Don't you think it's dangerous to do that?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار خطرناک باشد؟
Are you upset with Tom?	آیا از تام بهم می خورید؟
You may want to study harder for the next test.	شاید بخواهید برای آزمون بعدی سخت‌تر مطالعه کنید.
Are you still going to class?	آیا هنوز به جلسه کلاسی می روی؟
Tom did not want to be the last.	تام نمی خواست آخرین نفر باشد.
Tom said he thinks he might need to do it this week.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom was angry with Mary.	تام از مری عصبانی شد.
Why do you allow Tom to do this to you?	چرا به تام اجازه می‌دهی این کار را با تو بکند؟
You don't think we should do that, do you?	شما فکر نمی کنید ما باید این کار را انجام دهیم، نه؟
Driving without a seat belt is not safe.	رانندگی بدون کمربند ایمنی ایمن نیست.
You are losing perspective	شما در حال از دست دادن دیدگاه
The living room is located at the end of the hallway.	اتاق نشیمن در انتهای راهرو قرار دارد.
This is not a good trading strategy.	این یک استراتژی تجاری خوب نیست.
I'm going to sing.	من می روم آواز بخوانم.
Tom got angry with Mary.	تام با مری عصبانی شد.
I love pistachio ice cream.	من عاشق بستنی پسته هستم.
I can not stand fishing	من طاقت ماهیگیری را ندارم
It turns into a vicious circle.	تبدیل به یک دور باطل می شود.
Tom probably does not tell Mary he wants to do it.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I'm in a hurry today	امروز عجله دارم
Tom has three horses.	تام سه اسب دارد.
I met my teacher in a restaurant last night.	دیشب در یک رستوران با معلمم برخورد کردم.
What Tom said to Mary was not entirely true.	آنچه تام به مری گفت کاملاً درست نبود.
I did not know Tom was from Australia.	من نمی دانستم تام اهل استرالیا است.
What do you think happened to Tom?	فکر می کنی چه اتفاقی برای تام افتاد؟
If you just tell me what you want, I'll try to get it for you.	اگر فقط به من بگویید چه می خواهید، سعی می کنم آن را برای شما به دست بیاورم.
Tom the same year Mary died.	تام در همان سالی که مری درگذشت.
I will come to Boston and assist you in your research.	من به بوستون خواهم آمد و در تحقیقات شما به شما کمک خواهم کرد.
This will not be easy.	این کار آسانی نخواهد بود.
I know Tom is not a student.	می دانم که تام دانشجو نیست.
I asked Tom to teach me how to do this.	من از تام خواسته ام که به من یاد بدهد چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think Tom knows what Mary thinks he should do.	فکر نمی کنم که تام بداند مری فکر می کند باید چه کار کند.
I do not think Tom is disobedient.	من فکر نمی کنم تام نافرمان باشد.
I'm not sure Tom can hear me.	مطمئن نیستم که تام بتواند صدای من را بشنود.
Tom and Mary preached.	تام و مری مبلغ شدند.
Pay your salary to the treasurer.	حقوق خود را به خزانه دار پرداخت کنید.
Tom must have thought Mary was not doing this.	تام باید فکر می کرد که مری این کار را نمی کند.
Tom was accused of practicing medicine without a license.	تام متهم به طبابت بدون مجوز بود.
Haven't done anything yet?	هنوز کاری نکردی؟
Many things are at stake	خیلی چیزها در خطر است
He prefers simple and straightforward people, because he himself is simple and straightforward.	او افراد ساده و ساده را ترجیح می دهد، زیرا خودش ساده و ساده است.
Tom has ignored me.	تام مرا نادیده گرفته است.
Let's find the Jacksons	بیا بریم جکسون ها رو پیدا کنیم
I prefer to stay home than walk.	ترجیح می دهم در خانه بمانم تا پیاده روی.
Tom did not notice Mary looking at him.	تام متوجه نشد که مری به او نگاه می کند.
Tom was fined $ 300 for it.	تام به خاطر آن سیصد دلار جریمه شد.
Tom spent the summer in Australia.	تام تابستان را در استرالیا گذراند.
How is everything at work?	همه چیز در محل کار چگونه است؟
I guess Tom is there.	من حدس زدم که تام آنجاست.
Tom's house is full of toys.	خانه تام پر از اسباب بازی است.
I do not think I enjoyed the movie as much as you did.	فکر نمی کنم به اندازه شما از فیلم لذت بردم.
I know where you met Tom	میدونم کجا با تام آشنا شدی
Mary is charming and charming.	مریم جذاب و جذاب است.
I'm sure I can convince Tom to do this.	من مطمئن هستم که می توانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom has to do something	تام باید یه کاری بکنه
Tom and I are not going to do that.	من و تام قرار نیست این کار را انجام دهیم.
I'm the only one around.	من تنها کسی هستم که در اطراف است.
When you are done, go out.	وقتی کارتان تمام شد، به بیرون بروید.
Tom told me he did not like to study in the morning.	تام به من گفت که دوست ندارد صبح درس بخواند.
Tom is a police detective.	تام یک کارآگاه پلیس است.
I got Tom's book.	من کتاب تام را گرفتم.
I will not forget any of you	هیچکدومتونو فراموش نمیکنم
It's great to be back in Australia.	خیلی خوب است که به استرالیا برگردیم.
Maybe Tom can help you find a job.	شاید تام بتواند به شما در یافتن شغل کمک کند.
It is wise to ignore Tom's request.	عاقلانه است که درخواست تام را نادیده بگیریم.
I know Tom is a great footballer.	می دانم که تام فوتبالیست بسیار خوبی است.
You did not tell Tom why I did this, did you?	تو به تام نگفتی چرا این کار را کردم، نه؟
Tom made enough money during the summer to buy a bicycle.	تام در طول تابستان به اندازه کافی درآمد داشت تا یک دوچرخه بخرد.
You and I know what would happen if Tom did that.	من و تو می دانیم اگر تام این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
She could not overcome her husband's death.	او نتوانست بر مرگ شوهرش غلبه کند.
I have not tried this before.	من قبلا این را امتحان نکرده بودم.
Tom expected Mary to take a bribe.	تام انتظار داشت که مری رشوه بگیرد.
please hurry! 	لطفا عجله کن!
Tom is waiting	تام منتظر است
Tom was wearing a coat.	تام کت پوشیده بود.
You are not going to play baseball here.	شما قرار نیست اینجا بیسبال بازی کنید.
Tom hopes we agree.	تام امیدوار است که ما با این کار موافقت کنیم.
Tom said he did not want to dance with Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد با مری به رقص برود.
Maybe I should help Tom.	شاید باید به تام کمک کنم.
Isn't Tom still here?	آیا تام هنوز اینجا نیست؟
Tom is an explosives specialist.	تام یک متخصص مواد منفجره است.
We seem to have lost Tom.	به نظر می رسد ما تام را از دست داده ایم.
I do not know if Tom told Mary not to do this.	نمی‌دانم که آیا تام به مری گفته که این کار را نکند یا نه.
You are not afraid anymore, are you?	تو دیگه نمی ترسی، نه؟
Tom says I'm very thin.	تام می گوید من خیلی لاغر هستم.
Tom does not have a permanent address.	تام آدرس دائمی ندارد.
Tom is a member of our group.	تام یکی از اعضای گروه ما است.
It's your fault I'm paralyzed	تقصیر توست که من فلج شده ام
Tom has to tell Mary about it.	تام باید در مورد آن به مری بگوید.
I'm still free for lunch.	من هنوز برای ناهار آزادم.
We have to decide on that soon.	ما باید به زودی در مورد آن تصمیم بگیریم.
I'm not sure what you asked me.	من مطمئن نیستم که از من چه می پرسید.
Tom and I did not know we were going to do this before noon.	من و تام نمی دانستیم که قرار بود این کار را قبل از ظهر انجام دهیم.
Tom seemed wise.	تام عاقل به نظر می رسید.
If your child drinks poison, take him to the hospital immediately.	اگر کودک شما سم می نوشد، او را سریع به بیمارستان ببرید.
I do not think Tom will go to Boston with Mary.	من فکر نمی کنم که تام با مری به بوستون برود.
I heard Boston is hot this season of the year.	من شنیدم بوستون در این فصل از سال گرم است.
I was a little lethargic	من کمی بی حال بودم
Maryam is one of the most beautiful girls I have ever seen.	مریم یکی از زیباترین دخترانی است که تا به حال دیده ام.
Why is everyone so kind to me at once?	چرا همه یکدفعه اینقدر با من مهربان هستند؟
Tom is in the locker room and changing.	تام در رختکن است و عوض می شود.
Tom will never do for me what I did for him.	تام هرگز کاری را که من برای او انجام دادم برای من انجام نمی دهد.
Tom thought Mary would be a good babysitter.	تام فکر می کرد که مری پرستار بچه خوبی خواهد بود.
Maryam is a remarkable young lady.	مریم یک خانم جوان قابل توجه است.
Tom and Mary collapsed in the heat of the moment.	تام و مری در تب و تاب آن لحظه به هم ریختند.
It was unsafe to do so.	انجام این کار ناامن بود.
Tom was shocked by what happened.	تام از اتفاقی که افتاد شوکه شد.
Tom lied about where he grew up.	تام در مورد جایی که بزرگ شد دروغ گفت.
The black hen is a famous songbird.	مرغ سیاه یک پرنده آوازخوان معروف است.
I am exactly in your situation	منم دقیقا تو شرایط شما هستم
I have not seen him since.	از آن زمان او را ندیده ام.
I do not like the way Tom decorated his room.	من از روشی که تام اتاقش را تزئین کرد، خوشم نمی آید.
Tom told me the secret.	تام رازی را به من گفت.
Tom said he could help us do that.	تام گفت که می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom texted Mary.	تام برای مریم پیام فرستاد.
Tom looked at the doctor nervously.	تام عصبی به دکتر نگاه کرد.
Tom traveled a lot.	تام خیلی سفر کرد.
You never lost	تو هرگز باختی
Tom is behind schedule, isn't he?	تام از برنامه عقب است، اینطور نیست؟
I think you have a wonderful family.	به نظر من شما خانواده فوق العاده ای دارید.
You can give me a ride, can not you?	شما می توانید به من سواری بدهید، نمی توانید؟
No one please help me?	کسی نیست لطفا به من کمک کند؟
I'm worried now	الان نگرانم
Tom is a professor of Chinese literature.	تام استاد ادبیات چینی است.
Tom told Mary he did not think John was dead.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان مرده باشد.
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is the star of the show.	تام ستاره نمایش است.
The house is insured against fire.	خانه در برابر آتش سوزی بیمه شده است.
Tom Jackson is our school teacher.	تام جکسون معلم مدرسه ماست.
What made Tom agree to this?	چه چیزی باعث شد تام با این کار موافقت کند؟
I know Tom can make time for this.	می دانم که تام می تواند برای این کار وقت پیدا کند.
Tom may not agree.	ممکن است تام قبول نکند.
Tom thinks Mary is drunk.	تام فکر می کند که مری مست است.
Is it possible to completely forget your mother tongue?	آیا ممکن است زبان مادری خود را به طور کامل فراموش کنید؟
Tom could not eat for three days.	تام سه روز نتوانست غذا بخورد.
What is the answer to my question?	جواب سوال من چیست؟
I thought it was difficult to do.	من فکر کردم که انجام آن دشوار است.
I know Tom has done this at least three times.	می دانم که تام حداقل سه بار این کار را کرده است.
Mary said she thought Tom was not surprised.	مری گفت که فکر می کند تام تعجب نکرده است.
I want to confirm my reservation.	من می خواهم رزرو خود را تأیید کنم.
Tom is stupid	تام احمق است
It is rumored that Tom and Mary are separated.	شایعه شده است که تام و مری از هم جدا شده اند.
It's good that Tom finally has a hobby.	خوب است که تام بالاخره یک سرگرمی دارد.
We asked Tom a few questions.	ما از تام چند سوال پرسیدیم.
The price of electricity is rising	قیمت برق داره بالا میره
Tom says he does not have to do that either.	تام می گوید که او هم مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom took a key out of his pocket and opened the door.	تام کلیدی را از جیبش بیرون آورد و در را باز کرد.
I am writing an article for a school newspaper.	دارم برای روزنامه مدرسه مقاله می نویسم.
Tom said no one was fired.	تام گفت که هیچکس اخراج نشد.
Tom doesn't really care what Mary does.	تام واقعاً اهمیتی نمی دهد که مری چه می کند.
I went to Boston with my brother last year.	سال گذشته با برادرم به بوستون رفتم.
Neither Tom nor Mary went to the library.	نه تام و نه مری به کتابخانه نرفته اند.
Tom broke his attacker arm.	تام بازوی مهاجمش را شکست.
Has Tom been doing yoga for a long time?	آیا تام مدت زیادی است که یوگا انجام می دهد؟
They are all expected to recover.	انتظار می رود همه آنها بهبود یابند.
Tom says I'm his girlfriend.	تام می گوید من دوست دختر او هستم.
Tom found work for a local farmer.	تام برای یک کشاورز محلی کار پیدا کرد.
My grandmother was sick for a week when I went to see her.	مادربزرگم یک هفته بود که مریض بود که به ملاقاتش رفتم.
There is a new person in my life.	یک نفر جدید در زندگی من وجود دارد.
We have not even seen it yet.	ما حتی هنوز آن را ندیده ایم.
I did not go to Australia last Christmas.	کریسمس گذشته به استرالیا نرفتم.
There are many places around here that one can hide.	در این اطراف مکان های زیادی وجود دارد که کسی می تواند پنهان شود.
Tom is alert	تام هوشیار است
I thought Tom had already done that.	فکر می کردم تام از قبل این کار را تمام کرده است.
Yesterday Tom was a little better than ever.	دیروز تام کمی بهتر از همیشه بود.
I did not put out the fire.	من نبودم که آتش را خاموش کردم.
Tom took a week off.	تام یک هفته مرخصی گرفت.
takes up a lot of time	زمان زیادی می برد
My job is not easy	کار من آسان نیست
Tom seemed surprised that Mary did not know what to do.	تام متعجب به نظر می رسید که مری نمی دانست چه کند.
Don't you and Tom have a relationship?	مگه تو و تام نسبتی نداری؟
This is the test you can do at home.	این همان آزمایشی است که می توانید در خانه انجام دهید.
They say that in tropical countries, people usually get married as teenagers.	آنها می گویند در کشورهای گرمسیری مردم معمولا در سنین نوجوانی ازدواج می کنند.
I do not think Tom knows how to play oboe.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد چگونه ابوا بازی کند.
Tom told Mary that he thought John was not unconscious.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیهوش نیست.
Exams start next Monday.	امتحانات از دوشنبه هفته آینده آغاز می شود.
I could not help but feel sorry for him.	نمیتونستم برایش متاسف نباشم.
Tom told Mary I was broken.	تام به مری گفت که من شکسته ام.
Are you sure you want to give Tom your old trumpet?	آیا مطمئن هستید که می خواهید ترومپت قدیمی خود را به تام بدهید؟
I hope the police will arrest the man who stabbed me.	امیدوارم پلیس مردی را که به من چاقو زد دستگیر کند.
Who is taller, Tom or Mary?	کی بلندتره، تام یا مری؟
The roof is made of thatch.	سقف از کاهگل ساخته شده است.
He watched him fight as hard as he could.	او را تماشا کرد که تا آنجا که می توانست به مبارزه ادامه دهد.
Tell Tom I'll call again.	به تام بگو که من دوباره تماس خواهم گرفت.
We may have to go to Boston ourselves.	شاید مجبور باشیم خودمان به بوستون بریم.
I feel like I have to say something to Tom.	احساس می کنم باید چیزی به تام بگویم.
They put an award on Tom.	آنها جایزه ای بر سر تام گذاشتند.
You really have to put it aside. 	شما واقعا باید آن را کنار بگذارید.
It ruins your health	سلامتی شما را خراب می کند
I do not know how to talk to children.	من بلد نیستم با بچه ها صحبت کنم.
What should Tom and Mary do?	تام و مری باید چه کار کنند؟
The news of the president's assassination surprised them.	خبر کشته شدن رئیس جمهور آنها را شگفت زده کرد.
Tom tends to overeat when he is worried.	تام وقتی نگران است تمایل به پرخوری دارد.
Tom was the last person to leave the store.	تام آخرین کسی بود که فروشگاه را ترک کرد.
Tom spent half his life in Australia.	تام نیمی از عمر خود را در استرالیا گذراند.
He saw Tom Mary drinking something, but he was not sure what it was.	تام مری را در حال نوشیدن چیزی دید، اما مطمئن نبود که آن چیست.
I thought Tom would ask this.	فکر کردم تام این را بپرسد.
Tom did not want to help us today, but he did help us anyway.	تام امروز نمی خواست به ما کمک کند، اما به هر حال به ما کمک کرد.
you are my guest	شما مهمان من هستید
Please keep your pessimistic statements to yourself.	لطفا اظهارات بدبینانه خود را برای خود نگه دارید.
Tom felt something was wrong.	تام احساس کرد چیزی اشتباه است.
I hope Tom does not get too disappointed.	امیدوارم تام خیلی ناامید نشود.
Tom entertained the children by singing.	تام با آواز خواندن بچه ها را سرگرم کرد.
You know I don't need to do this anymore, do you?	میدونی که من دیگه نیازی به این کار ندارم، نه؟
I do not think I will stay until the end of the concert.	فکر نمی کنم تا آخر کنسرت بمانم.
Tom is the only one who really got along with Mary.	تام تنها کسی است که واقعاً با مری کنار آمد.
Tom dropped out of college and started his own company.	تام کالج را رها کرد و شرکت خود را تأسیس کرد.
I want to know if Tom needs to do this too.	من می خواهم بدانم آیا تام نیز نیاز به انجام این کار دارد یا خیر.
I did not hear him come	نشنیدم اومدش
I will leave my job at the end of the month.	آخر ماه کارم را ترک می کنم.
Tom sat on the large boulder.	تام روی تخته سنگ بزرگ نشست.
I think Tom is not ashamed.	من فکر می کنم که تام خجالت نمی کشد.
Tom's mother did not like dogs.	مادر تام سگ ها را دوست نداشت.
That apple is not ripe yet.	آن سیب هنوز نرسیده است.
Umbrellas protect from the sun.	چترهای آفتابی از نور خورشید محافظت می کنند.
We did not have enough time	وقت کافی نداشتیم
Tom's son is very confident, unlike his self-doubting father.	پسر تام بر خلاف پدرش که دچار شک و تردید به خود است بسیار مطمئن است.
What Tom did was not legal.	کاری که تام انجام داد قانونی نبود.
Tom will arrive on October 20th.	تام در 20 اکتبر خواهد آمد.
Tom is not even a claimant.	تام حتی یک مدعی هم نیست.
Tom could not contain his fear.	تام نمی‌توانست جلوی احساس ترس و وحشت را بگیرد.
Tom was found dead in his room.	تام در اتاقش مرده پیدا شد.
Where can I buy a cart?	از کجا می توانم چرخ دستی بخرم؟
I do not want to drive.	من نمی خواهم رانندگی کنم.
Tom is the only one who enjoys doing this.	تام تنها کسی است که از انجام این کار لذت می برد.
The men who followed Tom did not identify themselves.	مردانی که به دنبال تام آمدند خود را معرفی نکردند.
Tom picked up a piece of water.	تام یک تکه آب برداشت.
Tom smiled at the waiter.	تام به پیشخدمت لبخند زد.
Tom went to Australia by autotope.	تام در استرالیا با اتوتوپ رفت.
I'm pretty sure Tom did not do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را نکرده است.
Tom was trying to get Mary's attention.	تام سعی می کرد توجه مری را جلب کند.
Tom said Mary was driving at the time of the accident.	تام گفت که مری در زمان تصادف رانندگی می کرد.
Tom is now analyzing the situation.	تام اکنون در حال تجزیه و تحلیل وضعیت است.
I think Tom is waiting for both of us.	من فکر می کنم که تام منتظر هر دوی ما است.
I'm sorry I could not be more useful.	متاسفم که نتوانستم بیشتر از این مفید باشم.
I seriously doubt that Tom is curious.	من خیلی جدی شک دارم که تام کنجکاو باشد.
Our group has been on the road for three months.	گروه ما سه ماه است که در راه است.
Tom said Mary did not intend to do it alone.	تام گفت که مری قصد نداشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know Tom and Mary are as happy as I am.	می دانم که تام و مری به اندازه من خوشحال هستند.
No one is in the park	کسی تو پارک نیست
I am worried.	من نگرانم.
Tom was sure he could do it.	تام مطمئن بود که می تواند این کار را انجام دهد.
Better not to eat too much	بهتره زیاد نخوری
Tom eats on the porch with the rest.	تام در ایوان با بقیه غذا می خورد.
Yesterday, at a crossroads, he plowed one of my backs.	دیروز در یک چهارراه یکی از پشت سرم را شخم زد.
Tom did not mention the name of the shop.	تام نام مغازه را ذکر نکرد.
Tom went to the beach.	تام به ساحل رفت.
Tom is about to climb the ladder.	تام قرار است از نردبان بالا برود.
You are hiccuping again	دوباره داری سکسکه میکنی
Tom has made many mistakes.	تام اشتباهات زیادی مرتکب شده است.
I did not know that Tom was in Australia last month.	من نمی دانستم که تام ماه گذشته در استرالیا بوده است.
I do not think Tom has much experience in doing this.	من فکر نمی کنم تام تجربه زیادی در انجام این کار داشته باشد.
Tom thinks he is stronger than me.	تام فکر می کند از من قوی تر است.
Those children were covered from head to toe.	آن بچه ها سر تا پا با خاک پوشیده شده بودند.
How long do you plan to stay in Boston?	چه مدت قصد دارید در بوستون بمانید؟
Not much is happening here right now.	در حال حاضر اتفاقات زیادی در اینجا نمی افتد.
I thought Tom was your enemy.	من فکر می کردم که تام دشمن شماست.
I do not want to complain about Tom.	من نمی خواهم از تام شکایت کنم.
I did not realize that Tom did not want to do this.	من متوجه نشدم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Has anyone talked to Tom?	آیا کسی با تام صحبت کرده است؟
A cat left the room.	گربه ای از اتاق بیرون رفت.
You are wonderful people	شما مردم فوق العاده ای هستید
Tom usually wakes up at six o'clock.	تام معمولا ساعت شش بیدار می شود.
Tom has to tell the truth.	تام باید حقیقت را بگوید.
I know Tom knew I knew how to do it.	من می دانم که تام می دانست که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Who would you like to take?	کی دوست داری ببرمت؟
I like to close the door when you go out.	دوست دارم وقتی بیرون رفتی در را ببندی.
Tom was sitting in the driver's seat of the car.	تام در صندلی راننده ماشین نشسته بود.
They are inseparable	آنها جدایی ناپذیر هستند
We have been living together for the last three years.	ما سه سال گذشته با هم زندگی می کنیم.
Tom is a liar, right?	تام دروغگو است، نه؟
I thought you might want to know that Tom is going to be here tomorrow.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی بدانی که تام قصد دارد فردا اینجا باشد.
Tom has a cabin in the mountains.	تام یک کابین در کوه دارد.
We had a deep discussion about the problem.	ما یک بحث عمیق در مورد مشکل داشتیم.
Tom told Mary to tell John what to do.	تام به مری گفت که به جان بگوید چه باید بکند.
You are supposed to be calm.	شما قرار است آرام باشید.
Tom told Mary that he did not think John was wrong.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان نادرست است.
There is nothing left to worry about.	چیزی برای نگرانی باقی نمانده است.
This can not be what it seems.	این نمی تواند آن چیزی باشد که به نظر می رسد.
He hoped to become a lawyer.	او به این امید چسبیده بود که بتواند وکیل شود.
They are similar	شبیه هم هستند
I broke the rules long enough for one day.	من به اندازه کافی برای یک روز قوانین را زیر پا گذاشته ام.
Tom does not have much experience.	تام تجربه زیادی ندارد.
It will not be difficult to find Tom.	پیدا کردن تام کار سختی نخواهد بود.
You need to be able to do this yourself.	شما باید بتوانید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom did many things he did not normally do to survive.	تام کارهای زیادی انجام داد که معمولاً برای زنده ماندن انجام نمی داد.
Everyone can see that he is interested in her.	همه می توانند ببینند که او به او علاقه دارد.
If Tom can do it, so can I.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، من هم احتمالاً می توانم.
At first I could have continued, but I soon fell behind.	در ابتدا می توانستم ادامه دهم، اما خیلی زود عقب افتادم.
Don't you think Tom might be busy?	آیا فکر نمی کنید تام ممکن است مشغول باشد؟
I admire your sense of fairness.	من حس انصاف شما را تحسین می کنم.
You knew Tom didn't like it, did you?	می دانستی که تام این کار را دوست ندارد، نه؟
Tom thought Mary was in Australia, but she was actually in New Zealand.	تام فکر می کرد که مری در استرالیا است، اما او در واقع در نیوزیلند بود.
There is no doubt who will be elected.	شکی نیست که چه کسی انتخاب خواهد شد.
Tom can swim much better than me.	تام خیلی بهتر از من می تواند شنا کند.
There is a good chance that Tom will be late.	احتمال زیادی وجود دارد که تام دیر بیاید.
This program was not real.	این برنامه واقعی نبود.
Tom walks me to work every morning.	تام هر روز صبح در راه رفتن به محل کار مرا می برد.
Do you want Tom to accompany you?	آیا می خواهید تام شما را همراهی کند؟
Tom and I are looking for someone who can do this for us.	من و تام به دنبال کسی هستیم که بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
I have a friend whose father is a famous novelist.	دوستی دارم که پدرش رمان نویس معروفی است.
Would you stop answering my questions with a question?	آیا از پاسخ دادن به سؤالات من با یک سؤال دست می کشید؟
I'm looking for one of my sisters	دنبال یکی از خواهرام میگردم
I'm not as old as Tom.	من به اندازه تام پیر نیستم.
Tom was cruelly honest.	تام بی رحمانه صادق بود.
Get out of here before I call the police	قبل از اینکه به پلیس زنگ بزنم از اینجا برو
Tom looked exactly like his profile picture.	تام دقیقا شبیه عکس پروفایلش بود.
Tom said he wished he was here with us.	تام گفت که ای کاش اینجا با ما بود.
It will cost more than thirty dollars.	قیمت آن بیش از سی دلار خواهد بود.
It was hard for me to be kind to others.	برایم سخت بود که با دیگران مهربان باشم.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom says he'm having fun	تام میگه داره خوش میگذره
I would not say this if I were you	من اگه جای تو بودم اینو نمیگفتم
Tom did not want to hire Mary.	تام نمی خواست مری را استخدام کند.
I do not think Tom knows much about Mary.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد مری بداند.
I will meet Tom where we always meet him.	من تام را جایی که همیشه او را ملاقات می کنیم ملاقات خواهم کرد.
I knew you would fail the French language test.	می دانستم که در آزمون زبان فرانسه رد می شوی.
Do not you understand what I mean?	نمیفهمی چی میخوام بهت بگم؟
I was grateful for the opportunity to do so.	از فرصتی که برای انجام این کار به دست آوردم سپاسگزار بودم.
This is the first time I have written anything in French.	این اولین بار است که به زبان فرانسه چیزی می نویسم.
How many years ago did you find out that you were adopted?	چند سال پیش متوجه شدید که به فرزندی پذیرفته شده اید؟
We fly flags on national holidays.	ما در تعطیلات ملی پرچم ها را نصب می کنیم.
This time it is much busier in the late evening.	این بار در اواخر عصر بسیار شلوغ تر است.
Tom told me you had a blind date.	تام به من گفت که قرار ملاقات کور داشتی.
Tom eventually realizes that it was Mary who did it.	تام در نهایت متوجه می شود که این مری بود که این کار را انجام داد.
Look Tom, I told you not to worry.	ببین تام، بهت گفتم جای نگرانی نیست.
This app was Tom and me.	این برنامه تام و من بود.
I probably would not like to be the last to do so.	من به احتمال زیاد دوست ندارم آخرین کسی باشم که این کار را انجام می دهد.
Are you sure there are no snakes in Ireland?	آیا مطمئن هستید که در ایرلند مار وجود ندارد؟
Tomorrow will be a very busy day.	فردا روز بسیار شلوغی خواهد بود.
That room is not very big	اون اتاق خیلی بزرگ نیست
I think Tom and Mary will not be here today.	من فکر می کنم که تام و مری امروز اینجا نخواهند بود.
Tom gave Mary one of the puppies.	تام یکی از توله ها را به مری داد.
A short walk will take you to the station.	یک پیاده روی کوتاه شما را به ایستگاه می رساند.
Tom and Mary told me they had a good time at the concert.	تام و مری به من گفتند که در کنسرت خوش گذشته اند.
This is the first time I have eaten this type of ice cream.	این اولین بار است که از این نوع بستنی می‌خورم.
Clearly, Tom was not happy about this.	واضح است که تام از این که این اتفاق بیفتد خوشحال نبود.
Tom will probably do it.	تام احتمالا این کار را انجام خواهد داد.
Tom got angry and blamed Mary.	تام عصبانی شد و مری را سرزنش کرد.
This shirt does not have a price tag on it.	این پیراهن برچسب قیمتی روی آن ندارد.
Tom said Mary thought John might not want to do that.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
I'm big enough to make my own decisions.	من به اندازه کافی بزرگ هستم که بتوانم تصمیمات خودم را بگیرم.
What was the last show you went to see?	آخرین نمایشی که رفتی ببینی چی بوده؟
I was expecting to see Tom yesterday.	انتظار داشتم دیروز تام را ببینم.
Tom does not seem to want to change.	به نظر می رسد تام مایل به تغییر نیست.
The store is open 24 hours a day.	فروشگاه به صورت بیست و چهار ساعته باز است.
I did not want anyone to worry about me.	نمی خواستم کسی نگران من باشد.
I can not excuse what I did.	من نمی توانم کاری را که انجام دادم بهانه کنم.
Tom dated a Canadian woman for a while.	تام مدتی با یک زن کانادایی قرار گذاشت.
Tom made a list of things to buy.	تام لیستی از چیزهایی که باید بخرد تهیه کرد.
I do not remember what Tom looked like.	من یادم نیست تام چه شکلی بود.
I do not think Tom knows much about his neighbors.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد همسایگان خود می داند.
Can you put those bags in the car for me?	آیا می توانید آن کیسه ها را برای من در ماشین قرار دهید؟
Tom may forget this.	تام ممکن است این کار را فراموش کند.
Tom is as thin as a rake.	تام به اندازه چنگک چنگک نازک است.
Tom woke up late this morning.	تام امروز صبح دیر بیدار شد.
Tom knows we can not win.	تام می داند که ما نمی توانیم برنده شویم.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
How did you know I failed the French language test?	از کجا فهمیدی که من در آزمون زبان فرانسه مردود شدم؟
I think it is very unlikely that Tom will go bowling.	فکر می کنم خیلی بعید است که تام به بولینگ برود.
Tom thought everyone knew that Mary could not understand French.	تام تصور می‌کرد که همه می‌دانستند که مری نمی‌تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Although it was cold, he did not light a fire.	با اینکه هوا سرد بود، آتش روشن نکرد.
Tom and Mary spent a lot of time together when they were younger.	تام و مری زمانی که جوانتر بودند زمان زیادی را با هم سپری کردند.
We do not travel.	ما به سفر نمی رویم.
I will protect you as long as I can.	تا زمانی که بتوانم از شما محافظت خواهم کرد.
I knew you would not come	میدونستم نمیای
Anyway, I did not expect thanks	به هر حال انتظار تشکر نداشتم
I feel a little restless	کمی احساس بی قراری می کنم
An old woman told Tom that he looked like Charles Darwin.	یک خانم مسن به تام گفت که او شبیه چارلز داروین است.
Tom is an engineer now, isn't he?	تام الان مهندس است، اینطور نیست؟
What I told you is true.	آنچه به شما گفتم درست است.
I thought Tom would not do that.	من فکر می کردم که تام این کار را نمی کند.
Tom told me he thought Mary was a good cook.	تام به من گفت که فکر می کند مری آشپز خوبی است.
Tom attended a promotional event.	تام در یک رویداد تبلیغاتی شرکت کرد.
You are half tall from the last time I saw you.	تو نیم سر از آخرین باری که تو را دیدم قد داری.
I did not know that Tom would allow us to do this.	نمی دانستم که تام به ما اجازه این کار را می دهد.
I did not do anything	من چیزی درست نکردم
Tom will definitely win.	تام قطعا برنده خواهد شد.
Tom wrote his novel on an old typewriter.	تام رمانش را روی یک ماشین تحریر قدیمی نوشت.
Tom bought all nine yards.	تام تمام نه یارد را خرید.
Tom does not have a phone, so it is difficult to call him.	تام تلفن ندارد، بنابراین تماس با او دشوار است.
You think doing this is a mistake, right?	فکر می کنید انجام این کار یک اشتباه است، اینطور نیست؟
Tom told me he was careless.	تام به من گفت که بی دقتی کرده است.
Tom was alone, wishing someone had spoken to him.	تام تنها بود و آرزو می کرد که ای کاش کسی با او صحبت می کرد.
The last time I saw you was in Boston.	آخرین باری که تو را دیدم در بوستون بود.
Hey, do you want to have a lot of fun? 	هی میخوای خیلی خوش بگذرونی؟
come with us.	با ما بیا.
We all know you are part of society.	ما همه شما را جزئی از جامعه می دانیم.
I do not know who is good enough for Tom.	من نمی دانم چه کسی برای تام به اندازه کافی خوب است.
I did not eat much today	امروز زیاد نخوردم
Tom picked up his cup of coffee and began to drink.	تام فنجان قهوه اش را برداشت و شروع به نوشیدن کرد.
Tom has lived in Australia all his life.	تام تمام عمر خود را در استرالیا زندگی کرده است.
I did not know that you did not intend to do this today.	نمی‌دانستم که امروز قصد انجام این کار را نداشتی.
The situation became chaotic.	اوضاع آشفته شد.
I have a strange feeling	یه جورایی حس عجیبی دارم
I do not think Tom is to blame.	من فکر نمی کنم که تام مقصر باشد.
Tom asked me how I liked my new job.	تام از من پرسید که چگونه شغل جدیدم را دوست دارم.
Let's throw away anything we don't use.	بیایید هر چیزی را که استفاده نمی کنیم دور بریزیم.
I did, but not Tom.	من این کار را انجام داده ام، اما تام نیست.
Does it contain recycled materials?	آیا حاوی مواد بازیافتی است؟
I did not know you could drive.	من نمی دانستم که شما می توانید رانندگی کنید.
This is not what Tom does.	این کاری نیست که تام انجام دهد.
Do you think Tom is still suspicious?	آیا فکر می کنید تام هنوز مشکوک است؟
We can finish this in an hour. 	ما می توانیم این را در یک ساعت تمام کنیم.
We have an hour and a half for dinner.	برای شام یک ساعت و نیم وقت می گذاریم.
Tom usually eats a bowl of cereal for breakfast.	تام معمولا برای صبحانه یک کاسه غلات می خورد.
Tom really loves Mary.	تام واقعا مری را دوست دارد.
Tell me, why did you not do what I asked?	به من بگو چرا خواسته های من را انجام ندادی؟
Tom is good at virtually everything he does.	تام عملاً در هر کاری که انجام می دهد خوب است.
I have to go home and study for the exam.	من باید به خانه برگردم و برای امتحان درس بخوانم.
Tom does not like milk.	تام شیر دوست ندارد.
Tom told me that Mary could speak three languages.	تام به من گفت که مری می توانست به سه زبان صحبت کند.
Tom will definitely be fired.	تام حتما اخراج خواهد شد.
I do not think I should do this for Tom.	فکر نمی کنم باید این کار را برای تام انجام دهم.
I think we should go to Boston.	من فکر می کنم که ما باید به بوستون برویم.
I'm not sure if I should press the red or blue button.	من مطمئن نیستم که دکمه قرمز را فشار دهم یا آبی.
I do not think Tom is one of those people who would do that.	من فکر نمی کنم که تام از آن دسته افرادی باشد که چنین کاری را انجام دهد.
Tom felt sad.	تام احساس غمگینی کرد.
All I want to do is get out of here.	تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که از اینجا بروم.
Tom and I are just students.	من و تام فقط دانشجو هستیم.
This has not been decided yet.	این هنوز تصمیم گیری نشده است.
I really do not expect Tom to be at my party.	من واقعاً انتظار ندارم تام در مهمانی من باشد.
Do not climb that ladder is not safe.	از آن نردبان بالا نرو امن نیست.
Honestly, I'm not exactly sure what happened.	راستش را بخواهید، دقیقاً مطمئن نیستم چه اتفاقی افتاده است.
Tom said he thought we should not go to Mary's party.	تام گفت که فکر می کند ما نباید به مهمانی مری برویم.
I do not want to tell Tom	نمیخوام به تام بگی
I wanted to sell my old car to Tom.	می خواستم ماشین قدیمی ام را به تام بفروشم.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
I know Tom helps us do that.	من می دانم که تام به ما کمک می کند تا این کار را انجام دهیم.
I'm pretty sure Tom can not speak French.	من کاملاً مطمئن هستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Does Tom travel a lot?	آیا تام زیاد سفر می کند؟
I'm really hungry. Where can I find something to eat?	من واقعا گرسنه ام از کجا می توانم چیزی برای خوردن پیدا کنم؟
Did Tom say when to go to Boston?	آیا تام گفت کی به بوستون می رود؟
Do you really think Tom did that?	واقعا فکر می کنی تام این کار را کرد؟
I gave Mary a doll.	به مریم عروسک دادم.
I think I put my French textbook in the Thames.	فکر می کنم کتاب درسی فرانسه ام را در تامز گذاشتم.
I do not understand what you are doing	من نمیفهمم داری چیکار میکنی
Tom has not complained.	تام شکایت نکرده است.
Tom has been asked not to do this anymore.	از تام خواسته شده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Did you try to restart the computer?	آیا سعی کردید کامپیوتر را مجددا راه اندازی کنید؟
Tom had a secret.	تام رازی داشت.
I did not realize that Tom does not like Mary.	من متوجه نشدم که تام مری را دوست ندارد.
it's not possible	عملی نیست
Tom is physically disabled.	تام از نظر جسمی معلول است.
Why did Tom go to Boston?	چرا تام به بوستون رفت؟
I curse you.	من به شما نفرین می کنم.
Tom did not say where he was born.	تام نگفت کجا به دنیا آمده است.
Tom sits in front of his computer all day.	تام تمام روز را جلوی کامپیوترش نشسته است.
Tom the same year that Mary graduated.	تام در همان سالی که مری فارغ التحصیل شد.
Tom could not sleep.	تام نمی توانست بخوابد.
Tom left the building immediately.	تام بلافاصله ساختمان را ترک کرد.
Tom bought a ticket and arrived.	تام بلیط خرید و وارد شد.
I often do not listen to classical music.	من اغلب به موسیقی کلاسیک گوش نمی دهم.
The doctor said I should be in the hospital for at least three weeks.	دکتر گفت باید حداقل سه هفته در بیمارستان باشم.
Tom was abducted by three men.	تام توسط سه مرد دزدیده شد.
The corner shop sells fruit at a very reasonable price.	مغازه گوشه ای میوه را با قیمت بسیار مناسب می فروشد.
He has not answered yet	او هنوز پاسخی نداده است
Tom returns to his original life.	تام زندگی خود را به مسیر اصلی باز می گرداند.
Everyone knew that Tom could speak French well.	همه می دانستند که تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
The software is constantly evolving.	نرم افزار دائما در حال پیشرفت است.
Tom was a close friend of Mary.	تام دوست صمیمی مری بود.
Tom entered through the back door.	تام از در پشتی وارد شد.
Tom refuses to help us.	تام حاضر نیست به ما کمک کند.
He is a methodical person.	او فردی روشمند است.
I'm in the market for a new computer.	من در بازار برای یک کامپیوتر جدید هستم.
I can not believe you came here alone	باورم نمیشه تنها اومدی اینجا
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	تام گفت مری به او گفت که می تواند هر چیزی را در یخچال بخورد.
I took a few deep breaths.	چند نفس عمیق کشیدم.
The summer holidays are over very soon.	تعطیلات تابستانی خیلی زود به پایان رسیده است.
I will definitely try to get there on time.	قطعا سعی می کنم به موقع به آنجا برسم.
Tom and Mary both want to say something.	تام و مری هر دو می خواهند چیزی بگویند.
Tom will be here this afternoon.	تام امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود.
I do not think Tom knows where Mary is studying in France.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری در کجا فرانسه می‌خواند.
Tom seemed to have no problem convincing Mary to go out with him.	به نظر می رسید تام برای متقاعد کردن مری به بیرون رفتن با او مشکلی نداشته باشد.
Tom said he knew why.	تام گفت که دلیل این کار را می‌دانست.
The morning sun is so bright that you can not look at it.	آفتاب صبح خیلی روشن است که نمی توان به آن نگاه کرد.
I told Tom before to do this.	من قبلاً به تام گفته بودم که این کار را انجام دهد.
I bet Tom is hungry.	شرط می بندم تام گرسنه است.
I love broccoli.	من عاشق کلم بروکلی هستم.
Tom loved to drink.	تام دوست داشت بنوشد.
Tom said it's important.	تام گفت مهم است.
I do not approve of it.	من آن را تایید نمی کنم.
The output is at the same input location.	خروجی در همان محل ورودی است.
Mary told Tom he was leaving.	مری به تام گفت که او را ترک می کند.
You must be kicking yourself	حتما به خودت لگد میزنی
Do you want to live like this for the rest of your life?	آیا می خواهید بقیه عمر خود را اینگونه زندگی کنید؟
Tom did it the same way I did.	تام این کار را به همان روشی که من انجام دادم انجام داد.
The sun was shining brightly.	خورشید به شدت می درخشید.
Tom does not treat his dog well.	تام با سگش خوب رفتار نمی کند.
I wish we did not wait three more days.	ای کاش سه روز بیشتر منتظر نمی ماندیم.
Tom and I often walk together.	من و تام اغلب با هم قدم می زنیم.
How we do this remains a question.	اینکه چگونه این کار را انجام خواهیم داد یک سوال باقی می ماند.
Tom allowed Mary to do whatever she wanted.	تام به مری اجازه داد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I have not specified everything yet	من هنوز همه چیز را مشخص نکرده ام
Tom is still sitting in his car.	تام هنوز در ماشینش نشسته است.
Didn't you know that Tom taught French in Australia?	آیا نمی دانستید که تام در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کرد؟
Tom looks relatively free with his insults.	تام با توهین هایش نسبتاً آزاد به نظر می رسد.
I do not want to drink anything today.	امروز نمی خواهم چیزی بنوشم.
Tom is much happier than when he changed jobs.	تام از زمانی که شغلش را عوض کرده بسیار خوشحالتر است.
Tom was drowning in sweat.	تام در عرق غرق شده بود.
I did that, right?	من این کار را کردم، نه؟
I tell everyone that we have to evacuate the building.	من به همه می گویم که باید ساختمان را تخلیه کنیم.
I thought you said you did it on Monday.	فکر کردم گفتی که دوشنبه این کار را کردی.
Tom barely lost his life.	تام به سختی جان خود را از دست داد.
Tom told everyone he hated Mary.	تام به همه می‌گفت که از مری متنفری.
Tom received the role.	تام نقش را دریافت کرد.
Have you even considered hiring Tom?	آیا حتی به استخدام تام فکر کردی؟
Tom seemed surprised when I told him I wanted to do this.	وقتی به او گفتم می‌خواهم این کار را انجام دهم، تام متعجب به نظر می‌رسید.
Tom does not know the difference between a mule and a donkey.	تام فرق بین قاطر و الاغ را نمی داند.
I believed it when Tom said he loved me.	وقتی تام گفت دوستم دارد، باور کردم.
Tom and I are not going to do this alone.	من و تام قرار نیست این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom raised his hands.	تام دست هایش را بالا گرفت.
This should not be too difficult.	انجام این کار نباید خیلی سخت باشد.
You will no longer have to worry about it.	دیگر نیازی به نگرانی در مورد آن نخواهید داشت.
I'm cooking for Tom.	من برای تام آشپزی می کنم.
Tom will not play this year.	تام امسال بازی نخواهد کرد.
You should have seen Tom dance	باید رقص تام را می دیدی
Tom has never sailed on the river.	تام هرگز در رودخانه قایق سواری نرفته است.
I'm trying to do something	دارم سعی میکنم کاری کنم
Tom was delusional.	تام دچار هذیان شد.
I'm not convinced I should do this.	من متقاعد نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom came to Boston when he was only thirteen.	تام فقط سیزده سال داشت که به بوستون آمد.
Tom predicted that this would happen.	تام پیش بینی کرد که این اتفاق خواهد افتاد.
I feel really bad for Tom.	من واقعاً برای تام احساس بدی دارم.
I can not stop him.	نمی توانم جلوی او را بگیرم.
Do you have a logger?	لاگر داری؟
I heard you were not going to do that	شنیدم که قرار نیست این کار را بکنی
I know Tom is a better teacher than Mary.	من می دانم که تام معلم بهتری از مری است.
I just want to make sure you don't mind if I leave early.	فقط می‌خواهم مطمئن باشم که اگر زودتر بروم برایتان مهم نیست.
Tom said he had not seen anything unusual.	تام گفت که هیچ چیز غیرعادی ندیده است.
When was this package delivered?	این بسته کی تحویل داده شد؟
I'm asked to help Tom.	از من خواسته شده که به تام کمک کنم.
Tom believes that Mary is innocent.	تام معتقد است که مری بی گناه است.
Murder is a daily occurrence in some major US cities.	قتل یک رویداد روزمره در برخی از شهرهای بزرگ ایالات متحده است.
Tom and Mary told me they were thinking of getting a dog.	تام و مری به من گفتند که در فکر گرفتن یک سگ هستند.
What can I find in the box?	چه چیزی در جعبه پیدا کنم؟
I waited all day for Tom.	تمام روز منتظر تام بودم.
I want to meet people from all over the world.	من می خواهم با مردم از سراسر جهان ملاقات کنم.
Tom helps his mother in the kitchen.	تام در آشپزخانه به مادرش کمک می کند.
Tom never leaves home without a phone.	تام هرگز بدون تلفن از خانه خارج نمی شود.
Does Tom have what he needs?	آیا تام آنچه را که نیاز دارد دارد؟
I pointed to Tom.	به تام اشاره کردم.
I'm not going to stop Tom from doing this.	من قصد ندارم تام را از انجام این کار بازدارم.
Tom always wraps his arm around me.	تام همیشه بازویش را دور من می‌گیرد.
Tom told everyone that he was fine.	تام به همه گفت که حالش خوب است.
This seemed like a challenge.	این یک چالش به نظر می رسید.
Sorry I ruined your party.	متاسفم که مهمانی شما را خراب کردم.
I think Tom did the right thing.	من فکر می کنم که تام کار درستی انجام داد.
There is no reason to worry	دلیلی برای نگرانی وجود ندارد
I want to finish eating before I talk to anyone.	من می خواهم قبل از اینکه با کسی صحبت کنم غذا خوردن را تمام کنم.
Tom does not know if Mary wants to go with us or not.	تام نمی داند که آیا مری می خواهد با ما برود یا نه.
You do not know how important it is to me	نمیدونی چقدر برام مهمی
It was a silly thing to let this happen.	این یک چیز احمقانه بود که اجازه داده بود این اتفاق بیفتد.
Tom brought his lunch to Mary.	تام ناهار خود را برای مریم آورد.
Tom is never in a hurry.	تام هرگز عجله ندارد.
I'm glad that everything is fine.	خوشحالم که همه چیز درست شده است.
This box is not large enough.	این جعبه به اندازه کافی بزرگ نیست.
I always had different feelings for Tom.	من همیشه احساسات متفاوتی نسبت به تام داشتم.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام می ترسد.
I'm so glad to be here.	من خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
He also writes about loss and trauma.	او همچنین در مورد از دست دادن و تروما می نویسد.
This is definitely not a good idea.	این قطعا ایده خوبی نیست.
Nobody likes Tom very much.	هیچ کس تام را خیلی دوست ندارد.
The long war is finally over.	جنگ طولانی بالاخره به پایان رسید.
I know Tom can tell you who did it.	من می دانم که تام می تواند به شما بگوید چه کسی این کار را انجام داده است.
Tom said he knew Mary might not want to do it on October 20th.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نخواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom probably did not intend to do that.	احتمالا تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom is missing, but not Mary.	تام گم شده، اما مری نیست.
I hope Tom and I do not bother.	امیدوارم من و تام مزاحم نباشیم.
I don't know if Tom can really talk to Mary to help us tomorrow.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند از مری صحبت کند تا فردا به ما کمک کند.
Tom told me he didn't really care what happened.	تام به من گفت که واقعاً برایش مهم نیست که چه اتفاقی می افتد.
Tom said he thought you knew Mary.	تام گفت که فکر می‌کند مری را می‌شناسی.
It looks like a stunned car	انگار ماشین بهت زده
This is what I learned.	این چیزی است که من یاد گرفتم.
I can not stop listening to it.	نمی توانم از گوش دادن به آن دست بردارم.
Tom is not a good swimmer.	تام شناگر خوبی نیست.
I wrote a friendly reply to Tom.	من یک پاسخ دوستانه برای تام نوشتم.
Tom took a step with the handle.	تام با دستگیره در گام برداشت.
Maybe Tom forgot to do it.	شاید تام فراموش کرده باشد که این کار را انجام دهد.
Tom made several good suggestions.	تام چندین پیشنهاد خوب داد.
This is just speculation.	این فقط حدس و گمان است.
I told Tom to make his move.	به تام گفتم حرکتش را انجام دهد.
I'll help Tom do that tomorrow.	من فردا به تام کمک می کنم این کار را انجام دهد.
Tom does not know where John and Mary are going for their honeymoon.	تام نمی داند جان و مری قصد دارند برای ماه عسل خود به کجا بروند.
I think Tom is retired now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر بازنشسته شده است.
I think Tom and Mary both want to go to Boston.	فکر می کنم تام و مری هر دو می خواهند به بوستون بروند.
My business address is 465 Fifth Street.	آدرس کسب و کار من 465 خیابان پنجم است.
Tom is now married, so he can't drink like he used to with his friends every weekend.	تام در حال حاضر ازدواج کرده است، بنابراین او نمی تواند هر آخر هفته با دوستانش مانند گذشته مشروب بنوشد.
The restaurant has many green wooden tables.	آن رستوران میزهای چوبی سبز زیادی دارد.
I knew there was a possibility of my injury.	می دانستم که احتمال مصدومیتم وجود دارد.
You did not answer the question	جواب سوال رو ندادی
I do not think this is a very good idea.	فکر نمی کنم این ایده خیلی خوبی باشد.
I'm not quite sure where Tom lives.	من کاملاً مطمئن نیستم که تام کجا زندگی می کند.
Tom certainly knows how to party.	تام مطمئناً می داند چگونه مهمانی کند.
Tom is a class teacher.	تام یک معلم کلاس است.
The last time I saw them, Tom and Mary were boating on the river.	تام و مری آخرین باری که من آنها را دیدم در حال قایق سواری در رودخانه بودند.
Tom said he was not retired.	تام گفت که بازنشسته نیست.
Tom is the one I saw yesterday.	تام کسی است که دیروز دیدم.
It's simpler and more reliable.	این ساده تر و قابل اعتماد تر است.
I stand for myself.	من برای خودم می ایستم.
I know Tom wants to talk to you.	من می دانم که تام می خواهد با شما صحبت کند.
I can only talk to Tom.	من فقط می توانم با تام صحبت کنم.
Tom has been told.	به تام گفته شده است.
Tom did a really good job repairing my car.	تام در تعمیر ماشین من واقعاً کار خوبی انجام داد.
Tom has a dentist appointment at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 وقت دندانپزشک دارد.
I do not consider it appropriate.	من آن را مناسب نمی دانم.
He is addicted to unhealthy foods.	او به غذاهای ناسالم معتاد است.
The doctor could not understand what was wrong.	دکتر نتوانست بفهمد چه مشکلی دارد.
I saw Tom at the station.	من تام را در ایستگاه دیدم.
They told Tom he had to sign a non-disclosure agreement.	آنها به تام گفتند که باید یک قرارداد عدم افشای اطلاعات امضا کند.
This film may have an adverse effect on children.	این فیلم ممکن است تأثیر نامطلوبی بر کودکان بگذارد.
I always wear a helmet when cycling.	من همیشه هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده می کنم.
I'm not ready to go yet.	من هنوز برای رفتن آماده نیستم.
Tom uses public transportation.	تام از حمل و نقل عمومی استفاده می کند.
We could not be happier for you.	ما نمی توانستیم برای شما خوشحال باشیم.
How many books do you think you have read so far?	فکر می کنید تا الان چند کتاب خوانده اید؟
I think most Canadians can speak at least a little French.	من فکر می کنم اکثر کانادایی ها می توانند حداقل کمی فرانسوی صحبت کنند.
I said that is not true	گفتم که درست نیست
Tom said he is very rich.	تام گفت که او بسیار ثروتمند است.
You're going to help Tom, you know.	تو قراره به تام کمک کنی، میدونی.
What inspired you, Tom?	الهام بخش شما چه بود، تام؟
I did not tell Tom why I was going to Boston.	به تام نگفتم که چرا قصد رفتن به بوستون را دارم.
Are you planning to join us for a drink later?	آیا قصد دارید بعد از آن برای نوشیدنی به ما بپیوندید؟
You told Tom you didn't do that, did you?	تو به تام گفتی که این کار را نکردی، نه؟
I wrote a letter to a friend yesterday.	دیروز به یکی از دوستانم نامه نوشتم.
I do not know if Tom forgot to tell Mary that he should do this.	نمی دانم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom says Mary does not like to do that.	تام می گوید مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Why does Tom only have one glove?	چرا تام فقط یک دستکش دارد؟
What is the most unusual pet you have ever seen?	غیر معمول ترین حیوان خانگی که تا به حال دیده اید چیست؟
You should do this by the end of this week.	باید تا پایان این هفته این کار را انجام دهید.
Tom says this is his favorite store.	تام می گوید این فروشگاه مورد علاقه اش است.
Tom does not know where his passport is.	تام نمی داند پاسپورتش کجاست.
Tom laughed sadly.	تام با ناراحتی خندید.
His exhibition at the City Museum did not appeal to me at all.	نمایشگاه او در موزه شهر اصلاً برایم جذابیت نداشت.
Tom must find a way to do this.	تام باید راهی برای انجام این کار پیدا کند.
I was surprised that Tom did not enjoy the concert.	من تعجب کردم که تام از کنسرت لذت نبرد.
Tom told me he hoped Mary was quiet.	تام به من گفت که امیدوار است مری ساکت باشد.
Are you planning to go to Boston with Tom?	آیا قصد ندارید با تام به بوستون بروید؟
I can not be late today	امروز نمیتونم دیر بیام
I confessed that I was not really the one who did it.	من اعتراف کردم که در واقع من کسی نبودم که این کار را انجام دادم.
Tom did not want to help Mary.	تام نمی خواست به مری کمک کند.
This is a half-finished job.	این کار نیمه تمام است.
We have to decide on the name in the first place.	در وهله اول باید در مورد اسم تصمیم بگیریم.
Tom's wife remarried shortly after his death.	همسر تام مدت کوتاهی پس از مرگ او دوباره ازدواج کرد.
Tom is probably still scared.	تام احتمالا هنوز می ترسد.
Tom was very protective of Mary.	تام از مری بسیار محافظت می کرد.
I'm going to stop them.	من می روم جلوی آنها را بگیرم.
There are many words that I do not understand.	کلمات زیادی هست که من نمی فهمم.
Tom wants to build a wall around his house.	تام می خواهد دور خانه اش دیوار بسازد.
Tom was there when that happened.	زمانی که این اتفاق افتاد تام حضور داشت.
From what I can say, Tom was right.	از آنچه من می توانم بگویم، تام حق داشت.
Tom fell asleep again.	تام دوباره به خواب رفت.
The bus stopped and all passengers disembarked.	اتوبوس متوقف شد و همه مسافران پیاده شدند.
Do not eat so fast	اینقدر تند غذا نخورید
I do not think anyone else will do that.	من فکر نمی کنم که کسی دیگر این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary.	تام از مری سوال کرد.
Tom decides for himself.	تام خودش تصمیم می گیرد.
Tom has poor eyesight.	تام بینایی ضعیفی دارد.
Tom was kind enough to show me how to do it.	تام به اندازه کافی مهربان بود که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
I do not want everyone to know.	من نمی خواهم همه بدانند.
I think Tom is right.	من فکر می کنم تام درست می گوید.
Maybe we should ask Tom to join us.	شاید باید از تام بخواهیم که به ما ملحق شود.
He has not spoken to me since.	از آن زمان دیگر با من صحبت نکرده است.
Tom plays the violin in an orchestra led by Mary.	تام در ارکستری که مری رهبری می کند ویولن می نوازد.
Tom told me he thought he missed Mary.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلتنگ است.
Tom will find a way to do it.	تام راهی برای انجام آن پیدا خواهد کرد.
Tom says you never went to Boston.	تام می گوید تو هرگز به بوستون نرفته ای.
The roof was leaking.	سقف نشتی داشت.
The meadow was covered with wild flowers.	علفزار پوشیده از گلهای وحشی بود.
They have identified us	آنها ما را شناسایی کرده اند
Tom and I want to study French together.	من و تام می خواهیم با هم زبان فرانسه بخوانیم.
Everyone listened intently to Tom.	همه با دقت به تام گوش می دادند.
Tom will probably tell his friends he's going to Boston.	تام احتمالا به دوستانش خواهد گفت که به بوستون می رود.
Tom's mind seems to be somewhere else.	به نظر می رسد ذهن تام جای دیگری است.
Tom said he needed more money.	تام گفت که به پول بیشتری نیاز دارد.
This must have been disappointing.	این باید ناامید کننده بوده باشد.
I did not report the accident	من تصادف را گزارش نکردم
This will be our next task.	این کار بعدی ما خواهد بود.
I do not know when Tom should do this.	من نمی دانم چه زمانی تام باید این کار را انجام دهد.
Now I asked Tom.	حال تام را پرسیدم.
I do not know if Tom has done this before?	نمی‌دانم آیا تام قبلاً این کار را کرده است؟
You are a real patriot	تو یک وطن پرست واقعی هستی
We have information for Tom.	ما اطلاعاتی برای تام داریم.
I know Tom does not know why I wanted to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواستم این کار را انجام دهم.
Let's see if Tom is home.	بیایید بریم ببینیم تام در خانه است یا خیر.
Tom was very patient.	تام بسیار صبور بود.
This is not fair to me.	این به نظر من عادلانه نیست.
Your left rear tire is punctured.	لاستیک عقب چپ شما پنچر است.
The cat bent down to jump.	گربه برای پریدن خم شد.
Heavy snow kept us from going to school.	برف سنگین ما را از رفتن به مدرسه باز داشت.
We probably do not want to do this again soon.	احتمالاً نمی خواهیم به این زودی دوباره این کار را انجام دهیم.
I did not see them anywhere	هیچ جا ندیدمشون
Tom said I have to wait.	تام گفت باید صبر کنم.
This is something you should not do.	این کاری است که شما نباید انجام دهید.
I wish I did what you said.	ای کاش کاری را که تو گفتی می‌خواهی انجام می‌دادم.
I do not want to cut my hair short	من نمیخوام موهامو کوتاه کنم
Prices have dropped.	قیمت ها کاهش یافته است.
Tom has a Canadian friend.	تام یک دوست کانادایی دارد.
Tom will be fascinated by it.	تام مجذوب آن خواهد شد.
The area was bombed during the war.	این منطقه در زمان جنگ بمباران شد.
Tom bought his ticket yesterday.	تام دیروز بلیطش را خرید.
This is the general draft of the peace treaty.	این پیش نویس کلی پیمان صلح است.
Maybe Tom missed his bus.	شاید تام اتوبوسش را از دست داده باشد.
Why not do it later?	چرا بعدا این کار را نکنیم؟
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary does not want to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Let's notify Tom by phone.	بیایید از طریق تلفن به تام اطلاع دهیم.
Tom looks angry.	به نظر می رسد که تام عصبانی است.
We chose Tom as our team captain.	ما تام را کاپیتان تیم خود انتخاب کردیم.
Tom wished he could speak French better.	تام گفت که ای کاش می توانست فرانسه را بهتر صحبت کند.
Tom was somewhat open.	در تام تا حدی باز بود.
I think it is possible that Tom is not there.	من فکر می کنم که این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
I'm sure it is not.	من مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom moved into his new apartment in October.	تام در ماه اکتبر به آپارتمان جدیدش نقل مکان کرد.
I do not tolerate like before.	من مثل گذشته تحمل ندارم.
Where is the men's section?	بخش مردانه کجاست؟
There was no stopping.	دیگر توقفی وجود نداشت.
Some toilets waste a lot of water every time they wash.	برخی از توالت ها با هر بار شستشوی آب مقدار زیادی آب را هدر می دهند.
I consider Tom one of my closest friends.	من تام را یکی از نزدیکترین دوستانم می دانم.
I'm probably not the only one who did it wrong.	احتمالا من تنها کسی نیستم که این کار را اشتباه انجام دادم.
Tom bought a new computer.	تام یک کامپیوتر جدید خرید.
Tom does not seem to know what he is doing.	به نظر می رسد تام نمی داند دارد چه کار می کند.
Do not even think about it	حتی فکرش را هم نکن
I want to live in a French-speaking country.	من می خواهم در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کنم.
What is your story, Tom?	داستانت چیه تام؟
Tom's clothes distinguish him from the crowd.	لباس های تام او را در میان جمعیت متمایز می کند.
My patience is over now.	صبر من اکنون به پایان رسیده است.
I will inform you of the results as soon as possible.	در اسرع وقت نتایج را به شما اطلاع خواهم داد.
A Category 5 storm can reach speeds of about 155 miles per hour.	یک طوفان دسته 5 می تواند به سرعت حدود 155 مایل در ساعت برسد.
I knew Tom was almost done, so I decided to wait for him.	من می دانستم که تام تقریباً کارش را انجام داده است، بنابراین تصمیم گرفتم منتظر او باشم.
How much is 300 euros per dollar?	300 یورو به دلار چقدر است؟
Tom will not be shy	تام خجالتی نخواهد بود
I want to ask a private investigator about Tom.	من می خواهم یک بازپرس خصوصی در مورد تام بگذارم.
Tom said he knew something was wrong.	تام گفت که می‌دانست چیزی اشتباه است.
Tom is not safe yet.	تام هنوز در امان نیست.
I do not want to deal with Tom today.	من نمی خواهم امروز با تام برخورد کنم.
This is a waste of time.	این یک اتلاف وقت محض است.
Tom had to lie to Mary about where he had been.	تام باید به مری دروغ می گفت که کجا بوده است.
I polished your shoes	کفشاتو برات جلا دادم
Do you really think Tom is disappointed?	آیا واقعا فکر می کنید تام ناامید است؟
Let's all go to Thomas.	بیایید همه به تامز برویم.
We usually do that.	ما معمولاً این کار را انجام می دهیم.
I do not think Tom will ever forgive me.	من فکر نمی کنم که تام هرگز مرا ببخشد.
How did Tom know Mary would not be here?	تام از کجا می دانست که مری اینجا نخواهد بود؟
We have to tell Tom about it.	ما باید در مورد آن به تام بگوییم.
Do you really think your parents would let you go to Boston yourself?	آیا واقعاً فکر می‌کنید والدینتان به شما اجازه می‌دهند که خودتان به بوستون بروید؟
I can not always brush after eating.	من همیشه نمی توانم بعد از غذا مسواک بزنم.
In 2013, Tom Jackson published a book on the history of shipbuilding.	در سال 2013، تام جکسون کتابی درباره تاریخچه کشتی سازی منتشر کرد.
You do not seem to care about anything.	به نظر می رسد به هیچ چیز اهمیت نمی دهید.
Tom will not sleep very well tonight.	تام امشب خیلی راحت نخواهد خوابید.
Tom can use some extra time to review the upcoming test.	تام می‌تواند از کمی زمان اضافی برای مرور آزمون آتی استفاده کند.
Tom is the one who paid for the taxi.	تام کسی است که هزینه تاکسی را پرداخت کرده است.
In the nineteenth century, the number of immigrants increased rapidly.	در قرن نوزدهم، تعداد مهاجران به سرعت افزایش یافت.
I do not think Tom still knows all the rules.	من فکر نمی کنم تام هنوز همه قوانین را بداند.
Tom and Mary are together again.	تام و مری دوباره با هم هستند.
I know Tom was going to do it again.	من می دانم که تام قرار بود دوباره این کار را انجام دهد.
I know Tom will try to do that.	من می دانم که تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom said he expected Mary to do so on October 20.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom is waiting for you in his office.	تام در دفترش منتظر شماست.
We have arranged a machine to pick you up.	ما ماشینی ترتیب داده ایم تا شما را تحویل بگیریم.
Bring Tom	تام را بیاور
I was surprised that he accepted the offer.	من تعجب کردم که او این پیشنهاد را پذیرفت.
Tom had not heard from Mary since.	تام از آن زمان از مری خبری نداشت.
Is it true that you used to be a French teacher?	آیا درست است که شما قبلا معلم زبان فرانسه بودید؟
I loved the cherry strudel and the nut strudel.	من اشترودل آلبالو و اشترودل پر از آجیل را دوست داشتم.
I can not tell you about it now	الان نمیتونم در موردش بهت بگم
Tom and Mary are parents.	تام و مری پدر و مادر هستند.
No one had asked Tom this question before.	هیچ کس قبلاً این سؤال را از تام نپرسیده بود.
Where is my black coat?	کت مشکی من کجاست؟
This has happened a lot.	این خیلی اتفاق افتاده است.
Whether we are ready or not, we have to go now.	آماده باشیم یا نه، همین الان باید بریم.
I'm not surprised Tom did not cry.	من تعجب نمی کنم که تام گریه نکرد.
Tom hid behind the truck.	تام پشت کامیون پنهان شد.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I can show you the city if you want.	اگر بخواهید می توانم شهر را به شما نشان دهم.
Tom says he hears that Mary needs help.	تام می گوید شنیده است که مری به کمک نیاز دارد.
Tom asked Mary what her father did for a living.	تام از مری پرسید که پدرش برای امرار معاش چه کار می کند؟
I will ask if you want your opinion.	اگر نظر شما را بخواهم می پرسم.
Tom did not know Mary thought he should not do this.	تام نمی دانست مری فکر می کرد که نباید این کار را انجام دهد.
You hurt yourself, didn't you?	به خودت آسیب نزدی، نه؟
Do you think that's a good idea?	به نظر شما ایده خوبی بود؟
Is it okay if I go out with Tom?	اگر با تام بیرون بروم اشکالی ندارد؟
Tom was clearly upset.	تام به وضوح ناراحت بود.
I'm used to doing this with Tom.	من عادت دارم این کار را با تام انجام دهم.
Tom is chased by the paparazzi.	تام توسط پاپاراتزی ها تعقیب می شود.
How do you like this idea?	این ایده را چگونه دوست دارید؟
I know Tom's hot	میدونم که تام داغونه
We do not need to get into this now.	الان لازم نیست وارد این موضوع شویم.
In the 1750s, all the Great Plains tribes had horses.	در دهه 1750، تمام قبایل دشت بزرگ اسب داشتند.
We were not that far apart.	ما آنقدر دور هم نبودیم.
Tom ate three bananas.	تام سه موز خورد.
Tom is the man of the house.	تام مرد خانه است.
Tom takes a lot of chances.	تام شانس های زیادی می گیرد.
I guess you can not do it.	من حدس می زنم شما نمی توانید آن را انجام دهید.
Tom has already published three books.	تام قبلاً سه کتاب منتشر کرده است.
We want to drink some wine.	ما می خواهیم کمی شراب بنوشیم.
I do not need money	من به پول نیاز ندارم
I think it was one of the best movies I saw.	فکر می کنم یکی از بهترین فیلم هایی بود که دیدم.
He is not rich, but he is happy.	او ثروتمند نیست، اما خوشحال است.
I owe $ 3,000.	من سه هزار دلار بدهکارم.
There is no day that is not worth living.	هیچ روزی نیست که ارزش زندگی کردن را نداشته باشد.
Do not worry, we plan to do this on Monday.	نگران نباش ما قصد داریم تا دوشنبه این کار را انجام دهیم.
Tom agrees to help us figure out what the problem is.	تام موافقت کرده است که به ما کمک کند تا بفهمیم مشکل چیست.
Tom did not tell Mary to lie.	تام به مری نگفت که دروغ بگوید.
The dog licked the plates clean.	سگ بشقاب ها را تمیز لیسید.
Tom is very inflexible.	تام بسیار انعطاف ناپذیر است.
Tom the dog had not tied his collar.	سگ تام قلاده اش را نبسته بود.
Tom pierced the wall.	تام دیوار را سوراخ کرد.
Gardening is fun.	باغبانی سرگرم کننده است.
Tom used to be a chain smoker.	تام قبلا سیگاری زنجیره ای بود.
Tom is learning to speak French.	تام در حال یادگیری صحبت کردن به زبان فرانسه است.
Tom is not the only one Mary has talked to.	تام تنها کسی نیست که مری با او صحبت کرده است.
I'm in the car wash.	من در کارواش هستم.
I'm just getting back to basics.	من تازه دارم به اصول اولیه باز می گردم.
I tried to convince Tom not to do it again.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که دیگر این کار را نکند.
Probably a typo.	احتمالاً اشتباه چاپی است.
Tom is sure Mary did not know he was not going to do that.	تام مطمئن است که مری نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
I spent the whole day with Tom yesterday.	دیروز تمام روز را با تام گذراندم.
This time I had not converted my money yet, so I had to convert the yen to the yuan.	این بار هنوز پولم را تبدیل نکرده بودم، بنابراین باید ین را به یوان تبدیل می کردم.
Tom deals with it.	تام با آن برخورد می کند.
Tom always asks me the same question.	تام همیشه همین سوال را از من می پرسد.
Tom gathered on Davenport.	تام روی داونپورت جمع شد.
They are adults.	آنها بزرگسال هستند.
They do not want Tom back.	آنها نمی خواهند تام برگردد.
Will we have a problem with that?	آیا با آن مشکلی خواهیم داشت؟
I do not think you should worry about Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر نگران تام باشید.
What used to be important to me no longer seems so important.	آنچه قبلاً برای من مهم به نظر می رسید دیگر چندان مهم به نظر نمی رسد.
Tom claimed that Mary had shot him.	تام ادعا کرد که مری به او شلیک کرده است.
Tonight I ask Tom about Mary.	امشب از تام در مورد مری می پرسم.
Why did you punch Tom?	چرا به تام مشت نزدی؟
I really do not need to learn how to do this.	من واقعاً نیازی به یادگیری نحوه انجام این کار ندارم.
French is the only foreign language Tom knows.	فرانسوی تنها زبان خارجی است که تام می داند.
Whatever the problem, Tom can solve it.	مشکل هر چه که باشد، تام می تواند آن را حل کند.
Tom went to a family reunion last weekend.	تام آخر هفته گذشته به یک گردهمایی خانوادگی رفت.
Tom said he would do it again if he had the chance.	تام گفت که اگر فرصتی پیدا کند دوباره این کار را انجام خواهد داد.
What was I thinking when I said I would do this?	وقتی گفتم این کار را می کنم به چه فکر می کردم؟
I'm tired of pretending to be something I'm not.	من از این که وانمود کنم چیزی هستم که نیستم خسته و بیزارم.
Tom is a paleontologist.	تام یک دیرینه شناس است.
Tom asked me to talk to you.	تام از من خواست تا با شما صحبت کنم.
This is very normal for you, Tom.	این برای تو بسیار معمولی است، تام.
I know Tom does not intend to do this unless he has to.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد مگر اینکه مجبور شود.
Tom always does, doesn't he?	تام همیشه این کار را می کند، اینطور نیست؟
I thought you wanted to do this.	من فکر کردم که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I'm not even going to try to dissuade Tom from doing this.	من حتی قصد ندارم سعی کنم تام را از انجام این کار منصرف کنم.
Tom marries Mary the next day.	تام پس فردا با مری ازدواج می کند.
Did you really think I was not learning the truth?	واقعا فکر کردی من حقیقت را نمی آموزم؟
I thought you said you would come back to stay.	فکر کردم گفتی که برمی گردی تا بمانی.
I knew Tom wanted to do it himself.	می دانستم که تام می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I'm taking Tom to the station.	من تام را در ایستگاه می برم.
Tom said he wanted me to quit.	تام گفت که می‌خواهد از این کار منصرف شوم.
In high school, I was the head of the student body.	من در دبیرستان رئیس هیئت دانش آموزی بودم.
Tom said he would go home as soon as he finished.	تام گفت به محض اینکه این کار را تمام کرد به خانه می‌رود.
It's not that interesting	آنقدرها هم جالب نیست
I thought Tom would like to do this.	فکر می کردم تام از انجام این کار خوشش می آید.
It turns out you're wrong	معلومه که اشتباه میکنی
I must admit that I had never heard his name.	باید اعتراف کنم که تا به حال اسمش را نشنیده بودم.
I was looking for something, I did not find it.	دنبال چیزی گشتم، پیدا نکردم.
Why hasn't Tom bought one yet?	چرا تام هنوز یکی نخریده است؟
Tom texted Mary.	تام برای مریم پیامک فرستاد.
I have to admit that I love Tom.	باید اعتراف کنم که تام را دوست دارم.
A group of children are playing on the street just outside my window.	یکسری بچه در خیابان درست بیرون پنجره من مشغول بازی هستند.
I think you are our new neighbor.	فکر می کنم شما همسایه جدید ما هستید.
Tom liked it too.	تام هم از آن خوشش آمد.
Do you have a family?	خانواده داری تام؟
I do not want Tom to be unhappy.	من نمی خواهم تام ناراضی باشد.
I got a goose	غاز گرفتم
He is rich instead of poor.	او به جای فقیر، ثروتمند است.
Tom did not pay attention	تام توجهی نداشت
You told Tom why you do not want to do this?	به تام گفتی چرا نمی خواهی این کار را بکنی؟
I do not think anyone has seen us doing this.	فکر نمی کنم کسی ما را در حال انجام این کار ندیده باشد.
Tom said he was confident of success.	تام گفت که از موفقیت مطمئن است.
Tom did not know if Mary was going to do it or not.	تام نمی دانست که آیا مری قرار است این کار را انجام دهد یا نه.
Tom did not ride behind Mary's motorcycle.	تام پشت موتور سیکلت مری سوار نشد.
When was the last time you watered the garden?	آخرین باری که باغچه را آبیاری کردید کی بود؟
Tom and I are on our way home.	من و تام در راه خانه هستیم.
I will not blow you up anymore	من دیگر شما را منفجر نمی کنم
I'm still the boss here.	من هنوز رئیس اینجا هستم.
Dr. Tom told him he had to quit smoking.	دکتر تام به او گفت که باید سیگار را ترک کند.
Tom wanted to do something new.	تام می خواست کار جدیدی انجام دهد.
Tom did not think it was that big.	تام فکر نمی کرد که این موضوع آنقدر بزرگ باشد.
Tom does not eat much meat.	تام زیاد گوشت نمی خورد.
What time do you think Tom will get here?	فکر می کنید تام چه ساعتی به اینجا می رسد؟
I think Tom looks better with a beard.	من فکر می کنم تام با ریش بهتر به نظر می رسد.
I want to tell Tom everything.	من می خواهم همه چیز را به تام بگویم.
I just hope Tom and Mary are well.	فقط امیدوارم تام و مری خوب باشند.
I know Tom did not know why I did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
The children did not approach Tom because they were afraid of him.	بچه ها به تام نزدیک نشدند چون از او می ترسیدند.
I do not know when he will go to London.	من نمی دانم او چه زمانی به لندن می رود.
Tom usually walks with a cane.	تام معمولا با عصا راه می رود.
Tom went fast	تام با سرعت رفت
Tom met Mary when he was about 30 years old.	تام حدودا سی ساله بود که با مری آشنا شد.
You whisper again	دوباره زمزمه می کنی
Do not get into conversations when we are talking.	وقتی داریم حرف می زنیم وارد صحبت ها نشویم.
Tom and I did not agree.	من و تام با هم موافق نبودیم.
I did not want to do this yesterday	دیروز نمیخواستم اینکارو بکنم
I can lick Tom at any time.	من می توانم تام را در هر زمان لیس بزنم.
When Tom entered the room, everyone stopped talking.	وقتی تام وارد اتاق شد، همه از حرف زدن بازماندند.
You need to make sure you get there on time. 	باید مطمئن شوید که به موقع به آنجا می رسید.
Tom will not wait more than ten minutes if you are late.	تام بیش از ده دقیقه منتظر نمی ماند اگر دیر بیایی.
Tom told me what I needed to know.	تام آنچه را که باید بدانم به من گفت.
I thought Tom was joking.	من فکر می کردم که تام شوخی می کند.
Tom says he hopes Mary knows he does not need to do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
The miners went on strike to raise wages.	کارگران معدن برای افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند.
Time heals everything.	زمان همه چیز را درمان می کند.
Tom said it the way he meant it.	تام آن را طوری گفت که منظورش این بود.
I see you have a new boyfriend	میبینم که برای خودت دوست پسر جدیدی داری
Tom complained about the noise of his neighbor's dogs.	تام از سر و صدای سگ های همسایه اش شکایت کرد.
These headaches are getting worse and worse.	این سردردهای من بدتر و بدتر می شود.
Tom actually tried to do it once.	تام در واقع یک بار سعی کرد این کار را انجام دهد.
This is certainly unnecessary.	مطمئناً این غیر ضروری است.
Tom is good at baseball, isn't he?	تام در بیسبال خوب است، اینطور نیست؟
Tom thought his head was busy.	تام فکر کرد که سرش شلوغ است.
Tom thought doing this was a mistake.	تام فکر کرد که انجام این کار یک اشتباه است.
A little coffee left.	کمی قهوه باقی مانده است.
It is often possible to get more out of body language than is actually said.	اغلب می توان از زبان بدن بیشتر از آنچه واقعاً گفته می شود به دست آورد.
Tom wonders what will happen next.	تام در حال تعجب است که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد.
I knew Tom did not know if he would do it.	می دانستم تام نمی دانست این کار را بکند یا نه.
I do not understand what Tom wants me to do.	من نمی فهمم تام از من می خواهد چه کار کنم.
Tom said he felt lonely.	تام گفت که احساس تنهایی می کند.
Tom took out his iPhone.	تام آیفونش را بیرون آورد.
We arrange this. 	ما این را مرتب می کنیم.
do not worry	نگران نباش
Tom will graduate the year after high school.	تام سال بعد از دبیرستان فارغ التحصیل خواهد شد.
Tom will do it when it's his turn.	تام وقتی نوبتش برسد این کار را خواهد کرد.
Tom knows that Mary does not always do that.	تام می داند که مری همیشه این کار را نمی کند.
Tom must have gone bowling yesterday.	تام حتما دیروز رفته بولینگ.
Shouldn't you wear gloves?	آیا نباید دستکش بپوشید؟
Tom fell asleep and missed an important meeting.	تام خوابید و یک جلسه مهم را از دست داد.
I know this is not Tom's signature.	می دانم که این امضای تام نیست.
I can not believe this is true.	من نمی توانم باور کنم که این واقعی است.
Tom has been captured.	تام تسخیر شده است.
Tom said Mary was not angry.	تام گفت که مری عصبانی نیست.
I want to know why you and Tom do not get along.	من می خواهم بدانم چرا تو و تام با هم کنار نمی آیند.
Tom laughed at me because I had dyed my hair.	تام به من خندید چون موهایم را رنگ کرده بودم.
Tom could not do that with Mary.	تام نمی توانست این کار را با مری انجام دهد.
When was the last time you used benzodiazepines that were not prescribed to you?	آخرین باری که از بنزودیازپین هایی استفاده کردید که برای شما تجویز نشده بود چه زمانی بود؟
Tom's dreams came true.	رویاهای تام به حقیقت پیوستند.
Tom does not do this on Mondays.	تام دوشنبه ها این کار را نمی کند.
Do not hesitate to ask for advice.	از درخواست مشاوره دریغ نکنید.
I arrived earlier than Tom.	من زودتر از تام رسیدم.
They are not our enemies	آنها دشمن ما نیستند
I like Maryam's appearance.	من ظاهر مریم را دوست دارم.
Tom does not know the rules.	تام قوانین را نمی داند.
Tom will be released from prison soon.	تام به زودی از زندان خارج می شود.
Tom has done this several times.	تام این کار را چندین بار انجام داده است.
You have time now, right?	الان وقت داری، نه؟
You probably think I'm crazy.	شما احتمالا فکر می کنید من دیوانه هستم.
Didn't you get one?	یکی نگرفتی؟
Tom may not wait any longer.	تام ممکن است دیگر صبر نکند.
Tom makes everyone nervous.	تام همه را عصبی می کند.
Tom is a clown.	تام یک دلقک است.
Tom wondered what Mary was looking for.	تام فکر کرد که مری به دنبال چه بود.
Tom wanted to have surgery.	تام می خواست جراح شود.
This store has the best selection of hats in the city.	این فروشگاه بهترین انتخاب کلاه در شهر را دارد.
I know Tom does not want to do that right now.	من می دانم که تام در حال حاضر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I thought we were safer here.	من فکر می کردم که ما در اینجا امن تر هستیم.
I'm used to waking up early in the morning.	من عادت دارم صبح زود بیدار شوم.
You're not good, are you?	تو خوب نیستی، نه؟
Tom did not have to tell me anything, but he did tell me everything.	تام مجبور نبود چیزی به من بگوید، اما همه چیز را به من گفت.
Tom really didn't have to do anything.	تام واقعاً مجبور نبود کاری انجام دهد.
I have to go to the men's room	من باید برم اتاق مردان
It was reckless to put the key in your car.	این بی احتیاطی بود که کلید را در ماشینت گذاشتی.
Tom is very active towards his age.	تام نسبت به سنش بسیار فعال است.
Tom asked me when do I want to buy a new computer?	تام از من پرسید کی می خواهم یک کامپیوتر جدید بخرم؟
Detectives chased him.	کارآگاهان او را تعقیب کردند.
Tom got in his car and followed the ambulance.	تام سوار ماشینش شد و آمبولانس را دنبال کرد.
What is there to eat? 	چه چیزی برای خوردن وجود دارد؟
I'm hungry	من گرسنه ام
Tom opened the refrigerator door and reached for a can of beer.	تام در یخچال را باز کرد و به سمت یک قوطی آبجو دراز کرد.
Tom bought a camera for each.	تام برای هر کدام یک دوربین خرید.
Give me a piece of chalk	یک تکه گچ به من بده
The boss is not going to fire Tom.	رئیس قرار نیست تام را اخراج کند.
I realized that I did not have enough money.	متوجه شدم که پول کافی ندارم.
I told Tom you are coming to Australia.	به تام گفتم تو به استرالیا می آیی.
Tom does not know that Mary was the one who did it.	تام نمی داند که مری کسی بود که این کار را کرد.
I saw Tom standing there a while ago.	چندی پیش تام را دیدم که آنجا ایستاده بود.
You're not telling me the truth, are you?	راستش را به من نمی گویی، نه؟
I have been released	من آزاد شده ام
Tom is a much better saxophonist than Mary.	تام ساکسیفونیست بسیار بهتری از مری است.
Tom was still in bed when I reached for him.	تام هنوز در رختخواب بود که به جای او رسیدم.
I'm glad you could do whatever you wanted.	خوشحالم که تونستی هر کاری رو که میخواستی انجام بدی.
If you do not go to his party, Tom will be disappointed.	اگر به مهمانی او نروید تام ناامید خواهد شد.
I can not hear Tom.	من نمی توانم تام را بشنوم.
I know Tom is a reckless young man.	من می دانم که تام یک جوان بی پروا است.
I did not mean to hit you	من قصد نداشتم به تو ضربه بزنم
They make so much noise that I can not concentrate.	خیلی سر و صدا میکنن نمی توانم تمرکز کنم.
Did you think Tom and I were a couple?	فکر کردی من و تام یک زوج هستیم؟
Tom made enough brownies for everyone.	تام به اندازه کافی براونی برای همه درست کرد.
Why don't they do something?	چرا کاری نمی کنند؟
I can not believe that people like this garbage.	من نمی توانم باور کنم که مردم این زباله ها را دوست دارند.
Tom should be quieter.	تام باید ساکت تر باشد.
Isn't this the man who wants to buy your house?	آیا این همان مردی نیست که می خواهد خانه شما را بخرد؟
I pretended not to hear Tom's question.	وانمود کردم که سوال تام را نشنیدم.
Tom regularly helps his children with homework.	تام به طور مرتب به فرزندانش در انجام تکالیف کمک می کند.
I want to ask you about the money you found.	من می خواهم از شما در مورد پولی که پیدا کرده اید بپرسم.
He made many grammatical mistakes in his composition.	او اشتباهات گرامری زیادی در ترکیب خود مرتکب شد.
I have a good relationship with him.	من با او رابطه خوبی دارم.
He is strong.	او قوی است.
EMTs are trying to fully recover.	EMT ها در حال تلاش برای احیای تام هستند.
Why don't you die someday?	چرا یه وقتایی نمیری؟
Tom is still looking for his lock key.	تام همچنان به دنبال کلید قفلش است.
Beer is not really unhealthy, at least in moderation.	آبجو واقعاً چندان ناسالم نیست، حداقل در حد اعتدال.
Your watch is similar in shape and color to my watch.	ساعت شما از نظر شکل و رنگ شبیه ساعت من است.
This will not be easy for you.	انجام این کار برای شما آسان نخواهد بود.
French is not easy	فرانسوی آسان نیست
Tom is a very close friend, but he is not my boyfriend.	تام دوست بسیار صمیمی است، اما او دوست پسر من نیست.
I'm not very lucky.	من خیلی خوش شانس نیستم.
Is there anything else Tom needs to do?	آیا کار دیگری وجود دارد که تام باید انجام دهد؟
Tom thought Mary was in Australia, but he really was in New Zealand.	تام فکر می کرد که مری در استرالیا است، اما او واقعاً در نیوزیلند بود.
Tom threw his gun into the river.	تام تفنگش را در رودخانه انداخت.
Tom said he thinks he may not be allowed to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Maybe we should think about what would happen if we did not do this.	شاید باید فکر کنیم که اگر این کار را نکنیم چه اتفاقی می افتد.
I do not think Tom and Mary are happy about this.	فکر نمی کنم تام و مری از این بابت خوشحال باشند.
When Tom and I were young, we often played together.	وقتی من و تام جوان بودیم، اغلب با هم بازی می‌کردیم.
If you forgive me, I will leave you for a while.	اگر ببخشید من برای مدتی شما را ترک خواهم کرد.
Wear your high heels.	کفش های پاشنه بلند خود را بپوشید.
We will do our best to help Tom.	ما تمام تلاشمان را برای کمک به تام انجام خواهیم داد.
At the discretion of the viewer is recommended.	صلاحدید بیننده توصیه می شود.
This is controversial.	این موضوع بحث برانگیز است.
I bought a cup of coffee.	من یک فنجان قهوه خریدم.
Tom is playing the piano.	تام در حال نواختن پیانو است.
What do you want with Tom?	با تام چه می خواهی؟
I want to know how much it costs me.	من می خواهم بدانم چقدر برای من هزینه دارد.
I really had not thought about this until now.	واقعاً تا الان به این موضوع فکر نکرده بودم.
Do you think I should tell Tom what you told me?	فکر می کنی باید به تام بگویم که تو به من گفتی؟
"You must be tired after a long day." 	"حتما بعد از یک روز طولانی خسته شده اید."
"No, not at least."	"نه، نه حداقل."
I want to spend some time with Tom.	من می خواهم مدتی را با تام بگذرانم.
You are absolutely right	کاملا درست میگی
Vinegar is a good cleanser.	سرکه یک پاک کننده خوب است.
There were almost no cars in the parking lot.	تقریباً هیچ ماشینی در پارکینگ نبود.
Tom has deceived you.	تام شما را فریب داده است.
Tom is not a good liar	تام دروغگوی خوبی نیست
I had no friends in Australia.	من هیچ دوستی در استرالیا نداشتم.
I received several awards.	چندین جایزه گرفتم.
Tom told me he felt better.	تام به من گفت که احساس بهتری دارد.
I want to keep everything as it is.	من می خواهم همه چیز را همانطور که هستند حفظ کنم.
I'm glad you are our coach.	خوشحالم که شما مربی ما هستید.
Tom did not know it.	تام از آن خبر نداشت.
You are grumpy.	شما بد خلق هستید.
Tom goes to boys' school.	تام به مدرسه پسرانه می رود.
Do not lose hope.	امید را از دست ندهیم.
People here do not like Tom.	مردم اینجا تام را دوست ندارند.
Tom said he looks forward to spending time with Mary.	تام گفت که مشتاقانه منتظر گذراندن وقت با مری است.
I do not think I have ever seen Tom ride a bicycle.	فکر نمی‌کنم تام را در حال تک‌چرخ‌سواری ندیده باشم.
It is unlikely that anyone other than Tom would be interested in buying this.	بعید است که کسی به جز تام علاقه مند به خرید این باشد.
Tom has decided to leave Australia.	تام تصمیم گرفته استرالیا را ترک کند.
Tom was arrested for shoplifting.	تام در حال دزدی از مغازه دستگیر شد.
I have so many clothes that I do not know what to wear tomorrow.	من آنقدر لباس دارم که نمی دانم فردا چه بپوشم.
There is time for everything	برای همه چیز وقت هست
The police are no longer following us.	پلیس دیگر ما را تعقیب نمی کند.
Tom and Mary are just trying to help.	تام و مری فقط سعی می کنند کمک کنند.
They were not sure if they could come or not.	مطمئن نبودند که می توانند بیایند یا نه.
I do not see much of Tom.	من زیاد تام را نمی بینم.
Tom hates it when the weather is cold.	تام از آن متنفر است وقتی هوا سرد است.
How dare you disobey me!	چطور جرات کردی از من نافرمانی کنی!
I think Tom is upset.	من فکر می کنم که تام ناراحت است.
Was Tom the one who told you what to do?	آیا تام کسی بود که به شما گفت چه کاری باید انجام شود؟
I know Tom knows why you ask him to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا از او می خواهید این کار را انجام دهد.
I know Tom knows why Mary has to do this tomorrow.	می دانم که تام می داند چرا مری باید فردا این کار را انجام دهد.
I know Tom is sensitive to bees.	من می دانم که تام به زنبورها حساسیت دارد.
The first step is to ask yourself what needs to be done.	مرحله اول این است که از خود بپرسید چه کاری باید انجام شود.
How old are you, aren't you?	تو چند سال از تام بزرگتر هستی، نه؟
Tom began to feel scared.	تام شروع به احساس ترس کرد.
Help yourself to eat whatever you like.	برای هر چیزی که دوست دارید بخورید به خودتان کمک کنید.
Tom is good with his hands and has made a lot of interesting things.	تام با دستانش خوب است و چیزهای جالب زیادی ساخته است.
Tom seemed confident.	تام به نظر مطمئن بود.
Tom promised us and he did it.	تام به ما قول داد و به آن عمل کرد.
Are you not coming home tonight?	امشب به خانه نمی آیی؟
He is much taller than you	او خیلی بلندتر از شماست
Maryam can not remember she has to take care of her daughter.	مریم نمیتونه بیاد او باید از دخترش مراقبت کند.
Tom's attempt was unsuccessful.	تلاش های تام ناموفق بود.
You need to make it clear to Tom that you can not do that today.	شما باید به تام بفهمانید که امروز نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom lived in a town not far from Boston.	تام در شهری نه چندان دور از بوستون زندگی می کرد.
It was not entirely clear to me what Tom wanted.	برای من کاملاً روشن نبود که تام چه می خواهد.
Tom and I remained silent.	من و تام ساکت ماندیم.
That's a herd	اون یه گله
Tom found a treasure map.	تام یک نقشه گنج پیدا کرد.
Tom loves weird cars.	تام ماشین های عجیب و غریب را دوست دارد.
I do not think Tom knows any other way to do this.	من فکر نمی کنم تام راه دیگری برای انجام این کار بلد باشد.
Finding a way to the park is not easy.	پیدا کردن راه به پارک آسان نیست.
When I opened the door, I saw that he was asleep.	در را که باز کردم دیدم او در خواب است.
I did not expect anything different	انتظار چیز متفاوتی نداشتم
Our cheese is gone.	پنیر ما تمام شده است.
I'm getting a divorce	دارم طلاق میگیرم
The street is wet and slippery.	خیابان خیس و لغزنده است.
There is a spider in the shower.	یک عنکبوت زیر دوش است.
Tom is not as patient as I am.	تام به اندازه من صبور نیست.
Tom lived nearby.	تام در همان نزدیکی زندگی می کرد.
I did not understand what Tom was doing.	من متوجه نشدم که تام چه کار می کند.
I think you are proud.	من فکر می کنم شما مغرور هستید.
Tom told me he thought Mary was talented.	تام به من گفت که فکر می کند مری با استعداد است.
You're really good at talking, Tom.	تو واقعاً خوش صحبت هستی، تام.
Tom is someone who is afraid.	تام کسی است که می ترسد.
Is there anything you can tell me about Tom?	آیا چیزی هست که بتوانید در مورد تام به من بگویید؟
Tom is waiting for something.	تام منتظر چیزی است.
I know Tom is a little paranoid.	می دانم که تام کمی پارانوئید است.
Tom does not have to go home now.	تام الان مجبور نیست به خانه برود.
Do you not know my voice?	آیا صدای من را نمی شناسید؟
I like Tom's hairstyle.	من مدل موی تام را دوست دارم.
Tom is a very popular kid at school.	تام یک بچه بسیار محبوب در مدرسه اش است.
What kind of tree does Tom want to plant?	تام چه نوع درختی می خواهد بکارد؟
His dream is to study chemistry in the United States.	رویای او تحصیل در رشته شیمی در ایالات متحده است.
I do not believe everything Tom says.	من همه چیزهایی که تام می گوید را باور نمی کنم.
Tell us what Tom was wearing.	به ما بگو تام چه پوشیده بود.
Tom and Mary are not religious at all.	تام و مری اصلاً مذهبی نیستند.
Tom said he thought Mary might have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
I know we are unlikely to see any whales today.	من می دانم که بعید است امروز هیچ نهنگی را ببینیم.
Tom said he did not know how Mary had become so thin.	تام گفت که نمی‌دانست مری چگونه اینقدر لاغر مانده است.
I convinced Tom that he should go to Australia with me.	من تام را متقاعد کردم که باید با من به استرالیا برود.
You know that's not a good idea, do you?	می دانستی که انجام این کار ایده خوبی نیست، نه؟
Come quickly and help me get ready for the party.	زود بیا و به من کمک کن تا برای مهمانی آماده شوم.
Tom left it to Mary.	تام این کار را به مری محول کرد.
The post office is in front of the bank.	اداره پست روبروی بانک است.
The child was playing with rattles.	بچه داشت با جغجغه بازی می کرد.
This week was especially bad. 	این هفته به خصوص بد بود.
The train was delayed for two days.	قطار به مدت دو روز تاخیر داشت.
It took a long time for Tom to come out of his shell.	مدت زیادی طول کشید تا تام از پوسته اش بیرون بیاید.
Do not tell anyone that I did it	به کسی نگو که من این کار را کردم
He lost his credibility because he betrayed a friend.	او اعتبار خود را از دست داد زیرا به یک دوست خیانت کرد.
Tom has a picture he wants to show Mary.	تام عکسی دارد که می خواهد به مری نشان دهد.
This was his first car accident, Tom said.	تام گفت که این اولین تصادف رانندگی او بود.
My computer crashed and is not booting now.	کامپیوترم خراب شد و الان بالا نمیاد.
Tom came to the rescue.	تام به کمک آمد.
Tom wants to be a famous artist.	تام می خواهد یک هنرمند مشهور شود.
I do not think Tom knows what kind of shoes to buy.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه نوع کفشی باید بخرد.
Do you know how this device works?	آیا می دانید این دستگاه چگونه کار می کند؟
Tom was very aggressive.	تام بسیار تهاجمی بود.
You do not wash Tom's car. 	تام ماشینش را نمی‌شوید.
He is washing Maryam's car	داره ماشین مریم رو میشوره
Tom is attending a conference in Australia.	تام برای شرکت در یک کنفرانس در استرالیا است.
We persuaded Tom to change his mind.	ما تام را متقاعد کردیم که نظرش را تغییر دهد.
I'm getting what I wanted	دارم به چیزی که میخواستم میرسم
Next time I will try a different technique.	دفعه بعد یک تکنیک متفاوت را امتحان خواهم کرد.
I do not think Tom knows French.	من فکر نمی کنم که تام فرانسوی بلد باشد.
Tom's busy tomorrow	تام فردا سرش شلوغه
I did not want any of my friends to know that I had been arrested before.	نمی خواستم هیچ یک از دوستانم بدانند که من قبلاً دستگیر شده بودم.
Tom nodded understandingly.	تام با درک سر تکان داد.
It is possible that Tom is not as happy as he seems.	این احتمال وجود دارد که تام آنقدر که به نظر می رسد خوشحال نباشد.
Tom and Mary were in Boston last year.	تام و مری سال گذشته در بوستون بودند.
Most likely Tom needs help to do this.	به احتمال زیاد تام برای انجام این کار به کمک نیاز دارد.
Didn't you know Tom wants you to do this?	نمی دانستی تام از تو می خواهد این کار را انجام دهی؟
I'm teaching myself to dance.	دارم به خودم یاد می‌دهم که رقص بزنم.
Do not call Tom stupid.	تام را احمق خطاب نکن.
Tom and Mary live in a part of town.	تام و مری در یک قسمت از شهر زندگی می کنند.
Tom enjoys working for Mary.	تام از کار برای مری لذت می برد.
The economy has not yet fully recovered from the financial crisis.	اقتصاد هنوز به طور کامل از بحران مالی بهبود نیافته است.
Tom did something I did not expect.	تام کاری کرد که من پیش بینی نمی کردم.
When was the last time you used a landline phone?	آخرین باری که از تلفن ثابت استفاده کردید کی بود؟
I want to know what time do you plan to do this?	می‌خواهم بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید؟
I will remember today as long as I live.	تا زنده ام امروز را به یاد خواهم داشت.
I do not have children	من بچه دار نمیشم
Tom will leave here tomorrow.	تام فردا اینجا را ترک خواهد کرد.
Glad I was happy	خوشحالم که خوشحالت کردم
Tom has been like a father to me.	تام برای من مثل یک پدر بوده است.
Don't tell others, okay?	به بقیه نگو، باشه؟
The Allies continued to increase their forces in France.	متفقین به افزایش نیروهای خود در فرانسه ادامه دادند.
Except for a tray full of paper on the table, everything else in the room was on the floor.	به غیر از یک سینی پر از کاغذ روی میز، همه چیز دیگر در اتاق روی زمین بود.
Who is Tom? 	تام کیه؟
Is she your new boyfriend?	آیا او دوست پسر جدید شماست؟
Tom did not want Mary to think he was a fool.	تام نمی خواست مری فکر کند که او یک احمق است.
I did not wake up early this morning	امروز صبح زود بیدار نشدم
Why did Tom allow Mary to do this?	چرا تام به مری اجازه این کار را داد؟
Tom was expecting it	تام انتظارش را داشت
It will probably not be easy.	احتمالا آسان نخواهد بود.
Could you be wrong about that?	آیا ممکن است در این مورد اشتباه کرده باشید؟
I do not think of anything else.	من به چیز دیگری فکر نمی کنم.
Tom never made an appointment.	تام هرگز قرار ملاقاتی نداشته است.
Tom will never forget to say thank you.	تام هرگز تشکر را فراموش نمی کند.
The police will pursue him for a long time.	پلیس برای مدت طولانی او را تعقیب خواهد کرد.
I wanted to invite you, but your friend beat me.	من می خواستم شما را دعوت کنم، اما دوست شما مرا به آن کتک زد.
Tom did not seem to be happy about what was happening.	به نظر نمی رسید تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود خوشحال شود.
If you are not guilty, you have nothing to fear.	اگر مقصر نباشید، چیزی برای ترسیدن ندارید.
Neither Tom nor Mary have to stop.	نه تام و نه مری مجبور نیستند این کار را متوقف کنند.
In fact, this is probably not true.	در واقع، این احتمالاً درست نیست.
He knows many proverbs.	ضرب المثل های زیادی بلد است.
Tom said he thinks Mary is always in his office on Mondays.	تام گفت که فکر می کند مری همیشه دوشنبه ها در دفترش است.
Tom is waiting for someone else to come soon.	تام منتظر است شخص دیگری به زودی بیاید.
The city was founded in the 18th century.	این شهر در قرن 18 تأسیس شد.
You are very stubborn	تو خیلی لجبازی
I knew Tom was doing nothing.	می دانستم تام هیچ کاری نمی کند.
Tom called Mary every day.	تام هر روز به مری زنگ می زد.
Tom has not noticed yet.	تام هنوز متوجه نشده است.
I will give you Dr. Shiegel's phone number.	شماره تلفن دکتر شیگل را به شما می دهم.
Just think what we can do with this amount of money.	فقط فکر کنید با این مقدار پول چه کار می توانیم بکنیم.
Why do I have to go to school today?	چرا امروز باید به مدرسه بروم؟
It's really unbelievable, isn't it?	واقعا باور نکردنی است، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was joking.	تام فکر کرد که مری شوخی می کند.
Tom and I are not alike at all.	من و تام اصلا شبیه هم نیستیم.
You do not have to buy it.	شما مجبور نیستید آن را بخرید.
Tom confessed to stealing Mary's money.	تام اعتراف کرد که پول مری را دزدیده است.
I did not say I would like to do this.	من نگفتم که دوست دارم این کار را انجام دهم.
You do not seem to be convinced that Tom wants to do this.	به نظر نمی رسد متقاعد شده باشید که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's favorite color is blue.	رنگ مورد علاقه تام آبی است.
You are doing this	تو داری اینو درست میکنی
I asked Tom how many students were still in the class.	از تام پرسیدم که هنوز چند دانش آموز در کلاس بودند.
Just do not tell anyone what I said	فقط چیزی که گفتم به کسی نگو
Call Tom and tell him where we are.	به تام زنگ بزن و بگو کجا هستیم.
Tom does not want Mary to know what he has done.	تام نمی خواهد مری بداند او چه کرده است.
Tom plans to meet with Mary on October 20 at 2:30 p.m.	تام قصد دارد در 20 اکتبر ساعت 2:30 با مری ملاقات کند.
How much time do you really spend thinking about the future?	واقعا چقدر زمان صرف فکر کردن به آینده می کنید؟
The only thing I ate during the day was a banana that I ate for breakfast.	تنها چیزی که در طول روز خوردم موزی بود که برای صبحانه خوردم.
Tom has an undeniable talent.	تام استعداد غیر قابل انکاری دارد.
I was not ready for what was to happen.	برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده نبودم.
Would you suggest that I kill Tom?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من تام را کشتم؟
Tom did not want to drink champagne.	تام نمی خواست شامپاین بنوشد.
I have heard that decaffeinated coffee may cause cancer.	من شنیده ام که قهوه بدون کافئین ممکن است باعث سرطان شود.
They did not want to go any further.	آنها نمی خواستند بیشتر از این پیش بروند.
I do not know if Tom wants to buy it for Mary?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد آن را برای مری بخرد؟
Tom went to Australia, but did not see any kangaroos.	تام به استرالیا رفت، اما هیچ کانگورویی ندید.
I thought Tom would show up.	فکر می کردم تام ظاهر شود.
I do not like Australia very much.	من استرالیا را زیاد دوست ندارم.
you have to be kidding me	تو باید با من شوخی کنی
Tom said he and his wife wanted to be here.	تام گفت که او و همسرش قصد داشتند اینجا باشند.
I never thought Tom would go that far.	هیچ وقت فکر نمی کردم تام تا این حد پیش برود.
Tom and Mary brought their children.	تام و مری فرزندان خود را آوردند.
I still have a little pain after the operation.	بعد از عمل هنوز کمی درد دارم.
I was aware of it by the time I read the book.	تا زمانی که کتاب را خواندم از آن مطلع شدم.
Tom said he was happy Mary did that.	تام گفت از اینکه مری این کار را کرد خوشحال است.
Tom is the only one here who does not understand French.	تام اینجا تنها کسی است که فرانسوی نمی‌فهمد.
Of course, Tom knew about it.	البته تام از آن خبر داشت.
Tom drank more than the others.	تام بیشتر از بقیه نوشید.
Maybe I should stay in Boston for a week or more.	شاید باید یک هفته یا بیشتر در بوستون بمانم.
I know Tom is kind.	می دانم که تام مهربان است.
I do not think Tom will do that right now.	من فکر نمی کنم تام در حال حاضر این کار را انجام دهد.
I know Tom is a fool.	من می دانم که تام یک احمق است.
Tom needs someone like you to help him.	تام به کسی مثل تو نیاز دارد که به او کمک کند.
We are the secretary	ما منشی هستیم
It is obvious to everyone that he is in love.	برای همه آشکار است که او عاشق است.
He has not been heard from since he left for the United States.	از زمانی که به آمریکا رفت هیچ خبری از او شنیده نشد.
I'm going to read a book	من برم کتاب بخونم
You made a bad impression on Tom.	تو تاثیر بدی روی تام گذاشتی.
Tom looked sad and frustrated.	تام غمگین و ناامید به نظر می رسید.
Tom did not want to be here on Monday.	تام نمی خواست دوشنبه اینجا باشد.
I will sell it as soon as I find a buyer	به محض اینکه خریدار پیدا کردم میفروشمش
Find the least common denominator.	کمترین مخرج مشترک را پیدا کنید.
Tom and Mary walked down the street holding hands.	تام و مری در حالی که دست در دست هم گرفته بودند در خیابان قدم می زدند.
It's not like Tom's so late.	این مثل تام نیست که اینقدر دیر شود.
You do not keep it completely correct.	شما آن را کاملاً درست نگه ندارید.
No one has told you this before, has it?	هیچ کس قبلاً این را به شما نگفته است، نه؟
Do not bury it too deep.	آن را خیلی عمیق دفن نکنید.
I do not care how we do it, but we should do it today.	برای من مهم نیست که چگونه این کار را انجام می دهیم، اما باید امروز آن را انجام دهیم.
Let's give Tom a chance to do the right thing.	بیایید به تام فرصت دهیم تا کار درست را انجام دهد.
I was tired of repeating the same thing.	خسته شده بودم از تکرار همین کار.
Tom was arrested on his wedding day.	تام در روز عروسی اش دستگیر شد.
I have been seen	من دیده شده ام
It would be great if Tom could help me this afternoon.	خیلی خوب می شد اگر تام امروز بعدازظهر به من کمک کند.
Tom thinks I'm in Australia now.	تام فکر می کند که من اکنون در استرالیا هستم.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I have to stop procrastinating.	باید دست از تعلل بردارم.
I have never been to your house	من هرگز به خانه شما نرفته ام
I am a very good driver.	من راننده بسیار خوبی هستم.
Tom sold it for a good price.	تام آن را به قیمت خوبی فروخت.
I am also a taxi driver	من هم راننده تاکسی هستم
I did not want to fall in love with you	من قصد نداشتم عاشقت بشم
As far as I know, I have never seen Tom.	تا آنجا که می دانم، من هرگز تام را ندیده ام.
I decided to look at the problem from another angle.	من تصمیم گرفتم از زاویه دیگری به مشکل نگاه کنم.
Tom and I both went to Australia.	من و تام هر دو به استرالیا رفته‌ایم.
What are some disadvantages?	برخی از معایب چیست؟
Do not let anyone open this door	اجازه نده کسی این در را باز کند
Can we talk to Tom?	آیا می توانیم با تام صحبت کنیم؟
This is not the first time Tom and Mary have spent several weeks in the hospital.	این اولین باری نیست که تام و مری چند هفته را در بیمارستان سپری می کنند.
You are both losers	شما هر دو بازنده هستید
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که آماده رفتن نیست.
I had to bring something to eat	باید چیزی برای خوردن می آوردم
If it rains, the garden party will be disrupted.	اگر باران می بارد، مهمانی باغ به هم می خورد.
I wanted to explain what happened, but no one listened.	می خواستم توضیح بدهم که چه اتفاقی افتاده است، اما کسی گوش نداد.
Tom annoys Mary.	تام مری را آزار می دهد.
I do not do this now.	من الان این کار را نمی کنم.
I hope no one thinks that it was my fault.	امیدوارم کسی فکر نکند که این تقصیر من بوده است.
Do not trust Tom too much	زیاد به تام اعتماد نکن
Kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see.	مهربانی زبانی است که ناشنوا می تواند بشنود و نابینا می تواند ببیند.
Do not let them go to you	اجازه نده به سراغت بروند
You don't need me anymore, do you?	تو دیگه به ​​من نیاز نداری، نه؟
I think this time the situation will be different.	فکر می کنم این بار اوضاع به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد.
I can not afford another operation.	من نمی توانم هزینه عمل دیگری را بپردازم.
I'm going to the bridge with you.	من با تو تا پل می روم.
The snow will be gone in a few days.	برف تا چند روز دیگر تمام خواهد شد.
Tom was a political prisoner.	تام یک زندانی سیاسی بود.
I knew Tom was not a baseball fan.	می دانستم که تام طرفدار بیسبال نیست.
It goes without saying that health is more important than wealth.	ناگفته نماند که سلامتی مهمتر از ثروت است.
Tom can buy the car he wants.	تام می تواند ماشینی را که می خواهد بخرد.
Tom was taking a selfie at the edge of the volcano when he lost his foot and fell into the crater.	تام در لبه آتشفشان در حال گرفتن سلفی بود که پایش را از دست داد و در دهانه آتشفشان افتاد.
I did not know where Tom was going, but I had a good idea of ​​where he might go.	نمی دانستم تام به کجا می رود، اما فکر خوبی داشتم که او ممکن است به کجا برود.
Tom really does not need to do this.	تام واقعاً نیازی به این کار ندارد.
If you ask him, Tom will probably go with you to Australia.	اگر از او بخواهید تام احتمالاً با شما به استرالیا می رود.
I know Tom is a little taller than you.	می دانم که تام کمی بلندتر از توست.
Who did this to Tom?	چه کسی این کار را با تام انجام داد؟
Tom said he thought I was not sincere.	تام گفت که فکر می‌کند من صمیمانه نیستم.
Unfortunately, this plan backfired.	متاسفانه این طرح نتیجه معکوس داد.
Tom had a sad look on his face.	تام حالت غمگینی در چهره داشت.
Tom said he wanted to stay in bed.	تام گفت که می خواهد در رختخواب بماند.
I can not sleep on the plane.	من نمی توانم در هواپیما بخوابم.
Can you please help me just for a minute?	میشه لطفا فقط یک دقیقه کمکم کنید؟
These are for Tom.	اینها برای تام هستند.
Tom does not like soup.	تام سوپ دوست ندارد.
We were supposed to be here three weeks ago.	قرار بود سه هفته پیش اینجا باشیم.
You should not have gone alone to see Tom.	تو نباید تنها به دیدن تام می رفتی.
Stay here with me, and you will be safe.	اینجا با من بمان، و در امان خواهی بود.
Did you think this might be part of the problem?	آیا فکر کردید این ممکن است بخشی از مشکل باشد؟
Tom did not notice the joke.	تام این شوخی را متوجه نشد.
I hope Tom loves Australia.	امیدوارم تام استرالیا را دوست داشته باشد.
It takes at least three days to do this.	حداقل سه روز طول می کشد تا این کار را انجام دهید.
Tom ate the rest of the food for dinner.	تام باقی مانده غذا را برای شام خورد.
I know Tom is disgusting.	من می دانم که تام نفرت انگیز است.
Tom gave it to us.	تام آن را به ما داد.
Tom has constructive ideas.	تام ایده های سازنده ای دارد.
Tom is finally done.	تام بالاخره این کار را به پایان رساند.
Tom and I are going to do this.	من و تام قرار است این کار را انجام دهیم.
You knew Tom's told Mary to do this, right?	می دانستی که تام به مری گفته بود این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he had to do it.	تام گفت که این او بود که باید این کار را انجام دهد.
You are still too young to get a driver's license.	هنوز برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان هستید.
I know Tom does that.	من می دانم که تام این کار را انجام می دهد.
I want everyone to know that I am not a murderer.	می خواهم همه بدانند که من یک قاتل نیستم.
Tom will never win my support.	تام هرگز حمایت من را جلب نخواهد کرد.
Tom is certainly not a coward.	تام مطمئناً ترسو نیست.
I was taking a bath when you called	داشتم حمام میکردم که زنگ زدی
Can you tell us about Tom?	می توانید در مورد تام برای ما بگویید؟
I am very satisfied with that.	من خیلی از آن راضی هستم.
You can not leave us like this	نمیتونی ما رو اینجوری رها کنی
Tom and Mary shout.	تام و مری فریاد می زنند.
I lost a shoe I'm sure someone hid it.	من یک کفش گم کردم من مطمئن هستم که کسی آن را پنهان کرده است.
Tom said he would not do it, so I asked Mary to do it.	تام گفت که او این کار را نمی کند، بنابراین من از مری این کار را خواستم.
They stayed at home because it was so cold.	چون هوا خیلی سرد بود در خانه ماندند.
I'm going to buy flowers for my wife.	من برم برای همسرم گل بخرم.
Tom is not sure he can do it alone.	تام مطمئن نیست که بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom knew he could not do it.	تام می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom knows he should not do this here.	من می دانم که تام می داند که او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I don't think Tom would agree to do that.	من فکر می کنم تام با انجام این کار موافقت نخواهد کرد.
Where is my straw hat	کلاه حصیری من کجاست؟
Tom knew Mary was going to win.	تام می دانست که مری قرار است برنده شود.
Tom said he did not need to ride.	تام گفت که نیازی به سواری ندارد.
Tom eats only white meat.	تام فقط گوشت سفید می خورد.
I wonder what Tom is thinking of doing.	من تعجب می کنم که تام در فکر انجام چه کاری است.
The socks smell	جورابات بو میده
Tom is a bad person.	تام فرد بدی است.
I did not tell the whole truth.	من تمام حقیقت را نگفتم.
Tom does not own a house.	تام صاحب خانه نیست.
Tom adjusted his rearview mirror.	تام آینه عقبش را تنظیم کرد.
Do you know what Tom's opinion?	میدونی نظر تام چیه؟
I very much doubt that Tom is honest.	من خیلی جدی شک دارم که تام راستگو باشد.
Tom was surprised that no one else was there.	تام تعجب کرد که هیچ کس دیگری آنجا نبود.
I could hardly get the kids to bed.	به سختی می‌توانستم بچه‌ها را به رختخواب ببرم.
There is a flaw in your argument.	در استدلال شما یک نقص وجود دارد.
Tom looks handsome in this photo.	تام در این عکس خوش تیپ به نظر می رسد.
Police asked the girl to make a rough sketch of her missing dog.	پلیس از دختر خواست تا طرحی خشن از سگ گمشده اش بسازد.
I'm sure Tom will do it carefully.	من مطمئن هستم که تام این کار را با دقت انجام خواهد داد.
I can not handle them.	من نمی توانم آنها را اداره کنم.
A coca, please	یک کوکا، لطفا
I do not think it is possible to do that.	من فکر نمی کنم که امکان انجام این کار وجود داشته باشد.
Tom has no plans to do so this week.	تام قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
I did not like this more than you.	من این را بیشتر از شما دوست نداشتم.
Tom took a pottery class.	تام در کلاس سفالگری شرکت کرد.
Remove the flashlight. 	چراغ قوه را بردارید.
We will need it.	ما به آن نیاز خواهیم داشت.
I prefer a room with a southern view.	من اتاقی با نمای جنوبی را ترجیح می دهم.
The doctor used forceps to lift the skin flap.	دکتر از فورسپس برای بلند کردن فلپ پوست استفاده کرد.
I'm sure Tom can not do that.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Drinking tap water is not safe here.	نوشیدن آب لوله کشی اینجا بی خطر نیست.
I think we should forgive Tom.	فکر می کنم باید تام را ببخشیم.
I did not dare look behind me.	جرات نداشتم پشت سرم را نگاه کنم.
How long did it take you to understand the answer?	چقدر طول کشید تا جواب را بفهمید؟
Can you give me that wrench?	آیا می توانید آن آچار را به من بدهید؟
Do not want to go to Australia with us?	آیا نمی خواهید با ما به استرالیا بروید؟
Tom proposed to Mary in a Chinese restaurant.	تام در یک رستوران چینی از مری خواستگاری کرد.
Tom and Mary are as different as black and white.	تام و مری به اندازه سیاه و سفید متفاوت هستند.
Lately it seems that I am always thirsty.	اخیراً به نظر می رسد که همیشه تشنه هستم.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
Tom and Mary enjoy doing things together.	تام و مری از انجام کارها با هم لذت می برند.
Tom is not very good at speaking French, right?	تام در صحبت کردن فرانسوی خیلی خوب نیست، درست است؟
Tom is restless because he has nothing to do.	تام بی قرار است زیرا کاری برای انجام دادن ندارد.
Tom and Mary often do not win when playing tennis with John and Alice.	تام و مری اغلب هنگام بازی تنیس با جان و آلیس برنده نمی شوند.
Tom is not quite ready to go.	تام کاملا آماده رفتن نیست.
I do not know what Tom is reading.	من نمی دانم تام چه می خواند.
Dead dogs can not bite.	سگ های مرده نمی توانند گاز بگیرند.
Tom is fine, but Mary is not.	تام خوب است، اما مری اینطور نیست.
Tom returned home for Christmas.	تام برای کریسمس به خانه برگشت.
I think Tom will probably do that tomorrow.	من گمان می کنم که تام احتمالاً فردا این کار را انجام دهد.
Do not be angry	عصبانی نشو
Getting rid of your favorite assets is not easy.	جدا شدن از دارایی های مورد علاقه خود آسان نیست.
Tom gave the photo to Mary.	تام عکس را به مری داد.
Check the accuracy of this article.	صحت این مقاله را بررسی کنید.
The man wearing the blue tie is Tom.	مردی که کراوات آبی پوشیده تام است.
I did not know that Tom had not yet done so.	من نمی دانستم که تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom told me I had to do this.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom thinks that Mary will not be here until after lunch.	تام فکر می کند که مری تا بعد از ناهار اینجا نخواهد بود.
Tom knows he has no choice.	تام می داند که چاره ای ندارد.
It was a prophetic dream.	این یک خواب نبوی بود.
So is Tom.	تام هم همینطور.
I probably will not watch TV tonight.	احتمالا امشب تلویزیون نگاه نخواهم کرد.
Tom has lived in Australia for over thirty years.	تام بیش از سی سال است که در استرالیا زندگی می کند.
These people contributed a lot to world peace.	این افراد کمک زیادی به صلح جهانی کردند.
Tom said he was glad he could help.	تام گفت که خوشحال است که می تواند کمک کند.
I have not played tennis recently.	من اخیرا تنیس بازی نکرده ام.
Tom knew who I wanted to recruit to join our team.	تام می دانست که می خواستم چه کسی را جذب کنم تا به تیم ما ملحق شود.
I already knew a boy who grew up in Boston.	من قبلاً پسری را می شناختم که در بوستون بزرگ شده بود.
Tom asked Mary to do it herself.	تام از مری می خواست که این کار را خودش انجام دهد.
I fell in love with Maryam the first time I saw her.	من اولین باری که مریم را دیدم عاشق او شدم.
You are lucky that they paid you in advance.	شما خوش شانس هستید که آنها پیشاپیش به شما پول داده اند.
I thought Tom was from Boston.	فکر می کردم تام اهل بوستون است.
I do not force you to do this, but I think you should.	من شما را مجبور به انجام این کار نمی کنم، اما فکر می کنم باید انجام دهید.
Can you think of a reason why Tom does not want to do this?	آیا می توانید به دلیلی فکر کنید که چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom persuaded Mary to help him.	تام مری را متقاعد کرد که به او کمک کند.
I'm not afraid of anyone.	من از هیچکس نمی ترسم.
Why did you turn down such a good job offer?	چرا چنین پیشنهاد شغلی خوبی را رد کردید؟
I knew Tom would be hesitant to do this.	می دانستم که تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
Many of the pages of the book that Tom lent me were dog ears.	بسیاری از صفحات کتابی که تام به من قرض داد، گوش سگ بود.
We need to provide for the future.	لازم است که برای آینده فراهم کنیم.
Tom entered the room without hesitation.	تام بدون تردید وارد اتاق شد.
Tom goes this way, doesn't he?	تام به این سمت می رود، اینطور نیست؟
I used to not like to watch horror movies, but now I do.	من قبلا دوست نداشتم فیلم های ترسناک ببینم، اما الان دارم.
I have nothing to do	من کاری ندارم
Tom is probably not really tired.	تام احتمالا واقعاً خسته نیست.
After lunch today, our plan is to walk in the park.	بعد از ناهار امروز برنامه ما این است که در پارک قدم بزنیم.
Tom thought Mary would not do this to him.	تام فکر می کرد که مری این کار را با او انجام نمی دهد.
There is nothing we can do about it.	ما نمی توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
Haven't started yet?	هنوز شروع نکردی؟
Tom is very successful.	تام بسیار موفق است.
Maryam wore long jeans.	مریم شلوار جین بلند می پوشید.
Mary said she hoped Tom would not eat the last apple.	مری گفت امیدوار است تام آخرین سیب را نخورد.
Tom is someone who usually deals with dissatisfied customers.	تام کسی است که معمولا با مشتریان ناراضی سروکار دارد.
I'm very happy that school is over.	من خیلی خوشحالم که مدرسه تمام شد.
Tom tried to open the drawer, but was stuck.	تام سعی کرد کشو را باز کند، اما گیر کرده بود.
He is prone to winning this award.	او مستعد برنده شدن این جایزه است.
All three of Mary's ex-husbands live in Boston.	هر سه شوهر سابق مری در بوستون زندگی می کنند.
We decide by voting	با رای گیری تصمیم می گیریم
Neither Tom nor Mary have made any serious mistakes.	نه تام و نه مری اشتباه جدی مرتکب نشده اند.
Why didn't they tell me this before?	چرا قبلا این را به من نگفتند؟
I have a history of liver problems	من سابقه مشکل کبدی دارم
This is just the beginning.	این فقط شروع است.
Tom has not lived in Boston for a long time.	تام مدت زیادی نیست که در بوستون زندگی می کند.
I believe my goal in life is to make you happy.	من معتقدم هدف من در زندگی این است که شما را خوشحال کنم.
I do not think Tom knows why I do not like him.	فکر نمی کنم تام بداند که چرا من او را دوست ندارم.
Tom screams a lot.	تام زیاد فریاد می زند.
Maryam was the most beautiful girl in the village.	مریم زیباترین دختر روستا بود.
I think Tom is the opposite.	من فکر می کنم که تام مخالف است.
Tom told us that you are also Canadian.	تام به ما گفت که شما هم کانادایی هستید.
I can not forgive myself for what I did to Tom.	من نمی توانم خودم را به خاطر کاری که با تام کردم ببخشم.
Tom is a dance.	تام یک دنس است.
Tom climbed so high that we could not see him.	تام آنقدر بالا رفت که ما نتوانستیم او را ببینیم.
They told me that I could not do that today.	آنها به من گفتند که امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom did what I did.	تام همان کاری را که من کردم انجام می داد.
Do you ever use the skates I gave you?	آیا تا به حال از آن اسکیت هایی که به شما داده ام استفاده می کنید؟
Tom is standing by the window.	تام کنار پنجره ایستاده است.
Tom said he wished he hadn't told Mary to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که این کار را انجام دهد.
We did not wait that long.	ما آنقدر صبر نکردیم.
Tom is chopping cabbage.	تام در حال خرد کردن کلم است.
Tom never went out.	تام هرگز بیرون نرفت.
Tom says he knows Mary eventually wants to do it.	تام می گوید که می داند مری در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
I saw the fear of death in your eyes.	ترس از مرگ را در چشمانت دیدم.
I think it will be difficult to do that.	من فکر می کنم انجام این کار دشوار خواهد بود.
I climbed Mount Fuji.	از کوه فوجی بالا رفتم.
The Indians fought with bows and arrows.	سرخپوستان با تیر و کمان جنگیدند.
Tom and Mary love crowded beaches.	تام و مری سواحل شلوغ را دوست دارند.
Tom has added Mary's name to the list.	تام نام مری را به لیست اضافه کرده است.
I'm looking for a job	من دنبال کار هستم
The natives are restless today.	بومیان امروز بی قرار هستند.
I do not have time to do this today.	امروز برای انجام این کار وقت ندارم.
I do not know why I listen to you	نمیدونم چرا به حرفات گوش میدم
I think it's good that you can do what you want.	من فکر می کنم خیلی خوب است که شما می توانید آنچه را که می خواهید انجام دهید.
Tom, Mary, John and Alice all knew.	تام، مری، جان و آلیس همه می دانستند.
Now is not the time to talk about it.	الان زمان صحبت کردن در مورد آن نیست.
Tom is lying in bed with a deep sleep.	تام در رختخواب دراز کشیده و خواب عمیقی دارد.
Pick it up, Tom.	آن را بردارید، تام.
He did not mean that	منظورش اینطوری نبود
I am going to visit my uncle tomorrow	من فردا میرم عیادت عمویم
Tom explained in detail to Mary how to do it.	تام با جزئیات به مری توضیح داد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom could not completely give up hope of marrying Mary.	تام نتوانست به طور کامل امید خود را برای ازدواج با مری از بین ببرد.
Tom has to get out of there.	تام باید از آنجا برود.
Tom could not understand himself.	تام نتوانست خودش را بفهمد.
Tom sold the necklace to Mary at a very low price.	تام گردنبند را به قیمت بسیار پایین به مری فروخت.
I'm the only one here right now.	در حال حاضر تنها من اینجا هستم.
I know Tom is embarrassed.	می دانم که تام خجالت می کشد.
I hope it's not snowing tomorrow	امیدوارم فردا برف نباره
Tom first came to Boston when he was three years old.	تام برای اولین بار در سه سالگی به بوستون آمد.
The prospects are not very clear.	چشم اندازها چندان روشن نیست.
A lot of time must be invested.	زمان زیادی باید سرمایه گذاری شود.
Tom liked Mary's new hairstyle.	تام از مدل موی جدید مری خوشش آمد.
Can I come and see you one of these days?	میشه یکی از همین روزها بیام ببینمت؟
I could not stop my smile.	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم.
Tom did not clean his room.	تام اتاقش را تمیز نمی کرد.
I want to know when the meeting ends.	می خواهم بدانم جلسه کی تمام می شود.
Tom told me that you like spicy food.	تام به من گفت که دوست داری غذاهای تند بخوری.
Tom asked Mary if John was going to do it himself.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد این کار را خودش انجام دهد؟
Tom is the original researcher.	تام محقق اصلی است.
Tom is a young man with a belt.	تام یک مرد جوان تسمه کش است.
The twist of the design was predictable.	پیچش طرح قابل پیش بینی بود.
Tom either went to Boston or Chicago.	تام یا به بوستون رفت یا به شیکاگو.
At times like this, I just want to cry	اینجور مواقع فقط دلم میخواد گریه کنم
How can someone with hundreds of millions of dollars be unhappy?	چگونه کسی که صدها میلیون دلار دارد ممکن است ناراضی باشد؟
I do not really believe this.	من در واقع این را باور ندارم.
I knew you would be here	میدونستم که تو اینجا خواهی بود
Tom went back to his bedroom and started crying.	تام به اتاق خوابش برگشت و شروع کرد به گریه کردن.
Tom and John are about the same size.	تام و جان تقریباً یک اندازه هستند.
I do not think that will change anything.	من فکر نمی کنم که این چیزی را تغییر دهد.
Tom picked up his coat and walked out the door.	تام کتش را برداشت و از در بیرون رفت.
Tom said he thinks it's better to do it alone.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I'm pretty sure Tom won't do it.	من تقریبا مطمئن هستم که تام این کار را نمی کند.
What I like to drink is a cup of coffee.	چیزی که من دوست دارم بنوشم یک فنجان قهوه است.
Tom showed the way to Mary.	تام راه را به مریم نشان داد.
Tom said you were really good at tennis.	تام گفت که تو واقعاً در تنیس خوب بودی.
Tom eventually gets tired of doing this.	تام در نهایت از انجام این کار خسته می شود.
Tom does not want to study in Boston.	تام نمی خواهد در بوستون تحصیل کند.
I felt bad, so I was hospitalized. 	احساس بدی داشتم، بنابراین در بیمارستان بستری شدم.
However, it turned out that there was really no problem with me.	با این حال، معلوم شد که واقعاً هیچ مشکلی با من وجود ندارد.
The thermometer shows three degrees below zero.	دماسنج سه درجه زیر صفر را نشان می دهد.
That's all I found.	این تمام چیزی بود که من پیدا کردم.
Tom might have a better solution.	تام شاید راه حل بهتری داشته باشد.
This is also irrelevant.	این هم بی ربط است.
The position of women has definitely changed for the better over the years.	جایگاه زنان در طول سال‌ها قطعاً به سمت بهتر شدن تغییر کرده است.
I want to know why you do this.	من می خواهم بدانم چرا این کار را می کنید.
He always complains about food.	او همیشه از غذا شاکی است.
We did not know who he was.	ما نمی دانستیم او کیست.
We rented a bicycle and saw the sights of Hagino.	دوچرخه کرایه کردیم و مناظر هاگینو را دیدیم.
Tom had to say it in French.	تام باید آن را به فرانسوی می گفت.
This car used to belong to Tom.	این ماشین قبلا متعلق به تام بود.
Tom said he was very broken.	تام گفت که خیلی شکسته است.
Who told you that Tom did not want to dive with us?	کی بهت گفت تام نمیخواد با ما غواصی کنه؟
With wise investment, he amassed wealth.	با سرمایه گذاری عاقلانه، او ثروتی انباشته کرد.
Tom never eats anything between meals.	تام هرگز بین وعده های غذایی چیزی نمی خورد.
Tom does not play the banjo, but Mary does.	تام بانجو نمی نوازد، اما مری می نوازد.
Tom went to Australia last week.	تام هفته گذشته به استرالیا رفت.
I did not think Tom would let you do that.	فکر نمی کردم تام به شما اجازه این کار را بدهد.
I felt compelled to say something.	احساس کردم مجبور شدم چیزی بگویم.
Someone tried to steal Tom's dog.	یک نفر سعی کرد سگ تام را بدزدد.
I think you are a good leader.	من فکر می کنم شما یک رهبر خوب هستید.
You never know how long it will last	هیچوقت نمیدونی چقدر قراره دوام بیاره
I'm used to this kind of cold.	من به این نوع سرما عادت کرده ام.
Tom stopped at a drugstore to get medicine.	تام در یک داروخانه توقف کرد تا دارو بیاورد.
I thought the meeting time had changed.	فکر می کردم زمان جلسه عوض شده است.
He took a taxi to get there on time.	او سوار تاکسی شد تا به موقع به آنجا برسد.
I'm making a movie	دارم فیلم میسازم
I changed the program	من برنامه رو عوض کردم
Tom is almost always in his office Monday morning.	تام تقریباً همیشه دوشنبه صبح در دفترش است.
Tom told me he was strict.	تام به من گفت که سختگیر است.
Because I can not open the lock	چون قفله نمیتونم بازش کنم
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is a little worried about what will happen if he does.	تام کمی نگران است که اگر این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
I'm not his height.	من به قد او نیستم.
It was Tom who said that.	تام بود که این را گفت.
Tom has just arrived here.	تام به تازگی به اینجا رسیده است.
Tom reads without a key.	تام بدون کلید می خواند.
Tom picks up his dogs every day.	تام هر روز سگ هایش را پیاده می کند.
I heard he was going to get married next month	شنیدم ماه آینده قراره ازدواج کنه
Tom said he might not have to do that.	تام گفت که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
How were the pyramids built?	اهرام چگونه ساخته شدند؟
I did not say I agree	من نگفتم موافقم
Someone rang the doorbell.	یک نفر زنگ در را زد.
I'm getting ready to travel.	مشغول آماده شدن برای سفر هستم.
Tom sleeps naked.	تام برهنه می خوابد.
Did Tom escape?	آیا تام موفق به فرار شد؟
Tom seems to have come just to cause trouble.	به نظر می رسد تام فقط برای ایجاد دردسر آمده است.
Tom definitely does not intend to do that.	تام قطعاً قصد انجام این کار را ندارد.
I do not think this is an exception.	من فکر نمی کنم این یک استثنا باشد.
I have decided to ask Mary to marry me.	من تصمیمم را گرفته ام که از مریم بخواهم با من ازدواج کند.
Tom asked us where were we going?	تام از ما پرسید کجا می رویم؟
Grandma Tom is still alive.	مادربزرگ تام هنوز زنده است.
It will cost about ten thousand yen.	حدود ده هزار ین هزینه خواهد داشت.
I did not know Tom is a dentist.	من نمی دانستم تام دندانپزشک است.
I know Tom is a clot.	من می دانم که تام یک کلوتز است.
He is supposed to live in Nagano. 	او قرار است در ناگانو زندگی کند.
What is he doing at the Tokyo station?	او در ایستگاه توکیو چه می کند؟
Tom said he heard gunshots.	تام گفت که صدای تیراندازی شنیده است.
Tom enjoys teaching French.	تام از تدریس زبان فرانسه لذت می برد.
Tom said he could come and get it.	تام گفت که می تواند بیاید آن را بگیرد.
I think Maryam wears too much jewelry.	به نظر من مریم بیش از حد جواهرات می پوشد.
Tom continued to do so, even if we asked him to stop.	تام به این کار ادامه داد، حتی اگر از او خواستیم این کار را متوقف کند.
I don't think Tom really enjoys doing that.	من فکر می کنم تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom came late.	تام دیر آمد.
Is it true that you are going to Boston?	آیا این درست است که شما به بوستون خواهید رفت؟
Where did you live when you were a child?	وقتی بچه بودی کجا زندگی میکردی؟
The organization relies entirely on voluntary contributions.	این سازمان کاملاً بر کمک های داوطلبانه متکی است.
I think Tom is absolutely right.	فکر می کنم تام کاملا درست می گوید.
Do you remember what I told you the last time we saw each other?	یادت میاد آخرین باری که همدیگرو دیدیم چی بهت گفتم؟
Tom should have been the last.	تام باید آخرین می بود.
It means a lot to me to know that you want me to stay.	این برای من بسیار معنی دارد که بدانم تو می خواهی من بمانم.
Tom was skeptical.	تام دچار شک و تردید شده بود.
Tom built a boat.	تام یک قایق ساخت.
You know Tom doesn't need to do that, do you?	شما می دانید که تام نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
Tom had to get tired after chopping this amount of firewood.	تام باید بعد از خرد کردن این مقدار هیزم خسته می شد.
Tom deserves a big thank you.	تام سزاوار یک تشکر بزرگ است.
You are an old man	تو پیرمردی
Tom had never done anything stupid before.	تام قبلا هیچ کار احمقانه ای انجام نداده بود.
Tom made my umbrella for me.	تام چترم را برایم درست کرد.
I want to teach Tom how to do this.	من می خواهم به تام یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Who do you think you are joking with?	فکر میکنی با کی شوخی میکنی؟
Tom and Mary are together again.	تام و مری دوباره با هم هستند.
Tom has a political agenda.	تام یک برنامه سیاسی دارد.
Tom said Mary is the best dancer she has ever danced with.	تام گفت مری بهترین رقصنده ای است که تا به حال با او رقصیده است.
This can not be accidental.	این نمی تواند تصادفی باشد.
We are studying the respiratory system at school.	ما در مدرسه در حال مطالعه سیستم تنفسی هستیم.
Tom did not give up.	تام دست از این کار بر نمی داشت.
Tom is not our team manager.	تام مدیر تیم ما نیست.
I bet Tom was very happy.	شرط می بندم تام خیلی خوشحال بود.
Tom is quite confident that he can win.	تام کاملا مطمئن است که می تواند برنده شود.
Tell Tom I'm ready to go.	به تام بگو من آماده رفتن هستم.
I do not want to run it.	من نمی خواهم آن را اداره کنم.
It is clear that Tom has been dead for some time.	واضح است که تام مدتی است که مرده است.
Tom loves Mary's idea more than John's idea.	تام ایده مری را بیشتر از ایده جان دوست دارد.
If you want to improve your French, try to speak French as much as possible.	اگر می‌خواهید فرانسه خود را بهبود ببخشید، سعی کنید تا جایی که ممکن است فرانسوی صحبت کنید.
I am very proud of this category.	من به این دسته بسیار افتخار می کنم.
I do not think Tom has as much experience as I do.	فکر نمی کنم تام به اندازه من تجربه داشته باشد.
I did whatever you asked me to do.	من هر کاری که از من خواسته بودی انجام دادم.
Tom does not know that I want to do this today.	تام نمی داند که من امروز می خواهم این کار را انجام دهم.
I think Tom is two-sided.	من فکر می کنم تام دوسویه است.
You need to talk to Tom about it.	شما باید در مورد آن با تام صحبت کنید.
Tom has been doing this since October.	تام از اکتبر این کار را انجام داده است.
Tom told me everything in the car moving home.	تام همه چیز را در ماشین در حال حرکت به خانه به من گفت.
Tom says he and his friends like to go to the park together.	تام می گوید که او و دوستانش دوست دارند با هم به پارک بروند.
Tom's face suddenly tightened.	صورت تام ناگهان سفت شد.
Tom really did not expect Mary to win.	تام واقعاً انتظار نداشت که مری برنده شود.
I'm sure Tom will appreciate this gift.	من مطمئن هستم که تام از این هدیه قدردانی خواهد کرد.
Tom did not know what time he should come.	تام نمی دانست چه ساعتی باید حاضر شود.
Your memory is not very good	حافظه شما خیلی خوب نیست
Tom caught Mary in a lie.	تام مری را در یک دروغ گرفتار کرد.
I think you should tell Tom why you do not like Mary.	من فکر می کنم باید به تام بگویید که چرا مری را دوست ندارید.
His house is at the foot of a mountain.	خانه او در دامنه کوه است.
This is not a bird, is it?	این یک پرنده نیست، اینطور است؟
I do not think Tom really said that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این را گفته باشد.
Tom never showed up.	تام هرگز نشان نداد.
I've changed since you met me	از زمانی که با من آشنا شدی تغییر کردم
I thought Tom was interested in sports.	من فکر می کردم که تام به ورزش علاقه دارد.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
I did not know that Tom knew why we could not do this for him.	من نمی دانستم که تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
I expect to do this for Tom.	من انتظار دارم که باید این کار را برای تام انجام دهم.
Tom does not want to do this, but he has no choice.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما چاره ای ندارد.
Tom never thought he would get used to living in Australia.	تام فکر نمی کرد که هرگز به زندگی در استرالیا عادت کند.
She is a stubborn girl.	او یک دختر لجباز است.
Tom told me he thought Mary was still a teenager.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز یک نوجوان است.
I have not met Tom's parents yet.	من هنوز پدر و مادر تام را ملاقات نکرده ام.
Is Tom taller than Mary?	آیا تام از مری بلندتر است؟
What's in the bucket?	چه چیزی در سطل است؟
The same is true of him.	این در مورد او نیز صدق می کند.
Tom told us what to do.	تام به ما گفت که چه کار کنیم.
Who does not want it?	چه کسی آن را نمی خواهد؟
Does Tom know the rules?	آیا تام قوانین را می داند؟
Tom and I hit it right away.	من و تام فوراً آن را زدیم.
Tom can not say no.	تام نمی تواند نه بگوید.
I do not know how I was able to do this. 	نمی دانم چگونه توانستم این کار را انجام دهم.
The main thing is that I was able to do it at all.	نکته اصلی این است که من اصلاً توانستم این کار را انجام دهم.
Tom looked at the picture and smiled.	تام به عکس نگاه کرد و لبخند زد.
Tom is at one this afternoon.	تام امروز بعدازظهر یک قرار دارد.
Children usually look at great athletes.	کودکان معمولاً به ورزشکاران بزرگ نگاه می کنند.
We had three tests this week.	این هفته سه تست داشتیم.
I do not think I look like my brother.	فکر نمیکنم شبیه برادرم باشم.
I ask everyone to stay out.	من از همه می خواهم که بیرون بمانند.
I agree with your proposal	من موافق پیشنهاد شما هستم
I do not intend to pay that much.	من قصد ندارم آنقدر پول بدهم.
This is a letter written by Tom.	این نامه ای است که تام نوشته است.
Tom told me he used to live in Boston.	تام به من گفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I think Tom would be happy if you did.	فکر می کنم تام خوشحال می شود اگر این کار را انجام می دادی.
I really do not want to hurt you.	من واقعاً نمی خواهم به شما صدمه بزنم.
Tom will not be interested.	تام علاقه ای نخواهد داشت.
How many burgers did you eat?	چند همبرگر خوردی؟
I have not read the report	من گزارش را نخوانده ام
Tom and Mary have never actually met.	تام و مری در واقع تا به حال با هم قرار ملاقات نداشته اند.
Tom never told me he did not like Mary.	تام هرگز به من نگفت که مری را دوست ندارد.
You tell us everything.	تو همه چیز را به ما می گویی.
I know you're not going to stay in Boston.	من می دانم که شما قصد ندارید در بوستون بمانید.
Tom said there was a good chance Mary would be late.	تام گفت که احتمال زیادی وجود دارد که مری دیر بیاید.
Tom is on time.	تام به موقع است.
Tom packed his things and left.	تام وسایلش را جمع کرد و رفت.
It looks like your head is busy	انگار سرت شلوغه
Tom did not chase Mary.	تام مری را تعقیب نکرد.
I think it's time to start helping Tom more.	فکر می کنم زمان آن رسیده است که کمک بیشتری به تام شروع کنیم.
I got Tom checking my papers.	من تام را در حال بررسی اوراق من گرفتم.
Tom is coming home soon.	تام به زودی به خانه می آید.
Tom was working.	تام داشت کار می کرد.
I'm sure Tom will get drunk.	مطمئنم تام مست خواهد شد.
Tom is upset when he finds out that Mary has forgotten to pay the rent.	تام وقتی متوجه می شود که مری فراموش کرده است اجاره خانه را بپردازد ناراحت می شود.
Most likely Tom will be here this afternoon.	به احتمال زیاد تام امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود.
He complained to me about his rudeness.	او از بی ادبی او به من شکایت کرد.
Maybe Tom is afraid to fight.	شاید تام از جنگیدن می ترسد.
Tom will most likely do that.	تام به احتمال زیاد این کار را انجام خواهد داد.
Show the picture to Tom.	تصویر را به تام نشان دهید.
I find it quite annoying.	من آن را کاملاً آزاردهنده می دانم.
Tom wanted a dog.	تام یک سگ می خواست.
I'm probably not here on Monday.	من به احتمال زیاد دوشنبه اینجا نیستم.
No one knows who is responsible here.	هیچ کس نمی داند که مسئول اینجاست.
I realized that this problem is difficult for him.	من متوجه شدم که حل این مشکل برای او دشوار است.
Why does Tom have to go to the hospital?	چرا تام باید به بیمارستان برود؟
Do you want me to help you take care of Tom?	میخوای کمکت کنم از تام مراقبت کنی؟
I think we have to wait for Tom to get here.	من فکر می کنم باید صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
Tom and I are going to Boston next week.	هفته آینده من و تام به بوستون می رویم.
I have been doing this for the last three years.	من در سه سال گذشته این کار را انجام داده ام.
We have a really good car.	ما یک ماشین واقعا خوب داریم.
Tom did not actually agree to do so.	تام در واقع با انجام این کار موافقت نکرد.
You are exaggerating.	مبالغه می کنید.
Tom rarely laughs.	تام به ندرت می خندد.
I hope this does not offend anyone.	امیدوارم این باعث رنجش کسی نشود.
I have many friends who speak French well.	من دوستان زیادی دارم که به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
Tom thought he would have all the time he needed.	تام فکر کرد که تمام زمانی را که نیاز دارد خواهد داشت.
Tom thinks this is a great idea.	تام فکر می کند این یک ایده عالی است.
I can not swim and my mother can not.	من شنا بلد نیستم و مادرم هم نمی تواند.
Glad Tom is helping us.	خوشحالم که تام به ما کمک می کند.
Why didn't Tom win?	چرا تام برنده نشد؟
Did Tom know that Mary was not going to do that?	آیا تام می دانست که مری قرار نیست این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary will celebrate their 30th wedding anniversary on Monday.	تام و مری روز دوشنبه سی امین سالگرد ازدواج خود را جشن خواهند گرفت.
I'm pretty sure Tom's father is a lawyer.	من تقریباً مطمئن هستم که پدر تام یک وکیل است.
Tom and Mary are trying to make something.	تام و مری در حال تلاش برای ساختن چیزی هستند.
When was the last time you visited a French-speaking country?	آخرین باری که از یک کشور فرانسوی زبان دیدن کردید کی بود؟
You are going the wrong way	تو مسیر اشتباهی را طی می کنی
I think if you asked him, Tom would let you.	فکر می‌کنم اگر از او اجازه می‌خواستید، تام به شما اجازه این کار را می‌داد.
You did not enter the office yesterday and I want to know why.	تو دیروز وارد دفتر نشدی و من می خواهم بدانم چرا.
Has anyone told you what happens?	کسی به شما گفته که چه اتفاقی می افتد؟
I'm not sure who Tom married.	من مطمئن نیستم که تام با چه کسی ازدواج کرده است.
It seems Tom never eats too much.	به نظر می رسد تام هرگز زیاد غذا نمی خورد.
I do not drink this	من این را نمی نوشم
Tom asked me why I thought learning French was good for his job.	تام از من پرسید که چرا فکر می کنم یادگیری زبان فرانسه برای شغلش مفید است.
Tom probably won't need to do that.	تام احتمالاً نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom is happy because he just heard that Mary is coming to see us next week.	تام خوشحال است زیرا به تازگی شنیده است که مری هفته آینده به دیدن ما خواهد آمد.
Why not do it yourself?	چرا خودتان این کار را نمی کنید؟
Tom knew Mary was doing it, though he said he did not.	تام می‌دانست که مری این کار را انجام می‌دهد، اگرچه او می‌گفت که این کار را نکرده است.
I do not think Tom enjoys swimming.	من فکر نمی کنم تام از شنا کردن لذت می برد.
Tom found out that Mary was dating his best friend.	تام متوجه شد که مری با بهترین دوستش قرار گذاشته است.
Tom did not know that Mary had drunk.	تام نمی دانست که مری نوشیده است.
I should probably tell Tom that I do not know how to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
This changed in 2013.	این در سال 2013 تغییر کرد.
I know Tom is a cool man.	من می دانم که تام مرد باحالی است.
Tom did not look nervous.	تام عصبی به نظر نمی رسید.
The experience was draining.	تجربه در حال تخلیه بود.
Who told Tom to do this?	چه کسی به تام گفت این کار را انجام دهد؟
I was told Tom and I were not going to do that anymore.	به من گفته اند تام و من دیگر قرار نیست این کار را انجام دهم.
The papers were mixed together in a large box.	کاغذها در یک جعبه بزرگ با هم مخلوط شدند.
You lied to me before	قبلا به من دروغ گفتی
I suggest you keep your comments to yourself from now on.	پیشنهاد می کنم از این به بعد نظرات خود را برای خود نگه دارید.
Please put the chair aside on the way.	لطفا صندلی را کنار بگذارید در راه است.
Tom did not want me.	تام من را نمی خواست.
I'm going to the hospital	من دارم میرم بیمارستان
I think I'm too tired to do that right now.	فکر می کنم الان برای انجام این کار خیلی خسته هستم.
A truck driver picked up Tom.	یک راننده کامیون تام را بلند کرد.
I think you may need to learn to drive.	فکر می کنم شاید لازم باشد رانندگی را یاد بگیرید.
Why does no one visit my website?	چرا کسی از وب سایت من بازدید نمی کند؟
Neither Tom nor Mary have visited Boston.	نه تام و نه مری از بوستون دیدن نکرده اند.
I knew Tom would probably have to do it.	می دانستم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
Both feet were bruised	هر دو پام کبود شد
I think you should tell Tom what he wants to know.	فکر می کنم باید به تام چیزی را که می خواهد بداند بگویید.
Tom wants to do it again.	تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I had never felt so loved	هیچوقت اینقدر احساس دوست داشتن نکرده بودم
I know Tom knows you should not do this here.	من می دانم که تام می داند که شما نباید این کار را اینجا انجام دهید.
This is how I met an old friend.	من از این طریق با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
Why do we sneeze?	چرا عطسه می کنیم؟
Tom told me that he had never eaten horse meat.	تام به من گفت که او هرگز گوشت اسب نخورده است.
Are you sure I can do any other help?	آیا مطمئن هستید که هیچ کمک دیگری نمی توانم انجام دهم؟
Tom did not expect to be able to do this.	تام انتظار نداشت که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are both hungry.	تام و مری هر دو گرسنه هستند.
Tom said the mistake was due to negligence.	تام گفت که این اشتباه به دلیل سهل انگاری بوده است.
I heard the sound of reggae music from afar.	صدای موسیقی رگی را از دور شنیدم.
Do you want to tell Tom or me?	میخوای به تام بگی یا من؟
Tom could not express his feelings.	تام قادر به بیان احساسش نبود.
I know exactly how Tom felt.	من دقیقا می دانم که تام چه احساسی داشت.
Tom was convinced that Mary did not need to do this.	تام متقاعد شده بود که مری نیازی به این کار ندارد.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was bitten by a dog at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی توسط سگی گاز گرفت.
Tom was not very happy at the time.	در آن زمان تام خیلی خوشحال نبود.
Tom asks me to surrender.	تام از من می خواهد که تسلیم شوم.
Do not worry about yourself	نگران خودت نباش
I did not go inside	من نرفتم داخل
Tom is a sick man.	تام یک مرد بیمار است.
I have been looking for one of these for a long time	خیلی وقته دنبال یکی از اینا میگشتم
Do you really think I'm selfish?	واقعا فکر میکنی من خودخواهم؟
Tom said he did not think Mary should really do that today.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are the best friends I have ever had.	تام و مری بهترین دوستانی هستند که تا به حال داشته ام.
I have struggled for a long time under severe problems.	من برای مدت طولانی تحت مشکلات شدید مبارزه کرده ام.
I do not want to tell Tom what happened.	من نمی خواهم به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
The old house burned to ashes.	خانه قدیمی سوخته و خاکستر شد.
Failure will not be tolerated.	شکست قابل تحمل نخواهد بود.
Tom is no different.	تام با هیچ کس فرقی ندارد.
I'm sweating.	دارم عرق می کنم.
Tom did not like tomatoes when he was a child.	تام وقتی بچه بود گوجه فرنگی دوست نداشت.
His success was the result of years of perseverance.	موفقیت او حاصل سالها پشتکار بود.
Do not forget to close the doors before leaving.	فراموش نکنید که قبل از بیرون رفتن درها را ببندید.
I think Tom went to Boston.	فکر کنم تام به بوستون رفت.
I went to his house but he was not at home.	به خانه اش رفتم اما او در خانه نبود.
I saw wolves, foxes and rabbits.	گرگ، روباه و خرگوش را دیدم.
He wanted a female companion.	او خواستار همراهی زنانه بود.
His eyes are like those of a leopard.	چشمانش شبیه پلنگ است.
It does not matter what you say, it matters how you say it.	مهم این نیست که چه می گویید، نحوه بیان آن مهم است.
There is not enough space for everyone	فضای کافی برای همه وجود ندارد
Tom told his son not to eat with his mouth open.	تام به پسرش گفت که با دهان باز غذا نخورد.
Tom is not alone	تام تنها نیست
I wondered why Tom was absent from school.	تعجب کردم که چرا تام از مدرسه غایب است.
Tom thinks he can do anything, if he thinks about it.	تام فکر می‌کند که می‌تواند هر کاری انجام دهد، اگر فکرش را بکند.
Why not let Tom help?	چرا به تام اجازه نمی دهید کمک کند؟
Tom is from the same village as me.	تام اهل همان روستایی است که من اهل آن هستم.
The snake hissed and pulled out its bites.	مار خش خش کرد و نیش هایش را بیرون آورد.
Tom thinks Mary can go home on her own.	تام فکر می کند که مری می تواند خودش به خانه برگردد.
Do you think you can be in Australia all summer?	آیا فکر می کنید که تمام تابستان در استرالیا باشید؟
This is a hostile environment.	این یک محیط خصمانه است.
He is not one of those people who steals.	او از آن دسته افرادی نیست که دزدی می کند.
Blow out all the birthday cake candles at once.	تمام شمع های کیک تولد را یکباره فوت کنید.
Tom likes to talk about Boston.	تام دوست دارد در مورد بوستون صحبت کند.
I bought a watch for Tom.	من یک ساعت برای تام خریدم.
Tom said he did not have much time to do so.	تام گفت که فرصت زیادی برای انجام این کار ندارد.
Tom put the diamonds in the safe.	تام الماس ها را داخل گاوصندوق گذاشت.
His hands are small, but not so small that he can not play the piano.	دستانش کوچک است، اما نه آنقدر کوچک که نتواند پیانو بنوازد.
The girl next to me on the plane began to fear the turmoil.	دختر کنار من در هواپیما شروع به ترسیدن از تلاطم کرد.
Tom is just a high school student.	تام فقط یک دانش آموز دبیرستانی است.
He was buried in this cemetery.	او را در این قبرستان دفن کردند.
Tom tried to make sure everyone had a good time at the party.	تام سعی کرد مطمئن شود که همه در مهمانی اوقات خوشی داشته باشند.
Tom is very lucky.	تام خیلی خوش شانس است.
Do not forget that Tom can not understand French.	فراموش نکنید که تام نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I'm faster than Tom.	من سریعتر از تام هستم.
I did not unlock that door.	من قفل آن در را باز نکردم.
I checked Tom's computer.	کامپیوتر تام را چک کردم.
I just did not want you to go there alone.	من فقط نمی خواستم شما تنها به آنجا بروید.
I promise I will not do this again	بهت قول میدم دیگه اینکارو نکنم
You can not wear those clothes at work.	شما نمی توانید آن لباس ها را سر کار بپوشید.
I know Tom would make sense.	من می دانم که تام منطقی خواهد بود.
On October 20, I will be 30 years old.	در 20 اکتبر، من 30 ساله می شوم.
I have not finished reading this book yet.	هنوز خواندن این کتاب را تمام نکرده ام.
Tom and Mary were able to do it alone.	تام و مری به تنهایی توانستند این کار را انجام دهند.
Tom told everyone he was tired.	تام به همه گفت که خسته است.
Tom looked really beautiful.	تام واقعا زیبا به نظر می رسید.
Tom spends most of his free time playing the banjo.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را صرف نواختن بانجو می کند.
Tom Tandoor sings.	تام تنور می خواند.
Tom would not let anything happen to you.	تام اجازه نمی داد هیچ اتفاقی برایت بیفتد.
You can trust Tom. 	می توانید به تام اعتماد کنید.
He will never betray you	او هرگز به شما خیانت نخواهد کرد
Tom sat up and opened his laptop.	تام روی تختش نشست و لپ تاپش را باز کرد.
Tom still does not live in Boston.	تام هنوز در بوستون زندگی نمی کند.
Tom did not call to tell me he was late.	تام زنگ نزد تا به من بگوید که دیر می آید.
Tom is on duty tonight, right?	تام امشب در حال انجام وظیفه است، نه؟
I never had a chance to do that.	من هرگز فرصتی برای این کار نداشتم.
I have always admired Tom.	من همیشه تام را تحسین کرده ام.
I do not complain about this.	من از این موضوع شکایت نمی کنم.
I do not think Tom was stubborn.	من فکر نمی کنم که تام سرسخت بود.
Tom will never forgive me.	تام هرگز بدهی من را نخواهد بخشید.
Maybe you do not want to remember.	شاید شما نمی خواهید به یاد داشته باشید.
This book was not well received.	این کتاب با استقبال مواجه نشد.
The driver opened the door.	راننده در را باز کرد.
I know why Tom did not like Australia.	می دانم چرا تام استرالیا را دوست نداشت.
The sun is the brightest star.	خورشید درخشان ترین ستاره است.
Tom did not know Mary was asleep.	تام نمی دانست مری خوابیده است.
You are telling me the truth, aren't you?	تو حقیقت را به من می گویی، اینطور نیست؟
Tom loved us both.	تام هر دوی ما را دوست داشت.
I do not want anything to happen to you.	من نمی خواهم چیزی برای شما اتفاق بیفتد.
I know Tom wants to meet you.	من می دانم که تام می خواهد با شما ملاقات کند.
I had to wander in the desert for three days.	سه روز باید در بیابان سرگردان بودم.
That's one of the reasons I left earlier.	یکی از دلایلی که زودتر رفتم همین است.
You did not know I should not do this, did you?	تو نمی دانستی که من نباید این کار را بکنم، نه؟
Tom has rejected it.	تام آن را رد کرده است.
You have to be honest and they will treat you like a friend.	شما باید صریح باشید و آنها با شما به عنوان یک دوست رفتار خواهند کرد.
Tom told Mary he had to stop pretending to sleep.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به خواب دست بردارد.
Tell me when Tom will be back.	به من بگو کی تام برمی گردد.
I tried to imagine my life without you.	من سعی کردم زندگی ام را بدون تو تصور کنم.
Tom did not know what Mary was thinking.	تام نمی دانست مری در مورد آن چه فکر می کند.
Why are you limping?	چرا تام می لنگید؟
I will do whatever it takes to make things right.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا اوضاع درست شود.
Tom always brings up the same old excuse for being late for school.	تام همیشه همان بهانه قدیمی را برای دیر رسیدن به مدرسه می آورد.
Tom just wanted a little privacy.	تام فقط کمی حریم خصوصی می خواست.
Tom made a kite.	تام یک بادبادک درست کرد.
Berries are rich in minerals such as potassium.	توت ها سرشار از مواد معدنی مانند پتاسیم هستند.
Most people do not save enough.	اکثر مردم به اندازه کافی پس انداز نمی کنند.
I'm not quite sure why you want to come with us.	من کاملاً مطمئن نیستم که چرا می خواهید با ما بیایید.
I will not let this happen	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد
I was not very lonely	من خیلی تنها نبودم
I know you probably did not really want to do that.	من می دانم که احتمالاً واقعاً نمی خواستید این کار را انجام دهید.
Tom said he was not ready to talk.	تام گفت که آماده صحبت نیست.
I think Tom will be the first.	فکر می کنم تام اول شود.
Tom tried to get all the credit.	تام سعی کرد تمام اعتبار را جلب کند.
Do you think Tom will find us?	فکر می کنی تام ما را پیدا کند؟
Tom entered the shelter.	تام وارد پناهگاه شد.
The darkest hour is always just before dawn.	تاریک ترین ساعت همیشه درست قبل از سپیده دم است.
It is as simple as a nose on your face.	مثل بینی روی صورتت ساده است.
I do not remember meeting you before	یادم نمیاد قبلا با شما ملاقات کرده باشم
I do not think Tom has to go there.	فکر نمی‌کنم تام مجبور باشد به آنجا برود.
Tom does not wear red	تام قرمز نمیپوشه
Tom thought something bad might happen.	تام فکر کرد ممکن است اتفاق بدی بیفتد.
Tom was faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار سریعتر از مری بود.
Tom closes the door.	تام در را می بندد.
I do not think anyone is there	فکر نمیکنم کسی اونجا باشه
I tell you Tom will understand.	من به شما می گویم تام متوجه خواهد شد.
How do you like these photos? 	این عکس ها را چگونه دوست دارید؟
I developed them today.	امروز آنها را توسعه دادم.
The only thing we should be afraid of is fear.	تنها چیزی که باید از آن بترسیم خود ترس است.
I love Tom anyway.	من به هر حال تام را دوست دارم.
Tom was searched	تام مورد جستجو قرار گرفت
Tom joined the choir.	تام به گروه کر پیوست.
Tom carefully monitors the whole situation.	تام با دقت تمام وضعیت را زیر نظر دارد.
I do not think Tom was the first person here today.	من فکر نمی کنم تام اولین نفری بود که امروز اینجا بود.
I did not know that Maryam is your sister	نمیدونستم مریم خواهرت هست
Tom said he felt embarrassed.	تام گفت که احساس خجالت می کند.
Tom said he thinks he's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند تنها کسی است که باید این کار را می کند.
Tom hopes to be able to take care of himself.	تام امیدوار است بتواند از خودش مراقبت کند.
I think Tom was lying to us.	فکر می کنم تام به ما دروغ می گفت.
Tom bought a $ 30 bottle of wine.	تام یک بطری شراب سی دلاری خرید.
Someone must have taken my umbrella by mistake.	حتماً یکی به اشتباه چتر مرا گرفته است.
Tom was not here today	تام امروز اینجا نبوده
I've already told Tom what he should do.	من قبلاً به تام گفته ام که او باید چه کار کند.
Tom has already decided to go to Boston next summer.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون برود.
Tom bought a motorcycle.	تام یک موتور سیکلت خرید.
I thought you were going straight home	فکر کردم قراره مستقیم برگردی خونه
Tom eats asparagus but his brother does not.	تام مارچوبه می خورد اما برادرش نمی خورد.
Tom wished he was dead.	تام آرزو کرد که ای کاش مرده بود.
So why did you tell Tom to do this?	پس چرا به تام گفتی این کار را بکند؟
This is Tom's half-brother.	این برادر ناتنی تام است.
Tom has helped me a lot.	تام خیلی به من کمک کرده است.
I hope Tom can take care of himself.	امیدوارم تام بتواند از خودش مراقبت کند.
I do not play that game	من آن بازی را انجام نمی دهم
I did not lose as much weight as I wanted.	آنقدر که می خواستم وزن کم نکردم.
You know what Tom said about Mary, don't you?	میدونی تام در مورد مری چی گفت، نه؟
I know Tom might be hurt if he does.	می دانم که تام اگر این کار را بکند ممکن است آسیب ببیند.
You are one of the few friends I have.	تو یکی از معدود دوستانی هستی که من دارم.
Who wrote Romeo and Juliet?	رومئو و ژولیت را چه کسی نوشت؟
Tom was talking to me.	تام داشت با من صحبت می کرد.
Tom is folding his shirt.	تام دارد پیراهنش را تا می کند.
Will be more.	بیشتر خواهد بود.
Tom went to the bank while Mary waited patiently in the car.	تام به بانک رفت در حالی که مری صبورانه در ماشین منتظر بود.
Today, for the first time in a week, Tom was allowed to eat solid food.	امروز برای اولین بار در یک هفته، تام اجازه یافت غذای جامد بخورد.
Tom did not have a good answer.	تام جواب خوبی نداشت.
You have received it.	شما آن را دریافت کرده اید.
Tom told me you can win.	تام به من گفت تو می توانی برنده شوی.
It's probably too late to worry about that right now.	احتمالا الان برای نگرانی در مورد آن خیلی دیر است.
This is the way it is done.	این روشی است که انجام می شود.
Tom and Mary met in similar jackets.	تام و مری با پوشیدن کاپشن های مشابه، قرار ملاقات گذاشتند.
Which metals conduct electricity better?	کدام فلزات الکتریسیته را بهتر هدایت می کنند؟
Tom does not know how much money I spent.	تام نمی‌داند چقدر پول خرج کردم.
You are allowed to spend up to one hundred dollars.	شما مجاز به خرج کردن تا صد دلار هستید.
I'm not as good at French as you are.	من به اندازه شما در زبان فرانسه مهارت ندارم.
This article is more interesting than the previous one.	این مقاله جالب تر از مقاله قبلی است.
I wanted to know if you could have time to help us.	می خواستم بدانم آیا ممکن است وقت داشته باشید که به ما کمک کنید؟
If you do not want to, you do not have to help us.	اگر نمی خواهید، لازم نیست به ما کمک کنید.
If you did this yesterday, you do not need to do it today.	اگر دیروز این کار را انجام دادید، نیازی به انجام آن امروز ندارید.
Tom is shy about doing this.	تام برای انجام این کار خجالتی است.
I think Tom would be upset if I did that.	من فکر می کنم که تام اگر این کار را انجام دهم ناراحت می شود.
How Much Money Does Tom Make?	تام در ماه چقدر درآمد دارد؟
Tom told Mary that he thought John was cold.	تام به مری گفت که فکر می کند جان سرد است.
Tom does not like summer. 	تام تابستان را دوست ندارد.
He says very hot	میگه خیلی گرمه
Tom is very driven, isn't he?	تام خیلی رانده است، اینطور نیست؟
Can I work part time?	آیا می توانم پاره وقت کار کنم؟
I want to eat crab again tonight.	من می خواهم امشب دوباره خرچنگ بخورم.
Tourists flocked to Karuizawa during the summer holidays.	گردشگران در طول تعطیلات تابستانی به Karuizawa سرازیر شدند.
The officer threw his flashlight into the car.	افسر چراغ قوه اش را به داخل ماشین پرتاب کرد.
Tom was in a meeting all day.	تام تمام روز در یک جلسه بود.
Do not play stupid with me	با من احمق بازی نکن
I want to make it clear that I do not change my mind.	من می خواهم روشن کنم که نظرم را تغییر نمی دهم.
I know it's late but would you like to come?	میدونم دیره ولی دوست داری بیای؟
Tom, I came to say I'm sorry.	تام، اومدم بگم متاسفم.
Tom told me a fun story.	تام یک داستان سرگرم کننده برای من تعریف کرد.
They are having fun with it	دارن باهاش ​​خوش میگذرونن
I'm glad everything went well.	خوشحالم که همه چیز خوب پیش رفت.
I think Tom will be there tonight.	من فکر می کنم تام امشب آنجا باشد.
You can always tell what each person wants more by what they do.	شما همیشه می توانید با کاری که هر فردی انجام می دهد، بفهمید که چه چیزی بیشتر می خواهد.
The orphan met his two sisters when he was five years old.	یتیم وقتی پنج ساله بود با دو خواهرش ملاقات کرد.
These are the speakers I bought last week.	اینها اسپیکرهایی هستند که هفته پیش خریدم.
Tom said he hoped Mary would not be late.	تام گفت که امیدوار است مری دیر نکند.
I'm not surprised if Tom does not show up on time.	اگر تام به موقع حاضر نشود، خیلی تعجب نمی کنم.
Tom said he did not think Mary would have to do it anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر مجبور باشد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was unharmed.	تام گفت که مری صدمه ای ندیده است.
I turned on the heater because it was very cold.	بخاری را روشن کردم چون هوا خیلی سرد بود.
Tom is very capable.	تام بسیار تواناست.
Tom thought Mary would do it this afternoon.	تام فکر می کرد که مری بعد از ظهر امروز این کار را می کند.
Tom is now home with Mary.	تام اکنون با مری در خانه است.
The poor girl was on the verge of death.	دختر بیچاره در آستانه مرگ بود.
I know Tom did.	می دانم که تام این کار را می کرد.
I've been around.	من در اطراف بوده ام.
I do not think I agree with you	فکر نمی کنم با شما موافق باشم
Tom is not his usual self today.	تام امروز خود همیشگی اش نیست.
Do you still think Tom enjoys doing this?	آیا هنوز فکر می کنید تام از انجام این کار لذت می برد؟
Do you have 5,000 yen to lend to me?	آیا شما 5000 ین دارید که بتوانید به من قرض دهید؟
Tom probably thought I could not speak French.	احتمالا تام فکر می کرد که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
It will snow tomorrow	فردا برف میاد
You are not going to force me to drink alone, are you?	قرار نیست منو مجبور کنی تنهایی بنوشم، نه؟
Tom is on the official list.	تام در لیست رسمی است.
Tom had an unusual career.	تام حرفه ای غیرعادی داشته است.
Tom noticed that Mary was staring at him.	تام متوجه شد که مری به او خیره شده است.
Tom left the room with an apologetic smile.	تام با لبخندی عذرخواهی از اتاق خارج شد.
My coat was not expensive	کت من گرون نبود
Tom helped us.	تام به ما کمک کرد.
Life is something you make yourself.	زندگی چیزی است که خودت آن را میسازی.
Are you a superstitious person?	آیا تو یک فرد خرافاتی هستی؟
Tom was tired, so he went to bed earlier.	تام خسته بود، بنابراین زودتر به رختخواب رفت.
I do not think Tom knows that Mary can speak French better than he does.	من فکر نمی‌کنم تام بداند که مری بهتر از او می‌تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is a very well known novelist.	تام یک رمان نویس بسیار شناخته شده است.
Are you sleepy	خوابت میاد
Tom was not very friendly.	تام خیلی اهل برخورد نبود.
Tom looks like the man I know.	تام شبیه مردی است که من می شناسم.
I was asked to help Tom.	از من خواسته شد که به تام کمک کنم.
Tom said he was not color blind.	تام گفت که کور رنگی نیست.
Tom asked Mary what kind of car she had before.	تام از مری پرسید که قبلاً چه نوع ماشینی داشت؟
I am a Canadian and I love my country.	من یک کانادایی هستم و کشورم را دوست دارم.
Tom seemed upset.	به نظر می رسید تام ناراحت است.
Tom saw Mary's face in the crowd.	تام چهره مری را در میان جمعیت دید.
This is a big gap.	این یک گاف بزرگ است.
Tom has been with Mary for about three years.	تام حدود سه سال است که با مری قرار دارد.
Who is in the kitchen?	چه کسی در آشپزخانه است؟
I recognized him immediately because I had seen him before.	من او را بلافاصله شناختم، زیرا قبلاً او را دیده بودم.
Tom is a very good songwriter.	تام ترانه سرای خیلی خوبی است.
Tom was able to carry everything himself.	تام توانست همه چیز را خودش حمل کند.
I barely got to bed when the phone started ringing.	به سختی به رختخواب نرفتم که تلفن شروع به زنگ زدن کرد.
Tom said he wanted to get some sleep.	تام گفت که می خواهد کمی بخوابد.
Tom has been here since 2013.	تام از سال 2013 اینجا بوده است.
I did not think I would have to do it again.	فکر نمی کردم مجبور باشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary for something warm to drink.	تام از مریم چیزی گرم برای نوشیدن خواست.
What is a diagnosis?	تشخیص چیست؟
Tom does it like Mary.	تام این کار را مانند مری انجام می دهد.
Tom said he has only done this three times.	تام گفت که او فقط سه بار این کار را انجام داده است.
He is completely asleep.	او کاملاً خوابیده است.
It is a stack of letters on the table.	پشته ای از حروف روی میز است.
We are just brainstorming.	ما فقط در حال طوفان فکری هستیم.
Tom asked Mary if she was willing to donate some money.	تام از مری پرسید که آیا حاضر است مقداری پول اهدا کند.
Tom began to explain what had happened, but Mary would not listen.	تام شروع به توضیح دادن کرد که چه اتفاقی افتاده است، اما مری گوش نمی داد.
Tom went to get some ice.	تام رفت تا یخ بیاورد.
We all know that timing is important.	همه ما می دانیم که زمان بندی مهم است.
I will be back by 2:30 at the latest.	حداکثر تا ساعت 2:30 برمی گردم.
Tom still can not do that.	تام هنوز نمی تواند این کار را انجام دهد.
We can not do this unless we work together.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم مگر اینکه با هم کار کنیم.
Tom just gave me this.	تام فقط این را به من داد.
I suggested we listen to music to change.	پیشنهاد دادم برای تغییر باید موسیقی گوش کنیم.
I thought you knew Tom could not win.	فکر می کردم می دانستی تام نمی تواند برنده شود.
We were not friends	ما با هم دوست نبودیم
I really hoped I could help Tom do that.	من واقعاً امیدوار بودم بتوانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Didn't I tell you I controlled it?	مگه بهت نگفتم که کنترلش کردم؟
Tom returned to town.	تام به شهر برگشت.
Tom won the pumpkin carving contest.	تام برنده مسابقه حکاکی کدو تنبل شد.
Tom asked me what I thought of his plan.	تام از من پرسید که در مورد نقشه اش چه فکر می کنم.
How do you know this is not true?	از کجا میدونی که این درست نیست؟
I think Tom will get angry.	من گمان می کنم تام عصبانی شود.
Tell Tom I'm thirsty.	به تام بگو که من تشنه ام.
Tom is digging a hole.	تام در حال حفر چاله است.
I promise you will not regret it	قول میدم پشیمون نشی
Tom is Mary's friend.	تام دوست مری است.
A civilian was killed.	یک غیرنظامی کشته شد.
I forgot that Tom did not know French.	فراموش کردم که تام فرانسوی نمی‌دانست.
They are at 229 Broadway.	آنها در خیابان برادوی 229 هستند.
Tom was not the last to enter.	تام آخرین کسی نبود که وارد شد.
He confused me with my sister.	او مرا با خواهرم اشتباه گرفت.
Where is your patriotism?	وطن پرستی شما کجاست؟
No one has ever asked me this question.	هیچ کس تا به حال این سوال را از من نپرسیده است.
I know Tom can understand French.	می دانم که تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom told me he hoped Mary would finish by 2:30.	تام به من گفت که امیدوار است مری تا ساعت 2:30 این کار را به پایان برساند.
Isn't Tom going to do it himself?	آیا تام قرار نیست این کار را خودش انجام دهد؟
I can not have lunch with you today	امروز نمیتونم باهات ناهار برم
The article was published at the same time as the professor's birthday.	زمان انتشار مقاله همزمان با سالروز تولد استاد بود.
Aren't you a priest?	شما کشیش نیستید؟
I'm sure I will not be the last to do so.	مطمئنم من آخرین نفری نخواهم بود که این کار را می کند.
Tom wears long sleeves while working in the garden.	تام هنگام کار در باغ، آستین بلند می پوشد.
I knew for sure that Tom would be there.	من این را مسلم می دانستم که تام آنجا خواهد بود.
I do not blame you. 	من شما را سرزنش نمی کنم.
I blame Tom.	من تام را سرزنش می کنم.
Tom handed the clipboard to Mary.	تام کلیپ بورد را به مری داد.
Glad to be with Tom.	از بودن با تام خوشحالم.
I did not see Tom this week.	من تام را این هفته ندیدم.
I was not strong enough to do that.	من آنقدر قوی نبودم که این کار را انجام دهم.
His mind was working on a new proposal.	ذهن او روی پیشنهاد جدید کار می کرد.
I need you to understand what really happened to Tom.	من به تو نیاز دارم که بفهمی واقعاً برای تام چه اتفاقی افتاده است.
Tom started crying and I cried too.	تام شروع کرد به گریه کردن و من هم گریه کردم.
I do not think Tom knows how to tie a tie.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد کراوات ببندد.
I can show you how to do this if you want.	اگر بخواهید می توانم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
You did not tell me why you asked me to come here.	به من نگفتی چرا از من خواستی بیام اینجا.
You have no obligation to disclose that information.	شما هیچ تعهدی برای افشای آن اطلاعات ندارید.
This is what people tell me.	این چیزی است که مردم به من می گویند.
I am reaping wheat	دارم گندم درو میکنم
This is the last thing anyone has seen of Tom.	این آخرین چیزی است که کسی از تام دیده است.
Tom finally broke the horse.	تام بالاخره اسب را شکست.
I can never separate the two.	من هرگز نمی توانم آن دو را از هم جدا کنم.
Who knows what will happen tomorrow?	کی میدونه فردا چی میشه؟
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
What is an autobiography?	اتوبیوگرافی چیست؟
Tom is there for three hours.	تام سه ساعت آنجاست.
Tom was wary of the wind.	تام به باد احتیاط کرد.
As far as I know, Tom has never done anything illegal.	تا آنجا که من می دانم، تام هرگز کار غیرقانونی انجام نداده است.
I turned to look at Tom and smiled.	برگشتم به تام نگاه کردم و لبخند زدم.
Many popes were not ready for battle.	بسیاری از افراد پاپ برای نبرد آماده نبودند.
He was tried in a military court for leaving office.	او به دلیل ترک وظیفه به دادگاه نظامی محاکمه شد.
Tom has to tell Mary why he had to do it.	تام باید به مری بگوید که چرا مجبور شد این کار را انجام دهد.
Who is the man talking to Tom?	مردی که با تام صحبت می کند کیست؟
We often see celebrities in advertisements.	ما اغلب افراد مشهور را در تبلیغات می بینیم.
Tom has an old bicycle that Mary gave him.	تام یک دوچرخه قدیمی دارد که مری به او داده است.
If I have to, I only work on weekends.	اگر مجبور باشم فقط آخر هفته ها کار می کنم.
I helped Tom climb the wall.	به تام کمک کردم از دیوار بالا برود.
I ask you to lie on the ground.	من از شما می خواهم که روی زمین دراز بکشید.
Why so quirky?	چرا انقدر دمدمی مزاجی؟
I told Tom that you work.	به تام گفتم که کار می کنی.
Tom finally paid off all his gambling debts.	تام بالاخره تمام بدهی های قمار خود را پس داد.
I bought some balloons for Tom.	من برای تام چند بادکنک خریدم.
Tom says one day he can do it.	تام می گوید که روزی او می تواند این کار را انجام دهد.
Tom may have ordered one.	تام ممکن است یکی از آن ها را سفارش داده باشد.
We went to the park and played there.	ما به پارک رفتیم و آنجا بازی کردیم.
I have already told Tom that I plan to stay in Australia for another three weeks.	قبلاً به تام گفته بودم که قصد دارم سه هفته دیگر در استرالیا بمانم.
Tom was clearly angry.	تام آشکارا عصبانی بود.
What can you do to reduce your debt?	برای کاهش بدهی خود چه باید کرد؟
My cousin goes to the Carpathians every year.	پسر عموی من هر سال به کارپات ها می رود.
My son is as tall as me now.	پسرم الان به اندازه من قدش است.
Tom said he was tired of losing.	تام گفت که از باختن خسته شده است.
I have already told Tom about the meeting.	من قبلاً در مورد ملاقات به تام گفته ام.
I thought Tom would be upset.	فکر می کردم تام ناراحت می شود.
I do not intend to go today	من قصد ندارم امروز بروم
I know I did not make the right choice.	می دانم که انتخاب درستی نکردم.
I do not want to say anything to you.	من از شما نمی خواهم چیزی بگویید.
It's not easy to write about.	موضوعی برای نوشتن در مورد آن آسان نیست.
I just did what the boss asked me to do.	من فقط کاری را انجام دادم که رئیس از من خواسته بود.
It is a heartwarming scene	صحنه دل نشینی است
This is not difficult to do	انجام این کار سخت نیست
Do you have courses for beginners?	آیا دوره هایی برای مبتدیان دارید؟
You worked very hard	خیلی زحمت کشیدی
The agenda has changed.	دستور کار تغییر کرده است.
I'm doing this to help Tom.	من این کار را برای کمک به تام انجام می دهم.
Tom is the only one in our group who knows how to light a fire without a match.	تام تنها کسی در گروه ما است که می داند چگونه بدون کبریت آتش روشن کند.
Tom and I were the only ones who got here late.	من و تام تنها کسانی بودیم که دیر به اینجا رسیدیم.
Why does he not work with me anymore?	چرا او دیگر با من کار نمی کند؟
Are you still a direct student?	آیا شما هنوز یک دانشجوی مستقیم هستید؟
You should not have told him about this plan.	شما نباید در مورد این طرح به او می گفتید.
Tom wanted a big family.	تام یک خانواده بزرگ می خواست.
Tom is responsible for Mary's death.	تام مسئول مرگ مری است.
Tom is selfish	تام خودخواه است
Tom asked me to kiss him.	تام از من خواست که او را ببوسم.
We have been here for almost thirty years.	ما تقریباً سی سال را اینجا گذرانده ایم.
Maryam loves flowers.	مریم عاشق گل است.
We could not contact them because it was too late.	چون خیلی دیر شده بود نتوانستیم با آنها تماس بگیریم.
Tom can play well.	تام می تواند به خوبی درام بزند.
Friends spent a lot of money to buy.	دوستان برای خرید خود پول زیادی خرج کردند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید چه کمکی می توانم انجام دهم.
Tom ran to Mary's house.	تام به سمت خانه مری دوید.
Who would want to be outdoors on such a good day?	چه کسی دوست دارد در چنین روز خوبی در فضای سرپوشیده حضور داشته باشد؟
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom's skin dries easily.	پوست تام به راحتی خشک می شود.
There is a big difference between urban and rural life.	بین زندگی شهری و روستایی تفاوت زیادی وجود دارد.
Tom smiled again.	تام دوباره لبخند زد.
I did not think I would return	فکر نمیکردم برگردم
You do not need to stay here anymore	دیگه نیازی نیست اینجا بمونی
I know Tom did not know how long it would take.	می دانم که تام نمی دانست چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
Do you think that's all I have to do?	فکر می کنی این تمام کاری است که باید انجام دهم؟
I'm not a fan	من طرفدار نیستم
Dinosaurs became extinct about 65 million years ago.	دایناسورها حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند.
I got on the bus and looked around.	سوار اتوبوس شدم و نگاهی به اطراف انداختم.
Didn't you know that Tom used to be a French teacher?	آیا نمی دانستید که تام قبلا معلم زبان فرانسه بوده است؟
Tom was thinking.	تام غرق در فکر بود.
Are you not planning to return to Australia yet?	آیا هنوز قصد بازگشت به استرالیا را ندارید؟
I spent the whole afternoon thinking about what I should do.	تمام بعدازظهر را به این فکر کردم که باید چه کار کنم.
Tom was the one who gave me this guitar.	تام کسی بود که این گیتار را به من داد.
I will not put you in my place.	من تو را سر جای خود نمی گذارم.
Why didn't Tom return to Australia?	چرا تام به استرالیا برنگشت؟
Tom said he knew Mary might do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Such a thing does not happen here.	چنین چیزی در اینجا اتفاق نمی افتد.
Your shirt is stained	پیراهنت لک شده
I told Tom we were going to Boston for a few days.	به تام گفتم برای چند روز به بوستون می رویم.
When did you find out that Tom does not like this place?	چه زمانی متوجه شدید که تام اینجا را دوست ندارد؟
Tom woke up in the middle of the night with a loud noise.	تام در نیمه های شب با صدای بلندی از خواب بیدار شد.
Tom looks so bad.	تام خیلی بد به نظر می رسد.
Is this what Tom taught you?	آیا این چیزی است که تام به شما یاد داده است؟
Tom told Mary about what happened to him in Australia.	تام در مورد اتفاقی که برای او در استرالیا افتاد به مری گفت.
I know Tom is not a good player.	می دانم که تام بازیکن خوبی نیست.
Tom was relieved to see Mary well.	تام از اینکه دید مری خوب است راحت شد.
I knew Tom did not want to do that today.	می دانستم که تام امروز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I bet I can do it better than Tom.	شرط می بندم که بهتر از تام می توانم این کار را انجام دهم.
Tom never does what he says.	تام هرگز کاری را که گفته بود انجام نمی دهد.
Tom is special, right?	تام خاص است، نه؟
I did not know what had happened until Tom told me.	تا زمانی که تام به من گفت نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است.
I do not know where Tom is right now.	من نمی دانم تام در حال حاضر کجاست.
Tom heard someone sneeze.	تام عطسه کسی را شنید.
Tom did not want to tell Mary that he had lost all his money.	تام نمی خواست به مری بگوید که تمام پول او را از دست داده است.
Tom wiped away his tears.	تام اشک هایش را خشک کرد.
I can not sleep with all this noise	با این همه سروصدا نمیتونم بخوابم
He is a forced gambler.	او یک قمارباز اجباری است.
Tom's business has been losing money for years.	کسب و کار تام سالهاست که ضرر کرده است.
All I ask of you is to tell Tom to come here.	تنها چیزی که از شما می خواهم این است که به تام بگویید بیاید اینجا.
Tom always procrastinates.	تام همیشه کارها را به تعویق می اندازد.
Tom asked Mary if she wanted to do it today.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد این کار را امروز انجام دهد؟
Roll up your sleeves and get to work.	آستین ها را بالا بزنید و دست به کار شوید.
Maybe Tom can help you, but I doubt it.	شاید تام بتواند به شما کمک کند، اما من شک دارم.
Everyone loves Tom.	همه تام را دوست دارند.
Some drugs treat the disease, others treat the wounds.	برخی از داروها بیماری را درمان می کنند، برخی دیگر جراحات را درمان می کنند.
I just received a message from Tom.	من فقط یک پیام از تام دریافت کردم.
Tom and Mary used to live in Australia.	تام و مری قبلاً در استرالیا زندگی می کردند.
I have been abroad	من خارج از کشور بوده ام
Tom makes us better.	تام ما را بهتر می کند.
The smell of raw fish makes me nauseous.	بوی ماهی خام تهوعم می کنه.
You live alone, don't you?	شما تنها زندگی می کنید، نه؟
He was too sleepy to read the Asr newspaper.	خواب آلودتر از آن بود که روزنامه عصر را بخواند.
Of course I have to tell Tom.	البته باید به تام بگم.
You did not eat a bite	یه لقمه هم نخوردی
Everyone except Tom seemed to be enjoying the party.	به نظر می رسید که همه به جز تام از مهمانی لذت می بردند.
Are you going to be a guest tonight?	قراره امشب تو مهمونی باشی؟
He used good weather to paint the walls.	او از آب و هوای خوب برای رنگ کردن دیوار استفاده کرد.
I just advise you not to waste your time.	من فقط به شما توصیه می کنم که وقت خود را تلف نکنید.
Tom said he knew who Mary's ex-husband was.	تام گفت که می‌دانست شوهر سابق مری کیست.
I thought no one really believed in ghosts.	من فکر می کردم که هیچ کس واقعاً به ارواح اعتقاد ندارد.
I'm not bored right now	فعلا حال و حوصله ندارم
Tom wondered if Mary was still awake.	تام فکر کرد که آیا مری هنوز بیدار است؟
The ascetic lived in a wooden hut.	زاهد در یک کلبه چوبی زندگی می کرد.
Tom told me he thought Mary was creative.	تام به من گفت که فکر می کند مری خلاق است.
Tom would not do that.	تام این کار را نمی کرد.
I did not think we would get involved	فکر نمیکردم درگیر بشیم
I actually did it.	من در واقع آن را انجام داده ام.
Tom wanted to ask a question, but he did not want to look silly.	تام می خواست سوالی بپرسد، اما نمی خواست احمق به نظر برسد.
I tried to give him some money, but he got nothing.	سعی کردم مقداری پول به او بدهم، اما او چیزی نگرفت.
Tom hugged each of his children.	تام هر یک از بچه هایش را در آغوش گرفت.
I will try, but I'm not sure I can do it.	من تلاش خواهم کرد، اما مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
You still can not drive all the way there. 	شما هنوز نمی توانید تمام مسیر را تا آنجا رانندگی کنید.
You have to walk the last three miles.	شما باید سه مایل آخر را پیاده روی کنید.
Tom has to listen to me.	تام باید به من گوش کند.
What grade is Tom in?	تام در چه کلاسی است؟
Tom went to the hospital to see Mary.	تام برای دیدن مری در بیمارستان رفت.
I asked Tom how he was.	از تام پرسیدم حالش چطوره؟
Why does Tom think Mary is here?	چرا تام فکر می کند مری اینجاست؟
I still do not feel safe.	من هنوز احساس امنیت نمی کنم.
The wallet I found was Tom's.	کیف پولی که پیدا کردم مال تام بود.
Tom agreed to the end-user license agreement without reading it.	تام با قرارداد مجوز کاربر نهایی بدون خواندن آن موافقت کرد.
Tom thought the meeting would start on time.	تام تصور می کرد که جلسه به موقع شروع می شود.
There is nothing else for me here.	اینجا هیچ چیز دیگری برای من وجود ندارد.
Tom wondered how Mary's husband was.	تام تعجب کرد که شوهر مری چگونه است.
Tom sat on the bench with Mary.	تام با مری روی نیمکت نشست.
Is it okay to stay a little longer?	اگر کمی بیشتر بمانیم اشکالی ندارد؟
Do not forget to return that book.	فراموش نکنید که آن کتاب را برگردانید.
Tom is not stupid enough to eat it.	تام آنقدر احمق نیست که آن را بخورد.
I know very well who I am dealing with.	من به خوبی می دانم که با چه کسی سر و کار دارم.
Tom has had a very unique life.	تام زندگی بسیار بی‌نظیری داشته است.
I know Tom can not do this well.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
We are not French speakers	ما فرانسوی زبان نیستیم
Tom often does this alone.	تام اغلب این کار را به تنهایی انجام می دهد.
When you make a promise, you must keep it.	زمانی که قول دادید، باید به آن عمل کنید.
You have improved your French.	شما زبان فرانسه خود را بهبود بخشیده اید.
How do you work so late?	چطور اینقدر دیر کار می کنی؟
Tom is not very good at climbing trees.	تام در بالا رفتن از درختان خیلی خوب نیست.
Tom's hands are tied behind his back.	دست های تام از پشت بسته شده است.
I'm sure Tom did not tell me the truth.	من مطمئنم که تام حقیقت را به من نگفته است.
Tom and Mary have been together for three months.	تام و مری سه ماه است که با هم قرار دارند.
Tom is a loose ball.	تام یک توپ شل است.
I tried to open the door but it was locked.	سعی کردم در را باز کنم اما قفل بود.
We are the only ones who know Tom is not doing this anymore.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام دیگر این کار را انجام نمی دهد.
Why are they delayed?	چرا معطل می شوند؟
Tom is currently the happiest person in the world.	تام در حال حاضر شادترین فرد جهان است.
I do not have to clean my room.	من مجبور نیستم اتاقم را تمیز کنم.
I did not attack Tom.	من به تام حمله نکردم.
Instead, do it next Monday.	به جای آن، انجام آن در دوشنبه آینده اشکالی ندارد.
Tom said he did not think the cold was bothering Mary.	تام گفت که فکر نمی کرد سرما مری را آزار می دهد.
I knew Tom was afraid of catching a cold.	می دانستم که تام از سرماخوردگی می ترسد.
You do not listen to me	تو به من گوش نمی دهی
We spent the night in Thomas.	شب را در تامز گذراندیم.
You know Tom can't win, do you?	شما می دانید که تام نمی تواند برنده شود، نه؟
Who told you that I snore?	کی بهت گفته که من خروپف می کنم؟
Tom says you are a genius.	تام می گوید تو نابغه ای.
Jealousy made Tom do it.	حسادت باعث شد تام این کار را بکند.
I really appreciate you for letting me use your home.	من واقعا از شما قدردانی می کنم که به من اجازه دادید از خانه شما استفاده کنم.
We can not talk here.	ما نمی توانیم اینجا صحبت کنیم.
What Tom did was incredibly stupid.	کاری که تام انجام داد به طرز باورنکردنی احمقانه بود.
Tom was the one who was arrested.	تام کسی بود که دستگیر شد.
Do not sit in the sun	زیر آفتاب ننشین
Hong Kong's natural resources are limited and food and raw materials must be imported.	منابع طبیعی هنگ کنگ محدود است و غذا و مواد خام باید وارد شود.
Tom is a journalism student.	تام دانشجوی روزنامه نگاری است.
I do not like you either	من هم تو را دوست ندارم
I guarantee for Tom.	من برای تام تضمین می کنم.
Are any of you Tom classmates?	آیا هیچ یک از شما همکلاسی های تام هستید؟
I'm translating books	دارم کتاب ترجمه میکنم
I know Tom's neighbor is very quiet.	می دانم که تام همسایه بسیار آرامی است.
I suspect Tom does not like you.	من شک دارم که تام شما را دوست ندارد.
Who do you think is the smartest kid in your class?	به نظر شما باهوش ترین بچه کلاس شما کیست؟
I just could not do it.	من فقط نمی توانستم آن را انجام دهم.
I remember my mother beating me a lot.	یادم می آید که مادرم خیلی مرا کتک می زد.
This is something we have never talked about.	این چیزی است که ما هرگز در مورد آن صحبت نکرده ایم.
Survival instinct is innate.	غریزه بقا فطری است.
Doing this is not as easy as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید ساده نیست.
My pride is not hurt	غرورم جریحه دار نیست
Did you really think Tom would do that?	واقعا فکر می کردی تام این کار را می کند؟
If I were you, I would ask Tom to do it.	اگر من جای شما بودم، از تام می خواستم این کار را انجام دهد.
Sorry I could not help you yesterday	متاسفم که دیروز نتونستم کمکت کنم
How did Tom win?	چگونه تام برنده شد؟
Tom told me you love dogs.	تام به من گفت تو سگ ها را دوست داری.
Tom and Mary are partners.	تام و مری شریک هستند.
Tom is going to join us.	تام قرار است به ما بپیوندد.
I told Tom he had to rest.	به تام گفتم باید استراحت کند.
Tom always carries the harmonica with him.	تام همیشه هارمونیکا را با خود حمل می کند.
He said he was innocent, but we still believed he was guilty.	او گفت که بی گناه است، اما با این حال ما معتقد بودیم که او مقصر است.
You told me to give it to Tom.	تو به من گفتی که آن را به تام بدهم.
The dress that Mary bought yesterday does not fit her very well.	لباسی که مری دیروز خرید خیلی بهش نمیاد.
it is not clear	معلوم نیست
You are always supposed to pay your rent on the first of the month.	شما قرار است همیشه اول ماه کرایه خود را پرداخت کنید.
If you just work a little harder, your grades will improve a lot.	اگر فقط کمی سخت تر کار کنید، نمرات شما بسیار بهبود می یابد.
My music teacher was surprised to find out that I could cook.	معلم موسیقی من وقتی فهمید که می توانم آشپزی کنم شگفت زده شد.
Tom did very well in the exam.	تام در امتحان خیلی خوب عمل کرد.
Tom wears a suit almost every day.	تام تقریبا هر روز کت و شلوار می پوشد.
There is an old apple tree in the garden.	یک درخت سیب قدیمی در باغ وجود دارد.
Fatigue is a natural consequence of overwork.	خستگی نتیجه طبیعی کار بیش از حد است.
Tom will help.	تام کمک خواهد کرد.
Tom does not believe that Mary can do it alone.	تام باور نمی کند که مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom is much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری است.
I know how hard it is to admit you are wrong.	میدونم چقدر سخته که قبول کنی اشتباه میکنی.
I'm tired of talking about it	حالم از حرف زدن درموردش بهم میخوره
Tom is not going to leave you.	تام قرار نیست شما را رها کند.
I have taken care of everything	من به همه چیز رسیدگی کرده ام
I want a minute with Tom.	من یک دقیقه با تام می خواهم.
When do you think you will finish this?	فکر می کنید کی این کار را تمام می کنید؟
I have made some progress	من چند تا پیشرفت کردم
Have you ever seen hail?	تا حالا تگرگ رو دیدی؟
Tom told me that Mary was not tired.	تام به من گفت که مری خسته نیست.
This place is like a cemetery.	این مکان شبیه یک قبرستان است.
I'm allergic to nuts	من به آجیل حساسیت دارم
How is Tom today?	تام امروز چطوره؟
I could not sleep	نتونستم بخوابم
Tom walked slowly towards Mary.	تام به آرامی به سمت مری رفت.
I hope you can tell me where Tom is.	امیدوارم بتوانید به من بگویید تام کجاست.
Tom had to stay in Australia.	تام مجبور شد در استرالیا بماند.
I know Tom is not used to it.	می دانم که تام به این کار عادت ندارد.
Tom is very good at chess.	تام در شطرنج خیلی خوب شده است.
Tom did not know what Mary's next move was going to be.	تام نمی دانست حرکت بعدی مری قرار است چه باشد.
New project preparation is underway in both companies simultaneously.	آماده سازی پروژه جدید در هر دو شرکت به طور همزمان در حال انجام است.
I'm sure Tom has done it by now.	من مطمئن هستم که تام این کار را تا الان تمام کرده است.
My French is not perfect, but I can communicate well enough.	زبان فرانسه من کامل نیست، اما می توانم به اندازه کافی خوب ارتباط برقرار کنم.
I realized Tom might be tempted to do this.	من متوجه شدم تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
I heard you asked Tom to sing.	شنیدم که از تام خواستی آواز بخواند.
You have to respect Tom	تو باید به تام احترام بگذاری
If you want to, you have to find yours.	اگر می خواهید، باید مال خود را پیدا کنید.
Tom's neck hurts	گردن تام درد داره
Tom likes to bother his sister.	تام دوست دارد خواهرش را اذیت کند.
Tom said he thinks he may have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
Is there a problem with how I do this?	آیا مشکلی در نحوه انجام این کار من وجود دارد؟
You really do not expect me to tell you, do you?	تو واقعا انتظار نداری که بهت بگم، نه؟
Tom said Mary thinks she might do it soon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
The results are not yet known	نتایج هنوز مشخص نیست
Tom was playing the clarinet.	تام کلارینت می نواخت.
I was soaked from head to toe.	سر تا پا خیس شده بودم.
It was Tom's fault	تقصیر تام بود
Tom said he wondered if Mary and I could really do it alone.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری واقعاً می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom gave us a break.	تام به ما استراحت داد.
The first stage of the mission is done.	مرحله اول ماموریت انجام شده است.
I hope Tom did not bother you.	امیدوارم تام شما را اذیت نکرده باشد.
I do not believe that Tom could have really built his house for less than three thousand dollars.	من باور نمی کنم تام واقعاً توانسته بود خانه اش را با کمتر از سه هزار دلار بسازد.
Are you sure you do not need to do this?	آیا مطمئن هستید که نیازی به انجام این کار ندارید؟
He got up in the middle of the discussion and left.	وسط بحث بلند شد و رفت.
I thought Tom would stop.	فکر می کردم تام می ایستد.
Tom said he ate a lot.	تام گفت که زیاد خورده است.
This is the best thing Tom has ever done.	این بهترین کاری است که تام انجام داده است.
Tom is still in the library, isn't he?	تام هنوز در کتابخانه است، اینطور نیست؟
I would like Tom to take me home.	دوست دارم تام مرا به خانه ببرد.
Tom did not seem to want to dance with Mary.	به نظر می رسید تام نمی خواست با مری برقصد.
Do you know why Tom does not like Mary?	میدونی چرا تام از مری خوشش نمیاد؟
He bought a return ticket to Boston.	او یک بلیط رفت و برگشت به بوستون خرید.
Tom does not know Mary was the one who did it.	تام نمی داند مری کسی نبود که این کار را کرد.
I do not think that what you did affect Tom.	من فکر نمی کنم کاری که شما انجام دادید تام را تحت تاثیر قرار دهد.
Has anyone requested a briefing?	آیا کسی درخواست جلسه توجیهی کرده است؟
I wanted Tom to play chess with me, but he said he would not.	من می خواستم تام با من شطرنج بازی کند، اما او گفت که نمی خواهد.
I think we could have done more.	فکر می کنم می توانستیم بیشتر کار کنیم.
It's mom's word	حرف مامان است
Tom can't go to the concert with you tonight.	تام نمی تواند امشب با تو به کنسرت برود.
I was always a salesman	من همیشه فروشنده بودم
Most likely, Tom will not be fired for this.	به احتمال زیاد تام به خاطر این کار اخراج نمی شود.
Tom had no one to do it.	تام کسی نبود که این کار را انجام دهد.
It looks like Tom hasn't slept in a few days.	به نظر می رسد تام چند روزی است که نخوابیده است.
I was not fired, I left.	من اخراج نشدم من ترک کردم.
We are not translators	ما مترجم نیستیم
My father took me and my brothers to the zoo last Saturday.	پدرم شنبه گذشته من و برادرانم را به باغ وحش برد.
Tom does not know where Mary is.	تام نمی داند مری کجاست.
I'm very busy here	من اینجا خیلی سرم شلوغه
Tom lives nearby.	تام در نزدیکی زندگی می کند.
Apparently Tom and Mary talked about it on Monday.	ظاهراً تام و مری روز دوشنبه در مورد آن صحبت کردند.
Tom fell asleep while watching the movie.	تام در حالی که مشغول تماشای فیلم بود خوابش برد.
Tom said I should go.	تام گفت که من باید بروم.
You do not need to do this today.	امروز لازم نیست این کار را انجام دهید.
Tom said he was not done.	تام گفت که این کار را تمام نکرده است.
Tom did not know where Mary had gone skiing.	تام نمی دانست مری برای اسکی کجا رفته بود.
Tom and Mary were injured.	تام و مری مجروح شدند.
I do not think I can move.	فکر نمی کنم بتوانم حرکت کنم.
Tom went to see Mary.	تام به ملاقات مری رفت.
Tom heard his phone ring.	تام صدای زنگ تلفنش را شنید.
Tom is not the one who told me not to do this anymore.	تام کسی نیست که به من گفت دیگر این کار را نکن.
I know Tom knows who should do it.	من می دانم که تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
How do you play secretly?	چگونه مخفیانه بازی می کنید؟
Tom visited Boston last year.	تام سال گذشته از بوستون بازدید کرد.
it is nothing	چیزی نیست
Tom said he did not believe Mary really did.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعا این کار را کرده باشد.
Tom makes a very good point.	تام به نکته بسیار خوبی اشاره می کند.
Tom likes to swap places with Mary.	تام دوست دارد جای خود را با مری عوض کند.
Tom has found something	تام یه چیزی پیدا کرده
I thought maybe I could buy you a drink.	فکر کردم شاید بتوانم برایت نوشیدنی بخرم.
The company's profit increased.	سود شرکت افزایش یافت.
Tom had a lovely dog.	تام یک سگ دوست داشتنی داشت.
Tom said he was not ready to talk.	تام گفت که آماده صحبت نیست.
I'm having a hard week	هفته سختی رو سپری میکنم
I do not see any mistake in Tom's way of life.	من هیچ اشتباهی در نحوه زندگی تام نمی بینم.
Tom said it takes time to solve problems.	تام گفت که برای حل مسائل به زمان نیاز دارد.
I do not think it is safe for you to do that.	من فکر نمی کنم که انجام این کار برای شما بی خطر باشد.
I'm writing a book	دارم کتاب می نویسم
Tom is very unlikely to do so.	تام خیلی بعید است که این کار را انجام دهد.
My closet is full of things I never intend to wear again.	کمد من پر از چیزهایی است که هرگز قصد ندارم دوباره آنها را بپوشم.
Tom beat Mary to death with a baseball bat.	تام مری را با چوب بیسبال تا حد مرگ کتک زد.
Tom has to go back to the library to get some books.	تام باید برای بازگرداندن چند کتاب به کتابخانه برود.
I know Tom no longer has the power to do that.	من می دانم که تام دیگر قدرت انجام این کار را ندارد.
I do not have time to explain	وقت ندارم توضیح بدم
It is very difficult to help people who do not want to be helped.	کمک به افرادی که نمی خواهند به آنها کمک شود بسیار دشوار است.
Tom is naughty, but Mary is not.	تام بداخلاق است، اما مری اینطور نیست.
Tom was convicted in 2013 of murdering his wife.	تام در سال 2013 به خاطر قتل همسرش محکوم شد.
Tom denies breaking the window.	تام شکستن پنجره را انکار می کند.
I want to know what is behind it	میخوام بدونم پشتش چیه
Tom especially does not want to do that.	تام به خصوص نمی خواهد این کار را انجام دهد.
He was holding my arm tightly.	بازویم را محکم گرفته بود.
I thought Tom was the one doing it.	من فکر می کردم که تام کسی است که این کار را می کند.
I do not want to drink milk now	الان دیگه نمیخوام شیر بخورم
Tom's parents let him do whatever he wants.	والدین تام به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom is on the third floor.	تام در طبقه سوم است.
The walls are white plaster.	دیوارها گچ سفید هستند.
Tom is in high school, isn't he?	تام یک دبیرستان است، اینطور نیست؟
I will return your money as soon as I can	به محض اینکه بتونم پولت رو پس میدم
"What are we going to tell Tom?" 	"ما به تام چه خواهیم گفت؟"
"Do not worry, I have something on my mind."	"نگران نباش من یه چیزی به ذهنم میرسه."
What is Australia's largest city?	بزرگترین شهر استرالیا کدام است؟
I wonder why no one has bought this yet.	من تعجب می کنم که چرا هنوز کسی این را نخریده است.
I hope Tom is not arrested.	امیدوارم تام دستگیر نشود.
Tom is a very friendly boy.	تام پسر بسیار دوستانه ای است.
Tom wants to see if Mary can help us tomorrow.	تام می خواهد ببیند که آیا مری می تواند فردا به ما کمک کند یا خیر.
It started to rain, so I took refuge under my friend's umbrella.	باران شروع به باریدن کرد، بنابراین زیر چتر دوستم پناه گرفتم.
I always hated the cold	من همیشه از سرما متنفر بودم
Tom put on his clothes as soon as possible.	تام هر چه سریعتر لباس هایش را پوشید.
I thought you said we would not do that.	من فکر می کردم که شما گفتید که ما این کار را نمی کنیم.
Muslims believe that Jesus was one of God's messengers.	مسلمانان معتقدند که عیسی یکی از فرستادگان خدا بود.
Tom's offer was rejected.	پیشنهاد تام رد شد.
I can not tell you who is on the list. 	نمی توانم به شما بگویم چه کسانی در لیست هستند.
My boss told me not to do this.	رئیسم به من گفت این کار را نکن.
Do you have an air conditioner in your car?	آیا در ماشین خود کولر دارید؟
Tom knew that Mary could not do it without his help.	تام می دانست که مری بدون کمک او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I got this wound on my cheek when I was thirteen.	من این زخم را در سیزده سالگی روی گونه ام گرفتم.
Tom did not tell you the whole story.	تام تمام داستان را به شما نگفت.
Everyone is inside the trailer.	همه داخل تریلر تام هستند.
Tom listened carefully.	تام با دقت گوش داد.
Tom saw that Mary had caught a fish.	تام دید که مری ماهی گرفت.
You are the only friend I have	تو تنها دوستی هستی که من دارم
I was about to be injured but I did not know.	نزدیک بود مجروح شوم اما نمی دانستم.
Tom stole a car in Boston and took it to Chicago.	تام یک ماشین را در بوستون دزدید و به شیکاگو برد.
You are not going to eat at work	قرار نیست سر کار غذا بخوری
Tom could be in Boston now.	تام می تواند اکنون در بوستون باشد.
Tom found the hat Mary was looking for in the basement.	تام کلاهی را که مری به دنبالش بود در زیرزمین پیدا کرد.
Tom looked a little startled.	تام کمی مبهوت به نظر می رسید.
She is tall and beautiful	او قد بلند و زیباست
Tom is harmless.	تام بی ضرر است.
If you hear him speak French, you take him in French.	اگر می‌شنوید که فرانسوی صحبت می‌کند، او را فرانسوی می‌گیرید.
I always wanted to connect with Tom.	من همیشه دوست داشتم با تام ارتباط برقرار کنم.
Who is the idiot who did this?	اون احمقی کیه که این کارو کرده؟
Tom looked at the snowflakes under a microscope.	تام از طریق میکروسکوپ به دانه های برف نگاه کرد.
Tom told Mary to be honest.	تام به مری گفت که صادق باشد.
I know Tom is a really good teacher.	من می دانم که تام واقعا معلم خوبی است.
Can I make it difficult for you to pass the sugar?	آیا می توانم شما را برای پاس کردن شکر مشکل کنم؟
Tom must have been the last to do so.	تام باید آخرین کسی بود که این کار را می کرد.
Tom was a little hungry.	تام کمی گرسنه شد.
I do not know what Tom intended.	من نمی دانم قصد تام چه بود.
I have never cooked professionally.	من هرگز به طور حرفه ای آشپزی نکرده ام.
Maybe Tom is sleepy.	شاید تام خواب آلود باشد.
I do not think I have seen you before.	فکر نمی کنم قبلاً شما را ندیده باشم.
Maryam does not take the bag	مریم کیف نمی برد
Tom did not seem satisfied.	تام به نظر راضی نبود.
Tom sat on the edge of the sofa.	تام لبه مبل نشست.
Why don't we go to Tom's house and see his condition?	چرا ما به خانه تام نمی رویم و وضعیت او را نمی بینیم؟
They took the children of the city with them for safety.	بچه های شهر را برای امنیت با خود بردند.
Tom was very old and sick.	تام خیلی پیر و مریض بود.
Tom also plays the guitar very well.	تام هم خیلی خوب گیتار می نوازد.
Is there a possibility of Tom being arrested?	آیا احتمال دستگیری تام وجود دارد؟
I hope my snoring does not wake you up.	امیدوارم خروپف من شما را بیدار نکند.
It is well known that this city has a high crime rate.	به خوبی شناخته شده است که این شهر دارای نرخ جرم و جنایت بالایی است.
Tom's background examination was suspiciously low.	بررسی پس‌زمینه تام به طرز مشکوکی کم بود.
The audience was mostly teenagers.	مخاطبان بیشتر نوجوانان بودند.
Tom and Mary were the ones who brought this to life.	تام و مری کسانی بودند که این موضوع را به جان گفتند.
Tom may be a Canadian.	ممکن است تام یک کانادایی باشد.
Has Tom decided what field to study?	آیا تام تصمیم گرفته است که در چه رشته ای تحصیل کند؟
Tom gave the book to Mary.	تام کتاب را به مریم داد.
Tom really loves you.	تام واقعا شما را دوست دارد.
Tom is probably innocent.	تام احتمالا بی گناه است.
Do not have a job tomorrow?	فردا کار نداری؟
I'm going to take Tom home.	من می روم تام را به خانه ببرم.
I do not want to take such a risk.	من نمی خواهم چنین ریسکی کنم.
My sister has been knitting since morning.	خواهرم از صبح شروع به بافتن کرده است.
I heard you bought a yacht	شنیدم قایق تفریحی خریدی
Where books are burned, people are eventually burned.	جایی که کتاب ها را می سوزانند، سرانجام مردم را می سوزانند.
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را به این صورت انجام دهم.
I looked at Tom one way.	یک طرف به تام نگاه کردم.
They must be awake by 5 am tomorrow.	آنها باید تا ساعت 5 صبح فردا بیدار باشند.
I talk to him often.	من اغلب با او صحبت می کنم.
I ran as fast as I could, but I did not arrive on time for the last train.	با حداکثر سرعت ممکن دویدم، اما برای آخرین قطار به موقع نرسیدم.
Does Tom know this?	آیا تام این را می داند؟
Did Tom ask you a question?	آیا تام از شما سوالی پرسید؟
Remember the first time we swam together?	اولین باری که با هم شنا رفتیم یادت هست؟
Is it okay if I tell Tom that he does not need our help?	آیا اگر به تام بگویم که او نیازی به کمک به ما ندارد، مشکلی نیست؟
I do not care what Tom wants.	برایم مهم نیست تام چه می خواهد.
Do you think Tom's jury is guilty?	آیا فکر می کنید هیئت منصفه تام را مجرم تشخیص دهد؟
I did not like Tom's answer.	از جوابی که تام به من داد خوشم نیومد.
Why didn't you choose me?	چرا منو انتخاب نکردی؟
I do not think we can go home until Monday.	فکر نمی کنم تا دوشنبه بتوانیم به خانه برگردیم.
Tom tried to hide his tears.	تام سعی کرد اشک هایش را پنهان کند.
They sent Tom there instead of me.	آنها به جای من تام را به آنجا فرستادند.
Tom is probably quite fine.	تام احتمالاً کاملاً خوب است.
Why don't we swim the kids tomorrow?	چرا فردا بچه ها را شنا نمی کنیم؟
I will work tomorrow	من فردا کار میکنم
Tom is not one to do that.	تام از آن آدم‌هایی نیست که این کار را انجام دهد.
I can not pay for both.	من نمی توانم هر دو را بپردازم.
Tom laughs at his own jokes.	تام به شوخی های خودش می خندد.
He pushed me for a quick response.	او من را برای یک پاسخ سریع تحت فشار قرار داد.
The human race has a really effective weapon and that is laughter.	نسل بشر یک سلاح واقعا موثر دارد و آن خنده است.
Our basketball team is attracting tall boys.	تیم بسکتبال ما در حال جذب پسران قدبلند است.
Tom is handcuffed.	تام دستبند شده است.
Tom asked me for money.	تام از من پول خواست.
Southerners did not like the people of the north.	جنوبی ها مردم شمال را دوست نداشتند.
Tom and I sometimes run together.	من و تام گاهی با هم می دویم.
Is it true that you wanted to live in Boston?	آیا این درست است که می خواستید در بوستون زندگی کنید؟
I'm sure Tom will be entertained by what is happening.	من مطمئن هستم که تام با اتفاقاتی که در حال رخ دادن است سرگرم خواهد شد.
Tom has not yet returned from Boston.	تام هنوز از بوستون برنگشته است.
It was not enough	کافی نبود
You do not seem to be too worried.	به نظر نمی رسد خیلی نگران باشید.
I did not know Tom was married.	من نمی دانستم تام ازدواج کرده است.
Do not tell Tom about this	در این مورد به تام نگو
It is completely painless	کاملا بدون درد است
Tom is in position.	تام در حال قرار گرفتن در موقعیت است.
He is as talkative as ever.	او مثل همیشه پرحرف است.
I am a very old man.	من یک مرد بسیار پیر هستم.
Next time, shut up and let me talk.	دفعه بعد، دهانت را ببند و بگذار من صحبت کنم.
Tom has to go even if he doesn't want to.	تام باید برود حتی اگر نمی خواهد.
I did not think Tom was talking about me.	من فکر نمی کردم که تام در مورد من صحبت می کند.
Tom and I are both ready.	من و تام هر دو آماده ایم.
I've seen Tom play basketball.	من تام بازی بسکتبال را دیده ام.
Tom had to stay home.	تام مجبور شد در خانه بماند.
I do not think I can do this with Tom.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را با تام انجام دهم.
None of my library books are in French.	هیچ یک از کتاب های کتابخانه من به زبان فرانسه نیست.
You should have done this yesterday	باید دیروز اینکارو میکردی
Tom told me he did not have the time.	تام به من گفت که وقت این کار را ندارد.
That's all I have.	این تمام چیزی است که من دارم.
Christmas has become very commercial.	کریسمس بسیار تجاری شده است.
Tom said he thinks there is no chance Mary will do that.	تام گفت که فکر می کند هیچ شانسی وجود ندارد که مری این کار را انجام دهد.
I told Tom I was from Boston.	به تام گفتم اهل بوستون هستم.
Tom did not brush his teeth last night.	تام دیشب دندان هایش را مسواک نزد.
Tom says he does not know where Mary intends to do it.	تام می‌گوید که نمی‌داند مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
I do not think Tom and Mary are hiding.	فکر نمی کنم تام و مری مخفی شده باشند.
Tom does not like gambling.	تام قمار را دوست ندارد.
You are a good athlete	تو ورزشکار خوبی هستی
Why didn't you tell me I should do this?	چرا به من نگفتی که باید این کار را انجام دهم؟
Tom stared deep into the window in thought.	تام عمیقاً در فکر از پنجره به بیرون خیره شده بود.
Mrs. Jackson is our housewife.	خانم جکسون خانه دار ماست.
You are not the author of this book?	شما نویسنده این کتاب نیستید؟
What is the cat doing?	گربه داره چیکار میکنه
Tom said he was happy Mary had been released from the hospital.	تام گفت از اینکه مری از بیمارستان خارج شده خوشحال است.
Tom hopes to travel to Boston with Mary next summer.	تام امیدوار است بتواند تابستان آینده با مری به بوستون برود.
I knew Tom would love to do this alone.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom remains neutral.	تام بی طرف مانده است.
Tom could not marry Mary.	تام نتوانست با مری ازدواج کند.
I did not know until I was thirteen that I had been adopted.	من تا سیزده سالگی نمی دانستم که به فرزندی پذیرفته شده ام.
Tom never said it was possible.	تام هرگز نگفت که این امکان پذیر است.
You are our guest this week.	شما مهمان این هفته ما هستید.
I think we have enough time to do that today.	فکر می‌کنم امروز زمان کافی برای انجام این کار را داریم.
Tom asked Mary where she wanted to do it.	تام از مری پرسید که کجا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I did not want you to get involved.	من نمی خواستم شما درگیر شوید.
I really do not want to talk about it.	من واقعاً نمی خواهم در این مورد صحبت کنم.
From now on, I will try to be a better father to you.	از اینجا به بعد سعی می کنم پدر بهتری برایت باشم.
Do not tell me Tom is already drunk.	به من نگو ​​تام از قبل مست است.
Tom must care a lot about you.	تام باید خیلی به تو اهمیت دهد.
I apologized, but he did not even speak to me at the time.	من عذرخواهی کردم، اما او حتی در آن زمان با من صحبت نکرد.
Tom returned my dictionary to me.	تام دیکشنری ام را به من پس داد.
I will kill that dog	من اون سگ رو میکشم
The square is full of people.	میدان مملو از مردم است.
Tom says he likes to do it.	تام می گوید که دوست دارد این کار را انجام دهد.
I think Tom might do that.	من فکر می کنم تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Russia is by far the largest country in the world.	روسیه با اختلاف بزرگترین کشور جهان است.
Tom knew better than to tell this joke to Mary.	تام بهتر از گفتن این جوک به مری می دانست.
Tom bought himself an hour.	تام برای خودش یک ساعت خرید.
I guess Tom will join us.	من فرض می کنم که تام به ما ملحق خواهد شد.
Tom asked Mary to help John clean the garage.	تام از مری خواست تا به جان کمک کند تا گاراژ را تمیز کند.
I do not know if I will have time for this or not.	نمی‌دانم برای این کار وقت خواهم داشت یا نه.
I opened the bar	نوار رو باز کردم
Tensions between the two countries are rising.	تنش ها بین دو کشور در حال افزایش است.
Tom is nervous about this.	تام از این موضوع عصبی است.
I knew you would agree	میدونستم که با این کار موافقت میکنی
Tom said he did not know who that person was.	تام گفت که نمی‌دانست آن شخص کیست.
Tom must give up his stupidity.	تام باید دست از حماقتش بردارد.
Why did Tom think doing this was a bad idea?	چرا تام فکر کرد انجام این کار ایده بدی است؟
I have not felt this way since Maryam left.	از زمانی که مریم رفت چنین احساسی نداشتم.
I will let you know immediately if anything happens here.	اگر اتفاقی تام به اینجا بیاید، فوراً به شما اطلاع خواهم داد.
I do not know, can you tell me what time Tom usually goes to bed?	نمی‌دانم آیا می‌توانید به من بگویید تام معمولاً چه ساعتی به رختخواب می‌رود؟
We do not waste your time	ما وقت شما را تلف نمی کنیم
I'm 100% with you, Tom.	من 100% با تو هستم، تام.
Tom was ignoring me.	تام داشت من را نادیده می گرفت.
The bee sting really hurts.	نیش زنبور واقعا درد دارد.
We went for a walk	رفتیم قدم بزنیم
Would you like me to take a taxi for you?	دوست داری برات تاکسی بگیرم؟
Will help indirectly.	به طور غیر مستقیم کمک خواهد کرد.
I have not done this yet.	من هنوز به انجام این کار نرسیدم.
Tom is in his first year of school.	تام در سال اول تحصیلی است.
You do not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسد عجله ای داشته باشید.
Tom used to work in a convenience store.	تام قبلا در یک فروشگاه رفاه کار می کرد.
Tom said he does, so you do not have to.	تام گفت که او این کار را انجام می دهد، بنابراین شما مجبور نیستید.
Tom was not too busy today.	تام امروز خیلی شلوغ نبود.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است خودش اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom and I are very tired.	من و تام خیلی خسته ایم.
Spring has finally reached this point in Japan.	بالاخره بهار به این نقطه از ژاپن رسید.
It is not clear why Tom did this.	کاملاً مشخص نیست که چرا تام این کار را کرد.
Tom did not react quickly enough.	تام به اندازه کافی سریع واکنش نشان نداد.
I wanted to spend more time with Tom.	می خواستم زمان بیشتری را با تام بگذرانم.
I think it is wise to wait a little longer.	من فکر می کنم عاقلانه است که کمی بیشتر صبر کنیم.
I want to see that movie for a long time	خیلی وقته میخوام اون فیلمو ببینم
Where did Tom get that scarf?	تام آن روسری را از کجا آورد؟
Tom wants to renovate his house.	تام می خواهد خانه اش را بازسازی کند.
Tom lined up the chairs.	تام صندلی ها را ردیف کرد.
Tom beat his son for abuse.	تام پسرش را به خاطر بدرفتاری کتک زد.
My grandfather gave me a car for my twentieth birthday.	پدربزرگم برای تولد بیست سالگی به من ماشین داد.
I do not speak French as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم فرانسوی صحبت نمی کنم.
The frog jumped into the canal.	قورباغه پرید داخل کانال.
The plane was delayed for several hours due to bad weather.	هواپیما به دلیل بدی آب و هوا چند ساعت تاخیر داشت.
Tom started shouting.	تام شروع کرد به داد زدن.
Tom said he thinks he will not enjoy going to Boston with Mary.	تام گفت که فکر می کند از رفتن به بوستون با مری لذت نخواهد برد.
I do not think Tom has as much love as I do.	فکر نمی کنم تام به اندازه من مهر داشته باشد.
How is the summer weather in your country?	هوای تابستان در کشور شما چگونه است؟
The answer is not simple	پاسخ ساده نیست
I want to find a part-time job.	من می خواهم یک کار نیمه وقت پیدا کنم.
I can not go because I have to go to work tomorrow afternoon.	من نمیتونم برم چون فردا بعدازظهر باید سر کار باشم.
Tom asked Mary if she was going to buy a new car.	تام از مری پرسید که آیا قصد خرید یک ماشین جدید را دارد؟
Tom seems to be wandering.	به نظر می رسد تام سرگردان است.
Tom made it clear that he had no intention of helping Mary.	تام به وضوح گفت که قصد کمک به مری را ندارد.
Very strange	خیلی عجیبن
I know Tom is a little nervous.	می دانم که تام کمی عصبی است.
This does not seem right.	این درست به نظر نمی رسد.
Tom has not yet told me why he should do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom spoke to the doctors in French.	تام با پزشکان به زبان فرانسوی صحبت کرد.
Tom sent Mary a birthday present.	تام یک هدیه تولد برای مریم فرستاد.
Tom said he would buy it.	تام گفت که آن را خواهد خرید.
It's a good book, but it's better.	کتاب خوبی است، اما این کتاب بهتر است.
He needs a more constructive outlet for his anger.	او برای خشم خود به خروجی سازنده تری نیاز دارد.
I expect everything to be easier this time.	من انتظار دارم این بار همه چیز راحت تر پیش برود.
Tom asked Mary, "What do you think is the problem?"	تام از مری پرسید به نظر او مشکل چیست؟
I just wanted to get Tom's attention.	من فقط می خواستم توجه تام را جلب کنم.
Tom threatened to shoot Mary if she did not leave.	تام تهدید کرد که اگر مری را ترک نکند به او شلیک خواهد کرد.
I am a director	من کارگردان هستم
I know Tom can not figure out how to do this.	می دانم که تام نمی تواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom is a songwriter too.	من می دانم که تام یک ترانه سرا نیز هست.
Most capital goods and foodstuffs are imported for domestic consumption.	بیشتر کالاهای سرمایه ای و مواد غذایی برای مصرف داخلی وارداتی است.
I'm telling Tom.	من به تام می گویم.
I can not believe you do not want butter on your popcorn.	من نمی توانم باور کنم که شما کره روی پاپ کورن خود را نمی خواهید.
The car collided with the truck.	ماشین با کامیون برخورد کرد.
I know Tom is much more creative than Mary.	می دانم که تام بسیار خلاق تر از مری است.
I hope this is the truth.	امیدوارم حقیقت همین باشد.
I am satisfied with how things went.	من از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی هستم.
Tom wants to be asked to do it again.	تام می خواهد دوباره از او بخواهند که این کار را انجام دهد.
I did not know you could run so fast.	نمیدونستم می تونی اینقدر سریع بدو.
Tom lived in a small fishing village.	تام در یک دهکده ماهیگیری کوچک زندگی می کرد.
Tom told Mary not to laugh so loudly.	تام به مری گفت که اینقدر بلند نخند.
Tom has to go to the post office.	تام باید به اداره پست برود.
I did not know that Tom knew why I was afraid to do this.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا از انجام این کار می‌ترسیدم.
Tom said he thought Mary might not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
I saw Tom in the dog park yesterday.	دیروز تام را در پارک سگ دیدم.
Who helped Tom?	چه کسی به تام کمک کرد؟
If I do nothing, it will be boring.	اگر کاری نکنم کسل کننده خواهد بود.
Tom realized that there was only one way out.	تام متوجه شد که تنها یک خروجی وجود دارد.
I doubt Tom gets angry.	من شک دارم که تام عصبانی شود.
Tom pays attention to the horses.	تام به اسب ها توجه می کند.
Tom does not seem as brave as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد شجاع نیست.
Tom does not like rock punk.	تام پانک راک را دوست ندارد.
Tom played with John Pool.	تام با جان استخر بازی کرد.
Tom has a car, but rarely uses it.	تام ماشین دارد، اما به ندرت از آن استفاده می کند.
The US and Japanese ambassadors met at a conference.	سفرای آمریکا و ژاپن در یک کنفرانس با یکدیگر دیدار کردند.
There is nothing else I want to do.	کار دیگری نیست که بخواهم انجام دهم.
I'm glad you did not do that	خوشحالم که این کار را نکردی
Tom is asleep, but Mary is awake.	تام خواب است، اما مری بیدار است.
Did Tom know he was doing it wrong?	آیا تام می‌دانست که این کار را اشتباه انجام می‌دهد؟
Tom was too early.	تام خیلی زود بود.
Oh, take your time, I'm not in a hurry	اوه، وقتت را بگیر من عجله ای ندارم
Tom promised to do it on Monday.	تام قول داد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I heard that Tom does not swim much.	شنیده ام که تام زیاد شنا نمی کند.
I know Tom is naughty.	من می دانم که تام بداخلاق است.
Tom thought Mary might stay in Boston until Monday.	تام فکر کرد که مری ممکن است تا دوشنبه در بوستون بماند.
What is in the box is not up to you.	آنچه در جعبه است به شما مربوط نیست.
I practiced doing this all week.	من در تمام هفته تمرین کردم که این کار را انجام دهم.
Tom and Mary had no choice.	تام و مری چاره ای نداشتند.
Tom will be at work late this morning.	تام امروز صبح دیر سر کار خواهد آمد.
Tom realized that Mary probably could not do that.	تام متوجه شد که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have been mentally preparing for this for a long time.	مدت زیادی است که خودم را از نظر ذهنی برای این کار آماده کرده ام.
I do not know if I can do this without any help.	نمی دانم که آیا می توانم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهم.
Tom is a little more careful now than before.	تام اکنون کمی بیشتر از قبل مراقب است.
I'm moving.	من در حال حرکت هستم.
You need to tighten the knot.	باید گره را محکم کنید.
I did not know Tom would do such things.	من نمی دانستم تام چنین کارهایی انجام می دهد.
I did not call him because I had a cold.	چون سرما خورده بودم بهش زنگ نزدم.
I did not know Tom knows how to cook Mexican food.	من نمی دانستم تام می داند چگونه غذای مکزیکی بپزد.
Leaving this place will be really sad.	ترک این مکان واقعا ناراحت کننده خواهد بود.
Tom lost the money Mary had given him.	تام پولی را که مری به او داده بود از دست داد.
I told Tom what I knew.	آنچه را که می دانم به تام گفتم.
There's something I want to show you	یه چیزی هست که میخوام بهت نشون بدم
Tom said he slept well last night.	تام گفت که دیشب خوب خوابیده است.
Can't you see I'm finally happy?	نمی بینی بالاخره خوشحالم؟
Tom turned off the bedside lamp.	تام چراغ کنار تختش را خاموش کرد.
How could Tom know that this was going to happen?	چگونه تام می‌توانست بفهمد که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom will probably leave before Mary can get there.	تام احتمالاً قبل از اینکه مری به آنجا برسد، آنجا را ترک خواهد کرد.
Tom made some fresh pasta.	تام مقداری ماکارونی تازه درست کرد.
I do not have enough money to pay all my bills.	پول کافی برای پرداخت تمام قبض هایم را ندارم.
We do not have to speak French.	ما مجبور نیستیم فرانسوی صحبت کنیم.
I heard Tom speak French.	شنیدم که تام فرانسوی صحبت می کرد.
Look, I do not even think Tom is here.	ببین، من حتی فکر نمی کنم تام اینجا باشد.
The price includes free shipping.	قیمت شامل ارسال رایگان می باشد.
Tom will regret it.	تام از این کار پشیمان خواهد شد.
The only thing Tom can do is not cry.	تنها کاری که تام می تواند انجام دهد این است که گریه نکند.
Tom said I might be wrong.	تام گفت که ممکن است اشتباه کنم.
Where does Tom eat breakfast?	تام کجا صبحانه می خورد؟
When was the last time you baked a cake?	آخرین باری که کیک پختی کی بود؟
If you do not invite Tom, I will not go.	اگر تام را هم دعوت نکنی من نمی روم.
I think you are a good father	فکر می کنم تو پدر خوبی هستی
The city is weak in terms of natural resources.	این شهرستان از نظر منابع طبیعی ضعیف است.
I do not want to talk to you about Tom.	من نمی خواهم در مورد تام با شما صحبت کنم.
There is no rush.	هیچ عجله ای نیست.
I know Tom knows we do not need to do this.	می دانم که تام می داند که ما نیازی به این کار نداریم.
Tom now believes what Mary said.	تام اکنون به آنچه مری گفت باور می کند.
We left because there was nothing left to do.	چون کاری برای انجام دادن نمانده بود، رفتیم.
It has no calories.	این هیچ کالری ندارد.
There are many things you can teach me	خیلی چیزها هست که میتونی به من یاد بدی
Tom did not know if Mary was Canadian.	تام نمی دانست مری کانادایی است یا نه.
I trust Tom more than Mary.	من به تام بیشتر از مری اعتماد دارم.
Before criticizing someone, you have to walk a mile in his shoes.	قبل از اینکه از کسی انتقاد کنید، باید یک مایل با کفش او راه بروید.
Tom ate salad for lunch.	تام برای ناهار سالاد خورد.
I knew Tom would probably do it.	می دانستم که تام احتمالاً این کار را خواهد کرد.
Tom wanted to comfort Mary.	تام می خواست مری را دلداری دهد.
I know what I'm against	میدونم با چی مخالفم
Tom said he thought he might be the only one who wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها او باشد که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom sold the necklace he had stolen to Mary.	تام گردنبندی را که به مری دزدیده بود فروخت.
I opened the curtains.	پرده ها را باز کردم.
He tried to adapt to the new environment.	او سعی کرد خود را با محیط جدید وفق دهد.
Tom deserves our respect and help.	تام سزاوار احترام و کمک ما است.
I think I should do this for Tom.	فکر می کنم باید این کار را برای تام انجام دهم.
Tom knows how to drive, but Mary does not.	تام رانندگی بلد است، اما مری نمی داند.
Maybe we shouldn't have gotten married.	شاید نباید با هم ازدواج می کردیم.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را کرده است.
I did not go to school	من مدرسه نرفتم
Tom said he talked to Mary yesterday.	تام گفت که دیروز با مری صحبت کرده است.
Tom locked the car.	تام در ماشین را بست.
Tom does not have as much free time as before.	تام به اندازه قبل وقت آزاد ندارد.
I thought Tom would get angry.	فکر می کردم تام عصبانی می شود.
Tom does not see it that way.	تام آن را اینطور نمی بیند.
It was easy for Tom to convince Mary to do this.	برای تام آسان بود که مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom has to buy a helmet.	تام باید کلاه ایمنی بخرد.
It is better to look elsewhere	بهتر است به جای دیگری نگاه کنی
Tom plays the piano and sings.	تام پیانو می نوازد و آواز می خواند.
They pierced the ice and swam in the icy water.	آنها یخ را سوراخ کردند و در آب یخ زده شنا کردند.
Tom started singing a really sad song.	تام شروع به خواندن یک آهنگ واقعا غمگین کرد.
Tom can not convince Mary to do this.	تام نمی تواند مری را متقاعد به انجام این کار کند.
You should not throw away the instructions.	شما نباید دستورالعمل ها را دور می انداختید.
I did not know that you would allow Tom to do this.	نمی‌دانستم به تام اجازه می‌دهی این کار را بکند.
What happened to Tom in Boston?	چه اتفاقی برای تام در بوستون افتاد؟
I think Tom is full.	من فکر می کنم تام پر شده است.
You are taller than I thought	تو بلندتر از اونی هستی که تصور میکردم
Tom was thrilled to see Mary.	تام از دیدن مری به وجد آمد.
Tom is going to make a difference.	تام قرار است تغییراتی ایجاد کند.
Tom acknowledged that he hoped to be the new class leader.	تام تصدیق کرد که امیدوار است رئیس کلاس جدید شود.
The opportunity to do whatever we want, especially the least possible hard work, is a secret desire of almost everyone.	فرصتی برای انجام هر کاری که دوست داریم، مخصوصاً انجام کمترین کار سخت ممکن، آرزوی پنهانی تقریباً همه است.
You seem to be wandering.	به نظر می رسد که شما سرگردان هستید.
This is not a problem at all.	این اصلاً مشکلی نیست.
I was very attracted to you	من خیلی جذب تو شدم
Tom did not like any of Mary's ideas.	تام هیچ یک از ایده های مری را دوست نداشت.
Tom could not have done it if Mary had not helped.	اگر مری کمک نمی کرد تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom said this is to be expected.	تام گفت که این قابل انتظار است.
I like peaches	من هلو دوست دارم
Tom has not saved anything for retirement.	تام چیزی برای بازنشستگی پس انداز نکرده است.
Tom said he hoped Mary would not let John do that.	تام گفت امیدوار است که مری به جان اجازه این کار را ندهد.
When spring comes, he plows the fields and sows the seeds.	وقتی بهار می‌رسد، مزارع را می‌کند و بذر می‌کارند.
Tom does not concern me	تام به من مربوط نیست
It looks like Tom has just gotten up.	به نظر می رسد تام به تازگی بلند شده است.
It is unlikely that Tom would want to go to Australia with us.	بعید است تام بخواهد با ما به استرالیا برود.
I think I'm going to see what Tom is doing	فکر کنم برم ببینم تام داره چیکار میکنه
Tom is the best roommate I have ever had.	تام بهترین هم اتاقی است که تا به حال داشته ام.
Tom can not do this now as he did in the past.	تام اکنون نمی تواند مثل گذشته این کار را انجام دهد.
Why don't you come with us?	چرا با ما نمی آیی؟
If you did, you would be fired.	اگر این کار را می کردی اخراج می شدی.
Tom speaks French better than English.	تام فرانسه را بهتر از انگلیسی صحبت می کند.
This is more than we could have hoped for.	این بیشتر از چیزی است که ما می توانستیم به آن امیدوار باشیم.
I thought you said Tom was not here.	فکر کردم گفتی تام اینجا نیست.
Which one does Tom choose?	تام کدام را انتخاب می کند؟
I knew you would like to do this	میدونستم که دوست داری اینکارو بکنی
I do not think I know anyone who can speak French.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was back at school today.	تام امروز به مدرسه برگشته بود.
I got under the snow	من زیر کار برف گرفتم
This puzzle is missing a few pieces.	این پازل چند قطعه از دست رفته است.
You must have already written everything that needs to be written.	شما باید قبلاً هر چیزی را که باید نوشته شود نوشته باشید.
I do not see Tom as I used to.	من تام را مثل گذشته نمی بینم.
I'm asking Tom to wait.	از تام می خواهم صبر کند.
Tom seems to be interested in doing this, but Mary is not.	به نظر می رسد تام علاقه مند به انجام این کار است، اما مری اینطور نیست.
I just can not understand this.	من فقط نمی توانم این را درک کنم.
I think Tom would be embarrassed if he did that.	من فکر می کنم که تام اگر چنین کاری انجام دهد خجالت می کشد.
We will do this even if it is the last thing we do.	ما این کار را انجام خواهیم داد حتی اگر آخرین کاری باشد که انجام می دهیم.
What are your plans for tomorrow after school?	فردا بعد از مدرسه چه برنامه ای دارید؟
When is Tom going to Boston?	تام کی به بوستون می رود؟
Always wear your seat belt.	همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.
I'm someone who wanted to get here sooner.	من کسی هستم که می خواستم زودتر به اینجا برسم.
I thought it was easy to do.	من فکر می کردم که انجام آن آسان است.
Tom's father left his family.	پدر تام خانواده اش را ترک کرد.
Tom works for a large company.	تام برای یک شرکت بزرگ کار می کند.
Tom said he did not have to work next Monday.	تام گفت که مجبور نیست دوشنبه آینده کار کند.
Tom knew he had said too much.	تام می دانست که زیاد گفته است.
When more food is available, people tend to eat more.	وقتی غذای بیشتری در دسترس است، مردم تمایل به خوردن بیشتر دارند.
Tom was my only friend in Boston.	تام تنها دوست من در بوستون بود.
Tom can not go to Australia this winter.	تام این زمستان نمی تواند به استرالیا برود.
We decided to go to Boston in October.	ما تصمیم گرفتیم در اکتبر به بوستون برویم.
Tom did not finish his drink.	تام نوشیدنی اش را تمام نکرد.
Tom remembered that.	تام این کار را به یاد آورد.
I have already told you that I will not do this.	من قبلاً به شما گفته ام که این کار را نمی کنم.
Tom said Mary should not have told John that she had spent three years in prison.	تام گفت که مری نباید به جان می گفت که سه سال را در زندان گذرانده است.
Tom can not talk to you now	تام الان نمیتونه باهات حرف بزنه
In the Philippines last year, earthquakes and tidal waves killed more than 6,000 people.	سال گذشته در فیلیپین، زمین لرزه ها و امواج جزر و مدی منجر به مرگ بیش از 6000 نفر شد.
I can not find anything in it.	من نمی توانم چیزی در آن پیدا کنم.
Tom could not see what was happening.	تام نمی توانست ببیند چه خبر است.
I thought you told me you loved baseball.	فکر کردم به من گفتی که بیسبال را دوست داری.
I'm afraid I can not understand myself in English.	می ترسم نتوانم خودم را به زبان انگلیسی بفهمم.
How has advertising changed since you were a child?	تبلیغات از زمان کودکی شما چگونه تغییر کرده است؟
Tom is the one who comes up with all the good ideas.	تام کسی است که همه ایده های خوب را مطرح می کند.
I know this is not the first time Tom has done this.	می دانم که این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
This city is named after my grandfather.	این شهر به نام پدربزرگم نامگذاری شده است.
Tom called the authorities.	تام با مقامات تماس گرفت.
We know what is going to happen.	ما می دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom never writes for me.	تام هرگز برای من نمی نویسد.
Tom had electricity in his eyes.	تام در چشمانش برق داشت.
Tom has to stop.	تام باید این کار را متوقف کند.
Tom wants to buy a new computer.	تام می خواهد یک کامپیوتر جدید بخرد.
It always was that way.	همیشه همینطور بود.
Tom sent Mary to Australia.	تام مری را به استرالیا فرستاد.
Sorry I missed the staff meeting this morning.	متاسفم که جلسه امروز صبح کارکنان را از دست دادم.
Tom looks good, doesn't he?	تام خوش قیافه است، نه؟
I guess there is a place that loves Tom.	من حدس می زنم که جایی وجود دارد که تام را دوست دارد.
Tom can perfectly imitate that singer.	تام می تواند کاملاً از آن خواننده تقلید کند.
How long does it take to do this?	چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom is going to Boston tonight.	تام امشب به بوستون می رود.
Tom must help Mary.	تام باید به مری کمک کند.
Tom rarely does this alone.	تام به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom took over his father's company.	تام شرکت پدرش را بر عهده گرفت.
I'm not late, am I?	من دیر نکردم، نه؟
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
The boy standing there is Tom.	پسری که آنجا ایستاده تام است.
Would you like to know who was here last night?	دوست داری بدونی دیشب کی اینجا بود؟
do not be afraid	نترس
I should not have gone to Australia with Tom.	من نباید با تام به استرالیا می رفتم.
Tom asked me why I did not like Mary.	تام از من پرسید که چرا مری را دوست ندارم.
I will not let you talk to me like that	نمیذارم اینطوری با من حرف بزنی
Have you looked at the glove compartment?	آیا به محفظه دستکش نگاه کرده اید؟
Tom worked as a carpenter for three years.	تام به مدت سه سال به عنوان نجار کار کرد.
Tom is a world famous golfer.	تام یک گلف باز مشهور جهان است.
A summons has been issued.	احضاریه صادر شده است.
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to be too busy.	به نظر می رسید تام خیلی شلوغ نبود.
I have to do something before it's too late.	تا دیر نشده باید کاری انجام دهم.
Tom danced badly.	تام بدجوری رقصید.
Why not try to contact Tom?	چرا سعی نمی کنیم با تام تماس بگیریم؟
Tom came at dawn.	تام در سحر آمد.
Tom is different from the other kids.	تام با بقیه بچه ها فرق دارد.
Who is this Tom you always talk about?	این تام کیه که همیشه ازش حرف میزنی؟
You do not have to eat what you do not want.	شما مجبور نیستید چیزی را که نمی خواهید بخورید.
There are many things that Tom does not like.	چیزهای زیادی وجود دارد که تام دوست ندارد.
Tom's house is working.	خانه تام در حال کار است.
We all watched Tom move.	همه ما در حال حرکت تام را تماشا کردیم.
Tom says he has never eaten raw fish.	تام می گوید که او هرگز ماهی خام نخورده است.
Tom tried to hide his feelings.	تام سعی کرد احساساتش را پنهان کند.
I ask you not to interfere.	من از شما می خواهم که دخالت نکنید.
Is it true that you hit Tom?	درسته که تو تام رو زدی؟
Tom probably does not know that Mary is not the one who did it.	تام احتمالاً نمی داند که مری کسی نیست که این کار را انجام داده است.
In fact, we have no choice.	در واقع ما چاره ای نداریم.
Will it stay at home if it rains tomorrow?	اگر فردا باران ببارد در خانه می مانید؟
Tom said Mary thought John might be allowed to do so next weekend.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است به جان اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
Tom probably does not know that Mary is the one who should do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that everyone but John had already arrived.	تام به مری گفت که همه به جز جان قبلاً آمده اند.
Tom almost always does what Mary does.	تام تقریباً همیشه همان کاری را که مری انجام می دهد انجام می دهد.
I did not know you were going to do this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودید نمی‌دانستم قصد دارید این کار را انجام دهید.
Tom did not believe Mary could win.	تام باور نداشت که مری بتواند برنده شود.
I asked Tom where he bought his car.	از تام پرسیدم ماشینش را از کجا خریده است.
I do not understand why you do not want to go to Australia with us.	من نمی فهمم چرا نمی خواهید با ما به استرالیا بروید.
Tom tapped her esophagus quickly.	تام یک نوک سریع به گونه مری زد.
"some tea?" 	"مقداری چای؟"
"Yes, please. Thank you."	"بله، لطفا. متشکرم."
I think Tom can win.	فکر می کنم تام بتواند برنده شود.
Tom is always free Monday.	تام همیشه دوشنبه آزاد است.
Tom smiled and told me to have a good day.	تام لبخندی زد و به من گفت که روز خوبی داشته باشم.
It was actually what I was thinking.	در واقع این چیزی بود که من فکر می کردم.
Tom is not coming soon.	تام به این زودی نمی آید.
Tom speaks French relatively well, but has difficulty speaking it.	تام زبان فرانسه را نسبتاً خوب می‌داند، اما در صحبت کردن با آن مشکل دارد.
I should never have done that.	من هرگز نباید این کار را می کردم.
I thought Tom and Mary were both still single.	من فکر می کردم که تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
Tom said Mary was curious.	تام گفت که مری کنجکاو شده بود.
I do not remember where I first saw Tom.	یادم نیست اولین بار کجا تام را دیدم.
There are no buses after nine-thirty.	بعد از ساعت نه و نیم اتوبوسی وجود ندارد.
I can not see inside because the curtains are closed.	من نمی توانم داخل را ببینم زیرا پرده ها بسته است.
Maybe Tom does not know that Mary has to do this.	شاید تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is currently in jail on murder charges.	تام اکنون به اتهام قتل در زندان است.
I do not think Tom knows who did this to Mary.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
The bishops agreed.	اسقف ها موافق این پیشنهاد بودند.
Tom is scheduled to come today.	تام قرار است امروز بیاید.
Tom thought it was delicious, but I thought it was nothing special.	تام فکر می کرد خوشمزه است، اما من فکر می کردم چیز خاصی نیست.
Tom is now a businessman.	تام اکنون یک تاجر است.
Have you ever searched on Google?	آیا تا به حال خود را در گوگل جستجو کرده اید؟
This is not fun	این سرگرم کننده نیست
Tom said he was not nervous.	تام گفت که عصبی نیست.
Tom knew Mary was going to do it.	تام می دانست که مری قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom paints his bike.	تام دوچرخه اش را رنگ می کند.
Someone guided the gang members to police surveillance.	شخصی اعضای باند را به نظارت پلیس راهنمایی کرد.
This is not Tom. 	این تام نیست.
This is a soul.	این یک روح است.
Will Tom pay for all this?	آیا تام برای همه اینها هزینه خواهد کرد؟
He won the first prize of the exhibition.	او برنده جایزه اول نمایشگاه شد.
Tom had a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن داشت.
They are in math class.	آنها در کلاس ریاضی هستند.
I thought Tom was in his room.	فکر می کردم تام در اتاقش باشد.
Why didn't you come last night?	چرا دیشب نیومدی؟
Tom does not like Mary's idea very much.	تام از ایده مری خیلی خوشش نمی آید.
Tom was just kidding.	تام فقط شوخی می کرد.
Tom does not speak French.	تام فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom still has doubts about it.	تام هنوز در مورد آن شک دارد.
I think we should not talk about this and move on to another issue.	من فکر می کنم ما باید در این مورد صحبت نکنیم و به موضوع دیگری برویم.
Are you going to tell Tom to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید این کار را انجام دهد؟
I knew Tom had forgotten to do this.	می دانستم که تام فراموش کرده بود این کار را انجام دهد.
You have a sense of humor	تو حس شوخ طبعی داری
If Tom is happy, I am happy.	اگر تام خوشحال است، من خوشحالم.
Fewer people will be here tomorrow.	فردا افراد کمتری اینجا خواهند بود.
This is what Tom has to do.	این کاری است که تام باید انجام دهد.
Tom set fire to the barn.	تام انبار را آتش زد.
He knows Tom Mary better than anyone else.	تام مری را بهتر از دیگران می شناسد.
Tom should have been told not to do this.	باید به تام گفته می شد که این کار را نکن.
Tom said he was having fun.	تام گفت که به او خوش می گذرد.
I do not think you have done all this homework yourself.	فکر نمی کنم این همه تکالیف را خودتان انجام داده باشید.
Tom told me he thought Mary had been adopted.	تام به من گفت که فکر می کند مری به فرزندخواندگی گرفته شده است.
Tom and Mary both seemed to be having fun.	به نظر می رسید که تام و مری هر دو در حال تفریح ​​بودند.
Tom will probably be here tomorrow.	تام احتمالا فردا اینجا خواهد بود.
I can not forget his voice	نمیتونم صداشو فراموش کنم
I did not know you were going to do that here.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را در اینجا دارید.
"We have a problem." 	"ما مشکل داریم."
"What kind of problem?"	"چه نوع مشکلی؟"
Tom, what do you want to eat for dinner?	تام، برای شام چه می خواهی بخوری؟
My name does not matter	اسم من مهم نیست
I do not think Tom should return to Boston.	من فکر نمی کنم تام باید به بوستون برگردد.
Tom promised his parents that he would not marry until he was thirty.	تام به والدینش قول داد که تا سی سالگی ازدواج نخواهد کرد.
I was surprised that Tom was there this morning.	من تعجب کردم که تام امروز صبح آنجا بود.
Do not try to understand this.	سعی نکنید این را بفهمید.
I think there is a mistake in my bill.	من فکر می کنم یک اشتباه در صورت حساب من وجود دارد.
Tom is the only one who does not wear a hat.	تام تنها کسی است که کلاه بر سر ندارد.
I think Tom will do it for me.	فکر می کنم که تام از من این کار را خواهد کرد.
"Did you see the squirrels?" 	"سنجاب ها را دیدی؟"
"Yes, I did."	"بله، من انجام دادم."
I'm not sure what Tom will do.	من مطمئن نیستم که تام چه خواهد کرد.
When should we tell Tom this?	چه زمانی باید این را به تام بگوییم؟
Tom said he did not think Mary really should attend that meeting.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً باید در آن جلسه شرکت کند.
Now this is not a bad idea.	حالا این ایده بدی نیست.
Tom certainly does not have the power he once had.	تام مطمئناً قدرتی که قبلا داشت را ندارد.
Do not crush the words. Tell me what you really think	کلمات را خرد نکنید به من بگو واقعاً چه فکری داری
I heard that you are looking for a job, there are openings in our company.	شنیدم دنبال کار میگردی در شرکت ما گشایش هایی وجود دارد.
I thought we could do what Tom asked us to do.	فکر می کردم می توانیم کاری را که تام از ما خواسته انجام دهیم.
Where does Tom study?	تام کجا درس می خواند؟
I know it's hard, but you have to try to do it.	می دانم که سخت است، اما باید سعی کنید آن را انجام دهید.
It took about a year for the pain to go away.	تقریباً یک سال طول کشید تا درد از بین رفت.
Did you tell Tom how to clean the garage?	آیا به تام گفتی چگونه گاراژ را تمیز کند؟
Just walk away and you will not be hurt	فقط دور شو و صدمه نخواهی دید
A wise man does not do that.	یک مرد عاقل اینطور عمل نمی کند.
I'm so sorry I missed you when you came to Boston.	خیلی متاسفم که وقتی به بوستون آمدید دلم برای شما تنگ شده بود.
Tom speaks more slowly than Mary.	تام آهسته تر از مری صحبت می کند.
Tom is very frugal, but not stingy.	تام بسیار مقتصد است، اما خسیس نیست.
I may look elegant, but I'm not a Chinese doll.	من ممکن است ظریف به نظر برسم، اما من یک عروسک چینی نیستم.
Tom will be in touch with us.	تام با ما در تماس خواهد بود.
Tom was the last person I expected to see.	تام آخرین کسی بود که انتظار داشتم آنجا را ببینم.
I knew Tom had a gun, but I did not know he had so many guns.	می دانستم که تام صاحب اسلحه است، اما نمی دانستم که او این همه اسلحه دارد.
Select a category	یک دسته را انتخاب کنید
I would not take this risk if I were you.	من اگر جای شما بودم این ریسک را نمی کردم.
Sorry, I think you got the number wrong.	با عرض پوزش، من فکر می کنم شما شماره را اشتباه گرفته اید.
I wish you would tell me how you did it	کاش به من میگفتی چطوری اینکارو کردی
Tom has thin lips.	تام لب های نازکی دارد.
What does this paragraph mean?	این پاراگراف به چه معناست؟
This is the first time Tom is late.	این اولین باری است که تام دیر می کند.
Tom raised his hand when the teacher asked for volunteers, but Mary did not.	وقتی معلم برای داوطلبان درخواست کرد، تام دستش را بالا برد، اما مری این کار را نکرد.
I do not think I enjoy living in Boston.	فکر نمی کنم از زندگی در بوستون لذت ببرم.
Tom knew he had been deceived.	تام می دانست که فریب خورده است.
Tom is probably no smarter than Mary.	تام احتمالا باهوش تر از مری نیست.
I'm here to test.	من اینجا هستم برای تست.
They made room for the old woman on the train.	برای پیرزن در قطار جا باز کردند.
Tom fled in a stolen car.	تام با ماشین سرقتی فرار کرد.
All members of the club were present at this meeting.	در این جلسه تمامی اعضای باشگاه حضور داشتند.
I know you're on vacation.	من می دانم که شما در تعطیلات هستید.
Tom asked Mary to read the letter to him.	تام از مری خواست که نامه را برای او بخواند.
Tom often speaks in his sleep.	تام اغلب در خواب صحبت می کند.
Nothing tastes as good as the food you make.	هیچ چیز به اندازه غذایی که درست می کنید طعم خوبی ندارد.
We plan to celebrate Tom next Monday.	ما قصد داریم دوشنبه آینده برای تام جشن بگیریم.
Tom waited patiently in line.	تام صبورانه در صف منتظر ماند.
I think you should go there yourself.	من فکر می کنم شما باید خودتان به آنجا بروید.
I will not ride my motorcycle anymore	من دیگه سوار موتورم نمیشم
Tom said he was willing to take care of our children.	تام گفت که حاضر است از بچه های ما پرستاری کند.
You need to make it clear to Tom that you do not want to do this.	شما باید به تام بفهمانید که نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I'm ready to wait.	من برای صبر آماده هستم.
Buy the wrong size Tomcat.	تام کت سایز اشتباهی خرید.
Heaven knows that we have done everything we can.	بهشت می داند که ما هر کاری از دستمان برمی آمد انجام داده ایم.
Tom said Mary did not think John would do that to Alice.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان با آلیس چنین کند.
Tom sat by the window.	تام کنار پنجره نشست.
They are my favorites.	آنها مورد علاقه من هستند.
Tom went to the balcony.	تام به بالکن رفت.
This was not one of your best ideas.	این یکی از ایده های بهتر شما نبود.
Tom never won an award.	تام هرگز جایزه نگرفت.
Tom lifted his truck up the hill.	تام کامیونش را از تپه بالا برد.
I knew Tom was not afraid to do that.	می دانستم که تام از انجام این کار نمی ترسد.
Aren't you home now?	الان خونه نیستی؟
I think Tom did not go to Boston.	من فکر می کنم که تام به بوستون نرفت.
Tom's dog was barking at Mary.	سگ تام داشت به مری پارس می کرد.
I do not read	من نمی خوانم
I do not like his behavior	من رفتارش را دوست ندارم
We have not yet done everything we need to do.	ما هنوز هر کاری را که باید انجام دهیم، انجام نداده ایم.
I can not believe that Tom was able to do it alone.	من نمی توانم باور کنم که تام توانسته این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not want to dance anymore	من دیگه نمیخوام برقصم
Tom will never let Mary win again.	تام دیگر هرگز اجازه نخواهد داد مری برنده شود.
Tom and Mary are both single.	تام و مری هر دو مجرد هستند.
I do not think Tom will need to do this again.	من فکر نمی کنم تام نیازی به انجام این کار دوباره داشته باشد.
Tom tried to work hard.	تام سعی کرد خیلی کار کند.
I know how confusing this must be for you.	من می دانم که چقدر این باید برای شما گیج کننده باشد.
Tom and I no longer do that.	من و تام دیگر این کار را انجام نمی دهیم.
Tom thought he was the only one who should do it.	تام فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he did not want to eat spaghetti for dinner.	تام به مری گفت که نمی خواهد برای شام اسپاگتی بخورد.
What do you do when you are frustrated?	وقتی ناامید هستید چه می کنید؟
I do not want to talk to Tom, but I have no choice.	من نمی خواهم با تام صحبت کنم، اما چاره ای ندارم.
This is pure speculation.	این یک حدس و گمان محض است.
I can not believe that I am sitting next to Tom.	باورم نمی شود که کنار تام نشسته ام.
Tom did not go anywhere today.	تام امروز جایی نرفت.
There were no adults on the bus other than the driver.	به غیر از راننده، هیچ بزرگسالی در اتوبوس نبود.
Tom did not notice any of this.	تام هیچ کدام از اینها را متوجه نشد.
I wonder why Tom does not go with us.	من تعجب می کنم که چرا تام با ما نمی رود.
Sorry you had trouble finding our house.	متاسفم که برای پیدا کردن خانه ما مشکل داشتید.
Tom says he's good at it.	تام می گوید که او در انجام این کار خوب است.
Tom is waiting for someone to come and pick him up.	تام منتظر است کسی بیاید او را بگیرد.
Renewable energy is still evolving, so many people still swear by fossil fuels.	انرژی های تجدیدپذیر هنوز در حال تکامل است، بنابراین بسیاری از مردم هنوز به سوخت های فسیلی سوگند یاد می کنند.
Tom said he had a great time.	تام گفت که اوقات فوق العاده ای داشت.
I had this feeling for a long time	خیلی وقته این حس رو داشتم
I have a newer car than Tom.	من یک ماشین جدیدتر از تام دارم.
You're still planning to do this, aren't you?	هنوز هم برای انجام این کار برنامه ریزی می کنید، اینطور نیست؟
You will be fine	تو خوب میشی
Tom is a journalist in Australia.	تام یک روزنامه نگار در استرالیا است.
Tom asked Mary why she had done this.	تام از مری پرسید که چرا این کار را کرده است.
Never touch my things again	دیگر هرگز به چیزهای من دست نزن
Tom's face was covered in bruises.	صورت تام پوشیده از کبودی بود.
I cut my right hand on a piece of glass.	دست راستم را روی یک تکه شیشه بریدم.
Tom has a bohemian lifestyle.	تام سبک زندگی بوهمیایی دارد.
Tom seems to have left Boston.	به نظر می رسد تام بوستون را ترک کرده است.
The faucet seems to be leaking in the kitchen.	به نظر می رسد که شیر آب در آشپزخانه چکه می کند.
This joke gets funnier every time you tell it.	این جوک هر بار که آن را می گویید خنده دارتر می شود.
If you can do that, fine and good.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید خوب است.
Last night's concert was disappointing.	کنسرت دیشب ناامید کننده بود.
The judge concluded that the prisoner was guilty.	قاضی به این نتیجه رسید که زندانی مقصر است.
My father can not stay without coffee even for a day.	پدرم حتی یک روز هم نمی تواند بدون قهوه بماند.
Who do you think is the most interesting teacher in this school?	به نظر شما جالب ترین معلم این مدرسه کیست؟
Yesterday I sent a package to my mother.	دیروز یک بسته برای مادرم فرستادم.
I hope Tom is not afraid.	امیدوارم تام نترسد.
I knew Tom would ask.	می دانستم که تام این را خواهد پرسید.
Tom is a very influential man.	تام مرد بسیار تأثیرگذاری است.
Tom and I washed the dishes after dinner.	من و تام بعد از شام ظرفها را شستیم.
Reindeer are animal friendly.	گوزن شمالی حیواناتی دوستانه هستند.
I have not seen Tom do that.	من ندیده ام تام این کار را بکند.
Promise me you won't tell Tom.	به من قول بده که به تام نخواهی گفت.
Why do stocks go up and down?	چرا سهام بالا و پایین می شود؟
Tom did not give me anything for Christmas.	تام برای کریسمس چیزی به من نداد.
How do you decide what to prioritize?	چگونه تصمیم می گیرید که چه چیزی در اولویت باشد؟
This book will probably not be very useful.	احتمالاً این کتاب چندان مفید نخواهد بود.
Did you ask Tom for help?	از تام کمک خواستی؟
We have nothing to lose	ما چیزی برای از دست دادن نداریم
I have heard a lot about it.	من در مورد آن زیاد شنیده ام.
Could you swim at thirteen?	آیا در سیزده سالگی می توانستید شنا کنید؟
I can help you if you would like to do this.	من می توانم به شما کمک کنم اگر دوست دارید این کار را انجام دهید.
Tom pulled down the curtains.	تام پرده ها را پایین کشید.
I think Tom is a creative guy.	من فکر می کنم که تام یک پسر خلاق است.
A gentle breeze blows.	نسیم ملایمی می وزد.
Tom told me he told you.	تام به من گفت که به تو گفته است.
Where did Tom get that water?	تام آن آب را از کجا آورد؟
Why did you come here early today?	چرا امروز زود اومدی اینجا؟
They plan to build a new bridge over the river.	آنها قصد دارند یک پل جدید روی رودخانه بسازند.
Who told you that you do not need to do this?	چه کسی به شما گفت که نیازی به انجام این کار ندارید؟
I hope Tom gets here soon.	امیدوارم تام زودتر به اینجا برسد.
I have to wait for Tom to get here.	باید منتظر باشم تا تام به اینجا برسد.
Why didn't they tell me about the meeting?	چرا در مورد جلسه به من نگفتند؟
Tom is saving money to buy a house.	تام در حال پس انداز پول است تا بتواند خانه بخرد.
I know Tom was a waitress.	می دانم که تام پیشخدمت کار می کرد.
Tom played with Mary.	تام با مری بازی کرد.
Can you republish them immediately?	آیا می توانید بلافاصله آنها را دوباره منتشر کنید؟
I know Tom had to do it today.	می دانم که تام امروز باید این کار را انجام می داد.
He did not want to talk about it anymore.	او دیگر نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
Tom's car.	ماشین تام است.
Tom was writing a book last year.	تام سال گذشته مشغول نوشتن کتابی بود.
Most likely Tom was right.	به احتمال زیاد تام حق داشت.
Someone laid fresh flowers on Tom's grave.	یک نفر روی قبر تام گلهای تازه گذاشت.
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
Tom is the only person in our office who speaks French.	تام تنها فردی در دفتر ما است که فرانسوی صحبت می کند.
I'm not convinced at all	من اصلا قانع نیستم
I do not know them all.	من همه آنها را نمی شناسم.
Gaining full trust will not be easy.	جلب اعتماد تام کار آسانی نخواهد بود.
Ask Tom how he got here.	از تام بپرس که چطور به اینجا رسید.
Tom will probably be at today's meeting.	تام احتمالاً در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
Do not mention this name	این اسم را ذکر نکنید
Tom told me he could not attend the meeting.	تام به من گفت که نمی تواند در جلسه حضور داشته باشد.
Dad is shaving in the bathroom.	پدر در حمام در حال اصلاح است.
Tom does not think I want to do that.	تام فکر نمی کند من بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom confessed that he was the one who ate all the cookies.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که تمام کلوچه ها را خورد.
Tom is about three years older than Mary.	تام تقریباً سه سال از مری بزرگتر است.
Why don't we cross the river here?	چرا اینجا از رودخانه رد نمی شویم؟
Tom said Mary was done.	تام گفت مری تمام شد.
I do not think this is true.	فکر نمی کنم این درست باشد.
Tom looked distracted as Mary told him the story of her life.	تام دور و پریشان به نظر می رسید در حالی که مری داستان زندگی خود را برای او تعریف می کرد.
Tom talks to his friend.	تام با دوستش صحبت می کند.
Tom said you said you saw something.	تام گفت تو گفتی چیزی دیدی.
We may stay in Australia for another three days.	ممکن است سه روز دیگر در استرالیا بمانیم.
Tom and Mary looked into each other's eyes.	تام و مری به چشمان یکدیگر نگاه کردند.
Is Tom good at baseball?	آیا تام در بیسبال خوب است؟
How did you come up with this idea?	چگونه به این ایده رسیدید؟
Tom does not know how to skate.	تام اسکیت زدن بلد نیست.
I wonder what is in that box?	من تعجب می کنم که در آن جعبه چیست؟
There is a skeleton in each closet.	در هر کمد یک اسکلت وجود دارد.
Many people wonder what life in space will be like.	بسیاری از مردم تعجب می کنند که زندگی در فضا چگونه خواهد بود.
There is nothing you can do to stop it.	هیچ کاری نمی توانید برای جلوگیری از آن انجام دهید.
Tom was charged with murder.	تام به قتل متهم شد.
Tom no longer wants to paddle.	تام دیگر نمی خواهد پارویی برود.
Now is not the time to joke	الان وقت شوخی نیست
Tom said he wished he had not given his phone number to Mary.	تام گفت که ای کاش شماره تلفن خود را به مری نمی داد.
Tom is not particularly upset about what others think of him.	تام به خصوص درباره اینکه دیگران در مورد او چه فکر می کنند ناراحت نیست.
How Much Money Do Carpenters Make?	نجارها چقدر درآمد دارند؟
You know you're not going to be here, do you?	میدونی که قرار نیست اینجا باشی، نه؟
This is the topic we discussed yesterday.	این همان موضوعی است که روز گذشته در مورد آن بحث کردیم.
I think you should go to Australia to be with your family.	من فکر می کنم شما باید به استرالیا بروید تا در کنار خانواده خود باشید.
I knew Tom had not been a Boston resident for a long time.	می دانستم که تام مدت زیادی از ساکنان بوستون نیست.
I do not think anyone still knows about it.	من فکر نمی کنم که هنوز کسی از آن خبر داشته باشد.
Tom wakes up earlier than me.	تام زودتر از من بیدار می شود.
Today has been a frustrating day.	امروز روز خسته کننده ای بود.
I did not know what Tom was thinking.	نمی دانستم تام به چه فکر می کند.
Why not a warm place?	چرا جای گرم نریم؟
I call for hours.	من ساعت ها زنگ می زنم.
I did not expect it to be so much fun.	انتظار نداشتم اینقدر سرگرم کننده باشد.
Tom was the one who told me I didn't need to do this.	تام کسی بود که به من گفت نیازی به این کار ندارم.
You have your chance.	شما شانس خود را داشته اید.
Offer Tom some money.	به تام مقداری پول پیشنهاد دهید.
Groin injuries can be very painful.	صدمات کشاله ران می تواند بسیار دردناک باشد.
Tom does not know when Mary will visit Boston.	تام نمی داند که مری چه زمانی از بوستون بازدید خواهد کرد.
Tom thought Mary was nervous.	تام فکر کرد که مری عصبی است.
"Why did Tom do that?" 	"چرا تام این کار را کرد؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
I think Tom will have dinner with us this evening.	فکر می کنم تام امروز عصر با ما شام می خورد.
Bake Tom Cake for Mary.	تام برای مری کیک پخت.
No matter how much you pay me, I will not do it.	مهم نیست که چقدر به من پول بدهید، من این کار را نمی کنم.
Tom grows roses in his backyard.	تام در حیاط خلوت خود گل رز پرورش می دهد.
Oh, I'm not looking forward to today	اوه خیلی منتظر امروز نیستم
You did not know we were not going to do this today, did we?	تو نمیدونستی که قرار نبود امروز اینکارو بکنیم، نه؟
I am not a superstitious person	من خرافاتی نیستم
Tom told me that he thought Mary knew how to play the flute.	تام به من گفت که فکر می کند مری بلد است چگونه فلوت بنوازد.
I warned Tom about Mary.	من به تام در مورد مری هشدار دادم.
I do not know if Tom has resigned?	من نمی دانم که آیا تام استعفا داده است؟
Tom got along with everyone.	تام با همه کنار آمد.
Doing so may not be safe, Tom says.	تام می گوید انجام این کار ممکن است ایمن نباشد.
His head hurt.	سرش درد می کرد.
Looking back, maybe I should not have posted that photo on my blog.	با نگاهی به گذشته، شاید نباید آن عکس را در وبلاگم می گذاشتم.
The United States is trying to extradite a drug trafficker from Mexico.	آمریکا در حال تلاش برای استرداد یک قاچاقچی مواد مخدر از مکزیک است.
Tom never finished.	تام هرگز این کار را تمام نکرد.
Tom has been a great help.	تام کمک های مهم زیادی کرده است.
Tom could tell that Mary did not think this was a good idea.	تام می‌توانست بگوید که مری فکر نمی‌کرد این ایده خوبی باشد.
It is better to stay in bed today.	بهتر است امروز در رختخواب بمانید.
Tom got a ticket for speeding.	تام برای سرعت غیرمجاز بلیط گرفت.
Tom had already been told he had to go.	قبلاً به تام گفته شده بود که باید برود.
I agree with you that we have to try again.	من با شما موافقم که باید دوباره تلاش کنیم.
Did you tell Tom about the fire?	آیا در مورد آتش سوزی به تام گفتی؟
Just do not count on it.	فقط روی آن حساب نکنید.
Tom is the only one Mary listens to.	تام تنها کسی است که مری به او گوش می دهد.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
I grabbed my baseball bat, only to use it as a weapon if necessary.	چوب بیسبالم را گرفتم، فقط اگر لازم بود از آن به عنوان سلاح استفاده کنم.
Tom's body was found in the trash.	جسد تام در سطل زباله پیدا شد.
Tom is probably asleep now.	تام احتمالا الان خوابه.
I have just finished my French homework.	من تازه انجام تکالیف فرانسوی ام را تمام کرده ام.
The performance was poor	اجرای ضعیفی بود
Do not worry, there is no problem with you	نگران نباش هیچ مشکلی با شما نیست
Two members of parliament were fired.	دو نماینده مجلس از سمت خود برکنار شدند.
Packages are processed in the next window.	بسته ها در پنجره بعدی رسیدگی می شوند.
I was not sure whether to sit forward or backward.	مطمئن نبودم جلو بنشینم یا عقب.
Do you think Tom had a fair trial?	آیا فکر می کنید تام یک محاکمه عادلانه داشت؟
Roundtable members discussed energy issues.	اعضای میزگرد در مورد مشکلات انرژی بحث کردند.
Tom went to Australia yesterday.	تام دیروز به استرالیا رفت.
Tom opened the picnic basket and picked up a ham and cheese sandwich.	تام سبد پیک نیک را باز کرد و یک ساندویچ ژامبون و پنیر برداشت.
Please be ready in half an hour, okay?	لطفا تا نیم ساعت دیگه آماده باش، باشه؟
Tom said he was having fun.	تام گفت که داره خوش میگذره.
Tom gave Mary a Valentine's Day card.	تام یک کارت روز ولنتاین به مریم داد.
Tom's car is not here, so he must be gone.	ماشین تام اینجا نیست، پس او باید رفته باشد.
Tom knew he could not stay.	تام می دانست که نمی تواند بماند.
Tom stood there looking at Mary.	تام همانجا ایستاده بود و به مری نگاه می کرد.
Tom is better at math than I am.	تام در ریاضی بهتر از من است.
People traveling abroad should always get used to new foods.	افرادی که به خارج از کشور سفر می کنند همیشه باید به غذاهای جدید عادت کنند.
I still do not believe I won.	من هنوز باور ندارم که برنده شدم.
The company collapsed due to millions of dollars in unpaid wages and unfinished orders.	این شرکت به دلیل میلیون‌ها دلار دستمزد پرداخت نشده و سفارش‌های تکمیل‌نشده، از هم پاشید.
Tom threatened to tell me.	تام تهدید کرد که به من می گوید.
Is it true that Maryam killed her husband?	آیا این درست است که مریم شوهرش را کشته است؟
I tell Tom what needs to be done.	من به تام می گویم که چه کاری باید انجام شود.
You are irresistible	تو مقاومت ناپذیری
Tom adores his grandparents.	تام پدربزرگ و مادربزرگش را می پرستد.
Tom could do everything on his own.	تام می توانست همه چیز را به تنهایی انجام دهد.
Please tell Tom that he should do this soon.	لطفا به تام بگویید که او باید این کار را به زودی انجام دهد.
You know I do not like to do this, do I?	میدونی که من دوست ندارم اینکارو بکنم، نه؟
My students did not seem to care.	به نظر می رسید که شاگردانم برایشان مهم نبود.
I think Tom wants a promotion.	من فکر می کنم که تام ترفیع می خواهد.
I did not know what it was.	من نمی دانستم آن چیست.
Why didn't you tell me earlier?	چرا زودتر به من نگفتی؟
Tom could not open the window.	تام نمی تواند پنجره را باز کند.
Tom is old enough to dress himself.	تام آنقدر بزرگ شده که خودش لباس بپوشد.
Tom got a new car.	تام یک ماشین جدید گرفت.
You are behaving strangely	عجیب رفتار میکنی
The bus arrived at exactly 2:30 p.m.	اتوبوس دقیقا ساعت 2:30 رسید.
Doesn't it work that way?	اینطوری کار نمی کند؟
Tom has borrowed Mary's car for a few days.	تام ماشین مری را برای چند روز قرض گرفته است.
Do you still eat hamburgers as usual?	آیا هنوز هم مثل همیشه همبرگر می خورید؟
What is your favorite hot drink?	نوشیدنی گرم مورد علاقه شما چیست؟
Tom does not have time to do this.	تام وقت این کار را ندارد.
How do I get out of here?	چطوری باید از اینجا برم؟
I can not believe Tom said that.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین چیزی بگوید.
I used to eat pizza but now I do not.	من قبلا پیتزا میخوردم ولی الان نمیخورم.
Tom is guilty for the first time.	تام برای اولین بار مجرم است.
I hope you volunteer	امیدوارم داوطلب بشی
I know you are not ready to deal with this.	من می دانم که شما برای مقابله با این موضوع آماده نیستید.
I do not think Tom would need to do this for Mary.	من فکر نمی کنم تام نیازی به انجام این کار برای مری داشته باشد.
I do not know the size of my shoes	سایز کفشم رو نمیدونم
I'm not active like before.	من مثل قبل فعال نیستم.
No one survived except Tom.	هیچ کس به جز تام زنده نماند.
To hear Tom talk, you might think she's a girl.	برای شنیدن صحبت های تام، ممکن است فکر کنید که او یک دختر است.
The most important words are in bold.	مهمترین کلمات به صورت پررنگ هستند.
How much longer do we have to wait for Tom?	چقدر دیگر باید منتظر تام باشیم؟
Which is not worth it	که ارزشش را ندارد
It startled him.	او را مبهوت کرد.
I do not think Tom and Mary will swim together anymore.	من فکر نمی کنم که تام و مری دیگر با هم شنا کنند.
I do not think I am the right person for the job.	فکر نمی‌کنم فرد مناسبی برای این کار باشم.
I can go on, but I do not want to bore you.	من می توانم ادامه دهم، اما نمی خواهم شما را خسته کنم.
I am looking forward to spring.	من بی نهایت منتظر بهار هستم.
Did Tom tell you it's okay to go?	آیا تام به شما گفته بود که رفتن خوب است؟
It didn't take long for Tom to call me.	طولی نکشید که تام با من تماس گرفت.
I know I have to do this today.	می دانم که امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom could not believe that Mary was lying to him.	تام باور نمی کرد که مری به او دروغ بگوید.
Tom forgot to turn off the gas.	تام فراموش کرد گاز را خاموش کند.
I know Tom may not have to do this.	من می دانم که تام ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom is three centimeters shorter than me.	تام سه سانتی متر از من کوتاه تر است.
I do not think Tom said anything about it.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در این مورد گفته باشد.
Can you wipe it off the table? 	آیا می توانید از روی میز پاک کنید؟
Very sticky	خیلی چسبناکه
Tom was cute	تام ناز بود
Tom plans to stay in Australia until October.	تام قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom is out and killing the weeds.	تام بیرون است و علف های هرز را می کشد.
Tom wanted to stay in the army.	تام می خواست در ارتش بماند.
Tom said Mary thought John might not want to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Tom sings.	تام می خواند.
Tom tries not to argue with Mary.	تام سعی می کند با مری بحث نکند.
I can not control my appearance.	نمی توانم جلوی ظاهرم را بگیرم.
I do not think that is going to happen.	من فکر نمی کنم که قرار باشد اینطور اتفاق بیفتد.
Tom told us about what happened next.	تام در مورد اتفاق بعدی به ما گفت.
Ever wanted to see if you could do that?	آیا تا به حال خواسته اید ببینید آیا می توانید این کار را انجام دهید؟
Tom saw footprints on the ground.	تام رد پاهای گل آلودی روی زمین دید.
We need Tom's help.	ما به کمک تام نیاز داریم.
I have a wife and children	من زن و بچه دارم
Tom was not the only one who wanted to leave the party early.	تام تنها کسی نبود که می خواست مهمانی را زودتر ترک کند.
You are a music teacher, aren't you?	شما معلم موسیقی هستید، نه؟
Tom does not believe in evolution.	تام به تکامل اعتقادی ندارد.
I'm pretty sure Tom is the only one who has not done this.	من کاملاً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که این کار را انجام نداده است.
Tom said he did not like sleeping on the floor.	تام گفت که بدش نمی آید روی زمین بخوابد.
Tom can not help but be suspicious.	تام نمی تواند کمک کند اما مشکوک است.
Tom leaned over to talk to Mary.	تام خم شد تا با مری صحبت کند.
Tom three lives downstairs.	تام سه در پایین زندگی می کند.
He did not talk to me at all.	اصلا با من حرف نزد.
Tom said he was not going to attend Mary's party.	تام گفت که قرار نیست در مهمانی مری شرکت کند.
I do not know if Tom is awake.	من نمی دانم که آیا تام بیدار است؟
I once knew a girl who snored every time you laughed.	من یک بار دختری را می شناختم که هر بار که می خندید خرخر می کرد.
Tom has been coughing all day.	تام تمام روز سرفه کرده است.
Maybe Tom did not intend to be here so soon.	شاید تام قصد نداشت به این زودی اینجا باشد.
Are you still dating Tom?	آیا هنوز با تام قرار می گذارید؟
Neither Tom nor Mary have been there long.	نه تام و نه مری مدت زیادی آنجا نبوده اند.
If Tom hadn't made me, I wouldn't have done it.	اگر تام من را نمی ساخت، این کار را نمی کردم.
Tom was in Boston for a while.	تام مدتی در بوستون بود.
He served as a U.S. senator.	او به عنوان سناتور ایالات متحده خدمت کرد.
The millionaire insisted on getting the masterpiece no matter how expensive it was.	میلیونر اصرار داشت که این شاهکار را هر چقدر هم که هزینه داشته باشد به دست آورد.
The food is mild.	غذا ملایم است.
I want to know who killed Tom.	من می خواهم بفهمم چه کسی تام را کشته است.
Tom showed me a sample of his work.	تام نمونه کارهایش را به من نشان داد.
I'm surprised you are so naive.	من تعجب می کنم که شما اینقدر ساده لوح هستید.
I'm trying to get you to tell me what happened.	من سعی می کنم تو را وادار کنم که به من بگوئید چه اتفاقی افتاده است.
Someone downstairs wants to talk to you.	یک نفر در طبقه پایین است که می خواهد با شما صحبت کند.
Tom said it's easier to do than he thought.	تام گفت که انجام این کار ساده تر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
You are a very chicken	تو خیلی جوجه ای
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری به خوبی می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Mary was not a popular girl in high school.	مری در دبیرستان دختر محبوبی نبود.
I can not come to Australia this month.	من نمی توانم این ماه به استرالیا بیایم.
I wish I was not late for the exam.	ای کاش برای امتحان دیر نمی آمدم.
I know this is not what you really wanted, but it's the only thing I have.	می دانم که این چیزی نیست که تو واقعاً می خواستی، اما این تنها چیزی است که من دارم.
You can talk to Tom, right?	شما می توانید با تام صحبت کنید، درست است؟
Tom told me I had to be more aggressive.	تام به من گفت که باید تهاجمی تر باشم.
I know you hate me	میدونم از من متنفری
Tom immediately fell asleep.	تام بلافاصله به خواب رفت.
The Internet is a valuable source of information.	اینترنت منبع ارزشمندی از اطلاعات است.
Why don't you tell me where you have been?	چرا به من نمی گویید کجا بوده اید؟
I took Tom's hand.	من دست تام را گرفتم.
Tom did the right thing.	تام کار واقعی را انجام داد.
I met an old friend at the airport yesterday.	دیروز در فرودگاه با یکی از دوستان قدیمی ام برخورد کردم.
I did not want to waste so much time.	نمی خواستم اینقدر وقت تلف کنم.
I'm sure Tom told Mary what happened to John.	مطمئنم تام به مری گفته که چه اتفاقی برای جان افتاده است.
Is Tom really that dangerous?	آیا تام واقعاً اینقدر خطرناک است؟
I hope you visit us again	امیدوارم دوباره به ما سر بزنید
Should Tom call you?	آیا باید تام با شما تماس بگیرد؟
Tom has OCD.	تام مبتلا به OCD است.
I see that you have found a new boyfriend for yourself.	من می بینم که شما برای خود یک دوست پسر جدید پیدا کرده اید.
I do not think Tom is willing to do that.	من فکر نمی کنم که تام حاضر به انجام این کار باشد.
The only vegetarian here is Tom.	تنها گیاهخوار اینجا تام است.
Tom does not want to do anything.	تام نمی خواهد کاری انجام دهد.
Tom tied Mary to a chair.	تام مری را به صندلی بست.
We must not let it stop us.	ما نباید اجازه دهیم که ما را متوقف کند.
I did not want to say anything that made Tom angry.	نمی خواستم چیزی بگویم که تام را عصبانی کند.
How far is it from here to the beach?	از اینجا تا ساحل چقدر فاصله است؟
Tom sent me flowers.	تام برایم گل فرستاد.
Tom put the money Mary gave him in the bank.	تام پولی که مری به او داد را در بانک گذاشت.
Tom says he intends to buy a present for Mary.	تام می گوید که قصد دارد برای مری هدیه بخرد.
I do not understand this myself	من خودم این را نمی فهمم
Why does Tom want us to do this?	چرا تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم؟
Tom thought it was delicious.	تام فکر کرد که خوشمزه است.
Let's not take it for granted.	بیایید آن را بدیهی نگیریم.
You really are not going to do that.	شما واقعاً قرار نیست این کار را انجام دهید.
Tom is the only one who wants to do that.	تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom denied everything.	تام همه چیز را انکار کرد.
I did not know that Tom would do this for Mary.	نمی دانستم که تام این کار را برای مری انجام خواهد داد.
The kids on the beach are building a sand castle.	بچه های ساحل در حال ساختن یک قلعه شنی هستند.
We have all the evidence we need against you.	ما تمام شواهد مورد نیاز علیه شما را داریم.
Make sure Tom does it himself.	مطمئن شوید که تام این کار را خودش انجام می دهد.
Tom and Mary fought all afternoon.	تام و مری تمام بعد از ظهر با هم دعوا کردند.
Tom, did you buy bread?	تام، نان خریدی؟
I was an employee for three years.	من سه سال کارمند سال بودم.
Tom is the head of my department.	تام رئیس بخش من است.
I know Tom has a pool.	من می دانم که تام یک استخر دارد.
Why doesn't Tom help us?	چرا تام به ما کمک نمی کند؟
what's up there?	آنجا چه خبر است؟
If I had more time, I would learn to dance.	اگر وقت بیشتری داشتم، رقصیدن را یاد می گرفتم.
Tom woke up shortly before noon.	تام کمی قبل از ظهر از خواب بیدار شد.
I could not take my eyes off Mary.	نمیتونستم چشم از مریم بردارم.
Tom kissed Mary today.	تام امروز مری را بوسید.
I do not think Tom will be a good teacher.	من فکر نمی کنم که تام معلم خوبی شود.
Ignorance is good news. 	بی خبری، خوش خبری است.
If you have not heard from your son, it's because he is fine.	اگر از پسرتان چیزی نشنیده اید به این دلیل است که او حالش خوب است.
Morality is mental.	اخلاق ذهنی است.
He heard her scream, so he ran to her bedroom.	او صدای جیغ او را شنید، بنابراین به اتاق خواب او دوید.
Has your luggage always been at your disposal?	آیا چمدان شما همیشه در اختیار شما بوده است؟
I knew Tom did not like Mary's dancing.	می دانستم که تام از رقص مری خوشش نمی آید.
Tom ran out half-naked.	تام نیمه برهنه بیرون دوید.
Tom made no mention of it.	تام هیچ اشاره ای به آن نکرد.
Tom rarely makes mistakes.	تام به ندرت اشتباه می کند.
I could not buy what you asked for.	من نتوانستم چیزی را که از من خواستی بخرم.
Tom knew I was hesitant to do this.	تام می دانست که من برای انجام این کار مردد هستم.
Tomorrow is Tom's wedding day.	فردا روز عروسی تام است.
Tom said he did not think Mary really liked it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً این کار را دوست داشته باشد.
Very good	خیلی عالیه
Tom stealthily came behind me.	تام یواشکی پشت سرم آمد.
That author translated those legends into our language.	آن نویسنده آن افسانه ها را به زبان ما ترجمه کرد.
We thought Tom was fine.	ما فکر کردیم تام خوب است.
Baby Tom is a problem.	تام بچه مشکلی است.
I'm not sure this is the time.	من مطمئن نیستم که این زمان است.
A group of people make their way back to the exit.	دسته ای از مردم راه خود را به سمت خروجی عقب پیش می برند.
I thought this would be a great idea.	من فکر کردم که این یک ایده عالی خواهد بود.
I just cry because I think about it	فقط بخاطر فکر کردن بهش گریه ام میگیره
Why hadn't I thought about this before?	چرا قبلا به این موضوع فکر نکرده بودم؟
Please put their name on everything they take with them.	لطفا نام آنها را روی هر چیزی که با خود می برند بگذارید.
They sang in a choir.	آنها در گروه کر می خواندند.
Tom must be very thirsty.	تام باید خیلی تشنه باشد.
Tom said he wanted to leave earlier today.	تام گفت که می خواهد امروز زودتر برود.
This is Tom Jackson's father.	این پدر تام جکسون است.
Tom seems to be in pain.	به نظر می رسد تام درد دارد.
Tom was wrong	تام اشتباه کرد
Tom said Mary did not want to do it herself.	تام گفت مری نمی خواست این کار را خودش انجام دهد.
Do you really think Tom will be fired?	واقعا فکر میکنی تام اخراج میشه؟
Tom said he was not feeling well.	تام گفت که حالش خوب نیست.
I did not know that Tom no longer had to do this.	من نمی دانستم که تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I have never seen a girl so beautiful	تا حالا دختری به این زیبایی ندیده بودم
We do not do that.	ما این کار را انجام نمی دهیم.
If exercise is not done properly, a lean person can stay lean and an obese person will remain obese during strenuous exercise.	اگر ورزش به درستی انجام نشود، یک فرد لاغر می تواند لاغر بماند و یک فرد چاق در حین انجام تمرینات سخت چاق می ماند.
Tom is just a kid.	تام فقط یک بچه است.
I'm sorry I can't help you right now	متاسفم که الان نمیتونم کمکت کنم سرم شلوغه
Tom was surprised that Tom was with Farid.	تام تعجب کرد که تام در کنار فرید بود.
Please tell Tom to be quieter.	لطفا به تام بگویید ساکت تر باشد.
It is perfectly normal for him to be angry with you.	این کاملا طبیعی است که او با شما عصبانی باشد.
My friends and I are going to help Tom clean his garage.	من و دوستانم قصد داریم به تام کمک کنیم تا گاراژش را تمیز کند.
I did not know that Tom drank so much.	من نمی دانستم که تام اینقدر نوشیده است.
Tom can not eat this.	تام نمی تواند این را بخورد.
Tom was rescued by a good Samaritan.	تام توسط یک سامری خوب نجات یافت.
My mother always puts her nose into my private life.	مادرم همیشه دماغش را وارد زندگی خصوصی من می کند.
It does not translate well	خوب ترجمه نمیکنه
Tom said he was not nervous.	تام گفت که عصبی نیست.
I'm probably not the only one doing this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که این کار را انجام خواهم داد.
Tom did not give me what I needed.	تام آنچه را که نیاز داشتم به من نداد.
Are these all the sizes you have?	آیا این همه اندازه هایی هستند که شما دارید؟
I talked to the girl you told me about.	من با دختری که به من گفتی صحبت کردم.
There is no way I can leave you here alone	به هیچ وجه نمیتونم اینجا تنهات بذارم
Tom will stay for another three days.	تام سه روز دیگر خواهد ماند.
Tom has a lot of tattoos, doesn't he?	تام چند خالکوبی دارد، اینطور نیست؟
Tom left the company after thirty years.	تام پس از سی سال شرکت را ترک کرد.
Tom seemed a fool.	تام یک احمق به نظر می رسید.
Tom leaned over to take a closer look.	تام خم شد تا دقیق تر نگاه کند.
I am not lying	من دروغ نمی گویم
Did Tom tell you where he bought his car?	آیا تام به شما گفت که ماشینش را از کجا خریده است؟
Tom had to do it.	تام مجبور شد این کار را انجام دهد.
What do you think it looks like?	به نظر شما چه شکلی است؟
The city center should be closed to everyone except pedestrians.	مرکز شهر باید برای همه افراد به جز تردد عابران بسته باشد.
Tom and his friends were playing basketball.	تام و دوستانش بسکتبال بازی می کردند.
I wrote a letter to Tom.	من به تام نامه نوشته ام.
Tom said Mary did not seem to be busy.	تام گفت که مری به نظر نمی رسد که او مشغول است.
What causes allergies?	چه چیزی باعث آلرژی می شود؟
Tom does not look as weird as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد عجیب و غریب نیست.
Tom asked Mary to make coffee.	تام از مری خواست قهوه دم کند.
I'm in the library	من در کتابخانه هستم
I know Tom is a criminal, but I still think he is a good man.	من می دانم که تام یک جنایتکار است، اما هنوز فکر می کنم او مرد خوبی است.
I know Tom will try to do that.	می دانم که تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Does Tom do it alone?	آیا تام این کار را به تنهایی انجام می دهد؟
I'm taking a shower.	دارم دوش میگیرم.
I wanted to know do you want to go to the movies with me tonight?	میخواستم بدونم میخوای امشب با من بری فیلم؟
I just talked to Tom.	من فقط با تام صحبت کردم.
As far as I know, he has not left yet.	تا جایی که من می دانم، او هنوز آنجا را ترک نکرده است.
I did not think Tom would leave so soon.	فکر نمی کردم تام اینقدر زود برود.
Tom insulted Mary and her husband.	تام به مری و شوهرش توهین کرد.
We run the store jointly.	ما فروشگاه را به صورت مشترک اداره می کنیم.
I had no choice but to do what Tom asked me to do.	چاره ای جز انجام کاری که تام از من خواسته بود نداشتم.
I need a chainsaw to do this.	برای تمام کردن این کار به یک اره برقی نیاز دارم.
Tom leaves in thirty minutes.	تام سی دقیقه دیگر می رود.
Tom found out that he had not paid the bill, so he returned to the restaurant.	تام متوجه شد که قبض را پرداخت نکرده است، بنابراین به رستوران برگشت.
Excuse me, but will you show me the way to the station?	ببخشید، اما آیا راه ایستگاه را به من نشان می دهید؟
Tom said he would be happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال خواهد شد.
I know Tom is drunk.	من می دانم که تام مست است.
We all went to the theater to see a play.	همه ما برای دیدن یک نمایش به تئاتر رفتیم.
I was asked if Tom could speak French.	از من پرسیده شد که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I remember mentioning it once or twice.	یادم هست یکی دوبار به آن اشاره کردم.
Tom got hives.	تام دچار کهیر شد.
Tom told Mary that he thought John was not intimate.	تام به مری گفت که فکر می کند جان صمیمی نیست.
Tom said he wanted a picture of me.	تام گفت که از من عکس می خواهد.
Tom said Mary should not go home alone.	تام گفت که مری نباید به تنهایی به خانه می رفت.
If you do not have the opportunity to speak a language, it is difficult to remember how to speak it.	اگر فرصتی برای صحبت کردن به یک زبان ندارید، به خاطر سپردن نحوه صحبت کردن به آن دشوار است.
We did not have much time	وقت زیادی نداشتیم
Tom himself does not want to do this.	تام خودش نمی خواهد این کار را بکند.
Tom was not the only one in the room.	تام تنها کسی در اتاق نبود.
He is proud of his driving skills.	او به مهارت خود در رانندگی افتخار می کند.
I do not think Tom will resign.	من فکر نمی کنم که تام استعفا دهد.
I suggest we take Tom's advice and go home.	من پیشنهاد می کنم توصیه های تام را بپذیریم و به خانه برویم.
We do not want that to happen again.	ما نمی خواهیم چنین چیزی هرگز تکرار شود.
I still do not understand it	من هنوز نفهمیدمش
Do not you want me to help you do that?	نمی خواهی در انجام این کار به تو کمک کنم؟
I bet Tom has no plans.	شرط می بندم تام هیچ برنامه ای ندارد.
Tom counted his money.	تام پولش را شمرد.
I do not want to wait until tomorrow	نمیخوام تا فردا صبر کنم
Do you want to have a drink with us?	آیا می خواهید با ما یک نوشیدنی بنوشید؟
Why didn't you eat the sandwich?	چرا ساندویچت را نخوردی؟
I knew you loved Australia	میدونستم استرالیا رو دوست داری
Tom stayed to clean.	تام ماند تا تمیز کند.
Tom needs a little rest.	تام باید کمی استراحت کند.
Tom had taken off his coat so hard that they started asking questions.	تام به سختی کتش را در آورده بود که شروع به سوال پرسیدن کردند.
Why don't you let me go?	چرا نمیذاری برم؟
I think Tom is still determined to do that.	فکر می کنم تام هنوز مصمم به انجام این کار است.
This noise did not seem to bother Tom at all.	به نظر می‌رسید که این سروصدا اصلاً تام را آزار نمی‌دهد.
Tom often makes the same mistakes.	تام اغلب همین اشتباهات را مرتکب می شود.
You seem to be entertained by what is happening.	به نظر می رسد شما با آنچه در حال وقوع است سرگرم شده اید.
Give me a good reason why I should do this.	یک دلیل خوب به من بدهید که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom is Mary's coach.	تام مربی مری است.
Everyone hoped Tom would win.	همه امیدوار بودند تام برنده شود.
Where do you go most, Australia or New Zealand?	کجا بیشتر می روید، استرالیا یا نیوزلند؟
I examined his face for signs of fatigue.	صورتش را برای نشانه های خستگی مطالعه کردم.
I do not know if there is a chance that Tom will help us.	نمی دانم آیا شانسی وجود دارد که تام به ما کمک کند.
Tom was waiting in his house.	تام در خانه اش منتظر بود.
I am a sophomore.	من دانشجوی سال دوم هستم.
Tom will be here all night.	تام تمام شب اینجا خواهد بود.
I probably can not do that.	من به احتمال زیاد نمی توانم این کار را انجام دهم.
Do not rely too much on your manual.	زیاد به کتاب راهنمای خود اعتماد نکنید.
I do not want to impose on my friends.	من نمی خواهم به دوستانم تحمیل کنم.
Yogurt is delicious.	ماست خوشمزه است.
Tom says he knows Mary does not want to sail unless she is sailing with him.	تام می‌گوید می‌داند که مری نمی‌خواهد قایقرانی کند، مگر اینکه با او قایقرانی کند.
I can not imagine life without Tom.	من نمی توانم زندگی بدون تام را تصور کنم.
After the accident, the car lay upside down on the street.	پس از تصادف، ماشین به صورت وارونه در خیابان دراز کشید.
What does Tom want from us?	تام با ما چه می خواهد؟
Tom told me that he himself walked in the forest.	تام به من گفت که خودش در جنگل قدم زد.
A person's face says a lot about his personality.	چهره یک شخص چیزهای زیادی در مورد شخصیت او می گوید.
Tom is not in his room right now.	تام الان در اتاقش نیست.
Don't forget to call me tonight	یادت نره امشب با من تماس بگیر
His teacher was blamed for being lazy.	معلمش به خاطر تنبلی مورد سرزنش قرار گرفت.
Tom thinks he is not accepted in the family.	تام فکر می کند که در خانواده پذیرفته نمی شود.
Tom assumed that Mary was Canadian.	تام فرض کرد که مری کانادایی است.
If Tom had more time, he would have done it himself.	تام اگر وقت بیشتری داشت خودش این کار را می کرد.
We do not want to reward them.	ما نمی خواهیم به آنها انعام بدهیم.
Is the letter sorted?	آیا نامه مرتب شده است؟
Tom seems to be losing patience.	به نظر می رسد تام در حال از دست دادن صبر است.
Tom told Mary why he should win.	تام به مری گفت که چرا باید برنده شود.
I thought I asked you to clean the living room.	فکر کردم از شما خواسته ام که اتاق نشیمن را تمیز کنید.
I'm not the one who usually pulls out the trash.	من کسی نیستم که معمولا زباله ها را بیرون می کشم.
I do not believe a word of what people have said about him.	من یک کلمه از آنچه مردم در مورد او گفته اند را باور نمی کنم.
Although Tom is a painter himself, he often buys paintings from other artists.	با وجود اینکه تام خود یک نقاش است، اغلب نقاشی هایی را از هنرمندان دیگر می خرد.
I think Tom did not intend to do that.	من فکر می کنم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
One hour of sleep before midnight is worth two hours of sleep after midnight.	یک ساعت خواب قبل از نیمه شب ارزش دو ساعت خواب بعد از نیمه شب را دارد.
I thought you might want to talk about it.	فکر کردم شاید بخواهید در مورد آن صحبت کنید.
It was clear that Tom had done it.	واضح بود که تام این کار را کرده بود.
What upset Tom so much?	چه چیزی تام را اینقدر ناراحت کرد؟
Our new album is scheduled for release on October 20th.	آلبوم جدید ما قرار است در 20 اکتبر منتشر شود.
Talking to Tom was a lot of fun.	صحبت با تام بسیار سرگرم کننده بود.
Tom was probably hungry.	تام احتمالا گرسنه بود.
Tom works for an insurance company.	تام برای یک شرکت بیمه کار می کند.
I heard that Tom dropped out of school.	من شنیده ام که تام مدرسه را رها کرده است.
Please show me that one in the window on the other side.	لطفا آن یکی را در پنجره آن طرف به من نشان دهید.
Tom was right, but Mary was not.	تام راستگو بود، اما مری اینطور نبود.
I'm going to pick up Tom from school.	من می روم تام را از مدرسه ببرم.
You have to send it to Tom.	شما باید آن را برای تام بفرستید.
No one seems to be listening to Tom.	به نظر می رسد هیچ کس به تام گوش نمی دهد.
Tom was in a hurry, so he skipped breakfast.	تام عجله داشت، بنابراین او صبحانه را حذف کرد.
This is a story about Tom.	این داستان در مورد تام است.
I wanted to change the channel, but my wife did not allow it.	می خواستم کانال عوض کنم ولی همسرم اجازه نداد.
I do not want to learn French or English.	من نمی خواهم فرانسوی یا انگلیسی یاد بگیرم.
That's all we can do right now.	این تمام کاری است که فعلا می توانیم انجام دهیم.
Tom turned on the stove.	تام اجاق گاز را روشن کرد.
Mary continued to reject Tom's progress.	مری به رد پیشرفت های تام ادامه داد.
Tom is a financial planner.	تام یک برنامه ریز مالی است.
Tom tried to lie, but eventually dropped the beans.	تام قصد داشت دروغ بگوید، اما در نهایت لوبیاها را ریخت.
Tom has two options.	تام دو گزینه دارد.
Tom should have been here with us yesterday.	تام باید دیروز اینجا با ما می بود.
I have to repaint my house.	من باید خانه ام را دوباره رنگ آمیزی کنم.
Do you really think Tom is a better singer than Mary?	آیا واقعا فکر می کنید تام خواننده بهتری از مری است؟
The floor should be washed.	کف باید شسته شود.
What are the disadvantages of Tom?	تام چه معایبی دارد؟
Tom just wants to ask her.	تام فقط می خواهد از او بپرسند.
I am loyal	من وفادارم
Tom can not stop now.	تام اکنون نمی تواند متوقف شود.
I do not know if Tom really wants this?	نمی دانم آیا تام واقعاً این را می خواهد؟
The landscape is depressing.	چشم انداز افسرده کننده ای است.
The airline asked some passengers to leave their seats because the plane was overbooked.	این ایرلاین از برخی مسافران خواست که صندلی های خود را رها کنند زیرا هواپیما بیش از حد رزرو شده بود.
I do not think Tom knows much about Australia.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد استرالیا می داند.
Tom wears a silk tie.	تام کراوات ابریشمی می پوشد.
Everyone was there except Tom.	همه به جز تام حضور داشتند.
Tom says he will leave for Australia in October.	تام می گوید در ماه اکتبر به استرالیا می رود.
Tom does not want to take risks.	تام نمی خواهد ریسک کند.
It is snowing on top of the mountain	بالای کوه برف می بارد
Tom hopes we can do that for him.	تام امیدوار است که ما بتوانیم این کار را برای او انجام دهیم.
Tom was able to do this without anyone's help.	تام توانست بدون کمک کسی این کار را انجام دهد.
The weather forecast said it would rain all week.	پیش بینی هواشناسی می گفت که در تمام هفته باران خواهد بود.
Tom really seems to think he can do it.	به نظر می رسد تام واقعاً فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me I had to go to today's meeting.	تام به من گفت که باید به جلسه امروز بروم.
You know Tom wasn't supposed to do that, do you?	می دانی که تام قرار نبود این کار را انجام دهد، نه؟
Is Tom still playing the violin?	آیا تام هنوز ویولن می نوازد؟
I think Tom wants to go with us.	من گمان می کنم که تام می خواهد با ما برود.
Tom has asked Mary to take care of his dog while he is in Boston.	تام از مری خواسته است تا زمانی که در بوستون است مراقب سگش باشد.
I do not think they will allow you to do that.	فکر نمی کنم آنها به شما اجازه این کار را بدهند.
Do you think Tom should do that?	آیا فکر می کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom did not encourage.	تام تشویق نمی کرد.
Tom and Mary did their homework before dinner.	تام و مری تکالیف خود را قبل از شام انجام دادند.
I can go out and ask Tom what we all want to know.	می‌توانم بیرون بیایم و از تام بپرسم که همه ما می‌خواهیم بدانیم.
Tom is too weak to get out of bed.	تام برای بلند شدن از رختخواب خیلی ضعیف است.
I have never seen Tom play magic.	من هرگز تام را ندیده‌ام که شعبده بازی کند.
Have you ever told Tom when the party starts?	آیا به تام گفته‌ای که مهمانی کی شروع می‌شود؟
It is clear that Tom really cares about Mary.	واضح است که تام واقعاً به مری اهمیت می دهد.
I do not tolerate disobedience.	من نافرمانی را تحمل نمی کنم.
Tom is wasting time, isn't he?	تام در حال تلف کردن زمان است، اینطور نیست؟
You are a good assistant Tom	تو دستیار خوبی هستی تام
If you need my help, all you have to do is ask.	اگر به کمک من نیاز دارید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که بپرسید.
Tom will not go with you	تام با تو نخواهد رفت
They will watch you	آنها شما را تماشا خواهند کرد
Have you ever heard Tom play the clarinet?	آیا تا به حال شنیده اید که تام کلارینت بزند؟
This is not what we like to do.	این چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
Tom's resignation surprised everyone.	استعفای تام همه را شگفت زده کرد.
Tom will not have this problem.	تام این مشکل را نخواهد داشت.
Tom travels to Australia three times a month.	تام سه بار در ماه به استرالیا می رود.
I always listen to Tom.	من همیشه به تام گوش می دهم.
I love Tom too.	من هم تام را دوست دارم.
Tom probably does not know if I should do this or not.	تام احتمالاً نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom has never been to a house like Marie.	تام هرگز در خانه ای مثل ماری نبوده است.
I talked to Tom's old girlfriend.	من با دوست دختر قدیمی تام صحبت کردم.
You didn't know Tom was going to do that today, did you?	شما نمی دانستید که تام قرار نیست امروز این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he did not know Mary would eventually leave him.	تام گفت که نمی‌دانست مری در نهایت او را ترک می‌کند.
Tom probably humiliated Mary.	تام احتمالاً مری را تحقیر کرده است.
Tom stayed home all weekend.	تام تمام آخر هفته را در خانه ماند.
Tom gave very good advice.	تام توصیه های بسیار درستی کرد.
Tom is lucky that Mary was able to help him do that.	تام خوش شانس است که مری توانست به او در انجام این کار کمک کند.
Did you see yesterday?	قسمت دیروز رو دیدی؟
I really do not want to go.	من واقعا نمی خواهم بروم.
Do you think there is a problem with me?	به نظر شما مشکلی با من وجود دارد؟
Who wants to hire Tom?	چه کسی می خواهد تام را استخدام کند؟
He had not cleaned his keyboard for months, and the food particles were blocked by dust, and God knows what else.	تام ماه‌ها بود که کیبوردش را تمیز نکرده بود و با گرد و غبار، ذرات غذا مسدود شده بود و خدا می‌داند چه چیز دیگری.
I doubt Tom is really a doctor.	من شک دارم که تام واقعاً یک دکتر باشد.
I did not like the way Tom did it.	من از روشی که تام این کار را کرد خوشم نیامد.
You did not tell me to do this	تو به من نگفتی که این کار را بکنم
I want pepperoni on my pizza	من روی پیتزام پپرونی میخوام
I do not think you said a bad word	فکر نکنم حرف بدی زدی
I do not think anyone else can do my job.	من فکر نمی کنم که هیچ کس دیگری بتواند کار من را انجام دهد.
We are masters	ما استادیم
I find his absence from school strange.	به نظر من غیبت او در مدرسه عجیب است.
Tom went to the library every day last week.	تام هفته گذشته هر روز به کتابخانه می رفت.
Don't you think it's so funny?	فکر نمیکنی خیلی خنده دار باشه؟
Tom is happy to do so.	تام از انجام این کار خوشحال می شود.
I always see Tom when I go to Boston.	من همیشه وقتی به بوستون می روم تام را می بینم.
Tom told Mary he wanted to kill himself.	تام به مری گفت که می خواهد خود را بکشد.
The sun came down from behind the mountains.	خورشید از پشت کوهها فرود آمد.
What job did Tom offer you?	تام چه شغلی به شما پیشنهاد داد؟
I know I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you go out with me.	می‌دانم شاید خواستنی‌ترین مرد دنیا نباشم، اما هنوز امیدوارم که با من بیرون بروی.
Where is the bicycle pump?	پمپ دوچرخه کجاست؟
I could not save Tom.	من نتوانستم تام را نجات دهم.
Tom no longer has to help Mary.	تام دیگر مجبور نیست به مری کمک کند.
I can not come to see you every day	نمیتونم هر روز بیام ببینمت
Tom no longer needs Mary to do this.	تام دیگر نیازی به انجام این کار مری ندارد.
Both of my brothers now live in Boston.	هر دو برادر من اکنون در بوستون زندگی می کنند.
We do not want any freebies here.	ما هیچ رایگانی در اینجا نمی خواهیم.
Tom is under investigation.	تام تحت تحقیق است.
Tom is dressed just like John today.	تام امروز دقیقاً مثل جان لباس پوشیده است.
Tom is back at his hotel.	تام به هتل خود برگشته است.
Do you think Tom can do it alone?	آیا فکر می کنید تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد؟
Start your engines	موتورهای خود را راه اندازی کنید
This is a constructive suggestion.	این یک پیشنهاد سازنده است.
We think Tom will be back soon.	ما فکر می کنیم که تام به زودی برمی گردد.
Mary is Tom's personal assistant.	مری دستیار شخصی تام است.
I can not wait to go.	من نمی توانم برای رفتن صبر کنم.
I did not think Tom would do that yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز این کار را انجام دهد.
Tom told me he hadn't slept at all last night.	تام به من گفت که دیشب اصلا نخوابیده است.
You do not seem to be making much progress.	به نظر نمی رسد پیشرفت زیادی داشته باشید.
This is the job I quit.	این همان شغلی است که من از آن جدا شده ام.
Tom dares at a nightclub.	تام در یک کلوپ شبانه جسارت می کند.
Tom is not good, but Mary is good.	تام خوب نیست، اما مری خوب است.
Tom was killed three years ago in Australia.	تام سه سال پیش در استرالیا به قتل رسید.
You are very selfish	شما خیلی خودخواه هستید
Tom loved to spend time at the zoo.	تام دوست داشت وقت خود را در باغ وحش بگذراند.
Tom's name must be added to the list.	نام تام باید به لیست اضافه شود.
Tom is convinced that Mary is innocent.	تام متقاعد شده است که مری بی گناه است.
Tom received a letter from Mary today.	تام امروز نامه ای از مری دریافت کرد.
Do you think Tom's story is true?	به نظر شما داستان تام حقیقت دارد؟
Tom was so stupid that he believed what Mary told him.	تام آنقدر احمق بود که آنچه مری به او گفت باور کرد.
Didn't you know you had to do this?	آیا نمی دانستی که باید این کار را انجام دهی؟
Tom is very busy preparing for the trip.	تام بسیار مشغول آماده شدن برای سفر است.
He is not talkative	او پرحرف نیست
Tom is currently in college.	تام در حال حاضر در حال تحصیل در کالج است.
I think I see my future.	فکر می کنم دارم آینده ام را می بینم.
I wish I was a kid again, so I could play on the saw.	ای کاش دوباره بچه می شدم، تا می توانستم روی اره بازی کنم.
Did Tom say when should we wait for him?	آیا تام گفت چه زمانی باید منتظر او باشیم؟
Tom said Mary was trying to lose weight.	تام گفت که مری در تلاش است وزن کم کند.
Tom said he did not want to stay in an expensive hotel.	تام گفت که نمی خواهد در یک هتل گران قیمت بماند.
Their colleague was transferred to a branch abroad.	همکارشان به شعبه ای خارج از کشور منتقل شد.
Do you promise not to tell Tom where he lived?	قول میدی که به تام نگی که گفتم کجا زندگی میکرد؟
Go ahead and take as many as you need.	ادامه دهید و هر تعداد که نیاز دارید بردارید.
Tom and I fight a lot.	من و تام خیلی دعوا می کنیم.
Take your foot off the clutch.	پای خود را از روی کلاچ بردارید.
The best time of life is when you are young.	بهترین دوران زندگی زمانی است که جوان هستید.
I do not know if Tom's intention is harmful.	بعید می دانم منظور تام از این کار ضرری داشته باشد.
Tom should drink more water.	تام باید آب بیشتری می خورد.
There was an earthquake and a tsunami.	زلزله و علاوه بر آن سونامی هم رخ داد.
I do not think Tom has anything in his bag.	من فکر نمی کنم تام چیزی در کیفش داشته باشد.
We have nothing	ما چیزی نداریم
Tom stayed out all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر بیرون ماند.
His illness was caused by overeating.	بیماری او ناشی از خوردن زیاد بود.
Tom died of food poisoning.	تام بر اثر مسمومیت غذایی درگذشت.
Do not force me to follow you	مجبورم نکن دنبالت بیام
I have been living here since October.	من از اکتبر اینجا زندگی می کنم.
Tom does not have to stay in Australia.	تام مجبور نیست در استرالیا بماند.
Tom is my best student.	تام بهترین شاگرد من است.
The boy replied: I am Japanese.	پسر جواب داد: من ژاپنی هستم.
Tom is now a happy little boy.	تام اکنون یک پسر کوچک شاد است.
You are the one who suggested we eat Chinese food, so do not complain.	شما هستید که پیشنهاد دادید غذای چینی بخوریم، پس گله نکنید.
Tom did not wait long.	تام خیلی منتظر نبود.
Tom was not wearing a suit.	تام کت و شلوار نپوشیده بود.
Tom will be very hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه برسد بسیار گرسنه خواهد بود.
Tom does not play Mary Tuba well.	تام به خوبی مری توبا بازی نمی کند.
I am nursing a broken heart.	من از یک قلب شکسته پرستاری می کنم.
It's been three years since Tom came to Boston.	سه سال از آمدن تام به بوستون می گذرد.
Tom will not be too hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد خیلی گرسنه نخواهد بود.
Tom came to my desk and handed me an envelope.	تام به سمت میز من آمد و یک پاکت به من داد.
How was the choir rehearsing?	تمرین گروه کر چگونه بود؟
I do not think Tom and Mary are divorced.	من فکر نمی کنم که تام و مری طلاق گرفته باشند.
Tom told everyone that Mary had lived in Australia before.	تام به همه گفت که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom seems to be asleep.	تام به نظر می رسد که او خواب است.
I thought you said I could not do this.	فکر کردم گفتی من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom can run faster than anyone else in his class.	تام می تواند سریعتر از هر کس دیگری در کلاس خود بدود.
I do not think Tom is worried about Mary anymore.	فکر نمی کنم تام دیگر نگران مری باشد.
Hey, look at that girl with her hands tied	هی به اون دختر با دستای بسته نگاه کن
Tom said we have to stop.	تام گفت ما باید متوقف شویم.
Tom told me he was trying to win.	تام به من گفت که برای برنده شدن تلاش می کند.
Tom seemed to be trying to start a fight.	به نظر می رسید تام سعی می کند دعوا را شروع کند.
I really liked Tom.	من واقعا تام را دوست داشتم.
Tom wanted to live close to nature.	تام می خواست نزدیک به طبیعت زندگی کند.
What makes you think I want to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من می خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom likes to imitate everything Mary does.	تام دوست دارد هر کاری را که مری انجام می دهد تقلید کند.
If anything happens to Tom, I'll follow you.	اگر برای تام اتفاقی بیفتد، من به دنبال شما خواهم آمد.
Tom said he was willing to do whatever it took.	تام گفت که حاضر است هر کاری که لازم است انجام دهد.
I do not think we can convince Tom to do that.	من فکر نمی کنم که بتوانیم تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد.
This is a very happy celebration.	این یک جشن بسیار شاد است.
Tom immediately recognized Mary's voice.	تام فورا صدای مری را تشخیص داد.
I wonder when Tom is going to leave.	تعجب می کنم که تام چه زمانی قصد رفتن دارد.
Tom never thought badly of Mary.	تام هرگز در مورد مری فکر بدی نمی کرد.
You have not paid Tom yet.	شما هنوز پولی به تام نداده اید.
Maryam was wearing t-shirts.	مریم کفش های رکابی پوشیده بود.
Tom says he can no longer ignore the noise.	تام می گوید که دیگر نمی تواند سر و صدا را نادیده بگیرد.
I love Tom's car.	من عاشق ماشین تام هستم.
Tom put some money in the vending machine and hit a button.	تام مقداری پول در ماشین فروش گذاشت و دکمه ای را زد.
Tom has a high IQ.	تام ضریب هوشی بالایی دارد.
His family situation was such that he was forced to become a teacher.	شرایط خانوادگی او طوری بود که از سر ناچاری معلم شد.
What time do you want to come?	چه ساعتی میخوای بیام؟
I heard the photo of the car.	صدای عکس ماشین را شنیدم.
I think Tom has never been in love.	من فکر می کنم که تام هرگز عاشق نشده است.
Tom does not think banks are open today.	تام فکر نمی کند که بانک ها امروز باز باشند.
Although he did not want to take a nap.	با اینکه نمی خواست چرت می زد.
I think it's time to get a new email address.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک آدرس ایمیل جدید دریافت کنم.
Tom is not Mary's boyfriend.	تام دوست پسر مری نیست.
Tom and Mary do not trust each other.	تام و مری به یکدیگر اعتماد ندارند.
I'm not sure Tom is doing this now.	من مطمئن نیستم که تام اکنون این کار را می کند.
I enjoyed talking to Tom.	از صحبت کردن با تام لذت بردم.
I do not know if Tom will really go to Boston.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به بوستون خواهد رفت.
Has the problem been addressed?	آیا به مشکل رسیدگی شده است؟
You have to do something about it very soon.	خیلی زود باید کاری برای آن انجام دهید.
Tom was injured, but not too badly.	تام مجروح شد، اما نه خیلی بد.
These two guitars are similar.	این دو گیتار شبیه هم هستند.
I'm not sure this is wise.	من مطمئن نیستم که این عاقلانه است.
Tom likes to listen to music while doing homework.	تام دوست دارد در حین انجام تکالیف به موسیقی گوش دهد.
Tom does not care if Mary stays or not.	تام اهمیتی نمی دهد که مری بماند یا نه.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهد.
I asked Tom to leave.	از تام خواستم برود.
I think the boy there is Tom's brother.	فکر می کنم پسری که آنجاست برادر تام است.
I thought Tom was having a party.	من فکر می کردم که تام یک مهمانی دارد.
I know Tom can finish by 2:30.	می دانم که تام می تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
In most western countries, young people reach the age of 18 or 21.	در اکثر کشورهای غربی، جوانان در 18 یا 21 سالگی به سن می رسند.
This is exactly what we do.	این دقیقاً همان کاری است که ما انجام می دهیم.
Tom does not know I know.	تام نمی داند من می دانم.
It's very hot today, so dress lightly.	امروز خیلی گرم است، پس سبک لباس بپوشید.
Let's not forget the main purpose of this meeting.	هدف اصلی این جلسه را فراموش نکنیم.
Tom seemed distracted.	تام انگار حواسش پرت شده بود.
I do not envy your job	من به شغلت حسادت نمی کنم
This place is famous for its waterfalls.	این مکان به خاطر آبشارهایش معروف است.
Tom was in a terrible accident.	تام در یک تصادف وحشتناک بود.
Do not you think that you can solve the problem on your own?	آیا فکر نمی کنید که بتوانید به تنهایی مشکل را حل کنید؟
I do not know anything about fundraising.	من چیزی در مورد جمع آوری پول نمی دانم.
Tom said he had to do what he had to do today.	تام گفت که باید کاری را انجام می داد که باید امروز انجام می شد.
Tom bought a present for his daughter.	تام برای دخترش هدیه خرید.
I wish I had time to go home and change to something more appropriate.	ای کاش وقت داشتم به خانه بروم و به چیزی مناسب تر تغییر کنم.
I know Tom is in his bedroom counting his money.	می دانم که تام در اتاق خوابش است و پولش را می شمرد.
Tom will pay for it sooner or later.	تام دیر یا زود هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.
If I do not hurry, I will miss my bus.	اگر عجله نکنم اتوبوسم را از دست خواهم داد.
Tom had three cars.	تام سه ماشین داشته است.
I do not know if you have noticed, but it seems that Tom has fallen in love with your daughter.	نمی دانم متوجه شده اید یا نه، اما به نظر می رسد تام عاشق دختر شما شده است.
Why not leave him alone?	چرا او را تنها نمی گذاری؟
You know I have no choice, do you?	میدونی که من چاره ای ندارم، نه؟
You seem to have something in mind.	به نظر می رسد که چیزی در ذهن خود دارید.
If you had told me earlier, I would have dressed.	اگر زودتر به من می گفتی، حتما لباس می پوشیدم.
I know what's in the box.	من می دانم چه چیزی در جعبه است.
Tom's dog bit Mary's hand.	سگ تام دست مری را گاز گرفت.
I will not let Tom hurt you.	من نمی گذارم تام به تو صدمه بزند.
This is a difficult time for Tom and Mary.	این زمان برای تام و مری سخت است.
Tom does not know why Mary went to Australia.	تام نمی داند چرا مری به استرالیا رفت.
It was a great experience for Tom.	این تجربه بسیار خوبی برای تام بود.
Tom and I split the bill.	من و تام صورت حساب را تقسیم کردیم.
I wish you did not drive so fast	کاش اینقدر تند رانندگی نمیکردی
Tom informed me that the bridge was about to collapse.	تام به من اطلاع داد که پل در شرف فروریختن است.
This is not the only thing I want to do.	این تنها کاری نیست که می خواهم انجام دهم.
I am currently using a hammer.	من در حال حاضر از چکش استفاده می کنم.
According to Tom, Mary is a coward.	به گفته تام، مری یک ترسو است.
Life is not easy yet	زندگی هنوز آسان نیست
He is quite active towards his age.	او نسبت به سنش کاملا فعال است.
Tom knew this was going to happen.	تام می دانست که این اتفاق می افتد.
Tom was not afraid of Mary.	تام از مری نمی ترسید.
I thought you would say that	فکر کردم اینو بگی
Tom rejects it.	تام آن را رد می کند.
Tom suddenly kissed me.	تام ناگهان مرا بوسید.
Hopefully, this will change.	امیدوارم، این تغییر کند.
His illness was caused by heavy drinking.	بیماری او ناشی از نوشیدن زیاد الکل بود.
I do not think Tom is naughty.	من فکر نمی کنم تام بدجنس باشد.
Suddenly three dogs appeared in front of us.	ناگهان سه سگ جلوی ما ظاهر شدند.
Tom does not travel alone.	تام تنها سفر نمی کند.
Tom feels ready to play.	تام احساس می کند که برای بازی آماده است.
Tom admires Mary for her honesty.	تام مری را به خاطر صداقتش تحسین می کند.
Tom tried to open the door.	تام سعی کرد در را باز کند.
It is ridiculous.	مسخره است.
I'm not going to do what Tom's doing.	من قصد ندارم همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
This is not exactly true.	این دقیقاً درست نیست.
Maybe Tom and Mary are married.	شاید تام و مری ازدواج کرده باشند.
The situation is gradually getting worse.	وضعیت به تدریج بدتر می شود.
Tom asked me if I was going to the beach with him.	تام از من پرسید که آیا با او به ساحل می روم؟
Maryam is one of the most beautiful women I have ever seen.	مریم یکی از زیباترین زنانی است که تا به حال دیده ام.
I know Tom usually does this in the afternoon.	می دانم که تام معمولاً این کار را بعد از ظهر انجام می دهد.
They marched in support of the government.	آنها در حمایت از دولت راهپیمایی کردند.
Tom wakes up early almost every morning.	تام تقریبا هر روز صبح زود از خواب بیدار می شود.
It would be amazing if we could do that.	اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم شگفت انگیز خواهد بود.
Tom said it hurts everywhere.	تام گفت که همه جا درد می کند.
Tom says he wants to get married before the age of thirty.	تام می گوید که می خواهد قبل از سی سالگی ازدواج کند.
How many French restaurants do you think there are in Boston?	فکر می کنید حدودا چند رستوران فرانسوی در بوستون وجود دارد؟
Knock all the ribs of the esophagus.	تام دنده های مری را کوبید.
Are Tom and Mary going to the same school?	آیا تام و مری به یک مدرسه می روند؟
Didn't you say you went on a diet?	مگه نگفتی رژیم گرفتی؟
You need to do something about it right away.	شما باید فوراً کاری در مورد آن انجام دهید.
Tom is braver than me, isn't he?	تام از من شجاع تر است، اینطور نیست؟
I thought I would get paid more.	فکر می کردم حقوق بیشتری می گیرم.
Who is going to beat Tom?	چه کسی قرار است تام را شکست دهد؟
Do you still want me to come to Boston?	آیا هنوز می خواهید که من به بوستون بیایم؟
Tom threw everything at Mary.	تام همه چیز را به گردن مری انداخت.
Tom is clearly discouraged.	تام به وضوح دلسرد شده است.
Tom started to get sick.	تام شروع به بیماری کرد.
Tom wants to know why Mary did it.	تام می خواهد بداند چرا مری این کار را کرد.
Tom and Mary both had lunch with us.	تام و مری هر دو با ما ناهار خوردند.
Tom waited in his car in front of the bank.	تام در ماشینش روبروی بانک منتظر ماند.
Tom's shirt was on his bed.	پیراهن تام روی تختش بود.
I thought it would be easier if we sat here.	فکر می کردم اگر اینجا بنشینیم راحت تر است.
I do not think we can do it alone.	فکر نمی‌کنم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom has been gone for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که رفته است.
I would rather stay at home than go to the cinema.	ترجیح می دهم در خانه بمانم تا سینما.
Tom must have a lot of time.	تام باید زمان زیادی داشته باشد.
Tom knows I'm not doing this.	تام می داند که من این کار را نمی کنم.
Tom definitely thinks so.	تام قطعا اینطور فکر می کند.
I burned the roof of my mouth while eating pizza.	با خوردن پیتزا سقف دهانم را سوزاندم.
It's so boring.	خیلی خسته کننده است.
There was nothing I could do to change it.	هیچ کاری نمی توانستم برای تغییر آن انجام دهم.
You have to help Tom	تو باید به تام کمک کنی
Tom looks shy.	به نظر می رسد تام خجالتی است.
I found an apartment for you.	من یک آپارتمان برای شما پیدا کردم.
Tom told me he thought he might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
There is nothing left to say	چیزی برای گفتن باقی نمانده است
I wanted Tom to sing to me.	می خواستم تام برایم آهنگ بخواند.
It will be hard.	این سخت خواهد بود.
It does not make sense.	این معنا ندارد.
I wish you didn't call me Tom anymore.	کاش دیگر مرا تام صدا نمی زدی.
What else should we tell Tom?	چه چیز دیگری باید به تام بگوییم؟
Tom wondered why Mary did not enjoy doing this.	تام تعجب کرد که چرا مری از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom really does not like this.	تام واقعاً این را دوست ندارد.
These are the kids you gave the book to.	این بچه هایی هستند که کتاب را به آنها دادید.
When I got home, Tom was lying on the sofa.	وقتی به خانه رسیدم تام روی مبل خوابیده بود.
Tom is naive.	تام ساده لوح است.
Tom did not treat Mary very well.	تام با مری خیلی خوب رفتار نکرد.
Tom seems to have been forgotten.	به نظر می رسد تام فراموش شده است.
Want to tell me something about Tom?	می خواهی چیزی در مورد تام به من بگویی؟
I still have three months until my release from prison.	هنوز سه ماه تا رهایی از زندان فرصت دارم.
it wont happen again	دیگه تکرار نمیشه
I did not know that Tom is Mary's granddaughter.	من نمی دانستم تام نوه مری است.
One of the fan blades was broken in front of the wall.	یکی از تیغه های فن شکسته و در مقابل دیوار شکسته شد.
Apparently Tom hasn't done that yet.	ظاهرا تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom does not know how Mary was able to buy a new car.	تام نمی داند که مری چگونه توانسته است یک ماشین جدید بخرد.
I realized that I really did not need to do this.	من متوجه شدم که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارم.
I took a short nap and slept for two hours.	یک چرت کوتاه دراز کشیدم و دو ساعت خوابیدم.
Tom was not dressed like the other children.	تام مثل بقیه بچه ها لباس پوشیده نبود.
Tom is naughty	تام بداخلاق است
Tom does not do it well for him.	تام این کار را به خوبی او انجام نمی دهد.
You're a little shocked, aren't you?	کمی شوکه شدی، نه؟
Fortunately, he did not see Tom Mary kissing John.	خوشبختانه تام مری را در حال بوسیدن جان ندید.
I thought Tom was a musician.	من فکر می کردم که تام یک موسیقیدان است.
I still do not feel very comfortable	من هنوز خیلی احساس راحتی نمی کنم
It was clear that Tom was going to help us do that.	واضح بود که تام قرار بود در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom did not know he had to do this.	تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
Does Tom play the piano?	آیا تام پیانو می نوازد؟
Tom asked Mary to buy him a stamp while he was at the post office.	تام از مری می خواست تا زمانی که در اداره پست بود برای او تمبر بخرد.
He did not interrupt.	حرفش را قطع نکرد.
Tom does not drink coffee every day.	تام هر روز قهوه نمی نوشد.
Tom decided to do everything he could to help Mary.	تام تصمیم گرفت هر کاری که می تواند برای کمک به مری انجام دهد.
He saw Tom Mary at the state fair.	تام مری را در نمایشگاه ایالتی دید.
I know Tom is not a good student.	می دانم که تام دانش آموز خوبی نیست.
Plastic surgery alone does not make you less ugly.	جراحی پلاستیک به تنهایی شما را از زشتی کمتر نمی کند.
Aren't you happy here?	اینجا خوشحال نیستی؟
I know Tom will be there tonight.	می دانم که تام امشب آنجا خواهد بود.
Why not stay longer in Australia?	چرا بیشتر در استرالیا نماندی؟
There is something I need to know	چیزی هست که باید بدانم
I will not argue with you.	من با شما بحث نمی کنم.
We are cycling towards the lake.	ما در حال دوچرخه سواری به سمت دریاچه هستیم.
It looks like it's going to rain.	به نظر می رسد که باران خواهد بارید.
Tom succeeded, but Mary did not.	تام موفق شد، اما مری این کار را نکرد.
Tom was an accident waiting to happen.	تام تصادفی بود که منتظر بود اتفاق بیفتد.
I had never paid attention to it before.	من قبلاً هرگز به آن توجه نکرده بودم.
Tom does not think Mary will be bothered.	تام فکر نمی کند که مری اذیت شود.
What is behind the wall?	پشت دیوار چیه؟
Hi, my name is Tom.	سلام، اسم من تام است.
This is not what you promised	این چیزی نیست که قول داده بودی
Tom told me he had things to do.	تام به من گفت که کارهایی برای انجام دادن دارد.
Tom must come with us	تام باید با ما بیاید
I told Tom I would stay in Australia until Monday.	به تام گفتم که تا دوشنبه در استرالیا می مانم.
Tom was sitting at his desk, checking the paperwork.	تام پشت میزش نشسته بود و کارهای اداری را بررسی می کرد.
I met Tom on his way to work this morning.	امروز صبح در راه رفتن به محل کار با تام برخورد کردم.
Tom must have been crazy	تام باید دیوونه بوده
Show me what you have	به من نشون بده چی داری
Tom bought a phone.	تام یک گوشی خرید.
Tom said I looked unhappy.	تام گفت من ناراضی به نظر می رسیدم.
Tom does not resign	تام استعفا نمی دهد
I want Tom to leave by noon.	من می خواهم تام تا ظهر برود.
Tom left after only three weeks.	تام تنها پس از سه هفته آن کار را ترک کرد.
Dwight D. Eisenhower was the presidential candidate.	دوایت آیزنهاور نامزد ریاست جمهوری بود.
Tom gave me this game.	تام این بازی را به من داد.
I am far from being impressed.	من به دور از تحت تاثیر قرار گرفتن هستم.
It didn't even take three hours.	حتی سه ساعت هم طول نکشید.
Tom is an accountant.	تام یک حسابدار است.
I know Tom is being harassed	میدونم تام داره اذیت میشه
Mary is beautiful	مریم زیباست
I'm going to give Tom my old tent.	من می روم چادر قدیمی ام را به تام بدهم.
Tom paid Mary three hundred dollars.	تام سیصد دلار به مری پرداخت.
Tom's dog drowned in the lake.	سگ تام در دریاچه غرق شد.
I really do not like tennis.	من واقعا تنیس را دوست ندارم.
Only we knew that Tom was not going to come.	فقط خودمان متوجه شدیم که تام قصد ندارد بیاید.
I forgot his name	اسمش را فراموش کرده ام
It does not matter what you say. 	مهم نیست چه می گویید.
I do not stay	من نمی مونم
I've been back to Australia before.	من قبلاً به استرالیا برگشته ام.
I bet you three hundred dollars that Tom will win.	من با شما شرط می بندم سیصد دلار که تام برنده خواهد شد.
I do not make excuses for Tom.	من برای تام بهانه نمی‌آورم.
Tom took Mary to the train station.	تام مری را به ایستگاه قطار برد.
Tom plays volleyball very well.	تام خیلی خوب والیبال بازی می کند.
I know what Tom used to like.	من می دانم که تام قبلاً چه چیزی را دوست داشت.
Why is Tom hiding?	تام برای چه پنهان شده است؟
Do you really think it is unsafe to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار ناامن است؟
Tom said he did not know why the picnic was canceled.	تام گفت که نمی‌دانست چرا پیک نیک لغو شد.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالا نمی ترسد.
I did not know that we were not going to do this without Tom.	نمی دانستم که قرار نبود بدون تام این کار را انجام دهیم.
Something strange	یه چیزی عجیبه
If you do not do this again, thank you.	اگر دیگر این کار را نکنی ممنون می شوم.
I let you do whatever you want.	من به شما اجازه می دهم هر کاری می خواهید بکنید.
I want to know when you start	میخوام بدونم کی شروع میکنی
There is no way it works.	هیچ راهی وجود ندارد که کار کند.
Kids really do not like to eat beans.	بچه ها واقعا دوست ندارند لوبیا بخورند.
One day you will regret it	یه روزی پشیمون میشی
I have a lot of clothes in my closet.	من در کمد لباس های زیادی دارم.
I need an envelope	من به پاکت نیاز دارم
We did not speak French.	ما به زبان فرانسه صحبت نمی کردیم.
I thought you said you would rather do it yourself.	من فکر کردم که شما گفتید که ترجیح می دهید خودتان این کار را انجام دهید.
Do not forget to take your medication.	مصرف داروهای خود را فراموش نکنید.
We both competed.	هر دو مسابقه دادیم.
I do not think it is too bad	به نظر من خیلی بد نیست
In addition to being a doctor, he was a master pianist.	او علاوه بر پزشک، پیانیست چیره دست بود.
Tom is getting impatient.	تام در حال بی تاب شدن است.
Did something happen between you and Tom?	آیا چیزی بین تو و تام اتفاق افتاده است؟
Tom has been here for a few hours.	تام چند ساعتی است که اینجاست.
It may not be as difficult as you think.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
I know Tom will be punished for this.	من می دانم که تام به خاطر این کار مجازات خواهد شد.
Return before midnight or you will be locked out.	قبل از نیمه شب برگردید وگرنه بیرون را قفل خواهید کرد.
Few things bring us as much joy as music.	چیزهای کمی به اندازه موسیقی برای ما شادی می آورند.
It is not time to sleep yet	هنوز وقت خواب نرسیده
I will not enter	من وارد نمی شوم
Do you know anyone who is good at French?	آیا کسی را می شناسید که در زبان فرانسه خوب باشد؟
Tom is burning candles on both sides.	تام در حال سوزاندن شمع از دو طرف است.
Tom asked me to go to the supermarket to buy bread and eggs.	تام از من خواست برای خرید نان و تخم مرغ به سوپرمارکت بروم.
I need someone to help me paint my house.	من به کسی نیاز دارم که به من کمک کند تا خانه ام را رنگ کنم.
I'm dying for a beer!	دارم میمیرم واسه یه آبجو!
The man you want to talk to left two hours ago.	مردی که می خواهید با او صحبت کنید، دو ساعت پیش رفت.
Tom signed the petition.	تام طومار را امضا کرد.
Don't forget to talk to Tom tomorrow.	فراموش نکنید که فردا با تام صحبت کنید.
Spicy vapors are formed from a chemical mixture.	بخارهای تند از مخلوط شیمیایی به وجود می آید.
I decided not to call the police	تصمیم گرفتم به پلیس زنگ نزنم
I know Tom is not a good student.	من می دانم که تام دانش آموز خوبی نیست.
I want to leave as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر بروم.
I wish I did not have to leave so soon.	کاش مجبور نبودم به این زودی بروم.
I would love to know why he does not like me	خیلی دوست دارم بدونم چرا از من خوشت نمیاد
I hope you visit us soon	امیدوارم به زودی به ما سر بزنی
Tom said I looked beautiful.	تام گفت من زیبا به نظر می رسیدم.
Tom is still being interrogated by police.	تام همچنان توسط پلیس بازجویی می شود.
Tom could and should have helped Mary.	تام می توانست و باید به مری کمک می کرد.
I'm telling you that you said that.	من به تام می گویم که تو این را گفتی.
This is all true. 	این همه درست است.
I did not do anything	من چیزی درست نکردم
Under these circumstances, bankruptcy is inevitable.	در این شرایط، ورشکستگی اجتناب ناپذیر است.
Tell Tom I do not like him	به تام بگو دوستش ندارم
I'm not surprised that Tom is scared.	من تعجب نمی کنم که تام می ترسد.
I think Tom and Mary are both grumpy.	من فکر می‌کنم تام و مری هر دو بدقلق هستند.
Tom wants a dog.	تام سگ می خواهد.
Tom says he really enjoys skating.	تام می گوید که او واقعا از اسکیت بازی لذت می برد.
I can not read it.	من نمی توانم آن را بخوانم.
Tom handed the opener letter to Mary.	تام نامه بازکن را به مریم داد.
Tom said it was very cold.	تام گفت که هوا خیلی سرد است.
You should read Shakespeare's lyric poems.	شما باید غزل های شکسپیر را بخوانید.
Tom continued to drink, even though Mary asked him to stop.	تام به نوشیدن مشروب ادامه داد، حتی اگر مری از او خواست که قطع کند.
Didn't you know that Tom and Mary both love to watch baseball on TV?	آیا نمی دانستی تام و مری هر دو دوست دارند بیسبال را از تلویزیون تماشا کنند؟
He is busy.	او مشغول است.
I think Tom is still out.	من فکر می کنم که تام هنوز بیرون است.
I thought Tom did it well.	من فکر می کردم که تام این کار را به خوبی انجام داده است.
Tom complained of back pain.	تام از درد در ناحیه کمر شکایت کرد.
Tom applied to work for our company.	تام برای کار در شرکت ما درخواست داد.
Sorry for all the pain I caused you.	متاسفم برای این همه دردی که برایت ایجاد کردم.
I could not fix it	نتونستم درستش کنم
Tom really does not like dogs.	تام واقعا سگ ها را دوست ندارد.
Tom became very popular.	تام بسیار محبوب شد.
Tom ignored my request.	تام درخواست من را نادیده گرفت.
I did not know Tom was going to be in Australia last week.	من نمی دانستم که تام قرار است هفته گذشته در استرالیا باشد.
Why don't we check?	چرا چک نمی کنیم؟
I feel lucky today.	امروز احساس خوش شانسی می کنم.
Tom is just saying the obvious.	تام صرفاً چیزهای بدیهی را بیان می کند.
I want to be there with Tom.	من می خواهم با تام آنجا باشم.
I'm going to have a cyst.	من می روم یک سیستا بخورم.
Please return the book you borrowed after you have finished reading it.	لطفاً پس از پایان خواندن کتابی که امانت گرفته اید، آن را برگردانید.
You are a very rich man	تو آدم خیلی ثروتمندی هستی
Tom said he was told to do it again.	تام گفت که به او گفته شده است که این کار را دوباره انجام دهد.
Tom wrote this letter last night.	تام دیشب این نامه را نوشت.
Tom brought a box full of toys to the orphanage.	تام جعبه ای پر اسباب بازی به یتیم خانه آورد.
Did Tom know that Mary had no intention of doing so?	آیا تام می دانست که مری قصد انجام این کار را نداشت؟
Tom is cold	تام سرد شده
Tom needed to go home.	تام نیاز داشت به خانه برگردد.
They were shoveling snow on the sidewalk.	داشتند با بیل برف های پیاده رو را پاک می کردند.
Tom seemed a little interested.	به نظر می رسید تام کمی علاقه مند باشد.
I believe I can do this without your help.	من معتقدم که می توانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
Tom is not sure you will love Mary.	تام مطمئن نیست که مری را دوست خواهی داشت.
I should not have accepted that Tom would do this.	من نباید قبول می کردم که تام این کار را بکند.
Tom has always lived in Australia.	تام همیشه در استرالیا زندگی می کرد.
Were you able to convince Tom to donate money?	آیا توانستید تام را متقاعد کنید که پول اهدا کند؟
I did not know that trick.	من آن ترفند را نمی دانستم.
You really did not think I would do that, did you?	واقعا فکر نمی کردی من از انجام این کار امتناع کنم، نه؟
Are you not going to stay for lunch?	قرار نیست برای ناهار بمونی؟
Tom begged Mary to stay longer.	تام از مری التماس کرد که بیشتر بماند.
It just didn't work out.	فقط درست نشد.
I have been learning French for a long time.	من مدت زیادی است که در حال یادگیری زبان فرانسه هستم.
We are not going to give Tom the money he wants.	ما قرار نیست به تام پولی را که او خواسته است بدهیم.
I do not know if this helps.	من نمی دانم که آیا این کمک می کند.
Tom does not seem to be as thoughtful as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری متفکر نیست.
I do not want to tell you what to do.	من نمی خواهم به شما بگویم که چه کاری انجام دهید.
This is a strange question.	سوال عجیبی است.
This was in vain.	این کار بیهوده ای بود.
The police hunted Tom down like a dog.	پلیس تام را مانند یک سگ شکار کرد.
You will be responsible	شما پاسخگو خواهید بود
What has happened to you lately?	اخیراً چه اتفاقی برای شما افتاده است؟
Tom was quite calm.	تام کاملاً آرام بود.
We have been here for a long time.	ما برای مدت طولانی اینجا هستیم.
Tom does not have lunch with us.	تام با ما ناهار نمی خورد.
Tom has no plans to do so until Mary tells him.	تام قصد انجام این کار را ندارد تا زمانی که مری به او بگوید.
Hello Tom. 	سلام تام.
good morning.	صبح بخیر.
Tom is brushing his teeth.	تام در حال مسواک زدن است.
Can you stay after the party and help me clean?	آیا می توانید بعد از مهمانی بمانید و به من کمک کنید تمیز کنم؟
I did not tell Tom that I had not done this before.	من به تام نگفتم که قبلاً این کار را نکرده بودم.
Tom will do it if he has to.	تام اگر مجبور باشد این کار را انجام می دهد.
The expansion of the Roman Empire destroyed many of the major European languages.	گسترش امپراتوری روم تعداد زیادی از زبان های اصلی اروپایی را از بین برد.
Tom is a hipster.	تام یک هیپستر است.
I'm too old to do this anymore.	من برای انجام این کار دیگر خیلی پیر هستم.
Tom said he would rather go there alone.	تام گفت که ترجیح می دهد تنها به آنجا برود.
Tom will be satisfied	تام راضی خواهد شد
Tom is the only one who can answer this question.	تام تنها کسی است که می تواند به این سوال پاسخ دهد.
This will help.	این کمک خواهد کرد.
I do not understand why you and Tom do not get along.	من نمی فهمم چرا تو و تام با هم کنار نمی آیند.
Tom is still on the phone.	تام هنوز در حال تلفن است.
You have done a good job so far	تا الان کار خوبی کردی
There was a restaurant in front of the bus station.	جلوی این ایستگاه اتوبوس یک رستوران بود.
We probably can't do this without Tom.	ما به احتمال زیاد نمی توانیم بدون تام این کار را انجام دهیم.
Can you figure out what the author wants to say?	آیا می توانید بفهمید نویسنده چه می خواهد بگوید؟
I stole some food because I was so hungry.	چون خیلی گرسنه بودم مقداری غذا دزدیدم.
I have many friends in Australia.	من دوستان زیادی در استرالیا دارم.
Large lakes provide drinking water.	دریاچه های بزرگ آب آشامیدنی را تامین می کنند.
I did not notice Tom hiding among the bushes.	من متوجه پنهان شدن تام در میان بوته ها نشدم.
I heard Tom is still doing this.	شنیده ام که تام هنوز این کار را می کند.
Tom has been shopping for Christmas presents all day.	تام تمام روز در حال خرید هدایای کریسمس بوده است.
I really enjoyed talking to Tom.	از صحبت کردن با تام خیلی لذت بردم.
Tom asked Mary to help him find John.	تام از مری خواست تا به او کمک کند تا جان را پیدا کند.
This is the first time I have disagreed with Tom.	این اولین بار است که با تام مخالفت می کنم.
I think Tom still loves Mary.	من فکر می کنم که تام هنوز عاشق مری است.
Tom said he would never return.	تام گفت که دیگر هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
Please tell Tom I do not need this.	لطفا به تام بگویید من نیازی به این کار ندارم.
Tom has been transferred to the ICU.	تام به آی سی یو منتقل شده است.
Glad you were	خوشحالم که تو بودی
The doctor says he suffers from rheumatism.	دکتر می گوید از روماتیسم رنج می برد.
He is as strong as a horse.	او به اندازه یک اسب قوی است.
Tom looked silent.	تام بی صدا نگاه می کرد.
When I was a child, I used to ski a lot.	وقتی بچه بودم زیاد اسکی می رفتم.
They protested.	اعتراض خود را اعلام کردند.
Did you tell Tom where you and Mary first met?	به تام گفتی اولین بار کجا و مری با هم آشنا شدی؟
Tom did not realize that Mary wanted to be alone.	تام متوجه نشد که مری می خواهد تنها بماند.
Tom is not the only friend Mary has in Boston.	تام تنها دوستی نیست که مری در بوستون دارد.
My older brother made all the arrangements for us.	برادر بزرگترم همه مقدمات را برای ما انجام داد.
I'm not worried about that.	من در مورد آن نگران نیستم.
Tom said he knows how to win.	تام گفت که می داند چگونه برنده شود.
Tom needs to understand why this happened.	تام باید بفهمد چرا این اتفاق افتاد.
Tom did not respond immediately.	تام بلافاصله جواب نداد.
I have heard that one way to stay healthy is to avoid eating any food with unpronounceable ingredients.	شنیده‌ام که یکی از راه‌های سالم ماندن، پرهیز از خوردن هر غذایی با مواد غیرقابل تلفظ است.
How skier are you?	چقدر اسکی باز هستید؟
Tom is not told to do it again.	به تام گفته نمی شود که دوباره این کار را انجام دهد.
You have to be quiet when people talk.	وقتی مردم صحبت می کنند باید ساکت بمانید.
Tom said he thought Mary would be bored.	تام گفت که فکر می کند مری خسته خواهد شد.
Tom is not the manager	تام مدیر نیست
Tom's drunken slogans included a number of racial titles.	شعارهای مست تام شامل تعدادی القاب نژادی بود.
I hope Tom is motivated to do this.	امیدوارم تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
This is a copy of a dinosaur's egg.	این یک کپی از تخم یک دایناسور است.
We noticed that the house was full of snakes. 	ما متوجه شدیم که خانه پر از مارهای بند است.
They are everywhere	آنها همه جا هستند
I tried to convince Tom to do it.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I hope I did not bother you.	امیدوارم شما را به دردسر نینداخته باشم.
I'm tired when I get home	وقتی برسم خونه خسته میشم
Why is Tom good at swimming?	چرا تام در شنا خوب است؟
I know Tom will work.	من می دانم که تام همکاری خواهد کرد.
I could not help but smile	نتونستم لبخند نزنم
You and I never agree on this.	من و شما هرگز در این مورد توافق نداریم.
Tom claims he can sleep with his eyes open.	تام ادعا می کند که می تواند با چشمان باز بخوابد.
He had to overcome many obstacles.	او باید بر موانع زیادی غلبه می کرد.
Tom thought Mary would be alone.	تام فکر کرد که مری تنها خواهد بود.
I do not know when I am going to do this.	من نمی دانم چه زمانی قرار است این کار را انجام دهم.
Tom dropped out of high school.	تام دبیرستان را رها کرد.
Tom must have lost his marbles.	تام باید تیله هایش را گم کرده باشد.
If I played tennis with Tom, I would probably lose.	اگر با تام تنیس بازی می کردم، احتمالا می باختم.
He did not give me his name	اسمش را به من نداد
Tom drank from my glass.	تام از لیوان من آب خورد.
What is the real reason that Tom did not want to go to a party?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواست به مهمانی برود چیست؟
Tom came to see me at least once a month.	تام حداقل ماهی یک بار به دیدن من می آمد.
Take this medicine, you will feel better.	این دارو را مصرف کنید، احساس بهتری خواهید داشت.
In the crowd, I saw an old acquaintance.	در میان جمعیت چشمم به یکی از آشنایان قدیمی افتاد.
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
I do not enjoy horseback riding.	من از اسب سواری لذت نمی برم.
Do you want to go swimming with me?	میخوای با من بری شنا؟
I said open the hood, not the trunk.	گفتم کاپوت رو باز کن نه صندوق عقب.
It does not seem so bad.	به نظر می رسد آنقدرها هم بد نیست.
Boating is his main hobby, earning most of his salary.	دریانوردی با قایق، سرگرمی اصلی او، بیشتر دستمزد او را به همراه دارد.
My grandfather went to the hospital with a stomach ache.	پدربزرگم برای معده دردش به بیمارستان رفت.
You really are not supposed to be here	واقعا قرار نیست اینجا باشی
We just have to learn to live without it.	ما فقط باید یاد بگیریم بدون آن زندگی کنیم.
Tom is a member of this club.	تام یکی از اعضای این باشگاه است.
Is it true that the Japanese think four numbers are unlucky?	آیا این درست است که ژاپنی ها فکر می کنند چهار عدد بدشانسی است؟
I'm making progress	من دارم پیشرفت میکنم
Tom is planning to do that.	تام در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom said he did not know why the meeting was postponed.	تام گفت که نمی‌دانست چرا جلسه به تعویق افتاده است.
Tom said he was a little tired.	تام گفت که او کمی خسته است.
I live at 333 Park Street.	من در خیابان پارک 333 زندگی می کنم.
It is better not to go out after dark.	بهتر است بعد از تاریک شدن هوا بیرون نروید.
There is a lot of smoke here	اینجا خیلی دود میاد
Tom said Mary is not claustrophobic.	تام گفت که مری کلاستروفوبیک نیست.
You have to tell me what you want me to do.	شما باید به من بگویید که می خواهید چه کار کنم.
I did not think Tom would really do it alone.	من فکر نمی کردم که تام واقعا این کار را به تنهایی انجام دهد.
Just be kind to me and don't tell Tom I was here.	فقط به من لطف کن و به تام نگو که اینجا بودم.
How many days does it take to do this?	چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I have not found Tom yet.	من هنوز تام را پیدا نکردم.
You will probably enjoy it.	احتمالاً از این کار لذت خواهید برد.
I look forward to seeing you again in Japan.	من مشتاقانه منتظر دیدار مجدد شما در ژاپن هستم.
You know I did not want to do that, did I?	میدونی که من نمیخواستم اینکارو بکنم، نه؟
Tom takes his teddy bear with him wherever he goes.	تام هر جا که می رود خرس عروسکی خود را با خود می برد.
We enjoyed driving along the new highway.	ما از رانندگی در امتداد بزرگراه جدید لذت بردیم.
I thought Tom was shocked.	فکر کردم تام شوکه شده بود.
Tom can tell me about it later.	تام می تواند بعداً در مورد آن به من بگوید.
Tom was convicted of tax evasion.	تام به جرم فرار مالیاتی محکوم شد.
Can you load the dishwasher?	آیا می توانید ماشین ظرفشویی را بارگیری کنید؟
How did you know Tom was in Australia?	از کجا فهمیدی که تام در استرالیا است؟
Tom is not dead yet	تام هنوز نمرده
Your T-shirt is facing backwards.	تی شرت شما به سمت عقب است.
Tom has a wound on his chin.	تام یک زخم روی چانه اش دارد.
Tom completely ignored Mary.	تام کاملاً مری را نادیده گرفت.
Don't Give It To Me, Tom.	آن را به من نده، تام.
Do not have to teach French	مجبورم نکن زبان فرانسه تدریس کنم
I checked the records	من سوابق را بررسی کردم
There is a good chance that Tom will come.	شانس زیادی وجود دارد که تام بیاید.
Tom if he can stay.	تام اگر بتواند بماند.
Why does Tom want to kill Mary?	چرا تام می خواهد مری را بکشد؟
Tom read the letter he received from Mary.	تام نامه ای را که از مری به جان گرفت خواند.
Tom sat on the big rock.	تام روی صخره بزرگ نشست.
Tom is undoubtedly a much better skier than you.	تام بدون شک خیلی بهتر از شما اسکی باز است.
The last time Tom and I were in Australia was last October.	آخرین باری که تام و من در استرالیا بودیم اکتبر گذشته بود.
What's wrong with me doing this?	چه اشکالی دارد که من این کار را انجام دهم؟
Why should Tom visit Boston?	چرا تام باید از بوستون بازدید کند؟
My name is Tom. What is your name?	اسم من تام است اسمت چیه؟
He saw Tom Mary at a party.	تام مری را در مهمانی دید.
Tom was a railroad engineer.	تام مهندس راه آهن بود.
Have you ever lost your luggage at the airport?	آیا تا به حال چمدان خود را در فرودگاه گم کرده اید؟
Tom and I agree.	من و تام همفکریم.
I'm glad you see it that way	خوشحالم که اینطوری میبینی
Tom hit my car from behind.	تام از پشت به ماشینم زد.
You lost a little weight, didn't you?	کمی وزن کم کردی، اینطور نیست؟
Tom does not think Mary will be ready to do that until next year.	تام فکر نمی کند که مری تا سال آینده آماده انجام این کار باشد.
No need to do that anymore.	دیگر نیازی به انجام آن نیست.
You've never read French, right?	شما هرگز زبان فرانسه نخوانده اید، درست است؟
It was less than a kilometer to the village post office.	تا اداره پست روستا کمتر از یک کیلومتر راه بود.
Tom did not allow Mary to enter.	تام به مری اجازه ورود نداد.
They changed my medication	داروهایم را عوض کردند
I do not want to stay with you.	من نمی خواهم با شما بمانم.
Maryam received many gifts for her birthday.	مریم برای تولدش هدایای زیادی دریافت کرد.
I can not think of the future.	نمی توانم به آینده فکر نکنم.
Tom has recently gained weight.	تام اخیراً چاق شده است.
If you want to lose weight, you need to reduce snacks between meals.	اگر می خواهید وزن کم کنید، باید میان وعده های بین وعده های غذایی را کاهش دهید.
He is in shock.	او در شوک است.
I do not think I can do it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را انجام دهم.
His wishes were fully met.	خواسته های او به طور کامل برآورده شد.
We are here in the name of Jesus Christ and King Charles.	ما اینجا به نام عیسی مسیح و شاه چارلز هستیم.
I told you something is wrong	بهت گفتم یه چیزی درست نیست
Tom hates this photo.	تام از این عکس متنفر است.
I do not understand why Tom has to do this.	من نمی فهمم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I knew you would finally show up	میدونستم که بالاخره ظاهر میشی
We will never forget Tom.	ما هرگز تام را فراموش نخواهیم کرد.
You are a tall boy	تو پسر قد بلندی هستی
Tom seems to be having a bad day.	به نظر می رسد تام روز بدی را سپری می کند.
Tom is good at avoiding fights.	تام در اجتناب از دعوا خوب است.
Tom lied to Mary when he told her he had done it.	تام وقتی به مری گفت که این کار را کرده به دروغ گفت.
Tom tried to reach Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر سعی کرده به مری برسد.
This is not what I wanted to say.	این چیزی نیست که من می خواستم بگویم.
Tom is scheduled to speak at dinner tonight.	تام قرار است امشب در شام صحبت کند.
Tom was in Boston for a few days.	تام چند روزی در بوستون بود.
you do not trust me?	به من اعتماد نداری؟
I ate less than Tom.	من کمتر از تام خوردم.
I did not know Tom knew anyone who had done this.	نمی دانستم تام کسی را می شناسد که این کار را کرده باشد.
This is one of my daily tasks.	این یکی از وظایف روزمره من است.
This became a complete obstacle.	این مانع تام شد.
She took care of the children while her husband was shopping.	زمانی که همسرش مشغول خرید بود از بچه ها مراقبت می کرد.
What are some benefits of waking up early?	برخی از فواید زود بیدار شدن چیست؟
It was clear that Tom had agreed to this.	واضح بود که تام با این کار موافقت کرده بود.
These kinds of things do not happen much.	این نوع چیزها زیاد اتفاق نمی افتد.
Tom said he wished he had not told Mary what he had done.	تام گفت که ای کاش درباره کاری که انجام داده به مری نگفته بود.
Tom did not expect to see Mary here.	تام انتظار نداشت مری را اینجا ببیند.
I just do not understand it.	من فقط آن را درک نمی کنم.
I seriously doubt that Tom will be embarrassed.	من خیلی جدی شک دارم که تام از این کار خجالت بکشد.
I do not like your behavior	من رفتار شما را دوست ندارم
Tom is a good drummer, isn't he?	تام درامر خوبی است، اینطور نیست؟
Mary and Alice are sisters.	مری و آلیس خواهر هستند.
All the birthday cake candles died.	تمام شمع های کیک تولد را فوت کرد.
You need to make it clear to Tom that you will not do this.	شما باید به تام بفهمانید که این کار را نخواهید کرد.
We do not really have to do that.	ما واقعاً مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
He wrote about the social evolution of Japan.	او در مورد تکامل اجتماعی ژاپن نوشت.
I try to stop Tom from making the same mistakes I did.	من سعی می کنم تام را از انجام همان اشتباهاتی که من انجام دادم بازدارم.
Tom asked Mary to water the flowers in her garden while she was away.	تام از مری خواست تا زمانی که او نبود به گل های باغش آبیاری کند.
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که من این کار را به تنهایی انجام دهم.
Isn't it better to cancel everything?	آیا بهتر نیست همه چیز را لغو کنیم؟
I want you to leave Tom alone.	من از تو می خواهم تام را تنها بگذاری.
I put the saddle on the horse myself.	من خودم زین را روی اسب گذاشتم.
Everyone thinks Tom has agreed to this.	همه فکر می کنند تام با این کار موافقت کرده است.
I did not know that football is a dangerous sport.	من نمی دانستم که فوتبال ورزش خطرناکی است.
I noticed him stealthily enter the room.	متوجه شدم یواشکی وارد اتاق شد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I do not know what you are saying.	من نمی دانم شما چه می گویید.
Tom said he now regrets not doing so.	تام گفت که اکنون از انجام ندادن این کار پشیمان است.
This is not surprising.	این تعجب آور نیست.
Tom has been selected.	تام انتخاب شده است.
Do you remember that confusing murder case?	آیا آن پرونده گیج کننده قتل را به خاطر دارید؟
Maybe I'm just crazy.	شاید من فقط دیوانه هستم.
We have been living with this problem for three months now.	ما الان سه ماه است که با این مشکل زندگی می کنیم.
I did not know Tom hated me.	نمی دانستم تام از من متنفر است.
I like cabbage	من کلم دوست دارم
You will never do that again, will you?	شما هرگز این کار را دوباره انجام نخواهید داد، آیا؟
I do not like to borrow money from anyone.	من دوست ندارم از کسی پول قرض کنم.
Tom must love learning French.	تام باید آموزش زبان فرانسه را دوست داشته باشد.
How long do you have to wait for the bus?	چقدر باید منتظر اتوبوس بودی؟
I know Tom likes to do this for Mary.	می دانم که تام دوست دارد این کار را برای مری انجام دهی.
Tom was a miner.	تام معدنچی بود.
I do not understand you.	من شما را درک نمی کنم.
I think this shirt can be thrown away.	من فکر می کنم که این پیراهن را می توان دور انداخت.
You can not stop Tom from dreaming of going to college.	نمی‌توانی تام را از آرزوی رفتنش به کالج بازداری.
Tom asks me to help him.	تام از من می خواهد که به او کمک کنم.
There is no news about Boston	از بوستون خبری نیست
I did not know what to do, I asked him for guidance.	نمی دانستم چه کنم، از او راهنمایی خواستم.
What I told you must be kept secret.	چیزی که من به شما گفتم باید مخفی بماند.
I have to help Tom do that.	من باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom did not notice that Mary was not in the room.	تام متوجه نشد که مری در اتاق نیست.
I prefer not to go home until 2:30.	ترجیح می دهم تا ساعت 2:30 به خانه نروم.
Fortunately, there are techniques you can use to solve this problem.	خوشبختانه، تکنیک هایی وجود دارد که می توانید برای حل این مشکل از آنها استفاده کنید.
I have a good reason for not liking Tom.	من دلیل خوبی برای دوست نداشتن تام دارم.
We will only agree to that condition.	ما فقط با آن شرط موافقت خواهیم کرد.
Tom and Mary have just bought a new car.	تام و مری به تازگی یک ماشین جدید خریده اند.
I used to think Tom would not like me.	قبلا فکر می کردم تام از من خوشش نمی آید.
Translators do not receive copyright for their work.	مترجمان برای آثار خود حق نسخه‌برداری دریافت نمی‌کنند.
Tom was wearing a blue jacket.	تام یک ژاکت آبی پوشیده بود.
Tom and Mary returned safe and sound.	تام و مری سالم برگشتند.
What models of coats have become fashionable this year?	چه مدل مانتوهایی امسال مد شده اند؟
Who told you that I did not need to do this?	چه کسی به شما گفته است که من نیازی به این کار ندارم؟
Do you think Tom will hurt me?	فکر می کنی تام به من صدمه می زند؟
We can not prevent seeing Tom Mary.	ما نمی توانیم مانع از دیدن تام مری شویم.
Tom shouted something in French that I did not understand.	تام چیزی به فرانسوی فریاد زد که من نفهمیدم.
I do not think Tom trusts many people.	من فکر نمی کنم که تام به افراد زیادی اعتماد کند.
I'm afraid Tom will get lost.	من می ترسم که تام گم شود.
His courage during his illness inspires us all.	شجاعت او در طول بیماریش برای همه ما الهام بخش است.
Tom did not need Mary's help to do this.	تام نیازی به کمک به مری در انجام این کار نداشت.
Finding a place to park can be difficult.	پیدا کردن مکانی برای پارک ممکن است مشکل باشد.
Tom is one of three people who have to do this.	تام یکی از سه نفری است که باید این کار را انجام دهند.
They are never happy	آنها هرگز خوشحال نیستند
His behavior at the party was so humorous that I could not help but laugh.	رفتار او در مهمانی به قدری طنز بود که نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
Tom has to tell Mary this.	تام باید این را به مری بگوید.
You are confusing me with someone else	داری منو با یکی دیگه اشتباه میگیری
Tom is actually a very good French speaker.	تام در واقع یک فرانسوی زبان بسیار خوب است.
How did you get into our room?	چطور شد که وارد اتاق ما شدی؟
I wish I could take back all the horrible things I said about you last night.	ای کاش می توانستم تمام آن چیزهای وحشتناکی را که دیشب درباره تو گفتم، پس بگیرم.
It is useless to pretend you can not speak French.	این که وانمود کنید نمی توانید فرانسوی صحبت کنید، فایده ای ندارد.
I thought you were going to do that.	من فکر می کردم که شما قرار است این کار را انجام دهید.
This letter was full of mistakes because it was written in such a hurry.	این نامه پر از اشتباه بود چون خیلی عجولانه نوشته شده بود.
We still have to tell Tom.	ما هنوز باید به تام بگوییم.
This is a very interesting design.	این یک طرح بسیار جالب است.
Tom was told Mary not to do this here.	تام گفت که به مری گفته شد که این کار را اینجا انجام نده.
Corn is an important crop in the United States.	ذرت یک محصول مهم در ایالات متحده است.
Tom and I never lie to each other.	من و تام هرگز به هم دروغ نمی گوییم.
You are not bad	تو بد نیستی
What did you not like about that movie?	چه چیزی را در آن فیلم دوست نداشتید؟
I know Tom will give up.	می دانم که تام این کار را رها خواهد کرد.
Tom will never let me do that.	تام هرگز به من اجازه این کار را نمی دهد.
If they do not like, let them go.	اگر دوست ندارند بگذار بروند.
I want to request a transfer.	من می خواهم درخواست انتقال کنم.
Things got worse from bad to worse.	اوضاع از بد به بدتر شد.
Tom was waiting for me	تام منتظر من بود
I'm a little sick.	من کمی مریض هستم.
I think I can swim faster than Tom.	فکر می کنم سریعتر از تام می توانم شنا کنم.
Tom and I both hate Mary.	من و تام هر دو از مری متنفریم.
Where was Tom last weekend?	تام آخر هفته پیش کجا بود؟
Do you think Tom will probably do this for us?	آیا فکر می کنید تام احتمالاً این کار را برای ما انجام می دهد؟
My cat is really stealthy.	گربه من واقعا یواشکی است.
Tom seems to be more annoyed than angry.	به نظر می رسد تام بیشتر از اینکه عصبانی باشد آزرده خاطر شود.
I know we were not supposed to do that.	من می دانم که ما قرار نبود اینطوری این کار را انجام دهیم.
I wish we sang that new song you wrote.	کاش اون آهنگ جدیدی که نوشتی رو می خوندیم.
I would not buy this if I were you	من اگه جای تو بودم اینو نمیخریدم
You will feel better after a hot shower.	بعد از یک دوش آب گرم احساس بهتری خواهید داشت.
I do not think my life is very interesting.	فکر نمی کنم زندگی من خیلی جالب باشد.
Tom probably won't be hungry.	تام احتمالا گرسنه نخواهد بود.
Are you completely positive that you want to do this?	آیا کاملاً مثبت اندیش هستید که می خواهید این کار را انجام دهید؟
I think Tom is hungry.	فکر می کنم تام گرسنه است.
Let Tom drink whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد بنوشد.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به بوستون برود.
I saw his car turn right.	دیدم ماشینش به سمت راست پیچید.
Do you offer daily tours?	آیا شما تورهای روزانه ارائه می دهید؟
Tom had not heard from her since Mary moved to Boston.	تام از زمانی که مری به بوستون نقل مکان کرد، از او خبری نداشت.
This was not my mistake	این اشتباه من نبود
As soon as we finished camping, it started to rain.	به محض اینکه چادر زدن را تمام کردیم باران شروع به باریدن کرد.
Are you going out with Tom again?	آیا دوباره با تام بیرون می روی؟
Tom has a blade switch.	تام یک سوئیچ تیغه دارد.
Tom and Mary are both teachers, aren't they?	تام و مری هر دو معلم هستند، اینطور نیست؟
I have never used a lathe	من تا حالا از ماشین تراش استفاده نکردم
It was clear that Tom was going to do this for us.	واضح بود که تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
I can not sleep	نمیتونم بخوابم
You were not surprised when Tom told you he wanted to do this.	وقتی تام به شما گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردید.
Tom is not the only one who enjoys doing this.	تام تنها کسی نیست که از انجام این کار لذت می برد.
How did Tom find out you were in Boston?	تام از کجا فهمید که در بوستون هستید؟
I had to lie to Tom.	مجبور شدم به تام دروغ بگم.
Tom is playing the guitar on the balcony.	تام در بالکن در حال نواختن گیتار است.
It was painless	بدون درد بود
So, Tom, what can I do for you today?	بنابراین، تام، امروز چه کاری می توانم برای شما انجام دهم؟
I did not realize this at the time.	من در آن زمان متوجه این موضوع نشدم.
Think tomorrow will be good?	فکر می کنم فردا خوب می شود؟
Tom stayed in bed because he felt sick.	تام در رختخواب ماند زیرا احساس بیماری می کرد.
If I could, I would be in Boston right now.	اگر می توانستم الان در بوستون بودم.
Tom does not think Mary should be embarrassed.	تام فکر نمی کند که مری خجالت بکشد.
Tom will probably change his mind.	تام احتمالاً نظرش را تغییر خواهد داد.
I enjoy drinking a margarita with salt around the edge.	من از نوشیدن یک مارگاریتا با نمک دور لبه آن لذت می برم.
I did not understand anything	من چیزی نفهمیدم
I do not think Tom would be interested in doing that.	من فکر نمی کنم تام علاقه ای به انجام این کار داشته باشد.
I take Tom on the next train.	تام را سوار قطار بعدی می‌کنم.
Tom should be a little quieter.	تام باید کمی ساکت تر باشد.
When did Tom agree to this?	کی تام با این کار موافقت کرد؟
I know Tom did it.	من می دانم که تام این کار را کرده است.
Tom asked me if I would be home tonight.	تام از من پرسید که آیا امروز عصر خانه خواهم بود؟
I am going to be deported	قراره از کشور اخراج بشم
I knew Tom would not hurt me.	می دانستم که تام به من صدمه نمی زند.
How many times a month do you write letters to your mother?	چند بار در ماه برای مادرت نامه می نویسی؟
I do not think I will do it myself.	فکر نمی کنم خودم این کار را بکنم.
Maybe we can talk about this another time.	شاید بتوانیم زمانی دیگر درباره این موضوع صحبت کنیم.
Tom has been single for a long time.	تام مدت زیادی است که مجرد است.
I thought Tom was a good cook.	من فکر می کردم تام آشپز خوبی است.
I thought Tom might have a hammer I could borrow.	فکر کردم تام ممکن است چکشی داشته باشد که بتوانم قرض بگیرم.
Tom thought I might not have to do this until October.	تام فکر کرد شاید تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom is now at home.	تام در حال حاضر در خانه است.
Tom's last day was Monday.	آخرین روز تام دوشنبه بود.
I'm trying to figure it out now.	در حال حاضر سعی می کنم آن را بفهمم.
I do not know what the meeting will be about.	نمی‌دانم جلسه درباره چه خواهد بود.
Do you think it will rain this weekend?	آیا فکر می کنید که این آخر هفته باران خواهد بارید؟
Please do not forget to sign it.	لطفا فراموش نکنید که آن را امضا کنید.
This is not a definition, is it?	این یک تعریف نیست، اینطور است؟
Did you know that your brake light is off?	آیا می دانستید که چراغ ترمز شما خاموش است؟
Are you taller than Tom?	آیا شما از تام بلندتر هستید؟
I think Tom was lying to us.	من فکر می کنم که تام به ما دروغ می گفت.
Tom tried to kill Mary.	تام سعی کرده مری را بکشد.
Can't you be quiet?	نمیشه ساکت باشی؟
I am happier than ever.	من خوشحال تر از همیشه هستم.
Many parents believe that violence on TV is too much.	بسیاری از والدین بر این باورند که خشونت در تلویزیون بسیار زیاد است.
The list was not long	لیست طولانی نبود
I think you better do it.	من فکر می کنم شما بهتر است این کار را انجام دهید.
Tom now wants to see Mary.	تام الان می خواهد مری را ببیند.
Tom came to work by bike today.	تام امروز با دوچرخه سر کار آمد.
I told Tom he had to try to do it himself.	به تام گفتم باید خودش تلاش کند این کار را انجام دهد.
I know Tom is alone.	من می دانم که تام تنهاست.
I know a good restaurant that is cheap.	من یک رستوران خوب می شناسم که ارزان است.
I can not work for three weeks.	من تا سه هفته نمی توانم کار کنم.
We have a problem here	ما اینجا مشکل داریم
Tom may have to cancel the party.	تام ممکن است مجبور شود مهمانی را لغو کند.
We are introverted	ما درونگرا هستیم
Tom said he would be at the meeting.	تام گفت که در جلسه خواهد بود.
"Does it taste good?" 	"آیا این طعم خوبی دارد؟"
"It depends on how hungry you are."	"این بستگی به میزان گرسنگی شما دارد."
Tom was bitten by a bee.	تام توسط یک زنبور نیش خورد.
I think it's mine	فکر کنم مال منه
Tom knew Mary was there.	تام می دانست که مری آنجاست.
What can I do to improve my French?	برای بهبود زبان فرانسه چه کارهایی می توانم انجام دهم؟
We are confident that this will not happen.	ما مطمئن هستیم که امیدواریم این اتفاق نیفتد.
I wish I had not left the door open.	ای کاش در را باز نمی گذاشتم.
Do you think I am unfair?	به نظر شما من بی انصافم؟
Do you have a part-time job?	آیا کار پاره وقت دارید؟
Tom was not badly injured.	تام به شدت آسیب ندیده بود.
Are you sure you need to?	آیا مطمئن هستید که لازم است؟
What does Tom have against you?	تام چه چیزی علیه شما دارد؟
We should not be brothers with the enemy.	نباید با دشمن برادری کرد.
Oh, by the way, I have to tell you something.	اوه، اتفاقاً من باید چیزی به شما بگویم.
I speak French all day at work and only English at home.	من تمام روز را در محل کار به فرانسوی صحبت می کنم و در خانه فقط انگلیسی صحبت می کنم.
You do not die	تو نمیمیری
Do you think Tom will ever forgive me?	فکر میکنی تام هیچوقت منو ببخشه؟
Tom is now in college.	تام اکنون در کالج است.
I asked if it was safe to do so.	من پرسیدم که آیا انجام این کار بی خطر است؟
Be careful not to fall or cover the skin of your knee.	مراقب باشید زمین نخورید و پوست زانوی خود را نپوشانید.
Where in the world did you get the idea?	از کجای دنیا ایده گرفتی؟
Tom's head is covered with a bandage.	سر تام با باند پوشیده شده است.
Who is this that I see coming?	این کیست که می بینم می آید؟
I wonder why Tom did not want to go to Boston with us.	تعجب می کنم که چرا تام نمی خواست با ما به بوستون برود.
Can you make sure Tom arrives on time?	آیا می توانید مطمئن شوید که تام به موقع حاضر می شود؟
I could not think of anything else I wanted to say.	چیز دیگری که می خواستم بگویم به ذهنم نمی رسید.
Tom thought Mary was joking, but he was very serious.	تام فکر می کرد که مری شوخی می کند، اما او خیلی جدی بود.
Tom thinks it's better not to lend Mary money.	تام فکر می کند که بهتر است به مری پولی قرض نده.
I do not like Tom very much.	من تام را زیاد دوست ندارم.
This is what they are looking for.	این همان چیزی است که آنها به دنبال آن هستند.
There is an urgent need for local government to help the homeless.	نیاز فوری دولت محلی برای کمک به بی خانمان ها وجود دارد.
I thought Tom was no longer angry with you.	فکر می کردم تام دیگر از دست تو عصبانی نیست.
Tom was a little surprised at how well Mary could sing.	تام از اینکه مری چقدر خوب می توانست آواز بخواند کمی شگفت زده شد.
Why didn't you tell us about it before?	چرا قبلا در مورد آن به ما نگفتید؟
This is a crime.	این یک جنایت است.
They installed a pole in the center of the circle.	آنها یک قطب در مرکز دایره نصب کردند.
Tom listens now, doesn't he?	تام الان گوش می دهد، اینطور نیست؟
The evil wizard enchanted the man and turned him into an insect.	جادوگر شرور مرد را طلسم کرد و او را به یک حشره تبدیل کرد.
Tom does not even know how to make a cup of tea.	تام حتی بلد نیست یک فنجان چای درست کند.
The ship blew its whistle and left the dock.	کشتی سوت خود را به صدا درآورد و از اسکله دور شد.
Sorry, I did not want to hurt your feelings.	متاسفم، نمی خواستم احساسات شما را جریحه دار کنم.
I do not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Do not you want to come?	نمیخوای بیای؟
Tom hated his French class.	تام از کلاس فرانسوی خود متنفر بود.
Some women think that bald men are sexy.	برخی از زنان فکر می کنند مردان کچل سکسی هستند.
Tom listened to the sound of rain.	تام به صدای باران گوش داد.
Tom told Mary that he thought John was smart.	تام به مری گفت که فکر می کند جان باهوش است.
Tom said he was very angry.	تام گفت که خیلی عصبانی است.
Who did you want to go with?	با کی میخواستی بری؟
Tom is often irresponsible, but Mary is not.	تام اغلب بی مسئولیت است، اما مری اینطور نیست.
You left us no choice	چاره ای برای ما نگذاشتی
I knew you would not be there	میدونستم که اونجا نخواهی بود
Tom is smart, right?	تام باهوش است، نه؟
Tom did not wash the dishes.	تام ظرف ها را نمی شست.
Tom walked slowly down the crowded sidewalk.	تام به آرامی از پیاده رو شلوغ پایین رفت.
Tom is always complaining about something.	تام همیشه از چیزی شاکی است.
Everyone swam except Tom.	همه به جز تام شنا کردند.
The rain did a lot of damage to the crop instead of doing anything useful.	باران به‌جای انجام هر کار مفیدی، آسیب زیادی به محصول وارد کرد.
I think you know which one I like best	فکر کنم میدونی کدومو بیشتر دوست دارم
Tom counts on Mary.	تام روی مری حساب می کند.
Tom said he would come to the party.	تام گفت که به مهمانی خواهد آمد.
Tom is also a teacher.	تام هم معلم است.
I thought you said you wanted Tom to do it today.	فکر کردم گفتی میخواهی تام امروز این کار را بکند.
I think you are kind of handsome	به نظر من تو یه جورایی خوش تیپ هستی
Tom is quite considerate.	تام کاملا با ملاحظه است.
I do not ski as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم اسکی نمی کنم.
Tom did not seem to really enjoy himself.	به نظر نمی رسید تام واقعاً از خودش لذت می برد.
You're faster than me, aren't you?	شما سریعتر از من هستید، نه؟
Tom rarely waits for anyone.	تام به ندرت منتظر کسی می ماند.
You were afraid to die, right?	ترسیدی که بمیری، درسته؟
I thought you were asked not to do this anymore.	فکر کردم از شما خواسته شده که دیگر این کار را نکنید.
You want to help again tomorrow, don't you?	فردا قصد دارید دوباره کمک کنید، اینطور نیست؟
Tom said he was willing to wait until 2:30 p.m.	تام گفت که حاضر است تا ساعت 2:30 صبر کند.
It will soon be dark	به زودی هوا تاریک می شود
Tom wants to know how long you plan to be in Boston.	تام می خواهد بداند چه مدت قصد دارید در بوستون باشید.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
He was able to find work in that city.	او توانست در آن شهر کار پیدا کند.
I'm not surprised if it rains.	اگر باران ببارد تعجب نمی کنم.
Tom opened the door for the dog.	تام در را برای سگ باز کرد.
It was not the first time and it will not be the last.	اولین بار نبود و آخرین بار هم نخواهد بود.
It is better to contact a lawyer	بهتره با یه وکیل تماس بگیری
You can pick any you like.	می توانید هر کدام را که دوست دارید بردارید.
I did not tell Tom that I did not like him.	به تام نگفتم که دوستش ندارم.
Tom told Mary to be quiet.	تام به مری گفت ساکت بماند.
Have you ever seen Tom when he is angry?	آیا تا به حال تام را هنگامی که عصبانی است دیده اید؟
I can not take you away from my eyes	من نمیتونم تو رو از جلوی چشمم دور کنم
This is not a new complaint.	این یک شکایت جدید نیست.
Glad I left Boston.	خوشحالم که بوستون را ترک کردم.
Now that Tom knows who I am, I can not stay here.	حالا که تام می داند من کیستم، نمی توانم اینجا بمانم.
Tom's cooking was tastier than I expected.	آشپزی تام از آنچه انتظار داشتم خوشمزه تر بود.
Tom and Mary are great for each other.	تام و مری برای یکدیگر عالی هستند.
I do not give you a red cent.	من یک سنت قرمز به شما نمی دهم.
I think Tom will do it again.	من فکر می کنم تام این کار را دوباره انجام خواهد داد.
We did what you asked for.	ما آنچه شما درخواست کردید انجام دادیم.
If I were you, I would bring my own food.	من اگر جای شما بودم غذای خودم را می آوردم.
Did Tom ask you anything about that?	آیا تام در مورد آن چیزی از شما پرسید؟
I really did not tell you something you should not have known before.	من واقعاً چیزی به شما نگفته ام که قبلاً نباید می دانستید.
I know Tom really does not enjoy doing this.	من می دانم که تام واقعا از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom is quite lucky.	تام کاملاً خوش شانس است.
I am very hardworking.	من خیلی سخت کوش هستم.
Why is Tom's clothes dirty?	چرا لباس های تام کثیف است؟
Tom does not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
Can you fill the ice cube trays and put them in the freezer?	آیا می توانید قالب های یخ را پر کنید و در فریزر بگذارید؟
No wonder Tom failed.	جای تعجب نیست که تام شکست خورد.
Do you mind if I go to Boston with Tom?	آیا مشکلی داری که من با تام به بوستون بروم؟
Are we still going to go to Thomas after school?	آیا هنوز هم قرار است بعد از مدرسه به تامز برویم؟
I interviewed a woman who works for environmental protection.	با خانمی که برای حفاظت از محیط زیست کار می کند مصاحبه کردم.
Tom is about thirty, right?	تام حدودا سی ساله است، نه؟
Tom has to deal with this.	تام باید با این موضوع کنار بیاید.
Tom has a southern accent.	تام لهجه جنوبی دارد.
I know Tom is crazy.	من می دانم که تام دیوانه است.
I met Tom when we were both students.	زمانی که هر دو دانشجو بودیم تام را ملاقات کردم.
Last night, a very drunk Mizuki fell into the water while walking by the lake.	دیشب میزوکی، بسیار مست، در حالی که در کنار دریاچه راه می رفت، به داخل آب افتاد.
What is your favorite sport to watch?	ورزش مورد علاقه شما برای تماشای چیست؟
Both Tom and Mary have gained a little weight since the last time I saw them.	هم تام و هم مری از آخرین باری که آنها را دیدم کمی وزن اضافه کرده اند.
I have no teaching experience	من سابقه تدریس ندارم
I did not realize that this was going to happen.	من متوجه نشدم که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom missed the opportunity to go to Australia with Mary.	تام این فرصت را از دست داد تا با مری به استرالیا برود.
Tom was accused of putting something in Mary's drink.	تام متهم شد که چیزی در نوشیدنی مری گذاشته است.
Did Tom say he would stay in Boston?	آیا تام گفته بود که در بوستون می ماند؟
I got stressed.	استرس گرفتم.
If someone asked me if I was married, I would say yes.	اگر کسی از من می پرسید که آیا ازدواج کرده ام، می گفتم بله.
Tom is very messy.	تام خیلی نامرتب است.
This is also not true	این هم درست نیست
I forgave you	من تو را بخشیدم
I dream about Tom every night.	من هر شب در مورد تام خواب می بینم.
Tom was the only one who could steal Mary's money.	تام تنها کسی بود که می توانست پول مری را بدزدد.
Please tell me how to pronounce this word?	لطفاً به من بگویید چگونه این کلمه را تلفظ کنم؟
He is shy and always stays in the background.	او خجالتی است و همیشه در پس زمینه باقی می ماند.
I do not have as much as you	من به اندازه تو ندارم
I know Tom and John, but I have never seen their wives.	من تام و جان را می شناسم، اما هرگز همسران آنها را ندیده ام.
Tom is willing to do almost anything for Mary.	تام حاضر است تقریباً هر کاری برای مری انجام دهد.
I do not get paid much	من زیاد حقوق نمی گیرم
Do not push me	به من فشار نیاور
You are not going to do that	قرار نیست این کار را بکنی
I did not tell Tom that I was sleeping.	من به تام نگفتم که خوابم می آید.
How many times a hour do buses run here?	اتوبوس های اینجا چند بار در ساعت حرکت می کنند؟
Did you get the vaccine as a child?	آیا در دوران کودکی واکسن واکسن دریافت کردید؟
He did not dare to do so.	او جرات انجام چنین کاری را نداشت.
Tom looked really upset.	تام واقعا ناراحت به نظر می رسید.
No one doubted that Tom would win.	هیچکس شک نداشت که تام برنده شود.
We can continue this game tomorrow.	فردا می توانیم این بازی را ادامه دهیم.
This model retails for $ 550.	این مدل با قیمت 550 دلار به فروش می رسد.
I know Tom has a house in Boston.	من می دانم که تام یک خانه در بوستون دارد.
He has not written a letter to them for a long time.	مدت زیادی است که برایشان نامه ای ننوشته است.
Tom and Mary will soon have their thirteenth wedding anniversary.	تام و مری به زودی سیزدهمین سالگرد ازدواج خود را خواهند داشت.
Tom pulled out his guitar and began to sing a sad song.	تام گیتارش را بیرون آورد و شروع به خواندن یک آهنگ غمگین کرد.
Tom really thought he had to do it.	تام واقعاً فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
No one told me that Tom was dead.	هیچ کس به من نگفت که تام مرده است.
You should not tell Tom this.	شما نباید این را به تام بگویید.
Are you not a high school student?	شما دانش آموز دبیرستانی نیستید؟
You're not going to back down now, are you?	الان عقب نشینی نمیکنی، درسته؟
I know Tom knows why Mary intends to do this.	می دانم که تام می داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
I did not hear anyone shouting	نشنیدم کسی داد بزنه
We wish Tom a speedy recovery.	برای تام آرزوی بهبودی سریع داریم.
Does Tom know what their name is?	آیا تام می داند که نام آنها چیست؟
It's been a while since we last saw each other.	از آخرین باری که همدیگر را دیدیم مدتی می گذرد.
I can predict how Tom will react.	من می توانم پیش بینی کنم که تام چه واکنشی نشان خواهد داد.
Does Tom really need your help?	آیا تام واقعاً به کمک شما نیاز دارد؟
Tom is not on the dock	تام روی اسکله نیست
Tom and Mary have not yet told anyone they are getting married.	تام و مری هنوز به کسی نگفته اند که با هم ازدواج می کنند.
Tom is nothing but a hypocrite.	تام چیزی جز یک ریاکار نیست.
Tom is obsessive, isn't he?	تام وسواسی است، اینطور نیست؟
Everyone is different	همه با هم فرق دارن
I talked to a boy who seemed to be the eldest.	با پسری صحبت کردم که به نظر از همه بزرگتر بود.
I try to spend as much time in Boston as I can.	سعی می کنم تا جایی که می توانم در بوستون وقت بگذارم.
I can not go with Tom	من نمیتونم با تام برم
Tom and Mary finish each other's sentences.	تام و مری جمله های یکدیگر را تمام می کنند.
Ask Tom to go to Boston for you.	از تام بخواهید که برای شما به بوستون برود.
Tom said Mary's comments were misleading.	تام گفت که نظرات مری گمراه کننده بود.
This is just my personal opinion	این فقط نظر شخصی منه
I did not think we needed to do that yesterday.	فکر نمی کردم دیروز لازم باشد این کار را انجام دهیم.
Tom told me he thought Mary was biased.	تام به من گفت که فکر می کند مری مغرضانه است.
I do not just watch TV. 	من فقط تلویزیون نگاه نمی کنم.
I do other work as well	کارای دیگه هم میکنم
It was very cold last night.	دیشب هوا خیلی سرد بود.
Tom is afraid to look stupid.	تام می ترسد که احمق به نظر برسد.
Our team is progressing.	تیم ما در حال پیشرفت است.
Tom said he thought Mary's offer was a good one.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد مری پیشنهاد خوبی بود.
I do not want to go back to Boston.	من نمی خواهم به بوستون برگردم.
This is understandable.	این قابل درک است.
Tom has to watch his back.	تام باید مراقب پشتش باشد.
Tom really shakes the boat.	تام واقعاً قایق را تکان می دهد.
After I finished my homework, I went for a walk.	بعد از اینکه تکالیفم را تمام کردم برای پیاده روی بیرون رفتم.
I knew Tom was asking everyone not to do this.	می دانستم که تام از همه می خواهد که این کار را نکنند.
I do not know if we can talk to Tom tomorrow to help us.	نمی‌دانم آیا می‌توانیم فردا با تام صحبت کنیم که به ما کمک کند.
I do not think Tom knows who is going to do this for him.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Someone who fights and escapes may survive another day.	کسی که می‌جنگد و فرار می‌کند، ممکن است یک روز دیگر زنده بماند.
Tom was sent to a psychiatric hospital.	تام به بیمارستان روانی فرستاده شد.
I think you should tell Tom how you feel.	من فکر می کنم باید به تام بگویید که چه احساسی دارید.
Tom was a better chess player than I expected.	تام شطرنج باز بهتری از آنچه انتظار داشتم بود.
Three hours is too little to talk about.	سه ساعت خیلی کم است که بتوانیم در این مورد صحبت کنیم.
Traffic stopped for several hours.	ترافیک برای چند ساعت متوقف شد.
Tom did not need to come here so soon.	تام نیازی نداشت اینقدر زود به اینجا بیاید.
Tom and I never discussed it.	من و تام هرگز در مورد آن بحث نکردیم.
Tom will not do this unless necessary.	تام اگر لازم نباشد این کار را انجام نمی دهد.
Tom said he was pessimistic.	تام گفت که او بدبین است.
Tom is probably not going to forget his promise.	تام احتمالا قرار نیست قولش را فراموش کند.
Tom locked the door with chains.	تام با زنجیر در را قفل کرد.
I do not like your behavior	از رفتارت خوشم نمیاد
I got something from Tom.	من چیزی از تام گرفتم.
He considers it a rule to wake up at six in the morning every day.	او این را یک قانون می داند که هر روز ساعت شش صبح بیدار شود.
Twenty railways were closed.	بیست راه آهن تعطیل شد.
I think Tom will be late.	من فکر می کنم تام دیر خواهد شد.
I know Tom wanted to do that.	می دانم که تام دوست داشت این کار را انجام دهد.
Did you hear the howls of wolves last night?	دیشب زوزه گرگ ها را شنیدی؟
We do not use pesticides such as pesticides on our farm.	ما از آفت کش هایی مانند آفت کش ها در مزرعه خود استفاده نمی کنیم.
Tom cooks for Mary every day.	تام هر روز برای مری آشپزی می کند.
Tom started shaving the turkey.	تام شروع به تراشیدن بوقلمون کرد.
Tom and I are staying at the Hilton Hotel.	من و تام در هتل هیلتون اقامت داریم.
As usual, he arrived a quarter late.	طبق معمول او با یک ربع تاخیر رسید.
I think Tom is selfish.	من فکر می کنم تام خودخواه است.
Tom stopped what he was doing and answered his phone.	تام کاری را که انجام می داد متوقف کرد و تلفنش را پاسخ داد.
I did not think we needed it.	فکر نمی کردم به آن نیاز داشته باشیم.
Tom turned on the hot water.	تام آب گرم را روشن کرد.
Tom did not know the song.	تام آن آهنگ را نمی دانست.
How do you think we should manage this issue?	به نظر شما چگونه باید این موضوع را مدیریت کنیم؟
I know Tom is here because I heard he came a few minutes ago.	می دانم که تام اینجاست چون شنیدم که چند دقیقه پیش آمد.
You know I'm different	میدونی من فرق دارم
Has anyone seen Tom here today?	امروز کسی اینجا تام را دیده است؟
You may be interested to know that Tom has just arrived at Harvard.	شاید برایتان جالب باشد که بدانید تام به تازگی وارد هاروارد شده است.
Tom was dangerously close to the edge of the cliff.	تام به طرز خطرناکی به لبه صخره نزدیک بود.
I do not think Tom is married anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر ازدواج کرده باشد.
Tom does not want to sell his house.	تام نمی خواهد خانه اش را بفروشد.
Tom's good	تام خوبه
Tom told Mary he hoped he could do it.	تام به مری گفت که امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.
I do not sell my land	من زمینم را نمی فروشم
I see that Tom has not exaggerated.	می بینم که تام اغراق نکرده است.
There are some things we can only change if we try.	برخی چیزها وجود دارد که فقط اگر تلاش کنیم می توانیم تغییر دهیم.
Tom asked Mary not to sit with John.	تام از مری خواست که با جان ننشیند.
Cigarettes are said to be harmful to health.	گفته می شود سیگار برای سلامتی مضر است.
Are you sure you want to do this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom asked Mary to talk to John about it.	تام از مری خواست تا در این مورد با جان صحبت کند.
I know Tom is a very extroverted person.	من می دانم که تام فردی بسیار برون گرا است.
Tom is asleep now	تام الان خوابه
Tom danced alone on the back porch.	تام به تنهایی در ایوان پشتی می رقصید.
You have to study hard to get to class.	باید سخت درس بخوانی تا به کلاست برسی.
You knew I wanted to kiss Tom, didn't you?	میدونستی که من میخوام تام رو ببوسم، نه؟
Tom wants to practice French with his mother tongue.	تام می خواهد زبان فرانسه را با زبان مادری تمرین کند.
Can you still eat the food that has fallen to the ground?	آیا هنوز هم می توانید غذایی که روی زمین افتاده است بخورید؟
I did not know how to answer those questions.	نمی دانستم چگونه به آن سوالات پاسخ دهم.
This morning a lawyer named Tom Jackson called me.	امروز صبح وکیلی به نام تام جکسون با من تماس گرفت.
Oh sorry. 	اوه متاسفم.
I guess I have the wrong number	حدس میزنم شماره اشتباهی دارم
Tom said he thought Mary might not be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه نمی کند.
I have to open my suitcases.	باید چمدان هایم را باز کنم.
There is a thorn in my finger and I can not pull it out.	یک خار در انگشت من است و نمی توانم آن را بیرون بیاورم.
Tom's hands are very dirty.	دست های تام خیلی کثیف است.
Tom is almost never home Monday, right?	تام تقریباً هیچ وقت دوشنبه در خانه نیست، درست است؟
Beach hotels were evacuated.	هتل های کنار ساحل تخلیه شدند.
I do not think it will be too hot this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعد از ظهر خیلی گرم باشد.
Who could have known that this was happening?	چه کسی می توانست بداند که این اتفاق می افتد؟
Tom wondered how Mary felt.	تام تعجب کرد که مری چه احساسی دارد.
He is from a small town in Nagano.	او اهل شهر کوچکی در ناگانو است.
I wish Tom was silent.	ای کاش تام ساکت می شد.
Tom looks like a normal man to me.	تام برای من یک مرد معمولی به نظر می رسد.
Tom looks a little angry.	تام تا حدودی عصبانی به نظر می رسد.
Tom tries to protect himself.	تام سعی می کند از خود محافظت کند.
Tom probably does not understand how to do this.	تام به احتمال زیاد متوجه نمی شود که چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom is a handsome man, but he is not very friendly.	من می دانم که تام مرد خوش قیافه ای است، اما او خیلی دوستانه نیست.
Very old photo	خیلی عکس قدیمیه
I will never let you do that again.	من هرگز به شما اجازه نمی دهم که دوباره این کار را انجام دهید.
Tom found one	تام یکی پیدا کرد
Do your parents still allow you to do this?	آیا پدر و مادرت هنوز به تو اجازه این کار را می دهند؟
I'm a little in trouble.	من کمی در مشکل هستم.
Tom may have to return to Boston.	تام ممکن است مجبور شود به بوستون برگردد.
I did not like Tom very much.	من زیاد تام را دوست نداشتم.
I am the fastest swimmer.	من کسی هستم که سریع ترین شنا را انجام می دهم.
It was a disappointing loss.	این یک باخت ناامید کننده بود.
Tom is probably not going to be accused of perjury.	احتمالا قرار نیست تام به شهادت دروغ متهم شود.
He failed the exam and I was very disappointed.	او در امتحان مردود شد و من به شدت ناامید شدم.
This is the most enjoyable thing I have ever done.	این لذت بخش ترین کاری است که تا به حال انجام داده ام.
Tom says he knows Mary can win.	تام می گوید که می داند مری می تواند برنده شود.
I do not want to do this unless you do it with me.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، مگر اینکه شما آن را با من انجام دهید.
When I was out, someone came to see me.	وقتی بیرون بودم یکی اومد به دیدنم.
Tom will never come here again, will he?	تام دیگر هرگز به اینجا نمی آید، او؟
Tom examines it.	تام به بررسی آن می پردازد.
I transfer money.	من پول را منتقل می کنم.
Tom's life will be short.	زندگی تام کوتاه خواهد بود.
How did you help Tom?	چگونه به تام کمک کردی؟
Tom still works for us, doesn't he?	تام هنوز برای ما کار می کند، اینطور نیست؟
Everyone talks about what Tom did.	همه در مورد کاری که تام انجام داد صحبت می کنند.
Tom told me he could give us what we needed.	تام به من گفت که می تواند آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
You told Tom you could not do that, could you?	به تام گفتی که نمی توانی این کار را انجام دهی، نه؟
Tom is Catholic and Mary is Protestant.	تام کاتولیک است و مری پروتستان.
Tom acted like a madman.	تام مثل یک دیوانه رفتار کرد.
Don't you think you're a little too old to do the trick?	فکر نمی‌کنید کمی پیر شده‌اید که دست به ترفند بزنید؟
Tom and Mary both want to learn how to fly a plane.	تام و مری هر دو می خواهند یاد بگیرند که چگونه با هواپیما پرواز کنند.
Tom is fascinated.	تام مجذوب شده است.
I know Tom allows me to do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را می دهد.
Tom ordered room service.	تام سرویس اتاق را سفارش داد.
Do you remember what the girl who was with me last night was wearing?	یادت هست دختری که دیشب با من بود چه لباسی پوشیده بود؟
I think that hotel will be a little expensive for you.	من فکر می کنم آن هتل برای شما کمی گران خواهد بود.
I'm deceived	من فریب خورده ام
Tom eats raspberries.	تام تمشک می خورد.
I'm patient	من دارم صبورم
I do not think Tom knows how Mary feels about it.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه احساسی در مورد آن دارد.
Why does Tom want to be an actor?	چرا تام می خواهد بازیگر شود؟
Tell Tom he has to get home before 2:30.	به تام بگو باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردد.
Tom is usually in his office on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها در دفترش است.
I think I'm smart.	من فکر می کنم که من باهوش هستم.
This area is zoned for industrial use.	این منطقه برای استفاده صنعتی پهنه بندی شده است.
I hope you sleep better than me	امیدوارم بهتر از من بخوابی
Tom left early this morning.	تام امروز صبح زود رفت.
I expected Tom to do it on Monday.	انتظار داشتم تام این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Did you give it to Tom?	به تام دادی؟
You never know.	شما هرگز نمی دانید.
It does not seem to matter to you anymore	به نظر میرسه دیگه برات مهم نیست
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	پوست، هسته و یک چهارم دو لیتر سیب تارت را بگیرید.
"Blood and Sand" is the name of a novel by Blasco Inanis.	«خون و شن» نام رمانی از بلاسکو اینانیز است.
I know you will enjoy this book.	می دانم که از این کتاب لذت خواهید برد.
It occurred to me that I should do this.	به ذهنم رسید که باید این کار را بکنم.
Tom and I work together.	من و تام همکار هستیم.
I do not know what to do.	من نمی دانم باید چه کار کنم.
Neither Tom nor Mary have a Canadian wife.	نه تام و نه مری همسر کانادایی ندارند.
Tom was impressed by Mary's courage.	تام تحت تاثیر شجاعت مری قرار گرفت.
Tom was whispering something to himself.	تام داشت چیزی با خودش زمزمه می کرد.
You do not understand, Tom.	تو متوجه نمیشی، تام.
Tom is only given fifteen minutes to eat his lunch.	به تام فقط پانزده دقیقه فرصت داده می شود تا ناهار خود را بخورد.
Tom will tell Mary everything.	تام همه چیز را به مری خواهد گفت.
They are somewhat concerned about their son's safety in the city.	آنها تا حدی نگران امنیت پسرشان در شهر هستند.
You understand that, don't you?	شما این را درک می کنید، نه؟
Treatment can now begin.	اکنون درمان می تواند آغاز شود.
If we spend at this rate, we will not have money soon.	اگر با این نرخ پول خرج کنیم، به زودی پولی نخواهیم داشت.
Tom is not as fast as Mary in doing this.	تام به اندازه مری در انجام این کار سریع نیست.
That's how Tom did it.	تام اینطوری این کار را کرد.
The old man snored contemptuously.	پیرمرد با تحقیر خرخر کرد.
I forgave Tom, but I will never forgive you.	من تام را بخشیدم، اما هرگز تو را نخواهم بخشید.
What was stolen was worthless	چیزی که به سرقت رفت ارزش نداشت
I'm not a strange person!	من آدم عجیبی نیستم!
Tom and I have to get up early tomorrow morning.	من و تام باید فردا صبح زود بیدار شویم.
I did not even have a chance to talk to Tom.	من حتی فرصت صحبت با تام را نداشتم.
I still have to take out the rest of my belongings.	من هنوز باید بقیه وسایلم را بیرون بیاورم.
Tom will probably be worried.	تام احتمالا نگران خواهد شد.
I love your cat, but he does not love me.	من گربه شما را دوست دارم، اما او من را دوست ندارد.
You didn't tell Tom you were married, did you?	به تام نگفتی که متاهل هستی، نه؟
Tom said Mary knew she might not be asked to do so until she was eighteen.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا هجده سالگی از او خواسته نشود این کار را انجام دهد.
I wonder how Tom endures.	من تعجب می کنم که تام چگونه تحمل می کند.
Tom will never get out of jail.	تام هرگز از زندان بیرون نمی آید.
This job pays 10,000 yen a day.	این شغل روزانه 10000 ین پرداخت می کند.
I'm not going to do this with you.	من قرار نیست این کار را با شما انجام دهم.
Who is calling, please?	چه کسی تماس می گیرد، لطفا؟
According to the sky, it may rain this afternoon.	با توجه به نگاه آسمان، ممکن است امروز بعد از ظهر باران ببارد.
Tom downloaded some videos to watch over the weekend.	تام چند ویدیو را برای تماشا در آخر هفته دانلود کرد.
Tell Tom I'm Coming.	به تام بگو که من می آیم.
I suspect Tom did it on purpose.	من شک دارم که تام عمدا این کار را کرده باشد.
Tom realized that Mary could not read.	تام متوجه شد که مری نمی تواند بخواند.
It turned out that Tom was lying.	معلوم بود که تام دروغ می گوید.
I know Tom Chess is no better than me.	می دانم که تام شطرنج باز بهتری از من نیست.
This is not satisfactory.	این رضایت بخش نیست.
I want you to help me gather firewood	ازت میخوام کمکم کنی هیزم جمع کنم
If anything happens, I ask you to give him this paper.	اگر اتفاقی تام آمد، از شما می خواهم این کاغذ را به او بدهید.
Noise is the most serious problem for those who live around airports.	سر و صدا جدی ترین مشکل برای کسانی است که در اطراف فرودگاه ها زندگی می کنند.
Do you recognize Tom's handwriting?	آیا دستخط تام را تشخیص می دهید؟
He got up to see if he had turned off the kitchen light.	بلند شد تا ببیند چراغ آشپزخانه را خاموش کرده یا نه.
I studied Chinese at the University of Venice.	من در دانشگاه ونیز زبان چینی خواندم.
My son still can not add properly.	پسر من هنوز نمی تواند اضافه کردن را به درستی انجام دهد.
Last night I forgot to lock the entrance.	دیشب فراموش کردم در ورودی را قفل کنم.
Tom owes you an apology.	تام یک عذرخواهی به تو بدهکار است.
Tom and Mary have both decided to stay.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند بمانند.
Where do you store your gardening tools?	وسایل باغبانی خود را کجا نگهداری می کنید؟
I think it is very, very unlikely that Tom knows Mary's phone number.	فکر می کنم خیلی خیلی بعید است که تام شماره تلفن مری را بداند.
I competed with him for the championship.	من برای قهرمانی با او رقابت کردم.
Didn't you know Tom was going fishing with Mary?	آیا نمی دانستی تام قرار است با مری به ماهیگیری برود؟
Tom looks like a million dollars.	تام یک میلیون دلار به نظر می رسد.
This was a really difficult question.	این یک سوال واقعا مشکل بود.
I'm pretty sure Tom never went to Australia.	من کاملا مطمئن هستم که تام هرگز به استرالیا نرفته است.
Everyone laughed by mistake.	همه به اشتباه تام خندیدند.
Tom could not call Mary by phone.	تام نتوانست از طریق تلفن با مری تماس بگیرد.
I told Tom I would not do this to him.	به تام گفتم که این کار را با او انجام نمی دهم.
Tom told me that I'm faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که من در انجام این کار سریعتر از مری هستم.
Tom just called Mary a hippie.	تام فقط مری را هیپی صدا کرد.
You do not finish your job?	شامت رو تموم نمیکنی؟
Tom advised Mary to leave sooner.	تام به مری توصیه کرد زودتر برود.
I have a whole task	من کلی تکلیف دارم
This is exactly what I feel about it.	این دقیقاً همان چیزی است که من در مورد آن احساس می کنم.
Is cost the main factor?	آیا هزینه عامل اصلی است؟
I am an economist	من یک اقتصاددان هستم
Talk to Tom today.	امروز با تام صحبت می کنیم.
We did not help Tom escape.	ما به تام کمک نکردیم که فرار کند.
You seemed a little young to become a doctor.	شما برای دکتر شدن کمی جوان به نظر می رسید.
Ignorance destroys this country.	جهل این کشور را ویران می کند.
Tell me where Tom took Mary.	به من بگو تام مری را کجا برد.
I do not like being poor	من فقیر بودن را دوست ندارم
Tom said he did not think it would be fun.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار خیلی سرگرم کننده باشد.
Tom said he was glad Mary was not hurt.	تام گفت که خوشحالم که مری صدمه ای ندید.
Tom put his glasses in his shirt pocket.	تام عینکش را در جیب پیراهنش گذاشت.
Tom did not raise the issue.	تام موضوع را مطرح نکرد.
Hug Tom	تام را در آغوش بگیر
You and I both know this is not true.	من و شما هر دو می دانیم که این درست نیست.
I do not know if Tom can speak French.	نمی دانم آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I do not think that Tom knows much about classical music.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد موسیقی کلاسیک می داند.
He never grew too big.	او در هیچ زمان خیلی رشد کرد.
I do not know anyone there except Tom.	به جز تام، من کسی را آنجا نمی شناسم.
I advised Tom not to eat what Mary cooked.	من به تام توصیه کردم که چیزی که مری پخته است نخورد.
I'm afraid it will rain tomorrow.	می ترسم فردا باران ببارد.
I know Tom has never done this alone.	من می دانم که تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده است.
I think you did it wrong.	من فکر می کنم شما این کار را اشتباه انجام داده اید.
If you want to eat the rest of the cake, there is no problem.	اگر می خواهید بقیه کیک را بخورید اشکالی ندارد.
I think I'm going	فک میکنم برم
I never thought anyone from Australia could be so good at French.	هرگز فکر نمی کردم کسی از استرالیا بتواند در زبان فرانسه اینقدر خوب باشد.
The village is connected to our city by a bridge.	روستا با یک پل به شهر ما متصل می شود.
Tom thought Mary was John's sister.	تام فکر می کرد مری خواهر جان است.
Her husband is a handsome man who is a little thin.	شوهرش مرد خوش قیافه ای است که کمی لاغر است.
If Tom had been here, I would not have had to do this.	اگر تام اینجا بود، مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom lost three library books.	تام سه کتاب کتابخانه را گم کرد.
Tom has a bright future.	تام آینده روشنی دارد.
We could not hear what you were saying.	ما نمی توانستیم بشنویم که شما چه می گویید.
Tom is not very good with strangers.	تام با غریبه ها خیلی خوب نیست.
I knew Tom was not very reliable.	می دانستم که تام چندان قابل اعتماد نیست.
Are you good enough to do this for Tom?	آیا به اندازه کافی خوب هستید که این کار را برای تام انجام دهید؟
Tom had a really bad deal.	تام واقعاً معامله بدی داشت.
I'm sure you will enjoy what we have on our menu tonight.	مطمئنم از آنچه در منوی امشب ما داریم لذت خواهید برد.
Thank you for pushing me	ممنون که به من فشار آوردی
Trees do not grow in the meadow.	درختان در چمنزار رشد نمی کنند.
I know you miss Tom	میدونم که تام دلش برات تنگ شده
Tom is waiting with Mary, right?	تام با مری منتظر است، نه؟
I can not even force Tom to talk to me.	حتی نمی توانم تام را مجبور کنم با من صحبت کند.
No one knows Tom is here.	هیچ کس نمی داند تام اینجاست.
Did you spend the whole morning with Tom?	آیا تمام صبح را با تام گذراندی؟
Tom said he forgot.	تام گفت که فراموش کرده است.
The whole article does not contain any citations.	مقاله تام فاقد هرگونه نقل قول است.
Tom's trial is set to begin in the first week of October.	دادگاه تام قرار است هفته اول اکتبر آغاز شود.
I am writing about you	دارم از تو می نویسم
Tom finally asked the question he wanted to ask.	تام بالاخره سوالی را که می خواست بپرسد پرسید.
Tom does not know where Mary is going.	تام نمی داند مری کجا می رود.
Wash the pans with soap and water.	تابه ها را با آب و صابون بشویید.
Replacing deep-rooted habits is not easy.	جایگزینی عادات عمیقاً ریشه دار آسان نیست.
I did not know Tom already knew how to do this.	من نمی دانستم تام از قبل می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Why not eat while the food is still hot?	چرا تا زمانی که غذا هنوز گرم است غذا نخوریم؟
Mary wants to be treated like a princess.	مری می خواهد با او مانند یک شاهزاده خانم رفتار شود.
Write down the medicine you need on this piece of paper.	داروی مورد نیاز خود را روی این تکه کاغذ یادداشت کنید.
Sorry I explained so badly	ببخشید که اینقدر بد توضیح دادم
I know Tom is not a college student.	می دانم که تام دانشجوی دانشگاه نیست.
I have reduced the amount of drink.	من مقدار نوشیدنی را کاهش داده ام.
Didn't we just say we do?	مگر ما فقط نگفتیم که این کار را می کنیم؟
I do not think we can do that until Monday.	فکر نمی‌کنم تا دوشنبه بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom stayed in Boston all winter.	تام تمام زمستان را در بوستون ماند.
Did Tom let you do that?	آیا تام به شما اجازه این کار را داده است؟
My uncle gave me a good watch.	عمویم یک ساعت خوب به من داد.
Tom did not know what Mary wanted to buy.	تام نمی دانست مری می خواهد چه چیزی بخرد.
I do not know what is on the way.	من نمی دانم چه چیزی در راه است.
Doesn't it reach you sometimes?	آیا گاهی اوقات به شما نمی رسد؟
You are very supportive	خیلی حمایت کردی
I know Tom is a drummer. 	من می دانم که تام یک درامر است.
Why don't we see if he wants to join our group?	چرا ما نمی بینیم که آیا او می خواهد به گروه ما بپیوندد؟
I want to know what to do.	من می خواهم بدانم چه کاری باید انجام دهم.
A man who has a watch knows what time it is, a man who has two watches is never sure.	مردی که ساعت دارد می داند ساعت چند است، مردی که دو ساعت دارد هرگز مطمئن نیست.
Gradually, the true meaning of his words became clear to me.	بتدریج معنای واقعی سخنان او در من آشکار شد.
Tom probably tells Mary not to waste his time convincing John to do it.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که وقتش را برای متقاعد کردن جان به این کار تلف نکند.
Tom and Mary both laughed.	تام و مری هر دو خندیدند.
Do not forget to turn off the headlights.	فراموش نکنید که چراغ های جلو را خاموش کنید.
Tom loves skiing.	تام عاشق اسکی است.
Have you ever had the opportunity to sing in public?	آیا تا به حال فرصتی برای آواز خواندن در جمع داشته اید؟
Sometimes I can not stop myself.	گاهی نمی توانم جلوی خودم را بگیرم.
Neither Tom nor Mary asked for help.	نه تام و نه مری درخواست کمک نکرده اند.
Do you think Tom can translate this document from French to English?	آیا فکر می کنید تام بتواند این سند را از فرانسوی به انگلیسی ترجمه کند؟
Tom is seriously injured.	تام به شدت زخمی شده است.
Tom's wife died in 2013.	همسر تام در سال 2013 درگذشت.
I want to know what is going to happen.	می خواهم بدانم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I hope to retire at 60.	امیدوارم در 60 سالگی از کار بازنشسته شوم.
Tom loves this place.	تام این مکان را دوست دارد.
Tom is probably not out yet.	احتمالا تام هنوز بیرون نیست.
This is a good photo of you	این عکس خوبی از شماست
Tom did not drink his milk.	تام شیرش را نخورد.
What's up outside?	بیرون چه خبر است؟
I'm very interested in Irish folk music.	من به موسیقی محلی ایرلندی علاقه زیادی دارم.
Do you have any idea who it might be?	آیا هیچ ایده ای دارید که ممکن است کی باشد؟
Tom pretends not to care.	تام وانمود می کند که برایش اهمیتی ندارد.
I do not always do what I am told.	من همیشه کاری را که به من گفته می شود انجام نمی دهم.
Tom said he did not have enough money to buy food for everyone.	تام گفت که پول کافی برای خرید غذا برای همه ندارد.
Tom is the only one who knows this.	تام تنها کسی است که این را می داند.
I know Tom will not be ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
Tom hoped doctors would tell him he did not need surgery.	تام امیدوار بود که پزشکان به او بگویند که نیازی به جراحی ندارد.
The ship sank on its first voyage.	کشتی در اولین سفر خود غرق شد.
I think I should go home to my wife	فک کنم باید برم خونه پیش همسرم
Tom suggested we start at once.	تام پیشنهاد کرد که یکباره شروع کنیم.
That's all I think about.	این تمام چیزی است که من به آن فکر می کنم.
He said he left his wallet at home.	گفت که کیف پولش را در خانه جا گذاشته است.
I do not think Tom was right.	من فکر نمی کنم که تام درست می گفت.
I will never go back there.	من هرگز به آنجا برنمی گردم.
You're going to be stupid now	الان داری احمق میشی
Tom told me he thought Mary would go crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه خواهد شد.
The old man is weak.	پیرمرد ضعیف است.
You are not a monster	تو هیولا نیستی
I do not promise anyone	به کسی نمیگم قول میدم
What can I say about it?	در مورد آن چه بگویم؟
I was not allowed to see Tom.	من اجازه نداشتم تام را ببینم.
Tom said he knew Mary was going to do it.	تام گفت که می‌دانست مری قصد دارد انجام دهد.
I do not recognize anything	من چیزی را تشخیص نمی دهم
I was told that you were looking for a carpenter.	به من گفته اند که دنبال نجار می گردید.
Maybe Tom did not agree.	شاید تام با این کار موافقت نکرد.
Tom had an extra pair of gloves in his pack.	تام یک جفت دستکش اضافی در بسته اش داشت.
Tom owed everything he owed Mary.	تام تمام آنچه را که به مری مدیون بود پس داد.
I can not stand to stay indoors.	من طاقت ندارم داخل خانه بمانم.
If the weather allows, we will leave tomorrow morning.	اگر هوا اجازه دهد فردا صبح حرکت می کنیم.
We have done only a third of what needs to be done.	ما فقط یک سوم کاری را که باید انجام شود انجام داده ایم.
I thought you were not going to tell anyone	فکر کردم قرار نیست به کسی بگی
It will rain tomorrow	فردا بارون میاد
I have nothing to do	من هیچ کاری برای انجام دادن ندارم
Do what you can, with what you have, where you are.	آنچه را که می توانید، با آنچه دارید، جایی که هستید انجام دهید.
You're really serious, aren't you?	واقعا جدی میگی، نه؟
He testified to what I said.	او به صحت گفته من شهادت داد.
Tom said he needed more time.	تام گفت که به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Please forgive me for not writing to you before.	لطفا مرا ببخشید که قبلاً برای شما ننوشتم.
Do not ask	نپرس
Tom is a real leader.	تام یک رهبر واقعی است.
It was hard, but I was able to do it.	با اینکه سخت بود اما تونستم این کار رو انجام بدم.
Tom never said he wanted to go.	تام هرگز نگفت که می خواهد برود.
Welcome to stay here with us.	خوش آمدید اینجا با ما بمانید.
I was not decisive enough	من به اندازه کافی قاطع نبودم
I do not know the first thing about the car.	من اولین چیز را در مورد ماشین نمی دانم.
Do you really think that you can do this without any help?	آیا واقعاً فکر می کنید که می توانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید؟
Do you promise not to tell Tom that I was in a car accident?	آیا قول می دهی به تام نگویید که من در یک تصادف رانندگی بودم؟
I thought maybe Tom didn't need it.	فکر کردم شاید تام نیازی به این کار نداشته باشد.
I have no close friends	من هیچ دوست صمیمی ندارم
I know you're defending me	میدونم که داری از من دفاع میکنی
Tom told me he thought Mary would be surprised.	تام به من گفت که فکر می کند مری شگفت زده خواهد شد.
I did not think Tom would be willing to lend me his guitar.	فکر نمی کردم تام حاضر باشد گیتارش را به من قرض دهد.
What is Tom doing here? 	تام اینجا چیکار میکنه؟
We did not invite him.	ما او را دعوت نکردیم.
Tom could have stayed home today if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست امروز در خانه بماند.
I did not think Tom would want to do it again.	من فکر نمی کردم که تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Is it okay if I do not show up?	اگر من حاضر نشوم اشکالی ندارد؟
What is it made of?	از چه چیزی ساخته شده است؟
He did not see himself being able to win the first prize.	او نمی دید که بتواند جایزه اول را به دست آورد.
I am on the verge of making a very important phone call.	من در آستانه برقراری یک تماس تلفنی بسیار مهم هستم.
That house is deserted.	آن خانه خالی از سکنه است.
This is not part of my job description.	این بخشی از شرح شغل من نیست.
Tom saw Mary blink.	تام دید که مری به جان چشمک می زند.
Tom did not expect Mary to like him.	تام انتظار نداشت مری از او خوشش بیاید.
Tom and Mary are drunk.	تام و مری مست هستند.
Things do not always happen as we expect.	چیزها همیشه آنطور که ما انتظار داریم اتفاق نمی افتد.
Tom said he hopes he will not let Mary drive.	تام گفت که امیدوار است به مری اجازه ندهی رانندگی کند.
If I had to do this, I would do it then.	اگر مجبور بودم این کار را انجام دهم، آن موقع این کار را می کردم.
Hey, what's up?	هی، چه خبر است؟
Why don't we all run?	چرا همه نمی دویم؟
Tom said I should have asked Mary to do this for me.	تام گفت که من باید از مری می خواستم که این کار را برای من انجام دهد.
I did not know you had to do this	من نمیدونستم که تو باید اینکارو بکنی
Tom looks sleepy.	تام خواب آلود به نظر می رسد.
Tom and Mary have only one son.	تام و مری تنها یک پسر دارند.
It is possible that the rumor is true.	این احتمال وجود دارد که شایعه درست باشد.
How many weeks do you think it will take to complete this?	فکر می کنید چند هفته دیگر طول می کشد تا این کار تمام شود؟
Tom is planning to leave early.	تام در حال برنامه ریزی برای رفتن زودهنگام است.
Consumers generally prefer quantity to quality.	به طور کلی مصرف کنندگان کمیت را به کیفیت ترجیح می دهند.
How long does it usually take to get to your office from where you live?	معمولا چقدر طول می کشد تا از محل زندگی خود به دفتر خود برسید؟
I do not think I can translate this document without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این سند را ترجمه کنم.
I think Tom can do it if you help him.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد اگر شما به او کمک کنید.
Why is Tom so good at doing this?	چرا تام اینقدر در انجام این کار خوب است؟
Tom carefully locked the door.	تام با دقت در را قفل کرد.
Tom tried to start the engine.	تام سعی کرد موتور را روشن کند.
I'm not interested in it again.	من دوباره به آن علاقه ندارم.
Tom may be nervous, but I doubt it.	تام ممکن است عصبی باشد، اما من شک دارم.
Tom said Mary was healthy.	تام گفت که مری سالم است.
I was surprised too	من هم تعجب کردم
Tom said it's easier to do than he thought.	تام گفت که انجام این کار ساده تر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
Tom did not give up.	تام تسلیم نشد.
Tom is relieved of command.	تام از فرماندهی خلاص شده است.
I wish I did not dye my hair this way.	کاش موهایم را این رنگ نمی کردم.
Tom does not seem to be as conscious as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خودآگاه نیست.
Tom is not ready, but Mary is ready.	تام آماده نیست، اما مری آماده است.
Tom is a very good driving instructor.	تام یک مربی رانندگی بسیار خوب است.
I thought he did not know her.	فکر می کردم او را نمی شناسد.
This was my first time in Australia.	این اولین باری بود که در استرالیا بودم.
Maybe Tom really saw Mary kissing John.	شاید تام واقعاً مری را در حال بوسیدن جان دید.
I want to fix it tomorrow	فردا میخوام درستش کنم
I called Tom all morning, but I could not hold him.	من تمام صبح به تام زنگ زدم، اما نمی توانم او را در دست بگیرم.
I know I do not like it here	میدونم اینجا خوشم نمیاد
I know Tom did not know why Mary did not do this yesterday.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Tom seems homeless.	تام انگار بی خانمان است.
Tom will probably not leave you alone.	تام احتمالا شما را تنها نخواهد گذاشت.
I think Tom has trouble drinking alcohol.	من فکر می کنم تام مشکل نوشیدن الکل دارد.
I'm looking for my mother	دنبال مادرم می گردم
Tom said he did not think Mary had a driver's license.	تام گفت که فکر نمی کند مری گواهینامه رانندگی داشته باشد.
Tom probably does not know what I'm going to do.	تام احتمالاً نمی داند که من قصد دارم چه کار کنم.
Do not sign the contract with a pencil.	قرارداد را با مداد امضا نکنید.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom surprised Mary with a bouquet of flowers.	تام مری را با یک دسته گل غافلگیر کرد.
Tom has a hard time coping with the high cost of living.	تام در کنار آمدن با هزینه های بالای زندگی مشکل دارد.
You need to go and encourage the girl.	لازم است شما بروید و دختر را تشویق کنید.
Tom has been here all day.	تام تمام روز اینجا بوده است.
I would not do that if I were you	من اگه جای تو بودم همچین کاری نمیکردم
Tom said Mary was not disappointed.	تام گفت مری ناامید نیست.
Tom said he thinks Mary prefers red wine.	تام گفت که فکر می کند مری شراب قرمز را ترجیح می دهد.
Not a bad idea	ایده بدی نیست
I have met Tom several times in Boston.	من چندین بار در بوستون تام را ملاقات کرده ام.
Tom has nothing to complain about.	تام چیزی برای شکایت ندارد.
Tom found evidence.	تام شواهدی پیدا کرد.
I do not think Tom's involved.	من فکر نمی کنم که تام در آن نقش داشته باشد.
Didn't you read the story?	داستان رو نخوندی؟
Do not like beer?	آبجو دوست نداری؟
Tom said he was not interested in doing so.	تام گفت که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را بکنم.
She quit her job to take care of her child.	او شغل خود را رها کرد تا از فرزندش مراقبت کند.
No one can enter here without our permission.	هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ما وارد اینجا شود.
Tom can not do that tomorrow.	تام فردا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I thought I told you not to call Tom at school.	فکر کردم بهت گفتم تو مدرسه به تام زنگ نزن.
Either you or I have to go in his place.	یا من یا تو باید به جای او برویم.
Tom will be here soon.	تام به زودی اینجا خواهد بود.
You remember Tom.	تام را به خاطر می آوری.
I have no idea what to say	هیچ ایده ای ندارم که باید چی بگم
Many constructions are underway these days.	این روزها ساخت و سازهای زیادی در حال انجام است.
Tom seemed happy.	به نظر می رسید تام خوشحال است.
There are many fires in winter.	در زمستان آتش سوزی های زیادی رخ می دهد.
Tom did not have to explain anything.	تام مجبور نبود چیزی را توضیح دهد.
I think Tom has a plan.	من فکر می کنم که تام برنامه ای دارد.
Tom said it was he who had to help Mary do that.	تام گفت این او بود که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
The fugitive prisoner has not been arrested.	زندانی فراری دستگیر نشده است.
Tom was suspended for performing the stop sign.	تام به دلیل اجرای تابلوی ایست کشیده شد.
Tom is clearly attracted to you.	تام به وضوح جذب شما شده است.
I was surprised by Tom's talk.	من از صحبت های تام شگفت زده شدم.
Tom seems to understand that.	به نظر می رسد تام آن را فهمیده است.
He spent the whole night experimenting.	او تمام شب را برای آزمایش در حال جمع کردن بود.
The last time I spoke to Tom, he said he did not want to do that.	آخرین باری که با تام صحبت کردم او گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I thought it would be easy to do this, but we have been working all day and we are not done yet.	من فکر می کردم که انجام این کار آسان است، اما ما تمام روز کار کرده ایم و هنوز کارمان تمام نشده است.
You do not want to go with me?	نمیخوای با من میرفتی؟
This is a picture of Tom's house.	این تصویری از خانه تام است.
You sound just like Tom.	تو داری درست مثل تام صدا می کنی.
Which of Tom's paintings are you talking about?	در مورد کدام یک از نقاشی های تام صحبت می کنید؟
I do not know if I can do what you want me to do.	نمی دانم می توانم کاری را که از من می خواهید انجام دهم یا نه.
Tom should have shared this with me.	تام باید این موضوع را با من در میان می گذاشت.
Tom said he had never planned to live in Australia for so long.	تام گفت که هرگز برای این مدت طولانی زندگی در استرالیا را برنامه ریزی نکرده است.
Tom says he has not drunk in three years.	تام می گوید که سه سال است که مشروب نخورده است.
Do Tom and Mary work together?	آیا تام و مری با هم کار می کنند؟
My work lasts a maximum of two years.	کار من حداکثر دو سال طول می کشد.
I don't think Tom knows he can never do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom probably thought I liked wine.	احتمالا تام فکر می کرد که من شراب را دوست دارم.
Tom said he was not handcuffed.	تام گفت که او دستبند نیست.
They want me to leave, but I'm not ready to give up yet.	آنها می خواهند من را ترک کنم، اما من هنوز آماده نیستم که دست از کار بکشم.
Their older sister is not married yet.	خواهر بزرگترشان هنوز ازدواج نکرده است.
I have not done this since last year	از پارسال تا حالا اینکارو نکردم
We do not have enough details yet.	ما هنوز جزئیات کافی نداریم.
I am against the death penalty	من مخالف مجازات اعدام هستم
When you turn left, you will see the post office.	وقتی به چپ بپیچید، اداره پست را خواهید دید.
Tom and Mary wanted to kill Tom's father for life insurance.	تام و مری قصد داشتند پدر تام را برای بیمه عمر بکشند.
I went to a party to take pictures.	من به قصد عکس گرفتن در مهمانی شرکت کردم.
I've already told Tom what I want him to do for me.	من قبلاً به تام گفته ام که می خواهم او برای من چه کند.
Tom lives with his father and sister.	تام با پدر و خواهرش زندگی می کند.
Tom is too young to realize that what he did was wrong.	تام خیلی جوان است تا بفهمد کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
It seems that Tom has to spend some time in prison.	به نظر می رسد که تام باید مدتی را در زندان بگذراند.
I'm afraid this data is not reliable.	می ترسم این داده ها قابل اعتماد نباشد.
Tom has as many books as I do.	تام به اندازه من کتاب دارد.
I thought you might take Mary home on foot.	فکر کردم ممکن است مری را پیاده به خانه برسانی.
Tom and Mary care about privacy.	تام و مری به حریم خصوصی اهمیت می دهند.
I did not even know that Tom had to do it.	من حتی نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I know Tom hasn't done this before.	می دانم که تام قبلاً این کار را نکرده است.
Tom is so drunk he can't help it.	تام آنقدر مست است که نمی تواند کمک زیادی کند.
Jane is all over us.	جین همه ما تمام شده است.
Do not let this code book fall into the hands of the enemy.	اجازه ندهید این کتاب کد به دست دشمن بیفتد.
I know Tom wants to do that.	من می دانم که تام مایل به انجام این کار است.
Why didn't you think about it?	چرا به آن فکر نکردی؟
Tom does not know that I do not have to do this today.	تام نمی داند که من امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I know you do not intend to stay in Australia.	می دانم که قصد اقامت در استرالیا را ندارید.
Tom says Mary is not sure she is ready.	تام می گوید مری مطمئن نیست که آماده است.
Tom told me he was impressed.	تام به من گفت که تحت تأثیر قرار گرفته است.
I really do not think Tom has to do this.	من واقعاً فکر نمی کنم تام مجبور به انجام این کار باشد.
I do not know if Tom still loves Mary.	من نمی دانم که آیا تام هنوز مری را دوست دارد یا خیر.
I have to miss school next week.	هفته بعد باید از مدرسه غیبت کنم.
I do not have a lawyer now	الان وکیل ندارم
Do you understand why Tom wants to go to Boston?	آیا متوجه شدید که چرا تام می خواهد به بوستون برود؟
Is there a girl here that you have not seen yet?	آیا دختری در اینجا وجود دارد که هنوز آنها را ندیده اید؟
Tom always seems to be in a hurry.	به نظر می رسد تام همیشه عجله زیادی دارد.
If we did, Tom would never forgive us.	اگر این کار را می کردیم تام هرگز ما را نمی بخشید.
What is your brother's name?	اسم برادرت چیه؟
Do not tell us what to do	به ما نگو چه کنیم
Tom was not my violin teacher.	تام معلم ویولن من نبود.
He owes the bank because he bought that big house.	او به بانک بدهکار است زیرا آن خانه بزرگ را خریده است.
This must be Tom's mother.	این باید مادر تام باشد.
Tom could not shoot the deer.	تام نتوانست به گوزن شلیک کند.
Tom does not always do that.	تام همیشه این کار را انجام نمی دهد.
Tom and Mary always interrupt each other.	تام و مری همیشه حرف یکدیگر را قطع می کنند.
Please do not use more water than you need.	لطفاً بیشتر از نیازتان از آب استفاده نکنید.
Tom never touched me.	تام هرگز به من دست نزد.
Tom was not told to go with Mary.	به تام گفته نشد که با مری برود.
Tom's phone was confiscated because he was caught texting in class.	تلفن تام توقیف شد زیرا او در حال پیامک در کلاس دستگیر شد.
Didn't you tell Tom?	به تام نگفتی؟
I'm sure I parked my car here.	مطمئنم که ماشینم را اینجا پارک کردم.
Tom said he would rather not do it today.	تام گفت که ترجیح می دهد امروز این کار را نکند.
It is clear that Tom did not know how to do this.	واضح است که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I'm pretty sure I will never see Tom again.	من کاملا مطمئن هستم که دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
I hope Tom does not ask me to do this.	امیدوارم تام از من این کار را نخواهد.
He is a popular singer in Japan.	او یک خواننده مشهور محبوب در ژاپن است.
Tom said Mary had no fun.	تام گفت مری هیچ تفریحی نداشت.
We stayed out because we wanted to, not because we were told.	ما بیرون ماندیم چون می خواستیم، نه به خاطر اینکه به ما گفته بودند.
Tom should probably just tell Marie what he needs to know.	تام احتمالا باید فقط آنچه را که او باید بداند به ماری بگوید.
I know Tom knows why Mary does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
We often forget that exercise is the key to health.	ما معمولا فراموش می کنیم که ورزش کلید سلامتی است.
How much did it cost to travel to Australia?	هزینه سفر به استرالیا چقدر بود؟
Tom tricked us into doing this.	تام ما را فریب داد تا این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not think Mary should have done it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را می کرد.
Tell Tom not to do it again.	به تام بگو دیگر این کار را نکند.
How is your girlfriend?	دوست دخترت چطوره؟
Tom says I'm sorry he didn't call.	تام می گوید متاسفم که زنگ نزده است.
Where is my piggy bank?	قلک من کجاست؟
I'm afraid this might happen.	من می ترسم که ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom really thought I didn't have to do this.	تام واقعا فکر می کرد که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom stayed out.	تام بیرون ماند.
The brake did not work	ترمز کار نکرد
Tom and Mary have lived in Boston since their marriage.	تام و مری از زمان ازدواجشان در بوستون زندگی می کنند.
I'm not allowed to talk about it.	من اجازه ندارم در مورد آن صحبت کنم.
Tom said he was not in Boston at the time.	تام گفت که در آن زمان در بوستون نبود.
There is bird food in our backyard.	در حیاط خانه ما یک غذای پرنده وجود دارد.
What happened to the red eyes?	چشمات قرمزه چی شد؟
Do you really want me to give your computer to Tom?	آیا واقعاً می خواهید رایانه شما را به تام بدهم؟
This is not your hat, is it?	این کلاه شما نیست، اینطور است؟
This was the part I was most confused about.	این قسمتی بود که بیشتر از همه در موردش گیج شدم.
I had a great time here in Australia.	من اینجا در استرالیا خیلی خوش گذشته ام.
Tom asked if we agreed.	تام پرسید که آیا ما با این کار موافقت کرده ایم.
We felt a catastrophe was imminent.	ما احساس فاجعه قریب الوقوع داشتیم.
Tom plans to meet with Mary at 2:30 p.m.	تام قصد دارد در ساعت 2:30 با مری ملاقات کند.
We all know that timing is important.	همه ما می دانیم که زمان بندی مهم است.
These mats, called "tatami" in Japanese, are no longer made by hand.	این حصیرهای حصیری که در ژاپنی «تاتامی» نامیده می شوند، دیگر با دست ساخته نمی شوند.
The human skull is made up of 23 bones.	جمجمه انسان از 23 استخوان تشکیل شده است.
I was upset and tired of your complaints.	حالم به هم خورد و از شکایت های شما خسته شدم.
Tom and Mary went to the flower market.	تام و مری به بازار گل رفتند.
Tom says he had a great time.	تام می گوید که خیلی خوش گذشت.
If I do not have a bow, I can not play the violin.	اگر آرشه نداشته باشم، نمی توانم ویولن بزنم.
I wonder to whom Tom sold his first painting.	من تعجب می کنم که تام اولین نقاشی خود را به چه کسی فروخت.
Tom said he would not say anything.	تام گفت که او چیزی نخواهد گفت.
I don't think Tom would want to do that.	بعید می دانم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not very hungry, is he?	تام خیلی گرسنه نیست، نه؟
Tom said I'm glad you did that yesterday.	تام گفت خوشحالم که دیروز توانستی این کار را انجام دهی.
Tom is a good boy, everyone loves him.	تام پسر خوبی است همه او را دوست دارند.
Everyone knows about the problem, but no one talks about it.	همه در مورد مشکل می دانند، اما هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند.
I know Tom does not know why I can not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Can Tom do that for us?	آیا تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom hid his knife under the mattress.	تام چاقوی خود را زیر تشک پنهان کرد.
Did giving Tom money help? 	آیا دادن پول به تام کمکی کرد؟
"I do not think he did."	"فکر نمی کنم این کار را کرد."
One of the things that many people do not like about autumn is plucking the leaves.	یکی از چیزهایی که بسیاری از مردم در مورد پاییز دوست ندارند، کندن برگ ها است.
Tom is never late for school.	تام هرگز برای مدرسه دیر نشده است.
I do not think I can fix it.	من فکر نمی کنم که بتوانم آن را درست کنم.
I wish Tom didn't bother me all the time.	ای کاش تام مدام اذیتم نمی کرد.
I bet Tom will not be back today.	شرط می بندم که تام امروز برنمی گردد.
A lot has changed since the last time Tom and I were here.	از آخرین باری که من و تام اینجا بودیم، خیلی چیزها تغییر کرده است.
Tom called Mary in the middle of the night.	تام نصف شب به مری زنگ زد.
I asked everyone I knew about it, but no one could help me.	من از همه کسانی که می شناسم در مورد آن سوال کردم، اما هیچ کس نتوانست به من کمک کند.
I have a feeling Tom is coming soon.	من این احساس را دارم که تام به زودی ظاهر می شود.
Do not interfere in the affairs of others.	در امور دیگران دخالت نکنید.
Tom still does not know Mary left earlier.	تام هنوز نمی داند مری زودتر رفت.
You are the best teacher in the world	تو بهترین معلم دنیا هستی
I'm almost sure Tom is healthy.	من تقریباً مطمئن هستم که تام سالم است.
Tom was not surprised by Mary.	تام از نظر مری تعجب نکرد.
I'm not as stubborn as you think.	من آنقدرها که شما فکر می کنید سرسخت نیستم.
This name does not ring	این اسم زنگ نمیزنه
I was very worried about you	خیلی نگرانت بودم
We agree with Tom.	ما با تام موافقیم.
Tom wants to protect Mary.	تام می خواهد از مری محافظت کند.
Tom is not good on the card.	تام در کارت خوب نیست.
Tom stayed with me	تام با من ماند
I have always loved books.	من همیشه کتاب را دوست داشتم.
He kissed Tom Marie.	تام ماری را بوسید.
I have not called the police yet.	من هنوز به پلیس زنگ نزده ام.
I called Tom from Boston.	از بوستون به تام زنگ زدم.
The pizza is ready	پیتزا آماده است
I do not need anything you sell.	من به هر چیزی که شما می فروشید نیازی ندارم.
Tom and I were close.	من و تام به هم نزدیک بودیم.
His handbag was stolen.	کیف دستی اش را دزدیدند.
He was never completely relieved of his pain after the accident.	او هرگز پس از تصادف کاملاً از درد رها نشد.
Tom did not know that Mary had to do it herself.	تام نمی دانست که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
The light was so strong that Tom had to close his eyes.	نور آنقدر قوی بود که تام مجبور شد چشمانش را ببندد.
He does not play football	او فوتبال بازی نمی کند
You can not open a ringtone.	شما نمی توانید یک زنگ را باز کنید.
Are you sure we should be there by 2:30?	مطمئنی باید تا ساعت 2:30 اونجا باشیم؟
Tom left for us three months ago.	تام سه ماه پیش برای ما کار را ترک کرد.
I hope I am not arrested	امیدوارم دستگیر نشوم
Tom said he did not really care if he won or not.	تام گفت که واقعاً برایش مهم نیست که برنده شود یا نه.
Tom should have known better than getting involved with Mary.	تام باید بهتر از درگیر شدن با مری می دانست.
Horror movies scare kids.	فیلم های ترسناک بچه ها را می ترساند.
Tom is just a leech.	تام فقط یک زالو است.
Tom packs.	تام بسته بندی می کند.
I think it is good to disobey such an order.	من فکر می کنم خوب است که از چنین دستوری سرپیچی کنیم.
The rumor was baseless	شایعه بی اساس بود
The exam lasted two and a half hours.	امتحان دو ساعت و نیم بود.
Tom said he thinks this could happen in Boston as well.	تام گفت که فکر می کند این اتفاق می تواند در بوستون نیز بیفتد.
I'm a little confused.	من کمی گیج هستم.
I'm glad Tom's gone.	از رفتن تام خوشحال شدم.
Tom and John were cellmates.	تام و جان هم سلولی بودند.
Who else did not do this?	چه کسی دیگر این کار را نکرد؟
Tom almost could not meet Mary.	تام تقریباً نتوانست مری را ملاقات کند.
Maybe I should not tell Tom what Mary did.	شاید بهتر است به تام نگویم مری چه کرد.
I do not intend to teach you French.	من قصد ندارم به شما زبان فرانسه یاد بدهم.
We admire Tom.	ما تام را تحسین می کنیم.
Tom carried out his plan.	تام نقشه اش را اجرا کرد.
Did Tom and Mary both come to class late?	آیا تام و مری هر دو به کلاس دیر آمدند؟
Tom never drinks coffee.	تام هرگز قهوه نمی نوشد.
He led our high school team to the championship by defeating four consecutive rivals.	او با شکست دادن چهار رقیب متوالی تیم دبیرستان ما را به مقام قهرمانی رساند.
Tom helped put out the fire.	تام به خاموش کردن آتش کمک کرد.
Tom is out and unloading the dog.	تام بیرون است و سگ را پیاده می کند.
I had never tried this before.	من هرگز قبلاً این را امتحان نکرده بودم.
I do not think that the next time Tom does this, he will be carefree.	فکر نمی‌کنم دفعه بعد که تام این کار را می‌کند، بی‌خیال باشد.
Tom did not even ask my permission.	تام حتی از من اجازه نخواست.
I think you're really smart.	من فکر می کنم که شما واقعا باهوش هستید.
Tom said he felt confident.	تام گفت که احساس اطمینان می کند.
Tom was the one who painted the house.	تام کسی بود که خانه را رنگ کرد.
Your learning method is not effective. 	روش یادگیری شما موثر نیست.
Try to learn fewer words a day. 	سعی کنید کلمات کمتری در روز یاد بگیرید.
In the end you will see that you can remember more.	در انتها خواهید دید که می توانید بیشتر به خاطر بسپارید.
Tom is actually a very good cook.	تام در واقع آشپز بسیار خوبی است.
It was not very simple	خیلی ساده نبود
Tom always wanted to be a doctor, but his grades at school were not good enough to get him into medical school.	تام همیشه دوست داشت پزشک شود، اما نمرات او در مدرسه آنقدر خوب نبود که بتواند او را وارد دانشکده پزشکی کند.
Can you take Tom to the airport	آیا می توانید تام را به فرودگاه ببرید؟
Tom said I looked worried.	تام گفت که من نگران به نظر می رسیدم.
Tom used to be a used car dealer.	تام قبلا یک فروشنده ماشین دست دوم بود.
Tom is probably not asleep right now.	تام احتمالا الان خواب نیست.
I thought you said you work here.	فکر کردم گفتی اینجا کار می کنی.
No wonder you are so angry.	جای تعجب نیست که شما اینقدر عصبانی هستید.
I want you to tell me what you really think about me.	می خواهم به من بگویید واقعاً در مورد من چه فکری می کنید.
I do not know what happened next.	نمی دانم بعدش چه شد.
The train will probably arrive at the station before noon.	قطار احتمالاً قبل از ظهر به ایستگاه خواهد رسید.
He cannot know the truth.	او نمی تواند حقیقت را بداند.
What souvenirs did you buy?	چه سوغاتی خریدید؟
Tom does not want to be in Boston next Monday.	تام نمی خواهد دوشنبه آینده در بوستون باشد.
It is very difficult to quit smoking.	ترک سیگار بسیار سخت است.
Tell me, did you realize that what you did was wrong?	به من بگو متوجه شدی که کاری که انجام دادی اشتباه بوده است.
As a young man, he has a large family to support.	او که جوان است، خانواده پرجمعیتی دارد که باید تامین کند.
Tom wanted to read a book.	تام می خواست کتاب بخواند.
Tom told me he thought Mary was bilingual.	تام به من گفت که فکر می کند مری دو زبانه است.
Tom tried to persuade me to go with him.	تام سعی کرد مرا متقاعد کند که با او بروم.
Am I right in saying that you have done what we asked you to do?	آیا من درست می گویم که شما کارهایی را که از شما خواسته ایم به پایان رسانده اید؟
They do not do a lick.	آنها یک لیس کار را انجام نمی دهند.
Tom is in third grade, isn't he?	تام کلاس سوم است، اینطور نیست؟
Yesterday I cut my onion while slicing.	دیروز در حین خلال کردن پیاز خودم را برش دادم.
The old church by the lake is very beautiful.	کلیسای قدیمی کنار دریاچه بسیار زیباست.
He came to America as a child from Scotland.	او در کودکی از اسکاتلند به آمریکا آمد.
The school children were constantly making fun of each other.	بچه های مدرسه بی وقفه یکدیگر را مسخره می کردند.
What is your favorite chocolate?	شکلات مورد علاقه شما چیست؟
The flight is not that long	آنقدرها هم پرواز طولانی نیست
Are you sure you did anything wrong?	مطمئنی هر کاری که قرار بود انجام بدی انجام دادی؟
This event will be broadcast live.	این رویداد به صورت زنده پخش خواهد شد.
I knew Tom would do it if you asked him.	می دانستم که اگر تو از او بخواهی تام این کار را انجام می دهد.
I should not have done what I did.	من نباید کاری را که کردم انجام می دادم.
Maybe you can ask Tom to tell Mary this.	شاید بتوانی از تام بخواهی این را به مری بگوید.
Tom and Mary both love persimmons.	تام و مری هر دو خرمالو دوست دارند.
Is it okay to tell Tom that he does not have to come?	اشکالی ندارد اگر به تام بگویم که او مجبور نیست بیاید؟
Many people said they did not know this.	بسیاری از مردم گفتند که این را نمی دانند.
Tom's voice broke with emotion.	صدای تام از احساس شکسته شد.
Tom ate	تام خورد
You had a good weekend, didn't you?	آخر هفته خوبی داشتی، نه؟
My parents do not allow me to do this.	پدر و مادرم به من اجازه این کار را نمی دهند.
Tom moved on to the music.	تام به سمت موسیقی حرکت کرد.
When Tom gets here, we start the meeting.	وقتی تام به اینجا رسید جلسه را شروع می کنیم.
Tom has to pay.	تام باید بپردازد.
Tom had three lovely children.	تام سه فرزند دوست داشتنی داشت.
I have nothing to offer you	من چیزی برای ارائه به شما ندارم
He spent a lot of time and effort preparing for the exam.	او زمان و تلاش زیادی برای آماده شدن برای امتحان گذاشت.
You do not need our permission to do this.	برای انجام این کار به اجازه ما نیاز ندارید.
Tom knows he has to keep working.	تام می داند که باید به کارش ادامه دهد.
Why don't we go eat something?	چرا چیزی برای خوردن نمی بریم؟
Tom will be surprised to see Mary in Boston.	تام با دیدن مری در بوستون شگفت زده خواهد شد.
Do you remember what Tom said?	آیا چیزی را که تام گفته بود به خاطر می آورید؟
If you want to talk to a customer service representative, please press three.	اگر می خواهید با یک نماینده خدمات مشتری صحبت کنید، لطفاً سه را فشار دهید.
The plates are in the cupboard.	بشقاب ها در کمد هستند.
My problem is that others know that you are the one who pays my bills.	مشکل من این است که دیگران می دانند که شما هستید که قبض های من را پرداخت می کنید.
We just did not do enough.	ما فقط به اندازه کافی انجام ندادیم.
Tom could not seem to control his anger.	به نظر می رسید تام نمی توانست خشم خود را کنترل کند.
I think you should ask Tom to do this for you.	من فکر می کنم باید از تام بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
Give me the apple sauce	سس سیب را به من بدهید
I am working on my website	من دارم روی وب سایتم کار میکنم
I have not been able to find a job so far	تا الان نتونستم کار پیدا کنم
Tom told Mary that he should not tell everyone that he could speak French.	تام به مری گفت که نباید به همه بگوید که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom thought John was Mary's son.	تام فکر کرد جان پسر مری است.
Tom said he hopes you do.	تام گفت امیدوار است که این کار را انجام دهی.
I did not hear you came	نشنیدم اومدی تو
Tom is disgusting, isn't it?	تام نفرت انگیز است، اینطور نیست؟
Tom is waiting for Mary, right?	تام منتظر مری است، نه؟
Tom wants to talk.	تام می خواهد صحبت کند.
I'm surprised you ignored it.	تعجب می کنم که شما آن را نادیده گرفته اید.
Tom went to bed an hour ago.	تام یک ساعت پیش به رختخواب رفت.
We broke up on Valentine's Day.	در روز ولنتاین از هم جدا شدیم.
Only Tom can do that.	فقط تام می تواند این کار را انجام دهد.
Why is Tom treating Mary like this?	چرا تام با مری اینطور رفتار می کند؟
The bells rang in the new year.	زنگ ها در سال جدید به صدا درآمد.
Tom works here in Australia.	تام اینجا در استرالیا کار می کند.
I want to buy one of them, but they are very expensive.	من می خواهم یکی از آنها را بخرم، اما آنها بسیار گران هستند.
I do not think Tom listens to me.	من فکر نمی کنم تام به من گوش می دهد.
Tom was careful not to make noise.	تام مراقب بود که سر و صدا نکند.
Tom came here earlier to look for Mary.	تام زودتر به دنبال مری به اینجا آمد.
Tom has never been in a fight.	تام هرگز در دعوا نبوده است.
You are now so rich that you can buy anything you want.	شما در حال حاضر آنقدر ثروتمند هستید که می توانید هر چیزی را که می خواهید بخرید.
I know it is very unlikely that anyone will be able to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی بتواند به من کمک کند.
Profit is not guaranteed	سود تضمینی نیست
This is not the issue at all.	اصلا موضوع این نیست.
Do not ask her any questions about her marriage.	درباره ازدواجش هیچ سوالی از او نپرسید.
Tom won this one	تام این یکی را برد
You are a senior partner.	شما یک شریک ارشد هستید.
Addition and subtraction are functions of mathematics.	جمع و تفریق از توابع ریاضیات هستند.
You do not seem to be in the habit of doing this.	به نظر می رسد عادت به انجام این کار ندارید.
Are you going to tell Tom about the party?	آیا قرار است در مورد مهمانی به تام بگویید؟
I think Tom is photogenic.	من فکر می کنم که تام فتوژنیک است.
What I soon realized was that we could not do this without Tom's help.	چیزی که به زودی متوجه شدم این بود که بدون کمک تام نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
We never did that when I was a kid.	زمانی که من بچه بودم هرگز چنین کارهایی را انجام ندادیم.
Tom said Mary was here.	تام گفت که مری اینجاست.
Maryam is as beautiful as her mother.	مریم هم مثل مادرش زیباست.
Did anyone offer you help?	کسی به شما پیشنهاد کمک نکرد؟
Does doing a small job kill you?	آیا انجام یک کار کوچک شما را می کشد؟
I'm pretty sure this will happen.	من کاملاً مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
I have no problem having only one friend.	من با داشتن فقط یک دوست مشکلی ندارم.
How did you know Tom was going to Australia?	از کجا فهمیدی که تام به استرالیا می رود؟
I told Tom what I thought.	به تام گفتم چه فکر می کنم.
Tom did not receive the note.	تام یادداشت را دریافت نکرد.
I hope I can work with Tom again.	امیدوارم بتوانم دوباره با تام کار کنم.
My grandfather does not know how to make money from an ATM.	پدربزرگ من بلد نیست از دستگاه خودپرداز پول دربیاورد.
Tom always keeps appointments.	تام همیشه قرارها را نگه می دارد.
Tom said he thought Mary's offer was a good one.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد مری پیشنهاد خوبی بود.
Tom thought Mary would enjoy the concert.	تام فکر کرد مری از کنسرت لذت خواهد برد.
I thought this is what we need.	فکر کردم این چیزی است که ما نیاز داریم.
How can a mother leave a child in the trash?	چگونه ممکن است یک مادر کودکی را در سطل زباله رها کند؟
Tom probably thought I was not home.	احتمالا تام فکر می کرد که من در خانه نیستم.
I do not have time for this now	الان برای این وقت ندارم
Tom got a visa	تام ویزا گرفت
Tom is talking about something else.	تام در مورد چیز دیگری صحبت می کند.
Tom gave a speech.	تام سخنرانی کرد.
We put on our skates.	اسکیت هایمان را گذاشتیم.
Tom will meet Mary in three hours.	تام سه ساعت دیگر با مری ملاقات خواهد کرد.
Tom drives a blue car.	تام یک ماشین آبی رانندگی می کند.
I do not come here like before.	من مثل قبل اینجا نمیام.
Tom often does things for Mary.	تام اغلب کارهایی را برای مری انجام می دهد.
You have no meaning, Tom.	تو هیچ معنایی نداری، تام.
Tom can see ghosts.	تام می تواند ارواح را ببیند.
Tom never did what you accused him of.	تام هرگز کاری را که شما او را متهم کردید انجام نمی داد.
I'm not sure I agree.	من مطمئن نیستم که موافق باشم.
Tom said he felt very hungry.	تام گفت که خیلی احساس گرسنگی می کند.
This is Tom's French teacher.	این معلم فرانسوی تام است.
Tom says Mary does it.	تام می گوید که مری این کار را می کند.
The pain you suffer for love is much sweeter than any other pleasure.	دردی که به خاطر عشق متحمل می شوید بسیار شیرین تر از هر لذت دیگری است.
I think Tom will have time to do that tomorrow.	فکر می کنم تام فردا زمان انجام این کار را خواهد داشت.
I will probably spend more now	احتمالا الان بیشتر خرج میکنم
I thought you were gone before	فکر کردم قبلا رفته بودی
Tom is under pressure to do so now.	تام اکنون برای انجام این کار تحت فشار است.
This book has very beautiful pictures.	این کتاب تصاویر بسیار زیبایی دارد.
I just feel like Tom is hiding something.	من فقط احساس می کنم تام چیزی را پنهان می کند.
Tom said he had planned to do this for us in advance.	تام گفت که از قبل برنامه ریزی کرده بود که این کار را برای ما انجام دهد.
I'm pretty sure Tom can't do it without help.	من تقریباً مطمئن هستم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he would be disappointed if we could not come.	تام گفت که اگر ما نتوانیم بیایم ناامید خواهد شد.
I will deal with this problem as soon as possible.	در اسرع وقت با این مشکل برخورد خواهم کرد.
What do you like to do here in Boston?	وقتی اینجا در بوستون هستید، دوست دارید چه کاری انجام دهید؟
We must stop Tom from doing this.	ما باید تام را از انجام این کار باز داریم.
Tom wants to go back to college.	تام می خواهد به دانشگاه برگردد.
What makes you think Tom can not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I think Tom will probably cry later.	من فکر می کنم که تام احتمالا بعدا گریه خواهد کرد.
Come on, let me help.	بیا، بگذار کمک کنم.
Tom was as nervous as Mary.	تام مثل مری عصبی بود.
Tom said Mary was good in French.	تام گفت که مری در زبان فرانسه خوب است.
He did not believe us.	او ما را باور نمی کرد.
There is no chance that we will win.	هیچ شانسی وجود ندارد که ما برنده شویم.
The Bible says, "Man does not live by bread alone."	در کتاب مقدس آمده است: "انسان تنها با نان زندگی نمی کند."
I'm shorter than him	من از او کوتاهترم
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
Do not wash your dirty clothes in public places.	لباس‌های کثیف خود را در مکان‌های عمومی نشویید.
I'm just honest.	من فقط صادق هستم.
Tom says he believes in ghosts.	تام می گوید که به ارواح اعتقاد دارد.
I have been asked to sing a few songs.	از من خواسته شده است که چند آهنگ بخوانم.
I was exempted from sports class.	از کلاس ورزش معاف شدم.
We may be in Australia tomorrow.	ممکن است پس فردا در استرالیا باشیم.
Tom must wake up much earlier now.	تام الان باید خیلی زودتر از قبل بیدار شود.
I can not believe it is over now.	من نمی توانم باور کنم که در حال حاضر تمام شده است.
Let's see if anyone is home	ببینیم کسی خونه هست یا نه
I answered Tom's question.	من به سوال تام پاسخ دادم.
Can I trust those people?	آیا می توانم به آن افراد اعتماد کنم؟
We saw many ships in the port.	کشتی های زیادی را در بندر دیدیم.
Tom fell asleep as soon as the lights went out.	تام به محض خاموش شدن چراغ ها به خواب رفت.
I do not understand the purpose of this project.	من هدف این پروژه را درک نمی کنم.
Tom wondered what Mary would do about it.	تام فکر کرد که مری در مورد این وضعیت چه خواهد کرد.
I seriously doubt Tom will be in Australia next Monday.	من به طور جدی شک دارم که تام دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
I have to get away from Tom.	من باید از تام دور شوم.
He atoned for his brother's sins.	گناهان برادرش را جبران کرد.
You lied about everything, didn't you?	در مورد همه چیز دروغ گفتی، نه؟
Tom handed me a piece of paper.	تام یک ورق کاغذ به من داد.
I never in my wildest dreams ever thought that would happen.	هرگز در وحشیانه ترین رویاهایم هرگز فکر نمی کردم که چنین اتفاقی بیفتد.
Tom mysteriously disappeared.	تام به طور مرموزی ناپدید شد.
The last time Tom met a girl named Mary.	آخرین باری که تام با دختری به نام مری آشنا شدم.
Tom threw the car keys at Mary and he grabbed them.	تام کلیدهای ماشین را به سمت مری پرتاب کرد و او آنها را گرفت.
I did not know that Tom would do it alone.	من نمی دانستم که تام این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom said he had to contact Mary.	تام گفت که باید با مری ارتباط برقرار کند.
I think that's why Tom didn't win.	فکر می کنم به همین دلیل است که تام برنده نشد.
Isn't Tom going to do his homework now?	آیا تام قرار نیست الان تکالیفش را انجام دهد؟
Tom got scared and tried to leave.	تام ترسید و سعی کرد برود.
I am not against this.	من مخالف این نیستم.
There is no doubt in my mind that Tom did not commit suicide.	در ذهن من شکی نیست که تام خودکشی نکرده است.
Tom pushed Mary towards the door.	تام مری را به سمت در هل داد.
You always sing	تو همیشه آواز می خوانی
I'm afraid we can not stay here.	می ترسم که نتوانیم اینجا بمانیم.
How often does snoring keep you awake?	هر چند وقت یکبار خروپف تام شما را بیدار نگه می دارد؟
I let Tom do it.	به تام اجازه دادم این کار را بکند.
I do not know what made Tom think I should do it again?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که باید دوباره این کار را انجام دهم؟
I do not like that.	من آن را دوست ندارم.
Tom's request was denied.	درخواست تام رد شد.
They seem to be in it again.	به نظر می رسد آنها دوباره در آن هستند.
Tom is not going to fire Mary.	تام قرار نیست مری را اخراج کند.
Tom seemed to have improved.	به نظر می رسید تام بهبود یافته است.
How much fabric is needed for such a blouse?	چقدر پارچه برای چنین بلوزی لازم است؟
Tom is trying to figure out how to do it.	تام در تلاش است تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to talk to John.	تام از مری می خواست که با جان صحبت کند.
Tom does not want to work after the age of sixty.	تام نمی خواهد بعد از شصت سالگی کار کند.
Tom said many good things.	تام خیلی چیزهای خوب گفت.
I know Tom used to be a smoker.	من می دانم که تام قبلاً سیگاری بود.
Tom said he thinks Mary may stay in Boston until Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا دوشنبه در بوستون بماند.
Plants absorb water from the soil.	گیاهان آب را از خاک جذب می کنند.
Tom did not seem to be aware that he should not do this.	به نظر می رسید تام از این که نباید این کار را بکند آگاه نبود.
I thought we could talk about Tom.	من فکر کردم که می توانیم در مورد تام صحبت کنیم.
Tom may bring his wife and children with him.	تام ممکن است همسر و فرزندانش را با خود بیاورد.
I know Tom does not know why Mary does not want John to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی خواهد جان این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will be back.	من فکر نمی کنم که تام برگردد.
I'm a little bigoted.	من کمی متعصب هستم.
Tom, you do not have to do this.	تام، تو مجبور نیستی این کار را بکنی.
Tom entered Mary's office with a gun in his hand.	تام با تفنگی که در دست داشت وارد دفتر مری شد.
It was not successful	موفقیت آمیز نبود
Tom and I were almost killed.	من و تام تقریباً کشته می شدیم.
He studied hard so as not to fail.	به سختی درس خواند تا شکست نخورد.
Didn't you see the forbidden park sign?	تابلوی پارک ممنوع را ندیدی؟
Here's how it works.	در اینجا نحوه کار آن آمده است.
Tom and Mary live together.	تام و مری با هم زندگی می کنند.
He forgave Tom Mary for losing all his money.	تام مری را بخاطر از دست دادن تمام پولش بخشید.
I can not stop thinking about it.	نمی توانم از فکر کردن به آن دست بردارم.
This is not proof	این مدرک نیست
I often do not watch French movies.	من اغلب فیلم های فرانسوی را تماشا نمی کنم.
Tom is here for the weekend.	تام برای آخر هفته اینجاست.
Tom asked Mary not to sit next to him.	تام از مری خواست که کنارش ننشیند.
I really admire Tom's ability to focus on his work, no matter what goes on around him.	من واقعا توانایی تام در تمرکز روی کارش را تحسین می کنم، مهم نیست در اطرافش چه می گذرد.
Tom makes a living as a writer.	تام به عنوان نویسنده امرار معاش می کند.
You could ask me	می توانستی از من بپرسی
I have not decided to go to university or find a job.	من تصمیم نگرفته ام که دانشگاه بروم یا کار پیدا کنم.
Tom said he had no intention of being there.	تام گفت که قصد ندارد آنجا باشد.
Tom told me he could not remember Mary's last name.	تام به من گفت که نام خانوادگی مری را به خاطر نمی آورد.
They will not let this pass	آنها نمی گذارند این بگذرد
I got wet.	من خیس شدم.
Clearly, Tom is very passionate about this.	واضح است که تام نسبت به این موضوع بسیار پرشور است.
Tom loves to rope.	تام طناب زدن را دوست دارد.
I'll help you find Tom.	من به شما کمک می کنم تام را پیدا کنید.
Tom nodded	تام به سرش زد
I do not think Tom knows that I am already married.	فکر نمی کنم تام بداند که من قبلاً ازدواج کرده ام.
Tom was asleep when he was shot.	تام خواب بود که به او شلیک شد.
Believe it or not, this has happened to me many times.	باور کنید یا نه، این بارها برای من اتفاق افتاده است.
Something is very wrong with Tom	یه چیزی با تام خیلی اشتباهه
Tom said he has many friends in Australia.	تام گفت که او دوستان زیادی در استرالیا دارد.
You did not wear enough eye shadow.	شما به اندازه کافی سایه چشم نپوشیدید.
Tom stole my wallet from me.	تام کیف پولم را از من دزدید.
No one wanted to be seen with Tom.	هیچ کس نمی خواست با تام دیده شود.
I can see several boats far from shore.	من می توانم چند قایق را دورتر از ساحل ببینم.
Tom fainted from pain.	تام از درد بیهوش شد.
Tom is not strict, but he is Mary.	تام سختگیر نیست، اما مری است.
We can no longer give you money.	ما دیگر نمی توانیم به شما پول بدهیم.
I did not have much time so I just reviewed the article.	من زمان زیادی نداشتم بنابراین فقط مقاله را مرور کردم.
We have high expectations	ما انتظارات زیادی داریم
Tom may visit Boston on his way to Chicago.	تام ممکن است در راه شیکاگو از بوستون دیدن کند.
The room is not fixed	اتاق درست نشده است
I am very proud of the children.	من به بچه ها خیلی افتخار می کنم.
It is not a dream at all	اصلا رویا نیست
Tom has to do what Mary says.	تام باید کاری که مری می گوید را انجام دهد.
I do not want this news to be made public yet.	من نمی خواهم این خبر هنوز علنی شود.
The snow is melting.	برف در حال آب شدن است.
This information is not useful.	این اطلاعات مفیدی نیست.
The priest blessed me.	کشیش به من برکت داد.
I talked to my boyfriend to buy me a ring.	با دوست پسرم صحبت کردم که برایم حلقه بخرد.
I feel it will be a waste of time.	من احساس می کنم که این اتلاف وقت خواهد بود.
I already know how Tom feels about this.	من از قبل می دانم که تام در این مورد چه احساسی دارد.
Tom said he is over thirty years old.	تام گفت که بیش از سی سال دارد.
Even after Tom had been drinking all night, he did not find Mary attractive.	حتی بعد از اینکه تام تمام شب مشروب خورده بود، مری را جذاب ندید.
As soon as the rain stopped, a beautiful rainbow appeared.	به محض اینکه بارندگی متوقف شد، رنگین کمان زیبایی ظاهر شد.
You have to turn left	باید به چپ می پیچید
Tom is still planning to go.	تام هنوز در حال برنامه ریزی برای رفتن است.
One who does not take any risks will not gain anything.	کسی که هیچ ریسکی نمی کند، چیزی به دست نمی آورد.
Tom and I moved to Boston last fall.	من و تام پاییز گذشته به بوستون نقل مکان کردیم.
Tom may be injured.	تام ممکن است مجروح شده باشد.
We were disappointed because we could not execute our plan.	ما ناامید شدیم چون نتوانستیم نقشه خود را اجرا کنیم.
Tom said Mary wanted to eat chocolate ice cream.	تام گفت مری می خواست بستنی شکلاتی بخورد.
We need پ 300 for a party.	برای مهمانی به 300 پوند سیب زمینی نیاز داریم.
What happened when Tom left?	چه شد که تام رفت؟
Everything is more like now than ever.	همه چیز بیشتر از همیشه شبیه الان است.
Do you want to know what the problem is?	آیا می خواهید بدانید چه مشکلی دارد؟
Who works tonight?	چه کسی امشب کار می کند؟
Tom is starting to feel frustrated.	تام شروع به احساس ناامیدی کرده است.
I live here because it is close to my place of work.	من اینجا زندگی می کنم چون به محل کارم نزدیک است.
Tom does not seem to trust anyone.	به نظر می رسد تام به هیچ کس اعتماد ندارد.
I know Tom's not a morning person.	می دانم که تام آدم صبحگاهی نیست.
Would you like to know why I did not do this, right?	دوست دارید بدانید چرا این کار را نکردم، اینطور نیست؟
I do not want to say anything.	من نمی خواهم چیزی بگویم.
I know Tom did not know I was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهم.
I like swimming at the same time.	من شنای همزمان را دوست دارم.
I wish I hadn't told Tom I loved him.	ای کاش به تام نگفته بودم که دوستش دارم.
Tom probably did something he should not have done.	تام احتمالاً کاری را انجام داده است که نباید می کرد.
I do not believe most of Tom's words.	من بیشتر حرف های تام را باور نمی کنم.
Tom was really drunk.	تام واقعا مست بود.
Tom wanted Mary to visit her family.	تام می خواست مری با خانواده اش ملاقات کند.
Zachary Taylor was a slave.	زاخاری تیلور برده دار بود.
Tom and I both drink the same thing.	من و تام هر دو یک چیز می نوشیم.
The famous doctor spoke about AIDS.	دکتر معروف در مورد ایدز سخنرانی کرد.
You are the one who suggested you come to this club.	شما کسی هستید که پیشنهاد داد به این باشگاه بیایید.
I do not care why this happened	برام مهم نیست چرا اینطوری شد
Tom swears by secrecy.	تام به رازداری سوگند خورده است.
Tom told me he owed Mary $ 300.	تام به من گفت که او 300 دلار به مری بدهکار است.
Tom inspired us to work harder.	تام به ما الهام داد که بیشتر کار کنیم.
I do not know. 	من نمی دانم.
You have to ask Tom	باید از تام بپرسی
I'm studying for my exam	دارم واسه امتحانم میخونم
I knew Tom would really enjoy doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار واقعاً لذت خواهد برد.
He works in a trading company.	او در یک شرکت بازرگانی شاغل است.
Tom said he had not yet decided what to do.	تام گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
Tom is the only one who drinks beer.	تام تنها کسی است که آبجو می نوشد.
I'm going out tonight	من امشب میرم بیرون
Last Monday, Tom and Mary had lunch together.	دوشنبه گذشته، تام و مری با هم ناهار خوردند.
I just started learning to decorate flowers last month, so I'm still a beginner.	من تازه از ماه گذشته شروع به یادگیری گل آرایی کردم، بنابراین هنوز مبتدی هستم.
Tom does not want you to sing.	تام از شما نمی خواهد آواز بخوانید.
I have to call Tom.	من باید با تام تماس بگیرم.
Do not want to buy a dictionary?	نمیخوای دیکشنری بخری؟
Tom sent three letters to Mary.	تام برای مریم سه نامه فرستاد.
Tom went to visit.	تام برای بازدید از آنجا رفت.
Disabled parking is available.	پارکینگ معلولان موجود است.
You are a strange person	تو آدم عجیبی هستی
I like sports.	من به ورزش علاقه دارم.
I will do my best to help Tom.	من تمام تلاشم را می کنم تا به تام کمک کنم.
I'm fixing it	دارم درستش میکنم
Tom said he enjoys being here.	تام گفت که از بودن در اینجا لذت می برد.
We deserve this opportunity, Tom.	ما سزاوار این فرصت هستیم، تام.
Tomorrow's meeting is unlikely to last more than an hour.	بعید است که جلسه فردا بیش از یک ساعت طول بکشد.
Tom told Mary he thought John was wrong.	تام به مری گفت که فکر می کند جان درست نمی گوید.
I do not know what you mean at all.	من اصلاً نمی دانم منظور شما چیست.
He does not reveal the secret.	او راز را فاش نمی کند.
Tom could not bear it anymore and left.	تام دیگر طاقت نیاورد و رفت.
You will need 1/3 cup of peanut oil.	شما به 1/3 فنجان روغن بادام زمینی نیاز دارید.
There is still a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
Tom finally came home.	تام بالاخره به خانه آمد.
Tom said he might not.	تام گفت که ممکن است این کار را نکند.
You can give this photo to anyone who wants it.	می توانید این عکس را به هر کسی که آن را می خواهد بدهید.
I think you have already bought a ticket.	من فکر می کنم شما قبلا یک بلیط خریده اید.
Which do you prefer, go to the cinema or stay at home?	کدام را ترجیح می دهید، به سینما بروید یا در خانه بمانید؟
I no longer live in Boston. 	من دیگر در بوستون زندگی نمی کنم.
I live in Chicago right now.	من الان در شیکاگو زندگی می کنم.
When I say the word "squirrel", what is the first thing that comes to your mind?	وقتی کلمه "سنجاب" را می گویم، اولین چیزی که به ذهن شما می رسد چیست؟
During a global epidemic, staying home is one of the ways we help our community.	در طول یک بیماری همه گیر جهانی، ماندن در خانه یکی از راه هایی است که ما به جامعه خود کمک می کنیم.
Tom was the one who showed me how to do it.	تام کسی بود که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
Do you think Tom will get home sooner?	فکر می کنی تام زودتر به خانه می رسد؟
I can not do as he told me.	من نمی توانم آنطور که او به من گفت انجام دهم.
Tom was injured in a rugby game.	تام در بازی راگبی مجروح شد.
When was the last time you went skiing with Tom?	آخرین باری که با تام اسکی رفتی کی بود؟
The pier received a real blow from the storm.	اسکله ضربه واقعی را از طوفان گرفت.
I do not think Tom will come to Australia with me.	فکر نمی کنم تام با من به استرالیا بیاید.
Many girls like Tom.	بسیاری از دختران مانند تام.
He seems to know Tom Mary.	به نظر می رسد تام مری را می شناسد.
I don't think Tom knows what Mary thinks she should do.	فکر نمی کنم تام بداند که مری فکر می کند باید چه کار کند.
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم تام هرگز چنین کاری انجام دهد.
Is Tom new?	آیا تام جدید است؟
We have known each other since childhood.	ما از بچگی همدیگر را می شناسیم.
Tom probably realized this mistake.	تام احتمالا متوجه این اشتباه می شد.
I have to buy food, but I do not have enough money.	من باید غذا بخرم، اما پول کافی ندارم.
We have to use the stairs, because the elevator is being repaired.	باید از پله ها استفاده کنیم، چون آسانسور در حال تعمیر است.
Tom did not touch his food.	تام به غذایش دست نزد.
I think you better look at this	فکر کنم بهتره به این نگاه کنی
Tom has a thick beard.	تام ریش پرپشتی دارد.
Tom changed the air filter.	تام فیلتر هوا را عوض کرد.
I was really indifferent at first.	من اولش واقعا بی تفاوت بودم.
Tom saw footprints in the dirt.	تام رد پا را در خاک دید.
I can not move the table myself.	من خودم نمی توانم میز را جابجا کنم.
I will not give flowers to my wife anymore.	من دیگر به همسرم گل نمی دهم.
Tom is also mentioned in the book.	تام نیز در کتاب ذکر شده است.
I heard you're coming back to Australia.	شنیده ام که به استرالیا برمی گردی.
Tom will definitely be lost.	تام قطعا از دست خواهد رفت.
We have no place for you	ما برای شما جا نداریم
Tom passed Mary without seeing him.	تام بدون اینکه او را ببیند از کنار مری گذشت.
Tom had minor injuries.	تام مصدومیت جزئی داشت.
Tom breastfed his cat.	تام به گربه اش شیر داد.
Tom realized that Mary did not like him.	تام متوجه شد که مری او را دوست ندارد.
I work in Boston right now.	من الان در بوستون کار می کنم.
Tom told us he thought he could become a famous singer.	تام به ما گفت که فکر می کند می تواند خواننده مشهوری شود.
Tom said he thought Mary could take care of herself.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند از خودش مراقبت کند.
You do not even know that I am there.	شما حتی نمی دانید که من آنجا هستم.
Tom unlocked the door and then stepped aside to let Mary in first.	تام قفل در را باز کرد و سپس کنار رفت تا مری ابتدا وارد شود.
Tom relaxed.	تام شل شد.
Tom sent Christmas cards to all his friends.	تام برای همه دوستانش کارت کریسمس فرستاد.
Tom said he would go there tomorrow.	تام گفت که فردا به آنجا می رود.
Tom no longer goes to school.	تام دیگر به مدرسه نمی رود.
In Japan, people reach puberty from the age of 20.	در ژاپن مردم از 20 سالگی به بلوغ می رسند.
I know what Tom does here.	من می دانم تام اینجا چه می کند.
They were dissatisfied.	ناراضی بودند.
Do you think he did it alone?	به نظر شما او به تنهایی این کار را انجام داده است؟
Tom looks paranoid.	تام پارانوئید به نظر می رسد.
I know Tom no longer wants to do that.	من می دانم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Many weeds grew among the flowers.	علف های هرز زیادی در میان گل ها رشد می کردند.
They do not give me enough money.	آنها به من پول کافی نمی دهند.
Tom is a dermatologist.	تام یک متخصص پوست است.
I really do not know anything about cats.	من واقعاً چیزی در مورد گربه نمی دانم.
Tom and Mary are still in the same class.	تام و مری هنوز در یک کلاس هستند.
I'm really looking forward to the summer holidays.	من واقعا مشتاق تعطیلات تابستانی هستم.
I did not learn to speak French until I was thirty.	تا سی سالگی یاد نگرفتم فرانسوی صحبت کنم.
I did not think you would be allowed to do that.	فکر نمی کردم به شما اجازه این کار را بدهند.
Tom said he wanted to tell us what he knew.	تام گفت که می خواهد آنچه را که می داند به ما بگوید.
Where is the phone?	گوشی کجاست؟
I think I'm beautiful.	من فکر می کنم که من زیبا هستم.
When Tom finally got up to speak, everyone fell silent and listened.	وقتی تام بالاخره بلند شد تا صحبت کند، همه ساکت شدند و گوش دادند.
Tom has a friend who lives in Australia.	تام دوستی دارد که در استرالیا زندگی می کند.
Tom goes to visit his friends in Boston.	تام به دیدار دوستانش در بوستون می رود.
I will do whatever it takes to protect what is mine.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا از آنچه مال من است محافظت کنم.
I am a believer.	من یک مؤمن هستم.
Tom said Mary was willing to do it for John.	تام گفت مری حاضر است این کار را برای جان انجام دهد.
I met an old man who says he has not eaten in a restaurant all his life.	با پیرمردی آشنا شدم که می گوید در تمام عمرش در رستوران غذا نخورده است.
I do not care why Tom wants to do this.	برای من مهم نیست که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a man you can trust.	تام مردی است که می توانید به او اعتماد کنید.
Which do you prefer, kale or spinach?	کدامیک را بیشتر دوست دارید، کلم پیچ یا اسفناج؟
I'm sure Tom will pass the exam.	من مطمئن هستم که تام در امتحان موفق خواهد شد.
Tom and Mary will not visit Boston.	تام و مری از بوستون دیدن نخواهند کرد.
Tom has really deceived a lot of people.	تام واقعاً افراد زیادی را فریب داده است.
I do not know if Tom knows that Mary has to do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد؟
You work very well	شما خیلی خوب کار می کنید
Tom is on the verge of death.	تام در شرف مرگ است.
Didn't you know that Tom was abducted at the age of three?	آیا نمی دانستید که تام در سه سالگی ربوده شد؟
Some people do not like chicken.	بعضی ها مرغ دوست ندارند.
One of my children was born in Boston. 	یکی از فرزندانم در بوستون به دنیا آمد.
Two others were born in Chicago.	دو نفر دیگر در شیکاگو به دنیا آمدند.
I'm on the football team.	من در تیم فوتبال هستم.
Tom said Mary thought John might not want to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Tom set the dinner table.	تام میز شام را چید.
I just want you to know I'm sorry	فقط میخوام بدونی پشیمونم
Want to know when Tom intends to do this?	آیا می خواهید بدانید تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد؟
The train left the station and soon disappeared.	قطار ایستگاه را ترک کرد و خیلی زود از دید ناپدید شد.
Tom needs your help so much more than I do.	تام خیلی بیشتر از من به کمک شما نیاز دارد.
Is this screw safe?	آیا این پیچ امن است؟
Thanks for paying attention to this topic that deserves it.	با تشکر از توجه به این موضوع که شایسته آن است.
I'm giving it to Tom.	من آن را به تام می دهم.
It is wise not to believe everything Tom says.	عاقلانه است که همه چیزهایی را که تام می گوید باور نکنیم.
Tom quickly restrained the horses.	تام به سرعت اسب ها را مهار کرد.
I'm going to change my clothes	من میرم لباسامو عوض کنم
I doubt Tom will love you.	من شک دارم تام شما را دوست داشته باشد.
I got on Tom.	تام را سوار کردم.
Most likely, Tom has not finished yet.	به احتمال زیاد تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
Just stand there.	فقط آنجا بایست.
I want to go with you, but I'm broken.	من می خواهم با شما بروم، اما من شکسته ام.
Tom is still not convinced.	تام هنوز قانع نشده است.
One third of the earth's surface is desert.	یک سوم سطح زمین بیابان است.
I found a diary that my father had kept for thirty years.	دفتر خاطراتی پیدا کردم که پدرم سی سال نگه داشته بود.
You should have told me before	باید قبلا به من میگفتی
See how happy you made Tom	ببین چقدر تام رو خوشحال کردی
Tom offered to take us home.	تام به ما پیشنهاد داده که ما را به خانه برساند.
Tom said he knew Mary might not do it tomorrow.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است فردا این کار را انجام ندهد.
Tom told me I should not do this.	تام به من گفت که من نباید این کار را انجام دهم.
Wherever you look, you can see the damage caused by the earthquake.	به هر کجا که نگاه کنید می توانید خسارت های ناشی از زلزله را ببینید.
After finishing work, I went for a walk.	بعد از اتمام کار به پیاده روی رفتم.
Tom had no desire to do so.	تام هیچ تمایلی به این کار نداشت.
Tom went to bed and fell asleep immediately.	تام به رختخواب رفت و بلافاصله خوابش برد.
That story has no meaning	اون داستان معنی نداره
You can not kill someone who is already dead.	شما نمی توانید کسی را که قبلاً مرده است بکشید.
Tom has done this twice.	تام این کار را دو بار انجام داده است.
Between sobs, the missing girl said her name.	بین هق هق، آن دختر گمشده اسمش را گفت.
Tom has loved Mary for a long time.	تام مدت زیادی است که مری را دوست دارد.
The postman will be here soon.	مامور پست به زودی اینجا خواهد بود.
I do not think Tom is innocent.	من فکر نمی کنم که تام بی گناه باشد.
Tom filed for bankruptcy.	تام درخواست ورشکستگی کرد.
I think I'm getting the flu.	فکر می کنم دارم با آنفولانزا مواجه می شوم.
Tom should be scared	تام باید بترسه
I saw you and Tom.	من تو و تام را دیدم.
Are you still thinking about going to Boston next summer?	آیا هنوز در فکر رفتن به بوستون در تابستان آینده هستید؟
Tom knew Mary was hoping to kiss him.	تام می دانست که مری امیدوار است او را ببوسد.
I support your work	من طرفدار کار شما هستم
I do not even know who Tom's girlfriend is.	من حتی نمی دانم دوست دختر تام کیست.
Tom has already decided to leave sooner.	تام قبلاً تصمیم گرفته است زودتر برود.
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است این کار را انجام دهی.
Has anyone seen Tom?	کسی تام را دیده است؟
What is your favorite football team?	تیم فوتبال مورد علاقه شما چیست؟
He does not want to talk to me now and I do not know why.	او اکنون نمی خواهد با من صحبت کند و من نمی دانم چرا.
I wish I could eat chocolate ice cream right now.	کاش همین الان می توانستم بستنی شکلاتی بخورم.
You are the right person for the job.	شما فرد مناسبی برای این کار هستید.
Mark the water lines on the map of the rivers.	خطوط آبی روی نقشه رودخانه ها را مشخص می کند.
Tom and Mary camped on the beach.	تام و مری در ساحل چادر زدند.
Tom is standing in line.	تام در صف ایستاده است.
Tom is very good at skiing.	تام در اسکی بسیار خوب است.
Tom was surprised that Mary Kay had bought the milk that was in the refrigerator.	تام تعجب کرد که مری کی شیری را که در یخچال بود خریده است.
Tom thought I might not be allowed to do that this week.	تام فکر کرد ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
I do not think we can do it alone.	من فکر نمی کنم که ما به تنهایی این کار را انجام دهیم.
Tom thought the worst was over.	تام فکر می کرد که بدترین چیز به پایان رسیده است.
I'm just trying to help	من فقط سعی میکنم کمکت کنم
Tom did not see it that way.	تام آن را اینطور نمی دید.
I'm coming, but I do not think Tom will come.	من می آیم، اما فکر نمی کنم تام بیاید.
I know Tom did not know you could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I want to find out how to deal with this problem as soon as possible.	می‌خواهم در اسرع وقت نحوه برخورد با این مشکل را بیابم.
I can hardly believe that I do not dream.	به سختی می توانم باور کنم که خواب نمی بینم.
I did not miss it for anything.	من آن را برای هیچ چیز از دست نمی دادم.
I think it is very possible	به نظر من خیلی شدنی است
I do not know if Tom really knows what Mary wants to do.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند که مری می خواهد چه کار کند؟
I do not think Tom always does that.	من فکر نمی کنم تام همیشه اینطوری انجام می دهد.
Tom will have trouble if he does that.	تام اگر این کار را بکند دچار مشکل می شود.
Can I eat anchovies with olives?	آیا می توانم آنچوی با زیتون بخورم؟
A variety of books are on display there.	کتاب های متنوعی در آنجا به نمایش گذاشته شده است.
You are richer than me because your salary is twice my salary.	تو ثروتمندتر از من هستی چون دستمزد تو دو برابر دستمزد من است.
I'm a hairdresser	من آرایشگرم
I had to get home before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 به خانه می رسیدم.
We need to talk a little	باید کمی صحبت کنیم
We have not yet tested the drug on humans.	ما هنوز دارو را روی انسان امتحان نکرده‌ایم.
I have a wife and three sons in Boston.	من یک همسر و سه پسر در بوستون دارم.
Everyone I know thinks Tom is stuck.	همه من می شناسم فکر می کنند تام گیر کرده است.
I can not go home so soon.	من نمی توانم به این زودی به خانه برگردم.
Everyone knows that luck and wealth cause jealousy.	همه می دانند که شانس و ثروت باعث حسادت می شود.
I did not grow up like that	من اینطوری بزرگ نشدم
Ten years have passed since my father died.	ده سال از مرگ پدرم می گذرد.
Tom's voice cracked loudly.	صدای تام با صدای بلند ترک خورد.
Tom showed recklessness to Mary's feelings.	تام بی احتیاطی به احساسات مری نشان داد.
Tom is lighter now	تام الان سبک تره
It's been over a week since I last saw Tom.	بیش از یک هفته از آخرین باری که تام را دیدم می گذرد.
I think many of you already know that.	من گمان می کنم که بسیاری از شما قبلاً آن را می دانید.
There are five continents.	پنج قاره وجود دارد.
I know Tom is not afraid to try new things.	می دانم که تام از امتحان چیزهای جدید نمی ترسد.
Did Tom take Mary home?	آیا تام مری را به خانه برد؟
We were shocked to hear that Tom had been killed.	وقتی شنیدیم تام کشته شده است شوکه شدیم.
Tom put on his shoes again.	تام کفش هایش را دوباره پوشید.
Are you sure you really want to do this?	آیا مطمئن هستید که واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom was not so busy before.	تام قبلاً اینقدر شلوغ نبود.
The thief was tracked down with one of the tools he had left at the scene.	سارق با یکی از وسایلی که در صحنه رها کرده بود ردیابی شد.
Tom could not dissuade me from this.	تام نمی توانست من را از این موضوع منصرف کند.
Tom dressed quickly.	تام سریع لباس پوشید.
I still do not have enough money to buy the motorcycle I want.	من هنوز پول کافی برای خرید موتور سیکلت مورد نظرم را ندارم.
This is not the way we want you to do it.	این راهی نیست که ما می خواهیم شما این کار را انجام دهید.
Tom once managed a small bar near Boston for a long time.	تام یک بار کوچک در نزدیکی بوستون برای مدت طولانی مدیریت کرد.
I have not read the comments yet	من هنوز نظرات را نخوندم
Tom knew I was confused.	تام می دانست که من گیج شده ام.
The sea was calm and the sky was clear.	دریا آرام بود و آسمان صاف.
Tom understood why Mary did not want to go to Australia with him.	تام فهمید که چرا مری نمی خواست با او به استرالیا برود.
Tom asked Mary what she wanted to do.	تام از مری پرسید که می‌خواهد چه کار کند؟
Nothing but a complete apology will satisfy Tom.	هیچ چیز جز یک عذرخواهی کامل تام را راضی نمی کند.
Tom gave Mary something to read.	تام به مری چیزی برای خواندن داد.
I knew Tom was a good drummer. 	می دانستم که تام درامر خوبی است.
That's why I asked him to play with us.	به همین دلیل از او خواستم که با ما بازی کند.
Tom is a great open chess player.	تام شطرنج باز بسیار خوبی است.
Tom seems to be very worried about that.	به نظر می رسد تام در مورد آن بسیار نگران است.
Tom said he was amused by what was happening.	تام گفت که از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Tom never loved me.	تام هرگز من را دوست نداشت.
I know Tom did not know how long it would take to do that.	می دانم که تام نمی دانست چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom looked at John cautiously.	تام با چشمی محتاط به جان نگاه کرد.
Why doesn't he have lunch with me anymore?	چرا او دیگر با من ناهار نمی خورد؟
How long did it take you to hang the laundry?	چقدر طول کشید تا لباسشویی را آویزان کنید؟
Learning a second language requires a lot of practice.	یادگیری زبان دوم نیاز به تمرین زیادی دارد.
I have been in Boston for three years.	من سه سال است که در بوستون هستم.
I'm not really sure who to ask.	من واقعاً مطمئن نیستم که باید از چه کسی بپرسم.
When I got home, I saw your letter waiting for me.	وقتی به خانه رسیدم، نامه شما را در انتظارم دیدم.
I thought Tom wanted to take a look.	من فکر کردم که تام می خواهد نگاهی بیندازد.
Afraid to be late.	می ترسد دیر بیاید.
What do you think about this melody?	نظر شما در مورد این ملودی چیست؟
I need a highlighter	من به یک هایلایتر نیاز دارم
I think everyone wants this to happen.	من فکر می کنم که همه دوست دارند این اتفاق بیفتد.
Tom is still my best friend.	تام هنوز بهترین دوست من است.
Attendance is free.	حضور رایگان است.
The banquet will be outdoor.	ضیافت در فضای باز خواهد بود.
Can you get Tom to the airport?	آیا می توانید تام را به فرودگاه برسانید؟
I was done, but not Tom.	من تمام شده بودم، اما تام نبود.
I can no longer tolerate your carelessness	دیگه نمیتونم بی خیالی تو رو تحمل کنم
Tom will be here all week.	تام تمام هفته اینجا خواهد بود.
Tom asked the police for protection.	تام از پلیس درخواست محافظت کرد.
I'm not sure Tom likes this.	من مطمئن نیستم که تام این را دوست داشته باشد.
It was Tom's own fault.	تقصیر خود تام بود.
As soon as the phone hung up, it started ringing again.	به محض قطع کردن تلفن دوباره شروع به زنگ زدن کرد.
I did not expect any gifts	انتظار هیچ هدیه ای نداشتم
Tom tried to convince Mary that what he was doing was wrong.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که کاری که او انجام می دهد اشتباه است.
I thought you would help more.	من فکر کردم که شما کمک بیشتری خواهید کرد.
We haven't seen each other for a long time	خیلی وقته همو ندیدیم
Tom said he did not believe.	تام گفت که باور نمی کند.
People who do not work are not satisfied.	افرادی که کار نمی کنند، سیر نمی شوند.
These are tweezers.	اینها موچین هستند.
I know you do not love me	میدونم که دوستم نداری
Tom is probably shy.	تام احتمالا خجالتی است.
Gentlemen take off their hats in the presence of a lady.	آقایان در حضور یک خانم کلاه خود را برمی دارند.
Tom is really busy right now, isn't he?	تام الان واقعاً سرش شلوغ است، اینطور نیست؟
Tom wanted to get his land back.	تام می خواست زمینش را پس بگیرد.
What time is Tom's plane scheduled to arrive?	قرار است هواپیمای تام در چه ساعتی باشد؟
I may have lost my keys	شاید کلیدهایم را گم کرده باشم
Tom does not know the first thing about me.	تام اولین چیز را در مورد من نمی داند.
I'm going there now	الان دارم میرم اونجا
Tom said he would be quiet.	تام گفت که ساکت خواهد بود.
Someone seems to be jealous.	به نظر می رسد کسی حسود است.
I don't think Tom really does that right now.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً در حال حاضر این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that they should be careful not to lose their welcome.	تام به مری گفت که آنها باید مراقب باشند که استقبال آنها از بین نرود.
I was hoping you would show me how to do this.	من امیدوار بودم که به من نشان دهید چگونه این کار را انجام دهم.
Do not forget that my money is much more than yours.	فراموش نکن که پول من خیلی بیشتر از توست.
What I really want to do is go to Boston to see Tom.	کاری که من واقعاً می خواهم انجام دهم این است که برای دیدار تام به بوستون بروم.
I was not surprised that I had to do this.	تعجب نکردم که مجبور شدم این کار را انجام دهم.
We have to keep working on it.	ما باید به کار روی آن ادامه دهیم.
You do not need to support me	نیازی نیست از من حمایت کنی
I want to keep working with Tom.	من می خواهم به کار با تام ادامه دهم.
I did not know he was coming soon	نمیدونستم قراره زود بیای
I hope people do not despair	امیدوارم مردم ناامید نشوند
Didn't you know that you can walk from here?	آیا نمی دانستی که از اینجا می توانی پیاده روی کنی؟
Where can I find a way out of all this anger?	از کجا می توانم برای این همه عصبانیت راهی پیدا کنم؟
I am waiting for the answer to my questions	منتظر جواب سوالم هستم
Tom said he did not want to eat the stew that Mary had made.	تام گفت که نمی خواهد خورشی را که مری درست کرده بود بخورد.
Tom sat on the porch and talked to his dog.	تام در ایوان نشست و با سگش صحبت کرد.
Tom and Mary shared many secrets.	تام و مری رازهای زیادی را به اشتراک گذاشتند.
Glad Tom didn't see me this morning.	خوشحالم که تام امروز صبح مرا ندید.
I know you will win	میدونم برنده میشی
It was not me who told you to do this.	این من نبودم که به شما گفتم باید این کار را انجام دهید.
I do not know how Tom won.	من نمی دانم تام چگونه توانست برنده شود.
Tom has taken Mary home.	تام مری را به خانه برده است.
Tom said he felt like dancing.	تام گفت که احساس رقصیدن دارد.
Tom is from Ohio.	تام اهل ایالت اوهایو است.
You're happy here, aren't you?	تو اینجا خوشحالی، نه؟
Sorry I did not believe	متاسفم که باورت نکردم
Tom says he has no intention of leaving.	تام می گوید که قصد رفتن ندارد.
Do you have a pair of cutting wires that I can borrow?	آیا یک جفت سیم برش دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom may ask you to help Mary.	تام ممکن است از شما بخواهد که به مری کمک کنید.
I lost my room key	من کلید اتاقم را گم کرده ام
Tom lied about it.	تام در مورد آن دروغ گفته است.
Tom plans to leave soon.	تام قصد دارد به زودی برود.
Tom is expecting to win an award.	تام انتظار برنده شدن یک جایزه را دارد.
Tom may be asleep	تام ممکنه خواب باشه
This is a good tie.	این یک کراوات خوب است.
I finally apologized	در نهایت عذرخواهی کردم
I did my best to convince Tom to do it.	تمام تلاشم را کردم تا تام را متقاعد کنم که این کار را بکند.
Tom did not admit that what he had done was wrong.	تام قبول نکرد که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Tom removed the article from the newspaper and sent it to his mother.	تام مقاله را از روزنامه جدا کرد و برای مادرش فرستاد.
I let Tom do a lot of things.	من به تام اجازه دادم کارهای زیادی انجام دهد.
Can you tell me what you learned?	میشه بهم بگی چی یاد گرفتی؟
Tom spent the whole day studying.	تام تمام روز را صرف مطالعه کرد.
I knew I might not have to do this again.	می دانستم که شاید دیگر مجبور به انجام این کار نباشم.
This is a very good idea.	این یک ایده بسیار خوب است.
The teacher said he would not take our exam this week.	معلم گفت این هفته امتحان ما را نمی دهد.
I did not want to give Tom money.	من نمی خواستم به تام پول بدهم.
Setting up a web page is good, just make sure you do not infringe on anyone's copyright.	راه اندازی یک صفحه وب خوب است، فقط مطمئن شوید که حق چاپ کسی را نقض نمی کنید.
I strongly suggest you get another lawyer for yourself.	اکیداً پیشنهاد می کنم برای خود یک وکیل دیگر بگیرید.
He once knew her, but they are no longer friends.	او زمانی او را می شناخت، اما آنها دیگر دوست نیستند.
I'm sure it will not be difficult.	مطمئنم انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom folded the map and put it back in the glove compartment.	تام نقشه را تا کرد و دوباره در محفظه دستکش گذاشت.
I wanted to tell you when it happened	میخواستم بهت بگم چه موقع درست شد
I know Tom will do it soon.	من می دانم که تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
It seems quite clear that Tom is not happy here.	به نظر کاملا واضح است که تام از اینجا خوشحال نیست.
Tom did not know that anyone wanted to kill him.	تام نمی دانست که کسی می خواهد او را بکشد.
I do not think Tom is sure Mary should do that.	من فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
You knew I had to do this, didn't you?	می دانستی که باید این کار را انجام دهم، نه؟
I had a lot of problems in high school.	من در دوران دبیرستان با مشکلات زیادی مواجه شدم.
Can't you go yourself?	نمیتونی خودت بری؟
Tom will not be able to do this alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
I want to thank you once again for everything.	من می خواهم یک بار دیگر از شما برای همه چیز تشکر کنم.
Tom and Mary are both really happy, aren't they?	تام و مری هر دو واقعا خوشحال هستند، اینطور نیست؟
Tell Tom I'm not doing this.	به تام بگو من این کار را نمی کنم.
Tom reads a lot.	تام زیاد می خواند.
Tom was sitting in a corner, not talking to anyone.	تام گوشه ای نشسته بود و با کسی صحبت نمی کرد.
Let's not forget that Tom and Mary will be here next Monday.	فراموش نکنیم که تام و مری دوشنبه آینده اینجا خواهند بود.
Tom and I have no secrets from each other.	من و تام از یکدیگر راز نداریم.
Quikers believe that all people are equal.	کویکرها بر این باورند که همه مردم برابر هستند.
Tom can not cope with Mary.	تام نمی تواند با مری کنار بیاید.
You're going to talk to Tom, aren't you?	قراره با تام صحبت کنی، نه؟
They did not agree with all of Ogltorpe's ideas.	آنها با تمام ایده های اوگلتورپ موافق نبودند.
He is considered one of the greatest scientists in the world.	او را یکی از بزرگترین دانشمندان جهان می دانند.
I do not know whether to believe Tom or not.	نمی دانم تام را باور کنم یا نه.
I have never seen Tom with Mary.	من هرگز تام را با مری ندیده ام.
Do not look so stunned	اینقدر مبهوت نگاه نکن
Tom did not go to Australia with me.	تام با من به استرالیا نمی رفت.
I'm surprised Tom said that.	من تعجب کردم که تام این را گفت.
Tom's angry with me, right?	تام از دست من عصبانی است، نه؟
What is it like to be one of the most eligible bachelors in the city?	یکی از واجد شرایط ترین لیسانس های شهر بودن چگونه است؟
Tom can not find a good job.	تام نمی تواند شغل خوبی پیدا کند.
If you know someone who might be interested in this topic, please share it if you wish.	اگر کسی را می شناسید که ممکن است به این موضوع علاقه مند باشد، در صورت تمایل آن را به اشتراک بگذارید.
Tom thinks Mary is discouraged.	تام فکر می کند مری دلسرد شده است.
Tell Tom I'm driving.	به تام بگو که من رانندگی می کنم.
I know Tom does not know that I know how to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom named me a man who could probably fix my watch.	تام نام مردی را به من داد که احتمالاً می تواند ساعت من را تعمیر کند.
The room is full of newspapers.	اتاق مملو از روزنامه است.
Tom is going to call later	تام قراره بعدا زنگ بزنه
I'm definitely not going there.	من مطمئناً آنجا نمی روم.
Please show me how to do this.	لطفا به من نشان دهید که چگونه باید این کار را انجام دهم.
Tom tends to ask a lot of questions.	تام تمایل دارد سوالات زیادی بپرسد.
I did not think we should open the window.	فکر نمی کردم باید پنجره را باز کنیم.
I'm so ashamed.	من خیلی شرمنده ام.
I want to tell Mary that I love her.	من می خواهم به مریم بگویم که او را دوست دارم.
Tom says he does not know what happened to Mary.	تام می گوید که نمی داند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom should have known that	تام باید این را می دانست
I know Tom is a safe driver.	من می دانم که تام یک راننده امن است.
Tom has to take Mary to the airport.	تام باید مری را در فرودگاه ببرد.
Tom said he was sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن است مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is just the opposite.	تام تنها مخالف است.
Tom takes us home.	تام ما را به خانه برمی گرداند.
Tom has been here since 2:30.	تام از ساعت 2:30 اینجاست.
This is what Tom was paid to do.	این کاری است که تام برای انجامش پول داده شده است.
Tom is in the kitchen peeling the potatoes.	تام در آشپزخانه است و سیب زمینی ها را پوست می کند.
Tom has already decided that he does not intend to stop Mary from doing so.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد ندارد مری را از انجام این کار باز دارد.
I was thinking about it a few weeks ago.	چند هفته پیش داشتم بهش فکر می کردم.
I know I have to do this while I'm here in Australia.	می دانم تا زمانی که اینجا در استرالیا هستم باید این کار را انجام دهم.
Tom seemed to want to say something.	تام به نظر می رسید که می خواست چیزی بگوید.
Tom almost always falls asleep at night with his teddy bear in his arms.	تام تقریباً همیشه شب ها در حالی که خرس عروسکی خود را در آغوش می گیرد به خواب می رود.
Tom rode his horse to school.	تام سوار اسبش به مدرسه رفت.
I hope Tom is not scared.	امیدوارم تام نترسیده باشد.
Tom does not see it that way.	تام آن را اینطور نمی بیند.
I helped Tom with his work.	من به تام در کارش کمک کردم.
I do not think it is fair.	فکر نمی کنم عادلانه باشد.
Tom is not the one who told me this.	تام کسی نیست که این موضوع را به من گفته است.
Tom's plan did not work.	نقشه تام جواب نداد.
Tom is not as hungry as I am.	تام به اندازه من گرسنه نیست.
Tom turned off his computer.	تام کامپیوترش را خاموش کرد.
Tom escaped from prison.	تام از زندان فرار کرد.
Tom lived in our neighborhood when I was a kid.	وقتی من بچه بودم تام در همسایگی ما زندگی می کرد.
I heard from Tom that Mary arrives home every Monday after 2:30.	از تام شنیدم که مری هر دوشنبه بعد از ساعت 2:30 به خانه می رسد.
Tom thought Mary was probably still somewhere in Boston.	تام فکر کرد که مری احتمالاً هنوز جایی در بوستون است.
Maybe Tom wanted to do it.	شاید تام می خواست این کار را انجام دهد.
I still do not know who wants to do this.	من هنوز نمی دانم چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm going to hang up now	الان میرم تلفن رو قطع کنم
To whom did Tom sell his car?	تام ماشینش را به چه کسی فروخت؟
Tom did not know I was falling asleep.	تام نمی دانست که من خوابم می برد.
It is a pity that this happens to you so young.	حیف است که این اتفاق برای شما اینقدر جوان بیفتد.
I know Tom knows I've never done that before.	من می دانم که تام می داند که من قبلاً چنین کاری نکرده ام.
Be careful not to insult Tom.	مراقب باش تام را توهین نکنی.
Good conversation does not just mean that you speak good English.	مکالمه خوب بودن فقط به این معنا نیست که انگلیسی خوب صحبت کنید.
I want you to be here when I'm back	میخوام وقتی برگشتم اینجا باشی
I'm going to meet someone for a drink later.	قرار است بعداً یکی را برای نوشیدنی ملاقات کنم.
Tom does not know where we are.	تام نمی داند ما کجا هستیم.
I heard you were leaving Australia.	شنیده ام که استرالیا را ترک می کنی.
He was calm in the face of great danger.	در برابر خطر بزرگ آرام بود.
What happened is very different from what Tom said.	آنچه اتفاق افتاد با آنچه تام گفت اتفاق افتاد بسیار متفاوت است.
They rented a bus for the company.	آنها یک اتوبوس برای گردش شرکت کرایه کردند.
A dusty doll was standing in the corner of the room.	عروسک پوشیده از گرد و غبار در گوشه اتاق ایستاده بود.
Why can't you leave me alone?	چرا نمیتونی منو تنها بذاری؟
Tom said who broke into his house?	تام گفت چه کسی به خانه او نفوذ کرده است؟
I do not think Tom would agree.	فکر نمی‌کنم تام با این کار موافقت کند.
I will never tolerate this.	من هرگز قرار نیست این موضوع را تحمل کنم.
Tom was on his way to work when I spoke to him this morning.	تام در راه سر کار بود که امروز صبح با او صحبت کردم.
I'm afraid to get stuck here forever.	می ترسم برای همیشه اینجا گیر کنم.
Tom is sitting with Mary on the porch.	تام با مری در ایوان نشسته است.
I have known him since childhood.	من او را از کودکی می شناسم.
That's why Tom and I are late today.	به همین دلیل است که من و تام امروز دیر آمدیم.
Do not let Tom eat dessert until he has eaten his vegetables.	اجازه ندهید تام تا زمانی که سبزیجاتش را نخورد دسر بخورد.
The train is scheduled to arrive at 2:30 p.m.	قرار است قطار ساعت 2:30 برسد.
I knew Tom could do it, if he really put his mind to it.	می‌دانستم که تام می‌تواند این کار را انجام دهد، اگر واقعاً ذهنش را روی آن بگذارد.
Tom did not believe Mary for a moment.	تام یک لحظه هم مری را باور نکرد.
Somehow I want to eat something but it's too late.	یه جورایی دلم میخواد یه چیزی بخورم ولی دیر شده.
There was no way I could not ask Tom this question.	هیچ راهی وجود نداشت که این سوال را از تام نپرسم.
I do not think I am a very good company.	فکر نمی کنم شرکت خیلی خوبی باشم.
I do not want to answer the question.	من نمی خواهم به سوال پاسخ دهم.
They are dying	دارن میمیرن
Tom knows us.	تام ما را می شناسد.
Tom had a look of despair on his face.	تام ظاهری از ناامیدی در چهره داشت.
Tom closed his eyes and tried to concentrate.	تام چشمانش را بست و سعی کرد تمرکز کند.
I do not think you can help me	فکر نمیکنم بتونی کمکم کنی
Tom's condition is disappointing.	وضعیت تام ناامید کننده است.
My grandfather was also a teacher.	پدربزرگ من هم معلم بود.
Looks like you really want to talk about what happened.	به نظر می رسد شما واقعاً می خواهید در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کنید.
Aren't you a spy?	تو جاسوس نیستی؟
Tom seems willing to help.	به نظر می رسد تام مایل به کمک است.
I doubt Tom is married yet.	من شک دارم تام هنوز ازدواج نکرده باشد.
Tom's parents have decided to divorce.	والدین تام تصمیم به طلاق گرفته اند.
Let's go to a park that is not noisy.	بیا بریم پارکی که سر و صدا نیست.
You are very religious, aren't you?	شما خیلی مذهبی هستید، نه؟
Tom is not here to see Mary. 	تام برای دیدن مری اینجا نیست.
He is here to see Alice.	او اینجاست تا آلیس را ببیند.
There was nothing that Tom could do about it.	تام هیچ کاری نمی توانست در مورد آن انجام دهد.
I do not know if Tom knew he had to do this.	نمی دانم آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
There was not a single person on the street.	حتی یک نفر هم در خیابان نبود.
I can not untie my shoelaces.	نمی توانم بند کفشم را باز کنم.
Did you know that Tom used to be a French teacher?	آیا می دانستید که تام قبلا معلم زبان فرانسه بوده است؟
The only thing Tom gave me was this hat.	تنها چیزی که تام به من داد این کلاه بود.
Tom told everyone he was sympathetic.	تام به همه گفت که دلسوز است.
Tom and Mary both play cello.	تام و مری هر دو ویولن سل می نوازند.
Tom is eloquent.	تام سخنور است.
Does Tom need money?	آیا تام به پول نیاز دارد؟
Tom was convinced that Mary no longer needed to do this.	تام متقاعد شده بود که مری دیگر نیازی به این کار ندارد.
Why are you always interested in what Tom does?	چرا همیشه به کاری که تام انجام می دهد علاقه دارید؟
You do not have to raise your voice	مجبور نیستی صدایت را بلند کنی
I feel better now	الان حالم بهتره
I missed Australia	دلم برای استرالیا تنگ شده بود
Something very bad happened to Tom.	اتفاق خیلی بدی برای تام افتاد.
The problem is that all parents want their children to go to Harvard.	مشکل این است که همه والدین می خواهند فرزندانشان به هاروارد بروند.
A pickup truck had stopped on the street.	یک وانت در خیابان توقف کرده بود.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در این مورد وجود ندارد.
Tom is definitely fat.	تام مطمئنا چاق است.
Tom is not dead	تام نمرده است
Nice to see you again.	از دیدار دوباره شما خوشحالم.
I wonder what made Tom think he should do this.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند که باید این کار را انجام دهد.
Tom was fined for not wearing a seat belt.	تام به دلیل نبستن کمربند ایمنی جریمه شد.
I did not have enough energy to do this.	انرژی کافی برای این کار نداشتم.
Tom answered in French.	تام به فرانسوی جواب داد.
He is not good at remembering names.	او در به خاطر سپردن نام ها خوب نیست.
I'm upset by your excuses	حالم از بهانه های شما به هم می خورد
Tom was wet and cold.	تام خیس و سرد بود.
Tom told me to knock three times.	تام به من گفت که سه بار در بزنم.
Six months ago, I had cataract surgery on my right eye.	شش ماه پیش به خاطر آب مروارید چشم راستم عمل کردم.
Tom started screaming.	تام شروع به فریاد زدن کرد.
Tom wiped his nose from his sleeve.	تام بینی اش را روی آستینش پاک کرد.
The government rationed meat during the war.	دولت در طول جنگ گوشت را جیره بندی کرد.
Please do not drink too much	لطفا زیاد مشروب نخورید
Tom said he wanted a second opinion.	تام گفت که می خواهد نظر دومی داشته باشد.
Tom understands French better than he speaks it.	تام زبان فرانسه را بهتر از صحبت کردنش می‌فهمد.
Tom said he did not think you needed to.	تام گفت که فکر نمی‌کند شما نیازی به این کار داشته باشید.
I hope they listen to me.	امیدوارم که به من گوش کنند.
What books has Tom read?	تام چه کتاب هایی خوانده است؟
I know for a fact that they will get married.	من این را بدیهی می دانم که آنها ازدواج خواهند کرد.
How can I repair my leaking faucet?	چگونه می توانم شیر آب نشتی خود را تعمیر کنم؟
I thought I might be able to convince Tom to do this, but I did not.	فکر کردم شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را بکند، اما نشد.
Tom has lost his mind.	تام عقلش را از دست داده است.
I forgot the checkbook	دسته چک را فراموش کردم
I thought you were going to do something about it.	من فکر می کردم که شما قرار است کاری برای آن انجام دهید.
There is a very good chance that this will happen.	احتمال خیلی خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
I think Tom is still interested in doing that.	من فکر می کنم تام هنوز هم به انجام این کار علاقه دارد.
We wondered what would happen after Tom's presence.	ما متعجب بودیم که بعد از حضور تام چه اتفاقی خواهد افتاد.
People laughed at him.	مردم پشت سرش به او می خندیدند.
How can we take matters into our own hands?	چگونه می توانیم مسائل را به دست خودمان بگیریم؟
It was a hot day, so we went swimming.	روز گرمی بود، پس رفتیم شنا.
Want to see some of the photos I took in Boston?	آیا می خواهید چند عکسی را که من در بوستون گرفتم ببینید؟
I do not intend to interfere in this matter.	من قصد دخالت در این موضوع را ندارم.
Tom does not like to share.	تام دوست ندارد به اشتراک بگذارد.
Tom does not need to learn French.	تام نیازی به یادگیری زبان فرانسه ندارد.
He took Tom Mary back home to dance.	تام مری را به رقص بازگشت به خانه برد.
Tom and I love each other.	من و تام همدیگر را دوست داریم.
Please do not be late for dinner	لطفا برای شام دیر نکنید
Protesters clashed with police during the protest.	معترضان در این تظاهرات با پلیس درگیر شدند.
What color was Tom wearing?	تام چه رنگی پوشیده بود؟
Tom told me he thought Mary was not convinced.	تام به من گفت که فکر می کند مری متقاعد نشده است.
This is a great sign.	این یک نشانه عالی است.
My mouth was full and I could not answer.	دهنم پر بود نتونستم جواب بدم.
Isn't Tom supposed to be good at this?	آیا تام قرار نیست در این کار خوب باشد؟
Mr. is a famous pianist.	آقا پیانیست معروفی است.
There was no harassment	آزار و اذیت نبود
Tom spoke through an interpreter.	تام از طریق مترجم صحبت کرد.
My hamster escaped from his cage.	همستر من از قفسش فرار کرد.
Tom thought the music was too loud, but he was so tired that he got up and turned down the volume.	تام فکر می کرد که موسیقی خیلی بلند است، اما او آنقدر خسته بود که از جایش بلند شد و صدا را کم کرد.
I was not surprised or disappointed.	تعجب نکردم و ناامید نشدم.
Tom was definitely interested, but tried not to show it.	تام قطعا علاقه مند بود، اما سعی کرد آن را نشان ندهد.
I really can not understand why	واقعا نمیتونم بفهمم چرا
Tom is lucky to have you here.	تام خوش شانس است که شما را اینجا دارد.
You seemed determined to do that.	به نظر می رسید که مصمم به این کار بودی.
How many hippos did you see today?	امروز چند اسب آبی دیدی؟
I'm not sure what Tom did.	من مطمئن نیستم که تام چه کار کرده است.
I do not remember anything about the accident	چیزی از تصادف یادم نیست
Tom went crazy	تام دیوونه شد
Tom did not tell me who gave him the envelope.	تام به من نمی گفت چه کسی آن پاکت را به او داده است.
Tom seems to have closed everything except the kitchen sink.	به نظر می رسد تام همه چیز را به جز سینک آشپزخانه بسته است.
He overcame the difficulty.	او بر سختی غلبه کرد.
She is beautiful, isn't she?	او زیباست، نه؟
Do you really think Tom will win?	آیا واقعا فکر می کنید تام برنده خواهد شد؟
Tom and Mary counted the ballots.	تام و مری برگه های رای را شمردند.
Let's hope this does not happen again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر این اتفاق نیفتد.
I did not think you could do it without my help.	فکر نمی کردم بدون کمک من بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom humiliated Mary.	تام مری را تحقیر کرد.
Tom did not know that Mary had done this before.	تام نمی دانست که مری قبلاً این کار را می کرد.
Tom does not like beer or wine.	تام آبجو یا شراب را دوست ندارد.
Tom says he does.	تام می گوید که این کار را می کند.
I think Tom and Mary are both still in prison.	فکر می کنم تام و مری هر دو هنوز در زندان هستند.
Everyone thinks Tom stayed in Boston.	همه فکر می کنند تام در بوستون ماند.
You have to wait for the seat to be released.	باید صبر کنید تا صندلی آزاد شود.
I was surprised to see one of my old friends there.	از دیدن یکی از دوستان قدیمی ام در آنجا تعجب کردم.
I do not dare to say no	جرات نه گفتن را ندارم
I do not think Tom will tell anyone.	من فکر نمی کنم تام به کسی بگوید.
Tom turned off the headlights.	تام چراغ های جلوش را خاموش کرد.
I thought Tom could do it.	من فکر کردم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom tries to be helpful.	تام سعی می کند مفید باشد.
Don't want to try it?	آیا نمی خواهید آن را امتحان کنید؟
I will be on your side.	من طرف شما خواهم بود.
What makes you think I'm scared?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می ترسم؟
Tom and I drank beer together.	من و تام با هم آبجو نوشیدیم.
About how many eggs do your hens lay per day?	مرغ های شما در روز حدودا چند تخم می گذارند؟
Health and vitality are important for a long life.	سلامتی و شادابی برای زندگی طولانی مهم است.
I admire your perseverance and determination.	من پشتکار و اراده شما را تحسین می کنم.
Tom does not have much free time.	تام وقت آزاد زیادی ندارد.
I was not too busy today	امروز زیاد سرم شلوغ نبود
I'm going to run	دارم میرم دویدن
Tom was second.	تام دوم شد.
This is one of the reasons I will never do this again.	این یکی از دلایلی است که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
It will be difficult to convince Tom to sell his house.	متقاعد کردن تام برای فروش خانه‌اش سخت خواهد بود.
Tom said he did not think we would even think about doing so.	تام گفت که فکر نمی‌کند ما حتی به انجام این کار فکر کنیم.
The audience did not like the show.	تماشاگران نمایش را دوست نداشتند.
You always make excuses for not doing your part.	شما همیشه برای انجام ندادن سهم خود از کار بهانه می آورید.
If we drive on Park Street, we save time.	اگر در خیابان پارک رانندگی کنیم، در زمان صرفه جویی می کنیم.
Tom worked very well.	تام خیلی خوب کار می کرد.
I thought Tom remembered today's meeting.	فکر می کردم تام جلسه امروز را به خاطر می آورد.
Tom hit Mary with his elbow.	تام با آرنجش به مری ضربه زد.
He never loses his big business losses.	او هرگز بر ضررهای بزرگ تجاری خود نمی گذرد.
Tom told Mary that he would be back immediately.	تام به مری گفت که او بلافاصله برمی گردد.
When was the last time you sold a car?	آخرین باری که ماشین فروختید کی بود؟
Tom said Mary does not like to eat in fast food restaurants.	تام گفت مری دوست ندارد در رستوران های فست فود غذا بخورد.
You will not find anyone who can help you with this.	شما کسی را پیدا نخواهید کرد که به شما در انجام این کار کمک کند.
I do not know where Tom intends to spend his summer vacation.	من نمی دانم تام قصد دارد تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذراند.
This choice was not very difficult	این انتخاب خیلی سخت نبود
I just hope they can fix it	فقط امیدوارم بتونن درستش کنن
He is sleeping.	او خواب است.
Tom hit a dog.	تام با سگی برخورد کرد.
My father does not allow me to go out alone at night.	پدرم اجازه نمی دهد شب ها تنها بیرون بروم.
I'm very happy.	من خیلی خوشحالم.
I still call my mother mom.	من هنوز مادرم را مامان صدا می کنم.
He did not notice the small video camera above the traffic light.	او متوجه دوربین فیلمبرداری کوچک بالای چراغ راهنمایی نشد.
Your turn	نوبت شماست
What should I do to convince you?	برای متقاعد کردنت چیکار باید بکنم؟
Tom said he would be ready soon.	تام گفت که به زودی آماده خواهد شد.
I know Tom will do it for you if you ask him.	می دانم که اگر از او بخواهی تام این کار را برای تو انجام می دهد.
Let's not conclude soon, okay?	زود نتیجه نگیریم، باشه؟
That's not my cousin	اون پسر عموی من نیست
What is your favorite Beatles song?	آهنگ مورد علاقه شما از بیتلز چیست؟
Tom does not like spaghetti.	تام اسپاگتی را دوست ندارد.
Are you fried?	سرخ شده ای؟
Tom did not know that Mary spoke almost like a native French speaker.	تام نمی دانست که مری تقریباً مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت می کند.
Tom was right, right?	تام درست می گفت، نه؟
I saw Tom sitting alone.	من تام را دیدم که تنها نشسته است.
Tom did not notice me.	تام متوجه من نشد.
Tom is no longer busy.	تام دیگر مشغول نیست.
I do not think I'm the next person to do that.	فکر نمی کنم نفر بعدی باشم که این کار را می کند.
Do not turn on the light	چراغ را روشن نگذارید
Tom and Mary got married when they were both 30 years old.	تام و مری زمانی که هر دو 30 ساله بودند ازدواج کردند.
Tom was sitting on the sofa next to Mary.	تام روی مبل کنار مری نشسته بود.
Tom said I do not look tired.	تام گفت من خسته به نظر نمی رسم.
I'll talk to Tom later.	بعدا با تام صحبت خواهم کرد.
Tom grated the cheese.	تام پنیر را رنده کرد.
Tom said he was praying for us.	تام گفت که برای ما دعا می کند.
I did not tell Tom what I was going to do.	من به تام نگفتم که قرار بود چه کار کنم.
I think the first thing you might want to do is talk to Tom.	فکر می کنم اولین کاری که ممکن است بخواهید انجام دهید این است که با تام صحبت کنید.
Its meaning is still unclear to me.	معنی آن هنوز برای من مبهم است.
Tom must have misunderstood Mary.	تام باید مری را اشتباه متوجه شده باشد.
Tom buys online.	تام به صورت آنلاین خرید می کند.
I am married and have a daughter.	من متاهل هستم و یک دختر دارم.
Are you sure Tom is safe?	مطمئنی تام در امان است؟
Tom's parents divorced when he was very young.	پدر و مادر تام زمانی که او خیلی جوان بود طلاق گرفتند.
Tom did not think Mary would forget to tell John to do it.	تام فکر نمی کرد مری فراموش کند که به جان بگوید این کار را انجام دهد.
This is the best seafood restaurant in the neighborhood.	این بهترین رستوران غذاهای دریایی در این محله است.
Maybe you should go check Tom	شاید باید بری تام رو چک کنی
I'm sure Tom will be back tomorrow.	من مطمئن هستم که تام فردا برمی گردد.
Supply can not meet demand.	عرضه نمی تواند مطابق با تقاضا باشد.
Make sure you do not get wet.	مطمئن شوید که خیس نمی شوید.
I thought I told you not to buy anything from that store.	فکر کردم بهت گفتم از اون فروشگاه چیزی نخر.
Tom does not like this kind of movies.	تام از این نوع فیلم ها خوشش نمی آید.
I do not think I can ever do it alone.	فکر نمی‌کنم هرگز به تنهایی این کار را انجام دهم.
Kids enjoy this game, but not adults.	بچه ها از این بازی لذت می برند، اما بزرگسالان نه.
How many of your friends have beards?	چند نفر از دوستان شما ریش دارند؟
Why couldn't we survive on Mars?	چرا نتوانستیم در مریخ زنده بمانیم؟
Tom loves sweets.	تام هر چیز شیرینی را دوست دارد.
He has good intelligence for a child.	او برای یک کودک هوش خوبی دارد.
What is your reason for going to Australia?	دلیل شما برای رفتن به استرالیا چیست؟
You can not do everything.	شما نمی توانید همه چیز را انجام دهید.
I do not think anyone can stop Tom.	فکر نمی کنم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
It is not. 	نه است.
I'm afraid to go now	میترسم الان برم
Tom prefers quiet music.	تام موسیقی آرام را ترجیح می دهد.
A ceasefire in 1953 divided the peninsula along a civilian area of ​​about 38 parallels.	آتش بس در سال 1953 شبه جزیره را در امتداد یک منطقه غیرنظامی در حدود 38 موازی تقسیم کرد.
I go to Australia three or four times a year.	من سالی سه چهار بار به استرالیا می روم.
Tom is a strange man.	تام مردی عجیب و غریب است.
Tom goes to a school for the blind.	تام به مدرسه ای برای نابینایان می رود.
I'm doing it right now.	من در حال حاضر مشغول انجام آن هستم.
Tom bet me $ 30 that I could not do that.	تام با من سی دلار شرط کرد که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Did you help Tom do that?	آیا به تام در انجام این کار کمک کردی؟
You better go to the hospital immediately	بهتره فورا بری بیمارستان
Tom was sentenced to one year under house arrest.	تام به یک سال حبس خانگی محکوم شد.
The strap was torn	بند پاره شد
I do not think I know Tom well.	من فکر نمی کنم که من تام را به خوبی شما بشناسم.
I think it will be hard to get along with Tom.	من فکر می کنم که کنار آمدن با تام سخت خواهد بود.
Tom is waiting for us outside.	تام بیرون منتظر ماست.
Tom is studying marine biology.	تام در حال تحصیل برای زیست شناس دریایی است.
With a little help from Tom, I was able to figure out how to do this.	من توانستم با کمک کمی از تام بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom invited me to his house.	تام مرا به خانه اش دعوت کرد.
I can not go until he comes.	تا او نیاید نمی توانم بروم.
You're not really going to leave before noon, right?	شما واقعاً قصد ندارید قبل از ظهر بروید، درست است؟
Tom can not tie his shoes.	تام نمی تواند بند کفش هایش را ببندد.
I will probably do this this evening.	من احتمالاً این کار را امروز عصر انجام خواهم داد.
Tom is smart, isn't he?	تام تیز هوش است، اینطور نیست؟
Who knows what exactly is?	چه کسی می داند درست چیست؟
What's up today?	امروز چه خبر است؟
I suspect Tom and Mary are prejudiced.	من شک دارم که تام و مری تعصب دارند.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
As long as you think about the pros and cons of a relationship, I do not think you can call it love.	تا زمانی که به مزایا و معایب یک رابطه فکر می کنید، فکر نمی کنم بتوانید آن را عشق بنامید.
You can not prove anything.	شما نمی توانید چیزی را ثابت کنید.
Tom had no one to help him.	تام کسی را نداشت که به او کمک کند.
I do not think Tom has any idea what Mary will do.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که مری چه خواهد کرد.
Many prisoners did not survive.	بسیاری از زندانیان زنده نماندند.
Tom described what happened in great detail.	تام آنچه را که اتفاق افتاد با جزئیات زیاد توصیف کرد.
You are scaring Tom	تو داری تام رو می ترسونی
Tom is picking blueberries.	تام در حال چیدن زغال اخته است.
Tom thinks Mary did it.	تام فکر می کند که مری این کار را انجام داده است.
I will prove you wrong.	من ثابت می کنم که شما اشتباه می کنید.
One way to get vitamin D is from sunlight.	یکی از راه های دریافت ویتامین D از نور خورشید است.
We will be really busy, won't we?	ما واقعاً مشغول خواهیم شد، اینطور نیست؟
You do not need to do this right now.	در حال حاضر نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom usually does not go to bed so soon.	تام معمولا اینقدر زود به رختخواب نمی رود.
Tom, I want to talk to you.	تام، می‌خواهم با تو صحبتی داشته باشم.
Tom did not think Mary would forget to tell John what to do.	تام فکر نمی کرد مری فراموش کند به جان بگوید که چه کار کند.
Be careful of your dreams, because they may come true.	مراقب آرزوهایت باش، زیرا ممکن است به واقعیت بپیوندد.
I did not know why Tom did not have to do this until he told me.	نمی دانستم چرا تام مجبور نیست این کار را انجام دهد تا اینکه به من گفت.
Do you think Tom is in Australia?	آیا فکر می کنید که تام در استرالیا است؟
Tom said he needed more money.	تام گفت که به پول بیشتری نیاز دارد.
Tom and Mary hope to avoid it.	تام و مری امیدوارند از آن اجتناب کنند.
I came to say goodbye Tom	اومدم خداحافظی کنم تام
Do not believe everything you hear in the news.	هر چیزی را که در اخبار می شنوید باور نکنید.
Tom said Mary thinks she should do it tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که باید فردا این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom feels the same way I do.	مطمئنم که تام هم همین حس را دارد که من دارم.
I think I have always loved Mary.	فکر می کنم همیشه مریم را دوست داشتم.
Tom said he wanted to borrow my car.	تام گفت که می خواهد ماشین مرا قرض بگیرد.
Tom is not my grandson	تام نوه من نیست
If you are not with us, you are against us.	اگر با ما نیستی، علیه ما هستی.
They are going to find you	قراره تو رو پیدا کنن
Tom does not do this as I showed him.	تام آنطور که من به او نشان دادم این کار را نمی کند.
Tell my father to come.	به پدرم بگو بیاید.
Why didn't anyone tell me about this?	چرا کسی در این مورد به من نگفت؟
I do not think Tom wants to say anything.	فکر نمی کنم تام بخواهد چیزی بگوید.
The more you have, the more you have to lose.	هر چه بیشتر داشته باشید، بیشتر باید از دست بدهید.
Let's hope we do not have to do this again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر مجبور به انجام این کار نباشیم.
You can spend up to $ 100.	شما می توانید حداکثر 100 دلار خرج کنید.
The world is not as scary as you think.	دنیا آنقدرها هم که شما فکر می کنید ترسناک نیست.
Is it okay if I give this old suitcase to Tom?	اشکالی ندارد اگر این چمدان قدیمی را به تام بدهم؟
Tom said he thought Mary would be there sooner.	تام گفت که فکر می کند مری زودتر خواهد بود.
Work must be completed by 3 p.m.	کار باید تا ساعت 3 بعد از ظهر تمام شود.
I received Tom's message.	من پیام تام را دریافت کردم.
I tried to have an intangible exit from the party.	سعی کردم یک خروج نامحسوس از حزب داشته باشم.
It may be difficult to live alone for the first time.	ممکن است برای اولین بار زندگی به تنهایی دشوار باشد.
I think Tom will be happy to see you.	من فکر می کنم تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
I was pretty sure this was what I wanted.	من خیلی مطمئن بودم که این همان چیزی است که می خواهم.
Go Tom	برو کنار تام
You told Tom I could do it alone, right?	تو به تام گفتی که من می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم، نه؟
The notice was on the door in a language I did not know.	اعلامیه روی در به زبانی بود که من نمی دانستم.
Tom was persistent.	تام پیگیر بود.
I have been waiting for three years	من سه ساله منتظرم
Tom bought some supplies.	تام مقداری لوازم خرید.
I do not remember anything about this.	من چیزی در این مورد به خاطر ندارم.
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام این کار را بکند.
Maybe Tom knows why Mary was crying.	شاید تام بداند که چرا مری گریه می کرد.
Tom did not do that at all yesterday.	تام اصلاً دیروز این کار را انجام نداد.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom already knows what I have to do.	تام از قبل می داند که من باید چه کار کنم.
I do not say my real name	اسم واقعیمو نمیگم
What kind of problems do you think Tom can cause?	به نظر شما تام چه نوع مشکلاتی می تواند ایجاد کند؟
This course starts on October 20.	این دوره از 20 اکتبر آغاز می شود.
How long do you think it will take to get the job done?	فکر می کنید چقدر بیشتر طول می کشد تا کار تمام شود؟
The road goes about a kilometer straight and then turns.	جاده حدود یک کیلومتر مستقیم می رود و سپس می پیچد.
If we go this way, we will reach them.	اگر به این سمت برویم به آنها خواهیم رسید.
Tom just pretends to be asleep.	تام فقط وانمود می کند که خواب است.
Tom's birth is three days after Mary's birth.	تولد تام سه روز بعد از تولد مری است.
I owe what I am today to my parents.	آنچه امروز هستم را مدیون پدر و مادرم هستم.
Tom asked me where I bought my bike.	تام از من پرسید دوچرخه ام را از کجا خریده ام.
Tom left the house thirty minutes ago.	تام سی دقیقه پیش از خانه خارج شد.
I do not think we can move this piano without help.	من فکر نمی کنم که بتوانیم این پیانو را بدون کمک حرکت دهیم.
what is your opinion?	نظر شما چیست؟
Maybe Tom was right about that.	شاید تام در این مورد درست می گفت.
Tom says yes to everything.	تام به همه چیز بله می گوید.
Why not wait and see what Tom says?	چرا منتظر نمی مانیم تا ببینیم تام چه می گوید؟
Tom was kicked by a horse.	تام توسط یک اسب لگد شد.
I'm repairing broken radios.	من رادیوهای خراب را تعمیر می کنم.
They smiled at Tom.	آنها به تام لبخند زدند.
What makes you think Tom can do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom's French pronunciation is very good.	به نظر من تلفظ فرانسوی تام خیلی خوب نیست.
I live in a city, but my parents live in the country.	من در یک شهر زندگی می کنم، اما پدر و مادرم در کشور زندگی می کنند.
Tom's mother is remarried.	مادر تام دوباره ازدواج کرده است.
I had a fight with my girlfriend and she is not talking to me now.	من با دوست دخترم دعوا کردم و الان با من صحبت نمی کند.
Tom has three children to support.	تام سه بچه برای حمایت دارد.
There is only one day left	فقط یک روز فرصت باقیست
I'm comfortable where I am now.	من در همان جایی که الان هستم راحت هستم.
Tom went to Boston to stay with one of his cousins.	تام به بوستون رفت تا نزد یکی از پسرعموهایش بماند.
Tom is not Canadian, but Mary is Canadian.	تام کانادایی نیست، اما مری کانادایی است.
Tom lives in a luxury house.	تام در یک خانه مجلل زندگی می کند.
Tom had to speak French.	تام باید فرانسوی صحبت می کرد.
This is what Tom wants.	این چیزی است که تام می خواهد.
I do not think I need to lose weight.	فکر نمی کنم نیازی به کاهش وزن داشته باشم.
Tom and Mary took turns guarding.	تام و مری به نوبت نگهبان ایستادند.
I tell Tom everything.	من همه چیز را به تام می گویم.
I really do not understand what you are telling me	من واقعا نمیفهمم به من چی میگی
The reason you have a headache is because you worked so hard.	دلیل اینکه شما سردرد دارید این است که خیلی سخت کار کرده اید.
Why not ask Tom what he thinks?	چرا از تام نپرسید که او چه فکر می کند؟
Tom looked good.	تام خوب به نظر می رسید.
This is not the reason I am here.	این دلیل نیست که من اینجا هستم.
Can you beat my score?	آیا می توانید امتیاز من را شکست دهید؟
I thought you might be interested in trying out some of these games that I have planned.	فکر کردم ممکن است علاقه مند باشید برخی از این بازی هایی را که من برنامه ریزی کرده ام امتحان کنید.
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت که مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
There is a mistake in the bill.	یک اشتباه در لایحه وجود دارد.
Tom is the last person I want to see now.	تام آخرین کسی است که اکنون می خواهم ببینم.
Tom said he knew Mary could do it.	تام گفت که می‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom has not yet promised me to do so.	تام هنوز به من قول نداده که این کار را انجام دهد.
Tom got very angry.	تام خیلی عصبانی شد.
I did not think Tom would read.	فکر نمی کردم تام بخواند.
Tom almost went to Boston instead of Chicago.	تام تقریباً به جای شیکاگو به بوستون رفت.
Tom said he expected Mary to help him.	تام گفت که انتظار داشت مری به او کمک کند.
Tom brought his younger sister.	تام خواهر کوچکترش را آورد.
Do you think Tom agrees to help?	آیا فکر می کنید تام موافقت می کند که کمک کند؟
Sorry, I forgot your name.	متاسفم، نام شما را فراموش کرده ام.
I am not very old.	سن من زیاد نیست.
I got off the elevator on the wrong floor.	طبقه اشتباهی از آسانسور پیاده شدم.
I do not think it is dangerous to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار خطرناک باشد.
Tom wants to do it.	تام تمایل به انجام این کار دارد.
Tom opened the glass.	تام در شیشه را باز کرد.
The last time I met Tom and Mary, they had no children.	آخرین باری که تام و مری را ملاقات کردم، آنها فرزندی نداشتند.
It is strange that it has not come yet.	عجیب است که هنوز نیامده است.
I did not know that Tom would be absent.	نمی دانستم که تام غایب خواهد بود.
Tom explained why it was a bad idea to do so.	تام توضیح داد که چرا انجام این کار ایده بدی بود.
When is the big day?	روز بزرگ کی است؟
Tom said he did not know how to do this until last summer.	تام گفت که تا تابستان گذشته نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and I are great for each other.	من و تام برای یکدیگر عالی هستیم.
Tom does not like eggs	تام تخم مرغ دوست ندارد
Tom needs to recover.	تام باید بهبود یابد.
I realized that most likely I could not do this.	من متوجه شدم که به احتمال زیاد نمی توانم این کار را انجام دهم.
Neither Tom nor Mary asked us for help.	نه تام و نه مری از ما کمک نخواسته اند.
Tom wants to repaint his house.	تام می خواهد خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
Tom and Mary were often seen together.	تام و مری اغلب با هم دیده می شدند.
You have not answered my question yet	هنوز به سوال من جواب ندادی
The main products of this country are cocoa and gold.	محصولات اصلی این کشور کاکائو و طلا است.
Tom drives the old car his grandfather gave him.	تام ماشین قدیمی را که پدربزرگش به او داده بود را می راند.
I found something about Tom that I think you should know.	من چیزی در مورد تام پیدا کردم که فکر می کنم شما باید بدانید.
I know you're not like Tom	میدونم که تو مثل تام نیستی
Tom was not at all surprised to see Mary at the party.	تام از دیدن مری در مهمانی اصلا تعجب نکرد.
Tom is trying to figure out what he is going to do.	تام در تلاش است تا بفهمد که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom said he was happy to see you.	تام گفت از آمدنت خوشحال است.
I cried all morning	تمام صبح گریه کردم
He lost hope and killed himself by consuming poison.	او امید خود را از دست داد و با مصرف سم خود را کشت.
Tom had to learn French when he had the chance.	تام وقتی فرصت داشت باید فرانسه را یاد می گرفت.
Did you do your French homework?	آیا تکالیف فرانسوی خود را انجام دادید؟
Tom has three times as much money as me.	تام سه برابر من پول دارد.
In fact, the opposite is more likely.	در واقع برعکس این احتمال بیشتر است.
I'm pretty sure Tom is happy in Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام در استرالیا خوشحال است.
I was caught in a traffic jam on the highway.	من در یک ترافیک در بزرگراه گرفتار شدم.
I rarely see Tom again.	من دیگر به ندرت تام را می بینم.
Tom said Mary was the only one who got here on time.	تام گفت مری تنها کسی بود که به موقع به اینجا رسید.
Tom will not take care of you.	تام از شما مراقبت نخواهد کرد.
Tom was at his desk a minute ago.	تام یک دقیقه پیش پشت میزش بود.
Tom knew Mary had kissed John.	تام می دانست که مری جان را بوسیده است.
Tom said he felt sad.	تام گفت که احساس غمگینی می کند.
Tom said he was too young to vote.	تام گفت که برای رای دادن خیلی جوان است.
We did not know you were there.	ما نمی دانستیم شما آنجا هستید.
You's unhappy, aren't you?	شما ناراضی هستید، نه؟
We are housewives	ما خانه دار هستیم
Maryam put it on the cake.	مریم روی کیک گذاشت.
Tom was sure he knew who did it.	تام مطمئن بود که می داند چه کسی این کار را کرده است.
I'm bored and have nothing to do.	حوصله ام سر رفته و کاری ندارم.
Couldn't you go somewhere else?	نمیتونستی بری جای دیگه؟
Tom spent more than three years in prison.	تام بیش از سه سال را در زندان گذراند.
I do not want you to apologize.	من نمی خواهم شما عذرخواهی کنید.
Tom is very sleepy, right?	تام خیلی خواب آلود است، نه؟
We do not have enough space in the car for you.	ما در ماشین فضای کافی برای شما نداریم.
Now I finally understand what Tom wanted to tell me.	حالا بالاخره می فهمم که تام می خواست به من چه بگوید.
Tom lived with Mary and John for three years.	تام سه سال با مری و جان زندگی کرد.
I did not really think about it.	من واقعاً به آن فکر نکرده ام.
Tom says he's glad he's fine.	تام می گوید خوشحال است که حالت خوب است.
Tom and Mary went to the zoo.	تام و مری به باغ وحش رفتند.
Can't you see me?	منو نمیبینی؟
It should not be like this	نباید اینطوری بشه
I do not care who does this	برام مهم نیست کی اینکارو میکنه
How do you know it won't break?	از کجا میدونی خراب نمیشه؟
I did not think Tom would do it so soon.	فکر نمی کردم تام به این زودی این کار را انجام دهد.
It does not matter at the moment	فعلا که مهم نیست
I am not a policeman	من پلیس نیستم
Tom has something behind him.	تام چیزی را پشت سرش نگه داشته است.
I think all three of us need to get some sleep.	فکر می کنم هر سه ما باید کمی بخوابیم.
You made me angry	تو باعث شدی عصبانی بشم
I do not know if Tom really enjoys doing this?	من نمی دانم که آیا تام واقعا از انجام این کار لذت می برد؟
Tom promised to go to Boston with Mary next Monday.	تام قول داد دوشنبه آینده با مری به بوستون برود.
I do not know if Tom knew that Mary really wanted to do this.	نمی‌دانم که آیا تام می‌دانست که مری واقعاً می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
I do not want to do this again tomorrow.	من نمی خواهم فردا دوباره این کار را انجام دهم.
I saw Tom yesterday.	من دیروز تام را دیدم.
Tom leaves here today.	تام امروز اینجا را ترک می کند.
His mother was ill because she could not play golf because of the bad weather.	مادر حالش بد بود چون به خاطر هوای بد نمی توانست گلف بازی کند.
Dad knows what he's doing	بابا میدونه داره چیکار میکنه
Tom goes this way.	تام به این سمت می رود.
I never intended to be a bully.	من هرگز قصد نداشتم یک قلدر باشم.
Tom does not want to play billiards.	تام نمی خواهد بیلیارد بازی کند.
I knew Tom could do it today if he wanted to.	می دانستم که تام اگر بخواهد امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom told Mary to get in the van.	تام به مری گفت که سوار ون شود.
Everyone knows it wasn't Tom.	همه می دانند که تام نبود.
Calories are added quickly.	کالری به سرعت اضافه می شود.
Tom wants to know what to do.	تام می خواهد بداند چه کاری انجام دهد.
Do not say this	اینو نگو
Tom put the screws in a small plastic bag.	تام پیچ ها را در یک کیسه پلاستیکی کوچک قرار داد.
Someone is inside the house	کسی داخل خانه است
You are doing exactly what you are supposed to do.	شما دقیقاً همان کاری را انجام می دهید که قرار است انجام دهید.
I still have time to do this before 2:30.	من هنوز وقت دارم تا قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
Do you have an interesting book that I can borrow?	آیا کتاب جالبی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
I must have snoozed	حتما چرت زدم
Tom does not drink tea.	تام چای نمی خورد.
Tom claims to have graduated from medical school.	تام ادعا می کند که از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شده است.
Tom told everyone that he was grateful for their help.	تام به همه گفت که از کمک آنها سپاسگزار است.
As soon as Tom came, I left.	به محض اینکه تام آمد، من رفتم.
I try to distract them	سعی میکنم حواسشون رو پرت کنم
I know Tom is not afraid to walk in the woods alone.	می دانم که تام از قدم زدن در جنگل به تنهایی نمی ترسد.
Is Tom still working in Australia?	آیا تام هنوز در استرالیا کار می کند؟
Why don't we interrupt the class?	چرا کلاس را قطع نمی کنیم؟
I have heard many good things about you.	من چیزهای خوب زیادی در مورد شما شنیده ام.
I do not have any identification	من هیچ مدرک شناسایی ندارم
Tom called the office and said he was late.	تام با دفتر تماس گرفت و گفت که او دیر می آید.
Tom denied that he was the one who left the door open.	تام انکار کرد که او کسی است که در را باز گذاشته است.
Tom promised his parents that he would not marry until he was thirty.	تام به والدینش قول داد که تا سی سالگی ازدواج نخواهد کرد.
Do you think Tom likes this?	آیا فکر می کنید تام این را دوست دارد؟
Tom says he must speak French.	تام می گوید که باید فرانسوی صحبت کند.
I wonder why Tom does not do this.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را نمی کند.
Tom says he met my father.	تام می گوید که با پدرم آشنا شده است.
Tom tried to disperse the situation.	تام سعی کرد اوضاع را پراکنده کند.
Tom was the first to enter the cave.	تام اولین کسی بود که وارد غار شد.
I think this will not be easy.	من فکر می کنم انجام این کار آسان نخواهد بود.
I have some savings	من مقداری پس انداز دارم
Tom asked if he really needed to wear a helmet.	تام پرسید که آیا واقعاً نیاز به پوشیدن کلاه ایمنی دارد؟
Tom wanted to know why he could not go either.	تام می خواست بداند چرا او هم نمی تواند برود.
I am not used to such treatment.	من به چنین برخوردی عادت ندارم.
Tom is probably not waiting for you.	تام احتمالا منتظر شما نیست.
Maybe you should look at this.	شاید بهتر است به این نگاه کنید.
I want to buy the car that Tom wants to buy.	من می خواهم همان ماشینی را بخرم که تام می خواهد بخرد.
Jacksons love to party.	جکسون ها عاشق برگزاری مهمانی هستند.
Tom did not have to hide.	تام مجبور نبود پنهان شود.
I'm sure Tom hates doing this.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار متنفر است.
You are not the only one who can not attend today's meeting.	شما تنها کسی نیستید که نمی توانید در جلسه امروز شرکت کنید.
Tom is wearing the hat you gave him.	تام کلاهی را که به او دادی بر سر دارد.
I read the first page	صفحه اول رو خوندم
Tom went to the kitchen and poured himself a cup of coffee.	تام به آشپزخانه رفت و برای خودش یک فنجان قهوه ریخت.
Tom thought it would take a little longer.	تام فکر کرد که کمی بیشتر طول می کشد.
A good Samaritan saved Tom.	یک سامری خوب تام را نجات داد.
They either do not want to or they can not.	یا نمی خواهند یا نمی توانند.
I still haven't told Tom why I should do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom stayed in Boston for a while.	تام مدتی در بوستون ماند.
Who is sick	کی مریضه
Why did Tom change his plans?	چرا تام برنامه های خود را تغییر داد؟
Tom lost his job in the last recession.	تام در آخرین رکود اقتصادی شغل خود را از دست داد.
It's immoral for me to talk about Tom's medical problems.	برای من غیراخلاقی است که در مورد مشکلات پزشکی تام صحبت کنم.
Tom took the helm.	تام سکان را در دست گرفت.
Tom said Mary should have gone home earlier.	تام گفت که مری باید زودتر به خانه می رفت.
Tom is just a little younger than me.	تام فقط کمی از من جوانتر است.
Do people accuse you of disorder?	آیا مردم شما را به بی نظمی متهم می کنند؟
I was not quite sure what to look for.	من کاملاً مطمئن نبودم که به چه چیزی نگاه می کنم.
I did not think Tom would do well.	فکر نمی کردم تام این کار را خوب انجام دهد.
Tom was fired this afternoon.	تام امروز بعدازظهر از کارش اخراج شد.
I think it is unlikely that the police will find Tom.	من فکر می کنم بعید است که پلیس تام را پیدا کند.
I was about to hug Mary.	نزدیک بود مریم را بغل کنم.
I knew Tom did not know how to do this.	می دانستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Communicating with people like you is easy.	ارتباط با افراد مشابه شما آسان است.
Tom and I are the only ones who know how to speak French.	من و تام تنها کسانی هستیم که می‌دانیم چگونه فرانسوی صحبت کنیم.
A good poker player can figure out when someone is bluffing.	یک بازیکن پوکر خوب می تواند بفهمد که کسی چه زمانی بلوف می زند.
Tom seemed to be really impressed with Mary's speech.	به نظر می رسید تام واقعاً تحت تأثیر سخنرانی مری قرار گرفته است.
Tom walks by every once in a while.	تام هر چند وقت یکبار از کنارش سر می زند.
It is absolutely devastating.	کاملا ویرانگر است.
Tom wants to answer, but he can't.	تام می خواهد پاسخی بدهد، اما البته نمی تواند.
There is no argument with you	هیچ استدلالی با شما وجود ندارد
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت که چه کاری باید انجام دهد.
This is what I was thinking before.	این چیزی است که من قبلاً فکر می کردم.
Tom asked Mary when she was going home.	تام از مری پرسید که کی قصد دارد به خانه برود؟
Tom asked me to go to the movies with Mary.	تام از من خواست که با مری به سینما برویم.
When I got home I was hungry, but I was so tired I could not cook anything.	وقتی به خانه رسیدم گرسنه بودم، اما آنقدر خسته بودم که نمی توانستم چیزی بپزم.
I will not leave my house next weekend.	من آخر هفته آینده از خانه ام بیرون نمی روم.
Tom said he could come and get it.	تام گفت که می تواند بیاید آن را بگیرد.
Tom's house is there.	خانه تام آنجاست.
Try to contact me if possible.	سعی کن در صورت امکان با من در ارتباط باشی.
It is sad that we have not done enough to help those children.	فکر اینکه ما هنوز به اندازه کافی برای کمک به آن کودکان انجام نداده ایم، ناراحت کننده است.
A little water in the bucket.	کمی آب در سطل است.
You were the one who helped Tom do this, weren't you?	شما کسی بودید که به تام کمک کرد تا این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
There is no way Tom can steal money without being seen.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند بدون دیده شدن پول را دزدیده باشد.
Tom must start as soon as possible.	تام باید هر چه زودتر این کار را شروع کند.
Tom must have been very unhappy.	تام باید خیلی ناراضی بوده باشد.
There is nothing in the refrigerator but milk.	در یخچال چیزی جز شیر نیست.
We should have thought about this before	باید قبلا به این فکر می کردیم
I will never understand this.	من هرگز این را درک نمی کنم.
Do you often think about what you want to do in the future?	آیا اغلب به آنچه می خواهید در آینده انجام دهید فکر می کنید؟
I doubt that Tom and Mary do not like me very much.	من شک دارم که تام و مری من را خیلی دوست ندارند.
Tom was not too disappointed.	تام خیلی ناامید نبود.
Tom is addicted to coffee.	تام به قهوه معتاد است.
I came here to see how you are	اومدم اینجا ببینم حالتون چطوره
Tom brought me flowers.	تام برایم گل آورد.
We are unreasonable	ما بی جاه طلبیم
Tell Tom to meet us at the subway station.	به تام بگو در ایستگاه مترو با ما ملاقات کند.
Please do not be nervous	لطفا عصبی نباشید
Tom said he thinks his team will probably win.	تام گفت که فکر می کند تیمش احتمالا برنده خواهد شد.
I know Tom knows why you did it alone.	می دانم که تام می داند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
I'm not as strict as everyone thinks.	من آنقدرها که همه فکر می کنند سختگیر نیستم.
Please speak a little slower?	لطفاً کمی آهسته تر صحبت کنید؟
I was not the only one who did that.	من تنها کسی نبودم که این کار را انجام دادم.
Tom is much better at cooking than I am.	تام در آشپزی بسیار بهتر از من است.
I knew Tom told Mary he could not do it.	می دانستم که تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is what you deserve.	این چیزی است که شما لیاقت آن را دارید.
Tom could not answer all the questions.	تام نمی توانست به همه سوالات پاسخ دهد.
I know the boy who sings.	من آن پسری را می شناسم که آواز می خواند.
This is Tom's son.	این پسر تام است.
Are you sure you do not want to come with me?	مطمئنی نمیخوای با من بیای؟
Tom is very pessimistic.	تام خیلی بدبین است.
Mary is cute, but not very smart.	مریم ناز است، اما خیلی باهوش نیست.
Tom took Mary to his car.	تام مری را به سمت ماشینش برد.
We do not seem to be getting paid this week.	به نظر نمی رسد این هفته حقوق بگیریم.
I have not been myself in the last few weeks.	من در چند هفته اخیر خودم نبودم.
Let's do this and finish it.	بیایید این کار را انجام دهیم و آن را به پایان برسانیم.
If you want to swim, then swim.	اگر می خواهید شنا کنید، پس شنا کنید.
Tom is a chain smoker.	تام یک سیگاری زنجیره ای است.
Can you see that house? 	آیا می توانی آن خانه را ببینی؟
That's where Tom lives.	آنجاست که تام زندگی می کند.
Tom will never let you win.	تام هرگز به شما اجازه نمی دهد که برنده شوید.
What do you want to do if it rains?	اگر باران ببارد می خواهید چه کار کنید؟
I do not know if I really should do this.	نمی دانم که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهم.
It was like a bolt.	مثل پیچ و مهره ای بود.
Tom told me he would do the same.	تام به من گفت که او هم این کار را خواهد کرد.
Tom said he had found his keys.	تام گفت که کلیدهایش را پیدا کرده است.
The defendant will appeal to a higher court.	متهم به دادگاه بالاتر شکایت خواهد کرد.
I did not choose this life	من این زندگی را انتخاب نکردم
Tom will not be here for long.	تام برای مدت زیادی اینجا نخواهد بود.
It's up to Tom, not me.	این به تام بستگی دارد، نه من.
The cat twisted all the strings.	گربه همه تارها را در هم پیچید.
Say you do not believe	بگو تو هم باور نمیکنی
This is the end of the matter.	این پایان کار است.
Tom is making a list.	تام در حال تهیه یک لیست است.
Tom is coming Monday, right?	تام دوشنبه میاد، نه؟
Sorry, we are unable to provide this information to you.	متأسفیم که نمی‌توانیم این اطلاعات را به شما بدهیم.
Tom often misses class.	تام اغلب از کلاس درس می گذرد.
If Tom still wants to go home before it gets dark, he better hurry.	تام اگر هنوز می‌خواهد قبل از تاریک شدن هوا به خانه برود بهتر است عجله کند.
No matter how you do it, the results will be the same.	مهم نیست که چگونه این کار را انجام دهید، نتایج یکسان خواهد بود.
I will get rich one day	من یک روز ثروتمند خواهم شد
Tom has complete facts.	تام دارای حقایق کامل است.
We have done this before.	ما قبلا این کار را انجام داده ایم.
I want one of my students to do this.	یکی از شاگردانم را می‌خواهم که این کار را انجام دهد.
Tom said he was not interested in delving deeper into the issue.	تام گفت که علاقه ای به بررسی عمیق تر این موضوع ندارد.
I know Maryam loves me	میدونم مریم منو دوست داره
You can not be much bigger than me.	شما نمی توانید خیلی بزرگتر از من باشید.
Tom goes to see his sister.	تام به دیدار خواهرش می رود.
I can not go back there.	من نمی توانم به آنجا برگردم.
I'm not surprised Tom did not win.	من تعجب نمی کنم که تام برنده نشد.
Tom was in a bad mood today.	تام امروز حال بدی داشت.
Tom does not like to feel left out.	تام دوست ندارد احساس کند کنار گذاشته شده است.
Tom said Mary intended to do so.	تام گفت که مری قصد انجام این کار را داشت.
Tom says he does not do this often.	تام می گوید که او این کار را اغلب انجام نمی دهد.
I think Tom will do the same.	من فکر می کنم که تام نیز این کار را انجام خواهد داد.
I do not think I said that.	من فکر نمی کنم که من این را گفتم.
I know Tom knows Mary may not do this again.	می دانم تام می داند که مری ممکن است دیگر این کار را نکند.
He kissed her and left and was never seen again.	او را بوسید و رفت و دیگر دیده نشد.
Are you sure you do not want to go to Australia?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید به استرالیا بروید؟
Did you know that Tom did not intend to do this?	آیا می دانستید که تام قصد انجام این کار را نداشت؟
Tom could do it.	تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom closed the door on Mary's face.	تام در را روی صورت مری بست.
I know Tom does not like me.	من می دانم که تام من را دوست ندارد.
Tom is also on the choir.	تام نیز در گروه کر حضور دارد.
Does Tom know why you are doing this?	آیا تام می داند چرا این کار را می کنید؟
Tom is a little cunning.	تام کمی حیله گر است.
Tom's ignorance was obvious.	عدم آگاهی تام آشکار بود.
Cook until the syrup thickens and serve with whipped cream.	بپزید تا شربت غلیظ شود و با خامه فرم گرفته سرو کنید.
Tom said Mary has only been to Australia three times.	تام گفت که مری تنها سه بار به استرالیا رفته است.
This is one of the problems that I may be able to help you solve.	این یکی از مشکلاتی است که شاید بتوانم در حل آن به شما کمک کنم.
Tom thought Mary could save him.	تام فکر کرد مری می تواند او را نجات دهد.
You have to be careful when talking to a European.	هنگام صحبت با یک اروپایی باید مراقب باشید.
Tom said that if I do not want to, I do not need to sing.	تام گفت که اگر نخواهم نیازی به آواز خواندن ندارم.
Monday is busy	دوشنبه سرم شلوغه
I will not be in Boston on Monday.	من دوشنبه در بوستون نخواهم بود.
I bought a new notebook and some pencils.	یک دفترچه نو و چند مداد خریدم.
Tom knew Mary had told everyone he was not going to Boston.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که به بوستون نمی رود.
Tom was so stupid that he believed Mary.	تام آنقدر احمق بود که مری را باور کرد.
This is a good way to put it.	این یک راه خوب برای قرار دادن آن است.
You did not realize that Tom wanted to do this, did you?	تو متوجه نشدی که تام می‌خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
You do not really mean that	واقعا منظورت این نیست
Tom can not help us today because he is sick.	تام امروز نمی تواند به ما کمک کند زیرا او بیمار است.
I do not know if Tom bought the house on Park Street that he was looking at last week.	من نمی دانم که آیا تام آن خانه را در خیابان پارک که هفته گذشته به آن نگاه می کرد خرید یا نه.
Tom said he thinks he can return home by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند تا ساعت 2:30 به خانه برگردد.
Tom did not want to kiss Mary, but he did.	تام قصد نداشت مری را ببوسد، اما این کار را کرد.
Tom was completely miserable when his dog ran away.	وقتی سگش فرار کرد تام کاملاً بدبخت بود.
Tom's mother told him not to talk with his mouth full.	مادر تام به او گفت که با دهان پر حرف نزند.
Tom unlocks the door.	تام قفل در را باز می کند.
I knew you were saying that	میدونستم همچین چیزی میگی
Did Tom have to hand in his passport?	آیا تام باید پاسپورت خود را تسلیم می کرد؟
What about playing Chopin?	در مورد بازی کردن شوپن چطور؟
I could see Tom was unhappy.	می توانستم ببینم تام ناراضی است.
I will not need it	من به آن نیاز نخواهم داشت
An eel bit me.	یک مارماهی مرا گاز گرفت.
Tom and Mary bought matching shirts.	تام و مری پیراهن های همسان خریدند.
How many kilograms did Tom lose last summer?	تام تابستان گذشته چند کیلوگرم کم کرد؟
I had plastered	گچ گرفته بودم
Tom wanted to help.	تام می خواست کمک کند.
I do not want to hurt myself.	من نمی خواهم به خودم صدمه بزنم.
What is he lying on the bed?	اون چیه که روی تخت خوابیده؟
Tom has to stay here until tomorrow morning.	تام باید تا فردا صبح اینجا بماند.
Tom promised Mary he would be home by 5:30.	تام به مری قول داد که تا ساعت 5:30 به خانه خواهد آمد.
He was unaware of the fact that the city had been destroyed.	او از این واقعیت که شهر ویران شده بود بی خبر بود.
I wonder if you can tell me if there is a post office in this area or not.	تعجب می کنم اگر می توانید به من بگویید که آیا اداره پستی در این منطقه وجود دارد یا خیر.
Do not bend at full level.	در سطح تام خم نشوید.
I knew Tom was alive.	می دانستم تام زنده است.
He is just a child.	او فقط یک کودک است.
A little boy named Tom asked me, "Where is Mary?"	پسر کوچکی به نام تام از من پرسید مری کجاست؟
French champagne was served to us, not to mention the usual cocktails.	شامپاین فرانسوی برای ما سرو شد، بدون ذکر کوکتل های معمول.
Tom has already been told that he must do this.	قبلاً به تام گفته شده است که او باید این کار را انجام دهد.
Tom said he was the only one who did.	تام گفت که او تنها کسی بود که این کار را کرد.
I do not see anything	من هم چیزی نمی بینم
Tom told Mary about John.	تام در مورد جان به مری گفت.
You should not follow me	تو نباید دنبالم می آمدی
Tom makes his bed every morning.	تام هر روز صبح تخت خودش را مرتب می کند.
Smoking is not good for one's health.	سیگار کشیدن برای سلامتی فرد خوب نیست.
I do not know any martial arts	من هیچ هنر رزمی بلد نیستم
You can not see me, can you?	شما نمی توانید من را ببینید، می توانید؟
The loss of her husband was a great blow to Mary.	از دست دادن همسرش ضربه بزرگی برای مریم بود.
Tom was tortured	تام شکنجه شد
Tom said Mary could do it alone.	تام گفت که مری به تنهایی می توانست این کار را انجام دهد.
You will be happy soon	به زودی خوشحال میشی
Do not underestimate Tom's determination.	عزم تام را دست کم نگیرید.
What are you doing in this forest pass?	تو این گردنه جنگل چیکار میکنی؟
I have written several articles on this subject.	من چندین مقاله در مورد این موضوع نوشته ام.
He sympathized with those miserable people.	او با آن مردم بدبخت همدردی کرد.
When was the last time you went to the zoo?	آخرین باری که به باغ وحش رفتی کی بود؟
I'm not excited.	من هیجان زده نیستم.
We did not take off our shoes.	کفش هایمان را در نیاوردیم.
I want to talk to you about something else.	من می خواهم در مورد چیز دیگری با شما صحبت کنم.
I tried to learn the melody from the heart.	سعی کردم ملودی را از قلب یاد بگیرم.
Tom was caught drinking.	تام در حال نوشیدن گرفتار شد.
Tom will contact you soon.	تام به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
Tom is having fun	تام سرگرم است
I'm so scared right now	من الان خیلی میترسم
How much did it cost to go to that concert?	هزینه رفتن به آن کنسرت چقدر شد؟
Tom Scott does not know about Mary.	تام اسکات را درباره مری نمی داند.
That color is beautiful	اون رنگ قشنگیه
Tom is here to work.	تام اینجاست تا کار کند.
Tom and Mary are good cooks.	تام و مری آشپزهای خوبی هستند.
Tom and I went to the same high school.	من و تام به همان دبیرستان رفتیم.
Do you think Tom is over?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار گذشته است؟
Thanks for the update.	تشکر به خاطر بروز رسانی.
Do you think Tom can do that?	به نظر شما تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Our experimental results left something to be desired.	نتایج تجربی ما چیزی را برای دلخواه باقی گذاشت.
Tom has hired a lawyer.	تام یک وکیل استخدام کرده است.
Tom does not know what he is in.	تام نمی‌داند در چه چیزی است.
The defendant was sentenced to ten years in prison.	متهم به ده سال زندان محکوم شد.
Tom and I study French together.	من و تام با هم زبان فرانسه می خوانیم.
Tom never asked me for help.	تام هرگز از من کمک نخواست.
Tom took a shower.	تام دوش گرفت.
Very upset, right?	خیلی ناراحتی، نه؟
Tom heard that Mary had found a job.	تام شنید که مری کار پیدا کرده است.
Tom heard a voice upstairs.	تام صدایی از طبقه بالا شنید.
Tom is tired of losing to Mary.	تام از باخت به مری خسته شده است.
Tom does not want to be a designer.	تام نمی خواهد طراح باشد.
I'm really unhappy.	من واقعا ناراضی هستم.
Tom told me he felt weak.	تام به من گفت که احساس ضعف می کند.
I'm going to help Tom do this tomorrow.	قرار است فردا به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom said it did not matter.	تام گفت که مهم نیست.
Tom lit a cracker.	تام یک ترقه روشن کرد.
I'm not too disappointed.	من زیاد ناامید نیستم.
I do not know exactly where I should do this.	دقیقاً نمی دانم کجا باید این کار را انجام دهم.
I did not want to go to the circus with Tom.	من نمی خواستم با تام به سیرک بروم.
How did they get here in the first place?	در وهله اول چگونه به اینجا رسیدند؟
We thought we were invincible.	فکر می کردیم شکست ناپذیریم.
Tom irrigates his lawn at least once a week to keep it from raining.	تام حداقل هفته ای یکبار به چمن خود آبیاری می کند که بارانی نباشد.
Tom has curly hair.	تام موهای مجعدی دارد.
I needed you and Tom	من به تو و تام نیاز داشتم
Tom was smoking.	تام داشت سیگار می کشید.
I want to go to Tom's house and talk to him.	من می خواهم به خانه تام بروم و با او صحبت کنم.
How long are we going to tolerate this noise?	تا کی قرار است این سر و صدا را تحمل کنیم؟
Do you know anything about Tom's childhood?	آیا چیزی در مورد کودکی تام می دانید؟
Tom is studying computer science.	تام در رشته علوم کامپیوتر تحصیل می کند.
A river separates the city to the east and west.	رودخانه ای شهر را به شرق و غرب جدا می کند.
Tom said Mary had never met her parents.	تام گفت مری هرگز پدر و مادرش را ملاقات نکرده است.
I do not want to hurt you	نمیخوام صدمه ببینی
I knew Tom was afraid to leave his house.	می دانستم که تام می ترسد خانه اش را ترک کند.
I know Tom did not know why Mary did not need it.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری نیازی به این کار نداشت.
Tom told me he wanted to see Mary in Australia.	تام به من گفت که می خواهد به دیدن مری در استرالیا برود.
Tom told me he thought Mary was to blame.	تام به من گفت که فکر می کند مری مقصر است.
I'm not going to drink	قرار نیست مشروب بخورم
Tom is Mary's first French teacher.	تام اولین معلم فرانسوی مری است.
You do not need my help anymore	تو دیگه به ​​کمک من نیاز نداری
Tom did not look a little sad.	تام کمی غمگین به نظر نمی رسید.
Make sure Tom goes to bed before 9 o'clock.	مطمئن شوید که تام قبل از ساعت 9 بخوابد.
I think I will get used to it after a while	فکر کنم بعد از مدتی بهش عادت کنم
Tom says he will finish as soon as possible.	تام می گوید که در اسرع وقت کار را تمام خواهد کرد.
Tell Tom that Mary asked you to tell her.	به تام بگو که مری از تو خواسته به او بگو.
Tom is no longer studying French.	تام دیگر درس فرانسه نمی خواند.
Tom is really confused.	تام واقعاً گیج شده است.
I do not understand Tom's thinking.	من طرز فکر تام را نمی فهمم.
They can not wake up so soon.	آنها نمی توانند اینقدر زود بیدار شوند.
Tom died yesterday	تام دیروز مرد
I will do this as soon as I get home.	به محض رسیدن به خانه این کار را انجام خواهم داد.
I do not know if Tom will go to Australia next week.	نمی دانم آیا تام هفته آینده به استرالیا می رود یا خیر.
Mary's boyfriend saw her dancing with another boy and became jealous.	دوست پسر مری او را در حال رقصیدن با پسر دیگری دید و حسادت کرد.
Tom suggested that I learn French.	تام به من پیشنهاد کرد که زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Tom did all the shopping for his family.	تام تمام خریدها را برای خانواده اش انجام داد.
Tom may attend our wedding.	تام ممکن است در عروسی ما شرکت کند.
I'm a fisherman.	من یک ماهیگیر هستم.
Tom has committed suicide three times this year.	تام امسال سه بار اقدام به خودکشی کرده است.
Can you send me the dimensions?	میشه ابعاد رو برام بفرستید
I do not wash the dishes yet.	من هنوز ظرف ها را نشوییم.
Tom opened his backpack to get something to eat.	تام کوله پشتی اش را باز کرد تا چیزی برای خوردن بیاورد.
Are you sure you do not want me to stay?	مطمئنی نمیخوای بمونم؟
Tom is kind of angry right now.	تام در حال حاضر به نوعی عصبانی است.
I want Tom to do this for you.	من از تام می خواهم این کار را برای شما انجام دهد.
The film was not as good as I expected.	فیلم آنطور که انتظار داشتم خوب نبود.
Do you know what Tom was doing in Australia?	آیا می دانید تام در استرالیا چه می کرد؟
Tom does not seem to have changed.	به نظر می رسد تام تغییر نکرده است.
Make sure Tom does not do something stupid.	مطمئن شوید که تام کار احمقانه ای انجام نمی دهد.
I can not get up.	من نمی توانم بلند شوم.
Tom knew I was worried.	تام می دانست که من نگران هستم.
I can not believe it is raining again	باورم نمیشه دوباره بارون میاد
Tom and Mary were both disappointed.	تام و مری هر دو ناامید شدند.
You will not succeed	تو موفق نخواهی شد
That's what Tom wanted.	این چیزی بود که تام می خواست.
You are a university professor, aren't you?	شما استاد دانشگاه هستید، اینطور نیست؟
Tom's office door is open.	درب دفتر تام باز است.
There are mysteries in the world that go beyond human comprehension.	رازهایی در جهان وجود دارد که فراتر از درک انسان است.
The mother tied a ribbon to her daughter's hair.	مادر یک روبان به موهای دخترش بست.
This is the difference.	این تفاوت است.
Tom told me that he thought Mary was amused by what was happening.	تام به من گفت که فکر می کند مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Tom has a real gift for it.	تام یک هدیه واقعی برای آن دارد.
Hurry up and you will get to the bus on time.	عجله کنید و به موقع به اتوبوس خواهید رسید.
I think Tom can do it if he tries.	من فکر می کنم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
I live in a small apartment on Park Street.	من در یک آپارتمان کوچک در خیابان پارک زندگی می کنم.
Tom said he was glad it would happen.	تام گفت که خوشحالم که این اتفاق خواهد افتاد.
Some should not be forgiven	بعضی ها را نباید بخشید
I do not know what I believe.	من نمی دانم به چه چیزی اعتقاد دارم.
Who is stopping me?	چه کسی جلوی من را می گیرد؟
Tom will miss Mary.	تام دلش برای مری تنگ خواهد شد.
I will not make the same mistake next time.	دفعه بعد همین اشتباه را نمی کنم.
Tom and Mary are responsible.	تام و مری مسئول هستند.
The crows only destroyed the farmer's corn field.	کلاغ ها فقط مزرعه ذرت کشاورز را نابود کردند.
Tom is convinced that everyone hates him.	تام متقاعد شده است که همه از او متنفرند.
Tom will return to Australia next week.	تام هفته آینده به استرالیا برمی گردد.
Tom and I have become close friends.	من و تام دوستان صمیمی شده ایم.
I know Tom does not want Mary to do this.	می دانم که تام از مری نمی خواهد که این کار را نکند.
I do not want to overreact.	من نمی خواهم بیش از حد واکنش نشان دهم.
Tom grew up across the country.	تام در آن سوی کشور بزرگ شد.
I wish there was a way I could make up for Tom.	کاش راهی وجود داشت که بتوانم تام را جبران کنم.
This story cannot be true.	این داستان نمی تواند حقیقت داشته باشد.
When did Tom return from Australia?	کی تام از استرالیا برگشت؟
Tom thought he heard a mouse in the kitchen.	تام فکر کرد صدای موش را در آشپزخانه شنیده است.
Tom could not believe that Mary really loved him.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعا او را دوست دارد.
I hate being the one to make this decision.	من از اینکه کسی باشم که باید این تصمیم را بگیرد متنفرم.
Tom married a woman half his age.	تام با زنی نیمی از سن خود ازدواج کرد.
Did you clean everything?	همه چیز را تمیز کردی؟
I wonder why Tom did not do what he was supposed to do.	من تعجب می کنم که چرا تام کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
Do not like Chinese food?	آیا غذاهای چینی را دوست ندارید؟
This heater does not heat that large room.	این بخاری آن اتاق بزرگ را گرم نمی کند.
This will be a good opportunity for me to use my language skills to my advantage.	این فرصت خوبی برای من خواهد بود تا از مهارت های زبانی خود به نفع خود استفاده کنم.
Tom said he was coming to see us today.	تام گفت که امروز به دیدن ما می آید.
Bohr made secret deals with a number of people.	بور با تعدادی از افراد معامله مخفیانه انجام داد.
Tom has been arrested in Boston.	تام در بوستون دستگیر شده است.
Tom is curious now.	تام اکنون کنجکاو است.
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم کسی قبلاً این کار را انجام دهد.
I do not know, Tom is still here.	نمی‌دانم تام هنوز اینجاست.
Is Tom enough?	آیا تام به اندازه کافی دارد؟
What did you want to see Tom about?	در مورد چه چیزی می خواستی تام را ببینی؟
We must not forget this.	ما نباید این را فراموش کنیم.
I know Tom can speak French better than I do.	می دانم که تام بهتر از من می تواند فرانسوی صحبت کند.
How did you know Tom would win?	از کجا می دانستی که تام برنده خواهد شد؟
There is a lot of traffic here in the morning.	اینجا صبح ها ترافیک زیادی است.
Tom is not cold, but Mary is cold.	تام سرد نیست، اما مری سرد است.
Tom said Mary was going surfing.	تام گفت که مری قصد داشت موج سواری کند.
Is there a pharmacy nearby	آیا داروخانه ای در این نزدیکی وجود دارد؟
I do not think this is exactly what we need.	من فکر نمی کنم این دقیقاً همان چیزی باشد که ما نیاز داریم.
I was the one who told Tom why he should go to Boston.	من کسی بودم که به تام گفتم چرا باید به بوستون برود.
I'm sure it was not intentional	مطمئنم عمدی نبوده
I would not have said anything to Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم به تام چیزی نمی گفتم.
That meant Florida had to recount the votes.	این بدان معنا بود که فلوریدا باید دوباره آرا را بشمارد.
I'm pretty sure it doesn't work.	من تقریبا مطمئن هستم که این کار نمی کند.
Tom has to sleep now	تام الان باید بخوابه
Didn't you know that Tom is from Australia?	آیا نمی دانستید تام اهل استرالیا است؟
Tom is fine	تام حالش خوبه
If I can go to university, I hope to learn to speak two foreign languages.	اگر بتوانم وارد دانشگاه شوم، امیدوارم یاد بگیرم دو زبان خارجی صحبت کنم.
What about the injured player?	بازیکنی که آسیب دیده چطور است؟
Do you intend to participate in the competition?	آیا قصد شرکت در مسابقه را دارید؟
Tom did not want to know about my problems.	تام نمی خواست از مشکلات من بداند.
Tom's father was a diplomat.	پدر تام یک دیپلمات بود.
Which will not last forever	که تا ابد ادامه نخواهد داشت
I do what others do not do.	من کاری را انجام می دهم که دیگران انجام نمی دهند.
He represents a large insurance company.	او نماینده یک شرکت بیمه بزرگ است.
Coffee is what I like.	قهوه همان طور است که من دوستش دارم.
I have a package for Tom here.	من اینجا یک بسته برای تام دارم.
We do not know the poems.	ما اشعار را نمی دانیم.
Tom went shopping at a department store.	تام برای خرید به یک فروشگاه بزرگ رفت.
I gave the message to Tom.	من پیام را به تام دادم.
You better stay with me	بهتره پیش من بمونی
Are there students in this class who walk to school?	آیا دانش آموزانی در این کلاس هستند که پیاده به مدرسه می روند؟
Tom tries hard not to fail.	تام خیلی تلاش می کند که شکست نخورد.
Tom's story eventually became a book.	داستان تام در نهایت تبدیل به کتاب شد.
This is Tom's second year playing professional baseball.	این دومین سالی است که تام در بیسبال حرفه ای بازی می کند.
I confessed that I was the one who did it.	من اعتراف کردم که من کسی بودم که این کار را کرده بودم.
Did you believe Tom?	تام رو باور کردی؟
Tom was in the bathroom.	تام در حمام بود.
Tom probably does not know how to explain how he did it.	تام احتمالاً نمی داند چگونه توضیح دهد که چگونه این کار را انجام داد.
Why not hire a private detective?	چرا کارآگاه خصوصی استخدام نمی کنید؟
Maybe it will work.	شاید این کار کند.
I know what is going to happen next.	من می دانم که در ادامه چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom has been like this for a long time.	تام خیلی وقته که اینجوری بوده.
They do not work too hard.	آنها خیلی سخت کار نمی کنند.
Tell Tom it's all my fault.	به تام بگو که همه اینها تقصیر من بود.
I'm ready to do it now.	اکنون آماده انجام آن هستم.
I wore a coat to avoid catching a cold.	مانتو پوشیدم تا سرما نخورم.
I'm certainly not trying to help Tom anymore.	مطمئناً دیگر سعی نمی کنم به تام کمک کنم.
I always lose my keys.	من همیشه کلیدهایم را گم می کنم.
This used to be Tom's car.	این قبلا ماشین تام بود.
We were never there	ما هرگز آنجا نبودیم
Tom hurried down the hall.	تام با عجله به راهرو رفت.
You should have told me that Tom did not intend to go with us.	باید به من می گفتی تام قصد نداشت با ما برود.
Neither Tom nor Mary have the right to do so.	نه تام و نه مری حق این کار را ندارند.
You often ask questions that I can not answer.	شما اغلب سوالاتی می‌پرسید که من نمی‌توانم پاسخ دهم.
I knew Tom still wanted to do it.	می دانستم که تام هنوز هم مایل به انجام این کار است.
The bigger he gets, the more stubborn and stubborn he becomes.	هر چه بزرگتر می شود، لجبازتر و لجبازتر می شود.
I'm a little restless right now.	من در حال حاضر کمی بی قرار هستم.
You weren't surprised I had to do this, were you?	تعجب نکردی که مجبور شدم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom often sits next to Mary.	تام اغلب در کنار مری می نشیند.
Tom had a weight problem.	تام مشکل وزن داشت.
Tom told me it's Mary's fault.	تام به من گفت تقصیر مری است.
When I was homeless, I often slept on that bench.	وقتی بی خانمان بودم اغلب روی آن نیمکت می خوابیدم.
What medications did you take?	چه داروهایی مصرف می کردید؟
It's hard to feel sorry for Tom.	سخت است برای تام متاسف باشیم.
Tom probably does when he's in Boston.	تام احتمالاً وقتی در بوستون است این کار را انجام می دهد.
Tom has not left his house for three days.	تام سه روز است که خانه اش را ترک نکرده است.
We ran out of tea	چایی مان تمام شد
You should have ruined the moment, right?	باید لحظه را خراب می کردی، نه؟
I have never tried to do that.	من هرگز برای انجام آن تلاش نکرده ام.
Tom knows you did not eat the cake he baked for you.	تام می‌داند که کیکی را که او برایت پخته بود، نخوردی.
Tom went to the amusement park.	تام به شهربازی رفت.
Tom is now a multi-millionaire.	تام اکنون یک مولتی میلیونر است.
Tom was born to be a singer.	تام برای خواننده شدن به دنیا آمد.
You would be fine without us, right?	بدون ما خوب میشی، نه؟
I paid a lot of money to do this.	برای انجام این کار به تام پول زیادی پرداختم.
When it started to rain, I ran inside the house.	چون باران شروع شد به داخل خانه دویدم.
Tom said he wanted to win Mary.	تام گفت که می‌خواهد مری را برنده شود.
How long have you been playing comedy?	چه مدت در کمدی بازی می کنید؟
Can you explain to us how you do this?	می توانید برای ما توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می دهید؟
I did not like what I heard	از چیزی که شنیدم خوشم نیومد
Mary said Mary is likely to be unreliable.	تام گفت که مری به احتمال زیاد غیرقابل اعتماد است.
I know Tom knew Mary could not do that.	می دانم تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm afraid you're sitting in the wrong chair	می ترسم روی صندلی اشتباهی نشسته باشی
I know I'm annoying sometimes.	من می دانم که گاهی اوقات مزاحم هستم.
This is not a big deal.	این یک معامله بزرگ نیست.
Although Tom grew up in the country, he loves the hustle and bustle of the city.	با وجود اینکه تام در کشور بزرگ شده است، او عاشق شلوغی و شلوغی شهر است.
I do not know if Tom really told Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به مری گفته است که این کار را انجام دهد؟
I do not know if Tom really thinks we should do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Do not speak so loudly	اینقدر بلند حرف نزن
Some time ago, Tom's windows were open. 	چند وقت پیش پنجره های تام باز بود.
They are closed now	الان بسته اند
We have to buy some toothpaste.	باید مقداری خمیر دندان بخریم.
Tom needs professional help.	تام به کمک حرفه ای نیاز دارد.
I was told that you know how to do this.	به من گفته شد که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I do not understand how this can happen.	من نمی فهمم چطور ممکن است این اتفاق بیفتد.
I painted my house a long time ago.	من خیلی وقت پیش خانه ام را نقاشی کرده بودم.
I'm always been good to Tom.	من همیشه با تام خوب بوده ام.
I know Tom did not know I could do this.	می دانم که تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
I should have tried harder to stop Tom.	باید بیشتر تلاش می کردم که جلوی تام را بگیرم.
Is that what Tom is saying?	آیا این چیزی است که تام می گوید؟
Tom is still touring with Mary.	تام هنوز با گروه مری در حال تور است.
I think Tom fits in well.	من فکر می کنم تام به خوبی جا می افتد.
I think Tom is conservative.	من فکر می کنم تام محافظه کار است.
It will be a little tight	کمی تنگ خواهد شد
Tom thought Mary might be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Tom is still studying in the classroom.	تام هنوز در کلاس درس می خواند.
I did not know what Tom's problem was.	من نمی دانستم مشکل تام چیست.
Swallowing pills is hard.	بلعیدن قرص سختی است.
Will you help me with that?	آیا حاضرید در آن کار به من کمک کنید؟
How did you do that in one day?	چطور توانستید این کار را در یک روز انجام دهید؟
Tom is nothing?	تام چیزی نیست؟
We grilled steak last night.	دیشب استیک کبابی کردیم.
Tom confessed to killing Mary.	تام اعتراف کرد که مری را کشته است.
Tom insists on seeing you alone.	تام اصرار دارد تو را تنها ببیند.
How rich is Tom?	تام چقدر ثروتمند است؟
I think I'm not as smart as you.	فکر می کنم من به اندازه تو باهوش نیستم.
Do you really think Tom is an artist?	آیا واقعا فکر می کنید تام هنرمند است؟
Who do you think is prettier, Mary or Alice?	به نظر شما چه کسی زیباتر است، مری یا آلیس؟
They are not ready for anything.	آنها برای هیچ چیز آماده نیستند.
I'm trying to find my dog	دارم سعی میکنم سگم رو پیدا کنم
Tom said he was unhappy.	تام گفت که او ناراضی است.
I think I'm asking Tom to do this.	فکر می کنم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
The university Tom attends is not small.	دانشگاهی که تام می رود کوچک نیست.
It 's like you'm asleep	انگار خوابت میاد
Tom said Mary had to go to Australia with John.	تام گفت مری باید با جان به استرالیا می رفت.
Tom could not understand us.	تام نمی توانست ما را درک کند.
Tom will be here later today.	تام بعداً امروز اینجا خواهد بود.
Tom acknowledged that what he had said before was not true.	تام تصدیق کرد که آنچه قبلاً گفته بود درست نیست.
His name escapes me.	اسمش از من فرار می کند.
Tom was not surprised who came to meet him.	تام تعجب نکرد که چه کسی برای ملاقات با او حاضر شد.
I'm not going to do anything for you.	من قرار نیست کاری برای شما انجام دهم.
Was the surgery outpatient?	آیا عمل جراحی سرپایی بود؟
Tom was carrying a douche bag.	تام یک کیسه دوشی حمل می کرد.
Do you know what is inside the box?	آیا می دانید داخل جعبه چیست؟
This will always be a problem for us, right?	این همیشه برای ما یک مشکل خواهد بود، اینطور نیست؟
Tom feels good right now, doesn't he?	تام الان احساس خوبی دارد، اینطور نیست؟
I'm trying to be comfortable	دارم سعی میکنم راحت باشم
What is special today?	ویژه امروز چیست؟
Tom probably shouldn't tell Mary he's tired.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که خسته است.
Tom says he thinks he can do it himself.	تام می گوید که فکر می کند خودش می تواند این کار را انجام دهد.
This city is completely different from ten years ago.	این شهر با ده سال پیش کاملاً متفاوت است.
He is familiar with what is happening in China.	او با آنچه در چین می گذرد آشناست.
I do not think Tom has the motivation to do so.	من فکر نمی کنم که تام انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
We saw a lot of sunbathing on the beach.	ما آفتاب‌گیران زیادی را در ساحل دیدیم.
I can not buy from such an expensive store.	من نمی توانم از چنین فروشگاه گران قیمتی خرید کنم.
Now you ruined it for me	حالا برام خرابش کردی
Maybe kiss Tom Mary.	شاید تام مری را بوسید.
Tom is here most of the time.	تام بیشتر اوقات اینجاست.
I did not know that you can not do this without help.	من نمی دانستم که شما نمی توانید بدون کمک این کار را انجام دهید.
Do you like Hawaiian pizza?	آیا پیتزا هاوایی دوست دارید؟
Tom is not as brave as he seems.	تام آنقدر که به نظر می رسد شجاع نیست.
I think there is no love.	من فکر می کنم عشق وجود ندارد.
I think Tom is enjoying himself.	من فکر می کنم که تام دارد از خودش لذت می برد.
He gave me this CD.	او این دیسک فشرده را به من داد.
Office space is friendly.	فضای دفتر دوستانه است.
Tell Tom not to worry.	به تام بگو نگران نباش.
I was not sure how to answer Tom's question.	من مطمئن نبودم که چگونه به سوال تام پاسخ دهم.
If you wish, you can come with us.	در صورت تمایل می توانید با ما بیایید.
I know Tom is somewhere here.	می دانم که تام جایی اینجاست.
Many economists are unaware of this fact.	بسیاری از اقتصاددانان از این واقعیت غافل هستند.
I do not think this is the whole story.	فکر نمی کنم تمام ماجرا این باشد.
Tom is a baseball coach.	تام یک مربی بیسبال است.
Tom says he really can't remember what happened.	تام می‌گوید که واقعاً نمی‌تواند اتفاقی که افتاده را به خاطر بیاورد.
Tom has found a job.	تام کار پیدا کرده است.
We can not leave Tom alone.	ما نمی توانیم تام را اینجا تنها بگذاریم.
Can you turn it on?	آیا می توانید آن را روشن کنید؟
When do you like to listen to the radio?	چه زمانی دوست دارید به رادیو گوش دهید؟
I hope tomorrow is sunny	امیدوارم فردا آفتابی باشه
Tom told me to keep what happened a secret.	تام به من گفت آنچه را که اتفاق افتاده مخفی نگه دارم.
The city was defended by a large army.	این شهر توسط ارتش بزرگی دفاع می شد.
I think Tom is almost your height.	من فکر می کنم که تام تقریباً هم قد شماست.
I am preparing myself for the worst case scenario.	من خودم را برای بدترین سناریو آماده می کنم.
Were you scared, Tom?	آیا تام هم می ترسید؟
Tom bought a piece of paper.	تام یک کاغذ خرید.
We could hear the siren coming from outside.	صدای آژیر را از بیرون می شنیدیم.
I can try to keep Tom from hurting anyone.	من می توانم سعی کنم تام را از صدمه زدن به کسی باز دارم.
Science does not solve all the problems of life.	علم همه مشکلات زندگی را حل نمی کند.
I got out of the car.	ماشین را پیاده کردم.
Tom said he defeated us.	تام گفت که او ما را شکست داده است.
Tom did not seem to enjoy doing this.	به نظر می رسید تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom told me I could use his room.	تام به من گفت که می توانم از اتاقش استفاده کنم.
I bet Tom is still in Australia.	شرط می بندم که تام هنوز در استرالیا است.
Do not let Tom know that you know.	اجازه نده تام بداند که شما می دانید.
I know you probably do not want to sleep right now, but you should.	می دانم که احتمالاً نمی خواهید در حال حاضر بخوابید، اما باید.
Why not go out and have fun?	چرا نریم بیرون و خوش بگذرونیم؟
This is what we tried to avoid.	این چیزی است که ما سعی کردیم از آن اجتناب کنیم.
I think I can do it better than you.	من فکر می کنم که من می توانم این کار را بهتر از شما انجام دهم.
Tom was not the last person to cross the finish line.	تام آخرین کسی نبود که از خط پایان عبور کرد.
I doubt Tom really does that right now.	من شک دارم که تام واقعاً در حال حاضر این کار را انجام دهد.
I think I should not do this.	فکر می کنم نباید این کار را بکنم.
I met him on the stairs as I was coming up.	وقتی داشتم بالا می آمدم روی پله ها با او ملاقات کردم.
Tom said he thought Mary was not sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود نیست.
Tom advised me not to speak French.	تام به من توصیه کرد که فرانسوی صحبت نکنم.
Tom said he saw Mary get in John's car.	تام گفت که مری را دید که سوار ماشین جان شد.
You are the one who created this problem.	شما هستید که این مشکل را ایجاد کرده اید.
Why do not we divide the bill into fifty?	چرا قبض را پنجاه و پنجاه تقسیم نمی کنیم؟
Tom has traveled throughout Europe.	تام به سراسر اروپا سفر کرده است.
Tom may have to work late.	تام ممکن است مجبور شود تا دیر وقت کار کند.
I wanted to be the one to tell the news to Tom.	من می خواستم کسی باشم که اخبار را به تام بگویم.
We had our ups and downs.	ما فراز و نشیب های خود را داشتیم.
We will do our best for Tom.	ما بهترین کار را برای تام انجام خواهیم داد.
Tom was next to Mary.	تام کنار مری بود.
How do you know that Tom is not going to kiss Mary?	از کجا می دانید که تام قرار نیست مری را ببوسد؟
Tom was conscientious.	تام وظیفه شناس بود.
Tom is waiting for someone to do this for him.	تام منتظر کسی است که این کار را برای او انجام دهد.
Tom is brighter than the rest.	تام درخشان تر از بقیه است.
I do not need your praise	من نیازی به تعریف و تمجید شما ندارم
The hunter hunted a rabbit with his dog.	شکارچی با سگش خرگوش شکار کرد.
Not worth the money they want.	به پولی که می خواهند نمی ارزد.
Tom thought that Mary might like to stay a few days.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوست داشته باشد چند روز بماند.
Get out of here before I kick you out!	از اینجا برو قبل از اینکه تو را بیرون بیندازم!
You should not trample on the rights of others.	شما نباید حقوق دیگران را پایمال کنید.
I do not need this anymore	من دیگر به این نیاز ندارم
I do not think Tom will be here all day.	من فکر نمی کنم که تام تمام روز اینجا باشد.
Tom hoped Mary could do it.	تام امیدوار بود که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Maybe we should know what Tom is doing.	شاید باید بفهمیم که تام چه می کند.
Tom said Mary was willing to do it for John.	تام گفت که مری حاضر است این کار را برای جان انجام دهد.
I do not want to talk about it.	من نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Tom has been sick for a week.	تام یک هفته است که بیمار است.
Tom is one of the presenters.	تام یکی از مجریان است.
I did not know you could not swim	نمیدونستم تو نمیتونی شنا کنی
He advised his son to be lazy.	او پسرش را به تنبلی توصیه کرد.
Do not forget to close the door when leaving.	فراموش نکنید که هنگام خروج درب را ببندید.
Tom and Mary both lived in Australia as children.	تام و مری هر دو در دوران کودکی در استرالیا زندگی می کردند.
Tom works in a library.	تام در یک کتابخانه کار می کند.
I think Tom would not have done it if Mary had not been there.	من فکر می کنم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را نمی کرد.
Why can't Tom talk?	چرا تام نمی تواند صحبت کند؟
Tom told me that Mary hated him.	تام به من گفت که مری از او متنفر است.
Spending time outdoors is important for our well-being.	گذراندن وقت در فضای باز برای رفاه ما مهم است.
Few of you may have seen pandas at the zoo.	شاید تعداد کمی از شما پانداها را در باغ وحش دیده باشید.
I wish I could live with you in Boston.	کاش می توانستم با تو در بوستون زندگی کنم.
His answer was incomprehensible.	پاسخ او قابل درک نبود.
I think he was trying to kill someone fast.	فکر می‌کنم او سعی می‌کرد سریع یکی را بکشد.
I looked out the window, but saw nothing interesting.	از پنجره بیرون را نگاه کردم، اما چیز جالبی ندیدم.
This app automatically logs you in when you open it.	این برنامه زمانی که آن را باز می کنید به طور خودکار شما را به سیستم وارد می کند.
Tom gets drunk every day.	تام هر روز مست می شود.
What is the price of this t-shirt?	قیمت این تیشرت چنده؟
I knew Tom would not be happy if you did.	می دانستم که تام اگر این کار را می کردی خوشحال نمی شد.
Tom said he felt amazing.	تام گفت که احساس شگفت انگیزی دارد.
There is still more work to be done.	هنوز کارهای بیشتری وجود دارد که باید انجام دهیم.
Tom loved it.	تام کاملاً آن را دوست داشت.
When do you want to consider me your friend?	کی میخوای منو دوست خودت در نظر بگیری؟
I can not decide what to eat for lunch today.	نمی توانم تصمیم بگیرم امروز ناهار چه بخورم.
When I was a primary school student, I used to walk to school.	وقتی دانش آموز دبستانی بودم، پیاده به سمت مدرسه می رفتم.
Now is not the time to talk about it.	اکنون زمان صحبت در مورد آن نیست.
I do not have the most foggy	من مه آلودترین ندارم
Tom does things I can't do.	تام کارهایی را انجام می دهد که من قادر به انجام آنها نیستم.
I emailed Tom and told him I would be busy next week.	به تام ایمیل زدم و به او گفتم که هفته آینده مشغول خواهم بود.
I think Tom is wrong.	من فکر می کنم تام اشتباه می کند.
Do you think it is possible that Tom is there?	آیا فکر می‌کنید این احتمال وجود دارد که تام آنجا باشد؟
Tom said he wanted to buy flowers or candy for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری گل یا آب نبات بخرد.
I know people think I'm weird.	می دانم که مردم فکر می کنند من عجیب و غریب هستم.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنم.
Tom will be here just for a moment.	تام فقط یک لحظه دیگر اینجا خواهد بود.
I wonder why Tom went to Boston.	من تعجب می کنم که چرا تام به بوستون رفت.
I really thought Tom was going to do that.	من واقعا فکر می کردم تام قرار است این کار را انجام دهد.
I do not think we will buy this	فکر نمیکنم اینو بخریم
Tom and Mary finally decided to divorce.	تام و مری بالاخره تصمیم گرفتند طلاق بگیرند.
If I could, I would do it again.	اگر می توانستم، دوباره این کار را انجام می دادم.
I thought Tom was a veterinarian.	فکر می کردم تام یک دامپزشک است.
Tom has until Monday to finish the report he is writing.	تام تا دوشنبه فرصت دارد تا گزارشی را که می نویسد تمام کند.
I know Tom is a potter.	من می دانم که تام یک سفالگر است.
Tom does not think it's a good idea to do this.	تام فکر نمی کند که انجام این کار ایده خوبی باشد.
When my lunch is over, I lie down for an hour.	وقتی ناهارم تمام شد، یک ساعت دراز می کشم.
Days when Tom does not go to school, he studies at home.	روزهایی که تام به مدرسه نمی رود، در خانه درس می خواند.
A crystal chandelier hung from the table.	یک لوستر کریستالی بالای میز آویزان بود.
Tom and Mary have not yet told anyone they are getting married.	تام و مری هنوز به کسی نگفته اند که ازدواج می کنند.
Tom hopes Mary knows he has to do what John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را انجام دهد که جان فکر می کند باید انجام دهد.
Tom left the party at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 مهمانی را ترک کرد.
A young man sings in front of the door.	مرد جوانی جلوی در آواز می خواند.
Tom was not the only one crying.	تام تنها کسی نبود که گریه می کرد.
Surprisingly, he went to Brazil alone.	در کمال تعجب، او به تنهایی به برزیل رفته است.
Tom looks a little upset.	تام کمی پریشان به نظر می رسد.
Tom blames Mary for all his problems.	تام مری را مقصر تمام مشکلاتش می داند.
Tom's guardian angel must have taken care of him.	فرشته نگهبان تام باید مراقب او بوده باشد.
Tom is about to do something.	تام قرار است کاری انجام دهد.
You do not seem to be as enthusiastic as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد مشتاق باشید.
I am to blame for my son's failure.	من مقصر شکست پسرم هستم.
Tom made a list of places he wanted to visit.	تام لیستی از مکان هایی که می خواست از آن بازدید کند تهیه کرد.
Someone told me that Tom now lives in Australia.	یکی به من گفت تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
I saw a young couple hugging on a park bench.	زوج جوانی را دیدم که روی نیمکت پارک در آغوش گرفته بودند.
Parents who work from home should spend more time with their children.	والدینی که در خانه کار می کنند باید زمان بیشتری را با فرزندان خود بگذرانند.
I have no choice	من هیچ انتخابی ندارم
I think I have a right to know what happened.	فکر می کنم حق دارم بدانم چه اتفاقی افتاده است.
The meeting was a little shorter than I expected.	جلسه کمی کوتاهتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom only works part time.	تام فقط پاره وقت کار می کند.
I only heard Tom play the banjo once.	من فقط یک بار شنیدم که تام بانجو می نوازد.
Why does Tom want Mary to do this?	چرا تام از مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
I know Tom can not understand French.	من می دانم که تام قادر به درک فرانسه نیست.
For our convenience, he returned safe and sound.	برای آسودگی ما، او سالم برگشت.
Tom probably does not know that what he did was not legal.	تام احتمالاً نمی داند کاری که انجام داده قانونی نبوده است.
I wish I had never kissed Tom.	ای کاش هرگز تام را نمیبوسیدم.
Tom has not changed his clothes for two weeks.	تام دو هفته است که لباسش را عوض نکرده است.
Tom is probably the first to get there.	تام احتمالاً اولین کسی است که به آنجا می‌رسد.
I'm not interested in what you sell.	من به چیزی که شما بفروشید علاقه ای ندارم.
I do not know if Tom is downstairs?	من نمی دانم که آیا تام در طبقه پایین است؟
Tom was surprised to find out that Mary liked him.	تام وقتی متوجه شد که مری از او خوشش می آید شگفت زده شد.
Lying causes more lies.	دروغ باعث ایجاد دروغ های بیشتر می شود.
The Panama Canal connects the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean.	کانال پاناما اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام متصل می کند.
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
Tom got up and looked around.	تام بلند شد و به اطراف نگاه کرد.
This is just wonderful.	این فقط فوق العاده است.
He has a bachelor's degree.	او لیسانس است.
Tom does not do this like most people.	تام این کار را مانند اکثر مردم انجام نمی دهد.
Tom was a slow learner when he was a child and attended a special school.	تام زمانی که کودک بود آهسته یاد می‌گرفت و در یک مدرسه خاص درس می‌خواند.
It belonged to Tom	مال تام بود
Tom died Monday morning.	تام صبح دوشنبه درگذشت.
How can Tom help?	تام چگونه می تواند کمک کند؟
This is something that most of us do not question.	این چیزی است که اکثر ما آن را زیر سوال نمی بریم.
Tom knows that Mary did not.	تام می داند که مری این کار را نکرده است.
It started to rain, so I got under my friend's umbrella.	باران شروع به باریدن کرد، بنابراین من زیر چتر دوستم قرار گرفتم.
You said you do not want this	گفتی که اینو نمیخوای
This is what you are supposed to do.	این کاری است که شما قرار است انجام دهید.
Tom should have thought that Mary did not need to do this.	تام باید فکر می کرد که مری نیازی به این کار نداشت.
Tom said he would vote for one of the women.	تام گفت که به یکی از زنان رای خواهد داد.
You are not a penguin	تو پنگوئن نیستی
I think Tom knows that Mary no longer lives in Boston.	من گمان می کنم تام می داند که مری دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
As if you are not tired	انگار خسته نیستی
The more he thought about it, the less he liked it.	هر چه بیشتر به آن فکر می کرد، کمتر از آن خوشش می آمد.
I want to see Tom before he leaves.	من می خواهم قبل از رفتن تام را ببینم.
Why don't we go out to change food?	چرا برای تغییر غذا بیرون نمی خوریم؟
How long is this piece of fabric?	طول این تکه پارچه چقدر است؟
I think Tom will be honest.	من فکر می کنم که تام صادق خواهد بود.
Do you know the old woman at the gate?	آیا پیرزن در دروازه را می شناسید؟
We will not have classes next week	هفته دیگه کلاس نخواهیم داشت
Tom regrets not being able to do so.	تام پشیمان است که نتوانسته است این کار را انجام دهد.
I can handle it, Tom.	من از عهده این کار بر می آیم، تام.
I was not told what to do.	به من نگفته اند که چه کار کنم.
Tom has to come in three hours.	تام باید سه ساعت دیگر بیاید.
Chuck's Diner makes the best burgers in town.	رستوران Chuck's Diner بهترین همبرگرهای شهر را درست می کند.
Mary said she thought Tom would get nervous.	مری گفت که فکر می کند تام عصبی خواهد شد.
Why is no one helping me?	چرا کسی به من کمک نمی کند؟
How does Tom do that?	تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
It's time to go, Tom.	وقت رفتن است، تام.
Tom invited Mary to join him and his family for dinner.	تام از مری دعوت کرد تا برای شام به او و خانواده اش بپیوندد.
Tom certainly helped make this a better place to live.	تام مطمئناً کمک کرد تا این مکان بهتری برای زندگی باشد.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	آیا فکر می کنید تام به مری اجازه این کار را می دهد؟
Many dock workers are currently unemployed.	بسیاری از کارگران بارانداز در حال حاضر بیکار هستند.
A police spokesman said there were no suspects in custody.	سخنگوی پلیس گفت هیچ مظنونی در بازداشت نیست.
Tom knows that Mary probably won't.	تام می داند که مری به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Tom barely ate anything.	تام به سختی چیزی نخورد.
I share a bunk bed with Tom.	من با تام یک تخت دو طبقه مشترک دارم.
Tom is the only one drinking tea here.	تام تنها کسی است که اینجا چای می نوشد.
How long does it take him to translate this book?	او برای ترجمه این کتاب چقدر زمان نیاز دارد؟
Tom did not go into further detail.	تام جزئیات بیشتری نداشت.
Tom did not explain.	تام توضیحی نداد.
You are not very funny	تو زیاد بامزه نیستی
Tom thought Mary probably wanted to leave sooner.	تام فکر می کرد که مری احتمالاً می خواهد زودتر برود.
Tom told Mary about his family.	تام در مورد خانواده اش به مری گفت.
Do you know why he missed school?	میدونی چرا از مدرسه غیبت کرده؟
I think Tom is the only one who knows how to do this.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is a very honest person.	تام یک فرد بسیار صادق است.
I decided to volunteer	تصمیم گرفتم داوطلب شوم
Tom did not seem to think so.	به نظر می رسید تام هم اینطور فکر نمی کرد.
Definitely Tom.	قطعا تام است.
Tom and Mary got married even though they did not love each other.	تام و مری با اینکه همدیگر را دوست نداشتند ازدواج کردند.
You do not have many friends, do you?	شما دوستان زیادی ندارید، نه؟
Tom did not dance.	تام نمی رقصید.
Tom never gave Mary a piece of jewelry.	تام هرگز جواهری به مری نداده است.
This is more beautiful than I expected.	اینجا زیباتر از آن چیزی است که انتظار داشتم.
Tom said Mary was probably afraid to do so.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار می ترسد.
Although we were supposed to see each other at 10 o'clock, I had no contact with them. 	با وجود اینکه قرار بود ساعت 10 همدیگر را ببینیم، من هیچ تماسی با آنها نداشتم.
I wonder if they had an accident.	من تعجب می کنم که آیا آنها تصادف کرده اند.
See if Tom wants to come.	ببینم آیا تام می‌خواهد بیاید.
Both injuries are not considered serious.	هر دو آسیب جدی در نظر گرفته نمی شوند.
Tom is dumb, is not he?	تام خنگ است، نه؟
Tom has to do something about it.	تام باید کاری در مورد آن انجام دهد.
Tom gave Mary a small wave.	تام یک موج کوچک به مری داد.
Neither Tom nor Mary have much to do today.	نه تام و نه مری کارهای زیادی که امروز باید انجام دهند ندارند.
Please make sure Tom does not leave the yard.	لطفا مطمئن شوید که تام حیاط را ترک نکند.
I do not go to work on Sundays.	یکشنبه ها سر کار نمی روم.
I'm afraid of spiders.	من از عنکبوت ها میترسم.
Tom was the first to be there.	تام اولین نفری بود که آنجا بود.
This was not the first time Tom had heard Mary sing.	این اولین باری نبود که تام آواز مری را می شنید.
I'm just arranging some holiday clothes.	من فقط دارم چند لباس مناسب برای تعطیلات مرتب می کنم.
Tom told Mary that he thought John was incompetent.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بی کفایت است.
Tom is an interesting boy.	تام پسر جالبی است.
Tom asked Mary to stay away from him.	تام از مری خواست که از او دوری کند.
I have been married for three years	من سه ساله ازدواج کردم
I ask you to help me in the garden.	از شما می خواهم در باغ به من کمک کنید.
I know Tom is not a good artist.	می دانم که تام هنرمند خوبی نیست.
Tom was fine with that.	تام با آن خوب بود.
The stranger kicked Tom in the face.	غریبه لگدی به صورت تام زد.
I have never seen Tom in jeans.	من هرگز تام را با شلوار جین ندیده ام.
Penguins are strange birds.	پنگوئن ها پرنده های عجیبی هستند.
Tom said he would miss Mary.	تام گفت که دلش برای مری تنگ خواهد شد.
Tom was shocked by this news.	تام از این خبر له شد.
I would not do this if I did not like it.	اگر دوست نداشتم این کار را نمی کردم.
Tom could not dance.	تام قادر به رقصیدن نبود.
I did not know that Tom has three cats.	من نمی دانستم که تام سه گربه دارد.
Tom was not the one who started the fight.	تام کسی نبود که دعوا را شروع کرد.
My chickens laid fewer eggs last year.	مرغ های من سال گذشته کمتر تخم گذاشتند.
Tom is cycling.	تام در حال دوچرخه سواری است.
I have been studying French for many years now.	من الان سالهاست که زبان فرانسه میخوانم.
I know the proximity	میدونم که نزدیکی
Maybe Tom was with Mary in Boston.	شاید تام همزمان با حضور مری در بوستون بود.
Poverty had taught him to stand on his own two feet.	فقر به او آموخته بود که روی پای خود بایستد.
Tom did not speak to the media.	تام با رسانه ها صحبت نکرد.
You do not buy that theory, do you?	شما آن نظریه را نمی خرید، درست است؟
This is what Tom does.	این همان کاری است که تام انجام می دهد.
Didn't you go to the doctor?	دکتر نرفتی؟
Tom told me he was still scared.	تام به من گفت که هنوز می ترسد.
In front of our house is a garden.	جلوی خانه ما یک باغ است.
Mary knows that Tom is not her real father.	مری می داند که تام پدر واقعی او نیست.
Today's housewives do nothing but complain about the high prices.	خانم های خانه دار امروزی جز شکایت از گرانی کاری انجام نمی دهند.
One third of the six members were female.	یک سوم از شش عضو زن بودند.
I did not realize you wanted me here at 2:30.	من متوجه نشدم که شما من را ساعت 2:30 اینجا می خواهید.
How do you know they are looking for us?	شما از کجا می دانید که آنها به دنبال ما هستند؟
I'm convinced I do not need to do this.	من متقاعد شده ام که نیازی به انجام این کار ندارم.
It took us all day to clean the basement.	تمام روز طول کشید تا زیرزمین را تمیز کنیم.
I know Tom should not do this inside.	من می دانم که تام نباید این کار را در داخل انجام دهد.
He dropped his glass of wine and broke its stem.	لیوان شراب خود را انداخت و ساقه آن را شکست.
Please forgive us for a moment?	لطفا برای یک لحظه ما را ببخشید؟
Hearing this bad news broke.	با شنیدن این خبر بد شکست.
Can you teach me how to tune a guitar?	میشه نحوه کوک کردن گیتار رو به من یاد بدید؟
The low-middle-income country remains vulnerable to natural and external shocks.	این کشور با درآمد متوسط ​​پایین همچنان در برابر شوک های طبیعی و خارجی آسیب پذیر است.
Tom is really excited about this.	تام واقعاً از این موضوع هیجان زده است.
Tom says he did not study for the exam at all.	تام می گوید که او اصلاً برای آزمون مطالعه نکرده است.
I do not want to leave sooner	نمیخوام زودتر برم
I love to hug.	من عاشق در آغوش گرفتن هستم.
I'll take them to Tom.	من آنها را نزد تام خواهم برد.
Someone was pulling my sleeve.	یک نفر آستینم را می کشید.
Tom picked up the book.	تام کتاب را برداشت.
I think Tom and Mary are done.	من گمان می کنم تام و مری این کار را به پایان رسانده باشند.
Tom thinks Mary is a bully.	تام فکر می کند مری زورگو است.
After graduating from college, Tom moved to Boston.	پس از فارغ التحصیلی از کالج، تام به بوستون نقل مکان کرد.
I say I saw something	میگم یه چیزی دیدم
I know Tom is not good at it.	می دانم که تام به خوبی قادر به انجام این کار نیست.
Tom ate a small amount of fish.	تام مقدار کمی ماهی خورد.
Tom is not that religious	تام اونقدرا مذهبی نیست
What I remember most about that movie is the last scene.	چیزی که بیشتر از آن فیلم به یاد دارم آخرین صحنه است.
You interfere in my reading	تو در خواندن من دخالت می کنی
Tom studied philosophy in college.	تام در کالج فلسفه خواند.
Tom is someone who is interested in Mary disappearing.	تام فردی است که به ناپدید شدن مری علاقه مند است.
Tom broke the unpleasant silence.	تام سکوت ناخوشایند را شکست.
Why did you not want to go to Boston?	چرا نخواستی به بوستون بروی؟
Please mail this letter on your next trip to the post office.	لطفاً این نامه را در سفر بعدی خود به اداره پست پست کنید.
Both Tom and Mary know what happened.	هم تام و هم مری می دانند چه اتفاقی افتاده است.
He tries to save as much money as he can.	او سعی می کند تا جایی که می تواند پول پس انداز کند.
We have to go back to work	ما باید به سر کار برگردیم
I know I do not have enough money.	می دانم که پول کافی ندارم.
Tom appeared drunk.	تام مست ظاهر شد.
I'm sure Tom knows what needs to be done.	من مطمئن هستم که تام می‌داند چه کاری باید انجام شود.
I think Tom and Mary are skeptical.	من گمان می کنم که تام و مری در مورد آن شک دارند.
Tom owns this time.	تام صاحب این بار است.
He says things in the moment.	او چیزهایی را در لحظه می گوید.
Not all of Tom's jokes were funny.	همه جوک هایی که تام گفت خنده دار نبودند.
They are all Australians.	همه آنها اهل استرالیا هستند.
Tom looked surprised when he said he would do it.	وقتی مری گفت که این کار را می کند، تام متعجب به نظر می رسید.
I love your garden and the flowers in it.	من باغ شما و گلهای داخل آن را دوست دارم.
Didn't you know Tom was going to do that?	نمی دانستی تام قصد انجام این کار را داشت؟
It is foolish to believe in him.	این احمقانه است که به او ایمان داشته باشید.
Tom has to take his medication.	تام باید داروهایش را مصرف کند.
They left nothing for me.	چیزی برای من نگذاشتند.
This is not what I need.	این چیزی نیست که من به آن نیاز داشته باشم.
Tom lets us do whatever we want.	تام به ما اجازه می دهد هر کاری می خواهیم انجام دهیم.
To be honest, I do not like your idea.	صادقانه بگویم، من ایده شما را دوست ندارم.
Tom made sure everything was set up correctly.	تام مطمئن شد که همه چیز به درستی تنظیم شده است.
Tom is in limbo.	تام در بلاتکلیفی است.
When did Tom return to Australia?	کی تام به استرالیا برگشت؟
Tom lay on the sofa with his eyes closed.	تام با چشمان بسته روی مبل دراز کشید.
Tell me how to get to your house?	به من می گویید چگونه به خانه شما برسم؟
What is the tallest building in Australia?	مرتفع ترین ساختمان استرالیا کدام است؟
You are behaving funny	داری بامزه رفتار میکنی
Tom is no longer here.	تام دیگر اینجا نیست.
I'm sure Tom does not want to study French.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد فرانسوی بخواند.
Tom is a person who loves challenge.	تام فردی است که چالش را دوست دارد.
Tom had to tell Mary about what he had done.	تام باید به مری در مورد کاری که انجام داده بود می گفت.
As I was cleaning the attic, I found some old photos of my grandparents.	وقتی داشتم اتاق زیر شیروانی را تمیز می کردم، چند عکس قدیمی از پدربزرگ و مادربزرگم پیدا کردم.
I think everyone here knows that Tom can not do that.	فکر می کنم همه اینجا می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
They are on one side.	آنها در یک طرف هستند.
You have to leave right now	باید همین الان از آنجا بروی
We were gradually worried that you would not get there in time.	ما کم کم نگران بودیم که به موقع به آن نخواهی رسید.
I did not think you would be late	فکر نمیکردم دیر بیای
What is your favorite website?	وب سایت مورد علاقه شما چیست؟
Tom does not have a good relationship with his family.	تام رابطه خوبی با خانواده اش ندارد.
Good things happen when you least expect them.	چیزهای خوب زمانی اتفاق می‌افتند که انتظارش را ندارید.
Tom is still seeking your approval.	تام همچنان به دنبال تایید شماست.
I have no choice but to do this now.	من چاره ای ندارم الان باید این کار را بکنم.
Tom said he thought Mary was not tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته نیست.
Tom did not know who Mary was going to stay with.	تام نمی دانست که مری قصد دارد با چه کسی بماند.
Tom rarely drinks coffee.	تام به ندرت قهوه می نوشد.
I actually discussed it with Tom.	من در واقع در مورد آن با تام بحث کرده ام.
Tom is right behind you	تام درست پشت سر شماست
You do not need to do this now.	الان لازم نیست این کار را انجام دهید.
I know what is written on it because I am the one who wrote it.	من می دانم روی آن چه نوشته شده است زیرا من کسی هستم که آن را نوشته است.
Tom and Mary were arguing last night when I passed by their house.	تام و مری دیشب با هم دعوا می کردند که من از خانه آنها رد شدم.
Tom told me he thought Mary was cute.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناز است.
Someone hit me on the shoulder.	یک نفر روی شانه ام زد.
Everything is the same as before.	همه چیز مثل گذشته است.
I think you broke it.	من فکر می کنم شما هستید که آن را شکستید.
We had a lot of injuries.	مصدومیت های زیادی داشتیم.
Tom already knows that Mary is asking him to do this tomorrow.	تام از قبل می داند که مری از او می خواهد که فردا این کار را انجام دهد.
Tom is not as religious as Mary.	تام به اندازه مری مذهبی نیست.
Do you understand what you are saying?	میفهمی چی میگی؟
Will the government raise consumption taxes soon?	آیا دولت به زودی مالیات بر مصرف را افزایش می دهد؟
I think Tom did not notice.	فکر کنم تام متوجه نشد.
Tom hates raw onions.	تام از پیاز خام متنفر است.
I think Tom does not want to get married.	من فکر می کنم تام نمی خواهد ازدواج کند.
Tom took off his wedding ring.	تام حلقه ازدواجش را درآورد.
The government closely monitored the activities of radical groups.	دولت به دقت فعالیت گروه های رادیکال را زیر نظر داشت.
I was surprised that Tom could not speak French.	من تعجب کردم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
We really hate Tom.	ما واقعا از تام متنفریم.
I think I have been adopted.	فکر می کنم به فرزندی قبول شده ام.
Tom soon fell in love with Mary.	تام خیلی زود عاشق مری شد.
Tom did not believe Mary would do that.	تام باور نمی کرد که مری چنین کاری انجام دهد.
His salary can not keep pace with inflation.	حقوق او نمی تواند با تورم همگام شود.
I usually drink coffee in the morning before going to work.	من معمولا صبح ها قبل از رفتن به سر کار قهوه می نوشم.
I remember the night Tom met Mary.	شبی را که تام با مری ملاقات کرد را به یاد دارم.
Tom has been drinking since he was thirteen.	تام از سیزده سالگی شراب می خورد.
Tom probably understands French.	تام احتمالاً زبان فرانسه را می‌فهمد.
Staying home is not an option	در خانه ماندن یک گزینه نیست
Tom had trouble finding Mary's house.	تام برای پیدا کردن خانه مری مشکل داشت.
We did not go to Australia last year.	ما پارسال استرالیا نرفتیم.
I do not think I have ever seen anything so beautiful.	فکر نمی کنم تا به حال چیزی به این زیبایی ندیده باشم.
Tom must have done it.	باید تام بود که این کار را کرد.
Tom did not seem as sure as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مطمئن نبود.
What do you do when you receive a writer's block while writing a screenplay?	وقتی در حین نوشتن فیلمنامه بلوک نویسنده را دریافت می کنید، چه می کنید؟
President Monroe had to make a difficult decision.	رئیس جمهور مونرو باید تصمیم سختی می گرفت.
I want to call for help.	من می خواهم برای کمک تماس بگیرم.
Tom wants to show me the ropes.	تام می خواهد طناب ها را به من نشان دهد.
I'm sure Tom will be with you soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی همراه خواهد شد.
Bake Tom Cake for Mary.	تام کیک را برای مری پخت.
I wanted you to know that I am still your friend.	میخواستم بدونی که من هنوز دوستت هستم.
Your design is good, but my design is better.	طرح شما خوب است، اما طرح من بهتر است.
Tom continued to beat.	تام به زدن در ادامه داد.
This is what I hoped would happen.	این همان چیزی بود که من امیدوار بودم اتفاق بیفتد.
Tom had a drink in his right hand.	تام یک نوشیدنی در دست راستش داشت.
Tom taught French in Boston before moving to Chicago.	تام قبل از نقل مکان به شیکاگو در بوستون زبان فرانسه تدریس می کرد.
Tom is soaking wet.	تام خیس شده است.
Instead of going to a party, why not just hang out at my place.	به جای رفتن به مهمانی، چرا ما فقط در محل من پاتوق نکنیم.
Tom does not like people who do not show up on time.	تام از افرادی که به موقع حاضر نمی شوند را دوست ندارد.
Tom told me that Mary was sleepy.	تام به من گفت که مری خواب آلود است.
It will be a big day	روز بزرگی خواهد بود
I want to show you how good I can dance now.	من می خواهم به شما نشان دهم که اکنون چقدر خوب می توانم برقصم.
If anyone can convince Tom to join our team, it's Mary.	اگر کسی بتواند تام را متقاعد کند که به تیم ما بپیوندد، آن مری است.
The cookies that Tom baked this afternoon are really delicious.	کوکی هایی که تام امروز بعد از ظهر پخت واقعا خوشمزه هستند.
Mary looked quite beautiful in her new dress.	مری در لباس جدیدش کاملاً زیبا به نظر می رسید.
I am the one who will pay this bill.	من کسی هستم که این صورت حساب را پرداخت خواهم کرد.
Tom said Mary was a good cook.	تام گفت مری آشپز خوبی بود.
I do not expect tomorrow to be as busy as today.	انتظار ندارم فردا مثل امروز شلوغ باشد.
Will Tom ever forgive me?	آیا تام هرگز مرا خواهد بخشید؟
Tom bought it at a very low price.	تام آن را به قیمت بسیار پایین خرید.
Tom thought Mary had gone home.	تام تصور کرد که مری به خانه رفته است.
Bangkok is the capital of Thailand.	بانکوک پایتخت تایلند است.
Tom looked at his watch again.	تام دوباره به ساعتش نگاه کرد.
I think you are my best friend.	من فکر می کنم که شما بهترین دوست من هستید.
I can not help it.	من نمی توانم کمکی به آن کنم.
Tom has not sold his car yet.	تام هنوز ماشینش را نفروخته است.
Do not you spend Christmas with Tom?	کریسمس را با تام نمی گذرانی؟
Tom has something in his hand.	تام چیزی در دست دارد.
hurry up! 	عجله کن!
We are late	ما دیر میرسیم
Tom took care of the baby.	تام از بچه مراقبت کرد.
Tom will carry your luggage.	تام چمدان هایت را برایت حمل خواهد کرد.
Tom knew what he was getting into.	تام می‌دانست که وارد چه چیزی شده است.
Go find Tom	برو تام رو پیدا کن
How can you let Tom do that?	چگونه می توانید به تام اجازه دهید این کار را انجام دهد؟
Tom is insanely rich.	تام به طرز دیوانه کننده ای ثروتمند است.
Tom said I did not seem to have fun.	تام گفت به نظر نمی رسد که من سرگرمی داشته باشم.
Tom was so cold that his teeth chattered.	تام آنقدر سرد بود که دندان هایش به هم می خوردند.
It would be a good idea to do this today.	انجام این کار امروز ایده خوبی خواهد بود.
Tom was certainly polite.	تام مطمئنا مودب بود.
Tom told me that if it didn't rain tomorrow he would go cycling with Mary.	تام به من گفت که اگر فردا باران نبارد با مری به دوچرخه سواری خواهد رفت.
Tom advised Mary not to go there herself.	تام به مری توصیه کرد که خودش به آنجا نرود.
We were postponed until 2:30.	تا ساعت 2:30 به تعویق افتادیم.
Tom chased the killer and caught him.	تام قاتل را تعقیب کرد و او را گرفت.
They are your friends, aren't they?	آنها دوستان شما هستند، اینطور نیست؟
Tom thinks Mary can not win.	تام فکر می کند مری نمی تواند برنده شود.
This is not in my schedule.	این در برنامه من نیست.
Tell me, you know what needs to be done.	به من بگو متوجه می شوی چه کاری باید انجام شود.
I did not know you worked here before	نمیدونستم قبلا اینجا کار میکردی
This is what it's here to stay.	این چیزی است که اینجا برای ماندن است.
I know Tom knows why Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
He could not focus on the conversation.	او نمی توانست روی گفتگو تمرکز کند.
Do you want to come to Australia with me?	آیا نمی خواهید با من به استرالیا بیایید؟
Tom said I'm sorry for what he did.	تام گفت که از کاری که کرد متاسفم.
Does Tom have a younger brother?	آیا تام برادر کوچکتر دارد؟
I was born in Boston, but have lived in Chicago most of my life.	من در بوستون به دنیا آمدم، اما بیشتر عمرم را در شیکاگو زندگی کرده ام.
I knew Tom would not leave without me.	می دانستم که تام بدون من آنجا را ترک نمی کند.
Tom asked if Mary was married.	تام پرسید که آیا مری ازدواج کرده است؟
Tom says he has to buy a new pair of shoes.	تام می گوید که باید یک جفت کفش جدید بخرد.
Tom is very handsome	تام خیلی خوش تیپه
Tom said he would come to the party if he was invited.	تام گفت اگر از او دعوت شده بود به مهمانی می آمد.
I entered the club a few years ago to lose weight.	چند سال پیش برای کاهش وزن وارد باشگاه شدم.
Are you recording us now?	الان ما رو ضبط میکنی؟
Tom lived in Boston.	تام در بوستون زندگی می کرد.
I knew Tom could not do it without our help.	می دانستم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
My sister asked me to teach her skiing.	خواهرم از من خواست که به او اسکی یاد بدهم.
Tom pretended not to know what was going on.	تام وانمود کرد که نمی داند چه خبر است.
Do I have to tie a tie at work?	آیا باید در محل کار کراوات بزنم؟
Tom was here today	تام امروز اینجا بود
I think Tom can do that for Mary.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom probably can't give up on Mary.	تام احتمالاً نمی تواند از مری منصرف شود.
Have you read your horoscope today?	آیا فال امروز خود را خوانده اید؟
Tom has two joints, doesn't he?	تام دو مفصل است، اینطور نیست؟
I had no problem doing that.	من برای انجام این کار مشکلی نداشتم.
It does not take you more than five minutes.	پنج دقیقه بیشتر وقت شما را نمی گیرد.
This is one of our rules.	این یکی از قوانین ماست.
Tom was jealous of Mary's faith.	تام به ایمان مری حسادت کرد.
Tom said he and Mary were arguing.	تام گفت که او و مری با هم دعوا کردند.
I'm not sure it happened that way.	مطمئن نیستم که اینطوری شد.
Tom and Mary bought their wedding ring last week.	تام و مری هفته گذشته حلقه ازدواج خود را خریدند.
Tom would love to do this, but unfortunately does not have the time.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد، اما متأسفانه وقتش را ندارد.
It was Tom who kissed Mary.	این تام بود که مری را بوسید.
Please drop that book and listen to me.	لطفا آن کتاب را زمین بگذارید و به من گوش دهید.
My grandmother bent down and picked up the needle and thread.	مادربزرگم خم شد و سوزن و نخی برداشت.
I've always cared about you, Tom.	من همیشه به تو اهمیت داده ام، تام.
Tom seemed surprised that Mary did not know what to do.	به نظر می رسید تام از اینکه مری نمی دانست چه کار کند شگفت زده شد.
These items may not be available locally.	ممکن است این کالاها به صورت محلی در دسترس نباشند.
I'm not sure this is a good idea.	مطمئن نیستم که این ایده خوبی باشد.
The pressure started to speak a few days ago.	فشار چند روز گذشته شروع به گفتن کرد.
He can not write it himself.	او نمی تواند آن را خودش بنویسد.
I do not think it is good for you to see him.	فکر نمی کنم دیدن او برای شما خوب باشد.
Tom plays in the backyard.	تام در حیاط خلوت بازی می کند.
No one had asked Mary before.	هیچ کس قبلاً از مری درخواست نکرده بود.
Tom had a degree in psychology.	تام مدرک روانشناسی داشت.
Tom does not think Mary will be happy about this.	تام فکر نمی کند که مری از این اتفاق خوشحال شود.
Tom speaks good French like Mary.	تام مانند مری به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
You can stay at my house as long as you like.	تا زمانی که دوست دارید می توانید در خانه من بمانید.
I have been alone since I was thirteen.	من از سیزده سالگی تنها بودم.
Tom can move fast.	تام می تواند به سرعت حرکت کند.
Tom plays the piano very well.	تام خیلی خوب پیانو می نوازد.
I will learn a lot from you.	من از شما چیزهای زیادی یاد خواهم گرفت.
We just need the right budget.	ما فقط به بودجه مناسب نیاز داریم.
Tom wandered the streets of Boston.	تام در خیابان های بوستون پرسه می زد.
I do not know how this works.	من نمی دانم این چگونه کار می کند.
Tom was standing.	تام ایستاده بود.
Why didn't Tom help you?	چرا تام به شما کمک نکرد؟
I know I will most likely be arrested.	می دانم که به احتمال زیاد دستگیر می شوم.
Tom wants to go back to Boston.	تام می خواهد به بوستون برگردد.
I thought we had something to do this afternoon.	فکر کردم امروز بعدازظهر کاری داریم.
This will probably not happen next week.	احتمالا هفته آینده این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said Mary just had to wait a little longer.	تام گفت که مری فقط باید کمی بیشتر صبر کند.
Tom has had a toothache for three days.	تام سه روز است که دندان درد می کند.
Tom made many people happy.	تام خیلی ها را خوشحال کرد.
This is a great forum	این انجمن عالیه
Tom stayed home all Monday.	تام تمام روز دوشنبه را در خانه ماند.
Tom thought I might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
I want you here tomorrow at 2:30.	من تو را فردا ساعت 2:30 اینجا می خواهم.
Can you have a long vacation?	آیا می توانید تعطیلات طولانی داشته باشید؟
Tom is suspicious, isn't he?	تام مشکوک است، اینطور نیست؟
The room where the kidnappers locked me had no windows.	اتاقی که آدم ربایان من را در آن قفل کردند هیچ پنجره ای نداشت.
He crashed into a cart.	او روی یک چرخ دستی تصادف کرد.
Tom told me he would be home Monday.	تام به من گفت که دوشنبه به خانه خواهد آمد.
You are the one who invited Tom.	شما کسی هستید که تام را دعوت کردید.
Tom said he hopes we do.	تام گفت که امیدوار است ما این کار را انجام دهیم.
I think I'm talking to Tom	فکر کنم با تام صحبت کنم
Tom frowned a little.	تام کمی اخم کرد.
Why not come with me?	چرا با من نمیای خرید؟
No matter how hard you try, you will not be able to finish it in one day.	هر چقدر هم که تلاش کنی، نمی توانی آن را در یک روز تمام کنی.
Tom was very talkative this afternoon.	تام امروز بعدازظهر بسیار پرحرف بود.
Tom has promised not to do it again.	تام قول داده است که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom did not deny that he was the one who stole Mary's necklace.	تام انکار نکرد که او کسی بود که گردنبند مری را دزدید.
Tom was the one who drank all the milk.	تام کسی بود که تمام شیر را نوشید.
They start beating Tom.	آنها شروع به کتک زدن تام می کنند.
Tom hugged Mary.	تام مری را در آغوش گرفت.
Do you have an idea for Tom?	آیا ایده ای برای تام دارید؟
I know Tom wouldn't do it if he didn't need to.	می دانم که تام اگر نیازی نداشت این کار را نمی کرد.
I'm not lazy	من تنبل نیستم
I'm going to call an ambulance.	من قصد دارم با آمبولانس تماس بگیرم.
Tom bought a shirt for Mary.	تام برای مری پیراهن خرید.
Tom arrived home very late at night.	تام خیلی دیر شب به خانه رسید.
No one knew that Tom was the one who donated the most money.	هیچ‌کس نمی‌دانست که تام کسی است که بیشتر پول را کمک کرده است.
Tom is the man who wanted to talk to us.	تام مردی است که می خواست با ما صحبت کند.
Tom will probably be grateful.	تام احتمالا سپاسگزار خواهد بود.
I did not stay until the end of the party.	تا آخر مهمانی نماندم.
Pasta was not made.	پاستا درست نشد.
Parents are responsible for educating their children.	والدین مسئول آموزش فرزندان خود هستند.
Isn't it good if this hot weather continues?	خوب نیست اگر این هوای گرم ادامه داشته باشد؟
I do not know how to read yet	من هنوز بلد نیستم بخونم
I can not get married without my parents' permission.	من نمی توانم بدون اجازه پدر و مادرم ازدواج کنم.
Do not let education interfere with your education.	اجازه ندهید تحصیل در تحصیل شما اختلال ایجاد کند.
The annoying question is why.	سوال آزاردهنده این است که چرا.
Tom was the one who set the table.	تام کسی بود که میز را چید.
I do not think the post is still open	فکر نکنم پست هنوز باز باشه
I always wanted to help Tom.	من همیشه می خواستم به تام کمک کنم.
I have a ten year old son.	من یک پسر ده ساله دارم.
I do not think Tom knows where Mary works.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا کار می کند.
Tom knew Mary did not have much time.	تام می دانست که مری زمان زیادی ندارد.
Let me assure you that the situation is under control.	اجازه دهید به شما اطمینان دهم که اوضاع تحت کنترل است.
Tom is able to do that.	تام قادر به انجام این کار است.
Tom and Mary are both really competitive, aren't they?	تام و مری هر دو واقعاً رقابتی هستند، اینطور نیست؟
Tom bought me a hot dog.	تام برای من یک هات داگ خرید.
You are a child	تو یک بچه هستی
Tom insisted that I pay the bill.	تام اصرار کرد که من قبض را پرداخت کنم.
Tom will probably have a hard time doing that.	تام احتمالاً برای انجام این کار مشکل خواهد داشت.
I'm not the only one who likes to do this.	من تنها کسی نیستم که دوست دارم این کار را انجام دهم.
I'm tired of your complaint	من از شکایت شما خسته شدم
Does anyone have an umbrella here that I can borrow?	آیا کسی اینجا چتری دارد که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
I did not even know Tom had to do it.	من حتی نمی دانستم تام باید این کار را انجام دهد.
Do you know what Tom will do?	آیا می دانی تام چه خواهد کرد؟
People here are very special about what they eat, so even if the restaurant is cheap, if the food does not taste good, it will soon disappear.	مردم اینجا در مورد چیزی که می خورند بسیار خاص هستند، بنابراین حتی اگر رستورانی ارزان باشد، اگر غذا مزه خوبی نداشته باشد، به زودی از بین می رود.
It belonged to Tom	مال تام بود
I want you to lie still for a few hours	ازت میخوام چند ساعت بی حرکت دراز بکشی
Tom tightened slightly.	تام کمی سفت شد.
If I were you, I would do it right now.	من اگر جای شما بودم همین الان این کار را می کردم.
Tom is just a big liar.	تام فقط یک دروغگوی بزرگ است.
I hear what you are saying	میشنوم چی میگی
Tom did not want to go to the movies.	تام نمی خواست به سینما برود.
You can use margarine as a substitute for butter.	می توانید از مارگارین به عنوان جایگزین کره استفاده کنید.
Stay with them, Tom.	با آنها بمان، تام.
Tom is not as convincing as I am.	تام به اندازه من متقاعد کننده نیست.
I'm both angry and tired.	من هم عصبانی هستم و هم خسته.
Tom did not know I was the one who was going to do it.	تام نمی دانست که من کسی بودم که قرار بود این کار را انجام دهم.
What would you do instead of Tom?	شما به جای تام چه می کردید؟
You are under surveillance	شما تحت نظر هستید
They think that Tom must have killed Mary and then killed himself.	آنها فکر می کنند که تام حتما مری را کشته و سپس خود را کشته است.
I do not think Tom will do that with you.	فکر نمی کنم تام با تو این کار را بکند.
Who cares what Tom says?	چه کسی اهمیت می دهد که تام چه می گوید؟
Tom was clearly wrong.	تام آشکارا در اشتباه بود.
Tom looks like he's in the trash.	به نظر می رسد تام در زباله دانی است.
I am a very lucky boy.	من یک پسر بسیار خوش شانس هستم.
Don't know how wrong it was?	نمیدونی چقدر اشتباه بود؟
Floor sweeper.	جارو کف.
Tom insisted that I stay until Monday.	تام اصرار کرد که تا دوشنبه بمانم.
I'm going to buy some groceries and then go home.	من قصد دارم مقداری مواد غذایی بخرم و سپس به خانه بروم.
Tom can handle it himself	تام خودش میتونه از پسش بر بیاد
Tom was beaten after school.	تام بعد از مدرسه کتک خورد.
Do not let your imagination run wild.	اجازه ندهید تخیل شما از بین برود.
Tom is not in Boston, is he?	تام در بوستون نیست، او؟
Tom started ignoring me again.	تام دوباره شروع به نادیده گرفتن من کرد.
This is what everyone does.	این کاری است که همه انجام می دهند.
Tom is a very good doctor.	تام دکتر بسیار خوبی است.
The wind is blowing from the northeast.	باد از سمت شمال شرقی می وزد.
Tom does not get along with Mary's father.	تام با پدر مری کنار نمی آید.
Cycling is not safe. 	دوچرخه سواری ایمن نیست.
The wheel shakes too much	چرخ بیش از حد می لرزد
Tom and Mary seem to enjoy doing a lot of things together.	به نظر می رسد تام و مری از انجام بسیاری از کارها با هم لذت می برند.
I have a longer beard than Tom.	من ریش بلندتری نسبت به تام دارم.
He accepts students.	او دانش آموزان را می پذیرد.
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
We did not know this was going to happen until it was all over.	ما نمی دانستیم که این اتفاق می افتد تا زمانی که همه چیز تمام شد.
It was not very good to say	گفتنش خیلی خوب نبود
Tom wants to be able to speak French.	تام می خواهد بتواند فرانسوی صحبت کند.
My eyes were closed	چشمم بسته بود
I pretended not to understand French.	وانمود کردم که زبان فرانسه را نمی فهمم.
I think Tom is a little paranoid.	فکر می کنم تام کمی پارانوئید است.
You did not know you could not do that, did you?	شما نمی دانستید که نمی توانید این کار را انجام دهید، نه؟
He is unaware of the world	او از دنیا بی خبر است
The verdict has been issued.	حکم صادر شده است.
Tom is not a charismatic leader.	تام یک رهبر کاریزماتیک نیست.
Tom asked me to take responsibility.	تام از من خواست که مسئولیت را بر عهده بگیرم.
Tom goes to the library almost every day.	تام تقریبا هر روز به کتابخانه می رود.
Tom was crying just minutes ago.	تام همین چند دقیقه پیش داشت گریه می کرد.
Let me teach you how to tie a tie.	اجازه دهید من به شما نحوه بستن کراوات را آموزش دهم.
Tom will not return to Australia.	تام به استرالیا برنمی گردد.
I have to talk to Tom privately.	من باید با تام خصوصی صحبت کنم.
Tom and Mary went to his place.	تام و مری به محل او رفتند.
When did you find out that Tom did not enjoy doing this?	چه زمانی متوجه شدید که تام از انجام این کار لذت نمی برد؟
Do you know how to deal with it?	آیا می دانید چگونه با آن کنار بیایید؟
Tom said he thought Mary would be surprised.	تام گفت که فکر می کند مری شگفت زده خواهد شد.
Tom did not want Mary to do it alone.	تام نمی خواست مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Do you really think Tom would be hesitant to do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام در انجام این کار مردد خواهد بود؟
Tom went to the kitchen to get himself a cup of coffee.	تام به آشپزخانه رفت تا برای خودش یک فنجان قهوه بنوشد.
You will soon be convinced that I am right.	شما به زودی متقاعد خواهید شد که من درست می گویم.
I know the lyrics.	من اشعار را می دانم.
I did not think you were worried about this	فکر نمیکردم نگران این باشی
It does not work as it should.	این آنطور که قرار است کار نمی کند.
Tom heard the doorbell.	تام صدای زنگ در را شنید.
You should pay more attention to his warnings.	باید بیشتر به هشدارهای او توجه کنید.
Tom was not an attacker.	تام مهاجم نبود.
Are you sure you will be fine?	مطمئنی که خوب میشی؟
Tom is the only one who paid on time.	تام تنها کسی است که به موقع پرداخت کرده است.
I think you heard about what happened to Tom.	فکر می کنم در مورد اتفاقی که برای تام افتاد شنیده اید.
They are very happy	اونا خیلی خوشحالن
We must be careful of any attempt to deprive us of our freedoms.	ما باید مراقب هرگونه تلاش برای سلب آزادی هایمان باشیم.
Tom ate a frozen dinner.	تام یک شام یخ زده خورد.
Translating the story and reading it for you will make me happy.	ترجمه داستان و خواندن آن برای شما باعث خوشحالی من خواهد شد.
I hope there is still some bread left.	امیدوارم هنوز مقداری نان باقی مانده باشد.
I did not feel well	من احساس خوبی نداشتم
I am very interested in social studies.	من به مطالعات اجتماعی خیلی علاقه دارم.
Our daughter's name is Maryam.	اسم دختر ما مریم است.
Tom said he had never seen Mary eat meat.	تام گفت که او هرگز گوشت خوردن مری را ندیده است.
Which white or red wine do you prefer?	شراب سفید یا قرمز کدام را ترجیح می دهید؟
Tom felt he wanted to die.	تام احساس کرد که می خواهد بمیرد.
Tom asked me to tell you that he did not intend to go to Boston with you.	تام از من خواست به تو بگویم که قصد ندارد با تو به بوستون برود.
I know Tom could have done it if he really needed to.	من می دانم که تام اگر واقعاً نیاز داشت می توانست این کار را انجام دهد.
There were tears when I heard this news.	با شنیدن این خبر اشک در آمد.
You drink from my cup, don't you?	تو از فنجان من می نوشی، نه؟
You can not drink water here	اینجا نمی تونی آب بخوری
I'm tired of dancing	از رقصیدن خسته شدم
I suggested I go sooner	منم که پیشنهاد دادم زودتر برم
Tom has a mustache.	تام سبیل بلند کرده است.
Tell me if something bad happened.	اگر اتفاق بدی افتاد به من بگویند.
What do you think he is doing here?	فکر می کنید او در اینجا چه می کند؟
Mary is not really sick, she is just pretending	مری واقعا مریض نیست اون فقط داره جعل میکنه
It may be worthwhile to consult your doctor.	ممکن است ارزشمند باشد که از پزشک خود مشاوره بگیرید.
Do you remember where Tom was born?	یادت هست تام کجا به دنیا آمد؟
Tom said he was not a candidate.	تام گفت که او نامزد نیست.
I do not think Tom knows if Mary can do it.	فکر نمی کنم تام بداند که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Let's talk about it while drinking a cup of coffee.	بیایید در حالی که یک فنجان قهوه می نوشیم در مورد آن صحبت کنیم.
Tom is a coach.	تام مربی است.
Tom and I witnessed.	من و تام شاهد بودیم.
If I am asked to do this, I will refuse.	اگر از من بخواهند این کار را انجام دهم، رد می کنم.
Tom has been AWOL since last week.	تام از هفته گذشته AWOL شده است.
Tom told Mary he did not think John was creative.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان خلاق باشد.
What is it going to take?	چه چیزی قرار است طول بکشد؟
Summer is very hot here.	تابستان اینجا بسیار گرم است.
Tom and Mary made sandwiches.	تام و مری ساندویچ درست کردند.
Tom is still hidden.	تام هنوز پنهان است.
Tom's body has not yet been found.	جسد تام هنوز پیدا نشده است.
After dinner, he started reading novels.	بعد از اینکه شام ​​را تمام کرد، شروع به خواندن رمان کرد.
Tom wanted to go, so I went with him.	تام می خواست برود، من هم با او رفتم.
Tom did not study enough for the test.	تام به اندازه کافی برای آزمون مطالعه نکرد.
The younger brother said: I think you are wrong.	برادر کوچکتر گفت: به نظر من اشتباه می کنی.
Tom left this in my house.	تام این را در خانه من گذاشت.
The pig snorted as it took root in search of truffles.	خوک در حالی که در جستجوی ترافل ها ریشه دوانده بود خرخر کرد.
Tom is the tallest man I have ever seen.	تام قدبلندترین مردی است که تا به حال دیده ام.
Tom does not seem to be as patient as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد صبور نیست.
Tell Tom I'm driving.	به تام بگو که من رانندگی می کنم.
Last year, my income was about five million yen.	سال گذشته درآمد من حدود پنج میلیون ین بود.
Tom is wearing a red hat.	تام کلاه قرمزی بر سر دارد.
Tom was still asleep when Mary left the house.	تام هنوز خواب بود که مری از خانه بیرون رفت.
It seems that the fish does not bite this morning.	به نظر می رسد که ماهی امروز صبح گاز نمی گیرد.
Tom is in good condition.	تام در شرایط خوبی است.
I assumed it was Tom who wrote this report.	من فرض کردم که این تام بود که این گزارش را نوشت.
Tom went to lie down.	تام رفته تا دراز بکشد.
Our university usually starts on April 1st.	دانشگاه ما معمولا از اول آوریل شروع می شود.
Ask Tom if he wants to go.	از تام بپرس که آیا می‌خواهد برود؟
I'm learning English with the idea of ​​going to America.	من در حال یادگیری زبان انگلیسی با ایده رفتن به آمریکا هستم.
I think it's weird that he didn't say anything.	فکر می کنم عجیب است که او چیزی نگفت.
Tom can not play the trumpet well.	تام نمی تواند به خوبی ترومپت بنوازد.
I do not believe you can do it.	من باور نمی کنم که شما می توانید آن را انجام دهید.
Every time Tom comes to Australia, he never fails to see me.	هر بار که تام به استرالیا می آید، هرگز از دیدن من کوتاه نمی آید.
I did not think you would be willing	فکر نمیکردم حاضر بشی
Stop pretending to be a dolphin.	دست از تظاهر به دلفین بردارید.
Tom never speaks French to me.	تام هرگز با من فرانسوی صحبت نمی کند.
Which did not work very well.	که خیلی خوب کار نکرد.
Tom was not his usual self today.	تام امروز خود همیشگی اش نبود.
I think it's time to change that.	من فکر می کنم زمان آن رسیده است که موضوع را تغییر دهیم.
Thanks for correcting my mistakes	ممنون که اشتباهاتم را اصلاح کردی
I know Tom does not think it's a good idea to do this.	می‌دانم که تام فکر نمی‌کند که انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom will take Mary.	تام مری را خواهد گرفت.
It is better to write a letter to Tom	بهتره برای تام نامه بنویسی
We filled ourselves with crabs and other seafood.	ما خودمان را پر از خرچنگ و سایر غذاهای دریایی کردیم.
I did not think it would be so easy to do.	فکر نمی کردم انجام این کار به این راحتی باشد.
Did Tom receive the package you sent him?	آیا تام بسته ای را که برایش فرستاده بودی دریافت کرد؟
I know I should not feel this way	میدونم نباید اینجوری حس کنم
He says he can't stay without wine even for a day.	او می گوید حتی یک روز هم نمی تواند بدون شراب بماند.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Tom did not like what Mary said.	تام از آنچه مری گفت خوشش نیامد.
The people in the room all know each other.	افراد حاضر در اتاق همه یکدیگر را می شناسند.
Tom told everyone that he and Mary were separated.	تام به همه گفت که او و مری از هم جدا شده اند.
Has not met Tom Mary.	تام مری را ملاقات نکرده است.
Tom fell and his elbow hurt.	تام افتاد و آرنجش صدمه دید.
What about darts?	در مورد بازی دارت چطور؟
Tom is my youngest brother.	تام کوچکترین برادر من است.
This is a very popular item.	این یک آیتم بسیار محبوب است.
How do I know you have no intention of killing me?	از کجا بفهمم که قصد کشتن من را ندارید؟
Tom changed the oil.	تام روغن را عوض کرد.
I have never lived anywhere other than Boston.	من هرگز در جایی غیر از بوستون زندگی نکرده ام.
I do not have much money	پول زیادی هم ندارم
This is Mary's dog.	این سگ مریم است.
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
Tom is sitting in the car next to Mary.	تام در ماشین کنار مری نشسته است.
Beautiful poppies grew along the road.	خشخاش های زیبا در کنار جاده می روییدند.
Tom is probably still stuck somewhere.	تام احتمالاً هنوز در جایی گیر افتاده است.
I do not know anything about Boston.	من چیزی در مورد بوستون نمی دانم.
Tom was here some time ago looking for Mary.	تام چند وقت پیش اینجا بود و دنبال مری می گشت.
I am not interested in science.	من به علم علاقه ای ندارم.
I will go in a day or two	یکی دو روز دیگه میرم
Ask Tom what he wants to listen to.	از تام بپرسید که می خواهد به چه چیزی گوش دهد.
Tom does not guarantee me.	تام برای من تضمین نمی کند.
Tom is scared now.	تام اکنون می ترسد.
Sorry, I can not wait.	متاسفم، نمی توانم صبر کنم.
Tom and Mary talk to John.	تام و مری با جان صحبت می کنند.
I waited for Tom to say something else.	منتظر بودم تام چیز دیگری بگوید.
The pilot had to land the plane in enemy territory.	خلبان مجبور شد هواپیما را در خاک دشمن فرود آورد.
Tom went back to the kitchen.	تام به آشپزخانه برگشت.
I do not even know your address.	من حتی آدرس شما را نمی دانم.
We warned Tom.	ما به تام هشدار دادیم.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Australia with her.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که با او به استرالیا می رفت.
He pricked up his ears.	گوش هایش را تیز کرد.
Tom just got to work.	تام فقط سر کار حاضر شد.
I think both Tom and Mary have never done this.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو هرگز این کار را نکرده اند.
Tom opened the door.	تام در ورودی را باز کرد.
Tom knows exactly what Mary wants from him.	تام دقیقاً می‌داند که مری از او چه می‌خواهد.
Tom loves to watch scary movies.	تام عاشق تماشای فیلم های ترسناک است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید همه چیز اوکی است.
Tom says he will win.	تام می گوید او برنده خواهد شد.
Tom washed his mouth.	تام دهانش را شست.
I think Tom is right.	فکر می کنم حق با تام است.
We have both seen this movie.	ما هر دو این فیلم را دیده ایم.
Have you already decided what to do next Monday?	آیا از قبل تصمیم گرفته اید دوشنبه آینده چه کاری انجام دهید؟
You're not ready to go yet, are you?	هنوز برای رفتن آماده نیستی، نه؟
Tom is married, not Mary.	تام متاهل است، مری نه.
I think you already have enough money to buy what you need.	من فکر می کنم شما در حال حاضر پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارید دارید.
I did not think we had to worry.	فکر نمی کردم لازم باشد نگران باشیم.
I would like one of those scarves.	من یکی از آن روسری ها را می خواهم.
Who buys one of them?	چه کسی یکی از آن ها را می خرید؟
Tom has done nothing but complain.	تام جز شکایت کاری نکرده است.
I think this is inevitable.	من فکر می کنم که این اجتناب ناپذیر است.
Tom's phone is off	تلفن تام خاموش است
Tom went surfing.	تام رفت موج سواری.
Can't Tom force someone else to do this?	آیا تام نمی تواند شخص دیگری را مجبور به انجام این کار کند؟
I do not like to talk to strangers.	من دوست ندارم با غریبه ها صحبت کنم.
I did not know you were going to do this with Tom.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را با تام دارید.
Did Tom really do that?	آیا تام واقعا این کار را کرد؟
Don't you think it's not a good idea to rest?	فکر نمی کنید اگر استراحت کنیم ایده خوبی نیست؟
Tom did not watch TV yesterday.	تام دیروز تلویزیون نگاه نکرد.
I do not need more help.	من نباید بیشتر به کمک نیاز داشته باشم.
I promise not to do this again	قول میدم دیگه این کارو نکنم
The road in front of Tom's house is not asphalt.	جاده جلوی خانه تام آسفالت نیست.
Did you see Tom?	رفتی تام رو دیدی؟
I've told Tom not to do this before.	من قبلاً به تام گفته بودم که این کار را نکن.
Are you telling me you are not involved?	آیا به من می گویید که درگیر نیستید؟
Tom told me he thought Mary was jealous.	تام به من گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
Tom seemed surprised when I told him I did not need to do this.	وقتی به او گفتم که نیازی به انجام این کار ندارم، تام متعجب به نظر می رسید.
Why is Tom no longer making dinner for me?	چرا تام دیگر برای من شام درست نمی کند؟
You need this, right?	شما به این نیاز دارید، نه؟
Tom gave Mary some beautiful roses.	تام چند گل رز زیبا به مری داد.
Looks like I didn't have to do that.	به نظر می رسد که من مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Do Tom and I really need your help?	آیا من و تام واقعاً به کمک شما نیاز داریم؟
I knew Tom could not do it this morning.	می دانستم تام امروز صبح نمی تواند این کار را انجام دهد.
If you shaved your mustache, you would look much younger.	اگر سبیل خود را بتراشید، بسیار جوان تر به نظر می رسید.
I have not written to Tom yet.	من هنوز به تام ننوشتم.
I want to be able to speak French well with you.	من می‌خواهم بتوانم به خوبی شما فرانسوی صحبت کنم.
We both hope this happens.	ما هر دو امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید ناامید به نظر برسید.
I could not read the book because it was in a foreign language.	من نتوانستم کتاب را بخوانم چون به زبان خارجی بود.
I hope I did not do this wrong.	امیدوارم که این کار را اشتباه انجام ندهم.
Tom rarely does this before lunch.	تام خیلی به ندرت این کار را قبل از ناهار انجام می دهد.
We are still making you a sailor.	ما هنوز از تو یک ملوان می سازیم.
Tom will not go to Boston with us, but Mary will.	تام با ما به بوستون نخواهد رفت، اما مری خواهد رفت.
Tom and Mary were not far behind.	تام و مری خیلی عقب نبودند.
Tom does not like cheese.	تام پنیر دوست ندارد.
I know you are responsible for this.	من می دانم که شما مسئول این هستید.
The river is no longer as clean as it used to be.	رودخانه دیگر مثل گذشته تمیز نیست.
You can usually judge people by their company.	معمولاً می‌توانید افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنید.
I knew Tom was absent because he was sick.	می دانستم که تام غایب است زیرا بیمار بود.
I do not like to take chances	من دوست ندارم شانس بگیرم
Tom died there.	تام در آنجا درگذشت.
So Tom got angry.	بنابراین به همین دلیل تام عصبانی شد.
I think Tom will be absent.	من فکر می کنم که تام غایب خواهد بود.
Tom smoked three packs of cigarettes a day.	تام روزی سه پاکت سیگار می کشید.
He asked me when I wanted to buy a new car.	او از من پرسید که کی می خواهم یک ماشین جدید بخرم؟
I can not distinguish Tom from his brother.	من نمی توانم تام را از برادرش تشخیص دهم.
Tom is in Australia now, isn't he?	تام اکنون در استرالیا است، اینطور نیست؟
I have been wearing this coat for more than three years.	من بیش از سه سال است که این کت را می پوشم.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom is our store manager.	تام مدیر فروشگاه ما است.
Tom was kind and took me to the hospital.	تام لطف کرد و مرا به بیمارستان برد.
Do not think about the price	به قیمت فکر نکنید
Playing music in clubs is a good way to meet people.	پخش موسیقی در کلوپ ها راه خوبی برای ملاقات با مردم است.
Why did you laugh when I told you I knew Tom?	چرا وقتی بهت گفتم تام رو میشناسم خندیدی؟
Tom can not find Mary.	تام نمی تواند مری را پیدا کند.
Tom had previously told Mary not to do this again.	تام قبلاً به مری گفته بود که دیگر این کار را نکند.
Tom was sent to a psychiatric hospital.	تام به بیمارستان روانی فرستاده شد.
Everyone knows you hit Tom.	همه می دانند که تو تام را زدی.
Computers certainly play an important role in our lives, whether we like it or not.	کامپیوترها قطعا نقش مهمی در زندگی ما دارند، چه بخواهیم و چه نخواهیم.
We will help Tom.	ما به تام کمک خواهیم کرد.
I did not run away	من فرار نکردم
A tube of toothpaste works for me for a whole year.	یک لوله خمیر دندان برای من یک سال تمام کار می کند.
I coughed all morning.	تمام صبح سرفه می کردم.
I think Tom is afraid that people will laugh at him.	من فکر می کنم تام می ترسد که مردم به او بخندند.
Mary began to dig up her bag to find her keys.	مری شروع به کندن کیفش کرد تا کلیدهایش را پیدا کند.
Maryam was wearing an orange dress.	مریم یک لباس نارنجی پوشیده بود.
Australia is a good place to live, Tom said.	تام گفت که استرالیا مکان خوبی برای زندگی است.
Tom was almost fired last week.	تام هفته پیش تقریبا اخراج شد.
Tom never thought he would have to come back here.	تام هرگز فکر نمی کرد که باید دوباره به اینجا برگردد.
Tom does not know if Mary is sleepy or not.	تام نمی داند مری خواب آلود است یا نه.
We only spent three weeks together.	ما فقط سه هفته با هم قرار گذاشتیم.
Tom does not have to do this himself.	لازم نیست تام این کار را خودش انجام دهد.
I do not believe I care about breakfast.	من باور نمی کنم که برای صبحانه اهمیتی قائل باشم.
Come back right, okay?	درست برگرد، باشه؟
I know Tom knew Mary was the one who had to do it.	من می دانم که تام می دانست که مری کسی بود که باید این کار را انجام می داد.
Tom comes to Boston with us.	تام با ما به بوستون می آید.
This is not what I ordered	این چیزی نیست که من سفارش دادم
Tom ended the relationship.	تام به رابطه پایان داد.
I can not talk about this.	من نمی توانم در این مورد صحبت کنم.
I want to rent a house in Australia and stay for a year.	من می خواهم یک خانه در استرالیا اجاره کنم و یک سال بمانم.
He talked to his friend and then hit him.	او با دوستش صحبت کرد و بعد او را زد.
At first he did not know how to do his new job.	او ابتدا نمی دانست که چگونه کار جدید خود را انجام دهد.
Send Tom	تام را بفرست
Fame is not always associated with success.	شهرت همیشه با موفقیت همراه نیست.
I have to take you to the hospital	باید ببرمت بیمارستان
Tom was too optimistic.	تام بیش از حد خوشبین بود.
It is said that the landlord used to be in a good financial position.	می گویند صاحبخانه قبلا وضع مالی خوبی داشت.
I think Tom will let you do that.	من فکر می کنم تام به شما اجازه انجام این کار را می دهد.
I knew Tom might be allowed to do that.	می دانستم که ممکن است تام اجازه این کار را داشته باشد.
Do you think Tom believed your story?	آیا فکر می کنید تام داستان شما را باور کرد؟
Please be quiet so as not to wake Tom.	لطفا ساکت باش تا تام را بیدار نکنی.
Tom thought he was the only one who knew how to do it.	تام فکر می کرد که او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
No one knows what will happen next.	هیچ کس نمی داند که در ادامه چه اتفاقی می افتد.
I want to make sure we do the right thing.	من می خواهم مطمئن باشم که ما کار درست را انجام می دهیم.
It was a little difficult.	کمی مشکل بود.
I'm not exactly sure how many people to hire.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چند نفر را باید استخدام کنیم.
I think Tom was scared and confused.	فکر می کنم تام ترسیده و گیج شده بود.
It took me a long time to pack my bags.	مدت زیادی طول کشید تا چمدان هایم را ببندم.
Tom probably shouldn't tell Mary he does.	تام احتمالا نباید به مری بگوید که این کار را می کند.
Tell Tom this is unacceptable.	به تام بگو این غیر قابل قبول است.
What are Tom's wishes?	خواسته های تام چیست؟
It is completely impossible for me to continue like this.	برای من کاملا غیرممکن است که اینطور ادامه دهم.
Do you want to eat some pudding?	آیا می خواهید کمی پودینگ بخورید؟
You really are not a teacher, are you?	تو واقعا معلم نیستی، نه؟
I like listening to Beethoven.	من دوست دارم به بتهوون گوش کنم.
All I ate today was a sandwich.	تمام چیزی که امروز خوردم یک ساندویچ است.
I'm sure Tom will know.	مطمئنم تام مری را خواهد شناخت.
This word is not pronounced like that.	این کلمه اینطوری تلفظ نمی شود.
I hate saying goodbye.	من از خداحافظی متنفرم.
Maybe looking at the problem from another angle will help.	شاید نگاه کردن به مشکل از زاویه دیگری کمک کند.
Get Tom on the bus	تام را سوار اتوبوس کن
I let Tom read.	به تام اجازه دادم بخواند.
Tom told me he loved me and I told him I loved him.	تام به من گفت که من را دوست دارد و من هم به او گفتم که او را دوست دارم.
Tom did not know anyone in the room.	تام کسی را در اتاق نمی شناخت.
I did not know Tom would enjoy doing this with us.	نمی دانستم تام از انجام این کار با ما لذت نخواهد برد.
no problem	مشکلی نیست
If it does not work, try something else.	اگر جواب نداد، چیز دیگری را امتحان کنید.
Tom seems to be trustworthy.	به نظر می رسد تام قابل اعتماد است.
The boy put the coin in his pocket.	پسر سکه را در جیبش فرو کرد.
Tom will do it on Monday.	تام این کار را روز دوشنبه انجام خواهد داد.
Tom is a real craftsman.	تام یک صنعتگر واقعی است.
I'm an old family friend.	من یکی از دوستان قدیمی خانواده هستم.
The balance of nature is very fragile.	تعادل طبیعت بسیار شکننده است.
This sound did not seem to bother Tom.	به نظر می رسید این صدا تام را آزار نمی دهد.
Tom has not been acquitted yet.	تام هنوز تبرئه نشده است.
I am not satisfied with my job.	من از شغلم راضی نیستم.
It's not going to be as much fun as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید سرگرم کننده نخواهد بود.
I know Tom dropped out of high school.	من می دانم که تام دبیرستانی را رها کرده است.
Maryam said she wanted to dance all night.	مریم گفت که می خواهد تمام شب برقصد.
I gave Tom a chance.	من به تام فرصت دادم.
Hey, shouldn't you be at work?	هی، نباید سر کار باشی؟
Tom is lucky that someone is helping him do that.	تام خوش شانس است که کسی به او کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
Tom probably does not know where Mary is going to school.	تام احتمالاً نمی داند مری کجا به مدرسه می رود.
The amount reached 3,000 yen.	مبلغ به 3000 ین رسید.
I know how proud you are of your work.	من می دانم که چقدر به کار خود افتخار می کنید.
Tom auditioned for a role in the play.	تام برای ایفای نقش در نمایشنامه تست داد.
I'm not ashamed to tell you	خجالت نمیکشم بهت بگم
It is not a beauty contest	مسابقه زیبایی نیست
I feel so depressed that I can do nothing.	من آنقدر احساس افسردگی می کنم که نمی توانم کاری انجام دهم.
I did not want to impress you.	من قصد نداشتم شما را تحت تأثیر قرار دهم.
Tomorrow is Tom's birthday.	فردا تولد تام است.
I like eggplant	من بادمجان دوست دارم
Passwords were easy to identify.	تشخیص رمزهای عبور آسان بود.
She has every reason to be proud of her son.	او همه دلایلی است که به پسرش افتخار کند.
Tom thinks you can win.	تام فکر می کند شما می توانید برنده شوید.
I just want to get to know you better.	من فقط می خواهم شما را بهتر بشناسم.
Tom thinks he understands women.	تام فکر می کند که زنان را درک می کند.
The number of people suffering from heart disease has increased.	تعداد افرادی که از بیماری قلبی رنج می برند افزایش یافته است.
Why did not you contact us?	چرا با ما تماس نگرفتی؟
This is not exactly what I said.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من گفتم.
Brake!	ترمز بزن!
I expected Tom to be there.	انتظار داشتم تام آنجا باشد.
Tom picked up the stamp and looked more closely.	تام تمبر را برداشت و دقیق تر نگاه کرد.
He is a pacifist.	او یک صلح طلب است.
Your parents were proud of you	والدینت به تو افتخار می کردند
I do not think Tom knows the size of Mary's shoes.	فکر نمی کنم تام بداند سایز کفش مری چقدر است.
Do you think Tom and Mary are ever going to get married?	آیا فکر می کنید تام و مری هرگز قرار است ازدواج کنند؟
I was convinced that I no longer needed to do this.	من متقاعد شده بودم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I do not feel sick or anything.	من نه احساس بیماری می کنم و نه چیز دیگری.
I think one is in the basement	فکر کنم یکی تو زیرزمین باشه
Tom did not think Mary was angry.	تام فکر نمی کرد مری عصبانی است.
You will do what you want anyway.	به هر حال آنچه را که می خواهید انجام خواهید داد.
Did you ask Tom?	از تام پرسیدی؟
Tom said he was a tickle.	تام گفت که او غلغلک است.
You are not one of us	تو یکی از ما نیستی
I did not get home until 2:30.	تا ساعت 2:30 به خانه نرسیدم.
You need a push.	شما به یک فشار نیاز دارید.
Tom did not let me do what I wanted him to do.	تام به من اجازه نداد کاری را که می خواستم انجام دهم.
I met one of my old friends outside the station.	بیرون ایستگاه با یکی از دوستان قدیمی ام برخورد کردم.
I miss Tom	دلم برای تام تنگ شده
No, it can not be.	نه، این نمی تواند باشد.
The previous offer has been withdrawn.	پیشنهادی که قبلا داده بودند پس گرفته شده است.
Tom is trying to finish writing the report today.	تام سعی می کند امروز نوشتن گزارش را به پایان برساند.
We are adventurous	ما ماجراجو هستیم
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را به پایان رسانده است.
Tom hopes to return in late October.	تام امیدوار است تا اواخر اکتبر بازگردد.
When Mary returned home from work, she was surprised to find that Tom had already prepared dinner.	وقتی مری از سر کار به خانه برگشت، متوجه شد که تام از قبل غذای عصرانه را آماده کرده بود، شگفت زده شد.
We may never see Tom again.	شاید دیگر هرگز تام را نبینیم.
I hope Tom does not do this again.	من امیدوارم که تام دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom said Mary takes that risk.	تام گفت مری این ریسک را می کند.
Love is a two-way street.	عشق یک خیابان دو طرفه است.
All wine is drunk.	تمام شراب نوشیده شده است.
Nothing is good for me today.	امروز هیچ چیز برای من خوب نیست.
I believe that everything will change for the better.	اعتقاد من این است که همه چیز برای بهتر شدن تغییر خواهد کرد.
Tom expected this to happen.	تام انتظار داشت این اتفاق بیفتد.
Tom was very shocked.	تام خیلی ضربه خورد.
I think Tom went out last night.	فکر کنم تام دیشب بیرون رفت.
Tom said he knew Mary might not need to do so by October 20.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار در 20 اکتبر نداشته باشد.
Tom and Mary are behind John.	تام و مری پشت جان هستند.
This seems like a fun way to spend the morning.	این یک راه سرگرم کننده برای گذراندن صبح به نظر می رسد.
Tom is carrying a glass of water.	تام در حال حمل یک لیوان آب است.
I do not think I can do this anymore.	من فکر نمی کنم که دیگر بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom was hit from behind.	تام از پشت ضربه خورده بود.
This is not going to happen anymore.	دیگر قرار نیست این اتفاق بیفتد.
I do not know if Tom realizes how many hours a day I work.	نمی دانم که آیا تام متوجه می شود چند ساعت در روز کار می کنم یا خیر.
Do you know Tom well enough to ask him for a loan?	آیا آنقدر تام را می شناسید که از او وام بخواهید؟
Tom wants to dye his hair pink.	تام می خواهد موهایش را صورتی رنگ کند.
I heard you kissed Tom.	شنیدم که تو تام را بوسیده ای.
Tom wore a Hawaiian shirt.	تام یک پیراهن هاوایی پوشید.
Is phishing illegal?	آیا فیشینگ غیرقانونی است؟
Tom is welcomed everywhere.	تام در همه جا مورد استقبال قرار می گیرد.
I asked Tom where he was going.	از تام پرسیدم کجا می‌رود؟
I consider Tom a fool.	من تام را یک احمق می دانم.
I do not know if Tom will wait until we get there.	من نمی دانم که آیا تام قبل از شروع این کار صبر کند تا ما به آنجا برسیم.
I think everyone is happy.	من فکر می کنم همه خوشحال هستند.
I feel like Tom has to do it.	من احساس می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
You are almost never home	تقریبا هیچ وقت خونه نیستی
Tom was surprised that Mary agreed with John.	تام تعجب کرد که مری با جان موافق بود.
What you did will probably affect Tom.	کاری که شما انجام دادید احتمالا تام را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
Tom shook his hand.	تام دستانش را تکان داد.
I thought Tom knew he wouldn't do it.	فکر می کردم تام می داند که این کار را نکند.
Do not be so naughty	انقدر شیطون نباش
Tom grew up in Mary's orphanage.	تام در همان یتیم خانه مری بزرگ شد.
I heard that Tom lives in Boston.	شنیدم که تام در بوستون زندگی می کند.
I do not think Tom knows why Mary does this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری این کار را می کند.
Tom and I usually have lunch in the cafeteria.	من و تام معمولا ناهار را در کافه تریا می خوریم.
I thought maybe you would like to know that Tom is not going to come.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی بدانی که تام قصد ندارد بیاید.
Let me tell you what to do.	بگذارید به شما بگویم که چه کاری باید انجام دهید.
The dog is very big	سگ کن خیلی بزرگه
Tom and I sat down.	من و تام با هم نشستیم.
I was not very sleepy, so I stayed up and watched the movie.	من زیاد خواب آلود نبودم، برای همین بیدار ماندم و فیلم تماشا کردم.
We have to give Tom a medal.	باید به تام مدال بزنیم.
You have to wait and see.	باید منتظر بمانید و ببینید.
Has Tom been transferred?	آیا تام منتقل شده است؟
He is disgusted with work.	او از کار منزجر است.
All inputs and outputs are closed.	تمامی ورودی ها و خروجی ها بسته است.
You can contact Tom directly.	می توان مستقیماً با تام تماس گرفت.
Tom stood there for a moment without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید برای لحظه ای آنجا ایستاد.
It is a half hour walk from here to the station.	از اینجا تا ایستگاه نیم ساعت پیاده راه است.
Most people do not like to do this when it's snowing.	اکثر مردم دوست ندارند وقتی برف می بارد این کار را انجام دهند.
Tom will be really proud.	تام واقعاً افتخار خواهد کرد.
This is the first time I put out a fire with sand.	این اولین بار است که آتش را با شن خاموش می کنم.
Tom was not the one who washed your car for you. 	تام کسی نبود که ماشینت را برایت شست.
It was Mary.	مریم بود.
Tom saw something strange.	تام چیز عجیبی دید.
Tom was kind enough to come and take me home.	تام به اندازه کافی مهربان بود که آمد و من را به خانه ام برد.
Tom says he did not swim.	تام می گوید که شنا نکرده است.
Tom made Mary read.	تام مری را وادار به خواندن کرد.
Tom buys a box of candy to give to Mary.	تام یک جعبه آب نبات خرید تا به مری بدهد.
We will help you for free.	ما به صورت رایگان به شما کمک خواهیم کرد.
No one knows what happened that day.	هیچ کس نمی داند آن روز چه اتفاقی افتاده است.
I'm afraid I can not have lunch with you today.	میترسم امروز نتونم باهات ناهار بخورم.
What now?	الان چیه تام؟
Tom gave Mary a small gift.	تام یک هدیه کوچک به مریم داد.
I was not the only one who did not eat enough.	من تنها کسی نبودم که به اندازه کافی غذا نمی خوردم.
I did not take the threat seriously.	من تهدید را جدی نگرفتم.
I did not attend Tom and Mary's wedding.	من در عروسی تام و مری شرکت نکردم.
Are you still talking about Tom?	هنوز در مورد تام صحبت می کنی؟
We have gone through difficult days.	ما روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم.
Tom said Mary did not look very confident.	تام گفت که مری چندان مطمئن به نظر نمی رسید.
Didn't you know that Tom is a French teacher?	آیا نمی دانستید که تام یک معلم فرانسوی است؟
Tom is not as fat as he used to be.	تام مثل گذشته چاق نیست.
I can not do it today.	من امروز قادر به انجام آن نیستم.
Are you never going to do that?	آیا هرگز قرار نیست این کار را انجام دهی؟
Last year I traveled abroad with some of my friends.	سال گذشته با چند نفر از دوستانم به خارج از کشور سفر کردم.
I neither saw nor heard anything	من نه چیزی ندیدم و نه شنیدم
Tom must be over thirty years old.	تام باید بیش از سی سال سن داشته باشد.
I know Tom loves jazz.	می دانم که تام جاز را دوست دارد.
I think Tom is too blunt.	من فکر می کنم تام بیش از حد صریح است.
If I were you, I wouldn't go camping with Tom.	من اگر جای تو بودم با تام به کمپینگ نمی رفتم.
He is waiting for the train to leave.	او منتظر حرکت قطار است.
It should cost a little.	این باید هزینه کمی داشته باشد.
no doubt	شکی نیست
Tom told me he had no intention of doing so.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
You make it more complicated than necessary.	شما آن را پیچیده تر از آنچه لازم است می کنید.
We have bigger problems to deal with	ما مشکلات بزرگ تری برای مقابله داریم
Tom does not seem to know much about Boston.	به نظر می رسد تام چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
Tom said his head was not busy	تام گفت سرش شلوغ نیست
I am more optimistic about my future right now.	من در حال حاضر به آینده خود خوشبین تر هستم.
Unfortunately, few passengers survived this tragedy.	متأسفانه تعداد کمی از مسافران از این فاجعه جان سالم به در بردند.
You are lucky you do not have Tom's problems.	شما خوش شانسید که مشکلات تام را ندارید.
I want you to know that Tom is fine.	می خواهم بدانی که تام حالش خوب است.
Tom gets dizzy doing this.	تام با انجام این کار دچار سرگیجه می شود.
Tom sat on the grass next to Mary.	تام روی چمن ها کنار مری نشست.
Tom had failed at the time.	تام در آن زمان شکست خورده بود.
He has only four pesos.	او فقط چهار پزو دارد.
Twenty-five students are present in the assembly hall.	بیست و پنج دانشجو در سالن اجتماعات حضور دارند.
I pass the bank every day on the way to work.	هر روز در راه سرکار از بانک رد می شوم.
I think Tom is still alive.	من گمان می کنم تام هنوز زنده است.
Tom shared his lunch with me.	تام ناهارش را با من تقسیم کرد.
Tom said he was having fun.	تام گفت که داره خوش میگذره.
That's exactly why we have to do this.	دقیقاً به همین دلیل است که ما باید این کار را انجام دهیم.
Maryam is both attractive and intelligent.	مریم هم جذاب و هم باهوش است.
I know Tom is not a good footballer.	می دانم که تام فوتبالیست خوبی نیست.
Tom said he did not think Mary had done that.	تام گفت که فکر نمی کند مری این کار را کرده باشد.
Tom said Mary was sorry to do so.	تام گفت مری از انجام این کار معذور است.
Looks like Tom might be interested.	به نظر می رسد تام ممکن است علاقه مند باشد.
Tom is not fun, but Mary is fun.	تام سرگرم کننده نیست، اما مری سرگرم کننده است.
What do you give Tom for Christmas?	برای کریسمس چه چیزی به تام می دهید؟
Why do we do nothing?	چرا هیچ کاری نمی کنیم؟
This is where Tom was born.	این جایی است که تام در آن متولد شد.
On the way here I met an old friend.	در راه رسیدن به اینجا به یک دوست قدیمی برخورد کردم.
Tom is the one who wants to do this.	تام کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is one of three people who have to do this.	تام یکی از سه نفری است که باید این کار را انجام دهند.
Tom counted on Mary to help him get ready for the party.	تام روی مری حساب می کرد تا به او کمک کند تا برای مهمانی آماده شود.
This is a beautiful sight, isn't it?	این منظره زیبایی است، اینطور نیست؟
He was standing and staring at the scene with his mouth open.	ایستاده بود و با دهان باز به این منظره خیره می شد.
Tom lives in his shelter.	تام در پناه خود زندگی می کند.
I do not think you should buy it.	من فکر نمی کنم که شما باید آن را بخرید.
We could not understand it.	ما نتوانستیم آن را بفهمیم.
Isn't this illegal?	این غیرقانونی نیست؟
Tom said he hopes you do not need to do this.	تام گفت امیدوار است نیازی به این کار نداشته باشی.
Tom did not stop shouting.	تام دست از فریاد کشیدن برنداشت.
What Tom said is not 100% true.	چیزی که تام گفت 100% درست نیست.
I can not understand what he says	نمیتونم بفهمم چی میگه
Do you really want to go to Tom's house?	آیا واقعاً می خواهید به خانه تام بروید؟
I know Tom will not be so careless the next time he does this.	من می دانم که تام دفعه بعد که این کار را انجام دهد آنقدر بی توجه نخواهد بود.
Human oppression has no limits.	ظلم انسان حد و مرزی ندارد.
Tom is on the right track.	تام در مسیر درستی است.
I did not go to school by bus all year.	تمام سال را سوار اتوبوس به مدرسه نرفتم.
Tom actually took the time to talk to us.	تام در واقع وقت گذاشت و با ما صحبت کرد.
The last bus leaves in thirty minutes.	آخرین اتوبوس سی دقیقه دیگر حرکت می کند.
Did you stay home for the exam?	آیا برای امتحان در خانه ماندید؟
To be honest, I'm surprised by our similarity.	صادقانه بگویم، از همسانی ما متعجبم.
I fell in love with Tom and was very happy for a while.	من عاشق تام شدم و برای مدتی خیلی خوشحال بودم.
I am a notary.	من یک دفتر اسناد رسمی هستم.
I am not against doing this.	من مخالف انجام این کار نیستم.
I doubt Tom is the boss.	من شک دارم تام رئیس باشد.
I think I know someone who can help us.	فکر می کنم کسی را می شناسم که می تواند به ما کمک کند.
I'm at my peak today.	من امروز کاملا در اوج هستم.
I thought you did not want this.	من فکر کردم که شما این را نمی خواهید.
This is not something I can support.	این چیزی نیست که بتوانم از آن حمایت کنم.
Tom said Mary did not want to work.	تام گفت که مری کار نمی خواهد.
Now, like last year, I am not busy at this time.	الان مثل پارسال این موقع سرم شلوغ نیست.
I think doing this is illegal.	من فکر می کنم انجام این کار غیرقانونی است.
He has lived in Ankara since 2006.	او از سال 2006 در آنکارا زندگی می کند.
He was so tired that he fell asleep.	آنقدر خسته بود که خوابش برد.
I do not like goat cheese	من پنیر بز دوست ندارم
Tom told me he had to go to Australia.	تام به من گفته که باید به استرالیا برود.
I'm wearing underwear.	من با لباس زیرم.
I am looking for a perfume to give to my wife.	دنبال عطری هستم که به همسرم بدم.
Tom looks exactly like his brother.	تام دقیقا شبیه برادرش است.
Tom is probably faster at doing this than Mary.	تام احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری است.
I think this is a wild goose chase.	من فکر می کنم این یک تعقیب غاز وحشی است.
I thought Tom did not like the book Mary gave him.	فکر می کردم تام از کتابی که مری به او داده خوشش نمی آید.
Tom will probably not be safe where he is.	تام احتمالا جایی که هست در امان نخواهد بود.
Tom does not think we can do that.	تام فکر نمی کند که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I wish Tom would help us more.	کاش تام بیشتر به ما کمک می کرد.
That's the reason I left	دلیل رفتنم همینه
Tom and Mary must have something in common.	تام و مری باید وجه اشتراک داشته باشند.
I're not really going to do that.	من واقعاً قرار نیست این کار را انجام دهم.
Will Tom get well?	آیا تام خوب می شود؟
Tom was really upset.	تام واقعا ناراحت بود.
"Are you thinking about that?" 	"آیا در مورد آن فکر می کنید؟"
"Yes, I will."	"بله، خواهم کرد."
You knew Tom was not going to do that, did you?	می دانستی که تام قصد انجام این کار را نداشت، نه؟
Tom still loves Mary very much.	تام هنوز مری را بسیار دوست دارد.
Tom will be coming soon.	تام به زودی خواهد آمد.
Tom waited until 2:30 for Mary.	تام تا ساعت 2:30 منتظر مری بود.
Tom did not live in Australia until he says.	تام تا زمانی که می گوید در استرالیا زندگی نکرده است.
Tom will never come to Australia again.	تام دیگر هرگز به استرالیا نمی آید.
You can not go anywhere today.	امروز نمی توانید جایی بروید.
Tom was shaved.	تام تراشیده شده بود.
Is Tom really a French teacher?	آیا تام واقعا یک معلم فرانسوی است؟
Tom said he was pretty sure Mary did not want to do that.	تام گفت که خیلی مطمئن است که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and I go back many years.	من و تام به سالهای زیادی به عقب برمی گردیم.
We could not stop Tom.	ما نتوانستیم جلوی تام را بگیریم.
You can not know it.	شما نمی توانید آن را بدانید.
He, like many Incas, believed this story.	او، مانند بسیاری از اینکاها، این داستان را باور کرد.
It probably wasn't Tom who did that.	احتمالا این تام نبود که این کار را کرد.
Why do you stay away from Tom?	چرا از تام دوری می کنی؟
What is your favorite hiding place?	مخفیگاه مورد علاقه شما چیست؟
Have you ever been treated for a bladder infection?	آیا تا به حال برای عفونت مثانه تحت درمان قرار گرفته اید؟
The last time I saw Mary, she was wearing a pink blouse and a red skirt.	آخرین باری که مری را دیدم یک بلوز صورتی و یک دامن قرمز پوشیده بود.
I'm afraid I will never be able to do that.	من می ترسم که هرگز نتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
Tom has trouble dealing with people like Mary.	تام در برخورد با افرادی مثل مری مشکل دارد.
No one can stop Tom.	هیچ کس نمی تواند تام را متوقف کند.
I leave everything as it is to avoid problems.	من همه چیز را به همان شکلی که هستند رها می کنم تا از مشکلات جلوگیری کنم.
Tom is completely artistic.	تام کاملا هنری است.
Tom is not handsome	تام خوش تیپ نیست
Tom kept talking.	تام به صحبت ادامه داد.
Tom does not think Mary can do it.	تام فکر نمی کند مری قادر به انجام این کار باشد.
There is no good reason not to do this.	دلیل خوبی برای انجام ندادن این کار وجود ندارد.
I do not intend to buy it.	من قصد ندارم آن را بخرم.
I think Tom is careful.	من فکر می کنم تام مراقب است.
He is unconscious	او بیهوش است
You are that pitiful	تو اون رقت انگیزی
Tom does not allow anyone to do that.	تام به کسی اجازه این کار را نمی دهد.
Tom eats snacks all day.	تام در تمام طول روز تنقلات می خورد.
I think Tom does not understand French at all.	من گمان می کنم که تام اصلاً فرانسوی را نمی فهمد.
You are worried. 	شما نگران هستید.
I can say.	من می تونم بگم.
Is it true that the man never gave you his name?	آیا این درست است که مرد هرگز نام خود را به شما نداده است؟
He did his best to win her favor.	او تمام تلاش خود را برای جلب لطف او انجام داد.
Tom did not want to wear the shirt his mother had given him for Christmas.	تام نمی خواست پیراهنی را که مادرش برای کریسمس برای او گرفته بود بپوشد.
Tom must be here at all times.	تام باید هر لحظه اینجا باشد.
I know I'm going to be here tomorrow at 2:30.	میدونم قراره فردا ساعت 2:30 اینجا باشم.
Did you know Tom is here?	آیا می دانستی تام اینجاست؟
I still owe my brother the ten dollars he lent me last week.	من هنوز ده دلاری که هفته پیش به من قرض داده بود به برادرم بدهکارم.
I love my aunts.	من خاله هایم را دوست دارم.
We still do not know why Tom is not here.	ما هنوز نمی دانیم چرا تام اینجا نیست.
I finally found an application for this old thing.	من بالاخره یک کاربرد برای این چیز قدیمی پیدا کردم.
Tom stood on the edge of the clearing.	تام در لبه پاکسازی ایستاد.
He is not insured	او بیمه نیست
Can you imagine Tom doing something useful?	آیا می توانید تصور کنید تام کار مفیدی انجام دهد؟
Tom is used to it.	تام به آن عادت کرده است.
Tom said he craves chocolate.	تام گفت که هوس شکلات دارد.
I received a $ 300 Christmas gift card from Tom.	من یک کارت هدیه 300 دلاری از تام برای کریسمس دریافت کردم.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are about to leave.	تام و مری در شرف رفتن هستند.
These bags are very heavy, so carry one bag at a time.	این کیف ها بسیار سنگین هستند، بنابراین هر بار یک کیسه حمل کنید.
Now that the weather is nice, let's go outside.	حالا که هوا خوب است بریم بیرون.
Tom went back to his room and lay down.	تام به اتاق خودش برگشت و دراز کشید.
Tom decided to do it at any cost.	تام تصمیم گرفت به هر قیمتی این کار را انجام دهد.
Your shirt is very wrinkled	پیراهنت خیلی چروک شده
Tom returned to the stage.	تام روی صحنه برگشت.
It was bulky.	حجیم بود.
I am the one who created all the problems.	من همان کسی هستم که همه مشکلات را به وجود آوردم.
Tom gave the message to Mary.	تام پیام را به مری داد.
Tom has just finished dinner.	تام به تازگی شام را تمام کرده است.
I'm sure Tom will never forget it.	من مطمئن هستم که تام هرگز آن را فراموش نخواهد کرد.
Tom did everything Mary told him to do.	تام هر کاری که مری به او گفت انجام داد.
Tom will not be at work tomorrow.	تام فردا سرکار نخواهد بود.
I thought Tom's idea was a good idea.	فکر کردم ایده تام ایده خوبی بود.
Now I see what is happening here.	حالا می بینم اینجا چه خبر است.
I guess that's how I did it.	حدس می‌زنم اینطوری این کار را می‌کردم.
Tom found his place in Boston.	تام جایگاه خود را در بوستون پیدا کرد.
Tom may be suspicious.	تام ممکن است مشکوک شود.
Tom could not open the safe.	تام نتوانست گاوصندوق را باز کند.
You always exaggerate in everything.	شما همیشه در همه چیز اغراق می کنید.
Tom said he was a little nervous.	تام گفت که او کمی عصبی است.
I was confused what to do	گیج شدم چیکار کنم
The girls you talked to are my students.	دخترانی که با آنها صحبت می کردید شاگردان من هستند.
Tom invited Mary to a party at the Country Club.	تام مری را به یک مهمانی در کلوپ کانتری دعوت کرد.
Mary wore the dress of a witch.	مریم لباس جادوگر به تن کرد.
Tom and I are not really going to do that.	من و تام واقعاً قرار نیست این کار را انجام دهیم.
I forgot to tell Tom I would not be there.	یادم رفت به تام بگویم که آنجا نخواهم بود.
This is not the first time you have told me this.	این اولین باری نبود که این را به من می گفتی.
I did nothing for Tom.	من برای تام کاری نکردم.
Tom has a hard time figuring out how to do this.	تام در تلاش برای یافتن چگونگی انجام این کار زمان بسیار سختی دارد.
Tom started the program.	تام این برنامه را آغاز کرد.
How did you know you didn't have to do this?	از کجا فهمیدی که مجبور نیستی این کار را بکنی؟
Does Tom do that?	آیا تام این کار را می کند؟
Tom is done for today.	تام برای امروز تمام شد.
Tom is strict but fair.	تام سختگیر اما منصف است.
You were not surprised when I told you that Tom did not want to do this.	وقتی به شما گفتم تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردید.
Tom was unpleasantly confused.	تام به طرز ناخوشایندی گیج رفت.
We will help Tom.	ما به تام کمک خواهیم کرد.
I know Tom is not taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر نیست.
I asked Tom to sign the papers.	از تام خواستم که اوراق را امضا کند.
Tom thinks it will be fine.	تام فکر می کند که خوب خواهد شد.
Tom is still the friend he has always been.	تام هنوز همان فرد دوستانه ای است که همیشه بوده است.
Tom is having a good time with his friends.	تام با دوستانش اوقات خوشی را سپری می کند.
We discussed a wide range of topics.	ما در مورد طیف وسیعی از موضوعات بحث کردیم.
What should a boy do to get your attention?	یک پسر برای جلب توجه شما چه کاری باید انجام دهد؟
I'm probably not telling Tom I should do this.	من به احتمال زیاد به تام نمی گویم که باید این کار را انجام دهم.
Tom's wallet is black.	کیف پول تام سیاه است.
I do not know what is really going on.	من نمی دانم واقعا چه خبر است.
Tom reads hard every day.	تام هر روز سخت مطالعه می کند.
I thought Tom was glad it happened.	فکر می کردم که تام خوشحال است که این اتفاق افتاده است.
Tom has already drunk three cups of coffee.	تام قبلاً سه فنجان قهوه نوشیده است.
You are methodical	شما روشمند هستید
I no longer feel safe here.	من اینجا دیگر احساس امنیت نمی کنم.
If something goes wrong, you need to address it immediately.	اگر مشکلی پیش آمد، باید فوراً به آن رسیدگی کنید.
Do not speak with a full mouth	با دهان پر صحبت نکنید
I'm sure Tom would make sense.	من مطمئن هستم که تام منطقی خواهد بود.
You promised to do it	تو قول دادی که این کار را بکنی
Tom told me I could sleep on his sofa.	تام به من گفت که می توانم روی مبل او بخوابم.
Do you have nothing to do?	کاری نداری؟
I do not know Tom well enough to know if I like him or not.	من تام را آنقدر نمی شناسم که بدانم دوستش دارم یا نه.
Tom says you have never been to Australia.	تام می گوید شما هرگز به استرالیا نرفته اید.
Timing is everything.	زمان بندی همه چیز است.
Most developing countries suffer from population growth.	اکثر کشورهای در حال توسعه از افزایش جمعیت رنج می برند.
Tom and I were both asleep.	من و تام هر دو خواب بودیم.
We looked at the stars from the roof last night.	دیشب از پشت بام به ستاره ها نگاه کردیم.
Tom was fired for evading work.	تام به دلیل طفره رفتن در کار اخراج شد.
I know Tom knows that Mary knows she has to do this.	می دانم که تام می داند که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
Tom's brother is very similar to him.	برادر تام خیلی شبیه اوست.
Tom could feel himself falling asleep.	تام می‌توانست احساس کند خوابش می‌برد.
I still do not know what happened to Tom.	من هنوز نمی دانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom, you get dressed three times a week.	تام هفته ای سه بار لباس میشوید.
Tom is ready for any emergency.	تام برای هر شرایط اضطراری آماده است.
Tom is one of Mary's closest friends.	تام یکی از نزدیکترین دوستان مری است.
We were offended by Tom.	ما از تام دلخور شدیم.
I think Tom is probably younger than you think.	من فکر می کنم تام احتمالا جوان تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom was dressed.	تام لباسی پوشیده بود.
I do not think Tom can see what is happening.	من فکر نمی کنم که تام بتواند ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
I can ski.	من می توانم اسکی کنم.
Tom cried in his sleep.	تام خودش در خواب گریه کرد.
I did not know I did not have enough time to do what needs to be done.	نمی دانستم زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارم.
Tom has several theories.	تام چندین نظریه دارد.
How much sugar do you add to your tea?	چقدر شکر در چای خود می ریزید؟
Do you accept traveler's checks?	چک مسافرتی قبول می کنید؟
I thought Tom was the best singer on stage tonight.	من فکر می کردم که تام بهترین خواننده روی صحنه امشب است.
That was not exactly what I meant.	این کاملاً منظور من نبود.
Tom and I shared a hotel room in Boston.	من و تام در یک اتاق هتل در بوستون مشترک بودیم.
My boyfriend is a little younger than me.	دوست پسرم کمی از من کوچکتر است.
Who told Tom not to smile?	چه کسی به تام گفت که لبخند نزند؟
I finally found a suitable pair of shoes.	بالاخره یک جفت کفش مناسب پیدا کردم.
Tom said he tried to do it all day.	تام گفت که تمام روز سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom does not know what will happen to him.	تام نمی داند چه اتفاقی برای او خواهد افتاد.
I do not think everyone here has done that.	من فکر نمی کنم همه اینجا این کار را کرده باشند.
I held Tom down.	تام را پایین نگه داشتم.
Tom brought a sandwich for Mary.	تام برای مریم ساندویچ آورد.
Police believe Tom was somehow involved in the murder.	پلیس معتقد است تام به نوعی در قتل نقش داشته است.
I think Tom would have done it if he had known.	من فکر می کنم تام هم اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
He is a silent person.	او فردی ساکت است.
Tom and I started talking at the same time.	من و تام همزمان شروع کردیم به صحبت کردن.
I inquired about Tom.	من در مورد تام پرس و جو کردم.
Tom is very bad, is not he?	تام خیلی بد است، اینطور نیست؟
Tom said he wanted to be at the meeting this afternoon.	تام گفت می‌خواهد امروز بعدازظهر در جلسه باشم.
Tom did not tell us who taught him how to do it.	تام به ما نگفت که چه کسی به او یاد داده چگونه این کار را انجام دهد.
I took it for granted that he agreed with me.	من این را بدیهی می دانستم که او با من موافق است.
There are many factors to consider.	عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
I do not think they will allow Tom to do that.	من فکر نمی کنم که آنها به تام اجازه انجام این کار را بدهند.
I do not want to get married until I graduate from university.	من نمی خواهم تا زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شوم ازدواج کنم.
A handkerchief is missing.	یک دستمال گم شده است.
Who cares if Tom doesn't do that?	چه کسی اهمیت می دهد که تام این کار را انجام ندهد؟
Why don't you tell me what you think?	چرا به من نمی گویید که چه فکری می کنید؟
They will be fine.	آنها خوب خواهند شد.
No one knows I'm here.	هیچ کس نمی داند که من اینجا هستم.
How many times do you drink herbal tea?	چند بار چای گیاهی می نوشید؟
On the way back from the picnic, I felt sick.	در هنگام بازگشت از پیک نیک، احساس بیماری کردم.
Tom owes Mary $ 300, she said.	تام گفت که او 300 دلار به مری بدهکار است.
Tom is cooking.	تام در حال آشپزی است.
Those who work hard have unexpected opportunities to succeed.	کسانی که سخت کار می کنند فرصت های غیرمنتظره ای برای موفقیت پیدا می کنند.
Why don't we go back to work?	چرا ما به سر کار بر نمی گردیم؟
Tom told me he would be here by 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom loves his new job.	تام عاشق کار جدیدش است.
It's not about you, Tom.	این به تو مربوط نمی شود، تام.
Tom said I should have been able to find it.	تام گفت که باید می توانستم آن را پیدا کنم.
You have to spend time with Tom.	شما باید با تام وقت بگذرانید.
We do not need it now	الان بهش نیاز نداریم
I think he is an honest man.	من فکر می کنم او یک مرد صادق است.
Tom can do the same.	تام هم می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and John spent the night talking about the car.	تام و جان شب را صرف صحبت در مورد ماشین کردند.
Do you really think Tom agreed to this?	واقعا فکر می کنی تام با این کار موافقت کرد؟
Tom is the only boy Mary has invited to his party.	تام تنها پسری است که مری به مهمانی خود دعوت کرده است.
Tom opened the door.	تام دروازه را باز کرد.
You are not a monster	تو هیولا نیستی
Sorry I forgot to remind you.	متاسفم که یادم رفت این کار را به شما یادآوری کنم.
I'm getting stupid	دارم احمق میشم
How many people do you know who can do this?	چند نفر را می شناسید که می توانند این کار را انجام دهند؟
Are you not coming to the party tomorrow?	فردا به مهمانی نمی آیی؟
Anyone could make it.	هر کسی می توانست آن را بسازد.
Tom left a week later.	تام بعد از یک هفته رفت.
Tom still loves Mary.	تام هنوز مری را دوست دارد.
Tom jumped out of his car and fled.	تام از ماشینش بیرون پرید و فرار کرد.
Tom must have been suspicious.	تام باید مشکوک بوده باشد.
He does not come, does he?	او نمی آید، نه؟
Do you have to walk to school every day?	آیا باید هر روز پیاده به مدرسه بروید؟
Do not wolf your food. 	غذای خود را گرگ نکنید.
You need to eat slower.	باید آهسته تر غذا بخورید.
I am the one who has the job.	من کسی هستم که کار را دارم.
I do not think Tom needs much help.	من فکر نمی‌کنم که تام به کمک زیادی نیاز داشته باشد.
So why not baptize if you are not the Messiah, Elijah, or the Prophet?	پس چرا اگر مسیح، الیاس و پیامبر نیستید، تعمید می دهید؟
I'm waiting for visitors.	من منتظر بازدیدکنندگان هستم.
The good news is that you do not have cancer.	خبر خوب این است که شما سرطان ندارید.
I'm not going to Boston on Monday.	من دوشنبه به بوستون نمی روم.
Do not you know?	نمی دانی؟
Tom wants me to buy a suit to wear to that job interview.	تام از من می خواهد کت و شلواری بخرم تا در آن مصاحبه شغلی بپوشم.
If it were not for the map, we would not have found the way.	اگر نقشه نبود، ما راه را پیدا نمی‌کردیم.
Tom noticed that Mary was missing.	تام متوجه گم شدن مری شد.
When I told him, you should have seen Tom's face.	وقتی به او گفتم باید قیافه تام را می دیدی.
What does Tom pack?	تام چه بسته بندی می کند؟
Tom is probably fast.	تام به احتمال زیاد سریع است.
Tom was sure Mary knew he did not need to do this.	تام مطمئن بود که مری می‌دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
I was fired from the company, but because I have little money, I do not have a problem with living expenses at the moment.	از شرکت اخراج شدم ولی چون پول کمی دارم فعلا مشکلی برای مخارج زندگی ندارم.
Do you think Tom might be a little too bored?	آیا فکر می کنید تام ممکن است کمی بیش از حد بی حوصله باشد؟
Tom is probably too distracted to do this.	تام احتمالاً بیش از حد حواسش پرت است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom did not know we should not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نباید این کار را می کردیم.
I was horrified by this scene.	من از این منظره وحشت کردم.
I told Tom the same thing.	من هم همین را به تام گفتم.
Tom is even busier this year than last year.	تام امسال حتی شلوغ تر از سال گذشته است.
Tom said I should exercise more.	تام گفت باید بیشتر ورزش کنم.
Tom went to the door and opened it.	تام به سمت در رفت و در را باز کرد.
What do you think Tom is doing now?	فکر می کنی تام الان داره چیکار میکنه؟
Coffee is just lukewarm.	قهوه فقط ولرم است.
Trade flourished.	تجارت رونق داشت.
A man, no matter how rich he is, cannot buy love.	یک مرد هر چقدر هم که ثروتمند باشد، نمی تواند عشق بخرد.
I doubt Tom would ever think of asking Mary to marry him.	من شک دارم که تام هرگز به این فکر کند که از مری بخواهد با او ازدواج کند.
Tom read and understood each word.	تام هر کلمه را خواند و فهمید.
Tom seems to agree with us.	به نظر می رسد تام با ما موافق است.
Can you take me to the nearest metro station?	آیا می توانید مرا به نزدیکترین ایستگاه مترو راهنمایی کنید؟
I think you are much stronger than you know.	من فکر می کنم شما بسیار قوی تر از آنچه می دانید هستید.
I can not go faster	نمیتونم سریعتر برم
I think I'm ready to go.	فکر می کنم برای رفتن آماده ام.
I meet a friend after school.	من بعد از مدرسه با یک دوست ملاقات می کنم.
Tom wants to succeed.	تام می خواهد موفق شود.
Tom did not seem to understand me.	تام به نظر نمی رسید مرا درک کند.
Tom said he did not have the patience to do so now.	تام گفت که الان حوصله انجام این کار را ندارد.
We have to keep the milk alive.	ما باید شیر را زنده بگیریم.
I think Tom is looking into this.	من فکر می کنم که تام در حال بررسی این کار است.
I work from head to toe.	من در کار تا گردن هستم.
Tom is also Mary Marie.	تام هم سن ماری است.
Can Tom pay for all this?	آیا تام می تواند هزینه همه اینها را بپردازد؟
I could not take the exam	من نتونستم امتحان بدم
I am still determined to do it alone.	من هنوز مصمم هستم که این کار را به تنهایی انجام دهم.
The story should be more than this.	داستان باید بیشتر از این باشد.
Tom lives in Boston.	تام در بوستون زندگی می کند.
This did not surprise me	این من را شگفت زده نکرد
Tom has just left.	تام به تازگی ترک کرده است.
Tom ran up to me and hugged me.	تام به سمت من دوید و مرا در آغوش گرفت.
Tom is also a father.	تام هم پدر است.
Do you suggest that this is a design flaw?	آیا شما پیشنهاد می کنید که این یک نقص طراحی است؟
Tom bought tickets from a scalpel.	تام از یک اسکالپر بلیط خرید.
I'm sure no one will know you.	من مطمئنم هیچ کس نمی تواند شما را بشناسد.
I hope I can help you.	امیدوارم بتوانم کمکی به شما کرده باشم.
The committee meets twice a month.	کمیته دو بار در ماه تشکیل جلسه می دهد.
Tom did it voluntarily.	تام این کار را داوطلبانه انجام داد.
Did you not know that Tom lives in Australia?	آیا نمی دانستید تام در استرالیا زندگی می کند؟
Tom is very fluent in French.	تام به زبان فرانسه بسیار مسلط شده است.
How good is Tom as a songwriter?	تام به عنوان یک ترانه سرا چقدر خوب است؟
This is what you need to do all at once.	این همان کاری است که باید یکباره انجام دهید.
Tom sets aside a few dollars a month.	تام هر ماه چند دلار کنار می گذارد.
Tom thought Mary was single, but he wasn't really sure.	تام فکر می کرد که مری مجرد است، اما واقعا مطمئن نبود.
Tom fell and scratched his knee.	تام افتاد و زانویش را خراش داد.
Haven't you seen that movie yet?	تا حالا اون فیلم رو ندیدی؟
He had to stand in line for ticket sales.	او مجبور شد در صف فروش بلیط بایستد.
The book costs $ 4.	قیمت کتاب 4 دلار است.
I know what's going on here.	من می دانم اینجا چه خبر است.
I do not want to lose money anymore.	من دیگر نمی خواهم پول از دست بدهم.
Tom is on his way.	تام در راه است.
Tom said he really did not want to learn French.	تام گفت که او واقعاً نمی خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
I do not feel so happy.	من آنقدرها احساس خوشبختی نمی کنم.
I really did not do it alone.	من واقعا این کار را به تنهایی انجام ندادم.
Tom wants Mary to know he loves her.	تام می خواهد مری بداند که او را دوست دارد.
Tom tries to scare us, doesn't he?	تام سعی می کند ما را بترساند، اینطور نیست؟
Tom told me he wanted to visit Boston.	تام به من گفت که می خواهد از بوستون بازدید کند.
There is no evidence that the story is based on experience.	هیچ مدرکی وجود ندارد که داستان بر اساس تجربه خودش باشد.
You are what I dreamed of	تو همونی هستی که من آرزویش رو داشتم
Tom said Mary was very good at playing the piano.	تام گفت که مری در نواختن پیانو بسیار خوب بود.
Tom is a really bad man.	تام واقعاً مرد بدی است.
I am completely incompetent to teach them.	من کاملاً فاقد صلاحیت برای تدریس به آنها هستم.
Tom has disgraced his family.	تام خانواده اش را رسوا کرده است.
Tom said Mary hoped we would do it with her.	تام گفت که مری امیدوار بود ما این کار را با او انجام دهیم.
Tom was the last person not to eat at the table.	تام آخرین نفری بود که سر میز غذا نمی خورد.
I'm really excited about this weekend.	من واقعاً در مورد این آخر هفته هیجان زده هستم.
We have reached an agreement	ما به یک هماهنگی رسیده ایم
I think Tom made a big mistake.	من فکر می کنم که تام اشتباه بزرگی مرتکب شد.
I do not intend to complain to you.	من قصد ندارم از شما شکایت کنم.
Tom picked up a bottle of water and drank.	تام بطری آب را برداشت و نوشیدنی خورد.
Tom laughed even though what Mary said was not funny.	تام خندید حتی اگر آنچه مری گفت خنده دار نبود.
I'm not the only one who did that.	من تنها کسی نیستم که این کار را کردم.
Tom was the one who told me not to do this.	تام کسی بود که به من گفت نباید این کار را بکنم.
Tom knows where to find me if he needs me.	تام می‌داند اگر به من نیاز داشته باشد کجا مرا پیدا کند.
What do you do to go out when the weather is very hot?	وقتی هوا خیلی گرم است برای بیرون رفتن چه کار می کنید؟
I just finished doing this.	من تازه دارم انجام این کار را تمام کرده ام.
I know I'm not alone.	می دانم که تنها نیستم.
I'm not sure what Tom wants to do.	من مطمئن نیستم که تام می خواهد چه کاری انجام دهد.
It was Tom who gave it to Mary.	این تام بود که آن را به مری داد.
Tom loves wine.	تام شراب را دوست دارد.
I would like a kilo of grapes, please.	من یک کیلو انگور می خواهم، لطفا.
This is the best concert I have ever seen.	این بهترین کنسرتی است که تا به حال دیده ام.
When he got home, Tom was half asleep.	تام که به خانه رسید نیمه خواب بود.
I could no longer see Tom, but I could hear his footsteps.	دیگر نمی توانستم تام را ببینم، اما می توانستم قدم هایش را بشنوم.
Tom does not have to do this himself.	تام مجبور نیست خودش این کار را بکند.
I have not seen the plane all day.	من تمام روز هواپیما ندیده ام.
Do you think Tom really wants to do that?	آیا فکر می کنید تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد؟
I promise not to forget this.	قول می دهم این کار را فراموش نکنم.
Tom is kissing Mary now.	تام اکنون مری را می بوسد.
Tom will never let you win again.	تام دیگر هرگز اجازه نخواهد داد شما برنده شوید.
Tom looks very upset.	به نظر می رسد تام بسیار ناراحت است.
I do not know the exact place of my birth.	محل دقیق تولدم را نمی دانم.
I have to bring something from my bag.	من باید چیزی از کیفم بیاورم.
After six hours of climbing, we finally managed to reach the top of the mountain.	پس از شش ساعت صعود بالاخره موفق شدیم به بالای کوه برسیم.
Tom can not bear to do these things.	تام طاقت انجام این کارها را ندارد.
Tom does not know what Mary might be thinking.	تام نمی داند که مری ممکن است به چه چیزی فکر کند.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	تام گفت که مری به او گفت که می تواند هر چیزی را در یخچال بخورد.
I'm sure Tom agrees.	من مطمئن هستم که تام تایید می کند.
I think Tom is amazed.	من فکر می کنم که تام حیرت زده است.
Who's going to make dinner tonight?	چه کسی امشب شام درست می کند؟
Why don't you do a Google search?	چرا تو گوگل سرچ نمیکنی؟
Tom thought Mary was an unworthy mother.	تام فکر می کرد که مری مادری ناشایست است.
Tom swam in the river.	تام در رودخانه شنا کرد.
My parents were married before I was born.	پدر و مادرم از قبل از تولد من ازدواج کرده اند.
Sorry I can not help you with this.	متاسفم که نمی توانم در این زمینه کمکی به شما کنم.
Tom can sing this song in French.	تام می تواند این آهنگ را به زبان فرانسوی بخواند.
Tom has very dark skin.	تام پوست بسیار تیره ای دارد.
I do not think Tom needs our help.	من فکر نمی کنم تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
I could not find my keys.	من نتوانستم کلیدهایم را پیدا کنم.
He is unique in his kind.	او در نوع خود بی نظیر است.
Tom said Mary is often late.	تام گفت مری اغلب دیر می کند.
Where is my phonebook?	دفترچه تلفن من کجاست؟
It does not matter to me that my car is the oldest car in the parking lot.	برای من مهم نیست که ماشین من قدیمی ترین ماشین در پارکینگ است.
I do not know if Tom will be busy tomorrow?	نمی دانم آیا تام فردا مشغول خواهد بود؟
Learning a foreign language in a short time is almost impossible.	یادگیری یک زبان خارجی در مدت زمان کوتاه تقریبا غیرممکن است.
Tom has no desire to study French.	تام هیچ تمایلی به مطالعه زبان فرانسه ندارد.
Tom told me he would never disappoint me.	تام به من گفت که هرگز من را ناامید نمی کند.
Gambling is legal in Nevada.	قمار در نوادا قانونی است.
No one will find us here	هیچ کس ما را اینجا پیدا نخواهد کرد
I just can not cope with it.	من فقط نمی توانم با آن کنار بیایم.
Tom said he hoped Mary would come to his concert.	تام گفت که امیدوار است مری به کنسرت او بیاید.
You will be silent	ساکت خواهی شد
Every time Tom visits Boston, he visits.	هر بار که تام از بوستون بازدید می کند، برای بازدید از آنجا سر می زند.
Tom will never succeed.	تام هرگز موفق نخواهد شد.
I will not let Tom drive my car.	من به تام اجازه نمی‌دهم ماشینم را رانندگی کند.
Tom and Mary are asleep.	تام و مری خوابند.
I can not believe you did not want to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما نمی خواستید این کار را انجام دهید.
I wish I could explain to you how important this is to me.	کاش می توانستم برای شما توضیح دهم که چقدر این برای من مهم است.
I had to do what Tom wanted me to do.	من باید کاری را که تام خواسته انجام می دادم.
I know that if you can help me a little, I can do it.	من می دانم که اگر کمی به من کمک کنید، می توانم این کار را انجام دهم.
Tom does not know that he should not do this anymore.	تام نمی داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Someone is trying to kill me	یکی داره میخواد منو بکشه
Tom is not harmed	تام آسیبی ندیده
I'm going to Thomas now.	من الان به تامز می روم.
Tom knew I was serious.	تام می دانست که من جدی هستم.
Tom looks really good.	تام واقعاً خوب به نظر می رسد.
You don't think you should take Tom with you, do you?	تو فکر نمی کنی تام را با خودت ببری، نه؟
He was panting.	نفس نفس می زد.
Tom asked a lot of questions.	تام سوالات زیادی پرسید.
He is not one to give up easily.	او از آن دسته آدم هایی نیست که به راحتی تسلیم شود.
Tom has nothing	تام هیچی نداره
Is Tom a good man?	آیا تام مرد خوبی است؟
Tom is a better student than Mary.	تام شاگرد بهتری از مری است.
I should have done that.	من باید این کار را می کردم.
Do not take it.	آن را نگیرید.
Tom is not as stubborn as you.	تام مثل شما سرسخت نیست.
I want to thank my friends and family for supporting me.	می خواهم از دوستان و خانواده ام برای حمایت از من تشکر کنم.
This is very mature in your opinion.	این از نظر شما بسیار بالغ است.
I did not know anything about his plan.	من از نقشه او چیزی نمی دانستم.
Tom said Mary did not intend to do it alone.	تام گفت مری قصد نداشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
What is Tom supposed to do there?	تام قراره اونجا چیکار کنه؟
How does Tom plan to pay for it?	تام چگونه برای پرداخت آن برنامه ریزی می کند؟
"Tom killed Mary." 	"تام مری را کشت."
"what did you say?" 	"چی گفتی؟"
I said Tom killed Mary.	من گفتم تام مری را کشت.
Tom said he wanted to increase his salary.	تام گفت که می خواهد حقوقش را افزایش دهد.
Tom said I was the only one who believed him.	تام گفت من تنها کسی بودم که او را باور کردم.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom is back this morning.	تام امروز صبح برگشت.
"Please give me salt." 	"لطفا نمک را به من بدهید."
"here you are."	"بفرمایید."
Do not act like a big picture when you are a small child.	زمانی که یک بچه کوچک هستید مثل یک عکس بزرگ رفتار نکنید.
Tom asked me to try this.	تام از من خواست این را امتحان کنم.
I was not good-looking when I was a kid.	وقتی بچه بودم خوش قیافه نبودم.
Tom is not eligible to do so.	تام واجد شرایط انجام این کار نیست.
I do not think I need a bodyguard.	فکر نمی کنم به محافظ نیاز داشته باشم.
Jesus is mentioned in the Quran.	عیسی در قرآن ذکر شده است.
When he retired, his son took over his business.	وقتی بازنشسته شد، پسرش کسب و کار او را به دست گرفت.
Tom said he was really happy to win.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که برنده شد.
I wonder what Tom does in such a situation.	من تعجب می کنم که تام در چنین موقعیتی چه می کند.
Tom did not protest.	تام اعتراضی نکرد.
Why does Tom want to hurt Mary?	چرا تام می خواهد به مری صدمه بزند؟
Tom works part time.	تام پاره وقت کار می کند.
Tom does not pay much attention to how he dresses.	تام زیاد به نحوه لباس پوشیدنش توجه نمی کند.
Tom has been behind bars for a long time.	تام برای مدت طولانی پشت میله های زندان بوده است.
Tom said he is very interested in archery.	تام گفت که علاقه زیادی به تیراندازی با کمان دارد.
If he really does not want to go, he should not be forced to.	اگر واقعاً نمی خواهد برود، نباید مجبور شود.
I wonder why Tom did not come yesterday.	من تعجب می کنم که چرا تام دیروز نیامد.
I do not expect much from Tom.	من از تام انتظار زیادی ندارم.
The cashier gives you a discount.	صندوقدار به شما تخفیف می دهد.
We give the first prize to a Japanese student.	جایزه اول را به دانش آموز ژاپنی می دهیم.
Spain was ruled by a dictator until 1975.	اسپانیا تا سال 1975 توسط یک دیکتاتور اداره می شد.
I guess Tom doesn't have to do that.	من گمان می کنم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Please tell me what the problem is.	لطفاً به من بگویید چه مشکلی دارد؟
I do not think it is a problem	فکر نمیکنم مشکلی باشه
I know most people here can speak French.	من می دانم که اکثر مردم اینجا می توانند فرانسوی صحبت کنند.
I need to know what they were talking about.	من باید بدانم آنها در مورد چه چیزی صحبت می کردند.
Tom's lips are blue.	لب های تام آبی است.
I'm going to do this this afternoon.	امروز بعدازظهر قرار است این کار را انجام دهم.
That fascinated Tom.	که تام را مجذوب خود کرد.
My father used to read the newspaper before breakfast.	پدرم عادت دارد قبل از صبحانه روزنامه بخواند.
If you want to talk to Tom about this, let me know so I can give you his number.	اگر می خواهید در این مورد با تام صحبت کنید، به من اطلاع دهید تا شماره او را به شما بدهم.
Look at that handsome man	به اون مرد خوش قیافه نگاه کن
You've been doing this for some time.	مدتی است که شما این کار را انجام داده اید.
Tom said he grew up in Boston.	تام گفت که در بوستون بزرگ شده است.
I know Tom is just a teenager.	من می دانم که تام فقط یک نوجوان است.
Tom and I are like brothers.	من و تام مثل برادر هستیم.
Maryam went to the ladies' room.	مریم به اتاق خانم ها رفت.
I do not know why they are so angry with us.	نمی دانم چرا اینقدر از دست ما عصبانی هستند.
Tom called Mary and asked her to come to his house.	تام به مری زنگ زد و از او خواست که به خانه اش بیاید.
Tom thought he had to see things.	تام فکر کرد که باید چیزهایی را ببیند.
Tom had a hard time getting there.	تام در آنجا به سختی گذشت.
Are we going to stop at the railway crossing?	آیا قرار است در گذرگاه راه آهن توقف کنیم؟
Tom said he thinks Mary does not like horror movies.	تام گفت که فکر می کند مری فیلم های ترسناک را دوست ندارد.
We have a lot of work to do.	ما کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
Tom never overcame Mary's death.	تام هرگز از مرگ مری غلبه نکرد.
Tom did it completely alone.	تام این کار را کاملا به تنهایی انجام داد.
Recently I have been thinking about what I want to do with my life.	اخیراً به این فکر می کنم که می خواهم با زندگی خود چه کار کنم.
You have a beautiful smile	لبخند زیبایی داری
The old man in front of us is ninety-two years old.	پیرمرد روبروی ما نود و دو ساله است.
Tom goes to see his parents every weekend.	تام هر آخر هفته به دیدن والدینش می رود.
Four states voted for Aaron Bohr.	چهار ایالت به آرون بور رای دادند.
Tom said he did nothing wrong.	تام گفت که او کار اشتباهی نکرده است.
Tom was in my group.	تام در گروه من بود.
Wasn't it Tom who did that?	تام نبود که این کار را کرد؟
He is said to be the best writer in the group.	گفتند او بهترین نویسنده گروه است.
He spread honey on his toast.	روی نان تستش عسل پخش کرد.
Tom and Mary were interrogated separately by police.	تام و مری به طور جداگانه توسط پلیس بازجویی شدند.
Tom stared at the painting for a long time.	تام مدت طولانی به نقاشی خیره شد.
He does not remember anything	هیچی یادش نمیاد
Do not shout like that, I can hear your voice completely	اینطوری فریاد نزن من صدایت را کاملا می شنوم
Tom got into trouble.	تام دچار مشکل شد.
Tom is now out of the forest.	تام اکنون از جنگل خارج شده است.
He is not always happy.	او همیشه خوشحال نیست.
I do not think I want to do that with Tom.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را با تام انجام دهم.
Tom's heart was pounding.	قلب تام تند تند می زد.
Why don't we walk?	چرا پیاده نمی رویم؟
Tom did not dare to refuse to do what Mary asked him to do.	تام جرات نداشت از انجام کاری که مری از او خواسته امتناع کند.
Tom is Mary's grandfather, right?	تام پدربزرگ مری است، اینطور نیست؟
Tom realized we didn't have to do that.	تام متوجه شد که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Do you know what Tom did?	آیا می دانید تام چه کرده است؟
Tom was really drunk last night.	تام دیشب واقعا مست بود.
I do not think Tom is optimistic.	من فکر نمی کنم تام خوشبین باشد.
He is the only one who does not follow the custom.	او تنها کسی است که عرف را رعایت نمی کند.
Tom was not a lieutenant.	تام یک ستوان نبود.
One good thing about winter is that there are no mosquitoes.	یک چیز خوب در مورد زمستان این است که پشه وجود ندارد.
We helped Tom clean the garden.	ما به تام کمک کردیم تا باغ را تمیز کند.
I thought maybe you would have better days without me.	فکر کردم شاید بدون من روزهای بهتری سپری کنی.
You need to learn to control your anger.	شما باید یاد بگیرید که خشم خود را کنترل کنید.
I thought you would be happy	فکر کردم خوشحال میشی
Tom will probably do this when he is in Australia.	تام زمانی که در استرالیا باشد احتمالاً این کار را انجام خواهد داد.
Tom and Mary are stuck together.	تام و مری به هم چسبیده اند.
You should not do this alone.	نباید به تنهایی چنین کاری را انجام دهید.
Why was Tom not allowed to go?	چرا تام اجازه رفتن نداشت؟
I will not touch it	بهش دست نمیزنم
We did not know which bus to take.	نمی دانستیم با کدام اتوبوس برویم.
Tom divorced Mary before he was born, so he did not have to spend money on a gift.	تام قبل از تولد مری از او جدا شد، بنابراین او مجبور نیست برای یک هدیه پول خرج کند.
Tom does not know why, but he knows there is a reason.	تام دلیلش را نمی‌داند، اما می‌داند که دلیلی وجود دارد.
Do you think there is another answer to this difficult problem?	آیا فکر می کنید پاسخ دیگری برای این مشکل دشوار وجود دارد؟
Tom told me I had to resign.	تام به من گفت که باید استعفا بدهم.
It's a good idea	فکر خوبی هست
Tom graduated three years ago.	تام سه سال پیش فارغ التحصیل شد.
Why not do this before the weather gets too hot?	چرا قبل از اینکه هوا خیلی گرم شود این کار را انجام نمی دهیم؟
Was it Tom who told you I was not coming?	این تام بود که بهت گفت من نمیام؟
Tom is clearly heartbroken.	تام آشکارا دلش شکسته است.
When did Tom apply for his passport?	تام چه زمانی درخواست پاسپورت خود را ارسال کرد؟
I really enjoyed seeing Tom.	از دیدن تام بسیار لذت بردم.
You want to look your best tomorrow.	شما می خواهید فردا به بهترین شکل ظاهر شوید.
This is a breaker.	این یک معامله شکن است.
Tom found out that I was the one who stole his bike.	تام متوجه شد که من کسی بودم که دوچرخه اش را دزدیده بودم.
I wonder why Tom lied to us about what he did.	من تعجب می کنم که چرا تام در مورد کاری که انجام داده بود به ما دروغ گفت.
Tom is a childhood friend of Mary.	تام یکی از دوستان دوران کودکی مری است.
I'm the one who gave Tom his guitar.	من کسی هستم که گیتارش را به تام دادم.
Tom told Mary he thought John was fine.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوب است.
I will not let Tom go to Boston.	من نمی گذارم تام به بوستون برود.
Tom's children were all born in Australia.	فرزندان تام همگی در استرالیا به دنیا آمدند.
Aren't you tired of doing this?	از انجام این کار خسته نشدی؟
How will you solve this problem?	چگونه این مشکل را برطرف خواهید کرد؟
Tom may be crying now.	ممکن است تام اکنون گریه کند.
I want to thank all of you for your help.	من می خواهم از همه شما برای کمک شما تشکر کنم.
I did not go to Australia with Tom.	من با تام به استرالیا نرفتم.
Tom needs you here	تام اینجا به تو نیاز دارد
I denied that I was the one who stole Tom's bike.	من انکار کردم که من کسی بودم که دوچرخه تام را دزدیده بودم.
Ask Tom if he wants to go with us.	از تام بپرس که آیا می‌خواهد با ما برود.
Tom could not believe what he was hearing.	تام آنچه را که می شنید باور نمی کرد.
Tom must have confused me with someone else.	تام باید من را با شخص دیگری اشتباه گرفته باشد.
Are you going to tell Tom to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید این کار را انجام دهد؟
Tom does not have to tell me everything.	تام مجبور نیست همه چیز را به من بگوید.
Tom's compassion surprised us.	شفقت تام ما را شگفت زده کرد.
Tom held his head.	تام سرش را نگه داشت.
Tom usually stays home on weekends.	تام معمولا آخر هفته ها در خانه می ماند.
There is a large supermarket not far from here.	یک سوپرمارکت بزرگ نه چندان دور از اینجا وجود دارد.
I have not shunned you	من از شما دوری نکرده ام
Tom is an experienced skier.	تام یک اسکی باز خبره است.
I thought you could not carry everything.	فکر می کردم نمی توانی همه چیز را حمل کنی.
I know Tom can do it today.	می دانم که تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were able to arrange everything on their own.	تام و مری به تنهایی توانستند همه چیز را مرتب کنند.
You think Tom can't do that, do you?	فکر می کنی تام نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
If you call him, maybe Tom will wait longer.	اگر به او زنگ می زدی شاید تام بیشتر منتظر می ماند.
This is only part of the job.	این فقط بخشی از کار است.
Tom always does what Mary wants him to do.	تام همیشه کاری را انجام می دهد که مری از او می خواهد.
Did Tom pass the exam?	آیا تام امتحان را پس داده است؟
We have never seen such a thing.	ما هرگز چنین چیزی را ندیده ایم.
Tom's hair is also the color of his dog's hair.	موهای تام هم رنگ موی سگش است.
What I especially like about this building is its unusual shape.	چیزی که من به خصوص در مورد این ساختمان دوست دارم شکل غیرعادی آن است.
Tom and Mary are very well known.	تام و مری بسیار شناخته شده هستند.
Why are you always on Tom's side?	چرا همیشه طرف تام هستی؟
I could not do everything Tom asked me to do.	من نتوانستم هر کاری که تام از من خواسته بود انجام دهم.
Tom has written a book about birds.	تام کتابی درباره پرندگان نوشته است.
I have not bought my ticket yet.	من هنوز بلیطم را نخریده ام.
You have to pay attention	باید توجه کنی
I do not think Tom knows who gave that necklace to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی آن گردنبند را به مری داده است.
I honestly do not care	راستش برام مهم نیست
The company rejected his request for transfer.	شرکت درخواست او را برای انتقال رد کرد.
Tom sold his house for $ 300,000.	تام خانه خود را به قیمت 300000 دلار فروخت.
The last time Tom went to Australia was three years ago.	آخرین باری که تام به استرالیا رفت سه سال پیش بود.
You think Tom's handsome, right?	فکر می کنی تام خوش تیپ است، نه؟
I think Tom lived in Australia when he was younger.	فکر می کنم تام زمانی که جوانتر بود در استرالیا زندگی می کرد.
She is not my daughter	اون دختر من نیست
I do not know if Tom wants to go to Australia?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد به استرالیا برود؟
He is involved in advertising in Los Angeles.	او با تبلیغات در لس آنجلس ارتباط دارد.
Dad has to rest. He has been working in the garden for three hours.	بابا باید استراحت کنه او سه ساعت است که در باغ کار می کند.
It should not take too long	نباید زیاد طول بکشد
Tom could not wait to get home.	تام نمی توانست صبر کند تا به خانه برسد.
Does not seem familiar.	آشنا به نظر نمی رسد.
Tom sold his old clarinet to Mary.	تام کلارینت قدیمی خود را به مری فروخت.
Tom asked his mother if she could spend the night at home.	تام از مادرش پرسید که آیا می تواند شب را در خانه جان بگذراند.
Tom promised me to check it out.	تام به من قول داد که آن را بررسی کند.
Where is Bill?	بیل کجاست؟
I do not think I got a good grade on the exam.	فکر نمی کنم در امتحان نمره خوبی کسب کرده باشم.
Tom was reluctant to smile.	تام خیلی تمایلی به لبخند زدن نداشت.
I had to accept to be there by 2:30.	باید قبول می کردم تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
Which of you two will do this?	کدام یک از شما دو نفر این کار را انجام خواهید داد؟
Tom has been in Australia for three days.	تام سه روز است که در استرالیا بوده است.
Tom seemed in a hurry.	به نظر می رسید تام خیلی عجله دارد.
I did not know you were Tom's cousin.	من نمی دانستم که تو پسر عموی تام هستی.
I knew Tom would have time to do this yesterday.	می دانستم که تام دیروز برای انجام این کار وقت خواهد داشت.
I did not receive anything from Tom for this.	من برای این کار چیزی از تام دریافت نکردم.
Tom is trying to figure out what to do.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
It is better not to drink too much coffee late at night.	بهتر است تا دیر وقت شب زیاد قهوه ننوشید.
How can I encourage my toddler to eat vegetables?	چگونه می توانم کودک نوپایم را به خوردن سبزیجات تشویق کنم؟
My grandmother was gradually becoming forgetful and weak.	مادربزرگم کم کم فراموشکار و ضعیف می شد.
I have been living in Boston for some time.	من مدتی است که در بوستون زندگی می کنم.
Tom does not like summer time.	تام زمان تابستان را دوست ندارد.
Tom and Mary were among those who did not come.	تام و مری از جمله کسانی بودند که نیامدند.
He does not want me to talk about it.	او نمی خواهد من در مورد این موضوع صحبت کنم.
Tom said he did not want what Mary said he was going to give her.	تام گفت که او چیزی را که مری گفت که قرار است به او بدهد را نمی خواهد.
I was able to save some money.	من توانسته ام کمی پول پس انداز کنم.
Tom says he hopes Mary knows he does not have to.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom thinks that Mary would be angry if she did that.	تام فکر می کند که اگر مری این کار را می کرد عصبانی می شد.
I did not know you do not know	نمیدونستم نمیدونی
The registration deadline was Monday.	آخرین مهلت ثبت نام دوشنبه بود.
You do not go, do you?	تو نمی روی، نه؟
Let's not waste our time talking about this anymore.	بیایید دیگر وقت خود را صرف صحبت در این مورد نکنیم.
Tom was not lost	تام گم نشده بود
He was equipped for a trip.	او برای یک سفر تجهیز شده بود.
Tom must have forgotten to do what he promised us.	تام حتما فراموش کرده کاری را که به ما قول داده بود انجام دهد.
It only takes three minutes	فقط سه دقیقه طول میکشه
Tom says he is still planning to do so.	تام می گوید که او هنوز هم برای انجام این کار برنامه ریزی می کند.
I think I will not be able to cover this cost.	فکر می کنم از پس این هزینه بر نخواهم رفت.
When you speak French, do you think people understand what you mean?	وقتی فرانسوی صحبت می کنید، فکر می کنید مردم می فهمند که چه می خواهید بگویید؟
Tom finds someone to do it for him.	تام کسی را پیدا می کند که این کار را برای او انجام دهد.
Tom and Mary smiled together.	تام و مری با هم لبخند زدند.
I wonder if Tom knows Mary is coming with me?	تعجب می کنم که آیا تام می داند که مری با من می آید؟
I know Tom is much taller than his father.	می دانم که تام از پدرش خیلی بلندتر است.
I gave Tom some candy.	من مقداری آب نبات به تام دادم.
Tom was not the only one who did not laugh at Mary's jokes.	تام تنها کسی نبود که به شوخی مری نخندید.
I slept a lot because I stayed up late.	چون تا دیروقت بیدار ماندم زیاد خوابیدم.
Tom did not know who Mary was.	تام نمی دانست مری کیست.
Tom got on the phone after everyone left the classroom.	تام بعد از اینکه همه از کلاس خارج شدند تلفنی پیدا کرد.
Would anyone please tell Tom to do this?	آیا کسی لطفا به تام بگوید این کار را انجام دهد؟
Let's spend the whole night.	بیایید یک کل شبانه را بکشیم.
Tom says he always feels tense when Mary is in the room.	تام می گوید که وقتی مری در اتاق است همیشه احساس تنش می کند.
Do you think Tom is awake?	آیا فکر می کنید تام بیدار است؟
I was surprised when Tom told me this.	وقتی تام این را به من گفت تعجب کردم.
The place is full of garbage.	محل تام زباله است.
I'm pretty sure Tom did not go to Australia.	من تقریبا مطمئن هستم که تام به استرالیا نرفته است.
I'm sure Tom will get used to it.	مطمئنم تام به این کار عادت خواهد کرد.
The night Mary died, Tom was in the hospital.	شبی که مری درگذشت تام در بیمارستان بود.
I do not believe your name is really Tom.	من باور نمی کنم نام شما واقعا تام باشد.
Tom said he did not want to eat anything.	تام گفت که نمی خواهد چیزی بخورد.
That's not where I want to go	اون جایی نیست که من میخوام برم
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
You are bored.	تو حوصله سربری.
Are you sure my kids did that?	مطمئنی بچه های من بودند که این کار را کردند؟
This film expands the idea of ​​the importance of the family.	این فیلم ایده اهمیت خانواده را گسترش می دهد.
Tom said Mary thought he might not want to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است او نخواهد این کار را انجام دهد.
Do not be smart with me	با من زرنگ نشو
Tom saw Mary laughing.	تام خنده مری را دید.
My best friend dances beautifully.	بهترین دوست من به زیبایی می رقصد.
Are you sure you speak French as a native speaker?	آیا مطمئن هستید که فرانسوی زبان مادری هستید؟
I think Tom is doing it wrong.	من فکر می کنم تام این کار را اشتباه انجام می دهد.
We both know that Tom is not happy here.	هر دوی ما می دانیم که تام اینجا خوشحال نیست.
Why do not you get lost?	چرا گم نمیشی؟
I really feel sick.	من واقعا احساس بیماری می کنم.
We had to do what we were told.	ما باید کاری را که به ما می گفتند انجام می دادیم.
Tom and Mary spoke French.	تام و مری به زبان فرانسوی صحبت می کردند.
I have not seen any of Tom's videos.	من هیچ یک از ویدیوهای تام را ندیده ام.
Tom asked me to look inside the bag.	تام از من خواست داخل کیف را نگاه کنم.
I have been gardening lately.	من اخیراً مشغول باغبانی هستم.
Tom and I stayed up late talking.	من و تام تا دیروقت بیدار ماندیم و صحبت کردیم.
Tom took his dogs for a walk.	تام سگ هایش را به پیاده روی برد.
Don't you know that everything I have is yours too?	مگه نمیدونی هر چی دارم مال تو هم هست؟
I wanted to stay in bed, but my mother told me to get out of bed.	می خواستم در رختخواب بمانم، اما مادرم گفت که باید از تخت بلند شوم.
Did not follow the news?	اخبار را دنبال نکردی؟
Tom wants to play baseball.	تام می خواهد بیسبال بازی کند.
We will not sit back	ما عقب نخواهیم نشست
I have slept less than three hours in the last forty-eight hours.	در چهل و هشت ساعت گذشته کمتر از سه ساعت خوابیده ام.
Tom quit smoking at the age of thirty.	تام در سی سالگی سیگار را ترک کرد.
I do not think I like this game very much.	فکر نمی کنم این بازی را زیاد دوست داشته باشم.
I do not know if Tom is in Boston.	نمی دانم تام در بوستون است یا نه.
I know Tom did not want to do that to us.	می دانم که تام نمی خواست این کار را با ما انجام دهد.
I dug a hole	گودالی کندم
Tom is visiting our factory to Mary.	تام در حال بازدید از کارخانه ما به مری است.
You forgot me, didn't you?	تو منو فراموش کردی، نه؟
Tom thinks Mary is carefree.	تام فکر می کند مری بی خیال است.
I could not hear what Tom was saying.	من نمی توانستم چیزی بشنوم که تام می گفت.
I know Tom did not know we could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
This is your pen	اینم قلم شما
Tom said he would love to see Mary do this.	تام گفت که دوست دارد مری را این کار را ببیند.
I do not know if Tom has found anything?	من نمی دانم که آیا تام چیزی پیدا کرده است؟
You never really wanted to go to Australia, did you?	شما واقعاً هرگز نمی خواستید به استرالیا بروید، نه؟
Maybe I should talk to Tom.	شاید باید با تام صحبت کنم.
Tom had a great time at the party.	تام در مهمانی خیلی خوش گذشت.
Tom wanted you to think he had left town.	تام می خواست که فکر کنی او شهر را ترک کرده است.
I think you should not have agreed to that.	من فکر می کنم شما نباید با این کار موافقت می کردید.
We can not finish it before Saturday even if everything goes well.	ما نمی توانیم قبل از شنبه آن را تمام کنیم حتی اگر همه چیز خوب پیش برود.
I speak better than anyone else in the French office.	من بهتر از هر کس دیگری در دفتر فرانسوی صحبت می کنم.
Tom stole some clothes	تام چند لباس دزدید
They were arrested with their hands.	آنها با دستان دستگیر شدند.
I wish we lied to Tom about where we were going.	ای کاش به تام دروغ می گفتیم که کجا می رویم.
Tom has tied the tie you gave him.	تام کراواتی را که به او دادی بسته است.
I do not know who to trust.	نمی دانم چه کسی را باور کنم.
Tom loved both girls and they both loved him.	تام هر دو دختر را دوست داشت و هر دو او را دوست داشتند.
He said he would be eighteen on his next birthday.	گفت در روز تولد بعدی هجده ساله خواهد شد.
How was it when Tom kissed you?	وقتی تام تو را بوسید چطور بود؟
We all look forward to seeing you and your family.	همه ما مشتاق دیدار شما و خانواده تان هستیم.
Tom left for Australia late last month.	تام اواخر ماه گذشته به استرالیا رفت.
The Japanese flag was flying.	پرچم ژاپن در اهتزاز بود.
Tom is a dishwasher.	تام ماشین ظرفشویی است.
Tom has to go back to work.	تام باید به سر کار برگردد.
Tom will probably lose everything he has.	تام احتمالاً همه چیزهایی را که دارد از دست خواهد داد.
I think Tom has one thing for you.	من فکر می کنم تام یک چیز برای شما دارد.
I did not think Tom wanted to talk about it.	فکر نمی کردم تام بخواهد در مورد آن صحبت کند.
Tom said he did not want to eat with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما غذا بخورد.
Looks like Tom could do it.	به نظر می رسد که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was unlikely to win.	تام گفت بعید است که برنده شود.
I did not tell Tom what the problem was.	من به تام نگفتم مشکل چیست.
How long does it take to process?	این چه مدت طول می کشد تا پردازش شود؟
Are you sure Tom is behind this?	مطمئنی که تام پشت این ماجراست؟
I think it's a good idea for you to go to Australia with Tom.	فکر می کنم این ایده خوبی است که شما با تام به استرالیا بروید.
I think Tom is not jealous.	من فکر می کنم که تام حسادت نمی کند.
I do not want children, but my wife does.	من بچه نمی‌خواهم، اما همسرم می‌خواهد.
Tom went to buy dog ​​food.	تام رفت تا غذای سگ بخرد.
I still suffer from jet lag.	من هنوز از جت لگ رنج می برم.
Tom told me he thought Mary knew how to play the flute.	تام به من گفت که فکر می کند مری بلد است چگونه فلوت بنوازد.
Tom walks too fast for me to reach him.	تام خیلی سریع راه می رود تا من به او برسم.
I wonder what Tom did with it.	من تعجب می کنم که تام با آن چه کرد.
From the hill we can have a beautiful view of the sea.	از روی تپه می توانیم منظره ای زیبا از دریا داشته باشیم.
Why don't we eat?	چرا ما نمی خوریم؟
Tom's house is far from the station.	خانه تام از ایستگاه دور است.
Do you really think you can convince Tom to buy it for you?	آیا واقعاً فکر می کنید می توانید تام را متقاعد کنید که آن را برای شما بخرد؟
She bought six meters of fabric for a dress.	او شش متر پارچه برای یک لباس خرید.
Tom was not bitten by a bee. 	تام توسط یک زنبور نیش زده نشد.
The bee bit him.	زنبور او را نیش زد.
People are often known for their privacy.	مردم معمولاً به قیمت حفظ حریم خصوصی خود مشهور می شوند.
Tom is always involved with my stuff.	تام همیشه با چیزهای من درگیر است.
I was inspired by Tom's talk.	من از صحبت های تام الهام گرفتم.
I know Tom knows Mary did not.	می دانم که تام می داند که مری این کار را نکرده است.
I know Tom will be fined for this.	می دانم که تام به خاطر این کار جریمه می شود.
This will probably not be as easy as you think.	انجام این کار احتمالاً آنطور که فکر می کنید آسان نخواهد بود.
Our little girl's name is Maryam.	اسم دختر کوچک ما مریم است.
We have two o'clock opening.	ساعت دو افتتاحیه داریم.
I did not think we really needed to attend that meeting.	فکر نمی کردم واقعاً نیازی به حضور در آن جلسه داشته باشیم.
Tom said he was coming, but never showed up.	تام گفت که می آید، اما هرگز حاضر نشد.
I told everyone that I wanted to learn French.	به همه گفتم که می خواهم زبان فرانسه یاد بگیرم.
Tom did not take the medicine the doctor had given him.	تام دارویی را که دکتر به او داده بود مصرف نکرد.
Tom told me it was full.	تام به من گفت که پر شده است.
Tom said he was tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار خسته شده است.
Who else did Tom help?	تام به چه کسی دیگری کمک کرد؟
This is the most intriguing pickup line I've ever heard.	این جذاب ترین خط پیک آپی است که تا به حال شنیده ام.
Tom lives in a small town where everyone knows everything about everyone.	تام در شهر کوچکی زندگی می کند که در آن همه همه چیز را درباره همه می دانند.
Students do not remember what they read in that book.	دانش آموزان آنچه را که در آن کتاب خوانده اند به خاطر نمی آورند.
Tom's little brother has always looked at him.	برادر کوچک تام همیشه به او نگاه کرده است.
I know Tom is a careless driver.	من می دانم که تام یک راننده بی دقت است.
Tom wanted to know where Mary had spent the day.	تام می خواست بداند مری آن روز را کجا گذرانده است.
Why is Tom still crying?	چرا تام هنوز گریه می کند؟
I like donuts	من دونات دوست دارم
Do not play in this fishing room.	در این اتاق صید بازی نکنید.
I'm in a restaurant.	من در رستوران هستم.
I'm in the hospital. 	من در بیمارستان هستم.
I got lightning	رعد و برق گرفتم
Tom is waiting for some of his friends to come.	تام منتظر آمدن چند نفر از دوستانش است.
Tom is out of the picture.	تام خارج از تصویر است.
Tom left Boston an hour ago.	تام یک ساعت پیش بوستون را ترک کرد.
I'm not ready to do that.	من برای انجام این کار آماده نیستم.
I think Tom can buy the shoes he is looking for at the sports store on Park Street.	فکر می‌کنم تام بتواند کفش‌هایی را که به دنبالش است از فروشگاه ورزشی در خیابان پارک بخرد.
I do not know, should I tell Tom who I am going to Boston with?	نمی دانم آیا باید به تام بگویم که با چه کسی به بوستون می روم؟
I just can't wait to do that.	من فقط نمی توانم صبر کنم تا این کار را انجام دهم.
I'm waiting for the table	من منتظر میز هستم
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
I think Tom should go there.	فکر می کنم تام باید به آنجا برود.
I always get along very well with Tom.	من همیشه با تام خیلی خوب کنار آمده ام.
I think Tom is still frustrated with doing this.	من فکر می کنم تام هنوز از انجام این کار ناامید است.
I do not want Tom to do what I did.	من نمی خواهم تام کاری را که من انجام دادم انجام دهد.
I know it's you who did it.	من می دانم که شما هستید که این کار را کردید.
I married a Canadian.	من با یک کانادایی ازدواج کردم.
Created an insecure environment.	محیطی ناامن ایجاد کرد.
I ate everything I was supposed to eat.	من تمام آنچه را که قرار است بخورم خورده ام.
I do not think he heard Tom Marie.	من فکر نمی کنم تام ماری را شنید.
Tom is muscular.	تام عضلانی است.
Tom does not like to ride horses.	تام دوست ندارد اسب سواری کند.
Tom wanted to go with you.	تام می خواست با تو برود.
Have you been back to Australia since you graduated?	آیا از زمانی که فارغ التحصیل شده اید به استرالیا برگشته اید؟
I'm not surprised Tom did that.	من تعجب نمی کنم که تام این کار را کرد.
It is possible that Tom will be late.	این احتمال وجود دارد که تام دیر بیاید.
I'm not sure what I expected the mustard to taste like.	من مطمئن نیستم که انتظار داشتم سبزی خردل چه طعمی داشته باشد.
Now I will tell you what I did	حالا بهت میگم چیکار کردم
I do not think Tom has any friends here except Mary.	من فکر نمی کنم تام اینجا هیچ دوستی به جز مری داشته باشد.
Tom will not need your help.	تام به کمک شما نیاز نخواهد داشت.
I guess you're Tom Jackson	حدس میزنم تو تام جکسون هستی
I applied for citizenship.	من برای تابعیت اقدام کردم.
Tom wants to know what's going on.	تام قصد دارد بفهمد چه خبر است.
Tom claims he can run faster than Mary.	تام ادعا می کند که می تواند سریعتر از مری بدود.
Tom works really hard.	تام واقعا سخت کار می کند.
You will find the post office on your left.	اداره پست را در سمت چپ خود خواهید یافت.
A device had to be installed at the factory.	یک دستگاه باید در کارخانه نصب می شد.
Tom may have seen it.	ممکن است تام آن را دیده باشد.
It will be hard to forget you	فراموش کردنت سخت خواهد بود
I walk every day except when it is raining.	من هر روز پیاده روی می کنم به جز زمانی که باران می بارد.
I'm tired of eating out every night	حالم از خوردن هر شب بیرون بهم میخوره
Tom is not married to Mary yet.	تام هنوز با مری ازدواج نکرده است.
They are not drunk, but they are drunk.	آنها مست نیستند، اما مشروب خورده اند.
I'm willing to do that.	من حاضرم این کار را انجام دهم.
Even though no one ever talked about it, everyone knew that something was completely wrong.	با وجود اینکه هیچ کس هرگز در مورد آن صحبت نکرد، همه می دانستند که چیزی کاملاً درست نیست.
I do not want to wait any longer.	من نمی خواهم بیشتر از این صبر کنم.
Tom said he had been asked many questions.	تام گفت که از او سؤالات زیادی پرسیده شده است.
Tom is working on your car	تام داره روی ماشینت کار میکنه
Tom is quite generous with his money.	تام با پولش کاملاً سخاوتمند است.
Tom is quite confident that he will pass today's exam.	تام کاملا مطمئن است که در امتحان امروز موفق خواهد شد.
Did you call Tom?	آیا با تام تماس گرفتی؟
Tom says he's fine.	تام می گوید که حالش بهتر است.
This is the most delicious pear I have ever eaten.	این خوش طعم ترین گلابی است که تا به حال خورده ام.
I see the same dream night after night.	شب به شب همان رویا را می بینم.
Finally, joining a tour is cheaper.	در نهایت، پیوستن به یک تور ارزان‌تر است.
I'm always the first to arrive	من همیشه اولین نفری هستم که میرسم
Tom says he has thought about Mary's career.	تام می‌گوید که به حرف‌های مری فکر کرده است.
Tom probably tells Mary he will never do that.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom is organized.	تام سازماندهی شده است.
Tom said he knew Mary wanted to do it.	تام گفت که می‌دانست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Do you want me to tell you what this is about?	میخوای بهت بگم این در مورد چیه؟
You should probably tell Tom that you can not do that.	شما احتمالا باید به تام بگویید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Neither Tom nor Mary have many antiques.	نه تام و نه مری عتیقه زیادی ندارند.
Tom was born on a star ship.	تام در یک کشتی ستاره ای به دنیا آمد.
You were not very tactful	تو خیلی با درایت نبودی
Tom has gone too far.	تام زیاده روی کرده است.
Sit down again, we're not going yet	دوباره بشین ما هنوز نمیرویم
I know Tom might do it today.	من می دانم که تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Animals can learn and pass on what they learn.	حیوانات می توانند یاد بگیرند و آنچه را که می آموزند منتقل کنند.
He wants to make it.	او می خواهد آن را بسازد.
There is nothing left to be done today.	کاری باقی نمانده که امروز باید انجام شود.
Tom grows up for rabbit meat.	تام برای گوشت خرگوش بزرگ می کند.
Which will not be useful	که سودی نخواهد داشت
Everyone seems to pay attention to what he says.	به نظر می رسد همه به آنچه او می گوید توجه دارند.
It means a lot to me to know that you care.	این برای من بسیار معنی دارد که بدانم شما اهمیت می دهید.
I do not think Tom knows why Mary is here today.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری امروز اینجاست.
Tom was in his room all the time.	تام تمام مدت در اتاقش بود.
How many photos does Tom take approximately every day?	تام هر روز تقریباً چند عکس می گیرد؟
Do not embarrass yourself	خودت را خجالت نده
I have been studying French for about three years.	من حدود سه سال است که زبان فرانسه می خوانم.
Tom is back today.	تام امروز برمی گردد.
I know Tom does not know why I should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهم.
About 90% of the population relies on subsistence agriculture.	حدود 90 درصد از جمعیت به کشاورزی معیشتی متکی هستند.
I did not think Tom would be happy about this.	فکر نمی کردم تام از این اتفاق خوشحال باشد.
I was getting worse and worse every second.	هر ثانیه حالم بدتر و بدتر می شد.
Tom probably does not know why Mary ignores him.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری او را نادیده می گیرد.
Tom knows how to play the organ.	تام می داند که چگونه ارگ ​​بنوازد.
Nothing happens to me	هیچ اتفاقی برای من نمی افتد
You will regret doing this	از انجام این کار پشیمان خواهید شد
Could it be eight o'clock?	آیا ممکن است ساعت هشت باشد؟
I had to tell Tom everything.	من باید همه چیز را به تام می گفتم.
I was really scared that Tom would hit me.	من واقعا می ترسیدم که تام مرا بزند.
Tom seemed to have no problem opening the door.	به نظر می رسید تام برای باز کردن در مشکلی نداشته باشد.
Tom said he hopes Mary does not.	تام گفت امیدوار است که مری این کار را نکند.
I turned off the light and fell asleep.	لامپ را خاموش کردم و خوابیدم.
That would be nice, wouldn't you?	این خوب خواهد بود، فکر نمی کنید؟
Tom is not dressed.	تام لباس پوشیدنی نپوشیده است.
Tom told me he might agree to do that.	تام به من گفت که ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
My brother is a freshman.	برادر من دانشجوی سال اول است.
Let me tell you a story before bed.	بگذارید یک داستان قبل از خواب برایتان تعریف کنم.
I was told to reduce the salt.	به من گفته اند نمک را کم کنم.
You are wasting my money and time	داری پولت و وقت من رو هدر میدی
Tom thought Mary thought John might want to do it this evening.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است بخواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
I'm not going on vacation this summer.	تابستان امسال به تعطیلات نمی روم.
I like to be called Tom.	دوست دارم اسمم را تام بگذارند.
Tom had to interrupt the class to meet with us.	تام مجبور شد کلاس را قطع کند تا با ما ملاقات کند.
I know Tom does not care if Mary does it herself.	می دانم که تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را خودش انجام دهد.
I think it would be easier to do this the way Tom suggested.	من فکر می کنم انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد آسان تر خواهد بود.
I was wondering when you would be back	داشتم فکر میکردم کی برمیگردی
I wake up Tom every morning at six o'clock.	من هر روز صبح ساعت شش تام را از خواب بیدار می کنم.
I have arranged a trip to Boston for us.	من برای ما رفت و آمد به بوستون را ترتیب داده ام.
It does not have to be this way	لازم نیست اینجوری باشه
Does Tom love fishing?	آیا تام ماهیگیری را دوست دارد؟
Tom is a Native American.	تام یک بومی آمریکایی است.
He could not catch the train at 8:30 p.m.	او نتوانست قطار ساعت 8:30 را بگیرد.
Tom never gave up and was finally able to do so.	تام هرگز تسلیم نشد و در نهایت توانست این کار را انجام دهد.
I study French at home.	من در خانه زبان فرانسه می خوانم.
I think what I said is true, but I may be wrong.	من فکر می کنم آنچه گفتم درست است، اما ممکن است اشتباه کنم.
I want to go out and play with my friends.	می خواهم بروم بیرون و با دوستانم بازی کنم.
What is this chart?	این نمودار چیست؟
Tom says he does not need to do it right away.	تام می گوید که او نیازی به انجام آن فورا ندارد.
Tom reluctantly accepted the money Mary had offered him.	تام با اکراه پولی را که مری به او پیشنهاد کرد پذیرفت.
Tom does not look very sure.	تام خیلی مطمئن به نظر نمی رسد.
Tom said he had never seen anything like it.	تام گفت که قبلاً چنین چیزی را ندیده بود.
Tom looked at Mary from the side.	تام از پهلو به مری نگاه کرد.
You can not replace Tom.	شما نمی توانید تام را جایگزین کنید.
My cousin is four years old, but he eats like me.	پسر عمویم چهار ساله است، اما او هم مثل من غذا می خورد.
Tom told Mary what he should do.	تام به مری گفت که او باید چه کار کند.
Stop leaving your fingertips.	ترک کردن بند انگشتان را متوقف کنید.
How many times do you eat cereal for breakfast?	چند بار برای صبحانه غلات می خورید؟
We have to take care of it.	ما باید از آن مراقبت کنیم.
It will be $ 30.	این 30 دلار خواهد بود.
Tom thought he had plenty of time to catch his plane, but he only succeeded with his teeth.	تام فکر می‌کرد که زمان زیادی برای گرفتن هواپیمای خود دارد، اما فقط با پوست دندان‌هایش موفق شد.
Tom pointed to the back room.	تام به اتاق پشتی اشاره کرد.
I saw Tom here yesterday.	من دیروز تام را اینجا دیدم.
Tom offered Mary a great job.	تام به مری پیشنهاد کار بسیار خوبی داد.
Tom had to stay in bed for three weeks.	تام مجبور شد سه هفته در رختخواب بماند.
I do not think we are worried about that right now.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر نگران این موضوع باشیم.
Can I borrow your hair dryer?	آیا می توانم سشوار شما را قرض بگیرم؟
We have to deal with it before the problem gets worse.	ما باید قبل از بدتر شدن مشکل با آن کنار بیاییم.
Tom asked me if I had read French.	تام از من پرسید که آیا فرانسوی خوانده ام یا نه؟
I can win. 	من می توانم برنده شوم.
I'm sure of that.	من از آن مطمئن هستم.
I thought you said you did not know Tom.	فکر کردم گفتی تام را نمی‌شناسی.
This is the main gate.	این دروازه اصلی است.
Do not wait for me	منتظر من نباش
Tom will be back from Australia soon.	تام به زودی از استرالیا برمی گردد.
Tom tried to hide the evidence.	تام سعی کرد شواهد را پنهان کند.
Tom told me that Mary died on Monday.	تام به من گفت که مری روز دوشنبه درگذشت.
Tom must return to Boston.	تام باید به بوستون برگردد.
Tom carried out his threat.	تام تهدیدش را عملی کرد.
Tom told me he thought Mary would be there sooner.	تام به من گفت که فکر می کند مری زودتر می شود.
Tom probably does not know very well how to do this.	تام احتمالاً به خوبی من نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
We have different strengths.	ما نقاط قوت مختلفی داریم.
Tom is an adult now, isn't he?	تام الان بالغ است، اینطور نیست؟
Tom must be arrested.	تام باید دستگیر شود.
Tom left this.	تام این را ترک کرد.
I know Tom is not a very good jazz saxophonist.	می دانم که تام یک ساکسیفون ساز جاز خیلی خوب نیست.
The Jacksons painted their house.	جکسون ها خانه شان را نقاشی کردند.
Tom looks a little better.	به نظر می رسد تام کمی بهتر است.
Why don't we get together and talk?	چرا دور هم جمع نمی شویم و با هم صحبت نمی کنیم؟
I know Tom and Mary are John's friends.	من می دانم که تام و مری دوستان جان هستند.
I dropped the pitcher and it broke.	پارچ را انداختم و شکست.
Tom is lucky that Mary has not done so yet.	تام خوش شانس است که مری هنوز این کار را نکرده است.
You do not need to go unless you want to.	شما نیازی به رفتن ندارید مگر اینکه بخواهید.
Tom is quite famous.	تام کاملاً معروف است.
Do not force us to do this again.	ما را مجبور نکن این کار را دوباره انجام دهیم.
Does Tom live in Boston?	آیا تام در بوستون زندگی می کند؟
Tom will be surprised, right?	تام شگفت زده خواهد شد، نه؟
I do not go fishing as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم به ماهیگیری نمی روم.
Will you let Tom go without saying goodbye?	آیا به تام اجازه می دهید بدون خداحافظی برود؟
Tom said he hopes to be able to buy what he needs for $ 300.	تام گفت که امیدوار است بتواند آنچه را که نیاز دارد به قیمت 300 دلار بخرد.
I looked at the painting on the wall behind Tom's desk.	به نقاشی روی دیوار پشت میز تام نگاه کردم.
Tom did nothing but lie in bed all day.	تام کاری نکرد جز اینکه تمام روز در رختخواب دراز بکشد.
Tom opened the map.	تام نقشه را باز کرد.
I believe Tom is thirty years old.	من معتقدم که تام سی ساله است.
Tom got there long after us.	تام مدتها بعد از ما به آنجا رسید.
I have been to more than ten foreign countries.	من تا به حال به بیش از ده کشور خارجی رفته ام.
Is Tom aware of what Mary did?	آیا تام از کاری که مری انجام داد آگاه است؟
Tom's hair is red.	موهای تام قرمز است.
Tom told us it was not necessary.	تام به ما گفت که انجام این کار ضروری نیست.
Tom's mother is single.	مادر تام مجرد است.
Am I the only one who has to do this?	آیا من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم؟
Tom is a good car mechanic.	تام یک مکانیک ماشین خوب است.
I did not think Tom would win.	فکر نمی کردم تام برنده شود.
I went home and ate a hearty breakfast.	به خانه رفتم و صبحانه مقوی خوردم.
I saw a hippopotamus at the zoo.	من یک اسب آبی را در باغ وحش دیدم.
This hairstyle was popularized by Audrey Hepburn.	این مدل مو توسط آدری هپبورن محبوب شد.
Tom is an amateur golfer.	تام یک گلف باز آماتور است.
The green trash bag is leaking.	کیسه زباله سبز رنگ در حال نشتی است.
The one who is innocent should throw the first stone.	آن که بی گناه است سنگ اول را بیاندازد.
Tom was very angry and refused to talk to Mary.	تام بسیار عصبانی بود و حاضر نشد با مری صحبت کند.
Many companies monitor the online activities of their employees.	بسیاری از شرکت ها بر فعالیت اینترنتی کارکنان خود نظارت می کنند.
I did not know that Tom would be as eager to do this as he was.	نمی دانستم که تام به اندازه او مشتاق انجام این کار خواهد بود.
I have no plans to do that anymore.	من دیگر برای انجام آن برنامه ریزی ندارم.
There are no fish in this pond.	هیچ ماهی در این حوض نیست.
Tom knew what he had done was wrong.	تام می دانست کاری که کرده اشتباه بوده است.
Tom did not have an easy childhood.	تام کودکی آسانی نداشت.
I heard that Tom was killed in a suicide attack.	شنیدم که تام در حمله انتحاری کشته شد.
The country's trade balance improved last year due to strong exports, while imports remained stable.	تراز تجاری کشور در سال گذشته به دلیل قوی بودن صادرات بهبود یافت، در حالی که واردات ثابت ماند.
The chemical formula of water is H2O.	فرمول شیمیایی آب H2O است.
I swear I did not know Tom would be there.	قسم می خورم که نمی دانستم تام آنجا خواهد بود.
Tom is not sure how much he drank.	تام مطمئن نیست که چقدر نوشیده است.
Do not crush it.	آن را به هم نریزید.
Tom looked for the key.	تام دنبال کلید گشت.
I sleep at ten o'clock at night.	ساعت ده شب میخوابم.
Tom is always texting me.	تام همیشه به من پیام می دهد.
I did not know Tom had not done so yet.	من نمی دانستم تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom repaired Mary's bike.	تام دوچرخه مری را تعمیر کرد.
I do not think you are interested	من به نظر شما علاقه ای ندارم
Those who know me know that I am very good at chess.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من در شطرنج خیلی خوب هستم.
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی چنین کاری انجام می دهد.
I'm sorry, but I'm against this project.	متاسفم، اما من مخالف این پروژه هستم.
I want to see Tom dance.	من می خواهم رقص تام را ببینم.
Tom may stay in Australia for another week.	تام ممکن است یک هفته دیگر در استرالیا بماند.
I do not intend to stay in Australia for long.	من قصد ندارم برای مدت طولانی در استرالیا بمانم.
Tom knew Mary had lied to him.	تام می دانست که مری به او دروغ گفته است.
I think Tom and Mary are cousins.	من فکر می کنم که تام و مری پسر عمو هستند.
Tom tried to stop it.	تام سعی کرد جلوی این اتفاق را بگیرد.
I am very optimistic about my future here.	من به آینده خود در اینجا بسیار خوشبین هستم.
I'm someone I have to thank Tom.	من کسی هستم که باید از تام تشکر کنم.
Tom is not usually home on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها در خانه نیست.
Tom said he felt obligated to help.	تام گفت که او احساس وظیفه می کند که کمک کند.
We have to make new rules.	ما باید قوانین جدیدی وضع کنیم.
How did you know I didn't kiss Tom?	از کجا فهمیدی که من تام را نبوسیدم؟
It's very hard not to like Tom.	دوست نداشتن تام خیلی سخت است.
I want to go to the bank before closing.	من می خواهم قبل از بسته شدن به بانک بروم.
Tom used to be a good baseball player.	تام قبلاً بازیکن بیسبال خوبی بود.
The students stood up one by one and introduced themselves.	دانش آموزان یکی یکی برخاستند و خود را معرفی کردند.
The Indian group was ready to enter the battlefield with the slightest provocation.	گروه هندی آماده بودند تا با کوچکترین تحریکی وارد میدان جنگ شوند.
If you come across my book, will you send it to me?	اگر به کتاب من برخورد کردید، آن را برای من ارسال می کنید؟
I know Tom did not know who did it for him.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
Tom bought pizza and went home.	تام پیتزا خرید و به خانه رفت.
Tom has to tell his friends he's going to Boston.	تام باید به دوستانش بگوید که به بوستون می رود.
We really want to help Tom.	ما واقعاً می خواهیم به تام کمک کنیم.
I got here almost at the same time as Tom.	تقریباً همزمان با تام به اینجا رسیدم.
The only language Tom speaks is French.	تنها زبانی که تام صحبت می کند فرانسوی است.
Tom was terrified.	تام وحشت زده شد.
Tom told Mary he had been to Australia last month.	تام به مری گفت که ماه گذشته در استرالیا بوده است.
I came to see what you do	اومدم ببینم چیکار میکنی
Let's not give Tom a chance to do that.	بیایید به تام فرصت انجام این کار را ندهیم.
Can Tom sit back?	آیا تام می تواند پشت بنشیند؟
The station is near the hotel	ایستگاه نزدیک هتل است
There is nothing we can do.	ما نمی توانیم هیچ کاری انجام دهیم.
Tom said he did not think it would be safe for you.	تام گفت که فکر نمی کند این کار برای شما بی خطر باشد.
How can anyone live in such a place?	چگونه کسی می تواند در چنین مکانی زندگی کند؟
Tom does not seem to be as prejudiced as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد تعصب ندارد.
Tom's bicycle was stolen while he was at school yesterday.	دیروز دوچرخه تام در حالی که او در مدرسه بود به سرقت رفت.
Let Tom do it.	اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom could have danced with Mary, but he did not.	تام می توانست با مری به رقص برود، اما نرفت.
Tom was tired	تام خسته شد
I will probably not return home until next Monday.	من احتمالا تا دوشنبه آینده به خانه بر نمی گردم.
Tom trained his dog to bark at strangers.	تام سگش را آموزش داد تا سر غریبه ها پارس کند.
I told Tom he had to do it.	به تام گفتم او باید این کار را انجام دهد.
I wanted Tom to go to Boston with us.	می خواستم تام با ما به بوستون برود.
Tom has a good reason for doing so.	تام دلیل موجهی برای این کار دارد.
What do you do to go out when the weather is very cold?	وقتی هوا خیلی سرد است برای بیرون رفتن چه کار می کنید؟
I went to Tom's house yesterday.	دیروز به خانه تام رفتم.
Tom moved to Australia in 2013.	تام در سال 2013 به استرالیا رفت.
We need more divers.	ما به غواصان بیشتری نیاز داریم.
I think Tom did not want Mary to go out with John.	فکر می کنم تام نمی خواست مری با جان بیرون برود.
I do not think they are safe.	من فکر نمی کنم که آنها امن باشند.
I'm told it went well	به من می گویند خوب پیش رفت
They are watching a movie	دارن فیلم میبینن
I think Tom and Mary were not the ones who did that.	من فکر می کنم تام و مری کسانی نبودند که این کار را کردند.
I think we have done a great job so far.	من فکر می کنم که ما تا به حال کار بسیار خوبی انجام داده ایم.
Please give me your photo so I do not forget your appearance.	لطفا عکس خود را به من بدهید تا ظاهر شما را فراموش نکنم.
We were able to track Tom.	ما موفق شدیم تام را ردیابی کنیم.
Tom had never kissed a girl before kissing Mary.	تام قبل از اینکه مری را ببوسد هرگز دختری را نبوسیده بود.
Tom said he did not want to play tennis with me.	تام گفت که نمی خواهد با من تنیس بازی کند.
No, I did not help	نه کمکی نکردم
The police told me that the last bus would leave at ten o'clock.	پلیس به من گفت که آخرین اتوبوس ساعت ده حرکت می کند.
Tom grabbed the ball and threw it at Mary.	تام توپ را گرفت و به سمت مری پرتاب کرد.
I will not let anyone push me around.	اجازه نمی دهم کسی مرا به اطراف هل دهد.
It was not definite.	قطعی نبود.
Tom, Mary, John and Alice are all due in Boston next month.	تام، مری، جان و آلیس همه باید ماه آینده به بوستون بروند.
Tom said Mary thinks she might be asked to do so next time she travels.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است دفعه بعد که سفر کند از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom was left there alone.	تام آنجا تنها ماند.
We should not spend on things we do not need.	ما نباید برای چیزهایی که نیاز نداریم خرج کنیم.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
If you wish, you can talk to Tom now.	در صورت تمایل می توانید اکنون با تام صحبت کنید.
Tom says he will definitely not do that.	تام می گوید که او قطعاً این کار را نخواهد کرد.
Tom did not stop the car in time.	تام ماشین را به موقع متوقف نکرد.
We do our best.	ما بهترین کار را انجام می دهیم.
Tom has been there for about an hour.	تام حدود یک ساعت در آنجا بوده است.
Tom has to change his mind.	تام باید نظرش را عوض کند.
I do not think I am a good athlete.	فکر نمی کنم ورزشکار خوبی باشم.
Does Tom travel often?	آیا تام اغلب به سفر می رود؟
Tom was horrified by what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد وحشت زده شد.
I heard Tom was going to Harvard.	من شنیده ام که تام به هاروارد خواهد رفت.
I do not want to go out in this weather.	من نمی خواهم در این هوا بیرون بروم.
Tom has starred in many movies.	تام در فیلم های زیادی بازی کرده است.
There is no free Wi-Fi in this hotel.	در این هتل وای فای رایگان وجود ندارد.
I do not remember where I bought it.	یادم نیست از کجا خریدم.
You are an involuntary person.	شما شخص غیر ارادی هستید.
Will Tom be in Boston next Monday?	آیا تام دوشنبه آینده همچنان در بوستون خواهد بود؟
I know Tom does not allow Mary to do this herself.	من می دانم که تام به مری اجازه نمی دهد این کار را خودش انجام دهد.
I told him once and for all that I would not shop with him.	یک بار برای همیشه به او گفتم که با او خرید نمی کنم.
It will definitely get better next time.	حتماً دفعه بعد بهتر خواهد شد.
When was the last time you wore a hat?	آخرین باری که کلاه گذاشتی کی بود؟
I know Tom will refuse to do this.	می دانم که تام از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
Tom is blown away.	تام باد شده است.
A chair is near the window.	یک صندلی آنجا نزدیک پنجره است.
I know it's hard to understand why Tom did what he did.	می دانم که درک اینکه چرا تام کاری را که انجام داد بسیار دشوار است.
I'm more interested in spoken French.	من بیشتر به فرانسوی گفتاری علاقه دارم.
I do not think Tom is voyeuristic.	من فکر نمی کنم که تام فضول باشد.
Tom is not trying to do anything.	تام سعی نمی کند کاری انجام دهد.
If you speak too fast, I can not understand.	اگر خیلی سریع صحبت کنید، نمی توانم بفهمم.
It is not clear who carried out the attack.	مشخص نیست چه کسی این حمله را انجام داده است.
Tom probably won't do it today.	تام احتمالاً امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom is not able to do that yet.	تام هنوز قادر به انجام این کار نیست.
I expect all three of you to do what I do.	من انتظار دارم هر سه شما همان کاری را که من انجام می دهم انجام دهید.
Say you're kidding	بگو شوخی میکنی
Tom accused me of breaking my word.	تام من را متهم کرد که قولم را زیر پا گذاشته ام.
Tom goes too	تام هم میره
Tom said he thought this would not happen.	تام گفت که فکر می کند این اتفاق نمی افتد.
I know Tom does not know why Mary did this on Monday.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را دوشنبه انجام داد.
Do you have any idea who might be behind this?	آیا ایده ای دارید که چه کسی می تواند پشت این ماجرا باشد؟
Tom did not come to dinner.	تام برای شام حاضر نشد.
After Mary slapped Tom, threw a glass of wine at him, and walked out, you could hear the needle in the restaurant.	بعد از اینکه مری به صورت تام سیلی زد، لیوانی شراب روی او انداخت و با پا بیرون آمد، می‌توانستید صدای سوزن در رستوران را بشنوید.
I think Tom probably doesn't know how to do that.	من فکر می کنم تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
We want to take some time for ourselves.	ما می خواهیم کمی برای خودمان وقت بگذاریم.
They are my books	آنها کتاب های من هستند
Tom did not want to be with Mary.	تام نمی خواست با مری باشد.
I have been married before	من قبلا ازدواج کرده ام
You were not the only one who needed to do this, were you?	شما تنها کسی نبودید که نیاز به انجام این کار داشتید، نه؟
Tom has a car, doesn't he?	تام ماشین دارد، اینطور نیست؟
Tom must have thought Mary could do it.	تام باید فکر می کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
That was Tom's dream.	این آرزوی تام بود.
I have done this hundreds of times.	من صدها بار این کار را انجام داده ام.
Tom walked past Mary's house and did not notice anything strange.	تام از کنار خانه مری گذشت و متوجه چیز عجیبی نشد.
Tom asked Mary if she would help him with his homework.	تام از مری پرسید که آیا او در انجام تکالیفش به او کمک می کند.
Tom ate half a peach and gave me the rest.	تام نصف هلو را خورد و بقیه را به من داد.
Tom worked for a large company in Boston.	تام برای یک شرکت بزرگ در بوستون کار می کرد.
Do not give Tom more money than necessary.	بیش از آنچه لازم است به تام پول ندهید.
Even Tom was surprised to hear that.	حتی تام هم از شنیدن این حرف تعجب کرد.
I'm afraid to have other plans.	می ترسم برنامه های دیگری داشته باشم.
Tom looked at the stranger suspiciously.	تام با مشکوک به غریبه نگاه کرد.
I never heard my mother sing.	من هرگز آواز خواندن مادرم را نشنیدم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
When did you start wearing contact?	از چه زمانی شروع به پوشیدن کنتاکت کردید؟
I could not understand myself.	من نتوانستم خودم را بفهمم.
I think Tom went boating yesterday.	من فکر می کنم که تام دیروز به قایقرانی رفت.
I picked up the wheels of my bike.	چرخ های دوچرخه ام را برداشتم.
I'll only leave if you invite Tom too.	من فقط در صورتی می روم که تام را هم دعوت کنی.
Tom and I are almost done.	من و تام تقریباً تمام شدیم.
What's wrong with wearing pink?	صورتی پوشیدن چه اشکالی دارد؟
Tom told me something he could hardly believe.	تام چیزی به من گفت که باورش سخت بود.
I'm very shy	من به شدت خجالتی هستم
I'm sure we have a lot in common.	من مطمئن هستم که ما اشتراکات زیادی داریم.
We are ready to do whatever we can to help.	ما حاضریم هر کاری از دستمان بر بیاید برای کمک انجام دهیم.
Tom knows he should not have done that.	تام می داند که نباید این کار را می کرد.
I decided to study abroad.	من تصمیم گرفتم در خارج از کشور تحصیل کنم.
Tom is probably not here yet.	احتمالا تام هنوز اینجا نیست.
I thought crossing that bridge would not be safe.	فکر می کردم عبور از آن پل امن نخواهد بود.
I can not drink anymore	دیگه نمیتونم بنوشم
You have been seen.	شما دیده شده اید.
He began teaching piano at the age of six.	او در شش سالگی آموزش پیانو را آغاز کرد.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I became obese recently	اخیرا چاق شدم
Tom can hardly talk to me anymore.	تام دیگر به سختی با من صحبت می کند.
I competed with Tom.	من با تام مسابقه دادم.
I'm going to find our seats.	من می روم تا صندلی هایمان را پیدا کنم.
Tom died of brain cancer.	تام بر اثر سرطان مغز درگذشت.
Tom mispronounced my name.	تام نام من را اشتباه تلفظ کرد.
Are there any other problems we have to deal with today?	آیا مشکلات دیگری وجود دارد که امروز باید با آن مقابله کنیم؟
Tom told Mary he did not have many friends in Australia.	تام به مری گفت که در استرالیا دوستان زیادی ندارد.
I am a single 30 year old woman.	من یک زن سی ساله مجرد هستم.
Tom handed the contract to Mary.	تام قرارداد را به مری سپرد.
Tom is happy.	تام خوشحال است.
Just say if you want to go	اگه میخوای برم فقط بگو
Is Tom drunk?	آیا تام مست است؟
I saw Tom waiting in the lobby.	تام را دیدم که در لابی منتظر بود.
You have to go now, if you do not do this, you will not get there until 2:30.	الان باید بری اگر این کار را نکنید، تا ساعت 2:30 به آنجا نخواهید رسید.
Please tell Tom that he has to do this this week.	لطفاً به تام بگویید که او باید این کار را در این هفته انجام دهد.
It will take me more than three hours to complete this task.	بیش از سه ساعت طول می کشد تا این کار را تمام کنم.
I do not want to know what happened here.	من نمی خواهم بدانم اینجا چه اتفاقی افتاده است.
You can not leave us alone.	شما نمی توانید ما را تنها بگذارید.
I do not know if it is good enough or not.	نمی دانم به اندازه کافی خوب است یا نه.
Maybe Tom and Mary will help.	شاید تام و مری کمک کنند.
There is a big difference, Tom said.	تام گفت که تفاوت زیادی وجود دارد.
Most often, the rash appears in large folds of skin and is very itchy.	بیشتر اوقات، بثورات در چین های بزرگ پوست ظاهر می شوند و بسیار خارش دارند.
I have already done everything I need to do.	من قبلاً هر کاری را که باید انجام دهم انجام داده ام.
Was anyone really ready for Tom?	آیا کسی واقعا برای تام آماده بود؟
Tom Jackson is my boss.	تام جکسون رئیس من است.
This is a bulletproof window.	این پنجره ضد گلوله است.
Both Tom and Mary know why John is not here.	هم تام و هم مری می دانند که چرا جان اینجا نیست.
Tom told me he was moving to Boston.	تام به من گفت که به بوستون نقل مکان می کند.
He said he wrote me a letter but did not write it.	گفت برایم نامه می نویسد اما ننوشته.
They are predicting trouble when construction begins.	آنها هنگام شروع ساخت و ساز در حال پیش بینی مشکل هستند.
Aren't you hungry?	گرسنه نمیشی؟
Tom told me that Mary was afraid of this.	تام به من گفت که مری از این کار می ترسید.
Would you be surprised if I told you that my name is not really Tom?	آیا اگر به شما بگویم که نام من در واقع تام نیست تعجب خواهید کرد؟
We have a very good idea of ​​what might happen.	ما ایده بسیار خوبی از آنچه ممکن است اتفاق بیفتد داریم.
Tom did not go too far.	تام خیلی دور نشد.
Tom is good at solving anagrams.	تام در حل آناگرام ها خوب است.
Tom is probably not here yet.	احتمالا تام هنوز اینجا نیست.
I have to talk to everyone	من باید با همه صحبت کنم
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری که جان فکر می کند باید انجام دهد را انجام دهد.
Tom hurts a lot, doesn't he?	تام درد زیادی دارد، اینطور نیست؟
I don't think Tom is smart enough to get into Harvard.	من فکر نمی کنم تام آنقدر باهوش باشد که بتواند وارد هاروارد شود.
Do you understand what they are saying?	میفهمی چی میگن؟
I think he is innocent.	من فکر می کنم او بی گناه است.
I never realized how much Tom loves Mary.	من هرگز متوجه نشدم که تام چقدر مری را دوست دارد.
Tom was the one who washed the dishes last night.	تام کسی بود که دیشب بعد از شام ظرف ها را شست.
We're lucky that Tom is here to help us do that.	ما خوش شانسیم که تام اینجاست تا به ما در انجام این کار کمک کند.
I'm a mother now	من الان مادرم
I hope Tom did not miss the bus.	امیدوارم تام اتوبوس را از دست نداده باشد.
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
They are all covered in dust.	همه آنها پوشیده از گرد و غبار هستند.
What I have in my hand is a fossil oyster.	چیزی که در دست دارم صدف فسیلی است.
There is an alley behind my house	پشت خونه من یه کوچه هست
Tom and Mary did not sing together.	تام و مری با هم آواز نخواندند.
Tom and Mary got married in October.	تام و مری در ماه اکتبر ازدواج کردند.
I'm not dangerous	من خطرناک نیستم
Does Tom get married?	آیا تام حلقه ازدواج می‌بندد؟
I sincerely hope you are joking.	از صمیم قلب امیدوارم که شوخی کرده باشید.
Maryam was wearing a holter.	مریم یک هولتر پوشیده بود.
I take a short nap every day right after lunch.	من هر روز درست بعد از ناهار یک چرت کوتاه می‌زنم.
Everyone was entertained until Tom arrived.	تا زمانی که تام آمد، همه سرگرم بودند.
I ask Tom if he wants another drink.	از تام می‌پرسم که آیا او نوشیدنی دیگری می‌خواهد.
Tom had nothing to eat since lunch.	تام از زمان ناهار چیزی برای خوردن نداشت.
Tom told me what was going on.	تام به من گفت چه اتفاقی دارد می افتد.
I do not know if Tom will help us.	نمی دانم آیا تام به ما کمک می کند یا خیر.
I'm doing this lately.	من اخیراً این کار را انجام می دهم.
How can I prevent a bladder infection?	چگونه می توانم از ابتلا به عفونت مثانه جلوگیری کنم؟
Tom is not an intelligent boy	تام پسر باهوشی نیست
I do not think Tom knows what Mary is doing today.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری امروز چه می کند.
I have to do this before tomorrow.	من باید قبل از فردا این کار را انجام دهم.
Tom might be home early today.	تام ممکن است امروز زود به خانه برود.
There was a long line in the women's bathroom.	صف طولانی در دستشویی زنانه بود.
I can see you at 2:30.	من می توانم شما را در ساعت 2:30 ملاقات کنم.
People lined up to buy tickets.	مردم برای خرید بلیط صف کشیده بودند.
This has become more difficult recently.	انجام این کار اخیرا سخت تر شده است.
Tom thinks Mary will cry.	تام فکر می کند مری گریه خواهد کرد.
Tom just wanted to talk to Mary.	تام فقط می خواست با مری صحبت کند.
Tom is a really good dancer.	تام واقعاً رقصنده خوبی است.
Tom does not like fish.	تام ماهی دوست ندارد.
Tom says his dog has broken into the house.	تام می گوید که سگش خانه شکسته است.
Tom is afraid to do it alone.	تام می ترسد این کار را به تنهایی انجام دهد.
How do you tighten the screw clockwise or counterclockwise?	چگونه پیچ را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت سفت می کنید؟
Tom has also read French.	تام زبان فرانسه را نیز خوانده است.
We both smiled in surprise.	هر دو با تعجب لبخند زدیم.
Tom might talk to you about it.	تام ممکن است در مورد آن با شما صحبت کند.
Are you both undergraduates?	آیا شما هر دو لیسانس هستید؟
If there is a way to find out if a girl has a boyfriend or not, please tell me.	اگه راهی هست که بفهمم یه دختر دوست پسر داره یا نه لطفا بهم بگید.
I feel we should not do that.	من احساس می کنم که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Journalists must remain objective.	خبرنگاران باید عینی بمانند.
What were you and Tom doing yesterday?	تو و تام دیروز چیکار میکردی؟
I'm sure Tom will not be thrilled to see you.	من مطمئن هستم که تام از دیدن شما هیجان زده نخواهد شد.
Tired musicians performed poorly.	نوازندگان خسته اجرای ضعیفی ارائه کردند.
Tom said he was thinking of doing it.	تام گفت که به انجام این کار فکر می کند.
Tom has no experience.	تام فاقد تجربه است.
Tom humiliated Mary.	تام مری را تحقیر می کرد.
Tom takes a bath every morning.	تام هر روز صبح حمام می کند.
Tell Tom I'll be home soon.	به تام بگو به زودی به خانه خواهم آمد.
I do not think I have ever been so busy.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر مشغول بوده باشم.
Tom was skating with his friends all afternoon.	تام تمام بعدازظهر با دوستانش در حال اسکیت بود.
Tom left Boston early Monday morning.	تام صبح دوشنبه زود بوستون را ترک کرد.
Tom said he thought Mary was not awake.	تام گفت که فکر می کند مری بیدار نیست.
Tom often appears on television.	تام اغلب در تلویزیون ظاهر می شود.
I'm sure Tom moved to Boston a year ago.	من مطمئن هستم که تام یک سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
I do not think Tom is as stupid as before.	من فکر نمی کنم که تام مثل سابق احمق باشد.
That's what I told Tom.	این چیزی بود که به تام گفتم.
I thought you liked it too.	من فکر کردم که شما هم آن را دوست دارید.
I asked Tom to wait for me.	از تام خواستم منتظر من بماند.
This is not part of the official program.	این بخشی از برنامه رسمی نیست.
I do not think Tom knows if Mary likes apple pie.	فکر نمی کنم تام بداند که مری پای سیب دوست دارد یا نه.
Neither Tom nor Mary committed any crime.	نه تام و نه مری مرتکب جرمی نشده اند.
Tom is sure he will be fired.	تام مطمئن است که اخراج خواهد شد.
I've talked to Tom about his grades before.	من قبلاً با تام در مورد نمراتش صحبت کرده ام.
Laos's economy is heavily dependent on the export of capital-intensive natural resources.	اقتصاد لائوس به شدت وابسته به صادرات منابع طبیعی سرمایه بر است.
It will be illegal	غیرقانونی خواهد بود
I really do not want you to go.	من واقعا نمی خواهم شما بروید.
We go to my parents on Christmas Eve and to my wife's parents on Christmas Day.	ما شب کریسمس به پدر و مادرم می رویم و روز کریسمس پیش پدر و مادر همسرم.
Why not clean your room now?	چرا الان اتاقت را تمیز نمی کنی؟
I will not allow you to do this anymore.	من دیگر به شما اجازه این کار را نمی دهم.
Tom will stay in Australia until October.	تام تا اکتبر در استرالیا خواهد ماند.
Think global, act local.	جهانی فکر کنید، محلی عمل کنید.
If Tom is tired, he should go to bed.	اگر تام خسته است، باید به رختخواب برود.
Tom almost never complains about anything.	تام تقریباً هرگز از چیزی شکایت نمی کند.
I need to find out who killed Tom.	من باید بفهمم چه کسی تام را کشته است.
Tom became a Muslim.	تام مسلمان شد.
He was hoping to see her again one day.	به این امید چسبیده بود که روزی دوباره او را ببیند.
The jinn said: I will fulfill three wishes.	جن گفت: سه آرزو را برآورده می کنم.
I just could not keep my eyes open.	فقط نمی توانستم چشمانم را باز نگه دارم.
Tom is the main breadwinner of his family.	تام نان آور اصلی خانواده اش است.
Tom said Mary wanted to do it with John.	تام گفت مری می خواست این کار را با جان انجام دهد.
In my opinion, the less noise, the better.	به نظر من هر چه سر و صدا کمتر باشد بهتر است.
I do not think we can wait any longer.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم بیشتر از این صبر کنیم.
All you have to do is remember these three very simple steps.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این سه مرحله بسیار ساده را به خاطر بسپارید.
What is the worst thing that could happen?	بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟
Tom played a great game.	تام بازی فوق العاده ای انجام داد.
If Tom does not study more, he will most likely not pass the final exam.	اگر تام بیشتر درس نخواند، به احتمال زیاد در امتحان نهایی موفق نخواهد شد.
How long do you say they've been there, Tom?	چقدر می گویی که آنها آنجا بوده اند، تام؟
Neither Tom nor Mary want to go to Australia.	نه تام و نه مری نمی خواهند به استرالیا بروند.
What makes you so confident that Tom will be here tomorrow?	چه چیزی شما را اینقدر مطمئن می کند که تام فردا اینجا خواهد بود؟
I do not know if Tom is still hesitant to do this?	نمی دانم آیا تام هنوز در انجام این کار مردد است؟
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I do not like reading	من از خواندن خوشم نمی آید
You must have seen Tom	حتما تام را دیده ای
He revealed his intention.	او نیت خود را فاش کرد.
There was a fire near here last night and I can not sleep.	دیشب نزدیک اینجا آتش گرفت و من خوابم نمی برد.
Tom says he was not here yesterday. 	تام می گوید که او دیروز اینجا نبود.
There must have been someone else you saw	حتما شخص دیگری بوده است که دیدی
Tom is not going to sell his house.	تام قرار نیست خانه اش را بفروشد.
Suddenly I felt severe pain in my abdomen.	ناگهان درد شدیدی در شکمم احساس کردم.
Tom says he is not thirsty.	تام می گوید که تشنه نیست.
Much more could be done	کارهای خیلی بیشتری می شد انجام داد
Tom told me he was going to the hospital to see his father.	تام به من گفت که برای دیدن پدرش به بیمارستان می رود.
Why are you driving Tom's car?	چرا در حال رانندگی با ماشین تام هستید؟
I did not know that Tom knew who was going to do this for him.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
We may never know who killed Tom.	شاید هرگز نفهمیم چه کسی تام را کشته است.
Tom said he disagreed.	تام گفت که او مخالف است.
Tom said he is too young to drive.	تام گفت که برای رانندگی خیلی جوان است.
I'm used to it	من به این کار عادت دارم
I think I've talked to you about this before.	من فکر می کنم قبلاً در این مورد با شما صحبت کرده ام.
Tell Tom that he has been invited too.	به تام بگو که او هم دعوت شده است.
Tom said he did not have a lawyer.	تام گفت که وکیل ندارد.
Tom and I both wore black coats.	من و تام هر دو کت مشکی پوشیده بودیم.
I have been acquitted	من تبرئه شده ام
I do not like to be angry	دوست ندارم عصبانی باشم
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not hear you, I was focused on something else.	من شما را نشنیدم من روی چیز دیگری متمرکز شده بودم.
Tom has worked for us for three years.	تام سه سال برای ما کار کرده است.
Do you want to go to the zoo this afternoon?	آیا می خواهید امروز بعد از ظهر به باغ وحش بروید؟
Tom smiled at Mary and he smiled at her.	تام به مری لبخند زد و او هم به او لبخند زد.
This is not very good in my opinion.	این به نظر من چندان خوب نیست.
I have been waiting for this for a long time	خیلی وقته منتظر این بودم
I felt ashamed because I could not do it.	من احساس شرمندگی می کردم زیرا نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Product failure was a major cause of hunger in that area.	شکست محصول عامل اصلی گرسنگی در آن منطقه بود.
Tom looks close.	تام نزدیک به نظر می رسد.
Is Tom still on the boat?	آیا تام هنوز قایق دارد؟
What else did Tom tell you?	تام چه چیز دیگری به شما گفته است؟
Tom has already decided.	تام قبلاً تصمیم گرفته است.
Why not bring an umbrella for every occasion?	چرا برای هر موردی چتر نمی آوری؟
Tom says this does not surprise him.	تام می گوید که این او را شگفت زده نمی کند.
Tom looked a little startled.	تام کمی مبهوت به نظر می رسید.
Tom will do it now.	تام اکنون این کار را انجام خواهد داد.
I knew your head was busy	میدونستم سرت شلوغه
You may want to ask Tom.	شاید بخواهید از تام بپرسید.
Is Tom still happy?	آیا تام هنوز خوشحال است؟
Tom will talk to Mary.	تام با مری صحبت خواهد کرد.
Tom almost never talks about his girlfriend.	تام تقریباً هرگز در مورد دوست دخترش صحبت نمی کند.
Can you provide me with a seat on the plane?	آیا می توانید یک صندلی در هواپیما برای من تهیه کنید؟
I realized that Tom might get hurt if he did that.	من متوجه شدم که تام اگر این کار را بکند ممکن است آسیب ببیند.
I think Tom would be embarrassed if that happened.	من فکر می کنم تام اگر این اتفاق بیفتد خجالت می کشید.
Tom is a very pessimistic person and always sees the negative side of any situation.	تام فردی بسیار بدبین است و همیشه جنبه منفی هر موقعیتی را می بیند.
Tom dropped the idea of ​​buying a new truck.	تام ایده خرید یک کامیون جدید را کنار گذاشت.
I forgot to tell Tom about the picnic.	فراموش کردم در مورد پیک نیک به تام بگویم.
There is a lot to expect	انتظار زیادی هست
I can not say whether you are taunting or not.	من نمی توانم بگویم که آیا شما به طعنه می پردازید یا نه.
I'm better now.	الان بهترم.
I love Tom and he said he likes me too.	من تام را دوست دارم و او گفت که او هم از من خوشش می آید.
Who told you that Tom did that?	کی بهت گفت تام اینکارو کرد؟
Tom asked me if I knew anyone who could translate from French to English.	تام از من پرسید که آیا کسی را می شناسم که بتواند از فرانسوی به انگلیسی ترجمه کند.
They stabbed Tom.	تام را با چاقو زدند.
I invited him to a game.	من او را به یک بازی دعوت کردم.
I will help as soon as my breath is fresh.	به محض اینکه نفسم تازه شد کمکت می کنم.
I wonder why Tom suggested we do this together.	من تعجب می کنم که چرا تام به ما پیشنهاد داد که این کار را با هم انجام دهیم.
I will not have time to read everything.	من برای خواندن همه چیز وقت نخواهم داشت.
Tom is shoveling snow.	تام در حال پارو کردن برف است.
I need a magnifying glass to read this small print.	برای خواندن این چاپ کوچک به یک ذره بین نیاز دارم.
He motioned for me to follow him.	به من اشاره کرد که دنبالش بروم.
This car did not work when I got it.	این ماشین وقتی گرفتم کار نمی کرد.
The school is located within a five minute walk of the station.	مدرسه در پنج دقیقه پیاده روی از ایستگاه واقع شده است.
Tom was very worried	تام خیلی نگران شد
This is a heartwarming movie.	این یک فیلم دل نشین است.
Not only did Tom eat his own dessert, but he also ate Mary's dessert.	تام نه تنها دسر خود را خورد، بلکه دسر مری را نیز خورد.
I think Tom will not do that.	من فکر می کنم تام این کار را نخواهد کرد.
Tom revealed the secret to Mary.	تام راز را برای مری فاش کرد.
Tom and Mary have both seen it.	تام و مری هر دو آن را دیده اند.
Tom said he thought I should do it myself.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را خودم انجام دهم.
There is no way to swim that far.	هیچ راهی برای شنا کردن تا این حد وجود ندارد.
I'm not the one who shot Tom's dog.	من کسی نیستم که به سگ تام شلیک کرد.
I should probably spend more time with Tom.	احتمالا باید زمان بیشتری را با تام بگذرانم.
I ask you to take care of my dog ​​in my absence.	از شما می خواهم در غیبت من از سگ من مراقبت کنید.
Tom moved here from Australia a few months ago.	تام چند ماه پیش از استرالیا به اینجا نقل مکان کرد.
You have to take your car to Tom's garage. 	شما باید ماشین خود را به گاراژ تام ببرید.
He does a great job.	او کار بسیار خوبی انجام می دهد.
Tom looked like a normal teenager.	تام یک نوجوان عادی به نظر می رسید.
Shouldn't you have done that?	آیا نباید این کار را می کردی؟
You know I do not have to do this, do you?	میدونی که من مجبور نیستم این کارو بکنم، نه؟
Put the gun down and move away from the table.	تفنگ را زمین بگذارید و از میز دور شوید.
I'm not sure exactly what to buy	دقیقا مطمئن نیستم چی بخرم
Tom says he will never return to Australia.	تام می گوید که هرگز به استرالیا برنمی گردد.
I wish I was as smart as Tom.	ای کاش مثل تام باهوش بودم.
Tom is completely selfish.	تام کاملا خودخواه است.
What does "there is a tide" mean?	«یک جزر و مد وجود دارد» به چه معناست؟
He complained that he was not informed of the committee's decision.	او شکایت کرد که از تصمیم کمیته مطلع نشده است.
We have less than three hours to do this.	ما کمتر از سه ساعت فرصت داریم تا این کار را انجام دهیم.
You are violent, aren't you?	تو خشن هستی، نه؟
I do not think Tom is busy right now.	من فکر نمی کنم که تام در حال حاضر مشغول باشد.
Why did Tom leave Australia?	چرا تام استرالیا را ترک کرد؟
Tom came at 2:30 to pick me up.	تام ساعت 2:30 برای بردن من آمد.
Tom is right, but Mary is not.	تام صادق است، اما مری اینطور نیست.
Tom left early to avoid busy hour traffic.	تام زودتر رفت تا از ترافیک ساعت شلوغ جلوگیری کند.
I'm not a big fan of snacks.	من طرفدار زیاد تنقلات نیستم.
As soon as he did that, Tom regretted doing it.	تام به محض انجام این کار از انجام آن پشیمان شد.
Tom is always very cautious.	تام همیشه بسیار محتاط است.
Tom admitted that he did not really know what to do.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی‌دانست چه باید بکند.
I'm sorry, but the answer is no.	متاسفم، اما پاسخ منفی است.
Tom persuaded Mary to lend him some money.	تام مری را متقاعد کرد که مقداری پول به او قرض دهد.
I was surprised that Tom was not at the party.	از اینکه تام در مهمانی نبود تعجب کردم.
Please do not swim here	لطفا اینجا شنا نکنید
Tom said he felt absolutely threatened.	تام گفت که کاملا احساس خطر می کند.
Tom and I shared a bedroom when we grew up.	من و تام وقتی بزرگ شدیم یک اتاق خواب مشترک داشتیم.
Tom's teacher said he thought Tom needed glasses.	معلم تام گفت که فکر می کند تام به عینک نیاز دارد.
I know Tom does not know I have not done this before.	من می دانم که تام نمی داند که من قبلاً چنین کاری نکرده ام.
Tom said he was so busy he could not help Mary do that.	تام گفت که او آنقدر شلوغ است که نمی تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom will probably be interested.	تام احتمالاً علاقه مند خواهد شد.
I definitely do not want to get married before the age of thirty.	من قطعاً نمی خواهم قبل از سی سالگی ازدواج کنم.
Tom still lives in Boston.	تام هنوز در بوستون زندگی می کند.
Tom said he was not suspicious.	تام گفت که او مشکوک نیست.
Tom is rich and famous.	تام ثروتمند و مشهور است.
I know you used to live in Australia.	من می دانم که شما قبلا در استرالیا زندگی می کردید.
The heat of the furnace heated the whole house.	گرمای کوره تمام خانه را گرم می کرد.
I knew Tom knew who had done this for Mary.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای مری انجام داده است.
Tom came just as I was leaving.	تام درست زمانی که من می رفتم آمد.
I think what you have suggested will not work.	من فکر می کنم آنچه شما پیشنهاد کرده اید کار نخواهد کرد.
Tom is the only person I have ever really trusted.	تام تنها کسی است که تا به حال واقعاً به او اعتماد کرده ام.
Why not let Tom know that you can take care of yourself?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که می‌توانی از خود مراقبت کنی؟
Tom gave me no replacement.	تام هیچ جایگزینی به من نداد.
To be honest, I do not think this will work.	صادقانه بگویم، فکر نمی‌کنم این کار به نتیجه برسد.
Sell ​​to Tom	به تام بفروش
I do not think Tom is responsible.	من فکر نمی کنم تام مسئول آن باشد.
You know Tom is still going, right?	میدونی که تام هنوز قصد رفتن داره، نه؟
Tom pawned the jewels he had stolen.	تام جواهراتی را که دزدیده بود به گرو گذاشت.
I'm calling Tom right now.	من همین الان به تام زنگ می زنم.
I think they are a lot of fun.	من فکر می کنم که آنها بسیار سرگرم کننده هستند.
I will contact Tom as suggested.	همانطور که پیشنهاد شد، با تام تماس خواهم گرفت.
I did not even understand what Tom was doing.	من حتی متوجه نشدم که تام چه می کند.
I know Tom is a forester.	من می دانم که تام یک جنگل بان است.
I think Tom and Mary intend to do that.	من گمان می کنم که تام و مری قصد انجام این کار را دارند.
Who is most likely to do this first?	چه کسی به احتمال زیاد این کار را اول انجام می دهد؟
There seems to be a problem with my watch.	به نظر می رسد مشکلی در ساعت من وجود دارد.
I have to get up early tomorrow morning, so I decide to go to bed early tonight.	فردا صبح باید زود بیدار بشم، پس تصمیم دارم امشب زود بخوابم.
Tom does not seem to get along well with anyone.	به نظر می رسد تام با هیچ کس به خوبی کنار نمی آید.
Do you think Tom is still in Boston?	آیا فکر می کنید تام هنوز در بوستون است؟
No one cares what happens to Tom.	هیچ کس اهمیت نمی دهد که چه اتفاقی برای تام می افتد.
Tom was not the only survivor of the massacre.	تام تنها بازمانده قتل عام نبود.
Tom said something about it one night.	تام یک شب در مورد آن چیزی گفت.
Tom folded the paper.	تام کاغذ را مرتب تا کرد.
Tom took a nap in the cinema.	تام در سینما چرت زد.
Tom said he would not do it again, but he did.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد، اما انجام داد.
The number of fish caught in this river was very small.	تعداد ماهی های صید شده در این رودخانه بسیار کم بود.
Tom committed suicide	تام خودکشی کرد
You are obscene	تو فحاشی
I wish Tom knew how to do this.	ای کاش تام می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I'm not sure what else you want to say.	من مطمئن نیستم که چه چیز دیگری می خواهید بگویم.
Seeing Tom so bright and happy brought tears to my eyes.	دیدن تام آنقدر درخشان و شاد اشک در چشمانم جمع شد.
One of Tom's biggest failures is his apparent inability to admit failure.	یکی از بزرگترین شکست های تام ناتوانی ظاهری او در اعتراف به شکست است.
I felt better after taking the medication prescribed by the doctor.	بعد از مصرف داروهایی که دکتر تجویز کرده بود، حالم بهتر شد.
He put the clothes in the bathtub.	لباس ها را در وان حمام گذاشت.
Tom continued to write.	تام به نوشتن ادامه داد.
Tom came right after you left.	درست بعد از رفتنت، تام آمد.
I want to repaint my car.	من می خواهم ماشینم را دوباره رنگ کنم.
Tom realized he had to save Mary.	تام متوجه شد که او باید مری را نجات دهد.
Do not wipe your dirty hands on the towel.	دست های کثیف خود را روی آن حوله پاک نکنید.
I think Tom and Mary were the ones who did it.	من فکر می کنم تام و مری کسانی بودند که این کار را کردند.
One day all this will be mine.	یک روز همه اینها مال تام می شود.
Do you think that bothered Tom?	آیا فکر می کنید که تام را اذیت کرد؟
I'm sure you will find Tom	مطمئنم تام رو پیدا میکنی
Tom is celebrating his 30th birthday today.	تام امروز تولد سی سالگی خود را جشن می گیرد.
I do not want to be your burden.	من نمی خواهم سربار شما باشم.
Why can't we find something to sit on?	چرا چیزی برای نشستن پیدا نمی کنیم؟
I did not have enough money to buy anything I wanted.	پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواستم نداشتم.
I will not do this unless you do it with me.	من این کار را نمی‌کنم مگر اینکه با من انجامش دهید.
I'm an FBI agent.	من یک مامور اف بی آی هستم.
We receive many requests.	ما درخواست های زیادی دریافت می کنیم.
I'm sure Tom should do the same.	من مطمئن هستم که تام نیز باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom did not know how long it would take to do this.	نمی‌دانستم که تام نمی‌دانست چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
I wanted to marry Maryam.	من می خواستم با مریم ازدواج کنم.
I know Tom is engaged	میدونم تام نامزد کرده
I do not know you.	من شما را نمی شناسم.
I certainly do not accept this.	من مطمئناً این را نمی پذیرم.
Tom does not know anything about this plan.	تام از این طرح چیزی نمی داند.
What do you think is the best Christmas present for a woman?	به نظر شما بهترین هدیه کریسمس برای یک زن چیست؟
Tom said he wanted to go to the beach.	تام گفت که می خواهد به ساحل برود.
You told Tom I hated doing that, didn't you?	تو به تام گفتی که از انجام این کار متنفرم، نه؟
Tom offered to help Mary do that.	تام پیشنهاد داد به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom is a worthy and law-abiding citizen.	تام شهروندی شایسته و قانونمند است.
Tom was inside the house.	تام داخل خانه بود.
Didn't he look in the mirror?	خودش را در آینه نگاه نکرده است؟
Tom won the debate.	تام در مناظره پیروز شد.
The national flag of the United States of America is called the stars and stripes.	پرچم ملی ایالات متحده آمریکا ستاره ها و راه راه ها نامیده می شود.
Tom realized he was drowning.	تام متوجه شد که در حال غرق شدن است.
They call me Tom.	آنها مرا تام صدا می کنند.
If you are planning to do this, make sure you take care of yourself.	اگر قصد انجام این کار را دارید، مطمئن شوید که مراقب خود هستید.
There are many places I want to visit.	مکان های زیادی وجود دارد که می خواهم از آنها بازدید کنم.
I'm so nervous that you bring me here under false pretenses.	خیلی اعصابت خورده که منو به بهانه های واهی به اینجا میاری.
I'm pretty sure Tom does not want to do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Let's hope we do not miss the train.	بیایید امیدوار باشیم که قطار را از دست ندهیم.
Tom asked Mary to stop shouting.	تام از مری خواست که دست از داد زدن بردارد.
I will let you know when I am done.	وقتی کارم تمام شد به شما اطلاع خواهم داد.
We ambushed Tom.	ما به تام کمین کردیم.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom loves to draw with crayons.	تام نقاشی با مداد رنگی را دوست دارد.
I do not want to live like this anymore	من دیگه نمیخوام اینجوری زندگی کنم
The governor cut the ribbon and opened the new bridge.	فرماندار نوار را برید و پل جدید را باز کرد.
Tom loves antiques.	تام خیلی عتیقه دوست دارد.
I told Tom that he should consider what Mary had offered him.	به تام گفتم که باید کاری را که مری به او پیشنهاد کرده بود در نظر بگیرد.
How much do you think Tom needs?	فکر می کنید تام چقدر نیاز دارد؟
Tom said he thinks he might do so on October 20.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom cut himself while he was shaving.	تام در حالی که داشت اصلاح می کرد خود را برید.
Tom says he knows nothing about Boston.	تام می گوید که چیزی در مورد بوستون نمی داند.
Tom is probably just scared.	تام احتمالاً فقط می ترسد.
It has not snowed here for three years.	سه سال است اینجا برف نباریده است.
I have lunch with my parents today.	امروز با پدر و مادرم ناهار می خورم.
We have paid our salaries	ما حقوق خود را پرداخت کرده ایم
You have deceived me before	قبلا فریبم دادی
Tom said he did not know who did it.	تام گفت که نمی‌دانست چه کسی این کار را کرده است.
Tom and Mary have moved into their new home.	تام و مری به خانه جدیدشان نقل مکان کرده اند.
Tom is the only one who does not eat.	تام تنها کسی است که غذا نمی خورد.
Tom's explanation seemed convincing.	توضیحات تام قانع کننده به نظر می رسید.
How many patients were in the waiting room?	چند بیمار در اتاق انتظار بودند؟
I think you have to let Tom know that you do not understand French.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که فرانسوی را نمی فهمید.
Surprisingly, Tom does not know anything about it.	جای تعجب است که تام چیزی در مورد آن نمی داند.
Tom was kind enough to help me fill out the forms.	تام به اندازه کافی مهربان بود که به من کمک کرد تا فرم ها را پر کنم.
I have to get out of here before I do something I will regret.	قبل از انجام کاری که پشیمان خواهم شد، باید از اینجا بروم.
I'm not sure Tom wants to give it to you.	مطمئن نیستم که تام بخواهد آن را به شما بدهم.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام این کار را می کند.
I have no objection to doing so	من مخالفی ندارم که اینطوری انجامش بدم
Tom seems ready to learn.	به نظر می رسد تام برای یادگیری آماده است.
There is no law	هیچ قانونی وجود ندارد
Tom looks really busy.	تام واقعاً شلوغ به نظر می رسد.
What time do you think you are likely to get there?	فکر می کنید چه ساعتی احتمال دارد به آنجا برسید؟
Negotiations failed.	مذاکرات شکست خورد.
Tom desperately needs our help.	تام به شدت به کمک ما نیاز دارد.
I'm not finished	حرفم تموم نشده
Tom has to help his parents.	تام باید به والدینش کمک کند.
Tom did not agree with the offer.	تام با این پیشنهاد موافقت نکرد.
Tom and Mary's wedding today	امروز عروسی تام و مری
Tom is much harder than it sounds.	تام خیلی سخت تر از اون چیزیه که به نظر میرسه.
If you wanted me to do this.	اگر می خواستی من این کار را انجام دهم.
Tom had transformed himself into a plumber.	تام خود را به شکل یک لوله کش درآورده بود.
Tom said Mary was not sure if John should do it.	تام گفت مری مطمئن نیست که آیا جان باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Pain is something we all have to learn to deal with.	درد چیزی است که همه ما باید یاد بگیریم که با آن کنار بیاییم.
Tom stood alone in the corner of the room.	تام گوشه اتاق به تنهایی ایستاد.
Tom and Mary and their children all live together in a small house on the outskirts of Boston.	تام و مری و فرزندانشان همه با هم در خانه ای کوچک در حومه بوستون زندگی می کنند.
We do not have to do what we do not want to do.	ما مجبور نیستیم کاری را انجام دهیم که نمی خواهیم.
First, I have no money. 	اول اینکه من پول ندارم.
Secondly, I do not have time	دوم اینکه وقت ندارم
Write for Tom	برای تام بنویس
I do not know if Tom is disappointed?	نمی دانم آیا تام ناامید شده است؟
Tom is always ready to help people in trouble.	تام همیشه آماده است تا به افرادی که در مشکل هستند کمک کند.
Tom and Mary were eager to do so.	تام و مری مشتاق انجام این کار بودند.
I did not think Tom would enjoy our party, so I did not invite him.	فکر نمی کردم تام از مهمانی ما لذت ببرد، بنابراین او را دعوت نکردم.
This is the way we do it.	این همان روشی است که ما انجام می دهیم.
It's not too late for you	برای تو دیر نیست
I saw Tom last night.	دیشب تام را دیدم.
Tom seems to be telling the truth.	به نظر می رسد تام حقیقت را می گوید.
Tom did not know how much he had hurt Mary.	تام نمی دانست چقدر به مری صدمه زده است.
I knew Tom was a smart kid.	می دانستم که تام بچه باهوشی است.
I was looking for something to wear in my closet.	در کمد لباسم دنبال چیزی برای پوشیدن گشتم.
You think I can not win, can you?	فکر می کنی من نمی توانم برنده شوم، نه؟
Tom has not done so since October 20.	تام از 20 اکتبر این کار را انجام نداده است.
Tom should not worry.	تام نباید نگران باشد.
I think Tom might do it himself.	من فکر می کنم تام ممکن است این کار را خودش انجام دهد.
I swear I will kill you if you do this again.	قسم می خورم که اگر دوباره این کار را انجام دهی، تو را خواهم کشت.
If I do not help you, who will help?	اگر من به شما کمک نکنم، چه کسی کمک خواهد کرد؟
I do not want to be hungry anymore.	من نمی خواهم دیگر گرسنه باشم.
If Tom hadn't been here, we could have done it faster.	اگر تام اینجا نبود، می‌توانستیم این کار را سریع‌تر انجام دهیم.
Do not whistle at school	در مدرسه سوت نزنید
These are the questions that Tom may ask.	اینها همان سوالاتی هستند که ممکن است تام بپرسد.
I have breakfast at 7:30.	ساعت 7:30 صبحانه دارم.
I told Tom he had to give up alcohol.	به تام گفتم که باید الکل را کنار بگذارد.
I'm always tired of listening to some kind of music.	من از گوش دادن همیشه به یک نوع موسیقی خسته شده ام.
Do you think there is nothing wrong with doing this?	به نظر شما انجام این کار اشکالی ندارد؟
Tom admitted that he was very tired.	تام اعتراف کرد که خیلی خسته است.
Tom was nervous from the start of his new career.	تام از شروع کار جدیدش عصبی بود.
I do not have anyone to talk to about my problems.	من کسی را ندارم که در مورد مشکلاتم با او صحبت کنم.
Tom was kind of fat when he was a kid.	تام وقتی بچه بود یه جورایی چاق بود.
I have spent a lot of time in my garden.	من زمان زیادی را در باغ خود گذرانده ام.
Tom was not unfriendly, but he was not friendly either.	تام غیردوستانه نبود، اما صمیمی هم نبود.
Tom said he really regrets doing so.	تام گفت که از انجام این کار واقعا پشیمان است.
Tom is probably not even in Australia.	تام احتمالاً حتی در استرالیا نیست.
He could not understand what had happened there.	او نمی توانست بفهمد آنجا چه اتفاقی افتاده است.
You did not leave me, I left you.	تو منو ترک نکردی من تو را ترک کردم.
Tom went to tell Mary to do it.	تام رفت تا به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom is three hours early again today.	تام امروز دوباره سه ساعت زود است.
Tom realized that you did not have to do this.	تام متوجه شد که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
How did you get these old postage stamps?	چگونه این تمبرهای پستی قدیمی را به دست آوردید؟
Tom no longer drinks beer.	تام دیگر آبجو نمی نوشد.
This stops them.	این آنها را متوقف می کند.
I think this time will be different.	من فکر می کنم که این بار متفاوت خواهد شد.
Tom died for me.	تام به خاطر من مرد.
They handcuffed Tom.	آنها به تام دستبند زدند.
When traveling with a large group, you have to set up almost everything.	وقتی با یک گروه بزرگ سفر می کنید، تقریباً باید همه چیز را از قبل تنظیم کنید.
Tom was at school.	تام در مدرسه بود.
Rumors of failure were heard.	شایعاتی مبنی بر شکست به گوش می رسید.
Take your hand off Tom	دستت را از تام بردار
Tom and Mary were smiling.	تام و مری لبخند می زدند.
Tom is a crazy person.	تام یک آدم دیوانه است.
He can ride a motorcycle, of course, a bicycle.	او می تواند موتورسیکلت سواری کند، البته دوچرخه.
He attached a sticker to the bag.	او یک برچسب به کیف چسباند.
What is your solution?	راه حل شما چیست؟
Tom is with me every day.	تام هر روز با من است.
Tom left yesterday.	تام دیروز رفت.
His commitment failed due to lack of funding.	تعهد او به دلیل کمبود بودجه شکست خورد.
Today is windier than yesterday.	امروز بادتر از دیروز است.
Must be damaged during shipment.	باید در حین حمل و نقل خراب شده باشد.
You want number 11. 	شما شماره 11 را می خواهید.
He stands in front of the post office.	جلوی اداره پست می ایستد.
One who is not slightly satisfied is not satisfied with anything.	کسی که به اندک راضی نباشد از هیچ راضی نیست.
What were you doing all morning?	تمام صبح چه می کردی؟
Tom did not seem to be aware of Mary crying.	به نظر می رسید تام از گریه مری آگاه نبود.
I do not think Tom knows why Mary did not want to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا مری نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
Why don't we go there today?	چرا امروز به آنجا نمی رویم؟
Tom heard it.	تام آن را شنید.
Tom rarely talks to anyone.	تام به ندرت با کسی صحبت می کند.
I used Tom's idea.	من از ایده تام استفاده کردم.
Do not believe everything you hear and only half of what you see.	هر چیزی را که می شنوید و فقط نیمی از آنچه را می بینید باور نکنید.
I want a car that runs on solar energy.	من ماشینی می خواهم که با انرژی خورشیدی کار کند.
Tom has not been here since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته اینجا نبوده است.
Why don't you sit here?	چرا اینجا نمی نشینی؟
Tom wrote a very detailed report about it.	تام گزارش بسیار مفصلی در مورد آن نوشت.
Tom should not win the race.	تام نباید مسابقه را می برد.
I'm not sure if Tom should do that.	من مطمئن نیستم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
They are part of us	آنها بخشی از ما هستند
I still do not know if Tom will go to camp with us.	من هنوز نمی دانم که آیا تام با ما به کمپ می رود یا نه.
Tom is still in bed, right?	تام هنوز در رختخواب است، نه؟
I would like some envelopes	چندتا پاکت میخوام
Tom did not anticipate this to happen.	تام پیش بینی نمی کرد که این اتفاق بیفتد.
How long do you think Tom will stay in Australia?	فکر می کنید تام چه مدت در استرالیا بماند؟
Teaching small children is not easy.	آموزش دادن به بچه های کوچک آسان نیست.
Tom does not know how to express his feelings.	تام نمی داند چگونه احساسات خود را بیان کند.
Tom knows I can not come today.	تام می داند که من امروز نمی توانم بیایم.
Tom plays the saxophone very well.	تام خیلی خوب ساکسیفون می نوازد.
I enjoyed the party, but Tom did not.	من از مهمانی لذت بردم، اما تام از آن لذت نبرد.
Tom explained it in French, so I understand.	تام آن را به فرانسوی توضیح داد، بنابراین من آن را درک می کنم.
I did not know that Tom might not have to do this.	نمی دانستم شاید تام مجبور به انجام این کار نباشد.
Do you have an extra bike that I can borrow?	آیا یک دوچرخه اضافی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom was very shy when he was a kid.	تام وقتی بچه بود خیلی خجالتی بود.
Tom was much shorter than I thought.	تام خیلی کوتاه‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم.
Tom works for a translation agency.	تام برای یک دارالترجمه کار می کند.
I'm not confused.	من بدون توغمگین هستم.
You will find someone.	شما کسی را پیدا خواهید کرد.
I do not want to see Tom unhappy.	من نمی خواهم تام را ناراضی ببینم.
This is my first time swimming in the lake.	این اولین بار است که در دریاچه شنا می کنم.
Do you have a daughter named Maryam?	آیا شما یک دختر به نام مریم دارید؟
I hope you have not hidden any secret from me.	امیدوارم هیچ رازی را از من پنهان نکرده باشید.
It takes a long time to master a foreign language.	مسلط شدن به یک زبان خارجی زمان زیادی می برد.
Tom was not allowed	تام اجازه نداشت
I do not think Tom will do that today.	من فکر نمی کنم که تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom is like a strong bull.	تام مثل یک گاو نر قوی است.
Tom will understand.	تام خواهد فهمید.
Tom is supposed to have a baby brother.	تام قرار است یک برادر بچه داشته باشد.
They are going out	دارند بیرون می روند
I can not believe you are stuck.	من نمی توانم باور کنم که شما زمین گیر شده اید.
I seriously doubt that Tom will sympathize.	من به طور جدی شک دارم که تام همدردی کند.
Tom does not know what you want him to do.	تام نمی‌فهمد می‌خواهید چه کار کند.
Where is your warehouse?	انبار شما کجاست؟
Tom found the report on a current website.	تام گزارش را در یک وب سایت فعلی پیدا کرد.
It is possible that we are not there.	این احتمال وجود دارد که ما آنجا نباشیم.
Tom should have been forgiven for this.	تام باید به خاطر این کار بخشیده می شد.
The door handle rotated slowly.	دستگیره در به آرامی چرخید.
We are confused	ما گیج شده ایم
Tom was clearly blind.	تام به وضوح نابینا بود.
A spoonful of honey takes more than a gallon of vinegar for flies.	یک قاشق عسل بیشتر از یک گالن سرکه مگس می گیرد.
I liked the room overlooking the valley.	اتاق مشرف به دره را دوست داشتم.
It is difficult for them to finish both.	برای آنها سخت می شود که هر دو به پایان برسند.
I do not think I need Tom's permission to do this.	فکر نمی کنم برای این کار به اجازه تام نیاز داشته باشم.
You were the one who took out the garbage, weren't you?	این تو بودی که زباله ها را بیرون آوردی، اینطور نیست؟
I do not know how Tom feels.	من نمی دانم تام در مورد آن چه احساسی دارد.
Tom was too happy.	تام بیش از حد خوشحال بود.
I want to lie down for a few minutes.	می خواهم چند دقیقه دراز بکشم.
Is it true that Tom is in prison?	آیا این درست است که تام در زندان است؟
I applied to attend the exhibition.	من برای حضور در نمایشگاه درخواست دادم.
What is the platelet number?	شماره پلاکت چنده؟
I know Tom did not know that Mary had to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary's job is easy.	تام فکر می کند که کار مری آسان است.
Tom knew he knew I might have to do it, Tom said.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور باشم این کار را انجام دهم.
My mother died at the age of thirteen.	مادرم در سیزده سالگی فوت کرد.
This is not the main reason why Tom does not want to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
You are the only one I know who never complains about the food here.	تو تنها کسی هستی که من می شناسم که هیچ وقت از غذای اینجا شکایت نمی کند.
Put a caption on this photo	روی این عکس کپشن بگذارید
Tom goes home alone.	تام به تنهایی به خانه می رود.
I'm going to leave Tom.	من می روم تام را ترک کنم.
I think Tom is conscientious.	من فکر می کنم تام وظیفه شناس است.
Tom is very reliable.	تام بسیار قابل اعتماد است.
Tom was a wonderful man.	تام مرد خارق العاده ای بود.
Foxes are my favorite animal.	روباه ها حیوان مورد علاقه من هستند.
Tom has been told he must wear a helmet.	به تام گفته شده که باید کلاه ایمنی بپوشد.
Prisoners have to go through another ordeal.	زندانیان باید یک سختی دیگر را پشت سر بگذارند.
Tom is cleaning the toilet.	تام در حال تمیز کردن توالت است.
I promised Tom that I would meet him in the lobby.	به تام قول دادم که او را در لابی ملاقات کنم.
She had a tenderness that was attractive to women.	لطافتی داشت که برای خانم ها جذاب بود.
Tom is driving a rental car.	تام در حال رانندگی یک ماشین کرایه ای است.
They are too far away.	آنها خیلی دور هستند.
Tom always watches the clock, but now he only looks at his smartphone.	تام همیشه ساعت می‌زد، اما حالا فقط به تلفن هوشمندش نگاه می‌کند.
I think it is not possible for us to make up for lost time.	فکر می کنم جبران زمان از دست رفته برای ما امکان پذیر نیست.
Your neighbor's son Tom, right?	تام پسر همسایه شماست، نه؟
Tom almost forgot to lock the door.	تام تقریبا فراموش کرد در را قفل کند.
Tom is a very good footballer.	تام فوتبالیست بسیار خوبی است.
I lived in Boston when I was thirteen.	من در سیزده سالگی در بوستون زندگی می کردم.
Tom said he hoped to see you.	تام گفت که امیدوار است تو را ببیند.
I wrote down everything I needed to buy on a piece of paper.	همه چیزهایی را که برای خرید نیاز داشتم روی یک تکه کاغذ یادداشت کردم.
Tom does not think Mary wants to do that.	تام فکر نمی کند مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm not surprised if Tom did not get a good TOEFL score.	اگر تام نمره خوبی در تافل نگرفته باشد، خیلی تعجب نمی کنم.
Tom wanted to talk to you again.	تام می خواست دوباره با شما صحبت کند.
I think my vote does not change anything.	فکر می کنم رای من چیزی را تغییر نمی دهد.
I never thought I would get used to lying on the floor.	فکر نمی کردم هرگز به روی زمین خوابیدن عادت کنم.
I do not know if Tom intends to do this.	من نمی دانم که آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom received several positive responses.	تام چند پاسخ مثبت دریافت کرد.
Tom always wanted to win.	تام همیشه می خواست برنده شود.
Tom is lucky he was not arrested.	تام خوش شانس است که دستگیر نشد.
I think Tom is right.	من فکر می کنم تام صادق است.
We could not live without air.	اگر هوا نبود نمی توانستیم زندگی کنیم.
Tom will get married soon.	تام به زودی ازدواج خواهد کرد.
I can not see what happens.	من نمی توانم ببینم چه اتفاقی می افتد.
Tom asked Mary to give him salt and pepper.	تام از مری خواست که نمک و فلفل را به او بدهد.
I do not have the patience to walk	حوصله پیاده روی ندارم
I put my calculator on the table.	ماشین حسابم را روی میز گذاشتم.
Tom was at the party until the end.	تام تا آخر در مهمانی بود.
I know Tom is a really bad liar.	من می دانم که تام واقعاً دروغگوی بدی است.
Tom will be there in thirty minutes.	تام سی دقیقه دیگر آنجا خواهد بود.
Tom is thinking of going to Boston next winter.	تام در فکر رفتن به بوستون در زمستان آینده است.
Tom is down.	تام به زیر رفته است.
Tom is not the only one who can not do this.	تام تنها کسی نیست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom will do it in Australia next week.	فکر می کنم تام هفته آینده این کار را در استرالیا انجام دهد.
Tom left Mary and John alone for a moment.	تام مری و جان را برای لحظه ای تنها گذاشت.
I knew Tom was a dairy farmer.	می دانستم که تام یک کشاورز لبنیاتی است.
Tom had a good time in Boston.	تام در بوستون خوش گذشت.
Tom could do it in his sleep.	تام می توانست این کار را در خواب انجام دهد.
I have a daughter who is married to a Frenchman.	من یک دختر دارم که با یک فرانسوی ازدواج کرده است.
I'm really glad I came here.	من واقعا خوشحالم که به اینجا آمدم.
Maryam lost her husband in the war.	مریم شوهرش را در جنگ از دست داد.
Neither Tom nor Mary have been given a second chance.	نه به تام و نه به مری فرصت دومی داده نشده است.
Tom is very frugal.	تام بسیار مقتصد است.
The only good boy here is Tom.	تنها پسر خوب اینجا تام است.
Tom thinks Mary thinks she does not want to do this until things cool down.	تام گفت که مری فکر می‌کند تا زمانی که اوضاع خنک‌تر نشود نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Wives are also welcomed.	از همسران نیز استقبال می شود.
Tom asked us a lot of questions about Australia.	تام از ما سوالات زیادی در مورد استرالیا پرسید.
I am a thirteen year old girl.	من دختری سیزده ساله هستم.
Only part of this is true.	تنها بخشی از این قضیه درست است.
Tom is in excellent condition.	تام در شرایط عالی است.
Tom tried to remember what had happened.	تام سعی کرد به یاد بیاورد که چه اتفاقی افتاده است.
I think Tom and Mary both did that.	من گمان می کنم تام و مری هر دو این کار را کرده باشند.
Tom has been told not to do it himself.	به تام گفته شده که این کار را خودش انجام ندهد.
Tom told me something was wrong.	تام به من گفت چیزی اشتباه است.
Tom told me he wanted to leave.	تام به من گفت که می خواهد ترک کند.
I said no one is here	گفتم کسی اینجا نیست
Tom was not expected to survive.	انتظار نمی رفت تام زنده بماند.
Tom left his bag on the subway.	تام کیفش را در مترو جا گذاشت.
I have to ask Tom to do this.	من باید از تام بخواهم که این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be as frustrated as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد ناامید باشد.
Tom knew Mary was probably not busy.	تام می دانست که مری احتمالاً مشغول نیست.
You do not have to answer it.	شما مجبور نیستید به آن پاسخ دهید.
You should not have treated Tom so badly.	تو نباید با تام اینقدر بد رفتار می کردی.
Tom offered to drive me anywhere.	تام به من پیشنهاد داد تا هر جایی با من رانندگی کند.
Tom said he knew Mary might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom appeared three days later.	تام سه روز بعد ظاهر شد.
Tom said Mary was not his type.	تام گفت که مری از نوع او نیست.
Tom said he thought we should not go to Mary's party.	تام گفت که فکر می کند ما نباید به مهمانی مری برویم.
What's up Tom?	تام چه خبر؟
I thought you said Tom should do it.	فکر کردم گفتی تام باید این کار را بکند.
I do not think we should leave until Tom is here.	من فکر نمی کنم تا زمانی که تام به اینجا نرسد، ما نباید آنجا را ترک کنیم.
Tom has a terrible singing voice.	تام صدای آواز وحشتناکی دارد.
These seat belts are adjustable.	این کمربندهای ایمنی قابل تنظیم هستند.
He has no more than $ 100.	او 100 دلار بیشتر ندارد.
I did not apologize	من عذرخواهی نکردم
Tom has a good reason for doing so.	تام دلیل خوبی برای این کار دارد.
Tom got drunk for the first time at an unpleasant party.	تام برای اولین بار در یک مهمانی ناخوشایند مست شد.
I can not wait to hear your song again.	نمی توانم صبر کنم تا دوباره آواز شما را بشنوم.
Does Tom think we are blind?	آیا تام فکر می کند ما کور هستیم؟
Tom was not a good driver.	تام راننده خوبی نبود.
Tom is clearly disappointed.	تام به وضوح ناامید است.
Tom has blackened his hair.	تام موهایش را سیاه کرده است.
You imagine things.	شما چیزهایی را تصور می کنید.
Tom and I went to a high school. 	من و تام به یک دبیرستان رفتیم.
He was two years older than me.	او دو سال از من بالاتر بود.
Tom is not a bus driver, is he?	تام راننده اتوبوس نیست، نه؟
Why don't you call Tom and tell him what the problem is?	چرا به تام زنگ نمیزنی و بهش نمیگی مشکل چیه؟
Tom looks very upset.	به نظر می رسد تام بسیار ناراحت است.
Tom can drive a truck.	تام می تواند یک کامیون رانندگی کند.
Tom opened the car door for Mary.	تام در ماشین را برای مری باز کرد.
If we are going to play, decide on the rules!	اگر قرار است بازی کنیم، تصمیم خود را در مورد قوانین تصمیم بگیرید!
Tom will pay.	تام پرداخت خواهد کرد.
Tom sat on a wooden bench.	تام روی نیمکت چوبی نشست.
You said you are not afraid	گفتی نمی ترسی
Mary can be a model.	مریم می تواند یک مدل باشد.
It was a good trip overall	در کل سفر خوبی بود
Tom said he did not want to help clear the garden.	تام گفت که نمی‌خواهد به پاک کردن باغ کمک کند.
Tom is not so unhappy to see Mary.	تام طاقت دیدن مری را اینقدر ناراضی ندارد.
Tom told me he enjoys driving.	تام به من گفت که از رانندگی لذت می برد.
Smoking is not allowed in the classroom	سیگار کشیدن در کلاس ممنوع است
Tom spends less time studying French than Mary.	تام زمان کمتری را نسبت به مری صرف مطالعه زبان فرانسه می کند.
You didn't think I could do that, did you?	فکر نمی کردی من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
Japan needs to rebuild its economy.	ژاپن باید اقتصاد خود را بازسازی کند.
Suddenly large drops of rain began to fall from the dark sky.	ناگهان قطرات بزرگی از باران از آسمان تاریک شروع به باریدن کردند.
This is not someone I should talk to.	این کسی نیست که من باید با او صحبت کنم.
Tom has already been told he must do this.	قبلاً به تام گفته شده است که باید این کار را انجام دهد.
We all know that Tom needs help.	همه ما می دانیم که تام به کمک نیاز دارد.
Tom took a deep breath and stood up.	تام نفس عمیقی کشید و بلند شد.
Tom is more tired of doing anything.	تام برای انجام هر کاری خسته تر از آن است.
I could see Tom in the window.	می‌توانستم تام را در پنجره ببینم.
I hope you do not do this	امیدوارم این کار را نکنی
Tom was there too.	تام هم آنجا بود.
I was sent here by Tom.	من توسط تام به اینجا فرستاده شدم.
I do not have much teaching experience	من تجربه تدریس زیادی ندارم
I do not know if Tom was really here yesterday.	نمی دانم آیا تام واقعاً دیروز اینجا بود؟
The elevators in this building are often out of order.	آسانسورهای این ساختمان اغلب از کار افتاده اند.
I put the clothes in the washing machine.	من لباس‌ها را داخل ماشین لباسشویی می‌گذارم.
The best way to lose weight is to eat less and exercise more.	بهترین راه برای کاهش وزن این است که کمتر غذا بخورید و بیشتر ورزش کنید.
What shampoo do you use?	شما از چه شامپویی استفاده می کنید؟
Tom is a funny boy.	تام یک پسر بامزه است.
I can not take more than this.	من نمی توانم بیشتر از این طول بکشم.
Tom does not think Mary knows what to do.	تام فکر نمی کند که مری می داند چه کاری انجام دهد.
Tom loves to play with all the practical jokes.	تام دوست دارد با همه جوک های عملی بازی کند.
We are not afraid of anyone	ما از هیچکس نمی ترسیم
Is Tom really from Australia?	آیا تام واقعا اهل استرالیا است؟
He never speaks English without a few mistakes.	او هرگز بدون چند اشتباه انگلیسی صحبت نمی کند.
I do not think we were seen.	فکر نمی کنم دیده شدیم.
Tom has wet hair.	تام موهای خیس دارد.
Scary and scary skeletons make your spine tremble!	اسکلت های ترسناک و ترسناک باعث لرزیدن ستون فقرات شما می شوند!
Tom is a very good heavy metal guitarist.	تام یک گیتاریست هوی متال بسیار خوب است.
This is outside my area of ​​expertise.	این خارج از حوزه تخصصی من است.
I'm afraid the doctor will be out	میترسم دکتر بیرون باشه
Tom can use the clamp hook.	تام می تواند از قلاب گیره استفاده کند.
Tom manages everything alone.	تام همه چیز را به تنهایی مدیریت می کند.
Tom has to walk to school every morning.	تام باید هر روز صبح پیاده به مدرسه برود.
Does anyone want to walk to the beach?	آیا کسی می خواهد به ساحل قدم بزند؟
I looked at my reflection in the mirror.	به انعکاس خودم در آینه نگاه کردم.
Tom waited outside for thirty minutes.	تام سی دقیقه بیرون منتظر بود.
I really do not think Tom wants to do that.	من واقعاً فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm with a client	من با یک مشتری هستم
I think this book will be interesting for you.	فکر می کنم این کتاب برای شما جالب خواهد بود.
I know Tom did not know Mary was not doing this.	می دانم تام نمی دانست که مری این کار را نمی کرد.
I can not maintain the car.	من توان نگهداری ماشین را ندارم.
Tom has made a serious mistake.	تام یک اشتباه جدی مرتکب شده است.
Tom said he had to borrow an umbrella.	تام گفت که باید یک چتر قرض بگیرد.
Doing what Tom wants us to do can be dangerous.	انجام کاری که تام از ما می خواهد انجام دهیم، می تواند خطرناک باشد.
Even if you have your way, you will not always succeed.	حتی اگر راه خود را داشته باشید، همیشه موفق نخواهید بود.
Who is crazy enough to do that?	چه کسی آنقدر دیوانه است که این کار را انجام دهد؟
Do not bend out of the window	از پنجره به بیرون خم نشوید
I know Tom does not know I did it.	می دانم تام نمی داند که من این کار را کردم.
Tom tried not to look at Mary.	تام سعی کرد به مری نگاه نکند.
When Tom was in Boston, he had at least three different jobs.	زمانی که تام در بوستون بود، حداقل سه شغل مختلف داشت.
I had never spoken to Tom French before.	من قبلا با تام فرانسوی صحبت نکرده بودم.
Tom seems to know that Mary did not.	به نظر می رسد تام می داند که مری این کار را نکرده است.
I have asked Tom for help many times.	من بارها از تام کمک خواسته ام.
I did not know who that man was	من نفهمیدم اون مرد کیه
Tom will probably be worried about the cost.	تام احتمالاً نگران هزینه خواهد بود.
We have done the job.	ما کار را انجام داده ایم.
I offered ten dollars for an old stove.	من ده دلار برای اجاق گاز قدیمی پیشنهاد دادم.
He did not give a specific explanation for his strange behavior.	او توضیح خاصی برای رفتار عجیب خود ارائه نکرد.
I never expected to meet Tom in such a place.	هرگز انتظار نداشتم تام را در چنین مکانی ملاقات کنم.
I heard that Tom had asked his boss for a raise.	شنیدم که تام از رئیسش درخواست افزایش حقوق کرده است.
What is the difference between a rabbit and a rabbit?	تفاوت بین خرگوش و خرگوش چیست؟
The increase in house prices allowed him to sell his house at a high profit.	افزایش قیمت خانه به او این امکان را داد که خانه خود را با سود زیادی بفروشد.
Who told you that I could not do this?	چه کسی به شما گفته که من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
I know Tom knows that Mary should not do this here.	می دانم تام می داند که مری نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I pretended not to know that Tom had stolen my computer.	وانمود کردم که نمیدانم تام کامپیوتر مرا دزدیده است.
I will tell him when he returns	وقتی برگشت بهش میگم
I strongly doubt that Tom will be exempt from doing so.	من به شدت شک دارم که تام از انجام این کار معاف شود.
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is probably waiting.	تام احتمالاً منتظر است.
Tom said he hopes Mary will help him do that.	تام گفت امیدوار است که مری به او در انجام این کار کمک کند.
Tom is not affiliated with Disneyland.	تام به دیزنی لند وابسته نیست.
The problem is that solar energy is very expensive.	مشکل این است که انرژی خورشیدی بسیار گران است.
I had a nightmare about vampires.	من یک کابوس در مورد خون آشام ها دیدم.
Tom said Mary wants John to do it.	تام گفت مری از جان می خواهد که این کار را انجام دهد.
I wish I had the opportunity to do this.	ای کاش فرصت این کار را داشتم.
Do not hit me so hard	اینقدر به من ضربه نزن
I'm not a slut	من شلخته نیستم
Tom said he planned to stay home all day reading books.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند و کتاب بخواند.
Tom said he thought Mary would not eat meat.	تام گفت که فکر می کند مری گوشت نمی خورد.
Tom has not won a race since 2013.	تام از سال 2013 در مسابقه ای پیروز نشده است.
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی چنین کاری انجام می دهد.
I did not ask any questions	من هیچ سوالی نپرسیدم
You think I'm frustrated with doing this, don't you?	شما فکر می کنید من از انجام این کار ناامید هستم، اینطور نیست؟
I hope not.	امیدوارم واقعاً اینطور نباشد.
Tom knew he had to tell Mary the truth.	تام می دانست که بالاخره باید حقیقت را به مری بگوید.
Tom is trying to get a green card.	تام در حال تلاش برای گرفتن گرین کارت است.
Maybe it won't freeze tonight.	شاید امشب یخ ​​نزند.
I think this photo was taken about three months ago.	فکر کنم این عکس حدود سه ماه پیش گرفته شده.
This is a serious matter, think about it.	این موضوع جدی است در مورد آن فکر کنید.
Tom did not expect any of this.	تام انتظار هیچ کدام از اینها را نداشت.
I do not think Tom is unemployed.	من فکر نمی کنم تام بیکار باشد.
It was a bit crowded.	کمی شلوغ بود.
Tom could not believe what he saw right now.	تام نمی تواند چیزی را که همین الان دید باور کند.
Tom is probably not busy.	تام به احتمال زیاد شلوغ نیست.
I'm very slow.	من خیلی کند هستم.
I want to eat Chinese or Thai food.	من می خواهم غذای چینی یا تایلندی بخورم.
Did Tom say how long Mary would be in Australia?	آیا تام گفته بود که مری چقدر در استرالیا خواهد بود؟
I'm glad someone told me what to do.	خوشحالم که کسی به من گفت چه کاری باید انجام شود.
I run every morning.	من هر روز صبح دویدن دارم.
Tom is smart enough to answer all the questions.	تام به اندازه کافی باهوش است که به تمام سوالات پاسخ دهد.
No matter how hard he tries, he will not succeed.	هر چقدر هم که تلاش کند موفق نخواهد شد.
You can not help Tom right now	الان نمیتونی به تام کمک کنی
Tom is the only one who does not have an umbrella.	تام تنها کسی است که چتر ندارد.
Did you know that Tom is in the hospital?	آیا می دانستید که تام در بیمارستان است؟
Tom said he did not know Mary would eventually do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری در نهایت این کار را می‌کند.
Let us know if you come	اگر آمدی به ما خبر بده
Why should Tom want to see Mary?	چرا تام باید بخواهد مری را ببیند؟
We hope you do not do this.	امیدواریم این کار را نکنید.
I know it was not right for me.	می دانم که برای من مناسب نبود.
I have been doing this for several years.	من این کار را برای چند سال انجام داده ام.
Tom says he never lied to Mary.	تام می گوید که او هرگز به مری دروغ نگفته است.
I doubt Tom will be upset.	من شک دارم که تام ناراحت شود.
I did not know my ex-wife	من همسر سابقم را نشناختم
Tom may not be harmed	تام ممکن است آسیبی نبیند
Tom just wanted to talk to Mary.	تام می خواست تنها با مری صحبت کند.
Is Tom still a taxi driver?	آیا تام هنوز راننده تاکسی است؟
How long have you been out of school?	چقدر از مدرسه رفتنت گذشته؟
This is a really good way to start the new year.	این یک راه واقعا خوب برای شروع سال جدید است.
These are the questions that Tom may ask you.	اینها همان سوالاتی هستند که ممکن است تام از شما بپرسد.
Why is he not smiling at me anymore?	چرا او دیگر به من لبخند نمی زند؟
I do not think Tom is very good at doing this.	من فکر نمی کنم که تام در انجام این کار خیلی خوب باشد.
Tom crossed the finish line first.	تام اول از خط پایان گذشت.
Tom bought a house on Park Street.	تام خانه ای در خیابان پارک خرید.
Have you read this book, Tom?	این کتاب را خوانده ای تام؟
Tom continued.	تام به صحبت خود ادامه داد.
He risked his life to save her.	او برای نجات او جان خود را به خطر انداخت.
I thought Tom knew what I wanted to do.	فکر می کردم که تام می داند من می خواهم چه کار کنم.
What's wrong with your eyes?	چشمات چه مشکلی داره؟
The fire was soon extinguished.	آتش به زودی خاموش شد.
I'm so tired I can not go out to run.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم برای دویدن بیرون بروم.
Tom did it at night.	تام این کار را در شب انجام داد.
My grandfather believes that landing on the moon was a deception.	پدربزرگ من معتقد است که فرود روی ماه یک فریب بود.
Tom attended Mary's birthday party empty-handed.	تام با دست خالی در جشن تولد مری حاضر شد.
Someone threw a stone at Tom.	یک نفر سنگی به سمت تام پرتاب کرد.
Tom tried to frame Mary.	تام سعی کرد مری را قاب کند.
Tom was barefoot, but Mary was not.	تام پابرهنه بود، اما مری اینطور نبود.
I think that's why Tom's presence.	فکر می کنم دلیل حضور تام به همین دلیل است.
Tom said he thought you did not want to do that.	تام گفت که او تصور می کرد که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Do you know when Mozart died?	آیا می دانید موتزارت کی مرد؟
I have everything under control.	من همه چیز را تحت کنترل دارم.
I'm sure Tom will not get cold. 	من مطمئن هستم که تام سرد نخواهد شد.
He is wearing a heavy coat.	او یک کت سنگین پوشیده است.
So, what else do we know about Tom?	بنابراین، چه چیز دیگری در مورد تام نمی دانیم؟
I know Tom's important.	می دانم که تام آن را مهم می داند.
Tom talked to some of Mary's friends.	تام با تعدادی از دوستان مری صحبت کرد.
Recent advances in medicine are significant.	پیشرفت های اخیر در پزشکی قابل توجه است.
Tom is now a freshman.	تام اکنون دانشجوی سال اول دانشگاه است.
I am not someone who drives.	من کسی نیستم که رانندگی می کند.
I think Tom likes to do it alone.	من فکر می کنم که تام دوست دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I thought I was going shopping with Tom.	فکر کردم قراره با تام به خرید بری.
Tom and Mary know I did not.	تام و مری می دانند که من این کار را نکردم.
Tom may not want to do that.	ممکن است تام مایل به انجام این کار نباشد.
Tom looked confused.	تام گیج به نظر می رسید.
I decided to accept the job they offered me.	تصمیم گرفتم کاری را که به من پیشنهاد کرده اند بپذیرم.
Construction crews worked around the clock.	گروه های ساختمانی شبانه روزی کار می کردند.
Sorry, I can not accept your invitation.	متأسفانه نمی توانم دعوت شما را بپذیرم.
I sincerely hope not.	من صمیمانه امیدوارم نه.
Tom will probably have to tell Mary what to buy.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چه چیزی باید بخرد.
I can not believe that you did all this without help.	من نمی توانم باور کنم که شما همه این کارها را بدون کمک انجام دادید.
Tom did not notice that Mary was unhappy.	تام متوجه نشد که مری ناراضی است.
Tom not only kissed Mary, he kissed Alice as well.	تام نه تنها مری را بوسید، بلکه آلیس را نیز بوسید.
I know Tom is much smarter than most people think.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
We have so much better work to do on time.	ما کارهای بسیار بهتری برای انجام دادن در زمان خود داریم.
There is something special about this place.	چیز خاصی در مورد این مکان وجود دارد.
I asked Tom if he intended to do this.	از تام پرسیدم که آیا قصد انجام این کار را دارد؟
I do not have pigs	من خوک ندارم
I know Tom knew Mary had to do it.	می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
I have not talked to anyone	من با کسی صحبت نکرده ام
You think Tom does that, don't you?	فکر می کنی تام این کار را می کند، اینطور نیست؟
Tom told me he wanted to go mountaineering.	تام به من گفت که می خواهد به کوه نوردی برود.
I know something is wrong, but I'm not quite sure what it's.	من می دانم که چیزی اشتباه است، اما کاملاً مطمئن نیستم که چیست.
Tom can not force himself to look at Mary.	تام نمی تواند خود را مجبور کند به مری نگاه کند.
Tom is still confident.	تام همچنان مطمئن است.
Tom is already where he needs to be.	تام قبلاً همان جایی است که باید باشد.
I did not think Tom was talking about me.	من فکر نمی کردم تام در مورد من صحبت می کند.
I'm looking for an engagement ring	من دنبال حلقه نامزدی هستم
I'm sure Tom will be fast.	من مطمئن هستم که تام سریع خواهد بود.
Tom woke up when a piece of chalk the teacher threw at him hit him.	تام از خواب بیدار شد که تکه گچی که معلم به سمت او پرتاب کرد به او برخورد کرد.
I have to put some air in the tire.	باید کمی هوا در لاستیک بریزم.
Tom crashed	تام تصادف کرد
Tom took the bottle from Mary and poured himself a drink.	تام بطری را از مری گرفت و برای خودش نوشیدنی ریخت.
Tom wanted Mary to go home.	تام می خواست مری به خانه برود.
The doctor advised her not to eat between meals.	دکتر به او توصیه کرد که بین وعده های غذایی غذا نخورد.
Tom was unhappy.	تام ناراضی بود.
This year the circus has ten elephants.	امسال سیرک ده فیل دارد.
I'm sure your father is proud of you.	مطمئنم پدرت به تو افتخار می کند.
Tom was very disappointed.	تام بسیار ناامید شد.
This is not the only thing I want to do.	این تنها کاری نیست که می خواهم انجام دهم.
Tom learned how to do this from his grandfather.	تام نحوه انجام این کار را از پدربزرگش آموخت.
I think Tom is hot.	من فکر می کنم تام داغ است.
I do not think Tom will try to do that.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار تلاش کند.
We have no more salt	دیگه نمک نداریم
Even if the performance is good, I still say we will abandon the project.	حتی اگر اجرا خوب باشد باز هم می گویم پروژه را کنار می گذاریم.
Tom was not the first to finish eating.	تام اولین کسی نبود که غذا خوردن را تمام کرد.
I do not want this from you anymore.	من دیگر از شما این کار را نمی خواهم.
Tom has been stuck for a week.	تام یک هفته است که زمین گیر شده است.
Tom said Mary was angry.	تام گفت مری عصبانی است.
Tom is the man sitting next to Mary.	تام مردی است که کنار مری نشسته است.
The top of Mount Fuji was covered with snow.	بالای کوه فوجی پوشیده از برف بود.
Does Tom really want to do that?	آیا تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom does not like to do this with her.	تام دوست ندارد با او این کار را انجام دهید.
Tom collects blankets for the homeless.	تام برای بی خانمان ها پتو جمع می کند.
If you could do it, would you do it?	اگر می توانستی انجامش دهی، انجامش می دادی؟
Tom will never leave his wife.	تام هرگز همسرش را ترک نخواهد کرد.
Tom is sorry about that.	تام از این کار متاسف است.
Tom and Mary are not going to wait for us.	تام و مری قرار نیست منتظر ما بمانند.
I'm not sure about anything anymore.	من دیگر از هیچ چیز مطمئن نیستم.
Why are you treating Tom like this?	چرا با تام اینطور رفتار میکنی؟
Tom likes to watch old movies.	تام دوست دارد فیلم های قدیمی را تماشا کند.
Tom told Mary why he did not want to do it.	تام به مری گفت که چرا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's French is getting better.	زبان فرانسوی تام در حال بهتر شدن است.
Strive to be happy.	برای شاد بودن تلاش کن.
I have not seen Australia yet.	من هنوز استرالیا را ندیده ام.
Tom is very smart, just like you.	تام بسیار باهوش است، درست مثل شما.
Tom is paid twice on Sundays and public holidays.	به تام در روزهای یکشنبه و تعطیلات رسمی دو برابر پرداخت می شود.
All Tom has to do is play.	تنها کاری که تام انجام می دهد این است که بازی کند.
Who is the wisest person you know?	عاقل ترین فردی که می شناسید کیست؟
There is no knife	هیچ چاقویی وجود ندارد
Tom had the same questions I had.	تام همان سؤالاتی را داشت که من داشتم.
Tom and I moved to Australia last fall.	من و تام پاییز گذشته به استرالیا نقل مکان کردیم.
I do not know if Tom is free this afternoon.	نمی دانم آیا تام امروز بعدازظهر آزاد است؟
Tom must be screaming a lot.	تام مطمئناً زیاد جیغ می‌زند.
I do not know if I can believe Tom.	نمی دانم می توانم تام را باور کنم یا نه.
I did not reach the bank before closing because I was stuck in traffic.	قبل از بسته شدن به بانک نرسیدم چون در ترافیک گیر کردم.
Tom said everyone he knew did it.	تام گفت که هرکسی که می شناسد این کار را کرده است.
Tom does not have a dog now	تام الان سگ نداره
Tom does not answer his cell.	تام جواب سلولش را نمی دهد.
In fact, I did not do it alone.	در واقع من این کار را به تنهایی انجام ندادم.
I can not follow you	نمیتونم دنبالت کنم
How many years have you worked in Boston, right?	شما چند سال در بوستون کار کردید، اینطور نیست؟
Can you show Tom how to do this?	آیا می توانید به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد؟
I feel that you will be a very good lawyer.	من این احساس را دارم که شما وکیل بسیار خوبی خواهید بود.
He did not know what to do.	او نمی دانست چه کند.
That's what you're going to do, right?	این همان چیزی است که شما قصد انجام آن را دارید، درست است؟
Tom was told about it.	به تام در مورد آن گفته شد.
Tom took Mary to safety.	تام مری را به محل امنی برد.
I'm only done half the work I have to do.	من فقط نیمی از کاری را که باید انجام دهم تمام کرده ام.
Tom folded the map and put it back in the glove compartment.	تام نقشه را تا کرد و دوباره داخل محفظه دستکش گذاشت.
It looks like Tom is not going to go to Boston with us.	به نظر می رسد که تام قرار نیست با ما به بوستون برود.
I have been waiting here for three hours	سه ساعته اینجا منتظرم
Tom did not push this issue.	تام این موضوع را تحت فشار قرار نداد.
Tom says I'm very aggressive.	تام می گوید من خیلی تهاجمی هستم.
I know Tom never lies to me.	می دانم که تام هرگز به من دروغ نمی گوید.
He spends a lot of time with the computer.	او زمان زیادی را با کامپیوتر می گذراند.
Your father was proud of you	پدرت به تو افتخار می کرد
Tom is studying children.	تام در حال تحصیل در رشته اطفال است.
Tom is taller than all his friends.	تام از همه دوستانش بلندتر است.
Do not worry, her mom is not special about food. 	نگران نباش مامان او در مورد مواد غذایی خاص نیست.
He eats anything.	او هر چیزی می خورد.
I do not know if Tom forgot to tell Mary what to do.	نمی دانم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که چه کار کند.
Excuse me, can you please think a little more?	ببخشید، لطفاً می‌توانید کمی بیشتر فکر کنید؟
Neither Tom nor Mary have lived here for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که اینجا زندگی نمی کنند.
Tom is very much like John.	تام خیلی شبیه جان است.
A band led the parade in the city.	یک گروه موسیقی رژه را در شهر رهبری می کرد.
Tom did not look very comfortable.	تام خیلی راحت به نظر نمی رسید.
How many times has this happened since then?	از آن زمان تاکنون چند بار این اتفاق افتاده است؟
I told Tom he did not like it here.	به تام گفتم او اینجا را دوست ندارد.
We all got in Van Tom and headed to the beach.	همه سوار ون تام شدیم و به سمت ساحل حرکت کردیم.
I know Tom. 	من تام را می شناسم.
We are partners	ما همکار هستیم
Let us know how we might be at your service.	به ما اطلاع دهید که چگونه ممکن است در خدمت شما باشیم.
You can not do this without much help.	بدون کمک زیاد نمی توانید این کار را انجام دهید.
How do you know it was Tom who stole your wallet?	چگونه می دانید که این تام بود که کیف پول شما را دزدید؟
He could not get the job.	او نتوانست کار را بدست آورد.
Tom said he had to do it very soon.	تام گفت که باید خیلی زود این کار را انجام دهد.
We want to do it and do it right.	ما می خواهیم آن را انجام دهیم و آن را درست انجام دهیم.
Tom died with this.	تام با این کار مرد.
Tom is tired of Mary complaining.	تام از شکایت مری خسته شده است.
Tom was not a farmer	تام کشاورز نبود
Tom told Mary he was sleepy.	تام به مری گفت که خواب آلود است.
Can I talk to you outside for a moment?	آیا می توانم یک لحظه بیرون با شما صحبت کنم؟
Tom knew I was tired.	تام می دانست که من خسته شده ام.
Tom even left the house without saying goodbye.	تام حتی بدون خداحافظی از خانه خارج شد.
Tom said Mary thought John might not have to do it again.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom told me it was possible to rent a bicycle.	تام به من گفت که می توان دوچرخه کرایه کرد.
My towel has red and yellow stripes.	حوله من نوارهای قرمز و زرد دارد.
Tom and I both went to Boston.	من و تام هر دو به بوستون رفته‌ایم.
That's how Tom talked to us.	اینطوری تام با ما صحبت کرد.
Tom is very excited, is not he?	تام خیلی هیجان زده است، اینطور نیست؟
They will not try to stop us, right?	آنها سعی نخواهند کرد که ما را متوقف کنند، درست است؟
Tom wants to follow in his father's footsteps.	تام می خواهد راه پدرش را دنبال کند.
I am wanted by the police	من تحت تعقیب پلیس هستم
Tom drives a sports car.	تام یک ماشین اسپرت رانندگی می کند.
You can not expect me to do this.	شما نمی توانید از من انتظار انجام این کار را داشته باشید.
It's been half a month now.	الان نیم ماه از این کار می گذرد.
Tom raised his mustache.	تام سبیل بلند کرد.
How humiliating!	چقدر تحقیر کننده!
I'm really worried about Tom.	من واقعا نگران تام هستم.
Tom is anxious.	تام مضطرب است.
Tom was bullied by his parents, especially his mother.	تام توسط پدر و مادرش، به خصوص مادرش، لوس شد.
You are very lucky to have such good friends.	شما خیلی خوش شانسید که چنین دوستان خوبی دارید.
can you explain it?	میشه واضح تر بگی؟
Tom has a watch, just like Mary does.	تام یک ساعت دارد درست مثل ساعتی که مری دارد.
Tom is not sensitive	تام حساس نیست
Does the drug seem to be on me?	آیا به نظر می رسد که مواد مخدر روی من است؟
I have an important job	من کار مهمی دارم
What is the name of that station?	اسم اون ایستگاه چیه؟
I know your head is busy, but can I talk to you for a minute?	میدونم سرت شلوغه ولی میشه یه دقیقه باهات حرف بزنم؟
Tom didn't do it again, did he?	تام دوباره این کار را نکرد، نه؟
There were no failures.	هیچ شکستی وجود نداشته است.
We had trouble getting the money we needed.	ما برای تامین پول مورد نیاز خود مشکل داشتیم.
Tom arrived first.	تام اول رسید.
Tom will probably be in Boston this week.	تام احتمالا این هفته در بوستون خواهد بود.
I did not dare to express my opinion.	من جرات نداشتم نظر خودم را بیان کنم.
The depth of the ditch is three feet.	عمق خندق سه فوت است.
I was careful all my life	من تمام عمرم مراقب بودم
Tom is supposed to appear.	تام قرار است ظاهر شود.
Tom likes to joke around and enjoy it.	تام دوست دارد در اطراف شوخی کند و از آن لذت ببرد.
I think it's worth a try.	من فکر می کنم که ارزش امتحان کردن را دارد.
Tom probably has no intention of telling Mary he can not do this.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom could do it.	تام می توانست این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have promised to do so.	نه تام و نه مری قول نداده اند که این کار را انجام دهند.
Racism is not so obvious today.	نژادپرستی امروز چندان آشکار نیست.
I know Tom is heavy.	من می دانم که تام سنگین است.
Tom is breathing hard.	تام به سختی نفس می کشد.
I think it was wrong for you not to accept my advice.	به نظر من اشتباه بود که توصیه من را قبول نکردید.
I do not think we need it.	من فکر نمی کنم که ما به آن نیاز داشته باشیم.
Tom's table is next to Mary's table.	میز تام در کنار میز مری است.
You are interfering	تو داری دخالت میکنی
Tom is a very good manager.	تام مدیر بسیار خوبی است.
I am completely satisfied with it.	من کاملا از آن راضی هستم.
Finally Tom realized what had happened.	در نهایت تام متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom was very rude to the waiter.	تام با پیشخدمت بسیار بی ادب بود.
He was happy with the good news.	او از این خبر خوب خوشحال شد.
Tom took a deep breath and lay motionless.	تام نفس عمیقی کشید و بی حرکت دراز کشید.
Tom could not find his wallet.	تام نتوانست کیف پولش را پیدا کند.
Tom's house is full of antiques.	خانه تام پر از عتیقه است.
Are you sure you want to try out for the baseball team?	آیا مطمئنید که می خواهید برای تیم بیسبال امتحان کنید؟
I did not do anything	من چیزی درست نکردم
Do you really believe this is what Tom wants?	آیا واقعاً باور داری که این همان چیزی است که تام می خواهد؟
Go see what happens	برو ببین چه خبره
Tom knows what happened.	تام می داند چه اتفاقی افتاده است.
Look at a kitten!	نگاه کن یک بچه گربه!
Do not buy a new car?	ماشین جدید نمیگیری؟
There is still a lot to achieve.	هنوز چیزهای زیادی برای رسیدن به آن وجود دارد.
I do not like powdered sugar	من پودر قند دوست ندارم
The two are similar	این دو تا شبیه هم هستن
Tom said he was excited to be back.	تام گفت که از بازگشت هیجان زده است.
Tom sat down next to Mary.	تام کنار مری نشست.
Tom knew his life was in danger.	تام می دانست که زندگی اش در خطر است.
We followed.	ما پیگیر بودیم.
Tom is not really a team player.	تام واقعاً یک بازیکن تیمی نیست.
I do not have any books in my room.	من هیچ کتابی در اتاقم ندارم.
I're more interested in spoken French than written French.	من بیشتر به فرانسوی گفتاری علاقه دارم تا به فرانسوی نوشتاری.
I think Tom and Mary are going to eat together.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند با هم غذا بخورند.
I know I have to do this before I go home.	من می دانم که قبل از اینکه به خانه بروم باید این کار را انجام دهم.
I know Tom did not know he did not have to.	می دانم که تام نمی دانست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom died of cancer in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سرطان درگذشت.
Glad we were able to do that for Tom.	خوشحالم که توانستیم این کار را برای تام انجام دهیم.
I felt the vibration of my ear in my pocket.	لرزش گوشیم را در جیبم حس کردم.
Tom is the greatest.	تام بزرگترین است.
I have not finished writing the report yet.	هنوز نوشتن گزارش را تمام نکرده ام.
Tom has to stay with Mary.	تام باید با مری بماند.
It would be immoral for me to do that.	انجام این کار برای من غیر اخلاقی خواهد بود.
It saddens me to see this happen.	دیدن این اتفاق برای من ناراحت کننده است.
I know Tom has done this before.	من می دانم که تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom confessed to stealing the money.	تام اعتراف کرد که پول را دزدیده است.
Of course you still love Tom	معلومه که هنوز عاشق تام هستی
Tom handed his glass to Mary.	تام لیوان خود را به مری تقدیم کرد.
I have many friends here	من اینجا دوستان زیادی دارم
All we can do is sit here and wait.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که اینجا بنشینیم و منتظر بمانیم.
You still have to fill out this application form.	هنوز باید این فرم درخواست را پر کنید.
Tom will not stay with you	تام با تو نخواهد ماند
Tom lived on Park Street for many years.	تام سال ها در خیابان پارک زندگی می کرد.
It's easy to see that Tom is a stranger here.	دیدن اینکه تام اینجا غریبه است آسان است.
I have always loved working in fashion.	من همیشه دوست داشتم در زمینه مد کار کنم.
Tom seemed unaware that Mary had not yet done so.	به نظر می رسید تام از اینکه مری هنوز این کار را نکرده بود، بی خبر بود.
Tom was not the only one who did not want to do this.	تام تنها کسی نبود که نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom has been looking forward to seeing you.	تام مشتاقانه منتظر دیدار شما بوده است.
Tom is a vampire.	تام یک خون آشام است.
It is not unlikely that it will snow tomorrow	بعید نیست فردا برف بباره
I do not think I can help you with that.	فکر نمی‌کنم در انجام این کار به شما کمک کنم.
We do not need to do anything now	الان لازم نیست کاری بکنیم
I think Tom might agree to do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
I do not want to know anything about it.	من نمی خواهم چیزی در مورد آن بدانم.
I do not like this one either	این یکی را هم دوست ندارم
You have to turn yourself in to the police	باید خودت را به پلیس بسپاری
I do not think Tom is lying to you.	من فکر نمی کنم که تام به شما دروغ بگوید.
Tom wants to tell Mary he's not busy.	تام می خواهد به مری بگوید که سرش شلوغ نیست.
Make sure all doors are locked before leaving.	مراقب باشید قبل از بیرون رفتن همه درها قفل شوند.
Tom wrote a book while living in Australia.	تام زمانی که در استرالیا زندگی می کرد کتابی نوشت.
We have to have several choices.	ما باید چند انتخاب داشته باشیم.
Can I borrow your punch?	آیا می توانم منگنه شما را قرض بگیرم؟
Tom looked a little anxious.	تام کمی مضطرب به نظر می رسید.
I have lost all confidence in Tom.	من اعتماد به تام را از دست داده ام.
I'm afraid this will happen again.	می ترسم دوباره این اتفاق بیفتد.
Tom is clearly disappointed.	تام به وضوح ناامید شده است.
You will find our house at the end of the next street.	خانه ما را در انتهای خیابان بعدی خواهید یافت.
Tom only has $ 30 in his wallet.	تام فقط سی دلار در کیف پولش دارد.
He has not answered any of the questions yet.	او هنوز به هیچ یک از سوالات پاسخ نداده است.
He is like a ninja.	او مانند یک نینجا است.
I met him until I entered this university.	تا اینکه وارد این دانشگاه شدم با او آشنا شدم.
Tom was sitting with Mary behind a table by the window.	تام با مری پشت میزی نزدیک پنجره نشسته بود.
I hope you can do it for me	امیدوارم بتونی برام انجامش بدی
I did not know that Tom was a religious fanatic.	من نمی دانستم که تام یک متعصب مذهبی است.
It is hard to see such a thing in the fog.	دیدن چنین چیزی در مه سخت است.
I know Tom will do it later.	من می دانم که تام بعداً این کار را انجام خواهد داد.
I do not sail like I used to.	من مثل گذشته قایقرانی نمی روم.
I asked Tom to fix my shoes.	از تام خواستم کفش هایم را تعمیر کند.
Tom is in front of the yard.	تام جلوی حیاط است.
First of all, you should read this book.	اول از همه باید این کتاب را بخوانید.
I hope Tom comes to Australia with you.	امیدوارم تام با شما به استرالیا بیاید.
The couple was unable to repay the loan in advance.	این زوج قادر به پرداخت پیش پرداخت وام نبودند.
You will feel better if you take this medicine.	اگر این دارو را مصرف کنید، احساس بهتری خواهید داشت.
I know Tom is afraid of me.	می دانم که تام از من می ترسد.
I climbed this mountain the year before.	سال قبل از این کوه بالا رفتم.
I did not know I would be punished	نمیدونستم مجازات میشم
Tom cares a lot about his appearance.	تام خیلی به ظاهرش اهمیت می دهد.
A group of experts discussed the plan.	گروهی از کارشناسان این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
Tom should be responsible for doing this.	تام باید مسئول انجام این کار بود.
I guess that's what Tom is looking for.	من حدس می زنم این همان چیزی است که تام به دنبال آن است.
The entry of foreign plants and animals can cause serious damage to the ecosystem.	ورود گیاهان و جانوران خارجی می تواند آسیب جدی به اکوسیستم وارد کند.
Let's warn Tom about what might happen.	بیایید به تام در مورد آنچه ممکن است رخ دهد هشدار دهیم.
Tell Tom I'm on my way.	به تام بگو من در راه هستم.
Tom probably does not want to go hiking with Mary.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد با مری به کوه نوردی برود.
The police handcuffed Tom and read his rights.	پلیس به تام دستبند زد و حقوقش را خواند.
Tom told me I had to eat at that restaurant.	تام به من گفت که باید در آن رستوران غذا بخورم.
I can no longer bear Tom's moans.	دیگر نمی توانم ناله های تام را تحمل کنم.
No one really cared that Tom didn't help.	هیچ کس واقعاً اهمیت نمی داد که تام کمکی نکرده باشد.
Tom comes to school late as usual.	تام طبق معمول دیر به مدرسه می آید.
Tom says he agrees with Mary.	تام می گوید که با مری موافق است.
Tom often goes hiking.	تام اغلب به کوه نوردی می رود.
I did not know I was hurting anyone	نمیدونستم به کسی صدمه میزنم
Tom often works overtime.	تام اغلب اضافه کار می کند.
Tom said Mary was responsible for doing so.	تام گفت که مری مسئول انجام این کار بود.
I spoke to Tom in French.	من با تام به زبان فرانسوی صحبت کردم.
You told me you were going to leave early today.	تو به من گفتی که امروز قصد رفتن زود هنگام را داشتی.
I'm eating some lemonade.	من مقداری لیموناد می خورم.
Tom certainly did not expect such a thing.	تام مطمئناً انتظار چنین چیزی را نداشت.
Tom hit the car.	تام با ماشین برخورد کرد.
I wish you did not watch so much TV	کاش اینقدر تلویزیون نگاه نمیکردی
Tom dipped a frying pan in ketchup.	تام یک سرخ شده را در سس کچاپ فرو برد.
Tom asked me to be there.	تام از من خواست که آنجا باشم.
He is exchanging money at the bank.	او در بانک در حال تبادل پول است.
Tom says he does not know what Mary wants to do.	تام می گوید که نمی داند مری می خواهد چه کار کند.
I'm just not sure we should help Tom.	من فقط مطمئن نیستم که باید به تام کمک کنیم.
There is a coffee stain on your tie.	یک لکه قهوه روی کراوات شما وجود دارد.
He works hard to study abroad.	او سخت کار می کند تا بتواند در خارج از کشور تحصیل کند.
I knew you did not have to stay in Boston all month.	می دانستم که مجبور نیستی تمام ماه را در بوستون بمانی.
Do you really want to risk getting stuck here?	آیا واقعاً می‌خواهید این خطر را داشته باشید که خودتان در اینجا گیر بیفتید؟
No one wants to do that, but one of us has to.	هیچ کس نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما یکی از ما مجبور است.
The clear water of the river practically begged us to swim in it.	آب زلال و شفاف رودخانه عملاً از ما التماس می کرد که در آن شنا کنیم.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق باشد.
I want Tom to continue what he was doing.	من می خواهم تام به همان کاری که انجام می داد ادامه دهد.
They pursued the enemy to the river.	دشمن را تا رودخانه تعقیب کردند.
Tom came to Boston with me.	تام با من به بوستون آمد.
Tom looks like an intimate person.	تام فردی صمیمی به نظر می رسد.
Tom shouted for help from Mary.	تام برای کمک به مری فریاد زد.
You did nothing at all	تو اصلا هیچ کاری نکردی
Do not get too far in your way.	خیلی در مسیر خود قرار نگیرید.
This method works and the only way it can work.	این روش کار می کند و تنها راهی که می تواند کار کند.
Tom is the one who mows our lawn.	تام کسی است که چمن ما را می کند.
Someone told me that the man's name was Tom.	یکی به من گفت که نام آن مرد تام است.
The aircraft is capable of carrying 40 passengers at a time.	این هواپیما قادر است 40 مسافر را در یک زمان جابجا کند.
Tom must return to Boston.	تام باید به بوستون برگردد.
We are easily accommodated in our new home.	ما به راحتی در خانه جدید خود مستقر شده ایم.
I did not know Tom did not want to do this yesterday.	نمی دانستم تام دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
They awarded him his first prize at the Flower Show.	آنها اولین جایزه او را در نمایشگاه گل اهدا کردند.
Tom asks you a few questions.	تام از شما چند سوال می پرسد.
Tom is good at making paper airplanes.	تام در ساخت هواپیماهای کاغذی مهارت دارد.
Tom told me he thought Mary would be home.	تام به من گفت که فکر می کند مری در خانه خواهد بود.
Tom does not want Mary to go to Boston.	تام نمی خواهد مری به بوستون برود.
Do we really want to spend the whole weekend doing this?	آیا واقعاً می خواهیم تمام آخر هفته را صرف این کار کنیم؟
When he returns, he will tell her about it.	وقتی برگردد در مورد آن به او خواهد گفت.
I'm tired of talking about Tom.	از حرف زدن در مورد تام خسته شدم.
I have had a good day so far	من تا الان روز خوبی داشتم
All three of us were here from kindergarten.	هر سه ما از مهدکودک اینجا بودیم.
I can not understand this poem	من نمیتونم این شعر رو بفهمم
Two nurses cared for the patient.	دو پرستار از بیمار مراقبت کردند.
Most likely, Tom will not be handcuffed.	به احتمال زیاد تام را دستبند نمی زنند.
We stand behind you Tom	ما پشتت می ایستیم تام
Do not let your appearance fool you.	اجازه ندهید ظاهر شما را فریب دهد.
Tom said he could not help me.	تام گفت که نمی تواند به من کمک کند.
Tom turned his bowl upside down.	تام کاسه اش را وارونه کرد.
Tom said Mary knew John might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom no longer allows Mary to do this.	تام دیگر به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I always followed the rules.	من همیشه قوانین را رعایت می کردم.
I do not think Tom should be worried about me.	فکر نمی‌کنم تام باید نگران من باشد.
You're really stupid	تو واقعا خیلی احمقی
I did not think Tom would go to Australia himself.	فکر نمی کردم تام خودش به استرالیا برود.
We would like to get it.	ما دوست داریم آن را به دست آوریم.
He referred to the previous director.	او به کارگردان قبلی اشاره کرد.
The doll was amazingly real.	عروسک به طرز شگفت انگیزی واقعی بود.
Please go to the Hilton Hotel.	لطفا به هتل هیلتون بروید.
Tom is absolutely sure.	تام کاملاً مطمئن است.
Tom and I both want to go to Boston.	من و تام هر دو می خواهیم به بوستون برویم.
I am slowly falling asleep	کم کم دارم خوابم میاد
Tom did not think Mary was gone until we got there.	تام فکر نمی کرد تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته باشد.
I do not have a present for Tom yet.	من هنوز هدیه ای برای تام ندارم.
I have to tell Tom about what happened.	باید در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگویم.
I knew Tom was to blame.	می دانستم که تام مقصر است.
Tom and Mary work nearby.	تام و مری در نزدیکی کار می کنند.
Tom is studying to become a dentist.	تام در حال تحصیل برای دندانپزشک شدن است.
Tom asked Mary to read art.	تام از مری خواست هنر بخواند.
Tom took his revenge	تام انتقامش را گرفت
When he won the first race, it was a victory for the whole country.	وقتی او در مسابقه اول شد، این یک پیروزی برای کل کشور بود.
Tom is not out, but Mary is out.	تام بیرون نیست، اما مری بیرون است.
Do you really think Tom is in Australia?	آیا واقعا فکر می کنید تام در استرالیا است؟
Tom has made a lot of money.	تام پول زیادی به دست آورده است.
This's your drink, Tom.	اینم نوشیدنی تو، تام.
Tom can hardly feed his family.	تام به سختی می تواند خانواده اش را سیر کند.
I'm not saying anything to Tom.	من چیزی به تام نمی گویم.
I knew Tom might need to do this today.	من می دانستم که تام ممکن است نیاز به انجام این کار امروز داشته باشد.
I do not want to see him now	الان نمیخوام ببینمش
Tom is the head coach.	تام سرمربی تیم است.
Tom missed all his classes today.	تام امروز تمام کلاس هایش را رد کرد.
Are you good at repairing things?	آیا در تعمیر چیزها خوب هستید؟
I am a lawyer.	من وکیل هستم.
I have already spent all my money.	من قبلاً تمام پولم را خرج کرده ام.
Tom has very few friends in Australia.	تام دوستان بسیار کمی در استرالیا دارد.
Do not sing here	اینجا آواز نخوان
Tom did not think Mary was afraid.	تام فکر نمی کرد مری بترسد.
Tom wanted Mary to do it, not John.	تام از مری می خواست که این کار را بکند نه جان.
Tom did not expect Mary to be there.	تام انتظار نداشت مری آنجا باشد.
Tom is safer here than Boston.	تام اینجا امن تر از بوستون است.
I have never seen Tom drunk.	من هرگز تام را مست ندیده ام.
Sixty-six percent of Americans think the world was made in six days.	شصت و شش درصد از آمریکایی ها فکر می کنند که جهان در شش روز ساخته شده است.
Tom said he should have left sooner.	تام گفت که باید زودتر می رفت.
We prayed for Tom.	ما برای تام دعا کردیم.
Tom said nothing about Mary.	تام در مورد مری چیزی نگفت.
Tom moved to Australia a little over three years ago.	تام کمی بیش از سه سال پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom said he did not think Mary really did.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعا این کار را کرده باشد.
Tom laughed like a fool.	تام مثل یک احمق خندید.
"Why is Tom calling me Mary?" 	"چرا تام مرا مری صدا می کند؟"
"Is not your name Maryam?" 	"مگه اسمت مریم نیست؟"
"No, this is Maria."	"نه، این ماریا است."
Did you receive many offers?	آیا پیشنهادهای زیادی دریافت کردید؟
Tom did not want Mary to do this to you.	تام نمی خواست مری با تو این کار را بکند.
Would you like to tell me everything now?	دوست داری الان همه چیز رو به من بگی؟
Why don't we sleep?	چرا ما نمی خوابیم؟
You do not have to fight	مجبور نیستی بجنگی
At first I could not understand it.	در ابتدا نمی توانستم آن را درک کنم.
I know Tom could have done it if he had tried.	من می دانم که تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Tom stuttered as a child.	تام در کودکی لکنت داشت.
Oppose it safely, Tom.	با خیال راحت مخالفت کن، تام.
I was wondering if I could sleep in Toms tonight.	به این فکر می کردم که آیا می توانم امشب در تامز بخوابم.
I did not eat anything for four days	چهار روزه چیزی نخوردم
Do not whisper	زمزمه نکن
Tom takes a shower every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه دوش می گیرد.
You do not have to tell me how to do this.	لازم نیست به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
Obviously there is a kind of mistake.	بدیهی است که یک نوع اشتباه وجود دارد.
Except for Tom, the family was all silently watching TV.	به جز تام، خانواده همه در سکوت مشغول تماشای تلویزیون بودند.
We had to force the door open to enter.	مجبور شدیم در را به زور باز کنیم تا وارد شویم.
Tennis is one of Tom's hobbies.	تنیس یکی از سرگرمی های تام است.
Tom was very friendly and helpful.	تام بسیار دوستانه و مفید بود.
We can not have everything.	ما نمی توانیم همه چیز را داشته باشیم.
Tom expected Mary to win.	تام انتظار داشت مری برنده شود.
They do not know me there.	آنجا مرا نمی شناسند.
Tom looked drunk.	تام به نظر مست بود.
You are very ambitious	تو خیلی جاه طلبی
I tried to help Tom do that.	من سعی کردم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Romania joined NATO in 2004 and the European Union in 2007.	رومانی در سال 2004 به ناتو و در سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوست.
I do not think Tom has even seen me.	فکر نمی کنم تام حتی مرا ندیده باشد.
As far as I know they are still together.	تا جایی که من می دانم آنها هنوز با هم هستند.
Did you really think Tom was Mary's brother?	واقعا فکر کردی تام برادر مری است؟
Tom is telling a bedtime story to his children.	تام در حال تعریف یک داستان قبل از خواب برای فرزندانش است.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست باید چه کار کند.
Tom had a five o'clock shadow.	تام یک سایه ساعت پنج داشت.
I just wanted to see do you pay attention?	فقط میخواستم ببینم دقت میکنی؟
Do you really think I can help you?	واقعا فکر میکنی من بهت کمک میکنم؟
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که مری خسته به نظر می رسید.
Tom is ignored.	تام نادیده گرفته می شود.
Tom, what's wrong?	تام، چه مشکلی دارد؟
I wonder why Tom loves this school so much.	من تعجب می کنم که چرا تام این مدرسه را اینقدر دوست دارد.
Do you play the oboe like a clarinet?	آیا شما هم مانند کلارینت، ابوا می نوازید؟
Tom said he was not bored.	تام گفت که حوصله اش را ندارد.
Tom is an excellent student.	تام دانشجوی ممتاز است.
Tom says he has no plans to stay here all winter.	تام می گوید قصد ندارد تمام زمستان اینجا بماند.
"Can I do this?" 	"میتونم اینکارو بکنم؟"
"No, please do not do that."	"نه، لطفا این کار را نکنید."
Tom said he did not think Mary would be in Australia anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر در استرالیا باشد.
I know Tom Boss is not a good boss, but he is still a good man.	می دانم که تام رئیس چندان خوبی نیست، اما هنوز هم مرد خوبی است.
Why does everyone hate Tom so much?	چرا همه اینقدر از تام متنفرند؟
I think it's better to change your profile picture	فکر کنم بهتره عکس پروفایلت رو عوض کنی
Tom said he had something important to say to Mary.	تام گفت که چیز مهمی برای گفتن به مری دارد.
Who taught Tom how to do this well?	چه کسی به تام یاد داد که چگونه این کار را به خوبی انجام دهد؟
Tom is just kidding	تام فقط مسخره میکنه
Tom was shocked to hear that Mary had been arrested.	تام وقتی شنید که مری دستگیر شده است شوکه شد.
No one has paid you before?	هیچ کس قبلاً به شما پول نداده است؟
Tom and Mary soon realized that they should not do this.	تام و مری خیلی زود متوجه شدند که نباید این کار را می کردند.
I tried to get Tom to ignore Mary.	سعی کردم تام را وادار کنم که مری را نادیده بگیرد.
If we did not have the map you gave us, we would be lost.	اگر نقشه ای را که شما به ما داده اید نداشتیم، گم شده بودیم.
This is a bad assumption.	این یک فرض بد است.
Tom is also mentioned in the book.	تام نیز در کتاب ذکر شده است.
I have rested enough before.	من قبلاً به اندازه کافی استراحت کرده ام.
I do not feel well after drinking that water.	بعد از نوشیدن آن آب حالم خوب نیست.
Tom and his friends often play together.	تام و دوستانش اغلب با هم بازی می کنند.
Tom said he was going to stay up all night.	تام گفت که قرار است تمام شب را بیدار بماند.
You two seem to be having fun	شما دوتا انگار دارید خوش میگذرونید
Tom lied about it.	تام در مورد آن دروغ گفت.
I do not know anything about politics.	من از سیاست چیزی نمی دانم.
Tom must be dead	تام باید مرده باشد
Tom told me he lives on Park Street.	تام به من گفت که در خیابان پارک زندگی می کند.
If you have any problems, just call me.	اگر به مشکلی برخوردید، فقط با من تماس بگیرید.
The sound of the parade was silenced.	صدای رژه خاموش شد.
He barely escaped death.	او به سختی از مرگ فرار کرد.
Tom is determined to help Mary.	تام مصمم است به مری کمک کند.
I will not win anymore	من دیگه برنده نمیشم
I do my best to make sure this does not happen.	من تمام تلاشم را انجام می دهم تا مطمئن شوم که این اتفاق نمی افتد.
The boy hugged his dog.	پسر بچه سگش را در آغوش گرفت.
Tom apparently disagrees.	تام ظاهرا مخالف است.
I have a problem here	من اینجا مشکل دارم
Tom can stay as long as he wants.	تام می تواند تا زمانی که بخواهد بماند.
Tom does it the way Mary told him to.	تام این کار را به روشی که مری به او گفت انجام می دهد.
I worked as hard as I could.	من تا جایی که می توانستم سخت کار کرده ام.
Tom decided to let Mary do that.	تام تصمیم گرفت به مری اجازه انجام این کار را بدهد.
Are you not coming to Boston?	قرار نیست به بوستون بیایی؟
Tom says he does it a lot.	تام می گوید که این کار را زیاد انجام می دهد.
Tom sang a duet with Mary.	تام یک دوئت با مری خواند.
My name is Tom, not John.	اسم من تام است نه جان.
This was probably not a difficult task to do on its own.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی کار چندان سختی نبود.
I finally got the courage to ask Tom not to do this.	بالاخره جسارت را پیدا کردم که از تام بخواهم این کار را نکند.
I do not think Tom will help us do that tomorrow.	من فکر نمی‌کنم که تام فردا به ما کمک کند تا این کار را انجام دهیم.
I do not want to discuss this with you.	من نمی خواهم در این مورد با شما بحث کنم.
I do not watch sitcom anymore.	من دیگر سیت کام نگاه نمی کنم.
The only music Tom listens to is jazz.	تنها نوع موسیقی که تام گوش می دهد جاز است.
Tom sent Mary a present.	تام برای مریم هدیه ای فرستاد.
Tom was about three hours late.	تام تقریباً سه ساعت تاخیر داشت.
I can do this if you give me a chance.	من می توانم این کار را انجام دهم اگر به من فرصت دهید.
My wife cooks and I wash the dishes.	همسرم آشپزی می کند و من ظرف ها را می شستم.
Tom would not have liked it if you had not done so.	تام دوست نداشت اگر این کار را نمی کردی.
I think you are making the biggest mistake of your life.	من فکر می کنم شما در حال انجام بزرگترین اشتباه زندگی خود هستید.
I'm making fudge	دارم فاج درست میکنم
You can not talk to me like that	نمیتونی اینطوری با من حرف بزنی
Most people thought Tom was crazy.	اکثر مردم فکر می کردند تام دیوانه است.
I really enjoy spending time with my family.	از زمانی که با خانواده ام می گذرانم واقعا لذت می برم.
Tom did not try to deny it.	تام سعی نکرد آن را انکار کند.
It's not your fault, Tom.	این تقصیر تو نیست، تام.
I dreamed of kissing Tom.	خواب دیدم که تام را ببوسم.
Tom did not seem to be as active as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید فعال نبود.
Tom and I are watching TV.	من و تام در حال تماشای تلویزیون هستیم.
Tom is a tough opponent, isn't he?	تام رقیب سرسختی است، اینطور نیست؟
I have a picture of Tom on the wall of my bedroom.	من یک عکس از تام روی دیوار اتاق خوابم دارم.
I think it's time to make a difference.	فکر می کنم زمان آن رسیده است که تغییراتی ایجاد کنیم.
Tom said he saw Mary kissing John.	تام گفت که مری را در حال بوسیدن جان دید.
I'm calling from my cell phone	از موبایلم زنگ میزنم
It was on its way to places where it was snowing up to its knees.	در راه جاهایی بود که برف تا زانو می بارید.
Maybe Tom left his car key in Mary's room.	شاید تام کلید ماشینش را در اتاق مری گذاشته باشد.
Don't you just like that sound?	آیا شما فقط آن صدا را دوست ندارید؟
Tom said he expected Mary to do it yesterday.	تام گفت که انتظار داشت مری دیروز این کار را بکند.
Tom bought his camera about three months ago from this store.	تام دوربین خود را حدود سه ماه پیش از این فروشگاه خرید.
China's GDP is still low compared to US GDP.	تولید ناخالص داخلی چین هنوز در مقایسه با تولید ناخالص داخلی آمریکا کمرنگ است.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary that he did not need to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نیازی به این کار ندارد.
You better tell me everything	بهتره همه چی رو بهم بگی
I tried my best but I still could not.	تمام تلاشم را کردم اما باز هم نتوانستم.
Here is a very difficult problem.	در اینجا یک مشکل بسیار دشوار است.
Tom thought the cookie would be a good name for his dog.	تام فکر کرد کوکی نام خوبی برای سگش خواهد بود.
I bet I can jump higher than you.	شرط می بندم که می توانم بالاتر از تو بپرم.
Tom divorced last month.	تام ماه گذشته طلاق گرفت.
It is snowing on the mountains	روی کوه ها برف می بارد
Tom thinks he's ready.	تام فکر می کند که آماده است.
I think my new neighbor's name is Tom.	فکر کنم نام همسایه جدیدم تام باشد.
Tom told everyone he was tempted to do so.	تام به همه گفت که وسوسه شده است این کار را انجام دهد.
I give you an hour to think about it.	به شما یک ساعت فرصت می دهم تا در مورد آن فکر کنید.
The phone seems to have a problem.	به نظر می رسد تلفن مشکلی دارد.
I do not think I will kiss Tom again.	فکر نمی کنم دوباره تام را ببوسم.
Tom was very surprised by this.	تام از این اتفاق بسیار متعجب شد.
There was an uneaten plate on the table.	یک بشقاب غذای نخورده روی میز بود.
No one can guess how many jellies are in this jar.	هیچ کس نمی تواند حدس بزند که چند ژله در این شیشه وجود دارد.
I just found out that Tom does not.	من تازه فهمیدم که تام این کار را نمی کند.
Did Tom seem happy to be leaving?	آیا تام از رفتن خوشحال به نظر می رسید؟
Tom said he loves children.	تام گفت که بچه ها را دوست دارد.
Seal the doors.	درها را مهر و موم کنید.
Tom can manage everything on his own.	تام می تواند همه چیز را به تنهایی مدیریت کند.
Tom said he was not sure Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند شنا کند.
Tom did it and I did it.	تام این کار را کرد و من هم انجام دادم.
Tom said he felt frustrated.	تام گفت که احساس ناامیدی می کند.
At a glance I could tell he was in trouble.	با یک نگاه می‌توانستم بفهمم که او در مشکل است.
Tom said Mary was probably gone by the time we got there.	تام گفت تا زمانی که ما به آنجا برسیم احتمالاً مری رفته است.
Tom was severely beaten before being killed.	تام قبل از کشته شدن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom is the only one who did not deliver his homework on time.	تام تنها کسی است که تکالیفش را به موقع تحویل نداد.
I plan to return to Boston next spring.	من قصد دارم بهار آینده به بوستون برگردم.
I think Tom has done this before.	فکر می کنم تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom never talks about his children.	تام هرگز در مورد فرزندانش صحبت نمی کند.
Is there a chance Tom will win?	آیا شانسی برای برنده شدن تام وجود دارد؟
There is a package for Tom on my desk.	یک بسته برای تام روی میز من است.
You are always very serious	تو همیشه خیلی جدی هستی
I'm glad you have a dog	خوشحالم که سگ داری
This time I have to do it myself.	این بار باید خودم این کار را انجام دهم.
I promised Tom I would not do this again.	من به تام قول داده ام که دیگر این کار را نکنم.
Tom needs to hear this.	تام باید این را بشنود.
The surface of the lake is almost like a mirror.	سطح دریاچه تقریباً شبیه یک آینه است.
Tom will probably be grateful.	تام احتمالا سپاسگزار خواهد بود.
I've talked to Tom before.	من قبلاً با تام صحبت کرده ام.
I know Tom is a plumber.	من می دانم که تام یک لوله کش است.
Why doesn't Tom laugh?	چرا تام نمی خندد؟
They spoke a language I did not know.	آنها به زبانی صحبت می کردند که من نمی شناختم.
Tom likes to make fun of Mary.	تام دوست دارد مری را مسخره کند.
How do they build a house so cheap?	چطور اینقدر ارزان خانه می سازند؟
Let's hope this does not happen.	بیایید امیدوار باشیم که این اتفاق نیفتد.
I saw Tom talking to a French teacher.	تام را دیدم که با معلم فرانسه صحبت می کرد.
Please come back in 30 minutes to receive it.	لطفاً سی دقیقه دیگر برگردید تا آن را دریافت کنید.
I did not know Tom knew why Mary was doing this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری خودش این کار را می کند.
Tom hurried out of his house.	تام با عجله از خانه اش بیرون دوید.
I think you should tell Tom that you love him.	فکر کنم باید به تام بگی که دوستش داری.
The dog growled at the strange man.	سگ به مرد غریب غر زد.
Tom was hungry too.	تام هم گرسنه بود.
Tom hoped to have a fresh start.	تام امیدوار بود که شروعی دوباره داشته باشد.
I guess you and Tom were going to come.	من حدس زدم تو و تام قصد آمدن داشتی.
I did not think we would have to do that.	من فکر نمی کردم که ما مجبور به انجام این کار باشیم.
What Tom ate made him sick.	آنچه تام خورد او را بیمار کرد.
You are not a driver, are you?	شما راننده نیستید، نه؟
Tom has been told he must do it.	به تام گفته شده که باید این کار را انجام دهد.
Why do not people like Tom?	چرا مردم تام را دوست ندارند؟
How did you know Tom could win?	از کجا می دانستی که تام می تواند برنده شود؟
I have a cousin named Tom.	من یک پسرخاله دارم به نام تام.
Tom has apparently committed suicide.	تام ظاهرا خودکشی کرده است.
Only full valuables were taken.	فقط اشیای قیمتی تام گرفته شد.
Do not force me to answer this question	مجبورم نکن به این سوال جواب بدم
I had to wear a short-sleeved shirt.	من باید پیراهن آستین کوتاه می پوشیدم.
I ate a lot yesterday and now I feel sick.	دیروز زیاد خوردم و الان حالم بد شده.
Tom never expected Mary to agree to take care of her dog.	تام هرگز انتظار نداشت که مری قبول کند که از سگش مراقبت کند.
Dr. Tom told him to quit smoking.	دکتر تام به او گفت که سیگار را ترک کند.
I did not tell Tom the problem.	من مشکل را به تام نگفتم.
Tom's father is Canadian.	پدر تام کانادایی است.
Tom noticed that Mary was looking at the ground.	تام متوجه شد که مری به زمین نگاه می کند.
The girls started laughing when they heard the story.	دخترها با شنیدن ماجرا شروع به خندیدن کردند.
It's a good place, but I do not live there.	جای خوبی است، اما من آنجا زندگی نمی کنم.
I know the importance of that	من به اهمیت آن واقفم
We will definitely invite Tom.	ما قطعا تام را دعوت خواهیم کرد.
You have to do it elsewhere.	شما باید این کار را در جای دیگری انجام دهید.
I told Tom not to leave.	به تام گفتم که ترک نکن.
My doctor told me that I did not drink enough water.	دکترم بهم گفت که به اندازه کافی آب نمیخورم.
It does not matter to me whether he is rich or not.	پولدار بودن یا نبودنش برای من فرقی نمی کند.
I lived in Australia a few years ago but now I live in New Zealand.	من چند سال پیش در استرالیا زندگی می کردم اما اکنون در نیوزلند زندگی می کنم.
Tom always said he was lucky.	تام همیشه می گفت خوش شانس است.
I did not tell Tom why I had to work late.	به تام نگفتم چرا باید تا دیر وقت کار کنم.
Tom saves money to buy a van.	تام برای خرید یک ون پول پس انداز می کند.
When was the last time you sang with Tom?	آخرین باری که با تام خواندی کی بود؟
Contact me if you have a problem.	اگر مشکلی داشتید با من تماس بگیرید.
I told Tom to visit Boston.	به تام گفتم از بوستون دیدن کند.
He talked to his friends about playing football with coffee.	او با دوستانش در مورد بازی فوتبال با قهوه گپ زد.
Tom and Mary booked a room with two beds, but when they arrived at the hotel, there was only one bed.	تام و مری اتاقی با دو تخت رزرو کردند، اما وقتی به هتل رسیدند، تنها یک تخت وجود داشت.
Tom tried to express his feelings.	تام تلاش کرد تا احساسش را بیان کند.
Tom suggested to Mary to clean his house.	تام به مری پیشنهاد داد تا خانه اش را تمیز کند.
They want to remember this.	آنها می خواهند این را به خاطر بسپارند.
Your work is not hard	کار شما سخت نیست
They formed a project to build a new school building.	آنها پروژه ای را برای ساختن یک ساختمان مدرسه جدید تشکیل دادند.
Tom said Mary thinks she might need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom turned down the music.	تام موسیقی را کم کرد.
Tom can definitely swim.	تام قطعا می تواند شنا کند.
Neither Tom nor Mary want to do that.	نه تام و نه مری نمی خواهند این کار را انجام دهند.
Tom was horrified to hear what had happened.	تام از شنیدن اتفاقی که افتاده وحشت زده شد.
You are a threat	تو یه تهدیدی
I'm looking for a bodybuilding suit for my sister.	من دنبال کت و شلوار بدنسازی برای خواهرم هستم.
Who is bigger, Tom or Mary?	چه کسی بزرگتر است، تام یا مری؟
Tom and Mary can both swim.	تام و مری هر دو می توانند شنا کنند.
Tom's friends all laughed at me.	دوستان تام همگی به من می خندیدند.
You know this is wrong, right?	میدونی که این اشتباهه، درسته؟
Tom died without a male heir.	تام بدون وارث مرد مرد.
Do not enter the kitchen	وارد آشپزخانه نشو
I've already told Tom what to do.	من قبلاً به تام گفته ام که باید چه کار کند.
I was not as interested in doing this as Tom thought.	من آنقدر که تام فکر می کرد علاقه ای به انجام این کار نداشتم.
The first spacecraft to land on Mars was Mariner 4 in 1965.	اولین فضاپیمایی که از زمین به مریخ رفت، مارینر 4 در سال 1965 بود.
Eating too much candy is not good for you.	خوردن آب نبات زیاد برای شما خوب نیست.
Tom has left the drink.	تام نوشیدنی را ترک کرده است.
Tom will never forget me.	تام هرگز مرا فراموش نخواهد کرد.
You should not have told Tom to do this.	تو نباید به تام می گفتی که این کار را بکند.
Mary came home from school crying because her friends had made fun of her.	مری با گریه از مدرسه به خانه آمد زیرا دوستانش او را مسخره کرده بودند.
I know Tom loves Mary.	من می دانم که تام مری را دوست دارد.
Tom has no desire to do this for Mary.	تام تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
Where is Tom's car?	ماشین تام کجاست؟
Didn't you know that Tom is going to be in Boston next October?	آیا نمی دانستید که تام قرار است اکتبر آینده در بوستون باشد؟
Tom does not think Mary will do it with John.	تام فکر نمی کند که مری این کار را با جان انجام دهد.
I thought I had another chance to talk to Tom.	فکر کردم فرصتی دیگر برای صحبت با تام دارم.
Tom was the only one who said he could not do it.	تام تنها کسی بود که گفت نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is not too bad	این خیلی بد نیست
We have not made that decision yet.	ما هنوز این تصمیم را نگرفته ایم.
Tom tried to get Mary to eat something.	تام سعی کرد مری را وادار کند چیزی بخورد.
Tom seemed to want to say something.	به نظر می رسید تام می خواست چیزی بگوید.
Tom has been living in Australia since October.	تام از اکتبر در استرالیا زندگی می کند.
I'm reading a report written by Tom.	در حال خواندن گزارشی هستم که تام نوشته است.
Tom can swim fast esophagus.	تام می تواند به سرعت مری شنا کند.
There is nothing that Tom can do for you.	هیچ کاری تام نمی تواند برای شما انجام دهد.
Tom called Mary High School to see if she was there.	تام با دبیرستان مری تماس گرفت تا ببیند او آنجاست یا نه.
I do not think Tom has enough money to buy a new car.	من فکر نمی کنم که تام پول کافی برای خرید یک ماشین جدید داشته باشد.
He is not as smart as his older brother.	او به اندازه برادر بزرگترش باهوش نیست.
I knew I could not do it, but I tried anyway.	می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم، اما به هر حال سعی کردم.
I can no longer live without him.	من دیگر نمی توانم بدون او زندگی کنم.
You bluffed, didn't you?	بلوف می زدی، نه؟
I have noticed	من توجه کرده ام
Tom and I will meet you there.	من و تام شما را آنجا ملاقات خواهیم کرد.
Tom took me to the airport.	تام مرا به فرودگاه برد.
I know Tom did not want to do that.	می دانم که تام دوست نداشت این کار را انجام دهد.
Tom did his job and Mary did her job.	تام وظیفه خود را انجام داد و مری وظیفه خود را انجام داد.
I thought Tom and Mary were both single.	فکر می کردم تام و مری هر دو مجرد هستند.
Please tell Tom not to do this again.	لطفا به تام بگویید دیگر این کار را نکند.
I thought I could swim today.	فکر کردم امروز بتوانم شنا کنم.
Tom was not popular before.	تام قبلاً محبوب نبود.
Tom was sitting at his desk doing office work.	تام پشت میزش نشست و مشغول انجام کارهای اداری بود.
I wonder if I did everything I was supposed to do.	در تعجبم که آیا هر کاری را که قرار بود انجام دهم انجام داده ام.
Tom and I went to Boston.	من و تام به بوستون رفتیم.
All three men were in prison.	هر سه آن مرد در زندان بوده اند.
Do not throw it away just because it is broken.	فقط به این دلیل که شکسته است آن را دور نیندازید.
Tom is still faster at doing this than Mary.	تام هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom certainly seems to be neutral.	مطمئناً به نظر می رسد تام بی طرف است.
This is not the first time Tom has spent several weeks in hospital.	این اولین بار نیست که تام چند هفته را در بیمارستان سپری می کند.
They have crossed the border.	آنها از مرز عبور کرده اند.
We are not alone	ما تنها نیستیم
Tom's parents came home early.	پدر و مادر تام زود به خانه آمدند.
We will meet Tom.	ما تام را ملاقات خواهیم کرد.
I am less optimistic than you.	من کمتر از شما خوشبین هستم.
Tom did not even look up.	تام حتی به بالا نگاه نکرد.
Tom defeated me.	تام مرا شکست داد.
Tom has what he needs.	تام آنچه را که نیاز دارد دارد.
Tom arrived late.	تام دیر رسید.
Tom said he was not sure he was doing the right thing.	تام گفت که مطمئن نیست کارش را درست انجام می دهد.
He is a hard cookie.	او یک کلوچه سخت است.
I hid among the bushes.	خودم را در میان بوته ها پنهان کردم.
This soil is moist.	این خاک مرطوب است.
Tom wanted to take a shower.	تام می خواست دوش بگیرد.
What is Tom supposed to say?	تام قرار است چه بگوید؟
There is no way Tom can do it himself.	هیچ راهی وجود ندارد که تام خودش این کار را انجام دهد.
Tom promised Mary not to eat her cake.	تام به مری قول داد که تکه کیک او را نخورد.
How do you know he doesn't like Tom Mary?	از کجا میدونی که تام مری رو دوست نداره؟
Tom opened the diary.	تام دفتر خاطرات را باز کرد.
This is really disgusting.	این واقعا منزجر کننده است.
I do not know if Tom likes me or not.	نمی دانم تام از من خوشش می آید یا نه.
You should have gone to see Tom	باید برای دیدن تام می رفتی
I do not understand why Tom has to do this.	من نمی فهمم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I want to be more dominant.	من می خواهم مسلط تر باشم.
I'm really ready for this.	من واقعا برای این آماده هستم.
I try to read at least a few pages a day.	سعی می کنم روزی حداقل چند صفحه بخوانم.
Tom and his son were both injured.	تام و پسرش هر دو مجروح شدند.
Get Tom to tell us the truth.	تام را وادار کن که حقیقت را به ما بگوید.
I'm afraid this will not be enough for Tom.	می ترسم این برای تام کافی نباشد.
Tom said Mary should not stay that long.	تام گفت مری نباید اینقدر می ماند.
Tom hid under his bed, but his mother found him.	تام زیر تختش پنهان شد، اما مادرش او را پیدا کرد.
Man is the only animal that can use fire.	انسان تنها حیوانی است که می تواند از آتش استفاده کند.
You said to Tom, why do you want Mary to do this?	به تام گفتی چرا می خواهی مری این کار را بکند؟
What is a Pizzeria Phone Number?	شماره تلفن پیتزا فروشی چیست؟
I'm in Tom's class too.	من هم کلاس تام هستم.
Tom said he thinks Mary looks depressed.	تام گفت که فکر می کند مری افسرده به نظر می رسد.
Tom did not want to be an electrician.	تام نمی خواست برقکار شود.
Tom has been remarried before.	تام قبلاً دوباره ازدواج کرده است.
The first priority of our company is to meet the needs of customers.	اولویت اول شرکت ما رفع نیازهای مشتریان است.
I'm leaving.	من دارم میروم.
Tom is the one who won.	تام کسی است که برنده شد.
You and I have never been good together	من و تو هیچ وقت با هم خوب نبودیم
When Tom first met Mary's parents, he had to pay attention to P and Q.	زمانی که تام برای اولین بار با والدین مری ملاقات کرد، باید به P و Q اهمیت می داد.
We have been in constant contact for twenty years.	ما بیست سال است که در تماس دائمی هستیم.
Who is the girl who winked at you?	اون دختره که بهت چشمک زد کیه؟
I guess Tom knows Mary does not want to do that.	من گمان می کنم که تام می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Doing so is not an option, Tom said.	تام گفت که انجام این کار یک گزینه نیست.
It was clear that Tom did not want to be there.	واضح بود که تام نمی خواست آنجا باشد.
I'm pretty sure Tom will be in the meeting.	من کاملا مطمئن هستم که تام در جلسه خواهد بود.
Tom says he thinks it will not be possible.	تام می گوید که او فکر می کند که انجام این کار ممکن نخواهد بود.
I promised Tom I would not do this again.	به تام قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
The dolphin is a mammal.	دلفین یک پستاندار است.
Tom is very cheerful, isn't he?	تام بسیار خوش خلق است، اینطور نیست؟
This screw broke.	این پیچ شکست.
Tom's party was not as fun as I expected.	مهمانی تام آنطور که انتظار داشتم سرگرم کننده نبود.
Tom is not very good at dancing.	تام در رقصیدن خیلی خوب نیست.
Tom got out of his car.	تام از ماشینش دور شد.
You are not the only one who knows what is going on.	شما تنها کسی نیستید که می دانید چه خبر است.
You haven't become a millionaire yet, have you?	تو هنوز میلیونر نشدی، نه؟
I wish you would return to Australia.	آرزو می کنم که به استرالیا برگردید.
Tom announced his decision on October 20.	تام تصمیم خود را در 20 اکتبر اعلام کرد.
I'm sure Tom will be in Australia next Monday.	من مطمئن هستم که تام دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom is a divorce lawyer.	تام یک وکیل طلاق است.
Tom seemed to be unconscious.	به نظر می رسید تام بیهوش شده بود.
Tom told Mary that he thought John was not cold.	تام به مری گفت که فکر می کند جان سرد نیست.
Tom, Mary, John and Alice all flew back to Boston.	تام، مری، جان و آلیس همه با همان هواپیما به بوستون بازگشتند.
I've already told Tom why he should do this.	من قبلاً به تام گفته ام که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom is convinced that Mary will win.	تام متقاعد شده است که مری برنده خواهد شد.
We only have thirty minutes to make our decision.	ما فقط سی دقیقه فرصت داریم تا تصمیم خود را بگیریم.
I decide to stay home on my own and watch some TV.	تصمیم دارم خودم در خانه بمانم و کمی تلویزیون تماشا کنم.
Tom bought a new pair of boots.	تام یک جفت چکمه جدید خرید.
Tom and I were born in the same city.	من و تام در یک شهر به دنیا آمدیم.
Do you have Tom's phone number?	آیا شماره تلفن تام را دارید؟
Tom does not like living in Australia.	تام زندگی در استرالیا را دوست ندارد.
You should not accept candy from strangers.	شما نباید آب نبات را از غریبه ها بپذیرید.
It is possible that Tom did not do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را نکرده باشد.
I think Tom is miserable.	من فکر می کنم تام بدبخت است.
Which of those books did you give Tom?	کدام یک از آن کتاب ها را به تام دادی؟
The gold cup was awarded to the winner of the final match.	جام طلا به برنده مسابقه فینال اهدا شد.
Tom said he thinks he might be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
The thermometer says it is 30 degrees here.	دماسنج می گوید اینجا سی درجه است.
I'm in a bad decision.	من در تصمیم گیری بد هستم.
Can you help me lower that box off the top shelf?	آیا می توانید به من کمک کنید آن جعبه را از قفسه بالا پایین بیاورم؟
It will be easier if we do this together.	اگر این کار را با هم انجام دهیم راحت تر خواهد بود.
We will start training tomorrow.	از فردا تمرینات را شروع می کنیم.
Mary was definitely the most beautiful girl at the party.	مری قطعا زیباترین دختر در مهمانی بود.
I think Tom will love this book.	من فکر می کنم که تام این کتاب را دوست خواهد داشت.
We did not have a fight	دعوا نداشتیم
Tom's house is not far from here.	خانه تام از اینجا دور نیست.
He was the only one who survived the fire.	او تنها کسی بود که از آتش سوزی جان سالم به در برد.
I'm so tired today, so I'm going to bed earlier than ever.	امروز خیلی خسته ام، پس زودتر از همیشه می روم بخوابم.
It's not that I do not want to, but that I do not have time.	این نیست که من نمی خواهم، بلکه این است که وقت ندارم.
I think I'm ready.	فکر می کنم آماده ام.
This is not the place to go	اینجا جایی نیست که باید بروم
You did not tell me Tom was going to Boston with us.	تو به من نگفتی تام با ما به بوستون می رود.
Do not regret it later	کاری نکن که بعدا پشیمون بشی
He is completely satisfied with his life as it is.	او کاملاً از زندگی خود همانطور که هست راضی است.
Tom sings as he walks.	تام در حالی که راه می رفت آواز می خواند.
I need new bands.	من به باندهای تازه نیاز دارم.
No worries	جای نگرانی نیست
What is their competence?	صلاحیت آنها چیست؟
I am from Ecuador.	من اهل اکوادور هستم.
I'm not interested in talking to Tom.	من علاقه ای به صحبت با تام ندارم.
Tom did not want to tell Mary that he had lost all his money.	تام نمی خواست به مری بگوید که تمام پول او را از دست داده است.
Where is the newspaper today?	روزنامه امروز کجاست؟
Tom and I have to be together.	من و تام باید کنار هم باشیم.
I have an interview today at 2:30.	امروز ساعت 2:30 مصاحبه دارم.
Can you imagine Tom doing that?	آیا می توانید تصور کنید تام این کار را انجام دهد؟
Tom was surprised to see his friend Mary.	تام از دیدن دوستش مری شگفت زده شد.
Tom is diligent.	تام کوشا است.
Maryam and the other women walked thirty minutes.	مریم و زنان دیگر سی دقیقه پیش رفتند.
Tom did not know that Mary did not have to do this.	تام نمی دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
How could you let them do this to you?	چطور تونستی بهشون اجازه بدی این کار رو با تو بکنن؟
I basically did what Tom did.	من اساساً همان کاری را انجام دادم که تام انجام داد.
My father says he wants to buy me a horse.	پدرم می گوید قصد دارد برای من اسب بخرد.
I was fined for parking in front of the fire hydrant.	به خاطر پارک کردن جلوی شیر آتش نشانی جریمه شدم.
Tom was amazed at what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد شگفت زده شد.
Tom is angry with Mary.	تام با مری عصبانی است.
it is mine. 	مال من است.
this is yours.	این مال تو است.
I do not learn anything	من چیزی یاد نمیگیرم
This is exactly what I do.	این دقیقاً همان کاری است که من انجام می دهم.
This is not about us	این به ما مربوط نیست
Tom would let you do that if you asked him.	تام اگر از او می پرسیدی به تو اجازه می داد این کار را انجام دهی.
Tom has no idea when Mary intends to do this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
Tom was abroad.	تام در خارج از کشور بود.
I'm not as fast as Tom.	من به اندازه تام سریع نیستم.
He died a few days after his centenary.	او چند روز پس از تولد صد سالگی خود درگذشت.
Tom is in bad shape today.	تام امروز در حال بدی است.
I know everyone's name	من اسم همه رو میدونم
Tom has been married once before.	تام قبلاً یک بار ازدواج کرده است.
I do not sleep at night	شب ها نمی خوابم
Some people think that the president spends a lot of time traveling.	برخی از مردم فکر می کنند رئیس جمهور وقت زیادی را صرف سفر می کند.
I thought Tom and Mary would get married.	فکر می کردم تام و مری با هم ازدواج کنند.
Tom was sitting at his desk doing office work.	تام پشت میزش نشست و مشغول انجام کارهای اداری بود.
I try my best not to cause any problems.	تمام تلاشم را می کنم که مشکلی ایجاد نکنم.
Tom is not a leader	تام رهبر نیست
They are not soldiers	اونا سرباز نیستن
I think Tom might speak French.	من فکر می کنم که تام ممکن است فرانسوی صحبت کند.
I thought maybe we could do it together later.	فکر کردم شاید بتوانیم بعداً با هم این کار را انجام دهیم.
I do not want you to be harmed because of me	نمیخوام بخاطر من صدمه ببینی
You do not lose anything, do you?	شما چیزی را از دست نمی دهید، نه؟
Tom did not give Mary a chance.	تام به مری فرصت این کار را نداد.
He moved to a warmer place because of his health.	او به خاطر سلامتی خود به یک مکان گرمتر نقل مکان کرد.
I thought I heard someone enter the room.	فکر کردم شنیدم کسی وارد اتاق شد.
I had not thought about Tom for a long time.	خیلی وقت بود که به تام فکر نکرده بودم.
This is the first time you see this movie?	این اولین باری است که این فیلم را می بینید؟
Tom could not say what he wanted to say.	تام نمی توانست چیزی را که می خواست بگوید بگوید.
He took Tom Mary home in his sports car.	تام مری را با ماشین اسپرت خود به خانه برد.
Tom used to be lazy.	تام قبلا تنبل بود.
Tom is scheduled to travel to Boston next weekend.	تام قرار است آخر هفته آینده به بوستون برود.
You are the tallest	تو قد بلندترینی
We must be vigilant.	ما باید هوشیار باشیم.
Tom will be here as soon as possible.	تام در اسرع وقت اینجا خواهد آمد.
Tom did it wrong.	تام این کار را اشتباه انجام داد.
Tom is not afraid of bees.	تام از زنبورها نمی ترسد.
Tom tossed a potato in the microwave.	تام یک سیب زمینی را در مایکروویو انداخت.
I paid about $ 50.	من حدود 50 دلار پرداخت کردم.
Tom dreams of world peace.	تام رویای صلح جهانی را در سر می پروراند.
Tom went to Boston last year.	تام سال گذشته به بوستون رفت.
Tom is talented.	تام با استعداد است.
Tom is certainly assertive.	تام مطمئناً پرمدعا است.
I did not tell them	من به آنها نگفتم
There is so much more I want to do.	کارهای خیلی بیشتری هست که می خواهم انجام دهم.
I do not think Tom will be punished for this.	من فکر نمی کنم که تام برای این کار مجازات شود.
Just tell them I'm a consultant.	فقط به آنها بگویید من مشاور هستم.
This bag is not big enough	این کیف به اندازه کافی بزرگ نیست
He is a little pale.	او کمی رنگ پریده است.
I did not get married until I was thirty.	تا سی سالگی ازدواج نکردم.
I do not think you should do that.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را انجام دهید.
Tom thinks Mary will probably cry.	تام فکر می کند مری احتمالا گریه خواهد کرد.
Tom said anyone he knew had gone to Australia.	تام گفت هرکسی را که می شناسد به استرالیا رفته اند.
Tom said he wished he had not eaten it.	تام گفت که ای کاش آن را نمی خورد.
I was born in Australia, but grew up in New Zealand.	من در استرالیا به دنیا آمدم، اما در نیوزلند بزرگ شدم.
This is what has been on my mind.	این چیزی است که در ذهن من بوده است.
I think Tom hates it when Mary makes him wait.	من فکر می کنم تام از وقتی که مری او را وادار به صبر می کند متنفر است.
I did not realize that you are hungry	من متوجه نشدم که تو گرسنه ای
Tom and Mary have to paint their car.	تام و مری باید ماشینشان را رنگ کنند.
Tom died at home Monday.	تام روز دوشنبه در خانه درگذشت.
Tom agreed to pick me up at 2:30.	تام قبول کرد که من را در ساعت 2:30 ببرد.
I thought you said Tom would do it.	فکر کردم گفتی تام این کار را می کند.
We just have to learn to live with it.	فقط باید یاد بگیریم باهاش ​​زندگی کنیم.
Tom intends to fight.	تام قصد مبارزه دارد.
I do not like to play poker at all.	من اصلا دوست ندارم پوکر بازی کنم.
I did not realize how lucky I was.	من متوجه نشدم که چقدر خوش شانس هستم.
Tom asked Mary to take his life.	تام از مری خواست تا جان را بردارد.
What Tom is doing is against the law.	کاری که تام انجام می دهد خلاف قانون است.
Where did Tom want to live?	تام می خواست کجا زندگی کند؟
I doubt Tom is worried.	من شک دارم که تام نگران باشد.
I think you are interesting	به نظر من جالب هستی
Tom is washing his face.	تام در حال شستن صورتش است.
Tom had nothing to say about this.	تام در این مورد چیزی برای گفتن نداشت.
Tom sometimes it's like that.	تام گاهی اینطوری می شود.
How many minutes does it take to do this?	چند دقیقه طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom made you cry, didn't he?	تام تو را به گریه انداخت، اینطور نیست؟
Tom seemed disgusted.	تام به نظر می رسید که منزجر شده بود.
Companies are not people	شرکت ها مردم نیستند
Tom says he has no intention of doing so.	تام می گوید که او قصد انجام این کار را ندارد.
I have not danced since high school.	من از دوران دبیرستان نرقصیده ام.
Tom's shoes are brown.	کفش تام قهوه ای است.
I knew Tom was going to this school.	می دانستم که تام به این مدرسه می رود.
I wanted to go to Boston and live with my father.	می خواستم به بوستون بروم و با پدرم زندگی کنم.
I thought you did not need anyone	فکر کردم به کسی نیاز نداری
We do not have to read it.	ما مجبور نیستیم آن را بخوانیم.
The witness's lawyer interrogated him.	وکیل شاهد را مورد بازجویی متقابل قرار داد.
I'm working on my speech	دارم روی سخنرانیم کار میکنم
I do not drink beer.	من اهل نوشیدن آبجو نیستم.
How do I download the file?	چگونه فایل را دانلود کنم؟
The last time we met, you had a beard.	آخرین باری که ملاقات کردیم، تو ریش داشتی.
I do not have the necessary skills to do this.	من مهارت لازم برای انجام این کار را ندارم.
I think I can help you with that.	فکر می کنم بتوانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
This was the first time Tom Derby had seen the devastation.	این اولین باری بود که تام دربی تخریب را می دید.
What is Sukiaki Made of?	سوکیاکی از چه چیزی ساخته شده است؟
Tom and Mary were not invited.	تام و مری دعوت نشدند.
I think Tom did not intend to do that.	من فکر می کنم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom and Mary were both late.	تام و مری هر دو دیر آمدند.
Blood donors are needed today.	امروزه به اهداکنندگان خون نیاز است.
Is Tom really good at doing this?	آیا تام واقعاً در انجام این کار خوب است؟
Tom came in third.	تام در رده سوم قرار گرفت.
Make a package of these clothes.	یک بسته از این لباس ها درست کنید.
Tom did his part.	تام سهم خود را انجام داد.
I can not forgive Tom for what he did.	من نمی توانم تام را به خاطر کاری که انجام داد ببخشم.
Tom has been interrogated by the FBI.	تام توسط اف بی آی بازجویی شده است.
Try to come back one piece.	سعی کنید یک تکه برگردید.
I saw Tom just a few hours ago.	من تام را همین چند ساعت پیش دیدم.
Do you allow Tom to push you around?	آیا به تام اجازه می‌دهی شما را به اطراف هل دهد؟
I have done this all my life.	من در تمام زندگی ام این کار را انجام داده ام.
I have come to do things.	من آمده ام تا کارهایی را انجام دهم.
Tom told me he thought Mary was unconscious.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیهوش است.
Tom wrote a three-page love letter to Mary.	تام نامه ای عاشقانه سه صفحه ای به مری نوشت.
Tom said he did not respond to Mary's letter because he was busy.	تام گفت که به نامه مری جواب نداد، چون سرش شلوغ بود.
I do not want to explode.	من نمی خواهم منفجر شوم.
I told Tom I never said that.	به تام گفتم هرگز این را نگفتم.
I should have practiced more	باید بیشتر تمرین می کردم
Here is a list of things to buy.	در اینجا لیستی از چیزهایی است که باید بخریم.
Tom looks shy.	تام خجالتی به نظر می رسد.
The dog seems to know Tom Mary.	به نظر می رسد سگ تام مری را می شناسد.
Why does Tom always seem to like doing things that make others angry?	چرا به نظر می رسد تام همیشه دوست دارد کارهایی را انجام دهد که دیگران را عصبانی می کند؟
Tom was not the last person to arrive here today.	تام آخرین کسی نبود که امروز به اینجا رسید.
I will not let you help Tom	من نمیذارم به تام کمک کنی
I do not know what I want right now.	من نمی دانم در حال حاضر چه می خواهم.
I've already told Tom I do not want to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که نمی خواهم این کار را انجام دهم.
They should have realized what happened.	آنها باید متوجه شده باشند که چه اتفاقی افتاده است.
What does not kill you makes you stronger.	چیزی که تو را نکشد قوی ترت می کند.
Try to do it in the best possible way.	سعی کنید آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهید.
Tom did not want to talk about his problems.	تام نمی خواست در مورد مشکلاتش صحبت کند.
Tom persuaded Mary to go with him to Boston.	تام مری را متقاعد کرد که با او به بوستون برود.
I suggest you stay away from Tom.	پیشنهاد می کنم از تام دوری کنی.
Tom buys a drink for Mary.	تام برای مری نوشیدنی خرید.
The faster we rub our hands together, the warmer they become.	هر چه سریعتر دست هایمان را به هم مالش دهیم، گرمتر می شوند.
Tom had to leave on his own.	تام مجبور شد خودش برود.
Tom lost his job as a second-hand car salesman.	تام شغل خود را به عنوان فروشنده ماشین دست دوم از دست داد.
He was absent from school yesterday due to illness.	دیروز به دلیل مریض بودن از مدرسه غیبت داشت.
Tom is currently in hospital recovering from a gunshot wound.	تام در حال حاضر در بیمارستان در حال بهبودی پس از شلیک گلوله است.
Can you please tell me why you are late?	میشه لطفا بگی چرا دیر اومدی؟
I'm not as old as everyone thinks.	من آنقدر که همه فکر می کنند پیر نیستم.
I know I have to help Tom tomorrow.	می دانم که فردا باید به تام کمک کنم.
Tom told me he was tired.	تام به من گفت که خسته شده است.
Read the story aloud.	داستان را با صدای بلند بخوانید.
Tom is not as smart as he used to be.	تام مثل گذشته زیرک نیست.
Tom and Mary got up and got on a passenger.	تام و مری ایستادند و یک مسافربر سوار شدند.
He left for London yesterday.	او دیروز عازم لندن شد.
I think I have told you this before.	فکر می کنم قبلاً این را به شما گفته ام.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را بکنم.
You can no longer worry about Tom.	می توانید دیگر نگران تام نباشید.
I knew Tom would not do that.	می دانستم تام این کار را نمی کند.
He took Tom Mary to an Italian restaurant.	تام مری را به یک رستوران ایتالیایی برد.
I can not dance with you.	من نمی توانم با تو به رقص بروم.
I suspected that Tom and Mary were going to do this together.	من مشکوک بودم که تام و مری قصد دارند این کار را با هم انجام دهند.
I think Tom believes everything Mary says.	من فکر می کنم تام همه چیزهایی که مری می گوید را باور می کند.
You do not seem to be as calm as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد آرام هستید.
This episode is not too bad, right?	این قسمت خیلی بد نیست، درست است؟
Why not raise this issue in my office?	چرا این موضوع را در دفتر من مطرح نمی کنیم؟
Glad you were not all here.	خوشحالم که همه شما اینجا نبودید.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do that anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I have no doubt Tom will come here.	من شک ندارم تام به اینجا بیاید.
Instead of eating vegetables, pour them into a blender and drink.	به جای خوردن سبزیجات، آنها را در مخلوط کن ریخته و می نوشد.
Tom rarely drinks coffee in the evenings.	تام به ندرت عصرها قهوه می نوشد.
I have to go see my sister who lives in Australia.	من باید به دیدن خواهرم که در استرالیا زندگی می کند بروم.
Tom does not speak French well.	تام به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند.
I met Tom yesterday.	من پریروز با تام آشنا شدم.
The ship will leave for Honolulu tomorrow.	کشتی فردا عازم هونولولو می شود.
Tom usually sleeps more than Mary.	تام معمولا بیشتر از مری می خوابد.
Can you remove this stain from my shirt?	آیا می توانی این لکه را از پیراهن من پاک کنی؟
Tom did not ask anyone else to do this.	تام از هیچ کس دیگری این کار را نخواست.
I know Tom is flexible enough to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی انعطاف پذیر است.
Tom asked Mary many questions, but he refused to answer some.	تام از مری سوالات زیادی پرسید، اما او از پاسخ دادن به برخی از آنها خودداری کرد.
I'm not confused	من آشفته نیستم
Tom was planning a party.	تام در حال برنامه ریزی یک مهمانی بود.
I'm free tomorrow	من فردا آزادم
Tom said he thinks it could happen in Australia as well.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است در استرالیا هم اتفاق بیفتد.
Why did you wait until the last minute to do this?	چرا برای انجام این کار تا آخرین لحظه صبر کردید؟
I hope we can be roommates.	امیدوارم بتوانیم هم اتاقی باشیم.
The cleanup went well.	پاکسازی به خوبی پیش رفت.
It's my part.	تام بخش من است.
All I will do is ask Tom to do it.	کاری که من انجام خواهم داد این است که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
I think we have to wait a little longer.	فکر می کنم باید کمی بیشتر صبر کنیم.
We need to come up with ideas on how to solve this problem.	ما باید ایده هایی در مورد چگونگی حل این مشکل ارائه دهیم.
Tom walked very slowly.	تام خیلی آهسته راه می رفت.
Tom likes to fix their faces when parents do not look after their children.	تام دوست دارد وقتی که والدین بچه‌ها را نگاه نمی‌کنند، چهره‌شان را درست کند.
You dared Tom do it, didn't you?	تو جرات کردی تام این کار را بکنه، نه؟
I want to fix this.	من می خواهم این را درست کنم.
Tom asked Mary what kind of car she had before.	تام از مری پرسید که قبلاً چه نوع ماشینی داشت؟
You will never break my soul	تو هرگز روح من را نمی شکنند
Tom did not call you, did he?	تام با شما تماس نگرفت، نه؟
Is it true that you were not here yesterday?	درسته که دیروز اینجا نبودی؟
His mother died in hospital yesterday.	روز گذشته مادرش در بیمارستان درگذشت.
Ever wanted to be a police officer?	آیا همیشه دوست داشتید افسر پلیس شوید؟
I had a really hard day.	من واقعا روز سختی را پشت سر گذاشتم.
Tom forgot to pay his rent.	تام فراموش کرد اجاره اش را بپردازد.
Do not interrupt when others are talking.	وقتی دیگران در حال صحبت کردن هستند حرفش را قطع نکنید.
I wonder who Tom thinks will win.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند چه کسی برنده خواهد شد.
Tom is from Australia. 	تام اهل استرالیا است.
Mary is also from Australia.	مری هم اهل استرالیاست.
I do not think that is why I am doing this.	فکر نمی کنم به همین دلیل این کار را انجام می دهم.
Tom gave me something to read.	تام به من چیزی داد تا بخوانم.
Tom has no one to advise him.	تام کسی را ندارد که او را نصیحت کند.
How much longer do you think I should stay in Boston?	به نظر شما چقدر دیگر باید در بوستون بمانم؟
Take any of these you want.	هر کدام از اینها را که می خواهید بردارید.
Tom suffers from ignoring my advice.	تام از نادیده گرفتن توصیه های من رنج می برد.
I really do not want to eat with Tom.	من واقعاً نمی خواهم با تام غذا بخورم.
This is not our final destination	این مقصد نهایی ما نیست
Are Tom and Mary twins?	آیا تام و مری دوقلو هستند؟
I was not sure which way to go.	مطمئن نبودم به کدام سمت بروم.
Are you planning to attend Tom and Mary's wedding?	آیا قصد دارید در عروسی تام و مری حضور داشته باشید؟
Tom is sure he can take care of himself.	تام مطمئن است که می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom never listens.	تام هرگز گوش نمی دهد.
I had to listen to Tom.	من باید به تام گوش می دادم.
If you think Tom's doing something for you, you're wrong.	اگر فکر می کنید تام برای شما کاری انجام می دهد، اشتباه می کنید.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom was not pale.	تام رنگ پریده نبود.
Slogans are not a substitute for a solution.	شعارها جایگزین راه حل نیستند.
I wonder if there really is no problem in doing this.	من تعجب می کنم که آیا انجام این کار واقعاً مشکلی ندارد.
Tom is a philosopher.	تام یک فیلسوف است.
Tom has one year left on his contract.	تام یک سال از قراردادش باقی مانده است.
Tom is sitting in the waiting room.	تام در اتاق انتظار نشسته است.
Can't tell the difference between butter and margarine?	نمی توانید تفاوت کره و مارگارین را تشخیص دهید؟
What do you really think of Tom?	واقعا نظرت در مورد تام چیه؟
Tom was upset.	تام پریشان بود.
I do not think Tom is allowed to do that.	من فکر نمی کنم که تام اجازه این کار را داشته باشد.
Tom says he hopes Mary won't do it.	تام می‌گوید امیدوار است مری این کار را انجام ندهد.
I'm going to get dressed	من برم لباس بپوشم
Tom just wanted a little peace and quiet.	تام فقط کمی آرامش و سکوت می خواست.
I did not know that Tom would not be there.	من نمی دانستم که تام آنجا نخواهد بود.
Tom did not know what Mary was going to cook for him.	تام نمی دانست مری قرار است برای او چه چیزی بپزد.
I should have known this	من باید این را می دانستم
Tom thought Mary was depressed.	تام فکر کرد مری افسرده است.
Tom is traveling around the world.	تام در حال سفر به سراسر جهان است.
Is it okay for me to do this?	اگر این کار را بکنم برای شما مشکلی نیست؟
Tom is unlikely to agree.	بعید است تام موافق باشد.
Tom has been here for three years.	تام سه سال اینجاست.
Tom should never have tried to win.	تام هرگز نباید برای برنده شدن تلاش می کرد.
You are taller than Tom	تو از تام بلندتر هستی
I spent a lot of time studying French last year.	من سال گذشته زمان زیادی را صرف مطالعه زبان فرانسه کردم.
I do not like to work on an empty stomach.	من دوست ندارم با معده خالی کار کنم.
Tom said he did not think Mary would do it on purpose.	تام گفت که فکر نمی کرد مری عمدا این کار را انجام دهد.
Tom said he expected Mary to return to Boston on October 20.	تام گفت که انتظار داشت مری در 20 اکتبر به بوستون بازگردد.
We left Tom behind.	ما تام را پشت سر گذاشتیم.
I did not know that Tom had to do this.	من نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom died early this morning.	تام امروز صبح زود مرد.
It's been a while since I woke up late.	مدتی است که تا دیروقت بیدار نشده ام.
It seems like something else in your mind.	به نظر می رسد چیز دیگری در ذهن شماست.
Tom thought he was the only one who wanted to do it.	تام فکر می کرد که او تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows why I do not like Mary.	فکر نمی کنم تام بداند که چرا من مری را دوست ندارم.
We did not notice	ما متوجه نشدیم
I have never heard Tom insulted.	من هرگز دشنام تام را نشنیده ام.
The bank dared to pay for the delay due to the failure of their online services.	این بانک به خاطر از کار افتادن سرویس‌های آنلاین آن‌ها، جرأت داشت برای پرداخت هزینه تأخیر دریافت کند.
Tom's suspicion is confirmed.	شک تام تایید شده است.
Tom said he thinks Mary should do it as soon as possible.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I'm a really good tracker.	من واقعا یک ردیاب خوب هستم.
I'm the one who convinced Tom to join our team.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که به تیم ما بپیوندد.
Tom looks at you right.	تام درست به تو نگاه می کند.
Tom is a ski instructor.	تام یک مربی اسکی است.
Tom was an innovator.	تام یک مبتکر بود.
Tom took a shower and then put on his suit.	تام دوش گرفت و بعد کت و شلوارش را پوشید.
Both Tom and I are tired.	هم من و هم تام خسته ایم.
Tom has not told me where he intends to stay.	تام به من نگفته است که قصد دارد کجا بماند.
It's Tom's fault, not Mary's.	تقصیر تام است نه مری.
I doubt Tom is available.	من شک دارم تام در دسترس باشد.
I wanted Tom to talk to you.	من می خواستم تام با شما صحبت کند.
I'm going to play tennis with Tom this afternoon, but this is not something I're really looking forward to.	من امروز بعدازظهر با تام تنیس بازی خواهم کرد، اما این چیزی نیست که واقعا منتظرش باشم.
Tom says he needs a ride.	تام می گوید که به سواری نیاز دارد.
Tom said Mary is likely still in handcuffs.	تام گفت به احتمال زیاد مری همچنان دستبند است.
Tom does not like any of his options.	تام هیچ کدام از گزینه های خود را دوست ندارد.
That was one of the things I was looking for.	این یکی از چیزهایی بود که دنبالش بودم.
I was speechless.	من بی حرف مانده بودم.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do this at home.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در خانه انجام دهد.
I thought Tom was not allowed to have visitors.	من فکر می کردم که تام اجازه ندارد بازدید کننده داشته باشد.
Does Tom really think people are still doing this?	آیا تام واقعاً فکر می کند که مردم هنوز هم این کار را می کنند؟
I'm always eager	من همیشه مشتاقم
Why the UN?	چرا سازمان ملل وجود دارد؟
I would do this if I had the chance.	اگر فرصت داشتم این کار را می کردم.
Tom was confused.	تام گیج شده بود.
I go to the club two or three times a week.	هفته ای دو یا سه بار به باشگاه می روم.
I left before Tom could get home.	قبل از اینکه تام به خانه برسد از خانه خارج شدم.
No one was killed or injured in the attack.	در این حمله کسی کشته یا زخمی نشد.
Tom seems to be in a good mood today.	به نظر می رسد تام امروز در روحیه خوبی است.
We chose a back road to avoid heavy traffic.	برای جلوگیری از ترافیک سنگین یک جاده عقب را انتخاب کردیم.
Tom and I hardly know each other.	من و تام به سختی یکدیگر را می شناسیم.
Tom is the most handsome man I have ever seen.	تام خوش تیپ ترین مردی است که تا به حال دیده ام.
I can not go home.	من نمی توانم به خانه برگردم.
Whatever happens, I will not change my mind.	هر اتفاقی بیفتد، من نظرم را تغییر نمی دهم.
Tom says he feels the same way.	تام می گوید که او نیز همین احساس را دارد.
Stop talking and finish your work.	حرف زدن را کنار بگذارید و کارتان را تمام کنید.
Tom woke up at 2:30.	تام ساعت 2:30 از خواب بیدار شد.
Tom did not get the job he was interviewed for.	تام شغلی را که برای آن مصاحبه کرده بود به دست نیاورد.
Tom put his new sneakers in his bag.	تام کفش های ورزشی جدیدش را در کیفش گذاشت.
Tom had no part.	تام مشارکتی نداشت.
We have to get Tom out of there.	ما باید تام را از آنجا بیرون کنیم.
Guys, did you hear what Tom said on TV?	بچه ها شنیدید که تام در تلویزیون چه گفت؟
I did not want Tom to help me do that.	من نمی خواستم تام به من در انجام این کار کمک کند.
I had trouble deciding to feed my dog.	من در تصمیم گیری برای غذا دادن به سگم مشکل داشتم.
I knew Tom was going to do it in Australia last month.	می دانستم که تام قرار است این کار را ماه گذشته در استرالیا انجام دهد.
Tom is drunk and doing things he should not have done.	تام مست است و کارهایی را انجام می دهد که نباید انجام می داد.
I forgot how to get to Tom's house.	من فراموش کرده ام چگونه به خانه تام بروم.
Traffic was at a standstill.	ترافیک در حالت توقف بود.
I'm not sure you can reach Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانید به تام برسید.
Tom has a good reputation.	تام شهرت خوبی دارد.
I look like an athlete in this outfit all over the world, but the truth is that I do not exercise at all.	من مثل یک ورزشکار در این لباس به دنبال همه دنیا هستم، اما حقیقت این است که اصلاً ورزش نمی‌کنم.
Tom is as determined as ever.	تام مثل همیشه مصمم است.
Tom is charged with murder.	تام به قتل متهم شده است.
How long does it take to walk to the municipality?	پیاده روی تا شهرداری چقدر طول می کشد؟
I tried to keep Tom from hurting Mary.	سعی کردم تام را از صدمه زدن به مری بازدارم.
Tom has seen a psychiatrist.	تام به روانپزشک مراجعه کرده است.
Lifestyle is changing.	سبک زندگی در حال تغییر است.
I had a difficult week	هفته سختی رو پشت سر گذاشتم
Where does Tom want to hang the photo?	تام می خواهد عکس را کجا آویزان کند؟
Mariah Carey's greatest gift is her voice.	بزرگترین هدیه ماریا کری صدای اوست.
What is all this?	این همه چیه؟
I can smell Mary's perfume. 	بوی عطر مریم را حس می کنم.
He must have been here earlier	حتما زودتر اینجا بوده
Tom does everything himself.	تام همه کارها را خودش انجام می دهد.
I do not have beer	من آبجو ندارم
Tom said Mary was too sleepy to do so.	تام گفت مری برای انجام این کار خیلی خواب آلود بود.
Talk to me Tom	با من صحبت کن تام
I was disappointed when I heard you could not come.	وقتی شنیدم نمیتونی بیای نا امید شدم.
I can not explain everything at this time.	فعلا نمی توانم همه چیز را توضیح دهم.
Tell Tom I'm pruning the trees.	به تام بگو که دارم درختان را هرس می کنم.
Tom said he hopes this will happen soon.	تام گفت که امیدوار است به زودی این اتفاق بیفتد.
Tom was hesitant to tell Mary the truth.	تام در گفتن حقیقت به مری تردید داشت.
Tom is much better today than he was yesterday.	تام امروز خیلی بهتر از دیروز است.
I have no doubt in my honesty.	من هیچ شکی در صداقت تام ندارم.
I had just gone to the airport to escort him.	من تازه به فرودگاه رفته بودم تا او را بدرقه کنم.
We lost.	ما باختیم.
Tom does not want to do that.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not know where Mary wants to do it.	تام نمی داند مری کجا می خواهد این کار را انجام دهد.
It took Tom months to recover from his motorcycle accident.	تام ماه ها طول کشید تا پس از تصادف با موتورش بهبود یابد.
He does not know how to write a letter in English.	او بلد نیست به انگلیسی نامه بنویسد.
Tom thinks Mary is not going to win.	تام فکر می کند که مری قرار نیست برنده شود.
There is no reason for Tom to know why I do not want to do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I have a first aid kit in my car.	من یک جعبه کمک های اولیه در ماشینم دارم.
Tom has been very kind.	تام بسیار مهربان بوده است.
Tom is probably ready, isn't he?	تام احتمالا آماده است، اینطور نیست؟
I told Tom he was right.	به تام گفتم حق با اوست.
Get rescuers!	امدادگران را دریافت کنید!
Tom understands what it takes to survive.	تام می فهمد که برای زنده ماندن چه چیزی لازم است.
Tom ate in his car as usual.	تام طبق معمول در ماشینش غذا خورد.
Tom did not forget Mary.	تام مری را فراموش نکرد.
Tom and I had a good time together.	من و تام با هم خوش گذشت.
Tom bought the building with the money his grandfather had given him.	تام این ساختمان را با پولی که پدربزرگش برایش گذاشته بود خرید.
Tom stayed cool like a cucumber.	تام مثل یک خیار خنک ماند.
Where is the nearest church?	نزدیکترین کلیسا کجاست؟
I know Tom did not know you did that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما این کار را کردید.
You certainly seem to be having a good time.	مطمئناً به نظر می رسد که به شما خوش گذشته است.
Tom may be angry.	تام ممکن است عصبانی باشد.
Apparently Tom has not paid his rent yet.	ظاهرا تام هنوز اجاره اش را پرداخت نکرده است.
Tom, how long has it been since you last took a shower?	تام، از آخرین باری که حمام کردی چقدر می گذرد؟
Tom and Mary have done it.	تام و مری این کار را کرده اند.
I have been planning this for more than a year now.	من الان بیش از یک سال است که این کار را برنامه ریزی کرده ام.
I knew Tom would be thirsty.	می دانستم که تام تشنه خواهد بود.
Tom did not pay his taxes on time.	تام مالیاتش را به موقع پرداخت نکرد.
Tom could hardly swim.	تام به سختی شنا می کرد.
He is just a snob	او فقط اسنوب است
What happened to Tom?	چه اتفاقی برای تام افتاده است؟
I know Tom's home.	من می دانم که تام خانه است.
Tom did not seem to know he was going to do it.	به نظر می رسید تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom has more than one sister.	تام بیش از یک خواهر دارد.
Tom and I went swimming together.	من و تام با هم رفتیم شنا.
The police will surely take him wherever possible.	پلیس مطمئناً او را در نهایت به هر کجا که ممکن است خواهد برد.
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I barely escaped from the sinking boat.	به سختی از قایق در حال غرق شدن فرار کردم.
We have to ask Tom first.	اول باید از تام بپرسیم.
There is nothing I can do about it.	من نمی توانم با این هیچ کاری انجام دهم.
Tom has been playing the clarinet for over three years.	تام بیش از سه سال است که کلارینت می نوازد.
Tom proved otherwise.	تام خلاف این را ثابت کرد.
Tom probably will not be afraid.	تام احتمالاً نترسد.
Do people ever accuse you of cunning?	آیا تا به حال مردم شما را متهم به حیله گری می کنند؟
He replaced margarine with butter.	او مارگارین را جایگزین کره کرد.
I think Tom will probably be a good roommate.	من فکر می کنم که تام احتمالاً هم اتاقی خوبی خواهد بود.
I take my responsibilities very seriously.	من مسئولیت هایم را خیلی جدی می گیرم.
Tom said he did not have much money.	تام گفت که پول زیادی ندارد.
You do not want any favors from Tom.	هیچ لطفی از تام نخواهید.
Tom sent a picture of his dog to Mary.	تام عکسی از سگش را برای مری فرستاد.
I'm asking Tom to give me some money.	من از تام می خواهم به من مقداری پول بدهد.
Maybe it's time to start learning programming.	شاید زمان آن فرا رسیده باشد که شروع به یادگیری برنامه نویسی کنم.
I like this jacket, I think I will buy it	من این ژاکت را دوست دارم فکر کنم بخرمش
Tom is not in his room.	تام در اتاقش نیست.
I was looking forward to seeing you	من مشتاق دیدار شما بودم
Tom is a big kid, isn't he?	تام بچه بزرگی است، اینطور نیست؟
He says I am conscious	میگه حواسم هست
Tom did not blame me.	تام من را سرزنش نکرد.
I want to know what Tom does in Australia.	من می خواهم بدانم تام در استرالیا چه می کند.
I do not know how to laugh	بعید میدونم بخندم
Tom said Mary had finished eating.	تام گفت مری غذا خوردن را تمام کرده است.
You really have to talk to Tom	واقعا باید با تام صحبت کنی
I had not been asked this question before	قبلا این سوال از من پرسیده نشده بود
Maryam took off her clothes.	مریم لباسش را درآورد.
I doubt Tom knows Mary doesn't like him.	من شک دارم که تام می داند که مری او را دوست ندارد.
Tom seems to be missing.	به نظر می رسد تام گم شده است.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	تام گفت مری به او گفت که می تواند هر چیزی را در یخچال بخورد.
Do you want Tom to buy it for you?	آیا می خواهید تام آن را برای شما بخرد؟
Tom and Mary both do it, don't they?	تام و مری هر دو این کار را می کنند، اینطور نیست؟
I thought Tom might want it.	من فکر کردم که تام ممکن است آن را بخواهد.
I did not think Tom would talk to me again.	فکر نمی کردم که تام دوباره با من صحبت کند.
Tom received a phone call from Mary.	تام یک تماس تلفنی از مری دریافت کرد.
Tom said he was willing to drive.	تام گفت که حاضر است رانندگی کند.
Tom gets twice my salary.	تام دو برابر حقوق من می گیرد.
Tom says he does not blame Mary for what happened.	تام می گوید که مری را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نمی کند.
Why aren't there taxis at the station today?	چرا امروز تاکسی در ایستگاه نیست؟
If you do this, you will probably lose some weight.	اگر این کار را انجام دهید احتمالاً مقداری وزن کم خواهید کرد.
This is the surest way to success.	این مطمئن ترین راه برای موفقیت است.
Tom looked better.	تام بهتر به نظر می رسید.
The men had nothing to do but hunt for food.	مردان کاری جز شکار برای غذا نداشتند.
A child can play in different ways of their choice.	یک کودک می تواند به روش های مختلف به انتخاب خود بازی کند.
Tom is bald.	تام کچل است.
Tom volunteers.	تام داوطلب می شود.
Did you know that Tom has been adopted?	آیا می دانستید که تام به فرزندخواندگی گرفته شده است؟
You know what's up today, right?	میدونی امروز چه خبره، درسته؟
Maryam fell in love with a handsome young man.	مریم عاشق یک جوان خوش تیپ شد.
Tom is wearing a hearing aid.	تام سمعک پوشیده است.
I know Tom the gardener is not very good.	می دانم که تام باغبان خیلی خوبی نیست.
I have been able to read since I was five years old.	من از پنج سالگی توانستم بخوانم.
Tom is very weak	تام خیلی ضعیفه
I do not have much patience to talk now	الان زیاد حوصله حرف زدن ندارم
Tom realized that Mary had to do it.	تام متوجه شد که مری باید این کار را انجام دهد.
I'm running out of time	وقتم داره تموم میشه
We can not eat now	الان نمیتونیم بخوریم
A serious epidemic has broken out in Beijing.	یک اپیدمی جدی در پکن شیوع یافته است.
I do not think I want to do that with Tom.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را با تام انجام دهم.
Tom has a girlfriend who has a lot of authority.	تام دوست دختری دارد که بسیار صاحب اختیار است.
Looks like Tom wants to say something.	به نظر می رسد تام می خواهد چیزی بگوید.
Let me know where you stay	به من اطلاع بده کجا می مانی
I received many compliments.	من تعارفات زیادی دریافت کردم.
Postponing a decision is not a good idea.	به تعویق انداختن تصمیم ایده خوبی نیست.
I simply state the facts.	من به سادگی واقعیت ها را بیان می کنم.
This book is so easy that even a child can read it.	این کتاب آنقدر آسان است که حتی یک کودک هم می تواند آن را بخواند.
What is your father doing?	پدرت چیکار میکنه؟
Mary took an envelope from her bag and handed it to Tom.	مری یک پاکت از کیفش بیرون آورد و به تام داد.
We bet the cause of death.	ما علت مرگ را شرط می کنیم.
Why do you take me for a fool?	مرا برای چه احمقی می گیری؟
Tom apologized today	تام امروز عذرخواهی کرد
I hope Tom does not want to go to Australia with me.	امیدوارم تام نخواهد با من به استرالیا برود.
I thought your head was busy	فکر کردم سرت شلوغه
I do not think this is exactly what we need.	من فکر نمی کنم که این دقیقاً همان چیزی باشد که ما نیاز داریم.
Light is not necessary for plants less than water.	نور برای گیاهان کمتر از آب ضروری نیست.
I do not think Tom is the first to leave.	من فکر نمی کنم تام اولین کسی باشد که می رود.
Tom is not Australian, is he?	تام اهل استرالیا نیست، نه؟
Tom was not sure if Mary was alive.	تام مطمئن نبود که مری زنده است.
Tom held his breath.	تام نفسش را حبس کرد.
Tom's gun was not loaded.	تفنگ تام پر نشده بود.
Tom brought a bottle of champagne.	تام یک بطری شامپاین آورد.
I think Tom died on October 20th.	من فکر می کنم که تام در بیستم اکتبر مرد.
It does not appear that Tom has been asleep for several days.	به نظر نمی رسد که تام چند روزی است که خوابیده است.
Tom said he no longer wanted to live in Australia.	تام گفت که دیگر نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
From now on, I am not going to do this in Tom's way.	از این به بعد، دیگر قرار نیست این کار را به روش تام انجام دهم.
You have to be careful not to upset Tom.	باید مراقب باشید تام را عصبانی نکنید.
Tom did not want my help.	تام کمک من را نمی خواست.
Do not turn off your computer	کامپیوتر خود را خاموش نکنید
I know this is not good.	من می دانم که این خوب نیست.
I'm not sure I can do that.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
The gate was closed by Tom.	دروازه توسط تام بسته شد.
Tom asked me why I wanted to go to Australia.	تام از من پرسید که چرا می خواهم به استرالیا بروم.
He leaned over and said: No, I am not lying.	روی او خم شد و گفت: نه، دروغ نمی گویم.
I wish I could do something else to help.	کاش کار دیگری می توانستم برای کمک انجام دهم.
You're not old enough to drive yet, right?	شما هنوز به سن کافی برای رانندگی نرسیده اید، درست است؟
Tom was lucky to survive the accident.	تام خوش شانس بود که از تصادف جان سالم به در برد.
I finished listening to you	من گوش دادن به شما را تمام کردم
I did not think anyone else would do that.	فکر نمی کردم دیگر کسی این کار را انجام دهد.
I do not want to hear another word about this.	من نمی خواهم کلمه دیگری در این مورد بشنوم.
Tom ate more than me.	تام بیشتر از من خورد.
I know Tom is much younger than he says.	می دانم که تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که می گوید.
Tom said he was going to Boston.	تام گفت که به بوستون می رود.
I can guarantee for Tom.	من می توانم برای تام تضمین کنم.
I might go to Boston with Tom.	ممکن است با تام به بوستون بروم.
How much more work do you need to do today?	امروز چقدر کار بیشتری باید انجام دهید؟
I thought Tom and Mary were talking.	فکر می کردم تام و مری در حال صحبت کردن هستند.
Tom needs support.	تام نیاز به حمایت دارد.
Can't you be alone for a while?	نمیشه یه مدت تنهام بذاری؟
I will drive if Tom lets me.	اگر تام به من اجازه دهد، رانندگی خواهم کرد.
I know Tom is stubborn.	می دانم که تام سرسخت است.
There are many small shops in this area.	در این منطقه مغازه های کوچک زیادی وجود دارد.
Tom told me he might agree to do that.	تام به من گفت که ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
Tom had never hit me before.	تام پیش از این هرگز به من ضربه نزده بود.
I have a message for you from your father.	از پدرت برایت پیامی دارم.
Tom said he did not have to go to school tomorrow.	تام گفت که او مجبور نیست فردا به مدرسه برود.
Tom got up and started cleaning the table.	تام بلند شد و شروع به تمیز کردن میز کرد.
It does not matter what happened	اتفاقی که افتاده مهم نیست
You are on the right track.	شما در مسیر درستی هستید.
Tom can do it for you, I'm pretty sure.	تام می تواند این کار را برای شما انجام دهد، من کاملا مطمئن هستم.
Tom is trying to save money.	تام در تلاش است پول پس انداز کند.
I do not know if Tom knows that Mary can not do this?	نمی دانم آیا تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Promise me you will not do what I did.	به من قول بده که کارهایی را که من انجام داده ام انجام ندهی.
I know Tom will get out of this situation.	من می دانم که تام از این وضعیت خارج خواهد شد.
He does not know any of us.	او هیچ کدام از ما را نمی شناسد.
Tom said he thought Mary was disappointed.	تام گفت که به نظر او مری از انجام این کار ناامید است.
I do not like potatoes	من سیب زمینی دوست ندارم
Tom has been working all day.	تام تمام روز کار کرده است.
Tom is very reckless.	تام خیلی بی ملاحظه است.
Are you not going to eat with us?	قرار نیست با ما غذا بخوری؟
Tom will not tolerate this.	تام این را تحمل نخواهد کرد.
Tom was the only one in the room at the time.	تام تنها کسی بود که در آن زمان در اتاق بود.
Tom became tense.	تام دچار تنش شد.
Do not try to blame me for this.	سعی نکنید من را به خاطر این موضوع سرزنش کنید.
I've told Tom everything before.	من قبلاً همه چیز را به تام گفته ام.
I have resigned	من استعفا داده ام
Tom is going to do what I tell him.	تام قرار است کاری را که من به او می گویم انجام دهد.
I have not yet told anyone what to do.	من هنوز به کسی نگفته ام که باید چه کار کنم.
Why is Tom no longer working with us?	چرا تام دیگر با ما کار نمی کند؟
I'm sure Tom and Mary both have plans for this.	من مطمئن هستم که تام و مری هر دو برنامه هایی برای این کار دارند.
Tom told me he was hesitant to do so.	تام به من گفت که در انجام این کار مردد است.
Tom knows there is no way to do this.	تام می داند که هیچ راهی برای این کار وجود ندارد.
You are one of the few people who know where Tom is.	شما یکی از معدود افرادی هستید که می دانید تام کجاست.
I wonder how many times I have come here with him.	تعجب می کنم که چند بار با او به اینجا آمده ام.
I was just trying to impress Tom.	من فقط سعی می کردم تام را تحت تاثیر قرار دهم.
I'm excited about doing this.	من از چشم انداز انجام این کار هیجان زده هستم.
They will boycott that product.	آن محصول را تحریم خواهند کرد.
I always wear shorts.	من همیشه شلوارک می پوشم.
Tom does not think I should do this.	تام فکر نمی کند من باید این کار را انجام دهم.
Simplicity is the key.	سادگی کلید است.
Tom says he has not heard from Mary.	تام می گوید از مری چیزی نشنیده است.
The view from the top of the building was very beautiful.	منظره بالای آن ساختمان بسیار زیبا بود.
Tom is Mary's stepfather.	تام ناپدری مری است.
Tom's sisters are both beautiful.	خواهرهای تام هر دو زیبا هستند.
They only allow you to visit patients for 30 minutes a day.	آنها فقط سی دقیقه در روز به شما اجازه ویزیت بیماران را می دهند.
Is everything okay between Tom and Mary?	آیا همه چیز بین تام و مری خوب است؟
I was impressed by how far you have come.	من از اینکه چقدر پیشرفت کردی تحت تاثیر قرار گرفتم.
Tom did not appear the next day.	تام روز بعد ظاهر نشد.
He is honest, so he has a lot of friends.	او درستکاری دارد، بنابراین دوستان زیادی دارد.
Girls do not like you	دخترا تو رو دوست ندارن
Sooner or later it must be done.	دیر یا زود باید انجام شود.
You should not ask Tom to do this.	شما نباید از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
Tom is not a team player.	تام یک بازیکن تیم نیست.
You are from another generation	شما از نسل دیگری هستید
The water of this well is drinkable.	آب این چاه قابل شرب است.
Does Tom have a sister?	آیا تام خواهری دارد؟
Tom is worried about financing.	تام نگران تامین مالی است.
You have to use good weather to paint the fence.	برای رنگ آمیزی نرده باید از آب و هوای خوب استفاده کنید.
I'm having fun.	داره بهم خوش می گذره.
Many people watch videos with closed captions for reasons other than hearing loss.	بسیاری از مردم به دلایلی غیر از کاهش شنوایی، ویدیوهایی را با شرح بسته تماشا می کنند.
I want to go to Australia with Tom.	من می خواهم با تام به استرالیا بروم.
I learned to adjust	من یاد گرفتم تنظیم کنم
I am the only one who survived this accident.	من تنها کسی هستم که از این تصادف جان سالم به در برد.
Tom claims to be able to speak French fluently.	تام ادعا می کند که می تواند فرانسوی را روان صحبت کند.
Tom is a lieutenant.	تام یک ستوان است.
Tom said it was Mary who told him he had to do it himself.	تام گفت این مری بود که به او گفت باید این کار را خودش انجام دهد.
You know what Tom wants, right?	میدونی تام چی میخواد، نه؟
Tom maximized his three credit cards and had to take out a high-interest loan to pay them off.	تام سه کارت اعتباری خود را به حداکثر رساند و مجبور شد برای پرداخت آنها وام با بهره بالا بگیرد.
I need a ladder to go up to the roof.	من به یک نردبان نیاز دارم تا بتوانم به پشت بام بروم.
Tom was the only one who did not.	تام تنها کسی بود که این کار را نکرد.
We should not have told Tom about the party.	ما نباید در مورد مهمانی به تام می گفتیم.
You got your way, didn't you?	تو راهتو گرفتی، نه؟
Tom is to blame	تام مقصره
Logic is the beginning of wisdom, not the end.	منطق آغاز خرد است نه پایان.
You seem to be interested.	به نظر می رسد که شما علاقه مند هستید.
Baby Tom is very problematic.	تام بچه بسیار مشکلی است.
Tom was not the one who convinced Mary how to learn this.	تام کسی نبود که مری را متقاعد کرد که چگونه این کار را بیاموزد.
If you can not stand the heat, get out of the kitchen.	اگر نمی توانید گرما را تحمل کنید، از آشپزخانه خارج شوید.
Tom and Mary are still out.	تام و مری هنوز بیرون هستند.
Tom had to go to Australia with Mary.	تام باید با مری به استرالیا می رفت.
Tom is on the verge.	تام در آستانه است.
Make sure you are there by 2:30 p.m.	مطمئن شوید که تا ساعت 2:30 آنجا هستید.
I know Tom and Mary are both single.	من می دانم که تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom listened to the sound of fire.	تام به صدای آتش گوش داد.
Tom, Mary, John and Alice were playing bridge.	تام، مری، جان و آلیس در حال بازی بریج بودند.
I thought you knew Tom was a coal miner.	فکر می کردم می دانستی که تام یک معدنچی زغال سنگ است.
Tom thought no one knew what he was doing.	تام فکر می کرد هیچ کس نمی داند او چه می کند.
Tom and Mary are very dangerous.	تام و مری بسیار خطرناک هستند.
How long does it take to get to the airport by bus?	چقدر طول می کشد تا با اتوبوس به فرودگاه برسم؟
The company acted responsibly.	شرکت مسئولانه عمل کرد.
Tom went to Boston for business last month.	تام ماه گذشته برای تجارت به بوستون رفت.
Have people ever criticized you for this?	آیا تا به حال مردم از شما به خاطر این کار انتقاد کرده اند؟
Tom wore a ridiculous hat.	تام کلاه مسخره ای بر سر داشت.
I have to prepare my presentation.	باید ارائه ام را آماده کنم.
When Tom gets here, he talks to Mary about it.	تام وقتی به اینجا رسید با مری در مورد آن صحبت می کند.
I did not know that Tom knew why I did not want to do this.	نمی دانستم که تام می داند که چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I'm trying to go to sleep now	سعی میکنم الان برم بخوابم
Tom is such a loser.	تام چنین بازنده ای است.
How could Tom help?	تام چگونه توانست کمک کند؟
I'm very good at math, but calculus is much more than my mind.	من در ریاضیات خیلی خوب هستم، اما حساب دیفرانسیل و انتگرال خیلی بیشتر از ذهنم است.
Tom is recovering.	تام در حال بهبود است.
I think Tom and I are free to go.	فکر می کنم من و تام آزاد هستیم که برویم.
What makes you think Tom was absent yesterday?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام دیروز غایب بود؟
Tom is dehydrated.	تام کم آب شده است.
Tom is not going to come here.	تام قرار نیست اینجا بیاید.
You should have told me you needed the money	باید به من می گفتی که به پول نیاز داری
When Mary entered the room, Tom interrupted.	وقتی مری وارد اتاق شد تام حرفش را قطع کرد.
Do we have to get up early tomorrow morning?	آیا فردا صبح باید زود بیدار شویم؟
I have decided not to do this anymore.	من تصمیم گرفته ام که دیگر این کار را انجام ندهم.
Tom and Mary have decided to leave at dawn.	تام و مری تصمیم گرفته اند در سحرگاهان آنجا را ترک کنند.
Tom emptied his piggy bank to buy Mary a present.	تام قلک خود را خالی کرد تا برای مری هدیه ای بخرد.
I hope Tom finds a job soon.	امیدوارم تام به زودی شغلی پیدا کند.
I think Tom lived in Boston.	من گمان می کنم که تام در بوستون زندگی کرده است.
If something is going to happen, it has to happen soon.	اگر قرار است اتفاقی بیفتد، باید به زودی اتفاق بیفتد.
Tom bought a three-room house.	تام یک خانه سه اتاقه خرید.
I need to know that we can depend on Tom.	باید بدانم که می توانیم به تام وابسته باشیم.
It does not matter, I do not change my mind.	مهم نیست، تصمیمم را تغییر نمی‌دهم.
I heard that Tom went to Australia.	شنیدم که تام به استرالیا رفت.
The last day of the year is called New Year's Eve.	آخرین روز سال را شب سال نو می نامند.
The doctor advised Tom to get more sleep.	دکتر به تام توصیه کرد که بیشتر بخوابد.
Tom did not go to Boston.	تام به بوستون نرفت.
The fruit is rich in vitamins.	میوه سرشار از ویتامین است.
I think Tom should do it, even if he says he does not.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد، حتی اگر می گوید که این کار را نمی کند.
Tom will probably tell Mary he will not go to Australia with her.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که با او به استرالیا نخواهد رفت.
The family slept for about two hours when the fire broke out.	خانواده حدود دو ساعت خواب بودند که آتش گرفت.
I am not ashamed of who I am.	من از کسی که هستم خجالت نمی کشم.
Tom says you want to go to Australia with us.	تام می گوید که می خواهی با ما به استرالیا بروی.
"Did you watch the video?" 	"آیا شما ویدئو را تماشا کردید؟"
"Some of it."	"برخی از آن."
I'm not so good at language.	من آنقدرها در زبان خوب نیستم.
Tom took the opportunity.	تام از فرصت استفاده کرد.
Tom will never complain.	تام هرگز شکایت نخواهد کرد.
I knew Tom would not wait.	می دانستم تام منتظر نخواهد ماند.
I had the impression that Tom wanted to be alone.	این تصور را داشتم که تام می خواهد تنها باشد.
I'm not sure it will be useful to you.	من مطمئن نیستم که برای شما مفید باشد.
Tom is probably alone.	تام احتمالاً تنها است.
Many of them have lost their livelihood.	بسیاری از آنها معیشت خود را از دست داده اند.
Tom is a man.	تام مرد است.
Looks like Tom has to go to the bathroom.	به نظر می رسد تام باید به دستشویی برود.
You did not understand	تو نفهمیدی
How long did it take you to get used to this sound?	چقدر طول کشید تا به این صدا عادت کنید؟
Tom fell in love with Mary's French accent.	تام عاشق لهجه فرانسوی مری شد.
Tom and I kissed.	من و تام بوسیدیم.
Tom made sure no one could see him.	تام مطمئن شد که هیچ کس نمی تواند او را ببیند.
Do not stop thinking about me	از فکر کردن به من دست نکش
Tom first did this three years ago.	تام اولین بار این کار را سه سال پیش انجام داد.
Not everyone knows who Tom is.	همه نمی دانند تام کیست.
A young man stole an old woman's handbag.	مرد جوانی کیف دستی پیرزنی را دزدید.
I'm sure Tom is waiting for you.	من مطمئن خواهم شد که تام منتظر شماست.
I love pandas	من عاشق پانداها هستم
Tom is secret.	تام مخفی است.
I told you not to talk to Tom.	بهت گفتم با تام حرف نزن.
Someone must have told Tom by now	باید تا الان یکی به تام گفته باشه
Tom and his group plan to rob a bank.	تام و گروهش قصد سرقت از یک بانک را دارند.
Tom said he thought Mary looked tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته به نظر می رسد.
Will Tom be there?	آیا تام آنجا خواهد بود؟
Tom was forced to do what he did not want to do.	تام مجبور به انجام کاری شد که نمی خواست انجام دهد.
I'll be home tomorrow	فردا برمیگردم خونه
Tom had his hair pulled back.	موهای تام به عقب ریخته بود.
This is an interesting language.	این زبان جالبی است.
I do not think you need to do that.	من فکر نمی کنم شما نیازی به انجام این کار داشته باشید.
I can not do this alone, Tom. 	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم، تام.
I need your help.	من به کمک شما نیاز دارم.
I know I have to do this while I'm in Boston.	من می دانم که باید این کار را تا زمانی که در بوستون هستم انجام دهم.
What is going to happen now?	حالا قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
City Square turns into a market once a week.	میدان شهر هفته ای یک بار به بازار تبدیل می شود.
It was as if he had seen a ghost.	طوری به نظر می رسید که انگار یک روح دیده است.
Tom did not seem as reluctant as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بی میل باشد.
Tom and Mary plan to visit Australia on their next vacation.	تام و مری قصد دارند در تعطیلات بعدی خود از استرالیا دیدن کنند.
Sorry I could not meet your expectations.	متاسفم که نتوانستم انتظارات شما را برآورده کنم.
People always tell you that, don't they?	مردم همیشه این را به شما می گویند، اینطور نیست؟
A decapitated body was on a forensic desk.	جسدی سر بریده روی میز پزشکی قانونی بود.
I think Tom is going to do what he did yesterday.	من فکر می کنم که تام قرار است همان کاری را که دیروز انجام داد انجام دهد.
Tom hid behind Mary.	تام از پشت مری پنهان شد.
Tom is getting defensive	تام داره حالت دفاعی میگیره
I do not have to threaten	من مجبور نیستم تهدید کنم
How many peaches are there?	چند عدد هلو وجود دارد؟
I have no doubt in his ability to do so.	من در توانایی او در انجام این کار شک ندارم.
I was impressed by the way Tom spoke French.	من از نحوه صحبت کردن تام فرانسوی تحت تاثیر قرار گرفتم.
I will probably not be home tomorrow	احتمالا فردا خونه نخواهم بود
I do not know if Tom really learned French.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً زبان فرانسه خوانده است؟
Our group will be on tour for the next three months.	گروه ما تا سه ماه آینده در تور خواهد بود.
I think Tom is still curious.	من فکر می کنم که تام هنوز کنجکاو است.
I did not have more than 1000 yen.	من 1000 ین بیشتر نداشتم.
Did you ask Tom to bring dessert?	آیا از تام خواستی دسر بیاورد؟
Tom was disappointed	تام ناامید شد
I have no one to trust.	من کسی را ندارم که به او اعتماد کنم.
I feel like I'm dying	احساس میکنم دارم میمیرم
Tom turned to see what was behind him.	تام برگشت تا ببیند پشت سرش چه خبر است.
Ask Tom where he wants to put his suitcase.	از تام بپرس که می خواهد چمدانش را کجا بگذاری.
I do not want to deal with Tom.	من نمی خواهم با تام کاری داشته باشم.
Tom lives near Boston.	تام در نزدیکی بوستون زندگی می کند.
Tom reminded me not to forget to buy eggs.	تام به من یادآوری کرد که خرید تخم مرغ را فراموش نکنم.
Tom knows everything that goes on around him.	تام همه چیزهایی را که در این اطراف می گذرد می داند.
There are not many books on the shelves.	کتاب های زیادی در قفسه ها وجود ندارد.
The plane dropped bombs on the city.	هواپیما بمب هایی را روی شهر انداخت.
I do not know where I am going.	نمی دانم کجا قرار است بروم.
Get rid of such superstitions	دست از این جور خرافات بردار
Tom was able to resist the temptation.	تام توانست در برابر این وسوسه مقاومت کند.
Tom was not very angry with Mary.	تام خیلی از دست مری عصبانی نبود.
Try restarting your computer.	سعی کنید کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.
How long did it take to write the report?	نوشتن گزارش چقدر طول کشید؟
Tom threw the gun out the window.	تام اسلحه را از پنجره به بیرون پرت کرد.
Everyone in the office was impressed by how Tom dealt with the problem.	همه در دفتر تحت تأثیر نحوه برخورد تام با مشکل قرار گرفتند.
Where is Tom from?	تام اهل کجاست؟
He is graceful.	او برازنده است.
I did not think Tom was listening carefully.	فکر نمی کردم تام با دقت گوش می دهد.
I do not know if Tom forgot to tell Mary not to do this.	نمی دانم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که این کار را نکند یا خیر.
Tom is undoubtedly much better French than you.	تام بدون شک خیلی بهتر از شما فرانسوی زبان است.
That plan has certain drawbacks.	آن طرح دارای معایب خاصی است.
I was not surprised by the question	من از سوال تعجب نکردم
Tom and Mary got up and headed for the door.	تام و مری از جای خود بلند شدند و به سمت در رفتند.
I heard that he is a famous actor.	شنیده ام که او بازیگر معروفی است.
Tom told me last week that he was going to Australia next week.	تام هفته گذشته به من گفت که هفته آینده به استرالیا می رود.
Do you want me to show you the city?	می خواهی شهر را به تو نشان دهم؟
Sorry for the behavior I had yesterday.	برای رفتاری که دیروز داشتم متاسفم.
Tom must be on time.	تام باید به موقع باشد.
I do not think Tom is single.	من فکر نمی کنم تام مجرد باشد.
I know Tom was your best friend	میدونم تام بهترین دوستت بود
Doesn't that sound a little strange?	کمی عجیب به نظر نمی رسد؟
In 1971, the United Kingdom changed its currency to the decimal system.	در سال 1971، انگلستان واحد پول خود را به سیستم اعشاری تغییر داد.
Tom cooks the chicken the way I like it.	تام جوجه را همانطور که من دوست دارم می پزد.
I know Tom is tempted to do this.	می دانم که تام وسوسه می شود این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to care.	به نظر می رسد که تام اهمیتی نمی دهد.
I do not think it's necessary to tell Tom that you are doing this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که این کار را می کنی.
I did not know Tom was in Australia.	من نمی دانستم تام در استرالیا است.
You feel better, don't you?	شما احساس بهتری دارید، نه؟
Has anyone told you not to follow this issue?	آیا کسی به شما گفته است که این موضوع را دنبال نکنید؟
I did it another way.	من این کار را به روش دیگری انجام می دادم.
Tom did not even bring a camera.	تام حتی یک دوربین هم نیاورد.
Coordination prevailed between them.	هماهنگی بین آنها حاکم شد.
Make sure you do not get lost	مطمئن باش گم نمیشی
I never want to hurt you.	من هرگز نمی خواهم به شما صدمه بزنم.
Do not eat right before bed.	درست قبل از خواب غذا نخورید.
I could not bear to look at him.	طاقت نگاه کردنش را نداشتم.
I was the one who warned Tom not to do this.	من کسی بودم که به تام هشدار دادم که این کار را نکند.
There is no need for Tom to do this.	نیازی نیست تام این کار را بکند.
Can you help me repay?	آیا می توانید به من کمک کنید که بازپرداخت کنم؟
It seems very happy today.	به نظر می رسد امروز خیلی خوشحالی.
Why does Tom not allow you to use his car?	چرا تام به شما اجازه نمی دهد از ماشینش استفاده کنید؟
At the moment, Tom does not seem to be around.	در حال حاضر به نظر نمی رسد که تام در اطراف باشد.
I do not care if Tom goes with us or not.	برایم مهم نیست که تام با ما می رود یا نه.
Tom and Mary went out together to feed the animals.	تام و مری با هم بیرون رفتند تا به حیوانات غذا بدهند.
Tom is married and lives in Australia.	تام متاهل است و در استرالیا زندگی می کند.
Tom asked me some really weird questions.	تام چند سوال واقعاً عجیب از من پرسید.
You are the only one who came tonight	تو تنها کسی هستی که امشب اومدی
Let no one know I'm here	اجازه نده کسی بفهمد من اینجا هستم
The car had not made that sound before.	ماشین قبلا آن صدا را نمی داد.
Tom does not seem to like me.	به نظر می رسد تام از من خوشش نمی آید.
Were there any casualties?	آیا تلفات جانی داشت؟
Tom told Mary he did not want to see her again.	تام به مری گفت که دیگر نمی خواهد او را ببیند.
Tom did not know anyone who could help.	تام کسی را نمی شناخت که بتواند کمک کند.
Doesn't it matter to you that I invite Tom to dinner?	آیا برایتان مهم نیست که من تام را برای شام دعوت کنم؟
I'd better call Tom first	بهتره اول با تام تماس بگیرم
You are the tallest class, aren't you?	تو قد بلندترین کلاست هستی، نه؟
Tom will leave for Australia next Monday.	تام دوشنبه آینده عازم استرالیا می شود.
Tom likes to get a Japanese car.	تام دوست دارد یک ماشین ژاپنی بگیرد.
I wish I could stop shaking.	ای کاش می توانستم از لرزیدن دست بردارم.
Tom is in great danger right now.	تام در حال حاضر در خطر زیادی است.
Tom went to his room.	تام به اتاقش رفت.
I do not like to sing on the train.	من دوست ندارم در قطار بخوانم.
I'm going to bed.	من می روم به رختخواب.
Tom is invincible, but Mary is not.	تام شکست ناپذیر است، اما مری اینطور نیست.
We have to study for tomorrow's test.	برای آزمون فردا باید مطالعه کنیم.
I did not care if we stayed or left.	برام مهم نبود که بمونیم یا رفتیم.
I know Tom is a really good singer.	می دانم که تام واقعا خواننده خوبی است.
I have to apologize to you for not writing this long.	باید از شما عذرخواهی کنم که این مدت طولانی ننوشتم.
We will try to help you as much as we can.	ما سعی خواهیم کرد تا جایی که بتوانیم به شما کمک کنیم.
I was afraid I was so tired I could not help it.	می ترسیدم آنقدر خسته باشم که نتوانم کمک کنم.
Tom and Mary picked some wildflowers by the river.	تام و مری چند گل وحشی کنار رودخانه چیدند.
I did not think Tom would do that until tomorrow.	فکر نمی کردم تام تا فردا این کار را بکند.
Tom whispered.	سگ تام زمزمه کرد.
I met Tom again.	من دوباره تام را ملاقات کردم.
Did you receive a reply from Tom?	آیا پاسخی از تام دریافت کرده اید؟
Tom told Mary he was ready to leave in three minutes.	تام به مری گفت که تا سه دقیقه دیگر آماده رفتن است.
What did Tom promise to do?	تام قول داد چه کاری انجام دهد؟
He is thinking about how to deal with it.	او به فکر این است که چگونه با این موضوع برخورد کند.
Tom never used the wallet you gave him.	تام هرگز از کیف پولی که به او دادی استفاده نکرده است.
Is it true that they intend to increase the minimum wage?	آیا درست است که آنها قصد دارند حداقل دستمزد را افزایش دهند؟
Have you and Tom ever had a fight?	آیا شما و تام تا به حال دعوا کرده اید؟
You are incredible	تو باور نکردنی هستی
I'm sure Tom will be here.	من مطمئن هستم که تام اینجا خواهد بود.
I do not want Tom to know that I do not like him.	من نمی خواهم تام بداند که من او را دوست ندارم.
Hundreds of civilians were injured.	صدها غیرنظامی زخمی شدند.
Tom said Mary was reluctant to do this for John.	تام گفت که مری تمایلی به انجام این کار برای جان نداشت.
Tom can be overwhelmed by all this, but I do not think he is.	تام می تواند از همه اینها غرق شود، اما من فکر نمی کنم او باشد.
The coldest winter I've ever had was one in San Francisco.	سردترین زمستانی که تا به حال گذراندم تابستانی در سانفرانسیسکو بود.
Tom asked Mary to take him to the airport.	تام از مری خواسته تا او را به فرودگاه برساند.
This stain does not come out	این لکه بیرون نمیاد
I wonder how much it costs us.	من تعجب می کنم که چقدر پول برای ما هزینه می کند.
This is the Tom family.	این خانواده تام هستند.
Tom was the cause of the fire.	تام عامل آتش سوزی بود.
Tom is a professional fighter.	تام یک مبارز حرفه ای است.
Tom said he knew I would not do it.	تام گفت که می‌دانست من این کار را نمی‌کنم.
I have an anchor tattoo on my right arm.	روی بازوی راستم خالکوبی لنگر دارم.
He was asked not to speak at the meeting.	از او خواسته شد در جلسه صحبت نکند.
Tom did nothing today.	تام امروز اصلاً هیچ کاری انجام نداد.
I thought what Tom said was stupid.	من فکر کردم که آنچه تام گفت احمقانه بود.
Tom did not know you were not going to stay.	تام نمی دانست که شما قصد ماندن ندارید.
Do not ask me such a difficult question	اینقدر سوال سخت از من نپرس
I wish you did not live so far away	کاش اینقدر دور زندگی نمیکردی
He is not suitable for this job	او برای این کار مناسب نیست
It was cold, I was wearing a jacket.	هوا سرد بود، کاپشن پوشیدم.
If you want to get the upper hand, you have to do exactly what I say.	اگر می خواهید دست برتر را به دست آورید، باید دقیقاً همانطور که من می گویم عمل کنید.
Tom will probably be very unfriendly after what you did to him.	تام احتمالاً بعد از کاری که با او کردید بسیار غیر دوستانه خواهد بود.
You have to give up gambling once and for all.	شما باید یک بار برای همیشه قمار را کنار بگذارید.
A new model is not necessarily better than the old model.	یک مدل جدید لزوماً بهتر از مدل قدیمی نیست.
I want to stay with my uncle in Boston.	من می خواهم پیش عمویم در بوستون بمانم.
Maryam is a wonderful lady.	مریم خانم فوق العاده ای است.
I got a headache this morning when I got out of bed.	امروز صبح که از رختخواب بلند شدم، سردرد داشتم.
The composition is very good except for two or three misspellings.	ترکیبش خیلی خوبه به جز دو سه غلط املایی.
Tom denied killing Mary.	تام کشتن مری را انکار کرد.
Why do some people find eating meat morally wrong?	چرا برخی افراد خوردن گوشت را از نظر اخلاقی اشتباه می دانند؟
We are sorry. 	ما متاسفیم.
This content is not currently available in your area.	این محتوا در حال حاضر در منطقه شما در دسترس نیست.
The prospect of our victory is great.	چشم انداز پیروزی ما عالی است.
Tom is big enough to take care of himself.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند از خودش مراقبت کند.
I had been really addicted to cola for a while and drank it every day.	مدتی بود که واقعا معتاد کولا بودم و هر روز آن را مینوشیدم.
Now I realize how humiliated Tom is.	اکنون متوجه شدم که تام چقدر تحقیر شده است.
I can not do that either.	من هم نمی توانم این کار را انجام دهم.
I almost yelled at Tom.	تقریبا سر تام داد زدم.
This task is too much for Tom.	این وظیفه برای تام خیلی زیاد است.
Tom stole a lot of money.	تام پول زیادی دزدید.
I think it is dangerous to climb a mountain on a stormy day.	به نظر من بالا رفتن از کوه در روزی که هوا طوفانی است خطرناک است.
We have known each other for years	سالهاست که همدیگر را می شناسیم
I was in Boston when Tom was arrested.	زمانی که تام دستگیر شد در بوستون بودم.
Do you think there is a possibility that Tom will do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
I know Tom knew he shouldn't have done that.	می دانم تام می دانست که نباید این کار را می کرد.
I thought I had seen Tom somewhere before.	فکر می کردم قبلاً تام را جایی دیده بودم.
I know Tom is jealous.	من می دانم که تام حسود است.
Do you really think Tom loves Mary?	واقعا فکر می کنی تام مری را دوست دارد؟
I'm afraid Tom will not be able to walk anymore.	می ترسم تام دیگر نتواند راه برود.
I do not think anyone really thinks Tom is as rich as he says.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند تام به اندازه‌ای که می‌گوید ثروتمند است.
I will not let Tom decide for me.	من اجازه نمی دهم تام به جای من تصمیم بگیرد.
Immigrating to a new country can be both exciting and stressful.	مهاجرت به یک کشور جدید می تواند هم هیجان انگیز و هم استرس زا باشد.
Tom hated her as much as Mary hated him.	تام به همان اندازه که مری از او متنفر بود از او متنفر بود.
Tom always surprises me.	تام همیشه مرا غافلگیر می کند.
Do you promise to contact me?	قول میدی با من در تماس باشی؟
You do not have to go	لازم نیست بری
Tom never asked why.	تام هرگز نپرسید چرا.
My mom always yells at me for no reason.	مامانم همیشه بی دلیل سرم داد میزنه.
Tom is not a happy person.	تام آدم خوشبختی نیست.
I only drank three glasses of beer.	من فقط سه لیوان آبجو خوردم.
I will be there.	من آنجا خواهم بود.
Who cut the melon?	چه کسی خربزه را برید؟
Tom bought a T-shirt at the concert.	تام در کنسرت یک تی شرت خرید.
It's really cold, don't you think?	واقعاً سرد است، فکر نمی کنی؟
Tom fails without your help.	تام بدون کمک شما شکست می خورد.
Tom told his teacher that he was sick, but that was not true.	تام به معلمش گفت که او مریض بوده است، اما این درست نیست.
A mouse came out of the hole.	یک موش از سوراخ بیرون رفت.
I hate to be gathered inside me on such a beautiful day.	من از اینکه در چنین روز زیبایی در درونم جمع شده باشم متنفرم.
I do not know when Tom is going to Boston.	من نمی دانم تام چه زمانی قصد دارد به بوستون برود.
You will love Boston.	شما بوستون را دوست خواهید داشت.
The last time I spoke to Tom, he said he had no plans to go to Australia.	آخرین باری که با تام صحبت کردم، او گفت که قصد ندارد به استرالیا برود.
Can you tell me what you are doing here?	میشه بگی اینجا چیکار میکنی؟
Tom wondered what his textbook was.	تام فکر کرد که کدام کتاب درسی اوست.
Why did you tell Tom I was gone?	چرا به تام گفتی من رفتم؟
I do not think Tom can figure out how to do this.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom runs every day before breakfast.	تام هر روز قبل از صبحانه به دویدن می رود.
The doctor told Tom to quit smoking.	دکتر به تام گفت که سیگار را ترک کند.
I want to go to school and study hard.	من می خواهم به مدرسه بروم و سخت درس بخوانم.
How many times do you drink green tea?	چند بار چای سبز می نوشید؟
Tom is bigger than I thought.	تام بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کردم.
I did not expect the test to be so easy.	انتظار نداشتم آزمون به این راحتی باشد.
I just can not believe it.	من فقط نمی توانم آن را باور کنم.
You are vague	تو مبهم هستی
I did not think Tom's jokes were funny.	فکر نمی کردم شوخی های تام خنده دار باشد.
Tom spends a lot of time sitting in front of the computer.	تام زمان زیادی را صرف نشستن در مقابل کامپیوتر می کند.
I have been waiting for this for a long time	خیلی وقته منتظر این بودم
Did not hear the scream?	صدای جیغ را نشنیدی؟
Tom already knows who should do it.	تام از قبل می داند که چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom is not afraid of Mary.	تام از مری نمی ترسد.
You know I can never do that, can I?	شما می دانید که من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I know Tom is nervous.	من می دانم که تام عصبی است.
Tom said Mary would eat later.	تام گفت که مری بعدا غذا خواهد خورد.
I do not think I can do it faster than Tom.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را سریعتر از تام انجام دهم.
Tom might take us there.	تام ممکن است ما را به آنجا ببرد.
If I make a bad promise to you, you will not be angry	اگه بهم قول بدی بهت میگم عصبانی نمیشی
Tom is the last person in line.	تام آخرین نفر در صف است.
Nice weather, right?	هوای زیبا، نه؟
We asked Tom to play a few songs.	از تام خواستیم چند آهنگ بزند.
Everything revolves around Tom's axis.	همه چیز حول محور تام می چرخد.
Tom said I looked disappointed.	تام گفت که من ناامید به نظر می رسیدم.
If you shaved your mustache, you would look ten years younger.	اگر سبیل خود را بتراشید ده سال جوانتر به نظر می رسید.
Tom entered the office carrying a shipment of letters.	تام در حالی که محموله ای از نامه حمل می کرد وارد دفتر شد.
Tom's wife would probably have left him if he had known the truth.	همسر تام اگر حقیقت را می دانست احتمالا او را ترک می کرد.
He thought he might feel lonely and forgotten.	او فکر کرد که او ممکن است احساس تنهایی و فراموشی کند.
Tom called and said he was not here today.	تام زنگ زد و گفت امروز اینجا نیست.
I wish I had not forgotten this.	کاش این کار را فراموش نمی کردم.
I realized that I did not have to do this again.	من متوجه شدم که مجبور نیستم دوباره این کار را انجام دهم.
I did not think Tom would approve.	من فکر نمی کردم که تام تایید کند.
I'm the only one who has to do this.	من تنها فرد دیگری هستم که باید این کار را انجام دهم.
I can not prove that Tom did not.	من نمی توانم ثابت کنم که تام این کار را نکرده است.
I heard Tom drive his car off a cliff.	شنیدم که تام ماشینش را از روی صخره ای راند.
Tom got on the horse and followed Mary.	تام سوار اسب شد و مری را دنبال کرد.
Do not embarrass me	من رو خجالت نده
He is three years older than her.	او سه سال از او بزرگتر است.
You know Tom really loves you	میدونی که تام واقعا دوستت داره
I've not been to Boston since Tom's death.	من از زمان مرگ تام به بوستون نرفته ام.
This is the hard part.	این قسمت سخت است.
Tom will return to Boston early next week.	تام اوایل هفته آینده به بوستون بازخواهد گشت.
Tom loves to be here.	تام دوست دارد اینجا باشد.
Tom told me he was forgiven.	تام به من گفت که بخشیده شده است.
Tom looked carefree.	تام بی خیال به نظر می رسید.
I know Tom is autistic.	من می دانم که تام اوتیستیک است.
Tom spent the whole day at the mall.	تام تمام روز را در مرکز خرید گذراند.
Tom asked Mary to sing louder.	تام از مری خواست بلندتر آواز بخواند.
You could not know what was going to happen.	نمی توانستی بدانی چه اتفاقی قرار است بیفتد.
This is no longer an issue.	این دیگر مسئله ای نیست.
I did not even like Tom.	من حتی تام را دوست نداشتم.
I know you and Tom are going to get married.	من می دانم که شما و تام قصد ازدواج دارید.
Tom is the only one who should have done that.	تام تنها کسی است که باید این کار را می‌کرد.
Judging is not easy.	داور شدن کار آسانی نیست.
Tom can understand French.	تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Why were you chasing me?	چرا تعقیبم میکردی؟
How much longer do you estimate it will take?	تخمین می‌زنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار طول می‌کشد؟
Tom eats boiled eggs.	تام تخم مرغ آب پز می خورد.
Do not miss me	از من دست نکش
I always get nervous before going on stage.	من همیشه قبل از رفتن روی صحنه عصبی می شوم.
Tom must have paid a lot for his new home.	تام باید برای خانه جدیدش هزینه زیادی کرده باشد.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do this at night.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
Tom was a little confused by Mary's answer.	تام از پاسخ مری کمی گیج شده بود.
Tom insisted he had not done so.	تام اصرار داشت که این کار را نکرده است.
I have not seen that video	من آن ویدیو را ندیده ام
You do not want to know why Tom left?	دوست نداری بدونی چرا تام رفت؟
I'm very proud	من خیلی افتخار میکنم
Tom was punished for his crimes.	تام به خاطر جنایاتش مجازات شد.
If the last text is not clear enough, I will leave you.	اگر متن آخرم به اندازه کافی واضح نبود، از شما جدا می‌شوم.
Tom did not tell us what was going on.	تام به ما نمی گفت چه خبر است.
I look forward to seeing you this April.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در این آوریل هستم.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I thought you two did not like each other	فکر کردم شما دوتا همدیگه رو دوست ندارید
I know Tom is a very athletic man.	من می دانم که تام یک مرد بسیار ورزشکار است.
I should probably tell Tom what he should do.	من احتمالا باید به تام بگویم که او باید چه کار کند.
We did not discuss it.	ما در مورد آن بحث نکردیم.
I did not know you were going to be here today	نمیدونستم امروز قراره اینجا باشی
This valve is broken.	این دریچه خراب است.
I made a table out of bamboo.	از بامبو میز درست کردم.
Tell me what you do here	بگو اینجا چیکار میکنی
The election results will be published in Asr newspaper.	نتایج انتخابات در روزنامه عصر منتشر خواهد شد.
Tom said Mary was probably very hungry when she got home.	تام گفت که مری احتمالاً وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه است.
I do not want you near my daughter.	من تو را در نزدیکی دخترم نمی خواهم.
No need to go with Tom	نیازی نیست با تام بروی
This is a gift that someone gave me.	این هدیه ای است که یکی به من داده است.
I have pain everywhere	من همه جا درد دارم
Tom broke his nose.	تام بینی اش شکست.
They do not do that yet.	آنها هنوز این کار را نمی کنند.
I doubt Tom will arrive on time.	من شک دارم تام به موقع برسد.
Tom is trying to sell his apartment.	تام در تلاش است آپارتمان خود را بفروشد.
Tom won't bother you, will he?	تام مزاحم شما نمی شود، او؟
The prognosis is disappointing.	پیش آگهی ناامید کننده است.
Tom will do it if you pay him to do it.	تام این کار را انجام می دهد اگر برای انجام آن به او پول بدهید.
Please turn right here.	لطفاً اینجا به راست بپیچید.
Tom nodded to Mary.	تام از توجه مری متملق شد.
Tom did not understand what Mary was talking about.	تام متوجه نشد که مری در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I doubt Tom is happy with his new job.	من شک دارم که تام از شغل جدیدش راضی باشد.
Tom had never been away from home before.	تام قبلاً هرگز از خانه دور نشده بود.
Tom and I met.	من و تام با هم برخورد کردیم.
Tom has never been a gambler.	تام هرگز قمارباز نبوده است.
Tom died in 2013 in Australia at the age of thirty.	تام در سال 2013 در سی سالگی در استرالیا درگذشت.
Cats meowed all night.	گربه ها تمام شب میومیو می کردند.
This is what we are talking about.	این چیزی است که ما در مورد آن صحبت می کنیم.
Tom will be here at all times.	تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
I took Tom to Boston.	من تام را به بوستون بردم.
Where is the bathroom?	حمام کجاست؟
Tom must have tried it before.	تام باید قبلا آن را امتحان کرده باشد.
Tom was not trustworthy	تام قابل اعتماد نبود
When Tom heard that Mary was dead, his heart broke and he cried.	وقتی تام شنید که مری مرده است، دلش شکست و گریه کرد.
I will pick grapes tomorrow.	فردا انگور می چینم.
I'm more satisfied now than I was then.	من الان راضی تر از آن موقع هستم.
I did not want to wake Tom, so I walked past his room.	من نمی خواستم تام را بیدار کنم، بنابراین از کنار اتاقش گذشتم.
I do not know if Tom told Mary he should do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
Tom will probably be waiting for us, right?	تام احتمالا منتظر ما خواهد بود، اینطور نیست؟
Tom is no longer welcome here.	تام دیگر اینجا خوشامد نمی آید.
We did not encourage Tom to do this.	ما تام را به این کار تشویق نکردیم.
Mary said she thought Tom would probably do it.	مری گفت که فکر می کند تام احتمالاً این کار را می کند.
They are not going to help Tom.	آنها قرار نیست به تام کمک کنند.
Who is Tom working with?	تام با چه کسی همکاری می کند؟
I have told you all this once before.	من قبلاً همه اینها را یک بار به شما گفته ام.
Tom is nothing but trouble.	تام چیزی جز دردسر نیست.
I love you very much.	من خیلی شما را دوست دارم.
I know what Tom will do.	من می دانم که تام چه خواهد کرد.
You've been married before, right?	شما قبلا ازدواج کرده اید، نه؟
What makes you uneasy?	چه چیزی شما را ناآرام می کند؟
I support my family.	من از خانواده ام حمایت می کنم.
Tom was afraid he would look stupid if he asked a question.	تام می ترسید اگر سوالی بپرسد احمق به نظر برسد.
I do not think we have enough food to feed everyone.	فکر نمی‌کنم غذای کافی برای سیر کردن همه داشته باشیم.
Why didn't you tell Tom about Mary?	چرا درباره مری به تام نگفتی؟
Tom was surprised by this question.	تام از این سوال غافلگیر شد.
Tom is not alone in this.	تام در این مورد تنها نیست.
Tom will not hurt you	تام بهت صدمه نمیزنه
Tom helped us a lot.	تام خیلی به ما کمک کرد.
Tom asked Mary not to kiss him in public anymore.	تام از مری خواست که دیگر او را در ملاء عام نبوسد.
I know that Tom is one of the most important members of our team.	می دانم که تام یکی از اعضای بسیار مهم تیم ما است.
Tom said I should study French.	تام گفت که باید زبان فرانسه بخوانم.
There are a lot of naive people, so there is a chance that Tom will be chosen.	افراد ساده لوح زیادی وجود دارند، بنابراین این شانس وجود دارد که تام انتخاب شود.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
Tom said Mary thinks she may not need to do this tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید فردا نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I wish I had caught Tom.	ای کاش تام را گرفته بودم.
I do not have time to listen to this kind of nonsense.	من وقت ندارم به این نوع مزخرفات گوش کنم.
Tom is planning to go again next year.	تام در حال برنامه ریزی برای رفتن دوباره در سال آینده است.
We are the only ones who know Tom here and only Tom should do that.	ما تنها کسانی هستیم که در اینجا تام را می شناسیم و فقط تام باید این کار را انجام دهد.
Tom's father is from Australia.	پدر تام اهل استرالیا است.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که ناامید است.
I'm trying to save Tom	دارم سعی میکنم تام رو نجات بدم
Tom, do not sleep late that night.	تام آن شب تا دیروقت نخوابید.
We will get permission from Tom.	از تام اجازه خواهیم گرفت.
Tom said he would not be allowed to do so.	تام گفت که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom has not taken his pills.	تام قرص هایش را نخورده است.
How do you maintain acceleration?	چگونه شتاب را حفظ می کنید؟
What is in this box?	در این جعبه چیست؟
I did not realize that you do not speak French.	من متوجه نشدم که شما زبان فرانسه را بلد نیستید.
This will never happen again, I swear to you.	این دیگر هرگز تکرار نمی شود، به شما قسم می خورم.
Tom found Mary in ragged clothes.	تام مری را با لباس های ژنده پوش پیدا کرد.
Why does Tom get angry?	چرا تام عصبانی می شود؟
Can a hot tub make you infertile?	آیا وان آب گرم می تواند شما را نابارور کند؟
Everyone is very confused	همه خیلی بهم ریخته اند
That's what Tom had to do.	این کاری بود که تام باید انجام می داد.
Tom was about thirteen at the time.	تام در آن زمان حدود سیزده ساله بود.
I think Tom's performance was fantastic.	من فکر می کنم که اجرای تام فوق العاده بود.
Do not tell anyone I know	به کسی نگو که من میشناسم
Tom usually only reads the headlines.	تام معمولا فقط سرفصل ها را می خواند.
Tom said he did not think he could do it without our help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
What is the best way to get to Boston from here?	بهترین راه برای رفتن به بوستون از اینجا چیست؟
If Tom had not done this, someone else would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، شخص دیگری این کار را می کرد.
I myself do not like bees very much.	من خودم زیاد به زنبور عسل علاقه ندارم.
Tom handed Mary an envelope.	تام یک پاکت به مری داد.
Tom was a little surprised by this question.	تام از این سوال کمی متعجب شد.
You should not accept candy from a stranger.	شما نباید آب نبات را از یک غریبه قبول کنید.
Have you not been my student before?	قبلا شاگرد من نبودی؟
Tom bought a puppy.	تام یک توله سگ خرید.
We know you are there.	ما می دانیم که شما آنجا هستید.
You're not in pain yet, are you?	هنوز درد نداری، نه؟
Tom rushed to Mary to go home after the party.	تام بعد از مهمانی به مری سوار شد تا به خانه برود.
I thought Tom said he should buy a shovel.	فکر کردم تام گفت که باید یک بیل بخرد.
I have known Tom for many years.	من سال هاست که تام را می شناسم.
Tom swore he would win.	تام قسم خورد که برنده خواهد شد.
We eat as soon as we finish.	به محض اینکه این کار را به پایان رساندیم، می‌خوریم.
I asked Tom where to park my car.	از تام پرسیدم ماشینم را کجا پارک کنم.
What was Tom's goal?	هدف تام چه بود؟
Do not spend all your money on picture books.	تمام پول خود را برای کتاب های مصور خرج نکنید.
Tom and Mary kiss each other.	تام و مری همدیگر را می بوسند.
I did not do this last night	دیشب اینکارو نکردم
If I had time I would go to Boston with you.	اگر وقت داشتم با شما به بوستون می رفتم.
I'm going to ask Tom to help me do that.	من قصد دارم از تام بخواهم که در انجام این کار به من کمک کند.
Tom says he knows Mary will not go to Australia unless she goes with him.	تام می گوید که می داند مری به استرالیا نمی رود مگر اینکه با او برود.
Tom always whispers while working.	تام در حین کار همیشه زمزمه می کند.
Tom is old, but his heart is young.	تام پیر است، اما قلبش جوان است.
Tom did the same.	تام هم این کار را کرده است.
Tom realized he had no choice.	تام متوجه شد که چاره ای ندارد.
Tom was a great man.	تام مرد بزرگی بود.
I bet Tom knows what to do.	شرط می بندم تام می داند چه کار کند.
Tom was not the one to tell Mary.	تام کسی نبود که این موضوع را به مری گفت.
Tom says he will fix it.	تام می گوید که آن را اصلاح خواهد کرد.
Want to see a picture of Tom as a child?	آیا می خواهید عکسی از تام زمانی که کودک بود ببینید؟
Tom did not say anything about it in his letter.	تام در نامه خود چیزی در این مورد نگفته است.
I'm sure I will pass the exam.	من مطمئنم که در امتحان موفق خواهم شد.
If you try, I think you can do it.	اگر تلاش کنید، فکر می کنم بتوانید این کار را انجام دهید.
The test results were not as we expected.	نتایج آزمایش آنطور که ما انتظار داشتیم نبود.
You have been lucky so far	تا الان خوش شانس بودی
Tom returned to Australia with his children.	تام با بچه هایش به استرالیا بازگشت.
Tom wears a gold watch.	تام یک ساعت مچی طلایی می پوشد.
Tom played the lead guitar.	تام گیتار لید می نواخت.
Tom shared his food with Mary.	تام غذایش را با مری تقسیم کرد.
I do not want to go back to prison.	من نمی خواهم به زندان برگردم.
He straightened my hat.	کلاهم را صاف کرد.
You are definitely right	قطعا حق با شماست
Tom will probably wait.	تام احتمالا صبر می کند.
Tom loves camping on the beach.	تام کمپینگ در ساحل را دوست دارد.
If the weather allows, we will go for a walk tomorrow.	اگر آب و هوا اجازه بدهد، فردا میریم پیاده روی.
I persuaded Tom not to do this.	من تام را متقاعد کردم که این کار را نکند.
I like to listen to classical music while studying.	من دوست دارم در حین تحصیل به موسیقی کلاسیک گوش کنم.
You are the only person I know who has ever visited Boston.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که تا به حال از بوستون دیدن کرده است.
I know Tom is not the only one who does not have to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Do not be so capricious	اینقدر دمدمی مزاج نباش
How is Tom's foot?	پای تام چطوره؟
Tom is unhappy not only at work but also at home.	تام نه تنها در محل کار، بلکه در خانه نیز ناراضی است.
I'm going to be there too.	من هم قرار است آنجا باشم.
I thought Tom would be grumpy.	من فکر می کردم که تام بدخلق خواهد بود.
Tom does not seem to enjoy studying French.	به نظر می رسد تام از مطالعه فرانسوی لذت نمی برد.
I do not think I have ever heard this song.	فکر نمی کنم تا به حال این آهنگ را نشنیده باشم.
I have not heard from Tom since he moved to Australia.	از زمانی که تام به استرالیا نقل مکان کرد، از او خبری نداشتم.
Tom was worried that someone would find out the details of his past.	تام نگران بود که کسی جزییات گذشته او را کشف کند.
You're not ready for this, are you?	شما برای این آماده نیستید، نه؟
Tom is a very good artist.	تام هنرمند بسیار خوبی است.
Tom still hopes to be allowed to do so.	تام هنوز امیدوار است که اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Only Tom and Mary know the inner story.	فقط تام و مری داستان درونی را می دانند.
Tom picked up another dog	تام یه سگ دیگه گرفت
Tom asked Mary how long she could wait.	تام از مری پرسید که چقدر می تواند صبر کند؟
You do not need to know who gave me this.	نیازی نیست بدانید چه کسی این را به من داده است.
He goes for anything that is interesting to him at that moment.	او به دنبال هر چیزی که در آن لحظه برایش جالب باشد می رود.
Tom said he loves me.	تام گفت که عاشق من است.
We have to meet Tom.	ما باید تام را ملاقات کنیم.
I will probably be exempt from doing this.	احتمالاً از انجام این کار معاف خواهم شد.
Tom will do it in the morning.	تام این کار را صبح انجام خواهد داد.
Where did he come from then?	آن موقع از کجا آمد؟
I found it strange that Tom was not at Mary's party.	به نظرم عجیب بود که تام در مهمانی مری نبود.
Tom was my best friend when I was a kid.	وقتی بچه بودم تام بهترین دوست من بود.
You are the reason I am here	تو دلیلی هستی که من اینجا هستم
Tom says Mary always wins.	تام می گوید مری همیشه برنده است.
I do not force you to do this.	من شما را مجبور به این کار نمی کنم.
I know Tom is not as tall as his father.	می دانم که تام به اندازه پدرش قد ندارد.
This can not be accidental.	این نمی تواند تصادفی باشد.
We all know what will happen	همه می دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد
Tom is completely bored.	تام کاملا بی حوصله است.
Tom is waiting in his office.	تام در دفترش منتظر است.
I'm not used to this cold	من به این سرما عادت ندارم
Tom probably has not forgotten how to do this.	تام احتمالاً فراموش نکرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary is the most beautiful girl in his class.	تام فکر می کند که مری زیباترین دختر کلاسش است.
This hurts you a lot	این خیلی به دردتون میخوره
Tom and Mary can not agree on anything.	تام و مری نمی توانند در مورد چیزی به توافق برسند.
Tom did what you told him to do.	تام کاری را که به او گفتی انجام داد.
Tom and Mary both entered the room at the same time.	تام و مری هر دو همزمان وارد اتاق شدند.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
Are you sure Tom will do it?	آیا مطمئن هستید که تام این کار را انجام خواهد داد؟
Tom will not be so stupid.	تام آنقدر احمق نخواهد بود.
I was just talking about Tom.	من فقط در مورد تام صحبت می کردم.
I am often invited to parties.	من اغلب به مهمانی ها دعوت می شوم.
Tom looked really surprised.	تام واقعاً متحیر به نظر می رسید.
I do not intend to be there	من قصد ندارم آنجا باشم
Tom would do it if he could.	تام اگر می توانست این کار را می کرد.
How did Tom know I was here?	تام از کجا فهمید که من اینجا هستم؟
On the way back I have to buy something from the store.	در راه برگشت باید از فروشگاه چیزی بخرم.
I did not like this feeling	از این حس خوشم نیومد
I want you to tell me what needs to be done.	می خواهم به من بگویید چه کاری باید انجام شود.
No one could see Tom.	هیچ کس نتوانست تام را ببیند.
Tom smells really bad.	تام واقعاً بوی بدی دارد.
Tom returned to Mary.	تام به مری بازپرداخت کرد.
That village has changed a lot compared to 10 years ago.	آن روستا نسبت به 10 سال پیش بسیار تغییر کرده است.
Girl and boy seem to know each other.	به نظر می رسد دختر و پسر همدیگر را می شناسند.
Tom is not a very good poker player, is he?	تام بازیکن پوکر خیلی خوبی نیست، نه؟
Tom thinks this is true.	تام فکر می کند این درست است.
I can not love anyone but you.	من نمی توانم کسی را جز تو دوست داشته باشم.
You did not pass the exam	تو امتحان رو قبول نکردی
I know Tom will hate doing this.	می دانم که تام از انجام این کار متنفر خواهد بود.
Can I borrow your chainsaw tomorrow?	آیا می توانم فردا اره برقی شما را قرض بگیرم؟
Despite everything he told me, I could not stop thinking about him.	با وجود همه چیزهایی که به من گفت، نمی توانم از فکر کردن به او دست بردارم.
He has been gaining weight.	او در حال افزایش وزن بوده است.
I'm still invincible	من هنوز شکست ناپذیرم
Tom has a good memory.	تام حافظه خوبی دارد.
Do not drink all orange juice.	تمام آب پرتقال را ننوشید.
Did you know that Tom and Mary are dating?	آیا می دانستید که تام و مری با هم قرار می گذارند؟
This will not happen until October 20.	تا 20 اکتبر این اتفاق نمی افتد.
You do not think clearly	شما واضح فکر نمی کنید
I wish you would stop throwing at me	کاش از پرتاب کردن به من دست می کشیدی
His defeat was mainly due to carelessness.	شکست او عمدتاً به دلیل بی احتیاطی بود.
Boxers must weigh in before the fight.	بوکسورها باید قبل از مبارزه وزنه بزنند.
I have not yet fully recovered.	من هنوز به طور کامل بهبود نیافته ام.
That's logical for you, isn't it?	این برای شما منطقی است، اینطور نیست؟
Johnston Island and Sand Island were designated wildlife sanctuaries in 1926.	جزیره جانستون و جزیره شن در سال 1926 به عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین شدند.
Tom grabbed the rope tightly.	تام طناب را محکم در دست گرفت.
I do not think you are smart enough to get into Harvard.	من فکر نمی کنم شما آنقدر باهوش باشید که بتوانید وارد هاروارد شوید.
Tom said he thought Mary might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه این کار داده شود.
Tom injured his leg.	تام پایش را زخمی کرد.
The girl carrying the mandolin was very beautiful.	دختری که ماندولین حمل می کرد بسیار زیبا بود.
Tom must ask Mary for guidance.	تام باید از مری راهنمایی بخواهد.
I do not want to reply to Tom's letter.	من نمی خواهم به نامه تام پاسخ دهم.
It tasted so bad I had to spit.	آنقدر مزه اش بد بود که مجبور شدم تف کنم.
I do not know if we can really do this without any help.	من نمی دانم که آیا واقعاً می توانیم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهیم.
Tom has very liberal views.	تام دیدگاه های بسیار لیبرالی دارد.
Did Tom have it?	آیا تام آن را داشت؟
Tom has already promised to do so.	تام قبلاً قول داده است که این کار را انجام دهد.
I often give flowers to Maryam.	من اغلب به مریم گل می دهم.
We have a lot of work to do and we do not have much time.	کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و زمان زیادی نداریم.
You are the most beautiful girl in the world	تو زیباترین دختر دنیا هستی
Tom said he had to leave sooner.	تام گفت که باید زودتر برود.
No one is like Tom	هیچکس مثل تام نیست
Tom thinks the sun is spinning around the earth.	تام فکر می کند که خورشید به دور زمین می چرخد.
"I'm glad you did that when you were in Boston," Tom said.	تام گفت خوشحالم که وقتی در بوستون بودی توانستی این کار را انجام دهی.
Tom was not killed	تام کشته نشد
I'm much better now	الان خیلی بهترم
I will be on the same train Tom.	من در همان قطار تام خواهم بود.
Tom gave up everything and moved to Boston.	تام همه چیز را رها کرد و به بوستون نقل مکان کرد.
Tom is probably the only one who knows the truth.	تام احتمالا تنها کسی است که حقیقت را می داند.
No wonder you reject this offer.	جای تعجب نیست که شما این پیشنهاد را رد می کنید.
There is always the risk of losing all your hard drive data.	همیشه خطر از دست دادن تمام داده های هارد دیسک شما وجود دارد.
You imagine things.	شما چیزهایی را تصور می کنید.
Tom stayed in bed.	تام در رختخواب ماند.
I had to write everyone's name	باید اسم همه را می نوشتم
I went and drove to clear my head.	رفتم رانندگی کردم تا سرم را خالی کنم.
He always relies on other people.	او همیشه به افراد دیگر تکیه می کند.
Did Tom love Australia?	آیا تام استرالیا را دوست داشت؟
Tom came here in the morning and left before 2:30.	تام قبل از ظهر اینجا آمد و قبل از ساعت 2:30 رفت.
If you keep fish in a fish bowl, you should change the water at least once a week.	اگر ماهی را در کاسه ماهی نگهداری می کنید، باید حداقل هفته ای یک بار آب آن را عوض کنید.
We look forward to seeing Tom help us.	ما انتظار داریم که تام به ما کمک کند.
Tom began living alone at the age of sixteen.	تام در شانزده سالگی شروع به زندگی به تنهایی کرد.
If that's what I mean, we're in trouble.	اگر معنی آن چیزی باشد که من فکر می کنم، ما در مشکل هستیم.
One of those men is Tom.	یکی از آن مردان تام است.
Tom did not take his lesson.	تام درسش را نگرفت.
Tom said he thought he might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom is going to thank me for these days.	تام قرار است از این روزها از من تشکر کند.
Tom and Mary met in 2013.	تام و مری در سال 2013 با هم آشنا شدند.
I really do not think Tom needs to do that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام نیازی به انجام این کار داشته باشد.
You better stay here a little longer	بهتره یه کم بیشتر اینجا بمونی
Give me your money or I will beat you.	پولت را به من بده وگرنه تو را کتک می زنم.
I already forgot what I was going to remind you.	من قبلاً فراموش کرده ام که قرار بود چه کاری را به شما یادآوری کنم.
Why not do it together?	چرا این کار را با هم انجام نمی دهیم؟
Tom said Mary might be lying.	تام گفت که مری ممکن است دروغ بگوید.
I do not understand why I have to go to your house in the middle of the night.	من نمی فهمم چرا باید نیمه شب به خانه شما بروم.
Tom and Mary both lived in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون زندگی می کردند.
Tom breaks the law, doesn't he?	تام قانون را زیر پا می گذارد، اینطور نیست؟
Tom is smaller than Mary.	تام از مری کوچکتر است.
You're so ugly	تو خیلی زشتی
Tom said he did not think Mary could drive.	تام گفت که فکر نمی کند مری رانندگی بلد باشد.
Tom hid behind a tree.	تام پشت درخت پنهان شد.
Drive with utmost care.	با نهایت دقت رانندگی کنید.
Tom's body was found on an abandoned road.	جسد تام در کنار جاده ای متروک پیدا شد.
Tom was shot in the back of the head.	تام از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
This stain does not go away easily.	این لکه به راحتی از بین نمی رود.
I can not do it alone. 	من نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم.
You have to help me.	شما باید به من کمک کنید.
You don't wake up like your older sister, do you?	تو مثل خواهر بزرگت زود بیدار نمیشی، درسته؟
Tom lives across the street.	تام در آن سوی خیابان زندگی می کند.
Tom did well for a beginner.	تام برای یک مبتدی خوب عمل کرد.
Tom stared at the photos.	تام به عکس ها خیره شد.
Tom is not that kind of person.	تام آن جور آدمی نیست.
Dolphins do not have gills.	دلفین ها آبشش ندارند.
Are you saying you do not do this?	آیا می گویید که این کار را نمی کنید؟
Tom knows that Mary is a very good cook.	تام می داند که مری آشپز بسیار خوبی است.
Tom and Mary both talked to John about it.	تام و مری هر دو در این مورد با جان صحبت کردند.
I have a friend who is a truck driver.	من دوستی دارم که راننده کامیون است.
Tom says he's really reluctant to do that.	تام می گوید که او واقعاً تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom says he does not remember the name of his French teacher.	تام می گوید که نام معلم فرانسوی خود را به خاطر نمی آورد.
The jury charged Tom with murder.	هیئت منصفه تام را به قتل متهم کرد.
Tom has already decided he has no plans to flee.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد فرار ندارد.
Tom tried to persuade Mary not to.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Tom did not ask me why I did this.	تام از من نپرسید که چرا این کار را کردم.
You have to win today	امروز باید برنده بشی
We hope you are not injured	امیدواریم آسیب ندیده باشید
I know Tom does not know why you did it alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
I expect Tom to pass the exam.	من انتظار دارم که تام امتحان را پشت سر بگذارد.
Why does Tom gamble?	چرا تام قمار می کند؟
Tom is at the heart of the action.	تام در قلب اکشن قرار دارد.
Maybe Tom does not like you.	شاید تام تو را دوست نداشته باشد.
Make no promises	هیچ قولی نده
I still miss you very much	هنوزم خیلی دلم برات تنگ شده
Everyone went to Boston except Tom.	همه به بوستون رفتند به جز تام.
Tom buys bottled water.	تام آب بطری می خرد.
It was not clear what I should do	معلوم نبود باید چیکار کنم
We probably won't be in Boston until Monday.	احتمالا تا دوشنبه در بوستون نخواهیم بود.
Tom told Mary he was coming back.	تام به مری گفت که برمی گردد.
Tom ran away when he saw the police coming.	تام وقتی دید پلیس داره میاد فرار کرد.
Tom is very active in his church.	تام در کلیسای خود بسیار فعال است.
Tom thought I might not have to do this tomorrow.	تام فکر کرد که شاید فردا مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
I told Tom that he should not go to Australia with Mary.	به تام گفتم که نباید با مری به استرالیا برود.
I invited Tom to my party.	من تام را به مهمانی خود دعوت کردم.
I did the same	منم همین کارو کردم
Tom said he had no plans to leave Boston.	تام گفت که قصد ترک بوستون را ندارد.
Tom said he really does not have the patience to laugh.	تام گفت که واقعاً حوصله خندیدن ندارد.
I think Tom is waiting for you right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر منتظر شماست.
Tom has started to do this.	تام شروع به انجام این کار کرده است.
I know Tom is a college student.	می دانم که تام دانشجوی دانشگاه است.
Do not forget that we are going to the amusement park this summer.	فراموش نکنید که تابستان امسال به شهربازی می رویم.
Tom was there too.	تام هم آنجا بود.
The dog that Tom raised was a really smart dog.	سگی که تام تربیت کرد سگی واقعا باهوش بود.
Tom says he really does not know how old his dog is.	تام می گوید که واقعا نمی داند سگش چند سال دارد.
Tom does not trust anyone and no one trusts him.	تام به کسی اعتماد ندارد و هیچکس به او اعتماد ندارد.
Tom and Mary are both problematic, aren't they?	تام و مری هر دو مشکل ساز هستند، اینطور نیست؟
Do you think Tom is going to be there?	آیا فکر می کنید تام قرار است آنجا باشد؟
Tom does not like to take off his shirt every time he goes to the beach because he feels insecure about his body.	تام دوست ندارد هر وقت به ساحل می رود پیراهنش را در بیاورد زیرا نسبت به بدن خود احساس ناامنی می کند.
I think Tom could have stopped Mary from doing that.	من فکر می کنم که تام می توانست مری را از انجام این کار منع کند.
Tom was waiting for someone.	تام منتظر کسی بود.
Tom is closer.	تام نزدیک تر است.
I was absolutely sure Tom would be there and so was he.	من کاملا مطمئن بودم که تام آنجا خواهد بود و او هم بود.
What I want to say is strongly between you and me.	آنچه می خواهم بگویم به شدت بین من و شماست.
Tom made himself a cup of coffee.	تام برای خودش یک فنجان قهوه درست کرد.
I know Tom can't do this for Mary.	می دانم که تام نمی تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom is safe and sound.	تام سالم و سلامت برگشت.
I do not intend to pretend that this did not happen.	من قصد ندارم وانمود کنم که این اتفاق نیفتاده است.
I do not have enough time to eat.	وقت کافی برای غذا خوردن ندارم.
Add a spoonful of sugar.	یک قاشق شکر اضافه کنید.
Even after twelve months, Tom can not accept that the work between him and Mary is over.	حتی بعد از دوازده ماه، تام نمی تواند قبول کند که کار بین او و مری تمام شده است.
I think I will have a chance to do that.	فکر می کنم این شانس را خواهم داشت که این کار را انجام دهم.
Tom may be in Boston.	تام ممکن است در بوستون باشد.
Tom told me he had lost his textbook.	تام به من گفت که کتاب درسی خود را گم کرده است.
I did not know why Tom did not want us there.	نمی دانستم چرا تام ما را آنجا نمی خواهد.
Tom asked Mary why she was lying.	تام از مری پرسید که چرا دروغ می گوید.
Do you think you can convince Tom to do this?	آیا فکر می کنید می توانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد؟
Tom thought Mary would kiss him.	تام فکر کرد مری او را خواهد بوسید.
You know that is the truth.	شما می دانید که این حقیقت است.
During the test, he felt very ill, so he got permission to go to the toilet.	در طول آزمایش، او احساس بیماری شدیدی داشت، بنابراین برای رفتن به توالت مجوز دریافت کرد.
Some doctors recommend that patients take one aspirin a day.	برخی از پزشکان توصیه می کنند که بیماران خود یک آسپرین در روز مصرف کنند.
Tom seemed to be about to cry.	تام انگار قرار بود گریه کند.
Tom did not marry the woman we all thought he was going to marry.	تام با زنی که همه ما فکر می کردیم قرار است با او ازدواج کند، ازدواج نکرد.
Please remind me to deliver the newspaper tomorrow.	لطفاً به من یادآوری کنید که فردا روزنامه را تحویل دهم.
I do not risk it.	من آن را به خطر نمی اندازم.
Tom doubts that Mary will come to her birthday party.	تام شک دارد که مری به جشن تولدش بیاید.
Tom knows what is worth noting.	تام می داند که چه چیزی ارزش توجه دارد.
The Tokyo Stock Exchange rose at the end of the day.	بورس توکیو در پایان روز افزایش یافت.
Tom will start work here tomorrow.	تام فردا اینجا کارش را شروع می کند.
I became violent from all these shouts.	از این همه فریاد خشن شدم.
I did not know that I needed protection.	نمی دانستم که نیاز به محافظت دارم.
Tom told me that Mary did not want to do that.	تام به من گفت که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This has been one of our biggest problems.	این یکی از بزرگترین مشکلات ما بوده است.
Tom does not diet	تام رژیم نمی گیرد
Tom was arrested while driving a stolen car.	تام در حال رانندگی یک ماشین سرقتی دستگیر شد.
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
Tom poured his coffee and picked up his phone.	تام قهوه اش را گذاشت و گوشی اش را برداشت.
Tom says Mary must win.	تام می گوید مری باید برنده شود.
Tom was biting his teeth.	تام داشت خلال دندان می جوید.
Tom has done this many times before.	تام قبلاً این کار را بارها انجام داده است.
I thought maybe Tom could help us.	فکر کردم شاید تام بتواند به ما کمک کند.
I do not want to talk about it anymore.	من نمی خواهم بیشتر در مورد آن صحبت کنم.
How much money do you usually spend each month on food?	معمولاً هر ماه چقدر پول خرج غذا می کنید؟
My father never answers my questions, but my mother always does.	پدرم هرگز به سوالات من پاسخ نمی دهد، اما مادرم همیشه جواب می دهد.
The thermometer is at 70.	دماسنج روی 70 است.
Tom planted an apple tree.	تام یک درخت سیب کاشت.
I'm not good with kids	من با بچه ها خوب نیستم
Tom managed to escape arrest.	تام موفق شد از دستگیری فرار کند.
Is Doogh Popular in Australia?	آیا دوغ در استرالیا محبوب است؟
One who does not read has no advantage over one who cannot read.	کسی که نمی خواند هیچ مزیتی نسبت به کسی که نمی تواند بخواند ندارد.
Why didn't you tell me you were going to Australia?	چرا به من نگفتی که قصد رفتن به استرالیا را داری؟
There must be an easier way to do this.	باید راه آسان تری برای این کار وجود داشته باشد.
I love scaring people.	من عاشق ترساندن مردم هستم.
Tom will spend the night here.	تام شب را اینجا سپری خواهد کرد.
Tom stepped into a pool of water.	تام در یک گودال آب قدم گذاشت.
Tom believes that suicide is wrong.	تام معتقد است که خودکشی اشتباه است.
You do not know me, do you?	تو منو نمیشناسی، نه؟
What you do is more important than what you say.	کاری که انجام می دهید بیشتر از آنچه می گویید اهمیت دارد.
Tom said he thought he might not have to do it here.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom is wanted by police.	تام توسط پلیس تحت تعقیب است.
Tom is as good a cook as Mary.	تام به اندازه مری آشپز خوبی است.
I'm afraid Tom will drink himself to death.	می ترسم تام خودش را بنوشد تا بمیرد.
The dog's name is Tom Cookie.	نام سگ تام کوکی است.
Let's not pretend that this did not happen.	بیایید وانمود نکنیم که این اتفاق نیفتاده است.
I do not think Tom ate anything at all.	من فکر نمی کنم که تام اصلا چیزی خورده باشد.
I know you are not here tomorrow	میدونم که فردا اینجا نیستی
Have you and Tom been together for a long time?	آیا شما و تام مدت زیادی با هم بودید؟
This is my friend, Tom.	این دوست من، تام است.
Tom did not tell Mary about his financial problems.	تام به مری در مورد مشکلات مالی خود چیزی نگفت.
What kind of bait do you use?	از چه نوع طعمه ای استفاده می کنید؟
We have compensated part of our loss.	ما بخشی از ضرر خود را جبران کرده ایم.
We ran out of fuel.	سوختمان تمام شد.
Tom practiced very hard.	تام خیلی سخت تمرین کرد.
Tom picked up his toys from the floor and put them in the box.	تام اسباب بازی هایش را از روی زمین برداشت و داخل جعبه گذاشت.
I did not know Tom was a fitness expert.	من نمی دانستم تام یک متخصص تناسب اندام است.
You are very far from home, right?	تو خیلی با خانه فاصله داری، نه؟
We still have work to do	ما هنوز کار داریم
Tom knows I can not speak French.	تام می داند که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
What is on the other side of this wall?	آن طرف این دیوار چیست؟
Tom finds out what's going on.	تام متوجه می شود که چه خبر است.
I think Tom is not sure Mary wants to do that.	من فکر می کنم که تام مطمئن نیست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
The powerful must be held accountable for their actions.	قدرتمندان باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
Tom told me that he thought the dress Mary was wearing was too short.	تام به من گفت که فکر می کند لباسی که مری پوشیده بود خیلی کوتاه است.
This is a hedge story.	این یک داستان پرچین است.
His explanation was by no means satisfactory.	توضیحات او به هیچ وجه راضی کننده نبود.
It is unbelievable that he did that.	باور کردنی نیست که او چنین کاری کرده باشد.
Take care of my luggage to get my ticket.	مواظب چمدانم باش تا بلیطم را بگیرم.
Tom says he forgot to remind Mary he had to do it.	تام می گوید که فراموش کرده است به مری یادآوری کند که باید این کار را انجام دهد.
Tom helps Mary do just that.	تام به مری در انجام این کار کمک می کند.
Tom said he thought Mary was alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها است.
All the students were protesting against the war.	همه دانشجویان علیه جنگ تظاهرات می کردند.
Do you think Tom will try harder next time?	آیا فکر می کنید دفعه بعد تام بیشتر تلاش خواهد کرد؟
How did you know Tom was not doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را نمی کند؟
Tom is very reliable, is not he?	تام بسیار قابل اعتماد است، اینطور نیست؟
Tom likes to listen to music while reading.	تام دوست دارد هنگام مطالعه به موسیقی گوش دهد.
I know Tom's almost your weight.	من می دانم که تام تقریباً هم وزن شماست.
I'm upset that I have to do this	حالم به هم می خورد از اینکه باید این کار را بکنم
Tom did not want to testify, but he had no choice.	تام نمی خواست شهادت دهد، اما چاره ای نداشت.
He had not eaten for two days.	دو روز بود چیزی نخورده بود.
Tom doesn't really expect me to be at his party, does he?	تام واقعاً انتظار ندارد که من در مهمانی او باشم، نه؟
Tom asked me a lot of questions.	تام از من سؤالات زیادی پرسید.
Tom said he thought Mary was surprised.	تام گفت که فکر می کند مری شگفت زده شده است.
I do not hear very well	خیلی خوب نمیشنوم
A number of unresolved issues remain.	تعدادی از مسائل حل نشده باقی مانده است.
Did you kiss Mary?	مریم را بوسید؟
Tom does not seem to mind his daughter being with John.	به نظر می رسد تام بدش نمی آید که دخترش با جان قرار می گیرد.
I still consider Tom a friend.	من هنوز تام را یک دوست می دانم.
Tell Tom we are busy	به تام بگو ما مشغولیم
Tom also owns a home in Boston.	تام همچنین یک خانه در بوستون دارد.
Tom and I both got out of the car.	من و تام هر دو از ماشین پیاده شدیم.
Tom vomits.	تام استفراغ می کند.
I said I do not remember	گفتم یادم نیست
Tom asked Mary to make sure he got there on time.	تام از مری خواست مطمئن شود که به موقع به آنجا برود.
If we do not correct it, it will happen again.	اگر آن را اصلاح نکنیم دوباره اتفاق می افتد.
Tom is sleeping in my garage.	تام در گاراژ من خوابیده است.
Tom said he could not remember doing this to Mary.	تام گفت که به یاد نمی آورد که از مری این کار را بکند.
Sorry, this is a private party.	متاسفم، این یک مهمانی خصوصی است.
I've seen Tom on this before.	من قبلاً تام را در مورد این موضوع دیده بودم.
Tom is much older than my father.	تام از پدرم خیلی بزرگتر است.
Do you think Tom likes the gift I bought him?	آیا فکر می کنید تام از هدیه ای که برای او خریدم خوشش می آید؟
I do not think Tom really has to do this again.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار دوباره باشد.
Tom lives in a cabin near the river.	تام در یک کابین نزدیک رودخانه زندگی می کند.
Glad Tom invited you.	خوشحالم که تام شما را دعوت کرده است.
I did not suggest that you do this differently. 	من به شما پیشنهاد نکردم که این کار را متفاوت انجام دهید.
I just told you that there is another way to do it.	من فقط به شما گفتم که راه دیگری برای انجام آن وجود دارد.
This ticket is valid only two days after purchase.	این بلیط تنها دو روز پس از خرید اعتبار دارد.
Tom should not have agreed to this.	تام نباید با این کار موافقت می کرد.
I have not heard anything from my son who is abroad.	من از پسرم که در خارج از کشور است چیزی نشنیده ام.
This is not in my price range.	این در محدوده قیمت من نیست.
Tom is afraid someone will see him.	تام می ترسد کسی او را ببیند.
They do not want to do it themselves.	آنها خودشان نمی خواهند این کار را انجام دهند.
Do you think the police will ever find out what happened to Tom?	آیا فکر می کنید پلیس هرگز متوجه خواهد شد که چه اتفاقی برای تام افتاده است؟
He was playing with his sister then.	اون موقع با خواهرش بازی میکرد.
Tom looked in the rearview mirror.	تام به آینه عقب نگاه کرد.
This is not going to happen any time soon.	این به این زودی ها اتفاق نمی افتد.
I do not think Tom will enjoy this movie.	من فکر نمی کنم که تام از این فیلم لذت ببرد.
Tom is in front of the yard and playing with the dog.	تام جلوی حیاط است و با سگ بازی می کند.
Tom wants a baby	تام بچه می خواهد
I have considered all those possibilities.	من همه آن احتمالات را در نظر گرفته ام.
Their support has been invaluable.	حمایت آنها بسیار ارزشمند بوده است.
I can no longer stand this sound	من دیگه نمیتونم این صدا رو تحمل کنم
I'm absolutely sure this is Tom's umbrella.	من کاملا مطمئن هستم که این چتر تام است.
I want to live in Boston or Chicago.	من می خواهم در بوستون یا شیکاگو زندگی کنم.
Drying the wash takes a long time because the air is humid.	خشک شدن شست و شو خیلی طول می کشد زیرا هوا مرطوب است.
Tom gone?	تام رفته؟
Tom realized that Mary was deliberately avoiding him.	تام متوجه شد که مری عمدا از او دوری می‌کند.
I got stuck here in Boston to get the job done.	من اینجا در بوستون گیر کردم تا کار تمام شود.
I told Tom I could not go to his party.	به تام گفتم که نمی توانم به مهمانی او بروم.
I doubt Tom is still unemployed.	من شک دارم که تام هنوز بیکار باشد.
At construction sites, hard hats should always be used.	در سایت های ساختمانی، کلاه های سخت باید همیشه استفاده شود.
We will miss you very much.	ما خیلی دلتنگ تام خواهیم شد.
The evaluation may take months.	ارزیابی ممکن است ماه ها طول بکشد.
I'm not the one who persuaded Tom to do this.	من کسی نیستم که تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
Tom is the last list.	تام آخرین لیست است.
How impressed were you with Tom?	چقدر تحت تاثیر تام قرار گرفتید؟
Have you ever sneezed in a meeting?	آیا تا به حال در یک جلسه عطسه کرده اید؟
My father drinks until late at night.	پدرم تا پاسی از شب مشروب می خورد.
I would like to go home now, but I have to stay here to finish this report.	من الان دوست دارم به خانه برگردم، اما باید اینجا بمانم تا این گزارش را تمام کنم.
Maybe Tom does not know that I do not do this often these days.	شاید تام نداند که من این روزها اغلب این کار را نمی کنم.
You really got it.	شما واقعاً این را به دست آورده اید.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom will probably be annoying.	تام احتمالا آزاردهنده خواهد بود.
I still can not tell you.	من هنوز نمی توانم آن را به شما بگویم.
Tom is now an adult man.	تام اکنون یک مرد بالغ است.
It is clear that Tom is angry.	واضح است که تام عصبانی است.
We hope this happens as soon as possible.	امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد.
If you disagree with him, he may get angry.	اگر با او مخالف باشید، ممکن است عصبانی شود.
How many bananas did Tom eat?	تام چند موز خورد؟
I found it disappointing.	من آن را ناامید کننده یافتم.
Tom does not think Mary is drunk at this time of day.	تام فکر نمی کند مری در این زمان از روز مست باشد.
Please lend me when you see the video.	لطفا وقتی ویدیو را دیدید به من قرض بدهید.
I was not busy for these two days	این دو روزه سرم شلوغ نبود
I do not know exactly what Tom wants to do.	من دقیقا نمی دانم تام می خواهد چه کار کند.
Where did you get the bracelet you are wearing?	آن دستبند را که می زنی از کجا آوردی؟
I did not take a shower for three days	سه روزه دوش نگرفتم
How can one know if he is a good singer or not?	چطور کسی می تواند بفهمد که خواننده خوبی است یا نه؟
Keep us updated.	ما را بروز نگه دار.
If you do not want to be here, go.	اگر نمی خواهی اینجا باشی، برو.
You can now use this automaton.	فعلا می توانید از این خودکار استفاده کنید.
The budget may be insufficient.	بودجه ممکن است ناکافی باشد.
Tom knows we can not do this well.	تام می داند که ما نمی توانیم این کار را به خوبی انجام دهیم.
Tom has been a constant source of concern for his parents.	تام منبع دائمی نگرانی والدینش بوده و هست.
I was curious to see what was inside the box.	کنجکاو شدم ببینم داخل جعبه چی هست.
I know Tom is much better French than you.	می دانم که تام خیلی بهتر از شما فرانسوی زبان است.
There are so many of us that we fit in a taxi.	تعداد ما خیلی زیاد است که در یک تاکسی جا می شویم.
I thought I could do it without any help.	فکر کردم بدون هیچ کمکی بتوانم این کار را انجام دهم.
There is something on the hood of your car	روی کاپوت ماشینت چیزی هست
This is a risk that Tom and I are ready to take.	این ریسکی است که من و تام آماده انجام آن هستیم.
Can I use your eraser? 	می توانم از پاک کن شما استفاده کنم؟
It is as if I have lost my own	انگار مال خودم را گم کرده ام
What do you mean by cultural relativity?	منظور شما از نسبیت فرهنگی چیست؟
Do you think Tom is likely to win?	آیا فکر می کنید که تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد؟
We are still trying to convince Tom to go to college.	ما هنوز در حال تلاش برای متقاعد کردن تام برای رفتن به کالج هستیم.
Tom will probably not get bored.	تام به احتمال زیاد خسته نخواهد شد.
Tom said he believes this.	تام گفت که او این را باور دارد.
Are you sure this is exactly what happened?	مطمئنی دقیقا همین اتفاق افتاده؟
What is a Tom Deal?	معامله تام چیست؟
Tom said he would buy me anything I wanted.	تام گفت هرچی بخوام برام میخره.
I want to buy Tom's bike.	من می خواهم دوچرخه تام را بخرم.
Tom did not notice that Mary had a new hairstyle.	تام متوجه نشد که مری مدل موی جدیدی دارد.
Tom auditioned for a play.	تام برای یک نمایشنامه تست داد.
She is very worried about her son's success.	او برای موفقیت پسرش بسیار نگران است.
We're not sure exactly where Tom lives.	ما دقیقاً مطمئن نیستیم که تام در کجا زندگی می کند.
How can we trust Tom again?	چگونه می توانیم دوباره به تام اعتماد کنیم؟
Everyone left except Tom.	همه رفتند جز تام.
Every time I see Tom, he is eating something.	هر بار که تام را می بینم، او در حال خوردن چیزی است.
Even though you are older than me, I still think you are young enough to appreciate it.	با وجود اینکه از من بزرگتر هستید، هنوز فکر می کنم آنقدر جوان هستید که قدر این را بدانید.
Tom is taller than his brother.	تام از برادرش بلندتر است.
Come back, Tom	برگرد، تام
Tom has a few suggestions.	تام چند پیشنهاد دارد.
Tom says he hopes Mary can do the same.	تام می گوید که امیدوار است مری نیز بتواند این کار را انجام دهد.
I'm still not sure what time I should be there.	من هنوز مطمئن نیستم چه ساعتی باید آنجا باشم.
Ask Tom if he can help us do that.	از تام بپرسید که آیا او می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom doubled in pain.	تام با درد دو برابر شد.
Did you know that Tom is going to be in Australia this week?	آیا نمی دانستید که تام قرار است این هفته در استرالیا باشد؟
I do not think Tom knows what Mary wants to eat.	فکر نمی کنم تام بداند مری می خواهد چه بخورد.
We can not eat all those people for dinner.	ما نمی توانیم همه آن افراد را برای شام بخوریم.
This is where Tom told us to meet Mary.	اینجا جایی بود که تام به ما گفت با مری ملاقات کنیم.
You are not a student, are you?	شما دانشجو نیستید، نه؟
What kind of clothes would you like to wear?	دوست دارید چه نوع لباس هایی بپوشید؟
I do not know if Tom is suspicious or not.	من نمی دانم که آیا تام مشکوک است یا نه؟
Tom is much richer than we thought.	تام بسیار ثروتمندتر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.
Too bad you could not come to the party.	حیف که نتوانستی به مهمانی بیایی.
Tom traveled to Australia every winter as a child.	تام زمانی که کودک بود هر زمستان به استرالیا می رفت.
Tom is a really good snowboarder.	تام واقعاً اسنوبردباز خوبی است.
I was on my way when the bomb exploded.	داشتم می رفتم که بمب منفجر شد.
Do you really think Tom is the only person here who can speak French?	آیا واقعا فکر می کنید تام اینجا تنها کسی است که می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I have already told Tom that I do not intend to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که قصد انجام این کار را ندارم.
If I was not poor, I would buy that car.	اگر فقیر نبودم آن ماشین را می خریدم.
My socks are still wet.	جوراب های من هنوز مرطوب است.
You need to make sure Tom does not do this today.	باید مطمئن شوید که تام امروز این کار را نمی کند.
Tom can hardly make a living.	تام به سختی می تواند زندگی خود را تامین کند.
Tom did not arrive until it was too late.	تام نرسید تا اینکه خیلی دیر شده بود.
Tom and I were the ones who had to do it.	من و تام کسانی بودیم که باید این کار را می کردیم.
How do you decide what is important?	چگونه تصمیم می گیرید چه چیزی مهم است؟
Tom took off his shoes and then took off his socks.	تام کفش هایش را در آورد و سپس جوراب هایش را در آورد.
Can you tell me why you want to do this?	آیا به من می گویید چرا می خواهید این کار را انجام دهیم؟
Do not try to blame me for this	سعی نکن این را به گردن من بیاندازی
I'm sure Tom will not do anything stupid.	من مطمئن هستم که تام هیچ کار احمقانه ای انجام نخواهد داد.
Maryam arranged her hair in front of the mirror.	مریم موهایش را جلوی آینه مرتب کرد.
Tom took off his shoes.	تام کفش هایش را در آورد.
No one on the list speaks French.	هیچ کس در فهرست به زبان فرانسه صحبت نمی کند.
Tom told me he could not attend the meeting.	تام به من گفت که نمی تواند در جلسه حضور داشته باشد.
Tom is the one Mary met the other day.	تام همان کسی است که مری روز دیگر ملاقات کرد.
I'm not always late, but I admit I'm often late.	من همیشه دیر نمی کنم، اما اعتراف می کنم که اغلب دیر می کنم.
Tom tried to control his anger.	تام سعی کرد عصبانیتش را کنترل کند.
How do I know you are not bluffing?	از کجا بفهمم که بلوف نمیزنی؟
Tom really hates kids.	تام واقعا از بچه ها بدش می آید.
Do you remember what happened the day I saw you?	یادت هست روزی که تو را دیدم چه گذشت؟
I was the one who had to do it.	من بودم که باید این کار را می کردم.
He has corporal stripes.	او خطوط راه راه سرجوخه دارد.
I knew Tom would win.	می دانستم که تام برنده خواهد شد.
Tom's parents do not want him to see Mary again.	والدین تام نمی خواهند که او دوباره مری را ببیند.
I do not think Tom knows what to say.	فکر نمی کنم تام بداند چه بگوید.
I think Tom did not want to do it alone.	من فکر می کنم که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Today I am going to clean your bedroom	امروز میرم اتاق خوابت رو تمیز کنم
If I had time, I would go to the cinema.	اگر وقت داشتم به سینما می رفتم.
Tom has a baby now	تام الان بچه داره
Tom is very thin, is not he?	تام خیلی لاغر است، اینطور نیست؟
Tom and Mary spent Christmas together.	تام و مری کریسمس را با هم گذراندند.
I was playing with my sister in the park.	من با خواهرم در پارک بازی می کردم.
Tom met a girl named Mary last night.	تام دیشب با دختری به نام مری آشنا شد.
It's not just about price	فقط بحث قیمت نیست
Tom never broke any rules.	تام هرگز هیچ قانونی را زیر پا نمی گذاشت.
Tom Fish goes to Australia once.	تام ماهی یک بار به استرالیا می رود.
He wrote her a letter to tell her that she loved him.	او به او نامه نوشت تا به او بگوید که او را دوست دارم.
The boat was equipped with radar.	قایق مجهز به رادار بود.
By the time we reached the city center, only a few shops were open.	تا زمانی که به مرکز شهر رسیدیم، فقط چند مغازه باز بودند.
I could not tell you who she was	نمیتونستم بهت بگم اون کیه
Are you really planning to sell your motorcycle to Tom?	آیا واقعاً قصد دارید موتور سیکلت خود را به تام بفروشید؟
Tom has broad shoulders.	تام شانه های پهنی دارد.
I know Tom has to do it outside.	من می دانم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom burned his fingers on the stove.	تام انگشتانش را روی اجاق گاز سوزاند.
Tom does not play video games like before.	تام مثل سابق بازی های ویدیویی انجام نمی دهد.
I think Tom and Mary intended to do that yesterday.	من گمان می کنم که تام و مری دیروز قصد انجام این کار را داشتند.
Tom knew why Mary did not trust him.	تام می دانست که چرا مری به او اعتماد ندارد.
All the street houses that Tom lives in are the same.	همه خانه‌های خیابانی که تام در آن زندگی می‌کند شبیه هم هستند.
I knew some of the songs Tom played.	من برخی از آهنگ هایی که تام می نواخت را شناختم.
Tom went to the grocery store.	تام به فروشگاه عمومی رفت.
This is what I do.	این کاری است که من انجام می دهم.
I hope Tom never leaves.	امیدوارم تام هرگز ترک نکند.
I thought it was possible to do that.	من فکر می کردم که انجام این کار ممکن است.
I think Tom has done this before.	من فکر می کنم که تام قبلاً این کار را کرده است.
Fever has decreased	تب کم شده
I wish I could go to Australia with you.	ای کاش می توانستم با تو به استرالیا بروم.
Tom has already decided to say yes.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که بله بگوید.
This starts the interrogation.	این شروع به بازجویی می کند.
I do not have to go back to Boston tomorrow.	من مجبور نیستم تا فردا به بوستون برگردم.
You must love Tom.	شما باید تام را دوست داشته باشید.
I do not work as much as Tom.	من به اندازه تام کار نمی کنم.
If I had time I would stay.	اگر وقت داشتم می ماندم.
Tom no longer lives here.	تام دیگر اینجا زندگی نمی کند.
He was supposed to be a simultaneous translator.	قرار بود او مترجم همزمان شود.
I doubt Tom really wanted to do that yesterday.	من شک دارم که تام واقعاً دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Why don't you tell me the rest of the story?	چرا بقیه داستان را به من نمی گویید؟
I thought we would not do that.	من فکر می کردم که ما این کار را نمی کنیم.
Tom is learning to swim.	تام در حال یادگیری شنا کردن است.
Tom had a bandage on his left hand.	تام روی دست چپش بانداژی داشت.
Tom always pays for dinner every time we go out together.	تام همیشه هر وقت با هم بیرون می رویم پول شام را پرداخت می کند.
I do not know if it will snow more this year than last year?	من نمی دانم که آیا امسال برف بیشتر از سال گذشته خواهد بارید؟
Tom promised Mary that he would help her with her homework.	تام به مری قول داد که در انجام تکالیف به او کمک کند.
Which one is Tom's?	کدام یک از آن ها مال تام است؟
This soup is really delicious, isn't it?	این سوپ واقعا خوشمزه است، اینطور نیست؟
I am not allowed to tell anyone	من اجازه ندارم به کسی بگم
Tom thinks he thinks we can win.	تام گفت فکر می کند ما می توانیم برنده شویم.
I would like you to go instead of me	دوست دارم به جای من بروی
Tom always complains about his wife's cooking.	تام همیشه از آشپزی همسرش شاکی است.
Are you seriously considering buying a computer from that store?	آیا به طور جدی به خرید کامپیوتر از آن فروشگاه فکر می کنید؟
Tom did not allow Mary to speak French.	تام به مری اجازه نداد فرانسوی صحبت کند.
Should I go out for a while?	آیا برای مدتی بیرون بروم؟
He is almost as loving as I am.	او تقریباً به اندازه من مهر دارد.
The room was so smoky that I could hardly breathe.	اتاق آنقدر دود گرفته بود که به سختی می توانستم نفس بکشم.
This is Hagush.	این هاگوش است.
I know Tom can already do that.	من می دانم که تام از قبل می تواند این کار را انجام دهد.
I can not sew.	من نمی توانم خیاطی کنم.
You do not act like someone who really cares.	شما مثل کسی که واقعاً اهمیت می دهد رفتار نمی کنید.
I have many things I want to tell you.	من چیزهای زیادی دارم که می خواهم به شما بگویم.
Tom peels off his elbow.	تام از آرنجش پوست کند.
Please do not force me to read again	لطفا مجبورم نکن دوباره بخونم
I wish there was something I could do to help.	ای کاش کاری بود که بتوانم برای کمک کردن انجام دهم.
It makes me always laugh.	این باعث می شود همیشه بخندم.
Tom asked Mary not to do anything.	تام از مری خواسته است که کاری انجام ندهد.
I do not think Tom is awake at this time of night.	من فکر نمی کنم که تام در این وقت شب بیدار باشد.
Tom should not have lied	تام نباید دروغ می گفت
Tom is desperately in love.	تام ناامیدانه عاشق است.
I doubt Tom will do that for me.	من شک دارم که تام این کار را برای من انجام نخواهد داد.
Tom said he wanted revenge.	تام گفت که می خواهد انتقام بگیرد.
Tom would have won if he had not injured his ankle.	تام اگر مچ پایش را مصدوم نمی کرد برنده می شد.
Tom does not know how worried I am.	تام نمی داند من چقدر نگران هستم.
You only make things worse.	شما فقط اوضاع را بدتر می کنید.
I did not think anyone would love Tom.	فکر نمی کردم کسی تام را دوست داشته باشد.
Do you remember what you wore the first time I saw you?	یادت هست اولین باری که تو را دیدم چه پوشیده بودی؟
Tom wondered what made Mary start crying.	تام تعجب کرد که چه چیزی باعث شده مری شروع به گریه کند.
Why didn't anyone tell Tom?	چرا کسی به تام نگفت؟
Tom said he wanted to learn how to swear in French.	تام گفت که می‌خواهد یاد بگیرد چگونه به زبان فرانسه سوگند بخورد.
A thief stole my handbag.	یک سارق کیف دستی مرا دزدید.
Tom loves you so much.	تام شما را خیلی دوست دارد.
We do not open until ten o'clock.	تا ساعت ده باز نمی کنیم.
Some wildlife is on the verge of extinction.	برخی از حیوانات وحشی در آستانه انقراض هستند.
I have spent a lot of time with Tom and got to know him well.	من زمان زیادی را با تام گذرانده ام و به خوبی با او آشنا شده ام.
Tell me why Tom is crying.	به من بگو چرا تام گریه می کند.
Tom said he thought Mary was too slow.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی کند است.
Tom is the right choice.	تام انتخاب درستی است.
I'm not sure this was a good idea.	مطمئن نیستم که این ایده خوبی بود.
I do not know if Tom is tired or not.	نمی دانم آیا تام خسته است یا نه.
Go apologize to Tom	برو از تام عذرخواهی کن
I knew Tom could not find his passport.	می دانستم که تام نمی تواند پاسپورتش را پیدا کند.
How is Christmas in your home?	کریسمس در خانه شما چگونه است؟
Tom never gives up.	تام هرگز دست از کار نمی کشد.
This is one of the tallest buildings in Boston.	این یکی از بلندترین ساختمان های بوستون است.
"Can you play football?" 	"می توانی فوتبال بازی کنی؟"
"No, but I can play baseball."	"نه، اما من می توانم بیسبال بازی کنم."
I will not be in Boston next week.	من هفته آینده در بوستون نخواهم بود.
Neither Tom nor Mary did anything but complain.	نه تام و نه مری کاری جز شکایت انجام نداده اند.
According to what you say, he must be a great writer.	با توجه به آنچه شما می گویید، او باید نویسنده بزرگی باشد.
Did Tom do it alone?	آیا تام این کار را به تنهایی انجام داد؟
Tom and Mary were both lying to us.	تام و مری هر دو به ما دروغ می گفتند.
I did not know you were expecting anyone	نمیدونستم انتظار کسی رو داری
Tom even worked as a taxi driver in Australia.	تام حتی به عنوان راننده تاکسی در استرالیا کار می کرد.
Will Tom and Mary get along?	آیا تام و مری با هم کنار می آیند؟
If you have not already done so, buy one now.	اگر تا به حال این کار را نکرده اید، همین حالا یکی بخرید.
Tom probably has an extra pencil that he can lend you.	تام احتمالا یک مداد اضافی دارد که می تواند به شما قرض دهد.
I'm just trying to save time.	من فقط سعی می کنم در زمان خود صرفه جویی کنم.
Tom and I wanted to travel together.	من و تام می خواستیم با هم سفر کنیم.
Tom only knew French.	تام فقط فرانسه بلد بود.
Aren't you the leader of the group?	مگه شما رهبر گروه نیستید؟
I thought maybe Tom was the only one who knew where Mary lived.	فکر کردم شاید تام تنها کسی باشد که می داند مری در کجا زندگی می کند.
It looks like everything will go well.	به نظر می رسد همه چیز خوب پیش خواهد رفت.
You have to keep fighting	باید به جنگیدن ادامه بدی
Tom was not here	تام اینجا نبود
There are many things I want to ask.	خیلی چیزها هست که می خواهم بپرسم.
I have already read the newspaper today.	من قبلاً روزنامه امروز را خوانده ام.
If you have a problem, do not hesitate to contact me.	اگر مشکلی دارید، دریغ نکنید که به من مراجعه کنید.
I'm waiting for a shipment.	من منتظر یک محموله هستم.
Should Tom have done the same?	آیا تام هم باید این کار را می کرد؟
Tom must stop laughing.	تام باید از خنده دست بردارد.
Tom stopped on the way to the bank.	تام در راه بانک متوقف شد.
This is a good time to rob a bank.	این زمان خوبی برای سرقت از بانک است.
Tom may be back tonight.	تام ممکن است امشب برگردد.
Tom says he does not dislike eating after eating children.	تام می گوید که از خوردن بعد از غذا خوردن بچه ها بدش نمی آید.
Is Tom a suspect?	آیا تام مظنون است؟
He did not like Tom Mary as much as he did.	تام مری را آنقدر که او دوست داشت دوست نداشت.
They are my classmates	آنها همکلاسی های من هستند
I did not even imagine for a moment that I could meet many famous people.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم بتوانم با افراد مشهور زیادی آشنا شوم.
I think Tom is thirty years old.	فکر می کنم تام سی ساله است.
I always wanted to work for an airline.	من همیشه دوست داشتم در یک شرکت هواپیمایی کار کنم.
Let me summarize what Tom said.	بگذارید آنچه تام گفت را خلاصه کنم.
Tom said he did not know anyone in Boston.	تام گفت که کسی را در بوستون نمی شناسد.
Tom is John's new roommate.	تام هم اتاقی جدید جان است.
"Do you want something to drink?" 	"چیزی برای نوشیدن میل دارید؟"
"A coffee please."	"یه قهوه لطفا."
Tom arrived home a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش به خانه رسید.
Don't want to be sure?	آیا نمی خواهید مطمئن باشید؟
Which was unintentional	که ناخواسته بود
Tom gave me more than I wanted.	تام بیش از آنچه می خواستم به من داد.
How many times have you kissed Tom?	چند بار تام را بوسیده ای؟
I am nothing but a poor peasant.	من چیزی جز یک دهقان فقیر نیستم.
I thought you were going to stay with Tom	فکر کردم قراره با تام بمونی
Tom promised Mary to do it.	تام به مری قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom does not have to tell Mary how to do it.	تام مجبور نیست به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
It seemed to me that Tom was not doing what he was supposed to do.	به نظرم رسید که تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نمی داد.
Tom has everything a man could want.	تام همه چیزهایی را دارد که یک مرد می تواند بخواهد.
Tom was a single father.	تام یک پدر مجرد بود.
I do not think Tom is stupid enough to do it himself.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی احمق باشد که خودش این کار را انجام دهد.
Tom said he was not going to be there.	تام گفت که قرار نیست آنجا باشد.
I thought Tom would be surprised if I did that.	فکر می کردم اگر این کار را انجام دهم تام شگفت زده می شود.
I do not speak Japanese	من ژاپنی صحبت نمی کنم
It does not matter to you what I do	به تو ربطی نداره که من چیکار کنم
First of all, you need to talk to your parents.	اول از همه، باید با والدین خود صحبت کنید.
It could be you	میتونست تو باشی
Tom's apartment is near the site of the bombing.	آپارتمان تام نزدیک محل انفجار بمب است.
Tom is in prison.	تام در حال گذراندن دوران زندان است.
I have not eaten anything since yesterday morning	از دیروز صبح هیچی نخوردم
Tom is getting married soon.	تام به زودی ازدواج می کند.
I know both Tom and Mary.	من هم تام و هم مری را می شناسم.
Tom could not get out of jail without your help.	تام بدون کمک شما نمی توانست از زندان خارج شود.
I do not have a tattoo	من خالکوبی ندارم
I do not think I would enjoy doing this with Tom.	فکر نمی کنم از انجام این کار با تام لذت ببرم.
Tom was very upset.	تام خیلی خراب بود.
Tom speaks two languages, but does not appear to be their mother tongue.	تام به دو زبان صحبت می کند، اما به نظر نمی رسد که زبان مادری آن دو باشد.
Tom was executed three years ago.	تام سه سال پیش اعدام شد.
Tom never shows up on time.	تام هرگز به موقع حاضر نمی شود.
Tom said Mary would not be here.	تام گفت مری اینجا نخواهد بود.
I should probably tell Tom why I should do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Let go of your head	نذار به سرت بره
I could not defeat Tom.	من نتوانستم تام را شکست دهم.
How did we know what to do?	از کجا باید می دانستیم چه کار کنیم؟
No one will bother to do that.	هیچ کس زحمت انجام چنین کاری را نخواهد داد.
Tom teaches me how to play the guitar.	تام به من یاد می دهد که چگونه گیتار بزنم.
It is clear that there is a relatively strong disagreement between the two.	واضح است که اختلاف نظر نسبتاً شدیدی بین این دو وجود دارد.
Tom often talks to his parents on Skype.	تام اغلب در اسکایپ با والدینش صحبت می کند.
Amnesty International often organizes public demonstrations in support of political prisoners.	عفو بین الملل اغلب تظاهرات عمومی را در حمایت از زندانیان سیاسی سازماندهی می کند.
Do not let it reach you, Tom.	اجازه نده به تو برسد، تام.
I know Tom did not know I had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
I was not working on that project with Tom.	من با تام روی آن پروژه کار نمی کردم.
Does Tom smoke?	آیا تام سیگار می کشد؟
I'm afraid you can not do that.	من می ترسم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom teaches us French, Tom says.	تام می گوید که به ما زبان فرانسه یاد می دهد.
You are a significant person	تو آدم قابل توجهی هستی
I think Tom is aggressive.	من فکر می کنم که تام تهاجمی است.
Tom had to speak French.	تام باید فرانسوی صحبت می کرد.
Tom has never lived anywhere but Boston.	تام هرگز در جایی جز بوستون زندگی نکرده است.
Don't Tom and Mary work together?	آیا تام و مری با هم کار نمی کنند؟
Tom is not a CIA agent.	تام یک مامور سیا نیست.
Tom had a week to finish it, but he did not finish it.	تام یک هفته فرصت داشت تا این کار را تمام کند، اما او آن را تمام نکرد.
I do not think Tom tried hard enough.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی تلاش کرد.
I did not give Tom money	من پولی به تام ندادم
The postman emptied the mailbox.	مامور پست صندوق پست را خالی کرد.
You seem to have learned a lot.	به نظر می رسد شما چیزهای زیادی یاد گرفته اید.
What did the man who shot Tom look like?	مردی که به تام شلیک کرد چه شکلی بود؟
I think I will buy this bracelet for Maryam.	فکر کنم این دستبند را برای مریم بخرم.
I do not want to repeat the same mistakes.	من نمی خواهم همان اشتباهات را دوباره تکرار کنم.
Tom said he told you.	تام گفت که به تو گفته است.
Tom lives as he wants.	تام همانطور که می خواهد زندگی می کند.
Help me and Tom	به من و تام کمک کن
I did not know that Tom could not do it alone.	من نمی دانستم که تام نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he was not worried.	تام گفت که نگران نیست.
The new equipment enabled us to finish the job in an hour.	تجهیزات جدید ما را قادر ساخت که کار را در یک ساعت به پایان برسانیم.
At first I thought it would not last long.	در ابتدا تصور می کردم که مدت زیادی دوام نخواهد آورد.
I know I did not do that last week.	می دانم که هفته گذشته این کار را نکردم.
It's so good that Tom is here.	این خیلی خوب است که تام اینجاست.
I think Tom is there.	من گمان می کنم که تام در آنجا باشد.
Tom is showing off.	تام در حال خودنمایی است.
I know Tom would love to be the first to do this.	می دانم که تام دوست دارد اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom intends to go regardless of the weather.	تام قصد دارد بدون توجه به آب و هوا برود.
Tom and I have been friends for a long time.	من و تام مدت زیادی با هم دوست بودیم.
Only read token cards.	فقط کارت های نشانه را بخوانید.
I do not think Tom would be reluctant to do so.	من فکر نمی کنم که تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Even my father does not like to do that.	حتی پدرم هم دوست ندارد این کار را بکند.
Tom was extremely rude.	تام به شدت بی ادب بود.
I have never asked anyone for help	من هرگز از کسی کمک نخواسته ام
Close the window. 	پنجره را ببند.
There is a draft.	یک پیش نویس وجود دارد.
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری احتیاط می کند.
I'm surprised the numbers are not higher.	من تعجب می کنم که اعداد بالاتر نیستند.
I talked to him on the phone last night.	دیروز شب تلفنی با او صحبت کردم.
I'm still not very well	هنوز خیلی حالم خوب نیست
You did not tell me you were a doctor	تو به من نگفتی که دکتر هستی
I saw Tom busy.	دیدم تام مشغول است.
Mary is the reason for my life.	مریم دلیل زندگی من است.
Tom poured two glasses of orange juice and gave one to Mary.	تام دو لیوان آب پرتقال ریخت و یکی را به مری داد.
No one can stop Tom.	هیچ کس نمی تواند تام را متوقف کند.
The college was founded in 1910.	این دانشکده در سال 1910 تأسیس شد.
I told Tom why I did not have to do this.	به تام گفتم چرا مجبور نیستم این کار را بکنم.
You are surrounded.	شما محاصره شده اید.
Tom told me he only slept for three hours last night.	تام به من گفت که دیشب فقط سه ساعت خوابیده است.
I wanted Tom to introduce me to all his friends.	می خواستم تام مرا به همه دوستانش معرفی کند.
Who is your favorite artist?	هنرمند مورد علاقه شما کیست؟
I wish you did not smoke so much	کاش اینقدر سیگار نمی کشید
Aren't you a coffee drinker?	قهوه خور نیستی؟
Unfortunately, we will not be able to accept your offer.	متأسفانه پذیرش پیشنهاد شما برای ما غیر ممکن خواهد بود.
Who is he? 	او کیست؟
your girl friend?	دوست دخترت؟
Tom opened the letter quickly.	تام نامه را سریع باز کرد.
Tom became much more comfortable.	تام خیلی راحت تر شد.
He has strong connections in the publishing industry.	او ارتباطات قدرتمندی در صنعت نشر دارد.
Sorry I opened your email by mistake.	متاسفم که ایمیل شما را اشتباهی باز کردم.
What will Tom do about it?	تام در مورد آن چه خواهد کرد؟
I did not like Tom going out with Mary.	از این که تام با مری بیرون می رفت خوشم نمی آمد.
There never seems to be enough food to go around.	به نظر می رسد هرگز غذای کافی برای دور زدن وجود ندارد.
Tom does not want Mary to get involved.	تام نمی‌خواهد مری درگیر شود.
Tom bought an electric car.	تام یک ماشین برقی خرید.
There is no reason to shout	دلیلی برای فریاد زدن نیست
Tom is a male chauvinist.	تام یک شوونیست مرد است.
You need to know Tom well.	شما باید تام را به خوبی بشناسید.
I thought Tom had said something else.	فکر کردم تام چیز دیگری گفته است.
I did not think Tom would really do that.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Did you start the dishwasher?	ماشین ظرفشویی را راه انداختی؟
Tom tried to hold Mary in the car.	تام سعی کرد مری را داخل ماشین نگه دارد.
Considering everything, my father's life was a happy one.	با در نظر گرفتن همه چیز، زندگی پدرم زندگی شادی داشت.
You seem to have a very good understanding of this.	به نظر می رسد درک بسیار خوبی از این موضوع دارید.
There is no escape	هیچ راه فراری نیست
There were some framed pictures on the wall.	چند عکس قاب شده روی دیوار بود.
Tom did not look very tense.	تام خیلی متشنج به نظر نمی رسید.
Tom is still too young to join the army.	تام هنوز برای پیوستن به ارتش خیلی جوان است.
The kitten could not come down from the tree.	بچه گربه نمی توانست از درخت پایین بیاید.
I do not skate today.	امروز نمیرم اسکیت.
How much did it cost Tom to repair his car?	چقدر از تام برای تعمیر ماشینش گرفتی؟
How long do you think it will take to translate this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این را ترجمه کنید؟
Tom asked us for guidance.	تام از ما راهنمایی خواست.
The bridge was to be built by soldiers.	قرار بود این پل توسط سربازان ساخته شود.
Tom and Mary will not be visiting Australia.	تام و مری از استرالیا دیدن نخواهند کرد.
I do not care why Tom wanted to do this.	برایم مهم نیست که چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
You are not going to park here	قرار نیست اینجا پارک کنی
Tom took off his pants.	تام شلوارش را درآورد.
Did you ask Tom?	از تام سوال کردی؟
I'm not as bad as Tom.	من مثل تام بد نیستم.
I have made many stupid mistakes in my life.	من در زندگیم اشتباهات احمقانه زیادی مرتکب شده ام.
I did not know you were unhappy here	نمیدونستم اینجا ناراضی هستی
Why don't we walk in the forest?	چرا در جنگل قدم نمی زنیم؟
That's why we went back to Boston.	به همین دلیل به بوستون برگشتیم.
Tom was alone in the kitchen.	تام در آشپزخانه تنها بود.
Tom nodded to Mary as to why it was cluttered in the living room.	تام سر مری فریاد زد که چرا در اتاق نشیمن به هم ریخته است.
I should have thought about it	باید بهش فکر میکردم
Tom lets Mary borrow his bike.	تام به مری اجازه می دهد دوچرخه اش را قرض بگیرد.
Is Tom fat?	آیا تام چاق است؟
Tom told Mary that he should stop pretending to be embarrassed.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به خجالت دست بردارد.
Tom thinks Mary will finish it by now.	تام فکر می کند که مری تا به حال این کار را به پایان خواهد رساند.
Do not do anything that might cause us trouble.	کاری نکنیم که ممکن است ما را به دردسر بیاندازد.
Do not wait for me	منتظر من نباش
Tom laughed so hard he almost fell off the chair.	تام آنقدر خندید که نزدیک بود از روی صندلی بیفتد.
Tom is a very capable teacher.	تام معلم بسیار توانمندی است.
Tom Jackson is our only suspect.	تام جکسون تنها مظنون ماست.
Tom said Mary would probably go hungry.	تام گفت که مری احتمالاً گرسنه خواهد ماند.
I heard Tom screaming at someone.	شنیدم که تام سر کسی فریاد می زد.
We must get to the bottom of this mystery.	ما باید به ته این راز برسیم.
I do not know if tomorrow will be good or not, but if it is good, we will go on a picnic.	نمی دانم فردا خوب می شود یا نه، اما اگر خوب باشد، می رویم پیک نیک.
Tom speaks good French, but not as good as English.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند، اما نه به خوبی که انگلیسی صحبت می کند.
I do everything I can to hug you.	من هر کاری می کنم که تو را در آغوشم بگیرم.
The villagers have not had electricity for a long time.	روستاییان مدت زیادی است که برق ندارند.
Tom probably does not know he has to do this.	تام احتمالاً نمی داند که باید این کار را انجام دهد.
Tom will not buy that blue jacket.	تام آن ژاکت آبی را نخواهد خرید.
Tom turned off the TV.	تام تلویزیون را خاموش کرد.
I know Tom knows when I should do this.	می دانم که تام می داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Tom probably won't be sympathetic.	تام احتمالاً دلسوز نخواهد بود.
Tom said he hurts everywhere.	تام گفت که او همه جا درد می کند.
It's so important.	این خیلی مهم است.
A beautiful girl caught Tom's attention.	یک دختر زیبا توجه تام را به خود جلب کرد.
Tom advised me not to tell anyone that I had won the lottery.	تام به من توصیه کرد که به کسی نگویم که در لاتاری برنده شدم.
Do not have two computers?	دو تا کامپیوتر نداری؟
You were Tom's only friend	تو تنها دوست تام بودی
Tom told me he was no longer interested in you.	تام به من گفت که دیگر به تو علاقه ای ندارد.
I do not know why I should do this.	من نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom is wearing a shirt that is too big for him.	تام پیراهنی به تن دارد که برای او خیلی بزرگ است.
No one talks like that in real life.	هیچ کس در زندگی واقعی اینطور صحبت نمی کند.
Tom is an independent thinker.	تام یک متفکر مستقل است.
I do not pay that much.	من آنقدر پرداخت نمی کنم.
They do not want us here.	آنها ما را اینجا نمی خواهند.
No one can do the job better than Tom.	هیچ کس نمی تواند کار را بهتر از تام انجام دهد.
We could not find Tom's contact lens.	ما نتوانستیم لنز تماسی تام را پیدا کنیم.
Tom does not have a sister	تام خواهر نداره
Tell Tom I'm just kidding.	به تام بگو که من فقط شوخی کردم.
Why didn't you tell me you knew how to do this?	چرا به من نگفتی که می دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
Tom is actually one of your cousins.	تام در واقع یکی از پسرعموهای شماست.
Skaters spun around the playground.	اسکیت بازها به سرعت در اطراف زمین بازی می چرخیدند.
Tom checked to see if Mary was still breathing.	تام بررسی کرد که آیا مری هنوز نفس می کشد یا خیر.
Tom was sitting at home in his pajamas, watching TV.	تام با پیژامه در خانه نشسته بود و مشغول تماشای تلویزیون بود.
Are you planning to stay in Australia for a long time?	آیا قصد دارید برای مدت طولانی در استرالیا بمانید؟
I do not think this is very important, Tom.	من فکر نمی کنم این خیلی مهم باشد، تام.
We are crazy	ما دیوونه ایم
Tom never allowed me to do that.	تام هرگز به من اجازه این کار را نداد.
Tom must be very busy	تام باید خیلی شلوغ باشه
He is above the rest of the class.	او بالاتر از بقیه کلاس است.
There is a reason for everything	برای هر چیزی دلیلی وجود دارد
Tom was surprised.	تام از این موضوع شگفت زده شد.
Thank you for lending me the money I needed.	از اینکه پولی را که لازم داشتم به من قرض دادید متشکرم.
The doctor asked me to come back in three days.	دکتر از من خواست سه روز دیگر برگردم.
I know Tom knew he shouldn't do this here.	می دانم تام می دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
The word "theory" is often misused.	کلمه "نظریه" اغلب به اشتباه استفاده می شود.
I'm quite honest.	من کاملا صادق هستم.
Tom does not know where to start.	تام نمی داند از کجا شروع کند.
Tom is never interested in talking about sports.	تام هرگز علاقه ای به صحبت در مورد ورزش ندارد.
I told Tom he should not believe everything Mary says.	به تام گفتم او نباید هر چیزی را که مری می گوید باور کند.
We have only met once.	ما فقط یک بار ملاقات کرده ایم.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت دیگر قصد اقامت در استرالیا را دارید؟
Tom and Mary wrote letters to each other.	تام و مری برای یکدیگر نامه نوشتند.
Tom did not know where he was when he finally woke up.	تام وقتی بالاخره از خواب بیدار شد نمی دانست کجاست.
I still can not hear your voice	هنوز صدایت را نمی شنوم
I see someone.	من کسی را می بینم.
My first name is not Tom	اسم کوچک من تام نیست
Tom is supposed to be here in the morning.	تام قرار است صبح اینجا باشد.
Mary is not really sick, she just pretends to be sick.	مری واقعا مریض نیست او فقط وانمود می کند که بیمار است.
You got the wrong code.	شما کد اشتباهی گرفته اید.
In fact, I'm not the one who has to do this.	در واقع من کسی نیستم که باید این کار را انجام دهد.
You could not drive too fast.	نمی شد خیلی سریع رانندگی کرد.
Not so.	اینطور نیست.
Tom is dreaming.	تام در حال رویاپردازی است.
We did not have enough time to finish what we were doing.	زمان کافی برای به پایان رساندن کاری که انجام می دادیم نداشتیم.
Tom has forgotten his jacket.	تام ژاکتش را فراموش کرده است.
Tom seemed to be falling.	تام به نظر می رسید که او در حال سقوط است.
This is easier than I expected.	این ساده تر از چیزی است که من انتظار داشتم.
It was really disappointing.	واقعا ناامید کننده بود.
We are Tom's grandparents.	ما پدربزرگ و مادربزرگ تام هستیم.
Tom had lost all hope.	تام تمام امید خود را از دست داده بود.
I was still awake when Tom got home.	هنوز بیدار بودم که تام به خانه رسید.
I rarely hear from Tom.	من به ندرت از تام می شنوم.
I do not know, does Tom think I should do this?	نمی‌دانم آیا تام فکر می‌کند من باید این کار را انجام دهم؟
There were many things in that movie that I did not like.	چیزهای زیادی در آن فیلم وجود داشت که دوست نداشتم.
This is not really the case at all.	واقعاً اصلاً اینطور نیست.
We were sweating from the heat.	از گرما عرق می ریختیم.
It is better to do what you are asked to do.	بهتر است کاری را که از شما خواسته شده است انجام دهید.
I thought you wanted to buy a jacket	فکر کردم میخوای کاپشن بخری
Do you really think this is possible?	آیا واقعاً فکر می کنید انجام این کار ممکن است؟
Where is Tom going to sleep?	تام کجا قراره بخوابه؟
Tom will probably tell Mary which book to buy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که کدام کتاب را بخرد.
Tom and I are from the same city.	من و تام اهل یک شهر هستیم.
Tom is losing the fight against cancer.	تام در حال از دست دادن مبارزه با سرطان است.
This has not happened to me before.	قبلاً برای من این اتفاق نیفتاده است.
Did you really believe that was exactly what Tom wanted?	آیا واقعاً باور داشتید که این همان چیزی بود که تام می خواست؟
Tom can swim fast.	تام می تواند سریع شنا کند.
We should have done that.	ما باید این کار را می کردیم.
Tom told me that Mary was lying.	تام به من گفت که مری دروغ می گوید.
Tom did not seem surprised that Mary could not do this.	به نظر نمی رسید تام از اینکه مری قادر به انجام این کار نیست تعجب نکرده است.
I do not think we will spend enough on advertising.	فکر نمی کنم به اندازه کافی برای تبلیغات هزینه کنیم.
Tom will be disappointed to do so.	تام از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom gets naughty when he's drunk.	تام وقتی مست است بدجنس می شود.
Just as Tom was about to propose to Mary, a helicopter flew overhead.	درست زمانی که تام می خواست از مری خواستگاری کند، یک هلیکوپتر بالای سر پرواز کرد.
It was clear that Tom did not want to do that.	واضح بود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
We do not need to attend that meeting.	ما نیازی به شرکت در آن جلسه نداریم.
Do you think Tom was helpful?	آیا فکر می کنید تام مفید بود؟
Tom found the keys he thought he had lost.	تام کلیدهایی را که فکر می کرد گم کرده بود پیدا کرد.
Tom will not buy it for Mary.	تام آن را برای مری نخواهد خرید.
What really surprised me most about Tom was how tall he was.	چیزی که واقعاً بیشتر از همه در مورد تام مرا شگفت زده کرد این بود که قد او چقدر است.
I do not think it is irrational	به نظر من غیر منطقی نیست
I was hoping Tom would be next.	امیدوار بودم تام نفر بعدی باشد.
You can stay with us as long as you want.	می توانید تا زمانی که می خواهید با ما بمانید.
If we are going to do this, let's do it right.	اگر قرار است این کار را انجام دهیم، بیایید آن را درست انجام دهیم.
I'm not doing anything to hurt Tom.	من برای صدمه زدن به تام کاری نمی کنم.
I can stay in Boston with Tom.	من می توانم در بوستون با تام بمانم.
One is having a good day	یکی داره روز خوبی رو سپری میکنه
Didn't you know that Tom would come to Australia with me?	آیا نمی دانستی که تام با من به استرالیا می آید؟
I do not know if Tom has ever told Mary that he should do this.	نمی دانم آیا تام قبلاً به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
Uncle gave me a beautiful necklace for my birthday.	عمو برای تولدم یک گردنبند زیبا به من هدیه داد.
The noise was deafening.	سر و صدا کر کننده بود.
Tom called me.	تام به من زنگ زد.
I do not know what I am going to do.	نمی دانم قرار است چه کار کنم.
It was not as easy as I thought it would be.	انجام این کار آنطور که فکر می کردم آسان نبود.
I wish I had enough money to buy a ticket.	ای کاش پول کافی برای خرید بلیط داشتم.
How many appointments did you make last month?	ماه گذشته چند قرار ملاقات رفتید؟
Will anyone be at the station to meet us?	آیا کسی در ایستگاه خواهد بود تا ما را ملاقات کند؟
What a man has is not important, but what he is.	آنچه که یک مرد دارد مهم نیست، بلکه آنچه که هست مهم است.
All have been evacuated	همه تخلیه شده اند
Why do you call Tom?	چرا به تام می گویید؟
Tom has been helpful, but Mary has not been helpful.	تام مفید بوده است، اما مری مفید نبوده است.
Tom noticed that Mary was smiling.	تام متوجه شد که مری در حال لبخند زدن است.
Why not ask Tom what he's going to do?	چرا از تام نمی‌پرسی که قصد دارد چه کار کند؟
He followed with hooks, lines, and sinks.	او به دنبال آن قلاب، خط، و سینکر افتاد.
The package was delivered yesterday.	بسته دیروز تحویل داده شد.
Glad someone was able to help you.	خوشحالم که کسی توانسته به شما کمک کند.
Tom does not like cooking.	تام آشپزی را دوست ندارد.
I carefully considered my options before continuing.	من قبل از ادامه گزینه هایم را با دقت بررسی کردم.
Tom greeted his visitors at the door.	تام از بازدیدکنندگانش دم در استقبال کرد.
Would you like to see a live performance with me on Saturday?	آیا دوست دارید شنبه اجرای زنده نمایشی را با من ببینید؟
I looked everywhere but did not find it	همه جا رو گشتم ولی پیدا نکردم
I think this is what happened to Tom.	من فکر می کنم این چیزی است که برای تام اتفاق افتاده است.
We both worked in Boston.	ما هر دو در بوستون کار کرده ایم.
I don't think Tom intended that.	فکر می کنم تام قصد این کار را نداشت.
I do not want you with me	من تو را با من نمی خواهم
One of my sisters is a very good artist.	یکی از خواهران من هنرمند بسیار خوبی است.
Tom's suicide does not change anything.	خودکشی تام چیزی را تغییر نمی دهد.
This was not bad	این بد نبود
Tom is not lost	تام گم نشده است
I doubt Tom loves you.	من شک دارم که تام شما را دوست دارد.
Most of the islands in this area are residential.	بیشتر جزایر این منطقه مسکونی هستند.
He does not understand sarcasm.	او طعنه را نمی فهمد.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ترسیده است.
Do not kiss me Tom.	تام من را نبوسید.
Tom said he thought Mary was interested.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند است.
Tom seemed so crazy.	به نظر می رسید تام خیلی دیوانه است.
My father writes a diary every day.	پدرم هر روز یک دفتر خاطرات می‌نویسد.
Tom walked over to Mary.	تام به سمت مری رفت.
You are not the only one who has to do this.	شما تنها کسی نیستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom thinks Mary is the first to do this.	تام فکر می کند مری اولین کسی است که این کار را می کند.
Tom pressed his nose against the glass.	تام بینی خود را به شیشه فشار داد.
Tom is wearing black shoes.	تام کفش مشکی پوشیده است.
Tom became serious.	تام جدی شد.
Won't you come to my house next Sunday?	یکشنبه آینده به خانه من نمی آیی؟
I knew Tom was going to do this for us.	می دانستم که تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
You tell me, right?	تو به من می گویی، نه؟
We were divided into groups of three and went in different directions.	به گروه های سه نفری تقسیم شدیم و به جهات مختلف رفتیم.
I only saw things I could not recognize.	من فقط چیزهایی را دیدم که نتوانستم تشخیص دهم.
I do not think this is the program.	فکر نمی کنم این برنامه باشد.
I'm going to work	من میرم سر کار
Tom is the smartest man I know.	تام باهوش ترین مردی است که می شناسم.
It is said that the price of wine may rise at any moment.	گفته می شود که قیمت شراب هر لحظه ممکن است افزایش یابد.
It will be painless	بدون درد خواهد بود
Tom said he should not have done it himself.	تام گفت که نباید این کار را خودش انجام می داد.
Tom was not wearing socks.	تام جوراب نپوشیده بود.
You have to tell Tom that you will do it	باید به تام بگی که اینکارو خواهی کرد
Tom finally realizes that it was Mary who did it.	تام در نهایت متوجه می شود که این مری بود که این کار را کرد.
Weren't you going to Boston with Tom?	مگه قرار نبود با تام به بوستون بروی؟
Tom fell asleep halfway through the movie.	تام در نیمه راه فیلم به خواب رفت.
If you can not come, we will find out.	اگر نمی توانید بیایید، ما متوجه می شویم.
Want to know why I do not like Tom?	میخوای بدونی چرا من تام رو دوست ندارم؟
No one in the world succeeds without effort.	هیچ کس در دنیا بدون تلاش موفق نمی شود.
I wonder how long this rain is going to last.	تعجب می کنم که این باران تا کی قرار است ادامه داشته باشد.
Tom told Mary to listen carefully, but he did not.	تام به مری گفت که با دقت گوش کند، اما او این کار را نکرد.
Tom was not afraid to die.	تام از مردن نمی ترسید.
Tom saw Mary waiting at the bus stop.	تام مری را دید که در ایستگاه اتوبوس منتظر بود.
Tom is still trying to fix the fences.	تام هنوز در تلاش است تا نرده ها را اصلاح کند.
Tom has rabbit legs.	تام پای خرگوش دارد.
Tom went to Harvard.	تام به هاروارد رفت.
Tom no longer sings.	تام دیگر آواز نمی خواند.
They are both aware of what happened.	هر دوی آنها از اتفاقی که افتاده آگاه هستند.
Tom accepted this.	تام این را پذیرفت.
Tom was not wearing sneakers.	تام کفش کتانی نپوشیده بود.
I knew something bad was about to happen.	می دانستم که اتفاق بدی در شرف وقوع است.
How did Tom talk to you about doing this?	چگونه تام با شما صحبت کرد که این کار را انجام دهید؟
I think it is irrational.	به نظر من غیر منطقی است.
It was really slippery.	واقعاً لغزنده بود.
Tom looks like a very good man.	تام خیلی مرد خوبی به نظر می رسد.
I'm going to buy some books tomorrow	فردا قراره چندتا کتاب بخرم
I tried to forget Tom.	سعی کردم تام را فراموش کنم.
Which should be checked.	که باید بررسی شود.
If you asked me, I would stop.	اگر شما از من می خواستید این کار را متوقف می کردم.
I did not think Tom was the first to do so.	فکر نمی کردم تام اولین کسی باشد که این کار را کرد.
Tom went to the exit.	تام به سمت خروجی رفت.
I ask you to go and not come back here.	من از شما می خواهم که بروید و اینجا برنگردید.
Tom is going to do this with us tomorrow.	تام قرار است فردا این کار را با ما انجام دهد.
You are very confident, aren't you?	شما خیلی اعتماد به نفس دارید، نه؟
How many ways to lower blood pressure without medication?	چند راه برای کاهش فشار خون بدون دارو وجود دارد؟
It was late winter and the weather was very cold.	اواخر زمستان بود و هوا بسیار سرد بود.
I did not expect such a thing to happen	انتظار نداشتم همچین اتفاقی بیفته
There was nothing left in the room but an old table and an old chair.	چیزی جز یک میز قدیمی و یک صندلی قدیمی در اتاق باقی نمانده بود.
Tom must have dreamed.	تام باید خواب دیده باشد.
You are too young to do this alone.	شما خیلی جوان هستید که نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I will be happy if you can come with us	خوشحال میشم اگه بتونی با ما بیای
Tom cleaned the floor.	تام زمین را تمیز کرد.
I saw Tom a minute ago.	من یک دقیقه پیش تام را دیدم.
Do not you remember who gave it to you?	یادت نمیاد کی بهت داد؟
Tom said he thought I did not seem to enjoy myself.	تام گفت که فکر می کند به نظر نمی رسد که از خودم لذت ببرم.
That's all I thought.	فقط همین فکر کردم.
Tom did not seem worried.	تام به نظر می رسید که نگران نبود.
The sidewalk is slippery.	پیاده رو لغزنده است.
I'll call Tom tonight.	امشب به تام زنگ می زنم.
Tom was looking for me	تام دنبال من بوده
Does Tom still think he's the only one who can speak French?	آیا تام هنوز فکر می کند که او تنها کسی است که می تواند فرانسوی صحبت کند؟
You better not go out today	بهتره امروز نری بیرون
He is not the sharpest knife in the drawer.	او تیزترین چاقوی داخل کشو نیست.
Tom said he could do it without any help.	تام گفت که بدون هیچ کمکی می تواند این کار را انجام دهد.
Tom pointed to the screen.	تام به صفحه نمایش اشاره کرد.
It is very difficult to get out of this maze.	خروج از این پیچ و خم بسیار سخت است.
I do not think Tom is absent.	من فکر نمی کنم که تام غایب باشد.
Tom seems to be so tired right now that he can not help us.	به نظر می رسد تام در حال حاضر آنقدر خسته است که نمی تواند به ما کمک کند.
Tom bought a house in the village where his wife lives.	تام در دهکده ای که همسرش در آن زندگی می کند خانه ای خرید.
See you soon Tom.	به زودی تام را خواهید دید.
Tom gave me what I wanted.	تام آنچه را که می خواستم به من داد.
Tom says he doesn't really know how old Mary is.	تام می گوید که واقعاً نمی داند مری چند ساله است.
I'm a little careless sometimes.	من گاهی اوقات کمی غافل هستم.
I'm not interested in doing that.	من علاقه ای به انجام این کار ندارم.
According to Tom, Mary committed suicide.	به گفته تام، مری خودکشی کرد.
I knew Tom knew why I wanted to do this.	میدونستم تام میدونه چرا میخوای اینکارو بکنم.
Tom said Mary was unhappy.	تام گفت مری ناراضی است.
I want to know how Tom responded.	من می خواهم بدانم تام چگونه پاسخ داد.
I do not think I am immature.	فکر نمی کنم نابالغ باشم.
I do not care about such things	من به این جور چیزها اهمیت نمی دهم
Tom said Mary knew she might be allowed to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
I did not know it was possible	نمیدونستم امکانش هست
Tom told me that Mary knew how to eat with chopsticks.	تام به من گفت که مری می‌دانست چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
This was not a good choice	این انتخاب خوبی نبود
I did not know Tom.	من تام را نشناختم.
Tom was not involved, was he?	تام در آن نقش نداشت، نه؟
I did not think you would come so soon	فکر نمیکردم اینقدر زود بیای
I have already read part of what you wrote.	من قبلاً بخشی از آنچه شما نوشته اید را خوانده ام.
Maybe we should go without Tom.	شاید مجبور باشیم بدون تام برویم.
Tom and Mary waited a long time.	تام و مری مدت زیادی منتظر بودند.
This fact proves his innocence.	این واقعیت بی گناهی او را ثابت می کند.
Tom is in a better place now.	تام الان در جای بهتری است.
Tom put a bag of shredded cheese in his cart.	تام یک کیسه پنیر خرد شده را در سبد خریدش گذاشت.
Tom and Mary were shocked.	تام و مری شوکه شدند.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
You were the first to do that, weren't you?	شما اولین کسی بودید که این کار را کردید، نه؟
Soak a cow's heart in cold water for an hour and change the water several times to remove all the blood.	یک قلب گاو را به مدت یک ساعت در آب سرد خیس کنید و چند بار آب آن را عوض کنید تا تمام خون خارج شود.
You should never do this again.	شما هرگز نباید دوباره این کار را انجام دهید.
Please fill the teapot with boiling water.	لطفا قوری را با آب جوش پر کنید.
Our things are better than you.	چیزهای ما از شما بهتر است.
Tom said Mary thinks John might want to do it.	تام گفت که مری فکر می کند جان ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom may go tomorrow	تام ممکنه فردا بره
Something is going on there	یه چیزی اونجا داره میگذره
Tom always buys milk.	تام همیشه شیر می خرد.
I have calluses on my feet.	روی پاهایم پینه دارم.
Tom is told that he does not need to do this.	به تام گفته می شود که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom asked me to take care of Mary.	تام از من خواست که از مری مراقبت کنم.
You are completely crazy	تو کاملا دیوانه ای
Tom is scheduled to stay with us next Monday.	تام قرار است تا دوشنبه آینده با ما بماند.
Why don't you tell me what to do?	چرا به من نمی گویید چه کار کنم؟
I guess Tom and Mary really do not enjoy doing this.	من گمان می کنم که تام و مری واقعاً از انجام این کار لذت نمی برند.
Promise not to do it again	قول بده دیگه اینکارو نکنی
I'm at the airport.	من در فرودگاه هستم.
This may end up being someone else's problem.	این ممکن است در نهایت مشکل شخص دیگری باشد.
"My father does not drink." 	"پدر من مشروب نمی خورد."
"My father does not drink either."	"پدر من هم مشروب نمی خورد."
This is not something you should think about.	این چیزی نیست که شما باید به آن فکر کنید.
I know Tom might do that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
I thought Tom was not going, so I left.	من فکر کردم که تام قرار نیست برود، بنابراین رفتم.
I'm going to see Tom in the morning.	من صبح می روم تام را ببینم.
Tom did not even try to pretend to love Mary.	تام حتی سعی نکرد وانمود کند که مری را دوست دارد.
I did not return	من برنگردم
I hope Tom can fit me into his busy schedule.	امیدوارم تام بتواند من را در برنامه فشرده خود جای دهد.
Tom was by my side when I really needed him.	زمانی که واقعاً به او نیاز داشتم تام کنار من بود.
I do not enjoy bargaining	من از چانه زدن لذت نمی برم
Tom said you were in Boston.	تام گفت تو بوستون بودی.
Tom said he hoped Mary would like the gift he was going to give her.	تام گفت که امیدوار است مری از هدیه ای که قصد دارد به او بدهد خوشش بیاید.
I'm about to sell.	من در شرف فروش هستم.
Tom is an avid tennis player.	تام یک تنیس باز مشتاق است.
Tom has decided not to do it anymore.	تام تصمیم گرفته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom became the first	تام اول شد
Go get firewood	برو هیزم بیار
I doubt Tom can do that well.	من شک دارم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom told me he had to go to Australia next week.	تام به من گفته که باید هفته آینده به استرالیا برود.
Tom said I should not tell Mary why we did it.	تام گفت که من نباید به مری بگویم چرا این کار را کردیم.
Tom was arrested as he was leaving the hotel where he was staying.	تام هنگام خروج از هتلی که در آن اقامت داشت دستگیر شد.
Tom admired his son.	تام پسرش را تحسین کرد.
Are there any seedless watermelons?	آیا هندوانه بدون هسته وجود دارد؟
I'm thinking about moving	دارم به حرکت فکر میکنم
I'm not going to help Tom.	من قصد ندارم به تام کمک کنم.
We defend ourselves	از خودمون دفاع میکنیم
Tom is really good at memorizing songs.	تام واقعاً در حفظ آهنگ ها خوب است.
Tom already knew that I was not very happy about it.	تام از قبل می‌دانست که از این بابت خیلی خوشحال نیستم.
I know Tom does not know that I have never done this.	می دانم که تام نمی داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
Tom is eating strawberries.	تام در حال خوردن توت فرنگی است.
Tom was there for three hours.	تام سه ساعت آنجا بود.
Tom did not want to show off.	تام نمی خواست خودنمایی کند.
I'm a doctor now	من الان دکترم
Can you remind Tom to call your cardiologist?	آیا می توانید به تام یادآوری کنید که با متخصص قلب خود تماس بگیرد؟
Glad Tom loves it.	خوشحالم که تام آن را دوست دارد.
Tom was not the one making dinner.	تام کسی نبود که شام ​​درست می کرد.
Tom did not seem as friendly as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید دوستانه نبود.
That's one of the reasons I know Tom is innocent.	این یکی از دلایلی است که می دانم تام بی گناه است.
Tom was very nervous.	تام خیلی عصبی بود.
I'm going to check	من برم چک کنم
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را بکند.
I insulted, right?	من توهین کردم، نه؟
Ignore me and Tom.	من و تام را نادیده بگیرید.
I know Tom is dead.	من می دانم که تام فوت کرده است.
Tom's cat is a calico.	گربه تام یک کالیکو است.
He does not ask me not to sing.	از من نخواه که آواز نخوانم.
Tom has locked himself in his room.	تام خودش را در اتاقش حبس کرده است.
I know Tom still misses me.	می دانم که تام هنوز دلتنگ است.
I saw Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم تام را دیدم.
I did not sleep a wink because of Tom's snoring.	به خاطر خروپف تام یک چشمک هم نخوابیدم.
Tell me what happened to Tom.	به من بگو چه بلایی سر تام آمده است.
Japan's economic growth rate will reach 0.7% this year.	نرخ رشد اقتصاد ژاپن در سال جاری به 0.7 درصد خواهد رسید.
It was not very expensive	این خیلی گران نبود
Is the beam solid or hollow?	پرتو جامد است یا توخالی؟
We have to stay here until Tom comes.	ما باید اینجا بمانیم تا تام بیاید.
I really did not want to do that.	من واقعاً نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I do not want to insult you.	من نمی خواهم به شما توهین کنم.
Tom was hit hard.	تام به شدت ضربه خورد.
You're digging your own grave, Tom.	تو در حال حفر قبر خودت هستی، تام.
Tom returned from Australia.	تام از استرالیا برگشت.
Tom said he would only talk to you.	تام گفت که فقط با تو صحبت خواهد کرد.
When I was in high school, I did not like French classes very much.	وقتی دبیرستان بودم خیلی از کلاس فرانسه خوشم نمی آمد.
I have long hair	من موهای بلندی دارم
You're not the only one buying one, are you?	شما تنها کسی نیستید که یکی از اینها را خریده اید، نه؟
I didn't have to tell Tom, but I thought I should.	مجبور نبودم به تام بگویم، اما فکر کردم باید.
What did I not do that I was supposed to do?	من چیکار نکردم که قرار بود انجام بدم؟
I really do not want to tell Tom where I was.	من واقعاً نمی خواهم به تام بگویم کجا بودم.
Did Tom say the party was going to start at what time?	آیا تام گفت که مهمانی قرار است ساعت چند شروع شود؟
Tom wrote one of the songs on my album.	تام یکی از آهنگ های آلبوم من را نوشت.
Tom finally told the truth.	تام در نهایت حقیقت را گفت.
Tom did everything he could.	تام هر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد.
I wish Tom was gone.	کاش تام می رفت.
I do not want Tom to see it.	من نمی خواهم تام آن را ببیند.
Tom was completely wasted.	تام کاملا هدر رفته بود.
Tom put his notes back in his bag.	تام یادداشت هایش را دوباره در کیفش گذاشت.
I like playing tennis, although I'm not very good at it.	من بازی تنیس را دوست دارم، اگرچه در آن خیلی خوب نیستم.
My mother is not like other mothers.	مادر من مثل مادران دیگر نیست.
Tom probably has better things to do than hang out with us.	تام احتمالاً کارهای بهتری نسبت به معاشرت با ما دارد.
I did not think it would be difficult to get along with Tom.	فکر نمی کردم کنار آمدن با تام سخت باشد.
Tom might be able to speak French.	تام شاید بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom did not need to speak.	تام نیازی به سخنرانی نداشت.
Do not be deceived	فریب نخورید
Tom put the milk back in the fridge.	تام شیر را دوباره داخل یخچال گذاشت.
Tom probably shouldn't do this to Mary.	تام احتمالا نباید این کار را با مری انجام دهد.
You may not be able to do this again.	ممکن است دیگر نتوانید این کار را انجام دهید.
There are many beautiful roses in our garden.	در باغ ما تعداد زیادی گل رز زیبا وجود دارد.
Tom plans to stay in Australia for a few weeks.	تام قصد دارد چند هفته در استرالیا بماند.
This is not Tom's brother.	این تام نیست برادرش است.
I do not remember where I parked the car.	یادم نیست ماشین را کجا پارک کردم.
Neither Tom nor Mary have decided to stay in Boston.	نه تام و نه مری تصمیمی برای ماندن در بوستون ندارند.
I was making a snowman	داشتم آدم برفی درست میکردم
Wrap the gauze around the dressing.	گاز را دور پانسمان بپیچید.
Tom asks me to help you.	تام از من می خواهد که به شما کمک کنم.
Tom has only a faint memory of his grandfather.	تام فقط یک خاطره ضعیف از پدربزرگش دارد.
This is a common attitude here.	این یک نگرش رایج در اینجا است.
Tom appears to be texting on his phone.	به نظر می رسد تام مشغول ارسال پیامک با تلفن خود است.
Tom said he has a few other suggestions.	تام گفت که چند پیشنهاد دیگر هم دارد.
I'm hungry because I've not eaten anything since last night.	من گرسنه ام چون از دیشب چیزی نخورده ام.
It was not an interesting movie	فیلم جالبی نبود
I do not know if Tom needs to do this.	من نمی دانم که آیا تام نیاز به انجام این کار دارد یا خیر.
I am dating a girl named Maryam.	من با دختری به نام مریم قرار ملاقات دارم.
"what is the problem?" 	"مشکل چیه؟"
"My computer has just crashed."	"کامپیوتر من به تازگی از کار افتاده است."
A large bird landed on the edge of the window.	پرنده بزرگی روی لبه پنجره فرود آمد.
I was able to solve this problem myself.	من خودم توانستم این مشکل را حل کنم.
Tom suffered severe head injuries.	تام از ناحیه سر به شدت آسیب دید.
Tom was not fired last week. 	تام هفته گذشته اخراج نشد.
He was fired three weeks ago.	او سه هفته پیش اخراج شد.
Tom said he writes his own speeches.	تام گفت که سخنرانی هایش را خودش می نویسد.
Tom is part of the poll team.	تام بخشی از تیم نظرسنجی است.
Can Tom really swim?	آیا تام واقعاً می تواند شنا کند؟
I want to help as many people as I can.	من می خواهم تا جایی که می توانم به افراد زیادی کمک کنم.
The sponges are porous.	اسفنج ها متخلخل هستند.
Tell us a scary story.	یک داستان ترسناک برای ما تعریف کنید.
There were many good-looking girls at the party.	دخترهای خوش قیافه زیادی در مهمانی حضور داشتند.
Tom is not able to buy everything he needs.	تام قادر به خرید هر چیزی که نیاز دارد نیست.
Tom is crazy, but Mary is not.	تام دیوانه است، اما مری اینطور نیست.
This is a beautiful butterfly.	این یک پروانه زیبا است.
Tom and Mary spoke French, but turned to English when John entered the room.	تام و مری به زبان فرانسوی صحبت می‌کردند، اما وقتی جان وارد اتاق شد، به انگلیسی روی آوردند.
You are at your peak.	شما در اوج خود هستید.
Tom never gets a headache.	تام هرگز سردرد نمی گیرد.
He often imposes on his friends.	او اغلب به دوستان خود تحمیل می کند.
You did not have to take an umbrella with you	لازم نبود چتر با خودت ببری
It looks like Tom is always broken.	به نظر می رسد که تام همیشه شکسته است.
Tom told us to follow him.	تام به ما گفت دنبالش برویم.
Tom is involved in many school affairs.	تام در بسیاری از امور مدرسه شرکت می کند.
What kind of seeds does Tom sow?	تام چه نوع بذری می کارد؟
Tom got electrocuted.	تام برق گرفت.
Tom is quite worried.	تام کاملاً نگران است.
I had to study French.	من باید فرانسه می خواندم.
Cats do not like dogs.	گربه ها سگ ها را دوست ندارند.
Want to know what this is about?	آیا می خواهید بدانید این در مورد چیست؟
Tom was very insecure.	تام خیلی ناامن بود.
I do not like the kind of food that Tom likes.	من همان نوع غذایی را که تام دوست دارد دوست ندارم.
Tom talks to his friends.	تام با دوستانش صحبت می کند.
I was firmly attached to the rope so that I would not fall.	محکم به طناب چسبیده بودم که نیفتم.
Tom did a bad thing again.	تام دوباره کار بدی انجام داد.
I do not remember where we met.	یادم نیست کجا با هم آشنا شدیم.
I wish I could swim well Tom.	کاش می توانستم به خوبی تام شنا کنم.
Tom kicked the door down.	تام در را لگد کرد پایین.
Tom is recovering from neck surgery.	تام پس از جراحی گردن در حال بهبودی است.
I do not understand your sudden interest.	من علاقه ناگهانی شما را درک نمی کنم.
This is Tom's profile.	این پروفایل تام است.
You thought Tom should do this, did you?	فکر می کردی تام باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom is wearing a black hat.	تام کلاه سیاهی بر سر دارد.
Tom forgot to bring his camera.	تام فراموش کرد دوربینش را بیاورد.
That is not my boat	اون قایق من نیست
I do not think we are alone in this cave.	فکر نمی کنم در این غار تنها باشیم.
What will you do today after work?	امروز بعد از کار چه خواهید کرد؟
Your articles always provide interesting and useful information to know.	مقالات شما همیشه اطلاعات جالب و مفیدی برای دانستن ارائه می دهند.
I know Tom is very good at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار بسیار خوب است.
I'm here for formal work.	من برای کارهای رسمی اینجا هستم.
Tom saw me kissing Mary.	تام مرا در حال بوسیدن مری دید.
Tom was not wearing a hat.	تام کلاه بر سر نداشت.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
Are you really planning on making dinner for us?	آیا واقعاً قصد دارید برای ما شام درست کنید؟
I did not know who Tom had decided to give his old saxophone to.	نمی دانستم تام تصمیم گرفته بود ساکسیفون قدیمی اش را به چه کسی بدهد.
Didn't you read what I wrote?	نخواندی چی نوشتم؟
Tom thought everyone knew he had spent time in prison.	تام تصور می کرد همه می دانند که او مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom is learning.	تام در حال یادگیری است.
What dinner?	شام کی؟
I had not enjoyed it so much for years.	سال هاست که اینقدر لذت نبرده بودم.
I'm probably not going to help Tom do that.	من احتمالا به تام در انجام این کار کمک نخواهم کرد.
Any further discussion is meaningless.	هر بحث بیشتر بی معنی است.
I do not disagree with your decision	من با تصمیم شما مخالف نیستم
What is everyone's problem?	مشکل همه چیه؟
He was kind enough to accompany me to the station.	او به اندازه کافی مهربان بود که مرا تا ایستگاه همراهی کرد.
Tom does not seem to pay as much attention to detail as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری به جزئیات توجه نمی کند.
We will see each other again in the park tomorrow afternoon.	فردا بعدازظهر دوباره در پارک همدیگر را خواهیم دید.
Tom does not run	تام نمی دوید
Tom and I have been friends for over thirty years.	من و تام بیش از سی سال است که با هم دوست هستیم.
Tom talked to Mary before class.	تام قبل از کلاس با مری صحبت کرد.
He is used to spitting on the ground.	او عادت دارد به زمین تف کند.
How many people have been killed so far?	تاکنون چند نفر کشته شده اند؟
I do not think this is a good reason.	فکر نمی کنم این دلیل خوبی باشد.
I have already done all the things you asked me to do.	من قبلاً تمام کارهایی را که از من خواسته اید انجام داده ام.
I'm not a mind reader. You have to tell me what you want.	من ذهن خوان نیستم شما باید به من بگویید چه می خواهید.
Tom sold everything he had.	تام هر چه داشت فروخت.
I do not think I enjoy playing tennis with Tom.	فکر نمی کنم از بازی تنیس با تام لذت ببرم.
Tom will probably still be interested.	احتمالا تام همچنان علاقه مند خواهد بود.
The two men seemed to want to kill each other.	به نظر می رسید این دو مرد می خواستند همدیگر را بکشند.
The man in the baseball cap is staring at you.	آن مردی که کلاه بیسبال بر سر دارد به تو خیره شده است.
This is the opposite of what I meant.	این برعکس آن چیزی است که منظور من بود.
Wear your coat. 	کتت را بپوش.
it is cold outside	بیرون سرد است
Tom is not an art form.	تام یک رشته هنری نیست.
I do not know why age should limit you.	من نمی دانم چرا سن باید شما را محدود کند.
You do not need to speak so loudly	نیازی نیست انقدر بلند حرف بزنی
Tom does not know you.	تام شما را نمی شناسد.
We could not find the bomb.	ما نتوانستیم بمب را پیدا کنیم.
Tom took the key out of his pocket.	تام کلید را از جیبش بیرون آورد.
I know Tom is not a good listener.	می دانم که تام شنونده خوبی نیست.
I decided not to complain to you	من تصمیم گرفتم از شما شکایت نکنم
Compared to last year, this year's products are much better.	در مقایسه با سال گذشته، محصولات امسال بسیار بهتر است.
Tom is very claustrophobic.	تام بسیار کلاستروفوبیک است.
I want to make sure we do the right thing.	من می خواهم مطمئن باشم که ما کار درست را انجام می دهیم.
Tom has a son and two daughters.	تام یک پسر و دو دختر دارد.
We are not very wrong.	ما خیلی اشتباه نمی کنیم.
Tom invited Mary.	تام مری را دعوت کرد.
Do you want to come to Boston for the summer?	آیا می خواهید برای تابستان به بوستون بیایید؟
I did not think Tom would be so angry.	فکر نمی کردم تام اینقدر عصبانی شود.
I gathered food	غذا جمع کردم
I do not want any pancakes.	من هیچ پنکیک نمی خواهم.
Tom is staying at a hotel not far from here.	تام در هتلی نه چندان دور از اینجا اقامت دارد.
Tom has to go to bed.	تام باید به رختخواب برود.
When you were not there, I cleaned the living room.	وقتی تو نبودی، اتاق نشیمن را تمیز کردم.
I was the one who stayed up all night to keep the fire burning.	من بودم که تمام شب را بیدار ماندم تا آتش روشن بماند.
Why didn't you tell me Tom was ready?	چرا به من نگفتی تام آماده است؟
Tom is lucky to have allowed him to do so.	تام خوش شانس است که به او اجازه این کار را داده است.
This is a reasonable assumption.	این یک فرض معقول است.
Tom said he was no longer angry.	تام گفت که دیگر عصبانی نیست.
Tom finally got the rare stamp he wanted.	تام بالاخره به تمبر کمیابی که می خواست دست پیدا کرد.
Tom said he wants a good job.	تام گفت که یک کار خوب می خواهد.
Tom was sitting alone on the sofa.	تام تنها روی مبل نشسته بود.
I hope Tom proves me wrong.	امیدوارم تام به من ثابت کند که اشتباه می کنم.
You're going to go with Tom	تو قراره با تام بری
Tom told me he did not want to wait until Monday to do so.	تام به من گفت که نمی‌خواهد تا دوشنبه صبر کند تا این کار را انجام دهد.
Tom was once a champion swimmer.	تام زمانی یک شناگر قهرمان بود.
I know Tom is a rookie.	من می دانم که تام یک تازه کار است.
Tom could not speak French, so we spoke English.	تام نمی توانست فرانسوی صحبت کند، بنابراین ما به انگلیسی صحبت کردیم.
Do you think the weather is good tomorrow?	به نظر شما فردا هوا خوب است؟
I do not have enough money to travel.	من پول کافی برای سفر ندارم.
I can no longer stand this.	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم.
Tom left no message.	تام پیامی نگذاشت.
Can I have Tom?	آیا می توانم تام را بیاورم؟
Tom is not waiting for Mary.	تام منتظر مری نیست.
We are invited to the opening ceremony.	ما به مراسم افتتاحیه دعوت شده ایم.
Tom certainly does not know who Mary's boyfriend is.	تام به طور قطع نمی داند دوست پسر مری کیست.
I'm glad you were born	خوشحالم که بدنیا اومدی
But the strike was not peaceful, and Rev. Martin Luther King Jr. begged both sides to be patient and calm.	اما اعتصاب مسالمت آمیز نبود و کشیش مارتین لوتر کینگ جونیور از هر دو طرف التماس کرد که صبور و آرام باشند.
Tom will be disappointed.	تام ناامید خواهد شد.
Tom told me he thought Mary was interested in doing this.	تام به من گفت که فکر می کند مری به انجام این کار علاقه دارد.
Tom could say no.	تام می توانست بگوید نه.
Tom was waiting to see Mary.	تام منتظر دیدار مری بود.
Tom told me he bought a house in Australia.	تام به من گفت که خانه ای در استرالیا خریده است.
I think of wrapping myself in a toilet paper like a mummy for the upcoming Halloween party.	من فکر می کنم که لباس من برای جشن هالووین آینده مانند یک مومیایی خودم را در دستمال توالت بپیچم.
They are foreigners	آنها خارجی هستند
Tom wants to sell his house.	تام می خواهد خانه اش را بفروشد.
He is dissatisfied with the result.	او از نتیجه ناراضی است.
We were told on the radio that they had been attacked.	با رادیو به ما گفتند که مورد حمله قرار گرفته اند.
Maybe Tom forgot to do it.	شاید تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
This is the man whose suitcase I found.	این مردی است که چمدانش را پیدا کردم.
Tom does not appear to have been stoned.	به نظر نمی رسد تام سنگسار شود.
Tom thought he might have a cold.	تام فکر کرد که ممکن است سرماخورده باشد.
Didn't Tom ask you for anything?	آیا تام از شما چیزی نخواست؟
Why is Tom so wet?	چرا تام خیس است؟
Tom says he has no plans to leave tomorrow.	تام می گوید قصد ندارد فردا برود.
Tom might buy a boat today.	تام ممکن است امروز یک قایق رانی بخرد.
Tom is not a good coach	تام مربی خوبی نیست
Tom works in the library.	تام در کتابخانه کار می کند.
Do you still think Tom can do that?	آیا هنوز فکر می کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I thought your middle name was Tom.	من فکر می کردم نام وسط شما تام است.
Tom is a retired police detective.	تام یک کارآگاه بازنشسته پلیس است.
This artist painted many sunflowers.	این هنرمند گل های آفتابگردان زیادی را نقاشی کرد.
Tom told me that he thinks Mary is the last one to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
I have generalized anxiety disorder.	من اختلال اضطراب فراگیر دارم.
Sometimes I go by bus and sometimes I walk.	گاهی با اتوبوس می روم و گاهی پیاده.
The walls of the old house were not smooth.	دیوارهای خانه قدیمی صاف نبودند.
I do nothing but watch TV.	من کار دیگری جز تماشای تلویزیون انجام نمی دهم.
Tom will probably be surprised.	تام احتمالا شگفت زده خواهد شد.
I do not do what you ask me to do.	من کاری را که از من می خواهید انجام نمی دهم.
Everyone tells me I am very handsome.	همه به من می گویند من خیلی خوش تیپ هستم.
I received a letter from a very good friend.	نامه ای از یک دوست بسیار خوب دریافت کردم.
Gravity is the natural force by which objects are attracted to each other.	گرانش نیروی طبیعی است که توسط آن اجسام به یکدیگر جذب می شوند.
If you stand on this stool, you can reach the top of the closet.	اگر روی این چهارپایه بایستید، می توانید به بالای کمد برسید.
How can such an important fact be ignored?	چگونه می توان چنین واقعیت مهمی را نادیده گرفت؟
I agree with a lot of Tom's talk.	من با بسیاری از صحبت های تام موافقم.
Why didn't you tell Tom?	چرا به تام نگفتی؟
My neighborhood theater is being rebuilt.	تئاتر محله من در حال بازسازی است.
The phone rang many times.	تلفن بارها زنگ خورد.
I know what you are trying to do	میدونم داری سعی میکنی چیکار کنی
I hope everything goes well for Tom.	امیدوارم همه چیز برای تام خوب پیش برود.
There is nothing like ice cream in the summer.	هیچ چیز مثل بستنی در تابستان نیست.
No one is free from worldly worries.	هیچکس عاری از دغدغه های دنیوی نیست.
Lettuce is brown.	کاهو قهوه ای شده است.
I helped Tom move the furniture.	من به تام کمک کردم تا اثاثیه را جابجا کند.
You do not want to hear what Tom said about you?	نمی خواهی بشنوی تام در مورد تو چه گفت؟
I like to mix coffee and cocoa.	من دوست دارم قهوه و کاکائو را مخلوط کنم.
Tom sang only three songs.	تام فقط سه آهنگ خواند.
Tom could not suffocate Mary.	تام نمی توانست خود را به خفه کردن مری برساند.
You didn't think Tom could do it alone, did you?	فکر نمی کردی تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد، نه؟
If you do that again, I'll kill you.	اگر دوباره این کار را انجام دهی، تو را خواهم کشت.
I really believe that Tom is someone you can count on.	من واقعا معتقدم که تام کسی است که می توانید روی او حساب کنید.
I love eating yakitori.	من عاشق خوردن یاکیتوری هستم.
Tom is almost legally blind.	تام تقریباً از نظر قانونی نابینا است.
Tom helped Mary clean the furniture.	تام به مری کمک کرد گرد و غبار مبلمان را پاک کند.
I just came to Boston.	من تازه به بوستون آمده ام.
He translated Homer from Greek into English.	او هومر را از یونانی به انگلیسی ترجمه کرد.
I thought you said you were asked to do this	فکر کردم گفتی ازت خواسته شده این کار رو انجام بدی
Tom shouted something in French just before entering the water.	تام درست قبل از اینکه داخل آب شود چیزی به زبان فرانسوی فریاد زد.
I was hoping Tom would go home.	امیدوار بودم تام به خانه برود.
Tom thinks Mary will not be reluctant to do so.	تام فکر می کند مری از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
He suffers from an infectious disease.	او از یک بیماری مسری رنج می برد.
This painting was not cheap	این نقاشی ارزان نبود
I decided to do it myself.	تصمیم گرفتم خودم این کار را انجام دهم.
I made an excuse to miss the party.	برای از دست دادن مهمانی بهانه ای درست کردم.
This is not something to be proud of.	این چیزی نیست که به آن افتخار کنم.
Neither Tom nor Mary lived in Boston as children.	نه تام و نه مری زمانی که بچه بودند در بوستون زندگی نمی کردند.
Tell Tom he has to go back to Boston.	به تام بگو باید به بوستون برگردد.
That's why Tom is what he is.	به همین دلیل است که تام همان چیزی است که هست.
As we ate, we talked about what we had done that day.	همانطور که غذایمان را می خوردیم، در مورد کارهایی که آن روز انجام داده بودیم صحبت می کردیم.
Anyway, Tom did not give me enough money for that.	به هر حال تام برای آن پول کافی به من نداد.
I had lunch at about eleven o'clock because I was hungry.	ساعت حدود یازده ناهار خوردم چون گرسنه بودم.
I do not want Tom to win.	من نمی خواهم تام برنده شود.
Tom prefers fish to meat.	تام ماهی را به گوشت ترجیح می دهد.
Tom said Mary is very fat.	تام گفت مری خیلی چاق است.
Tom told me he was excited.	تام به من گفت که هیجان زده است.
I did not know that Tom was crying.	من نمی دانستم که تام گریه می کند.
Tom is one of the best French teachers I know.	تام یکی از بهترین معلمان فرانسه است که من می شناسم.
No one wants to be with Tom.	هیچ کس نمی خواهد در کنار تام باشد.
Tom is right and we are wrong.	تام درست می گوید و ما اشتباه می کنیم.
Tom put all his money in the safe.	تام تمام پول خود را در گاوصندوق گذاشت.
Tom always carries the rabbit's leg for good luck.	تام همیشه پای خرگوش را برای خوش شانسی حمل می کند.
This stone can be seen from afar, which looks like a human face.	این سنگ از دور دیده می شود که شبیه چهره انسان است.
Tom told me he thought Mary was cold.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرد است.
I do not care where we eat dinner. 	برایم مهم نیست شام را کجا می خوریم.
It's entirely up to you.	این کاملا به شما بستگی دارد.
He could not see the intersection sign and collided with the oncoming car.	او نتوانست تابلوی ایست تقاطع را ببیند و با ماشینی که از روبرو می آمد برخورد کرد.
Tom could not explain it in a way that his disciples could understand.	تام نمی توانست آن را به گونه ای توضیح دهد که شاگردانش بتوانند آن را بفهمند.
Tom is just cautious	تام فقط محتاط است
I looked everywhere	همه جا را گشتم
I write their names before I forget them.	قبل از اینکه فراموششان کنم اسمشان را می نویسم.
I'm still with Tom.	من هنوز با تام قرار دارم.
I can not come to the office today.	امروز نمی توانم به دفتر بیایم.
Tom said he would do his homework himself.	تام گفت که تکالیفش را خودش انجام خواهد داد.
I knew Tom would not be upset if you did that.	میدونستم که تام ناراحت نمیشه اگه اینکارو بکنی.
Even Tom does not want to do that.	حتی تام هم نمی‌خواهد این کار را بکند.
All her cats are sitting on the roof of the car.	همه گربه هایش روی سقف ماشین نشسته اند.
I do not want special treatment.	من درمان خاصی نمی خواهم.
Tom thinks Mary is drinking too much coffee.	تام فکر می کند مری بیش از حد قهوه می نوشد.
Tom saw a tow truck coming out of the parking lot.	تام یک کامیون یدک کش را دید که از پارکینگ خارج شد.
I think you want to sit down	فکر کنم میخوای بشینی
I still do not remember what to do.	هنوز یادم نمی آید که باید چه کار کنم.
Sorry I can not come today	ببخشید امروز نمیتونم بیام
I guess now everyone is talking about me.	حدس می زنم الان همه در مورد من صحبت می کنند.
I did not know his heart was weak	نمیدونستم قلبش ضعیفه
Tom has denied the allegations.	تام این ادعا را رد کرده است.
Tom said he would review it.	تام گفت که آن را بررسی خواهد کرد.
Tom was shaken by the experience.	تام از این تجربه متزلزل شد.
That part was not funny at all	اون قسمت اصلا خنده دار نبود
Tom only thinks about making money.	تام فقط به پول درآوردن فکر می کند.
Tom says he never thought he would do that.	تام می گوید که فکر نمی کند هرگز این کار را انجام دهد.
Didn't you talk to Tom?	با تام صحبت نکردی؟
I have no objection.	من مخالفتی ندارم.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom wondered what life would be like if he married Mary.	تام فکر می کرد که اگر با مری ازدواج می کرد، زندگی او چگونه بود.
I can not pay my rent this month.	من نمی توانم اجاره خانه ام را این ماه پرداخت کنم.
I really admire Tom's ability to answer questions.	من واقعا توانایی تام در پاسخ دادن به سوالات را تحسین می کنم.
Tom was wonderful	تام فوق العاده بود
I smoke fast.	من سریع سیگار می کشم.
I think Tom is still drunk.	من فکر می کنم که تام هنوز مست است.
How many hours does it really take to do this?	واقعاً چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
it is not working	این کار نمی کند
Tom's voice was extremely humiliating.	صدای تام بیانگر نهایت تحقیر بود.
You should have told me that you do not know how to do this.	باید به من می گفتی که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی.
I am a French teacher myself.	من خودم معلم زبان فرانسه هستم.
I do not need those things	من به آن چیزها نیازی ندارم
You are a very bad person	تو خیلی آدم بدی هستی
It was the last day Tom was seen.	آخرین روزی بود که تام دیده شد.
I do not think I can do this with Tom.	فکر نمی کنم بتوانم با تام این کار را انجام دهم.
Tom divorced and remarried.	تام طلاق گرفت و بعد دوباره ازدواج کرد.
Tom told me Mary was busy.	تام به من گفت مری مشغول است.
I hope Tom does not snore.	امیدوارم تام خروپف نکند.
I do not have to go to work today	امروز مجبور نیستم برم سر کار
I did not find out that Tom and Mary were married.	من متوجه نشدم که تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
Sorry I cried	ببخشید که گریه کردم
Tom is no stranger to controversy.	تام با بحث و جدل بیگانه نیست.
I went to bed after I did my homework.	بعد از اینکه تکالیفم را انجام دادم به رختخواب رفتم.
Tom gets tired.	تام خسته می شود.
Tom was acquitted for lack of evidence.	تام به دلیل کمبود شواهد تبرئه شد.
Tom owes it to the neck.	تام تا گردن بدهکار است.
I made mushroom omelet	من املت قارچ درست کردم
After reading it, I realized that what I had done was wrong.	بعد از خواندن آن متوجه شدم کاری که انجام داده ام اشتباه بوده است.
Tom is richer than Mary.	تام از مری ثروتمندتر است.
Tom told us he was willing to teach us French.	تام به ما گفت که حاضر است به ما زبان فرانسه یاد بدهد.
So Tom, what do you think?	خب تام، نظرت چیه؟
I'm sure they will not disappoint me.	من مطمئن هستم که آنها من را ناامید نخواهند کرد.
Words cannot express it.	کلمات نمی توانند آن را بیان کنند.
If Tom comes, please give him this document.	اگر تام آمد، لطفاً این سند را به او بدهید.
Tom told me he was drunk.	تام به من گفت که مست است.
What I want is for Tom to leave me alone.	چیزی که من می خواهم این است که تام مرا تنها بگذارد.
I know Tom's the one who did it.	من می دانم که تام کسی است که این کار را انجام داده است.
Tom built the football team.	تام تیم فوتبال را ساخت.
It took me ten minutes to get to the station.	ده دقیقه طول کشید تا به ایستگاه رسیدم.
I saw you talking to Tom.	من شما را دیدم که با تام صحبت می کنید.
Tom was absolutely right.	تام کاملا درست می گفت.
Tom looks completely confused.	تام کاملا گیج به نظر می رسد.
We want Tom to say yes.	ما می خواهیم تام بگوید بله.
You should not judge a book by its cover.	شما نباید یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت کنید.
This is the main point.	نکته اصلی همین است.
Tom took a deep breath.	تام نفس عمیقی می کشید.
Are you touching me?	داری منو دست می اندازی؟
Tom said he was told to do it himself.	تام گفت که به او گفته شد که این کار را خودش انجام دهد.
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
Tell Tom what needs to be done.	به تام بگویید که چه کاری باید انجام شود.
Tom did not want to go shopping with Mary.	تام نمی خواست با مری به خرید برود.
Tom grabbed the spider.	تام عنکبوت را گرفت.
I can not do this again.	من نمی توانم این کار را دوباره انجام دهم.
If it were possible, someone would have done it by now.	اگر ممکن بود، کسی تا الان این کار را کرده بود.
Tom is someone who knows what needs to be done.	تام کسی است که می داند چه کاری باید انجام شود.
Tom has no chance of success.	تام هیچ شانسی برای موفقیت ندارد.
Tom will do it later when he is not busy.	تام بعداً وقتی سرش شلوغ نباشد این کار را انجام خواهد داد.
Tom knows he probably won't be punished.	تام می داند که به احتمال زیاد مجازات نخواهد شد.
Tom and I could not do what we wanted.	من و تام نتوانستیم کاری را که می خواستیم انجام دهیم.
I realized that Tom really did not want to be here.	من متوجه شدم که تام واقعاً نمی خواهد اینجا باشد.
I want you to know that I appreciate all the work you have done for us.	می خواهم بدانی که از تمام کارهایی که برای ما انجام دادی قدردانی می کنم.
You said you were in Boston last summer.	گفتی که تابستان گذشته در بوستون بودی.
Tom had some great ideas.	تام ایده های بسیار خوبی داشت.
I was never Mary's boyfriend.	من هرگز دوست پسر مریم نبودم.
Tom suddenly stopped laughing.	تام ناگهان از خنده دست کشید.
I wish I could do my life just by doing the things I wanted to do.	ای کاش می توانستم زندگی خود را فقط با انجام کارهایی که می خواستم انجام دهم.
I really can not talk about it.	من واقعا نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
Tom has to pay for it.	تام باید برای این هزینه بپردازد.
Apparently Tom was not interested.	ظاهراً تام علاقه ای نداشت.
When it comes to sports, I can not beat Tom.	وقتی صحبت از ورزش می شود، من نمی توانم تام را شکست دهم.
Tom has been in his office all day.	تام تمام روز در دفترش بوده است.
This melody reminds me of my school days.	این ملودی من را به یاد دوران مدرسه ام می اندازد.
You may be fired if you do this the way Tom told you to.	اگر به روشی که تام به شما گفته این کار را انجام دهید ممکن است اخراج شوید.
I can not believe that Tom did not do this.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را نکرده باشد.
Tom does not look very sure.	تام چندان مطمئن به نظر نمی رسد.
Tom is a bank employee.	تام کارمند بانک است.
This will not be difficult.	انجام این کار دشوار نخواهد بود.
I swam with Tom yesterday.	من دیروز با تام شنا کردم.
Tom refused to apologize.	تام از عذرخواهی امتناع کرد.
We have a lot of talent here.	ما در اینجا استعدادهای زیادی داریم.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهم.
Tom used to eat out every day, but now he can't afford it.	تام قبلاً هر روز بیرون غذا می خورد، اما اکنون نمی تواند هزینه کند.
Tom comes here every other month.	تام یک ماه در میان به اینجا می آید.
I buy meat and vegetables.	من گوشت و سبزیجات می خرم.
Tom was supposed to do it.	تام قرار بود این کار را بکند.
I decided to go back to the cabin.	تصمیم گرفتم به کابین برگردم.
I do not like it when my mother kisses me in public.	وقتی مادرم در جمع مرا می بوسد دوست ندارم.
I do not think Tom will allow me to do that.	فکر نمی کنم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
Where should I transfer?	کجا باید انتقال بدم؟
Tom and I are going to get Mary.	من و تام می رویم مری را بیاوریم.
He does not want to live in the city.	او نمی خواهد در شهر زندگی کند.
My children do not listen to me	فرزندانم به من گوش نمی دهند
I know Tom does not know that Mary does not have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I was relieved that you were safe	خیالم راحت شد که ایمن هستی
I am not satisfied with the results.	من از نتایج راضی نیستم.
I can keep my drink.	من می توانم مشروبم را نگه دارم.
Tom knew better than to say that.	تام بهتر از گفتن چنین چیزی می دانست.
Tom was not well	تام حالش خوب نبود
Tom justified himself in answering a phone call.	تام خود را توجیه کرد تا به یک تماس تلفنی پاسخ دهد.
I'm pretty sure we did not do something we did not have to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما کاری را انجام نداده‌ایم که مجبور نبودیم انجام دهیم.
I promised Tom that I would do it for him.	من به تام قول دادم که این کار را برای او انجام دهم.
Tom will keep trying to do that.	تام به تلاش برای انجام این کار ادامه خواهد داد.
Oh I'm right I did not know at all	اوه من راست میگی من اصلا نمیدونستم
Tom loves his job very much.	تام کارش را خیلی دوست دارد.
Tom is a beginner, but very good.	تام مبتدی است، اما بسیار خوب است.
I heard Tom's car was going up, but he has not arrived yet.	شنیدم ماشین تام در حال بالا رفتن است، اما او هنوز وارد نشده است.
All my friends love Tom.	همه دوستان من تام را دوست دارند.
They want me to talk to Tom.	آنها از من می خواهند که با تام صحبت کنم.
I am too young to buy beer.	من برای خرید آبجو خیلی جوان هستم.
Looks like Tom will do it.	به نظر می رسد که تام این کار را خواهد کرد.
Tom went into the road and stopped the car.	تام به داخل جاده رفت و ماشین را متوقف کرد.
I promised Tom I would not be in Boston for more than three days.	به تام قول دادم بیش از سه روز در بوستون نمانم.
I watched Tom closely.	من تام را از نزدیک تماشا کرده ام.
I hurried to maybe get on the first train.	سریع راه افتادم تا شاید به اولین قطار برسم.
Tom was very popular.	تام بسیار محبوب بود.
Do you think I'm very cautious?	به نظر شما من خیلی محتاط هستم؟
Stop comparing Tom to Mary.	از مقایسه تام با مری دست بردارید.
You are very tense	تو خیلی تنش هستی
Where I used to live.	جایی که قبلا زندگی می کردم.
Tom is not good at chess, is he?	تام در شطرنج خوب نیست، او؟
I do not want Tom to make noise.	من نمی خواهم تام سروصدا کند.
Tom worked until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 کار کرد.
I'm so confused right now	من الان خیلی گیج شدم
Does Tom have a car?	آیا تام ماشین دارد؟
Why not force Tom to do this?	چرا تام را مجبور به انجام این کار نمی کنیم؟
It will be hard to defeat Tom.	شکست دادن تام سخت خواهد بود.
You did not know that I was not going to do this myself, did you?	تو نمی دانستی که قرار نبود من خودم این کار را انجام دهم، نه؟
I'm stunned	من مات و مبهوت هستم
Eggs should be boiled for at least five minutes.	تخم مرغ ها باید حداقل پنج دقیقه بجوشد.
Tom hurt himself trying to do that.	تام در تلاش برای انجام این کار به خودش صدمه زد.
Does anyone know if the cafeteria is still open?	کسی میدونه کافه تریا هنوز بازه؟
Tom suggested we swim.	تام به ما پیشنهاد داد که شنا کنیم.
Why not talk about what needs to be done?	چرا در مورد آنچه که باید انجام شود بحث نمی کنیم؟
Does Tom like grapes?	آیا تام انگور دوست دارد؟
Tom did not feel ready.	تام احساس نمی کرد که آماده این کار است.
I do not think Tom knows that I will never do that.	فکر نمی‌کنم تام بداند که من هرگز این کار را انجام نمی‌دهم.
The hospital quarantined infected patients to prevent cross-infection.	بیمارستان برای جلوگیری از عفونت متقابل بیماران مبتلا را قرنطینه کرد.
He does not appear to be American.	به نظر نمی رسد او آمریکایی باشد.
What is his treatment of us these days?	این روزها رفتار او با ما چیست؟
I do not think it is worth the effort.	من فکر نمی کنم که این ارزش تلاش را داشته باشد.
A stray bullet killed Tom.	یک گلوله سرگردان تام را کشت.
I woke up much later when I was a student.	وقتی دانشجو بودم خیلی دیرتر بیدار ماندم.
I did not want Tom to be unhappy.	من نمی خواستم تام ناراضی باشد.
Tom is not so busy today.	تام امروز آنقدرها هم شلوغ نیست.
Is it true that Tom does not see through his left eye?	آیا این درست است که تام از چشم چپ خود نمی بیند؟
I started shaking	شروع کردم به لرزیدن
Tom helped me many times.	تام بارها به من کمک کرد.
I do not dare to ask my boss to lend me his car.	من جرات این را ندارم که از رئیسم بخواهم ماشینش را به من قرض دهد.
You're a much better singer than Tom, aren't you?	تو خواننده خیلی بهتری از تام هستی، نه؟
Tom is ready in just a minute.	تام فقط یک دقیقه دیگر آماده می شود.
Tom parked his car in front of the fire station even though he knew he shouldn't do it.	تام ماشینش را جلوی شیر آتش نشانی پارک کرد حتی اگر می دانست که نباید این کار را انجام دهد.
We all make decisions based on our personal experiences.	همه ما بر اساس تجربیات شخصی خود تصمیم می گیریم.
I drink tea	من چای مینوشم
Tom told Mary he would do it tomorrow.	تام به مری گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
Tom still has some unfinished business.	تام هنوز چند کار ناتمام دارد.
Tom says he is willing to help.	تام می گوید که حاضر است کمک کند.
It takes hours to get this done.	ساعت ها طول می کشد تا این کار را تمام کنیم.
Causes problems.	مشکلاتی ایجاد می کند.
The patient can not keep his food down.	بیمار نمی تواند غذای خود را پایین نگه دارد.
I'm not sure Tom enjoyed the party as much as we did.	مطمئن نیستم که تام به اندازه ما از مهمانی لذت برده باشد.
Who will run the country?	چه کسی کشور را اداره خواهد کرد؟
There is no prediction of what will happen.	هیچ پیش بینی وجود ندارد که چه اتفاقی می افتد.
I can not believe it is true.	من نمی توانم باور کنم که حقیقت دارد.
I promised Tom I would not do this again.	من به تام قول داده ام که دیگر این کار را نکنم.
Tom had to choose another job.	تام باید شغل دیگری را انتخاب می کرد.
I have to tell Tom how to do it.	من باید به تام بگویم که چگونه این کار را انجام دهد.
This just does not count.	این فقط به حساب نمی آید.
It would be great if we could do that.	فوق العاده خواهد بود اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I want to introduce you to my parents next Saturday.	می خواهم شنبه آینده شما را به پدر و مادرم معرفی کنم.
How did you know I was with Tom?	از کجا فهمیدی که من با تام هستم؟
Are you going to swim with us this afternoon?	آیا قصد دارید امروز بعدازظهر با ما شنا کنید؟
Tom told everyone that he was disappointed.	تام به همه گفت که دلسرد شده است.
it is mine. 	مال من است.
I do not know where yours is	من نمی دانم مال شما کجاست
If Tom is not here by Monday, we will go without him.	اگر تام تا دوشنبه اینجا نباشد، بدون او می رویم.
Tom returned to his dorm.	تام به سمت خوابگاهش برگشت.
Tom paper is better than me.	کاغذ تام بهتر از من است.
I do not understand what he wants.	من نمی فهمم او چه می خواهد.
Tom ate the last piece of bread.	تام آخرین تکه نان را خورد.
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
How can Tom come to work late?	چطور ممکن است تام دیر سر کار بیاید؟
Tom did not study at all, but passed the exam anyway.	تام اصلا درس نمی خواند، اما به هر حال امتحان را پس داد.
I do not know if Tom is disappointed?	من نمی دانم که آیا تام ناامید شده است؟
Tom is in Boston with his father.	تام با پدرش در بوستون است.
It scares me to death.	این مرا تا حد مرگ می ترساند.
Tom did all he could do.	تام تنها کاری را که می توانست انجام دهد انجام داد.
I hope Tom can find a way to do this.	امیدوارم تام بتواند راهی برای این کار بیابد.
Tom called the wrong number.	تام با شماره اشتباه تماس گرفت.
You need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنی
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد به استرالیا برود.
I'm not sure anyone would do that.	من مطمئن نیستم که کسی این کار را انجام دهد.
Tom thought that what Mary had written made no sense.	تام فکر کرد که آنچه مری نوشته هیچ منطقی ندارد.
I do not know if Tom knew if Mary wanted to do it.	نمی دانم که آیا تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom is not where you are.	تام در همان جایی که شما هستید نیست.
Tom did not try to talk to Mary.	تام سعی نکرد با مری صحبت کند.
Tom was not the first person to break my heart.	تام اولین کسی نبود که قلب من را شکست.
I'm the one who did it.	من کسی هستم که این کار را کردم.
Tom promised to come, but he did not.	تام قول داد که بیاید، اما نیامد.
If you work around the clock, you will lose your health.	اگر شبانه روز کار کنید، سلامتی خود را از دست خواهید داد.
Waiter, I need a handkerchief.	گارسون، من به یک دستمال نیاز دارم.
I have never fished with you, have I?	من هرگز با شما ماهیگیری نکرده ام، نه؟
Tom has no children, does he?	تام بچه ندارد، نه؟
Tom does not know when Mary intends to do this.	تام نمی داند چه زمانی مری قصد انجام این کار را دارد.
The girl who gave me beautiful flowers was your sister.	دختری که به من گلهای زیبا داد خواهرت بود.
Tom didn't seem to want anything from you.	به نظر می رسید تام چیزی از تو نمی خواست.
Remember Tom just say no	یادت باشه تام فقط بگو نه
I know Tom is a very special man.	می دانم که تام مرد بسیار خاصی است.
I was surprised that Tom was not here yesterday.	تعجب کردم که تام دیروز اینجا نبود.
I think Tom and Mary are discouraged.	من فکر می کنم تام و مری دلسرد شده اند.
Don't you think it's time to get out of bed?	فکر نمی کنید وقت آن رسیده که از رختخواب بلند شوید؟
I was not sure I should do this.	من مطمئن نبودم که باید این کار را انجام دهم.
I know Tom does not know Mary has not done this before.	می دانم که تام نمی داند مری قبلاً چنین کاری نکرده است.
Traveling to America this summer is far from over.	سفر به آمریکا در تابستان امسال دور از ذهن است.
Tom never seems to be in a good mood.	به نظر می رسد تام هرگز در روحیه خوبی نیست.
I doubt Tom is tired.	من شک دارم که تام خسته است.
When should Tom go?	تام کی باید بره؟
Tom ordered potatoes.	تام سیب زمینی سفارش داد.
They are guests	اونا مهمونن
Do you really believe that black cats cause bad luck?	آیا واقعاً معتقدید که گربه سیاه باعث بدشانسی می شود؟
Tom wrapped the gift.	تام هدیه را پیچید.
Tom was the only one who was unhappy.	تام تنها کسی بود که ناراضی بود.
I do not always get here on time, but I try.	من همیشه به موقع به اینجا نمی رسم، اما سعی می کنم.
It does not matter to me whether you wear a tie or not.	برای من فرقی نمی کند که کراوات بزنی یا نه.
These claims are ridiculous.	این ادعاها مضحک است.
The last time I was in Australia was last October.	آخرین باری که در استرالیا بودم اکتبر گذشته بود.
Tom looked around the dressing room.	تام به اتاق رختکن نگاه کرد.
I knew Tom did not want to do that.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Everyone in town was shocked by what Tom did.	همه در شهر از کاری که تام انجام داد شوکه شدند.
He spends more time thinking about work than doing it.	او زمان بیشتری را صرف فکر کردن به کار می کند تا انجام آن.
wait. 	صبر کن.
I want to tell you something.	می خواهم چیزی را به شما بگویم.
I know you have a truck, will you let me borrow it tomorrow?	میدونم کامیون داری اجازه میدی فردا قرض بگیرم؟
It is clear that they both want to spend time together.	واضح است که هر دو می خواهند زمانی را با هم بگذرانند.
Tom is probably not at the club.	تام احتمالاً در باشگاه نیست.
Tom is washing clothes.	تام در حال شستن لباس است.
I hope Tom is ready to go when I get there.	امیدوارم وقتی به آنجا رسیدم تام آماده رفتن باشد.
I would like a cup of iced tea.	من یک فنجان چای سرد می خواهم.
Tom has been there for a while.	تام مدتی در آن بوده است.
People used to think that they needed to eat three meals a day.	قبلاً مردم فکر می کردند که لازم است روزی سه وعده غذا بخورند.
Tom plans to visit Mary in Boston one of these days.	تام قصد دارد یکی از همین روزها به دیدار مری در بوستون برود.
This year will be a difficult winter.	امسال زمستان سختی خواهد بود.
I think Tom is doing something illegal.	من فکر می کنم که تام کار غیر قانونی انجام می دهد.
Tom is not big enough to do that.	تام به اندازه کافی بزرگ نیست که این کار را انجام دهد.
I know why Tom has to do this.	من می دانم که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said he would not go to Australia.	تام گفت که به استرالیا نمی رود.
We can talk about anything you want.	ما می توانیم در مورد هر چیزی که شما می خواهید صحبت کنید.
Refer to the serial number whenever you call for technical assistance.	هر زمان که برای کمک فنی تماس گرفتید به شماره سریال مراجعه کنید.
Who witnessed this accident?	چه کسی شاهد این تصادف بود؟
Tom never had confidence.	تام هرگز اعتماد به نفس نداشت.
I am almost thirty years old.	من تقریبا سی ساله هستم.
Everyone was silent while the teacher was announcing the test results.	در حالی که معلم در حال اعلام نتایج امتحان بود، همه ساکت بودند.
Well, of course, I never doubt that the coach is right.	خب، البته، من هرگز شک نمی کنم که مربیم درست می گوید.
The teacher excused me for being late for class.	معلم مرا به خاطر تاخیر در کلاس معذور کرد.
You can not skate here.	اینجا نمی توانید اسکیت بورد کنید.
It is very desirable that you come.	بسیار مطلوب است که شما بیایید.
I hope you are joking	امیدوارم شوخی کرده باشید
Tom has not done his best.	تام تمام تلاشش را نکرده است.
Are you sure you do not want to talk to Tom?	مطمئنی نمیخوای با تام حرف بزنم؟
Tom helps me in French.	تام به زبان فرانسوی به من کمک می کند.
The house where Tom lives is in the old part of town.	خانه ای که تام در آن زندگی می کند در بخش قدیمی شهر است.
You didn't think Tom would do it this afternoon, did you?	فکر نمی کردی تام امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد، نه؟
I know Tom is afraid of flying.	می دانم که تام از پرواز می ترسد.
I have not seen any of Tom's friends.	من هیچ یک از دوستان تام را ندیده ام.
I hope to see Tom tomorrow.	امیدوارم فردا تام را ببینم.
Maybe your head is too busy	شاید خیلی سرت شلوغ باشه
I knew you were in trouble	میدونستم که به دردسر میخوری
Tom saw a small dog sitting in the window.	تام سگ کوچکی را دید که در پنجره نشسته بود.
Tom is the only one who has a real job here.	تام تنها کسی است که در اینجا شغل واقعی دارد.
No one could have planned this.	هیچ کس نمی توانست این را برنامه ریزی کند.
Tom does not drive fast.	تام سریع رانندگی نمی کند.
Tom is not good at driving yet.	تام هنوز در رانندگی خوب نیست.
Tom could not ride a horse at the time.	تام در آن زمان نمی توانست اسب سواری کند.
You do not seem to understand	انگار نمیفهمی
This dispute was resolved once and for all.	این اختلاف یک بار برای همیشه حل شد.
I can do this right now if I want to.	اگر بخواهم همین الان می توانم این کار را انجام دهم.
We hope Tom does not notice anything.	امیدواریم تام متوجه چیزی نشود.
I told Tom I won.	به تام گفتم که برنده شدم.
Tom told Mary that he thought John was not happy about what was happening.	تام به مری گفت که فکر می‌کند جان از اتفاقی که می‌افتد خوشحال نشده است.
How long has he been in Australia?	تام گفت چه مدت در استرالیا است؟
Tom's first wife was really weird.	همسر اول تام واقعا عجیب بود.
You's better than me at remembering things, aren't you?	تو بهتر از من در به خاطر سپردن چیزها هستی، اینطور نیست؟
I do not need to eat in a restaurant.	من نیازی به غذا خوردن در رستوران ندارم.
All of Tom Mary's girlfriends are named.	همه دوست دخترهای تام مری نامگذاری شده اند.
Tom probably will not hesitate to do so.	تام احتمالاً در انجام این کار تردید نخواهد داشت.
Tom is not as smart as he thinks.	تام به اندازه ای که فکر می کند باهوش نیست.
I am younger than him.	من از او جوان ترم.
Tom is wearing a hoodie.	تام یک هودی پوشیده است.
Do you think I should do this again?	به نظر شما باید دوباره این کار را انجام دهم؟
Tom had many reasons to celebrate.	تام دلایل زیادی برای جشن گرفتن داشت.
I did not notice that Tom was drinking.	من متوجه نشدم که تام در حال نوشیدن است.
Tom got married three days ago.	تام سه روز پیش ازدواج کرد.
We studied more than 800 Chinese characters.	ما بیش از 800 کاراکتر چینی را مطالعه کردیم.
I want to go home before Tom.	من می خواهم قبل از اینکه تام به خانه برگردم.
Tom did not talk about Boston.	تام در مورد بوستون صحبت نکرد.
You weren't supposed to come here, were you?	قرار نبود اینجا بیایی، نه؟
If your company primarily deals with the United States, then you should study English with a native American speaker.	اگر شرکت شما در درجه اول با آمریکا تجارت می کند، پس باید زبان انگلیسی را با زبان مادری از آمریکا مطالعه کنید.
Tom can not get out of his sleeping bag. 	تام نمی تواند از کیسه خوابش بیرون بیاید.
The zipper is stuck.	زیپ گیر کرده است.
Do you think there is a possibility that Tom will be able to do this?	آیا فکر می کنید که احتمالی وجود دارد که تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom's mind was somewhere else.	ذهن تام جای دیگری بود.
I'm giving you a show.	من به شما یک نمایش می دهم.
Tom called after midnight.	تام بعد از نیمه شب تماس گرفت.
Is Tom lying?	آیا تام دروغ می گوید؟
Tom drives the bus and Mary is the tour guide.	تام اتوبوس می راند و مری راهنمای تور است.
Tom never waits too long for anyone.	تام هرگز برای کسی خیلی منتظر نمی ماند.
Tom made his mother happy.	تام مادرش را خوشحال کرد.
Tom said he was proud of Mary.	تام گفت که به مری افتخار می کند.
Tom hopes that he will not be asked to do so.	تام امیدوار است که از او این کار را نخواهند.
Tom and Mary were going to meet us here.	قرار بود تام و مری اینجا با ما ملاقات کنند.
Tom took off his clothes and put on his pajamas.	تام لباس هایش را در آورد و پیژامه اش را پوشید.
Copy what is on the blackboard to your notebook.	آنچه روی تخته سیاه است را در دفترچه یادداشت خود کپی کنید.
Now that you have made your decision, you must act.	اکنون که تصمیم خود را گرفته اید، باید عمل کنید.
Will Tom be here this afternoon?	آیا تام امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود؟
My father was not kind to my mother.	پدرم نسبت به مادرم نسبت به من مهربون و مهربان نبود.
Tom knows that many people agree with him.	تام می داند که افراد زیادی با او موافق هستند.
Tom and Mary tried to keep their voices down.	تام و مری سعی کردند صدای خود را پایین نگه دارند.
Do not say anything that you may later regret	چیزی نگو که ممکنه بعدا پشیمون بشی
Do you honestly think Tom will do that?	آیا صادقانه فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
Exhausted, I went to bed early.	من که خسته بودم زود به رختخواب رفتم.
This is the weight of my mind.	این سنگینی ذهن من است.
My head really hurts	سرم واقعا درد میکنه
Tom is an urban planner.	تام یک برنامه ریز شهری است.
Do not waste all your time	وقت تام را تلف نکن
I wish I could remember the names and faces of the people.	کاش می توانستم نام و چهره مردم را به خاطر بسپارم.
Tom could not take care of his children.	تام نمی توانست از بچه هایش مراقبت کند.
Tom does not think Mary is attractive.	تام فکر نمی کند که مری جذاب باشد.
Will be there.	آنجا خواهد بود.
Tom is a little upset that we did not tell him the truth.	تام از اینکه ما حقیقت را به او نگفتیم کمی ناراحت است.
Do you know where Tom is going?	آیا می دانید تام به کجا می رود؟
I did not eat anything for three days	سه روزه چیزی نخوردم
I knew Tom was in the kitchen cooking.	می دانستم که تام در آشپزخانه است و مشغول آشپزی است.
Tom agreed to meet Mary again.	تام موافقت کرد که دوباره مری را ملاقات کند.
Tom did not think Mary was afraid.	تام فکر نمی کرد مری می ترسد.
Tom is not worried about this at all.	تام اصلاً نگران این موضوع نیست.
Can you remember the first time you swam?	آیا می توانید اولین باری که شنا کردید را به خاطر بیاورید؟
It's not as cold as Alaska.	اینجا به اندازه آلاسکا سرد نیست.
Tom met Mary at the airport.	تام با مری در فرودگاه ملاقات کرد.
The problem is that we have no place to stay tonight.	مشکل اینجاست که امشب جایی برای ماندن نداریم.
I do not think I am uninterested.	فکر نمی کنم بی علاقه باشم.
I looked for the key under the welcome mattress and looked around in the flower pot.	دنبال کلید زیر تشک خوش آمدگویی و در گلدان گل اطراف گشتم.
We do not like change	ما تغییرات را دوست نداریم
I do not think Tom will really do that this week.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
Is this really all we have?	آیا این واقعاً تمام چیزی است که ما داریم؟
Tom said he would let me know if anything happened.	تام گفت که اگر اتفاقی بیفتد به من اطلاع می دهد.
Tom will be home next Monday.	تام دوشنبه آینده به خانه خواهد رسید.
I'm going to do that.	من می روم این کار را انجام دهم.
Tom just does not know what to do.	تام فقط نمی داند چه کار کند.
What is your shirt made of?	پیراهن شما از چه چیزی ساخته شده است؟
You admire Tom, don't you?	شما تام را تحسین می کنید، نه؟
I plan to stay home all day tomorrow.	قصد دارم فردا تمام روز را در خانه بمانم.
Tom was talking to Mary with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب داشت با مری صحبت می کرد.
Tom blames Mary for his mistakes.	تام مری را به خاطر اشتباهاتش سرزنش می کند.
Finished coffee	قهوه تموم شده
Tom said he probably would.	تام گفت که احتمالاً این کار را خواهد کرد.
I'm glad I'm not the one to do this.	خوشحالم که من کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom cooked dinner.	تام شام پخت.
I did not think Tom was scared.	من فکر نمی کردم که تام ترسیده باشد.
You probably will not notice the difference.	شما به احتمال زیاد تفاوت را متوجه نمی شوید.
The boy gave his seat to the old man on the bus.	پسر صندلی خود را به پیرمرد اتوبوس داد.
This is what I want most now.	این چیزی است که در حال حاضر بیشتر از همه می خواهم.
"But don't you think it's a little big?" 	"اما فکر نمی کنی که کمی بزرگ است؟"
Asked the shopkeeper.	از مغازه دار پرسید.
Tom does not like cocktail parties because he finds small discussions difficult.	تام از مهمانی های کوکتل خوشش نمی آید، زیرا به نظرش بحث های کوچک مشکل است.
With all his might he tried to extend the bow and throw the arrow as far as possible.	با تمام وجود سعی کرد کمان را دراز کند و تیر را تا آنجا که ممکن است پرتاب کند.
Tom taught me how to tie a square knot.	تام به من یاد داد که چگونه یک گره مربع ببندم.
I wish you were here with me right now	کاش میشد همین الان اینجا با من بودی
Tom is not the one who told me Mary should not do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری نباید این کار را بکند.
I can not go back there.	من نمی توانم به آنجا برگردم.
Ask Tom if he's going to Boston.	از تام بپرسید که آیا او به بوستون می رود؟
I did not know the gun was loaded.	من نمی دانستم اسلحه پر شده است.
He is unlikely to be as ignorant as you think.	بعید است که او آنقدر که شما فکر می کنید نادان باشد.
While living in Australia, I learned how to cook Chinese food.	زمانی که در استرالیا زندگی می کردم طرز پخت غذاهای چینی را یاد گرفتم.
Tom has a lot of loyal fans.	تام طرفداران وفادار زیادی دارد.
Tom said Mary was willing to do it for us.	تام گفت که مری حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
I never asked Tom to do anything for me.	من هرگز از تام نخواستم که کاری برای من انجام دهد.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
No one has seen Tom since this morning.	از امروز صبح کسی تام را ندیده است.
We have to be there an hour before to get a ticket.	برای تهیه بلیط باید یک ساعت قبل آنجا باشیم.
Tom takes a sip of his drink.	تام جرعه جرعه نوشیدنی اش را می خورد.
Tom took his children with him.	تام فرزندانش را با خود برد.
I usually speak French with Tom.	من معمولا با تام فرانسوی صحبت می کنم.
Tom and Mary do it.	تام و مری این کار را می کنند.
Ostriches are not known for their sense of humor.	شترمرغ ها به داشتن حس شوخ طبعی معروف نیستند.
When you were two years old, you could count to ten.	وقتی دو ساله بودی می توانستی تا ده بشماری.
Pianos are very expensive, aren't they?	پیانوها بسیار گران هستند، اینطور نیست؟
You are an intelligent photographer	تو عکاس باهوشی هستی
Tom and I plan to go to Boston next fall.	من و تام قصد داریم پاییز آینده به بوستون برویم.
I arrived at the bus station right after the bus left.	درست بعد از حرکت اتوبوس به ایستگاه اتوبوس رسیدم.
Please do not you think that Tom is too young to do this?	لطفا فکر نمی کنید که تام برای انجام این کار خیلی جوان است؟
I did not know you were alone	نمیدونستم تو تنها هستی
We will probably not be in Australia until next October.	احتمالاً تا اکتبر آینده دیگر در استرالیا نخواهیم بود.
I do not want so much milk.	من آنقدر شیر نمی خواهم.
I can not believe I allowed Tom to do that.	من نمی توانم باور کنم که به تام اجازه دادم که این کار را انجام دهم.
Sure we can count on Tom?	مطمئنی می توانیم روی تام حساب کنیم؟
What happened is not normal	اتفاقی که افتاده عادی نیست
If Tom had stayed in his hometown, he would never have met Mary.	اگر تام در زادگاهش می ماند، هرگز مری را ملاقات نمی کرد.
I have a package for you.	من یک بسته برای شما دارم.
Tom told me he hoped Mary would be home Monday.	تام به من گفت که امیدوار است مری دوشنبه در خانه باشد.
Tom says he will not be in Australia next week.	تام می گوید که هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
I have said before that I will do this.	قبلاً گفته ام که این کار را خواهم کرد.
This is not good at all	این اصلا خوب نیست
Do you really think Tom would let this happen?	آیا واقعا فکر می کنید تام اجازه می دهد این اتفاق بیفتد؟
Tom made a terrible mistake.	تام یک اشتباه وحشتناک مرتکب شد.
We need to find out if we have enough money to do this.	ما باید بفهمیم که آیا پول کافی برای انجام این کار داریم یا خیر.
Tom said Mary had gone to Boston.	تام گفت مری به بوستون رفته است.
Tom said he had to help Mary do that.	تام گفت که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
I have very little time	من زمان خیلی کمی دارم
Tom is rogue.	تام سرکش است.
I hope I am not disqualified	امیدوارم رد صلاحیت نشوم
that's beautiful.	زیباست.
My younger brother swims every day in the summer.	برادر کوچکترم هر روز در تابستان شنا می کند.
I know I did not do it very well.	می دانم که این کار را خیلی خوب انجام ندادم.
There were protests.	اعتراضاتی بود.
It is time to repay	زمان بازپرداخت است
Tom loves Mary.	تام عاشق مریم است.
I have four computers, but two of them are so old that I no longer use them.	من چهار کامپیوتر دارم، اما دو تای آنها آنقدر قدیمی هستند که دیگر از آنها استفاده نمی کنم.
I had a lot on my mind, so I didn't really listen to what Tom was saying.	چیزهای زیادی در ذهنم بود، بنابراین واقعاً به آنچه تام می‌گفت گوش نمی‌دادم.
I do not remember exactly how much it cost, but it was over three hundred dollars.	دقیقاً یادم نیست هزینه این کار چقدر بود، اما بیش از سیصد دلار بود.
Mary separated from her boyfriend.	مری از دوست پسرش جدا شد.
I pulled the car to the side of the road.	ماشین را به کنار جاده کشیدم.
I do not think Tom has a girlfriend.	من فکر نمی کنم تام دوست دختر داشته باشد.
Tom is not used to doing this.	تام به انجام این کار عادت ندارد.
I am a lifeguard	من نجات غریق هستم
I told Tom where we were going.	به تام گفتم کجا خواهیم بود.
We can not do that today.	ما امروز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Are you sure Tom will win?	مطمئنی تام برنده میشه؟
We do not know when Tom will get here.	ما نمی دانیم تام کی به اینجا می رسد.
The ground around the equator is thicker.	زمین در اطراف استوا ضخیم تر است.
I am one of the lucky ones.	من یکی از خوش شانس ها هستم.
I will contact you as soon as I know what is going to happen.	به محض اینکه بفهمم قرار است چه اتفاقی بیفتد با شما تماس می‌گیرم.
I know when I was insulted.	می دانم چه زمانی به من توهین شده است.
Tom thinks he thinks I'm the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I'm so glad it's done.	من خیلی خوشحالم که با آن کار تمام شد.
Now, I'm going to tell you what happened to Tom.	در حال حاضر، می خواهم به من بگویید چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom said he did not think you should do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom was not at all interested in staying in the castle because he had heard that it had been conquered.	تام اصلاً علاقه ای به ماندن در قلعه نداشت، زیرا شنیده بود که تسخیر شده است.
I do not know if this is really necessary or not.	من نمی دانم که آیا این واقعا ضروری است یا نه.
Why don't you come in from the cold?	چرا از سرما نمیای داخل؟
Tom soon got tired	تام زود خسته شد
Tom said he thought Mary was careful.	تام گفت که فکر می کند مری مراقب باشد.
We can not trust Tom to do this.	ما نمی توانیم به تام برای انجام این کار اعتماد کنیم.
When did you decide to go?	آیا تصمیم گرفتی چه زمانی بروی؟
I did my best to keep Tom from doing this.	تمام تلاشم را کردم که تام از این کار دست بردارد.
Chuck's restaurant is famous for its beef stew.	غذاخوری چاک به خاطر خورش گوشت گاو معروف است.
It was sad	ناراحت کننده بود
I do not think it's a good idea to change that.	من فکر نمی کنم که تغییر آن ایده خوبی باشد.
How many times do I have to repeat the same thing?	چند بار باید همان کار را تکرار کنم؟
There is not much to tell you.	چیز زیادی برای گفتن به شما وجود ندارد.
Tom's voice is really deep.	صدای تام واقعا عمیق است.
I do not think it's too much to worry about.	من فکر نمی کنم که خیلی جای نگرانی باشد.
I'm hungry!	من گرسنه ام!
Tom looks like a trustworthy person.	تام یک فرد قابل اعتماد به نظر می رسد.
A blackboard in the classroom.	یک تخته سیاه در کلاس است.
I wrote a note to Tom.	من یک یادداشت به تام زدم.
I have always loved traveling in Europe.	من همیشه دوست داشتم در اروپا سفر کنم.
I do not have time to visit you this week.	این هفته وقت ندارم به شما سر بزنم.
Tom will never let Mary talk to you.	تام هرگز به مری اجازه نمی دهد با شما صحبت کند.
I think I can speak enough French to say almost anything I want to say.	فکر می کنم می توانم به اندازه کافی فرانسوی صحبت کنم تا بتوانم تقریباً هر چیزی را که می خواهم بگویم، بگویم.
We have to ask Tom to teach Mary French.	باید از تام بخواهیم به مری زبان فرانسه آموزش دهد.
I know Tom and Mary have already left Australia.	من می دانم که تام و مری قبلاً استرالیا را ترک کرده اند.
I do not think Tom really enjoys doing this.	من فکر می کنم که تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
I do not think you can do it now.	فکر نمی‌کنم الان این کار را بکنید.
Tom walked an hour.	تام یک ساعت پیش رفت.
You know I'm going to do this today, don't you?	می دانی که قرار است امروز این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
I have to talk to a lot of people today.	امروز باید با افراد زیادی صحبت کنم.
Our band has never played disco music.	گروه ما هرگز موسیقی دیسکو پخش نکرده است.
Tom is not the one who taught me how to play this song.	تام کسی نیست که به من یاد داد چگونه این آهنگ را بنوازم.
Maybe I don't need this anymore.	شاید من دیگر به این نیاز نداشته باشم.
I could have played the trumpet before.	من قبلا می توانستم ترومپت بزنم.
Tom did not help wash the dishes.	تام به شستن ظروف کمک نکرد.
You should have told me about what Tom did.	باید در مورد کاری که تام انجام داد به من می گفتی.
I did not know that Tom had time for this yesterday.	نمی دانستم که تام دیروز برای این کار وقت داشته باشد.
I could not go to Boston with Tom because I did not have enough money.	من نمی توانستم با تام به بوستون بروم زیرا پول کافی نداشتم.
Tom did not tell me anything I did not know before.	تام چیزی به من نگفت که من از قبل نمی دانستم.
Tom drinks some wine, but never enough to get drunk.	تام مقداری شراب می نوشد، اما هرگز به اندازه ای نیست که مست شود.
Tom is not very energetic.	تام خیلی پرانرژی نیست.
Tom said he did.	تام گفت که این کار را انجام داده است.
When the time comes, be bold and follow it! 	وقتی زمان فرا رسید، جسور باشید و به دنبال آن بروید!
I will stay by your side.	در کنار شما خواهم ماند.
Tom complained.	تام شکایت کرد.
I know Tom is a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب است.
Tom says he should be in Australia next week.	تام می گوید که باید هفته آینده در استرالیا باشد.
Tom saw Mary at 2:30 in the morning.	تام ساعت 2:30 بامداد مری را دید.
It may be wise to do this yourself.	شاید عاقلانه باشد که خودتان این کار را انجام دهید.
I do not do this for money.	من این کار را برای پول انجام نمی دهم.
I have three priorities.	من سه اولویت دارم.
Tom said he wanted to buy a toolbox.	تام گفت که می خواهد یک جعبه ابزار بخرد.
I do not think we will wait any longer.	فکر نمی‌کنم بیشتر از این صبر کنیم.
I do not want to live on the streets.	من نمی خواهم در خیابان زندگی کنم.
Tom does not have much time to live.	تام زمان زیادی برای زندگی کردن ندارد.
Do not speak loudly here	اینجا با صدای بلند صحبت نکن
My psychiatrist is Dr. Jackson.	روانپزشک من دکتر جکسون است.
This bridge has a span of 100 meters.	این پل 100 متر دهانه دارد.
I'm not telling anyone about you	من در مورد شما به کسی نمی گویم
There is something I think you should know.	چیزی هست که فکر می کنم باید بدانید.
Do not dare to talk to me like this	جرات نکن با من اینطوری حرف بزنی
We think we have found a way to help you.	ما فکر می کنیم راهی برای کمک به شما پیدا کرده ایم.
I guess Tom doesn't know how to do that.	من گمان می کنم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom no doubt sold his car.	تام بدون تردید ماشینش را فروخت.
You two do not tell me your name at all?	شما دوتا اصلا اسمتون رو به من نمیگید؟
Tom and Mary both said they had a good time at your party.	تام و مری هر دو گفتند که در مهمانی شما خوش گذشت.
Tom is sitting there.	تام همانجا نشسته است.
I have a connecting flight.	من یک پرواز اتصال دارم.
Tom said I was boring.	تام گفت کسل کننده بودم.
I do not work one hour every day.	من هر روز یک ساعت کار نمی کنم.
I do not want to discuss this here.	من نمی خواهم در این مورد اینجا بحث کنم.
Tom said he thought he had forgotten to lock the door.	تام گفت که فکر کرده فراموش کرده در را قفل کند.
I learn a lot from you	من از شما خیلی چیزها یاد میگیرم
I don't think Tom is strong enough to lift that box himself.	من فکر نمی کنم تام آنقدر قوی باشد که بتواند آن جعبه را خودش بلند کند.
Tom looked out the window sadly.	تام با ناراحتی از پنجره به بیرون نگاه کرد.
He was very embarrassed when I told him this.	وقتی این را به او گفتم خیلی خجالت کشید.
Can I just buy a lens?	آیا می توانم فقط لنز بخرم؟
I do not feel motivated to do so.	من انگیزه ای برای انجام این کار احساس نمی کنم.
Tom read the terms of service.	تام شرایط خدمات را خواند.
This is not something I can do right now.	این کاری نیست که در حال حاضر بتوانم انجام دهم.
Is it true that Tom tried to hang himself?	آیا درست است که تام سعی کرد خود را حلق آویز کند؟
Tom said he was disappointed.	تام گفت که ناامید است.
Aren't you a little young?	کمی جوان نیستی؟
This book is easy enough for them to read.	خواندن این کتاب به اندازه کافی برای آنها آسان است.
I'm surprised some people saw Tom do this.	من تعجب می کنم که چند نفر دیدند تام این کار را می کند.
I knew you did not want to go with us	میدونستم که نمیخوای با ما بری
Does Tom think he can do it?	آیا تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد؟
I thought Tom was funny.	من فکر می کردم تام خنده دار است.
Tom thought Mary was talking about John.	تام فکر کرد که مری در مورد جان صحبت می کند.
I wonder if this is true.	تعجب می کنم که آیا این درست است.
Thank God Tom was not killed.	خدا را شکر تام کشته نشد.
Arthritis is a painful disease that affects the joints.	آرتریت یک بیماری دردناک است که مفاصل را تحت تاثیر قرار می دهد.
I'm going to get Tom	من برم تام رو بیارم
Tom told me he was going on a bike ride next summer.	تام به من گفت که قصد دارد تابستان آینده به یک سفر دوچرخه سواری برود.
Tom almost died when he fell from the roof.	تام وقتی از پشت بام افتاد تقریباً بمیرد.
The party has already started	مهمانی از قبل شروع شده است
I know Tom knew I did not do this often.	می دانم که تام می دانست که من اغلب این کار را نمی کردم.
Our offer was rejected.	پیشنهاد ما رد شد.
Never slap Tom again.	هرگز دوباره به تام سیلی نزنید.
I can not give it up.	من نمی توانم آن را رها کنم.
I think Tom did it.	من فکر می کنم که تام این کار را کرد.
We waited a reasonable time and then left.	مدت معقولی صبر کردیم و بعد رفتیم.
Tom needs his own space.	تام به فضای خودش نیاز دارد.
I want to take Mary to a romantic place tonight.	من می خواهم مری را امشب به جایی رمانتیک ببرم.
Tom was born with a silver spoon in his mouth.	تام با یک قاشق نقره ای در دهانش به دنیا آمد.
There is now enough time to do this.	اکنون زمان کافی برای انجام این کار وجود دارد.
He is a very talented man.	او مرد بسیار با استعدادی است.
Tom jumped for joy.	تام از خوشحالی پرید.
I do not think I understand why Tom is doing this.	فکر نمی کنم بفهمم چرا تام این کار را می کند.
It was fun to hear Tom and Mary sing together.	شنیدن آواز خواندن تام و مری با هم لذت بخش بود.
This is a common sign.	این یک علامت رایج است.
Tom has repaid all the money he borrowed.	تام تمام پولی را که قرض گرفته بود پس داده است.
I'm at the station now	من الان در ایستگاه هستم
I do not sleep much	من زیاد خوابم نمیبره
Do you let Tom go?	آیا اجازه می دهید تام برود؟
What grade is Tom in?	تام در کدام کلاس است؟
I wish I hadn't told Tom I was going to Australia with him.	ای کاش به تام نگفته بودم که با او به استرالیا می رفتم.
You do not look so strong	تو چندان قوی به نظر نمیرسی
The temperature dropped and the snow turned to ice.	دما کاهش یافت و برف به یخ تبدیل شد.
You do not even know who the man was.	شما حتی نمی دانید آن مرد کی بود.
Why is Tom not here at this critical moment?	چرا تام در این لحظه حساس اینجا نیست؟
Tom had to get home by now.	تام باید تا الان به خانه می رسید.
We should have done this before.	ما باید قبلا این کار را می کردیم.
Tom rinsed the plates.	تام بشقاب ها را آبکشی کرد.
Tom may be scared.	تام ممکن است بترسد.
The initial report was incorrect.	گزارش اولیه اشتباه بود.
Tom hurried into the living room.	تام دوان دوان وارد اتاق نشیمن شد.
Does Tom feel better?	آیا تام احساس بهتری دارد؟
It was so noisy that I could not hear myself.	آنجا آنقدر سر و صدا بود که نمی توانستم خودم را به گوشم برسانم.
Tom may be present at today's meeting.	تام ممکن است در جلسه امروز حضور داشته باشد.
I doubt Tom will cry.	من شک دارم که تام گریه کند.
Tom is very unfair	تام خیلی بی انصافیه
I'm probably very much like you.	من احتمالا خیلی شبیه شما هستم.
What is your cousin's name?	اسم پسر عمویت چیه؟
Tom got home early.	تام زود به خانه رسید.
Tom gave me a good umbrella, but I lost it.	تام یک چتر خوب به من داد، اما آن را گم کردم.
About 830 million people in the world are obese.	حدود 830 میلیون نفر در جهان چاق هستند.
I did not think you were interested.	فکر نمی کردم شما علاقه مند باشید.
Mary is the love of my life.	مریم عشق زندگی من است.
I like to learn to play the piano, guitar or flute.	من دوست دارم نواختن پیانو، گیتار یا فلوت را یاد بگیرم.
There are many reasons for my resignation.	دلایل زیادی برای استعفای من وجود دارد.
This seemed to be the only rational thing to do.	به نظر می رسید این تنها کار عقلانی است.
The total sentence was 25 hours of social service.	حکم تام 25 ساعت خدمات اجتماعی بود.
Tom was learning French at the time.	تام در آن زمان در حال یادگیری زبان فرانسه بود.
Tom pulled the trigger, but the gun did not fire.	تام ماشه را فشار داد، اما تفنگ شلیک نکرد.
Where did you go Tom?	کجا رفتی تام؟
I think you are the only one who needs help.	من فکر می کنم شما تنها کسی هستید که به کمک نیاز دارید.
I think Tom might stay in Australia for another month.	من فکر می کنم تام ممکن است یک ماه دیگر در استرالیا بماند.
Tom was pouring a drink for Mary when he felt the ground begin to shake.	تام در حال ریختن نوشیدنی برای مری بود که احساس کرد زمین شروع به لرزیدن کرد.
Departs by train at 6:30 p.m.	ساعت 6:30 با قطار حرکت می کند.
Tom may still be in graduate school.	تام ممکن است هنوز هم به تحصیلات تکمیلی برود.
The school has 3,000 students.	مدرسه تام 3000 دانش آموز دارد.
There is more.	بیشتر وجود دارد.
Tom pulled Mary out of a mess.	تام مری را از یک آشفتگی بیرون آورد.
No matter how hard Tom tried, he could not impress Mary.	هر چقدر هم که تام تلاش کرد، نتوانست مری را تحت تاثیر قرار دهد.
I would like to build a bridge	من دوست دارم پل بسازم
Tom says he does not want to talk to you.	تام می گوید که نمی خواهد با شما صحبت کند.
The accused told the judge that he was innocent.	متهم به قاضی گفت که بی گناه است.
Tom looks anxious.	تام مضطرب به نظر می رسد.
I promise it will not help	به درد نمیخوره قول میدم
Tom walks around, doesn't he?	تام دور می زند، اینطور نیست؟
Tom is very busy now	تام الان خیلی شلوغه
I'm not sure what's wrong. 	من مطمئن نیستم چه مشکلی دارد.
We should have heard from Tom by now.	تا الان باید از تام می شنیدیم.
It is impossible for me to answer the question.	پاسخ دادن به سوال برای من غیر ممکن است.
The date of the trial has not been set yet	تاریخ دادگاه هنوز تعیین نشده است
Before the age of eight, Tom could swim like a fish.	تام قبل از هشت سالگی می توانست مانند ماهی شنا کند.
You do not even know my name	تو حتی اسم من را هم نمی دانی
We will miss you very much.	ما خیلی دلتنگ تام خواهیم شد.
The New York Empire State Building is now fully wind-powered.	ساختمان امپایر استیت نیویورک اکنون به طور کامل با نیروی باد کار می کند.
I do not think I have violated any law.	من فکر نمی کنم که من هیچ قانونی را زیر پا گذاشته ام.
You should probably tell Tom that you can not do that.	احتمالا باید به تام بگویید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
What exactly is money laundering?	پولشویی دقیقا چیست؟
Do not tell me you do not know	به من نگو ​​که نمی دانی
Tom is probably telling you things that are not true.	تام احتمالاً چیزهایی را به شما می گوید که درست نیستند.
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم تام عمدا این کار را کرد.
You do not need to understand everything right now.	لازم نیست در حال حاضر همه چیز را بفهمید.
Tom said, "Mary hopes you do not do this."	تام گفت مری امیدوار است که تو این کار را نکنی.
I did not think Tom should do it again.	فکر نمی کردم تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
Everyone knew Tom's true feelings.	همه احساسات واقعی تام را می دانستند.
I think Tom is the only one who does not need to do this.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said he thought he would be asleep by the time Mary got home.	تام گفت که فکر می کند تا زمانی که مری به خانه برسد، خواب خواهد بود.
I bought a jacket for Tom.	من یک ژاکت برای تام خریدم.
When I got home, Tom was asleep.	وقتی به خانه رسیدم تام خواب بود.
Tom said he did not think Mary should do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید دوباره این کار را انجام دهد.
Formula One champion Michael Schumacher suffered a serious head injury.	میشائیل شوماخر قهرمان فرمول یک از ناحیه سر آسیب جدی دید.
Tom would not have liked it if we had not done so.	تام دوست نداشت اگر ما این کار را نمی کردیم.
Tom booked at a fancy restaurant.	تام در یک رستوران مجلل رزرو کرد.
Tom really inspired me.	تام واقعاً به من الهام بخشید.
I do not think Tom knows what Mary wants to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری می خواهد چه کار کند.
Tom thinks he's better than the others.	تام فکر می کند که او بهتر از دیگران است.
Tom hates his job for many reasons.	تام به دلایل زیادی از شغلش متنفر است.
I have never even been to Australia.	من حتی هرگز به استرالیا نرفته ام.
I noticed that Tom was not laughing and I thought what was wrong.	متوجه شدم که تام نمی خندد و فکر کردم چه مشکلی دارد.
Tom is really very much like John.	تام واقعاً خیلی شبیه جان است.
My baby is constantly coughing and sneezing.	کودک من مدام سرفه و عطسه می کند.
Can I leave as soon as I'm done?	آیا می توانم به محض اتمام کارم بروم؟
I do not know all the words of that song.	من تمام کلمات آن آهنگ را نمی دانم.
Tom knelt on one knee.	تام روی یک زانو زانو زد.
Tom gets closer.	تام نزدیک تر می شود.
Many people followed Tom's advice.	بسیاری از مردم به توصیه تام عمل کردند.
I was looking forward to it.	من مشتاقانه منتظر آن بودم.
You have to do what Tom does.	شما باید کاری را انجام دهید که تام انجام می دهد.
We need a definitive quote by Monday.	ما تا دوشنبه به یک نقل قول قطعی نیاز داریم.
Let's find out who killed Tom.	بیایید بفهمیم چه کسی تام را کشته است.
Tom loves Australia very much.	تام استرالیا را خیلی دوست دارد.
Tom always keeps his appointments.	تام همیشه قرارهای خود را نگه می دارد.
This time, Tom did not forget to do his homework.	تام این بار فراموش نکرد که تکالیفش را انجام دهد.
Tom is not the one who was arrested.	تام کسی نیست که دستگیر شد.
I'm sure Tom knows this.	من مطمئن هستم که تام این را می داند.
I'm looking for someone	من دنبال کسی هستم
The cat that Tom wanted was too expensive. 	کتی که تام می خواست خیلی گران بود.
That's why don't buy it.	به همین دلیل آن را نخرید.
You are not doing your best	شما بهترین کار خود را نمی کنید
Do you think we can get to the airport on time?	به نظر شما می توانیم به موقع به فرودگاه برسیم؟
How many sandwiches did Tom take to school?	تام چند ساندویچ با خودش به مدرسه برد؟
Tom borrowed a car from a friend.	تام از یکی از دوستانش ماشین قرض گرفت.
I've already told Tom why he should do this.	من قبلاً به تام گفته ام که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to be surprised by any of this.	به نظر نمی رسید تام از هیچ یک از اینها تعجب کند.
The dog defended his master against harm.	سگ از ارباب خود در برابر آسیب دفاع کرد.
Can Tom walk again?	آیا تام می تواند دوباره راه برود؟
Tom has asked us to make sure we get there on time.	تام از ما خواسته است که مطمئن شویم به موقع به آنجا می رسیم.
Do you always have to have your own way?	آیا شما همیشه باید راه خود را داشته باشید؟
If Tom had asked me not to do this, I would not have done it.	اگر تام از من می خواست که این کار را نکنم، این کار را نمی کردم.
It does not rain much here	اینجا زیاد باران نمی بارد
We have had our own small misunderstandings.	ما سوءتفاهمات کوچک خود را داشته ایم.
You could just tell me	فقط میتونستی بهم بگی
Tom was afraid that someone would find out about his past.	تام می ترسید که کسی از گذشته او مطلع شود.
I know Tom is optimistic.	می دانم که تام خوشبین است.
The crowd moaned.	جمعیت ناله کردند.
I want you to help me get out of here	ازت میخوام کمکم کنی از اینجا برم
I wish I had eaten in that restaurant before burning.	ای کاش قبل از سوختن در آن رستوران غذا می خوردم.
I do not even like Tom.	من حتی تام را دوست ندارم.
I can not believe Tom and Mary are still together.	من نمی توانم باور کنم تام و مری هنوز با هم هستند.
Tom is being interrogated by police.	تام توسط پلیس بازجویی می شود.
Are you the only one who has the key to this door?	آیا شما تنها کسی هستید که کلید این در را دارید؟
It takes a long time.	این خیلی زمان می برد.
Why can't Tom do that?	چرا تام هم نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom can help you now.	من فکر نمی کنم که تام اکنون بتواند به شما کمک کند.
I know Tom is retired.	من می دانم که تام بازنشسته شده است.
I'm visiting my friends	دارم به دوستانم سر میزنم
I wanted Tom to buy me a stamp when he was at the post office.	می خواستم تام وقتی در اداره پست بود برایم تمبر بخرد.
Tom said Mary would probably be back soon.	تام گفت مری احتمالاً به زودی برمی گردد.
I do not like to talk about what I do.	من دوست ندارم در مورد کاری که انجام می دهم صحبت کنم.
I did not think Tom would be willing to help us.	فکر نمی کردم تام حاضر باشد به ما کمک کند.
Tom told Mary he wanted to leave sooner.	تام به مری گفت که می خواهد زودتر برود.
I think Tom and Mary are tired of each other right now.	من گمان می کنم که تام و مری در حال حاضر از یکدیگر خسته شده اند.
Do you know anyone who can teach French to my children?	آیا کسی را می شناسید که بتواند به فرزندان من زبان فرانسه بیاموزد؟
I could buy anything I wanted from that store.	تونستم از اون فروشگاه هر چی میخواستم بخرم.
I do not think Tom needs to worry about money.	فکر نمی کنم تام نیازی به نگرانی پول داشته باشد.
Tom does not really behave like a thirteen year old.	تام واقعاً مثل یک سیزده ساله رفتار نمی کند.
If you have nothing else to do, you can always see Tom.	اگر کار دیگری برای انجام دادن ندارید، همیشه می توانید تام را ببینید.
Tom returned to where he had started.	تام برگشته به جایی که شروع کرده بود.
In the absence of sufficient evidence, the police could not charge him.	در غیاب شواهد کافی، پلیس نتوانست او را متهم کند.
Tom goes to jail for a crime he did not commit if you do not confess.	تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده است به زندان می رود اگر اعتراف نکنید.
Tom is winning	تام داره برنده میشه
I do not know if Tom is faster than Mary in doing this?	نمی‌دانم آیا تام در انجام این کار سریع‌تر از مری است؟
John Tom was saved.	جان تام نجات یافت.
I knew Tom did not know you did it.	من می دانستم که تام نمی دانست که تو این کار را کردی.
I think it's up to you now.	من فکر می کنم که در حال حاضر به شما بستگی دارد.
Why not tell Tom to do it?	چرا به تام نمی گوییم این کار را انجام دهد؟
Tom does not tell me anything.	تام به من چیزی نمی گوید.
Tom is big enough to do it alone.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
They advised us to stay where we are for now.	آنها به ما توصیه کردند که فعلاً در جای خود بمانیم.
We should not rush.	ما نباید عجله کنیم.
I think Tom would not always be naughty if he slept more.	من فکر می کنم که تام اگر بیشتر بخوابد، همیشه بداخلاق نخواهد بود.
I went to Australia at the age of thirteen.	در سیزده سالگی به استرالیا رفتم.
Do you think it will be difficult to finish reading this book in a week?	آیا فکر می کنید پایان خواندن این کتاب در یک هفته دشوار خواهد بود؟
You better not go out with my girlfriend	بهتره با دوست دخترم بیرون نمیرفتی
Does Tom think he's the only one who can't speak French?	آیا تام فکر می کند که او تنها کسی است که نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
I tried to get your attention.	من سعی کردم توجه شما را جلب کنم.
I'm lucky that no one saw me do that.	من خوش شانس هستم که هیچ کس مرا ندید که این کار را انجام دهم.
I like to hear a poem sung for me.	دوست دارم شعری را که برایم سرودی بشنوم.
Tom was convicted of extortion.	تام به اخاذی محکوم شد.
Tom is the only member of our family who has ever been to Australia.	تام تنها کسی از خانواده ما است که تا به حال به استرالیا رفته است.
Where were you in 2013?	در سال 2013 کجا بودید؟
Do not forget to take the camera.	فراموش نکنید که دوربین بگیرید.
A friend is not a friend to everyone.	دوست برای همه دوست هیچکس نیست.
Tom knows the names of most of his neighbors.	تام نام اکثر همسایه هایش را می داند.
It takes at least an hour to get there.	رسیدن به آنجا حداقل یک ساعت طول می کشد.
Tom said he thinks his team will win.	تام گفت که فکر می کند تیمش برنده خواهد شد.
Tom is alive for another three months.	تام سه ماه دیگر زنده است.
I can not leave that document with you here.	من نمی توانم آن سند را اینجا با شما بگذارم.
Tom must eat breakfast.	تام باید صبحانه می خورد.
Tom plays the organ in our church.	تام در کلیسای ما ارگ می نوازد.
Why did you shoot Tom?	چرا به تام شلیک کردی؟
Tom does a great job here.	تام در اینجا کار فوق العاده ای انجام می دهد.
It was Tom who broke the window.	این تام بود که پنجره را شکست.
One of my daughters is married to a Canadian.	یکی از دخترانم با یک کانادایی ازدواج کرده است.
Through genetic modification, we can improve products.	از طریق اصلاح ژنتیکی، می توانیم محصولات را بهبود ببخشیم.
Tom is willing to do this for Mary.	تام حاضر است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom spends a lot of time doing this.	تام زمان زیادی را صرف این کار می کند.
Tom did not go to the hospital.	تام به بیمارستان نمی رفت.
I wish you would go with us	ای کاش با ما می رفتی
I have not seen that video yet	من هنوز اون ویدیو رو ندیدم
Tom is lucky that he has not lost his certificate.	تام خوش شانس است که گواهینامه خود را از دست نداده است.
Did you know that Tom intended to do this tomorrow?	آیا می دانستی که تام قصد داشت این کار را فردا انجام دهد؟
Tom decided to remove his email address from all pages of his website.	تام تصمیم گرفت آدرس ایمیل خود را از تمام صفحات وب سایت خود حذف کند.
Don't you think it's time for you to leave?	فکر نمیکنی وقت رفتنت رسیده؟
Tom told Mary where he lived.	تام به مری گفت که کجا زندگی می کند.
I think you are allowed to do that.	من فکر می کنم شما مجاز به انجام این کار هستید.
Tom said he spoke French.	تام گفت که او فرانسوی صحبت می کند.
He was prone to anger.	او مستعد عصبانیت بود.
I know Tom has never been a construction worker.	می دانم که تام هرگز کارگر ساختمانی نبوده است.
I asked Tom what he was doing.	من از تام پرسیدم که او چه می کند.
Tom knew I was pessimistic.	تام می دانست که من بدبین هستم.
Tom gave me some books.	تام چند کتاب به من داد.
Today is not as wet as yesterday.	امروز مثل دیروز مرطوب نیست.
Tom has a sharp mind.	تام ذهن تیزی دارد.
Don't you think Tom should see a doctor?	آیا فکر نمی کنید که تام باید به پزشک مراجعه کند؟
Tom was not the only one doing this.	تام تنها کسی نبود که این کار را می کرد.
I suggest you do not ask Tom these questions.	پیشنهاد می کنم این سوالات را از تام نپرسید.
If you have no idea, you just have to steal some.	اگر هیچ ایده ای از خود ندارید، فقط باید برخی را بدزدید.
Aren't you going to do something about it?	آیا قرار نیست کاری در مورد آن انجام دهید؟
How long does it take for the airport bus to reach the airport?	اتوبوس فرودگاه چقدر طول می کشد تا به فرودگاه برسد؟
Tom was lying quietly on the couch.	تام به آرامی روی کاناپه خوابیده بود.
We have saved a lot on heating oil since we insulated the house.	از زمانی که خانه را عایق کاری کردیم، در مصرف روغن گرمایشی صرفه جویی زیادی کرده ایم.
Tom told me why he wanted me to do this for him.	تام به من گفت که چرا از من می خواست این کار را برای او انجام دهم.
Tom was not in favor of this.	تام طرفدار این نبود.
Well, well, Tom's gone.	خوب، خوب است که تام رفت.
Something shakes in the dark.	چیزی در تاریکی تکان می خورد.
Tom does not seem to be as resourceful as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد باتدبیر نیست.
This is an awesome song.	این یک آهنگ بسیار جذاب است.
Tom plans to renovate his house.	تام قصد دارد خانه اش را بازسازی کند.
Tom is almost done.	تام تقریباً تمام شده است.
Tom is waiting for a taxi.	تام منتظر تاکسی است.
Tom seems curious about that.	به نظر می رسد تام در مورد آن کنجکاو است.
You are not responsible	شما مسئول نیستید
We do not rest for coffee.	ما برای قهوه استراحت نمی کنیم.
You remember them, don't you?	شما آنها را به یاد دارید، نه؟
What do you want to do after graduation?	بعد از فارغ التحصیلی می خواهید چه کار کنید؟
The loss of my daughter has taken away my will to live.	از دست دادن دخترم اراده زندگی را از من گرفته است.
Tom said no one was injured.	تام گفت هیچ کس زخمی نشده است.
I knew Tom was against it.	می دانستم که تام با این کار مخالف است.
I can not believe we are doing this.	من نمی توانم باور کنم که ما این کار را انجام می دهیم.
I should probably tell Tom why I do not have to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که چرا لازم نیست این کار را انجام دهم.
Tom appreciates modern art.	تام از هنر مدرن قدردانی می کند.
It will be difficult for Tom to do this.	انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
I have seen people doing this.	من افرادی را دیده ام که این کار را انجام می دهند.
Tom's kids are downstairs.	بچه های تام در طبقه پایین هستند.
The problem is, I still do not know if I can trust you.	مشکل اینجاست که هنوز نمی دانم می توانم به شما اعتماد کنم یا نه.
Tom and Mary both looked sad.	تام و مری هر دو غمگین به نظر می رسیدند.
Tom does not know when Mary will come.	تام نمی داند مری چه زمانی خواهد آمد.
Tom told Mary how he felt.	تام به مری گفت که چه احساسی دارد.
We will not be deceived	ما فریب نخواهیم خورد
Tom came home from college, didn't he?	تام از دانشگاه به خانه آمده است، اینطور نیست؟
He deposits 10,000 yen in the bank every month.	او هر ماه 10000 ین در بانک سپرده گذاری می کند.
Tom was starting to get jealous.	تام کم کم داشت حسادت می کرد.
Tom teaches at the university.	تام در دانشگاه تدریس می کند.
This is a cargo ship, not a passenger ship.	این یک کشتی باری است نه یک کشتی مسافربری.
I'm hungrier than Tom	من از تام گرسنه ترم
I did not tell anyone	من به کسی نگفته ام
Tom always says it's all my fault.	تام همیشه می گوید همه چیز تقصیر من است.
Tom said he likes to be alone.	تام گفت که دوست دارد تنها بماند.
I think we should inform Tom's parents.	فکر می کنم باید به والدین تام اطلاع دهیم.
I think Tom refuses to do that.	من فکر می کنم تام حاضر به انجام این کار نیست.
Tom and Mary live in the same area.	تام و مری در یک منطقه زندگی می کنند.
Why is Tom confident?	چرا تام اعتماد به نفس دارد؟
Tom said he did not think Mary would really do that today.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً امروز این کار را انجام دهد.
Tom offered what he hoped for was a disarming smile.	تام چیزی را که امیدوار بود لبخندی خلع سلاح کننده ارائه کرد.
We were told to stay in the room.	به ما گفتند در اتاق بمانیم.
Tom was guided by Mary.	تام توسط مری راهنمایی شد.
I listened but did not understand what they were saying.	گوش دادم اما متوجه نشدم چه می گویند.
I would not have moved to Boston if I were you.	من اگر جای شما بودم به بوستون نقل مکان نمی کردم.
Did anyone see Tom go?	آیا کسی رفتن تام را دید؟
Tom is really interesting	تام واقعا جالبه
I know Tom is ugly.	من می دانم که تام زشت است.
This is what people always say.	این چیزی است که مردم همیشه می گویند.
Tom is prone to this, is not he?	تام مستعد این کار است، اینطور نیست؟
I did not want to cook.	من نمی خواستم آشپزی کنم.
I went to the same kindergarten that was Tom.	من به همان مهدکودکی رفتم که تام بود.
Mary named her first child Tom.	مری اولین فرزندش را تام نامید.
Tom does not have to tell Mary how to do it. 	تام مجبور نیست به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
He already knows.	او از قبل می داند.
tomorrow is a holiday.	فردا تعطیل است.
Tom is so classy he can't do that.	تام خیلی باکلاس است که نمی تواند چنین کاری انجام دهد.
We are proud of Tom.	ما به تام افتخار می کنیم.
Why didn't you come earlier?	چرا زودتر نیومدی؟
I do not think Tom will drown.	من فکر نمی کنم که تام غرق شود.
I worked with Tom on my school project.	من برای پروژه مدرسه خود با تام همکاری کردم.
Tom wanted to talk to you.	تام می خواست با شما صحبت کند.
About a third of office workers wear glasses.	تقریبا یک سوم کارمندان اداری عینک می زنند.
If you want to do it yourself, you will be stupid.	اگر بخواهید این کار را خودتان انجام دهید احمق خواهید بود.
I want Tom here first tomorrow.	من تام را فردا اول اینجا می خواهم.
Although Tom and Mary are twins, they are not very similar.	اگرچه تام و مری دوقلو هستند، اما خیلی شبیه هم نیستند.
Tom must be thirty or more.	تام باید سی یا بیشتر باشد.
I knew what I was doing was wrong, but I did it anyway.	می دانستم کاری که انجام می دهم اشتباه است، اما به هر حال این کار را کردم.
I advise you not to do this as Tom suggested.	توصیه می کنم آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام ندهید.
Don't you think you can convince Tom to help us?	فکر نمی کنی بتوانی تام را متقاعد کنی که به ما کمک کند؟
The prisoners escaped from the labor camp.	زندانیان از اردوگاه کار اجباری فرار کردند.
This decision has not been finalized	این تصمیم قطعی نشده است
Tom was not talking to Mary.	تام با مری صحبت نمی کرد.
Tom and Mary have no children.	تام و مری بچه ندارند.
Tom said he was cold.	تام گفت که او سرد است.
Is it okay if I use your car today?	اگر امروز از ماشین شما استفاده کنم اشکالی ندارد؟
It would be great if you could help us.	خیلی خوب می شود اگر بتوانید به ما کمک کنید.
Tom and Mary have canceled their appointment.	تام و مری قرار ملاقات خود را لغو کرده اند.
I did not understand you	من شما را درک نکردم
You did a good job for yourself	برای خودت خوب کار کردی
I saw Tom and Mary.	من تام و مری را دیدم.
We were here long enough.	ما به اندازه کافی اینجا بودیم.
I'm here.	من اینجا هستم.
Tom does not know how angry he is.	تام از اینکه چقدر عصبانی است آگاه نیست.
Tom felt dirty.	تام احساس کثیفی می کرد.
What did you tell Tom?	به تام چی گفتی؟
I think Tom should talk to Mary in person.	فکر می کنم تام باید شخصاً با مری صحبت کند.
Did you not know that there is another Tom in this school?	آیا نمی دانستید که تام دیگری در این مدرسه وجود دارد؟
He told me once and for all that he no longer wanted to see me.	او یک بار برای همیشه به من گفت که دیگر نمی خواهد مرا ببیند.
I still think this is a scam.	من هنوز فکر می کنم این یک کلاهبرداری است.
Tom was born before Mary.	تام قبل از تولد مری به دنیا آمد.
Tom did it and said he would do it again.	تام این کار را کرد و گفت که دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom wants to know when we're going.	تام می‌خواهد بداند کی می‌رویم.
Tom told me he thought Mary was illiterate.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی سواد است.
No one has seen Tom since.	از آن زمان هیچ کس تام را ندیده است.
The roof is tiled with yellow tiles.	سقف با کاشی های زرد رنگ کاشی کاری شده است.
Tom picked some raspberries.	تام مقداری تمشک برداشت.
Tom said he would do it for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام خواهد داد.
We need to start getting Christmas presents for the kids.	باید شروع کنیم به گرفتن هدایای کریسمس برای بچه ها.
We stopped by the river for our horses to drink water.	کنار رودخانه توقف کردیم تا اسب هایمان آب بنوشند.
I think it's very good	به نظرم خیلی خوبه
Tom felt something was wrong.	تام احساس کرد که چیزی اشتباه است.
Tom can not come to Australia this year.	تام امسال نمی تواند به استرالیا بیاید.
Free snacks will be provided.	میان وعده رایگان ارائه خواهد شد.
If you do not go, neither will I.	اگر تو نمی روی، من هم نیستم.
Tom says he was never arrested.	تام می گوید که او هرگز دستگیر نشده است.
Is it true that Tom and Mary both want to do this?	آیا این درست است که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند؟
You do not have to wait any longer.	شما نباید بیشتر از این صبر کنید.
Tom is not rich	تام ثروتمند نیست
Tom was relatively impressed.	تام نسبتاً تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom thinks I did it on purpose.	تام فکر می کند من این کار را عمدا انجام دادم.
I did not hear anyone speak	من نشنیدم کسی حرف بزنه
I'm in the waiting room.	من در اتاق انتظار هستم.
There is no chance that Tom will leave sooner.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام زودتر برود.
I do not think Tom will admit he was wrong.	فکر نمی کنم تام بپذیرد که اشتباه کرده است.
Tom was not wrong at all.	تام اصلاً اشتباه نمی کرد.
I do not think we should delay this any longer.	من فکر نمی کنم که ما نباید این کار را بیش از این به تأخیر بیندازیم.
I'm not going to a party.	من قرار نیست به مهمانی بروم.
Tom is a millionaire.	تام یک میلیونر است.
Tom wanted to keep his children at home.	تام می خواست فرزندانش را در خانه نگه دارد.
I thought you said you wanted Tom to show you how to do it.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام به تو نشان دهد چگونه این کار را انجام دهی.
If you need a friend, I'm here.	اگر به یک دوست نیاز دارید، من اینجا هستم.
Do you have a map of the downtown area?	آیا نقشه ای از منطقه مرکز شهر دارید؟
Tom did not know where Mary wanted to go.	تام نمی دانست مری می خواست کجا برود.
Tom always peels apples before eating.	تام همیشه سیب ها را قبل از خوردن پوست می کند.
Glad you were able to join us	خوشحالم که تونستی به ما بپیوندی
Tourism employs 17% of the workforce.	گردشگری 17 درصد از نیروی کار را استخدام می کند.
The only problem is that we do not know where to start.	تنها مشکل این است که نمی دانیم از کجا شروع کنیم.
Tom will attend the meeting on my behalf.	تام به جای من در جلسه شرکت خواهد کرد.
He is married and has three children.	او متاهل و دارای سه فرزند است.
Just let Tom do his job.	فقط اجازه دهید تام کارش را انجام دهد.
Can you tell me why you want to do this?	آیا به من بگویید چرا می خواهید این کار را انجام دهید؟
My friend is really a clown.	دوست من واقعا یک دلقک است.
Tom sat down next to Mary and read a book while he sat there weaving.	تام کنار مری نشست و در حالی که او آنجا نشسته بود و مشغول بافتن بود کتاب خواند.
It is better to be silent and be considered stupid than to talk and dispel doubts.	بهتر است سکوت کنی و احمق پنداشته شوی تا اینکه حرف بزنی و شک و تردید را از بین ببری.
Tom is not good at tennis.	تام در تنیس خوب نیست.
Nobody forces you to stay here	هیچکس مجبورت نمیکنه اینجا بمونی
He rarely goes to see the movie.	او به ندرت برای دیدن فیلم می رود.
Do you really think I would rather live in Australia than New Zealand?	آیا واقعا فکر می کنید که من ترجیح می دهم در استرالیا زندگی کنم تا نیوزلند؟
Tom wished he could play Mary Tennis well.	تام آرزو می کرد که ای کاش می توانست به خوبی مری تنیس بازی کند.
I do not think Tom will ask me to do this.	من فکر نمی کنم که تام از من این کار را بخواهد.
Is this gelatin in it?	آیا این ژلاتین داخل آن است؟
I did it just because others did it.	من این کار را فقط به این دلیل انجام دادم که دیگران آن را انجام می دادند.
I thought you said you would do it.	فکر کردم گفتی که این کار را خواهی کرد.
Tom and I do not live far apart.	من و تام خیلی دور از هم زندگی نمی کنیم.
We must adhere to this point.	ما باید به این نکته پایبند باشیم.
I do not have money at the moment	فعلا پول ندارم
I do not know if Tom really wants to go to Boston with us.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد با ما به بوستون برود؟
I think you know this is not true.	فکر می کنم می دانید که این درست نیست.
Wear a coat. 	یک کت بپوشید.
If you do not do this, you will catch a cold.	اگر این کار را نکنی، سرما می خوری.
Tom says he will be a little late.	تام می گوید که او کمی دیر خواهد آمد.
This is a total struggle.	این مبارزه تام است.
I'm not sure if I can do this.	من مطمئن نیستم که آیا می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
Tom made it.	تام آن را ساخته است.
Tom and Mary are wearing their coats and gloves.	تام و مری در حال پوشیدن کت و دستکش خود هستند.
He brought some water from the well.	از چاه مقداری آب آورد.
Something still seems to be bothering Tom.	به نظر می رسد هنوز چیزی تام را آزار می دهد.
If you will not be available in the new time, please let us know.	اگر در زمان جدید در دسترس نخواهید بود، لطفاً به ما اطلاع دهید.
I guess Tom doesn't want to do that.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom finally took the picture.	تام بالاخره عکس گرفت.
Let us know if you can not get here in time.	اگر نمی توانید به موقع به اینجا برسید به ما اطلاع دهید.
Mary was the most beautiful girl Tom had ever seen.	مری زیباترین دختری بود که تام تا به حال دیده بود.
Tom worked on it a lot.	تام خیلی روی آن کار کرد.
Tom was carrying a duffel bag and a guitar case.	تام یک کیف دوفیل و یک جعبه گیتار به همراه داشت.
Tom has spent a lot of time with Mary.	تام زمان زیادی را با مری سپری کرده است.
I think if Tom does that he might get hurt.	من فکر می کنم اگر تام این کار را بکند ممکن است آسیب ببیند.
I do not think Tom loves me as much as I do.	من فکر نمی کنم که تام من را آنقدر دوست دارد که من او را دوست دارم.
They cut down most of the trees for firewood.	آنها بیشتر درختان را برای هیزم قطع کرده اند.
Tom and Mary were smoking.	تام و مری در حال سیگار کشیدن بودند.
I did not know Tom knew anyone who could do that.	نمی دانستم تام کسی را می شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom went to the beach on his bike last weekend.	تام آخر هفته گذشته با دوچرخه خود به ساحل رفت.
Tom was in Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته در بوستون بود.
She always pays attention to her children's behavior.	او همیشه به رفتار فرزندانش توجه می کند.
Tom has been dating a woman half his age.	تام با زنی که نیمی از سن او را دارد معاشرت کرده است.
I knew Tom was almost always home on Monday, so I went to see him last Monday, but he was not home.	می دانستم که تام تقریباً همیشه دوشنبه در خانه است، بنابراین دوشنبه گذشته به دیدنش رفتم، اما او در خانه نبود.
I figured out how to do it myself.	خودم فهمیدم چطور این کار را انجام دهم.
I tell Tom to do it.	من به تام می گویم که این کار را انجام دهد.
I should have been able to do this in three hours.	من باید می توانستم این کار را در سه ساعت انجام دهم.
Tom does not want Mary to kiss him in public.	تام نمی خواهد مری او را در ملاء عام ببوسد.
Tom will not let me buy a motorcycle.	تام به من اجازه نمی دهد یک موتور سیکلت بخرم.
We used to bring a lot of tourists from Australia.	ما قبلاً توریست های زیادی از استرالیا می آوردیم.
Tom took the contract and tore it.	تام قرارداد را برداشت و پاره کرد.
Tom is aggressive, but Mary is not.	تام پرخاشگر است، اما مری نه.
I do not like spicy food, but Tom does.	من غذاهای تند دوست ندارم، اما تام دوست دارد.
I'm lucky I can still do that.	من خوش شانس هستم که هنوز هم می توانم این کار را انجام دهم.
We were with Tom	ما با تام بودیم
Tom loves birds.	تام پرنده ها را دوست دارد.
I did not sleep for three days	سه روزه نخوابیدم
We have to go back	باید برگردیم
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی تام قصد دارد این کار را با چه کسی انجام دهد.
There is something I do not understand	یه چیزی هست که من نمیفهمم
Shouting for help is useless. 	فریاد زدن برای کمک فایده ای ندارد.
No one will hear your voice	هیچکس صدایت را نخواهد شنید
Tom assured me he would not do it again.	تام به من اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I do not want to play chess with Tom.	من نمی خواهم با تام شطرنج بازی کنم.
How many times a week do you kiss Tom?	چند بار در هفته تام را می بوسید؟
Tom and Mary have to go home now.	تام و مری اکنون باید به خانه بروند.
I do not think Tom is thin.	من فکر نمی کنم تام لاغر باشد.
I think I will do this tomorrow.	فکر می کنم فردا این کار را خواهم کرد.
Tom does not have enough money for food.	تام پول کافی برای غذا ندارد.
We were all looking for you	ما همگی به دنبال تو بودیم
I want a list of everyone in this class.	من لیستی از همه افراد این کلاس می خواهم.
Tom says there is a haunted house in his neighborhood.	تام می گوید در همسایگی او یک خانه جن زده وجود دارد.
Tom and Mary may be separated.	تام و مری ممکن است از هم جدا شوند.
I doubt Tom will be the next person to do this.	من شک دارم که تام نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
I know Tom is a bad loser.	من می دانم که تام یک بازنده بد است.
Tom swears to tell us the truth.	تام قسم می خورد که به ما حقیقت را می گوید.
You do not know how to drive like me.	تو مثل من رانندگی بلد نیستی.
This is your civic duty	این وظیفه مدنی شماست
My parents do not allow me to do this.	پدر و مادرم به من اجازه این کار را نمی دهند.
Tom stamped the letter.	تام روی نامه مهر گذاشت.
That's right, isn't it?	همین است، اینطور نیست؟
The train was rushing west.	قطار با عجله به سمت غرب می رفت.
I paid thirty dollars for this.	من سی دلار برای این پرداخت کردم.
I do not want to make the same mistake that Tom made.	من نمی خواهم همان اشتباهی را که تام مرتکب شد، انجام دهم.
We found gold in that area.	ما در آن منطقه طلا پیدا کردیم.
I did not want to spend more time in Boston.	نمی خواستم بیشتر از این در بوستون وقت بگذرانم.
Tom told me he was going to wait until Monday to do that.	تام به من گفت که قصد دارد برای انجام این کار تا دوشنبه صبر کند.
Tom does not seem to like it very much.	به نظر می رسد تام آن را خیلی دوست ندارد.
I started working as soon as I graduated from university.	من به محض فارغ التحصیلی از دانشگاه شروع به کار کردم.
Tom dropped out of school and started working.	تام مدرسه را رها کرد و شروع به کار کرد.
I worked in Rio de Janeiro for two years.	من دو سال در ریودوژانیرو کار کردم.
I usually do not eat lunch until 2:30.	من معمولاً تا ساعت 2:30 ناهار نمی‌خورم.
Tom has to comb his hair.	تام باید موهایش را شانه کند.
Tom was the only one taller than me.	تام تنها کسی بود که از من بلندتر بود.
The police can do nothing.	پلیس هیچ کاری نمی تواند بکند.
Maybe even Tom agrees.	شاید حتی تام هم موافق باشد.
I have been warned.	به من هشدار داده شده است.
Tom knows he's not going to help Mary do that.	تام می داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom always complains that Mary is driving too fast.	تام همیشه از اینکه مری خیلی سریع رانندگی می کند شاکی است.
Tom leaves tomorrow morning.	تام فردا صبح می رود.
Tom will regret it.	تام پشیمان خواهد شد.
Maryam is the most beautiful girl I know.	مریم زیباترین دختری است که می شناسم.
All Tom has to do is be there. 	تنها کاری که تام باید انجام دهد این است که آنجا باشد.
He does not need to say anything.	او نیازی به گفتن چیزی ندارد.
Tom never understands why people do not like him.	تام هرگز نمی فهمد که چرا مردم او را دوست ندارند.
I know Tom knows when I should do this.	من می دانم که تام می داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
This is the only logical choice.	این تنها انتخاب منطقی است.
Let us know if we can help.	اگر می توانیم کمکی کنیم به ما اطلاع دهید.
I think you're just wasting your time	فکر کنم فقط وقتت رو تلف میکنی
Tom still goes to Australia every summer.	تام هنوز هر تابستان به استرالیا می رود.
I do not think Tom knows why Mary had to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا مری مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom immediately recognized Mary's voice.	تام بلافاصله صدای مری را شناخت.
The young doctor dedicated himself to helping the poor and sick.	دکتر جوان خود را وقف کمک به فقرا و بیماران کرد.
School starts at 8:40	شروع مدرسه ساعت 8:40
Tom was not in the hospital when Mary died.	وقتی مری درگذشت تام در بیمارستان نبود.
I do not think Tom knows what time Mary is going to get to the station.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری چه ساعتی قرار است به ایستگاه برسد.
What do I not understand?	چه چیزی را نمی فهمم؟
I know what the military rank is.	من می دانم که درجه سربازی چند است.
I think Tom is there.	فکر می کنم تام آنجا باشد.
Do you think this has anything to do with what happened here last week?	آیا فکر می کنید این ربطی به اتفاقی که هفته گذشته اینجا افتاد دارد؟
Tom slept like a child.	تام مثل یک بچه خوابید.
We are not the only ones who have to do this.	ما تنها کسانی نیستیم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom was not telling the truth, was he?	تام حقیقت را نمی گفت، نه؟
I do not know you from anywhere?	من تو را از جایی نمی شناسم؟
Scientists continue to discover new drugs, so there is always hope for people who are in a coma.	دانشمندان به کشف داروهای جدید ادامه می دهند، بنابراین همیشه برای افرادی که در کما هستند امید وجود دارد.
They are resting.	آنها در حال استراحت هستند.
Do you have a new Stevie Wonder album?	آیا آلبوم جدید استیوی واندر را دارید؟
Have you ever ridden a horse?	آیا تا به حال اسب سواری کرده اید؟
Is it past your bedtime?	آیا از ساعت خواب شما گذشته است؟
My father can not stay without coffee even for a day.	پدرم حتی یک روز هم نمی تواند بدون قهوه بماند.
They are very close friends.	آنها دوستان بسیار صمیمی هستند.
This table is not good here.	این جدول به خوبی اینجا نیست.
Tom probably does not know who to help with this.	تام احتمالاً نمی داند که باید از چه کسی برای انجام این کار کمک کند.
This was the first time I saw Tom do this.	این اولین باری بود که می دیدم تام این کار را می کند.
Tom and I know each other.	من و تام همدیگر را می شناسیم.
If I had wings to fly, I would go to save him.	اگر بال هایی برای پرواز داشتم، می رفتم تا او را نجات دهم.
I am not one of them.	من یکی از آنها نیستم.
I'm still a little dizzy.	من هنوز کمی سرگیجه دارم.
I trust it.	من به آن اطمینان دارم.
Tom was sitting alone in the bar.	تام تنها در بار نشسته بود.
Tom's blood was found in Mary's car.	خون تام در ماشین مری پیدا شد.
They are immature	آنها نابالغ هستند
Tom was finally able to do that.	تام بالاخره توانست این کار را انجام دهد.
How could you understand how I feel?	چطور تونستی بفهمی چه احساسی دارم؟
My priorities are different from yours.	اولویت های من با شما فرق دارد.
Tom was naked	تام برهنه بود
I can no longer do that.	من دیگر نمی توانم آن را انجام دهم.
If I were you, I would read the contract again.	من اگر جای شما بودم، قرارداد را دوباره می خواندم.
Tom is not going to catch us.	تام قرار نیست ما را بگیرد.
I do not think Tom is joking.	من فکر می کنم تام شوخی نمی کند.
What are the shelf sizes?	اندازه های قفسه چیست؟
Tom is checking to see if we have everything we need.	تام در حال بررسی است تا ببیند آیا ما همه چیز مورد نیاز خود را داریم.
You are very nicely dressed	خیلی قشنگ لباس پوشیدی
I promise I will be there whenever you need me.	بهت قول میدم هر موقع که به من نیاز داشتی اونجا خواهم بود.
Tom is not very good at French yet.	تام هنوز در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
Tom does not know who Mary's parents are.	تام نمی داند والدین مری چه کسانی هستند.
It's time to go to bed, so turn off the radio.	وقت رفتن به رختخواب است، پس رادیو را خاموش کنید.
Tom learned a new word.	تام یک کلمه جدید یاد گرفت.
Tom was just fired	تام تازه اخراج شد
Tom left reluctantly.	تام با اکراه بیرون رفت.
Tom told Mary an interesting story.	تام داستان جالبی به مری گفت.
I love Mary and she loves me.	من مریم را دوست دارم و او مرا دوست دارد.
Tom left the store with a box full of food.	تام در حالی که جعبه ای پر از غذا به همراه داشت از فروشگاه بیرون رفت.
If I were rich I would do it. 	اگر ثروتمند بودم این کار را می کردم.
As it is, there is nothing I can do.	اینطور که هست، من نمی توانم کاری انجام دهم.
I should not do this anymore	من دیگه نباید اینکارو بکنم
By the way, I'm very, very hungry.	اتفاقا من خیلی خیلی گرسنه ام.
I wonder why Tom did not want to go to Australia with us.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواست با ما به استرالیا برود.
Tom started playing the piano at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به نواختن پیانو کرد.
Tom and I are dating.	من و تام در حال قرار ملاقات هستیم.
Tom always smells like cigarette smoke.	تام همیشه بوی دود سیگار می دهد.
Tom and I both got up at once.	من و تام هر دو به یکباره بلند شدیم.
Tom has lost a lot of weight.	تام خیلی وزن کم کرده است.
What time do you plan to meet Tom?	چه ساعتی قصد ملاقات با تام را دارید؟
I know Tom will not do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
Were you not home?	تو خونه نبودی؟
Tom said help was on the way.	تام گفت که کمک در راه است.
I do not know where Tom intends to go.	من نمی دانم تام قصد دارد به کجا برود.
it is not working.	این کار نمی کند.
I think Tom will do it, but I'm not sure.	فکر می کنم تام این کار را انجام دهد، اما مطمئن نیستم.
They were not well educated.	آنها سواد خوبی نداشتند.
Tom loves to play with all the practical jokes.	تام دوست دارد با همه شوخی های عملی بازی کند.
Tom thought about it for a few days.	تام چند روز به این موضوع فکر کرد.
I pretended not to see him	وانمود کردم که ندیدمش
Tom seemed very interested in doing so.	به نظر می رسید که تام بسیار علاقه مند به انجام این کار است.
Tom said he had to borrow an umbrella.	تام گفت که باید یک چتر قرض بگیرد.
It is unlikely that Tom went there.	بعید نیست که تام به آنجا رفته باشد.
That's why Tom and I are here.	به همین دلیل است که من و تام اینجا هستیم.
Tom said Mary thought John might want to do it himself.	تام گفت که مری فکر کرد که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom knew I did not.	می دانم که تام می دانست که من این کار را نکردم.
There is no time for questions	زمانی برای سوال نیست
I'm not going to wear a tie.	من قرار نیست کراوات بپوشم.
Tom and Mary found John boring.	تام و مری جان را خسته کننده یافتند.
I have a broken rib	من یک دنده شکسته دارم
Tom asked his teacher for guidance.	تام از معلمش راهنمایی خواست.
You do not know who she is?	نمیدونی اون کیه؟
We still do not know why Tom did not do what we asked him to do.	ما هنوز نمی دانیم چرا تام آنچه را که از او خواسته بودیم انجام نداد.
I looked around to see if anyone was paying attention to me.	به اطرافم نگاه کردم تا ببینم کسی به من توجهی دارد یا خیر.
Aren't you free tomorrow evening?	فردا عصر آزاد نیستی؟
I promised Tom I would not do this again.	به تام قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
I'm assuming Tom is here today.	من فرض می کنم که تام امروز اینجا باشد.
He was a weak and weak child.	او کودکی ضعیف و ضعیف بود.
It costs me a lot.	این برای من هزینه زیادی دارد.
Not widely accepted.	به طور گسترده مورد پذیرش قرار نگرفته است.
I got someone to help me move the piano.	کسی را گرفتم که به من کمک کند تا پیانو را جابجا کنم.
Tom said he did not want to work with it.	تام گفت که نمی‌خواهد با آن کار کند.
The more I know him, the more I love him.	هر چه بیشتر او را می شناسم بیشتر دوستش دارم.
I'm alert	من هوشیارم
I do not think Tom will come.	من فکر نمی کنم که تام بیاید.
Stay home and do not go anywhere.	در خانه بمانید و جایی نروید.
I did not learn how to do this until I was thirty.	من تا سی سالگی یاد نگرفتم چگونه این کار را انجام دهم.
It's all your fault. 	همش تقصیر تو است.
I hope you understand.	امیدوارم متوجه شده باشید.
Tom did not believe me when I told him what Mary had done.	وقتی به او گفتم مری چه کرده بود تام حرفم را باور نکرد.
Cars are made in factories.	خودروها در کارخانه ها ساخته می شوند.
Maryam had three dolls on her bed.	مریم سه عروسک روی تختش داشت.
Tom took off his shoes and put on a pair of slippers.	تام کفش هایش را در آورد و یک جفت دمپایی پوشید.
Maryam bit some electricity.	مریم مقداری برق لب زد.
Tom wants to know why you did not do this.	تام دوست دارد بداند چرا این کار را نکردی.
I want to go home and see my wife.	من می خواهم به خانه بروم و همسرم را ببینم.
What makes you think I'm rich?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من ثروتمند هستم؟
Tom must have told Mary.	تام باید به مری گفته باشد.
You have to be home with Tom.	تو باید با تام در خانه باشی.
Tom knows for sure what happened.	تام قطعاً می داند که چه اتفاقی افتاده است.
I thought Tom wanted Mary to celebrate.	من فکر می کردم تام از مری به مجلس جشن می خواهد.
Tom is standing on the podium.	تام روی سکو ایستاده است.
How long has Tom been in Australia?	تام چه مدت در استرالیا بوده است؟
What should I tell Tom?	به تام چی بگیم؟
Why can't I sing like them?	چرا من نمی توانم مثل آنها آواز بخوانم؟
Tom and Mary both set their alarm for 2:30.	تام و مری هر دو زنگ ساعت خود را برای ساعت 2:30 تنظیم کردند.
What is the weather like in your country?	آب و هوا در کشور شما چگونه است؟
He listens to him even if no one else listens to him.	او به او گوش می دهد حتی اگر هیچ کس دیگری به او گوش نمی دهد.
My son loves rockets.	پسر من عاشق موشک است.
Tom asked Mary why she did not like him.	تام از مری پرسید که چرا او را دوست ندارد.
Tom is disabled.	تام معلول است.
Tom made me make an appointment.	تام مرا وادار به گرفتن یک قرار ملاقات کرد.
I could hardly believe my eyes when I saw the amazing reconstructions that Tom had done in his house.	وقتی بازسازی های شگفت انگیزی که تام در خانه اش انجام داده بود را دیدم به سختی می توانستم چشمانم را باور کنم.
Tom and Mary ordered a drink.	تام و مری نوشیدنی سفارش دادند.
Were you sure you saw Tom crossing the street?	مطمئنی تام بود که در حال عبور از خیابان دیدی؟
Tom gave me both money and advice.	تام هم به من پول داد و هم نصیحت.
Tom does not want to stay.	تام نمی خواهد بماند.
Usually when Tom and Mary go out for dinner together, they split the bill.	معمولاً وقتی تام و مری با هم برای شام بیرون می روند، صورت حساب را تقسیم می کنند.
I know Tom is a very bad singer.	من می دانم که تام خواننده بسیار بدی است.
Tom received a letter from his brother in Boston today.	تام امروز نامه ای از برادرش در بوستون دریافت کرد.
Tom is good at calculations.	تام در محاسبات خوب است.
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I can not tell you	که نمیتونم بهت بگم
I'm not trying to convince Tom.	من سعی نمی کنم تام را متقاعد کنم.
Didn't you know that Tom lived in Boston as a child?	آیا نمی دانستید که تام در کودکی در بوستون زندگی می کرد؟
I did not know you were doing this to Tom	نمیدونستم با تام همچین کاری میکردی
I did not know that you can eat whole radishes.	نمی‌دانستم می‌توانی تربچه را کامل بخوری.
Three people can keep a secret, if two of them are dead.	سه نفر می توانند یک راز را حفظ کنند، اگر دو نفر از آنها مرده باشند.
Finally everything was over. 	بالاخره همه چیز تمام شد.
Now we can rest.	حالا می توانیم استراحت کنیم.
Tom has to do what I do.	تام باید همان کاری را که من انجام می دهم انجام دهد.
I knew Tom would not do that.	می دانستم که تام این کار را نمی کند.
Tom seems to be enjoying himself.	تام به نظر می رسد که انگار دارد از خودش لذت می برد.
Did you really see Tom and Mary kissing?	آیا واقعاً تام و مری را در حال بوسیدن دیدی؟
Tom announced his retirement last Monday.	تام دوشنبه گذشته بازنشستگی خود را اعلام کرد.
Tom is introverted and shy.	تام درونگرا و خجالتی است.
Tom applied for a passport, but was denied.	تام برای پاسپورت درخواست داد، اما رد شد.
Tom is sure he knows who did it.	تام مطمئن است که می داند چه کسی این کار را کرده است.
it is empty.	خالی است.
A man is more or less what he seems.	یک مرد کم و بیش همان چیزی است که به نظر می رسد.
I'm leaving soon	من به زودی می روم
You helped me a lot	خیلی کمکم کردی
You look like an orangutan.	شما شبیه اورانگوتان هستید.
Tom ate three of the cakes.	تام سه تا از کیک ها را خورد.
Tom speaks French fluently.	تام فرانسوی را روان صحبت می کند.
I ate breakfast quickly to get to the first bus on time.	صبحانه را سریع خوردم تا به موقع به اولین اتوبوس برسم.
Tom believes in the existence of the soul.	تام به وجود روح اعتقاد دارد.
This is why we do what we do.	این دلیلی است که ما کاری را که انجام می دهیم انجام می دهیم.
Tom is a computer expert.	تام یک متخصص کامپیوتر است.
He is a very romantic boyfriend who brings me flowers every night.	او یک دوست پسر بسیار رمانتیک است که هر شب برای من گل می آورد.
Where are the documents on my desk?	مدارکی که روی میز من بود کجاست؟
I think that is quite clear.	من فکر می کنم که کاملا واضح است.
In the distance, Tom saw a herd of horses grazing calmly.	تام در دوردست گله ای از اسب ها را دید که با آرامش در حال چرا بودند.
I'm really nervous about this.	من واقعا از این موضوع عصبی هستم.
I told Tom about what Mary did.	من تقریباً همان کاری را که مری انجام داد به تام گفتم.
Tom and Mary told me they were going to Boston tomorrow.	تام و مری به من گفتند که فردا به بوستون می روند.
I have to ask you a few questions and get a blood sample.	من باید چند سوال از شما بپرسم و نمونه خون بگیرم.
In the bird court, the beetle never wins its case.	در دادگاه پرندگان، سوسک هرگز در پرونده خود پیروز نمی شود.
I always try to do what Tom does.	من سعی می کنم همیشه همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
Tom is out with another woman.	تام با زن دیگری بیرون رفته است.
Tom was tall.	تام بلند بود.
We do not have time for this, Tom.	ما برای این وقت نداریم، تام.
Tom does whatever we tell him to do.	تام هر کاری را که به او می گوییم انجام می دهد.
Tom's parents were doctors.	پدر و مادر تام پزشک بودند.
Tom has been sentenced to 30 years in prison.	تام به سی سال زندان محکوم شده است.
He only listens to rock bands of the fifties.	او فقط به گروه های راک دهه پنجاه گوش می دهد.
We have sold all our inventory.	ما کل موجودی خود را فروخته ایم.
You must submit your assignments without failure by Thursday.	شما باید تا پنجشنبه تکالیف خود را بدون شکست تحویل دهید.
I prefer to be too early than too late.	ترجیح می دهم خیلی زود باشم تا اینکه خیلی دیر شود.
I did not accept Tom's apology.	من عذرخواهی تام را نپذیرفتم.
Tom and I started kissing.	من و تام شروع به بوسیدن کردیم.
Tom was there last month.	تام ماه گذشته آنجا بود.
Tom told Mary he thought John was late.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دیر کرده است.
I think Tom can speak French. 	من فکر می کنم تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I may have been wrong.	ممکن است اشتباه کرده باشم.
Tom should be discouraged.	تام باید دلسرد شود.
Tom asked Mary to take care of her children.	تام از مری خواست که از بچه هایش نگهداری کند.
This is not mine, it's my wife	این مال من نیست مال همسر منه
Neither Tom nor Mary were seriously injured.	نه تام و نه مری به شدت آسیب ندیده اند.
What is the chance that I will actually find a job?	شانس اینکه من واقعاً شغل را پیدا کنم چقدر است؟
Maryam wants to sweep the house.	مریم می خواهد خانه را جارو کند.
I saw Tom on the bus.	من تام را در اتوبوس دیدم.
Tom and I adopted a daughter.	من و تام دختری را به فرزندی قبول کردیم.
I think Tom can do it if you help him.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر شما به او کمک کنید.
Why do you not like the way you speak?	چرا از طرز حرف زدنت خوشت نمیاد؟
Tom wanted to go to the bathroom.	تام می خواست به دستشویی برود.
Can you hear Tom crying?	صدای گریه تام را می شنیدی؟
Tom played a sad song on the piano.	تام یک آهنگ غمگین را روی پیانو نواخت.
The man reading the newspaper there is my uncle.	مردی که در آنجا روزنامه می خواند عموی من است.
Tom masked so that no one would recognize him.	تام نقاب زد تا کسی او را نشناسد.
Bottled water exports to the United States are Fiji's largest domestic exports.	صادرات آب بسته بندی شده به ایالات متحده بزرگترین صادرات داخلی فیجی است.
I found it very unnatural.	من آن را بسیار غیر طبیعی یافتم.
Tom will probably be conditioned.	تام احتمالا مشروط خواهد شد.
Tom was amazed that Mary could do it.	تام از اینکه مری می توانست این کار را انجام دهد شگفت زده شد.
I am not satisfied with the situation.	من از شرایط راضی نیستم.
I know Tom will not like the stew that Mary made.	می دانم که تام از خورشی که مری درست کرده خوشش نخواهد آمد.
Tom was reading a book all afternoon.	تام تمام دیروز بعدازظهر داشت کتاب می خواند.
It's good that Tom was there.	خوب است که تام آنجا بود.
Tom wanted to meet the Jacksons.	تام می خواست با جکسون ها ملاقات کند.
Tom plays the violin exceptionally well.	تام به طور استثنایی ویولن می نوازد.
I do not think I can be alone with Tom for three hours.	فکر نمی کنم بتوانم سه ساعت با تام تنها باشم.
Tom lost control of his car.	تام کنترل ماشینش را از دست داد.
Tom can not stand loud music.	تام نمی تواند موسیقی بلند را تحمل کند.
Do you think Tom would be willing to do that?	آیا فکر می کنید تام مایل به انجام این کار باشد؟
Tom told everyone he was retired.	تام به همه گفت که بازنشسته شده است.
Tom is often disobedient, but Mary is not.	تام اغلب نافرمان است، اما مری اینطور نیست.
Tom did not seem to be doing well.	به نظر می رسید تام این کار را خوب انجام نمی داد.
I know exactly what Tom is talking about.	من دقیقا می دانم که تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
A short walk along the beach gave me a good appetite for breakfast.	یک قدم زدن کوتاه در کنار ساحل اشتهای خوبی برای صبحانه به من داد.
Glad to hear Tom was waiting for you to help him.	خوشحالم که می شنوم تام منتظر بود تا به او کمک کنی.
Tom really does not believe this nonsense, does he?	تام واقعاً این مزخرفات را باور نمی کند، نه؟
Tom has a 3-year-old son.	تام یک پسر 3 ساله دارد.
Tom admitted that he was disappointed.	تام اعتراف کرد که ناامید شده است.
I do not like when the weather is very hot.	وقتی هوا خیلی گرم است دوست ندارم.
Tom said he wondered if Mary should do it.	تام گفت که در حال تعجب است که آیا مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom told me I had to learn how to play the drama.	تام به من گفت باید یاد بگیرم که چگونه درام بزنم.
Tom owes me $ 300 already.	تام از قبل سیصد دلار به من بدهکار است.
Maybe we shouldn't have told Tom what happened to Mary.	شاید نباید به تام می گفتیم که چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I think you are trying to abuse me.	من فکر می کنم شما سعی می کنید از من سوء استفاده کنید.
Tom was not too confused.	تام خیلی گیج نبود.
I haven't called you in a week, have I?	یک هفته است که به شما زنگ نزدم، نه؟
Tom has no children of his own.	تام از خود فرزندی ندارد.
The irreversible spell was broken.	طلسم غیرقابل برگشت شکسته شد.
I think you look so much better without a beard, Tom.	من فکر می کنم بدون ریش خیلی بهتر به نظر می آیی، تام.
Tom knows you're the one who started it.	تام می داند که شما کسی هستید که این کار را آغاز کردید.
He drank two glasses of wine at the party.	او در مهمانی دو لیوان شراب نوشید.
I thought you would never come here	فکر میکردم هیچوقت اینجا نمیای
Tom is still here, but the rest of the team is gone already.	تام هنوز اینجاست، اما بقیه تیم قبلاً رفته اند.
Tom should not have been here this morning.	تام نباید امروز صبح اینجا می بود.
I guess Tom does this every once in a while.	من گمان می کنم که تام هر چند وقت یک بار این کار را می کند.
This audiobook is worth listening to.	این کتاب صوتی ارزش شنیدن را دارد.
I know Tom did not know I should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نباید این کار را می کردم.
Tom drank his orange juice.	تام آب پرتقالش را نوشید.
I was still eating when the doorbell rang.	هنوز داشتم غذا می خوردم که زنگ خانه به صدا درآمد.
This morning's meeting was more interesting than I expected.	جلسه امروز صبح جالب تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
When can I call you?	چه زمانی می توانم با شما تماس بگیرم؟
You're supposed to be late for work, aren't you?	قراره دیر سر کار بیای، نه؟
Vocabulary is an important aid in language learning.	فرهنگ لغت کمک مهمی در یادگیری زبان است.
Tom quickly realized that he could not do what he wanted.	تام خیلی سریع متوجه شد که نمی تواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
Why is Tom not on this list?	چرا تام در این لیست نیست؟
Tom does not think he is fluent in French.	تام آنقدر که فکر می کند در زبان فرانسه مهارت ندارد.
You have to pay back your debts.	باید بدهی هایت را پس بدهی.
Do you promise not to tell Tom I was in a car accident?	آیا قول می دهی که به تام نگویید من در یک تصادف رانندگی بودم؟
I ordered too much, I do not think I can eat it all.	خیلی زیاد سفارش دادم فکر نمی کنم بتوانم همه آن را بخورم.
I do not like to talk to Tom.	من دوست ندارم با تام صحبت کنم.
Do you think this is still likely to happen?	آیا فکر می‌کنید که هنوز این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
I live far away	من خیلی دور زندگی میکنم
Tom probably does not know why Mary was fired.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری اخراج شد.
I do not have anyone to practice French with.	من کسی را ندارم که با او فرانسوی تمرین کنم.
Tom works in a nearby restaurant.	تام در یک رستوران نزدیک کار می کند.
Tom boarded the train at 2:30 p.m.	تام سوار قطار 2:30 شد.
I'm getting depressed	دارم افسرده میشم
Tom took several pictures.	تام چندین عکس گرفت.
I did not want Tom to have a misconception.	من نمی خواستم تام تصور اشتباهی داشته باشد.
I think you can convince Tom to do that.	من فکر می کنم شما می توانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are wearing one-color socks today.	تام و مری امروز جوراب های یک رنگی به تن دارند.
I think you have read a lot of romance novels.	فکر می کنم شما رمان های عاشقانه زیادی خوانده اید.
It's time to take matters into our own hands.	وقت آن است که امور را به دست خودمان بگیریم.
It starts around 2:30.	حدود ساعت 2:30 شروع می شود.
What did you like most about your last job?	چه چیزی را در آخرین شغل خود بیشتر دوست داشتید؟
That movie was not as interesting as I expected.	آن فیلم آنقدر که انتظار داشتم جالب نبود.
Maybe Tom gave it to Mary.	شاید تام آن را به مری داده است.
I can not afford to buy a house.	من توان خرید خانه را ندارم.
The train does not stop at that station.	قطار در آن ایستگاه توقف نمی کند.
I do not know the origin of the rumor.	من اصل شایعه را نمی دانم.
Tom was in a hurry to do so.	تام برای انجام این کار عجله داشت.
Tom cleaned himself.	تام خودش را تمیز کرد.
Tom is not afraid	تام نمی ترسد
Tom promised to call.	تام قول داد که تماس بگیرد.
Tom and I live close to each other.	من و تام در نزدیکی یکدیگر زندگی می کنیم.
I thought Tom was home.	فکر کردم تام در خانه است.
Tom says you deserve a chance.	تام می گوید که تو شایسته یک فرصتی.
It does not seem difficult.	به نظر سخت نمی آید.
How much cake did Tom eat?	تام چقدر کیک خورد؟
Someone is here to see you	کسی اینجاست تا شما را ببیند
On working days, I hire a stray dog ​​to walk my dog.	در روزهایی که کار می کنم، یک سگ گردان را استخدام می کنم تا سگم را پیاده روی کند.
I envy Tom's work.	من به کار تام حسادت می کنم.
Tom graduated with honors.	تام با ممتاز فارغ التحصیل شد.
There was absolutely nothing you could do about it.	مطلقاً هیچ کاری نمی توانستید در مورد آن انجام دهید.
I believe it was Tom who said this.	من معتقدم این تام بود که این را گفت.
Tom said he thought I had better not do it.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکنم.
I do not know why Tom did not do this.	من نمی دانم چرا تام این کار را نکرده است.
I'm not a computer person	من اهل کامپیوتر نیستم
Tom did not arrive until the meeting was over.	تام تا زمانی که جلسه تمام نشد نیامد.
I know Tom knows why I have to do this.	می دانم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom could hardly breathe.	تام به سختی می توانست نفس بکشد.
Are you never going to do that again?	آیا هرگز قرار نیست دوباره این کار را انجام دهید؟
You are a good coach	تو مربی خوبی هستی
Tom said he thought you would not win.	تام گفت که فکر می کند تو برنده نخواهی شد.
Where is my dining room?	غذاخوری من کجاست؟
A terrible mistake has occurred.	یک اشتباه وحشتناک رخ داده است.
Do you think Tom wants to do that?	آیا فکر می کنید تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I can not wait for Tom.	من نمی توانم برای تام منتظر بمانم.
I can't believe you did that	باورم نمیشه اینکارو کردی
Tom said he wanted to eat Chinese food.	تام گفت که می خواهد غذای چینی بخورد.
I know Tom is not afraid of anything.	می دانم که تام از هیچ چیز نمی ترسد.
Tom does not have my permission to do this.	تام اجازه من برای این کار را ندارد.
I am very proud of my team.	من به تیمم بسیار افتخار می کنم.
I will meet you there at about 2:30.	حدود ساعت 2:30 در آنجا با شما ملاقات خواهم کرد.
Do you have savings on stocks and bonds?	آیا در سهام و اوراق قرضه پس انداز دارید؟
Do you think Tom will be allowed to do that?	آیا فکر می کنید تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت؟
You seem to have a healthy relationship.	به نظر می رسد که شما یک رابطه سالم دارید.
Tom is behind in his work and he really helps him.	تام در کار خود عقب مانده است و واقعاً به او کمک می کند.
Tom told me Mary was not nervous.	تام به من گفت مری عصبی نیست.
I told Tom that he should speak to you in French.	به تام گفتم که باید با تو به فرانسوی صحبت کند.
You's too short to do this, are you?	شما برای انجام این کار خیلی کوتاه هستید، اینطور نیست؟
These things belong to Tom.	این چیزها متعلق به تام است.
I do not want to sit next to Tom tonight.	من نمی خواهم امشب کنار تام بنشینم.
Wages are not bad	دستمزد بد نیست
Tom said Mary was leaving yesterday.	تام گفت مری دیروز می رفت.
You have been stuck for a month.	یک ماه است که زمین گیر شده اید.
Do you have a flashlight that I can borrow?	آیا چراغ قوه ای دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
Tom rarely speaks French.	تام به ندرت فرانسوی صحبت می کند.
Tom does not need any of these things.	تام به هیچ یک از این چیزها نیاز ندارد.
Tom reads journalism.	تام روزنامه نگاری می خواند.
Tom was held captive for almost a year.	تام تقریباً یک سال در اسارت بود.
Tom quit his job as a corporate lawyer and traveled around the world.	تام شغل خود را به عنوان یک وکیل شرکتی رها کرد و به سراسر جهان سفر کرد.
My brother has a lot more good books than me.	برادرم خیلی بیشتر از من کتاب های خوب دارد.
They can come on Monday or Tuesday, but not on Wednesday or Thursday.	آنها می توانند دوشنبه یا سه شنبه بیایند، اما چهارشنبه یا پنجشنبه نه.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند این کار را انجام دهد.
I know that Tom is not a very talented songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خیلی با استعدادی نیست.
I do not think Tom did this on purpose.	من فکر نمی کنم که تام از روی عمد این کار را انجام داده باشد.
Tom enjoys going to school.	تام از رفتن به مدرسه لذت می برد.
Did Tom buy this kind of juice?	آیا تام این نوع آب میوه را خریده است؟
Tom has been here several times.	تام چندین بار اینجا بوده است.
Tom always seems barefoot.	به نظر می رسد تام همیشه پابرهنه است.
They ignored Tom.	آنها تام را نادیده گرفتند.
Tom felt self-conscious.	تام احساس خودآگاهی کرد.
Tom was drinking.	تام در حال نوشیدن بود.
I do not think he knows Tom Mary very well.	من فکر نمی کنم که تام مری را خیلی خوب می شناسد.
Tom had to go to the bathroom.	تام باید به دستشویی می رفت.
Tom certainly knows how to choose stocks.	تام مطمئناً می داند که چگونه سهام انتخاب کند.
Tom and Mary are unlikely to eat what I make for them.	تام و مری بعید است چیزی که من برایشان درست می کنم بخورند.
Tom is not a one-man pony.	تام یک پونی تک ترفندی نیست.
I think I can still take care of myself.	فکر می کنم هنوز می توانم از خودم مراقبت کنم.
Tom's better to hurry if he still wants to go home while it's still light.	تام بهتر است عجله کند اگر هنوز هم می خواهد به خانه برگردد در حالی که هنوز روشن است.
Tom said Mary would not win.	تام گفت مری برنده نخواهد شد.
I saw Tom playing basketball.	تام را دیدم که بسکتبال بازی می کرد.
Tom could not swim.	تام شنا بلد نبود.
It is far from the school to the station.	از مدرسه دورتر است تا ایستگاه.
All the girls in Tom's class love her.	همه دخترهای کلاس تام عاشق او هستند.
You are so smart	تو خیلی باهوشی
I think Tom did a good job.	من فکر می کنم تام کار خوبی انجام داد.
I'm doing something.	من در حال یک چیزی هستم.
You do not want to kiss me?	نمیخوای منو ببوسی؟
Tom was walking in front of me.	تام جلوی من راه می رفت.
You are not allowed to park here.	شما اجازه ندارید اینجا پارک کنید.
City Hall is located in the city center.	تالار شهر در مرکز شهر واقع شده است.
Tom no longer talks to me.	تام دیگر با من صحبت نمی کند.
I am convinced that this will happen.	من متقاعد شده ام که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom sends money to his family every month.	تام هر ماه برای خانواده اش پول می فرستد.
Tom could hear everything that was happening in the next room.	تام می توانست همه چیزهایی را که در اتاق کناری اتفاق می افتاد بشنود.
Tom was shocked to hear what had happened.	تام وقتی شنید چه اتفاقی افتاده شوکه شد.
Did you know that Tom is unhappy here?	آیا می دانستی که تام اینجا ناراضی است؟
Tom blew out the candle.	تام شمع را فوت کرد.
I forgot you are Tom's best friend	فراموش کردم تو بهترین دوست تام هستی
Tom put the lid on the box.	تام درب جعبه را گذاشت.
That's why I love Tom.	به همین دلیل من تام را دوست دارم.
I wish you stay there a few more days.	ای کاش چند روز دیگر در آنجا بمانید.
It takes time to get used to living here.	مدتی طول می کشد تا به زندگی در اینجا عادت کنید.
Tom is supposed to be a biologist.	تام قرار است زیست شناس شود.
I heard that he has just started looking for another job.	شنیده ام که او تازه شروع به جستجوی شغل دیگری کرده است.
I never let Tom drive my car.	من هرگز اجازه نمی‌دادم تام ماشین من را براند.
I know Tom did not know why you did it alone.	می دانم که تام نمی دانست چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom checked to make sure the gas was off.	تام چک کرد تا مطمئن شود گاز خاموش شده است.
Tom looked out the window.	تام از پنجره در نگاه کرد.
Tom did not tell us how he intended to get there.	تام به ما نگفت که چگونه قصد داشت به آنجا برود.
I probably will not do that.	من به احتمال زیاد این کار را نمی کنم.
I do not know if it is really good to do this here.	من نمی دانم که آیا انجام این کار در اینجا واقعاً خوب است یا خیر.
Mary's lemon cheesecake should die for her.	چیزکیک لیمویی مریم باید برایش بمیری.
I will go with Tom if he needs help.	من با تام می روم در صورتی که به کمک نیاز داشته باشد.
Copernicus taught that the earth moves around the sun.	کوپرنیک تعلیم داد که زمین به دور خورشید حرکت می کند.
It will be clear sooner or later	دیر یا زود معلوم میشه
Tom did not intend to do that yesterday.	تام دیروز قصد انجام این کار را نداشت.
Tom is the best at what he does.	تام در کاری که انجام می دهد بهترین است.
I think Tom makes us breakfast.	فکر می کنم تام برای ما صبحانه درست می کند.
I had a wonderful time here.	من در اینجا اوقات فوق العاده ای را سپری کردم.
Tom said it was just a joke.	تام گفت که این فقط یک شوخی بود.
I am originally from Boston.	من اصالتا اهل بوستون هستم.
After talking to my teacher, I decided to work hard.	بعد از صحبت با معلمم تصمیم گرفتم سخت کار کنم.
Tom is the one who usually washes the dishes.	تام کسی است که معمولا ظرف ها را می شست.
Tom was the one who taught Mary to swim.	تام کسی بود که به مریم شنا یاد داد.
I know Tom did not know that Mary did not want to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom has a collection of rare coins.	تام مجموعه ای از سکه های کمیاب دارد.
Please hold on.	لطفا ثابت نگه دارید.
Tom scored two goals.	تام دو گل زد.
What is Tom doing here again?	تام دوباره اینجا چیکار میکنه؟
Do you have someone to talk to if you need to talk?	آیا کسی را دارید که در صورت نیاز به صحبت با او تماس بگیرید؟
What is everyone staring at?	همه به چی خیره شده اند؟
Maybe Tom asked Mary to do it.	شاید تام از مری خواسته تا این کار را انجام دهد.
Let me tell you what this is.	بگذارید به شما بگویم که این موضوع چیست.
Tom is very calm.	تام خیلی آرام است.
Tom and Mary have to paint their car.	تام و مری باید ماشینشان را رنگ کنند.
Tom leaned forward and whispered something in Mary's ear.	تام به جلو خم شد و چیزی را در گوش مری زمزمه کرد.
Tom is very ambitious.	تام بسیار جاه طلب است.
You do not know how much I love Mary	نمیدونی من چقدر مریم رو دوست دارم
Tom told me the secret.	تام رازش را به من گفت.
When I was sixteen, I played tennis for the first time.	وقتی شانزده سالم بود، برای اولین بار تنیس بازی کردم.
Tom and Mary stand and wait for a drink.	تام و مری ایستاده اند و منتظر نوشیدنی هستند.
I will probably do it myself.	من احتمالا این کار را خودم انجام خواهم داد.
Who put the responsibility on us.	که مسئولیت را بر دوش ما گذاشت.
What do you think Tom is doing?	به نظر شما تام در حال انجام چه کاری است؟
Tom was waiting for Mary in his car.	تام در ماشینش منتظر مری بود.
I will not mention it anymore.	دیگر به آن اشاره نمی کنم.
Tom was not very energetic.	تام خیلی پرانرژی نبود.
Tom put on his shirt.	تام پیراهنش را پوشید.
I thought you wanted to go to Boston with Tom.	فکر کردم می خواهی با تام به بوستون بروی.
Did you really think I would go out with you?	واقعا فکر کردی باهات برم بیرون؟
Change the way you perceive the world.	نحوه درک خود از جهان را تغییر دهید.
I can not do that either.	من هم نمی توانم این کار را انجام دهم.
It might be a good idea to do this, Tom said.	تام گفت که انجام این کار ممکن است ایده خوبی باشد.
Tom said I looked stupid.	تام گفت من احمق به نظر می رسیدم.
I might have lunch with Tom.	من ممکن است ناهار را با تام بخورم.
I'm sure I can ask Tom to take a picture of us.	من مطمئن هستم که می توانم از تام بخواهم از ما عکس بگیرد.
Tom said Mary thought it was unlikely John would do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که بعید است جان این کار را انجام دهد.
I carried a heavy sack on my back.	گونی سنگین را روی پشتم حمل کردم.
Tom did nothing but cry all day.	تام کاری نکرد جز گریه تمام روز.
Tom is halfway to Boston.	تام در نیمه راه بوستون است.
Tom said he was the first to do so.	تام گفت که او اولین کسی است که این کار را می کند.
Tom does almost everything.	تام تقریباً همه چیز را انجام می دهد.
Tom is full of surprises.	تام پر از شگفتی است.
I want Tom to decide.	من می خواهم تام تصمیم بگیرد.
The person who was killed was not Tom.	کسی که کشته شد تام نبود.
Tom always carries the harmonica with him.	تام همیشه هارمونیکا را با خود حمل می کند.
Has Tom ever told you that he loves you?	آیا تام تا به حال به شما گفته است که شما را دوست دارد؟
I love fishing with Tom.	من عاشق ماهیگیری با تام هستم.
Please give me the door opener.	لطفا درب بازکن را به من بدهید.
I will not enter for such a thing.	من برای چنین چیزی وارد نمی شوم.
"It was close," the driver said as the bus swerved to lose a cat.	وقتی اتوبوس منحرف شد تا گربه ای را از دست بدهد، راننده گفت: "این نزدیک بود."
I suggest you go home and discuss this with your spouse.	پیشنهاد می کنم به خانه برگردید و این موضوع را با همسرتان در میان بگذارید.
I guess Tom and Mary never did that.	من گمان می کنم که تام و مری هرگز این کار را نکرده اند.
I'm going to write about the summer holidays.	قراره از تعطیلات تابستانی بنویسم.
It is possible that our prices will increase next month.	این احتمال وجود دارد که قیمت های ما در ماه آینده افزایش یابد.
Tom went for a morning run.	تام برای دویدن صبحگاهی رفت.
I'm not the only one allowed to do this.	من تنها کسی نیستم که مجاز به انجام این کار هستم.
Tom bought a Japanese to Chinese dictionary.	تام یک فرهنگ لغت ژاپنی به چینی خرید.
Tom said he thought Mary might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
We have to find a way to do it.	ما باید راهی برای انجام آن پیدا کنیم.
Tom told my secret to everyone.	تام راز مرا به همه گفت.
Tom does not know who stabbed him.	تام نمی داند چه کسی به او چاقو زده است.
I bet Tom will not help us.	شرط می بندم تام به ما کمک نمی کند.
Do you think their wages should increase?	به نظر شما دستمزد آنها باید افزایش یابد؟
How long do you want to stay here?	چقدر دیگه میخوای اینجا بمونی؟
Did Tom really say that?	آیا تام واقعاً این را گفته است؟
Tom stared at me.	تام به من خیره شد.
Squirrels feed on our bird feeders.	سنجاب ها از تغذیه کننده پرندگان ما غذا می خورند.
I can not blame you for that.	من نمی توانم شما را برای آن سرزنش کنم.
We did not complain at all.	ما اصلا شکایت نکردیم.
Tom threw a stone at my dog.	تام سنگی را به سمت سگ من پرتاب کرد.
I washed the toilet.	توالت را شستم.
We did this as a publicity stunt.	ما این کار را به عنوان یک ترفند تبلیغاتی انجام دادیم.
I'm so glad you came to see me.	خیلی خوشحالم که به دیدنم آمدی.
Most likely, Tom will not win.	به احتمال زیاد تام برنده نخواهد شد.
I do not know if Tom really knows the composition of the safe in Mary's office?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً ترکیب گاوصندوق در دفتر مری را می داند؟
One of my younger brothers lives in Australia.	یکی از برادران کوچکتر من در استرالیا زندگی می کند.
I did not think my day would get worse.	فکر نمی کردم روزم بدتر شود.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
What do you want to do with your life?	میخوای با زندگیت چیکار کنی؟
Does Tom want to do that now?	آیا تام اکنون می خواهد این کار را انجام دهد؟
I do not know what the plan is	نمی دونم برنامه چیه
I did not feel comfortable there.	آنجا احساس راحتی نمی کردم.
As Tom tried to tell you, you are not allowed to enter here.	همانطور که تام سعی کرد به شما بگوید، اجازه ورود به اینجا را ندارید.
I think Tom is scared.	فکر می کنم تام می ترسد.
This is the way I like to do it.	این همان راهی است که من دوست دارم انجام شود.
Tom stumbled to see if he could help.	تام گیر کرد تا ببیند آیا می تواند کمکی کند.
I remember Tom well.	من تام را به خوبی به یاد دارم.
Tom toasted his bread.	تام نان خود را کره کرد.
Tom likes to gamble.	تام دوست دارد قمار کند.
He is the only person I know who equals this task.	او تنها کسی است که من می شناسم که با این وظیفه برابری می کند.
I do not know why he came late	نمیدونم چرا دیر اومد
I did not think Tom would finish by 2:30.	فکر نمی کردم تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
It will not be enough to do this.	انجام این کار کافی نخواهد بود.
You should not go if you do not want to	اگه نمیخوای نباید بری
Release Tom	تام را آزاد کن
I do not have to think about it.	من مجبور نیستم به آن فکر کنم.
You knew I did not want to do this.	تو می دانستی که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I think Tom and Mary love cats more than people.	من فکر می کنم تام و مری گربه ها را بیشتر از مردم دوست دارند.
Tom drank beer.	تام آبجو خورد.
Tom is considerate, isn't he?	تام با ملاحظه است، اینطور نیست؟
Maybe Tom was exaggerating.	شاید تام اغراق می کرد.
Tom was present at today's meeting, but Mary was not.	تام در جلسه امروز حضور داشت، اما مری حضور نداشت.
This is a design flaw.	این یک نقص طراحی است.
This diagram will show what I mean.	این نمودار منظور من را نشان خواهد داد.
I thought Tom French was better.	فکر می کردم فرانسوی تام بهتر باشد.
Why are you so angry with Tom?	چرا اینقدر با تام عصبانی هستی؟
I will not let Tom play outside.	من به تام اجازه نمی دهم بیرون بازی کند.
I'm very upset now	الان خیلی ناراحتم
Tell me why this is important.	به من بگو چرا این مهم است.
Tom said he was glad you did that for him.	تام گفت که خوشحال است که این کار را برای او انجام دادی.
Tom has a lot of experience.	تام تجربه زیادی دارد.
Tom thinks Mary is learning French.	تام فکر می کند که مری در حال یادگیری زبان فرانسه است.
Tom wants to change.	تام می خواهد تغییر کند.
Tom and I were very tired.	من و تام خیلی خسته بودیم.
Tom told Mary that he did not think John would die.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان کند است.
I thought you had learned by now	فکر کردم تا الان یاد گرفته بودی
I know Tom does not know why Mary has to do this herself.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Cookies and mixed milk are great.	کوکی ها و شیر ترکیبی عالی هستند.
Tom said he did not want to hurt you, but if you came here again, he would beat you.	تام گفت که نمی‌خواهد به تو صدمه بزند، اما اگر دوباره به اینجا بیایی، تو را کتک می‌زند.
I ask you to pay attention to what is happening.	از شما می خواهم به آنچه در حال وقوع است توجه کنید.
My watch has seventeen jewels.	ساعت من هفده نگین دارد.
They are very, very good	اونا خیلی خیلی خوبن
Tom did not remove the tag.	تام برچسب را حذف نکرد.
Isn't that where we first met?	مگه اون جایی نیست که اولین بار با هم آشنا شدیم؟
What makes you think Tom loves you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام شما را دوست دارد؟
Tom will probably get cold if he does not wear a heavier coat.	تام اگر کت سنگین تری نپوشد احتمالا سرد می شود.
You know you do not need to do that, do you?	شما می دانید که نیازی به انجام آن ندارید، نه؟
Tom was sitting on a box playing the guitar.	تام روی یک جعبه نشسته بود و گیتار می زد.
When was the last time you cleaned your kitchen?	آخرین باری که آشپزخانه خود را تمیز کردید کی بود؟
Tom could not find an empty parking space.	تام نتوانست جای پارک خالی پیدا کند.
There is no way we can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I had trouble convincing Tom not to leave.	برای متقاعد کردن تام برای ترک نکردن مشکل داشتم.
They will not believe you	آنها شما را باور نخواهند کرد
I heard that Tom can play golf very well.	شنیده ام که تام می تواند خیلی خوب گلف بازی کند.
I did not know that Tom thought it would be a good idea to help Mary do this.	نمی دانستم تام فکر می کند که کمک به مری در انجام این کار ایده خوبی است.
You have to ask Tom	باید از تام بپرسی
You will regret not doing this.	پشیمان خواهید شد که این کار را نکردید.
I do not think Tom will help me with my homework.	فکر نمی کنم تام در انجام تکالیف به من کمک کند.
Tom and I decided to go to Boston next summer.	من و تام تصمیم گرفتیم تابستان آینده به بوستون برویم.
Tom took off his T-shirt.	تام تی شرتش را درآورد.
I do not want to drink it.	من نمی خواهم آن را بنوشم.
Everything is completely informal	همه چیز کاملا غیر رسمی است
I was not worried about getting caught	نگران گرفتار شدنم نبودم
Tom is asleep now, right?	تام در حال حاضر خواب است، نه؟
Tom could not agree more.	تام نمی توانست بیشتر موافقت کند.
I know Tom is a health nut.	من می دانم که تام یک مهره سلامتی است.
You have to show me how to do it.	شما باید به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think we should do anything else.	من فکر نمی کنم که ما باید کار دیگری انجام دهیم.
Why do not you want me to know?	چرا نمیخوای بدونم؟
Tom did not have a bicycle.	تام دوچرخه نداشت.
The mill works with a water wheel.	آسیاب با چرخ آب کار می کند.
Tom bought a cowboy hat.	تام یک کلاه کابوی خرید.
Tom is currently studying French.	تام اکنون در حال تحصیل زبان فرانسه است.
This movie has French subtitles.	این فیلم دارای زیرنویس فرانسوی است.
I do not think Tom knows who gave that necklace to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی آن گردنبند را به مری داده است.
Tom and Mary almost got married last summer.	تام و مری تابستان گذشته تقریباً ازدواج کردند.
Who will try this case?	چه کسی این پرونده را محاکمه خواهد کرد؟
How could I be surprised?	چگونه می توانستم تعجب کنم؟
Tom seems to be a friendly person.	به نظر می رسد تام فردی دوستانه است.
Was Tom's offer a good one?	آیا پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی بود؟
Tom said he had to eat something right away.	تام گفت که باید فوراً چیزی بخورد.
I wonder why Tom does not want to sing.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواهد آواز بخواند.
They took the injured out on a stretcher.	آنها مجروح را با برانکارد بیرون آوردند.
I did not know you were interested in antiques.	نمی دانستم به عتیقه جات علاقه دارید.
Tell Tom I went fishing.	به تام بگو من به ماهیگیری رفته ام.
Tom said it was not him who did it.	تام گفت این او نبود که این کار را کرد.
Unsuitable for children.	برای کودکان نامناسب است.
Tom objected to the change.	تام به این تغییر اعتراض کرد.
Tom has never been out of Boston.	تام هرگز خارج از بوستون نبوده است.
I did not think you would have time for this today.	فکر نمی‌کردم امروز وقت این کار را داشته باشید.
Tom even refused to consider my plan.	تام حتی از در نظر گرفتن نقشه من امتناع کرد.
I do not think Tom is carefree.	من فکر نمی کنم که تام بی خیال باشد.
I recently posted a new post on my blog.	من به تازگی یک پست جدید در وبلاگم منتشر کردم.
I let Tom sleep at night in my house.	اجازه دادم تام شب را در خانه من بخوابد.
If you want to do this, it's not a problem for me.	اگر می خواهید این کار را انجام دهید، برای من مشکلی نیست.
I looked around to see if anyone was paying attention to me.	به اطرافم نگاه کردم تا ببینم کسی به من توجهی دارد یا نه.
French is not my mother tongue.	فرانسوی زبان مادری من نیست.
Tom told Mary he had a great time in Australia.	تام به مری گفت که در استرالیا خیلی خوش گذشت.
Why is Tom coughing today?	چرا تام امروز سرفه می کند؟
Tom and I travel together.	من و تام با هم سفر می کنیم.
It only takes Tom a while to get used to the idea that Mary will now be his half-sister.	تام فقط به کمی زمان نیاز دارد تا به این ایده عادت کند که مری اکنون خواهر ناتنی او خواهد بود.
I do not think Tom cared.	من فکر نمی کنم تام به این موضوع اهمیت می داد.
The engine is powered by steam.	این موتور توسط بخار به حرکت در می آید.
Tom was holding a pen.	تام یک خودکار در دست داشت.
You do not die, do you?	تو نمیری، نه؟
Why does Tom want Mary to do this for him?	چرا تام از مری می خواهد این کار را برای او انجام دهد؟
The thick fog made it impossible to see the building.	مه غلیظ باعث شده بود که نتوان ساختمان را دید.
Thank you for your help, all of you.	ممنون از کمک شما، همه شما.
Tom said Mary was not sure if John should do it.	تام گفت که مری مطمئن نیست که آیا جان باید این کار را انجام دهد یا خیر.
You need to know the reasons for this.	شما باید دلایل این کار را بدانید.
Tom is planning to have a Christmas party at his house on Christmas Eve.	تام قصد دارد در شب کریسمس یک جشن کریسمس در خانه اش برگزار کند.
Tom did not have the politeness to say sorry.	تام آن ادب را نداشت که بگوید متاسفم.
I know Tom's not going to do that tomorrow.	من می دانم که تام قصد ندارد فردا این کار را انجام دهد.
Trim your toenails.	ناخن های پای خود را کوتاه کنید.
I'm sure Tom will do it today.	من مطمئن هستم که تام امروز این کار را خواهد کرد.
Tom intends to do it himself.	تام قصد دارد این کار را خودش انجام دهد.
I do not like him, even if he loves me.	من او را دوست ندارم، حتی اگر او مرا دوست داشته باشد.
Tom spent some time looking at the pictures Mary had sent him.	تام مدتی را صرف تماشای تصاویری کرد که مری برای او فرستاده بود.
I did not think we could do that.	فکر نمی کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I can not drive at night.	من نمی توانم در شب رانندگی کنم.
Tom is not my best worker.	تام بهترین کارگر من نیست.
I hope Tom and Mary continue to do this.	امیدوارم تام و مری به این کار ادامه دهند.
He was standing and looking at the boat on the river.	او ایستاده بود و به قایق روی رودخانه نگاه می کرد.
I did not know that Tom knew who did this to Mary.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Everyone seemed to be on a date at the bar.	به نظر می رسید همه در بار با یک قرار ملاقات بودند.
Tom often sleeps more than eight hours.	تام اغلب بیش از هشت ساعت می خوابد.
This is boring	این کسالت آور است
No one understood what Tom said.	هیچ کس نفهمید تام چه گفت.
I have to find a solution to that problem.	من باید راه حلی برای آن مشکل پیدا کنم.
You warned me, didn't you?	تو به من هشدار دادی، نه؟
I promised Tom	من به تام قول دادم
Tom was lying on the bed.	تام روی تخت دراز کشیده بود.
Tom probably does not know what Mary was looking for.	تام احتمالاً نمی داند مری به دنبال چه بود.
Tom walked out for a minute.	تام برای یک دقیقه بیرون رفت.
When I grow up, I'm going to marry Tom.	وقتی بزرگ شدم، قرار است با تام ازدواج کنم.
I hate rap	من از رپ متنفرم
Tom does not always follow the rules.	تام همیشه از قوانین پیروی نمی کند.
May began to fade around ten o'clock.	مه حدود ساعت ده شروع به محو شدن کرد.
Tom got up and left the room.	تام بلند شد و از اتاق خارج شد.
Tom has worked in a gift shop for the past three years.	تام سه سال گذشته در یک فروشگاه هدیه کار کرده است.
Tom ordered a hot dog with everything on it.	تام یک هات داگ سفارش داد که همه چیز روی آن بود.
That cat is not that dog	اون گربه نیست اون سگه
Tom should have been the next person to do so.	تام باید نفر بعدی می بود که این کار را می کرد.
Tom wanted to start a new life.	تام می خواست زندگی جدیدی را شروع کند.
Tom and I had fun playing cards.	من و تام خودمان را با ورق بازی سرگرم کردیم.
You give me a lot of credit.	شما به من اعتبار زیادی می دهید.
I had to tell Tom first	اول باید به تام میگفتم
I know that Tom is not a reckless person.	می دانم که تام آدم بی پروایی نیست.
Tom said he was offered $ 3,000.	تام گفت که به او 3000 دلار پیشنهاد شده است.
Tom is one of Mary's best students.	تام یکی از بهترین شاگردان مری است.
Tom and Mary hurried forward.	تام و مری با عجله جلو رفتند.
I'm very unhappy here.	من اینجا خیلی ناراضی هستم.
We did not have to come	مجبور نبودیم بیایم
Didn't you live in Australia when you were a kid?	وقتی بچه بودی تو استرالیا زندگی نمیکردی؟
I try to have a balanced diet.	سعی می کنم یک رژیم غذایی متعادل داشته باشم.
Tom was sitting on a tree stump, eating a piece of pie.	تام روی کنده درختی نشسته بود و مشغول خوردن یک تکه پای بود.
It is not right to arrive late for a dinner party.	دیر رسیدن به مهمانی شام درست نیست.
That's for the birds	اونم واسه پرنده ها
You're not going to ask Tom to do that, right?	واقعا قرار نیست از تام بخواهی این کار را انجام دهد، درست است؟
Tom said he did not know why Mary was not doing this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری این کار را نمی‌کند.
We are here to make sure this does not happen.	ما اینجا هستیم تا مطمئن شویم که این اتفاق نمی افتد.
You know Tom's told everyone he's going to do this, right?	می دانستی که تام به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد، نه؟
Tom watched with admiration.	تام با تحسین تماشا کرد.
Tom married a musician.	تام با یک موسیقیدان ازدواج کرد.
Maybe Tom is in Boston.	شاید تام در بوستون باشد.
Tom said he thinks he may not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Children like to pretend to be adults when they play.	بچه ها دوست دارند وقتی بازی می کنند وانمود کنند که بزرگسال هستند.
My toes become numb.	انگشتان پایم بی حس می شوند.
Tom really wants you.	تام به شدت تو را می خواهد.
I'm not here to fight	من اینجا نیستم که بجنگم
Tom was fired from the restaurant.	تام از رستوران اخراج شد.
Tom turned down our offer of help.	تام پیشنهاد کمک ما را رد کرد.
Tom does not work as many hours as I do.	تام به اندازه من ساعت کار نمی کند.
Tom wanted to talk to Mary's father.	تام می خواست با پدر مری صحبت کند.
I have been singing professionally since I was thirteen.	من از سیزده سالگی به طور حرفه ای خوانندگی کردم.
Tom seemed to know everyone.	به نظر می رسید تام همه را می شناخت.
Tell Tom to try harder.	به تام بگو بیشتر تلاش کند.
I doubt when I hear someone claim to be fluent in more than five languages.	وقتی می شنوم که فردی ادعا می کند که بیش از پنج زبان را روان صحبت می کند، شک دارم.
Tom broke it.	تام آن را شکست.
We do not belong here	ما به اینجا تعلق نداریم
He is very dependent on this city.	او وابستگی زیادی به این شهر دارد.
I'm upset and tired of your complaint.	حالم به هم می خورد و از شکایت شما خسته شدم.
I'm more worried about the future of Japan.	من بیشتر از آینده ژاپن نگران شما هستم.
Tom's choices are limited.	انتخاب های تام محدود است.
I am very busy practicing after school.	من خیلی مشغول تمرین بعد از مدرسه هستم.
Tom saw a buffalo.	تام یک بوفالو دید.
This is the place.	این مکان است.
The photo does not respect our rights.	عکس حق ما را رعایت نمی کند.
I'm bigger than you think.	من از آن چیزی که فکر می کنی بزرگتر هستم.
They attacked the soldiers who were sent to arrest them.	آنها به سربازانی که برای دستگیری آنها اعزام شده بودند حمله کردند.
Tom said he thinks he can buy what he needs for $ 300.	تام گفت که فکر می کند می تواند آنچه را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
I hope Tom can get the help he needs.	امیدوارم تام بتواند کمکی را که نیاز دارد دریافت کند.
Tom and Mary are both high school students.	تام و مری هر دو دانش آموز دبیرستانی هستند.
Guess who was here	حدس بزن کی اینجا بود
I do not believe that black cats cause bad luck.	من باور ندارم که گربه سیاه باعث بدشانسی می شود.
I did a Google search for how to do this.	من در گوگل جستجو کردم که چگونه این کار را انجام دهم.
Can I change my appointment to 10:30 in the morning?	آیا می توانم قرارم را به 10:30 صبح تغییر دهم؟
You can not escape from reality.	شما نمی توانید از واقعیت فرار کنید.
Winning is not always easy.	برنده شدن همیشه آسان نیست.
It does not matter to me if Tom stays or leaves.	برای من مهم نیست که تام بماند یا برود.
Tom is my dance partner.	تام شریک رقص من است.
Tom had a luxurious life.	تام زندگی لوکسی داشت.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	آیا فکر می کنید تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد؟
I always knew this would eventually happen.	من همیشه می دانستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
If Tom had spoken a little slower, people would have understood him better.	اگر تام کمی آهسته تر صحبت می کرد، مردم می توانستند او را بهتر درک کنند.
Tom looks cool	تام باحال به نظر می رسد
Did you keep his number?	آیا شماره او را حفظ کرده اید؟
Students gathered in the classroom.	دانش آموزان در کلاس درس جمع شدند.
I hope you are not like everyone else	امیدوارم مثل بقیه نباشی
I thought he did not know Tom Mary.	فکر می کردم تام مری را نمی شناسد.
Tom will not be very successful.	تام چندان موفق نخواهد بود.
Neither Tom nor Mary have apologized for this.	نه تام و نه مری برای این کار عذرخواهی نکرده اند.
Is there enough water in the tank?	آیا آب کافی در مخزن وجود دارد؟
Can anyone tell me what's going on?	کسی میتونه به من بگه جریان چیه؟
Tom admitted that he had done injustice.	تام اعتراف کرد که بی انصافی کرده است.
Tom went to the station to see Mary.	تام برای دیدن مری در ایستگاه رفت.
Do not let Tom sit there.	اجازه نده تام آنجا بنشیند.
Tom told me Mary was not like him.	تام به من گفت مری از نوع او نیست.
I guess Tom and I are not at the same wavelength.	حدس می زنم من و تام در یک طول موج نباشیم.
Everyone started cheering.	همه شروع کردند به تشویق کردن.
He neither sees nor hears.	او نه می بیند و نه می شنود.
Tom told me he thought Mary was mentally ill.	تام به من گفت که فکر می کند مری روانی است.
There is only space for ten people in the lifeboat.	فقط برای ده نفر در قایق نجات فضا وجود دارد.
Tom is dressed like a ninja.	تام مانند یک نینجا لباس پوشیده است.
Tom said the concert was a success.	تام گفت که کنسرت موفقیت آمیز بود.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does things I never thought he would do.	تام کارهایی انجام می دهد که من هرگز به انجام آنها فکر نمی کنم.
Tom is the second son of my younger daughter.	تام پسر دوم دختر کوچکتر من است.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
I am against the big government	من مخالف دولت بزرگ هستم
What were you doing when it started to rain?	وقتی بارون شروع شد چیکار میکردی؟
Tom told Mary that he thought John was determined to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مصمم است این کار را انجام دهد.
You will be here soon to enjoy the food and drink.	به زودی برای لذت بردن از غذا و نوشیدنی اینجا خواهید آمد.
I am Maryam's fiancé.	من نامزد مریم هستم.
Tom's funeral will be held on October 20.	مراسم خاکسپاری تام در 20 اکتبر برگزار خواهد شد.
If you take this bus, you will reach the village.	اگر سوار این اتوبوس شوید به روستا خواهید رسید.
Tom and I know Mary wants to go to Boston with us.	من و تام می دانیم که مری می خواهد با ما به بوستون برود.
You should have done this a long time ago	خیلی وقت پیش باید اینکارو میکردی
Glad you invited me to your party.	خوشحالم که من را به مهمانی خود دعوت کردید.
Tom said he knew why Mary did not.	تام گفت که می‌دانست چرا مری این کار را نکرد.
Tom asked Mary to tell John that he did not intend to do it again.	تام از مری خواست که به جان بگوید که قصد ندارد این کار را دوباره انجام دهد.
Are you not going to Australia next summer?	تابستان آینده به استرالیا نمی روی؟
Tom said you knew that.	تام گفت تو از آن خبر داشتی.
Tom is the only one who has done this.	تام تنها کسی است که این کار را کرده است.
We need Tom here.	ما در اینجا به تام نیاز داریم.
I know Tom does not know that I can not do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
We have done nothing	ما هیچ کاری نکرده ایم
There is a very good chance that I will do this.	شانس بسیار خوبی وجود دارد که این کار را انجام دهم.
Doesn't Tom take you for lunch?	آیا تام شما را برای ناهار نمی برد؟
Tom drummed with his fingers.	تام با انگشتانش طبل زد.
I did not know you two know each other	من نمیدونستم شما دوتا همدیگه رو میشناسید
Tom and Mary are fighting.	تام و مری با هم دعوا می کنند.
I do not need it	من به آن نیازی ندارم
Someone is definitely there	قطعاً کسی آنجاست
I did not go to work, I stayed at home all day.	من سر کار نرفته ام من تمام روز را در خانه مانده ام.
We need to make sure Tom knows what to do.	ما باید مطمئن شویم که تام می داند چه کاری باید انجام دهد.
It is quite possible that Tom did.	کاملاً ممکن است که تام این کار را کرده باشد.
I do not understand why Tom behaves like this.	من نمی فهمم چرا تام اینگونه رفتار می کند.
Is it true that Mr. Jackson will be our new teacher?	آیا درست است که آقای جکسون معلم جدید ما خواهد شد؟
Can't you prevent the dog from entering my garden?	آیا نمی توانی از ورود سگت به باغ من جلوگیری کنی؟
Tom used to think Mary was the most beautiful woman in the world.	تام قبلا فکر می کرد مری زیباترین زن دنیاست.
I wish the best for Tom.	برای تام بهترین ها را آرزو می کنم.
Did Tom say anything to help us?	آیا تام چیزی گفت که به ما کمک کند؟
I let Tom win.	من اجازه می دهم تام برنده شود.
If I knew I would tell Tom.	اگر می دانستم به تام می گفتم.
Tom never knew his father.	تام هرگز پدرش را نشناخت.
When you are done, turn off the light.	وقتی کارتان تمام شد، چراغ را خاموش کنید.
You come to work late	دیر سر کار می آیی
Don't you think Tom is a little young doing this?	فکر نمی کنید تام کمی جوان است که این کار را می کند؟
Tom is always friendly.	تام همیشه دوستانه است.
Tom wanted to stay in Australia for another three weeks.	تام می خواست سه هفته دیگر در استرالیا بماند.
Who told you that I was not feeling well?	کی بهت گفته که حالم خوب نیست؟
I did not want Tom to know that I could not do this.	من نمی خواستم تام بداند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
My goal is to learn enough English, so I do not need to have a dictionary with me when traveling.	هدف من این است که به اندازه کافی انگلیسی یاد بگیرم، بنابراین نیازی به همراه داشتن فرهنگ لغت در سفر ندارم.
This road had to be completed according to the original plan.	این جاده باید از قبل طبق نقشه اولیه تکمیل می شد.
I have to finish the packaging.	باید بسته بندی را تمام کنم.
What do you think Tom liked most about you?	فکر می کنید تام بیشتر از همه در مورد شما چه چیزی را دوست داشت؟
I am very happy about this.	من از این بابت خیلی خوشحالم.
Tom does this much better than I do.	تام این کار را خیلی بهتر از من انجام می دهد.
Tom and Mary are irresponsible parents.	تام و مری والدینی غیرمسئول هستند.
I just want to thank you for all your help.	من فقط می خواهم از شما برای همه کمک های شما تشکر کنم.
Tom should at least try to do that.	تام حداقل باید سعی کند این کار را انجام دهد.
We do not know who to talk to.	نمی دانیم با چه کسی صحبت کنیم.
I thought you would get angry	فکر کردم عصبانی میشی
You do not need to mention me	لازم نیست به من اشاره کنی
You're the only one who has not done this yet, are you?	شما تنها کسی هستید که هنوز این کار را نکرده اید، اینطور نیست؟
Didn't you know that Tom still wanted to do this?	آیا نمی دانستی که تام همچنان قصد انجام این کار را داشت؟
Tom thinks Mary is kind of cute.	تام فکر می کند که مری به نوعی ناز است.
Who do I meet but Tom?	جز تام چه کسی را ملاقات کنم؟
I know what you could do	میدونم چیکار میتونستی بکنی
If you really believe in it, you are delusional.	اگر واقعاً به آن اعتقاد داشته باشید دچار توهم هستید.
This is a rain jacket.	این کت ضد باران است.
You do not remember at all	اصلا یادت نیست
Tom sat next to me in French class.	تام در کلاس فرانسه کنار من می نشست.
When Tom says he does not speak French, I believe him.	وقتی تام می گوید فرانسوی بلد نیست، باور می کنم.
What were you doing in the last hour?	در یک ساعت گذشته چه کار می کردید؟
Tom has an ex-wife and three children in Boston.	تام یک همسر سابق و سه فرزند در بوستون دارد.
Tom just told me he was getting a divorce.	تام فقط به من گفت که دارد طلاق می گیرد.
Tom has his umbrella with him.	تام چترش را با خود دارد.
Tom is smart enough not to do that.	تام آنقدر باهوش است که این کار را انجام ندهد.
I think Tom can do it.	فکر می کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Maryam is cleaning the ground.	مریم در حال تمیز کردن زمین است.
Tom tried to persuade Mary to help him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که به او کمک کند.
I do not think Tom has many friends here.	من فکر نمی کنم که تام دوستان زیادی در اینجا داشته باشد.
The last time Mary visited us, Tom was with us.	آخرین باری که مری به ما سر زد تام با ما بود.
Tom did not meet Mary or anyone else.	تام نه مری و نه هیچ کس دیگری را ملاقات نکرد.
Tom fell asleep quickly.	تام به سرعت به خواب رفت.
Tom can not play.	تام نمی تواند بازی کند.
Does this affect Tom?	آیا این روی تام تأثیر می گذارد؟
Tom will try to win.	تام برای برنده شدن تلاش خواهد کرد.
Tom did not notice the difference.	تام متوجه تفاوت نشد.
Aren't you the one who organized this party?	آیا شما کسی نیستید که این مهمانی را سازماندهی کردید؟
We will not give up on Tom.	ما از تام دست نمی کشیم.
She is a waitress at a seaside restaurant.	او در یک رستوران کنار دریا پیشخدمت است.
Tom hoped we would agree.	تام امیدوار بود که ما با این کار موافقت کنیم.
Tom fell asleep on the covers.	تام روی جلدها خوابش برد.
We pushed hard on the car.	به سختی به ماشین فشار آوردیم.
Tom is not going anywhere	تام جایی نمیره
Tom wanted more time.	تام زمان بیشتری می‌خواست.
Tom told Mary to have a good day.	تام به مری گفت که روز خوبی داشته باشد.
I'm not that hungry	من آنقدرها گرسنه نیستم
Do you really think anyone will vote for you?	واقعا فکر میکنی کسی بهت رای میده؟
Can I buy things here without complications?	آیا می توانم اینجا چیزهایی را بدون عوارض بخرم؟
Why not wash your plate?	چرا بشقابتو نشویی؟
These apples have not yet ripened.	این سیب ها هنوز نرسیده اند.
He was selected from ten thousand applicants.	او از بین ده هزار متقاضی انتخاب شد.
I have to do this, even if I do not want to.	من باید این کار را انجام دهم، حتی اگر نمی خواهم.
It was dark by the time we got home.	تا به خانه رسیدیم هوا تاریک شده بود.
I do not think it will work.	من فکر نمی کنم که کار کند.
Tom asked me if I should go or not.	تام از من پرسید که آیا باید برود یا نه؟
Tom has already told Mary what to do.	تام قبلاً به مری گفته است که باید چه کار کند.
The only survivor was a baby.	تنها بازمانده این حادثه یک نوزاد بود.
Do not use this bath	از این حمام استفاده نکنید
I'm not sure it was time to go.	خیلی مطمئن نیستم که وقت رفتن بود.
You spend a lot of time watching TV.	شما زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می کنید.
Is it true that Tom can not speak French?	آیا این درست است که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tell Tom he has to do this before 2:30.	به تام بگویید که باید این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهد.
Is it okay to wait until tomorrow?	اگر تا فردا صبر کنیم مشکلی نیست؟
You are not fun at all	تو اصلا سرگرم کننده نیستی
Tom knew I was insulted.	تام می دانست که من توهین شده ام.
Tom has a history of being arrested for drunk driving.	تام سابقه دستگیری به دلیل رانندگی در حالت مستی دارد.
I did what Tom did.	من همان کاری را کردم که تام کرد.
It will take me a long time to do this.	مدت زیادی طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
Tom never seemed to be interested in learning French.	به نظر می رسید تام هرگز علاقه ای به یادگیری زبان فرانسه نداشته باشد.
Tom wants to travel around the world.	تام می خواهد به دور دنیا سفر کند.
Tom wanted to impress his friends.	تام می خواست دوستانش را تحت تاثیر قرار دهد.
I'm absolutely sure I did not make any mistakes.	من کاملا مطمئن هستم که هیچ اشتباهی مرتکب نشده ام.
I asked Tom for help.	از تام کمک خواستم.
Tom said he saw a deer in his backyard.	تام گفت که یک آهو را در حیاط خانه اش دید.
Tom is a great coach.	تام مربی بزرگی است.
I think Tom expected me to pay for the tickets.	فکر می کنم تام انتظار داشت که من هزینه بلیط ها را بپردازم.
I have not seen Tom since he returned from Australia.	من تام را از زمانی که از استرالیا برگشته ندیده ام.
I do not want Tom to know that I can not do this.	من نمی خواهم تام بداند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I used to think Tom was a good boy.	من قبلا فکر می کردم تام پسر خوبی است.
Tom looks really guilty.	تام واقعاً گناهکار به نظر می رسد.
Tom had an anxiety attack.	تام یک حمله اضطراب داشت.
Tom and Mary have a beautiful little girl.	تام و مری یک دختر کوچک زیبا دارند.
Not interested in football?	به فوتبال علاقه ندارید؟
The setting is painful.	تنظیم دردناک است.
Tom is the one who gave it to me.	تام کسی است که این را به من داد.
Tom and I went out together.	من و تام با هم بیرون می رفتیم.
Tom plans to buy a computer.	تام قصد دارد یک کامپیوتر بخرد.
Does not make men's clothes	لباس مرد را نمی سازد
I think I'll give Tom an egg timer.	فکر می کنم به تام یک تایمر تخم مرغ بدهم.
We saw a parade on the street.	ما شاهد حرکت رژه در خیابان بودیم.
Why do not you do what I told you?	چرا کاری که بهت گفتم رو انجام نمیدی؟
I think I reacted too much.	فکر می کنم بیش از حد واکنش نشان دادم.
Tom said he did not think Mary could stop him from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند او را از انجام این کار باز دارد.
I knew Tom would kiss you.	می دانستم که تام تو را خواهد بوسید.
Tom is just kidding.	تام فقط شوخی می کند.
I want to know why you do not like Tom	میخوام بدونم چرا تام رو دوست نداری
What is the luckiest thing that has ever happened to you?	خوش شانس ترین اتفاقی که تا به حال برای شما افتاده چیست؟
I did not notice anything either.	من هم متوجه چیزی نشدم.
Tom probably does not know if Mary is sleepy.	تام احتمالاً نمی داند که مری خواب آلود است یا نه.
Tom was about to be killed by a stray arrow.	تام نزدیک بود با یک تیر سرگردان کشته شود.
No one is going to hire you.	هیچ کس قرار نیست شما را استخدام کند.
During the 1920s and 1930s, advances in mining led to development and migration.	در طول دهه‌های 1920 و 1930، پیشرفت‌ها در معدن باعث توسعه و مهاجرت شد.
I trust Tom	من به تام اعتماد دارم
Tom did not think Mary was cooperating.	تام فکر نمی کرد مری همکاری می کرد.
I like shuffling cards.	من به هم زدن کارت ها علاقه دارم.
Tom and Mary were tired of waiting.	تام و مری از انتظار خسته شده بودند.
Pull up your socks	جوراب خود را بالا بکشید
I'm in the same club as Tom.	من در همان باشگاهی هستم که تام است.
Tom, can I talk to you?	تام، من هستم می تونم باهات صحبت کنم؟
I did not think you were right	فکر نمیکردم راست میگی
Tom has decided to go to Boston next week.	تام تصمیم گرفته هفته آینده به بوستون برود.
I wondered if Tom thought we should do it.	من فکر می کردم که آیا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم یا خیر.
You did not tell me Tom was waiting for you.	تو به من نگفتی تام منتظر توست.
Tom is on the swimming team.	تام در تیم شنا است.
I do not know who invented the dictionary. 	من نمی دانم چه کسی فرهنگ لغت را اختراع کرده است.
Was he a Sumerian? 	سومری بود؟
Was it Chinese? 	چینی بود؟
I know one thing, a dictionary is a wonderful invention.	من یک چیز را می دانم، فرهنگ لغت یک اختراع فوق العاده است.
Tom died in Australia last year.	تام سال گذشته در استرالیا درگذشت.
"When did it happen?" 	"کی اتفاق افتاد؟"
"When what happened?"	"چه زمانی چه اتفاقی افتاد؟"
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
I think this is true.	من فکر می کنم این درست است.
Tom told me he was not actually the manager.	تام به من گفت که او در واقع مدیر نیست.
There is no chance it will work.	شانسی وجود ندارد که کار کند.
What train does Tom take?	تام با چه قطاری می‌رسد؟
Tom has not yet translated the book.	تام هنوز کتاب را ترجمه نکرده است.
I can write a note for Tom if it helps.	می‌توانم برای تام یادداشتی بنویسم اگر کمک کند.
Do not be without reason	بی دلیل نباش
Tom does not like to talk to strangers.	تام دوست ندارد با غریبه ها صحبت کند.
Tom is looking forward to hearing from you.	تام مشتاقانه منتظر است که از شما بشنود.
I doubt this is what you are interested in.	من شک دارم که این چیزی است که شما به آن علاقه دارید.
Tom told us he would not do it again.	تام به ما گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom promised not to do that.	تام به من قول داد که این کار را نکند.
Tom fell into a coma and died shortly afterwards.	تام به کما رفت و اندکی بعد درگذشت.
I'm not exactly impressed.	من دقیقا تحت تأثیر قرار نگرفته ام.
Tom never did that.	تام هرگز این کار را نمی کرد.
Mary is my stepmother.	مریم نامادری من است.
Tom acted like a gentleman.	تام مثل یک جنتلمن رفتار کرد.
Tom is impatient, but Mary is not.	تام بی تاب است، اما مری نه.
I can not explain how Tom did it.	من نمی توانم توضیح دهم که چگونه تام این کار را کرد.
Seeing me, he raised his hat and greeted me.	با دیدن من کلاهش را بالا آورد و سلام کرد.
Tom was injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی مجروح شد.
Tom tried to rest for it.	تام سعی کرد برای آن استراحت کند.
You must not break your promise	نباید عهدت را زیر پا بگذاری
They did not do that.	آنها این کار را نکردند.
Tom does not seem very interested.	تام چندان علاقه ای به نظر نمی رسد.
Did you do what Tom asked you to do?	آیا کاری را که تام از شما خواسته بود انجام دادید؟
That's not fair, is it?	این خیلی عادلانه نیست، اینطور است؟
I have always loved learning a language.	من همیشه عاشق یادگیری زبان بودم.
Tom said Mary would probably run out.	تام گفت که مری احتمالاً تمام می شود.
Tom protects the esophagus a lot.	تام از مری بسیار محافظت می کند.
All we can do now is hope that Tom will do what he promised.	تنها کاری که اکنون می توانیم انجام دهیم این است که امیدوار باشیم تام آنچه را که قول داده است انجام دهد.
Tom cracked it.	تام در آن شکافی کرد.
Tom told Mary he was going to do it.	تام به مری گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
I counted the votes.	آرا را شمردم.
Rice prices are regulated by the government.	قیمت برنج توسط دولت تنظیم می شود.
Didn't you know that Tom and Mary were married?	آیا نمی دانستی تام و مری با یکدیگر ازدواج کرده اند؟
I want to borrow your notes for a bit.	من می خواهم یادداشت های شما را برای کمی قرض بگیرم.
Glad I left	خوشحالم که رفتم
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
We should not grapple with this problem now.	ما نباید الان با این مشکل دست و پنجه نرم کنیم.
I think Tom did not want our help.	فکر می کنم تام کمک ما را نمی خواست.
Do you have a chainsaw that I can borrow?	آیا اره زنجیری دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
I'm around, actually.	من از این اطراف هستم، در واقع.
I love Tom's voice.	من صدای تام را دوست دارم.
I will not be visiting Australia on this trip.	من در این سفر از استرالیا دیدن نخواهم کرد.
Shuffle the cards.	کارت ها را به هم بزنید.
I'm reading a very interesting book	دارم کتاب خیلی جالبی میخونم
There is nothing in my cup	در فنجان من چیزی نیست
Why didn't you tell me that before?	چرا قبلا این را به من نگفتی؟
As soon as Tom was left alone, he opened the letter.	به محض اینکه تام تنها ماند، نامه را باز کرد.
When is Tom going to Boston?	تام کی به بوستون می رود؟
Tom shot me.	تام به من شلیک کرد.
Not all news can be bad.	همه اخبار نمی توانند بد باشند.
I only slept three or four hours a day.	من فقط سه چهار ساعت در روز می خوابیدم.
You haven't been married for a long time, have you?	خیلی وقته ازدواج نکردی، نه؟
I doubt Tom could do it without our help.	من شک دارم که تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
I imagine Tom finally convinces Mary to let him buy a new motorcycle.	من تصور می کنم که تام در نهایت مری را متقاعد می کند که به او اجازه دهد یک موتور سیکلت جدید بخرد.
A legal record has been created.	سابقه قانونی ایجاد شده است.
Tom could not go to Australia with us because he did not have enough money.	تام نمی توانست با ما به استرالیا برود زیرا پول کافی نداشت.
Tom greeted us at the airport.	تام به استقبال ما در فرودگاه آمد.
Tom had to wear a helmet.	تام باید کلاه ایمنی به سر می داشت.
Tom is probably not ready.	تام احتمالا آماده نیست.
Tell me what you said to Tom	به من بگو به تام چه گفتی
You are unreliable	تو غیر قابل اعتماد هستی
Tom is a football player.	تام یک بازیکن فوتبال است.
Tom tried to explain what was happening to Mary.	تام سعی کرد توضیح دهد که چه اتفاقی برای مری می افتد.
This is not mandatory	این اجباری نیست
Where is your store?	فروشگاه شما کجاست؟
Tom knew Mary was helping him do that.	تام می دانست که مری به او کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
I have never talked to anyone about it.	من هرگز در مورد آن با کسی صحبت نکرده ام.
I knew Tom could do it alone.	می دانستم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار است.
Why didn't you tell me Tom was asleep?	چرا به من نگفتی تام خواب است؟
I don't think Tom can do that.	فکر می کنم تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom is very pleased with the results.	تام از نتایج بسیار راضی است.
I do not plan to meet Tom until tomorrow.	من قصد ملاقات با تام را تا فردا ندارم.
Do you think we will arrive at the station on time?	به نظر شما به موقع به ایستگاه می رسیم؟
Tom may not pass the exam.	تام ممکن است امتحان را قبول نکند.
I love Tom's car.	من ماشین تام را دوست دارم.
Why can't Tom joke?	چرا تام نمی تواند شوخی کند؟
I guess you are hungry	حدس میزنم گرسنه ای
Tom will not be ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
No one cares who Tom hires for the job.	هیچ کس اهمیت نمی دهد که تام چه کسی را برای این کار استخدام کرده است.
Stop chatting and get started.	چت را قطع کنید و دست به کار شوید.
I knew doing this would make Tom angry.	می دانستم انجام این کار تام را عصبانی می کند.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Go to a bookstore and buy some books to read on your trip.	به کتابفروشی بروید و چند کتاب بخرید تا در سفرتان بخوانید.
Where should I put these dirty socks?	این جوراب های کثیف را کجا بگذارم؟
You could go	میتونستی بری
Tom asked me if I would help him move his piano.	تام از من پرسید که آیا به او کمک خواهم کرد تا پیانوی خود را جابجا کند.
Tom became commander.	تام فرمانده شد.
Tom gave his bag to Mary.	تام کیفش را به مریم داد.
He was painfully thin.	او به طرز دردناکی لاغر بود.
We hid under the bed.	زیر تخت پنهان شدیم.
Wasn't he killed by car?	مگه با ماشین کشته نشد؟
I intend to study French.	من در نظر دارم زبان فرانسه بخوانم.
I know Tom knows who is going to do this with Mary.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
I do not think Tom knows what to buy.	فکر نمی کنم تام بداند چه چیزی باید بخرد.
One of Tom's problems is that he can not read.	یکی از مشکلات تام این است که نمی تواند بخواند.
Mary has big eyes.	مریم چشمان درشتی دارد.
How many weeks do you think Tom will stay in Boston?	فکر می کنید تام چند هفته در بوستون بماند؟
I misunderstood Tom.	من تام را اشتباه متوجه شدم.
It was not difficult to do.	انجام این کار سخت نبود.
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که شما این کار را کرده‌اید.
Tom does not write letters.	تام نامه نمی نویسد.
We have a lot of free time this week.	این هفته وقت آزاد زیادی داریم.
Which country has the lowest crime rate?	کدام کشور کمترین میزان جرم و جنایت را دارد؟
Tom had an adopted child.	تام یک فرزند خوانده بود.
There is a rose in Tom's garden.	در باغ تام گل رز وجود دارد.
Tom has a car that his father gave him.	تام ماشینی دارد که پدرش به او داده است.
There was a fire in my neighborhood last night.	دیشب در محله من آتش گرفت.
Who helps you?	چه کسی به شما کمک می کند؟
You may want to tell Tom.	ممکن است بخواهید آن را به تام بگویید.
I visited a small town not far from Boston.	من از یک شهر کوچک نه چندان دور از بوستون بازدید کردم.
Tom picked up the plate.	تام بشقاب را برداشت.
I plan to live in Australia for at least another three years.	من قصد دارم حداقل سه سال دیگر در استرالیا زندگی کنم.
If you come here again, I will call the police.	اگر دوباره به اینجا بیای، با پلیس تماس خواهم گرفت.
Tom was hiding there.	تام در آنجا پنهان شده بود.
Tom walked around the island.	تام در اطراف جزیره قدم زد.
You are a better swimmer than Tom.	تو شناگر بهتری از تام هستی.
I introduce you to my family.	من شما را به خانواده ام معرفی می کنم.
What was your share?	سهم شما چقدر بود؟
Tom quit smoking cold turkey.	تام سیگار بوقلمون سرد را ترک کرد.
Tom climbed the ladder.	تام از نردبان بالا رفت.
A businessman is working with a calculator.	یک تاجر در حال کار کردن با ماشین حساب است.
You were a waitress when you were a student, weren't you?	شما در دوران دانشجویی پیشخدمت بودید، نه؟
Why don't you slow down a bit?	چرا یه کم سرعتت رو کم نمیکنی؟
Loved Tom Mary. 	تام مری را دوست داشت.
Now he can not stand her.	حالا او نمی تواند او را تحمل کند.
Tom has to go	تام باید برود
Why not buy a tennis racket?	چرا تام راکت تنیس نمیخریم؟
I look forward to your letter.	من مشتاقانه منتظر نامه شما هستم.
These problems will be solved in the near future.	این مشکلات در آینده نزدیک حل خواهد شد.
Who is the director of your favorite movie?	کارگردان فیلم مورد علاقه شما کیست؟
Tom and Mary do not look too busy.	تام و مری خیلی شلوغ به نظر نمی رسند.
In that case you are right.	در این صورت حق با شماست.
Do you really think Tom is compassionate?	آیا واقعاً فکر می کنید تام دلسوز است؟
Tom and I could not agree on where to go.	من و تام نتوانستیم در مورد اینکه کجا برویم به توافق برسیم.
I do not think Tom knows I'm not Canadian.	فکر نمی کنم که تام بداند من کانادایی نیستم.
I'm afraid to ask you to go.	می ترسم از تو بخواهم که بروی.
You can not argue with Tom.	با تام نمی توان استدلال کرد.
Tom said he had a cold.	تام گفت سرما خورده است.
They did not see me.	آنها من را ندیدند.
Tom said he was not sure.	تام گفت که مطمئن نیست.
I do not really care. 	من واقعا اهمیتی نمی دهم.
do you?	آیا تو؟
I threw a blanket over Tom.	یک پتو روی تام انداختم.
Too bad Tom can't come to our party tomorrow.	حیف که تام فردا نمی تواند به مهمانی ما بیاید.
We still do not have enough firewood to last the whole winter.	ما هنوز هیزم کافی برای دوام کل زمستان نداریم.
Tom's body was found there.	آنجا جسد تام را پیدا کردند.
Tom could have helped Mary if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست به مری کمک کند.
A man is known for his company.	یک مرد با شرکتی که دارد شناخته می شود.
I do not think Tom really did it alone.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این کار را به تنهایی انجام داده باشد.
I will never return to Boston.	من هرگز به بوستون برنمی گردم.
I only close a few loose ends.	من فقط چند انتهای شل را می بندم.
Tom said he would probably do it tomorrow.	تام گفت که احتمالاً پس فردا این کار را خواهد کرد.
Tom has built a new house.	تام یک خانه جدید ساخته است.
I thought you said you wanted to do this for Tom.	فکر کردم گفتی که میخواهی این کار را برای تام انجام دهی.
Tom will probably do that next week.	تام احتمالا این کار را هفته آینده انجام خواهد داد.
Tom is ready to go.	تام آماده رفتن است.
Tom was the one who took Mary to the hospital.	تام کسی بود که مری را به بیمارستان رساند.
If you need money for lunch, I'll lend it to you.	اگر برای ناهار به پول نیاز دارید، به شما قرض می دهم.
I do not know if Tom is really bipolar?	نمی دانم آیا تام واقعاً دوقطبی است؟
Tom led the guests into the living room.	تام مهمانان را به اتاق نشیمن هدایت کرد.
Tom can stay here for now.	تام می تواند فعلا اینجا بماند.
Do not inflate your nose like this.	اینطوری دماغت را باد نکن.
I did not receive an email from Tom today.	امروز ایمیلی از تام دریافت نکردم.
Was Tom telling the truth?	آیا تام حقیقت را می گفت؟
I did not know that Tom was lying.	نمی دانستم که تام دروغ می گوید.
You's going to wait for me, right?	قراره منتظر من بمونی، نه؟
I do not eat the rest of my sandwich.	من بقیه ساندویچم را نمی خورم.
Why is it easier to stay up late than to wake up early?	چرا دیر بیدار ماندن راحت تر از زود بیدار شدن است؟
Tom has sweets.	تام شیرینی دارد.
I did not kill anyone	من کسی را نکشتم
Tom says he knows Mary does not want to do that.	تام می گوید که می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is visiting family in Boston.	تام به دیدار خانواده در بوستون رفته است.
Tom expects Mary to arrive on time.	تام انتظار دارد مری به موقع برسد.
Tom only has money to buy a ticket.	تام فقط برای خرید یک بلیط پول دارد.
Tom is Mary's cousin, right?	تام پسر عموی مری است، نه؟
Tom and Mary know you did not cry.	تام و مری می دانند که تو گریه نکردی.
Don't want to do this later?	آیا نمی خواهید این کار را بعدا انجام دهید؟
I never want to leave.	من هرگز نمی خواهم ترک کنم.
Tom makes an appointment with Mary on Friday evening.	تام عصر جمعه با مری قرار می گذارد.
I thought you said you were motivated to do this.	فکر کردم گفتی برای این کار انگیزه داری.
What does such a picture do in Tom's room?	چنین عکسی در اتاق تام چه می کند؟
Tom is really cute.	تام واقعا ناز است.
Tom's French is very good right now.	فرانسوی تام در حال حاضر خیلی خوب است.
Tom's biggest fear is marrying the wrong girl.	بزرگترین ترس تام ازدواج با دختر اشتباه است.
The surrounding mountains are not very high here.	کوه های اطراف اینجا خیلی بلند نیستند.
Ask Tom what he wants us to do.	از تام بپرسید که او از ما می خواهد چه کار کنیم.
Will the booths be open?	آیا غرفه های امتیاز باز خواهد بود؟
This is Tom's younger sister.	این خواهر کوچکتر تام است.
Tom has a full-length mirror in his room.	تام یک آینه تمام قد در اتاقش دارد.
I hope you do not do this now.	من امیدوارم که شما در حال حاضر این کار را انجام ندهید.
My house is designed to withstand earthquakes.	خانه من طوری طراحی شده است که در برابر زلزله مقاومت کند.
Tom was not in Australia in 2013.	تام در سال 2013 در استرالیا نبود.
Tell me which of these two cameras is better.	به من بگویید کدام یک از این دو دوربین بهتر است.
Freeze the remaining soup.	سوپ باقی مانده را فریز کنید.
I know you're not ready to do that.	من می دانم که شما برای انجام این کار آماده نیستید.
I thought Tom would not enjoy traveling with me.	فکر می کردم تام از سفر با من لذت نمی برد.
Tom was expelled from private school.	تام از مدرسه خصوصی اخراج شد.
You need to learn to control your anger.	شما باید یاد بگیرید که خشم خود را کنترل کنید.
Tom was hired by us in 2013.	تام در سال 2013 توسط ما استخدام شد.
Tom was not armed	تام مسلح نبود
Tom checks his email before eating breakfast.	تام قبل از خوردن صبحانه ایمیل خود را چک می کند.
Tom did not hear Mary go.	تام صدای رفتن مری را نشنید.
I live with Tom.	من با تام زندگی می کنم.
How do you spend your last few days before classes start again?	چند روز آخر خود را قبل از شروع مجدد کلاس ها چگونه می گذرانید؟
We have to convince Tom to change his mind.	ما باید تام را متقاعد کنیم که نظرش را تغییر دهد.
Tom got lost in the woods, but found his way back.	تام در جنگل گم شد، اما راه بازگشت را پیدا کرد.
I'm downloading a plugin.	من در حال دانلود یک افزونه هستم.
When it comes to fishing, Tom is an expert.	وقتی صحبت از ماهیگیری می شود، تام یک متخصص است.
Tom pushed open the door.	تام در را هل داد و باز کرد.
Tom is not a scammer	تام کلاهبردار نیست
Tom picked up some food for dinner.	تام مقداری غذا برای شام برداشت.
Tom does not seem to be worried.	به نظر می رسد تام نگران نیست.
This is a photo of Tom's family.	این عکسی از خانواده تام است.
When was the last time you heard Tom speak French?	آخرین باری که فرانسوی صحبت کردن تام را شنیدید کی بود؟
I'm not sure if it's Tom who should do this.	من مطمئن نیستم که آیا این تام است که باید این کار را انجام دهد.
Tom never does that.	تام هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
Tom never hurt me.	تام هرگز به من صدمه نزد.
Tom is a baseball fan.	تام یک طرفدار بیسبال است.
He turned 16 years old.	او 16 ساله شد.
What are you doing tomorrow at this time?	فردا در این زمان چه کار می کنید؟
It does not involve you.	این شما را درگیر نمی کند.
Is it rusty?	زنگ زده است؟
I do not speak French or Tom.	من نه فرانسوی صحبت می کنم و نه تام.
I do not think Tom was married at the time.	من فکر نمی کنم که تام در آن زمان ازدواج کرده باشد.
Can you remember the first time you used a computer?	آیا می توانید اولین باری که از کامپیوتر استفاده کردید را به خاطر بیاورید؟
There is one looking for you	یکی هست دنبالت
Tom does not know who wrote the graffiti on the wall.	تام نمی داند چه کسی گرافیتی را روی دیوار نوشته است.
Tom has completed his internship as an electrician.	تام دوره کارآموزی خود را به عنوان برقکار به پایان رسانده است.
You told me to stop complaining.	تو به من گفتی که دست از شکایت برداری.
I hope I have the opportunity to ask Tom this question.	امیدوارم این فرصت را داشته باشم که این سوال را از تام بپرسم.
Tom is finishing	تام داره تموم میشه
This is not really my name.	این واقعاً نام من نیست.
I loved all of Tom's songs.	من همه آهنگ های تام را دوست داشتم.
It should not take long to find Tom.	پیدا کردن تام نباید زیاد طول بکشد.
He led the guest into the living room.	او مهمان را به اتاق نشیمن راه داد.
I looked at the poster.	به پوستر نگاه کردم.
I did not want to tell you anything about this.	من قصد نداشتم در این مورد چیزی به شما بگویم.
You have to reset the modem	باید مودم رو ریست کنی
We finally managed to convince Tom to help us.	ما بالاخره موفق شدیم تام را متقاعد کنیم که به ما کمک کند.
Translating jokes is very difficult if not impossible.	ترجمه جوک اگر نگوییم غیرممکن بسیار دشوار است.
Tom was punching.	تام داشت کیسه بوکس را می زد.
I can not cook well	نمیتونم خوب آشپزی کنم
Dolphin and the trainer communicated much better than we expected.	دلفین و مربی بسیار بهتر از آنچه ما انتظار داشتیم ارتباط برقرار کردند.
Tom and I often kiss each other goodbye.	من و تام اغلب همدیگر را برای خداحافظی می بوسیم.
Tom had better be careful what he said.	تام بهتر است مراقب حرف هایش باشد.
I do not think Tom would like this.	من فکر نمی کنم تام این را دوست داشته باشد.
I wrote to Tom and my sister wrote to him.	من به تام نامه نوشتم و خواهرم هم برای او نامه نوشت.
Tom is still talking	تام هنوز داره حرف میزنه
I'm new here.	من اینجا جدید هستم.
Tom does not understand what is happening, but he does not accept it.	تام هم نمی‌فهمد چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما نمی‌پذیرد.
I told Tom I did not want to study French.	به تام گفتم نمی‌خواهم زبان فرانسه بخوانم.
You can not trust the police	نمیشه به پلیس اعتماد کرد
I'm not shopping with Tom today.	من امروز با تام خرید نمی کنم.
I'm going to meet Tom at the airport.	من قصد دارم تام را در فرودگاه ملاقات کنم.
Tom could not do that.	تام قادر به انجام این کار نبود.
Tom organized the event.	تام این رویداد را سازماندهی کرد.
They hire foreigners because there is a shortage of Japanese workers.	آنها خارجی ها را استخدام می کنند زیرا کارگران ژاپنی کمبود دارند.
I can't believe Tom and I are really married.	باورم نمی شود من و تام واقعاً ازدواج کرده ایم.
I know Tom did not know why I did not have to.	می دانم که تام نمی دانست که چرا من مجبور به انجام این کار نیستم.
This is what I told Tom.	این چیزی است که من به تام گفته ام.
Tom looked like a doctor.	تام شبیه یک دکتر بود.
This is a logical request.	این یک درخواست منطقی است.
Tom won again.	تام دوباره برنده شد.
I know Tom knows I'm not going to do that.	من می دانم که تام می داند که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
I know Tom probably can't do that.	من می دانم که تام احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think it was an eternity.	به نظرم یک ابدیت بود.
Tom did not like it very much.	تام آن را خیلی دوست نداشت.
Tom knew Mary was probably awake.	تام می دانست که مری احتمالاً بیدار است.
I could not stand his rudeness.	نمی توانستم بی ادبی او را تحمل کنم.
When are they going to bring the book to market?	کی قرار است کتاب را وارد بازار کنند؟
I thought Tom was just bragging.	فکر می کردم تام فقط لاف می زند.
Tom is very voyeuristic.	تام خیلی فضول است.
This soldier sacrificed his life to save his friend.	این سرباز برای نجات جان دوستش از خود گذشت.
Tom did everything he could to protect Mary.	تام هر کاری که می توانست برای محافظت از مری انجام داد.
I do not think Tom knows that I am Mary's brother.	فکر نمی کنم تام بداند که من برادر مری هستم.
Tom no longer really speaks French.	تام دیگر واقعاً فرانسوی صحبت نمی کند.
You're not in trouble for helping me, are you?	تو برای کمک به من به دردسر نمی افتی، نه؟
Tom needs to figure out how to do it.	تام باید بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was injured in the blast.	تام در این انفجار مجروح شد.
What time do you put Tom to bed?	تام را چه ساعتی می خوابانید؟
Tom slept in our guest room.	تام در اتاق مهمان ما خوابید.
I know Tom is replaceable.	من می دانم که تام قابل تعویض است.
If we can not get fresh fruit, we have to work without it.	اگر نمی‌توانیم میوه تازه بگیریم، باید بدون آن کار کنیم.
Do you think birthdays are important?	آیا فکر می کنید تولدها مهم هستند؟
Neither Tom nor Mary did anything stupid.	نه تام و نه مری کار احمقانه ای انجام نداده اند.
That's why you have to take the test again.	به همین دلیل باید دوباره در آزمون شرکت کنید.
What are the pros and cons?	جوانب مثبت و منفی چیست؟
How long was Tom waiting?	تام چقدر منتظر بود؟
Tom thinks Mary will not be here until lunch.	تام فکر می کند که مری تا وقت ناهار اینجا نخواهد بود.
He will surely keep his promise.	او مطمئناً به قولی که به او داده عمل خواهد کرد.
A living dog is better than a dead lion.	سگ زنده بهتر از شیر مرده است.
I do not know if Tom resigned.	من نمی دانم که آیا تام استعفا داد یا خیر.
Tom works three days a week until midnight.	تام سه روز در هفته تا نیمه شب کار می کند.
I did not think you were awake	فکر نمیکردم بیدار باشی
He did not rest until a long time later.	او تا مدت ها بعد آرام نشد.
I have lost a lot of sleep thinking about this problem.	با فکر کردن به این مشکل خواب زیادی از دست داده ام.
I thought you wanted to talk to me	فکر کردم میخوای با من حرف بزنی
We do treatments like whitening. 	ما درمان هایی مانند سفید کردن را انجام می دهیم.
We also remove tobacco stains and other cleaning methods.	ما همچنین حذف لکه تنباکو و سایر روش های تمیز کردن را انجام می دهیم.
He remained steadfast in his principles.	او بر اصول خود ثابت قدم ماند.
Tom usually walks past Mary's house.	تام معمولاً در راه خانه مری از کنار خانه مری می گذرد.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom will not be very happy if you do.	تام خیلی خوشحال نخواهد شد اگر این کار را بکنید.
I'm sure we can argue with Tom.	من مطمئن هستم که ما می توانیم با تام استدلال کنیم.
I'm glad we were able to win.	خوشحالم که توانستیم برنده شویم.
Why don't we do Tom a favor?	چرا ما به تام لطفی نمی کنیم؟
Tom wanted to work for Mary.	تام می خواست برای مری کار کند.
The email address you entered is currently in use.	آدرس ایمیلی که وارد کردید در حال حاضر در حال استفاده است.
I found out Tom was here yesterday afternoon.	فهمیدم که تام دیروز بعدازظهر اینجا بود.
Tom said Mary knew she might not be allowed to swim unless John swam with her.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است اجازه نداشته باشد به شنا برود مگر اینکه جان با او شنا کند.
I do not want to see Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم تام را ببینم.
Tom is now three times as rich as he was last year.	تام اکنون سه برابر سال گذشته در این زمان ثروتمند است.
Tom wanted something in return.	تام در عوض چیزی می خواست.
Worth exploring.	ارزش کاوش را دارد.
Everyone was running around in a hurry.	همه با عجله به اطراف می دویدند.
Is it in the public domain?	آیا در حوزه عمومی است؟
Tom has decided to go to Australia to study.	تام تصمیم گرفته است برای تحصیل به استرالیا برود.
So what is your problem?	پس مشکل شما چیست؟
The best way to learn a language is to live in a country where the language is spoken.	بهترین راه برای یادگیری زبان این است که در کشوری زندگی کنید که در آن زبان صحبت می شود.
Tom said he felt great.	تام گفت که احساس فوق العاده ای دارد.
I did not want to do what Tom suggested.	من نمی خواستم کاری را که تام پیشنهاد کرد انجام دهم.
Tom is probably still very hungry.	تام احتمالا هنوز خیلی گرسنه است.
I do not think Tom knows who broke the window.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی پنجره را شکست.
Tom saw a shark.	تام یک کوسه دید.
Tom plans to visit Mary on October 20.	تام قصد دارد در 20 اکتبر به دیدار مری برود.
I'm stuck in a stalemate.	من در یک کار بن بست گیر کرده ام.
I did not know that your grandchildren live in Australia.	من نمی دانستم که نوه های شما در استرالیا زندگی می کنند.
Tom did not tell Mary this.	تام این را به مری نمی گفت.
I had no doubt that I would win.	هیچ شکی نداشتم که برنده می شوم.
It does not take long for it to rain.	طولی نمی کشد که باران ببارد.
You were lucky to be in the right place at the right time.	شما خوش شانس بودید که در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفتید.
This test has a high false positive rate.	این تست دارای نرخ مثبت کاذب بالایی است.
I know Tom can do it if he tries.	من می دانم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
Calhoun had presidential hopes.	کالهون امیدهای ریاست جمهوری داشت.
Tom assumed that everyone knew who he was.	تام فرض کرد که همه می دانند او کیست.
Tom made me swear not to tell anyone.	تام مرا مجبور کرد قسم بخورم که به کسی نگویم.
It must have been difficult for him to knit this jacket.	حتما بافتن این ژاکت برایش سخت بوده است.
Tom offered Mary an apology and compensation.	تام به مری پیشنهاد کرد که عذرخواهی کند و جبران کند.
Who is your favorite classical guitarist?	گیتاریست کلاسیک مورد علاقه شما کیست؟
Tom greeted everyone.	تام به همه سلام کرد.
My dog ​​does not like dry dog ​​food.	سگ من غذای خشک سگ را دوست ندارد.
No one else knew Tom was going to be here.	هیچ کس دیگری نمی دانست تام قرار است اینجا باشد.
Tom is a skinny teenager.	تام یک نوجوان لاغر است.
Tom said Mary thought John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
I should probably tell Tom he should.	احتمالا باید به تام بگویم که باید این کار را انجام دهد.
Tom is stunned.	تام مبهوت است.
Tom is fishing today, isn't he?	تام امروز در حال ماهیگیری است، اینطور نیست؟
I think I should buy a new car.	فکر می کنم باید یک ماشین جدید بخرم.
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
This room is cleaned by Tom.	این اتاق توسط تام تمیز می شود.
Tom said Mary was very good at speaking French.	تام گفت که مری در صحبت کردن فرانسوی بسیار خوب بود.
I try not to think too much of Tom.	سعی می کنم زیاد به تام فکر نکنم.
How do I get to your office from Tokyo Station?	چگونه از ایستگاه توکیو به دفتر شما بروم؟
We haven't been able to spend much time together lately.	اخیراً نتوانستیم زمان زیادی را با هم بگذرانیم.
Do you really think this is absolutely necessary?	آیا واقعا فکر می کنید که این کاملا ضروری است؟
I flipped through the coins.	سکه را ورق زدم.
Did Tom promise to be there?	آیا تام قول داده آنجا باشد؟
Aren't you a psychologist?	تو روانشناس نیستی؟
Do you really want to send flowers to Maryam?	آیا واقعاً می خواهید برای مریم گل بفرستید؟
I do not like jokes like this	من از اینجور شوخی ها خوشم نمیاد
Tom was singing in French.	تام داشت به فرانسوی آواز می خواند.
You do not put too much pressure on yourself	زیاد به خودت فشار نمیاری
Tom advised Mary to learn French.	تام به مری توصیه کرد که زبان فرانسه را یاد بگیرد.
What is Tom so happy about?	تام از چه چیز اینقدر خوشحال است؟
Do you sometimes have problems with your teachers at school?	آیا گاهی اوقات در مدرسه با معلمان خود دچار مشکل می شوید؟
Tom is no ordinary kid.	تام یک بچه معمولی نیست.
I know I'm proud	میدونم که مغرورم
I know what I'm giving you for Christmas.	من می دانم برای کریسمس چه چیزی به شما می دهم.
It is not considered wrong	اشتباه محسوب نمی شود
Please write to me whenever you have a problem.	لطفا هر زمان که به مشکل برخوردید برای من نامه بنویسید.
As far as I can tell, Tom is not lying.	تا آنجا که من می توانم بگویم، تام دروغ نمی گوید.
Tom was in the jam.	تام در مربا بود.
I do not know if Tom is busy now?	من نمی دانم که آیا تام اکنون مشغول است؟
I've invited Tom to dinner.	من تام را برای شام دعوت کرده ام.
I have two tickets for a piano concert. 	من دو بلیط برای یک کنسرت پیانو دارم.
Would you like to go with me?	دوست داری با من بروی؟
The US President paid an official visit to China.	رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی به چین سفر کرد.
It is not easy for me to trust anyone.	برای من آسان نیست که به کسی اعتماد کنم.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
They are not stupid	آنها احمق نیستند
How did you not do that?	چطور این کار را نکردی؟
I did not realize that Tom was asking Mary to do this.	من متوجه نشدم که تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom knows he did something wrong.	تام می داند که کار بدی انجام داده است.
Tom is a simple family man.	تام یک مرد خانواده ساده است.
Tom has also spent some time in Australia.	تام همچنین مدتی را در استرالیا گذرانده است.
Tom is very interested in painting.	تام علاقه زیادی به نقاشی دارد.
Just a few minutes ago, someone was talking to Tom.	همین چند دقیقه پیش یکی داشت با تام صحبت می کرد.
Tom said he left his wallet at home.	تام گفت که کیف پولش را در خانه جا گذاشته است.
Tom is studying in the park.	تام در پارک درس می خواند.
I have many things I want you to know.	من چیزهای زیادی دارم که می خواهم شما بدانید.
Please explain the exact meaning of the word to me?	لطفا معنی دقیق کلمه را برای من توضیح دهید؟
I think Tom does not know that Mary can speak French.	من فکر می کنم تام نمی داند که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I had to come to Boston for a meeting.	من باید برای یک جلسه به بوستون می آمدم.
Well, it hasn't happened yet	خب هنوز اتفاق نیفتاده
Thank you for your hospitality.	از مهمان نوازی شما سپاسگزارم.
Tom said Mary was probably wrong.	تام گفت که مری احتمالاً اشتباه می کند.
I think Tom is going to come back.	من فکر می کنم تام قرار است برگردد.
They did not choose me.	آنها من را انتخاب نکردند.
Tom has a lot of courage to ask Mary for a loan.	تام جرات زیادی دارد که از مری وام می خواهد.
Please promise that you will not do this again.	لطفا قول بدهید که دیگر این کار را نخواهید کرد.
Tom writes something in his diary every day.	تام هر روز چیزی در دفتر خاطراتش می نویسد.
There is no sign of forced influence.	هیچ نشانه ای از نفوذ اجباری وجود ندارد.
Tom said Mary wanted to do it as soon as possible.	تام گفت که مری می خواست هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
I think Tom is not a good singer.	من فکر می کنم تام خواننده خوبی نیست.
Thanks to Tom for the help.	از تام برای کمک تشکر می کنم.
I know Tom is obedient.	من می دانم که تام مطیع است.
I do not think Tom can stand the truth.	من فکر نمی کنم که تام بتواند حقیقت را تحمل کند.
Let's hope Tom makes the right choice.	بیایید امیدوار باشیم تام انتخاب درستی داشته باشد.
No one is going to judge you	هیچ کس قرار نیست شما را قضاوت کند
Tom told me that I'm faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که من در انجام این کار سریعتر از مری هستم.
You like Tom	تو از تام خوشت میاد
Tom told me he was broken.	تام به من گفت که او شکسته است.
I know why Tom is not here.	می دانم چرا تام اینجا نیست.
Didi Tom did it, right?	دیدی تام این کار را کرد، نه؟
Did Tom tell you where he lives?	آیا تام به شما گفت که کجا زندگی می کند؟
Tom is not the one who told us the problem.	تام کسی نیست که مشکل را به ما گفته است.
Such things only happen in movies.	چنین چیزهایی فقط در فیلم ها اتفاق می افتد.
Do not try to deceive me.	سعی نکنید من را فریب دهید.
Tom takes you.	تام شما را می گیرد.
Glad you talked to me to go	خوشحالم که با من صحبت کردی که برم
It was harder to do than I thought.	انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که تصور می کردم.
In the United States, cars drive on the right side of the road.	در آمریکا اتومبیل ها در سمت راست جاده حرکت می کنند.
Their small protest led to large-scale demonstrations.	اعتراض کوچک آنها به تظاهرات گسترده ای منجر شد.
Tom will be asleep until I get home.	تا من به خانه برسم تام خواب خواهد بود.
Tom does not care what Mary says about him.	تام به آنچه مری در مورد او می گوید اهمیتی نمی دهد.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Australia with her.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که با او به استرالیا می رفت.
Tom has no plans to do so here.	تام قصد ندارد این کار را در اینجا انجام دهد.
I'm tired of playing this game.	من از انجام این بازی خسته شده ام.
Tom has something he wants to tell you.	تام چیزی دارد که می خواهد به شما بگوید.
Mary said she plans to meet an old boyfriend in Australia.	مری گفت که قصد دارد در استرالیا با یک دوست پسر قدیمی ملاقات کند.
Mary let Tom kiss her.	مری به تام اجازه داد او را ببوسد.
This is a photo of the car I restored	اینم عکس ماشینی که ریستور کردم
St. Patrick's Day is celebrated on March 17.	روز سنت پاتریک در 17 مارس جشن گرفته می شود.
It's easy for me to see you at ten o'clock tonight.	برای من راحت است که شما را ساعت ده امشب ببینم.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را نداشته است.
How do you know Tom has never been to Boston?	چگونه می دانید که تام هرگز به بوستون نرفته است؟
They are Asian	آنها آسیایی هستند
Don't you think we should have gone where Tom wanted us to go instead?	فکر نمیکنی ما به جای اینکه به اینجا بیایم باید به جایی می رفتیم که تام می خواست؟
I'm not sure Tom knows what he's doing.	من مطمئن نیستم که تام می داند دارد چه می کند.
Tom is allowed to do that.	تام مجاز به انجام این کار است.
You do not believe I really's supposed to do this, do you?	شما باور نمی کنید که من واقعاً باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom asked me to learn French with him.	تام از من خواست که با او زبان فرانسه را یاد بگیرم.
I can not afford it this month.	من توانایی خرید آن را در این ماه ندارم.
Tom does not play golf, does he?	تام گلف بازی نمی کند، او؟
I still love you.	من هنوز شما را دوست دارم.
Tom thought you were unhappy.	تام فکر کرد تو ناراضی هستی.
Tom has received several job offers.	تام چندین پیشنهاد شغلی دریافت کرده است.
I do not think Tom knows why Mary did this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری این کار را کرد.
I have to clean my room every day.	من باید هر روز اتاقم را تمیز کنم.
Tom will soon find out what you did.	تام به زودی متوجه خواهد شد که شما چه کار کرده اید.
Tom did his best to make Mary's stay in Australia enjoyable.	تام تمام تلاشش را کرد تا اقامت مری در استرالیا لذت بخش باشد.
I am not satisfied with that.	من از آن راضی نیستم.
Tom has just returned from Boston.	تام به تازگی از بوستون بازگشته است.
Tom says he does not think Mary will win.	تام می گوید که فکر نمی کند مری برنده شود.
I heard both of your grandfathers were plumbers.	شنیدم هر دوی پدربزرگ شما لوله کش بوده اند.
Tom and Mary are unusual.	تام و مری غیرعادی هستند.
Tom tried to persuade Mary to weave a scarf for him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که برای او روسری ببافد.
Tom said his mother's name was Mary.	تام گفت که نام مادرش مری است.
Tom will take the driving test next week.	تام هفته آینده در آزمون رانندگی شرکت خواهد کرد.
There is a new poll.	یک نظرسنجی جدید وجود دارد.
Hey, you do not believe this	هی اینو باور نمیکنی
I know Tom is more handsome than me.	می دانم که تام از من خوش تیپ تر است.
Tom is respected by all.	تام مورد احترام همه است.
I could not take a bath due to lack of water.	به دلیل کمبود آب نمی توانستم حمام کنم.
Tom takes care of what he can.	تام از آنچه می تواند مراقبت می کند.
What makes you think I do not want to go?	چی باعث میشه فکر کنی من نمیخوام برم؟
That's why Tom and I are busy.	به همین دلیل من و تام مشغول هستیم.
Tom is on the phone with his father.	تام با پدرش تلفنی است.
Tom pointed to his watch.	تام به ساعتش اشاره کرد.
Tom told me to talk to Mary.	تام به من گفت با مری صحبت کنم.
Tom said he felt nauseous.	تام گفت که احساس دریازدگی کرده است.
Tom has almost no close friends.	تام تقریباً هیچ دوست صمیمی ندارد.
Tom saw it before anyone else.	تام قبل از هر کس دیگری آن را دید.
Tom and his brother are alike.	تام و برادرش شبیه هم هستند.
I tried to tell Tom what was going on.	سعی کردم به تام بگویم چه خبر است.
I hope Tom gets better.	امیدوارم تام بهتر شود.
I got my dog ​​in the car.	من سگم را در ماشین گرفته ام.
It is doubtful whether Tom will be able to do this.	این که آیا تام بتواند این کار را انجام دهد، مشکوک است.
Tom closed his eyes tightly and endured the pain.	تام چشمانش را محکم بست و درد را تحمل کرد.
Tom said Mary does not like to eat in fast food restaurants.	تام گفت مری دوست ندارد در رستوران های فست فود غذا بخورد.
I'm not sure Tom likes it.	من مطمئن نیستم که تام آن را دوست داشته باشد.
Tom gave Mary a cup of coffee.	تام فنجانی قهوه به مری داد.
We decided to do it together.	ما تصمیم گرفتیم با هم این کار را انجام دهیم.
The doctor said relax for the next few days.	دکتر گفت تا چند روز آینده راحت باش.
I'm afraid I do not understand	میترسم نفهمم
Tom did not want to go to the meeting.	تام نمی خواست به جلسه برود.
We do not do what we can avoid doing.	ما کاری را که بتوانیم از انجام آن اجتناب کنیم، انجام نمی دهیم.
I do not think we should leave the windows open.	به نظر من نباید پنجره ها را باز بگذاریم.
Tom did not want to offend anyone.	تام نمی خواست به کسی توهین کند.
Tom has started writing a cookbook.	تام شروع به نوشتن یک کتاب آشپزی کرده است.
Would Tom be surprised if Mary did that?	آیا تام تعجب می کند اگر مری این کار را انجام دهد؟
Tom will not stay home tomorrow.	تام فردا در خانه نخواهد ماند.
Tom cares so much about Mary.	تام خیلی به مری اهمیت می دهد.
What Tom did was inappropriate.	کاری که تام انجام داد نامناسب بود.
Tom was not bothered by the noise.	تام از این سروصدا اذیت نشد.
He was bruised all over his body after the fight.	او بعد از درگیری تمام بدنش کبود شده بود.
I did not like at all	من اصلا دوست نداشتم
Tom has always been faster than me.	تام همیشه سریعتر از من بوده است.
I wish you did not watch so much TV	کاش اینقدر تلویزیون نگاه نمیکردی
I do not think we should trust Tom.	من فکر نمی کنم که ما باید به تام اعتماد کنیم.
Tom took the cup out of Mary's hand.	تام فنجان را از دست مری بیرون آورد.
I have a lot of work to do until the weekend.	من تا آخر هفته کارهای زیادی برای پاک کردن دارم.
Tom aimed at the target.	تام به سمت هدف نشانه رفت.
I know Tom is still planning to do this.	من می دانم که تام هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom is not much older than me, is he?	تام از من خیلی بزرگتر نیست، نه؟
Tom was lying on the bed watching TV.	تام روی تخت دراز کشیده بود و تلویزیون تماشا می کرد.
Tom is scheduled to return around 2:30 p.m.	تام قرار است حدود ساعت 2:30 برگردد.
That's all I need right now.	این تمام چیزی است که در حال حاضر نیاز دارم.
I wish I could read Tom well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام بخوانم.
Tom and I work for the same company.	من و تام در یک شرکت کار می کنیم.
This medicine should not be made available to children.	این دارو نباید در دسترس کودکان قرار گیرد.
Which do you prefer, cook dinner or wash the dishes?	کدام را ترجیح می دهید، شام بپزید یا ظرف ها را بشویید؟
Tom will be in Boston for several months.	تام چندین ماه در بوستون خواهد بود.
How did you train your dog to do this?	چگونه سگ خود را برای این کار تربیت کردید؟
I was thinking about when we were young.	من به زمانی که ما جوان بودیم فکر می کردم.
It was not me who allowed the dog to enter.	این من نبودم که به سگ اجازه ورود دادم.
Personal freedom is declining today.	آزادی شخصی امروزه در حال کاهش است.
The people in the next room stay up all the time, and God knows what they are doing.	افراد اتاق کناری تا تمام ساعت ها بیدار می مانند و خدا می داند چه کاری انجام می دهند.
I would like you to do something for me	دوست دارم کاری برای من انجام دهی
Sorry I got involved.	متاسفم که من را درگیر کردم.
Tom was killed by the wife of a woman he was traveling with.	تام توسط شوهر زنی که با او رفت و آمد داشت کشته شد.
I did not need to do this	من نیازی به این کار نداشتم
Tom is an ordinary man.	تام یک مرد معمولی است.
Can you leave me in the next light?	آیا می توانی مرا در نور بعدی رها کنی؟
I want to know how Tom does it.	من می خواهم بدانم تام چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom took a step and fell down the stairs.	تام یک قدم از دست داد و از پله ها افتاد پایین.
Tom asked Mary questions, but he refused to answer.	تام از مری سؤالاتی پرسید، اما او از پاسخ دادن به آنها امتناع کرد.
Tom told me he would like to buy a new bike.	تام به من گفت که دوست دارد یک دوچرخه جدید بخرد.
I do not feel hopeful	من احساس امیدواری نمی کنم
I am the one who has the tickets.	من کسی هستم که بلیط ها را دارم.
Tom blocked my way.	تام راهم را بست.
Tom is not in danger	تام در خطر نیست
Tom has to quit smoking.	تام باید سیگار را ترک کند.
I told you it would end like this	بهت گفتم اینجوری تموم میشه
I promised Tom that we would be at his party.	به تام قول دادم که در مهمانی او باشیم.
It's not a problem for me if Tom watches TV after finishing his homework.	برای من مشکلی نیست اگر تام بعد از اتمام تکالیفش تلویزیون تماشا کند.
Tom said he did not think he would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مجبور باشد این کار را انجام دهد.
Tom is probably still depressed.	تام احتمالا هنوز افسرده است.
Tom will save us.	تام ما را نجات خواهد داد.
Mary gave birth to a son.	مریم پسری به دنیا آورد.
Do not eat it if you think it smells funny.	اگر فکر می کنید بوی خنده دار می دهد آن را نخورید.
Tom knows this because he was there.	تام این را می داند چون آنجا بود.
Please make sure Tom eats his vegetables.	لطفا مطمئن شوید که تام سبزیجاتش را بخورد.
Tom said he thinks he knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I want to be on Broadway.	من می خواهم در برادوی باشم.
Did Tom do that for Mary?	آیا تام این کار را برای مری انجام داد؟
Who did this?	اونی که اینکارو کرد کیه؟
This is not a difficult question.	این سوال سختی نیست.
Mary slapped Tom in the face.	مری به صورت تام سیلی زد.
They are miles away.	آنها مایل ها دورتر هستند.
If you're not upset about me asking, why did you go out yesterday?	اگر از پرسیدن من ناراحت نیستی، چرا دیروز بیرون رفتی؟
I am a 22-year-old man.	من یک مرد 22 ساله هستم.
Mary has spent thousands of dollars on beauty products over the years.	مری در طول این سال ها هزاران دلار برای محصولات زیبایی خرج کرده است.
We can not make any assumptions.	ما نمی توانیم هیچ فرضی بکنیم.
Should we wash the lettuce?	آیا کاهو را بشوییم؟
I have a meeting to go to	یه جلسه دارم که باید برم
We hope the same thing will not happen again this year.	امیدواریم امسال هم همین اتفاق تکرار نشود.
It's hard to argue with Tom.	بحث کردن با تام سخت است.
Tell Tom what Mary said.	به تام بگو مری چه گفت.
Tom is gone forever.	تام برای همیشه رفته است.
I think it will take a day or two	فکر کنم یکی دو روز طول بکشه
Sorry Tom was not here.	متاسفم که تام اینجا نبود.
Tom is looking to buy a boat.	تام به دنبال خرید یک قایق است.
I do not regret much	من زیاد پشیمان نیستم
Tom is angry.	تام در حال عصبانیت است.
I know what's going on at home.	من می دانم در خانه چه خبر است.
Tom worked in a hospital.	تام در یک بیمارستان کار می کرد.
The accident happened at that intersection.	تصادف در آن تقاطع اتفاق افتاد.
Who is going to tell Tom?	کی قراره به تام بگه؟
I almost lost my life in a car accident last year.	سال گذشته تقریباً در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست دادم.
If you need more information, please contact me.	اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفا با من تماس بگیرید.
We must respect Tom's decision.	ما باید به تصمیم تام احترام بگذاریم.
Tom comes from the southern part of Australia.	تام از بخش جنوبی استرالیا می آید.
Tom and Mary did not help much.	تام و مری کمک چندانی نکردند.
It took thirty minutes to light the fire.	سی دقیقه طول کشید تا آتش روشن شود.
Tom said Mary had told him not to do this.	تام گفت که مری به او گفته که این کار را نکن.
Tom asked us to hurry.	تام از ما خواست عجله کنیم.
I met Tom last year when I was in Australia.	سال گذشته زمانی که در استرالیا بودم تام را شناختم.
I know Tom will not be interested in doing this.	می دانم که تام علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
Don't be so emotional, Tom.	اینقدر احساساتی نشو، تام.
Tom is trying to figure out what we need to do.	تام در تلاش است تا بفهمد ما باید چه کار کنیم.
I'm too tired	من خیلی خسته ام
Tom seemed to understand.	به نظر می رسید تام آن را فهمیده بود.
Tom rarely goes to Boston.	تام به ندرت به بوستون می رود.
Tom and Mary will leave Australia next Monday.	تام و مری دوشنبه آینده استرالیا را ترک می کنند.
Tom said he thought Mary was going to Australia with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به استرالیا برود.
Tom blew out all the cake candles.	تام تمام شمع های کیک را فوت کرد.
I do not want to do this alone.	من نمی خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Fasten your seat belt.	کمربند ایمنی خود را باز کنید.
Tom did not know he had to do this.	تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
You should have told us the truth	باید حقیقت را به ما می گفتی
Tom still thinks Mary loves him.	تام هنوز فکر می کند که مری او را دوست دارد.
Tom was an exchange student.	تام دانشجوی تبادلی بود.
The man I met in the park yesterday said his name was Tom.	مردی که دیروز در پارک ملاقات کردم گفت اسمش تام است.
The least talented player will be fired from the team.	کم استعدادترین بازیکن از تیم اخراج می شود.
I do not want to be late today	امروز نمیخوام دیر کنم
You should not let everyone know how angry you are.	نباید به همه اجازه می دادی بفهمی چقدر عصبانی هستی.
I ask you to listen to Tom's advice.	از تو می خواهم به نصیحت تام گوش کنی.
I was not there when Tom needed me.	زمانی که تام به من نیاز داشت من آنجا نبودم.
Tom is the one who does most of the work here.	تام کسی است که بیشتر کارهای اینجا را انجام می دهد.
Thanks to you I have lost my appetite.	به لطف شما اشتهایم را از دست داده ام.
Brush your teeth before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب دندان های خود را مسواک بزنید.
Tom said he did not want to eat at that restaurant.	تام گفت که نمی‌خواهد در آن رستوران غذا بخورد.
I did not get enough sleep	من به اندازه کافی نخوابیدم
Tom became very naughty	تام خیلی بداخلاق شد
Tom must be told he should not do this.	باید به تام گفته شود که نباید این کار را انجام دهد.
Losses are incalculable.	ضرر و زیان غیرقابل محاسبه است.
Tom has probably eaten before.	تام احتمالا قبلاً خورده است.
I believe there is a mistake here.	من معتقدم اینجا یک اشتباه وجود دارد.
There was only one problem with Tom's map.	فقط یک مشکل در نقشه تام وجود داشت.
Tom is good at solving problems.	تام در حل مشکلات خوب است.
That's all I need to get through it.	این تمام چیزی است که برای گذراندن آن نیاز دارم.
Tom is not at all sure who to talk to.	تام اصلا مطمئن نیست که باید با چه کسی صحبت کند.
It is better to set aside some money for a rainy day.	بهتر است مقداری پول برای یک روز بارانی کنار بگذارید.
He has a typical Scottish accent.	او لهجه اسکاتلندی معمولی دارد.
I promised Tom we would not sing that song tonight.	به تام قول دادم که امشب آن آهنگ را نخوانیم.
Tom is getting better	تام داره بهتر میشه
Teacher caught Tom cheating on a test.	معلم تام را در حال تقلب در آزمون گرفتار کرد.
How do you know Tom is not going to kiss Mary?	از کجا می دانی که تام قرار نیست مری را ببوسد؟
I doubt Tom will ever forgive Mary for that.	من شک دارم که تام هرگز مری را به خاطر این کار ببخشد.
Tom began to suspect that something was wrong.	تام شروع به شک کرد که چیزی اشتباه است.
I'm the only one who has to do this.	من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I knew Tom was going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Do not touch my camera	به دوربین من دست نزن
Which wallpaper did you choose?	کدام کاغذ دیواری را انتخاب کردید؟
Tom knows he can never play Mary harp well.	تام می داند که هرگز نمی تواند به خوبی مری چنگ بنوازد.
You really do not want to live in Australia, do you?	شما واقعاً نمی خواهید در استرالیا زندگی کنید، نه؟
I do not think this is a good time to do that.	فکر نمی کنم زمان خوبی برای این کار باشد.
Tom said he thought I might not need to do this today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Does Tom really expect Mary to help him?	آیا تام واقعاً انتظار دارد که مری به او کمک کند؟
I think Tom is scared.	من فکر می کنم تام می ترسد.
Tom was very confident that Mary could do it.	تام بسیار مطمئن بود که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was just scared, not injured.	تام فقط ترسیده بود، نه مجروح.
Tom is clearly jealous.	تام آشکارا حسود است.
Tom has decided to go home.	تام تصمیم گرفته است که به خانه برود.
I do not know if he wants to go with me or not.	نمی دانم می خواهد با من برود یا نه.
Tom and Mary were both so drunk they could not go home.	تام و مری هر دو آنقدر مست بودند که نمی توانستند به خانه بروند.
Tom was home this afternoon.	تام امروز بعدازظهر در خانه بود.
We need something a little more subtle.	ما به چیزی کمی ظریف تر نیاز داریم.
I did not hear anything that night.	آن شب چیزی نشنیدم.
I really do not think Tom wants to do that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
He seems to tend to exaggerate.	به نظر می رسد او تمایل به اغراق در مسائل دارد.
I do not know what you have heard.	من نمی دانم شما چه شنیده اید.
Tom was crying.	تام گریه می کرد.
Tom said Mary was going to leave on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش برود.
Tom did not let his children go out at night.	تام اجازه نداد بچه هایش شب بیرون بروند.
I did not know you were going to do this so soon.	نمی‌دانستم به این زودی قصد انجام این کار را داشتی.
Tom raised his hat.	تام کلاهش را بالا آورد.
I know you will not do it today.	می دانم که امروز این کار را نخواهی کرد.
I know Tom is careful.	من می دانم که تام مراقب است.
Tom said he would consult a lawyer.	تام گفت که با یک وکیل مشورت خواهد کرد.
Tom was sitting on a tree stump reading a book.	تام روی کنده درخت نشست و مشغول خواندن کتاب بود.
I have paid the bill	من قبض را پرداخت کرده ام
Tom grew up to be a musician.	تام یک موسیقیدان بزرگ شد.
Tom said he was happy Mary did that.	تام گفت که از انجام این کار مری خوشحال است.
Tom never helps his wife wash the dishes.	تام هرگز به همسرش در شستن ظروف کمک نمی کند.
I do not know if Tom agrees to leave.	نمی دانم تام با رفتن موافقت می کند یا نه.
I want to buy a newspaper to read on the train.	من می خواهم روزنامه بخرم تا در قطار بخوانم.
I do not want to buy this one	من نمیخوام این یکی رو بخرم
I do not expect Tom to help.	من انتظار ندارم تام کمک کند.
This is not the reason for me to leave	دلیل ترک من این نیست
Tom asked Mary if she did not mind doing this for him.	تام از مری پرسید که آیا بدش نمی آید که این کار را برای او انجام دهد؟
You always hated me	تو همیشه از من متنفر بودی
If it were not for his help, he might have drowned.	اگر کمک او نبود، ممکن بود غرق شود.
Tom would not do this without Mary.	تام بدون مری این کار را نمی کند.
I'm here for another reason.	من به دلیل دیگری اینجا هستم.
Did you know that Tom was in a coma for three years?	آیا می دانستید تام سه سال در کما بود؟
Has Tom still solved that problem?	آیا تام هنوز آن مشکل را حل کرده است؟
Tom is a stubborn man.	تام مردی سرسخت است.
Tom said Mary was too young to drive.	تام گفت مری برای رانندگی خیلی جوان بود.
I thought you said Tom was a fool.	من فکر کردم که تو گفتی که تام یک احمق است.
Nothing is easy	هیچ چیز آسان نیست
We have to find a way to escape.	ما باید راهی برای فرار ابداع کنیم.
Tom goes home from work every day.	تام هر روز از سر کار به خانه می رود.
Tom is not home yet	تام هنوز خونه نیست
Tom is tired of doing this.	تام از انجام این کار خسته شده است.
I know some of you want to get back to normal, but it does not happen.	می دانم که برخی از شما می خواهید به حالت قبل برگردید، اما این اتفاق نمی افتد.
Did you say you had a fight with Tom?	گفتی با تام دعوا کردی؟
I will not use it	من از آن استفاده نخواهم کرد
Tom did not have to come himself.	تام مجبور نبود خودش بیاید.
Tom must be scared	تام باید ترسیده باشه
How do you plan to go to Australia with us next summer?	چگونه می خواهید تابستان آینده با ما به استرالیا بروید؟
I knew I should not waste time.	می دانستم که نباید زمان را تلف کنم.
Tom has bought a new computer.	تام یک کامپیوتر جدید خریده است.
Tom said he did not have enough money to go to Australia.	تام گفت که پول کافی برای رفتن به استرالیا ندارد.
I'm going to set the table.	من می روم میز را بچینم.
The game is held even in the event of rain.	بازی حتی در صورت بارندگی برگزار می شود.
Tom does not have time to rest.	تام زمانی برای استراحت ندارد.
I know the last thing you want to do is help me.	می دانم آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که به من کمک کنید.
I knew Tom was the one who was going to show Mary how to do it.	می دانستم تام کسی بود که قرار بود به مری نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom makes fun of everything.	تام همه چیز را مسخره می کند.
Tom did not catch the ball.	تام توپ را نگرفت.
I met Maryam last Friday evening.	عصر جمعه گذشته با مریم قرار گذاشتم.
I did not understand what the noise was for.	من متوجه نشدم که سر و صدا برای چیست.
Tom thinks Mary is the most beautiful girl in his class.	تام فکر می کند که مری زیباترین دختر کلاسش است.
Tom has been asleep all day.	تام تمام روز خواب بوده است.
Tom got only 30 votes.	تام فقط سی رای آورد.
Tom Jackson is one of Boston's best detectives.	تام جکسون یکی از بهترین کارآگاهان بوستون است.
"Is there a book on the chair?" 	"کتابی روی صندلی هست؟"
"Yes, there is."	"بله، وجود دارد."
Tom certainly knows how to do it.	تام مطمئناً می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
It will be clear soon	به زودی روشن می شود
The last time Tom did this was at the age of thirteen.	آخرین باری که تام این کار را کرد در سیزده سالگی بود.
You got the wrong number	شماره اشتباهی گرفتی
I have a stroke	من سکته کرده ام
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که فکر می کند مری برای خرید هر چیزی که نیاز دارد حداقل به 300 دلار نیاز دارد.
The doctor told me to rest for a few days.	دکتر به من گفت چند روز استراحت کنم.
I met Tom at the hospital last week.	من هفته گذشته تام را در بیمارستان ملاقات کردم.
I think Tom is curious.	من فکر می کنم تام کنجکاو شده است.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی‌کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
I hope Tom was joking.	امیدوارم تام شوخی کرده باشد.
Tom said he had a great time in Boston.	تام گفت که در بوستون خیلی خوش گذشت.
I'm so lucky.	من خیلی خوش شانس هستم.
Tom advised Mary to consult a lawyer.	تام به مری توصیه کرد که با یک وکیل مشورت کند.
I do not think I can do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانم این کار را انجام دهم.
Please tell me if you are coming or not	لطفا به من بگو که می آیی یا نه
He always fought with his brothers.	او همیشه با برادرانش دعوا می کرد.
I do not like people to touch me.	من دوست ندارم مردم مرا لمس کنند.
How long did Tom's talk last?	سخنرانی تام چقدر طول کشید؟
Tom and Mary plan to walk tomorrow if the weather gets better.	تام و مری قصد دارند فردا پیاده روی کنند اگر هوا بهتر شود.
Money can not buy your happiness, but it can buy marshmallows, which is kind of like that.	پول نمی تواند خوشبختی شما را بخرد، اما می تواند مارشمالو بخرد، که به نوعی مشابه است.
You do not have to go to school today.	امروز لازم نیست به مدرسه بروید.
Reporters all started shouting questions at the same time.	خبرنگاران همگی همزمان شروع به فریاد زدن سوالات کردند.
It will be difficult for me to get there by 2:30.	رسیدن به آنجا تا ساعت 2:30 برایم سخت خواهد بود.
Tom asked Mary if she could borrow $ 30.	تام از مری پرسید که آیا می تواند سی دلار قرض کند.
Tom could not go on a picnic with us today because he had an important business meeting.	تام امروز نمی توانست با ما به پیک نیک برود زیرا یک جلسه کاری مهم داشت.
I know how you feel	میدونم چه حسی داری
What is Tom doing now?	تام الان داره چی میسازه؟
The mayor denied taking bribes.	شهردار رشوه گرفتن را تکذیب کرد.
I told Tom I did not have much money.	به تام گفتم پول زیادی ندارم.
Tom said he did not think Mary really had to do this yesterday morning.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور بود دیروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom was in the spotlight.	تام در کانون توجه قرار گرفت.
I can not wait to tell you about what we did.	من نمی توانم صبر کنم تا در مورد آنچه انجام دادیم به شما بگویم.
I thought you said you wanted to know why Tom wanted to do this.	فکر کردم گفتی می‌خواهی بدانی چرا تام می‌خواهد این کار را بکند.
Tom told Mary he did not think John was nervous.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان عصبی باشد.
I met Tom at the supermarket.	من تام را در سوپرمارکت ملاقات کردم.
I do not know if Tom has ever been to Australia.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال به استرالیا رفته است یا خیر.
Tom was focused.	تام متمرکز بود.
I liked some of the songs that Tom sang.	من برخی از آهنگ هایی را که تام خوانده بود دوست داشتم.
Tom does not seem to know what Mary should do.	به نظر می رسد تام نمی داند مری باید چه کار کند.
That's why I didn't do it	به همین دلیل این کار را نکردم
There is no toilet.	سرویس بهداشتی وجود ندارد.
How many professional bassoons do you think there are in Australia?	فکر می کنید چند فاگوت حرفه ای در استرالیا وجود دارد؟
We do not allow Tom to drive.	ما به تام اجازه رانندگی نمی دهیم.
Unfortunately, our team did not win as we expected.	متاسفانه تیم ما آنطور که انتظار داشتیم به پیروزی نرسید.
Tom called Mary and asked her to pick him up at the station.	تام به مری زنگ زد و از او خواست که او را در ایستگاه ببرد.
Tom said Mary was very busy.	تام گفت که مری بسیار شلوغ است.
Do you think this is not possible?	به نظر شما این امکان پذیر نیست؟
There is an even easier way to do it.	حتی یک راه ساده تر برای انجام آن وجود دارد.
I advised Tom to stay where he was.	من به تام توصیه کردم همان جایی که بود بماند.
You are wrong about this.	شما در این مورد اشتباه می کنید.
It looks terrible.	وحشتناک به نظر می رسد.
This was not one of the choices.	این یکی از انتخاب ها نبود.
I know what to say. 	من می دانم چه بگویم.
I just do not know how to say	فقط نمیدونم چطوری بگم
Tom can not tell us who we can and can not talk to.	تام نمی تواند به ما بگوید که با چه کسانی می توانیم صحبت کنیم و نمی توانیم.
I thought you said we would not go to Boston with Tom.	فکر کردم گفتی ما با تام به بوستون نمی رویم.
When was the last time you told your wife you loved her?	آخرین باری که به همسرت گفتی دوستش داری کی بود؟
Tom is alert.	تام هوشیار است.
His English improved considerably.	انگلیسی او به طور قابل توجهی پیشرفت کرد.
Why aren't you honest with Tom?	چرا با تام روراست نیستی؟
I like grapefruit	من گریپ فروت دوست دارم
Do you know a single woman my age?	آیا زن مجردی در سن من می شناسید؟
I do not think I have what you are looking for.	فکر نمی کنم چیزی که شما دنبالش هستید را داشته باشم.
I do not like to be treated like a piece of meat.	من دوست ندارم با من مثل یک تکه گوشت رفتار شود.
Was it someone else's idea?	آیا این ایده شخص دیگری بود؟
You have made many mistakes	شما اشتباهات زیادی کرده اید
Tom was busy all day.	تام تمام روز مشغول بود.
Tom has to deal with it alone.	تام باید به تنهایی با آن کنار بیاید.
We were just hiding.	ما فقط مخفی کاری می کردیم.
There is no water on the table	روی میز آب نیست
Tom is trying to figure out what we need to do.	تام در تلاش است تا بفهمد ما باید چه کار کنیم.
Tom says he does not know much about Australia.	تام می گوید که چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
I never tell anyone where I hid the treasure.	من هرگز به کسی نمی گویم که گنج را کجا پنهان کرده ام.
Do you think he will be re-elected president?	آیا فکر می کنید او دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود؟
Tom held out his hand.	تام دستش را دراز کرد.
Tom and I both wanted to go.	من و تام هر دو می خواستیم برویم.
Did Tom say where he plans to go next weekend?	آیا تام گفت که قصد دارد آخر هفته آینده کجا برود؟
Let me see if Tom is ready.	بگذار ببینم تام آماده است یا نه.
My father did not allow me to study in the United States.	پدرم به من اجازه تحصیل در آمریکا را نداد.
Where did Tom hide my passport?	تام پاسپورت من را کجا پنهان کرد؟
Tom said Mary would not win.	تام گفت که مری برنده نخواهد شد.
I know Tom knows we do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I did not eat anything for three days	من سه روزه چیزی نخوردم
I'm not sure Tom understood me.	مطمئن نیستم که تام مرا درک کرده باشد.
Tom told me that Mary was not afraid to do this.	تام به من گفت که مری از انجام این کار نمی ترسید.
Tom told me he felt dizzy.	تام به من گفت که احساس سرگیجه دارد.
Didn't you eat Shamat?	شامت را نخوردی؟
Tom was as bored as Mary.	تام هم مثل مری بی حوصله بود.
I will contact Tom as promised.	همانطور که قول داده بودم با تام تماس خواهم گرفت.
I ask you to stay.	من از شما می خواهم که بمانید.
Tom said he did not think he would enjoy doing it.	تام گفت که فکر نمی کرد از انجام این کار لذت ببرد.
I think Tom is scared.	فکر می کنم تام می ترسد.
I do not think we can take such a risk.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم چنین ریسکی را بپذیریم.
Tom and Mary met at the library yesterday afternoon.	تام و مری دیروز بعد از ظهر در کتابخانه با هم برخورد کردند.
Tom does not seem to be breathing.	به نظر می رسد تام نفس نمی کشد.
What is Tom going to do after retirement?	تام بعد از بازنشستگی قصد دارد چه کند؟
Tom said Mary was sure John could not do it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان نمی تواند این کار را انجام دهد.
Most of these belong to Tom.	بیشتر اینها مال تام هستند.
I thought you did not like Tom	فکر کردم تو تام رو دوست نداری
I do not care about green tea.	من به چای سبز اهمیتی نمی دهم.
I thought you said you heard the dog barking.	فکر کردم گفتی پارس سگ را شنیدی.
Tom does not deserve a second chance.	تام سزاوار فرصت دوم نیست.
You knew I was going to do this yesterday, didn't you?	میدونستی دیروز قرار بود اینکارو بکنم، نه؟
Who cares what Tom wants?	چه کسی اهمیت می دهد که تام چه می خواهد؟
I do not want to take a taxi.	من نمی خواهم تاکسی بگیرم.
Tom immediately fell in love with Mary.	تام همان موقع عاشق مری شد.
Tom was often ridiculed at school.	تام اغلب در مدرسه مورد تمسخر قرار می گرفت.
Do not take my word for it. Ask Tom	حرف من را قبول نکن از تام بپرس
Tom was not the first to say we should not do this.	تام اولین کسی نبود که گفت ما نباید این کار را انجام دهیم.
They are not that stupid either	اونقدرا هم احمق نیستن
Tom was surrounded by all his friends.	تام توسط همه دوستانش احاطه شده بود.
Tom is a good cook, but I think I'm better.	تام آشپز خوبی است، اما فکر می کنم بهترم.
Tom sleeps all day and stays up all night.	تام تمام روز می خوابد و تمام شب بیدار است.
I'm not convinced that Tom is guilty.	من متقاعد نشده ام که تام گناهکار است.
Sorry I forgot my homework.	ببخشید تکالیفم را در خانه فراموش کردم.
Try to raise your left hand.	سعی کنید دست چپ خود را بلند کنید.
Great care has been taken to use the best raw materials.	دقت زیادی برای استفاده از بهترین مواد اولیه انجام شده است.
Tom did not know how to behave.	تام نمی دانست چگونه رفتار کند.
Tom has magical powers.	تام دارای قدرت جادویی است.
Tom could not do that, could he?	تام نمی توانست این کار را انجام دهد، می تواند؟
Mary and Alice are both cute.	مری و آلیس هر دو ناز هستند.
Tom hit his knee while playing hockey.	تام در حال بازی هاکی زانویش را زد.
Did Tom notice that?	آیا تام متوجه آن شد؟
I should never have been allowed to go there without me.	هرگز نباید اجازه می دادم بدون من به آنجا بروی.
We were apprehensive	دلهره داشتیم
Tom and Mary work nearby.	تام و مری در همان نزدیکی کار می کنند.
You are our best hope	تو بهترین امید ما هستی
I do not believe Tom is a murderer.	من باور نمی کنم تام یک قاتل باشد.
"Whose is?" 	"مال کیه؟"
"This is Tom's property."	"این مال تام است."
You can not help them.	شما نمی توانید به آنها کمک کنید.
Tom will probably not be tempted to do so.	احتمالا تام برای انجام این کار وسوسه نخواهد شد.
Wash it with warm water and soap.	آن را با آب گرم و صابون بشویید.
I'll call Tom tonight.	من امشب به تام زنگ می زنم.
See what I made for Tom	ببین چی ساختم برای تام
That danger can be avoided.	می توان از آن خطر جلوگیری کرد.
Since the last time you saw me grow up	از آخرین باری که دیدمت بزرگ شدی
You're not the only one hurt, are you?	تو تنها کسی نیستی که صدمه دیده، نه؟
I bet you can not guess where Tom is.	شرط می بندم نمی توانید حدس بزنید تام کجاست.
Tom asked Mary about her new job in Australia.	تام از مری در مورد شغل جدیدش در استرالیا پرسید.
Tom is one of the strangest people I know.	تام یکی از عجیب ترین آدم هایی است که می شناسم.
Tom told me he was positive.	تام به من گفت که او مثبت است.
Tom said he shot Mary twice.	تام گفت که دوبار به مری شلیک کرده است.
Tom speaks French well, Mary.	تام فرانسوی را به خوبی مری صحبت می کند.
Tom is a good pianist.	تام پیانیست خوبی است.
It was wild outside.	آن بیرون وحشیانه بود.
It was so cold yesterday that I stayed home.	دیروز آنقدر سرد بود که در خانه ماندم.
Tom and I are no longer talking.	من و تام دیگر با هم صحبت نمی کنیم.
I wrote a long letter to Tom last night.	دیشب یک نامه طولانی به تام نوشتم.
I found an old bell-bottom jeans in the attic.	در اتاق زیر شیروانی یک شلوار جین زنگوله قدیمی پیدا کردم.
Tom said he was dying.	تام گفت که او در حال مرگ است.
Tom was going to win.	قرار بود تام برنده شود.
I will lend you my bike if you promise not to let others ride it.	من دوچرخه ام را به تو قرض می دهم اگر قول بدهی که اجازه ندهی دیگران سوار آن شوند.
There is no point in arguing with a manager.	بحث کردن با مدیر هیچ فایده ای ندارد.
I took a taxi.	من یک تاکسی گرفتم.
Both Tom and you are wrong.	هم تام و هم شما اشتباه می کنید.
What happened changed Tom's whole life.	اتفاقی که افتاد کل زندگی تام را تغییر داد.
He stressed that tens of thousands of people will come to the concert.	وی تاکید کرد که ده ها هزار نفر به آن کنسرت خواهند آمد.
Please do not tell me that you have hired Tom.	لطفا به من نگویید که تام را استخدام کرده اید.
Why does Tom never smile?	چرا تام هرگز لبخند نمی‌زند؟
The cat snores next to me.	گربه در بغل من خرخر می کند.
Tom looked carefully.	تام با دقت نگاه کرد.
I thought it would be better for him not to say anything about it.	فکر کردم بهتر است او در این مورد چیزی نگوید.
Both dogs are asleep.	هر دو سگ خوابند.
Tom expected Mary to help him do this.	تام انتظار داشت مری به او در انجام این کار کمک کند.
Tom did not think Mary was ready.	تام فکر نمی کرد مری آماده باشد.
Tuxedo can be rented.	تاکسدو را می توان اجاره کرد.
Tom was in the room.	تام در اتاق بود.
Do not scream	جیغ نزن
What if Tom does not come?	اگر تام نیامد چه کنیم؟
Is it possible that Tom will be there tonight?	آیا احتمالی وجود دارد که تام امشب آنجا باشد؟
I guess Tom does not tell Mary what happened to him yesterday.	من گمان می کنم که تام درباره اتفاقی که دیروز برای او افتاده است به مری نمی گوید.
Tom said no one else wanted to go to Australia with him.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی خواهد با او به استرالیا برود.
We boarded the plane.	سوار هواپیما شدیم.
We will need some more water.	ما به مقداری آب بیشتر نیاز خواهیم داشت.
I will write to Tom tomorrow.	فردا به تام می نویسم.
Tom thought Mary was not effective, but she was.	تام فکر می کرد که مری تأثیرگذار نیست، اما او تأثیرگذار بود.
Tom said he thought Mary was unhappy.	تام گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not intend to do that.	من قصد این کار را نداشتم.
Tom is now a French teacher.	تام اکنون یک معلم فرانسوی است.
"Do you want to go and see that movie?" 	"میخوای بری اون فیلمو ببینی؟"
"Yes, I'm going."	"بله، من قصد دارم."
Tom said Mary looked happy.	تام گفت که مری خوشحال به نظر می رسد.
I wanted to say something to Tom.	می خواستم به تام چیزی بگویم.
Tom does not go around Bush.	تام دور بوش نمی زند.
Why did you believe Tom?	چرا تام را باور کردی؟
Tom was not a brave man.	تام مرد شجاعی نبود.
How do you know Tom will not be in Australia next week?	چگونه می دانید که تام هفته آینده در استرالیا نخواهد بود؟
Why do we have to learn this at all?	اصلاً چرا باید این مطالب را یاد بگیریم؟
My boss will have a big problem with that.	رئیس من با آن مشکل بزرگی خواهد داشت.
Tom jumped on bail.	تام با وثیقه پرید.
The next time you see him, you should thank Tom.	دفعه بعد که او را دیدید باید از تام تشکر کنید.
I ask Tom if he can help me find it.	از تام می‌پرسم که آیا او می‌تواند به من کمک کند تا آن را پیدا کنم.
That's all I can say.	این تنها چیزی است که می توانم بگویم.
I did not win, but I received at least one consolation prize.	من برنده نشدم، اما حداقل یک جایزه تسلی گرفتم.
Is it really necessary to buy all this?	آیا واقعاً خرید این همه چیز ضروری است؟
I did not think I would be in my office on Monday.	فکر نمی کردم دوشنبه در دفترم باشم.
Tom is not Mary's assistant. 	تام دستیار مری نیست.
he's mine.	او مال من است.
I'm sure you will be back	مطمئنم برمیگردی
Is there no other way out?	آیا راه دیگری برای خروج از اینجا وجود ندارد؟
I can not picture Tom and Mary together.	من نمی توانم تام و مری را با هم تصویر کنم.
Tom said he was massaging me.	تام گفت که من را ماساژ می دهد.
This is a new store that opened last week.	این یک فروشگاه جدید است که هفته گذشته افتتاح شد.
You're not old enough to do that, right?	شما آنقدر پیر نیستید که این کار را انجام دهید، درست است؟
Tom was very scared.	تام خیلی ترسیده بود.
Tom and I had to go there ourselves.	من و تام باید خودمان به آنجا می رفتیم.
Tom drives me crazy.	تام مرا دیوانه می کند.
There was a complication.	عارضه ای پیش آمد.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را به تنهایی تمام کنم.
I really did not want to go to work today.	امروز واقعا نمی خواستم سر کار بروم.
Tom has not left his apartment for several days.	تام چند روزی است که آپارتمانش را ترک نکرده است.
Glad you told me	خوشحالم که به من گفتی
Tom does not allow me to speak French.	تام به من اجازه نمی دهد فرانسوی صحبت کنم.
I want to ask Tom how he does it.	من می خواهم از تام بپرسم که چگونه این کار را انجام می دهد.
What exactly was Tom doing at the Australian embassy?	تام دقیقاً در سفارت استرالیا چه می کرد؟
Tom did not seem to be telling the truth.	به نظر می رسید تام حقیقت را نمی گفت.
You know what Tom said, right?	میدونی تام چی گفت، نه؟
I do not know if Tom is really satisfied?	نمی دانم آیا تام واقعا راضی است؟
Did Tom admit he was wrong?	آیا تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است؟
I do not think Tom wants to see me.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد من را ببیند.
Why shouldn't we speak French?	چرا نباید فرانسوی صحبت کنیم؟
Maryam asked me to look the other way while she was getting dressed.	مریم از من می خواست که در حالی که لباس می پوشید، به سمت دیگری نگاه کنم.
Tom said he had talked to Mary about it before.	تام گفت که قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
The weather is what we expect, the weather is what we get.	آب و هوا چیزی است که ما انتظار داریم، آب و هوا چیزی است که به دست می آوریم.
I do not give Tom a chance.	من فرصتی به تام نمی دهم.
Maybe Tom does not know that Mary is not the one who did it.	شاید تام نمی داند که مری کسی نیست که این کار را کرده است.
I can not fully understand.	من نمی توانم کاملا درک کنم.
Tom was silent for a while.	تام مدتی سکوت کرد.
I also do not think Tom will do that.	من همچنین فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
Tom desperately wanted to believe Mary's truth.	تام شدیداً می خواست حرف مری را باور کند که حقیقت دارد.
I knew you would not pass the exam	میدونستم تو امتحان قبول نمیشی
Tom and Mary worked around the clock.	تام و مری شبانه روز کار می کردند.
Women like men with mustaches.	زنان مردان سبیل دار را دوست دارند.
Tom knows time is running out.	تام می داند که زمان در حال اتمام است.
Tom is probably somewhere in the park.	تام احتمالاً جایی در پارک است.
I did not know that I did not need to do this.	من نمی دانستم که نیازی به انجام این کار ندارم.
This is a very important meeting. 	این یک جلسه بسیار مهم است.
You should not miss it.	شما نباید آن را از دست بدهید.
He tries to be aware of what is happening in the world.	او سعی می کند از آنچه در جهان می گذرد مطلع باشد.
Walking before breakfast is refreshing.	پیاده روی قبل از صبحانه باعث طراوت می شود.
Tom told me he wanted to do it.	تام به من گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
This problem confuses me	این مشکل من را گیج می کند
Tom says Mary is hungry.	تام می گوید که مری گرسنه است.
Tom asked Mary where she wanted to put the dog's food bag.	تام از مری پرسید که او می خواهد کیسه غذای سگ را کجا بگذارد.
Do you know how many people in the world die of hunger every year?	آیا می دانید سالانه چند نفر در جهان از گرسنگی می میرند؟
Tom broke a lot of rules.	تام قوانین زیادی را زیر پا گذاشت.
Whenever you are alone, come and talk to me.	هر وقت تنها شدی بیا و با من حرف بزن.
It will be easier this year	امسال راحت تر میشه
There is no such thing as happiness	چیزی به نام خوشبختی وجود ندارد
I think Tom would agree to Mary doing that.	فکر می کنم تام موافقت کند که مری این کار را انجام دهد.
He has two daughters, both of whom are married to a doctor.	او دو دختر دارد که هر دو با پزشک ازدواج کرده اند.
Tom and Mary are at the show together.	تام و مری با هم در نمایشگاه هستند.
Tom should be halfway home by now	تام تا الان باید نیمه راه خونه باشه
Tom will be home tomorrow.	تام فردا در خانه خواهد بود.
Tom asked me to stay a little longer.	تام از من خواست که کمی بیشتر بمانم.
Tom has no motivation to do so, but Mary does.	تام برای انجام این کار انگیزه ندارد، اما مری انگیزه دارد.
Tom is three years older than you, isn't he?	تام سه سال از شما بزرگتر است، اینطور نیست؟
Tom could have hurt himself	تام میتونست به خودش صدمه بزنه
I tried to convey my point but failed.	سعی کردم منظورم را برسانم اما نشد.
I think Tom and Mary are the ones who stole my wallet.	فکر می کنم تام و مری کسانی هستند که کیف پول مرا دزدیدند.
I ask you to read the contract carefully.	از شما می خواهم که قرارداد را با دقت بخوانید.
This is not even an option.	این حتی یک گزینه نیست.
I was not satisfied with Tom's answer.	من از پاسخ تام راضی نبودم.
We need you to get here as soon as possible.	ما به شما نیاز داریم که در اسرع وقت به اینجا برسید.
Who does not do this sometimes?	چه کسی گاهی این کار را انجام نمی دهد؟
There is something in your teeth	یه چیزی تو دندونات هست
You were lucky to do this while you could still do it.	خوش شانس بودی که این کار را در حالی که هنوز می توانستی انجام دادی.
Let's get Tom to do this for us.	بیایید تام را وادار کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
I still do not know your name	هنوز اسمت را نمی دانم
He himself knew that this mission would be very difficult.	او خودش می دانست که انجام این ماموریت بسیار دشوار خواهد بود.
Tom was killed by a Canadian.	تام توسط یک کانادایی به قتل رسید.
This was not a complete loss.	این یک باخت کامل نبود.
Do you think it will never happen again?	آیا فکر می کنید که هرگز دوباره تکرار شود؟
Tom thought Mary was bored.	تام فکر کرد مری حوصله اش سر رفته است.
I have never used a chainsaw.	من هرگز از اره برقی استفاده نکرده ام.
Tom dropped his son off at school.	تام پسرش را در مدرسه رها کرد.
Tom is busy.	تام مشغول است.
You have a complete plan today.	امروز یک برنامه کامل دارید.
Tom sneaked into the room.	تام یواشکی وارد اتاق شد.
Tom looked normal.	تام عادی به نظر می رسید.
Tom sat down on a rock and picked up a rock from his shoe.	تام روی سنگی نشست و سنگی را از کفشش برداشت.
Tell me when I'm wrong	وقتی اشتباه می کنم بگو
It really smells here	اینجا واقعا بو میده
I can not believe I allowed Tom to do that.	من نمی توانم باور کنم که به تام اجازه انجام این کار را دادم.
Do you know how to crochet?	آیا می دانید چگونه قلاب بافی کنید؟
I ask him to call you the moment he comes back.	از او می خواهم که لحظه ای که برگردد با شما تماس بگیرد.
This is all you can expect.	این تمام چیزی است که می توانید انتظار داشته باشید.
Tom works in a gift shop.	تام در یک فروشگاه هدیه کار می کند.
I can not imagine how Tom feels now.	نمی توانم تصور کنم که تام اکنون چه احساسی دارد.
Tom may return to the hospital tomorrow.	تام ممکن است فردا به بیمارستان برگردد.
We're too busy for that, Tom.	ما برای این کار خیلی شلوغ هستیم، تام.
Tom must maintain his power.	تام باید قدرت خود را حفظ کند.
Let's see if you can do that.	بیایید ببینیم آیا می توانید این کار را انجام دهید.
You need to stop this kind of behavior immediately.	شما باید فورا این نوع رفتار را متوقف کنید.
They are interrogating Tom.	آنها در حال بازجویی از تام هستند.
I made an amplifier yesterday.	من دیروز یک آمپلی فایر ساختم.
Tom is probably still frustrated with doing this.	تام احتمالاً هنوز از انجام این کار ناامید است.
Even though you are rich, I doubt you will be happy.	با وجود اینکه شما ثروتمند هستید، من شک دارم که خوشحال باشید.
This was Tom's chair.	این صندلی تام بود.
I need it.	من به آن نیاز دارم.
Tom asked Mary to think about what he was doing.	تام از مری خواست که به کار خودش فکر کند.
There are no direct flights from here to Boston.	از اینجا هیچ پرواز مستقیمی به بوستون وجود ندارد.
I would not do this if I did not have to.	اگر مجبور نبودم این کار را نمی کردم.
Tom made it clear that he did not want Marie at his party.	تام به صراحت گفت که ماری را در مهمانی خود نمی‌خواهد.
Removed from logs.	از لاگ ها حذف شده است.
DNA does not acquit Tom here.	DNA اینجا تام را تبرئه نمی کند.
There was nothing but an old chair in the room.	چیزی جز یک صندلی قدیمی در اتاق نبود.
Getting along with Tom is not as difficult as many say.	کنار آمدن با تام آنقدرها هم که خیلی ها می گویند سخت نیست.
Tom must stop pretending to be someone he is not.	تام باید از تظاهر به کسی که نیست دست بردارد.
I thought you said you wanted Tom to show you how to do it.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام به تو نشان دهد چگونه این کار را انجام دهی.
Tom said he wished he was rich.	تام گفت که ای کاش ثروتمند بود.
My guess is that Tom does not want to sing.	حدس من این است که تام نمی خواهد آواز بخواند.
The man standing next to the maple tree is Tom.	مردی که در کنار درخت افرا ایستاده تام است.
Tom lacks initiative.	تام فاقد ابتکار عمل است.
Maybe Tom does not know what Mary is looking for.	شاید تام نداند مری به دنبال چیست.
His work is related to printing.	کار او به چاپ مربوط می شود.
I think Tom's home.	من گمان می کنم تام خانه است.
Why don't we put our cards on the table?	چرا کارت هایمان را روی میز نمی گذاریم؟
I still have work to do.	من هنوز کارهایی برای انجام دادن دارم.
I'm the reason Tom came to see you.	من دلیلی هستم که تام به دیدنت آمد.
Mary is only taller than Tom when she wears high heels.	مری فقط زمانی از تام بلندتر است که کفش پاشنه بلند می پوشد.
Why do not you want to come with us?	چرا نمیخوای با ما بیای؟
Tom looks like an amazing kid.	تام مثل یک بچه شگفت انگیز به نظر می رسد.
I have to buy a chainsaw.	من باید یک اره برقی بخرم.
Tom will never clean his room unless I tell him.	تام هرگز اتاقش را تمیز نمی کند مگر اینکه به او بگویم.
I did not complete my degree	من مدرکم رو کامل نکردم
We are a little confused	ما کمی سرگردانیم
Tom was waiting for someone.	تام منتظر کسی بود.
We need to know more about Tom.	ما باید در مورد تام بیشتر بدانیم.
I know Tom has been helpful.	من می دانم که تام مفید بوده است.
The only place Tom wanted to live was Boston.	تنها جایی که تام می خواست زندگی کند بوستون است.
Tom is probably scared enough to say something.	تام به احتمال زیاد آنقدر می ترسد که چیزی بگوید.
Tom never told me his last name.	تام هرگز نام خانوادگی خود را به من نگفت.
I greeted Tom in French.	به زبان فرانسوی به تام سلام کردم.
It's not too hard.	این خیلی سخت نیست.
That struggle seemed to be a struggle of life or death.	به نظر می رسید که آن مبارزه یک مبارزه مرگ یا زندگی باشد.
Tom is not really in good shape, is he?	تام واقعاً خوش فرم نیست، اینطور نیست؟
Tom pays well.	تام به خوبی پرداخت می کند.
I do not use this type of language.	من از این نوع زبان استفاده نمی کنم.
Tell Tom it's all your fault	به تام بگو همش تقصیر تو بود
You are dead now	تو الان مردی
Tom said that is not even true to some extent.	تام گفت که این حتی تا حدی درست نیست.
I came here to tell you what I understood.	من اینجا آمدم تا آنچه را که فهمیدم به شما بگویم.
You can not go now	الان نمیتونی بری
Tom abused my confidence.	تام از اعتماد به نفس من سوء استفاده کرد.
They said storage costs are too high.	آنها گفتند هزینه های ذخیره سازی بسیار زیاد است.
Tom went alone.	تام تنها رفت.
I do not know if Tom is excited?	من نمی دانم که آیا تام هیجان زده است؟
These dishes are very cheap.	این ظروف بسیار ارزان هستند.
I doubt Tom and Mary are still married.	من شک دارم که تام و مری هنوز ازدواج کرده باشند.
Tom often fights with Mary.	تام اغلب با مری دعوا می کند.
I don't think Tom needs to do that.	فکر می کنم تام نیازی به این کار نداشته باشد.
I do not think Tom knows how much he drank last night.	فکر نمی کنم که تام بداند دیشب چقدر نوشیده است.
Can I have a menu and a wine list?	آیا می توانم منو و لیست شراب را داشته باشم؟
What is your favorite hot air drink?	نوشیدنی هوای گرم مورد علاقه شما چیست؟
Are you sure we have not met before?	آیا مطمئن هستید که ما قبلاً ملاقات نکرده ایم؟
Is Tom in the office?	آیا تام در دفتر است؟
I know Tom helped Mary do that.	می دانم که تام به مری در انجام این کار کمک کرد.
Do you like painting?	نقاشی دوست داری؟
We can not stay in Australia as long as we want.	تا زمانی که بخواهیم نمی توانیم در استرالیا بمانیم.
"Is Tom a doctor?" 	"آیا تام دکتر است؟"
"Yes, he is."	"بله، او است."
Tom said he believed in Mary.	تام گفت که به مری اعتقاد دارد.
I know Tom will be tempted to do this.	می دانم که تام وسوسه خواهد شد که این کار را انجام دهد.
Tom advised Mary not to do this.	تام به مری توصیه کرد که این کار را نکند.
I do not know if Tom really went to Boston?	نمی دانم که آیا تام واقعاً به بوستون رفته است؟
I think Tom and Mary love each other.	من فکر می کنم که تام و مری همدیگر را دوست دارند.
I used to be in tighter clips.	من قبلا در گیره های تنگ تر از این بودم.
Tom did not hesitate to do so.	تام از انجام این کار دریغ نکرد.
I burp and Tom burp too.	من آروغ زدم و تام هم آروغ زد.
The house is under repair.	خانه در دست تعمیر است.
I'm glad we had the opportunity to talk.	خوشحالم که این فرصت را داشتیم تا صحبت کنیم.
Tom does not tell me his phone number.	تام شماره تلفنش را به من نمی گوید.
I thought Tom wanted to tell me what to do.	فکر کردم تام می خواهد به من بگوید چه کار کنم.
I thought you said you would never compromise.	فکر کردم گفتی هرگز سازش نمی کنی.
Mother's love is unconditional.	محبت مادر بی قید و شرط است.
Does Tom disagree?	آیا تام مخالف است؟
I do not think Tom knows why Mary is afraid of him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری از او می ترسد.
I know Tom is a good photographer.	می دانم که تام عکاس خوبی است.
I now live in Australia.	من الان در استرالیا زندگی می کنم.
I'm sorry to bother you, but we have a small problem.	ببخشید مزاحمتون شدم ولی یه مشکل کوچیک داریم.
The price of this hat is not as much as that hat.	قیمت این کلاه به اندازه آن کلاه نیست.
Tom is a cameraman.	تام یک فیلمبردار است.
Would you like to call him Tom?	دوست داری تام صداش کنی؟
Do not tell my father	به پدرم نگو
Tom called Mary at 2:30 in the morning.	تام ساعت 2:30 بامداد به مری زنگ زد.
The flags fluttered in the wind.	پرچم ها در باد به اهتزاز در می آمدند.
Was Tom happy to do this?	آیا تام از انجام این کار خوشحال بود؟
I do not think Tom knows what Mary's to do on Monday.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری در روز دوشنبه چه کاری باید انجام دهد.
I felt my whole body tremble.	احساس کردم تمام بدنم می لرزد.
You can not let my children take from me.	شما نمی توانید اجازه دهید بچه های من را از من بگیرند.
We have things to do.	ما کارهایی داریم که باید انجام دهیم.
Why don't we call it one day and go home?	چرا ما آن را یک روز صدا نمی کنیم و به خانه نمی رویم؟
We skied a lot last winter.	زمستان گذشته زیاد اسکی کردیم.
Tom ate dinner himself.	تام خودش شام خورد.
Tom's wife died a few years ago.	همسر تام چند سال پیش فوت کرد.
Do not let them fool you.	اجازه نده آنها شما را گول بزنند.
I know how busy Tom has been.	من می دانم که تام چقدر مشغول بوده است.
Tom could not get what he wanted.	تام نتوانست به چیزی که می خواست برسد.
A girl was lecturing in the park.	دختری در پارک مشغول سخنرانی بود.
When he retired, his son took over the business.	وقتی بازنشسته شد، پسرش این تجارت را بر عهده گرفت.
Tom knocked again.	تام دوباره در زد.
Tom is very good at playing the cello.	تام در نواختن ویولن سل خیلی خوب شده است.
Tom is not as fat as I am.	تام به اندازه من چاق نیست.
I do not like this shirt either.	من هم این پیراهن را دوست ندارم.
I do not think Tom is worried.	من فکر نمی کنم که تام نگران باشد.
If you do not want to do this for Tom, then do it for me.	اگر نمی‌خواهی این کار را برای تام انجام دهی، پس آن را برای من انجام بده.
I do my best to get ready on time.	تمام تلاشم را می کنم تا به موقع آماده شوم.
Tom is eating cookies, right?	تام در حال خوردن کلوچه است، نه؟
Tom might think we want him to do that.	تام ممکن است فکر کند ما می خواهیم او این کار را انجام دهد.
This is the book that Tom was talking about yesterday.	این کتابی است که تام دیروز درباره آن صحبت می کرد.
Tom does not read much.	تام زیاد مطالعه نمی کند.
Statistics in your favor.	آمار به نفع شماست.
Still not going out with Tom?	هنوز با تام بیرون نمی روی؟
He went to see her in the hospital every other day.	یک روز در میان به دیدن او در بیمارستان می رفت.
We are forty kilometers away from the capital.	چهل کیلومتر با پایتخت فاصله داریم.
Tom is a sweet man.	تام آدم شیرینی است.
Do not you think that it is wise to do so?	آیا فکر نمی کنید که انجام این کار عاقلانه باشد.
Tom realized I was there.	تام متوجه شد که من آنجا هستم.
Tom has been in the pool most of the morning.	تام تقریبا تمام صبح در استخر بوده است.
I think it should have been discussed.	فکر می کنم باید در مورد آن بحث می شد.
Traditional Japanese sweets are really set with Japanese tea.	شیرینی های سنتی ژاپنی واقعاً با چای ژاپنی ست می شوند.
Tom and I want to do this when we go to Boston.	من و تام می خواهیم این کار را وقتی به بوستون می رویم انجام دهیم.
I know that if no one else does, I will eventually have to.	من می دانم که اگر هیچ کس دیگری این کار را نکند، در نهایت باید این کار را انجام دهم.
Anyone leaving the office for the last time should turn off the lights.	هر کس آخرین بار دفتر را ترک کند باید چراغ را خاموش کند.
It took me a long time to figure out how this works.	مدت زیادی طول کشید تا بفهمم این چگونه کار می کند.
He ran downstairs.	او به طبقه پایین دوید.
Tom buys food for Mary.	تام برای مری غذا می خرد.
Tom said he did not know Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom came with his father.	تام با پدرش آمد.
Tom did not seem to have made up his mind.	به نظر می رسید تام تصمیم نگرفته باشد.
Tom did not even know I was here.	تام حتی نمی دانست که من اینجا هستم.
Tom says he intends to stay in Boston as long as he can.	تام می گوید که قصد دارد تا زمانی که بتواند در بوستون بماند.
I do not know if Tom will come tomorrow or not.	نمی دانم تام فردا می آید یا نه.
We insist that this project be done immediately.	ما اصرار داریم که این پروژه فوراً انجام شود.
Tom is getting ready now.	تام اکنون در حال آماده شدن است.
Tom prefers rice.	تام برنج را ترجیح می دهد.
Tom wanted to be like his father.	تام می خواست مثل پدرش شود.
I think I am a very lucky person.	فکر می کنم آدم خیلی خوش شانسی هستم.
I do not know if Tom ever told Mary about what we did that day.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال به مری در مورد آنچه ما در آن روز انجام دادیم گفته است؟
Tom should probably tell Mary he won't do it again.	تام احتمالا باید به مری بگوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Do you really believe that the moon is made of green cheese?	آیا واقعاً باور دارید که ماه از پنیر سبز ساخته شده است؟
In front of the window was a small table with a lamp in hand, and another, larger lamp in the center of the room, designed to be used for the card when needed, but was generally full of books and paper.	جلوی پنجره یک میز کوچک بود که یک چراغ در دست داشت، و در مرکز اتاق یک چراغ دیگر و بزرگتر، طراحی شده بود تا در صورت لزوم برای کارت استفاده شود، اما عموماً پر از کتاب و کاغذ بود.
Apparently Tom has not yet told Mary that he is not going to do that.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I think I have enough money to buy the computer I want.	فکر می‌کنم پول کافی برای خرید کامپیوتری که می‌خواهم دارم.
Gained his affections.	محبت های او را به دست آورد.
I saw that movie with Tom.	من آن فیلم را با تام دیدم.
I do not eat out like before.	من مثل قبل بیرون غذا نمی خورم.
They can not be serious.	آنها نمی توانند جدی باشند.
We need to loosen Tom a little.	ما باید تام را کمی سست کنیم.
Tom allowed Mary to do this.	تام به مری اجازه انجام این کار را داد.
I cried when Tom left.	وقتی تام رفت گریه کردم.
Tom is very timid, is not he?	تام خیلی ترسو است، اینطور نیست؟
Tom is a hairdresser.	تام آرایشگر است.
He receives a lot of letters from fans every day.	او هر روز تعداد زیادی نامه از طرفداران دریافت می کند.
Tom hit four and lost the rest.	تام چهار ضربه زد و بقیه را از دست داد.
Tom is not the one who told Mary how to do this.	تام کسی نیست که به مری گفت چگونه این کار را انجام دهد.
I'm glad no one died	خوشحالم که کسی نمرده
Tom did not even offer me a drink.	تام حتی به من نوشیدنی هم پیشنهاد نکرد.
Tom did a great job and hid his dissatisfaction.	تام کار بسیار خوبی انجام داده و نارضایتی خود را پنهان کرده است.
How did you know you had to do this?	از کجا فهمیدی که باید این کار را انجام دهی؟
I know Tom does not know he's going to do this here.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را اینجا انجام دهد.
As we walked away from the corner, the lake appeared.	همینطور که از گوشه دور رفتیم، دریاچه نمایان شد.
I thought Tom and Mary were crazy.	فکر می کردم تام و مری دیوانه هستند.
Tom baked a cake for Mary's birthday.	تام برای تولد مری کیک پخت.
Tom tried it himself.	تام خودش امتحان کرد.
Tom must have retired by now.	تام باید تا الان بازنشسته شده باشد.
I'm sure not.	من مطمئنم که اینطور نیست.
How did you know this was happening?	چگونه می‌توانستید بدانید که این اتفاق می‌افتد؟
Tom constantly forgets things.	تام مدام چیزها را فراموش می کند.
What is the difference between a hedgehog and a hedgehog?	تفاوت بین جوجه تیغی و جوجه تیغی چیست؟
Tom's death was unexpected.	مرگ تام غیرمنتظره بود.
Tom behaved like a lousy kid.	تام مثل یک بچه لوس رفتار کرده است.
I did not know that Tom is a good singer.	من نمی دانستم که تام خواننده خوبی است.
The secretary is Dr. George of Japan.	منشی دکتر ژرژ ژاپنی است.
I bought what Tom said he needed.	من چیزی را که تام گفت نیاز دارد خریدم.
Tom did not talk about it.	تام در مورد آن صحبت نکرد.
I like your suggestion	من پیشنهاد شما را دوست دارم
I heard that Tom's parents are divorced.	شنیدم که پدر و مادر تام طلاق گرفته اند.
He could not sleep because of the sound outside the window.	از صدای بیرون پنجره خوابش نمی برد.
They say Tom did it.	آنها می گویند تام این کار را کرد.
Why don't we do that?	چرا ما این کار را نمی کنیم؟
I never expected Tom to be released from prison.	هرگز انتظار نداشتم تام از زندان بیرون بیاید.
I have called before.	من قبلا تماس گرفته ام.
The police officer flashed his badge.	افسر پلیس نشان خود را فلش زد.
Tom has not left the building yet.	تام هنوز ساختمان را ترک نکرده است.
Good managers are hard to find.	مدیران خوب به سختی پیدا می شوند.
Tom said he did not remember doing so.	تام گفت که به یاد نمی آورد این کار را کرده باشد.
I hope Tom does not do what Mary asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که مری از او خواسته بود انجام ندهد.
I do not think Tom is that kind of philosopher.	من فکر نمی کنم تام از آن نوع فلسفی باشد.
He did not appear.	او ظاهر نشد.
I doubt Tom will have to do this.	من شک دارم که تام مجبور به انجام این کار باشد.
You do this every Monday, right?	شما هر دوشنبه این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
We really have nothing to talk about.	ما واقعاً چیزی برای صحبت نداریم.
You have to do it yourself, don't you?	شما باید خودتان این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom said he was really tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار واقعا خسته شده است.
He hit me with an apple.	او سیب را به من زد.
The United States of America is a democracy.	ایالات متحده آمریکا یک کشور دموکراتیک است.
Do you want me to tell you what I really think?	آیا می خواهید به شما بگویم که واقعاً چه فکری می کنم؟
Snow is very rare in most parts of Israel.	در بیشتر مناطق اسرائیل، برف بسیار نادر است.
No country should interfere in the internal affairs of another country.	هیچ کشوری نباید در امور داخلی کشور دیگری دخالت کند.
Drivers should always be careful of pedestrians.	رانندگان باید همیشه مراقب عابران پیاده باشند.
I really think we should not do that.	من واقعا فکر می کنم ما نباید این کار را انجام دهیم.
We hope that the next 20 years will be more successful for all of us.	امیدواریم 20 سال آینده برای همه ما موفقیت های بیشتری داشته باشد.
The president was sitting in a chair with his back to the window.	رئیس جمهور روی صندلی نشسته بود و پشتش به پنجره بود.
I was not surprised when Tom told me he was not going to do this.	وقتی تام به من گفت که قرار نیست این کار را بکند، تعجب نکردم.
I did not ask you for guidance	من از شما راهنمایی نخواستم
Who would want Tom to die?	چه کسی دوست دارد تام بمیرد؟
I think Tom and I are lost.	فکر می کنم من و تام گم شده ایم.
There is volcanic ash in the atmosphere.	خاکستر آتشفشانی در جو وجود دارد.
Tom is joking with Mary.	تام در حال شوخی با مری است.
I'm sure Tom will be angry at the traffic noise.	من مطمئن هستم که تام از سر و صدای ترافیک عصبانی خواهد شد.
Tom felt lonely.	تام احساس تنهایی می کرد.
Sweeps the room.	اتاق را با جارو جارو می کند.
Tom said Mary was going to leave on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش برود.
It will be hard to convince Tom to help us.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما سخت خواهد بود.
I will be thankful forever if you do this.	اگر این کار را بکنید برای همیشه سپاسگزار خواهم بود.
We will take care of you, Tom.	ما از تو مراقبت خواهیم کرد، تام.
Tom is there reading a comic book.	تام آنجاست و در حال خواندن یک کتاب کمیک است.
We associate Einstein with the theory of relativity.	ما اینشتین را با نظریه نسبیت مرتبط می‌دانیم.
I want your opinion	من نظر شما را می خواهم
I hope I can swim today.	امیدوارم امروز بتوانم شنا کنم.
Tom said, "I made him cry."	تام گفت من او را به گریه انداختم.
Tom is as handsome as ever.	تام مثل همیشه خوش تیپ است.
Do what is specified in the manual.	آنچه در دفترچه مشخص شده است را انجام دهید.
Tom said he expected Mary to win.	تام گفت که انتظار داشت مری برنده شود.
Tom says he did not know what to do.	تام می گوید که نمی دانست چه کار کند.
It's so weird that he has to say that.	خیلی عجیب است که او باید چنین بگوید.
Tom wanted to buy a new pair of boots.	تام می خواست یک جفت چکمه جدید بخرد.
I will email the report to you in an instant, so you do not have to wait long.	من گزارش را در یک لحظه برای شما ایمیل می کنم، بنابراین نیازی نیست مدت زیادی منتظر بمانید.
I do not use drugs	من مواد مصرف نمیکنم
This is how we will approach it.	اینگونه به آن نزدیک خواهیم شد.
Tom claimed to have acted alone.	تام ادعا کرد که به تنهایی عمل کرده است.
On a day that is comfortable for you, let's do it.	روزی که برای شما راحت است، بیایید این کار را انجام دهیم.
I do not want you to do this now.	من نمی خواهم شما اکنون این کار را انجام دهید.
How do you want to spend that much money?	چگونه می خواهید چنین مقدار زیادی پول خرج کنید؟
Friends Tom and Mary came from far and wide to attend their wedding.	دوستان تام و مری از دور و بر برای شرکت در مراسم عروسی آنها آمده بودند.
I knew Tom was busy.	می دانستم که تام مشغول است.
Tom told me he thought Mary was rich.	تام به من گفت که فکر می کند مری ثروتمند است.
I hope you have learned your lesson	امیدوارم درس خود را یاد گرفته باشید
Memories of the good old days flowed one after another.	خاطرات روزهای خوب قدیم یکی پس از دیگری سرازیر شدند.
Is this the hat that Tom gave you?	آیا این کلاهی است که تام به شما داده است؟
We thought we had the game in Kyiv.	فکر می‌کردیم بازی را در کیف داریم.
I am not often invited to parties.	من اغلب به مهمانی ها دعوت نمی شوم.
I'm giving this to Tom tomorrow.	من فردا این را به تام می دهم.
Tom is not gone yet	تام هنوز نرفته
My parents would not let me date anyone I wanted to date.	پدر و مادرم به من اجازه نمی دادند با کسی که می خواهم قرار بگذارم قرار بگذارم.
I did not cheat on the test.	من در آزمون تقلب نکردم.
How do we know this is not a trap?	از کجا بفهمیم این یک تله نیست؟
Tom is now getting off the plane.	تام در حال حاضر از هواپیما پیاده می شود.
Tom said he thought Mary had done it before.	تام گفت که فکر می کند مری قبلاً این کار را کرده است.
I did not think you were interested in doing this.	من فکر نمی کردم که شما علاقه مند به انجام این کار باشید.
He spoke for ten minutes without pause.	ده دقیقه بدون مکث صحبت کرد.
Did Tom stay in Australia last summer?	آیا تام تابستان گذشته در استرالیا ماند؟
What schools do you apply to?	برای چه دانشکده هایی اقدام می کنید؟
Tom pulled a lighter out of his pocket.	تام یک فندک از جیبش بیرون آورد.
Tom wants to see us again.	تام می خواهد دوباره ما را ببیند.
I know Tom has done this at least once.	می دانم که تام حداقل یک بار این کار را کرده است.
This website is visited more than 30 million times a day.	این وب سایت بیش از 30 میلیون بار در روز بازدید می شود.
I do not remember where I hid my money.	یادم نیست پولم را کجا پنهان کردم.
I do not think Tom will be back until tomorrow.	فکر نمی کنم تام تا فردا برگردد.
Feedback is welcome.	بازخورد استقبال می شود.
Tom does not comment on this claim.	تام در مورد این ادعا صحبت نمی کند.
Tom told Mary that he thought John was not innocent.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بی گناه نیست.
In winter, when my hair dries, I look like a hedgehog.	تو زمستون که موهام خشک میشه شبیه جوجه تیغی میشم.
Tom cut his hair short yesterday.	تام دیروز موهایش را کوتاه کرد.
Tom told me he likes to swim.	تام به من گفت که دوست دارد شنا کند.
Tom seems to be really happy to be here.	به نظر می رسد تام واقعاً از حضور در اینجا خوشحال است.
Tom tried to stay calm.	تام سعی کرد آرامش خود را حفظ کند.
If the weather allows we will go out tomorrow.	اگر هوا اجازه دهد فردا میریم بیرون.
Tom saw a red tire in the snow.	تام رد لاستیک را در برف دید.
Everyone congratulated Tom.	همه به تام تبریک گفتند.
What has been done is irreversible.	کاری که انجام شده قابل بازگشت نیست.
Can Tom get Mary to do this?	آیا تام می تواند مری را وادار به انجام این کار کند؟
Tom is overweight, but Mary is not.	تام اضافه وزن دارد، اما مری اینطور نیست.
I do not think they can behave at their own party.	فکر نمی کنم آنها بتوانند در مهمانی خودشان رفتار کنند.
It is almost unclassifiable.	تقریبا غیرقابل طبقه بندی است.
I hope this is not a big mistake.	امیدوارم این یک اشتباه بزرگ نباشد.
That's all we hoped for.	این همه آن چیزی است که ما به آن امیدوار بودیم.
Did Tom ever answer you?	آیا تام هرگز به شما پاسخ داد؟
This is frustrating.	این ناامید کننده است.
Tom did not know where he was.	تام نمی دانست کجاست.
It does not take long to explain all this.	توضیح این همه طول نمی کشد.
Tom told us not to go out.	تام به ما گفت که بیرون نرویم.
Tom said he had no intention of staying.	تام گفت که قصد ماندن ندارد.
Tom said Mary grew up in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا بزرگ شده است.
I think Tom could have done it himself.	من فکر می کنم تام می توانست این کار را خودش انجام دهد.
What he said was concise and precise.	آنچه او گفت مختصر و دقیق بود.
You are almost as old as me, aren't you?	شما تقریباً به اندازه من سن دارید، نه؟
Why does Tom hate you so much?	چرا تام اینقدر از شما متنفر است؟
Most likely, we will arrive before them.	به احتمال زیاد، ما قبل از آنها می رسیم.
Tom and Mary do not like one kind of food.	تام و مری از یک نوع غذا خوششان نمی آید.
"My voice does not sound like I'm in trouble," Tom said.	تام گفت صدایم اینطور نیست که انگار در مشکل هستم.
Tom is reading tips in the third level.	تام در سطح سوم راهنمایی می خواند.
Tom lived alone in the forest.	تام تنها در جنگل زندگی می کرد.
Buying the home you want will cost a fortune.	خرید خانه‌ای که می‌خواهید، هزینه‌ای گزاف خواهد داشت.
Tom wrote a letter yesterday.	تام دیروز نامه ای نوشت.
Tom did not notice that Mary was staring at him.	تام متوجه نشد که مری به او خیره شده است.
Tom sang Mary's favorite song to her.	تام آهنگ مورد علاقه مری را برای او خواند.
Are you saying I'm crazy?	می گویی من دیوانه ام؟
The next ship is not until tomorrow morning.	کشتی بعدی تا فردا صبح نیست.
Meal planning is difficult for many people.	برنامه ریزی وعده های غذایی برای بسیاری از افراد دشوار است.
I was not quite sure about that.	من کاملاً در مورد آن مطمئن نبودم.
Does Tom often eat lunch at your house?	آیا تام اغلب در خانه شما ناهار می خورد؟
Tom should be there too, right?	تام نیز باید آنجا باشد، اینطور نیست؟
Tom's cool	بابای تام باحاله
Tom bit the suit and pieces of barley fell on his coat.	تام کت شلواری را گاز گرفت و تکه های جو روی کتش افتاد.
Tom does not know the value of education.	تام ارزش تحصیل را نمی داند.
Our city is relatively small compared to Tokyo.	شهر ما در مقایسه با توکیو نسبتاً کوچک است.
I can not imagine anyone wanting to see that movie twice.	نمی توانم تصور کنم کسی بخواهد آن فیلم را دو بار ببیند.
I just hope I do not do something stupid	فقط امیدوارم کار احمقانه ای نکنم
Tom does not ask Mary.	تام از مری نمی پرسد.
Tom did not know how to describe it.	تام نمی دانست چگونه آن را توصیف کند.
Tom should have come here sooner.	تام باید زودتر اینجا می آمد.
I think this is fun for you.	من فکر می کنم این برای شما سرگرم کننده است.
Tom is quite efficient.	تام کاملا کارآمد است.
They greeted us warmly.	سلام گرمی به ما کردند.
Even Tom did not.	حتی تام هم این کار را نکرد.
Do you want to go out and get something to drink?	آیا می خواهید بیرون بروید و چیزی برای نوشیدن بیاورید؟
I was not blind	من کور نشدم
Tom was one of the first to help.	تام یکی از اولین کسانی بود که کمک کرد.
Maybe Tom does not know that I do not.	شاید تام نمی داند که من این کار را نمی کنم.
Maybe Tom is already dead.	شاید تام قبلا مرده باشد.
Tom seems to be upset about something.	به نظر می رسد تام از چیزی ناراحت است.
Tom was well dressed.	تام لباس مناسب پوشیده بود.
I could not talk about Tom leaving.	نمی توانستم از رفتن تام صحبت کنم.
He is in love.	او عشق زده است.
I can not tell you how disappointing it was that Tom did not show up.	من نمی توانم به شما بگویم که چه ناامید کننده بود که تام ظاهر نشد.
Tom enjoys watching old black and white movies on YouTube.	تام از تماشای فیلم های سیاه و سفید قدیمی در یوتیوب لذت می برد.
I have a face-to-face meeting with my manager every Monday.	من هر دوشنبه با مدیرم ملاقات حضوری دارم.
Tom should be exempt from doing so.	تام باید از انجام این کار معاف شود.
Tom said Mary thinks she might have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
This is exactly what is happening right now.	این دقیقاً همان چیزی است که در حال حاضر اتفاق می افتد.
Tom told everyone that he had passed the exam.	تام به همه گفت که امتحان را پس داده است.
He took all the prizes.	او تمام جوایز را برداشت.
Why did Tom tear the letter to pieces?	چرا تام نامه را تکه تکه کرد؟
Tom hates waiting in line.	تام از انتظار در صف متنفر است.
Sorry I was distracted	ببخشید حواسم پرت شد
Tom did not actually answer that question.	تام در واقع به این سوال پاسخ نداد.
Tom said he sold his house last week.	تام گفت هفته گذشته خانه اش را فروخته است.
Tom and Mary were both single at the time.	در آن زمان تام و مری هر دو مجرد بودند.
In the commotion, I completely forgot about Tom.	در هیاهو، من کاملاً تام را فراموش کردم.
Tom packed his things and left.	تام وسایلش را جمع کرد و رفت.
We are not killers	ما قاتل نیستیم
Tom is not as clean as a snake.	تام ها به اندازه ماری تمیز نیستند.
We would like to thank you for taking the time to answer our questions.	مایلیم از شما بابت وقتی که برای پاسخگویی به سوالات ما صرف کردید تشکر کنیم.
Tom hid some important information.	تام برخی از اطلاعات مهم را پنهان کرد.
I did not think anyone would work better than you.	فکر نمی کردم کسی بهتر از شما کار کند.
Tom cries softly.	تام به آرامی گریه می کند.
I no longer live in Boston.	من دیگر در بوستون زندگی نمی کنم.
I think Tom was quite frank with me.	فکر می کنم تام با من کاملاً صریح بوده است.
I did not buy anything for Tom.	من چیزی برای تام نخریدم.
Why didn't you tell me Tom shouldn't do this?	چرا به من نگفتی که تام نباید این کار را بکند؟
The last time I saw Tom was a week ago.	آخرین باری که تام را دیدم یک هفته پیش بود.
Do you get short of breath easily while walking?	آیا هنگام راه رفتن به راحتی دچار تنگی نفس می شوید؟
Let's find out if Tom wants to join us.	بیایید دریابیم که آیا تام می خواهد با ما همراه شود یا خیر.
Maryam is very funny, right?	مریم خیلی بامزه است، نه؟
I thought you were not married	فکر کردم ازدواج نکردی
Do you think we will never see Tom again?	آیا فکر می کنید که ما هرگز تام را دوباره ببینیم؟
Where is my grandfather?	پدربزرگ من کجاست؟
Tom thought he might not need to.	تام فکر کرد شاید نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom can play the clarinet, saxophone, flute and bass, but he can not play the oboe.	تام می تواند کلارینت، ساکسیفون، فلوت و باسون بنوازد، اما او نمی تواند ابوا بنوازد.
There was a party in the neighborhood.	در همسایگی مهمانی برپا بود.
You will be happy again	دوباره خوشحال میشی
He is insatiable	او سیری ناپذیر است
Where is your baby?	بچه شما کجاست؟
I knew Tom might not be allowed to do this alone.	می دانستم که ممکن است تام به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند چه کاری باید انجام شود.
These shoes need polishing.	این کفش ها نیاز به پولیش دارند.
Tom asked Mary to meet him in the lobby.	تام از مری خواست تا او را در لابی ملاقات کند.
I want to go to the lake with you.	من می خواهم با شما به دریاچه بروم.
I knew Tom knew why we did it alone.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا ما این کار را به تنهایی انجام دادیم.
The student became very nervous watching the teacher.	دانش آموز با تماشای استاد به شدت عصبی شد.
I'm the one who defeated Tom.	من همان کسی هستم که تام را شکست داد.
He explained to me that we throw away a lot of garbage.	او به من توضیح داد که ما زباله های زیادی را دور می ریزیم.
Tom said he was here three hours ago, but he has not arrived yet.	تام گفت که سه ساعت پیش اینجاست، اما هنوز به اینجا نرسیده است.
It is impossible to defeat Tom.	شکست دادن تام غیرممکن است.
It has been raining little since yesterday.	از دیروز بارون کم کم داره میاد.
Tom is not a student	تام دانشجو نیست
I know Tom is not ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده نیست.
I do not know if Tom is cold?	نمی دانم آیا تام سرد است؟
Tom is sure he has to do it again.	تام مطمئن است که باید دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows what time I'm going to get to the station.	فکر نمی کنم تام بداند چه ساعتی قرار است به ایستگاه برسم.
If you do not like Tom, try to stay away from him.	اگر تام را دوست ندارید، سعی کنید از او دوری کنید.
There is no way I can handle this alone.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم به تنهایی این موضوع را کنترل کنم.
Tom and Mary both checked their watches.	تام و مری هر دو ساعت های خود را چک کردند.
You know his name, don't you?	اسمش را می دانی، نه؟
Tom took off his wet socks.	تام جوراب های خیسش را درآورد.
Tom does not know why Mary was late.	تام نمی داند چرا مری دیر کرد.
Tom is going to break his neck one day.	تام قرار است روزی گردنش را بشکند.
Tom should not tell Mary what he did.	تام نباید به مری بگوید که چه کار کرده است.
I do not understand the plot of this novel.	من طرح این رمان را نمی فهمم.
During the storm, several trees exploded in our neighborhood.	در طوفان چندین درخت در محله ما منفجر شد.
We do not know who we can trust.	ما نمی دانیم به چه کسی می توانیم اعتماد کنیم.
This almost did not happen.	تقریباً این اتفاق نیفتاد.
Tom does not know who shot Mary.	تام نمی داند چه کسی به مری شلیک کرده است.
Tom was here in the twentieth century.	تام عصر بیستم اینجا بود.
Where is my sign?	نشان من کجاست؟
I feel like I have forgotten something.	این احساس را دارم که چیزی را فراموش کرده ام.
I'm getting into trouble this season.	من در این فصل به مشکل می پردازم.
Wild animals roamed across the plains.	حیوانات وحشی در سراسر دشت پرسه می زدند.
I do not see blood	من خونی نمیبینم
I say you drank enough.	من می گویم به اندازه کافی مشروب خوردی.
You still win sometimes, don't you?	شما هنوز هم گاهی برنده می شوید، نه؟
It was good to talk to you, but I really have to go now.	صحبت کردن با شما خوب بود، اما من واقعاً باید الان بروم.
Tom looked around as if waiting for something to happen.	تام طوری به اطراف نگاه کرد که انگار منتظر اتفاقی بود.
I did not know you were going to give me this permission	نمیدونستم قراره این اجازه رو به من بدی
Tom is shameless.	تام بی شرم است.
This is not exactly true.	این دقیقاً درست نیست.
This is not input	این ورودی نیست
Tom said Mary was not finished.	تام گفت که مری تمام نشده است.
Tom finished his homework an hour ago.	تام یک ساعت پیش انجام تکالیفش را تمام کرد.
I know Tom is a fast driver.	من می دانم که تام یک راننده سریع است.
We were surprised that he gained full credit.	ما شگفت زده شدیم که او اعتبار کامل را به دست آورده است.
Tom stole someone's wallet	تام کیف پول کسی را دزدید
I have to buy a new battery for my watch.	من باید یک باتری نو برای ساعتم بخرم.
Tom fell and fell.	تام زمین خورد و افتاد.
Tom did not fill out the form correctly.	تام فرم را درست پر نکرد.
Tom did not want to dodge the ball because he was tired.	تام نمی خواست با توپ جاخالی بدهد زیرا خسته بود.
Tom is very tired.	تام به شدت خسته است.
Tom is ready, right?	تام آماده است، نه؟
She put all her jewelry in a small red box.	او تمام جواهرات خود را در یک جعبه کوچک قرمز قرار داد.
I offer you a better deal than anywhere else.	من معامله ای بهتر از هر جای دیگری به شما پیشنهاد می کنم.
I know no one in your position does that.	من می دانم که کسی در موقعیت شما چنین کاری را انجام نمی دهد.
In 2013, Tom was a student in Australia.	در سال 2013، تام در استرالیا دانشجو بود.
I think what Tom is doing is probably not a good thing to do.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد احتمالاً کار خوبی برای انجام دادن نیست.
It's not all that complicated.	این همه آنقدرها هم پیچیده نیست.
You have to ask Tom	باید از تام بپرسی
I can not understand what you are saying.	من نمی توانم چیزی را که شما می گویید درک کنم.
I do not think it is enough.	فکر نمی کنم کافی باشد.
Who says I'm afraid of you?	کی میگه من ازت میترسم؟
Tom does not want pity.	تام ترحم نمی خواهد.
I think Tom should be told not to do that.	فکر می کنم باید به تام گفته شود که این کار را نکند.
Tom bought a new pair of leather gloves.	تام یک جفت دستکش چرمی جدید خرید.
Where did you live when you were in Australia?	زمانی که در استرالیا بودید کجا اقامت داشتید؟
I do not think this study has ever been repeated.	من فکر نمی کنم این مطالعه هرگز تکرار شده باشد.
I thought you did not understand French.	من فکر می کردم که شما زبان فرانسه را نمی فهمید.
I know Tom made no sense of it.	من می دانم که تام از آن هیچ معنایی نداشت.
I do not think anyone has ever done that.	من فکر نمی کنم کسی تا به حال این کار را انجام داده باشد.
I know Tom wants to be a kindergarten teacher.	می دانم که تام می خواهد معلم مهد کودک شود.
Tom did not know if Mary was swimming or not.	تام نمی دانست که آیا مری شنا می کند یا نه.
I'm kind of tired today	امروز یه جورایی خسته ام
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که او تصور می کند مری این کار را می کند.
I hope Tom helps us.	امیدوارم تام به ما کمک کند.
Maybe this is not a bad thing.	شاید این چیز بدی نباشد.
I am waiting for your comments on the report.	منتظر نظرات شما در مورد گزارش هستم.
I know Tom knows why we do not need to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما نیازی به انجام این کار نداریم.
They asked us for help.	آنها از ما درخواست کمک کردند.
Police were able to link Tom's DNA to the crime scene.	پلیس توانست DNA تام را به صحنه جرم مرتبط کند.
Glad you called	خوشحالم که زنگ زدی
I wish I had helped Tom at that time.	ای کاش در آن زمان به تام کمک می کردم.
Tom is important	تام مهمه
I'm not afraid anymore.	من دیگر نمی ترسم.
Tom made me a bird cage.	تام برای من یک قفس پرنده درست کرد.
I know Tom knows why I wanted to do this.	می دانم که تام می داند چرا می خواستم این کار را انجام دهم.
Does Tom have it?	آیا تام آن را دارد؟
Keep some of that mutton for me.	مقداری از آن گوشت گوسفند را برای من نگه دارید.
Tom is a true professional.	تام یک حرفه ای واقعی است.
I'm afraid if you do this, Tom will be angry with you.	می ترسم اگر این کار را بکنی تام از دستت عصبانی شود.
I'm glad we got to know each other.	من هم خوشحالم که با هم آشنا شدیم.
Tom just wanted to say thank you.	تام فقط می خواست تشکر کند.
Tom might be here.	تام ممکن است اینجا باشد.
Picture books were piled on the table.	کتاب های مصور روی میز انباشته شده بود.
Mary and her family came to the train station to pick us up.	مری و خانواده‌اش به ایستگاه راه‌آهن آمدند تا ما را پیاده کنند.
Do you know what a quarter pound of cheese is called in Paris?	آیا می دانید در پاریس به ربع پوند با پنیر چه می گویند؟
There is no distraction.	هیچ حواس پرتی وجود ندارد.
My biggest regret is that I did not tell Tom to leave sooner.	بزرگترین پشیمانی من این است که به تام نگفتم زودتر برود.
Tom has said he wants to do it.	تام گفته است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Black or white, a cat caught by a mouse is a big cat.	سیاه یا سفید، گربه ای که موش می گیرد گربه بزرگی است.
This computer does not work	این کامپیوتر کار نمیکنه
How was Tom killed?	تام چگونه به قتل رسید؟
I'm pretty sure Tom went out before the shot was fired, not after.	من کاملا مطمئن هستم که تام قبل از شلیک گلوله بیرون رفت، نه بعد از آن.
I saw how you looked at each other	دیدم چطوری به هم نگاه میکردی
He was jailed for robbery.	او به اتهام سرقت در زندان بود.
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری مراقب بوده است.
At the age of three, Tom was adopted by a couple in Boston.	تام در سه سالگی توسط زوجی در بوستون به فرزندی پذیرفته شد.
He kissed Tom Mary and then went to work.	تام مری را بوسید و سپس سر کار رفت.
What would happen to me if I did this?	اگر این کار را می کردم چه اتفاقی برای من می افتاد؟
Tom is selling the yard.	تام در حال فروش حیاط است.
You told me you were going to go with us.	به من گفتی که قصد داشتی با ما بروی.
I know Tom is a very old friend of Mary.	می دانم که تام دوست بسیار قدیمی مری است.
I do not want to do what Tom asked me to do.	من نمی خواهم کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
I want to look at my reference books.	من می خواهم به کتاب های مرجع خود نگاه کنم.
Tom is dating a girl three years his junior.	تام با دختری سه سال کوچکتر از او قرار ملاقات می گذارد.
Tom never told Mary about it.	تام هرگز در مورد آن به مری نگفت.
I did not know that Tom could not do this well as Mary.	نمی دانستم که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and his friends went to the circus.	تام و دوستانش به سیرک رفتند.
Tom took off his shirt.	تام پیراهنش را در آورد.
I want to know if Tom is home now.	من می خواهم بدانم که آیا تام اکنون در خانه است؟
The facts are completely verified.	حقایق تام تایید شده است.
Tom has never been bad to me.	تام هرگز با من بد نبوده است.
I'm going to Boston next month.	من قصد دارم ماه آینده به بوستون بروم.
Tom wanted to do it, but he was not allowed to.	تام می خواست این کار را بکند، اما به او اجازه ندادند.
I still do not remember where you live	هنوز یادم نمیاد کجا زندگی میکنی
I thought you did not know how to do this.	من فکر کردم که شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom's father is old.	پدر تام پیر است.
You are stronger today	تو امروز قوی تر هستی
Tom is disappointed, but Mary is not.	تام ناامید است، اما مری نه.
"Tom's death was an accident." 	"مرگ تام یک تصادف بود."
"R u sure?"	"مطمئنی؟"
What bothers you?	چه چیزی شما را ناراحت می کند؟
Tom has not met Mary yet, has he?	تام هنوز مری را ملاقات نکرده است، نه؟
I know Tom has to do it today.	من می دانم که تام امروز باید این کار را انجام دهد.
I can not wait to get out of here.	من نمی توانم صبر کنم تا از اینجا بروم.
Do you think that we can ever make money doing this?	آیا فکر می کنید ما هرگز با انجام این کار پول دربیاوریم؟
Our sales are declining.	فروش ما در حال کاهش است.
I wish I could be there	کاش می توانستم آنجا باشم
Swimming is one of the things I can do well.	شنا یکی از کارهایی است که می توانم به خوبی انجام دهم.
I did everything I thought I should do.	من هر کاری که فکر می کردم باید انجام دهم انجام دادم.
How did Tom tell Marie to take care of her children?	چگونه تام به ماری گفت که از بچه هایش نگهداری کند؟
We have to find a good place to camp.	ما باید جای خوبی برای چادر زدن پیدا کنیم.
There is no right answer	هیچ پاسخ درستی وجود ندارد
I wish you stopped lying	کاش دست از دروغ گویی برداری
You haven't seen one, have you?	شما یکی را ندیده اید، نه؟
I think I got chickenpox	فکر کنم آبله مرغان گرفتم
Did you know that Tom had a motorcycle?	آیا می دانستید که تام موتورسیکلت داشت؟
Tom seemed to be somewhat upset.	به نظر می رسید تام از این موضوع تا حدودی آزرده خاطر شده باشد.
Tom knows a boy who can ride a single wheel.	تام پسری را می شناسد که می تواند تک چرخ سواری کند.
Tom wondered if he should let Mary go with him to Australia.	تام فکر کرد که آیا باید اجازه دهد مری با او به استرالیا برود.
This is no hobby.	این هیچ سرگرمی نیست.
Tom must have boarded the wrong train.	تام باید سوار قطار اشتباهی شده باشد.
Tom did not know how long to wait.	تام نمی دانست چقدر باید منتظر بماند.
This is something I do not know how to do.	این چیزی است که من نمی دانم چگونه انجام دهم.
Tom looks foreign.	تام خارجی به نظر می رسد.
Is this Tom's bag?	این کیف تام است؟
Are you sure Tom is coming?	مطمئنی تام میاد؟
I feel this is a problem.	من احساس می کنم که این یک مشکل ایجاد می کند.
I do not know exactly what I am going to do.	من دقیقا نمی دانم قرار است چه کار کنم.
Tom said he was trying to do that.	تام گفت که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Does Tom have a key?	آیا تام کلید دارد؟
Tom escaped from prison through the tunnel he found.	تام از طریق تونلی که پیدا کرد از زندان فرار کرد.
I can not figure out how to solve the puzzle.	من نمی توانم بفهمم که چگونه معما را حل کنم.
What time do you guys go to the theater?	بچه ها چه ساعتی به تئاتر می روید؟
Sorry sir. 	متاسفم آقا.
It must have been wrong	حتما اشتباهی بوده
The father was absent from work yesterday.	پدر دیروز از سر کار غیبت کرد.
Someone stole all our money during our absence.	شخصی در زمان غیبت ما همه پول ما را دزدیده است.
Tom said he was getting tired.	تام گفت که کم کم دارد خسته می شود.
I asked Tom why he waited so long.	از تام پرسیدم چرا اینقدر صبر کرد؟
I hoped Tom would not go to Australia.	من امیدوار بودم که تام به استرالیا نرود.
We are retouching some old photos.	در حال روتوش کردن چند عکس قدیمی هستیم.
I suspected that Tom had never really visited Boston.	مشکوک بودم که تام واقعاً هرگز از بوستون دیدن نکرده بود.
Tom said he did not think Mary really had to do this yesterday morning.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور بود دیروز صبح این کار را انجام دهد.
You love camping, don't you?	شما کمپینگ را دوست دارید، نه؟
They did not want to get any gold dust.	آنها نمی خواستند هیچ غبار طلا بدست آورند.
He slept too much.	او بیش از حد خوابید.
Tom plans to call the police.	تام قصد دارد با پلیس تماس بگیرد.
Mount Fuji, Japan's tallest mountain, is 3,776 meters high.	کوه فوجی، بلندترین کوه ژاپن، 3776 متر ارتفاع دارد.
Tom looks aggressive.	تام تهاجمی به نظر می رسد.
Tom asked me to dance.	تام از من خواست برقصم.
Tom was not the one who taught me this song.	تام کسی نبود که این آهنگ را به من یاد داد.
Do you really think doing this would be tedious?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار خسته کننده خواهد بود؟
I have also visited Boston.	من هم از بوستون دیدن کرده ام.
Tom must be better than Mary at doing this.	تام باید در انجام این کار بهتر از مری باشد.
Tom said he knew Mary might not want to do it on October 20th.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نخواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom grew up	تام بزرگ شد
Are you not going to see me?	قرار نیست به دیدن من بیای؟
I do not remember a day when I was happier than this.	روزی را به یاد نمی آورم که از این شادتر بودم.
Let's drink to Tom's success.	بیایید برای موفقیت تام بنوشیم.
Tom said everyone was very drunk.	تام گفت همه خیلی مست بودند.
I know Tom is ridiculous.	من می دانم که تام مسخره می کند.
Tom will not return until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 بر نمی گردد.
I'm tired now	الان خسته ام
I like music. 	من موسیقی را دوست دارم.
Do you like music?	موسیقی دوست دارید؟
Tom the dog did not build the house that Mary wanted him to build.	تام سگ خانه ای را که مری از او می خواست بسازد نساخت.
Tom introduced me to one of his classmates.	تام من را به یکی از همکلاسی هایش معرفی کرد.
It was the size of a golf ball.	به اندازه یک توپ گلف بود.
I did an approximate calculation.	من یک محاسبه تقریبی انجام دادم.
The fact is that you slept late that morning.	واقعیت این است که صبح آن روز دیر خوابید.
Tom heard Mary scream.	تام فریادهای مری را شنید.
This is today's report	اینم گزارش امروز
It is difficult to satisfy Tom.	راضی کردن تام آدم سختی است.
I know you have something to say	میدونم چیزی داری که میخوای بگی
Do you have a snowmobile?	آیا ماشین برفی دارید؟
I do not have much in my savings account.	من چیز زیادی در حساب پس اندازم ندارم.
Tom is wearing underwear for the occasion.	تام برای این مناسبت لباس زیر پوشیده است.
This is a photo of Tom's wife.	این عکس همسر تام است.
I know Tom has to do this by now.	من می دانم که تام باید تا کنون این کار را انجام دهد.
I do not intend to start now	الان قصد ندارم شروع کنم
Tom should not do this unless I am there to help him.	تام نباید این کار را بکند مگر اینکه من آنجا باشم تا به او کمک کنم.
Do you think Tom would allow Mary to do that?	آیا فکر می کنید که تام به مری اجازه این کار را می دهد؟
I have to go and see what Tom wants.	من باید بروم و ببینم تام چه می خواهد.
I do not care where Tom is.	برایم مهم نیست تام کجاست.
Tom is a better saxophonist than Mary.	تام نوازنده ساکسیفون بهتری از مری است.
I decided to tell Tom what I should do.	تصمیم گرفتم به تام بگویم که باید چه کار کنم.
Sorry, Tom could not attend the conference.	متاسفم که تام نتوانست در کنفرانس شرکت کند.
I know Tom will do it next week.	من می دانم که تام این کار را هفته آینده انجام خواهد داد.
It takes three hours to complete these repairs.	سه ساعت طول می کشد تا این تعمیرات تمام شود.
He stepped aside to let her into the room.	کنار رفت تا او وارد اتاق شود.
Tom is very scared of doing this.	تام از انجام این کار خیلی می ترسد.
I'm getting something to eat at the deli.	من چیزی برای خوردن در اغذیه فروشی می گیرم.
No need to tell me this again.	نیازی نیست دوباره این را به من بگویید.
I know I have to do this while you're here.	من می دانم که باید این کار را تا زمانی که شما اینجا هستید انجام دهم.
I asked Tom to take some pictures.	از تام خواستم چند عکس بگیرد.
The next city I am going to visit is Boston.	شهر بعدی که قرار است از آن بازدید کنم، بوستون است.
I do not think Tom will be allowed to do that.	من فکر نمی کنم تام اجازه انجام این کار را داشته باشد.
There are several good reasons why you should do this.	چندین دلیل خوب وجود دارد که چرا باید این کار را انجام دهید.
Your presence is not required	حضور شما ضروری نیست
I hope you have a good rest	امیدوارم استراحت خوبی داشته باشید
Tom arrives at 2:30 to pick up Mary.	تام ساعت 2:30 برای بردن مری می آید.
Does your spouse go to church with you?	آیا همسرتان با شما به کلیسا می رود؟
This is not a terrible thing	این چیز وحشتناکی نیست
Tom said Mary is a good person.	تام گفت که مری آدم خوبی است.
We have a lot of work to do today.	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Tom is always trying to be the boss of everyone around him.	تام همیشه در تلاش است تا به همه اطرافیان خود رئیس شود.
Tom now has a different cell.	تام اکنون یک هم سلولی متفاوت دارد.
I'm allergic to nuts	من به آجیل حساسیت دارم
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I did not have a birthday party last year.	من پارسال جشن تولد نداشتم.
Tom wanted to save water.	تام می خواست در مصرف آب صرفه جویی کند.
Tom did not know what Mary would say.	تام نمی دانست مری چه خواهد گفت.
Would Tom like to do that instead?	آیا تام دوست دارد به جای آن این کار را انجام دهد؟
Tom thinks Mary will no longer be in Boston.	تام فکر می کند که مری دیگر در بوستون نخواهد بود.
Tom has written several books.	تام چند کتاب نوشته است.
Tom told me you agreed to do this.	تام به من گفت که قبول کردی این کار را انجام دهی.
Tom told John to bring his shotgun.	تام به جان گفت تفنگ ساچمهایش را بیاورد.
The child was told to apologize to the guest for being rude.	به کودک گفته شد که به خاطر بی ادبی با مهمان عذرخواهی کند.
Looks like you're about to snore.	به نظر می رسد که در شرف خرخر کردن هستید.
I do not think Tom has a dog.	من فکر نمی کنم که تام سگ داشته باشد.
I think it is probably not possible to do that.	من فکر می کنم که احتمالاً انجام این کار ممکن نیست.
Tom angrily tore Mary's letter.	تام با عصبانیت نامه مری را پاره کرد.
I take care of everything.	من به همه چیز رسیدگی می کنم.
Tom woke up with a start.	تام با شروعی از خواب بیدار شد.
Tom was not the only person in the meeting I knew.	تام تنها کسی در جلسه نبود که می شناختم.
Tom and I were arrested.	من و تام دستگیر شدیم.
Tom was lying under the table, asleep.	تام زیر میز دراز کشیده بود و خوابیده بود.
Tom loves tea.	تام چای دوست دارد.
Tom is still upset.	تام هنوز ناراحت است.
I'm the only one who was not at Tom's party.	من تنها کسی هستم که در مهمانی تام نبودم.
I do not care what you do with Tom	برام مهم نیست با تام چیکار میکنی
I advised Tom to rest.	به تام توصیه کردم که استراحت کند.
Tom does not watch TV.	تام تلویزیون تماشا نمی کند.
Where did Tom find it?	تام آن را از کجا پیدا کرد؟
It turned out that the driver was not careful enough.	معلوم بود که راننده به اندازه کافی دقت نکرده است.
Tom allowed Mary to drive.	تام به مری اجازه رانندگی داد.
Why is a cat in a dog house?	چرا گربه در خانه سگ است؟
I have done this with difficulty.	من این کار را به سختی انجام داده ام.
Tom is the cutest kid in the class.	تام نازترین بچه کلاس است.
I feel really good about it.	من واقعاً احساس خوبی در مورد آن دارم.
I strongly doubt that Tom will disobey.	من به شدت شک دارم که تام نافرمانی کند.
Tom could not find it.	تام نتوانست آن را پیدا کند.
I knew Tom was a great chess player.	می دانستم تام شطرنج باز بسیار خوبی است.
The rich are not always happier than the poor.	ثروتمندان همیشه شادتر از فقرا نیستند.
I know Tom is busy.	من می دانم که تام مشغول است.
Do you want trim?	آیا تریم می خواهید؟
Tom said he would not be there.	تام گفت که او آنجا نخواهد بود.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
You better stay home	بهتره تو خونه بمونی
Isn't it dangerous to do this?	آیا انجام این کار خطرناک نیست؟
Tom made a lot of money selling the things he stole.	تام از فروش چیزهایی که دزدیده بود پول زیادی به دست آورد.
Tom was nothing compared to you	تام در مقایسه با تو هیچ بود
Tom is as busy as I am	تام هم مثل من سرش شلوغه
I do not want to tempt fate.	من نمی خواهم سرنوشت را وسوسه کنم.
Tom Mary told me.	تام مری را برای من تعریف کرد.
Tom did not know that Mary was Canadian.	تام نمی دانست که مری کانادایی است.
Tom's house burned down last night.	خانه تام دیشب سوخت.
Why didn't Tom call?	چرا تام زنگ نزده؟
Why didn't you ask Tom to leave?	چرا از تام نخواستی که برود؟
Maybe we can talk to Tom.	شاید بتوانیم با تام صحبت کنیم.
I knew Tom was not a bad person.	می دانستم که تام آدم بدی نیست.
Tom killed the chicken and Mary cooked it.	تام مرغ را کشت و مری آن را پخت.
Tom has not stopped doing this yet.	تام هنوز این کار را متوقف نکرده است.
Tom and Mary fell head over heels in love.	تام و مری سر به سر عاشق یکدیگر شدند.
"Should I do this?" 	"آیا من باید این کار را انجام دهم؟"
"Yes, you have to."	"بله، مجبوری."
While Tom was swimming, Mary was building a sand castle.	در حالی که تام در حال شنا بود، مری در حال ساختن یک قلعه شنی بود.
I think Tom is not interesting.	من فکر می کنم تام جالب نیست.
Everyone had a problem with Tom.	همه با تام مشکل داشتند.
I do not want them to see me.	من نمی خواهم آنها مرا ببینند.
Tom can not play any musical instrument.	تام نمی تواند هیچ ساز موسیقی بنوازد.
Tom said Mary was sorry to do so.	تام گفت که مری از انجام این کار معذور است.
I hope Tom never does that.	امیدوارم تام هرگز این کار را انجام ندهد.
What is the best way to tell someone you do not like them?	بهترین راه برای اینکه به کسی بگویید دوستش ندارید چیست؟
Tom got up and went to the door.	تام از جایش بلند شد و به سمت در رفت.
You can pretend to be whoever you want to be.	شما می توانید وانمود کنید که هر کسی که می خواهید باشید.
Tom will probably never go to Boston again.	تام احتمالا دیگر هرگز به بوستون نخواهد رفت.
I do not think Tom would care if I did that now.	فکر نمی کنم تام اهمیتی بدهد اگر من الان این کار را انجام دهم.
Tom is always trying to help others.	تام همیشه سعی می کند به دیگران کمک کند.
Tom said he did not know how to do it.	تام گفت که نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is going to come soon, right?	تام قرار است به زودی بیاید، نه؟
I think Tom is the only one who can do that.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
It took me a few days to balance the company accounts.	چند روز طول کشید تا حساب های شرکت را متعادل کنم.
Do you think this is what Tom wants?	آیا فکر می کنید این چیزی است که تام می خواهد؟
Tom does not want my help.	تام کمک من را نمی خواهد.
I will call you when I find out what is going on	وقتی بفهمم چه خبره بهت زنگ میزنم
White smoke rose from the Sistine Chapel.	دود سفید از کلیسای سیستین بلند شد.
Do it now, Tom	همین الان انجامش بده تام
I do not know how we want to avoid it.	نمی دانم چگونه می خواهیم از آن اجتناب کنیم.
Tom accepted everything.	تام همه چیز را پذیرفت.
Cut Tom the cake with a new knife that Mary had given him.	تام کیک را با چاقوی جدیدی که مری به او داده بود برید.
I knew Tom was not going to leave, no matter what Mary said.	می دانستم که تام قرار نیست برود، مهم نیست که مری چه می گوید.
Your life is in danger	زندگی شما در خطر است
Yes, in fact, Tom was the one who did it.	بله، در واقع، تام کسی بود که این کار را کرد.
I can't see very well without glasses.	بدون عینک نمی توانم خیلی خوب ببینم.
I'm almost sure this will happen.	من تقریباً مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
Maybe you better sit down	شاید بهتره بشینی
Enough for now	برای حال حاضر کافی است
I do not have to apologize for what I said.	من مجبور نیستم بابت حرفی که زدم عذرخواهی کنم.
Tom has a right to complain.	تام حق دارد شکایت کند.
I'm not as busy as Tom.	من به اندازه تام سرم شلوغ نیست.
I did not know that we were going to do it ourselves.	نمی دانستم که قرار بود خودمان این کار را انجام دهیم.
Our eyes take time to adjust to the darkness.	چشمان ما زمان می برد تا با تاریکی سازگار شوند.
Tom is in the living room taking a nap.	تام در اتاق نشیمن است و چرت می زند.
What you said was not true	چیزی که گفتی درست نبود
I do not try to be sarcastic.	من سعی نمی کنم طعنه آمیز باشم.
I plan to go to Australia, but not in the summer.	من قصد دارم به استرالیا بروم، اما نه در تابستان.
We must provide food and clothing for the victims.	ما باید برای قربانیان غذا و لباس تهیه کنیم.
I do not think Tom is shy.	من فکر نمی کنم که تام خجالتی باشد.
Tom denied this.	تام این موضوع را انکار کرد.
I knew Tom was a guitar teacher, so I asked him to teach me how to play the guitar.	من می دانستم که تام یک معلم گیتار است، بنابراین از او خواستم که به من نحوه نواختن گیتار را آموزش دهد.
That should bite	که باید نیش بزند
Tom will take care of everything.	تام از همه چیز مراقبت خواهد کرد.
You are a veterinarian, aren't you?	شما دامپزشک هستید، نه؟
Only Tom does.	فقط تام این کار را می کند.
Tom thinks he knows what will happen next.	تام فکر می کند که می داند بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد.
I think Tom will not be going to Boston any time soon.	من فکر می کنم تام به این زودی ها به بوستون نخواهد رفت.
I wish you would listen	کاش گوش میدادی
She is what is called a baseball widow.	او چیزی است که بیوه بیسبال نامیده می شود.
Tom asks us to help him.	تام از ما می خواهد که به او کمک کنیم.
Tom is in charge of the school.	تام متولی مدرسه است.
If you need me, I'll be in your office.	اگر به من نیاز دارید، من در دفتر خود خواهم بود.
I'm going to get a beer. 	من می روم یک آبجو بیارم.
Do you want one too?	آیا شما هم یکی را می خواهید؟
I expect Tom to do that tomorrow.	من انتظار دارم تام فردا این کار را انجام دهد.
Tom was afraid to speak French.	تام از صحبت کردن فرانسوی می ترسید.
My father left home when he was three years old.	پدرم در سه سالگی خانه را ترک کرد.
I understand that no one wants to help us.	من درک می کنم که هیچ کس نمی خواهد به ما کمک کند.
Tom sat down at his computer.	تام پشت کامپیوترش نشست.
Worn power cables can be very dangerous.	کابل های برق فرسوده می تواند بسیار خطرناک باشد.
Tom is lying on a large rock.	تام روی یک صخره بزرگ دراز کشیده است.
I will not let Tom go to Boston himself.	من نمی گذارم تام خودش به بوستون برود.
Tom can swim, but not very well.	تام می تواند شنا کند، اما نه خیلی خوب.
A fool always believes that it is others who are fools.	یک احمق همیشه معتقد است که این دیگران هستند که احمق هستند.
Tom is prone to forget.	تام مستعد فراموش کردن است.
Tom and I will be home tomorrow.	من و تام فردا به خانه برمی گردیم.
I waited all morning for someone to do this.	من تمام صبح منتظر بودم تا کسی این کار را انجام دهد.
Mary said she thought Tom should do it.	مری گفت که فکر می کند تام باید این کار را انجام دهد.
I hope Tom did what Mary asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که مری از او خواسته انجام داده باشد.
Tom told me he was not in Boston.	تام به من گفت که در بوستون نیست.
Tom said he makes the TV.	تام گفت که تلویزیون را درست می کند.
I think Tom loves me.	من فکر می کنم که تام من را دوست دارد.
I want you to have a thorough examination.	من از شما می خواهم یک معاینه کامل داشته باشید.
Tom finally signed the document.	تام در نهایت سند را امضا کرد.
I knew Tom was afraid of getting lost.	می دانستم تام می ترسد گم شود.
I half waited for Tom to start dancing.	نصف انتظار داشتم تام شروع به رقصیدن کند.
I'm getting tired of this game	دیگه دارم از این بازی خسته میشم
I am not addicted to drugs.	من معتاد به مواد مخدر نیستم.
I know what Tom can do.	من می دانم تام چه کاری می تواند انجام دهد.
I think there is no other way to do this.	من فکر می کنم هیچ راه دیگری برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom and three other students stay after school to help clean the classroom.	تام و سه دانش‌آموز دیگر بعد از مدرسه می‌مانند تا به تمیز کردن کلاس کمک کنند.
Tom told me he thought Mary was reluctant to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom said Mary should do it.	تام گفت مری باید این کار را بکند.
Tom wants to come here tomorrow.	تام می خواهد فردا بیاید اینجا.
Something always happens here	اینجا همیشه اتفاقی می افتد
Clearly, Tom is the one who has to do this.	واضح است که تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom made brownies for everyone.	تام برای همه براونی درست کرد.
I prefer to remain anonymous.	من ترجیح می دهم ناشناس بمانم.
Tom was angry.	تام عصبانی بود.
Is it five o'clock? 	الان ساعت پنج است؟
Where does time go?	زمان کجا می رود؟
Tom is convinced that he will be betrayed.	تام متقاعد شده است که به او خیانت خواهد شد.
The poor eat as long as they can, but the rich eat whenever they want.	فقیر تا زمانی که می تواند غذا می خورد اما ثروتمند هر زمانی که بخواهد می خورد.
I did not mean to say that you are to blame.	من قصد نداشتم بگویم شما مقصر هستید.
Tom said he was happy to be here.	تام گفت که از بودن در اینجا خوشحال است.
Tom and I are the ones who need help.	من و تام کسانی هستیم که به کمک نیاز داریم.
Tom and Mary met while they were both visiting Australia.	تام و مری زمانی که هر دو در حال بازدید از استرالیا بودند با هم آشنا شدند.
I am a carpenter.	من یک نجار هستم.
I know Tom is a much better swimmer than me.	می دانم که تام شناگر بسیار بهتری از من است.
I have a few questions for Tom.	من چند سوال از تام دارم.
Tom also wanted to buy one.	تام هم می خواست یکی از اینها را بخرد.
I have decided to retire	تصمیم گرفته ام بازنشسته شوم
I think you sent that message to the wrong person.	من فکر می کنم شما آن پیام را برای شخص اشتباهی ارسال کردید.
Tom is not late to learn.	تام دیر یادگیر نیست.
I will definitely inform Tom.	من مطمئناً به تام اطلاع خواهم داد.
This is it. 	خودشه.
I have done everything I could.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام داده ام.
Tom knows a lot about many things.	تام در مورد خیلی چیزها چیزهای زیادی می داند.
I have been waiting for three hours before.	من قبلاً سه ساعت منتظر بودم.
His coat is old.	پالتویش کهنه شده.
The girl said she had never heard of such a person.	دختر گفت که هرگز در مورد چنین شخصی نشنیده است.
Maybe Tom is on the way.	شاید تام آن را در راه است.
Do you really think Tom supports you?	آیا واقعاً فکر می کنید تام از شما حمایت می کند؟
I told Tom to close the windows and lock them.	به تام گفتم پنجره ها را ببندم و قفل کنم.
Do my paintings inspire you?	آیا نقاشی های من به شما الهام می بخشد؟
I sincerely doubt it.	من صمیمانه به آن شک دارم.
I can not find time to read a book.	نمی توانم زمانی برای خواندن کتاب پیدا کنم.
I'm going to be in Australia today.	قرار است امروز در استرالیا باشم.
My eldest son is currently studying abroad.	پسر بزرگ من الان در خارج از کشور تحصیل می کند.
there will be no problem	مشکلی پیش نمیاد
Why didn't you tell Tom you did that?	چرا به تام نگفتی که این کار را کردی؟
It's not uncommon for Tom to go to bed before 9:00.	این غیرعادی نیست که تام قبل از ساعت 9:00 به رختخواب برود.
Hey, you know you're not allowed in here	هی، میدونی که اجازه ورود به اینجا رو نداری
Tom told me he thought Mary would be quiet.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساکت خواهد بود.
Tom worked all night.	تام تمام شب کار کرد.
All you have to do is sit here and watch.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اینجا بنشینید و تماشا کنید.
There is no reason to go	دلیلی برای رفتن نیست
I felt someone hit me on the shoulder.	احساس کردم کسی روی شانه ام زد.
I decided to help Tom.	من تصمیم گرفتم به تام کمک کنم.
I try to convince Tom to help us.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
I do not want to tell you my dreams.	من نمی خواهم رویاهایم را به شما بگویم.
He likes to compete.	او دوست دارد در مسابقه شرکت کند.
Tom was out of breath after running up the stairs.	تام پس از دویدن از پله‌ها نفسش بند آمده بود.
Many people are interested in American things.	بسیاری از مردم به چیزهای آمریکایی علاقه دارند.
I know Tom's a little worried about Mary.	می دانم که تام کمی نگران مری است.
I have not even seen Tom.	من حتی تام را ندیده ام.
Tom is going to do it the way he always does.	تام قرار است این کار را به روشی که همیشه انجام می دهد انجام دهد.
Tom suggested we start earlier.	تام پیشنهاد کرده است که زودتر شروع کنیم.
I was not surprised that I could not do that.	من تعجب نکردم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
There is a fine line between tax cuts and tax avoidance.	مرز باریکی بین کاهش مالیات و اجتناب مالیاتی وجود دارد.
I do not meet many women.	من با زنان زیادی ملاقات نمی کنم.
Tom was in the jacuzzi with his friends.	تام با دوستانش در جکوزی بود.
I gave him what Tom wanted.	من چیزهایی را که تام می خواست به او دادم.
Tom returned from Australia last week.	تام هفته گذشته از استرالیا برگشت.
The lamp hung from a tree branch.	لامپ از شاخه درخت آویزان بود.
Tom is on the verge of crying.	تام در آستانه گریه است.
I hope Maryam knows how much I care about her.	امیدوارم مریم بداند که چقدر به او اهمیت می دهم.
I used to love dogs.	من قبلا سگ ها را دوست داشتم.
Tom is a babysitter.	تام پرستار بچه است.
Do you know why I am here?	میدونی چرا اینجام؟
When was the last time you examined your eyes?	آخرین باری که چشمانتان را معاینه کردید کی بود؟
The soldiers fought bravely.	سربازان شجاعانه جنگیدند.
Tom knew he knew he could do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I did not know how fast Tom was.	نمی دانستم تام چقدر سریع است.
Tom will probably walk home.	تام احتمالاً پیاده به خانه می رود.
Tom had already told me he planned to go to Boston next summer.	تام قبلاً به من گفته بود که تصمیم دارد تابستان آینده به بوستون برود.
I do not think Tom has done that yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز این کار را انجام داده باشد.
I think our team will continue to improve.	فکر می‌کنم تیم ما به بهتر شدن ادامه خواهد داد.
I do not think we have done anything illegal.	من فکر نمی کنم ما کار غیر قانونی انجام داده ایم.
Tom said he wanted to stay a few more days.	تام گفت که می‌خواهد چند روز دیگر در آنجا بماند.
Tom has promised not to do it again.	تام قول داده است که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom and Mary started talking at the same time.	تام و مری همزمان شروع به صحبت کردند.
This is our agenda.	این دستور کار ماست.
This is not what we need	این چیزی نیست که ما نیاز داریم
We will help Tom, but not now.	ما به تام کمک خواهیم کرد، اما نه اکنون.
I'm not telling you because you're telling Tom everything.	من به تو نمی گویم چون تو همه چیز را به تام می گویی.
The smell of pasta and cheese makes me nauseous.	بوی ماکارونی و پنیر حالت تهوع بهم میده.
Tom told me how the movie ended.	تام به من گفت که فیلم چگونه تمام شد.
Tom looked as if he was about to faint.	تام طوری به نظر می رسید که انگار قرار است بیهوش شود.
The path reaches a dead end.	مسیر به بن بست می رسد.
Tom said he received extra pay for doing so.	تام گفت که برای انجام این کار دستمزد اضافی دریافت کرده است.
Next, I want to sing the song I wrote.	بعد، من می خواهم آهنگی را که نوشته ام بخوانم.
What does Tom want from me?	تام با من چه می خواهد؟
Tom kisses Mary.	تام مری را می بوسد.
Tom used to be a long-distance truck driver.	تام قبلاً یک راننده کامیون مسافت طولانی بود.
I may go to Australia with Tom.	من ممکن است با تام به استرالیا بروم.
I know Tom knows he has to do this.	می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
I want to do this today.	من امروز می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom shook his head and said nothing.	تام سرش را تکان داد و چیزی نگفت.
Tom chose the color to paint our offices.	تام رنگ را برای رنگ آمیزی دفاتر ما انتخاب کرد.
You gave Tom what he needed, right?	تو به تام آنچه نیاز داشت دادی، درست است؟
We hope this was not the whole point.	امیدواریم که هدف تام این نبوده باشد.
I thought Tom was still in Australia.	فکر می کردم تام تا الان در استرالیا باشد.
You probably will not win today.	احتمالا امروز برنده نخواهید شد.
I can not believe he is older than my mom.	باورم نمیشه از مامانم بزرگتر باشه.
I have a problem with that.	من با آن کاملا مشکلی دارم.
We can rely on his judgment.	می توانیم به قضاوت او تکیه کنیم.
I do not want Tom in my car.	من نمی خواهم تام در ماشین من باشد.
I think it's time to go home	فکر کنم دیگه وقتشه بریم خونه
Tom poured his drink on Mary's clothes.	تام نوشیدنی اش را روی لباس مری ریخت.
Who went and messed up my list of names?	چه کسی رفته و لیست اسامی مرا به هم ریخته است؟
Tom ate at a new restaurant yesterday, but can not remember the name of the restaurant.	تام روز گذشته در یک رستوران جدید غذا خورد، اما نام رستوران را به خاطر نمی آورد.
Tom is unlikely to want to eat out tonight.	تام بعید است امشب بخواهد بیرون غذا بخورد.
I confess that I did not do that.	اعتراف می کنم که این کار را نکردم.
Tom did the work himself.	تام کار را خودش تمام کرد.
Tom said Mary was not bored.	تام گفت مری حوصله نداشت.
Tom is afraid of me.	تام از من می ترسد.
If you tell me your life story, I will tell you my life story.	اگر شما داستان زندگی خود را به من بگویید، داستان زندگی ام را برای شما تعریف می کنم.
I think we got Tom's attention.	فکر می کنم توجه تام را جلب کردیم.
Tom does not like this kind of music.	تام این نوع موسیقی را دوست ندارد.
I always thought that Tom would become a teacher.	من همیشه فکر می کردم که تام معلم می شود.
I know Tom is a good salesman.	می دانم که تام فروشنده خوبی است.
Tom warned Mary not to go out alone after dark.	تام به مری هشدار داد که بعد از تاریک شدن هوا تنها بیرون نرود.
Tom will be angry with us for doing this.	تام به خاطر انجام این کار از دست ما عصبانی خواهد شد.
Did you know that Tom lived on Park Street?	آیا می دانستید تام در خیابان پارک زندگی می کرد؟
Tom said it was cold.	تام گفت که سرد است.
What Tom said was logical.	چیزی که تام گفت منطقی بود.
I know Tom does not need to do this.	می دانم که تام نیازی به این کار ندارد.
Tom did not have to speak so loudly.	تام مجبور نبود آنقدر بلند حرف بزند.
I did not expect it to be so much fun.	انتظار نداشتم اینقدر سرگرم کننده باشد.
I know Tom is much more creative than Mary.	من می دانم که تام بسیار خلاق تر از مری است.
Do not wake up late.	تا دیر وقت بیدار نمانید.
You do not know what to say?	نمیدونی چی بگی؟
Which pair of shoes is Thomas?	کدام جفت کفش تامز است؟
Tom's drink is stronger than your drink or mine.	نوشیدنی تام قوی تر از نوشیدنی شما یا من است.
Do you have any idea how we can make sure Tom does this?	آیا ایده ای در مورد اینکه چگونه می توانیم مطمئن شویم تام این کار را می کند دارید؟
Tom is waiting for me at the station.	تام در ایستگاه منتظر من است.
Tom thought he was very lucky.	تام فکر کرد که خیلی خوش شانس است.
I have to go to work	باید برم سر کار
Tom and I only speak French.	من و تام فقط با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
Knock his fist on the table.	مشتش را روی میز کوبید.
Tom does not know why Mary has to borrow $ 30.	تام نمی داند چرا مری باید سی دلار قرض کند.
I hear from a hard ear.	من از یک گوش سخت شنوا هستم.
No arrests were ever made.	هیچ وقت دستگیری صورت نگرفت.
Please tell Tom not to do this.	لطفا به تام بگویید این کار را نکند.
Do you think Tom is serious?	آیا فکر می کنید تام جدی است؟
Falling oil prices since 2014 have exacerbated Venezuela's economic crisis.	کاهش قیمت نفت از سال 2014 بحران اقتصادی ونزوئلا را تشدید کرده است.
Tom did not know better than this.	تام بهتر از این نمی دانست.
Tom was so involved that he was oblivious to his surroundings.	تام آنقدر درگیر بود که از اطرافش غافل بود.
I'm sure Tom would have made his decision.	مطمئنم کاش تام تصمیمش را می گرفت.
There are several reasons why this happens.	دلایل متعددی وجود دارد که این نوع اتفاق می افتد.
Do you think we should do it again?	آیا به نظر شما باید این کار را دوباره تکرار کنیم؟
Tell Tom it's time to start getting ready to go.	به تام بگویید وقت آن است که آماده شدن برای رفتن را آغاز کند.
This is an abuse of power.	این سوء استفاده از قدرت است.
All we have to do now is pack up and go.	تنها کاری که اکنون باید انجام دهیم این است که وسایل خود را جمع کنیم و برویم.
Tom loves hunting.	تام شکار را دوست دارد.
I do not eat much fruit	من میوه زیاد نمیخورم
This is my mistake.	این اشتباه من است.
If only I knew what I know now.	اگر فقط می دانستم آنچه را که اکنون می دانم.
Now I understand why he did not go to university.	الان فهمیدم چرا دانشگاه نرفت.
I'm sure Tom will explain it to you eventually.	من مطمئن هستم که تام در نهایت آن را برای شما توضیح خواهد داد.
Hundreds of soldiers ate in silence around their fire.	صدها سرباز در سکوت در اطراف آتش خود غذا خوردند.
Do not be ashamed of your feelings.	از احساسات خود خجالت نکشید.
You did not change your mind again, did you?	دوباره نظرت را عوض نکردی، نه؟
This joke has nothing to do with you	این شوخی به تو ربطی نداره
Tom and Mary sing very well together.	تام و مری با هم خیلی خوب می خوانند.
I thought I was imagining things.	فکر می کردم دارم چیزهایی را تصور می کنم.
You decided to accept it, didn't you?	تصمیم گرفتی این کار را بپذیری، اینطور نیست؟
Tom and I are both students.	من و تام هر دو دانشجوییم.
Mary did not want to guide Tom.	مری نمی خواست تام را هدایت کند.
Have you ever helped your mother clean the kitchen?	آیا تا به حال به مادرتان کمک کرده اید آشپزخانه را تمیز کند؟
Sorry to make you wait so long today	متاسفم که باعث شدم امروز اینقدر منتظر بمونی
Sorry I could not do this.	متاسفم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom always looks healthy.	به نظر می رسد تام همیشه سالم است.
Tom said Mary thought John might not want to do it on such a cold day.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است در چنین روز سردی نخواهد این کار را انجام دهد.
What souvenirs do you like the most?	به نظر شما چه سوغاتی را بیشتر دوست دارد؟
You will stay here until you are summoned.	تا زمانی که احضار نشوید، اینجا خواهید ماند.
Tom is a math geek.	تام یک گیک ریاضی است.
It happened exactly as Tom expected.	دقیقا همان طور که تام انتظار داشت اتفاق افتاد.
I hate strong women	من از زن های قوی متنفرم
He tested Tom Kat to see if it fit.	تام کت را امتحان کرد تا ببیند مناسب است یا نه.
Tom is the one who made the dinner.	تام کسی است که شام ​​درست کرده است.
You need to get out of Boston more.	شما باید بیشتر از بوستون خارج شوید.
I can not say how happy I was.	نمی توانم بگویم چقدر خوشحال بودم.
I did not ask Tom for permission to do so.	من برای این کار از تام اجازه نخواستم.
I did not think Tom was hesitant to do this.	فکر نمی کردم تام در انجام این کار مردد باشد.
Tom could not swim when he was a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود نمی توانست شنا کند.
I know Tom could possibly stop Mary from doing this.	می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom's French is not enough to work here.	زبان فرانسوی تام برای کار کردن در اینجا کافی نیست.
Tom thought Mary might have done it.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را کرده است.
Pollution control helps us solve many other problems.	کنترل آلودگی به ما کمک می کند تا بسیاری از مشکلات دیگر را برطرف کنیم.
I went to Tom's house the night before he died.	شب قبل از مرگ تام به خانه او رفتم.
I'm waiting for you from 2:30.	از ساعت 2:30 منتظرت هستم.
Tom must be really alone.	تام باید واقعاً تنها باشد.
I did not know Tom was going to do that last week in Boston.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را هفته گذشته در بوستون انجام دهد.
You kept something from me	تو چیزی از من نگه داشتی
No one knows why Tom did this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را کرد.
I haven't skied in a while.	مدتی است که اسکی نمی کنم.
He is financially dependent on his wife.	او از نظر مالی به همسرش متکی است.
Maybe Tom will forgive Mary.	شاید تام مری را ببخشد.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نمی کند.
I want to go, but I can not.	من می خواهم بروم، اما نمی توانم.
I should not help	من نباید کمکت کنم
I always want to know where my children are.	من همیشه می خواهم بدانم فرزندانم کجا هستند.
Tom was not my first coach.	تام اولین مربی من نبود.
Tom will be the last to leave.	تام آخرین نفری خواهد بود که می رود.
I keep it to myself.	من آن را برای خودم نگه می دارم.
Tom is afraid of heights, is not he?	تام از ارتفاع می ترسد، اینطور نیست؟
He enjoys exploring remote areas.	او از کاوش در مناطق دورافتاده لذت می برد.
You have to prune the rose.	باید گل رز را هرس کنید.
This Japanese is very natural.	این ژاپنی بسیار طبیعی است.
Tom's office is not like mine.	دفتر تام مثل دفتر من نیست.
Otherwise, my new job is harder than my previous job.	در غیر این صورت، کار جدید من سخت تر از کار قبلی است.
I live near the sea, so I can often go to the beach.	من در نزدیکی دریا زندگی می کنم، بنابراین اغلب می توانم به ساحل بروم.
Tell me who Tom was talking to.	به من بگو تام با چه کسی صحبت می کرد.
Tom will probably not die any time soon.	تام احتمالاً به این زودی نخواهد مرد.
Everyone except me knew who he was.	همه به جز من می دانستند او کیست.
Tom said his schedule is likely to change.	تام گفت برنامه او احتمالا تغییر خواهد کرد.
Tom was apparently killed by Mary.	ظاهرا تام توسط مری کشته شد.
Many rich people have a safe room in their home.	بسیاری از افراد ثروتمند در خانه های خود یک اتاق امن دارند.
We are not done yet	ما هنوز تمام نشده ایم
You have to tell Tom that the next time he does this, he has to be more careful.	باید به تام بگویید که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
Tom seemed to enjoy it.	به نظر می رسید تام از این کار لذت می برد.
There is no reason to believe that everything will change.	دلیلی وجود ندارد که باور کنیم همه چیز تغییر خواهد کرد.
Tom immediately called 911.	تام بلافاصله با 911 تماس گرفت.
I heard that Tom does not speak French.	شنیده ام که تام فرانسوی صحبت نمی کند.
I'm curious about one thing.	من در مورد یک چیز کنجکاو هستم.
Tom told me Mary's secret.	تام راز مری را به من گفت.
I know Tom does not know why I continued to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا به این کار ادامه دادم.
Tom sat down next to Mary behind the piano.	تام کنار مری پشت پیانو نشست.
Aren't you the only one who has the key to this door?	آیا شما تنها کسی نیستید که کلید این در را دارید؟
I do not think we should get involved.	من فکر نمی کنم ما باید درگیر شویم.
Tom loves pasta.	تام ماکارونی را دوست دارد.
Why not invite Tom?	چرا تام را دعوت نمی کنی؟
I let Tom do what he wants.	من به تام اجازه می دهم کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom tried kite riding.	تام کایت سواری را امتحان کرد.
Other than you, I have no friends to talk to.	غیر از تو، من هیچ دوستی ندارم که بتوانم با آنها صحبت کنم.
I think Tom was unfaithful.	من فکر می کنم که تام بی وفا بوده است.
Stay at home. 	در خانه بمانید.
I'll be there.	من در انجا خواهم بود.
Pigeons as well as tourists flock to St. Mark's Square every day.	کبوترها و همچنین گردشگران هر روز به میدان سنت مارک سرازیر می شوند.
I do not know anything about that man.	من چیزی در مورد آن مرد نمی دانم.
That's one of the reasons I love Boston.	این یکی از دلایلی است که من بوستون را دوست دارم.
I think you confused me with someone else	فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی
Tom is scheduled to arrive this evening.	تام قرار است امروز عصر بیاید.
It is not clear who carried out the attack.	مشخص نیست چه کسی این حمله را انجام داده است.
Scores are important, but not everything.	نمرات مهم هستند، اما همه چیز نیستند.
Tom pulled a pink pill bottle out of his pocket.	تام یک بطری قرص صورتی از جیبش بیرون آورد.
Not worth the time	ارزش وقت گذاشتن را ندارد
Tom did not know how to do everything he was asked to do.	تام نمی‌دانست که چگونه می‌تواند هر کاری را که از او خواسته شده بود انجام دهد.
I bet this was Tom's plan.	شرط می بندم این نقشه تام بود.
Tom and I are both rich.	من و تام هر دو ثروتمند هستیم.
I do not know how to play the flute.	من بلد نیستم فلوت بزنم.
Tom accused Mary of stealing his bicycle.	تام مری را به دزدیدن دوچرخه اش متهم کرد.
Tom was able to make some money.	تام توانست مقداری پول به دست آورد.
I'm not saying you have to explain everything to me right now.	من نمی گویم که شما باید در حال حاضر همه چیز را برای من توضیح دهید.
Neither Tom nor Mary have lost weight.	نه تام و نه مری وزن کم نکرده اند.
I was just arranging.	تازه داشتم مرتب می کردم.
Tom is not a security guard. 	تام یک نگهبان امنیتی نیست.
He is the caretaker.	او سرایدار است.
Tom is eager to go abroad.	تام مشتاق رفتن به خارج از کشور است.
I want to make you talk to Tom.	من می خواهم شما را مجبور کنم با تام صحبت کنید.
Thank you for being here.	من از شما سپاسگزارم که می توانید اینجا باشید.
I really can not understand.	من واقعا نمی توانم درک کنم.
Am I right in wishing you did not do this?	آیا من درست می گویم که ای کاش این کار را نمی کردید؟
Do not be a bad loser	بازنده بد نباش
Tom says he wants to speak French.	تام می گوید که می خواهد فرانسوی صحبت کند.
I was awake almost all night.	من تقریبا تمام شب بیدار بودم.
Tom has three cameras.	تام سه دوربین دارد.
It is much easier to fall in love than to remain in love.	عاشق شدن خیلی راحت تر از عاشق ماندن است.
Tom hoped he could find the truth.	تام امیدوار بود که بتواند حقیقت را بیابد.
He is popular.	او مورد پسند است.
It is very difficult for me to read this novel.	خواندن این رمان برای من خیلی سخت است.
Tom will never be given the opportunity to do so.	هرگز به تام این فرصت داده نمی شود که این کار را انجام دهد.
I shortened the hedge.	پرچین را کوتاه کردم.
No, my name is not Tom.	نه، اسم من تام نیست.
Everyone knew that Tom was good in French.	همه می دانستند که تام در زبان فرانسه خوب است.
I did not think you would like it.	من فکر نمی کردم شما آن را دوست داشته باشید.
Tom and I are the ones who have to do it.	من و تام کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
You do not want to tell me what happened?	نمیخوای بهم بگی چی شده؟
I always liked this about Tom.	من همیشه این را در مورد تام دوست داشتم.
Can you tell me more about this place and what you do here?	می توانید در مورد این مکان و کارهایی که اینجا انجام می دهید بیشتر به من بگویید؟
Maryam is a football mother.	مریم یک مادر فوتبالیست.
We are not translators	ما مترجم نیستیم
Tom said he did not think Mary would want to do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
How can such a person come up with such a thing?	چطور ممکن است یک نفر چنین چیزی به ذهنش برسد؟
Tom did not look comfortable.	تام راحت به نظر نمی رسید.
I know Tom will be waiting for us.	می دانم که تام منتظر ما خواهد بود.
This is not a difficult task	این کار سخت نیست
Some people like routine. 	برخی افراد روتین را دوست دارند.
Others are always looking for something new.	دیگران همیشه به دنبال چیز جدیدی هستند.
Tom is a conservative.	تام یک محافظه کار است.
The only person who does not like skiing here is Tom.	تنها کسی که اینجا اسکی را دوست ندارد تام است.
I want to buy some books for my son.	من می خواهم برای پسرم چند کتاب بخرم.
Tom knows about such things.	تام در مورد چنین چیزهایی می داند.
Tom spent three years in prison for a crime he did not commit.	تام به خاطر جرمی که مرتکب نشده بود سه سال در زندان گذراند.
We look at it from every angle.	ما به هر زاویه ای نگاه کرده ایم.
You should not have told Tom about it.	تو نباید در مورد آن به تام می گفتی.
You do not even try	تو حتی تلاش نمی کنی
Tom and Mary did not last long.	تام و مری زیاد دوام نیاوردند.
Mary is one of the most beautiful women in Boston.	مری یکی از زیباترین زنان بوستون است.
The gun was aimed at them.	اسلحه را به سمت آنها نشانه رفته بود.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
Is it true that Tom was arrested for stealing small children?	آیا درست است که تام در حال دزدی از بچه های کوچک دستگیر شده است؟
You need a passport to enter a foreign country.	برای ورود به یک کشور خارجی به پاسپورت نیاز دارید.
I know Tom's going to be there.	من می دانم که تام قصد دارد آنجا باشد.
Next time we should be able to do much better than this.	دفعه بعد باید بتوانیم خیلی بهتر از این کار کنیم.
Tom tried to connect the car.	تام سعی کرد ماشین را وصل کند.
To hear her speak English, select her as a native speaker.	برای شنیدن صحبت های او به زبان انگلیسی، او را به عنوان یک زبان مادری انتخاب می کنید.
It seems to be Tom's problem.	به نظر می رسد مشکل از تام است.
This is something that many people seem to ignore.	این چیزی است که به نظر می رسد بسیاری از مردم نادیده گرفته می شوند.
Last night the weather was so hot that I could not sleep well.	دیشب هوا آنقدر گرم بود که نمی توانستم راحت بخوابم.
Tom bakes cakes for his girlfriend.	تام برای دوست دخترش کیک پخت.
You do not seem to want me here	به نظر نمیاد من رو اینجا بخوای
It's hard to talk to Tom.	صحبت کردن با تام سخت است.
This movie has an X rating.	این فیلم دارای رتبه X است.
Tom did not expect Mary to help him.	تام انتظار نداشت مری به او کمک کند.
Why is your name circled?	چرا نام شما دایره شده است؟
Please tell Tom what needs to be done.	لطفا به تام بگویید که چه کاری باید انجام شود.
Tom might go home now if he wants to.	تام اگر بخواهد ممکن است اکنون به خانه برود.
You're going to Australia too, aren't you?	تو هم به استرالیا خواهی رفت، اینطور نیست؟
Tom said he thought Mary might have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom has a lot in common with Mary.	تام نظر زیادی به مری دارد.
Tom has a big box of things in my attic.	تام یک جعبه بزرگ وسایل در اتاق زیر شیروانی من دارد.
Tom says he wanted to do more.	تام می گوید که او می خواست کارهای بیشتری انجام دهد.
You are not a doctor	تو دکتر نیستی
Tom leaves tomorrow.	تام فردا راه می افتد.
We want peace	ما صلح طلب هستیم
It takes about an hour.	حدود یک ساعت طول می کشد.
I do not think I need a coat today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به کت داشته باشم.
I'm sending it to Tom.	من آن را با تام می فرستم.
I ask around and let you know if I find anything.	من از اطراف می پرسم و اگر چیزی پیدا کردم به شما اطلاع می دهم.
I thought I would go to the library this afternoon.	فکر کردم امروز بعد از ظهر به کتابخانه بروم.
Tom has nightmares several times a week.	تام چندین بار در هفته کابوس می بیند.
I told Tom not to throw stones.	به تام گفتم سنگ پرتاب نکند.
My girlfriend is a little younger than me.	دوست دخترم کمی از من کوچکتر است.
Tom really thought Mary should do it.	تام واقعا فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom owes me nothing	تام چیزی به من بدهکار نیست
We agreed on the price with the seller.	در مورد قیمت با فروشنده به توافق رسیدیم.
Tom is lucky he can still take care of himself.	تام خوش شانس است که هنوز هم می تواند از خودش مراقبت کند.
You look so good that I can kiss you right now.	آنقدر خوب به نظر می آیی که می توانم همین الان تو را ببوسم.
Tom spilled his drink, so I bought him another drink.	تام نوشیدنی اش را ریخت، بنابراین من یک نوشیدنی دیگر برایش خریدم.
I want to rent this room to a student.	من می خواهم این اتاق را به یک دانشجو اجاره کنم.
I think Tom is full.	من فکر می کنم که تام پر شده است.
Tom's children can not speak French.	بچه های تام نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
I really do not like cats.	من واقعاً گربه ها را دوست ندارم.
I noticed that Tom's feet were not clean.	متوجه شدم پاهای تام تمیز نیست.
You've met Tom before, haven't you?	شما قبلا تام را ملاقات کرده اید، نه؟
Tom refreshed Mary's drink.	تام نوشیدنی مری را تازه کرد.
Tom left earlier	تام زودتر رفت
Tom is usually home Monday.	تام معمولا دوشنبه در خانه است.
I know Tom won't do it anytime soon.	می دانم که تام به این زودی ها این کار را نمی کند.
Tom is a sophomore in high school.	تام دانشجوی سال دوم دبیرستان است.
Tom stroked his beard.	تام ریشش را نوازش کرد.
Tom lets Mary do whatever she wants.	تام به مری اجازه می دهد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Let me check if Tom already has one.	اجازه دهید بررسی کنم که آیا تام قبلاً یکی دارد یا خیر.
Tom slept the last half of the movie.	تام نیمه آخر فیلم را خوابید.
Tom did it himself.	تام این کار را خودش انجام داد.
I think we can win today's game.	فکر می کنم می توانیم بازی امروز را ببریم.
I can not go out because I have to clean the house.	نمی توانم بیرون بروم چون باید خانه را تمیز کنم.
I want you to go back to the other side	ازت میخوام برگردی طرف دیگه
I can not tell you how disappointed I am.	من نمی توانم به شما بگویم که چقدر ناامید هستم.
Tom can not stand to see blood.	تام نمی تواند دیدن خون را تحمل کند.
Tom said he hopes Mary is dancing.	تام گفت که امیدوار است مری در رقص باشد.
It's good to finish today.	خوب است امروز کار را تمام کنید.
Tom went to Boston in search of work.	تام برای جستجوی کار به بوستون رفت.
They settled near the Connecticut River.	آنها در نزدیکی رودخانه کانکتیکات ساکن شدند.
There is no harm in asking	پرسیدن ضرری نداره
It snows a lot in winter.	در زمستان برف زیادی می بارد.
Tom will be executed	تام اعدام خواهد شد
He stressed that all jobs should be open to women.	وی تاکید کرد که همه مشاغل باید به روی زنان باز باشد.
Tom did not do what he wanted.	تام کاری را که می خواست انجام نداد.
I liked the way Tom did it.	من از روشی که تام این کار را کرد خوشم آمد.
Tom is not the boss	تام رئیس نیست
"Can I take a picture here?" 	"آیا می توانم اینجا عکس بگیرم؟"
"just outside."	"فقط بیرون."
She made a bookshelf for him.	او برایش قفسه کتاب درست کرد.
I'm all in favor of change	من همه طرفدار تغییر هستم
You are the tallest person I know	تو قدبلندترین کسی هستی که من میشناسم
You are hammered.	شما چکش خورده اید.
Tom said he thought Mary probably would not.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را نمی کند.
Tom does not like his new stepfather. 	تام ناپدری جدیدش را دوست ندارد.
He did not like his old stepfather either.	او ناپدری قدیمی خود را نیز دوست نداشت.
Tom said he wanted to buy some sleeping bags.	تام گفت که می خواهد چند کیسه خواب بخرد.
Tom had no enemies.	تام هیچ دشمنی نداشت.
Tom offered his condolences to Mary.	تام به مری تسلیت گفت.
Tom works very hard.	تام خیلی سخت کار می کند.
I'm wearing flannel pajamas.	من لباس خواب فلانل می پوشم.
Maybe Tom is a slut.	شاید تام در حال شلختگی است.
This is the stupidest thing you have ever said.	این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال گفته اید.
Tom did not need much help.	تام به کمک زیادی نیاز نداشت.
Everything is contradictory.	همه چیز متناقض است.
I know Tom did not know you could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I am interested in volunteering.	من به کار داوطلبانه علاقه دارم.
How many songs are you going to sing tonight?	امشب قصد دارید چند آهنگ بخوانید؟
Tom will not support.	تام حمایت نخواهد کرد.
I will never see Tom again.	من دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
You did not mention it	شما به آن اشاره نکردید
Tom probably thought I was not happy.	احتمالا تام فکر می کرد که من خوشحال نیستم.
Tom probably did a bad thing.	تام احتمالاً کار بدی انجام داده است.
It's been two years since I last saw him.	دو سال از آخرین باری که او را دیدم می گذرد.
Well, that's all I have.	خوب، این تمام چیزی است که من دارم.
Tom's French is far from perfect, and so am I.	فرانسوی تام از کامل بودن فاصله زیادی دارد و من هم همینطور.
Tom has had three heart attacks.	تام سه حمله قلبی داشته است.
Love is not a feeling, it is a commitment.	عشق یک احساس نیست این یک تعهد است.
You are always very unpredictable	تو همیشه خیلی غیر قابل پیش بینی هستی
Where did Tom get it?	تام آن را از کجا آورد؟
Tom could not remember the names of them all.	تام نمی توانست نام همه آنها را به خاطر بسپارد.
Sometimes shaking your head is enough to show someone that you are listening carefully.	گاهی اوقات تکان دادن سر کافی است تا به کسی نشان دهید که با دقت گوش می دهید.
I did not have to go to work today	امروز مجبور نبودم برم سر کار
Tom told me he thought Mary was blind.	تام به من گفت که فکر می کند مری نابیناست.
You are very handsome	تو خیلی خوش قیافه ای
The couple separated and never saw each other again.	این زوج از هم جدا شدند و دیگر هرگز همدیگر را نبینند.
Tom has a lot of clothes.	تام لباس های زیادی دارد.
I doubt I can do it, but I try.	من شک دارم که بتوانم این کار را انجام دهم، اما سعی می کنم.
She is justly proud of her son.	او انصافاً به پسرش افتخار می کند.
We did not expect you to do this.	ما از شما انتظار نداشتیم که این کار را انجام دهید.
I wish I had enough money to buy a car.	ای کاش پول کافی برای خرید ماشین داشتم.
I did not even notice.	من حتی متوجه نشدم.
Anyone who wants to leave sooner can do so.	هر کسی که بخواهد زودتر برود می تواند این کار را انجام دهد.
Tom lives on his parents' allowance.	تام با کمک هزینه والدینش زندگی می کند.
Tom is a much better singer than me.	تام خواننده خیلی بهتری از من است.
Tell Tom how to get to Mary's house.	به تام بگویید چگونه به خانه مری برود.
Tom never thought he could do it.	تام هرگز فکر نمی کرد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is a terrible man.	تام آدم وحشتناکی است.
Tom gets everything wrong.	تام همه چیز را اشتباه می گیرد.
I did not want to say anything that made Tom angry.	نمی خواستم چیزی بگویم که تام را عصبانی کند.
Does Tom like your new hairstyle?	آیا تام مدل موی جدید شما را دوست دارد؟
Our baby has started crawling.	کودک ما شروع به خزیدن کرده است.
Do not lose hope	امیدت رو از دست نده
Tom said he hopes we can travel together.	تام گفت امیدوار است بتوانیم با هم سفر کنیم.
Tom certainly did not know this.	تام مطمئناً این را نمی دانست.
Tom is sleeping in his bedroom.	تام در اتاق خوابش خوابیده است.
Tom heard the howls of wolves.	تام صدای زوزه گرگ ها را شنید.
Tom looks worried.	تام نگران به نظر می رسد.
I have done my part	من سهم خودم را انجام داده ام
Tom bought three bicycles, one for each of his children.	تام سه دوچرخه خرید، یکی برای هر یک از فرزندانش.
This is a fire hazard.	این یک خطر آتش سوزی است.
Tom broke a window.	تام یک پنجره را شکست.
Why do not you die somewhere?	چرا جایی نمیری؟
Tom probably won't help you.	تام احتمالا به شما کمک نخواهد کرد.
In the meantime, you can stay with us.	در ضمن، شما می توانید با ما بمانید.
My father told me that World War II ended in 1945.	پدر به من گفت که جنگ جهانی دوم در سال 1945 به پایان رسید.
It was clear that Tom was better than me at doing this.	واضح بود که تام در انجام این کار بهتر از من بود.
We know you are in pain.	ما می دانیم که شما درد دارید.
I could not go	نتونستم برم
Tom's car is the same as blue.	ماشین تام همان آبی است.
Tom was never given the opportunity to do so.	هرگز به تام این فرصت داده نشد که این کار را انجام دهد.
Maryam says Alto sings.	مریم می گوید آلتو می خواند.
The snails move slowly.	حلزون ها به آرامی حرکت می کنند.
I know why Tom hasn't done that yet.	می دانم چرا تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom is wearing pajamas.	تام لباس خواب پوشیده است.
The pilot lost control and the plane plunged.	خلبان کنترل خود را از دست داد و هواپیما وارد شیرجه شد.
The fact is that Tom was lucky.	واقعیت این است که تام خوش شانس بود.
Are you sure you do not need anything else?	آیا مطمئن هستید که به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید؟
We helped Tom find a job.	ما به تام کمک کردیم تا شغلی پیدا کند.
I think Tom is a very good player.	من فکر می کنم که تام بازیکن بسیار خوبی است.
We have to meet with Tom.	ما باید با تام ملاقات کنیم.
What do you say to going to a concert?	برای رفتن به کنسرت چه می گویید؟
Tom said he thought Mary had overpaid.	تام گفت که فکر می کند مری بیش از حد پول پرداخت کرده است.
Tom appeared on the stairs.	تام روی پله ها ظاهر شد.
Tom eventually won the race.	تام در نهایت برنده مسابقه شد.
What is the date?	چه تاریخی است؟
We can not understand French.	ما نمی توانیم فرانسوی را بفهمیم.
These gloves are very hot.	این دستکش ها بسیار گرم هستند.
Tom did not like what he saw.	تام از چیزی که دید خوشش نیامد.
Maryam has a lot of makeup.	مریم خیلی آرایش کرده.
I have something to show you	من چیزی برای نشان دادن شما دارم
This is not what I intended.	این چیزی نیست که من قصد داشتم.
Tom bought himself a new pair of shoes.	تام برای خودش یک جفت کفش جدید خرید.
Tom said that was not his real reason.	تام گفت این دلیل واقعی او این کار نبود.
Is there anything that Tom did not eat?	آیا چیزی هست که تام نخورد؟
Tom easily loses his temper.	تام به راحتی عصبانیت خود را از دست می دهد.
I saw Tom's reaction in the mirror.	واکنش تام را در آینه دیدم.
I did not tell Tom the reason for my delay.	دلیل تاخیرم را به تام نگفتم.
I want you to work with Tom	ازت میخوام با تام کار کنی
I think Tom is in Boston.	من فکر می کنم تام در بوستون است.
The plane landed on my father's farm.	هواپیما در مزرعه پدرم فرود آمد.
How can Tom and I sleep with all this noise?	من و تام چطور باید با این همه سروصدا بخوابیم؟
Tom paused.	تام کوتاه ایستاد.
I'm on the move, so I need boxes for my belongings.	من در حال حرکت هستم، بنابراین به جعبه هایی برای وسایلم نیاز دارم.
Tom said Mary is Canadian.	تام گفت که مری کانادایی است.
This is a smuggled goods.	این کالای قاچاق است.
Tom gave me this apple.	تام این سیب را به من داد.
Tom will never be forgiven.	تام هرگز بخشیده نخواهد شد.
Tom seems convinced that Mary should do it.	به نظر می رسد تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom spun.	تام چرخی زد.
There is a ditch on each side of the road.	در هر طرف جاده یک خندق وجود دارد.
I'm going to Boston for three weeks.	من برای سه هفته به بوستون می روم.
"Will Tom come this afternoon?" 	"آیا تام امروز بعد از ظهر می آید؟"
"I do not know. I call him and ask."	"نمیدونم. بهش زنگ میزنم و میپرسم."
I had a headache, so I could not do that.	من سردرد داشتم، بنابراین نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom dresses like a cowboy.	تام مثل یک گاوچران لباس می پوشد.
I hope to see you at Christmas.	امیدوارم بتوانم شما را در کریسمس ببینم.
My brother who lives in Boston is a doctor.	برادر من که در بوستون زندگی می کند پزشک است.
The cat jumped towards the bird.	گربه به سمت پرنده جهید.
It will not matter.	این مهم نخواهد بود.
I was shocked to hear what Tom had done.	از شنیدن اینکه تام چه کرده بود شوکه شدم.
I know Tom will probably not have to do this again.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر مجبور نخواهد بود این کار را انجام دهد.
Tom's life is in Mary's hands.	زندگی تام در دستان مری است.
I remember my first kiss well.	اولین بوسه ام را به خوبی به یاد دارم.
The police officer resolved the situation without resorting to violence.	افسر پلیس بدون توسل به خشونت وضعیت را حل کرد.
I think Tom is unhappy.	فکر می کنم تام ناراضی باشد.
Tom was in prison.	تام در زندان بود.
No one objected to my doing this.	هیچ کس با این کار من مخالفت نکرده است.
Tom knew he was upset as Mary slammed the door.	تام از طریقی که مری در را محکم به هم کوبید متوجه می شد که ناراحت است.
Tom does not seem to be as crazy as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد دیوانه نیست.
Tom will probably not be sleepy.	تام احتمالاً خواب آلود نخواهد بود.
They seem to have reached an agreement.	آنها ظاهراً به توافق رسیده اند.
Tom said Mary is unlikely to have to.	تام گفت که مری بعید است مجبور به انجام این کار شود.
Tom has poor memory.	تام حافظه ضعیفی دارد.
I know Tom did not do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
The hot springs of this city are very well known.	چشمه های آب گرم این شهر بسیار شناخته شده هستند.
I looked in the closet.	نگاهی به کمد انداختم.
"It's important that we do everything we can to help John do it," Tom said.	تام گفت که مهم است که ما هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا به جان کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
We have not tried it yet.	ما هنوز آن را امتحان نکرده ایم.
Heavy rain kept the kids busy all day.	باران شدید بچه ها را در تمام روز نگه داشت.
We looked to help Tom.	برای کمک به تام نگاه کردیم.
Tom did not think Mary could win.	تام فکر نمی کرد که مری بتواند برنده شود.
It is easier not to start than to leave.	شروع نکردن آسانتر از ترک کردن آن است.
Tom thinks he thinks we can do it.	تام گفت که فکر می کند ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Do you know how to use one of these?	آیا می دانید چگونه از یکی از این موارد استفاده کنید؟
The number of traffic accidents seems to be increasing.	به نظر می رسد تعداد تصادفات رانندگی در حال افزایش است.
Does Tom have a criminal record?	آیا تام سابقه کیفری دارد؟
Tom did not think Mary could do it.	تام فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
I think Tom might be lost.	من فکر می کنم تام ممکن است گم شود.
I do not have much money.	من پول زیادی در دست ندارم.
Please cancel my order and send the confirmation.	لطفاً سفارش من را لغو کنید و تأییدیه انجام شده را ارسال کنید.
Tom did not go into details.	تام وارد جزئیات نشد.
Tom did not seem to be too disappointed.	به نظر نمی رسید تام خیلی ناامید شده باشد.
I know Tom does not know he's going to do this.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I had to ask Tom why he did that.	باید از تام می پرسیدم که چرا این کار را کرد.
I'm sensitive to dust	من به گرد و غبار حساسیت دارم
Tom said he had not seen Mary in a long time.	تام گفت که مدت زیادی است که مری را ندیده است.
Three evil dogs attacked Tom.	سه سگ شرور به تام حمله کردند.
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته که باید چه کار کند.
This is not a very good example.	این مثال خیلی خوبی نیست.
I can be sure this will not happen.	می توانم مطمئن شوم که این اتفاق نمی افتد.
When is the next bus?	اتوبوس بعدی کی است؟
I knew Tom was a twin.	من می دانستم که تام یک دوقلو است.
Everyone except Tom knew he didn't have to.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know I have to do this sooner or later, if no one else does.	می دانم که دیر یا زود باید این کار را انجام دهم، اگر هیچ کس دیگری این کار را نکند.
I am allowed to do whatever I want.	من اجازه دارم هر کاری که بخواهم انجام دهم.
Tom has failed.	تام شکست خورده است.
I rebuilt my house	من خانه ام را بازسازی کردم
Tom and Mary looked just as confused.	تام و مری به همان اندازه گیج به نظر می رسیدند.
I know Tom still does not know how to do this.	من می دانم که تام هنوز نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is needed.	تام لازم است.
He promised me not to tell anyone.	او به من قول داد که به کسی نگوید.
I know Tom does not know how to do this.	من می دانم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom was not surprised that Mary did not show up.	مطمئنم که تام تعجب نکرد که مری ظاهر نشد.
I do not think Tom was satisfied with the results.	من فکر نمی کنم که تام از نتایج راضی بود.
I admire Tom's sacrifice.	من فداکاری تام را تحسین می کنم.
Let's put all our money together and buy a car for Tom.	بیایید همه پولمان را با هم جمع کنیم و یک ماشین برای تام بخریم.
I have always known that Tom's destiny is for greatness.	من همیشه می دانستم که سرنوشت تام برای عظمت است.
Tom chats with his friends in front of the school.	تام جلوی مدرسه با دوستانش چت می کند.
Catholics could not openly observe their religion.	کاتولیک ها نمی توانستند آشکارا دین خود را رعایت کنند.
It would have been easier if you had helped.	اگر کمک می کردید، انجام این کار آسان تر بود.
Seen from afar, she is a beauty.	از دور دیده می شود، او یک زیبایی است.
Not decided yet	هنوز قطعی نشده
Tom helped me feed the cows.	تام به من کمک کرده است که گاوها را شیر بدهم.
It is not clear when and where Tom was born.	مشخص نیست تام کی و کجا متولد شده است.
Tom hid behind the door.	تام خودش را پشت در پنهان کرد.
Tom got used to ignoring the noise.	تام به نادیده گرفتن سر و صدا عادت کرد.
Tom will probably be forgiven.	تام احتمالا بخشیده می شود.
I know Tom works for us.	من می دانم که تام برای ما کار می کند.
Tom hopes to be released next month.	تام امیدوار است ماه آینده آزاد شود.
Tom did not seem as committed as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید متعهد نبود.
Tom said he could not find what he was looking for.	تام گفت که نتوانست چیزی را که به دنبالش بود پیدا کند.
Tom still owes Mary a lot of money.	تام هنوز پول زیادی به مری بدهکار است.
We have not closed the deal yet.	ما هنوز معامله را نبسته ایم.
In my opinion, all obese people should go on a diet.	به نظر من همه افراد چاق باید رژیم بگیرند.
I'm not sure about that.	من در مورد آن مطمئن نیستم.
Tom saw that Mary was not happy and went to cheer her on.	تام دید که مری خوشحال نیست و رفت تا او را تشویق کند.
Tom lives in the hall.	تام در سالن زندگی می کند.
Can you imagine Tom's reaction?	آیا می توانید تصور کنید که واکنش تام چه خواهد بود؟
Tom gets beaten up a lot.	تام خیلی کتک می خورد.
I knew you wanted Tom to do it.	می دانستم که از تام می خواهی این کار را انجام دهد.
The girl in the blue coat is my daughter.	دختر کت آبی دختر من است.
Tom says he hopes Mary does not have to do this.	تام می گوید امیدوار است مری مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom had no problem solving the problem.	تام در حل مشکل هیچ مشکلی نداشت.
Tom was finally able to do that.	تام در نهایت توانست این کار را انجام دهد.
Tom is relatively shy.	تام نسبتا خجالتی است.
I do not think Tom should drive home because he drinks.	من فکر نمی کنم که تام باید به خانه رانندگی کند، زیرا او مشروب می خورد.
What is your secret service password?	اسم رمز سرویس مخفی شما چیست؟
This company is a manufacturer of computer chips.	این شرکت تولید کننده تراشه های کامپیوتری است.
If you can see your breath as you exhale, you know it's cold.	اگر می توانید نفس خود را هنگام بازدم ببینید، می دانید که هوا سرد است.
Tom was not late for dinner.	تام برای شام دیر نکرد.
I thought maybe Tom wanted to go home sooner.	فکر کردم شاید تام بخواهد زودتر به خانه برود.
Tom seems unlucky.	به نظر می رسد تام بدشانس است.
Tom is dangerous, right?	تام خطرناک است، نه؟
I know Tom is a better student than Mary.	من می دانم که تام دانش آموز بهتری از مری است.
Tom says he usually has at least $ 300 in his wallet.	تام می گوید که معمولا حداقل سیصد دلار در کیف پولش دارد.
Tom never answered my question.	تام هرگز به سوال من پاسخ نداد.
Tom became famous very quickly.	تام خیلی سریع معروف شد.
It was clear that Tom did not know he really did not need to do this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
I want to know more about your return policy.	من می خواهم در مورد سیاست بازگشت شما بیشتر بدانم.
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که او تصور می کرد که مری این کار را انجام خواهد داد.
How smart Tom is!	تام چقدر باهوش است!
You are not big enough to swim alone.	شما آنقدر بزرگ نیستید که بتوانید به تنهایی شنا کنید.
Tom said this was the first time he had seen Mary do this.	تام گفت این اولین باری بود که مری را در حال انجام این کار می دید.
Tom was not the only one who survived the fire.	تام تنها کسی نبود که از آتش سوزی جان سالم به در برد.
Do not let Tom wake up after nine o'clock.	اجازه نده تام از ساعت نه گذشته بیدار بماند.
We are told not to do it ourselves.	به ما گفته شده است که این کار را خودمان انجام ندهیم.
Tom was able to catch the mouse.	تام توانست موش را بگیرد.
Tom and Mary are probably not as old as everyone thinks.	تام و مری احتمالاً آنقدر که همه فکر می کنند پیر نیستند.
I thought Tom was awake when I got home.	فکر می کردم وقتی به خانه برسم تام بیدار است.
I am never free on Mondays.	من هیچ وقت دوشنبه ها آزاد نیستم.
Tom is going to Australia this spring.	تام بهار امسال به استرالیا می رود.
Tom is getting worse	تام داره بدتر میشه
I will not do this again from Tom.	من دیگر از تام این کار را نخواهم کرد.
I'm really sorry I could not help	واقعا متاسفم که نتونستم کمکی کنم
Wait here I'll be back right away	اینجا منتظرم باش من بلافاصله برمی گردم
I'm glad we understand each other.	خوشحالم که همدیگر را درک می کنیم.
Tom was still a child at the time.	تام در آن زمان هنوز بچه بود.
As soon as the bell rang, the teacher entered the classroom.	به محض اینکه زنگ به صدا درآمد، معلم وارد کلاس شد.
I'm not the only one who thinks Mary is beautiful.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم مریم زیباست.
My car is the same car next to Tom.	ماشین من همان ماشینی است که در کنار تام است.
I'm very good at doing this.	من در انجام این کار بسیار خوب شده ام.
Some people are good speakers and some are good listeners.	برخی افراد سخنگوی خوبی هستند و برخی دیگر شنوندگان خوبی هستند.
Tom wanted to be a computer programmer.	تام می خواست برنامه نویس کامپیوتر شود.
My mother stopped washing my clothes for me.	مادرم دیگر لباس هایم را برای من نمی شست.
They went on vacation together.	آنها با هم به تعطیلات رفتند.
Tom was in Australia last week.	تام هفته گذشته در استرالیا بود.
Do not you usually speak French with Tom?	آیا معمولاً با تام به زبان فرانسوی صحبت نمی کنید؟
Tom told me he thought Mary was stubborn.	تام به من گفت که فکر می کند مری لجباز است.
I do not think I have changed that much.	من فکر نمی کنم که من آنقدر تغییر کرده باشم.
My name is Tom, not John.	اسم من تام است نه جان.
Tom is a firefighter.	تام یک آتش نشان است.
I need at least three weeks to do this.	برای انجام این کار حداقل به سه هفته زمان نیاز دارم.
I think I went to school with your brother.	فکر کنم با برادرت به مدرسه رفتم.
Tom said Mary was done.	تام گفت که مری این کار را تمام کرده است.
Tom cried until his tears ran out.	تام گریه کرد تا اینکه اشک هایش تمام شد.
The boy was absent from school yesterday due to illness.	پسر دیروز به دلیل بیماری از مدرسه غیبت داشت.
Tom wants to see it if you put it there.	تام می خواهد آن را ببیند اگر آن را آنجا بگذاری.
Why don't you tell me where we are going?	چرا به من نمی گویید کجا می رویم؟
Do not play Tom Poker under any circumstances.	تحت هیچ شرایطی با تام پوکر بازی نکنید.
Tom did not want to come so soon.	تام نمی خواست اینقدر زود بیاید.
Tom is drunk now.	تام الان مست است.
You will not be able to do this.	شما قادر به انجام این کار نخواهید بود.
I do not think Tom knows what I want to buy.	من فکر نمی کنم که تام بداند من می خواهم چه چیزی بخرم.
not here	اینجا نیست
You are very strong	تو خیلی قوی هستی
Tom did exactly what he was told.	تام دقیقاً همان کاری را که به او گفته شده بود انجام داد.
Tom's job is very stressful.	شغل تام استرس شدید ایجاد می کند.
Do not come	نیایید
I want to help, but I have an important meeting to attend.	من می خواهم کمک کنم، اما یک جلسه مهم برای شرکت دارم.
I do not think Tom has what it takes to be a boss.	فکر نمی‌کنم تام آن چیزی را که برای رئیس شدن لازم است داشته باشد.
Tom said he really did not intend to do that.	تام گفت که او واقعاً قصد انجام این کار را نداشت.
Can't you see what's going on here?	نمی بینی اینجا چه خبر است؟
Tom is extremely talented.	تام به شدت بی استعداد است.
Tom begged Mary to wait until Monday.	تام از مری التماس کرد که تا دوشنبه صبر کند.
Tom thought Mary might be allowed to do that.	تام فکر کرد که مری ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
We can rely on Tom's judgment.	ما می توانیم به قضاوت تام تکیه کنیم.
Tom came out of the pool.	تام از استخر بیرون آمد.
Do you think Tom really helps us?	آیا فکر می کنید تام واقعاً به ما کمک می کند؟
Tom said it was time to go.	تام گفت که وقت رفتن است.
If you do, it will be a problem for me.	اگر این کار را بکنید برای من مشکل ایجاد می کند.
Tom is not a fast runner.	تام یک دونده سریع نیست.
I should never have hired Tom.	من هرگز نباید تام را استخدام می کردم.
Tom began practicing law in 2013.	تام وکالت را در سال 2013 آغاز کرد.
This is not real money	این پول واقعی نیست
Tom said he was glad he did.	تام گفت که خوشحال است که این کار را انجام داده است.
In my opinion, our French teacher is not a good teacher.	به نظر من معلم فرانسه ما معلم خوبی نیست.
Tom said he did it as soon as possible.	تام گفت که او این کار را در اسرع وقت انجام داد.
Tom must have cried	تام باید گریه کرده باشد
I know Tom did not know he did not need to do this.	می دانم که تام نمی دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
You do not want to go to Australia, do you?	شما نمی خواهید به استرالیا بروید، نه؟
It is not clear who was behind the attack.	مشخص نیست چه کسی پشت این حمله بوده است.
Tom is so overweight right now that he can't do it.	تام الان خیلی اضافه وزن دارد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I feel better when I drink hot lemon juice.	وقتی آب لیموی داغ می نوشم احساس بهتری دارم.
We almost no longer see each other. 	ما دیگر تقریباً همدیگر را نمی بینیم.
Maybe we are strangers	شاید هم غریبه باشیم
An hour of sleep before midnight is better than two hours after.	یک ساعت خواب قبل از نیمه شب بهتر از دو ساعت بعد از آن است.
Tom said Mary would probably attend Monday's meeting.	تام گفت که مری احتمالاً در جلسه روز دوشنبه حضور خواهد داشت.
I wish I did not get on the bus.	کاش سوار اتوبوس نمی شدم.
Not so	اینطور نیست
We have to stick to the facts.	ما باید به واقعیت ها پایبند باشیم.
Tom did not know that Mary was interested in him.	تام نمی دانست که مری به او علاقه دارد.
There is no way I can catch Tom.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم تام را بگیرم.
I'll take care of Tom this week.	من این هفته از تام مراقبت می کنم.
Do you know who was going to do this?	آیا می دانید چه کسی قرار بود این کار را انجام دهد؟
I tell Tom to stay out.	به تام می گویم بیرون بماند.
It was a bridge here a long time ago.	خیلی وقت پیش اینجا پلی بود.
I love elm water.	من عاشق آب سنجد هستم.
They take us.	آنها ما را می گیرند.
I arrive on October 20th.	من 20 اکتبر می رسم.
Do you like ravioli?	آیا راویولی دوست دارید؟
It is too late to lock in the barn after the horse has already come out.	بعد از اینکه اسب قبلاً بیرون آمده است برای بستن در انبار خیلی دیر است.
It is not clear who got it?	معلوم نیست کی گرفته؟
The country was in a state of chaos at that time.	کشور در آن زمان در وضعیت هرج و مرج بود.
Tom is reading an article.	تام در حال خواندن یک مقاله است.
Apparently Tom is the only one who has not done this.	ظاهرا تام تنها کسی است که این کار را نکرده است.
Tom and Mary are not so sure of themselves.	تام و مری چندان از خودشان مطمئن نیستند.
A fact-finding committee was formed to determine the cause of the incident.	کمیته حقیقت یاب برای تعیین علت این حادثه تشکیل شد.
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
Can't you hear how stupid it sounds?	نمی شنوی چقدر احمقانه به نظر می رسد؟
The ass is scratching.	الاغ در حال خراشیدن است.
He was not the first person to encourage me to do this.	او اولین کسی نبود که مرا به این کار تشویق کرد.
Tom did not disappoint me.	تام من را ناامید نکرد.
What is your favorite language?	زبان گردان مورد علاقه شما چیست؟
Tom is a boy wearing a blue shirt.	تام پسری است که پیراهن آبی پوشیده است.
I do not know what I want.	من نمی دانم چه می خواهم.
Tom said Mary thought John no longer wanted to do it.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not believe that Mary is happy.	تام باور نمی کند که مری خوشحال است.
Tom seems to be the only one who does not think Mary is a good manager.	به نظر می رسد تام تنها کسی است که فکر نمی کند مری مدیر خوبی باشد.
When they saw that they were losing, they gave up.	وقتی دیدند دارند می بازند، منصرف شدند.
We do not need your money	ما به پول شما نیاز نداریم
Tom can not know the truth.	تام نمی تواند حقیقت را بداند.
Tom tried not to let his mind wander.	تام سعی کرد اجازه ندهد ذهنش پرت شود.
I will never wash the dishes unless I am told.	من هرگز ظرف ها را نمی شوم مگر اینکه به من گفته شود.
Please do not speak so loudly	لطفا اینقدر بلند صحبت نکنید
I did not know that Tom did not want to do this alone.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know how scared you are	میدونم چقدر میترسیدی
Tom did not make sense	تام معنی نداشت
I hope Tom is healthy.	امیدوارم که تام سالم باشد.
I did not really enjoy it.	من واقعا از آن لذت نمی بردم.
I think Tom is not coming to our party.	فکر می کنم تام به مهمانی ما نمی آید.
I'm still the thing I was	من هنوز همونم
Maybe Tom should go to Australia.	شاید تام باید به استرالیا برود.
Tom does not seem to remember me.	به نظر می رسد تام مرا به یاد نمی آورد.
I am myopic	من نزدیک بین هستم
Is there wheelchair access?	آیا دسترسی ویلچر وجود دارد؟
Tom warmed himself in front of the fire.	تام خود را در مقابل آتش گرم کرد.
Go along this street and turn right at the bank.	در امتداد این خیابان بروید و در بانک به سمت راست بپیچید.
I do not need to hear it twice	نیازی نیست دوبار بشنوم
Among other things, carat is a measure of the elegance of gold.	در میان چیزهای دیگر، عیار معیاری برای ظرافت طلا است.
Tom said he thought it would not be safe to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایمن نخواهد بود.
Tom has complained about not making enough money.	تام از کسب درآمد کافی شکایت کرده است.
Tom said he has no class today.	تام گفت که امروز هیچ کلاسی ندارد.
We have already tried to do this.	ما قبلاً سعی کرده ایم این کار را انجام دهیم.
You will be mad to turn down that job offer.	شما دیوانه خواهید بود که آن پیشنهاد شغلی را رد کنید.
Tom told me I'm beautiful.	تام به من گفت که من زیبا هستم.
Tom comes and goes with us sometimes.	تام گاهی اوقات با ما رفت و آمد می کند.
I know I should not do this, but I think I will.	می دانم که نباید این کار را بکنم، اما فکر می کنم این کار را خواهم کرد.
I hear from Tom at least once a month.	حداقل ماهی یک بار از تام می شنوم.
I never imagined a storm would occur.	هرگز تصور نمی کردم که یک طوفان رخ دهد.
I did not see Tom coming.	من آمدن تام را ندیدم.
Tom is also a prisoner.	تام هم زندانی است.
I know Tom is a doctor.	من می دانم که تام یک دکتر است.
Did you receive an invitation from Tom?	آیا از تام دعوت نامه ای دریافت کرده اید؟
I'm going to Australia to work.	من برای کار به استرالیا می روم.
I think Tom will cool down.	من فکر می کنم که تام سرد خواهد شد.
Tom did not react quickly enough.	تام به اندازه کافی سریع واکنش نشان نداد.
Tom put this in my car.	تام این را در ماشین من گذاشت.
He sows sunflowers in the spring.	او در بهار آفتابگردان می کارد.
I think Tom will not be the last.	من فکر می کنم تام آخرین نخواهد بود.
Tom would not sing if I did not volunteer to sing with him.	تام اگر داوطلب نمی شدم با او آواز بخوانم، نمی خواند.
This is an amazing distance, isn't it?	این فاصله شگفت انگیزی است، اینطور نیست؟
I have a constant pain here.	من اینجا یک درد مداوم دارم.
I want to tell you how it happened?	میخوای بهت بگم چطور شد؟
I do not spend much time in Australia.	من زمان زیادی را در استرالیا نمی گذرانم.
Tom seemed to have no choice.	به نظر می رسید که تام چاره ای نداشت.
Do you know how to recover a deleted file?	آیا می دانید چگونه یک فایل پاک شده را بازیابی کنید؟
Are you Tom's girlfriend?	آیا شما دوست دختر تام هستید؟
It takes three hours to get to Boston from here.	سه ساعت طول می کشد تا از اینجا به بوستون برسید.
Tom and I are awake.	من و تام بیدار هستیم.
Tom is one of 30 people arrested.	تام یکی از 30 نفری است که دستگیر شدند.
Tom was killed	تام کشته شد
Tom must find a way to do this.	تام باید راهی برای انجام این کار پیدا کند.
Most Hollywood movies have happy endings.	اکثر فیلم های هالیوودی پایان خوشی دارند.
I have enough time to do this before going home.	قبل از رفتن به خانه وقت کافی برای انجام این کار دارم.
I tried to explain my idea to Tom.	سعی کردم ایده ام را برای تام توضیح دهم.
Because it was cold, he turned on the stove.	چون سرد بود اجاق گاز را روشن کرد.
Would both Tom and Mary like to do this?	آیا تام و مری هر دو دوست دارند این کار را انجام دهند؟
Tom bought a very expensive dog.	تام یک سگ بسیار گران قیمت خرید.
Tom took Mary out for a drink.	تام مری را برای نوشیدنی بیرون برد.
You can not easily replace someone like Tom.	شما نمی توانید به راحتی جایگزین شخصی مانند تام شوید.
You think you can cure yourself, right?	فکر می کنی می توانی خودت را درمان کنی، نه؟
You must not get off the train before stopping.	قبل از توقف نباید از قطار پیاده شوید.
Tom said Mary did not look too busy.	تام گفت که مری خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
This is what we believe.	این چیزی است که ما معتقدیم.
Tom should have invited Mary, but he did not.	تام باید مری را دعوت می کرد، اما این کار را نکرد.
Tom said he thought I might not have to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Are you sure Tom is still alive?	مطمئنی تام هنوز زنده است؟
Tom just finished reading the book you lent him.	تام همین الان خواندن کتابی را که به او قرض دادی تمام کرد.
Losses are very rare.	تلفات بسیار نادر است.
Like I said you idiot	همونطور که گفتم تو احمقی
We did not allow Tom to do this.	ما به تام اجازه انجام این کار را ندادیم.
The drummer is also the lead singer of that group.	درامر نیز خواننده اصلی آن گروه است.
Scientists can easily calculate the distance between planets.	دانشمندان به راحتی می توانند فاصله بین سیارات را محاسبه کنند.
I did not expect this to happen so soon.	انتظار نداشتم به این زودی این اتفاق بیفتد.
Tom is naughty, right?	تام بداخلاق است، نه؟
I'm sure Tom already knows what he has to do.	من مطمئن هستم که تام از قبل می داند که باید چه کار کند.
We have to clear the snow from the roof.	ما باید برف را از پشت بام پاک کنیم.
Tom gave cards to all the players.	تام به همه بازیکنان کارت داد.
I met Tom there.	من در آنجا با تام آشنا شدم.
I really want Tom's opinion on this.	من واقعاً نظر تام را در این مورد می خواهم.
Isn't that something that needs to be done?	آیا این چیزی نیست که باید انجام شود؟
nice to meet you.	من از آشنایی با شما خوشحالم.
Tom found out he was going to Boston on Monday.	تام متوجه شد که قرار بود دوشنبه در بوستون باشد.
I'm glad you were able to do that.	خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
Tom asked me what is my brother's name?	تام از من پرسید نام برادرم چیست؟
I do not think it will get worse	فکر نمیکنم بدتر بشه
Tom stuck out his tongue and took a selfie.	تام زبانش را بیرون آورد و سلفی گرفت.
Tom was very popular in high school.	تام در دبیرستان بسیار محبوب بود.
We were very lucky	ما خیلی خوش شانس بوده ایم
Tom invited me inside.	تام مرا به داخل دعوت کرد.
Tom was very pale.	تام خیلی رنگ پریده شد.
Tom and Mary do not play music together as before.	تام و مری مثل قبل با هم موسیقی نمی‌نوازند.
We have to look into the case.	ما باید پرونده را بررسی کنیم.
Tom wants to learn how to play tennis.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه تنیس بازی کند.
Tom can only be shy.	تام فقط می تواند خجالتی باشد.
Tom has several rabbits.	تام چندین خرگوش دارد.
Where does Tom work now?	تام الان کجا کار می کند؟
If you disobey these commands, I will be disappointed.	اگر از این دستورات سرپیچی کنید، ناامید خواهم شد.
You better be honest with me or I will tell our mother.	بهتره با من روراست باشی وگرنه به مادرمون میگم.
We did not see anything	ما چیزی ندیدیم
Tom told me I had to attend today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز حضور داشته باشم.
I think Tom goes to Boston at least once a year.	من فکر می کنم که تام حداقل سالی یک بار به بوستون می رود.
I do not know if Tom has already told Mary that he should not do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که نباید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom tried to stop Mary from doing so.	تام سعی کرد مری را از این کار باز دارد.
There is no reason why you should not do this.	دلیلی وجود ندارد که شما این کار را نکنید.
The acting was not great	بازیگری عالی نبود
Tom made himself a cup of tea.	تام برای خودش یک فنجان چای درست کرد.
His plan seemed to be very difficult, but it soon proved to be workable.	به نظر می رسید نقشه او خیلی سخت باشد، اما خیلی زود ثابت شد که قابل اجرا است.
Tom is a good company.	تام شرکت خوبی است.
Tom has to cry.	تام مجبور است گریه کند.
I know how Tom did it.	من می دانم که چگونه تام این کار را کرد.
Tom talked about it.	تام در مورد این موضوع صحبت کرد.
Tom invited me to dinner.	تام مرا به شام ​​دعوت کرد.
I know Tom is a better cook than me.	می دانم تام آشپز بهتری از من است.
Tom suggested I stop doing this.	تام به من پیشنهاد داد که دیگر این کار را نکنم.
You are lucky to be alive	تو خوش شانسی که زنده ای
Can you get a ticket for Tom?	آیا می توانید برای تام هم بلیط تهیه کنید؟
You have to tell Tom that Mary has no intention of helping him.	باید به تام بگویید که مری قصد ندارد به او کمک کند.
Tom is looking for a way out.	تام به دنبال راهی برای خروج است.
Isn't it good if they do this for us?	خوب نیست اگر این کار را برای ما انجام دهند؟
Tom can invite Mary to do this.	تام می تواند مری را به انجام این کار دعوت کند.
Tom ran away from me.	تام از من فرار کرد.
What are your recommendations?	توصیه های شما چیست؟
Tom stayed in Australia.	تام در استرالیا ماند.
We have recently installed a new roof on our house.	ما اخیراً سقف جدیدی بر روی خانه خود گذاشته ایم.
I do not blame Tom one bit.	من یک ذره تام را سرزنش نمی کنم.
It's better to do what Tom tells you.	بهتر است کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom looks comfortable.	تام راحت به نظر می رسد.
This is the last thing I do.	این آخرین کاری است که انجام می دهم.
The container fell to the ground in an accident.	ظرف با یک تصادف روی زمین افتاد.
Tom will go home.	تام به خانه خواهد رفت.
Now I know why I had to do this.	حالا می دانم چرا باید این کار را می کردم.
I feel dizzy.	سرم گیج می رود.
I'm buying a pencil for Tom.	من یک مداد برای تام می خرم.
We must have an emergency plan.	ما باید یک برنامه اضطراری داشته باشیم.
This is a very old proverb.	این یک ضرب المثل بسیار قدیمی است.
Tom must stay home.	تام باید در خانه می ماند.
He narrated television drama.	او نقش گویندگی درام تلویزیونی را بر عهده داشت.
Please think about what you are doing.	لطفا در مورد کاری که انجام می دهید فکر کنید.
I'm sure I hope I do not get stuck	مطمئنم امیدوارم چیزی گیر ندهم
Tom took a cold bath.	تام یک حمام آب سرد گرفت.
Not profitable?	سودآور نیست؟
He has not heard the news yet.	او هنوز این خبر را نشنیده است.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در استرالیا بماند.
You are not going to hit me, are you?	قرار نیست مرا بزنی، نه؟
Tom does not protect the esophagus.	تام از مری محافظت نمی کند.
Did any other members of the club complain about Tom?	آیا هیچ یک از اعضای دیگر باشگاه از تام شکایت کردند؟
I feel you will find work.	من احساس می کنم شما کار را پیدا خواهید کرد.
Tom ruins everything.	تام همه چیز را خراب می کند.
Tom always comes here in the afternoon.	تام همیشه بعد از ظهر اینجا می آید.
Tom felt he owed Mary an explanation.	تام احساس کرد که به مریم توضیحی بدهکار است.
You are supposed to be asleep	قراره تو خواب باشی
I did not know Tom was in Boston last weekend.	من نمی دانستم تام آخر هفته گذشته در بوستون بود.
I'm glad you both agree.	خوشحالم که شما دو نفر با هم موافق هستید.
Tom does not know why Mary was not at school.	تام نمی داند چرا مری در مدرسه نبود.
Tom has made up his mind to do what Mary asked him to do.	تام تصمیم خود را گرفته است تا کاری را که مری از او خواسته انجام دهد.
Tom is home again.	تام دوباره خانه است.
I will not do this next weekend.	من این کار را آخر هفته آینده انجام نمی دهم.
You have to reconsider	باید تجدید نظر کنی
Tom, get us out of here!	تام، ما را از اینجا بیرون کن!
I am more than happy.	من بیشتر از خوشحالی هستم.
I know Tom is not good-looking.	من می دانم که تام آدم خوش قیافه ای نیست.
Can you put my name on the waiting list?	آیا می توانید نام من را در لیست انتظار قرار دهید؟
We all breathed a sigh of relief.	همگی نفس راحتی کشیدیم.
Who was Tom supposed to meet at the airport?	تام فکر می کرد چه کسی قرار است او را در فرودگاه ملاقات کند؟
French is the only language I know how to speak.	فرانسوی تنها زبانی است که می دانم چگونه صحبت کنم.
Tom and Mary are crazy.	تام و مری دیوانه هستند.
Tom paid Mary to do this.	تام برای انجام این کار به مری پول داد.
I'm going to watch football	من برم فوتبال ببینم
I have to be in Boston by the end of the week.	من باید تا پایان هفته در بوستون باشم.
I do not think I want to date your sister.	فکر نمی کنم بخواهم با خواهرت قرار بگذارم.
Tom is a joker.	تام یک جوکی است.
Tom told me he thought he could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
Please refer to the owner's manual for more details.	لطفاً برای جزئیات بیشتر به دفترچه راهنمای مالک مراجعه کنید.
Tom says he thinks he can probably do it.	تام می گوید که فکر می کند احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
I did not have as much trouble getting a loan as I thought.	من آنقدر که فکر می کردم برای گرفتن وام مشکل نداشتم.
Let me try to make this clearer.	اجازه دهید سعی کنم این را واضح تر بیان کنم.
I have not been to the cinema for a long time.	مدت زیادی است که به سینما نرفته ام.
Tom does not drink much beer.	تام زیاد آبجو نمی نوشد.
Tom and Mary did not eat either.	تام و مری هم چیزی نخورد.
We watched the baby hugging his teddy bear.	ما نوزاد را که با خرس عروسکی خود در آغوش گرفته بود تماشا کردیم.
Tom does not know if he can do it or not.	تام نمی داند که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom's left sleeve is torn.	آستین چپ تام پاره شده است.
I can not accept any chance.	من نمی توانم هیچ شانسی را بپذیرم.
Tom has been absent since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته غایب بوده است.
You are so stupid that you can not do that	تو خیلی احمقی که نمیتونی اینکارو بکنی
I can not reveal my secrets.	من نمی توانم رازهایم را فاش کنم.
I don't know if Tom knew Mary had to do it.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد؟
You have already helped a lot.	شما قبلاً کمک بزرگی کرده اید.
Tom refused to do what I told him to do.	تام از انجام کاری که به او گفتم باید انجام دهد امتناع کرد.
You have to apologize to Tom for the delay.	باید از تام به خاطر تاخیر عذرخواهی کنی.
I'm sorry you can't come this evening	متاسفم که امروز عصر نمیتونی بیای
Why should Tom hug Mary?	چرا تام باید مری را در آغوش بگیرد؟
Isn't it weird that Tom is not here?	عجیب نیست که تام اینجا نیست؟
Tom told me he thought Mary was safe.	تام به من گفت که فکر می کند مری مطمئن است.
Tom was injured when his left leg fell off.	تام با افتادن پای چپش آسیب دید.
Fuse adjustment was required.	تنظیم فیوز لازم بود.
A basket of Easter eggs will be drawn this Sunday.	یک سبد تخم مرغ عید پاک این یکشنبه قرعه کشی می شود.
I lost it.	من آن را گم کرده ام.
Acid rain is not a natural phenomenon.	باران اسیدی یک پدیده طبیعی نیست.
One hundred people were injured in the train accident.	صد نفر در سانحه قطار زخمی شدند.
Tom said who is betraying?	تام گفت چه کسی خیانت می کند؟
Tom will never forgive me.	تام هرگز من را نخواهد بخشید.
Tom does not want to admit that he does not know how to do it.	تام نمی خواهد اعتراف کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I asked him to take my suitcase to the room.	از او خواستم چمدانم را به اتاق ببرد.
I can not do this alone.	من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
How old were your parents when they got married?	پدر و مادرت چند سال داشتند که ازدواج کردند؟
I did not notice the difference between them.	من متوجه تفاوت آنها نشدم.
You should have warned Tom before	باید قبلا به تام هشدار می دادی
I can not forget his smile.	من نمی توانم لبخند او را فراموش کنم.
I have read all the books in this library.	من تمام کتاب های این کتابخانه را خوانده ام.
This document was actually written by Tom.	این سند در واقع توسط تام نوشته شده است.
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام برای انجام این کار نیست.
You're trying to convince Tom not to do that, aren't you?	شما سعی می کنید تام را متقاعد کنید که این کار را نکند، اینطور نیست؟
Do you want to go with Tom?	می خواهی با تام بروی؟
The man was afraid that the secret would be revealed.	مرد ترسیده بود مبادا راز فاش شود.
Tom told Mary he was busy Monday.	تام به مری گفت که روز دوشنبه مشغول است.
Tom opened the closet.	تام کمد را باز کرد.
Tom is more dangerous than we first thought.	تام خطرناک تر از آن چیزی است که ما ابتدا فکر می کردیم.
Tom was the only one who could do it.	تام تنها کسی بود که توانست این کار را انجام دهد.
We do not know if Tom did it or not.	ما نمی دانیم که آیا تام این کار را کرد یا نه.
I did not send an email to Tom today.	من امروز برای تام ایمیلی نفرستادم.
Many new laws were passed during his tenure.	در دوران مدیریت او قوانین جدید بسیاری تصویب شد.
I did not know Tom's parents.	من پدر و مادر تام را نشناختم.
I did not tell anyone about it	به کسی در موردش نگفتم
Tom continued to walk.	تام به راه رفتن ادامه داد.
I really did not do that.	من واقعا این کار را نکردم.
Tom thinks he thinks he can help us do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
I told Tom that I did not have enough time to do everything.	به تام گفتم که وقت کافی برای انجام همه کارها ندارم.
Tom has little chance of winning the election.	تام شانس کمی برای پیروزی در انتخابات دارد.
What is the best medicine for colds?	بهترین دارو برای سرماخوردگی چیست؟
Are you saying you do not know how to do this?	آیا می گویید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom is sitting on the floor.	تام روی زمین نشسته است.
Tom is completely asleep.	تام کاملاً خوابیده است.
Tom confessed to me that he had stolen my computer.	تام به من اعتراف کرد که کامپیوتر من را دزدیده است.
The doctor advised my father to quit smoking.	دکتر به پدرم توصیه کرد که سیگار را ترک کند.
Tom is really handsome too.	تام هم واقعاً خوش قیافه است.
I am easily satisfied.	من به راحتی راضی هستم.
I want to make sure Tom knows what he has to do.	می‌خواهم مطمئن باشم که تام می‌داند باید چه کار کند.
I walk past that church every day on my way to work.	من هر روز در راه رفتن به محل کار از کنار آن کلیسا می گذرم.
Tom likes to keep things to himself.	تام دوست دارد چیزها را برای خودش نگه دارد.
I see you do not understand	میبینم که نمیفهمی
She is Tom's older sister.	او خواهر بزرگتر تام است.
I did not feel well.	من احساس خوبی نداشتم.
Tom may be embarrassed.	تام ممکن است خجالت بکشد.
I do not know, can I talk to you for a moment?	نمی دانم آیا می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم؟
I thought Tom would get here ahead of us.	فکر می کردم تام جلوتر از ما به اینجا می رسد.
Tom and Mary were completely inseparable.	تام و مری کاملا جدا نشدنی بودند.
What I want is a big juicy steak.	چیزی که من می خواهم یک استیک بزرگ آبدار است.
Don't you think you have worked hard enough?	آیا فکر نمی کنید که به اندازه کافی کار کرده اید؟
Why is no one listening to me?	چرا کسی به من گوش نمی دهد؟
I did not save the document.	من سند را ذخیره نکردم.
I can not protect you here	من نمیتونم اینجا ازت محافظت کنم
Tom does his best to save money.	تام تمام تلاشش را می کند تا پول پس انداز کند.
I had made up a story that I had to go home to see my sick mother.	من داستانی ساخته بودم که باید برای دیدن مادر بیمارم به خانه بروم.
Tom is the only family I have.	تام تنها خانواده ای است که من دارم.
I am completely satisfied with how things went.	من از اینکه اوضاع چطور پیش رفت کاملا راضی هستم.
The captain has not yet boarded the ship.	کاپیتان هنوز سوار کشتی نشده است.
I'm not sure I want to do that.	مطمئن نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
I was not the first to try to do this.	من اولین کسی نبودم که سعی کردم این کار را انجام دهم.
Tom knew it was Mary on the table.	تام می دانست که بسته روی میز از طرف مری است.
You've been injured before, right?	قبلا مجروح شده بودی، نه؟
Canada has thirteen provinces and territories.	کانادا سیزده استان و قلمرو دارد.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I do not like them.	من آنها را دوست نمی دانم.
Who took care of the dog when you were not there?	وقتی تو نبودی چه کسی از سگ مراقبت می کرد؟
Tom goes to work.	تام به سر کار می‌رود.
Tom said he was very lonely.	تام گفت که خیلی تنهاست.
I can not drive now	الان نمیتونم رانندگی کنم
Tom and Mary have been here since 2003.	تام و مری از سال 2003 اینجا هستند.
Well, what is the use?	خوب، چه فایده ای دارد؟
I have read all your books	من همه کتاب های شما را خوانده ام
Tom is a much faster runner than me.	تام بسیار سریعتر از من دونده است.
I gave the pamphlet to everyone.	به همه جزوه دادم.
Tom has not tried very hard yet.	تام هنوز خیلی تلاش نکرده است.
Tom does virtually anything to keep Mary happy.	تام عملاً هر کاری می‌کند تا مری را راضی نگه دارد.
Dr. Jackson is a leading cardiologist in Boston.	دکتر جکسون یکی از متخصصان برجسته قلب در بوستون است.
Tom left Mary last year.	تام سال گذشته مری را ترک کرد.
I can not believe that Tom really intends to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً قصد انجام این کار را دارد.
Is it true that Tom has twins?	آیا این درست است که تام یک دوقلو دارد؟
Tom smiled at Mary.	تام لبخندی به مری زد.
Americans generally do not like to dress.	آمریکایی ها به طور کلی دوست ندارند لباس بپوشند.
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It was cold in the hospital.	در تیمارستان هوا سرد بود.
Tom must be disappointed.	تام باید ناامید باشد.
I thought Tom was asleep.	من فکر کردم که تام خواب است.
Tom was unhappy that he had not been invited to the party.	تام از اینکه به مهمانی دعوت نشده بود ناراضی بود.
Jamaica seceded from the federation in 1961 and gained full independence in 1962.	جامائیکا در سال 1961 از فدراسیون خارج شد و در سال 1962 به استقلال کامل دست یافت.
Tom said he knew who had won.	تام گفت که می داند چه کسی برنده شده است.
Tom said he did not have his cell phone today.	تام گفت که امروز تلفن همراهش را نداشت.
How many hours do you think it will take to complete this?	فکر می کنید چند ساعت دیگر طول می کشد تا این کار تمام شود؟
Tom is my sister's friend.	تام دوست خواهر من است.
I caught carp	ماهی کپور گرفتم
Tom really does not intend to do that, does he?	تام واقعاً قصد انجام این کار را ندارد، او؟
Tell me what bothers you.	به من بگو چه چیزی شما را آزار می دهد.
I do not like to be pressured.	من دوست ندارم تحت فشار قرار بگیرم.
Tom and I knew each other.	من و تام همدیگر را شناختیم.
See what you did to me	ببین با من چه کردی
Tom and I are not friends, we are just partners	من و تام با هم دوست نیستیم ما فقط همکار هستیم
I thought you said no one likes Tom.	فکر کردم گفتی هیچکس تام را دوست ندارد.
How bad is Tom's injury?	مصدومیت تام چقدر بد است؟
Tom behaves like a lousy clown.	تام مثل یک دلقک لوس رفتار می کند.
I'm in between work	من بین کارها هستم
You know very well that Tom is not a good singer.	شما به خوبی من می دانید که تام خواننده خوبی نیست.
I do not know when Tom and Mary got married, but I do know that they got married.	من نمی دانم تام و مری چه زمانی ازدواج کردند، اما می دانم که آنها ازدواج کردند.
I can not say for sure.	نمی توانم با اطمینان بگویم.
Tom told Mary to stay where he was and wait for him.	تام به مری گفت که همان جایی که بود می ماند و منتظر او می ماند.
Does Tom really think that Mary and I can do this alone?	آیا تام واقعا فکر می کند که من و مری می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم؟
I could help you	من می توانستم به شما کمک کنم
I just think we need to be more careful.	فقط فکر می کنم باید بیشتر مراقب باشیم.
Tom withdrew some cash.	تام مقداری پول نقد برداشت.
I'm getting worse	دارم بدتر میشم
My father put the house up for sale.	پدرم خانه را برای فروش گذاشت.
I'm getting used to this lifestyle.	من دارم به این سبک زندگی عادت می کنم.
I want to do this with Tom.	من می خواهم این کار را با تام انجام دهم.
It must be dissolved in water.	باید در آب حل شود.
I'm a busy man.	من یک مرد شلوغ هستم.
I was thinking what to do about Tom.	داشتم فکر می کردم در مورد تام چه کنم.
No one is allowed to return there	هیچکس اجازه بازگشت به آنجا را ندارد
If Tom is going to be there, I do not want to go to a party.	اگر قرار است تام آنجا باشد، نمی‌خواهم به مهمانی بروم.
Tom shouted Mary's name as far as he could, but she could not hear him.	تام تا جایی که می توانست نام مری را فریاد زد، اما او صدای او را نشنید.
Thousands were deceived by this propaganda.	هزاران نفر فریب این تبلیغات را خوردند.
Tom deserves to be lost.	تام سزاوار لوس شدن است.
Tom thinks Mary can't do it alone.	تام فکر می کند که مری به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
Tom can not afford a car.	تام قادر به خرید ماشین نیست.
Tom went to jail.	تام به زندان رفت.
Tom told me he thought Mary was full.	تام به من گفت که فکر می کند مری سیر شده است.
She danced with him during high school.	او با او در مراسم پریود دبیرستان رقصید.
Tom came to see me recently.	تام اخیراً به دیدن من آمد.
I'm sure the situation will get better soon.	من مطمئن هستم که به زودی وضعیت بهتر خواهد شد.
Tom knew he had been wronged.	تام می دانست که به او ظلم شده است.
How funny is this?	این چه خنده دار است؟
Tom was not the next person.	تام نفر بعدی نبود.
You did not even try	تو حتی تلاش نکردی
I haven't done my homework yet and Tom hasn't.	من هنوز تکالیفم را انجام نداده ام و تام هم انجام نداده است.
Tom must stop at any cost.	تام باید به هر قیمتی متوقف شود.
I never thought it would be so easy to hack your website.	هرگز فکر نمی کردم هک کردن وب سایت شما به این راحتی باشد.
Have you ever met Tom's French teacher?	آیا تا به حال معلم فرانسوی تام را ملاقات کرده اید؟
Tom is not alive	تام زنده نیست
You better not tell Tom what Mary did yesterday.	بهتر بود به تام نگفتی مری دیروز چه کار کرد.
I do not think Tom is absent.	من فکر نمی کنم تام غایب باشد.
Tom is not the one who told me you do not have to do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو مجبور نیستی این کار را بکنی.
Tom is washing clothes, right?	تام در حال شستن لباس هاست، اینطور نیست؟
He died on stage of a heart attack.	او بر اثر سکته قلبی روی صحنه درگذشت.
Tom said he did not go to Boston often.	تام گفت که او اغلب به بوستون نمی رفت.
I did not see the police	من پلیس ها را ندیدم
I could not see anyone.	من نتوانستم کسی را ببینم.
I'm not surprised if Tom's late.	اگر تام دیر بیاید تعجب نمی کنم.
Tom said he planned to leave his job.	تام گفت که در نظر دارد کارش را ترک کند.
Some of the changes Tom made should not have been made.	برخی از تغییراتی که تام ایجاد کرد نباید اعمال می شد.
Tom does not think Mary did it on purpose.	تام فکر نمی کند که مری عمدا این کار را انجام داده باشد.
I do not know how Tom broke that glass.	من نمی دانم چگونه تام آن شیشه را شکست.
Tom placed a large reward on the table.	تام انعام بزرگی روی میز گذاشت.
I do not know if Tom really wants to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد؟
While walking down the street, I met one of my old friends.	وقتی در خیابان قدم می زدم، با یکی از دوستان قدیمی خود آشنا شدم.
Tom got into trouble because of Mary.	تام به خاطر مری دچار مشکل شد.
I think Tom will not be the last to do so.	من فکر می کنم تام آخرین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
I do not think I have been here before.	فکر نمی کنم قبلاً اینجا بوده باشم.
Tom is not sure what to do next.	تام مطمئن نیست که در مرحله بعد چه کاری انجام دهد.
His name is known to everyone in our city.	نام او را همه در شهر ما می شناسند.
Tom looks at us, doesn't he?	تام به ما نگاه می کند، اینطور نیست؟
We have to do this on Monday.	ما باید این کار را دوشنبه انجام دهیم.
No one seems to know why Tom did not do this.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند که چرا تام این کار را انجام نداد.
If I were you, I would call Tom right away.	من اگر جای تو بودم بلافاصله با تام تماس می گرفتم.
Tom is unlikely to attend the conference.	بعید است که تام در کنفرانس شرکت کند.
When she married him, her life changed completely.	وقتی با او ازدواج کرد، زندگی او کاملاً تغییر کرد.
Tom promised to do this before going home.	تام قول داد قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهد.
There is a good chance that Tom will be the next manager.	احتمال زیادی وجود دارد که تام مدیر بعدی شود.
Tom said he saw Mary doing this.	تام گفت که مری جان را در حال انجام این کار دیده است.
Tom knew Mary might not be able to do that.	تام می‌دانست که مری احتمالاً نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom is a very good student.	من می دانم که تام دانش آموز بسیار خوبی است.
Tom built a shelter.	تام یک پناهگاه ساخت.
What happened to Tom is unacceptable.	اتفاقی که برای تام افتاد غیرقابل قبول است.
We returned to Australia on October 20.	ما در 20 اکتبر به استرالیا بازگشتیم.
Tom decided to stay on the bus, even if Mary asked him to get off.	تام تصمیم گرفت در اتوبوس بماند، حتی اگر مری از او خواست پیاده شود.
I know what would happen if you did that.	می دانم اگر این کار را می کردی چه اتفاقی می افتاد.
Tom says there is no chance of Mary being fired.	تام می گوید که هیچ شانسی برای اخراج مری وجود ندارد.
I wear the same amount of Tom's shoes.	من به همان اندازه کفش های تام می پوشم.
The gift shop is on the second deck.	فروشگاه هدیه در عرشه دوم است.
It's hard to believe that Tom could kill anyone.	باورش سخت است که تام بتواند کسی را به قتل برساند.
Before deciding to buy, I tested the coat to see if it fits.	قبل از تصمیم به خرید، کت را امتحان کردم تا ببینم مناسب است یا خیر.
Maryam is a very independent woman.	مریم زن بسیار مستقلی است.
I lied when I said I did not do this.	وقتی گفتم این کار را نکردم دروغ گفتم.
I do not think Tom will do that.	فکر نمی‌کنم تام این کار را انجام دهد.
I think I'm going to be fired	فکر کنم قراره اخراج بشم
Tom finally agreed to sign the contract.	تام بالاخره با امضای قرارداد موافقت کرد.
You will not allow them to do that, right?	شما به آنها اجازه این کار را نخواهید داد، نه؟
This is not an unattractive offer, is it?	این یک پیشنهاد غیر جذاب نیست، اینطور است؟
Tom said Mary was proud.	تام گفت که مری مغرور است.
Tom is not the one who helped us.	تام کسی نیست که به ما کمک کرد.
I do not think Tom knows where Mary usually swims.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری معمولاً کجا شنا می‌کند.
Tom flipped through the radio.	تام رادیو را ورق زد.
There are no toilet paper left	دستمال توالتی باقی نمانده
Tom did not go to the city center with us yesterday.	تام دیروز با ما به مرکز شهر نرفت.
Tom cares a lot about what he watches on TV.	تام در مورد آنچه که در تلویزیون تماشا می کند بسیار اهمیت دارد.
I think Tom is hiding something from me.	من فکر می کنم تام چیزی را از من پنهان می کند.
I did not know I had to do this with Tom.	من نمی دانستم که باید با تام این کار را انجام دهم.
I'm not telling anyone about Tom.	من در مورد تام به کسی نمی گویم.
We just have to give them what they want.	ما فقط باید آنچه را که آنها می خواهند به آنها بدهیم.
It is not good for you to break your covenant.	برای شما خوب نیست که عهد خود را زیر پا بگذارید.
I do not think Tom has any idea about this.	من فکر نمی کنم که تام هیچ ایده ای برای این اتفاق نداشته باشد.
The British established a trading post near present-day Freetown in the 17th century.	بریتانیایی ها در قرن هفدهم یک پست تجاری در نزدیکی فری تاون کنونی ایجاد کردند.
Tom must have been miserable.	تام باید بدبخت بوده باشد.
Tom told me about his neighborhood.	تام در مورد محله اش به من گفت.
I was finally able to do what I had tried to do.	بالاخره توانستم کاری را که سعی کرده بودم انجام دهم.
I think Tom has read this book.	من فکر می کنم تام این کتاب را خوانده است.
I do not think Tom knows exactly what he will do tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند فردا چه خواهد کرد.
The problem is not what he said, but how he said it.	مشکل این نیست که او چه گفته است، بلکه این است که چگونه گفته است.
Tom asked me, "What is Mary's father's name?"	تام از من پرسید نام پدر مری چیست؟
I feel this is going to have a bad ending.	من احساس می کنم این قرار است پایان بدی داشته باشد.
The slippery snake slipped out of his hand.	مار لغزنده درست از دستش سر خورد.
Tom did not seem to know that Mary did not need to do this.	به نظر می رسید تام از این که مری نیازی به این کار نداشته باشد آگاه نبود.
Tom is also a member of our group.	تام نیز یکی از اعضای گروه ما است.
Tom is not going to come back here.	تام قرار نیست به اینجا برگردد.
You are going to laugh	قراره بخندی
Tom's camera was where he left off.	دوربین تام همان جایی بود که او آن را رها کرده بود.
Last time I chose you choose this time.	دفعه قبل انتخاب کردم شما این زمان را انتخاب کنید.
You have to go back	تو باید برگردی
Do you know if Tom is going to sing for us tonight or not?	میدونی تام قراره امشب برامون بخونه یا نه؟
Tom buys flowers for his mother for Mother's Day.	تام برای روز مادر برای مادرش گل می‌خرد.
Tom said Mary was unlikely to enjoy doing so.	تام گفت که مری بعید است از انجام این کار لذت ببرد.
Maybe we'll see Tom again in a few years.	شاید چند سال دیگر تام را دوباره ببینیم.
Tom did not eat any of the cherries I gave him.	تام هیچ یک از گیلاس هایی را که به او دادم نخورد.
Return these books to the bookshelf.	این کتاب ها را به قفسه کتاب برگردانید.
Tom avoided answering our questions.	تام از پاسخ دادن به سوالات ما اجتناب کرد.
There is something more important in my mind right now.	در حال حاضر چیز مهمتری در ذهنم است.
I'm so glad I got out of high school.	من خیلی خوشحالم که از دبیرستان خارج شدم.
I do not have to do this now.	الان مجبور نیستم این کار را بکنم.
Tom did not say that we were not allowed to do that.	تام نگفت که ما اجازه این کار را نداریم.
I tried one of the coats but it was not suitable.	یکی از مانتوها را امتحان کردم اما مناسب نبود.
Cocktails are served at 6:00 and dinner at 6:30.	کوکتل در ساعت 6:00 و شام در ساعت 6:30 سرو می شود.
Tom thought he might not need it anymore.	تام فکر کرد که شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Everyone at school knows that Tom can not swim.	همه در مدرسه می دانند که تام نمی تواند شنا کند.
Tom watered the flowers.	تام به گل ها آب داد.
I have always been a fighter.	من همیشه یک مبارز بوده ام.
Tom blamed everyone for his problems.	تام همه را مقصر مشکلاتش می دانست.
I have a lot of confidence in Tom.	من به تام اعتماد زیادی دارم.
Many needs are greater than the needs of a few.	نیازهای بسیاری بر نیازهای عده معدودی بیشتر است.
Do you have more than one swimsuit?	آیا بیش از یک مایو دارید؟
I do not want people to confuse me with my things.	من نمی خواهم مردم با چیزهای من قاطی کنند.
Tom is talking to someone on the phone.	تام با کسی تلفنی صحبت می کند.
Tom has decided not to try to fix it.	تام تصمیم گرفته است که برای رفع آن تلاشی نکند.
I have something in the oven	من یه چیزی تو فر دارم
I have to meet Tom.	من باید تام را ملاقات کنم.
It's been almost a year.	تقریباً یک سال از این کار می گذرد.
There is a price on his head	قیمتی روی سرش هست
Tom lost the desire to learn French.	تام تمایل به یادگیری زبان فرانسه را از دست داد.
Last week we cut down all the trees in the yard.	هفته گذشته همه درختان حیاط خانه را قطع کردیم.
Tom and I exchanged business cards.	من و تام کارت ویزیت رد و بدل کردیم.
I know you're desperate to find your father.	من می دانم که شما برای پیدا کردن پدرتان ناامید هستید.
I was not fast enough.	من به اندازه کافی سریع نبودم.
I know Tom's messed up.	من می دانم که تام بهم ریخته است.
Did you enjoy your trip to Boston?	آیا در سفر به بوستون به شما خوش گذشت؟
I had nothing to do with it.	من کاری به آن نداشتم.
Tom sent these flowers.	تام این گلها را فرستاد.
I know how you felt, because I felt it too.	می دانم چه احساسی داشتی، چون من هم آن را حس می کردم.
Do you spend Thanksgiving with Tom?	آیا روز شکرگزاری را با تام می گذرانید؟
Tom started screaming on TV.	تام شروع به فریاد زدن روی تلویزیون کرد.
I still do not understand what happened to me.	من هنوز چیزی که برای من اتفاق افتاده است را درک نکرده ام.
Tom most of his classes are in high school.	تام بیشتر کلاس‌هایش را در دبیرستان می‌خوابید.
If my call is lost, let the police know, okay?	اگر تماسم قطع شد، به پلیس اطلاع دهید، باشه؟
Tom reluctantly apologized to Mary.	تام با اکراه از مری عذرخواهی کرد.
Tom said he knew Mary might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I know Tom did not know why he wanted Mary to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا از مری می خواستی این کار را بکند.
I'm on the way to Thomas.	من در راه تامز هستم.
I'm pretty sure Tom is right.	من کاملا مطمئن هستم که تام درست می گوید.
I'm not as rich as I am.	من به اندازه خودم ثروتمند نیستم.
I have complaints	من شکایت دارم
Opportunity is not small	فرصت کم نیست
Why are you insulting me?	چرا به من توهین میکنی؟
Tom said he was ready to do it.	تام گفت که برای انجام این کار آماده است.
Tom should be back here soon.	تام باید به زودی به اینجا برگردد.
I want Tom to do something for Mary.	من از تام می خواهم برای مری کاری انجام دهد.
Do not ride in a car with a stranger.	با یک غریبه سوار ماشین نشوید.
The loss amounts to $ 1,000,000.	زیان به 1,000,000 دلار می رسد.
Tom is confident that he will pass the exam.	تام مطمئن است که در امتحان موفق خواهد شد.
Tom and Mary had a son in 2013.	تام و مری در سال 2013 صاحب یک پسر شدند.
Can you ski as well as Tom can?	آیا می توانید به همان خوبی که تام می تواند اسکی کنید؟
Tom was very excited.	تام بسیار هیجان زده شد.
Tom said he wanted to give Mary another chance to do so.	تام گفت که می خواهد به مری فرصت دیگری برای انجام این کار بدهد.
We are going to be guests now	الان میریم مهمونی
I do not know if Tom can really swim.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند شنا کند.
Tom is a human rights activist.	تام یک فعال حقوق بشر است.
I hope you and Tom have a good time.	امیدوارم شما و تام اوقات خوبی داشته باشید.
I remember the warmth of his hands.	گرمای دستانش را به یاد دارم.
I wonder why Tom went to Australia.	من تعجب می کنم که چرا تام به استرالیا رفت.
We lied to Tom	ما به تام دروغ گفته ایم
Tom gave Mary a half-million-dollar check.	تام چکی نیم میلیون دلاری به مری داد.
I talked to Tom's parents.	من با پدر و مادر تام صحبت کردم.
Tom said I was the one who had to tell Mary he should not do this.	تام گفت من کسی بودم که باید به مری بگویم که نباید این کار را بکند.
I do not think you should wait more than three hours.	فکر نمی کنم بیشتر از سه ساعت منتظر بمانید.
Tom is a celebrity.	تام یک سلبریتی است.
Tom told me he was married before.	تام به من گفت که قبلاً ازدواج کرده است.
If you have a fever, you should go to the hospital immediately.	اگر تب دارید، باید فورا به بیمارستان بروید.
My grandfather came from Boston unexpectedly.	پدربزرگم به طور غیرمنتظره ای از بوستون آمد.
Tom rides his bike to the beach every weekend.	تام هر آخر هفته با دوچرخه خود به ساحل می رود.
I can not do this now	الان نمیتونم اینکارو بکنم
Tom's speech will probably be boring.	سخنرانی تام احتمالا خسته کننده خواهد بود.
Did Tom say who is going to be here?	آیا تام گفت کی قرار است اینجا باشد؟
They heard Tom.	آنها تام را شنیدند.
We are very sorry that we could not help them.	خیلی متاسفیم که نتوانستیم به آنها کمک کنیم.
You are definitely convincing	شما مطمئنا قانع کننده هستید
You're not big enough to drink, are you?	تو آنقدر بزرگ نیستی که بنوشی، نه؟
Tom has been sick in bed since Monday.	تام از دوشنبه در رختخواب بیمار است.
When Tom went to a party, he had no idea he was going to meet the love of his life that night.	تام وقتی به مهمانی می‌رفت هیچ ایده‌ای نداشت که قرار است آن شب با عشق زندگی‌اش ملاقات کند.
Tom promised to come soon.	تام به من قول داد که زودتر بیاید.
Do you really think it's smart to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار هوشمندانه است؟
Tom pointed out some possible problems.	تام به برخی مشکلات احتمالی اشاره کرد.
I will not vote for Tom.	من رای تام را نمی گیرم.
Tom drove	تام رانندگی کرد
Tom asked me if I wanted a cup of coffee.	تام از من پرسید که آیا یک فنجان قهوه می‌خواهم؟
If you wanted more cake, all you had to do was ask.	اگر کیک بیشتری می خواستید، تنها کاری که باید انجام می دادید این بود که بپرسید.
Tom said no one was in the classroom.	تام گفت که هیچ کس در کلاس درس نیست.
Tom is dangerous, very dangerous.	تام خطرناک است، بسیار خطرناک.
Tom did not tell Mary that he had spent time in prison.	تام به مری نگفت که مدتی را در زندان گذرانده است.
I was not going to tell Tom.	قرار نبود به تام بگویم.
Tom decided that going camping alone would not be so fun.	تام تصمیم گرفت که رفتن به کمپینگ به تنهایی چندان جالب نخواهد بود.
I do not think Tom can really do it alone.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً به تنهایی این کار را انجام دهد.
Have you been back to Boston since graduating from college?	آیا از زمان فارغ التحصیلی از کالج به بوستون برگشته اید؟
Tom realizes that Mary can not read.	تام متوجه شده است که مری نمی تواند بخواند.
Tom called Mary again.	تام دوباره با مری تماس گرفت.
Tom will never forgive me for doing this.	تام هرگز مرا به خاطر انجام این کار نمی بخشد.
You know Tom can't do that.	شما می دانید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm going to wash my car.	من می روم ماشینم را بشورم.
Glad to hear Tom was not injured.	خوشحالم که می شنوم تام مجروح نشده است.
It was not too sharp	خیلی تند نبود
Tom has a list of things to do.	تام لیستی از کارهایی که باید انجام دهد دارد.
Tom said he thought Mary was crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Tom even tried to learn how to play the bass.	تام حتی سعی کرد یاد بگیرد چگونه باسون بنوازد.
I think Mary is more beautiful than Alice.	به نظر من مری زیباتر از آلیس است.
Tom did not seem to be having a good time.	تام به نظر نمی رسید که خوش می گذرد.
We expect Tom to leave on Monday.	ما انتظار داریم تام دوشنبه برود.
Tom only takes painkillers when he can no longer bear the pain.	تام فقط زمانی مسکن مصرف می کند که دیگر نتواند درد را تحمل کند.
I did not know him at first	اولش نشناختمش
Tom said he would not marry me.	تام گفت که با من ازدواج نمی کند.
I do not know how long this party is going to last.	نمی دانم این مهمانی تا کی قرار است طول بکشد.
Where do you want me to put these suitcases?	می خوای این چمدون ها رو کجا بذارم؟
I do not know what I would have done without it.	نمی دانم بدون آن چه کار می کردم.
This is not what we have to do.	این چیزی نیست که ما باید انجام دهیم.
We are compatible	ما سازگار هستیم
Tom and I play cello.	من و تام هم ویولن سل می نوازیم.
I could not bear to look at Tom.	طاقت نگاه کردن به تام را نداشتم.
Tom has lost a lot of weight recently.	تام اخیراً وزن زیادی از دست داده است.
Tom wanted to destroy it.	تام می خواست آن را نابود کند.
Tom really thought we should do it.	تام واقعا فکر کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
This is unbelievable.	این غیر قابل باور است.
I did not want to tell Tom where I was.	نمی خواستم به تام بگویم کجا بوده ام.
Tom said you do not want to go to Boston with us.	تام گفت که نمی‌خواهی با ما به بوستون بروی.
Tom said it's my problem.	تام گفت این مشکل من بودم.
Tom pretended not to know anything about it.	تام وانمود کرد که چیزی در مورد آن نمی داند.
Tom and Mary love jazz.	تام و مری جاز را دوست دارند.
Tom is wiser than Mary.	تام از مری عاقل تر است.
Did you know that Tom was still going to do that?	آیا می دانستید که تام هنوز قصد انجام این کار را داشت؟
I wonder if Tom still has doubts?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز هم شک دارد؟
Tom said Mary did not want to do that.	تام گفت مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not come here much	من زیاد اینجا نمیام
Tom forgot what I asked him.	تام فراموش کرد که از او چه پرسیدم.
I do not think I want to see Tom again.	من فکر نمی کنم که بخواهم دوباره تام را ببینم.
Tom and Mary grow organic vegetables in their garden.	تام و مری در باغ خود سبزیجات ارگانیک می کارند.
I was hoping to talk to Tom.	من امیدوار بودم که با تام صحبت کنم.
Tom said he wished he had not told Mary what he had done.	تام گفت که ای کاش به مری درباره کاری که انجام داده بود نگفته بود.
He did not come to the last meeting.	او به جلسه گذشته نیامد.
The damage is very extensive.	خسارت بسیار گسترده است.
Did this happen to Tom?	آیا این اتفاق برای تام افتاد؟
Tom is wearing red, right?	تام قرمز پوشیده است، نه؟
Tom turned on the blinking right.	تام چشمک زن سمت راست را روشن کرد.
I'm not sure, but I think Tom wants to do it.	مطمئن نیستم، اما فکر می کنم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I have not seen anyone but you	من جز تو کسی را ندیده ام
I know you do not want to do this, but you should.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید، اما باید.
The game lacked excitement.	بازی فاقد هیجان بود.
Tom says Mary speaks French.	تام می گوید که مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom certainly knows.	تام قطعا می داند.
Tom is preparing dinner in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال آماده کردن شام است.
Tom asked me how many guitars I had.	تام از من پرسید چند تا گیتار دارم.
Tom reported his accident in detail.	تام تصادف خود را با جزئیات گزارش کرد.
Tom may wear anything he wants.	تام ممکن است هر چیزی که می خواهد بپوشد.
Tom happened to be there.	تام اتفاقاً آنجا بود.
Tom actually asked Mary to do it.	تام در واقع از مری خواست که این کار را انجام دهد.
The words of a drunken man are the thoughts of a conscious man.	سخنان یک انسان مست، افکار یک انسان هوشیار است.
Do you want to join me and my friend for a drink?	آیا می خواهید برای نوشیدنی به من و دوستم بپیوندید؟
Tom said I have to force you to do this.	تام گفت من باید تو را مجبور به انجام این کار کنم.
This is not what Tom does.	این کاری نیست که تام انجام دهد.
Many people were deceived by this propaganda.	بسیاری از مردم فریب این تبلیغات را خوردند.
Tom should not do this again.	تام نباید دوباره این کار را انجام دهد.
I will probably come to work late.	به احتمال زیاد دیر سر کار خواهم آمد.
I stopped him from swimming because it seemed to be raining.	من او را از رفتن به شنا منصرف کردم زیرا به نظر می رسید که باران می بارد.
Tom always took care of Mary.	تام همیشه از مری مراقبت می کرد.
Tom sent Mary to the supermarket to buy some milk.	تام مری را به سوپرمارکت فرستاد تا کمی شیر بخرد.
Tom and Mary have chickens in their backyard.	تام و مری در حیاط خلوت خود جوجه دارند.
Tom was not asleep at the time.	تام در آن زمان خواب نبود.
There were a lot of people on the beach last weekend.	آخر هفته گذشته جمعیت زیادی در ساحل بودند.
If you use this textbook, you will most likely succeed in the entrance exam.	در صورت استفاده از این کتاب درسی به احتمال زیاد در کنکور موفق خواهید شد.
It would have been better if you had not returned here.	اگر به اینجا برنمی گشتی بهتر بود.
I hugged Tom.	تام را در آغوش گرفتم.
I just want to go to the post office.	من فقط می خواهم به اداره پست بروم.
Tom clearly succeeded.	تام به وضوح موفق شد.
Tom has been missing for thirty days.	تام سی روز است که ناپدید شده است.
You always criticize me	تو همیشه از من ایراد میگیری
I was not always so fat	من همیشه اینقدر چاق نبودم
I'm back to Boston. 	من به بوستون برمی گردم.
I've had enough of Chicago.	من از شیکاگو به اندازه کافی سیر شدم.
Tom did not think Mary was in his office.	تام فکر نمی کرد مری در دفتر او باشد.
I understand a little French, but I can not speak.	من کمی فرانسوی می فهمم، اما نمی توانم صحبت کنم.
Tom and I can do it ourselves.	من و تام خودمان می توانیم این کار را انجام دهیم.
I put more than Tom.	من بیشتر از تام قرار می گذارم.
You can not trust what he says.	شما نمی توانید به آنچه او می گوید اعتماد کنید.
I do not speak French with Tom.	من با تام فرانسوی صحبت نمی کنم.
There are no 15 towels in the room.	در اتاق 15 حوله وجود ندارد.
Tom wondered why Mary was late.	تام تعجب کرد که چرا مری دیر کرد.
I thought Tom would go to Australia with Mary.	فکر می کردم تام با مری به استرالیا برود.
Tom misses, right?	تام دلتنگ است، نه؟
I wish I had not lied to Tom.	ای کاش به تام دروغ نگفته بودم.
Tom got fatter	تام چاق تر شد
He did not appear	او ظاهر نشد
Tom and I are in a hurry.	من و تام هم عجله داریم.
I'm alone without Tom.	من بدون تام تنها هستم.
Tom does not currently live in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون زندگی نمی کند.
I'm preparing sashimi for dinner.	من برای شام ساشیمی آماده میکنم.
I have not read this book	من این کتاب را نخوانده ام
We enjoyed the cool breeze coming from the river.	از نسیم خنکی که از رودخانه می آمد لذت بردیم.
Tom has not yet packed his bags.	تام هنوز چمدانش را نبسته است.
Tom promised to take out the trash.	تام به من قول داد که زباله ها را بیرون بیاورد.
Tom asked Mary to quit.	تام از مری خواست که دست از کارش بردارد.
I used to love chocolate	من قبلا شکلات دوست داشتم
Tom does not seem to believe us.	به نظر نمی رسد که تام ما را باور کند.
Why didn't you answer the door?	چرا در را جواب ندادی؟
Tom is not so crazy.	تام آنقدرها هم دیوانه نیست.
Tom asked me about something.	تام در مورد چیزی از من پرسید.
Tom was home alone.	تام در خانه تنها بود.
Do not turn off the light	چراغ رو خاموش نکن
He was about to be overtaken by a truck.	او نزدیک بود توسط یک کامیون زیر گرفته شود.
If we want to pass this course, we have to study more.	اگر بخواهیم این دوره را بگذرانیم باید بیشتر درس بخوانیم.
What kind of deodorant do you prefer, spray or roll?	چه نوع دئودورانتی را ترجیح می دهید، اسپری یا رولی؟
Tell Tom not to buy it if it costs more than $ 300.	به تام بگویید اگر بیش از سیصد دلار قیمت دارد آن را نخرد.
Tom said he wanted to go to the zoo with Mary on their next appointment.	تام گفت که می‌خواهد در قرار بعدی‌شان با مری به باغ‌وحش برود.
Tom is scheduled to graduate from high school this year.	تام قرار است امسال از دبیرستان فارغ التحصیل شود.
I called to make sure he was coming.	تلفن زدم تا مطمئن شوم که می آید.
We are leaving here, the police are coming	داریم از اینجا میریم پلیس ها می آیند
Tom is going to be at your party.	تام قصد دارد در مهمانی شما باشد.
Tom was my violin teacher.	تام معلم ویولن من بود.
I wish Tom was struck by lightning and died.	ای کاش تام مورد اصابت صاعقه قرار می گرفت و می مرد.
Tom relaxed in his chair.	تام خودش را روی صندلی راحت کرد.
What do you think about Tom's attitude?	نظر شما در مورد نگرش تام چیست؟
You can not let Tom win again.	شما نمی توانید اجازه دهید تام دوباره برنده شود.
Tom Jackson's condolence ad states that he was born in Australia.	در آگهی ترحیم تام جکسون آمده است که او در استرالیا به دنیا آمده است.
Why don't you wear glasses?	چرا عینکت را نمی زنی؟
I thought someone was in the room.	فکر کردم کسی در اتاق است.
Tom came out of the room first.	تام اول از اتاق بیرون آمد.
Tom is very attractive when he smiles.	تام وقتی لبخند می زند بسیار جذاب است.
I'm the one who has to go to Australia.	من کسی هستم که باید به استرالیا بروم.
Tom found an opportunity to do so.	تام فرصتی برای این کار پیدا کرد.
I do not think I should help you.	من فکر نمی کنم که باید به شما کمک کنم.
The boy said his name was Tom.	آن پسر گفت اسمش تام است.
I'm so sorry for what I said	خیلی متاسفم بابت حرفی که زدم
This is not enough space for forty people.	اینجا برای چهل نفر جای کافی نیست.
I was born in 2013 in Boston.	من در سال 2013 در بوستون به دنیا آمدم.
Glad Tom decided to do it.	خوشحالم که تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
Ambulances do not have to stop behind a red light, but they usually slow down.	آمبولانس ها مجبور نیستند پشت چراغ قرمز توقف کنند، اما معمولا سرعتشان کاهش می یابد.
Tom was almost fired yesterday.	تام دیروز تقریبا اخراج شد.
How many months did it take Tom to do this?	تام چند ماه طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
I do not have enough space to store these boxes.	من فضای کافی برای نگهداری این جعبه ها ندارم.
We are all convinced that Tom is a sinner.	همه ما متقاعد شده ایم که تام گناهکار است.
The apparent truth was really a lie.	حقیقت ظاهری واقعا دروغ بود.
Tom said Mary had allowed him to leave sooner.	تام گفت که مری به او اجازه داده زودتر برود.
What time do you usually spend your afternoon nap?	چرت بعدازظهر خود را معمولا چه ساعتی می گذرانید؟
What will be the results?	نتایج چه خواهد بود؟
I know this is what Tom wants.	من می دانم که این همان چیزی است که تام می خواهد.
Tom sat on the edge of the bed and put on his socks.	تام لبه تخت نشست و جوراب هایش را پوشید.
Tom loves arithmetic.	تام حسابی را دوست دارد.
I did not like what I saw	از چیزی که دیدم زیاد خوشم نیومد
Tom has worked closely with the police.	تام با پلیس بسیار همکاری کرده است.
I usually do not walk to the club.	من معمولا پیاده به باشگاه نمی روم.
Tom stopped arguing.	تام بحث را متوقف کرد.
I think I know where Tom hid his key.	فکر می کنم می دانم تام کلیدش را کجا پنهان کرده است.
Tom was upset when the garbage was dumped on his floor.	تام وقتی آشغال‌ها را روی زمین او ریختند ناراحت شد.
I will see Tom tonight.	امشب تام را می بینم.
Tom may be very hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد ممکن است بسیار گرسنه باشد.
Do not tell him the matter	موضوع را به او نگو
Tom said Mary thought John might want to do it early tomorrow morning.	تام گفت که مری فکر کرد که جان ممکن است بخواهد فردا صبح زود این کار را انجام دهد.
She starts crying.	او شروع به گریه می کند.
There were not many passengers on the bus.	در اتوبوس مسافر زیادی نبود.
We were almost convinced.	تقریباً تام را متقاعد کرده بودیم.
Although I looked for him, I did not find him.	با اینکه دنبالش گشتم پیداش نکردم.
Tom did not want to start a fight.	تام نمی خواست دعوا راه بیندازد.
Tom's probably really disappointed, isn't he?	تام احتمالاً واقعاً ناامید شده است، اینطور نیست؟
Tom seemed to be really worried about Mary.	به نظر می رسید تام واقعاً نگران مری باشد.
The bullet severely wounded Tom.	گلوله تام را به شدت زخمی کرد.
I did not feel this way for a long time	خیلی وقته این حس رو نداشتم
I expected Tom to do that.	انتظار داشتم تام این کار را بکند.
Tom says there is no chance Mary will do that.	تام می گوید هیچ شانسی وجود ندارد که مری این کار را انجام دهد.
He opened the cage and released the birds.	قفس را باز کرد و پرندگان را آزاد کرد.
Obviously he does not like Tom Mary very much.	بدیهی است که تام مری را خیلی دوست ندارد.
Did Tom and Mary give you feedback?	آیا تام و مری به شما بازخوردی دادند؟
I do not care as long as you are satisfied	تا زمانی که تو راضی هستی برام مهم نیست
I was sure we could trust Tom.	مطمئن بودم که می توانیم به تام اعتماد کنیم.
I know Tom does not know when Mary should do this.	می دانم که تام نمی داند مری چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
Tom got on the truck.	تام سوار کامیون شد.
The mechanism is locked.	مکانیسم قفل گیر کرده است.
I doubt Tom would ever consider leaving his wife.	من شک دارم که تام هرگز به ترک همسرش فکر کند.
I know Tom is a doctor, but I do not know what kind of doctor he is.	من می دانم که تام یک دکتر است، اما نمی دانم چه نوع دکتری است.
Tom said something to you, didn't he?	تام چیزی به تو گفت، نه؟
We do not have enough money to buy a house.	ما پول کافی برای خرید خانه نداریم.
Are you sure you have enough time to eat?	آیا مطمئن هستید که زمان کافی برای غذا خوردن دارید؟
We always have these kinds of problems.	ما همیشه از این نوع مشکلات داریم.
Tom can do this better than I can.	تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Please let Tom do his job.	لطفا اجازه دهید تام کارش را انجام دهد.
I hate you and Tom	من از تو و تام متنفرم
Tom had three of them.	تام سه تا از آنها را داشت.
What happens to you if you do not obey Tom?	اگر از تام اطاعت نکنی چه اتفاقی برایت می افتد؟
Tom is convinced that there is a problem with the esophagus.	تام متقاعد شده است که مشکلی در مری وجود دارد.
I do not think Tom knows that Mary is not happy.	فکر نمی کنم تام بداند که مری خوشحال نیست.
Do you want to go to the zoo with us?	آیا می خواهید با ما به باغ وحش بروید؟
Is Tom fighting?	آیا تام دعوا می کند؟
Tom is going to Boston this spring.	تام بهار امسال به بوستون می رود.
I could not breathe the smoke.	از دود نمی توانستم نفس بکشم.
At the moment, I'm not sure if I'll go to college or find a job.	در حال حاضر، مطمئن نیستم که به دانشگاه بروم یا شغلی پیدا کنم.
I did not know that Tom was studying in France.	من نمی دانستم که تام در حال تحصیل فرانسه است.
Sorry I can not help	ببخشید نمیتونم کمکی کنم
I doubt Tom is still worried.	من شک دارم تام هنوز نگران باشد.
Tom washed the lettuce while Mary sliced ​​the tomatoes.	تام کاهو را شست در حالی که مری گوجه فرنگی ها را برش داد.
This is the best gift I have ever received.	این بهترین هدیه ای است که تا به حال گرفته ام.
Neither Tom nor Mary have started dating again.	نه تام و نه مری دوباره شروع به قرار ملاقات نکرده اند.
Tom never puts sugar in his coffee.	تام هرگز در قهوه‌اش شکر نمی‌ریزد.
I hope you are well now	امیدوارم الان حالت خوب باشه
Tom complained to his landlord that the heater was not working.	تام از صاحبخانه اش شکایت کرد که بخاری کار نمی کند.
Tom thought doing this was a mistake.	تام فکر کرد انجام این کار یک اشتباه است.
I thought you said you would still like to do this.	فکر کردم گفتی هنوز هم دوست داری این کار را بکنی.
I do not intend to sit back.	من قصد ندارم پشت بنشینم.
I think you are one of my relatives	فکر کنم از اقوام من هستی
There is no rush to do this.	هیچ عجله ای برای این کار وجود ندارد.
Tom died during the war.	تام در طول جنگ درگذشت.
Tom goes to see a sick friend.	تام به ملاقات یک دوست بیمار رفته است.
I doubt Tom is very seriously curious.	من شک دارم خیلی جدی تام کنجکاو باشد.
There is a lot of noise in a typical city.	سر و صدای زیادی در یک شهر معمولی وجود دارد.
Tom came down the ladder.	تام از نردبان پایین آمد.
Tom will probably be surprised.	تام احتمالا شگفت زده خواهد شد.
I will hire Tom tomorrow.	من فردا تام را استخدام می کنم.
Tom was more confused than injured.	تام بیشتر گیج بود تا زخمی.
Tom is going to have dinner with Mary tonight.	تام قصد دارد امشب با مری شام بخورد.
This morning when I got on the train, I met an old friend.	امروز صبح که سوار قطار شدم با یکی از دوستان قدیمی برخوردم.
Police believe Tom may have fallen asleep behind the wheel.	پلیس معتقد است که ممکن است تام پشت فرمان به خواب رفته باشد.
Tom will not take the money I offered him.	تام پولی را که به او پیشنهاد دادم نمی گیرد.
Why don't we go to the mall this afternoon?	چرا امروز بعدازظهر به مرکز خرید نمی رویم؟
No matter what you say, I will do it my own way.	مهم نیست شما چه می گویید، من به روش خودم این کار را انجام خواهم داد.
I do not feel good	حالم خوب نیست
Tom rarely speaks French.	تام به ندرت فرانسوی صحبت می کند.
I think Tom will do it again today.	من فکر می کنم تام امروز دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Really good copy	واقعا کپی خوبیه
My father repairs broken chairs.	پدرم صندلی های شکسته را تعمیر می کند.
I can not eat apples.	من نمی توانم سیب را بخورم.
I know Tom does this a lot.	می دانم که تام این کار را زیاد انجام می دهد.
Where can I send my computer for repair?	کجا می توانم کامپیوترم را برای تعمیر آن بفرستم؟
We better go home now	بهتره الان بریم خونه
Tom is the one who suggested we try this method.	تام کسی است که به ما پیشنهاد داد این روش را امتحان کنیم.
I plan to move to Boston in the spring.	من قصد دارم در بهار به بوستون نقل مکان کنم.
Tom is a high school student.	تام دانش آموز دبیرستانی است.
Tom can no longer do his job.	تام دیگر نمی تواند کارش را انجام دهد.
How often do you use your smartphone camera?	هر چند وقت یکبار از دوربین گوشی هوشمند خود استفاده می کنید؟
This was not planned	این برنامه ریزی نشده بود
I wanted to know when you were going to be present	میخواستم بدونم کی قراره حاضر بشی
Tom is not very fond of basketball.	تام خیلی طرفدار بسکتبال نیست.
Tom is going to help Mary do that.	تام قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
If you want to kill weeds, remove them from the roots.	اگر می خواهید علف های هرز را بکشید، آنها را از ریشه بیرون بیاورید.
Tom seemed to know some French.	به نظر می رسید تام مقداری فرانسوی می دانست.
Tom helped Mary make dinner.	تام به مری کمک کرد تا شام درست کند.
Tom says Mary is not good at doing this.	تام می گوید که مری در انجام این کار خوب نیست.
Tom jumped over the ditch.	تام از روی خندق پرید.
What is your favorite pastry?	شیرینی مورد علاقه شما چیست؟
Do not you want to help them?	آیا نمی خواهید به آنها کمک کنید؟
We can not change history, but we can learn from it.	ما نمی توانیم تاریخ را تغییر دهیم، اما می توانیم از آن درس بگیریم.
You never liked me, did you?	تو هیچ وقت از من خوشت نمی آمد، نه؟
Tom is counting on me for donations.	تام برای کمک مالی روی من حساب می کند.
Do not forget that Tom can not do this well.	فراموش نکنید که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
A doll does not know it is in control.	یک عروسک نمی داند که در حال کنترل است.
Tom's father has just died.	پدر تام به تازگی فوت کرده است.
I doubt Tom will be at the meeting tomorrow.	من شک دارم که تام فردا در جلسه حضور داشته باشد.
It was a very valuable experience.	این یک تجربه بسیار ارزشمند بود.
Tom was caught in the rain and his new suit broke.	تام زیر باران گرفتار شد و کت و شلوار جدیدش خراب شد.
I know it was not easy.	می دانم که آن کار آسان نبود.
Tom fights for his freedom.	تام برای آزادی خود می جنگد.
Some people clung to tree branches for hours so as not to be destroyed by floods.	برخی از مردم چندین ساعت به شاخه های درخت چسبیده بودند تا در اثر سیلاب از بین نبرند.
Tom gave Mary a bottle of water.	تام یک بطری آب به مریم داد.
Tom does whatever we tell him to do.	تام هر کاری را که به او می‌گوییم انجام می‌دهد.
I do not think he will ever cope with the loss of his wife.	من فکر نمی کنم که او هرگز از دست دادن همسرش کنار بیاید.
I do not know if Tom misses me?	نمی دانم آیا تام دلش برای من تنگ شده است؟
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی این کار را انجام می دهد.
Tom squeezed Mary's hand confidently.	تام دست مری را با اطمینان فشرد.
He was overjoyed when he offered to help him build the roof of his house.	وقتی او به او پیشنهاد کمک کرد تا سقف خانه اش را درست کند، بسیار خوشحال شد.
Tom was eager to go for a walk with Mary.	تام مشتاق بود تا با مری به پیاده روی برود.
No doubt you can pass the test.	بدون شک می توانید در آزمون موفق شوید.
Tom and Mary are honest.	تام و مری صادق هستند.
My car is more beautiful than Tom's car.	ماشین من زیباتر از ماشین تام است.
Tom is not available	تام در دسترس نیست
You do not look	تو نگاه نمیکنی
Tom should not have told Mary what John did.	تام نباید به مری می گفت که جان چه کرد.
I do not know if Tom will do this for me.	نمی دانم آیا تام این کار را برای من انجام می دهد یا خیر.
I do not see how this changes anything.	من نمی بینم که چگونه این چیزی را تغییر می دهد.
Why didn't you eat the food I cooked?	چرا غذایی را که من پختم نخوردی؟
Tom is not done.	تام کار را تمام نکرده است.
Tom and Mary are both very aggressive about what they eat.	تام و مری هر دو در مورد آنچه که می خورند بسیار پرخاشگر هستند.
I want you all to know that I do not understand French well.	می خواهم همه شما بدانید که من زبان فرانسه را خوب نمی فهمم.
In November 2016, Igor Dodon won Moldova's first direct presidential election in 20 years.	ایگور دودون در نوامبر 2016 در اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری مولداوی پس از 20 سال پیروز شد.
Tom had trouble resolving this situation.	تام در حل این وضعیت مشکل داشت.
I knew Tom was not the one who did it.	می دانستم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
I've told Tom before that Mary is not here.	من قبلاً به تام گفته ام که مری اینجا نیست.
I think Tom did it.	من فکر می کنم که تام این کار را کرده است.
Tom said he knew I was not crying.	تام گفت که می‌دانست من گریه نمی‌کنم.
Tom is very talkative, is not he?	تام خیلی اهل صحبت است، اینطور نیست؟
You are much smarter now than before.	الان خیلی باهوش تر از قبل هستی.
Tom cooks with gas.	تام با گاز آشپزی می کند.
He abused my ignorance and deceived me.	او از نادانی من سوء استفاده کرد و مرا فریب داد.
Why do not my parents love me?	چرا پدر و مادرم مرا دوست ندارند؟
I hope you and your family have a Merry Christmas.	امیدوارم شما و خانواده تان کریسمس مبارکی داشته باشید.
Tom realized that Mary might not like him very much.	تام متوجه شد که مری ممکن است او را خیلی دوست نداشته باشد.
Why did you disobey my orders?	چرا از دستورات من سرپیچی کردی؟
I do not think Tom should do that here.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را در اینجا انجام دهد.
Almost everyone I know has been to Australia at least once.	تقریباً همه کسانی که می شناسم حداقل یک بار به استرالیا رفته اند.
I will inform you of my decision after consulting with my lawyer.	بعد از اینکه با وکیلم مشورت کردم، تصمیمم را به شما اطلاع خواهم داد.
I insist that no exceptions be made.	من اصرار دارم که استثنا قائل نشوند.
Tom scared Mary.	تام مری را ترساند.
Does your French teacher ever use English in class?	آیا معلم فرانسوی شما تا به حال از زبان انگلیسی در کلاس استفاده می کند؟
Tom warned Mary that this was likely to happen.	تام به مری هشدار داد که احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد.
Tom thinks Mary does not like John.	تام فکر می کند که مری جان را دوست ندارد.
We want to congratulate them for their good work.	ما می خواهیم به آنها به خاطر کار خوبشان تبریک بگوییم.
Tom is a young adult.	تام یک جوان بالغ است.
Tom will most likely disagree.	تام به احتمال زیاد با انجام این کار موافقت نمی کند.
Do not sign the contract until your solicitor has looked at it.	تا زمانی که وکیلتان به آن نگاه نکرده است، قرارداد را امضا نکنید.
Tom sprayed his name on the wall.	تام اسمش را با اسپری روی دیوار کشید.
Tom said he was busy Monday.	تام گفت که او روز دوشنبه مشغول است.
Did you not receive my message?	آیا پیام من را دریافت نکردید؟
Go to Thomas	برو به تامز
Do you really think Tom is trustworthy?	آیا واقعا فکر می کنید تام قابل اعتماد است؟
Do you know how deep the water is here?	میدونی عمق آب اینجا چقدره؟
Tom told me he would sing.	تام به من گفت که آواز خواهد خواند.
Honestly, I think you are wrong.	راستش را بخواهید فکر می کنم اشتباه می کنید.
He called me to talk about his vacation plans.	او با من تماس گرفت تا در مورد برنامه های تعطیلاتش صحبت کنم.
Tom works at McDonald's.	تام در مک دونالد کار می کند.
Tom said Mary thinks she may not need to do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom and I always argue.	من و تام همیشه با هم بحث می کنیم.
It was very cold last night.	دیشب خیلی سرد بود.
Tom is a very naughty eater.	تام یک غذاخور بسیار بداخلاق است.
I am very happy since my divorce.	از زمان طلاقم خیلی خوشحالم.
This is not really about you.	این واقعاً به شما مربوط نیست.
My younger sister has two sons, meaning I have two nephews.	خواهر کوچکترم دو پسر دارد، یعنی من دو برادرزاده دارم.
Tom said he did not care if Mary did that or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که مری این کار را انجام دهد یا نه.
I was deceived by Tom.	من فریب تام را خوردم.
Tom has one visitor.	تام یک بازدید کننده دارد.
I still have to check with Tom.	من هنوز باید با تام چک کنم.
Tom pays no attention to me.	تام هیچ توجهی به من ندارد.
Too bad you do not know how to drive.	حیف که رانندگی بلد نیستی.
Tom said Mary would not do it now.	تام گفت مری الان این کار را نمی کند.
Tom has to do what Mary told him to do.	تام باید این کار را همانطور که مری به او گفته بود انجام دهد.
When I told him I had good news for him, everyone listened.	وقتی به او گفتم یک خبر خوب برایش دارم، همه گوشش بود.
I do not want to help you do that.	من نمی خواهم به شما در انجام این کار کمک کنم.
Tom works in one of the most popular restaurants in town.	تام در یکی از محبوب ترین رستوران های شهر کار می کند.
Tom told me everything I wanted to know.	تام هر چیزی را که می خواستم بدانم به من گفت.
What was Tom supposed to do?	تام قرار بود چه کار کند؟
Both shares rose sharply.	هر دو سهم به شدت افزایش یافتند.
I am going to do this next week.	قرار است هفته آینده این کار را انجام دهم.
I was not surprised when Tom told me he had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
Tom said he knew Mary might do it on October 20.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I hope we can meet your expectations.	امیدوارم بتوانیم انتظارات شما را برآورده کنیم.
Tom walked with Mary.	تام با مری راه افتاد.
I assured Tom that I would take care of it.	من به تام اطمینان دادم که از آن مراقبت خواهم کرد.
I hope Tom likes the gift I bought him.	امیدوارم تام از هدیه ای که برایش خریدم خوشش بیاید.
I do not know where to hide.	نمی دانم کجا پنهان شوم.
When Tom shaved his beard, Mary did not recognize him at first.	وقتی تام ریش خود را تراشید، مری ابتدا او را نشناخت.
Why don't we play poker?	چرا ما پوکر بازی نمی کنیم؟
Tom handed it to us.	تام آن را به ما تحویل داد.
Now I can walk without a cane.	اکنون می توانم بدون عصا راه بروم.
I told Tom Mary he had to do it.	به تام مری گفتم باید این کار را بکند.
Tom broke that promise.	تام هم این قول را زیر پا گذاشت.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom never stopped looking for Mary.	تام هرگز از جستجوی مری دست برنداشت.
I know Tom is a great songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای بسیار خوبی است.
He is used to brushing his nails.	او عادت دارد ناخن هایش را بجود.
Tom was lying to me.	تام به من دروغ می گفت.
I know they are as happy as I am.	می دانم که آنها هم مثل من خوشحال هستند.
He refused to take bribes.	او از گرفتن رشوه امتناع کرد.
It will probably take us about thirty minutes to do this.	به احتمال زیاد حدود سی دقیقه برای انجام این کار از ما وقت می گیرد.
Maybe Tom knows why Mary did it.	شاید تام بداند چرا مری این کار را کرد.
Tom is going to Boston today.	تام امروز به بوستون می رود.
I am very impressed with you.	من بسیار تحت تأثیر شما هستم.
Are you and Tom going out tonight?	آیا شما و تام امشب بیرون می روید؟
Tom can use your help.	تام می تواند از کمک شما استفاده کند.
Tom asked me if I liked skating.	تام از من پرسید که آیا اسکیت بازی را دوست دارم؟
I do not drink much	من زیاد مشروب نمیخورم
What is your favorite quote?	نقل قول مورد علاقه شما چیست؟
Do not let go	نمی گذارند بروی
Many foreigners come to Japan to learn Japanese.	بسیاری از خارجی ها به منظور یادگیری زبان ژاپنی به ژاپن می آیند.
Tom was important to me.	تام برای من مهم بود.
Tom is pretty handsome, isn't he?	تام نسبتاً خوش تیپ است، اینطور نیست؟
Tom looks very dignified.	تام بسیار باوقار به نظر می رسد.
Tom and I probably won't travel together.	من و تام به احتمال زیاد با هم سفر نمی کنیم.
I'm too old to start learning snowboarding.	من برای شروع یادگیری اسنوبرد خیلی پیر شده ام.
Tom may be distracted by what is happening.	تام ممکن است با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
His father did not allow him to go to the cinema alone.	پدرش به او اجازه نداد تنها به سینما برود.
I thought you said you live in Boston.	فکر کردم گفتی که تو بوستون زندگی می کنی.
Tom is unlikely to do so any time soon.	تام بعید است به این زودی ها این کار را انجام دهد.
Tom will probably be obedient.	تام احتمالا مطیع خواهد بود.
You are not afraid, are you?	تو نمی ترسی، نه؟
I'm worried like you	منم مثل شما نگرانم
Tom stopped taking his pills.	تام مصرف قرص هایش را قطع کرد.
He advised her to return immediately.	او به او توصیه کرد که فوراً برگردد.
Without water, no one could live on earth.	اگر آب نبود، هیچکس نمی توانست روی زمین زندگی کند.
Tom and I have done this many times before.	من و تام قبلاً بارها این کار را کرده ایم.
I did not mean to say	قصدم این نبود که بگم
I'm ordering pizza	دارم پیتزا سفارش میدم
I'm stuck	من زمین گیر شده ام
He is too short to reach the book on the shelf.	او خیلی کوتاه‌تر از آن است که بتواند به کتابی که در قفسه است برسد.
I have nothing to give	من چیزی برای دادن ندارم
Maryam is like her mother.	مریم شبیه مادرش است.
I did not know Tom was still working here.	نمی دانستم تام هنوز اینجا کار می کند.
I'm not even going to talk to Tom to help us.	من حتی قصد ندارم از تام صحبت کنم تا به ما کمک کند.
I'm going to study architecture	من میرم معماری بخونم
I do not think Tom is afraid.	من فکر نمی کنم تام بترسد.
I pretended I could not understand what he was saying.	وانمود کردم که نمی توانم بفهمم او چه می گوید.
I talked to Tom before.	من قبلا با تام صحبت کردم.
What kind of car do you want to rent?	چه نوع ماشینی را می خواهید اجاره کنید؟
I do not want to abuse anyone.	من نمی خواهم از کسی سوء استفاده کنم.
It was impossible for me to answer all my questions.	برای من غیرممکن بود که به تمام سوالات تام پاسخ دهم.
My guess is that Tom does not have many friends.	حدس من این است که تام دوستان زیادی ندارد.
They were in ambush.	در کمین بودند.
I was criticized by my best friend.	من توسط بهترین دوستم مورد انتقاد قرار گرفتم.
The only person here who is eager to do so is Tom.	تنها کسی که در اینجا مشتاق انجام این کار است تام است.
I do not think Tom is still dead.	من فکر نمی کنم که تام هنوز فوت کرده باشد.
Tom loves adventure.	تام ماجراجویی را دوست دارد.
I do not feel very hungry.	من خیلی احساس گرسنگی نمی کنم.
Tom's parents vetoed his summer plans.	والدین تام برنامه های تابستانی او را وتو کردند.
Tom did not want to be a burglar.	تام نمی خواست دزدگیر باشد.
I do not think Tom and Mary love each other much.	فکر نمی کنم تام و مری زیاد همدیگر را دوست داشته باشند.
There will be many restrictions.	محدودیت های زیادی وجود خواهد داشت.
You can delete this photo	میشه این عکسو پاک کنی
Tom might do it now.	تام ممکن است اکنون این کار را انجام دهد.
I can not read Tom well.	من نمی توانم به خوبی تام بخوانم.
Tom thought Mary did not want to do that.	تام فکر می کرد که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Can I see Tom today?	آیا می توانم امروز تام را ببینم؟
What did Tom expect Mary to buy?	تام انتظار داشت مری چه چیزی بخرد؟
Give them to Tom.	آنها را به تام بده.
My shirt wrinkled in the washing machine.	پیراهنم در ماشین لباسشویی چروک شد.
Let us know if you do not come	اگر نمی آیی به ما اطلاع بده
Tom is completely helpless.	تام کاملا درمانده است.
Ask Tom where he lives.	از تام بپرسید کجا زندگی می کند.
Her pregnancy was full of complications.	بارداری او مملو از عوارض بود.
Tom asked me to go to Boston with him next weekend.	تام از من خواست که آخر هفته آینده با او به بوستون بروم.
Tom says he will agree to do so.	تام می گوید که با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom often swims in the pool behind his house.	تام اغلب در حوضچه پشت خانه خود شنا می کند.
I did not think we should close the window.	فکر نمی کردم باید پنجره را ببندیم.
I may need to stay in Australia for a few more days.	شاید لازم باشد چند روز دیگر در استرالیا بمانم.
Who is the one who greeted you?	اون کسی که بهت سلام کرد کیه؟
this is fabulous.	این فوق العاده است.
Tom came up with a new map.	تام با یک نقشه جدید آمد.
Tom rarely speaks French anymore.	تام دیگر به ندرت فرانسوی صحبت می کند.
Are you sure you can not imagine things?	آیا مطمئن هستید که چیزهایی را تصور نمی کنید؟
Tom's drugs are about to run out.	داروهای تام در شرف تمام شدن است.
What kind of TV shows do you watch with your family?	چه نوع برنامه های تلویزیونی را با خانواده تماشا می کنید؟
Tom was in a hurry.	تام عجله زیادی داشت.
Tom is angry with Mary.	تام از مری عصبانی است.
Those boats are mine	اون قایق ها مال منه
Tom was not very careful.	تام خیلی مراقب نبود.
You have to go home, it's too late.	باید بری خونه داره دیر میشه.
The United States was at war in 1864.	ایالات متحده در سال 1864 در حال جنگ بود.
Tom desperately needed money.	تام به شدت به پول نیاز داشت.
Tom and Mary bought a new house.	تام و مری خانه جدیدی خریدند.
Truman has long been interested in politics.	ترومن مدتهاست به سیاست علاقه مند بود.
We should not have done that. 	ما نباید این کار را می کردیم.
It was wrong.	غلط بود.
It will be difficult for you to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد سخت خواهد بود.
Tom moved so Mary could sit next to him.	تام حرکت کرد تا مری بتواند کنار او بنشیند.
Tom is inherently optimistic.	تام ذاتاً خوش بین است.
I feel there is a problem.	احساس می کنم مشکلی پیش آمده است.
I did not think I would see you again	فکر نمیکردم دوباره ببینمت
Tom seemed really interested.	تام واقعاً علاقه مند به نظر می رسید.
Neither Tom nor Mary has anything to fear.	نه تام و نه مری چیزی برای ترسیدن ندارند.
I wish I was thinner	کاش لاغرتر بودم
Tom has postponed his departure to Monday.	تام خروج خود را به دوشنبه موکول کرده است.
Tom loves to ride a bike.	تام دوست دارد دوچرخه سواری کند.
Tom did not give me a chance to do that.	تام به من فرصتی برای انجام این کار نداد.
Athletes are no different.	ورزشکاران هیچ تفاوتی ندارند.
The author of this article is a well-known critic.	نویسنده این مقاله منتقد معروفی است.
It is better for an animal to have a comfortable life in a zoo than to be torn apart by a hunter in the wild.	برای یک حیوان بهتر است زندگی راحت در باغ وحش داشته باشد تا اینکه توسط یک شکارچی در طبیعت تکه تکه شود.
I went to Boston with a friend Tom.	با یکی از دوستان تام به بوستون رفتم.
Tom and I went to the cemetery.	من و تام به قبرستان رفتیم.
Why does Tom no longer send me letters?	چرا تام دیگر برای من نامه نمی فرستد؟
I think this is the point.	من فکر می کنم این نکته است.
You still keep a secret from me, don't you?	تو هنوز از من راز نگه میداری، نه؟
Tom said he did not think he could win.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
Tom said he did not want to do this to me.	تام گفت که نمی خواهد این کار را با من انجام دهد.
The Jacksons are coming to see us tomorrow afternoon.	جکسون ها فردا بعدازظهر به دیدن ما می آیند.
I am no longer interested in such things.	من دیگر به چنین چیزهایی علاقه ای ندارم.
I weigh 58 kg.	وزن من 58 کیلوگرم است.
Tom may be dead	تام ممکنه مرده باشه
You's the only one who has to do this.	شما تنها کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom must have left it somewhere.	تام باید آن را در جایی رها کرده باشد.
There is no place to park	جای پارک نیست
It is close to eleven. 	نزدیک یازده است.
It's time to go to bed.	وقت آن است که به رختخواب برویم.
Stop grumbling	دست از غر زدن بردارید
Tom thought Mary thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom sleeps on the bed.	تام روی تخت می خوابد.
Tom told me and Mary to take care of it ourselves.	تام به من و مری گفت که خودمان به آن رسیدگی کنیم.
However, I'm not good at speaking English.	با این حال، من در صحبت کردن انگلیسی خوب نیستم.
Tom was invited to speak in Boston.	تام برای سخنرانی در بوستون دعوت شد.
Tom and Mary became friends when they were in high school.	تام و مری زمانی که در دبیرستان بودند با هم دوست شدند.
There is one more thing I want to say	یه چیز دیگه هم هست که میخوام بگم
To strengthen memory, you should eat an almond every day.	برای تقویت حافظه باید هر روز یک بادام بخورید.
Tom was lying on the bench.	تام روی نیمکت خوابیده بود.
How far is it from the airport?	از اینجا تا فرودگاه چقدر فاصله است؟
Tom does not want to sing with us.	تام نمی خواهد با ما آواز بخواند.
We do not know what went wrong.	ما نمی دانیم چه اشتباهی رخ داده است.
I can not force myself to do so.	من نمی توانم خودم را مجبور به انجام چنین کاری کنم.
I do not like chocolate	من شکلات دوست ندارم
This is not exactly what I wanted.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من می خواستم.
Tom is very good in French, isn't he?	تام در زبان فرانسه خیلی خوب است، اینطور نیست؟
What time did Tom say he wanted us to be there?	تام چه ساعتی گفت که می خواهد ما آنجا باشیم؟
I do not have a specific plan	برنامه مشخصی ندارم
Did Tom say anything rude to you?	آیا تام چیز بی ادبی به شما گفت؟
Tom did not tell me he grew up in Australia.	تام به من نگفت که در استرالیا بزرگ شده است.
Tom and I are so busy right now that we can not help you.	من و تام در حال حاضر آنقدر مشغولیم که نمی توانیم به شما کمک کنیم.
This is a question that Tom has no answer to.	این سوالی است که تام پاسخی برای آن ندارد.
Tom wants a motorboat.	تام یک قایق موتوری می خواهد.
You have to trust Tom more	باید بیشتر به تام اعتماد کنی
All you have to do is try harder.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بیشتر تلاش کنید.
I know Tom is still busy.	می دانم که تام هنوز مشغول است.
Tom wants to fix it.	تام می خواهد آن را درست کند.
I do not really cook much.	من واقعاً زیاد آشپزی نمی کنم.
Why does Tom not like you?	چرا تام شما را دوست ندارد؟
Do you know with whom Tom did this?	میدونی تام با کی اینکارو کرد؟
Tom said he was really happy Mary did that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری این کار را انجام داد.
Maryam was wearing a red dress for a party.	مریم برای مهمانی یک لباس قرمز پوشیده بود.
Why were Tom and Mary at home?	چرا تام و مری در خانه بودند؟
Tom's family supports him.	خانواده تام از او حمایت می کنند.
Tom told Mary he had no plans to stay in Boston for long.	تام به مری گفت که قصد ندارد مدت زیادی در بوستون بماند.
I thought I could do what you asked me to do.	فکر کردم می‌توانم کاری را که از من خواستی انجام دهم.
Tom said he had to separate.	تام گفت که باید جدا شود.
I'm sure Tom will be happy to see you.	من مطمئن هستم که تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Tom told Mary that he thought John was brave.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شجاع است.
Tom said Mary knew John might want to do it himself.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I can not eat so fast	من نمیتونم غذای اینقدر تند بخورم
Most serious riders have their own saddle.	اکثر سوارکاران جدی زین خود را دارند.
I hope you can see Tom soon.	امیدوارم به زودی بتوانید تام را ببینید.
Did Tom go under your skin?	آیا تام زیر پوست شما می رفت؟
I have to take some pictures for my class project.	من باید برای پروژه کلاسم چند عکس بگیرم.
Tom said he was going to Australia.	تام گفت که به استرالیا می رود.
We do not expect this to happen again.	ما انتظار نداریم که دوباره این اتفاق بیفتد.
That's why we're here.	برای همین اینجا هستیم.
I have to ask you a very important question.	من باید یک سوال بسیار مهم از شما بپرسم.
I have never heard of such a thing.	من هرگز در مورد چنین چیزی نشنیده ام.
Anyone who is kind to you is not your friend.	هر کسی که با شما مهربان است دوست شما نیست.
These numbers are incorrect	این اعداد درست نیست
Tom went to the bookstore.	تام به کتابفروشی رفت.
I hope there were not many mistakes.	امیدوارم اشتباهات زیاد نبوده باشد.
There were no shops in the Yukon.	هیچ فروشگاهی در یوکان وجود نداشت.
No need to call a doctor	نیازی به تماس با دکتر نیست
It was the scariest experience I have ever had.	این ترسناک ترین تجربه ای بود که تا به حال داشتم.
Tom is one of the kindest people I have ever met.	تام یکی از مهربان ترین افرادی است که تا به حال دیده ام.
Do not ask me how things are	از من نپرس اوضاع چطوره
Tell Tom I'm Late.	به تام بگو که من دیر میرسم.
Tom is not a vegetarian, is he?	تام گیاهخوار نیست، نه؟
Tom did not need to be replaced.	تام نیازی به تعویض نداشت.
Tom told Mary he did not think John was jealous.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان حسادت می کند.
Tom always seems to be unhappy about something.	به نظر می رسد تام همیشه از چیزی ناراضی است.
When is Tom expected to return?	انتظار می رود تام چه زمانی برگردد؟
You seemed to have lost your marbles.	به نظر می رسید که تیله هایت را گم کرده ای.
I have to sit on it	من باید روی آن نشسته باشم
I know Tom will do it with me this afternoon.	می دانم که تام امروز بعدازظهر این کار را با من انجام خواهد داد.
I'm going to sing at Tom and Mary's wedding.	من در عروسی تام و مری آهنگی خواهم خواند.
Tom wore a cowboy hat.	تام کلاه گاوچرانی بر سر داشت.
I usually do not stay home on Mondays.	من معمولا دوشنبه در خانه نمی مانم.
I do not intend to pry, but do you have a problem at home?	قصد فضولی ندارم، اما آیا در خانه مشکل دارید؟
Give me a sponge	یک اسفنج به من بده
I did not have to do this myself.	من مجبور نبودم این کار را خودم انجام دهم.
Tom would not be surprised if Mary did not like the puppy he gave her.	تام خیلی تعجب نمی کند اگر مری از توله سگی که به او داده بود خوشش نیاید.
Tom knew it was useless to deny it.	تام می دانست که انکار آن فایده ای ندارد.
Tom would not have had to talk to me if he did not want to.	تام اگر نمی خواست مجبور نبود با من صحبت کند.
I hope Tom did what you asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که از او خواسته بودید انجام داده باشد.
I know why Tom has to do this.	من می دانم که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is someone we can trust.	من می دانم که تام کسی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
Tom is the only one in the pool.	تام تنها کسی است که در استخر است.
Tom Company is drilling for oil.	شرکت تام در حال حفاری برای نفت است.
Tom will definitely do it tomorrow.	تام فردا حتما این کار را می کند.
Does Tom swim?	آیا تام شنا می کند؟
Shall we go out to eat?	ما سه تا بریم بیرون غذا بخوریم؟
It is possible that Tom will try to kill himself again.	این احتمال وجود دارد که تام دوباره سعی کند خود را بکشد.
Tom asked me if anything had happened.	تام از من پرسید که آیا اتفاقی افتاده است؟
I promise to leave Tom alone.	قول می دهم تام را تنها بگذارم.
It is amazingly beautiful	به طرز شگفت آوری زیباست
Tom smiled faintly.	تام لبخند کمرنگی زد.
Tom and Mary both said they had a good time at your party.	تام و مری هر دو گفتند که در مهمانی شما خوش گذشت.
Why didn't Tom have to do that?	چرا تام مجبور نبود این کار را انجام دهد؟
His question made us think.	سوال او ما را به فکر واداشت.
This should be a secluded place in winter.	اینجا باید در زمستان مکانی خلوت باشد.
I still think of Tom from time to time.	من هنوز هر از گاهی به تام فکر می کنم.
Maybe Tom will do it now.	ممکن است تام اکنون این کار را انجام دهد.
Tom is not a trustworthy person	تام آدم قابل اعتمادی نیست
You were right about that, Tom.	در مورد آن حق با تو بود، تام.
Does Tom want us to stay?	آیا تام می خواهد که ما بمانیم؟
This is not an either-or situation.	این یک وضعیت یا-یا نیست.
Tom and Mary are never here at the same time.	تام و مری هرگز در یک زمان اینجا نیستند.
He could not do it alone, he helped me.	او که نمی توانست به تنهایی کار را انجام دهد، به من کمک کرد.
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکردی.
Tom does not like when Mary kisses him in public.	تام وقتی مری او را در جمع می بوسد دوست ندارد.
Are you saying you do not know?	میخوای بگی نمیدونی؟
Tom shot the dog	تام به سگی شلیک کرد
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که به بوستون می رود.
You are the only one who can do this.	شما تنها کسی هستید که می توانید این کار را انجام دهید.
At first I did not want to start a family business.	در ابتدا قصد نداشتم تجارت خانوادگی را به عهده بگیرم.
Tom asked Mary what time she expected to go home.	تام از مری پرسید که انتظار دارد چه ساعتی به خانه برود.
He has many friends in Hong Kong.	او دوستان زیادی در هنگ کنگ دارد.
I will start working on October 20.	من از 20 اکتبر شروع به کار خواهم کرد.
Tom and I were both arrested.	من و تام هر دو دستگیر شدیم.
Tom works as a French language teacher in Australia.	تام به عنوان معلم زبان فرانسه در استرالیا کار می کند.
Look there is a shooting star.	نگاه کن یک ستاره در حال تیراندازی وجود دارد.
I do not know if Tom really misses?	نمی دانم که آیا تام واقعا دلتنگ است؟
Why does Tom have to speak French to me?	چرا تام باید با من فرانسوی صحبت کند؟
Since there are no buses on this road, we have to walk.	از آنجایی که در این جاده اتوبوس وجود ندارد، باید پیاده روی کنیم.
I do not think Tom will do this for me.	من فکر نمی کنم تام این کار را برای من انجام دهد.
Tom told Mary to stop, but he did anyway.	تام به مری گفت که این کار را متوقف کند، اما او به هر حال این کار را کرد.
I know you probably did not really need to do this.	من می دانم که احتمالاً واقعاً نیازی به انجام این کار نداشتید.
Which hat should we buy for Tom?	کدام کلاه را برای تام بخریم؟
I was stuck for a while to see if anyone else would come.	مدتی گیر کردم ببینم کس دیگری می آید یا نه.
Tom and I are going to get married soon.	من و تام قصد داریم به زودی ازدواج کنیم.
What if Tom did that?	اگر تام این کار را می کرد چه؟
I strongly doubt that Tom will be suspended.	من به شدت شک دارم که تام تعلیق شود.
Where is your favorite hiding place?	مخفیگاه مورد علاقه شما کجاست؟
Tom told me you probably know where Mary lives.	تام به من گفت احتمالا می دانی مری در کجا زندگی می کند.
Do you understand everything Tom said?	همه چیزهایی که تام گفت را فهمیدی؟
One of the ways cats express affection is to spend a lot of time around you.	یکی از راه هایی که گربه ها ابراز محبت می کنند این است که زمان زیادی را در اطراف شما بگذرانند.
Convincing Tom should not be too hard.	متقاعد کردن تام نباید خیلی سخت باشد.
Tom smiled at us.	تام به ما لبخند زد.
I doubt I will finish this by the end of the week.	شک دارم که تا آخر هفته این کار را تمام کنم.
I think it's good that you're going on a picnic.	فکر می کنم خیلی خوب است که شما به پیک نیک می روید.
Where is your drink?	نوشیدنی شما کجاست؟
Tom had forgotten where he had parked his car.	تام فراموش کرده بود ماشینش را کجا پارک کرده بود.
Tom does not want to come to our party.	تام نمی خواهد به مهمانی ما بیاید.
Does Tom have one of these?	آیا تام یکی از اینها را دارد؟
I thought you said you gave up	فکر کردم گفتی از این کار دست کشیدی
Orion is one of the most recognizable constellations.	جبار یکی از قابل تشخیص ترین صورت های فلکی است.
Tom left town.	تام شهر را ترک کرد.
They are very close.	آنها به شدت نزدیک هستند.
We pay our bills at the end of the month.	ما قبوض خود را در پایان ماه پرداخت می کنیم.
I know Tom is comfortable.	من می دانم که تام راحت است.
The more you do this, the easier it becomes.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، آسان تر می شود.
When was the last time you asked someone for help?	آخرین باری که از کسی کمک خواستید کی بود؟
How did the operation go?	عملیات چگونه پیش رفت؟
Tom was reading the letter when I entered the room.	تام در حال خواندن نامه بود که وارد اتاق شدم.
Do Tom and Mary still love each other?	آیا تام و مری هنوز همدیگر را دوست دارند؟
I've been here a few weeks.	من چند هفته است که اینجا هستم.
Why don't I get Tom?	چرا من تام را نمی گیرم؟
I did not even consider this.	من حتی این را در نظر نمی گرفتم.
Tom said he had no intention of hitting me.	تام گفت که قصد ندارد مرا بزند.
There is no reason to stay	دلیلی برای ماندن نیست
Tom is often absent.	تام اغلب غایب است.
My parents never allowed me to go to Australia alone.	پدر و مادرم هرگز به من اجازه نمی دادند که به تنهایی به استرالیا بروم.
Tom is as fat as Mary.	تام به اندازه مری چاق است.
We saw Tom get on the bus.	دیدیم تام سوار اتوبوس شد.
I think we should go back to Australia.	من فکر می کنم ما باید به استرالیا برگردیم.
Tom, I think we should help Mary. 	تام، فکر می کنم باید به مری کمک کنیم.
It seems to have a problem	انگار مشکل داره
You punched Tom, right?	تو به تام مشت زدی، نه؟
Tom asked Mary if she knew how to play the song on the flute.	تام از مری پرسید که آیا می داند چگونه آن آهنگ را روی فلوت بنوازد؟
What we are going to do today is walk.	کاری که امروز قرار است انجام دهیم این است که پیاده روی کنیم.
Cycling without brakes is stupid.	دوچرخه سواری بدون ترمز کار احمقانه ای است.
Tom is set to become an engineer.	تام قرار است مهندس شود.
Tom said he thought Mary was angry.	تام گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
You're not going to do that now, are you?	حالا قرار نیست این کار را انجام دهی، نه؟
This is as good a place to die as it is to die.	اینجا هم مثل هر جای دیگری برای مردن خوب است.
I know they are both happy.	می دانم که هر دو خوشحال هستند.
Can you call me again when you have the chance?	وقتی فرصت کردی می توانی دوباره با من تماس بگیری؟
You have three minutes	سه دقیقه وقت داری
I want to know how this impasse came about.	من می خواهم بدانم که این بن بست چگونه به وجود آمد.
Tom left the room.	تام از اتاق بیرون رفت.
He practices playing the guitar until late at night.	او تا پاسی از شب نواختن گیتار را تمرین می کند.
Tom did not show up for the appointment.	تام برای قرار ملاقات حاضر نشد.
Tom saw Mary eating himself.	تام مری را دید که خودش غذا می خورد.
It looks like an insect.	به نظر شما شبیه یک حشره می‌آید.
I had seen them somewhere before.	قبلاً آنها را در جایی دیده بودم.
Tom checked everything three times.	تام همه چیز را سه بار بررسی کرد.
Why doesn't Tom celebrate Christmas?	چرا تام کریسمس را جشن نمی گیرد؟
Tom and I are the only ones who survived.	من و تام تنها کسانی هستیم که زنده ماندیم.
I asked Tom to write me the letter.	از تام خواستم نامه را برایم بنویسد.
Tom loves climbing trees.	تام بالا رفتن از درخت را دوست دارد.
You are the worst kind of voyeur	تو بدترین نوع فضول هستی
When is Tom going to Boston?	تام چه زمانی قصد دارد به بوستون برود؟
This can not be denied.	این را نمی توان انکار کرد.
Does anyone like to predict?	آیا کسی دوست دارد پیش بینی کند؟
Tom said Mary should do it soon.	تام گفت که مری باید به زودی این کار را انجام دهد.
This is not the first time this has happened, Tom said.	تام گفت که این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
I do not know how this could happen.	من نمی دانم چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom helped the old lady get on the bus.	تام به خانم مسن کمک کرد تا سوار اتوبوس شود.
Tom said Mary did not look happy.	تام گفت مری خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom hugged his parents.	تام پدر و مادرش را در آغوش گرفت.
Tom told Mary he had to go.	تام به مری گفته که باید برود.
doorbell rang.	زنگ در به صدا درآمد.
The bus had no passengers at the time of the accident.	اتوبوس در زمان حادثه هیچ مسافری نداشت.
I know Tom is a shrewd businessman.	من می دانم که تام یک تاجر زیرک است.
Tom listened to his grandmother's stories.	تام به داستان های مادربزرگش گوش داد.
The longer I stayed in Boston, the more I loved it.	هر چه بیشتر در بوستون ماندم، بیشتر آن را دوست داشتم.
Tom and Mary came in third.	تام و مری در جایگاه سوم قرار گرفتند.
I do not expect Tom's help.	من انتظار کمک تام را ندارم.
These lilies smell good.	این نیلوفرها بوی خوبی دارند.
Tom no longer lives in Boston.	تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Tom had a job interview yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر یک مصاحبه شغلی داشت.
Still can't tell the smoke from the steam?	هنوز نمی توانید دود را از بخار تشخیص دهید؟
I'm not used to being alone.	من عادت ندارم تنها باشم.
A large light shone on the baseball stadium.	نور بزرگی بر روی استادیوم بیسبال پخش شد.
I do not remember you being so good	یادم نمیاد اینقدر خوب بودی
Tom is too far away to hear me.	تام برای شنیدن من خیلی دور است.
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Is it a lizard?	آیا آن مارمولک است؟
Even plastic surgery does not do anything for your ugliness.	حتی جراحی پلاستیک هم کاری برای زشتی شما انجام نمی دهد.
I do not do this very well.	من این کار را خیلی خوب انجام نمی دهم.
He will be coming home later this month.	او آخر این ماه به خانه می آید.
Tom can not find his watch.	تام نمی تواند ساعتش را پیدا کند.
Tom, like me, needs your help.	تام هم مثل من به کمک شما نیاز دارد.
This must be a mistake.	این باید یک اشتباه باشد.
Would you like to listen to baseball on the radio?	آیا دوست دارید به بیسبال در رادیو گوش دهید؟
Tom forgot to extend his visa.	تام فراموش کرد ویزا خود را تمدید کند.
Tom will be with me all day.	تام تمام روز با من خواهد بود.
Tom is weak	تام ضعیفه
Can you tell me how I can get to the city center?	می توانید به من بگویید چگونه می توانم به مرکز شهر بروم؟
This is the hardest thing I have ever done.	این سخت ترین کاری است که تا به حال انجام داده ام.
Did Tom have what he needed?	آیا تام آنچه را که نیاز داشت داشت؟
Thank you for coming	ممنون که سر زدید
Tom persuaded Mary to see a doctor.	تام مری را متقاعد کرد که به پزشک مراجعه کند.
Tom has many friends in Australia.	تام دوستان زیادی در استرالیا دارد.
It was clear that Tom could not do this without our help.	واضح بود که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
I knew Tom did not want Mary to do that.	می دانستم که تام از مری این کار را نمی خواهد.
A female beggar with five or six children followed him.	گدای زن با پنج یا شش کودک به دنبالش گدایی می کرد.
Tom can do it, but Mary can't.	تام می تواند این کار را انجام دهد، اما مری اینطور نیست.
Tom told me that Mary was ready to do that.	تام به من گفت که مری برای انجام این کار آماده است.
Tom was off duty at the time.	تام در آن زمان خارج از وظیفه بود.
How long have you been seeing Tom?	چند وقت است که تام را می بینید؟
I'm afraid you worked so hard	میترسم خیلی سخت کار کردی
I have a brother who can speak French.	من یک برادر دارم که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Do you see similarities?	آیا شباهتی می بینید؟
Tom may not be arrested.	تام ممکن است دستگیر نشود.
I can not do this anymore.	من دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom will definitely work hard.	تام قطعا تلاش زیادی می کند.
Did you manage to do everything you needed to do?	آیا شما موفق به انجام هر کاری که لازم بود انجام دادید؟
How long does it take from the airport to your office?	از فرودگاه تا دفتر شما چقدر طول می کشد؟
Tom told Mary why it was a good idea to do so.	تام به مری گفت که چرا انجام این کار ایده خوبی بود.
You are not a good negotiator, are you?	شما مذاکره کننده خوبی نیستید، نه؟
Tom never thought he would get used to living in Boston.	تام فکر نمی کرد هرگز به زندگی در بوستون عادت کند.
Tom practiced law in Boston for about thirty years.	تام تقریباً سی سال در بوستون وکالت کرد.
I want to talk to you when you are dressed.	من می خواهم وقتی لباس پوشیدی با تو صحبت کنم.
I can not hear you so loud here.	اینجا خیلی بلنده من نمی توانم شما را بشنوم.
Tom has decided to go home.	تام تصمیم گرفته است که به خانه برود.
Tom is depressed.	تام افسرده شده است.
Is she Mary Tom's wife?	آیا همسر مری تام است؟
The old lady was kind and showed me the way to the station.	خانم مسن لطف کرد و راه ایستگاه را به من نشان داد.
Tom had no choice but to quit his job.	تام چاره ای جز ترک شغلش نداشت.
Tom can not go anywhere today.	تام امروز نمی تواند جایی برود.
Tom went to Boston last week.	تام همین هفته پیش به بوستون رفت.
You're hiding something, aren't you?	شما چیزی را پنهان می کنید، نه؟
Tom asked me a lot of questions about it.	تام از من سؤالات زیادی در مورد آن پرسید.
Maryam was wearing a red and white dress.	مریم یک لباس قرمز و سفید پوشیده بود.
Yesterday I let Tom kiss me.	دیروز به تام اجازه دادم مرا ببوسد.
Are you saying you do not know where Tom hid the diamonds?	آیا می گویید نمی دانید تام الماس ها را کجا پنهان کرده است؟
My grandparents were dead when I was born.	وقتی من به دنیا آمدم پدربزرگ و مادربزرگم مرده بودند.
Tom has been given a lot of money.	به تام پول زیادی داده شده است.
Tom wanted to stop walking to the airport next to Mary.	تام می خواست در راه رفتن به فرودگاه در کنار مری توقف کند.
I can not see what is so much fun.	من نمی توانم ببینم چه چیز بسیار سرگرم کننده است.
I had to make some difficult choices.	مجبور شدم چند انتخاب سخت بگیرم.
I have not seen Tom since he was thirteen.	من تام را از سیزده سالگی ندیده ام.
I did not see anything else	من چیز دیگری ندیدم
I'm on the phone right now.	من در حال حاضر تلفن هستم.
Tom is probably still scared.	احتمالا تام هنوز هم می ترسد.
Please do not take documents out of this room.	لطفا مدارک را از این اتاق خارج نکنید.
Why didn't you add garlic to the spaghetti sauce?	چرا تو سس اسپاگتی سیر نریختی؟
You have to help them.	شما باید به آنها کمک کنید.
I'm ready to die	من برای مردن آماده ام
What do you do when you have a fever?	وقتی تب دارید چه کار می کنید؟
I think it is impossible for us to do that today.	من فکر می کنم که امروز انجام این کار برای ما غیرممکن است.
Tom is probably late for school.	تام احتمالا دیر به مدرسه می رسد.
Tom went to the warehouse to get a can of beans.	تام برای گرفتن یک قوطی لوبیا به انبار رفت.
I envy the way Tom can talk to girls.	من به روشی که تام می تواند با دختران صحبت کند حسادت می کنم.
They advertised a new product on TV.	آنها یک محصول جدید را در تلویزیون تبلیغ کردند.
How long has Tom worked in Australia?	تام چه مدت در استرالیا کار می کند؟
Tom is taller than the other boys.	تام از بقیه پسرها بلندتر است.
Tom is a good open chess player.	تام شطرنج باز خوبی است.
I am very happy about this now.	الان از این بابت خیلی خوشحالم.
I know I do not have to do what Tom asked me to do.	می دانم که مجبور نیستم کاری را که تام از من خواسته است انجام دهم.
Yesterday I did not want to go to school because it was raining.	دیروز نمی خواستم به مدرسه بروم چون باران می بارید.
What we really want is a little more free time.	چیزی که ما واقعاً می خواهیم کمی وقت آزاد بیشتر است.
Tom did his best, given the situation.	تام با توجه به موقعیت، بهترین کار را انجام داد.
Tom is in his cabin.	تام در کابینش است.
I know Tom has never been good at this.	من می دانم که تام هرگز در انجام این کار خوب نبوده است.
I do not know where to go.	نمی دانم کجا باید بروم.
I thought Tom and Mary were both under thirty.	من فکر می کردم که تام و مری هر دو زیر سی سال هستند.
We have a few other things to do.	ما چند کار دیگر داریم.
This is what I look at.	این چیزی است که من به آن نگاه می کنم.
Tom folded the letter.	تام نامه را تا کرد.
Do as Tom wants.	همانطور که تام می خواهد انجام دهید.
How to overcome the high value of the yen is a big problem.	چگونگی غلبه بر ارزش بالای ین یک مشکل بزرگ است.
Tom may find a new roommate.	تام ممکن است یک هم اتاقی جدید پیدا کند.
By the time you get back, I'm gone.	تا زمانی که تو برگردی، من رفته ام.
It took me three years to learn how to do this.	سه سال طول کشید تا یاد بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.
Do you know why I have to do this?	میدونی چرا باید اینکارو بکنم؟
Tom is a little better.	تام کمی بهتر است.
I bought all of these at the same time.	من همه اینها را همزمان خریدم.
Tom said he thought Mary might win.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است برنده شود.
You said you would do it for me	گفتی برای من انجامش میدی
I think Tom will do whatever you ask him to do.	من فکر می کنم تام هر کاری که از او بخواهید انجام دهد.
Tom is probably more interested in Mary than you are.	احتمالا تام بیشتر به مری علاقه دارد تا شما.
Tom is collecting supplies.	تام در حال جمع آوری وسایل است.
Do you think Tom might be wrong?	به نظر شما ممکن است تام اشتباه کند؟
Tom is still a boy.	تام هنوز یک پسر است.
I probably would have done the same in your position.	من در جایگاه شما احتمالاً همین کار را می کردم.
Tom said he thinks he might be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به او اجازه داده شود دوباره این کار را انجام دهد.
You better understand when we are going to be there	بهتره بفهمی کی قراره اونجا باشیم
Tom and Mary will sit at a table with John and Alice.	تام و مری با جان و آلیس سر یک میز خواهند نشست.
I'm here just for the holidays.	من فقط برای تعطیلات اینجا هستم.
You should see a doctor if your symptoms get worse.	در صورت بدتر شدن علائم باید به پزشک مراجعه کنید.
Tom fell and injured his knee.	تام زمین خورد و زانویش آسیب دید.
Wear your socks fast. 	جوراب خود را سریع بپوشید.
we're late.	دیر کردیم.
Tom rode his horse.	تام سوار اسبش شد.
It is clear that Tom wants privacy.	واضح است که تام خواهان حریم خصوصی است.
Tom does not quite know what to do.	تام کاملاً نمی داند باید چه کار کند.
Do you think Tom is still nervous?	آیا فکر می کنید تام هنوز عصبی است؟
I removed their names from the list.	نام آنها را از لیست حذف کردم.
Tom said a good word for us.	تام یک کلمه خوب برای ما بیان کرد.
Are you good at fishing?	آیا در صید ماهی خوب هستید؟
I thought Tom looked nervous.	من فکر کردم که تام عصبی به نظر می رسد.
I do not know many words in French.	من کلمات زیادی در فرانسه بلد نیستم.
It certainly sounds sinister.	مطمئناً شوم به نظر می رسد.
Close the window. 	پنجره را ببند.
The rain is coming	باران در حال آمدن است
Tell Tom's not my fault.	به تام بگو تقصیر من نیست.
I'm going to a concert next week	هفته دیگه میرم کنسرت
You are a professional now	تو الان حرفه ای هستی
Tom said he was glad you did that for him.	تام گفت از اینکه این کار را برای او انجام دادی خوشحال است.
He adapted his teaching method to slow students.	او روش تدریس خود را با دانش آموزان کند تطبیق داد.
Tom is out	تام بیرون است
Tom does not know that Mary knows how to do this.	تام نمی داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
What kind of books does Tom not like?	تام چه نوع کتاب هایی را دوست ندارد؟
Tom travels less than Mary.	تام کمتر از مری سفر می کند.
It is clear that Tom is not able to swim.	واضح به نظر می رسد که تام قادر به شنا نیست.
Tom is gone	تام رفته
Tom said he did not think Mary would be distracted by what was happening.	تام گفت که فکر نمی کرد مری با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
Tom and Mary are not here.	تام و مری اینجا نیستند.
No one believed that such a thing could happen.	هیچ کس باور نمی کرد که چنین چیزی ممکن است رخ دهد.
I do not want to work with Tom or Mary.	من نمی خواهم با تام یا مری کار کنم.
Tom wants his daughter to get married.	تام می خواهد دخترش ازدواج کند.
I'm not looking forward to seeing Tom.	من مشتاق دیدن تام نیستم.
We do not like violence	ما خشونت را دوست نداریم
I know Tom is a wonderful cook.	می دانم تام آشپز فوق العاده ای است.
I'm so sorry for what I did.	برای کاری که انجام دادم خیلی متاسفم.
Some people refer to Wednesday as "Hump Day".	برخی از مردم از چهارشنبه به عنوان "روز قوز" یاد می کنند.
Tom's car is older than me.	ماشین تام از من قدیمی تر است.
Tom asked Mary if she knew where John was.	تام از مری پرسید که آیا می داند جان کجاست؟
After kissing Tom, Mary forgot to wipe her lipstick off her face.	مری بعد از بوسیدن تام فراموش کرد رژ لبش را از روی صورتش پاک کند.
I decided to go back to it the same way I used to.	تصمیم گرفتم به همان روشی که قبلاً انجام می دادم، به این کار برگردم.
Sorry I broke it.	متاسفم که آن را شکستم.
Why is everyone looking at Tom?	چرا همه به تام نگاه می کنند؟
This area is designated as a protected area.	این منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شده است.
I could have stayed in Australia for a few more days, but I did not want to.	می توانستم چند روز بیشتر در استرالیا بمانم، اما نمی خواستم.
I wish I had a car with solar energy	کاش ماشینی با انرژی خورشیدی داشتم
He felt sorry for the orphan and gave him some money.	او برای یتیم احساس همدردی کرد و مقداری پول به او داد.
Tom works in a bicycle shop.	تام در یک فروشگاه دوچرخه کار می کند.
Do not let your talents be wasted.	اجازه ندهید استعدادهایتان هدر برود.
At that altitude, the weather can change rapidly without warning.	در آن ارتفاع، آب و هوا می تواند به سرعت بدون هشدار تغییر کند.
Do you really think Tom has not made that decision?	آیا واقعا فکر می کنید که تام تصمیم نگرفته است؟
I know Tom did not know I wanted to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom pulled his car off the flyover.	تام ماشینش را از پل هوایی خارج کرد.
Let's see if they have a French distance learning course.	بیایید ببینیم آیا آنها یک دوره آموزش از راه دور فرانسه دارند یا خیر.
Tom said he could not remember where he had left his keys.	تام گفت که به یاد نمی آورد کلیدهایش را کجا گذاشته است.
Tom knows something about Mary that he does not tell us.	تام چیزی در مورد مری می داند که به ما نمی گوید.
I know Tom is a very rich man.	من می دانم که تام مرد بسیار ثروتمندی است.
I just started	من تازه تصدی کردم
Tom knows this will be difficult.	تام می داند که این کار دشوار خواهد بود.
Tom was eaten by a crocodile.	تام توسط یک کروکودیل خورده شد.
Tom loosened his tie and took off his glasses.	تام کراواتش را شل کرد و عینکش را برداشت.
Tom is quite stubborn, isn't he?	تام کاملاً لجباز است، اینطور نیست؟
Tom really does not like us very much.	تام واقعا ما را خیلی دوست ندارد.
Tom likes what he does.	تام از کاری که انجام می دهد خوشش می آید.
You have to tell Tom that Mary will win.	باید به تام بگی تا مری برنده بشه.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
Do not throw away this magazine, I have not read it yet.	این مجله را دور نریزید من هنوز آن را نخوانده ام.
Do not tell anyone that I wet the bed.	به کسی نگو که من تخت را خیس کردم.
Currency and bond markets are relatively quiet.	بازارهای ارز و اوراق قرضه نسبتا آرام هستند.
Tom never came.	تام هرگز نیامد.
How many bowls of muesli did Tom eat?	تام چند کاسه موسلی خورده است؟
The plant will probably close next week.	احتمالاً هفته آینده کارخانه تعطیل خواهد شد.
Tom will do this with Mary tomorrow.	تام فردا این کار را با مری انجام خواهد داد.
We have had a lot of mild days lately.	اخیراً روزهای معتدل زیادی را سپری کرده ایم.
Tom reminded Mary that he had to do it today.	تام به مری یادآوری کرد که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom said he knew he might not have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
If you lend me money, I will be grateful to you.	اگر به من پول قرض بدهید، از شما سپاسگزار خواهم بود.
I could make you cry if I wanted to.	اگر می خواستم می توانستم تو را به گریه بیاندازم.
Tom should never have said that.	تام هرگز نباید این را می گفت.
Tom was not surprised when I told him.	وقتی به او گفتم تام تعجب نکرد.
Tom knew he was in deep trouble.	تام می دانست که در دردسر عمیقی قرار دارد.
I know you do not know either	میدونم تو هم نمیدونی
I have no will to take over the regime.	در مورد رژیم گرفتن قدرت اراده ندارم.
Doing this will not be as much fun as you think.	انجام این کار آنقدرها که فکر می کنید سرگرم کننده نخواهد بود.
Do all your family members snore?	آیا همه اعضای خانواده شما خروپف می کنند؟
If you want to get home before it gets dark, you better hurry.	اگر می خواهید قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردید، بهتر است عجله کنید.
I'm a careful man.	من یک مرد مراقب هستم.
He died an unnatural death.	او به مرگ غیرطبیعی از دنیا رفت.
We are just fishing	ما فقط ماهیگیریم
Tom quit his job and moved to Boston.	تام کار خود را رها کرد و به بوستون نقل مکان کرد.
I knew you could not force Tom to do this.	می‌دانستم که نمی‌توانی تام را مجبور به انجام این کار کنی.
It is true that we can not be very careful in choosing our friends.	درست است که ما نمی توانیم در انتخاب دوستانمان خیلی دقت کنیم.
Tom said Mary thinks she might need a visa extension.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیاز به تمدید ویزا داشته باشد.
Tom is the one who stole Mary's bike.	تام کسی است که دوچرخه مری را دزدیده است.
Preparations for Tom's funeral are pending.	مقدمات تشییع جنازه تام در انتظار است.
I do not think Tom's story is true.	من فکر نمی کنم داستان تام درست باشد.
This is not a part of me that I wonder about.	این بخشی نیست که من از آن تعجب کنم.
This hotel has a wonderful view of the sea.	این هتل منظره ای فوق العاده به دریا دارد.
A tall yellow man entered the room and sat down next to Tom.	مردی قد بلند با رنگ زرد وارد اتاق شد و کنار تام نشست.
Tom said he saw Mary and John kissing.	تام گفت که مری و جان را در حال بوسیدن یکدیگر دید.
I hired you for this purpose.	من شما را برای همین هدف استخدام کردم.
Tom did not want to go home on his own.	تام نمی خواست خودش به خانه برود.
Tom did not speak at all.	تام اصلا صحبت نمی کرد.
Tom and Mary went to charm.	تام و مری به افسون کردن رفتند.
I do not know if Tom did that yesterday?	نمی دانم آیا تام دیروز این کار را کرد؟
Tom is very good at this.	تام در این کار خیلی خوب است.
I really want to know what's going on.	من واقعاً می خواهم بدانم چه خبر است.
If you want to go there, I'm not trying to stop you.	اگر می‌خواهی به آنجا بروی، من سعی نمی‌کنم جلوی تو را بگیرم.
If I just listened to Tom's words, I would not be in this kind of trouble.	اگر فقط به حرف های تام گوش می دادم، در این نوع دردسر نمی افتادم.
You will understand it immediately.	شما بلافاصله آن را درک خواهید کرد.
Tom is terribly short.	تام به طرز وحشتناکی کوتاه است.
I owe my life to Tom.	من زندگی ام را مدیون تام هستم.
Not only should you not drink or drive, but you should never drive with someone who drinks.	شما نه تنها نباید مشروب بخورید و رانندگی نکنید، بلکه هرگز نباید با کسی که مشروب می‌نوشید سوار ماشین شوید.
The seventh day of the week is Saturday.	هفتمین روز هفته شنبه است.
I thought I said wash the dishes.	فکر کردم گفتم ظرف ها را بشور.
I do not have a pen to write my letter with.	قلمی ندارم که نامه ام را با آن بنویسم.
It is a shame that they were not insured against fire.	این مایه شرمساری است که آنها در برابر آتش بیمه نبودند.
Tom and Mary have both done it.	تام و مری هر دو این کار را به پایان رسانده اند.
Tom says he's going to take a picture.	تام می گوید قصد دارد عکس بگیرد.
What was your motivation for doing this?	انگیزه شما از این کار چه بود؟
Tom is currently the boss.	تام در حال حاضر رئیس است.
Tom is out of ear.	تام خارج از گوش است.
I feel much better	حالم خیلی بهتره
Tom said he tried to do that.	تام گفت که سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom pressed the red button.	تام دکمه قرمز را فشار داد.
Tom is not a physics discipline. 	تام یک رشته فیزیک نیست.
He is a chemist.	او یک رشته شیمی است.
Tom knows how to play the bass.	تام می داند که چگونه باسون بنوازد.
I knew you loved Tom	میدونستم تو دوست داری تام
Tom turned off the headlights.	تام چراغ جلوش را خاموش کرد.
Tom is on vacation with his family.	تام با خانواده اش در تعطیلات است.
Would you please connect me with Tom?	لطفا مرا با تام وصل می کنی؟
Tom was paid by the hour.	تام ساعتی دستمزد می گرفت.
I'm not saying anything.	من چیزی نمی گویم.
I am practically starving.	من عملاً از گرسنگی می‌میرم.
The old iron pipe was full of rust.	لوله آهنی قدیمی پر از زنگ زدگی بود.
Tom moved to Boston headquarters.	تام به دفتر مرکزی در بوستون منتقل شد.
I was wondering when you were going to tell me this	داشتم فکر میکردم کی قراره اینو بهم بگی
Why should I tell Tom?	چرا باید به تام بگویم؟
I had never seen a panda before.	من تا آن زمان پاندا ندیده بودم.
I asked Tom to describe it.	از تام خواستم آن را توصیف کند.
I confessed that I did it.	اعتراف کردم که این کار را من انجام دادم.
It is not clear why Tom did this.	معلوم نیست چرا تام این کار را کرد.
I just can not stand it.	من فقط نمی توانم آن را تحمل کنم.
Do you think such a thing will happen again?	آیا فکر می کنید چنین چیزی تکرار می شود؟
Tom was asleep in class.	تام در کلاس خوابیده بود.
Catch your skates. The lake is frozen.	اسکیت هایت را بگیر دریاچه یخ زده است.
Tom pretended to have a broken leg.	تام وانمود کرد که پایش شکسته است.
How much did the storm damage Tom's house?	طوفان چقدر به خانه تام آسیب رساند؟
Tom does not know why Mary is afraid.	تام نمی داند چرا مری می ترسد.
Tom's remains were never found.	بقایای تام هرگز پیدا نشد.
I do not think we can expect someone else to solve our problems.	فکر نمی کنم بتوانیم انتظار داشته باشیم که شخص دیگری مشکلات ما را حل کند.
Tom has done this before.	تام قبلا این کار را انجام داده است.
The world does not work like this.	دنیا اینطوری کار نمی کند.
Tom withdrew at the last minute.	تام در آخرین لحظه عقب نشینی کرد.
I'm afraid to fail terribly.	می ترسم به طرز وحشتناکی شکست بخورم.
I went for a walk to get some air.	رفتم پیاده روی تا هوا بخورم.
You did not answer the phone	تلفنت را جواب نمی دادی
Tom told me that he thought Mary still wanted to learn French.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Does Tom dance?	آیا تام می رقصد؟
I know Tom is afraid of getting lost.	می دانم که تام می ترسد گم شود.
I think Tom is not Canadian.	من فکر می کنم که تام کانادایی نیست.
I know you do not need to do this alone.	من می دانم که شما نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارید.
Tom said Mary should not have done it herself.	تام گفت که مری نباید این کار را خودش انجام می داد.
I wonder what Tom and Mary are laughing at.	من تعجب می کنم که تام و مری به چه چیزی می خندند.
My shoes are squeaking.	کفش هایم جیرجیر می کند.
Let me never hear you say that again	نذار دیگه هیچ وقت بشنوم که اینو بگی
Tom injured his knee when he fell to the ground.	تام وقتی به زمین افتاد زانویش آسیب دید.
Tom left the hospital.	تام بیمارستان را ترک کرد.
My aunt was hospitalized for a week when I met her.	خاله من یک هفته بود که در بیمارستان بستری بود که من او را ملاقات کردم.
I think you should add a little more pepper.	به نظر من باید کمی فلفل بیشتر اضافه کنید.
Tom somehow took me under his wing.	تام به نوعی مرا زیر بال خود گرفت.
Tom is not going to do it again.	تام قرار نیست این کار را دوباره انجام دهد.
I think you are the most beautiful woman on the planet.	من فکر می کنم شما زیباترین زن روی کره زمین هستید.
I think there is still a chance for this to happen.	من فکر می کنم که هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
I have friends waiting for me in the lobby.	دوستانی دارم که در لابی منتظرم هستند.
I go inside first	من اول میرم داخل
Tom was not asleep	تام خواب نبود
Tom gave Mary an engagement ring last week.	تام هفته گذشته یک حلقه نامزدی به مری داد.
Tom is the boss, but Mary is not.	تام رئیس است، اما مری نه.
Tom came home in the middle of the night.	تام نیمه شب به خانه آمد.
What time do you decide to be home tonight?	تصمیم داری امشب چه ساعتی خونه باشی؟
I have a lot of work to do.	من خیلی کارها دارم که باید انجام دهم.
I just want it to end as soon as possible	فقط میخوام هر چه زودتر تموم بشه
Tom does not want you to be angry with Mary.	تام نمی خواهد شما با مری عصبانی شوید.
One of the cats was thrown in the kitchen.	یکی از گربه ها در آشپزخانه پرت شد.
I confess that I did it.	اعتراف می کنم که این کار را انجام داده ام.
He was paid a lot for this.	برای این کار به او دستمزد زیادی داده شد.
Tom has only one leg.	تام فقط یک پا دارد.
Tom did not think Mary looked nervous.	تام فکر نمی کرد مری عصبی به نظر می رسید.
I do not think Tom or Mary will ever be married.	فکر نمی‌کنم تام یا مری هرگز ازدواج کنند.
Tom told everyone about what he did.	تام به همه درباره کاری که انجام داد گفت.
What does Tom know?	تام چه می داند؟
I knew Tom was telling you how to do it.	می دانستم که تام به شما می گوید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom wants to talk to you in person.	تام می خواهد شخصاً با شما صحبت کند.
We have to let Tom get used to it.	باید اجازه دهیم تام به آن عادت کند.
Does not count.	به حساب نمی آید.
He has had a diary for 3 years.	او 3 سال است که یک دفتر خاطرات دارد.
Tom ate whatever he wanted.	تام هر چه می خواست بخورد خورد.
I think we have more important things to do now.	من فکر می کنم ما کارهای مهم تری داریم که اکنون باید انجام دهیم.
Thank you, I do not live in a war zone.	ممنونم که در منطقه جنگی زندگی نمی کنم.
You are not supposed to be here	تو قرار نیست اینجا باشی
Tom seemed to be hurt.	به نظر می رسید تام صدمه دیده است.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
What did Tom understand?	تام چه چیزی را فهمید؟
Yesterday I rode a horse for the first time.	دیروز برای اولین بار سوار اسب شدم.
I was so shy at the time that I never talked to anyone.	آن زمان آنقدر خجالتی بودم که هرگز با کسی صحبت نکردم.
Tom probably does not want to know how to do this.	تام احتمالاً نمی خواهد بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom wiped the table.	تام میز را پاک کرد.
I'm hired to handle the problem.	من برای رسیدگی به مشکل استخدام شده ام.
I do not know what I do here.	من نمی دانم اینجا چه کار می کنم.
You mean you do not know?	یعنی نمیدونی؟
Tom did not want to give Mary a birthday present.	تام نمی خواست به مری هدیه تولد بدهد.
I knew Tom was absent because he was in the hospital.	می دانستم که تام غایب است چون در بیمارستان بود.
Tom told me he was disappointed.	تام به من گفت که ناامید شده است.
Do you have a well-paying job?	آیا شغلی با درآمد خوب دارید؟
Tom will eventually win.	تام در نهایت برنده خواهد شد.
Significant informal activity has flourished in the market and corruption is rampant.	فعالیت های غیررسمی قابل توجهی در بازار شکوفا شده و فساد گسترده است.
Tom wants to fix it, doesn't he?	تام می خواهد آن را درست کند، اینطور نیست؟
Tom was drunk and disgusted at the party and started arguing.	تام در مهمانی مست و نفرت انگیز بود و شروع به نزاع کرد.
Tom is more confused than me.	تام گیج تر از من است.
Tom has driven me crazy.	تام مرا دیوانه کرده است.
Frank Sinatra was an American singer.	فرانک سیناترا خواننده آمریکایی بود.
I never asked you for anything	من هیچ وقت ازت چیزی نخواستم
Tom was happy	تام خوشحال شد
Tom wanted to kiss Mary goodbye, but he knew he shouldn't.	تام می خواست برای خداحافظی مری را ببوسد، اما می دانست که نباید.
Tom was allowed to do so.	تام اجازه انجام این کار را داشت.
You have probably done this many times before.	احتمالاً قبلاً بارها این کار را انجام داده اید.
Tom does not have enough money to pay his rent.	تام پول کافی برای پرداخت اجاره خانه خود را ندارد.
Tom never does what he is told.	تام هرگز کاری را که به او گفته شده انجام نمی دهد.
Tom and Mary moved into their new home last week.	تام و مری هفته گذشته به خانه جدیدشان نقل مکان کردند.
Tom thinks he should study French.	تام فکر می کند که باید زبان فرانسه بخواند.
I told Tom what I was thinking.	به تام گفتم چه فکر می کردم.
We do not even know what we want yet.	ما حتی نمی دانیم هنوز چه می خواهیم.
Tom could be scared.	تام می توانست بترسد.
Tom said he would be in his office all morning.	تام گفت که تمام صبح در دفترش خواهد بود.
You have to write to Tom	باید به تام بنویسی
Tom must have a good reason for what he did.	تام باید دلیل خوبی برای کاری که انجام داد داشته باشد.
Tom did not realize he had been deceived.	تام متوجه نشد که فریب خورده است.
Tom's parents told me he was going to Harvard.	والدین تام به من گفتند که او به هاروارد خواهد رفت.
No treasure is more precious than a child.	هیچ گنجی گرانبهاتر از کودک نیست.
Did Tom and Mary go on many trips together?	آیا تام و مری با هم به سفرهای زیادی رفتند؟
While I was dancing, I got a little excited and got up on the table.	وقتی داشتم می رقصیدم یه ذره ذوق زده شدم و روی میز بلند شدم.
Tom saw Mary laughing.	تام مری را دید که می خندید.
I'm not surprised at all.	من اصلاً تعجب نمی کنم.
It is clear that Tom does not know anything.	واضح است که تام چیزی نمی داند.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
When I was in high school, I woke up at 6 in the morning every morning.	وقتی در دبیرستان بودم، هر روز صبح ساعت 6 صبح از خواب بیدار می شدم.
The lady and her dog entering the gate were stopped by the goalkeeper.	خانم و سگش که از دروازه وارد می شدند توسط دروازه بان متوقف شدند.
How do they decide how many hours a week to work?	آنها چگونه تصمیم می گیرند که چند ساعت در هفته کار کنید؟
I hope Tom did not catch a cold.	امیدوارم تام سرما نخورد.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
After reading it, I realized that what I had done was wrong.	بعد از خواندن آن، متوجه شدم که کاری که انجام داده ام اشتباه بوده است.
Tom has not done so in a while.	تام مدتی است که این کار را انجام نداده است.
I do not think I will be in my office on Monday.	فکر نمی کنم دوشنبه در دفترم باشم.
How many months have you not worked	چند ماهه که کار نکردی
You have to pay for water and electricity.	شما باید برای آب و برق هزینه کنید.
Who do you want to go to Boston with?	با چه کسی می خواهید به بوستون بروید؟
He fell in love with her the first time she met him.	اولین باری که او را ملاقات کرد عاشق او شد.
Tom's smile immediately faded.	لبخند تام فورا محو شد.
How many children does Tom have?	تام چند تا بچه دارد؟
He fishes for promotion.	او برای ترفیع ماهیگیری می کند.
I'm not a good guitarist	من گیتاریست خوبی نیستم
You are thinking a lot	تو داری زیاد فکر میکنی
I did not know that Tom was a detective.	من نمی دانستم که تام کارآگاه است.
Tom has been arrested.	تام بازداشت شده است.
Tom was the first to leave the house.	تام اولین کسی بود که خانه را ترک کرد.
It used to be close to the coffee shop school.	قبلاً نزدیک مدرسه کافی شاپ بود.
It's good to have one of them, isn't it?	خوب است که یکی از آنها را داشته باشید، اینطور نیست؟
I asked Tom why he did not want to go to the zoo with us.	از تام پرسیدم چرا نمی‌خواهد با ما به باغ‌وحش برود.
The evidence is still indirect.	شواهد هنوز غیرمستقیم است.
Someone is going to hurt you	یکی قراره بهت صدمه بزنه
Tom knew Mary would help him.	تام می دانست که مری به او کمک خواهد کرد.
Tom made a few mistakes.	تام چند اشتباه کرد.
Tom found a red tire in the mud.	تام رد لاستیک را در گل پیدا کرد.
Tom loves to listen to classical music.	تام دوست دارد به موسیقی کلاسیک گوش دهد.
Tom wets his bed.	تام تختش را خیس می کند.
I'm a firefighter.	من یک آتش نشان هستم.
Tom is having lunch.	تام در حال ناهار است.
If you are lucky enough to look under 25, please do not be upset if we ask for your ID.	اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که زیر 25 سال به نظر می رسید، لطفاً اگر از شما شناسنامه خواستیم ناراحت نشوید.
I'm hungry too.	من هم گرسنه هستم.
If you focus all your energy on studying English, you will become fluent in it.	اگر تمام انرژی خود را روی مطالعه زبان انگلیسی متمرکز کنید، به این زبان مسلط خواهید شد.
Why don't we stay home?	چرا در خانه نمی مانیم؟
Who is the tallest person in your family?	قدبلندترین فرد خانواده شما کیست؟
I can not hear what is happening.	من نمی توانم بشنوم چه خبر است.
Do not give it to me!	آن را به من نده!
If all goes well with you, I want to stay longer.	اگر همه چیز با شما خوب است، من می خواهم برای مدتی بیشتر بمانم.
I think it would have been better not to say anything	فکر کنم بهتر بود چیزی نمیگفتم
I wrote a letter to Tom asking him to come and see us this summer.	به تام نامه ای نوشتم و از او خواستم تا تابستان امسال به دیدن ما بیاید.
I do not know if Tom can do this without any help.	نمی دانم آیا تام می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom is still not sure he is ready to do that.	تام هنوز مطمئن نیست که برای انجام این کار آماده باشد.
Tom said Mary should do this as soon as possible.	تام گفت که مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I did not act fast enough.	من به اندازه کافی سریع عمل نکردم.
Tom spoke without thinking.	تام بدون فکر صحبت کرد.
Hoover withdrew American troops from Nicaragua.	هوور نیروهای آمریکایی را از نیکاراگوئه خارج کرد.
They killed more than 3,000 sailors.	آنها بیش از سه هزار ملوان را کشتند.
Tom said he was not the least tired.	تام گفت که او کمترین خسته نیست.
Tom has been killed.	تام کشته شده است.
I like greens	من سبزه ها را دوست دارم
Since the climate here is very mild, it rarely snows here even in winter.	از آنجایی که آب و هوای اینجا بسیار معتدل است، به ندرت در اینجا حتی در زمستان برف می بارد.
Tom finished as soon as possible.	تام در اسرع وقت کار را تمام کرد.
Tom collects everything related to squirrels.	تام هر چیزی را که با سنجاب ها مرتبط است جمع آوری می کند.
We offered our help to Tom.	ما به تام کمک خود را پیشنهاد کردیم.
Tom did not seem as serious as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید جدی نبود.
They'm talking about you, Tom.	آنها در مورد شما صحبت می کنند، تام.
Tom re-evaluated his life priorities.	تام اولویت های زندگی خود را دوباره ارزیابی کرد.
I do not know why it is difficult.	من نمی دانم چرا مشکل است.
You will not believe Tom's words!	حرف های تام را باور نخواهید کرد!
Tom told me I needed to spend more time with my children.	تام به من گفت که باید زمان بیشتری را با فرزندانم بگذرانم.
you are crazy.	تو دیوانه ای.
Tom was not supposed to help me, but he did.	تام قرار نبود به من کمک کند، اما کمک کرد.
Tom said he did not like my clothes.	تام گفت که او لباس من را دوست ندارد.
Ask Tom to meet us here at 2:30.	از تام بخواهید ساعت 2:30 اینجا با ما ملاقات کند.
Tom recently moved to Australia.	تام اخیراً به استرالیا نقل مکان کرده است.
Let's give Tom his prize.	بیایید به تام جایزه اش را بدهیم.
Tom died a few years later.	تام چند سال بعد درگذشت.
I have to stay up all night and study.	باید تمام شب را بیدار بمانم و درس بخوانم.
Are you telling Tom that I went there?	آیا به تام می گویید که من به آنجا رفتم؟
Go clean the bathtub	برو وان حمام را تمیز کن
I know Tom is in Boston right now.	من می دانم که تام در حال حاضر در بوستون است.
You are unkind	تو نامهربانی
Basho was the greatest poet.	باشو بزرگترین شاعر بود.
Tom was in ambush.	تام در کمین بود.
We prove that smoking is harmful to health.	ما ثابت می کنیم که سیگار برای سلامتی مضر است.
Tom will not be able to do this alone. 	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Someone has to help him.	یک نفر باید به او کمک کند.
I was not worried about that.	من نگران آن نبودم.
Tom looked terrified.	تام وحشت زده به نظر می رسید.
Tom said he understood France.	تام گفت که فرانسه را می فهمد.
Tom watches TV every night after dinner.	تام هر شب بعد از شام تلویزیون تماشا می کند.
Why didn't you eat breakfast?	چرا صبحانه نخوردی؟
Let's tell Tom to do it.	بیایید به تام بگوییم این کار را انجام دهد.
I noticed that Tom might be able to convince Mary not to do this.	من متوجه شدم که تام ممکن است بتواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
I did not notice that Tom was sitting alone.	من متوجه نشدم که تام تنها نشسته است.
I have Tom's phone number.	من شماره تلفن تام را دارم.
Why should Tom visit Boston?	چرا تام باید از بوستون بازدید کند؟
How do you know it belongs to Tom?	از کجا می دانید که متعلق به تام است؟
We will watch Tom.	ما تام را تماشا خواهیم کرد.
They are just students	آنها فقط دانشجو هستند
Tom said he did not want to do that here.	تام گفت که نمی خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
I inhaled.	من استنشاق کردم.
There were several large old wooden houses in the town.	چند خانه چوبی بزرگ قدیمی در شهر وجود داشت.
Tom went to school even though he was not feeling well.	تام با اینکه حالش خوب نبود به مدرسه رفت.
Tom's bike was stolen yesterday.	دوچرخه تام دیروز دزدیده شد.
I know Tom will be cautious.	من می دانم که تام محتاط خواهد بود.
Tom Jackson is one of Boston's richest men.	تام جکسون یکی از ثروتمندترین مردان بوستون است.
How many loaves of bread did you buy?	چند قرص نان خریدی؟
Do you have to work on Saturdays?	آیا شما باید شنبه ها کار کنید؟
Tom loved it.	تام اینجا را دوست داشت.
My name is my father.	من به نام پدرم هستم.
Tom has a big boat.	تام یک قایق بزرگ دارد.
The gardener would not let us walk on the grass.	باغبان نگذاشت روی چمن ها راه برویم.
Have you seen Tom? 	تام را دیده ای؟
Not in the last few days.	نه در چند روز گذشته.
You mean, like, you really didn't do that?	یعنی واقعا اینکارو نکردی؟
Tom can help me.	تام می تواند به من کمک کند.
it's gonna be OK	درست میشه
I'm a chicken	من مرغ هستم
I confused her with her sister. 	من او را با خواهرش اشتباه گرفتم.
They are very similar	خیلی شبیه هم هستند
I did not bother to tell you	حوصله نداشتم بهت بگم
This is hard for Tom.	این برای تام سخت است.
Tom is not the one who told me what to do.	تام کسی نیست که به من گفت چه کار کنم.
Tom must be asleep.	تام باید در خواب باشد.
Tom wanted to marry his true love, Mary.	تام می خواست با عشق واقعی خود، مری، ازدواج کند.
I wonder why Tom does not like it.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را دوست ندارد.
You should have done it sooner, now it can not help	باید زودتر انجامش میدادی الان نمیشه کمک کرد
I can not believe that this is what really bothers Tom.	من نمی توانم باور کنم که این چیزی است که واقعا تام را آزار می دهد.
You need to get rid of it.	شما باید از شر این خلاص شوید.
Cover the timber with tarpaulin.	آن الوار را با برزنت بپوشانید.
Tom tried to force us to do it.	تام سعی کرد ما را مجبور به انجام این کار کند.
I do not think Tom ever thought of doing that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز به انجام این کار فکر نکرده باشد.
Tom shook his chair.	تام روی صندلیش تکان خورد.
Maybe Tom doesn't know where Mary is.	شاید تام نداند مری کجاست.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج می شود.
Can I have a moment with Tom?	آیا می توانم لحظه ای با تام داشته باشم؟
Tom is healthy, right?	تام سالم است، نه؟
Does Tom do that?	آیا تام این کار را می کند؟
Today we will study Charles Dickens.	امروز چارلز دیکنز را مطالعه خواهیم کرد.
Tom is just a puppet.	تام فقط یک عروسک خیمه شب بازی است.
Now that you are here, you can help me.	حالا که اینجا هستید، می توانید به من کمک کنید.
Would you like me to make you a good cup of coffee?	دوست داری برایت یک فنجان قهوه خوب درست کنم؟
I do not go to school on Saturday.	من شنبه به مدرسه نمی روم.
Tom prepared me.	تام مرا آماده کرد.
I'm not sure which way to go.	من مطمئن نیستم که به کدام سمت بروم.
Is Ginza the busiest street in Japan?	آیا گینزا شلوغ ترین خیابان ژاپن است؟
I was amazed at what I saw in Boston last week.	من از آنچه هفته گذشته در بوستون دیدم شگفت زده شدم.
I did not know Tom was so good at tennis.	نمی دانستم تام به این خوبی تنیس باز است.
Tom does not tell me what happened.	تام به من نمی گوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom is in his room, right?	تام در اتاقش است، نه؟
Tom is not the only one who knows what is going on.	تام تنها کسی نیست که می داند چه خبر است.
Tom refused to tell Mary how to do it.	تام حاضر نشد به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
Tom still does not know who should do it.	تام هنوز نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
When it comes to tennis, Tom always beats me.	وقتی صحبت از تنیس به میان می آید، تام همیشه مرا شکست می دهد.
Tom later apologized for his remarks.	تام بعداً به خاطر اظهاراتش عذرخواهی کرد.
We postponed our wedding to October.	ما عروسی خود را به ماه اکتبر موکول کردیم.
Tom returns in about three hours.	تام حدود سه ساعت دیگر برمی گردد.
Tom says he will do it again if Mary asks him.	تام می گوید اگر مری از او بخواهد دوباره این کار را انجام می دهد.
I'm sure Tom will wake up.	مطمئنم تام بیدار خواهد شد.
Tom left the matter entirely to Mary.	تام موضوع را کاملاً به دست مری سپرد.
My son married Tom's youngest daughter.	پسرم با کوچکترین دختر تام ازدواج کرد.
Tom is a psychologist, right?	تام یک روانشناس است، نه؟
What is in the file?	در فایل چیست؟
Tom put on his gloves again.	تام دستکش هایش را دوباره پوشید.
Where is my son?	پسرم کجاست؟
The children slipped out of the bank.	بچه ها از بانک سر خوردند.
Tom lay awake.	تام بیدار دراز کشید.
Tom will find it.	تام آن را پیدا خواهد کرد.
Tom does not charge for his services.	تام برای خدماتش هزینه ای نمی گیرد.
I know I have to do it sooner or later, if no one else does.	من می دانم که دیر یا زود باید این کار را انجام دهم، اگر هیچ کس دیگری انجام ندهد.
We can not stay here much longer.	ما نمی توانیم خیلی بیشتر در اینجا بمانیم.
Tom works at a hotel in Boston.	تام در هتلی در بوستون کار می کند.
I fry a few potatoes and sprinkle with sugar.	چند تا سیب زمینی سرخ می کنم و شکر می پاشم.
I'm dancing.	من در حال رقصیدن هستم.
I think it was a very good idea.	به نظرم ایده خیلی خوبی بود.
Tom has done a terrible job.	تام کار وحشتناکی انجام داده است.
My heart aches to go to Australia.	دلم برای رفتن به استرالیا درد می کند.
I wonder why most husbands sleep on the right side of the bed.	من تعجب می کنم که چرا اکثر شوهران در سمت راست تخت می خوابند.
Tom Jackson Horticulturist.	تام باغبان جکسون هاست.
This is what I'm looking for.	این چیزی است که من به دنبال آن هستم.
Tom's timing could not have been better.	زمان بندی تام نمی توانست بهتر از این باشد.
Maybe Tom and I will get married when we grow up.	شاید وقتی من و تام بزرگتر شدیم با هم ازدواج کنیم.
I'm the only one who did not need to do this.	من تنها کسی هستم که نیازی به این کار نداشتم.
Tom says Mary does not believe John did it.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان این کار را کرده باشد.
I do not like crowds	من شلوغی را دوست ندارم
They probably can not be so stupid.	آنها احتمالاً نمی توانند آنقدر احمق باشند.
I could not lie to you	نتونستم بهت دروغ بگم
I can not help you until Monday	تا دوشنبه نمیتونم کمکت کنم
What time did you leave the house this morning?	امروز صبح چه ساعتی از خانه خارج شدی؟
I should not have been angry.	من نباید عصبانی می شدم.
Tom had trouble deciding what to do next.	تام در تصمیم گیری برای انجام کار بعدی مشکل داشت.
He will never return to his country.	او دیگر هرگز به کشور خود باز نخواهد گشت.
I do not know anything about him.	من چیزی در مورد او نمی دانم.
Tom says he's not bored right now.	تام می گوید الان حوصله خوردن ندارد.
This is one of the most dangerous places on earth.	این یکی از خطرناک ترین مکان های روی زمین است.
I have not cycled for a long time.	خیلی وقته دوچرخه سواری نکرده ام.
I did not think Tom would realize how difficult this would be.	فکر نمی کردم تام متوجه شود که این کار چقدر سخت خواهد بود.
I bet you do not remember the first time we saw each other.	شرط می بندم یادت نیست اولین باری که همدیگر را دیدیم.
What is your book about?	کتاب شما در مورد چیست؟
Blue whales are the largest animals in the world.	نهنگ های آبی بزرگترین حیوانات جهان هستند.
Tom dried his clothes by the fire.	تام لباس هایش را کنار آتش خشک کرد.
I think you should know that I can not do this for you.	من فکر می کنم که شما باید بدانید که من نمی توانم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom could not hide his frustration.	تام نتوانست ناامیدی خود را پنهان کند.
The only language I can speak very well is French.	تنها زبانی که می توانم خیلی خوب صحبت کنم فرانسوی است.
My arm is tied.	بازوی من در بند است.
Tom left the library and went to the post office.	تام کتابخانه را ترک کرد و به سمت اداره پست رفت.
Ask Tom to stay for a while.	از تام بخواهید مدتی بماند.
I'm looking at it	من دارم نگاهی بهش دارم
I do not think Tom loves baseball as much as I do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من بیسبال را دوست داشته باشد.
Tom has a good chance.	تام شانس خوبی دارد.
I still do not really understand what is happening.	من هنوز واقعاً نمی فهمم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom and his friends cut down every tree on his property.	تام و دوستانش هر درختی را که در اموالش بود قطع کردند.
Tom said he thought Mary was interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری به انجام این کار علاقه مند است.
Tom was not suspended.	تام تعلیق نشد.
Tom is probably not rich.	تام احتمالاً ثروتمند نیست.
It is illegal to give the medicine prescribed to you.	دادن داروهایی که برای شما تجویز شده است غیرقانونی است.
Tom and John are identical twins.	تام و جان دوقلوهای همسان هستند.
I think Tom knows he's not going to do that.	من گمان می کنم تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom can pass for a teenager.	من فکر می کنم که تام می تواند برای یک نوجوان پاس بدهد.
Every time I went to see him, I saw him at work.	هر بار که به دیدنش می رفتم او را سر کار می دیدم.
What exactly does Tom think?	تام دقیقاً چه فکری می کند؟
This is not my problem. 	این مشکل من نیست.
it's yours	مال شماست
Tom gave me some stamps.	تام تعدادی تمبر به من داد.
Tom said he thinks doing so is a bit risky.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار کمی خطرناک است.
If you try a little harder, you will succeed.	اگر کمی بیشتر تلاش می کردید، موفق می شدید.
I think Tom was hiding something.	من فکر می کنم که تام چیزی را پنهان می کرد.
Tom has no plans to do so unless he has to.	تام قصد ندارد این کار را انجام دهد مگر اینکه مجبور شود.
Tom thought Mary was hiding something from him.	تام فکر کرد که مری چیزی را از او پنهان می کند.
We have to put a new lock on all the doors.	باید روی همه درها قفل جدید بگذاریم.
Who did Tom want to hire?	تام می خواست چه کسی را استخدام کند؟
I do not know if Tom told Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که این کار را انجام دهد؟
I can not speak French well.	من نمی توانم به خوبی شما فرانسوی صحبت کنم.
What is Tom building?	تام در حال ساختن چیست؟
If I do not hurry, I will be late	اگه عجله نکنم دیر میام
Tom graduated from a local college with an associate's degree.	تام از کالج محلی با مدرک کاردانی فارغ التحصیل شد.
Tom will try it.	تام آن را امتحان خواهد کرد.
Tom is shy around girls, isn't he?	تام در اطراف دختران خجالتی است، اینطور نیست؟
Can you explain to me why you turned down his offer?	می توانید برای من توضیح دهید که چرا پیشنهاد او را رد کردید؟
We are a little short-sighted.	ما کمی کوتاه دست هستیم.
Mary did not know Tom had a girlfriend.	مری نمی دانست تام دوست دختر دارد.
Tom is very unhappy.	تام خیلی ناراضی است.
I want to do my best to make sure Tom can go to college.	من می خواهم تمام تلاشم را بکنم تا مطمئن شوم که تام می تواند به دانشگاه برود.
When Tom gets out of the toilet seat, he makes Mary angry.	وقتی تام از صندلی توالت بیرون می‌رود، مری را عصبانی می‌کند.
I can no longer laugh at Tom.	من دیگر نمی توانم تام را بخندانم.
It's hard to tell when Tom's upset.	تشخیص اینکه چه زمانی تام ناراحت است سخت است.
I thought Tom was going to Boston with you.	فکر می کردم تام با تو به بوستون می رود.
I wish I lived in a house like Thomas.	ای کاش در خانه ای مثل تامز زندگی می کردم.
Tom worked hard all week.	تام تمام هفته سخت کار کرد.
This has been a very sad time for Tom.	این زمان بسیار ناراحت کننده ای برای تام بوده است.
Tom needs us to show him how to do it.	تام به ما نیاز دارد که به او نشان دهیم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was not bored.	تام گفت مری حوصله ندارد.
Tom promised to do it, but he did not.	تام قول داد که این کار را انجام دهد، اما این کار را نکرد.
Ask Tom if he really has to do it himself.	از تام بپرسید که آیا واقعاً مجبور است این کار را خودش انجام دهد.
Do you know why Tom stayed in Boston?	آیا می دانید چرا تام در بوستون ماند؟
I have a raincoat.	من یک بارانی دارم.
There is no problem with the old.	هیچ مشکلی با قدیم نیست.
You know that does not happen, does it?	شما می دانید که این اتفاق نمی افتد، نه؟
Blueberries contain antioxidants.	زغال اخته حاوی آنتی اکسیدان است.
I want to eat some rice for dinner tonight.	من می خواهم امشب برای شام برنج کاری بخورم.
Why not leave this to tomorrow?	چرا این را به فردا نمی گذاریم؟
Tom will be drunk as always.	تام مثل همیشه مست خواهد بود.
I jump from the rings for you.	من برای تو از حلقه ها می پرم.
Tom is really worried about you.	تام واقعا نگران توست.
Tom went to Australia to study.	تام برای تحصیل به استرالیا رفت.
I like this cartoon	من این کارتون رو دوست دارم
Tom and I often wear matching clothes.	من و تام اغلب لباس های همسان می پوشیم.
Tom said he only has $ 30 in his hand.	تام گفت که فقط سی دلار در دست دارد.
Tom and I do not have children	من و تام بچه نداریم
There are people who do not like to go to bed early.	افرادی هستند که دوست ندارند زود بخوابند.
Tom will use it.	تام از آن استفاده خواهد کرد.
I'm completing what Tom started.	من کاری را که تام شروع کرد کامل می کنم.
You cry very soon	خیلی زود گریه می کنی
Both Mary and Alice are very beautiful girls.	هر دو مری و آلیس دختران بسیار زیبایی هستند.
We are runners	ما دونده هستیم
You definitely did not have to do that.	شما قطعاً مجبور نبودید این کار را انجام دهید.
I'm amazed at how much I hear people say that.	من را شگفت زده می کند که چقدر می شنوم که مردم چنین می گویند.
Tom is a strange man.	تام آدم عجیبی است.
Are you not going to dance?	قرار نیست برقصی؟
I got out of my car and locked it.	از ماشینم پیاده شدم و قفلش کردم.
Tom does not know much about Boston.	تام چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
Never talk to me again	دیگه هیچوقت با من حرف نزن
I'm sure Tom wants to help us.	من مطمئن هستم که تام مایل است به ما کمک کند.
Tom looks exactly like he always has.	تام دقیقاً مثل همیشه به نظر می رسد.
You's one of the only people who knows where Tom is.	شما یکی از تنها افرادی هستید که می دانید تام کجاست.
Do you think Tom will disagree with you?	آیا فکر می کنید تام با شما مخالفت کند؟
Tom weighs himself every Monday morning.	تام هر دوشنبه صبح خودش را وزن می کند.
I'm sorry to bother you at such a time.	متاسفم که در چنین زمانی مزاحم شما شدم.
We all hope Tom does that.	همه ما امیدواریم تام این کار را انجام دهد.
Did Tom go to Boston yesterday?	آیا تام دیروز به بوستون رفت؟
I was hired by Tom.	من توسط تام استخدام شدم.
You have told us this before.	شما قبلاً این را به ما گفته اید.
Tom told me that he was relieved.	تام به من گفت که خیالش راحت شد.
Tom does not really understand.	تام واقعا نمی فهمد.
We just could not say no.	ما فقط نمی توانستیم نه بگوییم.
I do not think I will ever be given the opportunity to do so.	من فکر نمی کنم که هرگز به من فرصت انجام این کار داده شود.
Tom does not think I can do this.	تام فکر نمی کند که من بتوانم این کار را انجام دهم.
I want to help as much as I can.	من می خواهم تا آنجا که می توانم کمک کنم.
Some people are really good at recognizing when others are lying.	برخی افراد واقعاً در تشخیص زمانی که دیگران دروغ می گویند خوب هستند.
They knew Tom.	آنها تام را شناختند.
I think that was what saved us.	فکر می کنم این چیزی بود که ما را نجات داد.
Tom is better without you.	تام بدون تو بهتر است.
Tom always insisted on paying.	تام همیشه اصرار داشت که بپردازد.
He never came on time I know.	او هرگز به موقع نیامده است که من می دانم.
Tom can do several card tricks.	تام می تواند چندین ترفند کارت انجام دهد.
I know when Tom's birthday is.	من می دانم تولد تام چه زمانی است.
I'm sure this will happen eventually.	من مطمئن هستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
This is exactly what happened.	دقیقا همین اتفاق افتاد.
Tom understands why he should pay more attention in the French language class.	تام دارد متوجه می شود که چرا باید در کلاس زبان فرانسه توجه بیشتری می کرد.
I'm still hesitant to do that.	من هنوز در انجام این کار مردد هستم.
Why not give it to Tom?	چرا آن را به تام نمی دهید؟
I did not think Tom would be a very good boss.	فکر نمی کردم تام رئیس خیلی خوبی شود.
Tom asked Mary to find out about taking the front row seats at Lady Gaga's concert.	تام از مری خواست تا در مورد گرفتن صندلی های ردیف اول در کنسرت لیدی گاگا ببیند.
I was not there this morning	امروز صبح اونجا نبودم
He always speaks of the government with contempt.	او همیشه از دولت با تحقیر صحبت می کند.
Tom bought a new pair of shoes.	تام یک جفت کفش جدید خرید.
I have never seen Tom eat meat.	من هرگز تام را ندیده ام که گوشت بخورد.
I have been here for three months now.	من قبلاً سه ماه است که اینجا هستم.
Tom keeps some of his money in a sugar bowl.	تام مقداری از پول خود را در یک کاسه قند نگه می دارد.
I did not know that Tom had done this on purpose.	من نمی دانستم که تام این کار را عمدا انجام داده است.
I helped Tom find an apartment.	من به تام کمک کردم تا یک آپارتمان پیدا کند.
Please join me	لطفا با من همراهی کنید
Do you have to tell Tom?	آیا باید به تام بگویید؟
Tom persuaded Mary to go dancing with him.	تام مری را متقاعد کرد که با او به رقص برود.
Tom might go dancing with Mary.	تام ممکن است با مری به رقص برود.
I do not think I have ever seen anyone do this.	فکر نمی کنم قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
You may be interested to know that Tom has just arrived at Harvard.	شاید برایتان جالب باشد که بدانید تام به تازگی وارد هاروارد شده است.
Hey, give Tom a rest	هی، به تام استراحت بده
Tom was reluctant to do so.	تام تمایلی به این کار نداشت.
Tom did not think so at all.	تام اصلاً اینطور فکر نمی کرد.
Do Tom and Mary want to go to Australia?	آیا تام و مری می خواهند به استرالیا بروند؟
I want to be a pilot when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم خلبان شوم.
I know you are afraid of snakes	میدونم از مار میترسی
Tom's injury is not serious.	مصدومیت تام جدی نیست.
I just remembered there is something I have to do	تازه یادم اومد یه کاری هست که باید انجام بدم
The girl denied slandering her boyfriend.	این دختر بدگویی درباره دوستش را تکذیب کرد.
Tom is breastfeeding.	تام در حال شیر خوردن است.
I do not think I know anyone who does that.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که این کار را انجام دهد.
Tom comes to stay with us for a week.	تام می آید تا یک هفته پیش ما بماند.
Tom said he would send another email to Mary.	تام گفت که برای مریم ایمیل دیگری خواهد فرستاد.
Tom should have done this by now.	تام باید تا الان این کار را می‌کرد.
Tom locked his bike on the bike rack.	تام دوچرخه‌اش را روی قفسه دوچرخه قفل کرد.
Shoot first, ask questions later	اول شلیک کن بعدا سوال بپرسید
Tom tried to help his family.	تام سعی کرد به خانواده اش کمک کند.
I heard you really ruined it today	شنیدم که امروز واقعاً خراب کردی
Tom said he wished he hadn't told Mary to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که این کار را انجام دهد.
Tom does not like clubs.	تام باشگاه ها را دوست ندارد.
Tom was a bad man.	تام مرد بدی بود.
All you have to do is sit down and listen. 	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بنشینید و گوش کنید.
You will not have to say anything.	شما مجبور نخواهید بود چیزی بگویید.
Tom seems to have lost a button on his shirt.	به نظر می رسد تام یک دکمه از پیراهنش را گم کرده است.
I guess Tom and I are getting old.	حدس می زنم من و تام داریم پیر می شویم.
I'm not sure what it was, but it was like the sound of gunfire.	مطمئن نیستم چی بود، اما مثل صدای شلیک گلوله بود.
Tom is a little tuned.	تام کمی کوک است.
Tom tries to say something.	تام سعی می کند چیزی بگوید.
I do not know much about animals.	من چیز زیادی در مورد حیوانات نمی دانم.
I do not think I will be allowed to do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر اجازه این کار را داشته باشم.
Tom continued to do this all his life.	تام تمام عمرش به این کار ادامه داد.
Why not see if you can help Tom?	چرا نمی بینید که آیا می توانید به تام کمک کنید؟
Excuse me, where is the cafe?	ببخشید کافه کجاست؟
Tom and Mary have to do this even if they do not want to.	تام و مری حتی اگر نخواهند باید این کار را انجام دهند.
I advised Tom to sell the farm and live somewhere else.	به تام توصیه کردم مزرعه را بفروشد و در جای دیگری زندگی کند.
I'm not going to Boston like I used to.	من مثل سابق به بوستون نمی روم.
Tom is still studying in Boston, isn't he?	تام هنوز در بوستون درس می خواند، اینطور نیست؟
If you need more time, I look forward to seeing you.	اگر به زمان بیشتری نیاز دارید، حاضرم منتظر شما باشم.
Tom thought Mary looked tired.	تام فکر کرد که مری خسته به نظر می رسد.
Tom asked Mary if she had been to Boston.	تام از مری پرسید که آیا او به بوستون بوده است؟
This document is classified.	این سند طبقه بندی شده است.
Tom scared me	تام منو ترسوند
Are you really willing to do this for free?	آیا واقعا حاضرید این کار را به صورت رایگان انجام دهید؟
Tom's singing definitely made people happy.	آواز خواندن تام قطعا مردم را خوشحال کرد.
I do not want to wash my clothes	نمیخوام لباسامو بشور
Tom still could not be convinced.	تام هنوز می توانست متقاعد نشده باشد.
Tom made me feel special and needed.	تام به من احساس خاص و نیاز کرد.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Everyone is saying	همه دارن میگن
It's not as difficult as he expected, Tom said.	تام گفت که انجام این کار آنطور که او انتظار داشت دشوار نیست.
What if you ask Tom?	اگه از تام بپرسی چی؟
Were you able to do everything you needed to do?	آیا توانستید هر کاری را که باید انجام می دادید انجام دهید؟
It was not difficult to do.	انجام این کار سخت نبود.
I know Tom and Mary have both done this.	می دانم که تام و مری هر دو این کار را به پایان رسانده اند.
I must admit that my theory does not explain this fact.	باید اعتراف کنم که نظریه من این واقعیت را توضیح نمی دهد.
I did not know Tom was going to Boston alone.	نمی دانستم تام به تنهایی به بوستون می رود.
I have changed a lot	من خیلی تغییر کردم
Tom put the stew in the fridge.	تام خورش را در یخچال گذاشت.
Everyone knows we do not love each other.	همه می دانند که ما همدیگر را دوست نداریم.
Tom said he wanted to dance with Mary.	تام گفت که می خواهد با مری برقصد.
I'm starting to feel tired.	من کم کم دارم احساس خستگی می کنم.
I do not think this is French.	من فکر نمی کنم که این فرانسوی باشد.
Are you sure you want to get involved?	آیا مطمئن هستید که می خواهید درگیر شوید؟
Tom is not very good at math.	تام در ریاضیات خیلی خوب نیست.
I had already told Tom that he had to leave sooner.	من قبلاً به تام گفته بودم که باید زودتر برود.
Tom does not know that Mary does not love him.	تام نمی داند که مری او را دوست ندارد.
Tom did not want to leave without us.	تام نمی خواست بدون ما برود.
Tom will go to Boston next year.	تام سال آینده به بوستون خواهد رفت.
Tom asked me to talk to you.	تام از من خواسته با شما صحبت کنم.
Tom basically did what he was told.	تام اساساً کاری را که به او گفته شده بود انجام داد.
Someone is waiting for Tom on the porch.	یک نفر در ایوان منتظر تام است.
Tom must stop.	تام باید متوقف شود.
Long-term use of analgesics is associated with heart attacks in the elderly.	استفاده طولانی مدت از مسکن ها با حملات قلبی در بیماران مسن مرتبط است.
Why don't you do something useful and bring me coffee?	چرا کار مفیدی انجام نمی دهی و برای من قهوه نمی آوری؟
Do you ever think about dating your ex-boyfriend?	آیا هرگز به این فکر می کنید که با دوست پسر سابق بهترین دوست خود قرار ملاقات بگذارید؟
Tom wants revenge.	تام می خواهد انتقام بگیرد.
Tom hired a good lawyer to defend him.	تام یک وکیل خوب برای دفاع از او استخدام کرد.
Tom was lucky not to be hurt any more than he was.	تام خوش شانس بود که بیشتر از او صدمه ندید.
Tom thinks Mary can swim.	تام فکر می کند که مری می تواند شنا کند.
I bought this camera for $ 300.	من این دوربین را 300 دلار خریدم.
You said Tom was adopted.	گفتی تام به فرزندی پذیرفته شد.
I know Tom knows why Mary did this.	می دانم که تام می داند چرا مری این کار را کرد.
Tom plays football and runs the track.	تام فوتبال بازی می کند و پیست می دود.
Do I have to tell Tom what we did?	آیا باید به تام بگویم که ما چه کردیم؟
Please wait while writing this letter.	لطفا صبر کنید تا نوشتن این نامه تمام شود.
Tom may not be the only one who knows what happened.	شاید تام تنها کسی نباشد که می داند چه اتفاقی افتاده است.
I'm going to Boston next week, but I're not really looking forward to it.	من هفته آینده به بوستون خواهم رفت، اما واقعاً منتظر آن نیستم.
We have not yet done what needs to be done.	ما هنوز کاری را که باید انجام شود، انجام نداده ایم.
My father died at the age of fourteen from subarachnoid hemorrhage.	پدرم در چهارده سالگی بر اثر خونریزی زیر عنکبوتیه فوت کرد.
I know how you feel about Tom.	من می دانم چه احساسی نسبت به تام دارید.
Couldn't those parts have been replaced?	آیا نمی شد آن قطعات را تعویض کرد؟
The man standing there is Tom.	مردی که آنجا ایستاده تام است.
I just do not want to go with you.	من فقط نمی خواهم با شما بروم.
I thought you said you would rather do it alone.	فکر کردم گفتی ترجیح می دهی این کار را به تنهایی انجام دهی.
In the end, I did not try to persuade Tom to clean his room.	در نهایت تلاش نکردم تام را متقاعد کنم که اتاقش را تمیز کند.
Tom showed me a picture of his mother as a schoolgirl.	تام عکسی از مادرش به عنوان یک دختر مدرسه ای به من نشان داد.
Tom could not do what he had to do.	تام نمی توانست کاری را که باید انجام می شد انجام دهد.
Tom has to get his stuff.	تام باید وسایلش را بگیرد.
I want to have a hot tea	میخوام یه چای داغ بخورم
I know Tom is insecure.	من می دانم که تام ناامن است.
They are as tired as we are.	آنها هم مثل ما خسته هستند.
Tom has a degree in chemistry.	تام مدرک شیمی دارد.
It is 7:30.	ساعت 7:30 است.
We have had meetings	ما جلساتی داشته ایم
The fire caused a lot of damage.	آتش سوزی خسارات زیادی به بار آورد.
How did Tom get there?	چگونه تام به آنجا رسید؟
Tom knew why no one liked him.	تام می دانست که چرا هیچ کس او را دوست ندارد.
Tom is wearing moccasins.	تام موکاسین پوشیده است.
It could have happened to me	ممکن بود برای من اتفاق بیفتد
I was abducted in broad daylight.	در روز روشن مرا دزدیدند.
Of course I'm thinking about it	البته دارم بهش فکر میکنم
Tom and Mary went to see a movie.	تام و مری برای دیدن یک فیلم رفتند.
Do you really think that's the first person to ask me this question?	واقعا فکر می کنی اولین کسی هستی که این سوال را از من می پرسد؟
You do not want to see this, do you?	شما نمی خواهید این را ببینید، نه؟
This is our ship's first voyage.	این اولین سفر کشتی ماست.
Tom does not forgive me so easily.	تام به این راحتی مرا نمی بخشد.
You do not have to go to Boston if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید به بوستون بروید.
Do not be fooled by appearances.	گول ظاهر را نخورید.
We hope that common sense will prevail.	امیدواریم عقل سلیم پیروز شود.
The books on the shelf are in alphabetical order.	کتاب های موجود در قفسه به ترتیب حروف الفبا هستند.
Tom plans to teach French.	تام قصد دارد زبان فرانسه تدریس کند.
He is neither rich nor famous	او نه ثروتمند است و نه مشهور
I swear I will not do this again.	قسم می خورم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
Tom says he's not the only one who hasn't.	تام می گوید که او تنها کسی نیست که این کار را نکرده است.
They were destined to never meet.	آنها مقدر شده بودند که هرگز ملاقات نکنند.
Maryam is a very beautiful woman.	مریم زن بسیار زیبایی است.
What was the last time you were in Australia?	آخرین باری که در استرالیا بودید چه کردید؟
Is Tom with Mary?	آیا تام با مری است؟
Tom always gives flowers to Mary on Valentine's Day.	تام همیشه در روز ولنتاین به مریم گل می دهد.
You are the reason I am here today	تو دلیلی هستی که امروز اینجا هستم
Tom said he wondered if Mary and I could do it alone.	تام گفت که متعجب است که آیا من و مری می‌توانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم.
You's the one who hired Tom, aren't you?	تو کسی هستی که تام رو استخدام کردی، نه؟
Let's not make a big deal out of this.	بیایید یک معامله بزرگ از این موضوع انجام ندهیم.
This is one of the best things that has ever happened to me.	این یکی از بهترین چیزهایی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده است.
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری ترسیده است.
We were very patient with you, Tom.	ما با تو بسیار صبور بودیم، تام.
Tom was killed in a shootout with police.	تام در تیراندازی با پلیس جان باخت.
You could do it yourself	خودت می توانستی این کار را انجام دهی
They should have told us they were leaving.	آنها باید به ما می گفتند که دارند بیرون می روند.
It took Tom an hour to get to school.	تام یک ساعت طول کشید تا به مدرسه برسد.
Does Tom really belong in prison?	آیا تام واقعاً به زندان تعلق دارد؟
I think it's really important that we do that.	من فکر می کنم که واقعا مهم است که این کار را انجام دهیم.
Japan is famous for its scenic beauty.	ژاپن به خاطر زیبایی های منظره اش معروف است.
I know Tom is worried.	می دانم که تام نگران است.
Tom's dog woke him up shortly after midnight.	سگ تام کمی بعد از نیمه شب تام را بیدار کرد.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم آن را انجام دهم.
Do you think the police will ever find out who killed Tom?	آیا فکر می کنید پلیس هرگز متوجه خواهد شد که چه کسی تام را کشته است؟
Tom has spent the past three years in Australia.	تام سه سال گذشته را در استرالیا گذرانده است.
Unfortunately, I did not arrive at the station on time.	متاسفانه به موقع به ایستگاه نرسیدم.
Tom did not want Mary to know that he did not know how to do it.	تام نمی خواست مری بداند که او نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was gone.	تام به من گفت که فکر می کند مری رفته است.
Tom is not as busy as Mary.	تام به اندازه مری شلوغ نیست.
Doesn't it bother you to see couples walking around the city?	آیا دیدن زوج هایی که در اطراف شهر می گردند شما را آزار نمی دهد؟
Why don't we go out and eat something?	چرا نمیایم بیرون و چیزی بخوریم؟
Tom was not the only one who did not drink beer.	تام تنها کسی نبود که آبجو ننوشید.
Tom respects me.	تام برای من احترام قائل است.
Tom said he did not believe Mary had done her homework.	تام گفت که باور نمی‌کند مری تکالیفش را خودش انجام داده است.
Tom did not do what he was asked to do.	تام کاری که از او خواسته شد را انجام نداد.
I do not do this for money.	من این کار را برای پول انجام نمی دهم.
How will the ban be enforced?	ممنوعیت چگونه اجرا خواهد شد؟
Mix about four cups of white flour with a pinch of salt.	حدود چهار فنجان آرد سفید را با کمی نمک مخلوط کنید.
Tom said he wanted to find a place to live close to work.	تام گفت که می خواهد مکانی برای زندگی نزدیک به محل کارش پیدا کند.
Tom says he will be there.	تام می گوید او آنجا خواهد بود.
Does Tom have a cat?	آیا تام گربه دارد؟
I confessed that I did not do what Tom wanted.	اعتراف کردم که کاری را که تام می خواست انجام ندادم.
I told Tom why Mary had never graduated from high school.	به تام گفتم چرا مری هرگز از دبیرستان فارغ التحصیل نشده است.
I met Tom in the market this morning.	امروز صبح در بازار با تام برخورد کردم.
I have things to discuss	من کارهایی برای بحث دارم
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom can also speak French.	تام می تواند فرانسوی هم صحبت کند.
I do not know who Tom will go to Australia with.	من نمی دانم تام با چه کسی به استرالیا خواهد رفت.
Can you recommend a Broadway musical?	آیا می توانید یک موزیکال برادوی را توصیه کنید؟
Tom says it was the right thing to do.	تام می گوید این کار درستی بود.
Tom confessed to stealing Mary's jewelry.	تام اعتراف کرد که جواهرات مری را دزدیده است.
Tom does not know who will win.	تام نمی داند چه کسی برنده خواهد شد.
I know you prefer a bottle of red wine.	من می دانم که شما یک بطری شراب قرمز را ترجیح می دهید.
Tom may come tomorrow.	تام ممکن است فردا بیاید.
Tom did very well.	تام خیلی خوب عمل کرد.
Tom began to worry.	تام شروع به نگرانی کرد.
Let's not repeat the same mistake again.	بیایید دوباره همان اشتباه را تکرار نکنیم.
I was not the one who opened the windows.	من کسی نبودم که پنجره ها را باز می کردم.
I do not know what Tom wants me to do.	من نمی دانم تام از من می خواهد چه کار کنم.
I doubt Tom would really enjoy doing this alone.	من شک دارم که تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت ببرد.
I want to see if you can do it.	می خواهم ببینی می توانی این کار را انجام دهی یا نه.
You have some paint on your nose.	مقداری رنگ روی بینی خود دارید.
There were exceptions.	استثناهایی وجود داشت.
He never forgot his ambition to become a prominent politician.	او هرگز جاه طلبی خود برای تبدیل شدن به یک سیاستمدار برجسته را فراموش نکرد.
Tom was not at school yesterday.	تام دیروز در مدرسه نبود.
You're a smart kid, aren't you?	تو بچه باهوشی هستی، نه؟
What Tom did was very dangerous.	کاری که تام انجام داد بسیار خطرناک بود.
Tom has not spoken French for years.	تام سالهاست که فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom promised to do it tomorrow.	تام قول داد که فردا این کار را انجام دهد.
Tom wanted to go home sooner, but he did not.	تام می خواست زودتر به خانه برود، اما این کار را نکرد.
Tom was killed by a former business partner.	تام توسط یک شریک تجاری سابق کشته شد.
Tom looked incredibly attractive.	تام فوق العاده جذاب به نظر می رسید.
Tom thought it was a mutual attraction.	تام فکر می کرد که این جذابیت متقابل است.
Tom was the only one who knew about it.	تام تنها کسی بود که از آن خبر داشت.
You have ten minutes to make your decision.	ده دقیقه فرصت دارید تا تصمیم خود را بگیرید.
Tom has three sisters. 	تام سه خواهر دارد.
One lives in Boston and the other two in Chicago.	یکی در بوستون و دو نفر دیگر در شیکاگو زندگی می کنند.
Tom did not have much time to spend.	تام وقت زیادی برای وقت گذاشتن نداشت.
Let me explain once again so that you understand what I mean.	بگذارید یک بار دیگر توضیح دهم تا متوجه منظور من شوید.
Do you still want to do this yourself?	آیا هنوز می خواهید این کار را خودتان انجام دهید؟
Tom does not come with us.	تام با ما نمی آید.
Spanish golfer Sergio Garcia broke his knee on Friday after making 32 throws in the second round of the players' championship.	سرخیو گارسیا، گلف باز اسپانیایی، روز جمعه پس از زدن 32 پرتاب در دور دوم مسابقات قهرمانی بازیکنان، زانویش را شکست.
You think I can not do that, can you?	شما فکر می کنید من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom went to Boston in three hours.	تام در سه ساعت به بوستون رفت.
Tom went to school even though his doctor told him not to.	تام به مدرسه رفت حتی اگر دکترش به او گفت که نباید.
Tom does not have a pet now, but he used to have a dog.	تام الان حیوان خانگی ندارد، اما قبلا یک سگ داشت.
Tom and Mary had a romantic candlelit dinner on Valentine's Day.	تام و مری در روز ولنتاین یک شام عاشقانه با شمع داشتند.
I knew she loved Tom Mary.	می دانستم که تام مری را دوست دارد.
I can not quite imagine Tom as a politician.	من نمی توانم کاملاً تام را به عنوان یک سیاستمدار تصور کنم.
Just do not leave it.	فقط آن را ترک نکنید.
You should not postpone marriage.	نباید ازدواج را به تعویق بیندازید.
I told myself that I could never do that.	به خودم گفتم که هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Can't you live on your own?	نمی تونی خودت زندگی کنی؟
Where did Tom go for the holidays?	تام برای تعطیلات کجا رفت؟
Tom said he wanted to buy a skateboard.	تام گفت که می خواهد یک اسکیت بورد بخرد.
I'm with Tom now	من الان با تام قرار دارم
Didn't you say Tom was an architect?	مگه نگفتی تام معمار بود؟
You need help from Tom.	شما باید از تام کمک بگیرید.
I know Tom wants to do this here.	من می دانم که تام می خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
You have to let Tom know that Mary will be driving.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری رانندگی خواهد کرد.
When ice melts, it turns into water.	وقتی یخ آب می شود به آب تبدیل می شود.
This is the strangest thing I have ever done.	این عجیب ترین کاری است که تا به حال انجام داده ام.
I know Tom is a tough guy.	من می دانم که تام آدم سختی است.
Only Diego Garcia, the largest and southernmost islands, is inhabited.	تنها دیگو گارسیا، بزرگترین و جنوبی ترین جزایر، مسکونی است.
Tom does not remember what happened.	تام از اتفاقی که افتاده یادی ندارد.
Tom fainted when he heard the news.	تام با شنیدن این خبر بیهوش شد.
Tom could not see himself doing this.	تام نمی‌توانست خود را در حال انجام این کار ببیند.
I'm sure Tom can handle it.	من مطمئن هستم که تام می تواند آن را تحمل کند.
I do not agree with the last part	با قسمت آخرش موافق نیستم
I did not go home	من نرفتم خونه
I do not think Tom knows what I make for dinner.	من فکر نمی کنم که تام بداند من برای شام چه درست می کنم.
I hope we get your full support.	امیدوارم حمایت تام را جلب کنیم.
I think I know what you're going to say to Tom.	فکر می‌کنم می‌دانم می‌خواهید به تام چه بگویید.
Tom is not as accurate as I am.	تام به اندازه من دقیق نیست.
Tom said I looked angry.	تام گفت من عصبانی به نظر می رسیدم.
If you had one word to describe Tom, how would you describe him?	اگر یک کلمه برای توصیف تام داشته باشید، او را چگونه توصیف می کنید؟
Tom is still in police custody.	تام هنوز در بازداشت پلیس است.
Suddenly, enemy bombs fell on us like rain.	ناگهان بمب های دشمن مثل باران بر سرمان فرود آمد.
The examination does not take long	معاینه زیاد طول نمیکشه
I was not out for a long time	خیلی وقته بیرون نبودم
He dedicates himself to research.	او خود را وقف تحقیق می کند.
Tom seems to be having fun.	به نظر می رسد تام سرگرم شده است.
He is still dependent on his parents.	او هنوز به پدر و مادرش وابسته است.
We are magicians	ما شعبده باز هستیم
I did not let you go	من بهت اجازه ندادم بری
I can not afford to pay.	من توان پرداخت هزینه ها را ندارم.
I lived in Boston at your age.	من در سن شما در بوستون زندگی می کردم.
We are not the only ones who want to do this.	ما تنها کسانی نیستیم که می خواهیم این کار را انجام دهیم.
It took Tom a lot longer to do this.	انجام این کار تام خیلی بیشتر از من طول کشید.
Tom was not reluctant to do so, but Mary was willing.	تام از انجام این کار بی میل نبود، اما مری مایل بود.
Many people love Tom.	بسیاری از مردم تام را دوست دارند.
You took notes, didn't you?	یادداشت برداری کردی، نه؟
I'm not going there	من قرار نیست بروم آنجا
I do not see myself getting married.	من خودم را در حال ازدواج نمی بینم.
Tom said he wanted to know if I could swim.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا می‌توانم شنا کنم یا نه.
Tom decided it was time to go home.	تام تصمیم گرفت که وقت رفتن به خانه است.
I do not think you are realistic.	من فکر نمی کنم شما واقع بین باشید.
I'm not hungry anymore.	من دیگر گرسنه نیستم.
How does this device work?	این دستگاه چگونه کار می کند؟
You are the only one who can convince Tom to do this.	شما تنها کسی هستید که می توانید تام را به انجام این کار متقاعد کنید.
What Tom said made Mary angry.	آنچه تام گفت مری را عصبانی کرد.
You will turn Tom into a very happy man.	شما تام را به یک مرد بسیار شاد تبدیل خواهید کرد.
Tom finished his coffee and put down his glass.	تام قهوه اش را تمام کرد و لیوانش را گذاشت.
I have not read any of these books	من هیچ کدوم از این کتاب ها رو نخوندم
I expected Tom to agree.	انتظار داشتم تام با این کار موافقت کند.
Tom is prone to this.	تام مستعد این کار است.
Tom had a good reason for leaving home.	تام دلیل خوبی برای ترک خانه داشت.
Tom is the only person I can talk to.	تام تنها کسی است که می توانم با او صحبت کنم.
I'm sorry for kissing Tom.	از بوسیدن تام پشیمانم.
I haven't told you yet, have I?	هنوز بهت نگفتم، نه؟
I think Tom did it himself.	فکر می کنم تام این کار را خودش انجام داد.
I think it is unlikely that Tom will ever move.	من فکر می کنم بعید است که تام هرگز حرکت کند.
Tom could not hear it, but Mary could.	تام نمی توانست آن را بشنود، اما مری می توانست.
Tom is not going to wait for Mary.	تام قرار نیست منتظر مری بماند.
Tom dedicated himself to Mary.	تام خودش را وقف مریم کرد.
Tom reconsidered his decision.	تام در تصمیم خود تجدید نظر کرد.
I have come a long way to see you.	من برای دیدن تو راه زیادی را طی کرده ام.
Do not teach useless things to your children.	چیزهای بیهوده را به فرزندان خود آموزش ندهید.
Tom took a key out of his pocket and opened the door.	تام کلیدی را از جیبش بیرون آورد و در را باز کرد.
Do not let Tom take pictures.	اجازه نده تام عکس بگیرد.
It is not very durable	خیلی بادوام نیست
Even I was impressed by Tom's singing.	حتی من تحت تاثیر آواز تام قرار گرفتم.
I know why Tom did not like Boston.	می دانم چرا تام از بوستون خوشش نمی آمد.
These plants are resistant to herbicides.	این گیاهان در برابر علف کش ها مقاوم هستند.
I did not want my parents to know that I was drunk.	من نمی خواستم پدر و مادرم بدانند که من مست هستم.
Tom does not like washing windows.	تام از شستن پنجره ها خوشش نمی آید.
Tom has decided not to wait.	تام تصمیم گرفته است که منتظر نیست.
Tom is an amazing skier, isn't he?	تام یک اسکی باز شگفت انگیز است، اینطور نیست؟
Tom shouted, but no one heard him.	تام فریاد زد، اما کسی صدای او را نشنید.
I tried to argue with you.	من سعی کردم با شما استدلال کنم.
Tom will be amazed at how hard it is to do.	تام تعجب خواهد کرد که چقدر انجام دادن آن سخت است.
Tom said he had no plans to do so this week.	تام گفت که او قصد انجام این کار را در این هفته نداشت.
We consider Tom honest.	ما تام را صادق می دانیم.
He is addicted to cocaine.	او به کوکائین معتاد است.
I have a duty for Tom.	من یک وظیفه برای تام دارم.
Did you have a chance to apologize to Tom?	آیا فرصتی برای عذرخواهی از تام داشتید؟
Tom searched his bag for a pencil.	تام کیفش را برای مداد جستجو کرد.
I disappointed Tom.	من تام را ناامید کردم.
How many coins do you have in your hand?	چند سکه در دست داری؟
Their son's name is Tom.	اسم پسرشان تام است.
That was Tom's idea, wasn't it?	این ایده تام بود، اینطور نیست؟
Tom is a very capable teacher.	تام معلم بسیار توانمندی است.
What did Tom buy in Boston?	تام در بوستون چه خرید؟
I think you should find a job for yourself.	من فکر می کنم که شما باید برای خود شغل پیدا کنید.
You do not have to work here.	شما مجبور نیستید اینجا کار کنید.
The airbags opened	کیسه های هوا باز شد
I'm sure Tom is not surprised.	من مطمئن هستم که تام تعجب نمی کند.
Tom walked all the way home.	تام تمام راه خانه را پیاده رفت.
Tom tried to build the team.	تام سعی کرد تیم را بسازد.
Tom was not a good boy	تام پسر خوبی نبود
What is the technical term for it?	اصطلاح فنی برای آن چیست؟
Tom has been with me all morning.	تام تمام صبح با من بوده است.
Tom hurried past me.	تام با عجله از کنارم گذشت.
Tom did not say where or when he should meet Mary.	تام نگفت کجا و کی باید مری را ملاقات کند.
I did not want to offend anyone.	من نمی خواستم به کسی توهین کنم.
Without your help, we could not have done this.	بدون کمک شما، ما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
I'm pretty sure Tom has left town by now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تاکنون شهر را ترک کرده است.
Tom ate a cheeseburger.	تام چیزبرگر خورد.
I can not do this tonight.	من امشب نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom had nowhere to go.	تام جایی برای رفتن نداشت.
Why does he not kiss me anymore?	چرا او دیگر مرا نمی بوسد؟
I hope they are well	امیدوارم حالشون خوب باشه
Tom is not a Muslim	تام مسلمان نیست
They do not offer French classes at the school I go to.	آنها در مدرسه ای که من می روم کلاس زبان فرانسه ارائه نمی دهند.
I thought you said you could not paint.	فکر کردم گفتی نمی توانی نقاشی بکشی.
Tom has been writing a lot of stories.	تام بسیار مشغول نوشتن داستان بوده است.
I do not think I need your help right now.	فکر نمی کنم در حال حاضر به کمک شما نیاز داشته باشم.
I know Tom is a fool.	من می دانم که تام یک احمق است.
Tom is a beaked chicken husband.	تام یک شوهر مرغ نوک زده است.
Tom is on the run.	تام در حال فرار است.
Tom told me Mary had left Boston.	تام به من گفت مری بوستون را ترک کرده است.
Tom said he was not impressed.	تام گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
No star was seen that night.	آن شب ستاره ای دیده نمی شد.
Tom stood on the stop sign.	تام روی تابلوی ایست ایستاد.
I have always been a good judge of character.	من همیشه قاضی خوبی در مورد شخصیت بوده ام.
It is true that he did his best, but he was not careful enough.	درست است که تمام تلاشش را کرد، اما دقت کافی را نداشت.
Tom likes to tell dirty jokes.	تام دوست دارد جوک های کثیف بگوید.
Tom could not understand why I did what I did.	تام نمی توانست بفهمد چرا کاری را که انجام دادم انجام دادم.
He focused his energy on helping his friend.	او انرژی خود را روی کمک به دوستش متمرکز کرد.
Tom picked up the book.	تام کتاب را در دست گرفت.
Tell Tom I'm here to see him.	به تام بگو من اینجا هستم تا او را ببینم.
I know Tom had to do it today.	می دانم که تام امروز باید این کار را می کرد.
I wish they would leave us alone	کاش ما را تنها می گذاشتند
You are always welcome here.	شما همیشه به اینجا خوش آمدید.
Tom seems to have consumed too many drinks.	به نظر می رسد تام چند نوشیدنی بیش از حد مصرف کرده است.
If I have to, I can go without food for a few days.	اگر مجبور باشم می توانم چند روز بدون غذا بمانم.
Tom is a great skier now.	تام اکنون اسکی باز بسیار خوبی است.
Tom goes to the club two or three times a week.	تام هفته ای دو یا سه بار به باشگاه می رود.
I'm so Colts	من اینقدر کلتز هستم
I think we have to tell Tom that he has to do this.	فکر می کنم باید به تام بگوییم که باید این کار را انجام دهد.
I do not want to compromise.	من نمی خواهم سازش کنم.
I hope you do not do this right now	امیدوارم فعلا این کار را نکنی
There is a long list of people who want to do this.	لیست بلند بالایی از افرادی وجود دارد که می خواهند این کار را انجام دهند.
He nodded.	سرش را تایید کرد.
Tom wants to learn how to play oboe.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه ابوا بنوازد.
I know Tom is a better pilot than Mary.	من می دانم که تام خلبان بهتری از مری است.
Tom took a butterfly and put it in a jar.	تام یک پروانه گرفت و آن را در یک شیشه گذاشت.
Tom was not convinced.	تام متقاعد نشده بود.
Our house was built in 2013.	خانه ما در سال 2013 ساخته شد.
I think it's time to change my job.	فکر می کنم زمان آن رسیده که شغلم را تغییر دهم.
Tom felt cheated.	تام احساس کرد فریب خورده است.
Tom said he did not have time to eat.	تام گفت که وقتی برای خوردن ندارد.
Weren't you supposed to do that today?	امروز قرار نبود این کار را انجام دهی؟
I do not think I can sleep tonight.	فکر نمی کنم امشب بتوانم بخوابم.
We have made many mistakes.	ما اشتباهات بسیار زیادی مرتکب شده ایم.
I hope you say yes	امیدوارم بگویی بله
Last week I went to see her older sister.	هفته پیش به دیدن خواهر بزرگترش رفتم.
Tom said he thinks Mary may need to do this.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
I always wanted to know what would happen if I did that.	همیشه می خواستم بدانم اگر این کار را انجام دهم چه اتفاقی می افتد.
Tom can resign at any time.	تام می تواند هر زمان که بخواهد استعفا دهد.
The village is next to the hill.	روستا در کنار تپه است.
Aren't you worried about Tom?	نگران تام نیستی؟
Tom said he was motivated to do so.	تام گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom rides on a scooter.	تام با یک اسکوتر می چرخد.
Tom told me he thought Mary was tired.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته شده است.
Go is my favorite pastime.	بازی go سرگرمی مورد علاقه من است.
We did not know that Tom needed help.	ما نمی دانستیم که تام به کمک نیاز دارد.
Tom was very upset	تام خیلی ناراحت بود
Tom may not want this.	ممکن است تام این را نخواهد.
I know it's Tom who did it.	می دانم که تام بود که این کار را کرد.
I need to talk to Tom about it.	من باید در مورد آن با تام صحبت کنم.
Tom did not seem to understand anything.	به نظر می رسید تام چیزی نمی فهمید.
Tom saw the office door locked.	تام درب دفتر را قفل شده دید.
Tom never complained about his job.	تام هرگز از شغلش شکایت نکرد.
I'm trying to reach Tom	دارم سعی میکنم به تام برسم
Tom is embarrassed	تام خجالت میکشه
Did you really believe Tom's words?	واقعا حرف های تام را باور کردی؟
Once they have raised the necessary funds, they can restart their project.	به محض اینکه بودجه لازم را جمع آوری کردند، می توانند پروژه خود را مجدداً راه اندازی کنند.
Tom is a businessman.	تام یک تاجر است.
I wrote a long letter to Tom.	من یک نامه طولانی به تام نوشتم.
Tom laid his beach towel on the sand.	تام حوله ساحلی اش را روی شن ها گذاشت.
Tom showed us where to look.	تام به ما نشان داد کجا را نگاه کنیم.
I do not want to give up.	من نمی خواهم تسلیم شوم.
No one suspected Tom.	هیچ کس به تام مشکوک نبود.
I do not know if scholarship students can join this club?	من نمی دانم که آیا دانشجویان بورسی می توانند به این باشگاه بپیوندند؟
Tom looks happy.	تام شاد به نظر می رسد.
Tom knows this is not good.	تام می داند که این خوب نیست.
Tom says he no longer does that.	تام می گوید که دیگر این کار را نمی کند.
Tom must be fired.	تام باید اخراج شود.
There is no reason to help him.	دلیلی وجود ندارد که به او کمک کنم.
I have a party tonight and everyone is invited.	من امشب یک مهمانی دارم و همه دعوت شده اند.
I can not let this continue.	من نمی توانم اجازه بدهم که این ادامه پیدا کند.
It will be great	عالی میشه
Can you tell me why Tom returned to Australia?	می توانید به من بگویید چرا تام به استرالیا بازگشت؟
Tom said he could not believe Mary had actually done it herself.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعا این کار را خودش انجام داده باشد.
She showed me the gift she had received from her boyfriend.	او هدیه ای را که از دوست پسرش گرفته بود به من نشان داد.
I wish we could go to the concert tomorrow	کاش میشد فردا بریم کنسرت
Tom was the first to get off the bus.	تام اولین نفری بود که از اتوبوس خارج شد.
Tom saw a deer in the middle of the road.	تام یک آهو را در وسط راه دید.
Can you tell me how long Tom has had this?	می‌توانید به من بگویید تام چند وقت است که این را دارد؟
Tom was fired.	تام اخراج شد.
I do not know if I did the right thing by accepting it or not.	نمی دانم با قبولی کار درستی انجام دادم یا نه.
Leather turtles can weigh more than a thousand pounds.	لاک پشت های چرمی می توانند بیش از هزار پوند وزن داشته باشند.
Tom must be ready.	تام باید آماده باشد.
Here is a list of current job opportunities.	در اینجا لیستی از فرصت های شغلی فعلی آمده است.
I'm not sure why you came here	مطمئن نیستم چرا اومدی اینجا
The girl insisted on going shopping with her mother.	دختر اصرار داشت با مادرش به خرید برود.
I know Tom is not Mary's husband.	من می دانم که تام شوهر مری نیست.
Tom said Mary was not going to have lunch with us.	تام گفت مری قرار نیست با ما ناهار بخورد.
How much does it cost to travel by plane?	هزینه سفر با هواپیما چقدر است؟
Tom saw Mary looking at John.	تام مری را دید که به جان نگاه می کرد.
Tom wanted to live alone.	تام می خواست تنها زندگی کند.
We were warmly welcomed.	از ما به گرمی استقبال شد.
They loaded the tank on the flat car.	آنها مخزن را روی ماشین تخت بار کردند.
Tom built this dog house on his own.	تام این سگ خانه را به تنهایی ساخت.
I will not leave you here alone.	من شما را اینجا تنها نمی گذارم.
I gave Tom more money.	من به تام پول بیشتری دادم.
Tom was the man who went skiing with Mary.	تام مردی بود که با مری به اسکی رفت.
Do not deviate	منحرف نشوید
Pregnancy education training may help reduce adolescent pregnancy.	آموزش در مورد کنترل بارداری ممکن است به کاهش بارداری در نوجوانان کمک کند.
Tom picked up all my belongings.	تام تمام وسایل من را برداشت.
Tom said he would rather go there alone.	تام گفت که ترجیح می دهد تنها به آنجا برود.
Tom was very tired.	تام خیلی خسته بود.
The two are always fighting	این دوتا همیشه با هم دعوا میکنن
Did Tom say how he did it?	آیا تام گفت چگونه این کار را انجام داد؟
Tom thought he should study French.	تام فکر می کرد که باید زبان فرانسه بخواند.
Tom loves to hunt.	تام دوست دارد شکار کند.
I hope Tom continues to pay attention.	امیدوارم تام همچنان توجه داشته باشد.
We will not let Tom win.	ما اجازه نمی دهیم تام برنده شود.
I'm waiting for you for thirty minutes	من سی دقیقه منتظرت هستم
I have no evidence	من هیچ مدرکی ندارم
Why didn't Tom need to be there sooner?	چرا تام نیازی نداشت زودتر آنجا باشد؟
Why don't you ask yourself?	چرا از خودت نمیپرسی؟
Tom did not appear to be as disordered as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری بی نظم به نظر می رسید، بی نظم باشد.
Tom got dressed, went downstairs, and went out to see what was going on.	تام لباس پوشید، از پله ها پایین رفت و بیرون رفت تا ببیند چه خبر است.
Tom said I looked sad.	تام گفت غمگین به نظر می رسیدم.
Do you think I should do it again?	آیا به نظر شما باید دوباره این کار را انجام دهم؟
The main reason children lie is to avoid getting into trouble.	دلیل اصلی دروغ گفتن بچه ها جلوگیری از گرفتار شدن در مشکل است.
Tom did not know the rules.	تام قوانین را نمی دانست.
Call your mom and tell her you're late	به مامانت زنگ بزن و بگو دیر میرسی
All the kids at school made fun of me because I was fat.	همه بچه های مدرسه من را مسخره می کردند چون چاق بودم.
I do not think Tom is asleep now.	من فکر نمی کنم که تام الان خواب باشد.
Why don't we help each other?	چرا به هم کمک نمی کنیم؟
You will not buy me	تو من را نمیخری
I did not know if Tom wanted to do this.	نمی دانستم تام می خواهد این کار را بکند یا نه.
Our problem now is how to convince Tom to leave.	مشکل ما اکنون این است که چگونه تام را متقاعد کنیم که ترک کند.
Do not be silent	ساکت ننشین
I entered Tom's room.	وارد اتاق تام شدم.
If you do this for me, I will never ask you to do anything else.	اگر شما این کار را برای من انجام دهید، هرگز از شما نمی خواهم که کار دیگری انجام دهید.
I do not think we should show Tom how to do this.	من فکر نمی کنم که ما باید به تام نشان دهیم که چگونه این کار را انجام دهد.
We should not do that either.	ما هم نباید این کار را بکنیم.
I just finished dinner.	من تازه شام ​​را تمام کردم.
Tom placed a large picnic basket on the passenger seat.	تام سبد پیک نیک بزرگ را روی صندلی مسافر کنارش گذاشت.
I do not know if Tom wants me to do this today.	نمی‌دانم آیا تام می‌خواهد من امروز این کار را انجام دهم؟
They communicate with each other by phone every day.	آنها هر روز از طریق تلفن با یکدیگر در ارتباط هستند.
Tom and Mary have decided not to go.	تام و مری تصمیم گرفته اند که نروند.
You know why I'm here, right?	میدونی چرا اینجام، درسته؟
Do they have emergency plans?	آیا آنها برنامه های اضطراری دارند؟
Tom had not finished.	تام این کار را تمام نکرده بود.
Somehow Tom was able to cope.	به نحوی تام توانست از پس آن بربیاید.
The British captured Bridges Hill.	بریتانیایی ها تپه بریدز را تصرف کردند.
Tom is a chef.	تام آشپز است.
Tom will be in Boston until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
I did not know that Tom and Mary knew.	من نمی دانستم که تام و مری می دانند.
Tom also hides something.	تام هم چیزی را پنهان می کند.
Tom has arrived in Australia.	تام وارد استرالیا شده است.
I think you could do it alone.	من فکر می کنم شما می توانستید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom used to play polo, but he no longer does.	تام قبلا چوگان بازی می کرد، اما دیگر این کار را نمی کند.
I do not know if Tom can do that.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
He turns seventeen in February.	او در فوریه هفده ساله می شود.
Tom wins tomorrow	تام فردا برنده میشه
Tom is worried about his health.	تام نگران سلامتی خود است.
Tom said he would be back immediately.	تام گفت که او بلافاصله برمی گردد.
I have done my best.	من تمام تلاشم را کرده ام.
You knew Tom wanted to ask Mary not to do that, did you?	می دانستی که تام می خواست مری از جان بخواهد که این کار را نکند، نه؟
I would not have married Tom even if he was the richest man in the world.	من حتی اگر تام ثروتمندترین مرد جهان بود با او ازدواج نمی کردم.
You better fix it sooner	بهتره زودتر تعمیرش کنی
Tom does not make a deal	تام معامله ای نمی کند
Their names were removed from the list.	نام آنها از لیست پاک شد.
Tom has been nothing but complaining since he got here.	تام از زمانی که به اینجا رسیده است جز شکایت کاری نکرده است.
I want to see what Tom can do.	من می خواهم ببینم تام چه کاری می تواند انجام دهد.
What is the price of a kilo of chestnuts?	قیمت یک کیلو شاه بلوط چقدر است؟
You do not know how to do this, do you?	شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید، نه؟
I'm not famous	من معروف نیستم
Anyone can make a mistake. 	هرکسی میتونه اشتباه کنه.
That's why they put it on the eraser pencil.	برای همین روی مداد پاک کن می گذارند.
Tom laughed nervously.	تام عصبی خندید.
Tom was arrested immediately.	تام بلافاصله دستگیر شد.
Does Tom really care what happens?	آیا تام واقعاً اهمیت می دهد که چه اتفاقی می افتد؟
I know Tom will be able to do that.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom was sitting on the porch playing his banjo.	تام در ایوان نشسته بود و بانجو خود را می نواخت.
I just have to lie down for a minute	فقط باید یک دقیقه دراز بکشم
I can not predict the future more than flying.	من نمی توانم آینده را بیشتر از پرواز پیش بینی کنم.
I want to ask you about Tom.	من می خواهم در مورد تام از شما بپرسم.
Trying again is useless	تلاش مجدد فایده ای ندارد
Tom was not the first to arrive here today.	تام اولین کسی نبود که امروز به اینجا رسید.
Tom was wearing a tie.	تام کراوات بسته بود.
I never actually did that.	من در واقع هرگز این کار را انجام نداده ام.
I have visited Tom many times in Australia.	من بارها در استرالیا از تام دیدن کرده ام.
Tom will go to a concert with Mary.	تام با مری به کنسرت خواهد رفت.
I know Tom is currently in Australia.	من می دانم که تام در حال حاضر در استرالیا است.
I did this once when I was a student.	من یک بار در دوران دانشجویی این کار را انجام دادم.
Is it necessary to change trains along the way?	آیا تعویض قطار در طول مسیر ضروری است؟
Can you finalize this data for me?	آیا می توانید این داده ها را برای من بررسی نهایی کنید؟
This will never change	این هرگز تغییر نخواهد کرد
I know Tom is an artist.	من می دانم که تام هنرمند است.
Tom explained to Mary why he could not do that.	تام به مری توضیح داد که چرا او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Have any of you ever met Tom?	آیا هیچ یک از شما تا به حال تام را ملاقات کرده اید؟
I should not have gone home late myself.	من نباید خودم تا دیروقت به خانه می رفتم.
I do not think we will ever see Tom again.	من فکر نمی کنم که ما هرگز تام را دوباره ببینیم.
Tom realized that Mary was not holding the ring he had given her.	تام متوجه شد که مری حلقه ای را که به او داده بود به دست ندارد.
Tom said he wished you hadn't done that anymore.	تام گفت ای کاش دیگر این کار را نمی کردی.
Tom thinks about marriage.	تام به ازدواج فکر می کند.
Tom was committed to his job.	تام به کارش پایبند بود.
Tom spends a lot of time watching TV.	تام زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می کند.
I am not going to leave the building.	قرار نیست ساختمان را ترک کنم.
Tom does not do this well as Mary.	تام این کار را به خوبی مری انجام نمی دهد.
Tom and Mary were both arrested in 2013.	تام و مری هر دو در سال 2013 دستگیر شدند.
Tom said Mary was having lunch with him.	تام گفت که مری با او ناهار می خورد.
pack your bags. 	وسایلت را جمع کن.
you're fired.	تو اخراجی.
Tom is the most stingy person I know.	تام خسیس ترین فردی است که می شناسم.
I have many different interests.	من علایق متعدد و متنوعی دارم.
Tom is very bad.	تام خیلی خراب است.
Who will save us?	چه کسی ما را نجات خواهد داد؟
It was not exactly what I wanted but I bought it anyway.	دقیقا اون چیزی که میخواستم نبود ولی به هر حال خریدمش.
What time did Tom leave this morning?	تام امروز صبح چه ساعتی رفت؟
Tom, what are you reading?	تام، چی میخونی؟
I will be there first	من اول حضور خواهم داشت
You must open your luggage to inspect the customs.	برای بازرسی گمرک باید چمدان خود را باز کنید.
I did not think I would be so nervous	فکر نمی کردم اینقدر عصبی باشم
I did not know the protocol.	من پروتکل را نمی دانستم.
At least pretend to be happy to see me.	حداقل وانمود کن که از دیدن من خوشحالی.
Now, this does not bode well for you.	حالا، این کمی به درد شما نمی خورد.
You are the only one I know who can speak French.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told me he thought Mary was drunk.	تام به من گفت که فکر می کند مری مست است.
Tom does not support as much as before.	تام به اندازه قبل حمایت نمی کند.
Tom is both smart and funny.	تام هم باهوش و هم بامزه است.
How is your Christmas shopping?	خرید کریسمس شما چگونه است؟
Tom knew better than to protest.	تام بهتر از اعتراض می دانست.
I was happy to be able to help Tom buy what he needed.	خوشحال بودم که توانستم به تام کمک کنم تا آنچه را که نیاز داشت بخرد.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
This is an outdoor event.	این یک رویداد در فضای باز است.
I can not do it today.	امروز نمی توانم آن را انجام دهم.
I try to think of ideas for this article I am writing.	من سعی می کنم برای این مقاله ای که می نویسم به ایده هایی فکر کنم.
I already know that Tom is not going to be here today.	من از قبل می دانم که تام قصد ندارد امروز اینجا باشد.
Tom was not shy	تام خجالتی نبود
Why don't you take Mary home?	چرا مریم را به خانه نمی بری؟
Tom shot between Mary's eyes.	تام بین چشمان مری شلیک کرد.
Everyone mourned for Tom.	همه برای تام سوگواری کردند.
This is a snail.	این یک حلزون است.
Tom did not know if it was worth it to apply for the job.	تام نمی‌دانست که آیا ارزش آن را دارد که برای این شغل درخواست می‌کند یا نه.
He climbed Mount Fuji.	او از کوه فوجی صعود کرد.
Really nice	واقعا زیباست
Tom seemed to be getting ready to go.	تام به نظر می رسید که دارد برای رفتن آماده می شود.
Tom is not very serious	تام خیلی جدی نیست
Tom has written several novels.	تام چندین رمان نوشته است.
I can definitely use that scholarship money.	من مطمئناً می توانم از آن پول بورسیه استفاده کنم.
Tom thinks he thinks I'm not worried.	تام گفت که فکر می کند من نگران به نظر نمی رسم.
Tom will be back tomorrow afternoon.	تام فردا بعد از ظهر برمی گردد.
I did not see everything	من همه چیز را ندیدم
I do not intend to do this again.	من قصد ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
If you do not want to do this, why do it?	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، چرا این کار را انجام دهید؟
Tom is not very funny.	تام خیلی شوخ نیست.
Did Tom fall?	آیا تام سقوط کرد؟
How about soup?	سوپ چطوره؟
You's very romantic, aren't you?	تو خیلی رمانتیک هستی، نه؟
Tom likes to sit on the floor.	تام دوست دارد روی زمین بنشیند.
You're not bored, are you?	حوصله ندارید، نه؟
Tom lived with his parents in Boston.	تام با پدر و مادرش در بوستون زندگی می کرد.
Maybe he has not seen Tom Mary.	شاید تام مری را ندیده باشد.
I do not think you understand what you are saying	فکر نکنم متوجه بشی چی میگی
Tom never wanted to live in Australia.	تام هرگز نمی خواست در استرالیا زندگی کند.
No human being can live two hundred years.	هیچ انسانی نمی تواند دویست سال عمر کند.
Someone in this room needs a good deodorant.	شخصی در این اتاق به یک دئودورانت خوب نیاز دارد.
You can not see Tom today.	امروز نمی توانید تام را ببینید.
Tom will probably get angry.	تام احتمالا عصبانی خواهد شد.
Where did Tom buy it?	تام آن را از کجا خرید؟
Tom said Mary is no longer in Australia.	تام گفت مری اکنون در استرالیا نیست.
One of the maids told Tom that Mary was not at home.	یکی از خدمتکاران به تام گفت که مری در خانه نیست.
George Washington was the first president of the United States.	جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود.
Tom told Mary why he should not go out with John.	تام به مری گفت که چرا نباید با جان بیرون برود.
I can not allow this	من نمی توانم این اجازه را بدهم
The hall seats 2,000 people.	آن سالن دو هزار نفر را در خود جای می دهد.
I do not think this will happen today.	فکر نمی کنم امروز این اتفاق بیفتد.
Tom bought a one-way ticket.	تام یک بلیط یک طرفه خرید.
Tom did not deserve this to happen to him.	تام سزاوار این نبود که این اتفاق برایش بیفتد.
Tom drinks coffee every morning.	تام هر روز صبح قهوه می نوشد.
I finally found what I was looking for.	بالاخره چیزی را که دنبالش بودم پیدا کردم.
I never ask Tom to do this for me.	من هرگز از تام نمی خواهم که این کار را برای من انجام دهد.
I know Tom can do it again.	من می دانم که تام می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Did you really think I was the one who cut your tires?	واقعا فکر کردی من بودم که لاستیک هایت را بریدم؟
The protesters accused the police of abuse.	معترضان پلیس را به سوءاستفاده متهم کردند.
It is better to stay in bed for a few days.	بهتر است چند روز در رختخواب بمانید.
In any case, I do not change my mind.	در هر صورت نظرم را عوض نمی کنم.
Tom is third in line.	تام سومین نفر در صف است.
Tom asks Mary to apologize.	تام از مری می خواهد که عذرخواهی کند.
Do not make fun of others	دیگران را مسخره نکنید
The death of a man is a tragedy. 	مرگ یک مرد یک تراژدی است.
The death of millions is a statistic.	مرگ میلیون ها یک آمار است.
Tom seemed to want me to do it alone.	به نظر می رسید تام می خواست که من این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom took the opportunity.	تام از این فرصت استفاده کرد.
He went behind the scenes after the show.	او پس از نمایش به پشت صحنه رفت.
I hope you are not disappointed	امیدوارم ناامید نشده باشید
Tom is not our guest	تام مهمان ما نیست
Tom's hearing is declining.	شنوایی تام در حال از بین رفتن است.
Tom could have done better.	تام می توانست بهتر عمل کند.
Are you still going to the same Tom school?	آیا هنوز به همان مدرسه تام می روی؟
We saw Tom playing magic with three balls.	تام را دیدیم که در حال شعبده بازی با سه توپ بود.
Tom has hidden something from us.	تام چیزی را از ما پنهان کرده است.
Are you active?	آیا شما فعال هستید؟
Do you want to tell Tom what I did?	میخوای به تام بگی من چیکار کردم؟
Tom ate more than me.	تام بیشتر از من خورد.
Tom was not instructed to do so.	به تام دستوری برای انجام این کار داده نشده بود.
It was the first time I heard people talk about it.	اولین بار بود که می شنیدم مردم در مورد آن صحبت می کنند.
It takes time.	این زمان می برد.
Tom wondered how fast Mary could climb a ladder.	تام تعجب کرد که مری با چه سرعتی می تواند از یک نردبان بالا برود.
I wrote a note.	یادداشتی نوشتم.
I need to talk to you about Tom.	من باید در مورد تام با شما صحبت کنم.
I asked Tom to do this for you.	از تام خواستم این کار را برای تو انجام دهد.
Tom does not know if Mary wants to go with us or not.	تام نمی داند که آیا مری می خواهد با ما برود یا نه.
The thief fled without leaving a trace.	سارق بدون به جا گذاشتن اثری متواری شد.
Tom has already seen the best years of his life.	تام قبلاً بهترین سال های زندگی خود را دیده است.
This was not the case before	قبلا اینجوری نبود
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته که باید چه کار کند.
Tom bought three dozen eggs.	تام سه دوجین تخم مرغ خرید.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he felt betrayed.	تام گفت که احساس می کند به او خیانت شده است.
Tom did not know where Mary wanted him to plant the rose.	تام نمی دانست مری از او می خواست گل رز را کجا بکارد.
Tom makes money hand in hand.	تام دست به دست پول در می آورد.
It was a dry year and many animals were hungry.	سال خشکی بود و بسیاری از حیوانات گرسنه بودند.
Tom always goes there alone.	تام همیشه تنها به آنجا می رود.
Tom is never late for class.	تام هرگز برای کلاس دیر نمی شود.
Tom was killed like this.	تام اینگونه کشته شد.
Tom is an insect.	تام یک حشره است.
You will have to do this yourself.	شما مجبور خواهید بود این کار را خودتان انجام دهید.
Tom said he had never kissed Mary.	تام گفت که او هرگز مری را نبوسیده است.
I was told that you might be able to help me.	به من گفتند ممکن است بتوانید به من کمک کنید.
I'm asking my sister to bring you to the station.	از خواهرم می‌خواهم تو را در ایستگاه بیاورد.
I am very happy about this.	از این بابت خیلی خوشحالم.
Tom was not in the library.	تام در کتابخانه نبود.
You touched it, didn't you?	بهش دست نزدی، نه؟
Does Tom do more of this today?	آیا تام امروزه این کار را بیشتر انجام می دهد؟
My mother goes shopping every day.	مادرم هر روز برای خریدن به بازار می رود.
Tom knew he was the only one Mary could trust.	تام می دانست که او تنها کسی است که مری به او اعتماد می کند.
Tom's neighbor is Mary's neighbor.	تام همسایه همسایه مری است.
I think I should not have told Tom that he did not need to do this.	فکر می کنم نباید به تام می گفتم که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom walked slowly down the street.	تام به آرامی در خیابان قدم زد.
I had no money in my pocket.	پولی در جیبم نمانده بود.
Tom never had a chance to learn French.	تام هرگز فرصتی برای یادگیری زبان فرانسه نداشت.
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants.	من می دانم که تام معمولاً مجاز است هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Not closed yet?	هنوز بسته نیومده؟
Tom says he has something he wants to do this afternoon.	تام می گوید کاری دارد که می خواهد امروز بعدازظهر انجام دهد.
You seem to be suffocating	انگار داری خفه میشی
When Tom got home, he saw his parents sitting on the porch waiting for him.	وقتی تام به خانه رسید، پدر و مادرش را دید که در ایوان منتظر او نشسته بودند.
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری باشه
Tom and Mary are still at home.	تام و مری هنوز در خانه هستند.
Maryam keeps her best food in that cabinet.	مریم بهترین غذاهایش را در آن کابینت نگه می دارد.
I do not have free time like before.	من مثل قبل وقت آزاد ندارم.
I think Tom must be tired.	من فکر می کنم تام باید خسته باشد.
This was my initial question as well.	این سوال اولیه من هم بود.
Tom said he hoped Mary would not be afraid.	تام گفت که امیدوار است مری نترسد.
Tom wants to travel alone.	تام می خواهد به تنهایی سفر کند.
What does the sign at the top say?	تابلوی بالای در چه می گوید؟
Tom made a sketch of an apple.	تام طرحی از سیب درست کرد.
Tom was in shock.	تام در حالت شوک بود.
Tom does not know when Mary intends to do this.	تام نمی داند چه زمانی مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom and I both live and work in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا زندگی و کار می کنیم.
I never dreamed I would never see him again.	خوابم نمی دید که دیگر هرگز او را نبینم.
Tom hopes you agree.	تام امیدوار است که شما با این کار موافقت کنید.
I never thought they would be so stupid.	من هرگز فکر نمی کردم آنها اینقدر احمق باشند.
Is Tom French good?	آیا زبان فرانسوی تام خوب است؟
Can you open the curtains?	آیا می توانید پرده ها را باز کنید؟
This word is not in the dictionary.	این کلمه در فرهنگ لغت نیست.
Tom got on his bike.	تام سوار دوچرخه اش شد.
We may stay in Boston for a few more days.	ممکن است چند روز دیگر در بوستون بمانیم.
I did everything Tom told me.	من تمام کارهایی را که تام به من گفته بود انجام داده ام.
I'm proud of you all.	من به همه شما افتخار می کنم.
Unfortunately, this misconception is very persistent.	متأسفانه، این تصور غلط بسیار پایدار است.
Tom is obviously drunk.	تام آشکارا مست است.
I thought I told you to do this today	فکر کردم بهت گفتم امروز اینکارو بکن
Tom is shopping for groceries.	تام در حال خرید مواد غذایی است.
Tom and John both said they wished they would not let Mary kiss them.	تام و جان هر دو گفتند ای کاش اجازه نمی دادند مری آنها را ببوسد.
I assumed Tom had paid the bill.	من فرض کردم تام صورتحساب را پرداخت کرده است.
It is not always easy to distinguish good from bad.	تشخیص خوب از بد همیشه آسان نیست.
How long have you been working for Tom?	چه مدت برای تام کار می کنید؟
I'm sure it will not happen.	من مطمئن خواهم شد که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom has no morals at all	تام اصلا اخلاق نداره
I did not expect such a reception.	انتظار چنین استقبالی را نداشتم.
I did not know if Tom could swim.	نمی دانستم تام می تواند شنا کند یا نه.
Why did Tom do what he did?	چرا تام کاری را که انجام داد انجام داد؟
Tom said it felt good to win.	تام گفت که برنده شدن حس خوبی داشت.
Tom does not think Mary will get angry even if she does.	تام فکر نمی کند که مری حتی اگر این کار را انجام دهد عصبانی می شود.
I think it's important to Tom how he speaks French.	من فکر می کنم برای تام مهم است که چگونه فرانسوی صحبت کند.
Lake Geneva is the largest lake in Switzerland.	دریاچه ژنو بزرگترین دریاچه سوئیس است.
Maybe we should tell Tom that he is disgusting.	شاید ما باید به تام بگوییم که او نفرت انگیز است.
Is Tom in Boston right now?	آیا تام در حال حاضر در بوستون است؟
Tom put the book on the shelf.	تام کتاب را روی قفسه گذاشت.
Tom is waiting for this to happen again.	تام منتظر است که دوباره این اتفاق بیفتد.
Where is the box?	جعبه کجاست؟
Tom is a moderate drinker, but his father drinks like a fish.	تام یک نوشیدنی معتدل است، اما پدرش مانند ماهی می نوشد.
The boy threw the paper plane at the teacher.	پسر هواپیمای کاغذی را به سمت معلم پرتاب کرد.
When do you want to call the doctor's office?	کی میخوای با مطب دکتر تماس بگیری؟
Tom will apparently be on the same train.	تام ظاهراً در همان قطار خواهد بود.
I doubt it will satisfy Tom.	من شک دارم که تام را راضی کند.
Call me if you need anything I will be in the next room.	اگر چیزی نیاز داشتی با من تماس بگیر من در اتاق بعدی خواهم بود.
We had a normal meeting on a busy street.	در خیابان شلوغ یک جلسه معمولی داشتیم.
I think it is time to take my responsibilities seriously.	فکر می کنم زمان آن رسیده است که مسئولیت هایم را جدی بگیرم.
I'm not sure this is possible.	من مطمئن نیستم که این امکان پذیر است.
Tom told me he thought Mary was engaged.	تام به من گفت که فکر می کند مری نامزد کرده است.
Tom does not like multiple choice exams.	تام امتحانات چند گزینه ای را دوست ندارد.
Do not start paranoid.	شروع به پارانوئید نشوید.
No one is home, everyone is out	کسی تو خونه نیست همه بیرون هستند
If you have a problem, refer to the user guide.	اگر مشکلی دارید به راهنمای کاربران مراجعه کنید.
I stopped Tom from doing something stupid.	من تام را از انجام یک کار احمقانه متوقف کردم.
Tom did not tell me who he talked to.	تام به من نمی گفت با چه کسی صحبت کرده است.
Everyone wants Tom to be convicted.	همه می خواهند تام محکوم شود.
Tom is prone to being late.	تام مستعد دیر رسیدن است.
Tom tried to scream, but Mary covered her mouth with her hand.	تام سعی کرد جیغ بزند، اما مری با دستش دهانش را پوشاند.
Can you stand on one leg for a minute with your eyes closed?	آیا می توانید با چشمان بسته برای یک دقیقه روی یک پا بایستید؟
Tom said he wanted to buy a fur coat for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری یک کت خز بخرد.
What color are the cucumbers?	خیارها چه رنگی هستند؟
Tom left the dogs out of the house.	تام سگ ها را از خانه بیرون گذاشت.
Tom drove all day.	تام تمام روز را رانندگی کرد.
I hope you and Tom come for dinner soon.	امیدوارم شما و تام به زودی برای شام بیایید.
Are you ready for tomorrow?	آیا آمادگی خود را برای فردا کامل کرده اید؟
Ask Tom what he thinks about it.	از تام بپرسید که در مورد آن چه فکر می کند.
I said is Tom handsome?	گفتم تام خوش تیپ است؟
Did Tom fall in love with Mary?	آیا تام عاشق مری شد؟
You know, I'm really glad Tom called.	میدونی، من واقعا خوشحالم که تام زنگ زد.
I have been living in this house for about thirty years.	من حدود سی سال است که در این خانه زندگی می کنم.
The device was too complex for us to understand the cause of the problem.	دستگاه برای ما پیچیده تر از آن بود که بتوانیم علت مشکل را بفهمیم.
He will come to see us again soon.	او به زودی دوباره به دیدن ما خواهد آمد.
You speak so fast that I can not say a word to you	انقدر تند حرف میزنی که نمیتونم یه کلمه ازت بگی
I knew Tom was ready to do it.	می دانستم که تام برای انجام این کار آماده است.
If you can not socially distance yourself, you must wear a mask.	اگر نمی توانید از نظر اجتماعی فاصله بگیرید، باید ماسک بزنید.
Have you ever tried making oatmeal pancakes?	آیا تا به حال سعی کرده اید پنکیک بلغور جو دوسر درست کنید؟
What made you think Tom wanted to kiss you?	چه شد که فکر کردی تام می خواهد تو را ببوسد؟
I'm pretty sure Tom knows we're here.	من تقریباً مطمئن هستم که تام می داند که ما اینجا هستیم.
Tom wrote a note to Mary.	تام یادداشتی برای مری نوشت.
Crying over milk is useless.	گریه روی شیر ریخته شده فایده ای ندارد.
This is good enough.	این به اندازه کافی خوب است.
I'm afraid the situation will get worse.	می ترسم اوضاع بدتر شود.
You are the two most annoying people I have ever seen.	شما دو نفر آزاردهنده ترین افرادی هستید که من تا به حال دیدم.
I need to talk to Tom right away.	من باید فوراً با تام صحبت کنم.
Tom does not eat properly.	تام درست غذا نمی خورد.
At a young age I decided to become a carpenter.	در سنین پایین تصمیم گرفتم که نجار شوم.
She testified that she saw the man.	او شهادت داد که مرد را دید.
That's true, isn't it?	این حقیقت است، اینطور نیست؟
Tom should have been surprised.	تام باید تعجب می کرد.
Tom definitely fooled us all.	تام قطعا همه ما را فریب داد.
I did not think we had enough food to feed everyone.	فکر نمی‌کردم غذای کافی برای سیر کردن همه داشته باشیم.
That does not always work.	که همیشه کار نمی کند.
Am I really the only one here who does not understand France?	آیا واقعاً من اینجا تنها کسی هستم که فرانسه را نمی فهمم؟
Life is full of ups and downs.	زندگی پر از فراز و نشیب است.
I try to imagine this.	من سعی می کنم این را تصور کنم.
Tom was not the one to show me how to do this.	تام کسی نبود که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
October 20 was a busy day.	20 اکتبر روز شلوغی بود.
My knee went numb.	زانویم در رفت.
Tom was struggling.	تام در حال تقلا بود.
Cheaper than chemical fertilizers.	ارزانتر از کودهای شیمیایی است.
I keep forgetting that you do not understand French.	مدام فراموش می کنم که فرانسوی نمی فهمی.
It was totally to blame.	این کاملاً تقصیر تام بود.
I usually go to bed around 11pm.	من معمولا حوالی ساعت 11 شب به رختخواب می روم.
They call you.	شما را صدا می زنند.
The manual he was asked to read was two inches thick.	دفترچه راهنما که از او خواستند بخواند دو اینچ ضخامت داشت.
Tom came here from Boston.	تام از بوستون به اینجا آمد.
Tom looked at the dark room with a flashlight.	تام با چراغ قوه به اتاق تاریک نگاه کرد.
To be honest, I do not like him.	صادقانه بگویم، من او را دوست ندارم.
I told Tom I did not think I could buy what I needed for less than $ 30.	به تام گفتم که فکر نمی کنم بتوانم چیزی را که نیاز دارم با کمتر از 30 دلار بخرم.
Tom said he never intended to live in Australia for that long.	تام گفت که هرگز قصد نداشت برای این مدت طولانی در استرالیا زندگی کند.
I do not always understand everything you say.	من همیشه همه چیزهایی که شما می گویید را نمی فهمم.
This tool will come in handy during the trip.	این ابزار در طول سفر به کارتان خواهد آمد.
I'm glad I'm not the only one who does not have a girlfriend.	خوشحالم که تنها کسی نیستم که دوست دختر ندارم.
I think of Tom every day.	من هر روز به تام فکر می کنم.
Do you really think Tom is romantic?	آیا واقعا فکر می کنید تام عاشقانه است؟
Tom will probably go to the zoo with Mary next weekend.	تام احتمالا آخر هفته آینده با مری به باغ وحش خواهد رفت.
Tom apologized for my upset.	تام بابت ناراحتی من عذرخواهی کرد.
I can't stay here long and neither can Tom.	من نمی توانم زیاد اینجا بمانم و تام هم نمی تواند.
Can Tom be in Australia on Monday?	آیا تام می تواند دوشنبه در استرالیا باشد؟
We have a good negotiator in the technical staff.	ما یک مذاکره کننده خوب در کادر فنی داریم.
Tom does not like being poor.	تام فقیر بودن را دوست ندارد.
They are angry.	آنها عصبانی هستند.
Tom promised not to be late anymore.	تام قول داد که دیگر دیر نشود.
I have disgraced my family	من خانواده ام را بی آبرو کرده ام
Mary wrote her number on a piece of paper and gave it to Tom.	مری شماره خود را روی یک کاغذ نوشت و به تام داد.
I heard the news through the vine.	من خبر را از طریق درخت انگور شنیدم.
John is two years older than me.	جان دو سال از من بزرگتر است.
I know Tom is shorter than me.	می دانم که تام از من کوتاهتر است.
I do not think these ink stains will go away.	فکر نمی کنم این لکه های جوهر از بین بروند.
No one seems to know where Tom has gone.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند تام کجا رفته است.
The ASEAN countries have come a long way.	کشورهای آسه آن راه درازی را پیموده اند.
I could not fix it	نتونستم درستش کنم
This was not Tom's choice.	این انتخاب تام نبود.
I think I know what time we have to go.	فکر کنم فهمیدم چه ساعتی باید بریم.
I heard you have a boyfriend	شنیدم دوست پسر داری
Tom needs you now more than ever.	تام اکنون بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد.
It turned out that the cards had been piled on him from the beginning of the game.	معلوم شد که کارت ها از ابتدای بازی روی او انباشته شده بودند.
Tom persuaded Mary to leave.	تام مری را متقاعد کرد که برود.
Yesterday I met a man I did not know, but he knew a lot about me.	دیروز با مردی آشنا شدم که او را نمی شناختم، اما او چیزهای زیادی در مورد من می دانست.
Go help Tom as soon as possible.	برو هر چه زودتر به تام کمک کن.
Maybe Tom is not a bad person after all.	شاید تام در نهایت آدم بدی نباشد.
You went too far	خیلی جلو رفتی
Tom asks Mary to be more polite.	تام از مری می خواهد که مودب تر باشد.
Some people can not do this.	برخی افراد نمی توانند این کار را انجام دهند.
Tom is much more experienced than me.	تام بسیار با تجربه تر از من است.
I have to tell Tom I'm not doing this anymore.	باید به تام بگویم که دیگر این کار را نمی‌کنم.
Tom and Mary are both busy.	تام و مری هر دو مشغول هستند.
Tom spent the whole night worrying about what might happen.	تام تمام شب را در نگرانی در مورد آنچه ممکن است رخ دهد گذراند.
We just could not help ourselves.	ما فقط نتونستیم به خودمون کمک کنیم.
Traffic is moving at a spiral speed.	ترافیک با سرعت حلزونی در حال حرکت است.
How much did it cost to go to Boston?	برای رفتن به بوستون چقدر هزینه کردید؟
We will meet after you finish your work.	بعد از اتمام کارتان با هم ملاقات خواهیم کرد.
I think Tom is not trying to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار تلاش نمی کند.
This is my favorite movie.	این فیلم مورد علاقه من است.
You can not be late.	شما نمی توانید دیر بیایید.
Tom is no longer in prison.	تام دیگر در زندان نیست.
I was not aware of Tom's abilities.	من از توانایی های تام آگاه نبودم.
Tom did not treat Mary well.	تام با مری خوب رفتار نکرد.
Tom said he did not think it was a good idea to let Mary do that.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی است که به مری اجازه انجام این کار را بدهد.
We will not allow Tom to watch TV until he has finished his homework.	ما اجازه نمی دهیم تام تا زمانی که تکالیفش را تمام کند تلویزیون تماشا کند.
Tom wants to know your name.	تام می خواهد اسم شما را بداند.
Do you really think this is fun to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار لذت بخش است؟
Maybe Tom knows what I did wrong.	شاید تام بداند چه اشتباهی کردم.
Tom was Mary's first teacher.	تام اولین معلم مری بود.
Do you agree with what he said in the book?	آیا با گفته های او در کتاب موافق هستید؟
Tom realizes he's wrong.	تام متوجه می شود که اشتباه کرده است.
In addition to being a doctor, he was a very famous novelist.	او علاوه بر پزشک بودن، رمان نویس بسیار معروفی بود.
I thought Tom looked happy.	من فکر کردم که تام خوشحال به نظر می رسد.
I did not know that Tom was not going to do it himself.	من نمی دانستم که تام قرار نیست این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom knew Mary could not do that.	می دانم تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Today seems to be another good day.	به نظر می رسد امروز یک روز خوب دیگر باشد.
The old woman you saw is my grandmother.	پیرزنی که دیدی مادربزرگ من است.
Do not retreat	عقب نشینی نکن
I ask you to listen to what I say.	از شما می خواهم به آنچه می گویم گوش دهید.
Tom said he would rather do it himself.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom looks young.	تام جوان به نظر می رسد.
Do not say anything else	حرف دیگه ای نزن
Tom expected Mary to lie.	تام انتظار داشت که مری دروغ بگوید.
I decided to call the police	تصمیم گرفتم با پلیس تماس بگیرم
I can not talk about it.	من نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
I see a cat chasing a dog.	گربه ای را می بینم که سگ را تعقیب می کند.
Tom told me he was sick.	تام به من گفت که مریض شده است.
Tom won the election with just three votes.	تام تنها با سه رای در انتخابات پیروز شد.
Everyone except Tom looked tired.	همه به جز تام خسته به نظر می رسیدند.
Maryam is an ambitious young woman.	مریم یک زن جوان جاه طلب است.
I want to hear Tom's opinion.	من می خواهم نظر تام را بشنوم.
Tom said he did not think Mary would like her friends.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از دوستانش خوشش بیاید.
Tom is a CPA.	تام یک CPA است.
The man I saw on the bus told me his name was Tom.	مردی که در اتوبوس دیدم به من گفت اسمش تام است.
I can buy what I need from a store near my house.	من می توانم آنچه را که نیاز دارم از فروشگاهی نزدیک خانه خود خریداری کنم.
How long did you think this meeting would take?	فکر می کردید این دیدار چقدر طول می کشد؟
Atoms are in everything.	اتم ها در همه چیز هستند.
Tom is glad Mary found out.	تام خوشحال است که مری فهمید.
His mind is full of dreams of becoming an actor.	ذهن او پر از رویاهای بازیگر شدن است.
Tom has told Mary not to park his car in front of his house.	تام به مری گفته است که ماشینش را جلوی خانه اش پارک نکند.
I do not think Tom really did.	من فکر نمی کنم تام واقعا این کار را کرده باشد.
We found Tom's keys.	کلیدهای تام را پیدا کردیم.
I came for Tom.	من برای تام آمدم.
Tom went back to the other room.	تام به اتاق دیگر برگشت.
Tom lost his son in an accident.	تام پسرش را در یک تصادف از دست داد.
I think Tom did not understand the question.	من فکر می کنم که تام سوال را متوجه نشد.
Everyone wants Tom.	همه تام را می خواهند.
Tomorrow is the only day I plan to swim.	فردا تنها روزی است که قصد دارم آن را شنا کنم.
What time does the flight arrive?	پرواز تام ساعت چند می آید؟
I hope you enjoy it	امیدوارم بهتون خوش بگذره
You hurt me Tom	تو به من صدمه زدی تام
I think Tom and Mary were talking about John.	من فکر می کنم که تام و مری در مورد جان صحبت می کردند.
Tom says it does not matter to him whether Mary does it or not.	تام می گوید برای او فرقی نمی کند که مری این کار را انجام دهد یا نه.
When you make a mistake, you should apologize immediately.	وقتی اشتباه کردی باید فورا عذرخواهی کنی.
Tom said he did not know what Mary wanted.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه می‌خواهد.
Tom is asleep	تام خوابه
I did not think you would get married	فکر نمیکردم شما دوتا ازدواج کنید
I wonder what Tom will do.	من تعجب می کنم که تام چه خواهد کرد.
Tom and Mary have not yet told anyone they are getting married.	تام و مری هنوز به کسی نگفته اند که ازدواج می کنند.
You's the only one who has to do this, right?	شما تنها کسی هستید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom has completed his visa.	تام ویزای خود را به پایان رسانده است.
Tom has a very high morale.	تام روحیه بسیار بالایی دارد.
I thought you said you did not see Tom this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح تام را ندیدی.
Admission is free after 14:30.	ورود بعد از ساعت 14:30 رایگان است.
Tom went to the balcony.	تام به بالکن رفت.
I'm sure Tom's wrong about that.	من معتقدم تام در این مورد اشتباه می کند.
Tom and Mary shared a table.	تام و مری یک میز مشترک داشتند.
I'm afraid he will never admit his guilt.	من می ترسم که او هرگز گناه خود را نپذیرد.
Tom told Mary to turn off the radio.	تام به مری گفت که رادیو را خاموش کند.
Thank you for all you have done.	من برای تمام کارهایی که انجام دادید سپاسگزارم.
After breathing, Tom decided to move on.	تام پس از نفس کشیدن تصمیم گرفت به راه خود ادامه دهد.
Why does Tom have to help Mary do that?	چرا تام باید به مری در انجام این کار کمک کند؟
You can not take it from me.	شما نمی توانید آن را از من بگیرید.
Glad you found out.	خوشحالم که متوجه شدید.
Tom was not wearing a new hat.	تام کلاه جدیدی بر سر نداشت.
Tom will probably do it himself.	تام احتمالا این کار را خودش انجام می دهد.
I'm pretty sure Tom did not know I was going to do this.	من تقریبا مطمئن هستم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهم.
I'm really happy with your decision.	من واقعا از تصمیم شما خوشحالم.
Why not look anymore?	چرا دیگه نگاه نکنیم؟
Tom says he prefers to do it another time.	تام می گوید که ترجیح می دهد این کار را در زمان دیگری انجام دهد.
This is what Tom believed.	این همان چیزی است که تام معتقد بود.
You are all adults here, so act like adults.	اینجا همه شما بزرگسال هستید، پس مانند بزرگسالان رفتار کنید.
Tom thought he should do it.	تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom was a naughty boy	تام پسر شیطونی بوده
Tom said he wanted to blacken his hair.	تام گفت که می خواهد موهایش را مشکی کند.
I have given you the information you requested.	من اطلاعاتی را که خواسته اید به شما داده ام.
Tom told me he was not feeling well.	تام به من گفت که حالش خیلی خوب نیست.
Tom did not speak all night.	تام تمام شب حرفی نزد.
I do not know exactly why this is so.	دقیقاً نمی دانم چرا اینطور است.
Tom is not seriously injured yet.	تام هنوز به شدت زخمی نشده است.
Tom owns a business.	تام صاحب یک تجارت است.
The probability of a shark attack is very low.	احتمال حمله یک کوسه بسیار کم است.
Do not force me, I wish I did not allow you to do this?	مرا مجبور نکن کاش به تو اجازه این کار را نمی دادم؟
Tom began to suspect that Mary was planning a surprise birthday party.	تام شروع به شک کرد که مری در حال برنامه ریزی یک جشن تولد غافلگیرکننده است.
When was the last time you and Tom went to Australia together?	آخرین باری که شما و تام با هم به استرالیا رفتید کی بود؟
These accusations are very serious.	این اتهامات بسیار جدی است.
People today pay little attention.	مردم امروزی دامنه توجه کوتاهی دارند.
Tom played all afternoon.	تام تمام بعدازظهر را بیرون بازی کرد.
The king imposed heavy taxes on the people.	شاه مالیات های سنگینی بر مردم وضع کرد.
I just did not want you to worry.	من فقط نمی خواستم شما نگران باشید.
Tom should never have borrowed money from Mary.	تام هرگز نباید از مری پول قرض می گرفت.
He is alone.	او به تنهایی است.
Sorry we can not help.	متاسفم که نمی توانیم کمکی کنیم.
If you do not like it, do not buy it.	اگر آن را دوست ندارید، آن را نخرید.
I can not tell Mary how I feel.	نمی توانم به مریم بگویم چه احساسی دارم.
I did not see it.	من آن را ندیدم.
Tom is the pastor of the church.	تام کشیش کلیسا است.
Tom said he had no power to stop it.	تام گفت که او قدرتی ندارد که جلوی آن را بگیرد.
The police were very brave in the face of great danger.	پلیس ها در برابر خطر بزرگ بسیار شجاع بودند.
Tom counted the change.	تام تغییر را شمرد.
That was what scared me.	این چیزی بود که من را ترساند.
Tom said he's been waiting since 2:30.	تام گفت که از ساعت 2:30 منتظر است.
We have agreed.	ما توافق کرده ایم.
Raspberries are very tasty.	تمشک خیلی خوشمزه است.
Tom said he did not expect Mary to do so until October.	تام گفت که فکر نمی کند مری تا اکتبر این کار را انجام دهد.
I'm not going to Australia with you.	من با شما به استرالیا نمی روم.
Tom wanted to kiss Mary.	تام می خواست مری را ببوسد.
He is two years older than her.	دو سال از او بزرگتر است.
I have plans for Tom tonight.	من امشب با تام برنامه هایی دارم.
We are looking for someone with experience in customer service.	ما به دنبال فردی هستیم که در زمینه خدمات مشتری تجربه داشته باشد.
Tom does everything he can to help Mary.	تام هر کاری که از دستش بر می آید برای کمک به مری انجام می دهد.
I hope you can do something to help me.	امیدوارم بتوانید کاری برای کمک به من انجام دهید.
Tom put the gun to his head and pulled the trigger.	تام اسلحه را روی سرش گذاشت و ماشه را کشید.
I was not so hungry	من آنقدر گرسنه نبودم
After thinking about life so far, I came to the conclusion that I need to change my goals.	پس از تأمل در زندگی تا کنون، به این نتیجه رسیدم که باید اهدافم را تغییر دهم.
Tom said he did not want to do anything.	تام گفت که نمی‌خواهد کاری بکند.
Tom, I need to talk to you.	تام، من باید با تو صحبت کنم.
Tom knows you're lying	تام میدونه که دروغ میگی
Tom was not there at the time.	تام در آن زمان آنجا نبود.
I think Tom will try to do that.	من فکر می کنم تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
What do you usually do only on Mondays?	کاری که معمولاً فقط دوشنبه ها انجام می دهید چیست؟
I hope Tom is waiting for me.	امیدوارم تام منتظر من باشد.
Tom looked a little awkward.	تام کمی بی دست و پا به نظر می رسید.
We have no alternative	ما هیچ جایگزینی نداریم
Tom will not read the whole message.	تام تمام پیام را نخواند.
I knew Tom knew who had to do it.	می دانستم که تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom is my nephew.	تام برادرزاده من است.
It didn't seem to bother Tom at all.	به نظر می رسید اصلاً تام را آزار نمی داد.
No one is in the class right now	الان هیچکس سر کلاس نیست
Tom poured some tea on the table.	تام مقداری چای روی میز ریخت.
Tom said he had never seen Mary.	تام گفت که هرگز مری را ندیده است.
This is better than we thought.	این بهتر از چیزی است که فکر می کردیم.
Do not lose your patience	صبر خود را از دست ندهید
You have to tell Tom that Mary does not intend to do that.	باید به تام بگویید که مری قصد انجام این کار را ندارد.
Do not eat right before going to bed.	درست قبل از رفتن به رختخواب غذا نخورید.
Today is not as hot as yesterday.	امروز مثل دیروز گرم نیست.
We do not even know where Tom is.	ما حتی نمی دانیم تام کجاست.
He is abusing his authority.	او از اختیارات خود سوء استفاده می کند.
You could have escaped	میتونستی فرار کنی
Tom is here with me in Australia.	تام اینجا در استرالیا با من است.
Maryam does not use salt in her cooking.	مریم در آشپزی خود از نمک استفاده نمی کند.
Most likely someone will be waiting for us.	به احتمال زیاد کسی منتظر ما خواهد بود.
Tom said Mary was not allowed to do so.	تام گفت که مری اجازه این کار را ندارد.
Please do not do this	لطفا این کار را نکنید
Walking is not important to you, is it?	کمی پیاده روی برایت مهم نیست، نه؟
Tom was not the one who told me Mary had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Look, don't worry Tom, okay?	ببین، نگران تام نباش، باشه؟
I think Tom is magnificent.	من فکر می کنم که تام با شکوه است.
I thought you and Tom would put it together.	من فکر می کردم که تو و تام با هم قرار می گذارید.
Mary sold the bracelet Tom had given her.	مری دستبندی را که تام به او داده بود فروخت.
Tom made another request.	تام یک درخواست دیگر کرد.
Tom did not wake up as usual.	تام مثل همیشه زود بیدار نشد.
What we do not know is whether Tom can do it or not.	چیزی که ما نمی دانیم این است که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom may not come to Australia with Mary.	ممکن است تام با مری به استرالیا نیاید.
Tom is really busy most of the time.	تام بیشتر اوقات واقعاً شلوغ است.
Your friend is very smart, is not he?	دوست شما خیلی باهوش است، اینطور نیست؟
I do not want Tom to lie for me.	من از تام نمی خواهم که به جای من دروغ بگوید.
Tom's anger disappeared.	عصبانیت تام محو شد.
He does not watch TV at all.	او اصلا تلویزیون نگاه نمی کند.
I confess that I am tired.	اعتراف می کنم که خسته ام.
How can I change my phone ringtone?	چگونه می توانم آهنگ زنگ گوشی خود را تغییر دهم؟
This is really sad.	این واقعا ناراحت کننده است.
I'm good at this.	من در این کار خوب هستم.
We have given up on love	ما از عشق دست کشیده ایم
Tom is very complicated.	تام بسیار پیچیده است.
I think Tom is addicted to gambling.	من فکر می کنم تام به قمار معتاد است.
You fed the dog, didn't you?	به سگ غذا دادی، نه؟
Tom knows he was lied to.	تام می داند که به او دروغ گفته شده است.
Tom is a much better chess player than Mary.	تام شطرنج باز خیلی بهتری از مری است.
Do not kill my foot!	پایم را نکش!
I think Tom is calm.	من فکر می کنم که تام آرام است.
Tom is a very bad boy.	تام پسر خیلی بدی است.
Tom has an old girlfriend.	تام یک دوست دختر قدیمی دارد.
I remember having a heated discussion with him about this.	یادم می آید که با او بحث داغی درباره این موضوع داشتم.
I ate donuts	من دونات خوردم
We all want Tom to be successful.	همه ما می خواهیم تام موفق باشد.
My daughter never stops writing for me at least once a week.	دخترم هرگز حداقل هفته ای یک بار از نوشتن برای من کوتاهی نمی کند.
Tom still does not eat meat.	تام هنوز گوشت نمی خورد.
You know I'm not doing this	میدونی که من اینکارو نمیکنم
It's not that I'm not interested.	این نیست که من علاقه ای ندارم.
Tom tried not to look too eager.	تام سعی کرد خیلی مشتاق به نظر نرسد.
Tom has not done his homework yet.	تام هنوز تکالیفش را انجام نداده است.
At least that's what Tom says.	حداقل این چیزی است که تام می گوید.
Tom finished his degree.	تام مدرکش را تمام کرد.
Have you decided where to celebrate Christmas Eve?	آیا تصمیم گرفته اید که شب کریسمس را کجا جشن بگیرید؟
Tom and Mary are good people.	تام و مری افراد خوبی هستند.
I'm not afraid of death	من از مرگ نمی ترسم
I recommend you sing this song with another key.	توصیه می کنم این آهنگ را با کلید دیگری بخوانید.
Tom is ready	تام آماده است
I do not think this is a problem.	من فکر نمی کنم مشکل این باشد.
It's because of me that Tom does it.	به خاطر من است که تام این کار را می کند.
Are you optimistic about what is going to happen?	آیا به اتفاقی که قرار است بیفتد خوشبین هستید؟
There are not many passengers on the train.	مسافران زیادی در قطار وجود ندارد.
Tom and Mary have already graduated.	تام و مری قبلاً فارغ التحصیل شده اند.
I'm having lunch.	من دارم ناهار میخورم.
Over time, you will learn that one stitch saves time for nine people.	به مرور زمان خواهید آموخت که یک بخیه در زمان باعث صرفه جویی در نه نفر می شود.
Do not leave your children unattended.	فرزندان خود را بدون مراقبت رها نکنید.
I need Tom	من به تام نیاز دارم
I did not know anyone in the photo.	من کسی را در عکس نشناختم.
I know Tom will do it for us.	من می دانم که تام این کار را برای ما انجام خواهد داد.
This is not something we need to discuss in general here.	این موضوع چیزی نیست که ما باید در اینجا به طور عمومی در مورد آن بحث کنیم.
Do you really think Tom has already done that?	آیا واقعاً فکر می کنید تام در حال حاضر این کار را انجام داده است؟
Tom fed Mary.	تام به مریم غذا داد.
Tom wanted to expose us.	تام قصد داشت ما را افشا کند.
No matter what you say, I do what I want.	مهم نیست شما چه می گویید، من آنچه را که می خواهم انجام می دهم.
Tom frowned.	تام اخم کرد.
You could be one of us	تو می توانستی یکی از ما باشی
We have done this before.	ما قبلاً این کار را انجام داده ایم.
Tom said he asked Mary to do it.	تام گفت که از مری خواسته تا این کار را انجام دهد.
We want to negotiate.	ما می خواهیم مذاکره کنیم.
It's still too early to talk about this.	اکنون برای صحبت در این مورد هنوز زود است.
I think Tom and Mary are a little surprised.	من گمان می کنم که تام و مری کمی متحیر هستند.
The grass will not grow	چمن رشد نخواهد کرد
Tom is someone who usually drives.	تام کسی است که معمولاً رانندگی می کند.
Tom had no choice but to fight.	تام چاره ای جز مبارزه نداشت.
Tom was the one who told me not to eat it.	تام کسی بود که به من گفت آن را نخور.
I remember being on a ship when I was only five years old.	یادم می آید زمانی که تنها پنج سال داشتم در یک کشتی بودم.
How many people know that you are alive?	چند نفر می دانند که شما زنده هستید؟
Tom said he thinks he might do it before he can go home.	تام گفت که فکر می کند ممکن است قبل از اینکه او بتواند به خانه برود این کار را انجام دهد.
How long has Tom worked as a carpenter?	تام چه مدت به عنوان نجار کار می کند؟
Tom is having fun.	تام سرگرم است.
Tom and Mary went to Boston and got married there.	تام و مری به بوستون رفتند و در آنجا ازدواج کردند.
Tom has matured a bit in the last few years.	تام در چند سال گذشته کمی به بلوغ رسیده است.
Tom has not yet told us what he wants us to do.	تام هنوز به ما نگفته است که می خواهد چه کار کنیم.
You know why Tom didn't do that, right?	میدونی چرا تام اینکارو نکرد، نه؟
I do not think you need a lot of money to buy what you need.	فکر نمی کنم برای خرید چیزهایی که نیاز دارید به پول زیادی نیاز داشته باشید.
I really did not think Tom would do it alone.	من واقعاً فکر نمی کردم تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know that is not the case.	می دانم که اینطور نیست.
Tom said he thinks his team will win.	تام گفت که فکر می کند تیمش برنده خواهد شد.
Tom told me he would help us.	تام به من گفت که به ما کمک خواهد کرد.
He was copying his friend's notebook.	مشغول کپی کردن دفترچه یادداشت دوستش بود.
Are you going to let Tom drive?	آیا قصد دارید به تام اجازه رانندگی بدهید؟
The property his father left him enables him to live in comfort.	اموالی که پدرش برای او به جا گذاشته است او را قادر می سازد تا در آسایش زندگی کند.
As the altitude rises, the atmosphere becomes thinner.	با بالا رفتن از ارتفاع، جو نازک تر می شود.
Apparently Tom can not speak French.	ظاهرا تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I will continue my work	من به کارم ادامه میدم
What time do you usually bathe your baby?	معمولا چه ساعتی بچه را حمام می کنید؟
I want to teach you French.	من می خواهم به شما زبان فرانسه یاد بدهم.
Tom is correcting.	تام در حال اصلاح است.
Tom knew Mary knew he did not want to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I'm usually not sensitive to food.	من معمولاً در مورد غذا حساس نیستم.
Tom wanted a job.	تام کار می خواست.
Some people think Tom is innocent.	برخی از مردم فکر می کنند تام بی گناه است.
It is not necessary	لازم نیست
Tom helped Mary in the garden.	تام در باغ به مری کمک کرد.
Even though Tom is over thirty, he still behaves like a teenager.	با وجود اینکه تام بیش از سی سال دارد، هنوز مانند یک نوجوان رفتار می کند.
Tom is completely blind.	تام کاملاً نابینا است.
Tom wants to talk to you right away.	تام می خواهد فوراً با شما صحبت کند.
Tom put his hand on her face.	تام دستش را روی صورتش گذاشت.
I'm really sorry that I was so upset	واقعا متاسفم که اینقدر ناراحت شدم
This is not an excuse	این بهانه نیست
Tom did not want to rely on anyone else.	تام نمی خواست به هیچ کس دیگری تکیه کند.
You think Tom should do it, don't you?	شما فکر می کنید تام باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Aren't you happy that you retired?	از اینکه بازنشسته شدی خوشحال نیستی؟
How do I know you are telling me the truth?	از کجا بفهمم که به من راست می گویی؟
You are the best at what you do.	شما در کاری که انجام می دهید بهترین هستید.
Tom wished he could fly.	تام آرزو داشت که می توانست پرواز کند.
I will return to Australia on October 20.	من در 20 اکتبر به استرالیا برمی گردم.
Tom said he thinks he can buy what he needs for $ 300.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند چیزی را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
I was not there yesterday	دیروز اونجا نبودم
I'm jealous of Tom's good luck.	من به شانس خوب تام حسادت می کنم.
Tom probably does not know that Mary was not the one who did this.	تام احتمالاً نمی داند که مری کسی نبود که این کار را انجام داد.
I was wrong	من اشتباه کرده ام
Tom is a man of great talent.	تام مردی با استعدادهای فراوان است.
Why do you think I should do this?	به نظر شما چرا من باید این کار را انجام دهم؟
Just tell me what happened	فقط بگو چه خبره
I'm not good at sports.	من در ورزش خوب نیستم.
Vision was not good due to snow.	دید به دلیل برف خوب نبود.
The air is quite cool.	هوا کاملاً خنک است.
I knew Tom would eventually leave.	من می دانستم که تام در نهایت خواهد رفت.
Tom was one of the men arrested by police in the park yesterday.	تام یکی از مردانی بود که پلیس دیروز در پارک دستگیر کرد.
Maryam is a beautiful and intelligent young woman.	مریم یک زن جوان زیبا و باهوش است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید کی تام این کار را انجام می دهد.
A gentleman does not do that	یه آقا همچین کاری نمیکنه
Tom seemed ambitious.	تام جاه طلب به نظر می رسید.
I do not know whether to go or not	نمیدونم برم یا نه
Mary said Tom was her boyfriend.	مری گفت که تام دوست پسر اوست.
We will visit Tom next week.	هفته آینده به دیدار تام خواهیم رفت.
Tom was supposed to protect us.	تام قرار بود از ما محافظت کند.
Tom took this photo.	تام این عکس را گرفت.
I do not think Tom can do it without our help.	من فکر نمی کنم تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
If I could, I would do my homework myself.	اگر می توانستم تکالیفم را خودم انجام می دادم.
Why does nothing happen?	چرا اتفاقی نمی افتد؟
We decided not to buy that house.	ما تصمیم گرفتیم آن خانه را نخریم.
Tom was burning with jealousy.	تام از حسادت می سوخت.
Tom is absent today.	تام امروز غایب است.
Tom left the back door open.	تام در پشتی را باز گذاشت.
I know Tom is irresponsible.	می دانم که تام بی مسئولیت است.
Aren't you going to be able to help Tom?	آیا قرار نیست بتوانید به تام کمک کنید؟
Grace caught fire.	گریس آتش گرفت.
It's not just Tom and Mary who made mistakes.	این فقط تام و مری نیستند که اشتباه کرده اند.
Tom was not the one who gave me this guitar.	تام کسی نبود که این گیتار را به من داد.
Tom said he did not know where Mary was.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجاست.
I do not think this is for you.	من فکر نمی کنم که این برای شما باشد.
Mrs. Jackson assigns many tasks to her students.	خانم جکسون تکالیف زیادی را به شاگردانش محول می کند.
If you need me, I'm ready to work on Sundays.	اگر به من نیاز دارید، حاضرم یکشنبه کار کنم.
It took them a month to move to their new office.	یک ماه طول کشید تا به دفتر جدیدشان نقل مکان کنند.
I want to know how long are you going to stay here?	من می خواهم بدانم تا چه مدت قصد دارید اینجا بمانید؟
Tom knew that Mary did not eat the fish he had caught.	تام می‌دانست که مری ماهی‌هایی را که صید کرده بود نمی‌خورد.
Tom checked the TV show to see what was going on.	تام برنامه تلویزیون را بررسی کرد تا ببیند چه خبر است.
You just make excuses	تو فقط بهانه می آوری
Tom said he will try to do so as soon as possible.	تام گفت که سعی می کند این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom has to wait for Mary to get there and for me to go.	تام باید منتظر می ماند تا مری به آنجا برسد و من بروم.
Let's go back to Tom.	بیایید به تام برگردیم.
Do you know the man standing on the bridge?	آیا مردی را که روی پل ایستاده می شناسید؟
Tom is going to go, rain or shine.	تام قصد دارد برود، باران ببارد یا بدرخشد.
Tom had never sung with our band before.	تام قبلاً با گروه ما نخوانده بود.
If it weren't for the seat belt, I wouldn't be alive today.	اگر کمربند ایمنی نبود، امروز زنده نبودم.
Your pride is unbelievable.	غرور شما باور نکردنی است.
I could not be there anymore.	من دیگر نمی توانستم آنجا باشم.
You can lie to others, but you can not lie to yourself.	شما می توانید به دیگران دروغ بگویید، اما نمی توانید به خودتان دروغ بگویید.
Tom went to a small hotel and stayed there for a few days.	تام به هتل کوچکی رفت و چند روز در آنجا ماند.
Tom is not convinced that Mary will do it.	تام متقاعد نشده است که مری این کار را انجام دهد.
I'm not in a position to say anything about this.	من در موقعیتی نیستم که در این مورد چیزی بگویم.
Tom had nothing to do with the theft.	تام هیچ ربطی به دزدی نداشت.
Where is Tom supposed to live now?	تام الان قراره کجا زندگی کنه؟
There is no way Tom will not do this.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را انجام ندهد.
Tom did what he had to do.	تام آنچه را که باید انجام می داد.
Let's buy some magazines to read on the train.	بیایید چند مجله بخریم تا در قطار بخوانیم.
Do you think Tom trusts us?	آیا فکر می کنید تام به ما اعتماد دارد؟
Tom asked Mary to take John and Alice home.	تام از مری خواست تا جان و آلیس را به خانه براند.
I have not had the opportunity to see this film yet.	من هنوز فرصت دیدن این فیلم را نداشتم.
I doubt Tom has any doubts.	من شک دارم که تام شک داشته باشد.
Tom is used to this kind of work.	تام به این نوع کارها عادت کرده است.
Can you tell us why you are here?	ممکن است به ما بگویید چرا اینجا هستید؟
You are a terrible singer	تو خواننده وحشتناکی هستی
Tom looked around the room to see who was there.	تام نگاهی به اطراف اتاق انداخت تا ببیند چه کسی آنجاست.
I do not know if we forgot to tell Tom to do it.	نمی دانم آیا ما فراموش کرده ایم که به تام بگوییم که این کار را انجام دهد.
Tom wished he had not told Mary what he had done.	تام گفت که ای کاش به مری درباره کاری که انجام داده نگفته بود.
Tom said he thought Mary was not having fun.	تام گفت که فکر می کند مری سرگرم نمی شود.
I put my hat somewhere and I do not remember where.	کلاهم را جایی گذاشتم و یادم نیست کجا.
Why did I fall in love with a woman like you?	چرا من عاشق زنی مثل تو شدم؟
Tom has not specified everything yet.	تام هنوز همه چیز را مشخص نکرده است.
So cool.	خیلی باحاله.
I never thought of that.	من هرگز به این فکر نکرده ام.
Please ask if there is any problem if we do this.	لطفاً بپرسید اگر این کار را انجام دهیم مشکلی ندارد.
Tom is unconscious.	تام بیهوش شده است.
My friend asked me if I was fine.	دوستم از من پرسید که آیا حالم خوب است؟
Tom did not know or did not know what was going on.	تام نمی دانست یا اصلاً نمی دانست که در حال چه چیزی است.
I work as a rescuer at night.	من شبها به عنوان امدادگر کار می کنم.
Tom spat on the floor.	تام روی زمین تف کرد.
Tom knows the chef.	تام سرآشپز را می شناسد.
We start when you are ready.	وقتی آماده شدید شروع می کنیم.
Is Tom still having a fever?	آیا تام هنوز تب دارد؟
Tom did this to make Mary jealous.	تام این کار را کرد تا مری حسادت کند.
Tom does not want to repaint his house.	تام نمی خواهد خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
Tom told Mary that he thought John had gone to Australia with Alice.	تام به مری گفت که فکر می کند جان با آلیس به استرالیا رفته است.
Tom never told anyone.	تام هرگز به کسی نگفته است.
Being an adult is not easy	بزرگسال بودن آسان نیست
Tom will come if you ask him.	اگر از او بخواهید تام می آید.
I wish we had time to meet you when we were in Australia.	ای کاش زمانی که در استرالیا بودیم وقت داشتیم که شما را ملاقات کنیم.
Tom thinks Mary is miserable.	تام فکر می کند که مری بدبخت است.
Everything Tom predicted happened.	همه چیزهایی که تام پیش بینی کرده بود اتفاق افتاد.
We have lost our tickets	ما بلیط هایمان را گم کرده ایم
Tom missed his wife and children, so he returned to Australia to live with them.	تام دلتنگ همسر و فرزندانش شده بود، بنابراین او به استرالیا بازگشت تا با آنها زندگی کند.
I think we should not let Tom drive anymore.	فکر می کنم دیگر نباید اجازه دهیم تام رانندگی کند.
Tom taped a small spider to his small tattoo so he could enter the Japanese hot spring.	تام روی خالکوبی کوچک خود از یک عنکبوت یک نوار چسب گذاشت تا بتواند به چشمه آب گرم ژاپنی وارد شود.
Tom's approval is important to me.	تایید تام برای من مهم است.
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
I gave the bill to Tom.	بیل را به تام دادم.
Is Tom related to you?	آیا تام با شما نسبت دارد؟
Tom seemed to want to explode.	تام به نظر می رسید که می خواست منفجر شود.
Trade is booming.	تجارت در حال رونق است.
He stirred the instant coffee and poured it into the milk.	قهوه فوری را هم زد و در شیر ریخت.
We are here because we want to talk to Tom.	ما اینجا هستیم چون می خواهیم با تام صحبت کنیم.
Tom and Mary are both addicted.	تام و مری هر دو معتاد هستند.
Tom volunteered to meet Mary.	تام داوطلب شد تا با مری به جلسه برود.
Do not be stingy	خسیس نباش
Tom knew he could not go to Boston with Mary.	تام می دانست که نمی تواند با مری به بوستون برود.
You and I should not talk to each other	من و تو نباید با هم صحبت کنیم
I thought I could do it.	فکر می کردم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom tried to resuscitate Mary.	تام سعی کرد مری را احیا کند.
Do not you think that you can solve the problem on your own?	آیا فکر نمی کنید که بتوانید به تنهایی مشکل را حل کنید؟
Because of that sound, he started to get restless.	به خاطر آن صدا شروع به بی قراری کرد.
Tom calls	تام زنگ میزنه
Tom was not sure how to fill out the form.	تام مطمئن نبود که چگونه فرم را پر کند.
Christmas has always been a wonderful time for me.	کریسمس همیشه برای من زمان فوق العاده ای بوده است.
I make it clear that I will not come again.	من روشن می کنم که دیگر نمی آیم.
Yesterday was a storm and yesterday it was raining.	پریروز طوفان بود و دیروز بارون.
Our headquarters will remain in Boston.	مقر ما در بوستون باقی خواهد ماند.
I did not name	اسم نبردم
Do you remember how you felt when something like this happened to you?	یادت هست چه حسی داشتی وقتی همچین اتفاقی برایت افتاد؟
Tom asked me if I knew his father.	تام از من پرسید که آیا پدرش را می شناسم؟
The boy and his cousin were facing each other in front of the table.	پسر و عمویش مقابل هم روبروی میز قرار گرفتند.
We are here for three days	ما سه روز اینجا هستیم
Tom works for an animal shelter.	تام برای پناهگاه حیوانات کار می کند.
Tom is a few months older than Mary.	تام چند ماه از مری بزرگتر است.
Tom says he has never been to Australia.	تام می گوید که هرگز به استرالیا نرفته است.
I do not like fish very much and I hardly eat it.	من ماهی خیلی دوست ندارم و به سختی آن را می خورم.
I hope you are lucky	امیدوارم خوش شانس باشید
it's too soon	خیلی زوده
I could not do all the things Tom said I should do.	من نتوانستم تمام کارهایی که تام گفت باید انجام دهم.
What has Tom done for me?	تام تا به حال برای من چه کرده است؟
Some people are not practical at all.	برخی افراد اصلاً عملی نیستند.
Many soldiers kissed their wives.	بسیاری از سربازان همسر خود را بوسیدند.
Tom must leave before the police can get here.	تام باید قبل از اینکه پلیس به اینجا برسد از اینجا برود.
I hope I do not start crying	امیدوارم شروع به گریه نکنم
Do not want to see your room?	نمی خواهی اتاقت را ببینی؟
It looked like Tom was going to do it.	به نظر می رسید که تام قرار است این کار را انجام دهد.
It is easy to understand.	درک آن آسان است.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده که دیگر این کار را نکند.
Tom escaped easily.	تام به راحتی فرار کرد.
I waved goodbye and then walked away.	برای خداحافظی دست تکان دادم و بعد راه افتادم.
Tom does not want to be a lawyer.	تام نمی خواهد وکیل شود.
Tom takes a big risk.	تام ریسک بزرگی می کند.
Tom convinced me to stay with him in Boston.	تام مرا متقاعد کرد که با او در بوستون بمانم.
The contradiction was obvious.	تناقض آشکار بود.
Be prepared to pass.	برای رد شدن آماده باشید.
Tom is quite telling.	تام کاملاً گویا است.
You really don't think I wanted to do that, did you?	واقعا فکر نمی کنی من می خواستم این کار را بکنم، نه؟
I hoped you knew Tom's address.	امیدوار بودم آدرس تام را بدانی.
Tom looked at Mary and then winked at her.	تام به مری نگاه کرد و سپس به او چشمکی زد.
I know Tom is interested.	می دانم که تام علاقه مند است.
I do not think Tom is boring.	من فکر نمی کنم تام خسته کننده باشد.
Tom has taught music for thirty years.	تام سی سال موسیقی تدریس کرده است.
Do not let Tom enter this room.	اجازه نده تام وارد این اتاق شود.
Tom is wrong about everything.	تام همه چیز را اشتباه می کند.
That, as it were, was part of the job.	این، همانطور که بود، بخشی از کار بود.
Tom definitely deserved what he got.	تام قطعاً سزاوار چیزی بود که به دست آورد.
Tom feels left out.	تام احساس می کند کنار گذاشته شده است.
Tom told me he thought Mary was rich.	تام به من گفت که فکر می کند مری ثروتمند است.
I want to eat meat for dinner this evening.	من می خواهم امروز عصر برای شام گوشت بخورم.
Tom has lived in Boston for a long time.	تام مدت زیادی است که در بوستون زندگی می کند.
He is not second.	او دوم نیست.
We are not young enough to understand what love is.	ما آنقدر جوان نیستیم که نفهمیم عشق چیست.
I want to know who Tom is doing this.	من می خواهم بدانم کی تام این کار را انجام می دهد.
We have done this all our lives.	ما تمام عمر این کار را انجام داده ایم.
I plan to return to Boston because my whole family lives there.	من قصد دارم به بوستون برگردم زیرا تمام خانواده ام در آنجا زندگی می کنند.
Tom said he regrets it.	تام گفت که از این کار پشیمان است.
Does Tom still have it?	آیا تام هنوز آن را دارد؟
I'm not afraid of you	من از تو نمی ترسم
Tom can drive soon.	تام به زودی می تواند رانندگی کند.
I put an ad in the newspaper that my house is for sale.	من یک آگهی در روزنامه گذاشتم که خانه ام برای فروش است.
Tom said he would contact you as soon as possible.	تام گفت که در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.
We have not rained a single drop for two weeks.	دو هفته است که حتی یک قطره باران نباریده ایم.
I think this is inappropriate.	من فکر می کنم که این نامناسب است.
Tom captured a bird.	تام پرنده ای را اسیر کرد.
It is easy to talk about many things, but it is difficult in practice.	صحبت کردن در مورد بسیاری از چیزها آسان است، اما عملاً دشوار است.
Tom decided to lie down for a few days.	تام تصمیم گرفت برای چند روز دراز بکشد.
I did not receive a single letter from him.	من حتی یک نامه از او دریافت نکردم.
Tom was the one who built this house.	تام کسی بود که این خانه را ساخت.
The first time I saw this film was in a cinema years ago.	اولین باری که این فیلم را سالها پیش در یک سالن سینما دیدم.
Tom lived with his uncle last year.	تام سال گذشته با عمویش زندگی می کرد.
We have not finalized anything yet.	ما هنوز چیزی را نهایی نکرده ایم.
It was very hot and cold last night and it was hard to sleep.	دیشب خیلی گرم و سرد بود و خوابیدن سخت بود.
Tom says he feels happier now.	تام گفت که اکنون احساس خوشبختی بیشتری می کند.
Tom is the luckiest man in the world.	تام خوش شانس ترین مرد دنیاست.
I have a good relationship with Tom's friends.	من با دوستان تام ارتباط خوبی دارم.
I have osteoarthritis	من آرتروز دارم
I have tried as hard as I could.	من تا جایی که می توانستم تلاش کرده ام.
You went to Boston, didn't you?	به بوستون رفتی، نه؟
Tom helps anyone he asks.	تام به هر کسی که از او بخواهد کمک می کند.
Tom is convinced he has to do it.	تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
Why are you looking for Tom?	چرا دنبال تام میگردی؟
Tom said he did not want to talk about work.	تام گفت که نمی خواهد در مورد کار صحبت کند.
I'd rather give this to you than throw it away.	ترجیح می دهم این را به تو بدهم تا دور بریزم.
Tom and Mary will both be busy this afternoon.	تام و مری هر دو امروز بعدازظهر مشغول خواهند بود.
Tom no longer speaks French.	تام دیگر فرانسوی صحبت نمی کند.
He is a lifeguard	او نجات غریق است
We do not have all night	تمام شب نداریم
Tom plays computer games all day.	تام تمام روز بازی های کامپیوتری انجام می دهد.
I was going to call Tom today.	امروز قرار بود با تام تماس بگیرم.
I just went to the bank	من تازه به بانک رفتم
Neighbors have been annoyed by all this noise since last night.	همسایه ها از دیشب این همه سر و صدا از دست ما دلخور بودند.
Do I have to talk to Tom?	آیا باید با تام صحبت کنم؟
There is no place for Tom.	جایی برای تام نیست.
I knew that doing so would upset Tom.	می دانستم که انجام این کار باعث ناراحتی تام می شود.
Tom and I do not know if we can do it or not unless we try.	تام و من نمی دانیم که آیا می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه مگر اینکه تلاش کنیم.
Tom lost his camera while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود دوربینش را گم کرد.
What did you pour?	چی ریختی؟
Tom wanted to be with his kids.	تام می خواست با بچه هایش باشد.
Watch Tom for a moment, do you want to?	یک لحظه تام را تماشا کن، می‌خواهی؟
Mary measured two cups of rice for the recipe.	مری برای دستور غذا دو فنجان برنج اندازه گرفت.
Tom said he thought Mary was cute.	تام گفت که به نظر او مری ناز است.
We did not know if Tom was busy.	نمی دانستیم تام مشغول است یا نه.
Tom wants to do it.	تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Did you not know that this was going to happen?	آیا نمی دانستید که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Maryam is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.	مریم واقعا عالیه او یک غذای فوق العاده برای من پخت و حتی ظرف ها را خودش شست.
Tom felt ready.	تام احساس آمادگی کرد.
That winter was unusually mild.	آن زمستان به طور غیرعادی معتدل بود.
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم چه کار کنم.
Tom and Mary always seem to be fighting.	به نظر می رسد تام و مری همیشه در حال دعوا هستند.
Tom wants to talk about the project.	تام می خواهد در مورد پروژه صحبت کند.
Tom told Mary he had to stop pretending to be busy.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به مشغول بودن دست بردارد.
Do you know where Tom has been all morning?	آیا می دانید تام تمام صبح کجا بوده است؟
Tom had a fight with his girlfriend.	تام با دوست دخترش دعوا کرد.
We ran out of gas on the way to downtown Tokyo.	بنزین ما در راه مرکز شهر توکیو تمام شد.
Tom bakes an apple pie for dessert.	تام یک پای سیب برای دسر پخت.
Did Tom pick anything up?	آیا تام چیزی برداشت؟
I do not think I will allow Tom to do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر به تام اجازه این کار را بدهم.
Tom is a talented actor, isn't he?	تام یک بازیگر با استعداد است، اینطور نیست؟
I watched that video three times.	من آن ویدیو را سه بار تماشا کردم.
I have a green eye and a blue eye.	من یک چشم سبز و یک چشم آبی دارم.
Police searched everywhere and found no trace of Tom.	پلیس همه جا را جستجو کرد و هیچ اثری از تام پیدا نکرد.
Tom told Mary that he thought John had gone to Boston with Alice.	تام به مری گفت که فکر می کند جان با آلیس به بوستون رفته است.
Tom and I usually sing French together.	من و تام معمولاً با هم فرانسه می خوانیم.
I'm going to accept that company's offer to be their marketing manager.	من قصد دارم پیشنهاد آن شرکت را بپذیرم تا مدیر بخش بازاریابی آنها شوم.
Tom was not good, but Mary was good.	تام خوب نبود، اما مری خوب بود.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
Maybe Tom did not do that.	شاید تام این کار را نکرده باشد.
Tom has recently developed rheumatoid arthritis.	تام اخیراً به آرتریت روماتوئید مبتلا شده است.
We leave at eight o'clock.	ساعت هشت حرکت می کنیم.
I do not care what you think	برام مهم نیست چی فکر میکنی
You should not treat anyone like this	نباید با کسی اینطوری رفتار کنی
The higher he rose in social status, the more humble he became.	هر چه او در رتبه اجتماعی بالاتر می رفت، متواضع تر می شد.
I'm really good at finding such problems.	من واقعاً در پی بردن به چنین مشکلاتی خوب هستم.
My father works with that company.	پدرم با آن شرکت کاری دارد.
You did not tell me you were filming	به من نگفتی داری فیلم میگیری
Tom could not speak.	تام قادر به صحبت کردن نبود.
Do you never feel that you do not know what you are doing?	آیا هیچ وقت احساس نمی کنید که نمی دانید چه کار می کنید؟
Now that our police force has grown, the likelihood of crime decreases.	اکنون که نیروی پلیس ما بزرگتر شده است، احتمال جرم و جنایت کاهش می یابد.
Tom and Mary went to the beach.	تام و مری به ساحل رفتند.
What do you do when Tom comes here?	وقتی تام به اینجا بیاید چه می کنید؟
Tom and Mary sold everything.	تام و مری همه چیز را فروختند.
I am a banker	من یک بانکدار هستم
Tom has borrowed more than $ 3,000 from Mary.	تام بیش از 3000 دلار از مری وام گرفته است.
Tom is the only one here who knows how to speak French.	تام اینجا تنها کسی است که می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom can teach both French and English.	تام می تواند هم زبان فرانسه و هم انگلیسی تدریس کند.
I warned Tom.	من به تام هشدار دادم.
Tom can not do without my help.	تام بدون کمک من نمی تواند.
I wish I had not spent so much money on a gift I bought for Tom.	ای کاش برای هدیه ای که برای تام خریده بودم این همه پول خرج نمی کردم.
Tom has already asked me not to do this.	تام قبلاً از من خواسته که این کار را نکنم.
Tom wants to do it another way.	تام می خواهد این کار را به روش دیگری انجام دهد.
I had not left the house yet and it was raining heavily.	هنوز از خانه بیرون نرفتم و باران شدیدی شروع شد.
I know this is not true.	من می دانم که این حقیقت نیست.
Tom helped Mary take off her jacket.	تام به مری کمک کرد کاپشنش را در بیاورد.
Tom changed his mind after thinking about it for a long time.	تام پس از مدت ها فکر کردن روی این موضوع نظرش را تغییر داد.
Do you really think Tom does not like this?	آیا واقعا فکر می کنید تام این را دوست ندارد؟
The size of the universe is unimaginable.	اندازه جهان غیرقابل تصور است.
Poor infrastructure prevents growth from spreading to offshore Peru.	زیرساخت های ضعیف مانع از گسترش رشد به مناطق غیر ساحلی پرو می شود.
This is not the first time I've ridden a bike.	این اولین بار نیست که دوچرخه سواری می کنم.
Tom is one of those people who calls Bill Bill, and a lot of people don't like that.	تام از آن دسته افرادی است که بیل را بیل می نامد و بسیاری از مردم این را دوست ندارند.
Tom beats people.	تام مردم را کتک می زند.
Tom does not want to disappoint his parents.	تام نمی خواهد والدینش را ناامید کند.
Tom said he thought Mary could do it herself.	تام گفت که فکر می‌کند مری می‌تواند این کار را خودش انجام دهد.
You can not put a square nail in a round hole.	شما نمی توانید یک میخ مربع را در یک سوراخ گرد قرار دهید.
I'm glad what Tom said was supposed to happen did not happen.	خوشحالم که آنچه تام گفت قرار است اتفاق بیفتد، اتفاق نیفتاد.
I knew you did not want to do this	میدونستم دوست نداری اینکارو بکنی
Life is often compared to climbing a mountain.	زندگی اغلب با بالا رفتن از کوه مقایسه شده است.
I need to diet to lose weight.	برای کاهش وزن باید رژیم بگیرم.
I did not wake up early enough to take the first bus.	آنقدر زود بیدار نشدم که بتوانم اولین اتوبوس را بگیرم.
No matter where you look, you can see the damage caused by the earthquake.	مهم نیست به هر کجا که نگاه می کردید، می توانید خسارت های ناشی از زلزله را ببینید.
Tom went to the hospital yesterday.	تام دیروز به بیمارستان رفت.
I'm sure Tom will be stubborn.	من مطمئن هستم که تام لجباز خواهد بود.
I never thought Tom would hit Mary.	هرگز فکر نمی کردم تام مری را بزند.
You do your share and I do the rest.	شما سهم خود را انجام دهید و من بقیه را انجام می دهم.
I have to try it again	باید دوباره امتحانش کنم
We have to wait for Tom's answer.	باید منتظر پاسخ تام باشیم.
Tom said he still felt pain in his legs.	تام گفت که هنوز در پاهایش احساس درد می کند.
I do not know what I was doing in those circumstances.	نمی دانم در آن شرایط چه کار می کردم.
Tom told me he didn't really want to go to Boston.	تام به من گفت که در واقع نمی خواهد به بوستون برود.
I do not fully understand this.	من این را کاملاً درک نمی کنم.
Do not let anyone close this door	اجازه نده کسی این در را ببندد
I wonder what Tom has in his suitcase.	من تعجب می کنم که تام در چمدانش چه دارد.
It is never a dull moment	هرگز لحظه ای کسل کننده نیست
I helped Tom prepare for his trip.	به تام کمک کردم تا برای سفرش آماده شود.
Last year you were given the opportunity to join.	سال گذشته به شما فرصتی برای پیوستن داده شد.
Tom apparently did.	تام ظاهرا این کار را کرده است.
This is lame.	این لنگ است.
She stopped crying completely.	گریه اش را به کلی قطع کرد.
Tom came home early today.	تام امروز زود به خانه آمد.
I have been here for three weeks now.	الان سه هفته است که اینجا هستم.
Tom wasn't sure Mary knew he had to do it.	تام مطمئن نبود که مری می دانست که باید این کار را انجام دهد.
You never leave Boston, do you?	شما هرگز بوستون را ترک نمی کنید، اینطور نیست؟
Avoid unnecessary tension.	از تنش بی مورد خودداری کنید.
I want to be pampered.	من می خواهم متنعم شوم.
Tom will be very happy with Mary doing this.	تام از انجام این کار مری بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom told me not to lock the door.	تام به من گفت در را قفل نکنم.
It is not fair to keep Tom in the dark.	نگه داشتن تام در تاریکی منصفانه نیست.
Tom told Mary that if he had pork stew in it, he would not eat it.	تام به مری گفت که اگر خورش گوشت خوک در آن باشد، آن را نمی خورد.
There is no way I can lose this burden.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این بار را از دست بدهم.
I was in Toms yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر در تامز بودم.
You did not know I needed to do this, did you?	تو نمی دانستی که دیگر نیازی به این کار ندارم، نه؟
Tom knows his way around the movie series.	تام راه خود را برای دور زدن مجموعه فیلم می داند.
Tom has a really big dog.	تام یک سگ واقعا بزرگ دارد.
It is as if no one is home	انگار کسی خونه نیست
Is Tom a good athlete?	آیا تام ورزشکار خوبی است؟
It's good that Tom agrees with us.	خوب است که تام با ما موافق است.
I forgot that you are Tom's best friend.	فراموش کردم که تو بهترین دوست تام هستی.
Tom, you have enough	تام، تو به اندازه کافی داری
I asked Tom if we could meet.	از تام پرسیدم که آیا می‌توانیم ملاقات کنیم؟
Tom seems oblivious.	تام غافل به نظر می رسد.
Where does truth end and lie begin?	حقیقت از کجا ختم می شود و دروغ از کجا آغاز می شود؟
I saw some empty bottles lying on the ground.	چند بطری خالی دیدم که روی زمین افتاده بود.
Appearances can be very deceptive.	ظاهر می تواند بسیار فریبنده باشد.
Tom believes that life exists on other planets.	تام معتقد است که حیات در سیارات دیگر وجود دارد.
I do not want meat	من گوشت نمیخوام
I do not think Tom has to do that.	من فکر نمی کنم تام مجبور به انجام این کار باشد.
Tom lives alone in a big house.	تام به تنهایی در یک خانه بزرگ زندگی می کند.
Tom was home alone at the time.	تام در آن زمان در خانه تنها بود.
You love Boston, don't you?	شما بوستون را دوست دارید، نه؟
Tom did not know that Mary had already bought bread.	تام نمی دانست که مری قبلاً نان خریده بود.
Tom said he did not think Mary should do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند مری باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom must renew his driver's license.	تام باید گواهینامه رانندگی خود را تمدید کند.
Tom will lose his job if he arrives late for work.	تام اگر دیر سر کار حاضر شود شغلش را از دست خواهد داد.
The man was accustomed to treating this type of wound.	مرد به درمان این نوع زخم عادت داشت.
You should stay away from me. I think what I have is contagious.	تو باید از من دوری کنی فکر می کنم آنچه دارم مسری است.
I think it's time to go to the countryside.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به حومه شهر بروم.
I like not only classical music but also jazz.	من نه تنها موسیقی کلاسیک بلکه جاز را نیز دوست دارم.
How did Tom know we were going to do this?	تام از کجا می دانست که قرار است این کار را انجام دهیم؟
I know Tom could not do that.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار نبود.
This is not what I wanted to talk to you about.	این چیزی نیست که می خواستم با شما صحبت کنم.
I go to Australia more than New Zealand.	من بیشتر به استرالیا می روم تا نیوزلند.
I heard that Tom was going to Boston next weekend.	شنیدم که تام قصد دارد آخر هفته آینده به بوستون برود.
Tom needs more time.	تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
Do you think Tom will let me do that?	فکر می کنی تام به من اجازه این کار را می دهد؟
Tom has dark skin.	تام پوست تیره ای دارد.
Tom did not know where Mary bought her watch.	تام نمی دانست مری ساعتش را از کجا خریده است.
We did this the other day.	همین روز دیگر این کار را انجام دادیم.
Think loser	فکر کنم بازنده
It is clear that something is happening.	واضح است که چیزی در حال وقوع است.
How many times do you go to Boston with Tom?	چند بار با تام به بوستون می روید؟
I knew Tom would not forgive me.	می دانستم تام مرا نمی بخشد.
Tom thought about how many times he had to tell Mary to clean his room before Mary could do it.	تام فکر کرد که چند بار باید به مری بگوید که اتاقش را تمیز کند تا اینکه بالاخره مری این کار را انجام دهد.
You do not have to speak if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست سخنرانی کنید.
I did my best to prevent this from happening.	تمام تلاشم را کردم تا این اتفاق نیفتد.
Are you sure no one is out there?	مطمئنی کسی اون بیرون نیست؟
Tom said he hopes we can travel together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم سفر کنیم.
He was wearing a white T-shirt.	یک تی شرت سفید پوشیده بود.
I am much older than you	من از تو خیلی بزرگترم
I wish we could spend more time together.	ای کاش می توانستیم زمان بیشتری را با هم سپری کنیم.
I think I'm going to spill it out.	من فکر می کنم من قصد دارم به بیرون ریختن.
Tom studied at the College of Mechanical Engineering.	تام در کالج مهندسی مکانیک خواند.
I'm out on my bike.	من با دوچرخه ام بیرون هستم.
Tom said he needed more money.	تام گفت که به پول بیشتری نیاز دارد.
I need to talk to Tom right now.	من باید همین الان با تام صحبت کنم.
This cake is not very good	این کیک خیلی خوب نیست
I think you should re-examine your facts.	من فکر می کنم شما باید حقایق خود را دوباره بررسی کنید.
Who are you planning to travel to Boston with?	با چه کسی قصد سفر به بوستون را دارید؟
Yesterday was my thirtieth birthday.	دیروز تولد سی سالگی من بود.
Tom rarely leaves the house and drinks.	تام به ندرت از خانه بیرون می رود و مشروب می خورد.
He persuaded Tom Mary to duet with him.	تام مری را متقاعد کرد تا با او دونوازی بخواند.
Tom is a little older than me.	تام کمی بزرگتر از من است.
Tom showed Mary a note he had found under the windshield wiper.	تام یادداشتی را که زیر برف پاک کن شیشه جلویش پیدا کرده بود به مری نشان داد.
Wolves howl on the moon.	گرگ ها روی ماه زوزه می کشند.
I'm sure you know what you're going to do.	من معتقدم شما می دانید که قرار است چه کاری انجام دهید.
Tom is a completely different person now.	تام اکنون فردی کاملاً متفاوت از گذشته است.
Tom was going to Australia with Mary.	قرار بود تام با مری به استرالیا برود.
Tom tried to persuade Mary to go with him to Australia.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که با او به استرالیا برود.
I know Tom was right.	می دانم که تام راست می گفت.
I'm always hungry.	من همیشه گرسنه ام.
Less than five minutes ago, I saw you talking to Tom.	کمتر از پنج دقیقه پیش دیدم که با تام صحبت می کنی.
How did Tom know which way to go?	تام از کجا می دانست که به کدام سمت برود؟
Instead of being depressed, I probably hate him.	به جای اینکه افسرده شوم، احتمالاً نسبت به او نفرت دارم.
It was raining just as I was leaving the house.	درست زمانی که از خانه خارج می شدم باران شروع به باریدن کرد.
I do not know if Tom is right?	نمی دانم آیا تام صادق است؟
I wanted Tom to help me in the garden.	می خواستم تام در باغ به من کمک کند.
Tom is hiding somewhere.	تام در جایی پنهان شده است.
Tom knows nothing about Mary.	تام چیزی در مورد مری نمی داند.
I only make a special dinner for the two of us.	من فقط برای ما دو نفر یک شام مخصوص درست می کنم.
Can you take us to Tom?	می‌توانی ما را پیش تام ببری؟
Tom and Mary are just as tired as we are.	تام و مری هم مثل ما خسته هستند.
Tom is playing.	تام در حال پخش است.
Tom has been told several times not to do this.	چندین بار به تام گفته شده که این کار را نکن.
I'm surprised I do not have to do what you have to do.	من تعجب می کنم که مجبور نیستم همان کاری را که شما باید انجام دهید انجام دهم.
We walked through a beautiful green valley.	از میان یک دره سرسبز زیبا پیاده روی کردیم.
"Why did Tom do that?" 	"چرا تام این کار را کرد؟"
"I do not have any idea."	"هیچ نظری ندارم."
I'm sorry, but you are not allowed to enter here.	متاسفم، اما شما اجازه ورود به اینجا را ندارید.
It took me a long time to realize that I was doing this wrong.	مدت زیادی طول کشید تا متوجه شدم دارم این کار را اشتباه انجام می دهم.
Do not speak French here	اینجا فرانسوی صحبت نکن
It is unlikely that Tom will write again.	بعید است که تام دوباره بنویسد.
Glad you were able to help	خوشحالم که تونستی کمک کنی
I did not know you hit the sea	نمیدونستم دریا زدی
If the only thing that mattered was winning, we would be depressed.	اگر تنها چیزی که مهم بود برد بود، افسرده می شدیم.
This saved him from getting worse.	این امر باعث می‌شد از شدت وخیم شدن نجات پیدا کند.
I stayed until Tom came.	من ماندم تا تام آمد.
Tom told Mary I'm glad it happened.	تام به مری گفت من خوشحالم که این اتفاق افتاده است.
I know Tom did not know that Mary could not do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
They must have relied on Tom.	آنها باید به تام تکیه کرده باشند.
The drought is over.	خشکسالی تمام شده است.
This was the first time I saw Tom dance.	این اولین باری بود که رقص تام را دیدم.
I really do not want to travel to Boston.	من واقعاً نمی خواهم به بوستون سفر کنم.
I'm good at it	من در این کار خوب می شوم
I know Tom is out.	می دانم که تام بیرون است.
I'm looking for a French teacher who is a native speaker.	من به دنبال یک معلم زبان فرانسه هستم که زبان مادری باشد.
He was unhealthy	ناسالم بود
Tom said he was not done.	تام گفت که کارش تمام نشده است.
Tomatoes are red.	گوجه فرنگی قرمز است.
Tom plans to get rid of all the rubbish in his garage.	تام قصد دارد از شر تمام زباله های گاراژ خود خلاص شود.
You are Tom's students, right?	شما شاگردان تام هستید، درست است؟
Do you really think Tom is creative?	آیا واقعا فکر می کنید تام خلاق است؟
Tom does not know what Mary is doing.	تام نمی داند مری چه می کند.
There appears to be evidence that Tom was responsible for Mary's death.	به نظر می رسد شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تام مسئول مرگ مری بوده است.
Tom said he would do it for me if I wanted to.	تام گفت اگر من بخواهم این کار را برای من انجام می دهد.
I think this is an irrational demand.	من فکر می کنم این یک خواسته غیر منطقی است.
I have already decided who to give my old bicycle to.	من قبلاً تصمیم گرفته ام دوچرخه قدیمی ام را به چه کسی بدهم.
Tom was able to find true happiness.	تام توانست خوشبختی واقعی را بیابد.
Tom heard Mary talking to John.	تام شنید که مری با جان صحبت می کرد.
People were clearing the snow from the streets.	مردم برف های خیابان را پاک می کردند.
Tom is one of the coolest people I have ever worked with.	تام یکی از جالب ترین افرادی است که تا به حال با او کار کرده ام.
Tom changed my mind.	تام نظرم را عوض کرد.
Tom soon realized that he had been deceived.	تام خیلی زود متوجه شد که فریب خورده است.
Tom does not know why the meeting was postponed.	تام نمی داند چرا جلسه به تعویق افتاد.
I am going to be in Australia for three weeks.	من قرار است سه هفته در استرالیا باشم.
I have already said more than I should have said.	من قبلاً بیش از آنچه باید گفته بودم.
I hope you do not become homeless	امیدوارم بی خانمان نشوید
I knew Tom would not enjoy doing this alone.	می دانستم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
Tom told me he thought Mary was stubborn.	تام به من گفت که فکر می کند مری لجباز است.
Tom did not know how to do this until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will be happy to do this for you.	من مطمئن هستم که تام خوشحال خواهد شد که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
What do Tom and Mary do?	تام و مری چه کار می کنند؟
Tom complained to his neighbor.	تام از همسایه خود شکایت کرد.
There were no referees on the field.	هیچ داوری در زمین مسابقه نبود.
This story became public.	این ماجرا علنی شد.
I'm sorry it should have been like this.	متاسفم که باید اینطوری می شد.
Who did Tom go skiing with?	تام با چه کسی به اسکی رفت؟
Tom told me he thought Mary would be missing.	تام به من گفت که فکر می کند مری غایب خواهد بود.
At least three hours walk.	حداقل سه ساعت پیاده روی است.
You forgot his name, didn't you?	اسمش را فراموش کردی، نه؟
What we need now is a little peace and quiet.	آنچه اکنون به آن نیاز داریم کمی آرامش و سکوت است.
Tom said he did not think he needed to do that.	تام گفت که فکر نمی کند نیازی به انجام این کار داشته باشد.
Tom and I are close friends.	من و تام دوستان صمیمی هستیم.
Tom is not as smart as his older brother.	تام به اندازه برادر بزرگترش باهوش نیست.
I do not think I can do what Tom is doing right now.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که تام در حال حاضر انجام می دهد انجام دهم.
I blame Tom for this mess.	من تام را برای این آشفتگی مقصر می دانم.
Tom has to take a shower	تام باید دوش بگیره
I do not know him.	من او را نمی شناسم.
Tom took a nap to sleep.	تام چرت زد تا بخوابد.
The French lost the Battle of Waterloo.	فرانسوی ها در نبرد واترلو شکست خوردند.
I'm not so surprised.	من آنقدرها متعجب نیستم.
Were there any consequences?	آیا عواقبی داشت؟
This is just a small house but it fully meets my needs.	این فقط یک خانه کوچک است اما نیازهای من را کاملاً برآورده می کند.
Tom is probably busy.	تام احتمالاً مشغول است.
I do not eat cucumber without skin.	من خیار را بدون پوست نمی خورم.
Tom said he felt sick.	تام گفت که او احساس بیماری می کند.
His vast knowledge amazes me.	دانش گسترده او مرا شگفت زده می کند.
My father has not gone abroad even once.	پدرم حتی یک بار هم به خارج از کشور نرفته است.
Tom might be crazy.	تام ممکن است دیوانه باشد.
I'm angry with Tom.	من از تام عصبانی هستم.
I took out my knife and peeled the apple.	چاقویم را بیرون آوردم و پوست سیب را جدا کردم.
Tom is making dinner, right?	تام در حال درست کردن شام است، نه؟
Tom has started learning French.	تام شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
People must stop hating.	مردم باید از نفرت دست بردارند.
What do you recommend I do while I'm here?	توصیه می کنید تا زمانی که اینجا هستم چه کار کنم؟
I always put my umbrella on the train.	من چترم را همیشه در قطار می گذارم.
What is Tom's chance to win?	شانس تام برای برنده شدن چقدر است؟
This's mine, not Tom's.	این مال من است، نه مال تام.
Tom wished he could tell Mary what had happened.	تام آرزو کرد که کاش می توانست به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده بود بگوید.
Do you think these are all stupid?	به نظر شما این همه احمق هستند؟
I do not like cranberries	من کرن بری دوست ندارم
Tom may invite us.	تام ممکن است ما را دعوت کند.
When Tom appeared without notice, Mary became angry because it was not the right time for her.	وقتی تام بدون اعلام قبلی ظاهر شد، مری عصبانی شد، زیرا زمان مناسبی برای او نبود.
I will never forget the first time I kissed you.	اولین باری که تو را بوسیدم هرگز فراموش نمی کنم.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
I have already started my vacation.	من قبلا تعطیلاتم را شروع کرده ام.
His condition is much better than ten years ago.	وضعیت او بسیار بهتر از ده سال پیش است.
Tom did not do it right.	تام این کار را درست انجام نداد.
I'm free now.	الان آزادم.
Tom is afraid of us, is not he?	تام از ما می ترسد، اینطور نیست؟
The problem is that Tom can not do that.	مشکل این است که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom slipped as he crossed the road.	تام در حالی که از جاده می گذشت لیز خورد.
I think Tom's foot is injured.	من فکر می کنم که تام پایش آسیب دیده است.
I can run as fast as Tom can.	من می توانم به همان سرعتی که تام می تواند بدوم.
I can not fire Tom.	من نمی توانم تام را اخراج کنم.
Tom has to tell Mary not to be so voyeuristic.	تام باید به مری بگوید که اینقدر فضول نباشد.
I do not want to do anything tonight	امشب نمیخوام کاری بکنم
I can not remember what to do.	نمی توانم به یاد بیاورم که باید چه کار کنم.
Where did Tom get this list?	تام این لیست را از کجا آورده است؟
I paused	مکث کردم
It is hard for me to believe that this will happen.	برایم سخت است باور کنم که چنین اتفاقی خواهد افتاد.
Tom has been really helpful.	تام واقعا مفید بوده است.
They are always complaining	همیشه شاکی هستند
Tom was incredibly bored.	تام به طرز باورنکردنی کسل شده بود.
Tom thinks he is very good at French.	تام فکر می کند که در زبان فرانسه بسیار خوب است.
Did you kiss Tom yesterday?	دیروز تام را بوسید؟
Tom does not care about me.	تام به من اهمیتی نمی دهد.
Tom has been in bed for some time.	تام مدتی است که در بستر بوده است.
This is a very attractive melody.	این یک ملودی بسیار جذاب است.
I'm really looking forward to seeing your show.	من واقعا مشتاق دیدن نمایش شما هستم.
Tom got up and went to the door.	تام بلند شد و به سمت در رفت.
I never held anything from you	من هرگز چیزی از تو نگه نداشتم
It will be faster to go by subway.	رفتن با مترو سریعتر خواهد بود.
Do not eat at class	سر کلاس غذا نخورید
I saw Tom flirting with my wife.	من دیدم که تام با همسرم معاشقه می کند.
I'm going to see if I can get help from Tom.	من می روم و ببینم آیا می توانم از تام کمک بگیرم.
Tom is not our best player.	تام بهترین بازیکن ما نیست.
Tom does not want to leave.	تام نمی خواهد ترک کند.
This village has no electricity	این روستا برق نداره
The older you get, the harder it is to learn the language.	هر چه سن شما بالاتر باشد، یادگیری زبان دشوارتر می شود.
Tom is sure Mary wants to do this.	تام مطمئن است که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not have time to talk to anyone right now.	تام در حال حاضر وقت ندارد با کسی صحبت کند.
You knew I might not be allowed to do this alone, did I?	می دانستی که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم، نه؟
You have a good heart, Tom	تو قلب خوبی داری تام
I do not know what I should have done	نمیدونم باید چیکار میکردم
What would you do if you had a million dollars?	اگر یک میلیون دلار داشتید چه کار می کردید؟
I hate using the adapter.	من از استفاده از آداپتور متنفرم.
They are not metal	آنها فلزی نیستند
I could not come home from work	نتونستم از کار بیام بیام
Tom ran out of gas.	بنزین تام در راهش تمام شد.
Tom played a sailor.	تام نقش یک ملوان را بازی کرد.
Tom was the one who suggested opening a bottle of wine.	تام کسی بود که پیشنهاد داد یک بطری شراب باز شود.
You promised not to do it again	تو قول دادی که دیگر این کار را نکنی
I think Tom and Mary want to do this as soon as possible.	من گمان می کنم که تام و مری می خواهند این کار را در اسرع وقت انجام دهند.
Does Tom know you can not eat nuts?	آیا تام می داند که شما نمی توانید آجیل بخورید؟
Tom does not eat pork	تام گوشت خوک نمی خورد
Guess who Tom's middle name is.	حدس بزنید نام میانی چه کسی تام است.
We do not usually do that.	ما معمولا این کار را نمی کنیم.
Tom does not need to come too soon next time.	تام نیازی نیست دفعه بعد خیلی زود بیاید.
Acid rain is not a natural phenomenon.	باران اسیدی یک پدیده طبیعی نیست.
How long has Tom been aware of the problem?	تام چند وقت است که از مشکل خبر دارد؟
The woman stared at us.	زن به ما خیره شد.
Tom's approach will be different.	رویکرد تام متفاوت خواهد بود.
I do not see much choice.	من انتخاب زیادی نمی بینم.
Tom gives it to Mary tomorrow.	تام فردا آن را به مری می دهد.
You have a stain on your T-shirt	روی تیشرت لک داری
I really did not care, you know?	واقعا برام مهم نبود، میدونی؟
watch out. 	مراقب باش.
It is slippery.	لغزنده است.
I looked for Tom, but could not find him.	من به دنبال تام گشتم، اما نتوانستم او را پیدا کنم.
Tom had to tell Mary not to go to Australia with John.	تام باید به مری می گفت که با جان به استرالیا نرود.
Tom will suffer.	تام رنج خواهد برد.
When buying something, check it carefully before buying.	هنگام خرید چیزی، قبل از خرید آن را به دقت بررسی کنید.
I think you are boring.	من فکر می کنم شما خسته کننده هستید.
Tom froze in terror.	تام از وحشت یخ کرد.
Tom only caught three fish.	تام فقط سه ماهی گرفت.
I did not know what you were looking for	نمیدونستم دنبال چی میگردی
Tom did not see any children in the park.	تام هیچ بچه ای را در پارک ندید.
Tom kicked in the chair.	تام روی صندلی لگد زد.
Tom is not always on time, is he?	تام همیشه سر وقت نیست، نه؟
Tom is my half brother.	تام برادر ناتنی من است.
I'm going for a picnic tomorrow	من فردا میرم پیک نیک
Tom is as scared as Mary.	تام هم مثل مری می ترسد.
I know Tom knows we can not do that.	من می دانم که تام می داند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
You like to do this.	شما دوست دارید این کار را انجام دهید.
Do not regret not allowing me to stay here	کاری نکن که از اینکه اجازه دادم اینجا بمونی پشیمونم نکن
Tom photographed these buildings for the exhibition.	تام از این ساختمان ها برای نمایشگاه عکاسی کرد.
Tom had to deal with the problem in a different way.	تام باید به شکل دیگری با مشکل برخورد می کرد.
I know Tom does not know who is going to help us do that.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom told me where he had hidden the old coins.	تام به من گفت که سکه های قدیمی را کجا پنهان کرده است.
I really want to know why Tom did not do what we asked him to do.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداد.
If possible, I would like to do this instead of today.	در صورت امکان، من می خواهم این کار را به جای امروز انجام دهم.
This was one of the reasons for Tom's dismissal.	این یکی از دلایل اخراج تام بود.
I was not sure this was the place to wait.	مطمئن نبودم اینجا جایی است که باید منتظر باشم.
I forgot to turn off the TV before going to sleep.	فراموش کردم قبل از خواب تلویزیون را خاموش کنم.
That's what Tom wanted.	این همان کاری بود که تام می خواست انجام دهد.
I'm surprised Tom did not help you.	من تعجب کردم که تام به شما کمک نکرد.
You will never defeat me again	تو دیگر هرگز مرا شکست نخواهی داد
I'm not Canadian I'm Japanese.	من کانادایی نیستم من ژاپنی ام.
There was a new candidate on the ticket to the Democratic convention.	در کنوانسیون دموکرات ها یک نامزد جدید روی بلیت وجود داشت.
Did you know that Tom was still living with his parents?	آیا می دانستید تام هنوز با والدینش زندگی می کرد؟
Tom did not want to stay in Boston.	تام نمی خواست در بوستون بماند.
We are very excited	ما خیلی هیجان زده ایم
Tom informed Mary.	تام مری را در جریان قرار داد.
They were concerned about rising political tensions in Asia.	آنها نگران افزایش تنش سیاسی در آسیا بودند.
I want you to think about what might happen.	می خواهم در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد فکر کنید.
Time is fleeting	زمان زودگذر است
You know they are fighting again	میدونی دوباره دارن دعوا میکنن
I think Tom will come, but it's hard to say for sure.	من فکر می کنم تام خواهد آمد، اما سخت است که با اطمینان بگوییم.
Tom is good at singing.	تام در آواز خواندن خوب است.
We can not wait that long.	ما نمی توانیم آنقدر صبر کنیم.
Do you think Tom wants to do that?	آیا فکر می کنید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom did not seem surprised by the noise.	به نظر می رسید تام از این سر و صدا مبهوت نشده باشد.
Tom seemed to have no problem doing that.	به نظر می رسید که تام برای انجام این کار مشکلی نداشته باشد.
This is Tom's older sister.	این خواهر بزرگتر تام است.
I'm not sure exactly what to say to Tom.	من دقیقاً مطمئن نیستم که باید به تام چه بگویم.
The meeting ended at three o'clock in the afternoon.	جلسه در ساعت سه بعد از ظهر به پایان رسید.
Tom did not have to wait like us.	تام مجبور نبود مثل ما منتظر بماند.
Who knocks on the door at this hour?	چه کسی در این ساعت به در می زند؟
I listened to the Beatles all morning.	من تمام صبح به بیتلز گوش می دادم.
I did not know that you can play magic.	من نمی دانستم که شما می توانید شعبده بازی کنید.
I grew up in a mountainous area.	من در یک منطقه کوهستانی بزرگ شدم.
My life is not mine	زندگی من مال من نیست
Tom was Mary's first real boyfriend.	تام اولین دوست پسر واقعی مری بود.
Tom thought Mary might not have to.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I feel it will be a waste of time.	من احساس می کنم که اتلاف وقت خواهد بود.
Tom said he thought Mary was studying in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش مشغول مطالعه است.
The exhibition is now open.	نمایشگاه هم اکنون دایر است.
I knew I was wasting my time convincing Tom.	می دانستم که دارم وقتم را برای متقاعد کردن تام تلف می کنم.
We are waiting for you to finish what we asked you to do.	ما منتظریم تا کاری را که از شما خواسته ایم به پایان برسانید.
I sometimes miss school.	من گاهی اوقات در مدرسه غیبت می کنم.
Tom did not buy what he needed to buy.	تام چیزی را که برای خرید نیاز داشت نخرید.
The car is full and we are ready to go.	ماشین پر است و ما آماده حرکت هستیم.
I have already done what I had to do.	من قبلاً کاری را که باید انجام می دادم تمام کرده ام.
Tom turned and left.	تام برگشت و رفت.
Tom is unfriendly, isn't he?	تام غیر دوستانه است، اینطور نیست؟
What is the rule?	قاعده چیست؟
Tom has been steadfast.	تام ثابت قدم بوده است.
I do not like to play music with Tom.	من دوست ندارم با تام موزیک بزنم.
Tom saw that he was wrong.	تام دید که اشتباه می کند.
"You're really good." 	"تو واقعا خوب هستی."
"Thank you."	"متشکرم."
Tom is very confident.	تام از خودش خیلی مطمئن است.
Who does Tom think did this?	تام فکر می کند چه کسی این کار را کرده است؟
You know I'm right	میدونی من درست میگم
Do your friends see you at the airport?	آیا دوستانتان شما را در فرودگاه می‌بینند؟
I do not go to the club as I should.	من آنطور که باید به باشگاه نمی روم.
This is one of the shortest books I have ever read.	این یکی از کوتاه ترین کتاب هایی است که خوانده ام.
Tom's house is the third house on the left.	خانه تام سومین خانه سمت چپ است.
Tom looks very worried.	تام خیلی نگران به نظر می رسد.
Tom might be a really good runner.	تام ممکن است یک دونده واقعاً خوب باشد.
This is what I'm trying to tell you.	این چیزی است که من سعی می کنم به شما بگویم.
I was unfair to Tom.	من نسبت به تام بی انصافی کردم.
The book was interesting to me, but the film was disappointing.	کتاب برایم جالب بود، اما فیلم ناامیدکننده بود.
Tom and Mary were completely surprised.	تام و مری کاملاً شگفت زده شدند.
I've been under snow lately.	من اخیراً زیر کار برف خورده ام.
I think Tom is sure that this is what Mary should do.	من فکر می کنم که تام مطمئن است که این همان کاری است که مری باید انجام دهد.
I'm sure Tom can not do that.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is real gold.	این طلای واقعی است.
Tom watched Mary disappear in a corner.	تام ناپدید شدن مری را در گوشه ای تماشا کرد.
Did you think I was making too much noise?	فکر کردی من زیاد سر و صدا می کنم؟
Tom was almost right.	تام تقریبا درست می گفت.
What are your chances of being in Boston next Monday?	شانس اینکه دوشنبه آینده در بوستون باشید چقدر است؟
Tom asked me where I was from.	تام از من پرسید اهل کجا هستم.
Tom has to let Mary study French if he wants to.	تام باید به مری اجازه دهد تا اگر بخواهد زبان فرانسه بخواند.
To pay for the house, we have to fasten our belts.	برای پرداخت هزینه های خانه، باید کمربندهایمان را ببندیم.
I did not know that Tom did not know how to speak French.	من نمی دانستم که تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Let's talk about what Tom has done.	بیایید در مورد کاری که تام انجام داده است صحبت کنیم.
I know what I have to do.	من می دانم که باید چه کار کنم.
Tom will buy a new cello.	تام یک ویولن سل جدید خواهد خرید.
Tom is very busy every afternoon, but often has free time in the morning.	تام هر روز بعدازظهر بسیار شلوغ است، اما اغلب اوقات صبح وقت آزاد دارد.
Tom told me he had no money.	تام به من گفت که پولی ندارد.
We heard the howls of wild dogs.	صدای زوزه سگ های وحشی را شنیدیم.
I know Tom dropped out of high school.	می دانم که تام دبیرستانی را رها کرده است.
You and Tom are the best friends I have ever had.	تو و تام بهترین دوستانی هستند که تا به حال داشته ام.
Tom and I met yesterday.	من و تام دیروز با هم آشنا شدیم.
I do not think Tom knows if Mary loves him or not.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری او را دوست دارد یا نه.
Tom did not tell us why he was late.	تام به ما نگفت چرا دیر آمد.
He still does not know the truth.	او هنوز حقیقت را نمی داند.
Tom and Mary both had to do it.	تام و مری هر دو باید این کار را انجام می دادند.
I thought Tom wanted to make breakfast.	فکر کردم تام می خواهد صبحانه درست کند.
I should have gotten out of my mind.	من باید از ذهن من خارج شده بود.
I'm not crazy	من دیوانه نیستم
Let's listen to the radio	بیا به رادیو گوش کنیم
Tom said he wanted to be an architect.	تام گفت که می‌خواهد معمار شود.
Grab Tom	تام را بگیر
Tom may be upset about what happened.	تام ممکن است از اتفاقی که افتاده ناراحت باشد.
Gigel rippled through the audience.	گیگل در میان تماشاگران موج زد.
Tom and Mary are both very strong, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار قوی هستند، اینطور نیست؟
Tom said he buys esophageal flowers.	تام گفت که گل مری می خرد.
Tom enjoys gardening.	تام از باغبانی لذت می برد.
Tom thought and decided not to do what Mary asked him to do.	تام فکر کرد و تصمیم گرفت کاری را که مری از او خواسته انجام ندهد.
I know you well enough to know that you really did not want to go out with Tom.	من تو را آنقدر خوب می شناسم که بدانم واقعاً نمی خواستی با تام بیرون بروی.
The card looks great, Tom.	به نظر می‌رسد که کارت عالی است، تام.
This is something we can not eat every day.	این چیزی است که ما نمی توانیم هر روز بخوریم.
Do you really think Tom can win?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند برنده شود؟
I have made the same mistake all my life.	من در تمام زندگی ام همین اشتباه را انجام داده بودم.
Tom decided to have a diary.	تام تصمیم گرفت یک دفتر خاطرات داشته باشد.
Police noticed the criminal escape.	پلیس متوجه فرار جنایتکار شد.
There is only one thing left to decide.	فقط یک چیز برای تصمیم گیری باقی مانده است.
It only took Tom three minutes to do so.	تام فقط سه دقیقه طول کشید تا این کار را انجام دهد.
I usually do not lie	من معمولا دروغ نمی گویم
Tom will no longer need to do this.	تام دیگر نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom knows better than I do.	تام بهتر از من می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I am relatively confident that this will not happen today.	من نسبتاً مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is still complaining.	تام هنوز از این موضوع شاکی است.
Tom was stealing things from his neighbors.	تام داشت از همسایگانش چیزهایی می دزدید.
Tom called	تام زنگ زد
I think it is unlikely that Tom would have custody of the children.	من فکر می کنم بعید است که تام حضانت بچه ها را به دست آورد.
Tom is not as young as Mary.	تام به اندازه مری جوان نیست.
Tom is not as scary as before.	تام مثل قبل ترسناک نیست.
Tom wanted Mary to be a housewife.	تام می خواست مری یک مادر خانه نشین شود.
Tom told me he was done.	تام به من گفت که این کار را تمام کرده است.
I'm afraid my right hand is out.	می ترسم دست راستم دررفته باشد.
Tom was not unfair.	تام بی انصافی نبود.
I hope Tom gets the help he needs.	امیدوارم تام کمکی را که نیاز دارد دریافت کند.
I think you better keep quiet.	من فکر می کنم بهتر است شما ساکت بمانید.
Tom said Mary had no hesitation in doing so.	تام گفت که مری در انجام این کار تردیدی ندارد.
Tom was working in the garden early this morning.	تام امروز صبح زود در باغ کار می کرد.
Tom and Mary could not defend themselves.	تام و مری نتوانستند از خود دفاع کنند.
Tom says he will go to Boston in October.	تام می گوید در ماه اکتبر به بوستون می رود.
You must bookmark this webpage.	شما باید این صفحه وب را نشانه گذاری کنید.
He decided to go to the United States.	او تصمیم خود را برای رفتن به ایالات متحده گرفت.
This is what I do.	این کاری است که من انجام می دهم.
Tom struck Mary with a kitchen knife.	تام با چاقوی آشپزخانه به مری ضربه زد.
This is not my only concern.	این تنها نگرانی من نیست.
Tom was probably unharmed.	تام احتمالا صدمه ای ندیده است.
It looks like Tom really needs a vacation.	به نظر می رسد تام واقعاً به تعطیلات نیاز دارد.
Tom is a little crazy.	تام کمی دیوانه است.
Tom is a thief.	تام یک دزد است.
Needless to say, air as well as sunlight are essential to our daily lives.	نیازی به گفتن نیست که هوا و همچنین نور خورشید برای زندگی روزمره ما ضروری است.
It is possible that Tom did not do what you asked him to do.	این احتمال وجود دارد که تام کاری را که از او خواسته بودید انجام نداده باشد.
Tom always seems angry.	به نظر می رسد تام همیشه عصبانی است.
I wish I could drive well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام رانندگی کنم.
I broke my leg and walked with a cane.	پایم شکست و با عصا راه می‌روم.
Tom was in trouble	تام کلافه شد
The explorers made their way through the forest.	کاوشگران راه خود را از طریق جنگل طی کردند.
Can you help us find a good place to camp?	آیا می توانید به ما کمک کنید یک مکان خوب برای چادر زدن پیدا کنیم؟
Maybe we should wait for everyone to get here before we start.	شاید باید صبر کنیم تا همه قبل از شروع به اینجا برسند.
Are you looking for something to do in Boston?	آیا به دنبال کاری برای انجام دادن در بوستون هستید؟
He befriended the most unlikely people.	او با بعیدترین افراد دوستی برقرار کرد.
Tom and Mary study together in the library.	تام و مری با هم در کتابخانه درس می خوانند.
Tell us what you know about Tom.	آنچه در مورد تام می دانید به ما بگویید.
Tom said he hates the book.	تام گفت که از این کتاب متنفر است.
Tom is sleeping upstairs.	تام در طبقه بالا خوابیده است.
Could the situation get worse?	ممکن است وضعیت بدتر شود؟
I want to know when your work is finished.	من می خواهم بدانم چه زمانی کار شما تمام شد.
I did not think Tom was tense.	تام به نظرم تنش نداشت.
I forbid you to leave the house.	من شما را از خروج از خانه منع می کنم.
Start with the basics.	با اصول اولیه شروع کنید.
Didn't you know that Tom had been married to Mary before?	آیا نمی دانستی که تام قبلا با مری ازدواج کرده بود؟
I know Tom did not know I did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom is reckless.	تام بی ملاحظه است.
Instant noodles are one of the main ingredients among students.	رشته فرنگی فوری یکی از مواد اصلی در میان دانشجویان است.
How did Tom meet Mary?	تام چگونه با مری آشنا شد؟
Do you really think Tom will be disobedient?	آیا واقعا فکر می کنید تام نافرمانی خواهد شد؟
Tom may have doubts.	تام ممکن است شک داشته باشد.
He witnessed the murder.	او شاهد قتل بود.
A collection of his poems has just been published.	مجموعه ای از اشعار او به تازگی منتشر شده است.
Glad to hear you had no problem with that.	خوشحالم که می شنوم هیچ مشکلی با این کار نداشتی.
Tom can run much faster than Mary.	تام می تواند خیلی سریعتر از مری بدود.
Last night at my friend's house I ate asparagus and ham.	دیشب خونه دوستم مارچوبه و ژامبون خوردم.
Tom snores louder than anyone I know.	تام بلندتر از هر کس دیگری که من می شناسم خروپف می کند.
I see no reason why I should support someone like Tom.	دلیلی نمی بینم که چرا باید از کسی مثل تام حمایت کنم.
Some people believe that they can get rich without the need for work.	برخی از افراد بر این باورند که می توانند بدون نیاز به کار، ثروتمند شوند.
No one thought the joke Tom said was funny.	هیچ کس فکر نمی کرد جوکی که تام گفت خنده دار است.
You know Tom doesn't do that, do you?	می دانی که تام این کار را نمی کند، نه؟
There's something I want to discuss with you	یه چیزی هست که میخوام باهات بحث کنم
I do not think Tom is safe.	من فکر نمی کنم که تام در امان باشد.
Why can't we swim here?	چرا ما نمی توانیم اینجا شنا کنیم؟
Tom is scheduled to do this in a day or two.	تام قرار است این کار را در یکی دو روز انجام دهد.
I think Tom did it last week.	من فکر می کنم که تام این کار را هفته گذشته انجام داد.
Tom got sick because he ate too much.	تام مریض شد چون زیاد خورد.
Tom said he had quit drinking.	تام گفت که مشروب را ترک کرده است.
I asked Tom where he was from.	از تام پرسیدم اهل کجاست؟
Tom thought Mary was drunk.	تام فکر کرد که مری مست است.
Tom can do it alone.	تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know you know where Tom is.	می دانم که می دانی تام کجاست.
I hope to see Tom when I'm in Australia.	امیدوارم وقتی در استرالیا هستم تام را ببینم.
Apparently Tom wanted to do it.	ظاهرا تام می خواست این کار را بکند.
Has Tom ever traveled to Australia?	آیا تام تا به حال به استرالیا سفر کرده است؟
I do not think the zoo is open today.	فکر نمی کنم امروز باغ وحش باز باشد.
I have traveled to Australia many times.	من چند بار به استرالیا سفر کرده ام.
The crowd cheered again.	جمعیت دوباره تشویق کردند.
Tom was just doing what he had to do.	تام فقط کاری را که باید انجام می داد انجام می داد.
Tom has just finished eating.	تام تازه غذا خوردن را تمام کرده است.
Tom put his hands on my shoulders.	تام دست هایش را روی شانه های من گذاشت.
Tom's parents died at the age of thirteen.	والدین تام در سیزده سالگی مردند.
Tom is sure this will happen.	تام مطمئن است که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom is not sure about the answer.	تام در مورد پاسخ مطمئن نیست.
I know I'm a failure.	می دانم که یک شکست خورده ام.
I promise not to do this again	قول میدم دیگه اینکارو نکنم
You have to work fast.	شما باید به سرعت کار کنید.
I did not jump into the pool. 	من داخل استخر نپریدم.
I was driven.	من رانده شدم.
We do not have to work together.	ما مجبور نیستیم با هم کار کنیم.
I was surprised when Tom told me that Mary wanted to do this.	وقتی تام به من گفت مری می‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
I hope Tom has doubts.	امیدوارم تام شک داشته باشد.
Tom never leaves school.	تام هرگز مدرسه را رها نمی کند.
This is a happy thought.	این یک فکر خوشحال کننده است.
Here, drink a drink, you will feel better.	در اینجا، یک نوشیدنی بنوشید، احساس بهتری خواهید کرد.
Tom and Mary looked at each other.	تام و مری به یکدیگر نگاه کردند.
You should have been able to do this easily.	شما باید می توانستید به راحتی این کار را انجام دهید.
Tom waited a long time.	تام برای مدت طولانی منتظر ماند.
Tom never asks why.	تام هرگز نمی پرسد چرا.
Tom, leave my belongings.	تام، وسایلم را رها کن.
The question is how to deal with this situation.	سوال این است که چگونه با این وضعیت کنار بیاییم.
I think the girl Tom is dating is still in love with her ex-boyfriend.	من فکر می کنم دختری که تام با او قرار می گذارد هنوز عاشق دوست پسر سابقش است.
Make sure Tom does it today.	مطمئن شوید که تام این کار را امروز انجام می دهد.
Tom does not think they can do it.	تام فکر نمی کند که آنها قادر به انجام این کار نیستند.
Really? 	واقعا؟
I did not know that.	من این را نمی دانستم.
Tom does not come from a wealthy family.	تام از یک خانواده ثروتمند نمی آید.
Tom arrived with snacks.	تام با تنقلات وارد شد.
Tom had to ask Mary to help him do that.	تام باید از مری می خواست که به او در انجام این کار کمک کند.
I was using a photocopier when it broke down.	داشتم از دستگاه فتوکپی استفاده می کردم که خراب شد.
I do not like to lie to each other	دوست ندارم بهم دروغ بگن
We know you will do your best.	ما می دانیم که شما بهترین کار را انجام خواهید داد.
Why not call Tom again?	چرا دوباره با تام تماس نمی گیرید؟
Even before plastic surgery, the esophagus was not unsightly.	حتي قبل از جراحي پلاستيک، مري بي زيبايي نبود.
Kiss me, Tom.	مرا ببوس، تام.
I am not a tourist	من توریست نیستم
Was Tom the one who gave you that ring?	آیا تام کسی بود که آن حلقه را به تو داد؟
Tom told me he would win, but he did not.	تام به من گفت که برنده خواهد شد، اما نشد.
Tom is not very helpful	تام خیلی کمک کننده نیست
I prefer to stay in the motel.	ترجیح می دهم در متل بمانم.
Tom, do you play chess?	تام، آیا شطرنج بازی می کنی؟
You're ten minutes late	ده دقیقه دیر اومدی
If you go to a party, I think you will enjoy it.	اگر به مهمانی بروید، فکر می کنم از آن لذت خواهید برد.
I thought Tom was the one to do it.	من فکر می کردم که تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is brave and courageous.	تام شجاع و شجاع است.
Do you feel that the media provides the news fairly?	آیا احساس می کنید رسانه ها اخبار را منصفانه ارائه می کنند؟
I do not want to talk to Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم با تام صحبت کنم.
Tom seemed upset.	به نظر می رسید تام ناراحت است.
The shirt I got from Tom fit me perfectly.	پیراهنی که از تام گرفتم کاملاً به من می آمد.
Do you really want to help Tom?	آیا واقعاً می خواهید به تام کمک کنید؟
Tom is in better shape than I thought.	تام از آن چیزی که فکر می کردم در وضعیت بهتری است.
Can you describe what that experience was like for you?	می توانید توصیف کنید که آن تجربه برای شما چگونه بود؟
Tom has not even kissed Mary yet.	تام هنوز حتی مری را نبوسیده است.
I should have told Tom that I felt the same way.	باید به تام می گفتم که من هم همین احساس را دارم.
I wish we told Tom to come too.	ای کاش به تام هم می گفتیم که بیاید.
Tom poured the beans.	تام لوبیاها را ریخت.
I will not let you go there	نمیذارم بری اونجا
You're going to thank Tom for the gift, aren't you?	قراره از تام بابت هدیه تشکر کنی، نه؟
Is a harmonica a gift from his father?	آیا سازدهنی هدیه پدرش است؟
This is something that I think is worrying.	این چیزی است که به نظر من نگران کننده است.
Tom is leaving, isn't he?	تام در حال خروج است، اینطور نیست؟
I think it's time to tell Tom the truth.	فکر می کنم وقت آن رسیده که حقیقت را به تام بگوییم.
Tom often comes to class late.	تام اغلب دیر به کلاس می آید.
I do not have a red tradition in my name.	من یک سنت قرمز به نام خود ندارم.
If Tom does not go there, I will not go either.	اگر تام به آنجا نمی رود، من هم نمی روم.
Tom already knows about this.	تام قبلاً در این مورد می داند.
What do you know about zombies?	از زامبی ها چه می دانید؟
Tom decided to do it.	تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
I really do not like chicken	من واقعا مرغ دوست ندارم
Do not miss my number	شماره منو از دست نده
What is your favorite meat cut?	برش گوشت مورد علاقه شما چیست؟
The man became angry when his wife called him.	وقتی همسرش او را صدا زد مرد عصبانی شد.
I'm a shy boy.	من یک پسر خجالتی هستم.
Tom and Mary hit it from the beginning.	تام و مری از همان ابتدا به آن ضربه زدند.
Tom, Mary, John and Alice are all very tired.	تام، مری، جان و آلیس همگی خیلی خسته هستند.
Tom and Mary got married last Monday.	تام و مری دوشنبه گذشته ازدواج کردند.
Tom said he thought Mary knew how to boil.	تام گفت که فکر می‌کند مری می‌داند چگونه جوش بدهد.
I knew Tom would be a tough man.	می دانستم که تام مرد سختی خواهد بود.
Tom is an employee.	تام یک کارمند است.
I dream about bugs.	من در مورد اشکالات خواب می بینم.
Tom was late blossoming.	تام دیر شکوفا شده بود.
I thought Tom would come.	فکر می کردم تام بیاید.
Sorry I'm late, it will not happen again	ببخشید که دیر اومدم دیگه تکرار نمیشه
I do not want to live here.	من نمی خواهم اینجا زندگی کنم.
Tom is getting married next week.	تام هفته آینده ازدواج می کند.
I do nothing on Mondays.	دوشنبه ها هیچ کاری نمی کنم.
I did not think you would do it yourself	فکر نمیکردم خودت اینکارو بکنی
Tom probably knows why Mary lied.	احتمالا تام می داند که چرا مری دروغ گفته است.
Tom said he thought Mary did not have to.	تام گفت که فکر می کند مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
They have been arrested	آنها دستگیر شده اند
I'm a little late	یه کم دیر میام
I can not believe everyone's reaction.	من نمی توانم واکنش همه را باور کنم.
Tom dyes his hair.	تام موهایش را رنگ می کند.
Tom was very reckless.	تام خیلی بی پروا بود.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالا دیگر این کار را نخواهد کرد.
The children ran to the playground.	بچه ها به سمت زمین بازی دویدند.
Why didn't you tell me I should do this?	چرا به من نگفتی که باید این کار را انجام دهم؟
I should have bought more apples.	من باید سیب های بیشتری می خریدم.
This is not the first time Tom has broken a bone.	این اولین بار نیست که تام استخوان می شکند.
Here is a small gift for you.	در اینجا یک هدیه کوچک برای شما وجود دارد.
Tom said I do not look like my brother.	تام گفت من شبیه برادرم نیستم.
My vision must be gone	بینایی من باید رفته باشه
Tom is from Boston.	تام اهل بوستون است.
It was clear that Tom was the one who had to do it.	واضح بود که تام کسی بود که باید این کار را می کرد.
I did not think Tom's clothes were appropriate for the occasion.	فکر نمی‌کردم لباسی که تام پوشیده بود مناسب آن موقعیت باشد.
His creditors are after him.	طلبکارانش در پی او هستند.
You do not have much time	وقت زیادی نداری
Tom talked to me about his plans.	تام در مورد برنامه هایش با من صحبت کرد.
It is impossible for this dust to be filtered from the air.	این گرد و غبار غیرممکن است که از هوا فیلتر شود.
Tom had unrealistic expectations.	تام انتظارات غیر واقعی داشت.
I am going to apply for a visa today.	من امروز قصد دارم برای ویزا اقدام کنم.
See, you have to help	ببین، تو باید کمک کنی
What is the hardest thing about learning to drive?	سخت ترین چیز در یادگیری رانندگی چیست؟
This is what I want to do.	این کاری است که من می خواهم انجام دهم.
I'm not sure who it was.	من مطمئن نیستم که آن کی بود.
Tom is about to leave the house.	تام قصد دارد از خانه خارج شود.
I think you will like this one better.	من فکر می کنم که شما این یکی را بهتر دوست خواهید داشت.
Tom does not know that I am not Canadian.	تام نمی داند که من کانادایی نیستم.
I did not have to pay that bill.	من مجبور نبودم آن قبض را بپردازم.
What Tom said made Mary smile.	چیزی که تام گفت باعث شد مری لبخند بزند.
Isn't that bad?	این بد نیست؟
Tom is a special kid.	تام یک بچه خاص است.
Everyone knows Tom will not do this.	همه می دانند که تام این کار را نخواهد کرد.
Can you help me which one to buy?	آیا به من کمک می کنید که کدام یک را بخرم؟
Tom has talked to me about it before.	تام قبلاً در مورد آن با من صحبت کرده است.
Tom is young, but very smart.	تام جوان است، اما بسیار باهوش است.
If we did that, wouldn't you like it?	اگر ما این کار را می کردیم، دوست ندارید؟
How long do you think it will take to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom told me he bought a house in Boston.	تام به من گفت که خانه ای در بوستون خریده است.
If I had money, I would give it to Tom.	اگر پولی داشتم به تام می دادم.
Tom has to do it again.	تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I know Tom's widow.	من بیوه تام را می شناسم.
You knew Tom was a hairdresser, didn't you?	می دانستی تام آرایشگر است، نه؟
Tom really does not want to go with us.	تام واقعا نمی خواهد با ما برود.
I thought you said you would do this for Tom.	فکر کردم گفتی که این کار را برای تام انجام خواهی داد.
The investigation is ongoing.	تحقیقات همچنان ادامه دارد.
I advised Tom to take the money offered to him.	من به تام توصیه کردم که پولی را که به او پیشنهاد می شود، بگیرد.
Get as much as you want.	هر چقدر دلت می خواهد بگیر.
Tom and I both have ponytails.	من و تام هر دو دم اسبی داریم.
I asked Tom what had happened.	از تام پرسیدم چه اتفاقی افتاده است.
Tom is set to spend his next holiday in Australia.	تام قرار است تعطیلات بعدی خود را در استرالیا بگذراند.
Tom was not convinced that Mary wanted to do this.	تام متقاعد نشده بود که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Do not play with my toys	با اسباب بازی های من بازی نکن
Tom was not the one who told me this.	تام کسی نبود که این را به من گفت.
I think you have not heard about what happened.	من فکر می کنم شما در مورد آنچه اتفاق افتاده است نشنیده اید.
I do not snore	من خروپف نمی کنم
I never actually went to Boston.	من در واقع هرگز به بوستون نرفته ام.
Tom often borrows money from his friends.	تام اغلب از دوستانش پول قرض می کند.
Tom should be able to do that eventually.	تام باید بتواند در نهایت این کار را انجام دهد.
What are your effects?	تأثیرات شما چیست؟
I rarely use cash anymore. 	من دیگر به ندرت از پول نقد استفاده می کنم.
I usually use a credit card.	من معمولا از کارت اعتباری استفاده می کنم.
Tom said he was very sleepy.	تام گفت که خیلی خواب آلود است.
I have done this more than I can count.	من این کار را بیشتر از آن چیزی که بتوانم بشمارم انجام داده ام.
I think our life together has affected your habits.	فکر می کنم زندگی مشترک ما روی عادت های شما تأثیر گذاشته است.
I'm not a child anymore	من دیگه بچه نیستم
Tom is probably scared to do that.	تام احتمالاً از انجام این کار می ترسد.
He has not only an engine but also a car.	او نه تنها یک موتور بلکه یک ماشین نیز دارد.
I'm happy, Tom.	من خوشحالم، تام.
You completely confused me	کاملا منو گیج کردی
Did you say goodbye to Tom?	با تام خداحافظی کردی؟
I have not even thought about it.	من حتی به آن فکر نکرده ام.
Tom will not receive a fair shake.	تام تکان منصفانه ای دریافت نخواهد کرد.
I can not fix it.	من نمی توانم آن را تعمیر کنم.
My head is so busy that I do not have time.	آنقدر سرم شلوغ است که وقت ندارم.
We need to move away from fossil fuels.	ما باید از سوخت های فسیلی دور شویم.
I do not want to talk to Tom.	نمی‌خواهم با تام صحبت کنم.
Tom did not want to hear about all of Mary's problems, but he sat quietly and listened.	تام نمی خواست در مورد همه مشکلات مری بشنود، اما آرام نشسته بود و گوش می داد.
It's too late to call Tom.	الان برای تماس با تام خیلی دیر است.
What exactly did I do wrong?	دقیقا چه غلطی کردم؟
Let's eat succia	بیا سوکیاکی بخوریم
I know Tom did not know that I do not do this often.	می دانم که تام نمی دانست که من اغلب این کار را نمی کنم.
Why don't we get together on Monday?	چرا دوشنبه دور هم جمع نمی شویم؟
Tom did not even know Mary was gone.	تام حتی نمی دانست که مری رفته است.
I do not think it will be that difficult.	فکر نمی کنم انجام این کار چندان سخت باشد.
Tom pulled back the curtains so he could not be seen from the street.	تام پرده ها را کشید تا از خیابان دیده نشود.
I've dealt with that problem before.	من قبلاً با آن مشکل برخورد کرده ام.
Tom is studying philosophy.	تام در حال تحصیل در رشته فلسفه است.
Do not ask me for forgiveness	از من طلب بخشش نکن
Tom asked me if I knew how to sew.	تام از من پرسید که آیا خیاطی بلد هستم؟
Tom does things I do not like to do.	تام کارهایی را انجام می دهد که من دوست ندارم انجام دهم.
I count on you to do this for me.	من روی شما حساب می کنم که این کار را برای من انجام دهید.
Tom closed his eyes.	تام چشمانش را پوشاند.
There's something I have to give you	یه چیزی هست که باید بهت بدم
You weren't really surprised, were you?	واقعا تعجب نکردی، نه؟
This is probably not a problem.	این به احتمال زیاد مشکلی نیست.
Tom picked up his things and went out the door.	تام وسایلش را برداشت و از در بیرون رفت.
How do you know Tom is unhappy?	چگونه می دانید تام ناراضی است؟
Tom said he probably wouldn't do it again.	تام گفت که احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom barely got to work on time.	تام به سختی به موقع به کار رسید.
Chestnuts are hard to peel.	پوست کندن شاه بلوط سخت است.
They are really beautiful.	آنها واقعا زیبا هستند.
Tom did not need medical treatment.	تام نیازی به درمان پزشکی نداشت.
I think it is better if you do not drink it.	فکر می کنم اگر آن را ننوشید بهتر است.
Tom has no plans to leave Boston.	تام قصد ترک بوستون را ندارد.
I told Tom not to believe Mary's words.	به تام گفتم حرف های مری را باور نکند.
Tom did not know what Mary was so angry about.	تام نمی دانست مری از چه چیزی اینقدر عصبانی است.
It does not seem hard.	سخت به نظر نمی رسد.
Tom, give Mary tea.	تام، به مریم چای بده.
I usually order the cheapest thing on the menu.	من معمولا ارزان ترین چیز را در منو سفارش می دهم.
I can not help you tomorrow or the day after tomorrow.	فردا یا پس فردا نمیتونم کمکت کنم.
I wonder which car in Tom's parking lot.	من تعجب می کنم که کدام ماشین در پارکینگ مال تام است.
Do not bother convincing Tom to do so.	زحمت متقاعد کردن تام به این کار را نداشته باشید.
Tom told us he thought he would win.	تام به ما گفت که فکر می کند برنده خواهد شد.
Tom, Mary and their children went to Australia last winter.	تام، مری و فرزندانشان زمستان گذشته به استرالیا رفتند.
I know Tom is a bassist.	من می دانم که تام یک باسونیست.
Tom and Mary know what happened.	تام و مری می دانند چه اتفاقی افتاده است.
Pedestrians who jerk sometimes cause accidents.	عابران پیاده ای که جی واک می کنند گاهی باعث تصادف می شوند.
Tom told me that Mary had left Boston.	تام به من گفت که مری بوستون را ترک کرده است.
I do not know if Tom intends to do this.	من نمی دانم که آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom can probably help us do that next week.	تام احتمالاً می تواند به ما کمک کند تا هفته آینده این کار را انجام دهیم.
I can not tell you how excited I am.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر هیجان زده هستم.
Tom and I played tennis on Monday.	من و تام روز دوشنبه تنیس بازی کردیم.
Tom does not think we can find anyone who can do this for us.	تام فکر نمی کند کسی را پیدا کنیم که بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
Tom gets angry if he sees you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید عصبانی می شود.
This is not the way I did it.	این راهی نیست که من این کار را می کردم.
Please visit as soon as you enter the city.	لطفا به محض ورود به شهر مراجعه کنید.
It was clear that Tom was the one who did it.	واضح بود که تام کسی بود که این کار را کرده بود.
Please tell me where I can park my car.	لطفا به من بگویید کجا می توانم ماشینم را پارک کنم.
Tom will be fined if he does this again.	تام اگر دوباره این کار را انجام دهد جریمه می شود.
A black phone is more expensive than a white phone.	تلفن مشکی گرانتر از تلفن سفید است.
What do you expect to find in Tom's basement?	انتظار دارید در زیرزمین تام چه چیزی پیدا کنید؟
I know you and Tom did not do this together.	می دانم که تو و تام این کار را با هم انجام ندادی.
I know Tom is famous.	من می دانم که تام معروف است.
He hugged her tightly and never wanted to let go.	او را محکم بغل کرده بود و هرگز نمی خواست رها کند.
It really has nothing to do with Tom.	واقعاً به تام ربطی ندارد.
The country is also facing a growing liquidity crisis and rising inflation.	این کشور همچنین با بحران فزاینده نقدینگی و تورم فزاینده مواجه است.
I could not understand what was going on.	نمی توانستم بفهمم چه خبر است.
Tom said he would be here.	تام گفت که اینجا خواهد بود.
Tom bought enough food for everyone.	تام برای همه غذای کافی خرید.
There is something else to think about.	چیز دیگری وجود دارد که باید در مورد آن فکر کنید.
Tom was always mom's son.	تام همیشه پسر مامان بود.
Tom is unrealistic.	تام غیرواقع بینانه است.
Tom goes back to Boston, doesn't he?	تام به بوستون برمی گردد، اینطور نیست؟
Tom's grandfather and Mary's grandfather fought in World War II.	پدربزرگ تام و پدربزرگ مری در جنگ جهانی دوم با هم جنگیدند.
We have a lot of water	ما آب زیادی داریم
I know Tom is not a popular teacher.	من می دانم که تام یک معلم محبوب نیست.
You know, I did not mean that	میدونی منظورم این نبود
Do we have a task that needs to be done by tomorrow?	آیا تکلیفی داریم که باید تا فردا انجام شود؟
Tom baked the books.	تام کتاب ها را پخت.
They do not trust you	آنها به شما اعتماد ندارند
Wealthy people tend to look less fortunate.	افراد ثروتمند تمایل دارند به افراد کمتر خوش شانس نگاه کنند.
Tom was never punished for his crimes.	تام هرگز به خاطر جنایاتش مجازات نشد.
Tom said he did not know where Mary was going to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
Where is the nearest restaurant?	نزدیکترین رستوران کجاست؟
Why is Tom in trouble?	چرا تام مشکل دارد؟
How long did the miners' strike last?	اعتصاب کارگران معدن چقدر طول کشید؟
Please tell Tom the truth.	لطفا حقیقت را به تام بگویید.
Everyone mourned Tom's death.	همه برای مرگ تام عزادار شدند.
Tom knows he should not do this again.	تام می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
There is no lilac in our yard.	در حیاط ما یاس بنفش نیست.
It went as well as we expected.	به همان خوبی پیش رفت که انتظارش را داشتیم.
I do not have much money	من پول زیادی ندارم
I do not know if it will snow more this year than last year?	من نمی دانم که آیا امسال برف بیشتر از سال گذشته خواهد بارید؟
Tom is often late.	تام اغلب دیر می آید.
A small cat is hiding behind the car.	یک گربه کوچک پشت ماشین پنهان شده است.
I want these reports to be on my desk within an hour.	من می‌خواهم این گزارش‌ها ظرف یک ساعت روی میز من باشد.
I'm waiting to see what Tom does	منتظرم ببینم تام چیکار میکنه
Tom said he wished he had not told Mary to tell John to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که به جان بگوید این کار را انجام دهد.
Tom ignored my advice.	تام به توصیه من توجهی نکرد.
Are you sure Tom can do that?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary is very hungry every day when she gets home.	تام گفت که مری هر روز وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه است.
Tom is tall enough to touch the ceiling.	تام آنقدر بلند است که سقف را لمس کند.
I have to respect Tom's wishes.	من باید به خواسته های تام احترام بگذارم.
This place is exactly like the picture in my geography book.	این مکان دقیقاً شبیه تصویر کتاب جغرافیای من است.
I can not believe he did this to me	باورم نمیشه با من اینکارو کرد
I did not think Tom would be here today.	فکر نمی کردم تام امروز اینجا باشد.
Please let me take your sister to the station.	لطفا اجازه بدهید خواهرتان را در ایستگاه ببرم.
I really did not want to go camping with Tom and Mary.	من واقعاً حوصله نداشتم با تام و مری به کمپینگ بروم.
Tom was seen stealing food.	تام در حال دزدیدن غذا دیده شد.
You are very good to Tom	تو برای تام خیلی خوب هستی
Tom paused and took a breath.	تام مکثی کرد و نفسی کشید.
He is a great scientist, but he lacks what is called common sense.	او عالم بزرگی است، اما فاقد آن چیزی است که به آن عقل سلیم گفته می شود.
you are strong.	تو قوی هستی.
I think Tom and Mary had problems.	من فکر می کنم تام و مری مشکلاتی داشته اند.
I'm Mary's friend, Tom.	من دوست مری هستم، تام.
Tom does not go to the same school with Mary.	تام با مری به همان مدرسه نمی رود.
Are you sure I can not do anything else?	مطمئنی که دیگه کاری نمیتونم بکنم؟
Tom is the coolest person in the world.	تام باحال ترین آدم دنیاست.
I would probably like to do this tomorrow.	به احتمال زیاد فردا دوست دارم این کار را انجام دهم.
The truth is that I have always loved Australia.	حقیقت این است که من همیشه استرالیا را دوست داشتم.
I did not have enough money to do this.	من پول کافی برای انجام این کار نداشتم.
I have not eaten any seafood since the recent oil spill.	من از زمان نشت نفت اخیر هیچ غذای دریایی نخوردم.
I hope the best for you	من امیدوارم بهترین ها برای شما
You can not go home until 2:30.	تا ساعت 2:30 نمی توانید به خانه بروید.
I have been here since 2013.	من از سال 2013 اینجا هستم.
Tom protested.	تام اعتراض کرد.
Tom asked Mary to help him clean the garage.	تام از مری می خواست که به او کمک کند تا گاراژ را تمیز کند.
If you drive carefully, you risk your life.	اگر با احتیاط رانندگی کنید، جان خود را به خطر می اندازید.
Tom said I did not seem to be having fun.	تام گفت که به نظر نمی رسید در حال تفریح ​​باشم.
This is a book I borrowed from Tom.	این کتابی است که از تام قرض گرفته ام.
Tom said he had no plans to pay that bill.	تام گفت که قصد ندارد آن صورت حساب را بپردازد.
Tom almost shed a tear.	تام تقریباً اشک ریخت.
Tom threw a stone at the tree.	تام سنگی را به سمت درخت پرتاب کرد.
Tom does not have as much free time as I do.	تام به اندازه من وقت آزاد ندارد.
We can defeat Tom.	ما می توانیم تام را شکست دهیم.
Tom knows a lot about it.	تام چیزهای زیادی در مورد آن می داند.
Tom may not be able to do that yet.	ممکن است تام هنوز نتواند این کار را انجام دهد.
I wonder why Tom thought Mary should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کرد مری باید این کار را انجام دهد.
I know Tom knows I want to do this.	من می دانم که تام می داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
In clear weather we can see the island from here.	در هوای صاف می توانیم جزیره را از اینجا ببینیم.
Tom danced with Mary and just three other girls at a high school party.	تام با مری و تنها سه دختر دیگر در مراسم جشن دبیرستان رقصید.
I see you do not understand it.	من می بینم که شما آن را درک نمی کنید.
I do not think Tom is as busy today as he was yesterday.	من فکر نمی کنم که تام امروز به اندازه دیروز شلوغ باشد.
Tom has recently had severe neck pain.	تام اخیراً درد شدیدی در گردن داشته است.
Tom is almost home now.	تام الان تقریباً در خانه است.
I was not as surprised as Tom.	من به اندازه تام متعجب نبودم.
I did not know that Tom did not need to do this alone.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
Tom likes to go swimming in the summer.	تام دوست دارد در تابستان به شنا برود.
Can anyone tell me why Tom is angry?	آیا کسی می تواند به من بگوید چرا تام عصبانی است؟
It looks like Tom and Mary both want to go.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو می خواهند بروند.
Tom seems to be running away from something.	به نظر می رسد تام از چیزی فرار می کند.
I did not think Tom was absent.	فکر نمی کردم تام غایب باشد.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
You know Tom's not doing that, do you?	شما متوجه می شوید که تام این کار را نمی کند، نه؟
This hotel was built in 2013.	این هتل در سال 2013 ساخته شده است.
Tom is sure Mary is right.	تام مطمئن است که مری درست می گوید.
A sane man would never do that.	یک مرد عقل سلیم هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
Tom still runs every morning.	تام هنوز هم هر روز صبح به دویدن می رود.
Tom wants to be Canadian.	تام می خواهد کانادایی شود.
This does not seem right.	این درست به نظر نمی رسد.
Why do not you leave the city?	چرا شهر را ترک نمی کنی؟
Tom does not believe that Mary has committed suicide.	تام باور نمی کند که مری خودکشی کرده است.
Tom brought some homemade chocolate cookies.	تام چند کوکی شکلاتی خانگی آورد.
I think Maryam's skirt is very long	فکر کنم دامن مریم خیلی بلنده
They have not told Tom yet.	آنها هنوز به تام نگفته اند.
Tom ran the marathon in less than five hours.	تام ماراتن را در کمتر از پنج ساعت دوید.
I do not think Tom knows where I want to go.	من فکر نمی کنم که تام بداند من کجا می خواهم بروم.
I know Tom did not know that Mary did not need to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
What do you want to give Tom?	چی میخوای به تام بدی؟
I know Tom and Mary are both dead.	من می دانم که تام و مری هر دو فوت کرده اند.
Insurgent forces prepared for war.	نیروهای شورشی آماده جنگ شدند.
I thought we were going to you.	من فکر می کردم که ما به سمت شما می رویم.
Tom is not very frugal.	تام خیلی مقتصد نیست.
Tom hopes Mary knows he will do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که هر کاری که جان به او می‌گوید انجام می‌دهد.
How do you usually spend your nights?	شما معمولا شب ها را چگونه می گذرانید؟
Do not forget that Tom needs your help to do this.	فراموش نکنید که تام برای انجام این کار به کمک شما نیاز دارد.
Tom told me he thought Mary was to blame.	تام به من گفت که فکر می کند مری مقصر است.
I can not eat gluten.	من نمی توانم گلوتن بخورم.
Where can I find Tom?	کجا می توانم تام را پیدا کنم؟
I always drink a cup of coffee every morning.	من همیشه هر روز صبح یک فنجان قهوه می نوشم.
Tom has orange glasses.	تام عینک نارنجی دارد.
I knew Tom was not a good driver, but I lent him my car anyway.	می دانستم تام راننده خوبی نیست، اما به هر حال ماشینم را به او قرض دادم.
I know Tom did not need to do this with us.	می دانم که تام نیازی به این کار با ما نداشت.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary what to do.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید چه کار کند.
How does Tom plan to win?	تام چگونه برای برنده شدن برنامه ریزی می کند؟
I do not think you do not know where Tom lives?	فکر نمی کنم شما اتفاقاً نمی دانید تام کجا زندگی می کند؟
Tom did not want to marry Mary.	تام نمی خواست با مری ازدواج کند.
I do not think Tom knows where Mary goes to school.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا به مدرسه می رود.
We learn from history that we do not learn from history.	ما از تاریخ می آموزیم که از تاریخ درس نمی گیریم.
Come home at 6:30.	ساعت 6:30 به خانه بیا.
I know Tom does not.	من می دانم که تام این کار را نمی کند.
Tom entered the classroom three minutes after the bell rang.	تام سه دقیقه بعد از به صدا درآمدن زنگ وارد کلاس شد.
How many TVs does Tom have?	تام چند تلویزیون دارد؟
Trust builds trust.	اعتماد باعث ایجاد اعتماد می شود.
Tom and Mary have to get married for the sake of the children.	تام و مری باید به خاطر بچه ها ازدواج کنند.
It is not safe for a girl to go out alone late at night.	برای یک دختر امن نیست که این اواخر شب تنهایی بیرون برود.
Tom has not done this for three days.	تام سه روز است که این کار را نکرده است.
Will it end by 2:30?	آیا تا ساعت 2:30 تمام می شود؟
Tom is wearing a new suit, right?	تام کت و شلوار جدیدی پوشیده است، نه؟
Neither joy nor sorrow remain forever.	نه شادی و نه غم برای همیشه باقی نمی ماند.
Tom really wanted to believe that Mary was innocent.	تام واقعاً می خواست باور کند که مری بی گناه است.
I wanted to wash my hair this morning, but my shampoo is gone.	امروز صبح می خواستم موهایم را بشورم، اما شامپومان تمام شده است.
This is not a good topic to talk about at dinner.	این موضوع مناسبی برای مطرح کردن در گفتگو سر میز شام نیست.
Tom and I both drink a lot of coffee.	من و تام هر دو زیاد قهوه می نوشیم.
Tom is not hungry	تام گرسنه نیست
Tom said Mary probably knows how to do it.	تام گفت که مری احتمالاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thought it would be fun to do so.	تام گفت که مری فکر می کرد انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
The man was bothering me.	آن مرد مرا اذیت می کرد.
Tom and I only see each other on weekends.	من و تام فقط آخر هفته ها همدیگر را می بینیم.
Tom does not tell the story very well.	تام خیلی خوب داستان نمی گوید.
Tom does not treat Mary very well.	تام با مری خیلی خوب رفتار نمی کند.
Tom has been plastering his feet for a few weeks.	تام چند هفته است که پای خود را در گچ گرفته است.
My father bought a camera for my birthday.	پدرم برای تولدم دوربین خرید.
I can tell from Tom's talk that he is a Canadian.	از طریق صحبت های تام می توانم بفهمم که او یک کانادایی است.
I do not want to immigrate to Australia.	من نمی خواهم به استرالیا مهاجرت کنم.
Tom's voice is a bit like an old woman's.	صدای تام کمی شبیه صدای یک پیرزن است.
Tom wants to talk about it.	تام می خواهد در مورد آن صحبت کند.
Tom is rich, right?	تام ثروتمند است، نه؟
You have completely lost the main point.	شما اصل مطلب را کاملا از دست داده اید.
I want Tom to drive so I can sleep.	من می خواهم تام رانندگی کند، تا بتوانم بخوابم.
He persuaded Tom Mary to stay for another three days.	تام مری را متقاعد کرده که سه روز دیگر بماند.
I had to wait a long time for Tom's answer, but it was worth it.	باید مدت زیادی منتظر پاسخ تام بودم، اما ارزشش را داشت.
Did Tom tell you where he got it?	آیا تام به شما گفت که آن را از کجا پیدا کرده است؟
Tom has been summoned to testify in a murder case.	تام برای شهادت در یک پرونده قتل احضار شده است.
How did you know I was doing this?	از کجا فهمیدی که من این کار را می کردم؟
I met Tom a few weeks before he died.	من تام را چند هفته قبل از مرگش ملاقات کردم.
Tom and Mary were drunk and both said things they should not have said.	تام و مری مست بودند و هر دو چیزهایی گفتند که نباید می گفتند.
It is essential to be ready by 2:30 p.m.	ضروری است که تا ساعت 2:30 آماده باشید.
Can we call Tom now?	حالا می‌توانیم با تام تماس بگیریم؟
Tom is not very smart	تام خیلی باهوش نیست
Tom abused Mary.	تام با مری ظالمانه رفتار کرد.
What do you think you do in the world?	فکر می کنی در دنیا چه کار می کنی؟
I really like working independently.	من خیلی دوست دارم مستقل کار کنم.
Tom went to the zoo with his family.	تام با خانواده اش به باغ وحش رفت.
This is also incorrect.	این نیز نادرست است.
Tom is someone who has experience, not me.	تام کسی است که تجربه دارد، نه من.
Tom seemed a little convinced.	تام کمی متقاعد به نظر می رسید.
Tom ate a double cheeseburger.	تام یک چیزبرگر دوبل خورد.
You will not deceive anyone	شما کسی را گول نخواهید داد
Tom is on board.	تام در هیئت مدیره است.
You have to stay in Boston	باید در بوستون می ماندی
There were no financial problems.	مشکلات تام مالی نبود.
This is the only kimono my mother bought me.	این تنها کیمونویی است که مادرم برایم خرید.
Tom did everything the way Mary did.	تام همه چیز را به همان روشی که مری انجام داد انجام داد.
Tom is the only person I trust here.	تام تنها کسی است که در اینجا به او اعتماد دارم.
I know Tom is not a history teacher. 	می دانم که تام معلم تاریخ نیست.
I think he teaches science.	من فکر می کنم او علم تدریس می کند.
Tom liked the way you did it.	تام از روشی که شما این کار را کردید خوشش آمد.
Tom is clearly smart.	تام به وضوح باهوش است.
The question of whether or not I should leave the university bothered me.	این سوال که آیا باید دانشگاه را رها کنم یا نه آزارم می داد.
We still had no chance	ما هنوز هیچ شانسی نداشتیم
Tom has been working in Australia for over three years.	تام بیش از سه سال است که در استرالیا کار می کند.
I hope no one understands what we did	امیدوارم کسی نفهمد ما چه کردیم
I do not think Tom will go to Australia.	من فکر نمی کنم که تام به استرالیا برود.
Tom went to Boston to look for Mary.	تام برای جستجوی مری به بوستون رفت.
Tom was the first to help Mary.	تام اولین کسی بود که به مری کمک کرد.
Ask Tom if he stays in Boston.	از تام بپرسید که آیا در بوستون می ماند یا خیر.
This takes about thirty minutes.	انجام این کار حدود سی دقیقه طول می کشد.
A truck had blocked the bridge.	یک کامیون پل را مسدود کرده بود.
I know Tom will not have the motivation to do so.	می دانم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
Tom and I were there too.	من و تام نیز آنجا بودیم.
This did not surprise us at all.	این اصلا ما را شگفت زده نکرد.
Tom said we should not leave until after sunrise.	تام گفت که تا بعد از طلوع آفتاب نباید آنجا را ترک کنیم.
You ask a lot	تو زیاد میپرسی
Tom is really smart.	تام واقعا باهوش است.
I really hope no one has seen us doing this.	من واقعا امیدوارم که هیچ کس ما را در حال انجام این کار ندیده باشد.
Good question to ask.	سوال خوبی برای پرسیدن است.
Tom's dream finally came true.	رویای تام در نهایت محقق شد.
How many students have been admitted to the school this year?	امسال چند دانش آموز در مدرسه پذیرفته شده اند؟
Tom was just looking for Mary.	تام فقط به دنبال مریم بود.
Tom is unlikely to attend the conference.	بعید است تام در کنفرانس شرکت کند.
Tom died three years ago.	تام سه سال پیش مرد.
Tom and Mary are just different.	تام و مری فقط با هم فرق دارند.
Thank you for updating us.	از اینکه ما را به روز می کنید سپاسگزاریم.
I'm informing Tom that you are here.	من به تام اطلاع می دهم که شما اینجا هستید.
Tom is not always busy in the morning.	تام همیشه صبح سرش شلوغ نیست.
I hope they do not talk about me.	امیدوارم در مورد من صحبت نکنند.
Tom may lose his temper.	تام ممکن است صبر خود را از دست بدهد.
Why do not I join you?	چرا من به شما ملحق نمی شوم؟
Have a sweater with you to avoid catching a cold.	یک پلیور همراه خود داشته باشید تا سرما نخورید.
I'm cleaning the kitchen	دارم آشپزخونه رو تمیز میکنم
He fastened his necklace.	بند گردنبندش را بست.
They dropped an atomic bomb on Hiroshima.	آنها بمب اتمی را روی هیروشیما انداختند.
Do you think Tom was suspicious of something?	آیا فکر می کنید که تام به چیزی مشکوک بود؟
Tom is not in bed	تام در رختخواب نیست
He is good at rugby.	او در راگبی خوب است.
I know Tom is not a fan.	من می دانم که تام طرفدار نیست.
I'm always nervous.	من همیشه عصبی هستم.
Tom was caught in the act.	تام در عمل گرفتار شد.
Today was fruitless	امروز بی ثمر بود
There is a lack of printing ink.	جوهر چاپ کمبود دارد.
I am grateful.	من سپاسگزارم.
I did not think you would come soon	فکر نمیکردم زود بیای
I do not want to go shopping today	امروز نمیخوام برم خرید
I think Tom is violent.	من فکر می کنم که تام خشن است.
Tom does not come either	تام هم نمیاد
He was born and raised in the back alleys.	او در کوچه پس کوچه ها به دنیا آمد و بزرگ شد.
I have a goose bump.	من برآمدگی غاز دارم.
I think you should talk to Tom about it.	من فکر می کنم که باید در مورد آن با تام صحبت کنید.
I am not against this	من با این کار مخالف نیستم
I may be old and ugly, but I'm still smarter than you.	من ممکن است پیر و زشت باشم، اما هنوز از تو باهوش ترم.
I'm the only one who can help you.	من تنها کسی هستم که می توانم به شما کمک کنم.
I have to talk to Tom about the problem.	من باید با تام در مورد مشکل صحبت کنم.
You have to stay in the garage.	شما باید در گاراژ بمانید.
Tom helps Mary whenever she can.	تام هر زمان که بتواند به مری کمک می کند.
Take two blocks along this street and turn left.	دو بلوک در امتداد این خیابان بروید و به چپ بپیچید.
I do not know if Tom is scared or not?	من نمی دانم که آیا تام می ترسد یا نه؟
Tom thinks everything is a joke.	تام فکر می کند همه چیز یک شوخی است.
Tom is not wrong at all.	تام اصلاً اشتباه نمی کند.
Tom's not a problem right now, is it?	تام الان مشکلی نداره، نه؟
You do not know why Tom does this, do you?	نمی دانی چرا تام این کار را می کند، نه؟
No matter how fast you run, it will not reach you.	مهم نیست چقدر سریع بدوید، به او نمی رسید.
The rooster crowed.	خروس بانگ زد.
Tom loves Mary too.	تام هم مری را دوست دارد.
Tom was able to find a place to park.	تام توانست جایی برای پارک پیدا کند.
Tom paused for a moment.	تام برای لحظه ای حرفش را قطع کرد.
Tom answered quickly.	تام سریع جواب داد.
I know Tom is from Australia.	من می دانم که تام از استرالیا است.
Were you with Tom all the time?	تمام مدت با تام بودی؟
Tom has not yet been told he has to do this.	هنوز به تام گفته نشده است که او باید این کار را انجام دهد.
I can not believe that we have never met.	من نمی توانم باور کنم که ما تا به حال با هم برخورد نکرده ایم.
Tom came to see us a few days ago.	تام چند روز پیش به دیدن ما آمد.
There's something I really need to do	یه کاری هست که واقعا باید انجام بدم
Tom first signed the contract.	تام ابتدا قرارداد را امضا کرد.
I did not think Tom knew.	فکر نمی کردم تام بداند.
Tom drives very fast.	تام خیلی سریع رانندگی می کند.
I can speak French, but only a little.	من می توانم فرانسوی صحبت کنم، اما فقط کمی.
I just had dinner with some of Tom's friends.	من فقط با تعدادی از دوستان تام شام خوردم.
I think I may have insulted Tom.	فکر می کنم ممکن است به تام توهین کرده باشم.
I know you love Tom.	من می دانم که شما تام را دوست دارید.
I do not know if Tom is in Boston or not.	نمی دانم که آیا تام در بوستون است یا نه.
Tom promised to go to Boston with Mary.	تام قول داد با مری به بوستون برود.
I do not think Tom is homeless.	من فکر نمی کنم تام بی خانمان باشد.
Tom loves opera.	تام عاشق اپرا است.
I did not know that Tom knew who was going to do this for Mary.	نمی دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
I do not think so.	من فکر نمی کنم تام باشد.
Tom is very happy in Boston.	تام در بوستون بسیار خوشحال است.
You can not sit there.	شما نمی توانید آنجا بنشینید.
It will not be easy at all	اصلا آسان نخواهد بود
it does not make sense.	این بی معنی است.
You still have a lot of work to do.	هنوز کار زیادی برای انجام دادن دارید.
I did not know that Tom would be happy to do this.	نمی دانستم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
I wish I had a roommate to socialize with.	ای کاش یک هم اتاقی داشتم که باهاش ​​معاشرت کنم.
He is not good at all.	او به هیچ وجه خوب نیست.
Don't know what Tom's favorite food is?	نمی دانم غذای مورد علاقه تام چیست؟
Tom compromised.	تام سازش کرد.
We were lucky. 	ما خوش شانس بودیم.
Do not rain	باران نبارید
Tom is from Australia and so am I.	تام اهل استرالیا است و من هم هستم.
Tom said he likes to speak French.	تام گفت که دوست دارد فرانسوی صحبت کند.
I know Tom is suspicious.	من می دانم که تام مشکوک است.
I thought Tom could meet me at the airport.	فکر می کردم تام می تواند در فرودگاه با من ملاقات کند.
Tom has been working as Mary's driver for many years.	تام سالهاست که به عنوان راننده مری کار می کند.
I doubt Tom really wants to do that.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Who Invented Binoculars?	چه کسی دوربین دوچشمی را اختراع کرد؟
I knew this was my only chance to escape.	می دانستم که این تنها شانس من برای فرار است.
I do not think I want to do that.	من فکر نمی کنم که بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom really likes to go to the movies.	تام واقعا دوست دارد به سینما برود.
Tom is as lazy as ever.	تام مثل همیشه تنبل است.
What happened to Tom may happen to us.	اتفاقی که برای تام افتاد ممکن است برای ما هم بیفتد.
I do not like sports like tennis and golf.	ورزش هایی مثل تنیس و گلف را دوست ندارم.
Tom knew Mary did not have to do it again.	تام می دانست که مری مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom will most likely not be obedient.	تام به احتمال زیاد مطیع نخواهد بود.
I did not want to be there, and neither did Tom.	من نمی خواستم آنجا باشم و تام هم نخواست.
When was the last time you received praise?	آخرین باری که تعریف و تمجید دریافت کردید کی بود؟
Tom must help Mary with her homework.	تام باید به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
This is the first time I hear about this.	این اولین بار است که در این مورد می شنوم.
I do not remember the last time I ate a martini.	آخرین باری که مارتینی خوردم یادم نمی آید.
The way you do this is wrong.	روشی که شما این کار را انجام می دهید اشتباه است.
We captured Tom.	ما تام را اسیر کردیم.
Our offer was not taken seriously.	پیشنهاد ما جدی گرفته نشد.
Tom has moved into his parents' house.	تام به خانه پدر و مادرش نقل مکان کرده است.
He has really changed a lot since last time.	او واقعاً نسبت به دفعه قبل خیلی تغییر کرده است.
I wish I could go to a party with you.	کاش می توانستم با تو به مهمانی بروم.
Tom is worse than Mary	تام از مری بدتره
I used to think Tom was a good boy.	من قبلا فکر می کردم که تام پسر خوبی است.
I think Tom was distracted.	من فکر می کنم که تام حواسش پرت شده بود.
I mowed the lawn last week.	من هفته گذشته چمن را چمن زدم.
Tom will not bother you anymore.	تام دیگر شما را اذیت نخواهد کرد.
I did not know you are allergic to walnuts	نمیدونستم به گردو حساسیت داری
I'm afraid my right hand is out.	می ترسم دست راستم دررفته باشد.
Are you asleep?	تو خوابی تام؟
Tom did not like living in the city.	تام زندگی در شهر را دوست نداشت.
Tom and Mary seemed impatient.	به نظر می رسید که تام و مری بی تاب بودند.
I'm asking Tom to take your luggage upstairs.	من از تام می‌خواهم که چمدان‌های تو را به طبقه بالا ببرد.
They did not mistreat me.	آنها با من بدرفتاری نکردند.
It is better to do this carefully.	بهتر است این کار را با دقت انجام دهید.
Tom knew he knew you could not do it.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی.
Tom walked out the door.	تام از در کناری بیرون رفت.
How do you feel?	چه حسی داری؟
Tom should probably have asked Mary to help him.	احتمالا تام باید از مری می خواست که به او کمک کند.
Tom did not say anything important.	تام چیز مهمی نگفت.
I know Tom is a good husband and father.	می دانم که تام شوهر و پدر خوبی است.
My shoes are newer than yours.	کفش های من جدیدتر از شما هستند.
"Nothing makes her happier than spending the summer in Boston with her grandparents," Tom said.	تام گفت هیچ چیز او را شادتر از گذراندن تابستان در بوستون با پدربزرگ و مادربزرگش نمی کند.
I'm deluded	من دارم توهم میزنم
I think Tom was in Australia last month.	من فکر می کنم تام ماه گذشته در استرالیا بود.
What time is your plane scheduled to take off?	هواپیمای شما چه ساعتی قرار است بلند شود؟
This is part of the job description.	این بخشی از شرح شغل است.
I'm cooking.	دارم آشپزی میکنم.
Tom wanted to turn himself in to the police.	تام می خواست خود را به پلیس تسلیم کند.
I know Tom knows Mary wants to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Everyone in the room seemed to be talking at once.	به نظر می رسید همه در اتاق یکدفعه صحبت می کردند.
What did Tom tell you about me?	تام در مورد من به تو چه گفت؟
Do you think there is a possibility that Tom will be able to do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام بتواند این کار را انجام دهد؟
We must return to the basics.	ما باید به اصول اولیه برگردیم.
Tom said he was not sure if Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد یا خیر.
World War II ended in 1945.	جنگ جهانی دوم در سال 1945 به پایان رسید.
Tom and I said he and I went camping last weekend.	تام گفت که تو و او آخر هفته گذشته به کمپینگ رفتیم.
I think from now on it gets steadily warmer.	من فکر می کنم از این به بعد به طور پیوسته گرمتر می شود.
See you at the station tomorrow at 2:30 p.m.	فردا بعدازظهر ساعت 2:30 در ایستگاه می بینمت.
Tom and Mary were talking about you.	تام و مری در مورد تو صحبت می کردند.
I know Tom wants to get married.	من می دانم که تام می خواهد ازدواج کند.
Tom is a cowboy.	تام یک گاوچران است.
I told you before that I did not do this.	قبلاً به شما گفته ام که این کار را نکردم.
Tom is extravagant.	تام ولخرج است.
I'm sure you will find something to eat in the fridge.	مطمئنم تو یخچال چیزی برای خوردن پیدا می کنی.
Tom had never tried this before.	تام قبلا هرگز این کار را امتحان نکرده بود.
Tom told me he wanted to clean his room.	تام به من گفت که می خواهد اتاقش را تمیز کند.
He had complete mastery of the necessary mathematical formula.	او بر فرمول ریاضیات لازم تسلط کامل داشت.
Tom died in prison three years ago.	تام سه سال پیش در زندان درگذشت.
I am not a terrorist	من تروریست نیستم
We were going to help Tom yesterday afternoon.	قرار بود دیروز بعدازظهر به تام کمک کنیم.
I thought you were going to be here tomorrow	فکر می کردم فردا قراره اینجا باشی
Tom has lent me a lot of money.	تام پول زیادی به من قرض داده است.
Can Tom write his name?	آیا تام می تواند نام خود را بنویسد؟
I do not know if Tom is upset?	من نمی دانم که آیا تام ناراحت است؟
What makes you think Tom will enjoy doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام از انجام این کار لذت خواهد برد؟
Tom was happy that his landlord had lowered the rent.	تام خوشحال بود که صاحبخانه اش اجاره بها را پایین آورده است.
Tom does not need to thank me for anything.	تام نیازی به تشکر از من برای چیزی ندارد.
I found a taxi but there was no driver inside.	تاکسی پیدا کردم اما راننده ای داخلش نبود.
Where is the entrance?	ورودی کجاست؟
Tom noticed that Mary's shoes were muddy, but said nothing.	تام متوجه شد که کفش های مری گل آلود است، اما چیزی نگفت.
Tom leaves, no matter what Mary says.	تام می رود، مهم نیست که مری چه می گوید.
I'm not talking about that today.	من امروز در مورد آن صحبت نمی کنم.
A friend of mine asked me to send him a postcard.	یکی از دوستانم از من خواست که برایش کارت پستال بفرستم.
I did not think Tom would forget to tell Mary what to do.	فکر نمی‌کردم تام فراموش کند به مری بگوید که باید چه کار کند.
I pulled over to the side of the road and got off.	کنار جاده کشیدم و پیاده شدم.
Maryam was a good girl	مریم دختر خوبی بود
Tom could never do that.	تام هرگز نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom usually sleeps with the lights on.	تام معمولاً با چراغ‌ها می‌خوابد.
Tom has left Australia.	تام استرالیا را ترک کرده است.
I knew Tom was going to do it.	می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
We were not drunk	مست نبودیم
Tom and I both stared at Mary without saying a word.	من و تام هر دو بدون اینکه چیزی بگوییم به مری خیره شدیم.
Tom did it in front of everyone.	تام این کار را جلوی همه انجام داد.
I did not want to go to Boston.	من نمی خواستم به بوستون بروم.
This will not be practical.	این عملی نخواهد بود.
Tom is not leaving today.	تام امروز نمی رود.
I ask Tom to forgive Mary for what she did.	من از تام می خواهم که مری را به خاطر کاری که انجام داده ببخشد.
We are proud of our success.	ما به موفقیت خود افتخار می کنیم.
Do not forget to floss.	نخ دندان کشیدن را فراموش نکنید.
Tom thought he might want to become a pediatric neurologist.	تام فکر کرد شاید بخواهد متخصص مغز و اعصاب کودکان شود.
Do not let Tom do that today.	اجازه نده تام امروز این کار را بکند.
I wish I did not need to do this this week.	ای کاش این هفته نیازی به این کار نداشتم.
My father is a banker.	پدر من یک بانکدار است.
Tom compared his answers to Mary's answers.	تام پاسخ های خود را با پاسخ های مری مقایسه کرد.
I can not understand why you do not like jazz.	من نمی توانم بفهمم که چرا شما جاز را دوست ندارید.
Tom will find the answer.	تام پاسخ را پیدا خواهد کرد.
Tom is much smarter than you think.	تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom has to get dressed for work.	تام باید برای کار لباس بپوشد.
The only person I saw doing this was Tom.	تنها کسی که دیدم این کار را می کند تام بود.
You have a stain on your T-shirt.	روی تیشرت لک داری.
Do not try to act as if you care.	سعی نکنید طوری رفتار کنید که انگار برایتان مهم است.
Tom will contact you later.	تام بعداً با شما تماس خواهد گرفت.
Tom bought a dishwasher.	تام ماشین ظرفشویی خرید.
I do not know if it is new or not	نمیدونم نو هست یا نه
Tom tried to shoot himself, but Mary managed to dissuade him.	تام قصد داشت به خودش شلیک کند، اما مری توانست او را از این موضوع منصرف کند.
Tom and Mary are farmers.	تام و مری کشاورز هستند.
Our daughter has started crawling.	دختر ما شروع به خزیدن کرده است.
Tom entered the room with two pizzas.	تام با دو پیتزا وارد اتاق شد.
What is the program today?	برنامه امروز چیست؟
Tom is here with me.	تام اینجا با من است.
Tom is going to play guitar with us tonight.	تام قرار است امشب با ما گیتار بزند.
Tom said he thought Mary would be tempted to do so.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
We are not going anywhere anymore	دیگه هیچ جا راه نمیریم
Asylum seekers were given food and blankets.	به پناهجویان غذا و پتو داده شد.
We do not have to go to Boston.	ما مجبور نیستیم به بوستون برویم.
We must do whatever it takes to stop Tom.	ما باید هر کاری که لازم است انجام دهیم تا تام را متوقف کنیم.
They surrendered their weapons and horses.	آنها اسلحه ها و اسب های خود را تسلیم کردند.
Tom told me what you told me.	تام همان چیزی را که تو به من گفتی به من گفت.
You are very compassionate	تو خیلی دلسوز هستی
Tom wanted to stay home.	تام می خواست در خانه بماند.
Why in the world does anyone want to do this?	چرا در دنیا کسی می خواهد این کار را انجام دهد؟
If we do not thoroughly investigate the cause of bullying, bullying will probably never go away.	اگر علت قلدری را به طور کامل بررسی نکنیم، احتمالاً قلدری هرگز از بین نخواهد رفت.
Tom does not like to be called that.	تام دوست ندارد که او را اینطور صدا کنند.
Why aren't you working yet?	چرا هنوز کار نمی کنی؟
Tom is picking strawberries.	تام در حال چیدن توت فرنگی است.
Maybe Tom did not agree to do so.	شاید تام با انجام این کار موافقت نکرده باشد.
Tom wondered if he could do the same.	تام فکر کرد که آیا می تواند همین کار را انجام دهد.
They believed that it violated God's laws.	آنها معتقد بودند که آن قوانین خدا را نقض می کند.
Tom tried to get up, but could not.	تام سعی کرد بلند شود، اما نتوانست.
Tom has been traveling all year.	تام تمام سال در سفر بوده است.
What did the total election cost?	هزینه انتخابات تام چه شد؟
Tom sent a selfie to Mary.	تام برای مریم سلفی فرستاد.
I hope Tom was not jealous.	امیدوارم تام حسودی نکرده باشد.
Children are predictable.	بچه ها قابل پیش بینی هستند.
Tom's very annoying, isn't it?	تام خیلی آزاردهنده است، اینطور نیست؟
I helped Tom.	من به تام کمک کردم.
Tom made some recommendations.	تام توصیه هایی کرد.
Tom did not introduce Mary to anyone.	تام مری را به کسی معرفی نکرد.
Tom is not Mary's nephew.	تام برادرزاده مری نیست.
Tom is the last.	تام آخرین است.
Tom says he has lived in Australia all his life.	تام می گوید که تمام عمرش را در استرالیا زندگی کرده است.
We have not paid Tom yet.	ما هنوز به تام پول نداده ایم.
Tom is even busier than me.	تام حتی از من هم شلوغ تر است.
I thought you said the cello was in the car.	فکر کردم گفتی ویولن سل تو ماشین بود.
Tom tries to stay focused.	تام سعی می کند متمرکز بماند.
Tom can hold his breath for five minutes.	تام می تواند پنج دقیقه نفس خود را حبس کند.
Tom and Mary do not return to Boston much.	تام و مری زیاد به بوستون باز نمی گردند.
I hope Tom is not home on Monday	امیدوارم تام دوشنبه خونه نباشه
Is it true that Tom proposed to you?	درست است که تام از شما خواستگاری کرده است؟
Tom said he did not know where Mary did it.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا این کار را کرده است.
Tom and Mary have both decided to study French.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند زبان فرانسه بخوانند.
It's weird that Tom hasn't come yet.	عجیب است که تام هنوز نیامده است.
I believe Tom did it.	من معتقدم تام این کار را کرد.
We do not abuse the system.	ما از سیستم سوء استفاده نمی کنیم.
He is following me	اون دنبال منه
We have not determined this yet.	ما هنوز این را تعیین نکرده ایم.
Do you want me to show you how it is done?	آیا می خواهید به شما نشان دهم که چگونه انجام می شود؟
Tom is a man.	تام مرد است.
Tom has to get his stuff out of here.	تام باید وسایلش را از اینجا بیرون بیاورد.
Tom is the one who is going to do it.	تام کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom kept the store open until midnight on Christmas Eve.	تام فروشگاه را تا نیمه شب شب کریسمس باز نگه داشت.
The bill was approved by a narrow majority of 10 votes.	این لایحه با اکثریت اندک 10 رای به تصویب رسید.
Tom is not hard work.	تام کار سختی نیست.
Tom has started learning French.	تام شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
Tom was only a few months old when he died.	تام زمانی که مرد فقط چند ماه داشت.
I can not imagine going out in this air.	نمی توانم تصور کنم در این هوا بیرون بروم.
I do not want to make all this about myself.	من نمی خواهم این همه چیز را در مورد خودم بسازم.
I am a consultant	من مشاور هستم
I thought you said we were going there today.	فکر کردم گفتی ما امروز به آنجا می رویم.
Tom's words did not convince me.	صحبت های تام من را قانع نکرد.
I know Tom is a financial wizard.	من می دانم که تام یک جادوگر مالی است.
Tom asked my permission.	تام از من اجازه خواست.
Tom said he has stopped.	تام گفت که این کار را متوقف کرده است.
Investors were satisfied.	سرمایه گذاران راضی بودند.
I did not have any details.	من هیچ کدام از جزئیات را نداشتم.
Tom made an appointment.	تام قرار ملاقات گذاشت.
Why not give Tom a chance?	چرا به تام فرصت نمی دهیم؟
I asked Tom what he wanted to buy.	از تام پرسیدم می‌خواهد چه چیزی بخرد.
I have no reason to do so anymore.	من دیگر دلیلی برای این کار ندارم.
I'll help Tom do that.	من به تام کمک خواهم کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom said he was not sorry.	تام گفت که متاسف نیست.
Getting into a fight does not help.	وارد شدن به دعوا کمکی نمی کند.
We are looking for you	ما به دنبال شما هستیم
A strange thing is happening	اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است
I'm asking Tom to explain it to you.	من از تام می خواهم که آن را برای شما توضیح دهد.
Neither Tom nor Mary received a warning.	نه تام و نه مری هشداری دریافت نکرده اند.
Tom bought himself an hour.	تام برای خودش یک ساعت خرید.
Just keep doing what you are doing.	فقط کاری را که انجام می دهید ادامه دهید.
Tom said he did not know Mary would want to do it in the end.	تام گفت که نمی‌دانست در نهایت مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary is lying.	تام فکر می کند که مری دروغ می گوید.
I know what Tom's going to do.	من می دانم که تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
I doubt Tom will be the last to do so.	من شک دارم که تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I told Mary that I just wanted to be friends.	به مریم گفتم که من فقط می خواهم با هم دوست باشیم.
I did not sell my car to Tom.	من ماشینم را به تام نفروختم.
I think Tom should resign.	من فکر می کنم تام باید استعفا دهد.
Doing so has its advantages and disadvantages.	انجام آن به این صورت معایب و مزایای خود را نیز دارد.
It takes a lot of work to do this.	انجام این کار به کار زیادی نیاز دارد.
I wish I could force Tom to do this.	کاش می توانستم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
He grew up to be a good gentleman.	او بزرگ شده است تا یک جنتلمن خوب باشد.
Do you think Tom and Mary will be reunited?	آیا فکر می کنید که تام و مری دوباره به هم می رسند؟
Have you ever heard of a little boy crying?	آیا تا به حال در مورد داستان پسر کوچکی که گرگ گریه کرد شنیده اید؟
I did not listen to any of his songs	من هیچ کدوم از آهنگاش رو گوش نکردم
Do not create a minor problem from a minor problem.	از یک مشکل جزئی، مشکل اساسی ایجاد نکنید.
I warned Tom, but he did not listen.	به تام هشدار دادم، اما او گوش نکرد.
He is in the bathroom.	او در حمام است.
I did not expect the concert to last that long.	انتظار نداشتم کنسرت اینقدر طول بکشد.
I do not know why they had to close the restaurant.	نمی دانم چرا مجبور شدند رستوران را ببندند.
You did not seem to be ready.	به نظر نمی رسید که آماده باشید.
Tom is probably not ready.	تام احتمالاً آماده نیست.
Tom did not know how many cups of sugar to add.	تام نمی دانست چند فنجان شکر اضافه کند.
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom said he wanted to make sure we did not make the same mistakes he made.	تام گفت که می‌خواهد مطمئن شود که ما همان اشتباهات او را مرتکب نمی‌شویم.
Tom is a very skilled player.	تام بازیکن بسیار ماهری است.
I'm sure Tom will be disappointed.	من مطمئن هستم که تام ناامید خواهد شد.
There are two slices of pizza for each person.	برای هر نفر دو تکه پیتزا وجود دارد.
I'm Mary, Tom's wife.	من مری، همسر تام هستم.
Someone is following us	یکی داره دنبالمون میاد
I thought you said Tom needed more time.	فکر کردم گفتی تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
Do not play baseball here	اینجا بیسبال بازی نکن
Tom loves to take pictures of food.	تام عاشق عکس گرفتن از غذا است.
Did Tom tell you he's Mary's husband?	آیا تام به شما گفت که او شوهر مری است؟
The problem is that you are too young.	مشکل این است که شما خیلی جوان هستید.
He does not like chocolate cake.	او به کیک شکلاتی علاقه ندارد.
Did Tom offer help?	آیا تام پیشنهاد کمک کرد؟
Ask Tom what he drinks.	از تام بپرسید که چه می‌نوشد.
I realized that most likely I could not do this.	من متوجه شدم که به احتمال زیاد نمی توانم این کار را انجام دهم.
He wanted to see his boss in Tokyo before leaving for the United States.	او می خواست قبل از عزیمت به آمریکا رئیس خود را در توکیو ببیند.
Many young people no longer listen to the radio.	بسیاری از جوانان دیگر به رادیو گوش نمی دهند.
I have not asked anyone for help yet	من هنوز از کسی کمک نخواستم
Now that you are young, you need to think about your future.	حالا که دیگر جوان نیستید، باید به فکر آینده خود باشید.
Because Tom was sick, he did not go.	چون تام مریض بود، نرفت.
Nixon was close to becoming president.	نیکسون نزدیک بود رئیس جمهور شود.
Tom thinks Mary is afraid of snakes.	تام فکر می کند که مری از مارها می ترسد.
I'm reviewing my email	من ایمیلم را مرور میکنم
Tom is a gentle man.	تام مرد ملایمی است.
Do not miss this opportunity	این فرصت را از دست ندهید
I did not need to know anything else.	نیازی نبود چیز دیگری بدانم.
Tom says Mary will stay with her grandparents in Boston next summer.	تام می گوید که مری تابستان آینده نزد پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون خواهد ماند.
Tom was hypnotized.	تام هیپنوتیزم شد.
What is your profession?	حرفه شما چیست؟
Tom was lying unconscious on the floor.	تام بیهوش روی زمین دراز کشیده بود.
You seem to be inspired.	به نظر می رسد که الهام گرفته اید.
Tom will sooner or later regret it.	تام دیر یا زود پشیمان خواهد شد.
Tom and Mary are waiting for the bus.	تام و مری منتظر اتوبوس هستند.
Tom was Mary's assistant last year.	تام سال گذشته دستیار مری بود.
My parents taught me right and wrong.	پدر و مادرم درست و غلط را به من یاد دادند.
He is ashamed of what he has done.	او از کاری که انجام داده است شرمنده است.
He diverted the route to avoid heavy traffic.	او برای جلوگیری از ترافیک سنگین مسیر را منحرف کرد.
"Hello? Can I talk to Mary?" 	"سلام؟ می توانم با مریم صحبت کنم؟"
"please wait a moment."	"لطفا چند لحظه صبر کنید."
That beautiful girl there is Mary.	آن دختر زیبای آنجا مریم است.
Did you hear that Tom and Mary broke up?	شنیدی که تام و مری از هم جدا شدند؟
Tom was informed of Mary's death in the evening news.	تام در اخبار عصر از مرگ مری مطلع شد.
Tom plays with his wooden toys.	تام با اسباب بازی های چوبی خود بازی می کند.
I do not know anything about their relationship.	من از رابطه آنها چیزی نمی دانم.
Passengers boarded at the same time.	مسافران هم زمان سوار شدند.
I do not think Tom knows who is going to do this with Mary.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
Tom asked Mary the same question he asked me.	تام همان سوالی را که از من پرسید از مری پرسید.
Tom was nice and polite.	تام خوب و مودب بود.
I do not know what to say to Tom.	نمی دانم قرار است به تام چه بگویم.
Tom wants to play tennis with Mary.	تام می خواهد با مری تنیس بازی کند.
This is absolutely amazing.	این کاملا شگفت انگیز است.
Tom could not cope with it.	تام نمی توانست با آن کنار بیاید.
she is smart	او باهوش است
I do not think I will ever want to live in Australia.	فکر نمی کنم هیچ وقت بخواهم در استرالیا زندگی کنم.
This is a mistake that many people make.	این اشتباهی است که بسیاری از مردم مرتکب آن می شوند.
I did not want Tom to know where I lived.	من نمی خواستم تام بداند من کجا زندگی می کنم.
Tom returned to work late this morning.	تام امروز صبح دوباره دیر سر کار آمد.
Tom spoke to Mary in French.	تام با مری به فرانسوی صحبت کرد.
You are competitive	شما رقابتی هستید
I'm selling it	دارم میفروشمش
Tom says he has a problem with his computer.	تام می گوید که با کامپیوترش مشکل دارد.
Tom told me he thought he was going to die in prison.	تام به من گفت که فکر می کند قرار است در زندان بمیرد.
We need weapons and ammunition.	ما به اسلحه و مهمات نیاز داریم.
In addition to Mary and her new boyfriend, Tom invited Mary's three ex-boyfriends, without telling her.	علاوه بر مری و دوست پسر جدیدش، تام سه دوست پسر سابق مری را دعوت کرد، بدون اینکه به او بگوید.
Tom was sitting with Mary on the porch.	تام با مری در ایوان نشسته بود.
I thought Tom was nervous.	فکر می کردم تام عصبی است.
Why didn't you try to stop Tom?	چرا سعی نکردی جلوی تام را بگیری؟
I wanted Tom to do something for me.	می خواستم تام کاری برای من انجام دهد.
Tom did not need to tell Mary what had happened. 	تام نیازی نداشت به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
He already knew.	او قبلا می دانست.
Tom said he did not know anyone in Boston.	تام گفت که کسی را در بوستون نمی شناسد.
What a strange dress!	چه لباس عجیبی!
Is this a bus going to the zoo?	آیا این اتوبوسی است که به باغ وحش می رود؟
Tom definitely did not want to do that.	تام قطعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom, Mary, John and Alice were all very tired.	تام، مری، جان و آلیس همگی خیلی خسته بودند.
You can learn as much as school in the library.	شما می توانید در کتابخانه به اندازه مدرسه یاد بگیرید.
I let Tom answer.	من به تام اجازه می دهم پاسخ دهد.
Robots are used to build cars.	از ربات ها برای ساخت اتومبیل استفاده می شود.
I should have checked with you first	من باید اول با شما چک می کردم
Tom thinks this is all a joke.	تام فکر می کند که همه اینها یک شوخی است.
If you do not want to do this for Tom, then do it for me.	اگر نمی خواهی این کار را برای تام انجام دهی، پس آن را برای من انجام بده.
Did Tom tell you how he met Mary?	آیا تام به شما گفت که چگونه با مری آشنا شد؟
My chances of winning are slim.	شانس من برای برنده شدن کم است.
I know there is still work to be done.	من می دانم که هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
This morning I ran all the way to the station.	امروز صبح تمام راه را تا ایستگاه دویدم.
An obese white cat was sitting on a wall, watching them with sleepy eyes.	یک گربه سفید چاق روی دیواری نشسته بود و با چشمان خواب آلود آنها را تماشا می کرد.
Both Tom and I do not speak French well.	هم من و هم تام به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنیم.
Tom is very stubborn to do this.	تام برای انجام این کار خیلی سرسخت است.
This entertains me a lot.	این خیلی مرا سرگرم می کند.
I am going to the city for flour and other supplies.	من برای آرد و سایر لوازم به شهر می روم.
I do not think Tom knows that Mary Kay will leave Australia.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کی استرالیا را ترک خواهد کرد.
Tom said I looked calm.	تام گفت که من آرام به نظر می رسیدم.
I did not dare to say anything	جرات نکردم چیزی بگم
I wanted to ask Tom why.	می خواستم دلیلش را از تام بپرسم.
Is there anything special you want to hear?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید بشنوید؟
Tom told me he thought Mary would finish by 2:30.	تام به من گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
Tom may be embarrassed.	تام ممکن است خجالت بکشد.
I did not really enjoy the party.	من واقعا از مهمانی لذت نمی بردم.
With this ticket, two people can enter for free.	با این بلیط دو نفر می توانند به صورت رایگان وارد شوند.
I was not busy last week	هفته پیش سرم شلوغ نبود
Tom is unkind, but Mary is not.	تام نامهربان است، اما مری نه.
Are you younger than Tom?	آیا شما از تام کوچکتر هستید؟
What does not change is my rights.	چیزی که تغییر نمی کند حقوق من است.
Tom said he expected something bad to happen.	تام گفت که انتظار داشت اتفاق بدی بیفتد.
Tom learned diving at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی غواصی را یاد گرفت.
Tom was able to reach Boston with a gas tank.	تام توانست با یک مخزن بنزین خود را به بوستون برساند.
Now eat ice cream because it melts quickly.	حالا بستنی را بخوریم چون زود آب می شود.
Tom was on another flight.	تام در پرواز دیگری بود.
Tom was not upset at all.	تام اصلا ناراحت نبود.
I knew Tom would find us.	می دانستم تام ما را پیدا خواهد کرد.
Tom told me he thought Mary was schizophrenic.	تام به من گفت که فکر می کند مری اسکیزوفرنی است.
I am useless in France.	من در فرانسه بی فایده هستم.
If you take the car, you will save a lot of time.	اگر ماشین را ببرید در زمان خود صرفه جویی زیادی خواهید کرد.
I do not have a personal plan	من برنامه شخصی ندارم
Tom has to go there alone.	تام باید تنها به آنجا برود.
Tom read everything he found.	تام هر چیزی را که پیدا کرد خواند.
Is it okay to turn off the light?	اشکالی ندارد چراغ را خاموش کنم؟
I felt that this was a great opportunity to miss.	احساس می‌کردم که این فرصت خیلی خوبی است که بتوان آن را از دست داد.
I probably will not be able to dissuade Tom from doing this.	من احتمالاً نخواهم توانست تام را از انجام این کار منصرف کنم.
This is a remake of a classic movie.	این بازسازی یک فیلم کلاسیک است.
Please tell Tom that he should do this soon.	لطفا به تام بگویید که او باید این کار را به زودی انجام دهد.
The man I spoke to on the bus said he had been to Australia three times.	مردی که در اتوبوس با او صحبت کردم گفت که سه بار به استرالیا رفته است.
Tom may never be able to do that again.	تام ممکن است دیگر هرگز نتواند این کار را انجام دهد.
I think Tom is going to Australia next month.	من فکر می کنم که تام ماه آینده به استرالیا می رود.
The price of silver is not as high as gold.	قیمت نقره به اندازه طلا نیست.
You should not let your girlfriend borrow your iPhone.	شما نباید اجازه دهید دوست دخترتان آیفون شما را قرض بگیرد.
Tom was seriously injured in the accident.	تام در این تصادف به شدت مجروح شد.
Tom called Mary and John.	تام با مری و جان تماس گرفت.
You may want to save some cake for Tom.	ممکن است بخواهید مقداری کیک برای تام ذخیره کنید.
You did a great job, Tom.	تو فوق العاده عمل کردی، تام.
I think Tom is an honest man.	من فکر می کنم که تام مرد صادقی است.
We do not have much to eat.	چیز زیادی برای خوردن نداریم.
I went to Boston with Tom and Mary.	من با تام و مری به بوستون رفتم.
Tom told me he enjoyed the show.	تام به من گفت که از نمایش لذت برده است.
Tom has to tell Mary the truth.	تام باید حقیقت را به مری بگوید.
I never expected this to happen.	من هرگز انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
Tom is very careful, isn't he?	تام کاملاً مراقب است، اینطور نیست؟
They do not worry about what will happen tomorrow.	آنها نگران این نیستند که فردا چه اتفاقی می افتد.
This is a very difficult question.	این یک سوال بسیار دشوار است.
Tom told me that he thought Mary wanted to learn to play the clarinet.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد نواختن کلارینت را یاد بگیرد.
Tom thought it was a bomb.	تام فکر کرد که یک بمب است.
I hope you do not expect me to buy it for you.	امیدوارم انتظار نداشته باشید که من آن را برای شما بخرم.
Tom always keeps his promises.	تام همیشه به وعده هایش عمل می کند.
Do not look in my closet	به کمد من نگاه نکن
Tom is not coming to catch you.	تام برای گرفتن تو نمی آید.
We had to do it when we had the chance.	وقتی فرصت داشتیم باید این کار را می‌کردیم.
Tom loves to travel.	تام سفر کردن را دوست دارد.
It does not rain much in this part of the country.	در این بخش از کشور باران چندانی نمی بارد.
Tom is going to deal with it.	تام قرار است با آن کنار بیاید.
Tom did not mention that he is from Boston.	تام اشاره نکرد که اهل بوستون است.
Tom is not going to leave here	تام قرار نیست از اینجا بره
Tom can hardly see anything without his glasses.	تام بدون عینکش به سختی می تواند چیزی را ببیند.
Tom would not return to Boston if he did not need to.	تام اگر نیازی نداشت به بوستون برنمی گشت.
Do not let Tom watch TV.	اجازه نده تام تلویزیون تماشا کند.
Our passport was all we needed.	پاسپورت ما تمام چیزی بود که نیاز داشتیم.
If you do not want to go	اگه نمیخوای نرو
I think you better go sooner	فکر کنم بهتره زودتر بری
I appreciate what you have done for me.	من از کاری که برای من انجام دادی قدردانی می کنم.
I can not return the goods without a receipt.	من نمی توانم کالا را بدون رسید برگردانم.
This is Tom's umbrella, isn't it?	این چتر تام است، اینطور نیست؟
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
I doubt he will come to see me.	شک دارم که به دیدن من بیاید.
Obviously you are upset about something.	واضح است که شما از چیزی ناراحت هستید.
Tom said he knew Mary might have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Coral reefs are home to millions of species.	صخره های مرجانی زیستگاه میلیون ها گونه هستند.
Tom did not know how much he drank.	تام نمی دانست چقدر مشروب خورده است.
Tom works primarily as a freelancer.	تام عمدتاً به عنوان یک فریلنسر کار می کند.
Tom will sleep in the guest room.	تام در اتاق مهمان خواهد خوابید.
Is it true that Tom did that?	آیا درست است که تام این کار را کرده است؟
This was the first thing I saw.	این اولین چیزی بود که به چشمم خورد.
Tom said I'm not allowed to do that.	تام گفت که من اجازه این کار را ندارم.
I do not eat meat like before.	من مثل قبل گوشت نمی خورم.
I hate not being able to understand things when people speak French.	وقتی مردم فرانسوی صحبت می کنند از اینکه نتوانم چیزها را بفهمم متنفرم.
Sorry I'm looking for Tom	ببخشید من دنبال تام میگردم
Going mountaineering alone is not fun.	رفتن به کوه نوردی به تنهایی کار چندان جالبی نیست.
I do not expect anything in return, but after two hours I gradually feel bored.	من چیزی در مقابل انتظار ندارم، اما بعد از دو ساعت کم کم احساس بی حوصلگی می کنم.
Tom was happy to do anything for Mary.	تام از انجام هر کاری برای مری خوشحال بود.
I do not have a ticket yet	من هنوز بلیط ندارم
Tom made dinner	تام شام درست کرد
Tom borrowed some money from us.	تام مقداری پول از ما قرض گرفت.
Tom watched Mary walk away.	تام در حال دور شدن مری تماشا کرد.
I do not think Tom is the only culprit.	من فکر نمی کنم تام تنها مقصر باشد.
Tom said it was unlikely to happen any time soon.	تام گفت که بعید است به این زودی اتفاق بیفتد.
Tom never thinks of doing that.	تام هرگز به انجام چنین کاری فکر نمی کند.
Do you know Tom well enough to ask him to do this?	آیا آنقدر تام را می شناسید که از او بخواهید این کار را انجام دهد؟
He is just a business partner.	او فقط یک شریک تجاری است.
I wanted my parents to be at my wedding, but they refused to come.	دوست داشتم پدر و مادرم در مراسم عروسی من باشند، اما آنها حاضر نشدند بیایند.
Some continue to work part-time, while others volunteer.	برخی به کار پاره وقت ادامه می دهند، در حالی که برخی دیگر کار داوطلبانه انجام می دهند.
Tom was not as heavy as I was in high school.	تام به اندازه من در دوران دبیرستان سنگین نبود.
I know Tom thinks this is a good idea.	من می دانم که تام فکر می کند انجام این کار ایده خوبی است.
It took us all weekend to paint the garage.	تمام آخر هفته طول کشید تا گاراژ را رنگ کنیم.
I do not think Tom will be here sooner.	من فکر نمی کنم که تام زودتر اینجا باشد.
In the late nineteenth century, a number of expeditions visited the island.	در اواخر قرن نوزدهم، تعدادی اکسپدیشن از این جزیره دیدن کردند.
I told Tom Mary he was happy.	به تام مری گفتم خوشحال است.
Tom belongs to a large family.	تام متعلق به یک خانواده بزرگ است.
I'm not going to worry about Tom anymore.	من دیگر قصد ندارم نگران تام باشم.
Tom called his boss and told him he would not be at work today.	تام با رئیسش تماس گرفت و به او گفت که امروز سر کار نخواهد بود.
I think Tom is color blind.	من فکر می کنم که تام کور رنگ است.
I know you're not stupid	میدونم که تو احمقی نیستی
These types of people almost never ask for a raise.	این نوع افراد تقریباً هرگز درخواست افزایش حقوق نمی کنند.
I do not really enjoy spending time with Tom.	من واقعا از معاشرت با تام لذت نمی برم.
Tom said the three boys are brothers.	تام گفت که سه تا از آن پسرها برادرند.
Tom woke up in the middle of the night.	تام نیمه شب از خواب بیدار شد.
Tom did a good job	تام کار خوبی کرد
Tom was sitting motionless on the couch.	تام خیلی بی حرکت روی مبل نشسته بود.
I did not think Tom was worried about that.	من فکر نمی کردم که تام نگران چنین چیزی باشد.
Tom answered in the affirmative.	تام پاسخ مثبت داد.
I do not think Tom wants to go to Boston with you.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با شما به بوستون برود.
This phone is connected to a fax machine.	این تلفن به دستگاه فکس متصل است.
I did not think of anything	هیچی بهش فکر نکردم
Tom is not a lawyer?	تام وکیل نیست؟
Let's go out and walk under the snow.	بیا بریم بیرون و زیر برف قدم بزنیم.
Tom felt his heart beat faster.	تام احساس کرد قلبش به سرعت می تپد.
Tom says he likes the way Mary sings.	تام می گوید که او از نحوه آواز خواندن مری خوشش می آید.
I can not tell you how angry I am.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر عصبانی ام می کند.
Negotiations are underway.	مذاکرات در جریان است.
I can not tell my father.	نمی توانم به پدرم بگویم.
Tom is perfectly capable of taking care of himself.	تام کاملاً قادر است از خودش مراقبت کند.
Tom is the best guitarist I have ever heard in person.	تام بهترین گیتاریستی است که تا به حال شخصا شنیده ام.
You may need to take some time to prepare.	شاید لازم باشد مدتی را برای آماده شدن صرف کنید.
Tom was a little surprised.	تام از این موضوع کمی متعجب شد.
I have seldom seen Tom so quiet.	من به ندرت تام را اینقدر ساکت ندیده ام.
Tom is probably wrong.	تام احتمالاً این کار را اشتباه می کند.
Do not bore yourself	خودتو خسته نکن
Tom has a successful business.	تام یک تجارت موفق دارد.
I walked around the room as far as I could with my toe.	تا جایی که می‌توانستم با نوک پا در اتاق چرخیدم.
I have a migraine	من میگرن دارم
Tom is disappointed.	تام ناامید است.
Why don't we go to the station together?	چرا با هم به سمت ایستگاه نمی رویم؟
Tom is still not sure if he will stay or not.	تام هنوز مطمئن نیست که بماند یا نه.
How did you know Tom was sick?	از کجا فهمیدی تام بیمار است؟
I wrote about Tom last month.	من ماه گذشته در مورد تام نوشتم.
Do you know where Tom lives?	آیا می دانید تام کجا اقامت دارد؟
Tom and I are not the only ones who do not want to be here.	من و تام تنها کسانی نیستیم که نمی خواهیم اینجا باشیم.
Everyone thinks that Tom married Mary because of his money.	همه فکر می کنند تام به خاطر پول او با مری ازدواج کرده است.
Tom tried to control his anger.	تام سعی کرد خشم خود را مهار کند.
Tom could have easily stopped it.	تام به راحتی می توانست این کار را متوقف کند.
I do not think he will understand.	من فکر نمی کنم او آن را درک کند.
I knew you enjoyed the movie	میدونستم از فیلم لذت می بری
I do not know if Tom is right?	من نمی دانم که آیا تام صادق است؟
Tom and Mary folded the folding chairs.	تام و مری صندلی های تاشو را تا کردند.
One study found that approximately 10% of men in 2008 were obese. 	یک مطالعه نشان داد که تقریباً 10٪ از مردان در سال 2008 چاق بودند.
This figure was around 5% in 1980.	این رقم در سال 1980 حدود 5٪ بود.
you're fine.	شما خوب هستید.
I'm going to spend some time in Boston.	من قصد دارم مدتی را در بوستون بگذرانم.
I know some people in the room.	من چند نفر از افراد اتاق را می شناسم.
Tom told Mary that he thought John was asleep.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خواب است.
I never knew how to get to Tom's house.	من هرگز نفهمیدم چگونه به خانه تام بروم.
Tom built the house himself with the help of some friends.	تام خودش خانه را به کمک چند دوست ساخت.
I have to ask Tom what he will do.	باید از تام بپرسم که او چه خواهد کرد.
We will not have time to do this today.	امروز برای انجام این کار وقت نخواهیم داشت.
Why are people so indifferent?	چرا مردم اینقدر بی تفاوت هستند؟
Do not push on your luck	به شانس خود فشار نیاورید
Did you know that Tom does not enjoy doing this?	آیا می دانستید تام از انجام این کار لذت نمی برد؟
We did not do anything all week	ما تمام هفته هیچ کاری انجام ندادیم
I do not know if Tom is happy here?	من نمی دانم که آیا تام اینجا خوشحال است؟
I heard that Tom is back from Australia for Christmas.	شنیدم که تام برای کریسمس از استرالیا برگشته است.
Tom asked me why I was so angry.	تام از من پرسید که چرا اینقدر عصبانی هستم.
Tom wants to eat at that restaurant.	تام می خواهد در آن رستوران غذا بخورد.
Tom said he thought he knew what to do.	تام گفت که فکر می کند می داند چه کار باید بکند.
I caught a cold and turned on the heater.	سرما خوردم بخاری را روشن کردم.
Tom was stubborn, but Mary was not.	تام سرسخت بود، اما مری اینطور نبود.
Does Tom always go there alone?	آیا تام همیشه تنها به آنجا می رود؟
He banged his head on the shelf and found a large lump.	سرش را به قفسه کوبید و یک توده بزرگ پیدا کرد.
Tom leaned over Mary.	تام به سمت مری خم شد.
I'm tired of losing	از باختن خسته شدم
He hurriedly walked the road with long steps.	با گامهای بلند جاده را با عجله طی کرد.
I think the reason Tom is so good at French is that he watches a lot of French movies.	من فکر می کنم دلیل اینکه تام در زبان فرانسه خیلی خوب است این است که او فیلم های فرانسوی زیادی تماشا می کند.
Tom did not have to go there with Mary.	تام مجبور نبود با مری به آنجا برود.
You're not old enough to do that, right?	شما آنقدر پیر نیستید که این کار را انجام دهید، درست است؟
Pam is asleep again!	دوباره پام خوابیده!
It will be a difficult decision	تصمیم سختی خواهد بود
I'm hungry I'm going to eat something	من گرسنه ام من برم یه چیزی بخورم
Tom said Mary would do the same.	تام گفت که مری هم این کار را می کند.
I sang the national anthem.	سرود ملی را خواندم.
I already finished	من قبلا تمام کردم
Tom went to Mary with a bottle of wine.	تام با یک بطری شراب به مری رفت.
Tom looks less happy.	تام کمتر خوشحال به نظر می رسد.
I do not understand why Tom no longer loves me.	من نمی فهمم چرا تام دیگر مرا دوست ندارد.
How long ago, Tom?	تام چند وقت پیش شماست؟
Tom said Mary knew she had to do it with John today.	تام گفت مری می‌دانست که امروز باید این کار را با جان انجام دهد.
I do not think we can be there.	فکر نمی کنم بتوانیم آنجا باشیم.
I do not know how to play golf at all.	من اصلا بلد نیستم گلف بازی کنم.
Tom was not allowed to say anything.	تام اجازه نداشت چیزی بگوید.
Tom said he was not free.	تام گفت که آزاد نیست.
Do not forget to turn off the light when exiting.	فراموش نکنید که هنگام خروج چراغ را خاموش کنید.
Do not ask me what this means	از من نپرس این یعنی چی
I do not want to be alone here.	من نمی خواهم اینجا تنها بمانم.
Sounds not bad	صدات بد نیست
See where you go	ببین کجا میری
Does Tom still have a sense of humor?	آیا تام هنوز حس شوخ طبعی دارد؟
It is peeling the potatoes.	دارد سیب زمینی ها را پوست می کند.
I know most people here do not eat meat.	من می دانم که بیشتر مردم اینجا گوشت نمی خورند.
Tom played college volleyball.	تام در کالج والیبال بازی می کرد.
We know that Tom does not always do what he is told.	ما می دانیم که تام همیشه آنچه را که به او گفته می شود انجام نمی دهد.
Tom wondered why Mary did not get the ring she had given him.	تام تعجب کرد که چرا مری حلقه ای را که به او داده بود به دست نمی آورد.
I can not sit still for long.	من نمی توانم برای مدت طولانی آرام بنشینم.
Tom says you let it happen.	تام می گوید اجازه دادی این اتفاق بیفتد.
You do not seem to be sleepy	انگار خواب آلود نیستی
Tom enjoys playing baseball with his friends.	تام از بازی بیسبال با دوستانش لذت می برد.
One of Tom's favorite jobs is camping.	یکی از کارهای مورد علاقه تام کمپینگ است.
Tom was injured	تام زخمی شد
Tom competed.	تام در مسابقه شرکت کرد.
This has been happening here for more than thirty years.	بیش از سی سال است که چنین چیزی در اینجا اتفاق افتاده است.
Tom said he talked to Mary yesterday.	تام گفت که دیروز با مری صحبت کرده است.
I am a jar.	من یک کوزه هستم.
I'm glad I left Australia.	خوشحالم که استرالیا را ترک کردم.
We currently have 1,600 students in the school.	در حال حاضر 1600 دانش آموز در مدرسه داریم.
Many flowers have bloomed.	گل های زیادی شکوفا شده اند.
That was a big mistake, wasn't it?	این یک اشتباه بزرگ بود، اینطور نیست؟
Tom is very controlling.	تام بسیار کنترل کننده است.
Tom may be depressed.	تام ممکن است افسرده باشد.
He is three years older than me.	او سه سال از من بزرگتر است.
Tom lied to Mary about who she was.	تام به مری دروغ گفت که او کیست.
Tom said Mary was probably still responsible for doing so.	تام گفت که احتمالاً هنوز هم مری مسئول انجام این کار است.
I earn more than Tom.	من بیشتر از تام درآمد دارم.
I have already arranged it.	من قبلا آن را ترتیب داده ام.
I thought Tom was not drunk, but he was drunk.	من فکر می کردم که تام مست نیست، اما او مست بود.
Tom had to go to Boston to help his brother.	تام باید برای کمک به برادرش به بوستون می رفت.
You are very young and beautiful	تو خیلی جوان و زیبا هستی
I travel more than a hundred kilometers every day.	هر روز بیش از صد کیلومتر سفر می کنم.
How many bags of potato chips did you buy?	چند کیسه چیپس سیب زمینی خریدی؟
It was the most beautiful sound I had ever heard.	این زیباترین صدایی بود که تا به حال شنیده بودم.
Tom's best friend is from Australia.	بهترین دوست تام اهل استرالیا است.
I think Tom will propose to you tonight.	فکر کنم تام امشب بهت پیشنهاد ازدواج بده.
Tom can play the saxophone.	تام می تواند ساکسیفون بنوازد.
Is Tom a good swimmer?	آیا تام شناگر خوبی است؟
I am not satisfied with this.	من از این راضی نیستم.
I was surprised that Tom did not show up.	من تعجب کردم که تام ظاهر نشد.
Tom must have waited until at least 2:30.	تام باید حداقل تا ساعت 2:30 صبر کرده باشد.
Tom told me you left early.	تام به من گفت زود رفتی.
"I think you owe me about $ 30." 	"فکر می کنم شما حدود سی دلار به من بدهکار هستید."
"It looks right."	"به نظر می رسد درست است."
This is not a prediction	این یک پیشگویی نیست
Tom is baking bread.	تام در حال پختن نان است.
I guess it will change	حدس میزنم تغییر کنه
Tom says you talked to him.	تام می گوید تو با او صحبت کردی.
Tom was wearing a seat belt.	تام کمربند ایمنی بسته بود.
Tom wanted Mary to stay a little longer.	تام می خواست که مری کمی بیشتر بماند.
Tom said he thinks it's better not to do it alone.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را به تنهایی انجام ندهیم.
Incidentally, Tom was there with me at the time.	اتفاقا تام همزمان با من آنجا بود.
Tom told everyone in his class to come to his party.	تام به همه در کلاسش گفت که به مهمانی او بیایند.
Tom does not have enough money to buy the house he wants.	تام پول کافی برای خرید خانه ای که می خواهد ندارد.
I did not know Tom could not do this for Mary.	نمی دانستم تام نمی تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Why should I care where Tom goes?	چرا باید برام مهم باشه که تام کجا میره؟
I know Tom wanted Mary to do that.	من می دانم که تام می خواست مری این کار را انجام دهد.
Tom and Mary did not know they had to do this before noon.	تام و مری نمی دانستند که باید این کار را قبل از ظهر انجام دهند.
Do you think you can force Tom to do this for you?	آیا فکر می کنید می توانید تام را مجبور کنید که این کار را برای شما انجام دهد؟
Tom did not give up.	تام آن را رها نمی کرد.
I know who can help us.	من می دانم چه کسی می تواند به ما کمک کند.
I think they can be suitable for each other.	من فکر می کنم آنها می توانند برای یکدیگر مناسب باشند.
I suggested a quick game of tennis before dinner.	من یک بازی سریع تنیس را قبل از شام پیشنهاد کردم.
Is that why Tom wanted to talk to you?	آیا به همین دلیل تام می خواست با شما صحبت کند؟
It took Ray 20 days to recover from his injury.	ری 20 روز طول کشید تا مصدومیتش را برطرف کند.
I saw Tom cry.	من گریه تام را دیده ام.
I do not think Tom is single.	من فکر نمی کنم که تام مجرد باشد.
I always eat breakfast at 6:30 even on weekends.	من همیشه حتی آخر هفته ها ساعت 6:30 صبحانه می خورم.
I do not think anyone else will do that.	من فکر نمی کنم کسی دیگر این کار را انجام دهد.
Does Tom still want to go to Australia?	آیا تام هنوز می خواهد به استرالیا برود؟
How can I get the most out of my retirement money?	چگونه می توانم بیشترین بهره را از پول خود در دوران بازنشستگی ببرم؟
When Tom is around, be careful what you say.	وقتی تام در اطراف است مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید.
I'm worried it will rain tomorrow	من نگرانم که فردا بارون بباره
I think Tom was lying.	فکر می کنم تام دروغ می گفت.
They will be here at three o'clock.	آنها ساعت سه اینجا خواهند بود.
I know Tom finished it at 2:30.	من می دانم که تام در ساعت 2:30 این کار را به پایان رساند.
I had a mild headache so I went to bed early.	سردرد خفیفی داشتم برای همین زود به رختخواب رفتم.
It has been three months since this was done.	سه ماه از انجام این کار می گذرد.
Low blood pressure	فشار خونت پایینه
Tom drove Mary to school.	تام مری را سوار مدرسه کرد.
You do not know where it is	نمیدونی کجاست
I did not think we could do that.	فکر نمی کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
What do you think of seeing this photo?	با دیدن این عکس به چه چیزی فکر می کنید؟
Tom said he thinks you said you did not know how to do it.	تام گفت که فکر می کند تو گفتی که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی.
I did not understand what I had entered.	متوجه نشدم که وارد چه چیزی شده ام.
Tom hired a detective to follow Mary.	تام یک کارآگاه استخدام کرد تا مری را دنبال کند.
We waited for a long time for the elevator until we decided to use the stairs.	مدت زیادی منتظر آسانسور بودیم تا اینکه تصمیم گرفتیم از پله ها استفاده کنیم.
Could Tom be able to do that?	آیا ممکن است تام بتواند این کار را انجام دهد؟
This is the doorbell.	این زنگ در است.
Tom worries about your safety.	تام نگران امنیت شماست.
I do not think this is too much fun.	فکر نمی کنم این خیلی سرگرم کننده باشد.
I had to run away	باید فرار می کردم
The sofa is wide enough for four people to sit on.	مبل به اندازه کافی پهن است تا چهار نفر روی آن بنشینند.
I do not think it is a good idea to do this here.	فکر نمی کنم انجام این کار در اینجا ایده خوبی باشد.
Tom said Mary thought he should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom is a die-hard customer.	تام یک مشتری سرسخت و سرسخت است.
He became friends with them at the school festival.	او در جشنواره مدرسه با آنها دوست شد.
Tom said Mary was not bothered by the noise.	تام گفت مری از این سروصدا اذیت نمی شد.
Tom is not the one who taught Mary how to milk a cow.	تام کسی نیست که به مری یاد داد که چگونه یک گاو را شیر کند.
Tom is not one to make such mistakes.	تام از آن دسته افرادی نیست که مرتکب چنین اشتباهاتی می شود.
Tom left for Boston late last month.	تام اواخر ماه گذشته به بوستون رفت.
I have never witnessed so much immorality in my whole life.	من هرگز در تمام عمرم شاهد این همه فسق نبودم.
We have worked hard.	ما سخت کار کرده ایم.
I just found out about this a few days ago.	من همین چند روز پیش متوجه این موضوع شدم.
It is possible that Tom missed the bus.	این احتمال وجود دارد که تام اتوبوس را از دست داده باشد.
Tom does not want to join our group.	تام نمی خواهد به گروه ما بپیوندد.
Tom asked Mary why he was in Boston.	تام از مری پرسید که چرا او در بوستون است.
Let Tom drink whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد بنوشد.
I know Tom told Mary he could do it.	می دانم که تام به مری گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
We are not dead yet	ما هنوز نمرده ایم
How many more days do you think it will take to complete this?	فکر می کنید چند روز دیگر طول می کشد تا این کار تمام شود؟
Do not laugh at him.	به او نخندید.
Tom turned and went back to the kitchen.	تام برگشت و به آشپزخانه برگشت.
Tom is sitting in the front seat.	تام روی صندلی جلو نشسته است.
It smells like someone is smoking here.	بوی این می دهد که کسی در اینجا سیگار می کشد.
Tom's dog growled at Mary.	سگ تام به مری غر زد.
That's why I accepted the offer.	به همین دلیل این پیشنهاد را پذیرفتم.
Tom told us about the robbery.	تام در مورد سرقت به ما گفت.
I think Tom does not know where Mary lives.	فکر می کنم تام نمی داند مری کجا زندگی می کند.
I'm sure Tom could have helped me if he had been here.	من مطمئن هستم که تام اگر اینجا بود می توانست به من کمک کند.
I'm not a cat	من آدم گربه ای نیستم
You do not seem to have as much motivation to do this as Tom does.	به نظر نمی رسد که شما آنقدر که تام به نظر می رسد برای انجام این کار انگیزه ندارید.
Water transmits sound better than air.	آب صدا را بهتر از هوا منتقل می کند.
Tom and I respect each other.	من و تام به یکدیگر احترام می گذاریم.
Tom is really dangerous	تام واقعا خطرناکه
I suggest you laugh at Tom's jokes, even if they are not funny.	پیشنهاد می کنم به جوک های تام بخندید، حتی اگر خنده دار نباشند.
You can connect your computer to the router with an Ethernet cable.	می توانید کامپیوتر خود را با کابل اترنت به روتر متصل کنید.
You are one month behind on your rent.	شما یک ماه از کرایه خود عقب افتاده اید.
I'm convinced we can do this.	من متقاعد شده ام که می توانیم این کار را انجام دهیم.
This is not what I'm talking about.	این چیزی نیست که من در مورد آن صحبت کنم.
I do not do this often.	من اغلب این کار را نمی کنم.
Tom knew I was distracted.	تام می دانست که حواسم پرت شده است.
What a beautiful day to go out.	چه روز زیبایی برای بیرون رفتن.
This prison executes only by lethal injection.	این زندان فقط با تزریق کشنده اعدام می کند.
I am unlikely to go to Boston next weekend.	بعید است آخر هفته آینده به بوستون بروم.
I think Tom is up.	من فکر می کنم که تام بلند شده است.
I want to make a personal contact with Chicago.	من می‌خواهم با شیکاگو تماس شخصی برقرار کنم.
I wonder why Tom wants this.	من تعجب می کنم که چرا تام این را می خواهد.
Ranj Tom	رنج تام
Birds sing in cages, don't they?	پرنده هایی در قفس آواز می خوانند، اینطور نیست؟
Tom said he stays and helps us clean up after the party.	تام گفت که می‌ماند و به ما کمک می‌کند تا بعد از مهمانی تمیز کنیم.
Tom does not have many friends here.	تام دوستان زیادی در اینجا ندارد.
I'm really glad Tom did not complain.	من واقعا خوشحال شدم که تام شکایت نکرد.
Tom said Mary was not sure if John wanted to do it.	تام گفت مری مطمئن نیست که جان می‌خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
If it sticks to the wall when you throw the spaghetti, that's it.	اگر وقتی اسپاگتی را به دیوار پرتاب می کنید بچسبد، کار تمام است.
That story is basically true.	اساساً آن داستان درست است.
This is what makes me sick.	این چیزی است که مرا بیمار می کند.
Did you see Tom Raccoon?	آیا تام راکون را دید؟
Is Tom really back?	واقعا تام برگشته؟
I asked Tom if I could see his driver's license.	از تام پرسیدم که آیا می توانم گواهینامه رانندگی او را ببینم؟
I know Tom does not know that he does not have to help us do that.	من می دانم که تام نمی داند که او مجبور نیست به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom is not convinced	تام قانع نشده است
The heater does not work	بخاری کار نمی کند
We already know that Tom has been arrested.	ما قبلاً می دانیم که تام دستگیر شده است.
I'm coming back to get my umbrella.	من برمیگردم تا چترم را بیاورم.
Many of my problems do not get worse if I sleep more.	بسیاری از مشکلات من اگر بیشتر بخوابم بد نمی شود.
Why do not you want to do this?	چرا نمی خواهی این کار را بکنی؟
Learning a foreign language is not easy.	یادگیری یک زبان خارجی آسان نیست.
Tom is our oldest member.	تام قدیمی ترین عضو ماست.
Tom was happy that his landlord had reduced his rent.	تام خوشحال بود که صاحبخانه اش اجاره بها را کاهش داد.
He is an independent thinker.	او یک متفکر مستقل است.
Tom did not think Mary would be interested in doing this.	تام فکر نمی کرد مری علاقه ای به این کار داشته باشد.
Tom told me he wanted to help.	تام به من گفت که می خواهد کمک کند.
This is something that Tom should have done a long time ago.	این کاری است که تام باید خیلی وقت پیش انجام می داد.
I think you spend a lot of time watching TV.	فکر می کنم شما زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می کنید.
Tom is not a liar	تام دروغگو نیست
Tom is not a coffee drinker	تام قهوه خور نیست
The principal called and said you are not at school today.	مدیر تماس گرفت و گفت امروز مدرسه نیستی.
Tom's smile warmed Mary's heart.	لبخند تام قلب مری را گرم کرد.
He had a classical education.	او تحصیلات کلاسیک داشت.
We have to find a way out of this mess.	ما باید راهی برای خروج از این آشفتگی پیدا کنیم.
Everyone thought Tom was to blame.	همه تصور می کردند که تام مقصر است.
I'm flying to Boston tomorrow.	من فردا به بوستون پرواز می کنم.
Obviously, Tom did not tell anyone about what happened.	بدیهی است که تام به کسی در مورد آنچه اتفاق افتاده است نگفته است.
You will be paid according to your ability.	با توجه به توانایی خود به شما پرداخت می شود.
Do not blame me for complaining.	من را به خاطر شکایت سرزنش نکنید.
Does Tom often complain of back pain?	آیا تام اغلب از کمردرد شکایت می کند؟
Tom seemed to know that Mary was not doing what she was saying.	به نظر می‌رسید تام می‌دانست که مری کاری را که می‌گوید انجام نمی‌دهد.
Telling the truth is not a crime	گفتن حقیقت جرم نیست
Tom is really good at telling jokes.	تام واقعاً در گفتن جوک مهارت دارد.
I'm going to see Tom Monday.	من قصد دارم دوشنبه تام را ببینم.
Tom told me that his father was born in Australia.	تام به من گفت که پدرش در استرالیا به دنیا آمده است.
Tom got angry with the high school students.	تام با دانش آموزان دبیرستان عصبانی شد.
I can not make progress in this area.	من نمی توانم در این زمینه پیشرفت کنم.
Tom never understood that.	تام هرگز این را نفهمید.
I thought I would stay in Boston for a few weeks in October.	فکر کردم در ماه اکتبر چند هفته در بوستون بمانم.
Tom asked me if I heard anything.	تام از من پرسید که آیا چیزی شنیدم؟
Our main problem remains unresolved.	مشکل اصلی ما حل نشده باقی مانده است.
I still call Tom from time to time.	من هنوز هر از گاهی با تام تماس می گیرم.
Tom made a strange decision.	تام تصمیم عجیبی گرفت.
Tom checked his watch to see what time it was.	تام ساعتش را چک کرد تا ببیند ساعت چند است.
We can judge others by the clothes they wear.	ما می توانیم دیگران را با لباسی که می پوشند قضاوت کنیم.
I can not say that.	اینطوری نمی‌توانم بگویم.
We have to come up with new ideas.	باید ایده های جدیدی ارائه کنیم.
Tom is relatively rich, isn't he?	تام نسبتاً ثروتمند است، اینطور نیست؟
I still have a point to settle with him.	من هنوز یک امتیاز برای تسویه حساب با او دارم.
Do you think there is a chance you can do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که بتوانید این کار را انجام دهید؟
I know Tom should not do that.	من می دانم که تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom was completely sad even before the party started.	تام حتی قبل از شروع مهمانی کاملاً غمگین شده بود.
I should have been the last to do so.	من باید آخرین نفری بودم که این کار را می کردم.
Tom does not back down	تام عقب نشینی نمی کند
You have to do this tomorrow.	شما باید فردا این کار را انجام دهید.
If I do not receive the product this week, I will complain to PayPal.	اگر این هفته کالا را دریافت نکنم، به پی پال شکایت خواهم کرد.
Tom said he did not believe you really wanted to do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید.
Did you come by car or bus?	با ماشین اومدی یا اتوبوس اومدی؟
I do not enjoy socializing with you.	من از معاشرت با شما لذت نمی برم.
Tom said he did not think Mary would allow John to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به جان اجازه این کار را بدهد.
We both do not want to work in Boston.	هر دوی ما نمی خواهیم در بوستون کار کنیم.
Do not let your children play with matches.	اجازه ندهید بچه هایتان با کبریت بازی کنند.
Gorillas rarely climb trees.	گوریل ها به ندرت از درخت بالا می روند.
This question is difficult for me to understand.	درک این سوال برای من سخت است.
Do not want to live forever?	نمی خواهی برای همیشه زندگی کنی؟
Tom refused to give Mary what he wanted.	تام از دادن آنچه مری می خواست خودداری کرد.
Tom said he probably won't be busy until October 20.	تام گفت که احتمالاً در 20 اکتبر مشغول نخواهد بود.
Tom can do whatever he wants.	تام ممکن است هر کاری بخواهد انجام دهد.
Tom reluctantly agreed to help.	تام با اکراه موافقت کرد که کمک کند.
Tom was expelled from school.	تام از مدرسه اخراج شد.
We were disappointed with the test results.	ما از نتایج آزمایش ناامید شدیم.
Tom said Mary is Canadian.	تام گفت مری کانادایی است.
After a short walk we reached the lake.	بعد از کمی پیاده روی به دریاچه رسیدیم.
Without your help, I could not have done it.	بدون کمک شما، من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is a professional musician.	تام یک نوازنده حرفه ای است.
Tom does not celebrate birthdays.	تام تولدها را جشن نمی گیرد.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom was wearing a name tag.	تام یک برچسب اسم پوشیده بود.
Tom told me he had $ 300 in his wallet.	تام به من گفت که سیصد دلار در کیف پولش دارد.
I did not have much time to do this.	من زمان زیادی برای انجام این کار نداشتم.
I think you are to blame	من فکر می کنم که شما مقصر هستید
The last thing I want to do is hurt you.	آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که به تو صدمه بزنم.
It's time to end this nonsense.	وقت آن است که به این مزخرفات پایان دهید.
Somehow it's too late we have to walk	یه جورایی دیر شده ما باید راه بیفتیم
First draw a line from A to B.	ابتدا یک خط از A به B بکشید.
Did this become apparent immediately?	آیا این بلافاصله آشکار شد؟
I recently visited Australia.	من به تازگی از استرالیا دیدن کرده ام.
I will know the answer in three months.	من جواب آن را سه ماه دیگر خواهم دانست.
I have never known anyone as hypocritical as you.	من هرگز کسی را به اندازه شما ریاکار نشناختم.
I begged Tom to come.	به تام التماس کردم که بیاید.
I'm done with all this.	من با همه اینها تمام شده ام.
I'm coming to Boston with Tom.	من با تام به بوستون می آیم.
Do you think it's important for someone to do this for me?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که من این کار را انجام دهم؟
How often should you expect this?	هر چند وقت یکبار باید این انتظار را داشته باشید.
I do not think Tom will do it again.	من فکر نمی کنم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was too early to go to church.	تام برای رفتن به کلیسا زود بود.
I'm going to spend the weekend in Tokyo.	من قصد دارم آخر هفته را در توکیو بگذرانم.
I do not want to guide you, Tom.	من نمی‌خواهم شما را هدایت کنم، تام.
Tom is not wearing socks.	تام جوراب نپوشیده است.
Tom's wife remarried after his death.	همسر تام پس از مرگ او دوباره ازدواج کرد.
You've not lived in Boston.	شما تا زمانی که من در بوستون زندگی نکرده ام.
I wonder why Tom is so frustrated.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر ناامید است.
Tom and I are the only ones who can not do this.	من و تام تنها کسانی هستیم که نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom was no longer the same.	تام دیگر مثل قبل نبود.
I told you Tom does not want to go	بهت گفتم تام نمیخواد بره
Tom did not know if he should do it or not.	تام نمی دانست که آیا باید این کار را انجام دهد یا نه.
It's time to record what happened.	زمان آن فرا رسیده است که در مورد آنچه اتفاق افتاده است رکورد بزنیم.
Tom looks like a good man.	تام مرد خوبی به نظر می رسد.
How many people have you told what really happened?	به چند نفر گفته اید که واقعا چه اتفاقی افتاده است؟
Tom will not help us tomorrow.	تام فردا به ما کمک نمی کند.
I don't think Tom made any mistakes.	به نظر من تام هیچ اشتباهی نکرد.
Not negotiable	قابل مذاکره نیست
I know Tom is a very smart guy.	من می دانم که تام پسر بسیار باهوشی است.
Let's not worry about this anymore.	بیایید دیگر نگران این موضوع نباشیم.
Tom did not have much free time.	تام وقت آزاد زیادی نداشت.
I do not think we have any chance of winning.	من فکر نمی کنم که ما هیچ شانسی برای برنده شدن داشته باشیم.
He is not so much a teacher as a fun person.	او آنقدر معلم نیست که یک سرگرم کننده است.
I'm not used to winning	من به برنده شدن عادت ندارم
Tom was not the one who told me you had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را انجام دهی.
Tom is having lunch now	تام الان داره ناهار میخوره
I was not sure to find you here	مطمئن نبودم اینجا پیدات کنم
I wish I could get Tom to do this to me.	کاش می توانستم تام را وادار کنم تا این کار را با من انجام دهد.
That's where Tom and I met.	آنجا بود که من و تام با هم آشنا شدیم.
I really enjoy the challenge.	من واقعا از چالش لذت می برم.
He told reporters he had no involvement.	او به خبرنگاران گفت که در این کار دخالتی ندارد.
Tom said he was not sure exactly what to do.	تام گفت که دقیقاً مطمئن نیست چه کاری انجام دهد.
Tom wonders if Mary would not do this.	تام تعجب می کند اگر مری این کار را نکند.
Tom is my wife's friend.	تام دوست همسر من است.
That's all I can get out of Tom.	این تمام چیزی است که می توانم از تام بیرون بیاورم.
See how Tom does it.	ببینید تام چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom will probably be here for a long time.	تام احتمالا برای مدت طولانی اینجا خواهد بود.
Tom will probably go home, right?	تام احتمالاً به خانه خواهد رفت، اینطور نیست؟
Tom's parents live in a big house.	پدر و مادر تام در یک خانه بزرگ زندگی می کنند.
Would you rather not help me?	آیا ترجیح می دهید کمکی نکنم؟
Tom pulled a handful of popcorn out of the bag and then handed it to Mary.	تام یک مشت پاپ کورن را از کیسه بیرون آورد و سپس به مری داد.
Tom opened his lunch box.	تام جعبه ناهارش را باز کرد.
How are you now?	الان چطوره؟
My shoes need polishing.	کفش های من نیاز به پولیش دارند.
Tom would not let them in.	تام به آنها اجازه ورود نمی داد.
I do not write anymore	من دیگه نمینویسم
You're out every time I call you	هر وقت بهت زنگ میزنم بیرون هستی
The baby is in his cradle and sucking on his pacifier.	کودک در گهواره خود است و پستانک خود را می مکد.
Tom says he does not think Mary really has to do this.	تام می گوید که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Tom said he was willing to pay $ 300.	تام گفت که حاضر است تا 300 دلار بپردازد.
I thought you wanted to say something else	فکر کردم میخوای چیز دیگه ای بگی
I told you I need a few more days	بهت گفتم چند روز دیگه نیاز دارم
Do you think Tom and Mary are too young to date?	آیا فکر می کنید تام و مری برای قرار ملاقات خیلی جوان هستند؟
Tom has not laughed at any of Mary's jokes yet.	تام هنوز به هیچ یک از شوخی های مری نخندیده است.
Tom hoped Mary would forgive him.	تام امیدوار بود که مری او را ببخشد.
You are really wonderful	تو واقعا فوق العاده ای
Tom thanked Mary as he left the room.	تام هنگام خروج از اتاق از مری تشکر کرد.
I ask Tom to continue as he did.	من از تام می‌خواهم کارها را همانطور که انجام می‌داد ادامه دهد.
I'm a little busy right now, so go to another room.	الان کمی سرم شلوغ است، پس برو اتاق دیگر.
Tom keeps his tool in the toolbox.	تام ابزار خود را در جعبه ابزار نگه می دارد.
I do not like Boston and Tom does not.	من بوستون را دوست ندارم و تام هم دوست ندارد.
Tom does not think you should do this.	تام فکر نمی کند شما باید این کار را انجام دهید.
I'm not good with this	من با این خوب نیستم
Tom is a healthy boy.	تام پسر سالمی است.
How could you be so unkind?	چطور تونستی اینقدر نامهربون باشی
Tom teaches here now, doesn't he?	تام الان اینجا تدریس می کند، اینطور نیست؟
I can not blame you.	من نمی توانم شما را سرزنش کنم.
Tom confessed that he was the one who ate all the cookies.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که تمام کلوچه ها را خورد.
No new houses have been built in this area for a long time.	مدت زیادی است که هیچ خانه جدیدی در این اطراف ساخته نشده است.
Let Tom rest.	اجازه دهید تام استراحت کند.
What is your favorite fizzy drink?	نوشیدنی گازدار مورد علاقه شما چیست؟
I'm naughty	من بدجنس هستم
I finished.	من تمام کردم.
Tom found a hair in his soup and complained to the waiter.	تام در سوپش یک مو پیدا کرد و به پیشخدمت شکایت کرد.
Tom is unlucky, but Mary is not unlucky.	تام بدشانس است، اما مری بدشانس نیست.
Tom and I seem to be late.	به نظر می رسد من و تام دیر می رسیم.
I asked Tom for his number.	از تام شماره اش را خواستم.
This is a complete distortion of the facts.	این تحریف کامل حقایق است.
I guess Tom doesn't want to do that.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
There is absolutely no need for this.	مطلقاً نیازی به این کار نیست.
How long have you not talked to Tom?	چند وقت است که با تام صحبت نکرده ای؟
Both Tom and Mary can not swim.	تام و مری هر دو نمی توانند شنا کنند.
"I looked angry," Tom said.	تام گفت که به نظر می رسید عصبانی هستم.
Are you sure you will not be upset if I go?	مطمئنی ناراحت نمیشی اگه برم؟
What is your favorite place to eat in Boston?	مکان مورد علاقه شما برای خوردن در بوستون چیست؟
I know Tom can do it today.	من می دانم که تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
They always say they arrive on time, but they are always late.	همیشه می گویند به موقع می آیند، اما همیشه دیر می رسند.
No one knows why Tom did this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را کرد.
Maryam wore her new necklace.	مریم گردنبند جدیدش را پوشید.
He could not think that health was important.	او نمی توانست فکر کند که سلامتی مهم است.
Kids do not believe what happened.	بچه ها باور نمی کنید چه اتفاقی افتاده است.
We were all surprised when Tom won the match.	وقتی تام در مسابقه پیروز شد، همه ما شگفت زده شدیم.
What kind of fish do you like to catch?	کدام نوع ماهی را برای صید دوست دارید؟
I think Tom is following me.	من فکر می کنم که تام دنبال من است.
If life gives you lemons, make lemonade.	اگر زندگی به شما لیمو می دهد، لیموناد درست کنید.
Tom's dog is smarter than me.	سگ تام باهوش تر از من است.
Tom goes abroad almost every year.	تام تقریبا هر سال به خارج از کشور می رود.
Tom wanted to stop Mary from doing so.	تام می خواست مری را از این کار باز دارد.
We have to evacuate	باید تخلیه کنیم
Tom is clearly an optimist.	تام به وضوح یک خوش بین است.
I'm sorry, I did not mean that	ببخشید منظورم این نبود
I would like to be a top model and travel all over the world.	من دوست دارم یک مدل برتر شوم و به تمام دنیا سفر کنم.
I know Tom is responsible.	من می دانم که تام مسئول است.
If the patient is unconscious, the family can decide.	اگر بیمار بیهوش باشد، خانواده می توانند تصمیم بگیرند.
What's going on here?	اینجا چه خبر است؟
Tom did not know any details of Mary's plan.	تام هیچ یک از جزئیات نقشه مری را نمی دانست.
Tom has to stay in bed.	تام باید در رختخواب بماند.
Tom was not surprised that Mary did not know what to do.	تام تعجب نکرد که مری نمی دانست چه کار کند.
Tom does not like the heat of summer.	تام گرمای تابستان را دوست ندارد.
I do not think Tom did as much as I did.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من این کار را کرده باشد.
How many hours a week do you watch TV?	چند ساعت در هفته تلویزیون تماشا می کنید؟
Tom said he wished he had spent more money on the gift he had given to Mary.	تام گفت که ای کاش پول بیشتری برای هدیه ای که به مری داده بود خرج می کرد.
Tom surprised Mary.	تام مری را شگفت زده کرد.
Tom said he was only interested in helping Mary.	تام گفت که او فقط علاقه مند به کمک به مری است.
Tom is usually busier than Mary.	تام معمولا شلوغ تر از مری است.
After the room was tidy, he left.	بعد از اینکه اتاق مرتب شد، او بیرون رفت.
The stage coach was held up by several masked men.	مربی صحنه توسط چند مردی که ماسک به چهره داشتند بالا نگه داشته شد.
I know I may not have to do this anymore.	من می دانم که ممکن است دیگر مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Sorry I can not help.	متاسفم که نمی توانم کمکی کنم.
I will not let Tom borrow my car.	من نمی گذارم تام ماشینم را قرض بگیرد.
Tom no longer wants you to do that.	تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهی.
An old man lived in that cave a long time ago.	خیلی وقت پیش پیرمردی در آن غار زندگی می کرد.
Do not dare to lie to me!	جرات نکن به من دروغ بگی!
You are bothering me	داری اذیتم میکنی
I want to look at it better.	من می خواهم نگاه بهتری به آن داشته باشم.
I wish Tom had not heard me and Mary talk about him.	ای کاش تام صحبت من و مری را در مورد او نشنیده بود.
I do not have my medication with me	من داروهایم را همراه ندارم
How come you never mentioned your friends?	چطور هیچ وقت به دوستانت اشاره نکردی؟
Tom seems to be afraid to do this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار می ترسد.
Tom said he could hear Mary and John talking.	تام گفت که می تواند بحث مری و جان را بشنود.
Tom said he did not speak French.	تام گفت که فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom has never heard Mary sing.	تام هرگز آواز خواندن مری را نشنیده است.
Tom said Mary had never done that.	تام گفت که مری هرگز این کار را نکرده است.
Tom may be injured or dead.	تام ممکن است مجروح یا مرده باشد.
The best way to learn a foreign language is to live in a country where the language is spoken.	بهترین راه برای یادگیری یک زبان خارجی این است که در کشوری زندگی کنید که در آن زبان صحبت می شود.
He was surprised to find so many beautiful things in the box.	او از پیدا کردن بسیاری از چیزهای زیبا در جعبه شگفت زده شد.
Tom was still weak after the illness.	تام بعد از بیماری هنوز ضعیف بود.
Do not talk badly about your classmates.	در مورد همکلاسی های خود بد صحبت نکنید.
I'm sure you meant that	مطمئنم منظورت همین بود
I do not think I will ever be forgiven.	من فکر نمی کنم که هرگز بخشیده شوم.
Which is Tom's hat?	کدام کلاه تام است؟
Tom behaves strangely.	تام به نوعی عجیب رفتار می کند.
Give me a good reason why I should not dance.	یک دلیل خوب به من بدهید که چرا نباید برقصم.
Do not worry about them.	نگران آنها نباشید.
Is it possible for you to do this today?	آیا این امکان برای شما وجود دارد که امروز این کار را انجام دهید؟
Tom asked us to come.	تام از ما خواست که بیاییم.
I can see a strange blue bird on the roof.	من می توانم یک پرنده آبی عجیب را روی پشت بام ببینم.
All the color went from Tom's face.	تمام رنگ از چهره تام رفت.
Tom's work is poor.	کار تام نامرغوب است.
I heard him speak like an English American.	من شنیدم که او مانند یک آمریکایی انگلیسی صحبت می کند.
Tom does not know exactly what to do.	تام دقیقاً نمی داند باید چه کاری انجام دهد.
"What would you like to buy?" 	"دوست داری چی بخری؟"
"I want to buy a dog."	"من می خواهم یک سگ بخرم."
Our album was recorded mostly in Boston.	آلبوم ما عمدتاً در بوستون ضبط شد.
I did not think I knew anyone in Australia.	فکر نمی کردم کسی باشد که در استرالیا می شناسم.
Tom does not know the system.	تام سیستم را نمی شناسد.
Tom and Mary both heard the sound.	تام و مری هر دو صدا را شنیدند.
What is your relationship with Tom?	ارتباط شما با تام چیست؟
I did not know how to get there.	نمی دانستم چگونه به آنجا برسم.
I'm sorry, but I do not understand.	متاسفم، اما نمی فهمم.
Do not walk outside this area.	خارج از این منطقه پیاده روی نکنید.
Tom called Mary stupid.	تام مری را احمق خطاب کرد.
I do not know what the problem is.	من نمی دانم چه مشکلی دارد.
I can not decide which guitar I like better.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام گیتار را بهتر دوست دارم.
I could not read French.	من نتوانستم زبان فرانسه بخوانم.
I know you are not like that	میدونم که اینطوری نیستی
I did not forget	من فراموش نکردم
Nothing Tom said makes sense.	هیچ چیزی که تام گفت منطقی نیست.
You can not change what happened before.	شما نمی توانید آنچه قبلا اتفاق افتاده را تغییر دهید.
Tom looked completely confused.	تام کاملا گیج به نظر می رسید.
Tom was successful in finding a new job in Boston.	تام در یافتن شغل جدید در بوستون موفق بود.
I'm glad Tom does that.	من خوشحالم که تام این کار را می کند.
Tom stole some of my stuff.	تام برخی از چیزهای من را دزدید.
Tom spends most of the day on the porch.	تام بیشتر روز را در ایوان می نشیند.
I will definitely not forget this.	قطعا این کار را فراموش نمی کنم.
I will not let you run away from what you have done.	من اجازه نمی دهم از کارهایی که انجام داده اید فرار کنید.
I'm coming back.	دارم برمیگردم.
Tom is unlikely to end.	تام بعید است تمام شود.
Tom does not seem to be as secretive as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد رازدار نیست.
Tom meets Mary.	تام با مری آشنا شده است.
We are very busy now	الان خیلی سرمون شلوغه
Tom lost his gloves.	تام دستکش هایش را گم کرد.
Rumors of a Wall Street crash boosted dollar sales.	شایعات سقوط وال استریت باعث افزایش فروش دلار شد.
Tom was angry with me for being late.	تام از دست من عصبانی شد که دیر آمدم.
Tom did not realize he had been adopted until he was thirty.	تام تا سی سالگی متوجه نشد که به فرزندخواندگی گرفته شده است.
Tom heard us sing.	تام آواز ما را شنید.
Tom loves dogs more than cats.	تام سگ ها را بیشتر از گربه ها دوست دارد.
I have no plans for tomorrow	هیچ برنامه ای برای فردا ندارم
Tom said Mary usually sits in the front.	تام گفت مری معمولا جلو می نشیند.
I wish I could do this well.	ای کاش می توانستم این کار را به خوبی تام انجام دهم.
Tom wants to live in a French-speaking country, so he can talk to native French speakers every day.	تام می‌خواهد در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کند، بنابراین می‌تواند هر روز با افراد بومی زبان فرانسه صحبت کند.
I look forward to the picnic.	من مشتاقانه منتظر پیک نیک هستم.
I do not know why you read French.	نمی دانم چرا فرانسوی می خوانی.
Tom is fat.	تام چاق است.
Tom soon recovered.	تام به زودی دوباره سالم شد.
When he saw what he had done, he raised his hands in terror.	وقتی دید او چه کرده است دستانش را با وحشت بالا انداخت.
I have been in this place for a long time.	من مدت زیادی در این مکان هستم.
Tom is now back in prison.	تام اکنون به زندان بازگشته است.
We have kept our word	ما به قول خود وفا کرده ایم
Tom and Mary were studying together.	تام و مری با هم درس می خواندند.
I have not been able to do that yet.	من هنوز موفق به انجام آن نشده ام.
This is what I think.	این چیزی است که من فکر می کنم.
Tom is currently serving three years in prison.	تام در حال حاضر در حال گذراندن سه سال زندان است.
I do not do this today because it is raining.	از آنجایی که باران می‌بارد، امروز این کار را نمی‌کنم.
I doubt Tom often does.	من شک دارم که تام اغلب این کار را انجام نمی دهد.
Tom said he was still scared.	تام گفت که هنوز می ترسد.
I know Tom will tell Mary the truth.	من می دانم که تام حقیقت را به مری خواهد گفت.
Tom persuaded Mary to do so.	تام مری را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد.
Tom and I are going to eat together.	من و تام قصد داریم با هم غذا بخوریم.
I do not think Tom knows what time Mary wants to meet him.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه ساعتی می خواهد که او را ملاقات کند.
Let's see if Tom can do it alone.	بیایید ببینیم آیا تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد یا خیر.
The long struggle for independence with France ended successfully in 1956.	مبارزات طولانی استقلال با فرانسه در سال 1956 با موفقیت به پایان رسید.
How this might happen is a mystery to me.	اینکه چطور ممکن است این اتفاق بیفتد برای من یک راز است.
What Tom said was inappropriate.	آنچه تام گفت نامناسب بود.
You still win a lot, don't you?	شما هنوز خیلی برنده هستید، نه؟
Nobel laureate Dr. Yukawa died in 1981.	دکتر یوکاوا، برنده جایزه نوبل، در سال 1981 درگذشت.
We had lunch at Chuck Bar & Grill on Park Street.	ناهار را در چاکز بار اند گریل در خیابان پارک خوردیم.
Tom does not know that I'm hungry.	تام نمی داند که من گرسنه هستم.
I still do not know if Tom will go with me tomorrow or not.	من هنوز نمی دانم که آیا تام فردا با من خواهد رفت یا نه.
Tom is not lying	تام دروغ نمی گوید
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم توانایی این کار را داشته باشم.
Tom is not safe	تام امن نیست
It is called murder	بهش میگن قتل
Make a list of everything you want to buy.	لیستی از همه چیزهایی که می خواهید بخرید تهیه کنید.
How many years have passed since that incident?	چند سال از آن حادثه گذشته است؟
I'm not worried about the price.	من نگران قیمت نیستم.
I do not eat cheese anymore	من دیگه پنیر نمیخورم
I don't think Tom really knows how to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I think I'm right.	فکر می کنم حق با من است.
It's time to get up, Tom.	وقت بلند شدن است، تام.
Tom taught me skiing.	تام به من اسکی یاد داد.
Tom said Mary was feeling hungry.	تام گفت که مری احساس گرسنگی می کند.
Tom knows nothing about it.	تام هیچ چیز در مورد آن نمی داند.
Tom must have fought	تام باید دعوا کرده باشه
Do you have any ideas?	آیا هیچ ایده ای ندارید؟
Tom did not like Australia.	تام استرالیا را دوست نداشت.
I do not know if Tom does this well for Mary?	من نمی دانم که آیا تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد؟
Your check is here	چک شما اینجاست
Tom is going to manage it himself.	تام قرار است خودش آن را مدیریت کند.
The passenger stopped to ask me the way.	مسافر ایستاد تا راه را از من بپرسد.
This is an unprecedented case.	این یک مورد بی سابقه است.
Tom must be fired	تام باید اخراج شود
I don't know, did Tom really think we should do this?	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom said he felt rejected.	تام گفت که احساس می کند طرد شده است.
I'm reading a really interesting book lately.	من اخیراً در حال خواندن یک کتاب واقعاً جالب هستم.
It was the best food I have ever eaten.	این بهترین غذایی بود که تا به حال خوردم.
He no doubt sold his car.	او بدون تردید ماشین خود را فروخت.
Cut it off, Tom	قطعش کن تام
Do not let them see you are afraid	اجازه نده ببینند تو می ترسی
Did you know that I was going to be arrested?	آیا می دانستی که قرار است دستگیر شوم؟
Crossing the street is dangerous for you when the traffic light is red.	وقتی چراغ قرمز است عبور از خیابان برای شما خطرناک است.
You're never going to do that, right?	شما هرگز قرار نیست این کار را انجام دهید، درست است؟
Is it possible to board the next flight?	آیا امکان سوار شدن به پرواز بعدی وجود دارد؟
We do not have such a thing in Australia.	ما در استرالیا چنین چیزی نداریم.
Do you trust Tom now?	الان به تام اعتماد داری؟
I know you are not responsible for this problem.	من می دانم که شما مسئول این مشکل نیستید.
How many months does it take to do this?	چند ماه طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
This is not normal	این طبیعی نیست
These hot spells do not last long.	این طلسم های داغ زیاد دوام نمی آورند.
I could not help Tom with his homework.	من نتوانستم به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
You need to help your friends when they are in trouble.	شما باید به دوستان خود در مواقعی که در مشکل هستند کمک کنید.
Tom knew who Mary was going to go to Boston with.	تام می دانست که مری قرار است با چه کسی به بوستون برود.
I do not think Tom has any friends who speak French.	من فکر نمی کنم تام دوستانی داشته باشد که فرانسوی صحبت کنند.
I have to tell Tom that he does not have to do this.	باید به تام بگویم که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was not innocent	تام بی گناه نبود
Tom is supposed to be there for a few days.	تام قرار است چند روزی آنجا باشد.
Tom said everyone he meets usually speaks French.	تام گفت هرکسی که معمولاً با آنها معاشرت می کند فرانسوی صحبت می کنند.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom did not need a bottle opener.	تام نیازی به بطری بازکن نداشت.
I do not think Tom would mind showing you how to do this.	من فکر نمی کنم که تام بدش بیاید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Tom seems to be asleep.	به نظر می رسد تام به خواب رفته است.
I know Tom often does not go sooner.	می دانم که تام اغلب زودتر نمی رود.
Tom wondered if Mary was happy with the way John handled the situation.	تام فکر کرد که آیا مری از نحوه مدیریت جان با این موقعیت راضی است یا خیر.
Tom said Mary was a good pilot.	تام گفت مری خلبان خوبی بود.
Is this the book Tom gave you?	آیا این کتابی است که تام به شما داده است؟
I do not care about anything else.	من به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهم.
Iceland has many volcanoes.	ایسلند آتشفشان های زیادی دارد.
Of course, Tom can speak French.	البته تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom is still planning to do this.	من می دانم که تام هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom seems to be here.	به نظر می رسد تام اینجاست.
That's all I can really ask for.	این تمام چیزی است که واقعاً می توانم درخواست کنم.
Like his brother, he seeks the whole world.	او مانند برادرش به دنبال همه دنیاست.
I have trouble standing.	من در ایستادن مشکل دارم.
Tom dropped out of school.	تام مدرسه را رها کرد.
I know	من خبر دارم
I have been doing this for several years.	من چندین سال است که این کار را انجام می دهم.
I feel like Tom is lying.	من احساس می کنم تام دروغ می گوید.
Tom asked me to ask Mary why she did this.	تام از من خواست که از مری بپرسم چرا این کار را کرد.
Tom does not think Mary really did.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً این کار را کرده است.
I do not think you know what you are asking.	فکر نمی‌کنم بدانی چه می‌پرسی.
Tom realized this was a very bad idea.	تام متوجه شد که این ایده بسیار بدی بود.
I want you to know that I can not be there tomorrow.	می خواهم بدانی که من فردا نمی توانم آنجا باشم.
Tom will be very happy to do this.	تام از انجام این کار بسیار خوشحال خواهد شد.
You are welcome here	شما دیگر اینجا خوش آمدید
I do not think I enjoy doing this.	فکر نمی کنم از انجام این کار لذت ببرم.
Tom is a very imaginative writer.	تام نویسنده ای بسیار تخیلی است.
This time you have to fight	این بار باید بجنگی
I know Tom's going to do that tomorrow.	من می دانم که تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد.
Tom took his hat.	تام کلاهش را در دست گرفت.
Tom said I looked stunned.	تام گفت که من حیرت زده به نظر می رسیدم.
It is not clear which of them wanted this.	معلوم نیست کدام یک از آنها این را می خواستند.
I saw a horse running towards me.	اسبی را دیدم که به سمت من می تازد.
Tom picked up his guitar and headed for the stage.	تام گیتارش را برداشت و به سمت صحنه رفت.
Tom thanked the kind old man.	تام از پیرمرد مهربان تشکر کرد.
His family must live on his meager income.	خانواده او باید با درآمد اندک او زندگی کنند.
Didn't you think to close the windows?	به ذهنت نرسید که پنجره ها را ببندی؟
I read a story to Tom.	من یک داستان برای تام خواندم.
I really like wearing hats.	کلاه گذاشتن را خیلی دوست دارم.
I offered to sell my old car to Tom, but he told me he was not interested.	به تام پیشنهاد دادم که ماشین قدیمی ام را بفروشم، اما او به من گفت که علاقه ای ندارد.
I strongly doubt that Tom is absent today.	من به شدت شک دارم که تام امروز غایب باشد.
Tom had many opportunities to meet Mary during the summer.	تام در طول تابستان فرصت های زیادی برای ملاقات با مری داشت.
He only tells you what he thinks you want to hear.	او فقط چیزی را به شما می گوید که فکر می کند می خواهید بشنوید.
I knew Tom would probably have to do it.	می دانستم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
After a bit of searching, I think what you said is not true.	بعد از کمی جستجو، گمان می‌کنم آنچه شما گفتید درست نباشد.
Tom agreed to one condition.	تام به یک شرط موافقت کرد.
If something bothers you, you have to tell me.	اگر چیزی شما را آزار می دهد، باید به من بگویید.
Tom says he is often bullied at school.	تام می گوید که اغلب در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
Tom told me why he wanted me to do this for Mary.	تام به من گفت که چرا از من می خواست این کار را برای مری انجام دهم.
We do not have enough food	ما غذای کافی نداریم
Tom is probably not younger than me.	تام احتمالا از من کوچکتر نیست.
He was playing the piano when the guests came.	او در حال نواختن پیانو بود که مهمان ها آمدند.
Tom asked Mary to set the table.	تام از مری خواست تا میز را بچیند.
They say that money can not buy happiness.	آنها می گویند که با پول نمی توان شادی را خرید.
Tom met Mary in high school.	تام در دبیرستان با مری آشنا شد.
Neither Tom nor Mary have to speak French every day at work.	نه تام و نه مری مجبور نیستند هر روز در محل کار به زبان فرانسه صحبت کنند.
I know they are still alive.	من می دانم که آنها هنوز زنده هستند.
Is it raining a lot in October?	آیا در ماه اکتبر باران زیادی می بارد؟
He asked me to help him with his duties.	او از من خواست تا در انجام وظایفش به او کمک کنم.
I do not want to criticize Tom.	من نمی خواهم از تام انتقاد کنم.
Engineer Tom was in charge.	تام مهندس مسئول بود.
Tom got off the bus at the wrong stop.	تام در ایستگاه اشتباهی از اتوبوس پیاده شد.
Why do we stop discussing these confusing issues and not address the issues at hand?	چرا ما از بحث بر سر این مسائل گیج کننده دست برداریم و به مسائل مورد نظر نپردازیم؟
Tom told Mary that he did not think John would be happy.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان از این اتفاق خوشحال باشد.
Tom refused to tell me where he lived.	تام حاضر نشد به من بگوید کجا زندگی می کند.
What kind of car would you like to have?	دوست دارید چه نوع ماشینی داشته باشید؟
Tom earns a lot more than I do.	تام خیلی بیشتر از من درآمد دارد.
Tom knew Mary might not be able to do what she wanted.	تام می‌دانست که مری احتمالاً نمی‌تواند کاری را که می‌خواست انجام دهد، انجام دهد.
How can I get to the hospital by bus?	چگونه می توانم با اتوبوس به بیمارستان بروم؟
Excuse me, but can you show me the way to the station?	ببخشید، اما می توانید راه ایستگاه را به من نشان دهید؟
Tom will probably have to tell Mary that he wants to do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know if he should do it.	تام گفت که نمی‌دانست باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom knew it was Mary who did it.	تام می دانست که این مری بود که این کار را انجام داد.
It is not easy to be a referee today.	امروز داور بودن آسان نیست.
No one knew how much Tom loved Mary.	هیچ کس نمی دانست تام چقدر مری را دوست دارد.
I am aware of what is at stake here.	من از آنچه در اینجا در خطر است آگاه هستم.
Tom is probably in his early thirties.	تام احتمالاً در اوایل سی سالگی است.
Tom said Mary was going to do it for John.	تام گفت که مری قرار است این کار را برای جان انجام دهد.
I'm not sure why I'm here.	من مطمئن نیستم که چرا اینجا هستم.
I'm not surprised that Tom refused.	من تعجب نمی کنم که تام این کار را نپذیرفت.
He lay on his back and looked at the sky.	به پشت دراز کشید و به آسمان نگاه کرد.
Tom does not think it will rain tomorrow.	تام فکر نمی کند که فردا باران ببارد.
I thought Tom did not like me.	فکر می کردم تام از من خوشش نمی آید.
I do not have much in common with Tom.	من شباهت زیادی با تام ندارم.
You can not help it, can you?	شما نمی توانید کمکی به آن کنید، می توانید؟
Do you really want to do this for the rest of your life?	آیا واقعاً می خواهید تا آخر عمر این کار را انجام دهید؟
Tom said Mary could not do it.	تام گفت که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
The point of this pencil is not sharp enough.	نقطه این مداد به اندازه کافی تیز نیست.
You are rude	تو بی ادبی
I knew Tom loved it.	می دانستم که تام این کار را دوست دارد.
Tom died in the emergency room.	تام در اورژانس درگذشت.
I do not know anyone by that name	من کسی را به این نام نمی شناسم
I want to be notified when Tom arrives.	من می خواهم در لحظه ورود تام به من اطلاع داده شود.
Robots never get sick or complain and can work 24 hours a day.	ربات ها هرگز مریض نمی شوند و شکایت نمی کنند و می توانند 24 ساعت شبانه روز کار کنند.
They are looking for a victim.	آنها به دنبال یک قربانی هستند.
Tom knew nothing of Mary's plans.	تام از برنامه های مری چیزی نمی دانست.
I did not know you kept it	نمیدونستم نگهش داشتی
Let's go and listen to Tom's group.	بیا برویم و به گروه تام گوش کنیم.
This will probably be easy for you to do.	احتمالا انجام این کار برای شما آسان خواهد بود.
Did you know that Tom sees someone else?	آیا می دانستی تام شخص دیگری را می بیند؟
Tom told everyone that he did not have to do this.	تام به همه گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You were worried that Tom would not do it, were you?	شما نگران بودید که تام این کار را انجام ندهد، نه؟
Tom helps a lot, doesn't it?	تام خیلی کمک کننده است، اینطور نیست؟
I know a boy sitting closest to the door.	من پسری را می شناسم که نزدیک ترین به در نشسته است.
Tom was driving very fast.	تام خیلی سریع رانندگی می کرد.
I think this is one way to look at it.	فکر می کنم این یکی از راه های نگاه کردن به آن است.
Tom is a little fanatical.	تام کمی متعصب است.
Tom is not going to wait.	تام قصد ندارد منتظر بماند.
Tom is obedient, right?	تام مطیع است، نه؟
Tom is interested in animals.	تام به حیوانات علاقه مند است.
Tom may be punished.	تام ممکن است مجازات شود.
Tom made a lot of money in Australia and then returned home.	تام در استرالیا پول زیادی به دست آورد و سپس به خانه بازگشت.
Tom said he was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است گریه کند.
She could not stop crying.	او نمی توانست جلوی گریه اش را بگیرد.
I think if I get one of these, there is no problem with you.	فکر می کنم اگر یکی از اینها را بگیرم با شما مشکلی ندارد.
Tom has lived in Boston since he was a child.	تام از زمان کودکی در بوستون زندگی می کرد.
You seem to be satisfied.	به نظر می رسد که شما راضی هستید.
Tom was awake, lying down, thinking about all the things he needed to do.	تام بیدار دراز کشیده بود و به تمام کارهایی که باید انجام می داد فکر می کرد.
The German army made its last effort to defeat the Allies.	ارتش آلمان آخرین تلاش خود را برای شکست متفقین انجام داد.
I do not think there is anything to worry about	فکر نمیکنم جای نگرانی باشه
I changed my mind again	دوباره نظرم عوض شد
You left your coffee, do not you like it?	قهوه ات را جا گذاشتی آیا آن را دوست ندارید؟
I just could not say no to Tom.	من فقط نمی توانستم به تام نه بگویم.
What do you have there?	چه چیزی در آنجا دارید؟
I'm surprised you did not know Tom had lived in Boston before.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom asked Mary to stop.	تام از مری می خواست که این کار را متوقف کند.
Tom looks comfortable.	تام راحت به نظر می رسد.
I think Tom could have done it alone.	من فکر می کنم که تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is a dreamer, isn't he?	تام یک رویاپرداز است، اینطور نیست؟
Do not show me his photo anymore	دیگه عکسشو نشونم نده
The extra room was very useful when we were visiting.	اتاق اضافی زمانی که بازدیدکننده داشتیم بسیار مفید بود.
Everyone cheered.	همه تشویق کردند.
It will probably not be interesting to do so.	انجام این کار احتمالا جالب نخواهد بود.
Do we have a clean spoon?	آیا قاشق تمیزی داریم؟
The sudden eruption of the volcano killed many people.	فوران ناگهانی آتشفشان باعث کشته شدن افراد زیادی شد.
Tom is the best player the team has ever had.	تام بهترین بازیکنی است که تیم تا به حال داشته است.
I worked here for three years.	من سه سال اینجا کار کردم.
It took me half an hour to solve this problem.	نیم ساعت طول کشید تا این مشکل را حل کنم.
Tom looks very embarrassed.	به نظر می رسد تام بسیار خجالت زده است.
Tom said he did not think Mary had really done it without any help.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً بدون هیچ کمکی این کار را انجام داده است.
Tom said he thinks Mary may not need to do this this week.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این هفته نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I let Tom do what he wants.	من به تام اجازه می دهم آنچه را که می خواهد انجام دهد.
Tom was sitting on the grass, reading a story to a group of children sitting around him.	تام روی چمن ها نشسته بود و برای گروهی از بچه ها که دور او نشسته بودند داستان می خواند.
I came to water all the plants.	آمدم تا گیاهان تام را آبیاری کنم.
This novel has many autobiographical elements from the author's own life.	این رمان دارای عناصر اتوبیوگرافیک زیادی از زندگی خود نویسنده است.
Tom is very comfortable.	تام بسیار راحت است.
Tom had no accomplices.	تام هیچ همدستی نداشت.
I can not give you this	من نمیتونم اینو بهت بدم
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
Hypnosis works.	هیپنوتیزم کار می کند.
You will pay for this.	شما برای این هزینه خواهید پرداخت.
I did not expect this to happen.	من انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
Help sit in front of the right side of the boat.	راهنما جلوی سمت راست قایق نشست.
Never let Tom see you do this.	هرگز اجازه نده تام ببیند شما این کار را می کنید.
Why do not you accept it	چرا قبولش نمیکنی
I did not know Tom was going to do that.	من نمی دانستم تام قرار است این کار را انجام دهد.
I'm the one who made Tom eat the frog.	من کسی هستم که باعث شد تام قورباغه بخورد.
I did not realize that this is a secret.	من متوجه نشدم که این یک راز است.
We do not know exactly when it happened.	ما دقیقا نمی دانیم چه زمانی اتفاق افتاد.
I know Tom knows why Mary did not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I know this will not be easy.	می دانم که انجام این کار آسان نخواهد بود.
She told her son to behave at home.	او به پسرش گفت که در خانه رفتار کند.
If you have a minute, I want to talk to you about some of the problems.	اگر یک دقیقه فرصت دارید، می خواهم در مورد برخی از مشکلات با شما صحبت کنم.
Staying here is not an option	ماندن در اینجا یک گزینه نیست
Tom put a few coins in the box.	تام چند سکه در جعبه گذاشت.
What do you want to tell Tom?	چی میخوای به تام بگی؟
We found out that Tom is still married.	فهمیدیم که تام هنوز ازدواج کرده است.
I was not bothered as much as Tom seemed.	من آنقدرها که تام به نظر می رسید اذیت نشدم.
This is your priority.	این اولویت شماست.
This is not very difficult to do.	انجام این کار خیلی سخت نیست.
Tom can not finish it in an hour.	تام نمی تواند آن را در یک ساعت تمام کند.
Tom confessed that he had drunk.	تام اعتراف کرد که مشروب خورده است.
Tom and Mary went skiing.	تام و مری به اسکی رفتند.
Tom and Mary both seem to be gone.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو رفته اند.
I thought it would be easier.	فکر می کردم راحت تر می شود.
Tom is sitting alone on the sofa.	تام تنها روی مبل نشسته است.
Tom probably does not know why Mary is afraid.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری می ترسد.
I got a job	من کار پیدا کردم
I do not stay	من نمی مونم
Tom became a grandfather last October.	تام اکتبر گذشته پدربزرگ شد.
Tom is in control of everything.	تام همه چیز را تحت کنترل دارد.
If you take the express train, you will get there in the shortest time.	اگر سوار قطار سریع السیر شوید، در کمترین زمان به آنجا خواهید رسید.
I'm good at it.	من در آن خوب هستم.
I'm used to sleeping more	من عادت دارم بیشتر بخوابم
Tom and Mary grew up in a Boston slum.	تام و مری در یک محله فقیرنشین در بوستون بزرگ شدند.
Tom did not know there were wolves in the area.	تام نمی دانست گرگ هایی در آن منطقه وجود دارند.
Tom tattooed Mary's name on his arm.	تام نام مری را روی بازویش خالکوبی کرد.
You really do not want to go, do you?	واقعا قصد رفتن ندارید، نه؟
Tom asked me why I was crying.	تام از من پرسید چرا گریه می کنم.
Tom seems unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی است.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
I had to tell someone	باید به کسی میگفتم
This is not difficult to do.	انجام این کار سخت نیست.
Tom picked up the shell.	تام پوسته را برداشت.
Do you think Tom might be tired?	آیا فکر می کنید تام ممکن است خسته باشد؟
You're three months older than Tom, aren't you?	تو سه ماه از تام بزرگتر هستی، نه؟
Tom may have faked his own death.	تام ممکن است مرگ خودش را جعل کرده باشد.
Tom does not want to see this movie.	تام نمی خواهد این فیلم را ببیند.
I do not even know what to say.	من حتی نمی دانم چه بگویم.
Have you not had a cat before?	قبلاً گربه نداشتی؟
How fun do you think Tom's party will be?	به نظر شما مهمانی تام چقدر سرگرم کننده خواهد بود؟
I'm going to school early tomorrow morning	قراره فردا صبح زود برم مدرسه
I do not want Tom to buy it.	من نمی خواهم تام آن را بخرد.
I do not think Tom knows what time I got home last night.	فکر نمی کنم تام بداند دیشب چه ساعتی به خانه رسیدم.
Tom appreciated what Mary had done for him.	تام از کاری که مری برای او انجام داد قدردانی کرد.
We talked a lot on the phone.	تلفنی زیاد صحبت کرده ایم.
You are very out of line here	تو اینجا خیلی از خط خارج شدی
I want to make a fountain in my garden.	می خواهم در باغم یک فواره بسازم.
Tom has done a lot of bad things.	تام کارهای بد زیادی انجام داده است.
Tom was injured.	تام آسیب دیده بود.
I protested.	اعتراض کردم.
Tom told me he thought Mary was compassionate.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلسوز است.
I doubt Tom and Mary are hungry.	من شک دارم تام و مری گرسنه باشند.
He woke up late and came to school late.	دیر بیدار شد و دیر به مدرسه آمد.
I did not know how to ask Tom to leave without hurting his feelings.	نمی دانستم چگونه از تام بخواهم که بدون جریحه دار کردن احساساتش برود.
This is a problem that still needs to be addressed.	این مشکلی است که هنوز باید با آن برخورد کرد.
Tom took his own life.	تام جان خود را گرفت.
I do not think Tom is still willing to do that.	من فکر نمی کنم تام هنوز هم حاضر به انجام این کار باشد.
What do you think Tom was listening to this morning while running?	فکر می کنید تام امروز صبح هنگام دویدن به چه چیزی گوش می داد؟
Tom has to buy a new bucket.	تام باید یک سطل جدید بخرد.
We can not be sure that something happened to Tom.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم که برای تام اتفاقی افتاده است.
I know Maryam Naze	میدونم مریم نازه
I want to sing with his piano.	می خواهم با همراهی پیانوی او بخوانم.
Tom does not feel that he can trust Mary.	تام احساس نمی کند که می تواند به مری اعتماد کند.
She must have been beautiful in her youth.	او باید در جوانی زیبا بوده است.
I really do not want Tom to come.	من واقعاً نمی خواهم تام بیاید.
I do not think you realize how important this is.	فکر نمی کنم متوجه باشید که این چقدر مهم است.
This is usually not a good idea.	این معمولا ایده خوبی نیست.
Tom is still breathing.	تام هنوز نفس می کشد.
I swung at Tom.	در تام تاب زدم.
This is a legitimate question.	این یک سوال مشروع است.
Tom and I were born in the same day.	من و تام در یک روز به دنیا آمدیم.
Why so short?	چرا اینقدر کوتاهه؟
Tom said he did not think Mary would let him drive.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به او اجازه رانندگی بدهد.
Mary said she did not think Tom's cold was bothering her.	مری گفت که فکر نمی‌کند سرما تام را آزار می‌دهد.
Tom looks a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسد.
Tom did not think Mary was yet retired.	تام فکر نمی کرد مری هنوز بازنشسته شده باشد.
Tom was clearly missing.	تام به وضوح گم شده بود.
I'm just trying to help you help yourself.	من فقط سعی می کنم به شما کمک کنم به خودتان کمک کنید.
With everything in mind, I think you should go home and take care of your parents.	با در نظر گرفتن همه چیز، من فکر می کنم شما باید به خانه برگردید و از والدین خود مراقبت کنید.
I know it's a little expensive but I think we should buy it anyway.	میدونم کمی گرونه ولی به هر حال فکر میکنم باید بخریمش.
Let's try to call Tom again.	بیایید سعی کنیم دوباره با تام تماس بگیریم.
I can not wait to talk to you.	من نمی توانم صبر کنم تا با شما صحبت کنم.
Please record Tom's talk.	لطفا صحبت های تام را ضبط کنید.
Tom got off the elevator and left the building.	تام از آسانسور پیاده شد و از ساختمان خارج شد.
I'll be back in 30 minutes	30 دقیقه دیگه برمیگردم
Tom thinks this is a mistake.	تام فکر می کند این یک اشتباه است.
Tom is wearing an orange shirt.	تام یک پیراهن نارنجی پوشیده است.
I do not take it personally.	من آن را شخصا نمی‌گیرم.
I did not go there	من آنجا نرفتم
Did Tom wink at you?	آیا تام به شما چشمکی زد؟
Tom is a human being.	تام یک آدم ادم است.
You have to understand that Tom does not like you.	باید بفهمی که تام تو را دوست ندارد.
I'm not bored today	امروز حوصله خوردن ندارم
Tom found the experience enjoyable.	تام این تجربه را لذت بخش یافت.
Are you sure you want to go home in the dark?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در تاریکی به خانه بروید؟
I do not know if Tom will do that.	بعید می دانم که تام این کار را انجام دهد.
Didn't you know you were going to help me do that?	آیا نمی دانستی که قرار بود به من کمک کنی تا این کار را انجام دهم؟
I do not eat beans	من لوبیا نمیخورم
Tom asked Mary to turn on the light.	تام از مری خواست که چراغ را روشن کند.
The cherry blossom season brings large crowds to the parks.	فصل شکوفه های گیلاس جمعیت زیادی را به پارک ها می آورد.
This was not a problem for Tom.	این برای تام مشکلی نداشت.
I know Tom does not know he should not have done this.	می دانم تام نمی داند که نباید این کار را می کرد.
Tom just waited a moment.	تام فقط یک لحظه صبر کرد.
Nothing is going to happen	قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد
I asked Tom to apologize to Mary.	از تام خواستم از مری عذرخواهی کند.
You are what I want to be with	تو همونی هستی که میخوام باهاش ​​باشم
For example, what would you do if you were me?	به عنوان مثال، اگر شما به جای من بودید چه می کردید؟
Tom faces life in prison.	تام با حبس ابد روبروست.
Tom thought Mary was drunk.	تام فکر کرد مری مست است.
I'm sure Tom has other skills.	من مطمئن هستم که تام مهارت های دیگری دارد.
I know Tom does not know why we have to do this ourselves.	من می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom fell in love with Mary as a teenager.	تام در نوجوانی به مری علاقه داشت.
Think of all the hobbies you missed.	به همه سرگرمی هایی که از دست داده اید فکر کنید.
Do you really want to do this yourself?	آیا واقعاً می خواهید این کار را خودتان انجام دهید؟
Would you like to take a photo with us?	آیا دوست دارید با ما عکس بگیرید؟
I do not think I can visit you next Monday.	من فکر نمی کنم که بتوانم دوشنبه آینده به شما سر بزنم.
You have to deal with Tom	باید با تام برخورد کرد
You do not need religion to have morals.	برای داشتن اخلاق نیازی به دین ندارید.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I think you are too blunt.	من فکر می کنم که شما بیش از حد صریح هستید.
Tom dropped out of Bartening School.	تام مدرسه بارتنینگ را رها کرد.
Why not do this with Tom?	چرا این کار را با تام انجام نمی دهیم؟
I think Tom does it better than Mary.	من فکر می کنم تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
Tom told me he thought Mary was discouraged.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلسرد شده است.
When I was your age, my parents would not let me do that.	وقتی هم سن تو بودم والدینم به من اجازه این کار را نمی دادند.
I'm glad they see it my way.	خوشحالم که آنها آن را به روش من می بینند.
I do not like music.	من موسیقی را دوست ندارم.
No one knows exactly when we should be there.	هیچ کس دقیقا نمی داند چه زمانی باید آنجا باشیم.
My mother's mother is my only living grandfather and grandmother.	مادر مادرم تنها پدربزرگ و مادربزرگ زنده من است.
Tom admitted that he was sick.	تام اعتراف کرد که بیمار است.
I did not think that what Tom did was wrong.	فکر نمی کردم کاری که تام انجام داد اشتباه باشد.
I think you are thirteen years old	فکر کنم سیزده سالته
You should try one.	شما باید یکی را امتحان کنید.
Tom said Mary said she was not sure what to do.	تام گفت که مری گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
Tom was worried when he read Mary's message.	تام وقتی پیام مری را خواند نگران شد.
Tom comes for dinner.	تام برای شام می آید.
Tom raped.	تام متجاوز شد.
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is probably unhappy.	تام احتمالاً ناراضی است.
These two guitars are very similar.	این دو گیتار بسیار شبیه به هم هستند.
I'll see what happens	ببینم چی میشه
We decided not to stay in that hotel anymore.	ما تصمیم گرفتیم که دیگر در آن هتل اقامت نکنیم.
Gradual improvement is good as long as the increases are large enough.	بهبود تدریجی تا زمانی که افزایش ها به اندازه کافی بزرگ باشند خوب است.
You know something, don't you?	شما چیزی می دانید، نه؟
What's wrong with the dog?	سگ چه مشکلی دارد؟
I thought I was the winner of the contest.	من فکر می کردم که من برنده مسابقه هستم.
They need advice.	آنها نیاز به مشاوره دارند.
Why not go to a more private place?	چرا جای خصوصی تر نمیرویم؟
He asked her why she was crying, but she did not answer.	از او پرسید که چرا گریه می کند، اما او پاسخی نداد.
Tom still does not know how long he should stay in Boston.	تام هنوز نمی داند چقدر باید در بوستون بماند.
This is a jar.	این یک کوزه است.
If I see that Tom Jackson again, I will slap him in the face.	اگر دوباره آن تام جکسون را ببینم، به صورتش سیلی خواهم زد.
I do not know why Tom does not want Mary to do this.	من نمی دانم چرا تام نمی خواهد مری این کار را انجام دهد.
Tom said he knew he would not win.	تام گفت که می‌دانست برنده نخواهد شد.
Tom hugged Mary and said goodbye.	تام مری را در آغوش گرفت و خداحافظی کرد.
I plan to stay in Boston for another three days.	قصد دارم سه روز دیگر در بوستون بمانم.
Something terrible has happened to Tom.	اتفاق وحشتناکی برای تام افتاده است.
Tom is probably still broken.	تام به احتمال زیاد هنوز شکسته است.
Tom and I want to know more about Mary.	من و تام می خواهیم درباره مری بیشتر بدانیم.
I called a man I knew in the FBI and asked for help.	با مردی که در FBI می شناسم تماس گرفتم و درخواست کمک کردم.
The doctor told Tom that Mary would be fine.	دکتر به تام گفت که مری خوب خواهد شد.
Just do not make eye contact	فقط تماس چشمی برقرار نکنید
Do not you want to stay with us?	نمیخوای پیش ما بمونی؟
I do not want you to give up what you are doing.	من نمی خواهم شما از کاری که انجام می دهید دست بکشید.
I do not know if Tom will win or not.	نمی دانم آیا تام برنده می شود یا نه.
Tom always wanted to go to Australia, but he never had the chance.	تام همیشه می خواست به استرالیا برود، اما هرگز این فرصت را نداشت.
Tom spent ten days in a coma after the accident.	تام پس از تصادف ده روز را در کما گذراند.
I'm not satisfied yet	من هنوز راضی نیستم
I can not go with the police	من نمیتونم با اینا برم پلیس
I have been luckier than many people.	من از بسیاری از مردم خوش شانس تر بوده ام.
I did not realize that I could not do this.	من متوجه نشدم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom's house is only three blocks away.	خانه تام تنها سه بلوک با اینجا فاصله دارد.
There is no other way for this to happen.	هیچ راه دیگری وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
She wanted to go shopping with her mother, but her mother was busy.	او قصد داشت با مادرش به خرید برود، اما مادرش مشغول بود.
I have a bad day	روز بدی دارم
Sofas like that are not cheap.	مبل هایی مانند آن ارزان نیستند.
You can not have broad assumptions.	شما نمی توانید فرضیات گسترده ای داشته باشید.
I knew you were not just a beautiful face	میدونستم که تو فقط یک چهره زیبا نیستی
I wish you were never born.	کاری می کنم کاش هرگز به دنیا نمی آمدی.
I know you think I'm crazy	میدونم فکر میکنی من دیوونه ام
His house is a few kilometers away.	خانه او چند کیلومتر با اینجا فاصله دارد.
I loved you from kindergarten	من از مهدکودک عاشقت بودم
I want a single wheel for my birthday.	من برای تولدم تک چرخ می خواهم.
Tom will be back in an hour.	تام یک ساعت دیگر برمی گردد.
I'm not the only one who has to do this.	من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
He always asks her to try new things.	او همیشه از او می خواهد که چیزهای جدید را امتحان کند.
Now this is a problem.	حالا این یک مشکل است.
Tom loves Mary and he loves her too.	تام مری را دوست دارد و او هم او را دوست دارد.
As soon as it gets dark, the fireworks start.	به محض تاریک شدن هوا، آتش بازی شروع می شود.
I know what a punch is.	من می دانم که منگنه چیست.
It was unpredictable	غیر قابل پیش بینی بود
I found your slippers under the bed.	دمپایی هایت را زیر تخت پیدا کردم.
Tom looked around his apartment.	تام به آپارتمانش به اطراف نگاه کرد.
Tom may never do that again.	تام ممکن است دیگر هرگز این کار را انجام ندهد.
Tom told me he thought Mary did not want to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know anyone who could speak French.	تام گفت که کسی را نمی شناسد که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Our group gathers in the basement of our church every Monday evening.	گروه ما هر دوشنبه عصر در زیرزمین کلیسایمان گرد هم می آیند.
What did you ask Tom?	از تام چه پرسیدی؟
I do not want Tom there.	من تام را آنجا نمی خواهم.
I do not like being alone	من از تنهایی خوشم نمیاد
Your threats do not scare us.	تهدیدهای شما ما را نمی ترساند.
Do you go by bus, train or subway?	آیا با اتوبوس، قطار یا مترو می روید؟
Things do not look good	اوضاع خوب به نظر نمی رسد
Did Tom point to a problem?	آیا تام به مشکلی اشاره کرد؟
I do not try to deceive anyone.	من سعی نمی کنم کسی را فریب دهم.
This house is not big enough for our family.	این خانه به اندازه کافی برای خانواده ما بزرگ نیست.
This is what Tom does.	این کاری است که تام انجام می دهد.
Tom will see you tomorrow morning.	تام فردا صبح با شما ملاقات می کند.
I do not know the way home.	راه خانه را نمی دانم.
Tom looks very normal to me.	تام از نظر من خیلی عادی به نظر می رسد.
I'm sure Tom will never do that.	من مطمئن هستم که تام هرگز چنین کاری را انجام نخواهد داد.
Get Tom Alive	تام را زنده بگیر
Everyone here has lived in Australia except Tom.	همه اینجا به جز تام در استرالیا زندگی کرده اند.
Tom is the only person I know here who can swim.	تام تنها کسی است که من اینجا می شناسم که می تواند شنا کند.
Do you think that's not a bad thing?	به نظر شما چیز بدی نیست؟
Tom is our last hope.	تام آخرین امید ماست.
The beautiful bikini girl is Tom's sister.	دختر زیبای بیکینی خواهر تام است.
Tom did not know that Mary had three sisters.	تام نمی دانست که مری سه خواهر دارد.
Tom did not steal from the box. 	تام از صندوق دزدی نکرد.
He stole the whole box.	کل صندوق را دزدید.
How do we know you are not lying to us?	از کجا بفهمیم که به ما دروغ نمی گویی؟
Tom and Mary both know this is unlikely to happen.	تام و مری هر دو می دانند که بعید است این اتفاق بیفتد.
Tom scored three times.	تام سه بار گل زد.
Piercing can be a rebellion for teenagers.	پیرسینگ می تواند نوعی شورش برای نوجوانان باشد.
I tell you everything that is wrong.	من همه چیزهایی را که اشتباه است به شما می گویم.
I knew Tom did not like it.	می دانستم که تام بدش نمی آید.
I want you to be my servant.	می خواهم خدمتکار من باشی.
I think we will have fun.	فکر می کنم به ما خوش بگذرد.
I'm not much of an artist	من زیاد هنرمند نیستم
Wasn't Tom supposed to win yesterday?	مگه قرار نبود تام دیروز برنده بشه؟
I did not think Tom would help me do that.	فکر نمی کردم تام به من در انجام این کار کمک کند.
We can not trust what he says.	ما نمی توانیم به آنچه او می گوید اعتماد کنیم.
Tom was a very good student.	تام دانش آموز بسیار خوبی بود.
Tom was not ready for that.	تام برای آن آماده نبود.
Tom called Mary yesterday.	تام دیروز به مری زنگ زد.
I do not think Tom is gone.	من فکر نمی کنم تام رفته باشد.
Tom was convinced that extracting guano would be a profitable commercial investment.	تام متقاعد شد که استخراج گوانو یک سرمایه گذاری تجاری پرسود خواهد بود.
It is impossible for me to finish my semester by tomorrow.	برای من غیرممکن است که تا فردا ترم خود را تمام کنم.
The last time we were here was three years ago.	آخرین باری که اینجا بودیم سه سال پیش بود.
Tom's story made no sense.	داستان تام معنی نداشت.
Tom should never have allowed you to do this yourself.	تام هرگز نباید به شما اجازه می داد که این کار را خودتان انجام دهید.
I want you to know that I will work very hard.	می خواهم بدانی که من خیلی سخت کار خواهم کرد.
Please do not buy anything for me	لطفا برای من چیزی نخرید
I know Tom knows that Mary knows he should not do this anymore.	می دانم تام می داند که مری می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I do not want people to tell me what to do.	من نمی خواهم مردم به من بگویند که چه کار کنم.
I know Tom is a good dancer.	می دانم که تام رقصنده خوبی است.
Today's lesson was boring.	درس امروز خسته کننده بود.
I have a niece. 	من یک خواهرزاده دارم.
He goes to the same school as Maryam.	او به همان مدرسه مریم می رود.
It's unusual for Tom to be here too soon.	برای تام خیلی زود اینجا غیرعادی است.
Tom thought Mary was going to Australia, but he was wrong.	تام فکر می کرد که مری به استرالیا می رود، اما اشتباه می کرد.
I told you my father died when he was thirteen.	من به شما گفتم که پدرم در سیزده سالگی فوت کرد.
All the women in the room were shouting at the same time.	همه زن های حاضر در اتاق همزمان فریاد می زدند.
I think Tom looks better without a beard.	من فکر می کنم که تام بدون ریش بهتر به نظر می رسد.
Tom said Mary did it.	تام گفت که مری این کار را کرده است.
Tom soon realized something was wrong.	تام خیلی زود متوجه شد که چیزی اشتباه است.
I hope we can do something about it soon.	امیدوارم بزودی بتوانیم در مورد آن چه کاری انجام دهیم.
Tom said he thinks he can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به ما کمک کند.
Tom started coughing hard.	تام به شدت شروع به سرفه کردن کرد.
I have never seen anyone from Boston.	من هرگز کسی را از بوستون ندیده ام.
Tom thinks we can take care of ourselves.	تام فکر می کند ما می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom said no one else was hungry.	تام گفت که هیچ کس دیگر گرسنه نیست.
Tom Jackson is a very famous person in this part of the country.	تام جکسون یک فرد بسیار مشهور در این منطقه از کشور است.
You're the one who met Tom, aren't you?	شما کسی هستید که با تام برخورد کردید، نه؟
I thought you said you wanted to be the last one to do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی آخرین کسی باشی که این کار را می‌کند.
People over the age of 18 can drive.	افراد بالای 18 سال می توانند رانندگی کنند.
I stayed with the Jacksons whenever my parents were out of town.	هر زمان که پدر و مادرم خارج از شهر بودند با جکسون ها می ماندم.
Tom is assigned to this group.	تام به این گروه اختصاص داده شده است.
Tom knew I was excited.	تام می دانست که من هیجان زده هستم.
Follow my instructions and follow carefully.	دستورالعمل های من را دنبال کنید و با دقت ادامه دهید.
Tom fell madly in love with Mary.	تام دیوانه وار عاشق مری شد.
Tom arrived here early, eyes wide and a thick tail.	تام زود به اینجا رسید، چشم روشن و دم پرپشت.
Tom and Mary both love to play golf.	تام و مری هر دو دوست دارند گلف بازی کنند.
Tom, your phone is ringing.	تام، تلفنت زنگ می زند.
Do not leave things half-finished.	کارها را نیمه تمام نگذارید.
Mary is a drama queen.	مری یک ملکه درام است.
Tom said he regretted it.	تام گفت که پشیمان است.
Tom was the one who told me not to do this.	تام کسی بود که به من گفت این کار را نکن.
This box is too bulky to carry.	این جعبه برای حمل بیش از حد حجیم است.
Tom will tell Mary that he has no intention of doing so.	تام به مری خواهد گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tell Tom to stay out of my house.	به تام بگو از خانه من بیرون بماند.
Tom has been in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی شده است.
You do not really plan to do that, do you?	شما واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی نمی کنید، درست است؟
Tom left without saying a word.	تام بدون اینکه حرفی بزند رفت.
Tom likes to talk a lot.	تام دوست دارد زیاد حرف بزند.
Talk to us Tom	با ما صحبت کن تام
We were not caught	ما گرفتار نشدیم
Tell Tom I'm Late.	به تام بگو که من دیر میرسم.
I think you are working on correcting mistakes.	من فکر می کنم شما در حال کار بر روی اصلاح اشتباهات هستید.
What carbonated drinks do you like?	چه نوشیدنی های گازدار دوست دارید؟
This is the best Christmas I've had in years.	این بهترین کریسمسی است که در این سال ها داشته ام.
Tom is not a surgeon	تام جراح نیست
Tom managed to select the lock.	تام موفق شد قفل را انتخاب کند.
Tom probably won't do it today, Tom said.	تام گفت که احتمالاً امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom told me to wash my hands.	تام به من گفت دست هایم را بشور.
Not many people were in the museum.	افراد زیادی در موزه حضور نداشتند.
Tom buys a bunch of roses for Mary.	تام یک دسته گل رز برای مری خرید.
I'm sure we can do better.	من مطمئن هستم که می توانیم بهتر عمل کنیم.
We doubt it	ما شک داریم
Tom never knew what we were doing.	تام هیچوقت نفهمید ما چیکار کردیم.
I think Tom is unemployed	فکر کنم تام بیکاره
These shoes are too tight. 	این کفش ها خیلی تنگ هستند.
They hurt.	درد می کنند.
You did a lot for us last month.	شما در ماه گذشته کارهای زیادی برای ما انجام دادید.
I know I have to do this this week.	می دانم که باید این هفته این کار را انجام دهم.
If we can help, we will help as much as we can.	اگر بتوانیم کمک کنیم، هر طور که بتوانیم کمک می کنیم.
This is what I've been waiting for.	این چیزی است که من منتظر آن هستم.
Tom said no one could help Mary.	تام گفت که هیچ کس نمی تواند به مری کمک کند.
Tom was holding something in his left hand.	تام چیزی در دست چپش گرفته بود.
Tom said he thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom told Mary John he would not do that.	تام به مری جان گفت که این کار را نمی کند.
I'm going to Australia this fall.	من پاییز امسال به استرالیا می روم.
I do not remember exactly what Tom said.	دقیقاً یادم نیست تام چه گفت.
What was most interesting to you in high school?	در دوران دبیرستان چه موضوعی برای شما جذاب تر بود؟
The three boys sat on the floor next to each other.	سه پسر نزدیک به هم روی زمین نشستند.
I do not think Tom hates it.	من فکر نمی کنم که تام بدش بیاید.
He was standing on top of a mountain.	بالای کوه ایستاده بود.
Tom is busy, but Mary is not.	تام مشغول است، اما مری نه.
Tom had a near-death experience.	تام تجربه ای نزدیک به مرگ داشت.
I have not lived in Boston for a long time.	من مدت زیادی در بوستون زندگی نکرده ام.
I do not think I love you	فکر نمیکنم دوستت داشته باشم
Your program is very good, but my program is better.	برنامه شما خیلی خوبه ولی برنامه من بهتره.
Tom wanted Mary to stay.	تام می خواست مری بماند.
Tom parked the truck in front of Mary's house.	تام کامیون را جلوی خانه مری پارک کرد.
Without suffering, treasure is not possible.	نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
I know Tom is a good wrestler.	می دانم که تام کشتی گیر خوبی است.
Tom has no idea what to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که باید چه کار کند.
What exactly is Tom going to do?	تام دقیقاً قصد دارد چه کاری انجام دهد؟
Tom asked Mary who he was looking for.	تام از مری پرسید که او به دنبال چه کسی بود.
I hope none of them played a role in that accident.	امیدوارم هیچ کدامشان در آن حادثه رانندگی نقش نداشته باشند.
Tom spent the whole day cleaning the house.	تام تمام روز را صرف تمیز کردن خانه کرد.
He crossed the Rio Grande River.	او از رودخانه ریو گراند گذشت.
You're a busy man, aren't you?	تو مرد شلوغی هستی، نه؟
Tom stopped searching for the treasure and returned home.	تام از جستجوی گنج دست کشید و به خانه برگشت.
Tom said Mary wanted to help John.	تام گفت مری می خواست به جان کمک کند.
If I do not, I will probably be fired.	اگر این کار را نکنم احتمالا اخراج خواهم شد.
I can not swim	من شنا بلد نیستم
Lots of ducks swim in the pond.	تعداد زیادی اردک در حوضچه شنا می کنند.
Tom and Mary met at a party.	تام و مری در یک مهمانی با هم آشنا شدند.
Tom did not like Mary's joke at all.	تام اصلاً از شوخی مری خوشش نمی آمد.
What Tom says is not true.	چیزی که تام می گوید درست نیست.
Tom poured himself a drink.	تام برای خودش نوشیدنی ریخت.
I have not done this since I was twelve.	من از دوازده سالگی این کار را انجام نداده ام.
Tom wanted to make a music mix CD for Mary, but all he had were blank DVDs.	تام می خواست یک سی دی میکس موسیقی برای مری بسازد، اما تنها چیزی که داشت دی وی دی های خالی بود.
Excuse me, my head is busy now	ببخشید الان سرم شلوغه
Isn't Tom sweet?	تام شیرین نیست؟
Tom never had a problem.	تام هرگز دچار مشکل نشد.
I doubt anyone will follow me.	من شک دارم که کسی مرا دنبال کند.
Close the door when you are done.	وقتی کارتان تمام شد، در را ببندید.
I am not a rebel	من شورشی نیستم
I expect Tom to help me do this.	انتظار دارم تام به من در انجام این کار کمک کند.
Tom asked Mary to take off her coat.	تام از مری خواست کتش را در بیاورد.
Do not interrupt me	حرف من را قطع نکن
Hubble has fundamentally changed our understanding of the universe.	هابل اساساً درک ما از کیهان را تغییر داده است.
I hope I do not bother you	امیدوارم مزاحمتون نشم
I have failed	من شکست خورده ام
Why so immoral?	چرا اینقدر بداخلاق؟
Tom sang a song for Mary.	تام آهنگی برای مری خواند.
I do not intend to answer any other questions.	من قصد ندارم به هیچ سوال دیگری پاسخ دهم.
Tom is the neighbor's son.	تام پسر همسایه است.
Tom looks vulnerable.	تام آسیب پذیر به نظر می رسد.
Tom is not cowardly	تام ترسو نیست
Tom made a complete fool of himself.	تام خود را کاملاً احمق کرد.
Where did Tom buy this cello?	تام این ویولن سل را از کجا خرید؟
I have no interest in detective stories.	من کمترین علاقه ای به داستان های پلیسی ندارم.
I'm not sure I can do what you asked me to do.	من مطمئن نیستم که بتوانم کاری را که از من خواستی انجام دهم.
Tom does not want Mary to tell John about seeing Alice with another man.	تام نمی‌خواهد مری در مورد دیدن آلیس با مرد دیگری به جان چیزی بگوید.
I know Tom does not know why we had to do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا ما مجبور شدیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Did Tom borrow money from you?	آیا تام از شما پول قرض کرده است؟
Tom can cook.	تام می تواند آشپزی کند.
I did not do it properly.	من این کار را آنطور که باید انجام ندادم.
I am an adult.	من یک بزرگسال هستم.
We can not let you do that.	ما نمی توانیم اجازه دهیم شما این کار را انجام دهید.
Tom made pancakes for everyone.	تام برای همه پنکیک درست کرد.
Even Tom was surprised that Mary lied.	حتی تام هم تعجب کرد که مری دروغ گفت.
There was a severe shortage of food and fuel.	کمبود شدید مواد غذایی و سوخت وجود داشت.
I think our team will reach the semi-finals.	فکر می کنم تیم ما به نیمه نهایی برسد.
I hope Tom and Mary become friends.	امیدوارم تام و مری با هم دوست شوند.
I stay and watch Tom.	من می مانم و تام را تماشا می کنم.
I do not think Tom will be busy tomorrow afternoon.	من فکر نمی کنم که تام فردا بعدازظهر شلوغ باشد.
Tom is not honest with me.	تام با من صادق نیست.
You know Tom's a friend of Mary, right?	می دانی که تام دوست مری است، نه؟
I think Tom was the one who was going to tell Mary what to do.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که چه کار کند.
Tom probably did.	تام احتمالا این کار را کرده است.
Did you enjoy the exhibition?	آیا از نمایشگاه لذت بردید؟
Tom got married and had children.	تام ازدواج کرد و بچه دار شد.
Tom does not seem to be as successful as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری موفق نیست.
I wonder how old Tom is.	من تعجب می کنم که تام چند ساله است.
My parents would not let me go out with the boys.	پدر و مادرم اجازه نمی دادند با پسرها بیرون بروم.
I do not think Tom is a good lawyer.	من فکر نمی کنم که تام وکیل خوبی باشد.
I was not going to pay Tom.	قرار نبود به تام پولی بدهم.
I have never seen Tom so disappointed.	من هرگز تام را اینقدر ناامید ندیده بودم.
I know Tom does not need to do this.	می دانم که تام نیازی به این کار ندارد.
He must be stupid to do so.	او باید احمق باشد که چنین کاری را انجام دهد.
Tom will never be allowed to return.	تام هرگز اجازه بازگشت به آنجا را نخواهد داشت.
You do not have to shout, I can hear you	مجبور نیستی فریاد بزنی میتونم صداتو بشنوم
You were curious, weren't you?	کنجکاو بودی، نه؟
Tom swam with Manta rays.	تام با پرتوهای مانتا شنا کرد.
Tom's band has a lot of fans.	گروه تام طرفداران زیادی دارد.
Tom prefers brown rice.	تام برنج قهوه ای را ترجیح می دهد.
Tom stood and looked out of one of the windows.	تام ایستاده بود و به یکی از پنجره ها نگاه می کرد.
I can not have dinner with you	من نمیتونم باهات شام بخورم
I should not stay up all night.	من نباید تمام شب را بیدار می ماندم.
I'm going to where I was told.	من به جایی می روم که به من گفته اند.
How high was Tom?	چقدر تام اون بالا بوده؟
I have tried to do this before.	من قبلاً سعی کردم این کار را انجام دهم.
Tom said he thought Mary had done it before.	تام گفت که فکر می کند مری قبلاً این کار را کرده است.
Why does Tom sing French?	چرا تام فرانسه می خواند؟
Tom said that Mary was not afraid.	تام گفت که مری نترسید.
I think I will buy a mobile phone for myself tomorrow.	فکر کنم فردا برای خودم موبایل بخرم.
He received a considerable sum for his book.	او مبلغ قابل توجهی برای کتابش دریافت کرد.
Tom was sentenced to six months suspended imprisonment.	تام به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
Tom is older than all the boys in his class.	تام از همه پسرهای کلاسش بزرگتر است.
Neither Tom nor Mary had a job.	نه تام و نه مری شغلی نداشتند.
I should have tried every pair of shoes in the store, but none of them fit me.	باید هر جفت کفشی را در فروشگاه امتحان کرده باشم، اما هیچ کدام به من نمی خورد.
Tom was the only other student to fail the test.	تام تنها دانش آموز دیگری بود که در آزمون مردود شد.
Tom went to the liquor store.	تام به مشروب فروشی رفت.
I really did not do anything	من واقعا هیچ کاری انجام نداده ام
I can not swim well Tom.	من نمی توانم به خوبی تام شنا کنم.
Tom is too poor to do that.	تام خیلی فقیرتر از آن است که این کار را انجام دهد.
Everyone thinks Tom is on vacation.	همه فکر می کنند تام در تعطیلات است.
What were you and Tom arguing about?	تو و تام سر چی دعوا داشتی؟
I do not like pants.	من شلوار را دوست ندارم.
Tom does not know why Mary dropped out.	تام نمی داند چرا مری ترک تحصیل کرد.
I wonder why Tom does not tell me what I wanted to know.	تعجب می کنم که چرا تام چیزی را که می خواستم بدانم به من نمی گوید.
Tom said he would never leave his wife.	تام گفت که هرگز همسرش را ترک نخواهد کرد.
Tom managed to find a solution that would satisfy everyone.	تام موفق شد راه حلی بیابد که همه را راضی کند.
Tom is fine, right?	تام خوب است، نه؟
Tom refused to give his name to the police officer.	تام از گفتن نام خود به افسر پلیس امتناع کرد.
Tom was here yesterday morning, right?	تام دیروز صبح اینجا بود، نه؟
Do not try to follow me	سعی نکن دنبال من بیای
A gang of three robbed a bank in broad daylight.	یک باند سه نفره در روز روشن از بانک سرقت کردند.
The company I work for is not doing very well this year.	شرکتی که من در آن کار می کنم امسال چندان خوب کار نمی کند.
You Can't Run Forever, Tom.	تو نمی توانی برای همیشه بدوی، تام.
It has been raining a lot this month.	در این ماه باران زیادی باریده است.
They do not use chairs or tables.	آنها از صندلی یا میز استفاده نمی کنند.
Tom tried to justify what he had done.	تام تلاش کرد تا کاری را که انجام داده بود توجیه کند.
I think maybe Tom fell asleep at my party last night.	فکر می کنم شاید تام در مهمانی دیشب من خوابش برده باشد.
I have told you this three times before.	من قبلاً این را سه بار به شما گفته ام.
Do you have a toilet?	آیا توالت داری؟
I have allowed my children to do this many times.	من بارها به بچه هایم اجازه داده ام این کار را انجام دهند.
Tom will do everything for us.	تام همه چیز را برای ما انجام خواهد داد.
Tom actually looks happy.	تام در واقع خوشحال به نظر می رسد.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
I just do not want to hurt anyone	فقط نمیخوام کسی صدمه ببینه
A supermoon can look up to 14% bigger and 30% brighter than a normal full moon.	یک ابرماه می تواند تا 14 درصد بزرگتر و 30 درصد روشن تر از یک ماه کامل ماهانه معمولی به نظر برسد.
It is very hard to believe.	باورش خیلی سخت است.
How often do you hear wolves howling at night?	هر چند وقت یکبار زوزه گرگ ها را در شب می شنوید؟
Do not give this to anyone	اینو به کسی نده
I do not like people who show off.	من از افرادی که خودنمایی می کنند خوشم نمی آید.
Tom has many friends in Australia.	تام دوستان زیادی در استرالیا دارد.
My swimsuit is too tight.	مایو من خیلی تنگ است.
I made Tom go.	من باعث شدم تام برود.
Tom is convinced that Mary is the one whom Clarinet stole.	تام متقاعد شده است که مری کسی است که کلارینت او را دزدیده است.
Tom is so weak that he can not take care of himself.	تام آنقدر ضعیف است که نمی تواند از خودش مراقبت کند.
Tom tried to bribe the police.	تام سعی کرد به پلیس رشوه بدهد.
I took off my slippers and put on my shoes.	دمپایی هایم را در آوردم و کفش هایم را پوشیدم.
I told Tom he had to rest.	به تام گفتم که باید استراحت کند.
Tom must be upset	تام باید ناراحت باشه
Even Tom's enemies admit that he is a just man.	حتی دشمنان تام اعتراف می کنند که او مردی عادل است.
I do not like all this study.	من این همه مطالعه را دوست ندارم.
It's better to ask Tom if he's okay.	بهتر است از تام بپرسی که اشکالی ندارد.
How many times do I have to say that money does not bring happiness?	چند بار باید بگویم که پول خوشبختی نمی آورد؟
Tom will probably not be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده هنوز در بوستون نخواهد بود.
I think Tom might agree to do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
Tom said he was not crazy.	تام گفت که او دیوانه نیست.
There is more than one way to cat skin.	بیش از یک راه برای پوست گربه وجود دارد.
I have arranged everything.	من همه چیز را مرتب کرده ام.
The opportunity given to you and me was not given to Tom.	فرصتی که به من و تو داده شد به تام داده نشد.
Tom may not have done that.	تام ممکن است این کار را نکرده باشد.
Tom admitted he was suspicious.	تام اعتراف کرد که مشکوک بود.
I can not work.	من قادر به کار نیستم.
I think Tom did not do what he said.	من فکر می کنم که تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Do you remember what classes we have on Monday?	یادت هست دوشنبه چه کلاس هایی داریم؟
Tom even said he did not want to do it.	حتی تام هم گفت که نمی‌خواهد این کار را بکند.
Can anyone else come?	کسی دیگه نمیتونه بیاد؟
Tom practiced his scales all day.	تام تمام روز ترازوهایش را تمرین می کرد.
It was fun to do that	انجام این کار جالب بود
Tom meant everything to me.	تام همه چیز را برای من معنی می کرد.
Tom pulled a piece of paper out of his pocket.	تام یک تکه کاغذ از جیبش بیرون آورد.
In the face of danger, he retreated.	در مواجهه با خطر عقب نشینی کرد.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را انجام داده است.
I confessed that I did not know how to do it.	من اعتراف کردم که نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom angered Mary.	تام مری را عصبانی کرد.
Did Tom say he was waiting?	آیا تام گفت که منتظر است؟
Tom died in October 2013.	تام در اکتبر 2013 درگذشت.
Tom will probably be back by October 20th.	تام احتمالا تا 20 اکتبر برمی گردد.
Tom is now rotting in prison.	تام اکنون در زندان در حال پوسیدن است.
We did not tell Tom.	ما به تام نگفتیم.
Tom spends a lot of time in Boston.	تام زمان زیادی را در بوستون می گذراند.
My mother is knitting a new jacket for me.	مادرم دارد برای من یک ژاکت جدید می‌بافد.
I do not sell horses.	من اسب ها را نمی فروشم.
You are a good boy	تو پسر خوبی هستی
My father went out to buy a postcard.	پدرم برای خرید کارت پستال بیرون رفته است.
Tom did not argue with Mary.	تام با مری بحث نکرد.
A cloud was floating in the sky.	ابری در آسمان شناور بود.
It may scare them.	ممکن است آنها را بترساند.
Tom is one of the lucky ones.	تام یکی از خوش شانس هاست.
Tom has already been paid.	تام قبلاً پرداخت شده است.
You drive, don't you?	شما رانندگی می کنید، نه؟
It was a mistake not to follow Tom's advice.	پیروی نکردن توصیه های تام اشتباه بود.
I want to understand Tom.	من می خواهم تام را درک کنم.
I am happy only when it rains	فقط وقتی بارون میاد خوشحالم
I can come to Australia next week if you need me there.	من می توانم هفته آینده به استرالیا بیایم اگر آنجا به من نیاز دارید.
I was almost as surprised as Tom.	من تقریباً به اندازه تام متعجب بودم.
What Tom said was not very informative.	چیزی که تام گفت خیلی آموزنده نبود.
Do not let him play with your phone.	به او اجازه ندهید با گوشی شما بازی کند.
Why didn't you correct it?	چرا اصلاح نکردی؟
Tom has gone somewhere on his bicycle.	تام با دوچرخه اش به جایی رفته است.
Tom sat there all the time staring at me.	تام تمام مدت آنجا نشسته بود و به من خیره شده بود.
I do not think it's important for Tom to be present today.	من فکر نمی‌کنم که حضور تام در جلسه امروز مهم باشد.
Tom never gets home before dark.	تام هرگز قبل از تاریک شدن هوا به خانه نمی رسد.
The fire was out of control.	آتش از کنترل خارج شده بود.
I have always said this.	من همیشه این را گفته ام.
I have heard that they have a lot of problems with New Zealand tunnels.	شنیده ام که آنها با تونل های نیوزلند مشکلات زیادی دارند.
I think Tom is ready to go for a moment.	من گمان می کنم که تام آماده رفتن به یک لحظه است.
Tom drank another piece of beer from his glass.	تام یک تکه آبجو دیگر از لیوانش خورد.
Tom will stay here until tomorrow.	تام تا فردا اینجا خواهد ماند.
Tom texted.	تام پیامکی فرستاد.
How to argue with Tom?	چگونه با تام استدلال کنیم؟
It's nice to be around Tom, isn't it?	تام بودن در اطراف لذت بخش است، اینطور نیست؟
Tom said he thought I might not be allowed to do that this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
No one else was injured, Tom said.	تام گفت که هیچ کس دیگری زخمی نشده است.
What time is it?	در ضمن ساعت چنده؟
Tom said Mary thinks John might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه این کار را داشته باشد.
What's the matter, Tom? 	موضوع چیست، تام؟
Are you crying	داری گریه می کنی؟
No one knows that Tom is here.	هیچ کس نمی داند که تام اینجاست.
Tom had a minor stroke.	تام یک سکته مغزی جزئی داشت.
I did not forget this	این کار را فراموش نکردم
I was never arrested	من هرگز دستگیر نشدم
I'm not going to Boston with you.	من با تو به بوستون نمی روم.
Tom thinks it works.	تام فکر می کند که کار می کند.
This is something I do not understand.	این چیزی است که من نمی فهمم.
How did you persuade Tom to go to Boston?	چگونه تام را متقاعد کردی که به بوستون برود؟
Tom's ideas seemed crazy.	ایده های تام دیوانه به نظر می رسید.
Embrace your dreams.	رویاهای خود را در آغوش بگیرید.
I thought you wanted to meet Tom.	من فکر می کردم که می خواهید تام را ملاقات کنید.
Tom shot the dog.	تام به سگ شلیک کرد.
I think Tom was in danger.	فکر می کنم تام در خطری قرار داشت.
I could not remember his address.	من نتوانستم آدرس او را به خاطر بسپارم.
I believe this is an achievable goal.	من معتقدم که این یک هدف دست یافتنی است.
Which one do you think I should buy?	به نظر شما کدام یک از اینها را بخرم؟
Tom lived alone.	تام تنها زندگی می کرد.
Tom could not decide who to vote for.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که به چه کسی رای دهد.
I hope you had a good time at the party.	امیدوارم در مهمانی لحظات خوبی را سپری کرده باشید.
Tom watched them carefully.	تام با دقت آنها را تماشا کرد.
You are afraid of death, aren't you?	تو از مرگ می ترسی، نه؟
I will miss Tom too	دلم برای تام هم تنگ خواهد شد
But for the storm, I arrived earlier.	اما برای طوفان، من زودتر می رسیدم.
Tom hopes everyone enjoys his party.	تام امیدوار است که همه از مهمانی او لذت ببرند.
Tom and I read French together yesterday afternoon.	من و تام دیروز بعدازظهر با هم زبان فرانسه خواندیم.
I think I can do this today before I go home.	فکر می کنم امروز قبل از اینکه به خانه بروم بتوانم این کار را انجام دهم.
That is the truth of the matter.	حقیقت ماجرا همین است.
Tom was the one who offered to buy me this.	تام کسی بود که به من پیشنهاد خرید این را داد.
Tom will probably go to Boston next week.	تام احتمالا هفته آینده به بوستون خواهد رفت.
It seemed like a good idea at the time.	در آن مقطع ایده ی خوبی به نظر می رسید.
Tom is not good at hiding his feelings.	تام در پنهان کردن احساساتش خوب نیست.
What would you buy if you had $ 19 billion?	اگر 19 میلیارد دلار داشتید چه می خریدید؟
Tom looked disappointed.	تام به نظر ناامید شده بود.
You no longer need to protect me	دیگه لازم نیست از من محافظت کنی
Tom was convicted of murder and sentenced to life in prison.	تام به قتل مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد.
Tom went to town.	تام به شهر رفت.
I'm glad I did not have to.	خوشحالم که مجبور نبودم این کار را بکنم.
Tom is not bad	تام بد نیست
Tom followed Mary into the hall.	تام به دنبال مری وارد سالن شد.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it here.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
I am no longer a young man.	من دیگر یک مرد جوان نیستم.
Tom made us a peanut butter sandwich and jam.	تام برای ما ساندویچ کره بادام زمینی و مربا درست کرد.
I gave it to Tom.	من آن را به تام دادم.
What is the difference between these?	اینها چه فرقی دارند؟
We will return to Australia on October 20.	ما در 20 اکتبر به استرالیا برمی گردیم.
I'm not afraid.	من نمی ترسم.
Tom was very kind to me.	تام خیلی با من مهربان بود.
Tom told me he never thought he could walk again.	تام به من گفت که هرگز فکر نمی کرد که بتواند دوباره راه برود.
You should have eaten more	باید بیشتر می خوردی
Tom turned on the tap.	تام شیر آب را باز کرد.
Do not let it happen again!	اجازه نده که دوباره تکرار شود!
I think Tom did it right.	فکر می کنم تام این کار را درست انجام داد.
Tom can play both tennis and baseball.	تام می تواند هم تنیس و هم بیسبال بازی کند.
Are you going to do this with Tom?	آیا قصد دارید این کار را با تام انجام دهید؟
Tom is holding a glass of champagne.	تام یک لیوان شامپاین در دست دارد.
You are very dull	تو خیلی خنگی
Tom must have gone to the library.	تام باید به کتابخانه رفته باشد.
They had been married for ten years at the time.	در آن زمان ده سال ازدواج کرده بودند.
This is not the only thing Tom found.	این تنها چیزی نیست که تام پیدا کرد.
I have attached a PDF file of my resume.	من یک فایل پی دی اف رزومه خود را پیوست کرده ام.
You are the only one who was able to escape from the burning building.	شما تنها کسی هستید که توانستید از ساختمان در حال سوختن فرار کنید.
There is nothing to do	هیچ کاری نیست
Tom and I are brothers.	من و تام برادریم.
Tom pulled out a notebook.	تام یک دفترچه یادداشت بیرون آورد.
Tom told me he had to go.	تام به من گفت که باید برود.
How much did you talk to Tom?	چقدر با تام صحبت کردی؟
No one doubts that you can pass the exam.	هیچ کس شک ندارد که شما می توانید امتحان را پشت سر بگذارید.
Tom has been unemployed for over a year.	تام بیش از یک سال است که بیکار شده است.
Tom was not invited to the ball.	تام به توپ دعوت نشد.
Tom called to say it would be a little late.	تام زنگ زد تا بگوید کمی دیر خواهد آمد.
I hope Tom tells Mary that he really can't speak French.	امیدوارم تام به مری بگوید که واقعا نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom hung a calendar on the wall behind his desk.	تام یک تقویم به دیوار پشت میزش آویزان بود.
I do not know anything about him	من چیزی در مورد او نمی دانم
We discussed for hours what to write.	ما ساعت ها بحث کردیم که چه بنویسیم.
It's not over yet	هنوز تمام نشده است
Can you please stay and help me clean?	میشه لطفا بمونید و به من کمک کنید تمیز کنم؟
Is there anything you want to tell me?	چیزی هست که بخواهید به من بگویید؟
Tom lived thirty miles south of Boston.	تام در سی مایلی جنوب بوستون زندگی می کرد.
Tom cleaned the kitchen floor as Mary washed and dried the dishes.	تام در حالی که مری ظرف ها را می شست و خشک می کرد، کف آشپزخانه را تمیز کرد.
I should not have done that. 	من نباید این کار را می کردم.
I'm sorry.	متاسفم.
My alarm clock did not work, so I came late	ساعت زنگدارم کار نکرد واسه همین دیر اومدم
Where are my other shoes?	کفش دیگر من کجاست؟
I know Tom is a vegetarian.	من می دانم که تام یک گیاهخوار است.
This is a horseshoe magnet.	این یک آهنربای نعل اسبی است.
I slept well last night	دیشب راحت خوابیدم
Someone is shooting	یک نفر تیراندازی می کند
I thought Tom could do it tomorrow.	من فکر می کردم که تام می تواند این کار را فردا انجام دهد.
We got married on October 20, 2013.	ما در 20 اکتبر 2013 ازدواج کردیم.
Tom can not speak French.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Is there a hot dog left?	آیا هات داگ باقی مانده است؟
Tom thinks he is a genius.	تام فکر می کند او یک نابغه است.
We congratulated all the winners.	ما به همه برندگان تبریک گفتیم.
Tom introduced me to Mary.	تام مری را به من معرفی کرد.
Tom did not want me to help him with his homework.	تام نمی خواست من در انجام تکالیفش به او کمک کنم.
Tom is a heroin addict.	تام یک معتاد به هروئین است.
These structures are rarely seen in spoken English.	این ساختارها به ندرت در زبان انگلیسی گفتاری دیده می شوند.
Tom ran after Mary.	تام به دنبال مری راه را دوید.
I do not know how to use the quotation mark.	من نمی دانم چگونه از علامت نقل قول استفاده کنم.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
We have not changed our plans.	ما برنامه هایمان را تغییر نداده ایم.
I strongly doubt that Tom will stop doing this.	من به شدت شک دارم که تام این کار را متوقف کند.
I'm tired of eating fish	حالم از ماهی خوردن بهم میخوره
I think Tom can fix it very quickly.	من فکر می کنم تام می تواند خیلی سریع آن را برطرف کند.
Shouldn't we lock the door?	آیا نباید در را قفل کنیم؟
Tom has many friends who live in Australia.	تام دوستان زیادی دارد که در استرالیا زندگی می کنند.
I was just in time for the last train.	من دقیقا به موقع برای آخرین قطار بودم.
I was restless	بی قرار بودم
How does this end?	این چگونه به پایان می رسد؟
Tom went there.	تام به آنجا رفت.
I really do not feel like swimming.	من واقعاً حس شنا کردن ندارم.
Thomas Jefferson left the White House in March 1809.	توماس جفرسون در مارس 1809 کاخ سفید را ترک کرد.
Tom had a simple life.	تام زندگی ساده ای داشت.
I have nothing to do	کاری ندارم که باید بکنم
Combining business with pleasure is hard.	ترکیب تجارت با لذت سخت است.
Tom befriended Mary while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد با مری دوست شد.
"Whose bags are these?" 	"این کیف های کیست؟"
They belong to my aunt.	آنها مال عمه من هستند.
I'm on vacation at the beach.	من در تعطیلات در ساحل هستم.
This is what Tom is most afraid of.	این چیزی است که تام بیشتر از همه می ترسد.
It is mine now and I will not give it back.	الان مال من است و پس نمی دهم.
I hope you accept my request	امیدوارم درخواست من را بپذیرید
Tom killed his father.	تام پدرش را به قتل رساند.
I have to call Tom again.	باید دوباره به تام زنگ بزنم.
Tom goes to law school, doesn't he?	تام به دانشکده حقوق می رود، اینطور نیست؟
I was very lucky	من خیلی خوش شانس بوده ام
You never seem to want to go anywhere.	به نظر می رسد هرگز علاقه ای به رفتن به جایی ندارید.
Tom usually only teaches French, but he also teaches English this year.	تام معمولاً فقط زبان فرانسه تدریس می کند، اما امسال انگلیسی نیز تدریس می کند.
I'm so glad you're back	خیلی خوشحالم که برگشتی
I did not know that this was necessary.	من نمی دانستم که این کار ضروری است.
Tom is one of Mary's brothers.	تام یکی از برادران مری است.
Tom has been injured three times this year.	تام امسال سه بار مجروح شده است.
Tom was eating pork and beans.	تام در حال خوردن گوشت خوک و لوبیا بود.
Tom does not want to marry me.	تام نمی خواهد با من ازدواج کند.
Please be careful not to break this pot.	لطفا مراقب باشید که این گلدان را نشکنید.
The author has illustrated his book with many pictures.	نویسنده کتاب خود را با تصاویر زیادی مصور کرده است.
Tom criticized Mary for doing so.	تام از مری به خاطر این کار انتقاد کرد.
Tom is the one who milks the cow.	تام کسی است که گاو را می دوش.
I have Tom's photo here.	من عکس تام را اینجا دارم.
Do not talk about the rope in the house of a hanged man.	از طناب در خانه یک مرد حلق آویز شده صحبت نکنید.
Tom and Mary did the trick.	تام و مری به ترفند پرداختند.
Tom loves chocolate.	تام عاشق شکلات است.
Because of my waist, I can not attend a quiz party.	به دلیل کمرم، نمی توانم در مهمانی کویزومی شرکت کنم.
You knew I would do it sooner or later, right?	می دانستی که دیر یا زود این کار را خواهم کرد، نه؟
I have not allowed anyone to do this.	من به کسی اجازه این کار را نداده ام.
This is not exactly what I want.	این دقیقاً آن چیزی نیست که من می خواهم.
Tom managed to fool Mary.	تام موفق شد مری را فریب دهد.
Tom said Mary was probably miserable.	تام گفت که مری احتمالاً بدبخت است.
The media has a big impact on the outcome of the election.	رسانه ها تاثیر زیادی در نتیجه انتخابات دارند.
You are reliable	تو قابل اعتمادی
I am not satisfied with the way you treat me.	من از نحوه برخورد شما راضی نیستم.
I doubt that Tom will be punished.	من شک دارم که تام مجازات شود.
Tom shook Mary a little.	تام کمی به مری تکان داد.
This is not what I ordered	این چیزی نیست که من سفارش دادم
We are not done yet	ما هنوز تمام نشده ایم
I can't think Tom is going to do that.	نمی‌توانم فکر کنم آیا تام قرار است این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom told me he thought Mary was alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها است.
Tom was a little sharp.	تام کمی تند بود.
Give me a few minutes to figure out what's going on.	چند دقیقه به من فرصت دهید تا بفهمم چه خبر است.
Tom still has unfinished business.	تام هنوز کارهای ناتمام دارد.
Does Tom want to stay?	آیا تام می خواهد بماند؟
We speak French from the first time we met.	ما از اولین باری که ملاقات کردیم با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom should never have been promoted.	تام هرگز نباید ترفیع می گرفت.
I know Tom's going to go, no matter what Mary says.	من می دانم که تام قرار است برود، مهم نیست که مری چه می گوید.
I do not think I have a choice	فکر نمیکنم چاره ای داشته باشم
Can Tom do it?	آیا تام می تواند آن را انجام دهد؟
Tom knew Mary was busy.	تام می دانست که مری مشغول است.
He can not ski.	او نمی تواند اسکی کند.
Last night I went with Tom to have a drink.	دیشب با تام رفتم مشروب بخورم.
Tom is only thirty years old.	تام فقط سی سال دارد.
Tom said he hoped Mary would not let John do that.	تام گفت که امیدوار است مری به جان اجازه این کار را ندهد.
You have no opinion on this	تو در این مورد نظری نداری
I'm afraid you can not marry Tom.	من می ترسم که نتوانی با تام ازدواج کنی.
We just do not have money	ما فقط پول نداریم
We bought a new washing machine.	ما یک ماشین لباسشویی جدید خریدیم.
I have not voted yet	من هنوز رای ندادم
I may be unhappy but I do not intend to commit suicide.	شاید من ناراضی باشم اما قصد خودکشی ندارم.
Tom has already drunk three glasses of wine.	تام قبلاً سه لیوان شراب نوشیده است.
I'm sick right now.	من در حال حاضر بیمار هستم.
I did not want to go there myself.	نمی خواستم خودم به آنجا بروم.
There is no one here who can translate these documents.	اینجا کسی نیست که بتواند این اسناد را ترجمه کند.
You are a controlling person	تو یه آدم کنترلی هستی
I do not know if Tom really wants to go?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواهد برود؟
He did not have a brother	اون برادر نداشت
Tom never objected to me dating his daughter.	تام هرگز مخالفت نکرد که من با دخترش قرار بگذارم.
Tom's memory gets worse with age.	حافظه تام با افزایش سن بدتر می شود.
What was Tom doing today?	تام امروز چه می کرد؟
Tom bent his gun.	تام اسلحه را خم کرد.
This is just the way.	این فقط راه است.
He was a professor at the University of Cambridge.	او استاد دانشگاه کمبریج بود.
I guess Tom and Mary are not going to go to Australia with you.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ندارند با شما به استرالیا بروند.
Probably not as much fun as you might think.	به احتمال زیاد آنقدر که فکر می کنید سرگرم کننده نیست.
Tom and Mary were drinking in front of the fireplace.	تام و مری جلوی شومینه مشغول نوشیدن بودند.
There is a lot of water behind the dam.	پشت سد آب زیادی است.
Tom was not too busy.	تام هم سرش شلوغ نبود.
We are like this.	ما اینگونه هستیم.
It is clear that Tom is not interested.	واضح است که تام علاقه ای ندارد.
Tom is opening the presents.	تام در حال باز کردن هدایا است.
Tom refused to cooperate.	تام حاضر به همکاری نبود.
He first dived into the water.	او ابتدا در سر آب فرو رفت.
Tom always does it himself.	تام همیشه این کار را خودش انجام می دهد.
Tom is a childhood friend.	تام دوست دوران کودکی است.
I think Tom will be happy that this happens.	من فکر می کنم که تام خوشحال خواهد شد که این اتفاق می افتد.
Do you think Tom is reliable?	به نظر شما تام قابل اعتماد است؟
Tom hopes he does not have to do this.	تام امیدوار است که مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to have arranged everything.	به نظر نمی رسید تام همه چیز را مرتب کرده باشد.
I do not think anyone really thinks that Tom is as rich as he says.	فکر نمی‌کنم هیچ‌کس واقعاً فکر کند که تام آنقدر که می‌گوید ثروتمند است.
Do you have a bar that I can borrow?	آیا میله ای دارید که بتوانم آن را قرض کنم؟
Tom does not feel safe.	تام احساس امنیت نمی کند.
Maryam used to be a midwife.	مریم قبلاً ماما بود.
Tom lost his French textbook.	تام کتاب درسی فرانسوی خود را از دست داد.
"I have a bad cold." 	"من سرماخوردم شدید."
"this is so bad."	"این خیلی بد است."
You know Tom doesn't do that often, do you?	می دانی که تام اغلب این کار را نمی کند، نه؟
I love to challenge myself.	من عاشق به چالش کشیدن خودم هستم.
Tom dropped us off in front of the station.	تام ما را جلوی ایستگاه پیاده کرد.
Tom noticed that everyone was looking at him.	تام متوجه شد که همه به او نگاه می کنند.
Did you expect Tom to win?	آیا انتظار داشتید تام برنده شود؟
What Tom said shocked everyone.	آنچه تام گفت همه را شوکه کرد.
I wish you talked to me	کاش با من حرف میزدی
He enjoys nothing more than watching his son grow up.	هیچ چیز بیشتر از تماشای بزرگ شدن پسرش به او لذت نمی برد.
I want to thank you for all your help.	من می خواهم از شما برای همه کمک های شما تشکر کنم.
Tom never forgave himself.	تام هرگز خودش را نبخشید.
How do you think Tom will do it?	به نظر شما تام چگونه این کار را انجام خواهد داد؟
Tom did not know what Mary was going to buy.	تام نمی دانست مری قرار است چه چیزی بخرد.
Tom does not read books.	تام کتاب نمی خواند.
Tom must be alone	تام باید تنها باشه
Your car is about to be towed.	ماشین شما در شرف یدک کشی است.
We work here	ما اینجا کار داریم
Tom says he will always love Mary.	تام می گوید که او همیشه مری را دوست خواهد داشت.
Do you think the shooting was accidental?	به نظر شما تیراندازی تصادفی بوده است؟
I like to work under pressure.	من دوست دارم تحت فشار کار کنم.
You did everything right.	شما همه چیز را درست انجام داده اید.
Call Tom and tell him we're on our way.	به تام زنگ بزن و به او بگو در راه هستیم.
Most likely I can do that.	به احتمال زیاد بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom does not like listening to sports on the radio.	تام از گوش دادن به ورزش در رادیو خوشش نمی آید.
My grandfather could sing well in his youth.	پدربزرگ من در جوانی می توانست به خوبی آواز بخواند.
Tom was kind of shy as a child.	تام در کودکی به نوعی خجالتی بود.
Tom saw traces of new tires in the snow.	تام ردهای لاستیک تازه ای را در برف دید.
The commission has promised to act soon.	کمیسیون قول داده است که به زودی اقدام کند.
The federal budget was approved by Congress in a limited way.	بودجه فدرال به طور محدود توسط کنگره تصویب شد.
I do not know if Tom still thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام هنوز فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
I think that's why Tom was not here yesterday.	فکر می‌کنم به همین دلیل است که تام دیروز اینجا نبود.
Tom has been secretly in love with Mary for years.	تام سالها مخفیانه عاشق مری بوده است.
I do not think we have enough time to do this.	فکر نمی‌کنم زمان کافی برای این کار داشته باشیم.
Can you tell me what happened to Tom?	ممکن است به من بگویید چه اتفاقی برای تام افتاد؟
You have to tell Tom Mary that he wants to do it.	باید به تام مری بگویید که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not drive fast.	من به سرعت تام رانندگی نمی کنم.
I have not had to do this for a long time.	مدت زیادی است که مجبور به انجام این کار نیستم.
I will do whatever you ask me to do.	من هر کاری که از من خواسته اید انجام خواهم داد.
If I were you, I would follow him to the end of the world.	من اگر جای تو بودم تا آخر دنیا از او پیروی می کردم.
I'm not sure it's worth checking out.	مطمئن نیستم ارزش بررسی کردن را داشته باشد.
We paddled on the lake.	روی دریاچه پارو زدیم.
I know I'm a little overweight.	می دانم که کمی اضافه وزن دارم.
People will not be deceived for a long time.	مردم برای مدت طولانی فریب نخواهند خورد.
Tom said he was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است گریه کند.
Tom tried to open the door, but did not move.	تام سعی کرد در را باز کند، اما تکان نخورد.
I know I have to stay a little longer.	می دانم که باید کمی بیشتر بمانم.
He practices the piano in the afternoon or evening.	او بعد از ظهر یا عصر پیانو تمرین می کند.
Tom could not find a parking space.	تام نتوانست جای پارک پیدا کند.
Tom and Mary were wrong about that.	تام و مری در این مورد اشتباه کردند.
Tom will probably do it eventually.	تام احتمالا این کار را در نهایت انجام خواهد داد.
Tom moaned.	تام ناله کرد.
Tom said he thought Mary would not like to do that.	تام گفت که فکر می کند مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Why didn't you tell Tom he should do it?	چرا به تام نگفتی که باید این کار را انجام دهد؟
I promise not to look	قول میدم نگاه نکنم
I do not want to go to the pool.	من نمی خواهم به استخر بروم.
Tom expects to complete the report next week.	تام انتظار دارد تا هفته آینده این گزارش را به پایان برساند.
I think I am a good athlete.	فکر می کنم ورزشکار خوبی هستم.
Tom gets frustrated, doesn't he?	تام ناامید می شود، اینطور نیست؟
He is on vacation away.	او در تعطیلات دور است.
We are going to go to the lake by bicycle tomorrow.	قرار است فردا با دوچرخه به سمت دریاچه برویم.
Do you think Tom is reluctant to do this?	آیا فکر می کنید تام تمایلی به انجام این کار ندارد؟
We ate smoked salmon.	ماهی سالمون دودی را خوردیم.
These are not what I wanted	اینها چیزی نیست که من خواسته ام
I did not think we could guarantee your safety.	فکر نمی کردم بتوانیم امنیت شما را تضمین کنیم.
They sell fruit, bread, cakes and much more.	آنها میوه، نان، کیک و بسیاری چیزهای دیگر می فروشند.
How do I know if I're really in love?	چگونه می توانم بفهمم که واقعاً عاشق هستم؟
Tom is swimming with some friends.	تام با چند دوست در حال شنا است.
Tom had to smile.	تام مجبور شد لبخند بزند.
Tom's son was born in Australia and his daughter in New Zealand.	پسر تام در استرالیا و دخترش در نیوزلند به دنیا آمدند.
Tom can hear us.	تام می تواند صدای ما را بشنود.
I do not know if Tom will really do that today.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً امروز این کار را انجام خواهد داد؟
Tom was worried that someone would find out the details of his past.	تام نگران بود که کسی جزییات گذشته او را کشف کند.
I have a fever and I have pain everywhere.	من تب دارم و همه جا درد می کنم.
Tom can not buy a car right now.	تام در حال حاضر نمی تواند ماشین بخرد.
They decided to leave the bullet there.	آنها تصمیم گرفتند گلوله را همانجا بگذارند.
A large number of members in the General Assembly contributed.	تعداد زیادی از اعضا در مجمع عمومی کمک کردند.
You should have warned me	باید به من هشدار می دادی
Didn't you really know that Tom wants to do this?	آیا واقعا نمی دانستید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
We all hope Tom can take care of Mary.	همه ما امیدواریم تام بتواند از مری مراقبت کند.
We are angry with Tom.	ما از دست تام عصبانی هستیم.
We know that you did not do what you said.	می دانیم که به قولی که دادی عمل نکردی.
This was not a big problem.	این خیلی مشکلی نداشت.
I thought Tom might be there, and he was.	من فکر کردم تام ممکن است آنجا باشد، و او بود.
Do you want to tell Tom what he should do or do you prefer me to tell him?	میخوای به تام بگی که باید چیکار کنه یا ترجیح میدی بهش بگم؟
Tom says he hopes to change that soon.	تام می گوید که امیدوار است به زودی آن را تغییر دهد.
What is the charge?	شارژش چیه؟
Tom's health deteriorated.	سلامتی تام بدتر شد.
Is it possible for it to happen?	آیا احتمال وقوع آن وجود دارد؟
Tom has to live with what he has done.	تام باید با کاری که انجام داده زندگی کند.
Tom and Mary returned to Australia.	تام و مری به استرالیا بازگشتند.
Tom could not hide his tears.	تام نتوانست اشک هایش را پنهان کند.
Tom says he does not know when Mary plans to go to Australia.	تام می گوید که نمی داند مری چه زمانی قصد دارد به استرالیا برود.
No one wants to be a sucker.	هیچ کس نمی خواهد یک مکنده باشد.
How was your appointment with Tom?	قرارت با تام چطور پیش رفت؟
Tom thought it was weird.	تام فکر کرد که عجیب است.
Tom may ask you to do this.	ممکن است تام از شما بخواهد که این کار را انجام دهید.
He was eighty-two years old and was feeling his age.	او هشتاد و دو ساله بود و سن خود را حس می کرد.
Tom has told Mary to leave John alone.	تام به مری گفته است که جان را تنها بگذارد.
It is hard to believe that such a thing would happen here.	باورش سخت است که چنین چیزی در اینجا اتفاق بیفتد.
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی که هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
Tom did not know where to sit.	تام نمی دانست کجا بنشیند.
How much longer do Tom and I have to do this?	من و تام چقدر دیگر باید این کار را انجام دهیم؟
Tom intended to do so.	تام قصد انجام این کار را داشت.
Tom told me he thought Mary was not insured.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمه نیست.
The main ingredient is sugar.	ماده اصلی شکر است.
Tom and Mary know that John lied to them.	تام و مری می دانند که جان به آنها دروغ گفته است.
Tom stared at his feet.	تام به پاهایش خیره شد.
Tom is inside, but not Mary.	تام داخل است، اما مری نیست.
I was done by 2:30.	تا ساعت 2:30 کارم تمام شد.
I think you are set up.	من فکر می کنم شما راه اندازی شده اید.
Tom will probably be back by Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه برمی گردد.
Georgia seeks to expand its Black Sea ports to facilitate East-West trade.	گرجستان به دنبال توسعه بنادر دریای سیاه خود برای تسهیل تجارت شرق و غرب است.
Tom probably still does not know why Mary did not want to do this.	احتمالا تام هنوز نمی داند که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
West Nile virus is transmitted to humans through mosquito bites.	ویروس نیل غربی از طریق نیش پشه به انسان سرایت می کند.
Tom has to work hard to provide for his family.	تام باید سخت کار کند تا خانواده اش را تامین کند.
I know you can not forgive me	میدونم نمیتونی منو ببخشی
We can not live without oxygen.	ما نمی توانیم بدون اکسیژن زندگی کنیم.
Tom and I never talked about it.	من و تام هرگز در مورد آن صحبت نکرده ایم.
I have to buy something for Tom's birthday.	من باید برای تولد تام چیزی بخرم.
Tom was very angry with me.	تام با من خیلی عصبانی بود.
I guess there is only one job.	من حدس می زنم فقط یک کار وجود دارد.
At least we do not die of hunger	حداقل گرسنه نمیمیریم
Tom was sure Mary would ask him to do this.	تام مطمئن بود که مری از او این کار را می خواهد.
I will talk to Tom at the earliest opportunity.	در اولین فرصت با تام صحبت خواهم کرد.
Maryam is a beautiful woman, right?	مریم زن زیبایی است، نه؟
We expect Tom to sing with us.	ما انتظار داریم تام با ما آواز بخواند.
Tom said Mary really wanted to do it.	تام گفت که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Tom had to go a long way.	تام باید خیلی وقت پیش می رفت.
Tom bought a gift for his girlfriend.	تام برای دوست دخترش هدیه خرید.
Instead of going out shopping, I make dinner with the food we already have.	به جای اینکه برای خرید بیرون بروم، شام را با غذاهایی که از قبل داریم درست می کنم.
What did you want to tell me yesterday?	دیروز چی میخواستی بهم بگی؟
I do not know if Tom could really do that.	نمی دانم آیا تام واقعاً می توانست این کار را انجام دهد؟
We have one ourselves	ما خودمون یکی داریم
I am deeply grateful for your kindness.	من عمیقا از لطف شما سپاسگزارم.
Tom now lives in the city center.	تام اکنون در مرکز شهر زندگی می کند.
I'm almost certain Tom is guilty.	من تقریباً مطمئن هستم که تام گناهکار است.
We are behind you, no matter what.	ما پشت شما هستیم، مهم نیست چه باشد.
Your story was not too scary	داستانت زیاد ترسناک نبود
Tom was upset when I told him he was wrong.	تام وقتی به او گفتم اشتباه می کند ناراحت شد.
Tom does not think Mary is in Australia.	تام فکر نمی کند که مری در استرالیا باشد.
I knew I was going to do it.	من می دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
He is the most valuable player in our team.	او با ارزش ترین بازیکن تیم ما است.
There are not many people in this village who can speak French.	در این روستا مردم زیادی وجود ندارند که بتوانند فرانسوی صحبت کنند.
I do not think I can forgive Tom.	فکر نمی کنم بتوانم تام را ببخشم.
Tom was a naughty kid.	تام یک بچه بداخلاق بود.
I helped Tom because I wanted to, not because I had to.	من به تام کمک کردم چون می خواستم، نه به خاطر اینکه مجبور بودم.
Some restaurants and hotels do not accept credit cards.	برخی از رستوران ها و هتل ها کارت اعتباری را نمی پذیرند.
I wonder why Tom is so excited.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر هیجان زده است.
I am not responsible for what happened.	من مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستم.
Why can't you be honest with me?	چرا نمیتونی با من روراست باشی؟
I will not forgive you	من شما را نمی بخشم
Tom and Mary divorced.	تام و مری ازدواج خود را لغو کردند.
Tom said he thought Mary spoke French.	تام گفت که فکر می کند مری فرانسوی صحبت می کند.
Do you think anyone else in your office will get married this year?	آیا فکر می کنید در دفتر شما امسال کسی دیگر ازدواج کند؟
It just confuses me	این فقط من را گیج می کند
I certainly miss you and Tom.	من مطمئناً دلم برای تو و تام تنگ شده است.
I know Tom shows you how to do this.	می دانم که تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I really should have stayed longer in Australia.	من واقعاً باید بیشتر در استرالیا می ماندم.
We did not have dinner	ما شام نخوردیم
The last Russian forces withdrew in 1993.	آخرین نیروهای روسیه در سال 1993 عقب نشینی کردند.
They loved Nagasaki so much that they stayed there for a week.	آنها ناکازاکی را آنقدر دوست داشتند که یک هفته در آنجا ماندند.
Tom says he is in good condition.	تام می گوید که در شرایط خوبی است.
Tom had something to show Mary.	تام چیزی داشت که می خواست به مری نشان دهد.
We can not see any house from here.	ما نمی توانیم هیچ خانه ای را از اینجا ببینیم.
Why not be in Australia?	چرا نباید در استرالیا باشیم؟
A large boulder had blocked the way.	یک تخته سنگ بزرگ راه را مسدود کرده بود.
She put the books on the shelf without order.	کتاب ها را بدون نظم در قفسه گذاشت.
This is probably a new record.	این احتمالا یک رکورد جدید است.
Does Tom think Mary can swim?	آیا تام فکر می کند مری می تواند شنا کند؟
I did not want to go to school.	من نمی خواستم به مدرسه بروم.
Tom should have been miserable	تام باید بدبخت می شد
I want to go with you if you have no problem.	من می خواهم با شما بروم اگر مشکلی ندارید.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary did not want to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I thought I might have to do this.	فکر کردم شاید مجبور باشم این کار را بکنم.
I know Tom is a really good dancer.	من می دانم که تام واقعاً رقصنده خوبی است.
My father will be back early next month.	پدرم اوایل ماه آینده برمی گردد.
Tom is also in this picture.	تام در این تصویر نیز حضور دارد.
I do not like to swim in this river.	من دوست ندارم در این رودخانه شنا کنم.
Tom knows a lot about Boston.	تام چیزهای زیادی در مورد بوستون می داند.
I'm not used to living in Australia yet.	من هنوز به زندگی در استرالیا عادت ندارم.
I will give you half of my allowance.	نصف کمک هزینه ام را به تو می دهم.
Tom plans to buy a fur coat for Mary.	تام قصد دارد برای مری یک کت خز بخرد.
I'm supposed to be on that train too.	من هم قرار است در آن قطار باشم.
How stupid do you think I am?	به نظر شما من چقدر احمق هستم؟
Tom is someone I really have to convince.	تام کسی است که واقعا باید متقاعدش کنم.
I thought about you a lot	من خیلی به تو فکر کردم
Tom did not know that Mary had decided to quit her job.	تام نمی دانست که مری تصمیم گرفته است کارش را رها کند.
Tom will never let Mary do that again, right?	تام هرگز اجازه نخواهد داد مری دوباره این کار را انجام دهد، درست است؟
Tom and I have been together for about three years.	من و تام حدود سه سال است که با هم هستیم.
I do not even look at Tom.	من حتی به تام نگاه نمی کنم.
you are a girl	تو دختری
I was in court all day.	من تمام روز در دادگاه بودم.
Tom regrets not learning more.	تام پشیمان است که بیشتر درس نخوانده است.
This may be easy for Tom to do.	ممکن است انجام این کار برای تام آسان باشد.
Tom is a coal miner, isn't he?	تام یک معدنچی زغال سنگ است، اینطور نیست؟
Tom can not believe how stupid Mary is.	تام نمی تواند باور کند که مری چقدر احمق است.
We have to prioritize things.	ما باید کارها را اولویت بندی کنیم.
We invited our new neighbors for a drink.	همسایه های جدیدمان را برای نوشیدنی دعوت کردیم.
I did not say Tom Mary is my cousin.	من نگفتم تام مری پسر عموی من است.
Tom took his coat and put it on again.	تام کتش را گرفت و دوباره پوشید.
The two seem to have reunited.	به نظر می رسد آن دو دوباره به هم رسیده اند.
Just ignore what Tom said.	فقط به آنچه تام گفت نادیده بگیرید.
I'm going to make an igloo.	من قصد دارم یک ایگلو بسازم.
Neither Tom nor Mary have as many books as I do.	نه تام و نه مری به اندازه من کتاب ندارند.
I want to see you ride a cycle.	من می خواهم ببینم که سوار یک چرخه می شوید.
Please call me at my office tonight.	لطفا امشب در دفترم با من تماس بگیرید.
Tom already knows that we want to talk to Mary.	تام از قبل می داند که ما می خواهیم با مری صحبت کنیم.
Why don't we go skiing?	چرا اسکی نمی رویم؟
Did you see today's newspaper?	روزنامه امروز را دیدی؟
Two American students live in this dormitory.	دو دانشجوی آمریکایی در این خوابگاه زندگی می کنند.
Tom went to the basement to turn off the electricity.	تام به زیرزمین رفت تا برق را قطع کند.
It will be impossible for you to do this.	انجام این کار برای شما غیرممکن خواهد بود.
You're not a good salesman, are you?	شما فروشنده خوبی نیستید، نه؟
Tom was not in a good mood when I spoke to him this morning.	تام امروز صبح که با او صحبت کردم حال و هوای خوبی نداشت.
Tom has a strong tendency to be late.	تام تمایل زیادی به دیر رسیدن دارد.
You are nobody	تو هیچکس نیستی
Where did you learn karate?	از کجا کاراته یاد گرفتی؟
Tom went stealthily without noticing Mary.	تام بدون توجه به مری یواشکی رفت.
Tom told Mary not to trust John.	تام به مری گفت که به جان اعتماد نکند.
If you go to that supermarket, you can buy most of the things you use in your daily life.	اگر به آن سوپرمارکت بروید، می توانید بیشتر چیزهایی را که در زندگی روزمره خود استفاده می کنید، خریداری کنید.
I have spent many nights talking to Tom.	من شب های زیادی را صرف صحبت با تام کرده ام.
Tom told me he thought Mary was biased.	تام به من گفت که فکر می کند مری تعصب دارد.
They did not listen to me.	آنها به من گوش ندادند.
I think Tom was the one who was going to tell Mary how to do it.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom could not have done it without help.	می دانم که تام بدون کمک نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom really thought we didn't want to do that.	تام واقعا فکر می کرد که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
I did not want to embarrass you in front of your friends.	من نمی خواستم شما را در مقابل دوستانتان شرمنده کنم.
Do you think Tom can really do that?	آیا فکر می کنید که تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom is angry.	من فکر نمی کنم تام عصبانی باشد.
Tom and Mary have not been offered a better job.	به تام و مری کار بهتری پیشنهاد نشده است.
I thought Tom would win.	من فکر می کردم که تام برنده می شود.
As far as I can tell, there is no medical problem with Tom.	تا آنجا که من می توانم بگویم، از نظر پزشکی هیچ مشکلی با تام وجود ندارد.
Tom is narrow-minded, is not he?	تام تنگ نظر است، اینطور نیست؟
"I do not know," Tom admitted.	تام اعتراف کرد: "نمی دانم."
I wonder how Tom would answer Mary's question.	من تعجب می کنم که چگونه تام به سوال مری پاسخ دهد.
Tom was very convincing, wasn't he?	تام خیلی قانع کننده بود، نه؟
Where did you and Tom stay?	تو و تام کجا ماندی؟
Tom was rescued by a firefighter.	تام توسط یک آتش نشان نجات یافت.
it's not related	ربطی نداره
We can paint your room any color you want.	ما می توانیم اتاق شما را هر رنگی که می خواهید رنگ آمیزی کنیم.
I think Tom is probably not as old as you think.	من فکر می کنم که تام احتمالاً آنقدر که شما فکر می کنید پیر نیست.
I'm not so happy right now	الان آنقدر خوشحال نیستم
I heard that Tom does not sing like before.	شنیدم که تام مثل سابق نمی خواند.
How long did it take you to learn to drive?	چقدر طول کشید تا رانندگی را یاد بگیرید؟
I can not finish this work alone.	من به تنهایی قادر به تمام کردن این کار نیستم.
I do not know if Tom will do what he said or not.	نمی دانم آیا تام کاری را که گفته بود انجام می دهد یا نه؟
Tom is a sensible person.	تام آدم معقولی است.
I thought Tom and Mary were hungry.	من فکر می کردم که تام و مری گرسنه هستند.
I know Tom is smarter than me.	می دانم که تام از من باهوش تر است.
That's not all we had to do.	این تمام کاری نیست که باید انجام می دادیم.
Tom no longer needs me.	تام دیگر به من نیاز ندارد.
Tom told Mary I was upset.	تام به مری گفت من ناراحت شدم.
Maybe I should kiss Tom today.	شاید امروز تام را ببوسم.
Tom is the son of a carpenter.	تام پسر یک نجار است.
We do not know anything about you.	ما چیزی در مورد شما نمی دانیم.
Tell Tom I Do Not Eat.	به تام بگو من نمی خورم.
You should not have gone there yourself	نباید خودت به آنجا می رفتی
Tom decided to go to law school.	تام تصمیم گرفت که به دانشکده حقوق برود.
You did a very good job	خیلی کار خوبی کردی
But we will definitely manage. 	اما قطعا مدیریت خواهیم کرد.
no problem	مشکلی نیست
I went to Tom's house yesterday.	دیروز به خانه تام رفتم.
Shouldn't Tom go first?	آیا تام نباید اول برود؟
Tom wrote an article about it in the school newspaper.	تام مقاله ای در مورد آن در روزنامه مدرسه نوشت.
We do not need any other volunteers.	ما به هیچ داوطلب دیگری نیاز نداریم.
What causes a headache?	چه چیزی باعث سردرد می شود؟
Ultimately, this does not happen.	در نهایت، این اتفاق نمی افتد.
Tom travels to Boston in October.	تام در ماه اکتبر به بوستون می رود.
A tall building was built next to my house.	یک ساختمان بلند در کنار خانه من ساخته شد.
I think there is nothing left to say.	فکر می کنم چیزی برای گفتن باقی نمانده است.
We all know that Tom did not win.	همه ما می دانیم که تام برنده نشد.
I hate paperwork	من از کاغذبازی متنفرم
Tom really never wanted to go to Harvard.	تام واقعاً هرگز نمی خواست به هاروارد برود.
He is one of the most famous Spanish writers.	او یکی از مشهورترین نویسندگان اسپانیایی است.
Tom was proud of his children.	تام به فرزندانش افتخار می کرد.
I guess you did not know	حدس میزنم نمیدونستی
Tom certainly enjoys himself.	تام مطمئناً از خودش لذت می برد.
I wish you would call me	کاش به من زنگ میزدی
I'm sure Tom will not do this for me.	من مطمئن هستم که تام این کار را برای من انجام نخواهد داد.
Everyone calls me Tom.	همه مرا تام صدا می زنند.
I just kissed Tom.	من فقط تام را بوسیدم.
What is history?	تاریخ چیست؟
Today I let Tom go sooner.	امروز به تام اجازه دادم زودتر برود.
What would you like to do in the evening?	دوست داری عصر چیکار کنی؟
There are things I can not understand.	چیزهایی هست که من نمی توانم درک کنم.
Tom said he thought Mary should do it before he left.	تام گفت که فکر می کند مری باید قبل از رفتن او این کار را انجام دهد.
Why do you never wash the dishes?	چرا هیچ وقت ظرف ها را نمی شویید؟
I think Tom is really smart.	من فکر می کنم تام واقعا باهوش است.
Tom has been missing for almost three days.	تام تقریباً سه روز است که ناپدید شده است.
There were many happy children in the pool.	بچه های شاد زیادی در استخر بودند.
Tom is on duty here tonight.	تام امشب اینجا در حال انجام وظیفه است.
Tom said he wanted to win.	تام گفت که می خواهد برنده شود.
We do not help Tom much.	ما کمک زیادی به تام نمی کنیم.
I can not move fast Tom.	من نمی توانم به سرعت تام حرکت کنم.
I take notes	یادداشت می کنم
Tom and Mary will agree.	تام و مری در مورد آن توافق خواهند کرد.
Tom is a mathematician.	تام یک ریاضیدان است.
Is the grizzly bear the biggest bear in the world?	آیا گریزلی بزرگترین خرس جهان است؟
Tom hates life here.	تام از زندگی در اینجا متنفر است.
Maybe Tom forgot to do it.	شاید تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
I have to make a confession.	من باید یک اعتراف بکنم.
Tom returned to Australia on Monday.	تام روز دوشنبه به استرالیا بازگشت.
We are the only ones who know Tom has to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام باید این کار را انجام دهد.
I did not understand what Tom was doing.	من متوجه نشدم که تام چه می کند.
When I entered the hospital, I noticed that there were many people in necklaces, straps and bandages.	وقتی وارد بیمارستان شدم، متوجه شدم افراد زیادی در گردنبند، بند و بانداژ هستند.
Tom and John wrestled in the backyard.	تام و جان در حیاط خلوت کشتی گرفتند.
I think I can come to Australia for Christmas.	فکر می کنم بتوانم برای کریسمس به استرالیا بیایم.
I wish Tom would not come here again.	کاش تام دیگر اینجا نمی آمد.
That package from Australia will definitely take time.	آن بسته از استرالیا مطمئناً وقت خود را می گیرد.
Jory cried as if he were a six-year-old boy.	جوری گریه می کرد که انگار یک پسر شش ساله است.
When I got out of bed, the sun was already in the sky.	وقتی از رختخواب بلند شدم، خورشید از قبل در آسمان بود.
Can you explain a little more about this?	می توانید در این مورد کمی بیشتر توضیح دهید؟
This will not be easy for us.	انجام این کار برای ما آسان نخواهد بود.
He reads contemporary literature.	او ادبیات معاصر می خواند.
Tom will do it himself.	تام خودش این کار را خواهد کرد.
Tom does not look very busy.	تام چندان شلوغ به نظر نمی رسد.
Tom usually wears white jeans and a T-shirt.	تام معمولا شلوار جین و تی شرت سفید می پوشد.
There is a telephone in the hall.	یک تلفن در سالن است.
If I read this book again, I must have read it three times.	اگر یک بار دیگر این کتاب را بخوانم، باید آن را سه بار خوانده باشم.
I advised Tom not to drive too fast.	به تام توصیه کردم خیلی سریع رانندگی نکند.
We call on the committee to resolve this issue.	ما از کمیته می خواهیم که این مشکل را حل کند.
Who is stronger, you or Tom?	چه کسی قوی تر است، شما یا تام؟
Tom will take care of everything for us.	تام از همه چیز برای ما مراقبت خواهد کرد.
Tom will help us, won't he?	تام به ما کمک خواهد کرد، اینطور نیست؟
Tom vowed revenge.	تام قول انتقام گرفت.
What did Tom do with all this junk?	تام با این همه آشغال چه کرد؟
I did not know Tom's sister.	من خواهر تام را نشناختم.
Tom cares so much.	تام خیلی اهمیت می دهد.
Tom went to bed as soon as he got home.	تام به محض اینکه به خانه رسید به رختخواب رفت.
I'm going to the military	من میرم سربازی
Eagles have curved beaks.	عقاب ها منقار خمیده ای دارند.
We came home	ما اومدیم خونه
Tom looks objective.	به نظر می رسد تام عینی است.
Tom does not think Mary will be nervous about doing this.	تام فکر نمی کند که مری از انجام این کار عصبی شود.
Tom did not seem to worry as much as Mary did.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید نگران باشد.
No one wants to hurt Tom.	هیچ کس نمی خواهد به تام صدمه بزند.
Tom ate all the gummy bears.	تام تمام خرس های صمغی را خورد.
I was surprised to see Tom do this.	وقتی دیدم تام این کار را می کند شگفت زده شدم.
Tom lived in Australia for thirty years.	تام سی سال در استرالیا زندگی کرد.
Do not go up	اون بالا نرو
Tom was a frustrated fanatic.	تام یک متعصب ناامید بود.
You have to get one for yourself.	شما باید یکی از خودتان را تهیه کنید.
I heard you were in Boston last week.	من شنیدم که شما هفته گذشته در بوستون بودید.
Tom arrived too late.	تام خیلی دیر رسید.
Tom searched in his pocket.	تام در جیبش جستجو کرد.
Tom knows why Mary is here.	تام می داند چرا مری اینجاست.
I think Tom could have done it without Mary's help.	من فکر می کنم که تام می توانست بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are over here.	تام و مری اینجا تمام شده اند.
A fugitive prisoner is an extremely dangerous man.	زندانی فراری مردی فوق العاده خطرناک به حساب می آید.
I know Tom did not know that Mary was the one who was going to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد.
I'm not too busy either	من هم خیلی سرم شلوغ نیست
During the summer, the city is full of tourists.	در طول تابستان، این شهر مملو از گردشگران است.
Tom said he thought Mary had done it before.	تام گفت که فکر می کند مری قبلاً این کار را کرده است.
Tom always tells the same stories.	تام همیشه همین داستان ها را تعریف می کند.
Tom is Canadian.	تام کانادایی است.
I was not in a hurry	من عجله نداشتم
I let Tom do it.	من به تام اجازه انجام این کار را دادم.
It is not difficult to calculate	محاسبه کردنش سخت نیست
Where can I buy an envelope?	از کجا می توانم پاکت بخرم؟
You are much taller than me	تو خیلی بلندتر از من هستی
Many young people your age are currently working and have families.	بسیاری از جوانان هم سن شما در حال حاضر کار می کنند و خانواده دارند.
Tom said Mary did not look confused.	تام گفت که مری گیج به نظر نمی رسد.
Tom seems to be naughty.	به نظر می رسد تام بداخلاق است.
Tom tried to do it, but he could not.	تام قصد انجام این کار را داشت، اما نتوانست.
Tom opened his eyes and looked at me.	تام چشمانش را باز کرد و به من نگاه کرد.
Tom said he thought Mary was going to Australia with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به استرالیا برود.
Tom is often wrong.	تام اغلب اشتباه می کند.
Tom is in charge.	تام مسئول است.
My computer keeps crashing.	کامپیوتر من مدام خراب می شود.
Who is that young woman?	آن زن جوان کیست؟
This is not a priority	این یک اولویت نیست
Tom did not want to change everything.	تام نمی خواست همه چیز را تغییر دهد.
I knew Tom would have time for that.	می دانستم که تام برای این کار وقت خواهد داشت.
It's not that I was not trained to do this.	اینطور نیست که برای این کار آموزش ندیده باشم.
Tom did not want to go to Australia with Mary.	تام نمی خواست با مری به استرالیا برود.
Tom was a socialist.	تام یک سوسیالیست بود.
Tom was honest.	تام راستگو بود.
Tom hung his coat on one of the hooks near the door.	تام کتش را به یکی از قلاب های نزدیک در آویزان کرد.
Learning another language means discovering a new world.	یادگیری یک زبان دیگر به معنای کشف دنیای جدید است.
The situation is bad.	اوضاع خراب شده است.
I think we should write a note for Tom.	فکر می کنم باید یک یادداشت برای تام بنویسیم.
I do not know how much money was stolen.	نمی دانم چقدر پول دزدیده شده است.
I lied. 	دروغ گفتم.
please forgive me.	لطفا من را ببخشید.
Tom's face is rough because it needs correction.	صورت تام خشن است زیرا به اصلاح نیاز دارد.
Tom enjoys being the center of attention.	تام از بودن در مرکز توجه لذت می برد.
Tom needs a partner.	تام به یک شریک نیاز دارد.
These are the things we need.	این چیزهایی است که ما نیاز داریم.
I do not have cash	من پول نقد ندارم
I'm sure I wish I could read Tom well.	مطمئنم کاش می توانستم به خوبی تام بخوانم.
I look forward to working with Tom.	من مشتاقانه منتظر کار با تام هستم.
I know this is not what you want.	من می دانم که این چیزی نیست که شما می خواهید.
Tom does not think I am allowed to do that.	تام فکر نمی کند که من مجاز به انجام این کار هستم.
Sit down and relax for a while.	بنشین و برای مدتی آرام باش.
Tom may not.	تام ممکن است این کار را نکند.
Tom is on his way to work.	تام در راه سر کار است.
Tom will be jealous.	تام حسودی خواهد کرد.
I'm sorry. 	متاسفم.
I forgot this	این را فراموش کردم
I have not seen that movie	من آن فیلم را ندیده ام
He was somewhat satisfied with the result.	او تا حدودی از نتیجه راضی بود.
It was Tom who put his socks on the radiator to dry.	این تام بود که جورابش را روی رادیاتور گذاشت تا خشک شود.
Tom Jackson was the hero of my childhood.	تام جکسون قهرمان دوران کودکی من بود.
Tom expected this to be challenging.	تام انتظار داشت این کار چالش برانگیز باشد.
Tom asked the teacher several questions.	تام چندین سوال از معلم پرسید.
They are always together	همیشه با هم هستند
We no longer work for Tom.	ما دیگر برای تام کار نمی کنیم.
I do not think Tom should do it alone.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Is Tom still around?	آیا تام هنوز در اطراف است؟
I do not have one yet.	من هنوز یکی از آنها را ندارم.
Tom violated his parole.	تام آزادی مشروط خود را نقض کرد.
Tom worked hard all day.	تام تمام روز سخت کار کرد.
Tom told Mary he was not afraid.	تام به مری گفت که نمی ترسد.
I wonder what happened at Tom's house last night.	من تعجب می کنم که دیشب در خانه تام چه اتفاقی افتاد.
Tom said it should be easy.	تام گفت که باید آسان بود.
Tom probably does not know if Mary will do it or not.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری این کار را خواهد کرد یا نه.
Tom asked Mary how much she had paid.	تام از مری پرسید که چقدر پرداخت کرده است.
Most girls think they are beautiful.	بیشتر دخترها فکر می کنند زیبا هستند.
Tom did not have to wake up like he did.	تام مجبور نبود مثل او زود از خواب بیدار شود.
I was not afraid at all	من اصلا نترسیدم
We sacrificed.	ما فداکاری کردیم.
Tom has a bad cut on his leg.	تام بریدگی بدی روی پایش دارد.
I doubt this will happen again.	من شک دارم که دوباره این اتفاق بیفتد.
I did not think Tom would really do that today.	فکر نمی کردم تام واقعاً امروز این کار را انجام دهد.
If he does not recover, Tom will most likely remain in prison.	تام اگر درست نشود به احتمال زیاد در زندان خواهد ماند.
Tom wondered if Mary knew who her father was.	تام فکر کرد که آیا مری می‌داند پدرش کیست؟
I could have chosen a better time.	می توانستم زمان بهتری را انتخاب کنم.
Tom spoke French fluently.	تام فرانسوی را کاملاً روان صحبت می کرد.
What is your most honorable achievement?	افتخار آورترین دستاورد شما چیست؟
Tom told me he thought Mary could do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom studied chemistry.	تام در رشته شیمی تحصیل کرد.
I know Tom is a tough guy.	من می دانم که تام مرد سختی است.
Tom seemed happy to be there.	به نظر می رسید تام از حضور در آنجا خوشحال است.
I have not seen Tom since he returned from Boston.	من تام را از زمانی که از بوستون برگشته ندیده ام.
Tom goes out to buy things.	تام بیرون می رود تا چیزهایی بخرد.
Of course you do not drive	معلومه که رانندگی نمیکنی
I advised Tom not to go.	به تام توصیه کردم که نرود.
Tom does not play enough.	تام به اندازه کافی بازی نمی کند.
Tom is probably not home now.	تام احتمالا الان در خانه نیست.
Tom sold three refrigerators today.	تام امروز سه یخچال فروخت.
Bloodied Tom lay at the foot of the ladder.	تام غرق در خون در پای نردبان دراز کشیده بود.
Why not publish your poems?	چرا شعرهایتان را منتشر نمی کنید؟
If you need it, I'll lend it to you.	اگر به آن نیاز دارید، آن را به شما قرض می دهم.
Tom was searched at the border.	تام در مرز جستجو شد.
I sleep on the couch you can have my bed.	روی کاناپه میخوابم شما می توانید تخت من را داشته باشید.
Men and boys should not do this.	مردها و پسرها نباید این کار را بکنند.
He is very generous, so let's go with him.	او بسیار سخاوتمند است، پس بیایید با او برویم.
I do not care	برام مهم نیست
You can read much better than Tom.	شما می توانید خیلی بهتر از تام بخوانید.
Tom said he had to eat something.	تام گفت که باید چیزی بخورد.
Tom has trouble reaching both sides.	تام برای رسیدن به هر دو طرف مشکل دارد.
Tom could hardly hide his smile.	تام به سختی توانست لبخندش را پنهان کند.
You can not judge their work by the same criteria.	شما نمی توانید کارهای آنها را با همان معیارها قضاوت کنید.
Tom and his friends are out.	تام و دوستانش بیرون هستند.
Your shirt is torn, it is better to wear another shirt	پیراهنت پاره شده بهتره یه پیراهن دیگه بپوشی
It was very upsetting	خیلی ناراحت کننده بود
I'm sure I can do it right this time.	من مطمئن هستم که این بار می توانم این کار را درست انجام دهم.
I think Tom went to Australia.	من فکر می کنم که تام به استرالیا رفته است.
Tom is sitting on the bed.	تام روی تخت نشسته است.
I did the calculations quickly.	من به سرعت محاسبات را انجام دادم.
This is the coffee shop where I first met my wife.	این همان کافی شاپی است که برای اولین بار با همسرم آشنا شدم.
I'm going to see Tom	من برم تام رو ببینم
We need a table about one meter wide.	به یک میز به عرض حدود یک متر نیاز داریم.
I thought maybe you changed your mind about going to Boston.	فکر کردم شاید نظرت در مورد رفتن به بوستون عوض شد.
He regretted not following his advice.	او از اینکه به توصیه های او عمل نکرده بود، پشیمان شد.
I did not say anything to Tom about this.	من در این مورد به تام چیزی نگفته ام.
The diamond shone in the sunlight.	الماس زیر نور خورشید می درخشید.
I was willing to do it, but Tom said I did not have to.	من حاضر بودم این کار را انجام دهم، اما تام گفت که مجبور نیستم.
I know what you're doing, Tom.	میدونم داری چیکار میکنی تام.
Tom is patient, but Mary is not.	تام صبور است، اما مری نه.
Food prices are at their highest level since the Food and Agriculture Organization of the United Nations set a record in 1990.	قیمت مواد غذایی در بالاترین سطح خود از زمانی که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد شروع به ثبت رکورد در سال 1990 کرد، قرار دارد.
Tom told me he thought Mary was ambitious.	تام به من گفت که فکر می کند مری جاه طلب است.
If you were here yesterday, you would meet Tom.	اگر دیروز اینجا بودی، تام را ملاقات می‌کردی.
A spider is inside the tent.	یک عنکبوت داخل چادر است.
You're really tired, aren't you? 	واقعا خسته ای، نه؟
You have to go straight to bed.	شما باید مستقیم به رختخواب بروید.
She did very well in the clothing business.	او در تجارت پوشاک بسیار خوب ظاهر شد.
Tom was only in Australia for three days.	تام فقط سه روز در استرالیا بود.
Tom quickly opened the drawer and pulled out a gun.	تام به سرعت کشو را باز کرد و یک اسلحه را بیرون آورد.
Tom did not seem shocked by the noise.	تام از سر و صدا مبهوت به نظر نمی رسید.
It should not work like this.	نباید اینطوری کار کند.
I do not know why Tom did not do this.	نمی دانم چرا تام این کار را نکرد.
I did not take many photos during my trip.	در سفرم زیاد عکس نگرفتم.
I think Tom will do what is right.	من فکر می کنم که تام آنچه را که درست است انجام خواهد داد.
Tom has had this job for many years.	تام سالهاست که این شغل را داشته است.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
I knew you had no problem with that	میدونستم که تو با اون مشکلی نداشتی
One has to force Tom to do this.	یکی باید تام را مجبور به انجام این کار کند.
Police think Tom acted alone.	پلیس فکر می کند که تام به تنهایی عمل کرده است.
Do you want me to go or stay?	میخوای برم یا بمونم؟
I do not like to swim.	من دوست ندارم شنا کنم.
I do not know how they did it.	نمی دانم چگونه این کار را کردند.
I think Tom will do what he did yesterday.	من فکر می کنم تام همان کاری را که دیروز انجام داد انجام خواهد داد.
Tom often left the classroom.	تام اغلب کلاس را ترک می کرد.
We have a lot of great players in our team.	ما بازیکنان بزرگ زیادی در تیم خود داریم.
I'm pulling out my tonsils.	دارم لوزه هایم را بیرون می آورم.
Are you sure you want to set up your tent near the river?	آیا مطمئن هستید که می خواهید چادر خود را در این نزدیکی رودخانه برپا کنید؟
How do you know where Tom is?	از کجا فهمیدی تام کجاست؟
Did you eat the whole cake?	کل کیک رو خوردی؟
I bet you still do not understand what this is.	شرط می بندم هنوز نفهمیده اید این چیست.
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب بوده است.
How long do you think it will take to get to Boston?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا به بوستون برسید؟
Tom said Mary was shy.	تام گفت که مری خجالتی است.
I fight in my own wars.	من در جنگ های خودم می جنگم.
Keeping wild animals as pets is not legal.	نگهداری از حیوانات وحشی به عنوان حیوان خانگی قانونی نیست.
Do not leave this room	این اتاق را ترک نکن
Tom said he thought Mary knew who John would win the election.	تام گفت که فکر می‌کرد مری می‌دانست که جان به چه کسی در انتخابات پیروز می‌شود.
Maryam's illness does not prevent her from enjoying life.	بیماری مریم او را از لذت بردن از زندگی باز نمی دارد.
I hope one day I can do this.	امیدوارم روزی بتوانم این کار را انجام دهم.
What else are you good at?	در چه چیز دیگری خوب هستید؟
I am thinking of going abroad next year.	من به فکر رفتن به خارج از کشور سال آینده هستم.
I believe you will succeed	من معتقدم موفق خواهید شد
Tom needs support.	تام به حمایت نیاز دارد.
I have already finished my homework.	من قبلاً انجام تکالیفم را تمام کرده ام.
I knew Tom would be arrested.	می دانستم که تام دستگیر خواهد شد.
Tom and I rarely agree on anything.	من و تام به ندرت در مورد چیزی موافق هستیم.
A Canadian cut down a tree with an ax.	کانادایی درخت را با تبر قطع کرد.
Tom said he needs money to buy something to eat.	تام گفت که برای خرید چیزی برای خوردن به پول نیاز دارد.
Tom is very handsome	تام خیلی خوش تیپه
I'm glad the issue was resolved amicably.	خوشحالم که موضوع به صورت دوستانه حل شد.
Tom seemed reluctant to say anything.	به نظر می رسید تام تمایلی به گفتن چیزی نداشت.
Tom gave Mary a business card.	تام یک کارت ویزیت به مری داد.
I feel like I've done this before.	من احساس می کنم قبلاً این کار را انجام داده ام.
We are the coach	ما مربی هستیم
We decided to do it again.	ما تصمیم گرفتیم دوباره این کار را انجام دهیم.
We do not enjoy each other.	ما از همراهی یکدیگر لذت نمی بریم.
I did not know you could not do this	نمیدونستم نمیتونی اینکارو بکنی
Tom told me I could use his car.	تام به من گفت که می توانم از ماشین او استفاده کنم.
How did Tom change his mind?	چطور شد که تام نظرش را عوض کرد؟
Tom is not prejudiced	تام تعصبی ندارد
Everyone looked at Tom as if he had lost his mind.	همه طوری به تام نگاه کردند که انگار عقلش را از دست داده است.
Do you have a disability?	آیا شما معلولیتی دارید؟
Tom told Mary he had to take off all his old clothes.	تام به مری گفت که باید تمام لباس های کهنه اش را دربیاورد.
I really do not have much in common with Tom.	من واقعاً شباهت زیادی با تام ندارم.
A fire broke out in this neighborhood last night.	شب گذشته آتش سوزی در این محله رخ داد.
Tom would not have gone to Australia if he had not had to.	تام اگر مجبور نبود به استرالیا نمی رفت.
Tom had an hour and a half when he worked overtime.	تام زمانی که اضافه کار می کرد یک و نیم وقت داشت.
This is too far.	این خیلی دور است.
Tom is a good captain.	تام کاپیتان خوبی است.
Tom is not in danger	تام در خطر نیست
Tom should not have come here.	تام نباید اینجا می آمد.
Tom said Mary is at school.	تام گفت که مری در مدرسه است.
I know Tom is handsome.	من می دانم که تام خوش تیپ است.
Tom was surprised when Mary did not do this.	وقتی مری این کار را نکرد تام شگفت زده شد.
Tom was very surprised that Mary did this.	تام از اینکه مری این کار را کرد بسیار متعجب شد.
It had a female head, a lion body, bird wings and a snake tail.	سر زن، بدن شیر، بال های پرنده و دم مار داشت.
He wants to go abroad so he can sing music.	او می خواهد به خارج از کشور برود تا بتواند موسیقی بخواند.
I think Tom has seen someone else.	فکر می کنم تام شخص دیگری را دیده است.
You are not a millionaire, are you?	تو میلیونر نیستی، نه؟
I think that's exactly what Tom was trying to do.	فکر می کنم این همان کاری بود که تام سعی داشت انجام دهد.
If you pump air into the tire, it expands.	اگر هوا را به لاستیک پمپ کنید، منبسط می شود.
It does not get much better than this.	خیلی بهتر از این نمی شود.
I do not want to work in Australia.	من نمی خواهم در استرالیا کار کنم.
Tom will tell us a story.	تام برای ما داستانی تعریف خواهد کرد.
I'm waiting for my friend to come.	منتظرم دوستم بیاد.
The frame itself is more valuable than the photo.	ارزش قاب به خودی خود بیشتر از عکس است.
Tom was very rude to everyone.	تام با همه خیلی بی ادب بود.
You know you do not need to do this, do you?	شما می دانید که نیازی به انجام این کار ندارید، نه؟
Unfortunately, I do not think Tom will succeed.	متأسفانه، من فکر نمی کنم تام موفق شود.
You have to tell me how to do this.	باید به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
Tom mentioned you.	تام از شما نام برده است.
Tom did not realize he could not do it.	تام متوجه نشد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Were you the one who rang the bell?	تو بودی که زنگ را زد؟
I'm not quite sure who to hire.	من کاملاً مطمئن نیستم که چه کسی را باید استخدام کنیم.
The roses you gave me are very beautiful.	گل رزهایی که به من دادی بسیار زیبا هستند.
I'm looking for something cheaper.	من به دنبال چیزی ارزان تر هستم.
Tom can tell you how to take care of yourself.	تام می تواند به شما بگوید که چگونه از خود مراقبت کنید.
Tom was walking his dog yesterday morning when I saw him.	تام دیروز صبح مشغول پیاده روی سگش بود که او را دیدم.
Tom paid by check.	تام با چک پرداخت کرد.
He will not change his mind, despite my advice.	او با وجود توصیه های من، نظرش را تغییر نخواهد داد.
Making a million yen a month is by no means impossible.	کسب درآمد یک میلیون ین در ماه به هیچ وجه غیرممکن است.
Your hat should not be worn in the classroom.	کلاه شما نباید در کلاس درس گذاشته شود.
I know Tom knew Mary wanted to do that.	می دانم تام می دانست که مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom must have died of a stroke.	تام باید بر اثر سکته مرده باشد.
You will not think about him again any time soon.	به زودی دیگر به او فکر نمی کنی.
Tom thought Mary's behavior was inappropriate.	تام فکر کرد که رفتار مری نامناسب است.
I am too old to work.	من برای کار خیلی پیر هستم.
Tom claims to have telepathic power.	تام ادعا می کند که قدرت تله پاتی دارد.
Tom has probably been waiting for hours.	تام احتمالا ساعت ها منتظر بوده است.
Tom accused Mary of stealing his money.	تام مری را متهم کرد که پولش را دزدیده است.
Tom was confused, but Mary was not.	تام گیج بود، اما مری نه.
School ends on Saturday mornings.	مدرسه شنبه ها قبل از ظهر تمام می شود.
Tom scanned the list, but could not find his name.	تام لیست را اسکن کرد، اما نتوانست نام خود را پیدا کند.
The person holding the flag shakes it.	شخصی که پرچم دارد آن را تکان می دهد.
They did not give us money very well.	خیلی خوب به ما پول ندادند.
Tom still does not know that I'm not very happy about this.	تام هنوز نمی داند که من خیلی از این موضوع خوشحال نیستم.
I did not smoke this	من اینو نکشیدم
Was Tom the one who closed the door?	آیا تام کسی بود که در را بست؟
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری ترسیده است.
Tom was not in the office.	تام در دفتر نبود.
I had to arrest Tom.	مجبور شدم تام را دستگیر کنم.
I'm not going to get it.	من قرار نیست آن را دریافت کنم.
How many times a week do you help Tom with his homework?	چند بار در هفته به تام در انجام تکالیفش کمک می کنید؟
Tom is about to escape.	تام قصد دارد فرار کند.
I know you have to do this today.	می دانم که امروز باید این کار را انجام دهی.
You do not like me, do you?	تو منو دوست نداری، نه؟
Newborn chicks have not yet opened their eyes.	جوجه های تازه متولد شده هنوز چشمان خود را باز نکرده اند.
Tom advised Mary not to leave his house open.	تام به مری توصیه کرد که در خانه اش را باز نگذارد.
I did not think Tom was busy, so I went to see him.	فکر نمی‌کردم تام شلوغ باشد، برای همین به ملاقاتش رفتم.
Why did Tom do this?	تام برای چه این کار را کرد؟
Tom was not sure how to respond to Mary's request.	تام مطمئن نبود که چگونه به درخواست مری پاسخ دهد.
I'm not willing to do what you ask me to do.	من حاضر نیستم کاری را که شما از من می خواهید انجام دهم.
Tom graduated from Harvard.	تام از هاروارد فارغ التحصیل شد.
Tom said he thought Mary was alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها است.
The man Mary is going to marry is a lawyer.	مردی که مری قرار است ازدواج کند یک وکیل است.
I did not want to sit next to Tom.	نمی خواستم کنار تام بنشینم.
I could feel that Tom was upset.	می توانستم حس کنم که تام ناراحت است.
We who are sick must stay at home.	ما که مریض هستیم باید در خانه بمانیم.
The company has spent a lot of money on advertising.	این شرکت پول زیادی را صرف تبلیغات کرده است.
Tom must really love you.	تام باید واقعا شما را دوست داشته باشد.
I think Tom and Mary are both confused.	فکر می کنم تام و مری هر دو گیج شده اند.
Tom thought he could do it if he had help.	تام فکر کرد اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
One has to tell Tom to do it.	یکی باید به تام بگوید این کار را انجام دهد.
Doesn't Mary realize that Tom loves her?	آیا مری متوجه نمی شود که تام او را دوست دارد؟
You are so cute together	شما با هم خیلی ناز هستید
Tom did not look very sober.	تام خیلی هوشیار به نظر نمی رسید.
Tom was punctual, but Mary was not.	تام وقت شناس بود، اما مری نه.
I have to be able to do it alone.	من باید بتوانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
I think there are a lot of good-looking women in Australia.	من فکر می کنم که در استرالیا زنان خوش قیافه زیادی وجود دارد.
Tom advised us not to do this.	تام توصیه کرد که این کار را نکنیم.
You really do not want to do this.	شما واقعا نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I think Tom is not doing very well.	من فکر می کنم که تام کار چندان خوبی ندارد.
I knew Tom would be busy.	می دانستم که تام مشغول خواهد بود.
When I met Tom yesterday, he looked very worn.	وقتی دیروز با تام برخورد کردم، به نظر خیلی فرسوده به نظر می رسید.
The Nikki index jumped sharply just before closing.	شاخص نیکی درست قبل از بسته شدن جهش چشمگیری داشت.
He is muttering.	او در حال غر زدن است.
I know Tom is not a good student.	من می دانم که تام دانش آموز خوبی نیست.
I felt sorry for Tom.	برای تام متاسف شدم.
Tom says he taught French.	تام می گوید که او زبان فرانسه تدریس کرده است.
I wonder what it takes Tom.	من تعجب می کنم که چه چیزی تام طول می کشد.
I was not surprised when Tom told me this.	وقتی تام این موضوع را به من گفت تعجب نکردم.
Tell Tom who to give this to.	به تام بگو این را به چه کسی بدهد.
Tom said he could not buy what he needed.	تام گفت که نمی تواند آنچه را که نیاز دارد بخرد.
You are the only one who realized	تو تنها کسی هستی که متوجه شدی
Tom seems to have a heart attack.	به نظر می رسد تام دچار حمله قلبی شده است.
I tried to find out how many people really live in this city.	سعی کردم بفهمم واقعا چند نفر در این شهر زندگی می کنند.
Tom buys from the pharmacy in front of the post office.	تام از داروخانه روبروی اداره پست دارو می خرد.
Tom thinks Mary will be impressed.	تام فکر می کند که مری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
How much did you get paid for this work?	چقدر برای این کار دستمزد گرفتید؟
You have a lot of money and I have nothing.	تو پول زیادی داری و من هیچی ندارم.
Tom can do what he has to do.	تام می تواند کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
I mentioned that we need more money for the poor.	اشاره کردم که ما به پول بیشتری برای فقرا نیاز داریم.
Tom refused to tell me where he was born.	تام حاضر نشد به من بگوید کجا متولد شده است.
Did Tom break anything again?	آیا تام دوباره چیزی شکست؟
We do not have a problem with the house.	از نظر خانه مشکلی نداریم.
Tom is married to a woman three years his junior.	تام با زنی ازدواج کرده که سه سال از او کوچکتر است.
Can I have a tonic vodka?	آیا می توانم یک ودکا تونیک تهیه کنم؟
You have to do what you said.	شما باید کاری را که گفتید انجام دهید.
The fishermen got up before dawn.	ماهیگیران قبل از طلوع فجر برخاستند.
I told Tom I would stay in Boston until Monday.	به تام گفتم تا دوشنبه در بوستون خواهم ماند.
You have to assume that Tom is aware of the problem in advance.	شما باید فرض کنید که تام از قبل از مشکل مطلع است.
Tom said Mary did not look excited.	تام گفت که مری هیجان زده به نظر نمی رسد.
Tom was standing there, jealous of the other boys.	تام همانجا ایستاده بود و به پسران دیگر حسادت می کرد.
I did not think Tom would ever forgive me for this.	فکر نمی کردم تام هرگز مرا به خاطر این کار ببخشد.
I thought you were not going to do that here	فکر کردم قرار نیست اینجا این کار را بکنی
Tom was really naughty this morning.	تام امروز صبح واقعا بداخلاق بود.
I do not know why Tom went to the hospital.	نمی دانم چرا تام به بیمارستان رفت.
Tom is so busy that he can't help Mary do that.	تام آنقدر شلوغ است که نمی تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom needs calm.	تام نیاز به آرامش دارد.
I do not care, but Tom does.	من اهمیتی نمی دهم، اما تام اهمیتی می دهد.
Do you know how Tom does this?	آیا می دانید تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
I miss you little by little	کم کم دارم دلتنگت میشم
Tom's disease changed abnormally.	بیماری تام تغییر غیرعادی پیدا کرد.
Tom was not there when Mary died.	وقتی مری فوت کرد تام آنجا نبود.
Tom invested in Mary's company.	تام در شرکت مری سرمایه گذاری کرد.
Glad you were able to come	خوشحالم که تونستی بیای
Were you not together?	با هم نبودید؟
I'm not going on vacation this summer.	تابستان امسال به تعطیلات نمی روم.
I know how Tom feels about us.	من می دانم که تام در مورد ما چه احساسی دارد.
I'll wait as long as you need me.	تا زمانی که به من نیاز داری صبر می کنم.
Do you have more than one copy of this key?	آیا بیش از یک نسخه از این کلید دارید؟
Tom will return to Australia on Monday.	تام دوشنبه به استرالیا برمی گردد.
Tom certainly did what Mary accused him of doing.	تام مطمئناً کاری را انجام داد که مری او را به انجام آن متهم کرد.
This is the best time to fertilize the fields.	این بهترین زمان برای کوددهی مزارع است.
I thought you might want to play a game of chess.	فکر کردم شاید بخواهید یک بازی شطرنج بازی کنید.
Tom did not seem to be so hesitant to do so.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری در انجام این کار مردد باشد.
I don't think Tom gets nervous at such a time.	من فکر می کنم که تام در چنین زمانی عصبی نمی شود.
Tom interviewed Mary.	تام با مری مصاحبه کرد.
Police are currently investigating the cause of the accident.	هم اکنون پلیس در حال بررسی علت این حادثه است.
The 1880 campaign was not exciting.	مبارزات انتخاباتی 1880 هیجان انگیز نبود.
Tom told me this was not true.	تام به من گفت که این درست نیست.
Tom said his schedule would change.	تام گفت برنامه اش تغییر خواهد کرد.
Tom is Mary's only friend in Boston.	تام تنها دوست مری در بوستون است.
Tom came to his senses.	تام به خود آمد.
I was awake most of the night.	بیشتر شب بیدار بوده ام.
Tom page Mary.	تام مری را پیج کرد.
There is no soup left	سوپي باقي نمانده
I'm very sick	من خیلی مریضم
Tom used to be John's roommate.	تام قبلا هم اتاقی جان بود.
Tom had changed a lot since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم خیلی تغییر کرده بود.
Tom does not seem to know what to do.	به نظر می رسد تام نمی داند باید چه کار کند.
The forces easily suppressed the uprising.	نیروها به راحتی شورش را سرکوب کردند.
Tom seemed to have many friends.	به نظر می رسید تام دوستان زیادی داشت.
Tom and Mary could not agree on what to do.	تام و مری نتوانستند در مورد کاری که باید انجام دهند به توافق برسند.
He was eager to try on the blue shirt.	او مشتاق بود تا پیراهن آبی را امتحان کند.
I'm so happy lately.	من اخیرا خیلی خوشحالم.
I tried to talk to Tom to go with us.	سعی کردم با تام صحبت کنم تا با ما برود.
We could not understand anything else.	ما نتوانستیم چیز دیگری را بفهمیم.
I do not know what to do with you.	نمی دانم با تو چه کنم.
I know Tom knew I had to do this.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom is disappointed	تام ناامید است
Tom is not married?	تام ازدواج نکرده است؟
Who hurt Tom?	چه کسی به تام صدمه زد؟
Tom is trying to do the impossible.	تام در تلاش است تا غیرممکن را انجام دهد.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Who let Tom borrow my bike?	چه کسی به تام اجازه داد دوچرخه من را قرض بگیرد؟
I'm someone who usually washes the dishes.	من کسی هستم که معمولا ظرف ها را می شویند.
Tom went to the kitchen to get something to eat.	تام به آشپزخانه رفت تا چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom could not understand why he wanted to learn French.	تام نمی‌توانست بفهمد چرا می‌خواهد زبان فرانسه یاد بگیرد.
Tom refuses to do so.	تام حاضر به انجام این کار نیست.
I'm going to rest before going out.	قبل از بیرون رفتن می روم استراحت کنم.
Tom is not the one to complain.	تام کسی نیست که شکایت کند.
I think Tom and Mary have already left Boston.	من گمان می کنم تام و مری قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
Tom's favorite subject was trigonometry.	موضوع مورد علاقه تام مثلثات بود.
I'm sure I've seen Tom do this before.	مطمئنم قبلاً تام را دیده ام که این کار را کرده است.
I think Tom probably didn't do what he was supposed to do.	من فکر می کنم تام احتمالاً کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداده است.
Voters want change.	رای دهندگان خواهان تغییر هستند.
Tom said Mary should do it.	تام گفت که مری باید این کار را انجام دهد.
I know Tom refused to do that.	من می دانم که تام از انجام این کار خودداری کرد.
I did not know we were going to be so busy today	نمیدونستم قراره امروز اینقدر سرمون شلوغ باشه
Do not be so stupid	اینقدر احمق نباش
Tom does not want to drink champagne.	تام نمی خواهد شامپاین بنوشد.
I'm sure Tom was too busy to help.	مطمئنم که تام خیلی شلوغ بود که نمی‌توانست کمک کند.
Tom knows where each light switch is.	تام می داند هر کلید چراغ کجاست.
Don't you see that I am finally happy?	نمی بینی که بالاخره خوشحالم؟
Tom has blue eyes like his mother.	تام مانند مادرش چشمان آبی دارد.
Tom cooked pumpkin pie for his wife.	تام برای همسرش پای کدو تنبل پخت.
Tom has been here most of his life.	تام بیشتر عمرش را اینجا بوده است.
Where can I charge my phone?	کجا میتونم گوشیمو شارژ کنم؟
It is lighter than it looks.	سبک تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Tom decided to call for help.	تام تصمیم گرفت برای کمک تماس بگیرد.
I have been waiting for this to happen for some time.	مدتی بود که انتظار داشتم چنین اتفاقی بیفتد.
This is the house I lived in.	این همان خانه ای است که من در آن زندگی می کردم.
I do not think Tom will allow me to do that.	فکر نمی کنم تام به من اجازه این کار را بدهد.
Tom knows what I do for a living.	تام می داند که من برای امرار معاش چه کار می کنم.
Tom said he thought he might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom does not seem as sensitive as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد حساس نیست.
Tom handed Mary a notebook.	تام دفترچه ای به مریم داد.
Do not allow yourself to be provoked into a fight.	اجازه ندهید خود را به دعوا تحریک کنید.
Can you explain that chart to me?	آیا آن نمودار را برای من توضیح می دهید؟
I have trouble managing stress	من در مدیریت استرس مشکل دارم
What Tom needs is more practice.	آنچه تام به آن نیاز دارد تمرین بیشتر است.
I do not think Tom is still alive.	من فکر نمی کنم که تام هنوز زنده باشد.
Could Tom have done whatever he wanted?	آیا تام می توانست هر کاری را که می خواست انجام دهد؟
I almost got over it.	من تقریباً از پس آن برآمدم.
What I do depends on what Tom does.	کاری که من انجام خواهم داد به کاری که تام انجام می دهد بستگی دارد.
Tom kissed the tip of the esophagus.	تام نوک بینی مری را بوسید.
Both of Tom's parents died when he was a baby, so he does not remember either of them.	هر دو والدین تام زمانی که او تازه نوزادی بود فوت کردند، بنابراین او هیچ یک از آنها را به یاد نمی آورد.
Can Tom dance?	آیا تام می تواند برقصد؟
Tom is wrong about this.	تام در این مورد اشتباه می کند.
I know Tom likes to know you're going to do this.	من می دانم که تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را دارید.
Tom has learned from his mistakes.	تام از اشتباهاتش درس گرفته است.
Tom entered the room with three bottles of wine.	تام با سه بطری شراب وارد اتاق شد.
Nothing was personal	هیچ چیز شخصی نبود
Maryam is three years younger than her husband.	مریم سه سال از شوهرش کوچکتر است.
The new law must reject organized crime.	قانون جدید باید جرایم سازمان یافته را رد کند.
This is a good idea. 	این ایده خوبی است.
I'm going to do that.	من قصد دارم این کار را انجام دهم.
Tom is trying to find his father.	تام در تلاش است تا پدرش را پیدا کند.
Tom is not coming soon	تام زود نمیاد
Tom can rely on Mary.	تام می تواند به مری تکیه کند.
The first girl I kissed was Maryam.	اولین دختری که بوسیدم مریم بود.
Please do not try to log in	لطفا سعی نکنید وارد شوید
Muscular dystrophy is an extremely rare but very serious disease.	دیستروفی عضلانی یک بیماری فوق العاده نادر، اما بسیار جدی است.
Tom must be taught a lesson.	تام باید درسی به او یاد داده شود.
This house has a leaking roof.	این خانه سقفی نشتی دارد.
Tom's mother did not want him to read the book his teacher had given him because he thought it would ruin his mind.	مادر تام نمی‌خواست او کتابی را که معلمش به او محول کرده بود بخواند، زیرا فکر می‌کرد این کتاب ذهن او را خراب می‌کند.
Tom tried to tell Mary how he really felt.	تام سعی کرد به مری بگوید که واقعاً چه احساسی دارد.
I guess you did not hear my voice	من حدس می زنم که صدای من را نشنیدی
Tom can not explain where he hid on the day Mary was killed.	تام نمی تواند محل اختفای خود را در روزی که مری به قتل رسید، توضیح دهد.
The work takes only five days, if we turn the corner.	کار فقط پنج روز طول می کشد، اگر ما گوشه و کنار.
I think Tom and Mary both want to go to Australia.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو می خواهند به استرالیا بروند.
This is something that people do not understand.	این چیزی است که مردم نمی فهمند.
"Does anyone know anything about Mary?" Tom asked.	تام پرسید آیا کسی چیزی در مورد مری می داند؟
I do not think this is for you.	من فکر نمی کنم این برای شما باشد.
How long do you travel to school?	مدت زمان رفت و آمد شما به مدرسه چقدر است؟
Tom entertained the guests.	تام از مهمانان پذیرایی می کرد.
We can not complain.	ما نمی توانیم شکایت کنیم.
I know Tom is careful.	می دانم که تام مراقب است.
You can come to Boston and spend the summer with me.	شما می توانید به بوستون بیایید و تابستان را با من بگذرانید.
He accepted my invitation to have dinner with me.	او دعوت مرا برای صرف شام با من پذیرفت.
When will Tom go to Boston?	کی تام به بوستون می رود؟
It does not matter who Tom wins.	تام برنده مهم نیست.
Tom tried to repair a broken radio.	تام سعی کرد رادیوی خراب را تعمیر کند.
I knew Tom was tempted to do this.	می دانستم که تام وسوسه شده بود که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were both afraid to jump off the diving board.	تام و مری هر دو می ترسیدند از روی تخته غواصی بپرند.
What is your next question?	سوال بعدی شما چیست؟
Tom is a complete loser.	تام یک بازنده کامل است.
Tom's name is not on the list.	نام تام در لیست نیست.
Do not you remember us?	آیا ما را به یاد نمی آورید؟
Tom gave his leftovers to his dog.	تام پسماندهایش را به سگش داد.
Tom thinks he can win.	تام فکر می کند که می تواند برنده شود.
Tom told me he thought Mary could do it better than he could.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهتر از او می تواند این کار را انجام دهد.
All of Tom's children are in Boston.	همه فرزندان تام در بوستون هستند.
Tom and Mary are both really strong, aren't they?	تام و مری هر دو واقعا قوی هستند، اینطور نیست؟
Even I can not believe this.	حتی من هم نمی توانم این را باور کنم.
Tom had a big dog.	تام یک سگ بزرگ داشت.
I do not think Tom knows Mary is not Canadian.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کانادایی نیست.
Can you help me plant this shrub?	آیا می توانید به من کمک کنید تا این درختچه را بکارم؟
What Tom did was not wrong.	کاری که تام انجام داد اشتباه نبود.
You just miss Tom	تازه دلت برای تام تنگ شده
Tom was at a family reunion.	تام در یک گردهمایی خانوادگی بود.
I did not take your watch	ساعتت را نگرفتم
What is your favorite fast food chain?	فست فود زنجیره ای مورد علاقه شما چیست؟
Didn't you know Tom was Mary's friend?	نمیدونستی تام دوست مری بود؟
Tom finally decided to separate from Mary.	تام بالاخره تصمیم گرفت از مری جدا شود.
The number of private colleges has increased.	تعداد کالج های خصوصی افزایش یافته است.
One of the most exciting things in life is riding a carousel.	یکی از هیجان انگیزترین چیزهای زندگی، سوار شدن بر چرخ و فلک است.
Tom always wanted a boy.	تام همیشه یک پسر می خواست.
I thought the prices in that store were too high.	من فکر می کردم که قیمت های آن فروشگاه خیلی بالاست.
Tom had a confused face.	تام چهره گیجی داشت.
Tom may need to go home.	تام ممکن است نیاز داشته باشد که به خانه برود.
Do not spend more than you earn.	بیش از آنچه در می آورید خرج نکنید.
Playing baseball became more exciting with each passing.	بازی بیسبال با هر اینینگ هیجان انگیزتر می شد.
I said I'm alone, right?	گفتم من تنهام، نه؟
Tom said he was going to do it yesterday.	تام گفت که دیروز قرار است این کار را انجام دهد.
Tom has not done this for several years.	تام چندین سال است که این کار را نکرده است.
Tom wished he hadn't had to get rid of his old car.	تام آرزو کرد که ای کاش مجبور نبود از شر ماشین قدیمی خود خلاص شود.
I think Tom and Mary will hate it.	من گمان می کنم که تام و مری از این متنفر خواهند بود.
I hope it is satisfactory.	امیدوارم که رضایت بخش باشد.
I am very proud of this team.	من به این تیم بسیار افتخار می کنم.
Tom killed the bear	تام خرس را کشت
Tom thinks Mary will not win.	تام فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
I do not enjoy playing chess.	من از بازی شطرنج لذت نمی برم.
Tom has been fired from several jobs.	تام از چندین شغل اخراج شده است.
Tom does not speak French well.	تام به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند.
I did not allow Tom to do that.	من به تام اجازه این کار را نمی دادم.
Tom injured his leg.	تام پایش را زخمی کرد.
What else did Tom eat?	تام چه چیز دیگری خورد؟
I asked Tom if I could eat another slice of pizza.	از تام پرسیدم که آیا می توانم یک تکه پیتزا دیگر بخورم.
There is no doubt that Tom poisoned Mary.	شکی نیست که تام مری را مسموم کرد.
What is Tom's big problem?	مشکل بزرگ تام چیست؟
Tom hopes to be able to do that.	تام امیدوار است که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary would make sense.	تام فکر می کند که مری منطقی خواهد بود.
I was surprised when Tom said he was going to Australia.	وقتی تام گفت که قصد دارد به استرالیا برود تعجب کردم.
I grow all kinds of roses in the garden.	من انواع گل رز را در باغ پرورش می دهم.
I am wearing a jacket I bought three days ago.	من کاپشنی را که سه روز پیش خریدم می پوشم.
The wall can use a beautiful layer of paint.	دیوار می تواند از یک لایه رنگ زیبا استفاده کند.
I think I can do that.	فکر می کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom usually does not drink as much as Mary.	تام معمولاً به اندازه مری مشروب نمی‌نوشد.
Tom carried everything he had in a small suitcase.	تام هر چیزی که داشت را در یک چمدان کوچک حمل کرد.
I have been working there for three months.	من سه ماه است که آنجا کار می کنم.
At least half of the people in my neighborhood can speak French.	حداقل نیمی از مردم محله من می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom and I were not the only ones who did not know how to speak French.	من و تام تنها کسانی نبودیم که نمی دانستیم چگونه فرانسوی صحبت کنیم.
Tom is getting ready for bed.	تام برای خواب آماده می شود.
I did not know you were so old	نمیدونستم اینقدر پیر شدی
I wish I had not married this young man.	کاش به این جوانی ازدواج نمی کردم.
I do not forgive what you did to me	کاری که با من کردی رو نمیبخشم
I hope no one thinks it was my fault.	امیدوارم هیچکس فکر نکند که تقصیر من بوده است.
Tom is used to sitting on the floor.	تام به نشستن روی زمین عادت کرده است.
I really do not need to do this right now.	در حال حاضر واقعاً نیازی به انجام این کار ندارم.
Mammoth is an attractive animal. 	ماموت حیوانی جذاب است.
Too bad it became extinct	حیف که منقرض شده
I unbuckled my belt.	کمربندم را باز کردم.
I'm pretty sure he does not know Tom Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام مری را نمی شناسد.
Who wants to tell Tom that he can not do that?	چه کسی می خواهد به تام بگوید که او نمی تواند این کار را انجام دهد؟
He was caught cheating on his sister.	او را در حال حیله بازی با خواهرش گرفتند.
Unlike dogs, cranes have never dreamed of flying.	جرثقیل بر خلاف سگ هرگز خواب پرواز را ندیده است.
Tom jumped off the diving board.	تام از تخته غواصی پرید.
Tom is really an ordinary man.	تام واقعاً یک مرد معمولی است.
You're interested in computers, aren't you?	شما به کامپیوتر علاقه مندید، اینطور نیست؟
We heard that the weather was bad, so we decided to postpone our trip.	شنیدیم که هوا بد است، بنابراین تصمیم گرفتیم سفر خود را به تعویق بیندازیم.
I could hardly open my mouth when he interrupted me.	به سختی دهنم را باز کرده بودم که حرفم را قطع کرد.
Tom does not know who Mary went to the party with.	تام نمی داند مری با چه کسی به مهمانی رفته است.
We should not be together	ما نباید با هم باشیم
Tom is one of our crew.	تام یکی از خدمه ماست.
I have tried to encourage Tom.	من سعی کرده ام تام را تشویق کنم.
Do you think Tom will ever do that again?	آیا فکر می کنید تام هرگز دوباره این کار را انجام دهد؟
Tom calculated the costs.	تام هزینه ها را محاسبه کرد.
Money brings money.	پول پول می آورد.
I promise not to tell anyone where it is.	قول می دهم به کسی نگویم کجاست.
I do not want to change it.	من نمی خواهم آن را تغییر دهم.
Tom was witty.	تام شوخ بود.
Tom and Mary are always arguing.	تام و مری همیشه با هم دعوا می کنند.
Tom told us he could understand French.	تام به ما گفت که می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Can you tell Tom to be quiet?	میشه به تام بگی ساکت باشه؟
He noted that he may study abroad.	او اشاره کرد که ممکن است در خارج از کشور تحصیل کند.
You probably should not mention it to anyone.	شما احتمالاً نباید آن را به کسی ذکر کنید.
The waiter placed a white tablecloth on the table.	پیشخدمت یک سفره سفید روی میز گذاشت.
Tom just does what needs to be done.	تام فقط کاری را انجام می دهد که باید انجام شود.
Tom told me Mary was not always late.	تام به من گفت مری همیشه دیر نمی آمد.
I do not think it is a good idea to associate with Tom.	فکر نمی‌کنم این ایده خوبی باشد که با تام معاشرت کنی.
Tom sipped his tea.	تام چایش را هم زد.
Do you think Tom wanted us to stay longer?	فکر می کنی تام می خواست ما بیشتر بمانیم؟
I did not know that you used to teach French.	من نمی دانستم که شما قبلاً زبان فرانسه تدریس می کردید.
I think Tom is there.	من گمان می کنم تام آنجا باشد.
Tom was distracted.	تام حواسش پرت شد.
I know Tom never did.	می دانم که تام هرگز این کار را نمی کرد.
Tom has probably finished his homework.	تام احتمالاً تکالیفش را تمام کرده است.
Tom is probably objective.	تام احتمالاً عینی است.
It was not difficult to find you	پیدا کردن تو سخت نبود
Tom wished he could stay longer in Boston.	تام آرزو داشت که می توانست بیشتر در بوستون بماند.
Tom is not coming back today	تام امروز برنمیگرده
Tom is one of those people who usually do not worry about details.	تام از آن دسته افرادی است که معمولاً نگران جزئیات نیستند.
I thought you said you tried to do this three times.	فکر کردم گفتی سه بار سعی کردی این کار را انجام دهی.
Do not hit the wrong button	دکمه اشتباه را نزنید
I fastened my belt.	کمربندم را بستم.
He is a biologist.	او یک زیست شناس است.
What is a spa?	اسپا چیست؟
I think Tom might be waiting for us.	من فکر می کنم که تام ممکن است منتظر ما باشد.
Tom said I should be there by 2:30.	تام گفت من باید تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
I knew what to do if I was careful	اگه دقت میکردم میدونستم چیکار کنم
He has acted wisely.	عاقلانه عمل کرده است.
I have all the tools I need to do this.	من تمام ابزار لازم برای انجام این کار را دارم.
I'm going to Boston with you.	من با شما به بوستون می روم.
I'm not a bully	من قلدر نیستم
Tom tried to help Mary.	تام سعی کرد به مری کمک کند.
Tom wanted to hire both of us.	تام می خواست هر دوی ما را استخدام کند.
I'm scared of names.	من با نام ها وحشت دارم.
Tom decided to go to Australia instead.	تام تصمیم گرفت به جای آن به استرالیا برود.
Tom is a specialist in slingshot.	تام یک متخصص با تیرکمان بچه گانه است.
They cheered on their sports teams.	آنها تیم های ورزشی خود را تشویق کردند.
The man in the red baseball cap looked angry.	مردی که کلاه بیسبال قرمز بر سر داشت عصبانی به نظر می رسید.
Try to be here by 2:30.	سعی کنید تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
I really do not want to sing.	من واقعاً نمی خواهم آواز بخوانم.
I know Tom probably won't need to do this anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom was unlucky.	تام بدشانس بود.
I know you're shocked	میدونم شوکه شدی
I did not answer at once	یک دفعه جواب ندادم
Tom said he did not think I would dare to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند من جرات انجام این کار را داشته باشم.
A college job gives you more free time.	یک شغل دانشگاهی زمان آزاد بیشتری به شما می دهد.
I think Tom has serious problems at home.	فکر می کنم تام در خانه مشکلات جدی دارد.
Tom drives a tow truck.	تام یک کامیون یدک‌کش را رانندگی می‌کند.
Tom hates being called a fool.	تام از اینکه احمق خوانده شود متنفر است.
I did not know that Tom knows why we can not do this for Mary.	من نمی دانستم که تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom probably doesn't have the time.	تام احتمالاً وقت این کار را ندارد.
Tom does not seem to be grumbling.	به نظر می رسد تام در حال غر زدن نیست.
Tom tried to sneak into the cinema.	تام سعی کرد مخفیانه وارد سالن سینما شود.
I think Tom is the one who has to make this decision.	من فکر می کنم که تام کسی است که باید این تصمیم را بگیرد.
I miss you when you are not here	وقتی اینجا نیستی دلم برات تنگ میشه
So the little boy put his hands in his pockets.	پس پسر کوچولو دست هایش را در جیب هایش گذاشت.
In those days, America was not independent of Britain.	در آن روزها آمریکا مستقل از بریتانیا نبود.
This is the first time this has been done.	این اولین بار است که این کار انجام شده است.
The city was attacked by air.	این شهر مورد حمله هوایی قرار گرفت.
I did not notice either	من هم متوجه نشدم
Tom tries to have a balanced diet.	تام سعی می کند یک رژیم غذایی متعادل داشته باشد.
I do not know if Tom will appear tonight.	من نمی دانم که آیا تام امشب ظاهر می شود یا نه.
I took off my coat and put it on a chair.	کتم را در آوردم و روی صندلی گذاشتم.
They dug a box containing human remains.	آنها یک جعبه حاوی بقایای انسان را حفر کردند.
Why don't we start the meeting?	چرا جلسه را شروع نمی کنیم؟
These factories pollute the environment.	این کارخانه ها محیط زیست را آلوده می کنند.
Tom knew I was not doing this.	تام می دانست که من این کار را نمی کنم.
This is the last time I intend to do this.	این آخرین باری است که قصد انجام این کار را دارم.
Tom asked Mary for John's phone number.	تام از مری شماره تلفن جان را خواست.
Tom looks like a fool.	تام شبیه یک احمق به نظر می رسد.
I know Tom loved it.	من می دانم که تام این را دوست داشت.
I thought maybe you know where Tom has gone.	فکر کردم شاید بدانید تام کجا رفته است.
You despise Tom, don't you?	تو تام را تحقیر می کنی، نه؟
I came here with Tom.	من با تام به اینجا آمدم.
Tom renamed the folder.	تام نام پوشه را تغییر داد.
Tom stood in the middle of the intersection.	تام وسط تقاطع ایستاد.
I thought it would be interesting for Tom.	فکر می کردم برای تام جالب باشد.
There is no other explanation	هیچ توضیح دیگری وجود ندارد
Tom does not stop until he falls.	تام تا زمانی که زمین نخورد متوقف نمی شود.
Tom said he no longer wanted to eat leftovers.	تام گفت که دیگر نمی خواهد باقی مانده غذا را بخورد.
Why don't you wear clothes?	چرا لباس نمی پوشی؟
I can't believe you can do that to me	باورم نمیشه که با من همچین کاری بکنی
Tom really needs to use the bathroom.	تام واقعا نیاز به استفاده از حمام دارد.
Tom promised to give us what we needed.	تام قول داد آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
Maryam works as a cashier.	مریم به عنوان صندوقدار کار می کند.
Tom panicked.	تام دچار حمله پانیک شد.
I often forget the names of the people I meet.	من اغلب نام افرادی را که ملاقات می کنم فراموش می کنم.
This device may be useful.	این دستگاه ممکن است مفید واقع شود.
Please do not argue with Tom	لطفا با تام بحث نکنید
Tom ate much more than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری خورد.
I did not know Tom knew why I wanted to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
I'm going to buy this book.	من قصد دارم این کتاب را بخرم.
Tom made derogatory remarks.	تام اظهارات تحقیر آمیزی کرد.
Tom said it should not be a problem.	تام گفت که نباید مشکلی باشد.
The company's stock price fell yesterday.	قیمت سهام آن شرکت دیروز کاهش یافت.
Tom quickly got tired of it.	تام به سرعت از آن خسته شد.
We do not have to be here	ما مجبور نیستیم اینجا باشیم
Tom came despite the bad weather.	تام با وجود هوای بد آمد.
Tom told Mary to go talk to John.	تام به مری گفت که برود با جان صحبت کند.
The traffic is crowded	ترافیک شلوغ است
Although he is young, he never wastes time.	با اینکه جوان است اما هیچ وقت وقت را تلف نمی کند.
Tom said he wanted me to spend the summer with him in Australia.	تام گفت که می‌خواهد تابستان را در استرالیا با او بگذرانم.
Does he sing or play the piano?	آیا او آهنگ می خواند یا پیانو می نوازد؟
Is Tom's car still parked behind your house?	آیا ماشین تام هنوز پشت خانه شما پارک است؟
Don't you think we should do this now?	فکر نمیکنی الان باید اینکارو بکنیم؟
Tom wants to learn how to ride a horse.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه اسب سواری کند.
Everything Tom did made Mary angry.	هر کاری که تام انجام داد مری را عصبانی می کرد.
Did Tom tell Mary where John spent the weekend?	آیا تام به مری گفت که جان آخر هفته را کجا گذراند؟
Why do I want to be a teacher?	اصلاً چرا من می خواهم معلم شوم؟
It is wise to be careful.	عاقلانه است که مراقب تام باشیم.
What will happen now?	حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
We lived in Australia for three years before coming to New Zealand.	قبل از اینکه به نیوزلند بیاییم، سه سال در استرالیا زندگی کردیم.
Today is not as cold as I thought.	امروز آنقدر که فکر می کردم سرد نیست.
I do not know if Tom can do that?	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom is not a dog trainer	تام مربی سگ نیست
Tom had to lend Mary some money so he could take the bus home.	تام مجبور شد به مری مقداری پول قرض دهد تا بتواند با اتوبوس به خانه برود.
Tom pretended not to notice.	تام وانمود کرد که متوجه نشده است.
Tom will probably be home soon, won't he?	تام احتمالا به زودی به خانه خواهد آمد، اینطور نیست؟
I know you do not do this right now.	من می دانم که شما در حال حاضر این کار را نمی کنید.
I do not know if Mary is right or not, but she certainly made up a good story about why she was late.	نمی‌دانم مری راست می‌گوید یا نه، اما او مطمئناً داستان خوبی در مورد اینکه چرا دیر کرده است ساخته است.
I do not think we can do that.	فکر نمی کنم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I know Tom will do it for me.	می دانم که تام این کار را با من انجام خواهد داد.
He argues that the government should look for alternative sources of revenue.	او استدلال می کند که دولت باید به دنبال منابع جایگزین درآمد باشد.
I'm glad I did not go to Australia last month.	خوشحالم که ماه گذشته به استرالیا نرفتم.
Tom thanked everyone involved.	تام از همه دست اندرکاران تشکر کرد.
Tom had to do it with me.	تام باید این کار را با من انجام می داد.
I'm pretty sure Tom did not do anything illegal.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کار غیرقانونی انجام نداده است.
Tom is not ready to go yet.	تام هنوز آماده رفتن نیست.
Finally Tom bought a house in Boston.	سرانجام تام خانه ای در بوستون خرید.
Who teaches Tom French?	چه کسی به تام فرانسوی آموزش می دهد؟
Tom usually does whatever he wants to do.	تام معمولاً هر کاری را که می خواهد انجام دهد انجام می دهد.
I was not Tom.	من نبودم تام بود.
Tom was not on Mary's plane.	تام در همان هواپیمای مری نبود.
You can not neglect your health.	شما نمی توانید از سلامتی خود غافل شوید.
Tom is not really worried about that.	تام واقعاً نگران این موضوع نیست.
This strong dependence on exports exposes the economy to fluctuations in global demand.	این وابستگی شدید به صادرات، اقتصاد را در معرض نوسانات تقاضای جهانی قرار می دهد.
Tom is very drunk.	تام خیلی مست است.
Tom can help us, I'm sure.	تام می تواند به ما کمک کند، مطمئنم.
I bought a laptop for Tom.	من یک لپ تاپ برای تام خریدم.
Tom told me he enjoyed the movie.	تام به من گفت که از فیلم لذت برده است.
Did Tom know that Mary would not do that?	آیا تام می دانست که مری این کار را نمی کند؟
Tom is sick today	تام امروز مریض است
Tom did his best to help Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا به مری کمک کند.
My name is Tom Jackson.	نام من تام جکسون است.
We have to solve this problem with baby gloves.	ما باید با دستکش بچه این مشکل را حل کنیم.
Maybe you should ask Tom for guidance.	شاید باید از تام راهنمایی بخواهید.
This will be easy to do.	انجام این کار آسان خواهد بود.
Tom said he thinks Mary looks depressed.	تام گفت که فکر می کند مری افسرده به نظر می رسد.
"what's going on with you?" 	"چه اتفاقی برات افتاده؟"
"I hit my head."	"به سرم زدم."
Tom never saw any wolves, but he could hear them.	تام هرگز هیچ گرگ را ندید، اما می توانست آنها را بشنود.
I think it's time to go to school.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به مدرسه بروم.
Why weren't you there?	چرا اونجا نبودی؟
The last time I talked to Tom was last Monday.	آخرین باری که با تام صحبت کردم دوشنبه گذشته بود.
Tom is one of the laziest people I know.	تام یکی از تنبل ترین افرادی است که من می شناسم.
If you need a ride, I can come and get you.	اگر نیاز به سواری دارید، می توانم بیام و شما را بیاورم.
When is Tom expected to return?	انتظار می رود تام کی برگردد؟
Tom survived for three years on a small island in the Pacific.	تام به مدت سه سال در جزیره کوچکی در اقیانوس آرام زنده ماند.
You know I can not do that, can you?	شما می دانید که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom carefully examined the door.	تام با دقت در را بررسی کرد.
Tom asks me to help Mary in any way I can.	تام از من می خواهد که به هر طریقی که می توانم به مری کمک کنم.
Tom told me that his dog was dead.	تام به من گفت که سگش مرده است.
We can not waste any more time.	ما نمی توانیم بیشتر از این زمان را تلف کنیم.
I have to agree with Tom on this.	من باید با تام در این مورد موافق باشم.
Tom is sure Mary will do it.	تام مطمئن است که مری این کار را خواهد کرد.
Tom looks completely confused.	تام کاملا گیج به نظر می رسد.
Tom told me he thought Mary was embarrassed.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
This can not be legal.	این نمی تواند قانونی باشد.
Tom thought Mary was lying to him.	تام فکر کرد که مری به او دروغ می گوید.
I bet Tom's thirty dollars that he can't do that.	با تام سی دلار شرط می بندم که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I used the lemons Tom gave me to make lemonade.	من از لیموهایی که تام به من داد برای تهیه لیموناد استفاده کردم.
We have a lot of snow in winter.	در زمستان برف زیادی داریم.
Tom is serious about this.	تام در این مورد جدی است.
I have no interest in astronomy at all.	من اصلا علاقه ای به نجوم ندارم.
I think I should congratulate you	فکر کنم باید بهت تبریک بگم
I'm not engaged to anyone	من با کسی نامزد نیستم
Is there anything else I need to know about Tom?	آیا چیز دیگری وجود دارد که باید در مورد تام بدانم؟
Tom thought he might win.	تام فکر کرد که ممکن است برنده شود.
Are you smarter than a third grader?	آیا شما باهوش تر از یک کلاس سوم هستید؟
Tom said he thought he was too old for it.	تام گفت که فکر می کند برای این کار خیلی پیر شده است.
Are you not satisfied now?	الان راضی نیستی؟
Tom loves Mary's best friend.	تام عاشق بهترین دوست مری است.
The sax baritone that Tom wanted to buy was too expensive for him.	ساکس باریتون که تام می خواست بخرد برای او خیلی گران بود.
I know Tom did not know that Mary did not need this.	می دانم که تام نمی دانست که مری نیازی به این کار ندارد.
There has been some news about pets attacking their owners.	برخی اخبار در مورد حمله حیوانات خانگی به صاحبانشان منتشر شده است.
Tom was one of the men arrested by police in the park yesterday.	تام یکی از مردانی بود که پلیس دیروز در پارک دستگیر کرد.
You do not seem to like anyone here.	به نظر نمی رسد شما کسی را در اینجا دوست داشته باشید.
I had a problem with the new car. 	من با ماشین جدید مشکل داشتم.
It was hard to steer.	هدایت سخت بود.
Did you know that Tom will be absent?	آیا می دانستید تام غایب خواهد بود؟
I have no prejudice	من تعصب ندارم
Tom was alone.	تام تنها بود.
Tom said Mary was curious.	تام گفت مری کنجکاو است.
Do not be so defensive	اینقدر تدافعی نکن
I really do not have the patience to do this now.	الان واقعا حوصله انجام این کار را ندارم.
I did not betray you	من بهت خیانت نکردم
They can not continue without Tom.	آنها نمی توانند بدون تام ادامه دهند.
There are no paper towels in the player.	هیچ دستمال کاغذی در دستگاه پخش وجود ندارد.
Until now, we have never had this problem.	تا به حال، ما هرگز این مشکل را نداشتیم.
I know Tom is afraid to get involved.	من می دانم که تام از درگیر شدن می ترسد.
I do not think Tom knows if Mary can drive.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌تواند رانندگی کند یا نه.
Tom said he wished he hadn't argued with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری دعوا نمی کرد.
You are the only one who knows how to do this.	شما تنها کسی هستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom refused to pay his bills.	تام از پرداخت قبوض خود امتناع کرد.
Is not life beautiful?	زندگی زیبا نیست؟
Do not worry, someone will come and save us.	نگران نباش یک نفر بیاید و ما را نجات دهد.
My mother wakes up earlier than anyone else in my family.	مادر زودتر از هر کس دیگری در خانواده من بیدار می شود.
Tom looks younger than you.	تام از شما جوانتر به نظر می رسد.
This apple is for Tom.	این سیب برای تام است.
Tom will do something about it.	تام کاری در مورد آن انجام خواهد داد.
How Much Money Do You Usually Make for Writing an Article?	معمولا برای نوشتن مقاله چقدر دستمزد می گیرید؟
My boyfriend owns it.	دوست پسر من مالکیت دارد.
Tom rescued my dog	تام سگم را نجات داد
Tom hopes Mary knows he should not do what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان به او گفته انجام دهد.
Tom is less impressed.	تام کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است.
I'm usually busier than Tom.	من معمولا شلوغ تر از تام هستم.
My house is next to Thomas.	خانه من در کنار تامز است.
He asked her to buy him a diamond ring.	او از او خواست که برایش یک حلقه الماس بخرد.
What a strange ceremony!	چه مراسم عجیبی!
Tom returned home last month after three years in Australia.	تام ماه گذشته پس از سه سال اقامت در استرالیا به خانه بازگشت.
Tom is in love.	تام عاشق شده است.
If you do this at all, do it well.	اگر اصلاً این کار را انجام می دهید، آن را به خوبی انجام دهید.
The quake caused extensive damage.	این زمین لرزه خسارات زیادی به بار آورد.
Tom has a poster on his walls.	تام روی دیوارهایش پوستر دارد.
I will never forget Tom's face the first time he rode a horse.	هرگز قیافه تام را در اولین باری که سوار اسب شد فراموش نمی کنم.
I do not think Tom knows what you want to do.	من فکر نمی کنم تام بداند می خواهید چه کار کنید.
I do not want to see this video.	من نمی خواهم این ویدیو را ببینم.
Tom did not think the burning car would explode.	تام فکر نمی کرد ماشین در حال سوختن منفجر شود.
Do not overturn it.	آن را واژگون نکنید.
It is very vague	خیلی مبهم است
Tom lost the money Mary had given him.	تام پولی را که مری به او داده بود از دست داد.
No matter what game he plays, he always wins.	مهم نیست چه بازی ای انجام می دهد، او همیشه برنده است.
Guess what Tom and I are doing tonight.	حدس بزنید من و تام امشب داریم چه کار می کنیم.
Tom is depressed, isn't he?	تام افسرده است، اینطور نیست؟
I really do not want to learn how to do this.	من واقعاً نمی خواهم یاد بگیرم که چگونه این کار را انجام دهم.
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی دانست که شما این کار را کرده اید.
Tom worked for an insurance company.	تام برای یک شرکت بیمه کار می کرد.
It is about 2:30 in the morning.	ساعت تقریباً 2:30 بامداد است.
It was by no means a utopia.	این به هیچ وجه یک مدینه فاضله نبود.
Tom says he hopes Mary does not.	تام می گوید امیدوار است مری این کار را نکند.
Tom said he knew Mary was not crying.	تام گفت که می‌دانست مری گریه نمی‌کند.
No one else seems to dare to do this.	به نظر می رسد هیچ کس دیگر جرات انجام این کار را ندارد.
Tom and Mary both hope that nothing bad will happen.	تام و مری هر دو امیدوارند اتفاق بدی رخ ندهد.
The bill was passed unanimously.	این لایحه به اتفاق آرا تصویب شد.
How did you talk to Tom to help us?	چطور با تام صحبت کردی که به ما کمک کند؟
All the popular girls sit at a table in the cafeteria.	همه دخترهای محبوب در کافه تریا سر یک میز می نشینند.
Tom is very unpredictable when he drinks.	تام زمانی که مشروب می نوشد بسیار غیرقابل پیش بینی است.
Tom loves to do this whenever he's in Boston.	تام دوست دارد هر زمان که در بوستون است این کار را انجام دهد.
I hate having a roommate who snores.	من از داشتن هم اتاقی که خرخر می کند متنفرم.
Tom does not even have a computer.	تام حتی یک کامپیوتر هم ندارد.
I do not think I have ever seen you so happy before.	فکر نمی‌کنم قبلاً تو را به این خوشحالی ندیده باشم.
Tom looked under the table.	تام به زیر میز نگاه کرد.
They have taken Tom.	آنها تام را گرفته اند.
Tom promised you, right?	تام به شما قول داده بود، نه؟
He could not go to the concert because of an urgent need.	از آنجایی که یک کار فوری پیش آمد، او نتوانست به کنسرت برود.
I do not think Tom knows what Mary is looking for.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری به دنبال چه چیزی است.
The more skills a person acquires, the more he helps the community.	هر چه فرد مهارت های بیشتری کسب کند، کمک بیشتری به جامعه می کند.
Tom was not awake when Mary came home.	وقتی مری به خانه آمد تام بیدار نبود.
Do you really think Tom is fascinated?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام مجذوب شده است؟
Let me know if you're going to a party.	اگر به مهمانی می روید، به من اطلاع دهید.
I knew Tom knew who was going to do it for him.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
I did not open the door	درو باز نکردم
Today I saw a play written by a friend of mine.	امروز نمایشنامه ای را دیدم که یکی از دوستانم نوشته بود.
Tom was wearing a plaid shirt.	تام یک پیراهن چهارخانه پوشیده بود.
Tom is quite attractive.	تام کاملاً جذاب است.
Double-click the icon.	روی نماد دوبار کلیک کنید.
It was almost great then.	آن زمان تقریباً عالی بود.
I did not have enough time to do what needed to be done.	وقت کافی برای انجام کاری که باید انجام می شد نداشتم.
Several attempts at separation failed.	چندین تلاش برای جدایی شکست خورد.
Tom is too small to do this.	تام برای انجام این کار خیلی کوچک است.
Tom said you stole his car.	تام گفت که ماشینش را دزدیدی.
Tom has to do better in the next test or he will fail in my class.	تام باید در آزمون بعدی بهتر عمل کند وگرنه در کلاس من مردود خواهد شد.
Do you want to have a drink while we wait for others to arrive?	آیا می خواهید در حالی که منتظر رسیدن دیگران هستیم، یک نوشیدنی بنوشید؟
I'm a little busy.	من کمی شلوغ هستم.
Tom is like his father in many ways.	تام از بسیاری جهات شبیه پدرش است.
I would like an onion soup	من یه سوپ پیاز میخوام
If I had money, I would buy a new house.	اگر پول داشتم، خانه جدید می خریدم.
If I were you, I would not turn my back on Tom.	من اگر جای تو بودم به تام پشت نمی کردم.
Tom greets Mary every morning.	تام هر روز صبح به مری سلام می کند.
Tom eats snacks all day.	تام تمام روز تنقلات می خورد.
I know you did not mean to come	میدونم که قصد نداشتی بیای
I saw Tom and Mary holding hands.	تام و مری را دیدم که دست در دست هم گرفته بودند.
Tom ate three servings of stew.	تام سه وعده خورش خورد.
Tom died three weeks later.	تام سه هفته بعد از آن مرد.
Tom's mother died when he was born.	مادر تام زمانی که او به دنیا آمد فوت کرد.
I think this is the only way to get rid of beetles.	فکر می کنم این تنها راه خلاص شدن از شر سوسک هاست.
Tom spends his free time playing the guitar.	تام اوقات فراغت خود را با نواختن گیتار می گذراند.
You have to make China very smooth.	باید چین را خیلی صاف کنید.
I'm as rich as Tom.	من به اندازه تام ثروتمند هستم.
I did not know who I was talking to	نمیدونستم دارم با کی حرف میزنم
Tom looked a little disappointed.	تام کمی ناامید به نظر می رسید.
Tom has to try something else.	تام باید چیز دیگری را امتحان کند.
I have written down the date.	من تاریخ را یادداشت کرده ام.
Most people here do not know how to drive.	اکثر مردم اینجا رانندگی بلد نیستند.
I'm sure Tom will find a way to do this.	مطمئنم تام راهی برای این کار پیدا خواهد کرد.
Tom is the one who achieves everything.	تام کسی است که به همه چیز می رسد.
I think Tom got a good grade.	فکر می کنم تام نمره خوبی گرفت.
Tom's parents are still alive.	پدر و مادر تام هنوز زنده هستند.
I think I understand the pressures you are under.	فکر می‌کنم فشارهایی که تحت‌شما هستید را درک می‌کنم.
Tom has a bald spot.	تام یک نقطه طاس دارد.
I wanted to buy a new table, but my husband fixed the broken leg.	می خواستم میز جدید بخرم، اما شوهرم پای شکسته را درست کرد.
Tom is so stubborn to apologize.	تام برای عذرخواهی آنقدر سرسخت است.
Tom probably tells Mary he's busy.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که سرش شلوغ است.
I suggest you ignore Tom.	من پیشنهاد می کنم که تام را نادیده بگیرید.
The printer broke down	پرینتر خراب شد
I have a blouse today.	من امروز بلوز را دارم.
I want to tell you how much I admire your work.	می خواهم به شما بگویم که چقدر کار شما را تحسین می کنم.
It is very difficult to gain trust, but it is very easy to lose it.	کسب اعتماد بسیار سخت است، اما از دست دادن آن بسیار آسان است.
You do not do that.	اینطوری انجامش نمی دهید.
I'm trying to get my balance	دارم سعی میکنم تعادلم رو به دست بیارم
I do not think prices will go down	فکر نمیکنم قیمتها پایین بیاد
I thought Tom agreed.	من فکر کردم که تام با این کار موافقت کرد.
Tom germinated the seeds in small pots before planting.	تام قبل از کاشت بذرها را در گلدان های کوچک جوانه زد.
Tom's black umbrella.	چتر سیاه مال تام است.
Tom fell asleep on the bus.	تام در اتوبوس خوابش برد.
Tom told everyone he heard voices.	تام به همه گفت که صداهایی شنیده است.
Tom became very weak.	تام خیلی ضعیف شد.
Tom repackaged his suitcase.	تام چمدانش را دوباره بسته بندی کرد.
Tom did this for the first time here yesterday.	تام دیروز برای اولین بار این کار را اینجا انجام داد.
President Arthur vetoed the bill.	رئیس جمهور آرتور این لایحه را وتو کرد.
Tom took half of the cookies and put them on his plate.	تام نیمی از کلوچه ها را برداشت و در بشقابش گذاشت.
Tom saw a rocking chair on the porch.	تام یک صندلی گهواره ای در ایوان دید.
I will teach you to sing.	من به شما آواز خواندن را یاد می دهم.
Do not let anyone see you	اجازه نده کسی تو را ببیند
You will not have your way.	شما راه خود را نخواهید داشت.
A new trial date has not yet been set.	تاریخ محاکمه جدیدی هنوز تعیین نشده است.
Tom is clearly confused.	تام آشکارا گیج شده است.
Tom took one last look at the room before leaving.	تام قبل از رفتن آخرین نگاهی به اتاق انداخت.
You can not stop it.	شما نمی توانید آن را متوقف کنید.
Tom and Mary both want to stay in Boston for another week.	تام و مری هر دو می خواهند یک هفته دیگر در بوستون بمانند.
Tom rarely speaks French.	تام به ندرت فرانسوی صحبت می کند.
Tom is an addict.	تام یک معتاد است.
I waited for Tom to tell me what to do.	منتظر بودم تام به من بگوید چه کار کنم.
This is a tempting offer, but I have other plans.	این یک پیشنهاد وسوسه انگیز است، اما من برنامه های دیگری دارم.
Tom does not know which one to choose.	تام نمی داند کدام را انتخاب کند.
I know Tom is fluent.	من می دانم که تام روان است.
I think Tom mistakenly drank water from my glass.	فکر کنم تام اشتباهی از لیوان من آب خورد.
He is not my brother, he is my cousin.	اون برادر من نیست او پسر عموی من است.
I do not know how to make noodles.	من نمی دانم رشته فرنگی چگونه درست می شود.
Tell me as much as you can about what happened.	تا جایی که می توانید درباره آنچه اتفاق افتاده به من بگویید.
I'm actually very good.	من در واقع خیلی خوب هستم.
Participants can also remain anonymous.	مشارکت کنندگان همچنین می توانند ناشناس باقی بمانند.
Tom said Mary did not read French.	تام گفت که مری فرانسوی نمی خواند.
I have a pimple on my arm.	من یک جوش روی دستم دارم.
Tom will have no motivation to do so.	تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
You never want what they want.	شما هرگز چیزی را که آنها می خواهند نمی خواهید.
I did not admit my mistake	من اشتباهم را قبول نکردم
I confess that the first time I saw you I was hesitant to talk to you.	اعتراف می کنم که اولین باری که شما را دیدم برای صحبت کردن با شما مردد بودم.
I have already told Tom that he will not be allowed to do this.	من قبلاً به تام گفته بودم که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom won a medal.	تام مدال گرفت.
Can you dedicate a few minutes of your valuable time to me?	آیا می توانید چند دقیقه از وقت ارزشمند خود را به من اختصاص دهید؟
Tom is a really good worker, isn't he?	تام واقعاً کارگر خوبی است، اینطور نیست؟
I think Tom missed the train.	فکر می کنم تام قطار را از دست داده است.
Tom and I have three grandchildren.	من و تام سه نوه داریم.
I'm tired of playing	از بازی کردن خسته شدم
Tom's technique was slutty.	تکنیک تام شلخته بود.
Tom told Mary that he thought John was retired.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بازنشسته است.
I'm the only one who thinks this is a bad thing.	من تنها کسی هستم که فکر می کنم این کار بدی است.
I won three races.	من در سه مسابقه برنده شدم.
Maybe we can do it next week.	شاید بتوانیم هفته آینده این کار را انجام دهیم.
It was not easy to sleep	خوابیدن راحت نبود
They do not speak French here.	آنها اینجا فرانسوی صحبت نمی کنند.
I did not think Tom would come this morning.	فکر نمی کردم تام امروز صبح بیاید.
I do not usually walk to work, but I did this morning.	من معمولاً پیاده به محل کار نمی روم، اما امروز صبح این کار را انجام دادم.
Tom seemed crazy.	به نظر می رسید تام دیوانه شده بود.
Tom is not a teacher here	تام اینجا معلم نیست
This knife does not cut well	این چاقو خوب بریده نمی شود
Many Europeans are multilingual.	بسیاری از اروپایی ها چند زبانه هستند.
I do not know the boy.	من آن پسر را نمی شناسم.
What nationality is Tom?	تام چه ملیتی است؟
Tom can probably help you do that this afternoon.	تام احتمالاً می تواند به شما کمک کند تا بعد از ظهر امروز این کار را انجام دهید.
I will do my best to help you.	من برای کمک به شما هر کاری از دستم بر بیاید انجام خواهم داد.
I do not know how long Tom will be in Boston.	من نمی دانم تام چقدر در بوستون خواهد بود.
Our resources do not last forever.	منابع ما برای همیشه دوام نمی آورد.
Maryam is just a simple peasant girl.	مریم فقط یک دختر دهقانی ساده است.
A bloodless revolution in 1932 led to the establishment of a constitutional monarchy.	یک انقلاب بدون خونریزی در سال 1932 منجر به تأسیس سلطنت مشروطه شد.
I do not think there is any way I can do this without help.	فکر نمی کنم هیچ راهی وجود داشته باشد که بتوانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Sometimes you can not tell.	گاهی اوقات نمی توانید بگویید.
There was no one in the room except Tom.	هیچ کس در اتاق نبود جز تام.
Tom started learning French about three years ago.	تام حدود سه سال پیش شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
Do you think Tom really loves Mary?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً مری را دوست دارد؟
Tom did not seem confused at all.	تام اصلاً گیج به نظر نمی رسید.
Tom knew he would never return to Boston.	تام می دانست که دیگر هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
Nobody is there	هیچکس اونجا نیست
Tom thought Mary wanted to tell him what to do.	تام فکر کرد که مری می خواهد به او بگوید که چه کار کند.
I thought Tom would apologize, but he did not.	فکر می کردم تام عذرخواهی کند، اما این کار را نکرد.
My boss is a thirty year old woman.	رئیس من یک زن سی ساله است.
Tom thought Mary was confused, but he was not.	تام فکر می کرد که مری گیج می شود، اما او اینطور نبود.
The card was valid until January 2006.	اعتبار کارت تا ژانویه 2006 بود.
Tom looked a little confused.	تام کمی سرگردان به نظر می رسید.
Is Tom your husband?	آیا تام شوهر شماست؟
I do not think you will have a chance to meet Tom.	فکر نمی کنم فرصتی برای ملاقات با تام داشته باشید.
I know Tom started it.	می دانم که تام این کار را شروع کرد.
Tom checked the door again to make sure it was locked.	تام درب خانه را دوباره چک کرد تا مطمئن شود که قفل است.
I did not know you did this when you were younger	من نمیدونستم تو وقتی جوونتر بودی اینکارو میکردی
Tom is proud of his punctuality.	تام به وقت شناسی خود افتخار می کند.
I have lived in Boston for the past three years.	من در سه سال گذشته در بوستون زندگی کرده ام.
Who wants to wear it?	چه کسی می خواهد آن را بپوشد؟
You are a good actor	تو بازیگر خوبی هستی
Tom jumps up and down with joy.	تام از خوشحالی بالا و پایین می پرد.
Tom and Mary are waiting for us.	تام و مری منتظر ما هستند.
I think the birthday boy needs a glass of champagne.	فکر می کنم پسر تولد به یک لیوان شامپاین نیاز دارد.
I think it's time to buy a car for my son.	فکر می کنم وقت آن رسیده که برای پسرم ماشین بخرم.
Tom wants to be a doctor, just like his father.	تام می خواهد پزشک شود، درست مثل پدرش.
He is really fast.	او واقعا سریع است.
This is a dangerous job.	این کار خطرناکی است.
Tom put his notebook aside.	تام دفترچه اش را کنار گذاشت.
Everyone in the room was snoring except Tom.	همه در اتاق به جز تام خروپف می کردند.
Give my message to Tom.	پیام من را به تام بدهید.
Tom said Mary was not curious.	تام گفت مری کنجکاو نیست.
He has a full understanding of his work.	او درک کاملی از کار خود دارد.
Tom lived abroad for three years.	تام سه سال در خارج از کشور زندگی کرد.
I do not know why I should not dance.	نمی دانم چرا نباید برقصم.
This is my decision.	این تصمیم من است.
I could not speak.	توان صحبت نداشتم.
The stadium was crowded.	ورزشگاه مملو از جمعیت بود.
He has lived here all his life.	او تمام عمرش را اینجا زندگی کرده است.
Tom and I lived in Australia in 2013.	من و تام در سال 2013 در استرالیا زندگی می کردیم.
Tom called every other day without Mary.	تام در حالی که مری نبود یک روز در میان تماس می گرفت.
I could not have gone so far without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم اینقدر پیش بروم.
This is rubbish. 	این آشغال است.
Throw it away.	آن را دور بیانداز.
I can not stand it here anymore.	من دیگر نمی توانم اینجا را تحمل کنم.
I'm still working for Tom.	من هنوز برای تام کار می کنم.
Tom will never let you drive.	تام هرگز به شما اجازه رانندگی نمی دهد.
He is the tallest in our class.	او بلند قدترین در کلاس ماست.
Tom asked Mary to correct his article.	تام از مری خواست مقاله‌اش را تصحیح کند.
I want to look at those photos again.	من می خواهم دوباره به آن عکس ها نگاه کنم.
Can you open the clogged toilet?	آیا می توانید گرفتگی توالت را باز کنید؟
Tom went to the liquor store to buy a bottle of rum.	تام برای خرید یک بطری رم به مشروب فروشی رفت.
It's really hard to say what is going to happen.	واقعا سخت است که بگوییم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Since it is written in easy French, I can understand it.	از آنجایی که به زبان فرانسوی آسان نوشته شده است، می توانم آن را درک کنم.
Tom seemed to have left the city in a hurry.	به نظر می رسید تام با عجله شهر را ترک کرده است.
Tom pulled the microphone out of Mary.	تام میکروفون را از دست مری بیرون آورد.
Tom moved slowly like an old man.	تام مثل یک پیرمرد به آرامی حرکت کرد.
Why don't we visit Tom sometimes?	چرا ما گاهی به دیدار تام نمی رویم؟
I thought I told you not to talk to my daughter.	فکر کردم بهت گفتم با دخترم حرف نزن.
Tom pretended not to hear Mary.	تام وانمود کرد که مری را نشنیده است.
I hate to tell you	بدم میاد که بگم بهت گفتم
I do not want to go swimming with Tom.	من نمی خواهم با تام به شنا بروم.
Tom worked in a music store.	تام در یک فروشگاه موسیقی کار می کرد.
Tom is now home with his family.	تام اکنون با خانواده اش در خانه است.
I can not necessarily agree with you on this.	من لزوما نمی توانم با شما در این مورد موافق باشم.
Was it really Tom?	واقعا تام بود؟
Do you think this can be repaired?	به نظر شما این قابل تعمیر است؟
Tom does not want Mary to know that he is rich.	تام نمی خواهد مری بداند که او ثروتمند است.
You can see me, can not you?	شما می توانید من را ببینید، نمی توانید؟
Tom and Mary will be fine.	تام و مری حالشان خوب خواهد شد.
Tom was not wearing any socks.	تام هیچ جورابی نپوشیده بود.
Doing so will cost a lot more.	انجام آن به این صورت هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.
You are the one who wrote all these letters, aren't you?	تو کسی هستی که این همه نامه را نوشتی، نه؟
Give Tom back his money	تام پولش را پس بده
Tom is a college student.	تام دانشجوی کالج است.
Do not have beer?	آبجو نداری؟
This is a good place to build a house.	اینجا جای خوبی برای ساختن خانه است.
I know you hugged Tom.	می دانم که تو تام را در آغوش گرفتی.
Tom will be very disappointed if you do this.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر شما این کار را انجام دهید.
Tom says he's happy to stay in Boston for a few more days.	تام می گوید خوشحال است که چند روز دیگر در بوستون می مانی.
No one wanted me to punish Tom.	هیچ کس نمی خواست من تام را مجازات کنم.
Tom was going to Boston with Mary.	تام قرار بود با مری به بوستون برود.
I knew Tom would not do it again.	می دانستم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom asked me to make sure you understood what you had to do.	تام از من خواست مطمئن شوم که متوجه شده ای که باید چه کار کنی.
Do you think that if Tom had not done this, someone would have cared?	آیا فکر می‌کنید که اگر تام این کار را نمی‌کرد، کسی اهمیت می‌داد؟
Tom seemed pleasantly surprised.	تام به طرز خوشایندی متعجب به نظر می رسید.
Tom said he thought it would not be fun to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
I don't think Tom really meant what he said to Mary.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً منظورش چیزی بود که به مری گفت.
I told Tom to wait for me.	به تام گفتم منتظر من باشد.
Tom and I have known each other for years.	من و تام سال‌هاست همدیگر را می‌شناسیم.
I thought you said we would not do that.	فکر کردم گفتی ما این کار را نمی کنیم.
Tom probably won't do it today.	تام احتمالاً امروز هم این کار را نخواهد کرد.
Tom grabbed Mary, who was staring at him.	تام مری را گرفت که به او خیره شده بود.
I'm waiting for Tom to help me.	منتظر تام هستم تا به من کمک کند.
Tom soon realized that he could speak French better than his French teacher.	تام به زودی متوجه شد که می تواند زبان فرانسه را بهتر از معلم فرانسوی خود صحبت کند.
We need more kitten litter.	ما به بستر بچه گربه بیشتری نیاز داریم.
After finishing his work, he read by the fire and studied.	بعد از اینکه کارش تمام شد، کنار آتش می خواند و مطالعه می کرد.
Tom escaped	تام فرار کرد
I do not know if Tom can be persuaded to teach my children French.	نمی‌دانم آیا می‌توان تام را متقاعد کرد که به فرزندانم فرانسوی آموزش دهد یا نه.
Tom ran to the parking lot.	تام به سمت پارکینگ دوید.
Tom will probably be sleepy.	تام احتمالاً خواب آلود خواهد بود.
You can not treat me like this	نمیتونی با من اینجوری رفتار کنی
Tom is not my husband	تام شوهر من نیست
We will probably not be in Australia until Monday.	احتمالا تا دوشنبه در استرالیا نخواهیم بود.
Tom is the most competitive person I know.	تام رقابتی ترین فردی است که من می شناسم.
Is Tom the one who told you this?	آیا تام کسی است که این را به شما گفته است؟
Tom is old enough to go to school.	تام به اندازه کافی بزرگ شده که به مدرسه برود.
I have a bachelor's degree in forestry.	من لیسانس جنگلداری دارم.
It is dangerous to dive in shallow water.	شیرجه زدن در آب های کم عمق خطرناک است.
Tom said he hopes Mary will do it today.	تام گفت که امیدوار است مری امروز این کار را انجام دهد.
Tom says he and Mary are almost married.	تام می گوید که او و مری تقریباً ازدواج کردند.
Tom volunteered to go to the hospital with Mary.	تام داوطلب شد تا با مری به بیمارستان برود.
Tom did not seem to know that Mary was in the room.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری در اتاق است.
Tom thought Mary had escaped.	تام فکر کرد مری فرار کرده است.
I did not know you could see me	نمیدونستم تو میتونی منو ببینی
Winning the race is important. 	برنده شدن در مسابقه مهم است.
However, fair play is more important. 	با این حال، بازی جوانمردانه مهمتر است.
You have to understand that winning is not the most important thing.	باید درک کنید که برنده شدن مهمترین چیز نیست.
Let's hit the hay.	بیایید یونجه را بزنیم.
I have to leave the house for a few hours.	باید چند ساعتی از خانه بیرون بروم.
It seems better to go.	به نظر می رسد بهتر است ما برویم.
I often do not do this here.	من اغلب این کار را اینجا انجام نمی دهم.
I think I am very generous.	فکر می کنم خیلی سخاوتمند هستم.
The new park is scheduled to open in October.	پارک جدید قرار است در ماه اکتبر افتتاح شود.
This should not be too difficult.	انجام این کار نباید خیلی سخت باشد.
Tom said he was satisfied.	تام گفت که راضی است.
You have to be more open-minded.	شما باید ذهن بازتری داشته باشید.
Do you have relatives living in Australia?	آیا خویشاوندانی دارید که در استرالیا زندگی می کنند؟
I'm upset and I'm tired of this place.	حالم به هم می خورد و از این مکان خسته شده ام.
Tom's map is good	نقشه تام خوبه
I can not believe you can do the same with me	باورم نمیشه با من همچین کاری بکنی
I did not know you were going to do this with Tom.	من نمی دانستم که شما قصد دارید این کار را با تام انجام دهید.
The culprit was a Canadian man.	مقصر یک مرد کانادایی بود.
Tom stayed there for an hour.	تام یک ساعت آنجا ماند.
I tapped my funny bone on the edge of the table.	استخوان بامزه ام را زدم به لبه میز.
Tom and Mary are looking for you.	تام و مری به دنبال تو هستند.
Put the thermometer under your armpit.	دماسنج را زیر بغل خود قرار دهید.
If this happens, Tom will be very upset.	اگر این اتفاق بیفتد تام بسیار ناراحت می شود.
The traffic was very heavy. 	ترافیک بسیار سنگین بود.
The cars were lined up bumper to bumper.	ماشین ها سپر به سپر ردیف شده بودند.
You will not arrest Tom	تو تام را دستگیر نخواهی کرد
I am not willing to help.	من حاضر نیستم کمک کنم.
Is there a place around where we can play tennis?	آیا جایی در این اطراف هست که بتوانیم تنیس بازی کنیم؟
I can no longer bear his pride.	من دیگر نمی توانم غرور او را تحمل کنم.
Tom was able to talk to Mary.	تام توانست با مری صحبت کند.
Tom did not finish his lunch.	تام ناهارش را تمام نکرد.
I watched a basketball game on TV last night.	دیشب یک بازی بسکتبال را از تلویزیون تماشا کردم.
It takes a while, but eventually Tom can walk again.	کمی طول می کشد، اما در نهایت تام می تواند دوباره راه برود.
Do you think Tom will be home soon?	فکر می کنی تام به زودی به خانه می رسد؟
You can get there by train or bus.	می توانید با قطار یا اتوبوس به آنجا بروید.
I do not know why Tom asked Mary to do this.	نمی دانم چرا تام از مری می خواست که این کار را بکند.
Tom woke up in the middle of the night.	تام در نیمه های شب از خواب بیدار شد.
In Singapore, one way to punish criminals is to flog them.	در سنگاپور، یکی از راه های مجازات مجرمان شلاق زدن آنها است.
Tom lives in my old house.	تام در خانه قدیمی من زندگی می کند.
Tom is used to getting his way.	تام عادت کرده راهش را بگیرد.
I do not think the rose will bloom so soon.	من فکر نمی کنم گل رز به این زودی شکوفا شود.
Almost everything Tom says is a lie.	تقریباً همه چیزهایی که تام می گوید دروغ است.
Tom was not nervous, but Mary was nervous.	تام عصبی نبود، اما مری عصبی بود.
We have to do something to stop Tom.	ما باید کاری کنیم که جلوی تام را بگیریم.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم تام این کار را انجام دهد.
I moved to Australia in 2013.	من در سال 2013 به استرالیا نقل مکان کردم.
Is the cherry sour or sweet?	گیلاس ترش است یا شیرین؟
Tom said Mary apologized for what he had done.	تام گفت که مری بابت کاری که کرد عذرخواهی کرد.
Tom says you do not want to go to Boston with us.	تام می گوید نمی خواهی با ما به بوستون بروی.
I was looking at a dog. 	داشتم به سگی نگاه می کردم.
However, when I looked again, he had become a cat.	با این حال، وقتی دوباره نگاه کردم، تبدیل به گربه شده بود.
Mary said she planned to visit an old boyfriend in Australia.	مری گفت که قصد دارد از یک دوست پسر قدیمی در استرالیا دیدن کند.
Tom does not want to see you.	تام نمی خواهد شما را ببیند.
I'm not sure, but I think I want to be a teacher.	من مطمئن نیستم، اما فکر می کنم می خواهم معلم شوم.
I do not want to discuss this at this time.	من نمی خواهم در حال حاضر در مورد این موضوع بحث کنم.
Tom said he was willing to drive.	تام گفت که حاضر است رانندگی کند.
I do not know what to give my dog	نمیدونم چی به سگم بدم
Tom must return to Boston tomorrow.	تام باید فردا به بوستون برگردد.
Tom told everyone that Mary could not do it.	تام به همه گفت که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why not let Tom eat the last piece of pie?	چرا نمی گذاری تام آخرین تکه پای را بخورد؟
No trial date has been set	تاریخ محاکمه تعیین نشده است
Tom thought his parents were dead.	تام فکر کرد که پدر و مادرش مرده اند.
Tom is convinced that Mary should do it.	تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
I think these pictures speak for themselves.	به نظر من این تصاویر برای خود صحبت می کنند.
Tom is ready to do exactly what you asked him to do.	تام آماده است دقیقا همانطور که شما خواسته اید انجام دهد.
You seem to have worked terribly too much.	به نظر می رسد شما به طرز وحشتناکی بیش از حد کار کرده اید.
Tom said he would be here by 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom went out to do his chores.	تام برای انجام کارهایش بیرون رفت.
Why not visit Tom tomorrow?	چرا فردا به دیدن تام نرویم؟
You have done a lot of work before.	شما قبلاً کارهای زیادی انجام داده اید.
I did not know that you and Tom both did not understand French.	من نمی دانستم که تو و تام هر دو فرانسوی نمی فهمید.
Tom understood our secret.	تام راز ما را فهمید.
I think Tom is skinny.	من فکر می کنم تام لاغر است.
I did not buy what Tom told me to buy.	من چیزی را که تام به من گفت بخرم نخریدم.
That's all I can tell you.	این تنها چیزی است که می توانم به شما بگویم.
You know I have to do this today, don't you?	میدونی که امروز باید اینکارو بکنم، نه؟
If you buy a new car, what will you do with the old car?	اگر یک ماشین جدید بخرید، با ماشین قدیمی چه خواهید کرد؟
How are we?	حال ما چطور است؟
Did you know that your car is parked in a restricted parking area?	آیا می دانید ماشین شما در یک منطقه پارک ممنوع پارک شده است؟
He saw a flying saucer flying last night.	او دیشب یک بشقاب پرنده را دید که در حال پرواز بود.
I thought Tom's opinion was relevant.	من فکر کردم که نظر تام مرتبط است.
How much did you spend to buy school uniforms?	برای خرید لباس مدرسه چقدر هزینه کردید؟
Tom coached basketball for three years.	تام سه سال مربی بسکتبال بود.
Tom does what he is asked to do.	تام آنچه از او خواسته می شود را انجام می دهد.
I know Tom usually does.	می دانم که تام معمولاً این کار را می کند.
I do not like this book	من این کتاب را دوست ندارم
I do not think they will believe us.	من فکر نمی کنم آنها ما را باور کنند.
Tom may be sympathetic.	تام ممکن است دلسوز باشد.
Tom said he's from Boston, but I do not believe him.	تام گفت که او اهل بوستون است، اما من او را باور نمی کنم.
It is possible that Tom did not want to do this.	این احتمال وجود دارد که تام مایل به انجام این کار نباشد.
I am lucky compared to him.	من در مقایسه با او خوش شانس هستم.
Tom sat in a wheelchair.	تام روی ویلچر نشست.
I did not think I should do this today.	فکر نمی کردم امروز باید این کار را بکنم.
I do not think it is necessary to do so.	من فکر می کنم که انجام این کار ضروری نیست.
I'm trying to do you a favor	دارم سعی میکنم یه لطفی بهت کنم
Tom was scheduled to call Mary at 2:30 p.m.	تام قرار بود ساعت 2:30 با مری تماس بگیرد.
Doctors were contacted immediately.	بلافاصله با پزشکان تماس گرفته شد.
I thought you knew Tom and Mary were married.	فکر می کردم می دانستی تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
I want to know if you have time to help me today.	من می خواهم بدانم که آیا امروز زمانی برای کمک به من دارید؟
I came here because Tom said you want to see me.	من اینجا آمدم چون تام گفت می‌خواهی من را ببینی.
I'm sorry I got the result soon	متاسفم که زود نتیجه گرفتم
While trying to stay away from Tom, I ran into him in front of the library.	با اینکه سعی می کردم از تام دوری کنم، جلوی کتابخانه به او برخورد کردم.
Tom is interested in different things.	تام به چیزهای مختلف علاقه مند است.
He went around the neighborhood and collected signatures.	دور محله رفت و امضا جمع کرد.
I'm really glad I did.	من واقعا خوشحالم که این کار را انجام دادم.
Tom put a piece of bread in the toaster.	تام یک تکه نان را داخل توستر گذاشت.
Tom gave many of his old clothes to the homeless man he had recently met.	تام بسیاری از لباس های قدیمی خود را به مرد بی خانمانی که اخیراً با او ملاقات کرده بود، داد.
Tom does not know that I do not need to do this today.	تام نمی داند که من امروز نیازی به انجام این کار ندارم.
I do not want to go to bed.	من نمی خواهم به رختخواب بروم.
I remember the horror I felt when he shouted at her.	وحشتی را که هنگام فریاد زدن او احساس کردم را به یاد می آورم.
I wondered if Tom wanted to go to Boston with us.	فکر می کردم که آیا تام می خواهد با ما به بوستون برود یا نه.
I think we'd better start again.	فکر می کنم بهتر است دوباره از نو شروع کنیم.
I did not want you to worry.	من نمی خواستم شما نگران باشید.
Tom rides us.	تام ما را سوار می کند.
Tom is an ignorant idiot.	تام یک احمق نادان است.
Tom made me swear to tell his parents.	تام مجبورم کرد قسم بخورم که به پدر و مادرش نگم.
Unfortunately, the windows of this office do not open.	متاسفانه پنجره های این دفتر باز نمی شود.
I look forward to seeing you again.	منتظر دیدار دوباره شما هستم.
I can not understand this.	من نمی توانم این را درک کنم.
Glad you were able to talk to Tom.	خوشحالم که توانستی با تام صحبت کنی.
He tried to present himself as a Frenchman, but lost his accent.	او سعی کرد خود را به عنوان یک فرانسوی نشان دهد، اما لهجه اش او را از دست داد.
Tom thought Mary and I would not enjoy doing this alone.	تام فکر کرد من و مری از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهیم برد.
Milk spoils quickly when it is hot.	شیر وقتی داغ است به سرعت فاسد می شود.
Tom said he did not want to do this without Mary's help.	تام گفت که نمی خواهد این کار را بدون کمک مری انجام دهد.
This story is much more interesting than that story.	این داستان بسیار جالب تر از آن داستان است.
Maybe you and I can be together tomorrow afternoon.	شاید من و تو بتوانیم فردا بعدازظهر دور هم باشیم.
Why don't we all stay in one hotel?	چرا همه ما در یک هتل نمی مانیم؟
That's why I think I will be elected.	به همین دلیل فکر می کنم انتخاب خواهم شد.
Using his cane, Tom walked slowly down the road.	تام با استفاده از عصایش به آرامی در جاده قدم زد.
They have five different types of horses on their farm.	آنها پنج نوع اسب مختلف در مزرعه خود دارند.
This old car does not last long.	این ماشین قدیمی زیاد دوام نمی آورد.
I'm still writing to Tom and moving on.	من هنوز به تام می نویسم و ​​ادامه می دهم.
Tom underestimated me.	تام من را دست کم گرفت.
I did not say you can use my phone.	من نگفتم می توانید از گوشی من استفاده کنید.
I'm not the one to make dinner.	من کسی نیستم که شام ​​درست کنم.
We should never have done that.	ما هرگز نباید این کار را می کردیم.
I will send you the order of my mother's oatmeal cookies.	دستور کلوچه جو دوسر مادرم رو براتون میفرستم.
These tickets did not cost you anything, did they?	این بلیط ها هیچ هزینه ای برای شما نداشتند، نه؟
Please think carefully before doing anything.	لطفا قبل از انجام هر کاری به دقت در مورد آن فکر کنید.
Does Tom have the key to Mary's apartment?	آیا تام کلید آپارتمان مری را دارد؟
I waited all day, but Tom never came.	من تمام روز منتظر بودم، اما تام هرگز نیامد.
I've got a break	من استراحت به دست آورده ام
Both Tom and Mary have never done this.	تام و مری هر دو هرگز این کار را نکرده اند.
Tom got in the car and started the engine.	تام سوار ماشین شد و موتور را روشن کرد.
Tom said he did not even want to think about it.	تام گفت که حتی نمی خواهد به آن فکر کند.
If Tom hadn't had to be here, he wouldn't have come.	اگر تام مجبور نبود اینجا باشد، نمی‌آمد.
Tom will lose.	تام از دست خواهد داد.
I do not know if I should do this or not.	من نمی دانم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
This is a big lie.	این یک دروغ بزرگ است.
Price includes postage.	قیمت شامل هزینه پست می باشد.
I am serious in my work.	من در کارم جدی هستم.
Tom used his secluded cabin in the woods to escape his hectic life as company manager.	تام از کابین خلوت خود در جنگل برای فرار از زندگی پرتنش خود به عنوان مدیر شرکت استفاده کرد.
Tom has the same type of computer you have.	تام همان نوع کامپیوتری را دارد که شما دارید.
I do not think Tom knows that he should not do this again.	من فکر نمی کنم تام بداند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom is not a bank employee.	تام کارمند بانک نیست.
How can I lose three kilograms in a week?	چگونه می توانم در یک هفته سه کیلوگرم وزن کم کنم؟
Tom immediately reported the theft.	تام بلافاصله دزدی را گزارش کرد.
Women seem to love Tom.	به نظر می رسد زنان تام را دوست دارند.
I still live on Park Street.	من هنوز در خیابان پارک زندگی می کنم.
Tom is suspended, isn't he?	تام در حال تعلیق است، اینطور نیست؟
This is where Tom died.	اینجا بود که تام مرد.
My certificate was confiscated.	گواهینامه ام ضبط شد.
I don't think you need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I feel like I've done this before.	من این احساس را دارم که قبلاً این کار را انجام داده ام.
Tom said I have to do it by Monday.	تام گفت که باید تا دوشنبه این کار را انجام دهم.
I do not think Tom knows why I do not like living in Boston.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا زندگی در بوستون را دوست ندارم.
I had the strangest dream last night.	دیشب عجیب ترین خواب را دیدم.
Tom wants to be loved.	تام می خواهد دوست داشته شود.
Tom is no longer a teacher, is he?	تام دیگر معلم نیست، او؟
Tom lives in an old building on Park Street.	تام در یک ساختمان قدیمی در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom said Mary was not pessimistic.	تام گفت مری بدبین نیست.
I think if he had gotten there before 2:30, Tom would not have been ready.	فکر می کنم اگر قبل از ساعت 2:30 به آنجا می رسید، تام آماده نبود.
Some people believe that landing on the moon never happened.	برخی از مردم بر این باورند که فرود روی ماه هرگز اتفاق نیفتاده است.
I was thinking that you will not return.	داشتم به این فکر می کردم که دیگر برنمی گردی.
There is a village between the river and the hill.	روستایی بین رودخانه و تپه وجود دارد.
I wanted to see Tom do it.	می خواستم ببینم تام این کار را می کند.
I'm sure it can be arranged.	من مطمئن هستم که می توان آن را ترتیب داد.
Tom is sitting on a bench in the park.	تام روی یک نیمکت در پارک نشسته است.
Tom says Mary smiled at him.	تام می گوید که مری به او لبخند زد.
Tom is supposed to be a teacher.	تام قرار است معلم شود.
He is a cardiologist.	او متخصص قلب و عروق است.
I did not know this at the time.	من آن زمان این را نمی دانستم.
Tom is in jail again.	تام دوباره در زندان است.
You are kind enough to say this.	شما لطف دارید که این را بگویید.
I do not bet	من شرط نمی بندم
I think Tom believed me.	فکر می کنم تام حرفم را باور کرد.
Tom did not seem to really enjoy being in Australia.	به نظر می رسید تام واقعاً از بودن در استرالیا لذت نمی برد.
I know Tom is a handsome man, but he is not very friendly.	من می دانم که تام مرد خوش قیافه ای است، اما او خیلی دوستانه نیست.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
Do not you watch the news?	اخبار نگاه نمیکنی؟
I do not fish with you.	من با شما ماهیگیری نمی کنم.
Tom said he felt like he was dreaming.	تام گفت که احساس می کند خواب می بیند.
The contract expires soon.	قرارداد به زودی به پایان می رسد.
I need you to open the door for me	نیاز دارم که در را برایم باز کنی
I think both Tom and Mary are not married.	من گمان می کنم تام و مری هر دو ازدواج نکرده باشند.
He is very young.	او خیلی جوان است.
We were just leaving when Tom called.	تازه داشتیم میرفتیم که تام زنگ زد.
Tom has to take his medication.	تام باید داروهایش را مصرف کند.
I had to help Tom.	من باید به تام کمک می کردم.
Tom was just sitting and doing nothing.	تام فقط نشسته بود و هیچ کاری نکرد.
I do not like stubborn people	من از آدم های لجباز خوشم نمیاد
When I grow up, I am going to be a pilot. 	وقتی بزرگ شدم، قرار است خلبان شوم.
What do you want to be?	چیکاره میخوای بشی؟
Tom and Mary were upset.	تام و مری ناراحت بودند.
There were four people in the car at the time of the accident.	هنگام وقوع این حادثه چهار نفر در خودرو بودند.
Can you send someone to fix it as soon as possible?	آیا می توانید کسی را بفرستید تا در اسرع وقت آن را تعمیر کند؟
Tom waved the flag.	تام پرچم را تکان داد.
I do not think you should buy that car.	من فکر نمی کنم شما باید آن ماشین را بخرید.
The British people are used to standing in line.	مردم بریتانیا عادت دارند در صف بایستند.
Tom did not mention where he had gone.	تام اشاره نکرد که کجا رفته است.
What's wrong with your arm?	بازوی شما چه مشکلی دارد؟
Tom is impressive.	تام تاثیرگذار است.
How did the idea for this come about in the first place?	ایده این کار در ابتدا چگونه به وجود آمد؟
Tom said Mary knew she might not be allowed to do that.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I doubt Tom and Mary are ready to go.	من شک دارم که تام و مری آماده رفتن هستند.
Tom said he thought he might not need to do it anymore.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom is reviewing the file you sent us.	تام در حال بررسی فایلی است که شما برای ما ارسال کردید.
I think Tom and I are lost.	فکر می کنم من و تام گم شده ایم.
Tom was there to protect us.	تام آنجا بود تا از ما محافظت کند.
Tom did not dare ask his boss for a raise.	تام جرات این را نداشت که از رئیسش درخواست افزایش حقوق بدهد.
Tom does not usually sit next to Mary.	تام معمولاً کنار مری نمی نشیند.
I can not accept any chance.	من نمی توانم هیچ شانسی را بپذیرم.
I do not think Tom knows where Mary left her luggage.	فکر نمی کنم تام بداند مری چمدان هایش را کجا گذاشته است.
Tom told me he thought Mary was a tickle.	تام به من گفت که فکر می کند مری غلغلک است.
Tom cries too, doesn't he?	تام هم گریه می کند، اینطور نیست؟
Tom does not have many options.	تام گزینه های زیادی ندارد.
I do not like bad kids	من بچه بد دوست ندارم
Tom was bleeding.	تام داشت خونریزی می کرد.
Sorry for what happened.	برای اتفاقی که افتاده متاسفم.
A boat capsized.	یک قایق واژگون شد.
The miner discovered a pocket worth of gold.	معدنچی یک جیب با ارزش طلا کشف کرد.
Tom said I should do it.	تام گفت که من باید این کار را انجام دهم.
About 65% of American adults are overweight, which is not good for their health.	حدود 65 درصد از بزرگسالان آمریکایی اضافه وزن دارند که برای سلامتی آنها خوب نیست.
I was not sure exactly where Tom was.	دقیقاً مطمئن نبودم که تام کجاست.
I decided to visit Boston.	تصمیم گرفتم از بوستون دیدن کنم.
What Tom said made Mary laugh.	چیزی که تام گفت باعث خنده مری شد.
Tom and Mary are out. 	تام و مری بیرون هستند.
They are playing badminton	دارن بدمینتون بازی میکنن
Tom went to school by bicycle.	تام با دوچرخه به مدرسه رفت.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی شده است.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom thought he was kind to Mary.	تام فکر کرد که به مریم لطفی می کند.
Tom quickly became fluent in French.	تام به سرعت به زبان فرانسه مسلط شد.
Tom spent 30 days in prison.	تام 30 روز را در زندان گذراند.
The meaning of this sentence is ambiguous.	معنای این جمله مبهم است.
I do not understand why Tom is lying to us.	من نمی فهمم چرا تام به ما دروغ می گوید.
Hitler was in power for 12 years.	هیتلر 12 سال در قدرت بود.
Tom is not as smart as Mary.	تام به اندازه مری باهوش نیست.
I thought Tom was bored.	من فکر می کردم که تام حوصله اش سر رفته است.
I have been alone on this island for three years.	من سه سال است که در این جزیره تنها هستم.
Tom covered the table with a new table he had just bought.	تام روی میز را با رومیزی جدیدی که تازه خریده بود پوشاند.
Do you think anyone knows why Tom did not do this?	فکر می کنید کسی می داند چرا تام این کار را نکرد؟
I'm not ready to go.	من برای رفتن آماده نیستم.
Tom was ruined.	تام خراب شد.
I can teach you French, but I do not want to.	من می توانم به شما زبان فرانسه یاد بدهم، اما نمی خواهم.
Tom punched him in the abdomen.	تام مشتی به شکم جان زد.
Tom denies that he left earlier.	تام انکار می کند که زودتر رفته است.
I'm glad to hear that.	از شنیدن این حرف شما خوشحالم.
Do you think this will happen soon?	آیا فکر می کنید به این زودی ها این اتفاق می افتد؟
I thought we were going to do it together.	من فکر می کردم که قرار است این کار را با هم انجام دهیم.
Tom looked disgusted.	تام منزجر به نظر می رسید.
Do you really think Tom is disappointed?	آیا واقعا فکر می کنید تام ناامید است؟
In short, it was a great party.	به طور خلاصه، مهمانی عالی بود.
Tom told me he knew what he had to do.	تام به من گفت که می داند باید چه کار کند.
Doesn't anyone want you to swim?	آیا کسی از شما نمی خواهد شنا کند؟
I can not think of the future.	نمی توانم به آینده فکر نکنم.
It works exactly as advertised.	دقیقاً همانطور که تبلیغ می شود کار می کند.
I do not care how poor you are, I want to marry you anyway	برام مهم نیست چقدر فقیر هستی به هر حال میخوام باهات ازدواج کنم
Didn't Tom come to Boston with you?	آیا تام با شما به بوستون نیامد؟
Tom has to find a job.	تام باید کار پیدا کند.
Sorry if I woke you up	ببخشید اگه بیدارت کردم
How wide is this street?	عرض این خیابان چقدر است؟
We are members of the Happiness Club.	ما اعضای کلوپ شادی هستیم.
This is a view of the Alps.	این نمایی از کوه های آلپ است.
I know Tom knows you should not do this.	من می دانم که تام می داند که شما نباید این کار را انجام دهید.
I think you know we can not do that.	فکر می کنم شما می دانید که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Summer is over, isn't it?	تابستان تمام شد، اینطور نیست؟
Tom thinks Mary is scared.	تام فکر می کند مری ترسیده است.
I tried to talk to the French waiter, but he could not understand me.	سعی کردم با گارسون فرانسوی صحبت کنم، اما او نتوانست مرا درک کند.
Let's get Tom out of the water.	بیایید تام را از آب بیرون بیاوریم.
Which will not be allowed	که مجاز نخواهد بود
I really care about Tom.	من واقعاً به تام اهمیت می دهم.
I do not think there is any need to read the instructions.	فکر نمی کنم نیازی به خواندن دستورالعمل ها باشد.
I want Tom to continue.	من می خواهم تام به آن ادامه دهد.
How do you deal with things that are difficult?	چگونه با چیزهایی که سخت هستند مقابله می کنید؟
I swear I was not	قسم می خورم که من نبودم
Do you really want to do this yourself?	آیا واقعاً می خواهید این کار را خودتان انجام دهید؟
Tom knew that no one lived on the island.	تام می دانست که هیچ کس در جزیره زندگی نمی کند.
Tom looked back for a moment.	تام برای لحظه ای نگاهش را برگرداند.
Tom looks out the window.	تام از پنجره به بیرون نگاه می کند.
Stop hypocrisy	از ریاکاری دست بردارید
Tom has had an accident before.	تام قبلاً تصادف کرده است.
Sometimes bad people support good things for the wrong reasons.	گاهی اوقات افراد بد به دلایل اشتباه از چیزهای خوب حمایت می کنند.
I just want to make sure you are there.	من فقط می خواهم مطمئن باشم که شما آنجا خواهید بود.
Can I ask you for help?	آیا می توانم از شما کمک بخواهم؟
If Tom was there, he would help you.	اگر تام آنجا بود، به تو کمک می کرد.
I misjudged you	من در مورد شما اشتباه قضاوت کردم
I think Tom was not honest.	من فکر می کنم که تام صادق نبود.
I have no secrets from Tom.	من هیچ رازی از تام ندارم.
Tom is not inside right now.	تام در حال حاضر داخل نیست.
Tom has a grant.	تام کمک هزینه ای دارد.
Tom knew exactly how to get what he wanted.	تام دقیقاً می‌دانست که چگونه به خواسته‌اش برسد.
I just want to make sure we all agree.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که همه ما موافق هستیم.
I do not think Tom knows that this will not happen today.	فکر نمی کنم تام بداند که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Rwanda consistently ranks well in terms of ease of doing business and transparency.	رواندا به طور مداوم از نظر سهولت انجام تجارت و شفافیت رتبه خوبی دارد.
What does the label say?	برچسب چه می گوید؟
The girl was shaking with fear.	دختر از ترس می لرزید.
I asked Tom to stay away.	من از تام خواستم که از آن دوری کند.
We really thought Tom was going to stay a few days.	ما واقعا فکر می کردیم که تام قرار است چند روز بماند.
I wish you would help us	کاش می شدی و به ما کمک می کردی
Tom jumped at the idea.	تام از این ایده پرید.
Tom looks a little suspicious.	تام کمی مشکوک به نظر می رسد.
Each chapter of the textbook is followed by about twelve comprehension questions.	هر فصل از کتاب درسی با حدود دوازده سوال درک مطلب دنبال می شود.
I am happy that you are happy	خوشحالم که خوشحالی
Do you know how much I wanted to see Tom?	میدونی چقدر دلم میخواست تام رو ببینم؟
This is not a difficult task	این کار سختی نیست
I'm not a snob	من آدم اسنوب نیستم
I will not wake up soon	من دیگه زود بیدار نمیشم
Who did you climb Mount Fuji with?	با چه کسی به کوه فوجی صعود کردید؟
What might happen to Tom?	چه اتفاقی ممکن است برای تام بیفتد؟
Maryam is a gold digger.	مریم یک جوینده طلاست.
I know Tom is allowed to do almost anything he wants.	من می دانم که تام تقریباً مجاز است هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom took off his coat.	تام کتش را درآورد.
Tom loves to study music.	تام عاشق مطالعه موسیقی است.
My mother bakes cakes.	مادرم کیک می پزد.
You do not seem to be as interested as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد علاقه مندید.
Tom said he would not be here until 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 به اینجا نمی رسد.
I have never lived anywhere but Australia.	من هرگز در جایی جز استرالیا زندگی نکرده ام.
Whether you like it or not, the work must be done.	چه بخواهید چه نخواهید، کار باید انجام شود.
It was an absolute defeat.	این یک شکست مطلق بود.
Tom may not remember me, but I do remember him.	شاید تام مرا به یاد نیاورد، اما من او را به یاد دارم.
Tom tried to convince Mary that what he was doing was legal.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که کاری که انجام می دهد قانونی است.
Tom will definitely swim.	تام حتما شنا خواهد کرد.
Our tissue is gone, so I have to go buy some.	دستمال کاغذی ما تمام شده است، پس باید بروم مقداری بخرم.
I do not like either Tom or Mary.	من نه تام و نه مری را دوست ندارم.
I do not have flood insurance	من بیمه سیل ندارم
This is the first time I see a ship this big.	این اولین بار است که کشتی به این بزرگی را می بینم.
I can not go back there now	الان نمیتونم برگردم اونجا
Tom said he had things to do.	تام گفت کارهایی دارد که باید انجام می داد.
If you order me to stay to do this, I will obey.	اگر به من دستور دهید که بمانم تا این کار را انجام دهم، اطاعت می کنم.
I'm going to figure out what needs to be done.	من می روم تا بفهمم چه کاری باید انجام شود.
I have no answer	من جوابی ندارم
I'm worried about complaining.	من نگران شکایت هستم.
Didn't you know that Tom and John were brothers?	آیا نمی دانستی تام و جان با هم برادر بودند؟
I did what Tom told me I should do.	من کاری را انجام دادم که تام به من گفت باید انجام دهم.
Do you still think Tom should be fired?	آیا هنوز فکر می کنید تام باید اخراج شود؟
I know you from somewhere, right?	من شما را از جایی می شناسم، نه؟
I had to hold my umbrella with both hands.	مجبور شدم چترم را با دو دست بگیرم.
I did not really see Tom.	من واقعا تام را ندیدم.
I do not want to stay in Boston.	من نمی خواهم در بوستون بمانم.
These problems are not solved overnight.	این مشکلات یک شبه حل نمی شود.
You said you would do this for me	گفتی که این کار را برای من انجام می دهی
It was not too hot	خیلی گرم نبود
Tom turned on the desk lamp and started working.	تام چراغ میز را روشن کرد و شروع به کار کرد.
I did not think Tom really wanted that.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً چنین چیزی را بخواهد.
It is very easy to fix.	رفع آن بسیار آسان است.
I still have a lot of work to do.	من هنوز خیلی کارها برای انجام دادن دارم.
Tom said he prefers to come next week.	تام گفت که ترجیح می دهد هفته آینده بیاید.
That rumor can not be true.	آن شایعه نمی تواند درست باشد.
Tom said he had no plans to do so.	تام گفت که هیچ برنامه ای برای این کار ندارد.
Please do not go there yourself	لطفا خودتان به آنجا نروید
I could not give him what Tom needed.	من نتوانستم آنچه را که تام نیاز داشت به او بدهم.
Tom has a busy schedule.	تام برنامه ی شلوغی دارد.
I will be very disappointed if the picnic is canceled.	اگر پیک نیک لغو شود بسیار ناامید خواهم شد.
"We have to keep it a secret," Tom said.	تام گفت ما باید این راز را حفظ کنیم.
Many people feel the same way you do.	بسیاری از مردم همین احساس را دارند که شما دارید.
Tom will not be able to do this alone. 	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
I have nothing to celebrate	من چیزی برای جشن گرفتن ندارم
Tom asked Mary to help you.	تام از مری خواست به شما کمک کند.
It was clear that Tom did not know how to do this.	واضح بود که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Why do not you want to eat with us?	چرا نمی خواهی با ما غذا بخوری؟
What was Tom doing in Boston last month?	تام ماه گذشته در بوستون چه می کرد؟
My head is busy again	دوباره سرم شلوغه
Tom grew up in a middle-class neighborhood.	تام در یک محله طبقه متوسط ​​بزرگ شد.
Dinner is for me	شام برای من است
I protected Tom.	من از تام محافظت کردم.
We have already sent invitations.	ما قبلاً دعوت نامه ها را ارسال کرده ایم.
The value of a good education cannot be measured by money.	ارزش یک آموزش خوب را نمی توان با پول سنجید.
I still have the key to Tom's house.	من هنوز کلید خانه تام را دارم.
I do not work with Tom.	من با تام کار نمی کنم.
Tom said he wanted to know more about Boston.	تام گفت که می‌خواهد درباره بوستون بیشتر بداند.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
When was the last time you played chess?	آخرین باری که شطرنج بازی کردید کی بود؟
Worms can be beneficial to the soil.	کرم ها می توانند برای خاک مفید باشند.
I do not like it when people treat me like a child.	من دوست ندارم وقتی مردم با من مثل یک بچه رفتار می کنند.
We do not want to change this.	ما نمی خواهیم این را تغییر دهیم.
Do not you want to go?	نمیخوای برم؟
Tom will understand what that means.	تام خواهد فهمید که این به چه معناست.
Tom was humble.	تام متواضع بود.
I do not care if Tom is not well.	برایم مهم نیست که تام حال خوبی ندارد.
Tom did not want to go to his room.	تام نمی خواست به اتاقش برود.
He can not ride a bike.	او نمی تواند دوچرخه سواری کند.
Do not set foot on my head	پا روی سر من نگذار
Do you use cocaine or crack?	آیا کوکائین یا کراک مصرف می کنید؟
Tom said Mary was probably suspicious.	تام گفت که مری احتمالاً مشکوک است.
Tom stopped touching.	تام دست زدن را متوقف کرد.
I know how Tom thinks.	من می دانم که تام چگونه فکر می کند.
I think Tom and Mary intended to do that.	من گمان می کنم که تام و مری قصد انجام این کار را داشتند.
Tom told me why doing this is a bad idea.	تام به من گفت چرا انجام این کار ایده بدی است.
Dr. Jackson is a professor in the Department of Psychiatry.	دکتر جکسون استاد دپارتمان روانپزشکی است.
Tom says he may not have to.	تام می گوید که شاید مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom is just jealous.	تام فقط حسود است.
I could smell Mary's perfume, so I knew she was in the room.	می توانستم عطر مری را استشمام کنم، بنابراین می دانستم که او در اتاق بوده است.
Tom could possibly dissuade Mary from doing so.	تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
How did you know Tom could not do this?	از کجا می دانستی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Is it okay if I look around?	اگر نگاهی به اطراف بیندازم اشکالی ندارد؟
Tom still does not know that I am here.	تام هنوز نمی داند که من اینجا هستم.
I'm hurting you	بهت صدمه میزنم
You never wasted it, did you?	هیچ وقت تلف نکردی، نه؟
Tom came to the meeting, but did not hesitate for long.	تام به جلسه آمد، اما مدت زیادی درنگ نکرد.
Tom did not seem to understand Mary.	به نظر می رسید تام متوجه حرف مری نشده بود.
If you want Tom to respect you, you have to respect Tom.	اگر می خواهید تام به شما احترام بگذارد، باید به تام احترام بگذارید.
Kiss Tom	تام را ببوس
Tom will help you if you ask him.	اگر از او بخواهید تام به شما کمک می کند.
Am I so predictable?	آیا من آنقدر قابل پیش بینی هستم؟
I think Tom is cool	به نظر من تام باحاله
Many people do not know that antibiotics are ineffective against viral diseases.	بسیاری از مردم نمی دانند آنتی بیوتیک ها در برابر بیماری های ویروسی بی اثر هستند.
Tom and I are going to Australia tomorrow.	من و تام فردا به استرالیا می رویم.
We have an order to inspect your apartment.	ما حکم بازرسی آپارتمان شما را داریم.
The man there is Tom.	مرد آنجا تام است.
The problem is that I have no money.	مشکل اینجاست که من پولی ندارم.
You do not have to hide anything from me.	شما مجبور نیستید چیزی را از من پنهان کنید.
He took Tom Mary to practice ballet.	تام مری را به تمرین باله برد.
Tom was acquitted for lack of evidence.	تام به دلیل کمبود شواهد تبرئه شد.
This is not a secret	این یک راز نیست
I know Tom is out.	من می دانم که تام بیرون است.
I think this is exactly what Tom expects to do.	من فکر می کنم این دقیقاً همان کاری است که تام انتظار دارد انجام دهد.
I buy that old watch no matter how expensive it is.	من آن ساعت قدیمی را هر چقدر هم که گران باشد می خرم.
I do not think Tom can be replaced.	من فکر نمی کنم تام قابل تعویض باشد.
Is Tom going to be a doctor?	آیا تام قصد دارد پزشک شود؟
I do not feel angry	من احساس عصبانیت نمی کنم
I'm never going anywhere.	من هرگز قرار نیست جایی بروم.
Neither Tom nor Mary have lost much hair lately.	نه تام و نه مری اخیراً موهای زیادی از دست نداده اند.
Tom looked around the room madly.	تام دیوانه وار به اطراف اتاق نگاه کرد.
I think I put my phone in your house	فکر کنم گوشیم رو خونه تو گذاشتم
I do not think I will wake up when Tom gets home.	فکر نمی کنم وقتی تام به خانه می رسد بیدار باشم.
Tom loves to run.	تام دویدن را دوست دارد.
I'm sorry, but I'm not what you think.	متاسفم، اما من اونی نیستم که شما فکر می کنید.
You will have a chance to do this tomorrow.	فردا شانس انجام این کار را خواهید داشت.
Tom does not like it, but he has to.	تام این کار را دوست ندارد، اما مجبور است.
When I was a high school student, I stayed up late.	وقتی دانش آموز دبیرستان بودم تا دیروقت بیدار می ماندم.
I met Tom at a dinner party.	من تام را در یک مهمانی شام ملاقات کردم.
Tom asked about the rest.	تام در مورد بقیه پرسید.
I used to like tomatoes	من قبلا گوجه فرنگی دوست داشتم
I do not think this is a good investment.	فکر نمی کنم این سرمایه گذاری خوبی باشد.
Tom can not do this without your help.	تام بدون کمک شما نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said it might take a few hours.	تام گفت که انجام آن ممکن است چند ساعت طول بکشد.
You can not deny that what Tom says is true.	شما نمی توانید انکار کنید که آنچه تام می گوید درست است.
This is what Tom told me on October 20th.	این چیزی است که تام در 20 اکتبر به من گفت.
Worrying about it has kept me awake at night.	نگرانی در مورد آن مرا شب ها بیدار نگه داشته است.
It's good here	اینجا خوبه
Did you know that Tom is good at French?	آیا می دانستید تام در زبان فرانسه خوب است؟
I feel great love for all of humanity.	من احساس عشق زیادی به تمام بشریت دارم.
Our hallway is slippery when wet.	راهروی ما وقتی خیس است لغزنده است.
He felt insecure about his future.	او نسبت به آینده خود احساس ناامنی می کرد.
Tom repeatedly asked Mary to go home sooner, but he refused.	تام بارها از مری خواست که زودتر به خانه برود، اما او اجازه نداد.
We seem to be a little late.	به نظر می رسد که ما کمی دیر می کنیم.
I doubt Tom will be here tomorrow.	من شک دارم که تام فردا اینجا باشد.
This is the largest locust I have ever seen.	این بزرگترین ملخ است که تا به حال دیده ام.
I'm not worried right now	من الان نگران نیستم
Tom limps.	تام لنگ می زند.
Tom always goes for a walk after dinner.	تام همیشه بعد از شام به پیاده روی می رود.
Tom has been sentenced to three consecutive life sentences.	تام به سه حبس ابد متوالی محکوم شده است.
I look forward to seeing you again.	من مشتاقانه منتظر دیدار مجدد شما هستم.
Where did Tom buy these?	تام اینها را از کجا خرید؟
Tom said he prefers to go home.	تام گفت که ترجیح می دهد به خانه برود.
Tom talks to Mary every Monday.	تام هر دوشنبه با مری صحبت می کند.
I know you will enjoy it.	می دانم که از این کار لذت خواهید برد.
Tom says he thinks voting is a waste of time.	تام می گوید که فکر می کند رای دادن وقت تلف کردن است.
Tom confronted her about Mary's behavior.	تام در مورد رفتار مری با او روبرو شد.
Why didn't anyone stop Tom?	چرا کسی جلوی تام را نگرفت؟
Tom is responsible for that.	تام مسئول آن است.
Tom is a fan of simple home design.	تام از طرفداران طراحی خانه ساده است.
I like surfing.	من موج سواری را دوست دارم.
Tom and Mary are playing poker.	تام و مری در حال بازی پوکر هستند.
Tom was standing right behind Mary.	تام درست پشت مری ایستاده بود.
This car is Tom's wife.	این ماشین همسر تام است.
I did not see Tom again until I returned to Boston.	تا زمانی که به بوستون برگشتم دیگر تام را ندیدم.
Tom is not good	تام خوب نیست
Is Tom the one who took you there?	آیا تام کسی است که شما را به آنجا برده است؟
Tom is coming too?	تام هم میاد؟
Tom is not over	تام تمام نشد
Tom started his own company.	تام شرکت خود را راه اندازی کرد.
You teach Tom how to do it, don't you?	شما به تام یاد می دهید که چگونه این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I made some new friends today.	امروز چند دوست جدید پیدا کردم.
He is a devout Catholic.	او یک کاتولیک معتقد است.
Tom was looking forward to dancing with Mary.	تام مشتاقانه منتظر رفتن به رقص با مری بود.
I rented a car while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم یک ماشین کرایه کردم.
Tom gave Mary a copy of the book he had written.	تام یک نسخه از کتابی را که نوشته بود به مری داد.
Everyone thinks Tom is on vacation.	همه فکر می کنند تام در تعطیلات است.
Tom and the others agree.	تام و بقیه موافقند.
Tom repaired my bike for me.	تام دوچرخه ام را برای من تعمیر کرد.
Please do not interfere	لطفا دخالت نکنید
Tom said he wanted to retire.	تام گفت که می خواهد بازنشسته شود.
The plane landed with a bump.	هواپیما با دست انداز فرود آمد.
I went to the theater to see a modern drama.	برای دیدن یک درام مدرن به تئاتر رفتم.
Tom can not lag far behind us.	تام نمی تواند خیلی از ما عقب بماند.
Tom is very talented	تام خیلی با استعداده
How to chop onions without crying?	چگونه می توان بدون گریه پیاز را خرد کرد؟
They said he was too friendly with the Conservatives.	آنها گفتند که او بیش از حد با محافظه کاران دوست است.
Did you know that Tom refuses to do this?	آیا می دانستید تام از انجام این کار امتناع می کند؟
Tom and I have been friends since childhood.	من و تام از بچگی دوست بودیم.
Tom speaks like everyone else in this French room.	تام مانند هر کس دیگری در این اتاق فرانسوی صحبت می کند.
Tom looks really nervous.	تام واقعا عصبی به نظر می رسد.
You do not want to be charged?	نمی خواهی اتهام بزنی؟
I should have read the insurance policy more carefully.	من باید بیمه نامه را با دقت بیشتری مطالعه می کردم.
I do not know how I feel about it.	نمی دانم چه احساسی نسبت به آن دارم.
Tom hates studying.	تام از درس خواندن متنفر است.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom only has a limited time here.	تام فقط زمان محدودی در اینجا دارد.
Tom said he was almost ready to do it.	تام گفت که او تقریباً برای انجام این کار آماده است.
Not far from my house to the station.	از خانه من تا ایستگاه فاصله زیادی نیست.
I recognized him from the hat he was wearing.	من او را از کلاهی که بر سر داشت شناختم.
She is smart and beautiful	او باهوش و زیباست
Tom told me he thought he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا این کار را خواهد کرد.
I could not do that anymore.	من دیگر نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom did not know why.	تام نمی دانست چرا.
I'm an adult too	من هم بالغ هستم
Is it true that Tom intends to do this?	آیا این درست است که تام قصد انجام این کار را دارد؟
Tom told me he was going to the club.	تام به من گفت که به باشگاه می رود.
Tom was absent last Monday.	تام دوشنبه گذشته غایب بود.
I do not think I can answer this question.	فکر نمی کنم بتوانم به این سوال پاسخ دهم.
I do not want milk at all	من اصلا شیر نمیخوام
Tom is the manager of a small restaurant.	تام مدیر یک رستوران کوچک است.
I do not know if we can do anything to help.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم کاری برای کمک انجام دهیم؟
Tom said he did not enjoy himself.	تام گفت که او از خودش لذت نمی برد.
Maryam is wearing the same clothes she wore yesterday.	مریم همان لباسی را پوشیده است که دیروز پوشیده بود.
I like Christie's novels more than Dickens's novels.	من رمان های کریستی را بیشتر از رمان های دیکنز دوست دارم.
Tom moved here from Australia three years ago.	تام سه سال پیش از استرالیا به اینجا نقل مکان کرد.
I'm going to Boston next week to see Tom.	من هفته آینده برای دیدار تام به بوستون خواهم رفت.
Tom knew Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom was sitting on the couch watching TV.	تام روی مبل نشست و مشغول تماشای تلویزیون بود.
Are both Tom and Mary still doing this?	آیا تام و مری هر دو هنوز این کار را انجام می دهند؟
I doubt Tom knows Mary's phone number.	من شک دارم که تام شماره تلفن مری را بداند.
Did Tom stay long?	آیا تام طولانی ماند؟
Tom swims better than Mary.	تام بهتر از مری شنا می کند.
I work a lot with Tom.	من با تام کار زیادی می کنم.
Tom and I speak French.	من و تام با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
I do not know if you will be here when I return.	نمی دانم وقتی برگردم اینجا خواهید بود یا نه.
Don't you just like Tom's accent?	آیا شما فقط لهجه تام را دوست ندارید؟
Tom said he knew Mary would win the race.	تام گفت که می‌دانست مری در مسابقه برنده خواهد شد.
Tom makes his own clothes.	تام لباس های خودش را درست می کند.
Did Tom drink coffee?	آیا تام قهوه نوشید؟
Who knows what you will find in the attic?	چه کسی می داند که در اتاق زیر شیروانی چه چیزی پیدا خواهید کرد؟
It takes about thirty minutes to get there.	حدود سی دقیقه دیگر طول می کشد تا به آنجا برسیم.
I thought Tom knew why we could not do this for Mary.	فکر می کردم تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
He ate dinner as soon as Tom came out of the bathroom.	به محض اینکه تام از حمام خارج شد، شام خورد.
I'm sure Tom is willing to help.	من مطمئن هستم که تام مایل به کمک است.
I do not know how to stop it.	نمی دانم چگونه جلوی آن را بگیرم.
I do not think Tom knows what time I want to meet him.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه ساعتی می‌خواهم با من ملاقات کند.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Is it true that you will study in Australia next year?	آیا درست است که سال آینده در استرالیا تحصیل خواهید کرد؟
The letter will be posted tomorrow.	نامه فردا پست می شود.
Will Tom be released from prison any time soon?	آیا تام به این زودی از زندان خارج می شود؟
I told you I was going to do this	بهت گفتم قراره اینکارو بکنم
He stutters when he feels nervous.	وقتی احساس عصبی می کند لکنت زبان می کند.
Tom does not know if Mary is good at doing this.	تام نمی داند که آیا مری در انجام این کار خوب است یا نه.
Here's a crazy idea.	در اینجا یک ایده دیوانه کننده است.
How many days does it really take to do this?	واقعا چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I had a hard time making friends there.	برای دوست یابی در آنجا بسیار مشکل داشتم.
I do not think I have ever heard you complain about the weather.	فکر نمی کنم تا به حال نشنیده باشم که از آب و هوا شکایت کنید.
Incentive tests will be held tomorrow.	تست های تشویقی فردا برگزار می شود.
Tom closed his shop early today.	تام امروز فروشگاهش را زود بست.
You do not get enough sleep.	شما به اندازه کافی نمی خوابید.
It costs a lot more than I wanted to spend.	این هزینه بسیار بیشتر از آن چیزی است که می خواستم خرج کنم.
Tom said he knew Mary might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom may go to Boston with Mary.	تام ممکن است با مری به بوستون برود.
Tom has no objection to your plan.	تام هیچ مخالفتی با نقشه شما ندارد.
I think Tom is a few years older than me.	فکر می کنم تام چند سال از من بزرگتر است.
Tom clearly had something to hide.	تام به وضوح چیزی برای پنهان کردن داشت.
Tom was very dirty when he got home.	تام وقتی به خانه رسید خیلی کثیف بود.
I let Tom do that.	من به تام اجازه می دهم این کار را انجام دهد.
I know Tom is fluent in French, English and German.	می دانم که تام به زبان های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی مسلط است.
That tradition is gone.	آن سنت از بین رفته است.
Tom looks sad.	تام غمگین به نظر می رسد.
I know Tom is one of our good clients, but I do not like his treatment of the women who work for us.	می دانم که تام یکی از مشتریان خوب ماست، اما رفتار او با زنانی که برای ما کار می کنند را دوست ندارم.
Do not have a diet yet?	هنوز رژیم نداری؟
Do you know Tom's phone number?	آیا شماره تلفن تام را می دانید؟
This is not for Tom, this is for Mary.	این برای تام نیست برای مریم است.
Tom wanted to do it, but he could not.	تام می خواست این کار را انجام دهد، اما نتوانست.
Tom has some very important things to do right now.	تام چند کار بسیار مهم دارد که باید در حال حاضر انجام دهد.
Tom was not the only Canadian there.	تام تنها کانادایی آنجا نبود.
Tom can not find a job.	تام نمی تواند کاری پیدا کند.
He asked if he knew my phone number.	از او پرسید که آیا شماره تلفن مرا می‌داند؟
Tom said Mary knew John might have this permission after he was born.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است پس از تولدش این اجازه را داشته باشد.
I can only guess.	من فقط می توانم حدس بزنم.
Do I have to work with Tom?	آیا من باید با تام کار کنم؟
I know Tom knows who should do it.	من می دانم که تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
If it does not rain, the game will be played on Sunday.	اگر باران نبارد، بازی یکشنبه برگزار می شود.
There is nothing to explain	چیزی برای توضیح نیست
I do not care about the law	قانون برام مهم نیست
Tom did not have to wake up early today as usual.	تام مجبور نبود امروز مثل همیشه زود بیدار شود.
My boyfriend did not want to go to the opera, but eventually gave up.	دوست پسرم نمی خواست به اپرا برود، اما در نهایت تسلیم شد.
You are almost as tall as you are.	شما تقریباً به اندازه تام قد دارید.
Do you have time to put this on Thomas on the way to work?	آیا وقت دارید این را در تامز در راه رفتن به محل کار بگذارید؟
Tom does not have enough food.	تام غذای کافی ندارد.
I have not done my homework yet.	من هنوز تکالیفم را انجام نداده ام.
I have said this before.	این را قبلاً گفته ام.
Does Tom agree with you?	آیا تام با شما موافق است؟
Tom told me he thought Mary knew French.	تام به من گفت که فکر می کند مری فرانسوی می داند.
He was kind enough to take us to the island by boat.	او به اندازه کافی مهربان بود که ما را با قایق خود به جزیره برد.
I need a screwdriver	به پیچ گوشتی نیاز دارم
Tom did not know when Mary was going to Australia.	تام نمی دانست مری چه زمانی قصد رفتن به استرالیا را داشت.
I know you're just trying to help, and I appreciate that.	من می دانم که شما فقط سعی می کنید کمک کنید، و من از آن قدردانی می کنم.
I did not know that Tom is a basketball player.	من نمی دانستم که تام یک بسکتبالیست است.
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
You have already given me enough money.	شما قبلاً به من پول کافی داده اید.
Anti-riot police arrived at the scene.	پلیس ضد شورش در محل حاضر شد.
We have already decided.	ما قبلا تصمیم گرفته ایم.
Where did Tom buy his golf club?	تام چوب گلف خود را از کجا خرید؟
It was clear that Tom did not know he really did not need to do this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که واقعاً نیازی به این کار ندارد.
Tom was not very drunk.	تام خیلی مست نبود.
At the end of the delicious meal, Tom and Mary were no longer hungry.	با تمام شدن غذای خوشمزه، تام و مری دیگر گرسنه نبودند.
Tom is not a good role model	تام الگوی خوبی نیست
Tom wanted to find his son.	تام می خواست پسرش را پیدا کند.
Tom must stay in shape.	تام باید در فرم بماند.
What did you do to make Tom so angry?	چه کار کردی که تام را اینقدر عصبانی کردی؟
They are all bigger than you	همشون از تو بزرگترن
I know Tom is a skilled man.	من می دانم که تام مرد ماهری است.
I think you know more than what you tell me.	فکر می کنم تو بیشتر از آنچه به من می گویی، می دانی.
Tom threw another stick at the fire.	تام چوب دیگری را روی آتش پرت کرد.
We better get back inside	بهتره برگردیم داخل
You can ask Tom for help.	می توانید از تام کمک بخواهید.
Tom is not able to do that today.	تام امروز قادر به انجام این کار نیست.
Tom has not yet arrived in Boston.	تام هنوز به بوستون نرسیده است.
The truth is, Tom is not really my brother.	حقیقت این است که تام واقعا برادر من نیست.
Someone has to tell Tom what to do	یکی باید به تام بگه چیکار کنه
Bathe the baby, right?	بچه را حمام کن، نه؟
Tom was allowed to speak at the meeting.	تام اجازه داشت در جلسه صحبت کند.
How exciting!	چقدر هیجان انگیز!
Do not be late for tomorrow's meeting.	برای جلسه فردا دیر نکنید.
Tom said goodbye and then walked out the door.	تام خداحافظی کرد و سپس از در بیرون رفت.
Tom has to wake up	تام باید بیدار بشه
Tom is going to cry	تام قراره گریه کنه
Tom stopped kissing Mary when he heard the door open.	تام با شنیدن باز شدن در از بوسیدن مری دست کشید.
We will bury you	تو را دفن می کنیم
Tom told me he wanted to meet Mary in Boston.	تام به من گفت که می خواهد مری را در بوستون ملاقات کند.
I think Tom is the only one who does not want to do that.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Aren't you taller than Tom?	از تام بلندتر نیستی؟
Tom thought it was funny.	تام فکر کرد که خنده دار است.
Fewer workers meant fewer people who had money to buy goods.	کارگران کمتر به معنای افراد کمتری بود که پول برای خرید کالا داشتند.
Do you want to kill Tom?	می خواهی تام را بکشیم؟
I do not want you to panic.	من نمی خواهم شما وحشت زده شوید.
I do not think I will ever want to live here.	من فکر نمی کنم که هیچ وقت بخواهم اینجا زندگی کنم.
Tom says he should buy a flashlight.	تام می گوید که باید یک چراغ قوه بخرد.
All the children lined up to paint their faces.	همه بچه ها صف کشیدند تا صورتشان را رنگ کنند.
You do not have to pay for everything.	شما مجبور نیستید برای همه چیز هزینه کنید.
What I want is enough money to buy something for my mother.	چیزی که من میخواهم آنقدر پول است که برای مادرم چیزی بخرم.
You are really fast.	شما واقعا سریع هستید.
I knew it could not be so easy.	می دانستم که نمی تواند به این راحتی باشد.
I'm looking for that car	من دنبال اون ماشین هستم
Do you work for Tom?	آیا شما برای تام کار می کنید؟
I do not think I will find this.	من فکر نمی کنم که من این کار را پیدا کنم.
Tom probably did not even know about the meeting.	احتمالاً تام حتی از ملاقات هم خبر نداشت.
How long have you been a member of this group?	چه مدت در این گروه عضویت دارید؟
Tom had put new tires on his car.	تام لاستیک های جدیدی روی ماشینش گذاشته بود.
Tom is writing a book about carpentry.	تام در حال نوشتن کتابی در مورد نجاری است.
It's not a good idea to tell Tom what really happened.	این ایده خوبی نیست که به تام بگوییم واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Let's paddle	بریم پارو زدن
Many of the sinking ship's passengers never reached shore.	بسیاری از مسافران کشتی در حال غرق شدن هرگز به ساحل نرسیدند.
Tom wanted to sit next to Mary.	تام می خواست کنار مری بنشیند.
Hearing a terrible voice, I asked him what was going on?	با شنیدن صدای مهیب از او پرسیدم چه خبر است؟
I stayed with my uncle in the summer.	تابستان پیش عمویم ماندم.
Tom can not help us tomorrow.	تام فردا نمی تواند به ما کمک کند.
I told Tom why I had never graduated from high school.	به تام گفتم چرا هرگز از دبیرستان فارغ التحصیل نشدم.
Tom said he thinks he might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom looked out the window and saw Mary and John kissing.	تام به پنجره نگاه کرد و مری و جان را در حال بوسیدن دید.
Tom knows what to expect here.	تام می داند که در اینجا چه انتظاری دارد.
I think I can not do that.	فکر می کنم نتوانم این کار را انجام دهم.
He is afraid of swimming in big waves.	او از شنا کردن در امواج بزرگ می ترسد.
It can not be explained	قابل توضیح نیست
I know Tom allows us to do that.	می دانم که تام به ما اجازه این کار را می دهد.
Who comes with you?	چه کسی با شما می آید؟
Tom bought a ticket for himself.	تام برای خودش بلیط خرید.
When did you first notice the loss of your wallet?	اولین بار چه زمانی متوجه گم شدن کیف پول خود شدید؟
Tom wants to be a plastic surgeon.	تام می خواهد جراح پلاستیک شود.
We were waiting for this	ما منتظر این بودیم
I saw Tom hiding something.	تام را دیدم که چیزی را پنهان می کرد.
Tom is looking forward to spending time with Mary.	تام مشتاقانه منتظر گذراندن مدتی با مری است.
I do not think you are so worried.	فکر نمی کنم اینقدر نگران باشید.
I was told not to park my car here anymore.	به من گفتند دیگر ماشینم را اینجا پارک نکن.
Tom knew he could do nothing more.	تام می دانست که دیگر کاری نمی تواند بکند.
I do not know whether to smile or cry.	نمی دانم لبخند بزنم یا گریه کنم.
Tom started pouring wine into glasses.	تام شروع به ریختن شراب در لیوان ها کرد.
It was scary	ترسناک بود
I think Tom was the one who did it.	من فکر می کنم تام کسی بود که این کار را کرد.
We still do not understand much.	ما هنوز نتوانسته ایم چیز زیادی را بفهمیم.
Tom arrived here three hours ago.	تام سه ساعت پیش به اینجا رسید.
I think Tom said Mary is from Boston.	فکر کنم تام گفت که مری اهل بوستون است.
Tom loves Mary, but Mary loves John.	تام مری را دوست دارد، اما مری جان را دوست دارد.
Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	تام می ترسد که احساسات مری را جریحه دار کند.
Why did Tom do this?	چرا تام این کار را کرد؟
I asked Tom if he wanted to do this this morning.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد این کار را امروز صبح انجام دهد؟
Tom hopes that he will not be asked to do so.	تام امیدوار است که از او این کار را نخواهند.
Tom was born and raised in Australia.	تام در استرالیا به دنیا آمد و بزرگ شد.
You can hear water dripping from the pipe.	می توانید صدای چکیدن آب از لوله را بشنوید.
Tom asked Mary to come here tomorrow.	تام از مری خواست که فردا به اینجا بیاید.
They are almost here.	آنها تقریباً اینجا هستند.
I'm fasting.	من روزه هستم.
Tom is not a real man.	تام یک مرد واقعی نیست.
I have no quality for my guitar.	من کیفی برای گیتارم ندارم.
Our school removed uniforms last year.	مدرسه ما سال گذشته لباس های فرم را حذف کرد.
Tom's shirt is wrinkled.	پیراهن تام چروک است.
I started this when I lived in Boston.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم این کار را شروع کردم.
Tom said he thought Mary would do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را می کند.
It's really better to stop doing this right now.	واقعاً بهتر است همین الان این کار را متوقف کنید.
Tom has won.	تام برنده شده است.
Tom and Mary are not afraid of John.	تام و مری از جان نمی ترسند.
I know Tom does not know how long it will take to do this.	من می دانم که تام نمی داند چقدر زمان برای انجام این کار نیاز است.
I'm not sure my parents knew about my relationship with Tom.	مطمئن نیستم که والدینم از رابطه من با تام اطلاع داشته باشند.
Tom left on Christmas day.	تام در روز کریسمس رفت.
Do not worry, this will not happen.	نگران نباش، این اتفاق نمی افتد.
Tom studied in Boston.	تام در بوستون تحصیل کرد.
Tom told me he didn't need to ride.	تام به من گفت که نیازی به سواری ندارد.
I am fascinated by cats.	من شیفته گربه ها هستم.
I should not have done this to you.	من نباید از شما این کار را می کردم.
We are completing our budget.	ما در حال تکمیل بودجه خود هستیم.
Look inside.	نگاه در داخل.
This is the apple I found	اینم سیبی که پیدا کردم
Tom said Mary is attractive.	تام گفت که مری جذاب است.
I knew Tom was afraid of hurting Mary's feelings.	می دانستم که تام می ترسد مبادا به احساسات مری صدمه بزند.
I complimented Tom.	به تام تعارف کردم.
Everyone who knew Tom admired him.	همه کسانی که تام را می شناختند او را تحسین می کردند.
Tom is afraid to cross the street.	تام از عبور از خیابان می ترسد.
Tom dreams again.	تام دوباره خواب می بیند.
Tom said he saw Mary kissing John in the back of the barn.	تام گفت که مری را در حال بوسیدن جان پشت انبار دیده است.
Let's go, let's go.	بیا تام بیا بریم.
What do you think of Tom's boat?	نظر شما در مورد قایق تام چیست؟
Who will pay for this?	چه کسی برای این هزینه خواهد پرداخت؟
They did not tell me anything	به من چیزی نگفتند
I'm sure they drank more than Tom last night.	مطمئنم که دیشب بیشتر از تام نوشیدند.
Tom said Mary was really walking home on her own.	تام گفت که مری واقعاً خودش به خانه راه می‌رفت.
I do not know if Tom is still driving the car his grandfather gave him.	من نمی دانم که آیا تام هنوز هم ماشینی را که پدربزرگش به او داده است را می راند.
Tom's father comes home from time to time, but he never stays around for long.	پدر تام هر چند وقت یک بار به خانه می آید، اما او هرگز برای مدت طولانی در اطرافش نمی ماند.
Tom is still behind bars.	تام هنوز پشت میله های زندان است.
Tom said he knew where Mary was going.	تام گفت که می‌دانست مری کجا می‌رود.
Tom seems to be interested.	به نظر می رسد تام علاقه مند است.
Tom thought his violin was a Stradivarius because the name Stradivarius was on the label inside his violin.	تام فکر می کرد که ویولن او یک استرادیواریوس است زیرا نام استرادیواریوس روی برچسب داخل ویولن او بود.
I do not know if it will rain this afternoon	بعید میدونم امروز بعدازظهر بارون بباره
Do you want to do this today?	آیا امروز است که می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom and Mary stayed up late talking about their future.	تام و مری تا دیروقت بیدار ماندند و در مورد آینده خود صحبت کردند.
Tom may be offensive at times.	تام ممکن است در مواقعی توهین آمیز باشد.
I thought this might be useful.	من فکر کردم که این ممکن است مفید باشد.
Tom hopes to become a famous painter.	تام امیدوار است نقاش معروفی شود.
Tom caught the thief.	تام دزد را گرفت.
Tom sat alone.	تام تنها نشست.
I will probably be a little late.	احتمالاً کمی دیر خواهم آمد.
Who will do it?	چه کسی این کار را انجام خواهد داد؟
It will be painless	بدون درد خواهد بود
I can not engage my mind in it.	نمی توانم ذهنم را درگیر آن کنم.
Big Tom speaks.	تام بزرگ صحبت می کند.
Tom's parents still support him.	والدین تام هنوز از او حمایت می کنند.
If you need to blame someone, blame me and Tom.	اگر نیاز دارید کسی را سرزنش کنید، من و تام را سرزنش کنید.
I have to be there before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 آنجا باشم.
I know you have more important things to think about.	می دانم که شما چیزهای مهم تری برای فکر کردن دارید.
I'm coming now	الان میام پیشت
Tom is presentable, is not it?	تام قابل ارائه است، اینطور نیست؟
Tom was not the first to say he wanted to do this.	تام اولین کسی نبود که گفت می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I think it's better to stay here until it snows.	فکر می کنم بهتر است اینجا بمانیم تا برف بند بیاید.
Tom thought he had to go.	تام فکر کرد که باید برود.
On the way to school, I saw a policeman.	در راه مدرسه، یک پلیس را دیدم.
Are you thinking about Australia next summer?	آیا در تابستان آینده به استرالیا فکر می کنید؟
Tom invites me to all his parties.	تام مرا به تمام مهمانی هایش دعوت می کند.
Was Tom with his wife or alone?	تام با همسرش بود یا تنها؟
Tom will probably do that soon, won't he?	تام احتمالاً به زودی این کار را انجام خواهد داد، اینطور نیست؟
Tell Tom I'm coming to see him.	به تام بگو من میام ببینمش.
Tom and I have been friends for a long time.	من و تام مدت زیادی با هم دوست بودیم.
I pretended not to understand French.	وانمود کردم که زبان فرانسه را نمی فهمم.
You should have bought a more expensive gift for Tom.	باید برای تام هدیه گرانتری می خریدی.
Tom and Mary do not get along very well these days.	تام و مری این روزها خیلی با هم کنار نمی آیند.
I thought you were coming on time	فکر کردم به موقع می آیی
Tom teaches French online.	تام به صورت آنلاین زبان فرانسه را آموزش می دهد.
A home is a one-time purchase, so you do not want to make immediate decisions.	خانه خریدی است که یک بار در زندگی انجام می شود، بنابراین نمی خواهید تصمیمات فوری بگیرید.
Tom and Mary sat on the bus together.	تام و مری با هم در اتوبوس نشستند.
Maybe I should not go home.	شاید من نباید به خانه بروم.
Tom had to take care of Mary.	تام باید از مری مراقبت می کرد.
Tom said he had to get up early tomorrow morning.	تام گفت که باید فردا صبح زود بیدار شود.
We wanted to warn Tom.	می خواستیم به تام هشدار بدهیم.
I'm not sure I can afford it.	من مطمئن نیستم که بتوانم آن را بپردازم.
Mary bit her lip so she wouldn't laugh again.	مریم لبش را گاز گرفت تا دوباره نخندد.
Is eating between meals really bad for your health?	آیا خوردن بین وعده های غذایی واقعا برای سلامتی مضر است؟
I do not mind sitting back	بدم نمیاد عقب بشینم
I knew Tom was holding something from me.	می دانستم که تام چیزی را از من نگه می دارد.
As a teenager, my nose broke in a fight.	در نوجوانی در دعوا بینی ام شکست.
I did not know that Tom should not have done this.	من نمی دانستم که تام نباید این کار را می کرد.
Tell Tom to show up.	به تام بگو ظاهر شود.
I am not satisfied with these results.	من از این نتایج راضی نیستم.
Chimpanzees kill their owners.	شامپانزه‌ها صاحبان خود را قلع و قمع می‌کنند.
We have problems, Tom.	ما مشکلاتی داریم، تام.
Can you tell Tom to stop?	آیا می‌توانی به تام بگویی این کار را متوقف کند؟
I do not study after school.	من بعد از مدرسه درس نمی خوانم.
I have not yet done what I have to do.	من هنوز کاری را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
Tom is not yet a lawyer	تام هنوز وکیل نیست
The paint has not dried yet	رنگش هنوز خشک نشده
He is two years older than me.	او دو سال از من بزرگتر است.
It is impossible to ignore Tom.	نادیده گرفتن تام غیرممکن است.
Tom saw Mary before me.	تام قبل از من مری را دید.
Tom turned on the fuse.	تام فیوز را روشن کرد.
It didn't have to be this way.	لازم نبود اینطور باشد.
Tom smiled wickedly.	تام لبخندی شیطانی زد.
I read the French translation and thought it was good.	من ترجمه فرانسوی را خواندم و فکر کردم خوب است.
I thought I might not be able to do that.	فکر کردم شاید نتوانم این کار را انجام دهم.
I did not think Tom would like to do that.	فکر نمی کردم تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom ordered a steak.	تام یک استیک سفارش داد.
Tom was a little surprised when he said he would do it.	وقتی مری گفت که این کار را می کند تام کمی تعجب کرد.
I wish Tom was silent.	ای کاش تام ساکت می شد.
Tom realized that Mary was worried.	تام متوجه شد که مری نگران است.
Are you referring to me?	به من اشاره می کنی؟
The market is next to the pharmacy.	بازار کنار داروخانه است.
My world is falling apart	دنیای من از هم پاشیده
Do you want me to try to talk to Tom?	می خواهی سعی کنم با تام صحبت کنم؟
Tom did not have to convince me.	تام مجبور نبود مرا متقاعد کند.
My eyes are swollen	چشمم ورم کرده
Tom did not trust anyone and no one trusted him.	تام به کسی اعتماد نکرد و هیچکس به او اعتماد نکرد.
Do not be so childish	اینقدر بچه نباش
You did not have to do this	لازم نبود این کار را انجام دهی
How long did it take to walk to the station?	پیاده روی تا ایستگاه چقدر طول کشید؟
Tom must be held accountable.	تام باید پاسخگو باشد.
Tom told me this.	تام این را به من گفته است.
Tell Tom to go home.	به تام بگو به خانه برود.
Maybe you are wrong	شاید داری اشتباه میکنی
Tom said he will be going to Australia in October.	تام گفت که در اکتبر به استرالیا می رود.
I knew Tom wanted us to do this.	می دانستم که تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم.
I have been friends with Tom since I was a child.	من از بچگی با تام دوست بودم.
Where are my fins?	باله های من کجا هستند؟
Tom moved to Boston more than three years ago.	تام بیش از سه سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی داند باید چه کار کند.
Tom tries to pay his bills.	تام برای پرداخت صورتحساب هایش تلاش می کند.
Tom is sure he will be fired.	تام مطمئن است که اخراج خواهد شد.
Tom did not call Mary.	تام با مری تماس نگرفت.
I was very angry when I found out that Tom had stolen my bike.	وقتی فهمیدم تام دوچرخه ام را دزدیده بود خیلی عصبانی بودم.
What does Tom do from prison?	تام از زندان چه می کند؟
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
Tom says he will never leave Mary.	تام می گوید که هرگز مری را ترک نخواهد کرد.
Tom should not mess with her.	تام نباید با او دست و پا زد.
Mary begged Tom not to go.	مری به تام التماس کرد که نرود.
Tom and I enjoyed your party.	من و تام از مهمانی شما لذت بردیم.
Tom can not swim. 	تام نمی تواند شنا کند.
However he is a good baseball player.	با این حال او بازیکن بیسبال خوبی است.
Tom does not go to parties.	تام به مهمانی نمی رود.
I will not let Tom go to Australia.	من نمی گذارم تام به استرالیا برود.
I was looking forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما بودم.
Tom is not the one who makes the rules.	تام کسی نیست که قوانین را وضع می کند.
Tom really does not trust Mary.	تام واقعاً به مری اعتماد ندارد.
It is possible that they will go to the supermarket today.	این امکان وجود دارد که آنها امروز به سوپرمارکت بروند.
I do not like to borrow money from anyone.	من دوست ندارم از کسی پول قرض کنم.
Tom returned to Boston last week.	تام هفته گذشته به بوستون بازگشت.
I do not think I have ever been happier than this.	فکر نمی کنم تا به حال شادتر از این بوده باشم.
We discussed this issue at length.	ما در مورد این موضوع به طور طولانی بحث کردیم.
Can the price be reduced?	آیا می توان قیمت را تخفیف داد؟
Was that Tommy I saw last night?	اون تامی بود که دیشب باهاش ​​دیدم؟
I knew Tom was going to tell Mary not to.	می دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید که این کار را نکند.
I do not think I know the girl who talks to Tom.	فکر نمی‌کنم دختری را که با تام صحبت می‌کند، بشناسم.
Tom says Mary does not want to do that.	تام می گوید مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to sit somewhere else.	تام گفت که می خواهد جای دیگری بنشیند.
Thanks for the reply.	ممنون از پاسخگویی.
Tom had never been to a hotel before.	تام قبلاً هرگز در هتل اقامت نکرده بود.
I was exempted from paying my father's debt.	از پرداخت بدهی پدرم معاف شدم.
You are behaving scary	تو داری ترسناک رفتار میکنی
Does Tom work in this city?	آیا تام در این شهر کار می کند؟
We know this is not true.	ما می دانیم که این درست نیست.
Tom has been busy since Monday.	تام از دوشنبه سرش شلوغ است.
I heard that Tom moved to Australia.	شنیدم که تام به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom asked Mary why they drank.	تام از مری پرسید چرا نوشیدند.
Do you think I'm good-looking?	به نظر شما من خوش قیافه هستم؟
I surprised you, didn't I?	من شما را شگفت زده کردم، نه؟
Tom did not have time to finish the story.	تام وقت نداشت داستان را تمام کند.
Did you close that valve?	اون دریچه رو بستی؟
There is no end in sight yet	هنوز پایانی در چشم نیست
I knew Tom was going to do it.	من می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I think that was what Tom meant	فکر کنم منظور تام این بود
Tom laughed when I told him what had happened.	وقتی به او گفتم چه اتفاقی افتاده تام خندید.
Tom ran his hand through Mary's hair.	تام دستش را لای موهای مری کشید.
I do not have much patience to laugh	من زیاد حوصله خندیدن ندارم
We finished the job according to his order.	ما کار را طبق دستور او به پایان رساندیم.
I have never been so happy in my life.	من هرگز در زندگی ام اینقدر خوشحال نبودم.
Tom admitted that he had lied.	تام اعتراف کرد که دروغ گفته است.
Don't buy that one, this one is better	اون یکی رو نخر این یکی بهتره
This is not what I do.	این کاری نیست که من انجام می دهم.
I'm interested in it.	من به آن علاقه دارم.
It's too dark so I can not see very well.	خیلی تاریک است بنابراین نمی توانم خیلی خوب ببینم.
Tom did not really love Mary.	تام واقعاً عاشق مری نبود.
I do not think Tom is as rich as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری ثروتمند باشد.
never leave	هرگز ترک نکن
Tom and I decided not to do it together.	من و تام تصمیم گرفتیم این کار را با هم انجام ندهیم.
I want to read as many English books as possible this year.	من می خواهم امسال تا حد امکان کتاب های انگلیسی بخوانم.
Tom can not stand being next to Mary.	تام تحمل بودن در کنار مری را ندارد.
Tom and Mary have known each other for a long time.	تام و مری مدت زیادی است که یکدیگر را می شناسند.
Tom said he hoped Mary would enjoy being there.	تام گفت که امیدوار است مری از بودن در آنجا لذت ببرد.
Tom has changed his will again.	تام دوباره وصیت نامه خود را تغییر داده است.
The post office is right in front of that store.	اداره پست درست روبروی آن فروشگاه است.
I'm talking.	من صحبت می کنم.
Tom is weird	تام عجیبه
Tom gave Mary a glass of champagne.	تام یک لیوان شامپاین به مریم داد.
Tom could hardly bear it.	تام به سختی می توانست تحمل کند.
I'm really glad you came	واقعا خوشحالم که اومدی
I'm pretty sure Tom can't speak French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom sharpened his pencils.	تام مدادها را تیز کرد.
I did not know that Tom was so sick.	نمی دانستم که تام اینقدر مریض است.
I've been back to Boston before.	من قبلاً به بوستون برگشته ام.
I just want Tom to hear the truth.	من فقط می خواهم تام حقیقت را بشنود.
This is the best movie I have seen in a long time.	این بهترین فیلمی است که در این مدت طولانی دیدم.
Tom told Mary he thought his heart was not broken.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دلش شکسته نیست.
A parking attendant shook Tom's hand toward the space.	یک متصدی پارکینگ با دست تام را به سمت فضایی تکان داد.
There is another solution	راه حل دیگری هم هست
Tom wanted to help Mary, but did not know how.	تام می خواست به مری کمک کند، اما نمی دانست چگونه.
Neither Tom nor Mary have given us anything.	نه تام و نه مری چیزی به ما نداده اند.
You are not allowed to eat here.	شما اجازه ندارید اینجا غذا بخورید.
Tom is the only person I know here who can do this.	تام تنها کسی است که من اینجا می شناسم که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom knows Mary is not here.	تام می داند که مری اینجا نیست.
I've heard Tom say this many times.	من بارها شنیده ام که تام این را می گوید.
I try not to go there more than I should.	من سعی می کنم بیشتر از آنچه باید به آنجا نروم.
I do not think Tom was hurt.	من فکر نمی کنم که تام صدمه دیده باشد.
Tom said he has not done so yet.	تام گفت که هنوز این کار را نکرده است.
Tom thanked Mary for the book he had given her.	تام از مری برای کتابی که به او داده بود تشکر کرد.
Tom had a good time in Boston.	تام در بوستون خوش گذشت.
I thought he had no right to do that.	فکر می‌کردم او حق این کار را نداشت.
This fence is not as stable as it could be.	این نرده آنقدر که می‌توانست پایدار نیست.
Tom put the money in the bag.	تام پول را در کیف گذاشت.
Tom knew why Mary left Australia.	تام می دانست چرا مری استرالیا را ترک کرد.
Tom was angry, but Mary was not.	تام عصبانی بود، اما مری نه.
Tom did not want anyone to know.	تام نمی خواست کسی بداند.
Whales are mammals.	نهنگ ها پستانداران هستند.
I think Tom would love to be here today.	من فکر می کنم که تام دوست داشت امروز اینجا باشد.
Everyone knows it.	همه آن را می دانند.
We lost a man in the crowd.	ما مردی را که در میان جمعیت بود از دست دادیم.
He starts designing no matter where he is.	او بدون توجه به اینکه کجا باشد شروع به طراحی می کند.
My heart was pounding.	قلبم تند تند می زد.
I took the photos you asked for.	من آن عکس هایی را که از من خواستی گرفتم.
I did nothing with you	من کاری با تو نکردم
I thought you might not have to do this.	من فکر کردم که شاید شما مجبور نباشید این کار را انجام دهید.
Tom told me that Mary is very hungry.	تام به من گفت که مری خیلی گرسنه است.
I enjoy the party.	من از مهمانی لذت می برم.
Who is not busy?	چه کسی مشغول نیست؟
What are your dreams?	آرزوهای شما چیست؟
Tom said it's important to help anyone we can.	تام گفت که مهم است که به هر کسی که می توانیم کمک کنیم.
I've hardly seen her smile since she took off her braces.	از زمانی که بریس هایش را گرفت، من به سختی لبخند او را ندیده ام.
You were in Boston last year, weren't you?	شما سال گذشته در بوستون بودید، نه؟
Tom drank a lot while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد، مشروب زیادی می نوشید.
Tom is very much like me.	تام خیلی شبیه من است.
Do you know Tom well?	تام رو خوب میشناسی؟
Tom does not want to go to such a dangerous place.	تام نمی خواهد به چنین مکان خطرناکی برود.
I give my dog ​​two cups of dog food every night.	من هر شب به سگم دو فنجان غذای سگ می دهم.
Bad weather is not a problem.	هوای بد مانعی ندارد.
The man I saw yesterday did not speak French at all.	مردی که دیروز دیدم اصلا فرانسوی بلد نبود.
I am going to attend the funeral tomorrow	من فردا میرم در مراسم خاکسپاری شرکت کنم
It was heartbreaking	دل نشین بود
Tom and Mary had fun at the concert.	تام و مری در کنسرت سرگرم شدند.
Tom did not allow anyone to approach the brazier.	تام اجازه نمی‌داد کسی به منقل نزدیک شود.
I have a trial contract with Tom.	من یک قرارداد آزمایشی با تام بسته ام.
Tom did not want Mary to fly.	تام نمی خواست مری با هواپیما با هواپیما برود.
Tom used Mary's phone.	تام از تلفن مری استفاده کرد.
Tom is not sure what he is doing	تام مطمئن نیست داره چیکار میکنه
Tom is busy	تام سرش شلوغه
Tom said he was not angry.	تام گفت که عصبانی نیست.
Tom was burping.	تام آروغ می زد.
Take a look at the books I bought.	به کتاب هایی که خریدم نگاهی بیندازید.
Does Tom still like Chinese food?	آیا تام هنوز غذاهای چینی را دوست دارد؟
Tom says Mary is to blame.	تام می گوید مری مقصر است.
I thought Tom was going to be fired.	من فکر می کردم تام قرار است اخراج شود.
Tom said Mary was probably still studying in France.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در حال تحصیل فرانسه است.
Tom has no plans to come home for dinner.	تام قصد ندارد برای شام به خانه بیاید.
I was politically active when I was in university.	زمانی که در دانشگاه بودم فعالیت سیاسی داشتم.
It is not nice to say that.	گفتن این حرف قشنگی نیست.
What is the WiFi password?	رمز وای فای چیست؟
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که او تصور می کرد که مری این کار را انجام خواهد داد.
Aren't you confused with that?	آیا شما با آن گیج نشدید؟
I did not know how to do this, but I was willing to try it.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم، اما حاضر بودم آن را امتحان کنم.
They crawled forward.	به جلو خزیدند.
One day you will realize the importance of saving.	روزی به اهمیت پس انداز پی خواهید برد.
I'm sure Tom will come home before dark.	مطمئنم تام قبل از تاریکی به خانه خواهد آمد.
Maryam straightened her skirt.	مریم دامنش را صاف کرد.
I am fluent in French.	من به زبان فرانسه مسلط هستم.
I'm sure Tom is fine	مطمئنم تام خوبه
Tom was surprised that several people had already agreed to this.	تام تعجب کرد که چند نفر قبلاً با این کار موافقت کرده بودند.
Tom is at the top of his class.	تام در صدر کلاس خود است.
This is the latest photo I have of Tom.	این جدیدترین عکسی از تام است که من دارم.
Sorry to see you	متاسفم که دیدی
What's wrong with how we did it?	چه اشکالی دارد که چگونه این کار را انجام دادیم؟
Cool motorcycle	موتور سیکلت باحالیه
Buffaloes have large horns.	بوفالوها شاخ های بزرگی دارند.
Be careful not to drink too much coffee in the evening.	مواظب باشید عصرها زیاد قهوه ننوشید.
Do you talk to Tom a lot?	آیا با تام زیاد صحبت می کنی؟
I just want to thank you for your help.	فقط می خواهم از کمک شما تشکر کنم.
Please wait for me.	لطفأ منتظر من بمانید.
I had a second helping of mashed potatoes.	من یک کمک دوم از پوره سیب زمینی داشتم.
How many hours has Tom spent helping you so far?	تام تاکنون چند ساعت برای کمک به شما صرف کرده است؟
Tom stood and looked out the window.	تام ایستاده بود و از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
Tom was not allowed to see his father, who was in prison.	تام اجازه نداشت با پدرش که در زندان بود ملاقات کند.
You can never do this alone.	شما هرگز نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
The icy branch bent but broke.	شاخه پوشیده از یخ خم شد اما شکست.
I do not think Tom would be surprised if you did.	فکر نمی‌کنم تام اگر این کار را می‌کردی تعجب کند.
Tom is approachable, is not it?	تام قابل نزدیک شدن است، اینطور نیست؟
I'm sorry for you.	برات متاسفم.
Would you like to be a sailor?	آیا دوست دارید ملوان شوید؟
The explosion was very strong.	انفجار بسیار قوی بود.
Tom left Mary for Alice.	تام مری را برای آلیس رها کرد.
Maryam has a red ribbon in her hair.	مریم یک نوار قرمز در موهایش دارد.
Tom and I are going to get married soon.	من و تام قصد داریم به زودی ازدواج کنیم.
If the car is gone, he can not be in the office.	اگر ماشین رفته باشد، او نمی تواند در دفتر باشد.
I'm so happy to be in Boston.	من خیلی خوشحالم که در بوستون هستم.
The Walkers set off from Boston and arrived in San Francisco six months later.	واکرها از بوستون به راه افتادند و شش ماه بعد به سانفرانسیسکو رسیدند.
Tom and I talked about this three weeks ago.	من و تام سه هفته پیش در مورد این موضوع صحبت کردیم.
I wonder why he does not like Tom Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام مری را دوست ندارد.
We have been living here for a long time.	ما مدت زیادی است که اینجا زندگی می کنیم.
Tom will not be entertained.	تام سرگرم نخواهد شد.
This one is for Tom	این یکی برای تام
I thought we were talking about Tom.	فکر کردم داریم در مورد تام صحبت می کنیم.
Tom tasted the coffee and smiled.	تام قهوه را چشید و لبخند زد.
Tom will return to Australia next week.	تام هفته آینده به استرالیا برمی گردد.
I wish I had enough money to buy a car.	کاش پول کافی برای خرید ماشین داشتم.
I doubt Tom will be tempted to do so.	من شک دارم که آیا تام وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom slept in the living room.	تام در اتاق مهمان خوابید.
These people are my friends.	این افراد دوستان من هستند.
I'm very excited about doing this.	من از انجام این کار بسیار هیجان زده هستم.
I have not been to Boston recently.	من اخیراً به بوستون نرفته ام.
The search team could not find Tom.	گروه جستجو نتوانست تام را پیدا کند.
I'm glad to hear that.	من از شنیدن آن خوشحالم.
Tom will not return to Australia.	تام به استرالیا برنمی گردد.
Tom says he thinks he can win.	تام می گوید که فکر می کند می تواند برنده شود.
Tom is on this plane.	تام در این هواپیما است.
Do not understand what is going on?	نمی فهمی چه خبره؟
We heard the barking of one of the dogs.	صدای پارس یکی از سگ ها را شنیدیم.
You have to get up	باید بلند شوی
There are good reasons not to do this.	دلایل خوبی برای انجام ندادن این کار وجود دارد.
Tom is released from prison today.	تام امروز از زندان آزاد می شود.
I do not intend to make any accusations.	من قصد ندارم اتهامی را مطرح کنم.
Tom said he really felt threatened.	تام گفت که او واقعاً احساس خطر می کند.
I realized too late that I needed Tom's help.	خیلی دیر فهمیدم که به کمک تام نیاز دارم.
Hong Kong International Airport is a busy airport.	فرودگاه بین المللی هنگ کنگ یک فرودگاه شلوغ است.
Tom said he hopes to learn how to do it.	تام گفت که امیدوار است بتواند یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
So what is the plan?	پس برنامه چیه؟
Tom told us he would do it.	تام به ما گفت که او این کار را خواهد کرد.
Everyone except Tom said they felt good.	همه به جز تام گفتند که احساس خوبی دارند.
Do you still believe this will happen?	آیا هنوز معتقدید که این اتفاق خواهد افتاد؟
He finally realized that Maryam had fooled him.	بالاخره متوجه شد که مریم او را احمق کرده است.
We have had significant results.	ما نتایج قابل توجهی داشته ایم.
Tom lets Mary drive.	تام به مری اجازه رانندگی می دهد.
Sounds fun. 	به نظر سرگرم کننده است.
I want to try it.	من می خواهم آن را امتحان کنم.
They walk without shoes.	آنها بدون کفش راه می روند.
Tom wants to know if you are planning to come to his party.	تام می خواهد بداند که آیا قصد دارید به مهمانی او بیایید یا نه.
I'm only here to work.	من فقط برای کار اینجا هستم.
you are very impolite.	شما خیلی بی ادب هستید.
Tom continued to work, even though he was very tired.	تام با اینکه خیلی خسته بود به کارش ادامه داد.
Tom does not answer	تام پاسخ نمی دهد
Tom lay on the floor.	تام روی زمین دراز کشید.
I think you better tell Tom this	فکر کنم بهتره اینو به تام بگی
They are still here.	آنها هنوز اینجا هستند.
I'm free in the afternoon.	من بعدازظهر را آزاد دارم.
I put on my mask every time I leave the house.	هر بار که از خانه بیرون می روم ماسکم را می زنم.
His son's name was Tom.	اسم پسر تام بود.
I think we lost Tom.	فکر می کنم ما تام را از دست دادیم.
I disagree with you, Tom.	من با شما مخالفم، تام.
Tom usually wears a conservative suit.	تام معمولا کت و شلوار محافظه کارانه می پوشد.
I do not want to get in trouble.	من نمی خواهم به دردسر بیفتم.
We are tired of the whole breakdown.	ما از کل خرابی خسته شدیم.
This idea shocked Tom.	این ایده تام را شوکه کرد.
Rainforests must be preserved.	جنگل های بارانی باید حفظ شود.
I had a hard time getting home when the storm started.	به سختی به خانه رسیده بودم که طوفان شروع شد.
This is sad.	این غم انگیز است.
I thought you said you enjoyed doing this.	فکر کردم گفتی از انجام این کار لذت بردی.
He moved to a warmer place because of his health.	او به خاطر سلامتی خود به یک مکان گرمتر نقل مکان کرد.
Tom was getting frustrated.	تام داشت ناامید می شد.
Tom parked as close as he could to Mary's apartment building.	تام تا جایی که می توانست نزدیک ساختمان آپارتمان مری پارک کرد.
It seemed that Tom did not know why he was not going to do this.	به نظر می‌رسید تام نمی‌دانست چرا قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom always seemed busy.	تام همیشه شلوغ به نظر می رسید.
Tom planted a few flowers in his yard.	تام چند گل در حیاطش کاشت.
We want to do something to help.	ما می خواهیم کاری انجام دهیم تا کمک کنیم.
I have a walking mood.	حال و هوای پیاده روی دارم.
No deviation from the rules will be tolerated.	هیچ انحرافی از مقررات قابل تحمل نخواهد بود.
Tom did most of the work.	تام بیشتر کار را انجام داد.
Tom said he can help us today.	تام گفت امروز می تواند به ما کمک کند.
Are you sure you are warm enough?	آیا مطمئن هستید که به اندازه کافی گرم هستید؟
Tom has never been in a helicopter.	تام هرگز در هلیکوپتر نبوده است.
Tom politely declined Mary's invitation.	تام مودبانه دعوت مری را رد کرد.
Tom says he's fine.	تام می گوید که حالش خوب است.
How can you be sure that Tom is doing what you want him to do?	چگونه می توانید مطمئن باشید که تام آنچه را که می خواهید انجام می دهد؟
I want to know how many people will be at the party.	می خواهم بدانم چند نفر در مهمانی خواهند بود.
Tom goes to school by bus, but usually walks home.	تام با اتوبوس به مدرسه می رود، اما معمولاً پیاده به خانه می رود.
All Tom does is complain.	تنها کاری که تام انجام می دهد شکایت است.
Tom put something on the table, but I could not see what it was.	تام چیزی روی میز گذاشت، اما من نمی‌توانستم ببینم آن چیست.
I will let you know if I learn anything new.	اگر چیز جدیدی یاد گرفتم به شما اطلاع خواهم داد.
It will take me a long time to explain it to you.	زمان زیادی طول می کشد تا آن را برای شما توضیح دهم.
Our project was not completed until he joined the company.	پروژه ما تا زمانی که او به شرکت ملحق شد، به سرانجام نرسید.
Tom said he thought there was a good chance Mary would do that.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
It was hard, but I was able to do it.	با اینکه سخت بود اما تونستم این کار رو انجام بدم.
The car hit Tom.	ماشین به تام برخورد کرد.
Tom upstairs with the kids.	تام با بچه ها طبقه بالاست.
I knew Tom was a very sick man.	می دانستم تام مردی بسیار بیمار است.
Why is Tom doing this?	چرا تام این کار را می کند؟
We received a large package.	یک بسته بزرگ دریافت کردیم.
You do not have to change	مجبور نیستی تغییر کنی
Tom said he thinks it's likely to rain tomorrow.	تام گفت که فکر می کند احتمال بارندگی فردا زیاد است.
Tom was already in a band.	تام قبلا در یک باند بود.
If I had enough money, I would buy it.	اگر پول کافی داشتم، آن را می خریدم.
Although Tom knew Mary was married, he was still flirting with her.	اگرچه تام می دانست که مری ازدواج کرده است، اما همچنان با او معاشقه می کرد.
Tom rarely smiled.	تام به ندرت لبخند می زد.
I let Tom do whatever he wants.	من به تام اجازه می دهم هر کاری می خواهد انجام دهد.
I'm buying roses	دارم گل رز میخرم
Tom put the money in a sack.	تام پول را در گونی گذاشت.
Tom disappeared	تام ناپدید شد
The wood is still green.	چوب هنوز سبز است.
Tom studied French for several years.	تام چند سالی زبان فرانسه خواند.
I know Tom and Mary are both allergic to peanuts.	می دانم تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
It is only a matter of time before this happens again.	فقط یک مسئله زمان است تا دوباره این اتفاق بیفتد.
I know where Tom hid the key.	من می دانم که تام کلید را کجا پنهان کرده است.
It is foggy again	دوباره مه گرفته است
We are here to help you do just that.	ما اینجا آمده ایم تا به شما در انجام این کار کمک کنیم.
It will be that day.	آن روز خواهد بود.
Did you propose to Maryam?	از مریم خواستگاری کردی؟
Tom did not have a good job until he moved to Boston.	تام تا زمانی که به بوستون نقل مکان کرد شغل خوبی نداشت.
Why aren't you in your office?	چرا تو دفترت نیستی؟
I'm fine	حالم کاملا خوبه
I do not always do what my mother tells me to do.	من همیشه کاری را که مادرم به من می گوید انجام نمی دهم.
Tom is dressed like a pirate.	تام مثل دزدان دریایی لباس پوشیده است.
I do not walk to school	من پیاده تا مدرسه نمی روم
Can someone please tell me what is going on here?	میشه لطفا یکی به من بگه اینجا چه خبره؟
You should not eat too much.	شما نباید زیاد غذا بخورید.
I thought Tom knew what I wanted to do.	فکر کردم تام می‌دانست من می‌خواهم چه کار کنم.
Tom informed Mary that he had to do it today.	تام به مری اطلاع داد که امروز باید این کار را انجام دهد.
I think Tom is embarrassed.	من گمان می کنم که تام خجالت زده است.
I definitely do not do this anymore.	من قطعاً دیگر این کار را نمی کنم.
You should not have done this without asking Tom.	شما نباید بدون اینکه از تام بپرسید این کار را انجام می دادید.
Tom must be told to leave Mary alone.	باید به تام گفته شود که مری را تنها بگذارد.
The group put up posters to remind people that noise is harmful.	این گروه پوسترهایی را نصب کردند تا به مردم یادآوری کنند که سر و صدا مضر است.
Tom knows I can not speak French well.	تام می داند که من نمی توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
Let's find out what else Tom wants.	بیایید بفهمیم تام چه چیز دیگری می خواهد.
I saw Tom hitting Mary.	من دیدم که تام به مری ضربه می زند.
Do not put on your gloves	دستکش هایت را در نیاور
Tom does not have to do this.	لازم نیست تام این کار را انجام دهد.
I am not one of your employees.	من یکی از کارمندان شما نیستم.
Tom took the book from Mary.	تام کتاب را از مری گرفت.
If you do not use this key, the door will not open.	اگر از این کلید استفاده نکنید، در باز نمی شود.
I have a test this afternoon	امروز بعدازظهر امتحان تست دارم
Do you really think Tom is serious?	آیا واقعا فکر می کنید تام جدی است؟
Tom knows nothing about it.	تام هیچ چیز در مورد آن نمی داند.
Tom behaves as if nothing had happened.	تام طوری رفتار می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I never knew Tom was so rich.	من هرگز نمی دانستم که تام اینقدر ثروتمند است.
Tom says he does not know where Mary is.	تام می گوید که نمی داند مری کجاست.
Tom looked around and found that he was missing.	تام به اطراف نگاه کرد و متوجه شد که گم شده است.
Tom baked sweets for us.	تام برای ما شیرینی می پخت.
Tom said he wanted it, so I gave it to him.	تام گفت که او آن را می‌خواهد، بنابراین آن را به او دادم.
Tom and Mary are motivated.	تام و مری با انگیزه هستند.
Tom is much younger than he says.	تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که می گوید.
This is the news.	این خبر است.
I think Tom might be angry with me.	من فکر می کنم تام ممکن است از من عصبانی باشد.
Why do I have to work with Tom?	چرا باید با تام کار کنم؟
Tom did not want our help.	تام کمک ما را نمی خواست.
Tom asked Mary where she wanted to eat.	تام از مری پرسید که کجا می‌خواهد غذا بخورد.
Are you sure you ate Tom?	مطمئنی که تام خورده؟
Welcome to San Francisco.	به سانفرانسیسکو خوش آمدید.
Do you think Tom enjoys going to Boston with us?	فکر می کنی تام از رفتن با ما به بوستون لذت می برد؟
It's not Tom who needs protection. 	این تام نیست که به محافظت نیاز دارد.
me too.	منم.
Do you know why I call you Tom?	میدونی چرا بهت میگم تام؟
I started loving Tom.	من شروع به دوست داشتن تام کردم.
Tom is very outspoken.	تام خیلی صریح است.
Tom had something to say he had to talk to Mary.	تام چیزی داشت که گفت باید با مری صحبت کند.
You are the one who told me to do this.	تو هستی که به من گفتی این کار را بکن.
I get wet quickly, get dressed and see you downstairs.	سریع آب می شوم، لباس می پوشم و شما را در طبقه پایین می بینم.
I did not know that Tom had told Mary that he would not do this.	نمی دانستم که تام به مری گفته است که این کار را نمی کند.
You better tell me now	بهتره الان بهم بگی
Tom deviated violently and lost control of his car.	تام به سختی منحرف شد و کنترل ماشینش را از دست داد.
Tom told me he was jealous.	تام به من گفت که حسود است.
You can only call me Tom.	شما فقط می توانید من را تام صدا کنید.
Tom is not very communicative.	تام خیلی اهل ارتباط نیست.
I'm not the only one who did not pass the exam.	من تنها کسی نیستم که امتحان را قبول نکردم.
Is Tom there?	تام اونجا هست؟
How many years did Tom spend in Boston?	تام چند سال در بوستون گذراند؟
Tom threatened to kill Mary.	تام مری را تهدید به کشتن کرد.
I'm too young to go there alone.	من خیلی جوان هستم که تنها به آنجا بروم.
You can have this, no strings attached.	شما می توانید این را داشته باشید، هیچ رشته ای متصل نیست.
The plan remained secret until the last moment.	این طرح تا آخرین لحظه مخفی ماند.
Tom told Mary he would do it.	تام به مری گفت که این کار را می کند.
Tom thought Mary was coming sooner.	تام فکر می کرد مری زودتر می شود.
What is wrong with these?	اینها چه اشکالی دارند؟
Tom and Mary have arrived.	تام و مری آمده اند.
You are not going to smoke here	قرار نیست اینجا سیگار بکشی
Tom is thin and tall.	تام لاغر و بلند قد است.
Does boiling water always make it safe to drink?	آیا آب جوش همیشه نوشیدن آن را بی خطر می کند؟
I'm really fine today.	امروز حالم واقعاً خوب است.
Tom would not have needed to come if he did not want to.	تام اگر نمی خواست نیازی به آمدن نداشت.
I leave at ten o'clock.	من ساعت ده می روم.
If you pierce your right ear, it means you are gay.	اگر گوش راست خود را سوراخ کنید، به این معنی است که شما همجنسگرا هستید.
Which of the books I lent to you did you like the most?	کدام یک از کتاب هایی را که به شما قرض دادم بیشتر دوست داشتید؟
A silly motive caused me to say what I had to say.	یک انگیزه احمقانه باعث شد آنچه را که باید ناگفته می گذاشتم بگویم.
Unfortunately, I believed all the lies Tom was telling.	متأسفانه، من تمام دروغ هایی را که تام می گفت باور کردم.
You still haven't told Tom why you should do this, right?	هنوز به تام نگفتی چرا باید این کار را بکنی، نه؟
Tom eats a lot of unhealthy foods.	تام غذاهای ناسالم زیادی می خورد.
Tom needs a place to stay.	تام به جایی برای ماندن نیاز دارد.
Tom told me he would never do that.	تام به من گفت که هرگز این کار را نمی کند.
We must take care of our planet, Earth.	ما باید مراقب سیاره خود، زمین باشیم.
Tom does not seem to be as claustrophobic as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد کلاستروفوبیک نیست.
Tom was just kidding.	تام فقط شوخی می کرد.
I thought going to Boston might be fun this weekend.	فکر کردم شاید رفتن به بوستون این آخر هفته سرگرم کننده باشد.
You are more beautiful than I remember you	تو زیباتر از آنی هستی که من تو را به یاد دارم
I have written to Tom three times before.	من قبلاً سه بار به تام نامه نوشتم.
An area with a large number of newly built houses.	منطقه ای با تعداد زیادی خانه نوساز.
Tom began his career in Boston in 2013.	تام در سال 2013 کار خود را در بوستون آغاز کرد.
This is physically impossible.	این از نظر فیزیکی غیرممکن است.
Tom told Mary that he thought John was too old for him.	تام به مری گفت که فکر می کند جان برای او خیلی پیر است.
I do not understand this part	این قسمت رو متوجه نمیشم
What was Tom supposed to do?	تام باید چه می کرد؟
Mary's dress is very long	لباس مریم خیلی بلنده
I'm sure Tom is as tired as you.	مطمئنم تام هم مثل تو خسته است.
I will get married on the 20th of October.	من 20 مهرماه ازدواج می کنم.
Tom was the one who gave it to Mary.	تام کسی بود که این را به مری داد.
I think doing that is a mistake.	من فکر می کنم که انجام آن یک اشتباه است.
Are you not going home for dinner?	قرار نیست شام بری خونه؟
Tom has until Monday to finish the report.	تام تا دوشنبه فرصت دارد گزارش را تمام کند.
One of my uncles died last week.	هفته پیش یکی از عموهایم فوت کرد.
I still drive the old truck that my grandfather gave me.	من هنوز آن کامیون قدیمی را که پدربزرگم به من داده است را می رانم.
I know I should not have done that.	می دانم که نباید این کار را می کردم.
Doesn't Tom swim?	آیا تام شنا نمی کند؟
I do not give allowances to my children.	من به فرزندانم کمک هزینه نمی دهم.
No one here dances as well as you.	هیچ کس اینجا به خوبی شما نمی رقصد.
Tom and Mary are not the only ones doing this.	تام و مری تنها کسانی نیستند که این کار را انجام می دهند.
Tom probably could never convince Mary to try bungee jumping.	تام احتمالا هرگز نتوانست مری را متقاعد کند که بانجی جامپینگ را امتحان کند.
A storm is on its way	طوفانی در راه است
Tom could not see Mary's face. 	تام نمی توانست صورت مری را ببیند.
He only saw the top of his head.	فقط بالای سرش را می دید.
What reason did Tom give for this?	تام چه دلیلی برای این کار ارائه کرد؟
I sneezed all day.	من تمام روز عطسه می کردم.
They are able to sing.	آنها قادر به آواز خواندن هستند.
He hates singing in public because his songs are kind of bad.	او از آواز خواندن در جمع متنفر است زیرا آهنگ هایش به نوعی بد هستند.
Tom did not seem to know who I was.	به نظر می رسید تام نمی دانست من کی هستم.
May I have a second?	ممکن است یک ثانیه ما را ببخشید؟
Tom has friends who can help Mary.	تام دوستانی دارد که می توانند به مری کمک کنند.
Is it possible for Tom to cry?	آیا احتمالی وجود دارد که تام گریه کند؟
Did Tom have a visitor?	تام بازدید کننده ای داشته است؟
Maybe Tom has been home before.	شاید تام قبلاً به خانه رفته باشد.
I'm waiting for you to finish this.	من منتظرم تا این کار را تمام کنی.
Tom does not like snails.	تام از حلزون ها خوشش نمی آید.
Tom is not Mary's stepfather. 	تام ناپدری مری نیست.
He is his real father	او پدر واقعی اوست
I do not have expensive tastes	من سلیقه گران قیمت ندارم
Tom eats lunch with Mary on the porch.	تام با مری در ایوان ناهار می خورد.
Handcuff him.	به او دستبند بزنید.
I do not want to live alone.	من نمی خواهم به تنهایی زندگی کنم.
Tom will not be a good teacher.	تام معلم خوبی نخواهد بود.
Tom does everything he can	تام هر کاری از دستش برمیاد انجام میده
I'm going to vacuum the carpet.	من می روم فرش را جاروبرقی بکشم.
I'm a lot braver than Tom.	من خیلی شجاع تر از تام هستم.
I should not have told Tom where I lived.	من نباید به تام می گفتم کجا زندگی می کنم.
I do not eat much meat anymore	من دیگه زیاد گوشت نمیخورم
Tom and I were supposed to be together.	قرار بود من و تام با هم باشیم.
I'm going to get food	من میرم برم غذا بیارم
Is Tom your name?	آیا تام نام شماست؟
You do not love me anymore?	دیگه عاشق من نیستی؟
Tom earns less than $ 3,000 a month.	تام کمتر از 3000 دلار در ماه درآمد دارد.
I said Tom is ready.	گفتم تام آماده است.
He apologized to them for taking their time.	از آنها عذرخواهی کرد که وقتشان را گرفتم.
I bet it's Tom.	شرط می بندم که تام است.
I'm glad to finally meet you in person.	خوشحالم که بالاخره حضوری با شما آشنا شدم.
Your aura is slipping.	هاله شما در حال لیز خوردن است.
Who saw Tom Mary?	کی تام مری را دید؟
There was a bridge here when I was a kid.	وقتی من بچه بودم اینجا یک پل بود.
How do you think you will get home?	فکر میکنی چطوری به خونه برسی؟
Who is the girl standing nearby?	دختری که نزدیک در ایستاده کیست؟
Tom thinks his job is in vain.	تام فکر می کند که کارش بیهوده است.
She did not shed a tear.	یک قطره اشک نریخت.
I'm sure Tom is the only one who does not.	من مطمئن هستم که تام تنها کسی است که این کار را نمی کند.
Why do not we get rid of this garbage?	چرا ما از شر این آشغال ها خلاص نمی شویم؟
I told Tom what I thought of his idea.	به تام گفتم که درباره ایده او چه فکر می کنم.
I do not have the patience to fill out this questionnaire. 	حوصله پر کردن این پرسشنامه را ندارم.
There are so many cases.	موارد بسیار زیادی وجود دارد.
It will probably be difficult for you to leave Australia.	احتمالا ترک استرالیا برای شما سخت خواهد بود.
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom did not do that.	می دانم که تام این کار را نکرد.
You only notice those who are noisy and disgusting. 	شما فقط متوجه کسانی می شوید که پر سر و صدا و نفرت انگیز هستند.
You do not realize the majority who are just ordinary people and keep themselves.	شما متوجه اکثریتی نمی شوید که فقط افراد عادی هستند و خودشان را نگه می دارند.
The Atari 2600 was popular in the early 1980s.	آتاری 2600 در اوایل دهه هشتاد محبوب بود.
I do not know why Tom was fired.	من نمی دانم چرا تام اخراج شد.
It turns out you lied	معلومه که دروغ گفتی
If we win, that's great.	اگر برنده شویم، عالی است.
Glad you still remember	خوشحالم که هنوز یادت هست
Tom spent the whole weekend partying.	تام تمام آخر هفته را به مهمانی گذراند.
Tom was injured in the accident.	تام در این تصادف آسیب دید.
Tom is an aggressor.	تام متجاوز است.
I just decided	من تازه تصمیم گرفتم
This rule does not apply to freshmen.	این قانون برای دانش آموزان سال اول اعمال نمی شود.
I do not know when Tom will be here, but probably tomorrow afternoon.	نمی دانم کی تام به اینجا می رسد، اما احتمالاً فردا بعد از ظهر.
It makes me happy when you smile at me.	وقتی به من لبخند می زنی خوشحالم می کند.
Tom pretended to be sick.	تام وانمود کرد که بیمار است.
I try to sell everything I have.	من سعی می کنم هر چیزی که دارم را بفروشم.
You are the one who took these photos, aren't you?	شما کسی هستید که این عکس ها را گرفته اید، اینطور نیست؟
I'm hired to find Tom.	من برای پیدا کردن تام استخدام شده ام.
Tom breaks the rules.	تام قوانین را زیر پا می گذارد.
We want to instill a sense of hope.	ما می خواهیم احساس امید را القا کنیم.
Tom thought he could not do it without help.	تام فکر می کرد که اگر کمکی نداشته باشد، نمی تواند این کار را انجام دهد.
The cobbler always wears the worst shoes.	پینه دوز همیشه بدترین کفش ها را می پوشد.
Tom came inside	تام اومد داخل
Japan does a lot of trade with the United States.	ژاپن تجارت زیادی با ایالات متحده انجام می دهد.
It is your turn to do the washing.	نوبت شماست که شستشو را انجام دهید.
Maybe it's better to do what Tom asked you to do.	شاید بهتر بود همان کاری را که تام از شما خواسته بود انجام دهید.
Tom Bake Three Feet.	تام سه پای پخت.
I have no privacy	من هیچ حریم خصوصی ندارم
Obviously there is a misunderstanding.	بدیهی است که یک سوء تفاهم وجود دارد.
Is eating a clove of garlic a day good for your health?	آیا خوردن یک حبه سیر در روز برای سلامتی مفید است؟
Tom said Mary's horse is much faster than her horse.	تام گفت اسب مری بسیار سریعتر از اسب اوست.
We were in the neighborhood and thought we were going there.	ما در همسایگی بودیم و فکر می‌کردیم به آنجا برویم.
Tom wondered what he would say when Mary found out he had spent all their money.	تام فکر کرد که وقتی مری بفهمد تمام پول آنها را خرج کرده است چه می گوید.
I think Tom is ready.	من گمان می کنم که تام آماده این کار است.
We searched the top and bottom for this book.	ما بالا و پایین را برای این کتاب جستجو کرده ایم.
It is not true?	این درست نیست؟
Tom said Mary did not think it was enough to do so.	تام گفت که مری فکر نمی کرد انجام این کار کافی باشد.
Tom prayed that Mary would forgive him.	تام دعا کرد که مری او را ببخشد.
My son is gritting his teeth	پسرم داره دندون در میاد
Thank you when a mother tongue tries to help me look more like a mother tongue.	وقتی یک زبان مادری سعی می کند به من کمک کند که بیشتر شبیه یک زبان مادری باشم، سپاسگزارم.
Tom did not want it anymore.	تام دیگر آن را نمی خواست.
Tom is a very bad person.	تام خیلی آدم بدی است.
Mars used to be a humid planet with a dense atmosphere.	مریخ قبلا سیاره ای مرطوب با جوی غلیظ بود.
They did not even know how to spell their name.	آنها حتی نمی دانستند چگونه نام خود را بنویسند.
I can not wait for him anymore.	دیگر نمی توانم برای او صبر کنم.
Tom is at a party.	تام در یک مهمانی است.
Why didn't you tell me you were in Boston?	چرا به من اطلاع ندادی که در بوستون هستی؟
Tom may not have drinking water.	تام ممکن است آب آشامیدنی نداشته باشد.
Tom noticed something strange.	تام متوجه چیز عجیبی شد.
Tom said he would probably win.	تام گفت که احتمالاً برنده خواهد شد.
You are irreplaceable	تو غیر قابل تعویضی
I do not know Tom's girlfriend.	من دوست دختر تام را نمی شناسم.
Thirty is not so old	سی آنقدر هم قدیمی نیست
I can not understand what you are trying to achieve.	من نمی توانم درک کنم که شما سعی می کنید به چه چیزی برسید.
He wanted a piece of cake, but there was nothing left.	او یک تکه کیک می خواست، اما هیچ چیز دیگری باقی نمانده بود.
The maid who answered the door told Tom Mary that he was not at home.	خدمتکاری که در را پاسخ داد به تام مری گفت که در خانه نیست.
Tom and Mary have been to Australia several times.	تام و مری چندین بار به استرالیا رفته اند.
Are you sure you can do it?	آیا مطمئن هستید که می توانید آن را انجام دهید؟
Tom knew Mary would be hungry.	تام می دانست که مری گرسنه خواهد بود.
Tom seems to be waiting for someone.	به نظر می رسد تام منتظر کسی است.
Information appears to have been leaked.	به نظر می رسد اطلاعات به بیرون درز کرده است.
Tom told me he thought Mary was happy it was happening.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom loves to act.	تام دوست دارد بازیگری کند.
Tom does not think you can do it.	تام فکر نمی کند که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Do you really think this thirty dollars is worth it?	آیا واقعا فکر می کنید این سی دلار ارزش دارد؟
Catch him! 	او را بگیر!
Do not let him escape.	اجازه ندهید که او فرار کند.
My house is old and worn out.	خانه من قدیمی و فرسوده است.
This is a very interesting theory.	این یک نظریه بسیار جالب است.
I know Tom did not know how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
We will not hear from Tom for long.	ما برای مدتی طولانی از تام خبری نخواهیم داشت.
Tom said he wants to be there before 2:30.	تام گفت که می خواهد قبل از ساعت 2:30 آنجا باشد.
They had to endure a difficult life.	آنها باید زندگی سختی را تحمل می کردند.
Tom is unlikely to do so.	بعید است که تام این کار را انجام دهد.
Doing so does not solve these problems.	انجام آن این مشکلات را حل نمی کند.
This may be our last chance to do so.	شاید این آخرین فرصت ما برای انجام این کار باشد.
Tom did not tell Mary what he wanted to do.	تام به مری نگفت که می خواهد چه کار کند.
I wish Tom could do it better.	ای کاش تام می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
Didn't you know that Mary and Alice are Tom's sisters?	آیا نمی دانستی مری و آلیس خواهران تام هستند؟
We are shopkeepers	ما مغازه دار هستیم
We do not have tickets yet	ما هنوز بلیط نداریم
Tom says he has no intention of leaving.	تام می گوید که قصد رفتن ندارد.
Who wants meatballs?	کی کوفته میخواد؟
I have to tell Tom I want him to do it.	من باید به تام بگویم که می خواهم او این کار را انجام دهد.
Tom dialed Mary.	تام شماره مری را گرفت.
Where did Tom take Mary?	تام مری را کجا برد؟
I had never seen a koala in the wild before.	من قبلاً یک کوالا را در طبیعت ندیده بودم.
Tom hired me to help Mary.	تام مرا استخدام کرد تا به مری کمک کنم.
He is a staunch music lover.	او یک عاشق سرسخت موسیقی است.
We are behaving irrationally	ما داریم بی منطق رفتار می کنیم
I'm so glad we did.	من خیلی خوشحالم که این کار را انجام دادیم.
They applauded.	کف زدند.
Just tell Tom I can not see him today.	فقط به تام بگو من امروز نمی توانم او را ببینم.
What you have done will save me the trouble of doing it.	کاری که شما انجام دادید من را از زحمت انجام آن نجات می دهد.
Tom has studied journalism.	تام روزنامه نگاری خوانده است.
Tom thought Mary might need to do this.	تام فکر کرد که مری ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom was offered a job in Boston.	به تام پیشنهاد کار در بوستون داده شد.
How long did it take you to clean this place?	چقدر طول کشید تا این مکان را تمیز کنید؟
I did not know that you do not know how to swim.	نمی دانستم که تو شنا بلد نیستی.
Tom must be out	تام باید بیرون باشه
I'm sorry, I'm not going to pry	ببخشید قصد فضولی ندارم
Tom lied about his age to join the club.	تام در مورد سن خود برای ورود به باشگاه دروغ گفت.
Tom was a great basketball player in high school.	تام در دبیرستان بسکتبالیست بسیار خوبی بود.
Tom completely agreed with me.	تام صد در صد با من موافق بود.
I do not like lukewarm coffee	من قهوه ولرم دوست ندارم
Tom hit Mary with his truck.	تام با کامیونش به مری زد.
I poured another cup of tequila for myself.	یک فنجان دیگر تکیلا برای خودم ریختم.
How many questions did you ask Tom?	از تام چند سوال پرسیدی؟
He is crazy about baseball.	او دیوانه بیسبال است.
Maryam is the most beautiful girl I have ever talked to.	مریم زیباترین دختری است که تا به حال با او صحبت کرده ام.
It looks really tasty.	به نظر می رسد واقعا خوشمزه است.
Tom became a fanatic.	تام به یک متعصب تبدیل شد.
I have two dogs, one white and the other black.	من دو تا سگ دارم یکی سفید و دیگری سیاه.
I think Tom and Mary were there.	من گمان می کنم تام و مری آنجا بودند.
Tom hoped Mary would do it.	تام امیدوار بود مری این کار را انجام دهد.
Tom must be disappointed.	تام باید ناامید باشد.
Tom tattooed his girlfriend's name on her arm, but she left him.	تام نام دوست دخترش را روی بازویش خالکوبی کرد، اما او او را ترک کرد.
Do you have enough blankets?	آیا به اندازه کافی پتو دارید؟
Tom is a big coward, right?	تام یک ترسو بزرگ است، نه؟
Tom was there today.	تام امروز آنجا بود.
Here is a towel you can use.	در اینجا یک حوله است که می توانید استفاده کنید.
It's good that you do not have to study so hard.	خیلی خوبه که مجبور نیستی اینقدر سخت درس بخونی.
I think Tom did not need to do this alone.	من فکر می کنم تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
I will never forget Tom.	من هرگز تام را فراموش نمی کنم.
Thank you very much for your generosity.	از بزرگواری شما بسیار سپاسگزارم.
Do you have no other job?	کار دیگه ای نداری؟
I do not know if Tom did it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را کرده است یا نه.
He tried to lift the box, but it was impossible.	او سعی کرد جعبه را بلند کند، اما آن را غیرممکن کرد.
Tom told me he thought Mary was friendly.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوستانه است.
Tom wanted to be there.	تام می خواست آنجا باشد.
Tom said you know what's wrong with Mary.	تام گفت که می دانی مری چه مشکلی دارد.
Tom is the one I want to go to Boston with.	تام کسی است که می خواهم با او به بوستون بروم.
I hope your mother recovers soon.	امیدوارم مادرت به زودی سلامتیش را بدست آورد.
Tom thought Mary was going to be late.	تام فکر کرد که مری قرار است دیر شود.
Maybe I can stop Tom from doing this.	شاید بتوانم تام را از انجام این کار بازدارم.
Even though Tom is 30, he is still dependent on his parents.	علیرغم اینکه تام سی ساله است، او هنوز به والدینش وابسته است.
I do not know if we can do this without any help.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهیم.
Tom saw that Mary was busy.	تام دید که مری مشغول است.
I do not have a car that I can depend on.	من ماشینی ندارم که بتوانم به آن وابسته باشم.
There are definitely a lot of mosquitoes in this room.	مطمئناً پشه های زیادی در این اتاق وجود دارد.
I do not remember where I put it	یادم نیست کجا گذاشتمش
We are given a second chance.	به ما فرصت دوم داده شده است.
Is it always wrong to take a human life?	آیا گرفتن جان یک انسان همیشه اشتباه است؟
I tried to convince Tom, but I could not.	سعی کردم تام را متقاعد کنم، اما نتوانستم.
I do not like the clothes you are wearing.	من از لباسی که تو پوشیده ای خوشم نمی آید.
Tom loves to drum.	تام دوست دارد درام بزند.
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom is in front.	تام در جلو است.
Tom died penniless.	تام بی پول مرد.
I am serious	من جدی هستم
Shouldn't Tom do the same?	آیا تام هم نباید این کار را انجام دهد؟
Give Tom's money owed to him.	پولی را که به او بدهکاری به تام بده.
Tom inherited his mother's blue eyes.	تام چشمان آبی مادرش را به ارث برده است.
My father quit smoking because of his health.	پدرم به خاطر سلامتی اش سیگار را ترک کرده است.
I want to hug Tom.	من می خواهم تام را در آغوش بگیرم.
I have a lot of work to do until the weekend.	من تا آخر هفته کارهای زیادی برای پاک کردن دارم.
This is a photo I took of Tom's house.	این عکسی است که من از خانه تام گرفتم.
Are you sure everyone is asleep?	مطمئنی همه خوابن؟
Tom did not do what he said.	تام کاری را که می گوید انجام نداد.
Tom did not know who Mary was seeing.	تام نمی دانست که مری چه کسی را می بیند.
Tom has been single since he was eighteen.	تام از هجده سالگی تنها بوده است.
I think I have to do it again.	فکر می کنم باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom walked about thirty minutes.	تام حدود سی دقیقه پیش رفت.
Tom was not surprised that Mary caught more fish than he did.	تام تعجب نکرد که مری بیشتر از او ماهی گرفت.
I did not know you would like to do this	نمیدونستم دوست داری اینکارو بکنی
He's kind of funny, isn't he?	او یک جورهایی بامزه است، نه؟
Tom did not write this	تام این را ننوشته
I can not believe that Tom really wanted to go to Australia with you.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً می خواست با شما به استرالیا برود.
I think Tom has never done this alone before.	من فکر می کنم که تام قبلاً هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده است.
Tom would not let Mary look at his pictures.	تام اجازه نمی داد مری به عکس های او نگاه کند.
I do not feel lucky	من احساس خوش شانسی نمی کنم
Tom is the only one who knows what happened.	تام تنها کسی است که می داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom admitted that he does.	تام اعتراف کرد که این کار را می کند.
Tom was angry about this.	تام از این موضوع عصبانی شد.
Tom is drinking water.	تام در حال نوشیدن آب است.
Tom is a disappointing case.	تام یک مورد ناامید کننده است.
I did not think Tom would leave his wife.	فکر نمی کردم تام همسرش را ترک کند.
he got angry.	او عصبانی شد.
Tom did not tell me the whole story.	تام تمام داستان را به من نگفت.
I do not think you are schizophrenic.	من فکر نمی کنم شما اسکیزوفرنی باشید.
You will soon get used to living here.	به زودی به زندگی در اینجا عادت خواهید کرد.
Tom plans to become an architect.	تام قصد دارد معمار شود.
Tom plays the piano better than Mary.	تام بهتر از مری پیانو می نوازد.
I have not done much	من کار زیادی انجام نداده ام
Neither Tom nor Mary intend to study music in Boston.	نه تام و نه مری قصد ندارند در بوستون موسیقی تحصیل کنند.
If you want to go with them, you have to hurry.	اگر می خواهید با آنها بروید باید عجله کنید.
Tom will be back later today.	تام بعداً امروز برمی گردد.
Get up and shine, sleepy.	برخیز و بدرخش، خواب آلود.
I thought Tom was sleepy.	فکر می کردم تام خواب آلود باشد.
This is the only thing Tom bought for me.	این تنها چیزی است که تام برای من خریده است.
I wanted to help Tom.	می خواستم به تام کمک کنم.
I have a bad blister.	من یک تاول بد دارم.
Tom told me he thought Mary was polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب بوده است.
I do not think I will ever be fluent in French.	فکر نمی کنم هرگز به زبان فرانسه مسلط شوم.
Tom has to talk to Mary about the problem.	تام باید در مورد مشکل با مری صحبت کند.
Tom told me he thought Mary was wise.	تام به من گفت که فکر می کند مری عاقل است.
Tom does not take all this medicine.	تام این همه دارو مصرف نمی کند.
I hope Tom enjoys singing like Mary.	امیدوارم تام هم مثل مری از آواز خواندن لذت ببرد.
Do not worry, this will not happen to me.	نگران نباش این اتفاق برای من نمی افتد.
Did you not know that I do not have to do this?	آیا نمی دانستی که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
I'm eating cocoa	من دارم کاکائو میخورم
I miss Tom too	دلم برای تام هم تنگ شده
Tom has to make time for himself.	تام باید برای خودش وقت بخرد.
You came by car, right?	با ماشین اومدی، نه؟
I'm sure Tom did not intend to hurt your feelings.	مطمئنم که تام قصد جریحه دار کردن احساسات تو را نداشت.
Tom was impressed.	تام تحت تاثیر قرار گرفت.
Why not tell us what makes you think this will happen?	چرا به ما نمی گویید چه چیزی باعث می شود فکر کنید این اتفاق خواهد افتاد؟
I'm just trying to save you time.	من فقط سعی می کنم در وقت شما صرفه جویی کنم.
You should not go to school.	شما نباید به مدرسه بروید.
There are a lot of rabbits in this area.	در این منطقه تعداد زیادی خرگوش وجود دارد.
Neither Tom nor Mary are going to be there.	نه تام و نه مری قرار نیست آنجا باشند.
You haven't told Tom yet, have you?	هنوز به تام نگفتی، نه؟
Tom told me he hoped Mary would finish by 2:30.	تام به من گفت که امیدوار است مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
All Tom really wanted was a place to sit and relax.	تنها چیزی که تام واقعا می خواست مکانی برای نشستن و استراحت بود.
One in three people in this city has a car.	از هر سه نفر در این شهر یک نفر ماشین دارد.
Opponents are attracted.	مخالفان جذب می شوند.
I did not want to do that either.	من هم نمی خواستم این کار را بکنم.
I should have told you that you no longer need to buy sugar.	باید به شما می گفتم که دیگر نیازی به خرید شکر ندارید.
I can always count on Tom to do the right thing.	من همیشه می توانم روی تام برای انجام کار درست حساب کنم.
Tom wanted to rest.	تام می خواست استراحت کند.
I am not registering at the moment	فعلا ثبت نام نمیکنم
Why didn't Tom ask Mary to do this?	چرا تام از مری این کار را نخواست؟
Tom plunged the flower into his buttonhole.	تام گلی را در سوراخ دکمه‌اش فرو کرد.
Sometimes I can not understand Tom.	گاهی اوقات نمی توانم تام را درک کنم.
Don't you think you can do it alone?	فکر نمی کنی به تنهایی بتوانی این کار را انجام دهی؟
I think I might be unemployed.	فکر می کنم ممکن است بیکار باشم.
I want to believe that this is true.	من می خواهم باور کنم که این درست است.
You really should not associate with Tom so much.	واقعا نباید اینقدر با تام معاشرت کنی.
Tom is good at giving clear explanations.	تام در ارائه توضیحات واضح خوب است.
Tom was clearly sorry.	تام به وضوح متاسف بود.
It's clear Tom's doing the right thing.	واضح است که تام دارد کاری را درست انجام می دهد.
Tom did not think this would frighten Mary.	تام فکر نمی کرد که این امر مری را بترساند.
I do not think you can go out alone at night.	فکر نمی‌کنم شب‌ها تنهایی بیرون بروید.
Tom and I were not invited.	من و تام دعوت نشدیم.
I asked Tom to go home before Monday.	از تام خواستم قبل از دوشنبه به خانه برود.
The car is parked on a double yellow line.	آن ماشین روی یک خط زرد دوتایی پارک شده است.
I'm almost sure we can trust Tom.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانیم به تام اعتماد کنیم.
He is older, but not wiser.	او بزرگتر است، اما عاقل تر نیست.
Tom did his best to make Mary feel at home.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری احساس کند در خانه است.
Tom certainly knew he should not eat it.	تام قطعا می دانست که نباید آن را می خورد.
Tom was amazed at how things turned out.	تام از چگونگی اتفاقات شگفت زده شد.
I do not know when he will come, but when he comes, he will do his best.	نمی‌دانم کی می‌آید، اما وقتی بیاید، تمام تلاشش را می‌کند.
Tom looked a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسید.
Tom is very devoted to his wife.	تام خیلی به همسرش ارادت دارد.
I'm a fan of Tom's number one.	من طرفدار شماره یک تام هستم.
I'm going to the next bus.	من می روم در اتوبوس بعدی.
I thought Tom would do well.	من فکر می کردم که تام کار خوبی خواهد کرد.
The last time Tom gave a concert in Boston, only 300 people came.	آخرین باری که تام در بوستون کنسرت داد، فقط 300 نفر آمدند.
I do not think Tom did it on purpose.	من فکر نمی کنم که تام این کار را از روی عمد انجام داده باشد.
You can not let Tom go.	شما نمی توانید اجازه دهید تام برود.
Tom was helping Mary.	تام داشت به مری کمک می کرد.
Tom usually reads the newspaper while eating breakfast.	تام معمولاً وقتی در حال خوردن صبحانه است روزنامه می خواند.
Tom knows Mary can't do it.	تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
How many minutes do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند دقیقه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom is not the only one who did not know that Mary had moved to Australia.	تام تنها کسی نیست که نمی‌دانست مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
Roses bloom early this year.	گل های رز امسال زود شکوفا می شوند.
Tom does not think Mary will be late.	تام فکر نمی کند مری دیر شود.
Men do not wear many vests these days.	این روزها مردان زیاد جلیقه نمی پوشند.
Please keep your encouragement.	لطفا تشویق خود را نگه دارید.
What did Tom do to you?	تام با تو چه کرد؟
He tried to talk to her over and over again.	سعی کرد بارها و بارها با او صحبت کند.
A small amount of milk remains in the bottle.	مقدار کمی شیر در بطری باقی مانده است.
I'm very oblivious	من خیلی غافل هستم
You can not do this today.	امروز نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom's death may not have been accidental.	مرگ تام ممکن است تصادفی نبوده باشد.
Tom will not be here long.	تام مدت زیادی اینجا نخواهد بود.
I do not think it is a good idea to go to Boston yourself.	فکر نمی‌کنم این ایده خوبی باشد که خودتان به بوستون بروید.
I'll help you do this after I'm done.	بعد از اینکه این کار را به پایان رساندم به شما کمک می کنم این کار را انجام دهید.
Tom seemed to be over.	تام انگار تمام شده بود.
Energy saving can reduce greenhouse gas emissions into the atmosphere.	صرفه جویی در انرژی می تواند انتشار گازهای گلخانه ای را در جو کاهش دهد.
I have no friends here except Tom.	من اینجا هیچ دوستی ندارم جز تام.
Tom never had a chance to talk to Mary at a party.	تام هرگز این فرصت را نداشت که در مهمانی با مری صحبت کند.
I have not been able to do this yet.	من هنوز نتوانسته ام این کار را انجام دهم.
Tom and I are busy tonight.	من و تام امشب مشغولیم.
We can not give you money.	ما نمی توانیم به شما پولی ارائه دهیم.
Your head does not look crowded	به نظر سرت شلوغ نیست
Tom can not leave us now.	تام اکنون نمی تواند ما را ترک کند.
Tom is just getting what he deserves.	تام فقط داره به چیزی که لیاقتش رو داره میرسه.
Tom was sitting on his bed when I entered his room.	تام روی تختش نشسته بود که وارد اتاقش شدم.
I think I'm late	فکر کنم دیر میرسم
I had to report to the police	باید به پلیس گزارش می دادم
Tom does his job.	تام کارش را می کند.
I do not think we can take care of ourselves.	فکر نمی کنم بتوانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom is busy with office work.	تام مشغول کارهای اداری است.
Do you know what it is used for?	آیا می دانید برای چه استفاده می شود؟
I thought Tom and Mary were both dead.	فکر می کردم تام و مری هر دو مرده اند.
Many Japanese rivers are polluted by factory sewage.	بسیاری از رودخانه های ژاپن با فاضلاب کارخانه ها آلوده می شوند.
He responded to a newspaper ad and took the job.	او به یک آگهی در روزنامه پاسخ داد و کار را گرفت.
I have something else to do	من یه کار دیگه دارم که باید انجام بدی
Tom is going to a cocktail party tomorrow.	تام فردا به یک کوکتل پارتی می رود.
Tom says he will do it tomorrow.	تام می گوید که او این کار را فردا انجام خواهد داد.
Tom should not be in Boston.	تام نباید در بوستون باشد.
Tom said Mary was not alone.	تام گفت که مری تنها نیست.
Tom was not ready for what happened.	تام برای اتفاقی که افتاد آماده نبود.
Tom really has to tell Mary this.	تام واقعا باید این را به مری بگوید.
Tom does not like to repeat himself.	تام دوست ندارد خودش را تکرار کند.
Tom told everyone that Mary could speak French.	تام به همه گفت که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom died three days after the shooting.	تام سه روز پس از تیراندازی درگذشت.
Tom took good care of his children.	تام به خوبی از فرزندانش مراقبت می کرد.
Tom could be drunk.	تام می توانست مست باشد.
Tom came a little afternoon.	تام کمی بعد از ظهر آمد.
I am an urbanite	من یک شهرنشین هستم
I am a completely honest boy.	من یک پسر کاملاً صادق هستم.
I know what happens.	من می دانم چه اتفاقی می افتد.
Do you know how much Tom's income is?	آیا می دانید تام چقدر درآمد دارد؟
Tom thinks Mary will be unhappy.	تام فکر می کند که مری ناراضی خواهد شد.
Is Tom still going to help us?	آیا تام هنوز قصد دارد به ما کمک کند؟
What if Tom says yes?	اگر تام بگوید بله، چه؟
I know Tom can't do this without Mary's help.	می دانم که تام بدون کمک مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
he has'nt come yet	او هنوز نیامده است
You should have told Tom a long time ago.	باید خیلی وقت پیش به تام می گفتی.
I think Tom already knows why Mary did not want to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I do not want pity	من ترحم نمی خواهم
Tom is not trustworthy	تام قابل اعتماد نیست
Tom will never hurt you	تام هیچوقت بهت صدمه نمیزنه
Tom gave Mary a bad name under the sun.	تام زیر آفتاب هر اسم بدی به مری زد.
I do not know if Tom prefers coffee or tea.	من نمی دانم که آیا تام قهوه را ترجیح می دهد یا چای.
This food is not really that bad.	این غذا واقعاً آنقدرها هم بد نیست.
You liked it, didn't you?	دوست داشتی، نه؟
Tom was the one who told me Mary wanted to do this.	تام کسی بود که به من گفت مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was sitting under a tree reading a book.	تام زیر درخت نشسته بود و کتاب می خواند.
I have answered Tom's question.	من به سوال تام پاسخ داده ام.
Tom did not know what Mary wanted him to buy.	تام نمی دانست مری از او می خواست چه چیزی بخرد.
Tom was standing behind the door, turning the light switch on and off.	تام پشت در ایستاده بود و کلید چراغ را روشن و خاموش می کرد.
Do you think Tom can do this without hurting you?	آیا فکر می کنید تام می تواند این کار را بدون صدمه زدن انجام دهد؟
Tom also humiliated Mary.	تام نیز مری را تحقیر کرد.
You do not have to do this here.	شما مجبور نیستید این کار را در اینجا انجام دهید.
Tom can handle it.	تام می تواند با آن کنار بیاید.
The population of this village had decreased.	جمعیت این روستا کاهش یافته بود.
Tom asked if Mary really had to do it herself.	تام پرسید که آیا مری واقعاً مجبور بود این کار را خودش انجام دهد؟
I suggest you talk to Tom.	پیشنهاد می کنم با تام صحبت کنید.
Little by little, I believe we can never convince Tom that he is wrong.	کم کم دارم باور می کنم که هرگز نمی توانیم تام را متقاعد کنیم که اشتباه می کند.
Arctic sea ice is disappearing.	یخ های دریای قطب شمال در حال ناپدید شدن هستند.
Tom said he is very optimistic.	تام گفت که بسیار خوشبین است.
He saw Tom Mary at a Halloween party.	تام مری را در مهمانی هالووین دید.
Tom shone my shoes.	تام کفش هایم را می درخشید.
I like sledding	سورتمه سواری را دوست دارم
You do not like Tom, do you?	تو تام را دوست نداری، نه؟
I know Tom is really Mary's best friend.	می دانم که تام واقعاً دوست صمیمی مری است.
Do you think you can use this?	آیا فکر می کنید می توانید از این استفاده کنید؟
Tom did not want Mary to go out with the other children.	تام نمی خواست مری با بچه های دیگر بیرون برود.
This broken pot cannot be repaired.	این گلدان شکسته قابل تعمیر نیست.
I do not remember like this	اینجوری یادم نمیاد
Tom said he felt sick.	تام گفت که او احساس بیماری می کند.
Tom is looking for another job.	تام به دنبال شغل دیگری است.
Tom is rich now.	تام اکنون ثروتمند است.
Look no further for your problems, Tom.	دیگر به دنبال مشکلات نباش، تام.
Tom will probably become famous one day.	تام احتمالا روزی مشهور خواهد شد.
Tom has experience	تام تجربه داره
I did not want rice anymore	دیگه برنج نمیخواستم
I think I will always love Mary.	فکر می کنم همیشه مریم را دوست خواهم داشت.
Tom lives near his office.	تام نزدیک دفترش زندگی می کند.
A deer was in the middle of the road.	یک آهو وسط راه بود.
Are you sure Tom's done this?	مطمئنی این تام بود که این کار را کرد؟
I did not know that Tom did not have enough money to pay all his bills.	نمی دانستم تام پول کافی برای پرداخت تمام صورت حساب هایش را ندارد.
Tom is on the right track.	تام در مسیر درستی است.
You look like a child stuck in a pastry dish with his hand.	شبیه بچه ای هستی که با دستش در ظرف شیرینی گیر کرده است.
I thought Tom was enjoying it.	فکر می کردم تام از این کار لذت می برد.
Tom can help you.	تام می تواند به شما کمک کند.
Swear that you will never return to that beach.	قسم بخور که هرگز به آن ساحل برنخواهی گشت.
I doubt Tom will do that soon.	من شک دارم که تام این کار را به زودی انجام دهد.
Tom bought some water.	تام مقداری آب خرید.
Tom will tell you what you need to know.	تام آنچه را که باید بدانید به شما خواهد گفت.
This is where I stand.	همان جایی است که من ایستاده ام.
Tom said he did not know who Mary was going to go with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی برود.
Tom put everything back where it belonged.	تام همه چیز را به جایی که تعلق داشت برگرداند.
I think it will be solved	فکر کنم حل بشه
Tom felt the same way I did.	تام همان حسی را داشت که من داشتم.
Tom is sleeping in Mary's arms.	تام در آغوش مری خوابیده است.
Tom tries to find the reason for Mary leaving.	تام سعی می کند دلیل رفتن مری را پیدا کند.
I'm sure Tom does not want this.	من مطمئن هستم که تام این را نمی خواهد.
Tom said Mary did not have to eat anything she did not like.	تام گفت که مری مجبور نیست هر چیزی را که دوست ندارد بخورد.
Wearing black is a traditional funeral.	پوشیدن مشکی در مراسم تشییع جنازه سنتی است.
Tom told Mary to sit next to John.	تام به مری گفت که کنار جان بنشیند.
I'm waiting for the train.	من منتظر قطار هستم.
Even if it rains, I intend to do so.	حتی اگر باران ببارد، من قصد دارم این کار را انجام دهم.
Tom is taking piano lessons.	تام دروس پیانو می خواند.
Tom said he would probably buy things from the dirty market.	تام گفت که احتمالاً چیزهایی را از بازار کثیف می‌خرد.
Go say good night to Dad	برو به بابا شب بخیر بگو
I'm sure I gave you Tom's address.	من مطمئن هستم که آدرس تام را به شما دادم.
Do not make baseless claims	ادعاهای بی اساس نکنید
Tom and I talked all night.	من و تام تمام شب صحبت کردیم.
Thank you for telling me this face to face.	از اینکه رو در رو این را به من گفتید سپاسگزارم.
I'm worried about the future.	من نگران آینده هستم.
Where did Tom put the newspaper?	تام روزنامه را کجا گذاشت؟
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم تام دیوانه است.
Tom needs to know	تام باید بداند
This is true.	این درست است.
I still hope we can solve this problem.	من هنوز امیدوارم که بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
I am so full that I can no longer eat.	من آنقدر سیر هستم که دیگر نمی توانم غذا بخورم.
The city is two miles from the coast.	این شهر دو مایلی از ساحل فاصله دارد.
We did not want to go to Boston last summer, but we had to.	ما تابستان گذشته نمی خواستیم به بوستون برویم، اما مجبور بودیم.
Tom no longer had water.	تام دیگر آب نداشت.
Tom threw away things that did not belong to him.	تام چیزهایی را که مال او نبود دور انداخت.
Tom went to the pool.	تام به سمت استخر رفت.
Tom does not know he is not going to do that.	تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I hope you have a chance to come to Australia.	امیدوارم فرصتی برای آمدن به استرالیا داشته باشید.
I do not get angry as fast as I used to.	مثل گذشته زود عصبانی نمی شوم.
I guess Tom does.	من حدس می زدم که تام این کار را می کند.
We need standardization.	ما نیاز به استانداردسازی داریم.
Does Tom still think Mary would like to go to Boston with us?	آیا تام هنوز فکر می کند که مری دوست دارد با ما به بوستون برود؟
Tom could not hold back the tears.	تام نتوانست جلوی اشک ها را بگیرد.
Does it matter if I do not?	اگر این کار را نکنم اهمیتی دارد؟
I run 10 km every day.	من هر روز 10 کیلومتر می دوم.
Tom said he would give up.	تام گفت که از این کار دست می کشد.
I hope Tom is happy in Boston.	امیدوارم تام در بوستون خوشحال باشد.
He returned home via Hong Kong.	او از راه هنگ کنگ به خانه بازگشت.
You did not know that I was still planning to join the team, did you?	شما نمی دانستید که من هنوز برای پیوستن به تیم برنامه ریزی می کردم، نه؟
He begged his father to buy him a bicycle.	از پدرش التماس کرد که برایش دوچرخه بخرد.
You really do not know, do you?	شما واقعا نمی دانید، نه؟
Tom wanted Mary to meet her parents.	تام می خواست مری با والدینش ملاقات کند.
Tom is a geologist.	تام یک زمین شناس است.
I did not do it today the way I usually do.	من امروز این کار را به روشی که معمولا انجام می دهم انجام ندادم.
Tom told me about his new job.	تام در مورد شغل جدیدش به من گفت.
Let's find out what Tom wants us to do.	بیایید بفهمیم تام از ما می خواهد چه کار کنیم.
Tom went on a backpacking trip.	تام به یک سفر کوله پشتی رفت.
My wife takes me to the airport.	همسرم مرا در فرودگاه می‌برد.
All I want is to be with my family.	تنها چیزی که می خواهم این است که در کنار خانواده ام باشم.
Tom could not bother Mary.	تام نتوانست مری را اذیت کند.
Readers can not be sure if this news is true or not.	خوانندگان نمی توانند مطمئن شوند که این خبر صحت دارد یا خیر.
I knew you would not go to Australia with Tom.	می دانستم که با تام به استرالیا نخواهی رفت.
Tom does not need to come.	تام نیازی به آمدن ندارد.
Did you complete the prescribed treatment?	آیا درمان تجویز شده را تکمیل کردید؟
Tom is very angry with me.	تام با من خیلی عصبانی است.
I do not think we need to do that.	فکر نمی کنم لازم باشد این کار را انجام دهیم.
Tom definitely looks younger than Mary.	تام قطعا جوانتر از مری به نظر می رسد.
Tom went out to meet Mary.	تام بیرون رفت تا مری را ملاقات کند.
It happens.	این اتفاق می افتد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be sick.	تام به مری گفت که باید تظاهر به بیماری را کنار بگذارد.
Tom is not absent today	تام امروز غایب نیست
Tom was quite successful.	تام کاملاً موفق بود.
I can kill you for what you did	میتونم بخاطر کاری که کردی بکشمت
Tom has been asked to leave.	از تام خواسته شده که برود.
I heard that Tom is back from Australia for Christmas.	شنیدم که تام برای کریسمس از استرالیا برگشته است.
It seems that everything is fine.	به نظر می رسد که همه چیز درست شده است.
I think I heard someone walking on the porch.	فکر کنم شنیدم کسی در ایوان حرکت می کرد.
Why can't you focus?	چرا نمی توانید تمرکز کنید؟
I just hope Tom uses your advice.	فقط امیدوارم تام از توصیه شما استفاده کند.
We passed each other without saying anything.	بدون اینکه چیزی بگیم از کنار هم رد شدیم.
Ask Tom if he's going out tonight.	از تام بپرس که آیا او امشب بیرون می رود؟
Tom said I seemed interested.	تام گفت که من علاقه مند به نظر می رسیدم.
Tom knew Mary was in pain.	تام می دانست که مری درد دارد.
Tom is now three months old.	تام اکنون سه ماهه است.
Do I really have to be in the meeting this afternoon?	آیا واقعاً باید امروز بعدازظهر در جلسه باشم؟
Tom will not eat anything else.	تام هیچ چیز دیگری نخواهد خورد.
Hello! 	سلام!
What are you doing in my room?	تو اتاق من چیکار میکنی؟
We need a description of the club so that it can be added to the school handbook.	توضیحاتی در مورد باشگاه نیاز داریم تا بتوان آن را به دفترچه راهنمای مدرسه اضافه کرد.
Even Tom did not know this.	حتی تام هم این را نمی دانست.
I thought Tom was waiting for us.	فکر می کردم تام منتظر ما باشد.
I know that song, but I do not remember the lyrics.	من آن آهنگ را می شناسم، اما شعر را به خاطر نمی آورم.
Tom did not even have the dignity to admit his mistake.	تام حتی آن وقار را نداشت که اشتباهش را بپذیرد.
What makes you so confident that Tom is not here tonight?	چه چیزی شما را اینقدر مطمئن می کند که تام امشب اینجا نیست؟
Tom is miserable	تام بدبخت است
Tom is big enough to drive.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند رانندگی کند.
They were fugitives.	آنها فراری بودند.
Tom will be waiting for Mary here.	تام اینجا منتظر مری خواهد بود.
Tom will probably never forget what we did to him.	تام احتمالاً هیچ وقت فراموش نخواهد کرد که ما با او چه کردیم.
Tom ate the apple that Mary had placed on the dining table.	تام سیبی را که مری روی میز ناهارخوری گذاشته بود خورد.
Tom wishes he could speak French better than Mary.	تام آرزو می کند که ای کاش می توانست فرانسه را به خوبی مری صحبت کند.
Tom did not know anyone there.	تام کسی را آنجا نمی شناخت.
Tom believes that this is not the case.	تام معتقد است که به این نتیجه نمی رسد.
You can not let Tom drink alone.	شما نمی توانید اجازه دهید تام به تنهایی بنوشد.
I want to do this myself.	من می خواهم این کار را خودم انجام دهم.
Tom did not ask my permission.	تام از من اجازه نخواست.
I thought Tom was asking us not to do that.	فکر کردم تام از ما می خواهد که این کار را نکنیم.
Trust me, you will love this place.	به من اعتماد کن، اینجا را دوست خواهی داشت.
I do not know if Tom ever asked Mary why she dropped out of school.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا مدرسه را رها کرده است.
The man I met in the park yesterday said his name was Tom.	مردی که دیروز در پارک ملاقات کردم گفت که اسمش تام است.
it's so hot	خیلی گرمه
He is involved in a car accident.	او با تصادف رانندگی ارتباط دارد.
You need a very sharp knife to cut a ripe strawberry.	برای برش دادن یک توت فرنگی رسیده به یک چاقوی بسیار تیز نیاز دارید.
I did not know I was still in high school	نمیدونستم هنوز دبیرستانی
I'm successful	من موفق هستم
Tom finally fell asleep.	تام بالاخره به خواب رفت.
I did not actually do anything wrong	من در واقع کار اشتباهی انجام نداده ام
Tom's contract expires this year.	قرارداد تام امسال تمام می شود.
Tom told Mary he would not be at her party.	تام به مری گفت که در مهمانی او نخواهد بود.
I'm tired of constantly questioning myself.	از اینکه مدام خودم را زیر سوال ببرم خسته شده ام.
Tom was surprised when Mary told him he did not have to do this.	وقتی مری به او گفت که مجبور نیست این کار را انجام دهد، به نظر تام متعجب شد.
We have provided food for those families.	ما غذای آن خانواده ها را تامین کرده ایم.
I prefer to write with a pencil, because if I make a mistake I can erase it.	من نوشتن با مداد را ترجیح می دهم، زیرا اگر اشتباهی انجام دهم می توانم آن را پاک کنم.
Tom said this is not good enough.	تام گفت این به اندازه کافی خوب نیست.
I saw Tom reading a book in the park yesterday afternoon.	دیروز بعد از ظهر تام را در حال خواندن کتاب در پارک دیدم.
Tom said he was very upset.	تام گفت که خیلی ناراحت است.
I do not eat ham	من ژامبون نمیخورم
Tom was in a better mood an hour ago.	تام یک ساعت پیش حال و هوای بهتری داشت.
I do not take a shower	من دوش نمیگیرم
Tom had to go weeks ago.	تام باید هفته ها پیش می رفت.
This should not take too long.	این نباید خیلی طول بکشد.
His camera is three times more expensive than mine.	دوربین او سه برابر دوربین من گران است.
Tom was not good enough to build the team.	تام به اندازه کافی خوب نبود که تیم را بسازد.
Tom made Mary carry his suitcase.	تام مری را وادار به حمل چمدانش کرد.
I do not think Tom knows who is going to do that.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
I'm late.	من دیر خور هستم.
He accepts the risk.	او خطر را می پذیرد.
Tom advised Mary not to leave her windows open at night.	تام به مری توصیه کرد که در شب پنجره هایش را باز نگذارد.
Tom will probably be out tomorrow.	تام احتمالا فردا غایب خواهد بود.
Tom thinks Mary is the one who did it.	تام فکر می کند مری کسی است که این کار را انجام داده است.
Does anyone have a mobile charger?	کسی شارژر موبایل داره؟
Tom told me Mary is very hungry.	تام به من گفت مری خیلی گرسنه است.
Do you have anything to dig?	آیا چیزی برای حفاری دارید؟
I worked yesterday, but Tom did not.	من دیروز کار کردم، اما تام این کار را نکرد.
I forgot to call Tom	یادم رفت به تام زنگ بزنم
I really enjoyed doing this.	من از انجام این کار بسیار لذت بردم.
Does anyone in your family play a musical instrument?	آیا کسی در خانواده شما ساز موسیقی می نوازد؟
Tom is still here	تام هنوز اینجاست
Somehow you are not very good today. 	یه جورایی امروز خیلی خوب نیستی.
is there anything?	چیزی هست؟
Tom has non-life threatening injuries.	تام جراحات غیر تهدید کننده زندگی دارد.
Tom is not interested in these things.	تام به این چیزها علاقه ای ندارد.
I will help you, but I do not think Tom will help.	من به شما کمک خواهم کرد، اما فکر نمی کنم تام کمک کند.
The Indian girl in the film is not a professional actress.	دختر هندی فیلم یک بازیگر حرفه ای نیست.
Tom said he thought Mary would get nervous about doing this.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار عصبی می شود.
Even I can not do that.	حتی من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom is single.	می دانم که تام مجرد است.
Can you read this manuscript?	آیا می توانید این دست نوشته را بخوانید؟
Tom says he has a secret weapon.	تام می گوید که او یک سلاح مخفی دارد.
Where is the nearest mall?	نزدیکترین مرکز خرید کجاست؟
I may not be able to read tonight. 	شاید امشب نتوانم بخوانم.
I have sore throat.	گلو درد دارم.
This is not fair and you know it.	این عادلانه نیست و شما آن را می دانید.
Clean the toilet.	توالت را تمیز کنید.
Tom said he's really glad you were able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که شما توانستید این کار را انجام دهید.
switch on the light. 	چراغ را روشن کن.
I can not see anything.	من نمی توانم چیزی ببینم.
Tom thought he might have to do it himself.	تام فکر کرد شاید مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom was a conscientious objector.	می دانم که تام یک مخالف وظیفه شناسی بود.
I eat fruit and yogurt for breakfast.	صبحانه میوه و ماست میخورم.
Tom has just been arrested.	تام به تازگی دستگیر شده است.
I hope Tom did not kiss Mary.	امیدوارم تام مری را نبوسیده باشد.
I know Tom can probably do it faster than Mary.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
He is a well-known television personality.	او یک شخصیت تلویزیونی شناخته شده است.
Tom does not floss his teeth.	تام دندان هایش را نخ دندان نمی کشد.
Tom was always right.	تام همیشه درست می گفت.
"I like watching TV." 	"من دوست دارم تلویزیون تماشا کنم."
"What else would you like to do?" 	"دوست داری چه کار دیگری انجام دهی؟"
"I also like reading books."	"من هم کتاب خواندن را دوست دارم."
Why did you not agree?	چرا موافقت نکردی؟
I know I had to go to Australia.	می دانم که باید به استرالیا می رفتم.
Tom knows we're not happy.	تام می داند که ما خوشحال نیستیم.
Does Tom know a good cook?	آیا تام یک آشپز خوب می شناسد؟
I wonder why Tom does this.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را می کند.
The speaker paused and resumed speaking.	سخنران مکث کرد و دوباره به صحبت ادامه داد.
Tom has a car, but he doesn't drive much.	تام یک ماشین دارد، اما زیاد آن را نمی‌راند.
Tom knew he would not be punished.	تام می دانست که مجازات نمی شود.
I thought Tom was preparing food for us.	فکر می کردم تام غذا را برای ما آماده می کند.
Tom said he hopes he will not be fired.	تام گفت امیدوار است که اخراج نشود.
I just guessed Tom was your boyfriend	فقط حدس زدم تام دوست پسرت باشه
It's better to let Tom handle it.	بهتر است به تام اجازه دهید آن را اداره کند.
Who do you think asked me to give this to you?	فکر می کنی چه کسی از من خواسته که این را به تو بدهم؟
Tom said he did not believe Mary really intended to do so.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً قصد انجام این کار را داشت.
Tom asked me to help him firewood.	تام از من خواست که به او کمک کنم تا هیزم کند.
I still had no problems	من هنوز هیچ مشکلی نداشتم
I can not eat so much	من نمیتونم اینقدر غذا بخورم
I hope we can clarify this issue quickly and quietly.	امیدوارم بتوانیم به سرعت و بی سر و صدا این موضوع را روشن کنیم.
You are in great danger by trusting him.	شما با اعتماد به او در معرض خطر بزرگی هستید.
I'm thinking of translating this into French.	من به این فکر می کنم که این را به فرانسوی ترجمه کنم.
The zoo is just a short walk from here.	باغ وحش تنها یک پیاده روی کوتاه از اینجا است.
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I do not know exactly what Tom was doing.	من دقیقا نمی دانم تام داشت چه کار می کرد.
On the train, Tom was replaced by an old woman with a cane.	در قطار، تام جای خود را به پیرزنی با عصا داد.
Do you make a list of topics that need to be discussed?	آیا فهرستی از موضوعاتی که باید در مورد آنها بحث شود تهیه می کنید؟
Tom lives there alone.	تام آنجا تنها زندگی می کند.
He said they are good friends for him.	او گفت که آنها دوستان خوبی برای او هستند.
You said you do not smoke	گفتی سیگار نمیکشی
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom forced me to do things I did not want to do.	تام مرا مجبور کرد کارهایی را انجام دهم که نمی خواستم انجام دهم.
Let's not confuse this more than it is.	بیایید این را بیشتر از آنچه که هست گیج کننده نکنیم.
Tom has been teaching French for a long time.	تام مدتها پیش زبان فرانسه را تدریس می کرد.
Tom asked me the same questions Mary asked me.	تام همان سوالاتی را که مری از من پرسید از من پرسید.
By the way, what is his problem?	در ضمن، او چه مشکلی دارد؟
I know Tom can take care of himself.	من می دانم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
I know Tom will not be the first to do this.	می دانم که تام اولین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
Age is not a barrier to romance.	سن مانعی برای عاشقانه نیست.
Were you the one who asked Tom to help me?	آیا شما کسی بودید که از تام خواست به من کمک کند؟
Tom Jackson is running for mayor.	تام جکسون برای شهرداری نامزد می شود.
Tom kicked in the door.	تام در را لگد زد.
Tom was surprised by what Mary asked him.	تام از آنچه مری از او پرسید تعجب کرد.
The jury has agreed to a verdict.	هیئت منصفه با یک حکم موافقت کرده است.
When did you ask Tom?	کی از تام پرسیدی؟
I'm going out for a drink with my friends.	من با دوستانم می روم مشروب بخورم.
It takes a lot of time to read all those books.	خواندن همه آن کتاب ها به زمان زیادی نیاز دارد.
Tom and Mary were both tired.	تام و مری هر دو خسته بودند.
I recommend you do not do this anymore.	توصیه می کنم دیگر این کار را نکنید.
I do not want to read the comments.	من نمی خواهم نظرات را بخوانم.
I know Tom knows that Mary will not do this again.	می دانم که تام می داند که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
I am surrounded by idiots.	من توسط احمقها احاطه.
I do not recommend doing it this way.	من انجام آن را به این روش توصیه نمی کنم.
Behind the scenes we were not allowed.	پشت صحنه به ما اجازه ندادند.
Tom did not know how to drive at the time.	تام در آن زمان رانندگی بلد نبود.
I'm just a little curious.	من فقط کمی کنجکاو هستم.
Tom told me not to believe Mary.	تام به من گفت که حرف های مری را باور نکنم.
Do not pretend you do not know what this is about.	تظاهر نکنید که نمی دانید این در مورد چیست.
I play for anything.	من برای هر چیزی بازی می کنم.
Maybe Tom didn't want to bother you.	شاید تام نمی خواست شما را اذیت کند.
Do you think men talk more about men than women?	آیا فکر می کنید مردان بیشتر از زنان در مورد مردان صحبت می کنند؟
We were about to start when it started to rain.	داشتیم شروع می کردیم که بارون شروع به باریدن کرد.
There is not much difference between the two.	تفاوت زیادی بین این دو وجود ندارد.
Aren't these beautiful?	اینا قشنگ نیستن؟
I do not think a mother tongue would ever express it that way.	من فکر نمی کنم یک زبان مادری هرگز آن را اینطور بیان کند.
I love karaoke, but I'm not much of a singer.	من عاشق کارائوکه هستم، اما زیاد خواننده نیستم.
I'm not so sure.	من زیاد مطمئن نیستم.
Will these trends continue?	آیا این روندها ادامه خواهند داشت؟
Ostriches have wings but can not fly.	شترمرغ ها بال دارند اما نمی توانند پرواز کنند.
Tom must be the one who added Mary's name to the list.	تام باید کسی باشد که نام مری را به لیست اضافه کرده است.
Tom is not going to do it himself.	تام قرار نیست خودش این کار را بکند.
Tom fell in love with Mary the moment he saw her.	تام در لحظه ای که مری را دید عاشق او شد.
I am fascinated by nature.	من شیفته طبیعت هستم.
Didn't you know that Tom was in Australia last winter?	آیا نمی دانستید که تام زمستان گذشته در استرالیا بود؟
Tom blamed the accident on me.	تام تصادف را به گردن من انداخت.
Tom never sleeps.	تام هرگز نمی خوابد.
I do not know if Tom is tired?	نمی دانم آیا تام خسته است؟
Tom said he was enjoying himself in Australia.	تام گفت که در استرالیا از خود لذت می برد.
Boating is a lot of fun, isn't it?	سفر با قایق بسیار سرگرم کننده است، اینطور نیست؟
Do you think you can identify Tom?	آیا فکر می کنید می توانید تام را شناسایی کنید؟
Tom is crazy about jazz.	تام دیوانه جاز است.
Where might Tom be?	تام ممکن است کجا باشد؟
How long does it take to walk to school?	پیاده روی تا مدرسه چقدر طول می کشد؟
Tom is very unhappy.	تام به شدت ناراضی است.
Do you really think one of our employees stole it?	آیا واقعا فکر می کنید یکی از کارمندان ما آن را دزدیده است؟
Tom has acted wisely.	تام عاقلانه عمل کرده است.
Tom's salary is equal to mine.	حقوق تام با من برابر است.
Tom is learning how to fly a helicopter.	تام در حال یادگیری نحوه پرواز با هلیکوپتر است.
Didn't you know that Tom makes more than twice as much as Mary does?	آیا نمی دانستید که تام بیش از دو برابر آنچه مری می سازد، می سازد؟
Tom was convinced he could win.	تام متقاعد شده بود که می تواند برنده شود.
I have reduced the list of probabilities to three.	من لیست احتمالات را به سه کاهش داده ام.
"We have to stop," Tom said.	تام گفت که ما باید این کار را متوقف کنیم.
At what age do most Australians retire?	اکثر مردم استرالیا در چه سنی بازنشسته می شوند؟
I do not understand what you are saying	من اصلا نمیفهمم چی میگی
Do you think you can go to Boston for Christmas?	آیا فکر می کنید بتوانید برای کریسمس به بوستون بروید؟
Her cousin, whose name I forgot, was a nurse.	پسر عمویش که اسمش را فراموش کردم پرستار بود.
I like red.	من قرمز رو دوست دارم.
He refused to listen to our request for help.	او از شنیدن درخواست کمک ما خودداری کرد.
Why should I tell Tom about it?	چرا باید در مورد آن به تام بگویم؟
We were high school loved ones.	ما عزیزان دبیرستانی بودیم.
Tom knows Secretary of State.	تام وزیر امور خارجه را می شناسد.
This is what we hope to change.	این چیزی است که ما امیدواریم تغییر کنیم.
Tom is not young	تام خردسال نیست
I do not think I can convince Tom to do this for us.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را برای ما انجام دهد.
All generalizations, including this one, are wrong.	تمام عمومی سازی ها، از جمله این یکی اشتباه هستند.
They just do what they are told.	آنها فقط کاری را که به آنها گفته می شود انجام می دهند.
These are my books and his books.	اینها کتابهای من هستند و کتابهای او.
Do you have more nieces or nephews?	آیا خواهرزاده های بیشتری دارید یا برادرزاده های بیشتری؟
Tom is dating an actor.	تام در حال قرار ملاقات با یک بازیگر است.
Does Tom still have long hair?	آیا تام هنوز موهای بلندی دارد؟
Tom is scheduled to spend the rest of the week in Boston.	تام قرار است بقیه هفته را در بوستون بگذراند.
Tom said he wished he was rich.	تام گفت که ای کاش ثروتمند بود.
I want Tom to read the story to me.	من می خواهم تام برای من داستان بخواند.
I think Tom needs to be hugged.	من فکر می کنم تام نیاز به در آغوش گرفتن دارد.
Tom says it's too late to do that.	تام می گوید برای انجام این کار خیلی دیر است.
If I had more time I would do this for you.	اگر وقت بیشتری داشتم این کار را برای شما انجام می دادم.
Didn't Tom tell you to go home?	مگه تام بهت نگفت بری خونه؟
Tom was very rude	تام خیلی بی ادب بوده
How did you see them doing this?	چطور شد که دیدی آنها این کار را می کنند؟
Tom asked me if I was happy.	تام از من پرسید که آیا خوشحالم؟
Tom had to dance with Mary.	تام باید با مری می رقصید.
I can not buy anything this expensive.	من نمی توانم چیزی به این گرانی بخرم.
Tom told me he was not ready to go.	تام به من گفت که برای رفتن آماده نیست.
Tom no longer lets Mary hug him.	تام دیگر اجازه نمی دهد مری او را در آغوش بگیرد.
Tom promised not to hurt Mary.	تام قول داد که به مری صدمه نزند.
I do not know why.	نمی دانم چرا.
This is quite a story.	این کاملا یک داستان است.
Tom said Mary should be more careful.	تام گفت که مری باید بیشتر مراقب باشد.
Tom no longer works with me.	تام دیگر با من کار نمی کند.
Are you planning to attend the meeting?	آیا قصد شرکت در جلسه را دارید؟
I was dying to meet you.	من برای دیدار با تو جان می کردم.
Tom asked me if I liked skating.	تام از من پرسید که آیا اسکیت بازی را دوست دارم؟
You should have seen Tom do it.	باید می دیدی که تام این کار را می کند.
Why don't we just reformat the hard drive? 	چرا ما فقط هارد دیسک را دوباره فرمت نمی کنیم؟
You had a lot of problems with it	خیلی باهاش ​​مشکل داشتی
Tom saved my son.	تام جان پسرم را نجات داد.
I hope this discussion is not over.	امیدوارم این بحث تمام نشده باشد.
If you want this pen, I'll lend it to you.	اگر این خودکار را می خواهی، آن را به تو قرض می دهم.
Did you know that Tom's grandfather died of a heart attack?	آیا می دانستید که پدربزرگ تام بر اثر سکته قلبی درگذشت؟
Tom helps, doesn't he?	تام کمک کننده است، اینطور نیست؟
Tom almost always wins.	تام تقریبا همیشه برنده است.
I want to help, but I do not know exactly how.	من می خواهم کمک کنم، اما دقیقاً نمی دانم چگونه.
Do you know who might have kidnapped Tom?	آیا می دانید چه کسی ممکن است تام را ربوده باشد؟
Tom spoke first.	تام اول صحبت کرد.
I'm looking for a good word	من دنبال یک کلمه خوب هستم
I was so scared to go out in the dark.	من خیلی می ترسیدم که در تاریکی بیرون بروم.
You told Tom what to buy?	به تام گفتی چی بخرم؟
Tom does not think this is of any use.	تام فکر نمی کند که این کار هیچ فایده ای نداشته باشد.
It was not very difficult	خیلی سخت نبود
They do not intend to stop Tom.	آنها قصد ندارند تام را متوقف کنند.
Tom told me Mary is not doing this now.	تام به من گفت مری اکنون این کار را نمی کند.
I thought you said you have something to say.	فکر کردم گفتی چیزی برای گفتن داری.
I dropped my shopping bag and broke all the eggs.	کیف خریدم را انداختم و همه تخم مرغ ها را شکستم.
August 8 is Beard Day in Japan.	هشتم آگوست روز ریش در ژاپن است.
I got that painting at an auction.	من آن نقاشی را در یک حراجی گرفتم.
Have you ever been to Tom's house?	آیا تا به حال به خانه تام رفته اید؟
Tom was Mary's late husband's best friend.	تام بهترین دوست شوهر مرحوم مری بود.
Has there been a change in ocean currents?	آیا تغییری در جریان های اقیانوسی رخ داده است؟
I wish I could stay in Australia a little longer.	ای کاش می توانستم کمی بیشتر در استرالیا بمانم.
It helps you a lot.	این خیلی به شما کمک می کند.
You guys can not scare me.	شما بچه ها نمی توانید من را بترسانید.
I'm not sure what size Tom wears.	من مطمئن نیستم که تام چه سایزی می پوشد.
Tom will never stop being angry with me.	تام هرگز دست از عصبانیت با من نخواهد برد.
I'm so glad you're here.	من خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید.
Tom resumed work after a short break.	تام پس از یک استراحت کوتاه به کار خود ادامه داد.
Tom rarely waits for anyone.	تام به ندرت منتظر کسی می ماند.
I still do not wash my clothes.	من هنوز لباس هایم را نشوییم.
Tom looked healthy.	تام به نظر سالم بود.
You were not there when I needed you	وقتی بهت نیاز داشتم تو نبودی
If you allow me to speak, I can explain everything.	اگر اجازه بدهید صحبت کنم، می توانم همه چیز را توضیح دهم.
Tom bought a second-hand car last week.	تام هفته گذشته یک ماشین دست دوم خرید.
Tom told me he would take Mary to the airport.	تام به من گفت که مری را به فرودگاه خواهد برد.
We must first determine what needs to be done.	ابتدا باید مشخص کنیم که چه کاری باید انجام شود.
"Tom gave Mary a box of chocolates and a tall rose for Mary." 	"تام برای تولد مری یک جعبه شکلات و یک گل رز ساقه بلند به مری داد."
"It's really sweet."	"این واقعا شیرین است."
Tom knows he's not going to eat peanuts.	تام می داند که قرار نیست بادام زمینی بخورد.
Tom did not give me everything he promised.	تام هر چیزی را که قول داده بود به من نداد.
Tom is one year older than Mary.	تام یک سال از مری بزرگتر است.
He made a fortune by investing wisely.	او با سرمایه گذاری عاقلانه ثروتی به دست آورد.
Tom did not notice the CCTV camera.	تام متوجه دوربین مداربسته نشد.
That stroller is ours	اون کالسکه بچه مال ماست
Tom told Mary he had to stop pretending to be homeless.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به بی خانمانی دست بردارد.
Tom is not alone	تام به تنهایی نیست
I heard Tom and Mary talking in French just before class.	من شنیدم که تام و مری درست قبل از کلاس با هم فرانسوی صحبت می کردند.
Tom fell to his knees and put his hands on his head.	تام روی زانوهایش افتاد و دستانش را روی سرش گذاشت.
I want you to tell me that this is not true.	می خواهم به من بگویید که این درست نیست.
I thought Tom was your friend.	فکر می کردم تام دوست شماست.
How do you define normal?	نرمال را چگونه تعریف می کنید؟
I am not talking to anyone who is aware of this situation.	من با کسی که به این وضعیت آگاه است صحبت نمی کنم.
You do not seem to need as much as Tom does.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد نیازمند هستید.
Maryam is a working mother.	مریم یک مادر شاغل است.
Isn't this Tom's dog?	این سگ تام نیست؟
I did not think Tom would like to swim.	من فکر نمی کردم که تام شنا کردن را دوست داشته باشد.
We can not simply give up.	ما نمی توانیم به سادگی تسلیم شویم.
Tom left the house without being heard.	تام بدون اینکه کسی صدایش را بشنود خانه را ترک کرد.
I would like to see you before you go to Europe.	من دوست دارم قبل از عزیمت به اروپا شما را ببینم.
I do not want to interfere in this matter.	من نمی خواهم در این ماجرا دخالت کنم.
Have you ever asked Tom why he does this?	آیا تا به حال از تام پرسیده اید که چرا این کار را می کند؟
Tom cut a branch of a tree.	تام شاخه ای از درخت را قطع کرد.
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم تام هرگز چنین کاری را انجام دهد.
I know Tom knows why we can not do this for Mary.	من می دانم که تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
I was going to go there by bike, but it rained.	قصد داشتم با دوچرخه به آنجا بروم، اما باران آمد.
My friends stood by me during the trial.	دوستانم در جریان دادگاه کنارم ایستادند.
I do not think Tom will see what we do.	فکر نمی‌کنم تام ببیند ما چه می‌کنیم.
Tom is still upset with Mary.	تام هنوز از مری ناراحت است.
I was asked if I thought it was a good idea to do this.	از من پرسیده شد که آیا فکر می کنم انجام این کار ایده خوبی است؟
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
Tom thought that Mary probably did not know what to do.	تام فکر می‌کرد که مری احتمالاً نمی‌داند چه کار کند.
Tom did not seem to be aware that Mary was doing this.	به نظر می رسید تام از اینکه مری این کار را می کند آگاه نبود.
A stranger in the pub was having a hard time with me.	یک مرد غریبه در میخانه به من سختی گرفت.
Tom knew it was all a mistake.	تام می دانست که همه اینها یک اشتباه بوده است.
Do not compare yourself with us	خودتان را با ما مقایسه نکنید
This is the first time I eat homemade pasta.	این اولین بار است که ماکارونی خانگی می خورم.
I wanted to make some money, so I worked part-time three days a week.	من می خواستم مقداری پول دربیاورم، بنابراین سه روز در هفته به صورت نیمه وقت کار می کردم.
Tom said he will be 30 soon.	تام گفت به زودی سی ساله می شود.
I do not think Tom knows what is going on.	فکر نمی کنم تام بداند چه خبر است.
He is the one who is behind.	اوست که عقب مانده است.
Tom did not want to admit that he did not know how to do it.	تام نمی خواست اعتراف کند که نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom's pride does not allow him to admit that he is wrong.	غرور تام به او اجازه نمی دهد اعتراف کند که اشتباه می کند.
I think, without a doubt, I will win the tennis match.	فکر می کنم، بدون شک، در مسابقه تنیس پیروز خواهم شد.
Tom could not find a good hiding place.	تام نتوانست مخفیگاه خوبی پیدا کند.
Our teacher said that water boils at 100 degrees Celsius.	معلم ما گفت که آب در 100 درجه سانتیگراد می جوشد.
Tom could not stay in Australia for as long as he wanted.	تام تا زمانی که می خواست نتوانست در استرالیا بماند.
I hope Tom was not injured in the accident.	امیدوارم تام در تصادف مجروح نشده باشد.
Tom said he tried it out of curiosity.	تام گفت که او آن را از روی کنجکاوی امتحان کرد.
Thanks if you wait a little longer	ممنون میشم اگر کمی بیشتر صبر کنید
Please report what is happening.	لطفا گزارش دهید که چه اتفاقی می افتد.
May I ask why you are here?	میتونم بپرسم چرا اینجایی؟
I think Tom knows who stole my wallet.	فکر می کنم تام می داند چه کسی کیف پول مرا دزدیده است.
You were there when Tom needed you.	وقتی تام به تو نیاز داشت، آنجا بودی.
Violence causes more violence.	خشونت باعث ایجاد خشونت بیشتر می شود.
I'm looking for someone who can build a shed for me.	من به دنبال کسی هستم که بتواند برای من یک سوله بسازد.
Tom came again the next morning.	تام دوباره صبح روز بعد آمد.
Tom is good at hiding his pain.	تام در پنهان کردن درد خود خوب است.
I'm clearly doing the wrong thing.	من به وضوح دارم کار اشتباهی انجام می دهم.
Tom is more than my friend, but he's not exactly my boyfriend.	تام بیشتر از دوست من است، اما او کاملاً دوست پسر من نیست.
If it rains, Tom will not.	اگر باران ببارد، تام این کار را نمی کند.
Neither Tom nor Mary were wrong.	نه تام و نه مری اشتباه نکرده اند.
Just do what you are told.	فقط کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
Tom said no one was awake.	تام گفت که هیچکس بیدار نیست.
I know Tom is a very bad singer.	می دانم که تام خواننده بسیار بدی است.
I found a good place	جای خوبی پیدا کردم
Aren't you tired of eating one thing every day?	آیا از خوردن هر روز یک چیز خسته نشده اید؟
I know Tom worked as a pediatric dentist for many years.	می دانم که تام سال ها به عنوان دندانپزشک اطفال کار می کرد.
Tom was joking about it.	تام با این موضوع شوخی می کرد.
Please extend this visa	لطفا این ویزا را تمدید کنید
What kind of boat do you want to buy?	چه نوع قایق می خواهید بخرید؟
Tom did exactly what Mary had told him to do.	تام دقیقاً همان کاری را که مری به او گفته بود انجام داد.
Tom said he thought Mary would be happy to see him.	تام گفت که فکر می کند مری از دیدن او خوشحال می شود.
The program could not be compiled due to a syntax error.	برنامه به دلیل یک خطای نحوی کامپایل نشد.
Sorry I had to lie to you	متاسفم که مجبور شدم بهت دروغ بگم
Tom will probably be very hesitant to do so.	تام احتمالاً در انجام این کار بسیار مردد خواهد بود.
Tom wiped everything.	تام همه چیز را پاک کرد.
Tom and Mary behaved like children.	تام و مری مثل بچه ها رفتار می کردند.
Tom is good friends with Mary.	تام با مری دوست خوبی است.
Tom tried for it.	تام برای آن تلاش کرد.
Tom confessed to both crimes.	تام به هر دو جنایت اعتراف کرد.
I think Tom did not understand you.	من فکر می کنم که تام شما را درک نکرده است.
It is possible that Tom is not there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
Sooner or later we have to do this.	دیر یا زود باید این کار را انجام دهیم.
Do you really think Tom should do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom forgave me.	تام مرا بخشید.
That's all it takes.	این تمام چیزی است که لازم است.
Tom gambles again.	تام دوباره قمار می کند.
I will not arrest you.	من شما را دستگیر نمی کنم.
Tom chewed his pencil.	تام مدادش را جوید.
The common language of many Asians is English.	زبان مشترک بسیاری از آسیایی ها انگلیسی است.
Tom said Mary did not have to do that.	تام گفت که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I will not go to Australia without you.	من بدون تو به استرالیا نمی روم.
There was a lot of speculation about what would happen.	حدس های زیادی وجود داشت که چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom heard someone whisper his favorite song.	تام شنید که کسی آهنگ مورد علاقه اش را زمزمه می کرد.
How about you go fishing with me?	چه می گویید با من به ماهیگیری بروید؟
You do not need to know why I did not do this.	نیازی نیست بدانید چرا من این کار را نکردم.
Tom is looking for advice.	تام به دنبال مشاوره است.
I have to look up this word in the dictionary.	من باید این کلمه را در فرهنگ لغت جستجو کنم.
Tom said Mary should not tell John how she did it.	تام گفت مری نباید به جان بگوید که چگونه این کار را کرد.
Tom asked Mary to tell John about it.	تام از مری خواست که در مورد آن به جان بگوید.
What Tom wanted was another piece of cake.	چیزی که تام می خواست، یک تکه کیک دیگر بود.
Does Tom have a summer house?	آیا تام خانه تابستانی دارد؟
Tom is ready to do whatever it takes to complete the project on time.	تام آماده است هر کاری که لازم است انجام دهد تا پروژه به موقع تمام شود.
I did not realize that Tom had to do this.	من متوجه نشدم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary wanted to do it tomorrow.	تام و مری قصد داشتند فردا این کار را انجام دهند.
This question confused Tom.	این سوال تام را گیج کرد.
Last Monday I saw Tom walking in the park with Mary.	دوشنبه گذشته تام را دیدم که با مری در پارک قدم می زد.
Tom and Mary sat in silence.	تام و مری در سکوت نشستند.
Tom told Mary he would not be at her wedding.	تام به مری گفت که در عروسی او نخواهد بود.
Tom received a severe reprimand.	تام توبیخ شدیدی دریافت کرد.
Tom copied all the files on his internal hard drive to an external hard drive.	تام تمام فایل‌های موجود در هارد دیسک داخلی خود را روی یک هارد دیسک خارجی کپی کرد.
Tom was not surprised when I told him I did not want to do this.	وقتی به او گفتم نمی‌خواهم این کار را انجام دهم، تام تعجب نکرد.
Tom became good friends with the elevator operator at their hotel.	تام با اپراتور آسانسور در هتل آنها دوست خوبی شد.
I have already asked Tom to leave sooner.	من قبلاً از تام خواسته ام زودتر برود.
I am married.	من متاهل هستم.
Do not buy anything for Tom.	برای تام چیزی نخر.
This is something to strive for.	این چیزی است که باید برای آن تلاش کرد.
Tom was applauded standing up.	تام مورد تشویق ایستاده قرار گرفت.
I'm the only one here who does not speak French.	من اینجا تنها کسی هستم که فرانسوی صحبت نمی کنم.
I think that's happening right now.	من فکر می کنم که در حال حاضر اتفاق می افتد.
You do not need to wake up early.	لازم نیست زود بیدار شوید.
I do not think this banana will last long.	من فکر نمی کنم این موز زیاد دوام بیاورد.
I had to read French harder.	من باید زبان فرانسه را سخت تر می خواندم.
I told Tom I did not know how to do this.	به تام گفتم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom wondered what Mary was thinking.	تام تعجب کرد که مری به چه فکر می کند.
I do not trust these polls.	من به این نظرسنجی ها اعتماد ندارم.
Tom is running with the wrong crowd.	تام با جمعیت اشتباهی در حال دویدن است.
Tom is very outspoken.	تام به شدت صریح است.
There is a good restaurant not far from here.	یک رستوران خوب نه چندان دور از اینجا وجود دارد.
Tom bought them one by one.	تام تک تک آنها را خرید.
Tom says anyone he knows has gone to Australia.	تام می گوید هرکسی که می شناسد به استرالیا رفته است.
Tom was not going to win.	قرار نبود تام برنده شود.
Tom's left sleeve was torn.	آستین چپ تام پاره شده بود.
You have not changed and you will never change.	شما تغییر نکرده اید و هرگز تغییر نخواهید کرد.
I never wanted to leave you, but I had no choice.	من هرگز نمی خواستم تو را ترک کنم، اما چاره ای نداشتم.
I am not attracted to you	من جذب تو نیستم
Tom and Mary cleaned up after the party.	تام و مری بعد از مهمانی تمیز کردند.
Tom said Mary was not in Boston.	تام گفت مری در بوستون نبود.
Those women are doctors, not nurses.	آن زنان پزشک هستند نه پرستار.
We focus on developing new products.	ما روی توسعه محصولات جدید تمرکز می کنیم.
If the weather is not good, do not go out.	اگر هوا خوب نیست بیرون نروید.
Tom will definitely win.	تام قطعا برنده خواهد شد.
Tom says he owes the rest of the money he owes.	تام می گوید که به بقیه پولی که به او بدهکاری نیاز دارد.
Tom was born in a barn.	تام در انباری به دنیا آمد.
Tom was abused as a child.	تام زمانی که کودک بود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
This is not the only example	این تنها مثال نیست
It is not Tom's fault that this happened.	تقصیر تام نیست که این اتفاق افتاد.
When was the last time Tom and Mary went to Boston together?	آخرین باری که تام و مری با هم به بوستون رفتند کی بود؟
I know why Tom and Mary are scared.	می دانم چرا تام و مری می ترسند.
I saw a man dressed as a pirate.	مردی را دیدم که لباس دزدان دریایی پوشیده بود.
Who knows, maybe Christmas in Boston will not end badly.	چه کسی می داند، شاید کریسمس در بوستون در نهایت بد نباشد.
I received three letters from Tom last week.	هفته گذشته سه نامه از تام دریافت کردم.
Tom gets much better at swimming.	تام در شنا خیلی بهتر می شود.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام چنین کاری انجام دهد.
I do not think Tom would be interested in buying any of Mary's paintings.	من فکر نمی کنم تام علاقه ای به خرید هیچ یک از نقاشی های مری داشته باشد.
Tom decided to leave sooner.	تام تصمیم گرفت زودتر برود.
We have to do something to help Tom.	ما باید کاری کنیم تا به تام کمک کنیم.
How many people do you think will be at the concert tonight?	فکر می کنید چند نفر در کنسرت امشب حضور داشته باشند؟
I do not have to tell you what it is.	من مجبور نیستم به شما بگویم این چیست؟
Tom fed us.	تام به ما غذا داد.
Who did Tom call?	تام با چه کسی تماس گرفت؟
To whom is the letter addressed?	نامه خطاب به کیست؟
I know Tom is afraid of being fired.	می دانم که تام می ترسد اخراج شود.
We probably do not have enough time to do this.	احتمالاً زمان کافی برای این کار نداریم.
Bills continue to accumulate.	صورتحساب ها همچنان انباشته می شوند.
Tom edited the video and then uploaded it to his website.	تام ویدیو را ویرایش کرد و سپس آن را در وب سایت خود آپلود کرد.
Tom was behind bars.	تام پشت میله های زندان بود.
What is your answer?	پاسخ شما چیست؟
I have thought about it a lot.	من خیلی در مورد آن فکر کرده ام.
When something is everyone's responsibility, no one is responsible.	وقتی کاری به عهده همه است، مسئولیت آن بر عهده هیچکس نیست.
When I entered, they stopped fighting.	وقتی من وارد شدم از دعوایشان دست کشیدند.
Tom lowered his voice to a whisper.	تام صدایش را به زمزمه ای کاهش داد.
Tom has a bad knee.	تام زانوی بدی دارد.
If you do not behave, your father will punish you.	اگر رفتار نکنی پدرت تو را مجازات خواهد کرد.
Doing so does not help Tom.	انجام این کار به تام کمکی نمی کند.
Whether something is a good idea or not is a matter.	اینکه آیا چیزی ایده خوبی است یا خیر، یک موضوع است.
You can not start Tom	تو نمیتونی بدوی تام
Tom escaped from law school.	تام از دانشکده حقوق فرار کرد.
I want to know that you are safe.	من می خواهم بدانم شما در امان هستید.
Tell Tom what it is	به تام بگو چی هست
Tom was executed on October 20.	تام در 20 اکتبر اعدام شد.
Tom tried to talk to me to do this.	تام سعی کرد با من صحبت کند که این کار را انجام دهم.
I have come to take what is mine.	آمده ام آنچه مال من است را بردارم.
I knew I could not keep up with Tom.	می دانستم که نمی توانم با تام همگام باشم.
I thought Tom was working on the plumbing.	فکر می کردم تام روی لوله کشی کار کند.
I think about it.	من در مورد آن فکر می کنم.
Tom and I are not ready yet.	من و تام هنوز آماده نیستیم.
Tom could have this job.	تام می توانست این شغل را داشته باشد.
Tom and Mary do not have much in common.	تام و مری شباهت زیادی با هم ندارند.
Without your protection, Tom will not have a chance.	بدون محافظت شما، تام فرصتی نخواهد داشت.
Tom was third.	تام سوم شد.
We are ready in an hour	یک ساعته آماده ایم
I'm not saying Tom's music is bad.	من نمی گویم موسیقی تام بد است.
Tom was whispering.	تام داشت زمزمه می کرد.
Tom says he can write songs.	تام می گوید که می تواند آهنگ بنویسد.
Tom's goal was to become famous.	هدف تام معروف شدن بود.
I do not want to live in an apartment.	من نمی خواهم در یک آپارتمان زندگی کنم.
He advised her to talk about her life in the United States.	او به او توصیه کرد که در مورد زندگی خود در ایالات متحده صحبت کند.
Do Tom and Mary both speak French?	آیا تام و مری هر دو زبان فرانسه را می فهمند؟
Tom is not equal to duty.	تام با وظیفه برابری نمی کند.
I thought I had paid the monthly fee, but I received a phone call from the school that I still had to pay the bill.	فکر می کردم هزینه ماهانه را پرداخت کرده ام، اما از مدرسه تلفنی دریافت کردم که هنوز باید قبض پرداخت شود.
Tom is smart, but he is lazy.	تام باهوش است، اما تنبل است.
I can not believe you said yes	باورم نمیشه گفتی بله
They locked Tom.	آنها تام را قفل کردند.
I know Tom did it to make Mary jealous.	می دانم که تام این کار را انجام داد تا مری حسادت کند.
There are many bad people in the world.	افراد بد زیادی در دنیا وجود دارند.
He watched the horse race with binoculars.	با دوربین دوچشمی مسابقه اسب دوانی را تماشا کرد.
Tom thought Mary was not ready to do that.	تام فکر کرد که مری برای انجام این کار آماده نیست.
We have to stop doing this before we can hurt ourselves.	قبل از اینکه به خودمان صدمه بزنیم باید این کار را متوقف کنیم.
I know if he is the enemy or not.	می دانم دشمن است یا نه.
Tom's stepmother is not much older than him.	نامادری تام خیلی بزرگتر از او نیست.
Tom was looking for trouble.	تام به دنبال دردسر بود.
I hope my new stepfather stays longer than the previous stepfather.	امیدوارم ناپدری جدیدم بیشتر از ناپدری قبلی باقی بماند.
Tom goes ice skating almost every winter.	تام تقریباً هر روز در زمستان به اسکیت روی یخ می رود.
I hope to find an opportunity for this.	امیدوارم فرصتی برای این کار پیدا کنم.
Tom and Mary take big risks.	تام و مری ریسک بزرگی می کنند.
It's funny.	این خنده دار است.
Police eventually arrested Tom.	پلیس در نهایت تام را دستگیر کرد.
I can not say more at this time.	در حال حاضر نمی توانم چیز بیشتری بگویم.
It will be impossible	غیرممکن خواهد بود
Tom told me to do this.	تام به من گفت این کار را انجام دهم.
Did you have to study French in high school?	آیا در دبیرستان مجبور بودید زبان فرانسه بخوانید؟
Tom said he did not want me to go.	تام گفت که نمی‌خواهد من بروم.
I doubt Tom will believe everything you tell him.	من شک دارم که تام هر چیزی را که به او بگویید باور نخواهد کرد.
The children were all asleep before dark.	بچه ها همه قبل از تاریک شدن هوا به خواب رفته بودند.
As you know, I have lost my job, so I have trouble paying all my bills.	همانطور که می دانید، من شغلم را از دست داده ام، بنابراین در پرداخت تمام قبض هایم با مشکل مواجه هستم.
My parents called me Tom.	پدر و مادرم من را تام صدا می کردند.
You are much smarter than you think.	شما خیلی باهوش تر از آن چیزی هستید که فکر می کنید.
I have been waiting for you for a long time	خیلی وقته منتظرت بودم
I'm really healthy even though I'm very thin.	من واقعاً خیلی سالم هستم با وجود اینکه خیلی لاغر هستم.
I know Tom appreciated it.	می دانم که تام از آن قدردانی کرد.
Did you and Tom like both movies?	آیا شما و تام هر دو فیلم را دوست داشتید؟
His fans were scared.	طرفداران او می ترسیدند.
Raise your hands and get out of the car.	دستان خود را بالا ببرید و از خودرو خارج شوید.
I strongly disagree with Tom's words.	من به شدت با صحبت های تام مخالفم.
I came here to congratulate you	من اومدم اینجا بهت تبریک بگم
Okay, but don't say I didn't warn you.	باشه، اما نگو که بهت اخطار ندادم.
Do not let Tom do that anymore.	دیگر اجازه نده تام این کار را بکند.
We must reduce wasteful costs.	ما باید هزینه های بیهوده را کاهش دهیم.
I thought Tom told you what to do.	من فکر کردم که تام به شما گفته است که باید چه کار کنید.
Tom will live	تام زندگی خواهد کرد
I have applied to work as a French teacher.	من برای کار به عنوان معلم زبان فرانسه درخواست داده ام.
I knew you would not sing with Tom.	می دانستم که با تام نمی خوانی.
Please do this tomorrow or the day after tomorrow.	لطفا این کار را فردا یا پس فردا انجام دهید.
Today does not seem to be my lucky day.	به نظر می رسد امروز روز شانس من نیست.
There were many signs in the park that read, "Stay away from the grass."	تابلوهای زیادی در پارک وجود داشت که روی آن نوشته شده بود: «از چمن‌ها دوری کنید».
Tom repaired my watch for me.	تام ساعت من را برای من تعمیر کرد.
If you need someone to talk to, call me.	اگر به کسی نیاز دارید که با او صحبت کنید، با من تماس بگیرید.
Breathing volcanic ash can cause lung problems.	تنفس خاکستر آتشفشانی می تواند باعث مشکلات ریوی شود.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
Tom lost last semester in France.	تام ترم گذشته در فرانسه شکست خورد.
I'm not sure if I will graduate this year.	مطمئن نیستم امسال فارغ التحصیل شوم یا نه.
Tom destroys Mary's life.	تام زندگی مری را نابود می کند.
Do you have a newspaper today?	آیا روزنامه امروز دارید؟
Tom knew who Mary had decided to give her her old guitar to.	تام می دانست که مری تصمیم گرفته است گیتار قدیمی خود را به چه کسی بدهد.
What kind of agricultural machinery do you need to buy?	برای خرید چه نوع ماشین آلات کشاورزی نیاز دارید؟
I did not push Tom for details.	من تام را برای جزئیات فشار ندادم.
Did you know that Tom will be here this week?	آیا می دانستید تام این هفته اینجا خواهد بود؟
You can tell Tom anything you like.	شما می توانید هر چه دوست دارید به تام بگویید.
Tom asked Mary why she did not want to do this.	تام از مری پرسید که چرا او نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom really doesn't have much choice.	تام واقعاً انتخاب زیادی ندارد.
Tom took a morning off.	تام صبح را مرخصی گرفت.
I was caught hunting illegally by a hunting guard.	من به خاطر شکار بدون مجوز توسط یک نگهبان شکار گرفتار شدم.
Tom's hair is turning gray.	موهای تام در حال خاکستری شدن است.
Tom is very angry with his children.	تام از دست فرزندانش بسیار عصبانی است.
Tom collected his books.	تام کتاب هایش را جمع کرد.
You hate him, don't you?	ازش متنفری، نه؟
Tom was in high school with Mary.	تام در دبیرستان با مری قرار گرفت.
Sometimes things do not go as you expect.	گاهی اوقات همه چیز آنطور که انتظار دارید پیش نمی رود.
You should have gone with Tom	تو باید با تام میرفتی
Tom probably can't answer that question.	تام احتمالا نمی تواند به این سوال پاسخ دهد.
I think Tom is happy that this is happening.	من فکر می کنم که تام خوشحال است که این اتفاق می افتد.
You are very praiseworthy.	شما بسیار قابل ستایشید.
A stranger is just a friend you have never met.	یک غریبه فقط دوستی است که هنوز ندیده اید.
Tom tried very hard to sit still.	تام خیلی سعی کرد بی حرکت بنشیند.
Tom said he saw Mary kissing John in the back of the barn.	تام گفت که مری را در حال بوسیدن جان پشت انبار دیده است.
What is the best way to reach the municipality?	بهترین راه برای رسیدن به شهرداری چیست؟
Mary's stew was so delicious that Tom had a second help.	خورش مری آنقدر خوشمزه بود که تام کمک دومی داشت.
Do not repeat this	اینو تکرار نکن
Why didn't you tell us that earlier?	چرا زودتر این را به ما نگفتی؟
This is some money for food, do not spend it for anything else.	اینم مقداری پول برای غذا آن را برای چیز دیگری خرج نکنید.
There is something to see	چیزی هست که باید ببینید
I wish I could do this alone.	ای کاش می توانستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom has changed his username.	تام نام کاربری خود را تغییر داده است.
Tom was not curious, but Mary was curious.	تام کنجکاو نبود، اما مری کنجکاو بود.
I did not think it was safe to do so.	فکر نمی کردم انجام این کار بی خطر باشد.
Tom did not act at the end of his deal.	تام به پایان معامله اش عمل نکرد.
I got this bike from Tom.	من این دوچرخه را از تام گرفتم.
I think Tom might have good ideas.	من فکر می کنم تام ممکن است ایده های خوبی داشته باشد.
Tom said he knew Mary might not have to.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom said he expected Mary to stay in Australia until Monday.	تام گفت که انتظار داشت مری تا دوشنبه در استرالیا بماند.
Can't you please be quiet?	نمیشه لطفا ساکت باشی؟
Tom is sitting on the couch.	تام روی مبل نشسته است.
Tom bought something for dinner.	تام چیزی برای شام خرید.
How many hours does it take to get from Boston to Chicago by car?	چند ساعت طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو با ماشین برسید؟
We knew Tom was probably late.	ما می دانستیم که تام احتمالاً دیر می شود.
This is a gift from Tom.	این هدیه از طرف تام است.
I do not want you to sing	من نمی خواهم تو آواز بخوانی
I just hope Tom likes me.	فقط امیدوارم تام از من خوشش بیاید.
Tom needs advice.	تام نیاز به مشاوره دارد.
Do not forget to wear your pants.	فراموش نکنید که شلوار خود را بپوشید.
It will probably be impossible for Tom to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی برای تام غیرممکن خواهد بود.
What will Tom do in Australia?	تام در استرالیا چه خواهد کرد؟
Didn't you know that Tom used to be a French teacher?	آیا نمی دانستید که تام قبلا معلم زبان فرانسه بوده است؟
Tom could not finish his dinner.	تام نتوانست شامش را تمام کند.
I'm still determined to do it.	من هنوز مصمم به انجام آن هستم.
I would rather starve to death than steal.	من ترجیح می دهم از گرسنگی بمیرم تا دزدی.
Do you really think Tom is better than me?	واقعا فکر میکنی تام از من بهتره؟
I would not have found a job if you had not advised me.	اگر شما به من توصیه نمی کردید کار را پیدا نمی کردم.
I am not a dictator	من دیکتاتور نیستم
Tom is wearing a medical phone.	تام گوشی پزشکی پوشیده است.
I hope Tom knows he has to do this before Monday.	امیدوارم تام بداند که باید قبل از دوشنبه این کار را انجام دهد.
We were satisfied with the verdict.	ما از حکم راضی بودیم.
Tom broke my nose.	تام بینی من شکست.
Do you want some raisins?	آیا کمی کشمش می خواهید؟
Where should I put these egg shells?	این پوسته های تخم مرغ رو کجا بریزم؟
Unauthorized persons will not be allowed inside the compound.	ورود افراد غیرمجاز به داخل محوطه نخواهند بود.
Tom pulled down the car window.	تام شیشه ماشین را پایین کشید.
Maryam is a girl with long black hair.	دختری با موهای بلند مشکی مریم است.
Tom wanted to kill them all.	تام قصد داشت همه آنها را بکشد.
I am frugal	من مقتصد هستم
Tom and Mary never told me they were married.	تام و مری هرگز به من نگفتند که ازدواج کرده اند.
I do not want to run a family business.	من نمی خواهم تجارت خانوادگی را به دست بگیرم.
Do you have to wear a helmet when working?	آیا هنگام کار باید از کلاه ایمنی استفاده کنید؟
Don't you think Tom would like this?	فکر نمی کنی تام این را دوست داشته باشد؟
Tom is there now.	تام در حال حاضر آنجاست.
I'm trying to figure out why this happened	دارم سعی میکنم بفهمم چرا اینطوری شد
As a young man, Tom took piano lessons.	تام در جوانی درس پیانو می گذراند.
You are fooling yourself	داری خودت رو گول میزنی
Experiments can be good.	آزمایش می تواند خوب باشد.
Tom said he knew he might be allowed to do so today.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است امروز این اجازه را داشته باشد.
Tom is walking	تام داره قدم میزنه
I know Tom likes to know you're going to do this.	من می دانم که تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را دارید.
Tom has not seen Mary in weeks.	تام چند هفته است که مری را ندیده است.
You don't give it to Tom, do you?	تو آن را به تام نمی دهی، نه؟
That's what I wanted to say.	این چیزی بود که می خواستم بگویم.
The only problem was that Tom did not care.	تنها مشکل این بود که تام اهمیتی نمی داد.
After running for a while, I felt my heart pounding.	بعد از کمی دویدن احساس کردم قلبم به تپش افتاد.
Tom did not call me.	تام با من تماس نگرفت.
I become a farmer	من کشاورز می شوم
I do not think I will do this here.	فکر نمی کنم اینجا این کار را بکنم.
I am not going to live here.	من قرار نیست اینجا زندگی کنم.
A taxi to the airport costs about $ 30.	هزینه تاکسی به فرودگاه حدود 30 دلار است.
I think you and I should talk to Tom.	فکر می کنم بهتر است من و تو با تام صحبت کنیم.
What if the umbrella does not open?	اگر چتر باز نشد چه؟
Tom had better hurry or he will miss the bus.	تام بهتر است عجله کند وگرنه اتوبوس را از دست خواهد داد.
Tom told me he thought Mary was lucky.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش شانس است.
I have made a terrible mistake.	من یک اشتباه وحشتناک مرتکب شده ام.
Tom divides his time between Boston and Chicago.	تام زمان خود را بین بوستون و شیکاگو تقسیم می کند.
It is a pity to let all our efforts be wasted.	حیف است که بگذاریم همه زحماتمان به هدر برود.
Tom prefers jazz.	تام جاز را ترجیح می دهد.
I thought Tom would go fishing with us yesterday.	فکر می کردم تام دیروز با ما به ماهیگیری خواهد رفت.
Did you do it the same way Tom did?	آیا شما هم به همان روشی که تام انجام داد این کار را می کردید؟
He persuaded Tom Mary to see a psychoanalyst.	تام مری را متقاعد کرد که به یک روانکاو مراجعه کند.
I can not believe you like that restaurant.	من نمی توانم باور کنم که شما آن رستوران را دوست دارید.
Tom prefers to do it himself.	تام ترجیح می دهد این کار را خودش انجام دهد.
His treatment of his children is a crime.	رفتار او با فرزندانش جرم است.
Why did Tom agree to help Mary?	چرا تام با کمک به مری موافقت کرد؟
I still have the watch you gave me years ago.	من هنوز ساعتی را که سالها پیش به من دادی دارم.
I know Tom does not know why Mary should do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom did not know I was the one who was going to do this.	تام نمی دانست من کسی هستم که قرار است این کار را انجام دهم.
I will not go	من نمی روم
I asked Tom if he thought I could do it.	از تام پرسیدم که آیا فکر می کند من می توانم این کار را انجام دهم؟
I'm in a hurry	من خیلی عجله دارم
I do not know if Tom is awake.	نمی دانم آیا تام بیدار است؟
Tom has no one to play with today.	تام امروز کسی را ندارد که با او بازی کند.
I do not think so	به نظر من مشکلی نیست
I was not surprised that I did not have to do this.	تعجب نکردم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Mary said she knew who Tom's wife was.	مری گفت که می‌دانست همسر تام کیست.
We know you are a vegetarian.	ما می دانیم که شما یک گیاهخوار هستید.
Modern philosophy began in the nineteenth century.	فلسفه مدرن در قرن نوزدهم آغاز شد.
Tom bought a pair of shorts.	تام یک جفت شورت خرید.
We really thought Tom would be here tonight.	ما واقعا فکر می کردیم تام امشب اینجا باشد.
I can not leave Australia now.	الان نمی توانم استرالیا را ترک کنم.
You can not escape from this.	شما نمی توانید از این فرار کنید.
I'm really angry with Tom right now.	من الان واقعا از دست تام عصبانی هستم.
I'm not sure what you mean.	من مطمئن نیستم منظور شما چیست.
Tom said he is not used to this kind of weather.	تام گفت که او به این نوع آب و هوا عادت ندارد.
Please convey my apology to Tom.	لطفا عذرخواهی من را به تام برسانید.
I noticed that Tom's shoes are dirty.	متوجه شدم که کفش های تام کثیف است.
I hope Tom is wise.	امیدوارم تام عاقل باشد.
Tom has not yet told me why he should do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tell Tom I prune the trees.	به تام بگو که من درخت ها را هرس می کنم.
Tom said he was going to talk to Mary.	تام گفت که قرار است با مری صحبت کند.
Tom waits for someone else to do it for him.	تام منتظر می ماند تا شخص دیگری این کار را برای او انجام دهد.
It will not be difficult for me to do this.	انجام این کار برای من سخت نخواهد بود.
Tom always likes to joke with those around him.	تام همیشه دوست دارد با اطرافیان شوخی کند.
When I was in high school, I woke up at 6 o'clock every morning.	وقتی دبیرستان بودم هر روز صبح ساعت 6 بیدار می شدم.
I'm not drunk	من مست نیستم
I spent a lot of time with Tom.	من زمان زیادی را با تام گذرانده ام.
Tom's parents adopted John a few months before his death.	والدین تام چند ماه قبل از مرگ جان را به فرزندی قبول کردند.
I hope I did not hurt anyone	امیدوارم به کسی صدمه نزده باشم
It will be meaningless.	بی معنی خواهد بود.
Tom said he might never return.	تام گفت ممکن است هرگز برنگردد.
The moment he was alone, he wrote the letter.	لحظه ای که تنها بود نامه را نوشت.
I want you to know that you did a great job.	می خواهم بدانی که کار بزرگی انجام دادی.
The point is to find Tom.	نکته اینجاست که تام را پیدا کنید.
The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.	یونانیان باستان به اندازه ما درباره منظومه شمسی می دانستند.
I know Tom is not waiting for Mary to get there and start doing this.	می دانم که تام منتظر نمی ماند تا مری به آنجا برسد و این کار را شروع کند.
Friday is a day when he is very busy.	جمعه روزی است که او بسیار شلوغ است.
Things could not have been better.	اوضاع بهتر از این نمی شد.
Tom never bothered Mary.	تام هرگز مری را آزار نداد.
The boxer had to lose weight for the title match.	بوکسور مجبور شد برای مسابقه عنوان وزن کم کند.
The big ship collided with a fishing boat.	کشتی بزرگ با یک قایق ماهیگیری برخورد کرد.
Tom showed Mary how to tie a square knot.	تام به مریم نشان داد که چگونه یک گره مربع ببندد.
The cost of living in Japan is falling.	هزینه زندگی در ژاپن در حال کاهش است.
Are you saying you owe me nothing?	میخوای بگی چیزی به من بدهکار نیستی؟
Should it be Tom?	آیا باید تام باشد؟
The top of the mountain was covered with snow.	بالای کوه پوشیده از برف بود.
I'm alone right now.	من در حال حاضر تنها هستم.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که او این کار را نمی کند.
Tom is supposed to help Mary wash the clothes.	تام قرار است به مری در شستن لباس‌ها کمک کند.
Tom said he thinks it's a big mistake to tell Mary what happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
He does not seem to be moving towards the city.	به نظر نمی رسد که او به سمت شهر حرکت کند.
Tom is actually a good open chess player.	تام در واقع یک شطرنج باز خوب است.
Why don't we see what Tom is doing?	چرا ما نمی بینیم که تام چه می کند؟
It's suffocating here. Can you open a window?	اینجا خفه است آیا می توانید یک پنجره را باز کنید؟
Tom went to bed and turned off the light.	تام به رختخواب رفت و چراغ را خاموش کرد.
They told you what they told others.	به شما همان چیزی را گفته اند که به بقیه گفته اند.
Tom noticed that Mary looked worried.	تام متوجه شد که مری نگران به نظر می رسد.
Tom loves the train.	تام عاشق قطار است.
Why aren't you in your office?	چرا تو دفترت نیستی؟
Someone must have run the water.	یک نفر باید آب را جاری گذاشته باشد.
This is where Tom and Mary met.	اینجا جایی بود که تام و مری با هم آشنا شدند.
Tom looked around the waiting room.	تام به اطراف اتاق انتظار نگاه کرد.
Why was Tom screaming?	چرا تام جیغ می زد؟
Tom and Mary bought matching jackets.	تام و مری ژاکت های همسان خریدند.
Surely you can find time for that.	مطمئناً می توانید زمانی برای این کار پیدا کنید.
I do not believe the rumors about Tom.	من شایعات در مورد تام را باور نمی کنم.
Tom told me it was hard to get along with me.	تام به من گفت کنار آمدن با من سخت است.
Picasso painted that picture in 1950.	پیکاسو آن تصویر را در سال 1950 کشید.
What does USB stand for?	USB مخفف چیست؟
I want to scare Tom.	من می خواهم تام را بترسانم.
I do not know if Tom can help me.	نمی دانم آیا تام می تواند به من کمک کند یا نه.
Tom said Mary thought John might not need it anymore.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom does not allow his wife to drive.	تام به همسرش اجازه رانندگی نمی دهد.
Is something good going to happen?	آیا اتفاق خوبی قرار است بیفتد؟
Tom is always polite, isn't he?	تام همیشه مودب است، اینطور نیست؟
We decided to have a private wedding.	ما تصمیم گرفتیم یک مراسم عروسی خصوصی داشته باشیم.
He had an accident on the way to school.	او در راه مدرسه تصادف کرد.
This is quite obvious.	این کاملا واضح است.
I'm sure Tom will appreciate all your help.	من مطمئن هستم که تام از همه کمک های شما قدردانی می کند.
This is the first time I have set a trap.	این اولین بار است که تله می گذارم.
Everyone was right about you, Tom.	همه در مورد تو حق داشتند، تام.
Tom said he did not understand why Mary did this.	تام گفت که نمی‌فهمد چرا مری این کار را کرد.
Tell me Tom, okay?	برای من به تام بگو، باشه؟
Tom lived abroad for many years.	تام سال ها در خارج از کشور زندگی کرد.
There is not enough space here for Tom and Mary.	اینجا برای تام و مری فضای کافی وجود ندارد.
Tom wanted to be like Mary.	تام می خواست مثل مری باشد.
You and Tom did it together, didn't you?	تو و تام این کار را با هم انجام دادی، نه؟
Tom looked a little down.	تام کمی پایین به نظر می رسید.
I do not think I can afford it.	فکر نمی کنم توانایی خرید آن را داشته باشم.
The storm had a serious impact on the economy.	طوفان تأثیر جدی بر اقتصاد داشت.
You need to let Tom buy it for you.	شما باید اجازه دهید تام آن را برای شما بخرد.
We can not do anything with that one	با اون یکی نمیتونیم کاری کنیم
I'm not sure Tom did that.	من مطمئن نیستم که تام این کار را کرده است.
I'll get it for you, Tom.	من آن را برای تو می گیرم، تام.
This is not what I was looking for.	این چیزی نیست که من دنبالش بودم.
I love Tom very much.	من تام را خیلی دوست دارم.
Tom looks almost like a girl.	تام تقریباً شبیه یک دختر است.
This is the book I thought I had lost.	این همان کتابی است که فکر می کردم گم کرده ام.
I did not know we were so busy today	نمیدونستم امروز انقدر سرمون شلوغه
Tom was my French teacher.	تام معلم زبان فرانسه من بود.
Tom told me he could handle it.	تام به من گفت که می تواند از عهده آن برآید.
Tom solves all our big problems for us.	تام تمام مشکلات بزرگ ما را به جای ما حل می کند.
Show me your wrist	مچ پاتو به من نشون بده
This is a promise that Tom kept.	این قولی است که تام به آن عمل کرد.
When is your next meeting?	جلسه بعدی شما کی است؟
There is still enough time to do this for Tom to get here.	هنوز زمان کافی برای انجام این کار وجود دارد تا تام به اینجا برسد.
Does Tom plan to do this soon?	آیا تام قصد دارد این کار را به زودی انجام دهد؟
I think Tom still lives in Australia.	فکر می کنم تام هنوز در استرالیا زندگی می کند.
I did not hear any car	هیچ ماشینی نشنیدم
I thought you said no one was going to be here	فکر کردم گفتی قرار نیست کسی اینجا باشه
I can not guarantee that I will be able to do this, but I will try.	نمی توانم تضمین کنم که بتوانم این کار را انجام دهم، اما سعی می کنم.
The teacher treats his students well.	معلم به خوبی با دانش آموزانش رفتار می کند.
Tom said he did not have to wake up so early tomorrow.	تام گفت که مجبور نیست فردا اینقدر زود بیدار شود.
I did not understand what Tom meant.	منظور تام را متوجه نشدم.
Tom has been collecting stamps since he was a child.	تام از کودکی تمبر جمع آوری کرده است.
They did not speak French.	آنها فرانسوی صحبت نمی کردند.
I have not read this book yet.	من هنوز این کتاب را نخوانده ام.
Who is Tom?	تام کی میاد؟
Tom lives in a slum.	تام در یک محله فقیرنشین زندگی می کند.
I'm so tired of Tom's complaint.	من از شکایت تام خیلی خسته شدم.
Neither Tom nor Mary lived in Boston for long.	نه تام و نه مری مدت زیادی در بوستون زندگی نکرده اند.
Never leave me alone with Tom.	هرگز مرا با تام تنها نگذار.
Didn't Tom understand anything?	آیا تام چیزی نفهمید؟
This is the third scene of the second scene.	این صحنه سوم پرده دوم است.
I got out of my car and opened the door.	از ماشینم پیاده شدم و در رو باز کردم.
I think Tom and Mary had problems.	من گمان می کنم که تام و مری مشکلاتی داشته اند.
Tom hopes everyone goes so he can go to bed.	تام امیدوار است که همه بروند، بنابراین او می تواند به رختخواب برود.
I thought Tom knew how to do it.	من فکر می کردم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
It is clear that Tom is not very happy.	واضح است که تام خیلی خوشحال نیست.
Tom is not as lucky as Mary.	تام به اندازه مری خوش شانس نیست.
Tom will be arrested.	تام دستگیر خواهد شد.
Tom was not here for long.	تام مدت زیادی اینجا نبود.
It is clear that he loves Tom Mary.	واضح است که تام مری را دوست دارد.
Sorry for what happened to you.	متاسفم برای اتفاقی که برای شما افتاده است.
I'm glad to have it around.	من خوشحالم که آن را در اطراف دارم.
Tom plans to stay in Boston for three days.	تام قصد دارد سه روز در بوستون بماند.
Tom asked Mary if she knew who John wanted to ask at the party.	تام از مری پرسید که آیا او می‌دانست که جان از چه کسی به مجلس جشن می‌خواهد بپرسد؟
Tom said he was often bullied at school.	تام گفت که او اغلب در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
I wonder why Tom and Mary do not get along.	من تعجب می کنم که چرا تام و مری با هم کنار نمی آیند.
I would rather watch a movie than play baseball.	من ترجیح می‌دهم فیلم ببینم تا بازی بیسبال.
Tom knows he did something wrong.	تام می داند که کار اشتباهی انجام داده است.
Tom drank all the orange juice.	تام تمام آب پرتقال را نوشید.
I was not looking at you	من به تو نگاه نمی کردم
Tom is wearing baggy pants.	تام شلوار گشاد پوشیده است.
I know Tom is eager to do that.	من می دانم که تام مشتاق انجام این کار است.
My throat infection spread to my ear, so I can't hear very well right now.	عفونت گلویم به گوشم منتقل شد، بنابراین الان خیلی خوب نمی شنوم.
Hey, do not forget this	هی اینو فراموش نکن
Tom said he did not know the answer.	تام گفت که او جواب را نمی‌دانست.
Tom just won one game.	تام فقط یک بازی برد.
This is not the only thing that worries me.	این تنها چیزی نیست که من را نگران می کند.
I know Tom will not be the next to do this.	می دانم که تام نفر بعدی نخواهد بود که این کار را می کند.
Why does Tom think he needs a bodyguard?	چرا تام فکر می کند به یک محافظ نیاز دارد؟
Tom knows how to bargain.	تام می داند چگونه چانه زنی کند.
This is where the Battle of Hastings took place.	این جایی است که نبرد هاستینگز در آن رخ داد.
I'm not sure I trust Tom.	من مطمئن نیستم که به تام اعتماد دارم.
Tom went home with Mary.	تام با مری به خانه رفت.
Tom and John pretended to be brothers.	تام و جان وانمود کردند که برادر هستند.
Tom and Mary are both crying.	تام و مری هر دو در حال گریه هستند.
Tom continues to make the same mistake.	تام به همین اشتباه ادامه می دهد.
They each drank half a liter of wine.	هر کدام نیم لیتر شراب نوشیدند.
If there is no problem, I want to rest here a little.	اگر اشکالی ندارد، من می خواهم کمی اینجا استراحت کنم.
Tom got here before sunrise.	تام قبل از طلوع آفتاب به اینجا رسید.
Tom forced Mary to eat the frog.	تام مری را مجبور به خوردن قورباغه کرد.
Tom knows nothing about opera.	تام از اپرا چیزی نمی داند.
It is possible that I will not be able to do this.	این احتمال وجود دارد که نتوانم این کار را انجام دهم.
Tom's not your name, is it?	تام نام تو نیست، اینطور است؟
Why should I kill Tom?	چرا باید تام را بکشم؟
Many people are killed in car accidents every year.	سالانه افراد زیادی در تصادفات رانندگی کشته می شوند.
I will make it up to Tom.	من آن را برای تام جبران می کنم.
Tom was the only one who did that.	تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
I thought maybe you could tell me how to do this.	فکر کردم شاید بتوانید به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
Tom prayed for forgiveness.	تام برای بخشش دعا کرد.
I know why Tom shouldn't have done that.	می دانم چرا تام نباید این کار را می کرد.
I found this rumor somewhat true.	من این شایعه را تا حدی درست یافتم.
Kimchi is a traditional Korean dish.	کیمچی یک غذای سنتی کره ای است.
Tom was absolutely certain that Mary had stolen her grandfather's gold watch.	تام کاملاً مطمئن بود که مری ساعت طلای پدربزرگش را دزدیده است.
Does Tom agree?	آیا تام موافق است؟
Tom became deaf from the explosion.	تام از انفجار ناشنوا شد.
The sea covers about three-quarters of the earth's surface.	دریا تقریباً سه چهارم سطح زمین را پوشانده است.
Does Tom have green eyes?	آیا تام چشمان سبز دارد؟
I should never have even suggested such a thing.	من هرگز نباید حتی چنین چیزی را پیشنهاد می کردم.
Let's ask Tom if he would like to do this.	بیایید از تام بپرسیم که آیا او دوست دارد این کار را انجام دهد.
I was never late for school.	من هیچ وقت برای مدرسه دیر نرفته ام.
Tom was previously in Boston Police.	تام قبلاً در بوستون پلیس بود.
I do not know how to tie my shoelaces.	من بلد نیستم بند کفشم را ببندم.
My ex-wife wants to ruin my new relationship.	همسر سابقم می خواهد رابطه جدید من را خراب کند.
You can wash your underwear in the sink.	می توانید لباس های زیر خود را در سینک بشویید.
I do not want to go out with my hands and feet.	من نمی خواهم با دست و پا بیرون بروم.
It looks like a workable program.	به نظر یک برنامه قابل اجرا است.
Tom said he hopes to be able to do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did all the talking.	تام تمام صحبت ها را انجام داد.
Tom does not talk to Mary at all.	تام اصلا با مری صحبت نمی کند.
What are your plans for tonight?	برای این شب چه برنامه ای دارید؟
Tom found my contact lens.	تام لنز تماسی مرا پیدا کرد.
Tom said he knew Mary's children.	تام گفت که بچه های مری را می شناسد.
Tom was eventually injured in Boston.	تام در نهایت در بوستون زخمی شد.
What awaits Tom?	چه چیزی در انتظار تام است؟
If you have a cold, you can not get rid of it easily.	اگر سرما بخورید، نمی توانید به راحتی از شر آن خلاص شوید.
Maybe we can get together sometime and have lunch.	شاید بتوانیم زمانی دور هم جمع شویم و ناهار بخوریم.
Put it in the top cupboard drawer.	آن را در کشوی کمد بالایی قرار دهید.
I'm helping	دارم کمک میکنم
Tom seems to be enjoying doing this.	به نظر می رسد که تام از انجام این کار لذت می برد.
You do not have to come anymore	دیگه لازم نیست بیای
Tom distorted the truth.	تام حقیقت را تحریف کرد.
Tom looks much healthier now.	تام اکنون بسیار سالم تر به نظر می رسد.
Tom and Mary both sat in front of the class.	تام و مری هر دو جلوی کلاس نشستند.
Does Tom ever talk about his work?	آیا تام هرگز در مورد کار خود صحبت می کند؟
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در استرالیا بماند.
Tom could see that Mary was about to cry.	تام می‌توانست ببیند که مری نزدیک است اشک بریزد.
I can not remember it.	من نمی توانم آن را به خاطر بسپارم.
Tom joked that he was not very rich.	تام به شوخی گفت که خیلی پولدار نیست.
Tom said he felt sick.	تام گفت که او احساس بیماری می کند.
Most people who get TB never get sick.	اکثر افرادی که به سل مبتلا می شوند هرگز بیمار نمی شوند.
Tom has not noticed yet.	تام هنوز متوجه نشده است.
Who is going to help us?	چه کسی قرار است به ما کمک کند؟
Tom showed his grandfather how to use an ATM.	تام به پدربزرگش نشان داد که چگونه از دستگاه خودپرداز استفاده کند.
Who is watching?	چه کسی تماشا می کند؟
Tom will be lost.	تام از دست خواهد رفت.
Tom has a bad cut on his cheek.	تام بریدگی بدی روی گونه اش دارد.
Tom wants to visit Boston.	تام می خواهد از بوستون بازدید کند.
Tom no longer lives in Australia.	تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
Tom is not ready for that.	تام برای آن آماده نیست.
Tom was not wearing a sports coat.	تام کت اسپرت نپوشیده بود.
I do not want anyone to see us.	من نمی خواهم کسی ما را ببیند.
He spent the night at his uncle's house.	شب را در خانه عمویش گذراند.
I know Tom is no longer single.	می دانم که تام دیگر مجرد نیست.
I am a businessman.	من یک تاجر هستم.
How did Tom know where Mary lived?	تام از کجا می دانست مری در کجا زندگی می کند؟
It's really embarrassing that Tom can't be here today.	واقعاً مایه شرمساری است که تام نمی تواند امروز اینجا باشد.
Tom said he did not think Mary had done that.	تام گفت که فکر نمی کند مری این کار را کرده باشد.
Tom has not yet returned from Australia.	تام هنوز از استرالیا برنگشته است.
Oxygen is needed for combustion.	اکسیژن برای احتراق مورد نیاز است.
Tom probably won't have to.	تام به احتمال زیاد مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
How long does it usually take to turn tires?	معمولا چرخاندن لاستیک ها چقدر طول می کشد؟
I'm doing some reviews.	من در حال انجام برخی از بررسی.
Tom was proficient in programming in JavaScript.	تام در برنامه نویسی در جاوا اسکریپت مهارت داشت.
Tom will probably be ready by the time we get there.	تام احتمالا تا زمانی که به آنجا برسیم آماده خواهد بود.
You are very inflexible	تو خیلی انعطاف ناپذیری
Tom is not on the plane.	تام در این هواپیما نیست.
Tom is not angry with me, is he?	تام با من عصبانی نیست، او؟
I really hope it succeeds this time.	من واقعاً امیدوارم که این بار موفق شود.
You should not gossip behind other people's backs.	شما نباید پشت سر دیگران بدگویی کنید.
It seems that this has not been done yet.	به نظر می رسد که هنوز این کار انجام نشده است.
Chuck dining room is closed.	غذاخوری چاک بسته شده است.
I'm never busy for you	من هیچ وقت برای تو شلوغ نیستم
I did not know I had to do this	نمیدونستم باید اینکارو بکنم
We hope to avoid this problem in the future.	امیدواریم بتوانیم در آینده از این مشکل جلوگیری کنیم.
Tom looked calm and quiet.	تام آرام و آرام به نظر می رسید.
It's ironic, isn't it?	طعنه آمیز است، اینطور نیست؟
Tom has been dating a woman half his age.	تام با زنی که نیمی از سن او را دارد معاشرت کرده است.
I thought Tom could not do this for us.	فکر می کردم تام نمی تواند این کار را برای ما انجام دهد.
Tom tossed his bag into a corner and went to his room without saying a word.	تام کیفش را به گوشه ای پرت کرد و بدون هیچ حرفی به اتاقش رفت.
This is what I will have.	این چیزی است که من خواهم داشت.
Tom is in a prison with maximum security.	تام در یک زندان با حداکثر امنیتی است.
I'm going to stop you.	من قصد دارم جلوی شما را بگیرم.
I do not have the patience to celebrate	حوصله جشن گرفتن ندارم
How long does it take to get to the zoo by taxi?	چقدر طول می کشد تا با تاکسی به باغ وحش برسیم؟
Tom did not have the patience to laugh.	تام حال و حوصله خندیدن را نداشت.
Tom asked Mary what she was going to do.	تام از مری پرسید که او قصد انجام چه کاری را دارد.
Are you sure you do not want to stay for how many days?	مطمئنی نمیخوای چند روز بمونی؟
Treat yourself, you will get something good.	با خود رفتار کنید، چیز خوبی به دست خواهید آورد.
I do not even know where my mother was born.	حتی نمی دانم مادرم کجا به دنیا آمده است.
Tom admitted that he was reckless.	تام اعتراف کرد که بی پروا بوده است.
I do not know if Tom is really busy right now?	نمی‌دانم آیا تام الان واقعاً سرش شلوغ است؟
No one knows why Tom left town.	هیچ کس نمی داند چرا تام شهر را ترک کرد.
I know Tom is a terrible singer.	من می دانم که تام خواننده وحشتناکی است.
Tom always helps us.	تام همیشه به ما کمک می کند.
Tom is smart enough to go to college.	تام آنقدر باهوش است که به دانشگاه برود.
It takes a few days for these shoes to tear.	چند روز طول می کشد تا این کفش ها پاره شود.
Tom thinks he thinks I's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
what is your idea about this?	نظر شما در این مورد چیست؟
Which of your songs do you know best?	کدام یک از آهنگ های خود را بهترین می دانید؟
Tom appears to be carrying a weapon.	به نظر می رسد تام نوعی اسلحه حمل می کند.
I assumed we had to do something else.	من فرض کردم که باید کار دیگری انجام دهیم.
What color did Tom paint his room?	تام اتاقش را چه رنگی کرد؟
Tom asked Mary how old she was.	تام از مری پرسید چند ساله است.
The former communists dominated the government until 1996, when they ousted it.	کمونیست های سابق تا سال 1996 بر دولت تسلط داشتند، زمانی که از قدرت کنار رفتند.
Tom and I ran for class.	من و تام هم برای ریاست کلاس کاندید شدیم.
Do not cry so much baby	اینقدر گریه نکن عزیزم
I do not apologize	من عذرخواهی نمی کنم
After much thought, I decided to do this.	بعد از کلی فکر کردن، تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم.
I told you, but Tom promised me I would not do it.	من به شما می گفتم، اما تام به من قول داد که این کار را نکنم.
Tom arrived carrying food.	تام با حمل مواد غذایی وارد شد.
I thought Tom would not enjoy it.	من فکر می کردم که تام از این کار لذت نمی برد.
Tom tried to reach you.	تام سعی کرده به شما برسد.
You said Tom would not kiss me, but you were wrong.	گفتی تام مرا نمی بوسد، اما اشتباه می کردی.
Tom told the truth.	تام حقیقت را گفت.
It is on the fireplace.	روی شومینه است.
Tom broke up.	تام از هم پاشید.
What was Tom's agenda?	دستور کار تام چه بود؟
I was not supposed to survive	قرار نبود زنده بمانم
Tom owns a small house in Boston.	تام یک خانه کوچک در بوستون دارد.
Tom was here about three hours ago.	تام حدود سه ساعت پیش اینجا بود.
I'm looking for a remote control. Do you know where it is?	من دنبال کنترل از راه دور هستم آیا می دانی که آن کجاست؟
The students were all eager for the summer holidays.	دانش آموزان همه مشتاق تعطیلات تابستانی بودند.
Do not get tired of his words.	به حرف او خسته نباشید.
I did not think we would do it right.	فکر نمی کردم این کار را درست انجام دهیم.
Tom asked Mary if she could help him.	تام از مری پرسید که آیا می تواند به او کمک کند.
I do not have time to talk to anyone now.	من الان وقت ندارم با کسی صحبت کنم.
There is no definite evidence against Tom.	هیچ مدرک مشخصی علیه تام وجود ندارد.
I think it is strange that no one is on the street at this time of day.	من فکر می کنم عجیب است که هیچ کس در این زمان از روز در خیابان نیست.
We have not started yet	ما هنوز شروع نکردیم
Tom said he wanted to know why you no longer work here.	تام گفت که می خواست بداند چرا دیگر اینجا کار نمی کنی.
You have touched on an important topic.	شما موضوع مهمی را لمس کرده اید.
Tom said he had not seen anyone.	تام گفت که کسی را ندیده است.
Tom told everyone that Mary could speak French.	تام به همه گفت که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
We really do not have enough time for breakfast.	ما واقعا وقت کافی برای صبحانه نداریم.
Maryam is our youngest daughter.	مریم کوچکترین دختر ماست.
I do not have a dishwasher	من ماشین ظرفشویی ندارم
Tom stared at Mary in disbelief.	تام با ناباوری به مری خیره شد.
Tom does not like to eat onions.	تام دوست ندارد پیاز بخورد.
I will probably not walk to school today.	احتمالا امروز پیاده به مدرسه نخواهم رفت.
This jacket has a button	این ژاکت دکمه دارد
I'm sure you will not be surprised	مطمئنم تعجب نمیکنی
May I talk to Tom Jackson, please?	میشه لطفا با تام جکسون صحبت کنم؟
Tom says he is not guilty.	تام می گوید که او گناهی ندارد.
Let Tom watch whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد تماشا کند.
Tom and Mary traveled the world.	تام و مری به دور دنیا سفر کردند.
I never told Tom this.	من هرگز این را به تام نگفتم.
What is the entrance fee?	هزینه ورودی چقدر است؟
Tom was in the passenger seat.	تام بود روی صندلی مسافر.
Tom bought enough food for everyone.	تام برای همه غذای کافی خرید.
Apparently Tom should not have done that.	ظاهرا تام نباید این کار را می کرد.
Tom could not remember what he was going to do.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که قرار بود چه کاری انجام دهد.
I did not know you wanted to go to Boston with Tom.	من نمی دانستم که می خواهید با تام به بوستون بروید.
Tom said he smelled the burn.	تام گفت که بوی سوختگی را حس می کند.
I wonder what Tom would have said if that had happened.	من تعجب می کنم که اگر این اتفاق می افتاد تام چه می گفت.
I think I understand why Tom is doing this.	فکر می کنم می فهمم چرا تام این کار را می کند.
Tom and Mary are lucky that it is not Monday.	تام و مری خوش شانس هستند که دوشنبه نیست.
I know Tom did not know why Mary had to do this herself.	من می دانم که تام نمی دانست چرا مری مجبور بود این کار را خودش انجام دهد.
I thought you would never call	فکر کردم هیچوقت زنگ نمیزنی
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را بکند.
I'm not as claustrophobic as Tom.	من به اندازه تام کلاستروفوبیک نیستم.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he didn't need to.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نیازی به این کار ندارد.
Tom stopped going out with Mary because he did not like her humor.	تام بیرون رفتن با مری را رها کرد زیرا از شوخ طبعی او خوشش نمی آمد.
I need a distraction	من نیاز به حواس پرتی دارم
The person who did this was not Tom.	کسی که این کار را کرد تام نبود.
He was ready to help her clean the house.	او آماده بود تا در تمیز کردن خانه به او کمک کند.
Tom does not like Mary looking at him.	تام از نگاه مری به او خوشش نمی آید.
I did not reply to my letter	من جوابی به نامه ام نداشته ام
I think this is Tom's house.	فکر می کنم اینجا خانه تام است.
I am not exaggerating.	من اغراق نمی کنم.
I hope you sympathize	امیدوارم همدردی باشی
Tom's hard to understand.	درک تام برایم سخت است.
Tom is a hired cop.	تام یک پلیس اجاره ای است.
Hunting was not as much fun as I thought.	شکار آنقدر که فکر می کردم سرگرم کننده نبود.
Tom plays tennis every day.	تام هر روز تنیس بازی می کند.
I think Tom is wrong.	من گمان می کنم که تام اشتباه می کند.
I know Tom does not know why Mary had to do this herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را خودش انجام می داد.
I would like to go to that dance with you.	من دوست دارم با تو به آن رقص بروم.
It has been years since I returned to Australia.	سال ها از بازگشتم به استرالیا می گذرد.
Tom had trouble solving the problem.	تام برای حل مشکل مشکل پیدا کرد.
Tom does not like when his juice is not cold.	تام وقتی آب میوه اش سرد نیست دوست ندارد.
Tom pretended to have a weapon.	تام وانمود کرد که سلاح دارد.
Tom was tired	تام خسته شد
Neither Tom nor Mary did anything wrong.	نه تام و نه مری هیچ کار اشتباهی انجام نداده اند.
I knew what they would do to me if I did not do what they wanted me to do.	می دانستم اگر آنچه را که خواسته اند انجام ندهم با من چه می کنند.
They do not catch me.	آنها مرا نمی گیرند.
We must be careful	ما باید مراقب باشیم
Tom told me.	تام به من گفت.
I do not think I can be happy here.	فکر نمی کنم بتوانم اینجا خوشحال باشم.
Tom moved to the exit.	تام به سمت در خروجی حرکت کرد.
Tom bought a second-hand car from a reputable dealer.	تام یک ماشین دست دوم از یک نمایندگی معتبر خرید.
I did not think it would be so easy to do.	فکر نمی کردم انجام این کار به این راحتی باشد.
Tom was three years old when his mother disappeared.	تام سه ساله بود که مادرش ناپدید شد.
Tom came before me.	تام قبل از من آمد.
Many lawyers work with this dress.	وکلای زیادی با این لباس کار می کنند.
Tom died about three years ago.	تام حدود سه سال پیش درگذشت.
You should invite Tom to your party, but I doubt he will come.	شما باید تام را به مهمانی خود دعوت کنید، اما من شک دارم که او بیاید.
Tom worked three consecutive hours.	تام سه ساعت متوالی کار کرد.
Pre-registration is not required	پیش ثبت نام لازم نیست
Tom is an interesting colleague.	تام همکار جالبی است.
My father planted this tree the day I was born.	پدرم روزی که من به دنیا آمدم این درخت را کاشت.
Tom has not eaten meat lately.	تام اخیراً گوشت نمی خورد.
Tom, can you please me?	تام، می تونی به من لطف کنی؟
You better go now	بهتره الان بری
It will probably rain tomorrow.	فردا به احتمال زیاد باران می بارد.
I know Tom is a very cool man.	من می دانم که تام مرد بسیار باحالی است.
If you study hard, you should be able to get good grades.	اگر سخت مطالعه کنید، باید بتوانید نمرات خوبی کسب کنید.
Perseverance is the key to success.	پشتکار کلید موفقیت است.
Did Tom get a receipt?	آیا تام رسید گرفت؟
What a Nazi kid! 	چه بچه نازی!
Can I hold him?	آیا می توانم او را نگه دارم؟
You are either with us or against us	یا با ما هستی یا علیه ما
Are you sure your parents will let you go?	مطمئنی والدینت به تو اجازه رفتن می دهند؟
Tom is the one who taught me how to play this song.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه این آهنگ را بنوازم.
Tom picked up a piece of rum.	تام یک تکه رم برداشت.
We did not find the bomb.	ما بمب را پیدا نکردیم.
I buy canned food in bulk.	من کنسرو را به صورت عمده می خرم.
Your efforts will be rewarded soon.	به زودی تلاش های شما پاداش خواهد گرفت.
Tom saw what happened.	تام دید چه اتفاقی افتاد.
Tom and Mary looked very happy together.	تام و مری با هم خیلی خوشحال به نظر می رسیدند.
Many people think Tom is a snob, but I do not think he is.	بسیاری از مردم فکر می کنند تام یک اسنوب است، اما من فکر نمی کنم او باشد.
As long as you are here, we may start.	تا زمانی که شما اینجا هستید، ممکن است شروع کنیم.
You have to tighten those screws.	شما باید آن پیچ ها را سفت کنید.
The font is too large.	فونت خیلی بزرگ است.
We have not been in contact with each other for a long time.	مدت زیادی است که با همدیگر ارتباط نداریم.
Only let me know if you have a problem.	فقط اگر مشکلی دارید به من اطلاع دهید.
Tom did not tell me anything about it.	تام در این مورد به من چیزی نگفت.
Tom is a system engineer.	تام یک مهندس سیستم است.
I guess it could have been worse.	حدس می زنم می توانست بدتر از این باشد.
Tom said he thought he could handle it.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند با این کار کنار بیاید.
Your selfishness will make you lose your friends.	خودخواهی شما دوستانتان را از دست خواهد داد.
I did not really enjoy doing this.	من واقعا از انجام این کار لذت نمی بردم.
How is truck driving different from driving?	رانندگی کامیون در مقایسه با رانندگی چقدر متفاوت است؟
Can't wait just ten more minutes?	نمی توانید فقط ده دقیقه دیگر صبر کنید؟
I think Tom is rich.	من فکر می کنم تام ثروتمند است.
My mistake was to answer	اشتباه من پاسخ دادن بود
Tom's house has a red roof.	خانه تام سقف قرمز دارد.
I no longer trust them	من دیگه بهشون اعتماد ندارم
He is anxious about the result of his examination.	او در مورد نتیجه معاینه خود مضطرب است.
Do you know why I did not do this?	میدونی چرا اینکارو نکردم؟
Tom washed the blood of the knife.	تام خون چاقو را شست.
Tom looks very lonely.	تام خیلی تنها به نظر می رسد.
Tom said Mary did not seem satisfied.	تام گفت که مری راضی به نظر نمی رسید.
I did not know what time I should meet Tom at the airport.	نمی دانستم چه ساعتی باید تام را در فرودگاه ملاقات کنم.
What do you think the table is like?	به نظر شما میز چگونه است؟
Who forced Tom to do this?	چه کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد؟
I always knew you were a friend.	من همیشه تو را یک دوست می دانستم.
Tom can ski as much as Mary can.	تام می تواند به همان اندازه که مری می تواند اسکی کند.
Tom enjoys insulting people.	تام از توهین به مردم لذت می برد.
You're not good at this, are you?	تو در این کار خوب نیستی، نه؟
Tom has to renew his passport.	تام باید پاسپورتش را تمدید کند.
Tom was away.	تام دور بود.
I know Tom is not old enough to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار خیلی پیر نیست.
Tom may not go to Australia with us.	تام ممکن است با ما به استرالیا نرود.
I discussed it with Tom.	من با تام در مورد آن بحث کردم.
I have a lot of work here.	من اینجا خیلی کار دارم.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند این کار را انجام دهد.
One has to tell Tom what to do.	یکی باید به تام بگوید که چه کار کند.
I had not laughed so much for a long time.	خیلی وقت بود اینقدر نخندیده بودم.
Tom said he had a place to go.	تام گفت که جایی برای رفتن دارد.
Better a poor horse than no horse at all.	ساکت ماندن بهتر از اشتباه کردن است.
Tom pierced one of his ears.	تام یکی از گوش هایش را سوراخ کرد.
Is this really Tom's fault?	آیا این واقعاً تقصیر تام است؟
Tom was very happy.	تام خیلی خوشحال شد.
Just take what you can get in a suitcase.	فقط آنچه را که می توانید در یک چمدان تهیه کنید بردارید.
Tom said he thought it would not be fun to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
I understand why you do not like Tom.	دارم می فهمم که چرا تام را دوست ندارید.
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
Tom drank a non-alcoholic beer.	تام یک آبجو بدون الکل نوشید.
How long do you plan to live in this house?	چه مدت دیگر قصد دارید در این خانه زندگی کنید؟
Tom abruptly stopped.	تام ناگهان متوقف شد.
I thought you thought Tom was still a bricklayer.	من فکر می کردم که شما فکر می کنید تام هنوز یک آجرپز است.
I had a good conversation with Tom.	گفتگوی خوبی با تام داشتم.
Some cars have solar panels on the roof.	برخی از خودروها دارای پنل های خورشیدی بر روی سقف هستند.
Tom helped Mary get dressed.	تام به مری کمک کرد لباس بپوشد.
Tom's problems are not over.	مشکلات تام تمام نشده است.
Tom wants Mary to know that he really does not want to do that.	تام می خواهد مری بداند که او واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I can stay with you as long as you need me.	تا زمانی که به من نیاز داری می توانم با تو بمانم.
There was a lot of work that Tom wanted to do.	کارهای زیادی وجود داشت که تام می خواست انجام دهد.
I had barely walked a mile when lightning started to strike.	به سختی یک مایل راه رفته بودم که رعد و برق شروع به رعد و برق کرد.
Tom knew something was wrong.	تام می دانست که چیزی درست نیست.
Tom said we have to be careful.	تام گفت که ما باید مراقب باشیم.
Tom wants to ask Mary something.	تام می خواهد از مری چیزی بپرسد.
I do not know what happened to me.	نمی دانم چه بلایی سرم آمده است.
Tom was tempted to do so.	تام برای انجام این کار وسوسه شد.
I am now thirty years old	من الان سی سالمه
At first I did not like it, but little by little it became fun.	اولش دوست نداشتم اما کم کم سرگرم شد.
Tom said he was confused.	تام گفت که گیج شده است.
I do not know how we want to manage it.	من نمی دانم چگونه می خواهیم آن را مدیریت کنیم.
I realized that I hardly have enough time to do what I want to do.	متوجه شدم که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که می خواهم انجام دهم دارم.
It is not easy to distinguish good from bad.	تشخیص خوب از بد آسان نیست.
I'm on my way home now.	الان در راه بازگشت به خانه هستم.
You're not my friend	تو دوست من نیستی
This is not about you	این به شما مربوط نیست
This is not what we paid to see.	این چیزی نیست که ما برای دیدن آن پول پرداختیم.
Not much has changed	تغییر چندانی نیست
I persuaded him to be examined by a doctor.	من او را راضی کردم که توسط دکتر معاینه شود.
I'm looking out the window right now.	من همین الان از پنجره بیرون را نگاه می کنم.
Tom sat down on a chair.	تام روی صندلی نشست.
I think there is a ghost in our attic.	من فکر می کنم که یک روح در اتاق زیر شیروانی ما وجود دارد.
Do not talk to the driver while driving.	هنگام رانندگی با راننده صحبت نکنید.
Tom had a great day.	تام روز خیلی خوبی داشت.
Tom and Mary got married without their parents' consent.	تام و مری بدون رضایت والدینشان ازدواج کردند.
Tom had to tell Mary what he had done.	تام باید به مری می گفت که چه کرده است.
I can not help you	من نمی توانم به شما کمک کنم
We do not go without Tom.	ما بدون تام نمی رویم.
I'm afraid of heights	من از ارتفاع می ترسم
I do not know if Tom was surprised or not.	نمی دانم که آیا تام شگفت زده شد یا نه.
Please do not drive so fast	لطفا اینقدر تند رانندگی نکنید
Tom has been home for about three hours.	تام حدود سه ساعت به خانه آمده است.
I'm a pretty good student	من دانش آموز نسبتا خوبی هستم
This is the house I lived in as a child.	این همان خانه ای است که من در کودکی در آن زندگی می کردم.
Please send me your latest catalog.	لطفا آخرین کاتالوگ خود را برای من ارسال کنید.
I do not do this now.	من الان این کار را نمی کنم.
He does not like to go to school.	او دوست ندارد به مدرسه برود.
Life is hard with Tom, isn't it?	زندگی با تام سخت است، اینطور نیست؟
I doubt Tom and Mary are awake.	من شک دارم که تام و مری بیدار هستند.
Tom's heart began to pound.	قلب تام شروع به تپیدن کرد.
Tom started yelling for help.	تام شروع کرد به داد زدن برای کمک.
Tom is scheduled to visit his family in Australia next month.	تام قرار است ماه آینده با خانواده خود در استرالیا دیدار کند.
We do not intend to give up	ما قصد تسلیم شدن نداریم
Tom is honest, so I love him.	تام صادق است، پس من او را دوست دارم.
The child fell asleep in Tom's arms.	بچه در آغوش تام به خواب رفت.
Tom and Mary enjoy swimming together.	تام و مری از شنا کردن با هم لذت می برند.
Tom probably thinks what he's doing is a good idea.	احتمالا تام فکر می کند کاری که انجام می دهد ایده خوبی است.
Tom said he plans to do so in Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده این کار را در استرالیا انجام دهد.
There is nothing else to talk about	چیز دیگری برای صحبت وجود ندارد
Close your notebooks	دفترچه های خود را ببندید
Tom does not tell us	تام به ما نمی گوید
Tom became increasingly angry.	تام به طور فزاینده ای عصبانی می شد.
Do you know the difference between a microscope and a telescope?	آیا می دانید تفاوت بین میکروسکوپ و تلسکوپ چیست؟
Tom is obviously tired.	تام مشخصا خسته است.
The best part of my vacation took me a while to finish it.	بهترین قسمت تعطیلات من طول کشید تا آن را تمام کنم.
Next time, you're shopping.	دفعه بعد، شما در حال خرید هستید.
Tom got to the point.	تام به اصل مطلب رسید.
I am very happy now	الان خیلی خوشحالم
It's hard for Tom.	برای تام سخت است.
The people were notified on October 20.	در 20 اکتبر به مردم اطلاع داده شد.
The island is sinking.	جزیره در حال غرق شدن است.
I'm not convinced that this is a good idea.	من متقاعد نشدم که این ایده خوبی است.
Tom will probably have to go to Australia next week.	تام احتمالا هفته آینده باید به استرالیا برود.
Tom picked up the book and handed it to Mary.	تام کتاب را برداشت و به مری داد.
Tom told me he is so sick today that he can not work.	تام به من گفت امروز آنقدر مریض است که نمی تواند کار کند.
Tom said he hopes to work here for several more years.	تام گفت که امیدوار است چندین سال دیگر در اینجا کار کند.
Tom is definitely not satisfied.	تام قطعا راضی نیست.
Tom has a camera.	تام یک دوربین دارد.
Can you hear someone moving in the next room?	آیا می شنوید کسی در اتاق کناری حرکت می کند؟
They do not have these in Australia.	آنها در استرالیا اینها را ندارند.
It looks like Tom could not access his data.	به نظر می رسد تام نمی تواند به داده های خود دسترسی داشته باشد.
Why can't we be together?	چرا نمی توانیم با هم باشیم؟
Tom said I'm glad to see you.	تام گفت از دیدنت خوشحالم.
no problem	مسئله ای نیست
Tom wants to eat ice cream.	تام می خواهد بستنی بخورد.
Tom will help you if you ask him.	اگر از او بخواهید تام به شما کمک خواهد کرد.
Maryam is the most beautiful party girl.	مریم زیباترین دختر مهمانی است.
Children feel what happens between parents.	بچه ها حس می کنند که بین والدین چه اتفاقی می افتد.
Tom does not read anything.	تام چیزی نمی خواند.
I'm completely drunk.	من کاملا مست هستم.
Tom actually lives here.	تام در واقع اینجا زندگی می کند.
Which will never fly	که هرگز پرواز نخواهد کرد
I did not know that Tom knew who did this for us.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای ما انجام داده است.
Tom and Mary did not tell anyone they were married.	تام و مری به کسی نگفتند که ازدواج کرده اند.
I do not like sitting by the window	از نشستن کنار پنجره خوشم نمیاد
Tom has clarified his position.	تام موضع خود را روشن کرده است.
I have not yet registered for classes	من هنوز برای کلاس ها ثبت نام نکردم
Tom does not allow anyone to do that.	تام به کسی اجازه این کار را نمی دهد.
You do not have to read everything from beginning to end.	لازم نیست همه چیز را از ابتدا تا انتها بخوانید.
Tom refused to give Mary money.	تام از دادن پول به مری امتناع کرد.
You do not know what you are doing, do you?	تو نمیدونی داری چیکار میکنی، نه؟
You have worked hard.	شما سخت کار کرده اید.
Tom was bleeding from his mouth.	تام از دهانش خون بیرون می‌آمد.
Tom said he wished he hadn't given any money to Mary.	تام گفت که ای کاش هیچ پولی به مری نمی داد.
A good way to get to know a foreign country is to go there.	راه خوب برای شناخت یک کشور خارجی این است که به آنجا بروید.
I did not think Tom would remember me.	فکر نمی کردم تام مرا به یاد بیاورد.
I can not ignore what happened.	من نمی توانم آنچه اتفاق افتاده را نادیده بگیرم.
I think Tom is part of the problem.	به نظر من تام بخشی از مشکل است.
Tom does not have to go home early.	تام مجبور نیست زود به خانه برود.
Tom goes to Boston with us.	تام با ما به بوستون می رود.
Tom is a football player, isn't he?	تام یک بازیکن فوتبال است، اینطور نیست؟
I do not have the slightest clue	من کوچکترین سرنخی ندارم
I thought you might not need to do this.	من فکر کردم که شاید شما نیازی به انجام این کار نداشته باشید.
I can understand why Tom chose not to go.	می توانم بفهمم که چرا تام ترجیح داد نرود.
Koalas can only be seen in Australia.	کوالاها را فقط در استرالیا می توان دید.
A fire broke out in the inn where they were staying.	در مسافرخانه محل اقامت آنها آتش سوزی رخ داد.
No one hurts Tom.	هیچ کس به تام صدمه نمی زند.
Tom loved his old car.	تام ماشین قدیمی خود را دوست داشت.
Polar bears live in the Arctic.	خرس های قطبی در قطب شمال زندگی می کنند.
Tom found it difficult to continue the conversation.	تام ادامه گفت و گو را دشوار می دید.
Does Tom have a good lawyer?	آیا تام وکیل خوبی دارد؟
How enjoyable it is to use the new system.	استفاده از سیستم جدید چقدر لذت بخش است.
I met Tom at 2:30 on Monday.	من دوشنبه ساعت 2:30 با تام ملاقات کردم.
Suddenly the crowd stopped cheering.	ناگهان جمعیت دست از تشویق کشیدند.
Please give her medicine once every six hours.	لطفاً هر شش ساعت یک نوبت دارو به او بدهید.
No one is willing to take responsibility for what happened.	هیچ کس حاضر نشده است که مسئولیت آنچه را که رخ داده است به عهده بگیرد.
I'm sure everything will be fine	مطمئنم همه چیز درست میشه
I have traveled a lot	من زیاد سفر کرده ام
Was Tom annoyed?	آیا تام اذیت شده بود؟
Tom asked Mary if she intended to stay.	تام از مری پرسید که آیا قصد دارد بماند.
Tom is not very old	تام خیلی پیر نیست
Tom's story is not unusual.	داستان تام یک داستان غیرعادی نیست.
Sometimes it seems that Tom's dog is smarter than him.	گاهی اوقات به نظر می رسد که سگ تام از او باهوش تر است.
Tom is behind.	تام عقب مانده است.
Tom and I often do not.	من و تام خیلی وقت ها این کار را نمی کنیم.
Let's throw it away and start over with a clean slate.	بیایید آن را دور بریزیم و با یک لوح تمیز از نو شروع کنیم.
Tom is waiting in the conference room.	تام در اتاق کنفرانس منتظر است.
Whatever you do, do not buy anything from Tom.	هر کاری می کنی، از تام چیزی نخر.
Tom is a little late.	تام کمی دیر دارد.
Tom is never late for an appointment, is he?	تام هرگز برای قرار ملاقات دیر نمی کند، او؟
It is better to check this.	بهتر است این را بررسی کنید.
I do not know why I have a cough	نمیدونم چرا سرفه دارم
I saw Tom running.	دیدم تام در حال دویدن است.
Why does no one eat what I made?	چرا هیچکس چیزی را که من درست کردم نمی خورد؟
Tom knows a lot about science.	تام چیزهای زیادی در مورد علم می داند.
All Tom has to do during the day is play the guitar.	تنها کاری که تام در طول روز انجام می دهد نواختن گیتار است.
I think it might be dangerous for me and Tom to dive ourselves.	فکر می کنم ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان غواصی کنیم.
I'm afraid you did not understand what I meant. 	می ترسم منظورم را درست متوجه نشدی.
I do not want to be alone with you I just want to be alone.	من نمیخوام با تو تنها باشم من فقط میخواهم تنها باشم.
I do not know if Tom really knows what is going to happen.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند که چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
Pleasure is sin and sometimes sin is pleasure.	لذت گناه است و گاهی گناه لذت است.
I felt that this plan was unwise.	من احساس کردم که این طرح غیرعاقلانه است.
No research is to be done	قرار نیست تحقیقی انجام بشه
Tom was very upset.	تام خیلی ناراحت شد.
Tom looked back in the mirror.	تام نگاهی به آینه دید عقب انداخت.
Tom did not allow me to enter his room.	تام به من اجازه ورود به اتاقش را نداد.
An elderly couple living across the street hate teens.	زوج پیری که آن طرف خیابان زندگی می کنند از نوجوانان متنفرند.
Want to know why you should do this?	آیا می خواهید بدانید که چرا باید این کار را انجام دهید؟
If the smoke bothers you, move to the other side of the fire.	اگر دود شما را آزار می دهد، به سمت دیگر آتش حرکت کنید.
Please wait for Tom to get here.	لطفا صبر کنید تا تام به اینجا برسد.
It looks delicious. 	لذیذ به نظر می آید.
Think let me try a little	فکر کن کمی امتحان کنم
Why didn't you come on Monday?	چرا دوشنبه نیومدی؟
Tom told Mary not to worry about what might happen on Monday.	تام به مری گفت که نگران اتفاقی که ممکن است در روز دوشنبه بیفتد، نباشد.
Tom says he will not do that to you.	تام می گوید که از شما این کار را نخواهد کرد.
Tom ran after me to give me something.	تام دنبالم دوید تا چیزی به من بدهد.
Little by little, I feel guilty.	کم کم دارم احساس گناه می کنم.
Tom got drunk while bathing and drowned.	تام هنگام حمام مست شد و غرق شد.
Tom is not a college student.	تام دانشجوی دانشگاه نیست.
There was blood on Tom's shirt.	روی پیراهن تام خون بود.
Tom had locked Mary's letters in a metal box.	تام نامه های مری را در جعبه ای فلزی قفل کرده بود.
Tom will probably not be here in time.	تام احتمالا به موقع اینجا نخواهد آمد.
There are not many synagogues in this city.	کنیسه های زیادی در این شهر وجود ندارد.
Tom was wearing a brown coat.	تام یک کت قهوه ای پوشیده بود.
Tom immediately started crying.	تام بلافاصله شروع به گریه کرد.
That's the problem, isn't it?	مشکل همین است، اینطور نیست؟
Are you at Tom's place?	آیا شما در محل تام هستید؟
Each month, a gift certificate worth 10,000 yen is randomly selected from the 30 people who complete the questionnaire.	هر ماه یک گواهی هدیه به ارزش 10000 ین به 30 نفری که این پرسشنامه را تکمیل کرده اند به صورت تصادفی انتخاب می شود.
Did you get Tom involved?	آیا تام را درگیر آن کردی؟
Tom spent a lot of money.	تام پول زیادی خرج کرد.
Tom is just a young man.	تام فقط یک جوان است.
Tom has another daughter who lives in Boston.	تام دختر دیگری دارد که در بوستون زندگی می کند.
I know Tom knew you should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که شما نباید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Its inhabitants are self-sufficient.	ساکنان آن خودکفا هستند.
Tom said he thought Mary could do it herself.	تام گفت که فکر می‌کند مری خودش می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not want to know Mary.	تام نمی خواهد مری بداند.
I wish Tom would give me another chance.	ای کاش تام فرصت دیگری به من می داد.
I did not know that I should not do this alone.	نمی دانستم که نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
We are watching PBS.	ما PBS را تماشا می کنیم.
Tom put his wallet on the table.	تام کیف پولش را روی میز گذاشت.
Where is everyone?	همه کجا هستند؟
Tom pretended to be sick, so he did not have to go to school.	تام وانمود کرد که بیمار است، بنابراین مجبور نیست به مدرسه برود.
We do not arrive on time, even if we run.	ما به موقع نمی رسیم، حتی اگر بدویم.
I do not play tennis like I used to.	من مثل گذشته تنیس بازی نمی کنم.
Tom did not read the note Mary had sent him.	تام یادداشتی که مری برای او فرستاده بود را نخواند.
I thought this is what you want me to do.	فکر کردم این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهم.
He persuaded Tom Mary to join the club.	تام مری را متقاعد کرد که به باشگاه بپیوندد.
That was legal	که قانونی بود
I already know that Tom is not going to be here today.	من از قبل می دانم که تام قصد ندارد امروز اینجا باشد.
I was told Tom and I were not going to do that here.	به من گفته اند تام و من قرار نیست این کار را اینجا انجام دهم.
What do you want, Tom?	این چه چیزی است که می خواهی، تام؟
I do not see an appeal.	من درخواست تجدید نظر را نمی بینم.
Tom willingly helped me.	تام با کمال میل به من کمک کرد.
I think Tom might be sick.	من فکر می کنم که تام ممکن است بیمار باشد.
How long have you been running this place, Tom?	چه مدت است که این مکان را اداره می کنی، تام؟
I knew Tom was not as smart as Mary.	می دانستم تام به اندازه مری باهوش نیست.
This is something I do not understand.	این چیزی است که من نمی فهمم.
I do not know if the weather will be good tomorrow or not?	نمی دانم فردا هوا خوب است یا نه؟
Why didn't you tell us we should do this?	چرا به ما نگفتی که باید این کار را بکنیم؟
Tom could have been responsible, but we do not think so.	تام می‌توانست مسئول این اتفاق باشد، اما ما اینطور فکر نمی‌کنیم.
Tom said he had to help Mary.	تام گفت که باید به مری کمک کند.
Were you the one who told Tom he could possibly do that?	آیا شما کسی بودید که به تام گفت که احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد؟
You just do your job.	شما فقط کار خود را انجام می دهید.
They arrived here in 1997.	آنها در سال 1997 به اینجا رسیدند.
Tom died when we were young.	تام زمانی که ما جوان بودیم درگذشت.
I can not finish this in a week.	من نمی توانم این کار را در یک هفته تمام کنم.
Why don't we see if anyone is there?	چرا ما نمی بینیم که آیا کسی آنجاست؟
I do not like to smile unless I have a reason.	من دوست ندارم لبخند بزنم مگر اینکه دلیلی داشته باشم.
Tom was fired by his girlfriend.	تام توسط دوست دخترش اخراج شد.
Tom wondered if Mary knew John had been arrested.	تام تعجب کرد که آیا مری می‌دانست که جان دستگیر شده است.
I think we learned a little from Tom.	من فکر می کنم که ما کمی از تام یاد گرفته ایم.
You need to talk to Tom about it.	شما باید در مورد آن با تام صحبت کنید.
How much money is in my savings account?	چقدر پول در حساب پس انداز من وجود دارد؟
Some college teachers arrive late for class and leave early.	برخی از معلمان دانشگاه دیر سر کلاس می آیند و زودتر کلاس را ترک می کنند.
Tom said he did not think Mary should have done it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را می کرد.
This type of accident does not happen often.	این نوع تصادف اغلب اتفاق نمی افتد.
I do not know what you really want.	من نمی دانم شما واقعاً چه می خواهید.
Tom has to find a place to rent.	تام باید مکانی برای اجاره پیدا کند.
Why don't we play it by ear?	چرا ما آن را با گوش بازی نمی کنیم؟
No one seems to have the energy to do this.	به نظر می رسد هیچ کس انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد.
I'm jealous that you and Tom get along.	من حسادت می کنم که تو و تام با هم کنار می آیند.
Tom talked to Mary yesterday.	تام دیروز با مری صحبت کرد.
You knew I was going to do this, didn't you?	تو میدونستی که من قرار بود اینکارو بکنم، نه؟
I can not do anything.	من نمی توانم کاری انجام دهم.
I did not know we were going to do this	نمیدونستم قراره اینکارو بکنیم
It's snowing the last time I went to Boston.	آخرین باری که به بوستون رفتم، برف بارید.
Security measures have been tightened.	تدابیر امنیتی تشدید شده است.
I may go see Tom on October 20th.	من ممکن است در 20 اکتبر به دیدن تام بروم.
I told Tom I did not know what to do.	به تام گفتم نمی‌دانم باید چه کار کنم.
I do not believe that you are mentally unbalanced.	من باور نمی کنم که شما از نظر روانی نامتعادل هستید.
Journalists must remain objective.	خبرنگاران باید عینی بمانند.
Tom said he hopes not to be fired.	تام گفت که امیدوار است که اخراج نشود.
I know Tom has no hesitation in doing so.	می دانم که تام در انجام این کار تردیدی ندارد.
A successful business is built on sound financial management.	یک تجارت موفق بر پایه مدیریت مالی دقیق بنا شده است.
Tom was skiing with his father when he had an accident.	تام با پدرش در حال اسکی بود که تصادف شد.
Tom came from Boston yesterday.	تام دیروز از بوستون آمد.
Tom is not on this train, is he?	تام در این قطار نیست، او؟
Tom's parents were killed.	پدر و مادر تام به قتل رسیدند.
I think Tom should not have told Mary to do this.	من فکر می کنم که تام نباید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is as eager as you seem to be.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که شما به نظر می رسد مشتاق انجام این کار باشد.
I think this is very important.	به نظر من این خیلی مهم است.
This is an impractical idea.	این یک ایده غیر عملی است.
You really can not be as mean as people say.	شما واقعا نمی توانید آنقدر که مردم می گویند پست باشید.
Tom changed it all once and for all.	تام همه اینها را یکبار برای همیشه تغییر داد.
I think Tom killed himself	فکر کنم تام خودشو کشت
Tom is by no means sure of winning the election.	تام به هیچ وجه از پیروزی در انتخابات مطمئن نیست.
You can enjoy the recorded music while waiting.	در حین انتظار می توانید از موسیقی ضبط شده لذت ببرید.
Our cows do not give us milk.	گاو ما به ما شیر نمی دهد.
Here are some friendly tips.	در اینجا چند توصیه دوستانه وجود دارد.
Tom has something to hide from Mary.	تام چیزی برای پنهان کردن از مری دارد.
When I opened my eyes, I realized that he was right next to me.	وقتی چشمانم را باز کردم، متوجه شدم که او درست در کنار من است.
Aren't we going to Boston in October?	آیا ما در ماه اکتبر به بوستون نمی رویم؟
What you do not learn from your mother, you will learn from the world.	آنچه را که از مادرت نمی آموزی، از دنیا خواهی آموخت.
Tom seemed to be upset by the concept.	به نظر می رسید تام از این مفهوم ناراحت شده باشد.
Do you understand Roman numerals?	آیا اعداد رومی را درک می کنید؟
Tom did not seem to understand why Mary should not do this.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks Mary is at school.	تام گفت که فکر می کند مری در مدرسه است.
Tom said he did not want to go skiing with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری به اسکی برود.
I've told Tom before that I'm not doing this.	من قبلاً به تام گفته ام که این کار را نمی کنم.
I have a family to worry about	من خانواده ای دارم که نگرانش باشم
I can not say anything about it.	هیچ چیزی نمی توانم در مورد آن.
Who's stopping Tom?	چه کسی جلوی تام را می گیرد؟
Hawaii beaches are famous for their huge waves.	سواحل هاوایی به دلیل امواج عظیم خود معروف هستند.
Tom has disobeyed.	تام نافرمانی کرده است.
Do you expect the problem to be resolved soon?	آیا انتظار دارید به زودی مشکل برطرف شود؟
You can not park your car here.	شما نمی توانید ماشین خود را اینجا پارک کنید.
Tom and I may travel together.	من و تام ممکن است با هم سفر کنیم.
Tom ate a donut and drank a cup of coffee.	تام یک دونات خورد و یک فنجان قهوه نوشید.
Tom can not hurt me.	تام نمی تواند به من صدمه بزند.
Our policy is customer satisfaction.	سیاست ما جلب رضایت مشتریان است.
I know Tom knows Mary is not doing this anymore.	می دانم که تام می داند که مری دیگر این کار را نمی کند.
I want to know why you think I should do this.	من می خواهم بدانم چرا فکر می کنید من باید این کار را انجام دهم.
I did not hear a word, Tom said.	من یک کلمه نشنیدم تام گفت.
Do not deceive him	او را فریب نده
Tom could hardly keep the boat from capsizing.	تام به سختی توانست قایق رانی واژگون نشود.
Someone stole Tom's laptop.	یک نفر لپ تاپ تام را دزدید.
We will remove all these stupid rules as soon as possible.	ما همه این قوانین احمقانه را در اسرع وقت حذف خواهیم کرد.
I do not think it is a good idea to go to Boston yourself.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد که خودتان به بوستون بروید.
Tom loves nightclubs.	تام عاشق کلوپ های شبانه است.
Tom is too tired to help Mary do that.	تام خیلی خسته است که به مری کمک کند این کار را انجام دهد.
I told Tom what to do.	به تام گفتم چه کاری باید انجام شود.
Tom still loves you so much.	تام هنوز خیلی عاشقت است.
Tom's fireplace hangs from the ceiling.	شومینه تام از سقف آویزان است.
Do you think we will have a chance to deal with celebrities?	آیا فکر می‌کنید ما فرصتی خواهیم داشت که با افراد مشهوری دست و پنجه نرم کنیم؟
Tom and I went to Boston together.	من و تام با هم به بوستون رفتیم.
Maryam is a professional hairdresser.	مریم یک آرایشگر حرفه ای است.
Tom said he is very determined to do that.	تام گفت که برای انجام این کار بسیار مصمم است.
Tom probably won't help you with that.	تام به احتمال زیاد به شما در انجام این کار کمک نمی کند.
How many beers did you drink?	چند تا آبجو خوردی؟
Tom said he wished he had not told Mary he had forgotten.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که این کار را فراموش کرده بود.
Why didn't you get married?	چرا ازدواج نکردی؟
Tom found the necklace that Mary had said was missing.	تام گردنبندی را پیدا کرد که مری گفته بود گم کرده است.
I wanted to show Tom my paintings.	می خواستم نقاشی هایم را به تام نشان دهم.
Last night a young man entered my house.	دیشب مرد جوانی وارد خانه من شد.
Tom said he knew why Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری قادر به انجام این کار نیست.
I'm thankful for everything I have.	من به خاطر همه چیزهایی که دارم سپاسگزارم.
I just want to know what I'm in.	من فقط می خواهم بدانم که در چه چیزی هستم.
I wonder how Tom is.	من تعجب می کنم که تام چگونه است.
Tom was the one who told Mary.	تام کسی بود که به مری گفت.
Tom knows he has to learn French.	تام می داند که باید زبان فرانسه را بخواند.
I have not read the instructions yet.	من هنوز دستورالعمل ها را نخوانده ام.
Tom and Mary are dating now.	تام و مری اکنون با هم قرار می گذارند.
Tom is going to do it the way I told him to.	تام قرار است این کار را به روشی که به او گفتم انجام دهد.
This type of photo is not attractive to me.	این نوع عکس برای من جذاب نیست.
Where is Tom's umbrella?	چتر تام کجاست؟
I want to see Tom suffer.	من می خواهم ببینم که تام رنج می برد.
I'm going to enroll in a French language class right now.	من همین الان قصد دارم در کلاس زبان فرانسه ثبت نام کنم.
Tom told me he would buy it.	تام به من گفت که آن را می خرد.
Tom expects Mary to win.	تام انتظار دارد مری برنده شود.
I'm sure you will like it.	من مطمئن هستم که آن را دوست خواهید داشت.
I just do not want to marry you	من فقط نمیخوام باهات ازدواج کنم
Tom is the only one sitting.	تام تنها کسی است که نشسته است.
I hope you have a good time in Europe.	امیدوارم لحظات خوبی را در اروپا داشته باشید.
I did not want to play tennis with Tom.	من نمی خواستم با تام تنیس بازی کنم.
Isn't Tom amazing?	آیا تام شگفت انگیز نیست؟
I had to take Tom to the hospital.	مجبور شدم تام را به بیمارستان ببرم.
We had lunch with Tom yesterday.	دیروز با تام ناهار خوردیم.
I know how long it takes to do that.	من می دانم که چقدر زمان برای انجام آن نیاز است.
Tom did not know that Mary was going to stay in Australia for a few weeks.	تام نمی دانست که مری قصد دارد چند هفته در استرالیا بماند.
Can I talk to you for a second?	آیا می توانم یک ثانیه با شما صحبت کنم؟
The cause was not immediately known.	علت بلافاصله مشخص نشد.
Tom is not an easy person to lie to.	تام آدم آسانی نیست که بتوان به او دروغ گفت.
I knew why Tom could not do this.	من می دانستم که چرا تام قادر به انجام این کار نیست.
Advised him to come at 2:30.	به او توصیه کرد تا ساعت 2:30 بیاید.
Tom's story did not come together.	داستان تام جمع نشد.
Dinner is served at 6:30 p.m.	شام ساعت 6:30 سرو می شود.
It will probably be expensive to do so.	احتمالا انجام این کار گران تمام خواهد شد.
Tom told me he was shy.	تام به من گفت که خجالتی است.
What you do does not bother me at all.	کاری که شما انجام می دهید اصلاً من را آزار نمی دهد.
I think Tom will not be there.	من فکر می کنم تام آنجا نخواهد بود.
I can not lend you this book.	من نمی توانم این کتاب را به شما قرض بدهم.
I do not think Tom will be at today's meeting.	من فکر می کنم که تام در جلسه امروز نخواهد بود.
Tom slapped his wrist.	تام با سیلی به مچ دستش پیاده شد.
Tom took something from his pocket and gave it to Mary.	تام چیزی از جیبش برداشت و به مری داد.
Tom always wants to control everyone.	تام همیشه می خواهد همه را کنترل کند.
Did you know that Tom has a criminal record?	آیا می دانستید تام سابقه کیفری دارد؟
It was so cold that the lake froze.	آنقدر سرد بود که دریاچه یخ زد.
I forgive my property	دارایی ام را می بخشم
You are thirsty, aren't you?	تو تشنه ای، نه؟
I did not know Tom wanted to learn to play the trumpet.	نمی دانستم تام می خواهد نواختن ترومپت را یاد بگیرد.
This quilt is not washable	این لحاف قابل شستشو نیست
I think you will be a good mother.	من فکر می کنم که شما مادر خوبی خواهید شد.
Tom and Mary went rafting.	تام و مری رفتند رفتینگ.
There is room for eight people in this elevator.	در این آسانسور جا برای هشت نفر وجود دارد.
I did not want to spend the rest of my life in prison.	نمی خواستم بقیه عمرم را در زندان بگذرانم.
Tom's new home is still under construction.	خانه جدید تام هنوز در دست ساخت است.
This hairstyle was very popular in the 1990s.	این مدل مو در دهه 1990 محبوبیت زیادی داشت.
Tom is just trying to confuse you.	تام فقط سعی می کند شما را گیج کند.
I was in prison for three years at the age of thirty.	من در سی سالگی سه سال در زندان بودم.
I have lived in Boston for almost three years.	من تقریباً سه سال است که در بوستون زندگی می کنم.
Tom made a noise	تام سر و صدا کرد
I can not stand to be treated like a child.	من نمی توانم تحمل کنم که مثل یک کودک با من رفتار شود.
Tom was killed in the blast.	تام در اثر انفجار کشته شد.
I'm doing it well Tom.	من این کار را به خوبی تام انجام می دهم.
I certainly did not know.	من هم به طور قطع نمی دانستم.
Tom helped himself to coffee.	تام به خودش کمک کرد تا قهوه بخورد.
Even though Tom is sick, he swims again today.	با وجود اینکه تام بیمار است، امروز دوباره شنا می کند.
Maryam was wearing a mink coat.	مریم یک کت راسو پوشیده بود.
We had to take a detour from here across a bridge down the river.	ما مجبور شدیم از اینجا از روی یک پل به سمت پایین رودخانه مسیر انحرافی را طی کنیم.
You better not tell anyone	بهتره به کسی نگی
This is what we are ready for.	این چیزی است که ما برای آن آماده ایم.
Tom planted this tree on the day Mary was born.	تام این درخت را در روزی که مریم به دنیا آمد کاشت.
This was the first time I had waited so long.	این اولین باری بود که اینقدر منتظر بودم.
Tom tried to stop Mary from leaving.	تام سعی کرد از رفتن مری جلوگیری کند.
Why don't you come to my house after school?	چرا بعد از مدرسه به خانه من نمی آیی؟
Tom Boss is here.	تام رئیس اینجاست.
Tom did not seem to be very sick.	به نظر نمی رسید تام خیلی بیمار باشد.
what do you eat?	چی میخوری؟
Tom said he did not know Mary could not do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Are you afraid of Tom?	آیا از تام می ترسی؟
Tom expects all three of us to do what he does.	تام انتظار دارد هر سه ما همان کاری را که او انجام می دهد انجام دهیم.
Tom probably doesn't watch a lot of movies.	تام احتمالاً فیلم های زیادی را تماشا نمی کند.
Tom said Mary was eating.	تام گفت که مری در حال خوردن است.
A total of three bullets were fired, Tom said.	تام گفت که در مجموع سه گلوله شلیک شد.
I do not think it is legal	فکر نمیکنم قانونی باشه
Tom is the star of the football team.	تام ستاره تیم فوتبال است.
He asked me if I slept well last night.	از من پرسید که آیا دیشب خوب خوابیده‌ام؟
Tom is one of more than 3,000 prisoners sentenced to death.	تام یکی از بیش از 3000 زندانی محکوم به اعدام است.
Tom sits on the front porch all day waiting for Mary to arrive.	تام تمام روز را در ایوان جلو نشسته و منتظر آمدن مری است.
They asked about Tom.	آنها در مورد تام سوال می پرسیدند.
This is not something you should think about right now.	این چیزی نیست که الان باید به آن فکر کنید.
Tom returns for a moment.	تام یک لحظه دیگر برمی گردد.
Tom said he is an agnostic.	تام گفت که او یک آگنوستیک است.
Tom said Mary was probably impatient about it.	تام گفت که مری احتمالاً در مورد آن بی‌اشتیاق است.
Tom and I are friends.	من و تام دوست هستیم.
Tom is married to a French teacher.	تام با یک معلم فرانسوی ازدواج کرده است.
I did not know you wanted to go to university	نمیدونستم میخوای بری دانشگاه
You don't think I can do that, do you?	فکر نمی کنی من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
I do not know much more.	من خیلی بیشتر نمی دانم.
Why not do this next month?	چرا ماه آینده این کار را نکنیم؟
He told me he wanted a pet dog.	او به من گفت که یک سگ خانگی می خواهد.
Tom winked at Mary and he turned.	تام به مری چشمکی زد و او هم برگشت.
I think Tom will be in Boston next winter.	من فکر می کنم که تام زمستان آینده در بوستون خواهد بود.
How many months has Tom taken to do this?	تام چند ماه برای این کار وقت گذاشته است؟
August Kent is considered the father of sociology.	آگوست کنت را پدر جامعه شناسی می دانند.
We can not tolerate another failure.	ما تحمل شکست دیگری را نداریم.
Tom has done a lot of this.	تام کارهای زیادی از این دست انجام داده است.
Tom said he did not believe Mary could do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Why do you love Tom?	چرا تام را دوست داری؟
We will not see Tom.	ما تام را نخواهیم دید.
I'm always under pressure.	من همیشه تحت فشار هستم.
Why does Tom not agree to do this?	چرا تام با انجام این کار موافقت نمی کند؟
Tom said he could handle it.	تام گفت که می تواند از عهده آن برآید.
I do not eat here anymore	من دیگه اینجا غذا نمیخورم
Tom said he was hesitant to do so.	تام گفت که در انجام این کار مردد است.
Tom had not done this before.	تام قبلا این کار را نکرده بود.
Tom promised to come, but he did not come.	تام به من قول داد که بیاید، اما نیامد.
Tom said he hopes you will do your best to win.	تام گفت که امیدوار است تمام تلاش خود را برای برنده شدن به کار ببندید.
You do not seem to be as entertained as Tom.	به نظر نمی رسد که شما آنقدر که تام به نظر می رسد سرگرم هستید.
This is a win-win situation.	این یک وضعیت بدون برد است.
Tom and I know Mary wants to go to Boston with us.	من و تام می دانیم که مری می خواهد با ما به بوستون برود.
Tom was packing a large suitcase.	تام یک چمدان بزرگ بسته بود.
It's not going to be fun unless Tom does it for us.	هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود مگر اینکه تام این کار را با ما انجام دهد.
You do not seem to be convinced that Tom wanted to do this.	به نظر نمی رسد متقاعد شده باشید که تام می خواست این کار را انجام دهد.
What did you think I was going to do?	فکر کردی قراره چیکار کنم؟
I think you are the best man I have ever seen.	من فکر می کنم که تو بهترین مردی هستی که تا به حال دیده ام.
Let's call for backup.	بیایید برای پشتیبان گیری تماس بگیریم.
Tom and three others were injured.	تام و سه نفر دیگر مجروح شدند.
I'm a little tired today	امروز کمی خسته ام
The windows were open.	پنجره ها باز مانده بود.
I did not care who helped me, as long as someone helped.	برایم مهم نبود که چه کسی به من کمک می کند، تا زمانی که کسی کمک می کند.
Please tell Tom I do not need to do this today.	لطفاً به تام بگویید که امروز نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom told his boss he wanted to increase his salary.	تام به رئیسش گفت که می خواهد حقوقش را افزایش دهد.
You mispronounced all the words.	شما همه کلمات را اشتباه تلفظ کردید.
Tom was wearing a black coat.	تام یک کت مشکی پوشیده بود.
Tom was arrested in October 2013.	تام در اکتبر 2013 دستگیر شد.
This is our new boss	این رئیس جدید ماست
I really did not give Tom a chance.	من واقعاً به تام فرصت ندادم.
Do you think I treated Tom very badly?	فکر می کنی من خیلی نسبت به تام بد رفتار کردم؟
Tom asked me to lend him money.	تام از من خواسته که به او پول قرض بدهم.
An orphan at the age of three, he was raised by a distant relative.	او که در سه سالگی یتیم بود، توسط یکی از بستگان دور بزرگ شد.
I will try to get there by 2:30.	سعی می کنم تا ساعت 2:30 به آنجا برسم.
The image is not in focus	تصویر در فوکوس نیست
I started laughing	شروع کردم به خندیدن
I did not know how to do this, but I tried to do it anyway.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم، اما به هر حال سعی کردم این کار را انجام دهم.
I can no longer stand straight.	دیگر نمی توانم صاف بایستم.
Tom died while hunting.	تام در حین شکار درگذشت.
At 2:30 we were taken out of the bar.	ساعت 2:30 ما را از بار بیرون کردند.
Tom often sits on the bus next to Mary.	تام اغلب در اتوبوس کنار مری می نشیند.
Does Tom go on business trips often?	آیا تام اغلب به سفرهای کاری می رود؟
I just wish Tom had tried.	فقط کاش تام تلاش کرده بود.
Tom sold most of his paintings.	تام بیشتر نقاشی هایش را فروخت.
Tom is one of the most talented men I know.	تام یکی از با استعدادترین مردانی است که من می شناسم.
We still miss Tom	هنوز دلمون برای تام تنگ شده
Tom said Mary did not love me.	تام گفت که مری عاشق من نیست.
Let Tom do it again.	اجازه دهید تام دوباره این کار را انجام دهد.
How many times do you go swimming with Tom?	چند بار با تام به شنا می روید؟
Tom did not like the idea.	تام این ایده را دوست نداشت.
My French is significantly better than my English.	زبان فرانسه من به طور قابل توجهی بهتر از انگلیسی من است.
We really can not discuss it.	ما واقعا نمی توانیم در مورد آن بحث کنیم.
Tom does not tell Mary the real reason he went to Boston.	تام دلیل واقعی رفتنش به بوستون را به مری نمی گوید.
Tom pushed Mary off the edge of the cliff.	تام مری را از لبه صخره هل داد.
Tom lost some books in the school library.	تام تعدادی کتاب کتابخانه مدرسه را گم کرد.
We need our cane.	ما به عصای خود نیاز داریم.
I do not want to be like my father.	من نمی خواهم مثل پدرم باشم.
Everything Tom predicted happened.	همه چیزهایی که تام پیش بینی کرده بود اتفاق افتاد.
I was Tom's French teacher for three years.	من سه سال معلم فرانسوی تام بودم.
Tom is still trying to get in.	تام هنوز در تلاش است تا وارد شود.
The nurse gave the orange juice to the patient through a glass tube.	پرستار آب پرتقال خود را از طریق یک لوله شیشه ای به بیمار داد.
Tom is busy right now, right?	تام الان مشغول است، نه؟
Do not change lanes without marking.	بدون علامت دادن مسیر را عوض نکنید.
I think Tom should buy some new clothes.	من فکر می کنم تام باید چند لباس جدید بخرد.
I never thought about it.	من هرگز به آن فکر نمی کردم.
Tom and Mary were walking in the countryside.	تام و مری در حومه شهر قدم زدند.
I am a good citizen	من شهروند خوبی هستم
What is the highest level of school you have ever attended?	بالاترین سطح مدرسه ای که گذرانده اید چیست؟
Tom ruined everything.	تام همه چیز را خراب کرد.
I have an older brother and two younger sisters.	من یک برادر بزرگ و دو خواهر کوچک دارم.
I have a bad feeling	احساس بدی دارم
Tom says he is considering dropping out.	تام می گوید که در حال بررسی ترک تحصیل است.
Tom decided to cut his beard with a knife, but to no avail.	تام تصمیم گرفت ریش خود را با چاقو کوتاه کند، اما خیلی موفق نبود.
Why does Tom have to do this for Mary?	چرا تام باید این کار را برای مری انجام دهد؟
I want to thank you for what you have done for us.	من می خواهم از شما برای کارهایی که برای ما انجام داده اید تشکر کنم.
We do not have to talk about it.	ما مجبور نیستیم در مورد آن صحبت کنیم.
I don't listen to punk rock anymore.	من دیگر پانک راک گوش نمی دهم.
Tom said you're calling me.	تام گفت با من تماس می گیری.
Don't you think Tom is kind of handsome?	فکر نمیکنی تام یه جورایی خوش تیپه؟
Assembling the furniture took two hours.	مونتاژ مبلمان دو ساعت طول کشید.
I do not think Tom has any idea where Mary is now.	من فکر نمی کنم که تام هیچ ایده ای نداشته باشد که مری اکنون کجاست.
Tom did not do what he said.	تام کاری را که گفت انجام نداد.
You are very alert	تو خیلی هوشیار هستی
This is my sister's photo	اینم عکس خواهرم
He did not attend the party, but no one knows why.	او به مهمانی نرسید، اما هیچ کس دلیل آن را نمی داند.
Tom told me he was thirsty.	تام به من گفت که تشنه است.
Tom said he was not healthy.	تام گفت که او سالم نیست.
I want to spend the next weekend in Boston.	من می خواهم آخر هفته آینده را در بوستون بگذرانم.
Why should Tom go?	چرا تام باید برود؟
You did not know that I was going to do this myself, did you?	تو نمی دانستی که قرار بود خودم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom was shocked	تام گشنه شد
Do you really think that you can handle this?	آیا واقعا فکر می کنید که قادر به انجام این کار خواهید بود؟
Tom can sleep in my bed if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند در تخت من بخوابد.
Tom was arrested on October 20.	تام در 20 اکتبر دستگیر شد.
No one can stop what is happening now.	هیچ کس نمی تواند آنچه را که اکنون در حال وقوع است متوقف کند.
I am tired of all these small fights between politicians.	من از این همه دعواهای کوچک بین سیاستمداران خسته و خسته شده ام.
Tom expected Mary to recommend him for this.	تام انتظار داشت که مری او را برای این کار توصیه کند.
Tom started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد.
Tom said he had never seen Mary's dog.	تام گفت که او هرگز سگ مری را ندیده است.
I guess Tom will be here today.	من فرض می کنم تام امروز اینجا خواهد بود.
I know Tom is a butler.	من می دانم که تام یک ساقی است.
Tom sleeps on a sofa that turns into a bed.	تام روی مبلی می خوابد که تبدیل به تخت می شود.
Tom did not play tennis.	تام تنیس بازی نمی کرد.
You can never find Tom.	شما هرگز نمی توانید تام را پیدا کنید.
Tom will probably win a scholarship.	تام احتمالا برنده بورس تحصیلی خواهد شد.
All three of my brothers are now somewhere in Boston.	هر سه برادر من الان جایی در بوستون هستند.
Tom left, leaving Mary alone with John.	تام رفت و مری را با جان تنها گذاشت.
That is my sister's camera	اون دوربین خواهرمه
He has had low back pain for years.	او سالهاست که با کمردرد مشکل دارد.
Tom should be the center of attention.	تام باید در مرکز توجه باشد.
Tom's cousin is much prettier than his sister.	پسر عموی تام خیلی زیباتر از خواهرش است.
Tom said his work is a lot of fun.	تام گفت که کارش بسیار سرگرم کننده است.
You will not find anyone who can do this for you.	شما کسی را پیدا نخواهید کرد که این کار را برای شما انجام دهد.
I go to school because I want to learn.	من به مدرسه می روم زیرا می خواهم یاد بگیرم.
You know I can not be in Australia next week.	شما می دانید که من نمی توانم هفته آینده در استرالیا باشم.
Tom still wants to do it, doesn't he?	تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I confess that I do not understand	اعتراف میکنم که نمیفهمم
Do not stop Tom	تام را متوقف نکن
Tom admitted that he was not really interested in doing that.	تام اعتراف کرد که واقعاً علاقه ای به انجام این کار نداشت.
Tom put on his boots.	تام چکمه هایش را پوشید.
Can you rub my shoulders?	می توانید شانه های من را بمالید؟
I do not know exactly what to do now.	من دقیقا نمی دانم الان باید چه کار کنم.
I want someone to tell me what to do.	می خواهم یکی به من بگوید چه کار کنم.
Tom said Mary seemed confused.	تام گفت که مری انگار گیج شده بود.
Tom will probably not be back until October 20th.	تام احتمالاً تا 20 اکتبر باز نخواهد گشت.
Tom is your best friend, isn't it?	تام بهترین دوست شماست، اینطور نیست؟
Tom has bought a house in Australia.	تام یک خانه در استرالیا خریده است.
Tom is definitely complaining.	تام قطعا شکایت می کند.
The travel company provided us with all the details of the tour.	شرکت مسافرتی تمام جزئیات تور را در اختیار ما قرار داد.
Tom should be around thirty.	تام باید حدود سی باشد.
How many slices of pizza did Tom eat?	تام چند تکه پیتزا خورد؟
Tom told me he thought Mary knew French.	تام به من گفت که فکر می کند مری فرانسوی می داند.
Tom was able to buy enough food for everyone.	تام توانست برای همه غذای کافی بخرد.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
You have to believe me	تو باید منو باور کنی
Tom became forgetful.	تام فراموشکار شد.
We have nothing else to do	ما کار دیگری نداریم
Tom will probably not be awake now.	تام احتمالا الان بیدار نخواهد بود.
I will never do what you ask me to do.	من هرگز کاری را که شما از من می خواهید انجام نمی دهم.
I do not have time to travel anymore	دیگه وقت سفر ندارم
Tom enjoys swimming almost as much as he enjoys skiing.	تام تقریباً به همان اندازه که از اسکی لذت می برد از شنا کردن لذت می برد.
Tom and Mary told me they had been married before.	تام و مری به من گفتند که قبلاً ازدواج کرده بودند.
Tom was chosen as our leader.	تام به عنوان رهبر ما انتخاب شد.
Tom thought what should we do?	تام فکر کرد ما باید چه کار کنیم؟
I can not talk to you about it, can I?	من نمی توانم شما را از آن صحبت کنم، می توانم؟
I did not know you had to do this this week	نمیدونستم باید این هفته اینکارو بکنی
I've told Tom before that he should do it.	من قبلاً به تام گفته ام که او باید این کار را انجام دهد.
I'm probably the last person to do that.	من به احتمال زیاد آخرین کسی هستم که این کار را انجام می دهد.
What is your favorite part of the day?	قسمت مورد علاقه شما در روز چیست؟
Tom studied French diligently.	تام با پشتکار زبان فرانسه را مطالعه کرد.
Tom thought about his next move.	تام به حرکت بعدی خود فکر کرد.
What happened to all the money I gave you?	این همه پولی که بهت دادم چی شد؟
Watch Tom carefully, he is dangerous	تام را با دقت تماشا کن اون خطرناکه
Tom saw me doing this.	تام در حالی که من این کار را می کردم مرا دید.
Do not blame me just because my brother treated you badly.	فقط به این دلیل که برادرم با شما بد رفتار کرده است به من سرزنش نکنید.
Most likely I will not do this again.	به احتمال زیاد دیگر این کار را نخواهم کرد.
Tom is a successful writer.	تام نویسنده موفقی است.
The company had a deficit of $ 400 million in the first quarter.	این شرکت در سه ماهه اول کسری 400 میلیون دلاری داشت.
This handbag is expensive.	این کیف دستی گران است.
Tom could not answer that question.	تام نتوانست به این سوال پاسخ دهد.
Do not want to work?	کار نمیخوای؟
I may not be allowed to do this alone.	ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
Tom knew it was too late to call, but he did call anyway.	تام می دانست که برای تماس خیلی دیر شده است، اما به هر حال تماس گرفت.
There is a bank in the corner.	یک بانک در گوشه ای وجود دارد.
Do not give up too soon	خیلی زود تسلیم نشو
I do not have time to talk to you anymore	من دیگه وقت ندارم باهات حرف بزنم
Tom does not know if he can do it or not, but says he will try.	تام نمی داند که می تواند این کار را انجام دهد یا نه، اما می گوید که تلاش خواهد کرد.
Due to the storm, my parents ended their trip a day earlier.	به دلیل طوفان، پدر و مادرم یک روز زودتر به سفر خود پایان دادند.
Tom is a big loser.	تام یک بازنده بزرگ است.
Do you think I can ask Tom to do it again?	به نظر شما می توانم از تام بخواهم این کار را دوباره انجام دهد؟
Do you think you can get home by 2:30?	آیا فکر می کنید بتوانید تا ساعت 2:30 به خانه برگردید؟
Tom could not open the door because something on the other side was blocking it.	تام نمی توانست در را باز کند زیرا چیزی از طرف دیگر مانع آن شده بود.
Maybe Tom is waiting for an answer.	شاید تام منتظر پاسخ است.
Tom seemed jealous.	تام به نظر حسادت می کرد.
I was too young to drink at that time.	من در آن زمان برای نوشیدن خیلی جوان بودم.
Tom does not sing	تام آواز نمی خواند
Tom admitted his mistake.	تام اشتباه خود را تصدیق کرد.
Tom looks upset.	به نظر می رسد تام ناراحت است.
Tom pays	تام می پردازد
Neither Tom nor Mary helped at home.	نه تام و نه مری در خانه کمک نکرده اند.
Tom said he thought he should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخواند.
Tom is never going to get there on time.	تام هرگز قرار نیست به موقع به آن برسد.
Tom took out his wallet and gave it to the cashier.	تام کیف پولش را بیرون آورد و به صندوقدار پول داد.
Tom tried to ignore what was happening.	تام سعی می کرد آنچه را که در حال رخ دادن بود نادیده بگیرد.
Who is going to do this for Tom?	چه کسی قرار است این کار را برای تام انجام دهد؟
I know Tom does not enjoy doing this alone.	می دانم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tom said Mary had never been to Australia.	تام گفت که مری هرگز به استرالیا نرفته است.
I think Tom is in the attic.	فکر می کنم تام در اتاق زیر شیروانی است.
I'm glad it all ended.	خوشحالم که همه چیز تمام شد.
The total punishment will be death.	مجازات تام مرگ خواهد بود.
I want to know more about Tom's biological parents.	من می خواهم در مورد والدین بیولوژیکی تام بیشتر بدانم.
I know Tom knew I had never done this before.	می دانم که تام می دانست که من قبلاً این کار را نکرده بودم.
Tom thought Mary wanted to hit him.	تام فکر کرد که مری می خواهد او را بزند.
Tom asked Mary if dinner was ready.	تام از مری پرسید که آیا شام آماده است؟
I have trouble concentrating.	من در تمرکز مشکل دارم.
Tom heard gunshots.	تام صدای شلیک گلوله را شنید.
"Was he a high school student?" 	"او دانش آموز دبیرستانی بود؟"
"Yes she was."	"بله او بود."
Tom usually does this around 2:30.	تام معمولاً این کار را حدود ساعت 2:30 انجام می دهد.
It bores me to death.	آن کار تا حد مرگ مرا خسته می کند.
He is not a monkey	اون میمون نیست
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is a good detective.	تام کارآگاه خوبی است.
Tom opposes hiring Mary.	تام مخالف استخدام مری است.
The kids are not asleep yet, right?	بچه ها هنوز نخوابیده اند، درست است؟
I do not think anyone really thinks Tom is as rich as he says.	فکر نمی‌کنم واقعاً کسی فکر کند تام به اندازه‌ای که می‌گوید ثروتمند است.
I do not like where this conversation is going.	من دوست ندارم این گفتگو به کجا می رود.
What Tom said was irrelevant.	آنچه تام گفت بی ربط بود.
Tom stared at Mary and said nothing.	تام به مری خیره شد و چیزی نگفت.
Why did you just ring the bell?	چرا فقط زنگ نزدی؟
I am learning to sew so that I can make clothes for myself.	دارم خیاطی یاد می گیرم تا بتونم برای خودم لباس درست کنم.
Tom did it at my request.	تام به درخواست من این کار را کرد.
Who told you that Tom did not want to do this?	چه کسی به شما گفت تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I thought you said your friend Tom.	فکر کردم گفتی تام دوست توست.
Tom will leave for Australia on Monday.	تام دوشنبه عازم استرالیا می شود.
I think Tom is gone.	من فکر می کنم تام از انجام این کار گذشته است.
I will not ask you for anything else in my whole life.	من در تمام عمرم هیچ چیز دیگری از شما نخواهم خواست.
You do not know all the facts.	شما همه حقایق را نمی دانید.
I hope Tom does not pressure you to do what you do not want to do.	امیدوارم تام شما را برای انجام کاری که نمی خواهید انجام دهید تحت فشار قرار ندهد.
What kind of tattoo do you want to do?	چه نوع خالکوبی می خواهید انجام دهید؟
Tom did not like the way Mary did it.	تام از روشی که مری این کار را کرد خوشش نمی آمد.
Tom told everyone he was scared.	تام به همه گفت که می ترسد.
I sincerely hope you are a vegetarian.	من صمیمانه امیدوارم که شما گیاهخوار باشید.
Thanks, Tom	ممنون، تام
Do you really think the clothes you are wearing are appropriate?	آیا واقعا فکر می کنید لباسی که می پوشید مناسب است؟
You're really scared, aren't you?	واقعا ترسیدی، نه؟
I'm sorry, but I can not accept your invitation. 	متاسفم، اما نمی توانم دعوت شما را بپذیرم.
I have other plans for that day.	من در آن روز برنامه های دیگری دارم.
Tom spends an average of 8 hours a day playing video games.	تام به طور متوسط ​​8 ساعت در روز را صرف بازی های ویدیویی می کند.
I know Tom did not want to be there.	می دانم که تام نمی خواست آنجا باشد.
You have a big day tomorrow	فردا روز بزرگی داری
How much money do you need for this?	چقدر پول برای این کار نیاز دارید؟
I thought Tom would appreciate Mary's gift.	فکر می کردم که تام از هدیه مری قدردانی می کند.
You will be amazed when you see how fat Tom has become.	وقتی ببینید تام چقدر چاق شده است شگفت زده خواهید شد.
At the height of the heat, Tom slapped Mary.	در اوج گرما، تام به مری سیلی زد.
I thought Tom was alone.	من فکر می کردم که تام تنها است.
Tom was very scared.	تام داشت خیلی می ترسید.
Tom is a Canadian living in Australia.	تام یک کانادایی است که در استرالیا زندگی می کند.
I called my boss in Australia and he said I could stay in New Zealand for another week.	با رئیسم در استرالیا تماس گرفتم و او گفت که می توانم یک هفته دیگر در نیوزیلند بمانم.
I have done many things that I should not have done.	من کارهای زیادی را انجام داده ام که نباید انجام می دادم.
He has nothing to do with me.	او هیچ نسبتی با من ندارد.
I read your book and I found it very interesting.	من کتاب شما را خواندم و به نظرم خیلی جالب بود.
Tom does not need to know this.	تام نیازی به دانستن این موضوع ندارد.
It would be immoral to do so.	انجام این کار غیراخلاقی خواهد بود.
Tom wanted to eat cake and ice cream for dessert.	تام می خواست برای دسر کیک و بستنی بخورد.
Tom thought he might not have to do it again.	تام فکر کرد که ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I can not say I'm sorry.	من هم نمی توانم بگویم متاسفم.
Tom is not really keen on basketball.	تام واقعاً مشتاق بسکتبال نیست.
I have no friends	من هیچ دوستی ندارم
I have not seen him since last Sunday.	از یکشنبه گذشته او را ندیده ام.
We gave Tom money to help us.	ما به تام پول دادیم تا به ما کمک کند.
How much was Tom injured?	تام چقدر آسیب دید؟
Tom, do not sleep that night.	تام آن شب نخوابید.
Tom likes to buy a new car.	تام دوست دارد یک ماشین جدید بخرد.
You are rich, aren't you?	شما ثروتمند هستید، نه؟
Tom later apologized.	تام بعداً عذرخواهی کرد.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه می دهند هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom tried to free himself.	تام تلاش کرد تا خود را آزاد کند.
Tom was not told to leave.	به تام گفته نشد که برود.
Tom did not leave school, but almost left.	تام مدرسه را رها نکرد، اما تقریباً ترک کرد.
Tom said Mary was not the only one who did not want to do this.	تام گفت که مری تنها کسی نبود که نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom refuses to accept it.	تام از پذیرش آن امتناع می کند.
I'm so surprised Tom could do that.	من بسیار متعجبم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was covered in soot.	تام پوشیده از دوده بود.
I'm wasting my time here	اینجا دارم وقتمو تلف میکنم
Tom is a big man.	تام مردی تنومند است.
I'm comfortable with it.	من با آن راحت هستم.
In Japan, the rainy season usually begins in June.	در ژاپن، فصل بارانی معمولا از ژوئن آغاز می شود.
Is there anyone else you want to let us know?	آیا شخص دیگری وجود دارد که بخواهید به ما اطلاع دهیم؟
You will stay with me	تو با من خواهی ماند
I'm just going to wash my hands	من فقط میرم دستامو بشورم
Tom knows change will not be easy.	تام می داند که تغییر آسان نخواهد بود.
I do not know anything about Tom's problem.	من چیزی در مورد مشکل تام نمی دانم.
Tom sleeps like a stick.	تام مثل چوب می خوابد.
What were you doing with Tom?	با تام چیکار میکردی؟
Tom is not a pastry chef.	تام یک شیرینی پز نیست.
Tom knew it might be too late.	تام می دانست که ممکن است خیلی دیر باشد.
Do you have a seven yen stamp?	تمبر هفت ینی دارید؟
The police locked Tom safely.	پلیس تام را به سلامت قفل کرده است.
Tom thinks Mary will not be ready to do it.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
Tom laughed.	تام خندید.
Police ruled out suicide in the case.	پلیس احتمال خودکشی در این پرونده را رد کرد.
Tom is very sick, right?	تام خیلی بیمار است، نه؟
Tom thanked Mary for the gift.	تام از مری برای هدیه تشکر کرد.
Tom said you can help me.	تام گفت که تو می توانی به من کمک کنی.
I'm so sad	من خیلی ناراحتم
Tom had a small dog as a child.	تام در کودکی یک سگ کوچک داشت.
I do not think Tom has anyone to help him.	من فکر نمی کنم تام کسی را داشته باشد که به او کمک کند.
Chop the apple into cubes.	سیب را مکعبی خرد کنید.
I think there is no problem	فکر کنم مشکلی پیش نیاد
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
I speak French with my colleagues.	من با همکارانم فرانسوی صحبت می کنم.
I broke down the door because I lost the key.	در را شکستم چون کلید را گم کردم.
Put on your headphones and listen to this.	هدفون خود را بگذارید و به این گوش دهید.
Do not forget to use sunscreen.	استفاده از ضد آفتاب را فراموش نکنید.
Tom is losing ground.	تام در حال از دست دادن زمین است.
Tom had to go to Mary's house himself.	تام باید خودش به خانه مری می رفت.
Tom thought Mary enjoyed doing it.	تام فکر می کرد که مری از انجام این کار لذت می برد.
Mary begged Tom not to leave.	مری به تام التماس کرد که ترک نکند.
Tom told me he thought Mary was busy.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشغول است.
I do not intend to retire so soon.	من قصد ندارم به این زودی بازنشسته شوم.
I told Tom I could speak French, though I could not.	به تام گفتم که می‌توانم فرانسوی صحبت کنم، اگرچه نمی‌توانم.
Tom returned to his hometown during the summer holidays to see his parents.	تام در تعطیلات تابستانی برای دیدن والدینش به زادگاهش بازگشت.
I camped near the ruins of an abandoned village.	نزدیک خرابه های یک روستای متروک اردو زدم.
I know many people who can not speak French.	من افراد زیادی را می شناسم که نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
You do not want to take me home?	نمیخوای ببرمت خونه؟
I do not think it would be a good idea to do this.	من فکر می کنم انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
Tom told me he would do it later.	تام به من گفت که بعداً این کار را خواهد کرد.
You can not let Tom win.	شما نمی توانید اجازه دهید تام برنده شود.
I'm sorry, I can't come to class next week.	ببخشید نمیتونم هفته بعد سر کلاس بیام.
I thought Tom would never leave.	فکر می کردم تام هرگز ترک نمی کند.
I forced him to do what I wanted him to do.	مجبورش کردم به خواسته ام عمل کند.
I do not know when Tom can do that.	من نمی دانم تام چه زمانی می تواند این کار را انجام دهد.
I can not confirm that this is the actual number of dead.	من نمی توانم تأیید کنم که این تعداد واقعی کشته ها است.
I know Tom likes you	میدونم تام ازت خوشش میاد
This is our goal.	هدف ما اینجاست.
Tom is serious, but Mary is not.	تام جدی است، اما مری نه.
Tom is part of the problem.	تام بخشی از مشکل است.
Tom reached for the sugar bowl.	تام دستش را به ظرف قند رساند.
Tom did not work well	تام خوب کار نکرد
I should not have eaten the whole bag of potato chips.	من نباید کل کیسه چیپس سیب زمینی را می خوردم.
I do not like fizzy drinks.	من نوشابه های گازدار دوست ندارم.
I have everything you want.	من هر چیزی که شما می خواهید را دارم.
I think this is the best restaurant in Boston.	به نظر من این بهترین رستوران در بوستون است.
Tom's hands are small.	دستان تام کوچک است.
I'm going to Tom's party tonight.	من قصد دارم امشب به مهمانی تام بروم.
Tom's dog is still waiting outside the front door.	سگ تام هنوز بیرون درب ورودی منتظر تام است.
I did not show that photo to Tom.	من آن عکس را به تام نشان ندادم.
There is a sign on the door. Go and see what it says	تابلویی روی در هست برو ببین چی میگه
Tom thinks you can win.	تام فکر می کند که شما می توانید برنده شوید.
I have to see Tom at 2:30.	من باید تام را ساعت 2:30 ببینم.
I'm not aware	من در جریان نیستم
Tom holds a hunting knife in the trunk of his car.	تام یک چاقوی شکاری را در صندوق عقب ماشینش نگه می دارد.
I am from the future	من اهل آینده هستم
I'm really happy for Tom.	من واقعا برای تام خوشحالم.
Come to my house at the end of this month.	آخر این ماه به خانه من بیا.
Tom was a bad person.	تام آدم بدی بود.
I have read every book on the shelf.	من هر کتابی را که در قفسه است خوانده ام.
Tom has been very selfish.	تام بسیار خودخواه بوده است.
If I could be here sooner.	اگر می توانستم زودتر اینجا بودم.
We should have been in Boston on Tom's birthday.	ما باید در روز تولد تام در بوستون می بودیم.
His arguments do not convince me.	استدلال های او من را قانع نمی کند.
I do not think we can get the train you want.	فکر نمی کنم بتوانیم قطاری را که شما می خواهید بگیرید، بگیریم.
The problem is that I have no money on hand.	مشکل این است که من هیچ پولی روی دستم ندارم.
Tom is playing the piano now.	تام الان داره پیانو میزنه.
Tom told me he thought Mary was stubborn.	تام به من گفت که فکر می کند مری لجباز است.
I want to send this package by registered mail.	من می خواهم این بسته را با پست سفارشی ارسال کنم.
I never guessed	من هرگز حدس نمی زدم
I found your letter in the mailbox.	نامه شما را در صندوق پستی پیدا کردم.
The next time I talk to him, I tell him what needs to be done.	دفعه بعد که با او صحبت کردم به تام می گویم چه کاری باید انجام شود.
You are supposed to be on my side	تو قراره طرف من باشی
Tom packed all his belongings in a small suitcase and left.	تام تمام وسایلش را در یک چمدان کوچک جمع کرد و رفت.
Tom is wearing the same clothes as yesterday.	تام همان لباس دیروز را پوشیده است.
It comes back to you	به تو برمی گردد
Tom said he had no experience.	تام گفت که او هیچ تجربه ای ندارد.
I was not sure what was going on.	مطمئن نبودم چه خبر است.
Tom told Mary he had to stop pretending to be confused.	تام به مری گفت که باید تظاهر به گیج شدن را کنار بگذارد.
Tom is now an engineer.	تام اکنون یک مهندس است.
Sorry I waited so long for you	ببخشید که اینقدر منتظرت گذاشتم
We have been here for a long time.	ما برای مدت طولانی اینجا بودیم.
Tom said he was glad Mary could win.	تام گفت که خوشحال است که مری توانست برنده شود.
I know Tom is not a healthy person.	من می دانم که تام فرد سالمی نیست.
Tom knows I want to leave as soon as possible.	تام می داند که من می خواهم هر چه زودتر بروم.
Excuse me, I have to go to Barcelona. 	ببخشید، من باید به بارسلونا بروم.
Is there a flight today?	آیا امروز پروازی وجود دارد؟
I will never forget what Tom said to me that day.	هرگز فراموش نمی کنم که آن روز تام به من چه گفت.
Tom was home all night.	تام تمام شب را در خانه بود.
Tom said Mary was sure he did not need to do this.	تام گفت که مری مطمئن است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom asked Mary why she did not like it.	تام از مری پرسید که چرا این کار را دوست ندارد.
We do not need to do this.	ما نیازی به این کار نداریم.
Tom said he was sympathetic.	تام گفت که او دلسوز است.
I started doing this in 2013.	من این کار را در سال 2013 شروع کردم.
Tom left his sunglasses in his car.	تام عینک آفتابی اش را در ماشینش جا گذاشت.
It may be true. 	ممکن است درست باشد.
We do not know yet.	ما هنوز نمی دانیم.
There is no cure	هیچ درمانی وجود ندارد
Tom is crazy.	تام دیوانه شده است.
Tom promised Mary that he would never leave her.	تام به مری قول داد که هرگز او را ترک نخواهد کرد.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
What will happen to your family if you die?	اگر بمیری چه بلایی سر خانواده ات می آید؟
I know Tom probably won't have to do that anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This is our job	این کار ماست
Where did you and Tom go yesterday?	تو و تام دیروز کجا رفتی؟
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
I will answer in three days	تا سه روز دیگه جوابمو میدم
Tom is shorter and weighs significantly less than Mary.	تام کوتاهتر است و وزنش به طور قابل توجهی کمتر از مری است.
I doubt Tom and Mary are hungry.	من شک دارم که تام و مری گرسنه باشند.
Tom is very bitter.	تام خیلی تلخ است.
You did not know Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
I do not know any French songs.	من هیچ آهنگ فرانسوی بلد نیستم.
I doubt Tom will be scared.	من شک دارم تام بترسد.
Here is a picture of Tom sitting on the porch.	در اینجا تصویری از تام که در ایوان نشسته است.
Tom does not know that Mary is upset.	تام نمی داند که مری ناراحت است.
Tom said Mary did not seem to enjoy herself.	تام گفت که به نظر می رسد مری از خودش لذت نمی برد.
Tom is very cold.	تام به شدت سرد شده است.
Tom could not have done it without your help.	تام بدون کمک شما نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom became a sailor.	تام ملوان شد.
Tom thought Mary knew why he did not love her.	تام فکر می کرد که مری می دانست چرا او را دوست ندارد.
Fell back.	به عقب افتاد.
I never expected Tom to go camping with us.	هرگز انتظار نداشتم که تام بخواهد با ما به کمپینگ برود.
I thought you were still going to do that.	فکر کردم هنوز هم قصد انجام این کار را دارید.
Tom has three cows.	تام سه گاو دارد.
Tom and I do not have the same values.	من و تام ارزش های یکسانی نداریم.
You do not even look at me	تو حتی به من نگاه نمی کنی
Tom looks confused.	به نظر می رسد تام بهم ریخته است.
I'm Tom's French teacher.	من معلم فرانسوی تام هستم.
Tom lay on the couch and fell asleep.	تام روی مبل دراز کشید و خوابش برد.
It does not make sense to me that Tom would be allowed to go, but Mary would not.	برای من چندان منطقی نیست که تام اجازه رفتن داشته باشد، اما مری این اجازه را نخواهد داشت.
What did Tom ask you?	تام از شما چه پرسید؟
I think Tom wants me to do this.	فکر می کنم تام از من می خواهد که این کار را انجام دهم.
This is the first time you talk to me.	این اولین بار است که با من صحبت می کنید.
Tom said he would do it soon.	تام گفت که به زودی این کار را انجام خواهد داد.
I have saved some money.	من کمی پول پس انداز کرده ام.
Tom realized he had a mission.	تام متوجه شد که او یک ماموریت دارد.
Tom hopes Mary can help him.	تام امیدوار است که مری بتواند به او کمک کند.
I doubt Tom and Mary should do that.	من شک دارم که تام و مری باید این کار را انجام دهند.
I have no problem believing this.	من هیچ مشکلی برای این باور ندارم.
Is it comfortable for you if I arrive at 2:30?	اگر ساعت 2:30 بیایم برای شما راحت است؟
Tom did not know that he was going to do that.	تام نمی دانست که او کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
I thought you would be happy to see Tom.	فکر کردم از دیدن تام خوشحال می شوی.
Tom said he would do it alone.	تام گفت که این کار را به تنهایی تمام می کند.
I kept shoveling.	به بیل زدن ادامه دادم.
Tom faked his own death.	تام مرگ خودش را جعل کرد.
I owe it to my ears	من تا گوشم بدهکارم
Some of us have other things to do now.	برخی از ما کارهای دیگری داریم که باید اکنون انجام دهیم.
Were there many people who did this?	آیا افراد زیادی بودند که این کار را می کردند؟
You are very serious	تو خیلی جدی
Tom is blind in one eye.	تام از یک چشم نابیناست.
Tom was secretly very excited.	تام مخفیانه بسیار هیجان زده بود.
I cut down on sweets	شیرینی ها رو کم میکنم
I thought you would sleep until noon	فکر کردم تا ظهر بخوابی
You relied on Tom, which was a big mistake.	تو به تام تکیه کردی که اشتباه بزرگی بود.
I can not help Tom tomorrow.	من فردا نمی توانم به تام کمک کنم.
I just told you and Tom.	من فقط به تو و تام گفتم.
Tom talked about his daughter's marriage to John.	تام از ازدواج دخترش با جان صحبت کرد.
I bought a camera for 30,000 yen.	من یک دوربین به قیمت 30000 ین خریدم.
I know Tom knew he had to do it.	می دانم که تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom tried to guess how much Mary weighed.	تام سعی کرد حدس بزند که مری چقدر وزن دارد.
I'm going to take a quick shower	من میرم یه دوش سریع بگیرم
No one knows the real reason we love dogs.	هیچ کس دلیل واقعی عشق ما به سگ را نمی داند.
If you stand in that corner, Tom probably won't notice your presence here.	اگر در آن گوشه بایستید، تام احتمالاً متوجه حضور شما در اینجا نخواهد شد.
Tom told me he thought Mary was acting cautiously.	تام به من گفت که فکر می کند مری محتاطانه عمل می کند.
Tom has always been that way.	تام همیشه همینطور بود.
What are you going to do tomorrow night?	فردا شب چیکار میکنی؟
Do you have a message you want me to get to Tom?	آیا پیامی دارید که می خواهید به تام برسانم؟
Tom does not care who does the work until it is done.	تام تا زمانی که کار تمام شود، اهمیتی نمی دهد که چه کسی کار را انجام می دهد.
Tom said Mary was reluctant to do so.	تام گفت که مری تمایلی به این کار ندارد.
I know Tom lied.	من می دانم که تام دروغ گفته است.
The Confederate army retreated.	ارتش کنفدراسیون عقب نشینی کرد.
Tom sometimes watches TV.	تام گاهی اوقات تلویزیون تماشا می کند.
Tom played baseball with his friends after school.	تام بعد از مدرسه با دوستانش بیسبال بازی می کرد.
Why does Tom not do this anymore?	چرا تام دیگر این کار را نمی کند؟
Tom does not think so.	تام اینطور فکر نمی کند.
It will not be that long.	آنقدر طولانی نخواهد شد.
I did not think Tom would like this.	من فکر نمی کردم که تام این را دوست داشته باشد.
Tom and I are going to Boston.	من و تام به بوستون می رویم.
I was going to call Tom later.	قرار بود بعدا با تام تماس بگیرم.
We welcome your opinion.	از نظر شما استقبال می کنیم.
Tom probably wouldn't be interested in doing that.	تام احتمالاً علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
I still have an hour or more until my next appointment.	هنوز یک ساعت یا بیشتر تا قرار بعدی ام فرصت دارم.
Tom was talking to Mary at a party.	تام در مهمانی با مری صحبت می کرد.
Tom does what Mary wants him to do.	تام کاری را انجام می دهد که مری از او می خواهد.
He was an intelligent boy who was admired by others.	او پسر باهوشی بود که دیگران او را تحسین می کردند.
I am much stronger than before	من خیلی قوی تر از قبل هستم
Do you think you can help me tomorrow afternoon?	فکر می کنی فردا بعدازظهر می توانی به من کمک کنی؟
I had to wait a little longer than Tom.	من باید کمی بیشتر از تام صبر می کردم.
Tom tried to open the box with a crank.	تام سعی کرد جعبه را با لنگ باز کند.
I know Tom Golf is not very good.	می دانم که تام گلف باز خیلی خوبی نیست.
I'm absolutely sure my cat ate my hamster.	من کاملا مطمئن هستم که گربه من همستر من را خورده است.
Tom just pretended to be sleepy.	تام فقط وانمود می کرد که خواب آلود است.
"Tom does not like living in Boston." 	"تام زندگی در بوستون را دوست ندارد."
"So why doesn't he move?"	"پس چرا او حرکت نمی کند؟"
Tom asks us for help.	تام از ما کمک می خواهد.
I know Tom does not enjoy doing this alone.	می دانم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tom left school an hour ago.	تام یک ساعت پیش مدرسه را ترک کرد.
Tom wanted to see Mary.	تام می خواست مری را ببیند.
Anniversaries are important.	سالگردها مهم هستند.
A loud noise in the middle of the night woke Tom up.	صدای بلندی در نیمه های شب تام را از خواب بیدار کرد.
He was late in the accident.	او در اثر تصادف دیر آمد.
Cows are eating grass in the meadow.	گاوها در چمنزار در حال خوردن علف هستند.
You do not act like someone who really cares.	شما مانند کسی که واقعاً اهمیت می دهد رفتار نمی کنید.
Tom seems to know about it.	به نظر می رسد تام در مورد آن می داند.
I thought Tom had enough money to buy everything he needed.	فکر می‌کردم تام به اندازه‌ای پول دارد که بتواند همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom and Mary are good friends, but they are not.	تام و مری دوستان خوبی هستند، اما قرار نیست.
We have done what we could.	ما آنچه در توان داشتیم انجام داده ایم.
Somehow you are right.	یک جورهایی حق با شماست.
Tom never exercises.	تام هرگز ورزش نمی کند.
I did not have time	من وقت نداشتم
Did you know that Tom and Mary are both blind in one eye?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو از یک چشم نابینا هستند؟
It is not the same here without you	اینجا بدون تو یکسان نیست
Sorry. 	ببخشید.
I believe that is my chair.	من معتقدم که صندلی من است.
Do you want to leave me alone here?	میخوای منو اینجا تنها بذاری؟
Tom told Mary that the police were looking for him.	تام به مری گفت که پلیس به دنبال او است.
We have a very important issue to discuss.	ما یک موضوع بسیار مهم داریم که باید در مورد آن بحث کنیم.
Tom is flirting with a girl inside the bar.	تام در داخل بار با دختری در حال معاشقه است.
Tom said he prefers not to do so.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را نکند.
I'm old.	من پیر هستم.
Judge Tom was sentenced to death.	قاضی تام را به اعدام محکوم کرد.
Everyone knows we do not love each other.	همه می دانند که ما همدیگر را دوست نداریم.
How could Tom know what I was doing?	تام از کجا می‌توانست بفهمد که دارم چه کار می‌کنم؟
Tom did not dress like a pirate.	تام مثل دزدان دریایی لباس نمی پوشید.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
Tom will be thirteen next year.	تام سال آینده سیزده ساله خواهد شد.
I know Tom will do it on Monday.	می دانم که تام دوشنبه این کار را انجام خواهد داد.
I knew Tom was almost asleep.	می دانستم که تام تقریباً خواب است.
Tom still comes to Boston two or three times a year.	تام هنوز دو یا سه بار در سال به بوستون می آید.
I have requested an explanation and I think I will receive an explanation.	من درخواست توضیح داده ام و فکر می کنم یک توضیحی دریافت کنم.
Tom is going to call you a taxi	تام قراره بهت تاکسی زنگ بزنه
I never trusted strangers	من هرگز به غریبه ها اعتماد نکردم
I know I have to do this before Tom leaves.	من می دانم که باید قبل از رفتن تام این کار را انجام دهم.
If you do this, it will not bother me	اگه اینکارو بکنی اذیتم نمیکنه
Do not read that book	آن کتاب را نخوان
Many children were playing in the park.	بچه های زیادی در پارک مشغول بازی بودند.
He will probably make a mole out of a hill again.	او احتمالاً دوباره از یک تپه خال کوهی درست می کند.
I have to go to Boston with Tom.	من باید با تام به بوستون بروم.
Tom is incredibly curious.	تام فوق العاده کنجکاو است.
I have no sister	من خواهر ندارم
Tom is making dinner	تام داره شام ​​درست میکنه
I am not to blame for everything.	من مقصر همه اتفاقات نیستم.
I do not think Tom and I will get anywhere.	فکر نمی کنم من و تام به جایی برسیم.
I guess Tom is your boyfriend	حدس میزدم تام دوست پسرت باشه
Almond trees are in bloom.	درختان بادام شکوفا شده اند.
I do not want them to starve.	من نمی خواهم آنها از گرسنگی بمیرند.
Tom, you are useless	تام، تو بی فایده ای
Tom got dressed in a hurry and ran out the door.	تام با عجله لباس پوشید و از در بیرون دوید.
I could not sleep all night	تمام شب نتونستم بخوابم
What is that horrible sound?	آن صدای وحشتناک چیست؟
We can not trust those people.	ما نمی توانیم به آن افراد اعتماد کنیم.
Tom told me I did not have to be there tomorrow.	تام به من گفت که مجبور نیستم فردا آنجا باشم.
I promise I will not do this again	بهت قول میدم که دیگه اینکارو نکنم
Tom did not know that Mary was ill.	تام نمی دانست که مری بیمار است.
Make sure you do this before going home.	مطمئن شوید که این کار را قبل از رفتن به خانه انجام داده اید.
I withdrew my request	من درخواستم را پس گرفتم
Many people were killed in the war.	افراد زیادی در جنگ کشته شدند.
I am very miserable	من خیلی بدبختم
If something went wrong, Tom would say something.	اگر مشکلی پیش می آمد، تام چیزی می گفت.
Tom is the only person I know who can play the French horn.	تام تنها کسی است که من می شناسم که می تواند شاخ فرانسوی بزند.
I know Tom knew I did not.	می دانم که تام می دانست که من این کار را نکردم.
I thought Tom would not do that.	فکر می کردم تام این کار را نمی کند.
Tom gave us money when we needed it.	تام زمانی که به آن نیاز داشتیم به ما پول داد.
Tom was here before sunrise.	تام قبل از طلوع آفتاب اینجا بود.
If you want to sit down, go ahead and sit down.	اگر می خواهی بنشینی، برو جلو و بنشین.
I'm not the one who invited Tom.	من کسی نیستم که تام را دعوت کرده است.
Tom used to swim in the pool.	تام قبلا در استخر شنا می کرد.
My brother is a veterinarian.	برادر من دامپزشک است.
I was three meters behind Tom.	من سه متر عقب تر از تام بودم.
I think Tom stayed home alone last Monday.	من فکر می کنم که تام دوشنبه گذشته تنها در خانه ماند.
Tom always complains about how much Mary spends.	تام همیشه از اینکه مری چقدر پول خرج می کند شکایت می کند.
They say he is the richest man in the world.	آنها می گویند که او ثروتمندترین فرد جهان است.
Do you think Tom wants to help me?	آیا فکر می کنید تام مایل است به من کمک کند؟
He has not entered yet.	او هنوز وارد نشده است.
I would love to have a less polluted place where I live.	خیلی دوست دارم مکانی که در آن زندگی می کنم کمتر آلوده باشد.
Tom died in the war.	تام در جنگ جان باخت.
Remember the day we first met Tom?	روزی را که برای اولین بار با تام ملاقات کردیم را به خاطر دارید؟
We have three days	سه روز فرصت داریم
Why did you hit Tom?	چرا تام را زدی؟
Tom injured one of his knees.	تام یکی از زانوهایش را زخمی کرد.
I do not know exactly what to do	دقیقا نمیدونم باید چیکار کرد
I'm sure you will not like this.	من مطمئن هستم که شما این را دوست نخواهید داشت.
Pugs are a type of dog.	پاگ ها نوعی سگ هستند.
I try to convince Tom not to do this.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
You are a better dancer than Tom	تو رقصنده بهتری از تام هستی
He is my son.	او پسر من است.
Tom crashed.	تام تصادف کرد.
Why do something today that you can postpone until tomorrow?	چرا امروز کاری را انجام دهید که می توانید به فردا موکول کنید؟
Tom thinks Mary might leave him.	تام فکر می کند که مری ممکن است او را ترک کند.
Tom has only one option.	تام فقط یک گزینه دارد.
Tom said he was going to Boston.	تام گفت که به بوستون می رود.
Tom did not need to lie.	تام نیازی به دروغ گفتن نداشت.
I know Tom is not shorter than Mary.	من می دانم که تام از مری کوتاهتر نیست.
I'm pretty sure this is just a temporary problem.	من تقریباً مطمئن هستم که این فقط یک مشکل موقتی است.
I can not return to my word.	نمی توانم به قولم برگردم.
The light was blinking.	چراغ چشمک می زد.
Tom did even more than he wanted to.	تام حتی بیشتر از آنچه خواسته بود انجام داد.
We did not expect visitors.	ما انتظار بازدیدکنندگان را نداشتیم.
Tom's kind of like someone I knew before.	تام به نوعی شبیه کسی است که قبلا می شناختم.
He saw Tom Mary talking to a French teacher.	تام مری را دید که با معلم فرانسه صحبت می کرد.
I've been there before.	من قبلاً آنجا بوده ام.
I enjoyed my stay	من از اقامتم لذت بردم
I thought I would go and see how	فکر کردم برم ببینم چطوری
Can I have a screwdriver?	آیا می توانم یک پیچ گوشتی داشته باشم؟
I do not think Tom is as busy today as he was yesterday.	من فکر نمی کنم که تام امروز به اندازه دیروز شلوغ باشد.
Tom might come with us if he wants to.	تام اگر بخواهد ممکن است با ما بیاید.
Tom, look what I made!	تام، ببین چی درست کردم!
Please do not tell Tom what we did.	لطفا به تام نگو که ما چه کردیم.
I wish I had never met Tom.	ای کاش هرگز تام را ملاقات نمی کردم.
Tom needs a new pair of glasses.	تام به یک عینک جدید نیاز دارد.
I'm emotionally drained.	من از نظر عاطفی تخلیه شده ام.
Tom has done this more than once.	تام این کار را بیش از یک بار انجام داده است.
Tom has been in the hospital for several months.	تام چند ماهی است که در بیمارستان بستری است.
Tom decided not to say anything to Mary.	تام تصمیم گرفت به مری چیزی نگوید.
There are several explanations.	توضیحات مختلفی وجود دارد.
Tom is trying to make as much money as possible.	تام در تلاش است تا جایی که ممکن است پول به دست آورد.
I was going to tell Tom about this tomorrow.	قرار بود فردا این موضوع را به تام بگویم.
Tom did not look busier than usual.	تام شلوغ تر از حد معمول به نظر نمی رسید.
Mary is placed with two different boys at the same time.	مری همزمان با دو پسر متفاوت قرار می گیرد.
Tom did not know that Mary should not do this.	تام نمی دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom maximized his parents' credit card.	تام کارت اعتباری والدینش را به حداکثر رساند.
Still do not see the same girl?	هنوز همون دختر رو نمیبینی؟
I'm pretty sure Tom will refuse to do that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
The capital of Ukraine is Kyiv.	پایتخت اوکراین کیف است.
Tom turned and smiled.	تام برگشت و لبخند زد.
Tom used to live in Australia, didn't he?	تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد، اینطور نیست؟
Tom did not have the right tools for this.	تام ابزار مناسبی برای این کار نداشت.
I knew Tom was doing this for Mary.	می دانستم که تام این کار را برای مری انجام می دهد.
It was Tom's problem	مشکل تام بود
It is a pity to miss such a chance.	حیف است که چنین شانسی را از دست بدهید.
I do not want anything better than Tom's dismissal, but I can not do it.	من چیزی بهتر از اخراج تام نمی خواهم، اما نمی توانم این کار را انجام دهم.
I can not pretend to have worked all day on the farm.	نمی توانم ظاهر شوم که انگار تمام روز را در مزرعه کار کرده ام.
He does not know Tom Boston well.	تام بوستون را خوب نمی شناسد.
This is not a tool I use.	این ابزاری نیست که من از آن استفاده کنم.
I can not stop him.	نمی توانم جلوی او را بگیرم.
It will not be difficult to convince Tom.	متقاعد کردن تام چندان سخت نخواهد بود.
This was the best thing that ever happened to me.	این بهترین اتفاقی بود که برای من افتاد.
When should we do something for ourselves?	چه زمانی باید کاری برای خودمان انجام دهیم؟
Tom is hurt, but Mary is not.	تام صدمه دیده است، اما مری نه.
Tom was not the one who taught me how to say "thank you" in French.	تام کسی نبود که به من یاد داد چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگویم.
I should have seen this coming.	من باید این را می دیدم که می آید.
I never thought we would agree on anything.	من هرگز فکر نمی کردم که ما در مورد چیزی به توافق برسیم.
I hear everything you say	همه چیزهایی که می گویی را می شنوم
Why not park there?	چرا اونجا پارک نکنیم؟
You can wear my scarf as long as you do not put anything on it.	شما می توانید روسری من را تا زمانی که چیزی روی آن نریزید بپوشید.
In fact, every child is a kind of genius and every genius is a kind of child.	در واقع هر کودکی به نوعی نابغه است و هر نابغه ای به نوعی کودک است.
I have changed a man	من یک مرد تغییر یافته ام
Tom told Mary to sit down.	تام به مریم گفت که بنشیند.
I did not feel safe	احساس امنیت نمی کردم
Can you believe 	می تونی باور کنی؟
He is even lazier than me.	او حتی از من تنبل تر است.
Tom is best friends with my younger brother.	تام با برادر کوچکترم بهترین دوست است.
Do vegans eat cheese?	آیا وگان ها پنیر می خورند؟
He has her.	او او را در اختیار دارد.
We all know that Tom sometimes overeats.	همه ما می دانیم که تام گاهی اوقات بیش از حد غذا می خورد.
I missed the last episode of that series	قسمت آخر اون سریال رو از دست دادم
Tom introduced himself to a rehabilitation center.	تام خود را به یک مرکز توانبخشی معرفی کرد.
Please call me around 7:30.	لطفا حدود ساعت 7:30 با من تماس بگیرید.
I'm flying to Boston.	من دارم پرواز می کنم به بوستون.
You can not see anything from there.	شما نمی توانید چیزی از آنجا ببینید.
I know Tom can do it without my help.	من می دانم که تام می تواند بدون کمک من این کار را انجام دهد.
I think Tom can do a good job.	من فکر می کنم تام می تواند کار خوبی انجام دهد.
We have to see Tom again.	ما باید دوباره تام را ببینیم.
Why don't we get together for a drink?	چرا یه وقتایی برای نوشیدنی دور هم جمع نمیشیم؟
Tom committed suicide at the age of thirty.	تام در سی سالگی اش خودکشی کرد.
Do not cheat	تقلب نکن
You better leave Tom alone	بهتره تام رو تنها بذاری
You may want to do this.	شاید شما بخواهید این کار را انجام دهید.
Tom said he did not need to do that today.	تام گفت که امروز نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said Mary knew she might have to do it three more times.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور شود سه بار دیگر این کار را انجام دهد.
No need to worry about it happening.	نیازی به نگرانی در مورد وقوع آن نیست.
I thought you did not have a dog	فکر کردم سگ نداری
Tom thought I was fixing it.	تام فکر کرد که دارم درستش می کنم.
Why can't he come?	چرا نمیتونه بیاد؟
I did not hurt anyone	من به کسی صدمه نزدم
I helped Tom carry his suitcase.	من به تام کمک کردم تا چمدانش را حمل کند.
Tom told me he was optimistic.	تام به من گفت که خوشبین است.
Tom told me he was not ready to go.	تام به من گفت که برای رفتن آماده نیست.
Tom did not know he had to do it yesterday.	تام نمی دانست که باید دیروز این کار را انجام دهد.
Tom spent thirty minutes on the phone.	تام سی دقیقه را با تلفن سپری کرد.
Tom said he did not think he could do it without help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون هیچ کمکی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom eats everything his mother gives him.	تام هر چیزی را که مادرش به او می دهد می خورد.
We complained to the neighbors.	ما از همسایه ها شکایت داشتیم.
Tom will visit Mary on Monday.	تام روز دوشنبه به دیدار مری خواهد رفت.
Tom seemed to have a special interest in squirrels.	به نظر می رسید که تام علاقه خاصی به سنجاب ها دارد.
Tom told Mary that he should stop pretending to be tired.	تام به مری گفت که باید تظاهر به خستگی را کنار بگذارد.
I can not believe you really have to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا باید این کار را انجام دهید.
I do not like the idea that money is everything.	من این ایده را دوست ندارم که پول همه چیز است.
I know you have to go back to Australia.	من می دانم که شما باید به استرالیا برگردید.
How do you think Tom knew we would be here?	فکر می کنید تام از کجا می دانست که ما اینجا خواهیم بود؟
Tom walked beside me.	تام کنارم راه افتاد.
Tom emphasizes his innocence.	تام بر بی گناهی خود تاکید می کند.
Do you take vitamin pills?	قرص ویتامین میخوری؟
This is not a word I will never use.	این کلمه ای نیست که من هرگز از آن استفاده کنم.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Tom was wearing a bulletproof vest, so he was not killed.	تام یک جلیقه ضد گلوله پوشیده بود، بنابراین او کشته نشد.
Tom got there before Mary.	تام قبل از مری به آنجا رسید.
Tom is still as friendly as ever.	تام هنوز هم مثل گذشته دوستانه است.
You have a diary, don't you?	شما یک دفتر خاطرات دارید، نه؟
Tom lives near the hospital where he was born.	تام در نزدیکی بیمارستان محل تولدش زندگی می کند.
There are no guards	هیچ نگهبانی وجود ندارد
I think our P.E. teacher really figured it out for me.	من فکر می کنم P.E ما معلم واقعاً آن را برای من مشخص کرده است.
How do you persuade Tom to stay?	چگونه تام را متقاعد می کنی که بماند؟
Tom said he was fine.	تام گفت که او خوب است.
I did not want to listen to what Tom was saying.	من نمی خواستم به آنچه تام می گفت گوش کنم.
If you leave your camera there it may be stolen.	اگر دوربین شما را در آنجا رها کنید ممکن است دزدیده شود.
Tom and Mary are both teachers.	تام و مری هر دو معلم هستند.
Tom has decided not to try to fix it.	تام تصمیم گرفته است که تلاشی برای رفع آن نداشته باشد.
I would never have done that in a million years.	من هرگز در یک میلیون سال این کار را انجام نمی‌دادم.
Tom seemed optimistic.	تام خوشبین به نظر می رسید.
Do not ask me, I'm just a caretaker	از من نپرس من فقط سرایدار هستم
Tom had to go home with Mary.	تام باید با مری به خانه می رفت.
Tom said he thinks Mary is gone by the time we get there.	تام گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
I did not know that Tom wanted to finish this before Monday evening.	نمی دانستم که تام می خواهد این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
Who knows what is going to happen?	چه کسی می داند قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
You do not seem to understand why I have to do this.	به نظر نمی رسد متوجه شوید که چرا باید این کار را انجام دهم.
He repeated the word at the end of his speech.	در پایان سخنرانی او این کلمه را تکرار کرد.
Moderate exercise stimulates blood circulation.	ورزش متوسط ​​باعث تحریک گردش خون می شود.
I do not think Tom's sure this is what he's supposed to do.	من فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که این چیزی است که باید انجام دهد.
You are fooling yourself	داری خودتو گول میزنی
The police explained how to handle this case.	پلیس نحوه رسیدگی به این پرونده را توضیح داد.
I could not find it anywhere	هیچ جا نتونستم پیداش کنم
I like to skate.	من دوست دارم اسکیت بزنم.
There is almost no water left in the pond.	تقریباً هیچ آبی در حوض باقی نمانده است.
I did not want Tom to get nervous.	من نمی خواستم تام عصبی شود.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
Do you want me to touch you?	میخوای بهت دست بدم؟
See what else I can know about Tom.	ببینم چه چیز دیگری در مورد تام می توانم بدانم.
I'm sure it will be really appreciated.	من مطمئن هستم که واقعا قدردانی خواهد شد.
When two dice are rolled, what is the probability of getting seven dice?	وقتی دو تاس ریخته می‌شود، احتمال هفت تاس گرفتن چقدر است؟
I left my property to Tom.	من اموالم را به تام سپردم.
He is always unhappy	او همیشه ناراضی است
I knew Tom did not care if Mary did it herself.	می دانستم که تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not receive much pay.	تام دستمزد چندانی دریافت نکرده است.
"Tom will be here soon." 	"تام به زودی اینجا خواهد آمد."
"how soon?"	"چقدر زود؟"
Banks always have hidden fees.	بانک ها همیشه کارمزدهای پنهان دارند.
I know Tom does not know that Mary can not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he would do it for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Let me see. 	بذار ببینم.
There were fifteen people.	پانزده نفر بودند.
If the weather was good yesterday, we would go to the zoo.	اگه دیروز هوا خوب بود میرفتیم باغ وحش.
Tom wakes up every day at half past six in the morning.	تام هر روز ساعت شش و نیم صبح از خواب بیدار می شود.
The only other person who has the key is Tom.	تنها فرد دیگری که کلید دارد تام است.
I try to eat fish at least once a week.	سعی می کنم حداقل هفته ای یکبار ماهی بخورم.
I am thirty years older than you	من سی سال از تو بزرگترم
I do not have a family	من خانواده ندارم
Tom has to let Mary eat as much as he wants.	تام باید بگذارد مری هر چقدر که می خواهد بخورد.
Why didn't you say?	چرا نگفتی؟
I do not think Tom will object.	فکر نمی‌کنم تام با این کار مخالفت کند.
Tom Mary's lack of compassion surprised him.	عدم شفقت تام مری را شگفت زده کرد.
In case of fire, call 119.	در صورت آتش سوزی با 119 تماس بگیرید.
I'm sure Tom is right.	من مطمئن هستم که تام درست می گوید.
How sure are you that I will not win?	چقدر مطمئن هستید که من برنده نمی شوم؟
I have not played this piece of music before.	من قبلاً این قطعه موسیقی را ننواختم.
I have not been able to go to school for a week.	یک هفته است که نمی توانم به مدرسه بروم.
I wonder if Tom is a teacher?	تعجب می کنم که آیا تام معلم است؟
Tom really does not care if he wins or not.	تام واقعاً برایش مهم نیست که برنده شود یا نه.
Tom is still a child.	تام هنوز بچه است.
"Whose keys are these?" 	"این کلیدها مال کیه؟"
"They belong to Mary."	"آنها مال مریم هستند."
Tom told me to do it myself.	تام به من گفت که این کار را خودم انجام دهم.
There is no new information yet	هنوز اطلاعات جدیدی وجود ندارد
Tom said he thinks it's better to do it alone.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom has a lot of experience.	تام تجربه زیادی دارد.
Tom gently placed his hands around Mary.	تام به آرامی دست هایش را دور مری قرار داد.
Tom did not know how to do this until yesterday.	تام تا دیروز متوجه نشد که چگونه این کار را انجام دهد.
Obviously, Tom and Mary do not want to do this together.	واضح است که تام و مری نمی خواهند این کار را با هم انجام دهند.
Many relatives traditionally give money as wedding gifts.	بسیاری از اقوام به طور سنتی به عنوان هدیه عروسی پول می دهند.
Tom did not take anything from me.	تام چیزی از من نگرفت.
I found out that Tom could probably finish this by 2:30.	من متوجه شدم که تام احتمالاً می تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
I have not yet had time to see the hotel overnight.	من هنوز وقت نکردم یک شب هتل را ببینم.
We did not know what to expect.	نمی دانستیم چه انتظاری داشته باشیم.
I do not wear pants	من شلوار نمیپوشم
You should have told Tom about the party.	باید در مورد مهمانی به تام می گفتی.
You know I do not like to do this	میدونی که دوست ندارم اینکارو بکنم
Tom is not as good at tennis as Mary.	تام به اندازه مری در تنیس خوب نیست.
It seems that we continue to go around in a circle and do the same old thing.	به نظر می رسد که ما به دور زدن در دایره ادامه می دهیم و همان کار قدیمی را انجام می دهیم.
I hope not Tom.	امیدوارم تام نباشد.
I did not think we would see each other again.	فکر نمی کردم دوباره همدیگر را ببینیم.
I know Tom thinks Mary is a talented musician.	می دانم که تام فکر می کند مری یک موسیقیدان با استعداد است.
Tom thought who was going to do that?	تام فکر می کرد چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
Guys, are you busy right now?	بچه ها الان سرت شلوغه تام؟
Maryam is 36 weeks pregnant.	مریم در هفته 36 بارداری است.
That man is crazy	اون مرد دیوونه
What is the best advice you have ever received?	بهترین توصیه ای که تا به حال دریافت کرده اید چیست؟
Don't you think it might be a little heavy?	فکر نمی کنید ممکن است کمی سنگین باشد؟
Tom tried to open the door, but could not.	تام سعی کرد در را باز کند، اما نتوانست.
I think Tom is still unreliable.	من فکر می کنم تام هنوز غیر قابل اعتماد است.
Tom says he never went to Boston.	تام می گوید که هرگز به بوستون نرفته است.
I think Tom might be lying to you.	من فکر می کنم که تام ممکن است به شما دروغ بگوید.
I have been waiting for this all my life	من تمام عمرم منتظر این بودم
Tom's French pronunciation is not as good as he thinks.	تلفظ فرانسوی تام آنقدرها که او فکر می کند خوب نیست.
Tom flew in an uncontrollable rage.	تام در یک خشم غیرقابل کنترل پرواز کرد.
I think Tom would like to join us.	من فکر می کنم تام مایل است با ما همراه شود.
I loved that song. 	من آن آهنگ را دوست داشتم.
Sing us another like that	یکی دیگه مثل اون برامون بخون
Tom knows that Mary is dead.	تام می داند که مری مرده است.
Mary can not decide whether to buy the dress or not.	مری نمی تواند تصمیم بگیرد که آیا لباس را بخرد یا نه.
Tom is thirty years old, but he looks much younger.	تام سی ساله است، اما بسیار جوان تر به نظر می رسد.
I started playing the saxophone when I was thirty.	از سی سالگی شروع به نواختن ساکسیفون کردم.
This is not just a concept.	این فقط یک مفهوم نیست.
Tom has never been a good singer.	تام هرگز خواننده خوبی نبوده است.
Tom teaches me French.	تام به من زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom was really surprised when this happened.	زمانی که این اتفاق افتاد تام واقعا شگفت زده شد.
It is not surprising that Africans consider English one of their continental languages.	جای تعجب نیست که آفریقایی ها انگلیسی را یکی از زبان های قاره خود بدانند.
Tom was not killed in Boston.	تام در بوستون کشته نشد.
You are the victim of the system	شما قربانی سیستم هستید
Tom was not an intelligent student.	تام دانش آموز باهوشی نبود.
Tom tried to get away from civilization as much as he could.	تام سعی کرد تا جایی که می تواند از تمدن دور شود.
Not too far	خیلی دور نیست
Tom thought Mary was just pretending to be happy.	تام فکر می کرد که مری فقط وانمود می کرد که خوشحال است.
Do you want to throw it all away?	آیا می خواهید همه اینها را دور بریزید؟
Tom came this morning.	تام امروز صبح آمد.
Do not you like cats?	آیا شما گربه ها را دوست ندارید؟
We do not know what effect it will have.	ما نمی دانیم که چه تاثیری خواهد داشت.
I told Tom that tattooing was a stupid thing to do.	به تام گفتم که خالکوبی کار احمقانه ای است.
"What is Tom supposed to do?" 	"تام قرار است چه کار کند؟"
"he said."	"او نگفت."
He refused to meet her, even though we saw them talking to each other.	او ملاقات با او را تکذیب کرد، حتی اگر دیدیم که آنها با یکدیگر صحبت می کردند.
Tom will not be home today.	تام امروز به خانه نخواهد آمد.
Tom hates Mary, but not as much as he hates her.	تام از مری متنفر است، اما نه آنقدر که او از او متنفر است.
I was just fired	تازه اخراج شدم
Tom said he had nothing to hide.	تام گفت که چیزی برای پنهان کردن ندارد.
Do not be afraid to raise your hand and ask a question.	از بلند کردن دست و پرسیدن سوال نترسید.
Tom categorically denied any involvement in the robbery.	تام قاطعانه انکار کرد که او با این سرقت ارتباطی داشته است.
How did Tom talk to you about this?	چگونه تام با شما در این مورد صحبت کرد؟
I think doing this is probably unsafe.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً ناامن است.
Tom and Mary played secret games.	تام و مری بازی مخفی کاری کردند.
Tom was shot dead on the street in front of the church.	تام در خیابان مقابل کلیسا به ضرب گلوله کشته شد.
What does Tom want for his birthday?	تام برای تولدش چه می خواهد؟
What do you think about this color scheme?	نظر شما در مورد این طرح رنگی چیست؟
Tell Tom to stay where he is.	به تام بگو همانجا که هست بماند.
I'll be here tomorrow, but I do not think Tom will come.	من فردا اینجا خواهم بود، اما فکر نمی کنم تام بیاید.
I did not think you would allow Tom to do that.	فکر نمی کردم به تام اجازه این کار را بدهی.
Tom buys and sells used cars.	تام ماشین های دست دوم می خرد و می فروشد.
I think I have a right to know why this happened.	فکر می کنم حق دارم بدانم چرا این اتفاق افتاد.
I just could not force myself to do it.	من فقط نمی توانستم خودم را مجبور به انجام آن کنم.
Tom will probably be late.	احتمالا تام دیر می شود.
Tom seemed sympathetic.	به نظر می رسید تام دلسوز باشد.
When was the last time you were invited to a party?	آخرین باری که به مهمانی دعوت شدید کی بود؟
Do not let Tom reach you.	اجازه نده تام به تو برسد.
Tom still likes to go out with friends and have a drink, but when he does, he only drinks one beer.	تام هنوز دوست دارد با دوستانش بیرون برود و مشروب بخورد، اما وقتی می‌نوشد فقط یک آبجو می‌نوشد.
We watched a TV show about your people that day.	آن روز یک برنامه تلویزیونی درباره مردم شما تماشا کردیم.
All of these people need to be hospitalized and treated.	همه این افراد نیاز به بستری و درمان دارند.
Apparently Tom enjoys doing this.	ظاهرا تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom has traveled around Australia.	تام به دور استرالیا سفر کرده است.
Maryam is incredibly beautiful	مریم فوق العاده زیباست
Read lesson 10 from the beginning.	درس 10 را از ابتدا بخوانید.
Tom shakes his head.	تام سرش را تکان می دهد.
I'm not going to Boston without you.	من بدون تو به بوستون نمی روم.
Recent developments have led them to change their itinerary.	تحولات اخیر باعث شد تا آنها برنامه سفر خود را تغییر دهند.
While in Boston, Tom spent time visiting Mary.	تام زمانی که در بوستون بود، زمانی را برای دیدار مری اختصاص داد.
I do not think Tom will read French next year.	من فکر نمی کنم که تام سال آینده فرانسوی بخواند.
When do you think Tom will get here?	فکر می کنید تام کی به اینجا می رسد؟
Tom felt that something bad was going to happen.	تام احساس کرد که قرار است اتفاق بدی بیفتد.
I'm not sure Tom wants to talk to me.	مطمئن نیستم که تام بخواهد با من صحبت کند.
Tom does not think we are ready to do that yet.	تام فکر نمی کند که ما هنوز برای انجام این کار آماده نیستیم.
In fact, it is very difficult to do so.	در واقع انجام این کار بسیار دشوار است.
I was not willing to do that.	من حاضر به انجام این کار نبودم.
I was so sleepy that I could not see the evening news and went straight to bed.	آنقدر خوابم می آمد که نمی توانستم اخبار عصر را ببینم و درست به رختخواب رفتم.
When I opened my eyes, I saw Tom leaning over me.	وقتی چشمانم را باز کردم، دیدم تام روی من خم شده است.
I thought you were not married	فکر میکردم ازدواج نکردی
It was great that Tom was waiting for us.	خیلی خوب بود که تام منتظر ما بود.
I can not believe that we allowed Tom to do this.	من نمی توانم باور کنم که ما به تام اجازه این کار را دادیم.
Can you imagine Tom working in a garage?	آیا می توانید تصور کنید تام در یک گاراژ کار کند؟
I do not think the decision is yours.	فکر نمی‌کنم تصمیم با شما باشد.
I do not like the kind of books that Tom likes.	من از همان نوع کتاب هایی که تام دوست دارد، خوشم نمی آید.
That's why Tom and I are not here.	به همین دلیل من و تام اینجا نیستیم.
You can not hold them.	شما نمی توانید آنها را نگه دارید.
Tom said okay.	تام گفت خوب است.
Tom turned off the stove.	تام اجاق گاز را خاموش کرد.
What Tom saw did not impress him.	آنچه تام دید او را تحت تأثیر قرار نداد.
I look forward to it.	من مشتاقانه منتظر آن هستم.
Maryam is a small town girl.	مریم یک دختر شهر کوچک است.
I do not think it is necessary yet.	من فکر نمی کنم که هنوز لازم باشد.
I'm waiting by the gate	من کنار دروازه منتظرم
Do something Tom will stop doing this.	کاری کن تام از این کار دست برداره.
Tom does not even have a driver's license.	تام حتی گواهینامه رانندگی هم ندارد.
I know I have to do this sooner or later.	می دانم دیر یا زود باید این کار را انجام دهم.
I did not think you would be allowed to do that.	فکر نمی کردم اجازه این کار را داشته باشی.
We are not allowed to meet Tom yet.	ما هنوز اجازه نداریم تام را ملاقات کنیم.
It occurred to me that he wanted to hide something.	به ذهنم خطور کرد که می خواهد چیزی را پنهان کند.
Tom said he thought he could take care of himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
It is not always easy to distinguish between good and bad.	تشخیص خوب و بد همیشه آسان نیست.
Didn't you know Tom doesn't enjoy doing this?	نمی دانستی تام از انجام این کار لذت نمی برد؟
Have Tom and Mary visited Australia?	آیا تام و مری از استرالیا دیدن کرده اند؟
I'm a good glove	من یک دستکش خوب هستم
Tom says he can help us today.	تام می گوید امروز می تواند به ما کمک کند.
Several stars appeared in the night sky.	چند ستاره در آسمان شب ظاهر شدند.
Tom and I made it a long time ago.	من و تام خیلی وقت پیش قرار گذاشتیم.
I will do my duty as much as I can.	در حد توانم وظیفه ام را انجام خواهم داد.
Tom has known Mary for more than three years.	تام بیش از سه سال است که مری را می شناسد.
You will need this	شما به این نیاز خواهید داشت
I do not think I need a coat today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به کت داشته باشم.
Tom thinks Mary should not eat so much unhealthy food.	تام فکر می کند که مری نباید اینقدر غذای ناسالم بخورد.
One person is in the pool.	یک نفر در استخر است.
Why don't we understand how Tom did it?	چرا ما متوجه نمی شویم که چگونه تام این کار را کرد؟
I want to spend the whole summer in Boston.	من می خواهم تمام تابستان را در بوستون بگذرانم.
Did you really see that Tom did that?	آیا واقعاً دیدی که تام این کار را کرد؟
It is cruel to make the boy work so hard.	این ظلم است که پسر را اینقدر سخت کار کنند.
Tom has only been with us for three months.	تام فقط سه ماه با ما بوده است.
I like pink grapefruit.	من گریپ فروت صورتی را دوست دارم.
Tom's house has a thatched roof.	خانه تام دارای سقف کاهگلی است.
I can not do everything you asked me to do.	من نمی توانم هر کاری را که از من خواسته اید انجام دهم.
Tom probably knows how to do it.	تام احتمالاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think it is worth it.	به نظر من ارزشش را ندارد.
Tom never comes here alone.	تام هرگز به تنهایی به اینجا نمی آید.
Tom does not want to admit he was wrong.	تام نمی خواهد اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom was very nice to us.	تام با ما خیلی خوب بود.
That's why we didn't tell Tom.	به همین دلیل به تام نگفتیم.
I hope you did not suffer	امیدوارم زجر نکشیده باشی
Tom is not silent	تام ساکت نیست
Tom is almost done for today.	تام برای امروز تقریبا تمام شده است.
Tom assured me that this would happen.	تام به من اطمینان داده که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom has not talked to Mary about it yet.	تام هنوز در مورد آن با مری صحبت نکرده است.
Aren't you young?	مگه تو کم سن و سال نیستی؟
I will not come in today	امروز نمیام داخل
I know Tom may not do it again.	من می دانم که تام ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
This is not something I should buy.	این چیزی نیست که من باید بخرم.
Tom drank a sip of tea.	تام جرعه ای چای نوشید.
I saw a koala for the first time.	من برای اولین بار یک کوالا دیدم.
It's important for me to find Tom.	برای من مهم است که تام را پیدا کنیم.
I do not know if Tom is really scared?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً ترسیده است؟
Tom quit for three months.	تام به مدت سه ماه از این کار دست کشید.
Isn't that a yacht?	آیا آن قایق تفریحی تام نیست؟
My laptop keeps crashing on my head.	لپ تاپم مدام روی سرم خراب می شود.
I can depend on Tom.	من می توانم به تام وابسته باشم.
Penguins are birds, not fish.	پنگوئن ها پرنده هستند نه ماهی.
Tom has been sick for a long time.	تام مدت زیادی است که بیمار است.
I can not stand my roommate.	من نمی توانم هم اتاقی ام را تحمل کنم.
Tom is my imaginary friend.	تام دوست خیالی من است.
I'm sure Tom will be here in time.	مطمئنم تام به موقع اینجا خواهد آمد.
Tom did not help Mary do that.	تام به مری در انجام این کار کمک نمی کرد.
Tom introduced his sister to me.	تام خواهرش را به من معرفی کرد.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Tom went back to his desk and sat down.	تام به سمت میزش برگشت و نشست.
I thought Tom would tell Mary how to do it.	فکر کردم تام به مری بگوید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom just told me he had no plans to speak French next year.	تام فقط به من گفت که قصد ندارد سال آینده زبان فرانسه بگیرد.
Tom said he needed more time.	تام گفت که به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom was last seen alive on October 20, 2013.	تام آخرین بار در 20 اکتبر 2013 زنده دیده شد.
I had not smoked for a long time	خیلی وقته چیزی نکشیده بودم
This is the trend.	این روند است.
Tom asks you to stay here with us.	تام از شما می خواهد که اینجا با ما بمانید.
Do you think Tom would love it if I did this for him?	فکر می کنی تام دوست داشته باشد اگر من این کار را برای او انجام دهم؟
Tom took the knife from Mary.	تام چاقو را از دست مری درآورد.
Tom has experience doing this.	تام تجربه انجام این کار را دارد.
You will get used to it one day	یه روزی بهش عادت میکنی
They do not do this here.	اینجا این کار را نمی کنند.
Tom injured his shoulder.	تام کتفش را زخمی کرد.
I'm really upset.	من واقعا احساس ناراحتی می کنم.
Tom was very scared.	تام بسیار ترسیده بود.
Tom and I are both tired.	من و تام هر دو خسته ایم.
I know Tom really didn't need to do that.	من می دانم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار نداشت.
I think Tom is not married yet.	من فکر می کنم تام هنوز ازدواج نکرده است.
Tom came to Australia with me.	تام با من به استرالیا آمد.
There is still some wine left.	هنوز کمی شراب باقی مانده است.
"Why did Tom do that?" 	"چرا تام این کار را کرد؟"
"What should I do?"	"چیکار کنم؟"
Does Tom wear glasses?	آیا تام عینک می‌زند؟
Monroe and Pinkney signed the contract.	مونرو و پینکنی قرارداد را امضا کرده بودند.
There are foreign language classes in our adult education project.	در پروژه آموزش بزرگسالان ما کلاس هایی برای زبان های خارجی وجود دارد.
Tom threw the keys to Mary.	تام کلیدها را برای مری پرت کرد.
Who did Tom meet?	تام با چه کسی ملاقات کرد؟
That's how we grew up	اینطوری بزرگ شدیم
There is no cure for the common cold, but the symptoms can be treated.	هیچ درمانی برای سرماخوردگی وجود ندارد، اما علائم آن قابل درمان است.
I need at least seven hours of sleep a night.	من به حداقل هفت ساعت خواب در شب نیاز دارم.
Tom and Mary are both studying in France, aren't they?	تام و مری هر دو در حال تحصیل فرانسه هستند، اینطور نیست؟
I always thought that stroke was one of nature's ways of telling you it was time to die.	من همیشه فکر می کردم که سکته مغزی یکی از راه های طبیعت است که به شما می گوید زمان مرگ فرا رسیده است.
If Tom had been more careful, he would still be alive.	تام اگر بیشتر مراقب بود هنوز زنده بود.
Tom said he was so drunk he could not help Mary do it.	تام گفت که او آنقدر مست بود که نمی توانست به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom did not confirm	تام تایید نکرد
I'm not sure Tom wants to do this again.	من مطمئن نیستم که تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Maybe we should try to defuse the bomb.	شاید باید سعی کنیم بمب را خنثی کنیم.
I just had lunch and I'm hungry again.	من تازه ناهار خوردم و دوباره گرسنه ام.
I can not go to Australia with you.	من نمی توانم با شما به استرالیا بروم.
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
Fatigue weakens his health.	خستگی سلامت او را تضعیف می کند.
No man among them could lift weights.	هیچ مردی در بین آنها نمی توانست وزنه را بلند کند.
What did you say to Tom last night?	دیشب به تام چی گفتی؟
History is repeating itself.	تاریخ دوباره در حال تکرار است.
Tom scored the winning goal.	تام گل پیروزی را به ثمر رساند.
You did not know Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
I think Tom is unreliable.	فکر می کنم تام غیرقابل اعتماد باشد.
Tom is young enough to buy a baby ticket.	تام آنقدر جوان است که می تواند بلیط کودک بخرد.
Did you see how Tom looked at me?	دیدی چطور تام به من نگاه کرد؟
I'm on leave tomorrow	من فردا مرخصی دارم
Some people say that they like the smell of Dorian.	برخی افراد می گویند که بوی دوریان را دوست دارند.
I thought you had a lot in common.	من فکر می کردم که شما دو تا شباهت های زیادی دارید.
Walk faster, otherwise you will miss the train.	تندتر راه بروید، وگرنه قطار را از دست خواهید داد.
If the alarm sounds, walk, do not run.	اگر زنگ هشدار به صدا درآمد، راه بروید، ندوید.
I doubt Tom and Mary will be successful.	من شک دارم که تام و مری موفق باشند.
I know Tom will have a hard time doing that.	من می دانم که تام برای انجام این کار سختی خواهد داشت.
I do not know how to speak French well.	من نمی دانم چگونه به خوبی شما فرانسوی صحبت کنم.
I have not talked to anyone about this before.	من قبلاً در این مورد با کسی صحبت نکرده ام.
This is what I really want.	این چیزی است که من واقعاً می خواهم.
I'm going to have a cake	من برم یه کیک بخورم
I like eating Dorian.	من خوردن دوریان را دوست دارم.
We saw each other for lunch at the Chuck Bar and the grill.	برای ناهار در چاکز بار و گریل همدیگر را دیدیم.
I got married twice	من دوبار ازدواج کردم
Tom made a terrible mistake.	تام یک اشتباه وحشتناک مرتکب شد.
Tom did not know how to express himself.	تام نمی دانست چگونه خود را بیان کند.
I do not know why I had not thought about it before.	نمی دانم چرا قبلاً به آن فکر نکرده بودم.
Tom asked me what I wanted.	تام از من پرسید که چه می خواهم.
History is like a waltz that forever follows the three steps of war, peace and revolution.	تاریخ مانند والس است که تا ابد سه گام جنگ، صلح و انقلاب را دنبال می کند.
There is nothing romantic between us.	هیچ چیز عاشقانه ای بین ما وجود ندارد.
Tom went to live with his older brother in Australia.	تام برای زندگی با برادر بزرگترش در استرالیا رفت.
Tom is no longer waiting.	تام دیگر منتظر نیست.
Tom is a rich kid.	تام یک بچه پولدار است.
Tom has been very successful.	تام بسیار موفق بوده است.
I was going to call Tom, but I forgot.	قرار بود به تام زنگ بزنم، اما فراموش کردم.
Tom said he wanted to buy my van.	تام گفت که می خواهد ون من را بخرد.
I've been in Boston for about three years.	من حدود سه سال است که در بوستون هستم.
Why never close the door?	چرا هیچ وقت در را نمی بندی؟
The more I thought about the problem, the more difficult it seemed.	هر چه بیشتر به مشکل فکر می کردم، مشکل تر به نظر می رسید.
Is it okay to share it with my family?	آیا اگر آن را با خانواده ام در میان بگذارم خوب است؟
Tom and Mary do not intend to stay together.	تام و مری قصد ندارند با هم بمانند.
I do not think Tom will have any money left.	من فکر نمی کنم که تام پولی باقی بماند.
Tom moved to Australia for a fresh start.	تام برای شروعی تازه به استرالیا نقل مکان کرد.
I poured myself a tall glass of apple juice.	برای خودم یک لیوان بلند آب سیب ریختم.
Do you agree with Tom?	آیا با گفته تام موافقید؟
I have never skated	من هرگز اسکیت نکرده ام
The boy ventilated with his hat.	پسر با کلاه خود را هواکش کرد.
How did Tom really win?	واقعا تام چگونه برنده شد؟
I know Tom did not know who did it for him.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
Yawning in a meeting is not polite.	خمیازه کشیدن در یک جلسه مؤدبانه نیست.
There is just so much to do.	فقط کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Tom is as excited as Mary.	تام به اندازه مری هیجان زده است.
I'm in this horror.	من در این وحشتناک هستم.
Power outages and water shortages are frequent.	قطعی برق و کمبود آب مکرر است.
Tom took care of my dog ​​for three months.	تام به مدت سه ماه از سگ من مراقبت کرد.
Tom said he felt trapped.	تام گفت که احساس می کند در دام افتاده است.
Tom did not know that Mary was going to do it herself.	تام نمی دانست که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
The sky darkened and soon it began to rain.	آسمان تاریک شد و به زودی باران شروع به باریدن کرد.
Tom said it was not he who told Mary he had to do it.	تام گفت این او نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I have not eaten enough	من به اندازه کافی غذا نخورده ام
The price of items for sale.	قیمت اقلام برای فروش است.
Do you still want me, Tom?	هنوزم منو میخوای تام؟
Looking back, Tom realized that he should not have been with both sisters at the same time.	در نگاهی به گذشته، تام متوجه شد که نباید همزمان با هر دو خواهر قرار می گرفت.
Tom has moved into his new apartment.	تام به آپارتمان جدیدش نقل مکان کرده است.
I'm not really sure what that means.	من واقعاً مطمئن نیستم که این به چه معناست.
Is Tom going to swim with us?	آیا تام قرار است با ما شنا کند؟
Was what Tom did a crime?	آیا کاری که تام انجام داد جرم بود؟
Tom walked.	تام قدم زد.
Tom, I know this is an unfair question, but I ask it anyway.	تام، می دانم که این یک سوال ناعادلانه است، اما به هر حال آن را می پرسم.
Tom coughed all morning.	تام تمام صبح سرفه می کرد.
It took me a long time to do this.	مدت زیادی طول کشید تا این کار را انجام دهم.
I learned good things from you	من چیزهای خوبی از شما یاد گرفتم
Tom asked Mary to help him reformat the hard drive.	تام از مری خواست تا به او کمک کند تا هارد دیسک را دوباره فرمت کند.
Tom is hired by Mary to take care of everything.	تام توسط مری استخدام شده است تا از همه چیز مراقبت کند.
Tom was the one who won.	تام کسی بود که برنده شد.
Can't you understand what's going on here?	نمیتونی بفهمی اینجا چه خبره؟
Tom was waiting for me in the parking lot.	تام در پارکینگ منتظر من بود.
You are wasting your talent	استعدادت رو هدر میدی
How Much Money Did Tom Take to Repair Your Car?	تام برای تعمیر ماشینت چقدر ازت پول گرفت؟
Tom and Mary rode together.	تام و مری با هم سوار شدند.
As Tom sat down, he hit the table and poured his coffee on the table.	همانطور که تام نشست، با میز برخورد کرد و قهوه اش روی سفره ریخت.
Tom defended me.	تام از من دفاع کرد.
Do not do this unless Tom tells you to do it.	این کار را نکن مگر اینکه تام بگوید باید این کار را انجام دهی.
Tom does not care about this or that side.	تام به این یا آن طرف اهمیتی نمی دهد.
Tom must have wrapped Mary around his finger.	تام حتما مری را دور انگشتش حلقه کرده است.
Tom does not have to do this alone.	تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom already knows you want to talk to him.	تام از قبل می داند که می خواهید با او صحبت کنید.
Tom wished Mary had told him what to do.	تام آرزو کرد کاش مری به او می گفت که چه کار کند.
Maryam is a wonderful woman.	مریم زن فوق العاده ای است.
He has agreed to take over the leadership of the party.	او با به دست گرفتن رهبری حزب موافقت کرده است.
I'm going for a quick break.	من می روم یک استراحت سریع.
Tom went to the kitchen to get something to drink.	تام به آشپزخانه رفت تا چیزی برای نوشیدن بیاورد.
This could not have happened today.	امروز نمی توانست این اتفاق بیفتد.
I unloaded the dog for Tom.	من سگ را برای تام پیاده کردم.
Tom does not seem to be angry.	به نظر نمی رسد تام عصبانی باشد.
Tom sat next to me in church.	تام در کلیسا کنار من نشست.
Tom just kissed me.	تام فقط مرا بوسید.
Tom did not notice that Mary was holding a wedding ring.	تام متوجه نشد که مری حلقه ازدواج به دست دارد.
Tom tried to walk away.	تام سعی کرد از سر راه برود.
It makes you feel old, doesn't it?	این باعث می شود احساس پیری کنید، اینطور نیست؟
Tom is a bad boy.	تام پسر بدی است.
You seem to be wrong.	به نظر می رسد اشتباه می کنید.
When did Tom do this?	کی تام این کار را کرد؟
Tom could not open the bottle.	تام نتوانست بطری را باز کند.
It smells like snow	بوی برف میاد
Tom says we can have all the apples on this tree.	تام می گوید ما می توانیم تمام سیب های این درخت را داشته باشیم.
Tom was the only boy invited to Mary's party.	تام تنها پسری بود که به مهمانی مری دعوت شده بود.
Tom is a rock climber.	تام یک صخره نورد است.
Do you think that you can help me with that?	آیا فکر می کنید می توانید به من در انجام این کار کمک کنید؟
How long did it take you to finish writing this report?	چقدر طول کشید تا نوشتن این گزارش را به پایان برسانید؟
There is nothing between us	هیچ اتفاقی بین ما نیست
Do you think Tom saw me?	فکر می کنی تام من را دید؟
Tom and Mary are both in deep sleep.	تام و مری هر دو در خواب عمیق هستند.
Tom and Mary drank champagne.	تام و مری شامپاین نوشیدند.
I did not want to do what Tom asked me to do.	من نمی خواستم کاری را که تام از من خواست انجام دهم.
How do I know you did not steal it?	از کجا بدانم که آن را نمی دزدی؟
I'm so glad you love Tom	خیلی خوشحالم که تام رو دوست داری
We must confiscate your files.	ما باید فایل های شما را مصادره کنیم.
The cat folded its claws.	گربه چنگال هایش را جمع کرد.
Tom could hear her voice.	تام می‌توانست صدایش را بشنود.
Tom does not want you to do that.	تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهید.
When Tom asked Mary, he immediately agreed.	وقتی تام از مری درخواست کرد، او بلافاصله موافقت کرد.
Tom's fine now, isn't it?	تام الان خوب است، اینطور نیست؟
Tom should not drink.	تام نباید بنوشد.
Are you telling me that more people are waiting in the lobby?	آیا به من می گویید که افراد بیشتری در لابی منتظر هستند؟
I will not leave the door open.	من در را باز نمی گذارم.
Tom asked Mary if she loved him.	تام از مری پرسید که آیا او را دوست دارد؟
I'm tired of listening to you	از گوش دادن به تو خسته شدم
I will be happy to help you whenever you need me.	من خوشحال خواهم شد که هر زمان که به من نیاز داشتید به شما کمک کنم.
Tom is waiting for the bus.	تام منتظر اتوبوس است.
Tom stuck his tongue out of Mary.	تام زبانش را از مری بیرون آورد.
You know you do not have to do this, Tom.	میدونی که مجبور نیستی این کارو بکنی تام.
I do not think Tom knows where I live.	من فکر نمی کنم که تام بداند من کجا زندگی می کنم.
Tom is currently in a meeting.	تام در حال حاضر در یک جلسه است.
We have to take risks	ما باید ریسک کنیم
Here are some recipes you can try.	در اینجا چند دستور غذا وجود دارد که می توانید آنها را امتحان کنید.
Tom did not know if Mary was joking.	تام نمی دانست که آیا مری شوخی می کند یا نه.
Stay in this room with Tom.	در این اتاق با تام بمان.
There are changes.	تغییراتی وجود دارد.
We have many things in mind.	ما چیزهای زیادی در ذهن خود داریم.
If he knew the facts, the accident could have been avoided.	اگر او حقایق را می دانست، ممکن بود از تصادف جلوگیری شود.
It does not matter if you are educated or not.	فرقی نمی کند که تحصیلات را دریافت کرده اید یا خیر.
What is Tom's current address?	آدرس فعلی تام چیست؟
I'll meet Tom at the bus stop.	من تام را در ایستگاه اتوبوس ملاقات خواهم کرد.
Tom says he has not eaten for three days.	تام می گوید سه روز است که چیزی نخورده است.
Tom went to the bar.	تام به بار رفت.
It rises earlier in summer than in winter.	در تابستان زودتر از زمستان طلوع می کند.
Tom really thought Mary should do it.	تام واقعاً فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom has a plan	تام نقشه ای دارد
Tom asked me how many times I went to Boston.	تام از من پرسید چند بار به بوستون رفتم.
The boy tried to saw the dead branch.	پسر سعی کرد شاخه مرده را اره کند.
Tom put his belongings in his bag.	تام وسایلش را در کیفش گذاشت.
The movie was not too bad	فیلم خیلی بدی نبود
Tom will probably not be here until 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 اینجا نخواهد بود.
I did not think you would like it	فکر نمیکردم بدت بیاد
Where on earth did you go?	کجای زمین رفتی؟
What time do you want me to be here?	می خواهی ساعت چند اینجا باشم؟
Tell Tom I'm not ready.	به تام بگو که من آماده نیستم.
My sister is three years older than me.	خواهرم سه سال از من بزرگتر است.
I just do not want to disappoint Tom.	من فقط نمی خواهم تام را ناامید کنم.
You seem suspicious	انگار مشکوک هستی
Tom could only do what he could.	تام تنها کاری را که می توانست انجام داد.
The sniper aimed at Tom, shot and killed him.	تک تیرانداز به سمت تام هدف گرفت، شلیک کرد و او را کشت.
Tom may be curious.	تام ممکن است کنجکاو باشد.
Tom told me he was very tired.	تام به من گفت که خیلی خسته است.
Tom did the job.	تام کار را انجام داد.
Tom was walking behind me.	تام پشت سرم راه می رفت.
I doubt Tom can get home on his own.	من شک دارم تام بتواند خودش به خانه برسد.
Sorry. 	ببخشید.
Sorry if I bothered you I did not mean to	ببخشید اگه اذیتت کردم من قصد نداشتم
Tom thought Mary was bored, but he was wrong.	تام فکر می کرد که مری حوصله اش سر می رود، اما اشتباه می کرد.
Tom is out of my life.	تام از زندگی من خارج شده است.
Tom said he thought he had forgotten something.	تام گفت که فکر می کند چیزی را فراموش کرده است.
I do not care how expensive	برام مهم نیست چقدر گرونه
I do not know why this is a big deal.	من نمی دانم چرا این یک معامله بزرگ است.
Tom looks really upset.	تام واقعا ناراحت به نظر می رسد.
We are in a better situation than three years ago.	ما نسبت به سه سال پیش وضعیت بهتری داریم.
I think you can tell me too.	فکر می کنم شما هم می توانید به من بگویید.
Tom is a bad student.	تام دانش آموز بدی است.
I feel like I'm upset	احساس میکنم دارم ناراحتت میکنم
It's not something they do not need.	چیزی نیست که آنها به آن نیاز نداشته باشند.
Let's not forget that Tom often does not keep his promises.	فراموش نکنیم که تام اغلب به وعده هایش عمل نمی کند.
Do not like any Chinese food?	هیچ غذای چینی دوست ندارید؟
This is our headquarters.	اینجا مقر ماست.
I'm probably still awake when you get here.	به احتمال زیاد وقتی به اینجا رسیدی هنوز بیدار باشم.
Can you put sunscreen on my back?	میشه پشتم ضد آفتاب بزنی؟
If you live near the ocean, please learn to swim and teach your children to swim.	اگر در نزدیکی اقیانوس زندگی می کنید، لطفا شنا را یاد بگیرید و به فرزندان خود شنا بیاموزید.
I think you think I'm crazy.	گمان می کنم فکر می کنی من دیوانه هستم.
I stood for Tom.	من برای تام ایستادم.
We all stay in the guesthouse.	همه در مهمانخانه می مانیم.
Tom is a manipulator.	تام یک آدم دستکاری است.
Tom is very talented and talented.	تام بسیار با استعداد و با استعداد است.
Sorry I do not understand	ببخشید نمیفهمم
You have to work hard no matter what your income.	شما باید بدون توجه به درآمدتان سخت کار کنید.
Tom is crazy.	تام یک دیوانه است.
Tom told Mary why he should do this.	تام به مری گفت که چرا باید این کار را می کرد.
The company uses cheap labor to increase its profit margin.	این شرکت برای افزایش حاشیه سود خود از نیروی کار ارزان استفاده می کند.
Tom flipped out of the bar.	تام با تلنگر از بار بیرون آمد.
Tom said he tried to do it three times.	تام گفت که او سعی کرده این کار را سه بار انجام دهد.
The weather will be partly cloudy	هوا نیمه ابری خواهد بود
Tom will probably be the last student to leave.	تام احتمالا آخرین دانش آموزی خواهد بود که ترک می کند.
Tom promised to be here by 2:30.	تام قول داده تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom is expected to do so on October 20.	انتظار می رود تام این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I did not think Tom was compassionate.	من فکر نمی کردم که تام دلسوز باشد.
Tom sometimes does.	تام گاهی این کار را انجام می دهد.
Tom said he thought Mary knew why John never seemed to enjoy watching cricket.	تام گفت که فکر می‌کرد مری می‌دانست چرا به نظر می‌رسد جان هرگز از تماشای کریکت لذت نمی‌برد.
With his support, he could be elected mayor.	با حمایت او ممکن بود به عنوان شهردار انتخاب شود.
What color do you want to dye your hair?	موهاتو چه رنگی میخوای رنگ کنی؟
Our patient is regaining consciousness.	بیمار ما در حال به هوش آمدن است.
Tom was very much like John.	تام خیلی شبیه جان بود.
Tom said he wished he had not forgotten to study for today's French exam.	تام گفت که ای کاش یادش نمی رفت برای آزمون امروز فرانسه درس بخواند.
There is a good chance that Tom will be elected.	شانس زیادی وجود دارد که تام انتخاب شود.
We lined the river upstream.	رودخانه را بر خلاف جریان ردیف کردیم.
I doubt Tom will leave Mary.	من شک دارم که تام مری را ترک کند.
This is just a mechanical problem.	این فقط یک مشکل مکانیکی است.
Tom will probably be the next to do so.	تام احتمالاً نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I guess that's why I love you	حدس میزنم به خاطر همین دوستت دارم
I knew Tom had to stay in Australia longer than he had planned.	می دانستم که تام باید بیشتر از آنچه که برنامه ریزی کرده بود در استرالیا بماند.
He is not supposed to be here	قرار نیست اینجا باشه
I will delay you.	من تو را معطل می کنم.
Tom blushed like a schoolgirl.	تام مثل یک دختر مدرسه ای سرخ شد.
Smoking is not allowed in this room.	سیگار کشیدن در این اتاق ممنوع است.
In this store, you can rent a bicycle for an hour.	در این فروشگاه می توانید ساعتی یک دوچرخه کرایه کنید.
Do you like to be outside when it snows?	دوست داری وقتی برف میاد بیرون باشی؟
Tom surrendered to police.	تام تسلیم پلیس شد.
Aren't you Tom's mother?	تو مادر تام نیستی؟
I seriously doubt that Tom is unhappy.	من به طور جدی شک دارم که تام ناراضی باشد.
I have wanted to be a painter for a long time.	مدتها بود که می خواستم نقاش شوم.
I know Tom is the only one who can do that.	من می دانم که تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
you're stupid	تو احمقی
I thought Tom would not do it again.	من فکر می کردم که تام دیگر این کار را نمی کند.
He walked around the room.	او دور اتاق را دور زد.
Sorry, I can not help you now.	متأسفانه، اکنون نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom is not really doing what he's supposed to do.	تام واقعاً کاری را که قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
You will understand when you grow up	وقتی بزرگتر شدی میفهمی
I doubt Tom will ever be allowed to do that.	من شک دارم که تام هرگز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom went to bed immediately after dinner.	تام بلافاصله بعد از شام به رختخواب رفت.
I called my imaginary friend Tom.	به دوست خیالی ام تام زنگ زدم.
I do not know where Tom works.	من نمی دانم تام کجا کار می کند.
Tom wants to see that movie.	تام می خواهد آن فیلم را ببیند.
You really do not understand me, do you?	تو واقعا منو درک نمیکنی، نه؟
We need to contact Tom's parents.	ما باید با والدین تام تماس بگیریم.
Tom himself is coming here	تام خودش داره میاد اینجا
Tom really loves Chinese food.	تام واقعا غذاهای چینی را خیلی دوست دارد.
Tom was the one who told me what to do.	تام کسی بود که به من گفت چه کار کنم.
To be honest, he is a critic rather than a writer.	صادقانه بگویم، او منتقد است تا نویسنده.
We whisper.	ما زمزمه می کنیم.
I do not think I am alone	فکر نمیکنم تنها باشم
They do not deserve my money.	آنها لیاقت پول من را ندارند.
Tom may want to buy some.	ممکن است تام بخواهد کمی خرید کند.
Tom is going shopping with his girlfriend.	تام با دوست دخترش قصد خرید دارد.
You do not know what I experienced	نمیدونی من چی تجربه کردم
You do not have to be so nervous	لازم نیست اینقدر عصبی باشی
As much as I thought there was no coffee left.	آنقدر که فکر می کردم قهوه باقی نمانده است.
Do not let Tom do this here.	اجازه نده تام اینجا این کار را بکند.
Tom is an open tennis player.	تام یک تنیس باز است.
They say the taste of love is bitter.	می گویند طعم عشق تلخ است.
I was hoping to see Tom there.	من امیدوار بودم تام را آنجا ببینم.
It does not make sense to me.	این برای من معنایی ندارد.
My underwear is dirty.	لباس زیرم کثیف است.
I'm still not sure if I can be there.	هنوز مطمئن نیستم که بتوانم آنجا باشم یا نه.
Tom said he was a little confused.	تام گفت که او کمی گیج شده است.
Tom told Mary that he was kissing badly.	تام به مری گفت که او بد بوسه می زد.
I knew Tom was not kidding.	می دانستم که تام شوخی نمی کند.
This word is taken from French.	این کلمه از زبان فرانسه گرفته شده است.
It is very unlikely that Tom will ever win.	خیلی بعید است که تام هرگز برنده شود.
Did you see Tom and Mary kissing?	تام و مری را در حال بوسیدن دیدی؟
Tom said he thinks there is a chance Mary will win.	تام گفت که فکر می‌کند این شانس وجود دارد که مری برنده شود.
I did not know the situation was so bad.	نمی دانستم اوضاع اینقدر بد شده است.
Today is a day of non-combustible waste.	امروز یک روز زباله غیر قابل سوختن است.
Tom goes to school with my son.	تام با پسرم به مدرسه می رود.
I do not want to get married until I am thirty.	من نمی خواهم تا سی سالگی ازدواج کنم.
I'm sure Tom will not forgive Mary.	مطمئنم تام مری را نخواهد بخشید.
The monthly staff meeting is never held on Monday.	جلسه ماهانه کارکنان هرگز در روز دوشنبه برگزار نمی شود.
Not so noticeable	آنقدرها قابل توجه نیست
Tom rarely spoke.	تام به ندرت صحبت می کرد.
By the time Tom got to the train station, the train he was trying to pick up had left.	زمانی که تام به ایستگاه قطار رسید، قطاری که او می‌خواست آن را بگیرد، ایستگاه را ترک کرده بود.
There is room for both of us	برای هر دوی ما جا هست
This is a good omen.	این یک فال نیک است.
Do not kiss anyone.	تام کسی را نبوسید.
I know that if Mary did that, Tom would love it.	می دانم که اگر مری این کار را می کرد تام دوست داشت.
Tom is much better today than he was yesterday.	تام امروز خیلی بهتر از دیروز است.
Tom did not have the mood for lunch.	تام حال و هوای ناهار را نداشت.
I could not let this happen.	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد.
It will not be a problem to change the appointment time.	برای تغییر زمان ملاقات مشکلی نخواهد بود.
The other boys harassed Tom.	پسرهای دیگر تام را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
Tom always wanted to help me.	تام همیشه می خواست به من کمک کند.
Tom already knows what Mary is going to tell him.	تام از قبل می داند که مری قرار است به او چه بگوید.
Tom will definitely come	تام حتما میاد
Tom is probably disappointed.	تام احتمالاً ناامید است.
I do not care who you are, I will not allow you to enter.	برام مهم نیست کی هستی من به شما اجازه ورود نمی دهم.
Maybe Tom will come to Boston in October.	شاید تام در ماه اکتبر به بوستون بیاید.
Tom is one of Mary's only friends.	تام یکی از تنها دوستانی است که مری دارد.
Severe times require intense action.	زمان های شدید نیاز به اقدامات شدید دارد.
Tom did not get everything he needed.	تام هر آنچه را که نیاز داشت به دست نیاورد.
Tom was at work	تام سر کار بود
Tom turned on his flashlight.	تام چراغ قوه اش را روشن کرد.
Tom likes to sit back in the classroom next door.	تام دوست دارد پشت در کلاس کنار در بنشیند.
You do not live here?	تو اینجا زندگی نمیکنی؟
How much time do you plan to spend on this topic?	قصد دارید چقدر برای این موضوع وقت بگذارید؟
Tom loves me and I love him.	تام من را دوست دارد و من هم او را دوست دارم.
I did not think I would be hurt	فکر نمیکردم صدمه ببینم
Tom lives in a house across the street.	تام در خانه روبروی خیابان زندگی می کند.
Tom is fighting, right?	تام داره میجنگه، نه؟
When someone does not love us, we give up loving ourselves.	وقتی کسی ما را دوست نداشته باشد از دوست داشتن خود دست می کشیم.
I have never been abroad, but now I am planning to travel around the world.	من هرگز خارج از کشور نرفته ام، اما اکنون در حال برنامه ریزی برای سفر به دور دنیا هستم.
We drove through unfamiliar territory.	ما از طریق قلمرو ناآشنا رانندگی کردیم.
How much do you contribute to your children's education?	چقدر در آموزش فرزندانتان مشارکت دارید؟
Tom went on a business trip.	تام به یک سفر کاری رفت.
You seemed to be having fun.	به نظر می رسید که به شما خوش می گذرد.
Next time, do not be so quick.	دفعه بعد اینقدر زود نیا.
Courage is a great virtue.	شجاعت فضیلت بزرگی است.
Tom said Mary kissed him.	تام گفت که مری او را بوسید.
Do not move an inch	یک اینچ تکان نخورید
I know Tom did not want me to do this, but I did.	می دانم که تام نمی خواست من این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom and Mary no longer live next door to John and Alice.	تام و مری دیگر در همسایگی جان و آلیس زندگی نمی کنند.
The boy dyed his hair because he wanted to be noticed.	پسرک موهایش را رنگ کرد چون می خواست مورد توجه قرار بگیرد.
Tom set up a kitchen to help the homeless.	تام برای کمک به بی خانمان ها یک آشپزخونه راه اندازی کرد.
You knew I was not planning to join the team, did you?	می دانستی که من برای پیوستن به تیم برنامه ریزی نمی کردم، اینطور نیست؟
Neither Tom nor Mary have done anything to embarrass them.	نه تام و نه مری کاری نکرده اند که از آن خجالت بکشند.
This is an ordinary crazy house.	اینجا یک دیوانه خانه معمولی است.
Tom takes me wherever I need to be.	تام من را به هر جایی که نیاز دارم می برد.
On average, how many carbonated drinks do you drink per day?	به طور متوسط ​​روزانه چند نوشابه گازدار می نوشید؟
The newspaper began to lose readers when it dropped one of its most popular writers.	این روزنامه زمانی شروع به از دست دادن خوانندگان خود کرد که یکی از محبوب ترین نویسندگانش را کنار گذاشت.
I knew I should not try to do this in the dark.	می دانستم که نباید سعی می کردم این کار را در تاریکی انجام دهم.
I'm fed up with all these lies	حالم از این همه دروغ به هم میخوره
The Eiffel Tower in the same city is the Louvre Museum.	برج ایفل در همان شهر موزه لوور است.
Tom will probably get angry about this.	تام احتمالاً از این بابت عصبانی خواهد شد.
Do you have a table in front of the fireplace?	آیا میز جلوی شومینه دارید؟
He wrote a sentence on paper, but I did not understand the sentence.	او یک جمله روی کاغذ نوشت، اما من جمله را متوجه نشدم.
Tom is very vague, is not he?	تام خیلی مبهم است، اینطور نیست؟
Tom hung up his coat.	تام کتش را آویزان کرد.
We helped Tom as much as we could.	ما تا زمانی که می توانستیم به تام کمک کردیم.
He wants to play tennis when he grows up.	او می خواهد وقتی بزرگتر شد تنیس بازی کند.
Tom asked me if anyone was in the class.	تام از من پرسید که آیا کسی در کلاس است؟
One of my classmates lived in Boston.	یکی از همکلاسی های من در بوستون زندگی می کرد.
The design has not changed	طرح تغییر نکرده است
Now that I think about it, it's somewhat embarrassing.	حالا که به آن فکر می کنم، تا حدودی شرم آور است.
This was avoidable.	این قابل اجتناب بود.
What time does the next train leave for Tokyo?	قطار بعدی چه ساعتی به سمت توکیو حرکت می کند؟
As I told you before, I do not intend to do that.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، من قصد انجام این کار را ندارم.
Tom told me I needed to spend more time with my children.	تام به من گفت که باید زمان بیشتری را با فرزندانم بگذرانم.
I'm sure Tom can help us.	من مطمئن هستم که تام می تواند به ما کمک کند.
We competed for the prize.	برای کسب جایزه با هم رقابت کردیم.
I do not even know him.	من حتی او را نمی شناسم.
I try not to worry too much	سعی میکنم زیاد نگران نباشم
I think Tom and Mary are both sleepy.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو خواب آلود هستند.
I will not buy it for Tom.	من آن را برای تام نمی‌خرم.
I can tell you where to find Tom.	من می توانم به شما بگویم که کجا تام را پیدا کنید.
I did not know if Tom wanted to go to Boston with me.	نمی دانستم تام می خواهد با من به بوستون برود یا نه.
I knew Tom would help me.	می دانستم که تام به من کمک خواهد کرد.
This was not my idea, it was Tom's	این ایده من نبود مال تام بود
I always deal with such people.	من همیشه با چنین افرادی سروکار دارم.
Tom is such a person	تام همچین آدمیه
Tom said he did not mind doing this for you.	تام گفت که او بدش نمی آید که این کار را برای تو انجام دهد.
I'm fixing it	دارم درستش میکنم
You passed through here, didn't you?	تو از اینجا گذشتی، نه؟
By the time I got to the station, my train had already left.	وقتی به ایستگاه رسیدم، قطار من قبلاً حرکت کرده بود.
Tom will not let you do that.	تام به شما اجازه این کار را نمی دهد.
Tell me I'm right.	به من بگو که حق با من است.
I strongly doubt that Tom will do that.	من به شدت شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
Only a handful of passengers were seriously injured.	تنها تعدادی از مسافران به شدت مجروح شدند.
Tom said I should have asked Mary for help.	تام گفت که باید از مری کمک می خواستم.
I did everything I could to stop Tom.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم تا تام را متوقف کنم.
Tom texted me.	تام برای من پیام گذاشت.
Tom will probably not win again.	تام احتمالاً دوباره برنده نخواهد شد.
Tom knows I'm older than him.	تام می داند که من از او بزرگتر هستم.
do not talk	حرف نزن
Tom is harassed by his classmates.	تام توسط همکلاسی هایش مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
This is one way to do it.	این یکی از راه های انجام آن است.
Tom and Mary shook their glasses and drank.	تام و مری لیوان هایشان را با هم به هم زدند و نوشیدنی خوردند.
I think this is a very old view.	من فکر می کنم که این یک دیدگاه بسیار قدیمی است.
You're about the same age as your girlfriend, aren't you?	تو تقریبا هم سن دوست دخترت هستی، نه؟
Tom called him across the street.	تام آن طرف خیابان او را صدا زد.
I know Tom knows why I did it alone.	من می دانم که تام می داند که چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
This is just one of those annoying words.	این فقط یکی از آن کلمات مزاحم است.
Tom is the only patient left.	تام تنها بیمار باقی مانده است.
I should never have done this with Tom.	من هرگز نباید با تام این کار را می کردم.
I thought I said keep the door closed.	فکر کردم گفتم در را بسته نگه دار.
Tom spoke in a low voice.	تام با صدای آهسته صحبت کرد.
Tom never hurts anyone.	تام هرگز به کسی صدمه نمی زند.
My maternal grandmother was born in Australia.	مادربزرگ مادری من در استرالیا به دنیا آمد.
I do not know where I put my umbrella.	نمی دانم چترم را کجا گذاشتم.
You did the same	شما هم همین کار را می کردید
Tom knew the dangers.	تام خطرات را می دانست.
I'm sure I will succeed.	من مطمئن هستم که موفق خواهم شد.
The police officer arrested Tom.	افسر پلیس تام را بازداشت کرد.
I understand why Tom behaves like this.	من درک می کنم که چرا تام اینگونه رفتار می کند.
The only reason I did this was because Tom asked me to.	تنها دلیلی که این کار را کردم این بود که تام از من خواست.
Tom works at a restaurant on Park Street.	تام در رستورانی در خیابان پارک کار می کند.
She was home alone with her baby.	او با بچه اش در خانه تنها بود.
I'm lucky that they still allowed me to do this.	من خوش شانس هستم که آنها هنوز به من اجازه این کار را دادند.
How did I get into this mess and how do I get out of it?	چگونه وارد این آشفتگی شدم و چگونه از آن خارج شوم؟
I'm going to the pool.	من به استخر می روم.
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom typed his username and password.	تام نام کاربری و رمز عبور خود را تایپ کرد.
The police officer handcuffed Tom to his chair.	افسر پلیس تام را به صندلی خود دستبند زد.
Tom's message was incoherent.	پیام تام نامنسجم بود.
Marilyn Monroe's success did not make her happy.	موفقیت مرلین مونرو او را خوشحال نکرد.
I do this because I like to do it.	من این کار را انجام می دهم زیرا دوست دارم این کار را انجام دهم.
Tom does not like spinach, so do not eat any.	تام اسفناج را دوست ندارد، بنابراین هیچکدام را نخورد.
Tom is traveling with his children.	تام با بچه هایش در سفر است.
Tom called his friend.	تام با دوستش تماس گرفت.
I did not know that Tom did not like it.	نمی دانستم که تام از این کار خوشش نمی آید.
He embroidered his first letters on a white handkerchief.	او حروف اول خود را روی یک دستمال سفید گلدوزی کرد.
I will take you to the bus station.	من شما را تا ایستگاه اتوبوس سوار می کنم.
Tom, do not kiss me good night.	تام مرا شب بخیر نبوسید.
Tom will be my best man.	تام بهترین مرد من خواهد بود.
Tom did not tell anyone the truth.	تام به کسی حقیقت را نگفت.
Is there a way to keep Tom from doing it again?	آیا راهی وجود دارد که تام را از انجام دوباره آن باز دارد؟
Being nice to me does not kill you.	خوب بودن با من تو را نمی کشد.
I'm going to be here in three weeks.	من قرار است سه هفته دیگر اینجا باشم.
Glad to hear you still work for us.	خوشحالم که می شنوم هنوز برای ما کار می کنید.
Who in the world wants to kill Tom?	چه کسی در دنیا می خواهد تام را بکشد؟
I can not do this anymore.	من دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tell me why you were not here yesterday	بگو چرا دیروز اینجا نبودی
I did not know you do not have a driver's license	نمیدونستم گواهینامه رانندگی نداری
Tom did not look too busy.	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom must be replaced.	تام باید جایگزین شود.
I thought you were going to be there yesterday	فکر کردم قراره دیروز اونجا باشی
Tom and Mary have escaped.	تام و مری فرار کرده اند.
I think Tom is a cheater.	من فکر می کنم تام فریبکار است.
I do not think this is fair.	به نظر من این عادلانه نیست.
How many times did you see a dentist as a child?	در دوران کودکی چند بار به دندانپزشک مراجعه می کردید؟
Tom washed the dishes for Mary.	تام ظرف ها را برای مری شست.
Thank you for your guidance on how to drive	ممنون میشم اگه راهنماییم کنید چطور رانندگی کنم
Tom will most likely pass the test.	تام به احتمال زیاد در آزمون موفق خواهد شد.
Tom has a bloody nose.	تام بینی خونی دارد.
Do not miss me	از من دست نکش
Was there anyone other than Tom?	آیا غیر از تام کس دیگری وجود داشت؟
As far as I know, Tom did not do that.	تا آنجا که من می دانم، تام این کار را نکرده است.
I could cry	میتونستم گریه کنم
Tom is likely to be affected by esophageal function.	تام احتمالاً تحت تأثیر عملکرد مری قرار خواهد گرفت.
I do not think Tom would be upset if I did that.	من فکر نمی کنم که تام اگر این کار را انجام دهم ناراحت شود.
We had good weather last fall.	پاییز گذشته هوای خوبی داشتیم.
We all sang together.	همه با هم آواز خواندیم.
I think Tom should change his clothes.	من فکر می کنم که تام باید لباسش را عوض کند.
Tom has to decide what is right for him.	تام باید تصمیم بگیرد که چه چیزی برای او مناسب است.
Tom has a lot to buy.	تام چیزهای زیادی دارد که باید بخرد.
I'm not sure I want to do that.	من مطمئن نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
I can not do without food after coffee.	بعد از غذا نمی توانم بدون قهوه انجام دهم.
You have to keep your promises.	شما باید به وعده های خود عمل کنید.
Do you know how stupid I feel right now?	آیا می دانی در حال حاضر چقدر احساس احمق می کنم؟
I'm sure this is an accident.	من مطمئن هستم که این یک تصادف است.
Tom has recently been promoted.	تام اخیراً ارتقاء یافته است.
Tom is in mourning.	تام در سوگ است.
It took Tom a long time to finish that report.	تام مدت زیادی طول کشید تا آن گزارش را تمام کند.
I do not think I understand	فکر نکنم بفهمم
Was there a survivor?	آیا بازمانده ای وجود داشت؟
Do you know what Tom's nickname is?	آیا می دانید نام مستعار تام چیست؟
Tom did not know what our name was.	تام نمی دانست اسم ما چیست.
Tom now needs round-the-clock care.	تام اکنون به مراقبت شبانه روزی نیاز دارد.
Why did Tom buy so much ice cream?	چرا تام اینقدر بستنی خرید؟
I am a weekend nurse	من پرستار آخر هفته هستم
They are wonderful, aren't they?	آنها فوق العاده هستند، اینطور نیست؟
I really want to go to Boston with you.	من واقعاً دوست دارم با شما به بوستون بروم.
The handwritten letter was not easy to read.	نامه ای که با دست نوشته شده بود، خواندن آن چندان آسان نبود.
I think Tom should be told not to do this.	من فکر می کنم که باید به تام گفت که این کار را نکن.
Tom met Mary in the lobby of the building.	تام با مری در لابی ساختمان ملاقات کرد.
Tom never thinks about doing that.	تام هرگز به انجام این کار فکر نمی کند.
I'm a night owl.	من یک جغد شب هستم.
The lawyer jumped up and shouted "Protest!"	وکیل مدافع از جای خود پرید و فریاد زد "اعتراض!"
Tom has been in Boston since last October.	تام از اکتبر گذشته در بوستون بوده است.
I think it is very unlikely that Tom will go bowling.	من فکر می کنم خیلی بعید است که تام به بولینگ برود.
I do not have enough money	من پول کافی ندارم
I did not pay attention to the warning.	به اخطار توجهی نکردم.
"What do you have in your pocket?" 	"توی جیبت چی داری؟"
"I have the house key and some coins."	"من کلید خانه و چند سکه دارم."
Tom wanted us to leave immediately.	تام خواست که فوراً آنجا را ترک کنیم.
I was not very sleepy, so I stayed up for another three hours.	من زیاد خواب آلود نبودم، بنابراین سه ساعت دیگر بیدار ماندم.
I'm not sure you like it	مطمئن نبودم که دوست داری
I can do this if Tom helps me.	من می توانم این کار را انجام دهم اگر تام به من کمک کند.
do not be shy. 	خجالت نکش.
Your pronunciation is more or less correct.	تلفظ شما کم و بیش درست است.
Tom knew what he was being asked to do was illegal.	تام می دانست کاری که از او خواسته شده بود غیرقانونی باشد.
I know Tom is interested in doing this.	من می دانم که تام علاقه مند به انجام این کار است.
Mary told me she wanted Tom to buy her a necklace.	مری به من گفت که می خواهد تام برایش گردنبند بخرد.
I should have told you everything sooner.	من باید همه چیز را زودتر به شما می گفتم.
Huskies are friendly.	هاسکی ها دوستانه هستند.
I took Segman to the vet for a checkup.	سگمان را برای معاینه به دامپزشک بردم.
I wake up at 7 o'clock	من ساعت 7 بیدار میشم
I saw your girlfriend kissing Tom.	من دوست دخترت را دیدم که تام را می بوسد.
Did you come to this conclusion yourself?	آیا خودت به این نتیجه رسیدی؟
I know it was Tom	میدونم تام بود
Tom was the only one Mary wanted to talk to.	تام تنها کسی بود که مری می خواست با او صحبت کند.
Tom has to change his plan.	تام باید نقشه اش را تغییر دهد.
Black Friday is the busiest shopping day of the year.	جمعه سیاه شلوغ ترین روز خرید در سال است.
How much time do you think you need to do this?	فکر می کنید چقدر زمان برای این کار نیاز دارید؟
I know Tom knows that Mary might not do it again.	می دانم که تام می داند که مری ممکن است دیگر این کار را نکند.
Tom is pruning trees.	تام در حال هرس درختان است.
I know Tom is much better French than you.	می دانم که تام خیلی بهتر از شما فرانسوی زبان است.
Get Tom out of there	تام را از آنجا بیرون کن
I do not think I have come so close to falling in love.	فکر نمی‌کنم تا این حد به عاشق شدن نزدیک شده باشم.
Do you not love anyone?	کسی رو دوست نداری؟
Tom wondered why Mary had moved to Australia.	تام تعجب کرد که چرا مری به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom bought tickets for Mary.	تام برای مری بلیط خرید.
You're not convinced Tom should do this, are you?	شما متقاعد نشدید که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
I realized that I no longer needed to do this.	فهمیدم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I do not think the whole plan is feasible.	من فکر نمی کنم که طرح تام قابل اجرا باشد.
Anyway, I did not want you to lurk around me.	به هر حال نمی خواستم دور من کمین کنی.
There is still a lot I want to do.	هنوز خیلی کارها هست که می خواهم انجام دهم.
Isn't that a little wrong?	آیا این کمی نادرست نیست؟
Tom thought he should help Mary.	تام فکر کرد که باید به مری کمک کند.
You are creative	شما خلاق هستید
I do not think we can do it.	فکر نمی کنم بتوانیم آن را انجام دهیم.
It was convincing.	قانع کننده بود.
There was a big pine tree in front of my house.	یک درخت کاج بزرگ جلوی خانه من بود.
I wonder what Tom got.	من تعجب می کنم که تام چه گرفت.
I think Tom is a third year law student.	فکر می کنم تام دانشجوی سال سوم حقوق باشد.
I do not know so many people here.	من اینقدر افراد اینجا را نمی شناسم.
He is used to sucking his pencil.	او عادت دارد مدادش را بمکد.
I did not want Tom to go to Australia with Mary.	من نمی خواستم تام با مری به استرالیا برود.
Tom does not like lazy people.	تام افراد تنبل را دوست ندارد.
Tom said he would rather not go with us.	تام گفت که ترجیح می دهد با ما نرود.
Tom is Mary's only child, isn't he?	تام تنها فرزند مری است، اینطور نیست؟
Do not bother me, I'm working	منو اذیت نکن من دارم کار میکنم
I know Tom did not know who was going to do this to him.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
Please refer to page three and paragraph three.	لطفاً به صفحه سه و پاراگراف سوم نگاه کنید.
Do you really expect me to let this happen?	واقعا توقع داری که اجازه بدم این اتفاق بیفته؟
Tom does not know if he should do it or not.	تام نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهد یا نه.
Before the meeting, they had dinner.	قبل از جلسه، آنها شام خوردند.
I'm not sure about that at all.	من اصلا در این مورد مطمئن نیستم.
This is exactly what happened to one of my friends.	دقیقا همین اتفاق برای یکی از دوستانم افتاد.
You do not have to go with me unless you want to.	شما مجبور نیستید با من بروید مگر اینکه بخواهید.
Beethoven was a great musician.	بتهوون موسیقیدان بزرگی بود.
It will be much easier if you help.	اگر کمک کنید این خیلی راحت تر می شود.
We all know that Tom can not do that.	همه ما می دانیم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is probably not the only one who has not done this.	احتمالا تام تنها کسی نیست که این کار را نکرده است.
Tom knew he knew we could not do it.	تام گفت که می‌دانست ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
He is not the kid who came here yesterday	اون بچه ای نیست که دیروز اومده اینجا
Tom writes to me every week.	تام هر هفته برایم نامه می‌نویسد.
I am very satisfied with my purchase.	من از خریدم بسیار راضی هستم.
This is not an easy question.	این یک سوال آسان نیست.
I can not believe Tom would do that.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین کاری را انجام دهد.
Tom heard the explosion and ran outside to see what had happened.	تام صدای انفجار را شنید و به بیرون دوید تا ببیند چه اتفاقی افتاده است.
Tom was born and raised in a small town.	تام در یک شهر کوچک به دنیا آمد و بزرگ شد.
Did you clean the ground?	آیا زمین را تمیز کردید؟
Who can not be happy here?	چه کسی نمی تواند اینجا خوشحال باشد؟
He always speaks loudly to her because she is deaf.	او همیشه با صدای بلند با او صحبت می کند زیرا شنوایی او کم است.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
Tom noticed that Mary was tired.	تام متوجه شد که مری خسته است.
Do not return	دیگه برنگرد
Tom could not speak.	تام نمی توانست حرف بزند.
Tom does not think Mary will be disappointed.	تام فکر نمی کند که مری ناامید شود.
I just opened a bottle of wine.	من فقط یک بطری شراب را باز کردم.
You are the only one I can trust	تو تنها کسی هستی که میتونم بهش اعتماد کنم
Tom has decided not to wait.	تام تصمیم گرفته است که منتظر نباشد.
I did not think Tom needed help.	فکر نمی کردم تام به کمک نیاز داشته باشد.
Tom worked well.	تام خوب کار کرده است.
I always wanted to go to Boston.	من همیشه دوست داشتم به بوستون بروم.
I should not have done this without you.	من بدون تو نباید این کار را می کردم.
I think Tom can go to Boston with you.	من فکر می کنم که تام می تواند با شما به بوستون برود.
Do you want to embarrass me in front of my friends?	میخوای منو جلوی دوستام شرمنده کنی؟
I did not expect to win	انتظار نداشتم برنده شوم
Tom is not Mary's father	تام پدر مری نیست
Tom looked homeless.	تام به نظر بی خانمان بود.
Tom's success was due more to his hard work than to his talent.	موفقیت تام بیشتر به دلیل سخت کوشی او بود تا استعدادش.
Tom must return to Boston.	تام باید به بوستون برگردد.
Why did Tom want to talk to Mary?	چرا تام می خواست با مری صحبت کند؟
Tom does not do this to me.	تام با من این کار را نمی کند.
Tom is not eating right now.	تام در حال حاضر غذا نمی خورد.
I think it 's time for you to leave.	من فکر می کنم زمان رفتن شما فرا رسیده است.
Maybe you did not do it right.	شاید شما این کار را به درستی انجام نداده اید.
I wish you hadn't told Tom that I had trouble doing this.	ای کاش به تام نمی گفتی که من در انجام این کار مشکل داشتم.
I'm going back to Australia.	من به استرالیا برمی گردم.
This is not a bad idea	این ایده بد نیست
Tom did not separate from Mary.	تام از مری جدا نشد.
Tom was not cruel	تام ظالم نبود
After digging the trench, it will be easy to plant flowers.	پس از اتمام حفر سنگر، ​​کاشت گل آسان خواهد بود.
I do not think Tom has health insurance.	من فکر نمی کنم تام بیمه درمانی داشته باشد.
I know Tom is not helping Mary do that.	می دانم که تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
I like Tom's map more than Mary's map.	من نقشه تام را بیشتر از نقشه مری دوست دارم.
I was distracted and lost time.	حواسم پرت شد و زمان را از دست دادم.
In the 1960s, Japanese students protested against their government.	در دهه 1960، دانشجویان ژاپنی علیه دولت خود تظاهرات کردند.
There is no hospital near his house.	در مجاورت خانه او هیچ بیمارستانی وجود ندارد.
The airport has 300 departures and departures daily.	این فرودگاه روزانه 300 نشست و برخاست دارد.
I do not really understand this problem.	من واقعا این مشکل را درک نمی کنم.
Tom really does not intend to do that, does he?	تام واقعاً قصد انجام این کار را ندارد، نه؟
I hope Tom volunteers to help us.	من امیدوارم که تام داوطلبانه به ما کمک کند.
I thought you already had a job.	من فکر کردم شما قبلاً کار دارید.
I'm not feeling well and I prefer to stay home today.	حالم خوب نیست و ترجیح می دهم امروز در خانه بمانم.
I think I finally understood what you meant	فکر کنم بالاخره فهمیدم چی میخواستی بگی
Tom said he did not think Mary had really done what John said.	تام گفت که او فکر نمی کرد که مری واقعاً همان کاری را که جان گفته بود انجام داده باشد.
We need to know what Tom said to Mary about this.	ما باید بفهمیم تام در این مورد به مری چه گفت.
Neither Tom nor Mary have been taken to hospital yet.	نه تام و نه مری هنوز به بیمارستان منتقل نشده اند.
Tom will not have another chance to do so until next month.	تام تا ماه آینده فرصت دیگری برای انجام این کار نخواهد داشت.
Tom told Mary that he thought John was wise.	تام به مری گفت که فکر می کند جان عاقل است.
Tom and I did not go to that movie together.	من و تام با هم به آن فیلم نرفتیم.
I want to know what this is about.	من می خواهم بدانم این در مورد چیست؟
Tom said he would help Mary as well.	تام گفت که به مری نیز کمک خواهد کرد.
I know Tom is handsome.	من می دانم که تام خوش قیافه است.
I am a French language major.	من رشته زبان فرانسه هستم.
I guess Tom knows he's not going to do that.	من گمان می کنم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom probably thought I was going to Australia with him in October.	احتمالا تام فکر می کرد که من در اکتبر با او به استرالیا می روم.
You did not eat this, did you?	اینو نخوردی، نه؟
Do Tom and Mary live with you?	آیا تام و مری با شما زندگی می کنند؟
I want to marry a girl who likes to play video games.	من می خواهم با دختری ازدواج کنم که دوست دارد بازی های ویدیویی انجام دهد.
He is blacklisted.	او در لیست سیاه قرار گرفته است.
Tell Tom how to get to the airport.	به تام بگویید چگونه به فرودگاه برود.
Tom is completely introverted.	تام کاملا درونگرا است.
Is Tom still asking us to help Mary?	آیا تام هنوز از ما می خواهد به مری کمک کنیم؟
Tom did not think this would happen.	تام فکر نمی کرد این اتفاق بیفتد.
I know Tom is funny.	می دانم که تام خنده دار است.
What about Tom's dismissal instead of me?	در مورد اخراج تام به جای من چطور؟
Tom told me he was not upset.	تام به من گفت که از این موضوع ناراحت نیست.
Tom has edited a number of books.	تام تعدادی کتاب را ویرایش کرده است.
I want to be like my father when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم مثل پدرم باشم.
Did you know that Tom wrote his first song at the age of thirteen?	آیا می دانستید که تام اولین آهنگ خود را در سیزده سالگی نوشت؟
Tom was hospitalized for 13 days.	تام 13 روز در بیمارستان بستری بود.
Death is preferable to humiliation.	مرگ بر خواری ارجح است.
Tom said he did not believe you could do this for him.	تام گفت باور نمی کرد که شما این کار را برای او انجام دهید.
I may not be able to return home tonight because of the storm.	شاید امشب به خاطر طوفان نتوانم به خانه برگردم.
You really are an angel	تو واقعا یک فرشته هستی
Tom was born before Mary.	تام قبل از مری به دنیا آمد.
It seemed that Tom was unaware of what Mary was doing.	به نظر می‌رسید که تام از کاری که مری انجام می‌داد بی‌تاب بود.
I have a short attention span.	من مدت توجه کوتاهی دارم.
Tom said he knew Mary might not want to do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نخواهد این کار را در روز دوشنبه انجام دهد.
That's why I wrote.	برای همین نوشتم.
It's not too late to save Tom.	هنوز برای نجات تام دیر نیست.
You's the one who taught me how to do this, right?	شما کسی هستید که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم، نه؟
He hid the change in his feelings for her.	او تغییر در احساساتش نسبت به او را پنهان کرد.
I'm sorry I waited so long for you	متاسفم که اینقدر منتظرت گذاشتم
Tom is teaching himself to play the piano.	تام دارد به خودش یاد می دهد که پیانو بزند.
Tom has not killed anyone yet.	تام هنوز کسی را نکشته است.
Tom dismantled the radio and reassembled it.	تام رادیو را برچید و دوباره سر هم کرد.
You may eventually decide that you no longer want to live here.	شاید در نهایت تصمیم بگیرید که دیگر نمی خواهید اینجا زندگی کنید.
Tom told me he thought Mary was homeless.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی خانمان است.
Tom got involved with Mary.	تام با مری درگیر شد.
Tom is a better person than me.	تام آدم بهتری از من است.
Tom and I were always good together.	من و تام همیشه با هم خوب بودیم.
Tom could not get rid of the feeling that there was a problem.	تام نمی‌توانست از این احساس خلاص شود که مشکلی وجود دارد.
Tom has never met Mary.	تام هرگز با مری قرار ملاقات نرفته است.
Tom said he would be happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال خواهد شد.
Please book me a room in a first class hotel.	لطفا برای من یک اتاق در یک هتل درجه یک رزرو کنید.
This is a full time job.	این یک کار تمام وقت است.
Are you not responsible for this?	آیا شما مسئول این نیستید؟
Tom went there.	تام به آن سمت رفت.
Maybe Tom can be persuaded to help.	شاید بتوان تام را متقاعد کرد که کمک کند.
I want to go to Boston with Tom.	می خواهم با تام به بوستون بروی.
I can not stand it	من آن را تحمل نمی کنم
How late was Tom yesterday?	تام دیروز چقدر دیر کار کرد؟
A sniper shot Tom in the head.	یک تک تیرانداز به سر تام شلیک کرد.
I knew Tom knew why I had to do this.	می دانستم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom is not as old as he says.	تام آنقدر که می گوید پیر نیست.
The days pass slowly.	روزها به آرامی می گذرند.
I want to spend more time with my children.	من می خواهم زمان بیشتری را با فرزندانم بگذرانم.
I'm trying to figure out what to say to Tom	دارم سعی میکنم بفهمم چی به تام بگم
Do you still think we will do it on time?	آیا هنوز فکر می کنید ما به موقع آن را انجام خواهیم داد؟
Tom must follow my advice.	تام باید به توصیه من عمل کند.
Tom was meditating.	تام در حال مدیتیشن بود.
Tom knows exactly what he has to do.	تام دقیقا می داند که باید چه کار کند.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت مری احتمالا هنوز می ترسد.
Tom said he wanted me to teach him how to do it.	تام گفت که می‌خواهد به او یاد بدهم چگونه این کار را انجام دهد.
We have little work now	ما الان کم کاریم
I was not old enough to vote at that time.	من در آن زمان آنقدر سن نداشتم که رای بدهم.
Tom tried his best to move the table himself, but he could not.	تام تمام تلاشش را کرد که میز را خودش جابه جا کند، اما نتوانست.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he should not do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نباید این کار را انجام دهد.
Do not follow Tom's advice.	توصیه های تام را دنبال نکنید.
Tom did not eat the cookies Mary had made for him.	تام کلوچه هایی که مری برایش درست کرده بود را نخورد.
I do not think it's that important.	فکر نمی‌کنم آنقدر مهم باشد.
Tom may agree to do so.	تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
No one believes you are to blame.	هیچ کس باور نمی کند که شما مقصر باشید.
In this library, you can borrow a maximum of three books at a time.	در این کتابخانه می توانید حداکثر سه کتاب را همزمان به امانت بگیرید.
Tom died last month.	تام ماه گذشته درگذشت.
Tom is with a girl, but I do not know her name.	تام با یک دختر است، اما من نام او را نمی دانم.
We work in shifts.	ما به صورت شیفتی کار می کنیم.
I'm pretty sure Tom hasn't even seen Mary.	من تقریباً مطمئن هستم که تام حتی مری را ندیده است.
He is not an ordinary employee of this company.	او یک کارمند معمولی این شرکت نیست.
Tom said he was not sure if Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom can not surpass me.	تام نمی تواند از من پیشی بگیرد.
Tom rarely does this before lunch.	تام به ندرت این کار را قبل از ناهار انجام می دهد.
If he does, Tom will probably be injured.	تام اگر این کار را انجام دهد احتمالاً مجروح خواهد شد.
Tom worked on it a lot.	تام خیلی روی آن کار کرد.
Tom turned and walked to the door.	تام برگشت و به سمت در رفت.
If you knew, you would tell me, right?	اگر می دانستی، به من می گفتی، درست است؟
What are you going to do during your summer vacation?	در تعطیلات تابستانی خود قرار است چه کاری انجام دهید؟
I thought you knew Tom and Mary were married.	فکر می کردم می دانستی تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
Our car ran out of gas after ten minutes.	بنزین ماشین ما بعد از ده دقیقه تمام شد.
The river was shallow, so we were able to cross it.	رودخانه کم عمق بود، بنابراین ما توانستیم از آن عبور کنیم.
Tom told me he thought Mary was the last.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین است.
Tom can do whatever he wants.	تام می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد.
I was just thinking out loud.	من فقط با صدای بلند فکر می کردم.
Tom spent the whole day looking for work.	تام تمام روز را به دنبال کار گذراند.
I know you will do what needs to be done.	من می دانم که شما کاری را که باید انجام شود انجام خواهید داد.
Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	تام احتمالا بقیه عمرش را پشت میله های زندان سپری خواهد کرد.
Tom can not figure out how to fill out this application form.	تام نمی تواند بفهمد که چگونه این فرم درخواست را پر کند.
I think it is better to buy more food.	فکر می کنم بهتر است غذای بیشتری بخریم.
You have to think I'm really stupid	باید فکر کنی من واقعا احمقم
I'm disappointed like everyone else.	من هم مثل بقیه ناامید هستم.
That massage felt good.	آن ماساژ احساس خوبی داشت.
Tom is somewhat unsure of himself.	تام تا حدودی نسبت به خودش مطمئن نیست.
Tom wanted to see Mary do it.	تام می خواست مری را ببیند که این کار را می کند.
I lost my left glove somewhere.	دستکش چپم را جایی گم کردم.
Tom is always arguing with me.	تام همیشه با من دعوا می کند.
Thanks for your guidance Tom	ممنون از راهنماییت تام
Tom is not so sure.	تام چندان مطمئن نیست.
Tom has to confirm it.	تام باید آن را تأیید کند.
I'm lazy lately.	اخیراً تنبل شده ام.
Tom wants to explain it to me.	تام می خواهد آن را برای من توضیح دهد.
You've been here before, haven't you?	تو قبلا اینجا بودی، نه؟
Tom is not a plumber, is he?	تام یک لوله کش نیست، او؟
I'm not coming back here	من اینجا برنمیگردم
I needed a breath.	من به یک نفس نیاز داشتم.
Tom has just been selected as head coach.	تام به تازگی به عنوان سرمربی انتخاب شده است.
I just got a phone call from Tom.	من به تازگی یک تماس تلفنی از تام دریافت کردم.
In fact, my head is very busy	در واقع سرم خیلی شلوغه
Tom said he would only talk to you.	تام گفت که فقط با تو صحبت خواهد کرد.
Tom is the one who woke me up.	تام کسی است که مرا بیدار کرد.
Tom is here to protect Mary.	تام اینجاست تا از مری محافظت کند.
Shut up. 	خفه شو.
If you do not do this, you will be thrown out.	اگر این کار را نکنید، بیرون پرتاب خواهید شد.
I did not go to school on Monday	دوشنبه نیومدم مدرسه
Tom will be happy to show you the way.	تام خوشحال خواهد شد که راه را به شما نشان دهد.
I know you probably want to be alone so I'm leaving.	میدونم که احتمالا میخوای تنها باشی پس من میرم.
I can not believe that you are not as impressed as I am.	من نمی توانم باور کنم که شما به اندازه من تحت تأثیر قرار نگرفته اید.
Truth can be more painful than lies.	حقیقت می تواند دردناک تر از دروغ باشد.
The Japanese art of flower arranging is called Ikebana.	هنر ژاپنی گل آرایی Ikebana نام دارد.
Tom tore the ticket.	تام بلیط را پاره کرد.
Tom often does this alone.	تام اغلب این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom seems to be having a hard time doing that.	به نظر می رسد که تام در انجام این کار مشکل دارد.
I'm angry about the noise.	من از سر و صدا عصبانی هستم.
Tom has Mary under his thumb.	تام مری را زیر انگشت شست خود دارد.
Tom had to get tired	تام باید خسته می شد
Be quiet and say nothing	ساکت شو و چیزی نگو
My grandmother is deaf. 	مادربزرگم کم شنوا است.
In other words, he is a little deaf.	به عبارت دیگر او کمی ناشنوا است.
Tom knows that everyone here can swim.	تام می داند که همه اینجا می توانند شنا کنند.
Do not give up your daily work	کار روزانه خود را رها نکنید
Tom has promised not to do it again.	تام قول داده است که دیگر این کار را تکرار نکند.
Do you have a ruler that I can borrow?	آیا خط کشی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
You should not pretend to be a friend.	شما نباید به یک دوست تظاهر کنید.
Tom and Mary got married three years after their first meeting.	تام و مری سه سال پس از اولین ملاقاتشان ازدواج کردند.
This is the first time Tom has complained about the weather.	این اولین بار است که تام از آب و هوا شکایت می کند.
Tom pours a lot of sugar into his tea.	تام مقدار زیادی شکر در چایش می ریزد.
Last year, more than $ 30 million worth of precious art was stolen from that museum.	سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار هنر گرانبها از آن موزه به سرقت رفت.
Tom wondered if Mary knew that John and Alice were planning a divorce.	تام فکر کرد که آیا مری می‌دانست که جان و آلیس در حال برنامه‌ریزی برای طلاق هستند.
Tom was taken to the hospital by ambulance.	تام با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.
Tom asked me questions I did not want to answer.	تام از من سؤالاتی پرسید که نمی خواستم به آنها پاسخ دهم.
There is only one store on the island.	فقط یک فروشگاه در جزیره وجود دارد.
I was also impressed by the cleanliness of the school and the pride of the students.	من هم تحت تاثیر تمیزی مدرسه و افتخار دانش آموزان به آن قرار گرفتم.
Is Tom with anyone?	آیا تام با کسی قرار دارد؟
I did not think so	به نظر من اینطوری نبود
I set my alarm clock to 2:30.	زنگ ساعتم را روی ساعت 2:30 تنظیم کردم.
I did not know that Tom loves it all.	من نمی دانستم که تام این همه دوست دارد.
I do not force you to do this, but if you do not do it, there will be consequences.	من شما را مجبور به این کار نمی کنم، اما اگر این کار را نکنید، عواقبی در پی خواهد داشت.
Tom became a French teacher.	تام معلم زبان فرانسه شد.
After ten minutes of rest, we resumed our training.	بعد از ده دقیقه استراحت دوباره تمریناتمان را از سر گرفتیم.
I can not park in parallel.	من نمی توانم پارک موازی کنم.
Tom said he hopes to return on October 20.	تام گفت که امیدوار است در 20 اکتبر بازگردد.
Tom has to sign documents.	تام باید اسنادی را امضا کند.
Tom bought us food.	تام برای ما غذا خرید.
Tom has good memories of Mary.	تام خاطرات خوبی از مری دارد.
You did not let me answer	نگذاشتی جواب بدم
Tom and I will get married tomorrow.	من و تام فردا ازدواج می کنیم.
You need someone like me to take care of your children.	شما به کسی مثل من نیاز دارید که از بچه های شما مراقبت کند.
The temple is said to have been built more than 500 years ago.	گفته می شود که این معبد بیش از 500 سال پیش ساخته شده است.
Tom was sick in bed and could not go to work yesterday.	تام در رختخواب بیمار بود و دیروز نتوانست سر کار برود.
I do not like the kind of music that Tom likes.	من همان نوع موسیقی را که تام دوست دارد دوست ندارم.
Tom said he was willing to pay $ 300.	تام گفت که حاضر است تا 300 دلار بپردازد.
Tom has been here a long time.	تام مدت زیادی اینجا بود.
She is a good-looking girl	اون دختر خوش قیافه
Tom and I live in a part of town.	من و تام در یک قسمت از شهر زندگی می کنیم.
Tom admires Mary's singing ability.	تام توانایی خوانندگی مری را تحسین می کند.
It is no longer useful	دیگه به ​​درد نمیخوره
Tom bought a gift for his girlfriend.	تام برای دوست دخترش هدیه خرید.
I have been teaching French for over thirty years.	من بیش از سی سال است که زبان فرانسه تدریس می کنم.
Tom threw his arms protectively over Mary's shoulders.	تام بازوهایش را به صورت محافظ روی شانه های مری انداخت.
I told you that secrets cannot be trusted.	من به شما گفتم که نمی توان به رازها اعتماد کرد.
He has used a new technique.	او از تکنیک جدید استفاده کرده است.
Tom was just trying to protect his children.	تام فقط سعی می کرد از بچه هایش محافظت کند.
You do it right.	شما این کار را درست انجام می دهید.
I want to buy a shirt for my sister.	من می خواهم برای خواهرم پیراهن بخرم.
I do not think I snore	فکر نمی کنم خروپف کنم
Tom baked these cookies.	تام این کلوچه ها را پخت.
He took Tom Mary to Boston for a week.	تام مری را برای یک هفته به بوستون برد.
When he left the Navy, it was difficult for him to adapt to life on land.	وقتی نیروی دریایی را ترک کرد، سازگاری با زندگی در خشکی برایش سخت بود.
No one knows this better than Tom.	هیچ کس این را بهتر از تام نمی داند.
That's not all Tom wanted.	این تمام چیزی نیست که تام می خواست.
I'm always worried about things that do not really matter.	من همیشه نگران چیزهایی هستم که واقعاً چندان مهم نیستند.
I'm going to Australia in October.	من قرار است در اکتبر به استرالیا بروم.
Tom often does not.	تام اغلب این کار را نمی کند.
I did not follow my advice.	من به توصیه خودم عمل نکردم.
Tom and Mary held hands while skating around the ground.	تام و مری در حالی که در اطراف زمین اسکیت اسکیت می کردند، دست در دست هم گرفتند.
Talk about it with a cup of coffee?	با یک فنجان قهوه در مورد آن صحبت کنیم؟
I thought you said you were going to work today	فکر کردم گفتی امروز قراره سر کار
Tom has everything a boy might want.	تام همه چیزهایی را که یک پسر ممکن است بخواهد دارد.
I told Tom I agreed with Mary.	به تام گفتم که با مری موافقم.
In 2013, Tom returned to Australia.	در سال 2013، تام به استرالیا بازگشت.
This book is very expensive. 	این کتاب خیلی گران است.
I can not afford it.	من توان خرید آن را ندارم.
There is a telephone here	اینجا تلفن هست
Tom was transplanted.	تام پیوند شد.
Can't smell the burning of something in the kitchen?	بوی سوختن چیزی در آشپزخانه را حس نمی کنید؟
Tom said he would probably do it with Mary on Monday.	تام گفت که احتمالاً روز دوشنبه این کار را با مری انجام خواهد داد.
Tom said he prayed for Mary.	تام گفت که برای مریم دعا کرد.
Tom and Mary are downstairs.	تام و مری طبقه پایین هستند.
Tom and I do not like the same kind of food.	من و تام از یک نوع غذا خوشمان نمی آید.
I thought Tom might not have enough money to buy anything he wanted.	من فکر می کردم که تام ممکن است پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهد نداشته باشد.
I do not think I know the answer.	من فکر نمی کنم که من جواب را بدانم.
I thought I should try to look my best.	فکر کردم باید سعی کنم بهترین ظاهرم را داشته باشم.
Tom did not respond to our request.	تام به درخواست ما پاسخ نداده است.
You said you wanted to buy a new car.	گفتی میخوای یه ماشین جدید بخری.
I thought there was a problem with Tom.	فکر کردم مشکلی با تام پیش آمده است.
Tom advised Mary to see a dentist.	تام به مری توصیه کرد که به دندانپزشک مراجعه کند.
I live a good life.	من زندگی خوبی می کنم.
What do you have for me?	برای من چی داری؟
I would like to open a restaurant in this neighborhood one day.	دوست دارم روزی در این محله رستوران باز کنم.
It was a lot easier than I thought.	خیلی راحت تر از چیزی بود که فکر می کردم.
Maybe we should take Tom with us.	شاید باید تام را با خود ببریم.
I'm deeply sorry for my actions.	من عمیقا برای اقداماتم متاسفم.
Tom blames no one but himself.	تام هیچ کس را به جز خودش مقصر ندارد.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحالم که مری توانسته این کار را انجام دهد.
Tom, why can't you accept the facts?	تام، چرا نمی‌توانی حقایق را بپذیری؟
The dollar fell to 125 today from 126 yen yesterday.	دلار امروز از 126 ین دیروز به 125 کاهش یافت.
I just wish you were there with me	فقط کاش میشد اونجا با من بودی
I know Tom has to do it alone.	من می دانم که تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom will probably be convicted and executed.	تام احتمالا محکوم و اعدام خواهد شد.
Tom wondered what Mary thought of her new home.	تام تعجب کرد که مری در مورد خانه جدیدش چه فکر می کند.
Is this a literal question?	آیا این یک سوال لفظی است؟
I do not know what will happen to us.	من نمی دانم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد.
The nation has become bipolar.	ملت دو قطبی شده است.
I do not think Tom knows much about Boston.	من فکر نمی کنم که تام چیزهای زیادی در مورد بوستون می داند.
I do not usually wear pajamas.	من معمولا لباس خواب نمی پوشم.
Tom is not the only boy in the room.	تام تنها پسر اتاق نیست.
I thought I could help Tom, but I could not.	فکر می کردم می توانم به تام کمک کنم، اما نتوانستم.
I do not like that one	من اون یکی رو دوست ندارم
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام برای انجام این کار نیست.
You dye your hair, right?	موهایت را رنگ می کنی، نه؟
I saw Tom leave his house.	دیدم تام از خانه اش بیرون رفت.
We should have seen Tom.	باید تام را می دیدیم.
Do you think Tom still intends to do this?	آیا فکر می کنید تام هنوز قصد انجام این کار را دارد؟
Tom recorded his conversation with Mary and sent it to John.	تام مکالمه خود را با مری ضبط کرد و برای جان فرستاد.
These flowers are not only beautiful but also fragrant.	این گل ها نه تنها زیبا هستند بلکه معطر نیز هستند.
Tom's handwriting is hard to read.	خواندن دست خط تام سخت است.
Tom could not do what he wanted.	تام نمی توانست کاری را که می خواست انجام دهد.
Open it.	آن را باز کنید.
I'm going there with Tom.	من با تام به آنجا می روم.
I have many things to make up for.	من چیزهای زیادی برای جبران دارم.
Why don't we see if Tom is here?	چرا نمی بینیم که آیا تام اینجاست؟
Tom put on his shirt from the inside.	تام پیراهنش را از داخل پوشید.
I do not have money now	الان پول ندارم
Tom loved the concert.	تام عاشق کنسرت بود.
Tom said he wished Mary was not late for the party.	تام گفت ای کاش به مهمانی مری دیر نمی رسید.
You have to wear a tie	باید کراوات بپوشی
What did Tom give up?	تام چه چیزی را رها کرد؟
Please tell Tom to lock the door.	لطفا به تام بگویید در را قفل کند.
Is it Big Dipper?	آیا آن دب اکبر است؟
I do not mind going anywhere else	بدم نمیاد برم جای دیگه
All three Tom girls are very beautiful.	هر سه دختر تام بسیار زیبا هستند.
This does not seem to be a problem for me.	این برای من مشکلی به نظر نمی رسد.
Tom figured out how to open the box.	تام کشف کرد که چگونه جعبه را باز کند.
Who did Tom want to do this with?	تام می خواست با چه کسی این کار را انجام دهد؟
This is a very generous offer.	این یک پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه است.
Tom did not catch any fish.	تام هیچ ماهی صید نکرد.
You do not like to talk about Tom, do you?	دوست ندارید در مورد تام صحبت کنید، نه؟
I need this, just like I need a hole in my head.	من به این نیاز دارم، همانطور که به سوراخی در سر نیاز دارم.
I knew Tom was determined to do that.	می دانستم که تام مصمم به انجام این کار است.
Why not go to Australia for a vacation?	چرا برای تعطیلات به استرالیا نمی رویم؟
I know Tom does not have to do this right now.	من می دانم که تام در حال حاضر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Let Tom carry it.	بگذار تام آن را حمل کند.
What Tom said could not be true.	چیزی که تام گفت نمی تواند درست باشد.
Who is the best person to do this?	بهترین فرد برای این کار چه کسی است؟
Tom was incredibly handsome.	تام فوق العاده خوش تیپ بود.
No one I know misses Tom.	هیچ کس که می شناسم دلش برای تام تنگ نشده است.
I often see Tom and Mary together.	من اغلب تام و مری را با هم می بینم.
I tell Tom what needs to be done.	من به تام می گویم که چه کاری باید انجام شود.
I'm good with it.	من با آن خوب هستم.
Please do not push forward.	لطفا از فشار دادن به جلو خودداری کنید.
Tom gave the money to Mary.	تام پول را به مریم داد.
Did you really think Tom and I were a couple?	واقعا فکر کردی من و تام یک زوج هستیم؟
I bought some shampoo and toothpaste.	مقداری شامپو و خمیر دندان خریدم.
When was the last time you swam in an indoor pool?	آخرین باری که در استخر سرپوشیده شنا کردید کی بود؟
Tom is still sleeping in his room.	تام هنوز در اتاقش خواب است.
Tom Inning did the third.	تام اینینگ سوم را انجام داد.
Tom has been a loser all his life.	تام در تمام عمرش یک کم کاری بوده است.
As far as the eye could see, the lavender was in bloom.	تا آنجا که چشم کار می کرد، اسطوخودوس شکوفه داشت.
Tom is not really good at telling jokes.	تام واقعاً در گفتن جوک خوب نیست.
Tom and I have no resemblance.	من و تام هیچ شباهتی نداریم.
I think Tom is upset.	فکر می کنم تام ناراحت است.
Tom probably won't forget how to do it.	تام احتمالاً فراموش نمی کند که چگونه این کار را انجام دهد.
We have something to show you.	ما چیزی برای نشان دادن شما داریم.
I closed the door silently so as not to wake the child.	در را بی صدا بستم تا بچه را بیدار نکنم.
Tom is so much better today.	تام امروز خیلی بهتر است.
Well, you have to be honest with Tom.	خوب، شما باید با تام صادق باشید.
Tom lifts Mary up the wall.	تام مری را از دیوار بالا می برد.
Tom has already voted.	تام قبلا رای داده است.
Tom was eager to know the news.	تام مشتاق دانستن این خبر بود.
Tom's parents are much stricter than Mary's parents.	والدین تام بسیار سختگیرتر از والدین مری هستند.
There is a theory that dog owners often look like their own dogs.	یک نظریه وجود دارد که صاحبان سگ اغلب شبیه سگ های خود هستند.
Tom was weak.	تام ضعیف بود.
It is normal to be nervous when the plane takes off.	طبیعی است که هنگام بلند شدن هواپیما عصبی باشید.
Djibouti has few natural resources and little industry.	جیبوتی منابع طبیعی کمی دارد و صنعت کمی دارد.
A group of people told me not to eat there.	یک سری از مردم به من گفتند که آنجا غذا نخور.
Neither Tom nor Mary have to do this.	نه تام و نه مری مجبور نیستند این کار را انجام دهند.
Tom has nothing to do here	تام اینجا کاری نداره
Tom went to Boston a month ago.	تام یک ماه پیش به بوستون رفت.
I do not live in Australia yet.	من هنوز در استرالیا زندگی نمی کنم.
I do not know if Tom is finished?	من نمی دانم که آیا تام تمام شده است؟
They searched for Tom.	آنها تام را جستجو کردند.
After pouring the drink, Tom placed the bottle in front of the esophagus.	بعد از ریختن نوشیدنی، تام بطری را جلوی مری گذاشت.
Blow Tom's pizza to cool.	تام پیتزا را دمید تا خنک شود.
I am terrified of such ignorance.	من از چنین نادانی وحشت زده شده ام.
Tom asked a few questions that Mary did not want to answer.	تام چند سوال پرسید که مری نمی خواست به آنها پاسخ دهد.
Mary is not the first woman to fall in love with a married man and she will not be the last.	مری اولین زنی نیست که عاشق یک مرد متاهل می شود و آخرین هم نخواهد بود.
I think Tom has fallen in love with Mary.	فکر می کنم تام عاشق مری شده است.
There is no complete system	هیچ سیستم کاملی وجود ندارد
He is a satisfactory student overall.	او در کل دانش آموز رضایت بخشی است.
This is part of our job.	این بخشی از کار ماست.
What is your impression of Australia?	برداشت شما از استرالیا چیست؟
Tom must be heard.	تام باید شنیده شود.
I did not think you were the last to do so.	فکر نمی کردم شما آخرین نفری باشید که این کار را می کنید.
Tom could not do what he promised.	تام نتوانست هر کاری را که قول داده بود انجام دهد.
It was not easy to do.	انجام آن کار آسانی نبود.
Tom saw Mary sitting alone at his desk.	تام مری را دید که تنها پشت میزش نشسته بود.
Do we need Tom's help?	آیا ما به کمک تام نیاز داریم؟
Better a poor horse than no horse at all.	داشتن الماس دست دوم کهنه بهتر از نداشتن آن است.
Tom is feeding the dog	تام داره به سگ غذا میده
Maryam is wearing a headscarf.	مریم روسری بر سر دارد.
He had trouble finding his way to the hotel.	او در یافتن راه خود به هتل مشکل داشت.
I have to help Tom.	من باید به تام کمک کنم.
They are now investigating the cause of the accident.	آنها اکنون در حال بررسی علت حادثه هستند.
I should have told Tom about us.	باید در مورد ما به تام می گفتم.
Tom will probably not be absent.	تام احتمالا غایب نخواهد بود.
Let's go out on the porch	بیا بریم بیرون ایوان
I think Tom is working now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر کار می کند.
Tom knew he no longer had to do this.	تام می دانست که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You do not have to do this yourself, do you?	شما مجبور نیستید این کار را خودتان انجام دهید، درست است؟
The new library has been under construction since last year.	کتابخانه جدید از سال گذشته در دست ساخت است.
I have very good news	یه خبر خیلی خوب دارم
All civilized countries oppose war.	همه کشورهای متمدن مخالف جنگ هستند.
I am going to do this at least once a month.	قرار است حداقل ماهی یک بار این کار را انجام دهم.
We get a barrel of beer for the party.	برای مهمانی یک بشکه آبجو می گیریم.
Have you ever heard Tom play a drum?	آیا تا به حال شنیده اید که تام درام بزند؟
Maybe Tom does not know that what he did was illegal.	شاید تام نداند کاری که انجام داده غیرقانونی بوده است.
I know Tom knew Mary knew how to do it.	می دانم تام می دانست که مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
You did not go for a long time	تو مدت زیادی نرفته بودی
This is not something I joke about.	این چیزی نیست که با آن شوخی کنم.
Tom attributed his success to hard work.	تام موفقیت خود را به سخت کوشی نسبت داد.
Tom is sensitive to house dust.	تام به گرد و غبار خانه حساسیت دارد.
Tom has been out all day.	تام تمام روز بیرون بوده است.
I did not think Tom would agree with you.	من فکر نمی کردم که تام با شما موافق باشد.
Where exactly did you see Tom?	دقیقا کجا تام رو دیدی؟
What Tom said was very rude.	آنچه تام گفت بسیار بی ادبانه بود.
He will not ask me for help	از من کمک نخواه
Finally the light was at the end of the tunnel.	بالاخره نور در انتهای تونل بود.
Tom did not think Mary would be bothered.	تام فکر نمی کرد که مری اذیت شود.
I need more time. 	من به وقت بیشتری نیاز دارم.
I also need some cash.	به مقداری پول نقد هم نیاز دارم.
Tom was not the one who blew up the balloons.	تام کسی نبود که بادکنک ها را منفجر کرد.
Mom wants to go there, but Dad wants to watch TV at home.	مامان می خواهد به آنجا برود، اما بابا می خواهد در خانه تلویزیون تماشا کند.
I do not hate to eat after the baby is finished.	من بدم نمی آید بعد از اتمام غذای بچه ها غذا بخورم.
Tom has braces on his right leg.	تام روی پای راستش بریس دارد.
The United States was once part of the British Empire.	ایالات متحده زمانی بخشی از امپراتوری بریتانیا بود.
I think Tom has relatives in Boston.	فکر می کنم تام در بوستون اقوام دارد.
Tom accepted it without hesitation.	تام بدون تردید آن را پذیرفت.
What kind of yogurt do you like the most?	چه نوع ماستی را بیشتر دوست دارید؟
He is eligible for the presidency.	او واجد شرایط ریاست جمهوری است.
Tom suddenly realized that he was not alone.	تام ناگهان متوجه شد که تنها نیست.
Today is the last day	امروز روز پایانی است
Tom and I have always lived in Australia.	من و تام همیشه در استرالیا زندگی می کردیم.
What was the stupidest thing you did?	احمقانه ترین کاری که انجام دادی چی بوده؟
I'm afraid Tom will show up and ruin my party.	می ترسم تام ظاهر شود و مهمانی من را خراب کند.
Tom says he is good at cooking.	تام می گوید که او در آشپزی خوب است.
What I told Tom was right.	چیزی که به تام گفتم درست بود.
This will remain our secret	این راز ما باقی خواهد ماند
Just seeing the snake makes him sick.	صرف دیدن مار او را بیمار می کند.
I think that 's right.	فکر می کنم درست است.
Tom is straight.	تام رک است.
I think it's time to go home.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به خانه بروم.
I knew Tom was not a butler.	می دانستم که تام یک ساقی نیست.
Tom and Mary are both good chess players.	تام و مری هر دو شطرنج بازان خوبی هستند.
Tom was my assistant.	تام دستیار من بود.
Are they explosives?	آیا آن مواد منفجره هستند؟
Never tell the truth to people who do not deserve it.	هرگز حقیقت را به افرادی که لیاقت آن را ندارند نگویید.
I do not know if Tom really wants to go.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد برود؟
I have already forgotten what to do.	من قبلاً فراموش کرده ام که باید چه کار کنم.
Tom was happy that Mary had passed the test.	تام خوشحال بود که مری توانست در آزمون موفق شود.
This is not very smart.	این خیلی هوشمندانه نیست.
I doubt Tom really intended to do that.	من شک دارم که تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته باشد.
Would you like to come this evening and see us?	دوست داری امروز عصر بیایی و ما رو ببینی؟
Why are you not interested?	چرا علاقه ندارید؟
How do we prevent this from happening again?	چگونه می خواهیم از تکرار این اتفاق جلوگیری کنیم؟
Tom has decided not to become a teacher.	تام تصمیم گرفته است که معلم نشود.
Tom did not blink.	تام پلک نزد.
I thought Tom and Mary were married.	فکر می کردم تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
I did not think you really wanted to know	فکر نمیکردم واقعا بخوای بدونی
Tom is sick, and so are the rest of his family.	تام مریض است و بقیه اعضای خانواده اش هم همینطور.
If you do not want to, you do not need to sell it.	اگر نمی خواهید، نیازی به فروش آن ندارید.
Tom called my bluff.	تام به بلوف من زنگ زد.
This is my secret.	این راز من است.
I know where Tom was.	من می دانم تام کجا بود.
I'm looking for a new place to live.	من به دنبال یک مکان جدید برای زندگی هستم.
I thought Tom wanted it back.	فکر می کردم که تام آن را پس می خواهد.
I was surprised that Tom allowed Mary to go out alone.	من تعجب کردم که تام به مری اجازه داد تنها بیرون برود.
Tom and I are having fun.	من و تام داریم لذت می بریم.
Tom does not come here on weekends.	تام آخر هفته ها اینجا نمی آید.
A few weeks later, Tom died.	چند هفته بعد، تام مرد.
These are Tom's books.	اینها کتابهای تام هستند.
We tried in vain to change him.	بیهوده تلاش کردیم تا او را تغییر دهیم.
We hope you do not do this	امیدواریم این کار را نکنید
This car should be hard to use.	این ماشین باید استفاده سختی داشته باشد.
I haven't had a night shift in a while.	مدتی بود که شیفت شب آنچنانی نداشتم.
I should probably tell Tom that I can not do this without his help.	احتمالاً باید به تام بگویم که بدون کمک او نمی توانم این کار را انجام دهم.
I received a message from Tom.	من یک پیام از تام دریافت کردم.
Tom followed the instructions.	تام طبق دستور عمل کرد.
She claims the property of her deceased husband.	او نسبت به دارایی شوهر متوفی خود ادعایی دارد.
You do not want to do this?	نمی خواهی این کار را بکنی؟
Why are you talking to Tom like that?	چرا با تام اینطوری حرف میزنی؟
I know Tom is very much like me at his age.	می دانم که تام خیلی شبیه من در سن خودش است.
I just received a message from Tom.	من فقط یک پیام از تام دریافت کردم.
I think you should meet Tom in Australia.	من فکر می کنم شما باید تام را در استرالیا ملاقات کنید.
I think Tom could have done it alone.	من فکر می کنم که تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
This news did not come as a big shock.	این خبر شوک بزرگی به همراه نداشت.
You convinced me	تو منو قانع کردی
I do not think Tom and Mary knew each other.	فکر نمی کنم تام و مری همدیگر را شناختند.
Tom knows I did not do that yesterday.	تام می داند که من دیروز این کار را نکردم.
I almost forgot to tell Tom to do it.	تقریباً فراموش کردم به تام بگویم این کار را انجام دهد.
No matter how hard you try, you will not be able to finish it in a week or more.	هر چقدر هم که تلاش کنید، نمی توانید آن را در یک هفته یا بیشتر تمام کنید.
Sorry I could not explain well	متاسفم که نتونستم خوب توضیح بدم
Their assignments were delivered on September 1st.	تکالیف آنها در اول سپتامبر تحویل شد.
How far from the airport did you get to your office?	چقدر از فرودگاه به دفترتان رسیدید؟
Do you think video games are addictive?	آیا فکر می کنید بازی های ویدیویی اعتیاد آور هستند؟
I could not hear you talking to Tom.	من نتوانستم صحبت شما را با تام نشنوم.
Tom stood close to the door.	تام نزدیک در ایستاد.
I know Tom does not know why I should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهم.
I did not know Tom was going to be in Boston all week.	من نمی دانستم که تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد.
How long should I stay in the hospital?	چه مدت باید در بیمارستان بمانم؟
I know Tom is a good singer, but I think Mary is better.	می دانم که تام خواننده خوبی است، اما به نظر من مری بهتر است.
Tom said he felt threatened.	تام گفت که احساس خطر می کند.
Tom is not talking to Mary yet.	تام هنوز با مری صحبت نمی کند.
I'm not particularly hungry right now	فعلا گرسنه خاصی نیستم
Tom now works for his uncle.	تام الان برای عمویش کار می کند.
How many questions did you have from the audience?	چند سوال از مخاطبان داشتید؟
Tom has something he likes to tell everyone.	تام چیزی دارد که دوست دارد به همه بگوید.
Tom thought Mary already had a driver's license.	تام فکر کرد که مری قبلاً گواهینامه رانندگی دارد.
What we do know is that Tom does this sometimes.	چیزی که می دانیم این است که تام گاهی این کار را می کند.
Tom could do whatever it took.	تام می توانست هر کاری را که لازم بود انجام دهد.
They compared the new car to the old car.	آنها ماشین جدید را با ماشین قدیمی مقایسه کردند.
It was handmade	دست ساز بود
Tom told me you read French.	تام به من گفت که فرانسوی خوانده ای.
Tom was not the only one who had to do this.	تام تنها کسی نبود که مجبور به انجام این کار شد.
Tom is as smart as his sister.	تام به اندازه خواهرش باهوش است.
I'm glad Mary is not my wife.	خوشحالم که مریم همسر من نیست.
Tom is about as good a chess player as Mary.	تام تقریباً به اندازه مری شطرنج‌باز خوبی است.
Is this device still usable?	آیا این دستگاه هنوز قابل استفاده است؟
Tom will take Mary to school tomorrow.	تام فردا مری را به مدرسه خواهد برد.
I did not ask Tom this question.	من این سوال را از تام نپرسیدم.
I know Tom is a boy's name and Mary is a girl's name.	من می دانم که تام نام پسرانه است و مری نام دخترانه است.
Tom said Mary will not be camping next weekend.	تام گفت که مری آخر هفته آینده به کمپینگ نمی رود.
Tom stood near his wife.	تام نزدیک همسرش ایستاد.
If you tell your teacher that you have lost your homework, he or she will not believe you.	اگر به معلم خود بگویید که تکالیف خود را از دست داده اید، او حرف شما را باور نخواهد کرد.
You love us, don't you?	شما ما را دوست دارید، نه؟
Are you sure Tom can do it alone?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Neither Tom nor Mary were very careful.	نه تام و نه مری خیلی مراقب نبودند.
Tom was a French teacher for only three years.	تام فقط سه سال معلم زبان فرانسه بود.
I hope we can do this with you tomorrow.	امیدوارم بتوانیم فردا با شما این کار را انجام دهیم.
This is so exciting!	این خیلی هیجان انگیز است!
You need to be more calm.	باید با آرامش بیشتری رفتار کنید.
I will not let Tom hear these words.	اجازه نمی‌دهم تام این حرف‌ها را بشنود.
No one laughed at Tom's jokes.	هیچ کس به شوخی های تام نمی خندید.
You do not die anywhere	هیچ جا نمیری
Did those men speak French or English?	آیا آن مردان به زبان فرانسوی صحبت می کردند یا انگلیسی؟
Tom has lost his glasses.	تام عینکش را گم کرده است.
I spend every morning with Tom.	من هر روز صبح را با تام سپری کرده ام.
As far as I can tell, Tom is doing well in school.	تا آنجا که من می توانم بگویم، تام در مدرسه خوب عمل می کند.
Tom and I enjoy spending time together.	من و تام از گذراندن وقت با هم لذت می بریم.
I felt the tension in the air.	تنش را در هوا احساس کردم.
Tom does not want to work in a factory.	تام نمی خواهد در یک کارخانه کار کند.
From Mary's reaction, Tom could not understand how he felt about what Mary had told him.	تام از واکنش مری نمی‌توانست بفهمد که چه احساسی نسبت به آنچه که مری به او گفته بود.
I prefer to stay home than buy.	ترجیح می دهم در خانه بمانم تا خرید.
Tom has done more than we asked him to do.	تام بیش از آنچه از او خواسته بودیم انجام داده است.
I'm sure you're wrong.	من مطمئن هستم که شما اشتباه می کنید.
I'm the only one who can do that.	من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Swimming was challenging.	شنای چالش برانگیزی بود.
Tom said he did not know why Mary did not enjoy the film.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری از فیلم لذت نمی‌برد.
I do not like sitting on the floor.	من از نشستن روی زمین خوشم نمی آید.
The wedding will take place in a 17th century church.	مراسم عروسی در کلیسایی متعلق به قرن هفدهم برگزار خواهد شد.
It is unlikely that Tom will do this.	احتمال زیادی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
What makes you think Tom is going to resign?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام قصد استعفا دارد؟
Tom said Mary looked hungry.	تام گفت که مری گرسنه به نظر می رسید.
Tom said he has done this many times.	تام گفت که او این کار را بارها انجام داده است.
We do not know who is responsible.	ما نمی دانیم چه کسی مسئول است.
Tom and his staff can manage it.	تام و کارکنانش می توانند آن را مدیریت کنند.
I'm sick of Christmas	حالم از کریسمس بهم میخوره
How did you know who to give it to?	از کجا فهمیدی به کی بدی؟
Tom's funeral will be this weekend.	مراسم تشییع جنازه تام این آخر هفته خواهد بود.
Tom asked me how many cousins ​​I had.	تام از من پرسید چند پسر عمو دارم.
Tom is probably not really busy.	احتمالا تام واقعاً شلوغ نیست.
My parents would not let me see Tom again.	پدر و مادرم به من اجازه ندادند تام را دوباره ببینم.
Why didn't you say something?	چرا چیزی نگفتی؟
I need to talk to Tom before deciding what to do.	قبل از اینکه تصمیم بگیرم چه کار کنم باید با تام صحبت کنم.
I know Tom does not tell Mary why he does this.	می دانم که تام به مری نمی گوید که چرا این کار را می کند.
The control tower did not respond anymore.	برج کنترل دیگر پاسخ نداد.
You will find out soon	به زودی خواهید فهمید
If you do not study, you will not pass the exam.	اگر درس نخوانی در امتحان موفق نمی شوی.
I did not know Tom was going to do that today.	من نمی دانستم تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
The factory has been idle for a year.	کارخانه یک سال است که بیکار مانده است.
Let me introduce you to the rest of the crew.	بگذارید شما را با بقیه خدمه آشنا کنم.
He thinks his work is in vain.	او فکر می کند کارش بیهوده است.
The only way to get to Tom's house is to walk here.	تنها راه رسیدن به خانه تام از اینجا پیاده روی است.
I'm sorry. 	متاسفم.
I got the number wrong	شماره رو اشتباه گرفتم
That's what Tom and I tried to do.	این همان کاری بود که من و تام سعی داشتیم انجام دهیم.
I thought you wanted to go to Australia with us.	فکر کردم میخوای با ما بری استرالیا.
I was not a good student	من دانش آموز خوبی نبودم
Please stop hammering.	لطفا چکش زدن را متوقف کنید.
Tom really loves Mary's dog.	تام واقعا سگ مری را دوست دارد.
This is not a question.	این یک سوال نیست.
I do not want you to worry so much	نمی خوام اینقدر نگرانش باشی
I am currently working on my report.	من در حال حاضر روی گزارش خود کار می کنم.
He is financially independent of his parents.	او از نظر اقتصادی مستقل از والدینش است.
Let's hear what you have to say.	بیایید بشنویم که چه چیزی برای گفتن دارید.
Tom was not upset.	تام از این موضوع ناراحت نشد.
Tom is wearing a coat.	تام کت پوشیده است.
Tom must give Mary another chance.	تام باید به مری فرصت دیگری بدهد.
Tom has another son who lives in Australia.	تام پسر دیگری دارد که در استرالیا زندگی می کند.
I knew you would not have to stay in Boston as long as you thought you should.	می‌دانستم که تا زمانی که فکر می‌کردی باید بمانی، مجبور نخواهی بود در بوستون بمانی.
Why not try to do it the way Tom suggested?	چرا سعی نمی کنیم این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم؟
Tom said he thought Mary was wrong.	تام گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
I was not in the room when Tom asked Mary to help him.	من در اتاق نبودم که تام از مری خواست به او کمک کند.
If you do not go to school, you will not learn anything.	اگر به مدرسه نروید، هیچ چیز یاد نخواهید گرفت.
I'm upset about this being	حالم به هم میخوره از این وجود دست به دهان
Tom decided not to tell Mary the truth.	تام تصمیم گرفت حقیقت را به مری نگوید.
Tom was unshaven and disheveled.	تام اصلاح نشده و ژولیده بود.
If there is something you want to do, you have to do it.	اگر کاری وجود دارد که می خواهید انجام دهید، باید آن را انجام دهید.
I have read all the books in the library.	من همه کتاب های کتابخانه را خوانده ام.
Tom was not rude.	تام بی ادب نبود.
There is nothing to cancel	چیزی برای لغو وجود ندارد
This is just a cartoon.	این فقط یک کارتون است.
I did not know I was hurt	نمیدونستم صدمه میبینم
We do not know why Tom wanted to leave sooner.	نمی دانیم چرا تام می خواست زودتر برود.
Tom pretended what Mary was saying.	تام وانمود کرد که مری چه می گوید.
Do you know who is going to be your guest tonight?	میدونی کی قراره امشب تو مهمونی باشه؟
I'm at a truck station.	من در یک ایستگاه کامیون هستم.
Bad drivers increase everyone's insurance costs.	رانندگان بد هزینه های بیمه همه را بالا می برند.
Tom did not seem to know that Mary had fallen in love with him.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری عاشق او شده است.
I think I have already seen that person somewhere wearing glasses.	به نظر من قبلاً آن شخص را در جایی دیده ام که عینک زده است.
Maybe I left my bag on the bus.	شاید کیفم را در اتوبوس جا گذاشته باشم.
Do you think I can borrow your car next Monday?	آیا فکر می کنید دوشنبه آینده می توانم ماشین شما را قرض کنم؟
I guess you want to pay	حدس زدم میخوای بپردازم
If you have an extra umbrella, can I borrow it?	اگر یک چتر اضافی دارید، می توانم آن را قرض کنم؟
I would like a boiled egg.	من تخم مرغ آب پز می خواهم.
It is about a ten minute walk to the station.	تا ایستگاه حدود ده دقیقه پیاده راه است.
Tom talked about you.	تام در مورد شما صحبت کرده است.
You do not look very happy	خیلی خوشحال به نظر نمیرسی
I did not see anything like that	من همچین چیزی ندیدم
Tom said he thought he knew what Mary had to do.	تام گفت که فکر می کند می داند مری باید چه کار کند.
I think Tom barked from the wrong tree.	فکر می کنم تام از درخت اشتباهی پارس کرده است.
How do you want to do this with me?	چگونه می خواهید این کار را با من انجام دهید؟
Tom says he will repay all the money he owes me before Monday.	تام می گوید که تمام پولی را که به من بدهکار است تا قبل از دوشنبه پس خواهد داد.
Tom became a recluse.	تام یک گوشه نشین شد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he did not have to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You can ask Tom.	می توانید از تام بپرسید.
I want to testify against Tom.	من می خواهم علیه تام شهادت بدهم.
Muslims always pray to Mecca.	مسلمانان همیشه رو به مکه نماز می خوانند.
Tom thinks Mary is a little weird.	تام فکر می کند که مری کمی عجیب است.
Tom turned off the light.	تام چراغ را خاموش کرد.
I hope Tom does not read this.	امیدوارم تام این را نخواند.
I think Tom spent a lot on that old saxophone.	من فکر می کنم تام برای آن ساکسیفون قدیمی بسیار زیاد هزینه کرد.
Tom and Mary have not yet done so.	تام و مری هنوز این کار را نکرده اند.
Tom burned the pancakes.	تام پنکیک ها را سوزاند.
Socks and sneakers are new.	جوراب و کفش ورزشی نو هستند.
I'm sorry but I do not have a small change.	متاسفم اما تغییر کوچکی ندارم.
Tom spilled the contents out of the box.	تام محتویات را از جعبه بیرون ریخت.
Bees are herbivores.	زنبورهای عسل گیاهخوار هستند.
Tom is on his way to Boston.	تام در راه بوستون است.
Tom does not like us either.	تام هم ما را دوست ندارد.
I do not think Tom is cool.	من فکر نمی کنم تام باحال باشد.
How are we going to get the word out?	چگونه قرار است این کلمه را به گوش ما برسانیم؟
Please do not rush	لطفا عجله نکنید
I saw Tom standing next to Mary's motorcycle.	تام را دیدم که کنار موتور سیکلت مری ایستاده بود.
I'm always tense before I get on a plane.	من همیشه قبل از سوار شدن به هواپیما در تنش هستم.
I did not know that you were not going to do it alone.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom sent me flowers today.	تام امروز برایم گل فرستاد.
This is very reckless.	این خیلی بی ملاحظه است.
This is what I heard in the city.	این چیزی است که من در شهر شنیدم.
I do not know them.	من آنها را نمی شناسم.
Has anyone ever accused you of being a sick liar?	آیا تا به حال کسی شما را به یک دروغگوی بیمارگونه متهم کرده است؟
It is as if you have not slept for several days	انگار چند روزه نخوابیده ای
Tom was talking to someone in French.	تام داشت با کسی به زبان فرانسوی صحبت می کرد.
Tom was careful not to attract attention.	تام مراقب بود که جلب توجه نکند.
I did not want to be alone on Valentine's Day.	نمی خواستم روز ولنتاین تنها باشم.
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
I fell behind the rest of the tour group.	من از بقیه گروه تور عقب افتادم.
I saw Tom coming	دیدم تام داره میاد
This milk is very tame.	این شیر خیلی اهلی است.
I did not buy what I had to buy.	من چیزی را که باید بخرم نخریدم.
Tom never said that.	تام هرگز چنین چیزی نمی گفت.
I told Tom he had to ask Mary.	به تام گفتم باید از مری بخواهد.
Tom is the tallest kid in the class.	تام قد بلندترین بچه کلاس است.
Do you know where I can find Tom?	آیا می دانید کجا می توانم تام را پیدا کنم؟
The weather is not as cold as yesterday.	هوا مثل دیروز سرد نیست.
He decided to feed his dog to a rabbit he had shot at earlier that day.	او تصمیم گرفت به سگش به خرگوشی که اوایل همان روز به او شلیک کرده بود غذا بدهد.
Tom is always happy to see Mary.	تام همیشه با دیدن مری احساس خوشحالی می کند.
Sorry I did not understand what you said	ببخشید من اصلا متوجه حرف شما نشدم
I'm a hairdresser	من آرایشگرم
Did Tom swim?	آیا تام شنا کرد؟
It would be a pity if we were not allowed to do so.	حیف بود اگر این اجازه را به ما نمی دادند.
Tom does not know that Mary is unhappy.	تام نمی داند که مری ناراضی است.
Tom said he was not sure Mary would not need it.	تام گفت که مطمئن نیست که مری نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom lives in a three-room apartment in downtown Boston.	تام در یک آپارتمان سه اتاقه در مرکز شهر بوستون زندگی می کند.
Tom agrees with many of Mary's words.	تام با بسیاری از صحبت های مری موافق است.
You need to be more organized	باید بیشتر سازماندهی کنی
If you have something to say, please.	اگر چیزی برای گفتن دارید بفرمایید.
Why not like living in Australia?	چرا زندگی در استرالیا را دوست ندارید؟
I'm absolutely sure I did nothing wrong.	من کاملا مطمئن هستم که هیچ اشتباهی نکردم.
Tom could not stop thinking about it.	تام نمی توانست از فکر کردن به آن دست بردارد.
Tom was a little nervous.	تام کمی عصبی بود.
I'm not really interested in doing that.	من واقعا مشتاق انجام این کار نیستم.
This is something I never do.	این کاری است که من هرگز انجام نمی دهم.
I thought we could sit in Boston for a while.	فکر کردم می توانیم مدتی در بوستون بنشینیم.
I know I should not have told Tom that he should not do this.	من می دانم که نباید به تام می گفتم که او نباید این کار را انجام دهد.
You are a very sick man	تو مرد خیلی مریضی هستی
I just do not know why Tom does not want me to help him.	من فقط نمی دانم چرا تام نمی خواهد من به او کمک کنم.
Tom said he would fly to Australia.	تام گفت که به استرالیا پرواز خواهد کرد.
There is no place for anyone else	جایی برای هیچ کس دیگری نیست
I have to admit you are right	باید اعتراف کنم حق با شماست
This is too hot to eat.	این کاری برای خوردن خیلی داغ است.
Tom told me it was impossible.	تام به من گفت غیرممکن است.
What is Tom reading this summer?	تام تابستان امسال چه می خواند؟
The probability of its occurrence is minimal.	احتمال وقوع آن حداقل است.
He is just the devil.	او فقط شیطان است.
He was baptized.	او مریم تعمید یافت.
I need to know the truth about Tom.	من باید حقیقت را در مورد تام بدانم.
Tom has done it.	تام این کار را کرده است.
I think Tom might be in Australia.	من فکر می کنم تام ممکن است در استرالیا باشد.
Tom looked like a good man.	تام مرد خوبی به نظر می رسید.
Tom looks surprised.	تام متعجب به نظر می رسد.
My wife and children all have the flu.	همسر و بچه‌های من همگی مبتلا به آنفولانزا هستند.
Tom asked me why I did this.	تام از من پرسید که چرا این کار را کردم.
I doubt Tom can play the violin well.	من شک دارم که تام بتواند به خوبی مری ویولن بنوازد.
Tom is a micro manager.	تام یک مدیر خرد است.
The test result was inconclusive.	نتیجه آزمایش بی نتیجه بود.
Tom came here yesterday to help us paint the kitchen.	تام دیروز به اینجا آمد تا به ما در رنگ آمیزی آشپزخانه کمک کند.
You can not go home now	الان نمیتونی بری خونه
Tom works hard to improve his French.	تام سخت کار می کند تا زبان فرانسه خود را بهبود بخشد.
Tom is drunk, but Mary is not.	تام مست است، اما مری نه.
Why not do something about it?	چرا نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید؟
Do not forget that we have that thing with Tom on Monday.	فراموش نکنید که ما آن چیز را با تام در روز دوشنبه داریم.
I'm sure Tom will have no problem finding us.	مطمئنم که تام برای پیدا کردن ما مشکلی نخواهد داشت.
I'll ride a shotgun	من سوار تفنگ ساچمه ای خواهم شد
I understand the sentence, but I can not translate it.	جمله را می فهمم، اما نمی توانم آن را ترجمه کنم.
I thought I would start early tomorrow morning.	فکر کردم فردا صبح زود شروع کنم.
Do you want to see my references?	آیا می خواهید مراجع من را ببینید؟
The concert began with a piano solo.	کنسرت با تکنوازی پیانو آغاز شد.
I do not think it is over.	فکر نمی کنم تمام شده باشد.
I advised Tom to keep his word.	به تام توصیه کردم به قولش عمل کند.
I do not think I did it right.	من فکر نمی کنم که من این کار را به درستی انجام دادم.
I have a tailor	خیاطی دارم
This is a popular place for a picnic.	این مکان محبوب برای پیک نیک است.
Tom was not the one who paid the bill.	تام کسی نبود که قبض را پرداخت کرد.
Please let me know what happens in my absence.	لطفاً در غیاب من از هر اتفاقی که می افتد در جریان بگذارید.
"what is the problem?" 	"مشکل چیه؟"
"I can not turn on my car."	"من نمی توانم ماشینم را روشن کنم."
You're both Canadian, aren't you?	هر دوی شما کانادایی هستید، نه؟
I'm not here tomorrow	من هم فردا اینجا نیستم
I'm glad they finally noticed.	خوشحالم که بالاخره توجه کردند.
Tom would stay if he could.	تام اگر می توانست می ماند.
Tom's car is parked in front of my car.	ماشین تام جلوی ماشین من پارک شده است.
The driver opened the door for passengers to board the bus.	راننده در را باز کرد تا مسافران سوار اتوبوس شوند.
Tom said it was difficult for him to do so.	تام گفت که انجام این کار برای او دشوار است.
The train stopped at a point between two stations.	قطار در نقطه ای بین دو ایستگاه توقف کرد.
Tom already has enough money to buy a new motorcycle.	تام در حال حاضر پول کافی برای خرید یک موتور سیکلت جدید دارد.
Tom soon realized that he knew more about science than his teacher.	تام به زودی متوجه شد که بیشتر از معلمش در مورد علم می داند.
I'm sure you meant it well	مطمئنم منظورت خوب بود
This is not one of Tom, is it?	این یکی از تام نیست، اینطور است؟
I spend a few nights.	من چند دوره شبانه می گذرانم.
Tom has lived in Boston for many years.	تام سال‌هاست در بوستون زندگی می‌کند.
The jacket I bought yesterday was much cheaper than I expected.	کاپشنی که دیروز خریدم خیلی کمتر از چیزی که انتظارش را داشتم برایم قیمت داشت.
Tom is sitting there painting.	تام آنجا نشسته است و نقاشی می کشد.
Tom asked if I would like to see horror movies.	تام پرسید که آیا دوست دارم فیلم های ترسناک ببینم؟
This book is not mine	این کتاب مال من نیست
The girl danced in a way that made the audience happy.	دختر به گونه ای رقصید که باعث شادی حضار شد.
Tom had a big party for Mary's birthday.	تام برای تولد مری جشن بزرگی ترتیب داد.
Tom started walking the way he had come.	تام از راهی که آمده بود شروع به راه رفتن کرد.
I doubt Tom is drunk.	من شک دارم تام مست باشد.
You really ruined everything, Tom.	تو واقعاً همه چیز را به هم ریختی، تام.
Tom was very much on his own.	تام خیلی در خودش بود.
Tom hugged Mary and kissed her.	تام مری را در آغوش گرفت و او را بوسید.
Tom talks to Mary on the phone.	تام با مری تلفنی صحبت می کند.
Are you not going anywhere for the holidays?	برای تعطیلات جایی نمیری؟
Tom tries to convince you to do it.	تام سعی می کند شما را متقاعد کند که این کار را انجام دهید.
Popcorn is Tom's favorite food.	پاپ کورن غذای مورد علاقه تام است.
Tom has been like this for a few hours.	تام چند ساعتی است که اینطور است.
Why was Tom shouting?	چرا تام فریاد می زد؟
I know you're kidding	میدونم داری کنایه میزنی
I'm surrounded by people I do not like.	من با افرادی احاطه شده ام که دوستشان ندارم.
Why couldn't anyone help Tom?	چرا کسی نتوانست به تام کمک کند؟
Tom is very good at video editing.	تام در ویرایش ویدیو بسیار خوب است.
Tell me your dreams, Tom.	از رویاهایت بگو، تام.
Tom and Mary spent the day at the beach.	تام و مری روز را در ساحل گذراندند.
Who is your favorite stand-up comedian?	استندآپ کمدین مورد علاقه شما کیست؟
I could have done it, but I chose not to.	من می توانستم این کار را انجام دهم، اما ترجیح دادم این کار را نکنم.
Tom and Mary are probably halfway to Boston.	تام و مری احتمالاً در نیمه راه بوستون هستند.
There were five of us standing in a circle and holding hands.	ما پنج نفر در یک دایره ایستاده بودیم و دست در دست هم بودیم.
We ended up paying more than we expected.	ما در نهایت بیشتر از آنچه انتظار داشتیم پرداخت کردیم.
In fact, it does not matter to me.	در واقع برای من مهم نیست.
Tom will probably not allow Mary to do that.	تام به احتمال زیاد به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
I was thinking that maybe you would like to camp with us this weekend.	به این فکر می کردم که شاید دوست داشته باشید این آخر هفته با ما کمپینگ شوید.
Tom will see Mary today.	تام امروز مری را خواهد دید.
Tom no longer has to protect me.	تام دیگر مجبور نیست از من محافظت کند.
We are crucified	ما صلیبی هستیم
Does Tom care at all?	آیا تام اصلا اهمیت می دهد؟
Tom said he did not mind doing this.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را بکند.
Cape Dejanov is located 30 miles south of the Arctic Circle.	کیپ دژنف در 30 مایلی جنوب دایره قطب شمال قرار دارد.
Didn't Tom know he had to do this?	آیا تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary can both swim.	تام و مری هر دو می توانند شنا کنند.
I thought Tom had a meeting this afternoon.	فکر کردم تام امروز بعدازظهر جلسه ای داشته است.
I will take care of it as soon as I get it.	در اولین فرصتی که به دست بیاورم از آن مراقبت خواهم کرد.
I'm sorry to bother you, but I'm afraid something urgent will happen.	ببخشید مزاحمتون شدم، ولی میترسم یه مورد فوری پیش اومده باشه.
Tom knows what you did, right?	تام می داند که شما چه کار کرده اید، اینطور نیست؟
Tom looked nervously at his shoulder.	تام عصبی روی شانه اش نگاه کرد.
Why do you think Tom is reluctant to drink it?	به نظر شما چرا تام تمایلی به نوشیدن آن ندارد؟
Tom says he will never do that again.	تام می گوید که دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom thought Mary would probably cry.	تام فکر کرد که مری احتمالا گریه خواهد کرد.
I tried to persuade Tom not to give up.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که تسلیم نشود.
I know why you are sad	میدونم چرا غمگینی
So, what is the problem?	خب، مشکل چیست؟
I think Tom is not here today.	من فکر می کنم تام امروز اینجا نیست.
Tom did not know where Mary's parents lived.	تام نمی دانست والدین مری در کجا زندگی می کنند.
Do not obey that man	از اون مرد اطاعت نکن
I did not tell Tom I wanted to do this.	من به تام نگفتم که می خواهم این کار را انجام دهم.
The last season took the most time from me.	فصل آخر بیشترین زمان را از من گرفت.
I know Tom saw me doing this.	می دانم که تام مرا در حال انجام این کار دید.
I will most likely not win	من به احتمال زیاد برنده نخواهم شد
Tom is one of our best customers.	تام یکی از بهترین مشتریان ماست.
I'm surprised you remembered Tom.	من تعجب کردم که تام را به یاد آوردی.
Tom rarely gets angry.	تام به ندرت عصبانی می شود.
Why don't we cancel everything?	چرا ما همه چیز را لغو نمی کنیم؟
I'm still in Thomas.	من هنوز در تامز هستم.
I want to tell Tom that I love him.	من می خواهم به تام بگویم که او را دوست دارم.
Tom gave me a pen.	تام یک خودکار به من داد.
A young man asked us if he could succeed as a public speaker.	مرد جوانی از ما پرسید که آیا می تواند به عنوان سخنران عمومی موفق شود؟
I know Tom did not know I wanted to do this.	می دانم تام نمی دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
I think Tom could have done that for Mary if he had wanted to.	فکر می کنم تام اگر می خواست می توانست این کار را برای مری انجام دهد.
They will laugh well when they see you like this.	وقتی شما را اینطور ببینند خنده خوبی خواهند گرفت.
Tom and Mary admired the scene together.	تام و مری با هم این منظره را تحسین کردند.
Your parents will not accept	پدر و مادرت قبول نمیکنن
Tom is different from Mary.	تام با مری فرق دارد.
The past cannot be erased.	نمی توان گذشته را پاک کرد.
You do this every week, don't you?	شما این کار را هر هفته انجام می دهید، اینطور نیست؟
You are the only one who sees ghosts.	شما تنها کسی هستید که ارواح را می بینید.
Tom told Mary to go upstairs.	تام به مری گفت که برود بالا.
I'm not too worried about that.	من زیاد نگران آن نیستم.
Tom does not like the idea.	تام این ایده را دوست ندارد.
When does the dog play with Tom?	سگ کی با تام بازی میکنه؟
What's wrong with you?	مال شما چه مشکلی دارد؟
Tom does not do this anywhere except here.	تام هیچ جا جز اینجا این کار را نمی کند.
I'm not interested in doing that, but Tom is interested.	من علاقه ای به انجام این کار ندارم، اما تام علاقه مند است.
Tom, get up!	تام، برخیز!
Tom counted the money before giving it to Mary.	تام قبل از اینکه آن را به مری بدهد پول را شمرد.
I'm going to have coffee	من میرم قهوه بخورم
Tom threw his rope inside and waited for the fish to bite.	تام طنابش را انداخت داخل و منتظر ماند تا ماهی گاز بگیرد.
Tom is currently helping Mary.	تام در حال حاضر به مری کمک می کند.
This is a skull.	این یک جمجمه است.
I can not blame him.	من نمی توانم او را سرزنش کنم.
I only gave Tom $ 30.	من فقط سی دلار به تام دادم.
I thought you had done this before?	فکر می کردم قبلاً این کار را کرده اید؟
I'm pretty sure it's an elephant.	من کاملاً مطمئن هستم که این یک فیل بود.
Tom claims to be happy.	تام ادعا می کند که خوشحال است.
You are the last person to preach about political correctness.	شما آخرین کسی هستید که باید در مورد صحت سیاسی موعظه کنید.
Tom talked all night.	تام تمام شب صحبت کرد.
There is a possibility of Tom's death.	احتمال مرگ تام وجود دارد.
Do not count on any of these	روی هیچ کدوم از اینا حساب نکن
Do you think Tom is still unlucky?	آیا فکر می کنید تام هنوز بدشانس است؟
This is Tom, my colleague.	این تام است، همکار من.
Tom and Mary are always arguing.	تام و مری همیشه با هم دعوا می کنند.
Did you feel the earthquake last night around midnight?	آیا زلزله دیشب حوالی نیمه شب را احساس کردید؟
How long do you think it will take Tom to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
I do not know if Tom is really strong enough to do that?	من نمی دانم که آیا تام واقعا به اندازه کافی قوی است که این کار را انجام دهد؟
It is not my place to question Tom's methods.	جای من نیست که روش های تام را زیر سوال ببرم.
Tom is not where he wants to be.	تام جایی نیست که می‌خواهد باشد.
Can you please tell me how to do this?	میشه لطفا به من بگید چطوری این کار رو انجام بدم؟
I did not want to risk losing the train, so I arrived at the station an hour earlier.	نمی خواستم خطر از دست دادن قطار را داشته باشم، بنابراین یک ساعت زودتر به ایستگاه رسیدم.
I'm a conservative	من یک محافظه کار هستم
I do not think it is wise to do so today.	فکر نمی کنم انجام این کار امروز عاقلانه باشد.
I want to tell you something important.	من می خواهم یک چیز مهم را به شما بگویم.
Tom can not help.	تام نمی تواند کمک کند.
Tell Tom everything you know.	هر چه می دانی به تام بگو.
How are you, Tom?	الان حالت خوبه، تام؟
Tom knows I'm right.	تام می داند که حق با من است.
I could never live in such a place.	من هرگز نمی توانستم در چنین جایی زندگی کنم.
If you do not do what we say, we will kill you.	اگر به آنچه ما می گوییم عمل نکنید، شما را می کشیم.
I no longer have space on my bookshelves.	دیگر جایی در قفسه هایم برای کتاب ندارم.
Tom has just moved to Boston.	تام به تازگی به بوستون نقل مکان کرده است.
Tom was in his pajamas.	تام با لباس خوابش بود.
I will remember this weekend for the rest of my life.	من این آخر هفته را تا آخر عمر به یاد خواهم داشت.
I was the one who told Tom not to do this anymore.	من کسی بودم که به تام گفتم دیگر این کار را نکن.
Tom is probably still studying in French.	تام احتمالا هنوز در حال تحصیل در زبان فرانسه است.
Tom is not in pain, is he?	تام درد نداره، نه؟
I doubt Tom should be here.	من شک دارم که تام نباید اینجا باشد.
Tom left his children three hours ago.	تام سه ساعت پیش فرزندانش را رها کرد.
What kind of bird is in the tree?	چه نوع پرنده ای است در درخت؟
I did not know that Tom was going to do this before Mary came here.	من نمی دانستم که تام قرار بود این کار را قبل از اینکه مری به اینجا بیاید انجام دهد.
We do not have all day	تمام روز نداریم
Tom did not appear to be injured.	به نظر نمی رسید تام مجروح شده باشد.
Tom bought three expensive champagne bottles.	تام سه بطری شامپاین گران قیمت خرید.
Tom may be excused from doing so.	ممکن است تام از انجام این کار معذور باشد.
Tom could text me.	تام می توانست به من پیامک بدهد.
If we do what Tom suggests, we can save a little time.	اگر آنچه را تام پیشنهاد می کند انجام دهیم، می توانیم کمی در زمان صرفه جویی کنیم.
Tom is not a good cartoonist.	تام کاریکاتوریست خوبی نیست.
Tom did not help us.	تام به ما کمک نمی کرد.
Tom does not get better	تام بهتر نمی شود
What do you want to ask Tom?	چه چیزی می خواهید از تام بپرسید؟
Tom shook his head and left.	تام سری تکان داد و رفت.
Tom asked Mary to drive.	تام از مری خواست رانندگی کند.
Go with Tom	با تام برو
I urge you to leave Tom alone.	اصرار دارم که تام را تنها بگذاری.
Tom sang the palm of his hand at a Renaissance festival by a woman.	تام کف دستش را در جشنواره رنسانس توسط زنی خواند.
Tom did not consider his age a problem.	تام سن خود را مشکلی در نظر نمی گرفت.
Tom has probably missed his train.	احتمالا تام قطارش را از دست داده است.
Shah resigned last year.	شاه سال گذشته استعفا داد.
That's why I'm here.	به همین دلیل من اینجا هستم.
I ask Tom if I can borrow his car.	از تام می‌پرسم که آیا می‌توانم ماشینش را قرض بگیرم.
Isn't it too late to do that?	برای انجام این کار خیلی دیر نیست؟
I can not talk to anyone else.	من نمی توانم با کس دیگری صحبت کنم.
We hope everyone comes and has a good time.	امیدواریم همه بیایند و لحظات خوبی را سپری کنند.
Tom is allowed to stay. 	تام اجازه دارد بماند.
The rest must go	بقیه باید بری
Tom left a lot of wealth for his son.	تام ثروت زیادی برای پسرش گذاشت.
Tom knew Mary was lying to John.	تام می دانست که مری به جان دروغ می گوید.
Tom returned to his hotel room.	تام به اتاق هتلش برگشت.
I wish you could go with Tom	کاش می توانستی با تام بروی
I'm sorry, but we are closed.	متاسفم، اما ما تعطیلیم.
Tom drank a cup of his coffee.	تام جرعه ای از لیوان قهوه اش نوشید.
Tom did not say that Mary should go.	تام نگفت که مری باید برود.
Tom slept for three hours this afternoon.	تام امروز بعدازظهر سه ساعت خوابید.
The decision was made by a committee, Tom said.	تام گفت که این تصمیم توسط یک کمیته گرفته شده است.
Do not worry, I have a plan	نگران نباش من برنامه دارم
He hid the truth from me.	او واقعیت را از من پنهان کرد.
What is your exact location?	مکان دقیق شما چیست؟
Orange blossoms are beautiful.	شکوفه های پرتقال زیبا هستند.
I thought Tom would be bored.	من فکر می کردم که تام خسته خواهد شد.
Even though I told Tom he shouldn't do it, he did.	با وجود اینکه به تام گفتم نباید این کار را بکند، او این کار را کرد.
Nobody does that	هیچ کس این کار را نمی کند
Tom's friends help him.	دوستان تام به او کمک می کنند.
Tom and I were both scared.	من و تام هر دو ترسیدیم.
Apart from a few mistakes, it is a good book.	جدا از چند خطا، کتاب خوبی است.
Tom did not want to go to work today.	تام امروز نمی خواست سر کار برود.
Tom is old and clumsy.	تام پیر و دست و پا چلفتی است.
Tom did not want Mary to play with her baby.	تام نمی خواست مری با بچه اش بازی کند.
The weather is ruining our plans.	هوا برنامه های ما را خراب می کند.
I know Tom will probably be happy to do this for you.	من می دانم که تام احتمالاً خوشحال خواهد شد که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom always wears a hat in the summer.	تام همیشه در تابستان کلاه بر سر می گذارد.
I was not surprised when Tom told me I did not need to do this.	وقتی تام به من گفت که نیازی به انجام این کار ندارم، تعجب نکردم.
Tom seemed very upset about this.	به نظر می رسید تام از این موضوع بسیار ناراحت است.
I know exactly what you are doing	من دقیقا میدونم داری چیکار میکنی
Tom must come here	تام باید بیاد اینجا
Tom may not think this is funny.	تام ممکن است فکر نکند که این خنده دار است.
I'm really glad to see you.	من واقعا از دیدن شما خوشحالم.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
You should not have told the truth to Tom.	تو نباید حقیقت را به تام می گفتی.
I did not know that Tom would let Mary drive.	نمی دانستم تام به مری اجازه رانندگی می دهد.
You do not seem to be having a good time here.	به نظر می رسد که شما در اینجا اوقات خوبی را سپری نمی کنید.
I know both Tom and Mary love classical music.	می دانم که هم تام و هم مری موسیقی کلاسیک را دوست دارند.
I'm no longer surprised by anything Tom does.	من دیگر از هیچ کاری که تام انجام می دهد تعجب نمی کنم.
I consider brushing after a meal to be a rule.	من مسواک زدن بعد از غذا را یک قانون می دانم.
You really hate me, don't you?	واقعا از من متنفری، نه؟
Maryam healed her injured knee.	مریم زانوی زخمی اش را مداوا کرد.
Do we accept an economy in which only a few of us have outstanding performance? 	آیا ما اقتصادی را می پذیریم که در آن تنها تعداد کمی از ما عملکرد فوق العاده ای داشته باشیم؟
Or will we build an economy in which everyone who works hard has a chance to prosper?	یا ما اقتصادی خواهیم ساخت که در آن هرکسی که سخت کار می کند، شانس پیشرفت داشته باشد؟
I'm going that way	من دارم به اون سمت میرم
If this good weather continues, we will have a good product.	اگر این هوای خوب ادامه پیدا کند، محصول خوبی خواهیم داشت.
I do not think Tom knows much about Boston.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد بوستون می داند.
I will turn 30 in October this year.	مهرماه امسال سی ساله می شوم.
You can not leave.	شما نمی توانید ترک کنید.
Tom saw that someone had written his name on the wall.	تام دید که یکی اسمش را روی دیوار نوشته است.
Tom does not really understand this.	تام واقعاً این را درک نمی کند.
I do not wake up as early as my mother.	من مثل مادرم زود بیدار نمی شوم.
Orchid is my favorite flower.	ارکیده گل مورد علاقه من است.
About two-thirds of the island has been declared a national park.	تقریباً دو سوم جزیره به عنوان پارک ملی اعلام شده است.
It is not long before the world is facing food shortages.	دیری نمی‌گذرد که دنیا با کمبود غذا مواجه می‌شود.
Tom noticed that Mary was chasing him.	تام متوجه شد که مری او را تعقیب می کند.
Tom taught me French.	تام به من زبان فرانسه یاد داد.
Tom thought everyone knew that Mary could not understand French.	تام تصور می‌کرد که همه می‌دانستند که مری نمی‌تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I think Tom might really do that.	من فکر می کنم تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom said Mary seemed to be having fun.	تام گفت که به نظر می رسد مری دارد سرگرم می شود.
Tom is smart.	تام باهوش است.
I could swear I saw someone.	می توانستم قسم بخورم که کسی را دیدم.
Tom wished he had not spent so much money on the gift he had bought for Mary.	تام گفت که ای کاش این همه پول برای هدیه ای که برای مری خریده بود خرج نمی کرد.
Think about your motivations when making decisions.	هنگام تصمیم گیری به انگیزه های خود فکر کنید.
Stop hitting the bushes and reach the main point.	از زدن دور بوته دست بردارید و به نقطه اصلی برسید.
You's worried Tom, right?	تو نگران تام هستی، نه؟
Suddenly, 100 workers lost their jobs.	ناگهان 100 کارگر بیکار شدند.
Tom said something to Mary that I could not hear.	تام چیزی به مری گفت که من نمی توانستم بشنوم.
You do not talk much	زیاد حرف نمیزنی
There was a painful sound.	صدای دردناکی بلند بود.
Tom and Mary both looked at John.	تام و مری هر دو به جان نگاه کردند.
Where did Maryam make her hair?	مریم موهاشو از کجا درست کرد؟
Where is your father?	بابات کجاست؟
We have to ask you about Tom.	باید در مورد تام از شما بپرسیم.
Tom was pulled because of his speed.	تام به دلیل سرعت زیاد کشیده شد.
Tom was surprised by what he found.	تام از چیزی که پیدا کرد شگفت زده شد.
I do not know if it is true or not, but it may be so.	نمی دانم درست است یا نه، اما ممکن است اینطور باشد.
"Where did you find this?" 	"از کجا این را پیدا کردید؟"
"In the mailbox."	"در صندوق پست."
Tom told me he never thought he could walk again.	تام به من گفت که هرگز فکر نمی کرد دوباره بتواند راه برود.
I know Tom is almost never home on the weekends.	می دانم که تام تقریباً هیچ وقت آخر هفته ها خانه نیست.
Tom did not even know how to spell his name.	تام حتی نمی دانست چگونه نام خود را بنویسد.
I do not think Tom has a brother.	من فکر نمی کنم تام برادری داشته باشد.
They are retreating like crazy.	آنها دیوانه وار در حال عقب نشینی هستند.
I nailed the fist.	من مشت را میخ زدم.
I do not know if Tom is still in tension?	نمی دانم آیا تام هنوز در تنش است؟
What surprised me was that only ten people came to Tom's funeral.	چیزی که من را شگفت زده کرد این بود که فقط ده نفر به مراسم خاکسپاری تام آمدند.
Let's meet at the same place we met last time.	بیایید در همان مکانی که دفعه قبل ملاقات کردیم ملاقات کنیم.
I do not know who Tom was with and I do not want to ask him.	من نمی دانم تام با کی بود و نمی خواهم از او بپرسم.
I told Tom he had to stay home.	به تام گفتم باید در خانه بماند.
Tom said he had finished his visa.	تام گفت که ویزای خود را به پایان رسانده است.
Is Tom still playing?	آیا تام هنوز بازی می کند؟
Tom may leave.	تام ممکن است ترک کند.
I would like to receive three copies of this book.	من می خواهم سه نسخه از این کتاب را دریافت کنم.
I feel like I really do not belong here.	احساس می کنم واقعاً به اینجا تعلق ندارم.
Tom said he would love to live in Boston.	تام گفت که دوست دارد در بوستون زندگی کند.
Thanks to my mother, I am who I am.	من به لطف مادرم همانی هستم که هستم.
We do not have this in Australia.	ما این را در استرالیا نداریم.
Everything went terribly wrong.	همه چیز به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفت.
Tom was the one who told me Mary did not like him.	تام کسی بود که به من گفت مری او را دوست ندارد.
I walked to the post office and took a bus to Tokyo station.	تا اداره پست راه افتادم و در آنجا با اتوبوس به سمت ایستگاه توکیو رفتم.
Do you want Tom to help you?	آیا می خواهید تام به شما کمک کند؟
Man is the only animal that blushes. 	انسان تنها حیوانی است که سرخ می شود.
Or needs.	یا نیاز دارد.
Tom said he was not interested in going to Australia with us.	تام گفت که علاقه ای به رفتن با ما به استرالیا ندارد.
This warehouse is for rent, not for sale.	این انبار برای اجاره است نه برای فروش.
Tom wants to be popular.	تام می خواهد محبوب باشد.
You need to eat something a little more nutritious.	شما باید چیزی کمی مغذی تر بخورید.
Tom turned on his flashlight and went inside the cave.	تام چراغ قوه اش را روشن کرد و به داخل غار رفت.
Did you like the book that Tom lent you?	آیا کتابی را که تام به شما قرض داده بود دوست داشتید؟
I finally got to where I want to be.	من بالاخره به جایی رسیدم که می خواهم باشم.
This is very accurate.	این خیلی دقیق است.
Tom said he plans to do so on Monday.	تام گفت که قصد دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
It cost him ten dollars to get a musical ticket.	برایش ده دلار هزینه داشت تا بلیط موزیکال را تهیه کند.
Tom has not sold his house yet.	تام هنوز خانه اش را نفروخته است.
Tom took her hand and opened the glove compartment.	تام دستش را برد و محفظه دستکش را باز کرد.
I do not know if Tom can really speak French.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند فرانسوی صحبت کند.
The woman who sold me the ticket	اون زنه که بلیط رو به من فروخت
This is completely unacceptable.	این کاملا غیر قابل قبول است.
Won't you come back tomorrow?	فردا برنمیگردی؟
I did not expect anything else.	انتظار دیگری نداشتم.
I knew Tom did not know you were in prison.	میدونستم تام نمیدونست تو زندان بودی.
Tom's family begged him to stay.	خانواده تام از او التماس کردند که بماند.
I like the smell of freshly baked bread.	من بوی نانی که تازه از فر بیرون آمده را دوست دارم.
I enjoy it.	من از آن لذت می برم.
Tom takes this seriously.	تام این را جدی می گیرد.
You do not look very well, you have to stay home today	ظاهرت خیلی خوب نیست امروز باید خونه بمونی
Tom usually does not go to bed before midnight.	تام معمولاً قبل از نیمه شب به رختخواب نمی رود.
I did not think Tom would ask Mary to do this.	فکر نمی کردم که تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
You think I really had to do this, don't you?	شما فکر می کنید من واقعاً مجبور بودم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom said Mary tells me why.	تام گفت مری به من می گوید چرا.
I did not know that Tom did not have a driver's license.	من نمی دانستم که تام گواهینامه رانندگی ندارد.
Do not disappoint him	او را ناامید نکن
Tom looks very confident.	تام بسیار مطمئن به نظر می رسد.
Are you better at baseball or volleyball?	آیا شما در بازی بیسبال بهتر هستید یا بازی والیبال؟
I'm too scared to go there myself.	من خیلی می ترسم که خودم به آنجا بروم.
We had a good coach	مربی خوبی داشتیم
Tom was a little surprised when he said he would not do it.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند تام کمی تعجب کرد.
Tom is bad, right?	تام بد است، نه؟
What is your choice?	انتخابت چیه؟
Tom wants to have a drink.	تام می خواهد مشروب بخورد.
Do not you feel happy and relaxed?	آیا احساس شادی و آرامش نمی کنید؟
Tom did not seem interested in doing so.	به نظر می رسید تام علاقه ای به این کار نداشته باشد.
I never ate frog legs.	من هرگز پاهای قورباغه نخوردم.
I thought you would come to the mall with us.	فکر کردم با ما به مرکز خرید می آیی.
There were a lot of empty seats the day I left.	روزی که رفتم تعداد زیادی صندلی خالی بود.
I do not know if it is true or not.	نمی دانم درست است یا نه.
We think Tom will be fine.	ما فکر می کنیم که تام خوب خواهد شد.
The plane took off as soon as I arrived at the airport.	به محض رسیدن من به فرودگاه هواپیما بلند شد.
Can you do this for us?	آیا می توانید این کار را برای ما انجام دهید؟
My suggestion is to plant more trees along the streets.	پیشنهاد من این است که درختان بیشتری در کنار خیابان ها کاشته شود.
How is Tom going to school?	تام چگونه به مدرسه می رود؟
Tell Tom what Mary did.	به تام بگو مری چه کرد.
I know Tom does not want to stop this.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را متوقف کند.
Tom is very upset.	تام خیلی ناراحت است.
Tom let this happen.	تام اجازه داد این اتفاق بیفتد.
I hope I do not have to live in Boston for more than a year.	امیدوارم که مجبور نباشم بیش از یک سال در بوستون زندگی کنم.
Tom walks a lot.	تام زیاد پیاده روی می کند.
Mary asks Tom to have lunch with her.	مری از تام می خواهد که با او ناهار بخورد.
You should not go up there	تو نباید بری اون بالا
There really is no choice	واقعا چاره ای نیست
Tom cries for help.	تام برای کمک فریاد می زند.
Heavy rains caused rivers to overflow.	بارش شدید باران باعث طغیان رودخانه ها شد.
I should have known better than using Tom's bike without permission.	من باید بهتر از استفاده از دوچرخه تام بدون اجازه می دانستم.
There are several places to eat near my office.	چندین مکان برای غذا خوردن در نزدیکی دفتر من وجود دارد.
I know Tom is an alcoholic recovering.	من می دانم که تام یک الکلی در حال بهبود است.
I did not know Tom's car.	من ماشین تام را نشناختم.
Tom should be proud.	تام باید افتخار کند.
Tom has traveled to Australia once.	تام یک بار به استرالیا سفر کرده است.
I did not want money	من پول نخواستم
Are there more sheep in Wales or New Zealand?	آیا گوسفند در ولز یا نیوزلند بیشتر است؟
I know Tom likes me.	می دانم که تام از من خوشش می آید.
Tom speaks French with his family and English with his friends.	تام با خانواده اش به زبان فرانسوی و با دوستانش به انگلیسی صحبت می کند.
Tom said he could not wait that long.	تام گفت که نمی تواند آنقدر صبر کند.
The bus driver helped the old woman to get off the bus.	راننده اتوبوس به پیرزن کمک کرد تا از اتوبوس خارج شود.
The cucumbers you gave me were delicious.	خیارهایی که به من دادی خوشمزه بود.
We have to find it before Tom.	ما باید قبل از تام پیداش کنیم.
Tom pretended not to notice that Mary was staring at him.	تام وانمود کرد که متوجه نشده است که مری به او خیره شده است.
Tom is still not sure what to do, he?	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام شود، او؟
Do as your heart dictates.	همانطور که قلب شما حکم می کند انجام دهید.
Tom is not ready to go yet, is he?	تام هنوز آماده رفتن نیست، نه؟
Tom is always at home with the kids.	تام همیشه با بچه ها در خانه است.
Tom said he does not work Mondays.	تام گفت که او دوشنبه ها کار نمی کند.
They are having dinner in the dining room.	آنها در حال خوردن شام در اتاق غذاخوری هستند.
I did not want Tom to think I was stupid.	نمی خواستم تام فکر کند من احمق هستم.
I can not eat.	من نمی توانم غذا بخورم.
Tom does not like Mary's dog.	تام سگ مری را دوست ندارد.
Tom carries his son on his back.	تام پسرش را بر پشت خود حمل می کند.
Tom said he could not remember his phone number.	تام گفت که شماره تلفنش را به خاطر نمی آورد.
Did Tom say how long should we wait?	آیا تام گفت چقدر باید منتظر بمانیم؟
If I had enough money, I would go to Australia with Tom.	اگر پول کافی داشتم، با تام به استرالیا می رفتم.
I could not understand what he meant.	نمی توانستم منظور او را بفهمم.
I love her.	من عاشق او هستم.
There seemed to be no help we could do.	به نظر می رسید هیچ کمکی نمی توانستیم انجام دهیم.
There is no reason to change it.	دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد.
After losing on one bet, Tom wore a princess costume for Halloween.	پس از باخت در یک شرط، تام برای هالووین لباس یک شاهزاده خانم را پوشید.
If you follow this street, you can not miss our house.	اگر این خیابان را دنبال کنید، نمی توانید خانه ما را از دست بدهید.
Happy St. Patrick's Day!	روز سنت پاتریک مبارک!
Tom is here to see Mary, not me.	تام اینجاست تا مری را ببیند، نه من.
Mary and Alice are like sisters.	مری و آلیس شبیه خواهر هستند.
Tom forcibly entered my office.	تام به زور وارد دفتر من شد.
I could not help but see how beautiful you are	نمیتونستم خودتو نبینم که چقدر زیبا هستی
We enjoyed watching the basketball game.	از تماشای بازی بسکتبال لذت بردیم.
I know Tom knows why we did this on Monday.	من می دانم که تام می داند چرا ما این کار را در روز دوشنبه انجام دادیم.
How many major earthquakes have occurred in Australia in the last three years?	در سه سال گذشته چند زلزله بزرگ در استرالیا رخ داده است؟
Tom insulted Mary. 	تام به مریم توهین کرد.
That's why he's so upset.	به همین دلیل است که او خیلی ناراحت است.
Tom is the one who went to Boston with Mary.	تام کسی است که با مری به بوستون رفت.
My mother never taught me to wash clothes.	مادرم هرگز شستن لباس را به من یاد نداد.
There is not much wind today	امروز زیاد باد نیست
I have to be in Boston with Tom.	من باید با تام در بوستون باشم.
Tom came right after me.	تام بلافاصله بعد از من آمد.
Tom did not do everything we told him to do.	تام هر کاری را که به او گفته بودیم انجام نداده است.
There are so many clothes in the closet that I never wear.	در کمد لباس های زیادی هست که هرگز نمی پوشم.
I do not know when Tom went to Australia.	نمی دانم کی تام به استرالیا رفت.
I did not think you really should do that.	من فکر نمی کردم که شما واقعاً باید این کار را انجام دهید.
I'm not sure if Tom drinks wine or not.	من مطمئن نیستم که آیا تام شراب می نوشد یا نه.
We were not attacked	ما مورد حمله قرار نگرفتیم
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
At night, when others are asleep, I often listen to the radio.	شب ها، وقتی دیگران خوابند، اغلب به رادیو گوش می دهم.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته است که او باید این کار را انجام دهد.
Tom and I do not have children.	من و تام بچه نداریم.
I want to know where Tom went to high school.	من می خواهم بدانم تام دبیرستان کجا رفته است.
I think I know where Tom went.	فکر می کنم می دانم تام کجا رفت.
Tom and I started arguing again.	من و تام دوباره شروع کردیم به دعوا کردن.
Tom asked Mary to teach him French.	تام از مری می خواست که به او زبان فرانسه بیاموزد.
They disguised themselves as fishermen and escaped by boat.	آنها خود را به شکل ماهیگیر درآورده و با قایق فرار کردند.
Ask Tom to do this.	از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
What could Tom think?	تام می توانست به چه چیزی فکر کند؟
Some glances at Tom, but he did not care.	برخی نگاه های عجیب و غریب به تام انداختند، اما او اهمیتی نداد.
Tom has decided to let Mary do this.	تام تصمیم گرفته است که به مری اجازه انجام این کار را بدهد.
I hope not.	امیدوارم اینطور نباشد.
Nothing else mattered.	هیچ چیز دیگری مهم نبود.
Sorry for what I did.	برای کاری که کردم متاسفم.
I can not decide which one to choose.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام را انتخاب کنم.
Tom told Mary he did not think John was scared.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان ترسیده باشد.
Do you remember when Tom's birthday was?	یادت هست تولد تام کی است؟
Everyone knows I hate Tom.	همه می دانند که من از تام متنفرم.
Tom knows that Mary loves John.	تام می داند که مری عاشق جان است.
Tom thought the best solution was to ask Mary to leave.	تام فکر کرد بهترین راه حل این است که از مری بخواهد برود.
Tom had a great piano teacher.	تام معلم پیانو بسیار خوبی داشت.
We found a lot of rubbish in Tom's garage.	ما مقدار زیادی آشغال در گاراژ تام پیدا کردیم.
People in Spain eat too late.	مردم در اسپانیا خیلی دیر غذا می خورند.
I'm waiting to see how everything goes	منتظرم ببینم همه چی چطور پیش میره
We will do it the same way we did last time.	ما این کار را به همان روشی که دفعه قبل انجام دادیم انجام خواهیم داد.
Tom likes to avoid crowds.	تام دوست دارد از جمعیت زیاد دوری کند.
I'm surprised you did not know Tom was in the hospital.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام در بیمارستان است.
Instead of going to work, I stayed home all day.	من به جای رفتن به سر کار، تمام روز را در خانه ماندم.
I wonder why Tom was so confused.	تعجب می کنم که چرا تام اینقدر گیج شده بود.
I know Tom loves classical music.	می دانم که تام موسیقی کلاسیک را دوست دارد.
Why don't we wash the car?	چرا ماشین را نمی شوییم؟
This is not what I was asked to do.	این چیزی نیست که از من خواسته شده است.
I still do not know exactly what Tom wants.	من هنوز دقیقاً نمی فهمم تام چه می خواهد.
I think I will stay in Australia for a few more weeks.	فکر می کنم چند هفته دیگر در استرالیا بمانم.
You are not telling me the whole truth, are you?	شما تمام حقیقت را به من نمی گویید، نه؟
Tom's condition is worse than John.	وضعیت تام بدتر از جان است.
I did not even take a picture	من حتی یک عکس هم نگرفتم
I thought Tom would be alone.	من فکر می کردم که تام تنها خواهد شد.
If it is free, please send me a copy.	اگر رایگان است، لطفاً یک نسخه برای من ارسال کنید.
We have a few hours to fly.	چند ساعت تا پرواز وقت داریم.
How many people go to Australia with you?	چند نفر با شما به استرالیا می روند؟
Sooner or later you will understand	دیر یا زود میفهمی
Tom said Mary would most likely win.	تام گفت که مری به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
Tom was late as always.	تام مثل همیشه دیر آمد.
Admission to the gate is $ 30.	ورودی در دروازه 30 دلار است.
It is not raining now	الان باران نمی بارد
She is used to doing her homework before dinner.	او عادت دارد قبل از شام تکالیفش را انجام دهد.
I know Tom knows he really doesn't have to.	من می دانم که تام می داند که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom enjoys spending time with Mary.	تام از گذراندن وقت با مری لذت می برد.
I have heard that women spend more on shoes than men.	من شنیده ام که زنان بیشتر از مردان برای کفش خرج می کنند.
It does not worry me.	این من را نگران نمی کند.
Maybe we should do it again next week.	شاید بهتر باشد هفته آینده دوباره این کار را انجام دهیم.
I hope you are well with all this	امیدوارم با همه اینها خوب باشید
Tom asked Mary to meet us here.	تام از مری خواست تا اینجا با ما ملاقات کند.
I do not know if we can really do that.	نمی‌دانم آیا واقعاً می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
What about Tom?	در مورد تام چه کنم؟
I do not know exactly where Tom is.	من دقیقا نمی دانم تام کجاست.
He bribed the politician with a lot of money.	او با پول زیادی به آن سیاستمدار رشوه داد.
Maryam's boyfriend is much younger than her.	دوست پسر مریم خیلی از او کوچکتر است.
When I got off the train, it started to snow heavily.	وقتی از قطار پیاده شدم برف شدیدی شروع به باریدن کرد.
He was choking on tears and could not speak.	او از اشک خفه شده بود و قادر به صحبت کردن نبود.
I jumped over the sea.	از روی دریا پریدم.
I do not think it is rude to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار بی ادبانه باشد.
Tom got there earlier than anyone else.	تام زودتر از هر کس دیگری به آنجا رسید.
Tom looked around at his family.	تام به اطراف به خانواده اش نگاه کرد.
Tom and Mary both slipped and fell as they descended the stairs.	تام و مری هر دو در حالی که از پله ها پایین می رفتند لیز خوردند و افتادند.
Tom and Mary were very unhappy.	تام و مری خیلی ناراضی بودند.
Tom went out.	تام رفت بیرون.
Tom had a good heart.	تام قلب خوبی داشت.
I hope it is easy to get along with Tom.	امیدوارم کنار آمدن با تام راحت باشد.
I'm in touch with Tom.	من با تام در تماس هستم.
Tom was not very ambitious.	تام خیلی جاه طلب نبود.
You can not turn back time.	شما نمی توانید زمان را به عقب برگردانید.
Tom knew he knew we could not win.	تام گفت که می‌دانست ما نمی‌توانیم برنده شویم.
Tom says he has to borrow some money.	تام می گوید که باید مقداری پول قرض کند.
I do not know if there is a reason to translate it into French?	نمی‌دانم آیا دلیلی برای ترجمه آن به فرانسوی وجود دارد؟
Tom was raised by his uncle.	تام توسط عمویش بزرگ شد.
I do not think I would be interested in buying any of Tom's paintings.	فکر نمی کنم علاقه ای به خرید هیچ یک از نقاشی های تام داشته باشم.
Let Tom tell you.	اجازه می دهم تام به تو بگوید.
If you were really there, you would see it.	اگر واقعاً آنجا بودید، آن را می دیدید.
Tom said he did not think Mary really enjoyed playing tennis with John.	تام گفت که او فکر نمی کند مری واقعاً از بازی تنیس با جان لذت می برد.
Tom got involved with the people who were staring at him.	تام با افرادی که به او خیره شده بودند درگیر شد.
You have no right to tell me what to do.	تو حق نداری به من بگی چکار کنم.
It's really good to be here today.	واقعاً خوب است که امروز توانستی اینجا باشی.
I always knew Tom was not good.	من همیشه می دانستم که تام خوب نیست.
I got here just a few minutes before you.	من فقط چند دقیقه قبل از شما به اینجا رسیدم.
There are many things we can not evaluate in terms of money.	خیلی چیزها هست که ما نمی توانیم از نظر پول ارزیابی کنیم.
We have changed the course	ما دوره را تغییر داده ایم
Tom knows he can't do what Mary wants him to do.	تام می داند که نمی تواند کاری را که مری از او می خواهد انجام دهد.
Tom's house is very close to mine.	خانه تام خیلی نزدیک خانه من است.
Last night he saw a UFO in the sky.	دیشب او یک بشقاب پرنده را در آسمان دید.
I decided not to go to Boston tomorrow.	من تصمیم گرفتم که فردا به بوستون نروم.
I swear I did not do that.	قسم می خورم که این کار را نکردم.
I thought Tom was going to Boston to see Mary.	فکر می کردم که تام برای دیدن مری به بوستون می رود.
Tom said he was glad he was able to help you.	تام گفت خوشحال است که توانسته به شما کمک کند.
Does Tom know that we do not want him to win?	آیا تام می داند که ما نمی خواهیم او برنده شود؟
I'm not sure you know exactly what you mean.	من مطمئن نیستم که دقیقاً متوجه آنچه می خواهید بگویید.
Tom has suffered enough.	تام به اندازه کافی زجر کشیده است.
It does not fit Tom.	این به تام نمی خورد.
I don't think you need my help anymore.	فکر نمی کنم دیگر نیازی به کمک من نداشته باشی.
I know Tom Chess is better than me.	می دانم که تام شطرنج باز بهتری از من است.
I'm sorry, but now I'm out	ببخشید ولی الان بند اومدم
I'm not sure whether to read or not.	من مطمئن نیستم که بخوانم یا نه.
Tom told everyone he was very hungry.	تام به همه گفت که خیلی گرسنه است.
I just saw a boy stabbed	من همین الان دیدم یه پسر چاقو خورد
Tom told me he was going to Australia with Mary.	تام به من گفت که قصد دارد با مری به استرالیا برود.
You didn't really need to do that, did you?	شما واقعاً نیازی به انجام این کار نداشتید، نه؟
Tom did not tell Mary what he wanted to buy.	تام به مری نگفت چه چیزی می خواهد بخرد.
Have you taken any precautions?	آیا اقدامات احتیاطی انجام داده اید؟
You need to let Tom know that you can do it yourself.	باید به تام اطلاع دهید که می توانید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom cared for her children while Mary was in Australia.	تام زمانی که مری در استرالیا بود از فرزندان او مراقبت کرد.
Tom went to the grocery store.	تام به خواربارفروشی رفت.
The elevator was out of order and we had to walk to the fifth floor.	آسانسور از کار افتاده بود و مجبور شدیم تا طبقه پنجم پیاده روی کنیم.
I know I do not want to marry you	میدونم که نمیخوام باهات ازدواج کنم
I thought Tom was stubborn.	فکر می کردم تام لجبازی می کند.
Tom has a tropical fish aquarium.	تام یک آکواریوم ماهی گرمسیری دارد.
Will anyone be at the station to meet you?	آیا کسی در ایستگاه خواهد بود تا شما را ملاقات کند؟
Tom followed me to the garage.	تام به دنبال من به گاراژ رفت.
Tom said he hoped Mary could come to his party.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند به مهمانی او بیاید.
I just do not want to bleed.	من فقط نمی خواهم خونریزی شود.
Tom's dog has a very short tail.	سگ تام دم بسیار کوتاهی دارد.
We are satisfied with the process that has taken place.	ما از روندی که اوضاع پیش آمده راضی هستیم.
I should never have come here	من هرگز نباید به اینجا می آمدم
I do not think Tom likes baseball.	من فکر نمی کنم که تام بیسبال را دوست داشته باشد.
They will discuss raising taxes.	آنها در مورد افزایش مالیات بحث خواهند کرد.
This newspaper is yesterday. 	این روزنامه دیروز است.
Where is today?	امروز کجاست؟
We must find a safe place to hide.	ما باید یک مکان امن برای پنهان شدن پیدا کنیم.
I'm going to act tomorrow	فردا میرم عمل کنم
We hope not.	امیدواریم که اینطور نباشد.
I did not know that Tom could really do that.	من نمی دانستم که تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد.
I told Tom I would be there by 2:30.	به تام گفتم تا ساعت 2:30 آنجا خواهم بود.
However, the princess had hidden herself in her room and would not come out.	با این حال، شاهزاده خانم خودش را در اتاقش سنگر کرده بود و بیرون نمی آمد.
Tom helped Mary get her coat on.	تام به مری کمک کرد کتش را بپوشد.
Everything was where it should be.	همه چیز همان جایی بود که باید می بود.
It never occurred to me that I might be wrong.	هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد که ممکن است اشتباه کنم.
How would you like to meet Tom?	چگونه دوست دارید تام را ملاقات کنید؟
Tom was angry at Mary's silence.	تام از سکوت مری عصبانی شد.
Tom heard strange noises.	تام صداهای عجیبی شنید.
I want to know why Tom does not like me.	من می خواهم بدانم چرا تام من را دوست ندارد.
He was always ready to help people in difficult situations.	او همیشه آماده کمک به مردم در شرایط سخت بود.
I knew Tom was a really bad driver.	می دانستم که تام راننده واقعا بدی است.
He grabbed my wrist.	مچم را گرفت.
If you were Tom's place, which one would you choose?	اگر جای تام بودید کدام را انتخاب می کردید؟
I do not know enough French to understand what they are saying.	من آنقدر فرانسوی بلد نیستم که بفهمم آنها چه می گویند.
Tom did not want to go to Boston himself.	تام نمی خواست خودش به بوستون برود.
I thought you said Tom is your brother.	فکر کردم گفتی تام برادرت است.
Why not make another batch of cookies?	چرا دسته دیگری از کوکی ها درست نمی کنیم؟
Tom stayed on the bus, but the others got off.	تام در اتوبوس ماند، اما بقیه پیاده شدند.
I do not claim to be anything else.	من ادعا نمی کنم که چیز دیگری هستم.
Tom's mother told him that chewing with his mouth open was bad manners.	مادر تام به او گفت که جویدن با دهان باز اخلاق بدی است.
If I were a bird, I could fly to you.	اگر من یک پرنده بودم، می توانستم به سوی تو پرواز کنم.
Today is less concentrated than yesterday.	امروز نسبت به دیروز کمتر غلیظ است.
I have to say goodbye	من باید خداحافظی کنم
Tom broke down in tears.	تام با گریه شکست.
I do not think Tom was wrong.	من فکر نمی کنم تام اشتباه کرده باشد.
Tom and Mary often did things together.	تام و مری اغلب کارهایی را با هم انجام می دادند.
He did not return my money	پولم را پس نداد
Tom did not tell anyone that they should do this.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکنند.
Tom told me he thought I should go on a diet.	تام به من گفت که فکر می کند باید رژیم بگیرم.
I can not talk about this anymore.	الان دیگر نمی توانم در این مورد صحبت کنم.
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام این کار را می کند.
Heat the water until it boils.	آب را گرم کنید تا به جوش آید.
Tom did not know when Mary was coming.	تام نمی دانست مری قرار است کی بیاید.
I think Tom can probably do that.	من فکر می کنم تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
You should not have said that	نباید اینو میگفتی
Tom has already decided to say yes.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که بله بگوید.
If you go out with that dress, you will catch a cold.	اگر با آن لباس بیرون بروی، سرما می خوری.
Why aren't you in Boston anymore?	چرا دیگر در بوستون نیستی؟
Tom knew there was a possibility that Mary would be late.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری دیر حاضر شود.
The Tom family is very religious.	خانواده تام بسیار مذهبی هستند.
I do not have Tom's phone number.	من شماره تلفن تام را ندارم.
Tom thought Mary would probably do it.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
I did not drive fast	تند رانندگی نمی کردم
Everyone is guessing who Tom is here.	هر کسی حدس می زند کی تام اینجا باشد.
We heard a knock on the door.	صدای کوبیدن در را شنیدیم.
I crossed the street even though the light was still red.	با اینکه چراغ هنوز قرمز بود از خیابان گذشتم.
Tom used to be funny	تام قبلا بامزه بود
Tom will miss the Olympics due to injury.	تام به دلیل مصدومیت المپیک را از دست خواهد داد.
What foods do you usually eat with your children?	غذاهایی که معمولا با فرزندانتان می خورید چیست؟
Why should I be friends with Tom?	چرا باید با تام دوست باشم؟
Why not buy a Japanese car?	چرا ماشین ژاپنی نخریدی؟
Please give all these toys to Tom.	لطفا همه این اسباب بازی ها را به تام بدهید.
This is not my main reason for doing this.	این دلیل اصلی من برای انجام این کار نیست.
Tom visited us from time to time.	تام هر از چند گاهی به ما سر می زد.
I'm not sure how accurate that is.	من مطمئن نیستم که چقدر دقیق است.
I never expected to meet Tom in such a place.	هرگز انتظار نداشتم تام را در چنین مکانی ملاقات کنم.
Tom and Mary were best friends when they were kids.	تام و مری وقتی بچه بودند بهترین دوستان بودند.
Why is there so much violence in the world?	چرا این همه خشونت در جهان وجود دارد؟
Tom doesn't help us, does he?	تام به ما کمک نمی کند، نه؟
It is hard to believe that such a thing would happen here.	باورش سخت است که چنین اتفاقی در اینجا بیفتد.
Tom decided to go to Australia with Mary.	تام تصمیم گرفت با مری به استرالیا برود.
Do you have anything to offer Tom?	آیا چیزی برای ارائه به تام دارید؟
We are not in danger	ما در خطر نیستیم
Tom lived on the streets of Boston for many years.	تام سال ها در خیابان های بوستون زندگی می کرد.
I thought it was easy to do.	فکر می کردم انجام این کار آسان است.
I'm still here	من هنوز همینجا هستم
It was wise to stay away from Tom.	عاقلانه بود که از تام دوری کنی.
We have covered you.	ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم.
I hope Tom does not lie to us.	امیدوارم تام به ما دروغ نگوید.
Who is the most beautiful girl in the class?	زیباترین دختر کلاس کیست؟
Tom said he wanted to hire someone with experience.	تام گفت که می خواهد فردی با تجربه را استخدام کند.
I told Tom not to make so much noise.	به تام گفتم اینقدر سر و صدا نکن.
How much money do you think Tom's left?	فکر می کنید چقدر پول برای تام باقی مانده است؟
Tom and Mary did not know that I would be busy all day.	تام و مری نمی دانستند که من تمام روز را مشغول خواهم کرد.
Tom probably should not tell Mary that he does not love John.	تام احتمالا نباید به مری بگوید که جان را دوست ندارد.
Give it all you have.	تمام آنچه را که داری به آن بده.
Disneyland was built in 1955.	دیزنی لند در سال 1955 ساخته شد.
Tom quickly realized that what he was doing was not working.	تام به سرعت متوجه شد کاری که او انجام می‌داد کار نمی‌کرد.
Tom said he was busy.	تام گفت که او مشغول است.
Tom went into a coma and got out of the coma.	تام به کما رفت و از کما خارج شد.
I think Tom could be right.	من فکر می کنم تام می تواند درست باشد.
What is the reason for your presence here?	دلیل حضور شما در اینجا چیست؟
Now you are in charge, right?	الان شما مسئول هستید، نه؟
Tom broke a gear when he fell down the ladder.	تام وقتی از نردبان افتاد یک دنده شکست.
Thank you very much. 	بسیار از شما متشکرم.
This is very kind.	این خیلی مهربان است.
Tom is not the only one who should have done this.	تام تنها کسی نیست که باید این کار را می کرد.
Do you still feel for Tom?	آیا هنوز نسبت به تام احساس داری؟
Tom's clothes were bloody.	لباس تام خونی بود.
Tom said who hugged Mary?	تام گفت چه کسی مری را در آغوش گرفته است؟
Tom has lived in Australia ever since.	تام از آن زمان در استرالیا زندگی می کند.
Tom did a brave deed.	تام یک کار شجاعانه انجام داد.
I have a lot of work to do by the end of the week.	تا پایان هفته کارهای زیادی را باید تمام کنم.
Tom has done a lot for our company.	تام کارهای زیادی برای شرکت ما انجام داده است.
The more time I spend here, the more I like it.	هر چه بیشتر در اینجا وقت بگذارم، بیشتر دوستش دارم.
I hope it did not crash	امیدوارم تصادف نکرده باشه
Tom immediately did what Mary asked him to do.	تام بلافاصله کاری را که مری از او خواست انجام داد.
Tom asked Mary to reconsider his decision.	تام از مری خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کند.
I did not know that Tom had the power to do this anymore.	نمی دانستم تام دیگر قدرت انجام این کار را دارد.
I've done it.	من انجامش داده ام.
Do not drink too much champagne.	زیاد شامپاین ننوشید.
Tom was the first to sit down.	تام اولین کسی بود که نشست.
I did not think the storm would fall.	فکر نمی کردم طوفان بیفتد.
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که به بوستون می رود.
Tom's mother sat on the bed next to him and read him a story.	مادر تام روی تخت کنارش نشست و برایش داستان خواند.
Doing this is much faster.	انجام این کار بسیار سریعتر است.
Tom said he wanted to buy a drum set.	تام گفت که می خواهد یک ست درام بخرد.
We have to talk to Tom	باید بریم با تام صحبت کنیم
Tom did not get the promotion he expected.	تام ترفیعی را که انتظار داشت دریافت نکرد.
I never thought I would see Tom's smile again.	هرگز فکر نمی کردم دوباره لبخند تام را ببینم.
I think Tom is compassionate.	فکر می کنم تام دلسوز باشد.
I want an update.	من به روز رسانی می خواهم.
This is not my concern	این دغدغه من نیست
Tom is not baking cookies, is he?	تام در حال پختن کلوچه نیست، او؟
We all voted for Tom.	همه ما به تام رای دادیم.
Tom blocked Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را مسدود کرد.
Tom did not have the opportunity to meet Mary while in Boston.	تام وقتی در بوستون بود فرصتی برای دیدار مری نداشت.
Tom plays the guitar.	تام گیتار می نوازد.
Tom resigned.	تام استعفای خود را داد.
Do you hang out with Tom often?	آیا اغلب با تام معاشرت می کنید؟
Tom assured Mary that he would do it.	تام به مری اطمینان داد که این کار را انجام خواهد داد.
What are the initials NTT?	حروف اول NTT مخفف چیست؟
I hope Tom marries Mary.	امیدوارم تام با مری ازدواج کند.
Do you prefer to live in a city or in a country?	آیا ترجیح می دهید در یک شهر زندگی کنید یا در کشور؟
Didn't I tell you not to skate here?	مگه بهت نگفتم اینجا اسکیت نکن؟
I'm going to see what the problem is	میرم ببینم مشکل چیه
I'm trying to focus	دارم سعی میکنم تمرکز کنم
I want to have a translation of this song.	من می خواهم ترجمه این آهنگ را داشته باشم.
You've never seen one before, have you?	شما قبلاً یکی را ندیده اید، نه؟
I knew Tom wanted to ask.	می دانستم که تام می خواهد بپرسد.
When was the last time you were in Boston?	آخرین باری که در بوستون بودید کی بود؟
I think Tom did not believe me.	من فکر می کنم که تام حرف من را باور نکرد.
I do not know completely.	من کاملا نمی دانم.
I'm going to stay here for a month or two	قراره یکی دو ماه اینجا بمونم
We may have to live in Australia for a few years.	ممکن است مجبور شویم چند سال در استرالیا زندگی کنیم.
I think Tom will do it with Mary.	من فکر می کنم که تام این کار را با مری انجام خواهد داد.
Tom has to get out of here	تام باید از اینجا بره
Tom said Mary had never lied to him.	تام گفت مری هرگز به او دروغ نگفته است.
Tom will be back to Australia soon.	تام به زودی به استرالیا برمی گردد.
Tom and I will be here in a few days.	من و تام چند روز دیگر اینجا خواهیم بود.
I really hope Mr. Jackson is my French teacher next year.	من واقعا امیدوارم آقای جکسون معلم فرانسه من در سال آینده باشد.
We were shocked by what Tom did.	ما از کاری که تام کرد شوکه شدیم.
What is the population of Shizuka City?	جمعیت شهر شیزوکا چقدر است؟
Tom was out with his friends.	تام با دوستانش بیرون بود.
Tom goes alone.	تام تنها می رود.
I did not have to stay with you, but I wanted to.	من مجبور نبودم پیش تو بمانم، اما می خواستم.
I do not want to come here	نمی خوام بیای اینجا
Tom said you want me to come here.	تام گفت می خواهی من اینجا بیایم.
Tom knows this to be true.	تام می داند که این درست است.
Didn't Tom tell you anything about me?	آیا تام چیزی در مورد من به شما نگفته است؟
I do not think Tom will ever be able to sing well Mary.	من فکر نمی کنم تام هرگز بتواند به خوبی مری آواز بخواند.
Tom did not seem satisfied at all.	تام اصلاً راضی به نظر نمی رسید.
"What time do you finish?" 	"چه ساعتی تمام می کنی؟"
"I'm not sure yet."	"هنوز مطمئن نیستم."
Tom is going to catch up	تام قراره از پسش بر بیاد
Tom and Mary were married in Boston three years ago.	تام و مری سه سال پیش در بوستون ازدواج کردند.
I heard Tom and Mary talking.	من صحبت تام و مری را شنیدم.
You are probably right	احتمالا حق با شماست
Tom swam with his son.	تام با پسرش شنا کرد.
"Is he seriously ill?" 	"آیا او به شدت بیمار است؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
Tom thought Mary would be nervous.	تام فکر کرد که مری عصبی خواهد شد.
I think I should have asked for help	فکر می کنم باید کمک می خواستم
Tom found out that Mary was Canadian.	تام متوجه شد که مری کانادایی است.
You still seem to be away from Tom.	به نظر می رسد هنوز از تام دوری می کنی.
I think Tom should go.	فکر می کنم تام باید برود.
I have to agree with Tom.	من باید با تام موافق باشم.
You are an expert, aren't you?	شما یک متخصص هستید، نه؟
Tom said he thinks he will not enjoy doing it alone.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
Tom said he needs $ 300,000.	تام گفت سیصد هزار دلار نیاز دارد.
What is democracy?	دموکراسی چیست؟
I do not know if Tom is really to blame?	نمی دانم آیا تام واقعاً مقصر است؟
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
Because his salary is low, he can not buy that house.	چون حقوقش کم است نمی تواند آن خانه را بخرد.
I can't answer the phone right now	فعلا نمیتونم جواب تلفن رو بدم
Tom seems to be waiting for someone to ride him.	به نظر می رسد تام منتظر کسی است که او را سوار کند.
Tractors replaced horses and mules.	تراکتورها جایگزین اسب و قاطر شدند.
Yesterday the teacher told us that he would take a test from us today.	دیروز معلم به ما گفت که امروز از ما تست خواهد گرفت.
Tom spoke easily to Mary.	تام به راحتی با مری صحبت کرد.
Tom does not allow anyone to do that.	تام به کسی اجازه این کار را نمی دهد.
I knew Tom was not a lieutenant.	می دانستم تام ستوان نیست.
Our resources do not last much longer.	منابع ما خیلی بیشتر دوام نمی آورد.
Tom does not study on Mondays.	تام دوشنبه ها درس نمی خواند.
I still have doubts about this.	من هنوز در این مورد شک دارم.
This damage was not caused by the storm.	این خسارت ناشی از طوفان نبوده است.
He is thirty-three years old.	او سی و سه سال دارد.
Tom is incredibly selfish.	تام فوق العاده خودخواه است.
I wanted Tom to play chess with me, but he said he would not.	می خواستم تام با من شطرنج بازی کند، اما او گفت که نمی خواهد.
It seems that Tom does not need to do this.	به نظر می رسد که تام نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I think Tom is a very good backup singer.	من فکر می کنم تام یک خواننده پشتیبان بسیار خوب است.
Tom will never forgive me for doing this, will he?	تام هرگز مرا به خاطر انجام این کار نمی بخشد، نه؟
Have you ever been to Tom's house?	آیا تا به حال به خانه تام رفته اید؟
Tom said he had not seen anyone else.	تام گفت که هیچ کس دیگری را ندیده است.
You did not make this happen	تو باعث نشدی این اتفاق بیفته
I came to work late because my alarm clock did not ring.	دیر سر کار آمدم چون زنگ ساعتم به صدا در نمی آمد.
If he was honest, I would have hired him.	اگر صادق بود، او را استخدام می کردم.
Tom will probably be forgiven for what he did.	تام احتمالا به خاطر کاری که انجام داده بخشیده می شود.
Tom told everyone that he had quit his job.	تام به همه گفت که کارش را رها کرده است.
I do not think Tom will give it back.	من فکر نمی کنم که تام آن را پس بدهد.
Tom did not need to return to Australia.	تام نیازی به بازگشت به استرالیا نداشت.
Tom had nowhere to go.	تام جایی برای بازگشت نداشت.
If I go on a tangent, stop me.	اگر روی یک مماس بروم متوقفم کنید.
Tom must agree.	تام نیز باید موافقت کند.
Tom will probably be distracted.	تام احتمالاً حواسش پرت خواهد شد.
It's hot and humid here in Boston.	اینجا در بوستون گرم و مرطوب است.
Tell Tom to give you the scissors.	به تام بگو قیچی به تو بدهد.
You noticed, didn't you?	تو هم متوجه شدی، نه؟
Glad you caught a cold	خوشحالم که سرما خوردی
Tom always thought John and Mary were a good couple.	تام همیشه فکر می کرد که جان و مری زوج خوبی هستند.
The boy grew up to be a famous musician.	پسر بزرگ شد تا یک موسیقیدان مشهور شود.
Tom said he wants to be buried in Australia.	تام گفت که می خواهد در استرالیا دفن شود.
Tom opened the curtains.	تام پرده ها را باز کرد.
I think it's time to have a little party.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک مهمانی کوچک برگزار کنم.
I do not know if what Tom said is true or not.	نمی دانم آنچه تام گفت درست است یا نه.
Tom can change.	تام می تواند تغییر کند.
I did not want to go anywhere else.	نمی خواستم جای دیگری بروم.
If you want to really improve your French, you have to go to a country where it is spoken.	اگر می‌خواهید واقعاً زبان فرانسه خود را بهبود ببخشید، باید به کشوری بروید که در آن صحبت می‌شود.
I'm sure Tom will love the gift you gave him.	من مطمئن هستم که تام از هدیه ای که به او گرفتی خوشش خواهد آمد.
I'm probably not the only one who has to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهد.
Tom's main problem is that he does not have a sense of humor.	مشکل اصلی تام این است که شوخ طبعی ندارد.
Why not start with Tom?	چرا با تام شروع نکنیم؟
How long do we leave in the oven?	تا کی بذاریم تو فر؟
I'm ashamed of being rude to him.	از اینکه با او بی ادبی کردم خجالت می کشم.
Who is Tom going to do this with?	تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد؟
He reminds me of his father when he speaks.	وقتی صحبت می کند مرا به یاد پدرش می اندازد.
I want you to meet my new friend, Tom.	می خواهم با دوست جدیدم، تام، ملاقات کنی.
I know you're open-minded about these things.	من می دانم که شما در مورد این چیزها ذهن بازتر شده اید.
Tom now works in Australia.	تام اکنون در استرالیا کار می کند.
My room is three times bigger than yours.	اتاق من سه برابر اتاق شما بزرگتر است.
I'm a very busy person.	من آدم خیلی شلوغی هستم.
You can not buy it at the local store.	شما نمی توانید آن را در فروشگاه محلی بخرید.
Tom is happy that his landlord has lowered the rent.	تام خوشحال است که صاحبخانه اش اجاره را پایین آورده است.
I think Tom might not win.	فکر می کنم شاید تام برنده نشود.
Tom has taken off all his clothes.	تام تمام لباس هایش را درآورده است.
You are the guitarist I like to sing with.	تو همون گیتاریستی هستی که من دوست دارم باهاش ​​بخونم.
I do not arrive at the factory on time.	من به موقع به کارخانه نمی رسم.
All the boys started throwing stones at the wolves.	همه پسرها شروع به پرتاب سنگ به سمت گرگ ها کردند.
You know you should not do this here, do you?	شما می دانید که نباید این کار را اینجا انجام دهید، نه؟
Tom said Mary is not doing it now.	تام گفت که مری اکنون این کار را نمی کند.
I can not go shopping today	امروز نمیتونم برم خرید
I marked with an arrow.	با فلش به علامت زدم.
Some of Tom's ideas were great.	برخی از ایده های تام بسیار خوب بودند.
I'm the one who hit Tom.	من کسی هستم که تام را زد.
Oh, do not worry about this.	اوه، نگران این نباش.
He is asymmetrical.	او بدون قرینه است.
What are some of Australia's major exports?	برخی از صادرات اصلی استرالیا کدامند؟
I am sitting on my cash.	من روی پول نقدم نشسته ام.
I do not think I can ask Tom to do this right now.	فکر نمی‌کنم فعلاً از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom, can you take care of the kids?	تام، می‌توانی مراقب بچه‌ها باشی؟
Tom made no attempt to answer Mary's question.	تام هیچ تلاشی برای پاسخ به سوال مری نکرد.
Tom knew it was possible that Mary would not.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری این کار را انجام ندهد.
From a distance you might think it was a balloon.	از دور ممکن است فکر کنید که یک بالون است.
You broke the window, didn't you?	این شما هستید که پنجره را شکستید، نه؟
You have to go	باید بری
I was not awake at that time	من اون موقع بیدار نبودم
Mary is the servant of the house.	مریم خدمتکار خانه است.
No one is in the park	کسی تو پارک نیست
I knew Tom was hungry.	می دانستم که تام گرسنه است.
Tom is not from Australia.	تام اهل استرالیا نیست.
Can you and Tom come to dinner on Monday night?	آیا شما و تام می توانید دوشنبه شب برای شام بیایید؟
Tom looked very pleased.	تام بسیار راضی به نظر می رسید.
Tom burst into tears as soon as he saw Mary.	تام به محض دیدن مری، اشک ریخت.
Tom is not very good at cooking.	تام در آشپزی خیلی خوب نیست.
Tom does not think Mary is scared.	تام فکر نمی کند که مری بترسد.
I decided not to live in Boston anymore.	من تصمیم گرفتم دیگر در بوستون زندگی نکنم.
Tom did very well in school.	تام در مدرسه خیلی خوب عمل کرده است.
Tom may be a traitor.	تام ممکن است خائن باشد.
How did Tom get to work this morning?	چگونه تام امروز صبح سر کار آمد؟
It was just sitting there and nobody was looking, so I took it.	فقط آنجا نشسته بود و کسی نگاه نمی کرد، بنابراین آن را گرفتم.
Where is the shirt I bought for you?	پیراهنی که برات خریدم کجاست؟
I'm afraid you can not go there	میترسم نتونی بری اونجا
I think Tom and Mary both want to go to Australia.	فکر می کنم تام و مری هر دو می خواهند به استرالیا بروند.
This is not Tom's real accent.	این لهجه واقعی تام نیست.
Give this copy to Tom.	این کپی را به تام بدهید.
The smoke was incredibly thick.	دود به طرز باورنکردنی غلیظ بود.
Tom could not see Mary, but he could hear her washing dishes in the kitchen.	تام نمی توانست مری را ببیند، اما می توانست شستن ظروف او را در آشپزخانه بشنود.
I will probably return to Australia several times next year.	من احتمالاً سال آینده چند بار به استرالیا برخواهم گشت.
I do not have the patience to work	حوصله کار کردن ندارم
Tom did not want this.	تام این را نمی خواست.
I do not think Tom knows that I hate him.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من از او متنفرم.
Tom will probably not start crying.	تام به احتمال زیاد شروع به گریه نمی کند.
It is unlikely that Tom will ever admit he was wrong.	بعید نیست که تام هرگز اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Swimming builds our muscles.	شنا ماهیچه های ما را رشد می دهد.
We did not bury the treasure here.	ما گنج را اینجا دفن نکردیم.
I assure you that I did not intend to deceive you.	من به شما اطمینان می دهم که قصد فریب شما را نداشتم.
Tom ran up the hill.	تام از تپه بالا دوید.
Tom did not come	تام نیامد
What is your son's name?	اسم پسرت چیه؟
Didn't you know that Tom is not really from Boston?	آیا نمی دانستید که تام واقعا اهل بوستون نیست؟
I doubt there is a market for it.	من شک دارم که بازاری برای آن وجود داشته باشد.
You have to understand Tom's feelings from all people.	شما از همه مردم باید احساس تام را درک کنید.
Tom, I'm hungry.	تام، من گرسنه هستم.
Tom forgot to take his umbrella with him.	تام فراموش کرد چترش را با خود برد.
Tom talked about his family.	تام در مورد خانواده اش صحبت کرد.
This is not what you told me last week.	این چیزی نیست که هفته پیش به من گفتی.
I urge you to do this before you go home.	من از شما می خواهم قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهید.
Tom has done a lot for our team.	تام کارهای زیادی برای تیم ما انجام داده است.
Tom didn't seem to care.	به نظر می رسید تام به هیچ چیز اهمیت نمی داد.
You refused to do that, did you?	شما از انجام این کار خودداری کردید، نه؟
You are a very lovely woman	تو زن خیلی دوست داشتنی هستی
Did you know I was going to be fired?	میدونستی قراره اخراج بشم؟
Tom, can you bring us some water?	تام، می‌توانی برای ما آب بیاوری؟
Tom did not notice that Mary was waiting for him outside.	تام متوجه نشد که مری بیرون منتظر اوست.
They are in corridor two.	آنها در راهرو دو هستند.
Every now and then Tom dreams of Mary.	تام هر از گاهی خواب مری را می بیند.
Tom says he hopes we all go swimming tomorrow.	تام می گوید امیدوار است فردا همه ما به شنا برویم.
I will do this with Tom tomorrow afternoon.	فردا بعدازظهر این کار را با تام انجام خواهم داد.
Tom woke up when the phone rang.	وقتی تلفن زنگ خورد تام از خواب بیدار شد.
I can not think right	نمیتونم درست فکر کنم
It's time for Tom to be known for all his efforts.	زمان آن فرا رسیده است که تام برای تمام تلاش هایش شناخته شود.
Fortunately, Tom did not die in the accident.	خوشبختانه، تام در این تصادف فوت نکرد.
Do not walk to school?	پیاده تا مدرسه نمیری؟
Tom said he would prefer Mary to do so.	تام گفت که ترجیح می دهد مری این کار را انجام دهد.
Does Tom blame Mary?	آیا تام مری را مقصر می داند؟
Has Tom had a problem with anyone recently?	آیا تام اخیراً با کسی مشکل داشته است؟
I do not want to deny this claim.	من نمی خواهم این ادعا را رد کنم.
Tom told Mary he was willing to do it.	تام به مری گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
Knows Tom Boston.	تام بوستون را می شناسد.
Tom was not one of those fired.	تام یکی از کسانی نبود که اخراج شد.
Tom disappeared into the woods.	تام در جنگل ناپدید شد.
It does not matter.	این مهم نیست.
Motivate me	به من انگیزه بده
I'm not afraid of snakes anymore.	من دیگر از مار نمی ترسم.
The rural population earns their livelihood mainly through nomadic herding.	جمعیت روستایی عمدتاً از طریق گله داری عشایری امرار معاش می کنند.
Tom was not at the party.	تام در مهمانی حضور نداشت.
It was very suffocating in that room with all the windows closed.	در آن اتاق با تمام پنجره ها بسته بسیار خفه بود.
You did not do that this year, did you?	امسال این کار را نکردی، نه؟
Tell them they have to wait.	به آنها بگویید که باید منتظر بمانند.
Tom will try to convince Mary not to leave.	تام سعی خواهد کرد مری را متقاعد کند که ترک نکند.
Hold the ladder on the wall.	نردبان را روی دیوار نگه دارید.
They said they were thirsty.	گفتند تشنه اند.
Tom told me he had a daughter he wanted to introduce to me.	تام به من گفت که دختری دارد که می‌خواهد به من معرفی کند.
Tom is a little snobbish.	تام کمی اسنوب است.
Who is stronger, you or Tom?	چه کسی قوی تر است، شما یا تام؟
This bothers me and Tom.	این من و تام را آزار می دهد.
I cried when Tom told me that he and Mary were divorcing.	وقتی تام به من گفت که او و مری در حال طلاق هستند، گریه کردم.
Tom was about to be killed.	تام نزدیک بود کشته شود.
Tom said he might be walking to work tomorrow.	تام گفت ممکن است فردا پیاده به محل کارش برود.
Tom and I might do it ourselves.	من و تام ممکن است این کار را خودمان انجام دهیم.
I wonder how much Tom knows about this.	من تعجب می کنم که تام چقدر در مورد این موضوع می داند.
Are you really going to sit back?	آیا واقعاً قصد دارید عقب بنشینید؟
I know Tom knew I was going to do it.	می دانم که تام می دانست که من قصد انجام این کار را دارم.
It did not work.	این کار نکرد.
I thought Tom had a shot.	من فکر کردم تام یک شات داشت.
Tom had much more free time than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری وقت آزاد داشت.
Tom said he would probably buy things from the market.	تام گفت که احتمالاً چیزهایی را از بازار فروش می خرد.
Tom is not weak	تام ضعیف نیست
Tom lives in the worst part of town.	تام در بدترین نقطه شهر زندگی می کند.
Tom does not know what I want.	تام نمی داند من چه می خواهم.
We are social	ما اجتماعی هستیم
Tom tried to figure out what had happened.	تام سعی کرد چیزی که اتفاق افتاده را بفهمد.
Lower taxes do not cause a budget deficit.	مالیات های کمتر باعث کسری بودجه نمی شود.
Tom is sweet	تام شیرین است
You are not very sleepy	خیلی خواب آلود نیستی
I knew I might not be allowed to do that.	می دانستم که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
His client's lawyer was present at the hearing.	وکیل مدافع موکل خود در جلسه بود.
I have not found anything yet	من هنوز چیزی پیدا نکردم
Only close relatives were invited to our wedding.	فقط اقوام نزدیک ما به عروسی ما دعوت شده بودند.
I know Tom won't do it anymore.	من می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
If you are not too busy, please help us?	اگر خیلی سرتان شلوغ نیست، لطفا به ما کمک کنید؟
Tom always sided with Mary.	تام همیشه با مری طرف می شود.
Tom called Mary to tell her that he might need help this afternoon.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که ممکن است بعد از ظهر به کمک نیاز داشته باشد.
I know Tom is afraid the police will arrest him.	می دانم تام می ترسد که پلیس او را دستگیر کند.
I will not give up.	من آن را رها نمی کنم.
I did not think Tom would be so stupid.	فکر نمی کردم تام اینقدر احمق باشد.
I'm sorry, but there is no other choice.	متاسفم، اما چاره دیگری نیست.
He did not keep his word to write to me.	او به قولش عمل نکرد که به من بنویسد.
I'm not sure if I should stay home or go out.	من مطمئن نیستم که در خانه بمانم یا بیرون بروم.
Only time will tell if Tom was right.	فقط زمان نشان می دهد که آیا تام درست می گفت.
Building permits were postponed	پروانه های ساختمانی به تعویق افتاد
Tom finally did what he said he would do.	تام بالاخره کاری را که گفته بود انجام می دهد انجام داد.
Tom pulled a notebook out of his bag.	تام یک دفترچه از کیفش بیرون آورد.
Tom had no choice but to accept the consequences.	تام چاره ای جز پذیرش عواقب آن نداشت.
When was the first time Tom did this?	اولین باری که تام این کار را کرد چه زمانی بود؟
I can not avoid doing it.	من نمی توانم از انجام آن اجتناب کنم.
I see no reason why you should not go to Australia.	من دلیلی نمی بینم که چرا نباید به استرالیا بروید.
I got to the station before Tom.	من قبل از تام به ایستگاه رسیدم.
I do not want to waste my time arguing.	من نمی خواهم وقت خود را با بحث و جدل تلف کنم.
I'm sick of getting sick	حالم از مریض شدن بهم میخوره
I should not have allowed Tom to drive.	من نباید به تام اجازه می دادم رانندگی کند.
Tom left Mary and John alone.	تام مری و جان را با هم تنها گذاشت.
I'm really looking forward to going to Boston.	من واقعا مشتاقانه منتظر رفتن به بوستون هستم.
Tom is a court reporter.	تام یک خبرنگار دادگاه است.
Tom showed a picture of John to Mary.	تام عکسی از جان به مریم نشان داد.
Does Tom always do that?	آیا تام همیشه این کار را انجام می دهد؟
What is going to happen to me now?	حالا قرار است چه اتفاقی برای من بیفتد؟
I wish I could speak French as easily as you do.	ای کاش می توانستم مثل شما به راحتی فرانسوی صحبت کنم.
Seven questions an engineer should ask themselves are: who, what, when, where, why, how and how much.	هفت سوالی که یک مهندس باید از خود بپرسد عبارتند از: چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا، چرا، چگونه و چقدر.
Unfortunately, my head is very busy now	متاسفانه الان سرم خیلی شلوغه
Tom died suddenly of a stroke.	تام به طور ناگهانی بر اثر سکته درگذشت.
Tom suspected that Mary was the one who did it.	تام مشکوک بود که مری کسی بود که این کار را کرده بود.
If you ask him, Tom will most likely do it.	اگر از او بخواهید تام به احتمال زیاد این کار را می کند.
Why did not you wait?	چرا صبر نکردی؟
Tom could not distinguish one twin from another.	تام نمی توانست یک دوقلو را از دیگری تشخیص دهد.
Tom tried to get up.	تام سعی کرد بلند شود.
Today is too cold to go on a picnic.	امروز برای رفتن به پیک نیک خیلی سرد است.
It may surprise them.	ممکن است آنها را مبهوت کند.
I know Tom is a traveling salesman.	من می دانم که تام یک فروشنده دوره گرد است.
Tom searched everywhere for Mary.	تام همه جا را برای مری جستجو کرد.
I let Tom sleep at noon.	به تام اجازه دادم تا ظهر بخوابد.
This was not a very good idea	این خیلی ایده خوبی نبود
I wish I was better at speaking French.	ای کاش در صحبت کردن فرانسوی بهتر بودم.
Please give this book to Tom.	لطفا این کتاب را به تام بدهید.
This is a typo. 	این یک اشتباه تایپی است.
sorry.	متاسف.
Tom has a picture of his family on his desk.	تام عکسی از خانواده اش روی میزش دارد.
Our best efforts did not help much.	بهترین تلاش ما کمک چندانی نکرد.
Tom bought a bottle of vodka and some perfume from the duty-free store.	تام یک بطری ودکا و مقداری عطر از فروشگاه معاف از گمرک خرید.
That's why Tom is here.	به همین دلیل است که تام اینجاست.
Tom called me last night from Australia.	تام دیشب از استرالیا با من تماس گرفت.
Tom said Mary probably wouldn't.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom said he did not know why Mary wanted to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Can you recommend a good and cheap hotel?	آیا می توانید یک هتل خوب و ارزان را معرفی کنید؟
Tom found a job as a French teacher in high school.	تام شغلی به عنوان معلم زبان فرانسه در دبیرستان پیدا کرد.
Tom thought it was Mary who had broken into his apartment.	تام فکر کرد که این مری است که به آپارتمان او نفوذ کرده است.
She is shivering from the cold	از سرما داره میلرزه
I have been singing a lot of local songs lately.	اخیراً آهنگ های محلی زیادی می خوانم.
When are you going to meet Tom?	کی قراره با تام ملاقات کنی؟
How many sandwiches do you think you ate last month?	فکر می کنید ماه گذشته چند ساندویچ خورده اید؟
Tom told me that he thought it would be difficult to get along with Mary.	تام به من گفت که فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار است.
What is the fastest way to get out of here?	سریع ترین راه برای خروج از اینجا چیست؟
Tom said he was injured.	تام گفت که زخمی شده است.
There is no other country in the world where there are as many earthquakes as Japan.	هیچ کشور دیگری در جهان وجود ندارد که در آن زلزله به اندازه ژاپن زیاد باشد.
I think everyone reacts too much.	من فکر می کنم همه بیش از حد واکنش نشان می دهند.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
Tom said Mary did not seem to be busy.	تام گفت که مری به نظر نمی رسد که او مشغول است.
Tom knew he could do it.	تام می دانست که می تواند این کار را انجام دهد.
The stars that shone in the night sky looked like jewels.	ستارگانی که در آسمان شب چشمک می زنند مانند جواهرات به نظر می رسیدند.
Tom may be waiting in the lobby.	تام ممکن است در لابی منتظر باشد.
I think Tom can not do that well.	من فکر می کنم تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Have you ever bought second hand clothes?	آیا تا به حال لباس دست دوم خریده اید؟
I wanted to meet Tom's family.	من می خواستم با خانواده تام ملاقات کنم.
I'm sure this will not happen today.	من مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said he thinks studying French is a waste of time.	تام گفت که فکر می کند مطالعه زبان فرانسه اتلاف وقت است.
Neither Tom nor Mary speak French.	نه تام و نه مری فرانسوی صحبت نمی کنند.
Many sugarcane is grown in Cuba.	نیشکر زیادی در کوبا کشت می شود.
Please take me to the Hilton Hotel.	لطفا مرا به هتل هیلتون ببرید.
Why do you think Tom wanted to commit suicide?	فکر می کنید چرا تام می خواست خودکشی کند؟
No one else is here	کس دیگه ای اینجا نیست
The toilet does not stop.	توالت متوقف نمی شود.
We should not do this anymore.	ما دیگر نباید این کار را انجام دهیم.
Stock prices fell on Wall Street on Monday.	قیمت سهام در وال استریت روز دوشنبه کاهش یافت.
Who is that idiot who did this?	اون احمقی کیه که اینکارو کرده؟
I think we should not let Tom do that.	من فکر می کنم ما نباید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
I thought that would make Tom laugh.	فکر می کردم این باعث خنده تام می شود.
I advised Tom to avoid eating unhealthy foods.	من به تام توصیه کردم که از خوردن غذاهای ناسالم خودداری کند.
That's all we want.	این تمام چیزی است که ما می خواهیم.
There are more girls in our school than boys.	تعداد دختران در مدرسه ما بیشتر از پسران است.
Tom probably thought I loved Australia.	تام احتمالا فکر می کرد که من استرالیا را دوست دارم.
I'm really proud of you.	من واقعا به تو افتخار میکنم.
I do not think we need to worry.	من فکر نمی کنم که ما نیازی به نگرانی داشته باشیم.
Asking a perennial woman is not a good idea.	پرسیدن از یک زن چند ساله ایده خوبی نیست.
I know Tom knows why I did it alone.	من می دانم که تام می داند که چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
Tom died at a young age.	تام در سنین پایین درگذشت.
Can anyone tell me what's going on here?	کسی می تواند به من بگوید اینجا چه خبر است؟
These berries are good to eat.	این توت برای خوردن خوب است.
Tom is the tallest person in his family.	تام قدبلندترین فرد خانواده اش است.
Two crows are flying in the sky.	دو کلاغ در آسمان پرواز می کنند.
Who would love to live in such a place?	چه کسی دوست دارد در چنین مکانی زندگی کند؟
Tom did not know for sure when Mary was coming.	تام به طور قطع نمی دانست که مری قرار است کی بیاید.
I am a vegetarian.	من یک گیاهخوار هستم.
Tom is super smart.	تام فوق العاده باهوش است.
What bus will Tom take?	تام سوار چه اتوبوسی خواهد شد؟
I wish I had a boyfriend like Tom.	کاش دوست پسری مثل تام داشتم.
I wish I had not bought this	کاش اینو نخریدم
Tom told me that he thought Mary was better than him in French.	تام به من گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه بهتر از او است.
You are not allowed to park here.	شما اجازه ندارید اینجا پارک کنید.
I do not read newspapers	من روزنامه نمی خوانم
Tom is more likely to go to Boston next summer than Chicago.	احتمال اینکه تام تابستان آینده به بوستون برود بیشتر از شیکاگو است.
Tom walked quickly down the hall.	تام با سرعت در راهرو قدم زد.
I do not know if I really should do this again.	نمی‌دانم که آیا واقعاً باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom does not like people to ask him to do anything for them.	تام دوست ندارد مردم از او بخواهند کاری برایشان انجام دهد.
Tom was very aggressive tonight.	تام امشب بسیار تهاجمی بود.
My boss told me I had to improve my French.	رئیسم به من گفت که باید زبان فرانسه را بهتر کنم.
This is dangerous	این خطرناکه
Suddenly all the lights went out.	یکدفعه همه چراغ ها خاموش شدند.
Tom spoke in French at the meeting.	تام در این جلسه به زبان فرانسوی صحبت کرد.
"Will you bring me a cup of coffee?" 	"برای من یک فنجان قهوه می آوری؟"
"Sure. I will be happy."	"مطمئنا. من خوشحال خواهم شد."
Tom had to make a very important decision.	تام باید تصمیم بسیار مهمی می گرفت.
They usually graze sheep in the spring.	آنها معمولاً در بهار گوسفندان را می چینند.
The DA said he would not prosecute Tom.	DA گفت که او تام را تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داد.
Tom asked Mary if she liked the design.	تام از مری پرسید که آیا او این طرح را دوست دارد یا نه؟
Tom seemed to really enjoy being here.	به نظر می رسید تام واقعا از بودن در اینجا لذت می برد.
I had not heard his Tom Sachs baritone for a long time.	خیلی وقت بود که تام ساکس باریتونش را نشنیده بودم.
I just heard that Tom and Mary are moving to Australia.	من تازه شنیدم که تام و مری به استرالیا نقل مکان می کنند.
Doesn't Tom remind you?	آیا تام شما را به یاد جان نمی اندازد؟
Tom does not really care.	تام واقعا اهمیتی نمی دهد.
You are going to be my son-in-law	تو قراره داماد من بشی
I enjoy reading with Tom.	من از مطالعه با تام لذت می برم.
I promised not to tell anyone how much we paid to paint our house.	قول دادم به کسی نگویم که چقدر برای رنگ آمیزی خانه مان پرداختیم.
I asked the boy to throw the ball back.	از پسر خواستم توپ را به عقب پرتاب کند.
I do not play chess like before.	من مثل گذشته شطرنج بازی نمی کنم.
He corrects every day.	او هر روز اصلاح می کند.
Tom told me he had reviewed a book about Boston from the local library.	تام به من گفت که کتابی در مورد بوستون از کتابخانه محلی بررسی کرده است.
I know Tom is a health nut.	من می دانم که تام یک مهره سلامتی است.
More people are falling behind on their mortgages.	افراد بیشتری از پرداخت وام مسکن خود عقب می مانند.
Tom asks you to help him do his homework.	تام از شما می خواهد که به او کمک کنید تا تکالیفش را انجام دهد.
This is the first time I hear the name of this website.	این اولین بار است که نام این وب سایت را می شنوم.
Tom looked very scared.	تام خیلی ترسیده به نظر می رسید.
I do not think you understand what is happening	فکر نمیکنم بفهمی چه خبره
I can not decide which approach to choose.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام رویکرد را انتخاب کنم.
You learn to live with it	یاد میگیری باهاش ​​زندگی کنی
Tom was not the one who died. 	تام کسی نبود که مرد.
It was Mary.	مریم بود.
How did you become an administrator?	چطوری ادمین شدی؟
Tom was the one who wanted to do it.	تام کسی بود که می خواست این کار را بکند.
Who is telling the truth?	چه کسی حقیقت را می گوید؟
Tom and I were both in a meeting.	من و تام هر دو در جلسه بودیم.
I let Tom kiss me.	اجازه دادم تام مرا ببوسد.
I know Tom can take care of himself.	من می دانم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom does not seem willing to help.	به نظر می رسد تام تمایلی به کمک ندارد.
Tom loves to talk to people.	تام عاشق صحبت با مردم است.
Was Tom born in Boston?	آیا تام در بوستون به دنیا آمد؟
We do not forget Tom.	ما تام را فراموش نمی کنیم.
Tom drinks a little.	تام کمی می نوشد.
Tom wiped his hands on his pants.	تام دست هایش را روی شلوارش پاک کرد.
Tom knew he had done something wrong.	تام می دانست که کار اشتباهی انجام داده است.
You can no longer let Tom do that.	شما دیگر نمی توانید اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom lives here temporarily.	تام به طور موقت در اینجا زندگی می کند.
Let me tell you a story you may not have heard before.	بگذارید داستانی را برایتان تعریف کنم که احتمالاً تا به حال نشنیده اید.
This is not where I like to live.	این جایی نیست که من دوست دارم زندگی کنم.
I wanted Tom to stay with Mary.	می خواستم تام با مری بماند.
If you have the opportunity, you should watch that movie.	اگر فرصت کردید باید آن فیلم را تماشا کنید.
Tom has been to Australia before.	تام قبلا از استرالیا دیدن کرده است.
This incident upset Tom.	این حادثه تام را ناراحت کرد.
Yesterday I had to stay home all day to take care of my mother.	دیروز مجبور شدم تمام روز را در خانه بمانم تا از مادرم مراقبت کنم.
It turns out that your head is very busy	معلومه که خیلی سرت شلوغه
Tom did not have a bank account.	تام حساب بانکی نداشت.
This word is not common	این کلمه رایج نیست
Tom was shot by a police officer.	تام توسط یک افسر پلیس تیراندازی شده است.
I have to call Tom	باید به تام زنگ بزنم
He is not what he was ten years ago.	او آن چیزی نیست که ده سال پیش بود.
This is one of the oldest schools in Boston.	این یکی از قدیمی ترین مدارس در بوستون است.
I'm afraid he lost his way.	می ترسم راهش را گم کرده باشد.
Tom finally smiled.	تام بالاخره لبخند زد.
Tom is in charge of the barbecue.	تام مسئول باربیکیو است.
Tom told me he thought Mary had lived in Boston before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I do not like to walk my dog ​​this morning.	امروز صبح دوست ندارم سگم را پیاده روی کنم.
Tom began to pray.	تام شروع به دعا کرد.
Tom and Mary were married shortly after graduation.	تام و مری بلافاصله پس از فارغ التحصیلی ازدواج کردند.
Tom is an intelligent boy	تام پسر باهوشی است
Tom called during your absence.	تام در زمان غیبت شما تماس گرفت.
Would you like some mustard on your ham sandwich?	آیا کمی خردل روی ساندویچ ژامبون خود میل دارید؟
We have to tell Tom what happened.	ما باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوییم.
Maryam went to get her bag.	مریم رفت تا کیفش را بیاورد.
Are Tom and Mary both still studying in France?	آیا تام و مری هر دو هنوز در حال تحصیل فرانسه هستند؟
He could not walk because he was sick.	چون مریض بود نمی توانست پیاده روی کند.
Tom has never worked hard to do this.	تام هرگز برای انجام این کار خیلی تلاش نکرده است.
I want a purebred dog	من یه سگ اصیل میخوام
Tom's mother hugged him when he got home.	مادر تام وقتی به خانه رسید او را در آغوش گرفت.
I know you will never let Tom do that.	من می دانم که تو هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
Tom was friendly with me.	تام با من دوستانه بود.
This is not the result we expected.	این نتیجه ای نیست که ما انتظارش را داشتیم.
I asked Tom to be open-minded.	از تام خواستم ذهنش باز باشد.
Tom still can't walk very well.	تام هنوز نمی تواند خیلی خوب راه برود.
Tom's voice is good.	صدای تام خوب است.
Several boys are swimming in the river.	چند پسر در رودخانه شنا می کنند.
Did Tom tell you when he would be here?	آیا تام به شما گفت کی اینجا خواهد بود؟
Indigenous Caribbean resistance prevented the colonization of St. Vincent until 1719.	مقاومت کارائیب‌های بومی مانع استعمار سنت وینسنت تا سال 1719 شد.
Tom destroyed many lives.	تام زندگی های زیادی را نابود کرد.
Tom said he was hungry.	تام گفت که گرسنه است.
It was in Tom's safe.	این در گاوصندوق تام بود.
Tom was worried about his health.	تام نگران سلامتی خود بود.
I do not understand how this works.	من نمی فهمم این چگونه کار می کند.
I can not wait to work with you.	من نمی توانم صبر کنم تا با شما کار کنم.
Tom knows there is only one choice for him.	تام می داند که تنها یک انتخاب برای او وجود دارد.
Tom promised to tell Mary the news.	تام قول داد که این خبر را به مری بگوید.
Why can't I do this now?	چرا الان نمی توانم این کار را انجام دهم؟
Of course, Tom did not come.	البته تام نیامد.
Tom read the whole report.	تام تمام گزارش را خواند.
I know you're lying	میدونم دروغ میگی
Tom told me he had not slept enough.	تام به من گفت که به اندازه کافی نخوابیده است.
Black hens lay white eggs.	مرغ های سیاه تخم های سفید می گذارند.
It is not a museum	اون موزه نیست
I said the wrong thing at the wrong time.	من اشتباه را در زمان اشتباه گفتم.
His carelessness broke his leg.	بی احتیاطی او باعث شکستگی پایش شد.
Tom said he would not be used.	تام گفت که از او استفاده نمی شود.
You are sensitive, aren't you?	شما حساس هستید، نه؟
Please tell Tom not to do this again.	لطفا به تام بگویید دیگر این کار را انجام ندهد.
The National Energy Saving Campaign is underway.	کمپین ملی صرفه جویی در انرژی در حال انجام است.
Must be perfectly symmetrical.	باید کاملاً متقارن باشد.
Tom did not seem to know that Mary was lying.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری دروغ می گوید.
Tom said no car was coming his way.	تام گفت که هیچ ماشینی در راه او به اینجا رد نمی‌شود.
I told Tom why Mary went to Boston.	به تام گفتم چرا مری به بوستون رفت.
Tom was wearing a hoodie.	تام یک هودی پوشیده بود.
Tom collects antique clocks.	تام ساعت های عتیقه را جمع آوری می کند.
Tom is unlikely to want to go to Australia with you.	تام بعید است که بخواهد با شما به استرالیا برود.
Tom probably thought I did not know who he was.	احتمالا تام فکر می کرد که من نمی دانستم او کیست.
Tom could have gone three days ago, but he's still here.	تام می توانست سه روز پیش برود، اما او هنوز اینجاست.
Let's rest here until Tom reaches us.	بیا اینجا استراحت کنیم تا تام به ما برسد.
Who wants to kill Tom?	چه کسی می خواهد تام را بکشد؟
I follow you.	من از تو پیروی می کنم.
That wine was not as good as I thought.	آن شراب آنقدر که فکر می کردم خوب نبود.
Tom has volunteered to do so.	تام برای انجام این کار داوطلب شده است.
I noticed that Tom was unhappy.	متوجه شدم تام ناراضی است.
Tom does not eat it.	تام آن را نمی خورد.
Tom was not wearing rubber boots.	تام چکمه های لاستیکی نپوشیده بود.
Tom could not control himself.	تام نمی توانست خود را کنترل کند.
No matter what happens, I'm always ready for it.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من همیشه برای آن آماده هستم.
It is not enough to just say that you vote. 	فقط گفتن اینکه رای می دهید کافی نیست.
You have to vote	باید رای بدی
Tom told me that Mary was his type.	تام به من گفت که مری هم نوع اوست.
I hope you are reliable	امیدوارم قابل اعتماد باشی
Tom does not like to talk about it.	تام دوست ندارد در مورد آن صحبت کند.
How do you know that Tom has never been to Australia?	چگونه می دانید که تام هرگز به استرالیا نرفته است؟
I think Tom knows.	من فکر می کنم که تام می داند.
Tom thought Mary would be in Boston for three weeks.	تام فکر می کرد که مری به مدت سه هفته در بوستون خواهد بود.
Tom risked everything for love.	تام برای عشق همه چیز را به خطر انداخت.
What did Tom not understand?	تام چه چیزی را نفهمید؟
Tom told Mary to look at him.	تام به مری گفت که به او نگاه کند.
Tom said Mary worked in Boston.	تام گفت که مری در بوستون کار می کرد.
I really hope we do not play.	واقعا امیدوارم که نبازیم.
Tom hopes he gets hired.	تام امیدوار است که او استخدام شود.
Tom felt tempted.	تام احساس وسوسه کرد.
About an hour ago, I saw Tom crossing the bridge.	حدود یک ساعت پیش تام را دیدم که از روی پل عبور می کرد.
"What is this wound from?" 	"این زخم از چیست؟"
"I do not want to talk about it."	"نمیخوام در موردش صحبت کنم."
Tom told me he heard gunshots.	تام به من گفت که صدای تیراندازی شنیده است.
Tom did not want to park his new car on the street.	تام نمی خواست ماشین جدیدش را در خیابان پارک کند.
Tom was sure his parents would let him.	تام مطمئن بود که والدینش به او اجازه این کار را خواهند داد.
Tom is unlikely to be in the meeting.	بعید است تام در جلسه باشد.
Tom does not look as healthy as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد سالم نیست.
Tom said Mary was probably still suspicious.	تام گفت که مری احتمالا هنوز مشکوک است.
Remember what Tom was talking about yesterday?	یادت هست دیروز تام درباره چه چیزی صحبت می کرد؟
I thought you said you wanted to swim with us.	فکر کردم گفتی میخواهی با ما شنا کنی.
I waited for Tom all afternoon.	تمام بعدازظهر منتظر تام بودم.
I can not explain at this time	فعلا نمیتونم توضیح بدم
Tom has a driver.	تام یک راننده دارد.
Tom is playing the oud.	تام در حال نواختن عود است.
I still do not understand	من هنوز نمی فهمم
Tom wants to know how you are.	تام می خواهد بداند که در چه حالی هستید.
She was working in Boston when I first met Tom.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم در بوستون کار می کرد.
We have been asked to quarantine for two weeks.	از ما خواسته شده که به مدت دو هفته خود را قرنطینه کنیم.
I know Tom is Mary's friend, but I do not think she's her boyfriend.	من می دانم که تام دوست مری است، اما فکر نمی کنم او دوست پسر او باشد.
Tom told Mary he wanted to give her a car.	تام به مری گفت که قصد دارد به او ماشین بدهد.
I know Tom no longer wants to do that.	من می دانم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom is not going to go to Australia with you.	می دانم که تام قصد ندارد با تو به استرالیا برود.
This is what Tom wants.	این چیزی است که تام می خواهد.
I'm pretty sure Tom has no siblings.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هیچ برادر یا خواهری ندارد.
She wants to buy a gift for her boyfriend.	او می خواهد برای دوست پسرش هدیه بخرد.
Tom categorically denies it.	تام قاطعانه آن را رد کرده است.
Tom had planned to do this yesterday.	تام دیروز برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بود.
What effect will it have on me now?	حالا چه تاثیری روی من خواهد گذاشت؟
I'm convinced Tom did nothing wrong.	من متقاعد شده ام که تام هیچ اشتباهی نکرده است.
Tom told Mary he wanted to do it.	تام به مری گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was making fun of Mary.	تام داشت مری را مسخره می کرد.
You are very good at sports, aren't you?	تو در ورزش خیلی خوب هستی، اینطور نیست؟
Tom asked Mary to teach John how to drive.	تام از مری خواست تا به جان آموزش رانندگی بدهد.
I knew Tom should not go out.	می دانستم که تام نباید بیرون برود.
It's not good to do that	انجام این کار خوب نیست
What is your favorite topic of conversation?	موضوع مورد علاقه شما برای گفتگو چیست؟
I'm glad I did.	خوشحالم که این کار را کردم.
Tom was arguing with Mary on the phone.	تام داشت تلفنی با مری بحث می کرد.
Tom has no idea where Mary intends to stay.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری قصد دارد کجا بماند.
Tom is looking for answers.	تام به دنبال پاسخ است.
I did not know that Mary is Tom's daughter.	من نمی دانستم که مری دختر تام است.
Tom will not be alone.	تام تنها نخواهد بود.
I did not know that Tom did not do this last week.	من نمی دانستم که تام این کار را هفته گذشته انجام نداد.
If you do that again, Tom will be very angry.	اگر دوباره این کار را انجام دهید، تام بسیار عصبانی خواهد شد.
His ambition knows no bounds.	جاه طلبی او حد و مرزی نمی شناسد.
I knew you were talking about me	میدونستم داری راجع به من حرف میزنی
I thought I could never do that.	فکر می‌کردم هرگز نمی‌توانم این کار را انجام دهم.
This is the life	زندگی همینه
Tom says he is singing with Mary France this evening.	تام می‌گوید که امروز عصر با مری فرانسه می‌خواند.
Who broke the swing?	چه کسی تاب را شکست؟
Tom has a French to English dictionary.	تام یک فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی دارد.
I do not think Tom likes the song you wrote about him.	من فکر نمی کنم که تام از آهنگی که در مورد او نوشتی خوشش بیاید.
I'm sure Tom's willing to help.	من مطمئن هستم که تام مایل است کمک کند.
I want to talk to Tom right now.	من می خواهم همین الان با تام صحبت کنم.
I did not know that Tom expected me to do so.	نمی دانستم که تام از من انتظار چنین کاری را داشت.
I did not think Tom would ever return to Boston.	من فکر نمی کردم که تام هرگز به بوستون بازگردد.
Tom has been very helpful.	تام بسیار مفید بوده است.
Tom is not sure he wants to go.	تام مطمئن نیست که می خواهد برود.
This was just a hypothesis.	این فقط یک فرضیه بود.
Tom tied the rope around his waist.	تام طناب را دور کمرش بست.
Are you kind enough to close the door on me?	آیا آنقدر مهربان می شوی که در را به روی من ببندی؟
Tom and Mary met in the laundry.	تام و مری در لباسشویی ملاقات کردند.
Tom does not want to retire.	تام نمی خواهد بازنشسته شود.
You can not be hungry. 	شما نمی توانید گرسنه باشید.
You just had dinner	تازه شام ​​خوردی
It was not funny at all	اصلا خنده دار نبود
Remember you talked to Tom?	یادت هست با تام صحبت کردی؟
Do you think Tom knows that Mary loves John?	فکر می کنی تام می داند که مری جان را دوست دارد؟
Tom thinks it will be difficult to get along with Mary.	تام فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار خواهد بود.
Tom lent me thirty dollars yesterday.	تام دیروز سی دلار به من قرض داد.
Tom realized that we did not want to do that.	تام متوجه شد که ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
I know I'm going to do that today.	من می دانم که قرار است امروز این کار را انجام دهم.
Do you know why Tom and Mary broke up?	آیا می دانید چرا تام و مری از هم جدا شدند؟
I wanted to do the same.	من هم می خواستم این کار را بکنم.
Tom is probably not in his room yet.	تام احتمالا هنوز در اتاقش نیست.
I would not call if it did not matter	اگه مهم نبود زنگ نمیزنم
Tom began to think.	تام شروع به فکر کردن کرد.
I am a civil engineer.	من یک مهندس عمران هستم.
The teacher wrote something on the blackboard.	معلم چیزی روی تخته سیاه نوشت.
You are now a teacher	تو الان معلمی
Can you tell me the way to the zoo?	می توانید راه باغ وحش را به من بگویید؟
I met one of Tom's friends this morning.	امروز صبح با یکی از دوستان تام ملاقات کردم.
Why isn't Tom there?	چرا تام اونجا نیست؟
There is nothing I can do about it today.	امروز هیچ کاری نمی توانم در مورد آن انجام دهم.
I was asked to take over the referee.	از من خواسته شد که داور بازی را بر عهده بگیرم.
Tom did not want to do anything to regret.	تام نمی خواست کاری انجام دهد که پشیمان شود.
We were lucky	ما خوش شانس بوده ایم
Tom told me how to find you.	تام به من گفت چگونه تو را پیدا کنم.
Please limit your presentation to 30 minutes.	لطفا ارائه خود را به 30 دقیقه محدود کنید.
Tom let Mary speak.	تام اجازه داد مری صحبت کند.
Tom turned on the car and left the parking lot.	تام ماشین را روشن کرد و از پارکینگ بیرون آمد.
Tom no longer hugs Mary.	تام دیگر مری را در آغوش نمی گیرد.
I'm not sure I can do that again.	من مطمئن نیستم که بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
You embarrass him	شرمنده اش می کنی
Tom told me fat.	تام به من گفت چاق.
Tom will surely win.	تام مطمئنا برنده خواهد شد.
This is not the worst thing that has ever happened to me.	این بدترین اتفاقی نیست که برای من افتاده است.
Tom said he will probably not be in his office on October 20.	تام گفت که احتمالاً در 20 اکتبر در دفترش نخواهد بود.
I am not saying that your answers are always wrong.	من نمی گویم که پاسخ های شما همیشه اشتباه است.
It will not cost 300 yen.	سیصد ین هزینه نخواهد داشت.
He is a dawn.	او یک سحرخیز است.
What did you want to see me for, Tom?	در مورد چه چیزی می خواستی مرا ببینی، تام؟
Have you ever had an out-of-body experience?	آیا تا به حال تجربه خارج از بدن داشته اید؟
I often wear sunglasses while driving.	من اغلب هنگام رانندگی از عینک آفتابی استفاده می کنم.
I do not like to see Tom sad.	من دوست ندارم تام را غمگین ببینم.
I am no longer willing to do this.	من دیگر حاضر به انجام این کار نیستم.
It seemed very important to me at the time.	در آن زمان برای من بسیار مهم به نظر می رسید.
"Who is this umbrella?" 	"این چتر کیه؟"
"I do not know, but it may be Tom."	"نمی دانم، اما شاید مال تام باشد."
Tom does it everywhere.	تام این کار را همه جا انجام می دهد.
I'm afraid to go inside the cave myself.	می ترسم خودم به داخل غار بروم.
There is a good chance I will not be able to do this.	احتمال زیادی وجود دارد که نتوانم این کار را انجام دهم.
80% of all computer information worldwide is in English.	۸۰ درصد از کل اطلاعات کامپیوترهای سراسر جهان به زبان انگلیسی است.
"Who's this hat?" 	"این کلاه کیست؟"
"This is Tom's property."	"این مال تام است."
I know Tom spent some time in prison.	می دانم که تام مدتی را در زندان گذرانده است.
I hope Tom does not think that we have forgotten him.	امیدوارم تام فکر نکند که ما او را فراموش کرده ایم.
I can not repair my car alone.	من نمی توانم ماشینم را به تنهایی تعمیر کنم.
Tom says he has no intention of leaving.	تام می گوید که قصد رفتن ندارد.
Does Tom really want to do that?	آیا تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد؟
Yesterday, when I went to the cinema, I met an old friend.	دیروز وقتی به سینما رفتم با یک دوست قدیمی برخورد کردم.
Tom wished he had not promised Mary to help.	تام آرزو کرد کاش به مری قول نمی داد که کمک کند.
Tom broke the tip of the knife.	تام نوک چاقو را شکست.
I know I did not do that with Tom.	می دانم که با تام این کار را نکردم.
I'm not used to behaving like this	من عادت ندارم اینجوری رفتار کنم
I gave you a local anesthetic.	من به شما یک بی حس کننده موضعی دادم.
It was completely random	کاملا تصادفی بود
Most likely what you heard was not true.	به احتمال زیاد چیزی که شنیدید درست نبود.
Tom is eating the blackberries he picked this afternoon.	تام در حال خوردن توت سیاهی است که امروز بعدازظهر چیده بود.
If my mother was still alive, she would help me.	اگر مادرم هنوز زنده بود به من کمک می کرد.
Tom gives Mary money.	تام به مری پول می دهد.
Tell Tom what happened.	به تام بگو چه اتفاقی افتاده است.
Tom was shot by a police officer.	تام توسط یک پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Tom told Mary he could not do it.	تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm the one who told Tom about what you did yesterday.	من کسی هستم که به تام در مورد کاری که دیروز انجام دادی گفتم.
Is the top step strong enough?	آیا پله بالایی به اندازه کافی قوی است؟
Tom started to cry	تام شروع کرده به گریه کردن
I think what Tom is doing is probably not a good thing.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد احتمالاً کار خوبی نیست.
I do not wish this for anyone	من این آرزو را برای کسی ندارم
I knew Tom had told Mary he would not do it.	می دانستم که تام به مری گفت که او این کار را نمی کند.
Tom is very dumb	تام خیلی گنگ است
Tom said he prefers to stay in a hotel near the airport.	تام گفت ترجیح می دهد در هتلی نزدیک فرودگاه بماند.
It was a traumatic experience.	این یک تجربه آسیب زا بود.
Tom said he thought Mary was surprised.	تام گفت که فکر می کند مری شگفت زده شده است.
I met him at the station, but I did not recognize him in formal clothes.	من او را در ایستگاه ملاقات کردم، اما او را با لباس رسمی نشناختم.
My French is also very rusty.	فرانسوی من هم خیلی زنگ زده است.
There is a yellow rose	یه گل رز زرد هست
What will Tom do then?	آن وقت تام چه خواهد کرد؟
I did not tell anyone who I was	به کسی نگفتم کی هستم
I think Tom should go on a diet.	من فکر می کنم تام باید رژیم بگیرد.
Tell Tom to comb his hair.	به تام بگو موهایش را شانه کند.
Tom ate three bowls of soup.	تام سه کاسه سوپ خورد.
I'm not alone.	من تنها نیستم.
Tom does not always clean his dog.	تام همیشه سگش را تمیز نمی کند.
I can not believe it worked.	من نمی توانم باور کنم که این کار کرده است.
The hotel has a home space.	هتل فضایی خانگی دارد.
Tom said Mary thought John might not have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد جان ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
It certainly works.	مطمئناً کار می کند.
Tom said he thought Mary was hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه است.
Tom closed his eyes.	تام چشمانش را بست.
Neither Tom nor Mary have been working for us for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که برای ما کار نمی کنند.
Tom does it wrong.	تام این کار را اشتباه انجام می دهد.
What is all this fuss about?	این همه هیاهو برای چیست؟
I'll call Tom.	من با تام تماس خواهم گرفت.
Ask me anything you want to know about Australia.	هر چیزی که می خواهید در مورد استرالیا بدانید از من بپرسید.
Tom will try to convince Mary not to leave school.	تام سعی خواهد کرد مری را متقاعد کند که مدرسه را رها نکند.
I never did that	من هرگز چنین کاری را انجام نمی دادم
This is one of the reasons we are here.	این یکی از دلایلی است که ما اینجا هستیم.
We failed miserably.	ما بدبختانه شکست خوردیم.
Can you help me get my money back from Tom?	آیا می توانید به من کمک کنید تا پولم را از تام پس بگیرم؟
Did you know what Tom was doing?	میدونستی تام داشت چیکار میکرد؟
I did not know about you	من از شما خبر نداشتم
Tom and Mary are now divorced.	تام و مری اکنون طلاق گرفته اند.
You knew I was not going to do that, did you?	می دانستی که من قصد انجام این کار را نداشتم، نه؟
Our profits will be higher than last year.	سود ما از سال گذشته بیشتر خواهد شد.
As if nothing had happened to you	انگار هیچ اتفاقی برات نیفتاده
Let's dine at the restaurant in front of the hotel.	بیایید در رستوران روبروی هتل غذا بخوریم.
Tom did not steal anything.	تام چیزی ندزد.
I knew Tom was a better swimmer than me.	می دانستم که تام شناگر بهتری از من است.
I'm sure I will find a way.	مطمئنم راهی پیدا خواهم کرد.
Why don't you call me later?	چرا بعدا به من زنگ نمیزنی؟
I do not think Tom was joking about it.	من فکر نمی کنم که تام در مورد آن شوخی می کرد.
We want to capture that market.	ما می خواهیم آن بازار را تصرف کنیم.
I have not read all these books yet.	من هنوز همه این کتاب ها را نخوانده ام.
Tom plays the harpsichord.	تام هارپسیکورد می نوازد.
"Do you want to go for a walk?" 	"میخوای بری پیاده روی؟"
"Wait until the afternoon to cool down."	صبر کنیم تا بعد از ظهر که هوا خنک تر شود.»
Tom ate the whole box of chocolates himself.	تام تمام جعبه شکلات را خودش خورد.
Tom can speak French, but Mary cannot.	تام می تواند فرانسوی صحبت کند، اما مری نمی تواند.
I was thinking about Tom.	داشتم به تام فکر می کردم.
Tom was sitting to my right in science class.	تام در کلاس علوم در سمت راست من می نشست.
I'm not going to ask again.	من قرار نیست دوباره بپرسم.
Tom's remarks caused quite a stir in the press.	اظهارات تام به مطبوعات سر و صدای زیادی به پا کرد.
I do not know if Tom really agreed to this.	نمی‌دانم آیا تام واقعاً با این کار موافقت کرده است؟
It's not that Tom Mary protected him.	این نیست که تام مری از او محافظت کرده است.
I think you should not have done that here.	من فکر می کنم که شما نباید این کار را اینجا انجام می دادید.
Tom is an attractive old man.	تام پیرمرد جذابی است.
Tom loves to watch Mary dance.	تام دوست دارد رقص مری را تماشا کند.
Tom told Mary he could not drive.	تام به مری گفت که نمی تواند رانندگی کند.
Please ventilate the room when I'm out.	لطفاً وقتی من بیرون هستم، اتاق را هوا دهید؟
I want Tom's old job.	من شغل قدیمی تام را می خواهم.
Tom is sitting in the garden reading the newspaper.	تام در باغ نشسته و مشغول خواندن روزنامه است.
I want to change and come back.	من می خواهم تغییر کنم و برمی گردم.
It seems like a lot of fun here	انگار اینجا خیلی خوش میگذره
Who started this?	چه کسی این کار را آغاز کرده است؟
Tom said he did not believe Mary had done that.	تام گفت باور نمی کرد که مری این کار را کرده باشد.
Tom said he was very amused.	تام گفت که او بسیار سرگرم شده است.
When the fire started, Tom was fast asleep.	وقتی آتش شروع شد، تام خواب عمیقی داشت.
Tom asked Mary when was the last time she did this?	تام از مری پرسید آخرین باری که این کار را کرد کی بود؟
This is not a good place to do this.	اینجا جای خوبی برای این کار نیست.
I doubt Tom really needs to do that.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز به انجام این کار داشته باشد.
You better deliver it	بهتره تحویلش بدی
Firefighters were unable to extinguish the flames.	آتش نشانان نتوانستند شعله های آتش را خاموش کنند.
Tom and Mary own a business together.	تام و مری با هم صاحب کسب و کار هستند.
I think you confused me with someone else	فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی
You are not old enough to drive yet.	شما هنوز به سن کافی برای رانندگی نرسیده اید.
What do you wear to work?	برای سر کار چه لباسی می پوشید؟
Tom has promised to do so.	تام قول داده که این کار را انجام دهد.
This does not mean that it was easy.	این بدان معنا نیست که آسان بوده است.
If I can not do this, I will eat my hat.	اگر نتوانم این کار را انجام دهم، کلاهم را می خورم.
Tom is much better than you in French.	تام در زبان فرانسه خیلی بهتر از شماست.
Tom returned to the table with a drink.	تام با نوشیدنی به میز برگشت.
Tom is a salesman, not a doctor.	تام فروشنده است نه پزشک.
Tom said Mary thought John might not do it again.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
What would you like me to tell Tom?	دوست داری به تام چی بگم؟
Tom has not yet met Mary's children.	تام هنوز بچه های مری را ملاقات نکرده است.
Tom is convinced that Mary will not do this.	تام متقاعد شده است که مری این کار را نخواهد کرد.
Those children were cared for by an aunt.	آن بچه ها توسط خاله نگهداری می شدند.
We do not have to decide now.	لازم نیست الان تصمیم بگیریم.
Tom was not sure	تام مطمئن نبود
I did not want Tom to know that I could not do this.	من نمی خواستم تام بداند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not realize that Tom and Mary both had to do this.	من متوجه نشدم که تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
There is not enough food for everyone.	غذای کافی برای همه وجود ندارد.
Tom was afraid anyone would know him.	تام می ترسید کسی او را بشناسد.
Tom never looked at Mary again.	تام هرگز به مری نگاه دوم نکرد.
Tom is not afraid of people like you.	تام از افرادی مثل تو نمی ترسد.
I thought Tom hated Mary.	فکر می کردم تام از مری متنفر است.
Did Tom give Mary a gun?	آیا تام به مری تفنگ داد؟
Are you sure you do not want to log in?	مطمئنی نمیخوای بیای داخل؟
Tom has to go even if it rains.	تام باید برود حتی اگر باران ببارد.
Tom said that would probably never happen.	تام گفت که احتمالاً هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom was my best friend until he stole my girlfriend.	تام بهترین دوست من بود تا زمانی که دوست دخترم را دزدید.
I'm familiar with Tom.	من به خوبی با تام آشنا هستم.
Tom is not very good	تام خیلی خوب نیست
I have to tell Tom what to do.	من باید به تام بگویم که چه کار کند.
Many boys and girls from 12 to 18 years old participated in this competition.	بسیاری از پسران و دختران از 12 تا 18 سال در این مسابقه شرکت کردند.
I do not have time to do whatever I want.	من وقت ندارم هر کاری را که می خواهم انجام دهم.
There were many things that needed my attention, so I did not get home until midnight.	چیزهای زیادی بود که نیاز به توجه من داشت، بنابراین تا نیمه شب به خانه نرسیدم.
Needless to say, Tom has been fired.	نیازی به ذکر نیست که تام اخراج شده است.
Tom can swim much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند شنا کند.
Tom read the letter and then handed it to Mary.	تام نامه را خواند و سپس آن را به مری داد.
Tom drank a cup of tea.	تام یک فنجان چای خورد.
I remember the way Tom flirted with Mary Lass.	من روشی را که تام با مری لاس می زد را به یاد دارم.
It should not take you long.	این نباید وقت زیادی از شما بگیرد.
Tom said he saw Mary in the park just after 2:30 p.m.	تام گفت که درست بعد از ساعت 2:30 مری را در پارک دید.
Tom and Mary got married in a small church not far from here.	تام و مری در کلیسای کوچکی نه چندان دور از اینجا ازدواج کردند.
Tom sanded the floors.	تام کف ها را سمباده زد.
Tom got on his horse and left.	تام سوار اسبش شد و رفت.
I'm not with Tom	من با تام نیستم
I do not think this is a good idea.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
Your jeans are not dry yet.	شلوار جین شما هنوز خشک نشده است.
They gave him a sack.	گونی را به او دادند.
I did not want to do this, but I had to.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، اما مجبور بودم.
You love it now, don't you?	الان دوست داری، اینطور نیست؟
Let me know the next time you plan to do this.	دفعه بعد که قصد انجام این کار را دارید، به من اطلاع دهید.
I'm Tom's nephew.	من برادرزاده تام هستم.
It is impossible to say when the war will end.	نمی توان گفت که جنگ چه زمانی به پایان می رسد.
Did you know that Tom is going to Australia with Mary?	آیا می دانستی که تام قرار است با مری به استرالیا برود؟
Did not hear anything?	چیزی نشنیدی؟
Have you noticed any changes in your hair or nails?	آیا متوجه تغییراتی در مو یا ناخن خود شده اید؟
I knew Tom dared to do that.	می دانستم که تام جرات انجام این کار را دارد.
Tom did not seem too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسید.
I think you love Tom.	من فکر می کنم شما عاشق تام هستید.
I'm not always right.	همیشه حق با من نیست.
Do you know when he returned?	میدونی کی برگشت؟
Tom lost his footing and fell down the ladder.	تام پایش را گم کرد و از نردبان افتاد.
I'm making breakfast	دارم صبحانه درست میکنم
Tom has given a lot.	تام خیلی داده است.
Tom showed the photos to Mary.	تام عکس ها را به مری نشان داد.
Was there any news of the accident?	آیا خبری در مورد تصادف بود؟
Tom and Mary walked down the street together, holding hands.	تام و مری با هم در خیابان قدم زدند و دست در دست هم داشتند.
I told my children they should help each other.	به فرزندانم گفتم باید به یکدیگر کمک کنند.
I wonder why Tom did that.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را انجام داد.
Tom celebrated his 20th birthday last week.	تام هفته گذشته بیستمین سالگرد تولدش را جشن گرفت.
Mushrooms are in season now, so they are cheap.	اکنون قارچ ها در فصل هستند، بنابراین ارزان هستند.
Tom continued to eat.	تام به خوردن ادامه داد.
Tom closed his textbook.	تام کتاب درسی خود را بست.
I was not locked	من قفل نشدم
Everyone thinks about it, but no one says it.	همه به آن فکر می کنند، اما هیچ کس آن را نمی گوید.
I just want to talk to Tom.	من فقط می خواهم با تام صحبت کنم.
Oops! 	وای!
You have lost a lot of weight.	شما وزن زیادی از دست داده اید.
I know you want to see this to the end.	می دانم که می خواهید این را تا آخر ببینید.
Tom was not home Monday afternoon.	تام بعدازظهر دوشنبه در خانه نبود.
It was once thought that there was intelligent life on Mars.	زمانی تصور می شد که حیات هوشمند در مریخ وجود دارد.
There is really nothing left to say.	واقعاً دیگر چیزی برای گفتن وجود ندارد.
I've been to Australia twice.	من دوبار به استرالیا رفته ام.
Tom has been my friend for years.	تام سالهاست که دوست من است.
This is a dirty plate.	این بشقاب کثیف است.
Tom always says that.	تام همیشه این را می گوید.
Tom told me he could not help me wax the floor today.	تام به من گفت که امروز نمی تواند به من کمک کند تا کف را واکس بزنم.
I'm really happy that this good thing came out of the water.	من واقعا خوشحالم که این چیز خوب از آب درآمد.
Tom seemed to be leaving.	به نظر می رسید که تام در حال رفتن است.
Tom did not sell anything	تام چیزی نفروخت
Tom often skips breakfast.	تام اغلب صبحانه را حذف می کند.
Tom played the song that Mary had requested.	تام آهنگی را که مری درخواست کرده بود پخش کرد.
Tom helped Mary dye her hair.	تام به مری کمک کرد موهایش را رنگ کند.
Huskies have a lot of energy.	هاسکی ها انرژی زیادی دارند.
Tom could probably teach French.	تام احتمالاً می تواند زبان فرانسه را تدریس کند.
Can you play the cello?	آیا می توانی ویولن سل بنوازی؟
We would be happy if there was no exam.	اگر امتحانی نبود خوشحال می شویم.
The poor peasants ate potatoes.	دهقانان فقیر سیب زمینی می خوردند.
Tom's lack of interest in anything bothers me.	عدم علاقه تام به هر چیزی مرا آزار می دهد.
We have to consider the possibility of Tom being involved in the theft.	ما باید احتمال دست داشتن تام در سرقت را در نظر بگیریم.
Aren't you ashamed of this behavior?	از این رفتارت خجالت نمیکشی؟
I can not believe that Tom really did.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا این کار را کرده است.
My problem is that my wife no longer loves me.	مشکل من این است که همسرم دیگر مرا دوست ندارد.
I did not think you really knew how to do this.	من فکر نمی کردم شما واقعاً بلد باشید چگونه این کار را انجام دهید.
His wife started working out of compulsion.	همسرش از سر ناچاری شروع به کار کرده است.
I had a lot of time to practice.	من زمان زیادی برای تمرین داشتم.
Tom wanted to know where I lived.	تام می خواست بداند من کجا زندگی می کنم.
Maybe one day you will ask Tom for help.	ممکن است روزی از تام کمک بخواهید.
Now I understand what Tom meant.	حالا فهمیدم منظور تام چی بود.
I'm sure Tom would not be stupid enough to do that.	من مطمئن هستم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
Tom realized that Mary was not joking.	تام متوجه شد که مری شوخی نمی کند.
I need you more than you can understand	من بیشتر از چیزی که بتونی بفهمی بهت نیاز دارم
I asked Tom to wait a minute.	از تام خواستم یک دقیقه صبر کند.
I used to think Tom was handsome.	قبلا فکر می کردم تام خوش تیپ است.
It was bigger than I expected.	بزرگتر از آن چیزی بود که پیش بینی می کردم.
Tom told Mary he had no plans to join the team.	تام به مری گفت که قصد ندارد به تیم ملحق شود.
He sent me an immediate telegram.	برایم تلگرام فوری فرستاد.
This is a big deal.	این یک معامله بزرگ است.
Tom quickly learned how to do this.	تام خیلی سریع یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is a wonderful chess player.	تام یک شطرنج باز فوق العاده است.
Tom seemed to be motivated.	تام به نظر می رسید که انگیزه داشت.
They did not find Tom.	آنها تام را پیدا نکردند.
Tom was eventually dead.	تام در نهایت مرده بود.
I'm not the only one who has done this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
Tom was not ashamed, but Mary was ashamed.	تام خجالت نمی کشید، اما مری خجالت می کشید.
We haven't had much of a chance lately.	ما اخیراً شانس زیادی نداشتیم.
Do you meet Tom often?	آیا اغلب با تام ملاقات می کنید؟
Aren't you proud of Tom?	آیا به تام افتخار نمی کنی؟
Tom's horse bit him.	اسب تام او را گاز گرفت.
I did not find out that Tom was married.	من متوجه نشدم که تام ازدواج کرده است.
Tom will be a good doctor.	تام دکتر خوبی خواهد شد.
Tom wished he could study harder.	تام آرزو می کرد که ای کاش سخت تر درس می خواند.
Tom seemed annoyed by Mary's silence.	تام از سکوت مری آزرده به نظر می رسید.
I do not buy anything from this store	من از این فروشگاه چیزی نمیخرم
I can not just take Tom out.	من نمی توانم فقط تام را بیرون کنم.
I know I'm going to be fired.	می دانم که قرار است اخراج شوم.
In our office, we work on the assumption that anything that may go wrong will go wrong.	در دفتر ما، ما با این فرض کار می کنیم که هر چیزی که ممکن است اشتباه پیش برود، اشتباه خواهد شد.
I do not think Tom knows where Mary left her luggage.	فکر نمی کنم تام بداند مری چمدان هایش را کجا گذاشته است.
Tom did not tell us why he was unhappy.	تام به ما نگفت که چرا ناراضی است.
Problem solving is not easy	حل مشکل آسان نیست
Tom told me he thought Mary was hungry.	تام به من گفت که فکر می کند مری گرسنه است.
I thought Tom had more class than that.	فکر می کردم تام کلاس بیشتری از آن دارد.
Tom usually drinks a glass of wine before dinner to whet his appetite.	تام معمولا قبل از شام یک لیوان شراب می خورد تا اشتهای خود را باز کند.
Tom often made fun of Mary.	تام اغلب مری را مسخره می کرد.
Tom asked if Mary should do the same.	تام پرسید که آیا مری هم باید این کار را انجام دهد؟
I ate some bread and a boiled egg for lunch.	ناهار مقداری نان و یک تخم مرغ آب پز خوردم.
It was much harder than I expected.	خیلی سخت تر از چیزی بود که انتظار داشتم.
I hope you do not intend to do this alone.	امیدوارم که قصد انجام این کار را به تنهایی نداشته باشید.
Tom did not realize you had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را بکنی.
I confess that I did not do what Tom told me.	اعتراف می کنم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
Tom has a tough decision to make.	تام تصمیم سختی برای گرفتن دارد.
Tom repaired a broken radio.	تام رادیوی خراب را تعمیر کرد.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it herself.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
There is blueberry juice in the refrigerator.	آب زغال اخته در یخچال وجود دارد.
I just wonder what Tom does.	من فقط تعجب می کنم که تام چه کار می کند.
Tom moved to Boston in October.	تام در اکتبر به بوستون نقل مکان کرد.
It is unlikely to happen so soon.	بعید است به این زودی اتفاق بیفتد.
Tom can be your best friend or your worst enemy.	تام می تواند بهترین دوست یا بدترین دشمن شما باشد.
No need to get angry	نیازی به عصبانی شدن نیست
Let's try to get Tom to a corner.	بیایید سعی کنیم تام را به گوشه ای برسانیم.
I think Tom can do it without my help.	من فکر می کنم تام می تواند بدون کمک من این کار را انجام دهد.
Tom wanted Mary to say yes.	تام می خواست که مری بگوید بله.
I think Tom should continue.	من فکر می کنم تام باید ادامه دهد.
I can not eat rice	من نمیتونم برنج بخورم
Tom does not do this as I told him.	تام آنطور که من به او گفتم این کار را انجام نمی دهد.
Tom set to raise salaries.	تام برای افزایش حقوق گذاشت.
Tell Tom you want to go to Australia.	به تام بگویید که می خواهید به استرالیا بروید.
Deliver the package to the orphanage.	بسته را به پرورشگاه رساند.
Tom was much better than I expected.	تام خیلی بهتر از چیزی بود که انتظارش را داشتم.
Tom was in the news.	تام در خبرها بود.
Tom is a memory.	تام یک خاطره است.
Tom's parents arrested him for smoking marijuana.	والدین تام او را در حال کشیدن ماری جوانا دستگیر کردند.
He must have abused this privilege.	حتما از این امتیاز سوء استفاده کرده است.
I did not change anything	من چیزی را تغییر ندادم
Tom found an interesting book about Boston in the school library.	تام کتاب جالبی در مورد بوستون در کتابخانه مدرسه پیدا کرد.
Tom will probably make mistakes.	تام احتمالاً اشتباهاتی را مرتکب خواهد شد.
I'm not feeling well	حالم عالی نیست
I think time is very important.	من فکر می کنم که زمان بسیار مهم است.
Mary hopes that Tom will teach her how to drive.	مری امیدوار است که تام به او نحوه رانندگی را یاد دهد.
Tom made up this story. 	تام همین داستان را ساخت.
It is not true.	این درست نیست.
Tom lost his wedding ring.	تام حلقه ازدواجش را گم کرد.
I did not mean to bother you.	من قصد نداشتم برای شما دردسر ایجاد کنم.
Tom and Mary should never have done this together.	تام و مری هرگز نباید این کار را با هم انجام می دادند.
I'm really good at my job.	من واقعاً در کارم خوب هستم.
Tom said he thought Mary did not eat much.	تام گفت که فکر می کند مری زیاد غذا نمی خورد.
I know there is still work to be done.	من می دانم که هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
This project was successful in the sense that it attracted everyone's attention.	این پروژه به این معنا موفق بود که توجه همه را به خود جلب کرد.
You knew Tom needed you, didn't you?	می دانستی که تام به تو نیاز دارد، نه؟
Naturally, Tom kept the best apples for himself.	طبیعتا تام بهترین سیب ها را برای خودش نگه می داشت.
They have lost the boat.	آنها قایق را از دست داده اند.
Tom and I know you did not.	من و تام می دانیم که تو این کار را نکردی.
Tom is doing a good job right now.	تام الان کار خوبی دارد.
Tom must take responsibility for his actions.	تام باید مسئولیت اعمالش را بپذیرد.
The moment I saw him, I realized that he was sick.	همان لحظه که او را دیدم، فهمیدم که بیمار است.
Tom said he was in no hurry to sell his house.	تام گفت که عجله ای برای فروش خانه اش ندارد.
I did not ask you out	من از تو نخواستم بیرون
I do not know when Tom will come to take me.	نمی‌دانم تام چه زمانی برای بردن من می‌آید.
Tom admitted that he really could not understand French.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی‌توانست زبان فرانسه را بفهمد.
I thought I told you not to do this	فکر کردم بهت گفتم این کارو نکن
I do not hate a little pressure.	من از کمی فشار بدم نمی آید.
I deal with all kinds of people in my line of work.	من در خط کارم با همه نوع آدم برخورد می کنم.
I think I have time to do this this afternoon.	فکر می کنم امروز بعدازظهر وقت داشته باشم که این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary if she would like to go to Australia with him.	تام از مری پرسید که آیا مایل است با او به استرالیا برود؟
Don't let me down	منو زمین نذار
Tom is very confident that Mary can win.	تام بسیار مطمئن است که مری می تواند برنده شود.
Tom's really tough, isn't it?	تام واقعاً سخت است، اینطور نیست؟
Tom can not stay for dinner.	تام نمی تواند برای شام بماند.
What are Tom and I involved in?	من و تام درگیر چه چیزی هستیم؟
Tom has friends.	تام دوستانی دارد.
Tom's mother told him to go get his hair cut.	مادر تام به او گفت که برو موهایش را کوتاه کند.
I think $ 300 will cover all your expenses.	فکر می کنم سیصد دلار تمام هزینه های شما را تامین کند.
Tom spent the whole afternoon studying.	تام تمام بعدازظهر را صرف مطالعه کرد.
Tom came here on foot.	تام با پای پیاده به اینجا آمد.
I doubt you are right	من شک دارم که حق با شماست
I hope I am not injured	امیدوارم مصدوم نشوم
Tom wanted to be a taxi driver.	تام می خواست راننده تاکسی شود.
I do not know exactly why	نمیدونم چرا دقیقا
The truth is that he was not suitable for this job.	حقیقت این است که او برای این کار مناسب نبود.
I can not explain anything.	من نمی توانم چیزی را توضیح دهم.
We need to talk to Tom about something.	ما باید با تام در مورد چیزی صحبت کنیم.
Tom is probably careful.	تام احتمالا مراقب است.
This is not a choice.	این یک انتخاب نیست.
Tom has not finished eating yet.	تام هنوز غذا خوردن را تمام نکرده است.
You do not want to open the box?	نمیخوای جعبه رو باز کنی؟
He is an ace thrower.	او یک پرتاب کننده آس است.
This is the palace where the king and queen live.	این قصری است که پادشاه و ملکه در آن زندگی می کنند.
For a moment, Tom was so startled that he could not move.	برای یک لحظه، تام آنقدر مبهوت بود که نمی توانست حرکت کند.
Tom disagreed with Mary on this.	تام در این مورد با مری مخالفت کرد.
I think Tom is retired.	من فکر می کنم که تام بازنشسته شده است.
We buried the hatch.	دریچه را دفن کردیم.
Is Tom making you look black?	آیا تام از شما سیاه نمایی می کند؟
I have to do this as soon as possible.	من باید در اسرع وقت این کار را انجام دهم.
I was about to die but now I'm fine.	نزدیک بود بمیرم اما الان خوبم.
Tell me, why were you not here yesterday?	به من می گویی چرا دیروز اینجا نبودی؟
Tom drank a few more drinks and then went home.	تام چند نوشیدنی دیگر خورد و سپس به خانه رفت.
A stewardess was rescued from the ship.	یک مهماندار از کشتی نجات یافت.
It's better to be prepared if Tom comes.	بهتر است در صورت آمدن تام آماده باشید.
His article was concise and accurate.	مقاله او مختصر و دقیق بود.
We are fasting	ما روزه داریم
In my opinion, the death penalty should be abolished.	به نظر من مجازات اعدام باید لغو شود.
Why does Tom want to tell Mary this?	چرا تام می خواهد این را به مری بگوید؟
Tom barely touched his forehead.	تام به سختی شامش را لمس کرد.
Tom already knows what to do.	تام از قبل می داند که باید چه کار کند.
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom is bleeding	تام داره خونریزی میکنه
Tom always wears a helmet when riding his motorcycle.	تام همیشه هنگام سوار شدن به موتور سیکلت خود از کلاه ایمنی استفاده می کند.
In summer the days are long and the nights are short.	در تابستان روزها طولانی و شبها کوتاه است.
Do not eat so much, you will get fat	اینقدر نخور چاق میشی
Tom wanted something else.	تام چیز دیگری می خواست.
Do you promise not to kiss Tom that I kissed Mary?	قول میدی به تام نگی که مری رو بوسیدم؟
What did you decide to do tomorrow?	تصمیم گرفتی فردا چیکار کنی؟
Is this news valuable?	آیا این خبر ارزشی دارد؟
Have you ever skied with Tom?	آیا تا به حال با تام به اسکی رفته اید؟
Tom did not recommend me very well.	تام خیلی به من توصیه خوبی نکرد.
I thought I told you to give up.	فکر کردم بهت گفتم دست از سرم بردار.
They did not have permanent homes, so they did not plant crops for food.	آنها خانه های دائمی نداشتند، بنابراین برای غذا محصول نمی کاشتند.
Tom said he wanted to buy another car.	تام گفت که می خواهد ماشین دیگری بخرد.
How would you like to be financially independent?	چگونه دوست دارید از نظر مالی مستقل باشید؟
Tom thought he had found a great hiding place.	تام فکر کرد که مخفیگاه عالی را پیدا کرده است.
Aren't you sorry for what happened last night?	برای اتفاق دیشب متاسف نیستی؟
Why don't you go out?	چرا نمیری بیرون؟
Neither Tom nor Mary complained of pain.	نه تام و نه مری از درد شکایت نکرده اند.
I want to know when are you going to do this?	می خواهم بدانم چه زمانی قصد انجام این کار را دارید؟
Tom was surprised by Mary's words.	تام از صحبت های مری شگفت زده شد.
You look like a man who might have a good fight.	شما شبیه مردی هستید که ممکن است دعوای خوبی انجام دهد.
Tom behaved very strangely.	تام خیلی عجیب رفتار کرده است.
Tom is always tired.	تام همیشه خسته است.
I think Tom really wanted to do that.	من فکر می کنم تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Tom loves to gossip with Mary.	تام عاشق غیبت کردن با مری است.
Tom did not drink the juice that Mary had given him.	تام آب میوه ای را که مری به او داده بود ننوشید.
Tom likes to go to school.	تام دوست دارد به مدرسه برود.
Tom's gun was under the chair.	اسلحه تام زیر صندلی بود.
I will arrange to do this before the end of the week.	من ترتیبی می دهم که این کار را قبل از پایان هفته انجام دهم.
Tom waited even longer than I did.	تام حتی بیشتر از من منتظر ماند.
Tom is still in danger, right?	تام هنوز در خطر است، نه؟
I wanted to tell Tom that I loved him.	می خواستم به تام بگویم که دوستش دارم.
I laughed involuntarily.	بی اختیار خندیدم.
Tom will love this.	تام این را دوست خواهد داشت.
Is there anything you want to tell Tom?	چیزی هست که بخواهی به تام بگویم؟
Tom is not sure if Mary should do this.	تام مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Here's what we do not know.	در اینجا چیزی است که ما نمی دانیم.
If you want me, I will be in your office.	اگر من را می خواهید، من در دفتر خود خواهم بود.
What did Tom promise you?	تام به شما چه قولی داده بود؟
I think they are honest people.	من فکر می کنم آنها افراد صادقی هستند.
It was not so great	آنقدرها هم عالی نبود
Tom was a little shorter than Mary when they were in elementary school.	تام زمانی که آنها در مدرسه ابتدایی بودند کمی کوتاهتر از مری بود.
You are behaving like a lousy person	تو داری مثل یه آدم لوس رفتار میکنی
He beats me wherever he goes.	آنجا که او رفته مرا می کوبد.
I'm pretty sure Tom hasn't done this before.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً این کار را نکرده است.
You probably should not tell Tom that you want to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویید که می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom glared at Mary.	تام نگاهی متعجب به مری انداخت.
Tom took off his blindfold.	تام چشم بند را برداشت.
I just want to wait a few more minutes.	من فقط می خواهم چند دقیقه دیگر صبر کنم.
I'm not sure Tom's statement is wrong.	مطمئن نیستم که گفتن تام اشتباه باشد.
What does Tom ask?	تام چه می پرسد؟
They suspect that Tom entered the country illegally.	آنها مشکوک هستند که تام به طور غیرقانونی وارد کشور شده است.
Why are people afraid of Tom?	چرا مردم از تام می ترسند؟
I do not think I enjoy living in Australia.	فکر نمی کنم از زندگی در استرالیا لذت ببرم.
Not irrelevant	بی ربط نیست
Tom can do nothing about the problem this week.	تام این هفته نمی تواند کاری برای مشکل انجام دهد.
Who else is this patient?	این بیمار دیگر کیست؟
I can not forgive him for behaving like this.	نمی توانم او را ببخشم که اینگونه رفتار کرده است.
I think Tom should stay away.	من فکر می کنم که تام دور بماند.
You do not want to do this again, do you?	شما نمی خواهید دوباره این کار را انجام دهید، نه؟
Tom does not want to do everything himself.	تام نمی خواهد همه کارها را خودش انجام دهد.
Tom has been told he must do it.	به تام گفته شده که باید این کار را انجام دهد.
Everyone is looking for happiness.	همه به دنبال خوشبختی هستند.
Maryam is a party girl.	مریم دختر مهمانی است.
Tom will probably tell Mary what to do.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه کاری باید انجام دهد.
Everyone here knows that Tom speaks good French.	همه اینجا می دانند که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom ate twice as much esophagus.	تام دوبرابر خوردن مری خورد.
Tom also has an office in Boston.	تام همچنین دفتری در بوستون دارد.
This hotel room is air conditioned.	این اتاق هتل دارای تهویه مطبوع است.
Tom did not think his boss's plan would work.	تام فکر نمی کرد که نقشه رئیسش قابل اجرا باشد.
Tom did not know Mary had lied to him.	تام نمی دانست مری به او دروغ گفته است.
Tom and Mary agreed.	تام و مری با هم توافق کردند.
Tom will probably be over.	تام احتمالا تمام خواهد شد.
Tom is accountable to me.	تام به من پاسخگو است.
Tom was not wearing a coat.	تام کت نپوشیده بود.
Today is really foggy.	امروز واقعا مه است.
You have to work hard if you want to pass the exam.	اگر می خواهید در امتحان قبول شوید باید سخت کار کنید.
I know I'm crazy	میدونم دیوونه ام
I wish Tom had left sooner.	کاش تام زودتر رفته بود.
Tom said Mary thought she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که شاید لازم باشد این کار را خودش انجام دهد.
Where is the nearest toilet?	نزدیکترین توالت کجاست؟
It is clear that Tom was not very impressed.	واضح است که تام خیلی تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom has to buy some.	تام باید کمی خرید کند.
I think you are the girl I would like to marry.	فکر کنم تو از اون دختری هستی که من دوست دارم باهاش ​​ازدواج کنم.
What money would you give me if I did this for you?	اگر این کار را برای شما انجام دهم چه پولی به من می دهید؟
We did not have much snow last winter.	زمستان گذشته برف زیادی نداشتیم.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
My wife's part-time job brings in a little extra money.	کار پاره وقت همسرم کمی پول اضافه می آورد.
You're not old enough to drink yet, right?	شما هنوز به سن کافی برای نوشیدن نرسیده اید، درست است؟
I do not think we will do that in the near future.	فکر نمی کنم در آینده نزدیک این کار را انجام دهیم.
I'm playing video games.	دارم بازی های ویدیویی می کنم.
He took the old woman by the hand and led her to the church.	دست پیرزن را گرفت و به سمت کلیسا برد.
Due to bad weather, the flight was delayed by two hours.	به دلیل بدی آب و هوا، پرواز هواپیما با دو ساعت تاخیر انجام شد.
I could not not love you	نمیتونستم عاشقت نشم
Tom and Mary looked at each other nervously.	تام و مری عصبی به هم نگاه کردند.
I do not like that you know so much about me.	از این که تو اینقدر در مورد من می دانی خوشم نمی آید.
I do not do this myself	من خودم این کار را نمی کنم
Tom does not understand why anyone wants to do this.	تام نمی فهمد که چرا کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will allow us to do that.	من فکر نمی کنم که تام به ما اجازه این کار را بدهد.
Tom does not know who Mary's boyfriend is.	تام نمی داند دوست پسر مری کیست.
Tom said he thought Mary might be allowed to do it herself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که خودش این کار را انجام دهد.
I wanted to go there with him, but I was very busy.	من می خواستم با او به آنجا بروم، اما سرم خیلی شلوغ بود.
The jury did not believe Tom.	هیئت منصفه تام را باور نکرد.
I think we should ask Tom to resign.	فکر می کنم باید از تام بخواهیم استعفا دهد.
I admire your intelligence.	ذکاوت شما را تحسین می کنم.
Tom could not do what we wanted him to do.	تام نتوانست کاری را که ما خواسته بودیم انجام دهد.
I think Tom should get an award.	من فکر می کنم تام باید جایزه بگیرد.
Tom must be full	تام باید پر باشه
Tom will always remember Mary.	تام همیشه مری را به یاد خواهد آورد.
Tom believes in strange things.	تام به چیزهای عجیب و غریب اعتقاد دارد.
I do not know why Tom was not invited.	نمی دانم چرا تام دعوت نشد.
Tom will be proud of you	تام به تو افتخار خواهد کرد
We need to sleep at least eight hours a day.	ما باید حداقل هشت ساعت در روز بخوابیم.
Tom and Mary are both generous, aren't they?	تام و مری هر دو سخاوتمند هستند، اینطور نیست؟
The child presented a flower to the guest.	کودک گلی را به میهمان تقدیم کرد.
The dress in the shop window caught Maryam's eye.	لباسی که در ویترین مغازه بود نظر مریم را جلب کرد.
Tom will not stay home today.	تام امروز در خانه نخواهد ماند.
I know Tom is a famous musician.	من می دانم که تام یک موسیقیدان مشهور است.
Tom said he did not think doing so was worth the time.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ارزش وقتش را داشته باشد.
I have come to depend on you	من آمده ام تا به تو وابسته باشم
This is a horse with a different color.	این یک اسب با رنگ دیگری است.
Tom is very angry now.	تام الان خیلی عصبانی است.
I was not even nervous	حتی عصبی هم نبودم
I closed my smile.	لبخندی را فرو بستم.
We finally stopped the bleeding.	ما بالاخره خونریزی را متوقف کردیم.
Tom realized he had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را انجام دهد.
Tom realized he was alone.	تام متوجه شد که تنهاست.
Tom has tied Mary to a tight leash.	تام مری را به یک افسار محکم انداخته است.
Tom has difficulty pronouncing "t" in "table" and "p" in "pie".	تام در تلفظ "t" در "table" و "p" در "pie" مشکل دارد.
Tom is not in a band.	تام در یک باند نیست.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I know Tom knows why Mary wants him to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری از او می خواهد این کار را انجام دهد.
This is not wrong	این اشتباه نیست
Instead of going back to the party, why not go for me?	به جای اینکه به مهمانی برگردیم، چرا به جای من نمی رویم؟
Tom is probably absent.	تام احتمالا غایب است.
I think Tom can handle it well.	من فکر می کنم تام به خوبی از عهده آن بر می آید.
I'm glad Tom was not injured.	خوشحالم که تام مجروح نشد.
Tom said he wanted Mary to go.	تام گفت که می خواهد مری برود.
Tom and Mary found John alone.	تام و مری جان را تنها یافتند.
Do not go there	اونجا نرو
Tom is not the one who planned this.	تام کسی نیست که این را برنامه ریزی کرده است.
I do not know why we have to suffer.	نمی‌دانم چرا باید رنج بکشیم.
I wanted to know if you talk to Tom?	میخواستم بدونم با تام صحبت میکنی؟
This is the motorcycle I want to buy.	این همان موتورسیکلتی است که می خواهم بخرم.
In 2016, the financial services sector accounted for about 41% of the island's production.	در سال 2016، بخش خدمات مالی حدود 41 درصد از تولید جزیره را به خود اختصاص داده است.
My mom is making lunch	مامانم داره ناهار درست میکنه
Tom told me what Mary had told him.	تام آنچه را که مری به او گفته بود به من گفت.
Tom is very bad.	تام خیلی بد است.
Tom could not take his eyes off Mary.	تام نمی توانست چشم از مری بردارد.
Police arrested Tom after responding to reports of a breakdown in his home.	پلیس تام را پس از پاسخ به گزارش‌هایی مبنی بر اختلال در خانه‌اش دستگیر کرد.
If you have a cold, sit by the fire and warm yourself.	اگر سرما خوردی بیا کنار آتش بنشین و خودت را گرم کن.
I do not know if Tom thought Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I think Tom is slow.	من فکر می کنم تام کند است.
Studied hard to pass this test.	برای قبولی در این آزمون به شدت مطالعه کرد.
Tom has a lot of problems, doesn't he?	تام مشکلات زیادی دارد، اینطور نیست؟
How many times do you think you will do this?	فکر می کنید چند بار این کار را انجام خواهید داد؟
Tom will not help us today.	تام امروز به ما کمک نخواهد کرد.
This is popcorn and these are pumpkin seeds.	این پاپ کورن است و اینها تخمه کدو تنبل هستند.
I'm afraid I have to go now	میترسم الان باید برم
Tom does not want to study abroad.	تام نمی خواهد در خارج از کشور تحصیل کند.
This chair is not taken	این صندلی نگرفته است
Tom says he loves marigolds.	تام می گوید که گل همیشه بهار را دوست دارد.
Tom is sure he has to do it.	تام مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
I do not know much about what Tom does.	من خیلی در مورد آنچه تام انجام می دهد نمی دانم.
I told Tom I could not play tennis with him.	به تام گفتم که نمی توانم با او تنیس بازی کنم.
I have a vague memory	خاطره مبهمی دارم
We need stricter gun rules.	ما به قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه نیاز داریم.
Tom never lost a day at work.	تام هرگز یک روز کار را از دست نداد.
Unfortunately, Tom did what you told him to do.	متأسفانه، تام کاری را که به او گفتید انجام داد.
Tom had no fear.	تام هیچ ترسی نداشت.
Tom is in his office with Mary.	تام با مری در دفترش است.
Were you able to convince Tom to help wash your car?	آیا توانستی تام را متقاعد کنی که به شستن ماشینت کمک کند؟
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Aren't you ashamed of yourself for losing your nerves like this?	از خودت خجالت نمی کشی که اینطوری اعصابت را از دست دادی؟
I'm disappointed that I just got the end of the movie.	من ناامید شدم که فقط انتهای فیلم را گرفتم.
No matter how busy your head is, I think you should at least read the newspaper.	هرچقدر هم که سرت شلوغ باشه، به نظرم باید حداقل روزنامه بخونی.
I know Tom does this every night.	می دانم که تام هر شب این کار را می کند.
If you are sleepy, you should go to bed.	اگر خواب آلود هستید، باید به رختخواب بروید.
Tom would have come to Australia with me if he had not been busy.	تام اگر مشغول نبود با من به استرالیا می آمد.
You know nothing about lacrosse, do you?	شما چیزی در مورد لاکراس نمی دانید، نه؟
Tom and I are the ones who have to apologize.	من و تام کسانی هستیم که باید عذرخواهی کنیم.
I was looking for you everywhere	همه جا دنبالت گشتم
I know Tom has decided not to do this.	می دانم که تام تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد.
Tom is not as conservative as I am.	تام به اندازه من محافظه کار نیست.
I'm waiting for a visitor, so I can not go out now.	من منتظر یک بازدید کننده هستم، بنابراین اکنون نمی توانم بیرون بروم.
He is the wisest of the differences between the three.	او با اختلاف بین این سه عاقل ترین است.
Tom is not in a position to argue.	تام در موقعیتی برای بحث نیست.
The hotel we were staying in was close to the beach.	هتلی که در آن اقامت داشتیم نزدیک ساحل بود.
Money at your disposal.	پول در اختیار شماست.
It is clear that Tom is bored.	واضح است که تام حوصله اش سر رفته است.
We have to take Tom to the hospital.	باید تام را به بیمارستان برسانیم.
I must admit that I have not read it yet.	باید اعتراف کنم که هنوز آن را نخوانده ام.
I have never been so happy	هیچ وقت اینقدر خوشحال نبودم
I do not remember exactly what Tom was wearing.	دقیقاً یادم نیست تام چه پوشیده بود.
It's a good habit to search for new words in the dictionary.	این عادت خوبی است که کلمات جدید را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
Tom said he wanted to go.	تام گفت که می خواهد برود.
Tom had a bad headache last night.	تام دیشب سردرد بدی داشت.
I could not stay even if I wanted to.	حتی اگر می خواستم نمی توانستم بمانم.
"Tom? What are you doing here?" 	"تام؟ اینجا چیکار میکنی؟"
"I can ask you that, Mary."	"میتونم همینو ازت بپرسم مریم."
Tom hammered.	تام چکش خورد.
Tom asked me to go with him.	تام از من خواست که با او بروم.
What Tom said is very true.	آنچه تام گفت بسیار درست است.
Tom could be the last to do so.	تام می توانست آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I made this gratin using the leftovers from yesterday. 	این گراتن را با استفاده از باقی مانده های دیروز درست کردم.
It tastes great, doesn't it?	طعم بسیار خوبی دارد، اینطور نیست؟
Tom read the poem aloud.	تام شعر را با صدای بلند خواند.
I think Tom has done this before.	فکر می کنم تام قبلاً این کار را کرده است.
France is hard, isn't it?	فرانسه سخت است، اینطور نیست؟
The actor said he was engaged to a banker.	این بازیگر گفت که با یک بانکدار نامزد کرده است.
Tom should be able to do better.	تام باید بتواند بهتر از این کار کند.
I did not want to spend more time alone.	نمی خواستم بیشتر از این زمان را تنها بگذرانم.
Why does caffeine help with headaches?	چرا کافئین به سردرد کمک می کند؟
When did you first hear that Tom had been arrested?	اولین بار کی شنیدید که تام دستگیر شده است؟
Tom said he's trying to do it this weekend.	تام گفت که این آخر هفته سعی می کند این کار را انجام دهد.
I can not cope with it	من باهاش ​​کنار نمیام
Tom did not have to stay with me.	تام مجبور نبود با من بماند.
I am neither rich nor famous.	من نه ثروتمندم و نه مشهور.
I want Tom to come to Australia.	من می خواهم تام به استرالیا بیاید.
Tom does not like girls like Mary.	تام دخترهایی مثل مری را دوست ندارد.
Something bad happened to you, didn't it?	اتفاق بدی برات افتاده، نه؟
Tom will probably forget.	تام احتمالاً فراموش می کند.
No one agrees with you except Tom.	هیچ کس جز تام با شما موافق نیست.
Tom said he loves Boston.	تام گفت که بوستون را دوست دارد.
This is someone else's problem	این مشکل کس دیگری است
Tom enrolled in a French course.	تام در یک دوره فرانسوی ثبت نام کرد.
I do not like what Tom did.	من کاری که تام انجام داده را دوست ندارم.
I'm comfortable with it.	من با آن راحت هستم.
Tom tried to position himself.	تام سعی کرد خودش را جا بیاندازد.
Where did Tom get his shirt?	تام پیراهنش را از کجا آورد؟
I did not have a car to depend on.	من ماشینی نداشتم که بتوانم به آن وابسته باشم.
Tom asked if Mary had been invited.	تام پرسید که آیا مری دعوت شده است؟
Wise people do not always have higher education and people with higher education are not always wise.	افراد عاقل همیشه دارای تحصیلات عالی نیستند و افراد با تحصیلات عالی همیشه عاقل نیستند.
Your order will be ready in half an hour.	سفارش شما در عرض نیم ساعت آماده می شود.
Tom sings very well.	تام خیلی خوب می خواند.
Tom said he did not have much time.	تام گفت که زمان زیادی ندارد.
I have hay fever	من تب یونجه دارم
Tom did not need to tell me what happened.	تام نیازی نداشت به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom is not the only plumber in town.	تام تنها لوله کش شهر نیست.
The train was traveling at 500 miles per hour.	قطار با سرعت 500 مایل در ساعت حرکت می کرد.
Tom is on this plane too.	تام هم در این هواپیما است.
Tom needs to know that this will not happen.	تام باید بداند که این اتفاق نخواهد افتاد.
If Tom does not come, I prefer.	اگر تام نیامد ترجیح می دهم.
Tom said he did not think you should do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom said he thinks Mary is downstairs.	تام گفت که فکر می کند مری در طبقه پایین است.
We have read it thoroughly.	ما آن را به طور کامل مطالعه کرده ایم.
I'm thinking of going to Boston.	من به رفتن به بوستون فکر می کنم.
Tom kept his promise to Mary and helped her clean her garden.	تام به قولی که به مری داده بود وفا کرد و به او کمک کرد تا باغش را تمیز کند.
Mary likes her coffee to be hot steamed, while Tom likes his hot coffee.	مری دوست دارد قهوه اش داغ بخار شود، در حالی که تام قهوه ولرمش را دوست دارد.
Mary claimed that her bag had been stolen.	مری ادعا کرد که کیف او را دزدیده اند.
Whoever it is will be there.	هر کسی که هر کسی باشد آنجا خواهد بود.
You rely too much on your parents. 	بیش از حد به پدر و مادرت تکیه می کنی.
You need to be more independent.	شما باید مستقل تر باشید.
Is Tom still doing this?	آیا تام هنوز این کار را می کند؟
Good luck Tom	موفق باشی تام
Tom told me he was a doctor.	تام به من گفت که او یک دکتر است.
Tom was home Monday, but Mary was not.	تام دوشنبه خانه بود، اما مری نه.
Tom is a very dangerous man.	تام مرد بسیار خطرناکی است.
Do not get used to it too much	زیاد بهش عادت نکن
I am not going to do this alone.	قرار نیست من به تنهایی این کار را انجام دهم.
Is giving way	داره راهش میده
Tom has filed for bankruptcy.	تام درخواست ورشکستگی کرده است.
Tom is waiting for me in the parking lot.	تام در پارکینگ منتظر من است.
I may tell you the answers later, but try to figure them out yourself first.	ممکن است بعداً پاسخ‌ها را به شما بگویم، اما سعی کنید ابتدا آن‌ها را خودتان بفهمید.
The plane climbed to an altitude of 4,000 feet.	این هواپیما تا ارتفاع 4000 فوتی صعود کرد.
On stage, Tom proved once again how consistent he is.	روی صحنه، تام بار دیگر ثابت کرد که چقدر سازگار است.
I want to make an appointment with Dr. King.	من می خواهم با دکتر کینگ قرار بگذارم.
Tom was able to do it well.	تام توانست این کار را به خوبی انجام دهد.
He advised him to follow a strict diet.	او به او توصیه کرد که رژیم سخت بگیرد.
No one does that except Tom.	هیچ کس جز تام این کار را نمی کند.
Have you ever wondered if Tom wants one?	آیا تا به حال پرسیده اید که آیا تام یکی را می خواهد؟
I thought this is what you want to do.	فکر کردم این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
What makes you think I'm your friend?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من دوست شما هستم؟
Tom did not think Mary was right.	تام فکر نمی کرد مری درست می گفت.
I do not know if Tom is angry or not.	نمی دانم تام عصبانی است یا نه.
Tom wants to play golf with Mary.	تام می خواهد با مری گلف بازی کند.
We consulted with them about the problem.	در مورد مشکل با آنها مشورت کردیم.
I'm thinking about changing suppliers.	من به تغییر تامین کننده فکر می کنم.
Let me at least talk to Tom.	بگذار حداقل با تام صحبت کنم.
Tom was not very diligent.	تام خیلی کوشا نبود.
Tom smiled at Mary and then he smiled at her.	تام به مری لبخند زد و سپس او به او لبخند زد.
Tom told me he wanted to meet Mary.	تام به من گفت که می خواهد مری را ملاقات کند.
I must have been suspected of theft.	حتما به من مشکوک به دزدی بودند.
Tom did not dare open the door again.	تام جرات نکرد دوباره در را باز کند.
Tom ordered a new suit for himself.	تام یک کت و شلوار جدید برای خودش سفارش داد.
Tom was very anxious.	تام خیلی مضطرب بود.
Tom wants to buy a pair of leather gloves.	تام می خواهد یک جفت دستکش چرمی بخرد.
Tom was holding a small package.	تام یک بسته کوچک در دست داشت.
We have been invited to Thomas for dinner.	ما برای شام به تامز دعوت شده ایم.
You are as tall as my younger sister	تو به اندازه خواهر کوچکتر من قد داری
Tom did not look very unhappy.	تام خیلی ناراضی به نظر نمی رسید.
I'm not the one who borrowed Tom's car.	من کسی نیستم که ماشین تام را قرض گرفته ام.
I have a bachelor's degree.	من لیسانس هستم.
Tom saw Mary's car.	تام ماشین مری را دید.
I knew Tom was not done yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
You were jealous, weren't you?	حسودی کردی، نه؟
I need another one	من یکی دیگه از اینا نیاز دارم
Tom did not go and I did not go.	تام نرفت و من هم نرفتم.
You do not have to go to Boston next month.	لازم نیست ماه آینده به بوستون بروید.
Tom has good eyesight.	تام بینایی خوبی دارد.
I did not let Tom do what he wanted.	من به تام اجازه ندادم کاری را که می خواهد انجام دهد.
I appreciate this offer, but I can not accept it.	من از این پیشنهاد قدردانی می کنم، اما نمی توانم قبول کنم.
Tom said he did not know Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I'm sorry I was rude before	متاسفم که قبلا بی ادب بودم
I just got back from Australia	من تازه از استرالیا برگشتم
How much money did you spend the last time you went shopping?	آخرین باری که به خرید رفتید چقدر پول خرج کردید؟
Tom told police he shot Mary in self-defense.	تام به پلیس گفت که برای دفاع از خود به مری شلیک کرده است.
He has been sick in bed for a week.	او یک هفته است که در رختخواب بیمار است.
Tom always wears a life jacket.	تام همیشه جلیقه نجات می پوشد.
Tom and I both ordered a special lunch.	من و تام هر دو ناهار ویژه را سفارش دادیم.
Tom does not seem to be in a hurry.	به نظر می رسد که تام عجله ای ندارد.
you are so cool.	شما خیلی با حال هستید.
Tell Tom I'll be there in thirty minutes.	به تام بگو سی دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.
I thought Tom did it well.	من فکر می کردم که تام این کار را به خوبی انجام داده است.
I do not see footprints anywhere	هیچ جا رد پا نمیبینم
Tom said he did not want to wait any longer.	تام گفت که نمی خواهد بیشتر از این صبر کند.
Tom is fishing.	تام در حال ماهیگیری است.
I never went to the car until I was thirty.	تا سی سالگی هیچ وقت ماشین نرفتم.
Just when he was solving things, they changed all the rules.	درست زمانی که او کارها را حل می کند، همه قوانین را تغییر دادند.
I did not think we should tell Tom what Mary did.	فکر نمی کردم باید به تام بگوییم که مری چه کرد.
Tom said Mary really did it herself.	تام گفت که مری واقعاً این کار را خودش انجام داد.
I give my old tent to Tom.	من چادر قدیمی ام را به تام می دهم.
I'm not at home.	من خانه نیستم.
This is not valid, Tom.	این معتبر نیست، تام.
Where did Tom find my umbrella?	تام چتر من را از کجا پیدا کرد؟
Tom changed his password.	تام رمز عبور خود را تغییر داد.
This is not what I buy.	این چیزی نیست که من بخرم.
Tom is not sure this will happen.	تام مطمئن نیست که این اتفاق بیفتد.
The clothes Tom wears are made by his mother.	لباس هایی که تام می پوشد توسط مادرش ساخته شده است.
If you want to do well in school, you have to study hard.	اگر می خواهید در مدرسه خوب پیش بروید، باید سخت مطالعه کنید.
I'm a slow reader.	من آهسته خوان هستم.
We must take a firm stand on this.	ما باید در این مورد موضع قاطعانه ای اتخاذ کنیم.
Tom says he can not sleep unless it is completely dark.	تام می گوید که نمی تواند بخوابد مگر اینکه هوا کاملاً تاریک باشد.
It's good that Tom left	خیلی خوبه که تام رفت
You can not take photos here.	اینجا نمی توانید عکس بگیرید.
My paternal grandparents are Canadian.	پدربزرگ و مادربزرگ پدری من کانادایی هستند.
Tom just stood there with his eyes closed.	تام فقط با چشمان بسته آنجا ایستاد.
Tom does not know who Mary wants to dance with.	تام نمی داند مری می خواهد با چه کسی به رقص برود.
Fortunately, no one was injured in the fire.	خوشبختانه در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسید.
Women have been subjected to unfair treatment for a long time.	زنان برای مدت طولانی تحت رفتارهای ناعادلانه قرار گرفته اند.
What is the most popular dog breed in Australia?	محبوب ترین نژاد سگ در استرالیا کدام است؟
Tom left for Australia the next Christmas.	تام فردای کریسمس به استرالیا رفت.
Do you know when he returned?	میدونی کی برگشت؟
It will be very easy to do.	انجام آن بسیار آسان خواهد بود.
Which is better, red thread or white thread?	نخ قرمز کدام بهتر است یا نخ سفید؟
I was tense all morning	تمام صبح در تنش بودم
Tom and Mary have both decided to study French.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند زبان فرانسه بخوانند.
Tom started looking for a job three months before graduating from college.	تام سه ماه قبل از فارغ التحصیلی از کالج شروع به جستجوی کار کرد.
We bought a house for $ 300,000.	خانه ای به قیمت 300000 دلار خریدیم.
Tom left his dog at home.	تام سگش را در خانه رها کرد.
I will not go	من نمی روم
I do not think anyone wants to read this book more than once.	فکر نمی کنم کسی بخواهد این کتاب را بیش از یک بار بخواند.
I'm a little stiff.	من کمی سفت هستم.
Why not put your money in your mouth?	چرا پول خود را در دهان خود نمی گذارید؟
How many people go to Boston with you?	چند نفر با شما به بوستون می روند؟
I thought you said you could speak French.	فکر کردم گفتی که بلدی فرانسوی صحبت کنی.
Tom has already decided not to leave sooner.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که زودتر نرود.
We agreed at 2:30.	ساعت 2:30 به توافق رسیدیم.
Tom does not think Mary would have done it if she had not wanted to.	تام فکر نمی کند که مری اگر نمی خواست این کار را می کرد.
Tom enjoys giving people a hard time.	تام از سختی دادن به مردم لذت می برد.
This is not useful	این مفید نیست
Are those dogs Tom?	آیا آن سگ های تام هستند؟
Both rear seat occupants suffered neck injuries.	هر دو سرنشین صندلی عقب از ناحیه گردن آسیب دیدند.
Tom said he knew he might have to do it.	تام گفت که می‌دانست شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
We need to find out why this happened.	ما باید دریابیم که چرا این اتفاق افتاده است.
I promise not to forget it	قول میدم فراموشش نکنم
All the songs we sing tonight are written by Tom.	تمام آهنگ هایی که امشب می خوانیم توسط تام نوشته شده است.
I do not understand why your opinion changed	نمیفهمم چرا نظرت عوض شد
Tom told Mary he wanted something to eat.	تام به مری گفت که می خواهد چیزی بخورد.
I should never have said that.	من هرگز نباید این را می گفتم.
There is no such thing as justice in the real world.	در دنیای واقعی چیزی به نام عدالت وجود ندارد.
I have never seen such a thing before.	من قبلاً چنین اتفاقی را ندیده بودم.
Tom told Mary he did not know what to do.	تام به مری گفت که نمی‌دانست چه کار کند.
It will definitely be fun.	مطمئنا سرگرم کننده خواهد بود.
Is this an obsession?	آیا این یک وسواس است؟
Tom needs to lose some weight.	تام باید کمی وزن کم کند.
I do not understand the meaning of this sentence.	من معنی این جمله را نمی فهمم.
He knows how to dance tango.	او رقصیدن تانگو را بلد است.
Tom is not ready for that.	تام برای آن آماده نیست.
Tom knew he was unlikely to be elected.	تام می دانست که به احتمال زیاد او انتخاب نمی شود.
Tom is very shy, is not he?	تام خیلی خجالتی است، اینطور نیست؟
Our neighbor asked us to take care of her plants while she was not on vacation.	همسایه همسایه ما از ما خواست تا زمانی که در تعطیلات نیست از گیاهانش مراقبت کنیم.
I have been here for a long time	من مدت زیادی اینجا هستم
I knew I should not put off doing my homework until the last minute.	می دانستم که نباید انجام تکالیفم را به لحظه آخر موکول می کردم.
Tom doubts that Mary can take care of herself.	تام شک دارد که مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom had better do what we told him.	تام بهتر است کاری را که به او گفتیم انجام دهد.
I want to tell you something, but it's a secret. 	من می خواهم چیزی به شما بگویم، اما این یک راز است.
Promise not to tell anyone	قول بده به کسی نگو
Is it true that you were on TV yesterday?	درست است که دیروز در تلویزیون بودید؟
Tom treated everyone the same.	تام با همه یکسان رفتار کرد.
A modern factory is fully automated.	یک کارخانه مدرن کاملاً خودکار است.
Did you know that it only took Tom three hours to do this?	آیا می دانستید که انجام این کار تام فقط سه ساعت طول کشید؟
Tom went to bed too late last night, so don't wake him up yet.	تام دیشب خیلی دیر به رختخواب رفت، پس هنوز او را بیدار نکنید.
His house is right in front of the post office.	خانه اش درست روبروی اداره پست است.
Tom was surprised that Mary caught more fish than he did.	تام تعجب کرد که مری بیشتر از او ماهی گرفت.
Tom is sleeping behind the van.	تام پشت ون خوابیده است.
Tom was more direct.	تام مستقیم تر بود.
Tom and I were here first.	من و تام اول اینجا بودیم.
Tom did not know he had to do it today.	تام نمی دانست که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom was sitting under a tree reading a book.	تام زیر درختی نشسته بود و کتاب می خواند.
Tom was only thirteen at the time.	تام در آن زمان فقط سیزده سال داشت.
Is Tom afraid to be alone?	آیا تام از تنها ماندن می ترسد؟
They also want sandwiches, salads and juices.	آنها ساندویچ، سالاد و آبمیوه نیز می‌خواهند.
Our site is becoming more popular day by day.	سایت ما روز به روز محبوب تر می شود.
I can not believe you have it.	من نمی توانم باور کنم که شما به آن دچار شده اید.
I wonder if I have been adopted.	تعجب می کنم که آیا من به فرزندی پذیرفته شده ام.
I met a perfect woman	من با زن کاملی آشنا شدم
Tom was shorter than the other kindergarten students.	تام از سایر دانش‌آموزان کلاس مهدکودک کوتاه‌تر بود.
Where is my mom?	مامانم کجاست؟
Tom is not an atheist.	تام یک آتئیست نیست.
It's been three years since I traveled to Australia.	سه سال از سفرم به استرالیا می گذرد.
I know when I'm deceived.	می دانم چه زمانی فریب می خورم.
You do not want to know what I know.	شما نمی خواهید بدانید آنچه من می دانم.
I want chronology.	من خواستار وقت شناسی هستم.
Maryam said she did not need a husband.	مریم گفت نیازی به شوهر ندارد.
I did not think it would be so easy.	فکر نمی کردم به این راحتی باشد.
I'm taking a nap	دارم چرت میزنم
Tom's father suddenly became ill.	پدر تام ناگهان بیمار شد.
The British people turned to a new leader named Winston Churchill.	مردم بریتانیا به یک رهبر جدید به نام وینستون چرچیل روی آوردند.
I do not have to return to Boston until Monday.	من مجبور نیستم تا دوشنبه به بوستون برگردم.
That's exactly what Tom and Mary told me.	تام و مری دقیقاً همین را به من گفتند.
Tom is waiting inside.	تام داخل منتظر است.
Incentives always help.	مشوق ها همیشه کمک می کند.
Tom has a good lawyer.	تام وکیل خوبی دارد.
Tom and I swim together once a week.	من و تام هفته ای یک بار با هم شنا می کنیم.
Are you kind enough to tell me the truth?	آیا شما آنقدر لطف دارید که حقیقت را به من بگویید؟
How many hours do you estimate Tom will do?	تخمین می زنید چند ساعت طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Tom tried to hide behind his father.	تام سعی کرد پشت پدرش پنهان شود.
I have been here for a long time.	من مدت زیادی است که اینجا هستم.
I think Tom will be miserable here.	من فکر می کنم که تام اینجا بدبخت می شود.
Shouldn't you help Tom?	نباید به تام کمک کنی؟
I know Tom knows why I did this on Monday.	من می دانم که تام می داند چرا من این کار را روز دوشنبه انجام دادم.
Tom wanted Mary to come to Boston.	تام می خواست مری به بوستون بیاید.
It's a blue house	اون یه خونه آبیه
A number of passengers were killed in the accident.	بر اثر این سانحه تعدادی از سرنشینان کشته شدند.
Tom asks me to go to Boston with him.	تام از من می خواهد که با او به بوستون بروم.
Tom knows that Mary does not like it.	تام می داند که مری آن را دوست ندارد.
Tom took a few notes while talking on the phone.	تام در حالی که با تلفن صحبت می کرد چند یادداشت را یادداشت کرد.
I love Tom, but I're not really his friend.	من تام را دوست دارم، اما واقعا دوست او نیستم.
They tell me Tom can do it.	آنها به من می گویند تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom can not do what we want him to do.	تام نمی تواند کاری را که ما خواسته ایم انجام دهد.
Tom told me I had to be more aggressive.	تام به من گفت که باید پرخاشگرتر باشم.
Where is the table?	میز کجاست؟
Tom says he has read the book three times.	تام می گوید که آن کتاب را سه بار خوانده است.
Everyone knew Tom was not going to do what he said.	همه می دانستند که تام قرار نیست کاری را که می گوید انجام دهد.
We will address this problem in Chapter 3.	در فصل 3 به این مشکل خواهیم پرداخت.
You have to wait a bit.	شما باید کمی صبر کنید.
Tom did not want to join our club.	تام نمی خواست به باشگاه ما بپیوندد.
I did not do that	من اینطوری نمیکردم
Tom should be very proud of his children.	تام باید به فرزندانش بسیار افتخار کند.
He spends his evenings in front of his laptop.	عصرها را جلوی لپ‌تاپش می‌گذراند.
Why do not you have time?	چرا وقت نداری؟
Tom deleted something from his list.	تام چیزی را از لیست خود خط زد.
I realized you were the last person to see Tom.	فهمیدم تو آخرین کسی بودی که تام را دیدی.
This was one of the few times I agreed with Tom.	این یکی از معدود دفعاتی بود که با تام موافق بودم.
He greeted her happily.	با خوشحالی به او سلام کرد.
Tom is still in high school.	تام هنوز در دبیرستان است.
I did it and Tom did it.	من این کار را کردم و تام نیز این کار را کرد.
Tom will probably be hungry.	تام احتمالاً گرسنه خواهد شد.
They became poorer year by year.	سال به سال فقیرتر می شدند.
This is probably what Tom did.	این احتمالاً کاری است که تام انجام داده است.
It seems that Tom is already aware of this fact.	به نظر می رسد که تام از قبل از این واقعیت آگاه است.
I do not think I will do that today.	فکر نمی کنم امروز این کار را بکنم.
I have known him for ten years.	ده سال است که او را می شناسم.
I thought I told you to stay where you are.	فکر کردم بهت گفتم همین جا که هستی بمون.
Tom was not the first	تام اولین نفر نبود
I can not give you a definite answer today.	امروز نمی توانم پاسخ قطعی به شما بدهم.
I do not want Tom to think that he has to protect me.	من نمی خواهم تام فکر کند که باید از من محافظت کند.
I'm surprised you came back to Australia.	من تعجب کردم که شما به استرالیا برگشتید.
There is enough food to go around.	غذای کافی برای دور زدن وجود دارد.
I just want you to consider the possibility that you are wrong.	فقط از شما می خواهم این احتمال را که اشتباه می کنید در نظر بگیرید.
I'm going to call Tom tomorrow and ask him for help.	من قصد دارم فردا با تلفن تام را بگیرم و از او کمک بخواهم.
I have to go to the library with Tom.	من باید با تام به کتابخانه بروم.
Tom does not want to do it again.	تام نمی خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
I almost forgot to tell Tom what he should do.	تقریباً فراموش کردم به تام بگویم که او باید چه کار کند.
Tom thinks you want me to pay for it.	تام فکر می کند که می خواهی برای آن هزینه کنم.
Summer does not last long.	تابستان زیاد طول نمی کشد.
Do you still think you will be in Australia all summer?	آیا هنوز فکر می کنید که تمام تابستان را در استرالیا خواهید بود؟
Nobody laughs	هیچکس نمیخنده
Who is that person there?	اون آدم اونجا کیه؟
He is always trying to help others.	او همیشه در تلاش است تا به دیگران کمک کند.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی است.
I do not think you heard what I said	فکر نکنم شنیدی چی گفتم
I did not know I was going to do this before Tom came here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید نمی دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
I think Tom and I agree.	فکر می کنم من و تام موافق هستیم.
Tom does not stay on topic.	تام در مورد موضوع باقی نمی ماند.
What do you have to do with the subject?	شما چه ربطی به موضوع دارید؟
I've not convinced Tom yet to do this.	من هنوز تام را متقاعد نکرده ام که این کار را نکند.
I think Tom will have no motivation to do so.	من فکر می کنم تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
Can I cry underwater?	آیا می توان زیر آب گریه کرد؟
Did you know that Tom and Mary are going to get married?	آیا می دانستید که تام و مری قرار است با هم ازدواج کنند؟
I did not want this to happen.	من نمی خواستم این اتفاق بیفتد.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do this at night.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
Tom does not drink much.	تام زیاد مشروب نمی خورد.
The store can supply us with everything we need.	فروشگاه می تواند هر چیزی را که نیاز داریم به ما عرضه کند.
Tom lost his ring.	تام حلقه اش را گم کرد.
I do not think we can take that risk.	من فکر نمی کنم که ما می توانیم این خطر را داشته باشیم.
You are not afraid of ghosts, are you?	شما از ارواح نمی ترسید، نه؟
You do not seem to be as tired as Tom.	به نظر نمی رسد که شما به اندازه تام خسته شده اید.
Iraq became independent in 1932 as a kingdom.	عراق در سال 1932 به عنوان یک پادشاهی به استقلال رسید.
How does Tom expect me to do this?	تام چگونه از من انتظار دارد این کار را انجام دهم؟
Tom said he is a Canadian.	تام گفت که او یک کانادایی است.
Keeping up with the times is relatively difficult for an old man.	همگام شدن با زمان برای یک پیرمرد نسبتاً دشوار است.
You are becoming naive	داری ساده لوح میشی
Tom drove me crazy.	تام مرا دیوانه کرد.
I know Tom probably does when he's in Boston.	من می دانم که تام احتمالاً وقتی در بوستون است این کار را انجام می دهد.
Tom felt that this could be dangerous.	تام احساس کرد که این می تواند خطرناک باشد.
I hope I can find a job in Boston.	امیدوارم بتوانم در بوستون شغلی پیدا کنم.
Tom seemed very confident.	تام از خودش خیلی مطمئن به نظر می رسید.
Tom started this morning.	تام امروز صبح زود این کار را شروع کرد.
Tom is already in prison.	تام قبلاً در زندان است.
If I had time I would do it myself.	اگر وقت داشتم خودم این کار را می کردم.
He must have felt something strange.	او باید چیز عجیبی را حس کرده باشد.
Tom said Mary said she did not want to do that.	تام گفت که مری گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I met Tom on the train.	در قطار با تام برخورد کردم.
Neither Tom nor Mary did that.	نه تام و نه مری این کار را نکردند.
Tom can't keep up with me.	تام نمی تواند این کار را با من ادامه دهد.
I ran	من دویدم
Tom was severely harassed at school.	تام در مدرسه بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
Parents should monitor their children's activities.	والدین باید بر فعالیت های فرزندان خود نظارت داشته باشند.
Tom does not like to eat out.	تام دوست ندارد بیرون غذا بخورد.
The correction was completed	اصلاحش تموم شد
They are being evacuated.	آنها در حال تخلیه هستند.
It's you who know how to do this.	این شما هستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
You seem to know something I do not.	به نظر می رسد شما چیزی را می دانید که من نمی دانم.
Aren't you the one who has to do this?	آیا شما کسی نیستید که باید این کار را انجام دهید؟
Tom and Mary said they walk together every day.	تام و مری گفتند هر روز با هم قدم می زنند.
Tom treated Mary like a child.	تام با مری مثل یک بچه رفتار کرد.
It was not difficult to do	انجامش سخت نبود
Tom only tried to do this once.	تام فقط یک بار سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom will update you.	تام شما را به روز می کند.
What's up Tom now?	تام الان چه خبره؟
I think Tom likes nothing better than to do this.	من فکر می کنم تام هیچ چیز بهتر از انجام این کار را دوست ندارد.
I want to be a veterinarian.	من می خواهم دامپزشک شوم.
Tom was not wearing blue jeans.	تام شلوار جین آبی نپوشیده بود.
Why doesn't Tom do that?	چرا تام این کار را نمی کند؟
Tom said he did not want to go to Australia with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری به استرالیا برود.
I want to know what time do you plan to do this?	می خواهم بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید؟
Tom lives in the same neighborhood as Mary.	تام در همان محله مری زندگی می کند.
How many books have you read this year?	امسال چند کتاب خوانده اید؟
Tom pointed to the top of the bookshelf.	تام به بالای قفسه کتاب اشاره کرد.
Do not need money?	آیا به پول نیاز ندارید؟
Do you want to work with Tom?	آیا می خواهید با تام کار کنید؟
I was angry with myself for making so many mistakes.	از دست خودم عصبانی بودم که این همه اشتباه کردم.
Tom was not happy to be here.	تام از حضور در اینجا خوشحال نبود.
What is on Channel 10?	در کانال 10 چیست؟
I do not feel deceived	من احساس نمی کنم فریب خورده ام
We have an hour to find Tom.	ما یک ساعت فرصت داریم تا تام را پیدا کنیم.
Tom guessed Mary's password.	تام رمز عبور مری را حدس زد.
Tom is quite stubborn, isn't he?	تام کاملاً سرسخت است، اینطور نیست؟
Tom knew something terrible had happened.	تام می دانست که اتفاق وحشتناکی رخ داده است.
The weather is very oppressive	هوا خیلی ظلم کننده است
I want to ask you something.	من می خواهم از شما چیزی بپرسم.
Please do not forget to mention my name.	لطفا ذکر نام من را فراموش نکنید.
You must not let Tom escape by cheating.	شما نباید اجازه دهید تام با تقلب فرار کند.
Tom and I have been together for almost three years.	من و تام تقریباً سه سال با هم هستیم.
You do not seem to want to do this.	به نظر می رسد که شما تمایلی به این کار ندارید.
You do not need money now	الان نیازی به پول نداری
Tom went scuba diving.	تام به غواصی در زباله دانی رفت.
I'm learning to speak French.	من در حال یادگیری صحبت کردن به زبان فرانسه هستم.
The post office is about three miles from here.	اداره پست حدود سه مایل از اینجا فاصله دارد.
What is your total interest in this topic?	علاقه تام به این موضوع چیست؟
Tom knew this was going to happen.	تام می دانست که این اتفاق می افتد.
Tom said he could not see himself doing this.	تام گفت که نمی تواند خودش را در حال انجام این کار ببیند.
How was Tom so lucky?	چطور تام اینقدر خوش شانس بود؟
Tom said he would call you later.	تام گفت بعدا با شما تماس می گیرد.
Is Tom trying to ruin our age?	آیا تام سعی می کند عصر ما را خراب کند؟
I was not really sure what Tom meant.	من واقعاً مطمئن نبودم که منظور تام چیست.
I hope Tom and Mary were joking.	امیدوارم تام و مری شوخی کرده باشند.
Tom was injured in the blast.	تام در این انفجار مجروح شد.
This is not what I expect from Tom.	این چیزی نیست که از تام انتظار داشته باشم.
Tom is meeting me here today.	تام امروز اینجا با من ملاقات می کند.
We are going on a picnic with Tom and his family next weekend.	آخر هفته آینده با تام و خانواده اش به پیک نیک می رویم.
Tom seems to be having trouble solving the problem.	به نظر می رسد که تام در حل مشکل مشکل دارد.
I want to tell Tom about the book.	من می خواهم در مورد کتاب به تام بگویم.
I want to stay in Boston with Tom.	من می خواهم با تام در بوستون بمانم.
Tom did not even bother to answer.	تام حتی حوصله جواب دادن را هم به خود نداد.
I thought you already have an iPhone.	من فکر کردم که شما قبلا یک آیفون دارید.
Tom does not do as you suggested.	تام آنطور که شما پیشنهاد کردید انجام نمی دهد.
Tom said he was very pleased.	تام گفت که خیلی راضی است.
Tom is in his office.	تام در دفترش است.
I think Tom hates waiting for me.	من فکر می کنم که تام از انتظار برای من متنفر است.
Tom has caused us problems.	تام برای ما مشکل ایجاد کرده است.
I have a lot of money.	من پول زیادی در اختیار دارم.
I think Tom was influenced by Mary's plan.	فکر می کنم تام تحت تاثیر نقشه مری قرار گرفته است.
I thought Tom had to do it himself.	من فکر کردم که تام باید خودش این کار را انجام دهد.
I arrived at the station just in time for my train.	درست سر وقت قطارم به ایستگاه رسیدم.
Tom said he thought doing so would be no fun.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود.
In fact, the gun is not full.	در واقع، تفنگ پر نیست.
Do not go anywhere without me	بدون من جایی نرو
Of course, Tom won.	البته تام برنده شد.
I knew Tom was not Mary's husband.	می دانستم تام شوهر مری نیست.
Trade is not going well.	تجارت چندان خوب پیش نمی رود.
Tom is cooking.	تام در حال آشپزی است.
I sing with my children.	من با بچه هایم آواز می خوانم.
Tom is too old to make it as a pop singer.	تام خیلی پیرتر از آن است که به عنوان یک خواننده پاپ بسازد.
I do not want to talk about the weather.	من نمی خواهم در مورد آب و هوا صحبت کنم.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom wants to buy a house in Boston.	تام دوست دارد خانه ای در بوستون بخرد.
I know Tom knew where to do it.	من می دانم که تام می دانست کجا باید این کار را انجام دهد.
Tom noticed blood on the floor.	تام متوجه خون روی زمین شد.
Tom could tell Mary was honest.	تام می توانست بگوید مری صادق است.
Tom could not be more than thirty years old.	تام نمی توانست بیش از سی سال داشته باشد.
Is it okay if I go on leave next week?	اگر هفته بعد به مرخصی بروم مشکلی نیست؟
The wood is floating.	چوب شناور است.
I do not know why you do not die	نمیدونم چرا نمیری
This is not my intention.	قصد من این نیست.
Tom and Mary want to tell us something.	تام و مری می خواهند چیزی به ما بگویند.
Tom is usually not very reliable.	تام معمولا خیلی قابل اعتماد نیست.
How did you know Tom was late?	از کجا می دانستی که تام دیر می آید؟
Tom has already had a lot of drinks.	تام قبلاً مقدار زیادی نوشیدنی خورده است.
Tom has worked hard this summer.	تام در این تابستان سخت کار کرده است.
I still do not know what you mean.	من هنوز نمی دانم منظور شما چیست.
Tom was aware of the dangers.	تام از خطرات آن آگاه بود.
Tom said he was not home on October 20.	تام گفت که او در 20 اکتبر در خانه نبود.
You will never be alone.	تو هیچوقت تنها نخواهی بود.
It is a spruce tree.	آن درخت صنوبر است.
I believe this is a myth.	من معتقدم که این یک افسانه است.
Tom never does what you accuse him of.	تام هرگز کاری را که شما او را متهم می کنید انجام نمی دهد.
The reports of my death are very exaggerated.	گزارش های مرگ من بسیار اغراق آمیز است.
I want to be neutral.	من می خواهم بی طرف باشم.
This just does not make sense.	این فقط منطقی نیست.
Tom is a deacon in his church.	تام در کلیسای خود یک شماس است.
I'm going to tell Tom what happened.	من قصد دارم به تام بگویم که چه اتفاقی افتاده است.
Tell me three things you can not do well.	سه چیز را به من بگویید که نمی توانید به خوبی انجام دهید.
I know Tom did not need to do this alone.	می دانم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
Small cars are very cost-effective due to their low fuel consumption.	خودروهای کوچک به دلیل مصرف سوخت پایین بسیار مقرون به صرفه هستند.
Tom will visit Mary in Boston next week.	تام هفته آینده به دیدار مری در بوستون خواهد رفت.
I know Tom is not a good basketball coach, but everyone on the team loves him.	می دانم که تام مربی بسکتبال خوبی نیست، اما همه اعضای تیم او را دوست دارند.
It was clear that Tom did not know he really did not have to do this.	واضح بود که تام نمی دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Why are we talking about Tom?	چرا در مورد تام صحبت می کنیم؟
I had an explosion.	من یک انفجار داشتم.
Tom could talk for hours about squirrels.	تام می توانست ساعت ها در مورد سنجاب ها صحبت کند.
Tom's birthday party will be next Monday.	جشن تولد تام دوشنبه آینده خواهد بود.
Do people really get caught up in these scams?	آیا مردم واقعاً گرفتار این کلاهبرداری ها می شوند؟
Tom does not know who should do it.	تام نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Where is my mask?	ماسک من کجاست؟
Let's wait and see how.	کمی صبر کنیم ببینیم چطوری.
Tom says he'll be home Monday.	تام می گوید دوشنبه به خانه می رسد.
We haven't seen Tom in weeks.	ما هفته هاست که تام را ندیده ایم.
We do our best to convince Tom to do it.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد.
I keep a list of all the countries I have visited.	من فهرستی از تمام کشورهایی که بازدید کرده ام را نگه می دارم.
There are not many apples left.	سیب های زیادی باقی نمانده است.
Today is a national holiday in Iceland.	امروز در ایسلند تعطیلات ملی است.
Tom said he thought Mary had agreed to this.	تام گفت که فکر می کند مری با این کار موافقت کرده است.
You did not forget, did you?	فراموش نکردی، نه؟
I know Tom wants to do it again.	می دانم که تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Can you tell me why Tom does not do this?	می توانید به من بگویید چرا تام این کار را نمی کند؟
I'm still not sure I can be there.	هنوز مطمئن نیستم که بتوانم آنجا باشم.
Tom got the job done for me.	تام کار را برای من به دست آورد.
Tom still does not know who Mary is.	تام هنوز نمی داند مری کیست.
I do not want to do this immediately.	من نمی خواهم فوراً این کار را انجام دهم.
Oh, so cool	اوه، خیلی باحاله
I have a great job to do.	من کار بزرگی برای انجام دادن داشته ام.
I think they will have a chance.	من فکر می کنم آنها فرصت خواهند داشت.
Who is shorter, Tom or Mary?	کی کوتاهتره، تام یا مری؟
The people of the East do not look at things like we do.	مردم شرق مثل ما به مسائل نگاه نمی کنند.
Tom filled the balloon with helium.	تام بادکنک را با هلیوم پر کرد.
Tom wiped his hand on his jeans.	تام دستش را روی شلوار جینش پاک کرد.
Tom did not have to give up what he was doing.	تام نیازی نداشت از انجام کاری که انجام می‌داد دست بردارد.
Tom said he thought Mary might have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
Tom is a real cowboy.	تام یک گاوچران واقعی است.
They do not say that.	آنها این را نمی گویند.
Tom wants to know what we're going to do.	تام می خواهد بداند که ما قصد داریم چه کار کنیم.
Tom replied that he did not know.	تام پاسخ داد که نمی داند.
He confirmed it.	او صحت آن را تصدیق کرد.
I thought you were going to Boston.	فکر کردم قصد رفتن به بوستون را داشتی.
Sorry I can not help.	متاسفم که نمی توانم کمکی کنم.
Tom shrugs.	تام شانه اش را دررفته است.
Tom has admitted that he was there that night.	تام اعتراف کرده است که آن شب آنجا بوده است.
I really thank you for allowing me to use your apartment.	من واقعاً از شما سپاسگزارم که به من اجازه دادید از آپارتمان شما استفاده کنم.
Tom always seems to get along well with Mary.	به نظر می رسد تام همیشه با مری خوب کنار می آید.
Tom said he did not do that yesterday.	تام گفت که دیروز این کار را نکرد.
When we are asleep, body functions decrease and body temperature decreases.	هنگامی که ما خواب هستیم، عملکردهای بدن کاهش می یابد و دمای بدن کاهش می یابد.
Tom never agrees.	تام هرگز به آن رضایت نمی دهد.
I did not think you could do that.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را انجام دهید.
I did not know Tom had to do this.	من نمی دانستم تام باید این کار را انجام دهد.
Have you ever talked to Tom?	آیا تا به حال با تام صحبت کرده اید؟
Tom and I are roommates.	من و تام هم اتاقی هستیم.
I never knew you and Tom were so close.	من هرگز نمی دانستم تو و تام اینقدر تنگ بودی.
Tom had a lot of time.	تام زمان زیادی داشت.
Why not give it up?	چرا آن را رها نمی کنیم؟
Put on your skates and ride on the ice.	اسکیت های خود را بپوشید و روی یخ سوار شوید.
I think Tom might have taken what he should not have taken.	من فکر می کنم که تام ممکن است چیزی را که نباید می گرفت.
I'm afraid Tom will do it.	من می ترسم که تام این کار را انجام دهد.
Tom and Mary decided to do the same tattoo.	تام و مری تصمیم گرفتند همان خالکوبی را انجام دهند.
He got married at the age of seventeen.	او در هفده سالگی ازدواج کرد.
The world's tropical rainforests are vital links in the ecological chain of life on the planet.	جنگل های بارانی استوایی جهان حلقه های حیاتی در زنجیره اکولوژیکی حیات در این سیاره هستند.
Let's not waste another second.	بیایید یک ثانیه دیگر را تلف نکنیم.
What is the temperature today?	دمای هوا امروز چقدر است؟
I am no longer in university.	من دیگر در دانشگاه نیستم.
Tom is in good physical condition.	تام در شرایط بدنی خوبی است.
Tom was fired for breaking the law.	تام به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین اخراج شد.
I doubt Tom will be ready when we get there.	من شک دارم که آیا تام زمانی که به آنجا برسیم آماده باشد.
Tom is not married to the same woman I last met.	تام با همان زنی که آخرین باری که با او ملاقات کردم ازدواج نکرده است.
Tom knows he made the right choice.	تام می داند که انتخاب درستی کرده است.
I thought I might find you two here	فکر کردم ممکنه شما دوتا رو اینجا پیدا کنم
I just wanted to thank you for last night.	فقط خواستم تشکر کنم برای دیشب.
Most men do not.	اکثر مردها این کار را نمی کنند.
I really can not do anything else.	من واقعا نمی توانم کار دیگری انجام دهم.
Tom is absent, but not Mary.	تام غایب است، اما مری نیست.
Tom tried to sell his car, but no one bought it.	تام سعی کرد ماشینش را بفروشد، اما کسی آن را نخرید.
I heard Tom is good at doing this.	شنیده ام که تام در انجام این کار خوب است.
I did not know Tom is one of your friends.	من نمی دانستم تام یکی از دوستان شماست.
Tom's worried about Mary, right?	تام نگران مری است، اینطور نیست؟
I've been to Australia twice.	من دوبار به استرالیا رفته ام.
Tom was very hard.	تام خیلی سخت بود.
Tom has changed his mind	تام نظرش عوض شده
I do not need to do this alone.	من نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارم.
Tom hopes Mary can do it.	تام امیدوار است که مری بتواند این کار را انجام دهد.
I had never seen Tom so happy with Mary.	من هرگز تام را به اندازه ای که با مری خوشحال بود ندیده بودم.
Are you good at grilling steak?	آیا در کباب کردن استیک مهارت دارید؟
Tom was watching TV with tears in his eyes.	تام با چشمان اشک آلود مشغول تماشای تلویزیون بود.
I thought Mary would like the gift Tom had given her.	فکر می‌کردم مری از هدیه‌ای که تام به او داده بود خوشش می‌آید.
Tom's glasses are cool	عینک تام باحاله
How many rooms does Tom have in his apartment?	تام در آپارتمانش چند اتاق دارد؟
Police took pictures of the cigarette burn on Tom's body.	پلیس از سوختگی سیگار روی بدن تام عکس گرفت.
Tom injured his elbow when he fell.	تام هنگام افتادن آرنج خود را زخمی کرد.
Tom quickly opened the gift.	تام به سرعت کادو را باز کرد.
It is not possible to finish work in one hour.	امکان ندارد کار را در یک ساعت تمام کنم.
I know Tom can do it if he has help.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر کمکی داشته باشد.
Tom thinks the esophagus may be lactose intolerant.	تام فکر می کند که مری ممکن است عدم تحمل لاکتوز داشته باشد.
I do not think Tom really enjoys playing tennis with Mary.	من فکر نمی کنم تام واقعاً از بازی تنیس با مری لذت می برد.
Tom has a very important job.	تام کار بسیار مهمی دارد.
The mayor's assassination shocked the community.	قتل شهردار موجی شوک در جامعه ایجاد کرد.
I knew Tom knew why Mary wanted to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Do not get hysterical	هیستریک نشویم
I never lied to you, did I?	من هرگز به شما دروغ نگفته ام، نه؟
It will not help	این کمکی نخواهد کرد
I met Tom while I was living in Australia.	زمانی که در استرالیا اقامت داشتم با تام آشنا شدم.
I did not think Tom would show you how to do this.	فکر نمی کردم تام به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
I have an extra pen that I can lend you.	من یک خودکار اضافی دارم که می توانم به شما قرض بدهم.
The plane turned sharply to the right just before the crash.	هواپیما درست قبل از سقوط به شدت به سمت راست چرخید.
We certainly hope this does not happen.	ما مطمئنا امیدواریم که این اتفاق نیفتد.
Do not rely too much on others.	زیاد به دیگران تکیه نکنید.
Tom did not want Mary drunk to go home.	تام نمی خواست مری مست به خانه برود.
One dollar is equal to one hundred cents.	یک دلار برابر با صد سنت است.
Promises are not enough	وعده ها کافی نیست
Which one do you want to buy?	کدام یک از این ها را می خواهید بخرید؟
I know Tom is not worried.	می دانم که تام نگران نیست.
If we do not change our ways, we will not last long.	اگر راهمان را تغییر ندهیم، دوام زیادی نخواهیم داشت.
I have a toaster	من توستر دارم
Tom has been in prison.	تام در زندان بوده است.
I do not know if we can take care of ourselves.	نمی دانم آیا می توانیم از خود مراقبت کنیم؟
Tom loves it.	تام آن را دوست دارد.
I think you will be impressed.	من فکر می کنم شما تحت تاثیر قرار خواهید گرفت.
Who is responsible for this?	چه کسی مسئول اینهاست؟
Tom denied knowing Mary.	تام انکار کرد که مری را می‌شناسد.
I will have the main rib dinner.	من شام اصلی دنده را خواهم داشت.
How long do you want to be in Boston?	تا کی می خواهید در بوستون باشید؟
Tom visits his grandmother in the hospital almost every day.	تام تقریباً هر روز به دیدن مادربزرگش در بیمارستان می رود.
I do not need to do this so soon.	من نیازی به انجام این کار به این زودی ندارم.
I will help you with my French, if you can help me with my English.	من در مورد زبان فرانسه به شما کمک خواهم کرد، اگر در مورد انگلیسی من به من کمک کنید.
Tom will leave for Australia next month.	تام ماه آینده عازم استرالیا می شود.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	لازم نیست برای سخنرانی خود موضوعی غیرعادی مطرح کنید.
I want to be buried here when I die.	وقتی بمیرم می خواهم اینجا دفن شوم.
Tom was attacked by several men, Tom said.	تام گفت که چند مرد به او حمله کرده اند.
I do not smoke now but I used to smoke	من الان سیگار نمیکشم ولی قبلا سیگار میکشیدم
Tom said he thought Mary would be here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا خواهد بود.
I will send you a birthday gift by airmail.	من از طریق پست هوایی برای شما هدیه تولد می فرستم.
Tom is not really upset.	تام واقعا ناراحت نیست.
I am heavier than most healthy children my age.	من از اکثر بچه های هم سن و سالم سنگین ترم.
Tom was right to be worried.	تام حق داشت نگران بود.
Will Tom help?	آیا تام کمک خواهد کرد؟
A clear conscience is a sure sign of bad memory.	وجدان پاک نشانه مطمئن حافظه بد است.
Tom did not know how to go until yesterday.	تام تا دیروز نمی‌دانست چگونه برود.
Tom is a great singer.	تام یک خواننده عالی است.
Tom crossed the border.	تام از مرز گذشت.
Without preamble, let's get started.	بدون مقدمه، بیایید شروع کنیم.
Tom was not cold, but Mary was cold.	تام سرد نبود، اما مری سرد بود.
Why didn't you tell me you didn't like it here?	چرا به من نگفتی اینجا را دوست نداری؟
The text was by Tom.	متن از تام بود.
Now that I'm here, you do not have to worry.	حالا که من اینجا هستم، لازم نیست نگران باشید.
Why is Tom so hungry?	چرا تام اینقدر گرسنه است؟
Tom Mustache is in command.	تام سبیل فرمان دارد.
This is not a bad start	این شروع بدی نیست
As far as I know your letter is under that book.	تا جایی که من می دانم نامه شما زیر آن کتاب است.
The children were all listening when I told them the story.	بچه ها وقتی قصه را برایشان تعریف می کردم همه گوش بودند.
Cholesterol is a silent killer.	کلسترول یک قاتل خاموش است.
Who is going to help you now?	حالا کی قراره کمکت کنه؟
French is not taught in our schools the way it used to be.	زبان فرانسه در مدارس ما به روشی که قبلا تدریس می شد تدریس نمی شود.
Tom said he hoped you were at the party.	تام گفت که امیدوار است تو در مهمانی باشی.
do not be shy	خجالت نکش
My house is to your left as you walk down the street to the church.	وقتی از خیابان به سمت کلیسا می روید خانه من در سمت چپ شماست.
Tom will pay for it.	تام برای آن هزینه خواهد کرد.
Tom said he thought Mary was unhappy.	تام گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
Tom thinks he knows what's going on.	تام فکر می کند می داند چه خبر است.
I do not know who is coming	نمیدونم کی میاد
You have been really helpful.	شما واقعا مفید بوده اید.
Tom paid the fine.	تام با جریمه پرداخت.
I did not know what to do when Tom fainted.	وقتی تام بیهوش شد نمی دانستم چه کار کنم.
It will not be difficult to draw the crowd.	کشیدن جمعیت کار سختی نخواهد بود.
I wonder what happened to Tom.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom is probably still miserable.	تام احتمالا هنوز بدبخت است.
Tom says you have a bad influence.	تام می گوید تو تاثیر بدی داری.
I know for a fact that Tom never wants that.	من به درستی می دانم که تام هرگز این را نخواهد.
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
I'm pretty sure Tom didn't know Mary was bigger than him.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که مری از او بزرگتر است.
Why does Tom not want to go?	چرا تام نمی خواهد برود؟
Maryam left a lot of wealth for her husband.	مریم ثروت زیادی برای شوهرش گذاشت.
Tom does not think Mary intends to do this.	تام فکر نمی کند مری قصد انجام این کار را داشته باشد.
I hope Tom does not watch us.	امیدوارم تام ما را تماشا نکند.
This negatively affects the delivery time.	این بر زمان تحویل تأثیر منفی می گذارد.
I think Tom and Mary know something is going on.	من گمان می کنم که تام و مری می دانند که چیزی در حال وقوع است.
Do you still want me to help Tom?	آیا هنوز از من می خواهی به تام کمک کنم؟
Do you know the man sitting on the bench?	آیا آن مردی را که روی نیمکت نشسته است، می شناسید؟
Tom looks a little dangerous.	تام کمی خطرناک به نظر می رسد.
Tom crossed the river.	تام از رودخانه عبور کرد.
Can you stop tapping your foot?	آیا می توانید ضربه زدن به پای خود را متوقف کنید؟
This is the wallet I lost a week ago.	این همان کیف پولی است که یک هفته پیش گم کردم.
I will be working in Australia next week.	من هفته آینده برای کاری در استرالیا خواهم بود.
Tom says he wants to go to Australia with me.	تام می گوید که می خواهد با من به استرالیا برود.
I knew Tom had to do it.	می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
He is learning to swim	داره شنا یاد میگیره
I think Tom is not afraid.	من فکر می کنم که تام نمی ترسد.
I'm looking for a place to eat.	من به دنبال جایی برای غذا خوردن هستم.
I hope everything goes smoothly.	امیدوارم همه چیز به آرامی پیش برود.
Tom is always doing something new.	تام همیشه در حال انجام یک کار جدید است.
Can we reach a consensus on this?	آیا می توانیم در این مورد به یک اجماع برسیم؟
When did Tom go to Boston?	کی تام به بوستون رفت؟
Tom took the air out of the esophageal rubber.	تام هوا را از لاستیک های مری خارج کرد.
I'm not hungry right now	الان گرسنه نیستم
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so today.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I do not know your preference, so please help yourself.	من ترجیح شما را نمی دانم، پس لطفا به خودتان کمک کنید.
We hope Tom does what we asked him to do.	امیدواریم تام آنچه را که خواسته ایم انجام دهد.
Mary is a bookworm.	مریم یک کرم کتاب است.
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I do not care what your mother said	برام مهم نیست مادرت چی گفت
If we do this the way Tom suggested, we might get hurt.	اگر این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم، ممکن است صدمه ببینیم.
Did you tell Tom we would be there?	آیا به تام گفته ای که ما آنجا خواهیم بود؟
Tom told Mary he thought John was not sarcastic.	تام به مری گفت که فکر می کند جان طعنه آمیز نیست.
I will try to convince Tom to sing.	من سعی خواهم کرد تام را متقاعد کنم که آواز بخواند.
Tom could not help me.	تام نتوانست به من کمک کند.
Tom and I despise each other.	من و تام همدیگر را تحقیر می کنیم.
I did not know you wanted to do this with Tom.	من نمی دانستم که شما می خواهید با تام این کار را انجام دهید.
I hope you do not have to do this	امیدوارم مجبورم نکنی این کارو بکنم
Tom has a good idea.	تام ایده خوبی دارد.
Tom's parents congratulated him on his engagement.	والدین تام نامزدی او را تبریک گفتند.
Not sure Tom?	مطمئنی تام نبود؟
Tom and Mary lived in an apartment.	تام و مری در یک آپارتمان زندگی می کردند.
Tom told Mary he was happy about it.	تام به مری گفت که از این اتفاق خوشحال است.
Nuclear energy is produced by splitting atoms or putting them together.	انرژی هسته ای از شکافتن اتم ها یا از کنار هم قرار دادن آنها تولید می شود.
Tom might believe it	تام ممکنه باورت کنه
I gritted my teeth	دندانم را کندم
If you have problems, do not hesitate to seek advice.	اگر با مشکلاتی مواجه شدید، از درخواست مشاوره دریغ نکنید.
You have to do what Tom tells you.	شما باید کاری را انجام دهید که تام به شما می گوید.
The bat is not a bird, it is a mammal.	خفاش یک پرنده نیست، یک پستاندار است.
We want to get back there as soon as possible.	ما می خواهیم هر چه زودتر به آنجا برگردیم.
However, this was just my guess.	با این حال، این فقط حدس من بود.
I thought I had clearly explained what you were going to do.	من فکر کردم که به وضوح توضیح دادم که قرار است چه کاری انجام دهید.
I do not seek your sympathy	من دنبال همدردی تو نیستم
Nobody is happy	هیچکس خوشحال نیست
Everyone is eligible, regardless of nationality.	همه بدون در نظر گرفتن ملیت واجد شرایط هستند.
Tom did not try on a helmet.	تام کلاه ایمنی را امتحان نکرد.
Tom looks sick.	به نظر می رسد تام بیمار است.
Tom does not want to be late.	تام نمی خواهد دیر شود.
I have not signed the contract yet.	من هنوز قرارداد را امضا نکرده ام.
Tom says he's too busy to do that.	تام می گوید که او برای انجام این کار بیش از حد مشغول است.
Tom hopes to be acquitted.	تام امیدوار است که تبرئه شود.
Tom was wearing a mask.	تام ماسک زده بود.
Tom wants to know what he did wrong.	تام دوست دارد بداند چه اشتباهی کرده است.
They are jealous.	آنها حسادت می کنند.
Can you please tell me what I should do?	میشه لطفا به من بگید من باید چیکار کنم؟
I do not like golf like I used to.	من مثل گذشته گلف را دوست ندارم.
Do you think that I'll waste my time with it?	تو فکر میکنی دارم وقتمو باهاش ​​تلف میکنم
I think it's really important that we do that today.	من فکر می کنم که واقعاً مهم است که امروز این کار را انجام دهیم.
I know Tom is gone.	من می دانم که تام رفته است.
Tom knows a lot.	تام خیلی چیزها را می داند.
We will do it the way we always do.	ما این کار را به روشی که همیشه انجام می دهیم انجام خواهیم داد.
I think I can learn a lot from you.	فکر می کنم می توانم چیزهای زیادی از شما یاد بگیرم.
I did it because Tom asked me to.	من این کار را کردم چون تام از من خواست.
Tom said he thought Mary was suspicious.	تام گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
I did not recognize your voice	صداتو نشناختم
Tom asked me to take you.	تام از من خواست که تو را بگیرم.
What Tom saw changed his life.	آنچه تام دید زندگی او را تغییر داد.
Tom straightened his glasses.	تام عینکش را صاف کرد.
There is a lot of cranberry there.	مقدار زیادی کرن بری در آنجا وجود دارد.
I did not want to buy a new refrigerator.	من نمی خواستم یک یخچال جدید بخرم.
Registration is free but mandatory.	ثبت نام رایگان است اما الزامی است.
The evidence does not support this claim.	شواهد این ادعا را تایید نمی کند.
What is your favorite subject at school?	موضوع مورد علاقه شما در مدرسه چیست؟
Tom does not hear very well.	تام خیلی خوب نمی شنود.
Wrestle and enjoy the ride.	دست و پنجه نرم کنید و از سواری لذت ببرید.
Close the curtains before you take off your clothes.	قبل از اینکه لباستان را در بیاورید، پرده ها را ببندید.
Tom is my husband's middle name.	تام نام وسط شوهرم است.
It teaches you a lesson.	این به شما درسی می دهد.
Tom rides to work by bicycle.	تام با دوچرخه به محل کار می رود.
Here is a new magazine for you to read.	در اینجا یک مجله جدید برای شما برای خواندن است.
Tom didn't seem to want to tell me about it.	به نظر می رسید تام نمی خواست در این مورد به من بگوید.
I do not do this as much as Tom.	من به اندازه تام این کار را نمی کنم.
You are not going to go fishing without a permit.	قرار نیست بدون مجوز به ماهیگیری بروید.
Tom is probably angry.	تام احتمالا عصبانی است.
I do not want Tom to know this.	من نمی خواهم تام این را بداند.
I do not eat it.	من آن را نمی خورم.
We left early to make sure we could get a seat.	ما زود رفتیم تا مطمئن شویم که می توانیم صندلی بگیریم.
Tom and I do not go to school.	من و تام به یک مدرسه نمی رویم.
I think you should talk about it with Tom.	من فکر می کنم باید در مورد آن با تام صحبت کنید.
How is the weather outside?	هوای بیرون چگونه است؟
The way Tom did it really impressed me.	روشی که تام این کار را کرد واقعاً من را تحت تأثیر قرار داد.
Is divorce with children a shame?	آیا طلاق با فرزندان شرم آور است؟
Tom called and said he was coming.	تام زنگ زد و گفت که داره میاد.
I thought Tom had a seizure.	فکر کردم تام تشنج کرده است.
Tom weighed his options.	تام گزینه های خود را سنجید.
I can not find a suitable man for myself.	من نمی توانم مرد مناسبی برای خودم پیدا کنم.
Tom seemed to be enjoying last night's party.	به نظر می رسید تام از مهمانی دیشب لذت می برد.
I do not think Tom knows what I do for a living.	من فکر نمی کنم که تام بداند من برای امرار معاش چه کار می کنم.
Tom does not know who Mary is going to Boston with.	تام نمی داند مری با چه کسی به بوستون می رود.
Tom said he hopes Mary will do her best to do so.	تام گفت که امیدوار است مری تمام تلاشش را بکند تا این کار را انجام دهد.
This is not a real choice	این یک انتخاب واقعی نیست
Let's do it the Tom method.	بیایید آن را به روش تام انجام دهیم.
I was not told anything about it	به من چیزی در مورد آن گفته نشد
Sorry to interrupt.	با عرض پوزش برای قطع کردن.
Tom can do it better than Mary.	تام می تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
The glass handle was removed correctly.	دسته لیوان درست جدا شد.
We only make one step at a time.	ما هر بار فقط یک قدم پیشرفت می کنیم.
Didn't you know it was raining?	نمیدونستی داره بارون میاد؟
Keep your eyes wide open before marriage and half closed afterwards.	قبل از ازدواج چشمان خود را کاملا باز و بعد از آن نیمه بسته باشید.
What do you mean you do not have it?	منظورت چیه که نداریش؟
I do not trust anyone but myself	من به هیچکس جز خودم اعتماد ندارم
That's not all Tom had to do.	این تمام کاری نیست که تام باید انجام می داد.
Tom speaks.	تام صحبت می کند.
My life has not been the same since I saw Tom.	از زمانی که تام را دیدم زندگی من مثل قبل نبود.
Tom has to call Mary.	تام باید به مری زنگ بزند.
He introduced himself to the people who were there.	او خود را به افرادی که آنجا بودند معرفی کرد.
I told you to come on time this morning.	بهت گفتم امروز صبح سر وقت بیای.
This is a poultry farm.	این یک مرغداری است.
Are you still planning to return to Australia next Monday?	آیا هنوز قصد دارید دوشنبه آینده به استرالیا برگردید؟
I am not satisfied with it at all	من اصلا ازش راضی نیستم
Tom has a degree in forestry.	تام دارای مدرک جنگلداری است.
I'm used to being laughed at	من عادت دارم به من بخندند
Tom is not as old as Mary thinks.	تام به اندازه ای که مری فکر می کند پیر نیست.
Due to unforeseen circumstances, all classes in this semester will be held online.	به دلیل شرایط پیش بینی نشده کلیه کلاس ها در این ترم به صورت آنلاین برگزار می شود.
Tom told me he thought Mary would be upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت خواهد شد.
The rest of the staff were fired without notice.	بقیه پرسنل بدون اطلاع قبلی اخراج شدند.
Tom left Boston in 2013.	تام در سال 2013 بوستون را ترک کرد.
Tom builds a shed.	تام سوله می سازد.
Tom is a professional baseball player.	تام یک بازیکن بیسبال حرفه ای است.
I wish my imagination was as good as yours.	کاش تخیل من هم مثل شما خوب بود.
Everyone respects Tom.	همه به تام احترام می گذارند.
Tom is a really good boy!	تام واقعاً پسر خوبی است!
I'm installing security updates.	من در حال نصب به روز رسانی های امنیتی هستم.
Tom put his hands on Mary's shoulders.	تام دست هایش را روی شانه های مری گذاشت.
He made such a mistake, he was careless.	مرتکب چنین اشتباهی از او بی خیال بود.
I do not tell anyone I promise.	من به کسی نمی گویم قول میدهم.
He did not pay attention to her.	او به حرف او توجه نکرد.
I was not sure where to go.	مطمئن نبودم کجا بروم.
I look forward to work.	مشتاقم سر کار بیایم.
Tom asked if he really needed to do this.	تام پرسید که آیا واقعاً نیاز به انجام این کار دارد؟
Do you know when Tom does this?	آیا می دانید تام چه زمانی این کار را انجام می دهد؟
When we are together, I do not worry about the future.	وقتی با هم هستیم، نگران آینده نیستم.
I know Tom is disappointed.	می دانم که تام ناامید است.
I am an assistant professor	من استادیار هستم
Tom probably won't do it now.	تام به احتمال زیاد اکنون این کار را نمی کند.
Tom asked me where Mary lived.	تام از من پرسید که مری کجا زندگی می کند.
Tom should try not to make things worse.	تام باید سعی کند اوضاع را بدتر نکند.
I do not charge anyone for anything.	من برای هیچ چیز از کسی پول نمی گیرم.
We have to take matters into our own hands.	ما باید مسائل را به دست خودمان بگیریم.
He lets his fame go.	او اجازه می دهد شهرتش به سرش برود.
It was so scary	خیلی ترسناک بود
Soup can not be eaten with a fork.	سوپ را با چنگال نمی توان خورد.
You said that Maryam was the flight attendant.	گفتی مریم مهماندار هواپیما بود.
I am going to be executed for a crime I did not commit.	قرار است به خاطر جنایتی که مرتکب نشده ام اعدام شوم.
"I am tired." 	"خسته ام."
"Tell someone who cares, Tom."	"به کسی که اهمیت می دهد بگو، تام."
I do not think I can do that today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
I told Tom where to put his suitcases.	به تام گفتم چمدان هایش را کجا بگذارد.
Tom passed a cup full of coffee without spilling a drop.	تام یک فنجان پر از قهوه را بدون اینکه قطره ای بریزد، از سالن عبور داد.
Tom said he knew Mary might do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
I finally found the woman I want to marry.	من بالاخره زنی را پیدا کردم که می خواهم با او ازدواج کنم.
Tom and Mary were sitting on a park bench talking.	تام و مری روی نیمکتی در پارک نشسته بودند و با هم صحبت می کردند.
You're not the only one hurt, are you?	تو تنها کسی نیستی که صدمه دیده، نه؟
Her husband wants to have his own way in everything.	شوهرش می خواهد در هر کاری راه خودش را داشته باشد.
Tom thought I might not have to do this.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
What time does the shuttle bus leave for the airport?	اتوبوس شاتل چه ساعتی به سمت فرودگاه حرکت می کند؟
Tom has done this for the past three years.	تام این کار را در سه سال گذشته انجام داده است.
I went to Boston once.	من یک بار به بوستون رفته ام.
These are questions I can not answer.	اینها سوالاتی است که نمی توانم به آنها پاسخ دهم.
Tom told me he was not afraid of ghosts.	تام به من گفت که از ارواح نمی ترسد.
Everything worked without problems.	همه چیز بدون مشکل کار می کرد.
Tom saw his children getting off the bus.	تام فرزندانش را در حال پیاده شدن از اتوبوس دید.
You do not get anything by shouting.	با فریاد زدن چیزی به دست نمی آورید.
Tom knows that Mary has betrayed him.	تام می داند که مری خیانت کرده است.
Tom came to school very late this morning.	تام امروز صبح خیلی دیر به مدرسه آمد.
Tom lay on his back.	تام به پشت دراز کشید.
Tom takes good care of his customers.	تام به خوبی از مشتریانش مراقبت می کند.
Tom looked really good.	تام واقعاً خوب به نظر می رسید.
Tom did not mention anything about the party.	تام چیزی در مورد مهمانی ذکر نکرد.
We look forward to seeing you and your family.	منتظر دیدار شما و خانواده تان هستیم.
My wife beats me.	همسرم مرا کتک می زند.
You will need some of these.	شما به برخی از اینها نیاز خواهید داشت.
I told Tom it would not be safe.	به تام گفتم که امن نخواهد بود.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
It is ten o'clock	الان ساعت ده شبه
Tom took the key out of his coat pocket.	تام کلید را از جیب کتش بیرون آورد.
I think Tom should be more patient.	من فکر می کنم که تام باید صبورتر باشد.
How could you miss it?	چطور تونستی از دستش بدی؟
This fish is not edible	این ماهی خوراکی نیست
If you get out of this way, be sure to call my house.	اگر از این راه بیرون رفتید، حتماً به خانه من زنگ بزنید.
Tom plans to buy a house on Park Street.	تام قصد دارد در خیابان پارک خانه ای بخرد.
Tom has to pay his bills.	تام باید قبض هایش را بپردازد.
I did not grow up in Australia.	من در استرالیا بزرگ نشدم.
Tom probably does not know how much Mary needs to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری چقدر برای این کار نیاز دارد.
Tom was Mary's only friend at school.	تام تنها دوست مری در مدرسه بود.
I can not do this.	من قادر به انجام این کار نیستم.
I want to be someone who makes you happy.	من می خواهم کسی باشم که تو را خوشحال کند.
I thought Tom still didn't have a driver's license.	فکر می کردم تام هنوز گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom can do that, can't he?	تام می تواند این کار را انجام دهد، نمی تواند؟
Digging a tunnel is hard work.	حفر تونل کار سختی است.
This letter did not reach its destination	این نامه به مقصد نمی رسد
Did Tom eat all his soup?	آیا تام تمام سوپ خود را خورد؟
Tom left for Boston as soon as he received Mary's letter.	تام به محض دریافت نامه مری عازم بوستون شد.
Why didn't you pay attention in class?	چرا سر کلاس دقت نکردی؟
Please wait until you reach the terminal.	لطفا تا رسیدن به ترمینال بنشینید.
Tom has just left work.	تام به تازگی کار را ترک کرده است.
I did not realize that I had to do this.	من متوجه نشدم که باید این کار را انجام دهم.
I did not realize how crazy Tom was.	من متوجه نشده بودم که تام چقدر دیوانه است.
Tom is a very attractive man.	تام یک مرد فوق العاده جذاب است.
I can no longer do that.	من دیگر قادر به انجام آن نیستم.
Maybe Tom does not know that there is still work to be done.	شاید تام نمی داند که هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
Can you tell Tom I'm gone?	می تونی به تام بگی که من رفتم؟
The president said he would not run for a second term.	رئیس جمهور گفت که برای دور دوم نامزد نخواهد شد.
Tom crashed at work.	تام در محل کار تصادف کرد.
If I eat more, I do not want dessert.	اگر بیشتر بخورم، دسر نمی‌خواهم.
I know I should not have done it alone.	می دانم که نباید به تنهایی این کار را می کردم.
You finally understand	بالاخره میفهمی
Tom said he did not know when Mary was born.	تام گفت که نمی‌دانست مری کی به دنیا آمده است.
We had no warning	هیچ هشداری نداشتیم
If Mary does not do this, Tom will be angry.	اگر مری این کار را نکند تام عصبانی خواهد شد.
I'm glad we won.	خوشحالم که به برتری رسیدیم.
I do not agree with that at all.	من اصلا با آن موافق نیستم.
Tom needs to know where we are.	تام باید بداند ما کجا هستیم.
I told Tom that I was unhappy with his performance.	به تام گفتم که از عملکرد او ناراضی هستم.
Tom refused to give up.	تام حاضر به رها شدن نشد.
Don't you think you will come back here one day?	فکر نمیکنی روزی به اینجا برگردی؟
The plane took off at 2:30.	هواپیما ساعت 2:30 بلند شد.
Tom is probably not the oldest person in the office.	تام احتمالا مسن ترین فرد در دفتر نیست.
There are seven men and four women in my ward.	در بخش من هفت مرد و چهار زن هستند.
He is decisive.	او قاطعانه است.
Tom probably does not know what to buy.	تام احتمالاً نمی داند چه چیزی باید بخرد.
It turns out that no one is here	معلومه که اینجا کسی نیست
I can not 100% guarantee that I will be there on Monday.	من نمی توانم 100٪ تضمین کنم که دوشنبه آنجا خواهم بود.
I can not wait to talk to Tom.	من نمی توانم صبر کنم تا با تام صحبت کنم.
Tom says you are his three brothers.	تام می گوید که شما سه نفر برادران او هستید.
I do not like hot weather, but Tom does.	من هوای گرم را دوست ندارم، اما تام دوست دارد.
I'll stay home tonight and watch TV.	من امشب در خانه می مانم و تلویزیون تماشا می کنم.
These windows are bulletproof.	این پنجره ها ضد گلوله هستند.
Think about the consequences.	به پیامدها فکر کنید.
I'm sure it must have been very annoying.	مطمئنم که باید خیلی آزاردهنده بوده باشد.
I was attacked in broad daylight.	در روز روشن مورد حمله قرار گرفتم.
Tom was about to be shot, but he did not know it.	تام نزدیک بود تیراندازی شود، اما او این را نمی دانست.
Tom still owes me.	تام هنوز به من بدهکار است.
Tom usually writes with a blue pen.	تام معمولا با خودکار آبی می نویسد.
Tom should have been upset.	تام باید ناراحت می شد.
I will not arrive on time unless I hurry.	من به موقع نمی رسم مگر اینکه عجله کنم.
Everyone must be careful.	همه باید مراقب باشند.
Tom is a playwright.	تام دانشجوی نمایشنامه است.
This is a misconception.	این تصور نادرست است.
Tom says he just wants to stay a few days.	تام می گوید فقط می خواهد چند روز بماند.
I did not think Tom would ever stop.	فکر نمی کردم تام هرگز این کار را متوقف کند.
Tom realizes he's wrong.	تام متوجه می شود که اشتباه کرده است.
Tom answered each question correctly.	تام به هر سوالی به درستی پاسخ داد.
Tom can not buy everything he wants.	تام نمی تواند هر چیزی را که می خواهد بخرد بخرد.
I can not believe you bought this	باورم نمیشه اینو خریدی
I usually only wear slippers in the winter.	من معمولاً فقط در زمستان دمپایی می پوشم.
Tom must be told that he must do it.	باید به تام گفته شود که او باید این کار را انجام دهد.
He was the only one who came to the party.	او تنها کسی بود که به مهمانی آمد.
Tom arrived home at 6:30 p.m.	تام ساعت 6:30 به خانه رسید.
I'm not ready to start a car dealership in Boston.	من حاضر نیستم یک نمایندگی خودرو در بوستون راه اندازی کنم.
You can not see his positive points just by looking at his appearance.	فقط با دیدن ظاهرش نمی توانید به نکات مثبت او پی ببرید.
I wrote a long letter to Tom last night.	دیشب یک نامه طولانی به تام نوشتم.
All I want is a special person in my life.	تنها چیزی که میخواهم یک نفر خاص در زندگی من است.
The surgeon convinced me to have an organ transplant.	جراح مرا متقاعد کرد که تحت عمل پیوند عضو قرار بگیرم.
He showed her several books on the shelf.	او چندین کتاب را که در قفسه بود به او نشان داد.
I think you should tell Tom this	فکر کنم باید اینو به تام بگی
I do not want anyone to read my diary.	من نمی خواهم کسی دفتر خاطرات من را بخواند.
Tom spent the rest of the afternoon reading the book.	تام بقیه بعد از ظهر را صرف خواندن کتاب کرد.
Tom took Mary to the hospital.	تام مری را به بیمارستان برده است.
What is Tom up to now?	تام الان چه برنامه ای دارد؟
I do not like to go out without a coat on such a cold day.	دوست ندارم در چنین روز سردی بدون کت بیرون بروم.
Tom did not know that he should not believe everything Mary said.	تام نمی‌دانست که نباید تمام حرف‌های مری را باور کند.
Did you receive a Christmas present from Tom this year?	آیا امسال از تام هدیه کریسمس دریافت کردید؟
I have to thank Tom	باید از تام تشکر کنم
Is it true that dogs are descended from wolves?	آیا این درست است که سگ ها از نسل گرگ ها هستند؟
He spoke to reporters about his decision.	او با خبرنگاران در مورد تصمیم خود صحبت کرد.
I can never make up for them.	من هرگز نمی توانم آنها را جبران کنم.
Tom is scared to death that this might happen.	تام تا حد مرگ می ترسد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
I did not tell Tom any of this.	من هیچ یک از اینها را به تام نگفتم.
Tom has been given another chance.	به تام فرصتی دیگر داده شده است.
What is the explanation for that?	چه توضیحی برای آن وجود دارد؟
Maybe it was just an accident.	شاید این فقط یک تصادف بود.
You are responsible for all this	شما مسئول همه اینها هستید
Tom's father beat him.	پدر تام او را کتک زد.
Where were you on October 20?	20 اکتبر کجا بودی؟
Tom is the second eldest son in the class.	تام دومین پسر بزرگ کلاس است.
I'm sorry, but I really do not have time to do this right now.	متاسفم، اما واقعاً در حال حاضر وقت ندارم این کار را انجام دهم.
Tom said he was living in Australia at the time.	تام گفت که در آن زمان در استرالیا زندگی می کرد.
I'm all closed	من همه بسته ام
I think it's time to go home.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به خانه بروم.
Tom was very anxious.	تام خیلی مضطرب بود.
Tom no longer needs to do this.	تام دیگر نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom will make it for Mary.	تام آن را برای مری درست خواهد کرد.
I am slowly losing my patience	من کم کم صبرم رو از دست میدم
Tom works as hard as Mary.	تام به اندازه مری سخت کار می کند.
I will not let you drive	نمیذارم رانندگی کنی
I decided to do it myself.	تصمیم گرفتم خودم این کار را انجام دهم.
How to upload photos to your website?	چگونه عکس ها را در وب سایت شما آپلود کنیم؟
Coaches need to learn to be coaches.	مربیان باید یاد بگیرند که مربی باشند.
What is Tom's history like?	سابقه تام چگونه است؟
Tom made everything at his own expense.	تام همه چیز را با هزینه خود ساخته است.
Tom does not have running water, so he sometimes comes to our place for a bath.	تام آب روان ندارد، بنابراین گاهی اوقات برای حمام کردن به محل ما می آید.
Tom did not believe this had happened.	تام باور نمی کرد که این اتفاق افتاده است.
Tom was lucky that Mary was not with him.	تام خوش شانس بود که مری با او نبود.
Tom was the only one who knew where Mary lived.	تام تنها کسی بود که می دانست مری در کجا زندگی می کند.
I played volleyball yesterday.	دیروز والیبال بازی کردم.
I'm the only one who has a camera.	من تنها کسی هستم که دوربین دارم.
I'm really proud of Tom.	من واقعا به تام افتخار می کنم.
I confess that I stole Maryam's jewelry.	اعتراف می کنم که جواهرات مریم را دزدیده ام.
I was not expecting anyone	انتظار کسی را نداشتم
When I got out of the car, I felt like I had been here before.	وقتی از ماشین پیاده شدم احساس کردم قبلا اینجا بوده ام.
Tom told me he was glad to see me.	تام به من گفت که از دیدن من خوشحال است.
Maybe you're the only one who can do that.	شاید شما تنها کسی باشید که می توانید این کار را انجام دهید.
I will take good care of Tom.	من واقعاً به خوبی از تام مراقبت خواهم کرد.
If you do this the way Tom suggested, you may get hurt.	اگر این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهید، ممکن است صدمه ببینید.
Did you buy a lantern?	فانوس خریدی؟
I did not think we needed this.	فکر نمی کردم به این نیاز داشته باشیم.
I'm not quite sure what to do.	من کاملاً مطمئن نیستم که چه کار کنم.
You are a winner	شما یک برنده هستید
Are you telling me that Tom no longer lives in Boston?	آیا به من می گویید که تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند؟
I know I have to do this today.	می دانم که امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom forged the signature of the document.	تام امضای سند را جعل کرد.
Tom is not a boy of happiness.	تام پسر خوشبختی نیست.
Tom is done.	تام کارش را تمام کرده است.
You need to do this right now so that it is not too late.	باید همین الان این کار را انجام دهید تا دیر نشده باشد.
Did Tom really say that?	آیا تام واقعاً این را گفت؟
I hope to visit you soon.	امیدوارم بتوانم به زودی به شما سر بزنم.
I know Tom knows Mary has never done that before.	می دانم تام می داند که مری قبلاً چنین کاری نکرده است.
It does not take Tom long to do this.	انجام این کار تام زیاد طول نمی کشد.
The plan itself has its drawbacks.	خود طرح ایراد دارد.
Tom is used to traveling.	تام به سفر عادت کرده است.
I know you do not like chocolate	میدونم شکلات دوست نداری
That was Tommy you were talking to, wasn't he?	اون تامی بود که داشتی باهاش ​​حرف میزدی، نه؟
I know what is real and what is not.	من می دانم چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست.
Tom said he thought Mary might not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
Repaired the nets.	تورها را تعمیر کرد.
I did not ask anyone for help	من از کسی کمک نمی خواستم
I'm convinced Tom is guilty.	من متقاعد شده ام که تام گناهکار است.
Tom seems to be a wise man.	به نظر می رسد تام مرد خردمندی است.
Tom and Mary bought a car for their son.	تام و مری برای پسرشان ماشین خریدند.
Tom was very unhappy.	تام خیلی ناراضی بود.
Tom no longer wants to be here.	تام دیگر نمی خواهد اینجا باشد.
He was ready to help her wash the car.	آماده بود تا در شستن ماشین به او کمک کند.
Tom is easily scared.	تام به راحتی می ترسد.
I know Tom knows he's not going to do that.	من می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Many politicians hire spin doctors whose job it is to cover up unpleasant government decisions so that they can be more easily accepted by the public.	بسیاری از سیاستمداران اسپین‌دکترهایی را استخدام می‌کنند که وظیفه آن‌ها پوشاندن تصمیمات ناخوشایند دولتی است تا با سهولت بیشتری مورد پذیرش عموم قرار گیرند.
Tom tensed.	تام تنش کرد.
Tom heard a loud noise.	تام صدای بلندی شنید.
If we had more space, we could make a big piano.	اگر فضای بیشتری داشتیم، می توانستیم یک پیانوی بزرگ تهیه کنیم.
I do not think Tom will admit that he does not know how to do this.	فکر نمی‌کنم تام بپذیرد که نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد.
I have always told the truth.	من همیشه حقیقت را گفته ام.
You are an addict.	شما یک معتاد به کار هستید.
I do not understand what has happened to you	من نمیفهمم چه بلایی سرت اومده
Do you think it was intentional?	به نظر شما عمدی بود؟
Tom and Mary would not go without me.	تام و مری بدون من نمی روند.
Tom may have been to Boston before.	ممکن است تام قبلاً به بوستون رفته باشد.
Tom is not a scientist	تام دانشمند نیست
I bought it on the way home for Christmas.	در راه خانه برای کریسمس خرید کردم.
Please do not forget this.	لطفاً این کار را فراموش نکنید.
His most important advisor was Henry Kissinger.	مهم ترین مشاور او هنری کیسینجر بود.
I do not really know much about you.	من واقعاً چیز زیادی در مورد شما نمی دانم.
I thought I heard a horse moaning.	فکر کردم صدای ناله اسبی را شنیدم.
Tom and I were very happy together.	من و تام با هم خیلی خوشحال بودیم.
I did not dare to do it again.	جرات نداشتم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
Everything did not go according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.
Why not go there?	چرا اونجا نریم؟
Tom did a great job for us.	تام کار بزرگی برای ما انجام داد.
Tom was not rude.	تام بی ادب نبود.
I'm not offended by you	من از شما دلخور نیستم
You can not buy happiness.	شما نمی توانید شادی را بخرید.
Tom said he was interested in doing so.	تام گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
I do not like drinking	من از نوشیدن خوشم نمیاد
I think you were delusional	فکر کنم تو توهم زدی
This is the coldest winter we have had in thirty years.	این سردترین زمستانی است که در سی سال گذشته داشته ایم.
Why did Tom do this to Mary?	چرا تام با مری این کار را کرد؟
I did not actually do that	من در واقع این کار را انجام نداده ام
I think Tom will cry.	من فکر می کنم تام گریه خواهد کرد.
Tom stopped reading for a moment.	تام برای لحظه ای از خواندن دست کشید.
How did you find out that Tom was the one who made these sandwiches?	از کجا فهمیدی که تام کسی بود که این ساندویچ ها را درست می کرد؟
I knew you did not understand	میدونستم نمیفهمی
Tom lost his ground.	تام زمین خود را از دست داد.
I thought Tom no longer loved me.	فکر می کردم تام دیگر مرا دوست ندارد.
I think Tom and Mary are still married.	فکر می کنم تام و مری هنوز ازدواج کرده اند.
We do not have that book in stock.	ما آن کتاب را در انبار نداریم.
The army commander reported that the war had been defeated.	فرمانده ارتش گزارش داد که جنگ شکست خورده است.
There are some kids who do not like apples.	بعضی از بچه ها هستند که سیب دوست ندارند.
Do not worry because everything will be fine.	نگران نباشید چون همه چیز درست می شود.
I doubt that would upset Tom.	من شک دارم که چنین چیزی تام را عصبانی کند.
I hope this does not affect our friendship.	امیدوارم این روی دوستی ما تاثیری نداشته باشد.
Tom is more beautiful than John.	تام از جان زیباتر است.
Where did Tom buy these books?	تام این کتاب ها را از کجا خرید؟
Maybe Tom never got your message.	شاید تام هرگز پیام شما را نگرفت.
I think Tom is exaggerating a bit.	من فکر می کنم که تام کمی اغراق می کند.
I do not like proverbs	من ضرب المثل ها را دوست ندارم
You do not need to be present at today's meeting.	نیازی به حضور شما در جلسه امروز نیست.
To whom did Tom give his old saxophone?	تام ساکسیفون قدیمی خود را به چه کسی داد؟
Tom was jumping on the bed.	تام داشت روی تخت می پرید.
Tom said he would love to win.	تام گفت که دوست دارد برنده شود.
Take action instead of upsetting.	به جای ناراحتی، اقدام کنید.
I was very surprised that Tom did not do that.	من خیلی تعجب کردم که تام این کار را نکرد.
I'm out of town for a day or two.	من یکی دو روز خارج از شهر هستم.
Tom does not understand what we did.	تام متوجه نمی شود که ما چه کار کردیم.
From Tom's accent, I guess he's Canadian.	از لهجه تام، حدس می زنم که او کانادایی است.
Tom did not talk about these things.	تام در مورد این چیزها صحبت نکرد.
Do not worry Tom, he always behaves like this.	نگران تام نباش او همیشه اینطور رفتار می کند.
Aren't you happy that I got a job?	خوشحال نیستی که کار پیدا کردم؟
It is likely to rain	به احتمال زیاد باران می بارد
I warned you not to do that, did you?	من به شما هشدار دادم که این کار را نکنید، نه؟
The stitches on the blanket are open.	بخیه های روی پتو باز شده است.
I do not really love Tom.	من واقعاً عاشق تام نیستم.
Tom claimed the inheritance.	تام مدعی ارث شد.
That law has not changed	آن قانون تغییر نکرده است
Do you think Tom did that?	فکر می کنی تام اینطوری می کرد؟
I filled the jar to the brim.	کوزه را تا لبه پر کردم.
I'm trying to figure out what's going on	دارم سعی میکنم بفهمم چه خبره
Why do boys care so much about girls?	چرا پسرا اینقدر به فکر دخترا اهمیت میدن؟
When did Tom tell you to do this?	چه زمانی تام به شما گفت که این کار را انجام دهید؟
Flowers were sent by Tom.	گل ها توسط تام فرستاده شد.
Tom promised me to clean his room.	تام به من قول داد که اتاقش را تمیز کند.
I was never a smoker	من هرگز سیگاری نبودم
Tom started working here in October 2013.	تام در اکتبر 2013 در اینجا شروع به کار کرد.
Both of Tom's sisters live in Boston.	هر دو خواهر تام در بوستون زندگی می کنند.
Tom has to go now	تام الان باید بره
Tom was not the only one who did not do this.	تام تنها کسی نبود که این کار را نمی کرد.
The chairman presented an important plan in this meeting.	رئیس در این جلسه طرح مهمی را مطرح کرد.
I stuck to my decision.	من به تصمیمم پایبند بودم.
Tom said he felt dizzy and nauseous.	تام گفت که احساس سرگیجه و حالت تهوع دارد.
Wait downstairs, I'll be there in a minute.	پایین منتظرم باش من یک دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.
I'm probably not the only one who does not want to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
This play is produced by Tom Jackson.	این نمایشنامه توسط تام جکسون تهیه شده است.
Tom did not know what Mary wanted him to do.	تام نمی دانست مری از او می خواهد چه کار کند.
I have a lot to worry about.	من چیزهای زیادی برای نگرانی دارم.
Do you think you will get a good grade?	فکر می کنید نمره خوبی می گیرید؟
Tom looked sad and lonely.	تام غمگین و تنها به نظر می رسید.
I was not fined	من جریمه نشدم
In the United States, it is illegal to torture people in order to obtain information from them.	در ایالات متحده، شکنجه افراد به منظور دریافت اطلاعات از آنها غیرقانونی است.
I do not want to wait.	من نمی خواهم منتظر بمانم.
At that time, black children did not go to school with white children.	در آن زمان بچه های سیاه پوست با بچه های سفیدپوست به مدرسه نمی رفتند.
Tom thought I was serious.	تام فکر کرد که من جدی هستم.
We should not do this.	اینطوری نباید این کار را انجام دهیم.
Tom is not a mining engineer.	تام یک مهندس معدن نیست.
Forgive me if I made you feel uncomfortable.	ببخشید اگر باعث شدم احساس ناخوشایندی داشته باشید.
Tom knew it was possible that Mary would not.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری این کار را انجام ندهد.
Tom still can't find his keys.	تام هنوز نمی تواند کلیدهایش را پیدا کند.
We hope Tom does not enter.	امیدواریم تام وارد نشود.
Tom told everyone he was ready.	تام به همه گفت که آماده است.
My dad loves to work in the garage.	پدرم خیلی دوست دارد در گاراژ کار کند.
I'm happy to do that.	از انجام این کار خوشحالم.
I like crossword puzzles.	من جدول کلمات متقاطع را دوست دارم.
No one knew it was Tom who donated $ 3 million to the orphanage.	هیچ کس نمی دانست که این تام بود که سه میلیون دلار به یتیم خانه اهدا کرد.
The name is beautiful	اسم قشنگیه
Tom is kind to Mary and her friends.	تام با مری و دوستانش مهربان است.
What newspapers do you subscribe to?	مشترک چه روزنامه هایی هستید؟
I was not keen on this.	من مشتاق این کار نبودم.
I did not tell anyone what you did	من به کسی نگفتم چه کردی
I think Tom is too worried.	من فکر می کنم که تام بیش از حد نگران است.
Tom is really worried	تام واقعا داره نگران میشه
Tom never hesitated.	تام هرگز تردید نکرد.
Let's all meet at 2:30 in the lobby.	بیایید همه در ساعت 2:30 در لابی همدیگر را ملاقات کنیم.
Tom did not ask Mary who he planned to go to Australia with.	تام از مری نپرسید که قصد دارد با چه کسی به استرالیا برود.
If someone gave you money to kill Tom, would you give it?	اگر کسی به شما پول می داد تا تام را بکشید، آیا می دادید؟
It takes a while to get used to it.	کمی زمان می برد تا به این کار عادت کنید.
Tom told me that Mary did it.	تام به من گفت که مری این کار را کرده است.
I have always loved you	من همیشه تو را دوست داشتم
Tom has a lot of work to do today.	تام امروز کارهای زیادی دارد که می خواهد انجام دهد.
They only allowed Tom to sing a song.	آنها فقط به تام اجازه خواندن یک آهنگ را دادند.
Tom did not enter directly.	تام مستقیم وارد نشد.
I had to make some tough decisions.	مجبور شدم چند تصمیم سخت بگیرم.
It is unlikely to happen so soon.	بعید است به این زودی اتفاق بیفتد.
I do not think Tom is retired.	من فکر نمی کنم تام بازنشسته باشد.
Do not wash your dirty linen in public.	کتانی های کثیف خود را در ملاء عام نشوییم.
Where did you put the apples you bought the day before?	سیب هایی که روز قبل خریدی کجا گذاشتی؟
I know Tom is afraid of flying.	می دانم که تام از پرواز می ترسد.
I hope Tom gets all the help he needs.	امیدوارم تام تمام کمک هایی را که نیاز دارد دریافت کند.
I do not think Tom helped Mary with that.	من فکر نمی کنم که تام به مری در این کار کمک کرده باشد.
Tom cried all night.	تام تمام شب گریه کرد.
I'm getting rid of all this junk	دارم از شر این همه آشغال خلاص میشم
Where is the best place to do this?	بهترین مکان برای انجام این کار کجاست؟
He confessed to using heroin.	او به مصرف هروئین اعتراف کرد.
We should not do that.	ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom is wearing a new pair of shoes.	تام یک جفت کفش نو پوشیده است.
Tom will fly to Australia on the 20th.	تام در 20th به استرالیا پرواز خواهد کرد.
I could not force myself to do this.	نمی توانستم خودم را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom told me he thought Mary was not insured.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمه نیست.
Young people have shown great progress in physical stature.	جوانان در قد و قامت بدنی پیشرفت زیادی نشان داده اند.
I left as soon as I was asked.	به محض اینکه از من خواسته شد رفتم.
Tom and Mary sat in their car and talked.	تام و مری در ماشینشان نشستند و صحبت کردند.
Tom's death was not a suicide.	مرگ تام یک خودکشی نبود.
Are you upset that you were not invited to Tom's party?	آیا از اینکه به مهمانی تام دعوت نشدید ناراحت هستید؟
I have always been very competitive.	من همیشه بسیار رقابتی بوده ام.
Tom was sitting on a park bench reading a book.	تام روی نیمکتی در پارک نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
Why does Tom love living in Australia?	چرا تام زندگی در استرالیا را دوست دارد؟
Today is a beautiful day	امروز روز زیبایی است
Tom can help.	تام می تواند کمک بگیرد.
Do not take sweets from strangers.	از غریبه ها شیرینی نگیرید.
Can Tom stay with us in Boston next summer?	آیا تام می تواند تابستان آینده با ما در بوستون بماند؟
Has him on a pedestal.	او را روی یک پایه دارد.
I asked Tom to help.	از تام خواستم کمک کند.
Tom is the most handsome man I know.	تام خوش قیافه ترین مردی است که من می شناسم.
This is very crazy.	این خیلی دیوانه است.
Do not harm them.	به آنها آسیب نرسانید.
I hope you did not drive my car.	امیدوارم که شما ماشین من را رانندگی نکرده باشید.
I have been selling flowers for many years.	من سال هاست که گل می فروشم.
Tom does not help anyone	تام به هیچ کدوم کمک نمیکنه
Tom says it's a little better today.	تام می گوید امروز کمی بهتر است.
Tom really has to wait a little longer.	تام واقعا باید کمی بیشتر صبر کند.
We do not read French.	ما زبان فرانسه نمی خوانیم.
Tom is not a fan of long cars.	تام طرفدار ماشین سواری طولانی نیست.
We sat on the stairs and talked.	روی این پله ها می نشستیم و حرف می زدیم.
It used to be a good place to live.	قبلاً اینجا مکان خوبی برای زندگی بود.
I'm not going to pretend I know how to do this.	من قصد ندارم وانمود کنم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
You do not care at all, do you?	اصلا برات مهم نیست، نه؟
I can not hurt Tom.	من نمی توانم به تام صدمه بزنم.
We were here for three hours	ما سه ساعت اینجا بودیم
You really do not want to go with us, do you?	تو واقعا نمی خواهی با ما بروی، نه؟
Tom went to sleep	تام رفت بخوابد
I did not marry Mary anymore	من دیگه با مریم ازدواج نکردم
Tom had to change his plans.	تام باید برنامه هایش را تغییر می داد.
Tom wondered what Mary was going to give him for his birthday.	تام فکر کرد که مری قرار است برای تولدش چه چیزی به او بدهد.
I've seen Tom do a lot of great things.	من تام را دیده ام که کارهای بسیار قابل توجهی انجام داده است.
Tom took good care of you.	تام به خوبی از شما مراقبت کرد.
I could not do it alone.	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم.
His first name was Tom.	اسم کوچکش تام بود.
We are friends with Tom	ما با تام دوستیم
He took the juice of many oranges.	او آب بسیاری از پرتقال ها را گرفت.
Why should Tom go?	چرا تام باید برود؟
I do not think I can afford to help you with that.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم به شما در این کار کمک کنم.
I'm pretty sure what we saw was an elephant.	من کاملاً مطمئن هستم که آنچه ما دیدیم یک فیل بود.
Tom loves tuna.	تام ماهی تن را دوست دارد.
Did not see the painting?	تابلو را ندیدی؟
Tom did not need that money.	تام به آن پول نیاز نداشت.
Who wants to hire Tom?	چه کسی می خواهد تام را استخدام کند؟
Tom knew he knew we could not do it.	تام گفت که می‌دانست ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
You better be more careful	بهتره بیشتر مراقب باشی
I think I have met Tom before.	فکر می کنم قبلا تام را ملاقات کرده ام.
Tom and I are both in the hospital.	من و تام هر دو در بیمارستان هستیم.
I'm stuck here in Boston because of the storm.	من اینجا در بوستون به دلیل طوفان گیر کرده ام.
I do not care if he agrees or not.	برایم مهم نیست که موافق باشد یا نه.
I have not paid for the ticket yet.	من هنوز پول بلیط را نپرداخته ام.
I need Tom to show you how to do this.	من به تام نیاز دارم که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Tom told me he thought Mary might be tempted to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
My mom and dad send me to Boston for the summer to visit my cousins.	مادر و پدرم مرا برای تابستان به بوستون می فرستند تا پسرعموهایم را ملاقات کنم.
I do not know if Tom will come home this afternoon.	نمی دانم تام امروز بعدازظهر به خانه خواهد آمد یا نه.
This is an opportunity we must seize.	این فرصتی است که باید از آن استفاده کنیم.
I knew Tom was done.	می دانستم که تام این کار را تمام کرده است.
English is a language spoken all over the world.	انگلیسی زبانی است که در تمام دنیا صحبت می شود.
We will try to find a way to do this.	ما سعی خواهیم کرد راهی برای این کار پیدا کنیم.
Bergen is the second largest city in Norway.	برگن دومین شهر بزرگ نروژ است.
Tom became very angry with his children.	تام با فرزندانش بسیار عصبانی شد.
I know Tom was disgusted.	می دانم که تام منزجر شده بود.
Tom says he has no plans to go anywhere tomorrow.	تام می گوید قصد ندارد فردا جایی برود.
The drink will be sold.	نوشیدنی فروخته خواهد شد.
I forgot that Tom does not eat meat.	فراموش کردم که تام گوشت نمی خورد.
I can not attend today's meeting.	من نمی توانم در جلسه امروز شرکت کنم.
I ate something last night	دیشب کاری خوردم
Living together is no longer difficult for this couple.	دیگر زندگی مشترک برای این زوج سخت است.
Tom ate a donut.	تام یک دونات خورد.
If you have a suggestion, I will be happy to hear.	اگر پیشنهادی دارید خوشحال میشم بشنوم.
Tom is probably dead too.	تام هم احتمالا مرده.
You completely terrified Tom	تو کاملا تام را به وحشت انداختی
It is dangerous to assume that all the sentences in the Tatoeba collection are correct and suitable for language study.	این خطرناک است که فرض کنیم تمام جملات موجود در مجموعه Tatoeba درست و مناسب برای مطالعه زبان هستند.
Tom told me Mary was lying.	تام به من گفت مری دروغ می گوید.
Tom was the one who asked me to do this.	تام کسی بود که از من خواست این کار را انجام دهم.
I go to my room to take a nap.	من میرم اتاقم تا چرت بزنم.
What crime did Tom commit?	تام چه جرمی مرتکب شد؟
I'm not human, I'm a robot.	من آدم نیستم من یک ربات هستم.
I believe I have seen the document you are talking about. 	من معتقدم که سندی را که شما در مورد آن صحبت می کنید دیده ام.
I believe I have seen the document you are talking about.	من معتقدم سندی را که شما در مورد آن صحبت می کنید دیده ام.
This is news to me.	این برای من یک خبر است.
I'm getting rich I've just won the lottery.	من دارم پولدار میشم من تازه در لاتاری برنده شدم.
He is a strange boy.	او پسر عجیبی است.
I wrote a letter to Tom.	من به تام نامه نوشتم.
This wallet is not mine	این کیف پول مال من نیست
Tom never talks about his children.	تام هرگز در مورد بچه هایش صحبت نمی کند.
Tom is always careful, isn't he?	تام همیشه مراقب است، اینطور نیست؟
I think they are right.	من فکر می کنم حق با آنهاست.
I no longer see the need to stay in Boston.	دیگر نیازی به ماندن در بوستون نمی بینم.
You can not change the past.	شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید.
They are really big.	آنها واقعا بزرگ هستند.
Was all this publicity about it?	آیا این همه تبلیغات درباره این بود؟
I know Tom has a house in Boston.	می دانم که تام خانه ای در بوستون دارد.
Tom added water.	تام آب اضافه کرد.
Where are you going after going to Boston?	بعد از رفتن به بوستون کجا می روید؟
There was no customer, so we closed the store early.	مشتری نبود، بنابراین فروشگاه را زود بستیم.
I lost my job and I have no money. 	کارم را از دست دادم و پولی ندارم.
I have reached the end of my mind	من به پایان عقلم رسیده ام
Because my head is so busy I can not go with you	چون سرم خیلی شلوغه نمیتونم باهات برم
Tom will not have another chance.	تام فرصت دیگری نخواهد داشت.
We can not hope for success in life unless we are in good health.	ما نمی توانیم به موفقیت در زندگی امیدوار باشیم، مگر اینکه از سلامتی خوبی برخوردار باشیم.
We still have a lot of work to do.	ما هنوز کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
I know Tom did it once.	من می دانم که تام یک بار این کار را کرده است.
This is a very important thing.	اینجا یک چیز بسیار مهم است.
We sent the invitations yesterday.	ما دیروز دعوت نامه ها را فرستادیم.
Tom said he was not home Monday.	تام گفت که او دوشنبه در خانه نبود.
I have to show Tom how to do it.	من باید به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was wrong	تام اشتباه کرده
Tom was resting.	تام داشت استراحت می کرد.
Tom tried to behave normally, but his face and demeanor showed that he was boiling with anger.	تام سعی کرد عادی رفتار کند، اما از حالت چهره و رفتارش می‌توان فهمید که از عصبانیت در حال جوشیدن است.
Tom banged his head on a hanging branch.	تام سرش را به یک شاخه آویزان کوبید.
As far as I know, Tom is not married yet.	تا آنجا که من می دانم، تام هنوز ازدواج نکرده است.
Tom said he did not have the energy to do so.	تام گفت که انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد.
You're not really from Boston, are you?	تو واقعا اهل بوستون نیستی، نه؟
Tom said I looked angry.	تام گفت من عصبانی به نظر می رسیدم.
I'm sure it will be easy to convince Tom to do this.	من مطمئن هستم که متقاعد کردن تام برای انجام این کار آسان خواهد بود.
Tom suggested I stop doing this.	تام به من پیشنهاد داد که دیگر این کار را نکنم.
Tom wanted a house in the suburbs.	تام خانه ای در حومه شهر می خواست.
Tom wanted to say more, but he could not.	تام می خواست بیشتر بگوید، اما نتوانست.
Does it cost us much?	آیا این برای ما هزینه زیادی دارد؟
Tickets are tax deductible.	بلیط ها کسر مالیات هستند.
Tom is probably still confused.	تام احتمالا هنوز گیج است.
I do not know what Tom said to Mary.	من نمی دانم تام به مری چه گفت.
Police were on the scene when Tom arrived.	وقتی تام رسید پلیس در محل بود.
My dog ​​does not like strangers.	سگ من غریبه ها را دوست ندارد.
I should have been able to do this without your help.	من باید بدون کمک شما می توانستم این کار را انجام دهم.
Pain in the hip joint can mean bursitis.	درد روی مفصل ران می تواند به معنای بورسیت باشد.
Tom has to go there himself.	تام باید خودش به آنجا برود.
I'll not go back to Boston.	من دیگر به بوستون برنمی گردم.
I really want to know what's going on here.	من واقعاً می خواهم بدانم اینجا چه خبر است.
No one really knows what a UFO looks like.	هیچ کس واقعا نمی داند یک بشقاب پرنده چگونه است.
I thought you said you saw people doing this.	فکر کردم گفتی که مردم را دیده ای که این کار را می کنند.
Tom said Mary thinks John might need to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کند جان ممکن است نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
Tom's brain was behind the whole operation.	تام مغز پشت کل عملیات بود.
Who is that little boy?	آن پسر کوچولو کیست؟
Tom wanted to ask a question, but he did not.	تام می خواست سوالی بپرسد، اما نکرد.
Tom lent his French dictionary to Mary.	تام فرهنگ لغت فرانسوی خود را به مری قرض داد.
Most likely Tom will not do that.	به احتمال زیاد تام این کار را انجام نمی دهد.
Tom and Mary wrote an article together.	تام و مری با هم مقاله ای نوشتند.
Tom has a lot of experience doing this kind of thing.	تام تجربه زیادی در انجام این نوع کارها دارد.
Have you recently experienced a heartbeat or have you felt your heart beating?	آیا اخیرا تپش قلب را تجربه کرده اید یا احساس کرده اید که قلب شما در حال تپش است؟
I am looking for someone who understands French.	من به دنبال کسی هستم که زبان فرانسه را بفهمد.
Whose bag is heavier?	کیسه چه کسی سنگین تر است؟
Tom parachuted to the ground.	تام با چتر نجات به زمین رفت.
Tom and Mary are playing checkers.	تام و مری در حال بازی چکرز هستند.
I do not really know much about Tom.	من واقعاً چیز زیادی در مورد تام نمی دانم.
You are the one who went crazy	تو همونی هستی که دیوونه شدی
Tom eventually became a doctor.	تام سرانجام دکتر شد.
There is a problem with the brakes.	مشکلی در ترمز وجود دارد.
Tom's mother died last week.	مادر تام هفته گذشته درگذشت.
Tom came home covered in flowers.	تام تماما پوشیده از گل به خانه آمد.
Tom tries not to do that.	تام سعی می کند این کار را انجام ندهد.
I do not think Tom is adventurous.	من فکر نمی کنم که تام ماجراجو باشد.
Tom says he wants to go to the zoo with Mary next weekend.	تام می گوید که می خواهد آخر هفته آینده با مری به باغ وحش برود.
Tom saw Mary fall to the ground.	تام دید که مری به زمین افتاد.
We do not have enough time to burn all these documents before the police arrive.	ما زمان کافی برای سوزاندن همه این اسناد را قبل از آمدن پلیس نداریم.
How much does a newspaper subscription cost?	هزینه اشتراک روزنامه چقدر است؟
I'm interested to see what Tom does.	من علاقه مندم ببینم تام چه می کند.
Tom came home and did his homework.	تام به خانه آمد و تکالیفش را انجام داد.
I know Tom knows he does not need to do this.	من می دانم که تام می داند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I do not feel tired right now.	در حال حاضر احساس خستگی نمی کنم.
Tom thought I should do it.	تام فکر کرد که من باید این کار را انجام دهم.
Fortunately, both drivers were wearing seat belts.	خوشبختانه هر دو راننده کمربند ایمنی بسته بودند.
You can never say how long these sessions will last.	شما هرگز نمی توانید بگویید این جلسات چقدر طول می کشد.
Are you absolutely sure Tom should do this?	آیا کاملاً مطمئن هستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom prefers dog company.	تام شرکت سگ ها را ترجیح می دهد.
I'm sure you will like this.	من مطمئن هستم که شما این را دوست خواهید داشت.
Can you please give this to Tom?	میشه لطفا اینو به تام بدی؟
I want to dance with Tom.	من می خواهم با تام برقصم.
You do not have to pay this bill.	شما مجبور نیستید این قبض را بپردازید.
Tom will probably not be in Australia next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در استرالیا نخواهد بود.
I think I may have to go home sooner.	فکر می کنم شاید لازم باشد زودتر به خانه بروم.
Tom is not even interested in baseball.	تام حتی به بیسبال هم علاقه ای ندارد.
Tom is waiting for Mary to return.	تام منتظر بازگشت مری است.
The priest replaced the patient.	کشیش جای بیمار را گرفت.
I do not know if Tom drinks.	من نمی دانم که آیا تام مشروب می خورد یا نه.
Tom does not have much appetite.	تام اشتهای زیادی ندارد.
Tom knew Mary was not married, even though he said he was married.	تام می‌دانست که مری ازدواج نکرده است، اگرچه او می‌گفت ازدواج کرده است.
I doubt Tom will probably do that.	من شک دارم که تام احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom never thought about the future.	تام هرگز به آینده فکر نمی کرد.
We can not move.	ما نمی توانیم حرکت کنیم.
I know this is not ketchup.	من می دانم که این سس کچاپ نیست.
Tom said Mary was not suspicious.	تام گفت که مری مشکوک نیست.
I wanted to show Tom a good time.	می خواستم به تام زمان خوبی را نشان دهم.
Tom did not have much time.	تام وقت زیادی نداشت.
If you want to have a sample, please let us know.	اگر می خواهید نمونه ای داشته باشید، لطفا به ما اطلاع دهید.
Does Tom need anything else?	آیا تام به چیز دیگری نیاز دارد؟
I have always been interested in science.	من همیشه به علم علاقه داشتم.
There is no more vacant land in my neighborhood.	دیگر هیچ زمین خالی در محله من وجود ندارد.
I know Tom is thirteen years old.	می دانم که تام سیزده ساله است.
Tom does not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
I could tell Tom was angry, but I don't think anyone else in the room could.	می‌توانستم بگویم که تام عصبانی است، اما فکر نمی‌کنم هیچ کس دیگری در اتاق بتواند.
I have been to Australia three times.	من سه بار به استرالیا رفته ام.
I do not want to take such a risk.	من نمی خواهم چنین ریسکی کنم.
I had no problem	من هیچ مشکلی نداشتم
We did not pay	ما پول ندادیم
It does not look very heroic.	این خیلی قهرمانانه به نظر نمی رسد.
I'm not as tall as Tom.	من به اندازه تام بلند نیستم.
Maryam did her hair this afternoon.	مریم امروز بعدازظهر موهایش را درست کرد.
I did not know Tom before he worked for us.	من تام را قبل از اینکه برای ما کار کند نمی شناختم.
Tom relies on us, doesn't he?	تام به ما تکیه می کند، اینطور نیست؟
I can not believe I had not thought about it before.	نمی توانم باور کنم که قبلاً به آن فکر نکرده بودم.
Tom told us we didn't have to do that.	تام به ما گفت که لازم نیست این کار را انجام دهیم.
Tom said he intends to stay until Monday.	تام گفت که قصد دارد تا دوشنبه بماند.
I'm sure Tom and Mary will get along well.	من مطمئن هستم که تام و مری به خوبی با هم کنار خواهند آمد.
Where is the flight gate of 124 Japan Airlines?	گیت پرواز 124 خطوط هوایی ژاپن کجاست؟
Tom intends to do this.	تام قصد انجام این کار را دارد.
You are thin	شما لاغر هستید
Tom says he'm disappointed.	تام می گوید که ناامید شده است.
Do you know why he could not come?	میدونی چرا نتونست بیاد؟
Tom told everyone he was interested.	تام به همه گفت که علاقه مند است.
We both know what you do.	ما هر دو می دانیم که شما چه کار می کنید.
As soon as I do that, I want you to start making dinner.	به محض انجام این کار، من می خواهم شما شروع به تهیه شام ​​کنید.
Tom did everything he could to help Mary.	تام هر کاری که ممکن بود برای کمک به مری انجام داد.
You are a legend	تو افسانه ای
I'm sorry I did not invite Tom.	از دعوت نکردن تام پشیمانم.
Problems soon arose.	مشکلات به زودی به وجود آمد.
Did Tom tell you where he was last night?	آیا تام به شما گفت دیشب کجا بود؟
Tom has to wear glasses.	تام باید عینک بزند.
He did not like her at first.	او ابتدا او را دوست نداشت.
I thought this is what we need.	فکر کردم این چیزی است که ما نیاز داریم.
Tom seemed to understand why Mary did not want him there.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری او را آنجا نمی خواهد.
Tom was killed last night.	تام دیشب به قتل رسید.
I'm tired because I had to study for this exam last night.	خسته ام چون دیشب باید برای این امتحان درس می خواندم.
Tom's patience is over.	صبر تام به پایان رسید.
Is Tom really going to return to Boston?	آیا تام واقعاً قصد دارد به بوستون برگردد؟
I do not want to be a politician.	من نمی خواهم یک سیاستمدار باشم.
Tom was so smart that he was not fooled.	تام آنقدر باهوش بود که فریب نخورد.
Tom has a meeting today.	تام امروز جلسه ای دارد.
Tom said he's really glad he did.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام داده است.
I'm ready to talk.	من آماده صحبت هستم.
Tom did not know who Mary was going to go to Boston with.	تام نمی دانست مری با چه کسی قصد رفتن به بوستون را داشت.
You have to say Tom Mary does not.	شما باید بگویید تام مری این کار را نمی کند.
I am surrounded by unjust people.	من توسط افراد بی انصاف احاطه شده ام.
There are many things I want to ask you.	خیلی چیزها هست که می خواهم از شما بپرسم.
I hope Tom can stay a little longer.	امیدوارم تام بتواند کمی بیشتر بماند.
They are not smart enough to understand these things.	آنها آنقدر باهوش نیستند که این چیزها را بفهمند.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی‌کنم با تام این کار را بکنم.
Tom is back in Boston.	تام به بوستون بازگشته است.
The girl sitting next to me on the bus looked sick.	دختری که در اتوبوس کنار من نشسته بود به نظر بیمار بود.
Tom's food is over, isn't it?	غذای تام تمام شده است، اینطور نیست؟
Tom told us not to do that.	تام به ما گفته که این کار را نکنیم.
Tom had never seen such a beautiful garden before.	تام قبلاً چنین باغ زیبایی را ندیده بود.
Tom told me he hoped Mary would be there soon.	تام به من گفت که امیدوار است مری زود باشد.
Tom said he's really glad he did.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام داده است.
Tom is about as rich as Mary.	تام تقریباً به اندازه مری ثروتمند است.
He does not know how important this meeting is.	او نمی داند چقدر این جلسه مهم است.
You do not listen to me	تو به من گوش نمی دهی
There is no chance of this happening again.	هیچ شانسی برای تکرار این اتفاق وجود ندارد.
Have you ever eaten dorian?	آیا تا به حال دوریان خورده اید؟
How can you do that with Tom?	چگونه می توانید این کار را با تام انجام دهید؟
The only reason Tom came to Australia was because all of his family members came to Australia.	تنها دلیلی که تام به استرالیا آمد این بود که همه اعضای خانواده او به استرالیا آمدند.
The air was getting dark.	هوا رو به تاریکی می رفت.
I find it unusual.	من آن را غیرعادی می دانم.
Tom and Mary are both very handsome.	تام و مری هر دو بسیار خوش قیافه هستند.
Tom closed the door slowly.	تام در را به آرامی بست.
A honey melon is on the table.	یک خربزه عسلک روی میز است.
Tom will enjoy here.	تام از اینجا لذت خواهد برد.
I'm pretty sure Tom didn't go to Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام به بوستون نرفته است.
I helped Tom find a job here.	من به تام کمک کردم تا اینجا شغلی پیدا کند.
Where did you get your new dress pattern?	الگوی لباس جدیدت رو از کجا گرفتی؟
Tom thought about what it would be like to kiss Mary.	تام به این فکر کرد که بوسیدن مری چگونه خواهد بود.
Tom expected Mary to help him.	تام انتظار داشت مری به او کمک کند.
Tom made chicken curry.	تام کاری مرغ درست کرد.
Tom did not know that Mary had never been to Australia.	تام نمی دانست که مری هرگز به استرالیا نرفته بود.
I know Tom is a man now.	من می دانم که تام اکنون یک مرد است.
Tom and Mary are on the porch.	تام و مری در ایوان هستند.
I did not kiss my wife this morning.	امروز صبح همسرم را نبوسیدم.
I promised Tom that he would not tell anyone what had happened.	من از تام به من قول دادم که به کسی نگوید که چه اتفاقی افتاده است.
Where were you and Tom last night?	تو و تام دیشب کجا بودی؟
Tom does this for his children.	تام این کار را برای بچه هایش انجام می دهد.
I asked Tom when he was going to Boston.	از تام پرسیدم کی قصد رفتن به بوستون را دارد؟
Please fill out the registration card	لطفا کارت ثبت نام را پر کنید
In fact, we do not have to do that now.	در واقع ما اکنون مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom fell asleep right at the beginning of the movie.	تام درست در شروع فیلم به خواب رفت.
It was as if you were about to be hit	انگار قرار بود ضربه بخوری
Tom picked up his name tag.	تام برچسب نام خود را برداشت.
Tom will not need our help.	تام به کمک ما نیاز نخواهد داشت.
After a while, the flex corn soaks in the milk.	پس از مدتی، ذرت فلکس در شیر خیس می شود.
I am very proud of this.	من خیلی به این افتخار می کنم.
Tom is still learning everyone's names.	تام هنوز در حال یادگیری نام همه است.
Tom broke his leg in a ski race.	تام در مسابقه اسکی پایش شکست.
That team has a strong lineup.	آن تیم ترکیب قدرتمندی دارد.
Tom is used to Mary complaining.	تام به شکایت مری عادت کرده است.
Tom shouted loudly.	تام از سر و صدا فریاد زد.
Tom and Mary are there too.	تام و مری هم آنجا هستند.
Neither Tom nor Mary have much to do.	نه تام و نه مری کارهای زیادی ندارند که او بخواهد انجام دهد.
When Tom first told me this, I did not believe him.	وقتی تام برای اولین بار این را به من گفت، من او را باور نکردم.
I had no other way to contact you, so I came here in person.	راه دیگری برای تماس با شما نداشتم، بنابراین شخصاً به اینجا آمدم.
What he says is actually true.	آنچه او می گوید در واقع درست است.
Tom tried to befriend Mary.	تام سعی کرد با مری دوست شود.
Tom is not as tidy as before.	تام مثل قبل مرتب نیست.
You looked thinner than before.	شما لاغرتر از قبل به نظر می رسید.
Tom said Mary should have asked John to help her do this.	تام گفت مری باید از جان می خواست که به او در انجام این کار کمک کند.
Tom said he was not home last night.	تام گفت دیشب در خانه نبود.
Tom is eager for his mother's satisfaction.	تام مشتاق رضایت مادرش است.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom is stuck in the middle of nowhere.	تام در وسط ناکجاآباد گیر افتاده است.
Tom went to buy a showcase.	تام برای خرید ویترین رفت.
I want to thank you for answering all my questions.	من می خواهم از شما برای پاسخ به تمام سوالات من تشکر کنم.
How did Tom know Mary would not be here?	تام از کجا می دانست که مری اینجا نخواهد بود؟
I'm going to make a fire.	من می روم آتش درست کنم.
Tom is three weeks behind schedule.	تام سه هفته از برنامه عقب است.
He did not hesitate to do so.	او هیچ ابایی از این کار نداشت.
Tom will speak.	تام صحبت خواهد کرد.
Tom asked someone else to do it.	تام از شخص دیگری خواست این کار را انجام دهد.
It will be difficult to find an alternative.	پیدا کردن جایگزین سخت خواهد بود.
It is clear that he does not care about us.	معلوم است که او به ما اهمیت نمی دهد.
I am an ophthalmologist	من چشم پزشکم
Tom just wanted to let Mary know he could not attend her party.	تام فقط می خواست به مری بفهماند که نمی تواند در مهمانی او شرکت کند.
Tom wants to know what you like to drink.	تام می خواهد بداند که دوست دارید چه چیزی بنوشید.
This is a game changer.	این یک تغییر دهنده بازی است.
I do not think Tom is a lawyer.	من فکر نمی کنم تام یک وکیل باشد.
It does not help.	این به درد نمی خورد.
I did not hear anyone dancing.	من نشنیدم کسی در حال رقصیدن باشد.
We decided to stay a few more days.	تصمیم گرفتیم چند روز دیگر بمانیم.
Tom lived in Boston in 2013.	تام در سال 2013 در بوستون زندگی می کرد.
Tom said he would call me.	تام گفت که با من تماس می گیرد.
I can not hide secrets from you.	من نمی توانم رازهایی را از شما پنهان کنم.
Does Tom make enough money to live in the city?	آیا تام پول کافی برای زندگی در شهر به دست می آورد؟
When would Tom like to do this?	چه زمانی تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
A large amount of whipped cream remains in the bowl.	مقدار زیادی خامه فرم گرفته در کاسه باقی مانده است.
This handbook may be useful during your trip.	این کتاب راهنما ممکن است در سفر شما مفید باشد.
I've been in Boston for over a year.	من بیش از یک سال است که در بوستون هستم.
Tom told me he thought Mary was not sincere.	تام به من گفت که فکر می کند مری صمیمانه نیست.
Have you shown your wedding photos to Tom?	آیا عکس های عروسی خود را به تام نشان داده اید؟
Tom repaired my bike.	تام دوچرخه ام را تعمیر کرد.
Tom and Mary have both played the piano since they were thirteen.	تام و مری هر دو از سیزده سالگی پیانو می زدند.
Tom is afraid to do it alone.	تام می ترسد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom will not go unless you ask him.	تام نمی رود مگر اینکه شما از او بخواهید.
I think Tom was the one who was going to show Mary how to do it.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
When will Tom get here?	تام کی به اینجا می رسد؟
Tom goes to school with Mary.	تام با مری به مدرسه می رود.
How can I hold Tom?	چگونه می توانم تام را در دست بگیرم؟
Can you imagine what the 21st century will be like?	آیا می توانید تصور کنید که قرن بیست و یکم چگونه خواهد بود؟
It was decided to postpone the game with the ball.	تصمیم گرفته شد که بازی با توپ به تعویق بیفتد.
Maybe you want to join us.	شاید بخواهید با ما همراه شوید.
I left the store as soon as possible.	هر چه سریعتر از فروشگاه خارج شدم.
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Checks can be cashed.	چک ها قابل نقد شدن هستند.
Can you give us a reference?	آیا می توانید به ما مرجع ارائه دهید؟
I do not know where to look for Tom.	من نمی دانم کجا دنبال تام بگردم.
Tom said it was 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 است.
You still don't do that, do you?	هنوز این کار را نمی کنی، نه؟
Tom will love what you did.	تام از کاری که انجام دادی خوشش خواهد آمد.
Do not ask me anything	از من چیزی نپرس
Tom is no better qualified for that job than you are.	تام برای آن شغل واجد شرایط تر از شما نیست.
You have made this very clear.	شما این را کاملاً روشن کرده اید.
I have nothing to do with the accident and I do not know anything.	من کاری به تصادف ندارم و هیچ چیز نمی دانم.
Tom is not allowed to do that either.	تام هم اجازه این کار را ندارد.
What does bath salt do for your body?	نمک حمام برای بدن شما چه می کند؟
Tom must have thought he had to do it.	تام باید فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
You seem to be very unhappy.	به نظر می رسد که شما بسیار ناراضی هستید.
I do not understand what the author means there.	من متوجه منظور نویسنده در آنجا نیستم.
Tom gets angry when he finds out what Mary has done.	تام وقتی می فهمد مری چه کار کرده است از دست او عصبانی می شود.
Tom does not seem to be as greedy as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد حریص نیست.
Tom waited thirty minutes. 	تام سی دقیقه منتظر ماند.
Mary waited longer.	مریم بیشتر منتظر ماند.
Tom was the only one who did not know what to do.	تام تنها کسی بود که نمی دانست باید چه کند.
The killer has not been arrested yet	قاتل هنوز دستگیر نشده است
Tom has played well all year.	تام در تمام سال خوب بازی کرده است.
Tom was very confident that Mary could take care of herself.	تام خیلی مطمئن بود که مری می تواند از خودش مراقبت کند.
I did not think Tom would be embarrassed.	فکر نمی کردم تام خجالت بکشد.
I'm excited for tomorrow.	من برای فردا هیجان زده هستم.
Tom regretted lying to Mary.	تام از دروغ گفتن به مری پشیمان شد.
I'm going to Boston next month.	من قصد دارم ماه بعد به بوستون بروم.
Tom must be saved.	تام باید نجات یابد.
Tom thought the second-hand car salesman wanted to kill him.	تام فکر می کرد که فروشنده ماشین دست دوم می خواهد او را از بین ببرد.
The fox does not get caught in a trap twice.	روباه دو بار در یک دام گرفتار نمی شود.
Tom was the one who invited me.	تام کسی بود که من را دعوت کرد.
Tom thought he didn't need to.	تام فکر کرد که نیازی به این کار ندارد.
Maybe the only person here who should do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا باید این کار را انجام دهد تام باشد.
You should not use the word "gay" as an insult.	شما نباید از کلمه "گی" به عنوان توهین استفاده کنید.
I should have done this last week.	من باید هفته گذشته این کار را می کردم.
I must say I am amazed.	باید بگویم حیرت زده ام.
Tom respectfully took off his hat.	تام با احترام کلاهش را برداشت.
Tom had the opportunity all day to finish it.	تام تمام روز فرصت داشت تا این کار را تمام کند.
Tom did not speak French.	تام فرانسوی صحبت نمی کرد.
I can not imagine losing a loved one on Christmas day.	نمی توانم تصور کنم یکی از عزیزانم را در روز کریسمس از دست بدهم.
Do not make faces	چهره سازی نکنید
I understand that Tom is leaving Boston tonight.	من می فهمم که تام امشب بوستون را ترک می کند.
Tom was away from home at the time.	تام در آن زمان از خانه دور بود.
Tom said Mary was not very supportive.	تام گفت مری خیلی حمایت نمی کرد.
Broccoli is green.	بروکلی سبز است.
Tom said he hopes he can win.	تام گفت که امیدوار است بتواند برنده شود.
How much time do you spend in the shower?	چقدر زمان را زیر دوش می گذرانید؟
I'm going skiing with Tom.	من قصد دارم با تام به اسکی بروم.
Three-quarters of the city was destroyed by the storm.	سه چهارم شهر در اثر طوفان ویران شد.
There is no sensation in the toes.	هیچ حسی در انگشتان پا وجود ندارد.
Tom said he thought I was not honest.	تام گفت که فکر می‌کند من صادق نیستم.
Tom was eating his margarita.	تام داشت مارگاریتایش را می خورد.
Tom probably does not know why Mary ignored him.	تام احتمالاً نمی داند که چرا مری او را نادیده می گرفت.
Listen carefully to everything Tom says.	با دقت به همه چیزهایی که تام می گوید گوش کنید.
Tom is wearing a suit.	تام کت و شلوار پوشیده است.
Tom bent down among the bushes.	تام در میان بوته ها خم شد.
He does his best to finish it on time.	او تمام تلاش خود را می کند تا آن را به موقع تمام کند.
I usually take my dogs for a walk in the afternoon.	من معمولا بعد از ظهر سگ هایم را برای پیاده روی می برم.
The transportation system in that city is very good.	سیستم حمل و نقل در آن شهر بسیار خوب است.
This is really good. 	این واقعا خوبه.
Buy this one	این یکی را بخر
Everything is negotiable.	همه چیز قابل مذاکره است.
Mary is not your girlfriend, is she?	مریم دوست دخترت نیست، نه؟
The pharmacy had run out of cough medicine.	داروخانه داروی سرفه تمام شده بود.
I can not see without glasses.	بدون عینک نمی توانم ببینم.
I'm not sure I can do that.	مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is on his way to Boston.	تام عازم بوستون شده است.
What made Tom do this?	چه چیزی تام را وادار به این کار کرد؟
This is definitely part of it.	این قطعا بخشی از آن است.
I'm going to the grocery store across the street.	من به خواربار فروشی آن طرف خیابان می روم.
It would be pointless to do so.	انجام این کار بی معنی خواهد بود.
I do not think of a good username.	نام کاربری خوبی به ذهنم نمی رسد.
Tom thinks I know what to do.	تام فکر می کند من می دانم چه کار کنم.
Tom is back home.	تام به خانه بازگشته است.
Can you prove that this happened?	آیا می توانید ثابت کنید که این اتفاق افتاده است؟
I did not think you would get it.	من فکر نمی کردم که شما آن را دریافت کنید.
Tom took a taxi.	تام با یک تاکسی رفت.
The thought came to him that he was going to die.	این فکر به ذهنش خطور کرد که قرار است بمیرد.
I do not think Tom heard us.	من فکر نمی کنم تام صدای ما را شنید.
You hoped to do the same with Tom, didn't you?	امیدوار بودی با تام همچین کاری کنی، نه؟
I met Tom after work.	بعد از کار با تام آشنا شدم.
I think Tom is discouraged.	من فکر می کنم که تام دلسرد شده است.
I learned a lot in the last three weeks.	من در سه هفته گذشته چیزهای زیادی یاد گرفتم.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Who do you think wrote that graffiti on the wall?	به نظر شما چه کسی آن گرافیتی را روی دیوار نوشته است؟
If Tom knew, he would have told us.	اگر تام می دانست، به ما می گفت.
How much time does Tom still have?	تام هنوز چقدر وقت دارد؟
Tom did not promise us.	تام به ما قولی نداد.
Tom was not the only witness.	تام تنها شاهد نبود.
Do you think what Tom said is a lie?	آیا فکر می کنید آنچه تام گفت دروغ است؟
Tom spent the whole Monday with Mary.	تام تمام روز دوشنبه را با مری گذراند.
Tom told me he was disappointed.	تام به من گفت که او دلسرد شده است.
Do not be nervous	عصبی نباش
I did not want to admit that I was scared.	نمی خواستم اعتراف کنم که ترسیده بودم.
Tom is dressed in prison orange.	تام لباس نارنجی زندان به تن دارد.
Is Tom going to eat with us?	آیا تام قرار است با ما غذا بخورد؟
I had a secret feeling that I had forgotten something.	این احساس یواشکی داشتم که چیزی را فراموش کرده ام.
There was nothing I could do.	هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم.
Tom said he did not know when he was going to be there.	تام گفت که نمی‌دانست چه زمانی قرار است آنجا باشد.
All I want is for you to arrive on time.	تنها چیزی که من می خواهم این است که به موقع حاضر شوید.
This is the most practical approach.	این عملی ترین رویکرد است.
Sooner or later, someone has to tell Tom that he has to act on his own.	دیر یا زود، کسی باید به تام بگوید که باید خودش رفتار کند.
Tom may defeat us.	تام ممکن است ما را شکست دهد.
Tom was holding a glass of whiskey in one hand and a cigarette in the other.	تام یک لیوان ویسکی در یک دست و یک سیگار در دست دیگر گرفته بود.
I thought Tom was unlikely to do that.	من فکر می کردم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
I know you went through a lot	میدونم خیلی چیزا رو گذروندی
Tom has not yet realized that he has to do this.	تام هنوز متوجه نشده است که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are always arguing.	تام و مری همیشه با هم بحث می کنند.
I studied philosophy.	من در رشته فلسفه تحصیل کردم.
Tom does not think you should ask Mary to do this.	تام فکر نمی کند باید از مری این کار را بخواهید.
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do this while his parents are away.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را تا زمانی که والدینش دور هستند انجام دهد.
What can make Tom behave like this?	چه چیزی می تواند باعث شود تام اینگونه رفتار کند؟
Tom may be prejudiced, but I do not think he is.	تام ممکن است تعصب داشته باشد، اما من فکر نمی کنم که او اینطور باشد.
Why don't you tell me where you put it?	چرا به من نمی گویید آن را کجا گذاشته اید؟
It does not taste very good	این مزه خیلی خوبی نداره
I have no idea how to send a fax.	من هیچ ایده ای از نحوه ارسال فکس ندارم.
Tom says he hopes Mary can do it herself.	تام می گوید که امیدوار است مری بتواند این کار را خودش انجام دهد.
Tom will never agree to do that, will he?	تام هرگز با انجام این کار موافقت نخواهد کرد، او؟
My family is not that big a family.	خانواده من آنقدرها خانواده بزرگی نیستند.
He was wearing a jacket he had woven himself.	او ژاکتی پوشیده بود که خودش آن را بافته بود.
Tom sings in the bathroom.	تام وقتی در حمام است آواز می خواند.
Tom will probably wait until 2:30.	تام احتمالا تا ساعت 2:30 صبر خواهد کرد.
I reached out and tapped him on the shoulder.	دستم را دراز کردم و زدم روی شانه اش.
Tom finally caught Mary's attention.	تام بالاخره توجه مری را به خود جلب کرد.
I know Tom is a house painter.	من می دانم که تام یک نقاش خانه است.
He is learning French so he can get a better salary.	او در حال یادگیری زبان فرانسه است تا بتواند حقوق بهتری دریافت کند.
I expected Tom not to do anything.	انتظار داشتم که تام کاری انجام ندهد.
Tom says he wants to travel the world.	تام می گوید که می خواهد به دور دنیا سفر کند.
Lemon is a key element in the soap making process.	لیمو یک عنصر کلیدی در فرآیند صابون سازی است.
This is one of Tom's stimuli.	این یکی از محرک های تام است.
I'm so tired that I can hardly walk.	آنقدر خسته ام که به سختی می توانم راه بروم.
Tom's third wife was from Boston.	همسر سوم تام اهل بوستون بود.
Tom said he never lived in Boston for that long.	تام گفت که هرگز برای این مدت طولانی در بوستون زندگی نمی کرد.
Tom probably won't do it today.	تام احتمالاً امروز این کار را نخواهد کرد.
I admire your courage and fearlessness.	من شجاعت و بی باکی شما را تحسین می کنم.
I have a terrible cough	سرفه وحشتناکی دارم
Tom will be glad to know you want to see him.	تام خوشحال خواهد شد که بداند شما می خواهید او را ببینید.
Tom drinks, but is not drunk this morning.	تام می نوشد، اما امروز صبح مست نیست.
Tom is probably one of the last people to enter.	تام احتمالا یکی از آخرین افرادی است که وارد می شود.
You will love Boston.	شما بوستون را دوست خواهید داشت.
Tom began to open Mary's gift.	تام شروع به باز کردن هدیه مری کرد.
Tom did not seem scared.	به نظر نمی رسید تام ترسیده باشد.
I did not think Tom would be so worried.	فکر نمی کردم تام اینقدر نگران باشد.
I intend to verify what he said.	من قصد دارم صحت گفته های او را بررسی کنم.
I do not do that	من همچین کاری نمیکنم
Tom rarely uses power tools.	تام به ندرت از ابزار برقی استفاده می کند.
The downside of reputation is scrutiny.	نقطه ضعف شهرت موشکافی است.
Tom said Mary was lying.	تام گفت مری دروغ می گوید.
Tom told me that French is not very hard.	تام به من گفت که فرانسوی خیلی سخت نیست.
The riots lasted for three days.	ناآرامی ها سه روز به طول انجامید.
Tom already knows that we are best friends.	تام از قبل می داند که ما بهترین دوستان هستیم.
She and her sisters currently live in Tokyo.	او و خواهرانش در حال حاضر در توکیو زندگی می کنند.
He is not a good person	اون آدم خوبی نیست
Tom said he likes the color of my T-shirt.	تام گفت که رنگ تی شرت من را دوست دارد.
I know Tom might not want to do that anymore.	من می دانم که تام ممکن است دیگر مایل به انجام این کار نباشد.
Tom seemed surprised that Mary could not do it.	تام از اینکه مری نتوانست این کار را انجام دهد متعجب به نظر می رسید.
Tom says I'm not a good person.	تام می گوید من آدم خوبی نیستم.
They are good people	آنها مردم خوبی هستند
It's your turn to take the kids to school.	نوبت شماست که بچه ها را به مدرسه برانید.
Tom does a great job.	تام کار فوق العاده ای انجام می دهد.
Tom prepares to go to Boston.	تام برای رفتن به بوستون آماده می شود.
Tom is worried about the storm that is coming.	تام نگران طوفانی است که در راه است.
I said was Tom a doctor?	گفتم تام دکتر بود؟
Tom and Mary are trying to find a solution to this problem.	تام و مری در تلاش هستند تا راه حلی برای این مشکل بیابند.
Tom promised me to do it.	تام به من قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom hopes Mary does that.	تام امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
they are right	حق با آنهاست
Tom was released due to lack of evidence.	تام به دلیل نبود مدرک آزاد شد.
There is not much to eat lately.	اخیراً چیز زیادی برای خوردن وجود ندارد.
I'm tired of wearing you	از پوشیدن تو خسته شدم
I know Tom is a high school graduate.	می دانم که تام فارغ التحصیل دبیرستان است.
This may be a full umbrella.	این ممکن است چتر تام باشد.
Tom thought that Mary might refuse to do so.	تام فکر کرد که مری احتمالاً از انجام این کار امتناع می کند.
You humiliate me, don't you?	تو مرا تحقیر می کنی، نه؟
Tom said he did it at home yesterday.	تام گفت که دیروز این کار را در خانه انجام داد.
I know Tom is a lot bigger than you think.	من می دانم که تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Why not go out and get drunk?	چرا نریم بیرون و مست نکنیم؟
I do not think I enjoy watching baseball as much as you do.	فکر نمی کنم من به اندازه شما از تماشای بیسبال لذت ببرم.
Opponents accused the prime minister of negligence.	مخالفان نخست وزیر را به سهل انگاری متهم کردند.
Tom did not seem to be too worried.	به نظر نمی رسید تام خیلی نگران باشد.
I'm not good-looking	من خوش قیافه نیستم
Tom drank a brandy sip.	تام جرعه ای براندی نوشید.
We did not believe it.	ما آن را باور نکردیم.
It didn't look like Tom had a hard time doing that, did it?	به نظر نمی رسید که تام هنوز برای انجام این کار سختی نداشته باشد، نه؟
Tom is not leaving so soon, is he?	تام به این زودی نمی رود، نه؟
Tom and Mary are dangerous.	تام و مری خطرناک هستند.
I bet Tom and Mary each have thirty dollars that they can't do.	شرط می بندم تام و مری هر کدام سی دلار که نمی توانند این کار را انجام دهند.
Tom does not look like his mother.	تام شبیه مادرش نیست.
Not quite normal	کاملا عادی نیست
Didn't you know Tom used to work in Boston?	آیا نمی دانستید تام قبلا در بوستون کار می کرد؟
Tom did a lot of stupid things in his youth.	تام در جوانی کارهای احمقانه زیادی انجام داد.
It is almost interval	تقريبا اينتروال است
Tom did not show up for work on October 20.	تام در 20 اکتبر سر کار حاضر نشد.
I do not think Tom complained.	من فکر نمی کنم تام شکایت کرد.
I do not know if Tom knew we had to do this?	نمی دانم آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom did not think the rain would last that long.	تام فکر نمی کرد باران اینقدر طول بکشد.
I hope Tom is not happy about this.	امیدوارم تام از این اتفاق خوشحال نباشد.
Tom is aggressive.	تام تهاجمی است.
Tom has been playing the trombone for several years.	تام چند سالی است که ترومبون نواخته می شود.
Why don't you tell me what you want?	چرا به من نمی گویید چه می خواهید؟
Tom has no friends to advise him.	تام هیچ دوستی ندارد که او را نصیحت کنند.
Tom said he did it in 2013.	تام گفت که این کار را در سال 2013 انجام داده است.
The others are in the conference room with Tom.	بقیه با تام در اتاق کنفرانس هستند.
Immigrants converted to Christianity.	مهاجران دین مسیحیت را پذیرفتند.
The soldiers filled the sandbags with sand.	سربازان کیسه های شن را پر از شن کردند.
I hope Tom does not drink anymore.	امیدوارم تام دیگر مشروب نخورد.
I will make you a sandwich if you want	اگه خواستی برات ساندویچ درست میکنم
Tom is holding a package.	تام بسته ای را در دست گرفته است.
Tom is still in school.	تام هنوز در مدرسه است.
I know Tom is a bird watcher.	من می دانم که تام یک تماشاگر پرنده است.
His family worshiped him and in a sense he was lured by them.	خانواده اش او را می پرستیدند و به یک معنا توسط آنها لوس شد.
I thought Tom would enjoy doing this.	من فکر می کردم که تام از انجام این کار لذت می برد.
I thought Tom might be interested in doing that.	من فکر کردم که تام ممکن است به انجام این کار علاقه داشته باشد.
Tom had no clue what was going on.	تام هیچ سرنخی نداشت که چه خبر است.
This is Tom's biggest challenge.	این بزرگترین چالش تام است.
Tom and Mary were talking about the concert.	تام و مری در مورد کنسرت صحبت می کردند.
Someone entered Tom's office last night.	دیشب شخصی وارد دفتر تام شد.
Tom can not read.	تام نمی تواند بخواند.
Tom looked into Mary's eyes, leaned over and kissed her.	تام به چشمان مری نگاه کرد، خم شد و او را بوسید.
Tom used the same towel for ten days in a row.	تام ده روز متوالی از همان حوله استفاده کرد.
Tom is wet.	تام خیس است.
You are very special	تو خیلی خاص هستی
It was Tom who washed the dishes.	این تام بود که ظرف ها را می شست.
I do not remember exactly where I put my keys.	دقیقاً یادم نیست کلیدهایم را کجا گذاشتم.
Is there anything you want to tell me?	آیا چیزی هست که بخواهید به من بگویید؟
Tom was the one who planted these flowers.	تام کسی بود که این گل ها را کاشت.
Tell Tom's the problem	به تام بگو مشکلت چیه
Have you ever played mahjong?	آیا تا به حال فال ماهجونگ بازی کرده اید؟
The atmospheres of Uranus and Neptune are similar.	جوهای اورانوس و نپتون مشابه هستند.
I will stop trying to do that.	من از تلاش برای انجام این کار دست خواهم کشید.
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Are you still waiting for Tom to do this for you?	آیا هنوز منتظرید تام این کار را برای شما انجام دهد؟
By the time Mary got home, Tom was already asleep.	وقتی مری به خانه رسید تام قبلاً خواب بود.
How many addresses does Tom have?	تام چند آدرس دارد؟
Tom is baking cookies for me.	تام برایم کلوچه پخت.
How did Tom get Mary to eat his vegetables?	چگونه تام مری را وادار کرد که سبزیجاتش را بخورد؟
I watched Tom go.	رفتن تام را تماشا کردم.
Tom looked at his watch.	تام به ساعت نگاه کرد.
The boat was safely transported to the port.	قایق به سلامت به بندر منتقل شد.
Tom was driving during rush hour.	تام در ساعت شلوغی رانندگی می کرد.
Tom cooked Mary's favorite food.	تام غذای مورد علاقه مری را پخت.
Tom does not like to be surprised.	تام دوست ندارد غافلگیر شود.
Tom arrived just in time.	تام درست در زمان مناسب وارد شد.
Many people do not know how to swim.	بسیاری از مردم شنا بلد نیستند.
I assume you are Canadian.	من فرض می کنم که شما کانادایی هستید.
I want to go to lunch with Tom.	من می خواهم با تام برای ناهار بروم.
I did not do any of these things.	من هیچ کدام از این کارها را انجام ندادم.
Why not talk about a cold beer?	چرا با یک آبجو سرد صحبت نمی کنیم؟
I have underestimated the power of my opponent.	من قدرت حریفم را دست کم گرفته ام.
Tom promised never to hit me again.	تام قول داد که دیگر هرگز مرا نزند.
Did you really think I wanted to help you?	واقعا فکر کردی میخوام کمکت کنم؟
Tom told me he really could not trust Microsoft.	تام به من گفت که واقعا نمی تواند به مایکروسافت اعتماد کند.
I do not think I have ever seen you do this alone.	فکر نمی کنم تا به حال ندیده باشم که شما این کار را به تنهایی انجام دهید.
No one lives in the neighbor's house.	در خانه همسایه کسی زندگی نمی کند.
Tom sat on the floor.	تام روی زمین نشست.
Tom said Mary thought he might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom was not tired all day after work.	تام بعد از کار تمام روز خسته نبود.
We have a lot of work to do before this happens.	قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Little by little, I realize that you do not really love me as much as I do.	من کم کم متوجه می شوم که تو واقعاً من را آنقدر دوست ندارید که من شما را دوست دارم.
We are foreigners	ما خارجی هستیم
Tom is lying on the grass.	تام روی چمن ها دراز کشیده است.
I wish Tom was here to see Mary dance.	ای کاش تام اینجا بود تا رقص مری را ببیند.
The girls were not properly dressed.	دخترها درست لباس نپوشیده بودند.
Tom has very high standards.	تام استانداردهای بسیار بالایی دارد.
Tom does not need to prove anything to me.	تام نیازی به اثبات چیزی به من ندارد.
I will never be allowed to do that.	من هرگز اجازه انجام این کار را نخواهم داشت.
I do not think the weather will clear soon.	فکر نمی کنم هوا به این زودی ها روشن شود.
Tom never wanted a divorce.	تام هرگز نمی خواست طلاق بگیرد.
Tom told me he was tense.	تام به من گفت که تنش دارد.
I have never seen you here before.	من شما را قبلاً اینجا ندیده بودم.
I do not do anything on Monday evening.	من دوشنبه عصر هیچ کاری انجام نمی دهم.
Tom did not think Mary knew how to do this.	تام فکر نمی کرد که مری بلد باشد چگونه این کار را انجام دهد.
"When is the next meeting?" 	"جلسه بعدی کی است؟"
"I do not know, but I hope not next Monday."	"نمی دانم، اما امیدوارم دوشنبه آینده نباشد."
He has a lot of books on his bookshelf.	او تعداد زیادی کتاب در قفسه کتاب خود دارد.
Tom told Mary that he could order anything he wanted from me.	تام به مری گفت که می‌تواند هر چیزی را که از منو می‌خواهد سفارش دهد.
I'm still the boss here.	من هنوز رئیس اینجا هستم.
Ruins lock	قفل خرابه
Tom thought he was drunk.	تام فکر کرد که مستی.
I know many people who do not know how to play chess.	من افراد زیادی را می شناسم که شطرنج بازی کردن را نمی دانند.
You know how it works, don't you?	شما می دانید چگونه کار می کند، نه؟
Tom shot the lion.	تام به شیر شلیک کرد.
There is a café on the third floor.	یک کافه در طبقه سوم وجود دارد.
Tom knew that Mary would probably not do what he suggested.	تام می دانست که مری احتمالاً کاری را که او پیشنهاد می کند انجام نمی دهد.
Tom and I became close	من و تام صمیمی شدیم
Tom said he would go home as soon as he finished.	تام گفت به محض اینکه کارش را تمام کند به خانه می‌رود.
You are a little weird	تو کمی عجیب هستی
I just want to make sure it is not poison.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که این سم نیست.
Can you yell at Tom and tell him it's time for breakfast?	آیا می توانی به تام فریاد بزنی و به او بگویی که وقت صبحانه است؟
Tom says he knows what Mary is doing.	تام می گوید که می داند مری دارد چه می کند.
We need to send this document to Tom.	ما باید این سند را برای تام ارسال کنیم.
Can you tell me why Tom is in Boston?	می توانید به من بگویید چرا تام در بوستون است؟
I'm suspicious	من مشکوک شده ام
We know Tom did not win.	ما می دانیم که تام برنده نشد.
I just speak a little better English than I speak French.	من فقط کمی بهتر از انگلیسی صحبت می کنم فرانسوی صحبت می کنم.
I was not surprised that you had to do this.	من تعجب نکردم که شما باید این کار را انجام دهید.
Do you think Tom is still missing?	آیا فکر می کنید تام هنوز گم شده است؟
I'm going to a monster truck rally.	من به یک رالی کامیون هیولا می روم.
This was not part of the official program.	این بخشی از برنامه رسمی نبود.
Do you have any idea where Tom might be?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام می تواند کجا باشد؟
Will Tom be here soon?	آیا تام به زودی اینجا خواهد بود؟
This room is too small. 	این اتاق خیلی کوچک است.
We need a bigger one.	ما به یک بزرگتر نیاز داریم.
We are bad singers	ما خواننده های بدی هستیم
What do you think they did all morning?	فکر می کنید آنها تمام صبح چه می کردند؟
We did not penetrate	ما نفوذ نکردیم
I admire your belief.	من اعتقاد شما را تحسین می کنم.
Tom was deported from Australia.	تام از استرالیا اخراج شد.
Tom baked a birthday cake for Mary.	تام یک کیک تولد برای مری پخت.
I know Tom will help you.	من می دانم که تام به شما کمک خواهد کرد.
Tom seems unaware of what Mary has done.	به نظر می رسد تام از کاری که مری انجام داده بی خبر است.
Who is your favorite character in Star Wars?	شخصیت مورد علاقه شما در جنگ ستارگان کیست؟
You should consult with others	باید با بقیه مشورت کنید
Have you sent invitations before?	آیا قبلاً دعوت نامه ها را ارسال کرده اید؟
This gave Tom an idea.	این به تام ایده داد.
Tom is an interesting character.	تام شخصیت جالبی است.
Leave this one, you are wasting your time	این یکی را رها کن داری وقتتو تلف میکنی
Some say French is one of the most beautiful languages ​​in the world.	بعضی ها می گویند فرانسوی یکی از زیباترین زبان های دنیاست.
Tom has made his choice.	تام انتخاب خود را کرده است.
Tom wants to know when you will be here.	تام می خواهد بداند چه زمانی اینجا خواهید بود.
Tom said he was not afraid of anyone.	تام گفت که از کسی نمی ترسد.
I know Tom does not have to do this himself.	می دانم که تام مجبور نیست خودش این کار را انجام دهد.
I knew Tom would let you do that.	من می دانستم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Tom was single at the time.	تام در آن زمان مجرد بود.
It was as if you were going to cry	انگار قرار بود گریه کنی
Tom looked at the picture on the box.	تام به عکس روی جعبه نگاه کرد.
I'm sure Tom will find a way to do it.	من مطمئنم تام و راهی برای انجام آن پیدا خواهم کرد.
We did not order it	ما آن را سفارش ندادیم
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
I will not return	دیگه برنمیگردم
Tom's right sleeve was torn.	آستین راست تام پاره شده بود.
I know Tom does not know how to do this.	من می دانم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I grew up bilingual	من دو زبانه بزرگ شدم
My cake did not come up	کیک من بالا نیامد
I wish Tom would agree to this.	کاش تام با این کار موافقت می کرد.
I did not understand at first	من اول نفهمیدم
Tom is absent.	تام غایب است.
Waking up is the opposite of sleeping.	بیدار شدن برعکس خوابیدن است.
Tom received a gift from Mary.	تام از مری هدیه گرفت.
Tom did not know why he did not like Mary.	تام دلیل دوست نداشتن مری را نمی دانست.
Tom told me he did not like this book.	تام به من گفت که این کتاب را دوست ندارد.
I hope what you are saying is not true.	امیدوارم آنچه شما می گویید درست نباشد.
Did Tom ask Mary why she did not do this?	آیا تام از مری پرسید که چرا این کار را نکرد؟
Tom warned us that this might happen.	تام به ما هشدار داد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
I knew we did not have to do that.	من می دانستم که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
You wear the same clothes you wore yesterday, don't you?	تو همان لباسی را می پوشی که دیروز پوشیده بودی، نه؟
I heard you are getting married	شنیدم داری ازدواج میکنی
Tom and Mary watched the sun rise over the ocean.	تام و مری طلوع خورشید بر فراز اقیانوس را تماشا کردند.
Tom did his best to collect himself.	تام تمام تلاشش را کرد تا خودش را جمع کند.
Someone brought it for Tom.	یک نفر آن را برای تام آورد.
Remind Tom to take his medicine.	به تام یادآوری کن که دارویش را بخورد.
I had not thought of him like that	اینطوری بهش فکر نکرده بودم
I do not hear anything	من چیزی نمی شنوم
I'm reading a letter Tom sent me.	من در حال خواندن نامه ای هستم که تام برایم فرستاد.
There was a big tree in front of my house.	یک درخت تنومند جلوی خانه من بود.
I do not know if Tom really knows how to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom was good enough to help me.	تام به اندازه کافی خوب بود که به من کمک کرد.
I'm not as innocent as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید بی گناه نیستم.
Your blood pressure is low.	فشار خون شما پایین است.
I would like to be friends with Tom.	من دوست دارم با تام دوست باشم.
I will not forget it.	من آن را فراموش نمی کنم.
I'm angry with you about this.	من از این بابت با شما عصبانی هستم.
Tom just wants to be with Mary.	تام فقط می خواهد با مری باشد.
I think Tom still lives in Australia.	من فکر می کنم که تام هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Tom will be here sooner or later.	تام دیر یا زود به اینجا خواهد رسید.
Tom claims to have mental powers.	تام ادعا می کند که قدرت های روانی دارد.
Tom knows I never did.	تام می داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
There seem to be a lot of people here.	به نظر می رسد اینجا افراد زیادی هستند.
They can no longer track us.	آنها دیگر نمی توانند ما را ردیابی کنند.
I know Tom will hate it.	می دانم که تام از این کار متنفر خواهد شد.
This book is not easy.	این کتاب به آسانی آن کتاب نیست.
Why do we need a shovel?	برای چه به بیل نیاز داریم؟
I do not think Tom knows as much as Mary about this.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری در این مورد می داند.
If you wish, you can go ahead and open the window.	در صورت تمایل می توانید جلو بروید و پنجره را باز کنید.
I decided to call Tom.	تصمیم گرفتم با تام تماس بگیرم.
Tom never told me what to do.	تام هرگز به من نگفت چه کار کنم.
Come here, Tom.	بیا اینجا، تام.
As long as Tom was alive, no one recognized his genius.	تا زمانی که تام زنده بود، هیچکس نبوغ او را تشخیص نداد.
I think we have all the data we need.	من فکر می کنم ما تمام داده های مورد نیاز خود را داریم.
Tom asked for Mary's forgiveness.	تام از مریم طلب بخشش کرد.
Tom is crazy, right?	تام دیوانه است، نه؟
Tom told me my plan was reasonable.	تام به من گفت برنامه من معقول است.
I think Tom would love to be able to speak French.	من فکر می کنم که تام دوست دارد بتواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think Tom is the next person to do this.	من فکر نمی کنم تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
What kind of equipment do we need to buy?	چه نوع تجهیزاتی برای خرید نیاز داریم؟
Tom definitely had to keep his promises.	تام قطعا باید به وعده هایش عمل می کرد.
Not happy about this?	از این موضوع خوشحال نیستی؟
I'm not sure I want to do that now.	مطمئن نیستم الان بخواهم این کار را انجام دهم.
I thought I would see what was going on in Boston.	فکر کردم ببینم در بوستون چه خبر است.
I'm not home on Sundays	یکشنبه ها خونه نیستم
It should not be exposed to sunlight.	این نباید در معرض نور خورشید باشد.
I'm glad I can help you.	من خوشحالم که می توانم به شما کمک کنم.
Tom walks to school tomorrow.	تام فردا پیاده به مدرسه می رود.
Why was Tom and I asked to go back to Boston?	چرا از من و تام خواسته شده که به بوستون برگردیم؟
Tom called me.	تام با من تماس گرفت.
If you'm wrong, I'm wrong too.	اگر شما اشتباه می کنید، من هم اشتباه می کنم.
In summer I wear short-sleeved shirts.	در تابستان پیراهن های آستین کوتاه می پوشم.
I found Tom a lot of fun.	من تام را بسیار سرگرم کننده یافتم.
Tom has to tidy his room.	تام باید اتاقش را مرتب کند.
Won't you join us for dinner?	آیا برای شام به ما ملحق نمی شوید؟
Tom could not believe that Mary had deceived him.	تام نمی توانست باور کند که مری او را فریب داده است.
I think you are cute	به نظر من تو ناز هستی
Tom needs to work harder.	تام باید بیشتر کار کند.
Tom said Mary was missing.	تام گفت که مری گم شده است.
I do not tell anyone what you did	من به هیچ کس نمی گویم چه کردی
Do not deny it	انکارش نکن
Tom is treated fairly.	با تام منصفانه رفتار می شود.
I did not notice what Tom was wearing.	من متوجه نشدم که تام چه پوشیده است.
I think badminton is harder than tennis.	فکر می کنم بدمینتون از تنیس سخت تر است.
You do not seem to be having fun.	به نظر نمی رسد که شما سرگرمی داشته باشید.
He is usually outspoken and thus gains the trust of those who meet him.	او معمولاً رک و صمیمی است و از این طریق اعتماد کسانی را که با او ملاقات می کنند به دست می آورد.
Tom said he was not willing to do that for Mary.	تام گفت که حاضر نیست این کار را برای مری انجام دهد.
I did my best to reach Tom.	تمام تلاشم را کردم تا به تام برسم.
You do not seem to enjoy yourself much.	به نظر نمی رسد که از خودتان لذت زیادی ببرید.
Tom still doesn't, does he?	تام هنوز این کار را نمی کند، او؟
Tom wondered why Mary was so angry.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر عصبانی است.
I know I'm fat	میدونم چاقم
What was Tom doing in the attic?	تام در اتاق زیر شیروانی چه می کرد؟
Tom died because he had eaten some contaminated beef.	تام به این دلیل مرد که مقداری گوشت گاو آلوده خورده بود.
Tom is very good at it.	تام در آن خیلی خوب شده است.
Tom is now retired.	تام اکنون بازنشسته شده است.
What did Tom hit you with?	تام با چی بهت زد؟
Overall, my company is good now.	در کل، شرکت من در حال حاضر خوب است.
What is Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکنه؟
Summer is always hot and humid.	تابستان همیشه گرم و مرطوب است.
I thought Tom would buy a new car.	فکر می کردم تام یک ماشین جدید بخرد.
Will Tom ever make money doing this?	آیا تام هرگز با انجام این کار پول به دست خواهد آورد؟
Yawning is contagious.	خمیازه مسری است.
I could not do that.	من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Why did Tom do it himself?	چرا تام خودش این کار را کرد؟
I do not know why you are so angry with me	نمیدونم چرا انقدر از دست من عصبانی هستی
I was so excited that I could not eat anything.	آنقدر هیجان زده بودم که نمی توانستم چیزی بخورم.
Do you question my motives?	آیا انگیزه های من را زیر سوال می برید؟
We have no color	هیچ رنگی نداریم
You are not completely wrong.	شما کاملا اشتباه نمی کنید.
I ate caviar	خاویار خوردم
Tom told Mary that he spoke French.	تام به مری گفت که او فرانسوی صحبت می کند.
I think Tom will not be home at this time of day.	من فکر می کنم که تام در این ساعت از روز خانه نخواهد بود.
Let's get on the 4:10 train.	بیایید سوار قطار 4:10 شویم.
Tom is not the one who told Mary this.	تام کسی نیست که این موضوع را به مری گفته است.
I'm the fastest	من سریعترینم
Tom married a wealthy widow.	تام با یک بیوه ثروتمند ازدواج کرد.
Tom has not called Mary yet.	تام هنوز به مری زنگ نزده است.
Tom said Mary had nothing to do.	تام گفت مری کاری برای انجام دادن ندارد.
How much candy did Tom eat yesterday?	تام دیروز چقدر آب نبات خورد؟
Tom does not know what plan Mary will choose.	تام نمی داند که مری چه نقشه ای را انتخاب خواهد کرد.
Tom said he did not believe Mary really wanted to go with us.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً قصد رفتن با ما را داشت.
You are much smarter than Tom.	تو خیلی باهوش تر از تام هستی.
Tom drank all that wine himself.	تام تمام آن بطری شراب را خودش نوشید.
Would you like me to do something about this?	دوست داری در این مورد کاری بکنم؟
I got it at a hardware store on the street.	من آن را در مغازه سخت افزاری در خیابان گرفتم.
Let's hope the world never gets on the brink of a nuclear war.	بیایید امیدوار باشیم که جهان هرگز در آستانه یک جنگ هسته ای قرار نگیرد.
Tom hid behind the door.	تام پشت در پنهان شد.
Tom may not.	ممکن است تام این کار را نکند.
When people meet, the first impressions determine more than 50% of what happens next.	وقتی افراد با هم ملاقات می کنند، اولین برداشت ها بیش از 50 درصد از اتفاقات بعدی را تعیین می کند.
Tom is no longer needed.	تام دیگر مورد نیاز نیست.
Where is Tom's family?	خانواده تام کجا هستند؟
Tom and I are kind of busy right now.	من و تام الان یه جورایی مشغولیم.
Tom asked Mary to help him decorate the Christmas tree.	تام از مری خواست تا به او در تزئین درخت کریسمس کمک کند.
They are probably together	احتمالا با هم هستن
Introductions are in progress.	معرفی ها در حال انجام است.
I did not notice that my socks did not fit.	متوجه نشدم که جوراب هایم با هم جور نیستند.
If I pay you a dollar, we will be the same.	اگر یک دلار به شما بپردازم، یکسان می شویم.
My perception of the United States is very good.	برداشت من از ایالات متحده بسیار خوب است.
I thought you said Tom was in Boston.	فکر کردم گفتی تام در بوستون است.
Tom said he was going to be here tonight.	تام گفت که قرار است امشب اینجا باشد.
Because I was in a hurry, I turned on the red light in my car.	چون عجله داشتم تو ماشینم چراغ قرمز زدم.
Tom thinks Mary should do it, but she really doesn't have to.	تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد، اما او واقعاً مجبور نیست.
I understand what you are saying	میفهمم چی میگی
I do not think it is safe to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار بی خطر باشد.
Those photos had become doctors.	آن عکس ها دکتر شده بودند.
Would you please bring me a glass of water	لطفا یک لیوان آب برای من بیاورید؟
You are a strange person	تو آدم عجیبی هستی
Tom is in astrology.	تام در طالع بینی است.
This was not French in my opinion.	این به نظر من فرانسوی نبود.
I wish you liked me as much as a dog.	کاش به اندازه سگت از من خوشت می آمد.
I know you can not speak French.	من می دانم که شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
Trying to convince Tom is a waste of time.	تلاش برای متقاعد کردن تام اتلاف وقت است.
Tom needs to focus.	تام باید تمرکز کند.
The road here is a fork	جاده اینجا دوشاخه
Tom is painting.	تام نقاشی می کند.
Tom stayed up late studying.	تام تا دیروقت بیدار ماند و مشغول مطالعه بود.
They started chanting.	شروع کردند به شعار دادن.
Tom also helps.	تام نیز کمک می کند.
We are not going to give Tom the money he wants.	ما قرار نیست به تام پولی را که او خواسته است بدهیم.
There is nothing wrong with redistributing the unregistered trial version.	توزیع مجدد نسخه آزمایشی ثبت نشده اشکالی ندارد.
Bring an umbrella because it is raining this afternoon.	چتر بیاورید چون امروز بعدازظهر باران می بارد.
Who is going to eat all this?	چه کسی قرار است این همه را بخورد؟
I got hungry when I saw all the food on the table.	با دیدن همه غذاهای روی میز گرسنه ام شد.
Tom looks a little flushed.	تام کمی برافروخته به نظر می رسد.
Tom seemed satisfied.	تام راضی به نظر می رسید.
Tom was not bitten by Mary's dog. 	تام توسط سگ مری گاز گرفته نشد.
John's dog bit him.	سگ جان او را گاز گرفت.
How do you know what Tom has to do?	از کجا فهمیدی تام باید چیکار کنه؟
These books were recommended to me by Tom.	این کتاب ها توسط تام به من توصیه شده بود.
I want to know, did you talk to Tom?	می‌خواهم بدانم آیا با تام صحبت می‌کردی؟
Tom is not happy with this situation.	تام از این وضعیت راضی نیست.
They do not work at night.	آنها شب کار نمی کنند.
Tom waited for Mary to call him.	تام منتظر بود تا مری با او تماس بگیرد.
I bought the cheapest pair of shoes in the store.	من ارزان ترین جفت کفش را در فروشگاه خریدم.
Tom can teach Mary how to do this.	تام می تواند به مری بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
I was here all night.	من تمام شب اینجا بودم.
I do not think we can solve this problem.	فکر نمی کنم بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
They are looking for gold.	آنها به دنبال طلا هستند.
Where are Tom and Mary now?	تام و مری الان کجا هستند؟
I do not think it is convincing	به نظر من قانع کننده نیست
Tom is about thirty years old.	تام حدود سی ساله است.
Tom returned home covered in flowers.	تام پوشیده از گل به خانه برگشت.
Tom is not depressed, but Mary is depressed.	تام افسرده نیست، اما مری افسرده است.
Tom misses his wife and children.	تام دلتنگ همسر و فرزندانشان است.
Please tell Tom I'm going to do this.	لطفا به تام بگویید که من این کار را انجام خواهم داد.
The situation quickly became more serious.	اوضاع به سرعت جدی تر شد.
Tom said he is from Australia.	تام گفت که او اهل استرالیا است.
See when Tom's birthday is.	ببینید تولد تام چه زمانی است.
Tom was out of school last week because he was sick.	تام هفته گذشته در مدرسه نبود زیرا بیمار بود.
The ceremony will be held in the town hall.	این مراسم در تالار شهر برگزار خواهد شد.
I can see what Tom is doing.	من می توانم ببینم تام دارد چه می کند.
Tom and I will take care of Mary.	من و تام از مری مراقبت خواهیم کرد.
We have a lot of money	ما پول زیادی داریم
Tom has done more than anyone else.	تام بیش از هر کس دیگری انجام داده است.
You's one of Tom's friends, aren't you?	تو یکی از دوستان تام هستی، نه؟
I think Tom is trying to escape.	فکر می کنم تام سعی می کند فرار کند.
The ATM is down.	دستگاه خودپرداز از کار افتاده است.
Have not decided yet?	هنوز تصمیم نگرفتی؟
Tom wanted to finish.	تام می خواست کار را تمام کند.
I do not have a decryption program.	من برنامه رمزگشایی ندارم.
I always carry a needle in an emergency.	من همیشه یک سوزن در مواقع اضطراری حمل می کنم.
Tom was ironing his shirt.	تام داشت پیراهنش را اتو می کرد.
Who do you plan to stay in Boston with?	قصد دارید با چه کسی در بوستون بمانید؟
Tom is very confident.	تام بسیار اعتماد به نفس دارد.
Tom told Mary he had no plans to go with her.	تام به مری گفت که قصد ندارد با او برود.
I decided to be myself	تصمیم گرفتم خودم باشم
I wonder what happened to Tom's sister.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای خواهر تام افتاده است.
Tom is a prodigal.	تام آدم ولخرجی است.
Tom did his best not to get wet.	تام تمام تلاشش را کرد که خیس نشود.
You will be effective.	شما تاثیرگذار خواهید بود.
There are some weaknesses.	برخی از نقاط ضعف وجود دارد.
Tom does not know the reason for Mary's absence today.	تام دلیل غیبت مری امروز را نمی داند.
I buy at least one new Christmas tree ornament every year.	من هر سال حداقل یک زیور درخت کریسمس جدید می خرم.
Tom was not a coal miner.	تام معدنچی زغال سنگ نبود.
The train had already left when it arrived at the station.	وقتی به ایستگاه رسید، قطار قبلاً حرکت کرده بود.
He saw Tom Mary trying to escape.	تام مری را در حال تلاش برای فرار دید.
It is amazing that he became a champion at the age of nineteen.	شگفت انگیز است که او در نوزده سالگی قهرمان شد.
This is not what you say, it's important what you do.	این چیزی نیست که شما می گویید، بلکه کاری که انجام می دهید مهم است.
I give you a little time to think	کمی بهت فرصت میدم تا فکر کنی
You did not give us a chance	تو به ما فرصت ندادی
Tom expects Mary to do it again on Monday.	تام انتظار دارد مری دوباره این کار را در روز دوشنبه انجام دهد.
I'm not done with it yet.	من هنوز با آن تمام نشده است.
Tom works for the IRS.	تام برای IRS کار می کند.
This is a big change.	این یک تغییر بزرگ است.
I told Tom everything.	همه چیز را به تام می گفتم.
Mary has more than thirty pairs of shoes in her closet.	مری بیش از سی جفت کفش در کمد خود دارد.
I do not think we should eat this.	من فکر نمی کنم که ما باید این را بخوریم.
I do not think Tom knows what Mary bought yesterday.	فکر نمی کنم تام بداند مری دیروز چه خرید.
Tom suggested we go for a swim.	تام به ما پیشنهاد داد که برای شنا برویم.
We are used to living in a big city.	ما به زندگی در یک شهر بزرگ عادت کرده ایم.
I knew Tom did not like me.	می دانستم که تام از من خوشش نمی آید.
Tom told me I had to attend today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز شرکت کنم.
Tom told me he thought Mary was dead.	تام به من گفت که فکر می کند مری مرده است.
I thought it would be better to do something else.	فکر کردم بهتر است کار دیگری انجام دهم.
Tom said he's too inappropriate to do so.	تام گفت که او برای انجام این کار بیش از حد نامناسب است.
I'm sorry. 	متاسفم.
I do not do it anymore	من دیگر آن را انجام نمی دهم
The book is to the right of the cup.	کتاب سمت راست فنجان است.
Maybe Tom is not there today.	شاید تام امروز آنجا نباشد.
I did not know I was hurting anyone	نمیدونستم به کسی صدمه میزنم
I did not know how to do this until I was thirty.	تا سی سالگی نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom and Mary agreed to leave the party before midnight.	تام و مری توافق کردند که مهمانی را قبل از نیمه شب ترک کنند.
Did you know that Tom played the guitar?	آیا می دانستید تام گیتار می نواخت؟
I do not like eggs	من تخم مرغ دوست ندارم
You still have a place to live	تو هنوز جایی برای زندگی داری
People say I am the devil.	مردم می گویند من شیطان هستم.
Tom has lived here since 2003.	تام از سال 2003 در اینجا زندگی می کند.
I do not think they will really get a big discount.	من فکر نمی کنم که آنها واقعاً تخفیف زیادی دریافت کنند.
He is retired, but still a true leader.	او بازنشسته شده است، اما هنوز یک رهبر واقعی است.
You do not want me to do this.	شما نمی خواهید من این کار را انجام دهم.
We had to stay in Boston for another three days.	مجبور شدیم سه روز دیگر در بوستون بمانیم.
Are coming here	دارند می آیند اینجا
Tom argued with Mary.	تام با مری دعوا کرد.
Tom is undoubtedly much better than you in French.	تام بدون شک در زبان فرانسه بسیار بهتر از شماست.
I do not think Tom is the right person for the job.	من فکر نمی کنم تام فرد مناسبی برای این کار باشد.
I did not intend to deceive you.	من قصد فریب شما را نداشتم.
I do not think Tom is drunk.	من فکر نمی کنم تام مست باشد.
you are not alone	تو تنها نیستی
Tom does not think Mary needs to do this.	تام فکر نمی کند که مری نیازی به انجام این کار داشته باشد.
I can not understand what Tom is saying.	من نمی توانم چیزی را که تام می گوید درک کنم.
Is there bad blood between Tom and Mary?	آیا بین تام و مری خون بدی وجود دارد؟
Tom said he was going to do this every day after retirement.	تام گفت که قرار است این کار را هر روز پس از بازنشستگی انجام دهد.
I do not live far from here.	من دور از اینجا زندگی نمی کنم.
Tom has few photos of himself as a child.	تام عکس های کمی از خودش در دوران کودکی دارد.
Why sit and rest for a while?	چرا کمی بنشینیم و استراحت کنیم؟
Tom said I look scared.	تام گفت که من وحشت زده به نظر می رسم.
Tom just has to do his job.	تام فقط باید کارش را انجام دهد.
Tom does not have to do what he does not want to do.	تام مجبور نیست کاری را که نمی خواهد انجام دهد.
This is what Tom asked me to do.	این همان چیزی است که تام از من خواست تا بسازم.
Tom and I introduced ourselves.	من و تام خودمان را به هم معرفی کردیم.
I know Tom is very good at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار بسیار خوب است.
The names of the adopted daughters are Tom Mary and Alice.	نام دخترخوانده های تام مری و آلیس است.
Tom passed the ball to John.	تام توپ را به جان پاس داد.
Do not be so bad with me	اینقدر با من بد نباش
Tom is unlikely to finish before Monday afternoon.	بعید است تام قبل از بعدازظهر دوشنبه این کار را تمام کند.
What did Didi Tom give me?	دیدی تام به من چی داد؟
Tom works in research and development.	تام در تحقیق و توسعه کار می کند.
There is no problem.	هیچ ایرادی ندارد.
I love your work and I respect you as an artist.	من کار شما را دوست دارم و به شما به عنوان یک هنرمند احترام می گذارم.
I pushed my ear against the door to see if I could hear what Tom and Mary were talking about.	گوشم را به در فشار دادم تا ببینم آیا می توانم بشنوم که تام و مری در مورد چه صحبت می کنند یا خیر.
I'm glad I'm not you	خوشحالم که تو نیستم
Tom does not know where he is.	تام نمی داند کجاست.
Tom bought gifts for all his friends.	تام برای همه دوستانش هدیه خرید.
I did not think Tom would be so stubborn.	فکر نمی کردم تام اینقدر سرسخت باشد.
We have a few people on our team who can not speak French.	ما چند نفر در تیم خود داریم که نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
In fact, I do not have the patience to go to the city.	در واقع حوصله رفتن به شهر را ندارم.
Tom writes again.	تام دوباره می نویسد.
She does not care how she dresses.	او برایش مهم نیست که چگونه لباس می پوشد.
I do not suggest anything	من چیزی پیشنهاد نمی کنم
Tom put Jack back in the trunk of his car.	تام جک را دوباره در صندوق عقب ماشینش گذاشت.
How many months do you think Tom took to do this?	فکر می کنید تام چند ماه برای این کار وقت گذاشته است؟
Tom probably tells Mary he does.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که این کار را می‌کند.
We will not be in Boston until next Monday.	ما تا دوشنبه آینده در بوستون نخواهیم بود.
I love my birthday	من عاشق تولدم
If you want to go home on foot, it's good for me.	اگر می خواهید پیاده به خانه بروید، برای من خوب است.
I do not think I have ever heard Tom complain.	من فکر نمی کنم که تا به حال شنیده باشم که تام شکایت کند.
I know you are a vegetarian.	من می دانم که شما گیاهخوار هستید.
You will have a good time doing this.	با انجام این کار وقت خوبی خواهید داشت.
Tom and Mary stared at each other for a moment.	تام و مری چند لحظه به هم خیره شدند.
I did not do that today	من امروز این کار را نکرده ام
Can you tell me the price of the ticket?	میشه بگید قیمت بلیط چقدره؟
I think Tom knew what Mary was thinking.	فکر می کنم تام می دانست که مری به چه فکر می کرد.
I just decorated	تازه دکور کردم
Let's pretend that this did not happen.	بیایید وانمود کنیم که این اتفاق نیفتاده است.
Tom thinks this is a good decision.	تام فکر می کند این تصمیم خوبی است.
I think what you want is in the drawer.	من فکر می کنم آنچه شما می خواهید در کشو است.
Didn't you fix the pump?	پمپ رو درست نکردی؟
Tom wants to learn how to play bridge.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه بریج بازی کند.
I wish you had not seen me doing this	کاش من را در حال انجام این کار ندیده بودی
Do you think Tom is still upset?	آیا فکر می کنید تام هنوز ناراحت است؟
How will you feel when Tom leaves?	وقتی تام رفت چه احساسی خواهی داشت؟
Tom loves to play with cats.	تام بازی با گربه ها را دوست دارد.
Tom was in a bad mood yesterday.	تام دیروز روحیه بدی داشت.
Tom made toys for his grandson.	تام برای نوه اش اسباب بازی درست کرد.
I do not think I want to see Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر بخواهم تام را ببینم.
Tom said he wants to be ready by 2:30 p.m.	تام گفت که می خواهد تا ساعت 2:30 آماده باشد.
Tom stole one of my shoes.	تام یکی از کفش های من را دزدید.
I'm waiting for Tom to cool down.	منتظرم تام خنک شود.
When you have finished eating it, come back for more.	وقتی خوردن آن را تمام کردید، برای بیشتر برگردید.
Tom never keeps his word.	تام هرگز به قول خود عمل نمی کند.
It will be a great experience.	این یک تجربه عالی خواهد بود.
Tom is completely incompetent.	تام کاملا بی کفایت است.
I am a rational person	من آدم منطقی هستم
Everyone knows that we did not do that.	همه می دانند که ما این کار را نکردیم.
Tom divided the cake into two parts.	تام کیک را به دو قسمت تقسیم کرد.
Tom might use my bike.	تام ممکن است از دوچرخه من استفاده کند.
There are many rides in this amusement park.	سواری های زیادی در این شهربازی وجود دارد.
I can not believe you do not like ice cream	باورم نمیشه بستنی دوست نداری
I'm not sure this is what Tom should do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام باید انجام دهد.
Tom is angry.	تام عصبانی است.
That drawer is full of miscellaneous items.	آن کشو پر از وسایل متفرقه است.
You may not like Tom at first, but he will eventually become one of your best friends.	ممکن است در ابتدا تام را دوست نداشته باشید، اما در نهایت احتمالاً یکی از بهترین دوستان شما خواهد شد.
Why do you lock the door?	چرا در را قفل می کنی؟
Tom can not stop bragging about it.	تام نمی تواند از لاف زدن در مورد آن دست بردارد.
How Much Money Did You Make on Your Capital?	چقدر از سرمایه خود بازدهی داشتید؟
What is a file extension?	پسوند فایل چیست؟
I do not think Tom is as handsome as John.	من فکر نمی کنم تام به اندازه جان خوش تیپ باشد.
How did Tom become a Canadian?	چگونه تام یک کانادایی شد؟
I know you still can not do it well.	من می دانم که شما هنوز نمی توانید آن را به خوبی انجام دهید.
I will not let anyone touch me	نمیذارم کسی بهم دست بزنه
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
This is a great design.	این یک طرح عالی است.
I spent most of the day in the pool.	بیشتر روز را در استخر می گذراندم.
Tom does not think Mary did that, did he?	تام فکر نمی کند که مری این کار را کرده باشد، او؟
Tom said he was responsible.	تام گفت که او مسئول این اتفاق است.
Tom can go shopping with you.	تام می تواند با شما به خرید برود.
Please stop changing channels.	لطفا تغییر کانال را متوقف کنید.
Mary took twice as long to get dressed.	مری دو برابر تام زمان برد تا لباس بپوشد.
Tom stopped screaming.	تام فریاد زدن را متوقف کرد.
Tom is much bigger than you	تام خیلی بزرگتر از توست
Tom has been waiting for a while.	تام مدتی است منتظر است.
I think you waste a lot of time playing.	من فکر می کنم شما زمان زیادی را برای بازی کردن تلف می کنید.
We know why you were not here yesterday	میدونیم چرا دیروز اینجا نبودی
What is your favorite type of meat?	نوع گوشت مورد علاقه شما چیست؟
I know Tom can probably finish it by 2:30.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
I do not think Tom will be affected.	من فکر می کنم که تام تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
It will not be easy to identify what is causing this problem.	تشخیص اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده کار آسانی نخواهد بود.
Tom suggested we get together for a drink later.	تام به ما پیشنهاد داد بعدا برای نوشیدنی دور هم جمع شویم.
I did not tell Tom	من به تام نگفتم
I spend most of my free time reading novels.	من بیشتر اوقات فراغت خود را به خواندن رمان می گذرانم.
Do you want to take care of my children for a minute?	آیا می خواهید یک دقیقه مراقب فرزندان من باشید؟
I thought that Tom might not be allowed to do this alone.	من فکر کردم که ممکن است تام به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom wanted to stay in his room.	تام می خواست در اتاقش بماند.
Sorry I can not buy it for you.	متأسفانه من نمی توانم آن را برای شما بخرم.
We were only on the last train.	ما فقط در زمان آخرین قطار بودیم.
He is trying to commit suicide.	او در حال تلاش برای خودکشی است.
Tom is just a little shorter than me.	تام فقط کمی کوتاهتر از من است.
I just moved from Australia and I still sleep on my uncle's sofa.	من تازه از استرالیا نقل مکان کردم و هنوز روی مبل عمویم می خوابم.
You know very well that I'm right	تو خوب میدونی که من درست میگم
Tom tore the note in half.	تام یادداشت را از وسط پاره کرد.
Tom and I know Mary was crying.	من و تام می دانیم که مری گریه می کرد.
I do not know if you can talk to Tom to help us tomorrow.	نمی‌دانم آیا می‌توانی با تام صحبت کنی تا فردا به ما کمک کند.
Tom wants me to go to Australia.	تام از من می خواهد به استرالیا بروم.
Tom bought a gift for each of his children.	تام برای هر یک از فرزندانش هدیه ای خرید.
I know how it works.	من روش کار را می دانم.
Tom says he wants to show Mary something.	تام می گوید که می خواهد چیزی به مری نشان دهد.
Tom will not need these	تام به اینها نیاز نخواهد داشت
You do not seem to be particularly interested in this.	به نظر نمی رسد شما علاقه خاصی به این کار داشته باشید.
Now is my chance to do that.	اکنون فرصت من برای انجام این کار است.
I do not think Tom will be disappointed with this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار ناامید باشد.
Let's find it	بهتره پیداش کنیم
I do not feel good.	احساس خوبی ندارم.
Tom kicked violently into the trash.	تام با لگد خشونت آمیزی به سطل زباله لگد زد.
I told Tom where I had spent the summer.	به تام گفتم تابستان را کجا گذراندم.
I have to tell Tom.	من باید به تام بگویم.
Tom will definitely win.	تام قطعا برنده خواهد شد.
There is a library behind that tall building.	یک کتابخانه در پشت آن ساختمان بلند وجود دارد.
Are you on the way to the tennis court?	آیا در راه زمین تنیس هستید؟
You have to give Tom another chance.	باید به تام فرصت دیگری بدهید.
Tom is leaving soon.	تام به زودی می رود.
Your superior Tom	تام برتر شماست
I love the sandwich with Liverworth.	من عاشق ساندویچ با لیورورست هستم.
I do not have much money on myself	من پول زیادی روی خودم ندارم
Tom knows he has to buy time.	تام می داند که باید زمان بخرد.
I have no power	هیچ قدرتی ندارم
I thought it would not rain today	فکر میکردم امروز بارون نمیاد
The Joker is a wild card, okay?	جوکر کارت وحشی است، خوب؟
We still do not know what caused the explosion.	ما هنوز نمی دانیم چه چیزی باعث انفجار شد.
Tom knows why Mary did it.	تام می داند چرا مری این کار را کرد.
No one listened to Tom.	هیچ کس به تام گوش نمی داد.
I'm just happy to be a part of it.	من فقط خوشحالم که بخشی از آن هستم.
Sorry I could not help you with this.	متاسفم که نتوانستم به شما در انجام این کار کمک کنم.
Even Tom did not know how to do it.	حتی تام هم نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor John have a mustache.	نه تام و نه جان سبیل ندارند.
Tom must have thought Mary wanted to do that.	تام باید فکر می کرد که مری می خواست این کار را انجام دهد.
It's not your fault what happened to Tom.	اتفاقی که برای تام افتاد تقصیر تو نبود.
Tom thought Mary wanted to kiss him.	تام فکر کرد که مری می خواهد او را ببوسد.
I know you're just trying to help me	میدونم تو فقط سعی میکنی به من کمک کنی
Tom is not hungry now	تام الان گرسنه نیست
Tom ignored my problems.	تام مشکلات من را نادیده گرفت.
Tom is late for school.	تام برای مدرسه دیر می شود.
What did Tom do after that?	بعد از آن تام چه کرد؟
Tom must be crazy	تام باید دیوونه شده باشه
I have tried to ignore what is happening.	من سعی کرده ام آنچه را که در حال وقوع است نادیده بگیرم.
Tom said he was fascinated by Mary's story.	تام گفت که مجذوب داستان مری شده است.
I do not think we have met.	من فکر نمی کنم ما ملاقات کرده ایم.
Tom knows I borrowed money from Mary.	تام می داند که من پول را از مری قرض گرفته ام.
Tom was very upset about this.	تام از این موضوع خیلی اذیت شد.
He and I were in a camp at the time.	من و او در آن زمان در یک اردو بودیم.
This is a shame.	این مایه شرمساری است.
Tell Tom what he has to do first.	به تام بگویید اول باید چه کار کند.
Tom said he would rather not do it today.	تام گفت که ترجیح می دهد امروز این کار را انجام ندهد.
I did not notice that he was coming at all	اصلا حواسم نبود که میای
Can't you stay with me?	نمی تونی پیش من بمونی؟
Can you write the chords?	آیا می توانید آکوردها را بنویسید؟
Tom says he can not stand such people.	تام می گوید که او نمی تواند چنین افرادی را تحمل کند.
I know Tom can't do it alone.	می دانم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
I only have one minute	من فقط یک دقیقه فرصت دارم
I doubt Tom is better at cooking than Mary.	من شک دارم که تام در آشپزی بهتر از مری باشد.
Tom has a good chance of being selected.	تام شانس خوبی برای انتخاب شدن دارد.
There are no books on the shelf.	هیچ کتابی در قفسه وجود ندارد.
Tom was in charge.	تام مسئول بود.
Tom filed for divorce three months ago.	تام سه ماه پیش درخواست طلاق داد.
It was fun to be with Tom last week.	بودن با تام در هفته گذشته جالب بود.
I really did not want to talk to Tom.	من واقعاً نمی خواستم با تام صحبت کنم.
Tom has to tell Mary not to eat those berries.	تام باید به مری بگوید که آن توت ها را نخورد.
Do not break the nut with a hammer.	مهره را با پتک نشکنید.
Tom claims to be able to read people's minds.	تام ادعا می کند که می تواند ذهن مردم را بخواند.
There is nothing like the smell of roasted coffee.	هیچ چیز شبیه بوی قهوه برشته نیست.
Tom hates weddings.	تام از عروسی متنفر است.
Tom told me he thought Mary was the boss.	تام به من گفت که فکر می کند مری رئیس است.
Tom says he thinks he will not.	تام می گوید که فکر می کند این کار را نمی کند.
Tom just figured out how to do it.	تام تازه فهمید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom forgot to say hello.	تام سلام کردن را فراموش کرد.
He was taken away by four police officers in the middle of the night.	او در نیمه های شب توسط چهار مامور پلیس برده شد.
I think this is probably not difficult to do.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً دشوار نیست.
I knew Tom knew why I had to do this.	می دانستم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
I'm good with numbers.	من با اعداد خیلی خوب هستم.
I did not know if Tom was there or not.	متوجه نبودم که تام آنجا بود یا نه.
Tom was very thin when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود به شدت لاغر بود.
The robot I built does not work.	رباتی که من ساختم کار نمی کند.
Many students have part-time jobs.	بسیاری از دانشجویان دارای مشاغل پاره وقت هستند.
I pressured Tom to agree to this.	من تام را تحت فشار قرار دادم که با این کار موافقت کند.
Tom is punished	تام مجازات می شود
Tom plans to see Mary on Monday.	تام قصد دارد روز دوشنبه مری را ببیند.
Do not tell me who I love	به من نگو ​​چه کسی را دوست دارم
Money does not matter to Tom.	پول برای تام مهم نیست.
Tom inherited a love of painting from his mother.	تام عشق به نقاشی را از مادرش به ارث برده است.
Tom went boating with his friends.	تام با دوستانش به قایق سواری رفت.
Tom is usually quite regular.	تام معمولاً کاملاً منظم است.
Tom was on that team.	تام در آن تیم بود.
I thought Tom might stop by this afternoon.	من فکر کردم که تام ممکن است تا امروز بعد از ظهر متوقف شود.
I like rock jumping.	من پرش از سنگ را دوست دارم.
What's up tonight?	امشب چه خبر است؟
Why don't we get ready?	چرا آماده نمی شویم؟
Tom did not want to eat fried rice.	تام نمی خواست برنج سرخ شده بخورد.
Tom might come	تام ممکن است بیاید
You are one of the friendliest people I know.	شما یکی از دوستانه ترین افرادی هستید که من می شناسم.
Did Tom know you could not do this?	آیا تام می دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید؟
I do not think Tom is dishonest.	من فکر نمی کنم تام بی صداقت باشد.
Tom does not speak French, neither does Mary.	تام فرانسوی صحبت نمی‌کند، مری هم نه.
Tom said everything is like a dream.	تام گفت همه چیز مثل یک رویاست.
Tom thought Mary was attractive.	تام فکر می کرد مری جذاب است.
My father, who was ill, had to stay at home.	پدرم که مریض بود مجبور شدم در خانه بمانم.
Tom and I were staying in a luxury hotel while in Boston.	من و تام زمانی که در بوستون بودیم در یک هتل مجلل اقامت داشتیم.
Oh, do not worry	اوه، نگرانش نباش
Tom just shook his head.	تام فقط سرش را تکان داد.
Learning to ignore things is a great way to achieve inner peace.	یادگیری نادیده گرفتن چیزها یکی از راه های عالی برای رسیدن به آرامش درونی است.
This is a question that Tom can best answer.	این سوالی است که تام می تواند به بهترین وجه به آن پاسخ دهد.
I stayed with Tom while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم با تام ماندم.
Is Tom afraid to do it?	آیا تام از انجام آن می ترسد؟
Tom offered to help the old woman.	تام به پیرزن پیشنهاد کمک داد.
Call me Tom	تام را به من تلفن بزن
I thought Tom was in today's meeting.	فکر می کردم تام در جلسه امروز باشد.
I did not tell Tom that what we were doing was illegal.	من به تام نگفتم که کاری که ما انجام می دادیم غیرقانونی است.
Tom will probably not get cold because he is wearing very warm clothes.	تام به احتمال زیاد سرد نخواهد شد زیرا لباس بسیار گرمی به تن دارد.
Would you like to ask someone else a question?	آیا دوست دارید از کسی دیگر سوال بپرسید؟
Tom will be a little late.	تام کمی دیر خواهد رسید.
How did I know it was Tom?	از کجا می توانستم بفهمم که تام است؟
Tom said he had only sailed three times.	تام گفت که او فقط سه بار به قایقرانی رفته است.
Tom wondered who brought Mary home.	تام تعجب کرد که چه کسی مری را به خانه رساند.
This is exactly what I thought would happen.	این دقیقاً همان چیزی بود که فکر می کردم اتفاق بیفتد.
I do not think it will be so easy.	فکر نمی کنم به این راحتی باشد.
Tom said he did not have his phone.	تام گفت که تلفنش را در دست ندارد.
Let's get a burger or something.	بیا برگر یا همچین چیزی بگیریم.
Tom's house burned down too.	خانه تام هم سوخت.
Tom can't play so well.	تام نمی تواند آنقدر خوب درام بزند.
Tom cuts his finger and is bleeding very badly.	تام انگشتش را برید و خونریزی خیلی بدی دارد.
Who is Tom going to do this with?	تام قرار است با چه کسی این کار را انجام دهد؟
I have news for you	یه خبر دارم برات
I have to get Tom out of here.	من باید تام را از اینجا بیرون کنم.
I do not think Tom is slow.	من فکر نمی کنم که تام کند است.
Common sense must prevail.	عقل سلیم باید غالب شود.
I know crab as a delicious food.	من خرچنگ را به عنوان یک غذای خوشمزه می دانم.
Tom begins to worry that his esophagus may be severely damaged.	تام شروع به نگرانی می کند که مری ممکن است به شدت آسیب ببیند.
If I knew this, I would not have come.	اگر این را می دانستم، نمی آمدم.
Tom wanted to know where he could buy turmeric.	تام می خواست بداند از کجا می تواند زردچوبه بخرد.
I am the spokesperson of this organization.	من سخنگوی این سازمان هستم.
Can Tom really teach French?	آیا تام واقعاً می تواند زبان فرانسه را آموزش دهد؟
As soon as I entered the classroom, the students started asking questions.	به محض ورودم به کلاس، دانش آموزان شروع به سوال پرسیدن کردند.
Tom asked permission to go.	تام برای رفتن اجازه خواست.
This is no way to behave.	این هیچ راهی برای رفتار نیست.
Shoot, Tom.	شلیک کن، تام.
I'm afraid it will rain tonight	میترسم امشب بارون بباره
Tom said who helped Mary?	تام گفت چه کسی به مری کمک کرد؟
I thought Tom would be here today.	فکر می کردم تام امروز اینجا باشد.
Do not be so pig	اینقدر خوک نباش
Words are attempts to express ideas.	کلمات تلاش هایی برای بیان ایده ها هستند.
He's going to Tokyo tomorrow, isn't he?	او فردا به توکیو می رود، اینطور نیست؟
Tom led the discussion.	تام بحث را رهبری کرد.
You are not my children	تو بچه های من نیستی
I think Tom is lovely.	من فکر می کنم که تام دوست داشتنی است.
I ate yours by mistake.	من اشتباهی مال شما را خوردم.
Tom seemed confused.	به نظر می رسید تام گیج شده بود.
Tom does not want to drive.	تام نمی خواهد رانندگی کند.
Tom never told Mary why he did it.	تام هرگز به مری نگفت که چرا این کار را کرد.
I did not have enough evidence	من مدرک کافی نداشتم
Tom never writes anything down.	تام هرگز چیزی را یادداشت نمی کند.
Tom has bought enough food to last us about three weeks.	تام به اندازه ای غذا خریده است که برای ما حدود سه هفته دوام بیاورد.
Tom realized that this was not easy to do.	تام متوجه شد که انجام این کار آسان نیست.
I did not want a cake	من کیک نمی خواستم
I play chess with Tom today.	من امروز با تام شطرنج بازی می کنم.
I was amazed at how difficult it was to do.	من تعجب کردم که چقدر انجام این کار دشوار است.
We are working to phase out the use of non-biodegradable materials.	ما در حال تلاش برای حذف تدریجی استفاده از مواد غیرقابل تجزیه زیستی هستیم.
I think Tom is very sick.	من فکر می کنم تام خیلی بیمار است.
He is in his fourth year.	او سال چهارم است.
I could not see the license plate.	من نتوانستم پلاک ماشین را ببینم.
I was offered a choice of tea or coffee.	انتخاب چای یا قهوه به من پیشنهاد شد.
When was the last time you went to a hot spring?	آخرین باری که به چشمه آب گرم رفتید کی بود؟
Sorry you did not sleep well	متاسفم که خوب نخوابیدی
I expected Tom to be here.	انتظار داشتم تام اینجا باشد.
I know Tom has experience.	من می دانم که تام تجربه دارد.
What does your car look like?	به نظر می رسد مشکل ماشین شما چیست؟
The storm caused severe damage to crops.	طوفان خسارت زیادی به محصولات زراعی وارد کرد.
Tom never mentioned it again.	تام دیگر هرگز به آن اشاره نکرد.
Washing clothes by hand is difficult and time consuming.	شستن لباس‌ها با دست سخت و زمان‌بر است.
Why don't you listen to me?	چرا به من گوش نمی دهی؟
Tom was here, wasn't he?	تام اینجا بود، نه؟
I did not like those choices.	من آن انتخاب ها را دوست نداشتم.
Tom now lives in Mary's old apartment.	تام اکنون در آپارتمان قدیمی مری زندگی می کند.
Tom talked about sports.	تام در مورد ورزش صحبت کرد.
Tom must have changed a lot.	تام باید خیلی تغییر کرده باشد.
Who did this to Tom?	چه کسی این کار را با تام انجام داد؟
Tom is busy tomorrow morning.	تام فردا صبح مشغول است.
See the examples below.	به نمونه های زیر نگاه کنید.
I do not want Tom to ruin it for us.	من نمی خواهم تام آن را برای ما خراب کند.
Tom is calling.	تام در حال فراخوانی است.
Tom bought me food.	تام برای من غذا خرید.
Every time I hear that song, I think of my youth.	هر وقت آن آهنگ را می شنوم به روزهای جوانی ام فکر می کنم.
In the championship game, I won first place and received the cup.	در بازی قهرمانی مقام اول را کسب کردم و جام را دریافت کردم.
"Oh" is a word.	«آه» یک حرف است.
Do not talk to me like that	با من اینطوری حرف نزن
Tom says he does not have the patience to do so because the weather is hot.	تام می گوید که حوصله انجام این کار را ندارد زیرا هوا گرم است.
I can not do anything about it right now.	من الان نمی توانم در مورد آن کاری انجام دهم.
Tom is interested in coming here.	تام علاقه مند است که به اینجا بیاید.
Tom needs help.	تام به کمک نیاز دارد.
You better not get closer	بهتره نزدیکتر نشی
Tom finally stopped laughing.	تام بالاخره از خنده دست کشید.
Tom is making breakfast for the family.	تام مشغول درست کردن صبحانه برای خانواده است.
"You're blushing!" 	"تو داری سرخ میشی!"
"no it's not me."	"نه من نیستم."
They are giving medicine to Tom.	دارند به تام دارو می دهند.
What do you think Tom ate?	به نظر شما تام چه خورد؟
There was no doubt in my mind that Tom would make the right decision.	شکی در ذهن من نبود که تام تصمیم درستی خواهد گرفت.
Tom is very determined, isn't he?	تام خیلی مصمم است، اینطور نیست؟
I do not hear what they say.	نمی شنوم چه می گویند.
I'm still not sure if I should go to university or find a job.	هنوز مطمئن نیستم که به دانشگاه بروم یا کار پیدا کنم.
I want to know when you come home	میخوام بدونم کی میای خونه
Tom did his best to convince Mary to come with us.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند که با ما بیاید.
Tom claimed he loved Mary.	تام ادعا کرد که مری را دوست دارد.
The results were quite shocking.	نتایج کاملا تکان دهنده بود.
Who did Tom tell?	تام به کی گفت؟
We had a wonderful time in Boston.	ما اوقات فوق العاده ای را در بوستون سپری کردیم.
I did not want to sell my car, but I had no choice.	من نمی خواستم ماشینم را بفروشم، اما چاره ای نداشتم.
I learned a lot from you	من از شما خیلی چیزها یاد گرفتم
Some of these young people are twice as tall as my legs.	برخی از این جوانان دو برابر پاهای من بلندتر هستند.
Tom ate breakfast.	تام صبحانه خورد.
Tom is back in Australia.	تام به استرالیا بازگشته است.
You guys haven't eaten yet, have you?	شما بچه ها هنوز نخوردید، نه؟
I'm not going to help Tom do anything.	من قصد ندارم به تام در انجام کاری کمک کنم.
I had Tom in the palm of my hand.	من تام را در کف دستم داشتم.
I just think out loud.	من فقط با صدای بلند فکر می کنم.
I really do not remember what happened.	واقعاً یادم نیست چه اتفاقی افتاد.
I think Tom can not actually do that, even if he says he can.	من فکر می کنم که تام در واقع نمی تواند این کار را انجام دهد، حتی اگر می گوید می تواند.
About 300 houses were built here last year.	سال گذشته حدود 300 خانه در اینجا ساخته شد.
He thinks that driving himself is safer than letting me drive.	او فکر می‌کند رانندگی کردن خودش امن‌تر از این است که اجازه دهد من رانندگی کنم.
I did not know what to do with leftovers.	نمی دانستم با باقی مانده غذا چه کنم.
Tom can never do this without help, right?	تام هرگز نمی تواند بدون کمک این کار را انجام دهد، درست است؟
What is Tom hiding from us?	تام چه چیزی را از ما پنهان می کند؟
Tom is not as bad as you say.	تام آنقدرها هم که شما می گویید بد نیست.
Tom looked happy again.	تام دوباره خوشحال به نظر می رسید.
Tom took his camera with him.	تام دوربینش را با خودش برد.
I just can not thank you enough.	من فقط نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم.
I know Tom is a bird watcher.	من می دانم که تام یک تماشاگر پرنده است.
If you wish, you can eat the rest of the cake.	در صورت تمایل می توانید بقیه کیک را بخورید.
How much is the bus fare	کرایه اتوبوس چقدر است؟
The 1876 presidential election was very close.	انتخابات ریاست جمهوری 1876 بسیار نزدیک بود.
I bet you're right	شرط می بندم حق با شماست
Tom made it very clear that we had to leave.	تام خیلی واضح گفت که باید ترک کنیم.
There was a learning curve.	یک منحنی یادگیری وجود داشت.
Have you ever been infected with HIV?	آیا تا به حال به HIV مبتلا شده اید؟
I do not want to go to the beach with Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم با تام به ساحل بروم.
We could not get there quickly.	ما نتوانستیم سریع به آنجا برسیم.
This handbag comes perfectly with my checkered jacket.	این کیف دستی کاملاً با کت چهارخانه من می آید.
This factory is a manufacturer of electric stoves.	این کارخانه تولید کننده اجاق های برقی می باشد.
You did not raise your finger	انگشتت را بلند نکردی
You can not blame him for what he did.	شما نمی توانید او را به خاطر کاری که انجام داده سرزنش کنید.
Do you like bargaining?	چانه زدن را دوست داری؟
If something happens to you, I do not know what to do.	اگر اتفاقی برای شما بیفتد، نمی دانم باید چه کار کنم.
How do you think I learned to speak English?	به نظر شما من چگونه انگلیسی صحبت کردن را یاد گرفتم؟
Tom sees nothing with his left eye.	تام با چشم چپش چیزی نمی بیند.
Would you like to compete with me?	آیا دوست داری با من مسابقه بدی؟
Tom can not walk.	تام قادر به راه رفتن نیست.
We did not actually do that.	ما در واقع این کار را نکردیم.
Tom is out playing with his brother.	تام بیرون است و با برادرش بازی می کند.
It's not because I left.	به این دلیل نیست که من را ترک کردم.
The children are bubbling.	بچه ها حباب می زنند.
Tom pushed his nose into the window.	تام بینی خود را به پنجره فشار داد.
The night had already given way to the first sparks of the day when Tom finally came out of the forest.	شب از قبل جای خود را به اولین بارقه های روز داده بود که تام سرانجام از جنگل بیرون آمد.
Tom is very ugly, isn't he?	تام خیلی زشت است، اینطور نیست؟
Tom was surprised to see Mary kissing John.	تام وقتی دید مری در حال بوسیدن جان بود متعجب به نظر می رسید.
Tom was sure he would never see her again.	تام مطمئن بود که دیگر هرگز او را نخواهد دید.
Tom could hardly wait to tell his friends.	تام به سختی منتظر بود تا به دوستانش بگوید.
Tom will take me tonight.	تام امشب مرا خواهد برد.
Tom said he would never talk to me again.	تام گفت که دیگر هرگز با من صحبت نخواهد کرد.
I thought you said Tom would go	فکر کردم گفتی تام میره
That's all I know about Tom.	این تنها چیزی است که در مورد تام می دانم.
My sister is my daughter's stepmother.	خواهرم مادرخوانده دخترم است.
Tom did not want anyone to talk to Mary.	تام نمی خواست کسی با مری صحبت کند.
Tom was incredibly smart.	تام فوق العاده باهوش بود.
Tom thinks Mary might win.	تام فکر می کند مری ممکن است برنده شود.
Will Tom stay here long?	آیا تام مدت زیادی اینجا می ماند؟
I thought Tom was going to be in Australia.	من فکر می کردم که تام قرار است در استرالیا باشد.
Tom did not want to kill anyone.	تام نمی خواست کسی را بکشد.
Tom took Mary's dogs for a walk.	تام سگ های مری را به پیاده روی برد.
I usually do not do this.	من معمولاً این کار را انجام نمی دهم.
This is a very large fish that you have just caught.	این یک ماهی بسیار بزرگ است که شما به تازگی صید کرده اید.
Tom loves chocolate very much.	تام شکلات را خیلی دوست دارد.
There is another possibility	احتمال دیگری هم هست
This is really humility.	این واقعاً تواضع است.
My relationship with Tom is not your concern.	رابطه من و تام دغدغه تو نیست.
I promised to help you, didn't I?	بهت قول دادم کمکت کنم، نه؟
Did we receive financial aid?	آیا ما کمک مالی دریافت کردیم؟
Tom can talk to anyone he wants.	تام ممکن است با هر کسی که می خواهد صحبت کند.
I heard you changed the subject	شنیدم تغییر رشته دادی
I know Tom will do it today.	من می دانم که تام امروز این کار را انجام خواهد داد.
Tom has forgotten his appointment.	تام قرار ملاقات خود را فراموش کرده است.
I'm sure Tom will come.	من مطمئن هستم که تام می آید.
Who told Tom that he could do that?	چه کسی به تام گفت که او می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom is not going to eat peanuts.	تام قرار نیست بادام زمینی بخورد.
Tom could probably convince Mary to do it.	تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
You do not do this as much as you should.	شما آنقدر که باید این کار را انجام نمی دهید.
Tom fell off the bed.	تام از تخت پایین افتاد.
Tom is fine with all his neighbors.	تام با همه همسایه هایش خوب است.
We need more people like Tom to work for us.	ما به افراد بیشتری مانند تام نیاز داریم که برای ما کار کنند.
We had to eat our house to get rid of termites.	برای خلاص شدن از شر موریانه ها مجبور شدیم خانه مان را بخور دهیم.
I bought $ 10.	من 10 دلار خریدم.
Do not wash your plate	بشقابتو نشویی
Tom agrees that this is true.	تام موافق است که این درست است.
Tom is not sure what he will do.	تام مطمئن نیست که چه خواهد کرد.
Tom wanted to stay awake until his father got home.	تام می خواست بیدار بماند تا پدرش به خانه برسد.
I did not think about this at all.	من اصلا به این موضوع فکر نکردم.
I can not afford it yet.	من هنوز توان مالی آن را ندارم.
I wonder if Tom is crazy?	تعجب می کنم که آیا تام دیوانه است؟
Tom played very well today.	تام امروز خیلی خوب بازی کرد.
Tom did not know he no longer had to do this.	تام نمی دانست که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom weighs about 300 pounds.	تام حدود 300 پوند وزن دارد.
Tom probably tells Mary that he wants her to help John.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که از او می‌خواهد به جان کمک کند.
I bought him a toy cat, but he was not happy with it.	من برایش یک گربه اسباب بازی خریدم، اما او از آن راضی نبود.
I explained the accident to Tom.	تصادف را برای تام توضیح دادم.
It does not solve anything	این چیزی را حل نمی کند
He tried to get rid of the ants.	او سعی کرد از شر مورچه ها خلاص شود.
I do not think Tom is waiting for Mary.	من فکر نمی کنم تام منتظر مری باشد.
Tom said there is no time to lose.	تام گفت که زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
Who could be better for you than Tom?	چه کسی می تواند برای شما بهتر از تام باشد؟
Tom was the only one who knew how to do it.	تام تنها کسی است که می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom is asking me to do this tomorrow.	فکر می کنم که تام از من می خواهد که فردا این کار را انجام دهم.
Tom cooked dinner for Mary.	تام برای مری شام پخت.
Tom said he thinks he should do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا باید این کار را انجام دهد.
We still have a long way to go to reach our destination.	هنوز تا رسیدن به مقصد راه زیادی در پیش داریم.
Tom never left.	تام هرگز نرفت.
Tom goes to Mary's party.	تام به مهمانی مری می رود.
I'm a little shy	من یه کم خجالتی هستم
Tom acknowledged that what he had said before was not true.	تام تصدیق کرد که آنچه قبلا گفته بود درست نبود.
I know Tom knew Mary did not have to.	من می دانم تام می دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is Mary's real estate consultant.	تام مشاور املاک مری است.
Tom has many flaws, but I still think he is a good boy.	تام عیب های زیادی دارد، اما من هنوز فکر می کنم که او پسر خوبی است.
Tom said he thought Mary was not at school.	تام گفت که فکر می کند مری در مدرسه نیست.
Politicians do not always tell the truth.	سیاستمداران همیشه حقیقت را نمی گویند.
This is very stupid.	این خیلی احمقانه است.
Did you know that Tom has a home in Australia?	آیا می دانستید که تام در استرالیا خانه دارد؟
Tom is shameless, isn't he?	تام بی شرم است، اینطور نیست؟
Tennis began in thirteenth-century France.	تنیس در قرن سیزدهم در فرانسه آغاز شد.
Tom told Mary he wanted to go to Boston.	تام به مری گفت که می خواهد به بوستون برود.
I recognized him as soon as I saw Tom.	من به محض دیدن تام او را شناختم.
Screws, levers, wedges, pulleys, etc. are called simple machines.	به پیچ، اهرم، گوه، قرقره و ... ماشین های ساده می گویند.
I knew Tom did not need to do this.	می دانستم که تام نیازی به این کار ندارد.
How many pounds do you think I should lose?	به نظر شما چند پوند باید کم کنم؟
I cheated on you, didn't I?	من شما را گول زدم، نه؟
Why haven't we done this before?	چرا قبلا این کار را نکرده ایم؟
I used to think this was hard to do.	من قبلاً فکر می کردم انجام این کار سخت است.
Tom is rotten to the core.	تام تا هسته پوسیده است.
We have traveled this path	ما این مسیر را طی کرده ایم
I rarely eat seafood.	من به ندرت غذاهای دریایی می خورم.
And just what do you think you are doing?	و فقط فکر می کنید در حال انجام چه کاری هستید؟
I think you are scared	فکر کنم وحشت کردی
I do not belong here	من به اینجا تعلق ندارم
The boy stood for a while.	پسر مدتی ایستاده بود.
Tom said he did not have the patience to do so today.	تام گفت که امروز حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom has problems with his car.	تام با ماشینش مشکلاتی دارد.
Tom just did a great favor to Mary.	تام فقط لطف بزرگی به مریم کرد.
You didn't tell them anything, did you?	به آنها چیزی نگفتی، نه؟
I have never seen Tom's dog.	من هرگز سگ تام را ندیده ام.
Tom does not live near his office.	تام نزدیک دفترش زندگی نمی کند.
Tom is very gone	تام خیلی رفته
I told Tom I thought he could do it.	به تام گفتم فکر می کنم او می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said I do not have to do this today.	تام گفت من امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom is no longer studying French.	تام دیگر درس فرانسه نمی خواند.
Puerto Ricans became US citizens in 1917.	پورتوریکویی ها در سال 1917 تابعیت ایالات متحده را دریافت کردند.
Tom came out of the water and dried himself.	تام از آب بیرون آمد و خودش را خشک کرد.
Do you want Tom to come here?	آیا از تام می خواهید که به اینجا بیاید؟
Tom had an open container in the vehicle.	تام یک ظرف باز در وسیله نقلیه داشت.
Heavy rains ruined our walk through the forest.	باران سخت، پیاده روی ما را از میان جنگل خراب کرد.
I know that books are very difficult for us.	می دانم که کتاب برای ما بسیار سخت است.
I think most people are better off now than they were in the past.	من فکر می کنم اکثر مردم الان نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارند.
Tom knew there was no way he could win.	تام می دانست که هیچ راهی برای برنده شدن وجود ندارد.
I wish I had not lent my car to Tom.	کاش ماشینم را به تام قرض نمی دادم.
Tom said he did not have a driver's license.	تام گفت که گواهینامه رانندگی ندارد.
Isn't this Tom's mother?	این مادر تام نیست؟
Do you have a cart that I can use?	آیا چرخ دستی دارید که بتوانم از آن استفاده کنم؟
It is unlikely that Tom will want to join us.	بعید است تام بخواهد با ما همراه شود.
Tom dried with a towel.	تام با حوله خشک شد.
What is your dream?	آرزوی شما چیست؟
Do you know why Tom is angry with me?	آیا می دانی چرا تام از من عصبانی است؟
Tom is taking a nap.	تام در حال چرت زدن است.
I am also very lucky.	من هم خیلی خوش شانس هستم.
Tom is probably sick and tired of the recent behavior of the esophagus.	احتمالا تام از رفتاری که اخیراً مری انجام داده است، بیمار و خسته شده است.
It is important to understand that each country has its own culture.	درک این نکته مهم است که هر کشوری فرهنگ خاص خود را دارد.
I'll fire Tom if I have to.	اگر مجبور باشم تام را اخراج می کنم.
Tom said he was miserable.	تام گفت که او بدبخت است.
Tom is cleaning the floor.	تام در حال تمیز کردن زمین است.
Tom really admired Mary's courage.	تام واقعا شجاعت مری را تحسین کرد.
What are your goals for next year?	اهداف شما برای سال آینده چیست؟
How many people have keys to this room?	چند نفر برای این اتاق کلید دارند؟
Tom told me.	تام حرفش را به من داد.
Why are you talking to Tom?	چرا با تام صحبت می کنی؟
Tom arrived half an hour late.	تام با نیم ساعت تاخیر آمد.
A few pages of the book are missing.	چند صفحه از کتاب کم است.
We hope Tom is not seriously injured.	ما امیدواریم که تام آسیب جدی ندیده باشد.
Do not worry, I'm not telling Tom.	نگران نباش من به تام نمی گویم.
Whatever you do, do not let Tom know you are going to do it.	هر کاری که انجام می دهید، اجازه ندهید تام بداند که قرار است آن را انجام دهید.
Tom says he thinks Mary ate dinner with John last night.	تام می گوید فکر می کند مری دیشب با جان شام خورده است.
I do not like to be photographed	دوست ندارم عکسم گرفته شود
What is Mother's Day?	روز مادر کیست؟
Please ask Tom to contact me before 2:30 p.m.	لطفا از تام بخواهید قبل از ساعت 2:30 با من تماس بگیرد.
Tom's laughter is annoying.	خنده تام آزاردهنده است.
Tom is not the only one who has noticed what is happening.	تام تنها کسی نیست که متوجه اتفاقات شده است.
Tom works his hips.	تام باسنش را کار می کند.
What Tom read in the report did not surprise him.	آنچه تام در گزارش خواند او را شگفت زده نکرد.
My car broke down on the way back from work yesterday.	دیروز در راه برگشت از محل کار ماشینم خراب شد.
I can never do this without your help.	من هرگز نمی توانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
Tom knows how to call me if he needs me.	تام می داند اگر به من نیاز داشت چگونه با من تماس بگیرد.
Tom did it on purpose, didn't he?	تام عمدا این کار را کرد، نه؟
We are going to school tomorrow to enroll in the classes we want to attend.	فردا به مدرسه می رویم تا در کلاس هایی که می خواهیم شرکت کنیم ثبت نام کنیم.
Maybe you do not get enough sleep.	شاید شما به اندازه کافی نمی خوابید.
Tom said he did not think Mary really had to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Tom thought Mary might have to do it on October 20th.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور شود این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I can't fix it without tools.	بدون ابزار نمی توانم آن را درست کنم.
I say briefly and concisely.	مختصر و مختصر می گویم.
I know Tom might do that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
If Tom was here, he could help me.	تام اگر اینجا بود می توانست به من کمک کند.
It never occurred to me that Tom might not be feeling well.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که شاید تام حال خوبی نداشته باشد.
Did you stay in Tom's place last night?	آیا دیشب در تام مکان ماندی؟
The boy was staring at the carp school in the pond.	پسرک به مدرسه کپور در برکه خیره شده بود.
Maryam was wearing low-waisted jeans.	مریم شلوار جین کمر کم پوشیده بود.
Tom is in the greenhouse, isn't he?	تام در گلخانه است، اینطور نیست؟
I'd better go see what Tom has done	بهتره برم ببینم تام چیکار کرده
A stranger is in front of the house.	یک غریبه جلوی خانه است.
You did not even apologize for this	تو حتی بابت این کار عذرخواهی نکردی
Tom said it was my fault.	تام گفت تقصیر من بود.
I think Tom is looking for his keys.	فکر می کنم تام دنبال کلیدهایش می گردد.
Tom dreamed of winning.	تام آرزوی برنده شدن را داشت.
Tom has not yet started studying for the exam.	تام هنوز درس خواندن را برای امتحان شروع نکرده است.
Tom believed that Mary was personally responsible for her father's death.	تام معتقد بود که مری شخصاً مسئول مرگ پدرش است.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Did you think I was too voyeuristic?	فکر کردی من خیلی فضول هستم؟
Tom never lets anyone forget that he is rich.	تام هرگز اجازه نمی دهد کسی فراموش کند که او ثروتمند است.
Tom respects his elders.	تام به بزرگانش احترام می گذارد.
I knew Tom was a child psychologist.	می دانستم تام روانشناس کودک است.
I think Tom is suspicious.	فکر می کنم تام مشکوک باشد.
I know you did not mean to hurt Tom.	من می دانم که تو قصد نداشتی به تام صدمه بزنی.
I promise not to look	قول میدم که نگاه نکنم
That Tequila brand is really awful.	آن مارک تکیلا واقعاً افتضاح است.
I probably will not go tomorrow.	احتمالا فردا نخواهم رفت.
I wanted to do this even more than you.	من می خواستم این کار را حتی بیشتر از شما انجام دهم.
Someone stole my bike	کسی دوچرخه ام را دزدیده است
The power manager balanced his team against the opponent and sighed.	مدیر قدرت تیمش را در مقابل حریف متعادل کرد و آه کشید.
We have a meeting at 2:30.	ما ساعت 2:30 جلسه داریم.
Everyone knows Tom can't do that.	همه می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not know you were enjoying this before	نمیدونستم قبلا از این کار لذت میبری
Tom let Mary in.	تام به مری اجازه ورود داد.
Everyone is tired of you	همه از تو خسته شده اند
Tom and Mary met three years ago in Australia.	تام و مری سه سال پیش در استرالیا با هم آشنا شدند.
Let me know in advance when you are coming to Tokyo.	به من اجازه دهید از قبل بدانم چه زمانی به توکیو می آیید.
Tom is not much taller than me.	تام خیلی از من بلندتر نیست.
I did not arrive at the meeting almost on time.	تقریباً به موقع به جلسه نرسیدم.
Going to school during rush hour is tedious and unpleasant.	رفتن به مدرسه در ساعات شلوغی خسته کننده و ناخوشایند است.
Tom felt very relaxed.	تام به شدت احساس آرامش کرد.
This is a brutal training routine.	این روال تمرینی وحشیانه است.
Tom never spoke to me.	تام هرگز با من صحبت نکرد.
This will be more realistic.	این واقع بینانه تر خواهد بود.
He could not go to the wedding.	او نمی توانست به عروسی برود.
Tom said Mary thinks John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
This does not concern you at all	این اصلا به شما مربوط نیست
I know we can help each other in different ways.	من می دانم که ما می توانیم به روش های مختلف به یکدیگر کمک کنیم.
Tom really didn't want to do that to us, did he?	تام واقعاً نمی خواست این کار را با ما انجام دهد، نه؟
I was not in good enough condition to do so.	من به اندازه کافی در شرایط خوبی برای انجام این کار نبودم.
I did not think Tom would be bored.	فکر نمی کردم تام حوصله اش را نداشته باشد.
Tom keeps his doors locked at night.	تام شب ها درهایش را قفل نگه می دارد.
I do not want to hurt anyone.	من نمی خواهم به کسی صدمه بزنم.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I take everything with me	من همه چیز را با خودم میبرم
Tom went for a walk.	تام برای قدم زدن رفت.
Tom has a large farm not far from here.	تام یک مزرعه بزرگ نه چندان دور از اینجا دارد.
I will not be home at all today.	امروز اصلا در خانه نخواهم بود.
Mary said she thought Tom should do it.	مری گفت که فکر می کند تام باید این کار را انجام دهد.
I think Tom is in the garden.	من فکر می کنم تام در باغ است.
This article criticizes the way research is done on this subject.	این مقاله به روشی که تحقیقات در مورد این موضوع انجام می شود انتقاد می کند.
Tom is not as strong as you think.	تام آنقدر که شما فکر می کنید قوی نیست.
Do not pay any attention to Tom	هیچ توجهی به تام نکن
Tom asked Mary to read the poem he had written.	تام از مری خواست شعری را که نوشته بود بخواند.
You were speeding, weren't you?	شما از سرعت مجاز تجاوز می کردید، اینطور نیست؟
Tom is going to be the first lamb	تام قراره اول بره
Tom should be comfortable	تام باید راحت باشه
How many times do you think Tom has done this?	فکر می کنید تام چند بار این کار را کرده است؟
Tom said he would try to go to our party tonight.	تام گفت سعی خواهد کرد تا امشب به مهمانی ما برود.
Tom was not the only one who did not have to do this.	تام تنها کسی نبود که مجبور به انجام این کار نبود.
This is plagiarism.	این سرقت ادبی است.
Tom is so smart he can't do that.	تام خیلی باهوش است که نمی تواند چنین کاری انجام دهد.
Tom reads only half of the esophagus.	تام فقط نصف مری مطالعه می کند.
Tom is a master.	تام استاد است.
There are now 300 employees here, Tom said.	تام گفت که اکنون 300 کارمند در اینجا وجود دارد.
I'm tired and have a headache.	من خسته هستم و سردرد دارم.
Can we please return to the existing problem?	آیا می توانیم لطفاً به مشکل موجود برگردیم؟
Where did Tom hear that?	تام از کجا شنید؟
Tom is a really good driver.	تام واقعا راننده خوبی است.
Tom was not there when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام آنجا نبود.
Add 5 to 3 and you will have 8.	5 را به 3 اضافه کنید و 8 خواهید داشت.
Tom gathered his children around him.	تام فرزندانش را دور خود جمع کرد.
Tom does not enjoy family gatherings very much.	تام خیلی از جمع های خانوادگی لذت نمی برد.
Tom is not a member of our crew.	تام عضوی از خدمه ما نیست.
If you had to do everything again, what would you do differently?	اگر مجبور شوید همه چیز را دوباره انجام دهید، چه کاری را متفاوت انجام می دهید؟
Tom is not going to say yes.	تام قرار نیست بله بگوید.
Tom borrowed from the bank.	تام از بانک وام گرفت.
Why do not you eat?	چرا نمیخوری؟
I do not think Tom knows why I went to Boston.	فکر نمی کنم تام بداند چرا به بوستون رفتم.
Glad you guys are here.	خوشحالم که بچه ها اینجا هستید.
I enjoy the sun	من از آفتاب لذت می برم
I do not think Tom knows what went wrong.	فکر نمی کنم تام بداند چه اشتباهی رخ داده است.
I promise not to tell anyone that Tom is here.	قول می دهم که به کسی نگویم که تام اینجاست.
Tom recited a poem he had written for Mary.	تام شعری را که برای مریم نوشته بود خواند.
Tom often forgets where he leaves things.	تام اغلب فراموش می کند که کجا چیزها را جا می گذارد.
Tom and I have been discussing the situation for the past three hours.	من و تام در سه ساعت گذشته در حال بحث در مورد وضعیت بودیم.
We talk about who should lead the expedition.	ما در مورد اینکه چه کسی باید اکسپدیشن را رهبری کند صحبت می کنیم.
Tom was convinced that he would be happier if he went to Australia.	تام متقاعد شده بود که اگر به استرالیا برود خوشحال تر خواهد بود.
I can't think of a better time to go.	زمان بهتری برای رفتن به ذهنم نمی رسد.
Everyone in the class laughed at Tom.	همه در کلاس به تام خندیدند.
Tom said they would not allow him to do so.	تام گفت که آنها به او اجازه این کار را نمی دهند.
I do not always do what Tom tells me to do, but I usually do.	من همیشه کاری را که تام به من می گوید انجام نمی دهم، اما معمولا انجام می دهم.
We are not as busy as Tom.	ما به اندازه تام مشغول نیستیم.
What does this have to do with me?	این چه ربطی به من دارد؟
Tom decided to do it himself.	تام تصمیم گرفت این کار را خودش انجام دهد.
Does Tom need more money?	آیا تام به پول بیشتری نیاز دارد؟
Tom did not need to ask for help.	تام نیازی به درخواست کمک نداشت.
It will do that.	این کار را انجام خواهد داد.
Tom was blind	تام کور بود
I know Tom is a little skeptical.	می دانم که تام کمی شک دارد.
Did you love Tom?	عاشق تام بودی؟
If this happens again, I will probably be fired.	اگر دوباره این اتفاق بیفتد، احتمالاً اخراج خواهم شد.
Tom does not have to wake up early tomorrow.	تام مجبور نیست فردا زود بیدار شود.
I think Tom goes to that party.	فکر می کنم تام به آن مهمانی می رود.
Tom said it was too late.	تام گفت که خیلی دیر شده است.
I do not think I can ever convince Tom to do this.	فکر نمی کنم هرگز بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I can not help the way I am.	من نمی توانم به این شکلی که هستم کمک کنم.
Tom is the man who drinks wine there.	تام آن مردی است که آنجا شراب می نوشد.
I'm almost the same age as Tom.	من تقریباً همسن تام هستم.
Tom was in third grade at the time.	تام در آن زمان کلاس سوم بود.
Is this permissible?	آیا این کار جایز است؟
Everyone was scared.	همه ترسیده بودند.
Appearance is not everything	ظاهر همه چیز نیست
Ask Tom not to leave.	از تام بخواهید که ترک نکند.
Tom is the best man in his field.	تام بهترین مرد در رشته خود است.
The operation proceeded slowly.	عملیات به آرامی پیش رفت.
Tom took the kids out of school.	تام بچه ها را از مدرسه برد.
There is a very good chance that this will happen.	احتمال خیلی خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom said Mary wants to do this before John comes here.	تام گفت مری می خواهد این کار را قبل از اینکه جان به اینجا بیاید انجام دهد.
Tom is reluctant to talk about it.	تام تمایلی به صحبت در مورد آن ندارد.
Don't want to tell Tom about what you did today?	نمی خواهی به تام در مورد کاری که امروز انجام دادی بگویی؟
Tom closed his umbrella.	تام چترش را بست.
I hope Tom knows he has to do this.	امیدوارم تام بداند که باید این کار را انجام دهد.
This is the ultimate goal.	این هدف نهایی است.
Tom has done what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود انجام داده است.
I do not do this with anyone	من این کار را با کسی انجام نمی دهم
How much time do you spend with your family?	چقدر برای خانواده خود وقت می گذرانید؟
I will take you on a tour.	من شما را به یک تور می برم.
I do not think I will follow what you say.	فکر نمی کنم از آنچه شما می گویید پیروی کنم.
Tom is not seeking asylum	تام به دنبال پناهندگی نیست
I am glad that this whole process is over.	خوشحالم که کل این پروسه به پایان رسیده است.
Tom said you were good at chess.	تام گفت که تو در شطرنج خوب بودی.
What does Tom want to know?	تام چه چیزی را می خواهد بداند؟
You want to tell Tom what happened, right?	میخوای به تام بگی چی شده، نه؟
Tom told me he thought Mary was naive.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساده لوح است.
We have tried before.	ما قبلا تلاش کرده ایم.
I do not want to interrupt Tom while talking.	من نمی‌خواهم حرف تام را در حین صحبت قطع کنم.
I do not think Tom will be embarrassed.	من فکر نمی کنم تام خجالت بکشد.
Tom continued.	تام به این کار ادامه داد.
The answer is obvious.	پاسخ به آن واضح است.
Tom left me nothing.	تام چیزی برای من نگذاشت.
I know Tom does not tell Mary the real reason.	می دانم که تام دلیل واقعی این کار را به مری نمی گوید.
Are you sure this is the room we are supposed to be in?	مطمئنی این همان اتاقی است که ما قرار است در آن باشیم؟
Tom went to the dining room.	تام به اتاق غذاخوری رفت.
Why didn't you tell the police?	چرا این را به پلیس نگفتی؟
This is not a smart thing to do.	این کار هوشمندانه ای نیست.
I wish you could meet Tom when you were in Australia.	ای کاش وقتی در استرالیا بودی می توانستی تام را ملاقات کنی.
You do not have to go to art school to become an artist.	برای هنرمند شدن لازم نیست در مدرسه هنرهای زیبا تحصیل کنید.
I thought Tom was supposed to be here yesterday.	من فکر می کردم که تام قرار بود دیروز اینجا باشد.
Tom wanted to do all the talking.	تام می خواست تمام صحبت ها را انجام دهد.
Tom said Mary knew she might do it in October.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است در اکتبر این کار را انجام دهد.
Tom is a woodcutter.	تام یک چوب بر است.
Tom decided to ask Mary to marry him.	تام تصمیم گرفت از مری بخواهد که با او ازدواج کند.
Tom has returned to his previous job.	به تام شغل قبلی خود را پس داده اند.
Tom hid behind a large rock.	تام خود را پشت یک سنگ بزرگ پنهان کرد.
I know I should not do this, but I think I will.	می دانم که نباید این کار را بکنم، اما فکر می کنم این کار را خواهم کرد.
Panic does not help.	وحشت کمکی نمی کند.
I think Tom is bad.	من فکر می کنم تام بد است.
Tom really does not.	تام واقعاً چنین کاری انجام نمی دهد.
Tom says he knows he could have done it if Mary had tried harder.	تام می گوید که می داند اگر مری بیشتر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
While walking down the street, I came across an old friend.	وقتی در خیابان قدم می زدم، به یک دوست قدیمی برخوردم.
I think you should ask Tom	فکر کنم باید از تام بپرسی
Tom said he thought I should do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom told me he thought Mary was asleep.	تام به من گفت که فکر می کند مری خواب است.
Are you sure you do not want to?	مطمئنی که نمیخوای؟
What a heartbreaking story!	چه داستان دلخراشی!
We found an abandoned house and lived there for a week.	خانه متروکی پیدا کردیم و یک هفته آنجا زندگی کردیم.
I think Tom is a few inches shorter than Mary.	من فکر می کنم تام چند اینچ کوتاه تر از مری است.
It is wise to follow Tom's advice.	عاقلانه است که از توصیه تام پیروی کنیم.
I want to write about our parks and mountains.	می خواهم در مورد پارک ها و کوه هایمان بنویسم.
Tom noticed that Mary was holding a new bracelet.	تام متوجه شد که مری یک دستبند جدید به دست دارد.
I read the document again	سند را دوباره خواندم
Why not do it with Tom?	چرا با تام این کار را نمی کنی؟
Tom did not speak to the media.	تام با رسانه ها صحبت نمی کرد.
Why not do what Tom asked you to do?	چرا کاری را که تام از شما خواسته انجام نمی دهید؟
Explain to Tom why you do not agree with him.	به تام توضیح دهید که چرا با او موافق نیستید.
I've always wondered about this.	من همیشه در مورد این تعجب کرده ام.
We are not the only ones who will do this.	ما تنها کسی نیستیم که این کار را انجام خواهیم داد.
The teacher wrote the English sentences on the blackboard.	معلم جملات انگلیسی را روی تخته سیاه نوشت.
You do not scare me	تو منو نترسانی
Maybe Tom would like to do this for him.	شاید تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهید.
Maryam wore a necklace around her neck.	مریم یک گردنبند به گردن داشت.
Everyone knows Tom agreed.	همه می دانند که تام با این کار موافقت کرد.
I woke up at six o'clock.	ساعت شش بیدار شدم.
Tom could not believe what he had just heard.	تام نمی تواند چیزی را که به تازگی شنیده است باور کند.
Tom knew Mary had told everyone he wanted a divorce.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که می خواهد درخواست طلاق بدهد.
Tom found a dead cat in his garage.	تام یک گربه مرده را در گاراژ خود پیدا کرد.
He kept me waiting for 30 minutes.	او مرا 30 دقیقه منتظر نگه داشت.
How many wives did Tom have?	تام چند همسر داشته است؟
My dog ​​knows Tom.	سگ من تام را می شناسد.
Can't you see the birds?	پرنده ها را نمی بینی؟
Do you know how long he will do this?	آیا می دانی تا چه مدت این کار را انجام خواهد داد؟
Well, that's fair.	خوب، این عادلانه است.
Tom and Mary were both at home.	تام و مری هر دو در خانه بودند.
Tom stumbled.	تام تلوتلو خورد.
I'm busy right now. 	الان سرم شلوغ است.
Please contact me later.	لطفا بعدا با من تماس بگیرید.
He asked her to go and get all her belongings.	از او خواست که برود و تمام وسایلش را بردارد.
I will give you another chance if you want	اگه بخوای یه فرصت دیگه بهت میدم
Tom was not the only one who came early.	تام تنها کسی نبود که زود آمد.
Didn't you know I'm Australian?	نمیدونستی من استرالیایی هستم؟
Ask Tom when he will return.	از تام بپرسید کی برمی گردد.
Tom is not my nephew	تام برادرزاده من نیست
I was hoping to get paid to do this.	امیدوار بودم برای انجام این کار پولی دریافت کنم.
I can give you a copy of the report, but I can not guarantee its accuracy.	من می توانم یک نسخه از گزارش را به شما بدهم، اما نمی توانم صحت آن را تضمین کنم.
Tom never gets here on time.	تام هرگز به موقع به اینجا نمی رسد.
I looked everywhere	همه جا را گشتم
No one knows how Adolf Hitler died.	هیچ کس نمی داند آدولف هیتلر چگونه مرد.
I did not think anyone else would want to come.	فکر نمی کردم که کس دیگری بخواهد بیاید.
I hope Tom is not dead.	امیدوارم تام نمرده باشد.
Tom can probably help you on Monday.	تام احتمالا می تواند در روز دوشنبه به شما کمک کند.
I do not like to listen to people's complaints.	من دوست ندارم به گلایه های مردم گوش کنم.
They waited for me for more than half an hour.	بیش از نیم ساعت مرا منتظر گذاشتند.
Let the car go	نذار ماشین رو ببره
Tom was right behind me.	تام درست پشت سرم بود.
You can use this bike as long as you like.	می توانید تا زمانی که دوست دارید از این دوچرخه استفاده کنید.
See how excited Tom is.	ببینید تام چقدر هیجان زده است.
Tom and John both have beards.	تام و جان هر دو ریش دارند.
I only found out about it by accident.	من فقط به طور کاملا تصادفی در مورد آن فهمیدم.
Tom did not want to come with us on the boat.	تام نمی خواست با ما قایقرانی بیاید.
Tom's parents asked him to study harder.	والدین تام از او می خواستند که سخت تر درس بخواند.
Life is just a series of accidents.	زندگی فقط مجموعه ای از تصادفات است.
Tom and I are proud of our son.	من و تام به پسرمان افتخار می کنیم.
I do not know how Tom got to Australia.	من نمی دانم چگونه تام به استرالیا رفت.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
Tom turned off the light and left the room.	تام چراغ را خاموش کرد و از اتاق خارج شد.
Tom overcame me.	تام بر من غلبه کرد.
I cried	من گریه کرده ام
I wish Tom was here with me.	کاش تام اینجا با من بود.
Does anyone know that you are here?	آیا کسی می داند که شما اینجا هستید؟
Tom will be proud of me now.	تام اکنون به من افتخار خواهد کرد.
Tom must be conditioned.	تام باید مشروط شود.
Tom is not yet strong enough to do so.	تام هنوز به اندازه کافی قوی نیست که این کار را انجام دهد.
I did not catch a single fish.	من حتی یک ماهی هم صید نکردم.
I do not remember how much I paid for it.	یادم نیست چقدر برایش پرداخت کردم.
Tom pretended to be worried.	تام وانمود کرد که نگران است.
You are not the only one who cheated Tom.	تو تنها کسی نیستی که تام تقلب کرده است.
Tom took off his shirt and threw it on the floor.	تام پیراهنش را درآورد و روی زمین انداخت.
Tom has two races	تام دو نژاده
Are you the one who came to see me?	تو همونی که اومدی منو ببینی؟
Tom is to be interrogated.	قرار است تام مورد بازجویی قرار گیرد.
You are fine this morning	امروز صبح حالتون خوبه
He entered the room in his coat and hat.	با کت و کلاهش وارد اتاق شد.
Compared to her husband, she is not very careful.	در مقایسه با شوهرش، او چندان مراقب نیست.
Tom was the one who suggested I read this book.	تام کسی بود که به من پیشنهاد کرد این کتاب را بخوانم.
I have not made a complete decision	من کاملا تصمیم نگرفته ام
Tom tore you	تام شما را پاره کرد
It takes Tom a few hours to get here.	تام چند ساعت طول می کشد تا به اینجا برسد.
Did Tom know you had no intention of doing that?	آیا تام می دانست که شما قصد انجام این کار را ندارید؟
Tom is very bullying.	تام خیلی زورگوست.
Tom did not do this very quickly.	تام این کار را خیلی سریع انجام نداد.
Tom looked very full of himself.	تام خیلی پر از خودش به نظر می رسید.
What if the three of us go out to dinner tonight?	اگر ما سه نفر امشب برای شام بیرون برویم چطور؟
I know Tom is not a good player.	می دانم که تام بازیکن خوبی نیست.
Tom also has a flashlight.	تام یک چراغ قوه هم دارد.
Why did you blink at me?	چرا به من چشمک زدی؟
Tom was sitting on a bench eating something like an apple.	تام روی نیمکتی نشسته بود و چیزی شبیه سیب می خورد.
Mary does not like boys like Tom.	مری پسرهایی مثل تام را دوست ندارد.
I can not believe you wanted to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما می خواستید این کار را انجام دهید.
I wanted to hurt Tom.	می خواستم به تام صدمه بزنم.
Tom is so stupid	تام خیلی احمق است
I am very good at what I do.	من در کاری که انجام می دهم بسیار خوب هستم.
Some of them could not bear the pressure.	برخی از آنها نمی توانستند فشار را تحمل کنند.
You should not have done that.	شما نباید این کار را می کردید.
Tom said he wanted to do it again.	تام گفت که می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Do not do anything until we know exactly what is going on.	تا زمانی که ندانیم دقیقا چه اتفاقی دارد، کاری انجام ندهید.
I have a single shovel.	من تک بیل دارم.
I'm fine with you this morning	امروز صبح با تو خوب هستم
Tom told me why he did not win.	تام به من گفت چرا برنده نشد.
I'm sure Tom did not intend to hurt your feelings.	مطمئنم تام قصد جریحه دار کردن احساسات تو را نداشت.
What kind of Broadway musicals are there right now?	در حال حاضر چه نوع موزیکال هایی در برادوی وجود دارد؟
I think Tom is successful.	من فکر می کنم تام موفق است.
I do not care about boats.	من به قایق ها اهمیت نمی دهم.
Do you believe that it is possible for Tom to do this?	آیا باور دارید که این امکان وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Where did Tom decide to go?	تام تصمیم گرفت کجا برود؟
Tom is too old to work.	تام برای کار کردن خیلی پیر است.
Tom is an entrepreneur.	تام یک کارآفرین است.
We can not force Tom to do this.	ما نمی توانیم تام را مجبور به انجام این کار کنیم.
Tom is much taller than you.	تام خیلی بلندتر از توست.
I have been asked not to do this anymore.	از من خواسته شده که دیگر این کار را نکنم.
Tom does not seem to be as radical as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد رادیکال نیست.
Tom said yesterday's meeting was boring.	تام گفت جلسه دیروز خسته کننده بود.
I do not feel very well	من خیلی احساس خوبی ندارم
I do not know why you should not do this.	من نمی دانم چرا شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom tried to persuade me to stay with him in Boston.	تام سعی کرد مرا متقاعد کند که با او در بوستون بمانم.
I thought Tom was not sleeping.	من فکر کردم که تام خواب نیست.
I thought you said you wanted to go to Australia.	فکر کردم گفتی میخوای بری استرالیا.
Tom held my hand tightly.	تام دستم را محکم گرفت.
Tom told me to get out of his van.	تام به من گفت از وانتش پیاده شوم.
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
I'm not doing this with Tom.	من این کار را با تام انجام نمی دهم.
Tom had an accident.	تام با یک تصادف روبرو شد.
At first, it was not so much fun.	در ابتدا، آنقدرها سرگرم کننده نبود.
I asked Tom who he was going to Boston with.	از تام پرسیدم که قصد دارد با چه کسی به بوستون برود.
I heard he is in a bad mood these days.	شنیدم این روزها حالش بد است.
It is wrong to deceive people, but it is worse to be deceived.	فریب دادن مردم اشتباه است، اما بدتر از آن فریب دادن خود.
We left Tom alone.	ما تام را تنها می گذاشتیم.
No matter how hard he tried, he could not open the door.	هر چه تلاش کرد نتوانست در را باز کند.
I'm interested in getting such a hat.	من علاقه مند به گرفتن چنین کلاهی هستم.
I did not have the patience to play golf.	حوصله بازی گلف را نداشتم.
Tell Tom he has to go.	به تام بگو که باید برود.
This decision was inevitable.	این تصمیم اجتناب ناپذیر بود.
I thought you said you were the first to do this.	من فکر کردم که شما گفتید که اولین کسی هستید که این کار را کردید.
I think Tom did a really good job.	من فکر می کنم تام واقعاً کار خوبی انجام داد.
He saw many animals on the road.	او حیوانات زیادی را در جاده دید.
I have seen much worse	من خیلی بدتر دیده ام
I told him to sit down and have a glass of water.	بهش گفتم بشین یه لیوان آب بخور.
They did not do much.	آنها کار زیادی نکردند.
What did I not tell you?	چی بهت نگفتم
I know you expected Tom to be here	میدونم انتظار داشتی تام اینجا باشه
That's one of the reasons I know Tom is innocent.	این یکی از دلایلی است که می دانم تام بی گناه است.
Tom said Mary was home on October 20.	تام گفت که مری در 20 اکتبر در خانه بود.
I'm sure Tom will not be happy if you do.	من مطمئن هستم که تام خوشحال نخواهد شد اگر شما این کار را انجام دهید.
Let's not forget this.	این را فراموش نکنیم.
I was not surprised when Tom told me this.	وقتی تام این را به من گفت تعجب نکردم.
Tom has been living with us since 2013.	تام از سال 2013 با ما زندگی می کند.
No one told me where the meeting was going to be.	هیچ کس به من نگفت که جلسه قرار است کجا باشد.
I do not know where Tom bought his umbrella.	من نمی دانم تام چترش را از کجا خرید.
I can not buy it now because I do not have enough money.	الان نمی توانم آن را بخرم، زیرا پول کافی ندارم.
I do not need a new TV.	من نیازی به تلویزیون جدید ندارم.
Tom was not here, was he?	تام اینجا نبود، نه؟
Tom pulls out his neck.	تام گردنش را بیرون آورده است.
Tom probably shouldn't do that today.	تام احتمالا امروز نباید این کار را انجام دهد.
I feel you will achieve your dream.	من احساس می کنم شما به آرزوی خود خواهید رسید.
I did not open the beer.	آبجو را باز نکردم.
Send by airmail	از طریق پست هوایی ارسال کنید
Tom did not answer our calls.	تام به تماس های ما پاسخ نداد.
I'm been here since last Monday.	من از دوشنبه گذشته اینجا هستم.
Tom has started to do this.	تام شروع به انجام این کار کرده است.
Tom said he felt strong.	تام گفت که احساس می کند قوی است.
I do not think this is really necessary.	من فکر نمی کنم این واقعا ضروری باشد.
Tom behaved very badly.	تام خیلی بد رفتار کرد.
As soon as I saw Tom, I realized he was angry.	به محض اینکه تام را دیدم، متوجه شدم که عصبانی است.
I do not mind lending money to Tom.	من بدم نمی آید به تام پول قرض بدهم.
This is very useful.	این خیلی مفید است.
I do not know what will happen to me.	من نمی دانم چه اتفاقی برای من خواهد افتاد.
I just can not understand it.	من فقط نمی توانم آن را بفهمم.
This is extremely dangerous	این فوق العاده خطرناک است
I will call the police unless you leave now.	من به پلیس زنگ می زنم مگر اینکه شما همین الان بروید.
Tom said Mary knew she might not have to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom handed Mary one of his guitars.	تام یکی از گیتارهایش را به مری داد.
Tom did not know exactly what was going on.	تام دقیقاً متوجه نشد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
I did not know what to do.	نمی دانستم باید چه کار کنم.
Did you know that Tom could not drive?	آیا می دانستید تام نمی توانست رانندگی کند؟
My new job is harder than my previous job.	کار جدید من سخت تر از کار قبلی است.
Tom and Mary matched equally.	تام و مری به طور مساوی مطابقت داشتند.
Tom thinks Mary is good-looking.	تام فکر می کند مری خوش قیافه است.
I wish we were both there	کاش هردومون اونجا بودیم
I really have to go back to the office.	من واقعاً باید به دفتر برگردم.
I'm not as skinny as I used to be.	من مثل گذشته لاغر نیستم.
Tom has to do it again.	تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
Tom was not there this morning.	تام امروز صبح آنجا نبود.
They say I am an old woman.	می گویند من پیرزنی هستم.
Tom is probably a lot busier now than he was three months ago.	تام احتمالا الان خیلی شلوغ تر از سه ماه پیش است.
You do not know anything about it?	آیا شما چیزی در مورد آن نمی دانید؟
Do Tom and Mary have children?	آیا تام و مری فرزندی دارند؟
Who has the time for that?	چه کسی برای آن وقت دارد؟
Tom seems to like to make fun of everyone.	به نظر می رسد تام دوست دارد همه را مسخره کند.
What caught your attention about Tom?	چه چیزی در مورد تام توجه شما را جلب کرد؟
This is one of the most beautiful waterfalls I have ever seen.	این یکی از زیباترین آبشارهایی است که تا به حال دیده ام.
I can not do this alone.	من به تنهایی قادر به انجام این کار نیستم.
My father does not allow me to keep dogs.	پدرم اجازه نمی دهد سگ نگهداری کنم.
Tom and I do not talk.	من و تام با هم صحبت نمی کنیم.
If Tom knew he was going to do it.	تام اگر می دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نگفته است که باید چه کار کنم.
This is about it.	این در مورد آن است.
Tom heard someone shout his name.	تام شنید که کسی نامش را فریاد زد.
Why does anyone care about Tom's opinion?	چرا کسی به نظر تام اهمیت می دهد؟
Tom gave me your number.	تام شماره تو را به من داد.
Tom put all his money in a box and hid it in the back of his closet.	تام تمام پولش را در جعبه گذاشت و در پشت کمدش پنهان کرد.
Tom is not a lovable man	تام مرد دوست داشتنی نیست
I have done very well for myself.	من برای خودم خیلی خوب عمل کرده ام.
The children competed to get their mother's attention.	بچه ها برای جلب توجه مادرشان با هم رقابت کردند.
I feel bad for Tom.	من برای تام احساس بدی دارم.
Tom pulled the gun out of Mary's hand.	تام تفنگ را از دست مری بیرون آورد.
Tom knows a lot more than you think.	تام خیلی بیشتر از چیزی که فکرش را می کنید در مورد آن می داند.
I suggest you do this as soon as possible.	پیشنهاد می کنم هر چه زودتر این کار را انجام دهید.
What three things do you think about most often?	بیشتر اوقات به چه سه چیز فکر می کنید؟
You had to do it yourself	تو باید خودت اینکارو میکردی
Basic needs must be met.	نیازهای اساسی باید برآورده شود.
We have had this conversation before.	ما قبلاً این گفتگو را داشتیم.
How often do you buy new clothes for your children?	چند وقت یکبار برای فرزندانتان لباس نو می خرید؟
Tom is reluctant to do so.	تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
I tear my clothes when I work in the garden.	وقتی در باغ کار می کنم لباس هایم را پاره می کنم.
The pyramids were built in ancient times.	اهرام در دوران باستان ساخته شده اند.
You did not expect this to happen, did you?	انتظار نداشتید این اتفاق بیفتد، نه؟
It depends on what you are trying to achieve.	بستگی به این دارد که برای رسیدن به چه چیزی تلاش می کنید.
You do not have to spend so much to buy one of them.	برای خرید یکی از آن ها نباید آنقدر هزینه کنید.
What should I do if Tom calls?	اگر تام تماس گرفت چه کار کنم؟
I do not want to study in Boston.	من نمی خواهم در بوستون تحصیل کنم.
Tom is not interested in this.	تام به این کار علاقه ای ندارد.
Tom has been ignoring Mary all day.	تام تمام روز مری را نادیده گرفته است.
You're lost, aren't you?	تو گم شدی، نه؟
Tom went to the cinema himself.	تام خودش به سینما رفت.
Tom said he was not used to this kind of cold weather.	تام گفت که به این نوع هوای سرد عادت ندارد.
Tom took a taxi	تام سوار تاکسی شد
We were very impressed with Tom's new book.	ما بسیار تحت تاثیر کتاب جدید تام قرار گرفتیم.
He told me the story as if he had seen it with his own eyes.	ماجرا را طوری به من گفت که انگار با چشمان خودش دیده است.
Why did Tom do that?	چرا تام همچین کاری کرد؟
You did it earlier this week, didn't you?	اوایل این هفته این کار را کردی، اینطور نیست؟
Tom scaled the fish and Mary cooked them.	تام ماهی را فلس کرد و مری آنها را پخت.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
I have not heard that story yet	من هنوز آن داستان را نشنیده ام
Tom digitized his VHS tapes so he could watch them on his computer.	تام نوارهای VHS خود را دیجیتالی کرد تا بتواند آنها را در رایانه خود تماشا کند.
Tom does not have to work.	تام مجبور نیست کار کند.
Did you know that there is more than one way to do this?	آیا می دانستید بیش از یک راه برای انجام این کار وجود دارد؟
He traveled through the Tohoku area this summer.	او تابستان امسال از طریق منطقه توهوکو سفر کرد.
At the end of the fourteenth century, Lithuania was the largest state in Europe.	در پایان قرن چهاردهم، لیتوانی بزرگترین ایالت اروپا بود.
I also had some disappointments.	ناامیدی هایی هم داشتم.
It did not happen as you said.	آنطور که شما گفتید اتفاق نیفتاد.
Tom could not have expected more.	تام نمی توانست بیشتر از این انتظار داشته باشد.
This is not happening anymore.	این دیگر اتفاق نمی افتد.
I do not think Tom is big enough to do that.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی بزرگ باشد که این کار را انجام دهد.
Tom got a cheap holiday brochure to plan a vacation for himself and Mary.	تام بروشوری در مورد تعطیلات ارزان قیمت گرفت تا برای خود و مری تعطیلات برنامه ریزی کند.
I'm done with you	من با تو تمام شدم
I will not fail	من شکست نخواهم خورد
Tom can have anything he wants.	تام می تواند هر چیزی را که می خواهد داشته باشد.
We made fun of Tom in this case.	ما در این مورد تام را مسخره کردیم.
Everyone knows what they are doing	همه میدونن دارن چیکار میکنن
I am correcting my mistakes	دارم اشتباهاتم رو اصلاح میکنم
Why don't we get permission first?	چرا اول اجازه نمی گیریم؟
Tom has been doing his homework.	تام در حال انجام تکالیف خود بوده است.
I did not realize that both Tom and Mary had to do this.	من متوجه نشدم که هم تام و هم مری باید این کار را انجام دهند.
I think Tom will do it for Mary.	من فکر می کنم که تام این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom was the first person I met when I came to Australia.	تام اولین کسی است که وقتی به استرالیا آمدم با او آشنا شدم.
Maybe now it's too late to call Tom.	شاید الان برای تماس با تام خیلی دیر باشد.
I wonder how Tom did it.	من تعجب می کنم که چگونه تام این کار را کرد.
When I clean the bathroom, you sweep the kitchen floor.	وقتی من حمام را تمیز می کنم، شما کف آشپزخانه را جارو می کنید.
Why don't we go out as much as we can?	چرا تا می توانیم بیرون نمی رویم؟
I think Tom should sell his house.	من فکر می کنم تام باید خانه اش را بفروشد.
Tom told me he had lost his textbook.	تام به من گفت که کتاب درسی خود را گم کرده است.
Everyone here knows that we do not eat pork.	اینجا همه می دانند که ما گوشت خوک نمی خوریم.
Tom could possibly take Mary home in his car.	تام احتمالاً می تواند مری را با ماشینش به خانه ببرد.
Tom has never seen the Atlantic.	تام هرگز اقیانوس اطلس را ندیده است.
Tom said he had a stomach ache and could not bear to eat.	تام گفت که معده درد داشت و حوصله خوردن چیزی نداشت.
I'm a heavy sleeper.	من یک خواب سنگین هستم.
Tom has as much right here as Mary.	تام به اندازه مری حق دارد اینجا باشد.
What would you like to do after school?	دوست دارید بعد از مدرسه چه کارهایی انجام دهید؟
We do not talk much	زیاد حرف نمیزنیم
I will never do this again.	من هرگز این کار را دوباره انجام نخواهم داد.
Tom began to speak French.	تام شروع به صحبت کردن فرانسوی کرد.
You did not know that Tom was going to help me do that, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار بود در انجام این کار به من کمک کند، نه؟
I'm looking for an answer	من به دنبال پاسخ هستم
Why do I want to do that?	چرا من می خواهم چنین کاری انجام دهم؟
Why did Tom run away from Mary?	چرا تام از مری فرار کرد؟
I'm sorry I waited so long for you	متاسفم که اینقدر منتظرت گذاشتم
I know you love me	میدونم که عاشق منی
Weren't you supposed to do this before 2:30?	مگه قرار نبود قبل از ساعت 2:30 اینکارو بکنی؟
I wish I knew Tom could speak French.	ای کاش می دانستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I did not look at it.	من به آن نگاه نکردم.
I know Tom did not know he could never do that.	می دانم که تام نمی دانست که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
French is the only foreign language I know how to speak.	فرانسوی تنها زبان خارجی است که می دانم چگونه صحبت کنم.
Tom never said what he intended to do.	تام هرگز نگفت که قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom is a great chef.	تام یک آشپز عالی است.
We played incredibly well.	ما فوق العاده خوب بازی کردیم.
He did not attend the party last night.	دیشب در مهمانی حاضر نشد.
Tom said Mary was probably embarrassed.	تام گفت که مری احتمالاً خجالت زده است.
Tom forgot his wallet at home.	تام کیف پولش را در خانه فراموش کرد.
Tom lives in another country.	تام در کشور دیگری زندگی می کند.
I knew Tom could not do this for us.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را برای ما انجام دهد.
Tom thought Mary wanted to kiss him, but he was not sure, so he did not.	تام فکر کرد که مری می‌خواهد او را ببوسد، اما مطمئن نبود، بنابراین این کار را نکرد.
Tom stayed home all day.	تام تمام روز را در خانه ماند.
Tom said he was not feeling well today.	تام گفت که امروز حالش خوب نیست.
In 1979, Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.	در سال 1979، مادر ترزا برنده جایزه صلح نوبل شد.
Do you remember Tom at all?	اصلا تام رو یادت هست؟
Tom shouted as loud as he could, but no one heard him.	تام تا جایی که می توانست فریاد زد، اما هیچ کس صدای او را نشنید.
Tom is special to me.	تام برای من خاص است.
This means placing the cart in front of the horse.	این یعنی قرار دادن گاری جلوی اسب.
I do not expect to get there in time.	من انتظار ندارم به موقع به آنجا برسم.
I can't believe you worked here before	باورم نمیشه قبلا اینجا کار میکردی
I could never have done it without your help.	من هرگز نمی توانستم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
There is no reason why I should not do this.	هیچ دلیلی وجود ندارد که من این کار را انجام ندهم.
Tom thinks he thinks he can help us do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
I know Tom should probably do that.	من می دانم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
I should have advised Tom to stay away from Mary.	من باید به تام توصیه می کردم که از مری دوری کند.
Tom suffocated Mary.	تام مری را خفه کرد.
They carried the boats for about thirty kilometers.	آنها قایق ها را تقریباً سی کیلومتر حمل کردند.
Tom really does not like you very much.	تام واقعا شما را خیلی دوست ندارد.
Tom and Mary took their seats on the bench.	تام و مری جای خود را روی نیمکت عوض کردند.
Tom died a year later.	تام یک سال بعد درگذشت.
Tom did not go and I did not go.	تام نرفت و من هم نرفتم.
I do not want to look like a tourist.	من نمی خواهم مانند یک توریست به نظر برسم.
Tom wants this to be a surprise.	تام می‌خواهد این یک سورپرایز باشد.
Tom gave me some money.	تام مقداری پول به من داد.
I can not believe that Tom and John are grandparents.	من نمی توانم باور کنم که تام و جان پدربزرگ هستند.
Tom was a security guard before he became a police officer.	تام قبل از اینکه افسر پلیس شود یک نگهبان امنیتی بود.
I think Tom and Mary have already left Australia.	من گمان می کنم تام و مری قبلا استرالیا را ترک کرده اند.
I should not work this weekend.	من نباید این آخر هفته کار کنم.
There are many smokers around.	سیگاری های زیادی در این اطراف وجود دارد.
I will return the book as soon as possible.	در اسرع وقت کتاب را برمی گردانم.
I loved it when Tom came to visit.	زمانی که تام برای دیدار به آنجا می آمد، آن را دوست داشتم.
Tom loves people like him.	تام افرادی شبیه به خودش را دوست دارد.
Tom said who is lying?	تام گفت چه کسی دروغ می گوید؟
Tom does not go to Boston alone.	تام به تنهایی به بوستون نمی‌رود.
I know Tom does not know that I do not often.	می دانم که تام نمی داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
I do not think Tom is a bully.	من فکر نمی کنم که تام زورگو باشد.
Tom seemed satisfied with his rights.	به نظر می رسید تام از حقوقش راضی است.
You should not give your children whatever they want.	شما نباید به فرزندان خود هر آنچه می خواهند بدهید.
Tom hung the lamp on the tree trunk.	تام لامپ را به اندام درخت آویزان کرد.
Tom's knife was full of blood.	چاقوی تام پر از خون بود.
Tom told Mary that he had done the work a few days earlier.	تام به مری گفت که او کار را چند روز قبل انجام داده است.
I'm staying at Tom's house.	من در خانه تام می مانم.
Tom still refuses to speak French.	تام هنوز از صحبت کردن به زبان فرانسوی امتناع می ورزد.
I wish you did not do this anymore	کاش دیگه اینکارو نمیکردی
Tom asked Mary if she would like to do it herself.	تام از مری پرسید که آیا او دوست دارد این کار را خودش انجام دهد.
This was the first time Tom was injured.	این اولین باری بود که تام مجروح می شد.
I need you	من به تو نیاز دارم
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom said Mary is probably still in Boston.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در بوستون است.
This is the last time I will take you home.	این آخرین باری است که تو را به خانه می برم.
I studied astronomy as a child.	من از بچگی نجوم می خواندم.
I do not know whether Tom has resigned or not.	من نمی دانم که آیا تام استعفا داده است یا نه.
Tom probably did not know what time it should be here.	تام احتمالاً نمی دانست چه ساعتی باید اینجا باشد.
Tom said Mary was unlikely to eat.	تام گفت که مری به احتمال زیاد زیاد غذا نمی خورد.
There is no need for malice to be abused.	برای اینکه سوء استفاده شود، نیازی به سوء نیت نیست.
You've seen it, haven't you?	شما آن را دیده اید، نه؟
Neither Tom nor Mary have made any suggestions.	نه تام و نه مری هیچ پیشنهادی ارائه نکرده اند.
Are you sure you do not want any help?	آیا مطمئن هستید که هیچ کمکی نمی خواهید؟
Does Tom love opera?	آیا تام اپرا را دوست دارد؟
Is what I am doing wrong?	آیا کاری که من انجام می دهم اشتباه است؟
I did not know you did not want to do this yourself	نمیدونستم نمیخوای خودت اینکارو بکنی
Tom will likely continue to do so.	تام به احتمال زیاد همچنان این کار را انجام می دهد.
I am the one who came up with this idea.	من کسی هستم که به این ایده رسیدم.
Tom loved his mother very much.	تام مادرش را خیلی دوست داشت.
Tom looks about a hundred years old.	تام حدود صد ساله به نظر می رسد.
Tom said something funny and we all laughed.	تام چیز خنده‌داری گفت و همه خندیدیم.
Do you want to have a relationship with Tom?	آیا می‌خواهی با تام رابطه برقرار کنی؟
Tom said he could not do what we asked him to do.	تام گفت که نمی تواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
How long does it take to get dressed in the morning?	چقدر طول می کشد تا صبح لباس بپوشید؟
I can not ask Tom to help me.	نمی توانم از تام بخواهم به من کمک کند.
I know Tom did not know you did that.	می دانم تام نمی دانست که تو این کار را کردی.
Can you give me a tissue?	میشه دستمال کاغذی بهم بدی؟
Tom is in his sophomore year.	تام در سال دوم تحصیلی است.
The wise man does not say such a thing.	عاقل چنین چیزی نمی گوید.
Tom will be back soon, but not Mary.	تام به زودی برمی گردد، اما مری نه.
Tom told me exactly the opposite.	تام دقیقا برعکسش را به من گفت.
Tom suddenly realized that Mary loved him.	تام ناگهان متوجه شد که مری او را دوست دارد.
Tom is busy enough to help Mary do this.	تام آنقدر مشغول است که به مری در انجام این کار کمک کند.
I did not know you were Tom's wife	من نمیدونستم تو همسر تام هستی
Tom is one of the singers in my band.	تام یکی از خوانندگان گروه من است.
Do you really think Tom loves me?	واقعا فکر میکنی تام منو دوست داره؟
Do not apologize for asking the question, that's why I'm here.	از پرسیدن سوال عذرخواهی نکنید من برای همین اینجا هستم.
Please tell Tom to do this later.	لطفاً به تام بگویید که بعداً این کار را انجام دهد.
I do not think Tom can convince Mary that he is wrong.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را متقاعد کند که اشتباه می کند.
To hear him speak in English, you take him instead of English.	برای شنیدن صحبت های او به انگلیسی، او را به جای انگلیسی می گیرید.
I begged Tom not to go.	به تام التماس کردم که نرود.
The Minority Party made its last effort to prevent the passage of these bills.	حزب اقلیت آخرین تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این لوایح انجام داد.
Tom looks perfectly calm.	تام کاملاً آرام به نظر می رسد.
Tom had no regrets.	تام هیچ پشیمانی نداشته است.
A spider can produce a silky substance from tiny pores in its lower part.	یک عنکبوت می تواند یک ماده ابریشمی از منافذ ریز در قسمت زیرین خود تولید کند.
Tom has to tell Mary that he has to be more careful in the future.	تام باید به مری بگوید که در آینده باید بیشتر مراقب باشد.
It's not because I'm telling you this.	به این دلیل نیست که من این را به شما می گویم.
Even if the sun rises in the west, I will not give up my plan.	حتی اگر خورشید در غرب طلوع کند، من از نقشه ام دست نمی کشم.
Tom used to love Mary.	تام قبلاً عاشق مری بود.
Is this too illogical?	آیا این خیلی غیر منطقی است؟
One told Tom	یکی به تام گفت
Now that both parents are dead, what happens to the children?	حالا که پدر و مادر هر دو مرده اند، سرنوشت بچه ها چه می شود؟
Hello, is this the personnel section?	سلام، اینجا بخش پرسنل است؟
Tom told me he had not seen Mary all day.	تام به من گفت که تمام روز مری را ندیده است.
I think Tom can save a lot of time by doing this himself.	من فکر می‌کنم تام می‌تواند با انجام این کار خودش در زمان زیادی صرفه‌جویی کند.
Tom says he does not know if he should do it.	تام می گوید که نمی داند آیا باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Do not let them hurt you	اجازه نده بهت صدمه بزنن
Tom did his homework quickly.	تام تکالیفش را به سرعت تمام کرد.
History is full of stories of unappreciated geniuses.	تاریخ مملو از داستان های نابغه های قدردانی نشده است.
This is also your French textbook.	این هم کتاب درسی فرانسوی شما.
Tom is infected.	تام آلوده شده است.
I bought a bicycle for Tom's birthday.	برای تولد تام یک دوچرخه خریدم.
Tom now plans to leave sooner.	تام در حال حاضر قصد دارد زودتر برود.
I needed your expertise	به تخصص شما نیاز داشتم
You have to go without Tom	باید بدون تام بری
Tom is evil	تام شرور است
The pie that Tom made was delicious.	پایی که تام درست کرد خوشمزه بود.
Tom has been doing this for several years.	تام چند سالی است که این کار را می کند.
Tom was one of the first people I met when I moved to Boston.	تام یکی از اولین افرادی بود که وقتی به بوستون نقل مکان کردم با آنها آشنا شدم.
Tom beat us to the punch.	تام ما را تا پانچ شکست داد.
I'm more handsome than Tom	من از تام خوش تیپ ترم
My car is parked in front of the hotel.	ماشین من جلوی هتل پارک شده است.
Please do not you do this?	لطفا این کار را نمی کنی؟
Children catch colds easily.	بچه ها به راحتی سرما می خورند.
Now Tom is coming.	حالا تام می آید.
Tom was busy day and night.	تام روز و شب مشغول بود.
Tom seems to be wrong.	به نظر می رسد تام اشتباه کرده است.
He and I discussed the problem of waste in terms of recycling.	من و او در مورد مشکل زباله از نظر بازیافت بحث کردیم.
I know Tom knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
I wonder why Tom thinks I should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
How many other cars does Tom have?	تام چند ماشین دیگر دارد؟
Tom is not a child	تام بچه نیست
Tom made just a few mistakes.	تام فقط چند اشتباه کرد.
That's why we need you.	به همین دلیل است که ما به شما نیاز داریم.
I knew exactly what Tom meant.	من دقیقا می دانستم منظور تام چیست.
Computers are amazing devices.	رایانه ها دستگاه های شگفت انگیزی هستند.
I look forward to seeing you again.	من مشتاقانه منتظر دیدار دوباره شما هستم.
Tom knew that Mary really did not need to do this.	تام می دانست که مری واقعاً نیازی به این کار ندارد.
I always knew you were going to succeed	من همیشه میدونستم که قراره موفق بشی
Why are you wearing that shirt?	چرا آن پیراهن را پوشیده ای؟
Tom told everyone that I was adopted.	تام به همه گفت که من به فرزندی قبول شدم.
Doing so may result in injury.	اگر این کار را انجام دهید ممکن است آسیب ببینید.
It was the best tea I had ever had.	این بهترین چایی بود که تا به حال خورده بودم.
It's happening again, isn't it?	دوباره داره تکرار میشه، اینطور نیست؟
Piano is hard for me.	پیانو زدن برایم سخت است.
Tom did not want to be different.	تام نمی خواست متفاوت باشد.
We can not allow this to happen.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
Who told Tom that he should do this?	چه کسی به تام گفت که او باید این کار را انجام دهد؟
I know Tom is a little younger than me.	می دانم که تام کمی از من جوانتر است.
Tom is editing the test sheets.	تام مشغول تصحیح برگه های آزمون است.
Tom avoided eye contact with Mary.	تام از تماس چشمی با مری اجتناب کرد.
I promise you I will not do this to you.	من به شما قول می دهم که از شما این کار را نخواهم کرد.
It is true that Tom is in Australia.	درست است که تام در استرالیا است.
Tom bought a pair of sunglasses.	تام یک جفت عینک آفتابی خرید.
Tom was too scared to say anything.	تام خیلی ترسید که چیزی بگوید.
I think Tom and Mary are wrong.	من فکر می کنم تام و مری اشتباه می کنند.
I know Tom is the bus driver.	می دانم که تام راننده اتوبوس است.
Tom earns three times as much as Mary.	تام سه برابر مری درآمد دارد.
Can you drive a manual transmission?	آیا می توانید گیربکس دستی رانندگی کنید؟
This is the most wonderful gift I have ever received.	این فوق العاده ترین هدیه ای است که تا به حال دریافت کرده ام.
You love Tom, don't you?	تو عاشق تام هستی، نه؟
Tom seems to love Tom Boston.	به نظر می رسد تام بوستون را دوست دارد.
Tom said he did all that.	تام گفت که تمام این کارها را انجام داده است.
Tom is always on time, is not he?	تام همیشه به موقع است، اینطور نیست؟
Will Tom let Mary do that?	آیا تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد؟
Tom had a party at his place on Monday evening.	تام عصر دوشنبه در محل خود مهمانی داشت.
I do not want to look stupid	من نمی خواهم احمق به نظر برسم
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
I tried to sing the new song that Tom wrote.	سعی کردم آن آهنگ جدیدی را که تام نوشته بود بخوانم.
You have not complained yet	تا حالا شکایت نکردی
Tom must have gone to see Mary.	تام باید برای دیدن مری رفته باشد.
Is Tom a detective?	آیا تام کارآگاه است؟
It is warm and cozy here.	اینجا گرم و دنج است.
I did not want to pry	من نمی خواستم فضولی کنم
Tom passed me on the left.	تام از سمت چپ از کنارم گذشت.
You are eating my nerves	داری اعصابمو خورد میکنی
Tom said Mary thought John might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است جان مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
I was not surprised that Tom did not have to do what I was supposed to do.	من تعجب نکردم که تام مجبور نباشد همان کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
I do not think Tom makes sense.	من فکر نمی کنم که تام منطقی باشد.
Does Tom think Mary is cute?	آیا تام فکر می کند مری ناز است؟
Who wants to paint your fence?	چه کسی می خواهد حصار شما را رنگ کند؟
He has not succeeded yet.	او هنوز موفق نشده است.
You have to be the smartest person here.	تو باید باهوش ترین آدم اینجا باشی.
Tom was standing there staring like a fool.	تام همانجا ایستاده بود و مثل یک احمق خیره شده بود.
We did not need to call a doctor.	ما نیازی به تماس با دکتر نداشتیم.
I think Tom really loves Mary.	من فکر می کنم که تام واقعا مری را دوست دارد.
I'm pretty sure Tom can't do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I can not say that I blame Tom for this.	نمی توانم بگویم که تام را به خاطر این کار سرزنش می کنم.
Tom said he did not have to do so until Monday.	تام گفت که تا روز دوشنبه مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I guess you do not want this.	من فرض می کنم که شما این را نمی خواهید.
Tom slammed the door.	تام در را پیچ کرد.
She loves Tom Mary very much.	تام مری را خیلی دوست دارد.
Where were you based?	کجا مستقر بودی؟
Something is not quite right	چیزی کاملا درست نیست
What are you and Tom supposed to do?	شما و تام قرار است چه کار کنید؟
Tom does not seem to know what to do.	به نظر می رسد که تام نمی داند باید چه کار کند.
Sometimes I wonder if I really should be here.	گاهی اوقات فکر می کنم که آیا واقعاً باید اینجا باشم؟
Tom smiled friendly.	تام لبخند دوستانه ای زد.
Do not approach me	به من نزدیک نشو
I knew you could not answer that question	میدونستم نمیتونی به این سوال جواب بدی
Tom stared at the ceiling.	تام به سقف خیره شد.
Tom is a talented painter, isn't he?	تام یک نقاش با استعداد است، اینطور نیست؟
I think Tom was wrong	فکر کنم تام اشتباه کرد
Tom promised me not to do that.	تام به من قول داد که این کار را نکنم.
I did not think Tom would allow Mary to do this.	فکر نمی کردم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
There is a time to speak and a time to be silent.	زمانی برای صحبت کردن وجود دارد و زمانی برای سکوت.
I know we have problems, but I think they have all been solved.	من می دانم که ما مشکلاتی داشته ایم، اما فکر می کنم همه آنها حل شده اند.
I do not think we need to do that today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به این کار داشته باشیم.
Tom said he was crazy.	تام گفت که دیوانه است.
Do you have any idea who really wrote this letter?	آیا نظری دارید که واقعاً این نامه را چه کسی نوشته است؟
This is a list of things I need to do.	این لیستی از کارهایی است که باید انجام دهم.
I do not have as much money in the bank as Tom.	من به اندازه تام در بانک پول ندارم.
I was not surprised at all	اصلا تعجب نکردم
My face shakes.	صورتم تکان می خورد.
I can not find my phone	گوشیمو پیدا نمیکنم
Tom arrived in Australia in October.	تام در ماه اکتبر وارد استرالیا شد.
What color reflects light best?	چه رنگی نور را بهتر منعکس می کند؟
Tom does not seem to be as flexible as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد انعطاف پذیر نیست.
I've seen that man before, but I do not remember where he is.	من قبلاً آن مرد را دیده بودم، اما یادم نیست کجاست.
I have to leave the hospital by next Monday.	من باید تا دوشنبه آینده از بیمارستان خارج شوم.
I feel like Tom might come.	من احساس می کنم ممکن است تام بیاید.
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را انجام دهد.
Tom used to be a drug addict.	تام قبلاً یک معتاد به مواد مخدر بود.
I'm not in a hurry to go home.	من عجله ای برای رفتن به خانه ندارم.
Don't you want to be close to Tom?	نمی خواهی نزدیک تام باشی؟
Something is bothering Tom.	چیزی تام را آزار می دهد.
Tom made toys for his grandson.	تام برای نوه اش اسباب بازی درست کرد.
I'm tired of living alone	از تنهایی زندگی کردن خسته شدم
Does anyone help me?	کسی به من کمک نمی کند؟
You do not like carrots, do you?	شما هویج دوست ندارید، نه؟
I'm pretty sure Tom doesn't like me.	من کاملا مطمئن هستم که تام از من خوشش نمی آید.
Tom thinks Mary drinks like a fish.	تام فکر می کند مری مانند ماهی می نوشد.
Tom looked objective.	تام عینی به نظر می رسید.
Please do not help Tom with his homework.	لطفا به تام در انجام تکالیفش کمک نکنید.
I hope we can find a way to do this.	امیدوارم بتوانیم راهی برای این کار پیدا کنیم.
I thought you cared about Tom	فکر کردم به تام اهمیت میدی
Most of the passengers were asleep when the bus arrived at the hotel.	وقتی اتوبوس به هتل رسید، بیشتر مسافران خواب بودند.
I did not think Tom would be reluctant to do so.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار بی میل باشد.
Tom will not be extradited to Australia.	تام به استرالیا مسترد نخواهد شد.
You are the cutest party girl	تو نازترین دختر مهمانی هستی
I expected this to be a lot more fun.	انتظار داشتم این خیلی سرگرم کننده تر باشد.
He is very smart.	او بسیار باهوش است.
Tom tried to ask me to help him.	تام سعی کرد از من بخواهد به او کمک کنم.
Tom is not a criminal	تام یک جنایتکار نیست
It is not worth repairing this car	ارزش تعمیر این ماشین رو نداره
I recommend you do not do this anymore.	توصیه می کنم دیگر این کار را نکنید.
There are many talented people in our city, but Tom is not one of them.	افراد با استعداد زیادی در شهر ما وجود دارند، اما تام یکی از آنها نیست.
What was Tom doing?	تام چه کاره بود؟
Tom did not tell Mary he had to leave sooner.	تام به مری نگفت که باید زودتر برود.
Tom gives you money.	تام به شما پول می دهد.
Tom can go wherever he wants.	تام می تواند هر کجا که می خواهد برود.
Tom and Mary are confused.	تام و مری گیج شده اند.
I do not think you want to help Tom.	فکر نمی‌کنم بخواهی به تام کمک کنی.
Tom is frozen in our yogurt business.	تام در تجارت ماست منجمد است.
Tom's house has a large basement.	خانه تام یک زیرزمین بزرگ دارد.
Tom does not want Mary to know what happened.	تام نمی خواهد مری بداند چه اتفاقی افتاده است.
Tom had acne as a teenager.	تام در نوجوانی آکنه داشت.
I still do not know what we are going to do.	من هنوز نمی دانم قرار است چه کار کنیم.
Ask me again in three months, maybe I will give you another answer.	سه ماه دیگر دوباره از من بپرسید شاید جواب دیگری به شما بدهم.
Do not even try it.	حتی آن را امتحان نکنید.
I have an idea that you want to consider.	من یک ایده دارم که می خواهم در نظر بگیرید.
You must release Tom.	شما باید تام را آزاد کنید.
I could probably do it without any help.	من احتمالاً بدون هیچ کمکی می توانستم این کار را انجام دهم.
I am free!	من آزادم!
I can not paint well Tom.	من نمی توانم به خوبی تام نقاشی کنم.
Tom does nothing to help.	تام هیچ کاری برای کمک کردن انجام نمی دهد.
You can do it, Tom, I know you can.	تو میتونی انجامش بدی تام من می دانم که شما می توانید.
Tom has to live with us in Boston.	تام باید در بوستون با ما زندگی کند.
We had to let go of Tom.	مجبور شدیم تام را رها کنیم.
It is not a good idea to let children play with knives.	این ایده خوبی نیست که به کودکان اجازه دهید با چاقو بازی کنند.
Tom was sitting in the dark, smoking.	تام در تاریکی نشسته بود و سیگار می کشید.
You know very well that the world does not revolve around you.	شما خوب می دانید که دنیا دور شما نمی چرخد.
Tom was feeling hungry.	تام احساس گرسنگی می کرد.
It has been three years since I graduated from high school.	سه سال از فارغ التحصیلی از دبیرستان می گذرد.
The Japanese take off their shoes when they enter the house.	ژاپنی ها وقتی وارد خانه می شوند کفش های خود را در می آورند.
Tom did not want to drive, but Mary did.	تام نمی خواست رانندگی کند، اما مری از او می خواست.
Tom still does not know what he wants to say.	تام هنوز نمی داند چه می خواهد بگوید.
Tom and Mary were walking down the street and singing.	تام و مری در خیابان قدم می زدند و آواز می خواندند.
Why don't you sit down?	چرا نمی نشینی؟
Tom told me he thought Mary was unhappy.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
I do not drink now	الان مشروب نمیخورم
The tide is at 3 p.m. 	جزر و مد در ساعت 3 بعد از ظهر است.
Today.	امروز.
I do not remember where I bought this hat.	یادم نیست این کلاه را از کجا خریدم.
She gets more and more beautiful.	او زیباتر و زیباتر می شود.
I want to buy a refrigerator	میخام یخچال بخرم
Send me a message as soon as you arrive.	به محض ورود به من پیام دهید.
I think Tom is still unemployed.	من فکر می کنم تام هنوز بیکار است.
Did you do that in Tom's way?	آیا این کار را به روش تام انجام می دادید؟
You do not think we did it right, do we?	فکر نمی کنید ما این کار را درست انجام دادیم، درست است؟
Tom never wrote to me.	تام هرگز به من ننوشت.
Did you find Tom's address?	آیا آدرس تام را پیدا کردید؟
Why do not we have a common taxi?	چرا تاکسی مشترک نداریم؟
Tom told me I had to go.	تام به من گفت که باید بروم.
How much cream do you add to your coffee?	چه مقدار خامه در قهوه خود می ریزید؟
Tom does this when he is sleepy.	تام وقتی خواب آلود است این کار را می کند.
This box is made of cardboard.	این جعبه از مقوا ساخته شده است.
The books were in alphabetical order.	کتاب ها به ترتیب حروف الفبا بود.
I was not here at that time	من اون موقع اینجا نبودم
I know Tom and Mary do not usually eat together.	می دانم که تام و مری معمولاً با هم غذا نمی خورند.
Here is a blanket.	اینجا یک پتو است.
I'm inflated	من باد شده ام
Tom believes you have something to do with it.	تام معتقد است که شما کاری با آن دارید.
Didn't Tom and Mary travel together?	مگه تام و مری با هم رفت و آمد نداشتند؟
Tom looks like he'll get sick.	تام به نظر می رسد که او مریض خواهد شد.
I do not eat this fish	من این ماهی رو نمیخورم
I did not see Tom at the airport.	من تام را در فرودگاه ندیدم.
I have not spoken to Tom since.	من از آن زمان با تام صحبت نکردم.
I do not think Tom will be in Boston next summer.	من فکر نمی کنم تام تابستان آینده در بوستون باشد.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I do not intend to return it.	من قصد ندارم آن را پس بدهم.
We are not alone in believing that he is not to blame.	ما تنها نیستیم که معتقدیم او مقصر نیست.
I will stay here in Australia for three months.	من سه ماه اینجا در استرالیا خواهم ماند.
Tom is very talkative, isn't he?	تام خیلی پرحرف است، نه؟
Maybe Tom is busy right now	شاید تام الان سرش شلوغ باشه
I told Tom not to get involved.	به تام گفتم درگیر نشو.
The girl who came yesterday was a stranger to me.	دختری که دیروز آمد با من غریبه بود.
I'll tell Tom later	بعدا به تام میگم
The program ended at 7 p.m.	این برنامه در ساعت 19 به پایان رسید.
Tom and I were late for the meeting.	من و تام برای جلسه دیر آمدیم.
We have an obesity problem in this country.	ما در این کشور مشکل چاقی داریم.
I think Tom already knows why Mary had to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری مجبور به انجام این کار شد.
At eleven o'clock let me see.	ساعت یازده بیا ببینم.
This is very unusual.	این خیلی غیرعادی است.
I can not come with you	من نمیتونم با تو بیام
Tom will probably not be home.	تام احتمالاً خانه نخواهد بود.
Do not give the dog anything to eat.	به سگ چیزی برای خوردن ندهید.
I think Tom is the one who is going to tell Mary what happened.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
What do you want me to do with Tom?	می خواهی با تام چه کار کنم؟
Tom liked Mary's new dress.	تام از لباس جدید مری خوشش آمد.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom's dog almost never barks at anyone.	سگ تام تقریباً هرگز به کسی پارس نمی کند.
Tom was born the day Mary died.	تام در روزی به دنیا آمد که مری درگذشت.
Tom has supported.	تام حمایت کرده است.
We have had a bad relationship for a long time.	مدت زیادی است که با هم رابطه بدی داریم.
I do not believe that Tom could have really built his house for less than three thousand dollars.	من باور نمی کنم که تام واقعاً توانسته بود خانه اش را با کمتر از سه هزار دلار بسازد.
A dog remembers three days of kindness for three years, but a cat forgets three years of kindness in three days.	یک سگ سه روز مهربانی را به مدت سه سال به یاد می آورد، اما یک گربه سه سال مهربانی را در سه روز فراموش می کند.
We walked around the lake.	ما در اطراف دریاچه قدم زدیم.
Tom hoped Mary would stay in Boston for a while.	تام امیدوار بود که مری مدتی در بوستون بماند.
Tom thinks Mary may not have won.	تام فکر می کند که مری احتمالاً برنده نشده است.
What are Tom and Mary arguing about?	تام و مری سر چی دعوا میکنن؟
Tom, Mary, John and Alice are all Australians.	تام، مری، جان و آلیس همگی اهل استرالیا هستند.
I'm not sure what I'm involved with.	من مطمئن نیستم که خودم را درگیر چه چیزی کرده ام.
I do not want to do this anymore.	من دیگر نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I hope nothing happened to Tom.	امیدوارم هیچ اتفاقی برای تام نیفتاده باشد.
Without water, there would be no life.	بدون آب، زندگی وجود نخواهد داشت.
I had to deviate to avoid hitting the dog.	برای جلوگیری از ضربه زدن به سگ مجبور شدم منحرف شوم.
Tom is not in Boston, but Mary is.	تام در بوستون نیست، اما مری است.
Tom did not steal Mary's belongings.	تام وسایل مری را ندزدیده است.
Tom said I looked drunk.	تام گفت که من مست به نظر می رسیدم.
Tom used to play basketball, but he no longer plays.	تام قبلا بسکتبال بازی می کرد، اما دیگر بازی نمی کند.
Tom and Mary still make a lot of mistakes when they speak French.	تام و مری هنوز هم وقتی فرانسوی صحبت می کنند اشتباهات زیادی می کنند.
How often do you get a headache?	هر چند وقت یک بار سردرد می گیرید؟
Tom and I probably won't do it together.	من و تام احتمالا این کار را با هم انجام نخواهیم داد.
Tom forced me to clean his room.	تام مجبورم کرد اتاقش را تمیز کنم.
Tom said he felt cold.	تام گفت که احساس سرما می کند.
I was not the only one in the meeting who knew why Tom was not there.	من تنها کسی در جلسه نبودم که می دانستم چرا تام آنجا نیست.
You said give it to Tom.	گفتی به تام بده.
Tom and Mary no longer trust each other.	تام و مری دیگر به یکدیگر اعتماد ندارند.
Mary was not waiting for the rose for her birthday, so she was very surprised.	مری برای تولدش منتظر گل رز نبود، بنابراین بسیار شگفت زده شد.
A better world for women, a better world for all of us.	دنیای بهتر برای زنان، دنیای بهتری برای همه ماست.
Tom was not wearing a trench coat.	تام کت سنگری نپوشیده بود.
I thought the little boy who was staring and pointing at the stranger was very rude.	فکر می کردم پسر کوچکی که خیره شده بود و به آن خارجی اشاره می کرد بسیار بی ادب است.
Tom does not think Mary will do it again.	تام فکر نمی کند مری دیگر این کار را انجام دهد.
Tom is great at it.	تام در آن عالی است.
Tom says he learned French himself.	تام می گوید که خودش زبان فرانسه را یاد داده است.
I do not know why Tom left.	من نمی دانم چرا تام رفت.
Tom gave me something I needed for my birthday.	تام برای تولدم چیزی به من داد که نیاز داشتم.
I do not remember having toys when I was young.	یادم نمی آید در جوانی اسباب بازی داشته باشم.
Tom Mayo was wearing.	تام مایو پوشیده بود.
Tom walked every day.	تام هر روز پیاده روی می کرد.
I want to know when you can come to my place and help me move my piano.	می‌خواهم بدانم چه زمانی می‌توانید به محل من بیایید و به من کمک کنید تا پیانویم را جابجا کنم.
We hope for the best but expect the worst.	ما به بهترین ها امیدواریم اما انتظار بدترین ها را داریم.
When does your plane leave?	هواپیمای شما چه زمانی حرکت می کند؟
I do not intend to resign	من قصد کناره گیری ندارم
I told Tom I wanted to go to Australia, but I did not tell him why.	به تام گفتم می‌خواهم به استرالیا بروم، اما دلیلش را به او نگفتم.
This is one of the trees my father planted thirty years ago.	این یکی از درختانی است که پدرم سی سال پیش کاشت.
Tom is not used to this weather.	تام به این آب و هوا عادت ندارد.
Studying how to communicate effectively is time spent well.	مطالعه نحوه برقراری ارتباط موثر زمانی است که به خوبی صرف می شود.
Tom and Mary both said they were very interested in archery.	تام و مری هر دو گفتند که علاقه زیادی به تیراندازی با کمان دارند.
Do not hesitate to ask me any questions.	هیچ سوالی از من بپرسید دریغ نکنید.
Tom is really smart.	تام واقعاً باهوش است.
Tom is ready for something new.	تام برای چیز جدیدی آماده است.
Tom said Mary was probably sleepy.	تام گفت که مری احتمالاً خواب آلود است.
I do not know for sure.	من به طور قطعی نمی دانم.
I'm sure Tom will get home safe.	من مطمئن خواهم شد که تام سالم به خانه می رسد.
I'm sure Tom did not know I was not doing this.	مطمئنم تام نمی‌دانست که من این کار را نمی‌کنم.
I can not believe that Tom really does not want to go to Australia with us next week.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً نمی خواهد هفته آینده با ما به استرالیا برود.
I can not wait to hug you again	نمیتونم صبر کنم دوباره بغلت کنم
Tom can run much faster than Mary.	تام می تواند خیلی سریعتر از مری بدود.
This is an old joke.	این یک شوخی قدیمی است.
Do you think Tom has a chance?	آیا فکر می کنید که تام شانسی دارد؟
By the time Tom got to the station, the train had already moved.	وقتی تام به ایستگاه رسید، قطار قبلاً حرکت کرده بود.
You are gorgeous.	توخوشگلی.
Haven't finished here yet?	هنوز اینجا رو تموم نکردی؟
Art during the Renaissance in Venice was in its golden age.	هنر در دوران رنسانس در ونیز در دوران طلایی خود بود.
I was cold to the bone.	من تا استخوان سرد شدم.
You probably can't convince Tom to do that, right?	به احتمال زیاد نمی توانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد، درست است؟
I know Tom started it.	می دانم که تام این کار را شروع کرده است.
You are what I was looking for	تو همونی هستی که من دنبالش بودم
Tom gets angry at me.	تام از دست من عصبانی می شود.
I do not know if Tom likes Boston?	نمی دانم آیا تام از بوستون خوشش می آید؟
Tom had no problem getting a loan as much as he thought.	تام آنقدر که فکر می کرد برای گرفتن وام مشکلی نداشت.
Why didn't you go to the police?	چرا به پلیس نرفتی؟
Tom is not studying yet, is he?	تام هنوز درس نمی خواند، او؟
I'm out of town next week.	من هفته آینده خارج از شهر هستم.
I do not know if Tom will be here on time.	نمی دانم آیا تام به موقع به اینجا می رسد یا خیر.
I like to add basil to my spaghetti sauce seasoning.	من دوست دارم ریحان را برای چاشنی سس اسپاگتی ام اضافه کنم.
Tom was inspired by Mary.	تام از گفته های مری الهام گرفت.
I do not know if Tom knows me or not.	نمی دانم آیا تام مرا می شناسد یا نه.
I have to work late	تا دیر وقت باید کار کنم
Why do not you believe us?	چرا ما را باور نمی کنید؟
I could not stand that sound anymore.	دیگر نمی‌توانستم آن صدا را تحمل کنم.
I was always worried	من همیشه نگران بودم
Do not be too sure	زیاد مطمئن نباش
I do not work night shifts	من شیفت شب کار نمی کنم
I don't think Tom did that last week.	من فکر می کنم که تام این کار را هفته گذشته انجام نداد.
I know Tom is a little worried about what happens.	من می دانم که تام کمی نگران نیست که چه اتفاقی می افتد.
Tom is throwing rocks at the pond.	تام در حال پرتاب سنگ به حوض است.
Have you seen Tom around? 	تام را در اطراف دیده ای؟
I'm looking for him.	من به دنبال او هستم.
I think Tom will not forget this.	من فکر می کنم تام این را فراموش نخواهد کرد.
The police have confirmed all the facts.	پلیس حقایق تام را تأیید کرده است.
Boston is the largest city I have ever visited.	بوستون بزرگترین شهری است که من تا به حال بازدید کرده ام.
You are a real loser.	شما یک بازنده واقعی هستید.
Do I have to buy a shell knife?	آیا باید چاقوی صدفی بخرم؟
Tom was not arrested.	تام کسی نبود که دستگیر شد.
We are in custody	ما در حال بازداشت هستیم
This motel has a swimming pool.	این متل دارای استخر است.
Don't tell me what to do anymore and think about your work.	دیگر به من نگویید چه کار کنم و به کار خود فکر کنید.
Tom was seriously injured.	تام به شدت مجروح شد.
Why does Tom not want to do that?	چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom finally decided to put it aside.	تام بالاخره تصمیم گرفت آن را کنار بگذارد.
You probably could have done better.	احتمالاً می توانستید این کار را بهتر انجام دهید.
This is not even the best part!	این حتی بهترین قسمت هم نیست!
You say Tom is not Canadian?	می گویید تام کانادایی نیست؟
Too bad Tom can't be here.	خیلی بد است که تام نمی تواند اینجا باشد.
This is really stupid.	این کار واقعا احمقانه ای است.
Tom is polite.	تام مودب است.
Tom seemed scared.	تام انگار ترسیده بود.
The name of the victim is not mentioned	نام قربانی ذکر نشده است
Tom must be punished	تام باید مجازات بشه
I asked Tom if I could borrow his umbrella.	از تام پرسیدم که آیا می توانم چتر او را قرض بگیرم.
Is Tom going somewhere?	آیا تام جایی می رود؟
You do not know anyone here	تو اینجا کسی رو نمیشناسی
Tom taught me a lot.	تام چیزهای زیادی به من آموخت.
Tom and Mary are eager to find work.	تام و مری مشتاق یافتن شغل هستند.
I really did not think Tom could do that.	من واقعاً فکر نمی کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I warn you one last time.	من برای آخرین بار به شما هشدار می دهم.
He is a professional photographer.	او یک عکاس حرفه ای است.
This is a bad trend.	این یک روند بد است.
Did you know that you can do this?	آیا می دانستید که می توانید این کار را انجام دهید؟
Is Tom still angry?	آیا تام هنوز عصبانی است؟
Tom hopes that Mary will not be fired.	تام امیدوار است که مری اخراج نشود.
Tom's your name or last name?	تام اسم شماست یا فامیل؟
Are you going to buy the dress you were looking at yesterday?	آیا قصد خرید آن لباسی را دارید که دیروز به آن نگاه می کردید؟
Tom is usually the first person in his class to arrive at school.	تام معمولاً اولین نفر در کلاس خود است که به مدرسه می رسد.
Tom decided to go to Boston to study music.	تام تصمیم گرفت برای تحصیل موسیقی به بوستون برود.
We understand everything.	ما همه چیز را فهمیده ایم.
Children are easily influenced by advertising.	کودکان به راحتی تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرند.
Do you think this will be difficult to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار دشوار خواهد بود؟
I have not read all the books on the shelf.	من همه کتاب های قفسه را نخوانده ام.
Tom does not know the difference between city and village.	تام تفاوت بین شهر و روستا را نمی داند.
You are either with us or against us.	یا با ما هستی یا بر علیه ما.
Did you have a backup program?	آیا برنامه پشتیبان داشتید؟
I'm glad I did not buy such a thing.	خوشحالم که چنین چیزی نخریدم.
Tom was not at school today.	تام امروز مدرسه نبود.
Tom was reluctant to say anything.	تام تمایلی به گفتن چیزی نداشت.
Tom does not overreact.	تام بیش از حد واکنش نشان نمی دهد.
Get at least seven hours of sleep a night.	هر روز حداقل هفت ساعت بخوابید.
I'm sure this will happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
I prefer not to do this until 2:30.	من ترجیح می دهم این کار را تا ساعت 2:30 انجام ندهم.
Tom said he did not have to make a decision today.	تام گفت که او مجبور نیست امروز تصمیم بگیرد.
Tom and Mary walked hand in hand on the dirt road.	تام و مری دست در دست هم در جاده خاکی قدم زدند.
This is the first aircraft to land at the new airport.	این اولین هواپیمایی است که در فرودگاه جدید فرود می آید.
Tom tempted Mary.	تام مری را وسوسه کرد.
See what Tom does in Australia.	ببینید تام در استرالیا چه می کند.
I think this will not work.	من فکر می کنم این کار نخواهد کرد.
Mary could not find an affordable outfit.	مری نمی توانست یک لباس مقرون به صرفه پیدا کند.
I guess you know how Tom found me.	حدس می‌زنم می‌دانی تام چگونه مرا پیدا کرد.
This is my job, not Tom.	این کار من است، نه تام.
I wish I could come to you but I have an exam tomorrow and I have to study.	کاش میتونستم باهات بیام ولی فردا امتحان دارم و باید درس بخونم.
We did not have time for that.	ما برای آن وقت نداشتیم.
I need an elevator.	من به آسانسور نیاز دارم.
Tom was a reporter.	تام یک خبرنگار بود.
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم که کسی بتواند این کار را انجام دهد.
He did it willingly.	او این کار را با کمال میل انجام داد.
Tom bought a new winter coat.	تام یک کت زمستانی جدید خرید.
You should not have gone there without Tom.	شما نباید بدون تام به آنجا می رفتید.
Tom showed Mary several pictures of his house.	تام چندین عکس از خانه اش به مری نشان داد.
I do not think I have ever met anyone who knows how to do this.	فکر نمی‌کنم تا به حال کسی را ملاقات کرده باشم که بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has found an easy way to make money.	تام یک راه آسان برای کسب درآمد پیدا کرده است.
Tom spoke to the crowd.	تام با جمعیت صحبت کرد.
Tom asked John if he would like to be his roommate.	تام از جان پرسید که آیا دوست دارد هم اتاقی او باشد؟
Tom says he wants to study French.	تام می گوید که می خواهد فرانسه بخواند.
I do not know the name of that animal	نمیدونم اسم اون حیوان چیه
Tom told Mary he had to come home sooner.	تام به مری گفت که باید زودتر به خانه بیاید.
This is the only thing I can not do.	این تنها کاری است که نمی توانم انجام دهم.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
There may come a time when people have consumed all the oil.	ممکن است زمانی فرا برسد که مردم تمام روغن را مصرف کرده باشند.
I want Tom to keep doing things the way he does.	من از تام می خواهم که به انجام کارها به همان صورتی که انجام می دهد ادامه دهد.
I do not like to do this on rainy days.	من دوست ندارم این کار را در روزهای بارانی انجام دهم.
We can not allow this to continue.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این ادامه پیدا کند.
Who will fix these mistakes?	چه کسی این اشتباهات را برطرف خواهد کرد؟
You are dying	تو داری میمیری
Tom is a little better on the guitar than Mary.	تام در گیتار کمی بهتر از مری است.
Tom said he knew this was not the first time Mary had done this.	تام گفت که می دانست این اولین باری نیست که مری این کار را می کند.
I have been here for three months.	من سه ماه است که اینجا هستم.
I did not know you could dance	نمیدونستم میتونی برقصی
You do not expect to win, do you?	شما واقعاً انتظار ندارید که برنده شوید، نه؟
Tom used to be a friend of Mary's pen.	تام قبلا دوست قلم مری بود.
Tom does not, does he?	تام این کار را نمی کند، او؟
There are still many unanswered questions.	هنوز سوالات بی پاسخ زیادی وجود دارد.
You speak very loudly	خیلی بلند حرف میزنی
It cost you a lot, didn't it?	این برای شما هزینه زیادی داشت، اینطور نیست؟
He is here to protect you.	او اینجاست تا از شما محافظت کند.
Tom is resting.	تام در حال استراحت است.
Tom said he hoped Mary would like to do it.	تام گفت که امیدوار است مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
We have until the end of this month to submit our reports.	ما باید گزارش های خود را تا پایان این ماه تحویل دهیم.
Tom could not find a better job to do, so he decided to go ahead and finish his homework.	تام کار بهتری برای انجام دادن پیدا نکرد، بنابراین تصمیم گرفت ادامه دهد و تکالیفش را تمام کند.
You think I can not do that, can you?	شما فکر می کنید من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
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Here is a picture of my younger brother Tom, and here is one of my older brother John.	در اینجا یک عکس از برادر کوچکتر من تام، و در اینجا یکی از برادر بزرگتر من جان است.
Tom wanted to stop Mary.	تام می خواست جلوی مری را بگیرد.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
It takes months	ماه ها طول می کشد
I can not feel that we should not do this.	من نمی توانم احساس کنم که ما نباید این کار را انجام دهیم.
He frowns about wasting his wife money.	اخم می کند در مورد پول هدر دادن همسرش.
Tom has been missing for almost three weeks.	تام تقریباً سه هفته از دست رفته است.
Life imprisonment in Indonesia really means that you will be in prison until you die.	حبس ابد در اندونزی واقعاً به این معنی است که شما تا زمانی که بمیرید در زندان خواهید بود.
Finish the joke. 	شوخی را تمام کن.
This is a serious matter.	این یک موضوع جدی است.
The pebble I threw jumped off the surface of the water.	سنگریزه ای که پرتاب کردم از روی سطح آب پرید.
Tom was the only one who was willing to address the elephant in the room.	تام تنها کسی بود که حاضر بود فیل را در اتاق خطاب کند.
God willing, this will not happen again	انشالله که دیگه این اتفاق نیفته
You knew Tom wouldn't do that, did you?	می دانستی که تام این کار را نمی کند، نه؟
The toolbox is in the garage.	جعبه ابزار در گاراژ است.
What is your favorite happy song?	آهنگ شاد مورد علاقه شما چیست؟
I did not know that this would be a complete disgrace.	نمی دانستم که این باعث شرمساری تام می شود.
Many journalists were also there.	تعداد زیادی روزنامه نگار هم آنجا بودند.
Tom is waiting outside.	تام بیرون منتظر است.
Lack of water causes a lot of inconvenience.	کمبود آب باعث ناراحتی های زیادی می شود.
I knew Tom knew why Mary kept doing this, even if she had asked him not to.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا مری به این کار ادامه می‌دهد، حتی اگر از او خواسته بود این کار را نکند.
The reason it happened to you was that you were not careful.	دلیلی که برای شما اتفاق افتاد این بود که مراقب نبودید.
Does anyone know where Tom went?	کسی میدونه تام کجا رفت؟
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Except for bad weather and frequent earthquakes, this is almost a great place to live.	به جز آب و هوای بد و زمین لرزه های مکرر، اینجا تقریبا یک مکان عالی برای زندگی است.
I do not know if Tom really told Mary not to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به مری گفته است که این کار را نکند.
Tom told me that Mary cooked dinner for him.	تام به من گفت که مری برای او شام پخت.
Tom admitted that he had lied.	تام اعتراف کرد که دروغ گفته است.
I knew Tom would not do it today.	می دانستم که تام امروز این کار را نمی کند.
Here, you can not drink just one drink.	در اینجا، شما نمی توانید فقط یک نوشیدنی بنوشید.
I guess you searched for me	حدس میزنم تو من رو سرچ کردی
Tom may be busy this afternoon.	ممکن است تام امروز بعدازظهر مشغول باشد.
Tom has not done as much as Mary.	تام به اندازه مری این کار را نکرده است.
Tom is impatient to do so.	تام برای انجام چنین کاری صبور نیست.
What do you answer?	به چه چیزی پاسخ می دهید؟
Tom ate breakfast alone.	تام به تنهایی صبحانه خورد.
I do not think I will go to Australia.	فکر نمی کنم به استرالیا بروم.
I have never seen anything like this in my life.	من قبلاً در زندگی ام چنین چیزی را ندیده بودم.
I am leaving the city.	من شهر را ترک می کنم.
Guys are you here again tomorrow?	بچه ها فردا دوباره اینجا هستید؟
Tom said he thought it best not to go out.	تام گفت که فکر می کند بهتر است بیرون نرود.
Tom said he was strong.	تام گفت که او قوی است.
Tom didn't seem to care much.	به نظر می رسید تام چندان نگران این موضوع نبود.
I did not think Tom would be broken.	من فکر نمی کردم که تام شکسته شود.
Tom spends his free time whistling.	تام اوقات فراغت خود را صرف سوت زدن می کند.
Tom is no longer angry with you.	تام دیگر از دست تو عصبانی نیست.
Tom trusts Mary completely.	تام کاملا به مری اعتماد دارد.
Tom has friends all over the world.	تام در سرتاسر دنیا دوستانی دارد.
I could not hear the sound well	صدا رو خوب نمیشنیدم
Tom said Mary was worried.	تام گفت که مری نگران است.
We do not want to put pressure on you.	ما نمی خواهیم به شما فشار بیاوریم.
Here's how to help you.	در اینجا نحوه کمک شما آمده است.
He tried to absorb the local culture as much as possible.	او سعی کرد تا جایی که ممکن است فرهنگ محلی را جذب کند.
All you need to know is that I'm not doing this.	تنها چیزی که باید بدانید این است که من این کار را نمی کنم.
I know Tom refuses to let Mary do that.	می دانم که تام قبول نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
I do not want to help you.	من نمی خواهم به شما کمک کنم.
Tom was startled.	تام از جا پرید.
This is what we have been waiting for.	این همان چیزی است که ما منتظر آن بودیم.
I want to help, but I think I'll only get in your way.	من می خواهم کمک کنم، اما فکر می کنم فقط در راه شما قرار خواهم گرفت.
I apologize for Tom's behavior.	من بابت رفتار تام عذرخواهی می کنم.
Tom had trouble getting the cork out of the bottle.	تام در بیرون آوردن چوب پنبه از بطری مشکل داشت.
I stayed in a small hotel by the lake.	من در یک هتل کوچک در کنار دریاچه اقامت کردم.
Just do not ask any questions	فقط هیچ سوالی نپرس
When I grow up, I want to be just like Tom.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم درست مثل تام باشم.
Tom volunteered to help raise money for a new orphanage.	تام برای کمک به جمع آوری پول برای یک یتیم خانه جدید داوطلب شد.
Tom will never forgive you.	تام هرگز تو را نخواهد بخشید.
Tom told Mary he did not want to leave her.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد او را ترک کند.
The Red Cross distributed food to refugees.	صلیب سرخ برای پناهندگان غذا توزیع کرد.
Tom probably won't be busy tomorrow.	تام احتمالا فردا شلوغ نخواهد بود.
We repainted the church.	کلیسا را ​​دوباره رنگ آمیزی کردیم.
Tom spoke French, so I could not understand him.	تام به فرانسوی صحبت می کرد، بنابراین من نمی توانستم او را درک کنم.
Tom said he thought Mary was not crying.	تام گفت که فکر می کند مری گریه نمی کند.
The clock has stopped. 	ساعت متوقف شده است.
Requires a new battery.	نیاز به باتری نو دارد.
Tom always carries the harmonica with him.	تام همیشه هارمونیکا را با خود حمل می کند.
I do not think Tom was alone.	من فکر نمی کنم تام تنها بود.
I doubt Tom would ever consider selling his antique car.	من شک دارم که تام هرگز به فروش ماشین عتیقه خود فکر کند.
Tom stared at his hands.	تام به دستانش خیره شد.
He was disappointed, and angry with himself.	او ناامید شده بود، و از خودش عصبانی بود.
Tom is ready for next semester.	تام برای ترم بعدی آماده است.
Tom and Mary sneezed at the same time.	تام و مری همزمان عطسه کردند.
Tom and Mary are dedicated.	تام و مری تقدیم شده اند.
We had no choice but to hire Tom.	چاره ای جز استخدام تام نداشتیم.
I have to finish mowing the lawn.	من باید چمن زنی را تمام کنم.
Tom went to Australia to see a friend.	تام برای دیدن یکی از دوستانش به استرالیا رفت.
Tom is the only one who knows what happened to Mary.	تام تنها کسی است که می داند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
The cake should be almost ready to come out of the oven.	کیک باید تقریباً آماده باشد تا از فر خارج شود.
Tom said he was motivated to do so.	تام گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom gets tired quickly.	تام به سرعت خسته می شود.
Tom and Mary have three grandchildren.	تام و مری سه نوه دارند.
I do not notice any difference	من هیچ تفاوتی متوجه نمی شوم
I thought there was no need to go to Australia.	فکر کردم نیازی به رفتن به استرالیا نیست.
We will not be able to solve this problem alone.	ما به تنهایی قادر به حل این مشکل نخواهیم بود.
Tom turned off the overhead light.	تام چراغ بالای سر را خاموش کرد.
I love this melody.	من عاشق این ملودی هستم.
I have not watered the flowers yet.	من هنوز به گلها آب ندادم.
It is unlikely that Tom was unaware of entering the museum without his parents.	بعید است تام از ورود به موزه بدون والدینش مطلع نبوده باشد.
Tom put his house up for sale.	تام خانه اش را برای فروش گذاشت.
I can hardly use the printer anymore.	من دیگر به سختی از چاپگرم استفاده می کنم.
Tom stomach upset.	تام معده ناراحت است.
Sewage often pollutes the oceans.	فاضلاب اغلب اقیانوس ها را آلوده می کند.
Tom must be angry.	تام باید عصبانی باشد.
This was not what we expected.	این چیزی نبود که انتظارش را داشتیم.
Tom has to walk home today.	تام امروز باید پیاده به خانه برود.
Tom said Mary was asleep when she got home.	تام گفت که مری وقتی به خانه رسید خواب بود.
Weren't you surprised by Tom's answer?	آیا از پاسخ تام تعجب نکردید؟
The Jacksons live in my neighborhood.	جکسون ها در همسایگی من زندگی می کنند.
This is a waste of time and money.	این اتلاف وقت و پول است.
He is my new friend.	او دوست جدید من است.
I'm very busy these days	این روزها خیلی سرم شلوغه
This year's fashions are completely different from last year.	مدهای امسال با سال گذشته کاملا متفاوت است.
These two bags are similar.	این دو کیف شبیه هم هستند.
Who is going to ride me?	چه کسی قرار است من را سوار کند؟
I did not think Tom wanted to talk about Mary.	فکر نمی کردم تام بخواهد در مورد مری صحبت کند.
I'm not as disappointed as you are in doing this.	من به اندازه شما ناامید از انجام این کار نیستم.
I saw Tom again last night.	دیشب دوباره تام را دیدم.
At the time, I thought this was the right thing to do.	در آن زمان فکر می کردم این کار درستی است.
Mary told her friends that she did not like the ring that Tom had bought for her.	مری به دوستانش گفت که از حلقه ای که تام برایش خریده خوشش نمی آید.
I'm not the one to tell Tom what he's supposed to do.	من کسی نیستم که به تام بگویم او باید چه کار کند.
Tom told me he thought he would not win.	تام به من گفت که فکر می کند برنده نخواهد شد.
Tom is a guard.	تام یک نگهبان است.
That song is in the public domain.	آن آهنگ در مالکیت عمومی است.
I know Tom is not a very smart man.	من می دانم که تام مرد خیلی باهوشی نیست.
Tom is almost never home, is he?	تام تقریباً هرگز خانه نیست، او؟
I'm from Australia, but I live in New Zealand now.	من اهل استرالیا هستم، اما اکنون در نیوزلند زندگی می کنم.
Tom should have known Mary was busy.	تام باید می دانست که مری مشغول است.
Can I have some bread?	آیا می توانم مقداری نان داشته باشم؟
There is a good chance that Tom should do it.	شانس خوبی وجود دارد که تام باید این کار را انجام دهد.
Where is the output?	خروجی کجاست؟
The box Tom gave me contained potatoes.	جعبه ای که تام به من داد حاوی سیب زمینی بود.
Just when I wanted to do this, it started to rain.	درست زمانی که می خواستم این کار را انجام دهم، باران شروع به باریدن کرد.
Tom wanted to buy a new scarf for Mary.	تام می خواست برای مری یک روسری جدید بخرد.
I do not think Tom knows why Mary is afraid of her dog.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری از سگش می ترسد.
I do not think you need to tell Tom why you do not like Mary.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا مری را دوست ندارید.
What should I give Tom?	چه چیزی باید به تام بدهم؟
I knew Tom might be allowed to do that.	می دانستم که ممکن است تام اجازه این کار را داشته باشد.
There are many things on the line.	چیزهای زیادی در خط است.
It was Tom who made Mary eat the frog.	این تام بود که مری را وادار به خوردن قورباغه کرد.
Tom asked me if I had found my key.	تام از من پرسید که آیا کلیدم را پیدا کرده ام.
You may know Tom.	شما ممکن است تام را بشناسید.
Tom tried on the clothes that John had given him.	تام لباس هایی را که جان به او داده بود امتحان کرد.
I have to be able to do this better than Tom.	من باید بهتر از تام بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are getting married in Australia.	تام و مری در استرالیا ازدواج می کنند.
I speak French with my father and English with my mother.	من با پدرم فرانسوی و با مادرم انگلیسی صحبت می کنم.
There are many things I have to do.	خیلی کارها هست که باید انجام دهم.
Tom started	تام شروع کرد
I do not know if I can trust you again	نمی دونم دوباره می تونم بهت اعتماد کنم یا نه
I think maybe Tom forgot how to do it.	من فکر می کنم که شاید تام فراموش کرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm disappointed, but I'm not going to complain.	من ناامید هستم، اما قرار نیست شکایت کنم.
I know Tom is afraid of Mary's dog.	می دانم که تام از سگ مری می ترسد.
Foreigners are interesting, aren't they?	خارجی ها جالب هستند، نه؟
You can not fix everything.	شما نمی توانید همه چیز را درست کنید.
I did not approve it.	من آن را تایید نکردم.
Tom is not divorced?	تام طلاق نگرفته است؟
Is it safe to eat this mushroom?	آیا خوردن این قارچ بی خطر است؟
He will not pass the test	او در آزمون موفق نخواهد شد
There are a few exceptions.	چند استثنا وجود دارد.
I did not know I was going to do this before you got here.	قبل از اینکه تو به اینجا برسی، نمی دانستم که قرار بود این کار را انجام دهم.
Tom is probably lying to you.	احتمالا تام به شما دروغ می گوید.
Tom is a musician like his father.	تام مانند پدرش یک موسیقیدان است.
Tom waited nervously.	تام عصبی منتظر ماند.
He guided our efforts in the right direction.	او تلاش های ما را در مسیر درست هدایت کرد.
I do not need to know why Tom did this.	من نیازی ندارم بدانم چرا تام این کار را کرد.
We have observed all the details.	ما تمام جزئیات را رعایت کرده ایم.
Someone must have left the window open	کسی باید پنجره را باز گذاشته باشد
Tom said Mary was naughty.	تام گفت مری بداخلاق بود.
Tom may be shy.	تام ممکن است خجالتی باشد.
Do not you exaggerate?	اغراق نمی کنید؟
Tom has told Mary what to do.	تام به مری گفته است که چه کار کند.
I do not like the tone of your voice	لحن صداتو دوست ندارم
I do not think Tom is the first to do this.	من فکر نمی کنم که تام اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Do not be ridiculous	مسخره نباش
It was a satisfying feeling.	احساس رضایت بخش بود.
I think you understand	فکر می کنم متوجه شدی
Tom is over thirty years old.	تام بیشتر از سی سال است.
Tom said Mary was fine.	تام گفت مری خوب بود.
When I got cold, I wore a jacket.	چون سردم شد ژاکت پوشیدم.
I want to find a place where I can sit and rest.	من می خواهم جایی پیدا کنم که بتوانم بنشینم و استراحت کنم.
Tom looked good	تام خوب به نظر می رسید
Mary told me Tom was her ex-husband.	مری به من گفت تام شوهر سابقش بود.
Tom thinks he's fine.	تام فکر می کند که خوب می شود.
there is no one there?	کسی اونجا نیست؟
Tom is a carpenter and so am I.	تام نجار است و من هم همینطور.
Tom was in no hurry to do so.	تام عجله ای برای انجام این کار نداشت.
Tom does not want to come to Boston with us.	تام نمی خواهد با ما به بوستون بیاید.
We knew we had to be there by 2:30.	می دانستیم که باید تا ساعت 2:30 آنجا باشیم.
I do not know why Tom does this.	من نمی دانم چرا تام این کار را می کند.
Tom reached for the magnifying glass.	تام دستش را به سمت ذره بین برد.
I do not want you to know your real name	نمیخوام اسم واقعیمو بدونی
Tom is not very diplomatic, is he?	تام خیلی دیپلماتیک نیست، نه؟
I do not think Tom will go to Australia next month.	من فکر نمی کنم که تام ماه آینده به استرالیا برود.
Tom used to be a taxi driver.	تام قبلا راننده تاکسی بود.
I'm not sure I have enough time to help you.	مطمئن نیستم وقت کافی برای کمک به شما دارم.
Tom said Mary knew John might want to do this as soon as possible.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom drove Mary crazy by imitating her.	تام با تقلید از او مری را دیوانه کرد.
Tom disabled his hips.	تام باسنش را از کار انداخت.
He grumbled because he was not given enough money.	او غر می زد زیرا به او پول کافی ندادند.
Is it true that Tom is moving to Boston?	آیا درست است که تام به بوستون نقل مکان می کند؟
Tom was arrested by police.	تام توسط پلیس دستگیر شد.
Tom told Mary to come.	تام به مری گفت که بیاید.
Tom sold his house in Boston a long time ago.	تام مدتها پیش خانه خود را در بوستون فروخت.
I wonder why Tom is so interested.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر علاقه مند است.
65 countries boycotted the 1980 Summer Olympics.	65 کشور المپیک تابستانی 1980 را تحریم کردند.
Where did Tom buy his pants?	تام شلوارش را از کجا خرید؟
I doubt Tom has the courage to do what really needs to be done.	من شک دارم که تام شجاعت انجام کاری را که واقعاً باید انجام شود را داشته باشد.
Can't you ride a bike?	نمیتونی دوچرخه سواری کنی؟
I had little information about Tom.	من اطلاعات کمی در مورد تام داشتم.
Tom has enough money to do whatever he wants.	تام به اندازه‌ای پول دارد که بتواند هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد.
I hope Tom is not the next person to do this.	امیدوارم تام نفر بعدی نباشد که این کار را می کند.
It was very serious	خیلی جدی بود
Tom was with Mary.	تام با مری قرار گرفت.
I'm not interested in the things I think you're interested in.	من به همان چیزهایی که فکر می کنم شما به آنها علاقه دارید علاقه ندارم.
I did not know you were so unhappy here	نمیدونستم اینجا انقدر ناراضی هستی
I do not really enjoy mountaineering.	من واقعا از کوه نوردی لذت نمی برم.
I did not hurt Tom.	من به تام صدمه نزدم.
Coffee makes me nauseous	قهوه حالت تهوع بهم میده
We can not leave until we know where Tom is.	تا ندانیم تام کجاست نمی‌توانیم آنجا را ترک کنیم.
Do not forget to fill the tank with gasoline.	فراموش نکنید که باک را با بنزین پر کنید.
I went to the hospital to see Tom.	برای دیدن تام به بیمارستان رفتم.
Tom only looks at Mary.	تام فقط به مری چشم دارد.
You are fifteen minutes earlier.	شما پانزده دقیقه زودتر هستید.
I'm not stupid, I'm just bad at math.	من احمق نیستم من فقط در ریاضی بد هستم.
He has an attractive personality.	او شخصیتی جذاب دارد.
I just wanted to sit in the park and watch people.	من دوست داشتم فقط در پارک بنشینم و مردم را تماشا کنم.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است دیگر لازم نباشد این کار را انجام دهد.
When was the last time you swam with Tom?	آخرین باری که با تام به شنا رفتید کی بود؟
The information you are looking for is on page 3.	اطلاعاتی که به دنبال آن هستید در صفحه 3 است.
Tom is sitting alone behind the counter.	تام پشت پیشخوان به تنهایی نشسته است.
Whatever happens, I will stick to my principles until the bitter end.	هر اتفاقی بیفتد، من تا پایان تلخ به اصولم پایبند خواهم بود.
In which part of the country did they live?	در کدام بخش از کشور ساکن شدند؟
Does anyone know Tom's last name?	کسی نام خانوادگی تام را می داند؟
Tom knew everyone was looking at him.	تام می دانست که همه به او نگاه می کنند.
Aren't you the girl Tom sees?	آیا تو همان دختری نیستی که تام می بیند؟
One of the hands has fallen off my watch.	یکی از عقربه ها از ساعتم افتاده است.
Tom never intends to upgrade me.	تام هرگز قصد ارتقای من را ندارد.
This is something I do not encourage.	این چیزی است که من تشویق نمی کنم.
Shouting is not singing	فریاد زدن آواز خواندن نیست
I wanted to take Tom Mary to the library.	می خواستم تام مری را به کتابخانه براند.
Tom took a quick shower.	تام سریع دوش گرفت.
I thought Tom had to do it again.	من فکر کردم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
Why didn't you park near the entrance?	چرا نزدیک در ورودی پارک نکردی؟
There were too many humorous scenes in the play.	صحنه های طنز در نمایشنامه بیش از حد بود.
I loved Tom.	من تام را دوست داشتم.
There is nothing that I can do about it.	هیچ کاری نمی توانم انجام دهم که تام نتواند.
I will stay with you a little longer if you want	اگه بخوای یه کم بیشتر باهات میمونم
Tom and Mary are no longer here.	تام و مری دیگر اینجا نیستند.
I want to know if Tom intends to come here himself.	می‌خواهم بفهمی که آیا تام قصد دارد خودش به اینجا بیاید.
Definitely encouraging	قطعا دلگرم کننده است
Tom came a day earlier than we expected.	تام یک روز زودتر از آنچه انتظار داشتیم آمد.
Come on Tom, cut it	بیا تام، قطعش کن
I can not control it.	من نمی توانم آن را کنترل کنم.
Tom said he thought I might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
An egg is about fifty grams.	یک تخم مرغ حدود پنجاه گرم است.
Tom waited calmly.	تام با آرامش منتظر ماند.
I'm happy with the way things went.	از روندی که همه چیز پیش رفت خوشحالم.
Tom admitted that he was homeless.	تام اعتراف کرد که بی خانمان است.
We have different heights. 	ما قدهای متفاوتی داریم.
He is taller than me.	او از من بلندتر است.
Tom is expected to return tomorrow.	انتظار می رود تام فردا بازگردد.
Can I stay in Australia for a few more days?	آیا می توانم چند روز دیگر در استرالیا بمانم؟
I should have advised Tom to sell the farm and live somewhere else.	من باید به تام توصیه می کردم که مزرعه را بفروشد و در جای دیگری زندگی کند.
Do you think Tom might be part of the problem?	به نظر شما ممکن است تام بخشی از مشکل باشد؟
I do not think I will live any longer.	فکر نمی‌کنم بیشتر از این زندگی کنم.
Is Tom aware of this?	آیا تام از اینها خبر دارد؟
Tom's bike was very expensive.	دوچرخه تام خیلی گران بود.
I'm actually very excited about it.	من در واقع در مورد آن بسیار هیجان زده هستم.
Tom never asks anyone for help.	تام هرگز از کسی کمک نمی خواهد.
I hope Tom is adopted by a good family.	امیدوارم تام توسط یک خانواده خوب به فرزندی قبول شود.
Tom is very decisive, is not he?	تام خیلی قاطع است، اینطور نیست؟
I have to keep at least one of these.	من باید حداقل یکی از اینها را نگه دارم.
Tom thinks Mary will be in Boston next weekend.	تام فکر می کند که مری آخر هفته آینده در بوستون خواهد بود.
Tom asked me if I knew Mary's phone number.	تام از من پرسید که آیا شماره تلفن مری را می دانم.
The doctor prescribed medication for the patient.	دکتر برای بیمار دارو تجویز کرد.
If I wanted your help, I would ask you.	اگر کمک شما را می خواستم از شما درخواست می کردم.
They do not hear me either.	آنها هم صدای من را نمی شنوند.
Tom said he wanted it, so I gave it to him.	تام گفت که او آن را می‌خواهد، بنابراین آن را به او دادم.
Please tell Tom that he does not need to close all the windows.	لطفا به تام بگویید که او نیازی به بستن همه پنجره ها ندارد.
Tom said he thought Mary was lying.	تام گفت که فکر می کند مری دروغ می گوید.
I called Maryam but the line was crowded.	به مریم زنگ زدم اما خط شلوغ بود.
I do not remember anything else at the moment	فعلا چیز دیگه ای یادم نیست
Tom's glass broke by dropping it.	شیشه تام با انداختن آن شکست.
Tom's dog growled.	سگ تام غرغر می کرد.
I do not have much time to waste.	وقت زیادی برای تلف کردن ندارم.
I know Tom and Mary have both been to Boston before.	می دانم که تام و مری هر دو قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
Tom once worked as a tour guide.	تام زمانی به عنوان راهنمای تور کار می کرد.
Tom told us to wait here.	تام به ما گفت که اینجا منتظر بمانیم.
That's why we all continue to do this.	به همین دلیل است که همه ما به این کار ادامه می دهیم.
No matter what happens, I do not change my mind.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من نظرم را تغییر نمی دهم.
Tom just ate potato chips and drank beer.	تام فقط چیپس سیب زمینی خورد و آبجو نوشید.
I do not go fishing as much as Tom.	من به اندازه تام به ماهیگیری نمی روم.
Tom deleted all of Mary's photos from his phone.	تام تمام عکس های مری را از گوشی خود پاک کرد.
Just last week, Tom came to see us.	همین هفته پیش، تام به دیدن ما آمد.
I did not want Tom to do it alone.	من نمی خواستم تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom returned home from school.	تام از مدرسه به خانه برگشت.
Tom was blacklisted.	تام در لیست سیاه قرار گرفت.
Can anyone tell me why Tom is angry?	آیا کسی می تواند به من بگوید که چرا تام عصبانی است؟
Tom is sitting on the grass.	تام روی چمن نشسته است.
I knew Tom was willing to help us do that.	می دانستم که تام مایل است در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom will never leave his wife.	تام هرگز همسرش را ترک نخواهد کرد.
I can not change what happened.	من نمی توانم اتفاقی که افتاد را تغییر دهم.
I think I found something you might be interested in seeing.	فکر می کنم چیزی پیدا کرده ام که ممکن است به دیدن آن علاقه مند باشید.
I'm allergic to penicillin	من به پنی سیلین حساسیت دارم
Tom is firing the basket.	تام در حال شلیک سبد است.
Tom should have more respect for his grandfather.	تام باید بیشتر به پدربزرگش احترام بگذارد.
Tom is probably about thirteen years old now.	تام احتمالاً در حال حاضر حدود سیزده سال دارد.
Sorry we're late	متاسفم که دیر رسیدیم
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
Tom said he did not know Mary could not swim well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی شنا کند.
Tom did not know he was under surveillance.	تام نمی دانست که او تحت نظر است.
Tom speaks French better than anyone else in our office.	تام بهتر از هر فرد دیگری در دفتر ما فرانسوی صحبت می کند.
Tom received minor injuries.	تام جراحات جزئی دریافت کرد.
Tom said he did not think it would rain.	تام گفت که فکر نمی کرد باران ببارد.
I did not know you were not going to do that today	نمیدونستم که قرار نبود امروز اینکارو بکنی
The police officer asked for support.	افسر پلیس خواستار پشتیبان شد.
I do not do this for all teas in China.	من این کار را برای تمام چای در چین انجام نمی دهم.
I am very busy	من خیلی کار دارم
Tom was in so much pain that he could not speak.	تام خیلی درد داشت که نمی توانست حرف بزند.
My wife is not happy when she finds out.	وقتی همسرم بفهمد خوشحال نمی شود.
I live forever.	من برای همیشه زندگی می کنم.
My husband's brother is a policeman.	برادر شوهرم پلیس است.
The doorman did not allow Tom to enter.	دربان اجازه نداد تام وارد شود.
Tom did not look very surprised.	تام خیلی متعجب به نظر نمی رسید.
Tom now teaches here.	تام الان اینجا تدریس می کند.
What bus should I use to get to Park Street?	برای رسیدن به خیابان پارک با چه اتوبوسی استفاده کنم؟
Language is the most important human invention.	زبان مهمترین اختراع انسان است.
Did Tom talk to Mary?	آیا تام با مری صحبت کرد؟
Tom taught Mary how to read.	تام به مری یاد داد که چگونه بخواند.
I'm not like anyone	من شبیه هیچ کس نیستم
They said he would not give the money he owed to the people.	آنها گفتند که او پولی را که به مردم بدهکار است نمی دهد.
This will work fine.	این به خوبی کار خواهد کرد.
As I told you before, I do not know how to do this.	همانطور که قبلاً به شما گفتم ، من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I have not repaid the loan yet	هنوز وام را پس نداده ام
Tom said he thinks Mary is the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom does not know that I am Mary's brother.	تام نمی داند که من برادر مری هستم.
You must rewrite this report.	شما باید این گزارش را بازنویسی کنید.
Please deposit money in the bank.	لطفا پول را در بانک واریز کنید.
"I think we're lost." 	"من فکر می کنم ما گم شده ایم."
"We may be fine."	"ما ممکن است خوب باشیم."
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom works in the film industry.	تام در صنعت فیلم کار می کند.
I am a pediatrician.	من متخصص اطفال هستم.
We will land at New Tokyo International Airport in a few minutes.	چند دقیقه دیگر در فرودگاه بین المللی نیو توکیو فرود خواهیم آمد.
That's how it was.	اینطور شد.
You do not know Tom as I know him.	شما تام را آنطور که من می شناسم نمی شناسید.
My clothes broke when I returned from the cleaner.	وقتی از نظافتچی برگشتم لباسم خراب شد.
Tom said he thought I was stubborn.	تام گفت که فکر می کند من دارم لجباز می کنم.
Tom stood leaning against the entrance, smoking his clay pipe.	تام ایستاده بود و به ورودی تکیه داده بود و پیپ سفالی خود را دود می کرد.
Do you think Tom had anything to do with it?	آیا فکر می کنید که تام ربطی به آن داشت؟
I know Tom is authentic.	من می دانم که تام معتبر است.
Teachers can not hang out with students and hope to keep their jobs.	معلمان نمی توانند با دانش آموزان قرار بگذارند و امیدوارند شغل خود را حفظ کنند.
This is your key.	این کلید شماست.
It was halfway through when the phone rang.	تام در نیمه راه بود که تلفن زنگ زد.
They will be here soon.	آنها به زودی اینجا خواهند بود.
I knew Tom could not find a babysitter in that short time.	من می دانستم که تام نمی تواند در این مدت کوتاه یک پرستار بچه پیدا کند.
Maybe you forgot why I'm still angry with Tom.	شاید شما فراموش کرده باشید که چرا من هنوز از تام عصبانی هستم.
Tom must go sooner	تام باید زودتر بره
You asked Tom to stop, didn't you?	از تام خواستی این کار را متوقف کند، اینطور نیست؟
Tom read it aloud.	تام آن را با صدای بلند خواند.
If Tom has promised to do so.	اگر تام قول داده باشد که این کار را انجام خواهد داد.
Tom will be sentenced on October 20.	تام در 20 اکتبر محکوم خواهد شد.
Tom put the calendar on the wall behind his desk.	تام تقویم را روی دیوار پشت میزش گذاشت.
Tom did not think I was here.	تام فکر نمی کرد من اینجا باشم.
I should have reacted differently	باید عکس العمل دیگری نشان می دادم
Tom fired three shots at Mary.	تام سه گلوله به سمت مری شلیک کرد.
Tom loses his job if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد شغلش را از دست می دهد.
I'm going to feed the ducks.	من می روم به اردک ها غذا بدهم.
Are you good at empathizing with people?	آیا در همدلی با مردم خوب هستید؟
Tom has not broken any rules.	تام هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته است.
I do not want to see him at all	اصلا نمیخوام ببینمش
Tom was in school all day.	تام تمام روز در مدرسه بود.
You do not seem to be sleepy	انگار خواب آلود نیستی
Tom told us that you are both Canadians.	تام به ما گفت که شما هر دو کانادایی هستید.
I wish I could stay longer in Boston.	ای کاش می توانستم بیشتر در بوستون بمانم.
I think I have found what I am looking for.	فکر می کنم آنچه را که دنبالش هستم پیدا کرده ام.
Tom was baptized last week.	تام هفته گذشته غسل ​​تعمید داده شد.
Is Tom on duty?	آیا تام در حال انجام وظیفه است؟
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
I thought doing this might be a good idea.	فکر کردم انجام این کار ممکن است ایده خوبی باشد.
Tom is one of those people who is always ready to help people in trouble.	تام از آن دسته افرادی است که همیشه آماده کمک به افراد در مشکل است.
Tom does not want to be hurt.	تام نمی‌خواهد صدمه ببینی.
I have not complained about anything yet.	من هنوز از چیزی شکایت نکردم.
I think Tom understood me.	فکر می کنم تام مرا درک کرده است.
Tom said he did not want to go to Australia with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری به استرالیا برود.
Tom has to stay here with Mary.	تام باید اینجا با مری بماند.
I'm more handsome than you	من از تو خوش تیپ ترم
Tom does not know that I am Mary's boyfriend.	تام نمی داند که من دوست پسر مری هستم.
Do not insult, Tom, but you are not ready for that.	توهین نکن، تام، اما تو برای این کار آماده نیستی.
Tom has had many unpleasant experiences.	تام تجربیات ناخوشایندی زیادی داشته است.
Tom did not attend yesterday's meeting.	تام در جلسه دیروز شرکت نکرد.
I think this is exactly what Tom expects of you.	من فکر می کنم که این دقیقاً همان چیزی است که تام از شما انتظار دارد.
Tom has many valuable books.	تام کتاب های ارزشمند زیادی دارد.
Tom is not a student.	تام دانشجو نیست.
I thought we had done it right.	من فکر می کردم که ما موفق شده ایم آن را به درستی انجام دهیم.
Tom never bends so much.	تام هرگز اینقدر خم نمی شود.
What does Tom do on Mondays?	تام دوشنبه ها چه می کند؟
I know you're open-minded about these things.	من می دانم که شما در مورد این چیزها ذهن بازتر شده اید.
Tom's opinion could not be changed.	نظر تام قابل تغییر نبود.
Tom is afraid to die.	تام می ترسد که بمیرد.
You seem very happy today.	به نظر می رسد امروز بسیار خوشحال هستید.
I seriously doubt it was Tom who did it.	من به طور جدی شک دارم که این تام بود که این کار را کرد.
Tom is scheduled to meet me at 2:30 in the lobby.	قرار است تام ساعت 2:30 در لابی با من ملاقات کند.
Tom did relatively well, but not as well as Mary.	تام نسبتاً خوب عمل کرد، اما نه به خوبی مری.
I just wanted to say thank you for all your help.	فقط می خواستم بگویم از همه کمک های شما تشکر می کنم.
I do not think Tom knows who painted that picture.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی آن تصویر را کشیده است.
Tom looked left and right.	تام نگاهی به چپ و راست انداخت.
Tom knows that Mary left earlier.	تام می داند که مری زودتر رفت.
Tom is tired of losing.	تام از باخت خسته شده است.
I heard a rooster crowing and I knew I had to get out of bed soon.	صدای بانگ خروس را شنیدم و می دانستم که به زودی باید از رختخواب بلند شوم.
See how Tom plans to spend his weekend.	ببینید تام قصد دارد آخر هفته خود را چگونه بگذراند.
I know Tom may have to do this.	من می دانم که تام ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
You really have to call the boss to tell him that you will not be there today.	واقعاً باید به رئیست زنگ می زدی تا به او بگوییم که امروز در آنجا حضور نخواهی داشت.
Tom says he does not know why Mary does not like Australia.	تام می گوید که نمی داند چرا مری استرالیا را دوست ندارد.
This indicates that you have consumed enough.	این نشان می دهد که شما به اندازه کافی مصرف کرده اید.
I think Tom will do nothing.	من فکر می کنم تام هیچ کاری را انجام نخواهد داد.
It is time for Japan to play an important role in the international community.	زمان آن فرا رسیده است که ژاپن نقش مهمی در جامعه بین المللی ایفا کند.
Tom picked up his appendix.	تام آپاندیس خود را برداشت.
It's been almost three weeks since I returned to Australia.	تقریباً سه هفته از بازگشتم به استرالیا می گذرد.
Tom told me he hoped Mary was quiet.	تام به من گفت که امیدوار است مری ساکت باشد.
Every time I go to a Japanese restaurant, I take home disposable chopsticks with me.	هر وقت به رستوران ژاپنی می روم، چاپستیک های یکبار مصرف را با خودم به خانه می برم.
It looks like Tom will win.	به نظر می رسد که تام برنده خواهد شد.
I usually do not sleep well the night before the test.	من معمولا شب قبل از آزمایش خوب نمی خوابم.
I'm on Tom's side	من طرف تام هستم
I do not think anyone else has noticed.	فکر نمی کنم کس دیگری متوجه شده باشد.
It was clear that Tom was going to do this for Mary.	واضح بود که تام قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom and Mary wanted to spend the rest of their lives together.	تام و مری می خواستند بقیه زندگی خود را با هم بگذرانند.
Tom was arrested in 2013.	تام در سال 2013 دستگیر شد.
Tom was clearly pleased.	تام آشکارا راضی بود.
Do you have bottled water?	آیا آب بطری دارید؟
We do not need to give Tom the money he wants.	ما نیازی نداریم به تام پولی را که او می خواهد بدهیم.
You really should have done that	واقعا باید این کار را می کردی
I will never forget what Tom did to me.	من هرگز فراموش نمی کنم که تام با من چه کرد.
If I knew your email address, I would have written it.	اگر آدرس ایمیل شما را می دانستم حتما می نوشتم.
Tom signed a three-year contract.	تام قراردادی سه ساله امضا کرد.
Tom said that if I invited Mary, she would not come.	تام گفت که اگر من مری را دعوت کنم، او نمی آید.
Tom told Mary he thought John was annoying.	تام به مری گفت که فکر می کند جان آزاردهنده است.
I was not sure what to buy	مطمئن نبودم چی بخرم
It does not snow	برف نمیاد
You are prejudiced	شما تعصب دارید
I'm poisoned	من مسموم شده ام
Why is it always so rude to Tom?	چرا همیشه با تام اینقدر بی ادبی؟
Tom was about to be killed trying to save me.	تام در تلاش برای نجات من نزدیک بود کشته شود.
I want to buy a present for Tom.	من می خواهم برای تام یک هدیه بخرم.
Tom aimed his pistol at Mary and shot her.	تام تپانچه اش را به سمت مری نشانه گرفت و به او شلیک کرد.
Tom wants to know what's going to happen next.	تام می خواهد بداند که بعداً چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I do not know if Tom was the one who did this.	نمی دانم آیا تام کسی بود که این کار را کرد؟
Mahjong is one of the most fascinating games.	فال ماهجونگ یکی از جذاب ترین بازی هاست.
His family moved to a new house in the suburbs.	خانواده او به خانه جدیدی در حومه شهر نقل مکان کردند.
Tom enjoys cooking.	تام از آشپزی لذت می برد.
I have a busy afternoon ahead.	بعدازظهر شلوغی در پیش دارم.
Tom probably won't go camping alone.	تام احتمالاً به تنهایی به کمپینگ نمی رود.
Tom ran all the way to the station, but still missed his train.	تام تمام راه را تا ایستگاه دوید، اما همچنان قطارش را از دست داد.
Tom and I are the ones who stole the painting.	من و تام کسانی هستیم که نقاشی را دزدیدیم.
Tom is still in prison, isn't he?	تام هنوز زندانی است، اینطور نیست؟
Tom said he hopes to be able to buy what he needs for $ 300.	تام گفت که امیدوار است بتواند آنچه را که نیاز دارد به قیمت 300 دلار بخرد.
There is only a standing room.	فقط اتاق ایستاده وجود دارد.
Tom did not talk to me at all.	تام اصلا با من صحبت نکرد.
Maybe Tom should not eat it.	شاید تام نباید آن را بخورد.
Do not speak so harshly	اینقدر تند حرف نزن
To be honest, I do not like the idea.	صادقانه بگویم، من این ایده را دوست ندارم.
Tom told Mary that she was beautiful.	تام به مری گفت که او زیباست.
Tom recently announced that he is going to Australia.	تام به تازگی اعلام کرد که به استرالیا می رود.
I know you will not be busy all day tomorrow.	می دانم که فردا تمام روز مشغول نخواهی بود.
Finding a park path is not easy.	پیدا کردن مسیر پارک آسان نیست.
Tom is a great storyteller.	تام داستان نویس بسیار خوبی است.
Tom has been living in a tent for the past three months.	تام در سه ماه گذشته در یک چادر زندگی می کند.
It was an overnight feeling.	این یک حس یک شبه بود.
Tom does what he wants.	تام کاری را که می خواهد انجام می دهد.
I did not go fishing	من ماهیگیری نرفتم
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
Tom is wearing an old Tweed suit.	تام یک کت و شلوار توید قدیمی پوشیده است.
You may want to contact your lawyer.	شاید بخواهید با وکیل خود تماس بگیرید.
Tom lost his wife in a car accident.	تام همسرش را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
It was not very clever	این خیلی هوشمندانه نبود
I want to be a magician.	من می خواهم یک شعبده باز شوم.
Tom does not need to explain himself.	تام نیازی به توضیح خود ندارد.
I know one of the saleswomen.	من یکی از خانم های فروشنده را می شناسم.
Why not wait until tomorrow to do this?	چرا برای انجام این کار تا فردا صبر نمی کنیم؟
will go together.	با هم می رویم.
Tom did not expect Mary to be so tall.	تام انتظار نداشت مری اینقدر بلند باشد.
Tom is very calm, is not he?	تام خیلی آرام است، اینطور نیست؟
Tom and Mary often talk to each other using Skype.	تام و مری اغلب با استفاده از اسکایپ با یکدیگر صحبت می کنند.
I did not want you to do that.	من نمی خواستم شما این کار را انجام دهید.
be quiet. 	ساکت باش.
Do not talk in the theater.	در تئاتر صحبت نکنید.
I do not know if Tom will come to the party alone.	بعید می دانم تام به تنهایی به مهمانی بیاید.
Tom Jackson's death was announced at 2:30 p.m. 	مرگ تام جکسون در ساعت 2:30 بعد از ظهر اعلام شد.
On October 20, 2013.	در 20 اکتبر 2013.
I'm still very angry	من هنوز خیلی عصبانی هستم
Problem makers are rarely exemplary citizens.	مشکل سازان به ندرت شهروند نمونه می شوند.
I was not surprised that Tom could not do that.	تعجب نکردم که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom is taking your belongings	تام داره وسایلت رو میگیره
However, this is not a bad deal.	با این حال، این معامله بدی نیست.
Tom teaches me French twice a week.	تام هفته ای دوبار به من زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom left his windows open.	تام پنجره هایش را باز گذاشت.
Tom told Mary he thought John was safe.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مطمئن است.
I do not think it is necessary.	من فکر نمی کنم که لازم باشد.
Tom called 911.	تام با 911 تماس گرفت.
I slept for a few hours this afternoon.	امروز بعدازظهر چند ساعتی خوابیدم.
Tom could not decide when to start.	تام نمی‌توانست تصمیم بگیرد کی شروع کند.
Tom had a smooth face.	تام چهره صافی داشت.
Tom has moved with us.	تام با ما نقل مکان کرده است.
It turned out that he was nothing but a liar.	معلوم شد که او چیزی جز یک دروغگو نیست.
I know Tom wanted to be the next person to do that.	می دانم که تام می خواست نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
This box is made by Tom.	این جعبه توسط تام ساخته شده است.
I do not want to tell anyone what I told you.	من نمی خواهم آنچه را که من به شما گفتم به کسی بگویید.
I thought Tom would give up.	فکر می کردم تام تسلیم می شود.
Tom is worried about his safety.	تام نگران امنیت خود است.
It is difficult to knock a fly empty-handed.	سخت است که یک مگس را با دست خالی بکوبی.
Tom is not the only boy in the class.	تام تنها پسر کلاس نیست.
Tom keeps asking me the same question.	تام مدام همین سوال را از من می پرسد.
We are not really talking about that.	ما واقعاً در مورد آن صحبت نمی کنیم.
I'm the only one here who loves volleyball.	من اینجا تنها کسی هستم که والیبال را دوست دارم.
Tom always makes me angry.	تام همیشه مرا عصبانی می کند.
Tom sent some money to Mary.	تام مقداری پول به مری ارسال کرد.
Tom did not open the door.	تام در را باز نکرد.
Tom did not need to do this.	تام نیازی به این کار نداشت.
I took these photos on October 20th.	من این عکس ها را در 20 اکتبر گرفتم.
It takes at least three hours to do this.	حداقل سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهیم.
Tom was not voyeuristic.	تام فضول نبود.
Tom said he did not think Mary really needed to do it again.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به انجام این کار دوباره داشته باشد.
Why didn't anyone help Tom?	چرا کسی به تام کمک نکرد؟
Tom does not know his power.	تام قدرت خود را نمی داند.
I do not think it was your fault	فکر نکنم تقصیر تو بود
Go see who is here	برو ببین کی اینجاست
I'm done	کارم تمام شده
Are you in a relationship with Tom?	آیا با تام ارتباط دارید؟
Tom said it shouldn't take long.	تام گفت انجام این کار نباید زمان زیادی ببرد.
I defended myself.	من از خودم دفاع کردم.
Tom bought everything Mary asked him to buy.	تام هر چیزی را که مری از او خواسته بود خرید کرد.
I do not go to cafes anymore.	من دیگر به کافه نمی روم.
Does Tom really know Mary?	آیا تام واقعاً مری را می شناسد؟
I do not know if Tom intended to do this.	نمی دانم آیا تام قصد انجام این کار را داشت یا خیر.
Tom is concerned about Mary's safety.	تام نگران امنیت مری است.
Tom can speak Mary well in French.	تام می تواند به خوبی درباره مری به فرانسوی صحبت کند.
I do not think I will do that.	فکر نمی کنم این کار را بکنم.
All vendors will go on strike next week.	همه فروشندگان هفته آینده اعتصاب می کنند.
Tom is a good kisser.	تام بوسنده خوبی است.
It is contagious	مسری است
Tom is in the next room.	تام در اتاق بعدی است.
Tom is at the airport.	تام در فرودگاه است.
Does Tom type fast?	آیا تام سریع تایپ می کند؟
Tom does what Mary said.	تام کاری را که مری گفته بود انجام می دهد.
I think Tom does not know how to get to Mary's house.	من فکر می کنم که تام نمی داند چگونه به خانه مری برسد.
Tom stood in front of the mirror.	تام جلوی آینه ایستاد.
Increasing juvenile delinquency is a serious problem.	افزایش بزهکاری نوجوانان یک مشکل جدی است.
I am also on this train.	من هم سوار این قطار هستم.
I do not know when Tom went to Australia.	نمی دانم کی تام به استرالیا رفت.
I do not want to say anything to Tom.	من نمی خواهم چیزی به تام بگویم.
Some of these belong to Tom.	تعدادی از اینها مال تام هستند.
Tom says he thinks it would be impossible to do that today.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار امروز غیرممکن خواهد بود.
Tom wondered what Mary was going to make for dinner.	تام فکر کرد که مری قصد دارد برای شام چه چیزی درست کند.
What are Tom's plans?	برنامه های تام چیست؟
He has dark skin.	او پوست تیره ای دارد.
Tom has 12 siblings.	تام 12 خواهر و برادر دارد.
I suggest speeding up a bit.	پیشنهاد می کنم کمی سرعت کار را افزایش دهیم.
I can not comment on that at this time.	در حال حاضر نمی توانم در مورد آن اظهار نظر کنم.
It probably would not be dangerous to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی خطرناک نخواهد بود.
I'm sure Tom will be punished.	من مطمئن هستم که تام مجازات خواهد شد.
Give a definite answer	جواب قطعی بده
I may not be able to do this alone.	شاید به تنهایی نتوانم این کار را انجام دهم.
Why didn't you tell me you were allergic to peanuts?	چرا به من نگفتی که به بادام زمینی حساسیت داری؟
Tom was not captured	تام اسیر نشد
Tom will continue.	تام ادامه خواهد داد.
I think it's time for me to speak.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که حرفم را بزنم.
Tom did not attend Mary's funeral.	تام به مراسم خاکسپاری مری نرفت.
Tom and Mary are an invincible team.	تام و مری یک تیم شکست ناپذیر هستند.
I did not realize this until yesterday.	من تا دیروز متوجه این موضوع نشدم.
Tom often smiles when he is nervous.	تام اغلب وقتی عصبی است لبخند می زند.
It is not unlikely that it will snow tomorrow	بعید نیست فردا برف بباره
It was so hot that we went swimming.	آنقدر روز گرم بود که رفتیم شنا.
Anyone over the age of eighteen is considered an adult.	هر کس بالای هجده سال به عنوان یک بزرگسال به حساب می آید.
Tom was not in Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته در بوستون نبود.
Tom said he was happy Mary had returned from Australia.	تام گفت که خوشحال است که مری از استرالیا برگشته است.
Tom did not break everything, but he broke almost everything.	تام همه چیز را نشکست، اما تقریباً همه چیز را شکست.
I thought Tom was already doing this.	فکر می کردم تام از قبل این کار را می کرد.
I don't think Tom has any motivation for that.	فکر می کنم تام انگیزه ای برای این کار نداشته باشد.
Our power is much greater than we think.	قدرت ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که فکر می کنیم.
Tom will be here soon.	تام خیلی زود اینجا خواهد آمد.
Tom wiped Mary's tears.	تام اشک های مری را خشک کرد.
Tom works all day.	تام تمام روز کار می کند.
Tom told me not to lie.	تام به من گفت که دروغ نگو.
I did not know that I was not going to do this anymore.	نمی دانستم که دیگر قرار نیست این کار را بکنم.
Tom said this is not what Mary should do.	تام گفت این کاری نیست که مری باید انجام دهد.
Tom did not even try to do that.	تام حتی سعی نکرد این کار را انجام دهد.
I did not intend to disturb you.	من قصد مزاحمت شما را نداشتم.
I am good at many things.	من در خیلی چیزها خوب هستم.
School children catch twice as many colds as adults.	کودکان مدرسه ای دو برابر بزرگسالان سرما می خورند.
Tom noticed a change in esophageal behavior.	تام متوجه تغییر رفتار مری شد.
Tom thought Mary thought John might have to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Do you sell manuals written in French?	آیا کتاب راهنمای نوشته شده به زبان فرانسه را می فروشید؟
According to the newspaper, it is raining today.	به گزارش روزنامه، امروز باران می بارد.
do not nag.	غر نزن.
Tom quit smoking.	تام سیگار را ترک کرد.
I have already apologized for this.	من قبلاً بابت این کار عذرخواهی کرده ام.
Why did not you listen to Tom's advice?	چرا به نصیحت تام گوش نکردی؟
I do not want to be your assistant.	من نمی خواهم دستیار شما باشم.
He was wearing a long black coat that reached almost to his ankles.	کت مشکی بلندی پوشیده بود که تقریباً تا قوزک پاهایش می رسید.
I know this is not true	میدونم این درست نیست
This is a kind of vicious circle.	این نوعی دور باطل است.
With a very high car price, now is the worst time to buy.	با قیمت بسیار بالای خودرو، اکنون بدترین زمان برای خرید است.
Kidnapping obese people is hard.	آدم ربایی افراد چاق سخت است.
Call me if you want to do something together tomorrow.	اگر می خواهید فردا با هم کاری انجام دهیم به من زنگ بزنید.
He is returning to the store where he forgot his money.	او در حال بازگشت به فروشگاه است که در آنجا پول خود را فراموش کرده است.
Tom said you want to see me.	تام گفت می‌خواهی من را ببینی.
Tom tried to reduce the noise.	تام سعی کرد سر و صدا را کم کند.
Aren't you a musician?	تو نوازنده نیستی؟
The game was canceled due to bad weather.	به دلیل بدی آب و هوا بازی لغو شد.
He played the waltz with the piano.	او با پیانو یک والس می نواخت.
Tom has another job to do.	تام کار دیگری برای رسیدگی دارد.
I know Tom can convince Mary not to.	می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Did you have an accomplice?	همدست داشتی؟
Tom will one day be very successful.	تام روزی بسیار موفق خواهد شد.
I do not like cold weather, but Tom loves it.	من هوای سرد را دوست ندارم، اما تام دوست دارد.
Why are you so sure that Tom will not pass the exam?	چرا اینقدر مطمئن هستید که تام در امتحان قبول نمی شود؟
I hope Tom had a good time.	امیدوارم به تام خوش گذشته باشد.
Tom was lucky that his toast fell to the right.	تام خوش شانس بود که نان تستش سمت راست به بالا افتاد.
Tom said he regretted the decision.	تام گفت از این تصمیم پشیمان است.
Who does not want to be a millionaire?	چه کسی نمی خواهد میلیونر شود؟
I knew Tom would not go.	می دانستم تام نمی رود.
I will talk to anyone inside 214.	من با هر کسی در داخلی 214 صحبت خواهم کرد.
Can't you see that Tom is happy?	آیا نمی بینید که تام خوشحال است؟
Tom said he did it for Mary.	تام گفت که او این کار را برای مری انجام داد.
I did not think you could do it alone.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I'm sorry I can not be who you want me to be.	متاسفم که نمیتونم اونی باشم که تو میخوای.
Tom was not home at the time.	تام در آن زمان خانه نبود.
When I woke up this morning, it was raining.	امروز صبح که بیدار شدم، باران می بارید.
I think you should not tell the truth to Tom.	فکر می کنم نباید حقیقت را به تام بگویی.
Tom must stop saying such things.	تام باید از گفتن چنین چیزهایی دست بردارد.
I know Tom is not a history teacher. 	می دانم که تام معلم تاریخ نیست.
I think he teaches science.	من فکر می کنم که او علم تدریس می کند.
Tom is only three months older than me.	تام فقط سه ماه از من بزرگتر است.
Tom is not the man he used to be.	تام مردی نیست که قبلا بود.
Tom hopes to go to Australia.	تام امیدوار است به استرالیا برود.
I'm a bartender.	من یک بارمن هستم.
You are scheduled to submit your assignments by the end of the week.	قرار است تا پایان هفته تکالیف را تحویل دهید.
Have you ever been hospitalized for bronchitis or pneumonia?	آیا تا به حال به دلیل برونشیت یا ذات الریه در بیمارستان بستری شده اید؟
Tom asked me to pick him up at the station.	تام از من خواست تا او را در ایستگاه ببرم.
Tom does not eat	تام غذا نمی خورد
Wait for the kids at work to hear that your spouse has left you for another woman.	صبر کنید تا بچه های سرکار بشنوند که همسرتان شما را به خاطر یک زن دیگر ترک کرده است.
Was Tom tired yesterday afternoon?	آیا تام دیروز بعدازظهر خسته بود؟
I knew you were waiting for me	میدونستم منتظرم میمونی
Women are not allowed to join	زنان اجازه عضویت ندارند
There is something I have wanted to ask you for a long time	یه چیزی هست که مدتیه میخواستم ازت بپرسم
I washed my blankets and hung them out. 	پتوهایم را شستم و بیرون آویزان کردم.
It takes a few hours for them to dry.	چند ساعت طول می کشد تا آنها خشک شوند.
The store closes at eleven o'clock.	فروشگاه ساعت یازده بسته می شود.
Why don't we wait and see what happens?	چرا منتظر نمی مانیم و ببینیم چه می شود؟
Tom probably won't do it unless Mary asks him to.	تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد مگر اینکه مری از او بخواهد.
I think Tom now lives in Australia.	من فکر می کنم که تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
I knew Tom could do it if he needed to.	من می دانستم که تام می تواند این کار را در صورت نیاز انجام دهد.
Tom still works as a bartender.	تام هنوز به عنوان بارمن کار می کند.
I think I'm beautiful	فکر کنم خوشگلم
Tom said he no longer wanted to study French.	تام گفت که دیگر نمی خواهد فرانسوی بخواند.
watch out. 	مراقب باش.
It 's still hot.	هنوز گرم است.
Tom motioned for Mary to keep quiet.	تام به مری اشاره کرد که ساکت بماند.
Tom drank another sip of a glass of beer.	تام یک جرعه دیگر از لیوان آبجوش نوشید.
I did not think we would see each other again.	فکر نمی کردم دوباره همدیگر را ببینیم.
Tom did everything he could for his family.	تام هر کاری که می توانست برای خانواده اش انجام داد.
I wrote three chapters in two hours.	سه فصل را در دو ساعت نوشتم.
Tom wondered how many times Mary had been arrested.	تام تعجب کرد که مری چند بار دستگیر شده است.
The loss amounted to $ 2 million.	این ضرر بالغ بر 2000000 دلار بوده است.
We thought you did not like it.	ما فکر کردیم شما آن را دوست ندارید.
I can not think of anything else to say.	چیز دیگری به ذهنم نمی رسد که بگویم.
Tom will never forget Mary.	تام هرگز مری را فراموش نخواهد کرد.
That's why I wanted to talk to you.	برای همین می خواستم با شما صحبت کنم.
I do not think Tom knows that I am already married.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من قبلاً ازدواج کرده ام.
Tom said Mary thinks he might be allowed to leave soon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به زودی به او اجازه داده شود.
I am a freelance photographer.	من یک عکاس آزاد هستم.
I burned the sun	آفتاب سوختم
Don't forget to talk to Tom this afternoon.	فراموش نکنید که امروز بعدازظهر با تام صحبت کنید.
Women scare me.	زنان مرا می ترسانند.
I have not been here for a long time	من خیلی وقته اینجا نبودم
Tom gave Mary good advice on how to write the song.	تام در مورد نحوه نوشتن آهنگ به مری توصیه خوبی کرد.
I do not like to take on such heavy responsibilities.	دوست ندارم چنین مسئولیت های سنگینی را به عهده بگیرم.
I forgot how much fun it is to be together.	یادم رفته بود که با هم بودن چقدر لذت می بری.
I can not stand	دیگه نمیتونم تحمل کنم
I can not let Tom continue.	من نمی توانم اجازه دهم تام به این کار ادامه دهد.
Tom will not have the opportunity to do so.	تام فرصت این کار را نخواهد داشت.
We will not return to Boston.	ما به بوستون برنمی گردیم.
I know exactly what you think of Tom.	من دقیقا می دانم که شما در مورد تام چه فکر می کنید.
I do not see prices falling	من نمی بینم قیمت ها پایین بیاید
I'm sure there is a pretty good reason for this.	من مطمئن هستم که دلیل کاملا خوبی برای این وجود دارد.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت امیدوار است که مری بتواند این کار را انجام دهد.
He has not answered my letter yet.	او هنوز جواب نامه من را نداده است.
Tom flew to Australia last Monday.	تام دوشنبه گذشته به استرالیا پرواز کرد.
Tom has ambitions.	تام جاه طلبی هایی دارد.
I'm surprised to hear that he is in prison.	از شنیدن این که او در زندان است تعجب می کنم.
Take it to a mechanic and fix it.	ببرش پیش مکانیک و درستش کن.
Tom's mother hugged him and told him she loved him.	مادر تام او را در آغوش گرفت و به او گفت که دوستش دارد.
Tom kicked in the trash.	تام به سطل زباله لگد زد.
He has a very vivid imagination.	او تخیل بسیار زنده ای دارد.
Tom killed his drink.	تام نوشیدنی اش را کشت.
I will never understand why Tom did not do this.	من هرگز نخواهم فهمید که چرا تام این کار را نکرد.
I did not know how many people would be there.	نمی دانستم چند نفر آنجا خواهند بود.
Tom will probably enjoy listening to this.	تام احتمالا از گوش دادن به این لذت خواهد برد.
Tom expected Mary to cry.	تام انتظار داشت که مری گریه کند.
I'm sure it will be difficult to convince Tom to do this.	من مطمئن هستم که متقاعد کردن تام برای انجام این کار دشوار خواهد بود.
Tom likes to have Mary around.	تام دوست دارد مری را در اطراف داشته باشد.
Do you listen to music while driving?	آیا هنگام رانندگی به موسیقی گوش می دهید؟
Tom is not downstairs, but Mary is.	تام در طبقه پایین نیست، اما مری است.
Can I talk to Tom alone, please?	آیا می توانم به تنهایی با تام صحبت کنم، لطفا؟
I love you so much, but only as a friend.	من تو را خیلی دوست دارم، اما فقط به عنوان یک دوست.
Tom is counting the money.	تام در حال شمارش پول است.
I will go to the park with you if you want.	اگر بخواهی با تو به پارک می روم.
Tom is someone who can help you with that.	تام کسی است که می تواند در این زمینه به شما کمک کند.
He has snow-white skin.	او پوست سفید برفی دارد.
Tom was attacked by a group of teenagers.	تام توسط گروهی از نوجوانان مورد حمله قرار گرفت.
I know what Tom is afraid of.	من می دانم تام از چه می ترسد.
Tom always seems half asleep.	تام همیشه نیمه خواب به نظر می رسد.
Tom stood up for his friend who had been harassed.	تام برای دوستش که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود ایستاد.
These days it is difficult to keep abreast of the international situation.	این روزها به سختی می توان در جریان وضعیت بین المللی قرار گرفت.
Tom never hurts anyone.	تام هرگز به کسی صدمه نمی زند.
Will you stay in Boston after graduation?	آیا بعد از فارغ التحصیلی در بوستون می مانید؟
Tom and Mary are planning to do this together.	تام و مری در حال برنامه ریزی برای انجام این کار با هم هستند.
The smile faded from Tom's face.	لبخند از صورت تام محو شد.
This is not the same	این یکسان نیست
I do not know if Tom knows the composition of this safe?	من نمی دانم که آیا تام ترکیب این گاوصندوق را می داند؟
You need to find better jobs to do your time.	شما باید کارهای بهتری برای انجام دادن وقت خود پیدا کنید.
What's the problem officer	مشکل چیه افسر
Tom went to the bar and ordered a drink.	تام به بار رفت و نوشیدنی سفارش داد.
I know Tom is smart.	من می دانم که تام باهوش است.
Companies are not people.	شرکت ها مردم نیستند.
No one could have predicted it.	هیچ کس نمی توانست آن را پیش بینی کند.
Tom did not ask us to do this.	تام از ما این کار را نخواست.
I'm afraid we can not help	میترسم نتونیم کمکت کنیم
Do you think they will hire me?	فکر می کنی من را استخدام کنند؟
There are much bigger houses down this street.	خانه های بسیار بزرگ تری در پایین تر از این خیابان وجود دارد.
Tom rides a tour bus.	تام یک اتوبوس تور می راند.
I know Tom knows that Mary knows he should not do this anymore.	می دانم تام می داند که مری می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom fell asleep fast.	تام سریع خوابید.
You are the one who has to do this, aren't you?	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom says he does not think Mary really knows how to do it.	تام می گوید که او فکر نمی کند مری واقعاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom will not be the next person to do this.	من فکر می کنم که تام نفر بعدی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I'm moving to Tom's old house.	من دارم به خانه قدیمی تام نقل مکان می کنم.
I will do anything to help Tom.	من برای کمک به تام هر کاری می کنم.
Did you really think I was the one who took this picture?	واقعا فکر کردی من بودم که این تصویر را کشیدم؟
Tom and Mary were the last two to leave.	تام و مری دو نفر آخری بودند که رفتند.
Did you find out where Tom hid the money?	آیا متوجه شدید که تام پول را کجا پنهان کرده است؟
Tom left the house.	تام از خانه بیرون رفت.
Tom was as excited as Mary.	تام هم مثل مری هیجان زده بود.
Tom would not let Mary drive.	تام به مری اجازه رانندگی نمی داد.
How many minutes can you give me? 	می توانید چند دقیقه به من فرصت دهید؟
I want to call someone	میخوام به یکی زنگ بزنم
Tom can probably do it without anyone's help.	تام احتمالاً می تواند بدون کمک کسی این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary wanted to kiss him.	تام فکر کرد که مری می خواهد او را ببوسد.
Sometimes looking at childhood is fun.	گاهی اوقات نگاه کردن به دوران کودکی لذت بخش است.
Tom is also coming this week.	تام هم قراره این هفته بیاد.
It is not really visible to the naked eye.	واقعاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست.
Tom began learning French.	تام شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
Tom believed that Mary was innocent.	تام معتقد بود که مری بی گناه است.
Tom warned me it would be noisy here.	تام به من هشدار داد اینجا پر سر و صدا خواهد بود.
I am a married man.	من یک مرد متاهل هستم.
Tom knows he's right.	تام می داند که حق با اوست.
I hope you told Tom that I should have done it.	امیدوارم به تام گفته باشید که من بودم که باید این کار را می کردم.
I will not help you, so do not ask me.	من به شما کمک نمی کنم، پس از من نپرسید.
You know Tom's told everyone he's going to do this, right?	می دانستی که تام به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد، نه؟
Let's see how it works.	بیایید ببینیم چگونه کار می کند.
Tom ate the cake that Mary had given him.	تام کیکی را که مری به او داده بود خورد.
I was on the air for two hours yesterday.	دیروز دو ساعت روی آنتن بودم.
Your own problem.	مشکل خودته.
Tom wanted to get his money's worth.	تام می خواست ارزش پولش را بگیرد.
Tom goes to high school.	تام به دبیرستان می رود.
They were very considerate.	آنها بسیار با ملاحظه بودند.
The day will come when we can travel to the moon.	روزی می رسد که بتوانیم به ماه سفر کنیم.
I know no one in your position does that.	من می دانم که کسی در موقعیت شما این کار را نمی کند.
Tom said Mary did not look angry.	تام گفت که مری عصبانی به نظر نمی رسید.
I will be in Australia all summer.	من تمام تابستان را در استرالیا خواهم بود.
I thought you said that someone asked you to do this	فکر کردم گفتی که یکی ازت خواسته اینکارو بکنی
Tom still looked puzzled.	تام همچنان متحیر به نظر می رسید.
Tom did not look suspicious.	تام مشکوک به نظر نمی رسید.
Why is Tom here and not Mary?	چرا تام اینجاست و مری نه؟
I strongly doubt that Tom will be arrested.	من به شدت شک دارم که تام دستگیر شود.
You do not do this like most people.	شما این کار را مانند اکثر مردم انجام نمی دهید.
I did it, even if I really did not need it.	من این کار را کردم، حتی اگر واقعاً نیازی به این کار نداشتم.
Tom and Mary tried to do this, but failed.	تام و مری سعی کردند این کار را انجام دهند، اما نتوانستند.
Tom said he wished he hadn't argued with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری دعوا نمی کرد.
I have known Tom and Mary since childhood.	من تام و مری را از زمان کودکی می شناسم.
Why is this a problem for Tom?	چرا این مشکل برای تام است؟
Many of Tom's clients are millionaires.	بسیاری از مشتریان تام میلیونر هستند.
Do you still think that's all Tom has to do?	آیا هنوز فکر می کنید این تمام کاری است که تام باید انجام دهد؟
What did you tell Tom?	به تام چی گفتی؟
Tom said he was curious.	تام گفت که کنجکاو است.
The bullet penetrated the wall.	گلوله به دیوار نفوذ کرد.
Socks can help.	جوراب زدن می تواند کمک کند.
We have to stabilize the pressure.	باید فشار را تثبیت کنیم.
Tom asked me to keep it for him.	تام از من خواست که آن را برای او نگه دارم.
I leave a note for Tom.	یادداشتی برای تام می گذارم.
I know I have to stay in Boston.	می دانم که باید در بوستون می ماندم.
This is not a good idea.	این ایده چندان خوبی نیست.
Tom received a free upgrade to business class.	تام یک ارتقاء رایگان به کلاس تجاری دریافت کرد.
I did not see any children in the park.	من هیچ بچه ای را در پارک ندیدم.
The sky was clear.	آسمان صاف بود.
I think Tom should have done that.	من فکر می کنم که تام باید این کار را می کرد.
He did not try to go to bed all at once.	او سعی نکرد یکباره به رختخواب برود.
If the world's population is constantly growing, how will we feed everyone?	اگر جمعیت جهان مدام در حال افزایش باشد، چگونه به همه غذا خواهیم داد؟
We did not have the opportunity to do so.	ما فرصتی برای این کار نداشتیم.
The situation may not be as bad as we thought.	اوضاع ممکن است آنقدرها هم که فکر می کردیم بد نباشد.
China has 8 times the population of Japan.	جمعیت چین 8 برابر ژاپن است.
Blaming others is easier than blaming yourself.	سرزنش دیگران آسانتر از سرزنش خود است.
Tom hoped Mary knew where John was.	تام امیدوار بود مری بداند جان کجاست.
Did you know that Tom was a Catholic?	آیا می دانستید تام کاتولیک بود؟
Pour me a cup of coffee and I will eat another donut.	برای من یک فنجان قهوه بریز و من یک دونات دیگر می خورم.
Tom has loved Mary since first grade.	تام از کلاس اول عاشق مری بوده است.
To be honest, it is difficult to understand why you want to go.	صادقانه بگویم، درک اینکه چرا می خواهید بروید دشوار است.
Tom never let go.	تام هرگز اجازه نمی داد.
Tom waits patiently for Mary.	تام صبورانه منتظر مری است.
I know Tom is a tough guy.	می دانم که تام مردی سرسخت است.
You do not want to talk about it at all?	اصلا نمیخوای در موردش حرف بزنی؟
Tom looks friendlier than before.	تام دوستانه تر از قبل به نظر می رسد.
Tom and Mary kept their cool.	تام و مری خونسردی خود را حفظ کردند.
Tom told us how kind you were to Mary.	تام به ما گفت که چقدر با مری مهربان بودی.
Tom wants to talk to Mary about it.	تام می خواهد در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom pulled a switch blade out of his pocket and clicked on it.	تام یک تیغه سوئیچ را از جیبش بیرون آورد و روی آن کلیک کرد.
Tom did not tell me why he was going to Boston.	تام به من نگفت که چرا به بوستون می رود.
Made of plastic.	از پلاستیک ساخته شده است.
Tom canceled his appointment with Mary at the last minute.	تام قرار خود را با مری در آخرین لحظه لغو کرد.
Lend me your shoulder for a minute, will you?	شانه ات را برای یک دقیقه به من قرض بده، می خواهی؟
Tom was not there last month.	تام ماه گذشته آنجا نبود.
Tom called the neighbors.	تام همسایه ها را صدا زد.
I am also a student	من هم دانشجو هستم
Why don't we walk on the beach?	چرا در ساحل قدم نمی زنیم؟
Tom did not have enough blankets.	تام به اندازه کافی پتو نداشت.
You should have left Tom alone	تو باید تام را تنها می گذاشتی
Tom's right leg was amputated.	پای راست تام قطع شد.
Tom is lucky to have such good friends.	تام خوش شانس است که چنین دوستان خوبی دارد.
My friends are not young	دوستان من جوان نیستند
Tom and Mary have a similar hobby.	تام و مری سرگرمی مشابهی دارند.
I think baseball is more popular than basketball.	من فکر می کنم که بیسبال محبوب تر از بسکتبال است.
I know Tom does not want to dance.	من می دانم که تام نمی خواهد برقصد.
I have a long list of things Tom wants me to buy for him.	من یک لیست طولانی از چیزهایی دارم که تام از من می خواهد برای او بخرم.
Tom and Mary went to the worst restaurant in town.	تام و مری به بدترین رستوران شهر رفتند.
The former inhabitants returned to save what was not destroyed.	ساکنان سابق برای نجات آنچه که ویران نشده بود بازگشتند.
Tom is not as tall as you.	تام به اندازه تو قد نیست.
I know this is the right thing to do.	من می دانم که این کار درستی است.
Will they strike again? 	آیا آنها دوباره اعتصاب خواهند کرد؟
"I'm afraid it 's like that."	"من می ترسم اینطور باشد."
I know Tom is a veterinarian.	من می دانم که تام یک دامپزشک است.
You should not be in this room	تو نباید تو این اتاق باشی
Are you sure you're really good?	مطمئنی که واقعا خوب هستی؟
Tom had a lot of weird ideas.	تام ایده های عجیب و غریب زیادی داشت.
Over time, wooden doors can become twisted or swollen, making it difficult to close the door.	با گذشت زمان، درهای چوبی می توانند پیچ ​​خورده یا متورم شوند و بسته شدن درب را دشوار می کند.
Tom is still very upset.	تام هنوز خیلی ناراحت است.
Tom licked the spoon and handed it to Mary.	تام قاشق را لیسید و به مری داد.
It's clear Tom wants to do this.	واضح است که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I just do not feel that way about you.	من فقط نسبت به شما چنین احساسی ندارم.
Tom and I boarded a bus.	من و تام سوار یک اتوبوس شدیم.
Tom fell ill last weekend.	تام آخر هفته گذشته مریض شد.
I have been asked not to leave	از من خواسته شده که ترک نکنم
Staten Island is one of five boroughs in New York.	استاتن آیلند یکی از پنج محله نیویورک است.
Tom's parents wish he could study harder.	والدین تام آرزو می کنند که او سخت تر درس بخواند.
I do not know who wrote the graffiti on the wall.	من نمی دانم چه کسی گرافیتی را روی دیوار نوشته است.
Tom refused to do whatever his parents asked him to do.	تام از انجام هر کاری که والدینش از او خواسته بودند خودداری کرد.
Tom is smart and hardworking.	تام باهوش و سخت کوش است.
Your answer is incorrect. Try again.	پاسخ شما درست نیست دوباره امتحان کنید.
They are champions for the third year in a row.	آنها برای سومین سال متوالی قهرمان شده اند.
Tom may be wrong.	تام ممکن است اشتباه کند.
Tom does not allow anyone to help him.	تام اجازه نمی دهد کسی به او کمک کند.
Tom stood back.	تام عقب ایستاد.
I do not think there is any way I can do this without your help.	من فکر نمی کنم هیچ راهی وجود داشته باشد که بتوانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
What has happened to everyone today?	امروز چه بلایی سر همه آمده است؟
Do you really think Tom will let you help him?	آیا واقعا فکر می کنید تام به شما اجازه می دهد به او کمک کنید؟
I do not want to talk about myself.	من نمی خواهم در مورد خودم صحبت کنم.
Tom said he expected Mary to win.	تام گفت که انتظار داشت مری برنده شود.
Tom plays chess with Mary in the dining room.	تام با مری در اتاق غذاخوری شطرنج بازی می کند.
Tom was my roommate.	تام هم اتاقی من بود.
One day you will regret it	یه روز پشیمون میشی
You seem to be trying to force Tom to do this.	به نظر می رسد شما سعی می کنید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
Tom thought Mary would probably not cry.	تام فکر کرد مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
Do not climb the wall	از دیوار بالا نرو
Tom thinks Mary is tempted to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
I told Tom how much I valued Mary's opinion.	به تام گفتم چقدر برای نظر مری ارزش قائل هستم.
Tom said he thought Mary did not need to do this.	تام گفت که فکر می کند مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said he did not go to school yesterday.	تام گفت که دیروز به مدرسه نرفت.
Tom told me he was going to Boston in October.	تام به من گفت که در اکتبر به بوستون می رود.
Do you even know Tom?	اصلا تام رو میشناسی؟
Are all your siblings older than you?	آیا همه خواهران و برادران شما از شما بزرگتر هستند؟
It was lunch time	وقت ناهار بود
Tom was not honest with Mary.	تام با مری صادق نبود.
If I can, I will give you the moon.	اگر بتوانم ماه را به تو می دهم.
The manholes are round because they do not accidentally fall out of the hole.	منهول ها گرد هستند زیرا به این ترتیب تصادفاً از سوراخ نمی افتند.
Tom does not even know how to swim.	تام حتی شنا بلد نیست.
We were surprised by Tom's behavior.	ما از رفتار تام شگفت زده شدیم.
You promised to do this for me	تو قول دادی که این کار را برای من انجام خواهی داد
The US economy stagnated.	اقتصاد آمریکا دچار رکود شد.
Prince William is in the second row of the English throne.	شاهزاده ویلیام در ردیف دوم تاج و تخت انگلیس قرار دارد.
There is something I want to try.	چیزی هست که می خواهم امتحان کنم.
How long did you wait to see the doctor?	چقدر منتظر بودی دکتر ببینی؟
Nothing here belongs to Tom.	هیچ چیز اینجا متعلق به تام نیست.
I assume you have done this before.	من فرض می کنم که شما قبلا این کار را انجام داده اید.
I spent the whole day in front of my computer.	تمام روز را جلوی کامپیوترم گذراندم.
I call Tom when I arrive.	وقتی رسیدم به تام زنگ می زنم.
I do not think there is any reason why Tom should do this.	من فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام مجبور به انجام این کار باشد.
Tom looks like he might be sick.	تام به نظر می رسد که او ممکن است بیمار باشد.
Tom saw Mary walking towards him.	تام مری را دید که به سمت او می رفت.
Didn't you marry Tom?	با تام ازدواج نکردی؟
I suggest you visit some mountain villages.	پیشنهاد می کنم از چند روستای کوهستانی دیدن کنید.
Tom said he wanted to buy an alarm clock.	تام گفت که می خواهد یک ساعت زنگ دار بخرد.
If anyone can convince Tom to do this, it's Mary.	اگر کسی بتواند تام را متقاعد کند که این کار را انجام دهد، آن مری است.
Have fun when you're in Boston.	وقتی در بوستون هستید اوقات خوشی داشته باشید.
Tom knows who gave it to Mary.	تام می داند چه کسی آن را به مری داده است.
They just wanted to ask me a few questions.	فقط می خواستند از من چند سوال بپرسند.
Tom will not be home soon.	تام به این زودی به خانه نخواهد آمد.
I told Tom not to follow me.	به تام گفتم که دنبال من نرود.
I do not think I should do that today.	فکر نمی کنم امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom called Mary to tell her he would not be home until tomorrow.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که تا فردا خانه نخواهد بود.
Tom said Mary was probably jealous.	تام گفت که مری احتمالا حسادت می کند.
They did not want me there.	آنها من را آنجا نمی خواستند.
It will be fine tonight	امشب خوب میشه
The horse suffocated from the bite he had put in his mouth.	اسب از لقمه ای که در دهانش گذاشته بود، خفه شد.
I was with Maryam for a while.	مدتی با مریم قرار گرفتم.
Does anyone know why Tom is not here?	کسی میدونه چرا تام اینجا نیست؟
I did not know that Tom had ever lived in Australia.	من نمی دانستم که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
I know Tom is big enough to do that.	من می دانم که تام به اندازه کافی بزرگ است که این کار را انجام دهد.
This is a high-speed train. 	این یک قطار سریع السیر است.
It will not stop much.	توقف زیادی نخواهد داشت.
Tom hugged Mary and kissed her cheek.	تام مریم را در آغوش گرفت و گونه‌اش را بوسید.
We have to stop Tom.	ما باید جلوی تام را بگیریم.
Are you planning to stay in Australia for a long time?	آیا قصد دارید برای مدت طولانی در استرالیا بمانید؟
Tom called me from Australia.	تام از استرالیا با من تماس گرفت.
His name is Tom and he is Mary's brother.	نام او تام است و برادر مری است.
I'm not thirsty right now	فعلا تشنه نیستم
Tom did not go out.	تام بیرون نرفت.
Tom will probably go Monday.	تام احتمالا دوشنبه می رود.
You don't have to say anything anymore	دیگه لازم نیست چیزی بگی
Why am I not going to ask Tom?	چرا من نمی‌روم از تام بپرسم؟
I do not like your name	من اسمت را دوست ندارم
ready! 	آماده!
be ready! 	آماده باش!
Go	برو
You can see how much difference can make a few degrees.	می توانید ببینید که چند درجه چقدر می تواند تفاوت ایجاد کند.
I have an idea how we can do this.	من ایده ای دارم که چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم.
I do not like his rude behavior.	من از رفتار بی ادبانه او خوشم نمی آید.
His dream was to become a university professor.	رویای او این بوده که استاد دانشگاه شود.
This must be done.	این باید انجام شود.
I will not work tomorrow	من فردا کار نمیکنم
I do not smoke or drink.	من سیگار نمیکشم و مشروب نمیخورم.
Tom was the only one who did not do that yesterday.	تام تنها کسی بود که دیروز این کار را نکرد.
Tom is intimate, but Mary is not.	تام صمیمی است، اما مری نه.
I have a thirteen year old son.	من یک پسر سیزده ساله دارم.
Ask Tom how he is.	از تام بپرس که حالش چطور است.
I do not know how Tom found out.	من نمی دانم تام چگونه متوجه شد.
Shouldn't you stay here?	نباید اینجا بمونی؟
Do you have time for breakfast?	آیا برای صبحانه وقت دارید؟
Do you have Renaissance paintings?	آیا نقاشی های رنسانس دارید؟
There are no small changes left for me.	هیچ تغییر کوچکی برای من باقی نمانده است.
I wanted to have a room with Tom.	من می خواستم با تام اتاق کنم.
I do not love his face	من عاشق صورتش نیستم
I did not think Tom was as busy as he thought.	فکر نمی کردم تام آنقدر که فکر می کرد شلوغ باشد.
Tom no longer plays the guitar.	تام دیگر گیتار نمی‌زند.
Tom is the one who did it wrong.	تام کسی است که این کار را اشتباه کرده است.
Tom stays away from me.	تام از من دوری می کند.
I'm going to go back to my chair.	من می روم به صندلی خودم برگردم.
You have to do everything Tom tells you.	شما باید هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
I'm talking about what happened.	من در مورد آنچه اتفاق افتاده است.
I expected Tom to lie about it.	انتظار داشتم تام در مورد آن دروغ بگوید.
I thought I told you not to eat so late at night.	فکر کردم بهت گفتم شبا اینقدر دیر نخون.
Tom will be very interested in doing this.	تام بسیار علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
I can not disagree with you on this.	من نمی توانم در این مورد با شما مخالفت کنم.
Tom should not do that.	تام نباید این کار را انجام دهد.
I have to try to help Tom.	من باید سعی کنم به تام کمک کنم.
Please do not vote for Tom	لطفا به تام رای نده
Tom is a reckless driver.	تام یک راننده بی پروا است.
Who is the person talking to Tom?	آن شخص کیست که با تام صحبت می کند؟
I told you everything I remembered	هرچی یادم اومد بهت گفتم
Maryam does not play with the doll that her father bought her.	مریم با عروسکی که پدرش برایش خریده بازی نمی کند.
Tom said he thought it would embarrass Mary.	تام گفت که فکر می کند این باعث شرمساری مری می شود.
"Did you go to Boston?" 	"به بوستون رفتی؟"
"No, I did not." 	"نه من نکردم."
How about Chicago? 	شیکاگو چطور؟
"No, I did not go to Chicago either."	"نه، من هم به شیکاگو نرفتم."
Tom put everything in a cardboard box.	تام همه چیز را در یک جعبه مقوایی گذاشت.
Tom did not stay in Boston for long.	تام تا زمانی که می خواست در بوستون نمی ماند.
I know Tom did not know we could not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom has already started this.	تام قبلاً این کار را شروع کرده است.
You do not have to deal with it alone.	شما مجبور نیستید به تنهایی با آن روبرو شوید.
I am currently working on the report.	الان دارم روی گزارش کار می کنم.
Tom said he had to go to bed.	تام گفت که باید به رختخواب برود.
Tom did not seem to regret it.	تام پشیمان به نظر نمی رسید.
I'm happy to help but my head is very busy	خوشحال میشم کمکت کنم ولی سرم خیلی شلوغه
Tom noticed that his phone was buggy.	تام متوجه شد که گوشی او باگ شده است.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I did not believe him when Mary told me he was a taxi driver in Chicago.	می دانستم تام یک معلم فرانسوی در بوستون است، بنابراین وقتی مری به من گفت که یک راننده تاکسی در شیکاگو است، باور نکردم.
Exercise is vital for dogs.	ورزش برای سگ حیاتی است.
Tom told me that Mary would be reluctant to do so.	تام به من گفت که مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
Tom and Mary are both thirty years old, but they look much younger.	تام و مری هر دو سی ساله هستند، اما بسیار جوان تر به نظر می رسند.
That was all Tom was saying.	این تمام چیزی بود که تام می گفت.
This is just the way cookies are broken.	این فقط روشی است که کوکی خرد می شود.
I do not know if Tom is still stingy?	نمی دانم آیا تام هنوز هم خسیس است؟
Why don't we go inside the store to warm up?	چرا برای گرم کردن به داخل فروشگاه نمی رویم؟
Tom is not as fat as I am, is he?	تام مثل من چاق نیست، نه؟
I will not come today	امروز نمیام
We stared at each other for a while.	مدتی به هم خیره شدیم.
He tried to make his wife happy, but in vain.	سعی کرد همسرش را خوشحال کند، اما بیهوده.
I opened the door and got out of the van.	در را باز کردم و از وانت پیاده شدم.
Are you sure you have time to help me right now?	مطمئنی همین الان برای کمک به من وقت داری؟
Tom and Mary get together.	تام و مری با هم قرار می گذارند.
Two detectives pursued the suspect.	دو کارآگاه مظنون را تعقیب کردند.
You haven't fished for a long time, have you?	شما مدت زیادی است که ماهیگیری نمی کنید، نه؟
You know I'm going to do this, don't you?	میدونی که قراره اینکارو بکنم، نه؟
We do not know why.	ما نمی دانیم چرا.
Tom never smiles even when I tell him jokes.	تام حتی وقتی به او جوک می گویم هرگز لبخند نمی زند.
Will Tom walk again?	آیا تام دوباره راه می رود؟
We did not invite Tom to stay.	ما تام را دعوت نکردیم که بماند.
Tom needs time to think about it.	تام به زمان نیاز دارد تا در مورد آن فکر کند.
Tom thinks Mary is kind of cute.	تام فکر می کند مری به نوعی ناز است.
Because my thumb wrinkled.	چون شستم چروک شد.
I promise not to tell anyone why we are here.	قول می‌دهم به کسی نگویم چرا اینجا هستیم.
I know Tom is a strong man.	من می دانم که تام مرد قوی ای است.
I have a son and a daughter. 	من یک پسر و یک دختر دارم.
My son lives in Boston and my daughter in Chicago.	پسرم در بوستون و دخترم در شیکاگو زندگی می کنند.
The milkman died.	شیرفروش مرد.
I know what Tom can do.	من می دانم تام قادر به انجام چه کاری است.
It takes fifteen minutes to walk from here to the campus.	از اینجا تا محوطه دانشگاه پانزده دقیقه پیاده روی طول می کشد.
This is not a trivial matter.	این یک موضوع پیش پا افتاده نیست.
I never thought Tom would run away.	هرگز فکر نمی کردم تام فرار کند.
Tom does not want to live with us	تام نمیاد با ما زندگی کنه
Please tell Tom to do it himself.	لطفا به تام بگویید که این کار را خودش انجام دهد.
Tom told me he would sing French next year.	تام به من گفته است که سال آینده فرانسوی خواهد خواند.
The pharaohs were the rulers of ancient Egypt.	فراعنه فرمانروایان مصر باستان بودند.
Tom is a little scary.	تام کمی ترسناک است.
Do not get too close	زیاد نزدیک نشو
If you asked me I would show you how to do this.	اگر از من می خواستید به شما نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهید.
It is very clear that Tom and Mary love each other.	خیلی واضح است که تام و مری همدیگر را دوست دارند.
Are both of your grandparents still alive?	هر دوی پدربزرگ شما هنوز زنده اند؟
I think Tom can probably swim faster than Mary can.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می تواند سریعتر از این که مری می تواند شنا کند.
Tom fell in love with Mary.	تام عاشق مری شد.
Tom never helps Mary in the kitchen.	تام هرگز به مری در آشپزخانه کمک نمی کند.
We can no longer stay here.	ما دیگر نمی توانیم اینجا بمانیم.
Tom is always caring for his parents.	تام همیشه مراقب والدینش است.
Tom admits that he cries often.	تام اعتراف می کند که اغلب گریه می کند.
Tom has come home from the hospital.	تام از بیمارستان به خانه آمده است.
Go wake Tom	برو تام رو بیدار کن
Tom knew he had to not believe all of Mary's profession.	تام می‌دانست که نباید تمام حرف‌های مری را باور کند.
The rain will stop soon	به زودی بارون قطع میشه
Tom borrowed a few books from the library to read over the weekend.	تام چند کتاب از کتابخانه قرض گرفت تا آخر هفته بخواند.
They are looking for a runaway slave.	آنها به دنبال یک برده فراری هستند.
If you know someone who might be interested in this topic, feel free to share it.	اگر کسی را می شناسید که ممکن است به این موضوع علاقه مند باشد، به راحتی آن را به اشتراک بگذارید.
What scared Tom?	چه چیزی باعث ترس تام شد؟
He is a very energetic person.	او فردی بسیار پرانرژی است.
There's something I love to look at	یه چیزی هست که دوست دارم نگاهی بهش بیندازید
Tom hid behind a bush so Mary could not see him.	تام پشت بوته ای پنهان شد تا مری او را نبیند.
I'm sure that was not Tom's intention.	مطمئنم منظور تام این نبود.
I think Tom is going to kill you.	من فکر می کنم تام قصد دارد شما را بکشد.
My brain says yes, but my gut says no.	مغز من می گوید بله، اما روده من می گوید نه.
I'm glad Tom and Mary are both on our team.	خوشحالم که تام و مری هر دو در تیم ما هستند.
Tom told me he had just seen Mary.	تام به من گفت که تازه مری را دیده است.
Tom has not spoken to Mary since.	تام از آن زمان با مری صحبت نکرده است.
You can often tell where a person is from by talking.	شما اغلب می توانید از طریق صحبت کردن فرد متوجه شوید که از کجا آمده است.
I think Tom is married.	من فکر می کنم که تام ازدواج کرده است.
I hope Tom is not fired.	امیدوارم تام اخراج نشود.
Really with class	واقعا با کلاسه
Was it Tom who beat you?	این تام بود که تو را کتک زد؟
I can not fix anything.	من نمی توانم چیزی را درست کنم.
Tom came to church for the first time in a long time last Sunday.	تام یکشنبه گذشته برای اولین بار پس از مدت ها به کلیسا آمد.
This does not mean that there is no danger.	این بدان معنا نیست که هیچ خطری وجود ندارد.
Tom is probably depressed.	تام احتمالاً افسرده است.
I really hope it does not rain tomorrow	واقعا امیدوارم فردا بارون نباره
Many people do not seem to like Tom.	به نظر می رسد که افراد زیادی تام را دوست ندارند.
I have to go home before 2:30.	قبل از ساعت 2:30 باید برگردم خونه.
Tom did not realize that Mary was asking him to do this.	تام متوجه نشد که مری از او این کار را می خواهد.
Tom was awake before dawn.	تام قبل از سحر بیدار بود.
Two high school boys beat Tom Black and Blue.	دو پسر دبیرستانی تام سیاه و آبی را کتک زدند.
I also do not think Tom is very good at doing this.	من همچنین فکر نمی کنم تام در انجام این کار خیلی خوب باشد.
Tom is better in French than the rest.	تام در زبان فرانسه بهتر از بقیه است.
Of course I'm not your age.	البته من به سن شما نیستم.
I know Tom is a better swimmer than Mary.	می دانم که تام شناگر بهتری از مری است.
Tom is a 30-year-old Australian man.	تام مردی سی ساله اهل استرالیا است.
Tom can't wait until next week.	تام نمی تواند تا هفته آینده صبر کند.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی تام قرار است با چه کسی این کار را انجام دهد.
I want to go to the circus with you.	من می خواهم با شما به سیرک بروم.
Tom did not want anyone to be injured.	تام نمی خواست کسی زخمی شود.
I met many people whose names I did not remember.	من افراد زیادی را ملاقات کردم که نام همه آنها را به خاطر نداشتم.
Tom is not going to cry.	تام قرار نیست گریه کند.
Tom has an exciting life.	تام زندگی پر هیجانی دارد.
Patience is a virtue that Tom enjoyed.	صبر فضیلتی است که تام از آن برخوردار بود.
Tom said he wished he didn't have to.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود این کار را انجام دهد.
How do I know you are not doing this?	از کجا بفهمم که شما این را درست نمی کنید؟
He resembles his father in terms of talking.	او از نظر حرف زدن به پدرش شباهت دارد.
Tom said he wanted to sit next to me.	تام گفت که می خواهد کنار من بنشیند.
Tom did not even try to help Mary.	تام حتی سعی نکرد به مری کمک کند.
I did not call Tom last night.	دیشب به تام زنگ نزدم.
The handle of this pan is easy to hold.	دسته این تابه به راحتی در دست است.
I wanted Tom to show Mary how to do it.	می خواستم تام به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was late due to heavy traffic.	تام به دلیل ترافیک سنگین دیر آمد.
I want to tell Tom that I love him.	می خواهم به تام بگویی که دوستش دارم.
This is not logical	این منطقی نیست
This can not happen.	این نمی تواند اتفاق بیفتد.
I can not do this alone. 	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
You have to help me	تو باید به من کمک کنی
Tom asked Mary to go home.	تام از مری خواست تا به خانه برود.
You overreact.	شما بیش از حد واکنش نشان می دهید.
Tom complimented Mary on the beer.	تام به مریم آبجوش را تعارف کرد.
Why is Tom so angry?	چرا تام اینقدر عصبانی است؟
I'm trying to figure out why we should do this.	من سعی می کنم بفهمم چرا باید این کار را انجام دهیم.
The Beatles set the world on fire with their incredible music.	گروه بیتلز با موسیقی باورنکردنی خود دنیا را به آتش کشیدند.
He was re-elected six years later.	او شش سال بعد دوباره انتخاب شد.
Anti-cybercrime laws were passed in the United States.	قوانینی برای جلوگیری از جرایم رایانه ای در ایالات متحده تصویب شد.
No one saw Tom took it.	هیچ کس ندید تام آن را گرفت.
Tom leaned back in the car.	تام پشت ماشینی خم شد.
The fact that I got angry made things worse.	این واقعیت که من عصبانی شدم اوضاع را بدتر کرد.
Tom has struggled with depression at various stages of his life.	تام در دوره های مختلف زندگی خود با افسردگی مبارزه کرده است.
We could not understand why we were not allowed to enter that building.	ما نتوانستیم بفهمیم که چرا اجازه ورود به آن ساختمان را نداشتیم.
Wellington is the capital of New Zealand.	ولینگتون پایتخت نیوزلند است.
Today was harder work than usual.	امروز کار سخت تر از حد معمول بود.
Was Tom supposed to win?	آیا قرار بود تام برنده شود؟
Tom was somewhat surprised that Mary did not want to do this.	تام از اینکه مری نمی خواست این کار را انجام دهد به نوعی تعجب کرد.
I thought you said you wanted to do this for Tom.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی این کار را برای تام بکنی.
I'm calling the police	دارم به پلیس زنگ میزنم
I haven't seen you much lately.	من اخیراً شما را زیاد ندیده ام.
Tom did not pay the deposit.	تام سپرده را پرداخت نکرد.
Tom already knows what Mary has to do.	تام از قبل می داند که مری باید چه کاری انجام دهد.
What to tell Tom?	به تام چه بگوییم؟
We just have to wait and see what happens.	فقط باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه می شود.
Tom played the cello.	تام ویولن سل می نواخت.
I left my wallet	من کیف پولم را جا انداخته ام
Tom said he wished he had not forgotten to buy Mary a birthday present.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد برای مری هدیه تولد بخرد.
Tom wrote the message in French.	تام پیام را به فرانسوی نوشت.
I miss Tom a little.	دلم برای تام کمی تنگ شده است.
This complicates matters.	این موضوع را پیچیده تر می کند.
I did not know that Tom would be upset if I did that.	نمی دانستم اگر این کار را بکنم تام ناراحت می شود.
Do you get along well with your new classmates?	آیا با همکلاسی های جدیدتان خوب کنار می آیید؟
Tom said Mary wanted to go see Boston.	تام گفت که مری می خواهد برای دیدن جان در بوستون برود.
Do you want to improve your technique?	آیا می خواهید تکنیک خود را بهبود بخشید؟
Tom and I no longer live in Australia.	من و تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کنیم.
How did Tom know what to do?	تام از کجا می دانست که باید چه کار کند؟
Tom is not in the club.	تام در باشگاه نیست.
You need to update your software.	شما باید نرم افزار خود را به روز کنید.
Tom became the hero.	تام قهرمان شد.
This is not part of the official program.	این بخشی از برنامه رسمی نیست.
I wonder why the bus did not come.	تعجب می کنم که چرا اتوبوس نیامده است.
Tom does not look like his brother at all.	تام اصلا شبیه برادرش نیست.
He is not satisfied at all	او به هیچ وجه راضی نیست
Tom said Mary is naive.	تام گفت که مری ساده لوح است.
How do you want to tell Tom?	چطوری میخوای به تام بگی؟
Will anyone be at the station to meet you?	آیا کسی در ایستگاه خواهد بود تا شما را ملاقات کند؟
I really appreciate your willingness to testify.	من واقعاً از تمایل شما برای شهادت قدردانی می کنم.
Why does Tom want to go back to Boston?	چرا تام می خواهد به بوستون برگردد؟
Tom looks the opposite.	تام متضاد به نظر می رسد.
When is Tom supposed to get here?	کی قرار است تام به اینجا برسد؟
I know Tom has never done that.	من می دانم که تام هرگز این کار را نکرده است.
I know how hard this is for you.	من می دانم که این برای شما چقدر سخت است.
Tom is the editor.	تام سردبیر است.
Tom was here for a while.	تام مدتی اینجا بود.
Tom has three times as many books as I do.	تام سه برابر من کتاب دارد.
What Tom ate upset his stomach.	چیزی که تام خورد باعث ناراحتی معده او شد.
This apartment was furnished in Victorian style.	این آپارتمان به سبک ویکتوریایی مبله شده بود.
You do not like Tom very much, do you?	شما تام را خیلی دوست ندارید، نه؟
What will Tom do tomorrow night?	تام فردا شب چه می کند؟
Tom and Mary are my friends too.	تام و مری دوستان من هم هستند.
I know Tom and Mary both want to do this tomorrow.	من می دانم که تام و مری هر دو می خواهند فردا این کار را انجام دهند.
Tom and I both live on Park Street.	من و تام هر دو در خیابان پارک زندگی می کنیم.
The doctor told Tom to eat less red meat.	دکتر به تام گفت که کمتر گوشت قرمز بخورد.
In such cases, a gun may be useful.	در چنین شرایطی، یک اسلحه ممکن است مفید باشد.
Tom did not mention this.	تام به این موضوع اشاره نکرد.
Tom knew I was upset.	تام می دانست که من ناراحت هستم.
Tom said Mary thinks he should do it tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که او باید این کار را فردا انجام دهد.
I will not give flowers to Maryam anymore.	من دیگر به مریم گل نمی دهم.
Maybe I should go with Tom.	شاید باید با تام بروم.
Tom may not want to help us.	ممکن است تام نخواهد به ما کمک کند.
Tom can do it if he tries.	تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has trouble opening the bottles.	تام در باز کردن بطری ها مشکل دارد.
I'm not interested in doing this with Tom.	من علاقه ای به انجام این کار با تام ندارم.
I am ashamed of my son's laziness.	من از تنبلی پسرم خجالت می کشم.
Tom said he wished he ate more for breakfast.	تام گفت که ای کاش برای صبحانه بیشتر می خورد.
If Mary does not do this, Tom will not be upset.	اگر مری این کار را نکند تام ناراحت نمی شود.
I will see Tom again on Monday.	دوشنبه دوباره تام را می بینم.
Tom's birthday records are sealed.	سوابق تولد تام مهر و موم شده است.
Tom wakes up at a certain time every morning.	تام هر روز صبح سر ساعت مشخصی از خواب بیدار می شود.
I do not think you like this movie.	فکر نمی کنم از این فیلم خوشتان بیاید.
Tom said he did not see Mary yesterday.	تام گفت که دیروز مری را ندیده است.
Tom said he could do it, but he really couldn't.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد، اما در واقع نمی تواند.
Tom and John were both sacked.	تام و جان هر دو از تیم اخراج شدند.
You will need their help.	شما به کمک آنها نیاز خواهید داشت.
Tom is getting tense	تام داره تنش میشه
I know Tom is a ski instructor.	من می دانم که تام یک مربی اسکی است.
Tom was a normal kid.	تام یک بچه معمولی بود.
Tom may not come to Australia with Mary.	ممکن است تام با مری به استرالیا نیاید.
This is a list of people who came to the party.	این لیست افرادی است که به مهمانی آمده اند.
This is very clever.	این خیلی هوشمندانه است.
I do not enjoy doing this either.	من هم از انجام این کار لذت نمی برم.
Tom realized it might be too late.	تام متوجه شد که ممکن است دیر بیاید.
Tom and Mary made an amazing discovery.	تام و مری به کشف شگفت انگیزی دست یافتند.
We hope Tom has not signed the contract yet.	امیدواریم تام هنوز قرارداد را امضا نکرده باشد.
I still think Tom does not understand it.	من هنوز فکر می کنم تام آن را نمی فهمد.
We were framed.	قاب شده بودیم.
Tom is getting married this fall.	تام پاییز امسال ازدواج می کند.
I did not receive an invitation	من دعوتنامه ای دریافت نکردم
Do not leave the bedroom window open.	پنجره اتاق خواب را باز نگذارید.
I'm not sure what my kids want for Christmas.	من مطمئن نیستم که فرزندانم برای کریسمس چه می خواهند.
Tom looked confused.	به نظر می رسید تام بهم ریخته بود.
When you see Tom, he was probably handcuffed.	وقتی تام را می بینید، احتمالاً او را دستبند زده اند.
I can not pass it.	من نمی توانم از آن عبور کنم.
I'm absolutely sure I put my office keys in my raincoat pocket.	من کاملا مطمئن هستم که کلیدهای دفترم را در جیب بارانی ام گذاشته ام.
Tom is the age of Mary.	تام هم سن مری است.
Do you think this job is dangerous?	به نظر شما این شغل خطرناک است؟
You can not have everything in life.	شما نمی توانید همه چیز را در زندگی داشته باشید.
I do not want to know anything until tomorrow	تا فردا نمیخوام چیزی بدونم
Tom probably won't have to do this this week.	تام به احتمال زیاد مجبور نیست این هفته این کار را انجام دهد.
Tom threw a pillow at me.	تام یک بالش به سمت من پرت کرد.
My hope is that we can do that.	امید من این است که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom tried to get rid of the ants.	تام سعی کرد از شر مورچه ها خلاص شود.
Tom is drinking coffee from a Styrofoam cup.	تام در حال نوشیدن قهوه از فنجان استایروفوم است.
Tom was singing, but Mary was not.	تام داشت می خواند، اما مری نه.
I should not have asked you this.	من نباید این را از شما می پرسیدم.
Tom and I had the same dream.	من و تام همین خواب را دیدیم.
Don't tell anyone Tom and I are here.	به کسی نگو من و تام اینجا هستیم.
Tom does not allow Mary to enter.	تام به مری اجازه ورود نمی دهد.
Tom did not come for my birthday.	تام برای تولد من نیامد.
Tom and Mary are just kidding.	تام و مری فقط کنایه می زنند.
I do not think Tom is afraid.	من فکر نمی کنم که تام بترسد.
Did Tom give you money to help him do that?	آیا تام به شما پول داد تا به او در انجام این کار کمک کنید؟
Tom hated spinach.	تام از اسفناج متنفر بود.
We just do not have much time	فقط زمان زیادی نداریم
I am studying computer science.	من در حال تحصیل در رشته کامپیوتر هستم.
You should not make noise when eating soup.	وقتی سوپ می خورید نباید سر و صدا کنید.
Tom let me stay with him.	تام به من اجازه داد پیش او بمانم.
Tom should have waited downstairs, but he did not.	تام باید در طبقه پایین منتظر می بود، اما اینطور نبود.
Tom often wears sunglasses.	تام اغلب از عینک آفتابی استفاده می کند.
You can not buy it anywhere except there.	شما نمی توانید آن را در هر جایی بخرید جز آنجا.
Tom locked both the door and all the windows.	تام هر دو در و همه پنجره ها را قفل کرد.
Tom was severely beaten.	تام به شدت کتک خورد.
They gave me a glass and told me to drink its contents.	لیوانی به من دادند و گفتند محتویات آن را بنوشم.
What do you want me to do with these things?	میخوای با این چیزا چیکار کنم؟
I know darts are not really your game.	من می دانم که دارت واقعاً بازی شما نیست.
He protects her a lot.	او بسیار از او محافظت می کند.
Tom said Mary was safe.	تام گفت مری در امان است.
Tom started three weeks ago.	تام این کار را سه هفته پیش شروع کرد.
I made a very short work of large steak.	من کار خیلی کوتاهی از استیک بزرگ درست کردم.
Tom's to blame, right?	تام مقصر است، نه؟
Tom showed no regrets.	تام هیچ پشیمانی نشان نداد.
Tom does not know when Mary intends to go to Boston.	تام نمی داند که مری چه زمانی قصد رفتن به بوستون را دارد.
I want to talk to Tom about his brother John.	من می خواهم با تام در مورد برادرش جان صحبت کنم.
Tom's killer was never found.	قاتل تام هرگز پیدا نشد.
Didn't I tell you that you don't have to do this?	مگه بهت نگفتم که مجبور نیستی اینکارو بکنی؟
Tom has no control.	تام کنترلی در دست ندارد.
It does not matter if someone does not come	اگه کسی نیاد مهم نیست
The boy pretended to be so ill that he could not go to school.	پسر وانمود کرد که آنقدر مریض است که نمی تواند به مدرسه برود.
What does Tom want to hide?	تام چه چیزی را می خواهد پنهان کند؟
I have always been an independent person.	من همیشه یک فرد مستقل بوده ام.
I can not even blame Tom.	من حتی نمی توانم تام را سرزنش کنم.
Tom offered Mary a piece of cake.	تام یک تکه کیک به مری پیشنهاد کرد.
I knew Tom could not open the box.	می دانستم که تام نمی تواند جعبه را باز کند.
Tom has been very productive.	تام بسیار سازنده بوده است.
I ate cheeseburger for lunch.	ناهار چیزبرگر خوردم.
I did not know you wanted to do this yourself	نمیدونستم میخوای خودت اینکارو بکنی
How long do I have to think about it?	تا کی باید بهش فکر کنم؟
If there is no other work for me, I will go home.	اگر کار دیگری برای من وجود ندارد، من به خانه می روم.
Tom and Mary seem to be having a good time.	به نظر می رسد تام و مری اوقات خوبی را سپری می کنند.
I think Tom is agnostic.	من فکر می کنم تام آگنوستیک است.
I will upload it immediately	فورا آپلودش میکنم
This will probably not happen.	احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom does not have as much time as Mary.	تام به اندازه مری وقت ندارد.
Since I'm busy, maybe Tom can help you.	از آنجایی که من سرم شلوغ است، شاید تام بتواند به شما کمک کند.
Tom grew up to be an engineer.	تام بزرگ شد تا یک مهندس شود.
I know Tom is much smaller than Mary.	من می دانم که تام از مری بسیار کوچکتر است.
Tom did everything he was supposed to do.	تام هر کاری که قرار بود انجام دهد را انجام داد.
I think Tom will like this game.	من فکر می کنم تام از این بازی خوشش خواهد آمد.
I thought I might be useful.	فکر کردم شاید مفید باشم.
How did you come up with this good excuse?	چطور به این بهانه خوب رسیدی؟
Excuse me, is it okay for me to sit here?	ببخشید اشکالی نداره من اینجا بشینم؟
I studied French with my mother tongue for three years.	من سه سال زبان فرانسه را با زبان مادری خواندم.
We always lived in Boston.	ما همیشه در بوستون زندگی می کردیم.
Tom told me I was annoying.	تام به من گفت که من آزار دهنده هستم.
Tom was ambitious.	تام جاه طلب بود.
Tom does not give up.	تام تسلیم نمی شود.
You do not work for me	تو برای من کار نمی کنی
You have flipped the map.	شما نقشه را وارونه کرده اید.
I think Tom is lying to me.	فکر می کنم تام به من دروغ می گوید.
We do not sell what you want.	ما چیزی را که شما می خواهید نمی فروشیم.
One has to take care of Tom.	یکی باید از تام مراقبت کند.
This is your cat, isn't it?	این گربه شماست، اینطور نیست؟
I saw Tom board the train.	دیدم تام سوار قطار شد.
I think Tom may be missing.	من فکر می کنم که تام ممکن است گم شده باشد.
This is no longer possible.	این دیگر امکان پذیر نیست.
I stopped it.	من آن را متوقف کرده ام.
Tom never dyed his hair.	تام هرگز موهایش را رنگ نمی کرد.
I know Tom knows I have to do this.	می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom left his wife at home with the children.	تام همسرش را با بچه ها در خانه رها کرد.
Will Tom really buy it for you?	آیا تام واقعاً آن را برای شما می‌خرد؟
The climbers set off despite the severe blizzard.	کوهنوردان بدون توجه به کولاک شدید به راه افتادند.
What is your data source?	منبع داده شما چیست؟
I will never let you do that.	من هرگز به شما اجازه این کار را نمی دهم.
Can I get you a concert ticket?	برات بلیط کنسرت بگیرم؟
Tom looked good the last time I saw him.	تام آخرین باری که او را دیدم خوب به نظر می رسید.
I do not like to be told I am too old.	دوست ندارم به من بگویند خیلی پیر هستم.
Tom probably did this while drunk.	تام احتمالاً در حالی که مست بود این کار را کرد.
I can not wait to understand.	من نمی توانم صبر کنم تا بفهمم.
Tom is a proud extremist.	تام یک تندرو مغرور است.
Tom is not the only one here from Boston.	تام تنها کسی نیست که اینجا از بوستون آمده است.
He pretended to be sick to quit his job.	او وانمود می کرد که مریض است تا از کار خارج شود.
Does anyone care about Tom?	آیا کسی از تام مراقبت می کند؟
It's more like an adrenaline rush.	بیشتر شبیه هجوم آدرنالین است.
I do not know if I forgot to tell Tom that he should do it.	نمی دانم آیا فراموش کردم به تام بگویم که او باید این کار را انجام دهد.
I want you to have my land after my death.	می خواهم پس از مرگم زمین من را داشته باشی.
I have to get home before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردم.
Weren't you the one who was supposed to tell Tom he didn't have to do this?	مگه تو نبودی که قرار بود به تام بگه مجبور نیست اینکارو بکنه؟
I spend the nights with Tom.	من شب ها را با تام می گذرانم.
What did Didi Tom do, right?	دیدی تام چه کرد، نه؟
I told Tom to check the oil level.	به تام گفتم سطح روغن را چک کند.
It must have been Jackson's son	حتما اون پسر جکسون بوده
I do not know if Tom really has a driver's license.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً گواهینامه رانندگی دارد؟
You have to work every day.	شما باید هر روز کار کنید.
Tom has to stay in Boston.	تام باید در بوستون بماند.
I met Tom on the way home.	در راه خانه با تام برخورد کردم.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
It will not be easy for me to do this.	انجام این کار برای من آسان نخواهد بود.
Tom did not do what he said.	تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
No one noticed it was not you.	هیچ کس متوجه نبود تو نبود.
Tom can explain it.	تام می تواند آن را توضیح دهد.
I was not looking for you	من دنبال تو نبودم
Tom was slow.	تام کند بود.
Tom said he was glad you did.	تام گفت از اینکه تو این کار را کردی خوشحال است.
I missed Tom's son	یاد پسر تام افتادم
Tom did not seem to be disappointed.	به نظر نمی رسید تام ناامید شده باشد.
Tom opened his sleeping bag.	تام کیسه خوابش را باز کرد.
The command was executed.	دستور اجرا شد.
Tom does not answer his phone.	تام تلفنش را جواب نمی دهد.
I know Tom will do it this afternoon.	می دانم که تام امروز بعدازظهر این کار را انجام خواهد داد.
When did you arrive? 	کی رسیدی؟
Did you arrive today?	امروز رسیدی؟
Tom and I both went to Australia.	من و تام هر دو به استرالیا رفته‌ایم.
You're not really going to kill Tom, are you?	واقعا قرار نیست تام را بکشی، نه؟
How many years was Tom in Australia?	تام چند سال در استرالیا بود؟
I did not know who else to call	نمیدونستم با کی دیگه تماس بگیرم
I probably can't work tomorrow	احتمالا فردا نتونم کار کنم
Tom's friends were waiting for him where they said they would.	دوستان تام در جایی که می‌گفتند منتظر او بودند.
Tom handed the gun to Mary.	تام اسلحه را به مری داد.
Tom thought Mary had agreed.	تام فکر کرد که مری با این کار موافقت کرده است.
Tom nodded to Mary.	تام با اشاره سر به مری اشاره کرد.
You are very insistent	تو خیلی اصرار داری
We all know Tom.	همه ما تام را می شناسیم.
Tom has to take Mary home.	تام باید مری را به خانه ببرد.
I do not know if I can do it or not, but I will try.	نمی دانم می توانم این کار را انجام دهم یا نه، اما سعی می کنم.
The seller showed how to use the device.	فروشنده نحوه استفاده از دستگاه را نشان داد.
I was the only one drunk at the party.	من در مهمانی تنها مست بودم.
Tom was walking with his friends to his tree house.	تام با دوستانش در خانه درختی اش می رفت.
Tom did not seem to know who to give the package to.	به نظر می رسید تام نمی دانست بسته را به چه کسی بدهد.
Tom probably makes sense in this case.	تام احتمالاً در این مورد معقول است.
Tom did not have to tell Mary what to do.	تام مجبور نبود به مری بگوید که چه کار کند.
Innovators need inspiration.	نوآوران نیاز به الهام دارند.
Tom announced his candidacy to lead the class.	تام نامزدی خود را برای ریاست کلاس اعلام کرد.
Do not be proud	غرور نکنیم
Uncle Tom and Uncle John are my mother's brothers.	عمو تام و عمو جان برادران مادرم هستند.
Tom has to tell Mary to do it.	تام باید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
I'm very stupid when it comes to computers.	وقتی صحبت از کامپیوتر به میان می آید من خیلی احمق هستم.
Tom asked Mary if she knew what John's favorite movie was.	تام از مری پرسید که آیا می داند فیلم مورد علاقه جان چیست؟
That's not the reason Tom wants it.	این دلیلی نیست که تام این را می خواهد.
I have been waiting for this all my life	من تمام عمرم منتظر این بودم
I had a good time	به من خوش گذشت
Tom was not harmed	تام آسیبی ندید
Tom lifted his foot off the gas.	تام پایش را از روی گاز برداشت.
Tom's closet is three shelves away from Marie.	کمد تام سه قفسه با ماری فاصله دارد.
Tom rarely walks anywhere.	تام به ندرت جایی راه می رود.
Tom did not know how to cope.	تام نمی دانست چگونه با این وضعیت کنار بیاید.
In the cold light of day, Tom could see that he had to deal with things differently.	در نور سرد روز، تام می‌توانست ببیند که باید به گونه‌ای دیگر با مسائل رفتار می‌کرد.
Please do not send me home	لطفا مرا به خانه نفرست
Tom told me not to do that.	تام به من گفت که این کار را نکن.
Tom is buying the things I wanted.	تام در حال خرید چیزهایی است که من خواسته ام.
Does Tom really expect Mary to win?	آیا تام واقعاً انتظار دارد مری برنده شود؟
Some people think that eating grapefruit with every meal helps to lose weight.	برخی افراد فکر می کنند که خوردن گریپ فروت با هر وعده غذایی به کاهش وزن کمک می کند.
Has Tom left?	آیا تام ترک کرده است؟
Tom said he wished he could come too.	تام گفت ای کاش او هم می توانست بیاید.
Maybe Tom doesn't know why he gets another chance.	شاید تام نداند که چرا فرصت دیگری پیدا می کند.
Tom died of pneumonia.	تام بر اثر ذات الریه درگذشت.
Tom is supposed to be here today.	تام قرار است امروز اینجا باشد.
Tom was the only one in the pool.	تام تنها کسی بود که در استخر بود.
Have you ever lost weight?	آیا تا به حال لاغر شده اید؟
You spent a lot of time with Tom, right?	شما زمان زیادی را با تام گذرانده اید، درست است؟
Tom said he did not think he could do it without help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون هیچ کمکی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom watched a lot of movies.	تام فیلم های زیادی تماشا کرد.
Do you have a healthy diet for vegetarians?	آیا غذایی مناسب برای گیاهخواران دارید؟
Let's take a look at Tom	بیا یه زمانی به تام سر بزنیم
Didn't Tom know he was doing it wrong?	آیا تام نمی دانست که این کار را اشتباه انجام می دهد؟
Tom will go to Boston next month.	تام ماه آینده به بوستون خواهد رفت.
I had never met Tom before.	من قبلا تام را ملاقات نکرده بودم.
Fifteen more minutes and I'm leaving.	پانزده دقیقه دیگر و من از اینجا خواهم رفت.
Education is mostly about what we have not learned.	آموزش عمدتاً شامل چیزهایی است که ما یاد نگرفته ایم.
Tom said he was trying to lose weight.	تام گفت که در حال تلاش برای کاهش وزن است.
If he tried harder, he could succeed.	اگر بیشتر تلاش می کرد می توانست موفق شود.
The only person here who does not like to do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا دوست ندارد این کار را انجام دهد تام است.
I guess Tom does not.	من گمان می کنم که تام این کار را نمی کند.
Many denominations have ceremonies for new members.	بسیاری از فرقه ها برای اعضای جدید تشریفاتی دارند.
I have not danced since I was thirteen.	من از سیزده سالگی نرقصیده ام.
There is an urgent need for more people to donate their time and money.	نیاز فوری به افراد بیشتری وجود دارد که زمان و پول خود را اهدا کنند.
I'm coming back to pick up Tom.	من برمیگردم تا تام را بردارم.
I have never flown.	من هرگز با هواپیما پرواز نکرده ام.
Tom might have liked to go with us.	تام شاید دوست داشت با ما برود.
Tom said he would probably do it with Mary tomorrow.	تام گفت که احتمالاً فردا این کار را با مری انجام خواهد داد.
Tom is away from home.	تام از خانه دور است.
Tom was not fired	تام اخراج نشد
Tom recommended this.	تام این را توصیه کرد.
It can be said that Tom was unconscious when he fell because he made no attempt to break his fall.	می توان گفت که تام هنگام افتادن بیهوش بود زیرا هیچ تلاشی برای شکستن سقوط خود نکرد.
The government did not fulfill its promises	دولت به وعده های خود عمل نکرد
Tom said Mary was worried.	تام گفت مری نگران است.
Tom admitted that he was upset.	تام اذعان کرد که ناراحت است.
Can you still play golf like you used to?	آیا هنوز هم می توانید مانند گذشته گلف بازی کنید؟
Maryam loves playing with dolls.	مریم عاشق بازی با عروسک است.
Tom can now communicate well in French.	تام اکنون می تواند به خوبی به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کند.
I do not know if Tom rejected it.	من نمی دانم که آیا تام آن کار را رد کرد یا خیر.
You know Tom has something for you	میدونی که تام یه چیز برایت داره
Tom never walked again.	تام دیگر هرگز راه نمی رفت.
Tom is a little taller than Mary.	تام کمی بلندتر از مری است.
A group of young girls surrounded Tom.	گروهی از دختران جوان تام را احاطه کردند.
Tom received a number of letters from Mary.	تام تعدادی نامه از مری دریافت کرد.
Tom's dog has not eaten for three days.	سگ تام سه روز است که غذا نخورده است.
Tom was wearing a uniform.	تام یونیفرم پوشیده بود.
Tom asked me if I knew anyone who spoke French.	تام از من پرسید که آیا کسی را می شناسم که فرانسوی صحبت کند؟
Tom wanted Mary to stay home with the kids.	تام می خواست که مری با بچه ها در خانه بماند.
I do not know how to swim yet.	من هنوز شنا بلد نیستم.
Tom has passed all his exams.	تام تمام امتحاناتش را پس داده است.
I see Tom often.	من اغلب تام را می بینم.
Hey, we're wearing the same clothes.	هی، ما همین لباس را پوشیده ایم.
Tom told me it was not very good in French.	تام به من گفت که در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
I have to tell Tom that he should not do that.	من باید به تام بگویم که او نباید این کار را انجام دهد.
I gave my mother a birthday present.	به مادرم هدیه تولد دادم.
I do not know if Tom is asleep or not.	من نمی دانم که آیا تام خواب است یا نه.
I'm upset and I'm tired of you screaming at me.	حالم به هم می خورد و از این که سرم فریاد می زنید خسته شده ام.
Satellite imagery is used in an attempt to limit the area in the Indian Ocean where floating debris has been observed.	تصاویر ماهواره ای در تلاش برای محدود کردن منطقه ای در اقیانوس هند که در آن زباله های شناور مشاهده شده است، استفاده می شود.
Tom led the way and I followed.	تام راه را هدایت کرد و من دنبال کردم.
I know it is very unlikely that anyone will want to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی مایل به کمک به من باشد.
Tom looked under the car.	تام به زیر ماشین نگاه کرد.
Tom will take care of that.	تام از این موضوع مراقبت خواهد کرد.
Tom always gets nervous before going on stage.	تام همیشه قبل از رفتن روی صحنه عصبی می شود.
Tom wrote a letter to Mary.	تام نامه ای به مری نوشت.
Tom knows I'm not very happy about that.	تام می داند که از این بابت خیلی خوشحال نیستم.
Tom said Mary was probably interested in doing so.	تام گفت که مری احتمالاً علاقه مند به انجام این کار است.
Tom was very helpful yesterday.	تام دیروز خیلی مفید بود.
What do you need to do to make your dream come true?	برای تحقق رویای خود چه کاری باید انجام دهید؟
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
I want to talk to Tom alone for a moment.	من می خواهم یک لحظه تنها با تام صحبت کنم.
Tom did not know what Mary wanted to do.	تام نمی دانست مری می خواهد چه کار کند.
You should have eaten a cake	باید کیک می خوردی
I told you it would not cost that much.	من به شما گفتم که این همه هزینه ندارد.
Tom took Mary inside.	تام مری را به داخل خانه برد.
I have already told Tom that he can borrow my car.	قبلاً به تام گفته ام که می تواند ماشین مرا قرض بگیرد.
Tom promised it would be done.	تام قول داد که این کار انجام خواهد شد.
This is all my concern.	این همه نگرانی من است.
You become stronger	تو قوی تر میشی
Tom could not blame Mary.	تام نمی‌توانست مری را سرزنش کند.
I know it was hard for you to apologize	میدونم عذرخواهی برات سخت بود
Tom moved to Boston with his family last summer.	تام تابستان گذشته با خانواده اش به بوستون نقل مکان کرد.
I do not like falling behind	از عقب افتادن خوشم نمیاد
Tom likes to be able to speak French.	تام دوست دارد بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom does not have time for that.	تام برای آن وقت ندارد.
The price of that book is 3000 yen.	قیمت آن کتاب 3000 ین است.
Tom almost always ignores my advice.	تام تقریباً همیشه توصیه های من را نادیده می گیرد.
I know Tom does.	می دانم که تام این کار را می کند.
Globalization is destroying the diversity of languages.	جهانی شدن تنوع زبان ها را از بین می برد.
Teachers gathered in the gym.	معلمان کلاس های خود را در سالن بدنسازی جمع کردند.
Tom put his head on the pillow.	تام سرش را روی بالش گذاشت.
It is not going to stay that way	قرار نیست همینطور بماند
Everyone knew Tom did not want to visit Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد از بوستون دیدن کند.
I know Tom is a former CIA agent.	من می دانم که تام یک مامور سابق سیا است.
I do not think we should agree to this.	من فکر نمی کنم ما باید با این کار موافقت کنیم.
This is not exactly what I meant	دقیقا منظورم این نبود
The pigs are coming! 	خوک ها می آیند!
Let's defeat it!	بیایید آن را شکست دهیم!
This calls Tom.	این تام تماس می گیرد.
I reconsidered your proposal.	در پیشنهاد شما تجدید نظر کردم.
Tom said he plans to move to Australia.	تام گفت که قصد دارد به استرالیا نقل مکان کند.
He is not satisfied even with all the money he has.	حتی با این همه پولی که دارد، راضی نیست.
Tom will definitely get that job.	تام قطعاً به آن شغل خواهد رسید.
Tom said he thought he could lend Mary some money.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری مقداری پول قرض دهد.
How young is Tom?	تام چقدر جوان است؟
I think I'm smart.	فکر می کنم باهوشم.
Tom knew I was depressed.	تام می دانست که من افسرده هستم.
Mary wanted to make breakfast before Tom woke up.	مری می خواست قبل از بیدار شدن تام صبحانه را درست کند.
Tom and Mary were both busy at the time.	تام و مری هر دو در آن زمان مشغول بودند.
Tom lied that he did not know Mary.	تام دروغ می گفت که مری را نمی شناسد.
My father took me to the cinema last night.	پدرم دیشب مرا به سینما برد.
Tom is talkative.	تام پرحرف است.
Napoleon was exiled to Alba in 1814.	ناپلئون در سال 1814 به البا تبعید شد.
Tom was not the only boy Mary saw in the park.	تام تنها پسری نبود که مری در پارک دید.
They attracted us with their hospitality in their small town.	آنها با مهمان نوازی در شهر کوچک خود ما را جذب کردند.
I'm angry about this sound.	من از این صدا عصبانی هستم.
When will the winners be announced?	برندگان کی اعلام می شوند؟
After Tom ate a little, his strength returned.	بعد از اینکه تام کمی غذا خورد، قدرتش برگشت.
Tom filled the pitcher with water.	تام پارچ را پر از آب کرد.
Tom let them go.	تام آنها را رها کرد.
Tom spends a lot of time doing this.	تام زمان زیادی را صرف این کار می کند.
Tom ate the stew right from the pot.	تام خورش را درست از داخل قابلمه خورد.
Isn't it black?	مشکی نیست؟
Do you turn it off?	خاموشش می کنی؟
I felt burning everywhere.	احساس سوزش در همه جا داشتم.
I made everything.	من همه چیز را درست کرده ام.
What surprised me most was how much Tom ate.	چیزی که بیشتر از همه من را شگفت زده کرد این بود که تام چقدر خورد.
You guys can not be serious.	شما بچه ها نمی توانید جدی باشید.
We have difficult days ahead.	روزهای سختی در پیش داریم.
You have no sense of rhythm.	شما هیچ حس ریتم ندارید.
I'm making a sandwich for myself. Do you want one too?	دارم برای خودم ساندویچ درست میکنم آیا شما هم یکی را می خواهید؟
Did Tom really force you to do this?	آیا واقعا تام شما را مجبور به این کار کرد؟
We do not really know Tom.	ما واقعا تام را نمی شناسیم.
Tom has proven this.	تام این را ثابت کرده است.
What do you do next?	بعدش چیکار میکنی؟
Tom is for business in Australia.	تام برای تجارت در استرالیا است.
Some of those who survived were badly burned.	برخی از کسانی که نجات یافتند به شدت سوختند.
I wonder if Tom gets here on time.	تعجب می کنم اگر تام به موقع به اینجا برسد.
Tom thought going to that meeting was a waste of time.	تام فکر کرد که رفتن به آن جلسه اتلاف وقت است.
It will not be possible for me to do that.	انجام این کار برای من امکان پذیر نخواهد بود.
This has been on my mind for a long time.	این موضوع مدتهاست در ذهن من بوده است.
Why did you encourage Tom to do this?	چرا تام را به این کار تشویق کردی؟
I hope we can get through it and move on.	امیدوارم بتوانیم آن را پشت سر بگذاریم و ادامه دهیم.
I know Tom does not dare to do that.	من می دانم که تام جرات انجام این کار را ندارد.
Tom is not Mary's only child.	تام تنها فرزند مری نیست.
I just had a glimpse of him	فقط یه نگاه گذرا بهش داشتم
Tom says he can no longer wait.	تام می گوید که دیگر نمی تواند صبر کند.
I really thought Tom was hungry.	من واقعا فکر می کردم تام گرسنه است.
Tom loves me too.	تام هم من را دوست دارد.
Let's not drive there. 	بیایید آنجا رانندگی نکنیم.
let's walk.	بیا قدم بزنیم.
Why can't you come?	چرا نمیتونی بیای؟
I have many friends who live and work in Australia.	من دوستان زیادی دارم که در استرالیا زندگی و کار می کنند.
It was a well-thought-out plan.	این یک طرح کاملاً سنجیده بود.
It is clear that Tom does not want to do this.	واضح است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was out of school last Monday.	تام دوشنبه گذشته از مدرسه غایب بود.
Do you think Tom is unscrupulous?	آیا فکر می کنید تام بی وجدان است؟
I thought you said you did not want to be disturbed.	فکر کردم گفتی نمیخوای مزاحم بشی.
I think this piano has not been tuned for several years.	من فکر می کنم این پیانو چند سالی است که کوک نشده است.
Tom is a self-taught artist.	تام یک هنرمند خودآموخته است.
Tom does not even know what this is.	تام حتی نمی داند این چیست.
You need to consider the problem before making a decision.	قبل از تصمیم گیری باید مشکل را در نظر بگیرید.
Does Tom use his advice?	آیا تام از توصیه های خود استفاده می کند؟
Tom has not seen the photo yet.	تام هنوز عکس را ندیده است.
I could not do all the work I had to do.	من نتوانستم تمام کارهایی را که باید انجام می دادم انجام دهم.
I did not know Tom lives here.	من نمی دانستم تام اینجا زندگی می کند.
I really did not expect boredom	واقعا حوصله انتظار نداشتم
I knew you were lurking here	میدونستم جایی اینجا کمین میکنی
Was Tom lying to Mary?	آیا تام به مری دروغ می گفت؟
I told Tom why Mary had gone to Australia.	به تام گفتم چرا مری به استرالیا رفت.
Why should we question Tom's motives?	چرا باید انگیزه های تام را زیر سوال ببریم؟
Tom hit the train.	تام با قطار برخورد کرد.
I know Tom is not a good actor.	می دانم که تام بازیگر خوبی نیست.
Tom is going to marry Mary.	تام قرار است با مری ازدواج کند.
I thought Tom would do it.	من فکر کردم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
I do not know this place.	من این مکان را نمی شناسم.
Tom was promised to respond quickly.	به تام قول داده شد که به سرعت پاسخ دهد.
Tom said Mary hoped we would do it for her.	تام گفت مری امیدوار بود ما این کار را برای او انجام دهیم.
Tom hated feeling helpless.	تام از احساس ناتوانی متنفر بود.
Tom owns a house near the lake.	تام صاحب خانه ای در نزدیکی دریاچه است.
I don't think Tom knows where Mary worked when she was in Boston.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری زمانی که در بوستون بود کجا کار می‌کرد.
Tom stayed in a five-star hotel.	تام در یک هتل پنج ستاره اقامت کرد.
I know Tom did it.	می دانم که تام این کار را کرد.
Tom said he thought Mary could do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری به تنهایی می تواند این کار را انجام دهد.
I did not think we could do it so soon.	فکر نمی کردم بتوانیم به این زودی این کار را انجام دهیم.
Tom hopes to be able to help Mary.	تام امیدوار است که بتواند به مری کمک کند.
Aren't you going to mentalize yourself before the race?	آیا قصد ندارید قبل از مسابقه خود را روانی کنید؟
Tom went to the supermarket to buy ice cream and cake for the party.	تام برای خرید بستنی و کیک برای مهمانی به سوپرمارکت رفت.
Don't know Tom?	آیا تام را نمی شناسید؟
Why doesn't Tom eat pork?	چرا تام گوشت خوک نمی خورد؟
You can go anywhere you like.	شما می توانید به هر جایی که دوست دارید بروید.
I was looking for Tom	من دنبال تام گشتم
Tom is home alone with his dog.	تام با سگش در خانه تنهاست.
You are magnificent	تو باشکوهی
I'm going to help Tom right now.	من قرار است در حال حاضر به تام کمک کنم.
It was not very interesting	خیلی جالب نبود
I have to do this before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم باید این کار را انجام دهم.
I looked curious	کنجکاو نگاه کردم
Tom is a dairy farmer.	تام یک کشاورز لبنیاتی است.
He earns 300,000 yen a month.	او ماهانه 300000 ین درآمد دارد.
Tom is getting better and better.	تام رفته رفته بهتر می شود.
Tom did not think it would be difficult to get along with Mary.	تام فکر نمی کرد کنار آمدن با مری دشوار باشد.
I no longer need you to do this for me.	من دیگر نیازی ندارم که این کار را برای من انجام دهید.
I know Tom and Mary were both sick.	من می دانم که تام و مری هر دو بیمار بوده اند.
Tom is so sleepy now that he can not do it.	تام الان خیلی خواب آلود است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm not really ready to do that.	من واقعاً برای انجام این کار آماده نیستم.
Tom is not going to leave you.	تام قرار نیست تو را ترک کند.
Tom sometimes needs a little supervision.	تام گاهی اوقات نیاز به نظارت کمی دارد.
You were in your second year of high school last year, right?	پارسال سال دوم راهنمایی بودی، درسته؟
Tom works in a bookstore.	تام در یک کتابفروشی کار می کند.
We could not save them.	ما نتوانستیم آنها را نجات دهیم.
What exactly do you know about Tom?	دقیقاً در مورد تام چه می دانید؟
Obesity is a big issue right now.	چاقی در حال حاضر یک مسئله بزرگ است.
I do not accept it.	من آن را نمی پذیرم.
I'm not going anywhere anymore	من دیگه جایی نمیرم
I do not think Tom will help us.	بعید می دانم تام به ما کمک کند.
Tom did not think Mary was alone.	تام فکر نمی کرد مری تنها باشد.
I know Tom is not a good student.	من می دانم که تام دانش آموز خوبی نیست.
Tom loves farming.	تام کشاورزی را دوست دارد.
Its radius must be at least thirty meters.	شعاع آن باید حداقل سی متر باشد.
Tom probably went to the bank today.	تام احتمالاً امروز به بانک رفته است.
Tom is almost always happy.	تام تقریبا همیشه شاد است.
Tom can not stop Mary from doing this.	تام نمی تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Here is a picture of Tom wearing a cowboy hat.	در اینجا تصویری از تام است که کلاه گاوچرانی بر سر دارد.
I can not leave you like this	نمیتونم اینطوری ترکت کنم
I did not think I would have to do it again.	فکر نمی کردم مجبور باشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom took a moment to think about it.	تام یک لحظه به مری فرصت داد تا در مورد آن فکر کند.
Tom is guilty for the first time.	تام برای اولین بار مجرم است.
Tom has to go on his own.	لازم است تام خودش برود.
Tom is too old to do that right now.	تام برای انجام این کار الان خیلی پیر است.
He lived in anonymity and died.	او در گمنامی زندگی کرد و مرد.
Because of this, Tom left.	به همین دلیل، تام رفت.
I was a bad boy	من پسر بدی بودم
Tom wanted to know why Mary did not want to come.	تام می خواست بداند چرا مری نمی خواست بیاید.
Tom kissed Mary's neck just below her left ear.	تام گردن مری را درست زیر گوش چپ او بوسید.
Tom is still checking his emails.	تام هنوز در حال بررسی ایمیل هایش است.
Tom was in the park with his dog when I saw him this morning.	تام با سگش در پارک بود که امروز صبح او را دیدم.
Have you already decided whether you want to go or not?	آیا قبلاً تصمیم گرفته اید که می خواهید بروید یا نه؟
Did Tom know that Mary had no intention of doing so?	آیا تام می دانست که مری قصد انجام این کار را نداشت؟
Believe it or not, I'm not sarcastic this time.	باور کنید یا نه، این بار طعنه آمیز نیستم.
You do not get bored like me.	شما مثل من خسته نمی شوید.
I put the receiver next to my ear.	گیرنده را کنار گوشم گذاشتم.
Judging from the sky, tomorrow is good.	اگر از نگاه آسمان قضاوت کنیم، فردا خوب است.
I have a lot of problems right now.	من در حال حاضر مشکلات زیادی دارم.
My relationship with them did not last long.	ارتباط من با آنها زیاد دوام نیاورد.
I do not know much about dogs.	من چیز زیادی در مورد سگ نمی دانم.
I do not know why you did not tell the truth	نمیدونم چرا راستشو نگفتی
You will become a good diplomat.	شما یک دیپلمات خوب خواهید شد.
Tom hopes to do so tomorrow.	تام امیدوار است تا فردا این کار را انجام دهد.
Tom should feel lonely.	تام باید احساس تنهایی کند.
It was clear that Tom would not buy it.	واضح بود که تام آن را نخواهد خرید.
Tom was here the day before.	تام روز قبل اینجا بود.
Tom is probably at the club.	تام احتمالاً در باشگاه است.
Tom really does not like his job.	تام واقعاً کارش را دوست ندارد.
Do not tell anyone that Tom and I are doing this.	به کسی نگویید که من و تام داریم این کار را می کنیم.
There is amazing work to be done.	به طور شگفت انگیزی کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Tom did not like this design.	تام این طرح را دوست نداشت.
Tom has been here for a while.	تام مدتی است که اینجاست.
Do not you die there?	اونجا نمیری؟
All three of my brothers are older than me.	هر سه برادرم از من بزرگتر هستند.
His dream is to become a simultaneous translator.	رویای او تبدیل شدن به یک مترجم همزمان است.
We have to buy chains for our car.	ما باید برای ماشین خود زنجیر بخریم.
One day you will regret it	یه روزی میرسه که پشیمون میشی
Tom did not give Mary a Valentine's Day card.	تام به مریم کارت روز ولنتاین نداد.
Tom is half right	تام نصفش درسته
I have been living in Australia for three months.	من سه ماه است که در استرالیا زندگی می کنم.
They could not swim because of the bad weather.	آنها به دلیل آب و هوای بد نمی توانستند شنا کنند.
This is not something I am very good at.	این چیزی نیست که من در آن خیلی خوب باشم.
I am currently studying French at this school.	فعلا در این آموزشگاه زبان فرانسه می خوانم.
What kind of motorcycle does Tom have?	تام چه نوع موتورسیکلتی دارد؟
There is a large hole in your stockings.	یک سوراخ بزرگ در جوراب ساق بلند شما وجود دارد.
There is no wind tonight	امشب باد نیست
I know Tom knows that I do not really have to do this.	من می دانم که تام می داند که من واقعاً مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I did not think Tom would hate her.	فکر نمی کردم که تام بدش بیاید.
This is the first time I hear.	اولین بار است که می شنوم.
I fixed it.	من آن را تعمیر کردم.
I want you to know that I appreciate your advice.	می خواهم بدانید که از توصیه شما به من قدردانی می کنم.
I can introduce you to a good book in this field.	من می توانم شما را به یک کتاب خوب در این زمینه معرفی کنم.
Tom has had difficulty walking since he was six years old.	تام از شش سالگی در راه رفتن مشکل داشته است.
Tom stole a few books from the library.	تام چند کتاب از کتابخانه دزدید.
Tom has twice as many stamps as Mary.	تام دو برابر بیشتر از مری تمبر دارد.
I told you I do not know Tom	بهت گفتم تام رو نمیشناسم
Everyone is in good spirits and looking forward to the five-day holiday that starts tomorrow.	همه در حال و هوای خوبی هستند و مشتاقانه منتظر تعطیلات پنج روزه هستند که از فردا آغاز می شود.
Why not talk about your plans?	چرا در مورد برنامه های شما صحبت نمی کنیم؟
Didn't Tom want to talk to Mary?	آیا تام نمی خواست با مری صحبت کند؟
I looked everywhere for Tom, but did not find him.	من همه جا را دنبال تام گشتم، اما او را پیدا نکردم.
We knew Tom would be late.	می دانستیم که تام دیر خواهد آمد.
You can buy now and pay later with credit.	اکنون می توانید خرید کنید و بعداً با اعتبار پرداخت کنید.
Tom told me he would love to do this.	تام به من گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom loves to travel.	تام عاشق سفر است.
I think that makes it attractive.	من فکر می کنم که این باعث کشش آن می شود.
I know Tom betrayed you	میدونم تام بهت خیانت کرده
We have to do what is necessary.	ما باید کاری را که لازم است انجام دهیم.
I just found out about it.	من تازه در مورد آن باخبر شدم.
I do not like bugs.	من اشکالات را دوست ندارم.
Tom used to live near Mary.	تام قبلاً در نزدیکی مری زندگی می کرد.
I often wear a black cowboy hat.	من اغلب یک کلاه کابوی سیاه بر سر می گذارم.
Tom does not like when he does not have enough money.	تام وقتی پول کافی ندارد دوست ندارد.
I wanted to save this for a specific situation.	من می خواستم این را برای یک موقعیت خاص ذخیره کنم.
Tom will understand this.	تام این را درک خواهد کرد.
Tom does this even when he is sick.	تام حتی وقتی مریض است این کار را می کند.
You can not find work here without a work permit.	بدون مجوز کار نمی توانید اینجا کار پیدا کنید.
Tom is not afraid, is he?	تام نمی ترسد، نه؟
I think Tom and Mary are both right.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو درست می گویند.
Tom needs a place to live.	تام به مکانی برای زندگی نیاز دارد.
Tom was the first boy to kiss Mary.	تام اولین پسری بود که مری را بوسید.
I know Tom started it.	می دانم که تام این کار را شروع کرده است.
Yesterday, I had to do this by Tom.	دیروز، من توسط تام مجبور به انجام این کار شدم.
I'm glad I was asked to do this.	خوشحالم که از من خواسته شد این کار را انجام دهم.
Unfortunately, Tom agreed.	متأسفانه، تام با این کار موافقت کرد.
There are no wizards, but there are bad people.	جادوگران وجود ندارند، اما افراد بد وجود دارند.
Tom said Mary thought John might be allowed to do so next weekend.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است به جان اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
When will I focus on my luck?	چه زمانی شانس خود را در کانون توجه قرار خواهم داد؟
I guess you both brought a flashlight.	من فرض می کنم که هر دوی شما چراغ قوه آورده اید.
The cedars were still smoking.	سیدرها هنوز دود می کردند.
Tom is nothing but a girl.	تام چیزی نیست جز یک دختر.
Tom wrote a novel.	تام یک رمان نوشت.
We rode with Tom.	با تام سوار شدیم.
We'm sure Tom will do it.	ما مطمئن هستیم که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom was injured while working in Boston.	تام زمانی که در بوستون مشغول به کار بود مجروح شد.
Tom could not think clearly.	تام نمی توانست به وضوح فکر کند.
Tom is injured	تام زخمی است
You owe a big apology to Tom.	تو یک عذرخواهی بزرگ مدیون تام هستی.
Tom was not punished	تام مجازات نشد
Why not do it right away?	چرا فورا این کار را انجام نمی دهیم؟
Tom is quite young.	تام کاملا جوان است.
One of the girls smiled at Tom.	یکی از دخترها به تام لبخند زد.
Do not worry about this now	الان نگران این نباش
Do you know anyone who can help us?	آیا کسی را می شناسید که بتواند به ما کمک کند؟
I thought Tom did not realize Mary was not here.	من فکر می کردم که تام متوجه نیست مری اینجا نیست.
Why was everyone laughing at Tom?	چرا همه به تام می خندیدند؟
I do not know how the evening ends.	نمی دانم عصر چگونه تمام می شود.
I can not eat in expensive restaurants.	من نمی توانم در رستوران های گران قیمت غذا بخورم.
Tom will be the hero.	تام قهرمان خواهد شد.
Tom assists Mary in her research.	تام به مری در تحقیقاتش کمک می کند.
We were all deceived.	همه ما فریب تام را خوردیم.
I wondered if Tom had told Mary he should do it.	تعجب کردم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I knew Tom was a good man.	من می دانستم که تام مرد خوبی است.
Who is the boss now?	حالا رئیس کیه؟
I think it is natural for him to reject his offer.	من فکر می کنم طبیعی است که او پیشنهاد او را رد کند.
Tom said he thought there was a good chance Mary would want to go home herself.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری بخواهد خودش به خانه برود.
Tom and Mary are not married yet.	تام و مری هر دو هنوز ازدواج نکرده اند.
I have always loved watercolor painting.	من همیشه نقاشی با آبرنگ را دوست داشتم.
It will be cooler tomorrow	فردا خنک تر خواهد بود
Children often try to imitate their adults.	کودکان اغلب سعی می کنند از بزرگترهای خود تقلید کنند.
Tom is a self-made man.	تام یک مرد خودساخته است.
Tom thinks he's always right.	تام فکر می کند همیشه حق با اوست.
Why don't we see each other in front of the theater?	چرا جلوی تئاتر همدیگر را نمی بینیم؟
That's why some veterans never wanted to talk about war.	به همین دلیل برخی از جانبازان هرگز نمی خواستند درباره جنگ صحبت کنند.
We still hope we can win.	ما همچنان امیدواریم که بتوانیم پیروز شویم.
I think Tom is incompetent.	من فکر می کنم که تام بی کفایت است.
Tom continued to work, even though he was tired.	تام با وجود اینکه خسته بود به کارش ادامه داد.
I built the team.	من تیم را ساخته ام.
I'm suffocating	دارم خفه میشم
Tom is a friend of Mary's brother.	تام یکی از دوستان برادر مری است.
Tom says Mary was happy.	تام می گوید مری خوشحال بود.
Tom will eventually do it.	تام در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
Tom was the only one who did not have lunch with us.	تام تنها کسی بود که با ما ناهار نخورد.
I'm sure Tom has everything he needs.	من مطمئن خواهم شد که تام همه چیزهایی را که نیاز دارد دارد.
Tom saw what he thought was a ghost and fainted.	تام چیزی را دید که فکر می کرد یک روح است و بیهوش شد.
Tom does not want me to go here.	تام نمی‌خواهد من اینجا بگردم.
I do not think I have ever heard you complain about anything.	فکر نمی کنم تا به حال نشنیده باشم که شما از چیزی شکایت کنید.
I do not want to leave you alone with Tom.	من نمی خواهم تو را با تام تنها بگذارم.
You are very out of line	تو خیلی از خط خارج شدی
Poets have likened life to travel.	شاعران زندگی را به سفر تشبیه کرده اند.
Tom must have been home at the time.	تام باید در آن زمان خانه بوده است.
Tom does not want Mary to know where he is going.	تام نمی‌خواهد مری بداند کجا می‌رود.
I wish I could play Tom Piano well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام پیانو بنوازم.
I get more than my share of abuse.	من بیش از سهم من از سوء استفاده دریافت می کنم.
Tom was unpleasant.	تام ناخوشایند بود.
You do not seem to get it.	به نظر نمی رسد شما آن را دریافت کنید.
I think Tom will stay in Australia all summer.	من فکر می کنم که تام تمام تابستان در استرالیا خواهد ماند.
Tom does not know if he has enough money to buy school supplies.	تام نمی داند که آیا پول کافی برای خرید لوازم مدرسه دارد یا خیر.
My patience is over	صبرم تموم شده
A press conference is scheduled for tonight.	قرار است امشب یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شود.
You smell like you haven't taken a bath in a month.	بویی می دهید که انگار یک ماه است حمام نکرده اید.
That's Tom's house.	آن خانه تام است.
As it turned out, Tom was able to do what he thought he could not do.	همانطور که معلوم شد، تام توانست کاری را انجام دهد که فکر می کرد قادر به انجام آن نیست.
The Japanese take off their shoes before entering the house.	ژاپنی ها قبل از ورود به خانه کفش های خود را در می آورند.
I realized you did not finish your sham.	متوجه شدم که شامت را تمام نکرده ای.
I hope you know the last thing I want to do is harass you	امیدوارم که بدونی آخرین کاری که میخوام انجام بدم آزارت باشه
I thought you said Tom is a hairdresser.	فکر کردم گفتی تام آرایشگر است.
I'm convinced Tom is innocent.	من متقاعد شده ام که تام بی گناه است.
I have endured many hardships in life.	من در زندگی سختی های زیادی را متحمل شده ام.
I'm getting wine	من شراب میارم
Tom feeds his dog at a set time each day.	تام هر روز سر ساعت معینی به سگش غذا می دهد.
This is something I do not know about.	این موضوعی است که من در مورد آن چیزی نمی دانم.
I knew Tom would be happy to do that.	می دانستم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
I do not know how to speak French properly.	من بلد نیستم به درستی فرانسوی صحبت کنم.
Tom said he tried to kiss Mary.	تام گفت که سعی کرده مری را ببوسد.
I have already told you that I do not like to do this.	من قبلاً به شما گفته ام که دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Do not be so human	انقدر ادم نباش
Tom has never been unkind to me.	تام هرگز با من نامهربان نبوده است.
I can not drive this	من نمیتونم اینو رانندگی کنم
Why not buy a bike?	چرا دوچرخه نمیخری؟
Tom said he thought Mary would enjoy the concert.	تام گفت که فکر می کند مری از کنسرت لذت خواهد برد.
Tom needed water.	تام به آب نیاز داشت.
Tom said he was tired of waiting.	تام گفت که از انتظار خسته شده است.
Prophecy is fulfilled.	نبوت برآورده می شود.
Tom and Mary are thinking of starting a family.	تام و مری در فکر تشکیل خانواده هستند.
His help is crucial to the success of this project.	کمک او برای موفقیت این طرح حیاتی است.
Do you remember the name of your first French teacher?	آیا نام اولین معلم فرانسوی خود را به خاطر دارید؟
Who made this guitar? 	چه کسی این گیتار را ساخته است؟
U know?	میدونی؟
I did not know where Tom was when Mary was about to do it.	وقتی مری قرار بود این کار را انجام دهد، نمی دانستم تام کجاست.
You did not know I was going to do this myself, did you?	تو نمیدونستی که قرار بود خودم اینکارو بکنم، نه؟
Tom was surprised to see Mary.	تام از دیدن مری متعجب به نظر می رسید.
Tom really loves it.	تام واقعاً آن را دوست دارد.
He is a fast walker.	او یک پیاده روی سریع است.
Tom said he was trying to go to our party tonight.	تام گفت که سعی می کند به مهمانی امشب ما برود.
Tom is a college baseball coach.	تام مربی بیسبال دانشگاه است.
Please be a little quieter	لطفا کمی ساکت تر
Tom seemed to know a lot of people at the party.	به نظر می رسید تام افراد زیادی را در مهمانی می شناخت.
One day, Tom will find out.	یک روز، تام خواهد فهمید.
I think we should go to Boston.	فکر می کنم باید به بوستون برویم.
Tom is dressed in black.	تام لباس مشکی پوشیده است.
I'm here for a meeting.	من برای یک جلسه اینجا هستم.
You will not let them beat you, right?	شما اجازه نمی دهید آنها شما را کتک بزنند، نه؟
The man stubbornly continued to work and did not retire.	مرد سرسختانه به کار خود ادامه داد و بازنشسته نشد.
Tom was cleaning some broken glass.	تام داشت چند شیشه شکسته را تمیز می کرد.
Tom is a college student, isn't he?	تام دانشجوی کالج است، اینطور نیست؟
Tom is really aggressive.	تام واقعاً تهاجمی است.
I did not think I would finish it by 2:30.	فکر نمی کردم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کرده باشم.
Neither Tom nor Mary have moved to Boston.	نه تام و نه مری به بوستون نقل مکان نکرده اند.
Tom rarely does that anymore.	تام دیگر به ندرت این کار را انجام می دهد.
I have nightmares when I eat a lot at night.	وقتی شب ها زیاد غذا می خورم کابوس می بینم.
You told me the meeting would be on Monday.	شما به من گفتید که جلسه دوشنبه خواهد بود.
There was nothing that Tom could do.	تام هیچ کاری نمی توانست بکند.
Tom offered to fix the door.	تام پیشنهاد داد در را درست کند.
I doubt Tom really did that yesterday morning.	من شک دارم تام واقعاً دیروز صبح این کار را انجام می داد.
Tom is interested in guitar and baseball.	علایق تام گیتار و بیسبال است.
This is the village where my father was born.	این روستایی است که پدرم در آن به دنیا آمده است.
A small fork for your salad and a large fork for the main course.	چنگال کوچک برای سالاد شما و چنگال بزرگ برای غذای اصلی است.
Tom wants to leave me.	تام می‌خواهد از من جدا شود.
Tom did everything he could to stop Mary from doing so.	تام هر کاری که می توانست انجام داد تا مری را از این کار باز دارد.
I hate to see Tom go.	من از دیدن رفتن تام متنفرم.
Tom is definitely in progress.	تام قطعا در حال پیشرفت است.
Tom is bleeding profusely.	تام به شدت در حال خونریزی است.
What if something happens to them?	اگر اتفاقی برای آنها بیفتد چه می شود؟
I hope Tom is not ashamed	امیدوارم تام خجالت نکشه
Tom is not my stepfather	تام ناپدری من نیست
Tell me you do not know anything about this	به من بگو در این مورد چیزی نمی دانی
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
These bottles are reusable.	این بطری ها قابل استفاده مجدد هستند.
I think Tom is completely wrong about Mary.	من فکر می کنم تام در مورد مری کاملاً اشتباه می کند.
Tom told me he wanted to kill you.	تام به من گفت که می خواهد تو را بکشد.
Many did.	خیلی ها این کار را کردند.
Most people here do not know how to speak French.	اکثر مردم اینجا نمی دانند چگونه فرانسوی صحبت کنند.
Are you a private high school student?	آیا شما دانش آموز دبیرستان خصوصی هستید؟
Tom was arrested last week.	تام هفته گذشته دستگیر شد.
Do you want me to ask Tom to do this?	آیا می‌خواهی از تام بخواهم این کار را انجام دهد؟
I knew Tom did not know anyone who had done this.	می دانستم که تام کسی را نمی شناسد که این کار را کرده باشد.
Sorry I did not think so	ببخشید فکر نمیکردم
Tom was John's roommate.	تام هم اتاقی جان بود.
Our offices are located in the western part of Boston.	دفاتر ما در بخش غربی بوستون واقع شده اند.
I know Tom did not know why Mary was afraid of this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری از این کار می ترسید.
Tom is close to thirty.	تام نزدیک به سی است.
You should not eat so much ice cream.	نباید اینقدر بستنی می خوردی.
The coffee was so hot that I could not drink it.	قهوه انقدر داغ بود که نتونستم بنوشم.
Police searched the house to make sure the stolen shoes were not there.	پلیس آن خانه را بازرسی کرد تا مطمئن شود کفش های دزدی در آنجا نیست.
Tokyo is the largest city in Japan.	توکیو بزرگترین شهر ژاپن است.
I hear the chirping of insects.	صدای جیک حشرات را می شنوم.
What do you think Tom will eat?	فکر می کنی تام چه چیزی بخورد؟
I respect your point of view.	من به دیدگاه شما احترام می گذارم.
What is an alternative?	جایگزین چیست؟
I would like a Pina Colada.	من یک پینا کولادا می خواهم.
I look forward to the competition.	من مشتاقانه منتظر رقابت هستم.
Tom will probably be wise about it.	تام احتمالاً در مورد آن عاقلانه برخورد خواهد کرد.
Do you think Tom will let me do that?	فکر می کنی تام به من اجازه این کار را می دهد؟
I do not think you kissed Tom Mary.	من فکر نمی کنم تام مری را بوسید.
How many cookies do you want to give me?	میخوای چندتا کوکی برام بذاری؟
I will not leave you anymore	دیگه ترکت نمیکنم
We divided the looting among three people.	غارت را بین سه نفر تقسیم کردیم.
Tom is not here, he has already gone home.	تام اینجا نیست او قبلاً به خانه رفته است.
A man's worth should be judged by his personality rather than his social status.	ارزش یک مرد را باید بر اساس شخصیت او ارزیابی کرد تا موقعیت اجتماعی او.
Tom told everyone he had the motivation to do so.	تام به همه گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
What kind of person does that?	چه جور آدمی همچین کاری می کنه؟
I'm counting on you.	من روی شما حساب می کنم.
I finally helped Tom a lot.	من در نهایت به تام کمک زیادی کردم.
Tom said he had a great time in Boston.	تام گفت که در بوستون خیلی خوش گذشت.
A journey of a thousand miles begins with one step.	یک سفر هزار مایلی با یک قدم شروع می شود.
I'm not sure why Tom did not pay the bill.	من مطمئن نیستم که چرا تام صورتحساب را پرداخت نکرد.
Tom put himself and his children in danger.	تام خود و فرزندانش را در معرض خطر قرار داد.
Are you celebrating Valentine's Day at home again this year?	آیا امسال دوباره در خانه خود جشن روز ولنتاین برگزار می کنید؟
Be careful Tom is very sensitive	مراقب تام باش او خیلی حساس است
I'm pretty sure Tom will win.	من تقریباً مطمئن هستم که تام برنده خواهد شد.
What happened in 2013?	در سال 2013 چه اتفاقی افتاد؟
Do you know of any other way we can do this?	آیا راه دیگری می دانید که بتوانیم این کار را انجام دهیم؟
I think his name was Tom	فکر کنم اسمش تام بود
The boy sitting there is Tom.	پسری که آنجا نشسته تام است.
I usually wake up before Tom.	من معمولا قبل از اینکه تام بیدار می شود.
There is really no point in arguing.	واقعاً بحث کردن فایده ای ندارد.
I know Tom is a financial wizard.	من می دانم که تام یک جادوگر مالی است.
Tom said he wished he had not told Mary to tell John to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که به جان بگوید این کار را انجام دهد.
You have to do what you are told.	شما باید کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
I did not even know Tom was gone.	من حتی نمی دانستم تام رفته است.
You will never stop surprising me	تو هرگز دست از غافلگیر کردن من برنمیداری
Tom can not visit Australia.	تام نمی تواند از استرالیا دیدن کند.
Tom thought Mary might be trying to kill herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است سعی کند خودش را بکشد.
Tom never wrote to Mary.	تام هرگز به مری ننوشت.
I wish Tom was here with us today.	کاش تام امروز اینجا با ما بود.
I'm pretty sure we got everything we came for.	من تقریباً مطمئن هستم که همه چیزهایی را که برای آن آمده بودیم به دست آوردیم.
I do not want to go and I know you do not want to go either.	من نمی خواهم بروم و می دانم که شما هم نمی خواهید بروید.
I did not sleep for a few days	چند روزه نخوابیدم
You do not have to speak so loud I can hear it	لازم نیست انقدر بلند حرف بزنی میتونم بشنوم باشه
I do not think Tom was in Australia last week.	من فکر نمی کنم که تام هفته گذشته در استرالیا بود.
I walk as much as you	من به اندازه تو قدم
You have our full support, Tom.	تو از حمایت کامل ما برخورداری، تام.
Are you interested in joining us or not?	آیا شما علاقه مندید که با ما همراه شوید یا خیر؟
Where are the rest of your family?	بقیه اعضای خانواده شما کجا هستند؟
I think Tom is illiterate.	من فکر می کنم که تام بی سواد است.
Tom talked to me last night.	تام دیشب با من صحبت کرد.
Tom said he hopes you like to do it.	تام گفت امیدوار است که دوست داشته باشی این کار را انجام دهی.
Tom has a satellite phone.	تام یک تلفن ماهواره ای دارد.
We saw something moving right in the shadows.	ما دیدیم که چیزی در سایه ها درست جلوتر حرکت می کند.
Where is the teacher?	معلم کجاست؟
Tom returned from Australia a week earlier than planned.	تام یک هفته زودتر از زمانی که برنامه ریزی کرده بود از استرالیا برگشت.
Basketball is a lot of fun.	بسکتبال بسیار سرگرم کننده است.
If Mary does not do this, Tom will not be upset.	اگر مری این کار را نکند تام ناراحت نمی شود.
My name was my grandfather.	نام من به نام پدربزرگم بود.
Tom said Mary was bored.	تام گفت مری حوصله اش سر رفته است.
The police pointed at me with their index finger.	پلیس با انگشت اشاره اش به من اشاره کرد.
A summons was issued.	احضاریه صادر شد.
Tom did this without consulting anyone.	تام این کار را بدون مشورت با کسی انجام داد.
Tom stayed there for three hours.	تام سه ساعت آنجا ماند.
Only someone who is crazy does it.	فقط کسی که دیوانه است این کار را می کند.
The orange put a strange taste in my mouth.	پرتقال طعم عجیبی در دهانم گذاشت.
You can not stay here	نمی تونی اینجا بمونی
I admire Tom's altruism.	من نوع دوستی تام را تحسین می کنم.
Think about what to buy.	به این فکر کنید که چه چیزی بخرید.
Tom is still competing.	تام هنوز در حال رقابت است.
Tom is very clumsy, isn't he?	تام خیلی دست و پا چلفتی است، نه؟
Tom will love it, won't he?	تام از آن خوشش خواهد آمد، اینطور نیست؟
Tom told Mary what he had bought.	تام به مری گفت که چه چیزی خریده است.
I thought Tom would live forever.	فکر می کردم تام برای همیشه زنده خواهد ماند.
Tom told me that he and Mary were still married.	تام به من گفت که او و مری هنوز ازدواج کرده بودند.
I think Tom is a strange man.	من فکر می کنم تام مرد عجیبی است.
Tom has not yet responded to my email.	تام هنوز به ایمیل من پاسخ نداده است.
The carousel rotates clockwise.	چرخ و فلک در جهت عقربه های ساعت می چرخد.
Tom was sweating like a pig.	تام مثل خوک عرق کرده بود.
It does not make me better.	این حال من را بهتر نمی کند.
When Tom looked at the apple he was eating, he noticed that it had eaten half the cream.	وقتی تام به سیبی که می خورد نگاه کرد، متوجه شد که نصف کرم خورده است.
God bless you, Tom	خدا پشت و پناهت باشه تام
Don't you think you's better than me?	فکر نمیکنی از من بهتری؟
Tom gives us everything we want.	تام هر آنچه را که خواسته ایم به ما می دهد.
I was afraid this would happen.	می ترسیدم همچین اتفاقی بیفته.
I'm not bored yet	هنوز حوصله رفتن ندارم
I did not realize that Tom is so rich.	من متوجه نشدم که تام آنقدر ثروتمند است.
Please tell me if I got in your way.	لطفا به من بگویید اگر در راه شما قرار گرفتم.
"How did it go?" 	"چطور گذشت؟"
"it was good."	"خوب بود."
I am very sad today	امروز خیلی ناراحتم
Tom told me he might not do it.	تام به من گفت که ممکن است این کار را نکند.
Tom is a better student than Mary.	تام شاگرد بهتری از مری است.
Are you sure you have everything you need?	آیا مطمئن هستید که همه آنچه را که نیاز دارید دارید؟
I do not have to finish this today.	امروز مجبور نیستم این کار را تمام کنم.
I thought something bad was going to happen.	فکر می کردم اتفاق بدی قرار است بیفتد.
I had never eaten here before.	من قبلاً اینجا غذا نخورده بودم.
My family and I moved to Australia last month.	ماه گذشته من و خانواده ام به استرالیا نقل مکان کردیم.
Tom comes to see me every once in a while.	تام هر چند وقت یک بار به دیدن من می آید.
Everyone is here	همه اینجا هستند
Tom asked me to help him put new strings on his guitar.	تام از من خواست تا به او کمک کنم تا فرهای جدیدی روی گیتارش بگذارد.
Tom said he was very tired.	تام گفت که خیلی خسته است.
I really do not think I can take care of myself.	واقعا فکر نمی کنم بتوانم از خودم مراقبت کنم.
Tom said he wished Mary could do that.	تام گفت ای کاش مری می توانست این کار را انجام دهد.
Tom apologized.	تام عذرخواهی داشت.
Tom no longer teaches French.	تام دیگر زبان فرانسه تدریس نمی کند.
Tom is wearing a baseball glove.	تام یک دستکش بیسبال پوشیده است.
Tom can never do that again.	تام دیگر هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
We have to pay taxes by March 15.	تا 15 مارس باید مالیات بپردازیم.
What has Tom been up to lately?	تام اخیراً چه کار کرده است؟
I'm not convinced that you know what you're doing.	من متقاعد نشده ام که شما می دانید چه کار می کنید.
I can not stay in Boston. 	من نمی توانم در بوستون بمانم.
I have to go back to Chicago.	من باید به شیکاگو برگردم.
You should invite Tom too	تو باید تام رو هم دعوت کنی
I do not like driving in the rain.	رانندگی در باران را دوست ندارم.
I do not know what the task is.	من نمی دانم تکلیف چیست.
I do not know why Tom wants me to do this.	من نمی دانم چرا تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom called 911.	تام با 911 تماس گرفت.
If you want to join the club, you must first fill out this application form.	اگر می خواهید به باشگاه بپیوندید، ابتدا باید این فرم درخواست را پر کنید.
How do you know if a girl loves you?	چگونه می توان فهمید که یک دختر شما را دوست دارد؟
How come you didn't get any apples?	چطور هیچ سیبی نگرفتی؟
How are you so tired?	چطور اینقدر خسته ای؟
I think Tom needs me.	فکر می کنم تام به من نیاز دارد.
Tom clapped his hands and the light went out.	تام دست هایش را زد و چراغ خاموش شد.
I do not want to be an electrician.	من نمیخواهم برقکار شوم.
Tom has been married to Mary for over thirty years.	تام بیش از سی سال است که با مری ازدواج کرده است.
I hope Tom is not awake	امیدوارم تام بیدار نباشه
I just do not believe in anyone	من فقط به کسی اعتقاد ندارم
Tom did not need to hurry.	تام نیازی نداشت با این عجله برود.
We certainly appreciate what you have done.	ما مطمئناً از کاری که شما انجام داده اید قدردانی می کنیم.
Tom returned to the club.	تام به باشگاه برگشت.
You are taller than me now	تو الان از من بلندتري
This book is not yours, it's mine	این کتاب مال شما نیست مال منه
How many children do Tom and Mary have?	تام و مری چند فرزند دارند؟
Tom will be really proud of you.	تام واقعاً به شما افتخار خواهد کرد.
I was not surprised that Tom did not need to do what I was supposed to do.	تعجب نکردم که تام نیازی نداشته باشد همان کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
I saw Tom's picture in the newspaper.	من عکس تام را در روزنامه دیدم.
I'm so heartbroken right now	من الان خیلی دلم شکسته
I did not know you intended to do this when you were in Boston.	وقتی در بوستون بودی نمی‌دانستم قصد انجام این کار را داشتی.
Don't think about it anymore	دیگه بهش فکر نکن
Tom was able to visit Australia.	تام توانست از استرالیا دیدن کند.
I have never tried water skiing.	من هرگز اسکی روی آب را امتحان نکردم.
Tom will probably be in Boston now.	تام احتمالا اکنون در بوستون خواهد بود.
Tom was the one who helped us.	تام کسی بود که به ما کمک می کرد.
Domestic foxes behave very much like dogs.	روباه های اهلی بسیار شبیه سگ ها رفتار می کنند.
Tom speaks much better than French Mary.	تام خیلی بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند.
It is 2:30.	ساعت 2:30 است.
Did Tom steal anything again?	آیا تام دوباره چیزی دزدید؟
Tom is wearing the gloves you gave him for Christmas.	تام آن دستکش هایی را که برای کریسمس به او دادی پوشیده است.
Tom makes Mary a cup of tea.	تام برای مریم یک فنجان چای درست می کند.
Tom did this to harass his neighbors.	تام این کار را برای آزار همسایگانش انجام داد.
We need to ask you a few questions, Tom.	ما باید از شما چند سوال بپرسیم، تام.
Here are some things to look out for.	در اینجا مواردی وجود دارد که باید مراقب آنها باشیم.
Tom is usually very talkative.	تام معمولاً بسیار پرحرف است.
Tom did not know I was the one who did it.	تام نمی دانست من کسی بودم که این کار را انجام دادم.
I don't know, does Tom really think I should do this?	نمی‌دانم آیا تام واقعاً فکر می‌کند که باید این کار را انجام دهم؟
Do not ask questions, just come with me	سوال نپرس فقط با من بیا
Are you sure you can not help us?	آیا مطمئن هستید که نمی توانید به ما کمک کنید؟
The car does not turn on	ماشین روشن نمی شود
Tom said it was likely difficult to get along with Mary.	تام گفت که به احتمال زیاد کنار آمدن با مری دشوار است.
When do you think you will go to Australia next?	فکر می کنید بعد کی به استرالیا می روید؟
Tom said Mary was probably disappointed with that.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار ناامید است.
The only thing Tom gave me was his old jacket.	تنها چیزی که تام به من داد ژاکت قدیمی اش بود.
That's why Tom left.	تام به همین دلیل رفت.
Tom said I could sleep on the sofa.	تام گفت که می توانم روی مبل بخوابم.
Tom heard the water dripping.	تام چکیدن آب را شنید.
Tell Tom what the problem was	به تام بگو مشکل چی بود
Tom never goes to school by bus.	تام هرگز با اتوبوس به مدرسه نمی رود.
He threw Tom's truck down.	یک کامیون تام را به پایین پرتاب کرد.
Tom was here for three years.	تام سه سال اینجا بود.
Maybe they are happy.	شاید آنها خوشحال هستند.
Tom knows he has no chance of winning.	تام می داند که هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد.
Have you tried hypnosis therapy?	آیا هیپنوتیزم درمانی را امتحان کرده اید؟
Tom went shopping without me.	تام بدون من رفت خرید.
The most important thing in the Olympics is not to win, but to participate.	مهم ترین چیز در بازی های المپیک بردن نیست بلکه شرکت است.
I know that Tom's grandfather was a gold digger.	می دانم که پدربزرگ تام یک جوینده طلا بود.
Tom was more surprised than angry.	تام بیشتر متعجب بود تا عصبانی.
I'm not afraid of your dog	من از سگ شما نمی ترسم
Mary is definitely charming.	مریم قطعا جذاب است.
Tom and I met in high school.	من و تام در دبیرستان با هم آشنا شدیم.
Tom did not even notice my new clothes.	تام حتی متوجه لباس جدید من نشد.
He was clearly afraid to be here.	او به وضوح می ترسید که اینجا باشد.
Tom and Mary both started laughing.	تام و مری هر دو شروع به خندیدن کردند.
Tom has a gun.	تام یک تفنگ دارد.
It does not happen immediately.	فوراً اتفاق نمی افتد.
Do not forget to see me tomorrow morning	یادت نره فردا صبح منو ببینی
I have a T-shirt in my suitcase.	من یک تی شرت در چمدانم دارم.
I did not know Tom lives in a dormitory.	من نمی دانستم تام در خوابگاه زندگی می کند.
Tom does his best, doesn't he?	تام تمام تلاشش را می کند، اینطور نیست؟
I'm pretty sure Tom hasn't done that yet.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هنوز این کار را نکرده است.
How many letters does the English alphabet have?	الفبای انگلیسی چند حرف دارد؟
I will be with you to the station.	من تا ایستگاه با شما همراه خواهم بود.
Tom is going under my skin	تام داره زیر پوستم میره
Tom left us tall and dry.	تام ما را بلند و خشک ترک کرد.
Tom entered through the entrance.	تام از در ورودی وارد شد.
I did not get home last night	دیشب نرسیدم خونه
Tom said he loves me too.	تام گفت که او هم من را دوست دارد.
It was I who killed Tom.	این من بودم که تام را کشتم.
I have no expectations from you	من هیچ انتظاری از شما ندارم
I confess that I'm worried.	اعتراف می کنم که نگرانم.
As insane as it sounds, dwarf stars can be 20 times larger than our Sun.	همانطور که به نظر می رسد دیوانه کننده است، ستاره های کوتوله می توانند 20 برابر بزرگتر از خورشید ما باشند.
I have not taken my medication	من داروهایم را مصرف نکرده ام
If you wait a few minutes, I will go with you.	اگر چند دقیقه صبر کنی، من با تو خواهم رفت.
We did not know you were going to do that.	ما نمی دانستیم که شما قصد انجام این کار را دارید.
What job are you going to deal with first?	قرار است اول با چه شغلی برخورد کنید؟
Tom has only done half of his homework.	تام فقط نیمی از تکالیف خود را انجام داده است.
Tom won the thumb wrestling match.	تام در مسابقه کشتی شست برنده شد.
Troy was captured by the Greeks.	تروا به تصرف یونانیان درآمد.
Is Tom the only one who can do that?	آیا تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom told me he thought Mary had not made that decision.	تام به من گفت که فکر می کند مری تصمیم نگرفته است.
I think you will enjoy it here.	من فکر می کنم که شما از آن در اینجا لذت ببرید.
I try to memorize the names of the constellations.	من سعی می کنم نام صورت های فلکی را حفظ کنم.
Why not try to stay focused?	چرا سعی نمی کنیم متمرکز بمانیم؟
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do so this week.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
We hope you find what you are looking for.	امیدواریم آنچه را که به دنبالش هستید بیابید.
Tom is wearing a blue coat.	تام یک کت آبی پوشیده است.
Smiling is the best treatment for bad mood.	لبخند بهترین درمان برای بد خلقی است.
Tom was too upset to do so.	تام برای انجام این کار بیش از حد آشفته بود.
Do you like watching baseball?	آیا تماشای بیسبال را دوست دارید؟
We did not go to Boston.	ما به بوستون نرفتیم.
Tom is something different.	تام چیزی متفاوت است.
Slightly increase the amount of exercise done each time.	هر بار مقدار ورزش انجام شده را کمی افزایش دهید.
You are a little younger than Tom.	تو کمی جوانتر از تام هستی.
I paid Tom for what he did.	به تام برای کاری که انجام داد پول دادم.
Tom does not know what Mary thinks he should do.	تام نمی داند که مری فکر می کند باید چه کار کند.
Tom went to the stairs.	تام به سمت پله ها رفت.
I know Tom is talkative.	می دانم که تام پرحرف است.
Tom is a very kind person.	تام یک فرد بسیار مهربان است.
You have chosen the wrong person.	شما آدم اشتباهی را انتخاب کرده اید.
I think I'm really sick	فکر کنم واقعا مریضم
This is exactly what they do.	این دقیقاً همان کاری است که آنها انجام می دهند.
I'm sure Tom will be on time.	من مطمئن هستم که تام به موقع خواهد آمد.
I do not like my wife to call me at work.	دوست ندارم همسرم سر کار به من زنگ بزند.
You are a quick study.	شما یک مطالعه سریع هستید.
Tom teaches Sunday school classes.	تام کلاس‌های مدرسه یکشنبه را تدریس می‌کند.
The person in charge at the hotel reception was surprised and not at all cordial.	مسئول پذیرش در هتل متعجب بود و اصلاً صمیمی نبود.
Where can I get toothpaste?	از کجا می توانم خمیر دندان تهیه کنم؟
You think I can force Tom to do this, don't you?	فکر می کنی من می توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم، اینطور نیست؟
Tom's first car was blue.	اولین ماشین تام آبی بود.
I already know why Tom did not do this.	من از قبل می دانم که چرا تام این کار را نکرد.
Tom said he had a plan.	تام گفت که او نقشه ای دارد.
Tom bathed the baby.	تام بچه را حمام کرد.
I'm sure Tom will be keen on that.	من مطمئن هستم که تام در مورد آن مشتاق خواهد بود.
Tom does not wear a hat every day.	تام هر روز کلاه سر نمی‌گذارد.
The ground was as white as the eye could see.	زمین تا آنجا که چشم کار می کرد سفید بود.
I'm not sure if Tom is still in Australia.	من مطمئن نیستم که آیا تام هنوز در استرالیا است یا نه.
Whether I'm asleep or awake, this is always on my mind.	چه خواب باشم و چه بیدار، این موضوع همیشه در ذهن من است.
Tom retired many years ago.	تام سال ها پیش بازنشسته شد.
Tom is the son of a famous professor in Boston.	تام پسر یک استاد مشهور در بوستون است.
Let me know if you change your mind.	اگر تصمیم خود را تغییر دادید، به من اطلاع دهید.
Is the shirt you are wearing the same shirt you bought yesterday?	آیا پیراهنی که می پوشید همان پیراهنی است که دیروز خریدید؟
It was not so difficult to do.	انجام این کار چندان سخت نبود.
Tom has been beaten three times.	تام سه بار کتک خورده است.
Tom's arrest was not unexpected.	دستگیری تام غیرمنتظره نبود.
I have nothing to do today	امروز کاری ندارم که بکنم
Promise me you will not do anything stupid.	به من قول بده که هیچ کار احمقانه ای انجام نمی دهی.
His blade was very sharp	تیغش خیلی تیز بود
I know Tom is not guilty.	من می دانم که تام گناهی ندارد.
I think the boss is going to fire Tom.	من فکر می کنم که رئیس قرار است تام را اخراج کند.
Sorry I could not write to you sooner.	متاسفم که نتونستم زودتر برات بنویسم.
Tom said he was pessimistic.	تام گفت که او بدبین است.
I always knew Tom was a fool.	من همیشه می دانستم تام یک احمق است.
I'm glad I didn't kiss Tom.	خوشحالم که تام را نبوسیدم.
Tom was a little surprised when he said he did not know John.	وقتی مری گفت که جان را نمی شناسد تام کمی تعجب کرد.
There is something else	یه چیز دیگه هم هست
Tom really loves chocolate.	تام واقعا عاشق شکلات است.
Tom was the one who did it, right?	تام کسی بود که این کار را کرد، درست است؟
Tom thinks you're cute.	تام فکر می کند که شما ناز هستید.
I did not think Tom was interested.	من فکر نمی کردم تام علاقه مند باشد.
You're not too busy, are you?	خیلی سرت شلوغ نیست، نه؟
Tom has been living in Australia for a long time.	تام مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کند.
I'm still discovering it.	من هنوز در حال کشف آن هستم.
Do you buy new clothes for a party?	آیا برای مهمانی لباس جدیدی می خرید؟
I have been doing this for several years.	من چندین سال است که این کار را انجام می دهم.
I know Tom is right and we are wrong.	می دانم که تام درست می گوید و ما اشتباه می کنیم.
I did not know that Tom did not want to stop this.	نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را متوقف کند.
Tom hired Mary to clean his house.	تام مری را استخدام کرد تا خانه اش را تمیز کند.
You knew Tom's told everyone not to do this, did he?	می دانستی که تام به همه گفته بود که این کار را نمی کند، نه؟
Didn't you know Tom was going to attend today's meeting?	آیا نمی دانستید تام قصد داشت در جلسه امروز شرکت کند؟
I think Tom and Mary are both tired.	من فکر می کنم تام و مری هر دو خسته هستند.
We can not shirk our responsibility.	ما نمی توانیم از مسئولیت خود شانه خالی کنیم.
I'm sure everyone understands	مطمئنم همه میفهمن
Tom thought Mary would forget.	تام فکر کرد که مری این کار را فراموش خواهد کرد.
Is it too hot for you?	آیا برای شما خیلی گرم است؟
That's why Tom went to Australia.	به همین دلیل است که تام به استرالیا رفت.
Hurry, you can catch the train.	عجله کنید، می توانید قطار را بگیرید.
This is what Tom should read.	این چیزی است که تام باید بخواند.
Tom is not really in Australia.	تام واقعاً در استرالیا نیست.
I was writing emails all morning.	من تمام صبح در حال نوشتن ایمیل بودم.
Are you jealous of Tom?	آیا به تام حسادت می کنی؟
Tom cried from school to home.	تام از مدرسه تا خانه گریه کرد.
I hope Tom does not realize that we are not there.	امیدوارم تام متوجه نباشد که ما آنجا نیستیم.
No one seems to like Tom.	به نظر می رسد هیچ کس تام را دوست ندارد.
I thought you were missing the train	فکر کردم قطارت را از دست می دهی
A mouse ran under the bed.	یک موش زیر تخت دوید.
Why does Tom want to be a carpenter?	چرا تام می خواهد نجار شود؟
Everyone thinks you're dead	همه فکر می کنند تو مرده ای
What is your theory about what happened?	تئوری شما در مورد آنچه اتفاق افتاده چیست؟
This is a controversial issue.	این یک موضوع بحث برانگیز است.
Tom now has a well-paying job.	تام اکنون شغلی دارد که درآمد خوبی دارد.
I thought Tom had resigned.	من فکر کردم که تام استعفا داد.
It looks like Tom is going to Australia.	به نظر می رسد که تام به استرالیا خواهد رفت.
Maybe it's not your fault	شاید تقصیر تو نیست
You know I'm different	میدونی که من فرق دارم
Tom and Mary should never have done this together.	تام و مری هرگز نباید با هم این کار را می کردند.
Tom persuaded Mary not to swim himself.	تام مری را متقاعد کرد که خودش به شنا نرود.
Tom smelled.	تام بو کشید.
I could not imagine myself shooting at anyone.	نمی توانستم خودم را در حال شلیک به کسی تصور کنم.
I can not help but think that we are doing this wrong.	نمی توانم فکر نکنم که ما این کار را اشتباه انجام می دهیم.
Tom told me that he thought Mary had played the guitar in the Johns band before.	تام به من گفت که فکر می‌کرد مری قبلاً در گروه جانز گیتار می‌نواخت.
The flow is not very fast.	جریان خیلی سریع نیست.
Who did Tom help?	تام به چه کسی کمک کرد؟
I do not have the patience to dance	حوصله رقصیدن ندارم
I did not work last Monday.	دوشنبه گذشته کار نکردم.
Tom sold the watch in a garage.	تام این ساعت را در یک گاراژ فروش پیدا کرد.
Is it worth pursuing?	آیا این ارزش پیگیری دارد؟
You are bothering my hand	داری دستم رو اذیت میکنی
Tom will probably not be called as a witness.	احتمالا تام به عنوان شاهد احضار نخواهد شد.
Last year, my brother came to school late every day.	پارسال برادرم هر روز دیر به مدرسه می آمد.
I'm absolutely sure he did not kiss Tom Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام مری را نبوسیده است.
I'm not dissatisfied	من ناراضی نیستم
Tom was not the one who gave me Mary's phone number.	تام کسی نبود که شماره تلفن مری را به من داد.
Tom found the book he was looking for.	تام کتابی را که دنبالش بود پیدا کرد.
After three years in New Zealand, Tom finally returned to Australia.	تام پس از سه سال زندگی در نیوزلند سرانجام به استرالیا بازگشت.
Tom was not ready	تام آماده نبود
We had to wait	باید صبر میکردیم
Tom said Mary was probably drunk.	تام گفت مری احتمالا مست بوده است.
We are not ready for this	ما برای این آماده نیستیم
You do not have our permission to do this.	شما اجازه ما را برای این کار ندارید.
I wonder how Tom was injured.	من تعجب می کنم که چگونه تام مجروح شد.
There was not even a cookie left.	حتی یک کوکی هم نمانده بود.
Tom is going to play in our team.	تام قرار است در تیم ما بازی کند.
I did not know you were so good at playing the guitar.	نمیدونستم تو در نواختن گیتار اینقدر خوب هستی.
I hope you and Tom have a good time in Boston.	امیدوارم شما و تام اوقات خوبی را در بوستون داشته باشید.
I've met your type before	من قبلا هم نوع شما را ملاقات کرده ام
Tom does this for Mary, doesn't he?	تام این کار را برای مری انجام می دهد، اینطور نیست؟
Why do you think I'm thinking about you?	چرا فکر میکنی دارم به تو فکر میکنم؟
He is not a fool.	او یک احمق نیست.
Is it true that Tom could not help Mary?	آیا درست است که تام نتوانست به مری کمک کند؟
Tom studied French for three hours last night.	تام دیشب سه ساعت زبان فرانسه خواند.
I wanted to prove my independence.	می خواستم استقلالم را ثابت کنم.
Man cannot live on bread alone.	انسان تنها با نان نمی تواند زندگی کند.
Tom wished he could be a cat.	تام آرزو داشت که می توانست یک گربه باشد.
The boxer got up with a count of 9.	بوکسور با شمارش 9 برخاست.
Tom said he did not want to do anything with Mary.	تام گفت که نمی خواهد کاری با مری انجام دهد.
I want to know why you did not finish your homework on time?	می خواهم بدانم چرا تکالیف خود را به موقع تمام نکردید؟
I will make sure that everything is ready on time.	من مراقب خواهم بود که همه چیز به موقع آماده شود.
What is everyone laughing at?	همه به چه می خندند؟
I have always loved challenges.	من همیشه چالش ها را دوست داشتم.
When will you retire?	چه زمانی بازنشسته می شوید؟
I'm afraid this will not help much.	می ترسم این خیلی کمکی نکند.
Can't you understand the impossible?	نمیتونی بفهمی غیر ممکنه؟
Tom's hands were cold.	دستان تام سرد بود.
Tom bought it in 2013.	تام آن را در سال 2013 خرید.
Isn't this cool?	این باحال نیست؟
I doubt Tom would enjoy doing this as much as he thinks.	من شک دارم که تام از انجام این کار به همان اندازه که فکر می کند لذت ببرد.
Tom will probably be at today's meeting.	تام احتمالاً در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
The weather was hot, I took off my coat.	هوا گرم بود، کتم را در آوردم.
I just arrived in Boston.	من تازه وارد بوستون شدم.
Everyone said no to Tom.	همه به تام گفتند نه.
Tom said Mary was pessimistic.	تام گفت مری بدبین بود.
I did not know that Tom lives in Australia.	من نمی دانستم که تام در استرالیا زندگی می کند.
Why didn't we do something?	چرا ما کاری نکرده ایم؟
I did not know you put it there	نمیدونستم اونجا بذاری
I'm a bit of a rock singer.	من کمی خواننده راک هستم.
Tom said Mary was sure he could not do it.	تام گفت که مری مطمئن است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know why Tom does not enjoy the movie.	نمی دانم چرا تام از فیلم لذت نمی برد.
Tom is usually busier than Mary.	تام معمولا شلوغ تر از مری است.
The show starts at 2:30 p.m.	نمایش ساعت 2:30 شروع می شود.
I think I have reached my own race.	فکر می‌کنم به مسابقه خودم رسیده‌ام.
Tom is not someone who wants to do that.	تام کسی نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was telling Mary this.	من فکر نمی کنم تام این را به مری می گفت.
I know I have to do this with Tom.	می دانم که باید این کار را با تام انجام دهم.
I mistakenly gave Tom the wrong medicine.	من اشتباهاً داروی اشتباهی به تام دادم.
I'm the first boy to ever kiss, right?	من اولین پسری هستم که تا به حال بوسید، نه؟
I'm afraid I do not understand this	میترسم اینو نفهمم
I can not complain about the treatment of me.	من نمی توانم از رفتاری که با من شده شکایت کنم.
Tom is also a taxi driver.	تام هم راننده تاکسی است.
Tom sat down in front of Mary.	تام روبروی مری نشست.
This is no way to talk to a child.	این هیچ راهی برای صحبت با یک کودک نیست.
The teacher interpreted this sentence for us.	معلم این جمله را برای ما تفسیر کرد.
I'm not sure Tom is the one I should worry about.	من مطمئن نیستم که تام کسی است که باید نگرانش باشم.
Tom came again to ask for money.	تام دوباره آمد تا پول بخواهد.
Can you tell me what I'm going to do?	می توانید به من بگویید که قرار است چه کار کنم؟
My father is two years younger than my mother.	پدرم دو سال از مادرم کوچکتر است.
Tom is getting ready to go.	تام در حال آماده شدن برای رفتن است.
I wanted to show you how to do this.	من می خواستم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom saved Mary.	تام مری را نجات داد.
Tom is not the best person to do this.	تام بهترین فرد برای این کار نیست.
Tom was clearly drunk.	تام آشکارا مست بود.
I know Tom is very lucky.	من می دانم که تام بسیار خوش شانس است.
The man added: the key is in the lock.	مرد افزود: کلید در قفل است.
Tom probably won't be home until dinner.	تام احتمالاً تا وقت شام به خانه نخواهد آمد.
I thought Tom was not afraid of snakes.	فکر می کردم تام از مارها نمی ترسد.
Tom is still a very good tennis player.	تام هنوز یک تنیسور بسیار خوب است.
I do not spend much time studying.	من زمان زیادی را صرف مطالعه نمی کنم.
We got along famously.	به طرز معروفی با هم کنار آمدیم.
Tom is often confused with his brother.	تام اغلب با برادرش اشتباه گرفته می شود.
There is not enough time to do this.	زمان کافی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom was not the only one who failed the test.	تام تنها کسی نبود که در این آزمون مردود شد.
Do not lose hope	امیدت رو از دست نده
You have to tell Tom that Mary is not going to take a picture.	باید به تام بگویید که مری قصد عکس گرفتن ندارد.
Tom has a lot of fun.	تام سرگرمی های زیادی دارد.
You won't let Tom drive, will you?	به تام اجازه رانندگی نخواهی داد، نه؟
I think Tom and Mary have both been arrested.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو دستگیر شده اند.
Tom probably won't even try to talk to Mary.	تام احتمالاً حتی سعی نمی کند با مری صحبت کند.
I did not think Tom really had time for that.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً برای این کار وقت داشته باشد.
I had a very difficult day	روز خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم
I think I have enough money now to buy the car I want.	فکر می کنم الان پول کافی برای خرید ماشینی که می خواهم دارم.
I'm not sure exactly what to buy.	دقیقاً مطمئن نیستم که چه چیزی باید بخرم.
Is Maryam eye shadow?	آیا مریم سایه چشم زده است؟
I wish I had not promised Tom that I would help him do this.	ای کاش به تام قول نداده بودم که در انجام این کار به او کمک کنم.
Tom plays the organ in our church.	تام در کلیسای ما ارگ می نوازد.
Tom must be faster than Mary at doing this.	تام باید در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
I could not leave Tom until he died.	من نمی توانستم تام را ترک کنم تا بمیرد.
It was still hot outside, even though it was still early.	با اینکه هنوز زود بود، بیرون از قبل گرم بود.
He looked at me seductively.	او با اغوا کننده به من نگاه کرد.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالا نمی ترسد.
The jury believed Tom.	هیئت منصفه تام را باور کرد.
Tom is busy right now and can't talk to you.	تام الان مشغول است و نمی تواند با شما صحبت کند.
Tom was not wearing a tuxedo.	تام تاکسیدو نپوشیده بود.
You can easily do this.	شما به راحتی می توانید این کار را انجام دهید.
Tom dropped the phone.	تام گوشی را زمین گذاشت.
When did Tom go to Australia?	کی تام به استرالیا رفت؟
Maybe you should stay away from me. I may be contagious	شاید باید از من دوری کنی ممکنه مسری باشم
Maybe that's the real problem.	شاید مشکل واقعی همین باشد.
I wanted Mary to look at me instead of Tom.	می خواستم مری به جای تام به من نگاه کند.
Do you really think doing this is stupid?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار احمقانه است؟
It was on vacation that Tom met Mary.	تام در تعطیلات بود که با مری آشنا شد.
They were professional killers.	آنها قاتلان حرفه ای بودند.
It is for everyone	برای همه جا هست
I wish it was not so	کاش اینطور نبود
We were very unlucky	ما خیلی بدشانسی داشتیم
Tom picked up the salt shaker and salted his eggs.	تام نمکدان را برداشت و تخم مرغ هایش را نمک زد.
I can not speak now, I'm very busy.	الان نمیتونم حرف بزنم من خیلی گرفتار هستم.
I thought you said you wanted to know why Tom had to do this.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی بدانی چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I do not have children yet	من هنوز بچه ندارم
Tom and Mary are both laughing.	تام و مری هر دو در حال خندیدن هستند.
Do you know where Tom hid the key?	آیا می دانید تام کلید را کجا پنهان کرده بود؟
I do not think you have time to do that today.	فکر نمی کنم امروز وقت انجام این کار را داشته باشید.
Tom said he did not think doing so would make a difference.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار تفاوتی ایجاد کند.
How much do we have to pay to stay there?	برای ماندن در آنجا چقدر باید بپردازیم؟
Did you expect Tom to do that?	آیا انتظار داشتید تام این کار را انجام دهد؟
This is the most beautiful lake I have ever seen.	این زیباترین دریاچه ای است که تا به حال دیده ام.
I should have been able to do this much better.	من باید می توانستم این کار را خیلی بهتر انجام دهم.
My whole arm is bitten by a mosquito.	تمام بازویم نیش پشه است.
An old saying goes that time is money.	یک ضرب المثل قدیمی می گوید زمان پول است.
I hope Tom comes soon	امیدوارم تام زود بیاد
Your mom is right Tom	مامانت درست میگه تام
As soon as I should not have done it.	به محض اینکه باید این کار را انجام ندادم.
I'm hammered	من چکش خورده ام
The two boys started beating each other.	دو پسر شروع به زدن یکدیگر کردند.
Tom said this is what he wants to eat.	تام گفت این چیزی است که او می خواهد بخورد.
Mexico formed an alliance with Peru, Colombia and Chile in 2012.	مکزیک در سال 2012 اتحاد اقیانوس آرام را با پرو، کلمبیا و شیلی تشکیل داد.
Tom is probably not sleepy yet.	تام احتمالا هنوز خواب آلود نیست.
Isn't Tom the one who says no?	تام اونی نیست که میگه نه؟
Tom and Mary are both still in class.	تام و مری هر دو هنوز در کلاس هستند.
Tom thought I wanted to do this.	تام فکر کرد که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom is in perfect health, isn't he?	تام در سلامت کامل است، اینطور نیست؟
Tom is calling Mary now.	تام الان به مری زنگ می زند.
If you ask a lot of questions, he will get angry.	اگر سؤالات زیادی بپرسید او عصبانی می شود.
You can not live without sleep.	شما نمی توانید بدون خواب زندگی کنید.
They pitched tents on the beach.	در ساحل چادر زدند.
I want to write a love letter to my girlfriend in French.	من می خواهم برای دوست دخترم یک نامه عاشقانه به فرانسوی بنویسم.
Tom returned to Australia on October 20.	تام در 20 اکتبر به استرالیا بازگشت.
Tom is a weak singer.	تام خواننده ضعیفی است.
I do not like your friends are always complaining	از دوستات خوشم نمیاد همیشه شاکی هستند
Tom said he never felt threatened.	تام گفت که او هرگز احساس خطر نکرده است.
Tom's criminal record includes only two drunken driving quotes.	سوابق جنایی تام فقط شامل دو نقل قول رانندگی در حالت مستی است.
Tom didn't seem to want to talk about it anymore.	به نظر می رسید تام دیگر نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
I sat on a park bench for a few hours and fed the birds.	چند ساعتی را روی نیمکتی در پارک نشستم و به پرندگان غذا می دادم.
Tom never told Mary he was married.	تام هرگز به مری نگفت که ازدواج کرده است.
All the necklaces that Tom sells are necklaces that he makes himself.	تمام گردنبندهایی که تام می فروشد، گردنبندهایی هستند که خودش می سازد.
Tell me why this is happening.	به من بگو چرا این اتفاق می افتد.
The river flowed from its shores.	رودخانه از سواحل آن جاری شد.
She is as beautiful as her sister	او مثل خواهرش زیباست
What is it good for?	برای چی خوبه؟
Too bad Tom died so young.	حیف که تام خیلی جوان مرد.
Tom peeled off his knee.	تام زانویش را پوست انداخت.
Do you want to go talk to Tom or not?	میخوای بری با تام حرف بزنی یا نه؟
Tom said Mary is ugly.	تام گفت که مری زشت است.
She has known Tom Mary since childhood.	تام مری را از دوران کودکی او می شناسد.
Tom said he wished he had not tried to persuade Mary to do so.	تام گفت که ای کاش سعی نمی کرد مری را به انجام این کار متقاعد کند.
Tom was alone and wanted to talk to someone.	تام تنها بود و می خواست با کسی صحبت کند.
Tom asked Mary if she knew John's new address.	تام از مری پرسید که آیا آدرس جدید جان را می‌داند؟
Tom remembered where he had last seen Mary.	تام به یاد آورد که آخرین بار مری را کجا دیده بود.
Tom ordered a cup of tea.	تام یک فنجان چای سفارش داد.
I forgot where you live	یادم رفته کجا زندگی میکنی
I think I could have done it without any help.	فکر می کنم بدون هیچ کمکی می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom said he did not know much about Boston.	تام گفت که چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
We both really appreciate it.	ما هر دو واقعا قدردان آن هستیم.
Tom may even need to do it again.	تام حتی ممکن است نیاز داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Inform the police if you see a suspect.	در صورت مشاهده فرد مشکوک به پلیس اطلاع دهید.
Tom picked up a book from the shelf.	تام کتابی را از قفسه برداشت.
I'm probably not the only one allowed to do this here.	احتمالاً من تنها کسی نیستم که در اینجا مجاز به انجام این کار هستم.
I think you are not saying anything to me	فکر کنم چیزی به من نمیگی
He participated in the expedition.	او در اکسپدیشن شرکت کرد.
Tom told Mary he loved her.	تام به مری گفت که او را دوست دارد.
We only support my husband with a meager salary.	ما فقط با حقوق ناچیز شوهرم سرپا نگه می داریم.
Gold futures were much higher.	معاملات آتی طلا به شدت بالاتر بود.
Tom and I are discussing this problem.	من و تام در حال بحث در مورد این مشکل هستیم.
You know Tom does not like this.	می دانی که تام این را دوست ندارد.
Bus drivers are responsible for cleaning the buses they drive.	رانندگان اتوبوس مسئول نظافت اتوبوس هایی هستند که رانندگی می کنند.
Tom is afraid to leave his house.	تام می ترسد خانه اش را ترک کند.
The people in the room did not say anything.	افراد حاضر در اتاق چیزی نگفتند.
"I don't have to worry about anything," Tom said.	تام گفت که لازم نیست نگران چیزی باشم.
Now let's go see Tom	حالا بریم تام رو ببینیم
Tom knows the way.	تام راه را بلد است.
The little boy felt safe in his father's arms.	پسر کوچک در آغوش پدرش احساس امنیت می کرد.
Tom hid under cover.	تام زیر پوشش پنهان شد.
Tom thought he might be allowed to do that.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom's back hurts	کمر تام درد میکنه
This piece of candy is so big that I can not put it in my mouth.	این تکه آب نبات آنقدر بزرگ است که نمی توانم آن را در دهانم بگذارم.
I do not think it will be so difficult.	فکر نمی کنم این همه سخت باشد.
Everyone is still there	همه هنوز آنجا هستند
He wears high heels to show himself taller.	او کفش های پاشنه بلند می پوشد تا خود را بلندتر نشان دهد.
Tom is scheduled to be out for the rest of the day.	تام قرار است برای بقیه روز بیرون باشد.
I know Tom does not know I want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
I wonder why I did not think about it.	تعجب می کنم که چرا به آن فکر نکردم.
You can not buy one for less than thirty dollars.	شما نمی توانید یکی از آن ها را با کمتر از سی دلار بخرید.
Tom said Mary knew John might be asked to do this.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است از جان خواسته شود این کار را انجام دهد.
I do not remember anything about it.	من چیزی در مورد آن به یاد ندارم.
Every home should have at least one carbon monoxide detector.	هر خانه باید حداقل یک آشکارساز مونوکسید کربن داشته باشد.
I know Tom never does.	می دانم که تام هرگز این کار را نمی کند.
Be sure to visit us when you are in the city.	وقتی در شهر هستید حتما به ما سر بزنید.
Maryam is really a very funny girl.	مریم واقعا دختر خیلی بامزه ای است.
Please place the box wherever you can find it.	لطفاً جعبه را هرجا که می توانید برای آن پیدا کنید قرار دهید.
It was hard for Tom not to be impressed.	تام برایش سخت بود که تحت تأثیر قرار نگیرد.
Tom claims to have done so before.	تام ادعا می کند که قبلاً این کار را انجام داده است.
You are very lucky to have such good friends.	شما بسیار خوش شانس هستید که چنین دوستان خوبی دارید.
The moment he was alone, he opened the letter.	لحظه ای که تنها بود نامه را باز کرد.
Please make sure Tom does not eat too much candy.	لطفا مطمئن شوید که تام زیاد آب نبات نمی خورد.
Tom said he had no plans to do so.	تام گفت که او هیچ برنامه ای برای انجام این کار ندارد.
Tom invited me to join him.	تام از من دعوت کرد که به او بپیوندم.
I have to stay in Australia for another week.	من باید یک هفته دیگر در استرالیا بمانم.
I was blind for a moment.	من یک لحظه کور شدم.
Is Anne Tom talking to Mary?	آیا آن تام با مری صحبت می کند؟
This is unlikely to happen.	احتمال کمی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
We have no time to waste	ما هیچ وقت برای تلف کردن نداریم
Tom did not vote for me.	تام به من رای نداد.
Tom suggested that I accompany Mary to the party.	تام به من پیشنهاد کرد که مری را در مهمانی همراهی کنم.
Please do not make me cry	لطفا مرا به گریه نکش
The baby is not aware of good and bad.	نوزاد از خوبی و بدی آگاهی ندارد.
I'm usually in good shape, but I'm a little overweight now.	من معمولا در وضعیت خوبی هستم، اما اکنون کمی اضافه وزن دارم.
Does Tom drink tea every day?	آیا تام هر روز چای می نوشد؟
Tom said he wanted Mary to be happy.	تام گفت که می خواهد مری خوشحال باشد.
Tom will probably arrive.	تام احتمالا وارد خواهد شد.
I did not know you were so old	نمیدونستم اینقدر پیر شدی
If you need one hand tomorrow, call me.	اگر فردا به یک دست نیاز دارید، با من تماس بگیرید.
Sometimes I do not understand	بعضی وقتا نمیفهممت
Tom walks a lot.	تام زیاد راه می رود.
I do not care who Tom talks to.	برای من مهم نیست که تام با چه کسی صحبت می کند.
I thought you said you did not see anything	فکر کردم گفتی چیزی ندیدی
I do not think Tom was sleepy.	من فکر نمی کنم که تام خواب آلود بود.
I wanted to know how to say "thank you" in French.	می خواستم بدانم چگونه به فرانسوی بگویم "متشکرم".
Tom said you understand	تام گفت میفهمی
Tom returns immediately.	تام فوراً برمی گردد.
It does not look very good.	این خیلی خوب به نظر نمی رسد.
This is a good one	اینجا یکی خوبه
Tom and Mary are currently in a relatively dirty divorce.	تام و مری در حال حاضر در حال گذراندن یک طلاق نسبتاً کثیف هستند.
I know you're to blame	میدونم که تو مقصری
There is bread in the oven	در تنور نان هست
I'm good at football.	من در فوتبال خوب هستم.
Having failed twice yesterday, he does not want to try again.	دیروز که دو بار شکست خورده است، نمی خواهد دوباره تلاش کند.
Without electricity, our civilized life would be impossible.	اگر برق نبود زندگی متمدن ما غیرممکن بود.
An old man is sitting on a bench.	پیرمردی روی یک نیمکت نشسته است.
Tom plans to live in Australia next year.	تام قصد دارد سال آینده در استرالیا زندگی کند.
You need a temporary bridge.	شما به یک پل موقت نیاز دارید.
Do not tip the sleeping bear.	خرس خوابیده را نوک نزن.
Poor child suffers from hay fever.	کودک بیچاره از تب یونجه رنج می برد.
The charity is named after a person who has donated about two billion yen.	این موسسه خیریه به افتخار شخصی که حدود دو میلیارد ین کمک کرده است، نامگذاری شده است.
Tom got in trouble for me.	تام به خاطر من به دردسر افتاد.
I had an allergic reaction to the new medication my doctor prescribed.	من به داروهای جدیدی که دکترم تجویز کرده بود واکنش آلرژیک داشتم.
I'm worried that I might be sued.	من نگرانم که ممکن است از من شکایت شود.
Tom looks at his clothes.	تام به لباس هایش نگاه می کند.
Do you want to go to the opera with me?	آیا می خواهید با من به اپرا بروید؟
I'm not sure Tom knew me.	مطمئن نیستم که تام مرا شناخت.
I know Tom does not know why Mary kept doing this despite asking him not to.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند به این کار ادامه داد.
Tom and I have known each other since childhood.	من و تام از بچگی همدیگر را می شناسیم.
Tom seems to be bored.	به نظر می رسد تام حوصله اش سر رفته است.
Tom asked me to teach him how to play a few chords on the ukulele.	تام از من خواست که به او یاد بدهم که چگونه چند آکورد را روی یوکلل بنوازد.
I can not participate	نمیتونم شرکت کنم
I have been calling all day.	من تمام روز تماس گرفته ام.
Tom is really naive.	تام واقعا ساده لوح است.
Tom was the first boy Mary ever kissed.	تام اولین پسری بود که مری تا به حال بوسید.
This is what Tom wanted.	این همان چیزی است که تام می خواست.
Tom had an out-of-body experience.	تام یک تجربه خارج از بدن داشت.
May I have some aspirin?	ممکن است مقداری آسپرین بفرستید؟
Tom is very jealous.	تام خیلی حسود است.
Tom looked really good.	تام واقعاً آدم خوبی به نظر می رسید.
Tom has to find a job	تام باید یه کار پیدا کنه
I ate a slice of watermelon.	من یک قاچ هندوانه خوردم.
Tom eats breakfast every day at the local coffee shop.	تام هر روز در کافی شاپ محلی صبحانه می خورد.
Tom could not remember where he had hidden the treasure map.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که نقشه گنج را کجا پنهان کرده بود.
Tom kept saying he did not know what to do.	تام مدام می گفت که نمی داند باید چه کار کند.
Tom has been very sick lately.	تام اخیراً بسیار بیمار بوده است.
I think there is a good chance that Tom will do it.	من فکر می کنم که شانس زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I doubt Tom is willing to do that.	من شک دارم که آیا تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Has Tom ever fallen asleep in class?	آیا تام تا به حال در کلاس به خواب رفته است؟
Mary reached out to Tom and put her hands around his neck.	مری خود را به سمت تام دراز کرد و دستانش را دور گردن او انداخت.
Tom joined the discussion.	تام به بحث پیوست.
Tom promised me not to say anything.	تام به من قول داد که چیزی نگویم.
Why do we whisper?	چرا زمزمه می کنیم؟
How much would you be prepared to pay for all those repairs to your car?	برای تعمیر ماشین خود چقدر باید پرداخت می کردید؟
Tom and Mary are criminals.	تام و مری جنایتکار هستند.
Tom does not have this problem.	تام این مشکل را ندارد.
Tom quickly settled into his new job and soon became a valued member of the team.	تام به سرعت در شغل جدید خود مستقر شد و به زودی به یکی از اعضای ارزشمند تیم تبدیل شد.
Were you the one who told Tom he could possibly win?	آیا شما کسی بودید که به تام گفتید احتمالاً می تواند برنده شود؟
I argued with Tom yesterday.	دیروز با تام بحث کردم.
I am your only hope	من تنها امید تو هستم
You are only thirteen years old, so you will not be allowed to do this.	شما فقط سیزده سال دارید، بنابراین اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
Tom told me I had to do this as soon as possible.	تام به من گفت که باید در اسرع وقت این کار را انجام دهم.
I made a cookie for Tom.	من برای تام کوکی درست کردم.
It's good that Tom did it.	خوب است که تام این کار را کرد.
I've told Tom before that I do not know how to do this.	من قبلاً به تام گفته بودم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Why are you so stubborn	چرا اینقدر لجبازی میکنی
The American Civil War lasted four years.	جنگ داخلی آمریکا چهار سال به طول انجامید.
Boston is much closer to here than Chicago.	بوستون به اینجا بسیار نزدیکتر از شیکاگو است.
I'm reading a book this morning	امروز صبح دارم کتاب میخونم
Can I have another donut?	آیا می توانم یک دونات دیگر بخورم؟
I do not think his suggestions are many.	من فکر نمی کنم که پیشنهادات او زیاد باشد.
Do you also cook?	آشپزی هم میکنی؟
You better go back to your room	بهتره برگردی تو اتاقت
You can not go shopping with Tom, can you?	شما نمی توانید با تام به خرید بروید، می توانید؟
The newlyweds walked hand in hand.	زوج تازه ازدواج کرده دست در دست هم راه رفتند.
I'm not miserable	من بدبخت نیستم
Boston is not far away, is it?	بوستون خیلی دور نیست، اینطور است؟
Tom did not need a new table.	تام به میز جدیدی نیاز نداشت.
We do not know how and why.	ما نمی دانیم چگونه و چرا.
Tom said he thought you probably would.	تام گفت که فکر می کند احتمالاً این کار را می کنی.
You do not look old	به نظر سن و سالت نیستی
I really do not know Tom at all.	من واقعا تام را اصلا نمی شناسم.
Tom can run faster than you.	تام می تواند سریعتر از شما بدود.
I told Tom to lie.	به تام گفتم دروغ بگو.
You do not forget me, do you?	تو منو فراموش نمی کنی، نه؟
Tom does not eat with us today.	تام امروز با ما غذا نمی خورد.
Is Tom a good roommate?	آیا تام هم اتاقی خوبی است؟
The only reason Tom did this was because Mary had asked him to.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
Tom does not even live in Australia.	تام حتی در استرالیا زندگی نمی کند.
It was cruelty that he said such things to her.	این ظلم بود که او چنین چیزهایی را به او گفت.
Tom did not do what I asked him to do.	تام کاری را که از او خواسته بودم انجام نداد.
Who is your advisor?	مشاور شما کیست؟
I do not think I know you.	فکر نمی کنم شما را بشناسم.
Tom will be very proud of you.	تام به شما بسیار افتخار خواهد کرد.
Tom and Mary have both dyed their hair.	تام و مری هر دو موهای خود را رنگ کرده اند.
You have to motivate yourself.	شما باید به خودتان انگیزه بدهید.
I'm just kidding.	من فقط شوخی می کنم.
How can you talk about your oldest friend like that?	چگونه می توانید در مورد قدیمی ترین دوست خود چنین صحبت کنید؟
Maybe Tom won't go to Boston.	شاید تام به بوستون نرود.
Please promise me that you will never lie again.	لطفا به من قول بده که دیگر هرگز دروغ نخواهی گفت.
Tom has to be hospitalized.	تام باید در بیمارستان بستری شود.
You need to clean the trunk of your car.	شما باید صندوق عقب ماشین خود را تمیز کنید.
I have not given up on this idea yet.	من هنوز این ایده را رها نکرده ام.
The last time I did this, I was almost fired.	آخرین باری که این کار را کردم، تقریباً اخراج شدم.
I will decide what is irrelevant.	من تصمیم خواهم گرفت که چه چیزی بی ربط است.
Tom looks really good.	تام واقعاً خوب به نظر می رسد.
Tom never complains about that.	تام هرگز از چنین چیزی شکایت نمی کند.
Tom and Mary love to sing.	تام و مری دوست دارند آواز بخوانند.
There may be manufacturing defects.	ممکن است نقص های تولیدی وجود داشته باشد.
I told Tom I thought I would die in prison.	به تام گفتم فکر می کنم در زندان خواهم مرد.
Tom and Mary enjoyed the night together.	تام و مری از شب با هم لذت بردند.
Tom said he did not know where Mary was.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجاست.
Let's go as soon as Tom gets here.	به محض اینکه تام به اینجا رسید، برویم.
I told Tom I would not do this for him.	به تام گفتم که این کار را برای او انجام نمی دهم.
The weather is very cloudy, I think it is going to rain	هوا خیلی ابری است فکر کنم قراره بارون بباره
We do not have to do anything.	ما مجبور نیستیم کاری انجام دهیم.
I hope it was not too boring	امیدوارم زیاد خسته کننده نبوده باشه
I wonder how Tom got there.	من تعجب می کنم که چگونه تام به آنجا رسید.
Tom translated the contract into French.	تام قرارداد را به فرانسوی ترجمه کرد.
Tom never agreed to do that.	تام هرگز قبول نکرد که این کار را انجام دهد.
Tom is not an open tennis player.	تام یک تنیس باز نیست.
Tom will probably not pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را قبول نخواهد کرد.
That's why I didn't do it	به همین دلیل این کار را نکردم
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
I heard Tom was going to Australia.	شنیده ام که تام قصد دارد به استرالیا برود.
There is only one road on the island.	فقط یک جاده در جزیره وجود دارد.
Fast judgment is dangerous.	قضاوت سریع خطرناک است.
Tom still can't go home.	تام هنوز نمی تواند به خانه برود.
Tom said Mary was not drunk.	تام گفت مری مست نیست.
I'm not a very patient person.	من آدم خیلی صبوری نیستم.
Tom felt like he had hit a truck.	تام احساس می کرد با یک کامیون برخورد کرده است.
Tom has lost his job many times.	تام بارها کار را از دست داده است.
We close at 7 pm.	ساعت 7 بعد از ظهر تعطیل می کنیم.
Tom has already been punished for doing so.	تام قبلاً به خاطر انجام این کار مجازات شده است.
Women do not like me	زنها مرا دوست ندارند
Next year my birthday will be Sunday.	سال آینده تولد من یکشنبه خواهد بود.
Tom thought Mary was not in Australia.	تام فکر کرد مری در استرالیا نیست.
Why do we have to do everything Tom tells us?	چرا ما باید هر کاری که تام به ما می گوید انجام دهیم؟
I know Tom was waiting for Mary.	می دانم که تام منتظر مری بود.
The next morning, Tom was dead.	صبح روز بعد، تام مرده بود.
I'm sure you will like it.	من مطمئن هستم که شما آن را دوست خواهید داشت.
Did you tell Tom I was going to Australia?	آیا به تام گفتی که من به استرالیا می روم؟
Tom and Mary have no plans to go to Boston with you.	تام و مری قصد ندارند با شما به بوستون بروند.
He accommodated me in a nightclub.	او مرا با یک اقامتگاه شبانه اسکان داد.
I want you to know that we are going to be back soon.	می خواهم بدانید که ما قصد داریم به زودی برگردیم.
Tom said Mary was the only one who knew how to do it.	تام گفت که مری تنها کسی بود که می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I heard gunshots from downstairs.	صدای تیراندازی را از طبقه پایین شنیدم.
I have never played polo.	من هرگز چوگان بازی نکرده ام.
Tom told Mary he thought John was unaffected.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تحت تأثیر قرار نگرفته است.
I eat noodles	من رشته میخورم
You are unlikely to like this.	بعید است از این خوشتان بیاید.
Does Tom know you've done this before?	آیا تام می داند که شما قبلاً این کار را کرده اید؟
Tom was trying to get some food.	تام سعی می کرد کمی غذا بیاورد.
His departure means that he will be at home in peace.	رفتن او به این معنی است که در خانه آرامش خواهد بود.
I have not seen you for years	سالهاست ندیدمت
Get up Tom	بلند شو تام
Does anyone have a pocket knife that I can borrow?	آیا کسی چاقوی جیبی دارد که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
My mother has been studying French for several years.	مادرم چندین سال است که درس فرانسه می خواند.
Tom found life almost unbearable with guilt for what he had done.	تام زندگی با احساس گناه برای کاری که انجام داده بود، تقریبا غیرقابل تحمل یافت.
Did you not know that this building has a basement?	آیا نمی دانستید این ساختمان زیرزمین دارد؟
I did not eat vegetables for a month.	یک ماهه سبزی نخوردم.
I want you to come back tomorrow to see you.	ازت میخوام فردا برگردی تا ببینمت.
I just could not believe it.	من فقط نمی توانستم آن را باور کنم.
I do not know what Tom got.	من نمی دانم تام چه گرفت.
Has Tom still written the letter?	آیا تام هنوز نامه را نوشته است؟
This is the biggest thing since slicing bread.	این بزرگترین چیز از زمان برش نان است.
I often do things that Tom tells me I should not do.	من اغلب کارهایی را انجام می دهم که تام به من می گوید نباید انجام دهم.
I do not know why Tom does not want to dance.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد برقصد.
I think Tom lives in Boston.	من فکر می کنم که تام در بوستون زندگی می کند.
Tom wants to be different.	تام می خواهد متفاوت باشد.
Tom does not want you to go out with him.	تام از شما نمی خواهد که با او بیرون بروید.
Go get Tom	برو تام رو بیار
I'm going to take our coats out of the locker room.	من برم کت هایمان را از رختکن بردارم.
Tom said Mary was ready to cook.	تام گفت که مری حاضر است آشپزی را انجام دهد.
Tom cried a lot when he was a child.	تام وقتی بچه بود خیلی گریه می کرد.
Can you promise me you won't tell Tom?	آیا می توانی به من قول بدهی که به تام نخواهی گفت؟
How do we want to pay for all this?	چگونه می خواهیم هزینه این همه هزینه را پرداخت کنیم؟
Tom blames Mary.	تام مری را سرزنش می کند.
How did you get out of there?	چطور از آنجا بیرون آمدی؟
There is still time to buy.	هنوز زمان برای خرید وجود دارد.
Isn't it very noisy here?	اینجا خیلی پر سر و صدا نیست؟
It's fine if it doesn't rain tomorrow	خیلی خوبه اگه فردا بارون نباره
You think I did it, don't you?	فکر می کنی من بودم که این کار را کردم، نه؟
Tom's cell phone rang.	تلفن همراه تام زنگ خورد.
I know Tom is a very hard man to impress.	من می دانم که تام مرد بسیار سختی برای تحت تأثیر قرار دادن است.
I think Tom complains a lot.	من فکر می کنم که تام خیلی شکایت می کند.
Tom has to protect himself.	تام باید از خودش محافظت کند.
I doubt Tom can help you.	من شک دارم تام بتواند به شما کمک کند.
I doubt Tom would want to be the last to do so.	من شک دارم که تام بخواهد آخرین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom said he intends to stay in Australia.	تام گفت که قصد دارد در استرالیا بماند.
This should not be too difficult.	انجام این کار نباید خیلی سخت باشد.
Come in, the door is open.	بیا داخل، در باز است.
Memories flooded in again when Tom found some photos of his childhood in an old box in the attic.	وقتی تام چند عکس از دوران کودکی خود را در یک جعبه قدیمی در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد، خاطرات دوباره سرازیر شدند.
I do not think I need to do that today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به انجام این کار داشته باشم.
I went to see him on a hot May afternoon.	من در یک بعد از ظهر گرم ماه می به ملاقات او رفتم.
I have never seen him in jeans.	من هرگز او را با شلوار جین ندیده ام.
Tom is not tall, but he is Mary.	تام بلند نیست، اما مری است.
Tom does not know how Mary lives in Australia.	تام نمی داند چگونه مری در استرالیا به سر می برد.
That is our castle	اون قلعه ماست
Our teacher allows us to use the calculator in exams.	معلم ما به ما اجازه می دهد از ماشین حساب در امتحانات استفاده کنیم.
We are not in love, we are just good friends	ما عاشق نیستیم ما فقط دوستان خوبی هستیم
Tom knows nothing about Boston.	تام هیچ چیز در مورد بوستون نمی داند.
How long did it take to rewrite the report?	بازنویسی گزارش چقدر طول کشید؟
Next Monday, I'm going to the zoo with Tom.	دوشنبه آینده، من با تام به باغ وحش می روم.
Of course I remember Tom.	البته من تام را به یاد دارم.
Tom told me that Mary would be upset.	تام به من گفت که مری ناراحت خواهد شد.
Tom is the one who painted this picture.	تام کسی است که این تصویر را کشیده است.
I'm very annoyed now	من الان خیلی اذیت شدم
I confess that I did not do what Tom asked me to do.	اعتراف می کنم که کاری را که تام از من خواسته بود انجام ندادم.
After all, that's all you really need.	به هر حال این تمام چیزی است که واقعاً به آن نیاز دارید.
Tom did not even smile.	تام حتی لبخند نزد.
Tom and Mary are working on something together.	تام و مری با هم روی چیزی کار می کنند.
We're not really going there, are we?	ما در واقع قرار نیست به آنجا برویم، نه؟
I thought you said you are not afraid of ghosts.	فکر کردم گفتی که از ارواح نمی ترسی.
I hope you do not mind our arrival.	امیدوارم از ورود ما ناراحت نباشید.
I thought Tom heard our voice.	فکر کردم تام صدای ما را شنیده است.
Tom has been playing the French horn for three years.	تام سه سال است که شاخ فرانسوی می نوازد.
Tom put the glass on the table.	تام لیوان را روی میز گذاشت.
Where did Tom go?	ها، تام کجا رفت؟
I have been playing chess for many years.	من سال هاست که شطرنج بازی می کنم.
I still remember the first time I came to this city.	اولین باری که به این شهر آمدم را هنوز به یاد دارم.
Tom said he thought Mary was not alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها نیست.
They will find you.	آنها شما را پیدا خواهند کرد.
Tom was making fun of Mary.	تام داشت مری را مسخره می کرد.
Now is the watermelon season.	الان فصل هندوانه است.
I was waiting for you guys	بچه ها منتظرتون بودم
Tom's dream is coming true.	رویای تام در حال تحقق است.
Tom might know where Mary went to high school.	تام ممکن است بداند مری کجا دبیرستان رفته است.
Tom is eating beer.	تام در حال خوردن آبجو است.
Tom is used to hearing Mary complain.	تام به شنیدن شکایت مری عادت کرده است.
The army surrendered its arsenal to the enemy.	ارتش زرادخانه خود را به دشمن تسلیم کرد.
How do you know I'm going out with Tom?	از کجا میدونی که من با تام میرم بیرون؟
I did not think you wanted to do that	فکر نمی کردم بخواهی این کار را بکنی
I thought you said Tom was asleep.	فکر کردم گفتی تام خوابه.
The steak was fully cooked.	استیک کاملاً پخته شده بود.
You have to help me	تو باید به من کمک کنی
Tom just could not believe it.	تام فقط نمی توانست آن را باور کند.
Tom has no one to advise him.	تام کسی را ندارد که او را نصیحت کند.
do not make a mistake	اشتباه نکن
Where do you stay when you go to Boston?	وقتی به بوستون می روید کجا می مانید؟
Why did you lie for so many years?	چرا دروغ گفتی چند سالته؟
What do you call it?	اسمش را چه می گذارید؟
It is clear that Tom does not know what he is talking about.	واضح است که تام نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
We hope you were wrong	امیدواریم اشتباه کرده باشید
Tom has decided to stay in Australia for another three days.	تام تصمیم گرفته است سه روز دیگر در استرالیا بماند.
I thought I said do not do this here.	فکر کردم گفتم اینجا این کار را نکن.
My mom is not happy to see you	مامانم از دیدنت خوشحال نمیشه
Tom is weird.	تام عجیب است.
I hope you can come to Australia next summer.	امیدوارم تابستان آینده بتوانید به استرالیا بیایید.
Tom's current location is unknown.	مکان فعلی تام مشخص نیست.
Tom has a lot to be angry about.	تام چیزهای زیادی برای عصبانی شدن دارد.
Turn off the lights The show is about to start.	نورها را کم می کنند نمایش در شرف شروع است.
You will only have one chance to do so.	شما فقط یک فرصت برای انجام این کار خواهید داشت.
Why don't we see what Tom is doing?	چرا ما نمی بینیم که تام چه می کند؟
Tom shot Mary in the head again.	تام دوباره به سر مری شلیک کرد.
In cold weather, his joints swell.	در هوای سرد مفاصل او متورم می شوند.
Tom is quite angry, is not he?	تام کاملا عصبانی است، اینطور نیست؟
It really does not depend on Tom.	واقعاً به تام بستگی ندارد.
Tom is still determined to do it himself.	تام هنوز مصمم است که این کار را خودش انجام دهد.
The only problem I had was dealing with people who did not like my character.	تنها مشکلی که تا به حال داشتم برخورد با افرادی بود که شخصیت من را دوست نداشتند.
He borrowed a hundred dollars from me.	او صد دلار از من قرض کرد.
I'm better at doing it.	من در انجام آن بهتر شده ام.
I know why Tom came to Boston.	می دانم چرا تام به بوستون آمد.
Tom and Mary are both still under thirty.	تام و مری هر دو هنوز زیر سی سال هستند.
Tom does not think you need to do this.	تام فکر نمی کند شما نیازی به انجام این کار داشته باشید.
Tom told me he thought Mary was strong.	تام به من گفت که فکر می کند مری قوی است.
My house is not insulated	خانه من عایق نیست
That worked, too.	که کار می کرد، بیش از حد.
Tom got to know Mary well.	تام با مری به خوبی آشنا شد.
I'm waiting for you tomorrow unless you let me know.	من فردا منتظرت هستم مگر اینکه به من اطلاع بدهی.
We thought there would be no more problems.	فکر می کردیم دیگر مشکلی پیش نیاید.
Do you meditate?	آیا مدیتیشن می کنید؟
You can find her phone number in the directory.	شما می توانید شماره تلفن او را در دایرکتوری پیدا کنید.
What can I do to find a suitable job for myself?	برای پیدا کردن شغل مناسب برای خودم چه کار کنم؟
Let's have a party before Tom leaves.	بیایید قبل از رفتن تام یک مهمانی بگیریم.
I knew Tom was going to dance with Mary.	می دانستم که تام با مری به رقص خواهد رفت.
Tom will hear my voice.	تام صدای من را خواهد شنید.
Tom gave Mary a key on a silver chain.	تام یک کلید روی یک زنجیر نقره ای به مریم داد.
I can not forgive Tom.	من نمی توانم تام را ببخشم.
We drive on the right side of the road.	در سمت راست جاده رانندگی می کنیم.
I have never played chess with Tom.	من هرگز با تام شطرنج بازی نکرده ام.
Let's hope I'm wrong and Tom can do it without our help.	بیایید امیدوار باشیم که من اشتباه می کنم و تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom's voice cracked a little.	صدای تام کمی ترک خورد.
It was foolish for you to believe him.	این احمقانه بود که به او ایمان داشتی.
I do not like to be alone at home.	من دوست ندارم در خانه تنها باشم.
Tom says Mary is very busy.	تام می گوید که مری خیلی شلوغ است.
We can not do without Tom.	ما بدون تام نمی توانیم.
Tom noticed that Mary was waiting for him.	تام متوجه شد که مری منتظر اوست.
Tom really loves your painting.	تام واقعاً نقاشی شما را دوست دارد.
There is a call for you.	یک تماس برای شما وجود دارد.
I did not do this on purpose.	من از عمد این کار را نکردم.
How many hours does it take to get to Boston from here?	حدودا چند ساعت طول می کشد تا از اینجا به بوستون برسیم؟
When I got there, Tom was ready to go.	وقتی به آنجا رسیدم تام آماده رفتن بود.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
I wish I could be as rich as you.	کاش می توانستم به اندازه تو ثروتمند باشم.
Every spring the river overflows here.	هر بهار رودخانه اینجا طغیان می کند.
I finally got the call I had been waiting for weeks.	بالاخره تماسی را دریافت کردم که هفته ها منتظرش بودم.
I have beaten Tom many times.	من تام را بارها شکست داده ام.
Tom almost never gets what he wants.	تام تقریباً هرگز آنچه را که می خواهد به دست نمی آورد.
Tom is nervous	تام عصبی است
Tom mixed a drink with Mary.	تام یک نوشیدنی با مری مخلوط کرد.
Tom does not want to go skiing himself.	تام نمی خواهد خودش به اسکی برود.
I do not think it makes much difference.	من فکر نمی کنم تفاوت زیادی ایجاد کند.
Tom said he did not really expect you to help him.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت که به او کمک کنی.
I can not hide secrets from Tom.	من نمی توانم رازهایی را از تام مخفی کنم.
Tom is the only adult Mary knows he can not drive.	تام تنها بزرگسالی است که مری می شناسد که نمی تواند رانندگی کند.
I wanted to call him, but I changed my mind and failed.	من قصد داشتم با او تماس بگیرم، اما نظرم تغییر کرد و نشد.
Tom soon realized that someone else was in the room.	تام خیلی زود متوجه شد که شخص دیگری در اتاق است.
Tell Tom he has to wait.	به تام بگو که باید صبر کند.
She did not see her son commit suicide.	او نمی دید که پسرش خودکشی کند.
I had seen that photo before	من آن عکس را قبلا دیده بودم
I was about to die but your father saved me.	نزدیک بود بمیرم اما پدرت نجاتم داد.
I did not think Tom would agree.	فکر نمی کردم تام با این کار موافقت کند.
We had some rain this summer.	این تابستان کمی باران داشتیم.
He is so tall that he can not stand flat in this room.	او آنقدر بلند است که نمی تواند در این اتاق صاف بایستد.
Tom told Mary he was healthy.	تام به مری گفت که سالم است.
I did not expect Tom to help me.	انتظار نداشتم تام به من کمک کند.
The doctor assured Tom that he was fine.	دکتر به تام اطمینان داد که حالش خوب است.
Tom will probably not even try to win.	تام به احتمال زیاد حتی برای برنده شدن تلاش نخواهد کرد.
You're still a carpenter, aren't you?	تو هنوز نجار هستی، نه؟
Tom will be late today too.	تام امروز هم دیر خواهد آمد.
I do not think I can live without you	فکر نمیکنم بدون تو بتونم زندگی کنم
Tom could have been killed.	تام می توانست به قتل رسیده باشد.
It is best to seek medical advice.	بهتر است از دکتر راهنمایی بخواهید.
I wonder why they emptied the pool.	من تعجب می کنم که چرا آنها استخر را تخلیه کردند.
Here are the exact quotes.	در اینجا نقل قول های دقیق است.
You should not give alcohol to children.	نباید به کودکان مشروب بدهید.
Tom never changes his mind.	تام هرگز نظرش را عوض نمی کند.
What is the teacher's name?	اسم معلم چیه؟
I thought Tom would be hungry.	من فکر می کردم که تام گرسنه خواهد بود.
Tom could easily have waited for us.	تام خیلی راحت می توانست منتظر ما بماند.
I have read most of the books there before.	من قبلاً بیشتر کتابها را آنجا خوانده ام.
I tried to open the door, but I could not.	سعی کردم در را باز کنم، اما نتوانستم.
Where did Tom spend his vacation?	تام تعطیلاتش را کجا گذراند؟
We will not do this until Tom is gone.	تا زمانی که تام نرود این کار را نمی کنیم.
Tom said it would not be interesting to do so.	تام گفت که انجام این کار جالب نخواهد بود.
I think I should have been more careful.	فکر می کنم باید بیشتر مراقب بودم.
I'm not a comedian	من کمدین نیستم
Tom asks Mary to show him how to do it.	تام از مری می خواهد که به او نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I'm not sure I really understood that.	من مطمئن نیستم که واقعاً این را درک کرده باشم.
Tom does whatever you ask him to do.	تام هر کاری که از او بخواهید انجام می دهد.
Anyway, I was not very hungry.	به هر حال من خیلی گرسنه نبودم.
Tom does not speak French fluently.	تام فرانسوی را روان صحبت نمی کند.
I felt annoyed that I had seen him somewhere before.	احساس آزاردهنده ای داشتم که قبلاً او را در جایی دیده بودم.
Tom is disappointed with this, is not it?	تام از انجام این کار ناامید است، اینطور نیست؟
Tom got a good job.	تام شغل خوبی پیدا کرد.
Have you ever drank carrot juice?	آیا تا به حال آب هویج نوشیده اید؟
Tom crossed the bridge cautiously.	تام با احتیاط از پل گذشت.
What time did Tom tell you he was coming?	تام چه ساعتی به شما گفت که قرار است بیاید؟
Tell me you will do it.	به من بگو که این کار را خواهی کرد.
Tom will be gone when we get there.	زمانی که ما به آنجا برسیم تام خواهد رفت.
They are building a house	دارند خانه می سازند
It is not impossible to do this	انجام این کار غیرممکن نیست
Tom was arrested while driving a stolen car.	تام در حال رانندگی یک ماشین سرقتی دستگیر شد.
Tom poured more wine into his glass.	تام شراب بیشتری در لیوانش ریخت.
Maryam went to a fortune teller many years ago.	مریم سالها پیش یک فالگیر رفت.
I'm pretty sure Tom didn't win.	من تقریبا مطمئن هستم که تام برنده نشد.
I did not think Tom would like the song you wrote about.	فکر نمی کردم تام از آهنگی که در موردش نوشتی خوشش بیاید.
Why am I not allowed to be friends with Tom?	چرا من اجازه ندارم با تام دوست باشم؟
I wanted Tom to do this yesterday.	من می خواستم تام دیروز این کار را انجام دهد.
Tom thinks it will be fine.	تام فکر می کند که خوب خواهد شد.
I plan to take a speed reading course.	من در نظر دارم دوره تندخوانی را بگذرانم.
I can not imagine what happened to me.	نمی توانم تصور کنم چه چیزی به سرم آمد.
Tom does this for Mary.	تام این کار را برای مری انجام می دهد.
I do not think I need to explain it to Tom.	فکر نمی‌کنم لازم باشد آن را برای تام توضیح دهم.
Tom first met Mary three years ago.	تام برای اولین بار سه سال پیش با مری آشنا شد.
Tom noticed that Mary was looking sleepy.	تام متوجه شد که مری خواب آلود به نظر می رسد.
How long does it take?	چقدر طول می کشد؟
I just found Tom. 	من تازه تام را پیدا کردم.
he is dead.	او مرده.
Tom says he wants to spend more time in Boston.	تام می گوید که می خواهد زمان بیشتری را در بوستون بگذراند.
This is a fun activity for the whole family.	این یک فعالیت سرگرم کننده برای کل خانواده است.
I went downtown to meet Tom.	من به مرکز شهر رفتم تا تام را ملاقات کنم.
I guess Tom and Mary do not want to be there.	من گمان می کنم که تام و مری نمی خواهند آنجا باشند.
Where are you advised to visit when we are in Boston?	وقتی در بوستون هستیم، توصیه می‌کنید از کجا دیدن کنیم؟
This is not what Tom says bothers me, but how he expresses it.	این چیزی نیست که تام می گوید من را آزار می دهد، بلکه نحوه بیانش است.
Tom did not win, he did not care.	تام برنده نمی شد اهمیتی نمی داد.
All four of Tom's grandparents were teachers.	هر چهار پدربزرگ و مادربزرگ تام معلم بودند.
Few students are interested in playing next Saturday.	تعداد کمی از دانش آموزان علاقه مند به بازی شنبه آینده هستند.
Tom will never win.	تام هرگز برنده نخواهد شد.
They are three more than us.	آنها از ما سه به یک بیشتر هستند.
Maryam wrapped herself in a towel.	مریم خودش را در حوله ای پیچید.
It's great to help me with my homework.	خیلی خوب است که در انجام تکالیف به من کمک کنید.
Maybe you were wrong.	شاید شما اشتباه کرده اید.
I still do not sleep	من هنوز خوابم نمیاد
Tom and I talk a little.	من و تام کمی صحبت می کنیم.
Tom gave me his phone number.	تام شماره تلفنش را به من داد.
Ok i'm talking to tom	باشه با تام صحبت میکنم
It's good that you were able to reach your goals.	خیلی خوبه که تونستی به اهدافت برسی.
I did not know you could cook	نمیدونستم میتونی آشپزی کنی
This does not mean that Tom will stop.	این بدان معنا نیست که تام این کار را متوقف خواهد کرد.
My father does not allow me to drive.	پدر به من اجازه رانندگی نمی دهد.
The discussion resumed after a short pause.	بحث پس از یک وقفه کوتاه از سر گرفته شد.
Tom seemed to be interested in Mary.	به نظر می رسید تام به مری علاقه مند است.
I know how much money Tom has.	من می دانم که تام چقدر پول دارد.
Why don't we all go out to eat?	چرا همه ما بیرون نمی رویم تا چیزی بخوریم؟
Tom said Mary was no longer afraid.	تام گفت که مری دیگر نمی ترسد.
Japan has a much larger population than Australia.	جمعیت ژاپن بسیار بیشتر از استرالیاست.
All my clothes have been dirty since I was here.	از وقتی اینجا هستم همه لباس هایم کثیف شده اند.
I know Tom is a rescuer.	من می دانم که تام یک امدادگر است.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Where is the nearest restaurant?	نزدیکترین رستوران کجاست؟
Tom was not always like that.	تام همیشه اینطوری نبود.
Tom owns a newspaper, a factory and a ship.	تام صاحب یک روزنامه، یک کارخانه و یک کشتی است.
You seem to have lost a lot of weight.	به نظر می رسد که وزن زیادی کم کرده اید.
Want to know how to do this?	آیا می خواهید بدانید چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom does his job very well.	تام کارش را خیلی خوب انجام می دهد.
Snowshoe rabbits change color in winter.	خرگوش کفش برفی در زمستان تغییر رنگ می دهد.
The news of his life reached us.	خبر زنده بودن او به ما رسید.
You hit Tom first, didn't you?	تو اول به تام زدی، نه؟
I never spent a day in prison.	من هرگز یک روز را در زندان سپری نکردم.
I do not know if Tom will ever be able to do that?	من نمی دانم که آیا تام هرگز قادر به انجام این کار خواهد بود؟
It will be difficult for me to sing this song with that key.	خواندن این آهنگ با آن کلید برای من دشوار خواهد بود.
We are very lucky that this did not happen.	ما خیلی خوش شانسیم که این اتفاق نیفتاد.
Tom knew Mary was trying to find him.	تام می دانست که مری در تلاش بود او را پیدا کند.
The book was exciting	کتاب هیجان انگیزی بود
Tom is very stingy.	تام خیلی خسیس است.
How much should we tolerate?	چقدر باید تحمل کنیم؟
Why did Tom do all this?	چرا تام این همه کار را کرد؟
I want Tom back in Australia.	من می خواهم تام به استرالیا برگردد.
Thank you for your contact. 	از تماستان متشکرم.
I was calling you right now	همین الان داشتم بهت زنگ میزدم
I did not know we had a company	نمیدونستم شرکت داریم
Tom is lying on the ground.	تام روی زمین دراز کشیده است.
No one likes rude salespeople.	هیچ کس از فروشنده های بی ادب خوشش نمی آید.
I did not sleep last night	دیشب نخوابیدم
We have not caught the thief yet.	ما هنوز دزد را نگرفتیم.
Do not eat raw pork	گوشت خوک خام نخورید
Tom escaped, but he was caught.	تام فرار کرد، اما او گرفتار شد.
Tom will probably not be punished.	تام احتمالا مجازات نخواهد شد.
Tom has to clean his room.	تام باید اتاقش را تمیز کند.
I don't think Tom and Mary really enjoy doing that.	من فکر می کنم تام و مری واقعاً از انجام این کار لذت نمی برند.
I think you got sick	فکر کنم مریض شدی
Is there a problem we need to deal with right now?	آیا در حال حاضر مشکلی وجود دارد که باید با آن برخورد کنیم؟
Tom did not know that Mary was going to stay.	تام نمی دانست که مری قصد دارد بماند.
I killed the mosquito	من پشه را کشتم
Tom did not do that tonight.	تام امشب این کار را نکرد.
I do not have to confirm anything.	من مجبور نیستم چیزی را تایید کنم.
Tom will be in Boston for a week.	تام به مدت یک هفته در بوستون خواهد بود.
Tom buys a new cell phone.	تام یک تلفن همراه جدید خرید.
Tom can skate.	تام می تواند اسکیت بازی کند.
Tom and Mary have worked together.	تام و مری با هم کار کرده اند.
You're getting ready to do that, aren't you?	شما برای انجام این کار آماده می شوید، اینطور نیست؟
How old were you when you first started learning French?	زمانی که برای اولین بار زبان فرانسه را شروع کردید چند ساله بودید؟
You are probably smarter than you think.	شما احتمالا باهوش تر از آن چیزی هستید که فکر می کنید.
Do not forget your umbrella	چتر خود را فراموش نکنید
I left Tom alone.	من تام را تنها گذاشتم.
I do not know where the gloves are.	نمی دانم دستکش کجاست.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
The Grand Canyon is one of the most popular places in the United States.	گراند کانیون یکی از محبوب ترین مکان ها در ایالات متحده است.
Tom hopes to find a solution to this problem soon.	تام امیدوار است به زودی راه حلی برای این مشکل پیدا کند.
Tom said you were upset	تام گفت تو ناراحت شدی
I think I'm not very good at French.	فکر می‌کنم در زبان فرانسه خیلی خوب نیستم.
My father says he will not allow me to do this until I graduate from high school.	پدرم می گوید تا زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شوم اجازه این کار را به من نمی دهد.
Tom does not need to do this now.	تام اکنون نیازی به انجام این کار ندارد.
Of course I have heard about it.	البته من در مورد آن شنیده ام.
Neither Tom nor Mary have gained weight.	نه تام و نه مری چاق تر نشده اند.
Tom quit his job as a corporate lawyer and decided to travel around the world.	تام شغل خود را به عنوان وکیل شرکت ترک کرد و تصمیم گرفت به سراسر جهان سفر کند.
He loves Tom Mary more than Alice.	تام مری را بیشتر از آلیس دوست دارد.
I usually do not work on Mondays, but I did last week.	من معمولا دوشنبه ها کار نمی کنم، اما هفته گذشته کار کردم.
Tom said he did not feel like a hero.	تام گفت که او مانند یک قهرمان احساس نمی کند.
Do you think Tom did that?	فکر می کنی تام این کار را کرد؟
He knows better days.	او روزهای بهتری را می شناسد.
People already trust us.	مردم از قبل به ما بی اعتماد هستند.
Both of Tom's brothers are older than him.	هر دو برادر تام از او بزرگتر هستند.
If you take the child out and point to the moon, the child is looking at the moon. 	اگر کودک را بیرون ببرید و به ماه اشاره کنید، کودک به ماه نگاه می کند.
If you do this with a dog, it will look at your finger.	اگر این کار را با سگ انجام دهید، به انگشت شما نگاه می کند.
Are you the one who called the police?	آیا شما کسی هستید که به پلیس زنگ زدید؟
Tom is not ready for dinner.	تام برای شام آماده نیست.
The train arrived late due to snow.	به دلیل بارش برف قطار دیر رسید.
Tom needs your help.	تام به کمک شما نیاز دارد.
His ideas were far more advanced than accepted by ordinary people.	ایده های او بسیار پیشرفته تر از آن بود که توسط مردم عادی پذیرفته شود.
This file is compressed.	این فایل فشرده شده است.
I do not even know what it means.	من حتی نمی دانم معنی آن چیست.
How long does it take to fly from Boston to Chicago?	چقدر طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو با هواپیما برسید؟
Tom said I'm sorry for last night.	تام گفت که برای دیشب متاسفم.
This is not enough	این کاملا کافی نیست
It takes time to prepare everything.	آماده شدن همه چیز زمان می برد.
Tom has been doing the same thing for three years.	تام سه سال است که همین کار را انجام می دهد.
Tom is not our coach	تام مربی ما نیست
Judging by the appearance of the sky, a rainstorm may occur at any moment.	با قضاوت از ظاهر آسمان، هر لحظه ممکن است یک بارندگی رخ دهد.
I hope I will not be punished	امیدوارم مجازات نشم
My father is now at the hospital.	پدرم الان در بیمارستان سر کار است.
Tom's behavior bothers me.	رفتار تام مرا آزار می دهد.
Tom kicked in the door and ran inside.	تام در را لگد زد و به داخل دوید.
They started with five hundred wagons.	با پانصد واگن شروع کردند.
I'm not coming to Boston like I used to.	من مثل قبل به بوستون نمی آیم.
Tom does not speak French or English.	تام فرانسوی یا انگلیسی صحبت نمی کند.
I want Tom to help you.	من از تام می خواهم به شما کمک کند.
I do not want my clothes to get wet	نمیخوام لباسام خیس بشه
This is what we are here to talk about.	این چیزی است که ما اینجا هستیم تا در مورد آن صحبت کنیم.
Tom wanted to burn all the letters he had received from Mary, but John told him not to.	تام قصد داشت تمام نامه هایی را که از مری گرفته بود بسوزاند، اما جان به او گفت که نباید.
That's why I never told you what Tom did.	به همین دلیل است که من هرگز به شما نگفتم تام چه کرد.
Tom knows a lot about cars.	تام چیزهای زیادی در مورد ماشین می داند.
Only a few sailors were seen.	فقط چند ملوان دیده می شد.
During the first year of study, he found out that he had ALS.	در طول سال اول مطالعه، او متوجه شد که خودش مبتلا به ALS است.
I'm tired of your mood	من از حالات شما خسته شدم
I thought you came here today	فکر کردم به خاطر همین امروز اومدی اینجا
I'm afraid I will not be able to reach it at that time.	می ترسم در آن زمان نتوانم به آن برسم.
Tom lets Mary decide.	تام به مری اجازه می دهد تصمیم بگیرد.
I am not afraid of death, I am afraid of dying.	من از مرگ نمی ترسم، از مردن می ترسم.
Tom was angry, but Mary was not.	تام عصبانی بود، اما مری نه.
It is clear that Tom is not busy.	واضح است که تام سرش شلوغ نیست.
We still have a meeting in my office tomorrow at 2:30, right?	ما هنوز فردا ساعت 2:30 در دفتر من جلسه داریم، درست است؟
Tom has been practicing here for thirty years.	تام سی سال است که در اینجا طبابت کرده است.
Tom bled to death.	تام تا حد مرگ خونریزی کرد.
I wait by the elevators.	کنار آسانسورها منتظر می مانم.
This is incomprehensible.	این غیر قابل درک است.
I'm sorry I was never kind to him.	متاسفم که هرگز با او مهربان نبودم.
What should I do here?	اینجا چیکار کنم؟
I have been told that I need to pay more attention.	به من گفته اند که باید بیشتر توجه کنم.
I wish Tom was here with me.	کاش تام اینجا با من بود.
I attended a party just to be social.	من فقط برای اینکه اجتماعی باشم در مهمانی شرکت کردم.
I don't think you need to tell Tom why you went to Boston last week.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که چرا هفته گذشته به بوستون رفتید.
Tom is not very impressive.	تام خیلی تاثیرگذار نیست.
I know Tom has to do it inside.	من می دانم که تام باید این کار را در داخل انجام دهد.
I do not know exactly when I will be back.	دقیقا نمی دانم چه زمانی برمی گردم.
I know Tom was stoned.	من می دانم که تام سنگسار شده است.
I am armed and dangerous	من مسلح و خطرناکم
Tom and Mary built a snow castle.	تام و مری یک قلعه برفی ساختند.
Tom wants to go dancing with Mary, right?	تام قصد دارد با مری به رقصیدن برود، اینطور نیست؟
I usually wake up before dawn.	من معمولا قبل از سحر بیدار هستم.
Tom has a bad handwriting.	تام دستخط بدی دارد.
I think what will I do when I get home.	فکر می کنم وقتی به خانه برسم چه کار خواهم کرد.
Tom hoped Mary would not notice.	تام امیدوار بود که مری متوجه این موضوع نشود.
Tom does not do that here.	تام اینجا این کار را نمی کند.
We moved to Australia to have a better life for our children.	ما به استرالیا نقل مکان کردیم تا فرزندانمان زندگی بهتری داشته باشند.
You know I'm not coming back, do you?	میدونی که برنمیگردم، نه؟
This is unacceptable.	این غیر قابل قبول است.
Did you give Tom something to eat?	به تام چیزی برای خوردن دادی؟
Tom threatened to reveal everything.	تام تهدید کرد که همه چیز را فاش می کند.
Tom is just a friend.	تام فقط یک دوست است.
Why did Tom live in Australia?	چرا تام در استرالیا زندگی می کرد؟
Tom missed the opportunity to go to Boston with Mary.	تام فرصت رفتن به بوستون را با مری از دست داد.
Tom tore the tickets.	تام بلیط ها را پاره کرد.
Why didn't you tell me you didn't know what to do?	چرا به من نگفتی که نمیدونی چیکار کنم؟
If you explain it, Tom must understand it.	اگر آن را توضیح دهید، تام باید آن را درک کند.
I asked Tom to take my picture.	از تام خواستم عکس من را بگیرد.
I do not think I will let you drive.	من فکر نمی کنم که اجازه بدهم شما رانندگی کنید.
Tom must win the race.	تام باید در مسابقه پیروز شود.
You will definitely have a chance to do it one day.	قطعاً روزی فرصتی برای انجام آن خواهید داشت.
Tom realized that Mary was not married.	تام متوجه شد که مری حلقه ازدواج نبسته است.
How do we do all this cool stuff?	چگونه می‌خواهیم این کار را بدون کمک تام انجام دهیم؟
Tom says he knows Mary does not buy a scooter.	تام می گوید که می داند که مری اسکوتر نمی خرد.
I told Tom things I should not have said.	به تام چیزهایی گفتم که نباید می گفتم.
What does Tom want for Christmas?	تام برای کریسمس چه می خواهد؟
I know Tom is a better pilot than Mary.	می دانم که تام خلبان بهتری از مری است.
I do not know if Tom really did what he said.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً همان کاری را که گفته بود انجام داد.
Why don't we buy donuts?	چرا دونات نمیخریم؟
How many more years do you plan to work here?	قصد دارید چند سال دیگر اینجا کار کنید؟
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom said nothing	تام چیزی نگفت
I do not think I need anything else.	فکر نمی کنم به چیز دیگری نیاز داشته باشم.
Okay, right?	خوب است، اینطور نیست؟
We have known him for many years.	ما او را سالهاست می شناسیم.
Would you like to know why I hit Tom?	دوست داری بدونی چرا تام رو زدم؟
I feel like I've known Tom for years.	احساس می کنم سال هاست که تام را می شناسم.
He is disappointed.	او ناامید است.
Tom claims to know how to do it.	تام ادعا می کند که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I did not know what to say to Tom.	نمی دانستم به تام چه بگویم.
Tom ran out of food and water.	غذا و آب تام تمام شد.
I can hear Tom talking in the other room.	می توانم صحبت های تام را در اتاق دیگر بشنوم.
Tom did not look upset.	تام ناراحت به نظر نمی رسید.
Tom's behavior does not hurt anyone.	رفتار تام به کسی آسیب نمی رساند.
How long did Tom and Mary go out together?	تام و مری چند وقت با هم بیرون رفتند؟
I do not have a good day	من روز خوبی ندارم
I'm afraid to jump over the ditch.	می ترسم از روی خندق بپرم.
Tom will probably finish by 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را تمام خواهد کرد.
I want to learn how to talk to girls.	من می خواهم یاد بگیرم چگونه با دختران صحبت کنم.
Nothing will happen	هیچ اتفاقی نخواهد افتاد
I knew Tom was in the kitchen cooking.	می دانستم که تام در آشپزخانه بود و مشغول آشپزی بود.
It's your reputation that is on the line.	این شهرت شماست که در خط است.
Tom thought he could help Mary.	تام فکر کرد که می تواند به مری کمک کند.
I'm been here since yesterday.	من از دیروز اینجا هستم.
I have to talk to you	من باید با شما صحبت کنم
What kind of help can we expect from Tom?	چه نوع کمکی می توانیم از تام انتظار داشته باشیم؟
This was not the first time they had done this.	اولین بار نبود که این کار را می کردند.
Although it has many weaknesses, but I trust it.	با اینکه نقاط ضعف زیادی داره ولی من بهش اعتماد دارم.
Tom did not want to answer any questions.	تام نمی خواست به هیچ سوالی پاسخ دهد.
I'm glad to be the one to tell you.	من خوشحالم که کسی هستم که به شما می گوید.
I think Tom is satisfied.	من فکر می کنم تام راضی است.
I found some old coins in the box Tom had given me.	در جعبه ای که تام به من داده بود، چند سکه قدیمی پیدا کردم.
I did not know that what I was doing was illegal.	من نمی دانستم کاری که انجام داده ام غیرقانونی است.
Submitted his written comment.	نظر کتبی خود را ارائه کرد.
I'm at work until late tonight.	امشب تا دیروقت سر کار هستم.
If I won the lottery, I would buy a new car.	اگر در لاتاری برنده می شدم، یک ماشین جدید می خریدم.
I really need you to do more than that.	من واقعاً به شما نیاز دارم که بیش از این کار کنید.
Tom lives with his mother.	تام با مادرش زندگی می کند.
We must prepare for action.	ما باید برای اقدام آماده شویم.
Tom was traveling with Mary, John and Alice.	تام با مری، جان و آلیس رفت و آمد داشت.
I did not know what to say, I did not say that.	نمیدونستم چی بگم واسه همین چیزی نگفتم.
I can not do everything that needs to be done.	من نمی‌توانم هر کاری را که باید انجام شود، انجام دهم.
I do not know how to explain it.	من نمی دانم چگونه آن را توضیح دهم.
I know Tom did not intend to do that.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
I do not know why Tom was not at my party.	نمی دانم چرا تام در مهمانی من نبود.
This device generates electricity.	این دستگاه برق تولید می کند.
I do not know how I came back	نمیدونم چطوری برگشتم
I'm from Boston, but I live in Chicago right now.	من اهل بوستون هستم، اما اکنون در شیکاگو زندگی می کنم.
Arrange yourself a little and we will go to the cinema.	کمی خودت را مرتب کن و میریم سینما.
I guess I didn't really think about it	فک کنم واقعا بهش فکر نکردم
I think you should ask Tom to buy it for you.	فکر می کنم باید از تام بخواهید که آن را برای شما بخرد.
I should not have done that	من نباید این کار را می کردم
Tom refused to discuss it.	تام حاضر به بحث در مورد آن نشد.
I guessed he was a former soldier.	حدس زدم که او یک سرباز سابق است.
I did not come here to talk about my problems.	من اینجا نیامدم تا در مورد مشکلاتم صحبت کنم.
Don't get lost	گم نشو
Tom has all kinds of problems.	تام انواع و اقسام مشکلات را دارد.
I always have a lot of fun when I come here.	من همیشه وقتی اینجا می آیم خیلی لذت می برم.
Stop sitting on the fence and decide!	از نشستن روی حصار دست بکش و تصمیم بگیر!
I'm not a good French teacher.	من معلم زبان فرانسه خوبی نیستم.
Do you know what people say about you?	آیا می دانید مردم در مورد شما چه می گویند؟
We do not need more food right now, but we really do need drinking water.	ما در حال حاضر به غذای بیشتری نیاز نداریم، اما واقعاً به آب آشامیدنی نیاز داریم.
I do not want spaghetti tonight.	امشب دیگه اسپاگتی نمیخوام.
It did not happen	اینطوری نشد
It makes you nervous, doesn't it?	این شما را عصبی می کند، اینطور نیست؟
Sorry I went to Australia.	متاسفم که به استرالیا رفتم.
I am the one who should have done this.	من کسی هستم که باید این کار را می کردم.
Tom goes to Boston every summer.	تام هر تابستان به بوستون می رود.
I have already told Tom how much the ticket costs.	من قبلاً به تام گفته بودم که هزینه بلیط چقدر است.
I wish I had never lent my umbrella to Tom.	کاش هرگز چترم را به تام قرض نمی دادم.
Tom did not think I could do it.	تام فکر نمی کرد من بتوانم این کار را انجام دهم.
I'm been to Australia	من استرالیا بوده ام
I surprised Tom.	من تام را غافلگیر کردم.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I can not let Tom go alone.	من نمی توانم اجازه دهم تام تنها برود.
Tom and only Tom can do that.	تام و فقط تام می توانند این کار را انجام دهند.
Overall I thought it was a good book.	در کل به نظرم کتاب خوبی بود.
I do not think anyone really thinks Tom is busy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند تام مشغول است.
Tom has three grown children.	تام سه فرزند بالغ دارد.
We can not save Tom.	ما نمی توانیم تام را نجات دهیم.
I think doing this will be no fun.	من فکر می کنم انجام این کار هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود.
Tom probably won't need it anymore.	تام احتمالاً دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
Which pair of shoes do you want to buy?	کدام جفت کفش را می خواهید بخرید؟
I'm not fool	من احمق نیستم
I do not like when Tom kisses me in public.	وقتی تام در جمع من را می بوسد دوست ندارم.
Tom's fun is collecting stamps.	سرگرمی تام جمع آوری تمبر است.
Why do not they come?	چرا نمی آیند؟
Tom is a fast walker.	تام یک واکر سریع است.
Tom is always home at night.	تام همیشه شب ها در خانه است.
I will focus on market development for 1999.	من روی توسعه بازار برای سال 1999 تمرکز خواهم کرد.
Tom has money to pay back.	تام پولی برای پس دادن دارد.
Tom is on the spectrum.	تام در طیف است.
I know I may not have to do this.	من می دانم که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom walks to school every day.	تام هر روز پیاده به مدرسه می رود.
Tom told me he thought Mary was still a high school student.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
Tom was ruining everything.	تام داشت همه چیز را خراب می کرد.
Tom should be happy	تام باید خوشحال باشه
Tom said he could not walk.	تام گفت که نمی تواند راه برود.
I do not think Tom knows what movie you want to watch.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه فیلمی را می خواهید تماشا کنید.
I have something I love Tom to have.	من چیزی دارم که دوست دارم تام داشته باشد.
I know Tom knew we should not do this alone.	می دانم تام می دانست که ما نباید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom is Mary's only son.	تام تنها پسر مری است.
Tom decided to enter the room.	تام تصمیم گرفت وارد اتاق شود.
Tom is not drunk yet, but he will be drunk soon.	تام هنوز مست نیست، اما به زودی مست خواهد شد.
Where is my bag?	کیف من کجاست؟
Tom listened to Mary's podcast.	تام به پادکست مری گوش داد.
Tom said you might be able to help.	تام گفت که شاید بتوانید کمک کنید.
I do not know anyone named Tom Jackson.	من کسی به نام تام جکسون را نمی شناسم.
Who is this from?	این از کیه؟
The main reason is that the subjects were completely unaware of the possibility of shortcuts.	دلیل اصلی این است که آزمودنی ها کاملاً از امکان میانبر بی اطلاع بودند.
The ship was fully searched, but no illegal drugs were found.	کشتی به طور کامل جستجو شد، اما مواد مخدر غیرقانونی یافت نشد.
I thought maybe I should not tell Tom this.	فکر کردم شاید نباید این را به تام بگویم.
Do you really think that's easy to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام آن کار آسانی است؟
Tom Jackson is a rock legend.	تام جکسون یک اسطوره راک است.
You can use both roads to go to the park.	برای رفتن به پارک می توانید از هر دو جاده استفاده کنید.
I think Tom likes nothing better than to do this.	من فکر می کنم که تام هیچ چیز بهتر از انجام این کار را دوست ندارد.
Tom thinks Mary probably won't.	تام فکر می کند که مری به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Tom will be there.	تام آنجا خواهد بود.
Tom is definitely a good sport about it.	مطمئناً تام ورزش خوبی در مورد آن است.
I should be angry, but I am not.	من باید عصبانی باشم، اما نیستم.
I turned off the microphone.	میکروفون را خاموش کردم.
I did not think Tom would be satisfied.	من فکر نمی کردم که تام راضی باشد.
Tom lived in Australia three years ago.	تام سه سال پیش در استرالیا زندگی می کرد.
We were very busy last month.	ماه گذشته خیلی سرمان شلوغ بود.
Tom spends a lot of time helping Mary.	تام زمان زیادی را صرف کمک به مری می کند.
I guess Tom and Mary are not going to go to Boston with you.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ندارند با شما به بوستون بروند.
We have to get that book back from Tom.	ما باید آن کتاب را از تام پس بگیریم.
This is Tom's brother.	این برادر تام است.
Remember the first time we swam together?	اولین باری که با هم شنا رفتیم یادت هست؟
Do you think Tom is not married yet?	آیا فکر می کنید تام هنوز ازدواج نکرده است؟
We have to get from the bull horn.	ما باید از شاخ گاو نر بگیریم.
Tom is able to teach French.	تام قادر به آموزش زبان فرانسه است.
I could not let Tom deal with it.	من نمی توانستم اجازه دهم تام با آن کنار بیاید.
You say you do not like?	می گویید دوست ندارید؟
I'm going to meet Tom at the station at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 در ایستگاه با تام ملاقات کنم.
You are lying to yourself	داری به خودت دروغ میگی
Tom asked me not to help you.	تام از من خواست که به شما کمک نکنم.
When I'm with Tom, I feel like I'm always walking on eggshells.	وقتی با تام هستم احساس می کنم همیشه روی پوست تخم مرغ راه می روم.
Tom is crying too	تام هم داره گریه میکنه
What are you doing with that knife in your hand?	با اون چاقو تو دستت چیکار میکنی؟
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom was expected to do so.	انتظار می رفت تام این کار را انجام دهد.
Tom did not tell me why he wanted to do this.	تام به من نگفت که چرا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Save me a donut	برای من یک دونات ذخیره کن
Tom said he did not want you to do it again.	تام گفت نمی‌خواهد این کار را دوباره انجام دهی.
This was not the first time Tom was late.	این اولین باری نبود که تام دیر می‌آمد.
Tom did not want to do anything new.	تام نمی خواست کار جدیدی انجام دهد.
I wish I could remember how to do this.	ای کاش یادم می آمد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom had previously been told not to do so.	قبلاً به تام گفته شده بود که نباید این کار را انجام دهد.
Tom took a picture of us.	تام از ما عکس گرفت.
This will probably be difficult for you to do.	احتمالا انجام این کار برای شما سخت خواهد بود.
I could not find a job that would pay me enough to support my family.	من نتوانستم شغلی پیدا کنم که بتوانم آنقدر حقوق بگیرم که بتوانم خانواده ام را تامین کنم.
If you want to come, we're going to meet Tom in the psychiatric ward.	اگر می‌خواهی بیایی، می‌رویم تام را در بخش روانی ملاقات کنیم.
I'm thankful for the sun	من از آفتاب سپاسگزارم
Let's talk about what we're going to do about it.	بیایید در مورد آنچه که قرار است در مورد آن انجام دهیم صحبت کنیم.
Why can't you take me?	چرا نمیتونی منو ببری؟
A drunk man was lying on the bench.	مردی مست روی نیمکت خوابیده بود.
Maybe Tom is not the only victim.	شاید تام تنها قربانی نباشد.
Tom did not allow himself to eat dessert.	تام به خودش اجازه نداد دسر بخورد.
Tom was very friendly with me.	تام با من بسیار دوستانه بود.
Didn't you know I used to be a taxi driver?	نمیدونستی من قبلا راننده تاکسی بودم؟
Tom wanted to be a French teacher.	تام می خواست معلم فرانسه شود.
Tom is currently serving a life sentence.	تام اکنون در حال گذراندن حبس ابد است.
I'm still not sure who they are.	من هنوز مطمئن نیستم که آنها چه کسانی هستند.
Tom used to like this.	تام قبلا این را دوست داشت.
What if this is not true?	اگر این درست نباشد چه؟
Not too heavy	خیلی سنگین نیست
Is what Tom told me true?	آیا آنچه تام به من گفت درست است؟
Tom must be curious.	تام باید کنجکاو باشد.
Tom knew Mary was not happy.	تام می دانست که مری چندان خوشحال نیست.
You do not need to talk about it if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست در مورد آن صحبت کنید.
Tom should be of great help to you.	تام باید کمک بزرگی به شما باشد.
Milk does not last long in hot weather.	شیر در هوای گرم دوام زیادی ندارد.
Tom was wearing black jeans and a white T-shirt.	تام شلوار جین مشکی و تی شرت سفید پوشیده بود.
I do not think Tom knows what you are going to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند قصد دارید چه کار کنید.
Sorry I did not write for a long time.	ببخشید که خیلی وقته ننوشتم.
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
Tom said Mary was not going to do that today.	تام گفت مری قرار نیست امروز این کار را بکند.
I will show you how to do this if you want.	اگر بخواهید به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.
I think Tom does this from time to time.	من گمان می کنم که تام هر از گاهی این کار را می کند.
I have asthma	من آسم دارم
I can say that Tom enjoys doing this.	می توانم بگویم که تام از انجام این کار لذت می برد.
"I want a big, happy family." 	"من یک خانواده بزرگ و شاد می خواهم."
"How big?"	"چقدر بزرگ؟"
I want to make sure Tom does not do this.	من می خواهم مطمئن شوم که تام این کار را نمی کند.
I had no idea this was going to happen.	هیچ تصوری نداشتم که قرار است این اتفاق بیفتد.
He returns by five o'clock.	او تا ساعت پنج برمی گردد.
Tom was not sent home.	تام به خانه فرستاده نشد.
Are you good at helping people?	آیا در کمک کردن افراد به شما خوب هستید؟
Tom examined the injury.	تام آسیب را بررسی کرد.
Why didn't you just say no?	چرا فقط نه نگفتی؟
Malta's economy is dependent on foreign trade, production and tourism.	اقتصاد مالت به تجارت خارجی، تولید و گردشگری وابسته است.
Tom was able to overcome his hatred.	تام توانست بر نفرت خود غلبه کند.
Tom thought what Mary was doing was wrong.	تام فکر کرد کاری که مری انجام می دهد اشتباه است.
The teacher confiscated Tom's phone.	معلم تلفن تام را مصادره کرد.
Tom is an acting teacher.	تام یک معلم بازیگری است.
I hate Valentine's too.	من هم از روز ولنتاین متنفرم.
We did not want to go, but we had to.	ما نمی خواستیم برویم، اما مجبور بودیم.
I can no longer bear Tom's pride.	من دیگر نمی توانم غرور تام را تحمل کنم.
Do I have to tell Tom that we will not do this again?	آیا باید به تام بگویم که دیگر این کار را انجام نخواهیم داد؟
I want to know how much it costs to go to Australia with you.	من می خواهم بدانم که رفتن با شما به استرالیا چقدر هزینه دارد.
What is your favorite job?	کار مورد علاقه شما چیست؟
Tom lets me do whatever I want.	تام به من اجازه می دهد هر کاری می خواهم انجام دهم.
I think Tom is waiting for me.	فکر می کنم تام منتظر من است.
I do not think we can help you today.	فکر نمی کنم امروز بتوانیم به شما کمک کنیم.
I'm almost never late.	من تقریبا هیچ وقت دیر نمی کنم.
If Tom hadn't been there, I would have done it myself.	اگر تام آنجا نبود، خودم این کار را انجام می‌دادم.
I can not paint you well.	من نمی توانم به خوبی شما نقاشی کنم.
The bridge will be completed by the end of this year.	این پل تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so anymore.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom told Mary he thought John was not done.	تام به مری گفت که فکر می کند جان این کار را تمام نکرده است.
Do not make any calls	هیچ تماسی نگیرید
I'm afraid I'll have to turn it down.	می ترسم مجبور باشم رد کنم.
I know Tom can not help Mary do that.	من می دانم که تام نمی تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom told me he could speak three languages.	تام به من گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
I have no doubt that he will help me.	من شک ندارم که او به من کمک خواهد کرد.
I do not wake up early like Tom.	من مثل تام زود بیدار نمی شوم.
Aerial trains are scary.	ترن هوایی ترسناک هستند.
Don't you think Tom might be alone?	آیا فکر نمی کنید تام ممکن است تنها باشد؟
Tom will eventually do it.	تام این کار را در نهایت انجام خواهد داد.
That's all I had to say to Tom.	این تمام چیزی بود که قصد داشتم به تام بگویم.
I think Tom and Mary have been to Boston before.	من گمان می کنم که تام و مری قبلاً به بوستون رفته اند.
Tom realized that Mary probably would not be able to do that.	تام متوجه شد که مری به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نیست.
Tom left a gift for you on your desk.	تام یک هدیه برای شما روی میزتان گذاشت.
You should not have worried so much	نباید اینقدر نگران می شدی
I'm giving you a bike	بهت دوچرخه میدم
I do not enjoy anything more than this.	هیچ چیز بیشتر از این به من لذت نمی برد.
The president of the university addressed the students yesterday.	رئیس دانشگاه روز گذشته در جمع دانشجویان سخنرانی کرد.
Tom and Mary are always in conflict.	تام و مری همیشه با هم تناقض دارند.
Tom wanted to spend more time with Mary.	تام می خواست زمان بیشتری را با مری بگذراند.
This is our main goal.	این هدف اصلی ماست.
Tom was rich	تام ثروتمند بود
This is the worst job I have ever had.	از بین تمام مشاغلی که تا به حال داشته ام، این بدترین است.
I wanted to tell you how much I enjoyed your party.	می خواستم به شما بگویم که چقدر از مهمانی شما لذت بردم.
We ate at the restaurant that Tom recommended.	ما در رستورانی که تام توصیه کرد غذا خوردیم.
Don't Tom and Mary usually study together?	آیا تام و مری معمولاً با هم درس نمی خوانند؟
Tom said he hopes Mary gets better.	تام گفت امیدوار است که مری بهتر شود.
I heard that Tom is going through a difficult time.	شنیدم که تام دوران سختی را پشت سر می گذارد.
Tom crossed the road.	تام از جاده گذشت.
The windshield wiper lost its fork and fell and died.	شیشه شوی چنگال خود را از دست داد و سقوط کرد و جان باخت.
Tom could not speak French as I thought he would.	تام نمی تواند آنطور که من فکر می کردم فرانسوی صحبت کند.
If Tom is not here by Monday, I will go without him.	اگر تام تا دوشنبه اینجا نباشد، بدون او می روم.
Only a few people here know that Tom is my brother.	فقط چند نفر اینجا می دانند که تام برادر من است.
Rabid dogs usually foam from the mouth.	سگ های هار معمولا از دهان کف می کنند.
Tom could not explain why.	تام نتوانست دلیلش را توضیح دهد.
Maybe I should take an umbrella with me for each case.	شاید برای هر موردی باید یک چتر با خودم ببرم.
Tom wondered where he might have left his passport.	تام فکر کرد که ممکن است پاسپورت خود را کجا گذاشته باشد.
Tom and Mary could not help me with that.	تام و مری نتوانستند به من در انجام این کار کمک کنند.
It will be interesting to surprise Tom.	غافلگیر کردن تام جالب خواهد بود.
May is the month of mental health awareness.	اردیبهشت ماه آگاهی از سلامت روان است.
He is very interested in the Japanese language.	او علاقه زیادی به زبان ژاپنی دارد.
I gave one of them to Tom.	من یکی از آن ها را به تام دادم.
On the way home, I pass the post office.	در راه خانه از اداره پست می گذرم.
I can not get married	من توان ازدواج ندارم
Tom is better than many of his French classmates.	تام از بسیاری از همکلاسی هایش در زبان فرانسه بهتر است.
Tom will not be busy tomorrow.	تام فردا شلوغ نخواهد بود.
I lived in Australia for three years.	من سه سال در استرالیا زندگی کردم.
I'm not good at singing country music.	من در خواندن موسیقی کانتری خوب نیستم.
I know Tom is almost always right, but this time it is not.	می دانم که تام تقریباً همیشه درست می گوید، اما این بار اینطور نیست.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday are seven days a week.	دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه هفت روز هفته هستند.
Can you pass the rolls?	آیا می توانید رول ها را پاس کنید؟
Tom told everyone he did not understand France.	تام به همه گفت که فرانسه را نمی فهمد.
I hate to bother you, but can you move a little so that there is room for someone else to sit?	من از اینکه شما را اذیت کنم متنفرم، اما آیا می توانید کمی حرکت کنید تا جایی برای نشستن شخص دیگری وجود داشته باشد؟
I have this feeling now.	من الان این احساس را دارم.
You've worked in Australia before, haven't you?	شما قبلا در استرالیا کار کرده اید، اینطور نیست؟
Tom said Mary thought John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است جان دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
I'm not surprised if Tom stays in Boston all winter.	اگر تام تمام زمستان در بوستون بماند تعجب نمی کنم.
Tom never knew his parents.	تام هرگز پدر و مادرش را نمی شناخت.
Tom can not move this bookshelf without a little help.	تام نمی تواند این قفسه کتاب را بدون کمک کوچک جابه جا کند.
You slept for a few hours.	تام چند ساعتی خوابید.
I do not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
It does not matter if Tom does it or not.	مهم نیست که تام این کار را می کند یا نه.
Tom was angry because Mary did not do what she said.	تام عصبانی بود چون مری کاری را که می گفت انجام نداد.
Tom performed well given his age.	تام با توجه به سنش خوب عمل کرد.
This can be very harmful.	این می تواند بسیار آسیب رسان باشد.
Red and blue lights flickered in Tom's rearview mirror.	چراغ های قرمز و آبی در آینه عقب تام چشمک زد.
I'm not in a hurry to meet Tom.	من عجله ای برای ملاقات تام ندارم.
Tom fled to the forest.	تام به جنگل فرار کرد.
We had no choice but to leave the matter to him.	چاره ای نداشتیم جز اینکه موضوع را به او بسپاریم.
Tom said Mary had been told to do it herself.	تام گفت که به مری گفته شده بود که خودش این کار را انجام دهد.
Tom hates peppers.	تام از فلفل متنفر است.
What is on the other side of the river?	آن طرف رودخانه چیست؟
Tom needs all the help he can get.	تام به تمام کمکی که می تواند دریافت کند نیاز دارد.
You have to take care of Tom	تو باید از تام مراقبت کنی
Tom does not care about me. 	تام به من اهمیتی نمی دهد.
It's you he loves.	این شما هستید که او به آن علاقه دارد.
I should not do this again.	من نباید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom did not know how tired Mary was.	تام نمی دانست مری چقدر خسته است.
I do not think we will be allowed to do that.	من فکر نمی کنم ما اجازه این کار را داشته باشیم.
I know Tom knows why I did this without him.	می دانم که تام می داند چرا بدون او این کار را کردم.
There is not much wine left.	شراب زیادی باقی نمانده است.
Everyone knew that Tom did not want to go to Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به بوستون برود.
I hope to be back by October 20th.	امیدوارم تا 20 اکتبر برگردم.
Do you have no ambition?	هیچ جاه طلبی نداری؟
I did not let Tom do what he wanted.	من به تام اجازه ندادم کاری را که می خواست انجام دهد.
How long does it take to get to your office from the port?	چقدر طول می کشد تا از بندر به دفتر خود برسید؟
I do not think Tom allowed you to do that.	من فکر نمی کنم تام به شما اجازه این کار را می داد.
Tom was out until midnight last night.	تام دیشب تا نیمه شب بیرون بود.
I should not have sung that song.	من نباید آن آهنگ را می خواندم.
I do not think I have time to help you today.	فکر نمی‌کنم امروز وقت داشته باشم که به شما کمک کنم.
How many weeks do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I do not argue with Tom.	من با تام بحث نمی کنم.
We are in it for a long time.	ما برای مدت طولانی در آن هستیم.
I think I may not be allowed to do that.	فکر می کنم ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Tom lives there.	تام آنجا زندگی می کند.
There are good beaches that are not far from here.	سواحل خوبی وجود دارد که خیلی دور از اینجا نیستند.
I do not know if it is safe to do this alone.	من نمی دانم که آیا انجام این کار به تنهایی بی خطر است یا خیر.
We, Tom's friends, drink every weekend.	ما دوستانش تام هر آخر هفته می‌نوشد.
Tom is older than me, right?	تام از من بزرگتر است، نه؟
Yes you are right.	بله حق با شماست.
You seemed to be having a good time.	به نظر می رسید به شما خوش می گذرد.
Tom and I are getting ready to go out.	من و تام در حال آماده شدن برای بیرون رفتن هستیم.
I never thought Tom would be able to commit a crime.	من هرگز فکر نمی کردم تام قادر به ارتکاب جنایت باشد.
Tom was the one who killed Mary.	تام کسی بود که مری را کشت.
Tom closed his shoes.	تام کفش هایش را بست.
Tom was not the last person to leave the room.	تام آخرین کسی نبود که اتاق را ترک کرد.
Tom probably does not speak French yet.	تام احتمالا هنوز زبان فرانسه نمی خواند.
He is looking for a better job.	او به دنبال کار بهتری است.
We have made a lot of progress today.	ما امروز خیلی پیشرفت کردیم.
Tom said Mary had to go.	تام گفت که مری باید برود.
I need to tell Tom about this right away.	من باید فوراً در مورد این موضوع به تام بگویم.
Tom thought Mary knew what time he was coming.	تام فکر می کرد که مری می دانست چه ساعتی قرار است حاضر شود.
Tom said he should get some air.	تام گفت که باید کمی هوا بخورد.
I will call you again when I get to the bus stop.	وقتی به ایستگاه اتوبوس رسیدم دوباره با شما تماس خواهم گرفت.
I know Tom is now married, has three children and lives in Boston.	من می دانم که تام اکنون متاهل است، سه فرزند دارد و در بوستون زندگی می کند.
I should have told you not to come back here	باید بهت میگفتم اینجا برنگرد
I decided to start a business for myself.	من تصمیم گرفتم برای خودم وارد تجارت شوم.
Tom scratched me.	تام من را خراشید.
"Can I use your dictionary?" 	"میتونم از فرهنگ لغت شما استفاده کنم؟"
"Anyway."	"به هر حال."
Tom is a much better drummer than Mary.	تام درامر بسیار بهتری از مری است.
Tom said Mary hopes John will do it.	تام گفت که مری امیدوار است که جان این کار را انجام دهد.
"Let's go dance." 	"بیا بریم برقصیم."
"What a great idea!"	"چه ایده ی بزرگی!"
I know Tom wants to do it himself.	من می دانم که تام می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I'm counting the days to get here.	من برای رسیدنت به اینجا روز شماری می کنم.
The doctor told me to quit smoking.	دکتر به من گفت که باید سیگار را ترک کنم.
Tom probably does not know who can read well and who can not.	تام احتمالاً نمی داند چه کسی می تواند خوب بخواند و چه کسی نمی تواند.
Tom did not want to play with Mary.	تام نمی خواست با مری بازی کند.
Tom asked me how many students were still in the class.	تام از من پرسید که هنوز چند دانش آموز در کلاس هستند.
You have always been very good to me	تو همیشه با من خیلی خوب بودی
You are dear	تو عزیزی
I visit Tom whenever I can.	هر وقت بتوانم به تام سر می زنم.
He acts on instinct.	او بر اساس غریزه عمل می کند.
I want to eat something fizzy	میخوام یه چیز گازدار بخورم
I can no longer stand this sound	من دیگه نمیتونم این صدا رو تحمل کنم
We may have to be in Australia for a week or two.	شاید مجبور باشیم یک یا دو هفته در استرالیا باشیم.
Tom came out of the room for the last time.	تام آخرین بار از اتاق بیرون آمد.
I should have told Tom that was the reason I did this.	باید به تام می گفتم دلیل این کار من این بود.
Tuna can swim very fast.	ماهی تن می تواند بسیار سریع شنا کند.
Well, I can not wait to get back to work.	خوب، من نمی توانم صبر کنم تا سر کار برگردم.
The audience was applauded.	حضار با تشویق تشویق شدند.
I have cracked lips	من لب های ترک خورده دارم
I'm always online.	من همیشه آنلاین هستم.
I can not afford heat and food.	من توان خرید گرما و غذا را ندارم.
What do you think Tom is going to do about this?	به نظر شما تام قرار است در این مورد چه کاری انجام دهد؟
I know Tom does not know that I have not done this before.	می دانم که تام نمی داند که من قبلاً چنین کاری نکرده ام.
You sell yourself short	خودت را کوتاه میفروشی
Tom wrapped the blanket around his body to keep warm.	تام پتو را دور بدنش پیچید تا گرم شود.
Tom said Mary did not care what he did.	تام گفت که مری اهمیتی نمی دهد که او چه می کند.
Tom said he wanted to buy a fur coat for Mary.	تام گفت که می خواهد یک کت خز برای مری بخرد.
I can not afford to go to university.	من توان مالی رفتن به دانشگاه را ندارم.
I can not attend the meeting.	من نمی توانم در جلسه شرکت کنم.
Where is my invitation?	دعوت من کجاست؟
Tom went to the door.	تام به سمت در رفت.
If I had time I would go to you	اگه وقت داشتم میرفتم پیش شما
You make this very easy.	شما این را خیلی آسان می کنید.
We will meet with Tom later.	بعداً با تام ملاقات خواهیم کرد.
This project is still ongoing.	این پروژه همچنان ادامه دارد.
Tom was not supposed to be here after Mary came.	تام قرار نبود تا بعد از آمدن مری اینجا باشد.
Tom has never been in any trouble.	تام هرگز در هیچ مشکلی نبوده است.
I do not know if Tom would like to do that.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد یا نه.
I know Tom is not a student here. 	می دانم که تام اینجا دانشجو نیست.
He is a teacher.	او معلم است.
I will go there tomorrow evening	فردا غروب میرم اونجا
Tom says he knows Mary can't swim well.	تام می گوید که می داند مری نمی تواند به خوبی شنا کند.
Did you know that Tom did this?	آیا می دانستید که تام این کار را کرده است؟
This story is worth reading	این داستان ارزش خوندن داره
I did not want Tom to know that I had seen him.	من نمی خواستم تام بداند که او را دیده ام.
How did you prevent it from happening?	چگونه توانستید از وقوع آن جلوگیری کنید؟
Tom swore he was right.	تام سوگند خورد که حقیقت دارد.
Tom lit the fire with a stick.	تام با چوب آتش را شعله ور کرد.
Bad news spreads fast.	اخبار بد به سرعت پخش می شود.
Why should it not be included?	چرا نباید آن را شامل شود؟
The device works around the clock.	دستگاه به صورت شبانه روزی کار می کند.
The man you saw at the station is my father.	مردی که در ایستگاه دیدی پدر من است.
His cold look made my heart beat faster.	نگاه سردش باعث شد قلبم به تپش بیفتد.
Tom believes in life after death.	تام به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارد.
I think Tom can do it today.	من فکر می کنم تام بتواند امروز این کار را انجام دهد.
I did not want Tom to go anywhere without me.	من نمی خواستم تام بدون من جایی برود.
Tom neither confirmed nor denied the rumors.	تام این شایعات را نه تایید و نه رد کرد.
I'm sure I can overcome any problem.	من مطمئن هستم که می توانم بر هر مشکلی غلبه کنم.
I know Tom is worried.	می دانم که تام نگران است.
Tom lives above my head.	تام بالای سر من زندگی می کند.
In fact, he is a famous lawyer.	راستش او یک وکیل معروف است.
Tom is a plumber, just like his father.	تام یک لوله کش است، درست مثل پدرش.
Did Tom pray?	آیا تام دعا کرد؟
He can cover his feelings if he wants the occasion.	او می تواند احساس خود را بپوشاند اگر مناسبت آن را بخواهد.
Tom did not want to get in trouble.	تام نمی خواست به دردسر بیفتد.
Tom does not risk harming himself.	تام خطر صدمه زدن به خودش را ندارد.
Tom was only thirteen at the time.	تام در آن زمان فقط سیزده سال داشت.
Within hours, many other banks were forced to close.	در عرض چند ساعت، بسیاری از بانک های دیگر مجبور به تعطیلی شدند.
Tom was arrested in Boston last week.	تام هفته گذشته در بوستون دستگیر شد.
Tom admitted that he had not finished yet.	تام اعتراف کرد که هنوز این کار را تمام نکرده است.
Cookie is a golden retriever.	کوکی یک رتریور طلایی است.
Tom's better to be ready by 2:30.	تام بهتر است تا ساعت 2:30 آماده باشد.
Did you and Tom talk about it?	آیا شما و تام در مورد آن صحبت کردید؟
I hope I gave you enough money to buy whatever you need.	امیدوارم به شما پول کافی داده باشم تا هر آنچه را که نیاز دارید بخرید.
No one was arrested.	کسی بازداشت نشد.
There is a lot of noise in the hospital.	در بیمارستان سروصدا زیاد است.
I'm afraid the situation will get worse.	می ترسم اوضاع بدتر شود.
Sooner or later we all die.	دیر یا زود همه ما میمیریم.
I do not like when you are very happy	وقتی تو خیلی خوشحالی دوست ندارم
Tom has advised Mary not to start.	تام به مری توصیه کرده است که این کار را شروع نکند.
Tom said he had no plans to return.	تام گفت که قصد ندارد دوباره به آنجا برگردد.
Tom is probably leaving soon.	تام احتمالا به زودی می رود.
Tom has a sad look on his face.	تام حالت غمگینی در چهره دارد.
Tom looked quite happy.	تام کاملاً خوشحال به نظر می رسید.
Tom is rolling	تام داره غلتک میزنه
I'm reading the book you gave me	دارم کتابی که بهم دادی رو میخونم
I would like to know the rest of the story.	من دوست دارم بقیه داستان را بدانم.
They give a big ball tonight at the US Embassy.	امشب در سفارت آمریکا یک توپ بزرگ می دهند.
You are a good mother	تو مادر خوبی هستی
What else did you learn about Tom?	چه چیز دیگری در مورد تام فهمیدید؟
I thought there was a good chance Tom would want to do that.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not usually associate with us.	تام معمولاً با ما معاشرت نمی کند.
Won't you go out tonight?	امشب نمیری بیرون؟
Tom did not read the license agreement.	تام قرارداد مجوز را نخواند.
Tom wished he could tell Mary what he wanted to know.	تام آرزو کرد که کاش می توانست به مری آنچه را که می خواست بداند بگوید.
I knew Tom was expecting you to do this for Mary.	می دانستم که تام از تو انتظار دارد که این کار را برای مری انجام دهی.
My boss never invited me to his house.	رئیسم هرگز مرا به خانه اش دعوت نکرده است.
Tom is busy and can not meet you.	تام مشغول است و نمی تواند با شما ملاقات کند.
Mary is really beautiful	مریم واقعا زیباست
He embarrassed his whole family with his behavior.	او با رفتار خود تمام خانواده خود را شرمنده کرد.
Tom said I was going to talk to you.	تام گفت که قرار بود با تو صحبت کنم.
No one can live two hundred years.	هیچ کس نمی تواند دویست سال عمر کند.
Crabs, crabs, crabs, shrimp and shrimp are all crustaceans.	خرچنگ، خرچنگ، خرچنگ، میگو و میگو همه سخت پوستان هستند.
Tom told me to stop.	تام به من گفت این کار را متوقف کنم.
We have to find a way to finish this by Monday.	ما باید راهی پیدا کنیم تا این کار تا دوشنبه تمام شود.
I'm taking Tom with me, okay?	من تام را با خودم میبرم، باشه؟
I knew Tom would have enough time.	می دانستم که تام زمان کافی خواهد داشت.
Who would want Tom to do this?	کی دوست دارد تام این کار را انجام دهیم؟
Tom, Mary and their friends sat around the table.	تام، مری و دوستانشان دور میز نشستند.
Even Tom is no longer going to Boston.	حتی تام هم دیگر به بوستون نمی رود.
Tom has been in his room all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر در اتاقش بوده است.
The girl on the back of Tom's motorcycle is Mary.	دختری که پشت موتور سیکلت تام سوار شده مری است.
Nothing is more effective than this.	هیچ چیز به احتمال زیاد موثرتر از این نیست.
I thought you said you would definitely do this.	فکر کردم گفتی حتما این کار را می کنی.
Tom and I did not know we were going to do this before noon.	من و تام نمی دانستیم که قرار بود قبل از ظهر این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom is suspicious.	من فکر نمی کنم تام مشکوک باشد.
What is your nationality?	ملیت تو چیست؟
I'm not really sure what to do.	من واقعاً مطمئن نیستم که چه کار کنم.
Do not worry, he is not badly injured.	نگران نباشید او به شدت آسیب ندیده است.
Tom is not the one who told me you should do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو باید این کار را بکنی.
The insurgents destroyed the railway.	شورشیان راه آهن را خراب کردند.
They have come a long way.	آنها راه درازی را پیموده اند.
I'm going to request a refund.	من قصد دارم درخواست بازپرداخت کنم.
Teaching young children is not easy.	آموزش به کودکان خردسال آسان نیست.
Is this what you wanted to talk to me about?	این همان چیزی است که می خواستی با من صحبت کنی؟
Tom still does not know why.	تام هنوز دلیل این کار را نمی داند.
We need to contact Tom's parents.	ما باید با والدین تام تماس بگیریم.
Tom promised to return the books I lent him.	تام قول داد کتاب هایی را که به او قرض دادم برگرداند.
Lying is unjustifiable	دروغ غیر قابل توجیه است
I do not think Tom will ever really love me.	فکر نمی‌کنم تام هرگز واقعاً مرا دوست داشته باشد.
I can not distinguish the frog from the toad.	نمی توانم قورباغه را از وزغ تشخیص دهم.
Write to me sometimes and tell me the situation.	گاهی برایم بنویس و حالت را به من بگو.
Tom always wears sunglasses, even indoors.	تام همیشه عینک آفتابی می‌زند، حتی در داخل خانه.
If canceled, just call.	در صورت لغو، فقط تماس بگیرید.
Tom said he will return to the hospital this afternoon.	تام گفت که امروز بعد از ظهر به بیمارستان برمی گردد.
John met Mary on the way to school.	جان در راه مدرسه با مری ملاقات کرد.
Tom woke up naked and confused.	تام برهنه و گیج از خواب بیدار شد.
Fried spiders are a regional delicacy in Cambodia.	عنکبوت سرخ شده یک غذای لذیذ منطقه ای در کامبوج است.
Tom just did what he had to do.	تام فقط کاری را که باید انجام می داد انجام داد.
I always thought you were from Boston.	من همیشه فکر می کردم شما اهل بوستون هستید.
I think your French is much better.	فکر می کنم زبان فرانسه شما خیلی بهتر شده است.
Tom hit Mary in the bedroom.	تام در اتاق خواب مری را زد.
I wonder why Tom did not wear his glasses.	من تعجب می کنم که چرا تام عینکش را به چشم نمی زد.
You have to press the accelerator pedal to move faster.	برای حرکت سریعتر باید پدال گاز را فشار دهید.
I do not want to eat today	امروز نمی خوام غذا بخورم
There is no way Tom and I can do this.	هیچ راهی وجود ندارد که من و تام این کار را انجام دهیم.
Do you think Tom is compassionate?	آیا فکر می کنید تام دلسوز است؟
As long as you have a lot of money, you have a lot of friends.	تا زمانی که شما پول زیادی دارید، دوستان زیادی دارید.
I thought Tom was rich, but I'm wrong.	من فکر می کردم که تام ثروتمند است، اما اشتباه می کنم.
They obeyed orders.	دستورات را اطاعت کردند.
Everyone looks at us	همه به ما نگاه می کنند
Tom abandoned the plan.	تام این طرح را رها کرد.
This is an emergency, Tom.	این یک اورژانس است، تام.
Tom was not going to leave.	تام قصد رفتن نداشت.
I was waiting for this day to come	منتظر آمدن این روز بودم
I doubt I can force Tom to do it.	من شک دارم که بتوانم تام را مجبور به انجام آن کنم.
Tom will definitely be there tonight.	تام قطعا امشب آنجا خواهد بود.
Tom is very sensitive, right?	تام بسیار حساس است، نه؟
I did not think Tom would hear us.	فکر نمی کردم تام صدای ما را بشنود.
Tom Jackson is the producer.	تام جکسون تهیه کننده است.
Tom has gone abroad.	تام به خارج از کشور رفته است.
I put it here to hide it from cats.	من آن را اینجا گذاشتم تا آن را از گربه ها پنهان کنم.
Tom forced himself to laugh.	تام خودش را مجبور کرد بخندد.
I give Tom as much time as he wants.	من به تام هر چقدر که بخواهد زمان می دهم.
What made Tom do that?	چه چیزی باعث شد تام دست به چنین کاری بزند؟
Tom was the chairman of the committee.	تام رئیس کمیته بود.
What time do you plan to go to bed?	چه ساعتی قصد دارید به رختخواب بروید؟
Tom had a purple backpack on his back.	تام یک کوله پشتی بنفش به پشت داشت.
Some things never change, Tom said.	تام گفت بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند.
If you can play the trumpet, you can probably easily learn to play the valve trombone.	اگر بتوانید ترومپت بنوازید، احتمالاً می توانید به راحتی نواختن ترومبون سوپاپ را یاد بگیرید.
I did not know Tom did not want to leave me.	نمی دانستم تام نمی خواهد من را ترک کنم.
I met such a girl many years ago.	من سالها پیش با چنین دختری آشنا شدم.
Tom is our best pilot, isn't he?	تام بهترین خلبان ماست، اینطور نیست؟
I think Tom might be drunk.	من فکر می کنم تام ممکن است مست باشد.
I know Tom is about the same age as Mary.	می دانم که تام تقریباً هم سن مری است.
It's time to sleep. 	وقت خواب است.
Turn off the radio	رادیو را خاموش کنید
Is Tom going to do it himself?	آیا تام قصد دارد این کار را خودش انجام دهد؟
I should have been with Tom	من باید با تام بودم
Tom should have been fired months ago.	تام باید ماه ها پیش اخراج می شد.
We plan to do that with Tom tomorrow.	ما قصد داریم فردا این کار را با تام انجام دهیم.
They are very dedicated.	آنها بسیار اختصاص داده شده است.
Tom has no clue, right?	تام سرنخی ندارد، نه؟
I did my best to be friends with Tom.	تمام تلاشم را کردم تا با تام دوست شوم.
I still think Tom does not understand what is going on.	هنوز فکر می‌کنم تام نمی‌فهمد چه خبر است.
Tom got married very young.	تام خیلی جوان ازدواج کرد.
Tom is not a child of the family	تام بچه خانواده نیست
Why do not you guess?	چرا حدس نمیزنید؟
There was something in the middle of the highway.	وسط بزرگراه چیزی بود.
All you need to know about me is that I hate exercising.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که از ورزش کردن متنفرم.
Tom is a practical man.	تام یک مرد عملی است.
Tom is not a technician.	تام یک تکنسین نیست.
Tom saw a car moving and wondered who was in it.	تام ماشینی را دید که در حال حرکت است و متعجب شد که چه کسی در آن است.
Your daughter is no longer a child	دخترت دیگه بچه نیست
I saw Tom too.	تام را هم دیدم.
Tom asked Mary to stay for dinner.	تام از مری خواست که برای شام بماند.
I have only seen the rainbow once in my whole life.	من فقط یک بار در تمام عمرم رنگین کمان را دیده ام.
I did not mean to offend Tom.	قصد توهین به تام را نداشتم.
I want to tell Tom what we did.	من می خواهم به تام بگویم که ما چه کار کردیم.
Nothing is more important than this	هیچ چیز مهمتر از این نیست
Tom is my most talented student.	تام با استعدادترین شاگرد من است.
Tom is packing.	تام در حال بسته بندی است.
I think such posts are completely nonsense.	من فکر می کنم چنین پست هایی کاملاً مزخرف است.
I will not be stronger	من قوی تر نمیشم
I had to tell Tom I was married.	باید به تام می گفتم که ازدواج کرده ام.
Tom sings better than Mary.	تام بهتر از مری می خواند.
I have been working in Boston for three years.	من سه سال است که در بوستون کار می کنم.
People say I'm dumb.	مردم می گویند من خنگ هستم.
Tom is unlikely to cry.	بعید است تام گریه کند.
Tom asked me to edit his article.	تام از من خواست که مقاله‌اش را تصحیح کنم.
Tom wanted to ask us a few questions.	تام می خواست از ما چند سوال بپرسد.
Tom seemed to be trying hard not to laugh.	به نظر می رسید تام سخت تلاش می کند که نخندد.
Take Tom to bed.	تام را به رختخواب ببریم.
I think Tom might be busy.	من فکر می کنم که تام ممکن است مشغول باشد.
Tom could hardly understand Mary.	تام به سختی می توانست حرف مری را بفهمد.
Did you and Tom like the movie?	هم شما و هم تام فیلم را دوست داشتید؟
I know Tom is not the only one who can do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom seemed to have a busy head.	تام به نظر می رسید که سرش شلوغ است.
It hasn't changed much since I saw him.	از زمانی که او را دیدم کمی تغییر نکرده است.
Tom just texted me.	تام فقط به من پیام داد.
I thought we'd ask Tom a few questions.	فکر کردم از تام چند سوال بپرسیم.
Tom's father was in charge of the school.	پدر تام متولی مدرسه بود.
Set your priorities correctly.	اولویت های خود را به درستی مشخص کنید.
Tom told me I could not get permission to do this.	تام به من گفت که نمی توانم اجازه انجام این کار را بگیرم.
Tom and Mary celebrated their success.	تام و مری موفقیت خود را جشن گرفتند.
Tom did not have a good first impression.	تام تاثیر اول خوبی نداشت.
I am waiting for your help	منتظر کمک شما هستم
Tom is not comparable to me in tennis.	تام در تنیس برای من قابل مقایسه نیست.
Who is this other boy?	این پسر دیگه کیه؟
Tom never enjoys fishing with his father.	تام هرگز از ماهیگیری با پدرش لذت نمی برد.
I will show it to you.	من آن را برای شما نشان خواهم داد.
I do not know if Tom is excited or not.	نمی دانم که آیا تام هیجان زده است یا نه.
I think Tom hasn't done that yet.	من فکر می کنم که تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom does not allow Mary to drive.	تام به مری اجازه رانندگی نمی دهد.
You go around, don't you?	شما دور می زنید، نه؟
I felt my heart pounding.	احساس کردم قلبم به شدت می تپد.
Tom causes trouble.	تام مشکل ایجاد می کند.
Tom is extremely forgetful.	تام به شدت فراموشکار است.
I do not think I will decide later.	فکر نمی کنم تا بعدا تصمیم بگیرم.
This is what we are going to discover.	این چیزی است که ما قصد داریم کشف کنیم.
I have to write a ten-page article by next Monday.	من باید تا دوشنبه آینده یک مقاله ده صفحه ای بنویسم.
This is Tom who has to be nervous.	این تام است که باید عصبی باشد.
I think Tom has done a great job.	من فکر می کنم تام کار بزرگی انجام داده است.
Tom made friends.	تام دوستی آورد.
Are you sure you want to let Tom escape?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به تام اجازه دهید از این موضوع فرار کند؟
I agreed to see Tom in front of the station.	قبول کردم که تام را جلوی ایستگاه ببینم.
I refused to do what I was asked to do.	من قبول نکردم کاری را که از من خواستند انجام دهم.
I do not think any of this is appropriate.	فکر نمی کنم هیچ کدام از اینها مناسب باشد.
There are a variety of goods in his bag.	در کیف او کالاهای متنوعی وجود دارد.
Tom does not like classical music.	تام موسیقی کلاسیک را دوست ندارد.
I got a good letter from Tom.	نامه خوبی از تام گرفتم.
The city was destroyed by floods after the storm.	این شهر پس از طوفان در اثر سیل ویران شد.
Are you sure you can handle this? 	آیا مطمئن هستید که می توانید از عهده مسئولیت برآیید؟
A lot of work is involved	کار زیادی درگیر است
This is where Tom told us to meet him.	اینجا جایی بود که تام به ما گفت که با او ملاقات کنیم.
My father lived in Nagoya for 30 years.	پدرم 30 سال در ناگویا زندگی کرد.
Tom told me not to wait.	تام به من گفت منتظر نباشم.
I did not know he hated Tom so much	نمیدونستم اینقدر از تام متنفری
I have had the time of my life.	من زمان زندگی ام را داشته ام.
I thought you knew Tom was allergic to peanuts.	فکر می کردم می دانستی تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
Tom looked almost happy.	تام تقریباً خوشحال به نظر می رسید.
Tom ordered an appetizer.	تام یک پیش غذا سفارش داد.
I have a lot of work to do until then.	من تا آن زمان کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom was not ready for that.	تام برای این کار آماده نبود.
History created.	سابقه ایجاد شده است.
You better be right.	بهتر است حق با شما باشد.
I have always been able to beat Tom in chess.	من همیشه توانسته ام تام را در شطرنج شکست دهم.
No one at the party knew that Tom had just been released from prison.	هیچ کس در مهمانی نمی دانست که تام به تازگی از زندان خارج شده است.
I want you to come see me Tom.	می خواهم برای دیدن تام با من بیایی.
Why is Tom afraid of Mary?	چرا تام از مری می ترسد؟
I have eaten too much.	من بیش از اندازه کافی خورده ام.
You do not have many options, so you are not really in a position to choose.	شما گزینه های زیادی ندارید، بنابراین واقعاً در موقعیتی نیستید که انتخاب کنید.
Be happy, it's not so bad.	شاد باش آنقدرها هم بد نیست.
People say a lot of things that they do not really mean.	مردم چیزهای زیادی را می گویند که واقعاً منظورشان نیست.
I do not think Tom has ever read French.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال زبان فرانسه خوانده باشد.
Tom tried to break the record.	تام سعی کرد رکورد را بشکند.
"Do you have any questions?" 	"آیا هیچ سوالی دارید؟"
"no sir."	"نه آقا."
Tom was hit hard.	تام ضربه سختی خورد.
Tom said Mary was sure John did not want to do it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
They are really scared.	آنها واقعاً می ترسند.
What is the most fun you have ever had?	بیشترین تفریحی که تا به حال داشته اید چیست؟
Tom cut with his knife yesterday.	تام دیروز با چاقو خود را برید.
I hope you can finish it this week	امیدوارم این هفته بتونی تمومش کنی
I'm not sure if this is legal.	من مطمئن نیستم که آیا این قانونی است.
You are the only one I have ever seen who can dance while playing the banjo.	تو تنها کسی هستی که من تا به حال دیده ام که می تواند در حین نواختن بانجو به رقص بزند.
I am your doctor	من دکتر شما هستم
Tom warned me not to tell Mary about what we had done.	تام به من هشدار داد که درباره کاری که انجام دادیم به مری چیزی نگویم.
I should not ask Tom to do this.	من نباید از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom took a deep breath.	تام نفس عمیقی کشید.
How can voters be so ignorant?	چگونه رای دهندگان می توانند اینقدر نادان باشند؟
Tom refused to back down.	تام از پس گرفتن حرف هایش امتناع کرد.
I think Tom went hunting himself.	من فکر می کنم که تام خودش به شکار رفته است.
Tom said he did not know Mary could not do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not know what to do.	تام نمی‌دانست از آن چه باید بکند.
This is not Tom's style.	این به سبک تام نیست.
Tom walked on the floor.	تام روی زمین راه رفت.
Sorry, I do not have time to do this right now.	متاسفم، الان وقت ندارم این کار را انجام دهم.
I had to go when I had the chance.	وقتی فرصت داشتم باید می رفتم.
Tom is wearing a headband.	تام هدبند بسته است.
It is absolutely not stable.	این مطلقا پایدار نیست.
I can tell you not to enjoy here.	می توانم به شما بگویم که از اینجا لذت نبرید.
I love the fact that Tom is back in Australia.	من عاشق این واقعیت هستم که تام به استرالیا برگشته است.
Tom's own record speaks for itself.	کارنامه تام خودش گویای این موضوع است.
Tensions are rising.	تنش در حال افزایش است.
Tom can not go out today because he is sick.	تام امروز نمی تواند بیرون برود چون مریض است.
Tom is probably shaking.	تام احتمالاً تکان می خورد.
Why did Tom come to Australia?	چرا تام به استرالیا آمد؟
Tom and his brother did not get along very well.	تام و برادرش خیلی با هم کنار نمی آمدند.
Maybe you better go	شاید بهتره بری
Tom wants to sue.	تام می خواهد شکایت کند.
Tom says he and Mary have not talked about it yet.	تام می گوید که او و مری هنوز در مورد آن صحبت نکرده اند.
Tom did not know if Mary was hungry or not.	تام نمی دانست مری گرسنه است یا نه.
Do not tell anyone what you did	به کسی نگو چه کردی
Tom said he hopes to never return to Australia.	تام گفت که امیدوار است هرگز به استرالیا برگردد.
Tom called his wife to tell her it would be too late.	تام به همسرش زنگ زد تا به او بگوید که دیر خواهد آمد.
I'm really looking forward to seeing him.	من واقعا مشتاق دیدنش هستم.
Tom is mowing the lawn.	تام در حال چمن زنی است.
Were you watching?	داشتی نگاه میکردی؟
Do you really think I'm attractive?	واقعا فکر میکنی من جذابم؟
I think Tom will be fascinated by it.	من فکر می کنم که تام مجذوب آن خواهد شد.
My bag was not stolen by him.	کیف من توسط او دزدیده نشده است.
Tom does not know what Mary was doing.	تام نمی‌داند مری در حال انجام چه کاری بوده است.
If it were not for your advice, it would have been ruined.	اگر نصیحت تو نبود حتماً خراب می شد.
I have already done what I was supposed to do.	من قبلاً کاری را که قرار بود انجام دهم انجام داده ام.
I'm here to have fun.	من اینجا هستم تا لذت ببرم.
I know you hate a wedding	میدونم از عروسی بدت میاد
I stand by this commitment.	من بر این تعهد ایستاده ام.
Tom is quick to do this.	تام در انجام این کار سریع است.
Do not do this at home.	این کار را در خانه انجام ندهید.
Did anyone dance with Mary except Tom?	آیا کسی جز تام با مری رقصید؟
Tom told us to do this.	تام به ما گفت این کار را انجام دهیم.
Tom now plays chess with Mary.	تام اکنون با مری شطرنج بازی می کند.
Promise me you will do this for me.	به من قول بده که این کار را برای من انجام خواهی داد.
I did not know you were always doing this	نمیدونستم همیشه اینکارو میکردی
I went to school with you, right?	من با تو به مدرسه می رفتم، نه؟
I know Tom does not like you.	من می دانم که تام شما را دوست ندارد.
Tom said Mary was asleep.	تام گفت که مری خوابیده است.
Just because something is possible does not make it a good idea.	فقط به این دلیل که چیزی ممکن است، آن را ایده خوبی نمی کند.
Why didn't you just give Tom money?	چرا فقط به تام پول ندادی؟
Tom may still be crying.	تام هنوز هم ممکن است گریه کند.
You are mature men, behave like that	شما مردان بالغ هستید مثل آن رفتار کن
I marked that page.	من آن صفحه را نشانه گذاری کرده ام.
Tom has to live on three dollars a day.	تام باید با سه دلار در روز زندگی کند.
Tom decided to go back.	تام تصمیم گرفت به عقب برگردد.
Tom does not get along with anyone at work.	تام در محل کار با هیچ کس کنار نمی آید.
Tom filled the room with cardboard boxes.	تام اتاق را با جعبه های مقوایی پر کرد.
I have friends in Boston.	من دوستانی در بوستون دارم.
Where is my bike	دوچرخه من کجاست؟
I know Tom is fat.	من می دانم که تام چاق است.
They are playing cards	دارند ورق بازی می کنند
I can not wait to get my driver's license.	من نمی توانم صبر کنم تا گواهینامه رانندگی ام را بگیرم.
Tom and Mary were both drinking.	تام و مری هر دو در حال نوشیدن بودند.
I do not think you are the right person for the job.	فکر نمی کنم شما فرد مناسبی برای این کار باشید.
Be careful there are clots in this area.	مواظب باشید در این منطقه کوگوله ها وجود دارد.
It's unfortunate that your request was deemed inadmissible.	مایه تاسف است که درخواست شما غیرقابل قبول تلقی شد.
I did not help Tom escape.	من به تام کمک نکردم که فرار کند.
You still haven't told Tom why you don't have to, do you?	هنوز به تام نگفتی که چرا مجبور نیستی این کار را بکنی، نه؟
Tom said his parents had never beaten him.	تام گفت که والدینش هرگز او را کتک نزده اند.
You have to stay apart	شما باید جدا بمانید
Didn't you tell me you were doing this?	به من نگفتی که این کار را می کنی؟
If I get the urge to do this, I will do it.	اگر هوس انجام این کار را پیدا کنم، انجام خواهم داد.
I was scared.	وحشت کردم.
I do not love you more than you.	من تو را بیشتر از تو دوست ندارم.
I always think about painting things as they are.	من همیشه به این فکر می کنم که چیزها را همانطور که هستند نقاشی کنم.
Tom never received a reply from Mary.	تام هرگز از مری پاسخی دریافت نکرد.
I thought Tom seemed carefree.	فکر می کردم که تام بی خیال به نظر می رسید.
I'm very weak	من خیلی ضعیفم
Tom did not have to spend time in prison.	تام مجبور نبود مدتی را در زندان بگذراند.
He left the job to his deputy.	او کار را به معاون خود واگذار می کرد.
I know you take care of yourself	میدونم که مواظب خودت هستی
Tom is good at everything he does.	تام در هر کاری که انجام می دهد خوب است.
I think I can help Tom with his homework.	فکر می کنم بتوانم به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
I think Tom may not be willing to do that.	من فکر می کنم تام ممکن است تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
I know Tom is a good student.	می دانم که تام دانش آموز خوبی است.
Tom admitted that he had received a bribe.	تام اعتراف کرد که رشوه دریافت کرده است.
Tom asked a lot of questions about you.	تام سوالات زیادی در مورد شما پرسید.
Does Tom want to go home with us?	آیا تام می خواهد با ما به خانه برود؟
Tom did not leave the house.	تام از خانه خارج نشد.
Mount Fuji has been noted for its beautiful shape.	کوه فوجی به دلیل شکل زیبایش مورد توجه قرار گرفته است.
Tom said he did not think he should do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom faces no charges.	تام با هیچ اتهامی روبرو نیست.
Tom used dry moss as wood to start the fire.	تام از خزه خشک به عنوان چوب برای شروع آتش استفاده کرد.
Tom saw the burning bush.	تام بوته سوزان را دید.
Tom does not believe me anyway.	تام به هر حال من را باور نمی کند.
Let me show you the picture I took last month.	بگذارید تصویری را که ماه گذشته کشیدم به شما نشان دهم.
How long do you recommend staying in Australia?	توصیه می کنید چه مدت در استرالیا بمانیم؟
Tom knows he's not going to do that.	تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
You need to make sure you have enough money in your pocket to pay for the ticket.	باید مطمئن شوید که پول کافی برای پرداخت بلیط در جیب خود دارید.
Unlock the window	قفل پنجره را باز کنید
Tom seems to be involved with Mary.	به نظر می رسد تام با مری درگیر است.
Tom is buying a heavy coat.	تام در حال خرید یک کت سنگین است.
This is hard for you, isn't it?	این برای شما سخت است، اینطور نیست؟
I'm not exactly sure what I need.	من دقیقاً مطمئن نیستم که این چیزی است که من نیاز دارم.
Tom has probably forgotten about you before.	تام احتمالا قبلاً شما را فراموش کرده است.
Someone told me that Tom now lives in Boston.	یکی به من گفت که تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
Tom is not a silent man	تام مرد ساکتی نیست
Tom is still obese.	تام هنوز چاق است.
The mother is responsible for the behavior of her children.	مادر مسئول رفتار فرزندانش است.
Tom did not dare to face us.	تام جرات رویارویی با ما را نداشت.
Are you all stupid?	آیا شما همه احمق هستید؟
I spent the whole afternoon in the kitchen.	تمام بعدازظهر را در آشپزخانه زحمت کشیده ام.
Tom and Mary went shopping together.	تام و مری با هم به مرکز خرید رفتند.
I doubt Tom is really that naive.	من شک دارم که تام واقعاً اینقدر ساده لوح باشد.
They could not kill Tom.	آنها نتوانستند تام را بکشند.
We will continue this issue as long as we can.	تا جایی که می توانیم این موضوع را ادامه دهیم.
We drove to Boston.	با ماشین تام به بوستون رفتیم.
Tom's parents said they would not let him go to Australia alone.	پدر و مادر تام گفتند که نمی گذارند او به تنهایی به استرالیا برود.
What kind of things do you want to buy?	چه نوع چیزهایی می خواهید بخرید؟
Tom tried to poison Mary.	تام سعی کرد مری را مسموم کند.
Tom did not need to do this.	تام نیازی به این کار نداشت.
I enjoyed traveling in Europe.	از سفر در اروپا لذت بردم.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
He is going to have a heart attack	قراره سکته قلبی کنه
If you really did not want to, why did you come here?	اگر واقعاً نمی خواستی چرا به اینجا برگشتی؟
Tom said Mary was probably slow.	تام گفت که مری احتمالا کند است.
I do not know how to play mahjong.	من بلد نیستم فال ماهجونگ بازی کنم.
Tom did not show it to me.	تام آن را به من نشان نداد.
Does Tom know how to dance?	آیا تام رقصیدن بلد است؟
Tom can not shake his right hand.	تام نمی تواند دست راستش را تکان دهد.
I did my best to get there sooner.	تمام تلاشم را کردم که زودتر به آنجا برسم.
If you did not do this, Tom would not be upset.	اگر این کار را نمی کردی، تام ناراحت نمی شد.
Tom did not know Mary was at the club.	تام نمی دانست که مری در باشگاه است.
No one remembered where Tom lived.	هیچ کس به یاد نداشت تام کجا زندگی می کرد.
Do you know how to treat first-degree burns?	آیا می دانید چگونه سوختگی درجه یک را درمان کنید؟
It was about to be taken at an intersection below.	نزدیک بود در یک تقاطع زیر گرفته شود.
Tom fell into deep despair.	تام در اعماق ناامیدی افتاد.
Tom is very old.	تام خیلی پیر است.
If there is no problem, I will take it	اگه اشکالی نداره میبرمش
Tom is the son of a very rich man.	تام پسر یک مرد بسیار ثروتمند است.
I love this setting.	من عاشق این تنظیم هستم.
Finally, the deputies voted.	در نهایت نمایندگان رای دادند.
I did not see anyone wearing a hat.	من کسی را ندیدم که کلاه بر سر داشته باشد.
Do you think Tom is still motivated to do this?	آیا فکر می کنید تام هنوز برای انجام این کار انگیزه دارد؟
I did not want anyone to hear my voice.	نمی خواستم کسی صدایم را بشنود.
I better do what Tom says.	بهتر است همانطور که تام می گوید عمل کنم.
There is no evidence that Tom did this.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تام این کار را کرده باشد.
Have you ever seen Tom do that?	آیا تا به حال دیده اید تام این کار را انجام دهد؟
Tom's parents arrested him for weeding.	والدین تام او را در حال کشیدن علف هرز دستگیر کردند.
I'm thinking of doing this tomorrow	دارم فکر میکنم فردا اینکارو بکنم
Reading books can enrich your mind and soul.	خواندن کتاب می تواند ذهن و روح شما را غنی کند.
Tom does not want to return to Australia.	تام نمی خواهد به استرالیا برگردد.
Tom must have seen us.	تام باید ما را دیده باشد.
Tom got up.	تام بلند شد.
Tom liked what he found.	تام از چیزی که پیدا کرد خوشش آمد.
Tom did not need to see me.	تام نیازی به دیدن من نداشت.
In Japan, job opportunities for women are significantly lower than for men.	در ژاپن، فرصت های شغلی برای زنان به طور قابل توجهی کمتر از مردان است.
Each even number greater than 2 is the sum of the first two numbers.	هر عدد زوج بزرگتر از 2 حاصل جمع دو عدد اول است.
Tom did it jokingly.	تام این کار را به شوخی انجام داد.
The child can stand but can not walk.	کودک می تواند بایستد اما نمی تواند راه برود.
I can not read.	من نمی توانم بخوانم.
I was not surprised when Tom told me he wanted me to do this.	وقتی تام به من گفت که از من می خواهد این کار را انجام دهم، تعجب نکردم.
Tom has to hire a private detective.	تام باید یک کارآگاه خصوصی استخدام کند.
Tom is sitting on a yoga ball.	تام روی توپ یوگا نشسته است.
I think Tom is very angry.	فکر می کنم تام خیلی عصبانی است.
Tom has done a lot for us before.	تام قبلاً کارهای زیادی برای ما انجام داده است.
Tom wondered why the plans suddenly changed.	تام تعجب کرد که چرا برنامه ها به طور ناگهانی تغییر کرده است.
Tom is not at all interested in it.	تام کاملاً به آن علاقه ندارد.
Tom does not want Mary to cry.	تام نمی خواهد مری گریه کند.
I do not know if Tom is crazy or not.	من نمی دانم که آیا تام دیوانه است یا نه.
I did not like it very much.	من آن را خیلی دوست نداشتم.
I like classic cars.	من ماشین های کلاسیک را دوست دارم.
I'm one of the three people who have to do this.	من یکی از سه نفری هستم که باید این کار را انجام دهند.
An eclipse will occur tomorrow.	فردا ماه گرفتگی رخ خواهد داد.
I need to get up and go a little.	من به کمی بلند شدن و رفتن نیاز دارم.
I think Tom could do a better job.	من فکر می کنم تام می تواند کار بهتری انجام دهد.
I'm convinced Tom did nothing wrong.	من متقاعد شده ام که تام هیچ اشتباهی نکرده است.
Tom bought himself a used car.	تام برای خودش یک ماشین دست دوم خرید.
Tom and Mary were forced to flee.	تام و مری مجبور شدند فرار کنند.
You are the one who took this picture, aren't you?	شما کسی هستید که این تصویر را کشیده اید، اینطور نیست؟
You can read so much more than you think.	شما می توانید خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید می توانید بخوانید.
Tom had problems at school.	تام در مدرسه مشکلاتی داشت.
Tom said he would try to win.	تام گفت که برای برنده شدن تلاش خواهد کرد.
I'm afraid something is terribly wrong.	می ترسم چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه شده باشد.
Tom did not get out of bed until the afternoon.	تام تا بعد از ظهر از رختخواب بلند نشد.
I hope you find something	امیدوارم چیزی پیدا کنی
Tom knew Mary was joking.	تام می دانست که مری به طعنه می پردازد.
Who is the coach of the team?	چه کسی مربی تیم است؟
"Whose socks are these?" 	"این جوراب های کی هستند؟"
They belong to my sister.	آنها مال خواهر من هستند.
You know you're not going to do that, do you?	شما می دانید که قرار نیست این کار را انجام دهید، نه؟
I think Tom knows about John and Mary.	من فکر می کنم که تام در مورد جان و مری می داند.
Meet me at 18:30 in the lobby of the Imperial Hotel.	ساعت 18:30 در لابی هتل امپریال با من ملاقات کنید.
Tom said Mary was drunk.	تام گفت که مری مست بود.
you are very proud	تو خیلی مغرور هستی
Tom could not remember Mary.	تام نتوانست مری را به خاطر بیاورد.
Tom climbed a tree.	تام از درختی بالا رفت.
My sister is not used to cooking.	خواهر من به آشپزی عادت ندارد.
You can use escalators or elevators.	می توانید از پله برقی یا آسانسور استفاده کنید.
Phones do not work	گوشی ها کار نمیکنن
Tom hasn't been there before, has he?	تام قبلاً آنجا نیست، نه؟
All I need to know is that you are fine.	تنها چیزی که باید بدانم این است که شما خوب هستید.
I'm waiting for you tonight	من امشب پیشخدمت هستم
I consider it my duty to help my parents.	من وظیفه خود می دانم که به پدر و مادرم کمک کنم.
Tom does not speak enough French to do that.	تام به اندازه کافی فرانسوی صحبت نمی کند که بتواند آن کار را انجام دهد.
Tom's car was confiscated.	ماشین تام توقیف شد.
Are you now someone who knows how to do this?	آیا اکنون کسی هستید که می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom still does not know what Mary is going to do.	تام هنوز نمی داند که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom said Mary would probably want to do that.	تام گفت که مری احتمالاً مایل به انجام این کار است.
I will not be in Australia much longer.	من خیلی بیشتر در استرالیا نخواهم بود.
Tom wished he hadn't promised Mary he would go to Boston with her.	تام آرزو کرد کاش به مری قول نمی داد که با او به بوستون می رفت.
You do not want to tell me what this is?	نمیخوای به من بگی این قضیه چیه؟
Tom thinks he has found a way to solve this problem.	تام فکر می کند راهی برای حل این مشکل پیدا کرده است.
This is a new type of melon.	این یک نوع جدید از خربزه است.
Tom told me he thought Mary was back.	تام به من گفت که فکر می کند مری برگشته است.
Tom and I used to be close friends.	من و تام قبلا دوستان صمیمی بودیم.
Would you like some coffee or tea for breakfast?	آیا قهوه یا چای با صبحانه میل دارید؟
Which do you prefer, this one or that one?	کدام را ترجیح می دهید، این یکی یا آن یکی؟
I'm pretty sure Tom will not win.	من تقریبا مطمئن هستم که تام برنده نخواهد شد.
Isn't it strange that he was in such a hurry?	به نظر شما عجیب نیست که او اینقدر عجله داشت؟
I do not know if this is true.	من نمی دانم که آیا این درست است.
I know Tom is not going to do that.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است این کار را انجام دهد.
I was going out when Tom called.	داشتم می رفتم بیرون که تام زنگ زد.
I urge you to stay in Boston until next Monday.	من از شما می خواهم تا دوشنبه آینده در بوستون بمانید.
Tom told me he loves the rain.	تام به من گفت که باران را دوست دارد.
Tom says he does not remember people's names well before.	تام می گوید که نام افراد را به خوبی قبل به خاطر نمی آورد.
It does not matter to Tom.	برای تام مهم نیست.
Tom has something to eat.	تام چیزی برای خوردن دارد.
Tom deposited some money into his bank account.	تام مقداری پول به حساب بانکی خود واریز کرد.
I do not want any help	من هیچ کمکی نمی خواهم
I think I should have warned you about Tom.	فکر می کنم باید در مورد تام به شما هشدار می دادم.
I know Tom is wrong.	من می دانم که تام اشتباه می کند.
Tom wants a male dog.	تام یک سگ نر می خواهد.
Tom was happy that Mary said she would go dancing with him.	تام از اینکه مری گفت که با او به رقص خواهد رفت خوشحال بود.
I thought Tom would not win.	من تصور می کردم که تام برنده نخواهد شد.
Are you sure you do not want me to wait here with Tom?	مطمئنی نمیخوای اینجا با تام منتظر بمونم؟
I'm not sure I can help much.	مطمئن نیستم کمک زیادی کنم.
Tom thought Mary was talking nonsense simply because she did not understand him.	تام تصور می کرد که مری صرفاً به این دلیل که او را درک نمی کند، مزخرف می گوید.
Tom is afraid to do this.	تام از انجام این کار می ترسد.
Tom shivers from the cold.	تام از سرما می لرزد.
He considers it a rule to never speak ill of others.	او این را یک قانون می داند که هرگز از دیگران بد نگویید.
I am not easily affected.	من به راحتی تحت تاثیر قرار نمی گیرم.
Tom was in prison at the time.	تام در آن زمان در زندان بود.
I do not think we can do that today.	من فکر نمی کنم که امروز بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary exchanged numbers.	تام و مری شماره های خود را رد و بدل کردند.
Tom died on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 درگذشت.
I think you have been punished enough	فکر کنم به اندازه کافی تنبیه شدی
It is on the eighth floor.	در طبقه هشتم است.
I'm getting an appointment early today	من امروز زود وقت میگیرم
He opened his mouth as if he wanted to talk but said nothing.	دهانش را باز کرد انگار می خواست حرف بزند اما چیزی نگفت.
Tom is afraid of being expelled from school.	تام می ترسد از مدرسه اخراج شود.
Tom would not let you drive.	تام به تو اجازه رانندگی نمی داد.
Why don't we go out for a drive?	چرا برای رانندگی بیرون نمی رویم؟
I'm sure Tom has other things on his mind.	مطمئنم تام چیزهای دیگری در سر دارد.
Tom is unlikely to do so.	تام بعید است این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both sat down.	تام و مری هر دو نشستند.
I will not need you	من به تو نیاز نخواهم داشت
I'm very fast.	من خیلی سریع هستم.
I can not understand what caused it.	نمی توانم بفهمم چه چیزی باعث آن شده است.
Tom was in his room all the time.	تام تمام مدت در اتاقش بود.
I think Tom did it.	من فکر می کنم تام این کار را کرده است.
You are very fast	تو خیلی سریع هستی
There is no point in talking to you, because you are not acting as I say.	حرف زدن با شما فایده ای ندارد، زیرا به هر حال آنطور که من می گویم عمل نمی کنید.
I accompanied his wife when she was having surgery.	زمانی که همسرش در حال جراحی بود با او همراهی کردم.
Tom is the only person I know who speaks French.	تام تنها کسی است که می شناسم فرانسوی صحبت می کند.
Tom would not do this if he was not drunk.	تام اگر مست نبود این کار را نمی کرد.
I did a very stupid thing	من یه کار خیلی احمقانه انجام دادم
I asked Tom to wait a few more minutes.	از تام خواستم چند دقیقه دیگر صبر کند.
I do not know any of those people.	من هیچ کدام از آن افراد را نمی شناسم.
What is this you want to say?	این چه چیزی است که می خواهید بگویید؟
Tom asked Mary if she wanted to do it right now.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد همین الان این کار را انجام دهد؟
Just pretend you don't know me	فقط وانمود کن که منو نمیشناسی
I have to take Tom home now.	الان باید تام را به خانه ببرم.
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب بوده است.
If I had enough money, I would buy a house.	اگر پول کافی داشتم خانه می خریدم.
You and I have to go to a party together.	من و تو باید با هم به مهمانی برویم.
I still do not know what you want to buy.	من هنوز نمی دانم چه چیزی می خواهید بخرم.
We changed our plans because he was late.	به خاطر دیر آمدن او برنامه هایمان را تغییر دادیم.
We have nothing else to lose.	ما چیز دیگری برای از دست دادن نداریم.
The mother told her daughter to do it herself.	مادر به دخترش گفت که این کار را خودش انجام دهد.
Tom is not helping us today.	تام امروز به ما کمک نمی کند.
Tom asked Mary if she would like to go swimming.	تام از مری پرسید که آیا دوست دارد به شنا برود؟
The participants were mostly young.	شرکت کنندگان اکثراً جوان بودند.
I was not ready to do that.	من برای انجام این کار آمادگی نداشتم.
He thought the train would be on time.	او تصور می کرد که قطار به موقع خواهد بود.
Tom got married in Australia a few years ago.	تام چند سال پیش در استرالیا ازدواج کرد.
It would be great if you could be there.	خیلی خوب می شد اگر بتوانید آنجا باشید.
I don't think Tom cares if Mary does it herself.	فکر نمی کنم تام اهمیتی بدهد که مری خودش این کار را انجام دهد.
Tom wanted an answer.	تام جواب می خواست.
I do not taste anything because I have a cold.	من چون سرما خورده ام طعم هیچ چیز را نمی چشم.
Tom was very shy when he was a kid.	تام وقتی بچه بود خیلی خجالتی بود.
I do not think it is easy to convince Tom to do this.	من فکر نمی‌کنم متقاعد کردن تام برای انجام این کار آسان باشد.
You still haven't told me what your phone number is.	هنوز به من نگفتی شماره تلفنت چیست.
What did Tom write about?	تام در مورد چه چیزی نوشت؟
Tom robbed a bank in Boston last week.	تام هفته گذشته از یک بانک در بوستون سرقت کرد.
What is your favorite quote?	نقل قول مورد علاقه شما چیست؟
I do not think it would be good for Tom to go alone.	فکر نمی کنم برای تام تنها رفتن خوب باشد.
Tom is the tallest of the three.	تام بلندترین از این سه نفر است.
The boy opened the window, even though his mother had told him not to.	پسر پنجره را باز کرد، اگرچه مادرش به او گفته بود این کار را نکن.
I have to buy some new clothes for Tom.	من باید چند لباس جدید برای تام بخرم.
If I had just a little more money, I could buy the camera I wanted.	اگر فقط کمی پول بیشتر داشتم، می توانستم دوربینی را که می خواستم بخرم.
Tom is a wealthy rancher.	تام یک دامدار ثروتمند است.
Tom does not like to talk about himself.	تام دوست ندارد در مورد خودش صحبت کند.
You have no choice	شما حق انتخاب ندارید
Tom does not know if I should do this or not.	تام نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom was shot in the chest.	تام به سینه اش شلیک شد.
You will be bored.	شما خسته خواهید شد.
That's not all Tom had to do.	این تمام کاری نیست که تام باید انجام می داد.
What medicine is Tom taking?	تام چه دارویی مصرف می کند؟
Tom can also speak French.	تام می تواند فرانسوی هم صحبت کند.
I did not want any of my friends to know that I could not do this.	من نمی خواستم هیچ یک از دوستانم بدانند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom told me he loves me.	تام به من گفت که من را دوست دارد.
Everyone knew that Tom did not like living in Australia.	همه می دانستند که تام زندگی در استرالیا را دوست ندارد.
This is completely false.	این کاملاً نادرست است.
I went to Boston when I was a high school student.	زمانی که دانش آموز دبیرستانی بودم به بوستون رفتم.
I want to meet the girl of my dreams.	من می خواهم با دختر رویاهایم آشنا شوم.
I was somewhat dumbfounded	تا حدودی مات و مبهوت بودم
Tom suddenly realized that this is a two-way street.	تام ناگهان متوجه شد که این جاذبه دو طرفه است.
Tom said he and Mary left earlier because Mary was feeling sick.	تام گفت که او و مری زودتر رفتند زیرا مری احساس بیماری می کرد.
Why did Tom get angry?	چرا تام عصبانی شد؟
I know Tom knew he really didn't have to.	من می دانم که تام می دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This lowers the cost.	این هزینه را پایین می آورد.
They are alive	آنها زنده هستند
We do not have much money, but we have enough to buy what we need.	ما پول زیادی نداریم، اما به اندازه کافی برای خرید چیزی که نیاز داریم، داریم.
Tom was eager to know the test results.	تام مشتاق دانستن نتایج امتحان بود.
We have to think about our future.	ما باید به آینده خود فکر کنیم.
Tom said he did not know anyone in Boston.	تام گفت که او کسی را در بوستون نمی شناسد.
I am very grateful for your support.	من از حمایت شما بسیار سپاسگزارم.
Tom is sitting, but Mary is not.	تام نشسته است، اما مری نه.
I'm sure Tom will be organized.	من مطمئن هستم که تام سازماندهی خواهد شد.
I do not hate you	من از شما کینه ای ندارم
Tom learned French while living in Australia.	تام زمانی که در استرالیا زندگی می کرد زبان فرانسه را آموخت.
Why did not you come to see me?	چرا به دیدن من نیامدی؟
Tom wants to buy a French to English dictionary.	تام می خواهد یک فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی بخرد.
This is what I always say.	این چیزی است که من همیشه می گویم.
You did not tell Tom I was not going to do that, did you?	تو به تام نگفتی که من قصد انجام این کار را نداشتم، نه؟
Tom paid the final price.	تام بهای نهایی را پرداخت.
Tom said Mary was probably sympathetic.	تام گفت که مری احتمالاً دلسوز است.
We hoped the rain would stop before noon.	امیدوار بودیم باران قبل از ظهر قطع شود.
Tom lives in Australia with his children.	تام با فرزندانش در استرالیا زندگی می کند.
I know Tom is a very stubborn kid.	من می دانم که تام یک بچه بسیار سرسخت است.
How long does it take to change the oil?	تعویض روغن چقدر طول میکشه؟
You have thirty seconds.	شما سی ثانیه فرصت دارید.
Tom and I have a daughter named Mary.	من و تام یک دختر به نام مری داریم.
Tom became interested.	تام علاقه مند شد.
Tom is not good at playing the flute yet.	تام هنوز در نواختن فلوت خوب نیست.
Do not seem to enjoy yourself.	به نظر نمی رسد از خودتان لذت ببرید.
Tom does not know how to relax and enjoy life.	تام نمی‌داند چگونه آرام شود و از زندگی لذت ببرد.
This is not the first time Tom has made a mistake.	این اولین بار نیست که تام اشتباه می کند.
Tom had four aces.	تام چهار آس داشت.
Tom is sensitive, right?	تام حساس است، نه؟
I will be there soon.	من به زودی آنجا خواهم بود.
I think you should not eat this	فکر کنم نباید اینو میخوردی
Tom says this is the first time he has tried to do so.	تام می گوید این اولین بار است که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Can you increase the heat?	آیا می توانید گرما را افزایش دهید؟
Tom hired a new secretary.	تام یک منشی جدید استخدام کرد.
Tom's friends wanted to help him.	دوستان تام می خواستند به او کمک کنند.
I knew Tom wanted to do that.	می دانستم که تام مایل به انجام این کار است.
I'm not waiting for Tom.	من منتظر تام نیستم.
Tom was arrested at the scene.	تام در صحنه دستگیر شد.
Tom turned, gasped, and grabbed her waist.	تام برگشت، نفس نفس زد و کمرش را گرفت.
Tom's truck is parked there.	کامیون تام در آنجا پارک شده است.
You warned Tom what would happen if he did, right?	تو به تام هشدار دادی که اگر این کار را بکند چه اتفاقی می افتد، نه؟
I did not read the rest of the book	بقیه کتاب رو نخوندم
It's time to pack up.	وقت آن است که وسایل خود را جمع کنید.
Tom does not seem to be too busy.	به نظر می رسد تام زیاد شلوغ نیست.
Tom and Mary are playing with John's cat.	تام و مری در حال بازی با گربه جان هستند.
Beat the eggs with a mixer.	تخم مرغ ها را با همزن بزنید.
I wish you would stop saying that	کاش از گفتن آن دست بر می داشتی
You do not need to tell me how to do this.	نیازی نیست به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
Did Tom tell you what he was going to do?	آیا تام به شما گفت که قصد انجام چه کاری را دارد؟
What do you want to give for Tom's birthday?	برای تولد تام چی میخوای بدی؟
Aren't you tired of me yet?	هنوز از من خسته نشدی؟
They did not do their job.	آنها کار خود را انجام ندادند.
Tom thought he did not have to.	تام فکر کرد که مجبور نیست این کار را بکند.
Tom uses a blower.	تام از مشعل دمنده استفاده می کند.
In April 1980, the United States severed diplomatic relations with Iran.	آمریکا در آوریل 1980 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
Tom should not need any help.	تام نباید به هیچ کمکی نیاز داشته باشد.
Didn't Tom want anything?	آیا تام چیزی نخواست؟
I thought Tom would not drink.	فکر کردم تام مشروب نخورد.
There was nothing in the suitcase but dirty clothes.	در چمدان چیزی جز لباس های کثیف وجود نداشت.
Why don't we send these books to Tom?	چرا این کتاب ها را برای تام نمی فرستیم؟
I did not know Tom lives in Boston.	من نمی دانستم تام در بوستون زندگی می کند.
Are you not going to do anything?	قرار نیست کاری بکنی؟
Didn't you say you were going to do this?	مگه نگفتی قراره این کارو بکنی؟
They are all paginated.	همه آنها صفحه بندی شده اند.
I did not realize that Tom did not speak French.	من متوجه نشدم که تام فرانسوی بلد نیست.
Saturn's moon Titan has all the materials necessary for life.	تیتان قمر زحل همه مواد لازم برای زندگی را دارد.
I do not remember what I wanted	یادم نمیاد چی میخواستم
Tom seemed confident.	تام انگار مطمئن بود.
Please do not let Tom drive.	لطفا به تام اجازه ندهید رانندگی کند.
What are your plans for the weekend?	برای آخر هفته چه برنامه هایی دارید؟
Tom has already told Mary what to do.	تام قبلاً به مری گفته است که چه کاری باید انجام دهد.
I was told you witnessed the murder.	به من گفتند تو شاهد قتل بودی.
I cut the apple.	سیب را برش دادم.
How was it in Boston thirty years ago?	سی سال پیش در بوستون چگونه بود؟
We have not found a solution yet	ما هنوز راه حلی پیدا نکردیم
Tom was surprised when I told him what Mary was going to do.	وقتی به او گفتم مری قصد انجام چه کاری را دارد تام متعجب به نظر می رسید.
Sorry for the long silence.	برای سکوت طولانیم متاسفم.
Tom is the one I'm worried about.	تام کسی است که من نگران او هستم.
Tom has decided he wants to learn French.	تام تصمیم گرفته است که می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Mary says she knows Tom can't eat chestnuts.	مری می گوید که می داند تام نمی تواند شاه بلوط بخورد.
I do not think I need your help	فکر نمی کنم به کمک شما نیاز داشته باشم
Tom was second in his class.	تام در کلاس خود دوم شد.
I do not know if Tom is alive?	من نمی دانم که آیا تام زنده است؟
Maryam did a pedicure.	مریم پدیکور کرد.
I learned how to do it alone.	من یاد گرفتم که چگونه این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom told Mary he had to stop pretending to be rich.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به ثروتمند بودن دست بردارد.
This house is uninhabitable.	این خانه غیر قابل سکونت است.
Tom was in the hospital.	تام در بیمارستان بود.
Tom decided to help.	تام تصمیم گرفت کمک کند.
Tom told me he thought Mary was out.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیرون است.
Everything is fine now	الان همه چیز خوبه
The craftsman found a wealthy investor to help him get through the storm that was inevitable.	صنعتگر یک سرمایه گذار ثروتمند پیدا کرد تا به او کمک کند تا طوفانی را که اجتناب ناپذیر بود پشت سر بگذارد.
I do not live on a farm.	من در مزرعه زندگی نمی کنم.
I accidentally wiped my hard drive.	من تصادفی هارد دیسکم را پاک کردم.
Tom was the one who told me you had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را انجام دهی.
The mosque was set on fire in the middle of the night.	مسجد را در نیمه های شب به آتش کشیدند.
I do not know if Tom really asked Mary to do this.	نمی‌دانم آیا تام واقعاً از مری خواسته است که این کار را انجام دهد؟
Are you sure you feel good enough to see Tom?	آیا مطمئن هستید که برای دیدن تام به اندازه کافی احساس خوبی دارید؟
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
Look the other way	به آن طرف نگاه کن
We were having dinner when Tom called.	در حال خوردن شام بودیم که تام زنگ زد.
You're going to die on Monday, right?	دوشنبه است که داری میری، نه؟
Tom will be here tomorrow	تام فردا میاد اینجا
Please deliver this package to Tom.	لطفا این بسته را به تام تحویل دهید.
Tom tried to scratch me.	تام سعی کرد من را بخراشد.
Tom will probably do that while in Boston.	تام احتمالاً در زمانی که در بوستون است این کار را انجام خواهد داد.
We've done almost everything you asked for.	ما تقریباً هر کاری را که خواسته اید انجام داده ایم.
I think Tom is gone	فکر کنم تام رفته
There is a secret passage.	یک گذرگاه مخفی وجود دارد.
Unfortunately I could not do that.	متاسفانه من نتوانستم این کار را انجام دهم.
There were several reasons why we decided not to do this.	دلایل مختلفی وجود داشت که ما تصمیم گرفتیم این کار را انجام ندهیم.
You do not know the location.	شما مکان را نمی شناسید.
Tom is very well, isn't he?	تام حالش خیلی خوب است، اینطور نیست؟
Do you have a birthmark?	آیا شما خال مادرزادی دارید؟
I do not think I have a chance to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برنده شدن داشته باشم.
There was no prison camp.	اردوگاه زندان نبود.
What is your goal?	هدف شما چیست؟
Tom got married before I got married.	تام قبل از ازدواج من ازدواج کرد.
You will definitely find that book in the library.	حتماً آن کتاب را در کتابخانه پیدا خواهید کرد.
Tom is worried about Mary.	تام نگران مری است.
His best friend came to visit him in the office.	بهترین دوستش در دفتر به ملاقاتش آمد.
Tom has a treasure map.	تام یک نقشه گنج دارد.
Tom was sure he had enough money to buy what he needed.	تام مطمئن بود که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد دارد.
How many times a night does Tom do this?	تام چند بار در شب این کار را می کند؟
I thought you were a teacher in Australia before.	فکر می کردم قبلا در استرالیا معلم بودی.
I called Tom	به تام زنگ زدم
I ate less than Tom.	من کمتر از تام خوردم.
Tom is a bad person.	تام آدم بدی است.
I thought it would be good to do that.	من فکر کردم که انجام این کار خوب است.
Tom suspected that Mary had cheated on the test.	تام مشکوک بود که مری در آزمون تقلب کرده است.
Tom goes to Boston two or three times a year.	تام دو یا سه بار در سال به بوستون می رود.
Tom knew there was a possibility that Mary would be late.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری دیر حاضر شود.
The back door was wide open and there were many mosquitoes in the house.	در پشتی کاملاً باز بود و پشه های زیادی در خانه بود.
Why do you think Tom does not have to do this?	چرا فکر می کنید تام مجبور به انجام این کار نیست؟
I really can not do more than that.	من واقعاً نمی توانم بیشتر از این کار کنم.
Tom told me Mary was not like him.	تام به من گفت مری از نوع او نیست.
I think Tom has lost hope.	من فکر می کنم تام امید خود را از دست داده است.
Tom agrees with them.	تام با آنها موافق است.
Tom is getting much better	تام داره خیلی بهتر میشه
I am proud of my family.	من به خانواده ام افتخار می کنم.
I will stay here with you for a while.	من برای مدتی اینجا با شما می مانم.
I was not very good at sports when I was young.	من در جوانی خیلی در ورزش مهارت نداشتم.
The street was full of trees.	خیابان پر از درخت بود.
Tom said he noticed the difference.	تام گفت که متوجه تفاوت شده است.
I thought a game of tennis might be fun.	فکر کردم یک بازی تنیس ممکن است سرگرم کننده باشد.
Did you fasten your belt?	کمربندت را بسته ای؟
Tom and Mary worked together.	تام و مری با هم کار می کردند.
Did Tom really do it without any help?	آیا واقعا تام این کار را بدون هیچ کمکی انجام داد؟
I do not think Tom will let you do this yourself.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه دهد این کار را خودتان انجام دهید.
You seem to be happy that this is happening.	به نظر می رسد که شما خوشحال هستید که این اتفاق می افتد.
Thank you for letting me do this.	اگر به من اجازه این کار را بدهید ممنون می شوم.
If Tom asked you to jump off the bridge, would you do it?	اگر تام از شما بخواهد از روی پل بپرید، آیا این کار را انجام می دهید؟
The police did not think Tom had killed himself.	پلیس فکر نمی کرد که تام خودش را کشته باشد.
I can not help you tomorrow	فردا نمیتونم کمکت کنم
Tom got here on foot.	تام با پای پیاده به اینجا رسید.
I do not know any twins	من هیچ دوقلو را نمی شناسم
How long did you and Tom stay in Boston?	شما و تام چه مدت در بوستون ماندید؟
Are you sure Tom is not suspicious of anything?	مطمئنی تام به چیزی مشکوک نیست؟
Tom had red spots all over his body.	تام در تمام بدنش لکه های قرمز داشت.
Tom has been driving this truck for years.	تام سالهاست که این کامیون را رانندگی می کند.
Tom was the one who told me not to do this anymore.	تام کسی بود که به من گفت دیگر این کار را نکن.
Tom may not be affected.	تام ممکن است تحت تأثیر قرار نگیرد.
Tom was very thirsty.	تام خیلی تشنه شد.
They agreed to investigate the cause of the accident.	آنها برای بررسی علت حادثه موافقت کردند.
Tom knew what he had done was wrong.	تام می دانست که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Our money is almost gone.	تقریباً پولمان تمام شده است.
Tom expected Mary to help him.	تام انتظار داشت که مری به او کمک کند.
Tom is still not very sure.	تام هنوز خیلی مطمئن نیست.
I think there is a place for you here	فکر کنم اینجا جایی برای تو هست
You knew Tom could not do that quickly, did you?	می دانستی که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد، نه؟
You do not know how happy I am	نمیدونی چقدر خوشحالم میکنه
Do not watch TV at all?	اصلا تلویزیون نگاه نمیکنی؟
Tom is not a detective	تام کارآگاه نیست
You have to meet Tom	باید با تام ملاقات کنی
Tom spent his birthday in prison.	تام تولدش را در زندان گذراند.
I knew Tom knew when Mary wanted to do that.	می دانستم که تام می داند که مری چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think anyone really thinks Tom is happy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند که تام خوشحال است.
I know Tom is a much better driver than you.	من می دانم که تام راننده بسیار بهتری از شما است.
Tom did not come to the picnic.	تام به پیک نیک نیامد.
Do not eat this	اینو نخور
Tom is quite conscientious, is not he?	تام کاملا وظیفه شناس است، اینطور نیست؟
When the horse has already escaped, it is too late to close the barn.	وقتی اسب از قبل فرار کرده است برای بستن در انبار خیلی دیر است.
Tomatoes are delicious, whether raw, cooked or boiled.	گوجه فرنگی چه به صورت خام، چه پخته یا آب پز، خوشمزه است.
I know Tom will not do this with Mary.	می دانم که تام این کار را با مری انجام نخواهد داد.
Tom and Mary were not married at the time.	تام و مری در آن زمان ازدواج نکرده بودند.
Tom is very resourceful, is not he?	تام بسیار مدبر است، اینطور نیست؟
Tom tried to comfort his mother.	تام سعی کرد مادرش را دلداری دهد.
I did not have enough to pay for it.	من به اندازه کافی برای پرداخت آن نداشتم.
I was reading a book that came in.	داشتم کتابی می خواندم که وارد شد.
He asked me for more money than necessary.	او از من پول بیشتری از آنچه لازم بود خواست.
This may not be necessary.	شاید نیازی به این کار نباشد.
I am going to study French for one semester.	من قصد دارم یک ترم زبان فرانسه بخوانم.
Why is Tom not here at this critical moment?	چرا تام در این لحظه حساس اینجا نیست؟
Tom is a soul.	تام یک روح است.
Tom was not standing behind Mary.	تام پشت مری ایستاده نبود.
Tom could not read very well until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی خیلی خوب نمی توانست بخواند.
Tom closed the door.	تام درش را بست.
This is not yours, is it?	این مال تو نیست، نه؟
Tom did not need to clean his room.	تام نیازی به تمیز کردن اتاقش نداشت.
Tell Tom not to do this.	به تام بگو این کار را نکند.
Tom ate a hamburger in his car while driving.	تام در حالی که در حال رانندگی بود در ماشینش یک همبرگر خورد.
How do I want to explain this to Tom?	چگونه می خواهم این را برای تام توضیح دهم؟
I know you're not going to stay in Boston.	من می دانم که شما قصد ندارید در بوستون بمانید.
I do not know what it sounds like.	نمی دانم چه صدایی دارد.
You look so much bigger than Tom	تو خیلی بزرگتر از تام به نظر میرسی
Tom may hurt himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد ممکن است به خودش صدمه بزند.
There were no flowers or trees on his street.	در خیابان او نه گل بود و نه درخت.
I doubt Tom really wants to do it alone.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom sometimes makes dinner for us.	تام گاهی برای ما شام درست می کند.
Excuse me, what is your name?	ببخشید اسمتون چیه؟
We took a quick shower.	سریع دوش گرفتیم.
Where is Tom's ticket?	بلیط تام کجاست؟
When was the last time you ate at an expensive restaurant?	آخرین باری که در یک رستوران گران قیمت خوردید کی بود؟
You are changing the subject	داری موضوع رو عوض میکنی
I think we complement each other.	من فکر می کنم که ما مکمل یکدیگر هستیم.
I thought Tom would do it for Mary.	فکر می کردم تام این کار را برای مری انجام دهد.
Tom's training is hard.	آموزش تام سخت است.
Tom said Mary knew she might not need to do this until 2:30.	تام گفت که مری می دانست که شاید تا ساعت 2:30 نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom said his schedule was likely to change.	تام گفت که برنامه او احتمالاً تغییر خواهد کرد.
Is this Tom's first time committing suicide?	آیا این اولین بار است که تام اقدام به خودکشی می کند؟
Tom's criticism was unfair.	انتقاد تام ناعادلانه بود.
Tom is looking for an apartment to rent.	تام به دنبال یک آپارتمان برای اجاره است.
Tom and Mary shouted at each other.	تام و مری سر هم داد زدند.
I do not think Tom has a car.	من فکر نمی کنم که تام ماشین داشته باشد.
They can not replace you.	آنها نمی توانند شما را جایگزین کنند.
Just before Tom woke up.	درست قبل از اینکه تام از خواب بیدار شد.
I have to stay home today to take care of my mother.	امروز باید در خانه بمانم تا از مادرم مراقبت کنم.
I expected Tom to build the team.	انتظار داشتم تام تیم را بسازد.
Tom hates his name.	تام از نامش متنفر است.
I'd rather go dancing myself than with Tom.	ترجیح می دهم خودم به رقص بروم تا با تام.
I have a 30-year-old wife and a 3-year-old daughter.	من یک همسر سی ساله و یک دختر سه ساله دارم.
It does not make sense for me to emphasize that.	منطقی نیست که در مورد آن تاکید کنم.
Tom said he was going to Australia.	تام گفت که به استرالیا می رود.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
Tom is a monk, right?	تام یک راهب است، نه؟
I do not know who it is.	من نمی دانم آن کیست.
Tom wondered why Mary did not want to help him.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی خواهد به او کمک کند.
Tom was going to a party with Mary.	تام قرار بود با مری به مهمانی برود.
Tom said he thought Mary was not crying.	تام گفت که او تصور می کند مری گریه نمی کند.
I do not know if Tom can read Mary well.	نمی دانم آیا تام می تواند به خوبی مری بخواند یا نه.
At high altitudes, people can hardly breathe.	در ارتفاعات، مردم به سختی نفس می کشند.
We could not stop him from hitting him.	نمی توانستیم جلوی او را بگیریم که او را نزند.
I have never talked to anyone about it.	من هرگز در مورد آن با کسی صحبت نکرده ام.
I think Tom predicted that too.	من فکر می کنم که تام هم این را پیش بینی کرده بود.
Wasn't that what you intended?	آیا این همان چیزی نبود که شما در نظر داشتید؟
I do not know how Tom knows.	من نمی دانم تام چگونه می داند.
This's not your bike, Tom?	این دوچرخه تو نیست، تام؟
Tom looked more surprised than angry.	تام بیشتر متعجب به نظر می رسید تا عصبانی.
Tom has to stay in bed.	تام باید در رختخواب بماند.
You love this car, do you?	شما عاشق این ماشین هستید، نه؟
Tom believes suicide is wrong.	تام معتقد است خودکشی اشتباه است.
I haven't hugged Tom in a long time.	مدتهاست که تام را در آغوش نگرفته ام.
Do not despair	ناامید نشو
I do not think Tom knows the reason for Mary's absence.	فکر نمی کنم تام دلیل غیبت مری را بداند.
There is nothing we can do here	اینجا هیچ کاری نمی توانیم بکنیم
This is not the first time you have told me this.	این اولین بار نیست که این را به من می گویید.
Can you please skip the rolls?	می توانید لطفا رول ها را رد کنید؟
The group performed several marches.	گروه چندین مارش اجرا کرد.
Where is the museum?	موزه کجاست؟
Enough for today. 	برای امروز کافی است.
I am tired.	خسته ام.
Tom dropped a box of test tubes and most of them broke.	تام جعبه ای از لوله های آزمایش را انداخت و بیشتر آنها شکست.
I do not know how Tom died.	من نمی دانم چگونه تام مرد.
I finally stayed in Australia for three years.	در نهایت سه سال در استرالیا ماندم.
Tom could never forget the horrors of war.	تام هرگز نتوانست وحشت جنگ را فراموش کند.
How do you decide what to do and what not to do?	چگونه تصمیم می گیرید چه کاری را انجام دهید و چه کاری را انجام ندهید؟
Tom wrapped his ankle.	تام مچ پایش را پیچید.
Tom picked up the letter and began to read it.	تام نامه را برداشت و شروع به خواندن آن کرد.
Tom should not do this again.	تام نباید این کار را دوباره انجام دهد.
You must live in the present, not in the past.	شما باید در زمان حال زندگی کنید نه در گذشته.
Tom and Mary know each other well.	تام و مری به خوبی یکدیگر را می شناسند.
Tom told me he thought I should lose some weight.	تام به من گفت که فکر می کند باید کمی وزن کم کنم.
Tom and Mary are both reading a book.	تام و مری هر دو در حال خواندن یک کتاب هستند.
It's good that the horse did not suffer.	چه خوب که اسب زجر نکشید.
Tom's house was broken last night and his dog did not even bark.	دیشب خانه تام شکسته شد و سگش حتی پارس نکرد.
Tom has never been in love.	تام هرگز عاشق نشده است.
I have never traveled by train.	من هرگز با قطار سفر نکرده ام.
I travel alone.	من تنها سفر می کنم.
Tom wanted to ask Mary, but he did not dare.	تام می خواست از مری بخواهد، اما جراتش را نداشت.
It seems that you are never interested in doing this.	به نظر می رسد که شما هرگز علاقه ای به انجام این کار ندارید.
Why did Tom not accept that?	چرا تام آن کار را نپذیرفت؟
The gangsters stole thousands of dollars from the bank.	گانگسترها هزاران دلار از بانک سرقت کردند.
Tom does not think Mary can do this without help.	تام فکر نمی کند که مری بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom just told Mary to go.	تام فقط به مری گفت که برود.
You are not allowed to enter there	شما اجازه ورود به آنجا را ندارید
I will be with Tom if needed.	در صورت نیاز با تام خواهم بود.
Tom sold all his property.	تام تمام دارایی خود را فروخت.
Tom did not seem willing to help.	به نظر نمی رسید تام مایل به کمک باشد.
Tom, Mary, John and Alice are all very hungry.	تام، مری، جان و آلیس همه بسیار گرسنه هستند.
You speak a little French, don't you?	شما کمی فرانسوی صحبت می کنید، نه؟
Lake Tuvada is famous for its beauty.	دریاچه تووادا به خاطر زیبایی اش معروف است.
I hope I do not get sick	امیدوارم مریض نشوم
We have a lot of work to do	ما خیلی کار داریم
Tom is wearing a wig, right?	تام کلاه گیس پوشیده است، نه؟
They have not found Tom yet.	آنها هنوز تام را پیدا نکرده اند.
Tom said Mary would probably starve to death.	تام گفت که مری احتمالاً از گرسنگی می‌میرد.
I'm sure Tom would love to go to Boston with you.	من مطمئن هستم که تام دوست دارد با شما به بوستون برود.
This is a very risky job.	این یک کار کاملاً پرخطر است.
Are you going to answer all my questions honestly?	آیا قصد دارید به تمام سوالات من صادقانه پاسخ دهید؟
Do you even know the name of this?	اصلا میدونی اسم این چیه؟
Why not move to Boston?	چرا به بوستون نقل مکان نمی کنیم؟
Tom had trouble finding work.	تام برای پیدا کردن کار مشکل داشت.
I doubt he knows Tom Mary.	من شک دارم که تام مری را بشناسد.
you did a good job	کار خوبی کردی
Tom gets paid a lot for what he does.	تام برای کاری که انجام می دهد دستمزد زیادی می گیرد.
I know Tom might be allowed to do that.	من می دانم که تام ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom is an amateur photographer.	تام یک عکاس آماتور است.
I think Dante is better than Milton.	به نظر من دانته بهتر از میلتون است.
She looks very elegant.	او بسیار ظریف به نظر می رسد.
Tom and I shook hands.	من و تام برای هم دست تکان دادیم.
I did not want to keep my friend waiting too long.	نمی خواستم دوستم را خیلی منتظر نگه دارم.
Tom tried to do it himself, but failed.	تام سعی کرد این کار را خودش انجام دهد، اما نتوانست.
Tom hurried into the office.	تام با عجله وارد دفتر شد.
I tell Tom's ready.	به تام می گویم که آماده ای.
Tom told me that he did not study French in high school.	تام به من گفت که در دبیرستان زبان فرانسه نمی خواند.
This is the situation.	اوضاع همینطور است.
Tom thought it was a joke, but no one laughed.	تام فکر کرد این یک شوخی است، اما هیچ کس نمی خندید.
I do not want to tell this to anyone	نمیخوام اینو به کسی بگی
A large cliff seen from afar looks like an old castle.	صخره بزرگی که از دور دیده می شود مانند یک قلعه قدیمی به نظر می رسد.
I do not think Tom was in Boston.	من فکر نمی کنم تام در بوستون بود.
Ask Tom where he put his keys.	از تام بپرسید که کلیدهایش را کجا گذاشته است.
I told Tom what Mary should do.	به تام گفتم که مری باید چه کار می کرد.
It's hard, isn't it?	خیلی سخت است، اینطور نیست؟
"We have a lot of work to do." 	ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.»
"like the?"	"مانند؟"
I do not think Tom will be fired.	من فکر نمی کنم که تام اخراج شود.
Tom was injured in the accident and Mary was injured.	تام در این تصادف صدمه دید و مری هم صدمه دید.
Tom said he wished he had not told Mary he was doing this.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که این کار را می کرد.
I can not take another day off.	من نمی توانم یک روز دیگر مرخصی بگیرم.
I bought a pineapple from the supermarket.	من یک آناناس از سوپرمارکت خریدم.
I know how Tom was hurt.	من می دانم که تام چگونه صدمه دیده است.
Tom has promised to help us tomorrow.	تام قول داده که فردا به ما کمک کند.
As far as I know, there are no good books on theory.	تا آنجا که من می دانم، کتاب های خوبی در زمینه تئوری وجود ندارد.
I know you will never lie to me.	می دانم که هرگز به من دروغ نخواهی گفت.
Tom felt a million dollars.	تام یک میلیون دلار احساس می کرد.
Tom often wears a Hawaiian shirt.	تام اغلب پیراهن هاوایی می پوشد.
I know what you said to Tom	میدونم چی به تام گفتی
Didn't you know?	آیا نمی دانستی؟
Tom likes to talk about love.	تام دوست دارد در مورد عشق صحبت کند.
From next week, we will use a new textbook.	از هفته آینده، ما از یک کتاب درسی جدید استفاده خواهیم کرد.
I do not think Tom has a plan for Monday.	من فکر نمی کنم تام برای دوشنبه برنامه ای داشته باشد.
I can not cope with this nonsense.	من نمی توانم با این مزخرفات کنار بیایم.
There is no entrance fee	هزینه ورودی وجود ندارد
The concert did not last as long as I expected.	کنسرت آنطور که انتظار داشتم طولانی نشد.
Our teacher was late on the first day of class.	معلم ما روز اول کلاس دیر آمد.
Tom answered the phone and it was Mary.	تام تلفن را جواب داد و مری بود.
I feel like I're the only one who can do that.	من این احساس را دارم که من تنها کسی هستم که می‌توانم این کار را انجام دهم.
This is quite an achievement.	این کاملا یک دستاورد است.
I'm behind Tom	من پشت تام هستم
We just have to keep going	فقط باید ادامه بدیم
Tom got poor grades in school because he had to work on his parents' farm and had a hard time studying.	تام در مدرسه نمرات ضعیفی گرفت زیرا که مجبور بود در مزرعه والدینش کار کند، به سختی فرصتی برای مطالعه داشت.
I am happier now than before.	من الان خوشحال تر از قبل هستم.
Tom hurried into his office and slammed the door.	تام با عجله وارد دفترش شد و در را محکم کوبید.
I thought I told you I do not want to be here	فکر کردم بهت گفتم نمیخوام اینجا باشی
Tom sat on Mary's picnic table.	تام روی میز پیک نیک از مری نشست.
I do not know if it will rain tomorrow or not?	نمی دانم فردا باران می بارد یا نه؟
Tom asked Mary to leave.	تام از مری خواست که برود.
I thought it was better not to say anything.	فکر کردم بهتر است چیزی نگویم.
You need to pay more attention to nutrition.	باید به تغذیه بیشتر توجه کنید.
You made Tom unhappy	تو تام را ناراضی کردی
Tom is currently based in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا مستقر است.
I do not like cats	من گربه ها را دوست ندارم
Tom will most likely not be left alone at home.	تام به احتمال زیاد در خانه تنها نخواهد ماند.
Tom said he thinks you can take care of yourself.	تام گفت که فکر می کند می توانی از خودت مراقبت کنی.
I forgot my lunch and bought a sandwich at school.	ناهارم را فراموش کردم و در مدرسه یک ساندویچ خریدم.
Tom and I no longer live together.	من و تام دیگر با هم زندگی نمی کنیم.
I feel like I'm already on vacation.	احساس می کنم قبلاً در تعطیلات هستم.
Tom got lost in the woods.	تام در جنگل گم شد.
Why do not you want to swim today?	چرا امروز نمی خواهی شنا کنی؟
I do not think I can solve this problem today.	فکر نمی‌کنم امروز بتوانم این مشکل را برطرف کنم.
Tom was the first to react.	تام اولین کسی بود که واکنش نشان داد.
I do not want to be alone all my life.	من نمی خواهم تمام زندگی ام تنها باشم.
I am thinking of running for senator.	من در فکر کاندیداتوری برای سناتور هستم.
The door was slightly open.	در کمی باز بود.
I do not think Tom knows that you helped me.	فکر نمی کنم تام بداند که تو به من کمک می کردی.
Tom got really sick	تام واقعا مریض شد
Have you ever asked Tom how much he was paid for that job?	آیا تا به حال از تام پرسیده اید که برای آن کار چقدر دستمزد گرفته است؟
I do not think it is ethical to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار اخلاقی باشد.
Tom bought me a lottery ticket.	تام برایم بلیط بخت آزمایی خرید.
I wish I had a handsome girlfriend like you	کاش منم یه دوست دختر خوش تیپ مثل تو داشتم
Tom has lost a lot of hair since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم موهای زیادی از دست داده است.
Tom weighs more than Mary.	وزن تام از مری بیشتر است.
Tom was a boy scout.	تام یک پیشاهنگ پسر بود.
Tom understands your situation.	تام موقعیت شما را درک می کند.
I think Tom is probably wrong.	من فکر می کنم تام احتمالا اشتباه می کند.
He can not buy a new car.	او نمی تواند ماشین جدید بخرد.
I little by little regret this offer.	من کم کم از این پیشنهاد پشیمان می شوم.
Tom said Mary was not happy.	تام گفت که مری خوشحال نیست.
Is there a girl here that you have not seen yet?	آیا دختری در اینجا وجود دارد که شما هنوز آنها را ندیده باشید؟
Six-digit income is not uncommon for doctors.	درآمد شش رقمی برای پزشکان غیرعادی نیست.
I know Tom does not know why Mary should do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
He shouted a little and ran to the bathroom.	او فریاد کوچکی زد و به سمت حمام فرار کرد.
Tom told me Mary wanted to see me.	تام به من گفت مری می خواهد مرا ببیند.
I'm not used to it.	من عادت ندارم.
Tom now lives in Boston, doesn't he?	تام اکنون در بوستون زندگی می کند، اینطور نیست؟
Tom is looking forward to becoming a father.	تام مشتاقانه منتظر پدر شدن است.
I thought I could do this for you.	من فکر کردم که می توانم این کار را برای شما انجام دهم.
We were not sure what you wanted to do.	ما در مورد آنچه شما می خواهید انجام دهید مطمئن نبودیم.
He is divorced	او طلاق گرفته است
I could not tell if it was real or not	نمیتونستم تشخیص بدم واقعیه یا نه
Tom was very confident.	تام خیلی مطمئن بود.
Tom is not married yet.	تام هنوز ازدواج نکرده است.
I know I will not do this next time.	من می دانم که دفعه بعد این کار را انجام ندهم.
What if the problem is with Tom?	اگر مشکل از تام باشد چه؟
Do not want anything to drink?	چیزی برای نوشیدن نمیخواهی؟
They think the homeowner is studying abroad.	فکر می کنند صاحب خانه در خارج از کشور درس می خواند.
Tom was screaming.	تام داشت جیغ می زد.
Three men wearing hoodies attacked me.	سه مرد که هودی پوشیده بودند به من حمله کردند.
Tom has decided to go skiing.	تام تصمیم گرفته است به اسکی برود.
Tom realized that doing so would be a waste of time.	تام متوجه شد که انجام این کار اتلاف وقت خواهد بود.
Tom said he thought Mary was going to go to Boston with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به بوستون برود.
I know Tom is stupid.	من می دانم که تام احمق است.
Tom got up with the money.	تام با پول بلند شد.
Tom said he supports.	تام گفت که او حمایت می کند.
I had trouble finding Tom.	من برای پیدا کردن تام مشکل داشتم.
I have an exam tomorrow and I will study tonight	من فردا امتحان دارم امشب درس میخونم
Tom is a famous cyclist.	تام یک دوچرخه سوار مشهور است.
Tom is a better driver than Mary.	تام راننده بهتری از مری است.
Tom and Mary look healthy.	تام و مری سالم به نظر می رسند.
Tom said he did not want to talk.	تام گفت که نمی‌خواهد صحبت کند.
Did you know Tom at first?	آیا در ابتدا تام را شناختید؟
His baby is named Tom.	بچه تام نام دارد.
Its windows were broken and its shutters hung crooked.	شیشه هایش شکسته بود و کرکره هایش کج آویزان بود.
Where did Tom see you?	تام شما را کجا دید؟
It takes some time for the truck to unload.	مدتی طول می کشد تا تخلیه کامیون تمام شود.
I may not need to do this anymore.	شاید دیگر لازم نباشد این کار را انجام دهم.
Pierce wanted to run for re-election.	پیرس می خواست برای انتخابات مجدد شرکت کند.
Tom sealed the envelope.	تام پاکت را مهر و موم کرد.
How do you know that Tom does not know what happened?	چگونه می دانید که تام نمی داند چه اتفاقی افتاده است؟
We probably could not get another pilot on time.	احتمالاً نتوانستیم به موقع خلبان دیگری بگیریم.
There was a big fire in the neighborhood last night.	دیشب آتش سوزی بزرگی در محله رخ داد.
Tom said Mary was probably faster than John in doing this.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار سریعتر از جان است.
Tom is not chopping wood.	تام در حال خرد کردن چوب نیست.
You can not live with potato chips.	شما نمی توانید با چیپس سیب زمینی زندگی کنید.
No arrests were made on Monday.	روز دوشنبه هیچ بازداشتی صورت نگرفت.
I did not know you could give so fast	نمی دونستم تو می تونی اینقدر سریع بدی
The pencil you use to write is mine	اون مدادی که باهاش ​​مینویسی مال منه
If you do not tell me I will kill you.	اگر به من نگویی تو را می کشم.
I assure you that Tom is very good.	من به شما اطمینان می دهم که تام خیلی خوب است.
Tom makes me feel safe.	تام به من احساس امنیت می دهد.
Tom is so busy he can't help you do that.	تام آنقدر شلوغ است که نمی تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom said he was sure Mary could take care of himself.	تام گفت که مطمئن است مری می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom is brewing beer.	تام در حال دم کردن آبجو است.
Someone told me that Tom is allergic to wheat.	یکی به من گفت تام به گندم حساسیت دارد.
I did not think I would be in Australia all this time.	فکر نمی کردم این همه مدت در استرالیا باشم.
Tom did not like Mary.	تام مری را دوست نداشت.
I'm going to Australia whether Tom wants to go with me or not.	من قصد دارم به استرالیا بروم چه تام بخواهد با من برود یا نه.
Tom tried to help.	تام سعی کرد کمک پیدا کند.
Did you bring what you promised?	آیا آنچه را که قول داده بودید آورده اید؟
Tom wants to know what we do here.	تام می خواهد بداند ما اینجا چه کار می کنیم.
It never occurred to Tom that Mary might be flirting with him.	تام هرگز به ذهنش خطور نکرد که مری ممکن است با او معاشقه داشته باشد.
I'm the only person in the office who can speak French.	من تنها فردی در دفتر هستم که می توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom ran the Boston Marathon.	تام در ماراتن بوستون شرکت کرد.
Tom lives beyond his means.	تام بالاتر از توانش زندگی می کند.
Sooner or later, we have to do it.	دیر یا زود، ما باید این کار را انجام دهیم.
You may be right, but we have a slightly different opinion.	شاید حق با شما باشد، اما ما نظر کمی متفاوت داریم.
Tom has a friend who is a wrestling coach.	تام دوستی دارد که مربی کشتی است.
If I help you, I might get in trouble	اگه کمکت کنم ممکنه به دردسر بیافتم
I was overwhelmed with the desire to buy books.	من در شوق خرید کتاب غرق شدم.
I can not find my bag.	من نمی توانم کیفم را پیدا کنم.
Do not want to talk to a lawyer?	نمی خواهی با وکیل صحبت کنی؟
I'm not supposed to	من قرار تام نیستم
I did not know you were joking	نمیدونستم داری شوخی میکنی
No one came to see me at the hospital.	هیچ کس برای دیدن من در بیمارستان نیامد.
Tom is going to do it.	تام قرار است این کار را انجام دهد.
I did not want to see anyone	من نمی خواستم کسی را ببینم
He became angry because his reputation was in danger.	عصبانی شد چون آبرویش در خطر بود.
Tom did not expect Mary to be so hungry.	تام انتظار نداشت مری اینقدر گرسنه باشد.
He went to the next room and lay down.	به اتاق کناری رفت و دراز کشید.
Tom does not need to consult anyone.	تام نیازی به مشورت با کسی ندارد.
On July 10, a veto was announced.	در دهم ژوئیه، وتو اعلام شد.
We work hard to make up for lost time.	ما سخت کار می کنیم تا زمان از دست رفته را جبران کنیم.
I followed Tom's advice.	من به توصیه تام عمل کردم.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom seemed to know the secret.	به نظر می رسید تام راز را می دانست.
Tom is not much shorter than Mary.	تام خیلی کوتاهتر از مری نیست.
Tom is a very good clarinetist.	تام یک کلارینتیست بسیار خوب است.
Tom said he hopes you do not.	تام گفت که امیدوار است این کار را نکنی.
I have a little brother and an older sister.	من یک برادر کوچک و یک خواهر بزرگ دارم.
They do not swim in the river.	آنها در رودخانه شنا نمی کنند.
I only went to Boston once.	من فقط یک بار به بوستون رفته ام.
I kept Tom waiting.	من تام را منتظر نگه داشتم.
Why not try this?	چرا این را امتحان نکنیم؟
Tom knows you're the one who started it.	تام می داند که شما کسی هستید که این کار را شروع کردید.
Tom asks me to go with Mary.	تام از من می خواهد که با مری بروم.
This is part of the problem.	این قسمتی از مشکل است.
I did not like spinach when I was a child.	من بچه که بودم اسفناج دوست نداشتم.
The problem is that we do not have enough money to pay all our bills this month.	مشکل این است که ما پول کافی برای پرداخت تمام قبوض خود در این ماه نداریم.
Tom said he wished he had not forgotten to buy Mary a birthday present.	تام گفت ای کاش فراموش نمی کرد برای مری هدیه تولد بخرد.
Are you sure Tom did not win?	مطمئنی تام برنده نشد؟
I have said this before.	من قبلاً این را گفته ام.
It is better to eat whatever is on your plate	بهتره هر چی تو بشقابت هست بخوری
Tom is watching baseball on TV.	تام در حال تماشای بیسبال در تلویزیون است.
I know Tom has been arrested.	می دانم تام دستگیر شده است.
Isn't it better not to do this here?	بهتر نیست اینجا این کار را نمی کردی؟
Tom must be back soon	تام باید به زودی برگردد
I think Tom laughed.	فکر کنم تام خندید.
Tom was not surprised that Mary did not love John.	تام از اینکه مری جان را دوست نداشت تعجب نکرد.
Tom does not like this at all.	تام اصلاً این را دوست ندارد.
We will always remember what Tom did for us.	ما همیشه به یاد خواهیم آورد که تام برای ما چه کرده است.
Tom was very hurt.	تام خیلی صدمه دیده بود.
I hope it works next time	امیدوارم دفعه بعد کار کنه
It will probably take about three hours to read this book.	احتمالاً خواندن این کتاب حدود سه ساعت طول می کشد.
Tom begged us to go with Mary.	تام به ما التماس کرد که با مری برویم.
Tom says he will repay all the money he owes me before Monday.	تام می گوید که تمام پولی را که به من بدهکار است تا قبل از دوشنبه پس خواهد داد.
Tom is on his way home from Mary.	تام در راه خانه مری است.
Water is not Tom's favorite drink.	آب نوشیدنی مورد علاقه تام نیست.
Tom has not told us yet.	تام هنوز در مورد آن به ما نگفته است.
We are ready to do our best to help Tom.	ما آماده ایم تا تمام تلاش خود را برای کمک به تام انجام دهیم.
Tom said Mary was very unlikely to win.	تام گفت که احتمال پیروزی مری بسیار کم است.
It is not going to happen so soon	قرار نیست به این زودی اتفاق بیفتد
How many times a month do you wash your car?	چند بار در ماه ماشین خود را می شوید؟
I'm just a teacher.	من فقط یک معلم هستم.
I knew Tom knew who was going to do this for you.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای تو انجام دهد.
There is a good chance Tom will come.	شانس خوبی برای آمدن تام وجود دارد.
Revenge is the food that is best served cold.	انتقام غذایی است که بهتر است سرد سرو شود.
Tom said his team would probably win.	تام گفت که تیمش احتمالا برنده خواهد شد.
I left my brother for death.	من برادرم را به خاطر مرگ سپردم.
I think Boston is an attractive city.	به نظر من بوستون شهر جذابی است.
Tom showed me how to do a card trick.	تام به من نشان داد که چگونه یک حقه کارت انجام دهم.
I know Tom might ask Mary to do this.	می دانم که تام ممکن است از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
That's not the goal, Tom says.	تام می گوید هدف این نیست.
Tom said Mary wanted to stay home.	تام گفت مری می خواست در خانه بماند.
I think Tom's sure this is what he's supposed to do.	من فکر می کنم که تام مطمئن است که این همان کاری است که باید انجام دهد.
Tom can not finish this in an hour.	تام نمی تواند این کار را در یک ساعت تمام کند.
French is not complicated.	فرانسوی پیچیده نیست.
Tom did not want to buy it.	تام نمی خواست آن را بخرد.
Tom ignored the list.	تام لیست را نادیده گرفت.
Blame your predecessor	سلف خود را سرزنش کنید
what's your problem?	مشکلت چیه؟
You have nothing to do with me, do you?	تو با من نسبتی نداری، نه؟
I just do not know what to do anymore	فقط دیگه نمیدونم چیکار کنم
I thought it was a coincidence	فکر کردم تصادفی است
Tom will not be back any time soon.	تام به این زودی ها برنمی گردد.
Go home and come back when you calm down.	برو خونه و وقتی آروم شدی برگرد.
Who is stupid enough to do that?	چه کسی اینقدر احمق است که چنین کاری را انجام دهد؟
Tom said he thought Mary was reading a book in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش مشغول خواندن کتاب است.
Who is Tom going to go with?	تام قصد دارد با چه کسی برود؟
I do not know if this was really the right thing to do.	من نمی دانم که آیا این واقعاً کار درستی بود یا خیر.
You will just laugh	تو فقط خواهی خندید
I never had a reason to do so.	من هیچ وقت دلیلی برای این کار نداشتم.
I do not think Tom can persuade Mary to stop.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I do not know anything about witchcraft.	من هیچ چیز در مورد جادوگری نمی دانم.
Tom looks alert.	تام هوشیار به نظر می رسد.
What is your favorite humor quote?	نقل قول طنز مورد علاقه شما چیست؟
The cherry blossoms were at their best.	شکوفه های گیلاس در بهترین حالت خود بودند.
Tom said he did not expect anyone to do that.	تام گفت که انتظار نداشت کسی این کار را بکند.
Do not even mention it.	حتی به آن اشاره نکنید.
Tom is a writer.	تام یک نویسنده است.
Help me Tom?	به من کمک کن تام؟
Glad it's over.	خوشحالم که تمام شد.
Tom and I have things to do.	من و تام کارهایی داریم که باید انجام دهیم.
I give Tom a chance.	من به تام یک فرصت می دهم.
Tom was clearly a little disappointed.	تام به وضوح کمی ناامید شده بود.
We watch the game together in the basement.	ما با هم در زیرزمین تام بازی را تماشا می کنیم.
Tom is very impatient to do this.	تام برای انجام این کار بسیار بی تاب است.
We have not done what we should have done.	ما کاری را که باید انجام دهیم، انجام نداده ایم.
Rumors had a day off when Elizabeth Taylor and Richard Burton started an illicit relationship while both were married.	زمانی که الیزابت تیلور و ریچارد برتون در حالی که هر دو با افراد دیگری ازدواج کرده بودند، رابطه نامشروعی را شروع کردند، شایعات فروشان یک روز میدانی داشتند.
Japanese companies generally provide uniforms for their employees.	شرکت های ژاپنی عموماً یونیفرم برای کارمندان خود تهیه می کنند.
Tom said he was planning to see an old girlfriend in Boston.	تام گفت که در حال برنامه ریزی برای دیدن یک دوست دختر قدیمی در بوستون است.
Tom gets upset very easily.	تام خیلی راحت ناراحت می شود.
I think this is allowed.	من فکر می کنم این مجاز است.
Why don't we see if it works?	چرا ما نمی بینیم که آیا کار می کند؟
You are the best woman for me	تو بهترین زن برای من هستی
Tom sat on the bench alone.	تام به تنهایی روی نیمکت نشست.
Tom was surprised by his family's decision to marry.	تصمیم تام برای ازدواج خانواده اش را شگفت زده کرد.
Tom was not very happy.	تام خیلی خوشحال نبود.
Tom said he thought Mary would be back soon.	تام گفت که فکر می کند مری به زودی برمی گردد.
I do not think many people will do that.	من فکر نمی کنم که بسیاری از مردم این کار را انجام دهند.
I will contact you as soon as I am sure.	به محض اینکه مطمئن شدم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom should take medicine every three hours.	تام باید هر سه ساعت یکبار دارو بخورد.
Is there a place around that can repair a punctured tire?	آیا جایی در اطراف وجود دارد که بتواند لاستیک پنچر شده را تعمیر کند؟
Tom will not enjoy it.	تام از این کار لذت نخواهد برد.
Tom did not joke about it.	تام با این موضوع شوخی نکرد.
I'm still learning the names of my students.	من هنوز در حال یادگیری نام دانش آموزانم هستم.
I know Tom is angry.	می دانم که تام عصبانی است.
Tom told me not to eat pork.	تام به من گفت که گوشت خوک نمی خورد.
It's hard to believe that Tom didn't need to do this.	باورش سخت است که تام هم نیازی به این کار نداشته باشد.
I know you have spent the last three years in prison.	می دانم که شما سه سال گذشته را در زندان گذرانده اید.
I googled it	اون رو گوگل کردم
Tom went to church.	تام به کلیسا رفت.
I did not know that you do not know how to swim.	من نمی دانستم که شما شنا بلد نیستید.
Tom said it would not be interesting to do so.	تام گفت انجام این کار جالب نخواهد بود.
I do not think Tom knows anything about folk music.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در مورد موسیقی محلی بداند.
I know Tom knew who had to do it.	من می دانم که تام می دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
I did not know Tom wanted to finish this before Monday evening.	نمی دانستم تام می خواهد این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
Who takes care of your home when you are away?	وقتی شما دور هستید چه کسی از خانه شما مراقبت می کند؟
Tom showed the city to Mary.	تام شهر را به مری نشان داد.
I wonder what happened to all the donuts that were here.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای همه دونات هایی که اینجا بودند افتاده است.
Boston is where I come from.	بوستون جایی است که من اهل آن هستم.
It's only been a week since I arrived in Australia.	فقط یک هفته از ورودم به استرالیا می گذرد.
Tom will never let you do that, will he?	تام هرگز به شما اجازه نخواهد داد که این کار را انجام دهید، او؟
I really need to talk to you about Tom.	من واقعا باید در مورد تام با شما صحبت کنم.
You are very graceful	تو خیلی برازنده ای
Tom said he thought Mary was reading a book in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش مشغول خواندن کتاب است.
I really did not have to come to the office today.	واقعاً مجبور نبودم امروز به دفتر بیایم.
Tom and Mary are looking for a new apartment.	تام و مری به دنبال یک آپارتمان جدید هستند.
Tom did not say how much.	تام نگفت که چقدر زیاد است.
I think Tom is interfering	فکر کنم تام داره دخالت میکنه
I'm not just a very good person	من فقط آدم خیلی خوبی نیستم
Learning French is not easy.	یادگیری زبان فرانسه آسان نیست.
Tom told me Mary was good at her job.	تام به من گفت مری در کارش خوب بود.
Wherever he goes, he will surely be loved.	هر کجا که برود، مطمئناً دوست خواهد شد.
I bought a watch for Tom.	من یک ساعت برای تام خریدم.
Tom could not get past Mary.	تام نتوانست از مری بگذرد.
None of them belong to me.	هیچ کدام از آنها متعلق به من نیست.
I'm not convinced that doing this is a good idea.	من متقاعد نیستم که انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom put on his clothes.	تام لباس هایش را پوشید.
We did not expect this plan to be unveiled so soon.	انتظار نداشتیم به این زودی از این طرح رونمایی شود.
Many user comments on Amazon are fake.	بسیاری از نظرات کاربران در آمازون جعلی هستند.
Tom hoped the committee would accept his proposal.	تام امیدوار بود که کمیته پیشنهاد او را بپذیرد.
It is quite possible that Tom will do it.	کاملاً ممکن است تام این کار را انجام دهد.
Tom was too surprised to answer.	تام خیلی متحیر شده بود که جواب بدهد.
Who do you give the first piece of cake to?	اولین تکه کیک را به چه کسی می دهید؟
Do not follow what the newspapers say.	از آنچه روزنامه ها می گویند پیروی نکنید.
His income is too small to support his large family.	درآمد او برای خرج خانواده پرجمعیتش بسیار اندک است.
Tom was so drunk he could not go home.	تام آنقدر مست بود که نمی توانست به خانه برود.
I do not think this is completely wrong.	به نظر من این کاملاً اشتباه نیست.
Police have begun prosecuting criminals across the country.	پلیس تعقیب جنایتکار را در سراسر کشور آغاز کرده است.
Tom could not find the money I had hidden.	تام نتوانست پولی را که من پنهان کرده بودم پیدا کند.
I'm not very specific about food.	من در مورد غذا خیلی خاص نیستم.
Tom simply does not have enough money.	تام به سادگی پول کافی ندارد.
Do you think I should let Tom drive?	به نظر شما باید به تام اجازه رانندگی بدهم؟
My mother put a big vase on the shelf.	مادرم یک گلدان بزرگ روی قفسه گذاشت.
They are good people	آنها مردم خوبی هستند
Can you tell what time the zoo closes?	میشه بگید باغ وحش چه ساعتی بسته میشه؟
Why does Tom look so weird?	چرا تام اینقدر عجیب به نظر می رسد؟
He forced the children to clean their rooms.	او بچه ها را مجبور کرد اتاق هایشان را تمیز کنند.
Tom wished he hadn't been so upset.	تام آرزو داشت که ای کاش اینقدر پای نخورده بود.
We should not have done that.	ما نباید این کار را می کردیم.
I did not know this was going to happen.	نمی دانستم قرار است این اتفاق بیفتد.
He hurried not to be late.	عجله کرد تا دیر نکند.
Tom said he did not want to wear John's old clothes.	تام گفت که نمی‌خواهد لباس‌های قدیمی جان را بپوشد.
I asked Tom why he had changed his mind.	از تام پرسیدم چرا نظرش را عوض کرده است.
Tom said Mary almost died on the operating table.	تام گفت که مری تقریباً روی میز عمل بمیرد.
Tom will try to help Mary do that.	تام سعی خواهد کرد به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom is currently giving classes.	تام در حال حاضر کلاس درس می دهد.
I have done a lot of stupid things.	من کارهای احمقانه زیادی انجام داده ام.
I do not know if I have enough time or not.	نمی دانم وقت کافی دارم یا نه.
He seems to have been a great athlete.	به نظر می رسد او یک ورزشکار بزرگ بوده است.
Tom told me he thought Boston was not as safe as it used to be.	تام به من گفت که فکر می کند بوستون مثل گذشته امن نیست.
Tom does not crush words.	تام کلمات را خرد نمی کند.
Tom does his best.	تام تمام تلاشش را می کند.
Tom told me what was going on there.	تام به من گفت آنجا چه خبر است.
Tom does not seem to know Mary.	به نظر می رسد تام مری را نمی شناسد.
Tom told Mary he was happy.	تام به مری گفت که خوشحال است.
He arrived half an hour late, so everyone got angry with him.	او با نیم ساعت تاخیر وارد شد، بنابراین همه با او قهر کردند.
We are cooperating	ما در حال همکاری هستیم
Who should have won the contest? 	چه کسی باید برنده مسابقه می شد؟
I think it should have been Tom, not Mary.	فکر می کنم باید تام می بود نه مری.
hurry up! 	عجله کن!
If not, we will miss the bus.	اگر نه، اتوبوس را از دست خواهیم داد.
Tom and Mary are both angry.	تام و مری هر دو عصبانی هستند.
Tom told me what to say.	تام به من گفت چه بگویم.
I told Tom not to do this anymore.	به تام گفتم دیگر این کار را نکن.
I can not say that I was surprised that Tom did.	نمی توانم بگویم که از اینکه تام این کار را کرد تعجب کردم.
All my children want to go to Australia with me.	همه فرزندانم می خواهند با من به استرالیا بروند.
On the way home, we thought of meeting Tom.	در راه خانه، به دیدار تام فکر کردیم.
I always wear a seat belt when driving.	من همیشه هنگام رانندگی کمربند ایمنی می بندم.
I did not know Tom was so good at playing oboe.	نمی دانستم تام در نواختن ابوا آنقدر خوب است.
I have $ 20 which says we will take the fugitive prisoners before dawn.	من 20 دلار دارم که می گوید ما زندانیان فراری را قبل از طلوع صبح می گیریم.
Tom carries a black bag.	تام یک کیف سیاه حمل می کند.
Do you think Tom enjoys doing this?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار لذت می برد؟
Tom is back inside the house.	تام برگشت داخل خانه.
Please do not interrupt me as I speak.	لطفا وقتی دارم صحبت می کنم حرفم را قطع نکنید.
I will meet Tom in Boston early next week.	اوایل هفته آینده با تام در بوستون ملاقات خواهم کرد.
All you have to do is answer this question.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به این یک سوال پاسخ دهید.
Tell Tom's opinion	نظرت را به تام بگو
Tom threw the knife into the river.	تام چاقو را در رودخانه انداخت.
Museums do a great job of preserving history.	موزه ها در حفظ تاریخ کار بسیار خوبی انجام می دهند.
I do not think Tom is bilingual.	من فکر نمی کنم تام دو زبانه باشد.
Tom said Mary thinks she might not need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom said he thinks Mary is going to do it today.	تام گفت که فکر می کند مری قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Tom will surely be disappointed.	تام مطمئناً از این موضوع دلسرد خواهد شد.
Louis XVI was executed during the French Revolution.	لویی شانزدهم در انقلاب فرانسه اعدام شد.
Tom died at his home in Boston.	تام در خانه اش در بوستون درگذشت.
I thought Tom was embarrassed.	فکر کردم تام خجالت زده است.
Have you ever considered retirement?	آیا تا به حال به بازنشستگی فکر می کنید؟
He left the country after the death of his grandfather.	او پس از مرگ پدربزرگش کشور را ترک کرد.
I did not know I would be arrested	نمیدونستم دستگیر میشم
Tom did not realize that we wanted to do this.	تام متوجه نشد که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
What is everyone talking about?	همه در مورد چه چیزی صحبت می کنند؟
Tom was excited to see Mary again.	تام از دیدن دوباره مری هیجان زده بود.
The teams had just started playing when it started to rain.	تیم ها تازه شروع به بازی کرده بودند که باران شروع شد.
I do not like when Tom tells me what to do.	وقتی تام به من می گوید چه کار کنم، دوست ندارم.
I knew Tom would not do that.	می دانستم که تام این کار را نمی کند.
The connection between old and young is low.	ارتباط بین پیر و جوان کم است.
I sent Tom out of the room.	تام را از اتاق بیرون فرستادم.
Tom's eye color is green.	رنگ چشم تام سبز است.
I think Tom can help us do that.	من فکر می کنم که تام می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
The forum is open to the public.	انجمن برای عموم آزاد است.
Luckily, Tom did not.	خوش شانس بود که تام این کار را نکرد.
It sells menswear.	آن فروشگاه لباس مردانه می فروشد.
Tom was blamed	تام سرزنش شد
Tom always invites himself to dinner.	تام همیشه خودش را برای شام دعوت می کند.
Tom is the only applicant for this job.	تام تنها متقاضی این شغل است.
I'm not really familiar with computers.	من واقعا با کامپیوتر آشنایی ندارم.
They did a really good show.	آنها واقعاً نمایش خوبی را به نمایش گذاشتند.
I'm telling you what's going on	بهت میگم جریان چیه
Tom is not fast enough.	تام به اندازه کافی سریع نیست.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم نباشد خودم این کار را انجام دهم.
We will not stay in Australia as long as we thought.	ما تا زمانی که فکر می کردیم در استرالیا نمی مانیم.
How wide is it?	چقدر گسترده است؟
Maybe Tom does not like me.	شاید تام من را دوست نداشته باشد.
The train was late, so I could not get there on time.	قطار تاخیر داشت، بنابراین من نتوانستم به موقع به آنجا برسم.
Tom has to tell Mary he's sorry.	تام باید به مری بگوید که متاسف است.
I do not think Tom will be in his office tomorrow morning.	فکر نمی کنم تام فردا صبح در دفترش باشد.
Why do not we see what we can understand?	چرا آنچه را که می توانیم بفهمیم نمی بینیم؟
I do not know what Tom's problem is.	من نمی دانم مشکل تام چیست.
Tom and I started talking at the same time.	من و تام همزمان شروع کردیم به صحبت کردن.
Tom can't think why Mary changed her mind.	تام نمی تواند فکر کند چرا مری نظرش را تغییر داد.
I looked down the hall.	به راهرو نگاه کردم.
Neither Tom nor Mary have much to buy.	نه تام و نه مری چیزهای زیادی برای خرید ندارند.
I can not send you all the files at the same time.	من نمی توانم همه فایل ها را همزمان برای شما ارسال کنم.
I happened to meet an old friend in Boston.	من به طور اتفاقی با یک دوست قدیمی در بوستون آشنا شدم.
Tom still gets a good salary.	تام هنوز حقوق خوبی می گیرد.
I do not bite	گاز نمی گیرم
Tom has been asked to do so.	از تام خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
This is the way I look at it.	این راهی است که من به آن نگاه می کنم.
I do not work today	من امروز کار نمیکنم
French is just one of the languages ​​that Tom can speak.	فرانسوی تنها یکی از زبان هایی است که تام می تواند صحبت کند.
Can I have another spoonful of ice cream	آیا می توانم یک قاشق دیگر بستنی تهیه کنم؟
Kitchen utensils in the basement.	ظروف آشپزخانه در زیرزمین است.
I know Tom was going to do it again.	می دانم که تام قرار بود دوباره این کار را انجام دهد.
We were not invited to the opening ceremony.	ما به مراسم افتتاحیه دعوت نشدیم.
Tom said Mary was going to stay at a hotel near the beach.	تام گفت که مری قصد داشت در هتلی نزدیک ساحل بماند.
Tom has been blamed.	تام سرزنش شده است.
I did not tell Tom how much I had spent.	من به تام نگفتم چقدر پول خرج کرده ام.
Everything is fine now, isn't it?	الان همه چیز درست است، اینطور نیست؟
I told them the same thing.	همین را به آنها گفتم.
I know Tom was going to do that.	من می دانم که تام قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom seemed very surprised.	به نظر می رسید تام بسیار شگفت زده شده است.
Let me bring you another coffee	یه قهوه دیگه برات بیارم
Tom does not look rich to me.	تام از نظر من ثروتمند به نظر نمی رسد.
I thought Tom was still in prison.	من فکر می کردم که تام هنوز در زندان است.
I'm taking you to a good place	دارم میبرمت یه جای خوب
I am ready to do whatever I can	من حاضرم هر کاری از دستم بر بیاد انجام بدم
I will pray for you, Tom.	من برای تو دعا خواهم کرد، تام.
Tom said he read three books last week.	تام گفت که هفته گذشته سه کتاب خوانده است.
Tom suffers from a mental disorder that impairs his judgment.	تام از یک اختلال روانی رنج می برد که قضاوت او را مختل می کند.
Tom persuaded Mary to take the diet.	تام مری را متقاعد کرد که رژیم بگیرد.
When will Tom do this?	کی تام این کار را می کند؟
I do not take much of your time	من خیلی وقت شما را نمی گیرم
Sweat drips from his face.	عرق از صورتش می چکد.
I doubt Tom will ever return home.	من شک دارم که تام هرگز به خانه برگردد.
To hear her speak, you may think she is a girl.	برای شنیدن صحبت های او، ممکن است فکر کنید که او یک دختر است.
Tom was playing basketball with a group of friends.	تام با گروهی از دوستانش بسکتبال بازی می کرد.
You did not know Tom was going to Boston, did you?	نمی دانستی که تام به بوستون می رود، نه؟
Is it okay for me to eat here with you?	اشکالی ندارد که من اینجا با شما غذا بخورم؟
Tom feels stronger these days.	تام این روزها احساس قوی‌تری می‌کند.
I'm not bored dancing anymore	دیگه حوصله رقصیدن ندارم
Tom and I did not have much time to talk.	من و تام زمان زیادی برای صحبت کردن نداشتیم.
Sorry I could not save you	ببخشید نتونستم نجاتت بدم
This is what I like about Tom.	این چیزی است که من در مورد تام دوست دارم.
I did not marry Tom in 2013.	من در سال 2013 با تام ازدواج نکردم.
Slower is a lot of time	آهسته تر زمان زیادی هست
I love old pre-war gangster movies.	من عاشق فیلم های گانگستری قدیمی قبل از جنگ هستم.
Tom said no one else was laughing.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی خندد.
Heavy taxes were imposed on them.	مالیات های سنگینی بر دوش آنها گذاشته شد.
Wait Tom, it won't take long now.	صبر کن تام، الان خیلی طول نمی کشه.
I know Tom is not good-looking.	من می دانم که تام آدم خوش قیافه ای نیست.
Tom dreamed that one day he would walk on the moon.	تام خواب دید که روزی روی ماه قدم خواهد زد.
I can not fully understand the reason for this.	من نمی توانم دلیل این کار را تام بفهمم.
I was the only one Tom asked to do this.	من تنها کسی بودم که تام از او خواست این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will let me win.	من فکر نمی کنم تام اجازه دهد من برنده شوم.
Tom stole some money from Mary's purse.	تام مقداری پول از کیف مری دزدید.
What is the approximate cost of removing a tar from a tooth by a dentist?	تقریباً هزینه برداشتن قطران سیگار از روی دندان توسط دندانپزشک چقدر است؟
Tom knows what this is	تام میدونه این چیه
You seem to have worked too hard.	به نظر می رسد شما بیش از حد کار کرده اید.
I think it should be told to Tom.	من فکر می کنم که باید به تام گفته شود.
I acknowledge that mistakes have been made.	من تصدیق می کنم که اشتباهاتی رخ داده است.
No matter how talented you are, we will not hire you.	مهم نیست چقدر استعداد دارید، ما شما را استخدام نمی کنیم.
Tom is here	تام اینجاست
Tom said he did not really think Mary would leave yesterday morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیروز صبح برود.
Tom and Mary seem to be afraid to kiss each other in public.	به نظر می رسد تام و مری از بوسیدن یکدیگر در ملاء عام می ترسند.
Tom shook his head without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید سر تکان داد.
He had difficulty moving after overwork at the club the day before.	او پس از انجام بیش از حد تمرین در باشگاه در روز قبل، به سختی حرکت می کرد.
The girl wanted to, but could not tell her the truth.	دختر می خواست، اما نمی توانست حقیقت را به او بگوید.
I'm sure I'm not the first to do this.	من مطمئن هستم که من اولین کسی نیستم که این کار را انجام می دهم.
Tom told Mary he thought John was not disgusted.	تام به مری گفت که فکر می کند جان منزجر نیست.
Finally, I hope to be able to visit all European countries.	در نهایت، امیدوارم بتوانم از تمام کشورهای اروپایی دیدن کنم.
Tom knows no fear.	تام هیچ ترسی نمی شناسد.
The wall is white inside and green on the outside.	دیوار در داخل سفید و از بیرون سبز است.
I thought something like this was going to happen	فکر کردم همچین چیزی قراره بیفته
I am not going to open the window.	قرار نیست پنجره را باز کنم.
He has a lot of respect for his teacher.	او برای معلمش احترام زیادی قائل است.
Why didn't you tell them?	چرا به آنها نگفتی؟
Tom said he did not think Mary really wanted to do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
You know I never did that	میدونی که من هیچوقت همچین کاری رو انجام نمیدم
Aren't you and Tom close?	مگه تو و تام نزدیک نیستی؟
You do not have to tell Tom how to do it. 	لازم نیست به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد.
He already knows.	او از قبل می داند.
Tom teaches us French.	تام به ما فرانسه یاد می دهد.
Tom said Mary had to do it somewhere else.	تام گفت مری باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
Tom was not busy, was he?	تام سرش شلوغ نبود، نه؟
Tom and Mary seemed to be disgusted.	به نظر می رسید که تام و مری منزجر شده بودند.
The goal of many revolutions has been to overthrow the aristocracy.	هدف بسیاری از انقلاب ها از بین بردن اشرافیت بوده است.
I doubt Tom went to Australia.	من شک دارم که تام به استرالیا رفته است.
I'm still on the fence.	من هنوز روی حصار هستم.
Tom looked at Mary with hatred.	تام با نفرت به مری نگاه کرد.
I hope you are right	امیدوارم درست گفته باشی
Tom and Mary are going to work together.	تام و مری قرار است با هم کار کنند.
Only a few of us here can speak French.	فقط تعداد کمی از ما در اینجا می توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
I had not heard this word for a long time	خیلی وقته این کلمه رو نشنیده بودم
The first time Tom did this was at the age of thirteen.	اولین باری که تام این کار را کرد در سیزده سالگی بود.
He stared at me for a long time.	او برای مدت طولانی به من خیره شد.
I feel that you like Boston.	من احساس می کنم که تو از بوستون خوشت می آید.
Tom tried to stop, but could not.	تام سعی کرد بایستد، اما نتوانست.
He is now financially independent of his parents.	او اکنون از نظر اقتصادی مستقل از والدینش است.
Tom is upstairs and for some reason screams at Mary.	تام در طبقه بالاست و بنا به دلایلی سر مری فریاد می زند.
When will the photo I wanted to enlarge be ready?	اون عکسی که میخواستم بزرگ بشه کی آماده میشه؟
I'm going to the hospital this afternoon to see Tom.	من امروز بعدازظهر به بیمارستان می روم تا تام را ملاقات کنم.
Tom's shoes are new.	کفش های تام نو هستند.
Why did Tom go to the supermarket?	چرا تام به سوپرمارکت رفت؟
The army had to intervene.	ارتش باید مداخله می کرد.
Tom was the first to sit down.	تام اولین کسی بود که نشست.
If Tom calls again, tell him my head is busy.	اگر تام دوباره تماس گرفت، به او بگویید سرم شلوغ است.
Tom finished without any help.	تام بدون هیچ کمکی کار را به پایان رساند.
Tom promised me not to be late.	تام به من قول داد که دیر نکند.
Tom went to Australia for three weeks.	تام برای سه هفته به استرالیا رفت.
I know Tom might not do that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
You's the only one who wants to get home sooner today, right?	شما تنها کسی هستید که امروز می خواهید زودتر به خانه برگردید، اینطور نیست؟
The top of the mountain is covered with snow.	بالای کوه پوشیده از برف است.
I knew you had to do this	میدونستم باید اینکارو بکنی
Previously, this was almost impossible to do.	قبلاً انجام این کار تقریباً غیرممکن بود.
We greeted Tom.	ما به تام سلام کردیم.
I need money urgently	من نیاز فوری به پول دارم
Can you tell us what's up?	می توانید به ما بگویید چه خبر است؟
This is one of my favorite apps.	این یکی از برنامه های مورد علاقه من است.
I know Tom knows he's not going to do that.	می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he planned to stay in Australia until October.	تام به مری گفت که قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom did not like to be told what to do.	تام دوست نداشت که به او گفته شود چه کار کند.
I did not think you would enjoy that movie.	فکر نمی کردم از آن فیلم لذت ببرید.
Do you think Tom will find anything?	فکر می کنی تام چیزی پیدا کند؟
An elderly person is a bridge between the past and the present.	یک فرد مسن پلی است بین گذشته و حال.
Constructive criticism is always welcomed.	انتقاد سازنده همیشه مورد استقبال قرار می گیرد.
The Socialist Party prepared him for the presidency.	حزب سوسیالیست او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری آماده کرد.
You are a psychic	تو یک روانی
Tom would not let anyone into his house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه اش را نمی داد.
Tom is Mary's stepson.	تام فرزند ناتنی مری است.
Tom has to go alone.	تام باید به تنهایی برود.
I think I have clarified my position.	من فکر می کنم که من موضع خود را روشن کرده ام.
I do not like jokes like this	من از اینجور شوخی ها خوشم نمیاد
Tom did not let anyone near the barbecue.	تام اجازه نداد کسی نزدیک کباب شود.
Tom wondered what Mary was going to buy.	تام فکر کرد که مری قرار است چه چیزی بخرد.
The plane took off and soon disappeared.	هواپیما بلند شد و خیلی زود از دید خارج شد.
We have a mechanical problem	مشکل مکانیکی داریم
Why is this plan better?	چرا این طرح بهتر است؟
In fact, it's not as scary as it sounds.	در واقع، آنقدرها هم که به نظر می رسد ترسناک نیست.
They have done an outstanding job.	آنها کار برجسته ای انجام داده اند.
I did not tell Tom about the accident.	من در مورد تصادف به تام چیزی نگفتم.
Tom seemed to understand everything you were saying.	به نظر می رسید تام همه چیزهایی را که شما می گفتید فهمید.
Tom was in love with Mary.	تام یکسره عاشق مری بود.
He came to work late because he was sleeping too much.	او دیر سر کار آمده بود زیرا بیش از حد خوابیده بود.
Tom said that neither he nor Mary could come to my party.	تام گفت که هم او و هم مری نمی توانند به مهمانی من بیایند.
You have to stay away from such sects before you become stupid.	قبل از اینکه تبدیل به احمق شوید، باید از این قبیل فرقه ها دوری کنید.
I can take you to Tom	میتونم ببرمت پیش تام
Tom is a good painter.	تام نقاش خوبی است.
Tom was happy to hear Mary's voice.	تام از شنیدن صدای مری خوشحال شد.
I think you were looking for me	فکر کنم دنبال من بودی
I know Tom knows why we do not like to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما دوست نداریم این کار را انجام دهیم.
Tom says he does anyway.	تام گفت که به هر حال این کار را می کند.
I do not know how it can help.	من نمی دانم که چگونه می تواند کمک کند.
Tom pulled out his gun and raised it.	تام اسلحه اش را درآورد و آن را بالا آورد.
You did not see this one coming, no, Tom?	تو ندیدی این یکی بیاد، نه، تام؟
I know Tom knows he's going to do it.	می دانم که تام می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
"Do you know Tom?" 	"تو تام رو میشناسی؟"
"I do not believe I have."	"من باور نمی کنم که دارم."
Tom is still out somewhere.	تام هنوز جایی بیرون است.
Tom told us what happened.	تام به ما گفت که چه اتفاقی افتاده است.
Can you tell me the way to the nearest post office?	می توانید راه رسیدن به نزدیکترین اداره پست را به من بگویید؟
He struggled to find a home for them.	او زحمت یافت تا برای آنها خانه ای پیدا کند.
Tom knows I do not care.	تام می داند که برایم مهم نیست.
His parents told him to go to university.	پدر و مادرش به او گفتند که وارد دانشگاه شود.
I did not think Tom would look nervous.	فکر نمی کردم تام عصبی به نظر برسد.
Tom asked Mary to take care of her dog.	تام از مری خواست که از سگش مراقبت کند.
Tom is not sure he wants to do that.	تام مطمئن نیست که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom married a much younger woman.	تام با یک زن بسیار جوانتر ازدواج کرد.
Tom is a quick talker.	تام یک تند صحبت است.
Tom could hardly understand himself in French.	تام به سختی توانست خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
Did you buy this ring yourself or did someone give it to you?	این انگشتر رو خودت خریدی یا کسی بهت داد؟
I'm a little tired.	من کمی احساس خستگی می کنم.
My head is so busy that I do not have time to read.	آنقدر سرم شلوغ است که وقت خواندن ندارم.
Tom loves Boston so much that he decides to stay for another three months.	تام آنقدر بوستون را دوست دارد که تصمیم گرفته سه ماه دیگر بماند.
Tom did not have to apologize to me.	تام مجبور نبود از من عذرخواهی کند.
Maybe it's better to deal with this.	شاید بهتر باشد با این موضوع کنار بیای.
This is my nephew.	این برادرزاده من است.
This is not something we should worry about.	این چیزی نیست که ما باید نگران آن باشیم.
Life can't be that bad, can it?	زندگی نمی تواند آنقدر بد باشد، نه؟
Is Tom good enough to work today?	آیا تام به اندازه کافی خوب است که امروز کار کند؟
Tom took everyone home.	تام همه را به خانه برد.
I did not know Tom could read.	من نمی دانستم تام می تواند بخواند.
I needed a new pen, so I bought a pen.	من به یک خودکار جدید نیاز داشتم، بنابراین یک قلم خریدم.
I came to Australia with Tom.	من با تام به استرالیا آمدم.
I do not know if Tom wanted to dance or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواست برقصد یا نه؟
Tom said he had a good reason for doing so.	تام گفت که دلیل خوبی برای این کار دارد.
Tom told me he thought Mary was downstairs.	تام به من گفت که فکر می کند مری طبقه پایین است.
I will not swim with you tomorrow	من فردا با تو شنا نمی روم
You have not tagged your name.	شما برچسب نام خود را نپوشیده اید.
She is a widow and has three small children to take care of.	او یک بیوه است و سه فرزند کوچک باید از آنها مراقبت کند.
I think Tom did not know that Mary spoke French.	من فکر می کنم که تام نمی دانست که مری فرانسوی صحبت می کند.
This is an important point to keep in mind.	این نکته مهمی است که باید به خاطر بسپارید.
Are you really going to charge Tom?	آیا واقعاً قصد دارید علیه تام اتهام وارد کنید؟
Tom always comes home before dark.	تام همیشه قبل از تاریکی به خانه می رسد.
You are both welcome to stay with us.	هر دوی شما خوش آمدید با ما بمانید.
Tom will do it tonight.	تام این کار را امشب انجام خواهد داد.
Tom told Mary that he had previously lived in Australia.	تام به مری گفت که قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Let's shake the carpet.	بیا فرش را تکان دهیم.
Tom looked proud.	تام مغرور به نظر می رسید.
Studying three hours a week is not enough to learn a good language.	مطالعه سه ساعت در هفته برای یادگیری خوب زبان کافی نیست.
Tom said he did not intend to stay too long.	تام گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Do not interrupt me! 	حرف من را قطع نکن!
Can't you see I'm talking?	نمی بینی دارم حرف می زنم؟
Tom has been walking with a cane since his accident.	تام از زمان تصادفش با عصا راه می رفت.
I told Tom	به تام گفتم
Tom needed something to eat.	تام به چیزی برای خوردن نیاز داشت.
I do not think Tom has to do this anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
If you do not want to help me, you do not have to.	اگر نمی خواهید به من کمک کنید، مجبور نیستید.
That bike does not belong to her	اون دوچرخه مال اون نیست
If you can not stand it, give up and do what I asked your older sister to do.	اگر نمی توانید آن را تحمل کنید، تسلیم شوید و آنچه را که من خواهر بزرگترتان از شما خواستم انجام دهید.
Nobody wanted to dance with Tom.	هیچ کس نمی خواست با تام برقصد.
I think Tom came to Boston when he was young.	فکر می کنم تام زمانی که جوان بود به بوستون آمد.
Tom did the same.	تام هم این کار را کرده است.
I do not need to move to Boston.	من نیازی به نقل مکان به بوستون ندارم.
Please do not tell anyone	لطفا به کسی نگو
We need to set our priorities.	ما باید اولویت هایمان را مشخص کنیم.
Tom's story is an interesting one.	داستان تام داستان جالبی است.
I'm going to leave the kettle	من میرم کتری رو بذارم
Tom shot himself dead.	تام به طرز مرگباری به خودش شلیک کرد.
I do not think Tom is absent.	من فکر نمی کنم که تام غایب باشد.
Tom told me he has been living in Australia for three years.	تام به من گفت که او سه سال است که در استرالیا زندگی می کند.
Tom loves boating.	تام قایق رانی را دوست دارد.
I do not think Tom is a good leader.	من فکر نمی کنم تام رهبر خوبی باشد.
Your sister did not travel, did she?	خواهرت به مسافرت نرفت، نه؟
Tom asked me if I had bought an egg.	تام از من پرسید که آیا تخم مرغی خریده ام؟
You lied to us before	قبلا به ما دروغ گفتی
"how are you?" 	"حال شما چطور است؟"
"I'm fine."	"حالم خوبه."
Tom is a chemical engineer.	تام یک مهندس شیمی است.
I helped Tom get off the bus.	به تام کمک کردم از اتوبوس پیاده شود.
Do not be so shocked	اینقدر شوکه رفتار نکن
Tom and Mary still live in Australia, where they both grew up.	تام و مری هنوز در استرالیا زندگی می کنند که هر دو در آنجا بزرگ شده اند.
Tom is unlikely to win.	تام به احتمال زیاد برنده نیست.
How much do your parents pay you?	پدر و مادرت چقدر به تو پول می دهند؟
I was hoping to finish writing this report by the time you get here.	من امیدوار بودم تا زمانی که شما به اینجا رسیدید نوشتن این گزارش را تمام کرده باشم.
How much do we have to pay in full?	چه مقدار حقوق پایان کار باید به تام پرداخت کنیم؟
Who says we know everything about Tom?	چه کسی می گوید ما همه چیز را در مورد تام می دانیم؟
Tom thought he might not be allowed to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
He reminded his wife to wake him up at 7 o'clock in the morning.	او به همسرش یادآوری کرد که ساعت 7 صبح او را بیدار کند.
Tom is in charge of coordinating the party.	تام مسئول هماهنگی برای مهمانی است.
Tom is a popular teacher.	تام یک معلم محبوب است.
Did you tell Tom why you could not help?	آیا به تام گفته ای که چرا نمی توانی کمک کنی؟
Tom and Mary want to know what's going on.	تام و مری می خواهند بدانند چه خبر است.
I do not think Tom knows how to cook.	من فکر نمی کنم که تام آشپزی بلد باشد.
Tom can no longer hurt you.	تام دیگر نمی تواند به شما صدمه بزند.
Tom was asleep when Mary got home.	زمانی که مری به خانه رسید تام خواب بود.
I am thin.	من لاغر هستم.
Wasn't Tom supposed to do that?	آیا تام قرار نبود این کار را انجام دهد؟
Tom is the only one sitting on the ground.	تام تنها کسی است که روی زمین نشسته است.
I do not think it will take long.	فکر نمی کنم انجام این کار زیاد طول بکشد.
While the cat is away, the mice play.	در حالی که گربه دور است، موش ها بازی می کنند.
Tom wrote a book about Australia.	تام کتابی در مورد استرالیا نوشت.
Tom is set to join our team.	تام قرار است به تیم ما اضافه شود.
Tom is not much of a singer, but he is a great guitarist.	تام زیاد خواننده نیست، اما گیتاریست فوق العاده ای است.
Our profits have fallen in the last few years.	سود ما در چند سال گذشته کاهش یافته است.
Tom had previously been told to do it himself.	قبلاً به تام گفته شده بود که این کار را خودش انجام دهد.
Several experiments were performed in the laboratory.	چندین آزمایش در آزمایشگاه انجام شد.
All I want to do is go fishing.	تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که بروم ماهیگیری.
I hope Tom and I do not bother you.	امیدوارم من و تام شما را آزار ندهیم.
Tom used to raise rabbits.	تام عادت داشت خرگوش بزرگ کند.
I've already told Tom that he should be there by 2:30 tomorrow.	من قبلاً به تام گفته ام که او باید فردا تا ساعت 2:30 آنجا باشد.
They thanked Tom for the gift.	آنها از تام برای هدیه تشکر کردند.
Tom almost froze and died.	تام تقریباً یخ زد و بمیرد.
What is your impression of Boston?	برداشت شما از بوستون چیست؟
It does not matter to me whether he leaves or stays.	برای من مهم نیست که می رود یا می ماند.
Tom is convinced that Mary will not need to do this.	تام متقاعد شده است که مری نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
I do not believe!	من باور نمی کنم!
Let's not stay in the same hotel we last stayed in.	بیایید در همان هتلی که آخرین بار اقامت داشتیم، نمانیم.
Tom said he did not like this.	تام گفت که او این را دوست ندارد.
Tell me what time you get here	بگو ساعت چند به اینجا میرسی
Neither Tom nor Mary has ever been to a French-speaking country.	نه تام و نه مری هرگز به کشور فرانسوی زبان نرفته اند.
Tom went to the conference room.	تام به اتاق کنفرانس رفت.
Tom will take a taxi home.	تام با تاکسی به خانه خواهد رفت.
All I need is a mask and my outfit is perfect.	تنها چیزی که نیاز دارم ماسک است و لباس من کامل است.
I stopped what I was doing and went back and looked at Tom.	کاری را که انجام می دادم متوقف کردم و برگشتم و به تام نگاه کردم.
Tom seemed to hate you.	به نظر می رسید تام از شما متنفر بود.
If you do not pay attention to what you eat, you will regain all the weight you have spent a lot of time losing.	اگر مراقب چیزی که می خورید نباشید، تمام وزنی را که زمان زیادی برای از دست دادن آن صرف کرده اید، دوباره به دست خواهید آورد.
Tom sat on the motorcycle behind Mary.	تام روی موتور سیکلت پشت مری نشست.
I called to thank Tom.	زنگ زدم تا از تام تشکر کنم.
They come home.	آنها به خانه می آیند.
Shake your head if you agree.	اگر موافقید سر تکان دهید.
Tom and I sat down.	من و تام با هم نشستیم.
Is there anything you would like to do this weekend?	آیا کار خاصی هست که بخواهید این آخر هفته انجام دهید؟
I always brush my teeth before going to bed.	من همیشه قبل از خواب مسواک می زنم.
Tom is jealous of Mary's success.	تام به موفقیت مری حسادت می کند.
We are on time for the last train.	ما درست به موقع برای آخرین قطار هستیم.
What is the distance between Boston and Chicago?	فاصله بین بوستون و شیکاگو چقدر است؟
I feel really good about it.	من واقعاً احساس خوبی نسبت به آن دارم.
I want to finish what I'm doing.	من می خواهم کاری را که انجام می دهم تمام کنم.
How do you know I did not do this?	از کجا میدونی که من اینکارو نکردم؟
Tom said he hopes to change that soon.	تام گفت که امیدوار است به زودی آن را تغییر دهد.
I do not think Tom bought anything from the mall today.	من فکر نمی کنم که تام امروز چیزی از مرکز خرید خریده باشد.
Does Tom know you want to do this?	آیا تام می داند که شما می خواهید این کار را انجام دهید؟
I wish Tom had not lied to the police.	ای کاش تام به پلیس دروغ نگفته بود.
Stop. 	متوقف کردن.
Which tickles.	که قلقلک می دهد.
Tom has already been released.	تام قبلاً مرخص شده است.
I know Tom drinks coffee.	می دانم تام قهوه می نوشد.
The doctor said Tom should be taken to another hospital.	دکتر گفت که تام باید به بیمارستان دیگری منتقل شود.
I'm not the one who's bothering Tom.	من کسی نیستم که تام را آزار می دهد.
Tom will leave here tomorrow.	تام فردا اینجا را ترک خواهد کرد.
I have not been to Australia in a long time.	من مدت زیادی است که به استرالیا نرفته ام.
I have been to Australia several times for business.	من چندین بار برای تجارت به استرالیا رفته ام.
You know Tom used to live in Australia, don't you?	شما می دانید که تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد، نه؟
Tom seemed reluctant to lend to me.	به نظر می رسید تام تمایلی به قرض دادن به من ندارد.
I have to set my schedule before the end of the month.	من باید قبل از پایان ماه برنامه خود را تنظیم کنم.
We are going to have a meeting here tomorrow	فردا قراره اینجا یه جلسه داشته باشیم
Do you think I can talk to Tom?	به نظرت میتونم با تام صحبت کنم؟
I do not know if Tom was really in school today.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً امروز در مدرسه بود؟
it's three o'clock.	ساعت سه است.
"Did you do your homework?" 	"تکلیف خود را انجام دادی؟"
"I have nothing."	"من هیچی ندارم."
"Do something!" 	"کاری بکنید!"
"like what?"	"مانند آنچه که؟"
I'm trying to figure out my next move.	دارم سعی می کنم حرکت بعدی ام را بفهمم.
I thought you said Tom was not here.	فکر کردم گفتی تام اینجا نیست.
Bring Tom here	تام را اینجا بیاور
Has it been proven that there is a link between tobacco and lung cancer?	آیا ثابت شده است که بین تنباکو و سرطان ریه ارتباط وجود دارد؟
Tom told me he wanted to learn French.	تام به من گفت که می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Tom poured himself another cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه دیگر برای خودش ریخت.
I like leeks	من تره فرنگی دوست دارم
Tom said he and Mary would probably be a little late.	تام گفت که او و مری احتمالاً کمی دیر خواهند آمد.
I thought you said you would probably do that.	فکر کردم گفتی احتمالا این کار را خواهی کرد.
Tom has started learning French.	تام شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
I hope Tom continues to win.	امیدوارم تام به پیروزی ادامه دهد.
I do not have money now	الان پول ندارم
Tom and Mary are both still single, aren't they?	تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند، اینطور نیست؟
He bit and laughed at her more than he could.	او بیش از آن که بتواند بجود گاز گرفت و به او می خندیدند.
Oh do not apologize	اوه عذرخواهی نکن
I have no reason not to do what Tom asked me to do.	دلیلی ندارم کاری را که تام از من خواسته انجام ندهم.
Tom told me he had found a job for me.	تام به من گفت که برای من شغلی پیدا کرده است.
Tom is a cheater	تام فریبکار است
I knew we had to stay in Boston.	می دانستم که باید در بوستون می ماندیم.
You can not come tonight	امشب نمیتونی بیای
The natives were not allowed to enter the area.	به بومیان اجازه ورود به منطقه داده نشد.
I never called Tom.	من هرگز به تام زنگ نزدم.
Tom taught Mary how to drive.	تام به مری یاد داد که چگونه رانندگی کند.
Where would you like to spend your free time?	دوست دارید اوقات فراغت خود را کجا بگذرانید؟
Tom scoffed at Mary.	تام پشت سر مری را مسخره کرد.
How did Tom know that Mary knew French?	تام از کجا می دانست که مری فرانسوی می دانست؟
Tom told me he was married.	تام به من گفت که متاهل است.
There are times when I want to be more like you.	مواقعی هست که دوست دارم بیشتر شبیه تو باشم.
Tom and Mary are both already in Australia, aren't they?	تام و مری هر دو قبلاً در استرالیا هستند، اینطور نیست؟
You're a cat lover, aren't you?	تو یک گربه دوست هستی، نه؟
I do not understand why Tom had to do this.	من نمی فهمم چرا تام مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks he can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به ما کمک کند.
I did not expect to hear from you	انتظار نداشتم از تو بشنوم
Tom is supposed to be there, isn't he?	تام قرار است حضور داشته باشد، اینطور نیست؟
This territory is unknown.	این قلمرو ناشناخته است.
The last time Tom saw him, he looked very sick.	تام آخرین باری که او را دید بسیار بیمار به نظر می رسید.
If there is someone who supports me, the business will be successful.	اگر کسی باشد که از من حمایت کند، تجارت موفق خواهد بود.
Sorry I could not write to you sooner	متاسفم که نتونستم زودتر برات بنویسم
Tom is a Harvard graduate.	تام فارغ التحصیل هاروارد است.
I will turn 30 in October.	من در ماه اکتبر سی ساله می شوم.
People immediately became suspicious of Tom.	مردم بلافاصله به تام مشکوک شدند.
I did not eat much lunch.	ناهار زیاد نخوردم.
Tom and Mary stopped talking to each other.	تام و مری از صحبت کردن با یکدیگر دست کشیدند.
Tom climbed the stairs.	تام از پله ها بالا رفت.
Tell me what Tom wanted.	به من بگو تام چه می خواست.
Tom was just one of the people I talked to.	تام تنها یکی از افرادی بود که با آنها صحبت کردم.
Tom lived with us for a while.	تام مدتی با ما زندگی کرد.
Do not beat around the bush. 	در اطراف بوته ضرب و شتم نکنید.
Tell me who is to blame	به من بگو مقصر کیست
Promise me you will not do what I did	بهم قول بده کاری رو که من کردم انجام نمیدی
I'm not as smart as I thought I was.	من آنقدر که فکر می کردم باهوش نیستم.
I love the vague feeling when I help someone.	من عاشق احساس مبهمی هستم که وقتی به کسی کمک می کنم.
Tom said he did not have the time.	تام گفت که وقت این کار را ندارد.
Tom does not have to prove anything to me.	تام مجبور نیست چیزی را به من ثابت کند.
As the singers go, he is one of the best in the country.	همانطور که خواننده ها می روند، او یکی از بهترین های کشور است.
We weren't sure if Tom wanted to go with us.	ما مطمئن نبودیم که آیا تام می خواهد با ما برود یا نه.
I'm looking forward to doing it right now.	من در حال حاضر مشتاقانه منتظر انجام آن هستم.
Where is my passport?	پاسپورت من کجاست؟
I think Tom is not keen on that.	من فکر می کنم تام در مورد آن مشتاق نیست.
Tom was never a soldier.	تام هرگز سرباز نبود.
Try to pose a little less.	سعی کنید کمی کمتر ژست بگیرید.
I'm asking for a ransom	دارم باج خواهی می کنم
You made us wait	ما را وادار به صبر کردی
Tom is a very good fighter.	تام مبارز بسیار خوبی است.
I did not know you know Tom	نمیدونستم تو تام رو میشناسی
Tom said he felt rejected.	تام گفت که احساس می کند طرد شده است.
If you do not have to, why do you want to go there?	اگر مجبور نیستید چرا می خواهید به آنجا بروید؟
I hope you are here next Monday.	امیدوارم دوشنبه آینده اینجا باشید.
I do not think you should try to do this yourself.	من فکر نمی کنم که شما باید سعی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
Does Tom have a secret?	آیا تام رازی دارد؟
Tom gave up his drink.	تام نوشیدنی اش را کنار گذاشت.
Tom probably won't be impressed by what you did.	تام احتمالاً از کاری که شما انجام دادید تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
I do not want to know what you did	نمیخوام بدونم چیکار کردی
This is a great achievement.	این یک دستاورد بزرگ است.
You do not like the way I do this, do you?	شما روشی که من این کار را انجام می دهم را دوست ندارید، نه؟
I'm doing this right now.	من در حال حاضر این کار را انجام می دهم.
Tom decided to stay with Mary.	تام تصمیم گرفت با مری بماند.
Tom has a very busy schedule.	تام برنامه کاری بسیار شلوغی دارد.
I do not think Tom will stay long.	من فکر نمی کنم که تام زیاد بماند.
Tom was a little worried about what would happen if he did.	تام کمی نگران بود که اگر این کار را می کرد چه اتفاقی می افتاد.
I know Tom is a very lazy boy.	من می دانم که تام پسر بسیار تنبلی است.
Tom was late as usual.	تام طبق معمول دیر کرد.
Tom did not look up.	تام به بالا نگاه نکرد.
I did not do it as Tom told me.	من این کار را آنطور که تام به من گفت انجام ندادم.
This is how most people do it.	اینطوری اکثر مردم این کار را انجام می دهند.
Tom is boring, right?	تام خسته کننده است، نه؟
Horseback riding is really exciting.	اسب سواری واقعا هیجان انگیز است.
Do you really want to set up your tent so close to the river?	آیا واقعاً می خواهید چادر خود را اینقدر نزدیک رودخانه بزنید؟
Tom told me that he thought Mary was about thirty years old.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری حدود سی سال دارد.
I wish Tom would notice me.	کاش تام متوجه من می شد.
What are you going to do tomorrow after school?	فردا بعد از مدرسه قصد دارید چه کار کنید؟
Tom said he was not happy here.	تام گفت که اینجا خوشحال نیست.
I know that Tom's grandfather was a gold digger.	من می دانم که پدربزرگ تام یک جوینده طلا بود.
A few buckets were scattered around the house.	چند سطل در اطراف خانه پراکنده بود.
I want Tom to be on my team.	من دوست دارم تام در تیم من باشد.
My hands are painted.	دستانم رنگ آمیزی شده است.
Tom has about thirty guitars.	تام حدود سی گیتار دارد.
Tom refused to give a blood sample.	تام از دادن نمونه خون خودداری کرد.
Tom has already been told that he must do this.	قبلاً به تام گفته شده است که او باید این کار را انجام دهد.
Tom will probably not like me.	تام احتمالاً از من خوشش نخواهد آمد.
Tom has to do whatever he is told.	تام باید هر کاری که به او می گویند انجام دهد.
Tom is not going to do it himself.	تام قرار نیست این کار را خودش انجام دهد.
When Tom was thirteen, he ran away from home.	وقتی تام سیزده ساله بود، از خانه فرار کرد.
There is no chance of this happening	هیچ شانسی برای این اتفاق وجود ندارد
Tom washed his hands of blood.	تام خون دست هایش را شست.
Tom rides an old pickup truck.	تام سوار یک پیک آپ قدیمی می شود.
We never denied it.	ما هرگز آن را انکار نکردیم.
Tom seems like a hero to me.	تام برای من یک قهرمان به نظر می رسد.
Why should I worry about Tom's work?	چرا باید نگران کارهای تام باشم؟
I thought maybe you would have better days without me.	فکر کردم شاید بدون من روزهای بهتری داشته باشی.
Tom was killed trying to escape from prison.	تام در تلاش برای فرار از زندان کشته شد.
As for me, that's nothing more to say.	در مورد من، دیگر چیزی نیست که بخواهم بگویم.
Tom admitted that he was not ready.	تام اعتراف کرد که آماده نیست.
"are you all right?" 	"حال شما خوب است؟"
"I was better."	"من بهتر بودم."
I bought the novel on which the film is based.	من رمانی را خریدم که فیلم بر اساس آن ساخته شده است.
In what cemetery was Tom buried?	تام در کدام قبرستان دفن شد؟
Tom has been living in Boston since last summer.	تام از تابستان گذشته در بوستون زندگی می کند.
A tree storm collapsed in my backyard.	طوفان درختی را در حیاط خانه من فرو ریخت.
Tom is the reason I became a teacher.	تام دلیلی است که من معلم شدم.
My goal in life is to be a novelist.	هدف من در زندگی این است که رمان نویس باشم.
Tom talks on the phone for hours.	تام ساعت ها با تلفن صحبت می کند.
Whatever you do, do not let Tom help you.	هر کاری که انجام می دهید، اجازه نده تام به شما کمک کند.
Tom Killer is still free.	قاتل تام هنوز آزاد است.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
If you want me to help you do this, I will.	اگر می خواهید در انجام این کار به شما کمک کنم، انجام خواهم داد.
I know Tom knows that Mary probably won't do it again.	می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
These pants are right for me.	این شلوار برای من مناسب است.
Tom is a good person, isn't he?	تام آدم خوبی است، اینطور نیست؟
This is the first good news I have heard during the day.	این اولین خبر خوبی است که در طول روز شنیده ام.
How many of us have the chance to do this?	چند نفر از ما این شانس را داریم که این کار را انجام دهیم؟
I did not know that Tom would like to be the last to do so.	نمی دانستم که تام دوست دارد آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom said Mary had done this before.	تام گفت که مری قبلاً این کار را کرده است.
I know a room is available.	من می دانم که یک اتاق در دسترس است.
There is a big difference	یک تفاوت بزرگ وجود دارد
Tom is a waitress and an actor.	تام پیشخدمت و بازیگر است.
Tom went shopping.	تام رفت خرید.
Tom is wearing brown shoes.	تام کفش های قهوه ای پوشیده است.
Blood stains can not be removed.	لکه خون را نمی توان پاک کرد.
How did you find out that Tom lives in Australia?	چگونه متوجه شدید که تام در استرالیا زندگی می کند؟
You better go out	بهتره بری بیرون
Where did Tom get that thing?	تام آن چیز را از کجا آورد؟
This is scary.	این ترسناک است.
Did you bring a sandwich?	ساندویچ آوردی؟
Tom went some time ago.	تام چند وقت پیش رفت.
Tom and Mary are both sorry.	تام و مری هر دو متاسفند.
Tom did not want to go either.	تام هم نمی خواست برود.
There is really no reason for you to go to Australia.	واقعا دلیلی برای رفتن شما به استرالیا وجود ندارد.
I did not think Tom would be so amused.	فکر نمی کردم تام اینقدر سرگرم شود.
You can not be here now	الان نمیتونی اینجا باشی
Tom was holding a can of beer and three more in his package.	تام یک قوطی آبجو در دست داشت و سه قوطی دیگر در بسته‌اش.
I have not worked since	از اون موقع دیگه کار نکردم
Your hair will be spiky.	موهای شما سیخ می شود.
Why is Tom afraid of me?	چرا تام از من می ترسد؟
Tom told me he did not have the patience to do so.	تام به من گفت که حوصله انجام این کار را ندارد.
You say you want to go to Boston? 	شما می گویید می خواهید به بوستون بروید؟
Why do you want to go there at all?	اصلاً چرا می خواهید به آنجا بروید؟
Tom quickly became famous.	تام به سرعت مشهور شد.
I am a nurse.	من یک پرستارم.
It was clear that Tom had not agreed to this.	واضح بود که تام با این کار موافقت نکرده بود.
Tom knows this is not a good idea.	تام می داند که این ایده خوبی نیست.
Tom is lying on the sofa.	تام روی مبل دراز کشیده است.
Tom said he did not think I would dare do that.	تام گفت که فکر نمی کند من جرات انجام این کار را داشته باشم.
I have never been so optimistic	تا حالا اینقدر خوشبین نبودم
I'm tired of hearing about it.	من از شنیدن در مورد آن خسته شده ام.
I can not believe that your team won.	من نمی توانم باور کنم که تیم شما برد.
Tom will not talk about it.	تام در مورد آن صحبت نخواهد کرد.
Tom said he hopes Mary does not want to do that.	تام گفت که امیدوار است مری نخواهد این کار را انجام دهد.
I thought you knew Tom did not have a driver's license.	فکر کردم میدونی تام گواهینامه رانندگی نداره.
Tom had a lot of free time.	تام وقت آزاد زیادی در اختیار داشت.
Tom is very slutty.	تام خیلی شلخته است.
I know Tom knows Mary is going to do this.	من می دانم که تام می داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
I have not played guitar for several years.	من چند سالی است که گیتار نمی نواختم.
Is your friend	دوستت هست
Tom will not be here today because he is sick.	تام امروز اینجا نخواهد بود، چون مریض است.
Tom has to learn Japanese, because he's going to Japan next year.	تام باید ژاپنی یاد بگیرد، زیرا او سال آینده به ژاپن می رود.
Cut the melon into six equal parts.	خربزه را به شش قسمت مساوی برش دهید.
Tom tried on the suit.	تام کت و شلوار را امتحان کرد.
I do not know where we will live next year.	من نمی دانم سال آینده کجا زندگی خواهیم کرد.
Please tell Tom I'm late.	لطفا به تام بگو که من دیر میرسم.
Do you think Tom will eat with us tonight?	فکر می کنی تام امشب با ما غذا بخورد؟
I doubt Tom will be fired for this.	من شک دارم که تام به خاطر این کار اخراج شود.
Tom thought the teacher had given him a lot of homework to finish in one day.	تام فکر می‌کرد که معلم به او تکالیف زیادی داده است تا در یک روز تمام شود.
Tom is manipulation, is not it?	تام دستکاری است، اینطور نیست؟
You speak very fast	خیلی تند حرف میزنی
Thank you for the compliment.	با تشکر از شما برای تعریف.
Instead I asked Tom to do it.	در عوض از تام خواستم این کار را بکند.
Tom fried an egg.	تام یک تخم مرغ سرخ کرد.
I had a stomach ache this morning	امروز صبح معده درد داشتم
Why would Tom want to do that if he didn't have to?	چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد اگر مجبور نباشد؟
I hope Tom spends a lot of time in prison.	امیدوارم تام مدت زیادی را در زندان بگذراند.
Are we going to see you here next summer?	آیا قرار است تابستان آینده شما را اینجا ببینیم؟
The noise did not bother Tom.	سر و صدا تام را اذیت نکرد.
See who is here.	ببین کی اینجاست.
Tom says he has seen a ghost.	تام می گوید که یک روح دیده است.
I know Tom did not know that Mary could not do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
You are the only one I can rely on in this situation.	تو تنها کسی هستی که در این شرایط می توانم به او تکیه کنم.
I'm sure we did not do anything illegal.	من مطمئن هستم که ما هیچ کار غیر قانونی انجام نداده ایم.
Tom may do it for us, but he may not do it again.	تام ممکن است این کار را برای ما انجام دهد، اما دوباره ممکن است این کار را نکند.
Tom had a little drink.	تام کمی نوشیدنی داشت.
Sometimes people you think do not want to talk to you are waiting for you to talk to them.	گاهی اوقات افرادی که فکر می‌کنید نمی‌خواهند با شما صحبت کنند، منتظرند تا با آنها صحبت کنید.
I spoke to Tom French.	من با تام فرانسوی صحبت کردم.
Tom is going to stay with you in your room.	تام قرار است با شما در اتاق شما بماند.
Are you sure Tom will allow us to do this?	مطمئنی تام به ما اجازه این کار را می دهد؟
Tom bought flowers and chocolates for Mary.	تام برای مری گل و شکلات خرید.
No one pays attention to Tom.	هیچ کس به تام توجه نمی کند.
I'm going to Boston next week for work.	من هفته آینده برای کاری به بوستون خواهم رفت.
It is the duty of parents to teach their children etiquette.	این وظیفه والدین است که به فرزندان خود آداب را بیاموزند.
Tom will never let you do that, will he?	تام هرگز به شما اجازه انجام این کار را نخواهد داد، او؟
Do not you want to do something about it?	آیا نمی خواهید کاری در این مورد انجام دهیم؟
Tom filled the balloon with water.	تام بادکنک را با آب پر کرد.
I promise I will not do this again	بهت قول میدم دیگه اینکارو نکنم
I drive my car.	من ماشین تام را می‌رانم.
I think it's funny.	به نظر من خنده دار است.
Tom did his best to protect Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا از مری محافظت کند.
This is not the case here.	این موضوع اینجا نیست.
I wish I knew what you were looking for	کاش میدونستم دنبال چی میگردی
This is not something that interests me.	این چیزی نیست که به من علاقه مند باشد.
Why is it easier to stay up late than to wake up early?	چرا تا دیر وقت بیدار ماندن راحت تر از زود بیدار شدن است؟
I should have been more patient	باید صبورتر بودم
Why didn't you go first?	چرا اول نرفتی؟
I was very surprised that Tom is not here.	من خیلی تعجب کردم که تام اینجا نیست.
Tom ordered me.	تام به من فرمان داد.
Why don't we take our picture?	چرا عکسمان را نمی گیریم؟
I just wanted to tell you I always loved you	فقط میخواستم بهت بگم همیشه دوستت داشتم
I heard this from Tom.	من این را از تام شنیدم.
What made you do such a stupid thing?	چه چیزی باعث شد که چنین کار احمقانه ای انجام دهید؟
Tom did not expect Mary to come so early in the morning.	تام انتظار نداشت مری اینقدر زود صبح بیاید.
Tom needs a lot more than $ 300.	تام خیلی بیشتر از سیصد دلار نیاز دارد.
If you have any questions, please contact us.	اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
I will fire you	من اخراجت میکنم
Maybe Tom was talking to Mary French.	شاید تام با مری فرانسوی صحبت می کرد.
I asked Tom to do this for you.	من از تام خواسته ام که این کار را برای تو انجام دهد.
Can Tom walk again?	آیا تام می تواند دوباره راه برود؟
See if you can find out more about what happened.	ببینید آیا می توانید بیشتر در مورد آنچه اتفاق افتاده است بدانید.
I asked Tom to buy it for me.	از تام خواستم آن را برایم بخرد.
Tom is not sure Mary knew he did not need to do this.	تام مطمئن نیست که مری می دانست که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I am able to make my own decisions.	من قادر به تصمیم گیری خودم هستم.
Tom is not on the beach.	تام در ساحل نیست.
I'm really drunk right now.	من واقعا الان برای این خیلی مست هستم.
Tom says he hopes Mary does not have to do this.	تام می گوید امیدوار است مری مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I hope I can help you.	امیدوارم بتوانم کمکی به شما کرده باشم.
Tom immediately called an ambulance.	تام بلافاصله با آمبولانس تماس گرفت.
Tom is a student, not a teacher.	تام دانش آموز است نه معلم.
Tom is a member of the gang.	تام یکی از اعضای باند است.
I do not think I can stand it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را تحمل کنم.
Tom said he would.	تام گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom can not do that right now. 	تام در حال حاضر نمی تواند این کار را انجام دهد.
He is really busy.	او واقعاً سرش شلوغ است.
I haven't eaten fish in a while.	مدتی است که ماهی نخورده ام.
We were not far away when it started to rain.	آنقدر دور نرفته بودیم که بارون شروع به باریدن کرد.
I did not need to understand French to know that they are angry.	من نیازی به درک زبان فرانسه نداشتم تا بدانم آنها عصبانی هستند.
I did not care what I did.	برایم مهم نبود که باید چه کار کنم.
We are not allowed to tell Tom what is happening.	ما اجازه نداریم به تام بگوییم چه اتفاقی دارد می افتد.
Is this really what you want me to do?	آیا واقعاً این همان کاری است که از من می خواهید انجام دهم؟
Do not exceed the speed limit	از حد مجاز سرعت تجاوز نکنید
I do not think Tom was joking.	من فکر نمی کنم که تام شوخی می کرد.
I do not think Tom knows what time Mary is going.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری چه ساعتی قصد رفتن دارد.
Tom sang a beautiful song.	تام آهنگ زیبایی خواند.
Tom showed his tattoo to Mary.	تام خالکوبی خود را به مری نشان داد.
Tom has lived here since 2013.	تام از سال 2013 در اینجا زندگی می کند.
Tom said yesterday's meeting was interesting.	تام گفت جلسه دیروز جالب بود.
Tom tried to comfort us.	تام سعی کرد ما را راحت کند.
When I travel to another country, my wife often calls me.	وقتی به کشور دیگری سفر می کنم، همسرم اغلب با من تماس می گیرد.
Tom said he thinks Mary might do it today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
This is Tom's job.	این وظیفه تام است.
I do not have a headache	من سردرد ندارم
You eat what we give you.	آنچه به شما می دهیم را می خورید.
Tom said he heard I was going to Boston.	تام گفت شنیده که من به بوستون می روم.
How long do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام تا کی دیگر می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom works for me.	تام برای من کار می کند.
Tom was warned not to bully Mary anymore.	به تام هشدار داده شد که دیگر مری را قلدری نکند.
Aren't you the one who bought this?	شما کسی نیستید که این را خریده اید؟
Tom could not eat the whole sandwich.	تام نمی توانست کل ساندویچ را بخورد.
Tom told police he had been abducted by three men.	تام به پلیس گفت که او توسط سه مرد دزدیده شده است.
I do not think it will snow this afternoon	فکر نکنم امروز بعدازظهر برف بیاد
How long does it take to reach Vienna on foot? 	چقدر طول می کشد تا با پای پیاده به وین برسیم؟
He asked.	او پرسید.
I thought you were missing the train.	فکر می کردم قطارت را از دست می دهی.
Why do you have to reveal all my secrets?	چرا باید همه رازهای من را فاش کنی؟
How did Tom and Mary get to know each other?	تام و مری چگونه با هم آشنا شدند؟
Tom has all kinds of bad luck.	تام همه نوع بدشانسی دارد.
This is all that is sometimes necessary.	این تمام چیزی است که گاهی اوقات لازم است.
You seem to be very angry with Tom.	به نظر می رسد که شما از تام بسیار عصبانی هستید.
You know Tom doesn't like you, do you?	میدونی که تام دوستت نداره، نه؟
We let the ground lie down every seven years.	هر هفت سال یکبار اجازه می دهیم که زمین دراز بکشد.
Tom poured some milk into a glass.	تام مقداری شیر در لیوان ریخت.
I will not leave this to Tom.	من این را به تام واگذار نمی کنم.
What kind of historian are you?	شما چه نوع مورخی هستید؟
Fill in the blanks with the appropriate words.	جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
Tom must be a friend of Mary.	تام باید یکی از دوستان مری باشد.
I just want to hear what you have to say about it.	من فقط می خواهم صحبت شما را در مورد آن بشنوم.
Tom is just trying to protect Mary.	تام فقط سعی می کند از مری محافظت کند.
Tom is loyal, right?	تام وفادار است، نه؟
This lamp base is made of bird wood.	این پایه لامپ از چوب پرنده ساخته شده است.
I am forty-five years old.	من چهل و پنج ساله هستم.
Don't you think you can help Tom in this?	فکر نمیکنی بتونی در این مورد به تام کمک کنی؟
Tom came here a long time ago.	تام خیلی وقت پیش اومد اینجا.
Tom asked me to join his team.	تام از من خواست که به تیمش بپیوندم.
I do not think any of you realize the importance of this.	من فکر نمی کنم که هیچ یک از شما به اهمیت این موضوع پی ببرید.
Let's have another round of beer here.	بیایید یک دور دیگر آبجو در اینجا بخوریم.
Tom will do it later.	تام این کار را بعدا انجام خواهد داد.
I'm going to see Tom this afternoon.	من امروز بعدازظهر می روم تام را ببینم.
Tom was rejected.	تام یک طرد شده بود.
What bothers Tom?	چه چیزی تام را آزار می دهد؟
Tom is not an ordinary politician.	تام یک سیاستمدار معمولی شما نیست.
It's a good view, isn't it?	منظره خوبی است، اینطور نیست؟
I'm going to open a pizza shop.	من قصد دارم یک پیتزا فروشی باز کنم.
Tom will win, I'm pretty sure.	تام برنده خواهد شد، من کاملا مطمئن هستم.
Tom did not know any French at the time.	تام در آن زمان هیچ فرانسوی نمی دانست.
I thought your head was too busy	فکر کردم سرت خیلی شلوغه
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
We have a lot of work to do.	ما کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
I probably should have kept quiet	احتمالا باید ساکت میشدم
Tom decided to help us.	تام تصمیم گرفته به ما کمک کند.
I want you to tell me how you feel.	من از شما می خواهم که به من بگویید چه احساسی دارید.
Denmark is a member of the European Union but not a member of the Eurozone.	دانمارک عضو اتحادیه اروپا است اما عضو منطقه یورو نیست.
Tell Tom I do not have the money.	به تام بگو من پولش را ندارم.
What is the name of your dog?	اسم سگت چیه؟
Tom tries this.	تام این را امتحان می کند.
Tom clicked on the link.	تام روی لینک کلیک کرد.
The question remains as to why Tom wants to do this.	هنوز این سوال باقی می ماند که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
That movie was not very interesting	اون فیلم زیاد جالب نبود
I was surprised that Tom did not need to do what others were supposed to do.	من تعجب کردم که تام نیازی نداشت کاری را انجام دهد که دیگران باید انجام می دادند.
I wish I was kind to him then	کاش اون موقع باهاش ​​مهربون بودم
I want a full report on my desk by 2:30.	من تا ساعت 2:30 یک گزارش کامل روی میز خود می خواهم.
There is only one job left for me.	فقط یک کار برای من باقی مانده است.
Why do you think Tom does not like Australia?	چرا فکر می کنید که تام استرالیا را دوست ندارد؟
I guess we should not have done that yesterday.	من حدس می زنم ما نباید دیروز این کار را می کردیم.
On the way to the station, I came across one of my old classmates.	در راه رسیدن به ایستگاه با یکی از همکلاسی های قدیمی ام برخورد کردم.
I do not know if Tom can do this well for Mary?	من نمی دانم آیا تام می تواند این کار را به خوبی مری انجام دهد؟
I used to be more creative	قبلا خلاق تر بودم
Do not be so sad about life has its ups and downs.	اینقدر در موردش غمگین نباش زندگی بالا و پایین دارد.
That shoe is not Tom's	اون کفشا مال تام نیست
Tom wants to take a picture of it.	تام می خواهد از آن عکس بگیرد.
Let's go see Tom	بیا بریم تام رو ببینیم
Tom did not say exactly that.	تام دقیقاً این را نگفته است.
Maryam is a hardworking girl.	مریم دختر سخت کوشی است.
It was the first time I visited the museum.	اولین بار بود که از موزه دیدن کردم.
Tom came in his pajamas for breakfast.	تام با پیژامه برای صبحانه آمد.
I hope Tom can do what he wants.	امیدوارم تام بتواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
I noticed that Tom's garage door was open.	من متوجه شدم که درب گاراژ تام باز است.
Tom was interested in doing so.	تام علاقه مند به انجام این کار بود.
Tom can not play Piccolo.	تام نمی تواند پیکولو بازی کند.
Tom probably tells Mary he's sorry.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که متاسف است.
It is clear that Tom is very excited about this.	واضح است که تام از این بابت بسیار هیجان زده است.
How long does it take to get from home to the office?	چه مدت طول می کشد تا از خانه خود به دفتر بروید؟
Tom had almost forgotten to tell Mary what to do.	تام تقریباً فراموش کرده بود که به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Tom is very scared.	تام خیلی ترسیده است.
Hi I'm Tom I do not think we have ever met.	سلام من تام هستم من فکر نمی کنم ما تا به حال ملاقات کرده باشیم.
Tom got out of the taxi.	تام از تاکسی خارج شد.
I have a customer waiting in the waiting room.	من یک مشتری دارم که در اتاق انتظار منتظر است.
He worked hard at the risk of his health.	او با به خطر انداختن سلامتی اش سخت کار کرد.
Tom had no hair.	تام هیچ مویی نداشت.
Tom is not always here	تام همیشه اینجا نیست
I helped Tom get off the horse.	به تام کمک کردم از اسب پیاده شود.
I have saved	پس انداز کرده ام
Do you think Tom will do that?	آیا فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
Pilgrims brought gifts from distant lands.	زائران از سرزمین های دور هدایایی می آوردند.
You're very good at playing Tuba, aren't you?	تو در نواختن توبا خیلی خوب هستی، اینطور نیست؟
Tom said he knew one of Mary's brothers was going to do it.	تام گفت که می‌دانست یکی از برادران مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom entered after Mary left.	تام بعد از رفتن مری وارد شد.
Tom does not like to sing sad songs.	تام دوست ندارد آهنگ های غمگین بخواند.
This is bad taste.	این بد سلیقه است.
Tom milked the cows.	تام گاوها را دوشید.
If I had known where Tom lived, I could have delivered the package myself.	اگر می دانستم تام کجا زندگی می کند، می توانستم بسته را خودم تحویل دهم.
Sometimes I work and sometimes I play.	گاهی کار می کنم و گاهی بازی می کنم.
It is better to butter it first	بهتره اول بهش کره بزنی
Tom did not even say goodbye to me.	تام حتی با من خداحافظی نکرد.
Many of us are much more interesting than the world thinks.	بسیاری از ما بسیار جالب تر از آن چیزی هستیم که جهان گمان می کند.
There are 31 days in December.	31 روز در ماه دسامبر وجود دارد.
You told Tom why I did not do that, right?	تو به تام گفتی چرا من این کار را نکردم، نه؟
Do not forget to turn off the gas before leaving the house.	فراموش نکنید قبل از خروج از خانه، گاز را خاموش کنید.
It just didn't work.	فقط کار نکرد.
Tom knows where we are.	تام می داند ما کجا هستیم.
Why go to Thomas?	چرا باید به تامز بروید؟
Ulan Bator is the capital of Mongolia.	اولان باتور پایتخت مغولستان است.
I do not have the patience to make the bed	حوصله درست کردن تختم را ندارم
I have to be in Boston all week.	من باید تمام هفته آینده در بوستون باشم.
I did not count on it.	من روی آن حساب نمی کردم.
Tom told Mary he thought John was not in Australia.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در استرالیا نیست.
Tom closed his eyes during the horror episodes of the film.	تام در طول قسمت های ترسناک فیلم چشمانش را بست.
When did you come home last night?	دیشب کی به خانه آمد؟
Tom showed up a little late.	تام کمی دیر ظاهر شد.
Tom was not very active.	تام خیلی فعال نبود.
Tom spent all day reading comic books.	تام تمام روز را صرف خواندن کتاب های کمیک کرد.
You are very curious	تو خیلی کنجکاو هستی
Tom made us a sandwich.	تام برای ما ساندویچ درست کرد.
Here Miss	اینجا خانم
Where is Niagara Falls?	آبشار نیاگارا کجا قرار دارد؟
Strawberries are not only delicious, but also healthy.	توت فرنگی نه تنها خوشمزه است، بلکه سالم است.
Be sure not to do this alone.	مطمئن شوید که این کار را به تنهایی انجام ندهید.
I have already drunk three beers.	من قبلاً سه آبجو نوشیده ام.
I know Tom is not the only one who has to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom said it would be too expensive.	تام گفت که این خیلی گران خواهد بود.
I was not the only one caught.	من تنها کسی نبودم که گرفتار شدم.
It seemed that Tom did not really enjoy being here.	به نظر می‌رسید که تام واقعاً از بودن در اینجا لذت نمی‌برد.
Leonardo da Vinci invented a man-made glider.	لئوناردو داوینچی یک گلایدر با نیروی انسانی اختراع کرد.
I will buy it when I get my next paycheck.	وقتی چک حقوق بعدی ام را بگیرم آن را می خرم.
Tom must see this.	تام باید این را ببیند.
He comes from Hangzhou.	او از هانگژو می آید.
I did not have time to look for what you wanted.	من وقت نکردم دنبال چیزی که می خواستی بگردم.
You better get out of here	بهتره تا میتونی از اینجا برو
Do not moan with me	با من غر نزن
Tom always does.	تام همیشه این کار را می کند.
Tom did not want anyone to see him with Mary.	تام نمی خواست کسی او را با مری ببیند.
I asked Tom something he could not give me.	از تام چیزی خواستم که نمی توانست به من بدهد.
I want to know if you do.	من می خواهم بدانم که آیا شما این کار را انجام می دهید یا خیر.
Tom fell in love with his best friend.	تام عاشق دوست دختر بهترین دوستش شد.
I do not think Tom and Mary will swim together anymore.	فکر نمی کنم تام و مری دیگر با هم شنا کنند.
Tom wants time for his birthday.	تام برای تولدش ساعت می خواهد.
They did not allow us to enter.	اجازه ندادند وارد شویم.
No one doubts that Tom will come soon.	هیچکس شک ندارد که تام به زودی خواهد آمد.
Tom is now under medical supervision.	تام اکنون تحت نظارت پزشکی است.
You must receive the application form by Monday.	شما باید تا دوشنبه فرم درخواست را دریافت کنید.
Tom paid the ransom.	تام باج را پرداخت کرد.
How many people do you think will be present at today's meeting?	فکر می کنید چند نفر در جلسه امروز حضور داشته باشند؟
Tom and Mary no longer talk.	تام و مری دیگر با هم صحبت نمی کنند.
Tom has begun to breathe alone.	تام به تنهایی شروع به نفس کشیدن کرده است.
Tom hates living in Boston.	تام از زندگی در بوستون متنفر است.
The macro often terrified blacks.	کلان اغلب سیاه پوستان را به وحشت می انداخت.
Tom was blindfolded.	تام چشم بسته بود.
Depending on where you sit, you may not be able to see the scene.	بسته به جایی که می نشینید، ممکن است نتوانید صحنه را ببینید.
Tom told me he thought Mary was about thirty years old.	تام به من گفت که فکر می کند مری حدود سی سال است.
Tom will visit Mary next week.	تام هفته آینده به دیدار مری می رود.
This drawer is stuck	این کشو گیر کرده است
Tom tried the door handle, but it did not turn.	تام دستگیره در را امتحان کرد، اما نمی چرخید.
What is the name of that restaurant?	اسم اون رستوران چیه؟
Can you tell me where I can go to eat a square meal?	میشه بگید کجا میتونم برم یه غذای مربعی بخورم؟
Tom died in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی درگذشت.
That teacher sometimes beats his students, but no one complains.	آن معلم گاهی شاگردانش را می زند، اما کسی شکایت نمی کند.
You should not stay so much in the sun.	نباید آنقدر زیر نور آفتاب می ماندی.
Tom asked me about my health.	تام از من در مورد سلامتی من پرسید.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
I used to love Tom.	من قبلا تام را دوست داشتم.
I do not expect to receive a salary	من انتظار ندارم حقوق بگیرم
I know Tom is a really bad driver.	من می دانم که تام راننده واقعا بدی است.
There is something I do not understand	یه چیزی هست که من نمیفهمم
Tom will probably be in Australia for two or three years.	تام احتمالا دو یا سه سال در استرالیا خواهد بود.
I wish you would close the door when you go out.	ای کاش وقتی بیرون می روی در را می بستی.
I'm glad we agreed on something.	خوشحالم که در مورد چیزی به توافق رسیدیم.
Do you think Tom helped Mary too?	فکر می کنی تام به مری هم کمک کرد؟
I do not know if Tom is in trouble or not.	من نمی دانم که آیا تام در مشکل است یا نه.
Tom is not the right man for the job.	تام مرد مناسبی برای این کار نیست.
The scissors are not sharp	قیچی تیز نیست
You have been robbed	تو دزدی شده ای
The problem is that we do not have enough information yet.	مشکل اینجاست که ما هنوز اطلاعات کافی نداریم.
Tom returns to Australia to visit his family.	تام به استرالیا برگشته و خانواده اش را ملاقات می کند.
Tom says this is what he really wants.	تام می گوید که این همان چیزی است که او واقعا می خواهد.
Let Tom do whatever he wants.	بگذار تام هر کاری می خواهد بکند.
I never imagined that you would become so good at French.	من هرگز تصور نمی کردم که شما به این سرعت در زبان فرانسه خوب شوید.
Tom is the person Mary wants to go to Australia with.	تام شخصی است که مری می خواهد با او به استرالیا برود.
Tom brings his laptop.	تام لپ تاپش را همراه دارد.
I do not think I need to do anything else.	فکر نمی کنم لازم باشد کار دیگری انجام دهم.
I thought you said you work in Australia.	فکر کردم گفتی تو استرالیا کار می کنی.
Tom is the one who brought these flowers to you.	تام کسی است که این گل ها را برای شما آورده است.
You are respected by everyone	تو مورد احترام همه هستی
Tom knows that Mary has learned French.	تام می داند که مری زبان فرانسه خوانده است.
I do not think there is any way I can do this without Tom's help.	من فکر نمی کنم هیچ راهی وجود داشته باشد که بتوانم بدون کمک تام این کار را انجام دهم.
I know Tom does not know why Mary wants us to do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری از ما می خواهد این کار را انجام دهیم.
Whether I go or not depends on the weather.	اینکه برم یا نه بستگی به آب و هوا داره.
If I were you, I would not eat what Tom cooked.	من اگر جای تو بودم چیزی که تام می پخت نمی خوردم.
I do not think I have to read the instructions.	فکر نمی کنم مجبور باشم دستورالعمل ها را بخوانم.
I have no idea what to do.	من هیچ ایده ای ندارم که باید چه کار کنم.
Tom was watching a basketball game on TV.	تام در حال تماشای یک بازی بسکتبال از تلویزیون بود.
I feel at home again.	احساس می کنم دوباره در خانه هستم.
Tom knows he's not going to win.	تام می داند که قرار نیست برنده شود.
Give all the empty houses and apartments to the homeless.	همه خانه ها و آپارتمان های خالی را به بی خانمان ها بدهید.
My bedroom has no windows.	اتاق خواب من هیچ پنجره ای ندارد.
I knew Tom would not help Mary do that.	می دانستم که تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom could have told Mary the truth, but he did not.	تام می‌توانست به مری حقیقت را بگوید، اما او این کار را نکرد.
It would probably be a good idea to do this today.	احتمالاً انجام این کار امروز ایده خوبی خواهد بود.
Not only did Tom eat his own dessert, but he also ate Mary's dessert.	تام نه تنها دسر خود را خورد، بلکه دسر مری را نیز خورد.
Tom is unusual.	تام غیر معمول است.
Tom wanted to take Mary to Boston.	تام می خواست مری را با خود به بوستون ببرد.
Tom rushed to Mary's aid.	تام به کمک مری شتافت.
I'm sure Tom will think we should not do that.	من مطمئن هستم که تام فکر خواهد کرد که ما نباید این کار را انجام دهیم.
I think Tom is self-centered.	من فکر می کنم تام خود محور است.
Tom is naive, right?	تام ساده لوح است، نه؟
There was no time	وقت نبود
I can not go to Boston with you.	من نمی توانم با شما به بوستون بروم.
You do not seem to be aware of what Tom did.	به نظر نمی رسد شما از کاری که تام انجام داد آگاه باشید.
Tom may know why Mary does not want to do this.	تام ممکن است بداند چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I like to spend winters in Germany.	من دوست دارم زمستان ها را در آلمان بگذرانم.
You should not have retreated	نباید عقب نشینی می کردی
I do not know if Tom wanted to go to Boston with Mary.	نمی دانم آیا تام می خواست با مری به بوستون برود؟
Tom knew Mary was unlikely to cry.	تام می دانست که مری بعید است گریه کند.
What is your favorite season?	فصل مورد علاقه شما چیست؟
I hope I'm not wrong	امیدوارم اشتباه نکنم
Tom wanted to see for himself.	تام می خواست خودش ببیند.
They could not escape.	آنها نتوانستند فرار کنند.
We will not forget you	ما شما را فراموش نمی کنیم
This is not my problem	این مشکل من نیست
Tom accepted our invitation.	تام دعوت ما را پذیرفت.
I think I can not go to the beach with you tomorrow.	فکر می کنم فردا نتوانم با تو به ساحل بروم.
It looks like a great day out for a picnic.	به نظر می رسد یک روز عالی برای پیک نیک باشد.
Tom does not have common sense.	تام عقل سلیمی ندارد.
Tom must wake up early tomorrow.	تام باید فردا زود بیدار شود.
I'm pretty sure Tom will not do that.	من کاملاً مطمئن هستم که تام این کار را نخواهد کرد.
Who wrote Hamlet?	هملت را چه کسی نوشت؟
It was not enough	فقط کافی نبود
Why do not we hide in the cellar?	چرا در سرداب پنهان نمی شویم؟
You are not going to die here	قرار نیست اینجا بمیری
Tom has it now.	تام اکنون آن را دارد.
Does Tom have a fishing license?	آیا تام مجوز ماهیگیری دارد؟
The show is at eight o'clock.	نمایش ساعت هشت است.
Tom spoke in French.	تام به زبان فرانسوی سخنرانی کرد.
Tom hoped someone would come to his rescue.	تام امیدوار بود کسی برای نجات او بیاید.
My father took a day off yesterday.	پدرم دیروز یک روز مرخصی گرفت.
Tickets are free on a first-come, first-served basis.	بلیط ها بر اساس اولویت اول در شب اجرا رایگان است.
I climbed this mountain two years ago.	من دو سال پیش از این کوه بالا رفتم.
Tom loved this movie.	تام این فیلم را دوست داشت.
Tom swore to do it.	تام قسم خورد که این کار را انجام دهد.
You are the only one who seems to know what to do.	شما تنها کسی هستید که به نظر می رسد می دانید چه کاری انجام دهید.
Tom has gone to the cave.	تام به غار رفته است.
Tom bent down.	تام خم شد.
I think you all agree that Tom is one of our best singers.	فکر می کنم همه شما قبول دارید که تام یکی از بهترین خواننده های ماست.
Tom has been a taxi driver for about three years.	تام حدود سه سال است که راننده تاکسی است.
Tom was not told not to leave.	به تام گفته نشد که ترک نکند.
Tom is in good health.	تام در سلامتی خوب است.
We have a lot of work to do before we get home.	قبل از اینکه به خانه برگردیم کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
We do not get together like in the past.	مثل گذشته دور هم جمع نمی شویم.
You persevere	شما پشتکار دارید
Tom and Mary are probably wrong.	تام و مری احتمالا اشتباه می کنند.
Tom put the eggs in his basket.	تام تخم مرغ ها را در سبد خریدش گذاشت.
My parents do not allow me to do this.	پدر و مادرم به من اجازه این کار را نمی دهند.
I do not think Tom was entertained.	من فکر نمی کنم تام سرگرم شده بود.
I do not think Tom knows what Mary's favorite flower.	من فکر نمی کنم تام می داند گل مورد علاقه مری چیست.
Call me, I will be there.	با من تماس بگیرید، من آنجا خواهم بود.
Let me read the newspaper if you are done with it.	اجازه بدهید روزنامه را بخوانم اگر با آن تمام شده اید.
Everyone thinks that Tom did not do that.	همه فکر می کنند که تام این کار را نکرده است.
Tom did not want to go any further.	تام نمی خواست بیشتر از این برود.
Tom always eats lunch in the cafeteria.	تام همیشه در کافه تریا ناهار می خورد.
I did it the way Tom asked me to.	من این کار را همانطور که تام از من خواست انجام دادم.
Tom is a little taller than me.	تام کمی بلندتر از من است.
I think Tom may not be able to control the truth.	من فکر می کنم تام ممکن است نتواند حقیقت را کنترل کند.
I demand unquestioning obedience.	من خواستار اطاعت بی چون و چرا هستم.
You are a very good guitarist	تو گیتاریست خیلی خوبی هستی
Tom was with Mary.	تام با مری بود.
Tom suggested we do it together.	تام پیشنهاد کرد که این کار را با هم انجام دهیم.
Tom was very upset.	تام خیلی آشفته شد.
That's not the only reason Mary wants to do this, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
You do not have to convince me.	شما مجبور نیستید من را متقاعد کنید.
I can not believe how stupid I was	باورم نمیشه چقدر احمق بودم
I folded my clothes and put them in my suitcase.	لباس هایم را تا کردم و داخل چمدانم گذاشتم.
Tom did not notice that Mary was talking about him.	تام متوجه نشد که مری در مورد او صحبت می کند.
Tom told Mary what he should do if he knew.	تام به مری می گفت که اگر می دانست باید چه کار کند.
Tom found it difficult to continue his diet.	تام ادامه دادن به رژیم غذایی خود را دشوار می دید.
Tom said he thought Mary was ready to do it.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار آماده است.
Tom pretended to be asleep.	تام وانمود کرد که خواب است.
Our office is located in the city center.	دفتر ما در مرکز شهر واقع شده است.
Tom was not surprised when I told him what I had done.	تام وقتی به او گفتم چه کرده‌ام تعجب نکرد.
I really thank you very much.	من واقعا از شما بسیار سپاسگزارم.
I do not want to clean the toilets.	من نمی خواهم توالت ها را تمیز کنم.
Tom went to a boys' boarding school.	تام به یک مدرسه شبانه روزی پسرانه رفت.
Tom continued to read the newspaper, even though the robbery bell rang.	تام به خواندن روزنامه ادامه داد، حتی اگر زنگ سرقت به صدا درآمده بود.
Tom will take care of it for you.	تام از آن برای شما مراقبت خواهد کرد.
I give this apple to anyone who wants it.	من این سیب را به هرکسی که بخواهد می دهم.
Let's play hooks tomorrow	بیا فردا قلاب بازی کنیم
Tom thinks what Mary did was wrong.	تام فکر می کند کاری که مری انجام داد اشتباه بود.
Some mushrooms are safe to eat, but others are not.	برخی از قارچ ها برای خوردن بی خطر هستند، اما برخی دیگر اینطور نیستند.
Tom has been doing this for a long time.	تام مدت زیادی است که این کار را انجام می دهد.
Tom was the one who suggested we do it.	تام کسی بود که پیشنهاد کرد این کار را انجام دهیم.
I play the trumpet in a symphony wind orchestra.	من در یک ارکستر بادی سمفونیک ترومپت می نوازم.
I do not know how we want to do this.	من نمی دانم چگونه می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom and I were careful.	من و تام مراقب بودیم.
Tom has climbed mountains in different countries.	تام در کشورهای مختلف از کوه ها بالا رفته است.
This app is not real	این برنامه واقعی نیست
Tom is flexible.	تام انعطاف پذیر است.
You are to blame	تو مقصری
You have to make it clear to Tom that you can not do that.	شما باید به تام بفهمانید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom is shy	تام خجالتی است
This is not new.	این جدید نیست.
Tom has been returned to prison.	تام به زندان بازگردانده شده است.
I'm leaving at 2:30.	من ساعت 2:30 می روم.
No one is forcing people to testify.	هیچ کس مردم را مجبور به شهادت نمی کند.
I was waiting	من منتظر بودم
I think I could go to Boston with you.	فکر می کنم می توانستم با شما به بوستون بروم.
He has no idea what he is doing.	او هیچ ایده ای ندارد که دارد چه می کند.
Tom was very nervous when this happened.	تام زمانی که این اتفاق می افتاد بسیار عصبی بود.
I do not think Tom has seen us.	من فکر نمی کنم که تام ما را دیده باشد.
Tom knows what Mary is going to do.	تام می داند که مری قرار است چه کار کند.
Tom must come immediately.	تام باید فوراً بیاید.
I could not find the toilet.	توالت را پیدا نکردم.
Tom told me what he wanted for Christmas.	تام به من گفت برای کریسمس چه می خواهد.
Tom is my old boss.	تام رئیس قدیمی من است.
Senator Harr spoke out strongly against the treaty.	سناتور هار به شدت مخالف این معاهده صحبت کرد.
Tips are not accepted.	نکات پذیرفته نمی شود.
Why should anyone kill Tom?	چرا کسی باید تام را بکشد؟
We have to think about this carefully.	ما باید در این مورد با دقت فکر کنیم.
Tom is good at lying.	تام در دروغ گفتن خوب است.
I have created several websites.	من چند وب سایت ایجاد کرده ام.
He saw Tom Mary swimming.	تام مری را در حال شنا دید.
Maryam wore a long dress.	مریم یک لباس بلند پوشید.
Can you tell me how to get to your house?	ممکن است به من بگویید چگونه به خانه شما بروم؟
The house I live in is not very big.	خانه ای که من در آن زندگی می کنم خیلی بزرگ نیست.
Tom continues to follow us.	تام همچنان ما را دنبال می کند.
I reviewed the list.	من فهرست را مرور کردم.
Mary's clothes are very ugly	لباس مریم خیلی زشته
I will not let you die	نمیذارم بمیری
You want me to do this, don't you?	از من می خواهی این کار را بکنم، اینطور نیست؟
I got my first car when I was still in high school.	وقتی هنوز دبیرستان بودم اولین ماشینم را گرفتم.
Did you like going to the library when you were a kid?	وقتی بچه بودی دوست داشتی به کتابخانه بروی؟
I do not think anyone really thinks that Tom is busy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند که تام مشغول است.
The whole meadow is full of dandelions.	تمام چمنزار پر از قاصدک است.
You do not know why I should do this, do I?	نمی دانی چرا باید این کار را انجام دهم، نه؟
Do you know what is going on?	آیا می دانی چه خبر است؟
If there is something you did not realize, tell me.	اگر چیزی هست که متوجه نشدید، به من بگویید.
I'm from the FBI	من از اف بی آی هستم
I know Tom will do it next week.	می دانم که تام این کار را هفته آینده انجام خواهد داد.
Tom had trouble peeling the apple with his pocket knife.	تام در کندن پوست سیب با چاقوی جیبی اش مشکل داشت.
Tom says he will not vote.	تام می گوید که رای نمی دهد.
Tom did not learn to swim until he was thirty.	تام تا سی سالگی شنا را یاد نگرفت.
Tom tried to persuade Mary to stay in Australia.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که در استرالیا بماند.
I am fine.	من خوبم.
Tom seems to be crying all the time.	به نظر می رسد تام مدام گریه می کند.
They are more emotional than us.	آنها از ما احساساتی ترند.
There is a survival kit in that closet.	یک کیت بقا در آن کمد وجود دارد.
Statistics gave ammunition to his discussion.	آمار به بحث او مهمات داد.
We are single mothers	ما مادران مجرد هستیم
Tom may already be waiting in the lobby.	تام ممکن است از قبل در لابی منتظر باشد.
Aren't you the one who wanted this?	آیا شما کسی نیستید که این را می خواستید؟
I do not think Tom is sure.	من فکر نمی کنم تام مطمئن باشد.
Tom and Mary are best friends.	تام و مری بهترین دوستان هستند.
Tom does not have a penny in his name.	تام یک پنی به نام خود ندارد.
Tom kept talking about Mary.	تام مدام در مورد مری صحبت می کرد.
Tom says he hopes Mary can do it tomorrow.	تام می گوید که امیدوار است مری بتواند فردا این کار را انجام دهد.
Tom can do it later.	تام می تواند بعداً این کار را انجام دهد.
I know Tom is almost done, so he should be ready in a few minutes.	می دانم که تام تقریباً کارش را تمام کرده است، بنابراین باید چند دقیقه دیگر آماده رفتن باشد.
Tom began dating Mary shortly after our separation.	تام مدت کوتاهی پس از جدایی ما با مری شروع به ملاقات کرد.
I'm on my way to the store.	من در راه فروشگاه هستم.
Tom explained the details to Mary.	تام جزئیات را برای مری توضیح داد.
Tom said Mary has done this three times.	تام گفت مری این کار را سه بار انجام داده است.
Tom said he did not feel cold.	تام گفت که احساس سرما نمی کند.
The whole crew left except Tom.	تمام خدمه به جز تام رفتند.
Climate change is not a hoax.	تغییر اقلیم یک فریب نیست.
Tom asked me for forgiveness.	تام از من طلب بخشش کرد.
Have you not been married before?	مگه قبلا ازدواج نکردی؟
I am a French language teacher.	من معلم زبان فرانسه هستم.
What's up Tom today?	تام امروز چه خبر است؟
If you do not think this is a fun party, then I do not want to go.	اگر فکر نمی کنید که مهمانی سرگرم کننده ای باشد، پس من نمی خواهم بروم.
Tom was the only other person there.	تام تنها فرد دیگری بود که آنجا بود.
I did not buy anything from that store because the prices were too high.	من از اون فروشگاه چیزی نخریدم چون قیمت ها خیلی بالا بود.
What happens to Tom?	چه اتفاقی برای تام می افتد؟
How are Badminton and Tennis Different? 	بدمینتون و تنیس چگونه متفاوت هستند؟
How are they the same?	چگونه آنها یکسان هستند؟
We did not have much fun yesterday	دیروز زیاد خوش نگذشتیم
I did not know Tom needed this anymore.	نمی دانستم تام دیگر نیاز به این کار دارد.
I think Tom is embarrassed.	من فکر می کنم تام خجالت زده است.
Tom gave me all the money he had.	تام تمام پولی را که در اختیار داشت به من داد.
Tom was reading a novel.	تام داشت رمان می خواند.
We greeted Tom.	به تام سلام کردیم.
I never thought I could convince Tom to do it.	فکر نمی کردم هرگز بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Nothing seems to be working as it should.	به نظر می رسد هیچ چیز آنطور که باید کار نمی کند.
You do not mess with Tom	تو با تام قاطی نمیکنی
Tom is rich, but not happy.	تام ثروتمند است، اما خوشحال نیست.
Everyone knows I do not like Tom.	همه می دانند که من تام را دوست ندارم.
Tom was abused.	تام مورد بدرفتاری قرار گرفت.
Let's not forget what happened when Tom tried to do this.	فراموش نکنیم وقتی تام سعی کرد این کار را انجام دهد چه اتفاقی افتاد.
Do you think they know we are Australians?	آیا فکر می کنید که آنها بدانند که ما اهل استرالیا هستیم؟
I do not think Tom is conservative.	من فکر نمی کنم که تام محافظه کار باشد.
It is better to keep it unsaid.	بهتر است ناگفته بماند.
I do not want to feel this anymore.	من دیگر نمی خواهم این احساس را داشته باشم.
Tom is watching a horror movie.	تام در حال تماشای یک فیلم ترسناک است.
How is Tom today?	تام امروز چطوره؟
They did not get on the bus.	آنها به اتوبوس نرسیدند.
Tom is with a large group of people.	تام با گروه بزرگی از مردم است.
What does Tom do if he finds out?	اگر تام بفهمد چه کار می کند؟
Let's hope we do not have to do this again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر مجبور به انجام این کار نباشیم.
I reached out and tapped him on the shoulder.	دستم را دراز کردم و به شانه اش زدم.
Tom told me he did not understand France.	تام به من گفت که او فرانسه را نمی فهمد.
Tom recommended this movie.	تام این فیلم را توصیه کرد.
Tom still pretends not to be interested.	تام هنوز وانمود می کند که علاقه ای ندارد.
I do not eat as much Mexican food.	من به اندازه تام غذای مکزیکی نمی‌خورم.
How often does Tom have a party?	تام چند وقت یکبار مهمانی می گیرد؟
Tom told me he thought Mary was surprised.	تام به من گفت که فکر می کند مری شگفت زده شده است.
Tom no longer cries, but is obviously still upset.	تام دیگر گریه نمی کند، اما آشکارا هنوز هم ناراحت است.
Although I do not want to go	با اینکه نمیخوام باید برم
Tom thinks Mary will be interested.	تام فکر می کند که مری علاقه مند خواهد شد.
The battle was practically over.	نبرد عملاً به پایان رسیده بود.
I'm sure Tom will receive your message.	من مطمئن خواهم شد که تام پیام شما را دریافت می کند.
I thought Tom didn't have to.	من فکر می کردم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was sitting at his desk.	تام پشت میزش نشسته بود.
Tom has been here since early October.	تام از اوایل اکتبر اینجا بوده است.
I can not get to your party next weekend.	من نمی توانم آخر هفته آینده به مهمانی شما برسم.
Tom's name has been added to the list.	نام تام به لیست اضافه شده است.
I do not think Tom can do that anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر بتواند این کار را انجام دهد.
Tom certainly seems to be worried about something.	مطمئناً به نظر می رسد تام از چیزی نگران است.
Tom gathered everyone together.	تام همه را دور هم جمع کرد.
He tried his best never to think about her.	تمام تلاشش را کرد که هرگز به او فکر نکند.
I do not know what would happen if Tom did that.	من نمی دانم اگر تام این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
Tom says he thinks it will not be possible.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن نخواهد بود.
I do not have to do this.	من مجبور به انجام این کار نیستم.
I do not think Tom knows why Mary is afraid.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری می ترسد.
You said you were going to Australia with me.	گفتی با من به استرالیا می روی.
Where did Tom get it?	تام آن را از کجا آورد؟
You probably will not like it.	احتمالاً آن را دوست نخواهید داشت.
You may also not do this at all until you do it incompletely.	همچنین ممکن است به هیچ وجه این کار را انجام ندهید تا اینکه آن را ناقص انجام دهید.
It was a lot easier for Tom to do that than it was for us.	انجام این کار برای تام بسیار آسان تر از ما بود.
Tom and Mary were both sentenced to death.	تام و مری هر دو به اعدام محکوم شدند.
We work incredibly well.	ما فوق العاده خوب کار می کنیم.
Tom had something to celebrate.	تام چیزی برای جشن گرفتن داشت.
Tom was the one who introduced Mary to John.	تام کسی بود که مری را به جان معرفی کرد.
The city's water is well supplied.	آب شهر به خوبی تامین می شود.
I have never been to that city	من هرگز به آن شهر نرفته ام
Maybe Tom is married.	شاید تام ازدواج کرده است.
We can not let them kill Tom.	ما نمی توانیم به آنها اجازه دهیم تام را بکشند.
I love the sunset	من عاشق غروب هستم
Tom invited us to his birthday party.	تام ما را به جشن تولدش دعوت کرد.
Come on, Tom, tell me what you did.	بیا، تام، به من بگو چه کار کردی.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom's dogs all started barking.	سگ های تام همگی شروع به غر زدن کردند.
I thought Tom should not do that.	من فکر کردم تام نباید این کار را انجام دهد.
It is difficult to predict the outcome of the election.	پیش بینی نتیجه انتخابات دشوار است.
Tom and I have been friends for a long time.	من و تام مدت زیادی با هم دوست بودیم.
Many criminals in the United States are addicted to drugs.	بسیاری از مجرمان در ایالات متحده به مواد مخدر معتاد هستند.
I'm not sure how far you will go from Tom.	من مطمئن نیستم که چقدر از تام خارج خواهید شد.
I know Tom is barefoot.	من می دانم که تام پابرهنه است.
Neither Tom nor Mary have lived in Boston for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که در بوستون زندگی نمی کنند.
Who was arguing with Tom?	چه کسی با تام دعوا می کرد؟
Tom has been gone for nearly three years.	تام نزدیک به سه سال است که رفته است.
He can not resist sweets.	او نمی تواند در برابر شیرینی مقاومت کند.
Is this ladder strong enough to support my weight?	آیا این نردبان آنقدر قوی است که بتواند وزن من را تحمل کند؟
I do not think Tom's home today.	من فکر نمی کنم تام امروز عصر خانه باشد.
Tom said he went home himself.	تام گفت که خودش به خانه رفت.
I do not know why I told Tom. 	نمی دانم چرا به تام گفتم.
I guess I should not have.	حدس می زنم نباید می داشتم.
I will never stop being angry with Tom.	من هرگز دست از عصبانیت با تام بر نمی دارم.
Tom and Mary carefully planned how they wanted to do this.	تام و مری با دقت برنامه ریزی کردند که چگونه می خواهند این کار را انجام دهند.
Surprisingly, he should not know this.	جای تعجب است که او نباید این را بداند.
You woke up late, didn't you?	دیر بیدار شدی، نه؟
How many Christmas cards did you receive last year?	سال گذشته چند کارت کریسمس دریافت کردید؟
I do not have to talk to you	من نباید با شما صحبت کنم
The dog slept on the carpet.	سگ روی فرش خوابید.
Tom forgot to buy Mary a birthday present.	تام فراموش کرد برای مری هدیه تولد بخرد.
I thought you would grow up	فکر میکردم بزرگتر میشی
They decided to end the discussion.	تصمیم گرفتند به بحث پایان دهند.
I do not think Tom knows what my blood type is.	فکر نمی کنم تام بداند گروه خونی من چیست.
Tom comes to see us from time to time.	تام هر از چند گاهی به دیدن ما می آید.
I can not help but think that it would have been better if I had not done this.	نمی توانم فکر نکنم که بهتر بود این کار را نمی کردم.
Tom often does.	تام اغلب این کار را انجام می دهد.
Can you remember the first time you heard the Beatles?	آیا می توانید اولین باری که بیتلز را شنیدید به یاد بیاورید؟
It is possible that he will win the speech contest.	این احتمال وجود دارد که او در مسابقه سخنرانی برنده شود.
Tom definitely feels better today.	تام قطعا امروز احساس بهتری دارد.
Can you explain the exact meaning of this word?	میشه معنی دقیق این کلمه رو توضیح بدید؟
This is the hat that Tom gave me.	این کلاهی است که تام به من داد.
You are too young to drink beer	تو برای نوشیدن آبجو خیلی جوانی
He is our father	اون پدر ماست
Tom realized it would be hard to do.	تام متوجه شد که انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom said he thought he knew what Mary had to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری چه برنامه‌ای برای انجام دادن دارد.
The inn is the same	مهمانسرا همینطوره
Tom filled his glass and then filled one for Mary.	تام لیوانش را پر کرد و سپس یکی را برای مری پر کرد.
Tom will probably lose everything.	تام احتمالا همه چیز را از دست خواهد داد.
The man said he was innocent of the crime.	مرد گفت که از این جنایت بیگناه است.
Do not let Tom close this door.	اجازه نده تام این در را ببندد.
Tom told me about your concerns.	تام در مورد نگرانی های شما به من گفت.
Tom did not have enough time to do what he had to do.	تام زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می داد نداشت.
Tom did not know Mary, and I was not going to do it alone.	تام مری را نمی‌شناخت و من هم قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهم.
Driving a tractor was much harder than I expected.	رانندگی تراکتور خیلی سخت تر از چیزی بود که انتظار داشتم.
It will take me a long time to finish this	خیلی طول میکشه تا اینو تموم کنم
Have you peeled vegetables before?	آیا قبلاً سبزیجات را پوست گرفته اید؟
Tom is clearly disappointed.	تام به وضوح ناامید شده است.
Tom smiled at me.	تام به من لبخند زد.
I was not safe	من در امان نبودم
I forgot you went to high school with Tom.	یادم رفت با تام به دبیرستان رفتی.
I think Tom is going to do that.	من فکر می کنم تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
You do not look very bad	تو خیلی بد قیافه نیستی
Doesn't that make sense?	این منطقی نیست؟
I stayed in Australia with Tom.	من در استرالیا با تام ماندم.
Tom and I have known each other for a long time.	من و تام مدت زیادی است که یکدیگر را می شناسیم.
It's natural for Tom to get angry.	طبیعی است که تام عصبانی شود.
Our success depends on whether he helps us or not.	موفقیت ما بستگی به این دارد که او به ما کمک کند یا نه.
Tom said he thinks he knows how to do it.	تام گفت فکر می کند که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I told Tom we were going to Australia for a few weeks.	به تام گفتم که برای چند هفته به استرالیا می رویم.
In fact, everything is much more complicated.	در واقع، همه چیز بسیار پیچیده تر است.
I think this is an important distinction.	من فکر می کنم که این یک تمایز مهم است.
Tom was very upset.	تام به شدت اذیت شده بود.
Tom knocked me out.	تام من را از پا درآورد.
It was of no use to Tom.	هیچ سودی برای تام نداشت.
Tom did it very slowly.	تام این کار را خیلی آهسته انجام داد.
I do not want any help from you	من هیچ کمکی از شما نمی خواهم
Our presence in this lecture is not necessary.	حضور ما در این سخنرانی ضروری نیست.
Tom was the one who showed me the way.	تام کسی بود که راه را به من نشان داد.
Tom will return to town after lunch.	تام بعد از ناهار به شهر بازخواهد گشت.
I met her at the barber shop.	من او را در آرایشگاه ملاقات کردم.
Tom is the only one who can not do this.	تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Let's get Tom to do this for you.	بیایید تام را وادار کنیم که این کار را برای شما انجام دهد.
Looks like Tom's dog.	شبیه سگ تام است.
My teacher told me to hand in my form as soon as possible.	معلمم به من گفت که هر چه زودتر برگه ام را تحویل بدهم.
I do not know what Tom was talking about.	من نمی دانم تام در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
Tom owns this golf course.	تام صاحب این زمین گلف است.
I do not want to spend more than $ 10.	من نمی خواهم بیش از 10 دلار خرج کنم.
I have to buy a birthday present for Tom.	من باید یک هدیه تولد برای تام بخرم.
I can not even imagine what Tom would do if that happened.	من حتی نمی توانم تصور کنم اگر چنین اتفاقی بیفتد تام چه می کند.
I had a bad day	روز بدی داشتم
Tom started at the age of thirty.	تام این کار را از سی سالگی شروع کرد.
Tom needs his medicine.	تام به داروهایش نیاز دارد.
We do not want to be here	ما نمیخواهیم اینجا باشیم
I hope Tom does not think that I'm not afraid to fight.	امیدوارم تام فکر نکند که من از جنگیدن نمی ترسم.
There is a better way to do this.	راه بهتری برای این کار وجود دارد.
I think you are a coward.	من فکر می کنم شما یک ترسو هستید.
I'm going to buy wine.	من می روم برای خرید شراب.
Do you understand what Tom said to the French?	فهمیدی تام به فرانسوی چه گفت؟
It will not be easy.	این آسان نخواهد بود.
Tom and I did not love each other.	من و تام همدیگر را دوست نداشتیم.
Isn't Tom by your side?	آیا تام در کنار شما نیست؟
I do not think this movie is interesting	به نظر من این فیلم جالب نیست
All you have to do is pretend you like it.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که وانمود کنید که آن را دوست دارید.
Tom died on the way home from church.	تام در راه بازگشت از کلیسا به خانه درگذشت.
I do not think Tom made a wise decision.	فکر نمی کنم تام تصمیم عاقلانه ای گرفت.
Tom can speak French much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom put the key on the table.	تام کلید را روی میز گذاشت.
Tom thinks about everything.	تام به همه چیز فکر می کند.
I sent a gift to Tom.	برای تام هدیه فرستادم.
Tom came to work late because he had forgotten to set his alarm clock.	تام دیر سر کار آمد زیرا فراموش کرده بود ساعت زنگ دار خود را تنظیم کند.
I will do whatever it takes to achieve what I want.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا به آنچه می خواهم برسم.
You are the only one who passed the test	تو تنها کسی هستی که آزمون را پس داده ای
I do not give my old car to Tom.	من ماشین قدیمی ام را به تام نمی دهم.
Tom must speak French.	تام باید فرانسوی صحبت کند.
I'm really glad I was asked to do this.	من واقعا خوشحالم که از من خواسته شد این کار را انجام دهم.
He looks so happy that he seems to have won the trip to Hawaii.	او چنان خوشحال به نظر می رسد که انگار در سفر به هاوایی برنده شده است.
Tom was injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی مجروح شد.
I'm glad it's not me.	خوشحالم که این من نیستم.
Tom and Mary are both a little busy.	تام و مری هر دو کمی سرشان شلوغ است.
My uncle has leukemia.	عمویم به سرطان خون مبتلا شده است.
There was no chance that Tom would win that fight.	هیچ شانسی وجود نداشت که تام در آن مبارزه پیروز شود.
Tom looks like his father.	تام شبیه پدرش است.
I do not like Tom's voice.	من صدای تام را دوست ندارم.
Our team defeated the Lions 3-0.	تیم ما ۳ بر صفر شیرها را شکست داد.
My neighborhood has a parade on the 4th of July.	محله من در روز چهارم تیرماه رژه دارد.
I wish I had never told Tom I knew Mary.	ای کاش هرگز به تام نمی گفتم مری را می شناسم.
Tom is a professional driver.	تام یک راننده حرفه ای است.
We meet at my place at 2:30.	ما در محل من در ساعت 2:30 ملاقات می کنیم.
I do not live there.	من آنجا زندگی نمی کنم.
Tom told Mary that he would never eat what John had made.	تام به مری گفت که او هرگز چیزی را که جان ساخته است نمی خورد.
I think I'd better call Tom	فکر کنم بهتره به تام زنگ بزنم
His son's name is Tom John.	نام پسر تام جان است.
He is in his late fifties.	او در اواخر پنجاه سالگی است.
I'm going to play tennis tomorrow	فردا میرم تنیس بازی کنم
Tom said I looked sleepy.	تام گفت که من خواب آلود به نظر می رسیدم.
Tom was not my husband at the time.	تام در آن زمان شوهر من نبود.
Tom was surprised when I told him this.	وقتی این موضوع را به او گفتم تام تعجب کرد.
Tom knows I'm not dead.	تام می داند که من نمردم.
Tom is much bigger than you	تام خیلی بزرگتر از توست
Tom does not know how to hide his feelings.	تام نمی داند چگونه احساسات خود را پنهان کند.
Corn yields in the United States have increased fivefold over the past seventy years thanks to advances in agricultural technology.	عملکرد ذرت در ایالات متحده طی هفتاد سال گذشته به لطف پیشرفت در فناوری کشاورزی، پنج برابر شده است.
Tom will probably have problems.	تام احتمالاً مشکلاتی خواهد داشت.
Tom had to go to Australia with me.	تام باید با من به استرالیا می رفت.
Tom and Mary both need help.	تام و مری هر دو به کمک نیاز دارند.
I know Tom did not know he should not do it himself.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را خودش انجام دهد.
Tom refused to dance.	تام از رقصیدن امتناع کرد.
He does not allow interruptions.	او اجازه وقفه نمی دهد.
I'm not sure if I'm ready for it.	من مطمئن نیستم که آیا من برای آن آماده هستم.
Will Tom get better?	آیا تام بهتر می شود؟
Tom did not ring the bell.	تام زنگ را به صدا نزد.
Tom seems to enjoy sitting on the pier and watching the seagulls.	به نظر می رسد تام از نشستن روی اسکله و تماشای مرغ های دریایی لذت می برد.
I was thinking of getting the same shoes you have.	داشتم فکر میکردم همون کفشی که تو داری بگیرم.
Tom did not want anyone to do that.	تام نمی خواست کسی این کار را بکند.
Tom nodded for no reason.	تام بی دلیل سرم داد زد.
The police raped Tom.	پلیس تام را خشن کرد.
If Tom had not done this, someone else would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، شخص دیگری این کار را می کرد.
I do not enlighten myself.	من خودم را روشن نمی کنم.
Tom asked Mary what her first French teacher's name was.	تام از مری پرسید که نام اولین معلم فرانسوی او چیست؟
Does Tom travel a lot?	آیا تام زیاد سفر می کند؟
You are a smart researcher	شما یک محقق باهوش هستید
Tom seems to be on the right track.	به نظر می رسد تام در مسیر درستی قرار دارد.
Tom probably won't be able to do that.	تام احتمالاً توانایی انجام این کار را ندارد.
I did not think anyone could stop Tom.	فکر نمی کردم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
Tom returned three days later.	تام سه روز بعد برگشت.
I'm afraid I'm short of coffee.	می ترسم کمبود قهوه داشته باشم.
Tom hardly says yes.	تام به سختی می گوید بله.
Tom does not say anything to Mary about this.	تام در این مورد به مری چیزی نمی گوید.
Tom already knows.	تام از قبل می داند.
The thief escaped punishment.	سارق از مجازات فرار کرد.
This was the first time humans walked on the moon.	این اولین باری بود که انسان روی ماه قدم می‌زد.
It may end up being impossible to do, but at least we can give it a try.	ممکن است در نهایت انجام آن غیرممکن باشد، اما حداقل می توانیم آن را امتحان کنیم.
Tom turned off the engine, but turned on the headlights.	تام موتور را خاموش کرد، اما چراغ های جلو را روشن گذاشت.
It was good for Tom.	برای تام خوب بود.
I stay home alone as long as my parents are at work.	من در خانه تنها می مانم تا زمانی که پدر و مادرم سر کار هستند.
I'm sure Tom was in Australia at the time.	من مطمئن هستم که تام در آن زمان در استرالیا بود.
Tom is Mary's only brother.	تام تنها برادر مری است.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
A large tree in the field was struck by lightning.	درخت تنومندی در مزرعه مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
I understood what Tom meant.	منظور تام را متوجه شدم.
Tom and I both calmed down.	من و تام هر دو آرام شدیم.
Many drivers, impatient with the delay, started honking.	بسیاری از رانندگان که از تأخیر بی تاب بودند، شروع به بوق زدن کردند.
He did not have much money	پول زیادی نداشت
My cassette tape needs to be repaired.	ضبط نوار کاست من نیاز به تعمیر دارد.
I do not know if Tom can really do that.	من نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟
My dog ​​howled all night.	سگ من تمام شب زوزه کشید.
I'm ashamed of myself.	من از خودم خجالت می کشم.
They could not take into account the special needs of the elderly.	آنها نتوانستند نیازهای ویژه افراد مسن را در نظر بگیرند.
Tom always had a smile on his face.	تام همیشه لبخند بر لب داشت.
There is room for only thirty students in this class.	در این کلاس فقط برای سی دانش آموز جا وجود دارد.
I do not think you should drive.	من فکر نمی کنم که شما باید رانندگی کنید.
Many people think that fast food is bad for their health.	بسیاری از مردم فکر می کنند که فست فود برای سلامتی مضر است.
Correction takes time.	اصلاح زمان می برد.
I lived in Boston until I was thirteen.	من تا سیزده سالگی در بوستون زندگی می کردم.
Tom said he was very tempted to do so.	تام گفت که برای انجام این کار بسیار وسوسه شده است.
Both motorcyclists wore helmets.	هر دو موتورسوار کلاه ایمنی به سر داشتند.
Tom told me he thought he could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I have this in common.	من و تام این وجه مشترک داریم.
Are you sure Tom knows what he's doing?	مطمئنی تام میدونه داره چیکار میکنه؟
Tom is convinced that this was not an accident.	تام مطمئن است که این یک تصادف نبوده است.
Tom tries to do that, doesn't he?	تام سعی می کند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom has been here for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که اینجاست.
I do not think you need to tell Tom why you do not like Mary.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا مری را دوست ندارید.
Maryam looks beautiful no matter what she wears.	مریم بدون توجه به اینکه چه لباسی می پوشد زیبا به نظر می رسد.
I wish I could speak French like you.	ای کاش من هم مثل شما می توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom promised to call me.	تام قول داد با من تماس بگیرد.
Argument is useless	بحث و جدل فایده ای نداره
I did not know Tom knew anyone who could do that.	نمی دانستم تام کسی را می شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not want to talk to anyone.	تام نمی خواست با کسی صحبت کند.
Tom turned the page on the radio.	تام صفحه را روی رادیو چرخاند.
I'm hesitant to do that right now.	من در حال حاضر نسبت به انجام آن مردد هستم.
Tom missed his chance.	تام فرصتش را از دست داد.
I don't think Tom knows how to tie his shoes.	فکر نمی کنم تام بلد باشد بند کفش هایش را ببندد.
I have to make better use of my free time.	باید از وقت آزادم بهتر استفاده کنم.
Tom is going to help us today.	قرار است تام امروز به ما کمک کند.
I think you are overreacting to this situation.	من فکر می کنم که شما نسبت به این وضعیت بیش از حد واکنش نشان می دهید.
Tom returned to Boston yesterday.	تام دیروز به بوستون برگشت.
Tom was not afraid of you	تام از تو نمی ترسید
You can not depend on Tom.	شما نمی توانید به تام وابسته باشید.
I know Tom does.	من می دانم که تام این کار را می کند.
It is certain that he did not go out that day.	مسلم است که آن روز بیرون نرفته است.
I'm embarrassed because I can not do this well.	من خجالت می کشم زیرا نمی توانم این کار را به خوبی انجام دهم.
We did not have school today	امروز مدرسه نداشتیم
It is clear that Tom is not able to swim.	واضح است که تام قادر به شنا نیست.
Tom has not been to Boston as much as I have.	تام به اندازه من به بوستون نرفته است.
Tom does not get paid that much.	تام آنقدرها دستمزد نمی گیرد.
Tom did it earlier today.	تام اوایل امروز این کار را کرد.
You can come tomorrow, right?	شما می توانید فردا بیایید، نه؟
I think Tom will be at today's meeting.	من فکر می کنم که تام در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
I knew it was good at that point.	من می دانستم که در آن مرحله خوب است.
Take your positions	مواضع خود را بگیرید
Tom is very busy right now.	تام در حال حاضر بسیار شلوغ است.
He is out of town.	او خارج از شهر است.
I want to make my house crowded.	من می خواهم خانه ام را شلوغ کنم.
Send Tom home	تام را به خانه بفرست
This will not be difficult.	انجام این کار دشوار نخواهد بود.
I have arranged everything	همه چیز را مرتب کرده ام
Tom can handle himself.	تام می تواند خودش را اداره کند.
Tom has so many clothes in his closet that he never wears them again.	تام لباس های زیادی در کمد خود دارد که دیگر هرگز نمی پوشد.
Tom was a man when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود یک مرد زن بود.
Why not loosen Tom?	چرا تام را سست نکنیم؟
If you want to get better, you should continue taking this medicine.	اگر می خواهید خوب شوید، باید مصرف این دارو را ادامه دهید.
Tom is angry with Mary, right?	تام از مری عصبانی است، نه؟
You are a bad liar	تو دروغگوی بدی هستی
I do not think Tom was talking about me.	فکر نمی کنم تام در مورد من صحبت می کرد.
Tom asked me to meet him at the station.	تام از من خواست که او را در ایستگاه ملاقات کنم.
I forgot to say where the celebration is	یادم رفت بگم جشن کجاست
We will not let Tom go.	ما اجازه نمی دهیم تام برود.
He is absolutely honest.	او کاملاً صادق است.
Why not go to the beach and watch the sunset?	چرا به ساحل نمی رویم و غروب آفتاب را تماشا نمی کنیم؟
If today were the last day of your life on earth, what would you like to eat?	اگر امروز آخرین روز زندگی شما روی زمین بود، دوست دارید چه چیزی بخورید؟
Tom did not want Mary to go anywhere without him.	تام نمی خواست مری بدون او جایی برود.
I believe he is reliable.	من معتقدم که او قابل اعتماد است.
Did you know that I taught French in Boston?	آیا می دانستید که من در بوستون زبان فرانسه تدریس می کردم؟
No matter how tired I am, I have to work.	مهم نیست چقدر خسته باشم، باید کار کنم.
Tom should have dealt with the problem immediately.	تام باید فوراً با آن مشکل برخورد می کرد.
Tom and I did not dance together.	من و تام با هم نرقصیدیم.
Tom turned off his desk lamp.	تام چراغ میزش را خاموش کرد.
You look crazy.	به نظر می رسد شما دیوانه هستید.
How is our situation?	وضعیت ما چگونه است؟
Tom does not enjoy himself.	تام از خودش لذت نمی برد.
Is there anything you recently wanted to do but did not do?	آیا کاری هست که اخیراً بخواهید انجام دهید، اما نکرده اید؟
Tom was not a boy scout.	تام پیشاهنگ پسر نبود.
Tom may believe you.	تام ممکن است شما را باور کند.
Tom is currently at work.	تام در حال حاضر سر کار است.
I burp a lot	من زیاد آروغ میزنم
Tom did not want to do anything to regret.	تام نمی خواست کاری کند که پشیمان شود.
Tom did not know that Mary could do this.	تام نمی دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom called Mary to be late.	تام به مری زنگ زد که دیر بیاید.
Tom adapted last year's curricula to be able to use them for this year 's lower level students.	تام برنامه های درس سال گذشته را تطبیق داد تا بتواند از آنها برای دانش آموزان سطح پایین امسال استفاده کند.
I decided to watch this movie.	تصمیم گرفتم این فیلم را ببینم.
I did not think Tom really had enough time to complete the report.	فکر نمی‌کردم تام واقعاً زمان کافی برای تکمیل نوشتن گزارش داشته باشد.
I hope Tom did not do what you asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که از او خواسته بودی انجام نداده باشد.
It has to be something you can do.	باید کاری باشد که بتوانید انجام دهید.
How much do you believe in Tom's words?	چقدر به حرف های تام اعتقاد داری؟
All four of my son's grandmothers are still alive.	هر چهار مادربزرگ پسرم هنوز زنده هستند.
Did Tom really need to do that?	آیا واقعاً لازم بود تام این کار را انجام دهد؟
I know Tom is a genius.	من می دانم که تام یک نابغه است.
"Who did this for the first time?" 	"چه کسی این کار را اولین بار انجام داد؟"
"Tom did."	"تام انجام داد."
I think Tom and only Tom want to do that.	من فکر می کنم تام و فقط تام می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom and Mary are not going to travel together.	تام و مری قصد ندارند با هم سفر کنند.
Tom said he thinks he's the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary would probably win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده خواهد شد.
I did not eat lunch	من ناهار نخوردم
Can you give me a back rub	آیا می توانید به من یک مالش پشتی بدهید؟
I did not know I hurt anyone	نمیدونستم به کسی صدمه زدم
I borrowed Tom's ruler.	من خط کش تام را قرض گرفتم.
Tom stared at the ceiling.	تام به سقف خیره شد.
Tom knows he is vulnerable here.	تام می داند که او در اینجا آسیب پذیر است.
Tom prefers to park behind the house.	تام ترجیح می دهد پشت خانه پارک کند.
I knew Tom would do it again.	می دانستم که تام دوباره این کار را خواهد کرد.
Thank you for your kind encouragement	ممنون از تشویق محبت آمیز شما
I used to work as a bank guard.	من قبلاً به عنوان نگهبان در بانک کار می کردم.
Tom realized that he was the only one who could save Mary.	تام متوجه شد که او تنها کسی است که می تواند مری را نجات دهد.
You have your problems and I have my problems.	تو مشکلات خودت را داری و من مشکلاتم را.
Tom says I'm not trustworthy.	تام می گوید من قابل اعتماد نیستم.
If you go near a camel, you run the risk of being bitten.	اگر نزديك شتر برويد، خطر گاز گرفتن را در شما مي‌گيرد.
I do not think Tom eats pork.	من فکر نمی کنم که تام گوشت خوک می خورد.
I know Tom was right.	می دانم که تام درست می گفت.
Tom looks unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسد.
Tom said Mary is not retired.	تام گفت مری بازنشسته نیست.
This is my favorite type of sandwich.	این نوع ساندویچ مورد علاقه من است.
Tom asked Mary if she should do it right now.	تام از مری پرسید که آیا باید همین الان این کار را انجام دهد؟
This fascinates Tom.	این تام را مجذوب خود می کند.
Tom has a lot of problems.	تام مشکلات زیادی دارد.
You have high expectations of Tom	توقع زیادی از تام داری
He applied what he had learned in class to experiment.	او آنچه را که در کلاس آموخته بود در آزمایش به کار برد.
I think Tom is a freelance computer programmer.	من فکر می کنم تام یک برنامه نویس کامپیوتر آزاد است.
Tom came himself.	تام خودش اومد.
It is not uncommon to feel anxious about your first flight.	این غیر طبیعی نیست که در مورد اولین پرواز خود احساس اضطراب کنید.
Tom did this while Mary was here.	تام این کار را زمانی انجام داد که مری اینجا بود.
Tom assumed everyone knew where he had gone.	تام فرض کرد همه می دانند او کجا رفته است.
Tom does not get along well with the other children in his class.	تام با بچه های دیگر کلاسش خوب کنار نمی آید.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
I did not know that I was not going to do it myself.	نمی دانستم که قرار نیست خودم این کار را انجام دهم.
Tom is confident he can win.	تام مطمئن است که می تواند برنده شود.
Tom said he thought I might not have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
It does not matter anyway.	به هر حال مهم نیست.
I do not want to have to do that.	من نمی خواهم مجبور به انجام چنین کاری باشم.
I think that was the only way to get the job done on time.	فکر می کنم این تنها راه برای انجام کار به موقع بود.
I do not think this is an important issue.	من فکر نمی کنم که این موضوع مهمی باشد.
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
I plan to immigrate to Australia after graduation.	من قصد دارم بعد از فارغ التحصیلی به استرالیا مهاجرت کنم.
Who's dancing with Tom?	اون کیه که با تام می رقصه؟
I think Tom will most likely win.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
Tom sent me to get you.	تام مرا فرستاد تا تو را بیاورم.
Is Tom still crying a lot?	آیا تام هنوز خیلی گریه می کند؟
You do not know how much I owe	نمیدونی من چقدر بدهکارم
Tom said he asked Mary not to eat the last orange.	تام گفت از مری خواسته که آخرین پرتقال را نخورد.
Tom resigned last Monday.	تام دوشنبه گذشته استعفا داد.
I'm tired of driving on this winding road.	از رانندگی در این جاده پر پیچ و خم خسته شده ام.
Tom takes care of me when I'm sick.	تام وقتی مریض هستم از من مراقبت می کند.
Tom did not ask me for help.	تام از من کمک نخواست.
I thought Tom was going to be here by now.	من فکر می کردم تام قرار بود تا الان اینجا باشد.
I loved you from the first time we saw each other	از اولین باری که همدیگه رو دیدیم عاشقت بودم
I know Tom can never do that.	من می دانم که تام هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom left Australia yesterday.	تام دیروز استرالیا را ترک کرد.
I'm sure I will have a chance to do that.	من مطمئنم شانس انجام این کار را خواهم داشت.
This is the road I told you about.	این همان جاده ای است که به شما می گفتم.
Do you think you are a better cook than me?	فکر می کنی آشپز بهتری از من هستی؟
I think this is understandable.	به نظر من این قابل درک است.
What do your friends think if they see you now?	اگر دوستان شما الان شما را ببینند چه فکری می کنند؟
Tom fought with John.	تام با جان جنگید.
I'm almost sure it happened.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور شد.
watch out. 	مراقب باش.
I do not want to hurt you	نمیخوام به خودت صدمه بزنی
What do you want to say?	چه چیزی را می خواهید بیان کنید؟
Tom has not been home for a week.	تام یک هفته است که به خانه نرفته است.
Tom said he thought I was charismatic.	تام گفت که فکر می کند من کاریزماتیک هستم.
Tom was sitting on a yoga ball.	تام روی توپ یوگا نشسته بود.
I saw Tom last Monday.	من دوشنبه گذشته تام را دیدم.
nice to meet you.	من از دیدن شما خوشحالم.
Tom has scurvy.	تام اسکوربوت دارد.
I do not have much leave	مرخصی زیادی ندارم
Tom has several options.	تام چندین گزینه دارد.
Tom will do as I told him.	تام همانطور که به او گفتم این کار را انجام خواهد داد.
Tom will not believe this.	تام این را باور نخواهد کرد.
I have to give it to Tom.	من باید آن را به تام بدهم.
Tom loves sugar-free coffee.	تام قهوه بدون شکر را دوست دارد.
I knew Tom was not allowed to do that.	می دانستم که تام اجازه این کار را ندارد.
The country's economy has been growing rapidly in recent years.	اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر با سرعت زیادی در حال رشد بوده است.
We can stay here as long as our water and food supplies are low.	ما می‌توانیم تا زمانی که ذخایر آب و غذایمان کم است، اینجا بمانیم.
Tom did what we expected him to do.	تام کاری را انجام داد که از او انتظار داشتیم.
There is someone in the tunnel	یه نفر تو تونل هست
I do not know where he comes from.	من نمی دانم او از کجا می آید.
Tom it does not matter who does it, as long as it is done.	تام مهم نیست که چه کسی این کار را انجام می دهد، تا زمانی که این کار انجام شود.
I was surprised by what Tom told me.	از آنچه تام به من گفت تعجب کردم.
Why weren't you in the recital?	چرا در رسیتال نبودید؟
Obese chickens lay a few eggs.	مرغ های چاق چند تخم می گذارند.
It was a mere ritual.	این یک تشریفات محض بود.
They are already dirty rich.	آنها در حال حاضر ثروتمند کثیف هستند.
Tom did not look at Mary.	تام به مری نگاه نمی کرد.
Tom thought he was the only one who wanted to do it.	تام فکر می کرد که او تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
I have always respected Tom.	من همیشه به تام احترام گذاشته ام.
My car is newer than yours	ماشین من از شما جدیدتره
I decided to serve only imported wine.	من تصمیم گرفتم فقط شراب وارداتی سرو کنم.
How do you know that Tom is unhappy here?	از کجا فهمیدی که تام اینجا ناراضی است؟
My zipper was half stuck.	زیپم تا نیمه گیر کرده بود.
Tom is the youngest in our class.	تام جوان ترین در کلاس ما است.
Tom only had one girlfriend.	تام فقط یک دوست دختر داشته است.
Tom has never swum in the ocean.	تام هرگز در اقیانوس شنا نکرده است.
He was the first to cross the Pacific Ocean.	او اولین کسی بود که از اقیانوس آرام عبور کرد.
You have to tell Tom that Mary is going to leave.	باید به تام بگویید که مری قصد رفتن دارد.
I hope it changes soon	امیدوارم به زودی تغییر کند
Do not tell Tom about what we did today.	درباره کاری که امروز انجام دادیم به تام نگو.
Tom is close to death.	تام به مرگ نزدیک است.
Let's rent a bus and go there together.	بیایید یک اتوبوس کرایه کنیم و همه با هم به آنجا برویم.
I spent $ 300 today.	من امروز 300 دلار خرج کردم.
Tom refused to work night shifts.	تام از کار کردن در شیفت شب امتناع کرد.
Tom seems to be the one who cries the most.	به نظر می رسد تام کسی است که بیشتر گریه می کند.
We just arrived	تازه رسیدیم
Little by little I feel ignored.	کم کم احساس می کنم نادیده گرفته شده ام.
We were not in Australia.	ما در استرالیا نبودیم.
No one really cares what Tom does.	هیچ کس واقعاً اهمیت نمی دهد که تام چه می کند.
Is Tom cleaning his room now?	آیا تام اکنون اتاقش را تمیز می کند؟
Set aside your books and notebooks.	کتابها و دفترهایتان را کنار بگذارید.
Tom wanted to get out of jail.	تام می خواست از زندان خارج شود.
It was clear that Tom was the one who did it.	کاملاً واضح بود که تام کسی بود که این کار را کرد.
I realized that Tom could easily have done that.	من متوجه شدم که تام به راحتی می توانست این کار را انجام دهد.
I know Tom did not know if Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست مری می خواهد این کار را بکند یا نه.
Tom wanted everyone to know he was unhappy.	تام می خواست همه بدانند که او ناراضی است.
I'm so ashamed	من خیلی شرمنده ام
Tom posted pictures of himself in cyberspace.	تام تصاویری از خود را در فضای مجازی منتشر کرد.
What newspaper do you subscribe to?	مشترک چه روزنامه ای هستید؟
Tom was able to do this without any problems.	تام توانست بدون هیچ مشکلی این کار را انجام دهد.
I do not trust Tom at all.	من اصلا به تام اعتماد ندارم.
Tom said he wished he didn't have to.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom and I have known each other for several years.	من و تام چند سالی است که همدیگر را می شناسیم.
Tom saw the file.	تام فایل را دید.
He tried hard to get the award.	او برای گرفتن جایزه تلاش زیادی کرد.
I think it might be interesting to do that.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است جالب باشد.
I know Tom knows that Mary probably should not do this again.	می دانم تام می داند که مری احتمالاً دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I knew Tom would not do that.	می دانستم که تام این کار را نمی کند.
I am responsible for doing that.	من مسئول انجام آن هستم.
Tom promised to pay me back the money he owes me today.	تام به من قول داد که امروز پولی را که به من بدهکار است پس بدهد.
Tom ran sunscreen.	تام ضد آفتاب زد.
Tom asked me if I was going to stay.	تام از من پرسید که آیا قصد ماندن دارم؟
Tom knows that Mary loves him.	تام می داند که مری او را دوست دارد.
Tom is calling you	تام داره بهت زنگ میزنه
Tom pulled out one of his esophageal teeth.	تام یکی از دندان های مری را درآورد.
Tom said he was having dinner with Mary tonight.	تام گفت که امشب با مری شام می خورد.
This will probably be difficult to do on your own.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی دشوار خواهد بود.
I think Tom does not speak French very well.	من فکر می کنم تام خیلی خوب فرانسوی صحبت نمی کند.
I want to see if you can do that.	می‌خواهم ببینی آیا می‌توانی این کار را انجام دهی.
you're perfect.	شما عالی هستید.
If you wake up early tomorrow, you can see the sunrise.	اگر فردا زود بیدار شوید، می توانید طلوع خورشید را ببینید.
I know you have more important things to think about.	می دانم که چیزهای مهم تری برای فکر کردن دارید.
I know Tom knows that Mary should not do this.	می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom's wife Mary died.	مری همسر تام از او فوت کرد.
What I soon realized was that we could not do this without Tom's help.	چیزی که به زودی متوجه شدم این بود که بدون کمک تام نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom never went to my house.	تام هرگز به خانه من نرفته است.
I just remembered that I have to do something.	تازه یادم آمد که باید کاری انجام دهم.
Tom never borrows money from his friends.	تام هرگز از دوستانش پول قرض نمی کند.
My teacher guided me in choosing a job.	معلمم مرا در انتخاب شغل راهنمایی کرد.
Tom likes to try new things.	تام دوست دارد چیزهای جدید را امتحان کند.
I have already said that I will not go.	قبلا هم گفته بودم که نمی روم.
What is the special feature of the first sunrise of the year?	اولین طلوع سال چه ویژگی خاصی دارد؟
I'm so glad you made it	خیلی خوشحالم که تونستی موفقش کنی
I wish I could speak French the way Tom does.	ای کاش می‌توانستم فرانسوی را همانطور که تام صحبت می‌کند صحبت کنم.
No one has done this yet.	هنوز کسی این کار را نکرده است.
He eats rice twice a day for years.	او سال ها روزی دو بار برنج می خورد.
Tom was not bored.	تام حوصله در زدن نداشت.
I do not interview	من مصاحبه نمیکنم
I hate it when I work late and eventually miss a part of the program I follow.	وقتی تا دیر وقت کار می کنم و در نهایت یک قسمت از برنامه ای را که دنبال می کنم از دست می دهم از آن متنفرم.
I confess that I did what I said I would not do.	اعتراف می کنم که کاری را انجام دادم که گفتم انجام نمی دهم.
I can not understand why Tom does not want to go with us.	من نمی توانم درک کنم که چرا تام نمی خواهد با ما برود.
Tom has bitten more than he can handle.	تام بیش از چیزی که بتواند بجود گاز گرفته است.
I saw Tom run away from Mary.	تام را دیدم که از مری فرار کرد.
Tom was very happy in Boston.	تام در بوستون بسیار خوشحال بود.
I did not really intend to do that.	من در واقع قصد انجام این کار را نداشتم.
I wonder why Tom does not enjoy doing this.	من تعجب می کنم که چرا تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Get rid of your pain in the shortest time.	در کمترین زمان از شر درد شما خلاص می شود.
You do not seem to be having fun.	به نظر نمی رسد که در حال خوش گذرانی هستید.
I'm afraid of being alone	من از تنهایی می ترسم
Most people think I'm crazy.	اکثر مردم فکر می کنند که من دیوانه هستم.
Tom was not at the party last night.	تام دیشب در مهمانی نبود.
Tom thought Mary was not cold.	تام فکر کرد مری سرد نیست.
Let's do it as Tom showed us.	بیایید آن را همانطور که تام به ما نشان داد انجام دهیم.
Tom's family was there too.	خانواده تام هم آنجا بودند.
Tom thinks whipping is safer than smoking, but Mary is not so sure.	تام فکر می‌کند که ویپ کردن از کشیدن سیگار بی‌خطرتر است، اما مری چندان مطمئن نیست.
I did not know I was older than Tom.	نمی دانستم که از تام بزرگتر هستم.
Tom never pays for his parking ticket.	تام هرگز بلیط پارکینگ خود را پرداخت نمی کند.
I thought you said you could swim	فکر کردم گفتی شنا بلدی
Tom is not very good at it yet.	تام هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
We do not hurt Tom.	ما به تام صدمه نمی زنیم.
Tom said he did not think Mary would really enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً از این کار لذت می‌برد.
I do not think Tom knows who should do it.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
What is that tall building?	آن ساختمان بلند چیست؟
You work very hard	تو خیلی زحمت کشی
No matter how hard I tried, I could not force Tom to buy it.	هر چه تلاش کردم نتوانستم تام را مجبور کنم آن را بخرد.
Tom is naughty	تام بداخلاق است
Does Tom have a motorcycle?	آیا تام موتورسیکلت دارد؟
Tom said he will retire this year.	تام گفت که امسال بازنشسته می شود.
I tried to do my homework, but I really did not know how to do it, so I gave up.	سعی کردم تکالیفم را انجام دهم، اما واقعاً نمی دانستم چگونه آن را انجام دهم، بنابراین منصرف شدم.
I know Tom will not mind if you do	میدونم که تام بدش نمیاد اگه اینکارو بکنی
Tom probably does not know that he will most likely not be punished.	تام احتمالاً نمی داند که به احتمال زیاد مجازات نخواهد شد.
This is not the first time this has happened to me.	این اولین بار نیست که این اتفاق برای من می افتد.
This was our first encounter.	این اولین برخورد ما بود.
Tom asked Mary where she had studied in France.	تام از مری پرسید که در کجا فرانسه خوانده است.
I am well acquainted with the subject.	من به خوبی با موضوع آشنا هستم.
Tom wanted to be a teacher.	تام می خواست معلم شود.
There are still a few unanswered questions.	هنوز چند سوال بی پاسخ باقی مانده است.
Tom checked the answering machine for the message.	تام منشی تلفنی را برای پیغام بررسی کرد.
Tom needs to rest.	تام باید استراحت کند.
I did not really think about it	واقعا بهش فکر نکردم
I did not make much money last year.	من سال گذشته پول زیادی به دست نیاوردم.
I do not know if Tom is interested in investing in our project.	نمی دانم آیا تام علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه ما است یا خیر.
Are you sure you saw that I turned off the stove?	آیا مطمئن هستید که دیدید من اجاق گاز را خاموش کردم؟
You can not vote unless you are 18 years old or older.	شما نمی توانید رای دهید مگر اینکه 18 سال یا بیشتر داشته باشید.
I did not kiss anyone	من کسی را نبوسیدم
Probably Tom has not yet realized that he can never do that.	احتمالا تام هنوز متوجه نشده است که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why does your dog limp?	چرا سگ شما لنگ می زند؟
We are not allowed to enter there	ما اجازه ورود به آنجا را نداریم
Who did Tom go with?	تام با کی رفت؟
Maryam is not very much like her mother.	مریم خیلی شبیه مادرش نیست.
There are holes in the heels of these socks.	در پاشنه این جوراب ها سوراخ هایی وجود دارد.
Tom pulled the trigger.	تام ماشه را کشید.
Tom mocks Mary.	تام مری را مسخره می کند.
The man sitting there is a famous singer.	اون مردی که اونجا نشسته یه خواننده معروفه.
Tom was very grateful for Mary's help.	تام از کمک مری بسیار سپاسگزار بود.
I do not know if Tom and I can do this.	نمی‌دانم من و تام می‌توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
Several trees had fallen and blocked the way.	چند درخت افتاده بود راه را مسدود کرده بودند.
Tom said that if I wanted to stay, I could.	تام گفت که اگر بخواهم بمانم، می توانم.
If my kids were younger, I would buy one for them.	اگر بچه هایم کوچکتر بودند، برایشان یکی می خریدم.
I do not like this city at all.	من اصلا این شهر را دوست ندارم.
Tom knows this to be true.	تام می داند که این حقیقت است.
Definitely a good day for a picnic.	مطمئناً روز خوبی برای پیک نیک است.
Tom asked Mary not to quit his job.	تام از مری خواست که کارش را رها نکند.
Tom played the bass in my band.	تام در گروه من باس می نواخت.
Tom told me he likes pizza.	تام به من گفت که پیتزا دوست دارد.
Tom was not very polite to wait for us.	تام خیلی مؤدبانه نبود که ما را منتظر کند.
I want to get rid of all these things.	من می خواهم از شر همه این چیزها خلاص شوم.
Did you show Tom the photos you took last weekend?	آیا عکس هایی را که آخر هفته گذشته گرفتی به تام نشان دادی؟
I thought you said you would not come to school today.	فکر کردم گفتی امروز به مدرسه نمی آیی.
I'm too old for that.	من برای آن خیلی پیر هستم.
What did you learn from Tom?	از تام چه آموختی؟
People say he was an actor in his youth.	مردم می گویند او در جوانی بازیگر بوده است.
Tom was booed by a number of spectators.	تام توسط تعدادی از تماشاگران هو شد.
I believe this is the best program of all the designs they have proposed.	من معتقدم که این بهترین برنامه از همه طرح هایی است که آنها پیشنهاد کردند.
Little boy Tom and Mary love to sit on the kitchen floor and cook pots and pans.	پسر کوچک تام و مری عاشق نشستن روی کف آشپزخانه و زدن قابلمه و تابه است.
Tom does not seem to be able to do that.	به نظر می رسد تام قادر به انجام این کار نیست.
From here there is a rural river about three kilometers away.	از اینجا در حدود سه کیلومتری رودخانه روستایی وجود دارد.
I did not know you were a vegetarian	نمیدونستم گیاهخوار هستی
Tom said he knew Mary could not win.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند برنده شود.
You are the most beautiful girl I have ever seen	تو زیباترین دختری هستی که تا به حال دیدم
I was not so hesitant to do this as Tom.	آنقدر که تام به نظر می رسید برای انجام این کار مردد نبودم.
Were the glasses you found Tom's?	آیا عینکی که پیدا کردید مال تام بود؟
Tom decided to become a firefighter.	تام تصمیم گرفت که یک آتش نشان شود.
That's the reason we have to fight.	این دلیلی است که ما باید بجنگیم.
He is trying to use the good side of his boss.	او در تلاش است تا از طرف خوب رئیس خود استفاده کند.
I do not know if Tom will really be at Mary's party?	نمی دانم آیا تام واقعاً در مهمانی مری خواهد بود؟
I moved to Boston shortly after graduating from college.	مدت کوتاهی پس از فارغ التحصیلی از کالج به بوستون نقل مکان کردم.
Nobody wants money from you	هیچ کس از شما پول نمی خواهد
Tom does not know why Mary was in a bad mood this morning.	تام نمی داند چرا مری امروز صبح در حال بدی بود.
That's not enough, Tom said.	تام گفت که انجام این کار کافی نیست.
You can not browse the book so fast.	شما نمی توانید به این سرعت کتاب را مرور کنید.
I'm not used to seeing you like this	من عادت ندارم تو را اینطور ببینم
You wash your clothes once a week on Mondays.	تام هفته‌ای یک‌بار در روز دوشنبه لباس‌هایش را می‌شوید.
Someone who sleeps with dogs gets up with fleas.	کسی که با سگ ها می خوابد با کک ها بلند می شود.
Tom said Mary was having fun in Boston.	تام گفت که مری در بوستون خوش می گذراند.
I think Tom can teach you French.	من فکر می کنم که تام می تواند به شما زبان فرانسه یاد دهد.
You can also tell me everything.	شما همچنین می توانید همه چیز را به من بگویید.
Tom did not do everything Mary asked him to do.	تام هر کاری که مری از او خواسته بود انجام نداد.
Tom loved you so much	تام خیلی دوستت داشت
Tom is painting.	تام در حال نقاشی است.
You have to understand that there is nothing I can do to help you.	باید بفهمی که هیچ کاری نمیتونم بکنم تا بهت کمک کنم.
Tom had to sleep on the couch in the living room because Mary's dog did not allow him to enter his room.	تام مجبور شد در اتاق نشیمن روی کاناپه بخوابد زیرا سگ مری به او اجازه نداد وارد اتاقش شود.
It is rude to cross the crowd with our elbows.	بی ادبی است که با آرنج از میان جمعیت عبور کنیم.
I did not believe Tom at first.	من در ابتدا تام را باور نکردم.
He went on a day trip.	او به یک سفر یک روزه رفت.
Do you know what this French is called?	آیا می دانید به این به فرانسوی چه می گویند؟
Tom locked Mary in the closet.	تام مری را در کمد قفل کرد.
Tom is a talented pianist, isn't he?	تام یک پیانیست با استعداد است، اینطور نیست؟
Tom said he would be happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال خواهد شد.
Tom is really early.	تام واقعا زود است.
After such disappointment, Mary should be happy.	پس از چنین ناامیدی، مریم باید شاد شود.
Tom said we must go immediately.	تام گفت ما باید فوراً برویم.
I finally understood what the problem is with my TV.	بالاخره فهمیدم مشکل تلویزیونم چیست.
I just finished watching the third part.	من تازه تماشای قسمت سوم را تمام کردم.
Tom has always been good to me.	تام همیشه با من خوب بوده است.
Tom lives in Boston with his wife and three children.	تام با همسر و سه فرزندش در بوستون زندگی می کند.
Tom is always in trouble.	تام همیشه در دردسر است.
Why not plan to do this?	چرا برای انجام این کار برنامه ریزی نمی کنید؟
I will send you two photos as an attachment.	من دو عکس را به عنوان پیوست برای شما ارسال می کنم.
I did not see Tom do that.	من ندیدم تام این کار را انجام دهد.
Everyone here knows Tom.	همه اینجا تام را می شناسند.
Tom cut the banana with a knife.	تام موز را با چاقو برش داد.
Tom works at a local hospital.	تام در یک بیمارستان محلی کار می کند.
I'm waiting for you to finish your homework	منتظرتم تا تکالیفتو تموم کنی
Isn't this fun?	آیا این سرگرم کننده نیست؟
Why does Tom not have to go to Boston?	چرا تام مجبور نیست به بوستون برود؟
It's out of stock, but I can give you a rain check.	موجودی آن تمام شده است، اما می توانم یک چک باران به شما بدهم.
Tom may know how to speak French.	ممکن است تام بلد باشد فرانسوی صحبت کند.
Tom was my role model.	تام الگوی من بود.
I think I understand why Tom does this.	فکر می کنم که می فهمم چرا تام این کار را می کند.
What is on the plate?	آن چه در بشقاب است؟
I read Tom's article.	من مقاله تام را خواندم.
I have to tell him that the phone rang when he was not there.	باید به او بگویم که وقتی او نبود تلفن زنگ خورد.
Let's ask Tom something else.	بیایید از تام چیز دیگری بپرسیم.
The British are generally conservative.	انگلیسی ها در کل محافظه کار هستند.
Do you have another book that I like?	آیا کتاب دیگری دارید که من دوست داشته باشم؟
I'm late for the bus.	من برای اتوبوس دیر میرسم.
What do you think happened, Tom?	فکر می کنی چه اتفاقی افتاد، تام؟
Tom wiped the snow off his boots.	تام برف را از روی چکمه هایش پاک کرد.
I'm going to the bathroom.	من میرم حموم.
I had lunch with Tom.	من با تام ناهار خوردم.
Tom sprayed cold water on my face to wake me up.	تام آب سرد به صورتم پاشید تا بیدارم کنم.
I thought Tom would come home with you.	فکر می کردم تام با تو به خانه می آید.
Tom did not think you understood.	تام فکر نمی کرد که بفهمی.
How important is Tom?	تام چقدر مهم است؟
Tom has a much bigger problem.	تام با مشکلی بسیار بزرگتر از این روبه رو است.
Tom loves vanilla ice cream.	تام بستنی وانیلی را دوست دارد.
I do not know if Tom is lying?	نمی دانم که آیا تام دروغ می گوید؟
I want to make sure Tom knows how to do this.	من می خواهم مطمئن شوم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to enjoy speaking French.	به نظر می‌رسید که تام از صحبت کردن فرانسوی لذت نمی‌برد.
Do not be influenced by his words.	تحت تأثیر حرف های او قرار نگیرید.
Tom was not very angry.	تام خیلی عصبانی نبود.
I can not speak so fast.	من نمی توانم آنقدر سریع صحبت کنم.
Tom sat on the bench with some of his teammates.	تام با تعدادی از هم تیمی هایش روی نیمکت نشست.
I still consider Tom my best friend.	من هنوز تام را بهترین دوستم می دانم.
This is the best thing anyone has ever done for me.	این بهترین کاری است که کسی تا به حال برای من انجام داده است.
Tom is semi-intelligent.	تام نیمه هوش است.
Let me know if you need to change your mind.	اگر باید نظر خود را تغییر دهید، به من اطلاع دهید.
Tom is not very good at French yet.	تام هنوز در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
Tom rarely makes mistakes.	تام به ندرت اشتباه می کند.
Tom also won a medal.	تام هم مدال گرفت.
I still think we should have gone to Australia with Tom.	هنوز فکر می کنم باید با تام به استرالیا می رفتیم.
Tom was the only one to be punished.	تام تنها کسی بود که مجازات شد.
I talked to Tom all night.	تمام شب را با تام صحبت کردم.
Tom is even crazier than I thought.	تام حتی دیوانه تر از آن چیزی است که فکر می کردم.
My nose was very runny.	بینی من خیلی آبریزش داشت.
Tom is often late.	تام اغلب دیر می کند.
I do not think Tom can do it alone.	فکر نمی‌کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Didn't I tell you not to help?	مگه نگفتم کمک نکن؟
I thought it was the right thing to do.	فکر کردم کار درستی است.
What Tom really wanted was an appointment with Mary.	چیزی که تام واقعاً می خواست قرار ملاقات با مری بود.
Tom and I were just talking about you.	من و تام فقط در مورد تو صحبت می کردیم.
Tom is not much younger than Marie.	تام خیلی از ماری جوانتر نیست.
Did you say your name was Tom?	گفتی اسمت تام بود؟
Tom told me he did not want to work with you.	تام به من گفت که نمی خواهد با تو کار کند.
Tom summoned the meeting to order.	تام برای سفارش جلسه را فراخواند.
You have to help Tom do that.	شما باید به تام کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
Do not throw it out. 	آن را بیرون نریزید.
Offer it to Tom. 	آن را به تام پیشنهاد دهید.
He may use it	ممکنه ازش استفاده کنه
Tom closed the door tightly.	تام در را محکم بست.
Would you like me to stay here for a while?	دوست داری مدتی اینجا بمونم؟
I live in an apartment next to Thomas.	من در آپارتمان کنار تامز زندگی می کنم.
They hope everything will work out for you this time.	آنها امیدوارند این بار همه چیز برای شما درست شود.
Tom leaves, no matter what Mary says.	تام می رود، مهم نیست که مری چه می گوید.
Tom listens to classical music.	تام به موسیقی کلاسیک گوش می دهد.
You're kidding, aren't you?	شوخی می کنی، نه؟
Wouldn't you rather talk about something else?	آیا ترجیح نمی دهید در مورد چیز دیگری صحبت کنید؟
Millions around the world knew about Rev. Martin Luther King Jr. and his beliefs.	میلیون ها نفر در سراسر جهان در مورد کشیش مارتین لوتر کینگ و اعتقادات او می دانستند.
Tom can never do that again.	تام دیگر هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think it 's time for us to leave.	فکر می کنم زمان رفتن ما فرا رسیده است.
We can not sit here and do nothing.	ما نمی‌توانیم اینجا بنشینیم و کاری نکنیم.
Only a few people here know that Tom is from Australia.	فقط چند نفر در اینجا می دانند که تام اهل استرالیا است.
I hope Tom is not determined to do this.	امیدوارم تام مصمم به این کار نباشد.
Tom went to the kitchen to get something for his guests to drink.	تام به آشپزخانه رفت تا از مهمانانش چیزی برای نوشیدن بیاورد.
I do not know why Tom is afraid.	من نمی دانم چرا تام می ترسد.
Both Tom and Mary are not very good at speaking French.	هم تام و هم مری در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیستند.
He has many talents.	او دارای استعدادهای بسیاری است.
Tom did not know I was Mary's brother.	تام نمی دانست من برادر مری هستم.
Surprisingly, it opened in silence.	با کمال تعجب، در بی صدا باز شد.
The gathering of all is an example of fusion.	جمع شدن همه نمونه ای از همجوشی است.
I know Tom knows why you ask him to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا از او می خواهید این کار را انجام دهد.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary did not want to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می‌دانیم تام از قبل می‌داند چرا مری نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
Do you think there is a possibility that Tom will need this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام به این کار نیاز داشته باشد؟
What is this noise?	این سر و صدا چیست؟
Tom should have done the same.	تام هم باید این کار را می کرد.
I did not think the movie was as funny as Tom thought.	فکر نمی کردم فیلم آنقدرها که تام فکر می کرد خنده دار باشد.
Tom looked messy after three days of not shaving.	تام بعد از سه روز اصلاح نکردن، نامرتب به نظر می رسید.
I do not remember Tom doing this to us.	یادم نمی آید که تام از ما این کار را بکند.
Tom did not know that Mary had to leave yesterday.	تام نمی دانست که مری باید دیروز برود.
Tom was born on a plane.	تام در هواپیما به دنیا آمد.
Tom said he thought I might not have to do it until October.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم تا اکتبر این کار را انجام دهم.
We could not convince Tom to do this.	ما نتوانستیم تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد.
Tom had to call Mary.	تام باید به مری زنگ می زد.
Please do not misunderstand me.	خواهش می کنم من را اشتباه نفهمید.
Tom said Mary was not asleep.	تام گفت مری خواب نبود.
We did not take off our shirts.	پیراهن هایمان را در نیاوردیم.
Tom is studying to become a minister.	تام در حال تحصیل برای وزیر شدن است.
Tom said he wished he had not done it alone.	تام گفت که ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
Tom is probably the most dangerous person here.	تام احتمالا خطرناک ترین فرد اینجاست.
Tom saw the door closed.	تام در را بسته دید.
See you later today.	تام را بعداً امروز می بینم.
Tom's behavior has changed.	رفتار تام تغییر کرده است.
I do not remember the last time I had so much fun.	یادم نیست آخرین باری که اینقدر خوش گذشت.
Tom has been here.	تام اینجا بوده است.
Fortunately, this did not happen.	خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
That's why you're here.	به همین دلیل است که شما اینجا هستید.
Tom looked really upset.	تام واقعا ناراحت به نظر می رسید.
Tom had no desire to live in Australia.	تام هیچ تمایلی به زندگی در استرالیا نداشت.
I'm not a good singer	من خواننده خوبی نیستم
You need to see a doctor immediately.	لازم است بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
We have been waiting in line for more than an hour.	بیش از یک ساعت است که در صف منتظریم.
Tom returned before 2:30 p.m.	تام قبل از ساعت 2:30 برگشت.
I think Tom and Mary spoke French.	فکر می کنم تام و مری به فرانسوی صحبت می کردند.
I understand why Tom is angry.	می فهمم چرا تام عصبانی است.
Tom could not make his decision.	تام نمی توانست تصمیمش را بگیرد.
I'm sure of this.	من از این مطمئنم.
Tom forced us to wait until 2:30.	تام ما را مجبور کرد تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
Do you have a key to this door?	آیا کلیدی برای این در دارید؟
Tom saw the lights.	تام چراغ ها را دید.
Tom said he did not think Mary had done that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را کرده باشد.
Can you please tell me why you like him?	میشه لطفا به من بگی چرا دوستش داری؟
Right now, things are not going my way.	در حال حاضر، همه چیز آنطور که من می خواهم پیش نمی رود.
Tom rarely reads books in French.	تام به ندرت کتاب به زبان فرانسه می خواند.
I know Tom is studying pharmacy.	من می دانم که تام در حال تحصیل برای داروسازی است.
Do you think Tom will be surprised?	آیا فکر می کنید تام شگفت زده خواهد شد؟
He gets a high salary.	حقوق بالایی می گیرد.
I hope Tom and I do not bother you.	امیدوارم من و تام شما را اذیت نکنیم.
I do not want to go to school.	من نمی خواهم به مدرسه بروم.
Tom has done nothing so far.	تام تاکنون هیچ کاری نکرده است.
I almost convinced Tom to do it.	تقریباً تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
I can not find the right words.	من نمی توانم کلمات مناسب را پیدا کنم.
I heard you were looking for a job	شنیدم دنبال کار میگردی
How many people know that you are alive?	چند نفر می دانند که شما زنده هستید؟
Tom stayed there for three years.	تام سه سال آنجا ماند.
This is what you said last week.	این چیزی است که شما هفته گذشته گفتید.
I did not know what Tom's plan was.	نمی دانستم نقشه تام چه بود.
I know Tom wants to be a famous artist.	من می دانم که تام می خواهد یک هنرمند مشهور شود.
I can not tell you how dangerous it can be.	من نمی توانم به شما بگویم که چقدر ممکن است خطرناک باشد.
It will probably not be interesting to do so.	احتمالا انجام این کار جالب نخواهد بود.
Tom told me Mary could not speak French.	تام به من گفت مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom will be released from prison on October 20.	تام در 20 اکتبر از زندان آزاد می شود.
Tom had to be angry with Mary for that.	تام باید از دست مری برای این کار عصبانی می شد.
Say oh	بگو آه
Tom was not very polite.	تام خیلی مودب نبود.
I do not know how long it will take me to do this.	نمی دانم چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهم.
Tom promised to talk to Mary about it.	تام قول داد در این مورد با مری صحبت کند.
Not sensitive to anything?	به چیزی حساسیت نداری؟
I had to ask Tom first	اول باید از تام می پرسیدم
Tom was as naked as the day he was born.	تام مثل روزی که به دنیا آمد برهنه بود.
Picasso was a famous painter.	پیکاسو نقاش معروفی بود.
I'm leaving next month.	من ماه آینده می روم.
Dinner is not over yet	هنوز شامم تموم نشده
I should not be back until tomorrow.	من نباید تا فردا برگردم.
The young giraffe is called a calf.	به زرافه جوان گوساله می گویند.
This is not the same.	این یکسان نیست.
There is a subtle difference between the two words.	تفاوت ظریفی بین این دو کلمه وجود دارد.
I am optimistic about the future.	من به آینده خوشبین هستم.
This is the key I was looking for.	این کلیدی است که من به دنبال آن بودم.
This is not practical.	این عملی نیست.
Tom received an email from Mary this morning.	تام امروز صبح یک ایمیل از مری دریافت کرد.
We did not have a TV in those days.	آن روزها تلویزیون نداشتیم.
If Tom was there, Mary would be happy.	اگر تام آنجا بود، مری خوشحال می شد.
I do not remember which way to go	یادم نمیاد از کدوم طرف برم
We have to let Tom make his own decision.	ما باید اجازه دهیم تام تصمیم خودش را بگیرد.
Tom came to Boston, hoping to find a job.	تام به بوستون آمد، به این امید که بتواند شغلی پیدا کند.
Tom is still committed.	تام هنوز متعهد است.
I'm sure Tom will appreciate any help you can provide.	من مطمئن هستم که تام از هر کمکی که می توانید ارائه دهید قدردانی خواهد کرد.
Tom told me he didn't really want to do that.	تام به من گفت که در واقع نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom wants to work again.	تام می خواهد دوباره کار کند.
Can you understand Tom?	آیا می توانید تام را درک کنید؟
Tom looks so bad.	تام خیلی بد به نظر می رسد.
Tom plans to go to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا برود.
This would never have happened if you had done it the way I told you.	اگر به روشی که من به شما گفتم این کار را انجام می دادید هرگز این اتفاق نمی افتاد.
Are Tom and John brothers?	آیا تام و جان برادرند؟
Tom was challenged to a drinking contest.	تام به مسابقه نوشیدن مشروب به چالش کشیده شد.
We could not live without air and water.	اگر هوا و آب نبود نمی توانستیم زندگی کنیم.
What is the most poisonous fungus?	سمی ترین قارچ کدام است؟
I will never forget the first time Tom and I did this together.	اولین باری که من و تام با هم این کار را کردیم را هرگز فراموش نمی کنم.
I did not think Tom had done that.	فکر نمی‌کردم تام این کار را کرده باشد.
I wanted Tom to bring me a cup of coffee.	می خواستم تام برایم یک فنجان قهوه بیاورد.
Tom knew he could turn to Mary for help.	تام می دانست که می تواند برای کمک به مری مراجعه کند.
Tom refused to help us.	تام از کمک به ما امتناع کرد.
Tom spends most of his free time studying French.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را صرف مطالعه زبان فرانسه می کند.
Tom must see you	تام باید تو را ببیند
Tom does not have to work Monday.	تام مجبور نیست دوشنبه کار کند.
I do not want to know where you went	نمی خوام بدونم کجا رفتی
Tom looked at the paper.	تام نگاهی به کاغذ انداخت.
Miracles happen	معجزه اتفاق می افتد
I thought Tom was unhappy in Australia.	فکر می کردم تام در استرالیا ناراضی است.
I wish you had not lied to me about where you were	کاش در مورد جایی که بودی به من دروغ نمیگفتی
Tom is writing a letter.	تام در حال نوشتن نامه است.
She risked her life to protect her child.	او برای محافظت از فرزندش جان خود را به خطر انداخت.
Tom drank the poison by mistake.	تام به اشتباه زهر نوشید.
Tom said he was married.	تام گفت که متاهل است.
I can not tell you how happy I am.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالم.
I have met wonderful people.	من با افراد فوق العاده ای آشنا شده ام.
Why not buy a pony for Tom?	چرا برای تام پونی نمیخریم؟
I do not know anyone here except Tom.	من کسی را اینجا نمی شناسم جز تام.
I do not know if Tom misses or not?	نمی دانم که آیا تام دلتنگ است یا نه؟
Tom has lost a lot of weight, hasn't he?	تام وزن زیادی از دست داده است، اینطور نیست؟
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنیم.
Would you please pour me a cup of coffee?	لطفا یک فنجان قهوه برای من بریزید؟
Tom is an orphan of war.	تام یک یتیم جنگ است.
Tom has rose-colored glasses.	تام عینک رز رنگی دارد.
Tom thought Mary was hiding something from him.	تام تصور کرد که مری چیزی را از او پنهان می کند.
Tom has a very high opinion of himself.	تام نظر خیلی بالایی نسبت به خودش دارد.
I do not want Tom to kiss me.	من نمی خواهم تام مرا ببوسد.
Did you really kiss Tom?	آیا واقعا تام را بوسید؟
More than 100 tons of dust and sand-sized particles bombard the Earth every day from space, most of which go unnoticed.	بیش از 100 تن گرد و غبار و ذرات به اندازه ماسه هر روز از فضا زمین را بمباران می کنند که بیشتر آنها مورد توجه قرار نمی گیرند.
I'm lucky that they still allow me to do this.	من خوش شانس هستم که آنها هنوز به من اجازه این کار را می دهند.
Isn't that mine?	اون مال من نیست؟
Tom taught himself French.	تام به خودش زبان فرانسه یاد داد.
They are afraid of us	اونا از ما میترسن
Tom lets Mary do whatever she wants.	تام به مری اجازه می دهد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I clenched my teeth.	دندان هایم را به هم فشار دادم.
He is a much better pianist than me.	او پیانیست بسیار بهتری از من است.
Am I snoring?	آیا من خروپف می کنم؟
Tom takes a shower before breakfast.	تام قبل از صبحانه دوش می گیرد.
Tell Tom there is nothing to fear.	به تام بگو چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
We often do not have such a climate in Boston.	ما اغلب در بوستون چنین آب و هوایی نداریم.
Tom may not be lying.	تام ممکن است دروغ نگوید.
Tom can not be left alone here.	تام نمی تواند اینجا تنها بماند.
Tom seemed unconvinced.	تام انگار متقاعد نشده بود.
Tom says he wants to be a simultaneous translator.	تام می گوید که می خواهد مترجم همزمان شود.
Tom did this all his life.	تام تمام عمرش این کار را کرد.
You did not tell me what we were doing	به من نگفتی داریم چیکار میکنیم
The reason was that Tom had asked me.	دلیل این کار این بود که تام از من خواسته بود.
I am working on a new book	دارم روی کتاب جدید کار میکنم
You asked Tom if he wanted to do that, did he?	از تام پرسیدی که آیا می‌خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I persuaded Tom not to do this.	من تام را متقاعد کردم که این کار را نکند.
I do not know if Tom will ever do that.	نمی دانم آیا تام هرگز این کار را انجام می دهد؟
China's population now exceeds 1.3 billion.	جمعیت چین در حال حاضر از 1.3 میلیارد نفر فراتر رفته است.
The city has not changed much since the 1970s.	این شهر از دهه 1970 تغییر چندانی نکرده است.
If it were just me, I would stay and help.	اگر فقط من بودم، می ماندم و کمک می کردم.
Tom said more than he intended.	تام بیش از آنچه در نظر داشت گفت.
Tom played in the second grade for his high school baseball team.	تام برای تیم بیسبال دبیرستانش در پایه دوم بازی می کرد.
If there is something you do not understand, you can ask me whenever you want.	اگر چیزی هست که متوجه نمی شوید، می توانید هر زمان خواستید از من بپرسید.
At a glance I could tell something was wrong.	با یک نگاه می‌توانستم بفهمم که چیزی اشتباه است.
I did not think Tom would lose.	فکر نمی کردم تام ببازد.
It is better to stay away from people like Tom.	بهتر است از افرادی مثل تام دوری کنید.
Tom told me he thought Mary was fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم کننده است.
Tom did not listen to his parents.	تام به حرف پدر و مادرش گوش نکرد.
I met Tom in college.	من تام را در کالج ملاقات کردم.
I did not want my neighbors to see me naked.	نمی خواستم همسایه ها من را برهنه ببینند.
Tom was the one who advised Mary to eat more vegetables.	تام کسی بود که به مری توصیه کرد بیشتر سبزیجات بخورد.
I do not want to tattoo Tom.	من نمی خواهم تام خالکوبی کند.
Tom left immediately after we got there.	تام بلافاصله بعد از اینکه ما به آنجا رسیدیم رفت.
I've already told Tom what to do.	من قبلاً به تام گفته ام که باید چه کار کند.
Tom came without the first call.	تام بدون تماس اول آمد.
Tom said he did not think it was safe to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار بی خطر باشد.
Tom crashed.	تام تصادف کرد.
Grant had never been able to make a lot of money.	گرانت هرگز نتوانسته بود پول زیادی به دست آورد.
Tom told me to go alone.	تام به من گفت که تنها بروم.
Even Tom was having a good time today.	حتی تام هم امروز داشت خوش می گذشت.
Employers sometimes exploit their workers.	کارفرمایان گاهی از کارگران خود استثمار می کنند.
Despite searching up and down, Tom could not find his wallet.	علیرغم جستجوی بالا و پایین، تام نتوانست کیف پول خود را پیدا کند.
I do not think Tom wants to do that tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد فردا این کار را انجام دهد.
Tom and I are both from Boston.	من و تام هر دو اهل بوستون هستیم.
Most likely we will not sing together.	به احتمال زیاد با هم آواز نخوانیم.
This is how I was raised.	من اینطور تربیت شدم.
Tom just followed the instructions.	تام فقط دستورات را دنبال می کرد.
Fashion is not my specialty	مد تخصص من نیست
I'm sure my daughter will pass the exam.	من مطمئن هستم که دخترم در امتحان قبول می شود.
Toothpaste teaches children that they can sell organs for money.	پری دندان به کودکان می آموزد که می توانند اعضای بدن را در ازای پول بفروشند.
Each has a bicycle.	هر کدام یک دوچرخه دارند.
You can not take it with you.	شما نمی توانید آن را با خود ببرید.
Tom is still with us.	تام هنوز با ما می ماند.
Tom is faster than anyone else.	تام سریعتر از هر کس دیگری است.
Tom, look what we did	تام، ببین چیکار کردیم
I knew that Tom could not understand French.	می دانستم که تام قادر به درک زبان فرانسه نیست.
Tom and I just met.	من و تام به تازگی آشنا شدیم.
Tom did not tell me why he did not do this.	تام به من نمی گفت چرا این کار را نکرد.
Tom spends a lot of time playing.	تام زمان زیادی را صرف بازی کردن می کند.
Tom is the lead singer.	تام خواننده اصلی است.
You made the same mistake again	شما دوباره همان اشتباه را مرتکب شدید
I do not know how old Tom is now.	من نمی دانم تام الان چند سال دارد.
I came at Tom's request.	من به درخواست تام آمدم.
Japan is dependent on the Middle East for 70% of its oil consumption.	ژاپن برای 70 درصد نفت مصرفی خود به خاورمیانه وابسته است.
I've seen it before.	من قبلاً آن را دیده بودم.
Tom is losing.	تام در حال از دست دادن است.
I'm a detective	من یک کارآگاه هستم
Tom wants to say yes.	تام می خواهد بگوید بله.
I downloaded the file to my computer.	من فایل را در کامپیوترم دانلود کردم.
I'm afraid I do not know.	من می ترسم که نمی دانم.
You're not fooling anyone, except maybe Tom.	تو کسی را گول نمی‌زنی، جز شاید تام.
Do you still think Tom would like to go to Australia with us?	آیا هنوز فکر می کنید تام دوست دارد با ما به استرالیا برود؟
What are you doing here?	اینجا چیکار میکنی؟
I was born in 1995 in Boston.	من در سال 1995 در بوستون متولد شدم.
I do not like Indian food very much.	من غذای هندی را زیاد دوست ندارم.
Tom believes Mary can do it.	تام معتقد است که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom had already ordered pizza.	تام قبلا پیتزا سفارش داده بود.
Water polo team practice at 5:30 p.m.	تمرین تیم واترپلو ساعت 5:30 صبح.
How do you tolerate this kind of humiliation?	چگونه این نوع تحقیر را تحمل می کنید؟
We do not have to do this.	لازم نیست ما این کار را انجام دهیم.
Tom has three uncles in Boston.	تام سه عمو در بوستون دارد.
Doesn't Tom look scared?	آیا تام ترسیده به نظر نمی رسد؟
Mary is a grandmother.	مریم مادربزرگ است.
Tom does not seem to want to tell Mary what happened.	به نظر می رسد تام مایل نیست به مری بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
You hope you do not have to do this anymore, do you?	شما امیدوارید که دیگر مجبور نباشید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Why did not you say goodbye?	چرا خداحافظی نکردی؟
Tom is really a kind of boy.	تام واقعاً یک نوع پسر است.
Tom is not as innocent as he seems.	تام آنقدر که به نظر می رسد بی گناه نیست.
Tom poured himself the coffee.	تام قهوه روی خودش ریخت.
I do not think Tom was confused.	من فکر نمی کنم که تام گیج شده بود.
Your headache is caused by overwork.	سردرد شما ناشی از کار زیاد است.
There are three buttons.	سه دکمه وجود دارد.
I do not have the patience to cook	حوصله آشپزی ندارم
You did not know that Tom and I were going to do this ourselves, did we?	تو نمی دانستی که من و تام قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم، نه؟
Tom did not think Mary would be in Australia this week.	تام فکر نمی کرد که مری این هفته در استرالیا باشد.
I thought Tom would not do that.	من تصور می کردم که تام این کار را نمی کند.
Tom knew Mary was sick.	تام می دانست که مری بیمار است.
There is no more water	دیگه آب نیست
This is the last time I tell you this.	این آخرین باری است که این را به شما می گویم.
Tom realized he was wrong.	تام متوجه شد که اشتباه کرده است.
Neither Tom nor Mary have a criminal record.	نه تام و نه مری سابقه کیفری ندارند.
I doubt Tom is really that naive.	من شک دارم که تام واقعاً اینقدر ساده لوح باشد.
I know Tom knows Mary is going to do this.	من می دانم که تام می داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
One of my favorite TV shows has been canceled.	یکی از برنامه های تلویزیونی مورد علاقه من کنسل شده است.
Do you think Tom will allow us to do that?	فکر می کنی تام به ما اجازه این کار را می دهد؟
I had a hard time convincing Tom to come.	برای متقاعد کردن تام برای آمدن مشکل داشتم.
I do not want to see Tom at all.	من اصلا نمی خواهم تام را ببینم.
I can go to the store again if you want.	اگر بخواهید می توانم دوباره به فروشگاه بروم.
Tom was sent to be executed.	تام به اعدام فرستاده شد.
Tom and I can both speak French.	من و تام هر دو می توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
I thought Tom was one of your friends.	من فکر کردم که تام یکی از دوستان شماست.
I can not give you anything.	من نمی توانم چیزی به شما بدهم.
I did not miss your concert for anything	کنسرتت رو به خاطر هیچی از دست نمیدم
That's why I sent you	برای همین دنبالت فرستادم
I do not intend to do this again.	من قصد ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
It was a long time ago.	خیلی وقت پیش بود.
I do not think the rose will bloom so soon.	من فکر نمی کنم که گل رز به این زودی ها شکوفا شود.
If you live abroad, you will learn a lot about your country.	اگر در خارج از کشور زندگی کنید، چیزهای زیادی در مورد کشور خود یاد می گیرید.
Everyone knows that Tom speaks good French.	همه می دانند که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
I did not think you were smart enough to get into Harvard.	فکر نمی کردم آنقدر باهوش باشید که وارد هاروارد شوید.
Tom found a letter from Mary on his desk.	تام نامه ای از مری روی میزش پیدا کرد.
Tom's kids must have missed him.	بچه های تام حتما دلشون برایش تنگ شده.
Tom used to study French a lot.	تام قبلاً زبان فرانسه را زیاد مطالعه می کرد.
Tom can not stand the pressure.	تام نمی تواند فشار را تحمل کند.
Oil and gas revenues account for approximately 25 percent of GDP and 65 percent of government revenues.	درآمدهای نفت و گاز تقریباً 25 درصد از تولید ناخالص داخلی و 65 درصد از درآمد دولت را تشکیل می دهد.
I knew Tom would do it sooner or later.	می دانستم که تام دیر یا زود این کار را خواهد کرد.
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
Tom really helped a lot.	تام واقعا کمک زیادی کرده است.
A long walk in the city tired me.	پیاده روی طولانی در شهر مرا خسته کرد.
The reason Tom is not here is because he had to go to Boston for the funeral.	دلیل اینکه تام اینجا نیست این است که باید برای تشییع جنازه به بوستون می رفت.
It's not just that.	فقط این نیست.
Tom read French.	تام فرانسوی خوانده است.
Tom is careful, isn't he?	تام مراقب است، اینطور نیست؟
This is my first time reading the Bible.	من برای اولین بار است که کتاب مقدس را می خوانم.
Tom and I are the only ones who will do that.	من و تام تنها کسانی هستیم که این کار را انجام خواهیم داد.
This would not be a good idea.	این ایده خوبی نخواهد بود.
He is not here to defend himself against these allegations.	او اینجا نیست تا از خود در برابر این اتهامات دفاع کند.
Do not buy Tom eggs	تام تخم مرغ نخرید
Tom handed Mary a diamond bracelet.	تام یک دستبند الماس به مری داد.
Tanning can cause skin cancer.	برنزه شدن می تواند باعث سرطان پوست شود.
Is this a confession?	آیا این یک اعتراف است؟
I will not do this again.	من این کار را دوباره انجام نمی دهم.
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Mary must help him.	مریم باید به او کمک کند.
I can not go to Boston with you tomorrow.	من نمی توانم فردا با شما به بوستون بروم.
I did not understand what Tom was talking about.	من متوجه نشدم که تام در مورد چه صحبت می کند.
I'm not going to be here today	قرار نیست امروز اینجا باشم
I did not wake up even though the alarm went off.	با اینکه زنگ ساعت خاموش شد، بیدار نشدم.
We are deeply saddened by this loss.	ما عمیقاً از این باخت ناراحت هستیم.
I do not know how Tom and I want to do this.	نمی دانم من و تام چگونه می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom held himself.	تام خودش را نگه داشت.
I do not want Maryam to leave me.	من نمی خواهم مریم مرا ترک کند.
Tom is a very patient teacher.	تام یک معلم بسیار صبور است.
I call to report the lost wallet.	زنگ می زنم تا کیف پول گم شده را گزارش کنم.
Tom said he wanted to hear the truth.	تام گفت که می خواهد حقیقت را بشنود.
We do not want to take any chances.	ما نمی خواهیم هیچ شانسی را بپذیریم.
Tom answered evasively.	تام جواب طفره‌آمیزی داد.
If you can not be good, be careful.	اگر نمی توانید خوب باشید، مراقب باشید.
We only lived in Boston for a short time.	ما فقط برای مدت کوتاهی در بوستون زندگی کردیم.
I hope to stay in Boston for a few weeks next spring.	امیدوارم بهار آینده چند هفته در بوستون بمانم.
Tom has significant mental health problems.	تام مشکلات روانی قابل توجهی دارد.
If he asks me this question, I will not answer.	اگر این سوال را از من بپرسد، جواب نمی دهم.
Tom was in the bakery buying donuts.	تام در نانوایی بود و دونات می خرید.
Tom did not have to wait for us, but he did.	تام مجبور نبود منتظر ما بماند، اما منتظر ماند.
Is this your car or are you just renting it?	آیا این ماشین شماست یا فقط آن را اجاره می کنید؟
I know what you have to offer.	من می دانم که شما چه چیزی را ارائه می دهید.
I raised Tom.	من تام را بزرگ کردم.
I do not think Tom knows how this happened.	فکر نمی‌کنم تام بداند چگونه این اتفاق افتاد.
This team belongs to Tom Jackson.	این تیم متعلق به تام جکسون است.
Tom received a 30% pay rise.	تام 30 درصد افزایش حقوق دریافت کرد.
We should not laugh at Tom.	ما نباید به تام بخندیم.
Tom is objective, isn't he?	تام عینی است، اینطور نیست؟
Tom injured himself while playing rugby.	تام هنگام بازی راگبی خود را مجروح کرد.
Tom's voice was slow and somewhat harsh.	صدای تام آهسته و تا حدودی خشن بود.
Tom was vague.	تام مبهم بود.
The river is 500 miles long.	این رودخانه 500 مایل طول دارد.
Tell them I do not drink.	به آنها بگو که من مشروب نمی خورم.
Tom the same year Mary died.	تام در همان سالی که مری درگذشت.
I'm not sure I feel the same way.	مطمئن نیستم که من هم همین احساس را دارم.
Tom is going to Boston next year.	تام سال آینده به بوستون می رود.
Tom still not convinced?	تام هنوز قانع نشده است؟
Tom speaks French with his teachers.	تام با معلمانش فرانسوی صحبت می کند.
I have other plans	من برنامه های دیگری دارم
Tom's face was like a white sheet.	صورت تام مثل یک ملحفه سفید بود.
This is not the only thing I do not like about Boston.	این تنها چیزی نیست که در بوستون دوست ندارم.
Is there any hope that Tom will come?	آیا امیدی هست که تام بیاید؟
Do not tell me this is in my favor.	به من نگو ​​این به نفع خودم است.
Tom used to be a meteorologist.	تام قبلاً هواشناس بود.
Tom heard a knock on the door.	تام صدای به هم خوردن در را شنید.
Tom did not know who Mary's father was.	تام نمی دانست پدر مری کیست.
I do not have many options	گزینه های زیادی ندارم
He was very worried about spending Christmas in the hospital.	او بسیار نگران بود که کریسمس را در بیمارستان بگذراند.
We have agreed on everything.	ما در مورد همه چیز توافق کرده ایم.
It takes about thirty minutes to get there.	حدود سی دقیقه طول می کشد تا به آنجا برسیم.
Diary is a good habit.	یادداشت روزانه عادت خوبی است.
She loves Tom Mary's dog more than he does.	سگ تام مری را بیشتر از او دوست دارد.
I'm not sure Tom should do it again.	من مطمئن نیستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Suddenly Tom screamed in pain.	ناگهان تام از درد فریاد زد.
I do not come	من نمیام
Why is Tom lying about such a thing?	چرا تام در مورد چنین چیزی دروغ می گوید؟
He is no longer young, he is at least 30 years old.	او دیگر جوان نیست او حداقل 30 سال سن دارد.
Why does everyone think Tom and I are stupid?	چرا همه فکر می کنند که من و تام احمق هستیم؟
Tom fell to the ground.	تام روی زمین افتاد.
I did not think Tom was as eager to do this as he was.	فکر نمی کردم تام به اندازه او مشتاق انجام این کار باشد.
Tom finally wants to do it.	تام در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not do that anymore.	من دیگر چنین کاری را انجام نمی دهم.
I winked at Tom.	به تام چشمکی زدم.
I wish I had not done this?	ای کاش من این کار را نمی کردم؟
The defendant agreed to the appeal.	متهم با درخواست تجدیدنظر موافقت شد.
I think Tom is harmless.	من فکر می کنم که تام بی ضرر است.
I can not imagine life without him.	نمی توانم زندگی را بدون او تصور کنم.
You do not want to kiss me?	نمیخوای منو ببوسی؟
The captain has not yet boarded the ship.	کاپیتان هنوز سوار کشتی نشده است.
It's time to stand on your own two feet.	وقت آن است که روی پای خود بایستید.
No matter how much he eats, he never gains weight.	هرچقدر هم بخورد، هیچ وقت وزنش اضافه نمی شود.
He explored the Amazon rainforest.	او جنگل های آمازون را کاوش کرد.
Didn't you know that Tom saw you doing this?	آیا نمی دانستی که تام شما را در حال انجام این کار دید؟
Did Tom know that Mary had no intention of doing so?	آیا تام می دانست که مری قصد انجام این کار را نداشت؟
Can I pause for a second, Tom?	آیا می توانم برای یک ثانیه صحبت را قطع کنم، تام؟
Tom decided to buy a house on Park Street that he was looking at last week.	تام تصمیم گرفت خانه ای را در خیابان پارک بخرد که هفته گذشته به آن نگاه می کرد.
Tom forgot to take his medicine this morning.	تام امروز صبح فراموش کرد داروهایش را بخورد.
I tried to help Tom, but I could not.	سعی کردم به تام کمک کنم، اما نتوانستم.
My parents do not speak French.	پدر و مادر من فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom had lunch with us.	تام با ما ناهار خورد.
It's up to Tom.	این به تام بستگی دارد.
You're still cooking, right?	تو هنوز آشپزی، نه؟
Tom told me he would be back immediately.	تام به من گفت که او بلافاصله برمی گردد.
After the divorce, Mary returned to using her last name.	پس از طلاق، مری به استفاده از نام خانوادگی خود بازگشت.
I do not like Tom's proposal.	من پیشنهاد تام را دوست ندارم.
I saw you somewhere	من تو را جایی دیده ام
Let's buy Tom a pony.	بیایید تام یک پونی بخریم.
Who laughs downstairs?	چه کسی در طبقه پایین می خندد؟
Tom hoped not to be blamed for what had happened.	تام امیدوار بود که برای اتفاقی که افتاده سرزنش نشود.
I know Tom is afraid of getting lost.	می دانم که تام می ترسد گم شود.
Tom is going to do what Mary does.	تام قرار است کاری را که مری انجام می دهد انجام دهد.
I wrote a letter to Tom that I was sorry.	به تام نامه نوشتم که متاسفم.
Tom is an elementary school teacher.	تام معلم مدرسه ابتدایی است.
Tom went to visit Mary's grave.	تام به زیارت قبر مریم رفت.
Tom was not rich at the time.	تام در آن زمان ثروتمند نبود.
Due to the rain, the boys could not play baseball on the field.	به دلیل باران، پسران نمی توانستند در زمین بازی بیسبال بازی کنند.
The patient's lung tissue was damaged by years of working in a coal mine.	بافت ریه این بیمار در اثر سال ها کار در معدن زغال سنگ آسیب دیده است.
I wish you would let me know you are coming	کاش به من خبر می دادی که می آیی
I have to go to Boston for urgent work.	من باید برای کارهای فوری به بوستون بروم.
Tom was talking all the time.	تام تمام مدت داشت صحبت می کرد.
Tom said he did not think Mary really did it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً این کار را خودش انجام داده باشد.
Tom has a strange sense of humor.	تام حس شوخ طبعی عجیبی دارد.
Tom entered Mary's office.	تام وارد دفتر مری شد.
Tom said he wished he had kissed Mary goodbye.	تام گفت که ای کاش مری را برای خداحافظی می بوسید.
Tom was much faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری بود.
This is what we call stability.	این چیزی است که ما به آن ثبات می گوییم.
There is no point in worrying about it.	هیچ فایده ای برای نگرانی در مورد آن وجود ندارد.
Gross domestic product grew at an annual quarterly adjustment rate of 4.5 percent in the fourth quarter.	تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه تعدیل فصلی 4.5 درصد در سه ماهه چهارم افزایش یافت.
I thought Tom was asking Mary to help him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که به او کمک کند.
Please help me choose a hat that matches my new outfit.	لطفا به من کمک کنید کلاهی را انتخاب کنم که با لباس جدیدم هماهنگ باشد.
Tom and Mary both want to know what happened.	تام و مری هر دو می خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است.
I would not do this without my complete consent.	من بدون رضایت تام این کار را نمی کردم.
I used to dream that I could breathe underwater.	من قبلاً خواب می دیدم که می توانم زیر آب نفس بکشم.
I did not think we could buy a house.	فکر نمی کردم بتوانیم خانه بخریم.
Nothing makes us think faster than we get old fast.	هیچ چیز ما را سریعتر از این فکر نمی کند که سریع پیر می شویم.
I do not think I will wake up when Tom gets home.	فکر نمی کنم وقتی تام به خانه می رسد بیدار باشم.
Tom thinks he can do it better than anyone.	تام فکر می کند که می تواند این کار را بهتر از هر کس دیگری انجام دهد.
They are average students.	آنها دانش آموزان متوسطی هستند.
Tom is taller than both Mary and her brother.	تام هم از مری و هم از برادرش بلندتر است.
Tom must learn to be more patient.	تام باید بیاموزد که صبورتر باشد.
I do not think Tom will forget it.	من فکر نمی کنم که تام آن را فراموش کند.
Tom must be somewhere here.	تام باید جایی اینجا باشد.
I thought Tom would leave that part.	فکر می کردم تام آن قسمت را کنار بگذارد.
I'm happy with where we are.	من از جایی که در آن هستیم راضی هستم.
The police did not fight your car.	پلیس ماشین شما را نبرد.
Tom is better known than Mary.	تام بیشتر از مری شناخته شده است.
So, are you sure you do not want to go to Boston?	بنابراین، مطمئن هستید که نمی خواهید به بوستون بروید؟
He guided me to the palace.	او مرا به سمت قصر راهنمایی کرد.
Tom has just started working here.	تام تازه اینجا کارش را شروع کرده است.
Tom needs at least $ 300 to buy what he needs.	تام حداقل 300 دلار برای خرید آنچه نیاز دارد نیاز دارد.
Have you carried boxes to the attic before?	آیا قبلا جعبه ها را تا اتاق زیر شیروانی حمل کرده اید؟
Are you not going to eat with us tonight?	قرار نیست امشب با ما غذا بخوری؟
It is clear that Tom is happy to be elected.	واضح است که تام از انتخاب شدنش خوشحال است.
I think Tom wants to see this.	من فکر می کنم تام می خواهد این را ببیند.
Let's take Tom.	بیایید تام را برداریم.
I can not believe you think I am a bully	باورم نمیشه فکر میکنی من زورگو هستم
Tom said I should let you do that.	تام گفت باید به تو اجازه بدهم این کار را بکنی.
Tom does not seem to understand anything.	به نظر می رسد تام چیزی نمی فهمد.
I think Tom and I are really excited about this.	فکر می‌کنم من و تام واقعاً از این موضوع هیجان‌زده هستیم.
This year we are going to spend Christmas with my wife's family.	امسال قصد داریم کریسمس را با خانواده همسرم بگذرانیم.
Be careful Tom	مراقب تام باش
Tom is always swimming.	تام همیشه در حال شنا است.
Tom asked Mary to tell John that he had no intention of doing so.	تام از مری خواست که به جان بگوید که او قصد انجام این کار را ندارد.
Tom asked everyone to be quiet.	تام از همه خواست ساکت باشند.
Tom saw that people started leaving, so he decided to leave too.	تام دید که مردم شروع به ترک کردند، بنابراین او نیز تصمیم گرفت که آنجا را ترک کند.
You never told me Tom was a cop.	تو هرگز به من نگفتی تام پلیس است.
I don't watch much TV anymore	من دیگه زیاد تلویزیون نگاه نمیکنم
I knew Tom would win.	می دانستم که تام برنده خواهد بود.
Tom advised Mary not to borrow too much money.	تام به مری توصیه کرد که پول زیادی از جان قرض نگیرد.
I can not believe that you are currently in university.	من نمی توانم باور کنم که شما در حال حاضر در دانشگاه هستید.
Where did Tom get this hat?	تام این کلاه را از کجا آورد؟
Tom sent gifts to all of us.	تام برای همه ما هدایایی فرستاد.
Tom said he enjoyed last night's party.	تام گفت که از مهمانی دیشب لذت برده است.
I have a girl my age.	من یک دختر به سن تام دارم.
We do not need it anymore.	ما دیگر به آن نیاز نداریم.
Do you have to share your bedroom with someone?	آیا باید اتاق خواب خود را با کسی تقسیم کنید؟
We have not been to Boston yet.	ما هنوز به بوستون نرفته ایم.
If you take care of the kids, I will take off my suit to clean.	اگر مراقب بچه ها هستی، من کت و شلوارت را می برم تا تمیز شوم.
Tom has to go now	تام الان باید بره
I do not want Tom to stay here.	من نمی خواهم تام اینجا بماند.
I do not want a divorce	من طلاق نمیخوام
We had the chance to do it, but we chose not to do it.	ما این شانس را داشتیم که این کار را انجام دهیم، اما ترجیح دادیم این کار را نکنیم.
I did not realize that Tom had to help Mary.	من متوجه نشدم که تام باید به مری کمک کند.
How many pieces of ice do you want?	آیا چند تکه یخ می خواهید؟
Tom can not deny Mary.	تام نمی تواند مری را رد کند.
What Tom did was not unexpected.	کاری که تام انجام داد غیرمنتظره نبود.
I did not even think about it.	حتی فکرش را هم نمی کردم.
Tom is a soloist.	تام سولیست است.
I was surprised when Tom told me he loved me.	وقتی تام به من گفت که من را دوست دارد شگفت زده شدم.
Tom must have been crazy	تام باید دیوونه بوده
Can you show me where I am on this map?	آیا می توانید به من نشان دهید که در این نقشه کجا هستم؟
Tom does not want Mary to know that she does not know what to do.	تام نمی‌خواهد مری بداند که نمی‌داند چه کار کند.
Maybe Tom wants to sleep a little more.	شاید تام بخواهد کمی بیشتر بخوابد.
I think Tom said that Mary is from Australia.	من فکر می کنم که تام گفته است که مری اهل استرالیا است.
Thanks for helping me tonight.	ممنون میشم اگر امشب به من کمک کنید.
Tom and Mary got along very well.	تام و مری خیلی خوب با هم کنار آمدند.
Maryam said she would not do this unless you helped her.	مریم گفت این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنی.
Tom went to Boston to do this.	تام برای انجام این کار به بوستون رفت.
Tom said he was not used to this kind of cold weather.	تام گفت که به این نوع هوای سرد عادت نکرده است.
Tom wants to borrow some money.	تام می خواهد مقداری پول قرض کند.
I'm not interested in history.	من به تاریخ علاقه ای ندارم.
Tom walked out the newly entered door.	تام از دری که تازه وارد شده بود بیرون رفت.
I think Tom will be angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی خواهد شد.
I understood almost everything Tom was saying.	تقریباً همه چیزهایی را که تام می‌گفت فهمیدم.
Scientific knowledge has advanced greatly since the sixteenth century.	دانش علمی از قرن شانزدهم بسیار پیشرفت کرده است.
You will be ready.	شما آماده خواهید بود.
I did not know she had a child	نمیدونستم بچه داره
This is a joke, right?	این یک شوخی است، درست است؟
Tom did it very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
Why only we have to do this?	چرا فقط ما باید این کار را انجام دهیم؟
If you're going to doubt everything, at least doubt yourself.	اگر قرار است به همه چیز شک کنید، حداقل به شک خود شک کنید.
I'm going to stay another week or two	قراره یکی دو هفته دیگه بمونم
How did you know Tom was going to Australia?	از کجا می دانستی که تام قرار است به استرالیا برود؟
I have thought about it.	من در مورد آن فکر کرده ام.
Tom will probably make no mistake.	تام احتمالا هیچ اشتباهی نخواهد کرد.
Thank you for taking care of Tom so much.	ممنون که اینقدر از تام مراقبت کردی.
My mother was in the hospital until recently.	مادرم تا همین اواخر در بیمارستان بود.
This is not the case in Japan.	در ژاپن اینطور نیست.
I will not be home for dinner	شام خونه نخواهم بود
Is Tom really there?	آیا تام واقعاً آنجاست؟
Tom comes here practically every day.	تام عملا هر روز به اینجا می آید.
You have to do it, whether you like it or not.	شما باید این کار را انجام دهید، چه بخواهید چه نخواهید.
I know Tom might want to do that.	من می دانم که تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
A strange man came to me and asked for money.	مرد عجیبی پیش من آمد و درخواست پول کرد.
Tom does not know the reason for Mary's absence.	تام دلیل غیبت مری را نمی داند.
I do not know, you are as busy as I am?	نمی دانم شما هم مثل من سرتان شلوغ است؟
We have a lot of shopping to do.	ما خریدهای زیادی برای انجام داریم.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
I hope to be back here soon.	امیدوارم به زودی به اینجا برگردم.
You will need help	به کمک نیاز خواهید داشت
Tom keeps trying to get Mary to hold his hand.	تام مدام تلاش می‌کند تا مری را وادار کند که دست او را بگیرد.
No one but Tom did it.	هیچ کس جز تام این کار را نکرد.
Tom promised to be here before 2:30.	تام قول داد قبل از ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom and Mary quarreled.	تام و مری با هم دعوا کردند.
Tom is still here, right?	تام هنوز اینجاست، نه؟
I honestly do not think Tom can win.	من صادقانه فکر نمی کنم تام بتواند برنده شود.
Tom is almost done.	تام تقریباً تمام شده است.
Tom ran to the bathroom.	تام به سمت حمام دوید.
Tom told me he likes pizza.	تام به من گفت که پیتزا دوست دارد.
Mary said she expected Tom to have lunch with us.	مری گفت انتظار داشت تام با ما ناهار بخورد.
Who says Tom can't be a doctor?	چه کسی می گوید که تام نمی تواند دکتر شود؟
calm down. 	آرام باش.
I will come as soon as possible	در اسرع وقت میام
Tom will probably be sympathetic.	تام احتمالاً دلسوز خواهد بود.
Tom said he thought Mary might be scared.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است ترسیده باشد.
Tom did not wake up early.	تام زود بیدار نشد.
I hope Tom is fine.	امیدوارم تام حالش خوب باشه.
Tom is a scammer.	تام کلاهبردار است.
There is no money to pay for it now.	اکنون پولی برای پرداخت آن وجود ندارد.
Tom knows that Mary prefers not to go to Boston.	تام می داند که مری ترجیح می دهد به بوستون نرود.
Tom kept telling everyone that this was not true.	تام مدام به همه می گفت که این درست نیست.
You scared the light of day from me.	تو نور روز زنده را از من ترساندی.
Tom told Mary that he could smell alcohol from his breath.	تام به مری گفت که بوی الکل را از نفس جان حس می کند.
Tom and Mary still live in Boston, where they both grew up.	تام و مری هنوز در بوستون زندگی می کنند که هر دو در آنجا بزرگ شدند.
Is Tom injured?	آیا تام مجروح شده است؟
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید تام شوخی می کند.
I can not believe this is happening to us.	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق برای ما می افتد.
I did not say that I love Tom.	من نگفتم که عاشق تام هستم.
Tom was born in this hospital.	تام در این بیمارستان به دنیا آمد.
I can not cook what you want.	من نمی توانم آنچه شما می خواهید بپزم.
We want Tom to get better.	ما می خواهیم تام بهتر شود.
Tom does not like to owe anyone.	تام دوست ندارد مدیون کسی باشد.
Japan declared war on the United States in December 1941.	ژاپن در دسامبر 1941 به ایالات متحده اعلام جنگ کرد.
I do not study now	الان درس نمیخونم
Let's try to see it from all angles.	بیایید سعی کنیم آن را از همه جهات ببینیم.
I first met Tom when I was a kid.	من اولین بار تام را زمانی که بچه بودم ملاقات کردم.
Tom is still invincible.	تام هنوز شکست ناپذیر است.
Tom often gets angry.	تام اغلب عصبانی می شود.
You have to help me find Tom.	شما باید به من کمک کنید تام را پیدا کنم.
Why are you folding my clothes?	چرا لباس های من را تا می کنی؟
You didn't actually see anything, did you?	در واقع چیزی ندیدی، نه؟
We are not perfect yet	ما هنوز کامل نیستیم
I do not like to do this.	من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Now they are both crying	الان هردوشون گریه میکنن
Tom had lied to me before.	تام قبلا به من دروغ گفته بود.
My chance to win more than you.	شانس من برای برنده شدن بیشتر از شماست.
You grew up to drink, didn't you?	تو آنقدر بزرگ شدی که بنوشی، نه؟
They are late	دارن دیر میکنن
Who is there now?	الان کی اونجا هست؟
I thought Tom made no sense.	من فکر می کردم که تام هیچ معنایی ندارد.
I do not think I have ever seen anyone do this.	فکر نمی‌کنم قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
Let's build a sand castle.	بیایید یک قلعه شنی بسازیم.
You can not convince Tom that he is wrong.	شما نمی توانید تام را متقاعد کنید که اشتباه می کند.
He does not yet have culinary skills.	او هنوز مهارت آشپزی را ندارد.
Tom is doing better in school this year.	تام امسال در مدرسه بهتر عمل می کند.
This is the car that Tom and I are going to buy.	این همان ماشینی است که من و تام قصد خرید آن را داریم.
I can not help but think about what Tom is doing.	نمی توانم در مورد اینکه تام در حال انجام چه کاری است فکر نکنم.
I hope Tom and Mary are waiting for us.	امیدوارم تام و مری منتظر ما باشند.
Do you think Tom still misses you?	آیا فکر می کنید تام هنوز دلتنگ است؟
It was very difficult for me to solve the problem.	حل مشکل برای من خیلی سخت بود.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
Tom takes good care of his car.	تام خیلی خوب از ماشینش مراقبت می کند.
Tom has three little fingers in his left hand.	تام سه انگشتش در دست چپش کم است.
This type of work requires a lot of patience.	این نوع کار به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد.
Sorry I'm late.	از اینکه دیر آمدم متاسفم.
Tom spent the day in his room.	تام روز را در اتاقش گذراند.
Tom wants to move.	تام می خواهد نقل مکان کند.
It does not affect me.	روی من تاثیر نمی گذارد.
What do you not want us to see?	نمی خواهی چه چیزی را ببینیم؟
I'm not interested in that at all.	من اصلاً علاقه ای به چنین چیزی ندارم.
I think I should be gone	فکر می کنم باید از حال رفته باشم
I'm sorry, but I can not go with you.	متاسفم، اما نمی توانم با شما بروم.
Tom is like a sick dog.	تام مثل یک سگ بیمار است.
We can help you find Tom.	ما می توانیم به شما کمک کنیم تام را پیدا کنید.
My glasses are on the bedside table.	عینک من روی میز خواب است.
After a few minutes, I lost interest in the conversation.	بعد از چند دقیقه علاقه ام به گفتگو از دست رفت.
Tom did not hesitate to speak in front of such an audience.	تام اصلاً ابایی از صحبت کردن در مقابل چنین مخاطبان زیادی نداشت.
How many minutes did it take Tom to do this?	تام چند دقیقه طول کشید تا این کار را انجام داد؟
I'm sorry Tom is not coming back.	متاسفم که تام برنمی گردد.
Tom is reading a book about gardening.	تام در حال خواندن کتابی درباره باغبانی است.
Come sit down with us, Tom.	بیا پیش ما بنشین، تام.
Tom was not my first French teacher.	تام اولین معلم فرانسوی من نبود.
I think Tom is the only one who can do that.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
I'm afraid this will happen.	می ترسم این اتفاق بیفتد.
I was still asleep when Tom left this morning.	من هنوز خواب بودم که تام امروز صبح رفت.
Socializing with your parents today was kind of fun.	معاشرت با پدر و مادرت امروز به نوعی سرگرم کننده بود.
Tom may be bluffing.	ممکن است تام در حال بلوف زدن باشد.
I do not think Tom will enjoy this movie.	من فکر نمی کنم تام از این فیلم لذت ببرد.
I need to understand what is happening to me.	من باید بفهمم چه اتفاقی برای من می افتد.
He is the bravest soldier who has ever lived.	او شجاع ترین سربازی است که تا به حال زندگی کرده است.
I do not remember my grandparents.	پدربزرگ و مادربزرگم را به خاطر ندارم.
The loss is not very good	تلفظت خیلی خوب نیست
This is the first time I hear about this.	این اولین بار است که در این مورد می شنوم.
Don't you think what I did was helpful?	فکر نمی کنید کاری که من انجام دادم مفید بود؟
Do you still think I'm beautiful?	آیا هنوز فکر می کنی من زیبا هستم؟
Tom seemed to be disappointed.	به نظر می رسید که تام از انجام این کار ناامید شده بود.
Tom asked Mary to meet John at the hospital.	تام از مری خواست تا در بیمارستان با جان ملاقات کند.
You weren't surprised Tom did that, were you?	از اینکه تام این کار را کرد تعجب نکردی، نه؟
Tom is still unaware of the situation.	تام هنوز در مورد وضعیت در جریان نیست.
Tom has no desire to bother John.	تام هیچ تمایلی برای به دردسر انداختن جان ندارد.
Tom will enjoy doing it.	تام از انجام آن لذت خواهد برد.
I think Tom already knows how to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is not an outsider	تام یک خارجی نیست
Culture is what remains after forgetting everything it has learned.	فرهنگ چیزی است که پس از فراموش کردن همه چیزهایی که آموخته است باقی می ماند.
You better go back inside	بهتره برگردی داخل
Tom said Mary had to do it in another room.	تام گفت مری باید این کار را در اتاق دیگر انجام دهد.
Proficiency in English is impossible for a year or more.	تسلط بر زبان انگلیسی در یک سال یا بیشتر غیرممکن است.
Tom thinks Mary is miserable.	تام فکر می کند مری بدبخت است.
The piano is expensive, but the car is more expensive.	پیانو گران است، اما ماشین گران تر است.
I have a wife and children	من زن و بچه دارم
Tom told me he thought Mary was great.	تام به من گفت که فکر می کند مری فوق العاده است.
Tom wanted to see the monkeys at the zoo.	تام می خواست میمون ها را در باغ وحش ببیند.
I go to school every morning with my little sister.	من هر روز صبح با خواهر کوچکم به مدرسه می روم.
I think Tom can speak French.	من فکر می کنم تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Did Tom tell you anything I needed to know?	آیا تام چیزی به شما گفت که من باید بدانم؟
Am I the only one who has no fun?	آیا من تنها کسی هستم که هیچ تفریحی ندارم؟
I can do anything	من قادر به هر چیزی هستم
I do not think Tom even knows my name.	من فکر نمی کنم که تام حتی نام من را بداند.
Tom does nothing about it.	تام هیچ کاری در مورد آن انجام نمی دهد.
The whole village was on fire.	تمام روستا در آتش سوخت.
Do not cut down those trees	آن درختان را قطع نکن
He gets angry when people oppose him.	زمانی که مردم با او مخالفت می کنند عصبانی می شود.
How many days will you stay in Boston, right?	چند روزی در بوستون خواهید ماند، اینطور نیست؟
Tom has a good chance of being selected.	تام شانس خوبی برای انتخاب شدن دارد.
I know Tom already knows why Mary did not do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Tom could really use mint.	تام واقعاً می‌توانست از نعناع تنفسی استفاده کند.
There is no evidence that Tom did this.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تام این کار را کرده است.
Tom said he and Mary would be home tonight.	تام گفت که او و مری امشب در خانه خواهند بود.
I just could not do it again.	من فقط نمی توانستم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom said he really enjoyed reading with Mary.	تام گفت که از خواندن با مری واقعا لذت می برد.
Tom wants to explain it to you.	تام قصد دارد آن را برای شما توضیح دهد.
Tom is the one who insulted Mary.	تام کسی است که به مریم توهین کرده است.
Tom said Mary did not think John would do that to you.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان با تو چنین کند.
I shared it with Tom.	من آن را با تام در میان گذاشتم.
Tom looked drunk.	تام به نظر مست بود.
I'm going this way	من از این طرف می روم
Many people think this is unlikely to happen.	بسیاری از مردم فکر می کنند که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
You know, Tom is smarter than you	میدونی تام از تو باهوش تره
Tom is invincible	تام شکست ناپذیر است
Tom was still a baby in 2013.	تام در سال 2013 هنوز نوزاد بود.
Tom and Mary talked about marriage.	تام و مری در مورد ازدواج صحبت کردند.
Tom and I had dinner together last night.	من و تام دیشب با هم شام خوردیم.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
If I knew this would happen, I would never have agreed.	اگر می دانستم به این نتیجه می رسد، هرگز رضایت نمی دادم.
Tom is now thirty years old.	تام در حال حاضر سی ساله است.
Tom needs a car.	تام به ماشین نیاز دارد.
I think Tom and Mary will humiliate John as much as I do.	فکر می کنم تام و مری به اندازه من جان را تحقیر خواهند کرد.
Tom said he thought I should exercise more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر ورزش کنم.
Tom can speak a little French.	تام می تواند کمی فرانسوی صحبت کند.
Tom fell off his bike and injured himself.	تام از دوچرخه اش افتاد و خودش را مجروح کرد.
Has just arrived	تازه اومده
Not ready to go?	آیا برای شروع آماده نیستید؟
Tom said he hopes you will do your best to do so.	تام گفت که امیدوار است تمام تلاش خود را برای این کار انجام دهید.
I work from home today.	من امروز در خانه کار می کنم.
Tom says the noise does not bother him.	تام می گوید که سر و صدا او را اذیت نمی کند.
Tom drowned trying to swim across the river.	تام در تلاش برای شنا کردن به سمت دیگر رودخانه غرق شد.
Going out today is good, isn't it?	امروز بیرون رفتن خوب است، اینطور نیست؟
Where is the map?	نقشه کجاست؟
Tom has already arrived in Australia.	تام قبلاً وارد استرالیا شده است.
Al-Sisi was elected in March 2018 for a second four-year term.	السیسی در مارس 2018 برای دومین دوره چهار ساله انتخاب شد.
I do not think it will take long	فکر نمیکنم زیاد طول بکشه
Tom wanted to buy a present for Mary.	تام می خواست برای مری هدیه ای بخرد.
Tom should have been in Australia when he had the chance.	تام وقتی این فرصت را داشت باید در استرالیا می بود.
Mrs. Jackson kicked Tom out for sleeping in class.	خانم جکسون تام را به خاطر خوابیدن در کلاس بیرون زد.
Nothing passes here	اینجا هیچی نمی گذره
Tom has a funny girlfriend.	تام یک دوست دختر بامزه دارد.
I can ask Tom to show you the city.	می توانم از تام بخواهم که شهر را به تو نشان دهد.
I'm used to noise	من به سر و صدا عادت کرده ام
I did not think Tom would be entertained.	فکر نمی کردم تام سرگرم شود.
Tom is very rude, isn't he?	تام خیلی بی ادب است، اینطور نیست؟
Tom's power is coming back.	قدرت تام در حال بازگشت است.
It's better to stop doing this.	بهتر است این کار را متوقف کنید.
Tom was not rude to me.	تام با من بی ادب نبود.
Mr. Jackson's tests are really hard.	تست های آقای جکسون واقعا سخت است.
I build the citadel	من ارگ میزنم
Tom suddenly disappeared and no one knows where he is.	تام ناگهان ناپدید شد و هیچ کس نمی داند کجاست.
Do not throw garbage here	اینجا زباله نریزید
I want to go sledding.	من می خواهم بروم سورتمه سواری کنم.
I dug for about thirty minutes and then rested.	حدود سی دقیقه حفاری کردم و بعد استراحت کردم.
Global warming can also cause serious problems for wildlife.	گرمایش زمین می تواند مشکلات جدی برای حیوانات وحشی نیز ایجاد کند.
I do not like to eat alone.	من دوست ندارم تنها غذا بخورم.
Tom was able to answer all of Mary's questions.	تام توانست به تمام سوالات مری پاسخ دهد.
You really do not want to ask Tom this.	شما واقعاً نمی خواهید این را از تام بپرسید.
Tom sent Mary a card.	تام برای مریم کارتی فرستاد.
We are talking about what happened a few days ago.	ما در مورد آنچه که چند روز پیش اتفاق افتاد صحبت می کنیم.
Tom said Mary was willing to take care of our children.	تام گفت که مری حاضر است از بچه های ما نگهداری کند.
How Much Money Did Tom Save?	تام چقدر پول پس انداز کرد؟
Tom has caused problems, hasn't he?	تام مشکلاتی را ایجاد کرده است، اینطور نیست؟
This is the only tool I have.	این تنها وسیله ای است که من دارم.
No one wants to live near a garbage can.	هیچ کس نمی خواهد در نزدیکی یک زباله دان زندگی کند.
Tom is not the only one in the room who did not notice Mary leaving.	تام تنها کسی در اتاق نیست که متوجه رفتن مری نشده است.
Tom no longer plays with his toys.	تام دیگر با اسباب بازی هایش بازی نمی کند.
Tom will probably be fair.	تام احتمالا منصف خواهد بود.
Shampoo hurts my eyes.	شامپو به چشمم خورد و درد می کند.
Tom is much younger than Mary.	تام خیلی جوانتر از مری است.
I really doubt that Tom is interested in investing in such a project.	من واقعاً شک دارم که تام علاقه مند به سرمایه گذاری در چنین پروژه ای باشد.
I wish I could stay here with you, but I can not.	ای کاش می توانستم اینجا با تو بمانم، اما نمی توانم.
I hope I can impress Tom.	امیدوارم بتوانم تام را تحت تاثیر قرار دهم.
Tom is my coach and friend.	تام مربی و دوست من است.
He gave several examples of how we can change the situation.	او چندین مثال زد که چگونه می‌توانیم اوضاع را تغییر دهیم.
Tom told me he thought Mary could swim faster than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند سریعتر از او شنا کند.
happy New Year. 	سال نو مبارک.
I look forward to working with you again this year.	من مشتاقانه منتظرم که امسال دوباره با شما کار کنم.
This is my first time eating here.	من برای اولین بار اینجا غذا میخورم.
Tom used to make fun of Mary, but he no longer does.	تام مری را مسخره می کرد، اما دیگر این کار را نمی کند.
I know Tom is the flight attendant, but Mary thinks she is the pilot.	می دانم تام مهماندار هواپیماست، اما مری فکر می کند خلبان است.
We have no blood relationship	ما از نظر خونی نسبتی نداریم
Babies grow inside the amniotic fluid in the uterus.	نوزادان در داخل مایع آمنیوتیک در رحم رشد می کنند.
Tom loves oranges.	تام پرتقال را دوست دارد.
Tom and I left	من و تام رفتیم
Does Tom like walking?	آیا تام پیاده روی را دوست دارد؟
I do not remember Tom telling me what to do.	یادم نمی آید تام به من گفت که باید چه کار کنم.
Do you think I should tell Tom how I feel?	به نظر شما باید به تام بگویم که چه احساسی دارم؟
I am much stronger than you	من خیلی قوی تر از تو هستم
Tom rarely kisses his wife anymore.	تام دیگر به ندرت همسرش را می بوسد.
You do not seem to understand French well.	به نظر می رسد شما زبان فرانسه را خوب نمی فهمید.
I'm waiting for someone to tell me what to do	منتظرم یکی بگه چیکار کنم
What do you think Tom will probably do?	فکر می کنید تام احتمالا چه خواهد کرد؟
Why is Tom always so secretive?	چرا تام همیشه اینقدر مخفی است؟
Tom was not wearing white socks.	تام جوراب سفید نپوشیده بود.
I do not think Tom really needs to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom tries to ignore what is happening.	تام سعی می کند آنچه را که در حال وقوع است نادیده بگیرد.
I wish I knew what you were looking for	کاش میدونستم دنبال چی میگردی
Tom will probably not be conscious.	تام احتمالاً خودآگاه نخواهد بود.
I could not convince him that it was true.	نتوانستم او را متقاعد کنم که درست است.
Tom is always secretive.	تام همیشه رازدار است.
Tom did not even realize that Mary was flirting with him.	تام حتی متوجه نشد که مری با او معاشقه می کند.
How can Tom win?	چگونه تام می تواند برنده شود؟
There are a lot of really good-looking people in Australia.	در استرالیا افراد واقعاً خوش قیافه زیادی وجود دارد.
I have not yet decided whether to go by car or by train.	هنوز تصمیم نگرفته ام که با ماشین بروم یا با قطار.
I had breakfast at 7:30.	ساعت 7:30 صبحانه خوردم.
Tom deleted all his videos from YouTube.	تام تمام ویدیوهایش را از یوتیوب حذف کرد.
Tom will not lose everything.	تام همه چیز را از دست نخواهد داد.
Tom will probably get violent.	تام احتمالاً خشن خواهد شد.
Isn't that amazing?	آیا این شگفت انگیز نیست؟
Tom fell asleep again.	تام دوباره به خواب رفت.
I can not believe I hear this	باورم نمیشه دارم اینو میشنوم
Tom does not go skiing alone.	تام به تنهایی اسکی نمی رود.
A young man waited in line to see him.	مرد جوانی در صف منتظر ماند تا او را ببیند.
We will meet Tom in thirty minutes.	سی دقیقه دیگر تام را ملاقات خواهیم کرد.
It is difficult to overtake a dog.	پیشی گرفتن از سگ سخت است.
This is statistically unlikely, but not impossible.	این از نظر آماری بعید است، اما غیرممکن نیست.
Tom thinks everything will be fine.	تام فکر می کند همه چیز درست خواهد شد.
The hall was very secluded.	در سالن خیلی خلوت بود.
Our team did not score much today.	تیم ما امروز امتیاز زیادی کسب نکرد.
Tom will find something.	تام چیزی پیدا خواهد کرد.
I do not speak as much French as Tom.	من به اندازه تام در فرانسوی صحبت کردن ندارم.
I do not want to go bowling	من نمیخوام برم بولینگ
He asked her to come to his house, but he refused.	او از او خواست که به خانه اش بیاید، اما او نپذیرفت.
Tom was sitting on that bench just a few minutes ago.	تام تا همین چند دقیقه پیش روی آن نیمکت نشسته بود.
Tom said he had a gift for Mary.	تام گفت که برای مری هدیه ای دارد.
Tom was not exactly happy about that.	تام دقیقاً از این موضوع خوشحال نبود.
How will Tom come to Boston?	تام چگونه به بوستون خواهد آمد؟
I was talking to Tom.	داشتم با تام صحبت می کردم.
Do I have to talk to Tom?	آیا من هم باید با تام صحبت کنم؟
When your stomach is busy, digesting a large meal your brain goes on vacation.	هنگامی که معده شما مشغول است، هضم یک وعده غذایی بزرگ مغز شما به تعطیلات می رود.
It's been three months since I immigrated to Australia.	سه ماه از مهاجرتم به استرالیا می گذرد.
Tom braked, but in time to avoid the dog colliding.	تام ترمز کرد، اما به موقع برای جلوگیری از برخورد سگ.
Tom said I'm glad you won.	تام گفت خوشحالم که توانستی برنده شوی.
I do not know if Tom went to Boston.	من نمی دانم که آیا تام به بوستون رفت یا نه.
Tom knew there was a possibility that Mary would be late.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری دیر حاضر شود.
The neighbor's house has been empty for years.	خانه همسایه سالهاست که خالی است.
She is very smart, so everyone loves her.	او بسیار باهوش است، بنابراین همه او را دوست دارند.
Tom knows a lot of people here in Boston.	تام افراد زیادی را اینجا در بوستون می شناسد.
You've never seen one of these, have you?	شما تا به حال یکی از اینها را ندیده اید، آیا؟
Tom asked many questions that I did not know the answer to.	تام سوالات زیادی پرسید که من جواب آنها را نمی دانستم.
Tom came to my house yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر به خانه من آمد.
They tried to pass Tom.	آنها سعی کردند از کنار تام عبور کنند.
I did not think that would scare Tom.	من فکر نمی کردم که این امر تام را بترساند.
Tom just asks Mary to help him with his homework.	تام فقط از مری می خواهد که در انجام تکالیفش به او کمک کند.
Tom is not in the hospital yet, is he?	تام هنوز در بیمارستان نیست، او؟
This is not what Tom intends to do.	این چیزی نیست که تام قصد انجام آن را دارد.
Tom cut down the tree.	تام درخت را قطع کرد.
What is your favorite picture book?	کتاب مصور مورد علاقه شما چیست؟
I did not know when Tom knew when Mary was going to do this.	من نمی دانستم تام می داند که مری چه زمانی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom wanted Mary and John to go to Boston with him.	تام می خواست که مری و جان با او به بوستون بروند.
Play your cards right and Tom may invite you to his party.	کارت های خود را درست بازی کنید و تام ممکن است شما را به مهمانی خود دعوت کند.
Tom, Mary, John and I often play card games on Mondays.	تام، مری، جان و من اغلب دوشنبه ها ورق بازی می کنیم.
Tom has to believe in himself.	تام باید خودش را باور کند.
Tom will not win	تام برنده نخواهد شد
I thought you said you worked with Tom.	فکر کردم گفتی با تام کار کردی.
His supervisor gave him a worthless piece of advice.	سرپرستش به او توصیه ای بی ارزش کرد.
Tom loves everyone here.	تام همه اینجا را دوست دارد.
Tom has borrowed a lot of money from a lot of people.	تام پول زیادی از افراد زیادی قرض گرفته است.
Tom can cook better than his wife.	تام می تواند بهتر از همسرش آشپزی کند.
Tom broke his right leg and was taken to hospital a few weeks before Christmas.	تام پای راستش شکست و چند هفته قبل از کریسمس به بیمارستان منتقل شد.
I was convinced I had to do it.	من متقاعد شده بودم که باید این کار را انجام دهم.
The cat ran right in front of the bus and was caught.	گربه درست جلوی اتوبوس دوید و زیر گرفته شد.
I just follow the instructions	من فقط از دستورات پیروی میکنم
Please tell Tom to close the windows.	لطفا به تام بگویید پنجره ها را ببندد.
Tom is really unlucky, isn't he?	تام واقعا بدشانس است، اینطور نیست؟
Tom stayed there for a moment.	تام لحظه ای آنجا ماند.
I hope your future activities will expand our relationship with your company.	امیدوارم فعالیت های آینده شما باعث گسترش روابط ما با شرکت شما شود.
I just do not think I can do it.	فقط فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
Stop bullying Tom.	دست از زورگویی به تام بردارید.
Tom has half my number of stamps again.	تام دوباره نصف تعداد من تمبر دارد.
My friend eventually raped for a crime he did not commit.	دوست من در نهایت به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود رپ گرفت.
Tom did not know you were going to do it yourself.	تام نمی دانست که قرار بود این کار را خودتان انجام دهید.
In case of rain, it is better to take an umbrella with you.	در صورت بارندگی بهتر است یک چتر با خود ببرید.
This is not what Tom told me.	این چیزی نیست که تام به من گفت.
Am I kidding?	انگار دارم شوخی می کنم؟
The attack was carried out with poor coordination.	این حمله با هماهنگی ضعیفی انجام شد.
Tom is unfriendly.	تام غیر دوستانه است.
Did you forget to buy flowers for Maryam?	یادت رفت برای مریم گل بخری؟
We must avoid scandal at all costs.	ما باید به هر قیمتی از رسوایی جلوگیری کنیم.
Tom said he had not seen anyone.	تام گفت که کسی را ندیده است.
Maryam is an attractive young woman.	مریم زن جوان جذابی است.
My parents were not the ones who taught me this.	پدر و مادرم کسانی نبودند که این را به من یاد دادند.
The cutlery is placed in the upper drawer.	کارد و چنگال در کشوی بالایی قرار می گیرد.
This is not the main reason why Tom should not have done this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را می کرد.
Do you think Tom is unpredictable?	آیا فکر می کنید تام غیرقابل پیش بینی است؟
I'm not upset right now	الان ناراحت نیستم
I say you are jealous	میگم حسودی میکنی
You saw Tom, didn't you?	تو تام را دیدی، نه؟
I have to take Tom home.	من باید تام را به خانه برسانم.
Tom hugged Mary and then kissed her.	تام مری را در آغوش گرفت و سپس او را بوسید.
I just said.	همین الان گفتم.
Tom still intends to be there.	تام همچنان قصد دارد آنجا باشد.
I will not return home	من برنمیگردم خونه
I have a degree here	من همینجا مدرک دارم
Tom said he suspected Mary was not doing this.	تام گفت که او مشکوک است که مری این کار را نمی کند.
Tom said he wanted to go to Boston.	تام گفت که می خواهد به بوستون برود.
I talked to Tom about it the other day.	همین روز پیش با تام در مورد آن صحبت کردم.
I do not work on Mondays	من دوشنبه کار نمیکنم
Tom said I looked anxious.	تام گفت من مضطرب به نظر می رسیدم.
Tom is the one who did it.	تام کسی است که این کار را کرد.
Can't you see what I'm trying to do?	نمی بینی من دارم سعی می کنم چه کار کنم؟
Tom stayed with us last summer.	تام تابستان گذشته پیش ما ماند.
Apparently Tom has already gone home.	ظاهرا تام قبلاً به خانه رفته است.
Tom wants to be the last to do so.	تام می خواهد آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
When was the last time you picked chicken?	آخرین باری که مرغ چیدید کی بود؟
Tom usually has fun with this.	تام معمولاً با این کار خوش می گذرد.
Tom is very kind, isn't he?	تام خیلی مهربون است، نه؟
Sometimes, a little pride is what we need.	گاهی اوقات، کمی غرور همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم.
How much did it cost to go to Boston?	هزینه رفتن به بوستون چقدر بود؟
Tom asks Mary to do this for us.	تام از مری می خواهد که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom said his father worked in Boston.	تام گفت که پدرش در بوستون کار می کرد.
Everyone loves Tom very much.	همه تام را خیلی دوست دارند.
This is really eye pain.	این واقعا چشم درد است.
Tom is scheduled to return by lunch.	قرار است تام تا ناهار برگردد.
He risked all his wealth to discover new oil fields.	او تمام ثروت خود را برای کشف میدان های نفتی جدید به خطر انداخت.
Tom is currently on death row.	تام در حال حاضر محکوم به اعدام است.
Tom was going to tell Mary that John was coming.	تام قرار بود به مری بگوید که جان دارد می آید.
Tom is better than ever.	تام بهتر از همیشه است.
Does Tom love sports?	آیا تام ورزش را دوست دارد؟
I heard from Tom that Mary does not do this.	از تام شنیدم که مری این کار را نمی کند.
Tom is not interested either.	تام هم علاقه ای ندارد.
I myself do not go out after dark.	من خودم بعد از تاریک شدن هوا بیرون نمی روم.
No one understood why the elephant suddenly turned to its owner.	هیچ کس نفهمید که چرا فیل ناگهان به صاحبش چرخید.
Tom does not seem to be impressed.	به نظر می رسد تام تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Some say he plays with fire.	برخی می گویند که او با آتش بازی می کند.
Tom will be here for at least another three years.	تام حداقل سه سال دیگر اینجا خواهد بود.
I did not come all the way from Boston just for this.	من تمام راه را از بوستون فقط برای این کار نیامده ام.
Does anyone know Tom's last name?	آیا کسی نام خانوادگی تام را می داند؟
Tom and Mary are pilots.	تام و مری خلبان هستند.
I do not think about it.	من به آن فکر نمی کنم.
Tom should be here soon.	تام باید به زودی اینجا باشد.
The promised debt has not been paid.	قول داده شده بدهی پرداخت نشده است.
Tom left three years ago.	تام سه سال پیش رفت.
Tom did not want to help Mary with that.	تام نمی خواست به مری در این کار کمک کند.
I think I am very good at speaking French.	فکر می کنم در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب هستم.
Tom bought a sweater.	تام یک ژاکت خرید.
You have to let Tom know that you can not swim.	شما باید به تام بفهمانید که نمی توانید شنا کنید.
Tom said you were there.	تام گفت که تو آنجا بودی.
Tom still lives with his parents in Australia.	تام هنوز با پدر و مادرش در استرالیا زندگی می کند.
Tom is in the living room sleeping on the couch.	تام در اتاق نشیمن است و روی کاناپه می خوابد.
I should probably tell Tom why I do not have to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که چرا مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
It will not be possible for us to do that today.	امروز انجام این کار برای ما امکان پذیر نخواهد بود.
I do not think I can move to Boston until next year.	فکر نمی کنم تا سال آینده بتوانم به بوستون نقل مکان کنم.
I do not think Tom has as much free time as I do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من وقت آزاد داشته باشد.
He knew better than to smoke in his presence.	او بهتر می دانست که در حضور او سیگار بکشد.
There is a reason for that.	دلیلی برای آن وجود دارد.
Tom thinks about doing it.	تام به انجام این کار فکر می کند.
We pay twice as much as he gave Tom in his last job.	ما دو برابر بیشتر از درآمدی که در آخرین کارش به تام داده بود، پرداخت می کنیم.
Now is the time to do it.	اکنون زمان انجام این کار است.
Police allowed witnesses to explain in detail how the incident happened.	پلیس به شاهدان اجازه داد تا جزئیات چگونگی وقوع این حادثه را توضیح دهد.
Tom finally asked Mary to help him.	تام در نهایت از مری خواست که به او کمک کند.
Let's swim towards the float.	بیایید به سمت شناور شنا کنیم.
Tom and Mary are in danger.	تام و مری در خطر هستند.
Is it true that Tom went to Australia?	آیا این درست است که تام به استرالیا رفته است؟
Tom wants you to know he can not help you tomorrow.	تام از شما می خواهد که بدانید فردا نمی تواند به شما کمک کند.
How did you convince Tom to drive?	چگونه تام را متقاعد کردی که رانندگی کند؟
Is it true that Tom had been married to Mary before?	آیا درست است که تام قبلا با مری ازدواج کرده بود؟
Tom certainly seemed to enjoy last Friday's party.	مطمئناً به نظر می رسید که تام از مهمانی جمعه گذشته لذت می برد.
I want to help Tom.	من می خواهم به تام کمک کنم.
Tom usually watches the weather report in the mornings before leaving home.	تام معمولاً صبح ها قبل از خروج از خانه گزارش آب و هوا را تماشا می کند.
Tom likes to tell the story of how he and Mary met.	تام دوست دارد داستان نحوه ملاقات او و مری را تعریف کند.
Tom and Mary were both fired because they were often late for work.	تام و مری هر دو اخراج شدند زیرا اغلب دیر سر کار حاضر می شدند.
The botanist studied the flora of a remote island.	گیاه شناس به مطالعه فلور جزیره دور افتاده پرداخت.
Tom knew Mary should not do that.	تام می دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were good students.	تام و مری شاگردان خوبی بودند.
Can I see a picture of Tom?	آیا می توانم عکسی از تام ببینم؟
Tom told me he decided to do it.	تام به من گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
Since when do you have problems with executions?	از چه زمانی با اعدام مشکل دارید؟
Tom looked a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسید.
I did not know so lazy	نمیدونستم اینقدر تنبلی
Tom is the only one who had to do this.	تام تنها کسی است که مجبور شد این کار را انجام دهد.
I know Tom does it better than Mary.	می دانم که تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
Tom understands the dangers.	تام خطرات را درک می کند.
We have to burn all these things before the police get here.	قبل از اینکه پلیس به اینجا برسد باید همه این چیزها را بسوزانیم.
Tom declined Mary's invitation.	تام دعوت مری را رد کرد.
I know Tom almost never does that anymore.	من می دانم که تام تقریباً دیگر این کار را نمی کند.
If you are so tired, go to bed.	اگر آنقدر خسته هستید، به رختخواب بروید.
Tom left the house while we were still asleep.	تام در حالی که هنوز خواب بودیم از خانه خارج شد.
One reporter said he looked like a violent bulldog.	یکی از خبرنگاران گفت که او شبیه یک بولداگ خشن است.
Didn't Tom promise not to do it again?	آیا تام قول نداد که دیگر این کار را نخواهد کرد؟
I know Tom is not a very good violinist.	می دانم که تام ویولونیست خیلی خوبی نیست.
Tom always wanted to go to Boston, but he never had the chance.	تام همیشه می خواست به بوستون برود، اما هرگز این فرصت را نداشت.
Tom sent Mary a message in French.	تام برای مریم پیامی به زبان فرانسوی فرستاد.
All Tom wanted was a good hot tub.	تنها چیزی که تام می خواست یک حمام آب گرم خوب بود.
Tom works in a pharmacy.	تام در یک داروخانه کار می کند.
Tom and Mary did not expect to see each other.	تام و مری انتظار نداشتند همدیگر را ببینند.
Tom left and never returned.	تام رفت و دیگر برنمی گردد.
Tom must be responsible.	تام باید مسئول باشد.
Tom's eating dinner right now, right?	تام الان داره شام ​​میخوره، نه؟
Tom does not want Mary to buy it.	تام نمی‌خواهد مری آن را بخرد.
I drove Tom to Boston.	ماشین تام را به بوستون رساندم.
Do you like my hat?	ایا از کلاه من خوشت می یاد؟
Tom barely had enough money to pay his bills last month.	تام ماه گذشته به سختی پول کافی برای پرداخت قبوض خود را داشت.
We were completely worried.	ما کاملاً نگران بودیم.
How did Tom know Mary was not doing this?	تام از کجا می دانست که مری این کار را نمی کند؟
I do not think Tom knows why he is here.	فکر نمی کنم تام بداند چرا اینجاست.
I do not actually live in Australia.	من در واقع در استرالیا زندگی نمی کنم.
Tom's answer was that he did not know.	پاسخ تام این بود که او نمی دانست.
One of your teachers called and said you are not at school today.	یکی از معلم هایت زنگ زد گفت امروز مدرسه نیستی.
You do not have to be in trouble	لازم نبود به دردسر افتاده باشید
Tom said he would do it himself.	تام گفت که این کار را خودش انجام خواهد داد.
I don't think I should have given Tom my phone number.	فکر می کنم نباید شماره تلفنم را به تام می دادم.
I moved from Boston to Chicago in 2013.	در سال 2013 از بوستون به شیکاگو نقل مکان کردم.
I spent a lot of time with Tom.	من زمان زیادی را با تام سپری کرده ام.
It is getting dark, please turn on the light for me.	هوا داره تاریک میشه لطفا چراغ را برای من روشن کنید.
It would be unwise to do that today.	انجام این کار امروز غیرعاقلانه خواهد بود.
Glad no one is around	خوشحالم که کسی در اطراف نیست
Tom can do it.	تام می تواند این کار را انجام دهد.
This will not be a problem at all	این اصلا مشکلی نخواهد داشت
Tom does not like to eat fish.	تام دوست ندارد ماهی بخورد.
Tom said he tried to win.	تام گفت که سعی کرده برنده شود.
Tom entered the church.	تام وارد کلیسا شد.
I recognized Tom's voice.	من صدای تام را شناختم.
Tom wants to play handball this afternoon.	تام امروز بعدازظهر می خواهد هندبال بازی کند.
Tom has long arms.	تام دست های بلندی دارد.
Tom got up and put on his hat.	تام بلند شد و کلاهش را سر گذاشت.
People who constantly copy others do so because they can not think for themselves.	افرادی که مدام از دیگران کپی می کنند این کار را انجام می دهند زیرا نمی توانند خودشان فکر کنند.
I hope Tom is not afraid.	امیدوارم تام نترسد.
You're leaving me, aren't you?	داری از من جدا میشی، نه؟
Tom made fun of my idea.	تام ایده من را مسخره کرد.
Tom asked me to do this.	تام از من می خواست که این کار را انجام دهم.
Do you really think Tom will be back here?	واقعا فکر می کنی تام به اینجا برمی گردد؟
Did you ask Tom if he could do it alone?	آیا از تام پرسیدی که آیا او می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Do you think Tom will show up?	آیا فکر می کنید که تام ظاهر شود؟
Tom started smoking as a teenager.	تام از نوجوانی شروع به کشیدن سیگار کرد.
Why don't you tell me why you are here?	چرا به من نمیگی چرا اینجایی؟
Tom rubbed his eyes with his hands.	تام چشمانش را با دستانش مالید.
Tom will go to Australia next week.	تام هفته آینده به استرالیا خواهد رفت.
Death is close.	مرگ نزدیک است.
Tom said he would rather not go to Boston with us.	تام گفت که ترجیح می دهد با ما به بوستون نرود.
We did not want to do anything.	ما نمی خواستیم کاری کنیم.
It does not matter if Tom stays or leaves.	تام برای ماندن یا رفتن مری اهمیتی ندارد.
It was clear that Tom did not know he really did not have to do this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
If we were to talk more than hear, they would give us two mouths and one ear.	اگر قرار بود بیشتر از شنیدن حرف بزنیم، دو دهان و یک گوش به ما می دادند.
Tom said he could not swim.	تام گفت که نمی تواند شنا کند.
Tom does not allow us to do that.	تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
I need a driver	به یک راننده نیاز دارم
Do you know what Tom was wearing?	میدونی تام چی پوشیده بود؟
Tom says he's tired.	تام می گوید که خسته شده است.
I hope Tom has learned his lesson.	امیدوارم تام درسش را یاد گرفته باشد.
Tom sat on the bed.	تام روی تخت نشست.
I could not have done it without your help.	اگر کمک شما نبود من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom had nothing to speak about.	تام چیزی برای صحبت کردن نداشت.
Tom was previously engaged to Mary.	تام قبلا با مری نامزد بود.
I'm reading a French book.	در حال خواندن یک کتاب فرانسوی هستم.
Tom and I used to live in the same apartment.	من و تام قبلاً در یک آپارتمان زندگی می کردیم.
I did not know Tom was shy.	من نمی دانستم تام خجالتی است.
Tom just ate a sandwich.	تام فقط یک ساندویچ خورد.
Did Tom say why he agreed to this?	آیا تام گفت چرا با این کار موافقت کرد؟
I think Tom is afraid of your dog.	من فکر می کنم تام از سگ شما می ترسد.
Armed with only a short sword, he drove out all five attackers.	او که فقط به یک شمشیر کوتاه مسلح شده بود، هر پنج مهاجم خود را بیرون راند.
I saw a few fish swimming near the surface.	چند ماهی را دیدم که نزدیک سطح آب شنا می کردند.
It was understandable	قابل درک بود
I want to fix it right on time.	من می خواهم آن را درست به موقع درست کنم.
Tom is still busy	تام هنوز سرش شلوغه
Tom does not tell anyone, does he?	تام به کسی نمی گوید، نه؟
Tom did not answer your question.	تام به سوال شما پاسخ نداد.
What Tom said really made me angry.	چیزی که تام گفت واقعاً مرا عصبانی کرد.
Tom's popularity is rising.	محبوبیت تام در حال افزایش است.
I'm going to arrive tomorrow evening	قراره فردا عصر برسم
I think I should have talked to Tom about it.	فکر می کنم باید در مورد آن با تام صحبت می کردم.
Tom could not have done it better.	تام بهتر از این نمی توانست این کار را انجام دهد.
There is no such thing as too much garlic.	چیزی به نام سیر زیاد وجود ندارد.
One of my grandmothers lives in Boston.	یکی از مادربزرگ های من در بوستون زندگی می کند.
Tom struck Mary with his knife.	تام با چاقوی خود به مری ضربه زد.
If I say I do not love you, I am lying	اگه بگم دوستت ندارم دروغ میگم
You are free to leave whenever you want.	شما آزادید هر زمان که بخواهید ترک کنید.
Tom texted me in French.	تام برایم پیامکی به زبان فرانسوی فرستاد.
Tom blinked several times.	تام چند بار پلک زد.
I know you lied to Tom	میدونم که به تام دروغ گفتی
Tom wanted to help us.	تام مایل بود به ما کمک کند.
I still think it will not be possible for us to do that?	من هنوز فکر می کنم انجام این کار برای ما امکان پذیر نخواهد بود؟
Tom has tried to persuade Mary to do so.	تام سعی کرده است مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom said we have to keep it a secret.	تام گفت باید این راز را حفظ کنیم.
It was clear that Tom wanted to do it himself.	واضح بود که تام دوست داشت این کار را خودش انجام دهد.
You were drunk, weren't you?	مست بودی، نه؟
Tom says Mary will not stay.	تام می گوید که مری نمی ماند.
Tom spoke fluent French.	تام کاملا فرانسوی صحبت می کرد.
I can neither read nor speak French.	من نه می توانم فرانسوی بخوانم و نه می توانم صحبت کنم.
Tom, I especially wanted to talk to you.	تام، من مخصوصاً می خواستم با تو صحبت کنم.
Tom came to see me from time to time while I was living in Boston.	زمانی که در بوستون زندگی می‌کردم، تام گاهی به دیدن من می‌آمد.
Tom was busy and did not have time for lunch.	تام مشغول بود و برای ناهار وقت نداشت.
I tried to help him but I had no choice.	سعی کردم کمکش کنم اما هیچ راهی نداشتم.
I do not think Tom was drunk.	من فکر نمی کنم که تام مست بود.
Why didn't Tom want to go to Boston?	چرا تام نمی خواست به بوستون برود؟
I do not work in Boston.	من در بوستون کار نمی کنم.
Wisdom is better than wealth.	عقل بهتر از ثروت است.
Not every day will be like this	همه روزها مثل این نخواهند بود
Tom is in a different league.	تام در یک لیگ متفاوت است.
Tom must have thought that Mary did not want to do that.	تام باید فکر می کرد که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
For children up to 5 years old, understanding family breakdown can be difficult.	برای کودکان تا 5 سال، درک فروپاشی خانواده می تواند دشوار باشد.
All the king's daughters were beautiful.	همه دختران پادشاه زیبا بودند.
If Tom had worn a helmet, he would not have been so badly injured.	اگر تام کلاه ایمنی به سر داشت، به این شدت آسیب نمی دید.
Tom removed the blindfold from Mary.	تام چشم بند را از مری برداشت.
Tom lives apart from his family.	تام جدا از خانواده اش زندگی می کند.
I do not want to lose my deposit.	من نمی خواهم سپرده خود را از دست بدهم.
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست مری قرار است چه کند.
I do not think this is the only way to do this.	من فکر نمی کنم که این تنها راه برای انجام این کار باشد.
Someone has to be here for Tom.	یک نفر باید برای تام اینجا باشد.
When the door closed, Tom looked up.	وقتی در بسته شد، تام به بالا نگاه کرد.
I do not think Tom did what he was not supposed to do.	فکر نمی کنم تام کاری را که قرار نبود انجام داده باشد.
I do not like cheese much	من زیاد پنیر دوست ندارم
Tom said he had never seen Mary that day.	تام گفت که در آن روز هرگز مری را ندیده است.
Tom is sitting in the front row.	تام در ردیف اول نشسته است.
Tom is a very smart man.	تام مرد بسیار باهوشی است.
I think you are naughty	من فکر می کنم شما بدجنس هستید
I know Tom might have that permission.	من می دانم که تام ممکن است این اجازه را داشته باشد.
What did you give Tom?	چی به تام دادی؟
We are not going to sing that song.	قرار نیست آن آهنگ را بخوانیم.
The city where I live is relatively small.	شهری که در آن زندگی می کنم نسبتاً کوچک است.
The point is, Tom did not lie.	نکته این است که تام دروغ نمی گفت.
Tom knew something bad had happened.	تام می دانست که اتفاق بدی افتاده است.
Why do not you want to tell him about it?	چرا نمیخوای در موردش بهش بگی؟
When they are happy, we are happy.	وقتی آنها خوشحال هستند، ما خوشحال می شویم.
Tom will be the coach.	تام مربی خواهد بود.
Do not watch TV?	تلویزیون نگاه نمیکنی؟
Tom is not here Monday.	تام دوشنبه اینجا نیست.
You can not be very careful when choosing your job.	هنگام انتخاب شغل خود نمی توانید خیلی مراقب باشید.
What kind of food are you going to eat at the party?	قصد دارید در مهمانی چه نوع غذایی بخورید؟
Tom did it without me.	تام این کار را بدون من انجام داد.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
The vote is unanimous.	رای به اتفاق آرا است.
I have not heard a word from them for more than four years.	بیش از چهار سال است که هیچ کلمه ای از آنها نشنیده ام.
Tom did not know he was too noisy.	تام نمی دانست که او بیش از حد پر سر و صدا است.
Tom thinks some of his friends might be able to do that.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش ممکن است بتوانند این کار را انجام دهند.
Tom probably can't do it this afternoon.	تام احتمالاً امروز بعدازظهر نمی تواند این کار را انجام دهد.
Is this your first loan application?	آیا این اولین بار است که برای وام اقدام می کنید؟
It will help everyone.	این به همه کمک خواهد کرد.
I hope you do not wait for me	امیدوارم منو منتظر نذاری
That plastic	اون پلاستیکه
Tom won the championship.	تام قهرمانی را به دست آورد.
I will not divorce you unless you give me a good reason.	من تو را طلاق نمی دهم مگر اینکه دلیل موجهی به من بدهی.
Do not tell anyone that we are doing this.	به کسی نگویید ما داریم این کار را می کنیم.
I am ashamed to say that our company is on the verge of bankruptcy.	شرم دارم بگویم شرکت ما در آستانه ورشکستگی است.
I do not think anyone noticed your crying.	فکر نمی کنم کسی متوجه گریه شما شده باشد.
Tom told me I had to do this.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom visited Boston.	تام از بوستون دیدن کرد.
How do we want to get out of here?	چطوری میخوایم از اینجا بریم؟
Tom looks up at the ceiling.	تام به سقف نگاه می کند.
The branch broke under the weight of snow.	شاخه زیر سنگینی برف شکست.
I thought you no longer love Tom.	فکر کردم که تو دیگر تام را دوست نداری.
If I do not go to university, I will be very disappointed.	اگر وارد دانشگاه نشوم، بسیار ناامید خواهم شد.
Do you have dry milk?	شیر خشک داری؟
I know Tom will have time to do this today.	می دانم که تام امروز برای انجام این کار وقت خواهد داشت.
Tom told me that he had been adopted.	تام به من گفت که او به فرزندی پذیرفته شده است.
You can not go out.	شما نمی توانید بیرون بروید.
I just did not believe it.	من فقط آن را باور نکردم.
A captain sometimes goes with his ship to Davy Jones' closet.	یک کاپیتان گاهی با کشتی خود به کمد دیوی جونز می رود.
I think Tom will help me do that.	فکر می کنم تام به من در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Sorry, but your name is not in the list.	متاسفم، اما نام شما در لیست نیست.
Tom asked me about my childhood.	تام از من در مورد کودکی ام پرسید.
What do you think about this dress?	نظرت راجع به این لباس چیه؟
No one believes you are to blame.	هیچ کس باور نمی کند که شما مقصر باشید.
I lost the watch my father gave me.	ساعتی را که پدرم به من داده بود گم کردم.
It is only 2:30.	فقط ساعت 2:30 است.
Didn't you know Tom was in Boston last winter?	آیا نمی دانستید تام زمستان گذشته در بوستون بود؟
Tom has a sister.	تام یک خواهر دارد.
If I'm wrong, correct me, but shouldn't you help Tom right now?	اگر اشتباه می کنم، مرا تصحیح کن، اما آیا تو نباید همین الان به تام کمک کنی؟
I do not know if Tom knows how to speak French?	من نمی دانم که آیا تام می داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
I do not know modern jazz.	من جاز مدرن را نمی شناسم.
I do not know how, but I will manage it.	نمی دانم چگونه، اما آن را مدیریت خواهم کرد.
I really do not need to do this.	من واقعاً نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom and I are not the only ones who know what needs to be done.	من و تام تنها کسانی نیستیم که می دانیم چه کاری باید انجام شود.
Think hard on the mistake	فکر کنم سخت در اشتباهی
I think Tom will love you.	من فکر می کنم تام شما را دوست خواهد داشت.
Email was supposed to change the way people communicate.	قرار بود ایمیل نحوه ارتباط مردم را متحول کند.
Tom is totally crazy, right?	تام کاملا دیوانه است، نه؟
Tom asks me to take his place.	تام از من می خواهد که جای او را بگیرم.
Do you really think Tom is doing this now?	آیا واقعاً فکر می کنید تام اکنون این کار را می کند؟
I think Tom and Mary have both left Boston before.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
Have you ever asked Tom and Mary if they wanted to do this?	آیا از تام و مری پرسیده اید که آیا می خواهند این کار را انجام دهند؟
Tom is not as fast as I am.	تام مثل من سریع نیست.
I don't think Tom knows he's not going to do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom says Mary wants to eat Chuck in the dining room.	تام می گوید مری می خواهد در غذاخوری چاک غذا بخورد.
He took an acting test last week.	او هفته گذشته برای تست بازیگری شرکت کرد.
Tom told me I looked messy.	تام به من گفت که من بی نظم به نظر می رسم.
Freak control usually makes people around you very unhappy.	کنترل فریک ها معمولا افراد اطراف خود را بسیار ناراضی می کنند.
Didn't you know Tom can't do that?	آیا نمی دانستی تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Pawn shops buy and sell guns.	گروفروشی ها به خرید و فروش اسلحه می پردازند.
Everyone laughed at Tom.	همه به تام خندیدند.
You know when you go in you can never go out.	میدونی وقتی داخل بشی هیچوقت نمیتونی بیرون بیای.
I always wanted to try to learn French.	من همیشه دوست داشتم سعی کنم زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Tom goes to bed early tonight.	تام امشب زود به رختخواب می رود.
This news encouraged Tom.	این خبر تام را تشویق کرد.
I do not know who wants to do this.	من نمی دانم چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom probably does not know why Mary and John hate each other.	احتمالا تام نمی داند چرا مری و جان از یکدیگر متنفرند.
Tom took the box to the basement and placed it on top of the other boxes.	تام جعبه را به زیرزمین برد و آن را روی جعبه های دیگر گذاشت.
Tom is not going to call Mary.	تام قرار نیست به مری زنگ بزند.
Write carefully and legibly.	با دقت و خوانا بنویسید.
Tom has no reason to cry.	تام دلیلی برای گریه ندارد.
The mission is over.	ماموریت خاتمه یافته است.
Tom did not look as eager as Mary.	تام به اندازه مری مشتاق به نظر نمی رسید.
Whiskey comes with very good tea.	ویسکی با چای بسیار خوب می آید.
Where did Tom find it?	تام آن را از کجا پیدا کرد؟
Tom did not say who was going to go.	تام نگفت کی قراره بره.
Didn't you know that few people really do that?	آیا نمی دانستید که افراد کمی واقعاً این کار را انجام می دهند؟
It turns out you have a problem	معلومه که مشکل داری
What is Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکنه؟
I do not think the situation will get worse.	من فکر نمی کنم که اوضاع از این بدتر شود.
What Tom says is not true.	چیزی که تام می گوید درست نیست.
Tom still uses a typewriter.	تام هنوز از ماشین تحریر استفاده می کند.
This little baby tore a $ 10 bill.	این نوزاد کوچک یک اسکناس 10 دلاری را پاره کرد.
You must return before 2:30 p.m.	شما باید قبل از ساعت 2:30 برگردید.
I do not have a health problem	من مشکل سلامتی ندارم
You almost miss Tom.	تقریباً به نظر می رسد که دلت برای تام تنگ شده است.
Will you take me to the hotel?	آیا به من سوار هتل می شوید؟
I'm the only person who knows Tom who can play chess.	من تنها کسی هستم که تام می شناسد که می تواند شطرنج بازی کند.
Aren't you Australian too?	شما هم استرالیایی نیستید؟
Did you really warn Tom?	واقعا به تام هشدار دادی؟
I've been gone for a long time.	من خیلی وقته که رفته ام.
Tom plays billiards regularly.	تام به طور مرتب بیلیارد بازی می کند.
Tom was driving the bus.	اتوبوس را تام هدایت می کرد.
Tom admitted he was unemployed.	تام اعتراف کرد که بیکار است.
Do you know how dangerous it is?	آیا می دانید چقدر خطرناک است؟
I saw Tom's note on the kitchen table.	یادداشت تام را دیدم که روی میز آشپزخانه گذاشته بود.
I'm going to be here for three weeks	قراره سه هفته اینجا باشم
I'm learning French again.	من در حال یادگیری مجدد زبان فرانسه هستم.
I was just wondering if you heard anything from Tom.	فقط فکر می کردم که آیا چیزی از تام شنیده ای؟
Tom said he wanted to read all of these books.	تام گفت که می خواهد همه این کتاب ها را بخواند.
I do not know, does Tom know what Mary's phone number is?	نمی دانم آیا تام می داند شماره تلفن مری چیست؟
Tom said he thought there was a good chance Mary would not want to do it.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری مایل به انجام این کار نباشد.
I can not make noise from what you say.	من نمی توانم از آنچه شما می گویید سر و صدا کنم.
Tom asked Mary to ask him to help us.	تام از مری خواست تا از جان بخواهد که به ما کمک کند.
I do not know who is coming	نمیدونم کی میاد
Tom, I want to talk to you a little bit.	تام، می‌خواهم کمی با تو صحبت کنم.
He wrote a novel about vampires.	او رمانی درباره خون آشام ها نوشت.
Who knew?	چه کسی آن را می دانست؟
I think Tom wants me to do this tomorrow.	فکر می کنم تام از من می خواهد که فردا این کار را انجام دهم.
I doubt it will snow	شک دارم برف بیاد
I have books that I have read several times.	کتاب هایی دارم که چندین بار خوانده ام.
Tom is careful, isn't he?	تام مراقب است، نه؟
Tom goes by himself	تام خودش میره
Sweets are often said to be harmful to your teeth.	اغلب گفته می شود که شیرینی ها برای دندان های شما مضر هستند.
Tom told me he was going to wait until Monday.	تام به من گفت که قصد دارد تا دوشنبه منتظر این کار باشد.
I do not know if Tom can really take care of himself.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند از خودش مراقبت کند؟
If I am lucky, I will get there on time.	اگر خوش شانس باشم به موقع به آنجا می رسم.
I can not completely believe that this happened.	من نمی توانم کاملاً باور کنم که این اتفاق افتاده است.
Tom did not know he was adopted until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی نمی دانست که به فرزندی پذیرفته شده است.
You are boiling over me	تو داری به من جوش میاری
Mary a sweater for Tom Baft.	مری یک ژاکت برای تام بافت.
The concert ended at ten o'clock.	کنسرت ساعت ده به پایان رسید.
The British ambassador liked Bohr's plan.	سفیر بریتانیا از طرح بور خوشش آمد.
Hold the car. 	ماشین را نگه دار.
I have to go out	من باید بروم بیرون
Tom never came back.	تام هرگز برنگشت.
You do not seem to be feeling well today.	به نظر می رسد امروز حال خوبی ندارید.
Tom changed the locks.	تام قفل ها را عوض کرد.
Which was not examined in the study.	که در مطالعه مورد بررسی قرار نگرفت.
Tom will not be able to do that anytime soon.	تام به این زودی ها نمی تواند این کار را انجام دهد.
I go for exercise or cycling or swimming.	برای ورزش یا دوچرخه سواری می کنم یا شنا.
I realized that I did not have enough money to buy everything I needed.	من متوجه شدم که پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارم ندارم.
Tom does not kill anymore.	تام دیگر نمی کشد.
You must have practiced	حتما تمرین میکردی
Tom stayed up all night crying.	تام تمام شب بیدار بود و گریه می کرد.
I do not know if I can handle it.	نمی دانم می توانم از عهده آن برآیم یا نه.
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I know Tom is dead.	من می دانم که تام مرده است.
I'm almost always home on Sundays.	من تقریباً همیشه یکشنبه ها در خانه هستم.
I heard Tom talking to someone in French.	شنیدم که تام با کسی به زبان فرانسوی صحبت می کرد.
You do not seem to be very happy.	به نظر نمی رسد که شما خیلی خوشحال باشید.
Tom is a retired engineer.	تام یک مهندس بازنشسته است.
I thought Tom was going on a road trip.	فکر می کردم تام به یک سفر جاده ای برود.
Tom has a golden heart.	تام قلب طلایی دارد.
It's really wet today.	امروز واقعاً مرطوب است.
There are many	خیلی هست
I bought a trumpet for myself.	من برای خودم یک ترومپت خریده ام.
When I was 18, I decided to take a year off from university.	وقتی 18 ساله بودم، تصمیم گرفتم یک سال از دانشگاه مرخصی بگیرم.
It was not a stupid idea	ایده احمقانه ای نبود
He has a bad habit of chewing on a pencil.	او عادت بدی به جویدن مداد دارد.
Tom will be fired.	تام اخراج خواهد شد.
Tom does not get along well with his new neighbors.	تام با همسایگان جدیدش خوب کنار نمی آید.
I am aware of this possibility	من از این احتمال آگاهم
I lost my ear when I was in Boston.	وقتی در بوستون بودم گوشیم را گم کردم.
Why are you wearing those bracelets?	چرا آن دستبندها را می زنی؟
I think Tom is doing it wrong.	من فکر می کنم که تام این کار را اشتباه انجام می دهد.
I always had the feeling that Tom and Mary were hiding something.	همیشه این احساس را داشتم که تام و مری چیزی را پنهان می کنند.
I think both Tom and Mary should do that today.	من فکر می کنم تام و مری هر دو باید امروز این کار را انجام دهند.
I just wish I could help you all.	فقط کاش می توانستم به همه شما کمک کنم.
This is not just Tom's fault.	این فقط تقصیر تام نیست.
Tom will never give up.	تام هرگز تسلیم نخواهد شد.
I thought Tom did not know how to banjo.	فکر کردم که تام بلد نیست بانجو بزند.
This is a collectible product.	این یک کالای کلکسیونی است.
Tom looks very miserable.	به نظر می رسد تام بسیار بدبخت است.
Tom is harder than any other student in his class.	تام از هر دانش آموز دیگری در کلاسش سخت کوش تر است.
Maybe you should not do this now.	شاید الان نباید این کار را انجام دهید.
Tom completely agreed with me.	تام صد در صد با من موافق بود.
I want to know what you are doing	میخوام بدونم داری چیکار میکنی
A real friend helped	یک دوست واقعی کمک می کرد
Where are Tom and Mary?	تام و مری کجا هستند؟
I liked the third song you sang last night.	از سومین آهنگی که دیشب خوندی خوشم اومد.
They reported Tom to the police.	آنها تام را به پلیس گزارش کردند.
I asked around, but no one seemed to have an idea to fix the problem.	من از اطراف پرسیدم، اما به نظر می رسید هیچ کس ایده ای برای رفع مشکل ندارد.
I thought maybe I should go to Boston next summer.	به این فکر می کردم که شاید باید تابستان آینده به بوستون بروم.
How long do you think it will take?	فکر می کنید چقدر طول می کشد؟
This will not be easy.	انجام این کار آسان نخواهد بود.
Tom is back in Australia.	تام به استرالیا بازگشته است.
I asked Tom if he wanted anything to eat and he said yes.	از تام پرسیدم که آیا چیزی برای خوردن می‌خواهد و او گفت بله.
I do not think anyone has noticed Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شده باشد.
My French is not like before.	فرانسوی من مثل قبل نیست.
Maryam is one of the most beautiful women I know.	مریم یکی از زیباترین زنانی است که می شناسم.
I do not think Tom can do it without help.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Why did you hold Tom's hand?	چرا دست تام را گرفته بودی؟
I'm not eager to clean the bathroom.	من مشتاق تمیز کردن حمام نیستم.
Not much happens anymore.	دیگر زیاد اتفاق نمی افتد.
I wish I could skate well.	کاش می توانستم به خوبی تو اسکیت بزنم.
Tom wanted to be alone.	تام خواست که تنها بماند.
I've been to Australia a lot longer than Tom.	من خیلی بیشتر از تام در استرالیا بوده ام.
Tom said he plans to return home on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه به خانه برگردد.
Tom became a very rich man.	تام مرد بسیار ثروتمندی شد.
Tom worries that you will not do this.	تام نگران است که شما این کار را نکنید.
This will not work for me.	این برای من کار نخواهد کرد.
Tom's dog ate breadcrumbs.	سگ تام آرد سوخاری را خورد.
I read in a magazine three days ago.	سه روز پیش در یک مجله خواندم.
Tom is a bit like his father.	تام کمی شبیه پدرش است.
How did you know Tom was going to be in Australia all week?	از کجا می دانستی که تام قرار است تمام هفته در استرالیا باشد؟
We must be careful.	ما باید محتاط باشیم.
Tom was shocked by what Mary advised him.	تام از آنچه مری به او توصیه کرد شوکه شده بود.
I do not have the ball	من توپ را ندارم
The music volume is too loud. 	صدای موسیقی بیش از حد بلند است.
Please reject it.	لطفا آن را رد کنید.
To be honest, I am ultimately intelligent.	راستش را بخواهم بگم، من در نهایت عقلم هستم.
Tom loves to watch TV.	تام دوست دارد تلویزیون تماشا کند.
My only concern is that I have no worries.	تنها نگرانی من این است که هیچ نگرانی ندارم.
We have not changed our way of thinking about him.	ما طرز فکرمان را نسبت به او تغییر نداده ایم.
What is it like working for Tom?	کار کردن برای تام چگونه است؟
I need to contact you about that.	من باید در مورد آن با شما تماس بگیرم.
The questions were endless.	سوالات بی پایان بود.
Tom has to go to Australia.	تام باید به استرالیا برود.
Tom is the best French speaker here.	تام در اینجا بهترین فرانسوی زبان است.
I did a job interview.	من برای کار مصاحبه کردم.
Tom looks scared.	تام وحشت زده به نظر می رسد.
Tom stayed home to care for his ailing mother.	تام در خانه ماند تا از مادر بیمارش مراقبت کند.
Tom looks bad.	تام بد به نظر می رسد.
Tom promised to call as soon as he got there.	تام قول داد به محض رسیدن به آنجا تماس بگیرد.
What do mosquitoes do after sucking blood?	پشه ها بعد از مکیدن خون چه می کنند؟
This is not a virus	این ویروس نیست
Tom said he heard Mary and John talking.	تام گفت که بحث مری و جان را شنیده است.
Tom said Mary probably would not have to.	تام گفت که مری احتمالاً مجبور به انجام این کار نیست.
Our team is still undefeated.	تیم ما هنوز شکست نخورده است.
I know Tom's not a good skater.	می دانم که تام اسکیت باز خوبی نیست.
This is your honor	این افتخار شماست
I do not even have a job	من حتی کار هم ندارم
Maybe Tom was asleep at the time.	شاید تام در آن زمان خواب بود.
Tom went to a corner store to buy some butter.	تام به فروشگاه گوشه ای رفت تا مقداری کره بخرد.
Nobody told you this was going to happen, right?	هیچ کس به شما نگفت که این اتفاق می افتد، نه؟
I just got to the station when I realized the train had just moved.	فقط به ایستگاه رسیدم که متوجه شدم قطار به تازگی حرکت کرده است.
I can not see my father	من نمیتونم بابامو ببینم
I did not understand what you said	من چیزی نفهمیدم که گفتی
Tom is my wife's friend.	تام دوست همسر من است.
I do not want to disappoint my team.	من نمی خواهم تیمم را ناامید کنم.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
Tom thought the judge's decision was unfair.	تام فکر کرد تصمیم قاضی ناعادلانه است.
I will not return to that horrible place.	من به آن مکان وحشتناک برنمی گردم.
One has to tell Tom what to do.	یکی باید به تام بگوید که چه کار کند.
You did not help Tom, so I will not help you.	تو به تام کمک نکردی، پس من به تو کمک نمی کنم.
I do not have as much money as you	من به اندازه تو پول ندارم
I do not think Tom will live in Australia anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر در استرالیا زندگی کند.
I'm still in touch.	من هنوز در تماس هستم.
Tom told me he thought Boston was a safe city.	تام به من گفت که فکر می کند بوستون شهری امن است.
I know Tom is a special kid.	من می دانم که تام یک بچه خاص است.
Tom suggested we do it tomorrow.	تام به ما پیشنهاد داد که فردا این کار را انجام دهیم.
Tom is busy now, so he can not talk to you.	تام الان مشغول است، بنابراین نمی تواند با شما صحبت کند.
What else are you good at?	در چه چیزهای دیگری خوب هستید؟
We did not need to buy anything.	ما نیازی به خرید چیزی نداشتیم.
We hope to keep everything as it is.	امیدواریم همه چیز را همانطور که هست نگه داریم.
You're not very good at doing this yet, right?	شما هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیستید، درست است؟
You look anxious	مضطرب به نظر میرسی
I thought I heard Tom do it.	فکر کردم شنیده ام که تام این کار را می کند.
Why not wait for Tom here?	چرا اینجا منتظر تام نباشیم؟
The language with the highest number of native speakers is Chinese.	زبانی که بیشترین تعداد زبان مادری را دارد، زبان چینی است.
The train we will be on will arrive at 9 pm.	قطاری که در آن خواهیم بود ساعت 9 شب می رسد.
Tom promised not to do it today.	تام قول داد که امروز این کار را نخواهد کرد.
The softest pillow is a clear conscience.	نرم ترین بالش یک وجدان پاک است.
Everyone is going to the beach this summer.	تابستان امسال همه به ساحل می روند.
Tom is very fat.	تام خیلی چاق است.
I never did that	من هرگز این کار را نمی کردم
Tom said he was not ready to go home.	تام گفت که برای رفتن به خانه آماده نیست.
Are you planning to invite Tom to a party?	آیا قصد دارید تام را به مهمانی دعوت کنید؟
Tom is just trying to please Mary.	تام فقط سعی می کند مری را راضی کند.
He does not care about anything.	او به هیچ چیز اهمیت نمی دهد.
Tom said he would rather not do it now.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را الان انجام ندهد.
Tom began to suspect that Mary had betrayed him.	تام شروع به شک کرد که مری به او خیانت کرده است.
Tom and his friends are planning to rob a bank.	تام و دوستانش قصد دارند از یک بانک سرقت کنند.
We can not be the only two who are late.	ما نمی توانیم تنها دو نفری باشیم که دیر کرده اند.
I just want to know who is in the room.	من فقط می خواهم بدانم چه کسی در اتاق است.
Tom stopped to buy something to eat.	تام ایستاد تا چیزی برای خوردن بخرد.
Tom studied drama.	تام در رشته نمایشنامه تحصیل کرد.
I'm getting this one	من دارم این یکی رو میگیرم
Tom is about my weight.	تام تقریباً هم وزن من است.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام چنین کاری انجام دهد.
It bothers me.	این من را آزار می دهد.
Tom looks like a friendly man.	تام مردی دوستانه به نظر می رسد.
I do not understand what he wants me to do.	من نمی فهمم او از من می خواهد چه کار کنم.
Tom said he was not sorry.	تام گفت که متاسف نیست.
I'm fine now	الان خوبم برم
Tom looked very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسید.
Tom asked me if I would do this.	تام از من پرسید که آیا این کار را انجام خواهم داد؟
I finally caught you	بالاخره گرفتارت کردم
I decided to go on Monday.	من تصمیم گرفتم دوشنبه بروم.
What is the difference between Tom and Mary?	تام و مری چه تفاوتی با هم دارند؟
Tom did not go into as much detail as I thought.	تام آنقدر که من فکر می کردم وارد جزئیات نشد.
I bought a red T-shirt yesterday.	دیروز یه تی شرت قرمز خریدم.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom told me he got his xylophone for free.	تام به من گفت که زیلوفون خود را رایگان دریافت کرده است.
I bet Tom can do it.	شرط می بندم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not laugh often.	تام اغلب نمی خندد.
I'm used to staying up all night.	من عادت دارم تمام شب بیدار بمانم.
Tom looks jealous.	تام حسود به نظر می رسد.
Tom has had surgery on his right leg.	تام پای راستش را جراحی کرده است.
Tom wanted to buy a bass guitar, but he didn't have enough money.	تام می خواست یک گیتار بیس بخرد، اما پول کافی نداشت.
Tomorrow I will ask Maryam to type the letters.	فردا از مریم می خواهم که حروف را تایپ کند.
I know Tom does not know I have not done this before.	من می دانم که تام نمی داند که من قبلاً چنین کاری نکرده ام.
Two out of five people marry their first love.	از هر پنج نفر دو نفر با عشق اول خود ازدواج می کنند.
I do not think Tom looks like his brother.	من فکر نمی کنم که تام شبیه برادرش باشد.
Tom can hardly eat meat anymore.	تام دیگر به سختی گوشت می خورد.
Tom told me he could not blame me for breaking my word.	تام به من گفت که نمی تواند مرا به خاطر زیر پا گذاشتن قولم سرزنش کند.
I saw you and Tom kissing.	من تو و تام را در حال بوسیدن دیدم.
Tom said he hopes this will happen before he retires.	تام گفت امیدوار است این اتفاق قبل از بازنشستگی بیفتد.
I think I'm starting to understand it.	فکر می کنم دارم شروع به درک آن کرده ام.
Tom is one of those people who likes to get things done quickly.	تام از آن دسته افرادی است که دوست دارد کارها را زود انجام دهد.
Tom and Mary did it together.	تام و مری با هم این کار را کردند.
I'm completely tired	من کاملا خسته ام
Tom has an evil attitude towards life.	تام نگرش شیطانی به زندگی دارد.
We paddled against the current.	ما برخلاف جریان پارو می زدیم.
Tom did not regret his refusal.	تام از امتناع خود پشیمان نشد.
I know better than lending to Tom.	من بهتر از قرض دادن به تام می دانم.
Then I go to Australia	بعدش میرم استرالیا
What color is Tom's hair?	موهای تام چه رنگی است؟
You can not drink here	اینجا نمیتونی بنوشی
It was clear that Tom did not want to do that.	واضح بود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I'm not sure Tom will do it again.	مطمئن نیستم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Do any of your friends or relatives work here?	آیا کسی از دوستان یا اقوام شما اینجا کار می کند؟
World War II lasted from 1939 to 1945.	جنگ جهانی دوم از سال 1939 تا 1945 به طول انجامید.
I take care of Tom.	من از تام مراقبت می کنم.
Tom sits on the river bank for hours.	تام ساعت ها در ساحل رودخانه نشسته است.
I wanted Tom to do this to me.	می خواستم تام این کار را با من انجام دهد.
Tom said he was not tired.	تام گفت که خسته نیست.
I have never seen him really get involved.	من هرگز ندیده ام که او واقعاً دست به کار شود.
Tom took a picture of himself and sent it to Mary.	تام از خودش عکس گرفت و برای مری فرستاد.
I did not know that Tom said he would do this.	من نمی دانستم که تام گفته است که این کار را می کند.
My new girlfriend's name is Maryam.	نام دوست دختر جدید من مریم است.
Tom hoped to sell more paintings.	تام امیدوار بود که نقاشی های بیشتری بفروشد.
Tom did not watch CNN.	تام سی ان ان را تماشا نمی کرد.
My sugar is gone	قندم تمام شده
Are you lazy or just incompetent?	تنبل هستید یا فقط بی کفایت هستید؟
Tom told Mary he planned to leave Australia.	تام به مری گفت که قصد دارد استرالیا را ترک کند.
I have a lot to tell you.	من چیزهای زیادی برای گفتن به شما دارم.
With a solid goal in mind, you will do well.	با داشتن یک هدف محکم در ذهن، به خوبی عمل خواهید کرد.
I can see some people walking across the street.	من می توانم چند نفر را ببینم که در آن طرف خیابان راه می روند.
Tom sat down with Mary.	تام با مری نشست.
I was there when Tom died.	من آنجا بودم که تام فوت کرد.
I got a good score in the French language test.	من در آزمون زبان فرانسه نمره خوبی گرفتم.
I hope you are not tired	امیدوارم خسته نشده باشید
If I do not do this, it will not be done.	اگر این کار را نکنم، انجام نمی شود.
I wish you had not called me so late at night.	کاش اینقدر دیر شب با من تماس نمی گرفتی.
Tom says he did not know Mary had to do it herself.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom did it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام داد.
They blamed Tom for the failure.	آنها تام را مقصر این شکست دانستند.
Tom was not the only one who could do that.	تام تنها کسی نبود که می توانست این کار را انجام دهد.
Tom thinks your ideas are stupid.	تام فکر می کند که ایده های شما احمقانه است.
Tom has taken over as captain.	تام کاپیتان را بر عهده گرفته است.
Tom will not wait any longer.	تام دیگر منتظر نخواهد ماند.
This is not something you are interested in, is it?	این چیزی نیست که شما به آن علاقه دارید، اینطور است؟
I did not have time to do everything that needed to be done.	برای انجام هر کاری که باید انجام می شد وقت نداشتم.
Tom got lost in Boston.	تام در بوستون گم شد.
Is Tom a member of a swimming club?	آیا تام عضو باشگاه شنا است؟
Tom never does.	تام هرگز این کار را نمی کند.
Tom will not do the same.	تام همین کار را نخواهد کرد.
The meteorological report says it will rain tomorrow afternoon.	گزارش هواشناسی می گوید فردا بعدازظهر باران خواهد بارید.
Tom knew he was going to do it.	تام می دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
I doubt Tom is still angry.	من شک دارم تام هنوز عصبانی باشد.
I am not the same person as before.	من همان آدم قبلی نیستم.
If I do not, Tom will be angry.	اگر این کار را نکنم، تام عصبانی می شود.
Tom said Mary was very upset.	تام گفت که مری خیلی ناراحت است.
Tom could probably teach Mary to drive.	تام احتمالاً می‌تواند به مری آموزش رانندگی بدهد.
Do you have an idea where it came from?	آیا ایده ای دارید که از کجا آمده است؟
Tom's phone rang but he did not answer.	تلفن تام زنگ خورد اما جواب نداد.
Tom is probably gone by the time we get there.	احتمالاً تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته است.
I know Tom still loves Mary.	می دانم که تام هنوز عاشق مری است.
Everyone knows that Tom is lying.	همه می دانند که تام دروغ می گوید.
The men entered the warehouse with their weapons ready.	مردان با سلاح های آماده وارد انبار شدند.
I thought you said you would rather do it yourself.	من فکر کردم که شما گفتید که ترجیح می دهید خودتان این کار را انجام دهید.
Tom is the stupidest student in the class.	تام احمق ترین دانش آموز کلاس است.
Tom knew Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
What are they going to do with Tom and Mary?	آنها قرار است با تام و مری چه کنند؟
Tom does not drink as much coffee today as he used to.	تام امروزه به اندازه سابق قهوه نمی نوشد.
Tom said he thinks what Mary did was a mistake.	تام گفت که فکر می کند کاری که مری انجام داد یک اشتباه بوده است.
Tom will most likely agree to do so.	تام به احتمال زیاد با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
I have not done anything yet	من هنوز هیچ کاری نکردم
Be careful not to upset Tom.	مواظب باشید تام را عصبانی نکنید.
The woman next door bakes bread every morning.	زن همسایه هر روز صبح نان می پزد.
Tom has three previous DUI convictions.	تام سه محکومیت قبلی DUI دارد.
A tramp turns upside down in the trash.	یک ولگرد در سطل زباله زیر و رو می کند.
Tom might do this if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است این کار را انجام دهد.
You twice dared to oppose me in front of the commissioner.	تو دوبار جرات کردی جلوی کمیسر با من مخالفت کنی.
Tom said he did not want to do that right now.	تام گفت که فعلاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom could not start his lawn mower.	تام نتوانست ماشین چمن زنی خود را راه اندازی کند.
I waited for about half an hour.	نزدیک به نیم ساعت منتظر ماندم.
Do not forget to call your mom	یادت نره به مامانت زنگ بزنی
I did not know that Tom and Mary were married.	من نمی دانستم که تام و مری ازدواج کرده اند.
Tom does not think Mary should do that.	تام فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is not studying music. 	تام در حال مطالعه موسیقی نیست.
Is reading art	داره هنر میخونه
Tom knew Mary was staring at him.	تام می دانست که مری به او خیره شده است.
I knew Tom was showing Mary how to do it.	می دانستم که تام به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I want to do this, but I do not know how.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما نمی دانم چگونه.
I have already caused a lot of trouble for Tom.	من قبلاً برای تام دردسرهای زیادی ایجاد کرده ام.
Tom said he did not remember doing that to me.	تام گفت که به خاطر نمی آورد که از من این کار را کرده باشد.
I got in trouble for Tom.	من به خاطر تام دچار مشکل شدم.
You can trust Tom.	می توان به تام اعتماد کرد.
I'm sure you can manage on your own.	من مطمئن هستم که شما می توانید به تنهایی مدیریت کنید.
I did not push the issue	من موضوع را فشار ندادم
Tom wants to get his driver's license.	تام می خواهد گواهینامه رانندگی خود را بگیرد.
How do you suggest I tell Tom?	چگونه پیشنهاد می کنید که این را به تام بگویم؟
All three men are violinists.	هر سه آن مرد ویولونیست هستند.
Tom and Mary both seem to want to say something.	تام و مری هر دو انگار می خواهند چیزی بگویند.
Finns drink a lot of coffee.	فنلاندی ها قهوه زیادی می نوشند.
I wonder if Tom really should do that?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Mary worked for a lawyer while in college.	زمانی که مری در کالج بود، برای یک وکیل کار می کرد.
I will work with Tom later.	بعداً با تام کار خواهم کرد.
I do not know if Tom is suspicious?	نمی دانم آیا تام مشکوک است؟
I know I should not have told Tom that he should do this, but I did.	می دانم که نباید به تام می گفتم که باید این کار را انجام دهد، اما این کار را کردم.
I do not know if Tom and Mary want to sing with us?	نمی دانم آیا تام و مری می خواهند با ما آواز بخوانند؟
There is no reason to panic	دلیلی برای وحشت وجود ندارد
I hope you both get what you want.	امیدوارم هر دوی شما به آنچه می خواهید برسید.
It's Tom who found your keys.	این تام بود که کلیدهای تو را پیدا کرد.
I have a message from Tom for you.	من یک پیام از تام برای شما دارم.
Tom suggested we go fishing tomorrow.	تام پیشنهاد داد فردا بریم ماهیگیری.
Is it okay if I play your piano?	آیا اگر پیانوی شما را بزنم مشکلی نیست؟
I think you are all wrong about this.	من فکر می کنم همه شما در این مورد اشتباه می کنید.
I'm going to see Tom again.	من یک وقت دیگر به دیدار تام خواهم رفت.
Tom thought he had broken his leg bone, but radiographs showed he was broken.	تام فکر کرد که استخوان پایش را شکسته است، اما رادیوگرافی نشان داد که او شکسته است.
Tom became a teacher.	تام معلم شد.
Tom said he could do it, but he couldn't.	تام گفت که می‌تواند این کار را انجام دهد، اما نمی‌توانست.
Bring water for Tom	برای تام آب بیاور
I want to be a doctor when I grow up.	من قصد دارم وقتی بزرگ شدم پزشک شوم.
At your age you should not do this.	در سن شما نباید این کار را انجام دهید.
I do not know if Tom is still restless?	نمی دانم آیا تام هنوز بی قرار است؟
The book I wanted was at the bottom of the pile.	کتابی که می خواستم در ته انبوه بود.
You are a very interesting woman	تو زن خیلی جالبی هستی
I do not think Tom knows when Mary will go to Boston.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی به بوستون می رود.
Tom rented a movie from a video rental store.	تام یک فیلم از فروشگاه اجاره ویدیو کرایه کرد.
Why did Tom quit his job?	چرا تام کارش را رها کرد؟
I've been looking for them for over an hour.	بیش از یک ساعت است که دنبالشان می گردم.
There are so many things to talk about.	چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد آنها صحبت کنیم.
I do not think Tom knows much about crocodiles.	من فکر نمی کنم تام چیزهای زیادی در مورد تمساح می داند.
That's all Tom does.	این همه کاری است که تام انجام می دهد.
Who do you think will win this year's Super Bowl?	به نظر شما چه کسی برنده سوپربول امسال خواهد شد؟
I can not believe you hung up my phone	باورم نمیشه گوشی منو قطع کردی
Tom took his dog to the beach.	تام سگش را به ساحل برد.
I just thought maybe I could help.	فقط فکر کردم شاید بتوانم کمکی بکنم.
If it were not for the sun, we would all be dead.	اگر خورشید نبود، همه ما می مردیم.
Tom did not want anything.	تام چیزی نمی خواست.
The pain was too much for Tom to bear.	درد بیشتر از آن بود که تام تحمل کند.
I can not believe I was not invited	باورم نمیشه دعوت نشدم
Tom is a fishmonger.	تام یک ماهی فروش است.
I know Tom's your weight.	می دانم که تام هم وزن توست.
If I were you, I would make a quick decision.	من اگر جای شما بودم سریع تصمیمم را می گرفتم.
Tom and his friends are painting our house next weekend.	تام و دوستانش آخر هفته آینده خانه ما را نقاشی می کنند.
Tom began to smile.	تام شروع به لبخند زدن کرد.
I know Tom did it wrong.	من می دانم که تام این کار را به اشتباه انجام داد.
Did Tom give you another offer?	آیا تام پیشنهاد دیگری به شما داد؟
I slipped on the ice and had a headache.	روی یخ لیز خوردم و سرم درد گرفت.
It will not be a problem	مشکلی نخواهد بود
At the age of six, I was first taken to the circus.	در شش سالگی برای اولین بار مرا به سیرک بردند.
I did my best to satisfy Tom.	تمام تلاشم را کردم تا تام را راضی کنم.
You have done your job.	شما کار خود را انجام داده اید.
Tom says he does not know who Mary wants to do this with.	تام می گوید که نمی داند مری می خواهد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Social people rarely show remorse or guilt for their crimes.	افراد اجتماعی به ندرت نسبت به جنایات خود پشیمانی یا احساس گناه نشان می دهند.
I can not tell you why he missed school.	نمی توانم به شما بگویم چرا او از مدرسه غیبت کرد.
Tom has been busy lately.	تام اخیراً سرش شلوغ بوده است.
There is nothing else I can do.	کار دیگری نمی توانم انجام دهم.
Tom has many brothers and sisters.	تام برادران و خواهران زیادی دارد.
Both glasses remained intact.	هر دو لیوان دست نخورده باقی ماندند.
No one wants to join Tom's team.	هیچ کس نمی خواهد به تیم تام بپیوندد.
Tom told me he wanted to teach me French.	تام به من گفت که می خواهد به من زبان فرانسه یاد بدهد.
I still have to get rid of this carpet.	من هنوز باید از شر این فرش خلاص شوم.
Everyone applauded when Tom took the stage.	وقتی تام روی صحنه رفت، همه کف زدند.
Tom is playing the guitar on the porch.	تام در ایوان در حال نواختن گیتار است.
Tom already respects us.	تام قبلاً احترام ما را دارد.
This is a fun app for kids.	این یک برنامه سرگرم کننده برای کودکان است.
What Tom said is partly true.	آنچه تام گفت تا حدی درست است.
Tom said he was the first to do so.	تام گفت که او اولین کسی بود که این کار را کرد.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I found your bag in the back seat of my car.	من کیف شما را روی صندلی عقب ماشینم پیدا کردم.
Each family has a skeleton in the closet.	هر خانواده یک اسکلت در کمد دارد.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom resigned the next day.	تام روز بعد استعفا داد.
Why didn't you go to Boston last weekend?	چرا آخر هفته گذشته به بوستون نرفتی؟
Tom will not go to school next week.	تام هفته آینده به مدرسه نمی رود.
I'm just a friend.	من فقط یک دوست هستم.
Tom must return to Boston.	تام باید به بوستون برگردد.
I do not lock the door	من در را قفل نمی کنم
This building has an electric pole.	این ساختمان دارای یک تیر برق می باشد.
Tom told Mary to stay home.	تام به مری گفت که در خانه بماند.
Tom is weird, isn't he?	تام عجیب و غریب است، اینطور نیست؟
How did you know Tom would be here this week?	از کجا می دانستی که تام این هفته اینجا خواهد بود؟
Tom was living in the city center at the time.	تام در آن زمان در مرکز شهر زندگی می کرد.
Tom felt responsible.	تام احساس مسئولیت می کرد.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not wear jeans	تام شلوار جین نمیپوشه
Tom spoke wisely.	تام عاقلانه صحبت کرد.
Neither Tom nor Mary were good at school.	نه تام و نه مری در مدرسه خوب نبودند.
He continued to work despite being tired.	با وجود این که خسته بود به کارش ادامه داد.
You may see Tom too.	شما هم ممکن است تام را ببینید.
One of his dreams was to see his son again.	یکی از آرزوهای او این بود که پسرش را دوباره ببیند.
Tom felt that not everyone was paying attention to him.	تام احساس می کرد که همه به او توجهی نمی کنند.
I need a new USB cable.	من به یک کابل USB جدید نیاز دارم.
Tom was much busier last week than this week.	تام هفته گذشته بسیار شلوغ تر از این هفته بود.
I was not ready to go home yet.	هنوز برای رفتن به خانه آماده نبودم.
We know we are not going to be here.	ما می دانیم که قرار نیست اینجا باشیم.
Tom knew that Mary could not understand French.	تام می دانست که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom may be upset.	تام ممکن است ناراحت باشد.
What did Tom do in Australia?	تام در استرالیا چه کرد؟
He told us to leave the room immediately.	به ما گفته بود که فوراً اتاق را ترک کنیم.
This will be difficult to do alone.	انجام این کار به تنهایی دشوار خواهد بود.
"Do you want to open the window?" 	"می خواهی پنجره را باز کنی؟"
"Definitely not."	"قطعا نه."
I like parachuting.	چتربازی را دوست دارم.
Tom is not going to shoot me.	تام قرار نیست به من شلیک کند.
Please tell me you are not going	لطفا به من بگو که نمیروی
He lent me 30 pesos.	او 30 پزو به من قرض داد.
Tom said his conscience was clear.	تام گفت وجدانش راحت است.
Tom is a survivor of prostate cancer.	تام یک نجات یافته از سرطان پروستات است.
He went up the stairs.	از پله ها بالا رفت.
Tom started running again.	تام دوباره شروع به دویدن کرد.
Sounds like an interesting job, what exactly are you doing?	به نظر کار جالبی میاد شما دقیقا چهکار میکنید؟
Tom is a traitor	تام خائن است
This is my first visit to Boston.	این اولین بار است که از بوستون بازدید می کنم.
Tom plays poker with his friends every Monday evening.	تام هر دوشنبه عصر با دوستانش پوکر بازی می کند.
Didn't you know that Tom is a painter?	آیا نمی دانستید که تام یک نقاش است؟
I thought Tom could not speak French.	فکر کردم که تام بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
I'm afraid to be late	میترسم دیر برسم
I can do this even better than Tom.	من می توانم این کار را حتی بهتر از تام انجام دهم.
I am addicted to chocolate and ice cream.	من به شکلات و بستنی معتاد هستم.
I still could not grow a mustache	هنوز نتونستم سبیل بزنم
Tom was not lucky, but Mary was lucky.	تام خوش شانس نبود، اما مری خوش شانس بود.
Tom was the one who insulted Mary.	تام کسی بود که به مریم توهین کرد.
You do not know what you are talking about.	شما نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom often does not talk to strangers.	تام اغلب با غریبه ها صحبت نمی کند.
There are many things you do not know.	خیلی چیزها هست که شما نمی دانید.
Tom said he would win and he did.	تام گفت که برنده خواهد شد و این کار را کرد.
I know Tom thinks about it.	می دانم که تام به این موضوع فکر می کند.
You have good instincts.	شما غرایز خوبی دارید.
Tom does yoga every morning.	تام هر روز صبح یوگا انجام می دهد.
Tom does not need your advice.	تام به مشاوره شما نیاز ندارد.
Tom had to admit he was wrong.	تام باید اعتراف می کرد که اشتباه می کرد.
Tom has an aunt named Mary.	تام عمه ای دارد که نامش مری است.
Tom was the one who found my contact lens.	تام کسی بود که لنز تماسی من را پیدا کرد.
Tom said Mary gave him something.	تام گفت مری چیزی به او داد.
Thank you so much for leaving me last night for dinner.	خیلی ممنون که شب گذشته مرا برای شام گذاشتید.
Storks actually exist.	لک لک ها در واقع وجود دارند.
Tom is going to do it right away.	تام قرار است فوراً این کار را انجام دهد.
I went to the bank	من به بانک رفته ام
Tom is thirteen and so is Mary.	تام سیزده ساله است و مری هم همینطور.
It does not matter what you call it.	مهم نیست اسمش را چه می گذارید.
I think Tom is weird.	من فکر می کنم تام عجیب است.
This is Tom's dictionary.	این فرهنگ لغت تام است.
I know Tom is as tall as Mary.	من می دانم که تام قدش به اندازه مری است.
I'm glad you came back safe and sound	خوشحالم که سالم برگشتی
Tom said he hopes he can help Mary do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I do not even know if I want to do it or not.	من حتی نمی دانم که آیا می خواهم این کار را انجام دهم یا نه.
I have things to do	من کارهایی برای انجام دادن دارم
He repaid the deficit with a loan.	کسری را با وام جبران کرد.
You must wear a helmet when riding a motorcycle.	هنگام موتور سواری باید از کلاه ایمنی استفاده کنید.
Tom said he has something important to tell you.	تام گفت چیز مهمی برای گفتن به تو دارد.
Tom's office is third on the left.	دفتر تام سومین در سمت چپ است.
I thought you said we would not do this again	فکر کردم گفتی که دیگه این کارو نکنیم
Where is the bass player?	نوازنده باس کجاست؟
Tom does not like to take risks.	تام ریسک کردن را دوست ندارد.
Tom said he can do it today.	تام گفت که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Do you know how to make a grilled cheese sandwich?	آیا می دانید چگونه یک ساندویچ پنیر کبابی درست کنید؟
Tom was probably just busy.	احتمالا تام فقط مشغول بود.
Tom may be in danger.	تام ممکن است در خطر باشد.
Tom could not think of a reason not to go.	تام نمی توانست دلیلی برای نرفتن بیاندیشد.
Didn't you know that Tom taught French in Australia?	آیا نمی دانستید که تام در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کرد؟
How honest should I be in a job interview?	چقدر باید در مصاحبه شغلی صادق باشم؟
I do not have enough money to buy it.	من پول کافی برای خرید آن ندارم.
"This is a boring party." 	"این مهمانی خسته کننده است."
"That's why Tom left."	"به همین دلیل تام رفت."
I do not know what to do next	نمیدونم بعدش چیکار کنم
Tom is planning to leave at 2:30 p.m.	تام در حال برنامه ریزی برای رفتن در ساعت 2:30 است.
Seven times seven becomes forty-nine.	هفت ضربدر هفت می شود چهل و نه.
I wanted to kiss Tom again, but I couldn't.	می خواستم دوباره تام را ببوسم، اما نشد.
I sincerely hope you are a vegetarian.	من صمیمانه امیدوارم که شما گیاهخوار باشید.
Was it a wish?	حواست بود؟
How much is Tom going to spend in Boston?	تام قرار است چقدر زمان را در بوستون بگذراند؟
Tom went with his friends.	تام با دوستانش رفت.
My cat fur is completely matte.	خز گربه من تماماً مات شده است.
I think Tom will be a really good coach.	من فکر می کنم تام واقعا مربی خوبی خواهد بود.
We can not be sure of that.	ما نمی توانیم از آن مطمئن باشیم.
Tom is waiting for Mary to do it.	تام منتظر است تا مری این کار را انجام دهد.
Tom looks better with shorter hair.	تام با موهای کوتاهتر بهتر به نظر می رسد.
I'm so quirky	من اینقدر دمدمی مزاج هستم
I thought they did not like you.	من فکر می کردم آنها شما را دوست ندارند.
Tom packed his things and left.	تام وسایلش را جمع کرد و رفت.
Tom should never have left Mary.	تام هرگز نباید مری را رها می کرد.
Tom does, but not very well.	تام این کار را می کند، اما نه خیلی خوب.
I want to examine the body of the victim.	می خواهم جسد مقتول را معاینه کنم.
Tom went to church.	تام به سمت کلیسا رفت.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
Tom could not understand Mary's words.	تام نمی‌توانست حرف‌های مری را بفهمد.
Tom has filed for divorce from his wife Mary.	تام از همسرش مری درخواست طلاق داده است.
Tom confessed that he was a devil.	تام اعتراف کرد که شیطون بوده است.
Barley has long been the food of horses and mules.	جو از دیرباز غذای اسب و قاطر بوده است.
You can kill a man, but you can not kill an idea.	شما می توانید یک مرد را بکشید، اما نمی توانید یک ایده را بکشید.
I think Tom lied to you about this.	من فکر می کنم تام در این مورد به شما دروغ گفته است.
Tom said he found a wallet in the back seat.	تام گفت که یک کیف پول در صندلی عقب پیدا کرده است.
You seem to be unhappy	انگار ناراضی هستی
Tom told me to open the window.	تام به من گفت که پنجره را باز کنم.
Tom said he had to take a bath.	تام گفت که باید حمام کند.
This may not happen	این ممکن نیست اتفاق بیفتد
I have good conditions here	من اینجا شرایط خوبی دارم
I wish Tom could be here with us.	ای کاش تام می توانست اینجا با ما باشد.
Who said Tom?	آیا تام گفت کیست؟
I just bought a new desk for my computer.	من به تازگی یک میز جدید برای کامپیوترم خریدم.
Tom was able to do that.	تام توانست این کار را انجام دهد.
Do not seem to enjoy the party.	به نظر نمی رسد از مهمانی لذت ببرید.
It is not really necessary to do this.	انجام این کار واقعاً ضروری نیست.
Tom said Mary would probably be out.	تام گفت که مری احتمالاً بیرون خواهد بود.
Because there was no taxi, I had to walk home.	چون تاکسی نبود مجبور شدم پیاده به سمت خانه بروم.
Tom is not interested in going to Boston with us.	تام علاقه ای به رفتن با ما به بوستون ندارد.
He was sick, so he could not come.	او مریض بود، بنابراین نتوانست بیاید.
The last time I went to Australia, I saw Tom.	آخرین باری که به استرالیا رفتم، از تام دیدن کردم.
Tom wanted to ride a bull.	تام می خواست سوار یک گاو نر شود.
I know Tom is a little crazy.	من می دانم که تام کمی دیوانه است.
Tom is absolutely right.	تام کاملا درست می گوید.
I do not intend to do this here.	من قصد انجام این کار را در اینجا ندارم.
It was predictable that this would happen.	قابل پیش بینی بود که این اتفاق بیفتد.
Now if you forgive me I have a bus to take.	حالا اگر ببخشید من اتوبوس دارم که بگیرم.
Tom's work has gone from bad to worse.	کار تام از بد به بدتر شده است.
I did not expect this to happen.	من انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
I know what you are doing	میدونم داری چیکار میکنی
I have ice cream here. Do you want it?	من اینجا بستنی دارم آیا شما می خواهید؟
Did Tom stay in Australia last weekend?	آیا تام آخر هفته گذشته در استرالیا ماند؟
The country came under communist rule after World War II.	این کشور پس از جنگ جهانی دوم تحت حاکمیت کمونیستی قرار گرفت.
Tom tried to stop.	تام سعی کرد بایستد.
Do you think it will be cold tonight?	فکر میکنی امشب هوا سرد باشه؟
Does Tom really think so?	آیا تام واقعاً چنین فکر می کند؟
Everyone knows that you are smarter than him.	همه می دانند که تو از او باهوش تر هستی.
I have always loved this restaurant.	من همیشه این رستوران را دوست داشتم.
Tom misses.	تام دلتنگ است.
I am not ashamed of my father being poor.	من از فقیر بودن پدرم خجالت نمی کشم.
Tom was not at work last week because he was sick.	تام هفته گذشته سر کار نبود چون مریض بود.
I think Tom is stupid.	من فکر می کنم که تام احمق است.
Tom said he grew up in Boston.	تام گفت که در بوستون بزرگ شده است.
I did not recognize him on the train at first.	اولش توی قطار نشناختمش.
I live in the same neighborhood as Tom.	من در همان محله تام زندگی می کنم.
I thought you were still planning to do it.	فکر می کردم هنوز هم برای انجام این کار برنامه ریزی می کنید.
Tom could go home if he wanted to.	تام اگر می خواست می توانست به خانه برود.
Tom has sold his company.	تام شرکتش را فروخته است.
I caught salmon	ماهی قزل آلا گرفتم
Tom died of tuberculosis in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر بیماری سل درگذشت.
I'm on my way home.	من در راه بازگشت به خانه هستم.
Tom was standing behind the counter when I entered.	تام پشت پیشخوان ایستاده بود که من وارد شدم.
I do not give apples to Tom.	من سیب را به تام نمی دهم.
This TV does not have an HDMI cable.	این تلویزیون دارای کابل HDMI نیست.
Tom does not understand what Mary wants from him.	تام متوجه نمی شود که مری از او چه می خواهد.
Tom was not the only one who needed it.	تام تنها کسی نبود که به این کار نیاز داشت.
Tom should be happier now.	تام الان باید خوشحال تر باشد.
Tom has something to say to everyone.	تام چیزی برای گفتن به همه دارد.
What do crocodiles eat?	تمساح ها چه می خورند؟
He is a samurai.	او یک سامورایی است.
Tom said he did not believe you really wanted to do it.	تام گفت باور نمی کرد که شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید.
I could not stop my yawning.	نمی توانستم جلوی خمیازه ام را بگیرم.
What did Tom answer?	تام چه جوابی داد؟
I did not see Tom talking to Mary.	من ندیدم که تام با مری صحبت می کند.
I tried to sneak up on Tom, but he noticed me immediately.	سعی کردم دزدکی به تام نزدیک شوم، اما او بلافاصله متوجه من شد.
I hope Tom is fascinated.	امیدوارم که تام مجذوب شده باشد.
Sometimes people make a mistake over and over again.	گاهی اوقات افراد یک اشتباه را بارها و بارها انجام می دهند.
Tom finally forgave me	تام بالاخره منو بخشیده
Why did you decide not to go to Boston with Tom?	چرا تصمیم گرفتی با تام به بوستون نروی؟
Tom advised me to do this before returning to Australia.	تام به من توصیه کرده است که قبل از بازگشت به استرالیا این کار را انجام دهم.
Talk to me Tom	با من صحبت کن تام
That's all Tom can talk about.	این تمام چیزی است که تام می تواند در مورد آن صحبت کند.
There is no one else	هیچ کس دیگه ای نیست
We had to understand that Tom needed our help.	ما باید می فهمیدیم که تام به کمک ما نیاز دارد.
Tom does not think I can swim.	تام فکر نمی کند من می توانم شنا کنم.
From time to time we have to take a step back and think.	هر از چند گاهی باید یک قدم به عقب برگردیم و فکر کنیم.
What ugly behavior!	چه رفتار زشتی!
Our teacher paid the bill for all of us.	استاد ما قبض همه ما را پرداخت.
I do not think they will allow Tom to do that.	فکر نمی کنم آنها به تام اجازه این کار را بدهند.
We did not have to do that.	ما مجبور نبودیم این کار را بکنیم.
Tom picked up a magazine and began flipping through its pages.	تام مجله ای را برداشت و شروع به ورق زدن صفحات آن کرد.
I assure you it is not necessary.	من به شما اطمینان می دهم که لازم نیست.
I'm glad you came	منم خوشحالم که اومدی
Tom ran out of money and had to cut short his trip.	پول تام تمام شد و مجبور شد سفر خود را کوتاه کند.
I know Tom knew why you asked me to do this.	می دانم که تام می دانست که چرا از من می خواستی این کار را انجام دهم.
I would be happy if you could do this for me.	خوشحال می شوم اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید.
The old woman smiled with a sigh of relief.	پیرزن با آهی آسوده لبخند زد.
I did not wear a life jacket	جلیقه نجات نپوشیدم
I know Tom lets Mary do it herself.	من می دانم که تام به مری اجازه می دهد تا خودش این کار را انجام دهد.
Here is the deposit you need.	در اینجا سپرده مورد نیاز شما است.
I'm only half done.	من فقط نیمی از این کار را تمام کرده ام.
Tom said he's a little stupid.	تام گفت که او کمی احمق است.
Tom's explanation was very detailed.	توضیحاتی که تام داد بسیار مفصل بود.
Tom did not have his laptop with him.	تام لپ تاپش را همراه نداشت.
I always knew Tom could win.	من همیشه می دانستم که تام می تواند برنده شود.
It's my policy to never argue with people about such things.	من این یک سیاست است که هرگز با مردم در مورد چنین چیزهایی بحث نکنید.
I did not know you have a brother	نمیدونستم برادر داری
Tom caught three fish yesterday.	تام دیروز سه ماهی گرفت.
I do not remember exactly what I should do.	دقیقاً یادم نمی آید که باید چه کار کنم.
I do not feel that way at all.	من اصلا چنین احساسی ندارم.
Tom returned the book to Mary.	تام کتاب را به مری پس داد.
Do not forget to tie the tie.	بستن کراوات را فراموش نکنید.
Tom said Mary was healthy.	تام گفت که مری سالم است.
I was afraid you would fail	می ترسیدم شکست بخوری
No one heard Tom enter the room.	هیچکس نشنید تام وارد اتاق شد.
I never want to go to Australia again.	من هرگز نمی خواهم دوباره به استرالیا بروم.
Tom said Mary was not safe.	تام گفت مری در امان نیست.
Gymnastics must be both strong and flexible.	ژیمناستیک ها باید هم قوی و هم انعطاف پذیر باشند.
Tom said everything to save his own skin.	تام برای نجات پوست خودش هر چیزی می گفت.
Tom and I have nothing to hide.	من و تام چیزی برای پنهان کردن نداریم.
How much did Tom take from you?	تام چقدر از شما گرفت؟
Tom had to go	تام باید می رفت
Please do not leave your luggage unattended.	لطفا چمدان خود را بدون مراقبت رها نکنید.
Tom did not tell me why he did it.	تام به من نگفت چرا این کار را کرد.
Tom said he did not know how to do it.	تام گفت که نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom seems to be much happier now.	به نظر می رسد تام اکنون بسیار خوشحال تر است.
Tom said he would be here, but I could not find him.	تام گفت که اینجا خواهد بود، اما من نمی توانم او را پیدا کنم.
I met a young man named Tom.	با مرد جوانی آشنا شدم که نامش تام بود.
We need to know if Tom will be there or not.	ما باید بدانیم که آیا تام آنجا خواهد بود یا نه.
Do you like tortellini?	آیا تورتلینی دوست دارید؟
There is no point in being upset about this.	هیچ فایده ای برای ناراحت شدن از این موضوع وجود ندارد.
Tom wrote a letter to Mary.	تام نامه ای به مری نوشت.
Tom was the only one found alive on the island.	تام تنها کسی بود که در جزیره زنده پیدا شد.
How long do you want to live in Australia?	چه مدت می خواهید در استرالیا زندگی کنید؟
I think you like dessert	فکر کنم از دسر خوشت بیاد
Tom now runs a golf course.	تام اکنون مدیر یک زمین گلف است.
This lawyer has a large number of clients due to his high professional skills.	این وکیل به دلیل مهارت بالای حرفه ای خود تعداد زیادی موکل دارد.
This translation is incorrect.	این ترجمه نادرست است.
I just gave Tom one.	من فقط یکی به تام دادم.
Ask Tom if he can go to Boston with us.	از تام بپرس که آیا می تواند با ما به بوستون برود.
I'm not surprised Tom was scared.	تعجب نکردم که تام می ترسید.
This is not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی نیست که تام مجبور به انجام این کار شد.
I wonder why Tom asked me these questions.	تعجب می کنم که چرا تام از من این سوالات را پرسید.
Tom came around 2:30.	تام حدود ساعت 2:30 آمد.
This is a hard game to win.	این یک بازی سخت برای بردن است.
I hate to interrupt, but I have to say something.	من از قطع کردن حرفت متنفرم، اما باید چیزی بگم.
He could not have gone to school.	او نمی تواند به مدرسه رفته باشد.
I guess this is the case from now on, so we better get used to it.	حدس می‌زنم از این به بعد اوضاع اینگونه باشد، پس بهتر است به آن عادت کنیم.
Tom said Mary knew John might want to do it.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
In my opinion, that actress is one of the most beautiful women on earth.	به نظر من آن بازیگر یکی از زیباترین زنان روی زمین است.
Can I talk to you about this private matter?	آیا می توانم در مورد این موضوع خصوصی با شما صحبت کنم؟
"Why did you start learning to play the piano?" 	"چرا شروع به یادگیری نواختن پیانو کردی؟"
"Because I want to be a music teacher."	"چون من می خواهم معلم موسیقی شوم."
Tom seems to be alone.	به نظر می رسد که تام تنها است.
Tom will not be the only one sitting on the ground.	تام تنها کسی نخواهد بود که روی زمین می نشیند.
Tom hung up and told Mary that John was in the hospital.	تام تلفن را قطع کرد و به مری گفت که جان در بیمارستان است.
Why don't we do it again sometimes?	چرا گاهی این کار را دوباره انجام نمی دهیم؟
Tom was probably not the one who hurt Mary.	احتمالا تام کسی نبود که به مری صدمه زد.
We do not want to wait.	ما نمی خواهیم منتظر بمانیم.
American ships were stopped and searched in British waters.	کشتی های آمریکایی در آب های بریتانیا متوقف و جستجو شدند.
Did you notice if Tom is busy or not?	آیا متوجه شدید که آیا تام مشغول است یا نه؟
I thought Tom was scared.	من فکر کردم که تام ترسیده است.
Tom must have gone to the concert.	تام باید به کنسرت رفته باشد.
I have studied this semester hard, so I will study the next semester with difficulty.	من به سختی این ترم را مطالعه کرده ام، بنابراین ترم بعدی را به سختی مطالعه خواهم کرد.
I can not think of anyone better than Tom for this.	من نمی توانم کسی بهتر از تام برای این کار فکر کنم.
I'm sure Tom does not want to be the last to do so.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد آخرین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Not worth going there	ارزش رفتن به آنجا را ندارد
I'm not as lucky as Tom.	من به اندازه تام خوش شانس نیستم.
All the houses around here burned down.	همه خانه های اطراف اینجا در آتش سوختند.
I'm glad Tom doesn't want to do that.	من خوشحالم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a good boy.	تام پسر خوبی است.
Tom lives 10 miles from the Canadian border.	تام در 10 مایلی مرز کانادا زندگی می کند.
Tom was not the first to decide to do so.	تام اولین کسی نبود که تصمیم به انجام این کار گرفت.
Tom was sitting on a park bench.	تام روی نیمکتی در پارک نشسته بود.
Tom thinks he's a good driver.	تام فکر می کند که راننده خوبی است.
Tom said he hopes to return on October 20.	تام گفت که امیدوار است در 20 اکتبر بازگردد.
I can not walk as well as before.	من نمیتونم مثل قبل خوب راه برم.
Tom will understand the truth.	تام حقیقت را خواهد فهمید.
I did not know that Tom would let you do that.	من نمی دانستم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Tom said he was not afraid of snakes.	تام گفت که از مارها نمی ترسد.
Tom overcame his cough and developed bronchitis.	تام از سرفه خود غافل شد و برونشیت گرفت.
Tom was here all the time.	تام تمام مدت اینجا بود.
Tom pitched his tent not far from the river.	تام چادرش را نه چندان دور از رودخانه زده است.
Tom worked in Australia for a while.	تام مدتی در استرالیا کار کرد.
Why not join us?	چرا به ما ملحق نمی شوید؟
I do not have enough money for tickets.	من پول کافی برای بلیط ندارم.
Tom is not strict about what he eats.	تام در مورد چیزی که می خورد سختگیر نیست.
I could not believe this was happening.	باورم نمی شد که این اتفاق می افتد.
Tom says he's so tired he can't do anything else.	تام می گوید که او آنقدر خسته است که نمی تواند کار دیگری انجام دهد.
It was not a joke	شوخی نبود
Both the pilot and the co-pilot are dead.	هم خلبان و هم کمک خلبان مرده اند.
Tom died half a year later.	تام نیم سال بعد درگذشت.
What is drawn on the blackboard?	چه چیزی روی تخته سیاه کشیده است؟
My injury is not very serious.	مصدومیت من زیاد جدی نیست.
Do you still think this is what we want?	آیا هنوز فکر می کنید این همان چیزی است که ما می خواهیم؟
We saw Tom walking down the street.	تام را دیدیم که در خیابان راه می‌رفت.
We were so happy that Tom finally got his dream job.	ما خیلی خوشحال بودیم که تام بالاخره به شغل رویایی خود دست یافت.
Tom finally told Mary he had done it.	تام در نهایت به مری گفت که این کار را کرده است.
Tom stayed with us for three weeks last summer.	تام تابستان گذشته سه هفته با ما ماند.
Tom and Mary were fighting.	تام و مری در حال دعوا بودند.
Tom taught Mary how to play pool.	تام به مری یاد داد که چگونه استخر بازی کند.
We know that Tom is a brave man.	ما می دانیم که تام مرد شجاعی است.
The rain gauge is broken.	باران سنج خراب است.
Do you think Tom did that?	فکر می کنی تام این کار را می کرد؟
Who went to Boston with Tom?	چه کسی با تام به بوستون رفت؟
He left the house at eight o'clock.	ساعت هشت از خانه خارج شد.
Tom Mary's parents do not like him.	والدین تام مری را دوست ندارند.
I do not think I have enough energy to do this.	فکر نمی‌کنم انرژی کافی برای انجام این کار را داشته باشم.
I'm tired of running	از دویدن خسته شدم
Tom was not the one to cut down those trees.	تام کسی نبود که آن درختان را قطع کرد.
There is no way I can do this today.	امروز هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کار را انجام دهم.
You did a wonderful job	کار فوق العاده ای انجام دادی
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت که مری احتمالاً ترسیده است.
It will probably not be easy to do.	انجام آن به احتمال زیاد چندان آسان نخواهد بود.
I wish I knew Tom better.	ای کاش تام را بهتر می شناختم.
Tom always seems to win.	به نظر می رسد تام همیشه برنده است.
Tom is probably not going to be accused of perjury.	احتمالا قرار نیست تام به شهادت دروغ متهم شود.
I do not know if Tom knows that Mary wants to do it herself.	نمی دانم آیا تام می داند که مری می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom did everything we asked him to do.	تام هر کاری را که از او خواسته بودیم انجام داده است.
I'm sure this is not Tom.	من مطمئنم که این تام نیست.
My brother told me that she is very beautiful, but I did not think she was that beautiful.	برادرم به من گفت که او بسیار زیباست، اما من فکر نمی کردم که او به این زیبایی باشد.
Tom does not know what Mary's parents are doing.	تام نمی داند والدین مری چه کار می کنند.
Tom will have plenty of time to do this next week.	تام هفته آینده زمان زیادی برای انجام این کار خواهد داشت.
You knew Tom would not be interested in doing that, would you?	می دانستی که تام علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت، نه؟
Tom's mother died when he was three years old.	مادر تام در سه سالگی درگذشت.
Tom did not enjoy.	تام لذت نبرد.
When he was very young, Tom learned how to shear sheep.	تام وقتی خیلی جوان بود یاد گرفت که چگونه گوسفند را قیچی کند.
Can you carry that heavy suitcase yourself?	آیا می توانید آن چمدان سنگین را خودتان حمل کنید؟
Tom is on the honor list.	تام در فهرست افتخار است.
Is what Tom said really true?	آیا آنچه تام گفت واقعا درست است؟
Tom is not a good skier.	تام اسکی باز خوبی نیست.
Tom gets paid an hour.	تام ساعتی دستمزد می گیرد.
Let's see each other at the station tomorrow morning at eight o'clock.	بیا فردا صبح ساعت هشت در ایستگاه همدیگر را ببینیم.
Tom does not know much about birds.	تام چیز زیادی در مورد پرندگان نمی داند.
It was a feeling.	این یک حس بود.
The natives become restless.	بومی ها بی قرار می شوند.
Tom said he was not ready to do that.	تام گفت که برای انجام این کار آماده نیست.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I'm not sure who to talk to.	من مطمئن نیستم با چه کسی صحبت کنم.
Too bad Tom was not here today to do this.	حیف که تام امروز برای انجام این کار اینجا نبود.
I could not open the safe.	نتوانستم گاوصندوق را باز کنم.
Tom accidentally set himself on fire.	تام به طور تصادفی خود را به آتش کشید.
I do not know if Tom can talk to Mary to help us tomorrow.	نمی دانم آیا تام می تواند از مری صحبت کند تا فردا به ما کمک کند.
I feel uncomfortable	من احساس ناراحتی میکنم
Tom usually arrives early, but it was late today.	تام معمولا زود می آید، اما امروز دیر آمده بود.
I hope Tom is very happy.	امیدوارم تام خیلی خوشحال شود.
Tom and Mary will both do the same.	تام و مری هر دو این کار را انجام خواهند داد.
I did not think anyone could do better than you.	فکر نمی کردم کسی بتواند بهتر از شما کار کند.
Neither Tom nor Mary have had much success.	نه تام و نه مری موفقیت چندانی کسب نکرده اند.
How long will the quarantine continue?	قرنطینه تا کی ادامه خواهد داشت؟
You can not trust Tom.	شما نمی توانید به تام اعتماد کنید.
I'm not forgetful	من فراموشکار نیستم
I know what happens	میدونم چی میشه
We will not forget your love	ما محبت شما را فراموش نمی کنیم
I can not remember the names of all of them.	من نمی توانم نام همه آنها را به خاطر بیاورم.
What kind of job opportunities do you have?	چه نوع فرصت های شغلی دارید؟
When was the last time you tried to do this?	آخرین باری که سعی کردید این کار را انجام دهید چه زمانی بود؟
I'm not really angry.	من واقعا عصبانی نیستم.
I thought we would be in Boston by now.	فکر می کردم تا الان در بوستون باشیم.
Did you talk to Tom about?	با تام در موردش صحبت کردی؟
Tom stopped in the middle of the kiss.	تام در اواسط بوسه متوقف شد.
Besides, I did not want to involve you.	علاوه بر این، من نمی خواستم شما را درگیر کنم.
Tom stared in disbelief.	تام با ناباوری خیره شد.
The doctor may have said that	ممکنه دکتر اینو گفته باشه
Well, it wasn't that bad.	خوب، آنقدرها هم بد نبود.
You have to ask Tom about it.	باید در مورد آن از تام بپرسید.
Tom was not the only one who knew where I was.	تام تنها کسی نیست که می‌دانست من کجا هستم.
I did not report any	من هیچ کدوم رو گزارش نکردم
It will not cost you anything	هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت
You did not trust me	تو به من اعتماد نکردی
I'm starting	من دارم شروع میکنم
I still do not know what it looks like.	من هنوز نمی دانم چه شکلی است.
Tom said Mary was skeptical.	تام گفت که مری شک دارد.
Children learn addition and subtraction.	بچه ها جمع و تفریق را یاد می گیرند.
You are very bad-tempered	تو خیلی بداخلاق هستی
The software company fell during the recession.	این شرکت نرم افزاری در دوران رکود سقوط کرد.
Tom should be worried	تام باید نگران باشد
I do not think Tom knows when Mary returned from Australia.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی از استرالیا برگشت.
Tom should have known this was happening.	تام باید می دانست که این اتفاق می افتد.
Tom is one of the best kids I know.	تام یکی از خوب ترین بچه هایی است که من می شناسم.
We have a reservation for six and a half hours.	ما برای ساعت شش و نیم رزرو داریم.
I suggest you.	من به شما پیشنهاد می کنم.
Tom stays in Boston.	تام در بوستون می ماند.
This answer is incorrect	این پاسخ صحیح نیست
Stay away from Tom	از سر راه تام دوری کن
Tom will do it for us.	تام آن را برای ما انجام خواهد داد.
Which one do you want, this one or that one?	کدام یک را می خواهید، این یکی یا آن یکی؟
It should have been a lot easier to do that, Tom said.	تام گفت که انجام این کار باید بسیار ساده تر می بود.
Tom must tell Mary even if she does not want to.	تام باید به مری بگوید حتی اگر او نخواهد.
Tom asked me to do something I knew I should not do.	تام از من خواست کاری انجام دهم که می دانستم نباید انجام دهم.
I helped Tom tie his tie.	به تام کمک کردم تا کراواتش را ببندد.
Tom does not believe in spirits.	تام به ارواح اعتقادی ندارد.
Tom felt like a new man.	تام احساس می کرد یک مرد جدید است.
That's why Tom came.	به همین دلیل تام آمد.
Why not do Monday afternoon?	چرا بعدازظهر دوشنبه را انجام نمی دهیم؟
I'm afraid to walk down that street.	من می ترسم در آن خیابان راه بروم.
Dolphins are playful animals.	دلفین ها حیواناتی بازیگوش هستند.
I'm really glad to meet you.	من واقعا خوشحالم که با شما آشنا شدم.
How could you say Tom is not having fun?	چطور تونستی بگی تام خوش نمیگذره؟
Tom will be back before the end of the week, Tom said.	تام گفت که قبل از پایان هفته برمی گردد.
Something is happening.	اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom himself was not so sure.	تام خودش چندان مطمئن نبود.
Tom knew Mary had told everyone he was going to Australia.	تام می دانست که مری به همه گفته که قرار است به استرالیا برود.
Tom sells newspapers.	تام روزنامه می فروشد.
I posted a package for Tom.	من یک بسته برای تام پست کردم.
Tom made breakfast for Mary.	تام برای مریم صبحانه درست کرد.
Tom is very sleepy and can hardly keep his eyes open.	تام بسیار خواب آلود است و به سختی می تواند چشمانش را باز نگه دارد.
Do not let the cat come out.	اجازه ندهید گربه بیرون بیاید.
Tom and Mary have never played tennis together.	تام و مری هرگز با هم تنیس بازی نکرده اند.
Tom is fine now	تام الان خوبه
Tom was not surprised when I told him Mary did not want to do this.	وقتی به او گفتم مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
I can not decide whether to buy these brown shoes or those black shoes.	نمی توانم تصمیم بگیرم این کفش های قهوه ای را بخرم یا آن کفش های مشکی.
Tom is a baker.	تام نانوا است.
How long has Tom been playing the violin?	تام چند وقت است که ویولن می نوازد؟
I're just starting	تازه دارم شروع میکنم
Tom seemed anxious.	تام انگار مضطرب بود.
Tom is a very humble man.	تام مرد بسیار متواضعی است.
The girl does not like red shoes.	دخترک از کفش های قرمز خوشش نمی آید.
Tom said he did not think Mary was really Canadian.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً یک کانادایی است.
Tom said he did not want to eat leftovers.	تام گفت که نمی خواهد باقی مانده غذا را بخورد.
The boy was smart enough to solve the riddle.	پسر به اندازه کافی باهوش بود که معما را حل کرد.
I do not understand a word	من یک کلمه نمی فهمم
Tom's eyes are blue.	چشمان تام آبی است.
I appreciate your opinion.	من از فکر شما قدردانی می کنم.
Tom, bring me a sandwich.	تام، برای من ساندویچ بیاور.
Reload the webpage.	صفحه وب را دوباره بارگذاری کردم.
See map on page 25.	به نقشه صفحه 25 نگاه کنید.
This time the day after tomorrow, we will be in Australia.	این بار پس فردا، ما در استرالیا خواهیم بود.
I did not want the truth to be revealed.	من نمی خواستم حقیقت آشکار شود.
You have to tell Tom to do it	باید به تام بگی این کار رو انجام بده
I do not think Tom would be nervous about doing this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار عصبی شود.
It is possible that Tom is there today.	این احتمال وجود دارد که تام امروز آنجا باشد.
My head is not very busy today	امروز زیاد سرم شلوغ نیست
Tom seems to have a problem.	به نظر می رسد که تام مشکل دارد.
Tom told us he was not interested in working for us.	تام به ما گفت که علاقه ای به کار برای ما ندارد.
Tom and I will probably not sing together.	من و تام احتمالا با هم آواز نخواهیم خواند.
Tom is not a psychologist?	تام روانشناس نیست؟
I doubt Tom will try to do that.	من شک دارم که تام سعی کند این کار را انجام دهد.
Tom is in a high security prison.	تام در یک زندان با امنیت بالا است.
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت خوشحالم که این کار را نکردی.
what is the problem? 	مشکل چیه؟
What has happened?	چه اتفاقی افتاده است؟
I want to go and see the cherry trees blossom.	می خواهم بروم و شکوفه دادن درختان گیلاس را ببینم.
Remind me to tell Tom to call Mary.	به من یادآوری کن که به تام بگویم به مری زنگ بزند.
Tom was able to fix it.	تام توانست آن را درست کند.
Tom is downloading the game.	تام در حال دانلود بازی است.
I'm sick now	الان مریضم
I think Tom should do it.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
You really did not think I could do that, did you?	واقعا فکر نمی کردی من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
I thought you wanted to know.	من فکر کردم که شما می خواهید بدانید.
We value chronology.	ما برای وقت شناسی ارزش قائل هستیم.
What time is breakfast?	صبحانه ساعت چند است؟
I do not like people to call me stupid.	من دوست ندارم مردم مرا احمق خطاب کنند.
We can not ignore this.	ما نمی توانیم این را نادیده بگیریم.
I'm laughing at Tom	دارم به تام میخندم
I met Tom.	من با تام آشنا شدم.
No one believed that he would have a chance to win this match.	هیچ کس باور نمی کرد که او شانس پیروزی در این مسابقه را داشته باشد.
I really want to see the Leaning Tower of Pisa.	من واقعاً می خواهم برج پیزا را ببینم.
Cocktail parties can be frustrating at times.	مهمانی های کوکتل گاهی اوقات می تواند خسته کننده باشد.
Tom taught Mary to play the piano.	تام به مری یاد داد که پیانو بزند.
Ignoring the dangers that come with it is ignoring.	نادیده انگاشتن خطرات ناشی از آن، نادیده انگاشته است.
Tom is over.	تام تمام است.
The story ends with Tom asking for mercy.	داستان با درخواست تام برای رحمت به پایان می رسد.
What does not kill us only makes us stronger.	چیزی که ما را نکشد فقط ما را قوی تر می کند.
Tom has recently lost his job.	تام اخیراً شغل خود را از دست داده است.
They held us accountable.	آنها ما را پاسخگو کردند.
I thought if I left Australia I could forget you.	فکر می کردم اگر استرالیا را ترک کنم، می توانم شما را فراموش کنم.
There is no harm in sleeping late on Sunday.	دیر خوابیدن در روز یکشنبه ضرری ندارد.
Tom's children were at school when he shot his wife.	بچه های تام در مدرسه بودند که او به همسرش شلیک کرد.
I think Tom is interesting.	من فکر می کنم که تام جالب است.
Ten minutes after passing Nara, the car ran out of gas.	ده دقیقه بعد از گذشتن از نارا، بنزین ماشین تمام شد.
It is likely to be difficult to cope with Tom.	به احتمال زیاد کنار آمدن با تام دشوار است.
There were some rotten apples in the basket.	چند سیب گندیده در سبد بود.
There is nothing here	اینجا چیزی نیست
Maybe Tom is in Boston.	شاید تام در بوستون باشد.
I'm sure Tom can get to the bottom of it.	من مطمئن هستم که تام می تواند به ته آن برسد.
My zipper got stuck	زیپم گیر کرد
It is about seven o'clock. 	ساعت نزدیک هفت است.
We have to go to school	باید بریم مدرسه
How much support do you think Tom needs?	فکر می کنید تام به چه میزان حمایت نیاز دارد؟
Tom did not allow Mary to enter the house.	تام اجازه نداد مری وارد خانه شود.
Why doesn't Tom just buy a new device?	چرا تام فقط یک دستگاه جدید نمی خرد؟
Everyone at school knows that Tom can not swim.	همه در مدرسه می دانند که تام نمی تواند شنا کند.
Tom is very clumsy.	تام خیلی دست و پا چلفتی است.
Everyone knows Tom and I love each other.	همه تام را می شناسند و من همدیگر را دوست داریم.
This will be a challenge.	این یک چالش خواهد بود.
I thought it was hard to get along with Tom.	فکر می کردم کنار آمدن با تام سخت است.
I forgot to tell Tom I was going to Boston.	فراموش کردم به تام بگویم که به بوستون می روم.
Why not call Tom and tell him you're not doing this?	چرا به تام زنگ نمیزنی و بهش نمیگی که اینکارو نمیکنی؟
I do not think you will try hard to find Tom.	فکر نمی‌کنم برای پیدا کردن تام خیلی تلاش کنی.
Didn't you really know that Tom could not do that?	آیا واقعا نمی دانستید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
How many pieces of luggage will you check?	چند قطعه چمدان را بررسی خواهید کرد؟
I knew Tom was much younger than he said.	می دانستم که تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که می گوید.
He got up while holding his hat.	در حالی که کلاهش را در دست داشت از جایش بلند شد.
If you wish, you can contact us.	در صورت تمایل می توانید با ما در ارتباط باشید.
This restaurant has the best burgers in town.	این رستوران بهترین همبرگرهای شهر را دارد.
Tom will never let you do that again.	تام دیگر هرگز به شما اجازه این کار را نخواهد داد.
Tom is a healthy person.	تام فرد سالمی است.
Tom raised his gun and aimed it at Mary.	تام اسلحه اش را بلند کرد و به سمت مری گرفت.
Are you planning to attend Tom and Mary's wedding?	آیا قصد شرکت در عروسی تام و مری را دارید؟
We can not enter alone.	ما نمی توانیم به تنهایی وارد شویم.
I do not know why it did not work	نمیدونم چرا کار نکرد
He does not crush words	او کلمات را خرد نمی کند
I know Tom has been to Boston before.	من می دانم که تام قبلاً به بوستون رفته است.
Has Tom ever worked in Australia?	آیا تام تا به حال در استرالیا کار کرده است؟
I have already selected the next CD I am going to buy.	من قبلاً سی دی بعدی را که قرار است بخرم انتخاب کرده ام.
Schools and universities are closed.	مدارس و دانشگاه ها تعطیل است.
Whenever I needed money as a college student, my parents always came to me.	هر زمان که به عنوان دانشجوی کالج نیاز به پول داشتم، والدینم همیشه به من مراجعه می کردند.
It was not like that.	اینطوری نبود.
I will not kill you	من تو را نمی کشم
I think you misunderstood what I meant	فکر کنم منظورم رو اشتباه متوجه شدی
I'm still doing it.	من هنوز دارم آن را انجام می دهم.
I do not want to see each other.	من نمی خواهم با هم دیده شویم.
Tom admitted that he was selfish.	تام اعتراف کرد که خودخواه است.
Why don't we talk about what happened yesterday?	چرا در مورد اتفاقات دیروز صحبت نمی کنیم؟
I looked for Tom everywhere.	همه جا دنبال تام گشتم.
Tom told himself that he had made the right decision.	تام به خودش گفت که تصمیم درستی گرفته است.
I wish I could do more for you.	کاش می توانستم کارهای بیشتری برای شما انجام دهم.
I did not intend to sing here tonight.	من قصد نداشتم امشب اینجا آواز بخوانم.
do not argue	بحث نکن
I knew I should not eat it.	می دانستم که نباید آن را می خوردم.
Tom definitely deserves this award.	تام قطعا شایسته دریافت این جایزه است.
Tom does not have to work very hard.	تام مجبور نیست خیلی سخت کار کند.
I think I understand how to do this.	فکر می کنم فهمیده ام که چگونه این کار را انجام دهم.
We need you, Tom	ما به تو نیاز داریم، تام
Tom cared for Mary's cats while Mary was in Australia.	تام زمانی که مری در استرالیا بود از گربه های مری مراقبت می کرد.
I will not let you run away	من نمیذارم فرار کنی
There is a lot of work to be done in Boston.	کارهای زیادی برای انجام دادن در بوستون وجود دارد.
Tom thinks Mary does not need to do this.	تام فکر می کند که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom does not know exactly what to do.	تام دقیقا نمی داند باید چه کار کند.
Do you like Indonesian food?	آیا غذاهای اندونزیایی را دوست دارید؟
Tom must have something to hide.	تام باید چیزی برای پنهان کردن داشته باشد.
You're not fooling anyone, Tom. 	تو کسی را گول نمی‌زنی، تام.
We know it's you.	ما می دانیم که این شما هستید.
Do you know what AMP means?	آیا می دانید AMP به چه معناست؟
Tom told me he thought Mary was embarrassed.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
How much more does Tom want to lose?	تام می خواهد چقدر بیشتر وزن کم کند؟
The company has been hand in hand at least three times.	این شرکت حداقل سه بار دست به دست شده است.
Tom is not a rich man, is he?	تام یک مرد ثروتمند نیست، او؟
Tom and I have been together for almost three years.	من و تام تقریباً سه سال است که با هم هستیم.
I do not put	من قرار نمی گذارم
Tom does not learn slowly, does he?	تام آهسته یاد نمی گیرد، نه؟
Tom consumes a lot of wine.	تام شراب زیادی مصرف می کند.
Tom tried never to think of Mary.	تام سعی کرد هرگز به مری فکر نکند.
Tom and Mary were both arrested.	تام و مری هر دو دستگیر شدند.
Tom is not that tall, is he?	تام این همه قد بلند نیست، نه؟
I do not think I have to tell Tom to do it again.	فکر نمی کنم مجبور باشم به تام بگویم که این کار را دوباره انجام دهد.
Where to go and what to see was my main concern.	کجا بروم و چه چیزی ببینم دغدغه اصلی من بود.
Tom never lived in Australia.	تام هرگز در استرالیا زندگی نکرد.
Do you understand what Tom is saying?	متوجه شدی تام چه می گوید؟
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی این نیست که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Doing so before winter will be a challenge.	انجام این کار قبل از زمستان یک چالش خواهد بود.
I hope Tom and Mary become friends.	امیدوارم تام و مری با هم دوست شوند.
Tom bought an expensive umbrella for Mary.	تام برای مری یک چتر گران قیمت خرید.
He is relatively ill.	حال او نسبتاً بد است.
Give Tom a hand	به تام دست بده
I'm going to my grandmother	من میرم پیش مادربزرگم
I can not imagine what could hold Tom.	نمی توانم تصور کنم چه چیزی می تواند تام را نگه دارد.
I will find out if Tom can speak French or not.	من متوجه خواهم شد که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
I know Tom does not.	می دانم که تام این کار را نمی کند.
This handbook will help you plan your trip.	این کتاب راهنما به شما کمک می کند تا برای سفر برنامه ریزی کنید.
Tom and Mary both said they no longer read French.	تام و مری هر دو گفتند که دیگر فرانسوی نمی‌خوانند.
The hijackers were from Middle Eastern countries.	هواپیماربایان از کشورهای خاورمیانه بودند.
I always come here	من همیشه اینجا میام
The song I just sang was written by Tom.	آن آهنگی که من الان خواندم توسط تام نوشته شده است.
If Tom did not have this pillow, he would have missed it a lot.	اگر تام این بالش را نداشت، خیلی آن را از دست می داد.
Hold the elevator, Tom.	آسانسور را نگه دار، تام.
My father is very angry, far from being satisfied.	پدرم به دور از اینکه راضی باشد، بسیار عصبانی است.
Tom is probably not in Boston right now.	تام به احتمال زیاد اکنون در بوستون نیست.
Robert De Niro had a brief appearance in the film.	رابرت دنیرو در این فیلم ظاهر کوتاهی داشت.
Tom travels a lot.	تام زیاد سفر می کند.
We had to go to Boston last month.	ماه پیش باید به بوستون می رفتیم.
Did you sweep the ground?	زمین را جارو زدی؟
This is a bad loss.	این ضرر بدی است.
I could not see Tom from where I was standing.	از جایی که ایستاده بودم نمی توانستم تام را ببینم.
Tom knew he had to help Mary do that.	تام می دانست که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
This is Tom's first visit to Australia.	این اولین بار است که تام به استرالیا می آید.
I think Tom is exaggerating.	من فکر می کنم تام اغراق می کند.
Tom wanted to pull the trigger, but he couldn't.	تام می خواست ماشه را بکشد، اما نتوانست.
You do not seem to take me seriously.	به نظر می رسد شما مرا جدی نمی گیرید.
Just remember I left everything to be here for you.	فقط یادت باشه همه چی رو کنار گذاشتم تا برای تو اینجا باشم.
I doubt it is true	من شک دارم که درست باشد
Tom is not the son of John and Mary.	تام پسر جان و مری نیست.
Have you not been my student before?	قبلا شاگرد من نبودی؟
I know you never do this on purpose.	من می دانم که شما هرگز این کار را عمدا انجام نمی دهید.
he's mine.	او مال من است.
Why not fire everyone and hire a new group?	چرا همه را اخراج نمی کنیم و گروهی از افراد جدید را استخدام نمی کنیم؟
You are crying for me	داری گریه ام میکنی
I rarely eat dairy.	من به ندرت لبنیات می خورم.
This is not very important.	این خیلی مهم نیست.
Tom threw away the old newspapers kept in the attic.	تام روزنامه های قدیمی را که در اتاق زیر شیروانی نگهداری می شد دور انداخت.
Tom ignored my mistake.	تام اشتباه من را نادیده گرفت.
I'm so glad I did.	من خیلی خوشحالم که این کار را کردم.
You didn't really go to Boston by bike, did you?	واقعا با دوچرخه به بوستون نرفتی، نه؟
Tom is the boy I told you about yesterday.	تام پسری است که روز گذشته به شما گفتم.
I doubt Tom wants to go to Australia with you.	من شک دارم که تام بخواهد با شما به استرالیا برود.
Tom did not know that no one was listening.	تام نمی دانست که کسی به او گوش نمی دهد.
Tom was almost dead.	تام تقریباً مرده بود.
Pollution kills more people around the world every year than war and violence.	آلودگی هر ساله بیشتر از جنگ و خشونت جان مردم را در سراسر جهان می گیرد.
I can not go even if I want to.	حتی اگر بخواهم نمی توانم بروم.
I do not think Tom is cold.	من فکر نمی کنم تام سرد باشد.
Tom is wearing a brown suede coat.	تام یک کت جیر قهوه ای پوشیده است.
I definitely plan to do that.	من قطعا برای انجام آن برنامه ریزی می کنم.
I'm surprised Tom thinks so many people will volunteer.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند چند نفر داوطلب خواهند شد.
What is Tom interested in?	تام به چه چیزی علاقه دارد؟
The student community opposes the new rules.	جامعه دانشجویی با قوانین جدید مخالف است.
Tom seems to be happy to be here.	به نظر می رسد تام از حضور در اینجا خوشحال است.
You will see the difference	تفاوت را خواهید دید
I think you should like this one better.	فکر می کنم این یکی را بهتر دوست داشته باشید.
Tom gave me food as well as something to drink.	تام به من غذا و همچنین چیزی برای نوشیدن داد.
He took every opportunity to improve his English.	او از هر فرصتی برای بهبود زبان انگلیسی خود استفاده کرد.
Bee stings can be very painful.	نیش زنبور می تواند بسیار دردناک باشد.
I think they are working now	فکر کنم الان دارن کار میکنن
I called Tom's sister.	به خواهر تام زنگ زدم.
I did not get to bed until after midnight.	تا بعد از نیمه شب به رختخواب نرسیدم.
Tom says he spoke without thinking.	تام می گوید که بدون فکر صحبت کرده است.
Tom knows nothing about fishing.	تام چیزی در مورد ماهیگیری نمی داند.
The women really did their best.	زنان واقعاً نهایت تلاش خود را کردند.
I think Tom will do whatever you want.	من گمان می کنم تام هر کاری که شما بخواهید انجام می دهد.
Tom said he could do it if Mary helped him.	تام گفت که اگر مری به او کمک کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are making cakes.	تام و مری در حال درست کردن کیک هستند.
Did you see the fireworks yesterday?	آتش بازی دیروز را دیدی؟
Tom does not seem to be feeling well.	تام به نظر می رسد که او احساس خوبی ندارد.
Tom moved to Boston more than a year ago.	تام بیش از یک سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Tom was surprised that Mary already knew what to do.	تام تعجب کرده بود که مری از قبل می دانست چه باید بکند.
We should not spend on things we do not need.	ما نباید برای چیزهایی که نیاز نداریم خرج کنیم.
Tom never talks about it.	تام هرگز در مورد آن صحبت نمی کند.
Tom's hair is wavy.	موهای تام موج دار است.
Tom is the only man in the room.	تام تنها مرد اتاق است.
When I wear a mask, my glasses evaporate.	وقتی ماسک می زنم، عینکم بخار می کند.
This is fraud.	این تقلب است.
Tom is the only person I can talk to.	تام تنها کسی است که می توانم با او صحبت کنم.
I do not have a specific job tomorrow	فردا کار خاصی ندارم
I think Tom is proud.	من فکر می کنم تام مغرور است.
We ate pizza and chicken for lunch.	موقع ناهار پیتزا و مرغ خوردیم.
I never thought we would find out who did it.	فکر نمی‌کردم هیچ وقت بفهمیم چه کسی این کار را کرده است.
The girl had grown up without any money and was extravagant when she got married.	دختر بدون هیچ پولی بزرگ شده بود و وقتی ازدواج کرد ولخرجی شد.
I wanted to stay longer	دوست داشتم بیشتر بمانم
I knew Tom would do it.	می دانستم که تام این کار را می کند.
Tom is the one who designed these clothes.	تام کسی است که این لباس ها را طراحی کرده است.
Your father does not buy	پدرت نمیخره
I did not know Tom was going to be here.	نمی دانستم تام قرار است اینجا باشد.
Tom has found another stray dog.	تام یک سگ ولگرد دیگر پیدا کرده است.
It is not clear why Tom stopped doing this.	مشخص نیست که چرا تام این کار را متوقف کرده است.
I reassured Tom that I would not do it again.	من به تام اطمینان دادم که دیگر این کار را نمی کنم.
Tom was the best swimmer in his class.	تام بهترین شناگر کلاس خود بود.
Tom is very worthy.	تام بسیار شایسته است.
We set up our tents before it got dark.	قبل از تاریک شدن هوا چادرهایمان را برپا کردیم.
Tom wanted to call Mary.	تام می خواست به مری زنگ بزند.
I do not know if Tom is asleep?	من نمی دانم که آیا تام خواب است؟
The police handcuffed Tom from behind.	پلیس دستان تام را از پشت دستبند زد.
I just wish Tom did his job.	فقط ای کاش تام کارش را انجام می داد.
Tom teaches history in high school.	تام در دبیرستان تاریخ تدریس می کند.
Tom had many girlfriends.	تام دوست دختر زیادی داشت.
Tom became very aggressive.	تام بسیار تهاجمی شد.
Tom was afraid to go there himself.	تام می ترسید که خودش به آنجا برود.
What could have changed Tom's opinion?	چه چیزی می توانست نظر تام را تغییر دهد؟
You do not, do you?	شما این کار را نمی کنید، آیا؟
Now I'm ready to go.	حالا من برای رفتن آماده ام.
As I was about to leave London, it started to snow.	وقتی در آستانه خروج از لندن بودم، برف شروع به باریدن کرد.
Tom said something about it.	تام چیزی در مورد آن گفت.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I did not tell Tom that my head was busy.	من به تام نگفتم که سرم شلوغ است.
Tom said he thought Mary was enjoying the party.	تام گفت که فکر می کند مری از مهمانی لذت می برد.
I do not think Tom enjoys socializing with us.	فکر نمی کنم تام از معاشرت با ما لذت ببرد.
Tom turned to Mary and laughed.	تام رو به مری کرد و خندید.
Tom told us he could not do that.	تام به ما گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not know that Mary was going to Australia.	تام نمی دانست که مری به استرالیا می رود.
The whole world is thirsty for peace.	تمام جهان تشنه صلح است.
I think we should tell Tom to stop.	من فکر می کنم باید به تام بگوییم که این کار را متوقف کند.
I did not even drive that fast.	من حتی به این سرعت رانندگی نمی کردم.
The only car Tom has ever driven is himself.	تنها ماشینی که تام تا به حال رانندگی کرده، خودش است.
The house is located on top of a hill.	خانه در بالای تپه واقع شده است.
Tom did not confirm it.	تام آن را تایید نکرد.
I do not have time for this at the moment	فعلا برای این کار وقت ندارم
I could never have done this if you had not helped me.	اگر شما به من کمک نمی کردید هرگز نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I can not afford this car.	من توان خرید این ماشین را ندارم.
I have always been interested in writing.	من همیشه به نوشتن علاقه داشتم.
I did not want to deal with it	نمیخواستم باهاش ​​کنار بیام
I advised Tom.	من به تام توصیه ای کردم.
If you knew the world was coming to an end today, what would you like to eat?	اگر می دانستید که امروز دنیا به پایان می رسد، دوست دارید چه بخورید؟
Tom hugs his wife every morning just before leaving the house.	تام هر روز صبح درست قبل از خروج از خانه همسرش را در آغوش می گیرد.
I knew Tom was a billionaire.	می دانستم تام میلیاردر است.
What harm does this do?	این چه ضرری دارد؟
I met someone who knows Tom.	من با کسی آشنا شدم که تام را می شناسد.
Tom is waiting for the letter.	تام منتظر نامه است.
How is the situation?	وضعیت چگونه است؟
It looks like Tom will be at the meeting tomorrow.	به نظر می رسد تام در جلسه فردا حضور خواهد داشت.
I'm sorry, but I do not speak French.	متاسفم، اما من فرانسوی صحبت نمی کنم.
I do not need your money, I need your time.	من به پول شما نیاز ندارم من نیاز به زمان شما دارم.
Do you have anything I can use for pain?	آیا چیزی دارید که بتوانم برای درد مصرف کنم؟
it will be OK	خوب میشه
Tom left so Mary could sit next to him.	تام رفت تا مری بتواند کنار او بنشیند.
Tom does not look good	تام خوب به نظر نمی رسد
Tom was so tired that he fell asleep without eating dinner.	تام آنقدر خسته بود که بدون خوردن شام به خواب رفت.
I do not think Tom was depressed.	من فکر نمی کنم که تام افسرده بود.
I met Tom in the park.	من تام را در پارک ملاقات کردم.
I thought you said you would help us do that.	فکر کردم گفتی به ما کمک می کنی این کار را انجام دهیم.
Tom had a good performance.	تام اجرای خوبی داشت.
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست مری قرار است چه کار کند.
I do not think I need Tom's permission to do this.	فکر نمی کنم برای انجام این کار به اجازه تام نیاز داشته باشم.
I can not do it alone.	من نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم.
I love what you wear	من عاشق چیزی هستم که می پوشی
Tom will drive us.	تام ما را رانندگی خواهد کرد.
I'm blind, you see.	من کور رنگ هستم، می بینید.
I think Tom has been to Australia before.	من گمان می کنم تام قبلاً به استرالیا رفته است.
Tom looked at Mary, but said nothing.	تام به مری نگاه کرد، اما چیزی نگفت.
Tom will never notice the difference.	تام هرگز متوجه تفاوت نخواهد شد.
Tom and Mary are angry with John.	تام و مری از جان عصبانی هستند.
If you spend a lot of time worrying, you will never do anything.	اگر زمان زیادی را صرف نگرانی کنید، هرگز کاری انجام نخواهید داد.
Notice how the player uses his elbow.	توجه کنید که بازیکن چگونه از آرنج خود استفاده می کند.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
I'm waiting for a full refund.	من منتظر بازپرداخت کامل هستم.
I thought your head was not busy	فکر کردم سرت شلوغ نیست
You're on your way, aren't you?	شما در مسیری بالای سر خود هستید، نه؟
Tom is wearing the cat I gave him.	تام کتی را که به او داده بودم پوشیده است.
I wanted to buy a necklace for Maryam.	می خواستم برای مریم گردنبند بخرم.
It was not me who told you not to do this.	این من نبودم که به تو گفتم این کار را نکن.
Tom has disappeared without a trace.	تام بدون هیچ ردی ناپدید شده است.
I think Tom and Mary are both single.	من فکر می کنم تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom does not like driving at night.	تام رانندگی در شب را دوست ندارد.
Tom did not take his eyes off Mary.	تام چشم از مری بر نداشت.
Don't you want to see the school where Tom graduated?	آیا نمی خواهید مدرسه ای را ببینید که تام در آن فارغ التحصیل شده است؟
Tom is now a college student.	تام اکنون دانشجوی کالج است.
I'm not sure what his name is.	من مطمئن نیستم که نام او چیست.
Tom was in the car.	تام در ماشین بود.
How did you know Tom would be there?	از کجا می دانستی که تام آنجا خواهد بود؟
Tom has recently been trying to improve his French.	تام اخیراً در تلاش برای بهبود زبان فرانسه خود بوده است.
Can I get your signature?	آیا می توانم امضای شما را بگیرم؟
Tom found a box in the attic.	تام جعبه ای را در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد.
Tom said he would review it.	تام گفت که آن را بررسی خواهد کرد.
Tom is blunt, isn't he?	تام صریح است، اینطور نیست؟
Didn't you know that this is very likely to happen?	آیا نمی دانستید که احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
He is a young and influential teenager.	او یک نوجوان جوان و تأثیرپذیر است.
If I had studied French harder in school, I probably would not be bad now.	اگر در دوران مدرسه زبان فرانسه را سخت‌تر می‌خواندم، احتمالاً اکنون در آن بد نبودم.
Tom told me you did not win	تام به من گفت تو برنده نشدی
Tom was abused.	تام مورد سوء استفاده قرار گرفت.
Do not stay up late at night.	شب ها تا دیروقت بیدار نمانید.
Tom tried to solve his problems.	تام سعی کرد مشکلاتش را حل کند.
Tom was affected by esophageal function.	تام تحت تاثیر عملکرد مری قرار گرفت.
Tom's father was a very wise man.	پدر تام شخص بسیار عاقلی بود.
I have arranged to do this.	من ترتیب داده ام که این کار را انجام دهم.
The road slowly bends to the west.	جاده به آرامی به سمت غرب منحنی می شود.
Tom's face was full of regret.	چهره تام پر از حسرت بود.
Isn't he a little young?	او کمی جوان نیست؟
Hearing this sentence, his hopes were dashed.	با شنیدن این حکم امیدش بر باد رفت.
Tom ordered a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه سفارش داد.
I honestly do not remember	راستش یادم نمیاد
Who did you send Tom's message to?	پیام تام را برای چه کسی فرستادی؟
Tom struggled.	تام تقلا کرد.
Are you saying I killed Tom?	می گویی که من تام را کشتم؟
I woke up and found a thief in my room.	از خواب بیدار شدم و متوجه شدم یک سارق در اتاقم است.
Tom says he does not want to eat anything.	تام می گوید که نمی خواهد چیزی بخورد.
You're not going to vote for Tom, are you?	واقعا قرار نیست به تام رای بدی، نه؟
Tom turned off the music.	تام موسیقی را خاموش کرد.
He was exiled to an island for treason.	او به دلیل خیانت بزرگ به جزیره ای تبعید شد.
Do you accidentally think you will succeed?	آیا به طور تصادفی فکر می کنید موفق خواهید شد؟
Tom and Mary traveled to Hawaii for a two-week honeymoon.	تام و مری برای یک ماه عسل دو هفته ای به هاوایی رفتند.
Why didn't you tell me you knew how to fix this?	چرا به من نگفتی که می دانی چگونه این مشکل را برطرف کنم؟
I do not know we are not going to fish here.	نمی دانم قرار نیست اینجا ماهی بگیریم.
I do not know why this happened.	نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.
I'm a bad golfer.	من گلف باز بدی هستم.
They differed on the care and upbringing of their children.	آنها در مراقبت و تربیت فرزندان با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.
I'm heard that Tom does not do much.	من شنیده ام که تام زیاد این کار را نمی کند.
Where did Tom find this evidence?	تام این شواهد را از کجا پیدا کرد؟
Tom was dishonest.	تام ناصادق بود.
Tom has a great future.	تام آینده بزرگی دارد.
What do you want after dinner? 	بعد از شام چه میل دارید؟
Coffee, tea or mint juice?	قهوه، چای یا آب نعناع؟
Tom was completely drowned.	تام کاملاً غرق شد.
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
Promise not to forget the good days we had.	قول بده که روزهای خوبی را که داشتیم فراموش نکنی.
I woke up earlier than usual to catch the first train.	زودتر از همیشه بیدار شدم، تا بتوانم اولین قطار را بگیرم.
Having a small flashlight in your pocket may be helpful.	داشتن یک چراغ قوه کوچک در جیب شما ممکن است مفید باشد.
Tom admitted that he really could not understand French.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی‌توانست زبان فرانسه را بفهمد.
I do not like women like that.	من اینطور زنان را دوست ندارم.
Please be careful not to let the dog out.	لطفا مراقب باشید که سگ بیرون نرود.
Tom has a lot more books than you.	تام خیلی بیشتر از شما کتاب دارد.
Those hens lay eggs almost every day.	آن مرغ ها تقریبا هر روز تخم می گذارند.
Tom can never do it alone.	تام هرگز نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom worked all the time.	تام تمام مدت کار می کرد.
I knew Tom knew who was going to do it for you.	می دانستم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای تو انجام دهد.
Tom and Mary both looked happy.	تام و مری هر دو خوشحال به نظر می رسیدند.
Thank you for coming to the end to chase me away.	ممنون که تا آخر راه آمدی تا مرا بدرقه کنی.
Tom really believed that Mary was telepathic.	تام واقعاً معتقد بود که مری تله پاتیک است.
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom cleans his glasses every day.	تام هر روز عینکش را تمیز می کند.
Tom was behind the counter pouring drinks.	تام پشت پیشخوان بود و نوشیدنی می ریخت.
By the time I arrived, everyone was gone.	تا رسیدم همه رفته بودند.
Tom does not even know Mary.	تام حتی مری را نمی شناسد.
No one knows for sure where it all started.	هیچ کس به طور قطع نمی داند این همه از کجا شروع شد.
He went out to get some fresh air.	بیرون رفت تا هوای تازه کند.
Tom never wants to try anything new.	تام هرگز نمی خواهد چیز جدیدی را امتحان کند.
Very good if you can read	خیلی خوبه اگه بتونی بخونی
You don't think I can do it myself, do you?	فکر نمیکنی من خودم بتونم این کار رو انجام بدم، نه؟
"I went to Boston." 	"من به بوستون رفتم."
"Where did you go?" 	"کجا رفتی دیگه؟"
I went to Chicago too.	من هم به شیکاگو رفتم.
Maybe I put the key somewhere in this room.	شاید کلید را جایی در این اتاق گذاشته باشم.
Tom seemed to know that Mary had not yet done so.	به نظر می رسید تام می دانست که مری هنوز این کار را نکرده بود.
Tom's parents were teachers.	والدین تام معلم بودند.
Do both Tom and Mary do that?	آیا تام و مری هر دو این کار را می کنند؟
I thought you should know that I dated Mary.	فکر کردم باید بدونی که با مری قرار گذاشتم.
You disgraced yourself	خودت رو رسوا کردی
Tom worked in the garden for a long time.	تام مدت طولانی در باغ کار می کرد.
I do not think we should get involved.	من فکر نمی کنم که ما باید درگیر شویم.
Who got the tickets?	چه کسی بلیط ها را گرفته است؟
Tom often makes us laugh.	تام اغلب ما را می خنداند.
Who is in the room?	چه کسی در اتاق است؟
Why not do it next Monday?	چرا دوشنبه آینده این کار را انجام نمی دهیم؟
Tom eats at least three bowls of rice every day.	تام هر روز حداقل سه کاسه برنج می خورد.
I told Tom I understood his concern.	به تام گفتم که نگرانی او را درک کرده ام.
I have had a similar experience	من تجربه مشابهی داشته ام
Tom has blisters on his legs.	تام روی پاهایش تاول دارد.
You need to fasten your zipper.	شما باید زیپ کت خود را ببندید.
Tom and Mary have not yet reached an agreement.	تام و مری هنوز به توافق نرسیده اند.
We could have done it without your help.	ما می توانستیم این کار را بدون کمک شما انجام دهیم.
The application deadline is October 20.	آخرین مهلت درخواست 20 اکتبر است.
I know Tom. 	من تام را می شناسم.
That's why I do not trust him.	به همین دلیل است که به او اعتماد ندارم.
I do not know if Tom was embarrassed or not.	نمی دانم آیا تام خجالت می کشید یا نه.
Tom does not say anything, even if he is tortured.	تام چیزی نمی گوید، حتی اگر او را شکنجه کنند.
I did not give him what Tom needed.	من آنچه را که تام نیاز داشت به او ندادم.
I think you will be here this afternoon.	فکر می کنم امروز بعدازظهر اینجا باشی.
No one can replace Tom.	هیچ کس نمی تواند جایگزین تام شود.
I'm excited to be here.	من از بودن در اینجا هیجان زده هستم.
Tom said Mary should do it.	تام گفت که مری باید این کار را بکند.
How did you make Tom laugh?	چطور باعث شدی تام بخندد؟
I wish Tom hadn't complained so much.	ای کاش تام اینقدر شکایت نمی کرد.
Tom said I'm glad you could do that.	تام گفت خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
This is part of my job.	این بخشی از کار من است.
I hope to be back here soon	امیدوارم زودتر به اینجا برگردم
Tom is not the one who stole Mary's bike.	تام کسی نیست که دوچرخه مری را دزدیده است.
Tom does not know what it is like to be poor.	تام نمی داند که فقیر بودن چگونه است.
I knew Tom was no longer married.	می دانستم تام دیگر ازدواج نکرده است.
Tom should have been impressed.	تام باید تحت تاثیر قرار می گرفت.
Tom asks me to give him my old motorcycle.	تام از من می خواهد که موتور سیکلت قدیمی ام را به او بدهم.
How do you really know that is the case?	واقعاً از کجا می دانید که چنین است؟
Tom and Mary will not play tennis together this week.	تام و مری این هفته با هم تنیس بازی نخواهند کرد.
Tom likes to buy a Japanese car.	تام دوست دارد یک ماشین ژاپنی بخرد.
I'm not saying they were wrong.	من نمی گویم آنها اشتباه می کردند.
Tom's handwriting is almost illegible.	دست خط تام تقریباً ناخوانا است.
Tom says he does not know why Mary did it.	تام می گوید که نمی داند چرا مری این کار را کرد.
I was surprised that Tom did not have to do what I was doing.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود همان کاری را که من انجام می دادم انجام دهد.
You are smart	تو باهوشی
Are you Tom's brother?	آیا شما برادر تام هستید؟
All three cars exploded inside the parking lot at the same time.	هر سه ماشین داخل پارکینگ همزمان منفجر شدند.
I'm going to lunch.	من دارم میرم ناهار.
I saw Tom at the club last weekend.	من تام را آخر هفته گذشته در باشگاه دیدم.
Tom knows the drill.	تام مته را می داند.
When I was a child, my father used to bring me here.	وقتی بچه بودم پدرم مرا به اینجا می آورد.
I do not want anyone to play my guitar.	من نمی خواهم کسی گیتار من بزند.
I'm probably not as rich as you.	احتمالا من به اندازه شما ثروتمند نیستم.
Tom was hired in October.	تام در ماه اکتبر استخدام شد.
This sentence seems to be grammatically correct.	به نظر می رسد این جمله از نظر گرامری صحیح باشد.
The butcher is open.	قصابی باز است.
I have not felt this way before.	من قبلاً چنین احساسی نداشتم.
How many photos do you need to apply for a visa?	برای درخواست ویزا به چند عکس نیاز دارید؟
I was very surprised that Tom was not at your party.	من خیلی تعجب کردم که تام در مهمانی شما نبود.
I did nothing at all	من اصلا کاری نکردم
I can not drink alcohol.	من نمی توانم الکل بنوشم.
Tom is recovering at a rehabilitation center.	تام در یک مرکز توانبخشی در حال نقاهت است.
Tom may be jealous.	تام ممکن است حسادت کند.
The Battle of San Jacinto began at four o'clock in the afternoon.	نبرد سن جاسینتو در ساعت چهار بعد از ظهر آغاز شد.
I do not know if I can really do that.	نمی دانم آیا واقعاً می توانم این کار را انجام دهم.
What is your complaint?	گلایه شما چیست؟
When I have more time, I will check it out.	وقتی وقت بیشتری داشته باشم، آن را بررسی خواهم کرد.
Tom has not gone anywhere. 	تام جایی نرفته است.
He is still in his room.	او هنوز در اتاقش است.
I can not afford it.	من قادر به پرداخت آن نیستم.
I do not think I will be allowed to do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر اجازه این کار را داشته باشم.
This is one of the best ski slopes in this part of the country.	این یکی از بهترین پیست های اسکی در این قسمت از کشور است.
I'm not sure Tom is wrong.	من مطمئن نیستم که تام اشتباه می کند.
Tom wondered if Mary was enjoying the walk.	تام فکر می کرد که آیا مری از پیاده روی لذت می برد.
I knew Tom would be surprised if you did.	می دانستم که اگر این کار را بکنی تام تعجب می کند.
Tom will have no part of it.	تام هیچ بخشی از آن را نخواهد داشت.
Tom needed to start a new life.	تام نیاز داشت زندگی جدیدی را شروع کند.
We must leave immediately.	ما باید فوراً از اینجا برویم.
I do not want to eat anymore	دیگه نمیخوام بخورم
Tom took the stage to accept the award.	تام برای قبول جایزه روی صحنه آمد.
Tom is very scared.	تام خیلی می ترسد.
I know Tom is right.	من می دانم که تام صادق است.
Tom said this is part of the job.	تام گفت این بخشی از کار است.
Tom is a physical trainer.	تام یک مربی بدنی است.
Tom said Mary was probably still alive.	تام گفت مری احتمالا هنوز زنده است.
She is a very good girl	خیلی دختر خوبیه
I do not think Tom is one of those people who does that.	من فکر نمی کنم تام از آن دسته افرادی باشد که این کار را انجام دهد.
He is a golfer.	او یک گلف باز است.
We have to consider the financial aspects of this project.	ما باید جنبه های مالی این پروژه را در نظر بگیریم.
Neither Tom nor Mary intend to study music in Australia.	نه تام و نه مری قصد ندارند در استرالیا موسیقی تحصیل کنند.
Please do not do this.	لطفا این کار را نکنید.
I see Tom today.	من امروز تام را می بینم.
Tom's busy today, isn't it?	تام امروز سرش شلوغ است، اینطور نیست؟
Tom will help us this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر به ما کمک خواهد کرد.
Who is the author of the novel?	نویسنده رمان کیست؟
Tom told me he thought Mary was ready.	تام به من گفت که فکر می کند مری آماده است.
This ticket entitles you to a free meal.	این بلیط به شما حق یک وعده غذایی رایگان را می دهد.
Tom said he had no place to sleep.	تام گفت که جایی برای خوابیدن ندارد.
Do not sit on that chair	روی اون صندلی ننشین
Aren't you afraid of Tom?	از تام نمی ترسی؟
He is well known in India and China.	او در هند و چین به خوبی شناخته شده است.
They will finish it one more day.	آنها این را یک روز دیگر تمام می کنند.
Tom is really busy today.	تام امروز واقعاً شلوغ است.
You have a child, right?	شما یک بچه دارید، نه؟
Tom told me he would not be in Australia next week.	تام به من گفت که هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
Was Tom the one who taught you to drive?	آیا تام کسی بود که به شما رانندگی یاد داد؟
Tom befriended Mary.	تام با مری دوست شد.
Tom turned down our offer.	تام پیشنهاد ما را رد کرده است.
Tom did not answer.	تام پاسخی نداد.
I'm not going out tonight	من امشب بیرون نمی روم
This time Tom and I are very optimistic.	این بار من و تام بسیار خوشبین هستیم.
I think Tom is from Australia, but I'm not sure.	من فکر می کنم که تام از استرالیا است، اما مطمئن نیستم.
If it were not for his help, I would have failed.	اگر کمک او نبود، شکست می خوردم.
I still come to Boston at least once a month.	من هنوز حداقل ماهی یک بار به بوستون می آیم.
Tom could not continue.	تام نمی توانست ادامه دهد.
I was out of town	من خارج از شهر بوده ام
Tom was unloaded in front of the bank.	تام را جلوی بانک پیاده کردند.
Everyone knows this will not happen.	همه می دانند که این اتفاق نخواهد افتاد.
Getting rid of bad habits is not easy.	رهایی از عادات بد آسان نیست.
I doubt Tom will have to do it again.	من شک دارم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom nodded in approval.	تام به نشانه تایید سر تکان داد.
I went to see Tom last night.	دیشب به دیدن تام رفتم.
Tom is lucky that we helped him.	تام خوش شانس است که به او کمک کردیم.
He reached the other side in 10 minutes.	او در 10 دقیقه به طرف دیگر رسید.
You're not going to do that, are you?	در واقع قرار نیست این کار را انجام دهید، درست است؟
Tom obeyed the captain without question.	تام بدون سوال از کاپیتان اطاعت کرد.
Do I have to tell Tom this?	آیا باید این را به تام بگویم؟
Tom realized he was no longer alone.	تام متوجه شد که دیگر تنها نیست.
Tom felt that he had been punched in the abdomen.	تام احساس کرد که با مشت به شکمش کوبیده شده است.
Do not place books on the table.	کتاب ها را روی میز نگذارید.
I'm back to Boston.	من به بوستون بازگشته ام.
Tom is afraid of being fired.	تام می ترسد اخراج شود.
I walked on the sidewalk.	در مسیر پیاده روی قدم زدم.
I do not want Tom to talk to Mary.	من نمی خواهم تام با مری صحبت کند.
I think Tom loves Mary.	من فکر می کنم که تام عاشق مری است.
English is spoken in many parts of the world.	زبان انگلیسی در بسیاری از نقاط جهان صحبت می شود.
Tom fell off his horse and broke his arm.	تام از اسبش افتاد و دستش شکست.
I do not remember how the fight started.	یادم نیست دعوا چطور شروع شد.
Tom arrived at the hotel.	تام به هتل رسید.
Tom wants to defeat you.	تام می خواهد شما را شکست دهد.
Tom had never played that game before.	تام قبلاً آن بازی را انجام نداده بود.
Maryam is a terrible stepmother.	مریم یک نامادری وحشتناک است.
His torment is sealed.	عذاب او مهر و موم شده است.
Tom told me he thought Mary could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have improved much in chess.	نه تام و نه مری در شطرنج خیلی بهتر نشده اند.
If you want him to like you, do not interfere with him.	اگر می خواهید او از شما خوشش بیاید، با او دخالت نکنید.
Tom should probably tell Mary not to make so much noise.	تام احتمالا باید به مری بگوید که اینقدر سر و صدا نکن.
Tom no longer wants to have children.	تام دیگر نمی خواهد بچه دار شود.
Tom can not deny the fact that he did what Mary accused him of doing.	تام نمی تواند این واقعیت را انکار کند که او کاری را انجام داد که مری او را به انجام آن متهم کرد.
Tom could kick himself.	تام می توانست به خودش لگد بزند.
Tom told Mary he had to do it today.	تام به مری گفت که باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom came to me yesterday.	تام دیروز به سراغم آمد.
Tom used to be a very shy person.	تام قبلاً آدم بسیار خجالتی بود.
Tom made me a suit.	تام برایم کت و شلوار درست کرد.
This is not what I wrote	این چیزی نیست که من نوشتم
Tom does not sing like before.	تام مثل قبل نمی خواند.
This is not my goal	این هدف من نیست
Isn't it amazing to create the world's largest dictionary?	آیا ایجاد بزرگترین فرهنگ لغت جهان شگفت انگیز نیست؟
I have to help Tom	من باید به تام کمک کنم
I do not know if Tom read France.	من نمی دانم که آیا تام فرانسه خوانده است یا خیر.
Tom did not want to talk to you.	تام قصد نداشت با شما صحبت کند.
We no longer work in Boston.	ما دیگر در بوستون کار نمی کنیم.
Tom said he wished he hadn't left his windows open.	تام گفت که ای کاش پنجره هایش را باز نمی گذاشت.
Not good for anyone	برای هیچکس خوب نیست
Tom probably won't.	تام احتمالا این کار را نمی کند.
I think Tom is calling you.	من فکر می کنم که تام با شما تماس می گیرد.
Maybe I missed something here.	شاید من اینجا چیزی را از دست داده ام.
They worship you.	آنها شما را می پرستند.
This may have been true a long time ago, but it is no longer true.	این ممکن است مدت ها پیش درست باشد، اما دیگر درست نیست.
Tom said Mary was skeptical.	تام گفت که مری شک داشت.
The farmer plowed his field all day.	کشاورز تمام روز مزرعه خود را شخم زد.
I'm ready in an hour	من یک ساعته آماده ام
If he studied hard, he could pass the test.	اگر او سخت مطالعه می کرد، می توانست در آزمون موفق شود.
Tom will do well.	تام به خوبی انجام خواهد داد.
Take a nap if you are tired.	اگر خسته هستید چرت بزنید.
Maryam wore jeans with a high waist.	مریم شلوار جین کمر بلندی پوشید.
Tom did not want to be hurt.	تام نمی خواست صدمه ببیند.
I was surprised to see Tom do this.	من از دیدن تام این کار را شگفت زده کردم.
Please tell me how to delete my account.	لطفا به من بگویید چگونه اکانت خود را حذف کنم.
Police said the search for Tom would continue.	پلیس گفت که جستجو برای تام ادامه خواهد داشت.
I did not understand any of Tom's words.	من هیچی از حرف های تام نفهمیدم.
I'm tired of pretending to be someone I am not.	از تظاهر به کسی که نیستم خسته شده ام.
it was not	این نبود
Tom realizes what he has to do.	تام متوجه می شود که باید چه کاری انجام دهد.
This is one of the most beautiful places in the world.	این یکی از زیباترین مکان های دنیاست.
Tom was tired of having to repeat himself all the time.	تام از اینکه مجبور باشد همیشه خودش را تکرار کند خسته شده بود.
I'm sure Tom can not do that.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know you do not want to talk to me	میدونم که نمیخوای با من حرف بزنی
Don't you think it might be a little expensive for us to buy it?	آیا فکر نمی کنید ممکن است خرید آن برای ما کمی گران باشد؟
Do you want me to sing a lullaby for you?	می خواهی برایت لالایی بخوانم؟
Why not Tom?	چرا تام این کار را نکنیم؟
You can at least meet Tom.	شما حداقل می توانید تام را ملاقات کنید.
Tom said it may take hours for that to happen.	تام گفت ممکن است ساعت ها طول بکشد تا این کار انجام شود.
Tom thought that Mary would probably not win.	تام فکر کرد که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
Tom did not know when he should be there.	تام نمی دانست چه زمانی باید آنجا باشد.
Tom does not have to travel much for work.	تام مجبور نیست برای کارش زیاد سفر کند.
Tom did not seem to be concentrating.	به نظر می رسید تام تمرکز نداشت.
You can type, can not you?	شما می توانید تایپ کنید، نمی توانید؟
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary had to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می‌دانیم تام از قبل می‌داند چرا مری مجبور به انجام این کار شد.
Tom is overwhelmed with work.	تام در کارش غرق شده است.
I think Tom is funny.	به نظر من تام خنده دار است.
Tom said he thinks Mary will be in Australia for three weeks.	تام گفت که فکر می کند مری به مدت سه هفته در استرالیا خواهد بود.
I have to sharpen my knife	باید چاقویم را تیز کنم
I've seen how well you treat Tom.	من دیده ام که چقدر خوب با تام رفتار می کنی.
You do not need to speak so loudly	نیازی نیست انقدر بلند حرف بزنی
Tom does not know where Mary is doing this.	تام نمی‌داند مری کجا این کار را می‌کند.
Now I have something to try.	حالا من چیزی برای تلاش دارم.
Do not stay there long.	زیاد آنجا نمانید.
The registration period is now over.	دوره ثبت نام در حال حاضر به پایان رسیده است.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I've already told Tom what to buy.	من قبلاً به تام گفته ام که باید چه چیزی بخرد.
Tom told Mary about his trip to Boston.	تام در مورد سفر خود به بوستون به مری گفت.
Thank God you were not killed	خدا رو شکر که کشته نشدی
Tom is my older brother.	تام برادر بزرگتر من است.
My father is a retired teacher.	پدرم معلم بازنشسته است.
Although young, he has a gray beard.	با اینکه جوان است، ریش خاکستری دارد.
I will contact you when I have decided what to do.	وقتی تصمیم گرفتم چه کار کنم، با شما تماس خواهم گرفت.
Tom does not know that Mary will be at his birthday party.	تام نمی داند که مری در جشن تولدش خواهد بود.
This is not a bank	اینجا بانک نیست
Tom complained to Bo.	تام از بو شکایت کرد.
I first visited Australia three years ago.	من سه سال پیش برای اولین بار از استرالیا دیدن کردم.
Tom does not seem to be as trustworthy as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد قابل اعتماد نیست.
I do not know if Tom will be deaf or not.	من نمی دانم که آیا تام ناشنوا می شود یا نه.
We will examine whether what you said is really true or not.	ما بررسی خواهیم کرد که آیا آنچه شما گفتید واقعاً حقیقت دارد یا خیر.
How do we know you are not lying to us?	از کجا بفهمیم که به ما دروغ نمی گویید؟
I misled you and Tom.	من تو و تام را گمراه کردم.
I have to do it.	من ملزم به انجام آن هستم.
Is Tom breastfeeding?	آیا تام شیر می خورد؟
"Now, I'm asking you to speak very slowly and very clearly. Can you do that for me?" 	"حالا، من از شما می خواهم که خیلی آهسته و خیلی واضح صحبت کنید. آیا می توانید این کار را برای من انجام دهید؟"
"I guess so."	"من حدس می زنم اینطور باشد."
I knew Tom knew why I did it alone.	می دانستم که تام می داند که چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
I think Tom is in danger.	فکر می کنم تام در خطر است.
Tom tells Mary everything.	تام همه چیز را به مری می گوید.
Stars are meteor shooters.	ستاره های تیرانداز شهاب سنگ هستند.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی می خواهی بگویی که جواب را می دانی؟
I know I'm not going to help Tom with his homework.	می دانم که قرار نیست به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
I know what you are thinking	میدونم به چی فکر میکنی
Do Tom and I really have to be here?	آیا من و تام واقعاً باید اینجا باشیم؟
Why aren't we going to find Tom?	چرا ما نمی‌رویم تام را پیدا کنیم؟
It is cold outside	بیرون هوا سرد است
Tom does not want to tell Mary everything.	تام نمی خواهد همه چیز را به مری بگوید.
We had a good time	ما اوقات خوبی داشتیم
Tom is actually engaged.	تام در واقع نامزد کرده است.
You are grumpy	تو عبوس هستی
I wish Tom had not told Mary that I did not like him.	ای کاش تام به مری نگفته بود که من او را دوست ندارم.
Tom and I always insult each other.	من و تام همیشه به هم توهین می کنیم.
Tom has three children to support.	تام سه فرزند برای حمایت دارد.
I din't notice.	من متوجه نشدم.
I love skating.	من عاشق اسکیت رول هستم.
I do not think we need to buy this.	من فکر نمی کنم ما نیازی به خرید این داشته باشیم.
Who are these camels? 	این شترهای کیست؟
They belong to Moses.	آنها مال موسی هستند.
Tom was the only one who could do it.	تام تنها کسی بود که توانست این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that he wanted to help John.	تام به مری گفت که از او می خواهد به جان کمک کند.
Tom met Mary at the airport at 2:30 this afternoon.	تام ساعت 2:30 بعدازظهر امروز در فرودگاه با مری ملاقات کرد.
Do not even touch me	حتی به من دست نزن
I have not finished my work	من کارم را تمام نکرده ام
Tom is not going to be here now.	تام قرار نیست الان اینجا باشد.
Is Tom the only one who knows how to do this?	آیا تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
The name is interesting	اسم جالبیه
Tom wanted to join the choir.	تام می خواست به گروه کر بپیوندد.
I think it would be better if I went alone.	فکر می کنم اگر تنها بروم بهتر است.
I heard that the footprints of a disgusting snowman were discovered in the Himalayas.	شنیدم که رد پای یک آدم برفی نفرت انگیز را در کوه های هیمالیا کشف کردند.
The girl missed the opportunity to go to New York.	دختر از فرصتی برای رفتن به نیویورک پرش کرد.
Tom was so excited he could not sleep.	تام خیلی هیجان زده بود که نمی توانست بخوابد.
Tom is probably not interested in doing that yet.	احتمالا تام هنوز علاقه ای به انجام این کار ندارد.
You said I should do this, right?	این تو هستی که گفتی من باید این کار را بکنم، نه؟
Cheap imports saturate the market.	واردات ارزان باعث اشباع بازار می شود.
Tom said he thinks Mary may be allowed to when she grows up.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که وقتی بزرگتر شود.
Tom was forty-five minutes late.	تام چهل و پنج دقیقه تاخیر داشت.
Why don't you go out?	چرا نمیری بیرون؟
Tom's friends all laughed at Mary.	دوستان تام همه به مری خندیدند.
I do not think Tom will really do that this week.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
I offered to pick up Tom, but he wanted to come himself.	من پیشنهاد کردم تام را بردارم، اما او می خواست خودش بیاید.
Police no longer believe he killed Tom Mary.	پلیس دیگر باور نمی کند تام مری را به قتل رسانده است.
Tom drove his father to the park.	تام ماشین پدرش را به پارک رساند.
When did Tom buy all this?	کی تام این همه چیز را خرید؟
I know Tom is not a popular teacher.	من می دانم که تام یک معلم محبوب نیست.
Did you know that your car is parked in a restricted parking area?	آیا می دانید که ماشین شما در یک منطقه پارک ممنوع پارک شده است؟
I agree with him to some extent, but not completely.	من تا حدی با او موافقم، اما نه کاملا.
I do not want to give my dog ​​dry dog ​​food.	من نمی خواهم به سگم غذای خشک سگ بدهم.
Probably no one even notices that you are not there.	احتمالاً هیچ کس حتی متوجه نیست که شما آنجا نیستید.
Tom sang in the church choir.	تام در گروه کر در کلیسا آواز خواند.
Tom and I both said yes.	من و تام هر دو گفتیم بله.
I have not seen you for years	سالهاست ندیدهمت
I wonder where Tom is and who he is with.	من تعجب می کنم که تام کجاست و با کیست.
Tom was educated in France.	تام در فرانسه تحصیل کرده بود.
It was easy for Tom to convince Mary to help him.	برای تام آسان بود که مری را متقاعد کند که به او کمک کند.
Tom did not spit.	تام تف نکرد.
Tom needs to know where Mary is.	تام باید بداند مری کجاست.
He comforted himself by thinking that it might be worse.	با این فکر که ممکن است بدتر از این باشد، خود را دلداری داد.
Tom said he plans to leave on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر برود.
I think it will rain today	فکر کنم امروز بارون بباره
Tom told us you are Canadian too.	تام به ما گفت تو هم کانادایی هستی.
Tom was thirty at the time.	تام در آن زمان سی ساله بود.
Did you guys see Tom?	بچه ها تام رو دیدین؟
We did not do this until the next day.	تا روز بعد این کار را نکردیم.
You gave me this photo a long time ago	این عکس را خیلی وقت پیش به من دادی
JF Kennedy was buried in Arlington Cemetery.	جی اف کندی در گورستان آرلینگتون به خاک سپرده شد.
Do not you like my cooking?	آیا آشپزی من را دوست ندارید؟
Tom said he was unlikely to win.	تام گفت که بعید است که برنده شود.
We did not understand what you said	ما چیزی که شما گفتید متوجه نشدیم
Can Tom stand the truth?	آیا تام می تواند حقیقت را تحمل کند؟
If I had money I would buy that car.	اگر پول داشتم آن ماشین را می خریدم.
I knew Tom could not legally do that.	می دانستم که تام از نظر قانونی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do not hog the road	جاده را گراز نکنید
Tom came home early to pick up Mary.	تام زود به خانه آمد تا مری را بردارد.
Tom speaks neither French nor English.	تام نه فرانسوی صحبت می کند و نه انگلیسی.
Tom can probably fix it.	تام احتمالاً می تواند آن را برطرف کند.
Tom wrote his name on the cover of his notebook.	تام نامش را روی جلد دفترش نوشت.
How is Tom's French?	فرانسوی تام چگونه است؟
He was not stupid enough to tell that story around him.	او آنقدر احمق نبود که آن داستان را در اطرافش تعریف کند.
It turned out that Tom could not do what he said.	معلوم شد که تام نمی تواند کاری را که می گوید انجام دهد.
You like to spend time, don't you?	دوست داری وقت بگذاری، اینطور نیست؟
Tom knows very little about music.	تام در مورد موسیقی خیلی کم می داند.
Be careful not to exceed the speed limit.	مراقب باشید از سرعت مجاز تجاوز نکنید.
They did not speak when they saw Tom again.	آنها با دیدن تام دیگر صحبت نکردند.
Tom used to be a bookseller.	تام قبلاً یک کاغذفروش بود.
Tom said he thinks he does not need to do this.	تام گفت که فکر می کند نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is wrong about this.	تام در این مورد اشتباه می کند.
Tell us what will happen	به ما بگو چه اتفاقی خواهد افتاد
The man told me his name was Tom.	آن مرد به من گفت اسمش تام است.
For the past four years, Tom has been teaching us French.	تام در چهار سال گذشته به ما زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom is lying on his bed studying.	تام روی تختش دراز کشیده و مشغول مطالعه است.
Tom recently became the new editor.	تام به تازگی سردبیر جدید شد.
Who planned again?	چه کسی دوباره برنامه ریزی کرد؟
In the first appointment, it is better to avoid sensitive topics.	در اولین قرار ملاقات، بهتر است از موضوعات حساس دوری کنید.
I do not want to do this tomorrow.	من نمی خواهم فردا این کار را انجام دهم.
I have already submitted my report.	من قبلا گزارشم را تحویل داده ام.
Tom told me you agree with Mary.	تام به من گفت تو با مری موافقی.
I try to understand him like you	منم سعی میکنم مثل تو بفهممش
Tom told me to be quiet.	تام به من گفت ساکت بمان.
I still can't believe Tom didn't do it.	هنوز نمی توانم باور کنم تام این کار را نکرده باشد.
I think Tom is the one who has a better chance of winning the race.	من فکر می کنم که تام کسی است که شانس بیشتری برای برنده شدن در مسابقه دارد.
What kind of movies do you want to watch?	چه نوع فیلم هایی را می خواهید تماشا کنید؟
Tom is a good neighbor, isn't he?	تام همسایه خوبی است، نه؟
You counted, didn't you?	شمارش کردی، نه؟
Tom is going shopping with Mary tomorrow afternoon.	تام قرار است فردا بعدازظهر با مری به خرید برود.
You will not have time to do this today.	امروز برای انجام این کار وقت نخواهید داشت.
I really hope you can come to my party.	من واقعا امیدوارم که بتوانید به مهمانی من بیایید.
Tom says Mary will not enjoy doing this.	تام می گوید که مری از انجام این کار لذت نخواهد برد.
You do not have to talk	مجبور نیستی حرف بزنی
I know Tom is a good writer.	می دانم که تام نویسنده خوبی است.
When Tom makes others happy, he gets happy.	زمانی که تام دیگران را خوشحال می کند، خوشحال می شود.
Tom tried not to laugh.	تام سعی کرد نخندد.
I just do not want to hurt you	فقط نمیخوام صدمه ببینی
I felt I had to help Tom.	احساس کردم باید به تام کمک کنم.
He has been waiting here for a long time.	او خیلی وقت است که اینجا منتظر است.
I read astronomy as a child.	من از کودکی به عنوان یک سرگرمی نجوم می خواندم.
Tom said he had never planned to stay that long.	تام گفت که هرگز برای ماندن به این مدت برنامه ریزی نکرده بود.
I guarantee this will not happen.	من تضمین می کنم که این اتفاق نمی افتد.
I do not think you should marry Tom.	من فکر نمی کنم که شما باید با تام ازدواج کنید.
How long have Tom and Mary worked together?	تام و مری چه مدت با هم کار می کنند؟
The old woman gave it to him and insisted that he should have it.	پیرزن آن را برای او هدیه کرد و اصرار کرد که باید آن را داشته باشد.
I have not done you any favors	من هیچ لطفی به شما نکرده ام
Tom can not control his children.	تام نمی تواند فرزندانش را کنترل کند.
Is it possible that Tom will not do this?	آیا احتمالی وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد؟
Is Tom aware of this?	آیا تام از این موضوع خبر دارد؟
You used to be a school bus driver, right?	شما قبلا راننده اتوبوس مدرسه بودید، نه؟
Things did not go as we expected.	اوضاع آنطور که ما انتظار داشتیم پیش نرفت.
Tom wants to eat Italian for dinner.	تام می خواهد برای شام غذای ایتالیایی بخورد.
I always buy from this supermarket.	من همیشه از این سوپرمارکت خرید می کنم.
Tom is asleep now.	تام در حال حاضر خواب است.
Both Tom and I have one of them.	هم من و هم تام یکی از آن‌ها را داریم.
Tom will never cry.	تام هرگز گریه نخواهد کرد.
You are the first boy I have ever kissed.	تو اولین پسری هستی که من تا به حال بوسیده ام.
Tom owns a drilling company.	تام صاحب یک شرکت حفاری است.
Why was Tom on his knees?	چرا تام زانو زده بود؟
Tom took his wife home.	تام همسرش را به کشور برد.
A police officer arrested the teenager for stealing from a shop.	مامور پلیس این نوجوان را به دلیل سرقت از مغازه دستگیر کرد.
Tom said he thought it might snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف خواهد آمد.
Tom did not pay attention to Mary.	تام به مری توجهی نداشت.
I heard Tom was going to Harvard.	من شنیده ام که تام به هاروارد خواهد رفت.
Tom is not going to agree, is he?	تام قرار نیست موافقت کند، او؟
I was deeply moved by Tom's story.	من عمیقاً تحت تأثیر داستان تام قرار گرفتم.
You have been convicted of aiding and abetting the enemy.	شما به خاطر کمک و مشارکت با دشمن مجرم شناخته شده اید.
Looking back, it may seem obvious that we should not burn our garbage so close to our homes.	در نگاهی به گذشته، ممکن است بدیهی به نظر برسد که ما نباید زباله هایمان را اینقدر نزدیک خانه مان می سوزاندیم.
Tom wanted to shoot the deer, but we talked to him.	تام می خواست به آهو شلیک کند، اما ما با او صحبت کردیم.
I want to know why you did not do this?	می خواهم بدانم چرا این کار را نکردی؟
We decided to help Tom.	تصمیم گرفتیم به تام کمک کنیم.
The food here is not very good	غذا اینجا خیلی خوب نیست
This plastic chair is cheap.	این صندلی پلاستیکی ارزان است.
Tom told me he could do it.	تام به من گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
I just saw Tom and Mary.	من تازه تام و مری را دیدم.
I can not understand why Tom's decision takes so long.	من نمی توانم درک کنم که چرا تصمیم گیری تام اینقدر طول می کشد.
I do not know anything about him at all.	من اصلا در مورد او چیزی نمی دانم.
This may be helpful.	این ممکن است مفید باشد.
I did not know that Tom was as eager to do this as he was.	نمی دانستم که تام به اندازه او مشتاق انجام این کار باشد.
Arguing with Tom is useless	بحث کردن با تام فایده ای نداره
Tom left his dog in the yard.	تام سگش را در حیاط رها کرد.
I wish I did not do what I did.	کاش کاری را که کردم انجام نمی دادم.
Asians usually have black hair.	آسیایی ها معمولا موهای مشکی دارند.
Tom held the camera as still as he could.	تام دوربین را تا جایی که می توانست ثابت نگه داشت.
I hope you received the flowers I sent yesterday.	امیدوارم گلهایی را که دیروز فرستادم دریافت کرده باشید.
Tom did not know it was 2:30 p.m.	تام نمی دانست که ساعت 2:30 بعد از آن است.
Tom told Mary about his father.	تام در مورد پدرش به مری گفت.
Hurry up and clean the living room before Tom gets here.	عجله کنید و قبل از اینکه تام به اینجا برسد، اتاق نشیمن را تمیز کنید.
Tom has decided not to go to Boston next summer.	تام تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون نمی رود.
Tom still does not know why Mary wants to do this.	تام هنوز نمی داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
It's stupid of you to swim when the weather is so cold.	از طرف شما احمقانه است که وقتی هوا خیلی سرد است شنا کنید.
You're defending Tom, aren't you?	تو از تام دفاع می کنی، اینطور نیست؟
I'm never going to do it on time.	من هرگز قرار نیست آن را به موقع انجام دهم.
Tom thinks Mary is irrational.	تام فکر می کند مری غیرمنطقی است.
Tom's case is under investigation.	پرونده تام در حال بررسی است.
Tom did not want to return to Boston.	تام نمی خواست به بوستون برگردد.
I do not remember what you said	یادم نمیاد چی گفتی
You ask me a question I can not answer	از من سوالی میپرسی که نمیتونم جواب بدم
Tom did it well.	تام به خوبی از عهده آن برآمد.
Is your company dress code strict?	آیا کد لباس شرکت شما سختگیرانه است؟
I'm sure we can fix it.	من مطمئن هستم که ما می توانیم آن را ترتیب دهیم.
I think Tom is neutral.	من فکر می کنم تام بی طرف است.
This is not what happened.	این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Tom said he wanted something hot to drink.	تام گفت که می خواهد چیزی گرم بنوشد.
We are fugitives	ما فراری هستیم
It is not clear what will happen.	چه اتفاقی خواهد افتاد، مشخص نیست.
What bothers you about Tom?	چه چیزی در مورد تام شما را آزار می دهد؟
Let's keep our water resources limited.	بیایید منابع آبی محدود خود را حفظ کنیم.
Tom did not need an umbrella.	تام نیازی به چتر نداشت.
Mary did not tell me Tom was her husband.	مری به من نگفت تام شوهرش است.
The reason Tom got sick was that he overeat.	دلیل مریض شدن تام این بود که زیاد پرخوری کرد.
I suspected that Tom was disappointed.	من مشکوک بودم که تام ناامید شده است.
I really wish I knew where Tom's my bag was.	واقعا کاش می دانستم تام کیف من را کجا گذاشته است.
I think you can change Tom's opinion.	فکر می کنم بتوانید نظر تام را تغییر دهید.
I know this is very difficult for you.	من می دانم که این برای شما بسیار سخت است.
Tom said goodbye to me and went out the door.	تام با من خداحافظی کرد و از در بیرون رفت.
I used to dress quite conservatively.	من قبلا کاملا محافظه کارانه لباس می پوشیدم.
There is a garden behind the house.	یک باغ پشت خانه است.
How do you like this park?	این پارک را چگونه دوست دارید؟
You are a lazy child	تو بچه تنبلی هستی
You are not very polite	تو خیلی مودب نیستی
The moment I hugged the baby, he started crying.	لحظه ای که بچه را در آغوش گرفتم، شروع به گریه کرد.
Consumption tax in Japan is now 5%.	اکنون مالیات بر مصرف در ژاپن 5 درصد است.
I used the yellow fabric you gave me to make my bedroom curtains.	من از آن پارچه زرد رنگی که به من دادی برای ساختن پرده اتاق خوابم استفاده کردم.
Tom did not know when Mary was going to Boston.	تام نمی دانست مری چه زمانی قصد رفتن به بوستون را داشت.
Tom told me last year how to do this.	تام سال گذشته به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
We told Tom that he was not welcome here.	به تام گفتیم که او اینجا خوش آمد نمی گوید.
You do not want to forget who your friends are.	شما نمی خواهید فراموش کنید که دوستان شما چه کسانی هستند.
Tom is the only son of Mary and John.	تام تنها پسر مری و جان است.
Tom and Mary probably did not do what they were supposed to do.	تام و مری احتمالاً کاری را که قرار بود انجام دهند، انجام ندادند.
Aneurysms are rare in adolescents.	آنوریسم در نوجوانان نادر است.
You still don't think Tom can do that, do you?	هنوز فکر نمی کنی تام بتواند این کار را انجام دهد، درست است؟
You are so big	تو خیلی بزرگی
I'm sure the meeting will end soon.	من مطمئن هستم که جلسه به زودی تمام می شود.
Why would anyone want to kill Tom?	چرا کسی می خواهد تام را بکشد؟
I do not gamble anymore	من دیگه قمار نمیکنم
I do not know if Tom can win?	نمی دانم آیا تام می تواند برنده شود؟
Tom showed Mary the tattoo on his arm.	تام خالکوبی روی بازویش را به مری نشان داد.
Tom must learn to cooperate more.	تام باید یاد بگیرد که بیشتر همکاری کند.
If Tom had not died last year, he would have turned thirty today.	تام اگر سال گذشته از دنیا نمی رفت امروز سی ساله می شد.
How much does it cost to get to the city center by bus?	هزینه رفتن به مرکز شهر با اتوبوس چقدر است؟
Prices have risen significantly in the last decade.	قیمت ها در دهه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
Did Tom seem busy?	آیا تام به نظر می رسید که مشغول است؟
Tom can't leave work until six o'clock today.	تام امروز تا ساعت شش نمی تواند کار را ترک کند.
Tom should have known better than to call Mary after midnight.	تام باید بهتر از اینکه بعد از نیمه شب به مری زنگ بزند می دانست.
I do not want Tom to have a wrong idea.	من نمی خواهم تام ایده اشتباهی داشته باشد.
Isn't Tom from Australia?	تام اهل استرالیا نیست؟
I hope what I wrote was understandable.	امیدوارم آنچه نوشتم قابل فهم بوده باشد.
Tom realized he had no idea what to do.	تام متوجه شد که هیچ ایده ای برای انجام کاری که باید انجام شود، ندارد.
I told Tom I would not help him.	به تام گفتم که به او کمک نمی کنم.
Tom said he planned to get there sooner.	تام گفت که قصد دارد زودتر به آنجا برود.
I do not skate like before.	من مثل سابق اسکیت نمی روم.
I do not want to risk losing Tom as a friend.	من نمی خواهم خطر از دست دادن تام را به عنوان یک دوست داشته باشم.
Minds, like parachutes, work best when they are open.	ذهن ها، مانند چتر نجات، زمانی که باز هستند، بهترین عملکرد را دارند.
This book is designed for beginners.	این کتاب برای افراد مبتدی طراحی شده است.
I think I have a good chance of being elected.	فکر می کنم شانس خوبی برای انتخاب شدن دارم.
I know Tom did not know we were the ones who did it.	من می دانم که تام نمی دانست ما کسانی بودیم که این کار را انجام دادیم.
I could not fix it	نتونستم درستش کنم
You do not work hard enough.	شما به اندازه کافی سخت کار نمی کنید.
You will never find another man as good as Tom.	شما هرگز مرد دیگری به خوبی تام پیدا نخواهید کرد.
They were fired without notice.	آنها بدون اطلاع قبلی اخراج شدند.
I want to write a letter tomorrow	فردا میخوام نامه بنویسم
I'm a killer	من قاتل هستم
Tom did not tell Mary that he had previously lived in Boston.	تام به مری نگفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I don't think Tom knows why I love living in Boston.	فکر نمی کنم تام بداند چرا زندگی در بوستون را دوست دارم.
I think we have to find another way to do this.	فکر می کنم باید راه دیگری برای این کار پیدا کنیم.
He had the misfortune of losing all his money.	او این بدبختی را داشت که تمام پول خود را از دست داد.
I think Tom hates you	فکر کنم تام ازت متنفره
I think Tom and Mary are busy.	من فکر می کنم تام و مری مشغول هستند.
When I got home, my brother was doing homework.	وقتی به خانه برگشتم، برادرم مشغول انجام تکالیف بود.
I still have some hot tea in my cup.	هنوز مقداری چای گرم در فنجان من هست.
Tom agreed to go to Australia.	تام موافقت کرد که به استرالیا برود.
I like to paint in oil, but I do not intend to make it my lifelong job.	من دوست دارم نقاشی رنگ و روغن انجام دهم، اما قصد ندارم آن را شغل مادام العمر خود کنم.
You may need to do what I do.	شاید لازم باشد همان کاری را که من انجام می دهم انجام دهید.
They did not want to get involved in the conflict.	آنها نمی خواستند وارد درگیری شوند.
Tom said he could hear Mary and John talking.	تام گفت که می تواند بحث مری و جان را بشنود.
Tom is very alert	تام خیلی حواسش هست
If this's your best, I hate to see you's worst.	اگر این بهترین شماست، من از دیدن بدترین شما متنفرم.
We pay you according to the amount of work you do.	ما با توجه به میزان کاری که انجام می دهید به شما پول می دهیم.
I do not want to go out with Tom.	من نمی خواهم با تام بیرون بروم.
Why does Tom have to take that risk?	چرا تام باید این ریسک را بپذیرد؟
Tom said Mary thinks she might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
How do you know that is true?	از کجا میدونی که درسته؟
I'm not going to play guessing games with you.	من قصد ندارم با شما بازی های حدس زدن انجام دهم.
We can not let them go now.	اکنون نمی توانیم آنها را رها کنیم.
I wonder where Tom went last weekend.	من تعجب می کنم که تام آخر هفته گذشته کجا رفت.
Tom took a deep breath.	تام نفس راحتی کشید.
Tom says he forgot he promised to do it.	تام می گوید که فراموش کرده است که قول داده بود این کار را انجام دهد.
What awful weather!	چه هوای وحشتناکی!
Tom said he was ready.	تام گفت که او آماده است.
I knew you were waiting for a monkey	میدونستم منتظر میمونی
Do you know what Tom wants?	آیا می دانی که تام چه می خواهد؟
I have an idea how we can do this more efficiently.	من ایده ای دارم که چگونه می توانیم این کار را کارآمدتر انجام دهیم.
Tom was very nervous.	تام خیلی عصبی بود.
I told Tom you were sick and went home.	به تام گفتم مریض به خانه رفتی.
I can stay with you as long as you want.	من می توانم تا زمانی که شما بخواهید با شما بمانم.
Food prices have risen sharply.	قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است.
Tom is a pilot.	تام یک خلبان هواپیما است.
This is a risk.	این یک ریسک است.
Tom probably had a good reason for leaving sooner.	تام احتمالاً دلیل خوبی برای زودتر رفتن داشت.
I have been on the city council for five years.	من پنج سال است که در شورای شهر هستم.
How did Tom threaten you?	تام چطور تهدیدت کرد؟
I'm inside.	من داخل هستم.
Good song	آهنگ خوبیه
I do not know, do we really have to do this?	من نمی دانم که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهیم؟
Tom is asleep again.	تام دوباره خوابیده است.
I do not hide.	من پنهان نمی شوم.
I can not take bribes.	من نمی توانم رشوه بگیرم.
I did not think Tom was worried.	فکر نمی کردم تام نگران باشد.
I did not know I had to do this today.	نمی دانستم که امروز باید این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom knows this?	من نمی دانم که آیا تام این را می داند؟
Tom said Mary was not sure John would do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که جان این کار را انجام دهد.
Tom is about the age of Mary.	تام تقریباً به اندازه سن مری است.
We will not have much snow this winter.	زمستان امسال برف زیادی نخواهیم داشت.
Tom has talked to me before.	تام قبلاً با من صحبت کرده است.
Do not want to know what this is?	آیا نمی خواهید بدانید که این موضوع چیست؟
Tom had already told me he planned not to go to Boston next summer.	تام قبلاً به من گفته بود که تصمیم دارد تابستان آینده به بوستون نرود.
Tom does not have to answer.	تام مجبور نیست جواب بدهد.
I think what we heard was Tom's voice.	فکر می کنم چیزی که شنیدیم صدای تام بود.
Tighten the screws.	پیچ ها را محکم کنید.
Can we have dinner together?	میشه با هم شام بخوریم؟
I'm sorry you're leaving here	متاسفم که داری از اینجا میری
Make sure you are here before 2:30 p.m.	مطمئن شوید که قبل از ساعت 2:30 اینجا هستید.
Tom got tired of waiting and left.	تام از انتظار خسته شد و رفت.
What could Tom do?	تام چه کاری می توانست بکند؟
Tom is bitten by a jellyfish.	تام توسط یک چتر دریایی نیش زده شده است.
I'd better call Tom again.	بهتر است دوباره با تام تماس بگیرم.
Many coastal travelers ignored the warnings.	بسیاری از مسافران ساحلی هشدارها را نادیده گرفتند.
He wakes up early every morning because he has to cook.	هر روز صبح زود بیدار می شود چون باید غذا درست کند.
You help us, don't you?	تو به ما کمک می کنی، اینطور نیست؟
Maybe Tom is there.	شاید تام آنجا باشد.
Tom is wearing a blue jacket.	تام یک ژاکت آبی پوشیده است.
Are you still angry with Tom?	آیا هنوز با تام عصبانی هستید؟
Tom did not know that Mary wanted to do this on Monday.	تام نمی دانست که مری می خواهد روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Do you think your husband is the most important person in your life?	آیا فکر می کنید شوهرتان مهمترین فرد زندگی شماست؟
Tom does not know why Mary wanted to leave him.	تام نمی داند چرا مری می خواست او را ترک کند.
Tom does not like people who do not take their job seriously.	تام افرادی را که شغل خود را جدی نمی گیرند دوست ندارد.
It's time to tell the truth.	زمان گفتن حقیقت به تام فرا رسیده است.
Tom did not laugh at any of Mary's jokes.	تام به هیچ یک از شوخی های مری نخندید.
There is a problem with my internet connection.	مشکلی در اتصال اینترنت من وجود دارد.
I went surfing with Tom.	با تام رفتم موج سواری.
It's good that Tom is not here.	خوب است که تام اینجا نیست.
Tom knows I can not win.	تام می داند که من نمی توانم برنده شوم.
This is the magazine you were looking for.	این مجله ای است که به دنبال آن بودید.
Tom is still too young to get a driver's license.	تام هنوز برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان است.
This is far from the case.	این کاملاً دور از اصل است.
I have not seen Tom since yesterday.	من از دیروز تام را ندیده ام.
I do not think I have ever heard you play the guitar.	فکر نمی‌کنم تا به حال شنیده باشم که گیتار بزنی.
Tom was not the only one to do so.	تام تنها کسی نبود که این کار را کرد.
You got divorced, didn't you?	تو طلاق گرفتی، نه؟
Tom said Mary knew John might not want to do it this afternoon.	تام گفت مری می‌دانست که جان شاید امروز بعدازظهر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom asks us to go.	تام از ما می خواهد که برویم.
This should not take too long.	انجام این کار نباید زیاد طول بکشد.
Tom never knew that.	تام هرگز این را نمی دانست.
I did not think Tom would be so carefree.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی خیال باشد.
I think you're wrong	فکر کنم داری اشتباه میکنی
We have to get you out of here	ما باید تو را از اینجا بیرون کنیم
Tom does not know where Mary's ski gloves are.	تام نمی داند دستکش های اسکی مری کجاست.
Tom can not talk to you right now.	تام در حال حاضر نمی تواند با شما صحبت کند.
As soon as he got his salary, he spent it all.	به محض اینکه حقوقش را گرفت، همه آن را خرج کرد.
Tom was able to answer my question.	تام توانست به سوال من پاسخ دهد.
I do not eat apple kernels.	من هسته سیب را نمی خورم.
Tom's boots were muddy.	چکمه های تام گل آلود بود.
That did not cross your mind, did it?	این به ذهن شما خطور نکرد، نه؟
I called Tom for the first time in a long time.	من برای اولین بار پس از مدت ها از تام تماس گرفتم.
Tom was not blunt.	تام صریح نبود.
Tom and Mary look happy.	تام و مری خوشحال به نظر می رسند.
The moon shone brightly.	ماه به شدت می درخشید.
I'm not as smart as Tom.	من به اندازه تام باهوش نیستم.
Did you hear what happened to Tom?	شنیدی چه اتفاقی برای تام افتاد؟
Tom said you will never come.	تام گفت که تو هرگز نمی آیی.
The lions killed the gazelle.	شیرها غزال را کشتند.
Tom has to do this by 2:30.	تام باید این کار را تا ساعت 2:30 انجام دهد.
You do not have to worry about anything.	شما لازم نیست نگران چیزی باشید.
In short, he escaped without paying his debts.	به طور خلاصه، او بدون پرداخت بدهی خود فرار کرده است.
Whether we like it or not, we have to stay here.	چه بخواهیم چه نخواهیم باید اینجا بمانیم.
Is it okay if I do not come tomorrow?	اگه فردا نیومدم اشکالی نداره؟
Tom pointed to the map.	تام به نقشه اشاره کرد.
Tom does not want you	تام تو را نمی خواهد
Tom asked several people the same question.	تام از چند نفر همین سوال را پرسید.
Someone invited me to a party, but I was too scared to go.	یک نفر مرا به یک مهمانی دعوت کرد، اما من خیلی ترسیدم که بروم.
I advised Tom to keep doing this.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را ادامه دهد.
A little tea is left in the pot.	کمی چای در قابلمه باقی مانده است.
You don't think Tom will probably do that, do you?	فکر نمی کنید تام احتمالاً این کار را انجام دهد، نه؟
I'm not sure if there was anything in the box.	من مطمئن نیستم که آیا چیزی در جعبه بود یا نه.
The bed you are sitting on is my father's bed.	تختی که روی آن نشستی، تخت پدر من است.
Many prisoners sentenced to death say they want to die.	بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام می گویند که می خواهند بمیرند.
Tom wants to know what Mary does in her spare time.	تام می خواهد بداند مری در اوقات فراغتش چه می کند.
These problems are likely to get worse over time.	این مشکلات احتمالاً در طول زمان بدتر می شوند.
Tom said Mary may return on October 20.	تام گفت که مری ممکن است در 20 اکتبر برگردد.
You have been watching a lot of comedy series.	شما در حال تماشای سریال های کمدی زیادی بوده اید.
Tom did not know exactly what Mary meant.	تام کاملاً نمی دانست منظور مری چیست.
All participants seemed to agree.	به نظر می رسید که همه شرکت کنندگان موافق بودند.
Tom was booed by his own fans.	تام توسط طرفداران خودش هو شد.
Can you help Tom?	آیا می توانی به کمک تام بروی؟
I am satisfied with the result.	من از نتیجه راضی هستم.
Tom told me about your conversation with Mary yesterday.	تام در مورد گفتگوی دیروز شما با مری به من گفت.
I did not do this as usual last week.	هفته گذشته به اندازه معمول این کار را انجام ندادم.
I desperately need your help	من به شدت به کمک شما نیاز دارم
Let's stop the war.	بیایید جنگ را متوقف کنیم.
Tom is Mary's driver.	تام راننده مری است.
She knows a lot about the latest fashions.	او چیزهای زیادی در مورد آخرین مدها می داند.
Tom entered the room.	تام وارد اتاق شد.
I can not believe that such a thing is still happening.	من نمی توانم باور کنم که چنین چیزی هنوز اتفاق می افتد.
Tom has joined a band.	تام به یک باند پیوسته است.
Tom knows why Mary wanted to do this.	تام می داند که چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I do not think it matters as much as Tom thinks.	فکر نمی کنم آنقدر مهم باشد که تام فکر می کند.
I add two cloves of garlic.	دو حبه سیر میریزم.
Aren't you a city girl?	تو دختر شهرستانی نیستی؟
We have already evacuated about three hundred people.	ما در حال حاضر نزدیک به سیصد نفر را تخلیه کرده ایم.
Tom told Mary he thought John was not bothered.	تام به مری گفت که فکر می کند جان اذیت نشده است.
I do not want to involve Tom at this point.	من نمی خواهم در این مرحله تام را درگیر کنم.
Tom signed the document.	تام سند را امضا کرد.
Tom is out for lunch.	تام برای ناهار بیرون رفته است.
Tom said he has a contract.	تام گفت که او قرارداد دارد.
Don't worry about Tom yet.	هنوز نگران تام نباش.
I forgot that Tom used to live in Australia.	فراموش کردم که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
How did the two of you get to know each other?	شما دو نفر چطور با هم آشنا شدید؟
I knew Tom was a very good jazz saxophonist. 	می دانستم که تام یک نوازنده ساکسیفون جاز بسیار خوب است.
That's why I wanted him to join our group.	به همین دلیل می خواستم او به گروه ما ملحق شود.
Okay enough	باشه کافیه
Not only does Tom teach guitar, but he often gives concerts.	تام نه تنها گیتار را آموزش می دهد، بلکه اغلب کنسرت برگزار می کند.
Tom will be quite happy.	تام کاملاً خوشحال خواهد شد.
I do not know exactly what time Tom is going.	من دقیقا نمی دانم تام چه ساعتی قرار است برود.
Do you think it will be cold tonight?	فکر میکنی امشب هوا سرد باشه؟
Tom gives funny comments.	تام نظرات خنده داری می دهد.
"Did Tom see us?" 	"آیا تام ما را دید؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
I'm not sure what you're looking for.	من دقیقاً مطمئن نیستم که شما به دنبال چه هستید.
Tom usually wears a black cowboy hat.	تام معمولا یک کلاه کابوی سیاه بر سر دارد.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را انجام دهد.
I do not understand your obsession.	من این وسواس شما را درک نمی کنم.
Take a clean glass from the cupboard.	یک لیوان تمیز از کمد بردارید.
The agricultural sector is small and most food is imported.	بخش کشاورزی کوچک است و بیشتر مواد غذایی وارداتی است.
Sorry I did not write to you for a long time.	متاسفم که خیلی وقته براتون ننوشتم.
I do not have the opportunity	من فرصت نمی کنم
I tried to commit suicide.	سعی کردم خودکشی کنم.
I'm impatient with his inability to make decisions.	من نسبت به ناتوانی او در تصمیم گیری بی تاب هستم.
You said you had a connection	گفتی که ارتباطاتی داری
Do I have to tell Tom that we do not want to do this?	آیا باید به تام بگویم که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم؟
Tom sent us Christmas presents.	تام برای ما هدایای کریسمس فرستاد.
Are you impulsive?	آیا شما تکانشی هستید؟
I think I will answer tomorrow	فکر میکنم فردا جوابمو میدم
Tom was jealous of Mary's luck.	تام به خوش شانسی مری حسادت کرد.
Thirteen people were killed in the train crash.	سیزده نفر در سانحه قطار کشته شدند.
Tom had not eaten breakfast and was hungry.	تام از صبحانه چیزی نخورده بود و گرسنه شده بود.
Tom often admits he's wrong.	تام اغلب نمی پذیرد که اشتباه می کند.
I will not let you do this again.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را دوباره انجام دهید.
We apologize for any inconvenience.	برای هرگونه ناهماهنگی عذر می طلبیم.
I wonder why Tom is in trouble.	من تعجب می کنم که چرا تام در مشکل است.
It will not rain today evening	امروز غروب باران نخواهد بارید
Tom ran as fast as he could in the hope that he would not miss the train.	تام با حداکثر سرعتی که می توانست دوید به این امید که قطار را از دست ندهد.
I can be decisive if necessary.	در صورت لزوم می توانم قاطع باشم.
I'm sure Tom does not know how to swim.	مطمئنم تام شنا بلد نیست.
Do you think Tom and Mary can do this together?	آیا فکر می کنید تام و مری با هم این کار را انجام دهند؟
Tom said it was not a question of money.	تام گفت مسئله پول نیست.
Is there	در آنجاست
This book has been translated into more than fifty languages.	این کتاب به بیش از پنجاه زبان ترجمه شده است.
I'm not proud of my behavior.	من به رفتارم افتخار نمی کنم.
Tom remarried after his first wife divorced.	تام بعد از طلاق همسر اولش دوباره ازدواج کرد.
My bike is much newer than yours.	دوچرخه من خیلی نوتر از شماست.
The house is not completely done.	خانه به طور کامل انجام نشده است.
I usually do not finish reading books that I find boring.	من معمولاً خواندن کتاب هایی را که به نظرم کسل کننده هستند، تمام نمی کنم.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Tom is very busy with this.	تام در این مورد بسیار مشغول است.
I see no objection to doing this.	من هیچ ایرادی نمی بینم که این کار را انجام دهم.
Tom considered it.	تام آن را در نظر گرفت.
I do not think you and I can do this alone.	من فکر نمی کنم که من و شما بتوانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom does not stop.	تام متوقف نمی شود.
I do not think Tom has any idea what he should do.	من فکر نمی کنم که تام هیچ ایده ای داشته باشد که باید چه کار کند.
They should let you see Tom.	آنها باید به شما اجازه دهند تام را ببینید.
Tom said Mary would probably cry.	تام گفت که مری احتمالا گریه خواهد کرد.
Thank God it is over	خدا رو شکر که تموم شد
I do not like this kind of food.	من این نوع غذاها را دوست ندارم.
How much did you spend per day when you were in Boston?	زمانی که در بوستون بودید روزانه چقدر هزینه می کردید؟
Tom was wearing a yellow shirt.	تام یک پیراهن زرد پوشیده بود.
I do not think it's time now.	فکر نمی کنم الان وقت این کار باشد.
I thought Tom could do it for Mary.	من فکر می کردم که تام می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
I did not think Tom would ever let me read his diary.	فکر نمی کردم تام هرگز به من اجازه دهد دفتر خاطراتش را بخوانم.
He does not have the necessary skills to do so.	او مهارت های لازم برای این کار را ندارد.
Tom went skating.	تام به تیراندازی اسکیت رفت.
Tom has already decided to do this.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.
Tom said he was in no hurry to sell his house.	تام گفت که عجله ای برای فروش خانه اش ندارد.
Tom said he was very unlucky.	تام گفت که او خیلی بدشانس بوده است.
I doubt Tom really wanted to do that with Mary.	من شک دارم که تام واقعاً نمی خواست این کار را با مری انجام دهد.
Now I understand why he was angry with me.	حالا فهمیدم چرا با من عصبانی بود.
It was one of the best grilled cheese sandwiches I have ever eaten.	این یکی از بهترین ساندویچ های پنیر کبابی بود که تا به حال خورده ام.
Tom somehow loved Mary.	تام به نوعی مری را دوست داشت.
I think we need to reconsider.	به نظر من باید در این مورد تجدید نظر کنیم.
Tom said Mary regretted what he had done.	تام گفت که مری از کاری که کرد پشیمان شد.
Let's look at the numbers.	بیایید اعداد را بررسی کنیم.
I am very satisfied.	من خیلی راضی هستم.
I have survived many things.	من از خیلی چیزها جان سالم به در برده ام.
Tom gave Mary some beautiful roses.	تام چند گل رز زیبا به مریم داد.
I fell, but I did not fall.	من زمین خوردم، اما زمین نخوردم.
I do not think Tom knows he should not do this here.	من فکر نمی کنم که تام بداند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
"how old are you?" 	"شما چند سال دارید؟"
"I am thirty years old."	"من سی ساله هستم."
This is not love	این عشق نیست
I haven't talked to Tom yet.	من هنوز با تام صحبت نکردم.
You are not in danger here.	شما در اینجا در خطر نیستید.
I was quoting Tom.	من از تام نقل قول می کردم.
Tom realized he might need more money.	تام متوجه شد که ممکن است به پول بیشتری نیاز داشته باشد.
This is the most beautiful gift I have ever received.	این زیباترین هدیه ای است که تا به حال دریافت کرده ام.
Tell him I'm repairing the fridge.	به او بگو که دارم یخچال را تعمیر می کنم.
Tom should be able to swim across the river.	تام باید بتواند در عرض رودخانه شنا کند.
Touch your left nose with your index finger.	با انگشت اشاره چپ بینی خود را لمس کنید.
Tom did not work	تام کار نمی کرد
Tom told Mary that John was not awake.	تام به مری گفت که جان بیدار نیست.
How did you find out that Tom has a criminal record?	از کجا فهمیدی که تام سابقه کیفری دارد؟
Childhood is one of the most important stages of every person's life.	دوران کودکی یکی از مهمترین مراحل زندگی هر فرد است.
Maybe the only one here willing to do it is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا حاضر به انجام این کار است تام باشد.
We're not going to leave Marie alone with Tom, are we?	قرار نیست ماری را با تام تنها بگذاریم، نه؟
Tom is waiting to take you home.	تام منتظر است شما را به خانه ببرد.
No one knows what will happen next.	هیچ کس نمی داند که در ادامه چه اتفاقی می افتد.
Tom told me he thought Mary was single.	تام به من گفت که فکر می کند مری مجرد است.
Do you think this might be part of the problem?	آیا فکر می کنید این ممکن است بخشی از مشکل باشد؟
I do not know what made me do this.	نمی دانم چه چیزی باعث شد که این کار را انجام دهم.
I have already told you about it.	قبلاً در مورد آن به شما گفته ام.
Tom is often the first to arrive at the party and the last to leave.	تام اغلب اولین کسی است که به مهمانی می رسد و آخرین نفری است که می رود.
The minaret of the cathedral collapsed.	مناره کلیسای جامع فروریخت.
This does not seem to be a coincidence.	این اتفاقی به نظر نمی رسد.
Tom and Mary got into a fight.	تام و مری با هم درگیر شدند.
The parents could not understand what their daughter wanted.	والدین نمی توانستند بفهمند دخترشان چه می خواهد.
Tom helped his friends with homework.	تام در انجام تکالیف به دوستانش کمک کرد.
I would not do that if I were you	من اگه جای تو بودم همچین کاری نمیکردم
I do not have a guitar	من گیتار ندارم
You do not need to attend tomorrow's meeting.	نیازی نیست در جلسه فردا شرکت کنید.
The cat I want to buy is $ 300.	کتی که میخواهم بخرم 300 دلار است.
Tom rented a room.	تام یک اتاق اجاره کرد.
Tom is no longer a student here.	تام دیگر اینجا دانشجو نیست.
I did not know that Tom did not intend to do this.	من نمی دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Tom told me he thought Mary was full.	تام به من گفت که فکر می کند مری سیر شده است.
I do not know what Mary is looking for.	من نمی دانم مریم به دنبال چه چیزی است.
We have ignored this important fact.	ما این واقعیت مهم را نادیده گرفته ایم.
We have some questions for you	ما چند سوال برای شما داریم
I admire Tom's efforts.	من تلاش های تام را تحسین می کنم.
I like to find a job that I enjoy doing.	من دوست دارم شغلی پیدا کنم که از انجام آن لذت ببرم.
I live with my uncle	من با عمویم زندگی میکنم
Would you like to help me clean the garage?	آیا مایلید به من کمک کنید تا گاراژ را تمیز کنم؟
Don't you think you can fix it?	فکر نمیکنی بتونی درستش کنی؟
Tom ties the tie.	تام کراوات می بندد.
Tom is probably still scared to do so.	تام احتمالا هنوز از انجام این کار می ترسد.
Tom bought himself new jeans, a plaid shirt, a suede vest and a cowboy hat.	تام برای خودش شلوار جین جدید، یک پیراهن چهارخانه، یک جلیقه جیر و یک کلاه کابوی خرید.
Oops! 	وای!
It's cheap!	آن ارزان است!
Tom says he does not have the energy to do so.	تام می گوید که انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد.
Tom should be proud of that.	تام باید به این موضوع افتخار کند.
Who is the one who usually does this?	کسی که معمولا این کار را می کند کیست؟
Tom arrived in Australia on Monday.	تام روز دوشنبه وارد استرالیا شد.
Tom's grandfather was a soldier.	پدربزرگ تام یک سرباز بود.
I know Tom does not know that Mary did not do this.	می دانم که تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
I do not have time to deal with this at the moment.	فعلا وقت ندارم با این موضوع کنار بیام.
No one was hurt	هیچکس صدمه ندیده
Tom never says what you think he said.	تام هرگز چیزی را که شما فکر می کنید او گفت نمی گوید.
Tom is not the one who broke the window.	تام کسی نیست که پنجره را شکست.
Tom will be very happy to see you.	تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom wanted time alone.	تام زمان تنهایی می خواست.
I did not think Tom was suspicious.	من فکر نمی کردم که تام مشکوک باشد.
Do Tom and I still have to do this right now?	آیا من و تام هنوز باید همین الان این کار را انجام دهیم؟
Thanks for that, Tom.	برای این متشکرم، تام.
I was worried he would not get here on time.	نگران بودم به موقع به اینجا نرسید.
I know Tom does not want to do that.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Sorry, not everything was right between you and Tom.	متاسفم که همه چیز بین تو و تام درست نشد.
Tom has already been told he must do this.	قبلاً به تام گفته شده است که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both know that John was the one who did it.	تام و مری هر دو می دانند که جان کسی بود که این کار را کرد.
I did not answer any of these questions.	من به هیچ کدام از این سوالات پاسخ ندادم.
Tom put everything in his suitcase.	تام همه چیز را در چمدانش گذاشت.
I know I'm not going to help Tom do that anymore.	می دانم که دیگر قرار نیست به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I asked him if he was scratching my back.	از او پرسیدم که آیا پشتم را می خراشید؟
I knew it was possible that Tom needed help.	می دانستم این احتمال وجود دارد که تام به کمک نیاز داشته باشد.
I wonder what Tom is dreaming about right now.	من تعجب می کنم که تام در حال حاضر در مورد چه خوابی است.
Tom hated his parents.	تام از پدر و مادرش متنفر بود.
I wish Tom did not complain all the time.	ای کاش تام مدام شکایت نمی کرد.
Tom does not think he is allowed to do that.	تام فکر نمی کند که اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom met Mary.	تام با مری ملاقات کرد.
Promise me not to do this	به من قول بده که این کار را نکنی
Tom probably does not know why Mary is doing this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری این کار را می کند.
Tom told me Mary was retired.	تام به من گفت مری بازنشسته شده است.
When it's morning in California, it's late in Japan.	وقتی در کالیفرنیا صبح است، در ژاپن دیر وقت است.
The man jumped to his death.	مرد به سمت مرگ پرید.
There is a good chance that Tom will be fined for this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به خاطر این کار جریمه شود.
Tom has already decided he has no plans to flee.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد فرار ندارد.
How would you feel if someone did this to you?	اگر کسی این کار را با شما انجام دهد چه احساسی خواهید داشت؟
Convincing Tom to help us do this will not be easy.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما در انجام این کار آسان نخواهد بود.
We do not have to go anywhere.	لازم نیست جایی برویم.
I'm glad to hear that.	از شنیدن این حرف شما خوشحالم.
Tom is not as sensitive as I am.	تام به اندازه من حساس نیست.
I thought you said you would probably do that.	فکر کردم گفتی احتمالا این کار را خواهی کرد.
Where is my coat?	کت من کجاست؟
I doubt Tom can do that.	من شک دارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom grew up in Boston.	تام در بوستون بزرگ شد.
Tom must be locked up forever.	تام باید برای همیشه در بند باشد.
I still have things to do in the city.	من هنوز کارهایی دارم که باید در شهر انجام دهم.
I can not afford this.	من توان خرید این را ندارم.
This money is not enough	این پول کافی نیست
The company I worked for was shrinking. 	شرکتی که من در آن کار می کردم در حال کاهش بود.
Unfortunately, I lost my job.	متاسفانه شغلم را از دست دادم.
You can not defeat Tom alone.	شما به تنهایی نمی توانید تام را شکست دهید.
Tom is not very happy, is he?	تام خیلی خوشحال نیست، نه؟
I'm afraid Tom won't let me go.	می ترسم تام نگذارد بروم.
There is a double limit for each passenger.	برای هر مسافر محدودیت دو بار وجود دارد.
Tom did not know you could not do this.	تام نمی دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Do not force Tom to do this.	تام را مجبور نکن این کار را بکند.
Tom will try to talk to Mary.	تام سعی خواهد کرد که از مری صحبت کند.
Tom said no one has done anything yet.	تام گفت که هنوز کسی کاری نکرده است.
Speaking French is not easy.	خوب صحبت کردن فرانسوی آسان نیست.
I'm not the only one who does not know where Tom lives.	من تنها کسی نیستم که نمی دانم تام کجا زندگی می کند.
Did you see Tom looking at you?	آیا دیدی که تام به تو نگاه می کرد؟
I do not want your help anymore.	من دیگر از شما کمک نمی خواهم.
Tom told me he thought Mary was honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق است.
Tom is too young to drink beer.	تام برای نوشیدن آبجو خیلی جوان است.
I thought Tom died in Australia last year.	فکر کردم تام سال گذشته در استرالیا مرد.
Tom told me he did not agree.	تام به من گفت که موافق نیست.
The revised timetable will take effect on the fifth of this month.	جدول زمانی اصلاح شده از پنجم این ماه اجرایی می شود.
The food in that restaurant is very spicy for me.	غذای آن رستوران برای من خیلی تند است.
How stupid should you be to send nude photos of yourself to someone?	چقدر باید احمق باشی که عکسهای برهنه خودت را برای کسی بفرستی؟
I still make a lot of mistakes in French.	من هنوز در زبان فرانسه اشتباهات زیادی می کنم.
I think Tom and Mary are not busy right now.	من فکر می کنم تام و مری در حال حاضر مشغول نیستند.
Tom Adam is very calm.	تام آدم بسیار آرامی است.
I'm going to tell everyone	من برم به همه بگم
Tom could not remember where he had heard his name.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که نام او را کجا شنیده بود.
I thought Tom did it very well.	فکر کردم تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
I told Tom to get out of my sight.	به تام گفتم از جلوی چشمانم دور شود.
I only know how to play a song on a guitar.	من فقط بلدم یک آهنگ روی گیتار بنوازم.
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار سخت باشد.
Tom does not accept	تام نمی پذیرد
People do not want it to end.	مردم نمی خواهند تمام شود.
Tom and I decided to hire Mary.	من و تام تصمیم گرفتیم مری را استخدام کنیم.
We were not ready for what was to happen.	ما برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده نبودیم.
Tom does not even know what Mary is doing for a living.	تام حتی نمی داند که مری برای امرار معاش چه می کند.
Tom goes to high school with Mary.	تام با مری به دبیرستان می رود.
It does not take long to do this.	انجام این کار خیلی طول نمی کشد.
Tom had bruises on his arm.	تام روی بازویش کبودی داشت.
Do you really think Tom was interested?	آیا واقعا فکر می کنید تام علاقه مند بود؟
Tom let me sit next to Mary.	تام به من اجازه داد کنار مری بنشینم.
When Tom starts talking, it's hard to stop him.	هنگامی که تام شروع به صحبت می کند، سخت است که او را متوقف کنید.
I have protected Tom.	من از تام محافظت کرده ام.
Where is my folder?	پوشه من کجاست؟
Let's leave this to Tom.	بگذارید این موضوع را به تام بسپاریم.
Don't Tom and Mary get along?	آیا تام و مری با هم کنار نمی آیند؟
What is Tom dressed for?	تام برای چی لباس پوشیده؟
Tom will probably be home on Monday.	تام احتمالا دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom looks angry.	به نظر می رسد تام عصبانی است.
Tom speaks French with his teacher.	تام با معلمش فرانسوی صحبت می کند.
They are interviewing Tom.	آنها در حال مصاحبه با تام هستند.
We have amassed wealth.	ما ثروتی جمع کرده ایم.
Tom has a cottage by the sea.	تام یک کلبه در کنار دریا دارد.
I did what Tom told me to do.	من کاری را که تام به من گفت انجام دادم.
Tom does not laugh at such a thing.	تام به چنین چیزی نمی خندد.
Tom and Mary seem to be flirting with each other.	به نظر می رسد تام و مری در حال معاشقه با یکدیگر هستند.
I will not bother you anymore	دیگه مزاحمتون نمیشم
Tom was a good kid	تام بچه خوبی بود
Do not expect everyone to have this opinion.	انتظار نداشته باشید که همه این عقیده را داشته باشند.
I did not think we could help	فکر نمیکردم بتونیم کمکت کنیم
I do not consider him honest.	من او را صادق نمی دانم.
There are many great games in that forest.	بازی های بزرگ زیادی در آن جنگل وجود دارد.
Is there anyone here who is not busy right now?	اینجا کسی هست که الان سرش شلوغ نباشد؟
I could not do anything to change Tom's mind.	نتوانستم کاری کنم تام نظرش را عوض کند.
Was Tom in pajamas?	تام پیژامه جان پوشیده بود؟
Once the teacher organized a party and invited all the neighbors.	یک بار معلم یک ضیافت ترتیب داد و همه همسایه ها را دعوت کرد.
You have to do it the way Tom told you to.	شما باید این کار را به روشی که تام به شما گفته انجام دهید.
Is this what you are asking?	این همان چیزی است که شما می پرسید؟
Tom woke me up for one night.	تام مرا برای یک شب بیدار کرد.
Tom has money, however, he is not so happy.	تام پول داره با این حال، او آنقدرها هم خوشحال نیست.
Tom said he hoped Mary would enjoy being there.	تام گفت که امیدوار است مری از بودن در آنجا لذت ببرد.
Tom should probably tell Mary he's going to Boston.	تام احتمالا باید به مری بگوید که به بوستون می رود.
Tom and Mary are likely to become seasick.	تام و مری احتمالاً دریازده می شوند.
There is no rose without thorns.	هیچ گل رز بدون خار وجود ندارد.
The jury began arguing on Monday.	هیئت منصفه از روز دوشنبه شروع به بحث کرد.
Tom looked down at the letter.	تام از پایین به نامه نگاه کرد.
I doubt he will win both matches.	من شک دارم که او در هر دو مسابقه پیروز شود یا خیر.
Tom said he knew it was Mary who won.	تام گفت که می دانست این مری بود که برنده شد.
Tom left his family and went into hiding.	تام خانواده اش را رها کرد و مخفی شد.
It will be Christmas soon.	به زودی کریسمس خواهد بود.
I'm not good at meeting people.	من در ملاقات با مردم خوب نیستم.
Tom fell asleep with the TV on.	تام با تلویزیون روشن به خواب رفت.
Is it okay for me to lie on the sofa?	اشکالی داری روی مبل دراز بکشم؟
Tom locked the windows.	تام پنجره ها را قفل کرد.
Do you think Tom will help us?	آیا فکر می کنید تام به ما کمک کند؟
Tom says he comes here every year.	تام می گوید که هر سال به اینجا می آید.
Tom came to Boston when he was thirteen.	تام در سیزده سالگی به بوستون آمد.
Tom and Mary were at the same wavelength.	تام و مری در یک طول موج بودند.
Tom tried to concentrate.	تام سعی کرد تمرکز کند.
When was the last time you played chess with Tom?	آخرین باری که با تام شطرنج بازی کردید کی بود؟
Tom said he did not know where Mary was going.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد به کجا برود.
Tom probably shouldn't tell Mary what to do.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
I did not think Tom could do it without help.	فکر نمی کردم تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks he can do it before 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I think Tom will not be busy this evening.	من فکر می کنم که تام امروز عصر شلوغ نخواهد بود.
There can be no peace without tolerance.	صلح بدون مدارا نمی تواند وجود داشته باشد.
I do not need to tell you anything	لازم نیست چیزی بهت بگم
Tom has just resigned.	تام به تازگی استعفا داده است.
I swept the ground	من زمین را جارو کردم
Tom did not know that Mary had done this.	تام نمی دانست که مری این کار را کرده است.
I do not know if Tom went to Australia.	من نمی دانم که آیا تام به استرالیا رفت یا نه.
The stock price index reached its highest level.	شاخص قیمت سهام به بالاترین حد خود رسید.
You did not need to see him at the door.	نیازی نبود او را تا درب خانه ببینی.
No one could tell me where Tom was.	هیچ کس نمی توانست به من بگوید تام کجاست.
I do not think you should worry about this anymore.	فکر نمی‌کنم دیگر نگران این موضوع باشید.
Tom opened the door.	تام درها را باز کرد.
Tom will probably be naughty today.	تام احتمالا امروز بداخلاق خواهد بود.
It will not wait	این منتظر نخواهد ماند
Tom said he was asking Mary to help him with this.	تام گفت که از مری می‌خواهد که در انجام این کار به او کمک کند.
Tom is afraid of that dog.	تام از آن سگ می ترسد.
Tom entered through the entrance.	تام از در ورودی وارد شد.
Tom said he thought Mary was heartbroken.	تام گفت که فکر می کند مری دلش شکسته است.
Did you forget to put on your swimsuit?	یادت رفت لباس شنا ات را ببندی؟
I do not remember promising	یادم نمیاد قول داده باشم
There were some flowers on Tom's boots.	مقداری گل روی چکمه های تام بود.
Tom was very good to me.	تام با من خیلی خوب بود.
What do you think she looked like wearing that dress?	فکر می کنید با پوشیدن آن لباس چگونه به نظر می رسید؟
Tom thinks Mary is embarrassed.	تام فکر می کند مری خجالت زده است.
I do not know how to do it.	من نمی دانم چگونه آن را انجام دهم.
Tom wants to call his uncle, but does not seem to catch him.	تام می‌خواهد به عمویش زنگ بزند، اما به نظر نمی‌رسد او را بگیرد.
Everyone was standing except Tom.	همه به جز تام ایستاده بودند.
Tom wants to pay off his debts.	تام می خواهد بدهی هایش را بپردازد.
Where is your French textbook?	کتاب درسی فرانسه شما کجاست؟
Tom enjoys watching spaghetti westerns.	تام از تماشای وسترن های اسپاگتی لذت می برد.
Tom had a headache.	تام سردرد داشت.
Do not tell me my job	شغلم را به من نگو
I know Tom is ready to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار آماده است.
Tom died in a car accident in 2013.	تام در سال 2013 در یک تصادف رانندگی درگذشت.
I'm sure Tom will be at the party tonight.	مطمئنم تام امشب در مهمانی خواهد بود.
Tom looks in the mood.	تام خلق و خوی به نظر می رسد.
This could be the last time I'm here.	این می تواند آخرین باری باشد که من اینجا هستم.
I was not jealous	من حسود نبودم
Tom is probably right.	تام احتمالاً راست می گوید.
Tom asked Mary if she would take a picture of him.	تام از مری پرسید که آیا او عکس او را می گیرد؟
Tom was reading jokes and laughing out loud.	تام داشت جوک می خواند و با صدای بلند می خندید.
Ventilate the spaces you are in frequently.	مکرراً فضاهایی را که در آن هستید تهویه کنید.
I know Tom is a crying baby.	من می دانم که تام یک بچه گریه کننده است.
Why don't we sit on this bench?	چرا روی این نیمکت نمی نشینیم؟
Tom knows that Mary does not like him.	تام می داند که مری او را دوست ندارد.
Tom consulted with Mary about this.	تام در مورد این موضوع با مری مشورت کرد.
I want to know why you want to know	میخوام بدونم چرا میخوای بدونی
Tom will probably get cold if he does not wear a heavier coat.	تام اگر کت سنگین تری نپوشد احتمالا سرد می شود.
Where do you think Tom is now?	به نظر شما تام الان کجاست؟
He took Tom Mary to a special place for his birthday.	تام مری را برای تولدش به جایی خاص برد.
I have a very long password	من رمز خیلی طولانی دارم
Rescuers arrived on the scene within minutes.	امدادگران در عرض چند دقیقه در محل حاضر شدند.
Tom is terrible in tennis.	تام در تنیس وحشتناک است.
Can you tell what the thief looked like?	میشه بگید دزد چه شکلی بود؟
Please do not sing anymore	لطفا دیگر آواز نخوان
I did not know that I did not need to do this.	من نمی دانستم که نیازی به انجام این کار ندارم.
Do we really want Tom to do that?	آیا ما واقعاً می خواهیم تام این کار را انجام دهد؟
Tom did not know that Mary was already married.	تام نمی دانست که مری قبلاً ازدواج کرده است.
Man was not created to understand life, but to live it.	انسان برای درک زندگی ساخته نشده است، بلکه برای زندگی کردن آن ساخته شده است.
I was not at home when Tom came.	من در خانه نبودم که تام آمد.
We do not allow people like you to enter.	ما به افرادی مثل شما اجازه ورود نمی دهیم.
Tom fell asleep during the concert.	تام در طول کنسرت خوابش برد.
I think you are very sensitive.	من فکر می کنم شما خیلی حساس هستید.
Tom is quite arrogant.	تام کاملا متکبر است.
What is Tom still doing here?	تام هنوز اینجا چیکار میکنه؟
I do not know if it will be good.	من نمی دانم که آیا آن خوب خواهد بود.
What is your favorite national park?	پارک ملی مورد علاقه شما چیست؟
Tom thinks Mary has a bad effect on John.	تام فکر می کند که مری تأثیر بدی روی جان دارد.
I have never met him	من هرگز او را ملاقات نکرده ام
It seemed that Tom could not do that.	به نظر می رسید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think I will never get a chance to do that.	فکر می کنم هرگز فرصتی برای انجام این کار پیدا نمی کنم.
I will be very grateful to you.	من به شما لطف بزرگی خواهم کرد.
Tom says this will never happen.	تام می گوید این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
Tom plans to return to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا برگردد.
I still do not think this is a good idea.	من هنوز فکر نمی کنم که این ایده خوبی باشد.
I think it is better to rest a little.	فکر می کنم بهتر است کمی استراحت کنید.
Anyway, Tom did it.	به هر حال تام این کار را کرد.
Didn't you know that Tom also speaks French?	آیا نمی دانستید که تام فرانسوی هم صحبت می کند؟
Tom began to feel better.	تام شروع به احساس بهتر کرد.
Tom thought Mary would be alone.	تام فکر می کرد که مری تنها خواهد بود.
Tom is the one who is being punished.	تام کسی است که مجازات می شود.
I do not think Tom will drown.	من فکر نمی کنم تام غرق شود.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نمی کند.
I think Tom is downstairs watching TV.	من فکر می کنم تام در طبقه پایین است و تلویزیون تماشا می کند.
Tom kept coming back.	تام مدام برمی گشت.
It would have been better if you had told me everything right away.	اگر همه چیز را فوراً به من می گفتی بهتر بود.
What is my prize?	جایزه من چیست؟
Didn't you really know that Tom does not know how to drive a car?	آیا واقعا نمی دانستید که تام رانندگی ماشین را بلد نیست؟
I can not see him without thinking about my brother.	من نمی توانم او را بدون فکر کردن به برادرم ببینم.
If I had more money, I would buy it for you	اگه پول بیشتری داشتم برات میخریدم
Wealth enables him to do anything.	ثروت او را قادر به انجام هر کاری می کند.
We played a lot of games at the party.	ما در مهمانی بازی های زیادی انجام دادیم.
Tom is back inside	تام برگشت داخل
How did you get Tom back?	چطور شد که تام برگشتی؟
Tom probably still does not know why Mary wants to do this.	احتمالا تام هنوز نمی داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I know how we can make a lot of money.	من می دانم که چگونه می توانیم پول زیادی به دست آوریم.
He was strong enough to run a 10-mile race.	او به اندازه کافی قوی بود که بتواند یک مسابقه 10 مایلی را اجرا کند.
I will ask Tom tomorrow	فردا از تام می پرسم
Tom told me he was gone by the time we got there.	تام به من گفت تا زمانی که ما به آنجا برسیم او رفته است.
Tom installed a CCTV camera.	تام یک دوربین مداربسته نصب کرد.
I do not play mandolin like you	من مثل تو ماندولین نمیزنم
Tom raised his right hand.	تام دست راستش را بالا برد.
Tom told Mary he would not do it again.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I'm convinced I do not have to do this.	من متقاعد شده ام که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom can not get a lawyer.	تام نمی تواند وکیل بگیرد.
Tom made jam from the strawberries Mary gave him.	تام از توت فرنگی هایی که مری به او داد مربا درست کرد.
Maryam told me that she was happy to see me.	مریم به من گفت که از دیدن من خوشحال است.
Tom loves herbal tea.	تام چای گیاهی را دوست دارد.
Tom threw his gun into the river.	تام تفنگش را به رودخانه انداخت.
I did not explain the rules to Tom.	من قوانین را برای تام توضیح ندادم.
We had no contact with them.	ما با آنها ارتباطی نداشتیم.
I want each of you to take a piece of paper and write down what happened.	من می خواهم هر کدام از شما یک تکه کاغذ بردارید و آنچه اتفاق افتاده را بنویسید.
Tom is just a phone call away.	تام فقط یک تماس تلفنی با شما فاصله دارد.
It was clear that Tom could not do this without our help.	واضح بود که تام بدون کمک ما نمی توانست این کار را انجام دهد.
I do not want to tell this to my girlfriend.	من نمی خواهم این را به دوست دخترم بگویم.
Maryam and I made an appointment a long time ago.	من و مریم خیلی وقت پیش قرار گذاشتیم.
It is not too far from the mind	خیلی هم دور از ذهن نیست
No need to hurry	نیازی به عجله نیست
Tom is dead.	تام یک مرده است.
I do not know if Tom really helps Mary.	نمی دانم آیا تام واقعاً به مری کمک می کند؟
They still have Tom.	آنها هنوز تام را دارند.
Tom could not pay anyone else to do this.	تام نمی توانست برای انجام این کار به شخص دیگری پول بدهد.
I was advised to leave that part of the city.	به من توصیه شد که از آن قسمت از شهر خارج شوم.
Tom thought what Mary was doing was wrong.	تام فکر کرد کاری که مری انجام می دهد اشتباه است.
We must fight fire with fire!	ما باید با آتش با آتش مبارزه کنیم!
Tom made it clear that he did not want me here.	تام به وضوح گفت که من را اینجا نمی‌خواهد.
Tom told me he did not know Mary.	تام به من گفت که مری را نمی شناسد.
Tom was confident.	تام از خودش مطمئن بود.
Tom threw Mary's letter in the trash.	تام نامه مری را در سطل زباله انداخت.
I do not care how we get there.	برایم مهم نیست چگونه به آنجا برسیم.
This is exactly what I feel about it.	این دقیقاً همان چیزی است که من در مورد آن احساس می کنم.
We saw rescuers treating the victims of the shooting.	ما امدادگران را دیدیم که در حال مداوای قربانیان گلوله بودند.
I did not think Tom could walk again.	فکر نمی کردم تام بتواند دوباره راه برود.
Tom thinks Mary should be more careful.	تام فکر می کند که مری باید بیشتر مراقب باشد.
This is where you are supposed to sit.	اینجا جایی است که شما قرار است بنشینید.
I know Tom is in the hospital, but I do not know why.	من می دانم که تام در بیمارستان است، اما نمی دانم چرا.
Tom said Mary was very happy here in Australia.	تام گفت که مری اینجا در استرالیا بسیار خوشحال بوده است.
Why should it be Tom?	چرا باید تام بود؟
We have fixed all the leaks.	ما تمام نشتی ها را رفع کرده ایم.
Tom is not out yet, is he?	تام هنوز بیرون نیست، نه؟
Can you list situations where a supervisor has to direct directly?	آیا می توانید موقعیت هایی را که در آن یک سرپرست باید مستقیماً دستور بدهد را فهرست کنید؟
I'm reading a book about skiing.	در حال خواندن کتابی در مورد اسکی هستم.
It will probably snow tomorrow	احتمالا فردا برف میاد
I know I should not kiss Tom anymore.	می دانم که دیگر نباید تام را ببوسم.
It was torturous.	عذاب آور بود.
Tom said he did not remember who did it.	تام گفت که یادش نیست چه کسی این کار را کرده است.
Tom overheard us talking.	تام مکالمه ما را شنید.
And now a word from our sponsor.	و حالا یک کلمه از اسپانسر ما.
Tom was in Boston last week, but I do not think he is there yet.	تام هفته گذشته در بوستون بود، اما فکر نمی‌کنم هنوز آنجا باشد.
Tom also studies French.	تام زبان فرانسه هم می خواند.
You are not the problem	مشکل تو نیستی
Tom changed his schedule to match Mary.	تام برنامه خود را تغییر داد تا با مری مطابقت داشته باشد.
Come on, Tom, think about it.	بیا، تام، در مورد آن فکر کن.
The ruling party has won 50 seats by 5 p.m.	حزب حاکم تا ساعت 5 50 کرسی را به دست آورده است.
Tom can not read.	تام قادر به خواندن نیست.
Do you want to know who donated this money?	آیا می خواهید بدانید چه کسی این پول را اهدا کرده است؟
Why is the other pillow torn?	چرا بالشتک دیگر پاره شده است؟
Tom probably won't wake up yet.	تام احتمالا هنوز بیدار نخواهد شد.
He is a man you can count on.	او مردی است که می توانید به او تکیه کنید.
You are the first	تو اولین نفری
If anyone needs me, I'll be here all morning.	اگر کسی به من نیاز داشته باشد تمام صبح اینجا خواهم بود.
Tom is naturally disappointed.	تام به طور طبیعی ناامید است.
Tom is known for his violence.	تام به خشونت شهرت دارد.
As soon as we started eating, it started to rain.	به محض اینکه شروع به خوردن کردیم باران شروع به باریدن کرد.
I think it might be easy to do that.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است آسان باشد.
I'm on a diet, so I're just eating a little bit of it.	من دارم رژیم میگیرم، پس فقط یه ذره از اون پای میخورم.
Tom was impressed by how well Mary could play the flute.	تام از اینکه مری چقدر خوب می‌توانست فلوت بزند تحت تأثیر قرار گرفت.
What Tom says is absolutely true.	آنچه تام می گوید کاملا درست است.
Tom turned on the music.	تام موسیقی را روشن کرد.
I know Tom is a respected psychologist.	من می دانم که تام یک روانشناس محترم است.
Do you think it is impossible to complete this work by five o'clock?	آیا فکر می کنید تکمیل این کار تا ساعت پنج غیرممکن است؟
The food in that restaurant was not so great.	غذای آن رستوران آنقدرها هم عالی نبود.
He did not mean a joke	منظورش شوخی نبود
I do not think Tom will love you.	من فکر نمی کنم که تام شما را دوست داشته باشد.
You promised not to say	تو قول دادی که نخواهی گفت
I know most people here have to do this.	من می دانم که اکثر مردم اینجا باید این کار را انجام دهند.
Tom does not want me to go, but I will go anyway.	تام نمی‌خواهد من بروم، اما به هر حال می‌روم.
Do you think Tom knows that I love Mary?	فکر می کنی تام می داند که من مری را دوست دارم؟
If I was younger, I would go abroad to study.	اگر کوچکتر بودم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می رفتم.
Where does that smoke come from?	آن دود از کجا می آید؟
Tom did it, not me.	تام این کار را کرد، نه من.
Tom seemed much happier than Mary.	تام خیلی خوشحال تر از مری به نظر می رسید.
Tom is a man, not a boy.	تام یک مرد است نه یک پسر.
Tom is looking for paper in his office.	تام در دفترش به دنبال کاغذ است.
Tom thought that Mary might refuse to help him.	تام فکر کرد که مری ممکن است از کمک به او امتناع کند.
Tom needs someone to help him with his homework.	تام به کسی نیاز دارد که در انجام تکالیفش به او کمک کند.
I'm a slut	من شلخته ام
Tom said he felt extremely happy.	تام گفت که احساس خوشبختی فوق العاده ای می کند.
We came all the way from Boston just for your birthday party.	ما تمام راه را از بوستون فقط برای جشن تولد شما آمدیم.
I do not feel comfortable with anyone.	من در کنار کسی احساس راحتی نمی کنم.
I think Tom will swim.	من فکر می کنم تام شنا خواهد کرد.
I did not think Tom would be happy about this.	فکر نمی کردم تام از این اتفاق خوشحال باشد.
I'm waiting for Tom to comment.	منتظرم تام نظرش را بدهد.
Our main concern should be the aging of society.	دغدغه اصلی ما باید پیری جامعه باشد.
I am very worried about his illness.	من خیلی نگران بیماری او هستم.
Tom was arrested Monday night.	تام دوشنبه شب دستگیر شد.
I bet you wonder why Tom left so soon.	شرط می بندم تعجب می کنید که چرا تام اینقدر زود رفت.
You are yourself, Tom	تو خودت هستی تام
Tom said I looked very sick.	تام گفت خیلی مریض به نظر می رسیدم.
Tom lost all his hair.	تام تمام موهایش را از دست داد.
I did not know how Tom knew how to do this.	نمی دانستم تام از قبل می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom promised me he would win.	تام به من قول داد که برنده خواهد شد.
This massage was very good.	این ماساژ خیلی خوب بود.
It made me feel close to Tom.	این باعث شد احساس کنم به تام نزدیک هستم.
Tom is looking for someone to help him build the wall.	تام به دنبال کسی است که به او در ساختن دیوار کمک کند.
Tom started screaming again.	تام دوباره شروع کرد به جیغ زدن.
In fact, I did not think it was Tom.	در واقع، من فکر نمی کنم که آن تام بود.
Why didn't Tom have to pay anything?	چرا تام مجبور نبود چیزی بپردازد؟
You have done this before.	شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
Tom wanted to say something, but he was so scared.	تام می خواست چیزی بگوید، اما خیلی ترسیده بود.
It was boring and boring.	خسته کننده و کسل کننده بود.
The shrimp cocktail was delicious.	کوکتل میگو خوشمزه بود.
It's really a great design.	واقعاً طرح فوق العاده ای است.
Tom and Mary live in a very small apartment.	تام و مری در یک آپارتمان بسیار کوچک زندگی می کنند.
Where does Tom usually go?	تام معمولاً کجا می‌گذرد؟
I think Tom and Mary are both ready.	فکر می کنم تام و مری هر دو آماده هستند.
He kissed Tom Mary. 	تام مری را بوسید.
He kissed Alice too.	او آلیس را نیز بوسید.
Tom wants to throw it all away.	تام می خواهد همه این چیزها را دور بریزد.
I told Tom I thought Mary could do it.	به تام گفتم که فکر می کنم مری می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم کسی قبلاً این کار را انجام داده باشد.
Tom was the only one who ate Mary's dessert.	تام تنها کسی بود که دسر مریم را خورد.
Tom punched Mary.	تام با مشت به مری ضربه زد.
Listen, I was thinking.	گوش کن، داشتم فکر می کردم.
I do not talk to my neighbors.	من با همسایه هایم صحبت نمی کنم.
Tell Tom I'm Coming	به تام بگو من میام
The wind is cold today	امروز باد سردی می وزد
I do not know if Tom is hungry or not.	نمی دانم تام گرسنه است یا نه.
Did you complain about Tom?	از تام شکایت کردی؟
Tom helped Mary repair her car.	تام به مری کمک کرد ماشینش را تعمیر کند.
When you exhale in cold weather, you can see your breath.	وقتی در هوای سرد نفس خود را بیرون می دهید، می توانید نفس خود را ببینید.
Tom is much taller than his father.	تام خیلی بلندتر از پدرش است.
I know this is what Tom accepts.	من می دانم که این چیزی است که تام می پذیرد.
Tom wanted nothing to do with Mary.	تام هیچ کاری با مری نمی خواست.
Tom may be arrested if he does so.	تام اگر این کار را بکند ممکن است دستگیر شود.
Tom usually walks his dog in the morning.	تام معمولاً صبح ها سگش را پیاده می کند.
That's why I left Australia.	به همین دلیل استرالیا را ترک کردم.
Even the most powerful empires end.	حتی قدرتمندترین امپراتوری ها به پایان می رسد.
Nothing is as precious as love	هیچ چیز به اندازه عشق با ارزش نیست
Tom and Mary were busy all day.	تام و مری تمام روز مشغول بودند.
I tried to make sure everyone was entertained.	سعی کردم مطمئن شوم که همه سرگرم شوند.
Be sure to come here by the appointed time.	حتما تا ساعت مقرر به اینجا بیایید.
This city is not as safe as it used to be.	این شهر مثل گذشته امن نیست.
I suspect Tom is bluffing.	من شک دارم که تام بلوف می زند.
Tom is not as patient as Mary.	تام به اندازه مری صبور نیست.
I know Tom loves nothing better than to do this.	می دانم که تام هیچ چیز را بهتر از انجام این کار دوست ندارد.
If you are captured, do not say anything.	اگر اسیر شدی، چیزی نگو.
Tom painted his old T-shirt blue.	تام تی شرت قدیمی خود را آبی رنگ کرد.
Tom is not sure why this happened.	تام مطمئن نیست چرا این اتفاق افتاد.
Tom is an old man now.	تام اکنون یک پیرمرد است.
Tom may have lied to me.	تام ممکن است به من دروغ گفته باشد.
I'm not going to get better.	قرار نیست بهتر شوم.
I will never forget the time we spent together.	من هرگز زمانی را که با هم گذرانده ایم فراموش نمی کنم.
Tom gets in a black van.	تام سوار یک ون سیاه می شود.
You are wrong again	بازم اشتباه میکنی
It will not matter anyway	به هر حال مهم نخواهد بود
I do not know the names of all my students.	من نام همه شاگردانم را نمی دانم.
He had heard that the war had begun, but it was not long before his father was drafted into the army.	او شنیده بود که جنگ شروع شده است، اما تا زمانی که پدرش به ارتش فراخوانده شد، مدت زیادی در آن فرو نرفت.
Tom no longer hugs Mary too much.	تام دیگر مری را زیاد در آغوش نمی گیرد.
I do not like to do that, but Tom does.	من دوست ندارم این کار را انجام دهم، اما تام دوست دارد.
Tom opened the door, even if I asked him not to.	تام در را باز کرد، حتی اگر از او خواستم این کار را نکند.
Tom is in real trouble, isn't he?	تام در دردسر واقعی است، اینطور نیست؟
Tom is the man Mary goes to.	تام آن مردی است که مری به سراغش می رود.
I do not know what Tom's reaction will be.	نمی دانم واکنش تام چه خواهد بود.
Does Tom stay at the hotel?	آیا تام در هتل اقامت دارد؟
Tom was very decisive.	تام بسیار تعیین کننده بود.
He goes shopping every day.	او هر روز برای خرید به بازار می رود.
He could not bear to eat lunch.	حوصله خوردن ناهار را نداشت.
I do not think we have really met.	من فکر نمی کنم که ما واقعاً ملاقات کرده ایم.
do not lie	دروغ نگو
Tom did it very quickly, didn't he?	تام این کار را خیلی سریع انجام داد، اینطور نیست؟
There is no chance that Tom will agree to this.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام با این کار موافقت کند.
That big bag is mine	اون کیف بزرگ مال منه
You have to buy something for your mother for Mother's Day.	برای روز مادر باید برای مادرت چیزی بخری.
If I said yes, how could I look into Tom's eyes?	اگر می‌گفتم بله، چگونه می‌توانستم در چشمان تام نگاه کنم؟
Do not underestimate my power	قدرت من را دست کم نگیرید
Tom is going to dance for us	تام قراره برای ما برقصه
I do not want a girlfriend	من دوست دختر نمیخوام
Tom wanted to get a stick.	تام می‌خواست چوب‌بر شود.
Tom is always like that, is not he?	تام همیشه همینطور است، اینطور نیست؟
You just have to deal with it.	شما فقط باید با آن کنار بیایید.
Tom and I are always on the lookout.	من و تام همیشه مراقب هستیم.
I may be crazy, but I'm not stupid.	من ممکن است دیوانه باشم، اما احمق نیستم.
I thought you said Tom should do it.	فکر کردم گفتی که تام باید این کار را بکند.
Tom is always perfectly dressed.	تام همیشه عالی لباس پوشیده است.
This is the last time I accept a gift.	این آخرین باری است که هدیه می پذیرم.
Electric irons are heated by electricity.	اتوهای برقی با برق گرم می شوند.
We are inflexible	ما انعطاف ناپذیریم
Tom must have gone fishing alone.	تام باید تنها به ماهیگیری رفته باشد.
I'm both angry and tired.	من هم عصبانی هستم و هم خسته.
Sorry I did not realize you needed help.	متاسفم که متوجه نشدم که به کمک نیاز دارید.
I wish my French was as good as yours.	کاش زبان فرانسه من هم مثل شما خوب بود.
I need my own tools to do this.	برای انجام این کار به ابزار خودم نیاز دارم.
Tom does the best he can.	تام بهترین کاری را که می تواند انجام می دهد.
Tom and Mary often play billiards.	تام و مری اغلب بیلیارد بازی می کنند.
I have not read that book	من آن کتاب را نخوانده ام
You have to endure many hardships in life.	در زندگی باید سختی های زیادی را تحمل کنید.
I do not think Tom can buy such a car.	فکر نمی‌کنم تام بتواند چنین ماشینی بخرد.
It is important to know this.	دانستن این مهم است.
You still haven't told me why you decided not to go.	هنوز به من نگفتی چرا تصمیم گرفتی نروی.
Tom could not do everything he had to do.	تام نمی توانست هر کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
Tom said Mary was probably still better at doing this than John.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در انجام این کار بهتر از جان است.
Do not bother me with these trivial things.	من را با این چیزهای بی اهمیت اذیت نکنید.
I do not think I am the only one here who speaks French.	فکر نمی کنم اینجا تنها من باشم که فرانسوی صحبت می کنم.
Tom said he wanted to borrow some books.	تام گفت که می خواهد چند کتاب قرض بگیرد.
Investors lost billions of dollars.	سرمایه گذاران میلیاردها دلار ضرر کردند.
I have a leave tomorrow afternoon	فردا بعد از ظهر مرخصی دارم
Tom must have nerves of steel.	تام باید اعصاب فولادی داشته باشد.
Tom is tall and thin.	تام قد بلند و لاغر است.
You can take a fitness test regardless of your age.	شما می توانید بدون در نظر گرفتن سن خود برای تست آمادگی جسمانی اقدام کنید.
Tom introduced me to his parents.	تام مرا به پدر و مادرش معرفی کرد.
I do not mind waking up at six o'clock	بدم نمیاد ساعت شش بیدار بشم
Tom, I also want to know what you think about this?	تام، من هم می خواهم بدانم نظر شما در مورد این چیست؟
Tom will miss us all.	تام برای همه ما تنگ خواهد شد.
Tom seems completely confused.	به نظر می رسد تام کاملاً گیج شده است.
Tom said he heard he was going to Boston.	تام گفت که شنیده است که به بوستون می روم.
I do not think Tom is angry.	من فکر نمی کنم تام عصبانی باشد.
Tom and Mary almost always eat together.	تام و مری تقریباً همیشه با هم غذا می خورند.
Tom has to take responsibility for it.	تام باید مسئولیت آن را بپذیرد.
Tom carefully removed his mask.	تام با احتیاط نقابش را برداشت.
You are a handful	تو یک دم دستی هستی
I love Tom's wife.	من عاشق همسر تام هستم.
Tom said he thinks I'm creative.	تام گفت که فکر می کند من خلاق هستم.
I thought there was a good chance Tom would refuse to do so.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام از انجام این کار امتناع کند.
Tom did not know that Mary wanted him to stay.	تام نمی دانست که مری می خواهد او بماند.
Tom regrets doing so.	تام از این که این کار را کرد پشیمان است.
Tom has to apologize to Mary for being rude to his mother.	تام باید از مری به خاطر بی ادبی با مادرش عذرخواهی کند.
The possibility that Tom might do this worried Mary.	این احتمال که تام ممکن است این کار را انجام دهد، مری را نگران کرد.
Tom did not need to attend.	تام نیازی به شرکت نداشت.
I wish Tom had not persuaded Mary to do so.	کاش تام مری را متقاعد نمی کرد که این کار را بکند.
Tom said he did not remember what happened that night.	تام گفت که یادش نبود آن شب چه اتفاقی افتاد.
The ecological footprint of a country is closely related to its level of economic development.	ردپای اکولوژیکی یک کشور ارتباط تنگاتنگی با سطح توسعه اقتصادی آن دارد.
Mount Fuji is not visible from here.	کوه فوجی از اینجا دیده نمی شود.
Tom is a very rich man.	تام مرد بسیار ثروتمندی است.
Tom said Mary lived in Boston.	تام گفت که مری در بوستون زندگی می کرد.
They did a DNA test to see if Tom's body was mine.	آنها یک مقایسه DNA انجام دادند تا ببینند آیا جسد مال تام است یا خیر.
Tom does not want Mary to be hurt.	تام نمی‌خواهد مری صدمه ببیند.
I think doing this is probably not dangerous.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالا خطرناک نیست.
Tom wants to look more like Mary.	تام می خواهد بیشتر شبیه مری باشد.
Tom said he wanted to become a pharmacist.	تام گفت که می خواهد یک داروساز شود.
I thought your head was not busy	فکر کردم سرت شلوغ نیست
Tom was not the only one who knew the composition of the safe.	تام تنها کسی نبود که ترکیب گاوصندوق را می دانست.
Not even someone as powerful as you can do that.	حتی کسی به قدرتمندی شما نمی تواند این کار را انجام دهد.
Is Tom still working?	آیا تام هنوز کار می کند؟
Tom returned from Boston this morning.	تام امروز صبح از بوستون برگشت.
You must complete this by the end of this month.	این کار را تا پایان این ماه باید به پایان برسانید.
Is not this suspicious?	آیا این مشکوک نیست؟
It's our job to help Tom.	این وظیفه ماست که به تام کمک کنیم.
Tom is a musicologist.	تام یک موسیقی شناس است.
We have a pool	ما یک استخر داریم
I do not think I can dance with Tom.	فکر نمی کنم با تام برقصم.
Tom said he did not think the smell bothered Mary.	تام گفت که فکر نمی کرد این بو مری را آزار می دهد.
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که باید این کار را انجام دهد.
Everyone was so tired that they could do nothing but yawn.	همه آنقدر خسته بودند که جز خمیازه کشیدن کاری از دستشان بر نمی آمد.
Tom has probably forgotten that you are here.	تام احتمالاً فراموش کرده است که شما اینجا هستید.
If you do not use it, you will lose it.	اگر از آن استفاده نکنید، آن را از دست می دهید.
Tom laughed until he cried.	تام خندید تا اینکه گریه کرد.
Tom asked Mary to leave John alone.	تام از مری خواست که جان را تنها بگذارد.
You should not eat garlic before the appointment.	قبل از قرار ملاقات نباید سیر بخورید.
Tom thought he might win.	تام فکر کرد که شاید بتواند برنده شود.
They are not that bad either	اونقدرا هم بد نیستن
Be careful what you say, because he is easily annoyed.	مراقب حرف هایی که می زنی باشید، زیرا او به راحتی اذیت می شود.
Tom knows a lot of professional baseball players.	تام بازیکنان بیسبال حرفه ای زیادی را می شناسد.
Tom received a telegram from Mary.	تام تلگرافی از مری دریافت کرد.
I did not know that Tom was fasting.	من نمی دانستم تام روزه می گیرد.
Tom is a man who tells us what to do.	تام مردی است که به ما می گوید چه کار کنیم.
I am free until 6 pm today.	امروز تا ساعت 6 عصر آزاد هستم.
I do not think that Tom deliberately disrespected.	من فکر نمی کنم که تام عمدا بی احترامی کرده باشد.
Do you want to see me spinning?	آیا می‌خواهی من را در حال چرخ‌کردن چرخ‌ها ببینی؟
It is very important to see both sides of the image.	دیدن هر دو طرف تصویر بسیار مهم است.
I did not hear Tom screaming.	من صدای جیغ تام را نشنیدم.
I said everything I was going to say.	من تمام چیزی که قرار است بگویم را گفتم.
You are a big boy	تو پسر بزرگی هستی
This dog is the house that Tom built.	این سگ خانه ای است که تام ساخته است.
Tom said this is a positive step.	تام گفت این یک قدم مثبت است.
Tom spends a lot of time watching TV.	تام زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می کند.
If we do not hurry, we will be late	اگه عجله نکنیم دیر میرسیم
Tom has returned home with his family.	تام با خانواده اش به خانه بازگشته است.
I did not think Tom would want to go to Boston with you.	فکر نمی کردم تام بخواهد با تو به بوستون برود.
I only do this because I have nothing better to do.	من فقط به این دلیل این کار را انجام می دهم که هیچ چیز بهتری برای انجام دادن ندارم.
Tom had a chance to come back.	تام فرصتی برای بازگشت داشت.
I can not stand my sister's children.	من طاقت بچه های خواهرم را ندارم.
Tom needed some money to buy food.	تام برای خرید غذا به مقداری پول نیاز داشت.
This is a well written article.	این یک مقاله خوب نوشته شده است.
Tom has a very old car.	تام یک ماشین بسیار قدیمی دارد.
I think this is the only way to do it.	من فکر می کنم این تنها راه انجام آن است.
Tom asked me to do something I knew I should not do.	تام از من خواست کاری انجام دهم که می دانستم نباید انجام دهم.
The police officer asked Tom to open his car in the trunk.	افسر پلیس از تام خواست تا در صندوق عقب ماشینش را باز کند.
Have you read the article written by Tom?	آیا مقاله ای که تام نوشته را خوانده اید؟
I am three years old.	من سه ساله هستم.
This is scary.	این ترسناک است.
Tom was the only one arrested.	تام تنها کسی بود که دستگیر شد.
We have a long day tomorrow	فردا روز طولانی داریم
There is truth and there is a lie, and each of us, as citizens, has a duty and responsibility to defend the truth and defeat the lie.	حقیقت هست و دروغ هم هست و هر یک از ما به عنوان یک شهروند وظیفه و مسئولیت داریم که از حقیقت دفاع کنیم و دروغ را شکست دهیم.
I think we have it under control.	من فکر می کنم که ما آن را تحت کنترل گرفته ایم.
I did not want to spend the whole day at the zoo.	نمی خواستم تمام روز را در باغ وحش بگذرانم.
He became ill a month after going abroad.	یک ماه بعد از رفتن به خارج بیمار شد.
Tom is not allowed to do whatever he wants.	تام اجازه ندارد هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom and I love motorcycling.	من و تام هم موتور سواری را دوست داریم.
When her boyfriend called her at work, she entered the hot water.	وقتی دوست پسرش در محل کار او را صدا کرد، او وارد آب گرم شد.
I'm not sure I agree with Tom.	من مطمئن نیستم که با تام موافق باشم.
I'm sorry for being rude to Tom.	از اینکه با تام بی ادبی کردم پشیمانم.
I'm waiting for my chance	منتظر فرصتم هستم
Tom said he thinks it's better not to do that today.	تام گفت که فکر می کند بهتر است امروز این کار را نکنیم.
Tom wanted a degree	تام مدرک می خواست
I still can not do it as Tom can.	من هنوز نمی توانم آنطور که تام می تواند این کار را انجام دهم.
Tom was sitting in the dark of the cinema.	تام در تاریکی سینما نشسته بود.
Tom thinks I'm stupid.	تام فکر می کند که من احمق هستم.
Tom said he was going to shoot himself.	تام گفت که قصد دارد به خودش شلیک کند.
You are just like your father	تو دقیقا مثل پدرت هستی
This was unacceptable.	این غیر قابل قبول بود.
Tom said he did not think Mary would do it on purpose.	تام گفت که فکر نمی کرد مری عمدا این کار را انجام دهد.
These are funny things.	این چیزهای خنده دار است.
Tom sat behind one of the tables.	تام پشت یکی از میزها نشست.
Tom often does not walk anywhere.	تام اغلب جایی راه نمی‌رود.
Tom was shot dead on the sidewalk in front of his house.	تام در پیاده رو جلوی خانه اش به ضرب گلوله کشته شد.
Tom knows that today is Mary's birthday.	تام می داند که امروز تولد مری است.
Tom knew Mary was engaged.	تام می دانست که مری نامزد کرده است.
If Tom can help Mary, why can't she help John too?	اگر تام می تواند به مری کمک کند، چرا او هم نمی تواند به جان کمک کند؟
Did you know that Tom spent some time in prison?	آیا می دانستید که تام مدتی را در زندان گذرانده است؟
I know I was very stupid	میدونم خیلی احمق بودم
Tom has been warned several times.	به تام چندین بار هشدار داده شده است.
Tom found a taxi for Mary.	تام یک تاکسی برای مری پیدا کرد.
Who wakes up late at night, you or Tom?	چه کسی شب ها دیرتر بیدار می ماند، شما یا تام؟
I'm going to eat a ham sandwich.	من قصد دارم یک ساندویچ ژامبون بخورم.
Tom set the timer.	تام تایمر را تنظیم کرد.
I am a surgeon	من جراحم
I see no point in convincing him.	من هیچ فایده ای برای متقاعد کردن او نمی بینم.
Tom does not need to do this immediately.	تام نیازی ندارد فورا این کار را انجام دهد.
I think you have been very generous.	من فکر می کنم شما بسیار سخاوتمند بوده اید.
I like to talk about the good old days.	دوست دارم در مورد روزهای خوب گذشته صحبت کنم.
What is his chance?	چه شانسی دارد؟
How did Tom lose this?	چگونه تام این را از دست داد؟
I got used to the cold	من به سرما عادت کردم
I think Tom has done enough before.	من فکر می کنم که تام قبلاً به اندازه کافی کار کرده است.
Can you tell us what deck we are on?	می توانید بگویید ما روی چه عرشه ای هستیم؟
The shock caused Tom to speak.	شوک باعث شد تام زبان بیاورد.
I was not surprised by this news.	از این خبر تعجب نکردم.
Do you know what Tom is working on?	آیا می دانید تام روی چه چیزی کار می کند؟
Mary is more beautiful than these two.	مریم از این دو زیباتر است.
What was the last song you sang tonight?	آخرین آهنگی که امشب خوندی اسمش چی بود؟
I do not want to stay.	من نمی خواهم بمانم.
I have a slight numbness in my left hand.	کمی در دست چپم بی حسی دارم.
I did not pay anything	من چیزی پرداخت نکردم
No one knows you are my cousin.	هیچ کس نمی داند که تو پسر عموی من هستی.
He had to work overtime.	او مجبور شد اضافه کار کند.
Tom says anyone he knows can swim.	تام می گوید هرکسی که می شناسد می تواند شنا کند.
I did not put the eggs in the refrigerator as they were supposed to.	تخم مرغ ها را آن طور که قرار بود در یخچال قرار ندادم.
Tom and I do not see each other much.	من و تام زیاد همدیگر را نمی بینیم.
I count on you to bring the drinks.	من روی شما حساب می کنم که نوشیدنی ها را بیاورید.
It takes time to do that.	انجام آن به زمان نیاز دارد.
I have to hide these Christmas presents where Tom can not find them.	من باید این هدایای کریسمس را در جایی پنهان کنم که تام نتواند آنها را پیدا کند.
I do not like any of these hats.	من هیچ کدام از این کلاه ها را دوست ندارم.
I do not want to know his name	نمی خوام اسمش رو بدونم
I know Tom does not know when I should do this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Activists are trying to prevent the disease in poor countries.	فعالان تلاش می کنند از بیماری در کشورهای فقیر جلوگیری کنند.
Tom was thirty minutes late.	تام سی دقیقه تاخیر داشت.
Tom is a thug.	تام یک اراذل و اوباش است.
Glad I was able to help.	خوشحالم که تونستم کمک کنم.
Do not punish Tom for that	تام را به خاطر آن تنبیه نکن
I never thought it would be so difficult to find the right birthday present for Tom.	هرگز فکر نمی کردم پیدا کردن یک هدیه تولد مناسب برای تام اینقدر سخت باشد.
I do not think Tom would be interested in doing that.	من فکر نمی کنم تام علاقه ای به انجام این کار داشته باشد.
Tom stopped suddenly.	تام ناگهان ایستاد.
Tom seems to be angry with Mary.	به نظر می رسد تام از مری عصبانی است.
Tom is not a cat.	تام آدم گربه ای نیست.
I think I have tendonitis	فکر کنم تاندونیت دارم
Tom knows he's not going to be famous.	تام می داند که قرار نیست مشهور شود.
I'm tired enough of your stupid rumors.	به اندازه کافی از شایعات احمقانه شما خسته شدم.
Tom did not want to sit here with us.	تام نمی خواست اینجا با ما بنشیند.
Tom appeared on the doorstep.	تام در آستانه در ظاهر شد.
I did not know that this was possible.	من نمی دانستم که این امکان پذیر است.
Tom could not believe he had won the lottery.	تام نمی توانست باور کند که در لاتاری برنده شده است.
He made up for the shortfall.	او کسری را جبران کرد.
The most serious type of burn leads to blisters.	جدی ترین نوع سوختگی منجر به تاول می شود.
How did you know today was my birthday?	از کجا فهمیدی امروز تولد منه؟
I do not think Tom knows if Mary will come.	فکر نمی کنم تام بداند مری می آید یا نه.
It is better to take an umbrella with you today.	بهتر است امروز یک چتر با خود ببرید.
I'm trying to rest	دارم سعی میکنم استراحت کنم
Tom thought Mary was interested.	تام فکر کرد که مری علاقه مند است.
I thought you said you could not paint.	فکر کردم گفتی نمی توانی نقاشی بکشی.
So hard	خیلی سخته
Did Tom tell you how he intends to do this?	آیا تام به شما گفت که چگونه قصد انجام این کار را دارد؟
Tom put on his tie.	تام کراواتش را گذاشت.
I have worked on it.	من روی آن کار کرده ام.
Do you want me to paint your nails?	میخوای ناخناتو رنگ کنم؟
His teaching methods are very unconventional.	روش های تدریس او بسیار غیرمتعارف است.
Tom opened the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی را باز کرد.
We still do not have enough.	ما هنوز به اندازه کافی نداریم.
Tom is doing something there	تام داره اونجا یه کاری میکنه
The book that Tom threw at Mary hit him in the face.	کتابی که تام به سمت مری پرتاب کرد به صورت او برخورد کرد.
Please do not ask me about this anymore.	لطفا دیگر در این مورد از من نپرسید.
Thank you for not taking the time to write	ممنونم که وقت نکردی بنویسی
It looks like a cactus.	شبیه کاکتوس است.
Tom is very carefree, is not he?	تام خیلی بی خیال است، اینطور نیست؟
Tom does not have a refrigerator.	تام یخچال ندارد.
Tom and I can do it alone, I think.	من و تام می توانیم به تنهایی از پس آن برآییم، فکر می کنم.
Which book did you give Tom?	کدام کتاب را به تام دادی؟
The company has sent Tom to Australia.	این شرکت تام را به استرالیا فرستاده است.
How did Tom get here?	چگونه تام به اینجا رسید؟
Friction between Japan and the United States is shrinking for change.	اصطکاک بین ژاپن و ایالات متحده برای تغییر در حال کاهش است.
The plane was delayed due to bad weather.	هواپیما به دلیل بدی آب و هوا تاخیر داشت.
Tom is a boy who jumps with a ball there.	تام پسری است که در آنجا با توپ می پرد.
I have something to tell you. 	چیزی دارم که به تو بگویم.
I am your brother.	من برادر شما هستم.
Tom's father was diagnosed with a brain tumor last year.	پدر تام سال گذشته به تومور مغزی تشخیص داده شد.
Please remove the ashes from the stove.	لطفا خاکستر را از روی اجاق گاز بردارید.
I do not buy it.	من آن را نمی خرم.
Tom thought Mary was at work.	تام تصور کرد که مری سر کار است.
Are you a beginner?	آیا شما یک مبتدی هستید؟
Tom wanted to put on his new shoes.	تام می خواست کفش های جدیدش را بپوشد.
He is hardly more than a boy.	او به سختی بیشتر از یک پسر است.
I wish I could get rid of Tom's pain.	کاش می توانستم درد تام را از بین ببرم.
Look, Tom, I'm sorry to interfere.	ببین، تام، متاسفم که دخالت کردم.
I think that can only happen in Boston.	من فکر می کنم چنین چیزی فقط در بوستون می تواند اتفاق بیفتد.
Don't you want to come back with Tom?	نمیخوای با تام برگردی؟
Tom seems to be the last to do so.	به نظر می رسد تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I'm afraid what others will do to me if I do this.	من می ترسم اگر این کار را بکنم دیگران با من چه کنند.
I think Tom cried.	من فکر می کنم که تام گریه کرده است.
Why are you so clumsy?	چرا اینقدر دست و پا چلفتی؟
I'm the one who made Tom quit smoking.	من کسی هستم که باعث شد تام سیگار را ترک کند.
Tom said he wanted to talk to you in person.	تام گفت که می خواهد شخصاً با شما صحبت کند.
The number of enemy forces is ten to one.	تعداد نیروهای دشمن از ما ده بر یک است.
Tom did not know that Mary intended to do this.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را داشت.
Tom refused to sign the documents.	تام از امضای اسناد خودداری کرد.
Gold prices fluctuate daily.	قیمت طلا روزانه در نوسان است.
Tom thinks Mary had no fun.	تام فکر می کند که مری سرگرمی نداشت.
Now is the time to make your decision.	اکنون زمانی است که باید تصمیم خود را بگیرید.
Are you sure Tom is not here until 2:30?	مطمئنی تام تا ساعت 2:30 اینجا نیست؟
He intends to dedicate his life to treating patients in India.	او قصد دارد زندگی خود را وقف درمان بیماران در هند کند.
Can I come behind the scenes?	میتونم بیام پشت صحنه؟
I wish Tom asked us to help him.	ای کاش تام از ما می خواست که به او کمک کنیم.
Tom and Mary are not here yet.	تام و مری هنوز اینجا نیستند.
Ask Tom to bring Mary tomorrow.	از تام بخواهید که فردا مری را بیاورد.
I did not think you had a choice	فکر نمیکردم چاره ای داشته باشی
Were you afraid of Tom?	آیا تام از شما می ترسید؟
Tom got up slowly.	تام به آرامی بلند شد.
Tom knew he was handsome.	تام می دانست که خوش تیپ است.
I just do not want to go to Australia.	من فقط نمی خواهم به استرالیا بروم.
Tom is not at all sure what he should do.	تام اصلاً مطمئن نیست که باید چه کار کند.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما این کار را انجام دهیم.
Tom broke down as usual.	تام مثل همیشه خراب کرد.
Tom looked impatient.	تام بی تاب به نظر می رسید.
I did not say that Tom and Mary are not smart.	من نگفتم که تام و مری باهوش نیستند.
I know Tom does not know why Mary did not do this yesterday.	می دانم که تام نمی داند چرا مری دیروز این کار را نکرد.
I'm absolutely sure Tom's going to be at your party.	من کاملا مطمئن هستم که تام قصد دارد در مهمانی شما باشد.
I think this is a concern.	من فکر می کنم این یک نگرانی است.
It was Tom who kissed Mary, not me.	این تام بود که مری را بوسید، نه من.
You did not know my job was over, did you?	شما نمی دانستید که کار من تمام شده است، نه؟
Tom says he needs to talk to you right away.	تام می گوید که باید فوراً با شما صحبت کند.
I know Tom knows he's not going to do that.	می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom wished he knew where Mary lived.	تام آرزو کرد کاش می دانست مری در کجا زندگی می کند.
Tom is very confident that Mary can take care of herself.	تام بسیار مطمئن است که مری می تواند از خودش مراقبت کند.
I heard that Tom was being bullied at school.	شنیدم که تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
I think Tom never goes sooner.	من فکر می کنم تام هرگز زودتر نمی رود.
What did you eat?	چی بهش خوردی؟
Tom is not old enough to live alone.	تام آنقدر بزرگ نیست که به تنهایی زندگی کند.
Tom did not come home last night. 	تام دیشب به خانه نیامد.
I hope you are well	امیدوارم حالش خوب باشه
Tom said he felt very lonely.	تام گفت که خیلی احساس تنهایی می کند.
I'm not saying I was surprised.	نمی گویم تعجب کردم.
This was not easy for Tom to do.	انجام این کار برای تام آسان نبود.
Why don't we sing a song in French?	چرا آهنگی را به زبان فرانسه نمی خوانیم؟
Tom had a look of utter confusion on his face.	تام ظاهری از سردرگمی مطلق در صورتش داشت.
Tom wrote a book while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود کتابی نوشت.
I speak better than Tom French.	من بهتر از تام فرانسوی صحبت می کنم.
I had to insist on going with Tom.	من باید اصرار می کردم که با تام بروم.
Traveling alone is not uncommon for a woman today.	امروزه سفر به تنهایی برای یک زن غیرعادی نیست.
Tom pushed his chair back and got up.	تام صندلیش را عقب هل داد و بلند شد.
Tom was the one who told Mary how to do it.	تام کسی بود که به مری گفت چگونه این کار را انجام دهد.
Tom had a brain tumor.	تام تومور مغزی داشت.
Tom was well-dressed.	تام خوش لباس بود.
Tom loves his job.	تام کارش را دوست دارد.
There are more than thirty-one million seconds in a year.	در یک سال بیش از سی و یک میلیون ثانیه وجود دارد.
I loved Tom very much.	من تام را خیلی دوست داشتم.
I do not like to eat onions	من دوست ندارم پیاز بخورم
Tom saw Mary's name on the list and added her name.	تام نام مری را در لیست دید و نام او را اضافه کرد.
We had to stay home with Tom.	ما باید با تام در خانه می ماندیم.
Please do not forget to post letters.	لطفا فراموش نکنید که نامه ها را پست کنید.
I do not like this show	من این نمایش را دوست ندارم
Tom's French is good.	فرانسوی تام خوب است.
Tom and I worked very closely together.	من و تام خیلی نزدیک با هم کار کردیم.
How could Tom do that at his age?	چگونه تام ممکن است دیگر این کار را در سن خود انجام دهد؟
I don't think Tom really knows how to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً بلد باشد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has enough money to buy everything he really needs.	تام به اندازه کافی پول دارد تا بتواند همه چیزهایی را که واقعاً نیاز دارد بخرد.
Tom said he trusted Mary.	تام گفت که به مری اعتماد دارد.
Tom has no place to live.	تام جایی برای زندگی ندارد.
Tom does not go to school.	تام به مدرسه نمی رود.
When there is a lot of jellyfish around, I do not like swimming.	وقتی چتر دریایی زیادی در اطراف وجود دارد، شنا کردن را دوست ندارم.
I'm almost done.	من تقریباً کارم را تمام کرده ام.
The girl was shaking with fear.	دختر از ترس می لرزید.
I could hurt myself today	امروز میتونستم به خودم صدمه بزنم
"Discomfort?" 	"ناراحتی؟"
"No. Why me?"	"نه. چرا من باشم؟"
Tom changed his life.	تام زندگی خود را تغییر داد.
You are a good kisser	تو بوسنده خوبی هستی
I helped Tom ride a horse.	به تام کمک کردم سوار اسب شود.
Something seems to be bothering Tom.	به نظر می رسد چیزی تام را آزار می دهد.
We were going to see each other one day.	قرار بود روزی همدیگر را ببینیم.
Everyone except Tom has already eaten.	همه به جز تام قبلاً غذا خورده اند.
Why do you need Tom?	برای چی به تام نیاز داری؟
I do not know the people here as well as you.	من به اندازه شما افراد اینجا را نمی شناسم.
The price of my car was much higher than Tom's car.	قیمت ماشین من خیلی بیشتر از ماشین تام بود.
How are the negotiations going?	مذاکرات چگونه پیش می رود؟
I'm not going to school yet	من هنوز مدرسه نمی روم
Tom did not have to tell Mary, but he did.	تام مجبور نبود به مری بگوید، اما این کار را کرد.
Tom did not talk to Mary about the problem.	تام در مورد مشکل با مری صحبت نکرد.
I do not think Tom knows what a good lawyer Mary is.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چقدر وکیل خوبی است.
I did not know my uncle lived with you	نمیدونستم دایی باهات زندگی میکنه
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
I thought you might want a hot drink.	من فکر کردم ممکن است شما یک نوشیدنی گرم بخواهید.
Tom accompanied Mary to the party.	تام مری را به مهمانی همراهی کرد.
Who is Tom?	تام کی میاد؟
Tom is thinner than Mary.	تام از مری لاغرتر است.
Tom told Mary that he thought John was engaged to Alice.	تام به مری گفت که فکر می کند جان با آلیس نامزد کرده است.
Tom fell ill and spent some time in a nursing home.	تام بیمار شد و مدتی را در آسایشگاه گذراند.
There is an open job in the store across the street.	در فروشگاه روبروی خیابان یک شغل باز است.
Tom told me you were going to drop out.	تام به من گفت که قصد ترک تحصیل را داشتی.
Tom is not talking about Mary.	تام در مورد مری صحبت نمی کند.
Tom is dusting.	تام در حال گردگیری است.
Tom said he did not think the heat would bother Mary.	تام گفت که فکر نمی کند گرما مری را آزار دهد.
Tom began to behave strangely.	تام شروع به رفتار عجیب کرد.
It's not your fault, is it?	تقصیر تو نیست، نه؟
Tom did his best to make Mary happy.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را خوشحال کند.
Tom is determined to do this for Mary.	تام مصمم است این کار را برای مری انجام دهد.
I have studied all year.	من در تمام طول سال درس خوانده ام.
Tom had forgotten his umbrella, so I lent him one of my umbrellas.	تام چترش را فراموش کرده بود، بنابراین یکی از چترهایم را به او قرض دادم.
Can you help me and Tom?	آیا می توانی به من و تام کمک کنی؟
Tom said he wished he hadn't given his phone number to Mary.	تام گفت ای کاش شماره تلفنش را به مری نمی داد.
Neither Tom nor Mary can do that.	نه تام و نه مری توانایی انجام این کار را ندارند.
Who do you love more, your mother or father?	چه کسی را بیشتر دوست داری، مادرت یا پدرت؟
Tom is now at home.	تام در حال حاضر در خانه است.
Tom is involved.	تام درگیر است.
Tom will leave Boston tomorrow.	تام فردا بوستون را ترک خواهد کرد.
As far as the eye could see, it was nothing but sand.	تا چشم کار می کرد جز شن چیزی نبود.
I only take care of myself	من فقط مراقب خودم هستم
Tom and Mary seem a little confused.	به نظر می رسد تام و مری کمی گیج شده اند.
Put it on my tab.	آن را در برگه من قرار دهید.
I kick his happy character.	من از شخصیت شاد او لگد می گیرم.
I love reptiles.	من عاشق خزندگان هستم.
I did not know that Tom did not want to do this alone.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was my neighbor for three years.	تام سه سال همسایه من بود.
Do you want me to take Tom with me to the mall?	می خواهی تام را با خودم به مرکز خرید ببرم؟
I did not think I should do this.	فکر نمی کردم باید این کار را بکنم.
Tom knows I'm not doing this.	تام می داند که من این کار را نمی کنم.
Tom raised the issue with Mary over breakfast.	تام هنگام صبحانه موضوع را با مری مطرح کرد.
I did not borrow anything	من چیزی قرض نکردم
You could feel the tension in the air.	می شد تنش را در هوا حس کرد.
Tom could not sleep well last night because there was noise outside his room.	تام دیشب نتوانست راحت بخوابد زیرا بیرون اتاقش سر و صدا بود.
I think Tom might be nervous.	من فکر می کنم که تام ممکن است عصبی باشد.
Something is going to happen I can feel it.	یه اتفاقی قراره بیفته من می توانم آن را احساس کنم.
Tom needed treatment.	تام نیاز به درمان داشت.
We usually ordered grilled octopus before the main meal.	ما معمولا قبل از غذای اصلی اختاپوس کبابی سفارش می دادیم.
There are many windmills in the Netherlands.	آسیاب های بادی زیادی در هلند وجود دارد.
Tom said Mary was not happy.	تام گفت که مری راضی نیست.
If you are not careful, you can blame yourself.	اگر مراقب نباشید می توانید خودتان را متهم کنید.
His courage is respectable.	شجاعت او قابل احترام است.
Tom took everything to his office.	تام همه چیز را به دفترش برد.
Tom was pulled over by police who gave him a speeding ticket.	تام توسط پلیسی که به او یک برگه سرعت غیرمجاز داد کشیده شد.
Why does anyone think this was a good idea?	چرا کسی فکر می کند که این ایده خوبی بود؟
It was hard for me to turn down Tom's offer.	رد کردن پیشنهاد تام برایم سخت بود.
How many hours a day does Tom do this?	تام چند ساعت در روز این کار را انجام می دهد؟
I'm not sure which one to choose.	من مطمئن نیستم که کدام را انتخاب کنم.
It really does not happen, does it?	واقعاً این اتفاق نمی افتد، اینطور است؟
I trapped Tom.	من تام را به دام انداختم.
Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator.	جفرسون جیمز مونرو را به عنوان یک مذاکره کننده ویژه به پاریس فرستاد.
You should not have had so much trouble on my account.	تو نباید این همه دردسر روی حساب من میرفتی.
I tried not to make Tom angry.	من سعی کرده ام کاری نکنم که تام عصبانی شود.
I have never been so insulted	هیچ وقت اینقدر توهین نشده بودم
Tom told Mary he did not think John was right.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان درست می‌گوید.
I do not think Tom is excited.	من فکر نمی کنم تام هیجان زده باشد.
Tom refuses to work.	تام از کار کردن امتناع می کند.
Tom will talk to someone about it.	تام در مورد آن با کسی صحبت خواهد کرد.
Was it you who told Tom that he would not be allowed to do this?	آیا این شما بودید که به تام گفتید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت؟
Tom told me you do not like me.	تام به من گفت تو از من خوشت نمی آید.
You are naked.	شما یک لخت هستید.
Tom told me I should not trust you.	تام به من گفت که نباید به تو اعتماد کنم.
I do not remember my mother	مادرم را یادم نیست
Tom is stronger than the others	تام از بقیه قوی تره
Tom licked the chocolate from his fingers.	تام شکلات را از روی انگشتانش لیسید.
I do not know if Tom is satisfied or not.	من نمی دانم که آیا تام راضی است یا نه.
Tom is eager to go home.	تام مشتاق است که به خانه برود.
Why not take a taxi?	چرا با تاکسی نمیرویم؟
We know you are interested.	ما می دانیم که شما علاقه مند هستید.
If I only knew how to do this myself.	اگر می دانستم چگونه این کار را خودم انجام می دادم.
I'm asking Tom to stay with you.	من از تام می گیرم که پیش تو بماند.
Who is going to do this?	چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
I did it just because Tom asked me to.	من این کار را فقط به این دلیل انجام دادم که تام از من خواسته بود.
I really do not like such things.	من واقعا چنین چیزهایی را دوست ندارم.
I was just getting to office work.	تازه داشتم به کارهای اداری می رسیدم.
I do not think that is even possible.	من فکر نمی کنم که حتی ممکن است.
I waited a long time for this to happen.	من مدت زیادی منتظر بودم تا این اتفاق بیفتد.
They have nothing in common at all.	اصلاً وجه اشتراکی با هم ندارند.
Tom stood very close to Mary.	تام خیلی نزدیک به مری ایستاد.
Tom told Mary why he enjoyed swimming.	تام به مری گفت که چرا از شنا کردن لذت می برد.
Tom has no plans to retire.	تام هیچ برنامه ای برای بازنشستگی خود ندارد.
Everyone claps	همه دست می زنند
You wash all the kitchen curtains twice a year.	تام پرده‌های آشپزخانه را دو بار در سال می‌شوید.
We all knew that gold was heavier than silver.	همه ما می دانستیم که طلا از نقره سنگین تر است.
Tom closed his laptop.	تام لپ تاپش را بست.
If you do not go, I will call the police.	اگر نروید، من به پلیس زنگ می زنم.
Tom said he is not on the baseball team.	تام گفت که او در تیم بیسبال نیست.
What is your favorite old song?	آهنگ قدیمی مورد علاقه شما چیست؟
Tom was not the one who taught Mary cycling.	تام کسی نبود که به مری دوچرخه سواری را یاد داد.
Tom has been doing this all morning.	تام تمام صبح این کار را انجام داده است.
Who is your favorite singer?	خواننده مورد علاقه شما کیست؟
Tom was home Monday, but Mary was not.	تام دوشنبه در خانه بود، اما مری نه.
I do not want to come.	من نمی خواهم بیایم.
Yesterday we had to get paid	دیروز باید حقوق می گرفتیم
Tom wanted to see Mary smile.	تام می خواست لبخند مری را ببیند.
You dealt with it very skillfully	خیلی ماهرانه با آن برخورد کردی
It's not that I do not love you, I just do not want to live with you.	این نیست که من تو را دوست ندارم، فقط نمی خواهم با تو زندگی کنم.
It's hard to believe that Tom was unaware that Mary had fallen in love with him.	باورش سخت است که تام از اینکه مری عاشق او شده بود آگاه نبود.
I do not think Tom has to do that today.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد امروز این کار را انجام دهد.
Keep dirty paws away from my belongings!	پنجه های کثیفت را از وسایل من دور کن!
Tom is ready to go now.	تام اکنون آماده رفتن است.
A taxi is waiting outside.	یک تاکسی بیرون منتظر است.
I do not think you can sell it.	فکر نمی کنم بتوانید آن را بفروشید.
I wish you could meet Tom while you were in Australia.	ای کاش زمانی که در استرالیا بودید می توانستید تام را ملاقات کنید.
Tom needs a nurse.	تام به یک پرستار نیاز دارد.
I knew you could do it.	من می دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I think Tom does not have a dog.	من فکر می کنم که تام سگ ندارد.
Police are interrogating Tom.	پلیس در حال بازجویی از تام است.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
Such things do not happen in real life.	چنین چیزهایی در زندگی واقعی اتفاق نمی افتد.
Tom went to Boston for business.	تام برای تجارت به بوستون رفت.
I do not like to wear socks	من دوست ندارم جوراب بپوشم
Can you move those boxes from here to here?	آیا می توانید آن جعبه ها را از آنجا به اینجا منتقل کنید؟
Tom wondered if Mary could be persuaded to help.	تام فکر کرد که آیا می توان مری را متقاعد کرد که کمک کند.
Tom punched Mary in the face.	تام به مری ضربه ای مشت زد.
This is not normal at all	این اصلا عادی نیست
You are now a grown man	تو الان یه مرد بزرگ شدی
I never told Tom I loved him.	من هرگز به تام نگفتم که او را دوست دارم.
You's one of Tom's school friends, aren't you?	تو یکی از دوستان مدرسه تام هستی، نه؟
I am in my first year of high school.	من سال اول دبیرستان هستم.
Tom told Mary everything he wanted to know.	تام همه چیزهایی را که می خواست بداند به مری گفت.
I lived in a small wooden hut.	من در یک کلبه چوبی کوچک زندگی می کردم.
Tom does not know who to turn to for help.	تام نمی داند که باید از چه کسی راهنمایی بخواهد.
I want Tom to do this for me.	از تام می خواهم این کار را برای من انجام دهد.
Tom knows who did it, but he does not tell anyone.	تام می‌داند چه کسی این کار را کرده است، اما به کسی نمی‌گوید.
What did Tom do last week?	تام هفته گذشته چه کرد؟
I do not want anything from you	من هیچی ازت نمیخوام
I think Tom can help.	من فکر می کنم تام می تواند کمک کند.
I am very impressed.	من بسیار تحت تاثیر قرار گرفته ام.
We always had a lot of fun visiting Boston.	ما همیشه وقتی از بوستون بازدید می کردیم بسیار لذت می بردیم.
what is your idea about this?	نظر شما در این مورد چیست؟
He spent another sleepless night watching TV.	او یک شب بی خواب دیگر را با تماشای تلویزیون گذراند.
I know Tom is a really good boy.	من می دانم که تام واقعاً پسر خوبی است.
Tom said he could not believe you really did it.	تام گفت باور نمی کرد که واقعا این کار را کردی.
I really feel pain after all the work we did this afternoon.	بعد از تمام کارهایی که امروز بعدازظهر انجام دادیم واقعاً احساس درد می کنم.
Tom does what he was told to do.	تام کاری را که به او گفته شده انجام می دهد.
Do not give me anything	به من چیزی نده
I'm not too late, am I?	من خیلی دیر نکردم، نه؟
I recently learned about what Tom did.	من اخیراً در مورد کاری که تام انجام داد یاد گرفتم.
I think Tom can not swim.	فکر می کنم تام نمی تواند شنا کند.
Tom was wearing rubber boots.	تام چکمه های لاستیکی پوشیده بود.
Is it true that you married Tom before?	درسته که قبلا با تام ازدواج کردی؟
Tom has to do it now.	تام باید الان این کار را انجام دهد.
I do not want you to blame yourself for how things turned out.	نمی‌خواهم خودت را سرزنش کنی که اوضاع چطور پیش رفت.
We did not have much money when we grew up.	وقتی بزرگ شدیم پول زیادی نداشتیم.
He went fishing in a river near the village.	او به ماهیگیری در رودخانه ای نزدیک روستا رفت.
Studying while drowsy is a waste of time.	مطالعه در هنگام خواب آلودگی اتلاف وقت است.
Tom brings home the bread and butter.	تام نان و کره را به خانه می آورد.
The name is beautiful	اسم قشنگیه
You do not have to respond immediately.	شما مجبور نیستید فوراً پاسخ دهید.
All Tom needed was time.	تنها چیزی که تام نیاز داشت زمان بود.
Everyone felt sorry for Tom.	همه برای تام متاسف شدند.
I certainly do not remember	مطمئناً یادم نیست
The old man did not want to live longer than his wife.	پیرمرد نمی خواست بیشتر از همسرش زنده بماند.
I know how you feel about the police.	من می دانم چه احساسی نسبت به پلیس دارید.
President Madison signed the bill into law.	رئیس جمهور مدیسون این لایحه را امضا کرد و به قانون تبدیل شد.
Tom is not friends with Mary.	تام با مری دوست نیست.
I can't wait to go out now	الان حوصله بیرون رفتن ندارم
Tom wants a house with a big yard and a white fence.	تام خانه ای با حیاط بزرگ و حصار سفید می خواهد.
Remove this grin from your face	این پوزخند را از صورتت پاک کن
I knew Tom had done it.	می دانستم که تام این کار را کرده است.
I want to do this as soon as possible.	من می خواهم این کار را در اسرع وقت انجام دهم.
Tom bet Mary that John would do it.	تام با مری شرط بندی کرد که جان این کار را انجام دهد.
Tom also studies French.	تام هم زبان فرانسه می خواند.
Tom will be questioned on Monday.	تام روز دوشنبه مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.
You do not even have to worry about it.	شما حتی نیازی به نگرانی در مورد آن ندارید.
These are the principles.	اینها اصل هستند.
You will probably see me again.	احتمالاً دوباره من را خواهید دید.
Tom's house has no running water.	خانه تام آب لوله کشی ندارد.
I could not explain to Tom what was happening.	نمی توانستم برای تام توضیح دهم که چه اتفاقی دارد می افتد.
I think Tom speaks good French.	من فکر می کنم تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom fell at Mary's feet.	تام سر به پای مری افتاد.
Tom is wearing the same clothes he wore yesterday.	تام همان لباسی را پوشیده است که دیروز پوشیده بود.
Tom never knew Mary was unhappy.	تام هرگز نمی دانست که مری ناراضی است.
it's impossible.	غیرممکن است.
Tom is still in the kitchen.	تام هنوز در آشپزخانه است.
This was the first time a man had walked on the moon.	این اولین باری بود که مردی روی ماه قدم زد.
The date of Tom's trial has not yet been set.	تاریخ محاکمه تام هنوز تعیین نشده است.
Tom goes to college in Australia.	تام به کالج در استرالیا می رود.
Tom is an avid rock climber.	تام یک صخره نورد مشتاق است.
Tom sailed across the lake in his boat.	تام با قایق خود از آن سوی دریاچه بیرون رفت.
Tom's speech was not as interesting as Mary's.	سخنرانی تام به اندازه سخنان مری جالب نبود.
I'm almost sure Tom can speak French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom did not know the buses did not work.	تام نمی دانست اتوبوس ها کار نمی کنند.
I think Tom might have fallen into the well.	من فکر می کنم تام ممکن است در چاه افتاده باشد.
Kosovo has lower labor costs than the rest of the region.	کوزوو از هزینه نیروی کار کمتری نسبت به بقیه منطقه برخوردار است.
Our license has been revoked	مجوز ما باطل شد
Crying does not help	گریه کمکی نمی کند
It's like you who are ruining it for others.	این امثال شما هستند که دارند آن را برای بقیه خراب می کنند.
Are you not coming to the party tonight?	امشب به مهمانی نمی آیی؟
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
Engineers are problem solvers	مهندسان حلال مشکلات هستند
Tom read a lot more books than I did last month.	تام ماه گذشته خیلی بیشتر از من کتاب خواند.
Tom traveled around Australia for several months.	تام چند ماه دور استرالیا سفر کرد.
Tom could not see who was driving.	تام نمی توانست ببیند چه کسی رانندگی می کند.
Tom drives safely.	تام با خیال راحت رانندگی می کند.
Tom thought he could cheer Mary up.	تام فکر کرد که می تواند مری را تشویق کند.
Tom said he thinks he might do it before he can go home.	تام گفت که فکر می کند ممکن است قبل از اینکه او بتواند به خانه برود این کار را انجام دهد.
I have three times as many books as you.	من سه برابر شما کتاب دارم.
Tom asked me a question.	تام از من سوال پرسید.
This is the main reason for not buying a new car.	این دلیل اصلی عدم خرید ماشین جدید است.
He was in an urgent urge to call the doctor.	او در اصرار فوری برای تماس با دکتر بود.
They were carelessly unaware of the danger.	آنها بی احتیاطی از خطر بی خبر بودند.
Eventually the seller convinced me to buy an expensive device.	سرانجام فروشنده مرا متقاعد کرد که دستگاه گران قیمت را بخرم.
Police still do not know the perpetrator of the shooting.	پلیس هنوز از عامل تیراندازی اطلاعی ندارد.
Tom did not want to come here today.	تام نمی خواست امروز به اینجا بیاید.
Tom and his father are alive and well.	تام و پدرش زنده و سالم هستند.
I'm greedy.	من حریص هستم.
Tom can not control his anger.	تام نمی تواند خشم خود را کنترل کند.
Why not ask Tom if he can borrow his bike?	چرا از تام نمی‌پرسی آیا می‌توانی دوچرخه‌اش را قرض بگیری؟
That's the way Tom wanted it.	این همان راهی بود که تام می خواست.
This was not what I expected.	این چیزی نبود که انتظارش را داشتم.
Tom and Mary both know this is unlikely to happen.	تام و مری هر دو می دانند که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
It was under water for three minutes.	سه دقیقه زیر آب بود.
Tom was able to repair the car on his own.	تام توانست به تنهایی ماشین را تعمیر کند.
He lived in France for a while and then went to Italy.	مدتی در فرانسه زندگی کرد و سپس به ایتالیا رفت.
I think Tom and Mary are going to be there.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند آنجا باشند.
Tom had never gardened before.	تام قبلاً هرگز باغبانی نکرده بود.
Tom stopped to talk to Mary.	تام ایستاد تا با مری صحبت کند.
Tom is listening to Mary.	تام در حال گوش دادن به مری است.
I thought Tom would be the last.	من فکر می کردم که تام آخرین خواهد بود.
Tom is very careful.	تام بسیار مراقب است.
I helped Tom get ready.	به تام کمک کردم آماده شود.
I told Tom I thought I was losing my sight.	به تام گفتم که فکر می کنم بینایی ام را از دست می دهم.
Both Tom and Mary do not like spinach.	هم تام و هم مری اسفناج دوست ندارند.
Tom tries to protect his children.	تام سعی می کند از فرزندانش محافظت کند.
I was half asleep until I got home.	تا رسیدم خونه نیمه خواب بودم.
Tom is the one who helps Mary do this.	تام کسی است که به مری در انجام این کار کمک می کند.
I think we may have something you are interested in buying.	من فکر می کنم که ما ممکن است چیزی داشته باشیم که شما علاقه مند به خرید آن باشید.
Tom no longer plays golf.	تام دیگر گلف بازی نمی کند.
I'm afraid I gave the wrong package address.	می ترسم به اشتباه آدرس بسته را داده باشم.
I did not know that Tom was going to Australia.	من نمی دانستم که تام به استرالیا می رود.
You have to stay awake	باید بیدار بمونی
I have not thought about it since.	از آن زمان به آن فکر نکردم.
Tom wants me to celebrate his birthday next Monday evening.	تام از من می خواهد عصر دوشنبه آینده برای او جشن تولد بگیرم.
Tom plans to stay a few days.	تام قصد دارد چند روز بماند.
Tom and Mary are both tall.	تام و مری هر دو قد بلندی دارند.
This is not so rare	این خیلی نادر نیست
No one knew Tom had a dark side.	هیچ کس نمی دانست تام جنبه تاریکی دارد.
Can I get your attention for a few seconds?	آیا می توانم برای چند ثانیه توجه شما را جلب کنم؟
My mind is empty	ذهنم خالی است
It does not help.	این کمکی نمی کند.
I have not yet read the book that Tom lent me.	من هنوز کتابی را که تام به من قرض داد نخوانده ام.
Tom is a criminal.	تام یک جنایتکار است.
Tom will not return until evening	تام تا عصر برنمیگرده
See the example below.	به مثال زیر نگاه کنید.
Students revolted against the government.	دانشجویان علیه حکومت قیام کردند.
What exactly did Tom have in mind?	تام دقیقاً چه چیزی در ذهن داشت؟
I wanted Tom to be waiting for me in the library.	می خواستم تام در کتابخانه منتظر من باشد.
He repeated to his mother what he had heard.	آنچه را که شنیده بود برای مادرش تکرار کرد.
This is immoral.	این غیر اخلاقی است.
Tom took a big risk.	تام ریسک بزرگی کرد.
I have nothing to eat since yesterday.	از دیروز تا حالا چیزی برای خوردن ندارم.
Should we be afraid of Tom?	آیا باید از تام بترسیم؟
Tom and Mary both know this will not happen.	تام و مری هر دو می دانند که این اتفاق نخواهد افتاد.
This is its last.	این آخرین آن است.
Tom and Mary are both awake.	تام و مری هر دو بیدار هستند.
Dr. Tom suggested he go on vacation and get some rest.	دکتر تام به او پیشنهاد کرد که به تعطیلات برود و کمی استراحت کند.
All the attackers had knives.	همه مهاجمان چاقو داشتند.
Tom has no plans to do so again.	تام قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
Tell me something to help me	یه چیزی بهم بگو که کمکم کنه
Do not knock it until you have tried it.	تا زمانی که آن را امتحان نکرده اید، آن را نکوبید.
We do not hold this against you.	ما این را علیه شما برگزار نمی کنیم.
This room is very stuffy.	این اتاق خیلی خفه است.
I'm testing it now	الان دارم تستش میکنم
Tom has to tell Mary that he wants her to help John.	تام باید به مری بگوید که از او می‌خواهد به جان کمک کند.
Tom and I can both speak French.	من و تام هر دو می توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
Tom is not Mary's father, but his uncle.	تام پدر مری نیست، بلکه عموی اوست.
Tom was joking about married life.	تام در مورد زندگی زناشویی شوخی می کرد.
Tom arrives in Boston tomorrow morning.	تام فردا صبح به بوستون می رسد.
Tom got up from his chair.	تام از روی صندلی بلند شد.
Tom did not let us help Mary.	تام اجازه نداد به مری کمک کنیم.
Firefighters prevented the woman from reaching her home because of the pile of rubbish she had accumulated over the years.	آتش نشانان از رسیدن به زن محبوس شده در خانه اش به دلیل انبوه آشغال هایی که در طول سالیان متمادی انباشته بود، جلوگیری کردند.
Did you try the cake that Tom baked?	کیکی که تام پخته رو امتحان کردی؟
I think it only takes three minutes.	من فکر می کنم که این فقط سه دقیقه طول می کشد.
Tom is an adventurer.	تام یک ماجراجو است.
Tom will have to make a decision.	تام مجبور به تصمیم گیری خواهد شد.
It looks like the ruling party will win the next election.	به نظر می رسد حزبی که در قدرت است در انتخابات آینده پیروز خواهد شد.
I searched anxiously, but found nothing.	با نگرانی جستجو کردم، اما چیزی پیدا نکردم.
I think it will be possible to do that.	من فکر می کنم انجام این کار امکان پذیر خواهد بود.
Tom is a true professional.	تام یک حرفه ای واقعی است.
Tom is going to Australia with me.	تام قرار است با من به استرالیا برود.
Tom once owned this piece of land.	تام زمانی صاحب این قطعه زمین بود.
I knew Tom would not do that to Mary.	می دانستم که تام از مری این کار را نخواهد کرد.
Why not take the cat out with you?	چرا گربه را با خود بیرون نمی آوری؟
Tom volunteered to go to Boston.	تام داوطلب شد که به بوستون برود.
I seriously doubt that Tom is nervous.	من خیلی جدی شک دارم که تام عصبی باشد.
I'm not crazy. 	من دیوانه نیستم.
I'm just disappointed.	من فقط ناامید هستم.
I know what you disagree with	میدونم با چی مخالفی
Tom says Mary was there.	تام می گوید مری آنجا بود.
Tom needs some bodyguards.	تام به چند محافظ نیاز دارد.
Most people think Tom and I are crazy.	اکثر مردم فکر می کنند من و تام دیوانه هستیم.
I want to know why Tom wants us to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم.
Tom has many secrets.	تام رازهای زیادی دارد.
I'm the only one doing this.	من تنها کسی هستم که این کار را انجام می دهم.
Tom does not know why Mary asked him to do this.	تام نمی داند چرا مری از او می خواست این کار را انجام دهد.
According to Tom's doctors, his condition is incurable.	به گفته پزشکان تام، وضعیت او غیرقابل درمان است.
Tom was a little confused by Mary's request.	تام از درخواست مری کمی گیج شده بود.
I met Tom on the bus.	در اتوبوس با تام برخورد کردم.
You will not be ready	شما آماده نخواهید بود
I've been looking for them for over an hour.	بیش از یک ساعت است که دنبالشان می گردم.
Tom does not know how much time I spent on this issue.	تام نمی داند چقدر برای این موضوع وقت گذاشتم.
Tom can come whenever he likes.	تام می تواند هر زمانی که دوست دارد بیاید.
Tom came all the way from Australia.	تام تمام راه را از استرالیا آمد.
Tom would never try to do that without our help.	تام بدون کمک ما هرگز سعی نمی‌کند چنین کاری را انجام دهد.
I thought nothing could be wrong, but I was wrong.	فکر می کردم هیچ چیز نمی تواند اشتباه باشد، اما اشتباه کردم.
Tom became very talkative.	تام بسیار پرحرف شد.
This is an unnecessary violent action.	این یک اقدام خشن غیر ضروری است.
Can you hold your seat up a little?	آیا می توانید صندلی خود را کمی بالا نگه دارید؟
Tom made a wise decision.	تام تصمیم عاقلانه ای گرفت.
Tom died on October 20, 2013 in Boston.	تام در 20 اکتبر 2013 در بوستون درگذشت.
Tom reached into his pocket and pulled out his wallet.	تام دست در جیبش کرد و کیف پولش را بیرون آورد.
Whales are believed to have their own language.	اعتقاد بر این است که نهنگ ها زبان خاص خود را دارند.
The man we met in the park yesterday was Tom.	مردی که دیروز در پارک ملاقات کردیم تام بود.
I'm sure Tom will be back soon.	مطمئنم تام به زودی برمی گردد.
Maryam is nine months pregnant.	مریم نه ماهه باردار است.
He is not a type of marriage.	او نوع ازدواج نیست.
Do not be afraid, Tom is praiseworthy.	نترسی تام ستودنی است.
And why should I do that?	و چرا باید چنین کاری انجام دهم؟
Just not worth it	فقط ارزشش را ندارد
Does Tom believe this?	آیا تام این را باور دارد؟
The breeding season of many birds is spring.	فصل تولید مثل بسیاری از پرندگان در فصل بهار است.
I do not like to be a judge	دوست ندارم قاضی باشم
Tom thinks Mary does not have to do this.	تام فکر می کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Maryam is kind of beautiful	مریم یه جورایی خوشگله
I will not tell you what to do.	من به شما نمی گویم چه کار کنید.
Tom should try not to be so noisy.	تام باید سعی کند اینقدر پر سر و صدا نباشد.
Tom paid for the food.	تام هزینه غذا را پرداخت کرد.
We do not know the results yet.	ما هنوز نتایج را نمی دانیم.
I promised Tom to hang the laundry.	من به تام قول دادم که لباس‌شویی را آویزان کنم.
Tom did not have water to drink.	تام آبی برای نوشیدن نداشت.
Tom has a right to know the truth.	تام حق دارد حقیقت را بداند.
The post office is closed on Christmas Day and the post office will not be delivered.	اداره پست در روز کریسمس بسته است و پست تحویل داده نخواهد شد.
I am not an extrovert	من برون گرا نیستم
I thought you would do it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهید.
Tom knows more than that.	تام می داند که بیش از این است.
Tom was amazed at how difficult it would be to find a job in Boston.	تام متعجب بود که یافتن شغل در بوستون چقدر سخت خواهد بود.
There is one thing I need to know	یه چیزی هست که باید بدونم
Tom is used to long flights.	تام به پروازهای طولانی عادت کرده است.
You told Tom to go to bed early, didn't you?	به تام گفتی زود بخوابد، نه؟
I'm not the only one who is going to do this.	من تنها کسی نیستم که قرار است این کار را انجام دهم.
I did not want to take all the money.	من نمی خواستم همه پول را بگیرم.
I always wanted to know what that meant.	من همیشه می خواستم بدانم معنی آن چیست.
Tom and Mary must be really in love.	تام و مری باید واقعا عاشق باشند.
Tom told me he would finish by dinner time.	تام به من گفت که تا وقت شام این کار را تمام می کند.
I'm totally shocking	من کاملا ضربه زننده هستم
I did not know Tom would do this to you.	من نمی دانستم تام از شما این کار را می کند.
Do not wash your dirty linen in public.	کتانی کثیف خود را در ملاء عام نشویید.
Tom will probably not win.	تام احتمالا برنده نخواهد شد.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
There is no reason for Tom to know at what price you bought your house.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند خانه خود را به چه قیمتی خریده اید.
Mary always asks Tom to talk about her feelings.	مری همیشه از تام می خواهد که در مورد احساساتش صحبت کند.
I am the finger of a dove	من انگشت کبوتر هستم
If Tom hadn't told you, you would have walked away.	اگر تام به شما نگفته بود، از آن دور می‌شدید.
Tom has never been in my car.	تام هرگز در ماشین من نبوده است.
There is a scan	یه اسکنک هست
Tom could not take his eyes off Mary.	تام نمی توانست چشم از مری بردارد.
Maryam is your daughter, right?	مریم دختر شماست، نه؟
Tom left the door ajar.	تام در را نیمه باز گذاشت.
Tom said he was nervous.	تام گفت که عصبی است.
How is Tom going to do this?	چگونه تام قصد دارد این کار را انجام دهد؟
I think Tom is sarcastic.	فکر می کنم تام کنایه می زند.
Tom saw Mary get on the bus.	تام دید که مری سوار اتوبوس شد.
We have been to Australia, but we have not been to New Zealand.	ما استرالیا بوده ایم، اما نیوزلند نرفته ایم.
"Where did you two meet?" 	"شما دو نفر کجا با هم آشنا شدید؟"
We met on a trip through the Carpathians and immediately fell in love.	ما در سفری از طریق Carpathians با هم آشنا شدیم و بلافاصله عاشق یکدیگر شدیم.
Tom said he never wanted to see Mary again.	تام گفت که دیگر هرگز نمی خواهد مری را ببیند.
Mary gave all the clothes she had grown up to to her younger sister.	مری تمام لباس هایی را که از او بزرگ شده بود به خواهر کوچکترش داد.
I thought it was the right thing to do.	فکر کردم کار درستی بود.
Please do this with Tom or someone else.	لطفا این کار را با تام یا شخص دیگری انجام دهید.
What he earns saves.	آنچه به دست می آورد پس انداز می کند.
Do not believe all Tom's stories.	تمام داستان های تام را باور نکنید.
I'm sure Tom will be angry.	مطمئنم تام عصبانی خواهد شد.
Why shouldn't Tom hug Mary?	چرا تام نباید مری را در آغوش بگیرد؟
Tom was not injured in the crash.	تام در این تصادف آسیبی ندید.
I'm not going there anymore	من دیگه اونجا نمیرم
Does Tom still look angry?	آیا تام هنوز عصبانی به نظر می رسد؟
I feel I will be lucky tonight.	احساس می کنم امشب خوش شانس خواهم بود.
Tom helped her when she was sick.	تام زمانی که مری مریض بود به او کمک کرد.
Maryam's husband is three years younger than her.	شوهر مریم سه سال از او کوچکتر است.
There may be casualties	ممکن است تلفاتی داشته باشد
Tom blinked at the bull.	تام به چشم گاو نر زد.
When you skate, it puts a lot of pressure on your knees.	هنگامی که اسکیت بورد می کنید، فشار زیادی به زانوهای شما وارد می کند.
Tom will not go to school next week.	تام هفته آینده به مدرسه نمی رود.
Tom told me that he thinks eating these berries is okay.	تام به من گفت که فکر می کند خوردن این توت ها اشکالی ندارد.
Most likely Tom will do it with Mary.	به احتمال زیاد تام این کار را با مری انجام دهد.
Tom is a much better saxophonist than Mary.	تام نوازنده ساکسیفون بسیار بهتری از مری است.
I'm not sure Tom will let Mary do that.	مطمئن نیستم که تام به مری اجازه این کار را بدهد.
It's too early to call Tom.	خیلی زود است که با تام تماس بگیریم.
I do this voluntarily.	من داوطلبانه این کار را انجام می دهم.
Tom will spend the weekend with us.	تام آخر هفته را با ما سپری خواهد کرد.
Look Tom	نگاه کن تام
Tom claimed he had not done so.	تام ادعا کرد که این کار را نکرده است.
We must find Tom as soon as possible.	ما باید تام را در اسرع وقت پیدا کنیم.
Tom borrowed money from his family.	تام از خانواده اش پول قرض گرفت.
I hate you and Tom.	من از تو و تام متنفرم.
Tom was not thirsty, so do not drink.	تام تشنه نبود، بنابراین چیزی ننوشید.
Tom was kind enough to tell me the truth.	تام به اندازه کافی مهربان بود که حقیقت را به من گفت.
Tom pointed to the picture on the wall.	تام به عکس روی دیوار اشاره کرد.
Do you understand why Tom was expelled from school?	آیا متوجه شدید که چرا تام از مدرسه اخراج شد؟
We had a lot of fun, right?	ما خیلی لذت بردیم، نه؟
Do not try to do this yourself.	سعی نکنید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom will never do that again.	تام دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom has magical powers.	تام قدرت جادویی دارد.
Grass does not grow here.	علف اینجا رشد نمی کند.
All I want is for you to stay with me until Tom's here.	چیزی که من می خواهم این است که تا زمانی که تام به اینجا برسد، پیش من بمانی.
Tom went on a safari.	تام به یک سافاری رفت.
Your intellect is not in question	عقل شما زیر سوال نمی رود
"Will Tom do it?" 	"آیا تام این کار را خواهد کرد؟"
"Maybe, but who cares?"	"شاید، اما چه کسی اهمیت می دهد؟"
Tom hopes that Mary will not be arrested by the police.	تام امیدوار است که مری توسط پلیس دستگیر نشود.
I can not move an inch.	من نمی توانم یک اینچ حرکت کنم.
I like blue, how much is it?	من آبی رو دوست دارم قیمت آن چند است؟
We must stop doing this	ما باید از این کار دست بکشیم
We are musicians	ما موزیسین هستیم
I think Tom will not be busy this afternoon.	من فکر می کنم تام امروز بعدازظهر شلوغ نخواهد بود.
Let's meet in the suburbs.	بیایید در حومه شهر ملاقات کنیم.
I wish I could give you more money	ای کاش می توانستم پول بیشتری به شما بدهم
Tom did not want to read a book.	تام نمی خواست کتاب بخواند.
This is not the main reason why Tom wants to do this.	دلیل اصلی اینکه تام می خواهد این کار را انجام دهد این نیست.
Do you really think it is possible?	آیا واقعاً فکر می کنید امکان پذیر است؟
Tom did not look like a sea urchin.	به نظر نمی رسید تام دریازده باشد.
Weren't you supposed to do this last Monday?	قرار نبود دوشنبه گذشته این کار را بکنید؟
Monday's demonstration was more peaceful.	تظاهرات روز دوشنبه بیشتر مسالمت آمیز بود.
Tom could figure out how to open the box.	تام توانست بفهمد که چگونه جعبه را باز کند.
Do not want to study?	نمیخوای درس بخونی؟
Tom and Mary wanted to travel around the world.	تام و مری می خواستند به دور دنیا سفر کنند.
I do not drink much wine	من زیاد شراب نمیخورم
I want you to promise me that you will do this.	می خواهم به من قول بدهی که این کار را خواهی کرد.
Tom works on the car engine.	تام روی موتور ماشین کار می کند.
I do not think Tom can help us.	من فکر نمی کنم تام بتواند به ما کمک کند.
I will not disappoint you.	من تو را ناامید نخواهم کرد.
Tom certainly has a tough job.	تام مطمئناً کار سختی دارد.
Tom has to tell Mary what to buy.	تام باید به مری بگوید که چه چیزی باید بخرد.
I was not a bracelet	من دستبند نبودم
Do you still always speak French with Tom?	آیا هنوز همیشه با تام به زبان فرانسوی صحبت می کنید؟
This is a safe bet.	این یک شرط مطمئن است.
Tom said Mary would probably want to do that.	تام گفت که مری احتمالاً مایل به انجام این کار است.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom said Mary was probably depressed.	تام گفت که مری احتمالاً افسرده است.
You're three years older than Tom, aren't you?	تو سه سال از تام بزرگتر هستی، نه؟
Tell Tom I'll get there as soon as possible.	به تام بگو در اسرع وقت به آنجا خواهم رسید.
Tom is my third son, my second son.	تام پسر سوم پسر دوم من است.
I will see my friends tonight, but my sister will not see hers.	من امشب دوستانم را خواهم دید، اما خواهرم مال او را نخواهد دید.
Tom flew out of the saddle.	تام از زین پرواز کرد.
Can't you see Tom is upset?	نمی بینی تام ناراحت است؟
Am I waiting for you in front of the opera tomorrow?	فردا جلوی اپرا منتظرت باشم؟
Who did not come?	چه کسی نیامده است؟
Tom was not the one who paid for the taxi.	تام کسی نبود که هزینه تاکسی را پرداخت کرد.
I did not know Tom was going to be fired.	من نمی دانستم تام قرار است اخراج شود.
Tom was lucky to be born.	تام خوش شانس به دنیا آمد.
Thanks for fixing my car, Tom.	ممنون که ماشین من را تعمیر کردی، تام.
Novels are not read as well as they used to be.	رمان ها به اندازه گذشته خوانده نمی شوند.
You will probably do that, right?	شما به احتمال زیاد این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
I took it for granted that you are aware of the danger.	من این را بدیهی دانستم که شما از خطر آگاه هستید.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
I completely forgot his name	اسمش را کاملا فراموش کرده ام
Did this really happen to Tom?	واقعا برای تام این اتفاق افتاد؟
Tom is moaning	تام داره غر میزنه
I ask Tom to do this for Mary.	من از تام می خواهم که این کار را برای مری انجام دهد.
Don't you think it's impossible to do that?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار غیرممکن باشد؟
I know Tom does not know anyone who can do this.	می دانم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom opened the gift wrap and gasped.	تام بسته بندی هدیه را باز کرد و نفس نفس زد.
Did you know that Tom used to work in Australia?	آیا می دانستید که تام قبلا در استرالیا کار می کرد؟
You can not change the world.	شما نمی توانید دنیا را تغییر دهید.
Tom will die soon.	تام به زودی خواهد مرد.
If Tom can wait, I can too.	اگر تام می تواند صبر کند، من هم می توانم صبر کنم.
Tom does not know why he is here.	تام نمی داند چرا اینجاست.
Tom can swim more than Marie.	تام می تواند بیشتر از ماری شنا کند.
The horse grew up.	اسب بزرگ شد.
What causes arthritis?	چه چیزی باعث آرتریت می شود؟
I love competing with Tom.	من عاشق رقابت با تام هستم.
Glad I helped you do that.	خوشحالم که در انجام این کار به شما کمک کردم.
Do as you are told.	همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید.
Do not think I will not do this	فکر نکن اینکارو نکنم
I still have Tom.	من هنوز تام را دارم.
I know Tom is naughty.	می دانم که تام بدجنس است.
Tom gave Mary a black eye.	تام آن چشم سیاه را به مری داد.
I expected Tom to do this yesterday.	انتظار داشتم تام دیروز این کار را بکند.
I can not find my key.	من نمی توانم کلید خود را پیدا کنم.
I do not know the exact length of this bridge.	من طول دقیق این پل را نمی دانم.
Tom told Mary he was in danger.	تام به مری گفت که در خطر است.
A strange thing is happening here.	اینجا یک چیز عجیبی در حال رخ دادن است.
Did Tom really say we don't have to do that?	آیا تام واقعاً گفت که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم؟
Among the guests were the mayor and his wife.	در میان مهمانان شهردار و همسرش حضور داشتند.
I ask you to write your phone number and address on this piece of paper.	از شما می خواهم شماره تلفن و آدرس خود را روی این تکه کاغذ بنویسید.
You have to do it whether you like it or not.	شما چه بخواهید چه نخواهید باید این کار را انجام دهید.
We must take Tom to the hospital immediately.	باید فورا تام را به بیمارستان ببریم.
I just got some great news.	من به تازگی یک خبر عالی دریافت کردم.
Did Tom forgive you for what you did last week?	آیا تام شما را به خاطر کاری که هفته گذشته انجام دادید بخشیده است؟
Tom never told me how to do it.	تام هرگز به من نگفت که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom lives across the river.	تام در آن سوی رودخانه زندگی می کند.
I knew everything was going so smoothly to last.	می‌دانستم که همه چیز برای دوام آن‌قدر آرام پیش می‌رود.
I know Tom knew I should not do this alone.	می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
They are going to find me	اونا قراره منو پیدا کنن
I have thought about it a lot.	من خیلی به آن فکر کرده ام.
Tom has to wash his car.	تام باید ماشینش را بشوید.
Tom asked me why we were late.	تام از من پرسید چرا دیر آمدیم.
I just have to tell Tom the truth.	من فقط باید حقیقت را به تام بگویم.
I wonder what they all have in common.	من تعجب می کنم که همه آنها چه چیزی مشترک دارند.
Tom could not buy the house he wanted.	تام نتوانست خانه ای را که می خواست بخرد.
Tom did not confess to anything.	تام به هیچ چیز اعتراف نکرد.
You are patient, aren't you?	شما صبور هستید، نه؟
I looked out the window and saw nothing unusual.	از پنجره بیرون را نگاه کردم و چیز غیرعادی ندیدم.
We have had many difficulties.	ما سختی های زیادی داشته ایم.
Just tell me what you know about the situation.	فقط به من بگو در مورد وضعیت چه می دانی.
If you do not understand, you must tell.	اگر متوجه نشدید، باید بگویید.
I know I can not read very well, but I still enjoy reading.	می دانم که نمی توانم خیلی خوب بخوانم، اما همچنان از خواندن لذت می برم.
Toads have much shorter legs than frogs.	وزغ ها پاهای بسیار کوتاه تری نسبت به قورباغه ها دارند.
I thought you said you would rather do it yourself.	من فکر کردم که شما گفتید ترجیح می دهید خودتان این کار را انجام دهید.
Tom said he did not believe Mary really intended to go bowling with John.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً قصد داشت با جان به بازی بولینگ برود.
Tom is quite a poet.	تام کاملاً شاعر است.
I think Tom will do it soon.	فکر می کنم تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
I'm not hurt much.	من خیلی آسیب ندیده ام.
Tom is taller than his mother.	تام از مادرش بلندتر است.
I do not think Tom would dare to do that.	من فکر نمی کنم تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
I do not think Tom can speak any French.	من فکر نمی کنم تام بتواند هیچ فرانسوی صحبت کند.
I did not drink that much	من آنقدر مشروب نخوردم
They did not do that.	آنها این کار را نکردند.
There was a fight between Tom and Mary.	درگیری بین تام و مری رخ داد.
I'm sure Tom will not let Mary do that.	مطمئنم تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I never said I was good at tennis.	من هرگز نگفتم که در تنیس خوب هستم.
Tom and Mary need to talk about what they need to do.	تام و مری باید در مورد آنچه که باید انجام دهند صحبت کنند.
They told me that Tom had already left.	آنها به من گفتند که تام قبلاً رفته است.
I usually leave the windows open in the summer.	من معمولا در تابستان پنجره ها را باز می گذارم.
Tom told me he would like to come tomorrow afternoon.	تام به من گفت که دوست دارد فردا بعدازظهر بیایم.
Tom did not return the badge.	تام نشان را پس نداد.
This package is difficult to remove.	این بسته بندی به سختی حذف می شود.
What you do does not help at all.	کاری که شما انجام می دهید به هیچ وجه کمکی نمی کند.
We do not need it.	ما به آن نیاز نداریم.
I just want to go home and get some sleep.	فقط میخوام برم خونه و یه کم بخوابم.
I was expecting to see Tom here.	انتظار داشتم تام را اینجا ببینم.
I think Tom might do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
According to the plan, there used to be a church here.	طبق این نقشه، قبلاً یک کلیسا در اینجا وجود داشته است.
I think I will return to Boston next week.	فکر می کنم هفته آینده به بوستون برگردم.
Tom plays football.	تام فوتبال بازی می کند.
I'm playing with this idea.	دارم با این ایده بازی می کنم.
Do not tell anyone about this	در این مورد به کسی نگو
I can not believe we won	باورم نمیشه بردیم
Tom tries to convince Mary to help him.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند تا به او کمک کند.
I can not believe you called Tom fat	باورم نمیشه که تام رو چاق صدا کردی
I really enjoy horseback riding.	من واقعا از اسب سواری لذت می برم.
No need to reply to that letter.	نیازی به پاسخ دادن به آن نامه نیست.
Tom's luggage is too heavy for him to carry.	چمدان تام برای او سنگین تر از آن است که بتواند آن را حمل کند.
I knew he was coming	میدونستم میای
I do not like any of you	من هیچ کدومتون رو دوست ندارم
Tom said it's harder to do than he thought.	تام گفت که انجام این کار دشوارتر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
Being too busy is a problem, but after that, too much free time is difficult.	مشغول بودن بیش از حد با کار یک مشکل است، اما پس از آن، وقت آزاد بیش از حد نیز مشکل است.
The child was slapped by his mother for being rude.	آن بچه به خاطر بی ادبی از مادرش سیلی خورد.
I think I'll be fine in a minute.	فکر می کنم یک دقیقه دیگر خوب می شوم.
The gallows was already standing on the field.	چوبه دار از قبل روی میدان ایستاده بود.
Let's sit here for a while and listen.	بیایید کمی اینجا بنشینیم و گوش کنیم.
You are not logged in.	شما وارد نشده اید.
Tom cried on Mary's shoulder and told her how Alice had separated from him.	تام روی شانه مری گریه کرد و به او گفت که آلیس چگونه از او جدا شد.
I lost my lunch money	پول ناهارم را گم کرده ام
Which instrument do you think is the hardest to play?	به نظر شما نواختن کدام ساز سخت ترین است؟
All Tom wanted was to be with Mary.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که با مری باشد.
I do not know what to do now	نمیدونم الان باید چیکار کنم
Tom hid behind his mother.	تام پشت مادرش پنهان شد.
Tom will probably not have to go to Australia next week.	تام احتمالاً هفته آینده مجبور نیست به استرالیا برود.
How many photos are you going to take?	قصد دارید چند عکس بگیرید؟
I know because Tom told me.	می دانم چون تام به من گفت.
It is possible that Tom is with his friends, but I do not think he is.	این احتمال وجود دارد که تام با دوستانش باشد، اما من فکر نمی کنم او باشد.
Why does he always pay attention to his behavior?	چرا او همیشه به رفتار او توجه می کند؟
Tom knew Mary had told everyone he was doing this.	تام می‌دانست که مری به همه گفته بود که این کار را می‌کند.
I really do not want to sing.	من واقعاً نمی خواهم آواز بخوانم.
How sure are you that he is a criminal?	چقدر مطمئن هستید که او یک جنایتکار است؟
The tourist requested accommodation for the night.	توریست برای شب اقامت درخواست کرد.
Tom wished Mary was gone.	تام آرزو کرد کاش مری می رفت.
Is Tom going to do that?	آیا تام قرار است این کار را انجام دهد؟
Have you ever been to Chuck's Diner for brunch?	آیا تا به حال برای برانچ به رستوران Chuck's Diner رفته اید؟
He became involved in suspicious business affairs.	او درگیر امور تجاری مشکوک شد.
You seem convinced that Tom can do it alone.	به نظر می رسد متقاعد شده اید که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Explain the situation to Tom?	وضعیت را برای تام توضیح دادی؟
I know Tom is a good carpenter.	من می دانم که تام یک نجار خوب است.
There is no going back.	راه برگشتی نیست.
Please tell me how to do this?	لطفاً به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom is not afraid of you, is he?	تام از تو نمی ترسد، نه؟
Tom definitely worked hard yesterday.	تام قطعا دیروز سخت کار کرد.
Next week I will either write to you or call you.	هفته آینده یا برایت می نویسم یا با تو تماس می گیرم.
This is a sad part.	این قسمت غم انگیز است.
When I was little, my father used to throw me in the air.	وقتی کوچک بودم پدرم مرا به هوا می انداخت.
Tom probably thought I could not drive.	احتمالا تام فکر می کرد که من نمی توانم رانندگی کنم.
I'm tired of hanging out with you	از همنشینی با تو خسته شدم
Tom found a job teaching French.	تام شغل تدریس زبان فرانسه پیدا کرد.
We gave Tom something to drink.	ما به تام چیزی برای نوشیدن دادیم.
I think Tom is afraid to do that.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار می ترسد.
Tom probably won't let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Tom Jackson designed the new building.	تام جکسون ساختمان جدید را طراحی کرد.
Tom is just trying to protect himself.	تام فقط سعی می کند از خودش محافظت کند.
Do not be late for work	سر کار دیر نکن
Tom did not give Mary a present.	تام به مری هدیه نمی داد.
I think Tom is about thirty years old.	فکر می کنم تام حدودا سی سال دارد.
Tom said he hopes you can do that with him.	تام گفت که امیدوار است بتوانید این کار را با او انجام دهید.
It's not a problem for me if it's good with you.	برای من مشکلی نیست اگر با شما خوب باشد.
Tom said he needs a day or two to think about it.	تام گفت که به یک یا دو روز نیاز دارد تا در مورد آن فکر کند.
Tom does not do that here.	تام چنین کاری را اینجا انجام نمی دهد.
I know Tom did it well.	می دانم که تام این کار را به خوبی انجام داد.
This is the ambition of my life.	این جاه طلبی زندگی من است.
You are still young and inexperienced.	شما هنوز جوان و بی تجربه هستید.
I know Tom will not do that.	من می دانم که تام این کار را نخواهد کرد.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق باشد.
Tom and I are good friends now, but there was a time when we did not love each other.	من و تام الان دوستان خوبی هستیم، اما زمانی بود که همدیگر را دوست نداشتیم.
I suggest you stay here until Tom arrives.	من به شما پیشنهاد می کنم تا زمانی که تام به اینجا برسد اینجا بمانید.
Tom ran to the door.	تام به سمت در دوید.
I know it is unlikely that we will be able to sell all these things.	من می دانم که بعید است بتوانیم همه این چیزها را بفروشیم.
I read Tom's note.	یادداشت تام را خواندم.
I can not have a fake interest in this case.	من نمی توانم در این مورد علاقه ای جعلی داشته باشم.
Sometimes I think Tom knows everything.	گاهی فکر می کنم تام همه چیز را می داند.
If you did that, you would be in trouble.	اگر این کار را می کردی به دردسر می افتادی.
I know Tom is not a bad cook.	می دانم که تام آشپز بدی نیست.
Where did Tom get this key?	تام این کلید را از کجا آورده است؟
Tom is not happy when he finds out what happened.	تام وقتی بفهمد چه اتفاقی افتاده خوشحال نمی شود.
I did not expect this.	من این انتظار را نداشتم.
It is difficult to justify	توجیهش سخته
"Grandpa, what are you doing?" 	"پدر بزرگ، شما چه کار می کنید؟"
"Shave".	"تراشیدن".
I know Tom did it alone last Monday.	من می دانم که تام دوشنبه گذشته این کار را به تنهایی انجام داد.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
I want Tom to leave immediately.	من می خواهم تام فوراً برود.
Tom was flirting with Mary, which made Alice jealous.	تام در حال معاشقه با مری بود که باعث حسادت آلیس شد.
I do not think Tom is worried about Mary.	فکر نمی‌کنم تام نگران مری باشد.
I do not know the culprit	من مقصر نمی دانم
I do not think I will do this after dark.	فکر نمی کنم بعد از تاریک شدن هوا این کار را انجام دهم.
He is the leader of the group.	او رهبر گروه است.
Tom woke up quickly.	تام به سرعت هوشیار شد.
Tom certainly has a lot of friends in high places.	تام مطمئناً دوستان زیادی در مکان های بلند دارد.
Just stand there, say something.	فقط آنجا بایست، چیزی بگو.
Tom heard the door close.	تام صدای بسته شدن در را شنید.
Tom hosted a charity fundraiser.	تام میزبان جمع آوری کمک های خیریه بود.
The circus has an amazing collection of wild animals.	سیرک مجموعه ای شگفت انگیز از حیوانات وحشی دارد.
Tom spent a weekend in Boston last summer.	تام تابستان گذشته یک آخر هفته را در بوستون گذراند.
Tom said he was done too.	تام گفت که او نیز تمام شده است.
That's his house.	آنجا خانه اوست.
We should have known Tom was late.	باید می دانستیم که تام دیر می آید.
Tom and Mary have not done this in a long time.	تام و مری مدت زیادی است که این کار را انجام نداده اند.
I did not get a chance to thank Tom.	من فرصتی برای تشکر از تام پیدا نکردم.
It was already there when I entered the room.	وقتی وارد اتاق شدم، قبلاً آنجا بود.
I'm not sure you want to see this.	مطمئن نیستم که بخواهم این را ببینید.
I know Tom's not a morning person.	می دانم که تام آدم صبحگاهی نیست.
You really did not expect Tom to understand this, did you?	تو واقعا انتظار نداشتی تام این را بفهمد، نه؟
Tom does not think Mary really does not know how to do this.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
We do not listen to each other enough.	ما به اندازه کافی به همدیگر گوش نمی دهیم.
I do not feel comfortable with Tom.	من در کنار تام احساس راحتی نمی کنم.
This process continues.	این روند ادامه دارد.
Tom and Mary make every last effort to prevent divorce.	تام و مری آخرین تلاش خود را برای جلوگیری از طلاق انجام می دهند.
I'm going to a party tonight.	من امشب در مهمانی خواهم بود.
I stood there and watched Tom go.	آنجا ایستادم و رفتن تام را تماشا کردم.
If you're afraid of heights, then why own a glider?	اگر خیلی از ارتفاع می ترسید، پس چرا صاحب گلایدر هستید؟
Let Tom sort it out.	بگذار تام آن را مرتب کند.
Tom appeared from the cave.	تام از غار ظاهر شد.
How many hours a day do you watch TV?	چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنید؟
I'm going to get angry if Tom does that.	اگر تام این کار را بکند عصبانی خواهم شد.
Just say sorry	فقط بگو متاسفم
Tom must have gone fishing.	تام باید برای ماهیگیری رفته باشد.
It felt like a step back.	حس یک قدم به عقب را داشت.
Tom never plays magic again.	تام دیگر هیچ وقت شعبده بازی نمی کند.
I think Tom did it better this time.	فکر می کنم تام این بار این کار را بهتر انجام داد.
Now see what you started	حالا ببین چی شروع کردی
The book is for me; 	کتاب برای من است؛
Flowers are for you	گل ها برای شما هستند
It is very difficult to satisfy you	راضی کردنت خیلی سخته
I take pictures at six o'clock.	ساعت شش عکس ها را می گیرم.
You should follow Tom's advice.	شما باید توصیه تام را دنبال کنید.
Tom is now getting ready to go to college.	تام اکنون برای رفتن به کالج آماده می شود.
Tom slid down the railing.	تام از نرده پایین سر خورد.
Is the chimney clean?	آیا دودکش تمیز است؟
Not only does Tom speak French, he also speaks English.	تام نه تنها فرانسوی صحبت می کند، بلکه انگلیسی نیز صحبت می کند.
I started walking with a cane three years ago.	سه سال پیش با عصا راه رفتن را شروع کردم.
This is inhumane to me.	این به نظر من غیر انسانی است.
Maryam played the tin whistle when she was young.	مریم وقتی جوان بود سوت حلبی را می نواخت.
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
One lives in Boston and the other in Chicago.	یکی در بوستون و دیگری در شیکاگو زندگی می کند.
Tom has spent a lot of time helping Mary.	تام زمان زیادی را صرف کمک به مری کرده است.
The lost time is irreparable.	زمان تلف شده غیر قابل جبران است.
Tom and I were the ones who had to leave sooner.	من و تام کسانی بودیم که باید زودتر می رفتیم.
Tom was hired by a rival company.	تام توسط یک شرکت رقیب استخدام شد.
Tom was a great colleague.	تام همکار فوق العاده ای بود.
Tom did what he promised me.	تام آنچه را که به من قول داده بود انجام داد.
It's been three years since Tom left Australia.	سه سال از ترک استرالیا تام می گذرد.
I became friends with them at the school party.	در جشن مدرسه با آنها دوست شدم.
Tom was not in class yesterday.	تام دیروز سر کلاس نبود.
I see that you have done your research.	من می بینم که شما تحقیقات خود را انجام داده اید.
Tom turned on the lights.	تام چراغ ها را روشن کرد.
Tom has a good voice	تام صدای خوبی داره
Tom wants to stay in a five star hotel.	تام می خواهد در یک هتل پنج ستاره اقامت کند.
Do you want this T-shirt?	این تی شرت رو میخوای؟
What Tom found in the box surprised him.	چیزی که تام در جعبه پیدا کرد او را شگفت زده کرد.
I know they are not like you	میدونم مثل تو نیستن
Tom and Mary have three daughters.	تام و مری سه دختر دارند.
I do not want to see Tom suffer.	من نمی خواهم ببینم که تام رنج می برد.
Tom returned to Boston to live with his parents.	تام به بوستون بازگشت تا با والدینش زندگی کند.
Tom will try to help Mary.	تام سعی خواهد کرد به مری کمک کند.
What is all this fuss about?	این همه هیاهو چیست؟
Tom is not our only child.	تام تنها فرزند ما نیست.
I know Tom is tempted to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
I do not know any of you.	من هیچکدام از شما را نمی شناسم.
Your kiss is sweeter than honey	بوسه تو شیرین تر از عسل است
I do not know what Tom and Mary were arguing about.	من نمی دانم تام و مری سر چه موضوعی با هم دعوا می کردند.
Tom asked Mary not to tell her parents what had happened.	تام از مری خواست که به والدینش در مورد اتفاقی که افتاده است نگوید.
I said I do not know yet.	گفتم هنوز نمی دانم.
If you want to do something right, you have to do it yourself.	اگر می خواهید کاری درست انجام شود، باید خودتان آن را انجام دهید.
Tom is a little arrogant.	تام کمی مغرور است.
I do not know if Tom really left Boston?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً بوستون را ترک کرده است؟
I'm glad that the medicine prescribed by the doctor was really effective.	من خوشحالم که دارویی که دکتر تجویز کرده واقعا موثر بوده است.
Tom told me Mary was thirsty.	تام به من گفت مری تشنه است.
Do you prefer to be examined by a male nurse?	آیا ترجیح می دهید توسط یک پرستار مرد معاینه شوید؟
They should help me, not Tom.	آنها باید به من کمک کنند، نه تام.
Tom is a forester.	تام یک جنگل بان است.
I expect Tom to do that.	من انتظار دارم تام این کار را انجام دهد.
Tom decided to buy the car that Mary was going to sell.	تام تصمیم گرفت ماشینی را که مری قصد فروش آن را داشت بخرد.
Not Tom.	تام نیست.
You got the wrong number.	شما شماره اشتباهی گرفته اید.
If Tom asks me, I will do it.	اگر تام از من بخواهد، این کار را خواهم کرد.
The air at the top of the mountain was very thin.	هوای بالای کوه بسیار رقیق بود.
I felt the vibration of my ear in my pocket.	لرزش گوشیم را در جیبم حس کردم.
I know Tom's upset	میدونم تام ناراحته
I would love for Tom to do this for us.	من دوست دارم تام این کار را برای ما انجام دهد.
Tom Boland is the tallest student in the class.	تام بلند قدترین دانش آموز کلاس است.
I know Tom does not know who wanted to do this.	می دانم که تام نمی داند چه کسی می خواست این کار را انجام دهد.
Tom was very young when Mary first met him.	زمانی که مری برای اولین بار با او آشنا شد تام بسیار جوان بود.
You do not need to know all the reasons.	لازم نیست همه دلایل را بدانید.
I thought Tom's enemy had killed him.	فکر کردم دشمن تام را کشته است.
Tom is an easy target.	تام یک هدف آسان است.
There is no way I can dance with Maryam.	هیچ راهی نیست که با مریم برقصم.
Tom moved to Australia when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که به استرالیا نقل مکان کرد.
How can you say such a thing?	چطور می تونی همچین حرفی بزنی؟
I have reached the full circle	من به دایره کامل رسیده ام
Did Tom hit Mary?	آیا تام مری را زد؟
Tom continued to do what he was doing.	تام به همان کاری که می کرد ادامه داد.
The accent on the "guitar" falls on the second syllable.	لهجه در "گیتار" روی هجای دوم می افتد.
I realized that the only reason Tom did this was because Mary had asked him to.	من متوجه شدم که تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
I did not know Mary was your granddaughter.	نمی دانستم مریم نوه توست.
You can see that the architect paid close attention to detail.	می بینید که معمار به جزئیات توجه دقیقی داشته است.
I want to know why Tom does not help us.	من می خواهم بدانم چرا تام به ما کمک نمی کند.
Tom is a speech therapist who worked with Mary.	تام گفتار درمانی است که با مری کار می کرد.
Let's start.	بهتر است شروع کنیم.
It can be said that both of those balls are equal weight.	می توان گفت که هر دوی آن توپ ها هم وزن هستند.
Wait for me	منو منتظر نزار
Tom said you lived in Boston.	تام گفت تو بوستون زندگی می کردی.
Schools need to adapt to students, not the other way around.	مدارس باید خود را با دانش آموزان وفق دهند، نه برعکس.
Tom has to pay for it.	تام باید هزینه آن را بپردازد.
Were you the one I saw with Tom in front of the post office this morning?	تو همونی بودی که امروز صبح با تام جلوی اداره پست دیدم؟
Chinese calligraphy is considered an art.	خوشنویسی چینی به عنوان یک هنر در نظر گرفته می شود.
Tom says he will do whatever he can.	تام می گوید هر کاری که از دستش بر بیاید انجام خواهد داد.
Tom wants to learn to defend himself.	تام می خواهد یاد بگیرد که از خودش دفاع کند.
Maybe Tom will give me something.	شاید تام به من کاری بدهد.
Tom took aspirin.	تام آسپرین مصرف کرد.
The president wants peace, doesn't he?	رئیس جمهور خواهان صلح است، اینطور نیست؟
I will find a way to compensate you.	من راهی برای جبران شما پیدا خواهم کرد.
I'm going to park the car.	من می روم ماشین را پارک کنم.
Do not let this happen to you.	اجازه نده این اتفاق برای شما بیفتد.
Tom wrote a love letter to Mary.	تام نامه ای عاشقانه به مری نوشت.
Tom wanted to be a sailor.	تام می خواست ملوان شود.
I love my life here.	من زندگی ام را در اینجا دوست دارم.
Tom got in the car.	تام سوار ماشین شد.
Tom said he understood.	تام گفت که فهمید.
Tom is eating french fries.	تام در حال خوردن سیب زمینی سرخ کرده است.
Tom was not hungry, but Mary was hungry.	تام گرسنه نبود، اما مری گرسنه بود.
Tom looks smart.	به نظر می رسد تام باهوش است.
Tom tightened the knot.	تام گره را محکم کرد.
Except for Tom, everyone seems to be having fun.	به جز تام، به نظر می رسد همه در حال تفریح ​​هستند.
How much did they give you for the old car?	برای ماشین قدیمیت چقدر بهت دادند؟
Tom can not pass.	تام نمی تواند عبور کند.
Can you ask Tom to come in?	آیا می توانی از تام بخواهی که وارد شود؟
I think Tom deceives us.	من فکر می کنم تام ما را فریب می دهد.
I stay home from school today.	من امروز از مدرسه در خانه می مانم.
I'm determined to stay in Australia.	من مصمم هستم در استرالیا بمانم.
We helped him financially.	ما به او کمک مالی کردیم.
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
Why do you never take me on your travels?	چرا هیچ وقت مرا در سفرهایتان با خود نمی برید؟
Be good and do not cause me any problems.	خوب باش و برای من مشکلی ایجاد نکن.
Tom did not say anything for a long time.	تام برای مدت طولانی چیزی نگفت.
I was looking forward to this.	من مشتاقانه منتظر این بودم.
Tom went to town.	تام به شهر رفت.
Tom told me he had no plans for tomorrow.	تام به من گفت که هیچ برنامه ای برای فردا ندارد.
You have to let Tom know that Mary is going to do it herself.	شما باید به تام بفهمانید که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Police found Tom's body on the kitchen floor.	پلیس جسد تام را در کف آشپزخانه پیدا کرد.
I know Tom knew Mary had done it.	می دانم تام می دانست که مری این کار را کرده بود.
I heard it has not changed	شنیدم تغییری نکرده
I cleared the blackboard for the teacher.	تخته سیاه را برای معلم پاک کردم.
It has already been introduced.	قبلاً معرفی شده است.
I do not think I will be here tomorrow.	فکر نمی کنم فردا اینجا باشم.
Tom and I are giving up.	من و تام در حال تسلیم شدن هستیم.
What's the worst thing you've ever eaten in a movie?	بدترین چیزی که تا به حال در یک فیلم خورده اید چیست؟
Tom and Mary do everything together.	تام و مری همه کارها را با هم انجام می دهند.
I count on you not to back down	من روی تو حساب می کنم که عقب نشینی نکنی
Tom does not know that I do not do this.	تام نمی داند که من این کار را نمی کنم.
Tom probably does not know how sick Mary is.	تام احتمالاً نمی داند مری چقدر بیمار است.
I know Tom is not going to do that this week.	من می دانم که تام قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
What do you guys expect Tom to do?	بچه ها انتظار دارید تام چه کاری انجام دهد؟
I heard Tom will not do it tomorrow.	شنیدم که تام فردا این کار را نخواهد کرد.
Tom does not think Mary is in Australia.	تام فکر نمی کند مری در استرالیا باشد.
Tom turns on his TV all day.	تام تمام روز تلویزیونش را روشن می گذارد.
Tom said he would have come if he had been invited.	تام گفت اگر دعوت شده بود می آمد.
He worked harder because his teacher praised him.	او سخت‌تر کار می‌کرد زیرا استادش او را ستایش می‌کرد.
Can I have three cinnamon donuts?	آیا می توانم سه دونات دارچینی داشته باشم؟
Tom stays with a friend.	تام با یکی از دوستانش می ماند.
You have been paid	به شما پرداخت شده است
Do not go home immediately.	فوراً به خانه نرویم.
I have to buy some tent pegs.	من باید چند گیره چادر بخرم.
I do not like to travel with my family.	من دوست ندارم با خانواده ام سفر کنم.
Tom told me that he had asked Mary to come home to dance.	تام به من گفت که از مری برای رقص بازگشت به خانه خواسته است.
Tom said he thought Mary was not very happy.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی خوشحال نیست.
Tom will probably not be here tomorrow.	تام به احتمال زیاد فردا اینجا نخواهد بود.
What does Tom's bike do here?	دوچرخه تام اینجا چیکار میکنه؟
Tom told Mary he thought John was the last to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان آخرین کسی است که این کار را می کند.
In the second light you have to turn left.	در چراغ دوم باید به چپ بپیچید.
Tom still looks good.	تام هنوز خوب به نظر می رسد.
Tom sank under the fence and into the alley.	تام زیر نرده فرو رفت و به کوچه رفت.
Tom watered his horse.	تام به اسبش آب داد.
It is clear that Tom is waiting for someone.	واضح است که تام منتظر کسی است.
You will probably run into trouble one of these days.	احتمالاً در یکی از این روزها با مشکل مواجه خواهید شد.
"Thanks." 	"با تشکر."
"For what?" 	"برای چی؟"
"for everything."	"برای همه چیز."
I never thanked you for your help.	من هرگز از شما برای کمکی که به من کردید تشکر نکردم.
Tom is cutting.	تام در حال بریدن است.
I want to know who you are going out with tonight	میخوام بدونم امشب با کی میری بیرون
Would you like to come to the beach with us?	آیا دوست دارید با ما به ساحل بیایید؟
Tom felt unkind.	تام احساس بی مهری کرد.
Tom has a set of stones.	تام یک مجموعه سنگ دارد.
Tom smoked.	تام سیگاری کشید.
My father died and left a lot of money.	پدرم فوت کرد و مقدار زیادی پول باقی گذاشت.
Tom came to see us yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر به دیدن ما آمد.
I want to make sure Tom is innocent.	من می خواهم مطمئن شوم که تام بی گناه است.
We can not hire a new person right now.	ما نمی توانیم در حال حاضر فرد جدیدی را استخدام کنیم.
I'm going to Australia to see Tom.	من برای دیدن تام به استرالیا می روم.
I'm heard that Tom is really good at speaking French.	من شنیده ام که تام در صحبت کردن به زبان فرانسوی واقعا خوب است.
Tom is out	تام رفته بیرون
I told Tom what Mary thought of him.	به تام گفتم که مری در مورد او چه فکر می کند.
Many of the sinking ship's passengers never reached shore.	بسیاری از مسافران کشتی در حال غرق شدن هرگز به ساحل نرسیدند.
Tom and Mary have an adopted daughter.	تام و مری یک دختر خوانده دارند.
I'm not surprised he doesn't like Tom Mary very much.	من تعجب نمی کنم که تام مری را خیلی دوست ندارد.
Tom said he really loves Mary.	تام گفت که او واقعاً مری را دوست دارد.
How many hours did it take you to do this?	چند ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
Tom said he wanted to do it himself.	تام گفت که می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
If Tom did that, wouldn't you?	اگر تام این کار را می کرد، دوست ندارید؟
She has to buy a new bike for her son.	او باید یک دوچرخه نو برای پسرش بخرد.
Did you ask Tom to help me?	آیا از تام خواستی به من کمک کند؟
A river divides the city.	رودخانه ای شهر را تقسیم می کند.
Tom did not think Mary was beautiful.	تام فکر نمی کرد که مری زیباست.
We have to wait a little longer.	ما باید کمی بیشتر صبر کنیم.
Tom is very, very good	تام خیلی خیلی خوبه
Have you ever really seen Tom in Boston?	آیا تا به حال واقعاً تام را در بوستون دیده اید؟
Tom and Mary are both freelance designers.	تام و مری هر دو طراح آزاد هستند.
I am sitting alone in my house.	من در خانه ام تنها نشسته ام.
Tom said Mary probably doesn't need to do that.	تام گفت که مری احتمالاً نیازی به انجام این کار ندارد.
You have to tell Tom that Mary is asking him to teach her how to do this.	شما باید به تام بگویید که مری از او می خواهد که به او یاد دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom was in Australia.	من فکر می کنم که تام در استرالیا بود.
Tom knows how I feel about Mary.	تام می داند که من در مورد مری چه احساسی دارم.
Tom said he is very happy with the results.	تام گفت که از نتایج بسیار خوشحال است.
Did you get a chance to read my report?	آیا فرصتی برای خواندن گزارش من پیدا کردید؟
Tom should be here by now	تام باید تا الان اینجا باشه
Tom ate a hurried breakfast.	تام یک صبحانه شتابزده خورد.
He went to work even though he had a cold.	با اینکه سرما خورده بود سر کار رفت.
I'm a little upset.	من کمی ناراحتم.
I did not know Tom was going to let us.	نمی دانستم تام قرار است به ما این اجازه را بدهد.
We buy milk and eggs from a farm about three miles from our house.	ما شیر و تخم مرغ را از مزرعه ای در حدود سه مایلی خانه خود می خریم.
Sometimes I can not think clearly.	گاهی اوقات نمی توانم واضح فکر کنم.
Tom asked me to help him.	تام از من خواست که به او کمک کنم.
Tom and I had a contract.	من و تام قرارداد داشتیم.
We must keep this a secret.	ما باید این را محرمانه نگه داریم.
You have to answer.	شما باید پاسخ دهید.
I was not satisfied with working under him.	من راضی نبودم زیر نظر او کار کنم.
Always use distilled water in steam irons because the use of ordinary water over time causes the accumulation of minerals that clog the steam holes.	همیشه از آب مقطر در اتوهای بخار استفاده کنید زیرا استفاده از آب معمولی به مرور زمان باعث تجمع مواد معدنی می شود که سوراخ های بخار را مسدود می کند.
I've been to Boston more than Tom.	من بیشتر از تام به بوستون رفته ام.
You're from Boston, aren't you?	شما اهل بوستون هستید، نه؟
I was a little disappointed.	کمی ناامید شدم.
His speech was full of humor.	صحبت های او پر از شوخ طبعی بود.
Why can't we walk?	چرا نمی توانیم راه برویم؟
Tom said he did not think he could find time for that.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom really loves basketball.	تام واقعاً بسکتبال را خیلی دوست دارد.
Turn the wheel.	چرخ را به اطراف بچرخانید.
Why do not you sit and rest?	چرا نمی نشینی و استراحت نمی کنی؟
I did thirty pressures.	من سی تا فشار انجام دادم.
Tom did it on purpose.	تام عمدا این کار را کرد.
Tom flipped through the pages of his notebook.	تام صفحات دفترش را ورق زد.
Who bought Tom's violin?	چه کسی ویولن تام را خرید؟
Tom loves fun movies.	تام فیلم‌های جذاب را دوست دارد.
Do not kiss Tom to say goodbye to Mary.	تام برای خداحافظی مری را نبوسید.
Can we wait for Tom here?	آیا می توانیم اینجا منتظر تام باشیم؟
Why did you think Tom did not do this?	چه شد که فکر کردی تام این کار را نکرده است؟
Tom began to whistle for himself.	تام شروع کرد به سوت زدن برای خودش.
Tom said he no longer had to worry about Mary.	تام گفت که دیگر لازم نیست نگران مری باشد.
Tom went to get food.	تام رفت تا غذا بیاورد.
Tom plays the piano every day.	تام هر روز پیانو می نوازد.
Tom does not agree, does he?	تام موافق نیست، نه؟
I left my past behind.	گذشته ام را پشت سر گذاشتم.
Love conquers everything.	عشق همه چیز را تسخیر می کند.
It was just an accident that we met in the store.	این فقط یک تصادف بود که در فروشگاه با هم آشنا شدیم.
The only thing I always wanted was to be alone.	تنها چیزی که همیشه می خواستم این بود که تنها باشم.
Tom did not find Mary's jokes funny at all.	تام شوخی های مری را اصلا خنده دار نمی دانست.
He felt severe pain in his chest.	درد شدیدی در قفسه سینه خود احساس کرد.
I have never heard Tom read in French.	من هرگز نشنیده ام تام به زبان فرانسوی بخواند.
Tom plans to go skiing next weekend.	تام تصمیم دارد آخر هفته آینده به اسکی برود.
"Have you ever done that?" 	"آیا تا حالا شما آن را انجام دادید؟"
"Yes, many times."	"بله، بارها."
He does not give up easily.	او به راحتی تسلیم نمی شود.
He always goes to work at 8 o'clock in the morning.	او همیشه ساعت 8 صبح سر کار می رود.
I do not think Tom is stupid.	من فکر نمی کنم که تام احمق باشد.
Tom and Mary look very happy together.	تام و مری با هم خیلی خوشحال به نظر می رسند.
This is especially true in Boston.	این به ویژه در بوستون صادق است.
Let's finish this once and for all.	بیایید این را یکبار برای همیشه تمام کنیم.
I did not think you could convince Tom to do this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را بکند.
If it's not raining, I usually walk to school.	اگر باران نباشد معمولاً پیاده به مدرسه می روم.
I was afraid I would not enjoy meeting you.	می ترسیدم از ملاقات با شما لذت نبرم.
Tom entered	تام وارد شد
Tom is not downstairs	تام طبقه پایین نیست
I do not like my job	من شغلم را دوست ندارم
Tom thought Mary was John's wife.	تام فکر کرد مری همسر جان است.
The story of Tom brought tears to my eyes.	داستان تام اشک در چشمانم جمع شد.
Do not believe what he says.	به چیزی که او می گوید اعتماد نکنید.
Tom does everything for me.	تام هر کاری برای من انجام می دهد.
Tom said he thought he might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I do not know where I can buy one of them.	نمی دانم از کجا می توانم یکی از آن ها را بخرم.
Tom is always daydreaming.	تام همیشه در خیال پردازی است.
Tom studied hard, but not enough.	تام سخت مطالعه کرد، اما نه به اندازه کافی.
I miss Tom	دلم برای تام تنگ شده است
Tom told me he was immune to the disease.	تام به من گفت که از آن بیماری مصون است.
Tom did not seem convinced that Mary should do it.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
How much do you spend on groceries each week?	هر هفته چقدر پول خرج خرید مواد غذایی می کنید؟
I am ready to help you in your work.	من حاضرم در کار شما به شما کمک کنم.
I do not remember the last time I cried.	آخرین باری که گریه کردم یادم نمی آید.
I thought maybe no one else would agree with me.	فکر کردم شاید هیچ کس دیگری با من موافق نباشد.
Tom and Mary chased each other around the house.	تام و مری همدیگر را در اطراف خانه تعقیب کردند.
Maybe Tom does not know he is going to be arrested.	شاید تام نمی داند که قرار است دستگیر شود.
"You will never pass the guards." 	"تو هرگز از کنار نگهبانان نخواهی گذشت."
"I take my chance."	"من از شانسم استفاده می کنم."
One was with Tom.	یک نفر با تام بود.
I know Tom is not shorter than Mary.	من می دانم که تام از مری کوتاهتر نیست.
I can not think of any other plan.	من نمی توانم به هیچ طرح دیگری فکر کنم.
I'm so surprised Tom could do that.	من بسیار متعجبم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not return home until after midnight.	تام تا بعد از نیمه شب به خانه برنگشت.
I do not charge less than three hundred dollars for this work.	من برای این کار کمتر از سیصد دلار نمی گیرم.
Tom looked down the valley.	تام به دره پایین نگاه کرد.
Tom is totally proud, is not he?	تام کاملا مغرور است، اینطور نیست؟
You are not going to ask me where I was at all?	اصلا قرار نیست از من بپرسی کجا بودم؟
Where is your mom?	مامانت کجاست؟
A hairdresser is a man who shaves and cuts men's hair.	آرایشگر مردی است که موهای مردانه را می تراشد و کوتاه می کند.
Is he familiar with this part of the city?	آیا او با این قسمت از شهر آشنایی دارد؟
Tom woke up early	تام زود بیدار شد
Does Tom love Anchovy?	آیا تام آنچوی را دوست دارد؟
Something told me not to miss it.	چیزی به من می گفت که نمی گذاری این کار را از دست بدهی.
Can I just talk to you for a second about what happened in Australia?	آیا می توانم فقط برای یک ثانیه در مورد آنچه در استرالیا اتفاق افتاد با شما صحبت کنم؟
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
Tom realized that Mary was not driving the same car he had seen before.	تام متوجه شد که مری همان ماشینی را که قبلاً او را دیده بود رانندگی نمی‌کرد.
Tom soon	تام زوده
Women did not care about him.	زنان به او اهمیت نمی دادند.
Tom decided to retire.	تام تصمیم گرفت بازنشسته شود.
I told Tom to call me.	به تام گفتم با من تماس بگیرد.
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom suffered a heart attack while shoveling his street.	تام در حین بیل زدن خیابان خود دچار حمله قلبی شد.
I said maybe I should go to Australia next weekend.	گفتم شاید آخر هفته آینده به استرالیا بروم.
I heard that Tom has left Mary.	من شنیده ام که تام مری را ترک کرده است.
Tom found an opportunity to do so.	تام فرصتی برای این کار پیدا کرد.
I do not know if Tom is really dangerous?	من نمی دانم که آیا تام واقعا خطرناک است؟
Tom had no choice but to buy a new phone.	تام چاره ای جز خرید یک گوشی جدید نداشت.
My parents died when I was thirteen.	پدر و مادرم در سیزده سالگی فوت کردند.
The plane crash killed 200 people.	سقوط هواپیما جان 200 نفر را گرفت.
I can not stand this kind of movie.	من نمی توانم این نوع فیلم را تحمل کنم.
Tom was the youngest boy in our class.	تام کوچکترین پسر کلاس ما بود.
Tom is clean, but Mary is not.	تام تمیز است، اما مری نه.
Tom knew in Mary's face that he did not understand her.	تام از قیافه مری فهمید که او را درک نمی کند.
You are the next person.	شما نفر بعد هستین.
What makes you think we should buy something for Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید ما باید برای تام چیزی بخریم؟
Tom was upset.	تام آشفته بود.
I thought that's why you are here	فکر کردم به خاطر همین اینجا هستی
Tom and Mary are both a little crazy.	تام و مری هر دو کمی دیوانه هستند.
Tom runs the business with his three sons.	تام با سه پسرش این تجارت را اداره می کند.
I hung some posters on the wall.	چند پوستر به دیوار آویزان کردم.
You can stay here as long as you want.	شما می توانید تا زمانی که بخواهید اینجا بمانید.
Tom is used to the heat, isn't he?	تام به گرما عادت کرده، اینطور نیست؟
Tom is home almost every night.	تام تقریباً هر شب در خانه است.
The judge took into account the fact that this was his first offense.	قاضی این واقعیت را در نظر گرفت که اولین تخلف او بود.
Tom did not swim today.	تام امروز شنا نکرده است.
Tom can no longer do that.	تام دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was eating pizza at a restaurant when it caught fire.	تام در رستورانی مشغول خوردن پیتزا بود که آتش گرفت.
Tom does not like video games.	تام بازی های ویدیویی را دوست ندارد.
Why don't you give me your number?	چرا شماره ات را به من نمی دهی؟
We do not know yet.	ما هنوز نمی دانیم.
Tom will definitely cry.	تام حتما گریه خواهد کرد.
I want to stay with you until next Monday.	من می خواهم تا دوشنبه آینده با شما بمانم.
We appreciate the support we receive from Tom.	ما از حمایتی که از تام دریافت می کنیم قدردانی می کنیم.
Tom told you what he wanted to eat.	تام به شما گفت که می خواهد چه بخورد؟
Tom did not know that yesterday was Mary's birthday.	تام نمی دانست که دیروز تولد مری است.
My dream will finally come true after all these years.	آرزوی من بالاخره بعد از این همه سال محقق می شود.
When children play, they often believe that they have grown up.	وقتی بچه ها بازی می کنند، اغلب این باور را می کنند که بزرگ شده اند.
Tom wants us to know he was the one who did it.	تام از ما می خواهد که بدانیم او کسی بود که این کار را کرد.
I myself prefer vodka, although I do not care about occasional drinks.	من خودم ودکا را ترجیح می‌دهم، هر چند از نوشیدنی‌های گهگاهی برایم مهم نیست.
I knew it would never work between me and Tom.	می دانستم که هرگز بین من و تام کار نخواهد کرد.
Tom does not look very keen.	تام خیلی مشتاق به نظر نمی رسد.
Tom was scared	تام ترسیده شد
I am three years younger than you	من سه سال از تو کوچیکترم
Tom and Mary did not know they were cousins.	تام و مری نمی دانستند که پسر عمو هستند.
I'm spending the holidays on the beach.	من تعطیلات را در ساحل می گذرانم.
Tom knows that Mary lied.	تام می داند که مری دروغ گفته است.
I do not think Tom should go anywhere today.	من فکر نمی کنم که تام امروز باید جایی برود.
Tom probably had fun with it.	تام احتمالاً با این کار خوش گذرانده است.
I did not know that I was going to do this.	نمی دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
I text Tom and see if he wants to go with us.	به تام پیام می‌دهم و ببینم می‌خواهد با ما برود یا نه.
Did you do what I asked you to do?	آیا کاری را که از شما خواسته بودم انجام داده اید؟
Tom seems to be high.	به نظر می رسد که تام بالا است.
I have three external hard drives.	من سه هارد اکسترنال دارم.
Tom told everyone that he was disappointed.	تام به همه گفت که از انجام این کار ناامید است.
Tom got into a fight.	تام درگیر دعوا شد.
Tom does not like surfing.	تام موج سواری را دوست ندارد.
Tom was not fair.	تام منصفانه رفتار نمی کرد.
I'm sure Tom will be tired.	مطمئنم تام خسته خواهد شد.
I'm a doctor here	من اینجا دکترم
Tom has decided to give Mary another chance.	تام تصمیم گرفته است که به مری فرصتی دوباره بدهد.
How do I get from Hyuka Park to your office?	چگونه از پارک هیوکا به دفتر شما بروم؟
I can not believe that Tom did this to you.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را با شما انجام داده است.
Tom did not know that Mary was the one who did it.	تام نمی دانست که مری کسی بود که این کار را کرد.
Tom seemed to be in a good mood today.	به نظر می رسید که تام امروز حال و هوای خوبی دارد.
I'm getting angry	من دارم عصبانی میشم
Tom will be very happy that he did not do this.	تام از این که این کار را نکرد بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom is probably not the only one who can do this.	احتمالا تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
Why is everyone silent?	چرا همه ساکتند؟
I hardly understand anything	من به سختی چیزی فهمیده ام
Who was Tom shooting at?	تام به چه کسی شلیک می کرد؟
I do not think Tom will do that either.	فکر نمی کنم تام هم این کار را بکند.
Fortunately, I have done this before.	خوشبختانه، من قبلاً این کار را انجام داده ام.
It is important to hire someone who speaks French.	مهم است که فردی را استخدام کنیم که فرانسوی صحبت کند.
I never thought about it.	من هرگز به آن فکر نکرده ام.
Why are you listening to Tom?	چرا به تام گوش میدی؟
Tom says I have to wait.	تام می گوید باید صبر کنم.
Tom probably can't swim in the river.	تام احتمالاً نمی تواند رودخانه را شنا کند.
Tom did not tell me how much the gift cost Mary.	تام به من نگفت که هدیه برای مری چقدر هزینه دارد.
Tom told me he was not harmed.	تام به من گفت که آسیبی ندیده است.
I have to buy a new chainsaw.	من باید یک اره برقی جدید بخرم.
Can you stay with Tom?	میتونی با تام بمونی؟
I did not intend to hurt anyone's feelings.	قصدم جریحه دار کردن احساسات کسی نبود.
Should Tom go somewhere else?	آیا تام باید به جای دیگری برود؟
Tom knew what Mary wanted to do.	تام می دانست که مری می خواست چه کاری انجام دهد.
Tom still looks anxious.	تام هنوز مضطرب به نظر می رسد.
I know Tom is grumpy.	من می دانم که تام بد خلق است.
He made me an offer that I could not refuse.	او به من پیشنهادی داد که نمی توانستم رد کنم.
Don't think about it twice, Tom.	دوبار به آن فکر نکن، تام.
Tom would be stupid if he did that.	تام اگر این کار را بکند احمق خواهد بود.
Tom said he no longer wanted to help Mary with that.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد به مری در این کار کمک کند.
Tom does not protect you.	تام از شما محافظت نمی کند.
This is not something I am familiar with.	این موضوعی نیست که من با آن آشنا باشم.
Didn't you know that Tom and I had to do this alone?	آیا نمی دانستی که من و تام باید این کار را به تنهایی انجام دهیم؟
Tom can be really stubborn.	تام می تواند واقعاً سرسخت باشد.
I was told I had to do this.	به من گفته اند که باید این کار را انجام دهم.
Do not forget that you are spending my money	یادت نره که داری پول من رو خرج میکنی
He calculated that he had earned $ 1,500.	او محاسبه کرد که 1500 دلار درآمد داشته است.
Tom said he would do his homework himself.	تام گفت که تکالیفش را خودش انجام می دهد.
Tom may spend all the time he needs.	تام ممکن است تمام زمانی را که نیاز دارد صرف کند.
Tom needs time to rest.	تام برای استراحت نیاز به زمان دارد.
I check my horoscope every day.	من هر روز فال خود را چک می کنم.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Hello. 	سلام.
I would like to meet you here.	دوست دارم اینجا با شما ملاقات کنم.
Tom tries to convince Mary to do it.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I was sick, so I stayed home.	من مریض بودم، بنابراین در خانه ماندم.
If you do not miss the train, you will arrive on time.	اگر قطار را از دست ندهید، به موقع به آنجا خواهید رسید.
Tom came to Australia from New Zealand more than thirty years ago.	تام بیش از سی سال پیش از نیوزلند به استرالیا آمد.
I think what you are doing is wrong.	من فکر می کنم کاری که شما انجام می دهید اشتباه است.
Tom understands French but does not speak it.	تام زبان فرانسه را می‌فهمد اما به آن صحبت نمی‌کند.
I'm sure you will like this lunch.	مطمئنم این ناهار را دوست خواهید داشت.
Tom says he does not accept the "no" answer.	تام می‌گوید که جواب «نه» را نمی‌پذیرد.
I have always lived here.	من همیشه اینجا زندگی کرده ام.
That's why Tom did not agree.	به همین دلیل تام با این کار موافقت نکرد.
I could not keep up with the other students.	من نتوانستم با بقیه دانش آموزان همگام باشم.
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
The ratio of girls to boys in our class is three to two.	نسبت دختر به پسر در کلاس ما سه به دو است.
Help me unzip my clothes	کمکم کن زیپ لباسم را ببندم
I know you will love it in Boston.	من می دانم که آن را در بوستون دوست خواهید داشت.
When I first met Tom, I knew him immediately.	که قبلاً تام را ملاقات کرده بودم، فوراً او را شناختم.
Tom went to where Mary was standing.	تام به جایی رفت که مری ایستاده بود.
I did a very good job	من خیلی خوب کار کردم
I know Tom did not want to do this alone.	می دانم که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
After a hard day's work, a man can do with a good, warm meal.	پس از یک روز کاری سخت، یک مرد می تواند با یک غذای خوب و گرم انجام دهد.
Tom always did what he promised.	تام همیشه آنچه را که قول داده بود انجام می داد.
Tom will be ballistic.	تام بالستیک خواهد شد.
I thought Tom was going to be alone.	من فکر می کردم تام قرار است تنها بماند.
There's something I wanted to ask you, Tom.	یه چیزی هست که میخواستم ازت بپرسم تام.
Tom is very similar to his father.	تام شباهت زیادی به پدرش دارد.
What difference does it make if people look at us?	چه فرقی می کند که مردم به ما نگاه کنند؟
Tom should not buy cheaper.	تام نباید ارزان تر را می خرید.
Tom does not see why he should do this.	تام نمی بیند که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom's explanation was enlightening.	توضیحات تام روشنگر بود.
Tom is not the only one who intends to do this.	تام تنها کسی نیست که قصد انجام این کار را دارد.
I hope Tom did not do what you told him to do.	امیدوارم تام کاری را که به او گفتی انجام ندهد انجام نداده باشد.
Tom was not suspended from school.	تام از مدرسه تعلیق نشد.
This is the necklace I lost yesterday.	این همان گردنبندی است که دیروز گم کردم.
I'm not sure if I should press the red or blue button.	من مطمئن نیستم که دکمه قرمز را فشار دهم یا آبی.
I did not know Tom could do that.	نمی دانستم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary might have to go home on her own.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور شود خودش به خانه برود.
Tom returned the money to Mary.	تام پول را به مری پس داد.
Tom was not satisfied at all.	تام به هیچ وجه راضی نبود.
Tom always seems to agree with me.	به نظر می رسد تام همیشه با من موافق است.
I risked my life for you	جانم را به خاطر تو به خطر انداختم
I'm going to see Tom soon.	من به زودی به دیدار تام می روم.
I can not understand why Tom did not do this.	نمی توانم بفهمم چرا تام این کار را نکرد.
Tom did not seem to be as arrogant as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مغرور باشد.
Every time I hear that song, I think of my childhood.	هر وقت آن آهنگ را می شنوم به دوران کودکی ام فکر می کنم.
Giraffes and ants are distant cousins.	زرافه ها و مورچه ها پسرعموهای دور هستند.
Tom should look more like Mary.	تام باید بیشتر شبیه مری باشد.
You are satisfied, aren't you?	راضی هستی، نه؟
Why couldn't I help you?	چرا من نمی توانستم به شما کمک کنم؟
Tom and Mary's marriage lasted three years.	ازدواج تام و مری سه سال به طول انجامید.
I do not want to look younger.	من نمی خواهم جوان تر به نظر برسم.
Tom can jump much higher than Mary can.	تام می تواند خیلی بالاتر از آن چیزی که مری می تواند بپرد.
Tom said he could not speak French.	تام گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Submit your homework on Monday.	روز دوشنبه تکالیف خود را ارسال کنید.
Tom told me he wanted to win.	تام به من گفت که می خواهد برنده شود.
Tom did not regret it.	تام پشیمان نبود.
I did not think Tom was lying.	من فکر نمی کردم که تام دروغ می گوید.
I heard Tom was in Boston.	شنیدم که تام در بوستون بود.
Tom slept all afternoon.	تام تمام بعدازظهر را خوابید.
I met Tom quite by accident.	من کاملا تصادفی با تام آشنا شدم.
I know Tom loves you.	من می دانم که تام شما را دوست دارد.
Tom stayed in the hallway.	تام در راهرو ماند.
I know Tom does not mind doing this for Mary.	می دانم که تام بدش نمی آید این کار را برای مری انجام دهد.
I think Tom is great.	من فکر می کنم تام عالی است.
I want to know who is coming	میخوام بدونم کی میای
I do not know how long this concert is going to continue?	نمی دانم این کنسرت تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟
I did not notice the CCTV cameras.	من متوجه دوربین های مداربسته نشدم.
Tom felt rejected.	تام احساس طرد شدن می کرد.
Tom stood by the window sadly.	تام با حالتی غم انگیز در کنار پنجره ایستاد.
This is what I try to forget.	این چیزی است که من سعی می کنم فراموش کنم.
Tom does not have to change his plan.	تام مجبور نیست نقشه اش را تغییر دهد.
I do not know why Tom does not want me to do this.	من نمی دانم چرا تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
I did not know you were hungry	نمیدونستم گرسنه ای
I thought Tom had already bought the tickets.	من فکر می کردم که تام قبلاً بلیط ها را خریده است.
Tom had planned to do this yesterday.	تام دیروز برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بود.
I have to talk to you about what happened.	باید در مورد اتفاقی که افتاده با شما صحبت کنم.
I believe they are a perfect match.	من معتقدم که آنها یک مسابقه کامل هستند.
Do you think Tom should do that?	آیا فکر می کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom did that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را کرده باشد.
I go to bed almost every day at ten o'clock.	تقریبا هر روز ساعت ده به رختخواب می روم.
Tom does not really listen when Mary talks to him.	وقتی مری با او صحبت می کند تام واقعا گوش نمی دهد.
I did not sit there much.	من زیاد آنجا ننشستم.
It is not a matter of price	موضوع قیمت نیست
I do not know exactly where Tom lives.	من دقیقا نمی دانم تام کجا زندگی می کند.
Maybe Tom is in the mood to talk now.	شاید حالا تام حال و هوای صحبت کردن داشته باشد.
Tom decided to leave.	تام تصمیم گرفت برود.
It is raining outside	بیرون باران می بارد
I have not seen my ex-wife since her divorce.	من از زمان طلاق همسر سابقم را ندیده ام.
Tom is logical	تام منطقی است
I do not think you are fat	فکر نمیکنم چاق باشی
Tom never succumbed to temptation.	تام هرگز تسلیم وسوسه نشد.
Tom said he did not think Mary really needed to do this today.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به انجام این کار امروز داشته باشد.
His policies were too progressive.	سیاست های او بیش از حد مترقی بود.
Tom waved goodbye.	تام برای خداحافظی دست تکان داد.
This is my colleague.	این همکار من است.
Was this intentional?	آیا این عمدی بود؟
Tom loves to read books.	تام کتاب خواندن را دوست دارد.
Tango requires two people.	برای تانگو دو نفر لازم است.
I have been writing a diary for three years.	من سه سال است که دفتر خاطرات می نویسم.
You will regret it	پشیمون میشی
Tom will love them.	تام آنها را دوست خواهد داشت.
I have to take something with me.	باید چیزی پیش تام ببرم.
I'm an emotional spoiler	من یک خراب عاطفی هستم
They do not talk to us anymore.	آنها دیگر با ما صحبت نمی کنند.
Tom and Mary do not have much money, so they rarely eat out.	تام و مری پول زیادی ندارند، بنابراین به ندرت بیرون غذا می خورند.
I knew Tom would not be paid to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار پولی دریافت نمی کند.
I told Tom everything I told you.	من تمام آنچه را که به تو گفته ام به تام گفته ام.
Tom was not the last person to volunteer.	تام آخرین کسی نبود که داوطلب شد.
I do not think that everyone is still here.	من فکر نمی کنم که هنوز همه اینجا هستند.
Tom thought Mary was a Canadian.	تام فکر می کرد مری یک کانادایی است.
Tom is not tall enough to do so.	تام به اندازه کافی بلند نیست که این کار را انجام دهد.
Obviously, Tom is not doing well.	بدیهی است که تام این کار را به خوبی انجام نمی دهد.
Do you think Tom can hurt them?	آیا فکر می کنید که تام می تواند به آنها صدمه بزند؟
Tom is my current roommate.	تام هم اتاقی فعلی من است.
Who wrote this article?	چه کسی این مقاله را نوشته است؟
I get sunburned easily.	من به راحتی آفتاب سوخته می شوم.
Tom said he'm having fun too.	تام گفت که او هم سرگرم می شود.
No matter how heavy you are, the ice breaks.	هر چقدر تو سنگین باشی، یخ می شکند.
How many glasses of wine did Tom drink?	تام چند لیوان شراب نوشید؟
Are you saying that Tom is crazy?	آیا می گویید که تام دیوانه است؟
I do not spend much time at home.	من زمان زیادی را در خانه نمی گذرانم.
Tom thought it was going to help.	تام فکر کرد که قرار است به درد بخورد.
Tom was completely naked.	تام کاملا برهنه بود.
Unless they have a good wine list, I do not want to eat here.	مگر اینکه آنها لیست شراب خوبی داشته باشند، من نمی خواهم اینجا غذا بخورم.
Tom will make a difference.	تام تغییراتی ایجاد خواهد کرد.
Not only does Tom play the harmonica, he also plays the guitar.	تام نه تنها سازدهنی می نوازد، بلکه گیتار هم می نوازد.
The next day the two generals met again.	روز بعد دو ژنرال دوباره ملاقات کردند.
Tom lost a lot of blood and is weak.	تام خون زیادی از دست داده و ضعیف است.
Tom said he thinks there is no life on Mars.	تام گفت که فکر می کند هیچ حیاتی در مریخ وجود ندارد.
You're still too young to get a driver's license, are you?	هنوز برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان هستید، اینطور نیست؟
I'm not here for the holidays.	من برای تعطیلات اینجا نیستم.
Tom may not know where Mary is.	تام ممکن است نداند مری کجاست.
Tom does not need help	تام به کمک نیاز ندارد
I have a very busy schedule this week.	من در این هفته برنامه بسیار فشرده ای دارم.
Why are you wearing clothes?	چرا لباس در میاری؟
It is getting cloudy and it may rain soon.	هوا داره ابری میشه ممکن است به زودی باران ببارد.
Do you think Tom is unreliable?	آیا فکر می کنید تام غیرقابل اعتماد است؟
Tom ate with everything in a restaurant.	تام در یک رستوران با همه چیز غذا خورد.
I do not know exactly what is happening.	من دقیقا نمی دانم چه اتفاقی می افتد.
Maybe you want to join us.	شاید بخواهید به ما بپیوندید.
Tom has gained a lot of weight since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم وزن زیادی اضافه کرده است.
I can not buy the computer I want.	من نمی توانم کامپیوتری را که می خواهم بخرم.
I know Tom is a great songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای بسیار خوبی است.
I have not listened to the radio for a long time.	مدت زیادی است که رادیو گوش نکرده ام.
Tom gets along well with his classmates.	تام با همکلاسی هایش به خوبی کنار می آید.
Let's not worry, okay?	بیا نگرانش نباشیم، باشه؟
This is the secret of how they escaped from prison.	این یک راز است که چگونه از زندان فرار کردند.
The last time I played baseball, I hit a homer.	آخرین باری که بیسبال بازی کردم، یک هومران زدم.
Understanding why people do not like Tom is easy.	درک اینکه چرا مردم تام را دوست ندارند آسان است.
How can we rank these?	چگونه می توانیم اینها را رتبه بندی کنیم؟
I think Tom is dead.	من فکر می کنم تام فوت کرده است.
Tom refused to speak to reporters.	تام از صحبت با خبرنگاران امتناع کرد.
I think we all know this is a bad idea.	فکر می کنم همه ما می دانیم که این ایده بدی است.
I am waiting for you in the garden	در باغ منتظرت هستم
Tom knows he has to learn French.	تام می داند که باید فرانسوی بخواند.
He is not young	او جوان نیست
Apparently Tom was in Australia last winter.	ظاهرا تام زمستان گذشته در استرالیا بود.
Tom has not given us anything.	تام به ما چیزی نداده است.
Neither Tom nor Mary have caused much trouble.	نه تام و نه مری مشکلات زیادی ایجاد نکرده اند.
I do not think you are callous	فکر نمی کنم تو بی عاطفه باشی
I did not even know Tom was going to be there.	من حتی نمی دانستم تام قرار است آنجا باشد.
My father will prepare a delicious meal for me tomorrow.	پدرم فردا یک غذای خوشمزه برایم آماده می کند.
Tom was awake	تام بیدار بود
Tom said he thought Mary was not too busy.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی شلوغ نیست.
What do you think Tom said to Mary?	فکر می کنی تام به مری چه گفت؟
I do not know if Tom teaches me French.	نمی دانم آیا تام به من زبان فرانسه یاد می دهد یا خیر.
Please bring me two pieces of plaster.	لطفا دو تکه گچ برای من بیاورید.
I want the best for you.	من بهترین چیز را برای تو می خواهم.
I could not stop your love	نتونستم جلوی عاشقت رو بگیرم
What a mess!	حال بهم زنی!
Sorry, I know I'm out of line.	متاسفم، می دانم که خارج از خط بودم.
It will not stay like this	اینطور نخواهد ماند
I do not think it will ever work.	من فکر نمی کنم که هیچ وقت کار کند.
Tom wondered if Mary on the way home from work remembered to buy bread.	تام فکر کرد که آیا مری در راه خانه از محل کار به یاد می آورد که نان بخرد.
I will be with Tom all night.	من تمام شب با تام خواهم بود.
Tom categorically denied that he had done so.	تام قاطعانه انکار کرد که او این کار را کرده است.
I do not drink tequila often.	من اغلب تکیلا نمی نوشم.
Are you sure we do not need an appointment?	آیا مطمئن هستید که نیازی به قرار ملاقات نداریم؟
I just want you to know that I really love you.	فقط میخوام بدونی که من واقعا دوستت دارم.
Tom and Mary were both shocked.	تام و مری هر دو شوکه شدند.
Tom really didn't need to go to Boston last week.	تام هفته گذشته واقعاً نیازی به رفتن به بوستون نداشت.
Tom does not want to be appointed chairman.	تام نمی خواهد به عنوان رئیس منصوب شود.
The only person here who wants to do that is Tom.	تنها کسی که در اینجا می خواهد این کار را انجام دهد تام است.
I do not think Tom realized that.	من فکر نمی کنم که تام متوجه این موضوع شده باشد.
I do not know Tom or my brother.	من نه تام را می شناسم و نه برادرم.
We had a great time together today, didn't we?	امروز با هم خیلی خوش گذشت، نه؟
No one has ever seen Tom eat anything.	هیچکس ندیده تام چیزی بخورد.
Let's not waste our time on this.	بیایید وقت خود را در این مورد تلف نکنیم.
In short, we got married.	خلاصه اینکه ما با هم ازدواج کردیم.
This.	همین.
Tom did not want to be a priest.	تام نمی خواست کشیش شود.
Tom and I love swimming.	من و تام هم شنا را دوست داریم.
Which of these two books do you suggest I read first?	پیشنهاد می کنید کدام یک از این دو کتاب را ابتدا بخوانم؟
The programmer is fixing a technical problem with the computer server.	برنامه نویس در حال رفع مشکل فنی سرور کامپیوتر است.
We burned the sun	آفتاب سوختیم
What's wrong with your foot?	پای شما چه مشکلی دارد؟
Three hours here	سه ساعته اینجایی
Tom says his stomach does not hurt.	تام می گوید شکمش درد نمی کند.
Tom said he has always been an athlete.	تام گفت که او همیشه ورزشکار بوده است.
You do not need to say anything	نیازی نیست چیزی بگویی
On the same day, Apollo 11 landed on the moon.	در همان روز، آپولو 11 موفق به فرود بر سطح ماه شد.
Tom wants to clear up the mess.	تام می خواهد این آشفتگی را پاک کند.
Can you please look the other way when I change my clothes?	میشه لطفا وقتی لباسامو عوض میکنم یه طرف دیگه نگاه کنید؟
It just gives people the wrong idea.	این فقط به مردم ایده اشتباه می دهد.
When driving, you need to focus on the road.	هنگام رانندگی، باید روی جاده تمرکز کنید.
Tom wanted to do what we wanted him to do.	تام مایل بود کاری را که ما می خواستیم انجام دهد.
I'm completely awake now	من الان کاملا بیدارم
Tom has his children with him.	تام بچه هایش را با خودش دارد.
Tom is probably still upset.	احتمالا تام هنوز هم آزرده خاطر است.
Flour and oil to buy quantity.	آرد و روغن را به مقدار خرید.
Tom is bigger than you	تام بزرگتر از توست
Tom knows what went wrong.	تام می داند چه اشتباهی رخ داده است.
Tom seems to be scared of Mary.	به نظر می رسد تام از مری ترسیده است.
I do not trust Tom	من به تام اعتماد ندارم
Tom will be interviewed for this job.	تام برای این کار مصاحبه خواهد شد.
Dealing with animals is much easier than with humans, in fact, most of the time.	برخورد با حیوانات بسیار ساده تر از انسان است، در واقع، اغلب اوقات.
Convincing Tom to do this was not difficult.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار کار سختی نبود.
Although I did not want to drink alone, I did.	با وجود اینکه نمی خواستم به تنهایی مشروب بخورم، می خواستم.
I do not think Tom knows exactly how this happened.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند که چگونه این اتفاق افتاد.
Tom promised me he would not do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I do not care about the cold	من از سرما مهم نیستم
I know Tom will not do this any time soon.	من می دانم که تام این کار را به این زودی انجام نخواهد داد.
Buy a drink for Tom	برای تام نوشیدنی بخر
I want to know why Tom did it.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را کرد.
I did not know Tom and Mary were dating.	من نمی دانستم تام و مری با هم قرار می گذارند.
This is not what I should have done.	این کاری نیست که من باید می کردم.
Tom loves salsa.	تام سالسا را ​​دوست دارد.
Tom was clearly happy.	تام به وضوح خوشحال بود.
There was nothing that I could do but wait for Tom.	هیچ کاری نمی توانستم بکنم جز اینکه منتظر تام باشم.
I told Tom your head was busy	به تام گفتم سرت شلوغه
I'm not very smart	من زیاد باهوش نیستم
Tom has never climbed.	تام هرگز کوه نوردی نرفته است.
Please do not smoke here.	لطفا از کشیدن سیگار در اینجا خودداری کنید.
What does Tom want to say?	تام می خواهد چه بگوید؟
This time we used another method to do this.	این بار برای این کار از روش دیگری استفاده کردیم.
Must be fast	باید سریع بوده
Tom is highly independent.	تام به شدت مستقل است.
You did not last three weeks	سه هفته دوام نمی آوردی
Mary left Tom for another man.	مری تام را برای مرد دیگری ترک کرد.
I'm in trouble enough right now.	من در حال حاضر به اندازه کافی در مشکل هستم.
There is no reason for Tom to say that.	دلیلی وجود ندارد که تام چنین چیزی بگوید.
Tom did not intend to hurt your feelings.	تام قصد نداشت احساسات شما را جریحه دار کند.
Tom needs a break right now.	تام در حال حاضر به استراحت نیاز دارد.
You were surprised I did that, weren't you?	تعجب کردی که من این کار را کردم، نه؟
Yes, this is what I do.	بله، این کاری است که من انجام می دهم.
Why should Tom have been there sooner?	چرا تام باید زودتر آنجا می بود؟
I prefer not to lie to my parents about where we have been.	ترجیح می دهم به پدر و مادرم درباره جایی که بوده ایم دروغ نگم.
Tom told Mary he could come any other day except Monday.	تام به مری گفت که می تواند هر روز دیگری به جز دوشنبه بیاید.
Show us what abilities you have.	به ما نشان دهید که چه توانایی هایی دارید.
Tom wants to talk to his lawyer.	تام می خواهد با وکیلش صحبت کند.
Do you think this is good enough?	به نظر شما این به اندازه کافی خوب است؟
Days pass quickly when your head is busy.	روزها وقتی سرت شلوغ است به سرعت می گذرد.
Tom quickly closed the book.	تام سریع کتاب را بست.
Stop pretending to be what you are not.	از تظاهر به چیزی که نیستی دست بردار.
I did not do this again.	من دوباره این کار را نکردم.
I'm glad to hear that someone has broken into your house.	خوشحالم که می شنوم فردی که به خانه شما نفوذ کرده است دستگیر شده است.
Tom says he knows Mary will not need to do this.	تام می گوید که می داند که مری نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
When was the last time you had a really good cry?	آخرین باری که یک گریه واقعا خوب داشتید کی بود؟
I want you to push me as hard as you can.	می خواهم تا جایی که می توانی به دست من فشار بیاوری.
I think Tom is a little bored.	من فکر می کنم که تام کمی بی حوصله است.
Why doesn't Tom read?	چرا تام نمی خواند؟
I pretended I did not know what to do.	وانمود کردم که نمی دانم چه کار کنم.
I realized Tom was right.	متوجه شدم تام درست می گوید.
Tom wants to know why.	تام دوست دارد دلیل این کار را بداند.
In time, Tom fell in love with Mary.	با گذشت زمان، تام عاشق مری شد.
I was in the hospital on the day of the meeting.	روز جلسه در بیمارستان بودم.
When Tom went to the store, he saw several people wearing masks under their chins.	وقتی تام به فروشگاه رفت، چند نفر را دید که زیر چانه هایشان ماسک زده بودند.
They all made fun.	همه آنها مسخره کردند.
Are you strong enough?	آیا به اندازه کافی قوی هستید؟
Do you still think this is the only thing Tom has to do?	آیا هنوز فکر می کنید که این تنها کاری است که تام باید انجام دهد؟
Tom has not yet admitted that he did.	تام هنوز اعتراف نکرده که او این کار را کرده است.
I thought Tom and Mary had said they had no intention of getting married.	من فکر می کردم که تام و مری گفته اند که قصد ازدواج ندارند.
Tom did not laugh.	تام قهقهه نمی زد.
What did Tom do on Monday afternoon?	تام بعدازظهر دوشنبه چه کرد؟
Tom is not much of a guitarist.	تام زیاد گیتاریست نیست.
He is always ready to argue with him halfway.	او همیشه آماده است تا در نیمه راه با او مشاجره کند.
Tom owes me $ 30.	تام سی دلار به من بدهکار است.
We do not need them	ما به آنها نیاز نداریم
Tom sat on the porch swing and smoked his pipe.	تام روی تاب ایوان نشست و پیپش را دود کرد.
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I do not care what society thinks.	برایم مهم نیست که جامعه چه فکری می کند.
Tom and Mary need help.	تام و مری به کمک نیاز دارند.
Tom is trying to raise enough money to buy himself a new trumpet.	تام در تلاش است تا پول کافی برای خرید یک ترومپت جدید برای خود به دست آورد.
Tom put the money in his pocket.	تام پول را در جیبش گذاشت.
Do not spill wine	شراب را نریزید
Tom says I'm a good listener.	تام می گوید من شنونده خوبی هستم.
Milking this goat is not difficult	دوشش این بز سخت نیست
Tom handed me the bottle and I had a drink before giving it to Mary.	تام بطری را به من داد و من قبل از دادن آن به مری نوشیدنی خوردم.
Tom never had a chance.	تام هرگز فرصتی نداشت.
I do not want Tom to see what I do.	من نمی خواهم تام ببیند من چه کار می کنم.
I usually do not like documentaries.	من معمولا مستند دوست ندارم.
No one knew that Tom was not a Canadian.	هیچ کس نمی دانست که تام یک کانادایی نیست.
Have you ever seen Tom laugh?	آیا تا به حال خنده تام را دیده اید؟
Details do not really matter.	جزئیات واقعا مهم نیست.
I know many people who wish to be richer.	من افراد زیادی را می شناسم که آرزو دارند ثروتمندتر باشند.
Tom is the one who showed Mary how to tie a square knot.	تام کسی است که به مریم نشان داد که چگونه یک گره مربع ببندد.
Tom and Mary both need to do this.	تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
Is it true that Tom is going to help clean our garage?	آیا درست است که تام قصد دارد به تمیز کردن گاراژ ما کمک کند؟
Come on Tom, be patient	بیا تام، صبور باش
It's raining this morning when I get on the bus.	امروز صبح که سوار اتوبوس شدم باران می بارید.
Tom seems to be catching a cold.	به نظر می رسد تام در حال سرماخوردگی است.
Tom is not a civilian	تام یک غیرنظامی نیست
I thought you said you quit.	فکر کردم که گفتی از این کار دست کشیدی.
Tom will not leave us.	تام ما را رها نمی کند.
I do not want to teach French.	من نمی خواهم زبان فرانسه تدریس کنم.
You will not hire me for doing that anymore.	دیگر مرا در حال انجام آن کار نخواهی گرفت.
I thought Tom was suspicious.	من فکر کردم که تام مشکوک است.
I know how it feels to lose someone you love	میدونم از دست دادن کسی که دوستش داری چه حسی داره
Tom wanted to be punctual.	تام می خواست وقت شناس باشد.
Tom did not want more.	تام بیشتر از این نمی خواست.
Is it a good place to enroll in foreign language courses?	آیا مکان مناسبی برای ثبت نام در دوره های زبان خارجی است؟
I had a little disagreement with Tom.	من کمی با تام اختلاف داشتم.
Tom will probably be the last person to get off the plane.	تام احتمالاً آخرین نفری خواهد بود که از هواپیما خارج می شود.
Tom did not live in Boston for long.	تام مدت زیادی در بوستون زندگی نکرده است.
Why do not you eat anything?	چرا هیچی نمیخوری؟
Beware of snakes.	مراقب مارها باشید.
I knew Tom would probably have to do it.	می دانستم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
There is not much we can do to help.	کار زیادی برای کمک کردن نمی توانیم انجام دهیم.
Tom did not look sure.	تام مطمئن به نظر نمی رسید.
Tom wanted to marry Mary.	تام می خواست با مری ازدواج کند.
This translation is incorrect	این ترجمه صحیح نیست
I think Tom does not know how to swim.	فکر می کنم تام شنا بلد نیست.
I did not have to go to Boston last week.	هفته پیش مجبور نبودم به بوستون بروم.
I thought we should do this.	من فکر کردم که باید این کار را می کردیم.
He is fluent in Chinese.	او در زبان چینی پیشرفت می کند.
Tom's book turned into a movie.	کتاب تام به فیلم تبدیل شد.
Should Tom stay home today?	آیا تام باید امروز در خانه بماند؟
I know you do not want to do this, but you should.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید، اما باید انجام دهید.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او قادر به انجام این کار نیست.
I expect Tom to be here by 2:30.	من انتظار دارم تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Would not you like to hear us sing together?	دوست ندارید با هم آواز ما را بشنوید؟
Tom is going to have fun too	تام هم قراره خوش بگذره
I'm sure we can find a way to do that.	من مطمئن هستم که ما می توانیم راهی برای انجام این کار پیدا کنیم.
Your offer is bold and interesting.	پیشنهاد شما جسورانه و جالب است.
"What is Grandma doing?" 	"مادربزرگ داره چیکار میکنه؟"
"He is lying on the couch."	"او روی کاناپه خوابیده است."
Scientists are fighting to stop the spread of the AIDS virus.	دانشمندان در حال مبارزه برای جلوگیری از گسترش ویروس ایدز هستند.
Do you prefer to travel by bus or train?	ترجیح می دهید با اتوبوس سفر کنید یا با قطار؟
It is very dangerous	خیلی خطرناکه
Why did you ask Tom?	چرا از تام پرسیدی؟
Tom is trapped.	تام به دام افتاده است.
Tom refuses to take orders from Mary.	تام از گرفتن دستور از مری امتناع می ورزد.
I think I should have told you about it.	فکر می کنم باید در مورد آن به شما می گفتم.
You will never pass	هرگز نمی گذری
I have not seen anything from him lately.	من اخیراً چیزی از او ندیده ام.
This is the worst thing I have ever seen.	این بدترین چیزی است که دیده ام.
We hope to get a good result	امیدواریم نتیجه خوبی بگیریم
I do not think you did a very good job.	فکر نمی کنم کار خیلی خوبی انجام دادی.
You think I could have done that, wouldn't you?	فکر می کنی من می توانستم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
I have no idea what to do.	من هیچ ایده ای ندارم که باید چه کار کنم.
I think Tom wants to go to Boston.	فکر می کنم تام می خواهد به بوستون برود.
He seems to be aware of the truth.	به نظر می رسد که او از واقعیت آگاه است.
Can I do something for you?	آیا کار خاصی می توانم برای شما انجام دهم؟
I'm very happy since I changed jobs.	از زمانی که شغلم را عوض کردم، خیلی خوشحالم.
I do not think Tom will be present at today's meeting.	من فکر نمی کنم که تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom should be able to tell us a little bit about Australia.	تام باید بتواند کمی در مورد استرالیا به ما بگوید.
Tom and Mary are both Canadians.	تام و مری هر دو کانادایی هستند.
Tom has just gotten a tattoo.	تام به تازگی خالکوبی کرده است.
How many feet does a centipede have?	صدپاها چند پا دارند؟
Tom is one of those people who calls Bill Bill, and a lot of people don't like that.	تام از آن دسته افرادی است که بیل را بیل می نامد و بسیاری از مردم این را دوست ندارند.
What do you do when you are in Australia?	وقتی در استرالیا هستید چه کار می کنید؟
I think Tom and Mary were here.	من فکر می کنم که تام و مری اینجا بودند.
Tom asked Mary why she wanted to go to Boston.	تام از مری پرسید که چرا می خواهد به بوستون برود.
You can not eat your cake and eat it too.	شما نمی توانید کیک خود را بخورید و آن را هم بخورید.
It will be difficult for Tom to do this.	انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
I could never hurt Tom.	من هرگز نتوانستم به تام صدمه بزنم.
Tom is worried about Mary's future.	تام نگران آینده مری است.
Tom did not open the window as we had asked.	تام پنجره را آنطور که از او خواسته بودیم باز نکرد.
I think Tom is curious.	من گمان می کنم که تام کنجکاو است.
I will never throw away my PlayStation.	من هرگز پلی استیشن خود را دور نمی اندازم.
Tom told everyone he had to do it.	تام به همه گفت که باید این کار را انجام دهد.
I went to a big dinner party last night.	دیشب به یک مهمانی شام بزرگ رفتم.
Nice to see you again.	خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
Tom went to the cellar and returned with a bottle of wine.	تام به سرداب رفت و با یک بطری شراب برگشت.
Tom does not know today is my birthday.	تام نمی داند امروز تولد من است.
Tom read the letter and then handed it to Mary to read.	تام نامه را خواند و سپس آن را به مری داد تا بخواند.
They will understand this	آنها این را خواهند فهمید
Tom was seriously injured.	تام به شدت مجروح شد.
Tom should be able to do this without any help.	تام باید بتواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
I do not speak much French.	من خیلی فرانسوی صحبت نمی کنم.
I'm in the hospital now.	من الان در بیمارستان هستم.
I have a strange prediction.	پیش‌بینی عجیبی دارم.
I know Tom is still interested in doing this.	می دانم که تام همچنان به انجام این کار علاقه دارد.
I'm glad no one was hurt.	من خوشحالم که هیچ کس آسیب ندیده است.
Tom said he noticed the difference.	تام گفت که متوجه تفاوت شده است.
The data collected in Tyrell research is of great value to both managers and coaches.	داده های جمع آوری شده در تحقیق تایرل هم برای مدیران و هم برای مربیان ارزش زیادی دارد.
Tom will be fascinated by it.	تام مجذوب آن خواهد شد.
Tom was hurt by this.	تام با این کار صدمه دید.
I do not know if Tom can help us solve this problem or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به ما در حل این مشکل کمک کند یا نه.
Tom told Mary that he did not think John was too old for him.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان برای او خیلی پیر است.
Peel a squash, grate it and cook.	تام سیب زمینی ها را پوست کند و پخت.
Tom loves kids.	تام بچه ها را دوست دارد.
I have been boxing since I was thirteen.	من از سیزده سالگی بوکس می کنم.
Tom paid someone to do it for him.	تام به کسی پول داد تا این کار را برای او انجام دهد.
What did Tom tell you about this?	تام در این مورد به شما چه گفت؟
They are constantly trying to outdo each other.	آنها دائماً در تلاش هستند تا از یکدیگر پیشی بگیرند.
I think I'm old enough to do it alone.	فکر می کنم من آنقدر بزرگ شده ام که به تنهایی این کار را انجام دهم.
Tom and I talked about our kids.	من و تام در مورد بچه هایمان صحبت کردیم.
Everyone told me to stay away from Tom.	همه به من گفتند که از تام دوری کنم.
Tom decided to run away.	تام تصمیم گرفت فرار کند.
Tom does not report to me.	تام به من گزارش نمی دهد.
Tom loves the kind of music that Mary loves.	تام همان نوع موسیقی را که مری دوست دارد دوست دارد.
I know Tom will not wait any longer.	می دانم که تام بیشتر از این صبر نخواهد کرد.
You're a fugitive, aren't you?	تو فراری هستی، نه؟
I know Tom is strict.	من می دانم که تام سختگیر است.
Mary was looking for a man like Tom.	مری به دنبال مردی مثل تام بوده است.
I remember a time when we could say anything to each other.	زمانی را به خاطر می آورم که می توانستیم هر چیزی را به هم بگوییم.
Tom's face is rough because it needs to be shaved.	صورت تام خشن است زیرا نیاز به اصلاح دارد.
Tom has not returned home from work yet.	تام هنوز از سر کار به خانه نیامده است.
Tom was excited about it.	تام از این بابت هیجان زده بود.
I want to talk to you about my problems.	من می خواهم در مورد مشکلاتم با شما صحبت کنم.
It is very slippery.	خیلی لغزنده است.
Some windows are not closed yet.	برخی از پنجره ها هنوز بسته نشده اند.
We know you are a vegetarian.	ما می دانیم که شما یک گیاهخوار هستید.
Tom stole my job	تام شغل من را دزدید
You are allowed to do this, aren't you?	شما مجاز به انجام این کار هستید، اینطور نیست؟
This design has no flaws.	این طرح هیچ نقصی ندارد.
I doubted Tom could win.	من شک داشتم که تام نتواند برنده شود.
You are cute	تو ناز هستی
Tom asked me not to imitate him anymore.	تام از من خواست که دیگر از او تقلید نکنم.
Tom is good at teaching French.	تام در آموزش زبان فرانسه خوب است.
I did not say you are here	من نگفتم اینجا هستی
I do not know what really happened.	من نمی دانم واقعا چه اتفاقی افتاده است.
I wish I could be more spontaneous.	کاش می توانستم خودجوش تر باشم.
Do you know how long I waited for Tom?	میدونی چقدر منتظر تام بودم؟
Tom does not think he can win.	تام فکر نمی کند که بتواند برنده شود.
Tom is still a French teacher.	تام هنوز معلم زبان فرانسه است.
I feel very comfortable	من خیلی احساس راحتی میکنم
Tom said Mary would likely return from Boston on October 20.	تام گفت که مری احتمالاً در 20 اکتبر از بوستون بازخواهد گشت.
I knew Tom was a used car dealer.	می دانستم تام یک فروشنده ماشین دست دوم است.
I do not think Tom has heard from you.	من فکر نمی کنم که تام شما را شنیده باشد.
Tom loves horse racing.	تام عاشق مسابقه اسب دوانی است.
Tom always seems hungry.	به نظر می رسد تام همیشه گرسنه است.
Tom has a bouquet in his hand.	تام یک دسته گل در دست دارد.
Are you saying that you really do not know how to swim?	آیا می گویید که شما واقعاً شنا بلد نیستید؟
Neither Tom nor Mary have a personal bodyguard.	نه تام و نه مری محافظ شخصی ندارند.
Why do not you have to do this?	چرا شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید؟
Tom put his fingers together.	تام انگشتانش را روی هم گذاشت.
Tom thought Mary was tempted to do so.	تام فکر کرد که مری وسوسه می شود که این کار را انجام دهد.
Can't you do anything better than this?	کاری بهتر از این ندارید؟
He breaks something every time he cleans the room.	او هر بار که اتاق را تمیز می کند چیزی می شکند.
I should probably tell Tom I'm not going to do that.	احتمالاً باید به تام بگویم که قصد انجام این کار را ندارم.
They will not interfere	آنها دخالت نخواهند کرد
Tom always breaks things.	تام همیشه چیزها را می شکند.
I do not think Tom did as much as Mary.	فکر نمی کنم تام به اندازه مری این کار را کرده باشد.
My season ticket expires on March 31st.	بلیط فصل من در 31 مارس تمام می شود.
Is it okay to drink alcohol in this park?	آیا نوشیدن مشروبات الکلی در این پارک اشکالی ندارد؟
You should not let Tom in	تو نباید اجازه بدی تام وارد بشه
I know how exhausting it can be.	من می دانم که چقدر می تواند طاقت فرسا باشد.
This is a scaffold.	این داربست است.
Why doesn't Tom ask Mary to do this?	چرا تام از مری نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
No one but Tom can do that.	هیچ کس به جز تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are divorcing.	تام و مری در حال طلاق هستند.
I have no problem.	من مشکلی ندارم.
I can not think that all this was a waste of time.	نمی توانم فکر نکنم همه اینها اتلاف وقت بود.
He is too eager.	او یک بیش از حد مشتاق است.
Tom did not know this would happen.	تام نمی دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
How is your business doing?	کسب و کار شما چطور پیش می رود؟
It was a night Tom would never forget.	شبی بود که تام هرگز فراموش نمی کرد.
Tom called the situation dire.	تام وضعیت را وخیم خواند.
You have to stop being so bullying.	شما باید از اینقدر زورگو بودن دست بردارید.
Tom likes to talk about Boston.	تام دوست دارد در مورد بوستون صحبت کند.
Tom is a real good friend, isn't he?	تام یک دوست واقعی خوب است، اینطور نیست؟
I do my best to convince Tom to help.	من تمام تلاشم را می کنم تا تام را متقاعد کنم که کمک کند.
I know Tom is relieved.	می دانم که تام راحت شده است.
Someone is out	کسی بیرون است
Tom will be surprised to see you.	تام از دیدن شما شگفت زده خواهد شد.
I hate this system	من از این سیستم بیزارم
I hope no one has seen me break the window.	امیدوارم کسی ندیده باشد که پنجره را شکستم.
I'm undecided.	من بلاتکلیف هستم.
Tom wanted to smile at Mary.	تام می خواست به مری لبخند بزند.
I did not see you standing there	من تو را ندیدم که آنجا ایستاده ای
Tom swept the room with the new vacuum cleaner Mary had given him.	تام با جارو جدیدی که مری به او داده بود اتاق را جارو کرد.
How did Tom get so rich?	چگونه تام اینقدر ثروتمند شد؟
Next Monday will be a good time to visit.	دوشنبه آینده زمان خوبی برای بازدید شما خواهد بود.
Tom could hardly sit up.	تام به سختی می توانست بنشیند.
I have a temperature	من یک درجه حرارت هستم
Everyone except Tom knew he did not need to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به استرالیا ندارد.
Tom bought a tequila for each of his friends.	تام برای هر یک از دوستانش یک تکیلا خرید.
Tom and Mary were in the garden.	تام و مری در باغ بودند.
I do not want Tom to get sick.	من نمی خواهم تام بیمار شود.
Tom decided to study more.	تام تصمیم گرفت بیشتر درس بخواند.
What's wrong with being straight?	چه اشکالی دارد مستقیم باشد؟
Tom ate the chocolate cookies that Mary had made for him.	تام کوکی های شکلاتی را که مری برای او درست کرده بود خورد.
Tom asked me to talk to Mary.	تام از من خواست که با مری صحبت کنم.
Tom and Mary kissed.	تام و مری بوسیدند.
Tom did not eat what I prepared for him.	تام چیزی که برایش آماده کردم نخورد.
You know Tom is a ballet dancer, don't you?	می دانی که تام یک رقصنده باله است، نه؟
I do not intend to go there.	من قصد رفتن به آنجا را ندارم.
Tom fell and his leg was injured.	تام افتاد و پایش آسیب دید.
The boxes were stacked.	جعبه ها روی هم چیده شده بودند.
If I had more money, I would buy a pen.	اگر پول بیشتری داشتم قلم را می خریدم.
I heard you and Tom had a big fight.	شنیدم تو و تام دعوای بزرگی با هم داشتی.
Do you regularly use walking aids?	آیا به طور مرتب از وسایل کمکی برای راه رفتن استفاده می کنید؟
Tickets are currently on sale for $ 30.	بلیط ها هم اکنون با قیمت 30 دلار به فروش می رسد.
Tom lets Mary decide.	تام به مری اجازه می دهد تصمیم بگیرد.
Tom said Mary was worried.	تام گفت که مری نگران است.
I do not know how you can believe such nonsense.	من نمی دانم چگونه می توانید چنین مزخرفاتی را باور کنید.
Tom seemed a little anxious.	تام تا حدودی مضطرب به نظر می رسید.
I thought Tom was Mary's boyfriend.	من فکر می کردم که تام دوست پسر مری است.
Human remains were found during excavations.	در حین کاوش بقایای انسان پیدا شد.
Tom said Mary did not intend to do it herself.	تام گفت مری قصد نداشت این کار را خودش انجام دهد.
We lived there for ten years when the war started.	ما ده سال آنجا زندگی کرده بودیم که جنگ شروع شد.
Tom asked us for guidance.	تام از ما راهنمایی خواست.
I'm sure Tom was involved.	من مطمئن هستم که تام با آن ارتباط داشت.
Tom came to our table to ask us a question.	تام به سمت میز ما آمد تا از ما سوالی بپرسد.
Do you know how to play the organ?	آیا می دانید چگونه ارگ ​​بنوازی؟
I'm working again	دوباره دارم کار میکنم
When do you want to get out of bed?	کی میخوای از تخت بلند بشی؟
Tom no longer needs glasses.	تام دیگر نیازی به عینک ندارد.
Tom's boat began to sink.	قایق تام شروع به غرق شدن کرد.
Please support Tom	لطفا از تام حمایت کنید
I do not know if Tom is really telling the truth?	نمی دانم آیا تام واقعاً حقیقت را می گوید؟
I'm going to do that.	من قصد دارم این کار را انجام دهم.
I'm probably tempted to do this.	احتمالاً وسوسه می شوم که این کار را انجام دهم.
I know Tom does not know he's going to do that today.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
Do not let this chance be missed	اجازه ندهید این شانس از دست برود
You should not try to do this alone.	شما نباید سعی می کردید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I hope Tom is not injured.	امیدوارم تام مصدوم نشود.
I know Tom and Mary are married.	من می دانم که تام و مری با یکدیگر ازدواج کرده اند.
Tom forced everyone to eat from him.	تام همه را مجبور کرد که از دست او غذا بخورند.
Has anyone talked to Tom?	آیا کسی با تام صحبت کرده است؟
How can you tell Tom is not happy?	چگونه می توانید بگویید تام خوشحال نیست؟
Tom said he is a new student.	تام گفت که او یک دانشجوی جدید است.
How long do you need to repair it?	چقدر زمان برای تعمیر آن نیاز دارید؟
We are not in harmony yet	ما هنوز هماهنگ نیستیم
From May 15, the trains will run according to the summer schedule.	از 15 می، قطارها طبق برنامه تابستانی حرکت می کنند.
This is the table that Tom wants to get rid of.	این میزی است که تام می خواهد از آن خلاص شود.
We already had veins of loss.	ما قبلاً رگه های باختی داشتیم.
Tom is not a hardworking student.	تام دانش آموز سخت کوشی نیست.
You're not the only one using this computer, right?	شما تنها کسی نیستید که از این کامپیوتر استفاده می کنید، درست است؟
Tom was suspended from school for swearing at his classmate.	تام به دلیل فحش دادن به همکلاسی خود از مدرسه تعلیق شد.
Tom never said that to Mary.	تام هرگز چنین چیزی به مری نمی گفت.
You go beyond your authority	شما از اختیارات خود فراتر می روید
You can not be around today.	امروز نمی توانید در اطراف باشید.
They trap us.	آنها ما را به دام می اندازند.
I'm not the one who told Tom to read that book.	من کسی نیستم که به تام گفته باید آن کتاب را بخواند.
Tom ate all the cookies.	تام تمام کلوچه ها را خورد.
I do not enjoy teaching swimming to young children.	من از آموزش شنا به کودکان خردسال لذت نمی برم.
I did not know that Tom is Mary's husband.	نمی دانستم تام شوهر مری است.
There are some things you can not even buy.	برخی چیزها وجود دارد که حتی نمی توانید بخرید.
That new tie goes well with your suit.	آن کراوات جدید به خوبی با کت و شلوار شما می آید.
Tom said Mary would probably do it.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را انجام خواهد داد.
You are not the only one who came from Australia.	شما تنها کسی نیستید که از استرالیا آمده اید.
I do not think Tom is gone.	من فکر نمی کنم که تام رفته باشد.
Surely Tom did not choose Mary at school?	مطمئنی تام مری را در مدرسه انتخاب نکرده است؟
I could tell Tom was not happy.	می توانستم بگویم تام خوشحال نیست.
Can Tom write his name?	آیا تام می تواند نام خود را بنویسد؟
I do not like football.	من فوتبال را دوست ندارم.
Ask Tom when he will return	از تام بپرس کی برمیگرده
I was not injured	من صدمه ای ندیدم
I'm awake for over thirty hours.	من بیش از سی ساعت بیدار هستم.
We had talked before	قبلا با هم صحبت کرده بودیم
I do not think it has anything to do with it.	فکر نمی کنم ربطی به آن داشته باشد.
We better joke.	بهتر است تام شوخی کنیم.
Tom asked not to be disturbed.	تام خواسته است که مزاحم نشود.
You all remember Tom, don't you?	همه شما تام را به خاطر دارید، نه؟
He is a lazy person.	او آدم تنبلی است.
Can I borrow your glue stick?	آیا می توانم چوب چسب شما را قرض بگیرم؟
Tom does not want any part of this.	تام هیچ بخشی از این را نمی خواهد.
Money is not the criterion for success.	پول ملاک موفقیت نیست.
Tom takes private lessons in French.	تام دروس خصوصی زبان فرانسه می خواند.
Why not talk about a cup of tea?	چرا با یک فنجان چای صحبت نمی کنیم؟
Not sharp	نه تند نیست
Tom did not want to join the team.	تام نمی خواست به تیم ملحق شود.
I did not know Tom did not like me.	نمی دانستم تام از من خوشش نمی آید.
What do you need?	چه چیزی نیاز دارید؟
Tom said Mary told him he was ready to do it.	تام گفت مری به او گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
You are ambitious, aren't you?	شما جاه طلب هستید، نه؟
Tom is convinced that Mary is still alive.	تام متقاعد شده است که مری هنوز زنده است.
Tom did not eat anything.	تام چیزی نخورد.
I could not leave	نمیتونستم ترکش کنم
Tom said no further details.	تام گفت که جزئیات بیشتری ندارد.
I know Tom is eager for that.	می دانم که تام مشتاق این کار است.
Tom has what we want, so we have to find what he wants so we can make a deal with him.	تام چیزی دارد که ما می خواهیم، ​​بنابراین باید چیزی را که او می خواهد پیدا کنیم تا بتوانیم با او معامله کنیم.
If I do not do it now, I will never do it.	اگر الان این کار را نکنم، هرگز انجام نمی دهم.
I have been honest with you	من با شما صادق بوده ام
Tom and Mary both smoked.	تام و مری هر دو سیگار می کشیدند.
I did not want to take him out	نمی خواستم بیرونش کنم
Does Mary have a husband?	مریم شوهر داره؟
This is not for you, Tom.	این برای تو نیست، تام.
Tom was my last roommate.	تام آخرین هم اتاقی من بود.
Tom is on our team.	تام در تیم ما است.
Tom confessed to stealing the treasure.	تام اعتراف کرد که گنج را دزدیده است.
Tom has been married twice.	تام دو بار ازدواج کرده است.
My signature was fake	امضای من جعلی بود
You should have stayed longer in Boston.	باید بیشتر در بوستون می ماندی.
I think Tom is the only one who does not want to do that.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You have another big day tomorrow.	فردا روز بزرگ دیگری دارید.
Do not worry me, I'm fine.	نگران من نباش من خوبم.
I want an opportunity to explain why I made this choice.	من می خواهم فرصتی برای توضیح اینکه چرا این انتخاب را انجام دادم.
You may also want to ask Tom to do this.	همچنین ممکن است از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
Tom sent Mary a Valentine's Day card.	تام یک کارت روز ولنتاین برای مری فرستاد.
He woke up and found himself in a dark room.	او از خواب بیدار شد و خود را در یک اتاق تاریک گرفت.
Tom danced with joy.	تام از خوشحالی رقصید.
Tom told me he was not feeling well.	تام به من گفت که حالش خیلی خوب نیست.
I hope Tom can tell us how to solve this problem.	امیدوارم تام بتواند به ما بگوید که چگونه این مشکل را برطرف کنیم.
They have not returned home yet.	آنها هنوز به خانه برنگشته اند.
Tom is looking forward to working with you.	تام مشتاقانه منتظر همکاری با شما است.
I'm afraid Tom will fail.	من می ترسم تام شکست بخورد.
Tom knew he had done something wrong.	تام می دانست که کار اشتباهی انجام داده است.
If Tom had been fluent in French, he would have found that job.	تام اگر به زبان فرانسه مسلط بود آن شغل را پیدا می کرد.
Tom said he really did not intend to do that.	تام گفت که او واقعاً قصد انجام این کار را نداشت.
I have never heard anyone say such a thing.	من هرگز نشنیده ام که کسی چنین چیزی بگوید.
I can not believe anyone ate something that was completely cooked.	باورم نمی شود کسی چیزی را که تام پخته خورده باشد.
Tom has pain in his big toe.	تام در انگشت شست پای راستش درد دارد.
Glad you and Tom are friends again.	خوشحالم که شما و تام دوباره با هم دوست هستید.
I wish I did not have children	کاش بچه نداشتم
Please stay as long as you like.	لطفا تا زمانی که دوست دارید بمانید.
Please tell Tom to do this right now.	لطفا به تام بگویید همین الان این کار را بکند.
I think Tom always does that.	من فکر می کنم که تام همیشه این کار را می کند.
We all saw Tom do it.	همه ما دیدیم که تام این کار را می کند.
I do not like the mat of your house	من از حصیر خانه ات خوشم نمی آید
How did you know I did not want to go to Australia?	از کجا فهمیدی که من نمی خواهم به استرالیا بروم؟
Tom has to go to Boston.	تام باید به بوستون برود.
He is not much of a teacher	او زیاد معلم نیست
Is a woodpecker.	دارکوب است.
They ask me to organize the celebration.	آنها از من می خواهند که جشن را ترتیب دهم.
My foot got stuck in the train.	پایم به در قطار گیر کرد.
Are you going to Boston with us next year?	آیا سال آینده با ما به بوستون می روید؟
This is fair.	این عادلانه است.
I do not know if Tom has ever been to Australia.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال به استرالیا رفته است یا نه.
Flights have not moved yet.	پروازها هنوز حرکت نکرده اند.
Tom thinks you're doing it on purpose.	تام فکر می کند که شما این کار را عمدا انجام می دهید.
I do not think there is a way I can help you.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم به شما کمک کنم.
Everyone is talking	همه دارن حرف میزنن
Tom is back already, right?	تام قبلا برگشته، نه؟
There is some water left	مقداری آب باقی مانده است
Who wrote that poem?	آن شعر از کیست؟
I just wanted to say sorry	فقط خواستم بگم متاسفم
Do you need a visa to travel to Australia if you have a British passport?	اگر پاسپورت بریتانیایی دارید برای رفتن به استرالیا نیاز به ویزا دارید؟
The game ended with a free game for everyone.	این بازی با یک بازی رایگان برای همه به پایان رسید.
They stare at Tom.	آنها به تام خیره شده اند.
Tom and Mary both burst out laughing.	تام و مری هر دو از خنده منفجر شدند.
Do you think Tom is not simple?	آیا فکر می کنید تام ساده نیست؟
They can not act.	آنها نمی توانند عمل کنند.
If you want to buy a cheap guitar, go to a thrift store.	اگر می خواهید یک گیتار ارزان بخرید، به یک مغازه دست دوم فروشی بروید.
I know what I want. 	من می دانم چه می خواهم.
I just haven't found it yet	فقط هنوز پیداش نکردم
Tom said he had no fun.	تام گفت که او هیچ لذتی ندارد.
This is not what he's supposed to do, Tom said.	تام گفت که این کاری نیست که او باید انجام دهد.
Do not be so greedy	اینقدر حرص نخور
I do not know why we should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را بکنیم.
I kicked Tom hard.	با لگد محکمی به تام زدم.
What is all this about, Tom?	این همه در مورد چیست، تام؟
As soon as Tom started playing his bongo, he attracted a crowd of children.	تام به محض اینکه شروع به نواختن بونگوهای خود کرد، جمعیتی از کودکان را به خود جذب کرد.
You better buy more ice cream	بهتره بستنی بیشتری بخری
I do not remember when you went to Boston.	یادم نیست کی به بوستون رفتی.
Tom can never admit his mistake.	تام هرگز نمی تواند اشتباه خود را بپذیرد.
I think Tom might want to do that.	من فکر می کنم تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom knows a lot about cars.	تام چیزهای زیادی در مورد ماشین ها می داند.
Tom went to Australia for business last month.	تام ماه گذشته برای تجارت به استرالیا رفت.
Tom said he would rather not go home.	تام گفت که ترجیح می دهد به خانه نرود.
Tom buys a variety of flowers.	تام انواع گل خرید.
I love my mother-in-law.	من مادرشوهرم را دوست دارم.
How about eating out this morning for a change?	برای تغییر امروز صبح بیرون غذا خوردن چطور؟
I do not like to plan in advance.	من دوست ندارم از قبل برنامه ریزی کنم.
I'm so sorry I doubted you	خیلی متاسفم که بهت شک کردم
I can not follow what you say.	من نمی توانم آنچه را که شما می گویید دنبال کنم.
This does not mean that the danger is gone.	این بدان معنا نیست که خطر از بین رفته است.
I do not even want to be with people who do such things.	من حتی نمی خواهم در کنار افرادی باشم که چنین کارهایی انجام می دهند.
I am an artist.	من یک هنرمند هستم.
Tom thinks Mary loves him.	تام فکر می کند مری او را دوست دارد.
They are secretive.	آنها رازدار هستند.
No one allows thieves to enter their house.	هیچ کس اجازه نمی دهد دزد وارد خانه خود شود.
I ran as far as I could to get to the train.	تا جایی که می توانستم دویدم تا به قطار برسم.
Tom did not know where the hospital was, so he had to ask someone how to get there.	تام نمی دانست بیمارستان کجاست، بنابراین مجبور شد از کسی بپرسد که چگونه به آنجا برود.
Just ignore Tom.	فقط تام را نادیده بگیرید.
That was the last thing we saw from Tom.	این آخرین چیزی بود که از تام دیدیم.
We will have failures	شکست هایی خواهیم داشت
Your joke is funny every time I hear it.	شوخی شما هر چند بار شنیدم خنده دار است.
All members of our club except me are male.	همه اعضای باشگاه ما به استثنای من مرد هستند.
I thought Tom said he did not know how to do it.	من فکر کردم که تام گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was surprised that Mary was there.	تام تعجب کرد که مری آنجا بود.
They applauded when I entered the room.	وقتی وارد اتاق شدم کف زدند.
It is clear that Tom was not happy about what was happening.	واضح است که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود خوشحال نشده بود.
Your tie is crooked	کراواتت کج شده
This is how I do everything.	من همه کارها را اینگونه انجام می دهم.
Tom and Mary are whispering to each other.	تام و مری در حال زمزمه کردن با هم هستند.
Tom can speak three languages.	تام می تواند به سه زبان صحبت کند.
This is exactly what I said.	این دقیقاً همان چیزی است که من گفته ام.
I've already told Tom what he should do.	من قبلاً به تام گفته ام که او باید چه کار کند.
Tom leaves his dog at home while he's at work.	تام وقتی سر کار است سگش را در خانه رها می کند.
How often do you go out with your friends?	چند وقت یکبار با دوستانتان بیرون می روید؟
I can not get it out of my mind.	من نمی توانم آن را از ذهنم بیرون کنم.
I do not think Tom has a criminal record.	من فکر نمی کنم تام سابقه کیفری داشته باشد.
Tom has already left Boston.	تام قبلاً بوستون را ترک کرده است.
Tom and I are the only ones who can not do this.	من و تام تنها کسانی هستیم که قادر به انجام این کار نیستیم.
It is not very easy	خیلی آسان نیست
Tom can borrow my car for a few days.	تام می تواند ماشین من را برای چند روز قرض بگیرد.
I just can not forget	فقط نمیتونم فراموشت کنم
The economic power of the United States is not what it used to be.	قدرت اقتصادی ایالات متحده آن چیزی نیست که بود.
The boy you had dinner with?	اون پسره که باهاش ​​شام خوردی؟
You did it just because you had no choice, right?	این کار را فقط به این دلیل انجام دادی که چاره ای نداشتی، درست است؟
Tom ate all the ice cream in the freezer.	تام تمام بستنی را که در فریزر بود خورده است.
We knew Tom was coming back.	می دانستیم که تام برمی گردد.
I am writing a letter to Tom.	من برای تام نامه می نویسم.
We are committed to doing our part.	ما متعهد می شویم که به سهم خود عمل کنیم.
That was not the main reason why Tom wanted to do this.	این دلیل اصلی که تام می خواست این کار را انجام دهد، نبود.
Tom does not like his new stepfather.	تام ناپدری جدیدش را دوست ندارد.
Tom is not my big brother.	تام برادر بزرگ من نیست.
Jazz is not my specialty.	جاز تخصص من نیست.
Tom told me he was going to sell his car.	تام به من گفت که قصد دارد ماشینش را بفروشد.
A samurai carried two swords during the Edo period.	یک سامورایی در دوره ادو دو شمشیر حمل می کرد.
I do not think this is someone I know.	فکر نمی کنم این کسی باشد که من می شناسم.
The water was still pouring out.	آب همچنان کم کم داشت بیرون می ریخت.
Tom is thin on the ice.	تام روی یخ نازک است.
Tom did a very good job.	تام کارش را خیلی خوب انجام داد.
I wish I could go to Australia with you.	کاش می توانستم با تو به استرالیا بروم.
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است مجبور شوم خودم این کار را انجام دهم.
I thought Tom was a good boy.	من فکر می کردم تام پسر خوبی است.
I'm waiting for someone to come and take me	منتظرم یکی بیاد منو ببره
Tom will not return Monday	تام دوشنبه برنمیگرده
Soon someone will follow you.	به زودی یک نفر به دنبال شما خواهد آمد.
I do not need to talk to Tom.	من نیازی به صحبت با تام ندارم.
Where is the boy who beat Tom?	پسری که تام را کتک زد کجاست؟
Tom has never been very friendly.	تام هرگز خیلی دوستانه نبوده است.
This will not be the last time this happens.	این آخرین باری نخواهد بود که این اتفاق می افتد.
Tom soon realized that he could never do that.	تام خیلی زود متوجه شد که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary had to do it alone.	تام گفت مری باید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tom could probably convince Mary not to.	تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
I saw Tom and Mary at a party.	من تام و مری را در یک مهمانی با هم دیدم.
Tom is smarter than most people think.	تام باهوش تر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
Why does Tom think I'm here?	چرا تام فکر می کند من اینجا هستم؟
I admire your perseverance.	من پشتکار شما را تحسین می کنم.
I am not satisfied with how things are going.	من از اینکه اوضاع چطور پیش رفته راضی نیستم.
Tom is not a good dancer.	تام رقصنده خوبی نیست.
Do you sell pillows?	بالش می فروشید؟
Tom gave Mary a glass of wine.	تام یک لیوان شراب به مریم داد.
There is an antidote.	یک پادزهر وجود دارد.
Maryam looked attractive.	مریم جذاب به نظر می رسید.
I did not finish the race	من مسابقه را تمام نکردم
I thought Tom would not win.	فکر می کردم تام برنده نمی شود.
Tom ate much more than I did.	تام خیلی بیشتر از من خورد.
Tom shook his head before drinking his coffee.	تام قبل از نوشیدن قهوه اش را هم زد.
I did not know that Tom would not mind if we did that.	نمی دانستم اگر این کار را انجام دهیم تام بدش نمی آید.
I told Tom I was interested.	به تام گفتم علاقه دارم.
Tom does not like to walk with his dog this morning.	تام امروز صبح دوست ندارد با سگش قدم بزند.
Tom is a high school graduate.	تام فارغ التحصیل دبیرستان است.
Tom said you know what's wrong with Mary.	تام گفت می دانی مری چه مشکلی دارد.
Get your facts first, then you can distort them as you wish.	ابتدا حقایق خود را دریافت کنید، سپس می توانید آن ها را هر طور که می خواهید تحریف کنید.
Do you think that you can lend me money?	فکر می کنی می توانی به من پول قرض کنی؟
I can not go home until 2:30.	تا ساعت 2:30 نمیتونم برم خونه.
Tom seems to have made a big mistake.	به نظر می رسد تام اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
Tom sometimes breaks my nerves.	تام گاهی اعصابم را خرد می کند.
Tom will probably be here soon.	تام احتمالا به زودی اینجا خواهد بود.
Looks good again today.	به نظر می رسد امروز دوباره خوب است.
The reason Tom is not here is because he is sick in bed.	دلیل اینکه تام اینجا نیست این است که او در رختخواب بیمار است.
I do not think Tom is crazy enough to do that.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی دیوانه باشد که چنین کاری انجام دهد.
Tom is trying to figure it out.	تام در حال تلاش برای کشف آن است.
My left hand is numb	دست چپم بی حس شده
Tom knows what to say.	تام می داند چه بگوید.
Tom is very reliable.	تام بسیار قابل اعتماد است.
I'm crazy about golf.	من دیوانه گلف هستم.
Tom does not want you to know that he did not really want to do that.	تام نمی خواهد شما بدانید که او واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom must have been conscious.	تام باید خودآگاه بوده باشد.
What is a postal code?	کد پستی چیست؟
Working with you has always been a pleasure for you.	همکاری با شما همیشه برای شما لذت بخش بوده است.
I do not know what to do for dinner.	من نمی دانم برای شام چه کار کنم.
We were bombarded with questions.	ما با سؤالات بمباران شدیم.
I learned to swim at a young age.	من در جوانی شنا کردن را یاد گرفتم.
I am not old enough to become a world famous tennis player.	من هنوز برای تبدیل شدن به یک تنیسور مشهور جهان سن زیادی ندارم.
Tom told me he thought Mary was unreliable.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیرقابل اعتماد است.
Have you ever heard Tom sing?	آیا تا به حال آواز خواندن تام را شنیده اید؟
Tom never told us anything about Mary.	تام هرگز در مورد مری به ما چیزی نگفت.
I believe this is not a good idea.	من معتقدم که این ایده خوبی نیست.
How do you know this will happen?	چگونه می دانید که این اتفاق خواهد افتاد؟
Tom has certainly done this more than once.	تام مطمئناً بیش از یک بار این کار را انجام داده است.
They do not look very happy, do they?	آنها چندان خوشحال به نظر نمی رسند، نه؟
Tom does not have to go out.	تام مجبور نیست بیرون برود.
Tom was only there for a few weeks.	تام فقط چند هفته آنجا بود.
Tom's hobbies include playing chess and collecting stamps.	سرگرمی های تام شامل بازی شطرنج و جمع آوری تمبر است.
The verdict is scheduled for October 20.	صدور حکم برای 20 اکتبر تعیین شده است.
I just stood there and said nothing.	فقط ایستادم و چیزی نگفتم.
Tom probably won't do it this week.	تام احتمالاً این هفته این کار را نخواهد کرد.
Tom thinks how naive we are.	تام فکر می کند ما چقدر ساده لوح هستیم؟
Tom texted a girl he loved in his class.	تام برای دختری که در کلاسش دوستش داشت پیامک فرستاد.
How long does it take for flaxseed to lower cholesterol?	چه مدت طول می کشد تا دانه کتان کلسترول را کاهش دهد؟
China is also the island's number one destination for foreign direct investment.	چین همچنین مقصد شماره یک این جزیره برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
I'm lost.	من گم شده ام.
Tom and Mary shared a bottle of wine.	تام و مری یک بطری شراب را تقسیم کردند.
Let's hope Tom is there.	بیایید امیدوار باشیم که تام آنجا باشد.
Was that what I said?	چیزی بود که گفتم؟
The company decided to hire two new secretaries.	شرکت تصمیم گرفت دو منشی جدید استخدام کند.
Tom is very good at imitating Mary.	تام در تقلید از نحوه صحبت مری بسیار خوب است.
I'm afraid you got the number wrong	میترسم شماره رو اشتباه گرفتی
Either you or Tom have to go there.	یا شما یا تام باید به آنجا بروید.
The property was almost entirely covered with wild blackberry bushes.	این ملک تقریباً به طور کامل با بوته های شاه توت وحشی پوشیده شده بود.
I did not come to school yesterday because I got sick.	من دیروز به مدرسه نیومدم چون مریض شدم.
Tom is home alone.	تام در خانه تنهاست.
Tom ate one of the cakes.	تام یکی از کیک ها را خورد.
Tom travels to Australia for three weeks.	تام برای سه هفته به استرالیا می رود.
I must admit that I was impressed.	باید اعتراف کنم که تحت تاثیر قرار گرفتم.
Tom needs you more than you know.	تام بیش از آنچه می دانید به شما نیاز دارد.
Tom assured me he would not do it.	تام به من اطمینان داد که این کار را نخواهد کرد.
Well, aren't you happy to see me?	خوب، از دیدن من خوشحال نیستی؟
I have had my ups and downs.	من فراز و نشیب هایم را داشته ام.
What is behind it?	پشت آن در چیست؟
As soon as I got there, Tom was ready to go.	به محض اینکه من به آنجا رسیدم تام آماده رفتن بود.
Tom's dog attacked Mary.	سگ تام به مری حمله کرد.
I do not think that Maryam is as beautiful as her sister.	من فکر نمی کنم که مریم به زیبایی خواهرش باشد.
I told Tom you already knew about it.	به تام گفتم که از قبل در موردش خبر داشتی.
I did not know that Tom had done that.	من نمی دانستم که تام این کار را کرده است.
Tom was not gone	تام نرفته بود
Tom bought it at a very low price.	تام آن را به قیمت بسیار پایینی خرید.
When the king died, the kingdom was plunged into chaos.	هنگامی که پادشاه مرد، پادشاهی به هرج و مرج کشیده شد.
This coat is ten thousand yen.	این کت ده هزار ین است.
Tom had to ask Mary if he could leave sooner.	تام باید از مری می‌پرسید که آیا می‌تواند زودتر برود.
I miss Tom	حالم از تام بهم میخوره
You could risk the whole operation.	شما می توانستید کل عملیات را به خطر بیندازید.
I can not talk to Tom right now.	الان نمی توانم با تام صحبت کنم.
I do not think Tom knows how to drive a car.	فکر نمی‌کنم تام رانندگی ماشین را بلد باشد.
I do not really like the color.	من واقعا رنگ مورد علاقه ای ندارم.
How many people do you invite to the wedding?	چند نفر را به عروسی دعوت می کنید؟
There is still work to be done	هنوز جای کار هست
Let's not make this harder than it should be.	بیایید این را سخت تر از آنچه که باید باشد، نکنیم.
"Does he have a dog?" 	"او سگ دارد؟"
"No, he does not."	"نه، او نمی کند."
It's hard to do, isn't it?	انجام این کار سخت است، اینطور نیست؟
This game is easy, when you learn the basic rules.	این بازی آسان است، زمانی که قوانین اساسی را یاد بگیرید.
I do not think Tom is one of those people who does that.	فکر نمی‌کنم تام از آن آدم‌هایی باشد که این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary might have to do it for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور شود این کار را برای جان انجام دهد.
Tom tasted the potatoes.	تام طعم سیب زمینی ها را چشید.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Do not let your hair be cut short.	اجازه نده موهایت را کوتاه کنند.
How much salary did you get fired?	چقدر حقوق اخراج گرفتی؟
I do not think we were invited to Tom's party.	من فکر نمی کنم که ما به مهمانی تام دعوت شده باشیم.
I do not want apples	من سیب نمی خوام
Tom and Mary are sitting in the living room talking.	تام و مری در اتاق نشیمن نشسته اند و صحبت می کنند.
The yolks are yellow.	زرده ها زرد هستند.
He is my best friend.	او دوست صمیمی من است.
It's good that Tom did not do that.	این خوب است که تام این کار را نکرد.
No one forced Tom to do this.	هیچ کس تام را مجبور به انجام این کار نکرد.
Tom asked Mary what should be done.	تام از مری پرسید که چه کاری باید انجام شود.
Tom looks suspicious.	به نظر می رسد تام مشکوک است.
This is one of the oldest houses in the neighborhood.	این یکی از قدیمی ترین خانه های محله است.
Tom has been sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شده است.
Tom will never let you go.	تام هرگز به تو اجازه رفتن نمی دهد.
Tom wanted to be an opera singer.	تام می خواست خواننده اپرا شود.
Tom just pretends to be your friend.	تام فقط وانمود می کند که دوست شماست.
Tom is from the South.	تام اهل جنوب است.
Tickets are $ 5 for adults and $ 2 for seniors and children.	بلیط برای بزرگسالان 5 دلار و برای سالمندان و کودکان 2 دلار است.
I guess he is 40 years old	حدس میزنم 40 سالشه
Why do you think Tom asked Mary to do this?	فکر می کنید چرا تام از مری می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom has a peach tree in his backyard.	تام یک درخت هلو در حیاط خانه اش دارد.
They had to stay away from the theater.	آنها باید از تئاتر دور می شدند.
I know Tom is a very practical person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار عملی است.
I think Tom can win.	من فکر می کنم که تام می تواند برنده شود.
Tom made us a drink.	تام برای ما نوشیدنی درست کرد.
Wear a robe	عبا بپوش
You will love this music class.	این کلاس موسیقی را دوست خواهید داشت.
Two pints is equal to one quart.	دو پینت برابر با یک کوارت است.
I am willing to pay a lot for the piano.	حاضرم برای پیانو خیلی هزینه کنم.
The night the fire broke out, Tom was in a nightclub.	شبی که آتش گرفت تام در کلوپ شبانه بود.
Someone probably tried to tell you this, but you did not listen.	احتمالاً کسی سعی کرده این را به شما بگوید، اما شما گوش نمی‌دادید.
Can I borrow your bill?	آیا می توانم بیل شما را قرض بگیرم؟
The first time Tom did this was three years ago.	اولین باری که تام این کار را کرد سه سال پیش بود.
Tom is a good basketball coach.	تام مربی بسکتبال خوبی است.
Tom must agree.	تام نیز باید موافقت کند.
Tom left the room.	تام از اتاق گذشت.
I wish my camera was with me now	کاش الان دوربینم همراهم بود
Tom is in his room listening to music.	تام در اتاقش بوده و به موسیقی گوش می دهد.
Tom pretended not to know anything about the situation.	تام وانمود کرد که از این وضعیت چیزی نمی داند.
I always wanted to see your house.	من همیشه دوست داشتم خانه شما را ببینم.
No need to wait anymore	دیگر نیازی به انتظار نیست
Tom and I are having dinner.	من و تام در حال خوردن شام هستیم.
Tom and I are studying together this evening.	من و تام امروز عصر با هم درس می‌خوانیم.
This food is not nutritious enough.	این غذا به اندازه کافی مغذی نیست.
It occurred to me that I should not keep it a secret.	به ذهنم رسید که نباید آن را مخفی نگه دارم.
There was no independent confirmation.	هیچ تایید مستقلی وجود نداشت.
Tom managed to escape from his pursuers.	تام موفق شد از دست تعقیب کنندگانش فرار کند.
You restore my faith in humanity	تو ایمانم را به انسانیت باز گردانی
Tom handed his flashlight to Mary.	تام چراغ قوه اش را به مری داد.
Tom went to the roof.	تام به پشت بام رفت.
Tom seems to know what Mary has done.	به نظر می رسد تام می داند که مری چه کرده است.
Tom is responsible for that.	تام مسئول آن است.
Tom is heartbroken	تام دلش شکسته
They called their son Tom.	آنها پسرشان را تام صدا زدند.
Sorry. 	ببخشید.
You dropped this	اینو ول کردی
Maybe Tom did the same.	شاید تام هم همین کار را کرده باشد.
Do not have a dictionary?	دیکشنری نداری؟
Tom can not answer you now.	تام اکنون نمی تواند به شما پاسخی بدهد.
Tom must do this as soon as possible.	تام باید در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
I'm glad that nothing bad happened.	خوشحالم که اتفاق بدی نیفتاد.
I do not know how to pronounce it	بلد نیستم تلفظش کنم
Tom does not like to play poker.	تام دوست ندارد پوکر بازی کند.
I guess we have to do what Tom asked us to do.	من حدس می زنم ما باید کاری را که تام از ما خواسته انجام دهیم.
Tom moved to Harvard.	تام به هاروارد منتقل شد.
Did Tom know you were hungry?	آیا تام می دانست که شما گرسنه هستید؟
Tom looked a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسید.
Tom did not go shopping yesterday, did he?	تام دیروز به خرید نرفت، نه؟
Tom will probably be happy that this will happen.	تام احتمالاً خوشحال خواهد شد که این اتفاق خواهد افتاد.
We do not need to talk about it now.	الان لازم نیست در مورد آن صحبت کنیم.
Tom is not home now.	تام در حال حاضر در خانه نیست.
Why do you think I'm upset?	چرا فکر می کنی من ناراحتم؟
I can not accept the fact that he is dead.	من نمی توانم این واقعیت را بپذیرم که او مرده است.
Tom told Mary he was happy to do so.	تام به مری گفت که از انجام این کار خوشحال است.
I think Tom was not impressed.	فکر می کنم تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
I could not stop laughing when I saw Tom doing this.	وقتی دیدم تام این کار را می کند نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
You know this will not be possible.	شما می دانید که این امکان پذیر نخواهد بود.
I'm going to the mountains for the summer.	من برای تابستان به کوه می روم.
He was holding the book with a torn cover under his arm.	کتاب را با جلد پاره ای زیر بغلش داشت.
That was not the main reason why Tom should not have done this.	این دلیل اصلی این نبود که تام نباید این کار را می کرد.
Tom promised to go straight home.	تام قول داد که مستقیماً به خانه برود.
Tom does not know what he is going to do.	تام نمی داند قرار است چه کاری انجام دهد.
I thought maybe I should go to the supermarket and buy something for dinner.	فکر کردم شاید به سوپرمارکت بروم و برای شام چیزی بخرم.
Tom was not the only one who came to help.	تام تنها کسی نبود که برای کمک آمد.
Tom said Mary should not have done it alone.	تام گفت که مری نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
Did you not know that Tom is now in Australia?	آیا نمی دانستید که تام اکنون در استرالیا است؟
I thought we would be safer here	فکر می کردم اینجا امن تر باشیم
I know Tom knows why Mary did not need it.	من می دانم که تام می داند که چرا مری نیازی به این کار نداشت.
Tom will be back for you later.	تام بعداً برای شما برمی گردد.
Tom, Mary, John and Alice all betrayed.	تام، مری، جان و آلیس همگی خیانت کردند.
I can not stop the blood in my nose	نمیتونم جلوی خون دماغمو بگیرم
We arrange it.	ما آن را مرتب می کنیم.
We can not finish this until Monday.	ما نمی توانیم این را تا دوشنبه تمام کنیم.
I can not believe you ate	باورم نمیشه که خوردی
Tom wanted to live with his family in Boston.	تام می خواست با خانواده اش در بوستون زندگی کند.
The people of Oman have long prospered in the Indian Ocean trade.	ساکنان منطقه عمان مدتهاست که از تجارت اقیانوس هند رونق یافته اند.
Tom borrowed a video game from a friend.	تام یک بازی ویدیویی را از یکی از دوستانش قرض گرفت.
We were looking for Tom.	ما دنبال تام می گشتیم.
Tom is a very bad cook.	تام آشپز بسیار بدی است.
Maybe we will not go	شاید نرویم
Tom said he did not study French.	تام گفت که او زبان فرانسه نمی خواند.
Tom was frightened.	تام از ترس گرفتار شد.
I may be clumsy, but I'm not as clumsy as you.	من ممکن است دست و پا چلفتی باشم، اما به اندازه شما دست و پا چلفتی نیستم.
Tom is used to manipulating people.	تام به دستکاری مردم عادت دارد.
Tom almost always does what he says he is going to do.	تام تقریبا همیشه کاری را که می گوید قرار است انجام دهد انجام می دهد.
We saw Tom in the park.	ما تام را در پارک دیدیم.
Please do not forget to put out the fire before going home.	لطفا فراموش نکنید که قبل از رفتن به خانه آتش را خاموش کنید.
Tom will be here in three weeks.	تام سه هفته دیگر اینجا خواهد بود.
Everyone is laughing	همه دارن میخندن
I know Tom is a healthy person.	من می دانم که تام فرد سالمی است.
This was created by Tom.	این توسط تام ایجاد شده است.
I do not know if Tom will admit he was wrong.	بعید می دانم تام بپذیرد که اشتباه کرده است.
Tom may think we are not coming.	تام ممکن است فکر کند که ما نمی آییم.
Tom has a lot of work to do this morning before leaving home.	تام امروز صبح قبل از اینکه خانه را ترک کند کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
How many years did Tom do this?	تام چند سال این کار را کرد؟
Maybe Tom should consider the possibility that Mary has left him forever.	شاید تام باید این احتمال را در نظر بگیرد که مری او را برای همیشه ترک کرده است.
Oh no! 	وای نه!
My passport is gone!	پاسپورت من رفت!
What is your favorite part of the second season?	قسمت مورد علاقه شما از فصل دوم چیست؟
The children were sitting on the floor in front of Tom.	بچه ها روبروی تام روی زمین نشسته بودند.
I want to know when he will come with us	میخوام بدونم کی با ما میاد
Tom stayed behind to help Mary.	تام پشت سر ماند تا به مری کمک کند.
Tom is confident.	تام اعتماد به نفس دارد.
I try not to laugh	سعی میکنم نخندم
I decided to tell Tom that I love Mary.	من تصمیم گرفتم به تام بگویم که مری را دوست دارم.
Tom is not a bookworm.	تام یک کرم کتاب نیست.
Walking here at night is very dangerous.	راه رفتن در اینجا در شب بسیار خطرناک است.
They just don't make them like that anymore.	آنها فقط آنها را دیگر اینطوری نمی کنند.
In addition to being a physician, Dr. Jackson is also a writer.	دکتر جکسون علاوه بر پزشک بودن، یک نویسنده هم هست.
I promise not to be late anymore	قول میدم دیگه دیر نکنم
Tom was not the only one who could not do this.	تام تنها کسی نبود که نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom was not absent, but Mary was absent.	تام غایب نبود، اما مری غایب بود.
Tom seems to have no chance at all.	به نظر می رسد تام اصلاً شانسی ندارد.
Please do not force us to do this.	لطفا ما را مجبور به این کار نکنید.
Tom says he is willing to help.	تام می گوید که حاضر است کمک کند.
Do storks really stand on one foot?	آیا واقعا لک لک ها روی یک پا می ایستند؟
He thought quickly over time.	او به سرعت گذشت زمان تأمل کرد.
I did not eat anything to drink	من چیزی برای نوشیدن نخوردم
I thought you would not realize that Tom is not here.	فکر می کردم متوجه نمی شوید که تام اینجا نیست.
I am often confused with my brother.	اغلب من را با برادرم اشتباه می گیرند.
I'm relatively talkative	من نسبتا پرحرف هستم
I did not think Tom would be willing to lend me his new bike.	فکر نمی کردم تام حاضر باشد دوچرخه جدیدش را به من قرض دهد.
Tom's answer was surprising.	پاسخ تام تعجب آور بود.
Tom needs our help.	تام به کمک ما نیاز دارد.
Tom does not know where Mary intends to stay in Boston.	تام نمی داند که مری قصد دارد کجا در بوستون بماند.
I wish to be a superhero	آرزو دارم ابرقهرمان شوم
I did not think you would enjoy doing this.	فکر نمی کردم از انجام این کار لذت ببرید.
I can not stand raw fish.	من نمی توانم ماهی خام را تحمل کنم.
You did it without anyone's help, did you?	بدون کمک کسی این کار را کردی، اینطور نیست؟
We can not help it.	ما نمی توانیم کمکی به آن کنیم.
Tom is not the one who told me where Mary lives.	تام کسی نیست که به من گفت مری کجا زندگی می کند.
Wouldn't you like to live here?	آیا دوست ندارید اینجا زندگی می کردید؟
Everyone was in a festive mood.	همه در حال و هوای جشن بودند.
Tom told Mary he thought John was surprised.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شگفت زده شده است.
Tom knows the game is over.	تام می داند که بازی تمام شده است.
Tom does not like sushi.	تام سوشی را دوست ندارد.
Tom is probably thinking about basketball.	تام احتمالاً به بسکتبال فکر می کند.
I want to stay in Boston.	من می خواهم در بوستون بمانم.
I admire your sacrifice.	من فداکاری شما را تحسین می کنم.
I do not think I can do it again.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را دوباره انجام دهم.
If I did not forget, I would tell Tom to do it.	اگر فراموش نکردم به تام می گویم که این کار را انجام دهد.
I can not understand what Tom wants.	من نمی توانم بفهمم تام چه می خواهد.
I agreed to be there by 2:30.	قبول کردم تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
I'm sorry. 	متاسفم.
I overestimated my abilities.	توانایی هایم را بیش از حد ارزیابی کردم.
Tom relies hard to help other people.	تام به سختی برای کمک به افراد دیگر تکیه می کند.
Maryam is still waiting for Mr. Rastesh.	مریم هنوز منتظر آقای راستش است.
I must first allow you to do this.	من باید اول به شما اجازه می دادم که این کار را انجام دهید.
When we were kids, Tom and I did a lot of things together.	وقتی بچه بودیم، من و تام کارهای زیادی با هم انجام می دادیم.
Tom lost his kite.	تام بادبادک خود را گم کرد.
Did your parents allow you to do this?	آیا پدر و مادرت به شما اجازه این کار را داده اند؟
Tom and I have a three-year-old son.	من و تام یک پسر سه ساله داریم.
It's not like Tom didn't call.	این مثل تام نیست که زنگ نزند.
Tom is a good boy with a big heart.	تام یک پسر خوب با قلب بزرگ است.
Tom hoped we would do it with Mary.	تام امیدوار بود که ما این کار را با مری انجام دهیم.
I know Tom asks you to do this.	من می دانم که تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
Tom can never do this without our help.	تام هرگز نمی تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Buy Tom Cigarettes.	تام سیگار خرید.
It is unlikely that Tom will take Mary to the party.	بعید است که تام مری را به مهمانی ببرد.
This is not the way we usually do it.	این روشی نیست که ما معمولاً این کار را انجام می دهیم.
I really enjoyed yesterday evening party.	از مهمانی دیروز عصر بسیار لذت بردم.
Before the arrival of the Europeans, yellow fever was not a problem.	قبل از ورود اروپایی ها، تب زرد مشکلی نداشت.
I do not know where to put this	نمیدونم اینو کجا باید بذارم
Tom looked distracted.	تام حواسش پرت به نظر می رسید.
Tom could run fast when he was young.	تام وقتی جوان بود می توانست سریع بدود.
Tom said Mary looked unhappy.	تام گفت که مری به نظر ناراضی است.
Tom did not raise his voice.	تام صدایش را بلند نکرد.
Tom said he thinks Mary is always in his office on Mondays.	تام گفت که فکر می‌کند مری همیشه دوشنبه‌ها در دفترش است.
Tom does not walk to school every day.	تام هر روز پیاده به مدرسه نمی رود.
He stole a lot of money from her, so he is in prison now.	او پول زیادی از او دزدید، بنابراین اکنون در زندان است.
I do not think this weather will continue.	فکر نمی کنم این هوا ادامه داشته باشد.
Mary loves to work in fashion.	مری دوست دارد در مد کار کند.
You can not simply walk away.	شما نمی توانید به سادگی دور شوید.
I have not played chess recently.	من اخیراً شطرنج بازی نکرده ام.
You don't ski very well, do you?	شما خیلی خوب اسکی نمی کنید، نه؟
I'm not ready for this.	من برای این اتفاق آماده نیستم.
I thought it was fun.	فکر کردم سرگرم کننده است.
I thought you'd like to know that Tom was out of school today.	فکر کردم دوست داری بدونی که تام امروز از مدرسه غایب بود.
Tom is an absolute mess.	تام یک آشفتگی مطلق است.
Tom asked Mary for guidance.	تام از مریم راهنمایی خواست.
Tom said he did not think he would.	تام گفت که فکر نمی کرد این کار را بکند.
I do not know what to watch.	من نمی دانم چه چیزی را تماشا کنم.
Tom locked the key.	تام کلید را در قفل گذاشت.
You are risking your job	شما شغل خود را به خطر می اندازید
I did not know that Tom was allowed to do this.	نمی دانستم که تام اجازه انجام این کار را دارد.
Complaints are of no use.	شکایت هیچ فایده ای ندارد.
We need to do better.	ما باید بهتر عمل کنیم.
Mary is a little beautiful	مریم یه کوچولو خوشگله
Older people catch colds easily.	افراد مسن به راحتی سرما می خورند.
How is the water here?	آب اینجا چطوره؟
I think you should walk your dog for at least thirty minutes a day.	من فکر می کنم که شما باید سگ خود را حداقل سی دقیقه در روز پیاده روی کنید.
Men will be happy if they get something back.	مردها اگر چیزی پس بگیرند خوشحال خواهند شد.
There is no rush to return the book to me.	عجله ای برای برگرداندن کتاب به من وجود ندارد.
All four of Tom's grandparents are still alive.	هر چهار پدربزرگ و مادربزرگ تام هنوز زندگی می کنند.
Will Tom swim tomorrow?	آیا تام فردا شنا می کند؟
I told Tom I wanted to learn French.	به تام گفتم می‌خواهم زبان فرانسه یاد بگیرم.
Tom wants to know where you hid the money.	تام می خواهد بداند پول را کجا پنهان کرده اید.
Canada is a great place to go sightseeing.	کانادا یک مکان عالی برای گشت و گذار است.
Where did Tom fix his camera?	تام دوربینش را از کجا تعمیر کرد؟
This is uplifting	این نشاط آور است
Do not need help?	آیا به کمک نیاز ندارید؟
I'm asking Tom to show Mary how to do this.	من از تام می خواهم که به مری نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
What did Tom really mean?	واقعا منظور تام چی بود؟
Tom seems to know the truth.	به نظر می رسد تام حقیقت را می داند.
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی چنین کاری انجام می دهد.
Tom is washing the towels.	تام در حال شستن حوله هاست.
We still can not do that.	ما هنوز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I want you to tell me what to do.	می خواهم به من بگویید چه کار کنم.
Is Tom innocent or guilty?	آیا تام بی گناه است یا گناهکار؟
After the dog died, he was buried in the yard.	پس از مرگ سگ، او را در حیاط خانه دفن کردند.
Tom was here when I arrived.	وقتی من رسیدم تام اینجا بود.
We really did not have that much to drink.	ما واقعاً آنقدر نوشیدنی نداشتیم.
Tom gave me a handwritten note from Mary.	تام یک یادداشت دست نویس از مری به من داد.
I ask you for help	من از شما کمک می خواهم
Tom was not here that special day.	تام در آن روز خاص اینجا نبود.
I think Tom will be confused.	من فکر می کنم که تام گیج خواهد شد.
I did not hurt anyone	من به کسی صدمه نزدم
It was Tom who helped me the most.	این تام بود که بیشتر از همه به من کمک کرد.
I met him by chance at the airport yesterday.	دیروز به طور تصادفی در فرودگاه با او ملاقات کردم.
Tom tried to force Mary to quit.	تام سعی کرد مری را مجبور به ترک کار کند.
Maybe we should help Tom.	شاید مجبور باشیم به تام کمک کنیم.
I persuaded Tom to drive.	من تام را متقاعد کردم که رانندگی کند.
Where is your boss?	رئیس شما کجاست؟
Tom and I sometimes speak French.	من و تام گاهی با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom has a better idea.	تام ایده بهتری دارد.
I do not think this is the first time you have seen such a thing.	فکر نمی کنم این اولین باری باشد که چنین چیزی را می بینید.
Want to make some brownies?	آیا می خواهید مقداری براونی درست کنید؟
Tom broke the window.	تام پنجره را شکست.
Tom is going to have a surprise party for you.	تام قصد دارد برای شما یک مهمانی غافلگیرکننده برگزار کند.
The priest said Tom was burning in hell.	کشیش گفت تام در جهنم می سوزد.
Tom told Mary that they should stay in the shelter as long as it is safe outside.	تام به مری گفت که آنها باید در پناهگاه بمانند تا زمانی که بیرون امن باشد.
Tom has a second job.	تام شغل دومی دارد.
Tom told Mary why he needed more money.	تام به مری گفت که چرا به پول بیشتری نیاز دارد.
Tom sat there himself.	تام خودش آنجا نشست.
I'm really tired of this	واقعا دارم از این کار خسته میشم
I can not do my job without a computer.	من نمی توانم کارم را بدون کامپیوتر انجام دهم.
I was born in 1980.	من متولد 1980 هستم.
You're not kidding, are you?	شوخی نمی کنی، نه؟
Did you play on the basketball team in high school?	آیا در دبیرستان در تیم بسکتبال حضور داشتید؟
This book, written in plain English, is useful for beginners.	این کتاب که به زبان انگلیسی ساده نوشته شده است، برای مبتدیان مفید است.
He told his wife the truth without delay.	او بدون معطلی حقیقت را به همسرش گفت.
This year our team has won every game.	امسال تیم ما در هر بازی پیروز شده است.
Tom said he knew you would not do it.	تام گفت که می‌دانست تو این کار را نمی‌کنی.
How do you drink your coffee with or without sugar?	چگونه قهوه خود را با شکر یا بدون شکر می نوشید؟
I will be waiting for you at the bus stop.	من در ایستگاه اتوبوس منتظر شما خواهم بود.
Tom said his home was only about three miles from his workplace.	تام گفت که خانه اش تنها حدود سه مایل از محل کارش فاصله داشت.
Tom worked here for a short time.	تام برای مدت کوتاهی اینجا کار کرد.
I watched as Tom got in the car.	من نگاه کردم که تام سوار ماشین شد.
I immediately wrote a letter to ask him, but he did not answer.	فوراً نامه ای نوشتم تا از او بپرسم، اما او پاسخی نداد.
Tom did not know who Mary was dating.	تام نمی دانست که مری با چه کسی قرار ملاقات می گذارد.
Some dog owners wonder if they are feeding their dogs enough.	برخی از صاحبان سگ تعجب می کنند که آیا به اندازه کافی به سگ های خود غذا می دهند.
I do not think we will wait until Monday.	فکر نمی‌کنم تا دوشنبه صبر کنیم.
Tom and I often study together.	من و تام اغلب با هم درس می خوانیم.
Tom never tried to get help.	تام هرگز سعی نکرد کمک بگیرد.
It is wise not to accept that deal.	عاقلانه است که آن معامله را نپذیریم.
Tom and Mary have been friends since childhood.	تام و مری از زمان کودکی با هم دوست بودند.
Tom wished he had not asked Mary to teach him how to do this.	تام آرزو می کرد کاش از مری نمی خواست که به او یاد دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I am very glad to see you.	از دیدن شما خیلی خوشحالم.
I do not know when Tom is going to do this.	نمی دانم کی قرار است تام این کار را انجام دهد.
All communication with that plane was suddenly cut off.	تمام ارتباط با آن هواپیما ناگهان قطع شد.
After all Tom has spent, you think he will be discouraged.	بعد از تمام گذراندن تام، شما فکر می کنید که او دلسرد می شود.
I told you what to do.	من به شما گفته ام که چه کار کنید.
We needed Tom to stay still.	ما به تام نیاز داشتیم که بی حرکت بماند.
Tom is sitting in the conference room.	تام در اتاق کنفرانس نشسته است.
The new park is the pride of our city.	پارک جدید افتخار شهر ماست.
Each panel member spoke for five minutes.	هر یک از اعضای پانل به مدت پنج دقیقه صحبت کردند.
Tom does not think he is allowed to do that.	تام فکر نمی کند که اجازه انجام این کار را داشته باشد.
You, like me, know that we will die here.	شما هم مثل من می دانید که ما اینجا خواهیم مرد.
Tom earns three times as much as Mary.	تام سه برابر بیشتر از مری درآمد دارد.
I'm coming to your party.	من به مهمانی شما می آیم.
Why are you laughing at Tom?	چرا به تام می خندی؟
Tom claims to have seen a UFO.	تام ادعا می کند که یک بشقاب پرنده را دیده است.
Tom is probably not with Mary.	تام احتمالا با مری نیست.
He is just a liar.	او فقط یک دروغگو است.
Tom does not know if he will do it or not.	تام نمی داند که آیا او این کار را انجام خواهد داد یا نه.
Nothing else mattered to me	هیچ چیز دیگه ای برام مهم نبود
It did not take long	خیلی طول نکشید
I have to complete it as soon as possible.	باید هر چه زودتر کاملش کنم.
I do not know if I want to do this or not.	نمی دانم می خواهم این کار را بکنم یا نه.
Tom was paid $ 30 an hour.	تام ساعتی سی دلار حقوق می گرفت.
I should probably tell Tom I do not want to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
I can not go to the restaurant with you tonight	امشب نمیتونم باهات برم رستوران
Tom should never have come to Boston.	تام هرگز نباید به بوستون می آمد.
Tom does not want to admit that he does not know how to do it.	تام نمی خواهد اعتراف کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I hoped Tom was not busy.	امیدوار بودم تام مشغول نباشد.
I do not think Tom knows why Mary does not like him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری او را دوست ندارد.
Tom did not need a ladder.	تام نیازی به نردبان نداشت.
I think Mary is more beautiful than Alice.	به نظر من مری زیباتر از آلیس است.
Tom found my necklace, which I thought I had lost.	تام گردنبند من را پیدا کرد که فکر می کردم گم کرده ام.
Tom told me it's not insurance.	تام به من گفت که بیمه نیست.
Tom did not want to do anything.	تام نمی خواست کاری انجام دهد.
He lost the jewelry as his own.	او جواهر را به عنوان مال خود از دست داد.
Do you think Tom enjoys doing this with us?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار با ما لذت می برد؟
It has been decided that Tom will be the one to do it.	تصمیم گرفته شده است که تام کسی باشد که این کار را انجام دهد.
This character is supposed to represent Marilyn Monroe, but I do not think it will do her justice.	این شخصیت قرار است نماینده مرلین مونرو باشد، اما فکر نمی‌کنم عدالت او را برآورده کند.
I lived close to Tom when I was growing up.	وقتی بزرگ شدم نزدیک تام زندگی می کردم.
This will not be difficult.	انجام این کار دشوار نخواهد بود.
Tom tried to protect his children.	تام سعی کرد از فرزندانش محافظت کند.
Pakistan's GDP growth has gradually increased since 2012, reaching 5.3% in 2017.	رشد تولید ناخالص داخلی پاکستان از سال 2012 به تدریج افزایش یافته و در سال 2017 به 5.3 درصد رسیده است.
Tom drinks like a fish.	تام مثل ماهی آب می خورد.
Tom learned sign language.	تام زبان اشاره را یاد گرفت.
Tom was absolutely certain that Mary was in Boston.	تام کاملا مطمئن بود که مری در بوستون است.
Tom said he thought Mary might have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom drove Mary crazy.	تام مری را دیوانه کرد.
I know Tom is a fast learner.	من می دانم که تام یک زبان آموز سریع است.
Tom does not refuse help.	تام از کمک امتناع نمی کند.
I was not supposed to sing	قرار نبود آواز بخوانم
Tom complained about everything.	تام از همه چیز شکایت کرد.
Tom definitely has a pension.	تام قطعا حقوق بازنشستگی دارد.
You mean, like, you haven't done that yet?	یعنی هنوز این کار را نکردی؟
Tom does not even have a dog.	تام حتی یک سگ هم ندارد.
I did not think Tom would be so supportive.	فکر نمی کردم تام اینقدر حمایت کند.
I know Tom lets you do that with him.	من می دانم که تام به شما اجازه می دهد این کار را با او انجام دهید.
I did not like it when Tom used my toothbrush.	وقتی تام از مسواک من استفاده می کرد، از آن خوشم نمی آمد.
I have never felt stronger than this	من هرگز قوی تر از این احساس نکرده ام
Tom said no one was injured.	تام گفت هیچکس زخمی نشده است.
Fear is normal. 	ترسیدن طبیعی است.
do not worry	نگران نباش
Tom did not seem ready.	به نظر می رسید تام آماده نبود.
I thought Tom loved puzzles.	من فکر می کردم که تام معماها را دوست دارد.
The industry we know today did not exist in those days.	صنعتی که ما امروز می شناسیم در آن روزها وجود نداشت.
Tom called and said he would not be here until 2:30.	تام زنگ زد و گفت که تا ساعت 2:30 اینجا نخواهد بود.
I wonder why Tom hasn't done that yet.	من تعجب می کنم که چرا تام هنوز این کار را نکرده است.
How long have you been waiting for us to arrive?	چقدر منتظر بودی که رسیدیم؟
Tom said he wanted to spend some time alone.	تام گفت که می خواهد مدتی را تنها بگذراند.
We hope you cooperate	امیدواریم همکاری کنید
Tom said he would not walk home today.	تام گفت که امروز پیاده به خانه نمی رود.
You are good at French, aren't you?	شما در زبان فرانسه خوب هستید، نه؟
Tom says he does not know where Mary is.	تام می گوید که نمی داند مری کجاست.
Tom is a really good person.	تام واقعا آدم خوبی است.
I am a human.	من یک انسان هستم.
Tom did not look very happy.	تام چندان خوشحال به نظر نمی رسید.
Does Tom love gardening?	آیا تام باغبانی را دوست دارد؟
Police think Tom fell asleep behind the wheel.	پلیس فکر می کند تام پشت فرمان خوابش برد.
It was as if you were going to die	انگار قرار بود بمیری
Tom already knew that Mary had a lot of money.	تام از قبل می دانست که مری پول زیادی دارد.
I am a songwriter	من ترانه سرا هستم
Trim your nails.	ناخن های خود را کوتاه کنید.
Tom is really a fifth wheel.	تام واقعاً یک چرخ پنجم است.
The doctor's remarks reassured the patient.	اظهارات دکتر باعث اطمینان بیمار شد.
Tom did everything he could.	تام هر کاری که می توانست انجام داد.
Tom says he expects Mary to do so on October 20.	تام می گوید که انتظار دارد مری این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom told me he told you.	تام به من گفت که به تو گفته است.
Tom said Mary should stay longer in Australia.	تام گفت مری باید بیشتر در استرالیا می ماند.
I have to do what Tom does.	من باید کاری را انجام دهم که تام انجام می دهد.
This will remain a secret.	این یک راز باقی خواهد ماند.
If that happens, a civil war will break out.	اگر این اتفاق بیفتد، یک جنگ داخلی آغاز خواهد شد.
Do you really think you can do this alone?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom seemed to be attracted to the esophagus.	به نظر می رسید که تام جذب مری شده است.
I told Tom it was not over yet.	به تام گفتم که هنوز تمام نشده است.
I thought you said Tom could do it.	من فکر کردم که گفتی تام می تواند این کار را انجام دهد.
I've already told Tom what I can not eat.	من قبلاً به تام گفته ام چه چیزی را نمی توانم بخورم.
I was not surprised that I had to do this.	تعجب نکردم که مجبور شدم این کار را انجام دهم.
Instead of going myself, I sent a messenger.	به جای اینکه خودم بروم، یک پیام رسان فرستادم.
Tom seems to have seen a ghost.	تام به نظر می رسد که یک روح دیده است.
Tom wants to know what needs to be done.	تام می خواهد بفهمد چه کاری باید انجام شود.
I just can not help.	من فقط نمی توانم کمک کنم.
Getting rid of bad habits is not easy.	خلاص شدن از شر عادت های بد آسان نیست.
Tom gave each child three apples.	تام به هر کودک سه سیب داده است.
Tom was here too.	تام هم اینجا بود.
You can not continue this.	شما نمی توانید این کار را ادامه دهید.
Tom was even more upset.	تام حتی بیشتر آشفته شد.
Tom told Mary not to forget to water the flowers.	تام به مری گفت که آبیاری گلها را فراموش نکند.
Tom does not do this alone.	تام به تنهایی این کار را نمی کند.
UFO stands for Unknown Bird Object.	بشقاب پرنده مخفف شی پرنده ناشناس است.
You are a hero	تو یک قهرمان هستی
Where did Tom go last Monday?	تام دوشنبه گذشته کجا رفت؟
I am ready to oblige you.	من حاضرم شما را ملزم کنم.
I don't think Tom would want to do that.	بعید می دانم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom's offer was not bad.	پیشنهاد تام بد نبود.
Tom said he thought Mary was not very happy.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی خوشحال نیست.
Tom will really miss you	تام واقعا دلتنگت خواهد شد
Tom took a shower	تام دوش گرفت
Neither Tom nor Mary has the experience to do so.	نه تام و نه مری تجربه انجام این کار را ندارند.
Tom and I work very well together.	من و تام خیلی خوب با هم کار می کنیم.
I know Tom is not a surfer.	من می دانم که تام یک موج سوار نیست.
It's not Tom's fault, is it?	تقصیر تام نیست، اینطور است؟
I do not know if Tom really comes this evening?	نمی‌دانم آیا تام واقعاً امروز عصر می‌آید؟
Tom and Mary are siblings.	تام و مری خواهر و برادر هستند.
Tom was very enthusiastic.	تام اشتیاق زیادی داشت.
Tom hopes Mary can do that with him.	تام امیدوار است که مری بتواند این کار را با او انجام دهد.
Tom showed me his album.	تام آلبومش را به من نشان داد.
Tom hates it when it snows.	تام وقتی برف می بارد از آن متنفر است.
The price of vegetables varies from day to day.	قیمت سبزیجات روز به روز متفاوت است.
Tom and I did not know we were going to do that.	من و تام نمی دانستیم که ما کسانی بودیم که قرار بود این کار را انجام دهیم.
It will be faster to do this the way Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد سریعتر خواهد بود.
Tom said he would leave the door open.	تام گفت که در را باز خواهد گذاشت.
Tom says the noise does not bother him.	تام می گوید سر و صدا او را اذیت نمی کند.
We all have to learn to live together.	همه ما باید یاد بگیریم با هم زندگی کنیم.
Tom thinks Mary was not tired.	تام فکر می کند مری خسته نبود.
Tom was not the only boy I kissed.	تام تنها پسری نبود که بوسیدم.
I feel sick	من احساس بیماری دارم
Tom got drunk with his friends in the park.	تام با دوستانش در پارک مست شد.
Tom did it just for the money.	تام این کار را صرفاً برای پول انجام داد.
One left the windows open	یکی پنجره ها را باز گذاشت
We do not have much time to do this.	ما زمان زیادی برای انجام این کار نداریم.
Tom said he thought I might be asked to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از من خواسته شود که این کار را خودم انجام دهم.
I do not know if we will ever know what really happened.	من نمی دانم که آیا ما هرگز خواهیم فهمید که واقعاً چه اتفاقی افتاده است یا خیر.
Tom told me he thought he could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is a fairly good musician.	تام یک نوازنده نسبتا خوب است.
Tom wanted to be like his brother John.	تام می خواست مثل برادرش جان باشد.
I think Tom can handle it.	من فکر می کنم تام می تواند آن را تحمل کند.
I have to call my supervisor	باید با سرپرستم تماس بگیرم
Tom was hiding behind the curtain.	تام پشت پرده پنهان شده بود.
I try to keep up with Tom.	سعی می کنم با تام همگام باشم.
I do not know if Tom is a vegetarian or not.	من نمی دانم که آیا تام گیاهخوار است یا نه.
It will probably not be impossible to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی غیرممکن نخواهد بود.
There is also a yellow	یک زرد هم هست
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I will do it again if you want	اگه بخوای دوباره انجامش میدم
I know that is not really the case.	من می دانم که واقعاً اینطور نیست.
I think you know what we have to do	فکر کنم میدونی چیکار باید بکنیم
The family voted about the type of restaurant they wanted to go to for dinner.	خانواده در مورد نوع رستورانی که می خواستند برای شام به آن بروند رای دادند.
I'm making it with Tom Brownie.	من با تام براونی درست می کنم.
He was looking forward to that night.	او مشتاقانه منتظر قرار آن شب بود.
Only a few people here know that Tom is my brother.	فقط چند نفر اینجا می دانند که تام برادر من است.
The data in King's research are taken from the 1970 UNESCO White Paper on World Population.	داده های ذکر شده در تحقیق کینگ از کاغذ سفید یونسکو در سال 1970 در مورد جمعیت جهان گرفته شده است.
I got off at the bus stop and went right.	در ایستگاه اتوبوس پیاده شدم و به سمت راست رفتم.
Tom probably lied to us.	احتمالا تام به ما دروغ گفته است.
I no longer use Facebook.	من دیگر از فیس بوک استفاده نمی کنم.
Neither Tom nor Mary did very well.	نه تام و نه مری خیلی خوب کار نکردند.
Tom is supposed to tell you what you need to know.	تام قرار است آنچه را که باید بدانید به شما می گوید.
They were lucky, weren't they?	خوش شانس بودند، نه؟
My husband does not like this.	شوهر من این را دوست ندارد.
I know you will not have time to do this until next Monday.	می دانم که تا دوشنبه آینده برای انجام این کار وقت نخواهید داشت.
I'm not Canadian	من کانادایی نیستم
In 1848, people came to California to dig for gold.	در سال 1848، مردم برای حفاری طلا به کالیفرنیا آمدند.
Can you imagine what Tom was doing?	آیا می توانید تصور کنید تام چه کار می کرد؟
We did not have much rain last year.	پارسال زیاد باران نداشتیم.
You did not know Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Water in this restaurant is more expensive than beer.	آب در این رستوران گرانتر از آبجو است.
I used to live in that brown house across the street.	من قبلاً در آن خانه قهوه ای آن طرف خیابان زندگی می کردم.
I'm sure Tom will not have the motivation to do so.	من مطمئن هستم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
I do not shake the bat.	من خفاش را تکان نمی دهم.
Holidays are fun.	تعطیلات سرگرم کننده است.
Tom found an old map.	تام یک نقشه قدیمی پیدا کرد.
Tom is completely out of control.	تام کاملاً از کنترل خارج شده است.
I got it.	من آن را به دست آورده ام.
Do not forget to tell Tom what time the meeting is scheduled to start.	فراموش نکنید که به تام بگویید جلسه چه ساعتی قرار است شروع شود.
Tom declined Mary's invitation to the party.	تام دعوت به مهمانی مری را رد کرد.
I want to talk to Tom Jackson.	من می خواهم با تام جکسون صحبت کنم.
I'm the only one who knows Tom in this city.	من تنها کسی هستم که تام در این شهر می شناسد.
Tom said he is very worried about his future.	تام گفت که در مورد آینده خود بسیار نگران است.
I'm getting anxious	دارم مضطرب میشم
I can not say that I am satisfied.	نمی توانم بگویم که راضی هستم.
I was thinking when do you want to tell me you love me	داشتم فکر میکردم کی میخوای بهم بگی دوستم داری
You are burning	داری میسوزی
Why do not you have money?	چرا پول نداری؟
Tom clearly has a problem.	تام به وضوح مشکل دارد.
Where does breadcrumbs come from?	سوخاری از کجا می آید؟
Who gets the diet?	چه کسی رژیم می گیرد؟
Tom wanted to be an artist.	تام می خواست هنرمند شود.
Tom does not return to catch Mary.	تام برای گرفتن مری برنمی گردد.
I wish I had time to do that.	ای کاش برای انجام آن وقت داشتم.
I knew Tom was a little taller than me.	می دانستم که تام کمی از من بلندتر است.
Tom said you should be here all day tomorrow.	تام گفت که فردا باید تمام روز اینجا باشی.
Tom does not see why Mary wants to do this.	تام نمی بیند که چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I think Tom did the right thing.	فکر می کنم تام کار درستی انجام داد.
It is difficult for us to cope with him, because it is difficult to satisfy him.	کنار آمدن با او برای ما سخت است، زیرا راضی کردن او سخت است.
Tom said he intends to stay in Australia.	تام گفت که قصد دارد در استرالیا بماند.
Tom was not dressed.	تام لباس نپوشیده بود.
Tom finished in three hours.	تام کار را در سه ساعت تمام کرد.
Tom may not be there.	تام ممکن است آنجا نباشد.
"How long have you been waiting?" 	"چقدر منتظر بودی؟"
"Only about thirty minutes."	"فقط حدود سی دقیقه."
I'm getting inventory	دارم موجودی میگیرم
Tom said you like to watch scary movies.	تام گفت دوست داری فیلم های ترسناک ببینی.
Tom transferred part of his property to Mary.	تام بخشی از دارایی خود را به مری واگذار کرد.
Whoever guesses the number wins.	هر کس عدد را حدس بزند برنده است.
I do not think this is safe for you.	فکر نمی کنم این کار برای شما بی خطر باشد.
Tom promised to help me, but he did not.	تام قول داد به من کمک کند، اما این کار را نکرد.
Tom was asked to do so today.	امروز از تام خواسته شد که این کار را انجام دهد.
That's a really good question.	واقعا سوال خوبی است.
Tom did not know that Mary had a house on Park Street.	تام نمی دانست که مری خانه ای در خیابان پارک دارد.
My closet is full of things I never wear.	کمد من پر از چیزهایی است که هرگز نمی پوشم.
To do this, you need to wake up earlier.	برای این کار باید زودتر از خواب بیدار شوید.
Do you really want me to go to Australia with you?	آیا واقعاً می خواهید من با شما به استرالیا بروم؟
Does Tom want to do that?	آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I do not know if Tom likes spicy food or not.	نمی دانم تام غذاهای تند دوست دارد یا نه.
Tom will probably be very nervous.	تام احتمالا خیلی عصبی خواهد شد.
He is not big enough to get a driver's license.	او آنقدر بزرگ نیست که بتواند گواهینامه رانندگی بگیرد.
Tom always seems to be angry with everyone.	به نظر می رسد تام همیشه از همه عصبانی است.
Oh it's good.	آه آن خوب است.
Tom looked pathetic.	تام رقت انگیز به نظر می رسید.
He was so scared that he ran away for his life.	او آنقدر ترسیده بود که برای جان خود فرار کرد.
Tom came to Japan to learn Japanese.	تام برای یادگیری زبان ژاپنی به ژاپن آمد.
Tom has signed it.	تام آن را امضا کرده است.
I think Tom is annoyed.	من فکر می کنم تام اذیت شده است.
I looked everywhere for my shoes.	من همه جا دنبال کفش هایم گشتم.
The kidnappers closed Tom's eyes.	ربایندگان چشم تام را بستند.
I will miss my teammates.	دلم برای هم تیمی هایم تنگ خواهد شد.
Tom does not have the physical strength to do what needs to be done.	تام قدرت بدنی برای انجام کارهایی که باید انجام شود را ندارد.
We can not lie to you.	ما نمی توانیم به شما دروغ بگوییم.
It will be difficult to replace Tom.	جایگزین کردن تام دشوار خواهد بود.
Stop blaming yourself	دست از سرزنش خود بردارید
He is determined to become a secretary.	او مصمم است که منشی شود.
Does Tom know how to get home?	آیا تام می داند چگونه به خانه برود؟
We are not going to win	قرار نیست برنده شویم
I know Tom is younger than me.	می دانم که تام از من جوانتر است.
If Mary asks him, Tom will do it.	اگر مری از او بخواهد تام این کار را انجام می دهد.
Tom told me everything.	تام همه چیز را به من گفت.
Tom knows it's over.	تام می داند که تمام شده است.
I want to know why you are late	میخوام بدونم چرا دیر اومدی
I did not know much about Tom.	چیزهای زیادی در مورد تام نمی دانستم.
Do you have someone in your staff who can speak French?	آیا کسی را در کارکنان خود دارید که بتواند فرانسوی صحبت کند؟
There is no sign of life	هیچ نشانی از زندگی نیست
Tom never did that when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود هرگز این کار را نمی کرد.
I knew Tom had been adopted.	می دانستم که تام به فرزندی پذیرفته شده است.
It was hard for Tom to stay neutral.	برای تام خنثی ماندن سخت بود.
Tom said you had experience with this.	تام گفت تو تجربه ای در این مورد داشتی.
Tom is great, right?	تام بزرگ است، نه؟
Tom has a lot to answer.	تام چیزهای زیادی برای پاسخگویی دارد.
I do not think Tom will use this.	من فکر نمی کنم که تام از این استفاده کند.
Tom said he did not think Mary really did what John said.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً همان کاری را که جان گفت انجام داد.
Maryam is in the bathroom and arranging her hair.	مریم در حمام است و موهایش را مرتب می کند.
Tom will work in Boston Monday.	تام دوشنبه در بوستون کار خواهد کرد.
We are thirteen year old boys.	ما پسرهای سیزده ساله هستیم.
Tom is my worst enemy.	تام بدترین دشمن من است.
Tom said he did not think Mary would do it yet.	تام گفت که فکر نمی کند مری هنوز این کار را انجام دهد.
Tom is always in a hurry.	تام همیشه عجله دارد.
I can not believe you really said that	باورم نمیشه واقعا اینو گفتی
Tom wants to know more about what happened.	تام می خواهد بیشتر در مورد آنچه اتفاق افتاده است بداند.
Not everyone knows who Tom is.	همه نمی دانند تام کیست.
Do you think Tom might be drunk?	آیا فکر می کنید تام ممکن است مست باشد؟
Tom, do not wash his car yet.	تام هنوز ماشینش را نشویید.
I will see Tom next Monday.	دوشنبه آینده تام را می بینم.
I can not help but look at Tom.	نمی توانم به تام نگاه نکنم.
Did you find a leak?	آیا نشتی را پیدا کرده اید؟
I knew you could guess the answer.	می‌دانستم که می‌توانی جواب را حدس بزنی.
Tom picked up all the leaves with a rake.	تام تمام برگ ها را با چنگک جمع کرد.
I noticed that Tom was sitting in the front row.	متوجه شدم که تام در ردیف جلو نشسته است.
Tom will be here in Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده اینجا در بوستون خواهد بود.
Now I know why Tom does not like me.	اکنون می دانم که چرا تام از من خوشش نمی آید.
What does Tom know about me?	تام در مورد من چه می داند؟
Tom will speak today.	تام امروز سخنرانی خواهد کرد.
He kept telling himself that he should not lie so much.	مدام با خود می گفت که نباید این همه دروغ بگوید.
Tom has made all the necessary changes.	تام تمام تغییرات لازم را انجام داده است.
What is the difference between you and Tom?	شما و تام چه تفاوتی با هم دارید؟
I still do not know everyone's names.	من هنوز اسم همه را نمی دانم.
Tom is very overweight.	تام خیلی اضافه وزن دارد.
Have you recently experienced unexplained swelling in your arms or legs during periods of inactivity?	آیا اخیراً در طول دوره‌های عدم تحرک دچار تورم غیر قابل توضیحی در دست‌ها یا پاهای خود شده‌اید؟
Tom and Mary have both applied for it.	تام و مری هر دو برای این کار درخواست داده اند.
I discovered Tom's secret.	من راز تام را کشف کردم.
Do you really think Tom can do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom ate the bread.	تام نان را خورد.
Tom was defending himself.	تام داشت از خودش دفاع می کرد.
I think you should let Tom go to Boston himself.	فکر می کنم باید به تام اجازه دهید خودش به بوستون برود.
I set it up with Tom.	من آن را با تام تنظیم می کنم.
I have been deceived three times before.	من قبلا سه بار فریب خورده ام.
We do this all the time.	ما دائماً این کار را انجام می دهیم.
Do you like cats?	آیا شما گربه دوست دارید؟
You can not tell this to Tom!	شما نمی توانید این را به تام بگویید!
Tom wanted to stay in Boston longer.	تام می خواست مدتی بیشتر در بوستون بماند.
Tom loves to play tennis, but Mary does not.	تام بازی تنیس را دوست دارد، اما مری نه.
You are right to some extent	حق با شماست تا حدی
This is the app.	این برنامه است.
I'm afraid it is not brown.	می ترسم قهوه ای نمانده باشد.
I do not think I have everything I need.	فکر نمی کنم همه چیزهایی که نیاز دارم را داشته باشم.
This is a collection of poems.	این گلچینی از اشعار است.
I want to teach in a school with highly motivated students.	من می خواهم در مدرسه ای با دانش آموزان با انگیزه بالا تدریس کنم.
Tom is good at playing tennis.	تام در بازی تنیس خوب است.
I know Tom did not know who did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی نمی خواهد این کار را انجام دهد.
They are careful.	آنها مراقب هستند.
I hope Tom is doing well in school.	امیدوارم تام در مدرسه خوب پیش برود.
Tom hit me on the head with a hammer.	تام با چکش به سرم زد.
We may have to live in Boston for a few years.	ممکن است مجبور شویم چند سال در بوستون زندگی کنیم.
I'm going to read a book on a plane.	قصد دارم در هواپیما کتاب بخوانم.
You will never succeed	تو هرگز موفق نخواهی شد
I've only been here three months.	من فقط سه ماه اینجا هستم.
Tom came in and sat down.	تام وارد شد و نشست.
Do you think this is right?	به نظر شما انجام این کار درست است؟
Tom will have a good time doing this.	تام با انجام این کار اوقات خوبی خواهد داشت.
Tom abandoned the idea.	تام این ایده را رها کرد.
I can not ignore it.	من نمی توانم آن را نادیده بگیرم.
Tom said he will be on vacation next week.	تام گفت هفته آینده در تعطیلات خواهد بود.
Tom has been single all his life.	تام تمام عمرش مجرد بوده است.
I do not know if Tom thinks I should do this.	نمی دانم که آیا تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom must be a fool to do this.	تام برای انجام این کار باید یک احمق باشد.
I did not know Tom would not be paid to do this.	من نمی دانستم تام برای انجام این کار پولی دریافت نمی کند.
Tom is hitting Mary.	تام در حال ضربه زدن به مری است.
Do you just let Tom go?	آیا فقط به تام اجازه می دهید که برود؟
Tom is worried about losing his job.	تام نگران از دست دادن شغلش است.
I do not think Tom knows why Mary and John are arguing.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری و جان با هم دعوا می کنند.
I'm not sure if I translated this correctly.	مطمئن نیستم این را درست ترجمه کرده ام یا نه.
I ate a fresh lemon for vitamin C.	من یک لیموی تازه برای ویتامین C خوردم.
Tom is old enough to drink.	تام به اندازه کافی بزرگ شده است که بنوشد.
He has a strong shoulder that you can lean on.	او یک شانه قوی دارد که می توانید به آن تکیه کنید.
I do not need a cardiogram	من نیازی به کاردیوگرام ندارم
Tom wants Mary to know he can trust her.	تام می خواهد مری بداند که می تواند به او اعتماد کند.
Tom had trouble paying attention.	تام در توجه کردن مشکل داشت.
Tom does not make that much money.	تام آنقدر پول در نمی آورد.
What do you feed your cat?	به گربه خود چه غذا می دهید؟
I do not know why we should do this.	من نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهیم.
The girl who talks to Tom is Mary.	دختری که با تام صحبت می کند مری است.
He stirred his coffee with a spoon.	قهوه اش را با قاشق هم زد.
I thought Tom had already been compensated for that.	من فکر می کردم که تام قبلاً بابت آن غرامت گرفته است.
This is adorable.	این شایان ستایش است.
I know Tom knows we don't really have to do that.	من می دانم که تام می داند که ما واقعاً مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I'm sure Tom will do well.	من مطمئن هستم که تام به خوبی انجام خواهد داد.
Do not enter here	اینجا وارد نشو
You did not start believing these things, right?	شما شروع به باور این چیزها نکرده اید، درست است؟
Do you want me to wrap them in a gift?	آیا می خواهید آنها را به عنوان هدیه بسته بندی کنم؟
I do not want you to do what you can not do.	من از شما نمی خواهم کاری را انجام دهید که نمی توانید انجام دهید.
Tom advised me to invest.	تام به من توصیه سرمایه گذاری کرد.
Not too strange	خیلی هم عجیب نیست
Recreational drug use inspires many urban legends.	مصرف تفریحی مواد مخدر الهام بخش بسیاری از افسانه های شهری است.
Several men are fishing on the river bank.	چند مرد از ساحل رودخانه ماهیگیری می کنند.
I just thought of going for a run.	من فقط فکر کردم که برای دویدن بروم.
You know very well that there is no way Tom can do that.	شما به خوبی من می دانید که هیچ شانسی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
I did not ask Tom for help.	من از تام کمک نخواستم.
I can not give you anymore	دیگه نمیتونم بهت بدم
Tom did not know that Mary had previously taught French.	تام نمی دانست که مری قبلاً زبان فرانسه تدریس می کرد.
The flight is delayed due to a sandstorm.	پرواز به دلیل طوفان شن با تاخیر انجام می شود.
You need to write down everything that seems important.	شما باید هر چیزی را که به نظر مهم است بنویسید.
I knew Tom would not be here.	می دانستم که تام اینجا نخواهد بود.
It is not mine	مال من نیست
Tom's dog licked chocolate ice cream on Mary's face.	سگ تام بستنی شکلاتی را از روی صورت مری لیسید.
Tom's children are in Australia.	فرزندان تام در استرالیا هستند.
Tom was a friend.	تام یک دوست بود.
I do not enjoy acting	من از بازیگری لذت نمی برم
He is skilled in handicrafts.	او در صنایع دستی مهارت دارد.
You do not need to be there	نیازی نیست آنجا باشی
You brush your teeth incorrectly.	شما دندان های خود را اشتباه مسواک می زنید.
What is the most popular sport in the world?	محبوب ترین ورزش در جهان چیست؟
When was the last time you felt dizzy?	آخرین باری که دچار سرگیجه شدید کی بود؟
All Tom could do was sit down and wait.	تنها کاری که تام می توانست بکند این بود که بنشیند و منتظر بماند.
Tom was able to do what we asked him to do.	تام توانست کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
I travel as much as Tom.	من به اندازه تام سفر می کنم.
Do not forget to thank Tom for everything he has done for us.	فراموش نکنیم که از تام برای هر کاری که برای ما انجام داده تشکر کنیم.
Tom follows me.	تام من را دنبال می کند.
Tom loves to swim.	تام عاشق شنا است.
I know Tom knew how long it would take to do that.	می‌دانم که تام می‌دانست که چقدر زمان می‌برد تا این کار را انجام دهد.
Tom went straight to Mary's house.	تام مستقیماً به خانه مری رفت.
I hope Tom agrees.	امیدوارم تام با این کار موافقت کند.
I do not want to bother you.	من نمی خواهم شما را به دردسر بیاندازم.
I hope one day I can do this well for you.	امیدوارم روزی من هم بتوانم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
I knew Tom was much younger than Mary.	می دانستم که تام از مری بسیار جوانتر است.
When I asked Baba for more money, he really exploded and started shouting.	وقتی از بابا پول بیشتری خواستم، او واقعاً منفجر شد و شروع به داد و بیداد کرد.
I can not retreat now	الان نمیتونم عقب نشینی کنم
Tom took the boxes to the truck.	تام جعبه ها را به سمت کامیون برد.
Tom said Mary should not tell John about what she did.	تام گفت مری نباید به جان درباره کاری که انجام داده است بگوید.
Tom seems convinced that he should do it.	به نظر می رسد تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
Tom did not have many girlfriends.	تام دوست دختر زیادی نداشته است.
How did I know Tom was refusing to do this?	از کجا می دانستم که تام از انجام این کار امتناع می کند؟
Tom is not as overweight as I am.	تام به اندازه من اضافه وزن ندارد.
Tom was so drunk he could not go home, so you slept on Mary's sofa.	تام آنقدر مست بود که نمی توانست به خانه برود، بنابراین روی مبل مری خوابید.
Can you call Tom?	آیا می توانید با تام تماس بگیرید؟
Tom no longer has a hard time talking to Mary.	تام دیگر به سختی با مری صحبت می کند.
Tom and Mary were not there either.	تام و مری هم آنجا نبود.
Maybe one day you can show me how to do it.	شاید یک روز بتوانید به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom takes himself very seriously.	تام خودش را خیلی جدی می گیرد.
Buy Tom Mary Flowers.	تام گل مری خرید.
I am three years older than you	من سه سال از تو بزرگترم
Tom said Mary was probably reckless.	تام گفت که مری احتمالاً بی احتیاط می کند.
Tom said Mary should have done it with John.	تام گفت که مری باید این کار را با جان انجام می داد.
Tom may not like it.	ممکن است تام آن را دوست نداشته باشد.
I cross the railways every morning.	من هر روز صبح از روی خطوط راه آهن عبور می کنم.
Tom also talked to Mary.	تام با مری هم صحبت کرد.
I do not know if doing this is useful?	نمی دانم آیا انجام این کار فایده ای دارد؟
If anyone can do that, Tom can.	اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد، تام می تواند.
Not everything in this world is measured by money.	همه چیز در این دنیا با پول سنجیده نمی شود.
I wonder why Tom is staring at me.	تعجب می کنم که چرا تام به من خیره شده است.
We do everything Tom said.	ما هر کاری را که تام گفته بود انجام می دهیم.
Tom is undoubtedly the oldest person here.	تام بدون شک مسن ترین فرد اینجاست.
Tom did not know that Mary had a boyfriend.	تام نمی دانست که مری دوست پسر دارد.
Tom said Mary has seen people do that.	تام گفت که مری دیده است که مردم این کار را می کنند.
Tom tried on the shirt he liked, but it was too small.	تام پیراهنی را که دوست داشت امتحان کرد، اما خیلی کوچک بود.
Do not worry anymore	دیگه نگرانش نباش
You can give me your name and phone number	میشه اسم و شماره تلفنت رو بهم بدی
We hope you enjoy the extension.	امیدواریم این امر مورد رضایت شما باشد.
How long does it really take to do this?	واقعا چقدر طول می کشد تا این کار انجام شود؟
This is probably a good thing Tom was not at Mary's party.	این احتمالاً چیز خوبی است که تام در مهمانی مری نبود.
We hope Tom gets well soon.	امیدواریم تام به زودی خوب شود.
Do robes die if they spill salt?	آیا راب ها اگر نمک بریزند می میرند؟
We found some baby raccoons.	ما چند راکون بچه پیدا کردیم.
Tom is a very good man.	تام مرد بسیار خوبی است.
You have to learn to control yourself.	شما باید یاد بگیرید که خود را مهار کنید.
Tom the cat is missing.	گربه تام گم شده است.
I thought Tom had something to tell us.	فکر کردم تام چیزی برای گفتن به ما دارد.
I'm afraid to get angry	میترسم عصبانیت کنم
We will not return	ما برنمی گردیم
I do not miss much.	من چیز زیادی را از دست نمی دهم.
Make sure Tom does it himself.	مطمئن شوید که تام این کار را خودش انجام می دهد.
You were a very naughty boy	تو خیلی پسر شیطونی بودی
I do my best here.	من اینجا تمام تلاشم را می کنم.
They are part of a football team.	آنها بخشی از یک تیم فوتبال هستند.
Tom really does not like to study French.	تام واقعاً دوست ندارد زبان فرانسه بخواند.
Can you please tell me what to do next?	میشه لطفا بگید بعدش چیکار کنم؟
Tom's obliged to do this, isn't he?	تام موظف به انجام این کار است، اینطور نیست؟
You caught me.	تو منو گرفتی.
It does not matter how we get there.	مهم نیست چگونه به آنجا برسیم.
Today is much better than yesterday	امروز خیلی بهتر از دیروزم
Tom is not the only one who has not won.	تام تنها کسی نیست که برنده نشده است.
Tom has already told me he does not know how to do this.	تام قبلاً به من گفته است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Most people did not buy what the president said.	اکثر مردم آنچه رئیس جمهور گفت را نخریدند.
I do not hate you, Tom.	من از تو متنفر نیستم، تام.
I was not sure if Tom had eaten yet.	مطمئن نبودم تام هنوز غذا خورده باشد.
This hat does not fit me	این کلاه به من نمی خورد
I wish you said the car ran out of gas	کاش میگفتی بنزین ماشین تموم شده
I have no will to follow a diet.	من اراده ای برای پیروی از رژیم غذایی ندارم.
Your head seems to be busy tonight	انگار امشب سرت شلوغه
Tom's behavior was strange.	رفتار تام عجیب بود.
Tom shivered in the dark.	تام در تاریکی می‌لرزید.
Tom was not afraid of the police.	تام از پلیس نمی ترسید.
Tom went to a specialist.	تام نزد یک متخصص رفت.
I honestly think it's better to fail at what you love than to succeed at what you hate.	من صادقانه فکر می کنم بهتر است در چیزی که دوست دارید شکست بخورید تا اینکه در چیزی که از آن متنفرید موفق باشید.
Tom did not want the story to end.	تام نمی خواست داستان تمام شود.
Tom jumped over the big ditch.	تام از روی خندق بزرگ پرید.
Tom was holding a gun.	تام اسلحه ای در دست داشت.
I think we should ask Tom to do this for us.	من فکر می کنم که باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
I tried to be careful, but in the end I broke a few bones.	سعی کردم مراقب باشم، اما در نهایت چند استخوان شکستم.
I could not stop crying.	نمی توانستم جلوی گریه ام را بگیرم.
I saw Tom and Mary in the park this morning.	امروز صبح تام و مری را در پارک دیدم.
I have no problem with Tom	من با تام مشکلی ندارم
You and I have been working together for a long time, haven't we?	من و شما مدت زیادی است که با هم کار می کنیم، اینطور نیست؟
The company invited a tender for the construction project.	این شرکت برای پروژه ساخت و ساز مناقصه دعوت کرد.
In 2001, terrorists attacked the World Trade Center in New York City.	تروریست ها در سال 2001 به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک حمله کردند.
I could not stop my laughter.	نتونستم جلوی خنده ام را بگیرم.
When I was a child, my mother often read stories to me.	وقتی بچه بودم، مادرم اغلب برایم قصه می خواند.
I am staying with my uncle for now, but I will move to a small apartment later.	من فعلا پیش عمویم می مانم اما بعداً به یک آپارتمان کوچک نقل مکان خواهم کرد.
The Prime Minister raised tough questions at this press conference.	نخست وزیر در این کنفرانس مطبوعاتی سوالات سختی را مطرح کرد.
I know Tom now works as an assistant doctor.	می دانم که تام اکنون به عنوان دستیار پزشک کار می کند.
This was not my idea	این ایده من نبود
I'm not going to stay here much longer.	من قرار نیست خیلی بیشتر اینجا بمانم.
I have no answer	من هیچ جوابی ندارم
Tom apparently tried to commit suicide.	تام ظاهرا سعی کرده خودکشی کند.
Tom knew Mary could not do it alone.	تام می دانست که مری به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
Our French teacher is not very strict.	معلم فرانسه ما خیلی سختگیر نیست.
I do not know who to ask	نمیدونم از کی بپرسم
He married her only because her parents had made her.	او فقط به این دلیل با او ازدواج کرد که پدر و مادرش او را ساخته بودند.
Tom should not have gotten involved.	تام نباید درگیر می شد.
You want to go there a long time, don't you?	خیلی وقته میخوای بری اونجا، نه؟
I wish I could change it, but I can't.	ای کاش می توانستم آن را تغییر دهم، اما نمی توانم.
I look forward to hearing your voice, Tom.	بی صبرانه منتظر شنیدن صدایت هستم، تام.
Tom looks young, but he is over thirty.	تام جوان به نظر می رسد، اما او بیش از سی سال دارد.
Do not get too far from the camp.	از کمپ خیلی دور نشوید.
You are very legendary	تو خیلی افسانه ای هستی
We do not need much space	فضای زیادی نیاز نداریم
How do you know I'm not from here?	از کجا میدونی من اهل اینجا نیستم؟
I like vocal music more than instrumental music.	من موسیقی آوازی را بیشتر از موسیقی دستگاهی دوست دارم.
How and when to start life is still a mystery.	چگونگی و زمان شروع زندگی هنوز یک راز است.
I do not want to go to school anymore.	من دیگر نمی خواهم به مدرسه بروم.
This is not what Tom needs now.	این چیزی نیست که تام اکنون به آن نیاز دارد.
I do not think it is a good idea to do this.	من فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Aren't you responsible for all this?	آیا شما مسئول همه اینها نیستید؟
Tom went home for Christmas.	تام برای کریسمس به خانه رفت.
It was not easy for you to do that, was it?	انجام این کار برای شما آسان نبود، اینطور نیست؟
Are you sure this is what you want to do?	آیا مطمئن هستید که این همان کاری است که می خواهید انجام دهید؟
I have not had a cold since I was fifteen.	من از پانزده سالگی سرما نخوردم.
Tom will never let me do that.	تام هرگز به من اجازه این کار را نمی دهد.
You are like a white sheet	تو مثل یک ورق سفیدی
The police officer fired his pistol.	افسر پلیس هفت تیرش را کشید.
Duke has a lot of land.	دوک زمین های زیادی دارد.
Tom is studying much harder now than before.	تام الان خیلی سخت تر از قبل درس می خواند.
Tom made sure no one could see him.	تام مطمئن شد که هیچ کس نمی تواند او را ببیند.
I do not buy anything from Tom.	من از تام چیزی نمی خرم.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
Who listens to Tom?	چه کسی به تام گوش می دهد؟
Tom decorated his room.	تام اتاقش را تزئین کرد.
If Tom had enough money, he would go to Boston with Mary.	اگر تام پول کافی داشت، با مری به بوستون می رفت.
I'm worried because I think Tom might be hurt.	من نگرانم چون فکر می کنم ممکن است تام صدمه ببیند.
What did you see when you were in Australia?	وقتی در استرالیا بودید چه دیدید؟
Tom has not yet registered to vote.	تام هنوز برای رای دادن ثبت نام نکرده است.
Tom told me to ask you.	تام به من گفت از تو بپرسم.
Tom gave me your number.	تام شماره تو را به من داد.
Working men drank hard apple juice.	مردان کارگر آب سیب سخت می نوشیدند.
There is a slight change in the programs.	یک تغییر جزئی در برنامه ها وجود دارد.
What Tom said will happen.	آنچه تام گفت اتفاق خواهد افتاد.
Tom threw the gun at Mary.	تام تفنگی به مری انداخت.
I do not think Tom is lying to you.	من فکر نمی کنم تام به شما دروغ بگوید.
This is not what I said at all.	اصلاً این چیزی نیست که من گفتم.
Did Tom tell you what he said to Mary?	آیا تام به شما گفت که به مری چه گفت؟
My passport is gone.	پاسپورت من تمام شده است.
I do not think Tom was satisfied.	من فکر نمی کنم که تام راضی بود.
Tom was glad to see Mary again.	تام از دیدن دوباره مری خوشحال شد.
I never want to do it again.	من هرگز نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom was the one who gave me this ticket.	تام کسی بود که این بلیط را به من داد.
Tom is faced with a dilemma.	تام با یک دوراهی مواجه شده است.
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من می خواهم انجام دهم.
Tom stayed home from work because he was sick.	تام از سر کار در خانه ماند زیرا بیمار بود.
It will be easy to check.	بررسی آن آسان خواهد بود.
Tom said they did not even ask him what his name was.	تام گفت که آنها حتی از او نپرسیدند که نامش چیست.
Which is never done.	که هرگز انجام نمی شود.
Tom was fine.	تام حال خوبی داشت.
He engraved designs in ivory.	او طرح هایی را در عاج حک می کرد.
Tom loves you	تام عاشق توست
Do not forget to remind Tom to do this.	فراموش نکنید که به تام یادآوری کنید که این کار را انجام دهد.
You never know when you will need it.	شما هرگز کاملا نمی دانید چه زمانی به آن نیاز خواهید داشت.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده است.
I do not want to eat this	من نمیخوام اینو بخورم
I do not think Tom knows what time I want to go.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه ساعتی می‌خواهم بروم.
I do not think Tom can help us next week.	من فکر نمی کنم تام بتواند در هفته آینده به ما کمک کند.
I'm not sure Tom will do it again.	من مطمئن نیستم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Did you receive my email with instructions yesterday?	آیا دیروز ایمیل من را با دستورالعمل دریافت کردید؟
I have not yet tried to do this.	من هنوز سعی نکردم این کار را انجام دهم.
Are you an innovator?	آیا شما مبتکر هستید؟
Everyone is eating	همه در حال خوردن هستند
Tom said he was not bored.	تام گفت که حوصله خوردن ندارد.
If I knew more about his character, I would not trust him.	اگر شخصیت او را بیشتر می دانستم، به او اعتماد نمی کردم.
It may seem that Tom has forgotten everything, but deep down, he is still worried about it.	ممکن است به نظر برسد که تام همه چیز را فراموش کرده است، اما در اعماق درون، او هنوز در مورد آن نگران است.
I wish I had never done this to Tom.	ای کاش هرگز از تام این کار را نمی کردم.
The restaurant was full of retirees taking advantage of special benefits for the first time.	رستوران مملو از بازنشستگانی بود که از مزیت های ویژه برای اولین بار استفاده می کردند.
Tom has a girlfriend.	تام یک دوست دختر دارد.
I did not know how Tom endured it.	نمی دانستم تام چگونه آن را تحمل می کند.
A frozen beggar was brought to the hospital for treatment. 	یک گدای یخ زده برای مداوا به بیمارستان آورده شد.
However, he did not have a single cent to settle the bill with.	با این حال، او حتی یک سنت هم نداشت که با آن صورت حساب را تسویه کند.
There are still many things that need to change.	هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که باید تغییر کند.
Tom is very interested in Australian history.	تام علاقه زیادی به تاریخ استرالیا دارد.
I advised Tom to do this as soon as possible.	من به تام توصیه کردم که این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Not so today	امروز اینطور نیست
You can not argue with the facts.	شما نمی توانید با واقعیت ها بحث کنید.
I did not know that Tom knew who was going to do this to him.	نمی دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
The man you saw in my office yesterday is from Belgium.	مردی که دیروز در دفتر من دیدید اهل بلژیک است.
Tom does not think Mary will cry.	تام فکر نمی کند مری گریه کند.
Many people do not know that peanuts are not nuts.	بسیاری از مردم نمی دانند که بادام زمینی آجیل نیست.
You had lunch, didn't you?	ناهار خوردی، نه؟
We have to consider all aspects of the problem.	ما باید همه جنبه های مشکل را در نظر بگیریم.
Why does Tom need this information?	چرا تام به این اطلاعات نیاز دارد؟
I've heard Tom say this before.	قبلاً شنیده ام که تام این را گفته است.
This is a book I borrowed from Tom.	این کتابی است که از تام قرض گرفته ام.
I think Tom will be destroyed.	من فکر می کنم تام ویران خواهد شد.
Tom thought Mary liked Indonesian food.	تام فکر کرد که مری غذای اندونزیایی دوست دارد.
Why is Tom in the kitchen?	چرا تام در آشپزخانه است؟
You never told me you did not like Boston.	تو هرگز به من نگفتی که از بوستون خوشت نمی آید.
I took a photo at the crucial moment.	در لحظه تعیین کننده عکس گرفتم.
I like to think I am a rational person.	دوست دارم فکر کنم آدم منطقی هستم.
You have to find another way out of this situation.	شما باید راه دیگری برای خروج از این وضعیت پیدا کنید.
Your chances of success are very high.	احتمال موفقیت شما بسیار زیاد است.
Tom paused sadly.	تام با ناراحتی مکث کرد.
Tom was in the garden.	تام در باغ بود.
Tom can change it.	تام می تواند آن را تغییر دهد.
Tom rode his bike around town.	تام با دوچرخه اش در شهر رفت.
The movie we saw last night was in black and white.	فیلمی که دیشب دیدیم سیاه و سفید بود.
What will you do with your share of the treasure?	با سهم خود از گنج چه کار خواهی کرد؟
Tom and Mary both had to stay awake.	تام و مری هر دو باید بیدار می ماندند.
I did not realize it much later.	خیلی بعد متوجه نشدم.
It's not like Tom killed someone.	اینطور نیست که تام کسی را به قتل رساند.
I thought you said ask Tom to do this.	فکر کردم گفتی که از تام بخواهی این کار را بکند.
Tom said we need to practice more.	تام گفت که باید بیشتر تمرین کنیم.
I will give them to him tomorrow.	فردا آنها را به او می دهم.
I know Tom is a tailor, but I have heard that he is not very good.	من می دانم که تام یک خیاط است، اما شنیده ام که او خیلی خوب نیست.
Maybe Tom did not tell the truth.	شاید تام حقیقت را نگفته باشد.
I know you did not lie	میدونم که دروغ نگفتی
Tom knows he did something wrong.	تام می داند که کار اشتباهی انجام داده است.
Tom finished reading the magazine and put it on the table.	تام خواندن مجله را تمام کرد و آن را روی میز گذاشت.
I'm too tired to move.	من بیش از حد خسته هستم که نمی توانم حرکت کنم.
I want some milk, but not in the fridge.	من کمی شیر می خواهم، اما در یخچال نیست.
Tom can not do everything himself.	تام نمی تواند همه چیز را خودش درست کند.
This is Tom that they want to see.	این تام است که آنها می خواهند ببینند.
Not a complete problem	مشکل تام نیست
She is not a doctor, she is a nurse.	او یک پزشک نیست، یک پرستار است.
I did the right thing	من کار درستی انجام داده ام
Tom saw Mary lying on a park bench.	تام مری را دید که روی نیمکت پارک خوابیده بود.
It does not matter where you put it.	مهم نیست آن را کجا قرار می دهید.
Tom speaks only French with his parents.	تام با والدینش فقط فرانسوی صحبت می کند.
I can drive, but Tom can not.	من می توانم رانندگی کنم، اما تام نمی تواند.
No one saw Tom.	هیچ کس تام را ندید.
Tom went to Mary and talked to her.	تام پیش مری رفت و با او صحبت کرد.
You read novels often, don't you?	شما اغلب رمان می خوانید، اینطور نیست؟
I was not the only one there.	من تنها کسی نبودم که آنجا بودم.
Tom said Mary had never been to a Mexican restaurant.	تام گفت مری هرگز به یک رستوران مکزیکی نرفته است.
Why did you ask Tom to do this?	چرا از تام خواستی این کار را انجام دهد؟
I do not know who may have done this.	من نمی دانم چه کسی ممکن است این کار را انجام داده باشد.
I feel like I'm wasting my time.	احساس می کنم دارم وقتم را تلف می کنم.
I always work alone. 	من همیشه تنها کار می کنم.
I'm not just a team player.	من فقط یک بازیکن تیم نیستم.
This morning my wife told me she was pregnant.	همین امروز صبح همسرم به من گفت باردار است.
Finally, Tom did not buy it.	بالاخره تام آن را نخرید.
Does the fork go right or left?	چنگال سمت راست می رود یا چپ؟
What do you do to rest?	برای استراحت چیکار میکنی؟
I did not know I had to help Tom do that.	نمی دانستم که باید به تام در انجام این کار کمک کنم.
What else do we need to make us happy?	چه چیز دیگری برای خوشحال کردنمان نیاز داریم؟
I can not stand milk	من تحمل شیر را ندارم
He lacks common sense.	او فاقد عقل سلیم است.
Everyone knows this will not happen.	همه می دانند که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is the only child Mary has.	تام تنها فرزندی است که مری دارد.
Tom gave some money to Mary.	تام مقداری پول به مری داد.
I would like to stay one more night. 	دوست دارم یک شب بیشتر بمانم.
Is it possible?	آیا این امکان پذیر است؟
Tom's cellmate was a Canadian.	هم سلولی تام یک کانادایی بود.
I love music.	من عاشق موسیقی هستم.
Do you know Tom well enough to ask him to do this?	آیا آنقدر تام را می شناسید که از او بخواهید این کار را انجام دهد؟
Tom is not color blind	تام کور رنگی نیست
Tom is actually eating.	تام در واقع در حال خوردن است.
Tom and Mary call me. 	تام و مری با من تماس می گیرند.
I must go.	من باید بروم.
Do you want to come to Boston next weekend?	آیا می خواهید آخر هفته آینده به بوستون بیایید؟
I plan to invite many guests to the opening ceremony.	قصد دارم مهمانان زیادی را به مراسم افتتاحیه دعوت کنم.
I know Tom and Mary are not married.	من می دانم که تام و مری هر دو ازدواج نکرده اند.
I work in a winery.	من در یک کارخانه شراب سازی کار می کنم.
The probability of his coming is very high	احتمال اومدنش خیلی زیاده
People are very surprised when I tell them what my name means.	وقتی به آنها می گویم معنی اسمم چیست، مردم بسیار تعجب می کنند.
I think Tom will not be home on October 20th.	من فکر می کنم که تام در 20 اکتبر در خانه نخواهد بود.
I'm really glad you decided to come	واقعا خوشحالم که تصمیم گرفتی بیای
Tom arrived at the hotel after dark.	تام بعد از تاریک شدن هوا به هتل رسید.
Wait here. 	همینجا صبر کن.
I'll be back immediately	من بلافاصله برمی گردم
They do not waste anything.	آنها نه چیزی را هدر می دهند و نه چیزی را دور می اندازند.
I knew Tom was not very creative.	می دانستم که تام خیلی خلاق نیست.
Tom now works for an intelligence agency. 	تام اکنون برای یک آژانس خدمات مخفی کار می کند.
However, he can not say which one, because it must remain a mystery.	با این حال، او نمی تواند بگوید کدام یک، زیرا این باید یک راز باقی بماند.
Mary is really cute, right?	مریم واقعا ناز است، نه؟
Tom told me Mary was unemployed.	تام به من گفت مری بیکار است.
What is the big surprise?	شگفتی بزرگ چیست؟
I'm going back to work	من برمیگردم سر کار
I have written down a few questions that I want answered.	من چند سوال را یادداشت کرده ام که می خواهم به آنها پاسخ داده شود.
I think you're crazy and you think I'm crazy. 	من فکر می کنم تو دیوانه ای و تو فکر می کنم من دیوانه ام.
Let's leave it at that.	بیایید آن را به حال خود رها کنیم.
Tom left the house.	تام از خانه بیرون رفت.
The museum is closed due to renovation.	موزه به دلیل بازسازی بسته است.
Tom said he thought he could fix Mary's car.	تام گفت که فکر می کند می تواند ماشین مری را تعمیر کند.
Tom shone from ear to ear.	تام از گوش به گوش دیگر می درخشید.
If you live with wolves, you must howl like a wolf.	اگر با گرگ ها زندگی می کنید، باید مثل یک گرگ زوزه بکشید.
Do not be late for dinner	برای شام دیر نکن
I do not have to explain myself to you.	من مجبور نیستم خودم را برای شما توضیح دهم.
It was one of the worst experiences of my life.	این یکی از بدترین تجربه های زندگی من بود.
What is the price of this wine?	قیمت این شراب چقدر است؟
Did you understand why this happens?	آیا توانستید بفهمید چرا این اتفاق می افتد؟
Didn't you know that Tom has more than one car?	آیا نمی دانستید تام بیش از یک ماشین دارد؟
I'm sure Tom will not do this for me.	من مطمئن هستم که تام این کار را برای من انجام نخواهد داد.
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای ندارد.
I understand your point of view, but I do not agree with it.	من دیدگاه شما را درک می کنم، اما با آن موافق نیستم.
I did not realize that you should not do this.	من متوجه نشدم که شما نباید این کار را انجام دهید.
Our airport is being rebuilt.	فرودگاه ما در حال بازسازی است.
You do not have to read theology to be a believer.	برای مؤمن بودن لازم نیست الهیات بخوانی.
Did Tom give you a reason?	آیا تام به شما دلیلی ارائه کرد؟
I became a priest.	کشیش شدم.
I make the chair.	صندلی را درست می کنم.
I'm sure Tom will appreciate what you have done for him.	من مطمئن هستم که تام از کاری که برای او انجام داده اید قدردانی می کند.
Surprisingly, you have not heard anything about what is going to happen.	جای تعجب است که شما چیزی در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد نشنیده اید.
Tom needs help.	تام نیاز به راهنمایی دارد.
Give me a toothpick.	یک خلال دندان به من بدهید.
You wanted to stay, didn't you?	تو قصد داشتی بمونی، نه؟
Tom met Mary on the way to school.	تام در راه مدرسه با مری ملاقات کرد.
Tom got in his car and left.	تام سوار ماشینش شد و رفت.
Not satisfied with where you are?	از جایی که هستید راضی نیستید؟
I'm going to Boston with Tom.	من با تام به بوستون می روم.
Tom stayed put.	تام سر جایش ماند.
Tom pulled a flashlight out of his coat pocket.	تام یک چراغ قوه از جیب کتش بیرون آورد.
He is always proud of his achievements.	او همیشه به دستاوردهای خود می بالد.
I enjoyed it.	من از آن لذت برده ام.
What did Tom ask?	تام چه پرسید؟
Tom was upset	تام ناراحت شد
Do you think Tom will do this for me?	فکر می کنی تام این کار را برای من انجام دهد؟
Tom Husky wears size 14.	تام هاسکی سایز 14 می پوشد.
Do you know the way home?	راه خونه رو بلدی؟
They achieved their goal.	آنها به هدف خود رسیدند.
There is a limit to the amount of time I can spend working with a computer.	محدودیتی برای مدت زمانی که می توانم برای کار با کامپیوتر صرف کنم وجود دارد.
You can not stay here tonight.	شما نمی توانید امشب اینجا بمانید.
Tom, why don't you have a shirt?	تام، چرا پیراهن نداری؟
Tom promised Mary to quit drinking.	تام به مری قول داد که الکل را ترک کند.
Tom bought three sheep.	تام سه گوسفند خرید.
I wonder why Tom left it there.	من تعجب می کنم که چرا تام آن را آنجا گذاشت.
Tom told me he would give me the book if I wanted to.	تام به من گفت که اگر بخواهم آن کتاب را به من می دهد.
Tom said he thought I was stubborn.	تام گفت که فکر می کند من دارم لجباز می کنم.
There is some ice	مقداری یخ هست
World War II lasted from 1939 to 1945.	جنگ جهانی دوم از سال 1939 تا 1945 به طول انجامید.
My legs are numb.	پاهایم بی حس شده است.
Tom did not wait long for us.	تام ما را زیاد منتظر نگذاشت.
Would you like to go to art museums?	آیا دوست دارید به موزه های هنری بروید؟
I think Tom is unaware of it.	من فکر می کنم تام از آن بی خبر است.
I can not see what you mean.	من نمی توانم منظور شما را ببینم.
Tom told me he thought Mary was out.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیرون است.
Tom turned around when he heard the board squeak.	تام با شنیدن صدای جیرجیر تخته به اطراف برگشت.
Tom decided to marry Mary.	تام تصمیم گرفت با مری ازدواج کند.
Tom told me that he thought Mary was amused by what was happening.	تام به من گفت که فکر می کند مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Maryam is the most beautiful woman I know.	مریم خوش قیافه ترین زنی است که من می شناسم.
Everyone held their breath to see who would win the presidential election.	همه نفس خود را حبس کردند تا ببینند چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود.
Tom was stuck in a crowded elevator.	تام در یک آسانسور شلوغ گیر کرده بود.
Tom seems to be gone.	به نظر می رسد که تام رفته است.
He was awake for a long time thinking about his future.	او برای مدت طولانی بیدار بود و به آینده خود فکر می کرد.
Where is your store?	فروشگاه شما کجاست؟
I'm sorry, but this is simply impossible.	متاسفم، اما این به سادگی غیرممکن است.
Tom can swim much better than me.	تام خیلی بهتر از من می تواند شنا کند.
Tom was in Australia a year ago.	تام یک سال پیش در استرالیا بود.
This room is suffocating	این اتاق خفه است
I'm not celebrating yet	من هنوز جشن نمیگیرم
I need to know where Tom was last night.	من باید بدانم تام دیشب کجا بود.
Tom never hugged Mary.	تام هرگز مری را در آغوش نگرفت.
it is not working.	این کار نمی کند.
I do not like to watch violent movies.	من دوست ندارم فیلم های خشن ببینم.
Tom and Mary were watching TV together when John knocked on the door.	تام و مری در کنار هم در حال تماشای تلویزیون بودند که جان در را زد.
Have you ever dated Tom?	تا حالا با تام قرار گذاشتی؟
I happened to be in Boston at the same hotel where Tom was staying.	من اتفاقی در بوستون در همان هتلی بودم که تام در آن اقامت داشت.
I should not have logged out.	من نباید از سیستم خارج می شدم.
What is the name of this thing?	اسم این چیز چیه
Tom was not interested.	تام علاقه ای نداشت.
I try not to get angry	من سعی می کنم عصبانی نشوم
Tom said Mary was not happy to see us.	تام گفت که مری از دیدن ما خوشحال نشد.
I'm only a little taller than Tom.	من فقط کمی از تام بلندتر هستم.
All the kids on the bus were shouting at the driver.	همه بچه های اتوبوس سر راننده فریاد می زدند.
I want to ask Mary to be held in the parliament.	می‌خواهم از مری بخواهم که در مجلس برگزار شود.
I do not have a phone with me today	امروز گوشیم همراهم نیست
Tom was bullied at school for his weight.	تام در مدرسه به خاطر وزنش مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
I think Tom goes to Australia at least once a year.	من فکر می کنم که تام حداقل سالی یک بار به استرالیا می رود.
Everyone except Tom smiled.	همه به جز تام لبخند زدند.
Tom agreed to meet Mary in the lobby.	تام پذیرفت که با مری در لابی ملاقات کند.
Tom is painting his room light blue.	تام در حال رنگ آمیزی اتاقش به رنگ آبی روشن است.
What did Tom say to Mary?	تام به مری چه گفت؟
Tom paid for the taxi.	تام هزینه تاکسی را پرداخت کرد.
Tom is in trouble now.	تام اکنون در مشکل است.
How many more years do you think it will take Tom to graduate from university?	فکر می‌کنید چند سال دیگر طول می‌کشد تام از دانشگاه فارغ‌التحصیل شود؟
If I rest a little, I will be fine.	اگر کمی استراحت کنم خوب می شوم.
This's not your bike, Tom?	این دوچرخه تو نیست، تام؟
Tom and I already know this.	من و تام قبلاً این را می دانیم.
Tom was not the first person to find work in our class.	تام اولین کسی نبود که در کلاس ما کار پیدا کرد.
According to the thermometer, it is 30 degrees outside.	طبق دماسنج بیرون سی درجه است.
You do not deserve the rights they give you	تو لیاقت حقوقی که بهت میدن رو نداری
Tom says he can drink a whole bottle of whiskey without getting drunk.	تام می گوید که می تواند یک بطری کامل ویسکی بنوشد بدون اینکه مست شود.
I said leave it to me	گفتم به من بسپار
I'll be back in an hour to check on you again.	من یک ساعت دیگر برمی گردم تا دوباره شما را بررسی کنم.
Do not be stupid	احمق نباش
I wonder what it will be like to be Tom.	من تعجب می کنم که تام بودن چگونه خواهد بود.
I stood there for a long time and thought about what to do.	مدت زیادی آنجا ایستادم و به این فکر کردم که چه کار کنم.
Tom Jackson is the original.	تام جکسون اصلی است.
I'm sure Tom will come to Boston in October.	من مطمئنم امیدوارم تام در ماه اکتبر به بوستون بیاید.
Tom hopes Mary does not laugh at him.	تام امیدوار است که مری به او نخندد.
Tom will join you in an instant.	تام در یک لحظه به شما خواهد پیوست.
Tom wanted to know more about Mary.	تام می خواست درباره مری بیشتر بداند.
I've heard a lot of bad things about you.	من چیزهای بد زیادی در مورد شما شنیده ام.
I think I can be there by 2:30.	فکر می کنم تا ساعت 2:30 بتوانم آنجا باشم.
They hardly get the minimum wage.	آنها به سختی حداقل دستمزد را دریافت می کنند.
Tom wants to go to college, but he can't afford it.	تام می خواهد به کالج برود، اما توان مالی آن را ندارد.
Mary is one of the girls that Tom loves.	مری یکی از دخترانی است که تام به او علاقه دارد.
I know this is a big problem for many people.	من می دانم که برای بسیاری از مردم این یک مشکل بزرگ است.
Maybe that was what Tom was looking for.	شاید این همان چیزی بود که تام به دنبالش بود.
Tom said he did not think Mary would have to do this anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
Tom should not read the report that Mary told him.	تام گزارشی را که مری به او گفته بود بخواند، نخواند.
Tom is happy that the school year is finally over.	تام خوشحال است که سال تحصیلی بالاخره تمام شد.
I'm going to Boston again next weekend.	آخر هفته آینده دوباره به بوستون می روم.
I have a badge.	من یک نشان دارم.
The camp was completely deserted.	اردوگاه کاملا خلوت بود.
I was surprised when Tom told me Mary had to do it.	وقتی تام به من گفت مری باید این کار را انجام دهد، متعجب شدم.
Tom is the only one who can help me.	تام تنها کسی است که می تواند به من کمک کند.
Tom is not the one who told me I had to do this.	تام کسی نیست که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
We have to isolate Tom.	ما باید تام را منزوی کنیم.
Tom is not heavy	تام سنگین نیست
Tom and his wife wrote a book about Boston.	تام و همسرش کتابی در مورد بوستون نوشتند.
Tell me about the most interesting place you have ever visited.	از جالب ترین مکانی که تا به حال بازدید کرده اید به من بگویید.
I have left a lot behind.	من خیلی چیزها را پشت سر گذاشته ام.
Tom said he was nervous.	تام گفت که او عصبی است.
This is really amazing.	این واقعا شگفت انگیز است.
These are my books and his books.	اینها کتابهای من و کتابهای او هستند.
I never returned to Australia.	من هرگز به استرالیا برنگشتم.
Tom says there is no chance of firing him.	تام می گوید که هیچ شانسی برای اخراج او وجود ندارد.
So far, your behavior has always been commendable.	تاکنون رفتار شما همیشه ستودنی بوده است.
Tom was released from the hospital yesterday.	تام دیروز از بیمارستان مرخص شد.
Tom told Mary he thought he was stupid.	تام به مری گفت که فکر می کند او احمق است.
The snow reduced my fall.	برف سقوط من را کاهش داد.
Mary threw a flower in her hair.	مریم گلی به موهایش انداخت.
Tom will sing his favorite hymn at church today.	تام در مراسم کلیسا امروز سرود مورد علاقه خود را خواهد خواند.
Exactly, you are wrong.	به طور دقیق، شما اشتباه می کنید.
If the weather is good tomorrow, let's have a picnic.	اگر فردا هوا خوب است، بیایید پیک نیک داشته باشیم.
Get Tom back here	تام را به اینجا برگردان
Tom once tried to do this.	تام یک بار سعی کرد این کار را انجام دهد.
I will never do what Tom did.	من هرگز کاری را که تام انجام داد را انجام نمی دهم.
Tom still may not win.	تام هنوز هم ممکن است برنده نشود.
You all know the difference between an optimist and a pessimist.	همه شما تفاوت بین یک خوش بین و یک بدبین را می دانید.
Tom said he thought Mary was out.	تام گفت که فکر می کند مری بیرون است.
Tom says he did not intend to stay that long.	تام می گوید که قصد نداشت اینقدر طولانی بماند.
Tom made me wait three hours.	تام مرا مجبور کرد سه ساعت منتظر بمانم.
I wanted to see if you heard anything about Tom.	می خواستم ببینم چیزی در مورد تام شنیده ای یا نه؟
I know Tom is much better now.	می دانم که تام الان خیلی بهتر شده است.
Where does this end?	این به کجا ختم می شود؟
I did not realize that I had to do this.	من متوجه نشدم که باید این کار را انجام دهم.
The best place to hide something is in public.	بهترین مکان برای پنهان کردن چیزی، در معرض دید عموم است.
I think Tom is about my age.	فکر می کنم تام تقریباً هم سن من است.
Tom knows nothing about Australia.	تام چیزی در مورد استرالیا نمی داند.
I do not think this will happen again.	من فکر نمی کنم که دیگر این اتفاق بیفتد.
Tom is never late for school, is he?	تام هرگز برای مدرسه دیر نمی کند، او؟
If so, I want to do it now.	اگر خوب است، من می خواهم این کار را در حال حاضر انجام دهم.
I do not think Tom is still angry.	من فکر نمی کنم که تام هنوز عصبانی باشد.
Tom told me he was ready to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار آماده است.
Cleanliness is next to godliness.	پاکیزگی در کنار خداپرستی است.
I have a long list of things to do this week.	من یک لیست طولانی از کارهایی دارم که باید این هفته انجام دهم.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Did you tell Tom you were with Mary?	آیا به تام گفته‌ای که با مری قرار داشتی؟
Tom and Mary often speak French to each other.	تام و مری اغلب با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
Tom was a little shorter than me when we were in high school.	زمانی که ما در دبیرستان تحصیل می کردیم تام کمی کوتاهتر از من بود.
I told Tom to save some money every month.	به تام گفتم هر ماه کمی پول پس انداز کند.
Is Tom having surgery?	آیا تام در حال جراحی است؟
Tom interrupted and stared at me.	تام حرفش را قطع کرد و به من خیره شد.
Tom boarded a train bound for Boston.	تام سوار قطاری شد که عازم بوستون بود.
Tom did not want to do his job, but he had no choice.	تام نمی خواست کارهایش را انجام دهد، اما چاره ای نداشت.
Advising him is like talking to a brick wall.	نصیحت کردن به او مانند صحبت کردن با دیوار آجری است.
Lava destroys everything in its path.	گدازه هر چیزی را که سر راهش باشد از بین می برد.
Tom and I were scared.	من و تام ترسیده بودیم.
Tom realized he had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را انجام دهد.
Tom will not do that to Mary.	تام از مری این کار را نخواهد کرد.
Tom is now busy	تام الان اشغاله
I can not help you if you do not trust me.	اگر به من اعتماد نداری نمی توانم کمکت کنم.
Have you ever seen celebrities in this restaurant?	آیا تا به حال افراد مشهوری را در این رستوران دیده اید؟
That's Tom's umbrella.	آن چتر مال تام است.
It is not legally binding	از نظر قانونی الزام آور نیست
You knew I was going to do that, didn't you?	می دانستی که من قصد انجام این کار را داشتم، نه؟
Do I have to fill out this form now?	آیا اکنون باید این فرم را پر کنم؟
The number of actual errors in Arendt is significantly less than what Abel points out.	تعداد اشتباهات واقعی در کتاب آرنت به طور قابل توجهی کمتر از آن چیزی است که آبل به آن اشاره می کند.
Still not tired of doing this?	هنوز از انجام این کار خسته نشدی؟
How is New Zealand? 	نیوزلند چگونه است؟
Is it as sparsely populated as Australia?	آیا به اندازه استرالیا کم جمعیت است؟
I do not think it is worth the effort.	من فکر نمی کنم که ارزش تلاش را داشته باشد.
It gives me new hope.	این به من امیدهای تازه می دهد.
Tom wanted to travel around Europe.	تام می خواست دور اروپا سفر کند.
I know Tom was a fat kid.	من می دانم که تام یک بچه ضخیم بود.
If I were you, I would do it today.	من اگر جای شما بودم حتما امروز این کار را می کردم.
Tom did not know that Mary would do this so quickly.	تام نمی دانست که مری این کار را به این سرعت انجام خواهد داد.
That is why this will never happen again.	به همین دلیل این اتفاق دیگر هرگز تکرار نخواهد شد.
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام موافق باشد.
Tom texted me.	تام برایم پیامک فرستاد.
Do you have a problem telling people what you really think?	آیا مشکلی دارید که به مردم بگویید واقعاً چه فکر می کنید؟
I really like boiled eggs.	من واقعاً تخم مرغ آب پز را دوست دارم.
Tom does not know that I am here.	تام نمی داند که من اینجا هستم.
Tom likes to stay home on weekends and read books.	تام دوست دارد آخر هفته ها در خانه بماند و کتاب بخواند.
Tom and Mary do not want to do that.	تام و مری نمی خواهند این کار را انجام دهند.
What else have you done so far?	در حال حاضر چه کارهای دیگری انجام داده اید؟
Tom survived.	تام زنده ماند.
I have to tell Tom what I should do.	من باید به تام بگویم که باید چه کار کنم.
This is not something we can not wait for.	این چیزی نیست که نمی توان منتظر ماند.
Maybe Tom does not know that Mary has to do this.	شاید تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I thought you said that Tom used to live in Boston.	فکر کردم گفتی که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
You have to apologize to Tom	باید از تام عذرخواهی کنی
Tom follows a strict vegetarian diet.	تام از یک رژیم سخت گیاهخواری پیروی می کند.
Tom was a child at the time.	تام آن موقع بچه بود.
Tom was right.	تام به درستی تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom worked as a waiter in one of the city's most popular restaurants.	تام در یکی از محبوب ترین رستوران های شهر به عنوان پیشخدمت کار می کرد.
It's not your notebook, it's Tom's.	اون دفترچه تو نیست این مال تام است.
Let's get out of here before the police arrive.	بیا قبل از آمدن پلیس از اینجا برویم.
I feel so good.	احساس خیلی خوبی دارم.
Tom immigrated to Australia.	تام به استرالیا مهاجرت کرد.
The kidnappers kept Tom for ransom.	ربایندگان تام را برای باج نگه داشتند.
My father works in a bank.	پدرم در بانک کار می کند.
His unkindness made him angry.	نامهربانی او او را عصبانی کرد.
Tom had a worried look on his face.	تام ظاهری نگران در چهره داشت.
Tom and Mary joined forces.	تام و مری به نیروها پیوستند.
When I was done, I went for a walk.	پس از اتمام کار، برای قدم زدن بیرون رفتم.
That was a terrible thing to say about Tom.	این چیز وحشتناکی برای گفتن در مورد تام بود.
It turned out that Tom was crying.	معلوم بود که تام گریه کرده بود.
Tom and I have never been close friends.	من و تام هرگز دوست صمیمی نبودیم.
Tom is so fat that he needs two seats on the plane.	تام آنقدر چاق است که به دو صندلی در هواپیما نیاز دارد.
Did you know that Tom and Mary had been married before?	آیا می دانستید که تام و مری قبلاً با یکدیگر ازدواج کرده بودند؟
Crude oil prices have been falling.	نفت خام در حال کاهش قیمت بوده است.
Tom is taking us home, isn't he?	تام دارد ما را به خانه می رساند، اینطور نیست؟
Tom's shift ends at 2:30 p.m.	شیفت تام در ساعت 2:30 به پایان می رسد.
Tom hates Mary kissing him in public.	تام از اینکه مری او را در ملاء عام می بوسد متنفر است.
I never learned French well until Tom started helping me.	من هرگز زبان فرانسه را به خوبی یاد نگرفتم تا اینکه تام شروع به کمک به من کرد.
I encountered a problem	به مشکلی برخوردم
I thought you did not want to go with us	فکر کردم نمیخوای با ما بری
Mary hugged the baby.	مریم بچه را در آغوش گرفت.
Tom wouldn't have given it to me if it weren't for something important.	تام اگر چیز مهمی نبود این را به من نمی داد.
I do not think Tom can do that today.	من فکر نمی کنم که تام بتواند امروز این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom had told Mary that he was not going to do that.	نمی دانستم تام به مری گفت که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to shake his hand.	تام از مری خواست که به او دست بدهد.
Tom was the last person to finish eating.	تام آخرین کسی بود که غذا خوردن را تمام کرد.
Are Tom and Mary both still busy?	آیا تام و مری هر دو هنوز مشغول هستند؟
I knew Tom would do it outside.	من می دانستم که تام این کار را در بیرون انجام خواهد داد.
Didn't you really know that Tom did not know how to drive a car?	آیا واقعا نمی دانستید که تام رانندگی ماشین را نمی دانست؟
I know Tom did not know he was not going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Let's pretend we haven't heard.	بیایید وانمود کنیم که آن را نشنیده ایم.
Tom angrily handed the knife to Mary.	تام با عصبانیت چاقو را به مری داد.
I can not compete with you	من نمیتونم با تو رقابت کنم
I do not need you	من به تو نیازی ندارم
Tom has been wearing the same shirt all week.	تام تمام هفته همین پیراهن را پوشیده است.
Tom has just found out that Mary will not be there.	تام به تازگی متوجه شده است که مری آنجا نخواهد بود.
Tom had to go to the bank yesterday.	تام باید دیروز به بانک می رفت.
You are very humble	تو خیلی متواضع هستی
If you do not know how to ski, I will teach you.	اگه اسکی بلد نیستی بهت یاد میدم.
The people of the city looked at me with curiosity.	مردم شهر با کنجکاوی به من نگاه کردند.
I went to bed earlier than usual last night.	دیشب زودتر از همیشه به رختخواب رفتم.
I knew Tom did not know he really did not need to do this.	می دانستم تام نمی دانست که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
I did not think you were today	فکر نمی کردم امروز باشی
I think Tom expects me to help Mary.	من فکر می کنم تام از من انتظار دارد که به مری کمک کنم.
I want to unsubscribe.	من می خواهم اشتراک خود را لغو کنم.
I guess you have your reasons for being angry.	من حدس می زنم شما دلایل خود را برای عصبانی بودن دارید.
Tom is quite lucky, isn't he?	تام کاملاً خوش شانس است، اینطور نیست؟
One who justifies himself accuses himself.	کسی که خود را توجیه می کند، خود را متهم می کند.
Little by little, Tom realized what was happening.	تام کم کم متوجه شد که چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom checked his calendar.	تام تقویمش را چک کرد.
I did not know Tom and Mary were twins.	من نمی دانستم تام و مری دوقلو هستند.
You just have to keep doing what you do.	شما فقط باید به انجام کاری که انجام می دهید ادامه دهید.
How often can you play volleyball with your friends?	هر چند وقت یک بار می توانید با دوستان خود والیبال بازی کنید؟
Tom is not our only son.	تام تنها پسر ما نیست.
I wish you would stop crying	کاش گریه هایت را رها میکردی
I know Tom told Mary he would not do that.	می دانم که تام به مری گفت که او این کار را نمی کند.
We do not know what is going to happen.	نمی دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Many people lost their jobs due to depression.	بسیاری از مردم به دلیل افسردگی شغل خود را از دست دادند.
Mary believes in the power of love.	مریم به قدرت عشق اعتقاد دارد.
It seems to be a challenge.	به نظر می رسد یک چالش است.
Our guests will be here at all times.	مهمانان ما هر لحظه اینجا خواهند بود.
We do not do this as before.	ما مثل قبل این کار را انجام نمی دهیم.
Tom and I graduated from high school.	من و تام از یک دبیرستان فارغ التحصیل شدیم.
I could not stop laughing.	نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
You did not seem to be bothered.	به نظر نمی رسید شما اذیت شده باشید.
Tom said I'm reckless.	تام گفت که من بی ملاحظه هستم.
Do not be late for school tomorrow	فردا برای مدرسه دیر نکن
I requested a seat in the non-smoking area.	من درخواست یک صندلی در بخش غیر سیگاری کردم.
Slut atmosphere was a good idea.	جوهای شلخته ایده خوبی بود.
I have not done anything else	من هیچ کار دیگری نکرده ام
I knew Tom did not know how long it would take.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
Tom was very hungry when he got home.	تام وقتی به خانه رسید بسیار گرسنه بود.
Tom yelled at one of the guards.	تام سر یکی از نگهبانان فریاد می زد.
We started in 2013.	ما در سال 2013 شروع کردیم.
Tom started doing this before he was thirteen.	تام قبل از سیزده سالگی این کار را شروع کرد.
You need to encourage Tom to do it again.	شما باید تام را تشویق کنید که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has been unconscious for three days.	تام سه روز است که بیهوش است.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Tom is not as restless as I am.	تام مثل من بی قرار نیست.
Do you think that the book I gave you was very useful?	فکر کردی کتابی که بهت دادم خیلی مفید بوده؟
Do not answer that phone	اون تلفن رو جواب نده
I can not drink because I have to go home.	من نمی توانم مشروب بخورم زیرا باید به خانه بروم.
Tom has lost many of his teeth.	تام بسیاری از دندان های خود را از دست داده است.
He is lazy for one thing and drinks for another.	برای یک چیز تنبل است و برای دیگری مشروب می زند.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
I was driving a BMW.	من یک بی ام و رانندگی می کردم.
I did not realize that you do not know how to swim.	من متوجه نشدم که تو شنا بلد نیستی.
Tom behaved rudely.	تام بی ادبانه رفتار کرد.
Tom is a very versatile actor.	تام یک بازیگر بسیار همه کاره است.
I do not think this hat is perfect.	من فکر نمی کنم که این کلاه تام باشد.
Tom stayed at the Hilton Hotel for three days.	تام سه روز در هتل هیلتون ماند.
Tom jumped out of the moving car.	تام از ماشین در حال حرکت بیرون پرید.
I have always been more interested in science than art.	من همیشه بیشتر به علم علاقه داشتم تا هنر.
Tom ate delicious food and thought he should be in heaven.	تام غذای خوشمزه را خورد و فکر کرد که باید در بهشت ​​باشد.
Tom has to go to Boston.	تام باید به بوستون برود.
The whole country mourned his death.	تمام کشور برای مرگ او عزادار شدند.
Count from 10 to zero	از 10 تا صفر بشمار
Tom heard Mary's voice.	تام صدای مری را می شنید.
Giant pandas live only in China.	پانداهای غول پیکر فقط در چین زندگی می کنند.
The car made a sudden turn.	ماشین یک چرخش ناگهانی انجام داد.
He stood with his hair in the wind.	او در حالی که موهایش در باد پر می شد، ایستاد.
Eternity is really a long time.	ابدیت واقعاً زمان زیادی است.
Tom sent Mary to summer camp.	تام مری را به اردوگاه تابستانی فرستاد.
Tom is absolutely certain that this will happen.	تام کاملاً مطمئن است که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom said he thinks it's a big mistake to tell Mary what happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom was embarrassed.	تام خجالت کشید.
Tom brought the paintings home.	تام نقاشی ها را به خانه اش آورد.
I looked at Tom and saw that he was still smiling.	به تام نگاه کردم و دیدم هنوز لبخند می زند.
Tom is tall and thin.	تام قد بلند و لاغر است.
Tom was not right	تام درست نبود
What is the square root of 100?	جذر 100 چقدر است؟
Tom said he had to learn how to do it.	تام گفت که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I had been working for two hours when I suddenly felt unwell.	دو ساعتی بود که کار می کردم که ناگهان حالم بد شد.
How much time do you spend sitting in front of the computer every day?	هر روز چقدر وقت می گذارید که جلوی کامپیوتر بنشینید؟
You don't think Tom swims, do you?	فکر نمی کنی تام شنا کند، درست است؟
Tom does not fight	تام دعوا نمیکنه
There are many things that scare people these days.	این روزها خیلی چیزها انسان را می ترساند.
You can not get the dog out of the yard.	شما نمی توانید سگ را از حیاط بیرون بیاورید.
You need to listen to what Tom has to say.	شما باید به آنچه تام به شما می گوید گوش دهید.
How did you know Tom could do that?	از کجا می دانستی که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom said he was not upset.	تام گفت که ناراحت نیست.
Tom told me he loved living in Boston.	تام به من گفت که دوست دارد در بوستون زندگی کند.
He disgraced himself by lying.	با دروغ گفتن خود را رسوا کرد.
Tom has not yet learned how to spell his name.	تام هنوز یاد نگرفته که چطور اسم خودش را بنویسد.
Tom and I did not travel together last summer.	من و تام تابستان گذشته با هم سفر نکردیم.
Everyone is hungry	همه گرسنه اند
You do not allow your children to do that, do you?	شما اجازه نمی دهید بچه هایتان این کار را انجام دهند، نه؟
Tom has flat feet.	تام کف پایش صاف است.
Do not forget to buy a gift for Tom.	فراموش نکنیم که برای تام هدیه بخریم.
It's really interesting when you think about it.	وقتی به آن فکر می کنید واقعاً جالب است.
Tom no longer cries.	تام دیگر گریه نمی کند.
I do not think Tom knows how rich Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری چقدر ثروتمند است.
How is the weather here in the spring?	هوای اینجا در بهار چگونه است؟
This contract has not been signed yet.	این قرارداد هنوز امضای آنها را ندارد.
How do I know you did not do this?	از کجا بفهمم که این کار را نکردی؟
I want to make sure nothing is wrong.	من می خواهم مطمئن شوم که هیچ چیز خراب نیست.
Tom did not have the patience to speak.	تام حوصله حرف زدن نداشت.
Tom says he is not happy.	تام می گوید که خوشحال نیست.
Tom has type 2 diabetes.	تام دیابت نوع دو دارد.
The sun gives us heat and light every day.	خورشید هر روز به ما گرما و نور می دهد.
Maryam did not invite me to her pajama party.	مریم مرا به مهمانی لباس خوابش دعوت نکرد.
I do not want to be like this anymore	من دیگه نمیخوام اینجوری باشم
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
I have a lot of money in the bank.	من پول زیادی در بانک دارم.
I know Tom is single.	من می دانم که تام مجرد است.
Please do not say that you will not let Tom play with me anymore.	لطفاً نگویید که دیگر اجازه نخواهید داد تام با من بازی کند.
I have an accountant to do this.	من یک حسابدار دارم که این کار را انجام دهد.
How do I know if a boy likes me?	چگونه می توانم بفهمم که یک پسر از من خوشش می آید؟
Tom says he does not know anyone here.	تام می گوید که او اینجا کسی را نمی شناسد.
Tom probably wants to do that.	تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد.
I prefer to write in italics.	من ترجیح می دهم با خط شکسته بنویسم.
What changed your mind?	هر چی نظرت عوض شد؟
Let's create a new playlist.	بیایید یک لیست پخش جدید بسازیم.
I promised Tom I would not do this.	به تام قول دادم که این کار را نکنم.
Tom said he had something important to do and left.	تام گفت که کار مهمی برای انجام دادن دارد و رفت.
Tom wants to change jobs.	تام می خواهد شغلش را عوض کند.
Tom admitted that he was not really rich.	تام اعتراف کرد که واقعاً ثروتمند نیست.
Didn't you catch the flu last week?	هفته پیش آنفولانزا نگرفتی؟
I think you received bad advice.	فکر می کنم نصیحت بدی دریافت کرده اید.
You seem to be secretly trying to do this.	به نظر می رسید شما مخفیانه می خواهید این کار را انجام دهید.
I have traveled around Europe.	من به دور اروپا سفر کرده ام.
The seeds I planted germinated.	بذرهایی که کاشتم جوانه زدند.
Tom can stay in our house if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند در خانه ما بماند.
None of Tom's parents speak French.	هیچ یک از والدین تام فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom says he has never been in Mary's car.	تام می گوید که او هرگز در ماشین مری نبوده است.
Tom said Mary was not happy to see us.	تام گفت که مری از دیدن ما خوشحال نشد.
He has a new car and an old car.	او یک ماشین نو و یک ماشین قدیمی دارد.
Tom knows I'm claustrophobic.	تام می داند که من کلاستروفوبیک هستم.
Tom and Mary are both facing the same path.	تام و مری هر دو با یک مسیر روبرو هستند.
Looks like Tom wants to talk to you.	به نظر می رسد که تام می خواهد با شما صحبت کند.
Tom is a good baseball player, isn't he?	تام بازیکن بیسبال خوبی است، اینطور نیست؟
Tom does whatever he wants.	تام هر کاری بخواهد انجام می دهد.
Tom said he wished he had not forgotten to buy Mary a birthday present.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد که برای مری یک هدیه تولد بخرد.
I thought Tom would get angry.	فکر می کردم تام عصبانی می شود.
Tom said he hopes he and Mary can sing together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم آواز بخوانند.
Where is my coffee?	قهوه من کجاست؟
I have been lied to many times	بارها به من دروغ گفته اند
When Dad finds out what you did, he knocks on the roof.	وقتی بابا بفهمد تو چه کار کرده ای، به پشت بام می زند.
I have Tom's address here.	من آدرس تام را در اینجا دارم.
I was not the first to come here today.	من امروز اولین نفری نبودم که اینجا آمدم.
You saw everything for yourself	خودت همه چیز رو دیدی
Tom and Mary talked about the problem.	تام و مری در مورد مشکل صحبت کردند.
Eat more, otherwise you will not find strength.	بیشتر بخورید، وگرنه قدرت پیدا نمی کنید.
Tom thought Mary might be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Tom was a mercenary.	تام یک مزدور بود.
What price did you have to pay for it?	برای آن چه بهایی باید می پرداختید؟
I'm not exactly an outsider.	من دقیقاً اهل فضای باز نیستم.
Why is Tom still waiting?	چرا تام هنوز منتظر است؟
M, B, and P are bilingual consonants.	M، B، و P صامت های دو زبانه هستند.
Did Tom come with Mary?	آیا تام با مری آمد؟
Tom is badly injured.	تام به شدت آسیب دیده است.
I used the mistletoe as an excuse to kiss her.	دارواش را بهانه کردم تا او را ببوسم.
She looked at the young man embarrassed.	او با خجالت به مرد جوان نگاه کرد.
I can not believe we really did that.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعا این کار را کردیم.
Mary made Halloween costumes for her children.	مری برای فرزندانش لباس های هالووین درست کرد.
I can not go to the police	من نمیتونم برم پیش پلیس
Tom's car is gone	ماشین تام رفته
Tom did not know where Mary had left her suitcase.	تام نمی دانست مری چمدانش را کجا گذاشته است.
Tom spoke French as a child.	تام از کودکی فرانسوی صحبت می کرد.
We are renovating our kitchen.	ما در حال بازسازی آشپزخانه خود هستیم.
I could not have succeeded without your help.	اگر کمک شما نبود نمی توانستم موفق شوم.
Who do you know at the Boston Police Department?	چه کسی را در اداره پلیس بوستون می شناسید؟
Tom looked more at himself.	تام بیشتر به خودش نگاه می کرد.
You will be proud of me	تو به من افتخار خواهی کرد
Tom opened the wine bottle and poured himself a glass.	تام بطری شراب را باز کرد و برای خودش لیوانی ریخت.
Tom was not asleep, but Mary was asleep.	تام خواب نبود، اما مری خواب بود.
He is a complete stranger to me.	او برای من کاملاً غریبه است.
I thought there was a good chance Tom would not like Mary.	فکر می کردم شانس زیادی وجود دارد که تام از مری خوشش نیاید.
He is a good English speaker.	او یک انگلیسی زبان خوب است.
You asked if Tom should have done that, right?	پرسیدی که آیا تام باید این کار را می کرد، نه؟
Tom claims he never wanted to do that.	تام ادعا می کند که او هرگز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Why did you choose those two for the team?	چرا آن دو را برای تیم انتخاب کردید؟
Tom said what he wanted to say.	تام آنچه را که قصد گفتن داشت گفت.
Tom directed the play.	تام نمایش را کارگردانی کرد.
How did you and Tom help?	تو و تام چطور کمک کردی؟
Let me go home.	بذار برم خونه.
Here is a picture of Tom dancing.	در اینجا تصویری از تام در حال رقصیدن است.
Tom said he felt good about winning.	تام گفت که نسبت به بردش احساس خوبی دارد.
Tom asks me to marry him.	تام از من می خواهد که با او ازدواج کنم.
Tom was your friend, wasn't he?	تام دوست تو بود، نه؟
This time I will leave Tom.	این بار تام را رها می کنم.
You are somewhat right, but I still doubt it.	تا حدودی حق با شماست، اما من هنوز شک دارم.
I hope you read for us	امیدوارم برای ما بخوانی
I love peas.	من عاشق نخود هستم.
Tom speaks like an old man.	تام مثل یک پیرمرد صحبت می کند.
I want to thank everyone for helping me today.	من می خواهم از همه برای کمک امروز به من تشکر کنم.
Tom closed his closet tightly.	تام کمدش را محکم بست.
Tom called Mary to tell her he was late.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که دیر می آید.
Tom did not go to school.	تام به مدرسه نرفته است.
Tom needs at least $ 300 to buy what he needs.	تام حداقل 300 دلار برای خرید آنچه نیاز دارد نیاز دارد.
Tom said Mary was not ready to go.	تام گفت که مری برای رفتن آماده نیست.
Tom's million-dollar smile has made him many friends.	لبخند میلیون دلاری تام برای او دوستان زیادی پیدا کرده است.
Tom was sure Mary knew he wanted to do it.	تام مطمئن بود که مری می‌دانست که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
The Pony Express lasted only 18 months.	پونی اکسپرس تنها 18 ماه دوام آورد.
What do you do then?	اونوقت چیکار میکنی؟
How shameful it is to endure life instead of enjoying it.	چه شرم آور است که زندگی را به جای لذت بردن از آن تحمل کنیم.
I'm eating coffee and donuts.	من قهوه و دونات می خورم.
I was sick yesterday, so I spent the whole day in bed.	من دیروز بیمار بودم، بنابراین تمام روز را در رختخواب گذراندم.
I forgot to apply sunscreen and because of this I got sunburn.	فراموش کردم کرم ضد آفتاب بزنم و به همین دلیل دچار آفتاب سوختگی شدم.
Tom was ruining everything.	تام داشت همه چیز را خراب می کرد.
Land reform has made a huge difference in people's lives.	اصلاحات ارضی تحول بزرگی در زندگی مردم ایجاد کرد.
Tom was not well with my dog.	تام با سگ من خوب نبود.
I do not think we can prove it.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم آن را ثابت کنیم.
I do not know if he will come tonight or not	نمی دونم امشب میاد یا نه
I guess Tom and Mary are not in Boston right now.	من گمان می کنم که تام و مری اکنون در بوستون نیستند.
Japan has produced more cars this year than ever before.	ژاپن امسال بیش از هر زمان دیگری خودرو تولید کرده است.
I'm better	من بهتر شده ام
I hope to meet Tom in Boston.	امیدوارم بتوانم تام را در بوستون ملاقات کنم.
I have a look	من نگاهی انداخته ام
Tom counts on your help.	تام روی کمک شما حساب می کند.
I'm almost sure I did not do something wrong.	من تقریباً مطمئن هستم که کار اشتباهی انجام نداده ام.
Tom is a real man.	تام یک مرد واقعی است.
I will be in my office if you need me.	اگر به من نیاز داشته باشید در دفترم خواهم بود.
In the beginning God created the heavens and the earth.	در ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید.
I know Tom knows he can never do that.	می دانم که تام می داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Costa Rica's impressive biodiversity has also made it a key destination for ecotourism.	تنوع زیستی چشمگیر کاستاریکا نیز آن را به مقصدی کلیدی برای اکوتوریسم تبدیل کرده است.
Tom played tennis three days a week.	تام سه روز در هفته تنیس بازی می کرد.
Tom does not think Mary is silent about this.	تام فکر نمی کند که مری با این کار ساکت باشد.
Tom's speech was good.	سخنرانی تام خوب بود.
Tom thought it was a scam.	تام فکر کرد که این یک کلاهبرداری است.
I have already told you that I will not do this.	من قبلاً به شما گفته ام که این کار را انجام نمی دهم.
You are not sensitive to anything, are you?	شما به هیچ چیز حساسیت ندارید، نه؟
Do you remember when we met?	یادت هست کی با هم آشنا شدیم؟
You have to apologize to him for being rude to him.	شما باید از او عذرخواهی کنید که با او بی ادبی کرده اید.
I rarely see Tom.	من به ندرت تام را می بینم.
Today the weather is not as good as yesterday	امروز هوا به خوبی دیروز نیست
In 2013, Tom immigrated to Australia.	در سال 2013، تام به استرالیا مهاجرت کرد.
Did Tom look tired?	آیا تام خسته به نظر می رسید؟
Tom can not buy the car he wants.	تام نمی تواند ماشینی را که می خواهد بخرد.
Why is Tom in the hospital?	چرا تام در بیمارستان است؟
Tom always talks about Mary.	تام همیشه در مورد مری صحبت می کند.
We should not do this.	اینطوری نباید این کار را انجام دهیم.
You had to do something	باید کاری میکردی
We were having dinner when Tom got home.	زمانی که تام به خانه رسید، ما در حال خوردن شام بودیم.
Tom says he does this several times a week.	تام می گوید که این کار را چند بار در هفته انجام می دهد.
I know you expected me to do this	میدونم توقع داشتی اینکارو بکنم
Tom said Mary was very busy.	تام گفت که مری خیلی شلوغ است.
Tom's son lost his toys.	پسر تام اسباب بازی هایش را گم کرد.
Maybe it wasn't as hard as Tom said.	شاید انجام این کار آنقدرها هم که تام گفت سخت نبود.
Tom had no money	تام پول نداشت
I'm going to be in Boston.	من قرار است در بوستون باشم.
I'm sure Tom will hate me.	مطمئنم تام از من متنفر خواهد شد.
Can't you hear?	نمی شنوی؟
Who is your roommate?	هم اتاقی شما کیست؟
You stand in my way	تو سر راه من ایستاده ای
I do not want to stop you	نمی خوام جلوی تو رو بگیرم
Tom broke the glass.	تام شیشه ها را شکست.
Have you ever had an intubation due to an asthma attack?	آیا تا به حال به دلیل حمله آسم انتوبه شده اید؟
Tom has a good head on his shoulders.	تام سر خوبی روی شانه هایش دارد.
When did you first notice your hair loss?	اولین بار چه زمانی متوجه ریزش موهایتان شدید؟
Do not lie, tell the truth.	دروغ نگو حقیقت را بگو.
Tom looked different.	تام متفاوت به نظر می رسید.
I wonder why Tom wanted to buy it.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواست آن را بخرد.
Someone asked Tom to give Mary some money.	شخصی از تام خواست که به مری مقداری پول بدهد.
I am very happy with what happened.	از اتفاقی که افتاد خیلی خوشحالم.
Tom told Mary that he thought John was jealous.	تام به مری گفت که فکر می کند جان حسادت می کند.
Are there any good places to walk around?	آیا مکان های خوبی برای پیاده روی در این اطراف وجود دارد؟
Tom does not believe that Mary really wants to do this.	تام باور نمی کند که مری واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is going to explain everything to you later.	تام قرار است بعداً همه چیز را برای شما توضیح دهد.
Part of our roof exploded in a storm last night.	بخشی از سقف ما در طوفان دیشب منفجر شد.
Tom showed no interest in sports.	تام هیچ علاقه ای به ورزش نشان نداد.
We want to comply.	ما می خواهیم رعایت کنیم.
I tell everyone I can not speak French, even if I can.	من به همه می گویم که نمی توانم فرانسوی صحبت کنم، حتی اگر می توانم.
Tom asked Mary to clean his room.	تام از مری می خواست که اتاقش را تمیز کند.
Let's move on to the items on the agenda.	بیایید با موارد در دستور کار پیش برویم.
Do not be late now	حالا دیر نکن
I was hired to record an audiobook.	من برای ضبط یک کتاب صوتی استخدام شدم.
It is not uncommon for this to happen.	غیرعادی نیست که چنین اتفاقی بیفتد.
I'm as big as you	من به اندازه شما هستم
I do not want to tell my parents.	من نمی خواهم به پدر و مادرم بگویم.
I do not think Tom was the one who did it.	من فکر نمی کنم تام کسی باشد که این کار را کرده است.
Tom will fall in love with Australia.	تام عاشق استرالیا خواهد شد.
He has a clear face.	او چهره روشنی دارد.
Tom has lost his children.	تام فرزندانش را لوس کرده است.
Next week is Tom's birthday.	هفته آینده تولد تام است.
Tom thought everyone knew he could not do it.	تام تصور می کرد که همه می دانند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is an unpredictable market.	این یک بازار غیر قابل پیش بینی است.
Tom is unlikely to be impressed.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
I am a professional.	من یک حرفه ای هستم.
I know Tom will never win.	من می دانم که تام هرگز برنده نخواهد شد.
Tom does not like being in large crowds.	تام از بودن در جمعیت های بزرگ خوشش نمی آید.
This year, instead of giving each other Christmas presents, we donated the money we spent on gifts to a charity.	امسال به جای اینکه هدایای کریسمس به یکدیگر بدهیم، مبلغی را که برای هدایا خرج می‌کردیم به یک موسسه خیریه اهدا کردیم.
Tom said he was very grateful.	تام گفت که بسیار سپاسگزار است.
You are a month late with your rent	با کرایه ات یک ماه دیر کردی
Tom, Mary, John and Alice all speak French.	تام، مری، جان و آلیس همگی فرانسوی صحبت می کنند.
I do not even think about it.	من حتی به آن فکر نمی کنم.
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام با آن موافقت کند.
This gun is not full	این تفنگ پر نیست
Tom and I never dated.	من و تام هرگز قرار ملاقاتی نداشتیم.
Most likely we missed the bus.	به احتمال زیاد ما اتوبوس را از دست داده ایم.
Art therapy can be part of working on past injuries.	هنر درمانی می تواند بخشی از کار بر روی آسیب های گذشته باشد.
Tom wanted to get help from Mary.	تام می خواست از مری کمک بگیرد.
If Tom is good in French, I will hire him.	اگر تام در زبان فرانسه خوب باشد، او را استخدام می کنم.
Tom will be released from prison on Monday.	تام روز دوشنبه از زندان آزاد می شود.
Tom said he wished he had not told Mary to tell John to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که به جان بگوید این کار را انجام دهد.
Tom was asked to do a lie detector test.	از تام خواسته شد که آزمایش دروغ سنج را انجام دهد.
I think Tom may have joined a cult.	من فکر می کنم که تام ممکن است به یک فرقه پیوسته باشد.
Tom does not want to do it, but says he should do it.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما می گوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both enjoyed the movie.	تام و مری هر دو از آن فیلم لذت بردند.
I really did not want to go to work yesterday, but I did.	دیروز واقعا نمی خواستم سر کار بروم، اما رفتم.
Tom can continue to do this if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند به این کار ادامه دهد.
Tom said he was determined not to do so.	تام گفت که مصمم است این کار را انجام ندهد.
I am satisfied with the result.	من از نتیجه راضی هستم.
But what is the difference?	اما چه تفاوتی دارد؟
Tom and I only had one appointment.	من و تام فقط یک قرار ملاقات داشتیم.
I'm sure you've learned your lesson.	من مطمئنا امیدوارم که شما درس خود را یاد گرفته باشید.
Why not take a day off?	چرا روز مرخصی نمی گیری؟
I know where I will go next.	من می دانم بعد از آن کجا خواهم رفت.
Tom is both stupid and greedy.	تام هم احمق و هم حریص است.
We congratulate Tom on his success.	ما موفقیت تام را تبریک گفتیم.
Tom did not intend to marry Mary.	تام قصد ازدواج با مری را نداشت.
I bought some magazines from the bookstore.	از کتابفروشی چند مجله خریدم.
Tom is grading articles.	تام در حال نمره دادن به مقالات است.
Does Tom play volleyball?	آیا تام والیبال بازی می کند؟
I see my reflection in the window.	من انعکاس خود را در پنجره می بینم.
Tom did very well.	تام خیلی خوب کار کرد.
Tom and Mary both study French.	تام و مری هر دو زبان فرانسه می خوانند.
Tom is going too	تام هم قراره بره
We haven't really tested it.	ما واقعاً آن را آزمایش نکرده ایم.
What's on your desk at home?	چه چیزی روی میز شما در خانه است؟
I met Tom last summer.	تابستان گذشته تام را ملاقات کردم.
Doctors and nurses save lives.	پزشکان و پرستاران جان ها را نجات می دهند.
I doubt Tom would probably want to do that.	من شک دارم که تام احتمالاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will have no motivation to do so.	تام فکر می کند که مری انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
I was surprised when Tom asked me to help him write the report.	وقتی تام از من خواست به او در نوشتن گزارش کمک کنم شگفت زده شدم.
I have made decisions	من تصمیماتی گرفته ام
We need to know if Tom will help us.	ما باید بدانیم که آیا تام به ما کمک خواهد کرد یا خیر.
You can not park here	اینجا نمی تونی پارک کنی
Tom helped us all.	تام به همه ما کمک کرد.
Tom tried to do what he was supposed to do.	تام سعی کرد کاری را که قرار بود انجام دهد.
Tom is a security officer.	تام یک افسر امنیتی است.
Tom is probably not the first.	تام به احتمال زیاد اول نیست.
Tom does not seem very convincing.	تام چندان متقاعد به نظر نمی رسد.
I tend to procrastinate.	من تمایل به تعویق دارم.
Nice to see you again, Tom. 	خوشحالم که دوباره می بینمت، تام.
I wish he was in better condition.	ای کاش در شرایط بهتری بود.
I called Tom, but got a busy signal.	به تام زنگ زدم، اما یک سیگنال مشغول دریافت کردم.
I have been to this church before.	من قبلا در این کلیسا بوده ام.
I did not know that Tom and Mary were still studying French.	من نمی دانستم که تام و مری هنوز در حال تحصیل زبان فرانسه هستند.
Tom has esophageal hair.	تام موهایی شبیه به مری دارد.
Tom and Mary both told me they were single.	تام و مری هر دو به من گفتند که مجرد هستند.
The meeting will start at 6:00 and the dinner will be at 7:00.	این جلسه از ساعت 6:00 آغاز و شام در ساعت 7:00 صرف خواهد شد.
Tom will probably have a hard time doing that.	تام احتمالاً برای انجام این کار سختی خواهد داشت.
Today is Tom's first day back at work.	امروز اولین روز بازگشت تام به سر کار است.
I know Tom was sitting with Mary.	می دانم که تام با مری نشسته بود.
I watched Tom carefully.	تام را با دقت تماشا کردم.
I think you will hate it.	من فکر می کنم از آن متنفر خواهید بود.
One has to make Tom comfortable	یکی باید تام رو راحت کنه
He suddenly behaved rebelliously towards a police officer.	او ناگهان رفتاری سرکش نسبت به افسر پلیس داشت.
I wish I had not gone to a party.	کاش به مهمانی نرفته بودم.
You just have to deal with it	فقط باید باهاش ​​کنار بیای
Tom guided us.	تام ما را راهنمایی کرد.
Not much to Boston.	تا بوستون زیاد نیست.
Who are Tom's friends?	دوستان تام چه کسانی هستند؟
Tom read the book so much that the bookbinder split up.	تام کتاب را آنقدر خواند که صحافی از هم جدا شد.
Does Tom know you will be in Boston next October?	آیا تام می‌داند که اکتبر آینده در بوستون خواهید بود؟
I'm not used to long walks.	من عادت به پیاده روی طولانی ندارم.
I'm a little sick recently.	اخیرا کمی مریض شده ام.
Tom started walking home.	تام شروع کرد به راه رفتن به خانه.
How many of you do not have umbrellas?	چند نفر از شما چتر ندارید؟
Tom upstairs, right?	تام طبقه بالاست، نه؟
I want Tom to take me to the airport.	می خواهم تام مرا به فرودگاه برساند.
I could not swim until I was thirty.	تا سی سالگی نمی توانستم شنا کنم.
Tom bought a car for Mary.	تام برای مری ماشین خرید.
Tom is the only person I really fall in love with.	تام تنها کسی است که من واقعاً عاشق او شده ام.
I am thirsty. 	من تشنه هستم.
Please give me a cool drink.	لطفا یک نوشیدنی خنک به من بدهید.
Glad we found you	خوشحالم پیدات کردیم
Tom is proud of that.	تام به این افتخار می کند.
You remember that, right?	شما آن را به یاد دارید، نه؟
I thought you and I were going to do this together.	فکر کردم قرار بود من و تو با هم این کار را انجام دهیم.
It's not Christmas, is it?	کریسمس نیست، نه؟
Tom said Mary was not confused.	تام گفت مری گیج نیست.
People do not know who to call.	مردم نمی دانند با چه کسی تماس بگیرند.
You should not let Tom do that anymore.	دیگر نباید اجازه دهید تام این کار را بکند.
I know Tom does not like it.	می دانم که تام این کار را دوست ندارد.
You do not listen	تو گوش نمی کنی
Defensive driving can help you avoid an accident.	رانندگی تدافعی می تواند به شما در جلوگیری از تصادف کمک کند.
Tom said Mary would probably still be in Australia next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده همچنان در استرالیا خواهد بود.
It is said that ferns can have flowers.	می گویند سرخس ها می توانند گل داشته باشند.
This is not the answer I expected.	این پاسخی نیست که انتظارش را داشتم.
It is in your best interest to learn as much as you can.	این به نفع شماست که هر چیزی را که می توانید یاد بگیرید.
Tom left the country.	تام کشور را ترک کرد.
I always have a problem with Tom.	من همیشه با تام مشکل دارم.
I just started learning French.	من تازه شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
I wonder where Tom is right now.	من تعجب می کنم که تام در حال حاضر کجاست.
Tom did not need cash.	تام به پول نقد نیاز نداشت.
Tom is very hard	تام خیلی سخته
There is almost no wine left.	تقریباً شرابی باقی نمانده است.
I knew Tom would be interested in doing this with us.	می دانستم که تام علاقه مند به انجام این کار با ما خواهد بود.
I know you feel for Tom.	من می دانم که تو نسبت به تام احساس داری.
I was not on the bus when it crashed.	من در اتوبوس نبودم که تصادف کرد.
I think Tom and Mary are a little surprised.	من گمان می کنم تام و مری کمی متحیر هستند.
At one point you have to draw a line.	در یک نقطه شما باید خط بکشید.
I knew Tom did not need me to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار به من نیازی ندارد.
Within days, Japan occupied the American island of Guam.	در عرض چند روز، ژاپن جزیره آمریکایی گوام را تصرف کرد.
This is not Tom's responsibility.	این مسئولیت تام نیست.
It was hard to convince Tom.	متقاعد کردن تام سخت بود.
No one believed Tom at first.	هیچ کس در ابتدا تام را باور نکرد.
Tom must have wanted to talk.	حتما تام می خواست حرف بزند.
Can I put out a cigarette and a lamp?	آیا می توانم یک سیگار و یک چراغ خاموش کنم؟
You do not have to do this every day, do you?	شما مجبور نیستید هر روز این کار را انجام دهید، درست است؟
Tom said the smell did not bother him at all.	تام گفت این بو اصلا او را آزار نمی دهد.
That would be great	این عالی خواهد بود
Tom drank three cocktails.	تام سه کوکتل نوشید.
I thought you said you did not want to do this.	فکر کردم گفتی دوست نداشتی این کار را بکنی.
Tom said Mary was blackmailing him.	تام گفت که مری از او سیاه نمایی می کرد.
Tom does not want to talk to anyone right now.	تام الان نمی‌خواهد با کسی صحبت کند.
I have read both of these books before.	من قبلا هر دوی این کتاب ها را خوانده ام.
I do not think I have been adopted.	فکر نمی کنم به فرزندی قبول شده باشم.
It does not mean that	معنیش این نیست
What was wrong with what we were doing?	چه اشکالی داشت که ما انجام می دادیم؟
The ability to work with a computer is very important for this.	توانایی کار با کامپیوتر برای این کار بسیار مهم است.
Tom's car stopped loudly.	ماشین تام با صدای بلندی ایستاد.
This was the last time I tried to do this.	این آخرین باری بود که سعی کردم این کار را انجام دهم.
This is one of my New Year's decisions.	این یکی از تصمیمات سال نو من است.
That's all I need to know.	این تمام چیزی است که باید بدانم.
Tom is lucky that so many people have helped him.	تام خوش شانس است که افراد زیادی به او کمک کرده اند.
Have you ever bathed in clothes?	آیا تا به حال با لباس حمام کرده اید؟
Tom had not done this before.	تام قبلاً این کار را نکرده بود.
Tom said Mary should not go home alone.	تام گفت که مری نباید تنها به خانه می رفت.
The book I bought last week was really interesting.	کتابی که هفته پیش خریدم واقعا جالب بود.
I'll be back in a second	من یک ثانیه دیگر برمی گردم
As far as I know it has not come yet.	تا جایی که من می دانم هنوز نیامده است.
We have to wait for ordinary visitors.	ما باید منتظر بازدیدکنندگان معمولی باشیم.
We were waiting for you	ما منتظر شما بودیم
Tom did not say why he was late.	تام چیزی نگفت که چرا دیر آمد.
I asked Tom if he was against it.	از تام پرسیدم که آیا او مخالف این کار است؟
Tom was not the only one on the ship that exploded.	تام تنها کسی نبود که در کشتی بود که منفجر شد.
Tom will not drive tomorrow.	تام فردا رانندگی نمی کند.
Did Tom see anything?	آیا تام چیزی دید؟
If my head was not busy, I would be happy to help	اگه سرم شلوغ نبود خوشحال میشدم کمکت کنم
Tom and I did not go together yesterday.	من و تام دیروز با هم نرفتیم.
I sincerely hope you do not do this.	من صمیمانه امیدوارم که شما این کار را نکنید.
I know Tom has done this before.	من می دانم که تام قبلاً این کار را کرده است.
I can not do that either.	من هم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom went to the hospital because he was sick.	از آنجایی که تام بیمار بود، به بیمارستان رفت.
Tom hits the ball hard.	تام خیلی محکم به توپ ضربه زد.
I know Tom is not the only one who does not know how to do this.	می دانم که تام تنها کسی نیست که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom will help anyone who asks him for help.	تام به هر کسی که از او کمک بخواهد کمک خواهد کرد.
Either Tom does not want to do it or he can not.	یا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد یا نمی تواند.
Tom opened his suitcase.	تام چمدانش را باز کرد.
The problem is that Tom is not a good driver.	مشکل اینجاست که تام راننده خوبی نیست.
Skating partner is Tom Mary.	شریک اسکیت تام مری است.
I am satisfied with the process that took place.	من از روندی که اوضاع به وجود آمد راضی هستم.
Tom did not do it right.	تام این کار را درست انجام نداد.
Tom seems to have fainted.	به نظر می رسد تام غش کرده است.
Black is depressing.	مشکی افسرده کننده است.
I'm upset by all this noise	حالم از این همه سروصدا بهم میخوره
The nomads sang around the campfire.	چادرنشینان در اطراف آتش کمپ آواز خواندند.
Tom does not need to explain anything.	تام نیازی به توضیح چیزی ندارد.
I did not enjoy last night's party.	من در مهمانی دیشب لذت نبردم.
Do you think Tom would like to go to Australia with us?	آیا فکر می کنید که تام دوست دارد با ما به استرالیا برود؟
I went to the supermarket three times to buy everything we needed for tonight's party.	سه بار به سوپرمارکت رفتم تا هر آنچه برای مهمانی امشب نیاز داشتیم بخرم.
Tom was imprisoned.	تام را به زندان انداختند.
How far is your house from the nearest supermarket?	فاصله خانه شما تا نزدیکترین سوپرمارکت چقدر است؟
Tom encourages everyone to come.	تام همه را تشویق می کند که بیایند.
I do not know where Tom went to school.	من نمی دانم تام کجا به مدرسه رفت.
Tom is the one who broke the glass yesterday.	تام کسی است که دیروز شیشه را شکست.
It's hard to believe that Tom would do what you said.	باورش سخت است که تام همان کاری را که شما گفتید انجام دهد.
Tom works as a mechanic, doesn't he?	تام به عنوان مکانیک کار می کند، اینطور نیست؟
It looks like Tom plans to stay in Boston for another three weeks.	به نظر می رسد تام قصد دارد سه هفته دیگر در بوستون بماند.
I had to deal with it myself.	من باید خودم با آن برخورد می کردم.
Did Tom sing well last night?	آیا تام دیشب خوب آواز خواند؟
He is very emotional.	او بسیار احساساتی است.
Tom hopes Mary knows he did everything John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که هر کاری را که جان به او گفته است انجام داده است.
I have spent a lot of time doing this.	من زمان زیادی را برای انجام این کار اختصاص داده ام.
I did not think anyone would really think Tom was happy.	فکر نمی‌کردم کسی واقعاً فکر کند تام خوشحال است.
Elephants do not eat meat.	فیل ها گوشت نمی خورند.
No one knew Tom was going to do it.	هیچ کس نمی دانست که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom said Mary is very unlikely to win.	تام گفت که مری خیلی بعید است که برنده شود.
I told Tom it was urgent.	به تام گفتم که فوری است.
Tom Impossible	تام غیر ممکنه
The street in front of our house is empty.	خیابان جلوی خانه ما خالی است.
Tom and Mary will get married next month.	تام و مری ماه آینده ازدواج خواهند کرد.
Which text editor do you prefer?	کدام ویرایشگر متن را ترجیح می دهید؟
Tom did not know where the library was.	تام نمی دانست کتابخانه کجاست.
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom said he did not want to go camping next weekend.	تام گفت که نمی خواهد آخر هفته آینده به کمپینگ برود.
I thought we would never get out of a burning building alive.	من فکر می کردم که ما هرگز از ساختمان در حال سوختن زنده بیرون نخواهیم آمد.
Tom said he wanted to help us.	تام گفت که می خواهد به ما کمک کند.
Neither Tom nor Mary have one.	نه تام و نه مری یکی از آنها را ندارند.
You have to listen to what Tom has to say.	شما باید به آنچه تام می گوید گوش دهید.
Tom has already signed the contract.	تام قبلا قرارداد را امضا کرده است.
How can anyone sleep with all this fuss?	با این همه هیاهو چطور کسی می تواند بخوابد؟
I think Tom and I can do it alone.	فکر می کنم من و تام می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I'm glad I'm going to live here.	خوشحالم که قراره اینجا زندگی کنم.
It was hard for me to get out of bed this morning.	امروز صبح بلند شدن از رختخواب برایم سخت بود.
I want to do this, but I have no money.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما پولی ندارم.
If I see a scorpion in my room, I scream very loudly.	اگر در اتاقم عقربی ببینم خیلی بلند جیغ می زنم.
Who is he there?	اون اونجا کیه؟
Tom has not complained.	تام شکایت نکرده است.
All children had to go to bed before dark.	همه بچه ها باید قبل از تاریک شدن هوا به رختخواب می رفتند.
Tom loves comics.	تام کمیک را دوست دارد.
Didn't Tom predict this?	آیا تام این را پیش بینی نکرده بود؟
Tom can not scare me.	تام نمی تواند مرا بترساند.
You have to act wiser.	شما باید عاقلانه تر عمل کنید.
You scared Tom	تو تام رو ترسوندی
This is exactly what I needed.	این دقیقاً همان چیزی است که من نیاز داشتم.
It is not legal	قانونی نیست
Tom was carefree, but Mary was not.	تام بی خیال بود، اما مری اینطور نبود.
Why does my charger not work?	چرا شارژر من کار نمی کند؟
Tom knows what he's doing	تام میدونه داره چیکار میکنه
Tom is not always good	تام همیشه خوب نیست
Did you know that Tom is now in Australia?	آیا می دانستید که تام اکنون در استرالیا است؟
Tom regretted what he had done.	تام از کاری که کرده بود پشیمان شد.
Neither Tom nor Mary did that.	نه تام و نه مری این کار را انجام نداده اند.
I fell asleep in the subway and went to the end of the line.	توی مترو خوابم برد و تا آخر خط رفتم.
I do not think we can do this without everyone's help.	فکر نمی کنم بدون کمک همه بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom will be with me all the time.	تام تمام مدت با من خواهد بود.
I think Tom is very good at French.	من فکر می کنم که تام در زبان فرانسه بسیار خوب است.
More than half of the class have not read the book.	بیش از نیمی از کلاس کتاب را نخوانده اند.
I heard Tom scream.	صدای فریاد تام را شنیدم.
This is quite a list.	این کاملاً یک لیست است.
I told you I did not know.	من به شما گفتم که من نمی دانم.
I never thought we could do that.	هرگز فکر نمی کردم که نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom was not impatient, but Mary was impatient.	تام بی تاب نبود، اما مری بی تاب بود.
Tom does not like swimming.	تام شنا کردن را دوست ندارد.
Why not stay a little longer?	چرا کمی بیشتر نمی مانیم؟
Tom said Mary looked very disappointed.	تام گفت که مری بسیار ناامید به نظر می رسد.
Why do they ask Tom?	چرا از تام سوال می کنند؟
I'm doing this.	من در حال انجام این کار هستم.
It's best to do this the way Tom suggested.	بهتر است این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهید.
I'm certainly not happy about this.	من مطمئنا از این موضوع خوشحال نیستم.
Tom has trouble confessing wrong.	تام هنگام اعتراف به اشتباه مشکل دارد.
Parents who beat their children really make my blood boil.	پدر و مادرهایی که بچه هایشان را کتک می زنند واقعا خون من را به جوش می آورند.
Tom sometimes helps me with homework.	تام گاهی در انجام تکالیف به من کمک می کند.
Tom is probably not the best singer in our class.	تام احتمالا بهترین خواننده کلاس ما نیست.
I know Tom is not that stupid.	من می دانم که تام آنقدرها هم احمق نیست.
You have to assume that we do not have enough money to buy anything we want.	شما باید فرض کنید که ما پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهیم نداریم.
I bought a new suit for the wedding.	برای عروسی برای خودم کت و شلوار جدید خریدم.
Tom boarded the aerial train.	تام سوار ترن هوایی شد.
Why didn't you stop them?	چرا جلوی آنها را نگرفتی؟
Tell me why Tom can not go.	به من بگو چرا تام نمی تواند برود.
Your wife called and asked you to bring pizza on the way home.	همسرت زنگ زد و از تو می‌خواهد در راه خانه پیتزا بیاوری.
I think the weather is hot today	فکر کنم امروز هوا گرم باشه
This is not something I thought I would ever say.	این چیزی نیست که فکر می کردم هرگز بگویم.
Tom ran home from school.	تام از مدرسه به خانه دوید.
Tom has to study hard and catch up with the other students in his class.	تام باید سخت درس بخواند و با سایر دانش آموزان کلاسش برسد.
Tom looked around in astonishment.	تام با حیرت به اطراف نگاه کرد.
Repairing my car was expensive for me.	تعمیر ماشینم برایم گران تمام شد.
A trip to Mars may be possible during my lifetime.	سفر به مریخ ممکن است در طول زندگی من امکان پذیر شود.
I'm sick of this air	حالم از این هوا بهم میخوره
I became a very good coach.	من خیلی خوب مربی شدم.
Tom said he wants to be here by 2:30 on October 20th.	تام گفت که می‌خواهد تا ساعت 2:30 روز 20 اکتبر اینجا باشیم.
Tom does not look as immature as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد نابالغ نیست.
The books on Tom's table are mine.	کتاب های روی میز مال تام است.
Tom and I are not dead yet.	من و تام هنوز نمرده ایم.
Are you sure Tom betrayed you?	مطمئنی که تام خیانت کرده؟
We know that if we have this problem, others will have the same problem.	ما می دانیم که اگر ما این مشکل را داریم، بقیه نیز این مشکل را دارند.
Both Tom and Mary seem to have lost a lot of weight.	هر دو تام و مری به نظر می رسند که وزن زیادی از دست داده اند.
Is this your first time playing this game?	آیا این اولین بار است که این بازی را انجام می دهید؟
Thanks Tom	از تام تشکر کن
Tom could have hurt himself today.	تام امروز می توانست به خودش صدمه بزند.
Tom is much more extroverted than Mary.	تام بسیار برون‌گراتر از مری است.
God willing, it will not be serious	انشالله که جدی نباشه
I can not come here tomorrow	فردا نمیتونم بیام اینجا
I am thin	من لاغر هستم
I thought you would do this all day.	من فکر کردم که تو تمام روز این کار را می کنی.
How can Tom sleep in the midst of all this noise?	چگونه تام می تواند در میان این همه سر و صدا بخوابد؟
I hope Tom can get out of jail this time.	امیدوارم تام بتواند این بار از زندان بیرون بماند.
Tom said he had not seen anyone.	تام گفت که کسی را ندیده است.
Who would have thought that Tom was only seven years old?	چه کسی در آن زمان فکر می کرد که تام تنها هفت سال زندگی می کند؟
Tom has always been right.	تام همیشه درست گفته است.
Tom was angry with Mary.	تام از مری عصبانی بود.
I want to make a collection call to Los Angeles.	من می خواهم یک تماس جمع آوری به لس آنجلس داشته باشم.
Tom does not enjoy doing this.	تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I think whatever Tom can do, I can do.	فکر می کنم هر کاری که تام می تواند انجام دهد، من می توانم انجام دهم.
Tom interrupted my thoughts.	تام افکارم را قطع کرد.
I wanted you to know Tom would be fine	میخواستم بدونی تام خوب میشه
Hold my hand Tom	دستم را بگیر تام
Tom said he plans to meet on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر به جلسه برود.
Tom does not think this is easy to do.	تام فکر نمی کند انجام این کار آسان باشد.
I knew Tom would not win.	می دانستم که تام برنده نمی شود.
Tom told Mary how old he was.	تام به مری گفت چند ساله است.
Tom is not expected to do that.	از تام انتظار نمی رود این کار را انجام دهد.
I say to Tom that you said "hello".	به تام می گویم که "سلام" گفتی.
There is nothing left to lose	چیزی برای از دست دادن باقی نمانده
Tom told Mary not to kiss her in public anymore.	تام به مری گفت که دیگر او را در ملاء عام نبوسد.
I think we should let Tom do that.	من فکر می کنم باید به تام اجازه دهیم این کار را انجام دهد.
Life in the city has never agreed with me.	زندگی در شهر هرگز با من موافق نبوده است.
Tom gave me this apple.	این سیب را تام به من داد.
I heard that Tom is good at doing this.	شنیدم که تام در انجام این کار خوب است.
None of us think Tom will help us.	هیچ یک از ما فکر نمی کنیم تام به ما کمک کند.
He is depressed here	اینجا افسرده است
I did not know Tom had an older sister.	من نمی دانستم تام یک خواهر بزرگتر دارد.
I would really like to go to Australia with you.	من واقعاً دوست دارم با شما به استرالیا بروم.
Can't we just go?	آیا نمیتوانیم فقط برویم؟
We had not had any in-class classes for some time.	مدتی بود که هیچ کلاس حضوری نداشتیم.
I can no longer tolerate this.	من دیگر این را تحمل نمی کنم.
Tom returned to his room and closed the door.	تام به اتاقش برگشت و در را بست.
I felt invincible.	احساس شکست ناپذیری می کردم.
Does Tom need a hand?	آیا تام به دست نیاز دارد؟
Tom announced his engagement to Mary.	تام نامزدی خود را با مری اعلام کرد.
If you do not like it here, you can leave it here.	اگر اینجا را دوست ندارید، می توانید اینجا را ترک کنید.
Tom is very proud of Mary.	تام به مری بسیار افتخار می کند.
I think maybe Tom fell asleep at my party last night.	فکر می کنم شاید تام در مهمانی دیشب من به خواب رفته باشد.
The phone did not ring yet when I woke up.	هنوز تلفن زنگ نخورد که از خواب بیدار شدم.
Tom and Mary both had new bikes.	تام و مری هر دو دوچرخه های نو داشتند.
How did you know Tom was going to Boston with Mary?	از کجا فهمیدی که تام قصد داشت با مری به بوستون برود؟
I can not tell you what we did last night.	من نمی توانم به شما بگویم که ما دیشب چه کار کردیم.
You can not go	نمیتونی بری
Tom must have thought Mary wanted to do that.	تام باید فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
You lied to Tom	تو به تام دروغ گفتی
I thought Tom would be the last to do so.	فکر می کردم تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
You do not have to worry about advertising.	شما لازم نیست نگران تبلیغات باشید.
I decided to tell Tom what I should do.	تصمیم گرفتم به تام بگویم که باید چه کار کنم.
Sorry I could not be here yesterday.	متاسفم که دیروز نتوانستم اینجا باشم.
Tom became interested for a moment.	تام لحظه ای علاقه مند شد.
I do not think Tom will use his bicycle.	فکر نمی‌کنم تام از دوچرخه‌اش استفاده کنم بدش نمی‌آید.
Have you encountered this type of problem before?	آیا قبلاً به این نوع مشکل برخورد کرده اید؟
There is an emergency exit at the back.	یک خروجی اضطراری در پشت وجود دارد.
Tom picked up his umbrella and headed for the elevator.	تام چترش را برداشت و به سمت آسانسور رفت.
I think Tom is old.	من فکر می کنم که تام پیر است.
I do not drink anymore	من دیگه مشروب نمیخورم
Tom tried to hide the bruises on his right arm.	تام سعی کرد کبودی های بازوی راستش را پنهان کند.
I'm not much of a sailor	من زیاد ملوان نیستم
What exactly did Tom tell you?	تام دقیقا به شما چه گفت؟
I guess Maryam is your girlfriend	حدس میزدم مریم دوست دخترت باشه
I got angry when Tom said that.	وقتی تام این را گفت عصبانی شدم.
Tom's body was found in the swamp.	جسد تام در باتلاق پیدا شد.
We have to see Tom	باید تام را ببینیم
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند این کار را انجام دهد.
Tom saw the accident.	تام تصادف را دید.
Tom asked Mary if she knew when John wanted to do this.	تام از مری پرسید که آیا می‌داند جان چه زمانی می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom begged me to help Mary.	تام از من التماس کرد که به مری کمک کنم.
I'm seeing ghosts	دارم ارواح میبینم
You ate breakfast, didn't you?	صبحانه خوردی، نه؟
Tom said he'm sorry he could not help me.	تام گفت متاسفم که نتوانسته به من کمک کند.
I have not written a letter to Tom for a long time.	مدت زیادی است که برای تام نامه ای ننوشته ام.
Want to have mustard on your hot dog?	آیا می خواهید خردل روی هات داگ خود داشته باشید؟
Tom tries not to scare anyone.	تام سعی می کند کسی را نترساند.
There is too much violence on TV.	خشونت بیش از حد در تلویزیون وجود دارد.
Tom hopes Mary enjoys it.	تام امیدوار است که مری از اینجا خوشش بیاید.
This is my goal	این هدف من است
Tom is not coming to today's meeting.	تام به جلسه امروز نمی آید.
I met Tom in the supermarket this afternoon.	امروز بعدازظهر در سوپرمارکت با تام برخورد کردم.
I can not believe this happened.	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است.
Why can't I hug you?	چرا نمیتونم بغلت کنم؟
I use common sense.	من از عقل سلیم استفاده می کنم.
Where can we find something to eat?	از کجا چیزی برای خوردن پیدا کنیم؟
Do not call anyone	به کسی زنگ نزن
I was late because I was stuck in traffic.	دیر اومدم چون توی ترافیک گیر کردم.
May I have a napkin, please?	میشه لطفا یک دستمال سفره داشته باشم؟
The dictionary that Tom usually uses is very large.	دیکشنری که معمولا تام استفاده می کند بسیار بزرگ است.
Tom will not be fired	تام اخراج نمی شود
I see why he does not like Tom Mary.	می بینم که چرا تام مری را دوست ندارد.
Tom is not the person you think he is.	تام آن آدمی نیست که شما فکر می کنید.
I know I should not swim here, but I think I will.	می دانم که نباید اینجا شنا کنم، اما فکر می کنم این کار را خواهم کرد.
The windows were flat.	پنجره ها تخته شده بود.
Does Tom have what it takes to manage a team full time?	آیا تام آنچه برای مدیریت تمام وقت یک تیم لازم است را دارد؟
Have you booked a hotel room?	آیا اتاق هتل رزرو کرده اید؟
Tom does not think we will win.	تام فکر نمی کند ما برنده شویم.
Tom is afraid of being fired.	تام می ترسد اخراج شود.
I'm sorry you're leaving here	متاسفم که داری از اینجا میری
Tom will go there with me.	تام با من به آنجا خواهد رفت.
Tom said he was happy, but no.	تام گفت که خوشحال است، اما نه.
I have known for some time.	من مدتی است که می دانم.
They compete for the job.	آنها برای این کار با یکدیگر رقابت می کنند.
Discovered in 2013.	در سال 2013 کشف شد.
I am doing my best	من دارم تمام تلاشم را می کنم
I do not care much about coffee.	من زیاد به قهوه اهمیت نمی دهم.
Tomorrow the weather is cloudy	فردا هوا ابری است
Tom often does not eat at home.	تام اغلب در خانه غذا نمی خورد.
I like to read the newspaper as soon as you finish it.	من دوست دارم به محض اینکه روزنامه را تمام کردید بخوانم.
Tom still has three servants.	تام هنوز سه خدمتکار دارد.
I'm not doing this as Tom told me.	من آنطور که تام به من گفت این کار را انجام نمی دهم.
I do not want to die in prison.	من نمی خواهم در زندان بمیرم.
The only person here who knows Tom is Mary.	تنها کسی که در اینجا تام می شناسد مری است.
Tom baked apple pie for Mary.	تام برای مریم پای سیب پخت.
I did not play tennis yesterday.	من دیروز تنیس بازی نکردم.
I think it will be interesting to see how much Tom can sell that painting.	فکر می کنم جالب باشد که ببینیم تام چقدر می تواند آن نقاشی را بفروشد.
The severely wounded elephant went mad and attacked every living thing in its path.	فیلی که بشدت زخمی شده بود از کوره در رفت و به هر موجود زنده ای که در مسیرش بود حمله کرد.
There were times when I could not find a place to park.	مواقعی بوده که نتوانسته ام جایی برای پارک پیدا کنم.
It is clear that Tom is very good with his hands.	واضح است که تام با دستانش بسیار خوب است.
You think Tom does not do that, do you?	فکر می کنی تام این کار را نمی کند، اینطور نیست؟
I do not think there is anything to worry about.	من فکر نمی کنم که چیزی برای نگرانی وجود داشته باشد.
Tom does not have to eat what he does not want.	تام مجبور نیست چیزی را که نمی خواهد بخورد.
I'm so proud of Tom.	من به تام فوق العاده افتخار می کنم.
I was surprised when Tom told me Mary did not have to do this.	وقتی تام به من گفت مری مجبور نیست این کار را بکند، تعجب کردم.
Tom asked Mary how to cook the fish.	تام از مری پرسید که چگونه ماهی بپزد.
Tom explored the underwater cave.	تام غار زیر آب را کاوش کرد.
I did not confess to anything	من به هیچ چیز اعتراف نکردم
I think Tom should lie to Mary about what he wants to do.	من فکر می کنم تام باید به مری در مورد کاری که می خواهد انجام دهد دروغ بگوید.
Obviously you are so drunk that you can not drive home.	واضح است که شما آنقدر مست هستید که نمی توانید به خانه برانید.
I think Tom is not trustworthy.	من فکر می کنم که تام قابل اعتماد نیست.
I know it is unlikely that we will be able to sell all these things.	من می دانم که بعید است که بتوانیم همه این چیزها را بفروشیم.
I know Tom is a man's name and Mary is a woman's name.	من می دانم که تام یک نام مرد است و مری نام یک زن است.
The three girls followed Tom.	سه دختر به دنبال تام رفتند.
They have lost all their credibility.	آنها تمام اعتبار خود را از دست داده اند.
Tom should not drink at all.	تام اصلا نباید مشروب بخورد.
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را انجام ندهد.
I do not think Tom knows how much coffee Mary drinks a day.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری در روز چقدر قهوه می نوشد.
Why don't you go back to where you came from?	چرا برنمیگردی به جایی که ازش اومدی؟
Tom promised to keep fighting.	تام قول داد که به مبارزه ادامه دهد.
Tom was invited to Australia.	تام به استرالیا دعوت شد.
Did you know that Tom is an incredibly talented artist?	آیا می دانستید که تام یک هنرمند فوق العاده با استعداد است؟
I do not want Tom to be angry.	من نمی خواهم تام عصبانی شود.
Dry wall is made of plaster.	دیوار خشک از گچ ساخته شده است.
I want to make it easy.	من می خواهم آن را راحت کنم.
I have worked very hard.	من خیلی سخت کار کرده ام.
Tom's wife is as stubborn as he is.	همسر تام هم مثل او سرسخت است.
I did not tell Tom the phone number.	من شماره تلفنت را به تام نگفتم.
I thought I forgot to lock the door.	فکر کردم فراموش کرده ام در را قفل کنم.
I was always distrustful of you	من همیشه بهت بی اعتماد بودم
I will meet Tom at 2:30 tomorrow.	من فردا ساعت 2:30 تام را ملاقات خواهم کرد.
Tom and I were always good together.	من و تام همیشه با هم خوب بودیم.
I'm driving a limousine.	من یک لیموزین رانندگی می کنم.
I do not think I want to do it alone.	فکر نمی کنم که بخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom sings French with Mary two or three times a week.	تام هفته ای دو یا سه بار با مری زبان فرانسه می خواند.
Tom's company was sued.	از شرکت تام شکایت شد.
I really do not have any close friends.	من واقعا هیچ دوست صمیمی ندارم.
Tom should have left sooner.	تام باید زودتر می رفت.
He has a maximum of $ 100.	او حداکثر 100 دلار دارد.
Tom will not show it to anyone else.	تام آن را به هیچ کس دیگری نشان نخواهد داد.
Is this homemade marmalade?	آیا این مارمالاد خانگی است؟
Tom made a good offer.	تام پیشنهاد خوبی داد.
Tom was in Boston last week, but I do not know if he is still there.	تام هفته پیش در بوستون بود، اما نمی‌دانم هنوز آنجاست یا نه.
How do you know it belongs to Tom?	از کجا می دانید که متعلق به تام است؟
Tom has caused problems.	تام مشکلاتی را ایجاد کرده است.
I'm in danger too	من هم در خطرم
The way Tom did it was stupid.	روشی که تام این کار را کرد احمقانه بود.
Tom has not seen Mary since 2013.	تام از سال 2013 مری را ندیده است.
Obviously Tom does not want it.	واضح است که تام آن را نمی خواهد.
I look forward to going to the zoo.	من مشتاقانه منتظر رفتن به باغ وحش هستم.
Tom asked me why I worked so hard.	تام از من پرسید که چرا اینقدر سخت کار کردم.
I was lying to Tom that I did not do this.	داشتم به تام دروغ می گفتم که این کار را نکردم.
Tom always checks the caller ID before answering his phone.	تام همیشه قبل از اینکه به تلفن خود پاسخ دهد شناسه تماس گیرنده را چک می کند.
Tom plans to stay in Australia.	تام قصد دارد در استرالیا بماند.
I do not think I can ever commit suicide.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم خودکشی کنم.
Tom's sick called.	تام مریض زنگ زد.
Prepare something to eat while you wait.	در حالی که منتظر هستید، برای خود چیزی برای خوردن تهیه کنید.
I plugged in the TV.	تلویزیون را به برق وصل کردم.
The ball bounced up in the air.	توپ به بالا در هوا پرید.
Tom said I was not convinced.	تام گفت که من قانع نشدم.
Why didn't Tom want to do that?	چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
Tom admitted that he was not the first to do so.	تام اعتراف کرد که او اولین کسی نبود که این کار را کرد.
Tom was hiding in the mountains.	تام در کوه ها پنهان شده بود.
Which is not going to disappear	که قرار نیست از بین برود
I'm going out with Tom	من با تام میرم بیرون
Tom rarely wears jeans.	تام به ندرت شلوار جین می پوشد.
I know Tom is ridiculous.	می دانم که تام مسخره است.
Many forms of life are disappearing.	بسیاری از اشکال زندگی در حال از بین رفتن هستند.
I thought you would be happy for Tom.	فکر می کردم برای تام خوشحال می شوی.
Tom is anxious.	تام مضطرب است.
Tom really loves Boston.	تام واقعاً بوستون را خیلی دوست دارد.
This is not a real thing	این چیز واقعی نیست
He took off his coat.	پالتویش را در آورد.
We better win	بهتره برنده بشیم
Can Tom eat anything you put on his plate?	آیا تام می تواند هر چیزی را که در بشقابش می گذارید بخورد؟
I asked Tom to close the windows.	از تام خواستم پنجره ها را ببندد.
I was very hungry until lunch.	تا ناهار خیلی گرسنه بودم.
This is not the case.	این طور نیست.
I do not need to go with you	نیازی نیست با تو بروم
This is your ticket	اینم بلیطت
I know Tom has to do it inside.	من می دانم که تام باید این کار را در داخل انجام دهد.
I know Tom enjoys doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت می برد.
He died at the age of 54.	او در سن 54 سالگی درگذشت.
Do you send this letter by airmail?	آیا این نامه را از طریق پست هوایی ارسال می کنید؟
Tom says he hopes Mary wants to do the same.	تام می گوید امیدوار است که مری نیز بخواهد این کار را انجام دهد.
If Tom had helped, you would not have been so busy.	اگر تام کمک می کرد، آنقدر مشغول نبودید.
Tickets are $ 30 per person and can be purchased in advance or at home.	بلیط برای هر نفر 30 دلار است و می توان آن را از قبل یا درب منزل خریداری کرد.
Tom told me the picnic was canceled.	تام به من گفت که پیک نیک لغو شده است.
You may be able to pass unnoticed in a city, but not in a village.	ممکن است بتوانید در یک شهر بدون توجه رد شوید، اما در یک روستا این امکان وجود ندارد.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I'm an old friend of Tom's father.	من دوست قدیمی پدر تام هستم.
Tom's mother did not believe him.	مادر تام او را باور نکرد.
Tom said he was at your house yesterday afternoon.	تام گفت که دیروز بعد از ظهر در خانه شما بود.
Can I do this with Tom?	آیا می توانم این کار را با تام انجام دهم؟
Tom still says he does not blame me.	تام هنوز هم می گوید که من را سرزنش نمی کند.
Tom has not seen Mary in three months.	تام سه ماه است که مری را ندیده است.
Tom had previously said he would not do so.	تام قبلاً گفته بود که این کار را نخواهد کرد.
Tom never talked about you.	تام هرگز در مورد تو صحبت نکرد.
I have done this all my life.	من در تمام زندگی ام این کار را انجام داده ام.
You can not be in two places at the same time.	شما نمی توانید همزمان در دو مکان باشید.
I thought I could do it without any help.	فکر می کردم بدون هیچ کمکی می توانم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
Tom began to laugh involuntarily.	تام بی اختیار شروع به خندیدن کرد.
Tom did not know he had to do it today.	تام نمی دانست که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom is not the same man he was three years ago.	تام همان مردی نیست که سه سال پیش بود.
Tom is downstairs.	تام طبقه پایین است.
Tom told me you are here	تام به من گفت تو اینجا هستی
This is something I do not understand.	این چیزی است که من نمی فهمم.
He promised to give me a ring.	او به من قول داده است که یک حلقه به من بدهد.
Tom and John both said they loved Mary.	تام و جان هر دو گفتند که عاشق مری هستند.
We did not live in Australia for long.	ما مدت زیادی در استرالیا زندگی نکردیم.
I will be comfortable for a few days	چند روزی خیالم راحت باشه
Tom has no interpersonal skills.	تام هیچ مهارت بین فردی ندارد.
This novel is so easy that even a child can read it.	این رمان آنقدر آسان است که حتی یک کودک هم می تواند آن را بخواند.
I'm afraid of what is going to happen.	من از اتفاقی که قرار است بیفتد می ترسم.
Does Tom live with you here?	آیا تام اینجا با شما زندگی می کند؟
I do not want Tom to see it.	من نمی خواهم تام آن را ببیند.
Tom did not know that Mary was going to kiss him.	تام نمی دانست که مری قرار است او را ببوسد.
My parents have traveled and I am alone at home.	پدر و مادرم به مسافرت رفته اند و من در خانه خود تنها هستم.
I have to find a way to make some money.	من باید راهی پیدا کنم تا کمی پول در بیاورم.
I can not take another job.	من نمی توانم کار دیگری را بر عهده بگیرم.
Why did you turn down Tom's invitation?	چرا دعوت تام را رد کردی؟
His fingers ran quickly to the keys.	انگشتانش به سرعت روی کلیدها دویدند.
Tom had a problem with that.	تام با آن مشکل داشت.
None of his parents had ever been to Boston, Tom said.	تام گفت که هیچ یک از والدینش هرگز به بوستون نرفته بودند.
The girl pressed her doll lovingly.	دختر عروسکش را با محبت فشار داد.
Tom is a man you can trust.	تام مردی است که می توانید به او اعتماد کنید.
I will do it the way I always do.	من این کار را به روشی که همیشه انجام می دهم انجام خواهم داد.
Tom told me he thought Mary was ugly.	تام به من گفت که فکر می کند مری زشت است.
What kind of books do you like to read?	چه نوع کتاب هایی را دوست دارید بخوانید؟
Tom is somewhat to blame.	تام تا حدودی مقصر است.
I was able to do what I wanted to do.	من توانسته ام کاری را که می خواهم انجام دهم.
I had never told anyone this before.	من قبلاً این را به کسی نگفته بودم.
I'm not afraid	من نمی ترسم
Tom intends to kill himself.	تام قصد کشتن خود را دارد.
Go and eat as much as you want.	برو و هر چقدر می خواهی بخور.
I think it's time for me to leave.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که آن را ترک کنم.
Can you see something that might be causing the problem?	آیا می توانید چیزی را ببینید که ممکن است باعث ایجاد مشکل شود؟
Our money is spent	پول ما خرج می شود
I just saw your post	من تازه پست شما را دیدم
I try to do what is right.	من سعی می کنم آنچه را که درست است انجام دهم.
I know you're somewhere there.	من می دانم که شما جایی در آنجا هستید.
I'm here to find out who took Tom.	من اینجا هستم تا بفهمم چه کسی تام را گرفته است.
My uncle brings us good things every time he comes.	عمویم هر وقت می آید چیزهای خوبی برای ما می آورد.
Tom's dog is much larger than Mary's dog.	سگ تام بسیار بزرگتر از سگ مری است.
I do not know why Tom was not here yesterday.	نمی دانم چرا تام دیروز اینجا نبود.
We do not have enough money to buy everything we need.	ما پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داریم نداریم.
Tom was surprised when Mary kissed him.	وقتی مری او را بوسید تام تعجب کرد.
Tom got up after Mary.	تام بعد از مری بلند شد.
I asked Tom why he was not happy.	از تام پرسیدم که چرا خوشحال نیست؟
Tom wanted to go to Australia with us, but Mary said she would not go if he went with us.	تام می خواست با ما به استرالیا برود، اما مری گفت که اگر او با ما برود، نمی رود.
How many times has Tom gone to camp?	تام چند بار به اردو رفته است؟
Tom was a bully.	تام زورگو بود.
I did not have time to do this.	وقت انجام این کار را نداشتم.
The young girl sighed.	دختر جوان آهی کشید.
I have a grandchild who is in the last year of high school.	من یک نوه دارم که سال آخر دبیرستان است.
I know Tom is not going to go to Boston with you.	می دانم که تام قصد ندارد با تو به بوستون برود.
I know Tom is not used to waking up early.	می دانم که تام به زود بیدار شدن عادت ندارد.
This is what we have to buy.	این چیزی است که ما باید بخریم.
I have three hours to finish writing this report.	من سه ساعت فرصت دارم تا نوشتن این گزارش را تمام کنم.
Tom should have bowed sooner.	تام باید زودتر تعظیم می کرد.
Tom thinks doing this might be a good idea.	تام فکر می کند انجام این کار ممکن است ایده خوبی باشد.
Tom made Mary wash his car.	تام مری را وادار کرد ماشینش را بشوید.
Give me an example. 	برای من یک مثال بزن.
I do not understand	من نمی فهمم
Tom took chances that I did not take.	تام از شانس هایی استفاده کرد که من از آنها استفاده نمی کردم.
Are you suggesting that Tom can not do the job alone?	آیا شما پیشنهاد می کنید که تام نمی تواند کار را به تنهایی انجام دهد؟
All university students have access to the university library.	تمامی دانشجویان دانشگاه به کتابخانه دانشگاه دسترسی دارند.
Tom is not that handsome	تام اونقدرا خوش تیپ نیست
I know a good place to eat.	من جای خوبی برای غذا خوردن می شناسم.
He has the freedom to do what he thinks is right.	او این آزادی را دارد که آنچه را که فکر می کند درست است انجام دهد.
Tom and Mary are the only survivors.	تام و مری تنها بازماندگان هستند.
Tom is unable to swim.	تام قادر به شنا نیست.
Tom said Mary knew she might not need to do this until 2:30 p.m.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است تا ساعت 2:30 نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I still do not remember where I put my keys.	هنوز یادم نیست کلیدهایم را کجا گذاشتم.
The mirror is foggy.	آینه مه گرفته است.
You were fast	تو سرعت داشتی
Where is my ball?	توپ من کجاست؟
In Thailand, people use coconut for food, drink and toys.	در تایلند، مردم از نارگیل برای غذا، نوشیدنی و اسباب بازی استفاده می کنند.
Do not forget to turn off the light.	فراموش نکنید که چراغ را خاموش کنید.
I have no doubt that Tom will succeed.	من شک ندارم که تام موفق خواهد شد.
You shone positive.	شما مثبت می درخشید.
Just let me know when you need something.	هر زمان که به چیزی نیاز دارید، فقط به من اطلاع دهید.
Tom died in a train accident.	تام در یک تصادف قطار جان باخت.
The president is a man upside down.	رئیس‌جمهور مردی سر به زیر است.
Tom is checking IDs.	تام دارد شناسنامه ها را چک می کند.
Do not tell me you did not see	به من نگو ​​که ندیدی
Can't you see how irresponsible it is?	نمی بینید که چقدر غیرمسئولانه است؟
I am better at cooking Thai food than Mexican food.	من در پختن غذاهای تایلندی بهتر از غذاهای مکزیکی هستم.
Things did not get better after you left.	بعد از رفتنت، اوضاع بهتر نشد.
There is nothing to fear	چیزی برای ترسیدن وجود ندارد
Harmless Tom	تام بی ضرره
I know you can do it tomorrow if you want.	من می دانم که اگر بخواهی فردا می توانی این کار را انجام دهی.
This is how it works.	اینطوری کار می کند.
Tom realized that Mary had not even started cooking dinner.	تام متوجه شد که مری حتی پختن شام را شروع نکرده بود.
I must admit that I have never enjoyed doing this.	باید اعتراف کنم که هرگز از انجام این کار لذت نبرده ام.
Tom was with some of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش بود.
Tom does not manipulate, but it is Mary.	تام دستکاری نمی کند، اما مری است.
You die in prison	تو زندان میمیری
Tom is busier than Mary.	تام از مری شلوغ تر است.
Tom did a lot of things right.	تام خیلی کارها را درست انجام داد.
I did not think Tom would be so angry.	فکر نمی کردم تام اینقدر عصبانی شود.
Tom walked over to Mary's table.	تام به سمت میز مری رفت.
I can get to the station before you.	من می توانم قبل از شما به ایستگاه برسم.
Is it okay if I ask Tom to help me?	اشکالی ندارد اگر از تام بخواهم به من کمک کند؟
The train reaches platform number 5.	قطار به سکوی شماره 5 می رسد.
Tom looked happy.	تام خوشحال به نظر می رسید.
Tom is probably still jealous.	تام احتمالا هنوز حسود است.
Tom always looks very friendly.	تام همیشه خیلی دوستانه به نظر می رسد.
Tom could not fool Mary.	تام نتوانست مری را گول بزند.
How many hours a day does Tom swim?	تام چند ساعت در روز شنا می کند؟
Camels are desert ships.	شترها کشتی های بیابان ها هستند.
Please tell Tom to do this as soon as possible.	لطفاً به تام بگویید که این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I'm tired, but I still have a lot of work to do.	من خسته ام، اما هنوز کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
Tom tricked Mary into doing his job for him.	تام مری را فریب داد تا کارش را برای او انجام دهد.
I did everything I could for you	من هر کاری از دستم بربیاد برایت انجام دادم
I wonder why Tom does not want to go to Australia.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom does not work part time.	تام پاره وقت کار نمی کند.
I asked if anyone had seen Tom.	پرسیدم آیا کسی تام را دیده است؟
I think we need to make changes.	من فکر می کنم که باید تغییراتی ایجاد کنیم.
The risk of spider bites is much lower than that of scorpions.	خطر نیش عنکبوت بسیار کمتر از نیش عقرب است.
Tom and Mary both looked happy.	تام و مری هر دو خوشحال به نظر می رسیدند.
I think Tom ate my cake.	من فکر می کنم که تام تکه کیک من را خورد.
This is the show that Tom likes to watch.	این همان برنامه ای است که تام دوست دارد تماشا کند.
I do not want to change it.	من نمی خواهم آن را تغییر دهم.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
You have to assume that Tom is not helping us at all.	شما باید فرض کنید که تام اصلا به ما کمک نمی کند.
Tom is healthy	تام سالم است
It was a spectacular sight.	منظره دیدنی بود.
I have a workshop in my garage.	من یک کارگاه در گاراژ خود دارم.
I do not swim well for you.	من به خوبی شما شنا نمی کنم.
Is Tom Rough?	آیا تام خشن است؟
Maybe one day you can show me how it is done.	شاید بتوانید یک روز به من نشان دهید که چگونه انجام می شود.
This is a photo of my wife on the beach.	این عکس از همسرم در ساحل است.
Tom is naughty, but Mary is not.	تام بداخلاق است، اما مری نه.
Tom often wears a hat like yours.	تام اغلب کلاهی مانند کلاه شما بر سر می گذارد.
You take Tom very seriously.	شما تام را خیلی جدی می گیرید.
Arriving at Narita, he called me.	با رسیدن به ناریتا، او با من تماس گرفت.
I saw some girls picking chamomile.	چند دختر را دیدم که در حال چیدن بابونه بودند.
I appreciate everything you have done for us.	من از هر کاری که برای ما انجام دادی قدردانی می کنم.
I know Tom is a teacher too.	می دانم که تام هم معلم است.
Tom has to talk to his lawyer.	تام باید با وکیلش صحبت کند.
Tom told me he was not in Boston.	تام به من گفت که در بوستون نیست.
Tom was angry when he found out.	وقتی تام متوجه این موضوع شد، عصبانی شد.
I was a pitcher	من پارچ بودم
Many of Tom's friends know that he does not speak French well.	بسیاری از دوستان تام می دانند که او به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند.
I doubt Tom is still awake.	من شک دارم تام هنوز بیدار باشد.
I do not think so	فکر نکنم بری
I have nothing new to report.	من چیز جدیدی برای گزارش ندارم.
Tom's meeting was a good idea.	دیدار تام ایده خوبی بود.
Tom noticed that Mary was sitting alone in the corner.	تام متوجه شد که مری تنها در گوشه ای نشسته است.
Tom should not work today.	تام نباید امروز کار کند.
I think Tom probably won't trust Mary.	من فکر می کنم تام احتمالاً به مری اعتماد نخواهد کرد.
Please fasten your seat belts and get ready to go.	لطفا کمربندهای ایمنی خود را ببندید و برای حرکت آماده شوید.
Tom did a great job.	تام کارهای خیلی خوبی انجام داد.
I did not think I was being rude.	فکر نمی کردم دارم نامهربانی کنم.
Tom told Mary not to be so voyeuristic.	تام به مری گفت که اینقدر فضول نباش.
Tom said he was afraid to do it alone.	تام گفت که می ترسد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he was glad Mary did not win.	تام گفت که خوشحالم که مری برنده نشد.
I know Tom liked it.	می دانم که تام از آن خوشش می آمد.
I ate at three restaurants last week. 	هفته پیش در سه رستوران غذا خوردم.
I loved all three.	من هر سه را دوست داشتم.
Tom knew it was Mary who had written the note.	تام می دانست که این مری بود که یادداشت را نوشته بود.
I do not give up so easily.	من به این راحتی تسلیم نمی شوم.
I knew Tom was not afraid of anyone.	می دانستم که تام از هیچکس نمی ترسد.
Tom is going out	تام داره بیرون میره
I know something has happened	میدونم یه چیزی شده
I really do not think there is a problem.	من واقعا فکر نمی کنم مشکلی وجود داشته باشد.
What he said does not make sense to me.	چیزی که او گفت برای من منطقی نیست.
I know Tom is not a very athletic man.	من می دانم که تام مرد چندان ورزشکاری نیست.
Tom has never spoken to Mary.	تام هرگز با مری صحبت نکرده است.
Tom and Mary did not want to see a movie.	تام و مری نمی خواستند یک فیلم را ببینند.
Tear gas was seen on the road after the rioters left.	پس از خروج آشوبگران، گاز اشک آور در جاده دیده می شد.
Tom has changed.	تام تغییر کرده است.
I dreamed that you were coming to save me.	خواب می دیدم که می آیی نجاتم بدهی.
You can not count on Tom.	شما نمی توانید روی تام حساب کنید.
There is something strange about Tom today.	امروز یک چیز عجیب در مورد تام وجود دارد.
Tom rapped on the window.	تام روی پنجره رپ کرد.
Tom felt that Mary was lying.	تام احساس کرد که مری دروغ می گوید.
Isn't it true that you have a gun?	آیا این درست نیست که شما یک اسلحه دارید؟
What do you do when you have a cold?	وقتی سرما میخوری چیکار میکنی؟
He is a former criminal.	او یک خلافکار سابق است.
you are wrong. 	شما اشتباه می کنید.
Tom plays the clarinet, not the saxophone.	تام کلارینت می نوازد نه ساکسیفون.
We hope to find a solution to this problem in the near future.	امیدواریم در آینده نزدیک راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم.
Tom heard the bullet just as he opened the door.	تام درست زمانی که در را باز می کرد صدای شلیک گلوله را شنید.
There is no way I can finish it by tomorrow.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کار را تا فردا تمام کنم.
Tom has a very special way of doing this.	تام روش بسیار خاصی برای انجام این کار دارد.
Elephants are the largest land animals in the world.	فیل ها بزرگترین حیوانات خشکی در جهان هستند.
I have been living in Australia since I was three years old.	من از سه سالگی در استرالیا زندگی می کنم.
I want Tom to go to Boston to see his uncle.	من می خواهم تام برای دیدن عمویش به بوستون برود.
I do not know why I should not do this.	نمی دانم چرا نباید این کار را انجام دهم.
Why does Tom not like Australia?	چرا تام استرالیا را دوست ندارد؟
Tom went to the basement to see what the furnace problem was.	تام به زیرزمین رفت تا ببیند مشکل کوره چیست.
Tom said he did not think Mary could find time to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom asked his secretary to prepare three copies of the contract.	تام از منشی خود خواست سه نسخه از قرارداد را تهیه کند.
Throw them into the sea.	آنها را به دریا بیندازید.
Is this Tom's wife?	آیا این همسر تام است؟
Are you worried about swine flu?	آیا نگران آنفولانزای خوکی هستید؟
Tom answered all of Mary's questions.	تام به تمام سوالات مری پاسخ داد.
Tom and Mary want to go to Boston together.	تام و مری می خواهند با هم به بوستون بروند.
About 30 firefighters were dispatched to the scene.	حدود 30 آتش نشان به محل اعزام شدند.
I do not think you like it.	من فکر نمی کنم که شما آن را دوست داشته باشید.
Tom, Mary, John and Alice can all do it.	تام، مری، جان و آلیس همه می توانند این کار را انجام دهند.
You must ask Tom for permission to do so.	برای انجام این کار باید از تام اجازه بخواهید.
I'm worried about what happens to Tom.	من نگران هستم که چه اتفاقی برای تام می افتد.
Tom is not an honest man	تام مرد صادقی نیست
This land is full grass.	این زمین چمن تام است.
Too bad Tom could not attend today's meeting.	خیلی بد است که تام نتوانست در جلسه امروز شرکت کند.
Are you not coming in?	نمیای داخل؟
If you do not have money today, you can give me money tomorrow.	اگر امروز پول ندارید، فردا می توانید به من پول بدهید.
Tom really thought we should do it.	تام واقعاً فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom was lying on the edge of his teeth.	تام لابه لای دندان هایش دراز کشیده بود.
I'm telling you just that you are my friend.	من فقط به این دلیل به شما می گویم که شما دوست من هستید.
I do not think Tom knows for sure when Mary will do this.	من فکر نمی کنم که تام به طور قطعی بداند که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
Please do not force me to go to school.	لطفا مرا مجبور نکنید به مدرسه بروم.
What do you have for us?	چه چیزی برای ما دارید؟
Tom tried everything.	تام همه چیز را امتحان کرد.
I collect comics	من کمیک جمع می کنم
I arrived late, so I did not hear everything.	من دیر رسیدم، پس همه چیز را نشنیدم.
Tom has been contacted.	با تام تماس گرفته شده است.
Tom made a terrible choice.	تام انتخاب وحشتناکی کرد.
I think Tom will not go to Boston next week.	من فکر می کنم تام هفته آینده به بوستون نخواهد رفت.
I know Tom is not helping Mary do that.	من می دانم که تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
I did not hear anyone	من کسی را نشنیدم
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Most Britons are conservative.	اکثر انگلیسی ها محافظه کار هستند.
Tom could hardly speak.	تام به سختی صحبت می کرد.
I looked at Tom and saw that he was still smiling.	به تام نگاه کردم و دیدم که هنوز لبخند می زند.
Both of Tom's uncles live in Australia.	هر دو عموی تام در استرالیا زندگی می کنند.
What should you and Tom talk about?	تو و تام باید در مورد چی صحبت کنیم؟
I'm so sorry, but I seem to have lost my umbrella.	خیلی متاسفم، اما انگار چترم را گم کرده ام.
I said good night to my parents and went to bed.	به پدر و مادرم شب بخیر گفتم و به رختخواب رفتم.
They called President Roosevelt a pirate.	آنها رئیس جمهور روزولت را دزد دریایی خطاب کردند.
I did not know that Tom does not care if you do it alone.	نمی‌دانستم که تام اهمیتی نمی‌دهد که این کار را به تنهایی انجام دهی.
Why should anyone beat Tom?	چرا کسی باید تام را بزند؟
We do not have a class today	امروز کلاس نداریم
Tom did not let Mary help him.	تام اجازه نداد مری به او کمک کند.
Maryam has an eating disorder.	مریم اختلال خوردن دارد.
The attacker escaped easily.	مهاجم به راحتی فرار کرد.
Tom is taking online courses.	تام در حال گذراندن دوره های آنلاین است.
Tom knows I'm home.	تام می داند که من در خانه هستم.
I know I may have to do this on Monday.	من می دانم که ممکن است مجبور باشم این کار را روز دوشنبه انجام دهم.
I guess Tom and Mary can't do that.	من گمان می کنم که تام و مری قادر به انجام این کار نیستند.
I thought you were told not to do this anymore.	فکر کردم بهت گفته شده دیگه اینکارو نکن.
Learning probably happens in almost every activity we participate in.	احتمالاً یادگیری تقریباً در هر فعالیتی که ما در آن شرکت می کنیم صورت می گیرد.
It was wise to save.	عاقلانه بود که پس انداز کردی.
Tom could not find the fire extinguisher.	تام نتوانست کپسول آتش نشانی پیدا کند.
Tom is the one who painted this picture.	تام کسی است که این تصویر را کشیده است.
Tom was tired of them all.	تام از همه آنها خسته شده بود.
Tom is smartly dressed.	تام هوشمندانه لباس پوشیده است.
Tom is a strong kid.	تام یک بچه قوی است.
I have ridden so much that I can smell my horse.	من آنقدر سوار شده ام که بوی اسبم به مشامم رسیده است.
Tom already knew this was going to happen.	تام از قبل می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
Detectives are trying to determine the cause of today's fire.	کارآگاهان در تلاشند تا علت آتش سوزی امروز را مشخص کنند.
I know Tom can not understand French.	من می دانم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom has no brothers.	تام هیچ برادری ندارد.
I'm going to shake Tom 's hand.	من می روم و به تام دست می دهم.
I heard Tom and Mary are getting married in October.	شنیده ام که تام و مری در ماه اکتبر ازدواج خواهند کرد.
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
I doubt Tom did that.	من شک دارم تام این کار را نکرده باشد.
Tom only does this to buy time.	تام این کار را فقط برای خرید زمان انجام می دهد.
This is exactly how I feel.	من دقیقاً همین احساس را دارم.
We just finished lunch	تازه ناهار رو تموم کردیم
I know Tom probably won't be able to do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نیست.
Tom told us he could not help it.	تام به ما گفت که نمی تواند کمک کند.
Tom says he has to go to Boston next week.	تام می گوید هفته آینده باید به بوستون برود.
I have to change my clothes because I have lost weight.	باید لباسم را عوض کنم چون وزنم کم شده است.
I do not know exactly how long we waited.	دقیقا نمی دانم چقدر منتظر بودیم.
I do not worry about what I can not control.	من در مورد چیزی که نمی توانم کنترل کنم نگران نباشم.
Do you think Tom will leave us?	فکر می کنی تام ما را رها می کند؟
How do you persuade Tom?	چگونه می خواهید تام را متقاعد کنید؟
This is incredibly stupid.	این فوق العاده احمقانه است.
We don't really have much choice, do we?	ما واقعاً انتخاب زیادی نداریم، نه؟
Tom is dating a Canadian.	تام با یک کانادایی قرار ملاقات دارد.
A lot of food is wasted around the world.	بسیاری از مواد غذایی در سراسر جهان هدر می رود.
Tom's trial was scheduled to begin today, but was postponed.	دادگاه تام قرار بود امروز شروع شود، اما به تعویق افتاد.
If you attend his party, it's important to Tom.	اگر در مهمانی او حاضر شوید، برای تام اهمیت زیادی دارد.
Tom works at night.	تام شب کار می کند.
Tom looked at his wallet.	تام به کیف پولش نگاه کرد.
Tom has been barred from holding the leadership post.	تام از داشتن پست رهبری منع شده است.
The reign of Philip II lasted forty years.	سلطنت فیلیپ دوم چهل سال به طول انجامید.
How would you feel if Tom told you he loved you?	اگر تام به شما بگوید که دوستتان دارد چه احساسی خواهید داشت؟
It is better to go to bed at once.	بهتر است یکباره به رختخواب بروید.
Do you think Tom talked to Mary?	فکر می کنی تام با مری صحبت کرد؟
You seem to be enjoying yourself	انگار داری از خودت لذت میبری
The prince announced throughout the land that he would marry a poor girl.	شاهزاده در سراسر زمین اعلام کرد که با دختر فقیر ازدواج خواهد کرد.
Maryam has long blonde hair.	مریم موهای بلند بلوند دارد.
Tom wanted everyone to think he was dead.	تام می خواست همه فکر کنند که او مرده است.
I am proud to do such a task.	من به انجام چنین وظیفه ای افتخار می کنم.
Tom was holding a small box.	تام جعبه کوچکی در دست داشت.
How many apples do you want to buy?	چند تا سیب میخوای بخرم؟
Tom is suffocating	تام داره خفه میشه
If I were a rich man, I would buy you a diamond ring.	اگر من یک مرد ثروتمند بودم، برای شما یک حلقه الماس می خریدم.
Very tempting motivation	خیلی وسوسه انگیزه
Have you ever been called an addict?	آیا تا به حال به شما یک معتاد به کار گفته شده است؟
Tom will probably tell Mary to go home sooner.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که زودتر به خانه برود.
I talked about it with Tom.	من در مورد آن با تام گپ زدم.
Tom, Mary, John and Alice can all do it.	تام، مری، جان و آلیس همه می توانند این کار را انجام دهند.
Tom is lucky, right?	تام خوش شانس است، نه؟
There is room for another	جا برای یکی دیگه هست
Tom never got his money back.	تام هرگز پولش را پس نگرفت.
Tom covered his face.	تام صورتش را پوشاند.
Tom said he was embarrassed.	تام گفت که خجالت کشید.
I do not need a girlfriend	من نیازی به دوست دختر ندارم
Tom will do a good job.	تام کار خوبی انجام خواهد داد.
You are never late	تو هیچ وقت دیر نمی کنی
What else should Tom do?	تام چه کار دیگری باید انجام دهد؟
Many husbands complain about their spouses.	بسیاری از شوهران از همسر خود شکایت دارند.
I know that if no one else does it for me, I will eventually have to do it.	من می دانم که اگر هیچ کس دیگری این کار را برای من انجام ندهد، در نهایت باید این کار را انجام دهم.
Terrorists say a nuclear device is set to explode in Boston tomorrow.	تروریست ها گفتند یک دستگاه هسته ای قرار است فردا در بوستون منفجر شود.
Tom paid $ 3 for a sandwich.	تام برای یک ساندویچ سه دلار پرداخت.
What are you really going to do after this?	راستی بعد از این چیکار میکنی؟
Tom chose not to drive home.	تام ترجیح داد به خانه رانندگی نکند.
I advised Tom to give up alcohol.	من به تام توصیه کردم که الکل را ترک کند.
The hunter is sitting in ambush with the rabbit.	شکارچی در کمین خرگوش نشسته است.
He is not a smoker.	او سیگاری نیست.
I can not study here	من نمیتونم اینجا درس بخونم
Everything is normal	همه چیز عادی است
Tom fell asleep crying.	تام با گریه به خواب رفت.
I did not think Tom would be bothered.	فکر نمی کردم تام اذیت شود.
There is a lot of work to do.	کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Do you really think Tom is happy?	آیا واقعا فکر می کنید که تام خوشحال است؟
I know Tom is not as patient as I am.	می دانم که تام به اندازه من صبور نیست.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so soon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به زودی به او اجازه انجام این کار را بدهند.
I think we need to take the time to make sure we do it right.	من فکر می کنم که ما باید زمان بگذاریم تا مطمئن شویم که این کار را درست انجام می دهیم.
A stage has been set up in the stadium.	یک صحنه در ورزشگاه برپا شده است.
Tom signed the contract.	تام قرارداد را امضا کرد.
I did not notice that I was recording.	من حواسم نبود که در حال ضبط شدن هستم.
Tom posted the recipe on his blog.	تام دستور العمل های نوشیدنی را در وبلاگ خود پست کرد.
I thought you were gone	فکر کردم رفتی
Sorry you can not come this evening.	متاسفم که امروز عصر نمی توانید بیایید.
The United States has officially lifted economic sanctions against Burma.	آمریکا رسما تحریم های اقتصادی علیه برمه را پایان داد.
Tom is afraid of hurting Mary's feelings.	تام از صدمه زدن به احساسات مری می ترسد.
It's up to you to finish the job.	این به شما بستگی دارد که کار را تمام کنید.
Tom does not like Mondays.	تام دوشنبه ها را دوست ندارد.
Tom was the first person I met after moving to Boston.	تام اولین کسی بود که بعد از نقل مکان به بوستون با او آشنا شدم.
Tom told everyone that he had decided not to do so.	تام به همه گفت که تصمیم گرفته این کار را نکند.
There is really nothing else to say.	واقعا چیز دیگری برای گفتن وجود ندارد.
Did you know that your taillights do not work?	آیا نمی دانستید که چراغ های عقب شما کار نمی کند؟
I would not do this if I were you.	من اگر جای شما بودم این کار را نمی کردم.
Tom denied that he had humiliated Mary.	تام انکار کرد که مری را تحقیر کرده است.
I wish I could live in such a beautiful house.	ای کاش می توانستم در خانه ای به این زیبایی زندگی کنم.
Maryam made a slight nod.	مریم یه حرکت خفیف با سرش انجام داد.
Tom must have been wrong	تام باید اشتباه کرده باشد
You did not tell me that Tom moved to Boston.	تو به من نگفتی که تام به بوستون نقل مکان کرد.
Tom drinks more than anyone I know.	تام بیش از هر کس دیگری که من می شناسم می نوشد.
The boy confessed that he had lied.	پسر اعتراف کرد که دروغ گفته است.
Is there anything else you want me to do?	آیا کار دیگری هست که بخواهید انجام دهم؟
If there were no sun, there would be no life on earth.	اگر خورشید نبود، زندگی روی زمین وجود نداشت.
I usually go to Australia for the summer holidays, but this year I plan to go to New Zealand.	من معمولا برای تعطیلات تابستانی به استرالیا می روم، اما امسال قصد دارم به نیوزلند بروم.
Tom is a teenager, right?	تام یک نوجوان است، نه؟
I have not irrigated the garden yet.	هنوز باغچه را آبیاری نکرده ام.
That's all you want, isn't it?	این تمام چیزی است که شما به آن علاقه دارید، اینطور نیست؟
Tom took over his father's business.	تام کسب و کار پدرش را به دست گرفت.
You do not need to do this now, do you?	الان نیازی به انجام این کار ندارید، نه؟
I'm really happy because I won 10,000 yen in horse racing.	من واقعا خوشحالم چون در مسابقات اسب دوانی 10000 ین بردم.
I know some students do not like you.	من می دانم که برخی از دانش آموزان شما را دوست ندارند.
I wonder why Tom thought it would be a good idea to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر کرد انجام این کار ایده خوبی است.
Tom was arrested for kidnapping.	تام به دلیل آدم ربایی دستگیر شد.
I do not want to know where you were	نمی خوام بدونم کجا بودی
Tom said Mary was very good at playing the flute.	تام گفت که مری در نواختن فلوت بسیار خوب بود.
Tom said he did not have much time to do so.	تام گفت که فرصت زیادی برای انجام این کار ندارد.
Tom is still holding Mary's hand.	تام هنوز دست مری را گرفته است.
City officials often have sticky fingers.	مقامات شهر اغلب انگشتان چسبنده دارند.
Learning slang in foreign languages ​​is fun.	یادگیری لغات عامیانه در زبان های خارجی سرگرم کننده است.
Tom is faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
You will not be interested	شما علاقه ای نخواهید داشت
Pashoo massaged.	پاشو ماساژ داد.
I do not know any man with both ears pierced.	من هیچ مردی را نمی شناسم که هر دو گوشش سوراخ شده باشد.
Tom and I always speak French.	من و تام همیشه با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
Do you think Tom is happy about this?	آیا فکر می کنید تام از این اتفاق خوشحال است؟
My favorite Beatles song is "Yesterday".	آهنگ مورد علاقه من بیتلز "دیروز" است.
I told Tom he had to go to the hospital.	به تام گفتم باید به بیمارستان برود.
If you have any questions, please contact us.	اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
Tom and Mary are both studying, aren't they?	تام و مری هر دو در حال تحصیل هستند، اینطور نیست؟
Tom did not want to disappoint his parents.	تام نمی خواست والدینش را ناامید کند.
"Would you like a drink?" 	"یک نوشیدنی میل دارید؟"
"No, thank you. I'm driving."	"نه، متشکرم. من دارم رانندگی می کنم."
I really do not want to do that.	من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom is much better at playing the saxophone than Mary.	تام در نواختن ساکسیفون بسیار بهتر از مری است.
Tom is not worried about what might happen.	تام نگران اتفاقی که ممکن است بیفتد نیست.
I do not even want to think about what could happen.	من حتی نمی خواهم به این فکر کنم که چه اتفاقی می تواند بیفتد.
My eyes feel dry and red when I use contact.	وقتی از کنتاکت استفاده می کنم، چشمانم احساس خشکی و قرمزی می کنند.
Tom needs to talk to you right away.	تام باید فوراً با شما صحبت کند.
I heard that Tom could do it.	من شنیدم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Remember, I'm doing this for Tom, not for you.	یادت باشد که من این کار را برای تام انجام می دهم نه برای تو.
I do not think I am very beautiful	فکر نمیکنم خیلی خوشگل باشم
Tom is a terrible dancer.	تام یک رقصنده وحشتناک است.
I read police stories before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب داستان های پلیسی می خواندم.
Don't you think it's weird that Tom is not here?	فکر نمی کنی عجیب است که تام اینجا نیست؟
Tom ran his hands over his chest.	تام دست‌هایش را روی سینه‌اش رد کرد.
I will let you know when it is ready.	وقتی آماده شد به شما اطلاع می دهم.
Tom gets paid to do nothing.	تام برای انجام هیچ کاری پول می گیرد.
Tom is going to play baseball tomorrow.	تام فردا قراره بیسبال بازی کنه.
Tom said he could handle it.	تام گفت که می تواند از عهده آن برآید.
The question is understandable.	سوال قابل درک است.
I have a plan to do that.	من برای انجام آن برنامه ریزی کرده ام.
We could not understand what the real problem was.	ما نتوانستیم بفهمیم مشکل واقعی چیست.
Tom is very competitive.	تام بسیار رقابتی است.
Tom loved going to school.	تام دوست داشت به مدرسه برود.
It was one of the most beautiful scenery in the whole trip.	این یکی از زیباترین مناظر در کل سفر بود.
Tom is too fascinated.	تام بیش از حد مجذوب است.
Would you like to explain that chart to me?	دوست دارید آن نمودار را برای من توضیح دهید؟
Did you change the filter?	فیلترش رو عوض کردی؟
Why did you ring the bell and not say it was late?	چرا زنگ نزدی و نگفتی که دیر میای؟
I expect you to treat Tom with respect.	من از شما انتظار دارم که با تام با احترام رفتار کنید.
I'm going to the airport with Tom.	من با تام به فرودگاه می روم.
I have not yet decided whether to attend the celebration or not.	هنوز تصمیم نگرفته ام که در جشن شرکت کنم یا نه.
Tom has denied this.	تام این کار را رد کرده است.
Tom calls me about six.	تام حدود شش با من تماس می گیرد.
How do you know I do not have?	از کجا میدونی که من ندارم؟
Tom asked me to kiss him.	تام از من خواست او را ببوسم.
How are you, Tom?	حالت چطوره، تام؟
I had to help Tom move some furniture.	من باید به تام کمک می کردم تا مقداری اثاثیه را جابجا کند.
Tom spent a lot of time upstairs.	تام زمان زیادی را در طبقه بالا گذراند.
Tom was killed in an explosion.	تام در یک انفجار کشته شد.
It was clear that Tom was going to do this with Mary.	واضح بود که تام قرار است این کار را با مری انجام دهد.
You did not have to see him at home.	لازم نبود او را تا در خانه دیده باشید.
Tom broke down the door.	تام در را شکست.
Tom said Mary would probably win.	تام گفت مری احتمالا برنده خواهد شد.
Tom said he thought Mary would be disappointed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید به نظر می رسد.
Tom is trying to figure out what needs to be done.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام شود.
My best friend's name is Tom.	نام نزدیکترین دوست من تام است.
Tom knows he no longer has to do this.	تام می داند که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is sorting it out	تام داره مرتبش میکنه
I did not know if Tom could do it.	نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
After his father died, Tom began drinking heavily.	پس از مرگ پدرش، تام به شدت شروع به نوشیدن الکل کرد.
We can not learn all the words from the heart.	ما نمی توانیم همه کلمات را از روی قلب یاد بگیریم.
It's hard to blame Tom.	سرزنش تام سخت است.
I do not protect you	من از شما محافظت نمی کنم
He has dedicated his life to nature conservation.	او زندگی خود را وقف حفظ طبیعت کرده است.
I knew Tom was not interested.	می دانستم که تام علاقه ای به این کار ندارد.
Tom might do it today.	تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
The fire apparently started from the stairs.	آتش سوزی ظاهرا از راه پله شروع شده است.
Here is a gun. 	اینجا یک اسلحه است.
I hope you are not afraid to use it.	امیدوارم از استفاده از آن نترسید.
Tom was asleep when Mary rang the doorbell.	تام خواب بود که مری زنگ در را زد.
Tom could not fix the lock.	تام نتوانست قفل را درست کند.
We did not have this kind of problem yet.	ما هنوز این نوع مشکلات را نداشتیم.
Tom is wearing blue jeans and a red T-shirt.	تام یک شلوار جین آبی و یک تی شرت قرمز پوشیده است.
Tom told me he was doing secret work.	تام به من گفت که دارد کارهای مخفیانه انجام می دهد.
Tom had no idea.	تام هیچ ایده ای نداشت.
I hear someone talking in the next room.	می شنوم که کسی در اتاق کناری صحبت می کند.
She dared to ask him to marry her.	او جرأت کرد و از او خواست تا با او ازدواج کند.
This is a dangerous curve. 	این یک منحنی خطرناک است.
There have been many accidents there.	تصادفات زیادی در آنجا رخ داده است.
You will probably enjoy doing it.	احتمالاً از انجام آن لذت خواهید برد.
Tom helped me do that.	تام به من کمک کرد این کار را انجام دهم.
You woke up early today	امروز زود بیدار شدی
I wish my mom and dad were alive today to see this happen.	کاش مامان و بابام امروز زنده بودن تا این اتفاق رو ببینن.
Tom gets too emotional, doesn't he?	تام بیش از حد احساساتی می شود، اینطور نیست؟
My mother was a school teacher	مامانم معلم مدرسه بود
Hurry or you will be late	عجله کن وگرنه دیر میرسی
Tom will never recover.	تام هرگز بهبود نمی یابد.
I thought you said you would do it for free.	فکر کردم گفتی این کار را رایگان انجام می دهی.
All Tom wanted was for Mary to leave him alone.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که مری او را تنها بگذارد.
I miss my teddy bear	دلم برای خرس عروسکیم تنگ شده
Tom intends to start as soon as possible.	تام قصد دارد در اسرع وقت این کار را شروع کند.
How can Tom do this with Mary?	چگونه تام می تواند این کار را با مری انجام دهد؟
Why did you never tell me that you read French?	چرا هیچ وقت به من نگفتی که فرانسوی خوانده ای؟
Did Tom need to do that?	آیا تام نیاز به انجام این کار داشت؟
Tom will be here soon.	تام خیلی زود اینجا خواهد آمد.
I'm sure Tom will be here anytime soon.	من مطمئن هستم که تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
How are you all today?	حال همه شما امروز چطور است؟
You love girls, don't you?	تو دخترا رو دوست داری، نه؟
This is not bad	این بد نیست
I think Tom gets nervous.	فکر می کنم تام عصبی می شود.
I still have bruises where the mule kicked me.	جایی که قاطر به من لگد زد هنوز کبودی دارم.
You are not the only one who has a job.	شما تنها کسی نیستید که شغل دارید.
You hate this idea, don't you?	از این ایده متنفری، نه؟
You never told me you were a rabbi.	تو هرگز به من نگفتی که خاخام هستی.
We did not fight	ما دعوا نکردیم
Tom is young.	تام خردسال است.
You should not tell Tom about this.	نباید در این مورد به تام گفت.
Well, I'm responsible now.	باشه، الان مسئولم.
This is completely irresponsible.	این کاملا غیر مسئولانه است.
Tom does nothing but read all day.	تام تمام روز کاری جز خواندن انجام نمی دهد.
You do not have to work on Sundays.	شما مجبور نیستید یکشنبه ها کار کنید.
Why don't we fish?	چرا ماهیگیری نمی کنیم؟
There is not enough space for six people in my car.	در ماشین من برای شش نفر جای کافی نیست.
You mean, like, you can't speak French?	منظورت اینه که نمیتونی فرانسوی صحبت کنی؟
That film failed at the box office.	آن فیلم در باکس آفیس شکست خورد.
We are very good at it.	ما در آن خیلی خوب شده ایم.
I am ready for the entrance exam.	من برای کنکور آماده ام.
I thought I would lose more weight.	فکر می کردم بیشتر وزن کم می کنم.
With a little more patience you would succeed.	با کمی صبر بیشتر موفق می شدید.
You're a second-hand car salesman, aren't you?	شما یک فروشنده ماشین دست دوم هستید، نه؟
He does not know me.	او من را نمی شناسد.
Why don't we try?	چرا ما تلاش نمی کنیم؟
Tom does not need to know this.	تام نیازی به دانستن این موضوع ندارد.
I did not apply for a job	من برای کار درخواست ندادم
Tom said it's harder to do than he thought.	تام گفت که انجام این کار دشوارتر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
I think Tom is single.	من فکر می کنم که تام مجرد است.
This is also the first time I have been to this area.	همچنین این اولین بار است که به این منطقه می روم.
Plugged in the radio.	رادیو را به برق وصل کرد.
Tom is a terrible man.	تام آدم وحشتناکی است.
Tom said he could do it alone.	تام گفت که می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was cautiously optimistic.	تام محتاطانه خوشبین بود.
What did Tom do with all this money?	تام با این همه پول چه کرد؟
Tom is walking Mary's dog.	تام در حال پیاده روی سگ مری است.
I'm really sorry for Tom.	من واقعا برای تام متاسفم.
I'm not sure I have enough time to clean my room before I go to school.	مطمئن نیستم قبل از رفتن به مدرسه وقت کافی برای تمیز کردن اتاقم داشته باشم.
If you need a flashlight, you can use it.	اگر به یک چراغ قوه نیاز دارید، می توانید از آن استفاده کنید.
Tom is very fast.	تام خیلی سریع است.
Tom says he hopes Mary does not say she has to.	تام می گوید امیدوار است که مری نگوید که باید این کار را انجام دهد.
What did Tom say?	تام چه گفته است؟
Tom does not agree with me.	تام با من موافق نیست.
Tom is one of Mary's ex-husbands.	تام یکی از شوهران سابق مری است.
Tom ran out of gas.	بنزین تام تمام شد.
I knew Tom was not going to change.	می دانستم که تام قرار نیست تغییر کند.
How does Tom want to deal with the problem?	تام چگونه می خواهد با مشکل کنار بیاید؟
Tom's usually home now, isn't it?	تام معمولاً الان خانه است، اینطور نیست؟
It does not look like that at all	اصلا شبیه نیست
Art imitates life.	هنر از زندگی تقلید می کند.
When I saw Mary approaching, I stopped talking to Tom.	وقتی دیدم مری نزدیک می شود دیگر با تام صحبت نکردم.
"There is a camp!" 	"آنجا اردوگاه است!"
Tom shouted.	تام فریاد زد.
Do not ask me so many questions.	اینقدر از من سوال نپرس مغرتو به کار بنداز.
You know I don't need to do this anymore, do you?	می دانی که دیگر نیازی به این کار ندارم، نه؟
Why would anyone want to steal any of this?	چرا کسی می خواهد هر کدام از این ها را بدزدد؟
I can not be free.	من نمی توانم آزاد شوم.
Tom says he does not think Mary will ever be able to do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that John did not like playing tennis.	تام به مری گفت که جان دوست ندارد تنیس بازی کند.
I do not think any of us will get rich by doing this.	من فکر نمی کنم هیچ یک از ما با انجام این کار ثروتمند شویم.
I'm folding my clothes	دارم لباسمو تا می کنم
Not as if you were joking	انگار نه انگار که شوخی کردی
Tom has been playing the trombone for several years.	تام چند سالی است که ترومبون می نوازد.
Tom denied doing so.	تام انجام این کار را انکار کرد.
Naked beaches are more common in Europe than in the United States.	سواحل برهنه در اروپا بیشتر از ایالات متحده رایج است.
I do not bet on it.	من روی آن شرط بندی نمی کنم.
Tom is not a tailor	تام خیاط نیست
Tom lives in a house built in 1700.	تام در خانه ای زندگی می کند که در سال 1700 ساخته شده است.
I'm not going out with Tom.	من با تام بیرون نمی روم.
It was only yesterday that I recognized it.	تا دیروز بود که آن را شناختم.
I think Tom and Mary are joking.	من گمان می کنم که تام و مری در حال کنایه زدن هستند.
I have to work for another three hours.	سه ساعت دیگه باید سر کار باشم.
I do not think Tom knows much about sports.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد ورزش می داند.
If you want to do this, please wait until tomorrow.	اگر می خواهید این کار را انجام دهید، لطفا تا فردا صبر کنید.
Tom really got on my nerves.	تام واقعاً اعصابم را خورد کرده است.
I have to be in Boston tomorrow afternoon at 2:30.	فردا بعدازظهر باید ساعت 2:30 در بوستون باشم.
Tom must be under constant supervision.	تام باید تحت نظارت دائمی باشد.
The CEO has recently resigned.	مدیرعامل به تازگی استعفا داده است.
Tom does not drink tequila.	تام تکیلا نمی نوشد.
I have the impression that Tom does not like me.	من این تصور را دارم که تام من را دوست ندارد.
Do you know how long it takes to fly from Boston to Chicago?	آیا می دانید چقدر طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو پرواز کنید؟
Tom is much more upset than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری ناراحت است.
What is written on it?	روی آن چه نوشته شده است؟
Tom bought a perculture.	تام یک پرکلاتور خرید.
Did you see Tom fall?	سقوط تام را دیدی؟
The bus stops right in front of my house.	اتوبوس درست جلوی خانه من می ایستد.
Tom wants to move to Boston.	تام می خواهد به بوستون نقل مکان کند.
You hurt Tom's feelings.	تو احساسات تام را جریحه دار کردی.
I keep a flashlight in the glove compartment.	من یک چراغ قوه در محفظه دستکش نگه می دارم.
Water transparency is excellent.	شفافیت آب عالی است.
I have something to do for you	من یه کاری دارم که باید برام انجام بدی
Did you hire Tom?	تام را استخدام کردی؟
What made you think I wanted to do this?	چه شد که فکر کردی من می خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom thought he could not encourage Mary.	تام فکر کرد که نمی تواند مری را تشویق کند.
I need a new pair of sneakers.	من به یک جفت کفش کتانی نو نیاز دارم.
It takes at least three hours to do this.	حداقل سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهیم.
Tom is not here either	تام هم اینجا نیست
Tom snoozed.	تام چرت زد.
Tom has suggested another way to do this.	تام راه دیگری برای این کار پیشنهاد کرده است.
Tom agreed that we should do it.	تام موافقت کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom said he had to sort things out.	تام گفت که باید چند چیز را مرتب کند.
What is the most popular dog in the world?	محبوب ترین سگ دنیا کدام است؟
Tom says he wants to change.	تام می گوید که می خواهد تغییر کند.
Tom found out he was a suspect.	تام متوجه شد که او یک مظنون است.
We were in a small hotel on the edge of town.	ما در یک هتل کوچک در لبه شهر قرار گرفتیم.
You have to tell Tom that Mary does not want to do that.	باید به تام بگویید که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
The explanations are very detailed and should be simplified.	توضیحات خیلی مفصل هستند و باید ساده شوند.
I need a fire extinguisher.	من به یک کپسول آتش نشانی نیاز دارم.
I know Tom does not want to do this to you.	می دانم که تام نمی خواهد این کار را با تو انجام دهد.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
You can not tell anyone what I told you.	شما نمی توانید چیزی را که من به شما گفتم به کسی بگویید.
I recently went to the post office to buy some stamps.	من به تازگی به اداره پست رفته ام تا تعدادی تمبر بخرم.
Is it okay if I ask you a few medical questions?	اگر چند سوال پزشکی از شما بپرسم اشکالی ندارد؟
Tom is coming	تام داره میاد
I assure you I'm not late.	من به شما اطمینان می دهم که دیر نمی کنم.
Did not you notice?	متوجه نشدی؟
Tom is not the one who did it.	تام کسی نیست که این کار را کرده است.
How many languages ​​do you speak fluently?	خودتان را به چند زبان مسلط می دانید؟
I wish I had the courage to talk about my feelings.	کاش جسارت صحبت کردن درباره احساساتم را داشتم.
You have to fix it	باید درستش کنی
I'm afraid I have no choice	میترسم چاره ای نداشته باشم
Tom has a medical examination.	تام یک معاینه پزشکی است.
Tom looks healthy.	به نظر می رسد که تام سالم است.
Tom can walk now.	تام اکنون می تواند راه برود.
We will meet Tom tomorrow.	فردا با تام ملاقات خواهیم کرد.
I thought you had already bought tickets.	من فکر می کردم شما قبلا بلیط ها را خریده اید.
I do not think we will see each other again.	فکر نمی کنم دیگر همدیگر را ببینیم.
Tom looked at his book.	تام از کتابش نگاه کرد.
Do not ride your bike on the sidewalk.	دوچرخه خود را در پیاده رو نروید.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
I saw Tom standing by the window.	تام را دیدم که نزدیک پنجره ایستاده بود.
Tom has never had a girlfriend.	تام هرگز دوست دختر نداشته است.
How much did you spend while in Boston?	در مدتی که در بوستون بودید چقدر هزینه کردید؟
It's good to do this this week.	انجام این کار در این هفته خوب است.
I know Tom knows that Mary may not need it anymore.	می دانم که تام می داند که مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom said Mary should be more careful.	تام گفت مری باید بیشتر مراقب باشد.
Tom thought Mary knew why John was in the hospital.	تام تصور می کرد که مری می دانست چرا جان در بیمارستان است.
He launched the new device.	او دستگاه جدید را راه اندازی کرد.
Tom refused to pay the bill.	تام از پرداخت صورت حساب خودداری کرد.
I'm not sleepy.	من خواب آلود نیستم.
I like the glasses you wear	من از عینکی که میزنی خوشم میاد
Tom gave me the package.	تام بسته را به من داد.
The snowy scenery is beautiful.	مناظر برفی زیبا هستند.
It is not going to have a good ending	قرار نیست پایان خوبی داشته باشد
Tom thinks nothing bad will happen to him.	تام فکر می کند که هیچ اتفاق بدی برایش نمی افتد.
I think it is difficult to answer.	به نظر من پاسخ دادن به آن سخت است.
Tom said he thought Mary would be happy to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار خوشحال می شود.
You have to let Tom know that Mary is going to do it herself.	باید به تام اطلاع دهید که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
You can leave whenever you want.	هر زمان که بخواهید می توانید آنجا را ترک کنید.
I want to go to Boston with me next weekend.	من می خواهم آخر هفته آینده با من به بوستون بروید.
I did not speak French.	من فرانسوی صحبت نمی کردم.
Tom wondered why Mary did not have to do this like everyone else.	تام تعجب کرد که چرا مری مجبور نیست مثل بقیه این کار را انجام دهد.
I think about it seriously.	من به طور جدی به آن فکر می کنم.
Tom's too busy to do this, is he?	تام برای انجام این کار خیلی شلوغ است، اینطور نیست؟
Blood transfusions are essential.	انتقال خون ضروری است.
Tom told me he never wanted to work for his father.	تام به من گفت که هرگز نمی خواست برای پدرش کار کند.
I am not a translator	من مترجم نیستم
You really should have helped Tom	تو واقعا باید به تام کمک میکردی
Tom and Mary both turned and looked at John.	تام و مری هر دو برگشتند و به جان نگاه کردند.
You do not know why Tom should do this, do you?	نمی دانی چرا تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
He was looking at the girl's beautiful ring.	به انگشتر زیبای دخترک چشم دوخته بود.
My mother made me what I am today.	مادرم مرا به آنچه امروز هستم تبدیل کرده است.
I'm here to bring my dog.	من اینجا هستم تا سگم را بیاورم.
I doubt we can swim today.	من شک دارم که امروز بتوانیم شنا کنیم.
You don't go out much, do you?	زیاد بیرون نمیری، نه؟
Tom probably won't have to go to Boston next week.	تام احتمالاً هفته آینده مجبور نیست به بوستون برود.
Tom said he thinks Mary is having a hard time doing that.	تام گفت که فکر می کند مری در انجام این کار بسیار سختی می گذراند.
Tom is not a pilot yet	تام هنوز خلبان نیست
The Tom brothers are still doing this.	برادران تام هنوز این کار را انجام می دهند.
This can only happen if they are still in the country.	این تنها در صورتی می تواند اتفاق بیفتد که آنها هنوز در کشور باشند.
Tom said he was happy to be able to do so.	تام گفت که خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به او اجازه داده شود که این کار را خودش انجام دهد.
I suggest that we refrain from making decisions until all the proposals are completed.	من پیشنهاد می‌کنم تا زمانی که همه پیشنهادها به پایان برسد، از تصمیم‌گیری خودداری کنیم.
Tom was upset and started crying.	تام ناراحت شد و شروع کرد به گریه کردن.
He did not go there. 	او آنجا نرفت.
I did not do that either.	من هم این کار را نکردم.
Tom does not trust strangers.	تام به غریبه ها اعتماد ندارد.
I think I did not have a good first impression.	فکر می کنم تاثیر اول خوبی نداشتم.
I have a long list of things to do.	من یک لیست طولانی از کارها برای انجام دادن دارم.
How can anyone be so stupid as to do this?	چطور ممکن است کسی آنقدر احمق باشد که این کار را انجام دهد؟
What does ice cream taste like?	چه طعمی از بستنی دارید؟
Tom told me that he always wanted to learn to play chess.	تام به من گفت که او همیشه می خواست شطرنج بازی را یاد بگیرد.
Tom told his mother that he would study after dinner.	تام به مادرش گفت که بعد از شام درس خواهد خواند.
I know Tom is doing it wrong.	می دانم که تام این کار را اشتباه انجام می دهد.
You have grown a lot	تو خیلی رشد کردی
I do not believe in luck	من به شانس اعتقادی ندارم
We have to find our way out of this cave.	ما باید راه خود را برای خروج از این غار پیدا کنیم.
I'm sad about what happened	من از اتفاقی که افتاده ناراحتم
You are on the right track now.	اکنون در مسیر درستی هستید.
It's very clear that Tom likes me.	خیلی واضح است که تام از من خوشش می آید.
I saw Tom three hours ago.	من تام را سه ساعت پیش دیدم.
I'm not done yet.	من هنوز کاملاً تمام نشده ام.
Tom saw Mary being kissed by another man.	تام دید که مری توسط مرد دیگری بوسیده شد.
I thought you said we would not complain anymore.	فکر کردم گفتی ما دیگه شکایت نمی کنیم.
If something had happened last night, I think I would have heard it.	اگر دیشب اتفاقی افتاده بود، فکر می کنم آن را می شنیدم.
America abolished slavery in 1863.	آمریکا در سال 1863 برده داری را از بین برد.
I want to stay home and read a book.	می خواهم در خانه بمانم و کتاب بخوانم.
This is not exactly my plan.	این دقیقاً برنامه من نیست.
The girl drank milk in one bite.	دختر شیر را در یک لقمه نوشید.
I doubt his popularity.	من در مورد محبوبیت او تردید دارم.
Tom should not tell Mary he wants to do this.	تام نباید به مری بگوید که می خواهد این کار را انجام دهد.
He turned both drumsticks very quickly in his hands.	هر دو چوب طبل را خیلی سریع در دستانش چرخاند.
Tom sometimes has trouble understanding the feelings of others.	تام گاهی اوقات در درک احساسات دیگران مشکل دارد.
Aren't you going to do that?	آیا قصد انجام این کار را ندارید؟
It was Tom who told me this.	این تام بود که این را به من گفت.
I knew Tom was not good at lying.	می دانستم که تام در دروغ گفتن خوب نیست.
I'm unhappy	من ناراضی هستم
You should not go outside after dark.	پس از تاریکی هوا نباید بیرون بروید.
Tom was disappointed with the result.	تام از نتیجه ناامید شد.
Tom does not want to resign.	تام نمی خواهد استعفا دهد.
Can I consider it as a definition?	آیا می توانم آن را به عنوان یک تعریف در نظر بگیرم؟
You are a good liar	تو دروغگوی خوبی هستی
I do not hate this	من از این متنفر نیستم
Tom said he did not want to live anywhere else.	تام گفت که نمی‌خواهد جای دیگری زندگی کند.
I hope to be in Boston next weekend.	امیدوارم آخر هفته آینده بتوانم در بوستون باشم.
Glad I'm back.	خوشحالم که دوباره برگشتم.
I have to go somewhere else for a while.	من باید برای مدتی به جای دیگری بروم.
The teacher asked him: What is the square root of 256?	معلم از او پرسید: جذر 256 چقدر است؟
Tom could do nothing to help Mary.	تام نتوانست کاری برای کمک به مری انجام دهد.
I was tormented by Tom.	من توسط تام عذاب داده بودم.
You lied to me, didn't you?	تو به من دروغ گفتی، نه؟
Selling postage stamps to foreign collectors is an important source of income.	فروش تمبرهای پستی به مجموعه داران خارجی منبع درآمد مهمی است.
Tom speaks French.	تام فرانسوی صحبت می کند.
I thought this policy was repealed a few years ago.	من فکر می کردم که این سیاست چند سال پیش لغو شد.
I am much older than you	من از تو خیلی بزرگترم
You have more important things to worry about.	شما چیزهای مهم تری برای نگرانی دارید.
Everyone is tired of hearing this story.	همه از شنیدن این داستان خسته شده اند.
How long does it take to walk to the train station?	چقدر طول می کشد تا پیاده به ایستگاه قطار برسید؟
Tom's shoes do not match his suit.	کفش های تام با کت و شلوارش همخوانی ندارد.
I do not need to go to work today.	من امروز نیازی به رفتن سر کار ندارم.
Tom does not work for me.	تام برای من کار نمی کند.
I do not know with whom Tom wants to do this.	من نمی دانم تام می خواهد با چه کسی این کار را انجام دهد.
My guess is that Tom does not want to read.	حدس من این است که تام نمی خواهد بخواند.
It's up to you whether we succeed or not.	این به شما بستگی دارد که آیا موفق می شویم یا خیر.
I did not know you would love to do this	نمیدونستم اینقدر دوست داری این کارو انجام بدی
I know Tom is a teenager right now.	من می دانم که تام در حال حاضر یک نوجوان است.
He works here, but his office is actually on the second floor.	او اینجا کار می کند، اما دفترش در واقع در طبقه دوم است.
There is still work to be done	هنوز جای کار هست
Tom knew Mary would do the right thing.	تام می دانست که مری کار درست را انجام خواهد داد.
The police talked to the children as friendly as they could.	پلیس تا جایی که می توانست دوستانه با بچه ها صحبت کرد.
The scar on your chin is not very noticeable.	جای زخم روی چانه شما چندان قابل توجه نیست.
Tom was very angry with Mary and refused to talk to her.	تام از دست مری بسیار عصبانی بود و حاضر نشد با او صحبت کند.
You are very stylish	تو خیلی شیک هستی
Tom was a good foot taller than me when we were in high school.	زمانی که ما در دبیرستان تحصیل می کردیم تام یک پای خوب از من بلندتر بود.
Tom stabbed him in the chest.	تام به سینه چاقو خورد.
I did not want Tom to go to Boston.	من نمی خواستم تام به بوستون برود.
Tom can not stay angry forever.	تام نمی تواند برای همیشه عصبانی بماند.
Tom did not know he had to do it today.	تام نمی دانست که باید امروز این کار را انجام دهد.
The story Tom told us was not that interesting.	داستانی که تام به ما گفت آنقدرها هم جالب نبود.
Tom asked me if I liked math.	تام از من پرسید که آیا ریاضی را دوست دارم؟
I'm not really good at it.	من واقعاً در آن خوب نیستم.
Tom will always be in my heart.	تام همیشه در قلب من خواهد بود.
If you drink a lot of alcohol, you will destroy your health.	اگر زیاد الکل بنوشید سلامتی خود را از بین خواهید برد.
Tom said he wanted something else to eat.	تام گفت که چیز دیگری برای خوردن می‌خواهد.
I went to talk to Tom.	رفتم با تام صحبت کنم.
I do not think Tom knows when Mary returned from Australia.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی از استرالیا برگشت.
Tom left the closet open.	تام در کمدش را باز گذاشت.
I feel drowsy	احساس خواب آلودگی میکنم
I'm not going to do that here.	من قرار نیست این کار را اینجا انجام دهم.
You are very attracted to me	تو خیلی جذب من شدی
Tom will be with you today.	تام امروز با شما خواهد بود.
I called the Jacksons.	با جکسون ها تماس گرفتم.
Tom loves you too Mary. 	تام هم تو را دوست دارد مری.
He is too shy to accept it.	او خیلی خجالتی است که آن را قبول کند.
I do not know anyone who loves Tom.	من کسی را نمی شناسم که تام را دوست داشته باشد.
People spend less time outdoors than ever before.	مردم نسبت به گذشته زمان کمتری را در فضای باز می گذرانند.
I mistakenly thought he was a reliable man.	من به اشتباه فکر کردم که او مرد قابل اعتمادی است.
Did you hear what Tom said?	شنیدی تام چی گفت؟
Why don't you look me in the eye?	چرا تو چشمام نگاه نمیکنی؟
Tom's stupid no one	تام احمق هیچکس نیست
Tom and Mary are already there.	تام و مری قبلاً آنجا هستند.
Tom told Mary what to buy.	تام به مری گفت چه چیزی باید بخرد.
I think Tom could have been a teacher.	من فکر می کنم که تام می توانست معلم باشد.
Why didn't you come back for Tom?	چرا برای تام برنگشتی؟
Tom is a head taller than me.	تام یک سر از من بلندتر است.
Tom socks are gray.	جوراب تام خاکستری است.
I do not understand why we have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهیم.
Tom is wearing sandals.	تام صندل پوشیده است.
I know Tom is much better in French than you are.	من می دانم که تام در زبان فرانسه بسیار بهتر از شما است.
Tom told everyone at school about what had happened.	تام به همه در مدرسه در مورد آنچه اتفاق افتاده بود گفت.
You do not have to shout loudly.	شما مجبور نیستید با صدای بلند فریاد بزنید.
I wonder why Tom told me I shouldn't do this.	تعجب می کنم که چرا تام به من گفت که نباید این کار را انجام دهم.
Tom could have done it if he had tried.	تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are both a little busy right now.	تام و مری هر دو کمی در حال حاضر مشغول هستند.
Tom used to own a goat farm.	تام قبلاً مزرعه بز داشت.
The couple sitting on the bench are my parents.	زوجی که روی آن نیمکت نشسته اند، پدر و مادر من هستند.
Tom invited Mary, but he forgot to invite John.	تام مری را دعوت کرد، اما او فراموش کرد جان را دعوت کند.
Tom thanked me for helping decorate his house.	تام از من برای کمک به تزئین خانه اش تشکر کرد.
Tom crumpled the bag and threw it away.	تام کیسه را مچاله کرد و دور انداخت.
It is clear that Tom is tired.	واضح است که تام خسته شده است.
I think I was stupid to expect you to get here in time.	فکر می کنم احمق بودم که توقع داشتم به موقع به اینجا برسی.
What did Tom do with the money?	تام با این پول چه کرد؟
Do not go home alone	به تنهایی به خانه نروید
I have a piece of property by the river that I want to sell.	من یک قطعه ملک کنار رودخانه دارم که می خواهم آن را بفروشم.
I knew Tom was not a good driver, but I allowed him to drive anyway.	می دانستم که تام راننده خوبی نیست، اما به هر حال به او اجازه رانندگی دادم.
Certainly Tom did not motivate me to become a teacher.	مطمئناً تام به من انگیزه نداده که بخواهم معلم شوم.
I do not know it against you.	من آن را علیه شما نمی دانم.
I thought Tom and Mary were both over thirty.	فکر می کردم تام و مری هر دو بالای سی سال بودند.
Tom's manager reprimanded him for not treating his customers with respect.	مدیر تام او را توبیخ کرد که چرا با مشتریانش محترمانه رفتار نمی کند.
Tom motioned for Mary to answer.	تام به مری اشاره کرد که جواب بدهد.
Do not you spend Thanksgiving with Tom?	آیا روز شکرگزاری را با تام نمی گذرانید؟
That gray-haired man is Tom's father.	آن مرد مو خاکستری پدر تام است.
Do you really think this is ruining my reputation?	آیا واقعاً فکر می کنید که این آبروی من را خراب می کند؟
Tom will be homeless by next October.	تام تا اکتبر آینده بی خانمان می شود.
Tom asked me if I was going to stay.	تام از من پرسید که آیا قصد ماندن دارم؟
Tom was covered in blood.	تام غرق در خون بود.
Tom is with him.	تام با اوست.
The last part of the trip was across the desert.	آخرین قسمت سفر از آن سوی کویر بود.
My grandparents enjoy playing croquet.	پدربزرگ و مادربزرگ من از بازی کروکت لذت می برند.
I'm going to lie to Tom about where we went.	من قصد دارم به تام در مورد اینکه کجا رفتیم دروغ بگویم.
Did you get the birthday card I sent you?	کارت تولدی که برات فرستادم گرفتی؟
Maybe Tom can figure out how to fix this.	شاید تام بتواند بفهمد که چگونه این مشکل را برطرف کند.
I could not do anything because of you	به خاطر تو نتونستم کاری بکنم
How much work do you have to do today?	امروز چقدر باید کار کنید؟
I know Tom knows Mary did that.	من می دانم که تام می داند که مری این کار را کرده است.
Maryam's husband is my friend.	شوهر مریم دوست من است.
I knew Tom liked doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار خوشش می آید.
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
We did not sleep until midnight.	تا نیمه شب نخوابیدیم.
I think Tom prefers to play tennis.	فکر می کنم تام ترجیح می دهد تنیس بازی کند.
Tom was so engrossed in his book that he could not hear the doorbell.	تام آنقدر غرق کتابش بود که صدای زنگ در را نشنید.
I had to meet Tom this afternoon.	امروز بعد از ظهر باید تام را ملاقات می کردم.
I wish I would not let Tom do that.	کاش نمی گذاشتم تام این کار را بکند.
Tom has been to Australia twice.	تام دو بار به استرالیا رفته است.
I know Tom did not know Mary did that.	می دانم تام نمی دانست که مری این کار را کرده است.
I still can not tell you much.	من هنوز نمی توانم چیز زیادی به شما بگویم.
Tom and Mary have never met.	تام و مری هرگز با هم قرار ملاقات نداشته اند.
There is no reset button	دکمه ریست وجود ندارد
Tom said he might want to do it one day.	تام گفت که شاید بخواهد روزی این کار را انجام دهد.
Sorry, there is nothing I can do.	متاسفم، هیچ کاری نمی توانم انجام دهم.
Tom did not let Mary finish.	تام نگذاشت مری حرفش را تمام کند.
Please do not allow Tom to do this.	لطفا به تام اجازه این کار را نده.
If you did that, you would be arrested.	اگر این کار را می کردی دستگیر می شدی.
I had a little problem with one of the horses.	من با یکی از اسب ها کمی مشکل داشتم.
He will learn the facts over time.	او در طول زمان حقایق را خواهد آموخت.
I helped Tom with his homework.	من به تام در انجام تکالیفش کمک کردم.
Tom said Mary was ready.	تام گفت مری آماده این کار است.
You will not find another deal like this.	معامله دیگری به این خوبی پیدا نخواهید کرد.
Police now believe Tom was linked to Mary's disappearance.	پلیس اکنون معتقد است که تام با ناپدید شدن مری ارتباط داشته است.
I have already done administrative work.	من قبلاً کارهای اداری را انجام داده ام.
Many major projects will be completed in the 21st century.	بسیاری از پروژه های بزرگ در قرن بیست و یکم تکمیل خواهند شد.
I do not think his story is true.	فکر نمی کنم داستان او درست باشد.
How do you and your spouse share household chores?	شما و همسرتان چگونه کارهای خانه را تقسیم می کنید؟
I am always ready to help you.	من همیشه حاضرم به شما کمک کنم.
I want Mary.	من مریم را می خواهم.
Tom was not Mary's French teacher.	تام معلم فرانسوی مری نبود.
You may go to a party, but you must stay home until midnight.	شما ممکن است به مهمانی بروید، اما باید تا نیمه شب در خانه باشید.
I am very happy to hear this news.	از شنیدن این خبر بسیار خوشحالم.
Extraordinary surgery progressed.	عمل جراحی فوق العاده پیش رفت.
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
Tom no longer needs to do this to me.	تام دیگر نیازی به انجام این کار من ندارد.
I forgot your address	آدرس شما را فراموش کرده ام
He easily listened to my request.	او به راحتی به درخواست من گوش داد.
I think Tom would have done it if he had known.	من فکر می کنم تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
Tom is a little young for this job.	تام برای این کار کمی جوان است.
I was shocked to see a car accident.	با دیدن تصادف ماشین شوک وحشتناکی گرفتم.
I do not spend enough time with you.	من وقت کافی را با شما نمی گذرانم.
You can not trust Tom, but you can trust Mary.	شما نمی توانید به تام اعتماد کنید، اما می توانید به مری اعتماد کنید.
Tom never wakes up early in the morning.	تام هرگز صبح زود بیدار نمی شود.
I'm pretty sure both Tom and Mary have no intention of doing that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هر دو قصد انجام این کار را ندارند.
You do not have to stay at home.	شما مجبور نیستید در خانه بمانید.
Tom said he thought Mary was not in his office.	تام گفت که فکر می کند مری در دفتر او نیست.
The police can not find even one person who remembers that you were killed at night where you said you were.	پلیس نمی تواند حتی یک نفر را پیدا کند که به یاد داشته باشد شما را در جایی که گفته بودید در شب قتل دیده اید.
Tom and Mary are the same height.	تام و مری هم قد هستند.
Tom must have been wrong.	تام باید اشتباه می کرد.
Tom is in the yard collecting leaves.	تام در حیاط است و برگها را جمع می کند.
Is it warm enough for you?	آیا به اندازه کافی برای شما گرم است؟
Tom is very unreliable.	تام خیلی غیرقابل اعتماد است.
I knew Tom was not busy.	می دانستم که تام سرش شلوغ نیست.
Tom is worried about Mary.	تام نگران مری است.
Tom has given you bad advice.	تام به شما توصیه بدی کرده است.
That seems confusing.	که گیج به نظر می رسد.
Tom can't even make a salad.	تام حتی نمی تواند سالاد درست کند.
There is no need to regret	نیازی به پشیمانی نیست
Last summer I had the opportunity to go to Boston but I did not go.	تابستان گذشته فرصتی داشتم که به بوستون بروم اما نرفتم.
Tom is my main assistant.	تام دستیار اصلی من است.
Tom can definitely do it better than me.	تام قطعا می تواند این کار را بهتر از من انجام دهد.
Tom told me he would win.	تام به من گفته که برنده خواهد شد.
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom is not allowed to go to Boston himself.	تام اجازه ندارد خودش به بوستون برود.
Please tell Tom that he should do this soon.	لطفا به تام بگویید که او باید این کار را به زودی انجام دهد.
Tom told everyone that he had seen the movie three times.	تام به همه گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
Keeping this museum open is the right thing to do.	باز نگه داشتن این موزه کار درستی است.
It is not healthy to stay in your room all day.	این سالم نیست که تمام روز در اتاق خود بمانید.
Tom is not busy, is he?	تام سرش شلوغ نیست، نه؟
Tom hopes Mary knows he has done whatever John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که هر کاری که جان فکر می کند باید انجام دهد را انجام داده است.
I had never seen such a thing happen.	من تا به حال ندیده بودم چنین اتفاقی بیفتد.
Tom said you will never come.	تام گفت تو هرگز نمی آیی.
I like to listen to Tom.	من دوست دارم به تام گوش کنم.
Tom said he did not want to help us do that.	تام گفت که نمی‌خواهد در انجام این کار به ما کمک کند.
Why not pretend to be a couple?	چرا تظاهر به زوج بودن نمی کنیم؟
It took Tom a long time to do that.	تام مدت زیادی طول کشید تا این کار را انجام دهد.
He spoke with a special softness that was specific to the South.	با نرمی خاصی که مخصوص جنوبی ها بود صحبت می کرد.
Tom plays the clarinet.	تام کلارینت می نوازد.
I thought you said you were going to do that.	فکر کردم گفتی که قصد انجام این کار را داری.
Tom must be suspicious.	تام باید مشکوک باشد.
I wish I had not eaten so much	کاش اینقدر نخورده بودم
I have no idea	من هیچ نظری ندارم
Tom certainly knows one or two things about business.	تام مطمئناً یک یا دو چیز در مورد تجارت می داند.
They took Tom to the hospital.	آنها تام را به بیمارستان بردند.
I have been very privileged	من بسیار ممتاز بوده ام
Tom loves his foster mother.	تام مادر رضاعی خود را دوست دارد.
Tom is scared.	تام ترسیده است.
Tom has done this many times.	تام این کار را بارها انجام داده است.
You do not even know the first thing about me.	شما حتی اولین چیز را در مورد من نمی دانید.
Tom smiled as he read Mary's letter.	تام هنگام خواندن نامه مری لبخند زد.
Tom opened his backpack.	تام کوله پشتی اش را باز کرد.
I can go to Australia for Tom.	من می توانم برای تام به استرالیا بروم.
This is a very important achievement.	این یک دستاورد بسیار مهم است.
It can be tedious.	می تواند کار طاقت فرسا باشد.
Tom is not a member	تام عضو نیست
I have been doing this for about three weeks.	من حدود سه هفته است که این کار را انجام می دهم.
Tom does not need to go there himself.	تام نیازی ندارد خودش به آنجا برود.
I do not think Tom will go crazy.	من فکر نمی کنم که تام دیوانه شود.
I think Tom might be a cult leader.	من فکر می کنم تام ممکن است یک رهبر فرقه باشد.
Tom should probably tell Mary that he does not.	تام احتمالا باید به مری بگوید که او این کار را نمی کند.
I did not think Tom could do that for Mary.	فکر نمی کردم تام بتواند این کار را برای مری انجام دهد.
They cheered on their teammates.	آنها هم تیمی خود را تشویق کردند.
I tried to find out who was responsible for this accident.	من سعی کردم بفهمم چه کسی مسئول این تصادف بوده است.
Put it exactly where Tom tells you to.	دقیقا همان جایی که تام به شما می گوید قرار دهید.
Tom was shocked to see how ill his mother had been since he last saw him six months ago.	تام با دیدن اینکه مادرش از آخرین باری که شش ماه پیش او را دیده بود چقدر حالش بد شده بود شوکه شد.
Didn't you know that Tom would win?	آیا نمی دانستید که تام برنده خواهد شد؟
You just have to stand in front of the door. 	فقط باید جلوی در بایستید.
It opens by itself	خودش باز میشه
He looked at the photo to refresh his memory.	او برای تازه کردن حافظه اش به عکس نگاه کرد.
Do not burn the bridges behind you.	پل های پشت سرتان را نسوزانید.
Tom does not need to go there.	تام نیازی به رفتن به آنجا ندارد.
I want to thank Tom for singing the song I requested.	می خواهم از تام برای خواندن آهنگی که درخواست کردم تشکر کنم.
I do not want to go to the park.	من نمی خواهم به پارک بروم.
Tom went into town.	تام به داخل شهر رفت.
Tom took his children to the pool.	تام فرزندانش را به سمت استخر برد.
Tom asked Mary to help him, but he refused.	تام از مری می خواست که به او کمک کند، اما او نمی خواست.
Call Tom and ask him to come back.	با تام تماس بگیرید و از او بخواهید که برگردد.
Fertilizers help plants grow.	کودها به رشد گیاهان کمک می کنند.
Tom and Mary seemed tired.	به نظر می رسید تام و مری خسته شده بودند.
I am an inspector	من بازرس هستم
I can't believe I watched this show before.	باورم نمی شود که قبلاً این برنامه را تماشا می کردم.
Does Tom still love it?	آیا تام هنوز آنجا را دوست دارد؟
In that case, I think you should log in today.	در این صورت، من فکر می کنم شما باید امروز وارد شوید.
I no longer want to play golf.	من دیگر نمی خواهم گلف بازی کنم.
Did you tell Tom that you teach French?	به تام گفتی که زبان فرانسه تدریس می کنی؟
You are a very good person	تو خیلی آدم خوبی هستی
If I knew Tom did not know how to do it, I would show him how to do it.	اگر می دانستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، به او نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he has done all this before.	تام گفت که تمام این کارها را قبلا انجام داده است.
I really hate Tom	من واقعا از تام متنفرم
Tom looked suspicious.	تام به نظر مشکوک بود.
We have made many mistakes along the way.	ما در این مسیر اشتباهات زیادی مرتکب شده ایم.
It smells like someone smoked here.	بوی این می دهد که کسی در اینجا سیگار کشیده است.
Are you really listening or are you just waiting for your turn to speak?	آیا واقعا گوش می دهید یا فقط منتظر نوبت صحبت کردن هستید؟
Tom and Mary are at work now.	تام و مری اکنون سر کار هستند.
This is one of the trees I want to cut down.	این یکی از درختانی است که می خواهم قطع کنم.
Tom could not defend Mary.	تام نمی توانست از مری دفاع کند.
Tom loves mischief.	تام شیطنت را دوست دارد.
I know Tom knows why Mary does this.	می دانم که تام می داند چرا مری این کار را می کند.
Another lesson we can learn from this game is that it does not end until it is over.	درس دیگری که می توانیم از این بازی یاد بگیریم این است که تا زمانی که تمام نشده است، تمام نمی شود.
He accepted me sincerely.	او مرا صمیمانه پذیرفت.
Tom has a big family.	تام خانواده بزرگی دارد.
Tom never complained about the heat.	تام هرگز از گرما شکایت نکرد.
Not too far away	خیلی دورتر نیست
You are funny.	تو خنده دار هستی.
Are you free after Monday?	دوشنبه بعد از بعد آزاد هستی؟
Do you think Tom will really sing?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً آواز خواهد خواند؟
I wonder why some people think black cats are unlucky.	من تعجب می کنم که چرا برخی از مردم فکر می کنند گربه های سیاه بدشانس هستند.
I want to eat some pumpkin pie.	من می خواهم کمی پای کدو تنبل بخورم.
Do not make everything about yourself.	همه چیز را در مورد خودتان نسازید.
I want to make a reservation at 6 p.m. 	من می خواهم برای ساعت 6 بعد از ظهر رزرو کنم.
Tomorrow.	فردا.
Do not worry, everything will be fine.	نگران نباش همه چیز خوب خواهد شد.
Why not buy a motorcycle?	چرا موتور سیکلت نمیخری؟
Tom never told me about it.	تام هرگز در این مورد به من نگفته است.
Tom is a veterinarian.	تام دامپزشک است.
Founded in 2013 in Boston.	در سال 2013 در بوستون تاسیس شد.
Tom did this more than once.	تام این کار را بیش از یک بار انجام داد.
We can see more swallows.	ما می توانیم پرستوهای بیشتری را ببینیم.
The chimney is made of brick.	دودکش از آجر ساخته شده است.
Tom claims to have been brainwashed.	تام ادعا می کند که شستشوی مغزی شده است.
Tom is so much better today.	تام امروز خیلی بهتر است.
Why are you making such a fuss?	برای چی این همه هیاهو درست میکنی؟
Tom says it's too late to do that.	تام می گوید برای انجام این کار خیلی دیر است.
I do not think Tom cares who comes to his party.	فکر نمی‌کنم تام اهمیتی بدهد که چه کسی به مهمانی او می‌آید.
You can solve the problem in non-violent ways.	شما می توانید مشکل را از راه های غیر خشونت آمیز حل کنید.
Go to sleep Tom	برو بخواب تام
Tom wanted to talk to his lawyer.	تام می خواست با وکیلش صحبت کند.
I do not know how it can harm us.	من نمی دانم چگونه می تواند به ما آسیب برساند.
Tom has been missing since the incident.	تام از زمان حادثه ناپدید شده است.
Tom came to the kitchen with two bags of food.	تام با دو کیسه مواد غذایی به آشپزخانه آمد.
Tom will join us later.	تام بعداً به ما خواهد پیوست.
I really like the girl I saw yesterday afternoon.	دختری را که دیروز بعدازظهر دیدم خیلی دوست دارم.
Tom is prone to mood swings.	تام مستعد نوسانات خلقی است.
Tom listened to the door and tried to hear what was going on in the next room.	تام گوشش را به در چسباند و سعی کرد بشنود در اتاق بعدی چه خبر است.
Tom is clearly scared.	تام آشکارا ترسیده است.
I know Tom can show us Mary how to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را به ما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom did all this for Mary.	تام همه این کارها را برای مری انجام داد.
Tom and Mary are having a really good time.	تام و مری واقعاً اوقات خوبی را سپری می کنند.
Tom said Mary has been doing this lately.	تام گفت که مری به تازگی این کار را انجام می دهد.
Tom was the only one on the bus.	تام تنها کسی بود که در اتوبوس بود.
Do not underestimate yourself	خودتان را دست کم نگیرید
That's a good t-shirt	اون تی شرت خوبیه
What else did you not tell us?	چه چیز دیگری به ما نگفتی؟
We own several hundred hectares between three people.	ما مالک چند صد هکتار بین سه نفر هستیم.
We both know that you do not swim very well.	ما هر دو می دانیم که شما خیلی خوب شنا نمی کنید.
Tom is unlikely to want to do so.	تام بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm sorry, but my answer is no.	متاسفم، اما پاسخ من منفی است.
Tom and Mary were always arguing.	تام و مری همیشه با هم دعوا می کردند.
Tom said he hopes you like it.	تام گفت امیدوار است که این کار را دوست داشته باشی.
Despite the rain, Tom went to school on his bicycle.	با وجود اینکه باران می بارد، تام با دوچرخه خود به مدرسه رفت.
Is it okay for me to call you Tom?	اشکالی ندارد که من تو را تام صدا کنم؟
I will definitely try to do that today.	من قطعاً امروز سعی خواهم کرد این کار را انجام دهم.
Tom wants to live near the station.	تام می خواهد نزدیک ایستگاه زندگی کند.
I saw lightning from afar.	رعد و برقی را از دور دیدم.
I have a brother and two sisters.	من یک برادر و دو خواهر دارم.
Tom killed the beetle with a broom.	تام سوسک را با جارو کشت.
This is just a preview.	این فقط یک پیش نمایش است.
We should not gossip behind others' backs.	ما نباید پشت سر دیگران بدگویی کنیم.
Tom does not know that I do not often.	تام نمی داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
What is the longest tunnel in the world and where is it located?	طولانی ترین تونل جهان چیست و در کجا قرار دارد؟
The arrow moved away from the target.	تیر از هدف فاصله گرفت.
I'm sorry I didn't notice	متاسفم که حواسم نبود
Preferring one gender over the other will not make any friends for you here.	ترجیح دادن یک جنسیت بر جنسیت دیگر هیچ دوستی برای شما در اینجا به دست نمی آورد.
Tom probably does not speak French.	تام احتمالاً فرانسوی نمی خواند.
They did not reach their goal	به هدف خود نرسیدند
I do not think Tom really wants to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not want to go either.	تام هم نمی خواهد برود.
Tom hit the light pole with his car.	تام با ماشینش به تیر چراغ برق برخورد کرد.
We have to get out of here right now	ما باید همین الان از اینجا برویم
I sit here and wait for Tom.	من اینجا می نشینم و منتظر تام می مانم.
Are you almost not ready?	آیا شما تقریبا آماده نیستید؟
Tom dried the towel.	تام حوله را خشک کرد.
Tom is one of my oldest friends.	تام یکی از قدیمی ترین دوستان من است.
How are you all?	حال همگی چطوره؟
Tom and Mary are almost done.	تام و مری تقریباً تمام شده اند.
Tom finished his glass of milk.	تام لیوان شیرش را تمام کرد.
Tom turned off his flashlight.	تام چراغ قوه اش را خاموش کرد.
I want to stay with Tom.	من می خواهم با تام بمانم.
I do not want to be on TV.	من نمی خواهم در تلویزیون باشم.
I returned from Boston a few days ago.	چند روز پیش از بوستون برگشتم.
Tom took an A in his last French test.	تام در آخرین آزمون فرانسوی خود یک A گرفت.
Tom is very suspicious, is not he?	تام خیلی مشکوک است، اینطور نیست؟
Tom feels destined for bigger things.	تام احساس می کند که برای چیزهای بزرگ تری مقدر شده است.
I'm going to shave my head.	من می روم سرم را بتراشم.
I just want to say that I'm glad you are here.	فقط می خواهم بگویم خوشحالم که اینجا هستید.
I did not intend to interrupt your conversation.	من قصد نداشتم مکالمه شما را قطع کنم.
I'm not sure I like this design.	مطمئن نیستم که این طرح را دوست داشته باشم.
I was not very happy that it was cut off.	من خیلی خوشحال نبودم که قطع شد.
Tom said he did not know where Mary was at all.	تام گفت که اصلاً نمی داند مری کجاست.
Tom turned and walked to the exit.	تام برگشت و به سمت در خروجی رفت.
Tom did not look as crowded as Mary.	تام به اندازه مری شلوغ به نظر نمی رسید.
Flies and mosquitoes interfered with his meditation.	مگس ها و پشه ها در مراقبه او دخالت می کردند.
They do not know French.	فرانسوی بلد نیستند.
Which requires one hectare of land.	که نیاز به یک هکتار زمین دارد.
You can listen to English on Channel 1 and Japanese on Channel 7.	می توانید انگلیسی را در کانال 1 بشنوید و ژاپنی را در کانال 7 بشنوید.
Tom can not go with us	تام نمیتونه با ما بره
I do not care about any of these.	من به هیچ کدام از اینها اهمیت نمی دهم.
I do not come here often anymore.	من دیگر اغلب به اینجا نمی آیم.
Tom was against it at the time.	تام در آن زمان مخالف بود.
I do not think this is an option.	فکر نمی کنم این یک گزینه باشد.
Tom is the only one who volunteered to help me.	تام تنها کسی است که داوطلبانه به من کمک کرد.
Do you know where Tom got this?	آیا می دانید تام این را از کجا آورده است؟
I did not know that Tom had ever lived in Boston.	من نمی دانستم که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I still believe that the Internet is not a place for children.	من هنوز معتقدم اینترنت جایی برای کودکان نیست.
If you do not want to do this, do not do it.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، آن را انجام ندهید.
Tom's father scolded him.	پدر تام او را سرزنش کرد.
Tom does not look as crowded as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد شلوغ نیست.
I am a very good French speaker.	من یک فرانسوی زبان خیلی خوب هستم.
The tape recorder was lying on the table.	ضبط صوت روی میز دراز کشیده بود.
Tom says he does not feel safe anywhere.	تام می گوید که هیچ جا احساس امنیت نمی کند.
Tom said he would not do it again, but he did.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد، اما انجام داد.
I'm not friends with you	من با شما دوست نیستم
I think Tom and Mary love each other.	فکر می کنم تام و مری همدیگر را دوست دارند.
I know Tom is single.	من می دانم که تام مجرد است.
Mary killed her husband.	مریم شوهرش را کشت.
I'm willing to lie to Tom if necessary.	من حاضرم اگر لازم باشد برای تام دروغ بگویم.
When I was a boy, I always woke up early.	وقتی پسر بودم همیشه زود بیدار می شدم.
I know Tom is a bully.	من می دانم که تام یک قلدر است.
They are right behind you	آنها درست پشت سر شما هستند
The man responds to the newspaper description.	مرد به توضیحات روزنامه پاسخ می دهد.
Didn't Tom know he didn't have to?	آیا تام نمی دانست که مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Did Tom send you here to tell me?	آیا تام شما را به اینجا فرستاد تا به من بگویید؟
Tom has had a very successful year.	تام سال بسیار موفقی داشته است.
Tom says I'm very stingy.	تام می گوید من خیلی خسیس هستم.
It takes at least three weeks to investigate this incident.	بررسی این حادثه حداقل سه هفته زمان می برد.
Tom may be discouraged.	تام ممکن است دلسرد شود.
Tom specializes in marine mammals.	تام متخصص پستانداران دریایی است.
I'm sure Tom is absolutely right.	من مطمئن هستم که تام کاملاً صادق است.
What Tom was cooking turned on the smoke alarm.	چیزی که تام در حال پختن بود، زنگ دود را روشن کرد.
Tom said he was not going to sing.	تام گفت که قرار نیست آواز بخواند.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I do not know how to play the piano.	من بلد نیستم پیانو بزنم.
You do not have to finish it.	شما مجبور نیستید آن را تمام کنید.
I thought we were going to talk about what needs to be done.	فکر می کردم قرار است در مورد کارهایی که باید انجام شود صحبت کنیم.
Do not hear Tom the dog growl.	تام غرغر سگ را نشنید.
Tom was reckless.	تام بی احتیاط بود.
Don't you think you should get ready?	فکر نمی کنی باید آماده شوی؟
I'm going to lie to Tom about where we went.	من قصد دارم به تام در مورد اینکه کجا رفتیم دروغ بگویم.
This seemed like a reasonable assumption.	این یک فرض معقول به نظر می رسید.
I'm sorry, but I'm against this project.	متاسفم، اما من با این پروژه مخالفم.
I do not have to stay in the hospital.	من مجبور نیستم در بیمارستان بمانم.
Tom is in solitary confinement.	تام در سلول انفرادی است.
I thought you said you were not attracted to Tom.	فکر کردم که گفتی جذب تام نشدی.
I can not do anything to stop Tom.	من نمی توانم کاری کنم که تام متوقف شود.
We can not start today.	ما نمی توانیم از امروز شروع کنیم.
They are going to tell me the result on Monday	قراره دوشنبه نتیجه رو بهم بگن
Tom took off his sneakers.	تام کفش های کتانی اش را درآورد.
Who does not like fruit?	چه کسی میوه دوست ندارد؟
The situation quickly got out of control.	اوضاع به سرعت از کنترل خارج شد.
I'm not sure I feel the same way about it.	من مطمئن نیستم که در مورد آن احساس مشابهی داشته باشم.
Tom disagrees with me.	تام با من مخالف است.
You get better at it.	شما در آن بهتر می شوید.
I want to know when you can send it.	می خواهم بدانم چه زمانی می توانید آن را ارسال کنید.
Stay calm, Tom.	آرام بمان، تام.
Tom called the police.	تام با پلیس تماس گرفت.
Can you deal with this?	آیا می توانید با این موضوع مقابله کنید؟
I knew you understood	میدونستم میفهمی
Tom was surprised to see John and Mary on a date.	تام از دیدن جان و مری در یک قرار متعجب شد.
I want you to think about how we can make progress.	می خواهم به این فکر کنید که چگونه می توانیم پیشرفت کنیم.
Tom has to take care of himself.	تام باید از پس خودش بربیاید.
You have to go ahead and do it yourself.	شما باید جلو بروید و این کار را خودتان انجام دهید.
If you go now, you have to get there on time.	اگر همین الان بروید، باید به موقع به آنجا برسید.
That's why you're in college.	به همین دلیل است که شما در دانشگاه هستید.
I have not touched anything	من به چیزی دست نزده ام
Tom's dog sleeps under his bed.	سگ تام زیر تختش می خوابد.
Life is what happens to you while you are doing other things.	زندگی همان چیزی است که برای شما اتفاق می افتد در حالی که شما مشغول انجام برنامه های دیگر هستید.
This house is better than the other house.	این خانه بهتر از خانه دیگر است.
I think you better lie down	فکر کنم بهتره دراز بکشی
The Macintosh computer is much less likely to have a virus than a computer that has Windows.	احتمال اینکه کامپیوتر مکینتاش ویروس داشته باشد بسیار کمتر از کامپیوتری است که ویندوز دارد.
Tom ate twice as much esophagus.	تام دو برابر مری خورد.
Tom was lying on the floor, crying.	تام روی زمین جمع شده بود و گریه می کرد.
I do not think I went there by car.	فکر نمی کنم با ماشین به آنجا رفته باشم.
I know Tom is not a mechanic.	من می دانم که تام یک مکانیک نیست.
Tom's decision shocked everyone.	تصمیم تام همه را شوکه کرد.
Tom frowned at Mary.	تام به مری اخم کرد.
The party was over when I arrived.	وقتی من رسیدم مهمانی تمام شده بود.
Do you really think Tom is safe?	آیا واقعا فکر می کنید تام امن است؟
I find that it is unlikely to happen.	من متوجه می شوم که احتمال وقوع آن زیاد نیست.
Guess who Tom's betting on?	حدس بزنید تام روی چه کسی شرط بندی کرده است؟
The interest rate is set at 5%.	نرخ بهره 5 درصد تعیین شده است.
Tom and Mary were in the same class when they were in third grade.	تام و مری وقتی کلاس سوم بودند در یک کلاس بودند.
You do not seem to be satisfied.	به نظر نمی رسد که شما راضی باشید.
I guess I always hope you end this reign.	حدس می‌زنم همیشه امیدوار هستم که به این سلطنت پایان دهید.
I noticed that Tom had a small tattoo on his right leg.	متوجه شدم که تام روی پای راستش خالکوبی کوچکی دارد.
Tom started work in Boston yesterday.	تام دیروز در بوستون شروع به کار کرد.
Do not let Tom hurt Mary.	اجازه نده تام به مری صدمه بزند.
This is what Tom does.	این کاری است که تام انجام می دهد.
Tom was shy about playing with other boys.	تام برای شرکت در بازی با پسران دیگر خجالتی بود.
I know I should not do this alone.	می دانم که نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom is looking for someone to replace Mary.	تام به دنبال کسی است که جای مری را بگیرد.
Tom's name is also on this list.	نام تام نیز در این لیست است.
I am an optimistic boy.	من یک پسر خوش بین هستم.
I thought you said you only did this once.	فکر کردم گفتی فقط یک بار این کار را انجام داده ای.
All I need is about $ 300 more.	تنها چیزی که نیاز دارم حدود سیصد دلار دیگر است.
Tom looks like a strong man.	تام یک مرد قوی به نظر می رسد.
Let's see what is in your attic.	بیا برویم ببینیم در اتاق زیر شیروانی شما چیست.
Until last spring, I did not know how to do this.	تا بهار گذشته نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Soak this sponge in water.	این اسفنج را در آب خیس کنید.
Food and clothing are essential for life.	غذا و پوشاک از ضروریات زندگی است.
There is little hope that Tom will be here in time.	امید کمی وجود دارد که تام به موقع اینجا باشد.
Tom was overweight.	تام اضافه وزن داشت.
This should be useful	این باید به درد بخوره
I'm doing this now	الان دارم این کارو میکنم
Dial 110 in case of emergency.	در مواقع اضطراری 110 را شماره گیری کنید.
I was very tired of hearing these words.	من از شنیدن همین حرف ها خیلی خسته شدم.
Tom is my only true friend.	تام تنها دوست واقعی من است.
Tom says this is an emergency.	تام می گوید این یک اورژانس است.
He stopped there even after the train was out of sight.	حتی بعد از اینکه قطار از دید خارج شد، او آنجا ایستاد.
I hope your trip is enjoyable.	امیدوارم سفر شما لذت بخش باشد.
I know some of Tom's friends.	من تعدادی از دوستان تام را می شناسم.
Tom has to tell Mary that he does not need to do this.	تام باید به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is too fat to do that.	تام برای انجام این کار خیلی چاق است.
Tom closed his eyes and took a deep breath.	تام چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید.
Tom is probably unconscious.	تام احتمالاً بیهوش است.
Did you tell anyone I'm here?	به کسی گفتی من اینجا هستم؟
I'm looking for an alternative.	من به دنبال جایگزینی هستم.
Tom said he wanted to see if he could swim to the island.	تام گفت که می خواهد ببیند آیا می تواند به آن جزیره شنا کند یا خیر.
Tom has to buy something for Mary.	تام باید برای مری چیزی بخرد.
Tom had no intention of escaping.	تام قصد فرار نداشت.
My hands were full and I was taking care of my children.	من دستم پر بود و از بچه های خودم مراقبت می کردم.
Tom told me he thought Mary was alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها است.
It is not an unfair offer	پیشنهاد ناعادلانه ای نیست
Do you sell table lamps here?	آیا شما اینجا چراغ رومیزی می فروشید؟
Tom did not know where Mary wanted to live.	تام نمی دانست مری می خواهد کجا زندگی کند.
I'm sure you will enjoy doing this.	مطمئنم از انجام این کار لذت خواهید برد.
I heard that the boy rode his bicycle from Hokkaido to Kyushu.	شنیدم که آن پسر با دوچرخه از هوکایدو به کیوشو رفت.
I did not know you enjoyed it	نمیدونستم از این کار لذت میبری
Tom confirmed the report.	تام این گزارش را تایید کرد.
Do not spend all your savings.	تمام پس انداز خود را مصرف نکنید.
Tom protested his conviction and won.	تام به محکومیت خود اعتراض کرد و پیروز شد.
It does not look like anything	به هیچی شبیه نیست
I'm sure it will be hard to do.	مطمئنم انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom is still examining it.	تام هنوز در حال بررسی آن است.
I doubt Tom will be excited.	من شک دارم که تام هیجان زده شود.
Tom always complains about the weather.	تام همیشه از آب و هوا شاکی است.
Tom is the man Mary wanted.	تام مردی است که مری می خواست.
Mary is a boy.	مریم پسر بچه است.
Too bad Tom is not here.	حیف که تام اینجا نیست.
How long does it take to get it wrong?	چه مدت طول می کشد تا اشتباه متوجه شود؟
He may have gone out shopping.	او ممکن است برای خرید به بیرون رفته باشد.
What impresses you most about Tom?	چه چیزی در مورد تام شما را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد؟
Tom asked us to return his advance.	تام از ما خواست که پیش پرداختش را به او پس دهیم.
Tom and Mary take care of our dog.	تام و مری از سگ ما مراقبت می کنند.
I'm not saying that, but I know what you mean.	من اینطور نمی گویم، اما می دانم منظور شما چیست.
You can not say we did not warn them.	نمی توانید بگویید ما به آنها هشدار ندادیم.
Mary did not tell me Tom was her ex-husband.	مری به من نگفت تام شوهر سابقش بود.
He does not lie.	او دروغ نمی گوید.
I doubt Tom will be there.	من شک دارم که تام حضور داشته باشد.
If you do not eat breakfast, you will probably be hungry during the morning and not be as productive as you can at work.	اگر صبحانه نمی خورید، احتمالاً در طول صبح گرسنه خواهید بود و در محل کار آنقدر که می توانید کارآمد نخواهید بود.
Trust me when I say I will never leave.	وقتی می گویم هرگز ترکت نمی کنم به من اعتماد کن.
Tom was not a good dancer in high school.	تام در دبیرستان رقصنده خوبی نبود.
Tom took a nap in class.	تام در کلاس چرت زد.
Tom did not tell Mary he had to leave sooner.	تام به مری نگفت که باید زودتر برود.
Tom asked Mary to talk to John.	تام از مری خواست که با جان صحبت کند.
Can you please help me find my wallet?	میشه لطفا کمکم کنید دنبال کیف پولم بگردم؟
Tom hated women.	تام از زنان متنفر بود.
I do not like mashed potatoes.	من پوره سیب زمینی را دوست ندارم.
I have to talk to Tom too.	من هم باید با تام صحبت کنم.
I'm glad this was done.	خوشحالم که این کار درست شد.
Tom does not think Mary wants to do that.	تام فکر نمی کند که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom did not ask Mary to help him.	نمی دانستم که تام از مری نخواست که در این کار به او کمک کند.
Tom is busy again.	تام دوباره به آن مشغول است.
We no longer have those luxuries.	ما دیگر آن تجملات را نداریم.
I want to be here when Tom wakes up.	من می خواهم وقتی تام از خواب بیدار شود اینجا باشم.
Does Tom care if Mary eats lunch with me?	آیا تام اهمیت می دهد که مری با من ناهار بخورد؟
This is not my money	این پول من نیست
I will not lose this for the world.	من این را برای دنیا از دست نمی دهم.
Tom said I should not have stayed that long.	تام گفت من نباید اینقدر می ماندم.
I do not know if I can do it without you	نمیدانم بدون تو میتوانم یا نه
Tom will probably not be at Monday's meeting.	تام احتمالاً در جلسه دوشنبه نخواهد بود.
Tom is probably crying right now.	تام احتمالاً در حال حاضر گریه می کند.
Do not think I will let you escape	فکر نکن اجازه میدم فرار کنی
I lived in Australia before moving to New Zealand.	من قبل از نقل مکان به نیوزلند در استرالیا زندگی می کردم.
I do not think Tom is as selfish as everyone thinks.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که همه فکر می کنند خودخواه باشد.
If you post it by 19:00, it will arrive tomorrow.	اگر تا ساعت 19:00 آن را پست کنید، فردا می رسد.
Tom and Mary were here yesterday.	تام و مری دیروز اینجا بودند.
Why don't you two get a room in advance?	چرا شما دو نفر از قبل یک اتاق نمی گیرید؟
Tom parked his car and got out.	تام ماشینش را پارک کرد و پیاده شد.
Why did Tom resign?	چرا تام استعفا داد؟
I'm waiting for you here at 2:30.	ساعت 2:30 اینجا منتظرت هستم.
What did you hear, Tom?	چی شنیدی تام؟
It is a duty to seek the truth of the most honorable jobs and to publish it.	جست‌وجوی حقیقت شریف‌ترین شغل‌ها و انتشار آن یک وظیفه است.
Tom is close to realizing that.	تام به تحقق آن نزدیک است.
Why don't we practice?	چرا تمرین نمی کنیم؟
I have heard that sitting straight is harmful to the back.	شنیده ام که صاف نشستن برای کمر مضر است.
I do not think it is too bad.	فکر نمی کنم خیلی بد باشد.
It turns out to be a lie	معلومه که دروغه
Is Tom a common name in your country?	آیا تام نام رایجی در کشور شماست؟
I do not care if Tom leaves.	برایم مهم نیست که تام بیرون برود.
I can not do two things at once.	من نمی توانم دو کار را همزمان انجام دهم.
I did not like living in Australia.	زندگی در استرالیا را دوست نداشتم.
Do you think you are strong?	فکر می کنی قوی هستی؟
Tom thought Mary would not do it.	تام تصور می کرد که مری این کار را نمی کند.
Tom usually calls at this time.	تام معمولاً در این زمان تماس می گیرد.
Tom tries hard to quit smoking.	تام سخت تلاش می کند تا سیگار را ترک کند.
You should not talk like this	نباید اینجوری حرف بزنی
Do you believe that good fences make good neighbors?	آیا باور دارید که حصارهای خوب همسایه های خوب را می سازند؟
I did not understand anything either	من هم چیزی نفهمیدم
It turned out that it was not an accident	معلومه که تصادف نبود
Tom told me he did not eat meat.	تام به من گفت که گوشت نمی خورد.
It was not all funny	این همه خنده دار نبود
Tom's house is somewhere.	خانه تام اینجا جایی است.
Tom sat cross-legged on the bed.	تام به صورت ضربدری روی تخت نشست.
You do not have to study.	شما مجبور نیستید مطالعه کنید.
This experience weakened his outlook on life.	این تجربه دیدگاه او را نسبت به زندگی ضعیف کرد.
Tom's mother lived 103 years.	مادر تام 103 سال عمر کرد.
This is a funny story.	این داستان خنده دار است.
Tom does not spend New Year's Eve with his family.	تام شب سال نو را با خانواده اش نمی گذراند.
Tom and I will be working this afternoon.	من و تام امروز بعدازظهر مشغول کار خواهیم بود.
I do not think Tom will go to Boston.	من فکر نمی کنم تام به بوستون برود.
Tom did not use the cake mix. 	تام از مخلوط کیک استفاده نکرد.
He made it from scratch.	او آن را از ابتدا ساخته است.
Tom was not on his knees.	تام زانو نزده بود.
Tom broke the carpet with his old tennis racket.	تام با راکت تنیس قدیمی خود فرش را شکست.
You should read as many books as you can.	شما باید تا جایی که می توانید کتاب بخوانید.
Tom never allowed Mary to drive.	تام هرگز به مری اجازه رانندگی نمی داد.
I just want to know where you are from	فقط میخوام بدونم اهل کجایی
I've always wondered about that.	من همیشه در مورد آن تعجب کرده ام.
I thought you might want to see Tom right away.	فکر کردم شاید بخواهی فوراً تام را ببینی.
Cover your mouth when you cough, sneeze or yawn.	هنگام سرفه، عطسه یا خمیازه، دهان خود را بپوشانید.
This is what you really need to do.	این چیزی است که شما واقعا باید انجام دهید.
In the past, there was a small castle on this hill.	در گذشته قلعه کوچکی روی این تپه وجود داشته است.
I do not like the taste of its color	از سلیقه رنگش خوشم نمیاد
We did not work as we wanted.	آنطور که می خواستیم کار نکردیم.
Can't you see anyone?	کسی رو نمیبینی؟
I do not have the power to prevent this from happening.	من قدرت جلوگیری از این اتفاق را ندارم.
Tom was losing hope.	تام داشت امیدش را از دست می داد.
I do not think Tom can do what you want him to do.	من فکر نمی کنم که تام بتواند کاری را که از او می خواهید انجام دهد.
This type of machine has not been invented yet.	این نوع ماشین هنوز اختراع نشده است.
We will not do this again.	ما دیگر این کار را انجام نخواهیم داد.
Tom and I often do not sing together.	من و تام خیلی اوقات با هم آواز نمی خوانیم.
Tom will start studying French next semester.	تام ترم بعدی تحصیل زبان فرانسه را آغاز خواهد کرد.
Tom injured his left hand in an accident.	تام در یک تصادف دست چپ خود را مجروح کرد.
Tom is a famous singer.	تام یک خواننده مشهور است.
They say you can judge people by the company they own.	آنها می گویند شما می توانید افراد را از روی شرکتی که دارند قضاوت کنید.
I'm glad I was able to do this for you.	خوشحالم که توانستم این کار را برای شما انجام دهم.
The bucket was full of rain water.	سطل پر از آب باران بود.
The world is on the verge of extinction.	جهان در آستانه نابودی است.
Tom hopes he does not have to work this weekend.	تام امیدوار است که مجبور نباشد این آخر هفته کار کند.
Tom should be here	تام باید اینجا باشه
A car accident caused us a lot of trouble.	یک حادثه رانندگی برای ما دردسرهای زیادی ایجاد کرد.
Tom told me he hoped Mary would be home on October 20th.	تام به من گفت که امیدوار است مری در 20 اکتبر در خانه باشد.
Tom is definitely not a liar.	تام قطعا دروغگو نیست.
A warm and sunny day is ideal for a picnic.	یک روز گرم و آفتابی برای پیک نیک ایده آل است.
We endured this for three years.	ما سه سال این را تحمل کردیم.
Most jellyfish bites are not fatal.	بیشتر نیش های چتر دریایی کشنده نیستند.
Tom is stupid.	تام احمق است.
Tom turned off the engine.	تام موتور را خاموش کرد.
I think Tom is hiding from Mary.	فکر می کنم تام از مری پنهان شده است.
We are in fierce competition with that company.	ما در یک رقابت شدید با آن شرکت هستیم.
Maryam told me that I am a handsome boy.	مریم به من گفت که من پسر خوش تیپی هستم.
I'm sure I hope Tom does not.	مطمئنم امیدوارم تام این کار را نکند.
If he did not die at this young age, he would be a great scientist.	اگر او به این جوانی نمی مرد، دانشمند بزرگی می شد.
Didn't you know Tom used to live in Australia?	آیا نمی دانستید تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد؟
I'm sure you mean Tom well	مطمئنم منظور تام خوبه
Tom owes Mary $ 30.	تام سی دلار به مری بدهکار است.
I heard that Tom has resigned.	شنیده ام که تام استعفا داده است.
Why don't we go see the movie?	چرا نریم فیلم ببینیم؟
Maybe you should wait for Tom to get here.	شاید باید صبر کنید تا تام به اینجا برسد تا این کار را انجام دهد.
This is exactly what Tom thinks.	این دقیقاً همان چیزی است که تام فکر می کند.
I know that.	من اینطور می دانم.
Why did you leave Tom alone?	چرا تام را تنها گذاشتی؟
It is difficult for him to buy a car.	خرید ماشین برایش سخت است.
Tom looked good until I met him.	تام خوب به نظر می رسید تا اینکه با او آشنا شدم.
It is illegal to feed pigeons in St. Mark's Square.	غذا دادن به کبوترها در میدان سنت مارک غیرقانونی است.
I'm the one who made Tom stop drinking.	من کسی هستم که باعث شد تام از نوشیدن دست بکشد.
Tom did not want to fight Mary.	تام نمی خواست با مری مبارزه کند.
Tom probably tried to do that.	احتمالا تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
We're not sure why Tom is not here today.	ما مطمئن نیستیم که چرا تام امروز اینجا نیست.
How many people did you send the invitation to?	برای چند نفر دعوت نامه فرستاده اید؟
Tom could not understand why Mary had to quit her job.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری مجبور شد کارش را رها کند.
I do not think Tom knows where Mary wants to go skiing.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد کجا اسکی برود.
Do not place anything on the console.	هیچ شیئی را روی کنسول قرار ندهید.
Tom should be ready soon.	تام باید به زودی آماده شود.
I hope you were wrong about this.	امیدوارم در این مورد اشتباه کرده باشید.
I could not disappoint my mother.	نمی توانستم مادرم را ناامید کنم.
Do you know how long Tom will be here?	آیا می دانی تام چه مدت اینجا خواهد بود؟
You are a very sick person	تو خیلی آدم مریضی هستی
Tom was supposed to be there.	قرار بود تام آنجا باشد.
Tom has seen things I have only read about.	تام چیزهایی دیده است که من فقط در مورد آنها خوانده ام.
I have never seen anyone I love as much as you.	من هرگز کسی را ندیده ام که به اندازه تو دوستش داشته باشم.
This database contains many errors.	این پایگاه داده حاوی خطاهای زیادی است.
Tom told me he grew up in Boston.	تام به من گفت که در بوستون بزرگ شده است.
Tom really never wanted to live in Australia.	تام واقعاً هرگز نمی خواست در استرالیا زندگی کند.
I thought Tom might be upset.	من فکر کردم که تام ممکن است ناراحت باشد.
Aren't you sweetheart?	تو دلبر نیستی؟
Tom loves it.	تام آنجا را دوست دارد.
I can vote for Tom if I can.	اگر بتوانم به تام رای می دهم.
I knew Tom knew why Mary wanted to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was very sure that Mary had done it.	تام خیلی مطمئن بود که مری این کار را کرده است.
Tom will do it even if it rains.	تام این کار را خواهد کرد حتی اگر باران ببارد.
We do not have enough money	ما پول کافی نداریم
Tom is now married to Mary.	تام اکنون با مری ازدواج کرده است.
Tom weighs twice as much as me.	تام دو برابر من وزن دارد.
I did not know Tom's dog.	من سگ تام را نشناختم.
You're still angry, aren't you?	تو هنوز عصبانی هستی، نه؟
What will you do after work?	بعد از کار چه خواهید کرد؟
There is a long way from here to where I work.	از اینجا تا جایی که من کار می کنم راه زیادی است.
I do not see horses, but I see wolves.	من اسب نمی بینم، اما گرگ می بینم.
It would not be ethical to do so.	انجام این کار اخلاقی نخواهد بود.
Tom asked me if I was dreaming.	تام از من پرسید که آیا خوابم می آید؟
This question should be discussed separately.	این سوال باید جدا از آن مورد بحث شود.
The children are playing marbles.	بچه ها دارند تیله بازی می کنند.
If you want, you can use my valve.	در صورت تمایل می توانید از دریچه من استفاده کنید.
My passport has been stolen	پاسپورتم دزدیده شده
Do not forget to put Tom's name on the list.	فراموش نکنید که نام تام را در لیست قرار دهید.
Tom is going to live with us.	تام قرار است با ما زندگی کند.
Tom is not sure why he is here.	تام مطمئن نیست چرا اینجاست.
I do not know if Tom should do this.	نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I know I said I would do it, but I can not do it today.	می دانم که گفتم این کار را انجام خواهم داد، اما امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not mean to tell you this	قصد نداشتم اینو بهت بگم
I'm out of breath because I ran so far.	نفسم بند میاد چون تا اینجا دویدم.
We can proceed as soon as it is resolved.	ما می‌توانیم به محض رفع آن ادامه دهیم.
Tom came home from vacation with a good tan.	تام از تعطیلات با یک برنزه خوب به خانه آمد.
I'm three months older than Tom.	من سه ماه از تام بزرگترم.
Tom forgot to close the pool gate.	تام فراموش کرد دروازه استخر را ببندد.
Tom is always very secretive.	تام همیشه بسیار مخفیانه است.
Tom said he might cry.	تام گفت که ممکن است گریه کند.
Tom asked us not to laugh.	تام از ما خواست نخندیم.
One of the things you need to know about me is that I am obsessed with punctuality.	یکی از چیزهایی که باید در مورد من بدانید این است که من به وقت شناسی وسواس دارم.
Tom noticed something unusual.	تام متوجه چیز غیرعادی شد.
This is against the law	این خلاف قانون است
Tom is not much taller than his father.	تام خیلی بلندتر از پدرش نیست.
Tom bent down a little.	تام کمی خم شد.
Tom told Mary that he thought John would be back soon.	تام به مری گفت که فکر می کند جان به زودی برمی گردد.
Do you want to see what is inside the cave?	میخوای ببینی داخل غار چیه؟
Tom said he thought Mary was not good at speaking French.	تام گفت که فکر می کند مری در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
I could not see anything.	من نمی توانستم چیزی ببینم.
The rocks do not float	سنگ ها شناور نمی شوند
The company has decided to hire two new secretaries.	شرکت تصمیم به استخدام دو منشی جدید گرفته است.
This is not what you said.	این چیزی نیست که شما می گفتید.
Did Tom try to attack you?	آیا تام سعی کرد به شما حمله کند؟
I think you lost your sight	فکر کنم دیدت رو از دست دادی
Tom did not seem to know that I had lived in Boston before.	به نظر می رسید تام نمی دانست که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
No one could answer Tom's question.	هیچ کس نتوانست به سوال تام پاسخ دهد.
I know Tom should probably do that.	من می دانم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was jealous.	تام به من گفت که فکر می کند مری حسود است.
Tom bought some fruit.	تام مقداری میوه خرید.
Where is your medicine?	داروی شما کجاست؟
I decided to forgive Tom.	من تصمیم گرفتم تام را ببخشم.
Let me arrest you	نذار بازداشتت کنم
I can not drive now	من الان نمیتونم رانندگی کنم
Do you want me to put this on the table?	می خواهی این را روی میز بگذارم؟
Tom sat down by the fire.	تام نزدیک آتش نشست.
Tom fell behind.	تام عقب ماند.
I have been listening for a long time	خیلی وقته که دارم میشنوم
I'm not used to eating like this	من عادت ندارم اینجور غذا بخورم
Tom was the only one there.	تام تنها کسی بود که آنجا بود.
Tom seemed to be a lot busier than Mary.	به نظر می رسید تام خیلی شلوغ تر از مری باشد.
Tom probably does not know that I have never done this.	تام احتمالاً نمی داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
Tom and Mary needed each other.	تام و مری به یکدیگر نیاز داشتند.
You do not speak Portuguese, do you?	شما پرتغالی صحبت نمی کنید، نه؟
I have never been to Paris.	من هرگز به پاریس نرفته ام.
I think my father was a little drunk at the time.	پدرم فکر می کنم در آن زمان کمی مست بود.
I'm the only one who really knows Tom here.	من تنها کسی هستم که در اینجا واقعا تام را می شناسم.
Tom has been sentenced to death.	تام به اعدام محکوم شده است.
I wanted to tell him the secret.	دلم می خواست راز را به او بگویم.
I do not control anything	من چیزی را کنترل نمی کنم
Tom had to tell me the truth.	تام باید حقیقت را به من می گفت.
I know why happiness	میدونم چرا خوشحالی
As much as I think about it, I can not understand it.	هر چقدر بهش فکر میکنم نمیتونم بفهممش.
Tom knew he would never contact Mary.	تام می دانست که هرگز با مری تماس نخواهد گرفت.
Which shampoo do you use?	شما از کدام شامپو استفاده می کنید؟
I know Tom is jealous.	من می دانم که تام حسود است.
Tom is not going to do that, is he?	تام قرار نیست این کار را انجام دهد، او؟
Tom must be fired immediately.	تام باید فورا اخراج شود.
Tom goes to see Mary.	تام به دیدن مری می رود.
There is a bridge about one kilometer from this river.	در حدود یک کیلومتری این رودخانه پلی وجود دارد.
Do you know how many different ways to cook eggs?	چند روش مختلف برای پخت تخم مرغ می دانید؟
If Tom hadn't been there, I would have done it myself.	اگر تام آنجا نبود، خودم این کار را می کردم.
I wonder why Tom is suspicious.	من تعجب می کنم که چرا تام مشکوک است.
I never knew Tom was from Boston.	من هرگز نمی دانستم که تام اهل بوستون است.
Tom said it does not matter.	تام گفت مهم نیست.
Our favorite place to eat is the same small corner restaurant.	مکان مورد علاقه ما برای غذا خوردن همان رستوران کوچک گوشه ای است.
I should not have sold my house.	من نباید خانه ام را می فروختم.
I have never heard those kids complain.	من هرگز نشنیده ام که آن بچه ها شکایت کنند.
Tom walked into the hall with Mary.	تام با مری در سالن قدم زد.
It seems to be raining.	انگار داره بارون میاد.
You do not have to treat Tom very badly.	لازم نیست با تام خیلی بد رفتار کنی.
Tom Jackson was a great teacher.	تام جکسون معلم بزرگی به حساب می آمد.
I do not want to lose my welcome.	نمی‌خواهم استقبالم را از بین ببرم.
I did not think Tom would kiss Mary.	فکر نمی کردم تام مری را ببوسد.
Tom buried it.	تام آن را دفن کرد.
Tom's uncle keeps a lot of sheep.	عموی تام گوسفند زیادی نگهداری می کند.
I'm proud of my father.	من به پدرم افتخار می کنم.
I lost my wallet on the way to school.	در راه مدرسه کیف پولم را گم کردم.
I'm not sure exactly how long we'll have to wait here.	دقیقاً مطمئن نیستم که چقدر باید اینجا منتظر بمانیم.
I love grilled mushrooms.	من عاشق قارچ کبابی هستم.
Tom looked at Mary and winked.	تام به مری نگاه کرد و چشمکی زد.
The last time I ate at that restaurant, the food was not very good.	آخرین باری که در آن رستوران غذا خوردم، غذا خیلی خوب نبود.
Tom and Mary stopped hugging them.	تام و مری از بغل کردنشان دست کشیدند.
Tom did not ask Mary to do this.	تام از مری این کار را نخواسته است.
Tom turned off the tap.	تام شیر آب را بست.
I want to learn German in addition to English.	من می خواهم علاوه بر زبان انگلیسی زبان آلمانی هم یاد بگیرم.
Why should we not leave?	چرا نباید ترک کنیم؟
He looks rich, but he really is not.	او ثروتمند به نظر می رسد، اما در واقع اینطور نیست.
You get paid according to the amount of work you do.	شما به نسبت میزان کاری که انجام می دهید دستمزد دریافت می کنید.
You need to be more careful about how you talk to people.	شما باید بیشتر مراقب باشید که چگونه با مردم صحبت می کنید.
Strong leadership was needed.	رهبری قوی لازم بود.
Tom will probably win this match.	تام احتمالاً در این مسابقه برنده خواهد شد.
I asked Tom not to overdo it.	از تام خواستم که زیاده روی نکند.
Tom understood something	تام یه چیزی فهمید
Tom had to work.	تام مجبور شد کار کند.
The story is true. 	داستان واقعی است.
Only the names have changed	فقط اسم ها عوض شده
Tom texted Mary a minute ago.	تام یک دقیقه پیش برای مریم پیامک فرستاد.
Why is Tom always immoral towards Mary?	چرا تام همیشه نسبت به مری بد اخلاق است؟
Tom can't afford anything right now.	تام در حال حاضر توانایی خرید چیزی را ندارد.
I do not think I will ever do that.	من فکر نمی کنم که من هرگز این کار را انجام دهم.
He did not stop working until I agreed to go to the cinema with him.	تا زمانی که قبول نکردم با او به سینما بروم، دست از کار برنمی‌داشت.
How did Tom confess that he was the one who stole your wallet?	چطور شد که تام اعتراف کرد که او کسی است که کیف پول شما را دزدیده است؟
I told Tom to help Mary.	به تام گفتم به مری کمک کند.
I'm very drunk now	من الان خیلی مست هستم
Tom said Mary loved me.	تام گفت که مری عاشق من بود.
I lost a lot of weight	من خیلی وزن کم کردم
Tom finally managed to do it.	تام بالاخره موفق شد این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary will let him drive.	تام فکر نمی کند مری به او اجازه رانندگی بدهد.
Sorry I could not meet you at the airport.	متاسفم که نتوانستم شما را در فرودگاه ملاقات کنم.
The man standing next to the door is a famous singer.	مردی که کنار در ایستاده خواننده معروفی است.
We have tried to avoid this problem.	ما سعی کرده ایم از این مشکل جلوگیری کنیم.
I called Tom	به تام زنگ زدم
Looks like Tom can't help but talk about you.	به نظر می رسد که تام نمی تواند در مورد شما صحبت نکند.
I do not think Tom knows where Mary goes to school.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا به مدرسه می رود.
Are you telling Tom what he did wrong?	آیا به تام می گویید چه اشتباهی انجام داده است؟
You seem to know Tom already.	به نظر می رسد تام را از قبل می شناسید.
I'm tired of running	حالم از دویدن بهم میخوره
I'm looking forward to tonight.	من بی صبرانه منتظر امشب هستم.
This is where the issue gets complicated.	اینجاست که قضیه پیچیده می شود.
I should not do this here	من نباید این کار را اینجا انجام دهم
I very much doubt that Tom is ready.	من خیلی جدی شک دارم که تام آماده باشد.
Tom tapped Maryam in the eye.	تام با انگشتش به چشم مریم زد.
Tom is not very good at golf, right?	تام در گلف خیلی خوب نیست، درست است؟
Why did it take you so long to do this?	چرا اینقدر طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
Tom said he knew he might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
It seems to be clear soon.	به نظر می رسد به زودی روشن می شود.
Tom tried to deceive Mary.	تام سعی کرد مری را فریب دهد.
Tom said he would not let that happen anymore.	تام گفت که دیگر اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
This is a cape and dagger operation.	این یک عملیات شنل و خنجر است.
Tom is distracted.	تام منحرف است.
I work as much as Tom.	من به اندازه تام کار می کنم.
You were tempted, weren't you?	وسوسه شدی، نه؟
I get the cheapest.	ارزان ترین را می گیرم.
Tom is in shorts.	تام با شلوارک است.
My brother is a member of the rescue team.	برادرم عضو گروه نجات است.
You are too young to drive a car, are you?	تو برای رانندگی ماشین خیلی جوانی، نه؟
I did not want to give Tom money.	نمی خواستم به تام پول بدهی.
I do not think Tom lives nearby.	من فکر می کنم که تام در اینجا نزدیک زندگی نمی کند.
Tom is still waiting for Mary to do it for him.	تام هنوز منتظر است تا مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom told us he could do it.	تام به ما گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
You can try to ask Tom what he thinks.	می توانید سعی کنید از تام بپرسید که او چه فکر می کند.
I do not think Tom is still angry.	من فکر نمی کنم تام هنوز عصبانی باشد.
Have Tom and Mary been married for a long time?	آیا تام و مری مدت زیادی است که ازدواج کرده اند؟
I think it is important to understand that this may not happen.	من فکر می کنم مهم است که درک کنیم که ممکن است این اتفاق نیفتد.
There is something special that I like.	یک چیز خاص وجود دارد که به آن علاقه دارم.
Were you able to defeat Tom in chess?	آیا توانستی تام را در شطرنج شکست بدهی؟
Tom lives in our neck of the forest.	تام در گردنه ما از جنگل زندگی می کند.
I thought I had lost Mary forever.	فکر می کردم مری را برای همیشه از دست داده ام.
Is Tom invited to the party?	آیا تام به مهمانی دعوت شده است؟
Am I the only one who thinks this is weird?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کنم این عجیب است؟
It is unlikely that Tom will ever return home.	بعید است که تام هرگز به خانه بازگردد.
You need a supplementary course.	شما نیاز به یک دوره تکمیلی دارید.
There must be a place he loves Tom.	حتما جایی هست که تام را دوست داشته باشد.
When he saw Tom Mary, his frown turned to a smile.	وقتی تام مری را دید، اخم او تبدیل به لبخند شد.
I think it might be dangerous for Tom to go scuba diving himself.	من فکر می کنم ممکن است برای تام خطرناک باشد که خودش به غواصی پوستی برود.
I do not want to look silly.	من نمی خواهم احمقانه به نظر برسم.
We sat on the bench and had a long conversation.	روی نیمکت نشستیم و گفتگوی طولانی با هم داشتیم.
Tom will probably not find anyone to do this for him.	تام احتمالاً کسی را پیدا نخواهد کرد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom told me he thought Mary would be quiet.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساکت خواهد بود.
How long ago did you live in Boston?	چند وقت پیش در بوستون زندگی می کردید؟
The result was incredibly good.	نتیجه باورنکردنی خوب بود.
I did not know how to describe it.	نمی دانستم چگونه آن را توصیف کنم.
Tom said he no longer wanted to go to Boston.	تام گفت که دیگر نمی خواهد به بوستون برود.
How long does it take to fly from Chicago to Boston?	چقدر طول می کشد تا با هواپیما از شیکاگو به بوستون برسیم؟
Tom does not think Mary is excited.	تام فکر نمی کند که مری هیجان زده شود.
Everyone is looking for you	همه به دنبال تو هستند
They no longer exist.	آنها دیگر وجود ندارند.
Tell Tom that I prune his trees for him.	به تام بگو که من درختانش را برایش هرس می کنم.
Glad Tom got caught.	خوشحالم که تام گرفتار شد.
I was told never to tell a Frenchman how to speak his own language.	به من گفتند هرگز به یک فرانسوی نگو که چگونه به زبان خودش صحبت کند.
Life is not easy	زندگی آسان نیست
You mean, like, you didn't do that?	یعنی شما این کار را نکردید؟
If he is not sick, I think he will come.	اگه مریض نباشه فکر کنم بیاد.
Tom laughed.	تام خندید.
Tom was dating a girl named Mary.	تام با دختری به نام مری قرار می گرفت.
You should have told me right away	باید فورا به من می گفتی
I do not want your apology	من عذرخواهی شما را نمی خواهم
Tom was not the only one in the class.	تام تنها کسی در کلاس نبود.
That building there belongs to our company.	آن ساختمان در آنجا متعلق به شرکت ما است.
Tom does not seem to understand what you are saying.	به نظر می رسد تام نمی تواند بفهمد شما چه می گویید.
Tom said Mary should have done it soon.	تام گفت مری باید به زودی این کار را انجام می داد.
Do not want to have lunch?	نمی خوای ناهار بخوری؟
No one asked me where I wanted to go.	هیچ کس از من نپرسید کجا می خواهم بروم.
Tom has a funny face.	تام چهره بامزه ای دارد.
I just can not believe that Tom and Mary are getting married.	من فقط نمی توانم باور کنم که تام و مری با هم ازدواج می کنند.
I think I should ask Tom what he thinks.	فکر می کنم از تام بپرسم که او چه فکری می کند.
Tom has a nervous breakdown.	تام دچار حمله عصبی شده است.
You do not have to tell me this twice.	لازم نیست این را دوبار به من بگویید.
I think I'm interesting.	من فکر می کنم که من جالب هستم.
I have been arrested three times since I moved to Boston.	از زمانی که به بوستون نقل مکان کردم، سه بار دستگیر شدم.
Tom absolutely loved his dog.	تام کاملا سگش را دوست داشت.
Who told Tom?	کی گفته به تام بگی؟
What Tom said happened did not really happen.	آنچه تام گفت اتفاق افتاد واقعاً اتفاق نیفتاد.
This is not me.	این من نیستم.
You do not deceive me	تو منو گول نمیزنی
I want to know why you do not like me	میخوام بدونم چرا منو دوست نداری
I do not think Tom wants to go to Boston with you.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با شما به بوستون برود.
Just look at the confusion you have left.	فقط به آشفتگی که به جا گذاشته اید نگاه کنید.
Tom is still in love with his ex-girlfriend.	تام هنوز عاشق دوست دختر سابقش است.
What country is Tom from?	تام اهل کدام کشور است؟
Tom often goes by autotope.	تام اغلب با اتوتوپ می رود.
Tom must be scared.	تام باید ترسیده باشد.
Why can't you come to my party?	چرا نمی توانید به مهمانی من بیایید؟
Tom may be unreliable.	تام ممکن است غیر قابل اعتماد باشد.
These kittens were born three weeks ago.	این بچه گربه ها سه هفته پیش به دنیا آمدند.
Before cooking, the squash smells like a melon.	قبل از پخته شدن، کدو حلوایی بوی خربزه می دهد.
Tom says he remembers it.	تام گفت که او آنجا را به خاطر می آورد.
I thought my head was exploding.	فکر می کردم سرم منفجر می شود.
Please do not tell anyone	لطفا به کسی نگو
Tom said he had to go.	تام گفت که باید برود.
Tom thought Mary was not surprised.	تام فکر کرد که مری تعجب نکرده است.
Tom insisted that we go see his parents.	تام اصرار داشت که ما به دیدن والدینش برویم.
This puzzle is missing a few pieces.	این پازل چند قطعه از دست رفته است.
Do you think Tom understands that?	آیا فکر می کنید تام آن را درک می کند؟
Tom must be a good teacher. 	تام باید معلم خوبی باشد.
All his disciples seem to love him.	به نظر می رسد همه شاگردانش او را دوست دارند.
Do not get too close	خیلی نزدیک نشو
I should have told Tom that he should have done it.	باید به تام می گفتم که باید این کار را می کرد.
I have found a way to do this.	من راهی برای این کار پیدا کرده ام.
I can not stand the cold here.	من نمی توانم سرمای اینجا را تحمل کنم.
Tom felt he had no choice.	تام احساس کرد که چاره ای ندارد.
Tom parked the car.	تام ماشین را در پارک گذاشت.
May I ask what are you doing?	میتونم بپرسم داری چیکار میکنی؟
It goes without saying that rural life is healthier than urban life.	ناگفته نماند که زندگی روستایی سالم تر از زندگی شهری است.
He and his wife tried to solve their problems, but they could not.	او و همسرش سعی کردند مشکلاتشان را حل کنند، اما نتوانستند.
Tom lives here in Australia.	تام اینجا در استرالیا زندگی می کند.
Why don't you go out and say something?	چرا نمیای بیرون و نمیگی؟
I usually only eat one or two meals a day.	من معمولا فقط یک یا دو وعده در روز می خورم.
I did not think Tom could do it alone.	من فکر نمی کردم که تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I'm sure this is what Tom wants.	مطمئنم این چیزی است که تام می خواهد.
It took a lot of courage to do that.	برای انجام این کار جسارت زیادی لازم بود.
Tom is eager to help.	تام مشتاق کمک است.
I will not return as soon as Tom returns.	به محض اینکه تام برمی گردم برنمی گردم.
The decor of this office is terribly sticky.	دکور این دفتر به طرز وحشتناکی چسبناک است.
Tom was playing the trombone. 	تام ترومبون می زد.
Now he plays the cello.	حالا او ویولن سل می نوازد.
She attends all of the high society parties.	او در تمام مهمانی‌های جامعه بالا شرکت می‌کند.
I'm sure we will do that.	من مطمئن هستم که ما این کار را انجام خواهیم داد.
It was clear that Tom did not want to enter the water.	واضح بود که تام نمی خواست وارد آب شود.
I'm still in shape.	من هنوز در فرم هستم.
Both Tom and Mary know this is unlikely to happen.	هم تام و هم مری می دانند که بعید است این اتفاق بیفتد.
Go follow Tom	برو دنبال تام
Tom spent $ 300 on it.	تام سیصد دلار برای آن خرج کرد.
Every time Tom's parents argued, Tom cried.	هر وقت والدین تام با هم دعوا می کردند، تام گریه می کرد.
The secret remains unsolved.	راز حل نشده باقی مانده است.
I have bigger problems	من مشکلات بزرگتری دارم
Tom can not fix it himself.	تام نمی تواند خودش آن را درست کند.
I do not know if Tom told Mary he had to do this.	نمی‌دانم که آیا تام به مری گفته که باید این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom is as fast as I am.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من سریع باشد.
I will not help you	من به شما کمک نمی کنم
My father is an archaeologist.	پدرم باستان شناس است.
Be sure to put out the fire before leaving.	قبل از رفتن حتما آتش را خاموش کنید.
Tom quickly realized that he was different from the other kids.	تام به سرعت متوجه شد که او با بچه های دیگر متفاوت است.
Tom said he thought Mary looked confused.	تام گفت که فکر می کند مری گیج به نظر می رسد.
This sentence can be interpreted in two ways.	این جمله را می توان به دو صورت تفسیر کرد.
I want to ask you about the disease you have treated.	من می خواهم از شما در مورد بیماری که تحت درمان قرار داده اید بپرسم.
A neighbor called police, Tom said.	تام گفت که همسایه ای با پلیس تماس گرفت.
You were lucky to find it.	برای شما خوش شانس بود که آن را پیدا کردید.
This question surprised Tom.	این سوال تام را غافلگیر کرد.
Tom saw two men lying on the ground bleeding from a bullet.	تام دو مرد را دید که روی زمین دراز کشیده بودند و بر اثر شلیک گلوله خونریزی داشتند.
Tom told me he thought I should go on a diet.	تام به من گفت که فکر می کند باید رژیم بگیرم.
I do not know if Tom is a tickle or not.	من نمی دانم که آیا تام غلغلک است یا نه.
Do you want to get married and have children?	آیا دوست دارید ازدواج کنید و بچه دار شوید؟
Tom owes Mary a lot of money.	تام پول زیادی به مری قرض داده است.
It has been two years since he came to Japan.	دو سال از آمدنش به ژاپن می گذرد.
Tom did not need Mary's help.	تام نیازی به کمک به مری نداشت.
This game can be played by two or three people.	این بازی را دو یا سه نفر می توانند انجام دهند.
Tom had an allergic reaction.	تام یک واکنش آلرژیک داشت.
The death penalty should be abolished	مجازات اعدام باید لغو شود
The nurse gave Tom a few pills and he took them.	پرستار چند قرص به تام داد و او آنها را خورد.
Tom is a Harvard student.	تام دانشجوی دانشگاه هاروارد است.
Have you ever asked Tom?	تا حالا از تام پرسیدی؟
I told Tom I was thirsty.	به تام گفتم که تشنه ام.
I do not know if Tom can be cautious.	نمی دانم آیا تام می تواند محتاطانه رفتار کند.
You hope Tom does not tell us to do this, does he?	امیدوارید تام به ما نگوید این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
I was not surprised when Tom told me that Mary did not have to do this.	وقتی تام به من گفت مری مجبور نیست این کار را بکند، تعجب نکردم.
Did you beat Tom?	تام را شکست دادی؟
Maryam wiped her eyes with an apron.	مریم با پیشبند چشمانش را پاک کرد.
I think this is a bad idea.	فکر می کنم این ایده بدی است.
I do not think I can wear such a thing for work.	فکر می کنم نتوانم چنین چیزی را برای کار بپوشم.
Tom came to Australia a little over three years ago.	تام کمی بیش از سه سال پیش به استرالیا آمد.
Tom said he was looking for a volunteer.	تام گفت که به دنبال یک داوطلب است.
Tom does not seem as stubborn as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد سرسخت نیست.
The Beatles played this song with the J key.	بیتلز این آهنگ را با کلید جی.
Tom holds an MBA from Harvard.	تام دارای مدرک MBA از هاروارد است.
A resistor fell from the circuit board.	یک مقاومت از روی برد مدار افتاد.
Tom asked Mary to sit with him.	تام از مری خواست که با او بنشیند.
I could not find what I was looking for	نتونستم چیزی رو که دنبالش بودم پیدا کنم
Tom told me not to go out alone at night.	تام به من گفت که نباید شب تنها بیرون بروم.
Tom told me he saw you kissing.	تام به من گفت که تو را در حال بوسیدن دید.
I met Tom on the way to school.	در راه مدرسه با تام ملاقات کردم.
How long does it take to do this?	انجام این کار چقدر زمان می برد؟
There are about three thousand mosques in Istanbul.	حدود سه هزار مسجد در استانبول وجود دارد.
Tom is selling it as it is.	تام دارد آن را همان طور که هست می فروشد.
Tom is not able to do this well as Mary.	تام به خوبی مری قادر به انجام این کار نیست.
I wanted to ask Tom to do this.	می خواستم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
His car spun out of control.	ماشین او با دور زدن پیچ از کنترل خارج شد.
Didn't you know Tom was in Boston last year?	آیا نمی دانستید که تام سال گذشته در بوستون بود؟
Tom is not really serious, is he?	تام واقعا جدی نیست، نه؟
I have to send the sales forecast twice a quarter.	من باید پیش بینی فروش را دو بار در سه ماهه ارسال کنم.
It turned out that Tom and I were right.	معلوم شد من و تام حق داشتیم.
I wonder why Tom always looks sleepy.	من تعجب می کنم که چرا تام همیشه خواب آلود به نظر می رسد.
Tom thinks Mary will be home this evening.	تام فکر می کند که مری امروز عصر در خانه خواهد بود.
The casualties on both sides were very high.	تلفات دو طرف بسیار زیاد بود.
Can you please call me and apologize to Tom?	میشه لطفا زنگ بزنی و عذرخواهی من رو به تام بدی؟
I decided not to do this anymore.	من تصمیم گرفتم که دیگر این کار را نکنم.
It was not very planned	خیلی برنامه ای نبود
Tom went crazy	تام دیوانه شد
The cellar is ugly, dark and smelly.	سرداب زشت، تاریک و بدبو است.
Tom, if you hadn't started laughing, he might have believed the nonsense.	تام اگر شروع به خندیدن نمی کردی شاید حرفت را باور می کرد.
Tom was just watching.	تام فقط داشت نگاه می کرد.
I thought Tom had quit smoking.	فکر کردم تام سیگار را ترک کرده است.
Did Tom say who was going to help him?	آیا تام گفت چه کسی قرار است به او کمک کند؟
Tom was in pain.	تام درد می کرد.
The Rhine flows between France and Germany.	رود راین بین فرانسه و آلمان جریان دارد.
I thought Tom might win.	من فکر کردم تام ممکن است برنده شود.
Tom took an envelope out of his coat pocket.	تام یک پاکت از جیب کتش بیرون آورد.
Tom and Mary kept their marriage a secret.	تام و مری ازدواج خود را مخفی نگه داشتند.
He has a terrible cold.	او سرمای وحشتناکی گرفته است.
Tom is a good country singer.	تام یک خواننده کانتری خوب است.
How do you know that Tom did not do what he said?	از کجا میدونی که تام کاری رو که میگه انجام نداده؟
I thought Tom and you are friends.	من فکر می کردم تام و شما با هم دوست هستید.
Potted lemons are smaller than ground lemons.	لیموهای کاشته شده در گلدان کوچکتر از لیموهای کاشته شده در زمین هستند.
Tom probably won't wake up yet.	تام احتمالا هنوز بیدار نخواهد شد.
Other very important documents include the writings of the Jesuits.	از دیگر اسناد بسیار مهم می توان به نوشته های یسوعیان اشاره کرد.
Tom thinks this is a ridiculous idea.	تام فکر می کند که این یک ایده مضحک است.
Tom is a legal gun owner.	تام یک صاحب تفنگ قانونمند است.
Tom was not the only one who did not know that Mary had moved to Boston.	تام تنها کسی نبود که نمی دانست مری به بوستون نقل مکان کرده است.
Tom said he did not want to ask you to do this.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را از شما بخواهد.
The police officer removed Tom's handcuffs.	افسر پلیس دستبندهای تام را برداشت.
You could not convince Tom to do this, could you?	شما نتوانستید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد، نه؟
You're really a frustrated idiot, aren't you?	تو واقعا یک احمق ناامیدی، نه؟
This table is a little low for you, isn't it?	این میز برای شما کمی پایین است، اینطور نیست؟
Our children are all inside the house. 	بچه‌های ما همه در داخل خانه هستند.
Now we can go back and rest.	اکنون می‌توانیم به عقب برگردیم و استراحت کنیم.
I do not mix business with pleasure.	من تجارت را با لذت مخلوط نمی کنم.
Tom will be surprised if you do.	تام اگر این کار را بکنید شگفت زده می شود.
Tom was a clown at a party last night.	تام در مهمانی دیشب در حال دلقک زدن بود.
They would not let me go.	اجازه نمی دادند من بروم.
Tom left me at school on his way to work.	تام در راه رفتن به محل کار مرا در مدرسه رها کرد.
Tom is a smoker.	تام سیگاری است.
I will not have enough time for everything I want to do.	برای هر کاری که می خواهم انجام دهم وقت کافی نخواهم داشت.
In my opinion, this is the best option	به نظر من بهترین گزینه همینه
I know Tom may have done this on purpose.	من می دانم که تام ممکن است این کار را عمدا انجام داده باشد.
Tom scared the cat.	تام گربه را ترساند.
How many chapters have you read?	چند فصل خوانده اید؟
Maybe next year I will be back in Australia at this time.	شاید سال آینده در این زمان دوباره به استرالیا برگردم.
Tom went to get water for Mary.	تام رفت تا برای مری آب بیاورد.
How many times has Tom done this to Mary?	تام چند بار این کار را با مری انجام داده است؟
I owe Tom $ 30.	من سی دلار به تام بدهکارم.
Tom was the one who told me not to leave.	تام کسی بود که به من گفت ترک نکن.
I think Tom Tomorrow can help Mary do that.	من فکر می کنم که تام فردا می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I do not know if Tom realizes how long it takes to do this?	نمی دانم آیا تام متوجه می شود که چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد؟
I do not know what to do from now on	نمیدونم از این به بعد چیکار کنم
How are Tom's children?	بچه های تام چگونه هستند؟
Tom finds Mary angry.	تام مری را عصبانی می یابد.
Tom said the picnic was a lot of fun.	تام گفت که پیک نیک بسیار سرگرم کننده بود.
I did not know Tom was a French teacher.	من نمی دانستم تام یک معلم فرانسوی است.
I do not think I will go to Tom's party.	فکر نمی کنم به مهمانی تام بروم.
I was surprised that Tom did not know how to speak French.	من تعجب کردم که تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
I was not sure what to say.	مطمئن نبودم چه بگویم.
Tom is living for murder.	تام برای قتل در حال گذراندن زندگی است.
Tom told me that he thought Mary wanted to learn to play the clarinet.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد نواختن کلارینت را یاد بگیرد.
Tom is not the only applicant for this job.	تام تنها متقاضی این شغل نیست.
Written in pencil so you can erase it.	با مداد نوشته شده است، بنابراین می توانید آن را پاک کنید.
Tom recognized Mary immediately.	تام فوراً مری را شناخت.
Tom is a middle school science teacher.	تام یک معلم علوم مدرسه راهنمایی است.
I'm convinced we can do this.	من متقاعد شده ام که می توانیم این کار را انجام دهیم.
I do not know if Tom will come at this time of night.	بعید می دانم تام در این وقت شب بیاید.
I do not know what to do first	نمیدونم اول چیکار کنم
I think you still love Tom.	فکر می کنم هنوز تام را دوست داری.
I know Tom shows us how to do this.	من می دانم که تام به ما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom's parents told him that playing with fire was dangerous.	والدین تام به او گفتند که بازی با آتش خطرناک است.
We are the only ones who know Tom wants to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
It's amazing how long it takes Tom to wash his car.	شگفت انگیز است که چقدر زمان می برد تا تام ماشینش را بشوید.
None of my friends have ever been to Australia.	هیچ یک از دوستان من هرگز به استرالیا نرفته اند.
Do not miss it	آن را از دست نده
First we put the ice cream in the freezer.	ابتدا بستنی را در فریزر قرار می دهیم.
I have no emotion in my left arm at all.	من اصلاً در بازوی چپم احساسی ندارم.
I do not want trouble anymore	دیگه دردسر نمیخوام
He can not stop us.	او نمی تواند ما را متوقف کند.
I can not beat Tom in chess.	من نمی توانم تام را در شطرنج شکست دهم.
Why don't you rest now?	چرا الان استراحت نمی کنی؟
I want to eat Tom and Mary for dinner.	من می خواهم تام و مری را برای شام بخورم.
There is only a little water left.	فقط کمی آب باقی مانده است.
I can not forgive him.	من نمی توانم او را ببخشم.
Seriously, if you learn to cook, I will marry you.	جدی میگم اگه آشپزی یاد بگیری باهات ازدواج میکنم.
Tom said Mary thinks she may not need to do this tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید فردا نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I have come to talk to you	من آمده ام تا با شما صحبت کنم
I thought I heard someone in the next room.	فکر کردم صدای کسی را در اتاق کناری شنیدم.
Tom told everyone he had been kidnapped by aliens.	تام به همه گفت که توسط بیگانگان ربوده شده است.
Tom does not know exactly how to explain it.	تام دقیقاً نمی داند چگونه آن را توضیح دهد.
Tom told Mary he had to lie about who he went to Australia with.	تام به مری گفت که باید در مورد اینکه با چه کسی به استرالیا رفته دروغ بگوید.
I think I have achieved a lot.	من فکر می کنم که من دستاوردهای زیادی داشته ام.
Tom and Mary need to help each other more.	تام و مری باید بیشتر به یکدیگر کمک کنند.
I do not think Tom was right.	من فکر نمی کنم که تام درست گفته باشد.
It took me a long time to get over it.	خیلی طول کشید تا از پسش بر بیام.
I'm sorry, but I have to accept this call.	متاسفم، اما باید این تماس را قبول کنم.
Obesity does not just happen.	چاقی فقط اتفاق نمی افتد.
Please send me your latest catalog.	لطفا آخرین کاتالوگ خود را برای من ارسال کنید.
I was warned not to believe Tom's words.	به من هشدار داده شد که حرف های تام را باور نکنم.
This is a valid point that you made there.	این نکته معتبری است که شما در آنجا مطرح کردید.
I made their wagons.	واگن آنها را درست کردم.
How long has all this been here?	چه مدت است که همه اینها اینجاست؟
Tom chased after the car.	تام با جیغ به دنبال ماشین تعقیب کرد.
He is not going to fly with Tom.	قرار نیست با تام پرواز کند.
Nothing bad will happen to me	هیچ اتفاق بدی برای من نخواهد افتاد
Tom was completely taken by Mary.	تام کاملاً توسط مری گرفته شد.
Is Tom really going to Boston himself?	آیا واقعا تام قرار است خودش به بوستون برود؟
Tom always asks me the same questions.	تام همیشه همین سوالات را از من می پرسد.
Can you make a copy of this for Tom?	آیا می توانید یک کپی از این برای تام تهیه کنید؟
Tom has many pictures of Mary.	تام عکس های زیادی از مری دارد.
I can not excuse him.	من نمی توانم او را بهانه کنم.
Tom is writing a book about Boston.	تام در حال نوشتن کتابی درباره بوستون است.
Tom is almost always right.	تام تقریبا همیشه درست می گوید.
That child must be restrained.	آن بچه باید مهار شود.
Every time I make a mistake, I learn something. 	هر بار که اشتباه می کنم، چیزی یاد می گیرم.
The challenge is not to repeat the same mistakes.	چالش این است که اشتباهات یکسان را تکرار نکنید.
I do not remember what his name is	یادم نمیاد اسمش چیه
Give me a head of cabbage	یک سر کلم به من بده
I should have been able to help	من باید می توانستم کمک کنم
Tom has told me many times to do this.	تام بارها به من گفته که این کار را انجام دهم.
Tom will go fishing himself.	تام خودش به ماهیگیری خواهد رفت.
I'm going to make dinner	من برم شام درست کنم
Tom will go to Australia.	تام به استرالیا خواهد رفت.
Boston is very different from other cities where I have lived.	بوستون با شهرهای دیگری که من در آنها زندگی کرده ام بسیار متفاوت است.
Tom did not even notice that Mary was gone.	تام حتی متوجه نشد که مری رفته است.
Do not return without information	بدون اطلاعات برنگرد
Tom was not thirsty.	تام تشنه نبود.
I do not know if Tom is really in Boston?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً در بوستون است؟
I think Tom should tell Mary that he really can't speak French.	فکر می کنم تام باید به مری بگوید که واقعا نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Do you think Tom is hesitant to do this?	آیا فکر می کنید تام در انجام این کار مردد باشد؟
Working with Tom can be a little tricky.	کار با تام ممکن است کمی دشوار باشد.
Tom used to be forgetful.	تام قبلا فراموشکار بود.
Tom does not know why Mary lied.	تام نمی داند چرا مری دروغ گفته است.
What is there to drink?	چه چیزی برای نوشیدن وجود دارد؟
I have to see Tom.	من باید تام را ببینم.
Is Tom still working here?	آیا تام هنوز اینجا کار می کند؟
Are you sure there is no meat in this soup?	آیا مطمئن هستید که در این سوپ گوشت وجود ندارد؟
Tom did what you said.	تام کاری را که شما گفتید انجام داد.
I know I'm dying	میدونم دارم میمیرم
This is not a big problem	این مشکل بزرگی نیست
Tom may not want this.	ممکن است تام این را نخواهد.
Tom loved his children more than anything.	تام فرزندانش را بیش از هر چیز دوست داشت.
Tom bit the mosquito.	تام پشه را زیر گرفت.
It turned out that this story is a hoax.	معلوم شد که این داستان یک فریب است.
I'm trying to quit drinking.	من سعی می کنم الکل را ترک کنم.
Tom didn't seem to want to tell me.	به نظر می رسید که تام نمی خواست به من بگوید.
Tom suggested that my cat be fed while I was out of town.	تام به گربه ام پیشنهاد داد تا زمانی که من خارج از شهر بودم، غذا بدهد.
Tom took the butter out of the fridge.	تام کره را از یخچال بیرون آورد.
Although Tom grew up near the ocean, he never learned to swim.	با وجود اینکه تام در نزدیکی اقیانوس بزرگ شد، هرگز شنا کردن را یاد نگرفت.
I think Tom is sick.	من فکر می کنم تام بیمار است.
Tom is not afraid to die.	تام از مردن نمی ترسد.
Tom said Mary knew she might be allowed to do this this evening.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به او اجازه داده شود این کار را امروز عصر انجام دهد.
I think Tom is looking at us.	فکر می کنم تام به ما نگاه می کند.
Who has not done this yet?	چه کسی هنوز این کار را نکرده است؟
What do you do with clothes you no longer wear?	با لباس هایی که دیگر نمی پوشی چه می کنی؟
Tom and Mary are sitting on the porch talking.	تام و مری در ایوان نشسته اند و با هم صحبت می کنند.
Does Tom believe his money is wasted?	آیا تام معتقد است که پولش هدر رفته است؟
I usually prefer to pay by credit card rather than cash.	من معمولا ترجیح می دهم با کارت اعتباری پرداخت کنم نه با پول نقد.
Tom did not lose his temper.	تام عصبانیتش را از دست نداد.
Tom has stomach cancer.	تام به سرطان معده مبتلا شده است.
You do not risk anything.	شما هیچ چیز را به خطر نمی اندازید.
Tom said he wished he hadn't forgotten to lock the door.	تام گفت ای کاش فراموش نمی کرد در را قفل می کرد.
I think Tom was wrong.	من گمان می کنم که تام اشتباه کرده است.
Do not give me anything	چیزی به من نده
I think Tom was born in Australia.	من فکر می کنم تام در استرالیا به دنیا آمد.
Unfortunately, the soup is just lukewarm.	متاسفانه سوپ فقط ولرم است.
The girl who plays the piano is my daughter.	دختری که پیانو می زد دختر من است.
I plan to go to Australia next year to see Tom.	من قصد دارم سال آینده برای دیدن تام به استرالیا بروم.
Tom has made an interesting discovery.	تام کشف جالبی کرده است.
Did you know that Tom recently talked to Mary?	آیا می دانید تام اخیراً با مری صحبت کرده است؟
Does Tom love spaghetti?	آیا تام اسپاگتی را دوست دارد؟
I do not want to sing that song anymore.	من دیگر نمی خواهم آن آهنگ را بخوانم.
Tom has to apologize to you.	تام باید از شما عذرخواهی کند.
Tom already knows what Mary is going to do.	تام از قبل می داند که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom said he thought something was wrong.	تام گفت که فکر می کند چیزی اشتباه است.
You are fixing it	داری درستش میکنی
I do not like to spy	من دوست ندارم جاسوسی کنم
Birds fly long distances.	پرندگان در مسافت های طولانی پرواز می کنند.
Tom has a possible solution.	تام یک راه حل ممکن دارد.
Can't you see that Tom is suffering because of you?	نمی بینی که تام به خاطر تو عذاب می کشد؟
I do not think Tom understands me.	فکر نمی کنم تام مرا درک کند.
It took a long time to find Tom.	زمان زیادی طول کشید تا تام را پیدا کنیم.
Tom worked hard like everyone else.	تام هم مثل بقیه سخت کار می کرد.
You have no desire to do that, do you?	شما تمایلی به انجام این کار ندارید، اینطور نیست؟
A nephew is the son of a person's brother or sister.	برادرزاده پسر برادر یا خواهر فرد است.
Is Tom an eyewitness?	آیا تام شاهد عینی است؟
I'm worried that this will eventually happen.	من نگران هستم که در نهایت این اتفاق بیفتد.
Why could not you do that?	چرا نتوانستید این کار را انجام دهید؟
Tom said he would give Mary a book.	تام گفت که کتابی به مری خواهد داد.
Tom did not understand what was happening.	تام متوجه نشد که چه خبر است.
Tom tried one of the cookies that Mary had baked.	تام یکی از کلوچه هایی را که مری پخته بود امتحان کرد.
Tom did not seem to have been insulted as much as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید توهین شده باشد.
The food was almost inedible.	غذا تقریباً غیرقابل خوردن بود.
Tom does not, but Mary does.	تام این کار را نمی کند، اما مری دارد.
This is my complaint.	این شکایت من است.
I can ask Tom if you really want to know.	می‌توانم از تام بپرسم که آیا واقعاً می‌خواهی بدانی.
When I opened the door, I saw that he was asleep.	در را که باز کردم دیدم خواب است.
Tom said his mother's name was Mary.	تام گفت که نام مادرش مری است.
I do not like it when people are waiting for me.	وقتی مردم مرا منتظر نگه می دارند، دوست ندارم.
Continue reading. 	به مطالعه ادامه دهید.
You are doing great.	تو داری عالی انجامش میدی.
I'm here almost every day.	من تقریبا هر روز اینجا هستم.
Tom is a naive person.	تام آدم ساده دلی است.
I do not remember the name of the girl I met last week in Australia.	نام دختری را که هفته گذشته در استرالیا ملاقات کردم را به خاطر نمی آورم.
Tom is going to be alone.	تام قرار است تنها شود.
I got a lot of mosquito bites	من نیش پشه زیاد گرفتم
New forms of energy must be created before the oil dries.	قبل از خشک شدن نفت باید اشکال جدیدی از انرژی ایجاد شود.
Tom, Mary, John and I are all in the same class.	تام، مری، جان و من همه در یک کلاس هستیم.
If you do not harass them, they will not harass you.	اگر آنها را اذیت نکنید، آنها شما را اذیت نمی کنند.
Tom the cat is dead	گربه تام مرده
I did not practice properly	درست تمرین نکردم
I have to call you again.	من باید دوباره با شما تماس بگیرم.
"Who will come to the party?" 	"چه کسی به مهمانی خواهد آمد؟"
A few friends and four or five colleagues.	چند دوست و چهار پنج همکار.
What happened to my luggage?	چمدانم نرسید چی شد؟
The arrow fell from Tom's hand.	پیکان از دست تام افتاد.
I'm interested in the community page of that newspaper.	من به صفحه جامعه آن روزنامه علاقه مند هستم.
Tom said he met a woman named Mary this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر با زنی به نام مری ملاقات کرده است.
A big storm is on its way	طوفان بزرگی در راه است
Can we stay in Australia for a few weeks?	آیا می توانیم چند هفته در استرالیا بمانیم؟
Tom thought the same.	تام هم همین فکر را می کرد.
This was very enlightening to you.	این از شما بسیار روشنگر بود.
I was completely confused when he called me and told me about my father's death.	وقتی با من تماس تلفنی گرفت و خبر مرگ پدرم را به من داد، کاملاً گیج شدم.
I have no desire to tell Tom the truth.	من تمایلی به گفتن حقیقت به تام ندارم.
Do not get stuck in the mud.	در لجن گیر نکن.
Tom can read well.	تام می تواند خوب بخواند.
Tom was talking to someone in French.	تام داشت با کسی به زبان فرانسوی صحبت می کرد.
I ran three miles	من سه مایل دویده ام
This book is fascinating	این کتاب جذاب است
Tom told Mary he had to stay home.	تام به مری گفت که باید در خانه بماند.
Tom is not very good at doing this yet, right?	تام هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست، درست است؟
Tom hit his knee.	تام زانویش را زد.
I do not read poetry	من شعر نمی خوانم
If it were not for his advice, he would have failed.	اگر نصیحت او نبود، شکست می خورد.
Tom and Mary both need more time.	تام و مری هر دو به زمان بیشتری نیاز دارند.
I learned a little French.	من کمی فرانسوی یاد گرفتم.
Tom and Mary talked for a while.	تام و مری مدتی با هم گپ زدند.
It was incomplete	ناقص بود
Tom says this is not a big problem.	تام می گوید که این مشکل بزرگی نیست.
I've not been happy since Tom left.	از زمانی که تام رفت خوشحال نبودم.
Tom was not the one who told me he did not want to do this.	تام کسی نبود که به من گفت نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
You think I'm scared, right?	فکر می کنی من می ترسم، نه؟
Tom knew what he had to do.	تام می دانست که باید چه کار کند.
I think you're just fine.	من فکر می کنم شما فقط خوب هستید.
I needed some cash, so I went to the bank.	به مقداری پول نقد نیاز داشتم، بنابراین به بانک رفتم.
If you do, do not blame me for what is happening.	اگر این کار را می کنید، من را به خاطر اتفاقی که می افتد سرزنش نکنید.
What time do you expect me to be there?	انتظار داری چه ساعتی اونجا باشم؟
The United States annexed Texas in 1845.	ایالات متحده تگزاس را در سال 1845 ضمیمه کرد.
Tom was the only one who did not sit down.	تام تنها کسی بود که نمی نشست.
Tom was cooking while Mary was sick in bed.	تام در حالی که مری در رختخواب مریض بود غذا می پخت.
Tom was not very interested in this.	تام چندان علاقه ای به این کار نداشت.
I do not know if it is dangerous to do this here.	نمی دانم آیا انجام این کار در اینجا خطرناک است؟
This is not unusual.	این اتفاق غیرعادی نیست.
Why is anyone trying to do this to me?	چرا کسی سعی می کند این کار را با من انجام دهد؟
Our teacher tried a new way to teach English.	معلم ما سعی کرد از روش جدیدی برای آموزش زبان انگلیسی استفاده کند.
Tom often contacts Mary.	تام اغلب با مری تماس می گیرد.
I think Tom knows how to play this game.	من فکر می کنم که تام می داند چگونه این بازی را انجام دهد.
The wind blew his hat off his head.	کلاهش را باد از سرش برد.
I am well aware of that.	من به خوبی از آن آگاهم.
Tom told me that he thought Mary was going to commit suicide.	تام به من گفت که فکر می کند مری قصد خودکشی دارد.
I hope we can eat out this evening.	امیدوارم بتوانیم امروز عصر بیرون غذا بخوریم.
My gun was not full	تفنگ من پر نبود
I did not even want this.	من حتی این را نمی خواستم.
They are not my parents	آنها پدر و مادر من نیستند
Tom may even return to Boston.	تام حتی ممکن است به بوستون بازگردد.
"We have just crossed the international line of history," he said.	او گفت ما به تازگی از خط بین المللی تاریخ عبور کرده ایم.
What if Tom insists on doing this?	اگر تام اصرار به انجام این کار داشته باشد چه؟
Tom looked tired.	تام خسته به نظر می رسید.
Tom does not like competition.	تام رقابت را دوست ندارد.
Tom needs a psychiatrist.	تام به روانپزشک نیاز دارد.
His health has deteriorated since the accident.	وضعیت سلامتی وی پس از تصادف بدتر شده است.
Tom said he thinks Mary may not have to do it this year.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امسال مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I will not rest until I die.	تا زمانی که نمردم آرام نمی گیرم.
Tom said Mary rarely does that.	تام گفت که مری به ندرت این کار را انجام می دهد.
I know Tom can win.	من می دانم که تام می تواند برنده شود.
I did not knock around the bush.	من دور بوته نکوبیدم.
Did Tom tell you he was in financial trouble?	آیا تام به شما گفته که مشکل مالی دارد؟
Did you know that this is going to happen?	آیا می دانستید که قرار است این اتفاق بیفتد؟
I know you do not trust us	میدونم به ما اعتماد نداری
I am very willing to do this for you.	من بسیار حاضرم این کار را برای شما انجام دهم.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
This is not a bird, is it?	این یک پرنده نیست، اینطور است؟
I knew Tom was not hungry.	می دانستم تام گرسنه نیست.
Tom tried not to let everyone know how much it hurt.	تام سعی کرد به همه نفهمد چقدر درد دارد.
I will lend you this book for a few days.	من این کتاب را برای چند روز به شما قرض می دهم.
Tom will probably be nervous.	تام احتمالا عصبی خواهد بود.
Are you still a smoker?	آیا هنوز سیگاری هستید؟
If the hay catches fire, it will be a real disaster.	اگر یونجه آتش بگیرد، یک فاجعه واقعی خواهد بود.
Can you lend me your knife so I can sharpen this pencil?	آیا می توانی چاقویت را به من قرض بدهی تا بتوانم این مداد را تیز کنم؟
Tom could have done it yesterday.	تام می توانست دیروز این کار را انجام دهد.
Tom, I know you're there.	تام، من می دانم که شما آنجا هستید.
Tom said he thought he might not have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I do not like the taste of tomatoes.	من طعم گوجه فرنگی را دوست ندارم.
How many years have Tom and Mary been married?	تام و مری چند سال ازدواج کرده اند؟
Tom and Mary can use our bikes if they want.	تام و مری اگر بخواهند می توانند از دوچرخه های ما استفاده کنند.
It is about 2:30.	ساعت حدودا 2:30 است.
Tom entered through the hidden wall.	تام از در مخفی دیوار وارد شد.
Tom called Mary at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 بعد از ظهر به مری زنگ زد.
Do not bother Tom	تام را اذیت نکن
Tom has to buy new wipers.	تام باید برف پاک کن های جدید بخرد.
I'm sure you've heard of Tom's new wife.	مطمئنم در مورد همسر جدید تام شنیده اید.
I think what you need to do is eat something.	من فکر می کنم آنچه شما باید انجام دهید این است که چیزی بخورید.
Tom saw that you did it	تام دید که این کار را کردی
The chances of Tom winning are very high.	احتمال پیروزی تام بسیار زیاد است.
I do not think you's a good driver.	من فکر نمی کنم شما به خوبی تام راننده باشید.
You knew Tom had to do this, didn't you?	می دانستی که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he thinks Mary is the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm afraid to say something stupid.	می ترسم حرف احمقانه ای بزنم.
The production process is simplified.	فرآیند تولید ساده شده است.
How many French-speaking Canadians do you know?	چند کانادایی فرانسوی زبان می شناسید؟
Do you want to show me how to do this?	آیا می خواهید به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom has to take out the trash.	تام باید سطل زباله را بیرون بیاورد.
We reap whatever we use.	هر چه بکاریم درو می کنیم.
Be careful not to wake Tom up.	مراقب باش تام را از خواب بیدار نکنی.
Tom has not yet been told that he does not have to do this.	هنوز به تام گفته نشده است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Does it need a refrigerator?	آیا این نیاز به یخچال دارد؟
I do not think this is an accident.	من فکر نمی کنم این یک تصادف باشد.
I do not like what I see.	من چیزی را که می بینم دوست ندارم.
When he is not here to defend himself, it is wrong to talk about Tom.	وقتی او اینجا نیست تا از خودش دفاع کند، صحبت کردن در مورد تام اینطوری اشتباه است.
I think you have done a wonderful job.	من فکر می کنم شما کار فوق العاده ای انجام داده اید.
It's hard to believe that Tom would get away from all this.	باورش سخت است که تام از همه اینها دور شود.
We must stop Tom from doing this.	ما باید تام را از انجام این کار باز داریم.
I do not read books as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم کتاب نمی خوانم.
Tom had to go to Boston to work.	تام مجبور شد برای کار به بوستون برود.
Tom did not want to answer any of Mary's questions.	تام نمی خواست به هیچ یک از سوالات مری پاسخ دهد.
There is no other lake in Japan as large as Lake Biwa.	هیچ دریاچه دیگری در ژاپن به بزرگی دریاچه بیوا نیست.
Tom and Mary always seem to have a lot to talk about.	به نظر می رسد تام و مری همیشه چیزهای زیادی برای صحبت کردن دارند.
Tom has worked very hard.	تام خیلی سخت کار کرده است.
Please come to my house on the way home.	لطفا در راه خانه به خانه من بیایید.
Do you think you will need it?	آیا فکر می کنید به آن نیاز خواهید داشت؟
Tom and Mary seem to be happy, don't they?	به نظر می رسد تام و مری خوشحال هستند، اینطور نیست؟
Do Tom and Mary like to do this kind of thing?	آیا تام و مری دوست دارند این نوع کارها را انجام دهند؟
I'm very good at driving right now.	من در حال حاضر در رانندگی بسیار خوب هستم.
Tom picked up a rock and looked down.	تام سنگی را بلند کرد و به زیر آن نگاه کرد.
Tom currently lives in Boston and his wife lives in Chicago.	تام در حال حاضر در بوستون زندگی می کند و همسرش در شیکاگو زندگی می کند.
I'm glad Tom is on our team.	خوشحالم که تام در تیم ما حضور دارد.
I can provide you with some statistical forecasts of expected earnings.	من می توانم برخی از پیش بینی های آماری درآمدهای مورد انتظار را به شما ارائه دهم.
They are my cousin	اونا پسرخاله من هستن
Tom will never go back.	تام هرگز به آنجا برنمی گردد.
You have not seen anything yet!	هنوز چیزی ندیدی!
I guess Tom and I are not at the same wavelength.	حدس می زنم که من و تام در یک طول موج نیستیم.
Things are not as bad as Tom says.	اوضاع آنقدرها هم که تام می گوید بد نیست.
Why don't we take the 2:30 train?	چرا ما سوار قطار 2:30 نمی شویم؟
I just wanted to tell you about it.	من فقط می خواستم در مورد آن به شما بگویم.
Most of these things are not mine.	بیشتر این چیزها مال من نیست.
Let me tell you something you do not know	بذار یه چیزی بهت بگم که نمیدونی
I do not think anyone is there.	من فکر نمی کنم که کسی آنجا باشد.
There is no sign that Tom was here.	هیچ نشانه ای وجود ندارد که تام اینجا بوده است.
Tom does not know where Mary intends to do this.	تام نمی داند که مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
I usually go out with my friends on Friday nights.	من معمولا شب های جمعه با دوستانم بیرون می روم.
Tom said he was not ready yet.	تام گفت که هنوز آماده نیست.
Tom did not even email Mary.	تام حتی به مری ایمیل نزد.
The situation was dire.	وضعیت وخیمی بود.
Tom is resting now.	تام اکنون در حال استراحت است.
How long did Tom wait for you?	تام چه مدت تو را منتظر گذاشت؟
Tom finished his drink.	تام نوشیدنی اش را تمام کرد.
You better find it sooner	بهتره زودتر پیداش کنی
Tom is a police officer in Boston.	تام یک افسر پلیس در بوستون است.
It's better to be careful what you say.	بهتر است مراقب آنچه می گویید باشید.
I guess Tom is not doing it as well as he used to.	من گمان می کنم که تام این کار را به همان اندازه که قبلا انجام می داد انجام نمی دهد.
Tom said he did not want to go skiing with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری به اسکی برود.
Stopping population growth is like stopping a high-speed train.	توقف رشد جمعیت مانند توقف یک قطار سریع السیر است.
The water was cloudy.	آب کدر بود.
Tom and Mary had a loud voice.	تام و مری صدای بلندی داشتند.
Ask me any question I will try to answer.	هر سوالی از من بپرسید سعی می کنم به آن پاسخ دهم.
I saw Tom go into the cave.	تام را دیدم که به داخل غار می رود.
I wondered why Tom did not win.	تعجب کردم که چرا تام برنده نشد.
We had not had any classes for some time.	مدتی بود که هیچ کلاسی نداشتیم.
How did you know Tom had never been to Australia?	از کجا فهمیدی تام هرگز به استرالیا نرفته بود؟
Many economic activities still take place in the informal sector and are not reflected in GDP data.	بسیاری از فعالیت های اقتصادی هنوز در بخش غیررسمی رخ می دهد و در داده های تولید ناخالص داخلی منعکس نمی شود.
I have evidence	من شواهدی دارم
Everyone is losing	همه در حال ضرر دادن هستند
There is a bomb in the box!	یک بمب در جعبه وجود دارد!
Maryam is a jealous woman.	مریم زن حسودی است.
Tom ignores Mary, doesn't he?	تام مری را نادیده می گیرد، اینطور نیست؟
I want to ask Tom a question or two.	من می خواهم یک یا دو سوال از تام بپرسم.
Australia is not the only place where this is happening.	استرالیا تنها جایی نیست که این اتفاق می افتد.
I hope I can eat at your house this evening.	امیدوارم بتوانم این عصر در خانه شما غذا بخورم.
Tom will be very excited.	تام بسیار هیجان زده خواهد شد.
Tom took care of the kids yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر از بچه ها مراقبت کرد.
Tom was not the only eyewitness.	تام تنها شاهد عینی نبود.
Tom says it was your idea.	تام می گوید این ایده تو بود.
Do you think Tom can swim?	آیا فکر می کنید تام شنا بلد است؟
Do not think I will not do this	فکر نکن اینکارو نکنم
I think Tom is kicking you.	فکر می کنم تام دارد پای تو را می کشد.
Both Tom and Mary do not understand French at all.	هم تام و هم مری اصلا فرانسوی نمی فهمند.
I confess I did what Tom said I should not do.	اعتراف می کنم کاری را انجام دادم که تام گفت نباید انجام دهم.
Smell this milk, do you think it is bad?	این شیر را بو کنید فکر میکنی بد شده؟
This was the first time I saw Tom doing this.	این اولین باری بود که تام را در حال انجام این کار دیدم.
I'm sure Tom will appreciate what you do for Mary.	مطمئنم تام از کاری که شما برای مری انجام می دهید قدردانی می کند.
The dog was following Tom.	سگی دنبال تام می رفت.
I will let Tom know.	من به تام اطلاع خواهم داد.
You can not believe a word of it.	شما نمی توانید یک کلمه از آن را باور کنید.
Tom said he did not remember anything from that night.	تام گفت که از آن شب چیزی به یاد نمی آورد.
Tom thought Mary was dead.	تام فکر کرد که مری مرده است.
The chef left the food to the waiter.	آشپز غذا را در گارسون گنگ گذاشت.
Tom took a folded piece of paper out of his pocket and placed it on the table.	تام یک کاغذ تا شده را از جیبش بیرون آورد و روی میز گذاشت.
Tom was chosen.	تام انتخاب شد.
How is Tom going to pay for it?	تام قصد دارد هزینه آن را چگونه بپردازد؟
How do you guys know Tom?	بچه ها تام را از کجا می شناسید؟
Tom will fly to Australia.	تام به استرالیا پرواز خواهد کرد.
It takes me a whole day to do this.	تمام روز طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
You should not rush things.	شما نباید در کارها عجله کنید.
The fire must have occurred after the staff returned home.	آتش باید پس از بازگشت کارکنان به خانه رخ داده باشد.
I'm almost certain Tom will go to the university he wants.	من تقریباً مطمئن هستم که تام وارد دانشگاهی می شود که او می خواهد.
What do you expect to do?	انتظار دارید چه کاری انجام دهید؟
After the concert, the crowd went to the nearest door.	پس از پایان کنسرت، جمعیت به سمت نزدیکترین در رفتند.
Tom does not know us well.	تام ما را به خوبی نمی شناسد.
Tom designed the building.	تام این ساختمان را طراحی کرد.
Tom probably should not have told Mary what he was going to do.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom, Mary, John and Alice are all gone.	تام، مری، جان و آلیس همه رفته اند.
Tom will probably never go to Australia again.	تام احتمالا دیگر هرگز به استرالیا نخواهد رفت.
The last time I saw him, Tom was not wearing his uniform.	آخرین باری که او را دیدم تام یونیفرمش را نپوشیده بود.
It takes at least an hour to get there.	حداقل یک ساعت طول می کشد تا به آنجا برسید.
Do not confuse everything	همه چیز را با هم قاطی نکنید
Tom said he thought Mary was nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی است.
We really do not need to do this.	ما واقعاً نیازی به انجام این کار نداریم.
Tom was not told not to do this.	به تام گفته نشد که این کار را نکن.
I do not want to put you in an awkward position.	من نمی خواهم تو را در موقعیت ناخوشایندی قرار دهم.
Is it a hamster cookie or a gerbil?	کوکی همستر است یا ژربیل؟
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام می داد.
It's hard to please Tom, isn't it?	راضی کردن تام سخت است، اینطور نیست؟
Tom does not think Mary is sleepy.	تام فکر نمی کند مری خواب آلود است.
Tom Hacker is not very good.	تام هکر خیلی خوبی نیست.
How long have you and Tom been roommates?	چه مدت شما و تام هم اتاقی بودید؟
This letter contains sensitive information that may offend some people.	این نامه حاوی اطلاعات حساسی است که ممکن است باعث رنجش برخی افراد شود.
I did not know Tom, Mary, John and Alice are Tom's cousins.	من نمی دانستم تام، مری، جان و آلیس پسر عموهای تام هستند.
Tom let himself in with his key.	تام با کلید خودش اجازه ورود داد.
I can not remember anything.	من نمی توانم چیزی را به یاد بیاورم.
I think Tom is the one who stole Mary's diamond ring.	من فکر می کنم که تام کسی است که حلقه الماس مری را دزدیده است.
Tom works in Australia.	تام در استرالیا کار می کند.
Tom is very selfish	تام خیلی خودخواهه
Tom makes good money.	تام درآمد خوبی کسب می کند.
Tom almost never writes to us.	تام تقریباً هرگز برای ما نامه نمی‌نویسد.
do not make yourself tired	خودت را خسته نکن
The only thing my wife knows how to cook is spaghetti.	تنها چیزی که همسرم آشپزی بلد است اسپاگتی است.
Tom said he needed the money.	تام گفت که به پول نیاز دارد.
I have been a public school teacher for the last thirteen years.	من در سیزده سال گذشته معلم مدرسه دولتی بودم.
Tom is not afraid, but Mary is afraid.	تام نمی ترسد، اما مری می ترسد.
Neither Tom nor Mary waited long.	نه تام و نه مری مدت زیادی منتظر نبودند.
Tom's mother should be proud.	مادر تام باید افتخار کند.
Anyway, this's the time to tell Tom.	به هر حال وقت آن است که به تام بگویید.
I'm very close to Tom.	من خیلی به تام نزدیکم.
Throw Tom.	تام را پرتاب کن.
Tom thinks the world is getting better.	تام فکر می کند که دنیا در حال بهتر شدن است.
They took Tom.	آنها تام را بردند.
We will help Tom do that.	ما به تام کمک خواهیم کرد تا این کار را انجام دهد.
I'm not sure I understood what Tom meant.	مطمئن نیستم منظور تام را متوجه شده باشم.
I did not explain the law to Tom.	من آن قانون را برای تام توضیح ندادم.
Tom said he regretted what he had done.	تام گفت از کاری که کرده پشیمان است.
I save money for a trip around the world.	من برای یک سفر دور دنیا پول پس انداز می کنم.
I'm going to the theater in a corner.	من به تئاتر در گوشه ای می روم.
Tom could be disappointed.	تام می توانست ناامید باشد.
Tom wanted to disappear.	تام می خواست ناپدید شود.
I've finished reading this novel by tomorrow.	تا فردا که بیایید خواندن این رمان را تمام کرده ام.
I'm not used to this heat	من به این گرما عادت ندارم
Tom often thought of Mary.	تام اغلب به مری فکر می کرد.
Do you know who that tall blonde girl in green is?	آیا می دانید آن دختر بلوند قدبلند سبزپوش کیست؟
Tom did not have the energy to do so.	تام انرژی این کار را نداشت.
I'll never say anything that intentionally hurts you, you know.	من هرگز چیزی نمی گویم که عمداً به شما صدمه بزنم، می دانید.
Tom is not progressing	تام در حال پیشرفت نیست
You are no longer allowed to do this, are you?	شما دیگر اجازه ندارید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom will never recover.	تام هرگز بهبود نمی یابد.
Tom looked at Mary angrily.	تام با عصبانیت به مری نگاه کرد.
Tom ran to the police station to tell them something he had forgotten to say.	تام به ایستگاه پلیس دوید تا چیزی را به آنها بگوید که فراموش کرده بود بگوید.
Why not die to meet Tom?	چرا نمیری با تام ملاقات کنی؟
Rugby is a rough game.	راگبی یک بازی خشن است.
Tom really thought he didn't need to do that.	تام واقعا فکر می کرد که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom was very disappointed.	تام بسیار دلسرد شده بود.
Tom does not know that Mary has been married to John before.	تام نمی داند که مری قبلا با جان ازدواج کرده است.
Do you want me to call you a taxi?	میخوای بهت زنگ بزنم تاکسی؟
Tom hopes Mary wins.	تام امیدوار است مری برنده شود.
When I see you, you always remind me of my brother.	وقتی میبینمت همیشه منو یاد برادرم میندازی.
You have to get me out of this place	تو باید مرا از این مکان بیرون کنی
I have told you everything I know about Australia.	من هر آنچه در مورد استرالیا می دانم به شما گفته ام.
Tom is a lazy boy.	تام پسر تنبلی است.
Tom and I never discuss anything.	من و تام هرگز در مورد چیزی بحث نمی کنیم.
I do not think you will take the time to do this anymore.	فکر نمی‌کنم دیگر وقت خود را برای این کار صرف کنید.
Tom is dependent on Mary.	تام به مری وابسته است.
Tom and I are good friends now, but at first we did not love each other.	من و تام در حال حاضر دوستان خوبی هستیم، اما در ابتدا همدیگر را دوست نداشتیم.
It looks like he's going to get sick.	به نظر می رسد که انگار قرار است بیمار شود.
I have a pickaxe, two shovels and a cart.	من یک کلنگ، دو بیل و یک چرخ دستی دارم.
It was a new experience for Tom.	این یک تجربه جدید برای تام بود.
I knew Tom would not be home soon.	می دانستم که تام زود به خانه نمی رود.
Tom could not bear the pain.	تام نمی توانست این درد را تحمل کند.
Do not open the windows	پنجره ها را باز نکن
I will not leave sooner	زودتر نخواهم رفت
Tom turned off the light.	تام چراغ را خاموش کرد.
Tom left school again yesterday.	تام دیروز دوباره مدرسه را ترک کرد.
You're not really worried, are you?	واقعا نگران نیستی، نه؟
I do not think Tom fully understands the instructions.	فکر نمی‌کنم تام دستورالعمل‌ها را درک کند.
I consider this a rule that never ask a woman how old she is.	من این را یک قانون می دانم که هرگز از یک زن نپرسید چند سال دارد.
I just need Tom's help.	من فقط به کمک تام نیاز دارم.
Why not tell Tom you don't want to do this?	چرا به تام نمی گویید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom is cooking eggs.	تام در حال پختن تخم مرغ است.
I never wanted to leave Tom.	من هرگز نمی خواستم تام را رها کنم.
Tom often talks about golf.	تام اغلب در مورد گلف صحبت می کند.
I expect to have to buy it for Tom.	من انتظار دارم که باید آن را برای تام بخرم.
I know Tom is connected.	من می دانم که تام متصل است.
We went home before we decided to buy it.	قبل از اینکه تصمیم بگیریم آن را بخریم، به خانه رفتیم.
Tom's car	ماشین تام هست
I think Tom is interested in doing that.	من فکر می کنم که تام به انجام این کار علاقه دارد.
I think what Tom told you is the truth.	من فکر می کنم آنچه تام به شما گفت حقیقت است.
Tom and Mary both know how to do this.	تام و مری هر دو می دانند چگونه این کار را انجام دهند.
Tom told me he wanted to do it alone.	تام به من گفت که می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not know Tom could not do that.	نمی دانستم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Does Tom know what to do with this?	آیا تام می داند که با این چه کار کند؟
Tom thought he was losing Mary.	تام فکر می کرد که مری را از دست می دهد.
I'm leaving for Australia tomorrow morning.	من فردا صبح عازم استرالیا هستم.
Tom usually agrees with Mary.	تام معمولاً با مری موافق است.
You are scum	تو تفاله ای
Where did you see me?	کجا منو دیدی
I expect to win today's match.	انتظار دارم در مسابقه امروز برنده شوم.
Tom is used to waking up early.	تام به زود بیدار شدن عادت دارد.
I'm doing it too	منم دارم انجامش میدم
Even though they are not married yet, Tom and Mary still have dinner together once a week.	با وجود اینکه هنوز ازدواج نکرده اند، تام و مری هنوز هفته ای یک بار با هم شام می خورند.
I know Tom knew who was going to help him do that.	من می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom has to go to Australia.	تام باید به استرالیا برود.
I tried to sell my old car, but no one was interested in buying it.	من سعی کردم ماشین قدیمی ام را بفروشم، اما کسی علاقه ای به خرید آن نداشت.
Tom intercepted a pass.	تام یک پاس را قطع کرد.
I thought I forgot to tell you what to do	فکر کردم یادم رفته بهت بگم چیکار کنی
You better tell Tom sooner	بهتره زودتر به تام بگی
I thought Tom wanted to impress me.	فکر می کردم که تام می خواهد مرا تحت تأثیر قرار دهد.
Tom stared at the space.	تام به فضا خیره شد.
Tom put on his jacket.	تام ژاکتش را پوشید.
Tom never knew what had struck him.	تام هرگز نمی دانست چه چیزی به او ضربه زده است.
Tom is not excited, but Mary is excited.	تام هیجان زده نیست، اما مری هیجان زده است.
Tom and Mary go downtown for pizza.	تام و مری برای خوردن پیتزا به مرکز شهر می روند.
Tom is afraid of you, right?	تام از تو می ترسد، نه؟
Tom, welcome here.	تام به اینجا خوش آمدید.
I do not think Tom enjoyed the movie.	من فکر نمی کنم که تام از فیلم لذت برده باشد.
I did not even realize that Tom had a sister.	من حتی متوجه نشدم که تام یک خواهر دارد.
Tom is looking for you now.	تام اکنون به دنبال تو است.
Police found a body on the train.	پلیس جسدی را در قطار پیدا کرد.
Why should I have children, when there are so many orphans?	چرا باید بچه دار شوم، در حالی که یتیم زیاد است؟
Do you think Tom is funny?	به نظر شما تام خنده دار است؟
Do not you want me to help you?	نمیخوای کمکت کنم؟
Tom seemed to be worried about Mary.	به نظر می رسید که تام نگران مری است.
I rarely talk to Tom anymore.	من دیگر به ندرت با تام صحبت می کنم.
I can be your best friend or your worst enemy.	من می توانم بهترین دوست یا بدترین دشمن شما باشم.
How long does it take to get there by taxi?	چقدر طول می کشد تا با تاکسی به آنجا برسیم؟
I do not know anything about that.	در مورد اون چیزی نمیدونم.
We are losers	ما بازنده هستیم
It is true!	درست است!
Didn't you know Tom would be here this week?	نمی دانستی تام این هفته اینجا خواهد بود؟
I know Tom is afraid people will laugh at him.	می دانم که تام می ترسد مردم به او بخندند.
I think Tom will not win.	من فکر می کنم تام برنده نخواهد شد.
Tom has started learning French for fun.	تام برای تفریح ​​شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
I'm convinced I have to do this.	من متقاعد شده ام که باید این کار را انجام دهم.
I hate to carry bad news.	من از اینکه حامل خبر بد باشم متنفرم.
This is my latest library purchase.	این آخرین خرید کتابخانه من است.
Tom and Mary are tagging.	تام و مری دارند تگ بازی می کنند.
Tom refused to say anything.	تام از گفتن چیزی امتناع کرد.
Tom had a lot of things he wanted to buy.	تام چیزهای زیادی داشت که می خواست بخرد.
Tom said he wanted to know why Mary wanted to do this.	تام گفت که می‌خواهد بداند چرا مری می‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom was not here tonight.	تام امشب اینجا نبود.
Tom said he did not have the patience to do so today.	تام گفت که امروز حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom disappeared into the woods.	تام در جنگل ناپدید شد.
If you do this the way Tom told you to, you will probably get hurt.	اگر به روشی که تام به شما گفته این کار را انجام دهید احتمالاً مجروح خواهید شد.
I was asked what my name was and where I came from and why I came.	از من پرسیدند اسمت چیست و از کجا آمده‌ام و برای چه آمده‌ام.
Tom loves vampire stories.	تام داستان های خون آشام ها را دوست دارد.
I had the impression that you do not like me.	من این تصور را داشتم که شما مرا دوست ندارید.
Tom did not know that I was a French teacher.	تام نمی دانست که من معلم زبان فرانسه هستم.
I can really ruin everything for you, you know.	من واقعاً می توانم همه چیز را برای شما به هم بریزم، می دانید.
Tom will definitely be there.	تام قطعا آنجا خواهد بود.
Tom was not allowed to see Mary.	تام اجازه دیدن مری را نداشت.
Tom said he had no office.	تام گفت که دفتری ندارد.
We barely waited five minutes for the bus to arrive.	به سختی پنج دقیقه منتظر مانده بودیم که اتوبوس آمد.
I have decided to resign.	تصمیمم را گرفته ام که استعفا بدهم.
Tom is not as tall as his father.	تام به قد پدرش نیست.
I think Tom is hiding something from me.	فکر می کنم تام چیزی را از من پنهان می کند.
Making changes takes three hours.	ایجاد تغییرات سه ساعت طول می کشد.
Tom thinks Mary is not here.	تام فکر می کند که مری اینجا نیست.
He used the reason for his absence as an excuse.	او دلیل غیبت خود را بهانه آورد.
Interesting technique	تکنیکت جالبه
I did not think I would come soon	فکر نمی کردم زود بیام
I am a tour guide	من راهنمای تور هستم
Tom does not want to see you anymore.	تام دیگر نمی خواهد تو را ببیند.
You should not get out of bed.	شما نباید از رختخواب بیرون بیایید.
Tom could not remember the name of the place where he met Mary.	تام نمی توانست نام مکانی را که با مری ملاقات کرد، به خاطر بیاورد.
We have a very stressful day ahead of us.	روز بسیار پر استرسی در پیش داریم.
Tom seems to know them.	به نظر می رسد تام آنها را می شناسد.
Tom is going to see Mary, right?	تام قرار است مری را ببیند، نه؟
Tom is struggling with his bow tie.	تام داره با پاپیونش دست و پنجه نرم میکنه.
It is better to check twice	بهتره دوبار چک کنی
I can not tell you anything at this stage.	در این مرحله نمی توانم چیزی به شما بگویم.
I think we fixed it	فکر کنم درستش کردیم
I want to find a way to make us happy.	من می خواهم راهی برای خوشحالی ما پیدا کنم.
Why do you think Tom enjoys climbing trees so much?	به نظر شما چرا تام از بالا رفتن از درختان اینقدر لذت می برد؟
He fainted between conversations.	در بین صحبت هایش بیهوش شد.
Tom looked at Mary.	تام به مری نگاه می کرد.
it is very good.	این خیلی خوب است.
I'm quite stubborn.	من کاملاً لجباز هستم.
Tom and Mary eventually became friends.	تام و مری در نهایت با هم دوست شدند.
Tom said he thought I might be asked to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از من خواسته شود این کار را انجام دهم.
Tom no longer lets Mary hug him.	تام دیگر اجازه نمی دهد مری او را در آغوش بگیرد.
I wonder why Tom thought we should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کرد ما باید این کار را انجام دهیم.
I looked out of the crack in the wall.	از شکاف دیوار به بیرون نگاه کردم.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
Several neighbors came to greet us.	چند نفر از همسایه ها به استقبال ما آمدند.
Didn't you know Tom is depressed?	آیا نمی دانستی تام افسرده است؟
Tom has been away from Mary all day.	تام تمام روز از مری دوری کرده است.
I think I will stay in this city for a while.	فکر می کنم مدتی در این شهر بمانم.
I think I'm a pretty good drummer.	فکر می کنم درامر نسبتا خوبی هستم.
Maybe Tom can tell us something.	شاید تام بتواند چیزی به ما بگوید.
I no longer need to go to school.	من دیگر نیازی به رفتن به مدرسه ندارم.
Tom did not come here himself.	تام خودش به اینجا نیامد.
He is a fox.	او یک روباه است.
Tom holds a bottle of wine in his right hand.	تام یک بطری شراب در دست راست خود گرفته است.
I knew you were in trouble	میدونستم به دردسر میخوری
I was very soft on Tom.	من نسبت به تام خیلی نرم بودم.
He cut down a large tree with an ax.	درخت بزرگ را با تبر قطع کرد.
Tom says Mary could not do it.	تام می گوید که مری قادر به انجام این کار نبود.
Tom said he could not wait long.	تام گفت که نمی تواند زیاد صبر کند.
Tom told me he did not know where you lived.	تام به من گفت که نمی داند شما کجا زندگی می کنید.
I still can not do this.	من هنوز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Not good news	خبر خوب نیست
Tom has apologized for everything.	تام برای همه چیز عذرخواهی کرده است.
Why not start talking first?	چرا اول شروع به صحبت نمی کنی؟
I like broccoli, but not Tom.	من کلم بروکلی دوست دارم، اما تام نه.
Tom divorced Mary before he was born, so he did not have to buy her a present.	تام قبل از تولد مری از او جدا شد، بنابراین مجبور نیست برای او هدیه بخرد.
It must have been very difficult for you to do that.	حتما انجام این کار برای شما خیلی سخت بوده است.
Tell me how Tom and Mary got to know each other.	به من بگو چگونه تام و مری با هم آشنا شدند.
Tom is grumpy.	تام بد خلق است.
Even Tom himself does not think he can do it.	حتی خود تام هم فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
I'm the only one who did that.	من تنها کسی هستم که این کار را کردم.
I doubt Tom will understand France.	من شک دارم تام فرانسه را بفهمد.
You do not just work for Tom.	شما فقط برای تام کار نمی کنید.
Pull the toothpaste out of the tube.	خمیر دندان را از لوله بیرون کشید.
Tom told me where to find them.	تام به من گفت کجا آنها را پیدا کنم.
The quake shook the house.	زمین لرزه باعث شد خانه تکان بخورد.
He is a computer programmer.	او یک برنامه نویس کامپیوتر است.
I did not anticipate this.	من این را پیش بینی نمی کردم.
This is an old gag, but good.	این یک گگ قدیمی است، اما خوب است.
He causes us a lot of trouble, but I love him just as much.	او برای ما دردسرهای زیادی ایجاد می کند، اما من او را به همان اندازه دوست دارم.
What exactly should I have told Tom?	دقیقا باید به تام چی میگفتم؟
I do not understand what you want to do	من نمیفهمم میخوای چیکار کنی
I haven't written Tom in a long time.	مدت زیادی است که تام را ننوشته ام.
I know Tom has been forgiven.	من می دانم که تام بخشیده شده است.
Tom did not want to admit his ignorance.	تام نمی خواست به نادانی خود اعتراف کند.
It is best to see a doctor immediately.	بهتر است فوراً به پزشک مراجعه کنید.
I did not sleep at all last night	دیشب اصلا نخوابیدم
We have had this kind of problem before.	ما قبلا از این نوع مشکلات داشتیم.
I'm not sure I want to do this again.	مطمئن نیستم که بخواهم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom's hair has grown back.	موهای تام دوباره رشد کرده است.
Tom was asleep all day yesterday.	تام دیروز تمام روز خواب بود.
Tom was waiting for us at the gate.	تام در دروازه منتظر ما بود.
A car hit Tom.	یک ماشین به تام برخورد کرد.
Flowers grow in the meadow.	گلها در چمنزار می رویند.
Tom did not even try to persuade Mary to do so.	تام حتی سعی نکرد مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom definitely works hard, doesn't he?	تام قطعا سخت کار می کند، اینطور نیست؟
Tom said he enjoyed doing it.	تام گفت که از انجام این کار لذت می برد.
You want Tom.	شما تام را می خواهید.
I take onion rings instead of french fries.	من به جای سیب زمینی سرخ کرده حلقه های پیاز می گیرم.
Tom keeps his savings under his mattress.	تام پس انداز خود را زیر تشک خود نگه می دارد.
Tom could not talk to anyone about his plight.	تام نمی توانست در مورد مصیبت خود با کسی صحبت کند.
I know Tom does not know why Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
If you want breakfast in bed, you have to sleep in the kitchen.	اگر در رختخواب صبحانه می خواهید، باید در آشپزخانه بخوابید.
Tom and Mary are unpaid volunteers.	تام و مری داوطلبانی بدون مزد هستند.
Tom was lucky, but Mary was not lucky.	تام خوش شانس بود، اما مری خوش شانس نبود.
I like brandy	من براندی دوست دارم
Tom told me he would never marry Mary.	تام به من گفت که هرگز با مری ازدواج نخواهد کرد.
The microwave heats the food in an instant.	مایکروفر غذا را در یک لحظه داغ می کند.
They referred to Chaucer as the father of English poetry.	آنها از چاسر به عنوان پدر شعر انگلیسی یاد می کردند.
Tom said he did not know Mary could not speak French well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom did not know that you could speak French.	تام نمی دانست که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
I thought you said you would do it.	فکر کردم گفتی که حاضری این کار را بکنی.
I knew Tom was not a good boy.	می‌دانستم که تام پسر خوبی نیست.
Tom thinks Mary does not know that John can speak French.	تام فکر می کند مری نمی داند که جان می تواند فرانسوی صحبت کند.
What caused the breakdown?	چه چیزی باعث خرابی شد؟
I did not accept anything	من هیچی رو قبول نکردم
Tom is definitely talented.	تام قطعا استعداد دارد.
What are the advantages and disadvantages of having a dog?	مزایا و معایب داشتن سگ چیست؟
How long did it take Tom to do this?	چقدر زمان برای تام طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
I suggest to Tom what help I can have.	من به تام پیشنهاد می کنم که چه کمکی می توانم داشته باشم.
I wish I had not helped with the housework.	ای کاش در کار خانه کمک نمی کردم.
They finally agreed to our marriage.	بالاخره به ازدواج ما رضایت دادند.
I thought there was a good chance Tom would not join us.	فکر می کردم شانس زیادی وجود دارد که تام نمی خواهد با ما همراه شود.
Tom needs to change	تام باید عوض بشه
You lost me	تو منو از دست دادی
Please do not do this unless I tell you.	لطفا این کار را نکنید مگر اینکه به شما بگویم.
Tom is dressed informally.	تام غیر رسمی لباس پوشیده است.
It smells weird, doesn't it?	بوی عجیبی می دهد، اینطور نیست؟
If you can not say something good, do not say anything.	اگر نمی توانید چیز خوبی بگویید، چیزی نگویید.
I'm still a little confused.	من هنوز کمی گیج هستم.
I thought Tom was there.	من فکر کردم که تام آنجاست.
Tom knew what they were doing was illegal.	تام می دانست که کاری که آنها انجام می دهند غیرقانونی است.
Tom seemed to know that Mary had not yet done so.	به نظر می رسید تام می دانست که مری هنوز این کار را نکرده بود.
"Oh, a dead mouse is here!" 	"اوه، یک موش مرده اینجاست!"
The cat probably pulled it in.	احتمالاً گربه آن را به داخل کشیده است.
Tom said Mary was probably still skeptical.	تام گفت که مری احتمالا هنوز شک دارد.
Do you know how to use this type of chainsaw?	آیا می دانید چگونه از این نوع اره زنجیری استفاده کنید؟
Are you not going to see Tom tonight?	قرار نیست امشب تام را ببینی؟
Tom opened the book.	تام کتابی را باز کرد.
Do not tell Tom why	به تام نگو چرا
Try not to let Tom see you.	سعی کن تام تو را نبیند.
Tom said he loves swimming.	تام گفت که شنا را دوست دارد.
I'm so tired I can not go on.	من خیلی خسته ام که نمی توانم ادامه دهم.
I meet my mother at the station at 4 o'clock.	من ساعت 4 با مادرم در ایستگاه ملاقات می کنم.
Tom is my grandson.	تام نوه من است.
Doing so will probably make Tom happy.	انجام این کار احتمالا تام را خوشحال می کند.
Please ask Tom to contact me as soon as possible.	لطفاً از تام بخواهید که در اولین فرصت با من تماس بگیرد.
Tom is one of the best guitarists in Australia.	تام یکی از بهترین نوازندگان گیتار در استرالیا است.
This will be dangerous	این خطرناک خواهد بود
Tom is good at rugby.	تام در راگبی خوب است.
I went from house to house selling encyclopedias.	خانه به خانه می رفتم تا دایره المعارف بفروشم.
Tom and Mary discussed the pros and cons of raising the minimum wage.	تام و مری در مورد مزایا و معایب افزایش حداقل دستمزد بحث می کردند.
Am I not receiving a farewell kiss?	آیا من یک بوسه خداحافظی دریافت نمی کنم؟
Tom is still doing it.	تام هنوز در حال انجام این کار است.
I do not think it will ever happen again.	من فکر نمی کنم که هرگز دوباره تکرار شود.
Tom was surprised to see Mary's car on the street.	تام از دیدن ماشین مری در خیابان تعجب کرد.
I did not know Tom was good at doing this.	من نمی دانستم تام در انجام این کار خوب است.
You can do this if you focus your mind on it.	شما می توانید این کار را انجام دهید اگر ذهن خود را روی آن متمرکز کنید.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ترسیده بود.
I've been to Boston for a while.	مدتی است که به بوستون رفته ام.
There is a man at the gate who wants to see you.	مردی در دروازه است که می خواهد شما را ببیند.
Maryam sings to improve her mind.	مریم برای بهبود ذهنش می خواند.
It looks sinister.	به نظر شوم می رسد.
I talked to Tom on the phone.	من با تام تلفنی صحبت کردم.
Tears welled up in the girl's eyes.	اشک در چشمان دختر جمع شد.
I still do not know how much it costs.	من هنوز نمی دانم هزینه آن چقدر است.
I want to ask you a few questions about some of the people who work for you.	من می خواهم از شما چند سوال در مورد برخی از افرادی که برای شما کار می کنند بپرسم.
I have been studying for three hours	سه ساعته دارم درس میخونم
How would Tom and I want to do this without your help?	من و تام چگونه می‌خواهیم بدون کمک شما این کار را انجام دهیم؟
Tom was the one who washed your car for you.	تام کسی بود که ماشینت را برایت شست.
Tom did not seem confused.	به نظر نمی رسید تام گیج شده باشد.
How can one do such a thing with the right mind?	چطور کسی با عقل درست می تواند چنین کاری انجام دهد؟
I have nothing to write about	من چیزی برای نوشتن ندارم
I'm not really sure what to do now.	من در واقع مطمئن نیستم که الان باید چه کار کنم.
Tom didn't seem to care.	به نظر می رسید که تام اهمیتی نمی دهد.
Tom wrote a letter to his brother in Boston.	تام نامه ای به برادرش در بوستون نوشت.
My father said he would book a day to take me to the zoo.	پدرم گفت که برای بردن من به باغ وحش یک روز رزرو می کند.
I think Tom is sarcastic.	من فکر می کنم که تام طعنه آمیز است.
We need a new leader to bring our company together.	ما به یک رهبر جدید نیاز داریم تا شرکت ما را جمع کند.
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
I did everything I could. 	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم.
Now it's your turn to help as much as you can.	اکنون نوبت شماست که هر چه می توانید کمک کنید.
I can not predict the future.	من نمی توانم آینده را پیش بینی کنم.
I can not cross the bridge.	من نمی توانم تام را از روی پل عبور دهم.
The importance of this issue can not be overemphasized.	نمی توان بر اهمیت این موضوع بیش از حد تأکید کرد.
Tom rinsed the dishes.	تام ظرف ها را آبکشی کرد.
Tom said I was the only one who thanked him.	تام گفت که من تنها کسی بودم که از او تشکر کردم.
Tom does not seem to be aware of what Mary has done.	به نظر می رسد تام از کاری که مری انجام داده است آگاه نیست.
Tom did not know when he was going to do this.	تام نمی دانست چه زمانی قرار بود این کار را انجام دهد.
How many times do pilots visit their families?	خلبانان چند بار خانواده خود را ملاقات می کنند؟
Tom offered Mary a sandwich.	تام به مریم یک ساندویچ تعارف کرد.
Tom said he thought I was lazy.	تام گفت که فکر می کند من تنبل هستم.
I'm not that smart	من آنقدر باهوش نیستم
Tom was the only one who knew this.	تام تنها کسی بود که این را می دانست.
Roosevelt kept his word.	روزولت به قول خود عمل کرد.
I do not eat much of these foods.	من زیاد این نوع غذاها را نمی‌خورم.
There are no more bullets in my gun.	دیگر گلوله ای در تفنگ من نیست.
If not Tom, who would he be?	اگر تام نبود، کی بود؟
I showed Tom the program I was working on.	برنامه ای را که روی آن کار می کردم به تام نشان دادم.
Do you have any idea where Tom might be right now?	آیا ایده ای دارید که تام ممکن است در حال حاضر کجا باشد؟
I do not know what the price of those two bikes is.	من نمی دانم قیمت آن دو دوچرخه چقدر است.
Tom says he wants to do it.	تام می گوید که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not see as much as before Tom.	من به اندازه قبل از تام دیدن نمی کنم.
Tom is not as sure about this as Mary.	تام به اندازه مری در این مورد مطمئن نیست.
It looks like Tom will eat everything.	به نظر می رسد که تام همه چیز را خواهد خورد.
Tom will not come to our party.	تام به مهمانی ما نخواهد آمد.
Tom complained of cold weather.	تام از سردی هوا شاکی بود.
Tom said Mary knew she might want to do it.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Where does Tom leave?	کجا تام را ترک می کند؟
Tom stopped fighting.	تام مبارزه را متوقف کرد.
I have never seen such things for sale.	من هرگز چنین چیزهایی را برای فروش ندیده بودم.
I do not think I can ever convince Tom to do this.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I'm not sure anyone would do that.	من مطمئن نیستم که کسی این کار را انجام دهد.
Shouldn't we offer to help?	آیا ما نباید پیشنهاد کمک کنیم؟
Tom has not been replaced yet.	تام هنوز تعویض نشده است.
Tom was the only child at the party.	تام تنها فرزند مهمانی بود.
Tom knows more about Boston than I do.	تام بیشتر از من درباره بوستون می داند.
Which sweet potato is sweeter?	سیب زمینی شیرین کدوم شیرین تره؟
What was Tom's motive for the murder?	انگیزه تام از ارتکاب قتل چه بود؟
I'm really glad I did.	من واقعا خوشحالم که این کار را کردم.
Tom is on the phone with his mother.	تام با مادرش تلفنی است.
I am going to do this myself.	قرار است خودم این کار را انجام دهم.
How many of these road signs do you know?	چند تا از این تابلوهای راه را می شناسید؟
You do not need to respond immediately.	نیازی نیست فوراً پاسخ دهید.
Does Tom teach French?	آیا تام زبان فرانسه تدریس می کند؟
Tom paid the tolls.	تام عوارض را پرداخت کرد.
You seem to be very interested in Tom.	به نظر می رسد که شما به تام علاقه زیادی دارید.
Tom stole the show.	تام نمایش را دزدید.
Neither Tom nor Mary has anything to fear.	نه تام و نه مری چیزی برای ترسیدن ندارند.
This t-shirt is too small for me.	این تی شرت برای من خیلی کوچک است.
Tom plays the third base.	تام پایه سوم را بازی می کند.
I can not tell you how happy I am.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالم می کند.
I am the one who suggested doing this.	من کسی هستم که پیشنهاد انجام این کار را داد.
I'm just eager to go home.	من فقط مشتاق برگشتن به خانه هستم.
Tom wants to have lunch now.	تام الان می خواهد ناهار بخورد.
In most countries, teachers do not receive high salaries.	در بیشتر کشورها معلمان دستمزد بالایی دریافت نمی کنند.
The exams will be held next Monday.	آزمون ها دوشنبه آینده برگزار می شود.
Why do you think smoking is a disgusting habit?	چرا فکر می کنید سیگار کشیدن یک عادت منزجر کننده است؟
You know you do not have to do this, do you?	شما می دانید که لازم نیست این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Maybe Tom should do it.	شاید تام باید این کار را انجام دهد.
I thought Tom was an electrician.	فکر می کردم تام یک برقکار است.
Tom does not agree with you.	تام با شما موافق نیست.
I did not wear anything	من هیچی نپوشیدم
I know Tom is better at playing the trombone than Mary.	می دانم که تام در نواختن ترومبون بهتر از مری است.
Tom is writing a report in his study.	تام در اتاق مطالعه خود مشغول نوشتن گزارش است.
It may rain in the afternoon.	شاید بعد از ظهر باران ببارد.
Has your new novel already been translated into French?	آیا رمان جدید شما قبلاً به فرانسوی ترجمه شده است؟
I cook, but I do not do it with much pleasure.	من آشپزی می کنم، اما این کار را با لذت زیاد انجام نمی دهم.
If you win, Tom will be angry.	اگر برنده شوید تام عصبانی می شود.
Tom went on a blind date.	تام به یک قرار کور رفت.
Tom is watching TV.	تام در حال تماشای تلویزیون است.
I think Tom might be busy.	من فکر می کنم تام ممکن است مشغول باشد.
Tom is happy to be home, isn't he?	تام خوشحال است که در خانه است، اینطور نیست؟
I pretended not to know the answer.	وانمود کردم که جواب را نمی دانم.
Tom wanted to do it today, but he didn't have time.	تام قصد داشت این کار را امروز انجام دهد، اما وقت نداشت.
Tom asked Mary to do something he knew he should not do.	تام از مری خواست کاری انجام دهد که می دانست نباید انجام دهد.
Tom knew I was thirsty.	تام می دانست که من تشنه ام.
Did Tom talk to you about his plans for next weekend?	آیا تام در مورد برنامه هایش برای آخر هفته آینده با شما صحبت کرد؟
I should probably tell Tom to do it.	احتمالاً باید به تام بگویم که این کار را انجام دهد.
Where can we find food?	از کجا غذا پیدا کنیم؟
Tom had bruises all over his body.	تام تمام بدنش کبود بود.
Tom opened the book and flipped through the pages.	تام کتاب را باز کرد و صفحات را ورق زد.
I can fire you if you want.	اگر بخواهی می توانم تو را از سر کار بیاورم.
Tom poured the sugar from one container to another.	تام شکر را از ظرفی به ظرف دیگر ریخت.
Tom may not want to go camping with us next weekend.	ممکن است تام نخواهد آخر هفته آینده با ما به کمپینگ برود.
I have not even opened my belongings.	من حتی وسایلم را هم باز نکرده ام.
Do not believe them	آنها را باور نکن
Tom had to wait in line for three hours.	تام مجبور شد سه ساعت در صف بماند.
I tried in vain to cope with the problem.	بیهوده سعی کردم با مشکل کنار بیایم.
Physical theory was childish for Einstein, but he could not figure out his income tax.	فیزیک نظری برای اینشتین بازی کودکانه بود، اما او نمی توانست مالیات بر درآمد خود را بفهمد.
Tom wanted to do it.	تام می خواست این کار را بکند.
Can I buy a concert ticket here?	آیا می توانم بلیط کنسرت را اینجا بخرم؟
All we can do is hope for the best.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به بهترین ها امیدوار باشیم.
I did not intend to cry	قصد گریه نداشتم
Tom tried to strangle Mary.	تام سعی کرد مری را خفه کند.
All investments involve risk.	همه سرمایه گذاری ها شامل ریسک هستند.
Tom pretended it never happened.	تام وانمود کرد که انگار هرگز اتفاق نیفتاده است.
I told Tom I could not win.	به تام گفتم که نمی توانم برنده شوم.
I do not think it will rain, but I will take an umbrella with me for everything.	فکر نمیکنم بارون بباره ولی برای هر اتفاقی یه چتر با خودم میبرم.
I lied to Tom	من برای تام دروغ گفتم
Where does Tom usually eat lunch?	تام معمولا ناهار را کجا می خورد؟
I returned to Boston not long ago.	من به مدتی نه چندان دور به بوستون بازگشتم.
Do you think that you can solve the problem alone?	آیا فکر می کنید می توانید به تنهایی مشکل را حل کنید؟
He told me to meet him at his house.	او به من گفت که او را در خانه اش ملاقات کنم.
I spent my whole life waiting for this.	من تمام زندگی ام را برای این انتظار کشیدم.
Tom met Mary through a friend.	تام از طریق یکی از دوستانش با مری آشنا شد.
I just feel a little incompetent.	فقط کمی احساس بی کفایتی می کنم.
I could not bear to tell Tom.	حوصله نداشتم به تام بگویم.
If I do not write to you otherwise, I will visit you on Sunday.	اگر خلاف آن را برایت ننویسم، یکشنبه به دیدارت خواهم رفت.
Tom read the label on Mary's name.	تام برچسب نام مری را خواند.
Tom thought Mary was in high school.	تام فکر کرد مری در دبیرستان است.
Tom can swim much faster than Mary.	تام می تواند خیلی سریعتر از مری شنا کند.
Tom and Mary played board games.	تام و مری بازی های رومیزی انجام دادند.
Tom likes Mary, but he likes someone else.	تام از مری خوشش می آید، اما او از شخص دیگری خوشش می آید.
Is Tom always that useful?	آیا تام همیشه اینقدر مفید است؟
There is one important thing I have to tell you	یه چیز مهم هست که باید بهت بگم
While the restoration work is in progress, visitors have limited access to the museum.	در حالی که کار مرمت در حال انجام است، بازدیدکنندگان دسترسی محدودی به موزه دارند.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
It takes me several hours to do this.	چندین ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
I just hope I did not bore you too much.	فقط امیدوارم زیاد شما را خسته نکرده باشم.
Tom was jailed for it.	تام به خاطر آن به زندان افتاد.
Sometimes it is difficult to understand yourself in public.	گاهی درک کردن خود در جمع دشوار است.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت که این مری بود که به او گفت که باید این کار را انجام دهد.
Come on Tom, you make me blush.	بیا تام، تو باعث میشی من سرخ بشم.
I think Tom will probably love this movie.	من فکر می کنم تام احتمالا این فیلم را دوست خواهد داشت.
I know Tom loves basketball.	می دانم که تام بسکتبال را دوست دارد.
I knew Tom was not dead.	می دانستم که تام نمرده است.
I am usually the one who feeds the chickens.	من معمولاً کسی هستم که به جوجه ها غذا می دهم.
How could Tom do that?	چگونه تام توانست چنین کاری را انجام دهد؟
Tom always buys the cheapest.	تام همیشه هر چیزی را که ارزان ترین باشد می خرد.
They are almost three times bigger than us.	آنها تقریباً سه برابر بزرگتر از ما هستند.
Something is terribly wrong	چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه است
Tom promised Mary not to be late.	تام به مری قول داد که دیر نکند.
I think you already know that Tom does not want you here.	فکر می‌کنم از قبل می‌دانی که تام تو را اینجا نمی‌خواهد.
I knew Tom would do it if Mary was not there.	می دانستم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را می کرد.
What did you do with Tom?	با تام چه کار کردی؟
I used to have a yacht.	قبلا قایق بادبانی داشتم.
Tom noticed that Mary was laughing.	تام متوجه شد که مری در حال خندیدن است.
Tom is one of the tallest people I know.	تام یکی از بلندقدترین افرادی است که می شناسم.
These were Tom's last words.	این آخرین کلمات تام بود.
I could not kill anyone.	من نمی توانستم کسی را بکشم.
Tom is not tired, but Mary is tired.	تام خسته نیست، اما مری خسته است.
I simplified it a bit.	من آن را کمی ساده کردم.
Tom never called.	تام هرگز تماس نگرفت.
I did not tell Tom that I wanted to quit my job.	من به تام نگفتم که می خواهم کارم را رها کنم.
Will the twentieth be ready?	بیستم آماده میشه؟
If you were there, we would have fun together	اگه اونجا بودی با هم خوش می گذروندیم
Tom said Mary had allowed him to leave sooner.	تام گفت که مری به او اجازه داده زودتر برود.
I do not think Tom has to do this alone.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Maryam is a very smart girl.	مریم دختر بسیار باهوشی است.
Why is everyone looking at me?	چرا همه به من نگاه می کنند؟
Tom booked a room in a downtown hotel.	تام اتاقی را در هتلی در مرکز شهر رزرو کرد.
Tom said he would do it for Mary this time.	تام گفت که این بار این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Let's stand and stretch our legs a little.	بیایید بایستیم و پاهایمان را کمی دراز کنیم.
I have no way to catch Tom.	من هیچ راهی برای گرفتن تام ندارم.
The driver was charged with speeding.	راننده به دلیل سرعت غیرمجاز متهم شد.
He hated me.	او از من کینه داشت.
You need a micrometer to measure the change in length.	برای اندازه گیری تغییر طول به یک میکرومتر نیاز دارید.
A friend of mine wants to move with me.	یکی از دوستانم می خواهد با من نقل مکان کند.
I think it is very unlikely that Tom will swim.	من فکر می کنم که بسیار بعید است که تام شنا کند.
What kind of shoes does Tom want to buy?	تام چه نوع کفشی می خواهد بخرد؟
Tom does not give up easily, does he?	تام به راحتی تسلیم نمی شود، نه؟
Tom and I agree	من و تام موافقیم
Tom's injury is not bad for the esophagus.	مصدومیت تام به بدی مری نیست.
Tom thanked me for saving Mary.	تام از من برای نجات مری تشکر کرد.
I knew Tom was not doing anything stupid.	می دانستم که تام هیچ کار احمقانه ای انجام نمی دهد.
I did not always believe this.	من همیشه این را باور نداشتم.
Did Tom go to the concert with you last night?	آیا تام دیشب با شما به کنسرت رفت؟
I hurried to Tom's house as fast as I could.	با سرعت هر چه تمامتر به سمت خانه تام رفتم.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I think Tom will do that when he's in Boston.	من گمان می کنم که تام زمانی که در بوستون است این کار را انجام دهد.
I can not bend my right hand.	نمی توانم دست راستم را خم کنم.
I heard you are good at French	شنیدم تو زبان فرانسه خوب هستی
It's up to you to tell me the truth.	من به شما وابسته هستم که حقیقت را به من بگویید.
Tom told me he thought Mary was annoying.	تام به من گفت که فکر می کند مری آزاردهنده است.
Tom said he did not believe you would do it for him.	تام گفت که باور نمی کرد این کار را برای او انجام خواهی داد.
I'm pretty sure Tom has been home before.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً به خانه رفته است.
Excuse me, which way is shorter to the station?	ببخشید کدام راه تا ایستگاه کوتاه تر است؟
When was the last time this happened in Australia?	آخرین باری که چنین چیزی در استرالیا اتفاق افتاد کی بود؟
It really happened, didn't it?	واقعا این اتفاق افتاد، اینطور نیست؟
Tom thinks Mary should not eat so many unhealthy foods.	تام فکر می کند که مری نباید اینقدر غذاهای ناسالم بخورد.
I'm so tired now that I can do nothing.	الان خیلی خسته ام که نمی توانم کاری انجام دهم.
The acoustics here are really bad.	آکوستیک اینجا واقعا بد است.
I'm not leaving today	من امروز نمی روم
I'm likely to be there by 2:30.	این احتمال وجود دارد که تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that today.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
I lost patience with you	صبرم با تو از دست رفت
Tom decided to spend the night in his office.	تام تصمیم گرفت شب را در دفترش بگذراند.
Tom told everyone he was interested in doing so.	تام به همه گفت که به انجام این کار علاقه دارد.
Why don't we end here today?	چرا امروز اینجا را تمام نمی کنیم؟
Do you know Tom?	خبری از تام داری؟
It's all your fault	تقصیر خود تام است
Tom once manages Boston.	تام یک بار در بوستون مدیریت می کند.
Tom and Mary are both in Boston, aren't they?	تام و مری هر دو در بوستون هستند، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was hiding something from him.	تام تصور کرد که مری چیزی را از او پنهان می کند.
You are the only one who has a camera.	شما تنها کسی هستید که دوربین دارید.
Tom did not read any of the messages Mary had sent him.	تام هیچ یک از پیام هایی را که مری برای او فرستاده بود، نخواند.
I thought it was shocking.	فکر کردم شوکه کننده است.
I knew they were taking pictures of me.	می دانستم که از من عکس می گیرند.
I have been working on a novel.	من روی یک رمان کار کرده ام.
I did not think we would have enough time.	فکر نمی کردم زمان کافی داشته باشیم.
What would you like to do in the meantime?	دوست دارید در این بین چه کاری انجام دهید؟
I know Tom is shorter than me.	می دانم که تام از من کوتاهتر است.
My annual salary has been the same for the last three years.	حقوق سالانه من در سه سال گذشته یکسان بوده است.
Did you know that Tom is good at making coffee?	آیا می دانستید تام در درست کردن قهوه مهارت دارد؟
He kissed Tom Mary under the mistletoe.	تام مری را زیر دارواش بوسید.
What is the distance from here to the station?	فاصله از اینجا تا ایستگاه چقدر است؟
It's a little tasteless.	کمی بی مزه است.
It took me much less time to get my German Shepard dog out of my house.	زمان خیلی کمتری طول کشید تا سگ ژرمن شپردم را از خانه‌ام درآورم.
Tom wanted to be a search and rescue specialist.	تام می خواست یک متخصص جستجو و نجات شود.
I'm just an old farm boy.	من فقط یک پسر مزرعه قدیمی هستم.
What is in these pots?	در این گلدان ها چیست؟
You never told me you went to Boston last year.	تو هرگز به من نگفتی که سال گذشته به بوستون رفتی.
Tom is not as annoying as before.	تام مثل گذشته آزاردهنده نیست.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالا نمی ترسد.
I'm coming right now	من همون لحظه میام
Tom is my son.	تام پسر من است.
I knew Tom before he became famous.	من تام را قبل از معروف شدن می شناختم.
Your photo does not do you justice.	عکس شما عدالت شما را برآورده نمی کند.
Tom sat on the couch alone.	تام به تنهایی روی کاناپه نشست.
I'm not sure I should do this again.	مطمئن نیستم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom had a lot to say.	تام حرف های زیادی برای گفتن داشت.
I do not eat enough fruit.	من آنقدر که باید میوه نمی‌خورم.
Tom taught us French.	تام به ما زبان فرانسه یاد داد.
Tom said he loves it.	تام گفت که او آن را دوست دارد.
Tom heard Mary sing in the shower.	تام شنید که مری زیر دوش آواز می خواند.
I really can not speak French.	من واقعا نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Have you ever met Tom?	آیا تا به حال با تام برخورد کرده اید؟
It is strange that we have not met before.	عجیب است که ما قبلاً ملاقات نکرده بودیم.
Tom is scheduled for an MRI on Monday.	تام قرار است دوشنبه برای MRI انجام شود.
Are you sure you are ready for this?	آیا مطمئن هستید که برای این کار آماده هستید؟
I want to be the man who is most distinctive.	من می خواهم مردی باشم که بیشتر از همه متمایز است.
Tom said he thinks Mary is in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون است.
I wrapped a towel around myself.	حوله ای دور خودم پیچیدم.
I'm the only one who can help Tom right now.	من تنها کسی هستم که می توانم در حال حاضر به تام کمک کنم.
I do not know where this happened.	من نمی دانم کجا این اتفاق افتاده است.
Is it absolutely necessary for me to do this?	آیا انجام این کار برای من کاملا ضروری است؟
I want to know why Tom is not here.	من می خواهم بدانم چرا تام اینجا نیست.
We made a mistake	ما اشتباه کردیم
Tom is alone in the forest.	تام در جنگل تنهاست.
I do not think Tom is trying to do that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار تلاش نمی کند.
I did not go to any of the afternoon classes.	من به هیچ یک از کلاس های بعدازظهر نرفتم.
I love eating watermelon.	من عاشق خوردن هندوانه هستم.
I thought we would worry about it later.	فکر کردم بعداً نگران آن باشیم.
I can stay up late.	می توانم تا دیروقت بیدار بمانم.
Tom seemed to be enjoying the party.	به نظر می رسید تام از مهمانی لذت می برد.
I almost did not see you	تقریبا ندیدمت
It does not take long for you to get used to it.	طولی نمی کشد که به این کار عادت می کنید.
"How much is this handkerchief?" 	"این دستمال چنده؟"
Ninety-five cents.	نود و پنج سنت است.
Give a man a fish to feed him one day. 	به یک مرد ماهی بدهید تا یک روز به او غذا بدهید.
Teach a fisherman to feed him for the rest of his life.	به یک مرد ماهیگیری یاد بده تا آخر عمر به او غذا بدهی.
Tom leaned forward and kissed Mary.	تام به جلو خم شد و مری را بوسید.
To be honest, Tom's speeches are always boring.	صادقانه بگویم، سخنرانی های تام همیشه خسته کننده است.
Tom wants to buy a new saxophone.	تام می خواهد یک ساکسیفون جدید بخرد.
My car has run out of gas, so I can not go anywhere.	بنزین ماشینم تمام شده است، بنابراین نمی توانم جایی بروم.
Tom fell behind.	تام عقب ماند.
Tom hopes Mary does that.	تام امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
Tom said he did not need to ride.	تام گفت که نیازی به سواری ندارد.
Buildings are now much stronger than ever.	ساختمان ها در حال حاضر بسیار قوی تر از گذشته شده اند.
This is the house where Tom grew up.	این خانه ای است که تام در آن بزرگ شده است.
The boy talking to Mary is Tom.	پسری که با مری صحبت می کند تام است.
Tom and Mary never got along.	تام و مری هرگز با هم کنار نمی آمدند.
Did you notice that Tom was staring at Mary?	آیا متوجه شدید که تام به مری خیره شده بود؟
Too bad Tom is not with us today.	حیف که تام امروز با ما نیست.
Tom has had many opportunities to do so.	تام فرصت های زیادی برای انجام این کار داشته است.
Remember to cross your ts.	به یاد داشته باشید که از t های خود عبور کنید.
Tom was in the military, but is now retired.	تام در ارتش بود، اما اکنون بازنشسته شده است.
Tom is considering going to Boston.	تام در حال بررسی رفتن به بوستون است.
Tom said he knew Mary might want to do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز بخواهد این کار را انجام دهد.
I have not eaten yet	من هنوز نخوردم
I'm the only one who knows what we have to do.	من تنها کسی هستم که می دانم باید چه کار کنیم.
The woman I got the message from	اون زنه که ازش پیام گرفتم
Tom and Mary knew each other immediately.	تام و مری فوراً یکدیگر را شناختند.
Tom no longer goes out with Mary.	تام دیگر با مری بیرون نمی رود.
Tom does not read French.	تام فرانسوی نمی خواند.
I knew Tom did not have to stay in Australia all week.	می دانستم که تام مجبور نیست تمام هفته در استرالیا بماند.
Tom was about to be picked up by a car below.	تام نزدیک بود توسط یک ماشین زیر گرفته شود.
I guess I could not enlighten myself enough.	حدس می‌زنم نمی‌توانستم خودم را به اندازه کافی روشن کنم.
Mary's new boyfriend is much younger than her.	دوست پسر جدید مری خیلی جوانتر از اوست.
I unplugged my computer.	کامپیوترم را از برق جدا کردم.
Tom closed his eyes and wished.	تام چشمانش را بست و آرزو کرد.
Tom told Mary to run away.	تام به مری گفت که فرار کند.
What is the highest mountain in Australia?	بلندترین کوه استرالیا کدام است؟
Tom has been my friend for a long time.	تام مدت هاست دوست من است.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom helped his mother clean the house.	تام به مادرش کمک کرد خانه را تمیز کند.
I have nothing to say at the moment	فعلا حرفی برای گفتن ندارم
Tom knows why Mary cried.	تام می داند چرا مری گریه کرد.
Tom may be having fun.	ممکن است تام سرگرم باشد.
Tom does not like this very much.	تام این را زیاد دوست ندارد.
Tom is color blind, so he could not tell if Mary was wearing a green dress or a red dress.	تام کور رنگی است، بنابراین او نمی توانست تشخیص دهد که مری یک لباس سبز پوشیده است یا یک لباس قرمز.
Tom donated a lot of money.	تام پول زیادی اهدا کرد.
The International Space Station is the largest artificial object in orbit.	ایستگاه فضایی بین المللی بزرگترین جسم مصنوعی در مدار است.
Remember what happened last time, no?	یادت هست دفعه قبل چه اتفاقی افتاد، نه؟
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are still learning French.	تام و مری هنوز در حال یادگیری زبان فرانسه هستند.
Do not give it to anyone.	آن را به کسی ندهید.
I'm not afraid at all	من اصلا نمی ترسم
Tom said he was happy to be able to do so.	تام گفت که خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
Ignore what Tom does and go back to work.	کارهایی که تام انجام می دهد را نادیده بگیرید و به کار خود بازگردید.
I can not believe that Tom has been arrested.	من نمی توانم باور کنم که تام دستگیر شده است.
I will not talk to you so easily next time.	دفعه بعد به این راحتی با شما صحبت نمی کنم.
I went to the mall with Tom.	با تام به سمت مرکز خرید رفتم.
Tom stutters when he gets nervous.	تام وقتی عصبی می شود لکنت زبان می کند.
I do not take myself seriously	من خودم را جدی نمی گیرم
Tom said Mary could not wait to see John again.	تام گفت که مری نمی توانست صبر کند تا دوباره جان را ببیند.
I do not think I like what Tom is doing right now.	فکر نمی کنم کاری که تام در حال حاضر انجام می دهد را دوست داشته باشم.
I know Tom is doing it wrong.	من می دانم که تام این کار را اشتباه انجام می دهد.
I do not have a swimsuit	من لباس شنا ندارم
Tom quit smoking for three months.	تام به مدت سه ماه سیگار را ترک کرد.
Jerry Rawling came to power in 1981 and banned political parties.	جری رالینگ در سال 1981 قدرت را به دست گرفت و احزاب سیاسی را ممنوع کرد.
Tom found an old safe in his garage.	تام یک گاوصندوق قدیمی در گاراژ خود پیدا کرد.
Tom does not allow anyone but Mary to drive his car.	تام به هیچکس به جز مری اجازه نمی دهد ماشینش را رانندگی کند.
I know it's unrealistic to expect Mary to fall in love with someone like me.	می‌دانم که انتظار اینکه مری عاشق کسی مثل من شود، غیرواقعی است.
Tom is not allowed to have visitors yet.	تام هنوز اجازه ندارد بازدید کننده داشته باشد.
Tom is also from Boston.	تام نیز اهل بوستون است.
I do not know if it is a bug or something, but this software does not work properly.	نمی دانم باگ است یا چیزی، اما این نرم افزار درست کار نمی کند.
Tom got drunk with his father.	تام با پدرش مست شد.
Curiosity made him ask questions.	کنجکاوی او را وادار به پرسیدن سوال کرد.
Tom paid for dinner and left the restaurant.	تام هزینه شام ​​را پرداخت و از رستوران خارج شد.
I kissed Tom's neck.	گردن تام را بوسیدم.
Tom came out of the room.	تام از اتاق بیرون آمد.
I think you have to wait until tomorrow to do that.	من فکر می کنم برای انجام این کار باید تا فردا صبر کنید.
This is Tom's signature.	این امضای تام است.
Tom has to listen to us.	تام باید به حرف ما گوش کند.
Did Tom go home?	آیا تام به خانه رفت؟
I know Tom is a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب است.
What do you do for Christmas?	برای کریسمس چه کار می کنی؟
Tom is not talented	تام با استعداد نیست
Tom is a florist.	تام یک گل فروشی است.
I did not read it completely	من کامل نخواندم
Tom is filling out a ballot.	تام در حال پر کردن یک برگه رای است.
Tom asked Mary to ask John why he did it.	تام از مری خواست که از جان بپرسد که چرا این کار را کرده است.
We must see Tom immediately.	ما باید فورا تام را ببینیم.
Illegal parked cars are confiscated on this street.	خودروهای پارک شده غیرمجاز در این خیابان توقیف می شود.
Tom jokes, doesn't he?	تام کنایه می زند، اینطور نیست؟
I do not know how to ride a horse	اسب سواری بلد نیستم
Sorry I did not answer earlier	ببخشید که زودتر جواب ندادم
Tom told me he thought Mary was logical.	تام به من گفت که فکر می کند مری منطقی است.
Tom opened his window.	تام پنجره اش را باز کرد.
I did not know that Tom would be tempted to do this.	نمی دانستم تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom will probably do it early tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح زود این کار را انجام خواهد داد.
We barely waited five minutes for the bus to arrive.	به سختی پنج دقیقه منتظر بودیم که اتوبوس آمد.
How big is the universe?	کیهان چقدر بزرگ است؟
Everyone at the party was drunk except Tom.	همه در مهمانی مست بودند به جز تام.
I ask around and see if anyone knows a solution to this problem.	من از اطراف می پرسم و ببینم آیا کسی راه حلی برای این مشکل می داند.
I think we have a great team this year.	فکر می کنم امسال تیم بزرگی داریم.
When was the last time you worked overtime?	آخرین باری که اضافه کار کردید کی بود؟
Their work is good	کارشون خوبه
Tom knows it's too late.	تام می داند که دیر می شود.
Tom was fascinated by what was happening.	تام شیفته اتفاقی بود که در حال رخ دادن بود.
The doctor said Tom should stay in bed for the next few weeks.	دکتر گفت که تام باید چند هفته آینده در رختخواب بماند.
Your lips look very kissable.	لب های شما بسیار قابل بوسیدن به نظر می رسند.
Tom walked past Mary's house and waved to her.	تام از کنار خانه مری رد شد و برای او دست تکان داد.
We had to plan carefully in advance.	باید از قبل برنامه ریزی دقیقی می داشتیم.
I do not think I can do this without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
The private sector is bleeding, and almost all businesses are making significant layoffs.	بخش خصوصی در حال خونریزی است و تقریباً همه مشاغل اخراج قابل توجهی انجام می دهند.
The people of the city cheered.	مردم شهر تشویق کردند.
I did not like to study French.	من دوست نداشتم زبان فرانسه بخوانم.
Tom is very timid	تام خیلی ترسو است
This is what we have to do.	این کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom often borrows books from me.	تام اغلب از من کتاب قرض می گیرد.
Is Tom still awake?	آیا تام هنوز بیدار است؟
Tom told me he thought Mary was unfair.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی انصاف است.
What has already happened?	پیشاپیش چه اتفاقی افتاده است؟
I did not want to talk about Tom.	من نمی خواستم در مورد تام صحبت کنم.
Tom is proud.	تام مغرور است.
Dr. Jackson was the one who repaired Tom's broken leg.	دکتر جکسون کسی بود که پای شکسته تام را درست کرد.
Tom was even more upset.	تام بیشتر از این ناراحت بود.
Tom is an immigrant.	تام یک مهاجر است.
You did not do it yourself, did you?	تو خودت این کارو نکردی، نه؟
Tom thought Mary would never do that.	تام فکر می کرد که مری هرگز این کار را نخواهد کرد.
I stayed home from school because I was sick.	چون مریض بودم از مدرسه در خانه ماندم.
If it's good for Tom to buy a knife, then why can't I?	اگر برای تام خوب است که چاقو بخرد، پس چرا من نتوانم؟
Tom waited for everyone to sit down.	تام منتظر ماند تا همه بنشینند.
Who delivers the keynote address?	چه کسی سخنرانی اصلی را انجام می دهد؟
Tom already knows why Mary wants to do this.	تام از قبل می داند که چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I thought Tom and Mary were twins.	فکر می کردم تام و مری دوقلو هستند.
I can not continue to do this.	من نمی توانم به این کار ادامه دهم.
I'm loaded.	من بار شده ام.
Tom is sure he will be fired.	تام مطمئن است که اخراج خواهد شد.
We will not disappoint you.	ما شما را ناامید نخواهیم کرد.
None of us really want to do that today.	هیچ کدام از ما واقعاً نمی‌خواهیم این کار را امروز انجام دهیم.
Tom says he's ready to go.	تام می گوید که آماده رفتن است.
When you enter the temple, take off your hat.	وقتی وارد معبد می شوید کلاه خود را بردارید.
As a teenager, Tom loved action movies.	تام در نوجوانی فیلم های اکشن را دوست داشت.
I'm afraid of all this	من از این همه چیز می ترسم
I doubt Tom gets tired.	من شک دارم که تام خسته شود.
I do not understand your complaint	من شکایت شما را نمی فهمم
I could not sleep well because it was noisy outside.	نمی توانستم راحت بخوابم چون بیرون سر و صدا بود.
Tom would not let anyone into his house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه اش را نمی داد.
I have a dream	من خواب دیده ام
He was shaking with fear.	او از ترس می لرزید.
Is it okay if I eat one of these donuts?	اگر یکی از این دونات ها را بخورم اشکالی ندارد؟
You probably want more money, don't you?	احتمالاً پول بیشتری می خواهید، نه؟
The helicopter flew over the building.	هلیکوپتر بر فراز ساختمان پرواز کرد.
They are both good chess players.	آنها هر دو شطرنج بازان خوبی هستند.
I had trouble getting back off track.	من برای عقب نشینی از مسیر تام مشکل داشتم.
I'm sorry, but it's true.	متاسفم، اما همین طور است.
We are truck owners	ما کامیون داران هستیم
No one knows where Tom escaped.	هیچ کس نمی داند تام به کجا فرار کرد.
Apparently Tom is not doing this anymore.	ظاهرا تام دیگر این کار را نمی کند.
I had to listen to my mother.	باید به حرف های مادرم گوش می دادم.
Is this wall built to keep people out or to keep them?	آیا این دیوار برای بیرون نگه داشتن مردم ساخته شده است یا برای نگه داشتن آنها؟
Tom helps his mother in the kitchen.	تام در آشپزخانه به مادرش کمک می کند.
What makes you think I do not like your friends?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من از دوستان شما خوشم نمی آید؟
Somewhere in Tom's house there is a safe.	جایی در خانه تام یک گاوصندوق وجود دارد.
Tom does not have to be in the meeting this afternoon.	تام مجبور نیست امروز بعدازظهر در جلسه باشد.
Tom speaks only slightly better English than French.	تام فقط کمی بهتر از انگلیسی صحبت می کند فرانسوی صحبت می کند.
I'm pretty sure Tom used to live in Boston.	من تقریبا مطمئن هستم که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
If you do not hurry, you will miss the train.	اگر عجله نکنید قطار را از دست خواهید داد.
The poison Tom poured into Mary's drink was not enough to kill her.	سمی که تام در نوشیدنی مری ریخت برای کشتن او کافی نبود.
I think I have told you this before.	فکر می کنم قبلاً این را به شما گفته ام.
I do not think I should allow you to do that.	فکر نمی کنم باید به شما اجازه این کار را بدهم.
I should never have allowed Tom to talk to me to do this.	من هرگز نباید اجازه می دادم تام با من صحبت کند تا این کار را انجام دهم.
Tom was able to do it better than I thought.	تام توانست این کار را بهتر از آنچه من فکر می کردم انجام دهد.
This is very valuable.	این بسیار با ارزش است.
Why not let Tom talk to Mary?	چرا نمی گذاری تام با مری صحبت کند؟
Tom testified.	تام شهادت داد.
Why don't we lift Tom?	چرا تام را بلند نمی کنیم؟
Tom does not have much teaching experience.	تام تجربه تدریس زیادی ندارد.
3 multiplied by 5 becomes 15	3 ضربدر 5 میشه 15
Tom is usually here in the afternoon.	تام معمولاً بعد از ظهر اینجاست.
I think that's appropriate.	من فکر می کنم که مناسب است.
Tom and I often traveled together.	من و تام اغلب با هم سفر می کردیم.
I think I've talked to everyone about it before.	فکر می کنم قبلاً با همه در مورد آن صحبت کرده ام.
The yellow jacket costs twice as much as the blue one.	قیمت آن ژاکت زرد دو برابر این آبی است.
If I get the chance again, I will definitely do it.	اگر دوباره فرصت پیدا کنم، حتما این کار را خواهم کرد.
You are not invited	شما دعوت نیستید
What can I say to Tom that he does not already know?	چه چیزی می توانم به تام بگویم که او قبلاً نمی داند؟
Tom has started smoking.	تام شروع به کشیدن سیگار کرده است.
I have coffee for us.	من برای ما قهوه دارم.
I did not say that I could speak French.	من نگفتم که بلدم فرانسوی صحبت کنم.
Exactly, this is true.	به طور دقیق، این درست است.
She does not have a babysitter, so she cannot go to parties.	او پرستار بچه ندارد، بنابراین نمی تواند به مهمانی برود.
Tom slapped me on the back.	تام دستی به پشتم زد.
Tom has a head injury.	تام از ناحیه سر آسیب دیده است.
Tom is forgetting something	تام داره یه چیزی رو فراموش میکنه
"These are divorce papers." 	"اینم برگه های طلاق."
I do not sign them.	من آنها را امضا نمی کنم.
You can adjust the color of the TV by turning this button.	با چرخاندن این دکمه می توانید رنگ تلویزیون را تنظیم کنید.
Tom did it better than I did.	تام بهتر از من توانست این کار را انجام دهد.
I was not the one who told Tom he did not need to do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom was lying on the bed, staring at the ceiling.	تام روی تخت دراز کشیده بود و به سقف خیره شده بود.
Tom did not realize that the person he was talking to was not Mary.	تام متوجه نشد که شخصی که قرار بود با او صحبت کند مری نبود.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چگونه به فرودگاه بروم؟
I did not know you were telling me	نمیدونستم بهم میگی
Although I studied English for 6 years in school, I am not good at speaking it.	با وجود اینکه من 6 سال در مدرسه انگلیسی خواندم، اما در صحبت کردن با آن خوب نیستم.
I do not think that was what Tom meant.	فکر نمی کنم منظور تام این بود.
You've heard this song before.	شما قبلاً این آهنگ را شنیده اید.
This is the only French book I have ever read.	این تنها کتاب فرانسوی است که تا به حال خوانده ام.
Tom said he always loves Mary.	تام گفت که او همیشه مری را دوست دارد.
Tom is not good at cooking.	تام در آشپزی خوب نیست.
I thought you were studying at home	فکر کردم تو خونه درس میخونی
I am forgiven for doing this.	من به خاطر انجام این کار بخشیده شده ام.
Why did you show it to Tom?	چرا آن را به تام نشان دادی؟
We have been waiting for you for years	ما سالهاست منتظر شما هستیم
It may seem far-fetched, but it's a real problem.	ممکن است دور از ذهن به نظر برسد، اما این یک مشکل واقعی است.
Tom wanted to learn to play the trumpet.	تام می خواست نواختن ترومپت را یاد بگیرد.
When will Tom start his new job?	تام کار جدیدش را کی شروع می کند؟
He left the passenger for the night.	مسافر را برای شب گذاشت.
I did not sell the backpack	من کوله پشتی را نفروختم
This is the suit I will wear for the concert.	این کت و شلواری است که من برای کنسرت خواهم پوشید.
The canopy of his fall broke and saved his life.	سایبان سقوط او را شکست و جانش را نجات داد.
Tom was a very strange boy.	تام خیلی پسر عجیبی بود.
Do you really think Tom is divorced?	واقعا فکر میکنی تام طلاق گرفته؟
Tom is the only one injured.	تام تنها کسی است که مجروح شده است.
Tom thought about it.	تام به آن فکر کرده است.
Tom was to blame	تام مقصر بود
Why did not you invite me?	چرا منو دعوت نکردی؟
I think Tom is a hero.	به نظر من تام یک قهرمان است.
Tom and Mary are both really tired.	تام و مری هر دو واقعا خسته هستند.
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I do not think you listened to me	فکر نمی کنم به حرف من گوش دادی
Tom told Mary to try harder.	تام به مری گفت که بیشتر تلاش کند.
I think you are a little too optimistic.	من فکر می کنم شما کمی بیش از حد خوش بین هستید.
Tom is probably not busy right now.	تام احتمالاً در حال حاضر مشغول نیست.
Do you know a restaurant with good Korean cuisine?	آیا رستورانی با غذاهای کره ای خوب می شناسید؟
I told Tom he needed to study more.	به تام گفتم باید بیشتر درس بخواند.
Tom was stabbed.	تام سی ضربه چاقو خورد.
Looks like Tom doesn't want to go with us.	به نظر می رسد تام نمی خواهد با ما برود.
Tom retreated slowly.	تام به آرامی عقب نشینی کرد.
Some non-natives think that they speak this language better than their mother tongue.	برخی از افراد غیر بومی فکر می کنند که بهتر از زبان مادری به این زبان صحبت می کنند.
Tom's mother says she can not go to school today.	مادر تام می گوید که او امروز نمی تواند به مدرسه برود.
I thought you were interested in this.	من فکر کردم که شما به این علاقه دارید.
Do not be so suspicious	اینقدر مشکوک نباش
Tell Tom when to do this.	به تام بگو چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
Who is there?	چه کسی آنجاست؟
Tom has just come out of surgery.	تام به تازگی از جراحی بیرون آمده است.
Tom impressed me too.	تام نیز مرا تحت تأثیر قرار داد.
I know Tom wanted us to do this for him.	من می دانم که تام می خواست ما این کار را برای او انجام دهیم.
Tom and Mary are active members.	تام و مری اعضای فعال هستند.
I did not think anyone would love Tom.	فکر نمی کردم کسی تام را دوست داشته باشد.
Can you prove that Tom did not do this?	آیا می توانید ثابت کنید تام این کار را نکرده است؟
It totally depends on Tom.	این کاملا به تام بستگی دارد.
He said he did not want to be president.	او گفت که نمی خواهد رئیس جمهور شود.
I'm all thumbs up, so I'm not very good at origami.	من همه شست هستم، بنابراین در اوریگامی خیلی خوب نیستم.
Tom probably won't remember my name.	تام احتمالاً نام من را به خاطر نخواهد آورد.
You think that impressed Tom.	شما فکر می کنید که تام را تحت تاثیر قرار می داد.
I did not know Tom was Mary's father.	من نمی دانستم تام پدر مری است.
I find the timing strange.	زمان بندی را عجیب می دانم.
No one is allowed to enter there	کسی اجازه ورود به آنجا را ندارد
I do not know if Tom is prejudiced?	نمی دانم آیا تام تعصب دارد؟
Tom says he will never give up.	تام می گوید که هرگز تسلیم نمی شود.
Why did Tom have to go to Australia?	چرا تام مجبور شد به استرالیا برود؟
Tom no longer works with Mary.	تام دیگر با مری کار نمی کند.
This is not the best we have.	این بهترین چیزی نیست که ما داریم.
Tom returned to Australia to run his father's business.	تام به استرالیا بازگشت تا تجارت پدرش را در دست بگیرد.
Tom is not someone we should trust.	تام کسی نیست که باید به او اعتماد کنیم.
Tom promised Mary that he would win.	تام به مری قول داد که برنده خواهد شد.
Tom and Mary look worried.	تام و مری نگران به نظر می رسند.
Tom does not have to go to the hospital.	تام مجبور نیست به بیمارستان برود.
Tom said he thinks you can take care of yourself.	تام گفت که فکر می کند می توانی از خودت مراقبت کنی.
I'm going to complain.	من قصد دارم شکایت کنم.
Tom is doing it.	تام در حال انجام آن است.
Tom shook his head reluctantly.	تام با اکراه سری تکان داد.
How did you know Tom would not be there?	از کجا می دانستی که تام آنجا نخواهد بود؟
How do you vent your anger?	چگونه عصبانیت خود را تخلیه می کنید؟
Tom will definitely try to do that.	تام قطعا سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom says he loves Chinese food.	تام می گوید که غذاهای چینی را دوست دارد.
Tom said he's really sure he should do it.	تام گفت که او واقعاً مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is not our man	تام مرد ما نیست
I do not think I can wear such a thing for work.	فکر نمی کنم بتوانم چنین چیزی را برای کار بپوشم.
I did not think Tom could really do that.	من فکر نمی کردم که تام واقعا بتواند این کار را انجام دهد.
I think you would love to be here.	من فکر می کنم شما دوست خواهید داشت اینجا باشید.
You have my personal guarantee	شما ضمانت شخصی من را دارید
I do not play golf	من گلف بازی نمی کنم
Tom never cries	تام هیچوقت گریه نمیکنه
I do not think Tom has the money to buy a car.	من فکر نمی کنم که تام پولی برای خرید ماشین داشته باشد.
Tom's plate was full of food.	بشقاب تام پر از غذا بود.
We may have a chance to talk to Tom later.	ممکن است بعداً فرصتی برای صحبت با تام داشته باشیم.
This is the most interesting story I have ever read.	این جالب ترین داستانی است که تا به حال خوانده ام.
I know Tom has already done this.	من می دانم که تام این کار را قبلاً تمام کرده است.
I had trouble doing that.	من در انجام آن مشکل داشتم.
He was the king of rock and roll.	او پادشاه راک اند رول بود.
Don't Tom and Mary usually eat lunch together?	آیا تام و مری معمولاً ناهار را با هم نمی خورند؟
Tom graduated from law school in 2013.	تام در سال 2013 از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شد.
Family is more important to me than work.	خانواده برای من مهمتر از کار است.
Tom could not do anything about the danger.	تام نتوانست کاری در مورد این خطر انجام دهد.
Tom was a friend and a mentor.	تام یک دوست و یک مربی بود.
Tom was the one who gave me this black eye.	تام کسی بود که این چشم سیاه را به من داد.
It was as if you were going to fail	انگار قرار بود شکست بخوری
I'm not interested in this anymore	این دیگه به ​​من علاقه ای نداره
Tom has really given up.	تام واقعاً خودش را رها کرده است.
I still do not know how much money we need.	من هنوز نمی دانم چقدر پول نیاز داریم.
If for some reason I did not succeed, go alone.	اگر به دلایلی موفق نشدم، تنها برو.
Tom was determined to go there.	تام مصمم بود به آنجا برود.
I came to Boston with Tom.	من با تام به بوستون آمدم.
Someone is waiting for me outside.	یک نفر بیرون منتظر من است.
Tom holds me responsible.	تام من را مسئول آن می داند.
What is the price of rye flour?	قیمت آرد چاودار چقدر است؟
I do not know if Tom is an artist?	من نمی دانم که آیا تام هنرمند است؟
We all joined the choir.	همه ما به گروه کر پیوستیم.
I'm not particularly worried.	من نگران خاصی نیستم.
Tom told Mary to leave him alone.	تام به مری گفت که او را تنها بگذارد.
Tom was just trying to help Mary.	تام فقط سعی می کرد به مری کمک کند.
I do not want to study in Australia.	من نمی خواهم در استرالیا تحصیل کنم.
He does not seem to be willing to come to the concert.	به نظر نمی رسد که حاضر باشد به کنسرت بیاید.
Tom said he was willing to do it for Mary.	تام گفت که حاضر است این کار را برای مری انجام دهد.
Your pencils should be sharpened.	مدادهای شما باید تراشیده شوند.
He is not a bad boy	اون پسر بدی نیست
I said jokingly	به شوخی گفتم
I doubt Tom is still nervous.	من شک دارم که تام هنوز عصبی باشد.
There must be an answer.	باید یک پاسخ وجود داشته باشد.
Tom looks very nice.	تام بسیار خوشایند به نظر می رسد.
There are many patients in the waiting room.	بیماران زیادی در اتاق انتظار هستند.
I doubt Tom really had to be there yesterday.	من شک دارم که تام واقعاً مجبور نبود دیروز آنجا باشد.
Tom denied that he had killed Mary.	تام انکار کرد که مری را به قتل رسانده است.
I did not want to be hurt	نمی خواستم صدمه ببینم
Tom set the dinner table.	تام میز شام را چید.
Tom's murder remains unsolved.	قتل تام حل نشده باقی مانده است.
Tom will not be forgotten	تام فراموش نخواهد شد
Tom objected to my trip to Australia.	تام با سفر من به استرالیا مخالفت کرد.
Tom usually sits on the bus next to Mary.	تام معمولاً در اتوبوس کنار مری می نشیند.
I do not think Tom has time for that today.	فکر نمی‌کنم تام امروز برای این کار وقت داشته باشد.
Tom wants to work in a hospital.	تام می خواهد در بیمارستان کار کند.
Where is my golf bag	کیف گلف من کجاست؟
How long did you train to reach such perfection?	چه مدت برای رسیدن به چنین کمالی تمرین کردید؟
Tom told Mary he had to stop pretending to be thirsty.	تام به مری گفت که باید تظاهر به تشنگی را کنار بگذارد.
Tom is already a man.	تام قبلاً یک مرد است.
Tom must go before it rains.	تام باید قبل از باران برود.
We have to do something, Tom	ما باید کاری کنیم تام
Tom has never actually been to Australia.	تام در واقع هرگز به استرالیا نرفته است.
If it rains tomorrow, it will be a picnic next week.	اگر فردا باران ببارد، پیک نیک هفته آینده خواهد بود.
Tom likes to do this, but Mary does not.	تام به انجام این کار علاقه دارد، اما مری اینطور نیست.
You are very sick	تو خیلی مریض هستی
Tom cut the cake in half.	تام کیک را دو نیم کرد.
Tom said Mary was happy she could do it.	تام گفت که مری خوشحال بود که توانست این کار را انجام دهد.
Tom's faith in Mary never faltered.	ایمان تام به مری هرگز تزلزل نکرد.
You should not always talk and start listening to others.	شما باید همیشه صحبت نکنید و شروع به گوش دادن به صحبت های دیگران کنید.
Tom brushes his teeth more than three times a day.	تام بیش از سه بار در روز دندان هایش را مسواک می زند.
Glad you noticed	خوشحالم که توجه کردی
Tom went to an elite elementary school.	تام به یک مدرسه مقدماتی نخبگان رفت.
I know you are not willing to go	میدونم که حاضر نیستی بری
This is an ambush!	این یک کمین است!
Tom signed up for a free trial.	تام برای یک آزمایش رایگان ثبت نام کرد.
Tom plays basketball with some of his friends.	تام با چند نفر از دوستانش بسکتبال بازی می کند.
I wish you and your family all the best.	برای شما و خانواده تان بهترین ها را آرزو می کنم.
I did not see Tom leave this morning.	من امروز صبح رفتن تام را ندیدم.
What kind of movies does Tom like?	تام چه نوع فیلم هایی را دوست دارد؟
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را انجام دهم.
I have to buy a new pair of shoes.	باید یک جفت کفش نو بخرم.
This data confirms the hypothesis.	این داده ها فرضیه را تایید می کند.
Why are we not allowed to swim here?	چرا ما اجازه نداریم اینجا شنا کنیم؟
I know Tom disappointed you.	من می دانم که تام شما را ناامید کرد.
We have to get Tom out of here.	ما باید تام را از اینجا بیرون کنیم.
He talks to his sister on the phone for hours.	او ساعت ها با خواهرش تلفنی صحبت می کند.
Tom is very good at language.	تام در زبان بسیار خوب است.
Tom may not have done what we think he did.	تام ممکن است کاری را که ما فکر می کنیم انجام نداده باشد.
I can not believe that Tom does not do this for me.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را برای من انجام نمی دهد.
I did not think Tom would be fired for this.	فکر نمی کردم تام به خاطر این کار اخراج شود.
Tom said the crowd was huge.	تام گفت که جمعیت بسیار زیاد است.
Tom pointed to the ground.	تام به زمین اشاره کرد.
I do not think Tom will be tempted to do so.	من فکر نمی کنم تام وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom looks distraught.	تام پریشان به نظر می رسد.
You can not choose who to fall for.	شما نمی توانید انتخاب کنید که برای چه کسی بیفتید.
I can not believe you are actually doing this.	من نمی توانم باور کنم که شما در واقع این کار را انجام می دهید.
I have heard this many times.	من بارها این را شنیده ام.
Tom and Mary were learning French together.	تام و مری با هم در حال یادگیری زبان فرانسه بوده اند.
Why was Tom the last person to enter?	چرا تام آخرین کسی بود که وارد شد؟
You do not need to do this now.	الان لازم نیست این کار را انجام دهید.
Tom said he was the only one who had to do it.	تام گفت که او تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
That skirt is too short, isn't it?	آن دامن خیلی کوتاه است، اینطور نیست؟
What time is your office open?	دفتر شما از چه ساعتی تا چه زمانی باز است؟
Maryam is a true lover.	مریم یک عاشق واقعی است.
I'm so tired today	امروز خیلی خسته ام
Tom has lived in Boston all his life.	تام تمام عمرش را در بوستون زندگی کرده است.
Tom almost always finds places on time.	تام تقریباً همیشه به موقع مکان ها را پیدا می کند.
Tom's trial may take up to a week.	محاکمه تام ممکن است یک هفته طول بکشد.
When the woman entered the room, she got up.	وقتی زن وارد اتاق شد، از جایش بلند شد.
Tom started beating Mary.	تام شروع کرد به زدن مری.
I do not see what we can do.	من نمی بینم چه کاری می توانیم انجام دهیم.
I did not know Tom wanted to do this.	نمی دانستم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
What are you really doing?	واقعاً چه کاری را انجام می دهید؟
Tom appeared late.	تام دیر ظاهر شد.
Tom's bed is not sleeping in it.	تخت تام در آن نخوابیده است.
What are the signs of those lights?	آن چراغ ها نشانه چیست؟
Tom never left.	تام هرگز ترک نکرد.
I do not think Tom would be nervous about doing this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار عصبی شود.
Tom sweats like a pig.	تام مثل خوک عرق می کند.
I knew you enjoyed doing this.	می دانستم که از انجام این کار لذت می بری.
Tom forced me to help him	تام مجبورم کرد بهش کمک کنم
How do you know that Tom does not have to do this?	از کجا فهمیدی که تام مجبور نیست این کار را بکند؟
Tom did not want to tell Mary what had happened.	تام نمی خواست به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
No one saw Tom.	هیچ کس تام را ندید.
Tom loves caviar.	تام خاویار را دوست دارد.
I think we can force someone else to do this.	من فکر می‌کنم که می‌توانیم شخص دیگری را مجبور به انجام این کار کنیم.
You did not know I wanted to do this, did you?	تو نمی دانستی که من می خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom will go.	تام خواهد رفت.
Tom sat down with Mary on the bus.	تام کنار مری در اتوبوس نشست.
Tom was only eighteen when he graduated from university.	تام تنها هجده سال داشت که از دانشگاه فارغ التحصیل شد.
Tom said he received the tickets for free.	تام گفت که این بلیط ها را رایگان دریافت کرده است.
I think you will be interested in this.	من فکر می کنم شما به این علاقه مند خواهید شد.
I wonder if Tom was trying to do that?	تعجب می کنم که آیا تام تلاش می کرد این کار را انجام دهد؟
Everything Tom told me about Mary was not true.	تمام آنچه تام در مورد مری به من گفت درست نبود.
I have not yet convinced Tom to do this.	من هنوز تام را متقاعد نکرده ام که این کار را انجام دهد.
Tom did not say why he did not do this.	تام نگفت چرا این کار را نکرد.
You should have bought a Teflon coated pan.	شما باید یک تابه روکش تفلون می خریدید.
Not even true	حتی درست نیست
This is not the right way to do it.	این راه درستی برای انجام این کار نیست.
We have been friends for thirty years.	ما سی سال است که با هم دوست هستیم.
I thought it was better not to say anything.	فکر کردم بهتر است چیزی نگویم.
Tom does not think anyone can do that.	تام فکر نمی کند کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary was speaking French.	تام فکر کرد که مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom came to talk to us.	تام آمد تا با ما صحبت کند.
Tom is probably the next person to do this.	تام احتمالاً نفر بعدی است که این کار را انجام می دهد.
It must have happened when I was not there.	باید در زمانی که من نبودم این اتفاق افتاده باشد.
I think I'm going to Australia with Tom.	فکر می کنم با تام به استرالیا بروم.
Is Tom scared?	آیا تام می ترسد؟
Tom was about to kill me, so I shot him.	تام قصد کشتن من را داشت، به او شلیک کردم.
They intended to drill for oil.	قصد حفاری برای نفت داشتند.
I know Tom is your friend.	من می دانم که تام دوست شماست.
Did you tell Tom what you were going to do next summer?	آیا به تام گفتی که تابستان آینده قرار است چه کار کنی؟
Everyone knows Tom can't do that.	همه می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom rushed the injured cyclist to the hospital.	تام دوچرخه سوار مجروح را به بیمارستان رساند.
"Where are Tom and Mary?" 	"تام و مری کجا هستند؟"
"They are on their way."	"آنها در راه هستند."
I need to talk to Tom right away.	من باید فورا با تام صحبت کنم.
I thought we were going to do something interesting	فکر کردم قراره یه کار جالب انجام بدیم
I'm not the one who broke the window.	من کسی نیستم که پنجره را شکستم.
How long has Tom been sick?	تام چند وقت است که بیمار است؟
Tom was clearly worried about what might happen.	تام آشکارا نگران بود که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
I just could not do that.	من فقط نمی توانستم این کار را انجام دهم.
It does not take long to do this.	خیلی طول نمی کشد تا این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary stood at the same time.	تام و مری همزمان ایستادند.
I guess you're telling me now because you thought I could understand anyway.	حدس می‌زنم الان به من می‌گویی چون فکر می‌کردی به هر حال می‌توانم بفهمم.
I think I'm doing a good job.	فکر می کنم دارم کار خوبی انجام می دهم.
We caught him trying to get out of his room.	ما او را در حال تلاش برای بیرون رفتن از اتاقش گرفتیم.
Tom and Mary bought John a bicycle for Christmas.	تام و مری برای جان یک دوچرخه برای کریسمس خریدند.
I do not think that will stop Tom.	من فکر نمی کنم که این مانع از تام شود.
Please accept our sincere apologies.	پوزش صمیمانه ما را بپذیرید.
Both Tom and Mary have injured their knees.	تام و مری هر دو زانوهایشان صدمه دیده است.
Tom will call Mary.	تام با مری تماس خواهد گرفت.
Isn't that what they all say?	آیا این چیزی نیست که همه آنها می گویند؟
Tom and Mary are out for lunch.	تام و مری برای ناهار بیرون رفته اند.
I do not know if Tom can really understand French.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom pretended not to listen.	تام وانمود کرد که گوش نمی دهد.
Tom hit Mary and almost threw her into the pool.	تام به مری برخورد کرد و تقریباً او را به داخل استخر زد.
Tom has not corrected.	تام اصلاح نکرده است.
Tom stared at Mary and said nothing.	تام به مری خیره شد و چیزی نگفت.
I still do not know what we will do.	من هنوز نمی دانم چه خواهیم کرد.
You did not know I was going to do this yesterday, did you?	نمیدونستی دیروز قرار بود اینکارو بکنم، نه؟
Tom said he was very grateful for your help.	تام گفت که از کمک شما بسیار سپاسگزار است.
All of this is well documented.	همه اینها به خوبی مستند شده است.
Tom said he thought you probably would.	تام گفت که فکر می‌کند احتمالاً این کار را می‌کنی.
Tom made a clean escape.	تام یک فرار تمیز انجام داد.
Tom, Mary, John and Alice are all lying.	تام، مری، جان و آلیس همگی دروغ می گویند.
Tom is too young to be boss.	تام برای رئیس شدن خیلی جوان است.
Tom pretended not to know Mary had stolen his money.	تام وانمود کرد که نمی دانست مری پول او را دزدیده است.
Tom was so generous that he lent me.	تام آنقدر سخاوتمند بود که به من وام داد.
You are lucky that my dog ​​did not bite you.	تو خوش شانسی که سگ من تو را گاز نگرفت.
I do not think Tom will believe it.	من فکر نمی کنم تام آن را باور کند.
If Tom did that to you, how would you like it?	اگر تام این کار را با شما انجام دهد، چگونه دوست دارید؟
Tom is the one who steals our sheep.	تام کسی است که گوسفندان ما را می دزدد.
Who is to blame for the failure?	مقصر شکست کیست؟
I'm telling Tom right now.	همین الان به تام می گویم.
You will always be in my heart	تو همیشه در قلب من خواهی بود
It's hard to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار دشوار است.
Tom does not seem to be as careful as Mary.	به نظر نمی رسد تام به اندازه مری مراقب باشد.
I'm not happy here in Boston.	من اینجا در بوستون خوشحال نیستم.
What does Tom have to say?	تام چه چیزی برای گفتن دارد؟
What are some possible side effects of this drug?	برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟
This is not the best example	این بهترین مثال نیست
Tom has been working as a bartender since last October.	تام از اکتبر گذشته به عنوان بارمن کار کرده است.
Tom could not remember what he wanted to say.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که می خواست چه بگوید.
Tom comes from a wealthy and influential family.	تام از خانواده ای ثروتمند و با نفوذ است.
Tom said Mary seems to be having a hard time doing that.	تام گفت که به نظر می رسد مری در انجام این کار بسیار سخت می گذرد.
I did not tell you everything	من همه چیز را به شما نگفتم
I can not tell you how good it feels to see you alive.	نمی توانم به تو بگویم که زنده دیدنت چقدر حس خوبی به من دست می دهد.
Tom said everyone should go.	تام گفت که همه باید بروند.
Tom expected us to do that yesterday.	تام انتظار داشت دیروز این کار را انجام دهیم.
Maybe Tom does not know how to hold Mary.	شاید تام نداند چگونه مری را در دست بگیرد.
Clear weather is forecast tonight.	هوای صاف امشب پیش بینی می شود.
I'm not good at eating Japanese food with chopsticks.	من در خوردن غذاهای ژاپنی با چاپستیک خوب نیستم.
I sat there with Tom.	من آنجا با تام نشستم.
Tom ignored the warnings.	تام هشدارها را نادیده گرفت.
I have not yet met the family with whom Tom lived in Australia.	من هنوز خانواده ای را که تام با آنها در استرالیا زندگی می کرد ملاقات نکرده ام.
I'm afraid to get stuck in Boston for the rest of my life.	می ترسم تا آخر عمرم در بوستون گیر کنم.
Tom called the police.	تام به پلیس زنگ زد.
The children were allowed to stay up until 10 pm.	بچه ها اجازه داشتند تا ساعت 10 شب بیدار بمانند.
You tried to dissuade Tom from doing this, didn't you?	سعی کردی تام را از انجام این کار منصرف کنی، اینطور نیست؟
I do not think Tom knows how to use it.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه از آن استفاده کند.
I'm sending Tom a letter tomorrow.	من فردا نامه ای به تام می فرستم.
When Tom told me what Mary looked like, he did not tell me that she was very overweight.	وقتی تام به من گفت که مری چه شکلی است، به من نگفت که او خیلی اضافه وزن دارد.
Tom and I were in a group.	من و تام در یک گروه بودیم.
The runner was panting.	دونده نفس نفس می زد.
I did not know I had to do this today.	نمی دانستم که امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom said Mary seemed to be scared.	تام گفت که به نظر می رسد مری می ترسد.
Tom said he did not think Mary really knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً می‌داند چگونه این کار را انجام دهد.
It is interesting that you speak French. 	جالبه که فرانسوی صحبت میکنی.
I'm talking about it too.	من هم حرفش را می زنم.
If it weren't for Tom, I would never have learned French.	اگر تام نبود، هرگز نمی توانستم زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Do not create a scene now	حالا صحنه ایجاد نکن
I think Tom is crawling.	من فکر می کنم تام خزنده است.
You complicate matters.	شما مسائل را پیچیده می کنید.
I think we all want to know why this happened.	فکر می کنم همه ما می خواهیم بدانیم چرا این اتفاق افتاد.
Let's not waste all our time.	بیایید وقت تام را تلف نکنیم.
Tom said he was really confused.	تام گفت که او واقعا گیج شده است.
I am the one who feeds our dogs.	من کسی هستم که به سگ ما غذا می دهد.
I did not know that Tom really needed it anymore.	من نمی دانستم که تام واقعاً دیگر نیاز به این کار دارد.
Tom is slightly larger than Mary.	تام کمی بزرگتر از مری است.
Tom said he was really embarrassed.	تام گفت که او واقعاً خجالت زده است.
I want Tom to write me a piece of advice.	می خواهم تام برای من توصیه ای بنویسد.
Tom was about to take a picture.	تام قصد داشت عکس بگیرد.
He is collecting material for a book.	او در حال جمع آوری مطالب برای یک کتاب است.
Tom has to cut his hair short.	تام باید موها را کوتاه کند.
Have you ever knocked on a door before entering a room?	آیا تا به حال قبل از اینکه وارد اتاقی شوید، در نمی زنید؟
We did not plan this	ما این را برنامه ریزی نکردیم
Tom is the one who showed me how to do this.	تام کسی است که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
clap	دست بزن
Tom looks embarrassed.	به نظر می رسد تام خجالت زده است.
My computer is much newer than yours.	کامپیوتر من خیلی جدیدتر از شماست.
There is no way to confirm that he is alive.	هیچ راهی برای تایید زنده بودن او وجود ندارد.
You must be clumsy	تو حتما دست و پا چلفتی هستی
I have already taken out the garbage.	من قبلاً زباله ها را بیرون آورده ام.
I know Tom is angry.	می دانم که تام عصبانی است.
They do not sell what you need here.	آنها آنچه شما نیاز دارید را اینجا نمی فروشند.
Maybe it's better to drive.	شاید بهتر باشد رانندگی کنید.
Tom may be surprised.	تام ممکن است شگفت زده شود.
How many rockets do you have?	چند راکت دارید؟
I do not know why he left the company.	من نمی دانم چرا او شرکت را ترک کرد.
Are you planning to find a job this semester?	آیا قصد دارید در این ترم شغلی پیدا کنید؟
Do you think Tom will find anything?	آیا فکر می کنید تام چیزی پیدا می کند؟
I admire your courage.	من شجاعت شما را تحسین می کنم.
Tom is not cooperating.	تام در حال عدم همکاری است.
Tom tries to stop Mary from doing it again.	تام سعی می کند مری را از انجام دوباره این کار باز دارد.
You know Tom loves baseball.	می دانید که تام بیسبال را دوست دارد.
They admired the beautiful view of the hill.	آنها منظره زیبای تپه را تحسین کردند.
I adjusted my schedule so we could spend more time together.	برنامه ام را تنظیم کردم تا بتوانیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
What has Tom got to do with this?	تام چه ربطی به این موضوع دارد؟
Tom was not ready, but Mary was ready.	تام آماده نبود، اما مری آماده بود.
I'm here, so you want to chat?	من اینجام، پس میخوای چت کنیم؟
Tom was not married at the time.	تام در آن زمان ازدواج نکرده بود.
Can I talk to you privately for a minute?	آیا می توانم یک دقیقه با شما خصوصی صحبت کنم؟
If there is a cheap kanji dictionary in Japan, buy it.	اگر یک فرهنگ لغت کانجی ارزان در ژاپن وجود داشته باشد، آن را می خرم.
Life has not been easy for Tom.	گذراندن زندگی برای تام آسان نبوده است.
I thought about all the stories my father had told me.	به تمام داستان هایی که پدرم برایم تعریف کرده بود فکر کردم.
I woke up panting.	با نفس نفس زدن از خواب بیدار شدم.
We both know this is a lie.	هر دوی ما می دانیم که این یک دروغ است.
My cat loves to sleep in the bathtub.	گربه من عاشق خوابیدن در وان حمام است.
Too bad Tom could not come.	خیلی بد است که تام نتوانست بیاید.
You better ask Tom first	بهتره اول از تام بپرسی
I do not know if I can get used to it or not.	نمی دانم می توانم به آن عادت کنم یا نه.
We often did not lose.	ما اغلب نمی باختیم.
I will thank Tom.	من از تام تشکر خواهم کرد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary not to do this anymore.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
Tom probably does not know if Mary is busy or not.	تام احتمالاً نمی داند که مری مشغول است یا نه.
Many people did not survive the prison labor camps.	بسیاری از مردم از اردوگاه های کار زندانی جان سالم به در نبردند.
You are the one who spends the most time with Tom.	شما کسی هستید که بیشترین زمان را با تام می گذرانید.
I think you are looking for something that does not exist.	من فکر می کنم شما به دنبال چیزی هستید که وجود ندارد.
Does Tom want to do the same?	آیا تام هم می خواهد این کار را انجام دهد؟
I know Tom works late tonight.	من می دانم که تام امشب تا دیروقت کار می کند.
Tom fired at the guard.	تام به سمت نگهبان شلیک کرد.
I know what Tom is going to do.	من می دانم که تام قرار است چه کار کند.
Tom said he did not win.	تام گفت که برنده نشد.
Tom is completely liberal, isn't he?	تام کاملا لیبرال است، اینطور نیست؟
I do not know why Tom does this.	نمی دانم چرا تام این کار را می کند.
Why does Tom always do that?	چرا تام همیشه این کار را می کند؟
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
I do not think Tom is worried.	من فکر نمی کنم تام نگران باشد.
Tom likes to wake up early.	تام دوست دارد زود بیدار شود.
Tom's someone else's problem right now.	تام الان مشکل شخص دیگری است.
Want to see my new trombone?	آیا می خواهید ترومبون جدید من را ببینید؟
Do you have Tom's phone number?	آیا شماره تلفن تام را دارید؟
I do not think I can tolerate this nonsense any more.	فکر نمی کنم بیشتر از این بتوانم این مزخرفات را تحمل کنم.
You have to help Tom.	شما باید به تام کمک کنید.
I do not remember the last time I saw Tom and Mary together.	یادم نیست آخرین بار کی تام و مری را با هم دیدم.
Tom told Mary that he thought John was not bored.	تام به مری گفت که فکر می کند جان حوصله اش را ندارد.
Most students did not know what was going on.	اکثر دانش آموزان نمی دانستند چه خبر است.
I know Tom did not know you should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom seemed unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی بود.
I'm not sure Tom would want to talk to me.	من مطمئن نیستم که تام مایل به صحبت با من باشد.
I told Tom not to eat the mushrooms he had found in the forest.	به تام گفتم قارچ هایی را که در جنگل پیدا کرده است نخورد.
That's why I love you.	به همین دلیل من شما را دوست دارم.
Tom knew Mary had a lot of money.	تام می دانست که مری پول زیادی دارد.
I hope we can find a way to solve this problem.	امیدوارم بتوانیم راهی برای حل این مشکل پیدا کنیم.
I'm not the only one who wants to be with you.	من تنها کسی نیستم که قصد دارد با شما همراه شود.
Tom suffered a heart attack and died in his sleep.	تام دچار حمله قلبی شد و در خواب مرد.
Tom stayed home with Mary.	تام با مری در خانه ماند.
I do not have time to rest	وقت استراحت ندارم
I'm not a good driver	من راننده خوبی نیستم
I'm not a good driver like I used to be.	من مثل گذشته راننده خوبی نیستم.
Tom believes there is a God.	تام معتقد است خدا وجود دارد.
Are you kind enough to lend me your book?	آیا آنقدر مهربان هستید که کتابتان را به من امانت دهید؟
He is too old for me.	او برای من خیلی پیر است.
Tom may have said that, but I do not think so.	ممکن است تام این را گفته باشد، اما من اینطور فکر نمی کنم.
Did Tom say he would visit Boston?	آیا تام گفته بود که از بوستون دیدن خواهد کرد؟
I did not get one	من یکی نگرفتم
Tom has never been a fan of hockey.	تام هرگز طرفدار هاکی نبوده است.
I just want to tell you that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	فقط می خواهم به تو بگویم که فکر می کنم تو زیباترین زنی هستی که تا به حال دیده ام.
Tom is chopping onions.	تام در حال خرد کردن پیاز است.
Tom was surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می رسید.
Tom wanted to be a pharmacist.	تام می خواست داروساز شود.
How many people do you think are there?	فکر می کنید چند نفر آنجا باشند؟
One of us will stay here with Tom.	یکی از ما اینجا با تام خواهد ماند.
I know what you are looking for	میدونم دنبال چی میگردی
I asked Tom to make tea.	از تام خواستم چای درست کند.
There is no time to do this.	هیچ زمانی برای انجام این کار وجود ندارد.
I hope I do not regret doing this	امیدوارم از انجام این کار پشیمان نشوم
I'm surprised you did not know Tom could speak French.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom will probably be hungry when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد گرسنه خواهد بود.
How long will Tom be in Australia?	تام گفت چه مدت در استرالیا خواهد بود؟
Tom must have felt something was wrong.	تام باید احساس می کرد چیزی اشتباه است.
Tom may be weak.	تام ممکن است ضعیف باشد.
Tom was completely surprised.	تام کاملاً غافلگیر شد.
I thought I was gone by the time you get here.	من فکر می کردم تا زمانی که شما به اینجا برسید من رفته ام.
Tom told me that Mary would be shy.	تام به من گفت که مری خجالتی خواهد بود.
The field is surrounded by barbed wire.	دور تا دور میدان را سیم خاردار احاطه کرده است.
I do not like to study French very much.	من خیلی دوست ندارم زبان فرانسه بخوانم.
I do not think Tom likes the soup I made.	فکر نمی کنم تام از سوپی که من درست کردم خوشش بیاید.
Tom thinks Mary and I can not take care of ourselves.	تام فکر می کند من و مری نمی توانیم از خود مراقبت کنیم.
I guess I never realized how much I trusted Tom.	حدس می‌زنم هرگز نفهمیدم چقدر به تام اعتماد دارم.
I think our designers lack imagination.	من فکر می کنم طراحان ما فاقد تخیل هستند.
Tom practices with his father.	تام با پدرش تمرین می کند.
You do not really believe in this nonsense, do you?	شما واقعاً به این مزخرفات اعتقاد ندارید، نه؟
Tom does not want Mary to know what he has done.	تام نمی‌خواهد مری بداند چه کرده است.
Tom swam as far as Mary.	تام تا جایی که مری شنا کرد.
I know Tom had to do it himself.	می دانم که تام مجبور بود این کار را خودش انجام دهد.
It will take me a long time to finish reading that book.	مدت زیادی طول می کشد تا خواندن آن کتاب را تمام کنم.
Everyone knew Tom did not want to do that.	همه می دانستند که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both started laughing at me.	تام و مری هر دو شروع کردند به خندیدن به من.
Tom was told what had happened.	به تام در مورد آنچه اتفاق افتاد گفته شد.
Did Tom tell you who his wife was?	آیا تام به شما گفت همسرش کیست؟
He did not agree with my proposal.	او با پیشنهاد من موافقت نکرد.
Tom had a great weekend in Boston.	تام آخر هفته فوق العاده ای را در بوستون داشت.
I knew Tom was falling apart again, it was a matter of time.	می‌دانستم که تام دوباره بهم می‌ریزد مسئله زمان است.
I'm tired of all your complaints.	من از این همه شکایت شما خسته شده ام.
Tom will definitely be here by 2:30 p.m.	تام حتما تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
This is not reasonable	این معقول نیست
Tom is eating lunch.	تام در حال خوردن ناهار است.
He received a maximum of ten years in prison.	او حداکثر ده سال حبس را دریافت کرد.
Tom listens to inspirational quotes and has a list of motivational quotes in the back of his bedroom.	تام به سی‌دی‌های الهام‌بخش گوش می‌دهد و فهرستی از نقل قول‌های انگیزشی در پشت در اتاق خوابش دارد.
Tom persuaded Mary to give him his gun.	تام مری را متقاعد کرد که تفنگش را به او بدهد.
I expect to stay in Australia for a month or two.	انتظار دارم یک یا دو ماه در استرالیا بمانم.
Tom told me he was not going to be there.	تام به من گفت که قرار نیست آنجا باشد.
I think we do not need this anymore.	من فکر می کنم ما دیگر نیازی به این کار نداریم.
I still have three hours until my plane leaves.	هنوز سه ساعت تا حرکت هواپیمام فرصت دارم.
It does not open	اون در باز نمیشه
Tom suggested that Mary go home after work.	تام به مری پیشنهاد داد که بعد از کار به خانه برود.
How is Tom?	تام چطوره؟
Sounds like a movie, doesn't it?	این چیزی شبیه یک فیلم به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom said Mary was willing to take the risk.	تام گفت که مری حاضر است این ریسک را بپذیرد.
Do you think I'm scared?	فکر میکنی من ترسناکم؟
I want to know about everything you have done.	من می خواهم در مورد تمام کارهایی که شما انجام داده اید بدانم.
The schedule has changed	برنامه تغییر کرده است
You have to learn how to defend yourself.	شما باید یاد بگیرید که چگونه از خود دفاع کنید.
This experience will be valuable as a way to improve my study method in English.	این تجربه به عنوان راهی برای بهبود روش مطالعه من در زبان انگلیسی ارزشمند خواهد بود.
Tom's left shoe is missing.	کفش چپ تام گم شده است.
Tom is not the only one who has to do this.	تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom was arrested on drug charges.	تام به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد.
The reason I could not attend the meeting was because I had a severe headache.	دلیل اینکه نتوانستم در جلسه شرکت کنم این بود که سردرد شدیدی داشتم.
I do not have cancer	من سرطان ندارم
You have to do it now.	شما باید آن را در حال حاضر انجام دهید.
Tom wants to get to know Mary better.	تام می خواهد مری را بهتر بشناسد.
Tom can not have this.	تام نمی تواند این را داشته باشد.
That would be nice, would it not?	این خوب خواهد بود، اینطور نیست؟
I want to turn it on.	من می خواهم آن را روشن کنم.
Tom later found out that what Mary had told him was a lie.	تام بعداً متوجه شد که آنچه مری به او گفته بود دروغ است.
Don't tell Tom I did it.	به تام نگو که من این کار را کردم.
Tom is fast asleep.	تام به شدت خوابیده است.
Tom told me he has a rare medical condition.	تام به من گفت که او یک وضعیت پزشکی نادر دارد.
Tom found a new way to announce his news.	تام راه جدیدی برای اعلام اخبارش پیدا کرد.
Tom said Mary was unhappy.	تام گفت که مری ناراضی است.
This is not what people want.	این چیزی نیست که مردم می خواهند.
This does not happen to me.	این اتفاق برای من نمی افتد.
I'm sure Tom will be happy to show you.	من مطمئن هستم که تام خوشحال خواهد شد که شما را نشان دهد.
Why don't we stay here?	چرا اینجا نمی مانیم؟
Tom is the best drummer I have ever heard.	تام بهترین درامری است که تا به حال شنیده ام.
I can come home sooner if you want.	اگر بخواهید می توانم زودتر به خانه بیایم.
Tom's dog's dish was full of ants.	ظرف غذای سگ تام پر از مورچه بود.
Tom could not appear in court.	تام نتوانست در دادگاه شرکت کند.
Tom is somewhere in Boston, isn't he?	تام جایی در بوستون است، اینطور نیست؟
Only thirteen people complied.	فقط سیزده نفر رعایت کردند.
Wax the floor.	کف را واکس بزنید.
I'm looking for Tom.	من به دنبال تام هستم.
Why don't you reply to my texts?	چرا به متن های من پاسخ نمی دهید؟
We have been lucky with that.	ما با آن خوش شانس بوده ایم.
I will not go if no one else is going.	من نمی روم اگر هیچ کس دیگری قرار نیست برود.
Tom said he thought Mary would be alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
When should I return?	کی باید برگردم؟
Tom said he would prefer to do it another time.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را در زمان دیگری انجام دهد.
Tom and his parents are in Australia this week.	تام و والدینش این هفته در استرالیا هستند.
How long do you plan to stay in Boston?	چه مدت قصد دارید در بوستون بمانید؟
Tom did not seem to know what was going on.	به نظر می رسید تام از آنچه در جریان است آگاه نبود.
You did not know Tom's supposed to do this today, did you?	شما نمی دانستید که تام امروز باید این کار را انجام دهد، نه؟
I'm just trying to get over it	فقط دارم سعی میکنم از پسش بر بیام
Tom does not look as young as Mary does.	به نظر می رسد تام به اندازه ای که مری به نظر می رسد جوان نیست.
I did not take my hat off	کلاه از سرم بر نداشتم
You asked Tom why he was late?	از تام پرسیدی چرا دیر آمد؟
He weighs twice as much as he did ten years ago.	وزن او دو برابر وزن ده سال پیش است.
It is superfluous.	زائد است.
Do you think I're too old to go back to school?	آیا فکر می کنید من برای بازگشت به مدرسه خیلی پیر شده ام؟
I do not know, is it safe to do this yourself?	نمی دانم آیا انجام این کار توسط خودتان بی خطر است؟
Please do not use my toothbrush anymore.	لطفا دیگر از مسواک من استفاده نکنید.
I have already warned you.	من قبلاً به شما هشدار داده ام.
How many more months do you think Tom should do this?	فکر می کنید تام چند ماه دیگر باید این کار را انجام دهد؟
I'm wiser than Tom	من از تام عاقل ترم
I'm not who I used to be	من اونی نیستم که بودم
I have a very good idea of ​​who Tom will be with tonight.	من ایده خیلی خوبی دارم که تام امشب با کی قرار خواهد گرفت.
I know Tom is no better driver than Mary.	می دانم که تام راننده بهتری از مری نیست.
Tom knows as much about Mary as anyone else.	تام به اندازه هر کس دیگری درباره مری می داند.
Tom said he did not know much about Australia.	تام گفت که چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
Tom suspected that Mary had spilled coffee on her computer.	تام مشکوک بود که مری کسی بود که قهوه را روی کامپیوترش ریخته بود.
Tom is not to blame.	تام مقصر این موضوع نیست.
I think it would be impossible to do this without a lot of help.	من فکر می کنم انجام این کار بدون کمک زیاد غیرممکن خواهد بود.
Tom is teasing	تام داره طعنه میزنه
Tom and Mary will not be the only ones.	تام و مری تنها آن‌ها نخواهند بود.
Tom is thirty years old, but he looks much younger.	تام سی ساله است، اما بسیار جوان تر به نظر می رسد.
Tom did not give us a chance.	تام به ما فرصت نداد.
I do not know if Tom and Mary both did that.	نمی دانم که آیا تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
Tom said he was not sure if Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom said he would be back before 2:30 p.m.	تام گفت که قبل از ساعت 2:30 برمی گردد.
I do not know if Tom can really encourage Mary to do this.	من نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند مری را به انجام این کار تشویق کند.
Order was restored.	نظم برقرار شد.
When Tom was sick in bed for a week, Mary would walk her dog every day.	وقتی تام به مدت یک هفته در رختخواب بیمار بود، مری هر روز سگش را پیاده می‌کرد.
Tom smelled of smoke.	تام بوی دود می داد.
What happened at that intersection?	در آن تقاطع چه اتفاقی افتاد؟
He flew to Europe via Siberia.	او از طریق سیبری به اروپا پرواز کرد.
I want to buy a birthday cake for Tom.	من می خواهم یک کیک تولد برای تام بخرم.
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است این کار را انجام دهد.
I am the only witness	من تنها شاهد هستم
I want to know why Tom is absent.	من می خواهم بدانم چرا تام غایب است.
Tom tried to kiss Mary, but he refused.	تام سعی کرد مری را ببوسد، اما او اجازه نداد.
Tom is in the back room.	تام در اتاق عقب است.
I know Tom won't do it anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
I can not eat whole grains without fruit.	من نمی توانم غلات سبوس دار را بدون میوه بخورم.
Tom said he wanted to go to the zoo with Mary on their next appointment.	تام گفت که می‌خواهد در قرار بعدی‌شان با مری به باغ‌وحش برود.
If he told me the truth, I would forgive him.	اگر حقیقت را به من می گفت، او را می بخشیدم.
You are the man I want	تو همان مردی هستی که من می خواهم
Tom is still in his office.	تام هنوز در دفترش است.
I do not play table tennis with Tom as I used to.	من مثل قبل با تام تنیس روی میز بازی نمی کنم.
Tom said he thinks he's the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me he would be back soon.	تام به من گفت که به زودی برمی گردد.
The grandfather fell down the stairs and was severely injured.	پدربزرگ از پله ها افتاد و به شدت مجروح شد.
I do not think I would like to do that.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم این کار را انجام دهم.
Tom can not tell you anything.	تام نمی تواند چیزی به شما بگوید.
We will not complicate it anymore.	ما دیگر آن را پیچیده نخواهیم کرد.
I ate a hearty breakfast.	صبحانه مقوی خوردم.
My head was kind of busy	یه جورایی سرم شلوغ بوده
Tom ordered three oyster shooters.	تام سه تیرانداز صدف سفارش داد.
You do not seem to be interested in doing anything.	به نظر می رسد علاقه ای به انجام کاری ندارید.
Tom hit me first	تام اول به من ضربه زد
I started dating Tom.	من شروع کردم به قرار ملاقات با تام.
I expected Tom to do that on October 20th.	انتظار داشتم تام این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Do not be upset now	حالا ناراحت نباش
Tom's father is also called Tom.	پدر تام نیز تام نام دارد.
I think you are attracted	فکر کنم جذب تو شده
Tom almost always falls asleep while watching TV.	تام تقریباً همیشه هنگام تماشای تلویزیون به خواب می رود.
I think you should try a little harder.	به نظر من باید کمی بیشتر تلاش کنید.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری راست می گوید.
I live in Boston.	من ساکن بوستون هستم.
I sincerely admire you.	من صراحت شما را تحسین می کنم.
Tom is an Australian citizen.	تام شهروند استرالیا است.
Isn't this illegal?	آیا این غیرقانونی نیست؟
Tom said he thought Mary was not busy today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز سرش شلوغ نیست.
Tom has to go out	تام باید برود بیرون
The only person here who is willing to do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا حاضر به انجام این کار است تام است.
The first gasoline car was invented in 1886 by Carl Benz.	اولین خودروی بنزینی در سال 1886 توسط کارل بنز اختراع شد.
How long does it take to drive from Boston to Chicago?	مدت زمان رانندگی از بوستون به شیکاگو چقدر است؟
Tom did not try to stop Mary.	تام سعی نکرد مری را متوقف کند.
Tom and Mary have not yet told anyone they are getting married.	تام و مری هنوز به کسی نگفته اند که با هم ازدواج می کنند.
Look, Tom, no one needs to know that.	ببین، تام، هیچ کس نیازی به دانستن این موضوع ندارد.
Tom does not hate me	تام از من متنفر نیست
They are red.	آنها قرمز هستند.
Tom wrinkled his nose.	تام بینی اش را چروک کرد.
No matter how difficult the situation, we will somehow survive.	مهم نیست که چقدر اوضاع سخت شود، ما به نوعی زنده خواهیم ماند.
He does not know anything.	او چیزی نمی داند.
What would have happened if Tom had not done so?	اگر تام این کار را نمی کرد چه اتفاقی می افتاد؟
I thought Tom and Mary still didn't have a driver's license.	فکر می کردم تام و مری هنوز گواهینامه رانندگی ندارند.
I do not think Tom will swim tomorrow.	فکر نمی کنم تام فردا شنا کند.
Tom is a very talented musician.	تام یک موسیقیدان بسیار با استعداد است.
I had never told anyone this before.	من قبلاً این را به کسی نگفته بودم.
I expected Tom to come visit.	انتظار داشتم تام برای بازدید از آنجا بیاید.
My parents forbade me to see Tom again.	پدر و مادرم من را از دیدن دوباره تام منع کردند.
Tom is collecting everything.	تام دارد همه چیز را جمع می کند.
Tom bought a ticket to Australia.	تام یک بلیط به استرالیا خرید.
I did not just draw, I executed it.	من فقط نقشه نکشیدم، آن را اجرا کردم.
I do not think he plays with a full deck.	من فکر نمی کنم او با یک عرشه کامل بازی می کند.
Tom is not happy to see us.	تام از دیدن ما چندان خوشحال نیست.
I'm going to Australia for a wedding.	من برای شرکت در عروسی به استرالیا می روم.
You do not have to stop reading just because I'm here.	لازم نیست فقط به این دلیل که من اینجا هستم، خواندن را متوقف کنید.
Tom heads to Boston.	تام به سمت بوستون می رود.
I am what I am afraid of.	من همانی هستم که می ترسم.
I lived on the outskirts of Boston.	من در حومه بوستون زندگی می کردم.
I wish we did not have to do this anymore.	ای کاش دیگر مجبور نبودیم این کار را بکنیم.
Tom raised $ 300.	تام سیصد دلار افزایش داد.
This movie is a masterpiece.	این فیلم یک شاهکار است.
Tomorrow will be even busier than today.	فردا حتی شلوغ تر از امروز خواهد بود.
I'm sure everything will be fine	مطمئنم همه چی درست میشه
Tom needs to exercise a little.	تام باید کمی ورزش کند.
I prefer to study French with a native French speaker.	من ترجیح می دهم زبان فرانسه را با یک فرانسوی زبان مادری مطالعه کنم.
I forgot to tell Tom that I did not intend to go there.	فراموش کردم به تام بگویم که قصد حضور در آنجا را نداشتم.
This is not the main reason why Tom does not want to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
If Tom's gone, I'll stay.	اگر تام برود، من خواهم ماند.
I know Tom's not a very good basketball player.	می دانم که تام بسکتبالیست خیلی خوبی نیست.
I put the bait on the hook	طعمه گذاشتم روی قلاب
Tom's mouth was dry.	دهان تام خشک شد.
Tom knew Mary was worried.	تام می دانست که مری نگران است.
All I want is for you to be happy	تنها چیزی که میخوام اینه که تو خوشبخت باشی
Tom said he might not win.	تام گفت ممکن است برنده نشود.
Do not worry about Tom's opinion.	نگران نظر تام نباش.
He was absent from school due to illness.	او به دلیل بیماری از مدرسه غیبت می کرد.
Tom said he did not think Mary would want to do it alone.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom threatened to call the police.	تام تهدید کرد که با پلیس تماس خواهد گرفت.
My grandfather made it a rule to walk before breakfast.	پدربزرگم این را قانون گذاشت که قبل از صبحانه پیاده روی کند.
No one doubts that you can pass the exam.	هیچ کس شک ندارد که شما بتوانید در امتحان قبول شوید.
Tom has written a book about it.	تام کتابی در این باره نوشته است.
Can we bring Tom?	آیا می توانیم تام را بیاوریم؟
Didn't I tell you not to worry?	مگه بهت نگفتم که نگران نباش؟
Tom can not help but be jealous.	تام نمی تواند حسادت نکند.
Tom did whatever he was told.	تام هر کاری که به او گفته شد انجام داد.
I think Tom and Mary are right.	من گمان می کنم که تام و مری درست می گویند.
I must admit that this thought did not cross my mind.	باید اعتراف کنم که این فکر به ذهنم خطور نکرده بود.
Can you please tell me what your mobile number is?	میشه لطفا بگید شماره موبایلتون چنده؟
Tom said he was really interested.	تام گفت که او واقعاً علاقه مند است.
Tom could not believe that Mary could be so stupid.	تام نمی توانست باور کند که مری می تواند اینقدر احمق باشد.
I can speak neither French nor English.	من نمی توانم نه فرانسوی صحبت کنم و نه انگلیسی.
I can not forget that stupid movie.	من نمی توانم آن فیلم احمقانه را فراموش کنم.
Tom donated his property to build a wildlife sanctuary.	تام دارایی خود را برای ایجاد یک پناهگاه حیات وحش اهدا کرد.
Tom stutters when he gets nervous.	تام وقتی عصبی می شود لکنت زبان می گیرد.
I thought I would be happy here.	فکر می کردم اینجا خوشحال می شوم.
Tom said he wanted Mary to do it for him.	تام گفت که می خواهد مری این کار را برای او انجام دهد.
Do you think Tom might be wrong?	آیا فکر می کنید تام ممکن است ناصادق باشد؟
Tom and I got engaged last week.	من و تام هفته پیش نامزد کردیم.
He is on guard duty.	او در وظیفه نگهبان است.
Tom doesn't really think Mary did that, did he?	تام واقعا فکر نمی کند که مری این کار را کرده باشد، او؟
I do not want pizza	من پیتزا نمیخوام
Which of these hats would you like to buy?	دوست دارید کدام یک از این کلاه ها را بخرید؟
Tom was the one who told me I had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
Eventually I have to do this.	در نهایت مجبورم این کار را انجام دهم.
Tom, are you listening?	تام، گوش می کنی؟
Do these substances endanger my health?	آیا این مواد سلامتی من را به خطر می اندازد؟
This painting was restored by the museum.	این نقاشی توسط موزه بازسازی شد.
I could not get along with him.	من با او کنار نمی آمدم.
I hope Tom did not give my number to Mary.	امیدوارم تام شماره مرا به مری نداده باشد.
You do not look good, do you?	تو خوب به نظر نمیرسی خوبی؟
I bought all day.	من تمام روز خرید کردم.
We tried to stop Tom.	ما سعی کردیم تام را متوقف کنیم.
I did not know you kept it	نمیدونستم نگهش داشتی
Tom thinks outside the box.	تام خارج از چارچوب فکر می کند.
Tom ran towards me and my kids.	تام به سمت من و بچه هایم دوید.
I did not think Tom would change.	فکر نمی کردم تام تغییر کند.
This library was built in 2013.	این کتابخانه در سال 2013 ساخته شده است.
Will Tom ever do that?	آیا تام هرگز این کار را انجام می دهد؟
Tom would be disappointed if you did.	تام اگر این کار را می کردی ناامید می شد.
Giving children more time to study is a good thing.	دادن زمان بیشتر به کودکان برای مطالعه چیز خوبی است.
I do not work here anymore	من دیگه اینجا کار نمیکنم
Tom is really disrespectful.	تام واقعا بی احترامی کرده است.
Take elusive action.	اقدام گریزانانه انجام دهید.
I knew Tom was the next person to do this.	می دانستم که تام نفر بعدی است که این کار را می کند.
I want to see the ruins of Athens.	من می خواهم از ویرانه های آتن دیدن کنم.
I'm not here tomorrow	من فردا اینجا نیستم
He does not receive a salary, but a day.	او نه ماهانه، بلکه روزی حقوق می گیرد.
I did not notice that Tom does not have a driver's license.	من متوجه نشدم که تام گواهینامه رانندگی ندارد.
I have a price to pay for the murder I did not commit.	برای قتلی که انجام نداده ام بهایی بر سر من است.
Tom knows Mary was here.	تام می داند که مری اینجا بود.
We had to accept Tom's advice.	ما باید توصیه تام را می پذیرفتیم.
I know Tom did not know that Mary was going to do that.	می دانم تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
You're really good at it, aren't you?	شما واقعاً در آن مهارت دارید، نه؟
You are the most beautiful woman in the whole world	تو زیباترین زن تمام دنیا هستی
Tom was a very good boy	تام خیلی پسر خوبی بود
Tom could not afford everything we needed.	تام قادر به خرید هر چیزی که ما نیاز داشتیم نبود.
I do not think I want to go with Tom Parrow.	من فکر نمی کنم که بخواهم با تام پارویی بروم.
I guess both Tom and Mary have never done that.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو هرگز این کار را نکرده اند.
I did not know his deadline today	نمیدونستم مهلتش امروزه
I just wanted to see what was going on.	من فقط می خواستم ببینم چه خبر است.
Do not look back, focus on the future.	به عقب نگاه نکن روی آینده تمرکز کنید.
I also do not think Tom really has to do this.	من همچنین فکر نمی کنم تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
I am not one of those people	من از آن آدم ها نیستم
Tom will love the hat you bought him.	تام کلاهی را که برایش خریدی دوست خواهد داشت.
My wife and I both grew up in Boston.	من و همسرم هر دو در بوستون بزرگ شدیم.
He can play all the Beatles songs on the piano.	او می تواند تمام آهنگ های بیتلز را روی پیانو بنوازد.
I know Tom was the one who told Mary not to do this anymore.	می دانم که تام کسی بود که به مری گفت دیگر این کار را نکن.
We were not as busy as I thought.	آنقدر که فکر می کردم سرمان شلوغ نبود.
It was unimaginable.	غیرقابل تصور بود.
Tom continued his plans.	تام به برنامه هایش ادامه داد.
It took Tom an hour to clean his room.	تام یک ساعت طول کشید تا اتاقش را تمیز کند.
Sometimes I forget to brush my teeth after breakfast.	گاهی اوقات فراموش می کنم بعد از صبحانه مسواک بزنم.
Tom is not a really bad singer.	تام واقعاً خواننده بدی نیست.
Did Tom say when to come?	آیا تام گفت کی می آید؟
Tom put all his belongings in a box.	تام تمام وسایلش را در یک جعبه گذاشت.
You're the only one I know who loves Tom.	تو تنها کسی هستی که میشناسم تام را دوست دارد.
I was not surprised when Tom told me you do not have to do this.	وقتی تام به من گفت تو مجبور نیستی این کار را بکنی تعجب نکردم.
I did not think Tom's plan was good.	فکر نمی کردم نقشه تام خوب باشد.
They do not sell meat in that store.	آنها در آن فروشگاه گوشت نمی فروشند.
Tell us exactly where you are going.	به ما بگویید دقیقا به کجا می روید.
Go tell Tom and Mary	برو به تام و مری بگو
Tom entered through one of the open windows.	تام از یکی از پنجره های باز وارد شد.
I do not think I have the energy to do this right now.	فکر نمی کنم الان انرژی لازم برای انجام این کار را داشته باشم.
None of them could understand what he meant.	هیچ یک از آنها نمی توانستند منظور او را بفهمند.
Tom refuses to buy anything made in China.	تام از خرید هر چیزی که در چین ساخته شده است خودداری می کند.
I did not know exactly what to do	دقیقا نمیدونستم چیکار کنم
Weren't you surprised that I came?	تعجب نکردی که اومدم؟
When Tom says he does not speak French, I believe him.	وقتی تام می گوید فرانسوی بلد نیست، باور می کنم.
I don't think anyone suspects that you really are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو واقعاً تام نیستی.
I think Tom carried out every command I gave.	فکر می کنم تام هر دستوری را که من می دادم اجرا می کرد.
Japan's rice market is closed to imports.	بازار برنج ژاپن به روی واردات بسته است.
I know Tom does not want Mary to help him.	می دانم که تام از مری نمی خواهد که در این کار به او کمک کند.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I knew Tom would find it.	می دانستم که تام آن را پیدا خواهد کرد.
This is Tom Boat.	این قایق تام است.
Tom walks at night.	تام در شب پیاده روی کرده است.
Tom wondered if Mary wanted to do that.	تام فکر کرد که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Sorry I lied to you	متاسفم که بهت دروغ گفتم
Tom asked me to tell you that he did not intend to go to Australia with you.	تام از من خواست به شما بگویم که قصد ندارد با شما به استرالیا برود.
Neither Tom nor Mary have gone abroad.	نه تام و نه مری به خارج از کشور نرفته اند.
I'm sorry. 	متاسفم.
I was not paying attention	حواسم نبود
Tom says he does not remember seeing Mary at the party.	تام می گوید که به یاد نمی آورد که مری را در مهمانی دیده باشد.
Have you read a book by Agatha Christie?	آیا کتابی از آگاتا کریستی خوانده اید؟
I do not want to spend the rest of my life regretting that I did not at least try to do so.	من نمی خواهم بقیه عمرم را با پشیمانی از اینکه حداقل برای این کار تلاش نکردم بگذرانم.
The children are asleep. 	بچه ها خوابند.
Please do not make so much noise	لطفا اینقدر سر و صدا نکنید
Do not drink anything	چیزی ننوشید
Tom barely touched his food.	تام به سختی غذایش را لمس کرد.
You did not have to stay home to help us. 	برای کمک به ما لازم نبود در خانه بمانید.
Tom and I could do it alone.	من و تام می توانستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
The air conditioner does not seem to be working.	به نظر می رسد کولر گازی کار نمی کند.
I haven't actually done that yet.	من در واقع هنوز این کار را نکرده ام.
I just wanted you to be proud of me	فقط میخواستم به من افتخار کنی
Do not forget that Tom is in a bad mood.	فراموش نکنید که تام بدخلقی دارد.
I am comfortable.	من راحتم.
I told Tom you will win	به تام گفتم تو برنده میشی
As far as I know he did not do anything wrong.	تا جایی که من می دانم او هیچ اشتباهی نکرده است.
His voice did not pass through the noise well.	صدای او به خوبی از سر و صدا عبور نمی کرد.
Do you really think you can do this alone?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Do you think I do not know what this is?	فکر می کنی من نمی دانم این چیست؟
Tom confessed that he was the one who broke the eggs.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که تخم‌ها را شکست.
I did not tell Tom everything.	من همه چیز را به تام نگفتم.
Tom said Mary probably could not do it alone.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom never counts on my help.	تام هرگز روی کمک من حساب نمی کند.
I will not let anyone hurt you	نمیذارم کسی بهت صدمه بزنه
I hope Tom does not go to Australia next weekend.	امیدوارم تام آخر هفته آینده به استرالیا نرود.
Tom and John both have beautiful girlfriends.	تام و جان هر دو دوست دختر زیبایی دارند.
I see someone waving a white flag.	کسی را می بینم که پرچم سفیدی را تکان می دهد.
You thought I was not coming tonight, did you?	فکر کردی من امشب نمیام، نه؟
Are you sure you do not want me to go with you?	مطمئنی نمیخوای باهات برم؟
The thermostat is defective.	ترموستات معیوب است.
It looks like Tom is not going to do that.	به نظر می رسد که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
"What time is it now?" 	"الان ساعت چند است؟"
"It's 2:30."	"ساعت 2:30 است."
An office worker is just a pedestrian in a big business game.	یک کارمند در دفتر تنها یک پیاده در بازی تجارت بزرگ است.
Tom and Mary did not tell anyone what they intended to do.	تام و مری به کسی نگفتند که قصد انجام این کار را دارند.
Tom looked very guilty.	تام خیلی گناهکار به نظر می رسید.
I think he knew Tom Mary.	من فکر می کنم که تام مری را می شناخت.
You were told to do it yourself, weren't you?	به شما گفته شد که این کار را خودتان انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom promised to help me.	تام قول داد به من کمک کند.
You know why I should do this, right?	میدونی چرا باید اینکارو بکنم، نه؟
I expect Tom to leave at 2:30 this afternoon.	من انتظار دارم تام ساعت 2:30 امروز بعدازظهر را ترک کند.
I'm sorry for what I did last night.	از رفتاری که دیشب کردم متاسفم.
It took me a while to find a suitable pair of shoes.	مدتی طول کشید تا یک جفت کفش مناسب پیدا کنم.
Tom was the one who gave this black eye to Mary.	تام کسی بود که این چشم سیاه را به مری داد.
Tom just wants to be friends with you.	تام فقط می خواهد با تو دوست شود.
I think Tom is doing well.	من فکر می کنم که تام خوب عمل کند.
I did not realize that I was scaring people.	من متوجه نشدم که مردم را می ترسانم.
I hate insects	من از حشرات متنفرم
I miss the double standard.	حالم از استاندارد دوگانه به هم می خورد.
My new book goes on sale on October 20th.	کتاب جدید من از 20 اکتبر به فروش می رسد.
Tom fell and broke his pelvis.	تام افتاد و لگنش شکست.
I think I will buy this bracelet for Maryam.	فکر می کنم این دستبند را برای مریم بخرم.
I know what Tom did, but I do not believe him.	من می دانم که تام چه کاری را انجام داده است، اما من او را باور نمی کنم.
You do not want to talk about it now?	الان نمیخوای در موردش حرف بزنی؟
Tom thought Mary would be the first.	تام فکر کرد که مری اولین خواهد بود.
You don't think Tom could really do that, do you?	شما فکر نمی کنید که تام واقعاً می توانست این کار را انجام دهد، نه؟
The store you say is located on Park Street.	فروشگاهی که می گویید در خیابان پارک قرار دارد.
Few people could not recognize him in that disguise.	تعداد کمی از مردم نتوانستند او را در آن لباس مبدل بشناسند.
Tom has never fished in his life.	تام هرگز در زندگی خود ماهیگیری نکرده است.
Although French is his mother tongue, Tom often makes mistakes in pronunciation.	با وجود اینکه فرانسوی زبان مادری اوست، تام اغلب در تلفظ اشتباه می کند.
Tom knew he could do it better.	تام می دانست که می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
Tom did it again the next day.	تام روز بعد دوباره این کار را کرد.
Tom is not sure Mary knew he was not going to do that.	تام مطمئن نیست که مری می دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
You have to go there right now	باید همین الان بری اونجا
Tom said Mary was not sure if John should do it.	تام گفت مری مطمئن نیست که آیا جان باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom was never shy.	تام هرگز خجالتی نبود.
This is great, Tom.	این عالی است، تام.
Tom could not speak at the meeting.	تام نمی توانست در جلسه صحبت کند.
I was in Thomas for a long time.	من برای مدت طولانی در تامز بودم.
I thought Tom loved it.	من فکر می کردم که تام آن را دوست دارد.
Her tears confused her.	اشک هایش او را گیج کردند.
I did not leave my apartment yesterday.	من دیروز آپارتمانم را ترک نکردم.
Tom pleaded guilty to all charges.	تام به تمام اتهامات خود اعتراف کرد.
Tom is a teacher, right?	تام معلم است، نه؟
Tom is taking care of it now.	تام در حال حاضر از آن مراقبت می کند.
I just can not forget it	فقط نمیتونم فراموشش کنم
I'm going home at 2:30.	من قصد دارم ساعت 2:30 به خانه برگردم.
Tom helped Mary out of the pool.	تام به مری کمک کرد از استخر بیرون بیاید.
The city has not changed much in the last ten years.	این شهر در ده سال گذشته تغییر چندانی نکرده است.
I want Tom to be like you.	من می خواهم تام هم مثل تو بماند.
I do not know if Tom is responsible for what happened?	من نمی دانم که آیا تام مسئول آن چیزی است که اتفاق افتاده است؟
Tom left his children at home.	تام بچه هایش را در خانه رها کرد.
Many audiences did not understand your joke.	بسیاری از مخاطبان شوخی شما را درک نکردند.
I do not disagree with you	من با شما مخالف نیستم
The taste of wine largely depends on the climate.	طعم شراب تا حد زیادی به آب و هوا بستگی دارد.
They are not a good couple.	آنها زوج خوبی نیستند.
We do not care what they say.	برای ما مهم نیست که آنها چه می گویند.
Tom arrived here about an hour ago.	تام حدود یک ساعت پیش به اینجا رسید.
I have done many stupid things in my life.	من در زندگیم کارهای احمقانه زیادی انجام داده ام.
Tom is not a friendly boy.	تام پسر دوستانه ای نیست.
Tom just told us he could not come to Mary's birthday party.	تام فقط به ما گفت که نمی تواند به جشن تولد مری بیاید.
Does Tom still think Mary and I can do it alone?	آیا تام هنوز فکر می‌کند که من و مری می‌توانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم؟
Tom regained his balance.	تام تعادل خود را به دست آورد.
Glad you are all here.	خوشحالم که همه اینجا هستید.
The Vice President attended the ceremony on behalf of the President.	معاون رئیس جمهور به نمایندگی از رئیس جمهور در این مراسم حضور داشت.
Tom appreciated Mary's hard work.	تام از کار سخت مری قدردانی کرد.
Tom wondered what Mary was up to.	تام تعجب کرد که مری دارد چه کار می کند.
Tom asked me when I did this.	تام از من پرسید چه زمانی این کار را انجام دادم.
Tom might be able to recommend a good restaurant.	تام ممکن است بتواند یک رستوران خوب را توصیه کند.
Tom loves to sing in the bathroom.	تام آواز خواندن در حمام را دوست دارد.
A car is essential for living in the countryside.	ماشین برای زندگی در حومه شهر ضروری است.
Tom is a philosopher.	تام فلسفی است.
Shyness does not seem to be one of your problems.	به نظر می رسد خجالتی بودن یکی از مشکلات شما نیست.
Tom asked me to teach him French.	تام از من خواست که به او زبان فرانسه یاد بدهم.
Maybe you're the only one who can do that.	شاید شما تنها کسی باشید که می توانید این کار را انجام دهید.
You are disobedient	تو نافرمان هستی
Tom wondered what made Mary change her mind.	تام فکر کرد که چه چیزی باعث شده مری نظرش را تغییر دهد.
Tom has almost as much money as me.	تام تقریباً به اندازه من پول دارد.
Why not let Tom handle it?	چرا اجازه نمی دهیم تام از عهده آن برآید؟
I did not know what to do, I asked for help.	نمی دانستم چه کار کنم، کمک خواستم.
Mary is still in love with her ex-boyfriend.	مری هنوز عاشق دوست پسر سابقش است.
I really want to know what Tom understood.	من واقعاً می خواهم بدانم تام چه چیزی را فهمید.
There are a number of cinemas in the city.	تعدادی سالن سینما در این شهر وجود دارد.
I did not know you had this feeling for me	نمیدونستم این حس رو نسبت به من داری
Tom may have no food.	ممکن است تام هیچ غذایی نداشته باشد.
How tall do you think Tom is?	به نظر شما قد تام چقدر است؟
I do not think Tom was honest.	من فکر نمی کنم تام صادق بود.
Tom is delusional.	تام دچار توهم است.
Tom is still quite young.	تام هنوز کاملا جوان است.
Tom sat alone on a piece of wood away from the fire.	تام به تنهایی روی چوبی دور از آتش نشست.
My uncle comes to see me from time to time.	عمویم هر از گاهی به دیدنم می آید.
The meeting was much shorter than I expected.	جلسه خیلی کوتاه تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
If system engineers continue to leave, the company's competitive advantage will be lost.	اگر مهندسین سیستم به ترک ادامه دهند، مزیت رقابتی شرکت از بین خواهد رفت.
I do not think I can leave so soon.	فکر نمی‌کنم بتوانم آنقدر زودتر ترک کنم.
It's really wet, isn't it?	واقعاً مرطوب است، اینطور نیست؟
You owe me $ 300	300 دلار به من بدهکار هستی
If a relationship should be a secret, you should not be in it.	اگر یک رابطه باید یک راز باشد، شما نباید در آن باشید.
They hate Tom.	آنها از تام متنفرند.
We have to tell Tom that Mary is not coming.	باید به تام بگوییم که مری نمی آید.
I know Tom knew he had to do it himself.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را خودش انجام می داد.
Tom said he did not want to watch TV.	تام گفت که نمی خواهد تلویزیون تماشا کند.
Tom thought you had done this before.	تام فکر کرد که شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
Tom wants to take a day off.	تام می خواهد یک روز مرخصی بگیرد.
Legend has it that he was left in the forest.	افسانه می گوید که او را در جنگل رها کردند.
Tom has become a successful reporter.	تام به یک خبرنگار موفق تبدیل شده است.
Tom unbuttoned his coat.	تام دکمه های کتش را باز کرد.
I think Tom is happy.	من فکر می کنم که تام خوشحال است.
Tom does not sleep here	تام اینجا نمیخوابه
I have to buy medicine for Tom.	من باید برای تام دارو بخرم.
Tom has ambitious goals.	تام اهداف بلندپروازانه ای دارد.
Tom trains hard so that one day he can play the accordion like Mary.	تام سخت تمرین می کند تا روزی بتواند مانند مری آکاردئون بنوازد.
I only suggest one.	من فقط یک پیشنهاد می کنم.
Maybe Tom missed his train.	شاید تام قطارش را از دست داده است.
Tom passed Mary on the way.	تام در مسیر از مری گذشت.
I do not really know that woman.	من واقعا آن زن را نمی شناسم.
I do not know many of Tom's friends.	من بسیاری از دوستان تام را نمی شناسم.
It was so hot that I took off my coat.	آنقدر گرم بود که کتم را در آوردم.
Tom and I are both from Australia.	من و تام هر دو اهل استرالیا هستیم.
I hope things get better when I get out of here.	امیدوارم وقتی از اینجا بیرون بیایم اوضاع بهتر شود.
Please let me know immediately if you would like to use this computer.	لطفاً اگر مایل به استفاده از این رایانه هستید، فوراً به من اطلاع دهید.
The three of us helped Tom move his piano.	ما سه نفر به تام کمک کردیم تا پیانویش را جابجا کند.
Knob in failure.	دستگیره در شکست.
Neither Tom nor Mary want to go to Boston.	نه تام و نه مری نمی خواهند به بوستون بروند.
Thank you very much for inviting me	خیلی لطف کردی که منو دعوت کردی
Tom was absolutely right.	تام کاملا درست می گفت.
Tom went up the stairs.	تام از طریق درجات بالا رفت.
I was not impressed by your magic tricks.	من تحت تأثیر ترفندهای جادویی شما قرار نگرفتم.
Is what you said about Tom really true?	آیا آنچه در مورد تام گفتی واقعا درست است؟
I told Tom who to talk to.	به تام گفتم با چه کسی باید صحبت کند.
They held Tom for several hours and then released him.	آنها تام را برای چند ساعت نگه داشتند و سپس او را آزاد کردند.
Tom said he hopes to be able to do it again.	تام گفت که امیدوار است بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
No one remembers Tom.	هیچ کس تام را به خاطر نمی آورد.
Tom thought I might be allowed to do that soon.	تام فکر کرد ممکن است به زودی اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Why not let Tom do that?	چرا به تام اجازه این کار را نمی دهید؟
I'm in Boston right now.	من در حال حاضر در بوستون هستم.
Aren't you a teacher?	مگه معلم نیستی؟
I think Tom needs medical attention.	من فکر می کنم که تام به مراقبت پزشکی نیاز دارد.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام چنین کاری را انجام دهد.
Tom was the one who invited me here.	تام کسی بود که مرا به اینجا دعوت کرد.
Tom took off his belt.	تام کمربندش را برداشت.
Tom and I voted for Mary.	من و تام هم به مری رای دادیم.
The whale is a very large mammal that lives in the sea.	نهنگ یک پستاندار بسیار بزرگ است که در دریا زندگی می کند.
Tom has lost his patience.	تام صبر خود را از دست داده است.
I thought Tom would definitely get angry.	من فکر می کردم که تام قطعا عصبانی خواهد شد.
The police officer said we should walk through it.	افسر پلیس گفت باید از آن راه برویم.
His unusual behavior made us suspicious.	رفتار غیرعادی او باعث شک ما شد.
Tom is not in Boston right now, is he?	تام الان در بوستون نیست، نه؟
Do I have to tell Tom that we do not want to do this anymore?	آیا باید به تام بگویم که دیگر نمی خواهیم این کار را انجام دهیم؟
We were not allowed inside the building.	ما را به داخل ساختمان راه ندادند.
Tom cut down the tree.	تام درخت را کوتاه کرد.
I got less than Tom.	من کمتر از تام گرفتم.
Tom did not do it again.	تام دوباره این کار را نکرد.
He hit a rock and died immediately.	او با سقوط سنگ برخورد کرد و بلافاصله جان باخت.
Let's sit by the fireplace	بیا کنار شومینه بشینیم
We have to tell Tom about it.	ما باید در مورد آن به تام بگوییم.
This will take some time.	انجام این کار مقداری زمان می برد.
I'm at the hotel.	من در هتل هستم.
I cried when Tom told me what had happened.	وقتی تام به من گفت چه اتفاقی افتاده گریه کردم.
Tom was not doing anything wrong.	تام کار اشتباهی انجام نمی داد.
I was never a betting man.	من هرگز مرد شرط بندی نبودم.
I think you should not have gone there.	من فکر می کنم که شما نباید به آنجا می رفتید.
Do you really think I did not know what you were doing?	واقعا فکر میکنی من نمیدونستم چیکار میکنی؟
Someone who said that money could not buy happiness did not know where to buy.	کسی که می‌گفت با پول نمی‌توان شادی را خرید، نمی‌دانست کجا خرید کند.
Tom searched the room.	تام اتاق را جستجو کرد.
The event attracted more than 300 people.	این رویداد بیش از 300 نفر را جذب کرد.
Tom has decided to leave tomorrow morning.	تام تصمیم گرفته فردا صبح برود.
I will only do this if Tom tells me.	فقط در صورتی این کار را انجام خواهم داد که تام به من بگوید.
Tom said goodbye.	تام خداحافظی کرد.
I want you to tell Tom that you are trying to cope with him.	ازت میخوام به تام بگی که سعی میکنی باهاش ​​کنار بیای.
Tom and I have to take care of ourselves now.	من و تام الان باید مراقب خودمان باشیم.
Are you still convinced that this is the right thing to do?	آیا هنوز متقاعد شده اید که این کار درستی است؟
Tom picked up the kids after football practice.	تام بچه ها را بعد از تمرین فوتبال بلند کرد.
Tom was not named after his father. 	تام به نام پدرش نامگذاری نشد.
He was named after his grandfather.	او به نام پدربزرگش نامگذاری شد.
I do not think Tom has the confidence to do so.	من فکر نمی کنم که تام اعتماد به نفس انجام این کار را داشته باشد.
Tom finally met Mary.	تام بالاخره با مری آشنا شد.
Is Tom always like this?	آیا تام همیشه اینگونه است؟
Tom is the one who taught me how to do this.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom has three daughters.	تام سه دختر دارد.
Tom is not big enough.	تام به اندازه کافی بزرگ نیست.
Tom told police I was the one whose bike was stolen.	تام به پلیس گفت من کسی بودم که دوچرخه اش را دزدیده بودم.
We are not yet informed of the committee's decision.	هنوز از تصمیم کمیته مطلع نشده ایم.
Problem solving and decision making skills are essential in a managerial position.	مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری در یک موقعیت مدیریتی ضروری است.
He just does not listen. 	او فقط گوش نمی دهد.
Talking to him is like talking to a brick wall.	صحبت کردن با او مانند صحبت کردن با یک دیوار آجری است.
Do I imagine this?	آیا من این را تصور می کنم؟
Do you really think Tom is weird?	آیا واقعا فکر می کنید که تام عجیب است؟
I give Tom as much time as he needs.	من به تام به اندازه نیاز او زمان می دهم.
Tom has suede shoes.	تام کفش های جیر جیر دارد.
Do you know how to play backgammon?	آیا می دانید چگونه تخته نرد بازی کنید؟
I hoped this would encourage Tom.	من امیدوار بودم که این کار تام را تشویق کند.
Tom has been warned not to do so.	به تام هشدار داده شده است که این کار را انجام ندهد.
Tom will probably be the last one to get here.	تام احتمالا آخرین کسی خواهد بود که به اینجا می رسد.
Tom must sing Mary's requested song.	تام باید آهنگ درخواستی مری را می خواند.
Tom said he was bored in Boston.	تام گفت که در بوستون حوصله اش سر رفته است.
You're a pitcher, aren't you?	تو پارچ هستی، نه؟
Parents may support the youngest child in the family.	والدین ممکن است از کوچکترین فرزند خانواده حمایت کنند.
I'm convinced I have to do this.	من متقاعد شده ام که باید این کار را انجام دهم.
The phone rang several times while you were in the shower.	وقتی زیر دوش بودی تلفنت چندین بار زنگ خورد.
Where was Tom?	تام کجا می‌بود؟
I'm a little confused	دارم کمی گیج می شوم
I intend to rewrite this report.	من قصد دارم این گزارش را بازنویسی کنم.
Tom and Mary have never done that.	تام و مری هرگز این کار را نکرده اند.
No one here seems to know where Tom is.	به نظر می رسد هیچ کس اینجا نمی داند تام کجاست.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm too old to do that.	من خیلی پیر هستم که نمی توانم چنین کاری انجام دهم.
Tom closed his eyes for a moment.	تام برای لحظه ای چشمانش را بست.
Tom does not go Monday.	تام دوشنبه نمی رود.
I did not know that we were not going to do this with Tom.	من نمی دانستم که قرار نیست این کار را با تام انجام دهیم.
We asked Tom to change his mind.	ما از تام خواستیم نظرش را عوض کند.
The pot is very fragile.	گلدان بسیار شکننده است.
I think Tom will not do that again.	من فکر می کنم که تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom said he was very drunk.	تام گفت که خیلی مست بود.
I'm pretty sure neither Tom nor Mary ever went to Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که نه تام و نه مری هرگز به استرالیا نرفته اند.
He is three years older than my father.	او سه سال از پدرم بزرگتر است.
Tom and his brother were never good together.	تام و برادرش هرگز با هم خوب نبودند.
One-fifth of my salary is spent on taxes.	یک پنجم دستمزد من صرف مالیات می شود.
Tom is in serious danger.	تام در خطر جدی است.
I have not seen Tom since high school.	من تام را از دوران دبیرستان ندیده ام.
What was your opponent's name?	نام حریف شما چه بود؟
Tom knows I hate it.	تام می داند که از آن متنفرم.
This room does not get much sun.	این اتاق زیاد آفتاب نمی گیرد.
I think Tom can wait.	من فکر می کنم تام می تواند صبر کند.
Tom can not afford a lawyer.	تام نمی تواند وکیل بدهد.
It is difficult to define a "triangle".	تعریف "مثلث" سخت است.
How often do you take a bubble bath?	هر چند وقت یک بار حمام حباب دار می گیرید؟
Tom has no expensive tastes.	تام سلیقه گران قیمتی ندارد.
I do not like the house where he lives.	من خانه ای را که او در آن زندگی می کند دوست ندارم.
I became obese	من چاق شدم
We do not think this is true.	ما فکر نمی کنیم که این درست باشد.
Tom stayed to help Mary clean up.	تام ماند تا به مری کمک کند تا تمیز شود.
Tom and Mary broke up three months ago, but he still loves her.	تام و مری سه ماه پیش از هم جدا شدند، اما او هنوز عاشق اوست.
I hope Tom does not do what he says.	امیدوارم تام کاری را که می‌گوید انجام ندهد.
Tom left his wallet at home, so he went back to get it.	تام کیف پولش را در خانه جا گذاشته است، پس برای گرفتن آن برگشته است.
The police did nothing	پلیس هیچ کاری نمی کرد
Tom's presence inspired Mary.	حضور تام الهام بخش مری بود.
Tom told me that his mother never loved him.	تام به من گفت که مادرش هرگز او را دوست نداشته است.
Tom is a police sergeant.	تام یک گروهبان پلیس است.
Are you not allowed to go?	اجازه نداری بری؟
Are you a golfer?	آیا شما یک گلف باز هستید؟
I love Tom, I just do not want to have dinner with him four nights in a row.	من تام را دوست دارم من فقط نمی خواهم چهار شب پشت سر هم با او شام بخورم.
About half of the world's population is Asian.	حدود نیمی از جمعیت جهان آسیایی هستند.
I bet Tom will be back soon.	شرط می بندم تام به زودی برمی گردد.
Looks like you do not have many friends.	به نظر می رسد شما دوستان زیادی ندارید.
Tom left the newspaper.	تام روزنامه را کنار گذاشت.
Tom and I went to high school together.	من و تام با هم به دبیرستان رفتیم.
Tom is a killer.	تام یک قاتل است.
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می کند خودش می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not want to spend more time in Boston.	تام نمی خواست زمان بیشتری را در بوستون بگذراند.
Tom did not remember how he got there.	تام به یاد نداشت که چگونه به آنجا رسید.
It is too late to lock the horse in the barn after escaping.	بعد از فرار اسب برای بستن در انبار خیلی دیر است.
By reading the book, I was able to answer all the questions.	با خواندن کتاب، توانستم به تمام سوالات پاسخ دهم.
I have no information about it.	من هیچ اطلاعاتی در مورد آن ندارم.
Tom will most likely not be arrested.	تام به احتمال زیاد دستگیر نخواهد شد.
I want to fly back to Boston.	من می خواهم با هواپیما به بوستون برگردم.
I wish I could meet Tom.	کاش می توانستم تام را ملاقات کنم.
This is not the place for a three-year-old.	اینجا جای یک بچه سه ساله نیست.
I am not blind	من کورم نه کر
The bank lent him $ 500.	بانک به او 500 دلار وام داد.
Tom is in Boston now, isn't he?	تام الان در بوستون است، اینطور نیست؟
I tried to keep up with them, but eventually fell behind.	سعی کردم با آنها همگام باشم، اما در نهایت عقب افتادم.
Were there large crowds in the park?	آیا جمعیت زیادی در پارک بودند؟
Tom realized I had to do it.	تام متوجه شد که من باید این کار را انجام دهم.
I know Tom can take care of himself.	می دانم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
I told Tom I was coming on time.	به تام گفتم که به موقع می آیم.
These shoes will not last long.	این کفش ها دوام زیادی نخواهند داشت.
Tom really did not do what he said.	تام واقعاً کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom returned to the hotel.	تام به هتل برگشت.
Tom rarely smiles anymore.	تام دیگر به ندرت لبخند می زند.
Tom and I are both busy today.	من و تام امروز هر دو سرمان شلوغ است.
I felt I had to intervene.	احساس کردم باید مداخله کنم.
Tom did not know there was a problem.	تام نمی دانست که مشکلی وجود دارد.
Tom does not come with us	تام با ما نمی آید
What time do you get to Boston, Tom?	چه ساعتی به بوستون می‌رسی، تام؟
Tom has tried to lose weight.	تام سعی کرده وزن کم کند.
I watched Tom do it.	من تماشا کردم تام این کار را کرد.
Fluency in English is impossible in a short time.	تسلط بر زبان انگلیسی در مدت زمان کوتاه غیرممکن است.
Tom has lived in Boston for several years.	تام چند سالی است که در بوستون زندگی می کند.
Liquor is not sold in this store.	مشروب در این فروشگاه فروخته نمی شود.
Is there anything you can tell us about Tom?	آیا چیزی وجود دارد که بتوانید در مورد تام به ما بگویید؟
Lake Baikal is the largest freshwater lake in the world in terms of water volume. 	از نظر حجم آب، دریاچه بایکال بزرگترین دریاچه آب شیرین در جهان است.
It is the seventh largest freshwater lake in the world.	این دریاچه هفتمین دریاچه آب شیرین جهان از نظر مساحت است.
Our dog has not ruined the house yet.	سگ ما هنوز خانه خراب نشده است.
What are you laughing at, Tom?	به چی میخندی تام؟
I know Tom is an intelligent man.	من می دانم که تام مرد باهوشی است.
I do not think we can talk about it now.	فکر نمی‌کنم الان در مورد آن صحبت کنیم.
Tom knew I was serious.	تام می دانست که من جدی هستم.
He smiles every time he sees Tom Mary.	هر بار که تام مری را می بیند، لبخند می زند.
It is not easy to speak a foreign language well.	خوب صحبت کردن به یک زبان خارجی آسان نیست.
I know Tom might agree to do that.	من می دانم که تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
Tom forgot to give me back my dictionary.	تام فراموش کرد دیکشنری ام را به من پس بدهد.
You will receive your certificate by mail.	گواهینامه خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد.
You're staying with Tom, right?	تو با تام می مانی، درسته؟
New members do not always fix everything.	اعضای جدید همیشه همه چیز را درست نمی کنند.
Many citizens enlisted in the army.	بسیاری از شهروندان در ارتش ثبت نام کردند.
Do you know what to say to Tom?	آیا می دانی به تام چه بگویم؟
Tom missed many classes.	تام کلاس های زیادی را از دست داد.
Tom could not do what he was supposed to do.	تام نمی توانست کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
Tom must become a knight.	تام باید شوالیه شود.
Tom opened the freezer and pulled out the ice cream.	تام در فریزر را باز کرد و بستنی را بیرون آورد.
Tom usually does not sleep until Mary is asleep.	تام معمولاً تا زمانی که مری می خوابد نمی خوابد.
All these things do not fit in that box.	همه این چیزها در آن جعبه جا نمی شود.
Tom did not know how much money he needed to prepay.	تام نمی دانست چقدر پول برای پیش پرداخت نیاز دارد.
Let's find out how much we owe Tom.	بیایید بفهمیم چقدر به تام مدیونیم.
I did not know Tom would be in Australia this week.	نمی دانستم تام این هفته در استرالیا خواهد بود.
I still can't believe we won.	هنوز باورم نمی شود که بردیم.
I do not think Tom and Mary have ever kissed.	من فکر نمی کنم که تام و مری تا به حال یکدیگر را بوسیده باشند.
Has it ever occurred to you that you might be wrong?	آیا هرگز به ذهن شما خطور نکرده است که ممکن است اشتباه کنید؟
Tom is not stronger than me	تام قوی تر از من نیست
I think that is legal.	من فکر می کنم که قانونی است.
Tom realized that his father was not his real father.	تام متوجه شد که پدرش پدر واقعی او نیست.
Tom is not going to argue with Mary.	تام قرار نیست با مری بحث کند.
You know I have to do this today, don't you?	می دانی که امروز باید این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom and Mary are very worried about you.	تام و مری خیلی نگران شما هستند.
Do you think you can do that, Tom?	فکر می کنی می توانی این کار را انجام دهی، تام؟
Well, someone broke that plate, and it certainly wasn't a ghost.	خوب، یکی این بشقاب را شکست، و مطمئناً یک روح نبود.
What is this thing used for?	این چیز برای چه استفاده می شود؟
Tom could not have done it without my help.	تام بدون کمک من نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom did not want to say hello.	تام نمی خواست سلام کند.
Mary is knitting Tom's hat.	مری در حال بافتن کلاه تام است.
I know Tom knows he has to do this.	می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
Roulette is a game of chance.	رولت یک بازی شانسی است.
Tom is naive, but Mary is not.	تام ساده لوح است، اما مری اینطور نیست.
Tom asked Mary to stop.	تام از مری خواست که کار را متوقف کند.
Maybe someone helped Tom do that.	شاید کسی به تام در انجام این کار کمک کرده باشد.
I think Tom did not know how to do that.	فکر می کنم تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom promised to tell me what happened.	تام قول داد که به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
No need to be afraid of Tom.	نیازی به ترس از تام نیست.
Tom has lost all his hair.	تام تمام موهایش را از دست داده است.
Tom paused to gather his thoughts.	تام مکث کرد تا افکارش را جمع کند.
What are you going to tell Tom?	قراره به تام چی بگی؟
I do not see him face to face in this case.	من با او در این مورد چشم به چشم نمی بینم.
If you can digest them, raw vegetables are good for your health.	اگر بتوانید آنها را هضم کنید، سبزیجات خام برای سلامتی شما مفید هستند.
Tom will not escape	تام فرار نخواهد کرد
My cousin is second to last in line.	پسر عموی من نفر دوم تا آخرین نفر در صف است.
I would love to read your blog.	من خیلی دوست دارم وبلاگ شما را بخوانم.
What is your favorite breakfast food?	غذای صبحانه مورد علاقه شما چیست؟
Tom had a good excuse.	تام بهانه خوبی داشت.
Is Tom afraid of dogs?	آیا تام از سگ می ترسد؟
Tom froze after bathing.	تام بعد از تمرین حمام یخ گرفت.
Tom is not like other boys.	تام شبیه بقیه پسرها نیست.
Tom looks drowned.	به نظر می رسد تام غرق شده است.
I heard that Tom and Mary were going to get married.	شنیدم که تام و مری قصد ازدواج داشتند.
Tom thought Mary was the last to do so.	تام فکر می کرد که مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom seems to be enjoying being here.	به نظر می رسد تام از بودن در اینجا لذت می برد.
I'm not sure if I translated this correctly.	مطمئن نیستم این را درست ترجمه کرده ام یا نه.
Tom says he never thinks about Mary again.	تام می گوید که دیگر هرگز به مری فکر نمی کند.
Tom was more confused than I was.	تام گیج تر از من بود.
All the songs we are going to sing are in French.	تمام آهنگ هایی که قصد داریم بخوانیم به زبان فرانسوی هستند.
I'll go with you if I did not have a bad headache.	من با شما می روم اگر سردرد بدی نداشتم.
Tom and Mary did almost everything together.	تام و مری تقریباً همه چیز را با هم انجام دادند.
Tom laughed like crazy.	تام مثل یک دیوانه خندید.
Who has not seen this coming?	چه کسی این آمدن را ندیده است؟
Tom teaches French to immigrants.	تام زبان فرانسه را به مهاجران آموزش می دهد.
Do you and Tom ever discuss political issues?	آیا شما و تام هرگز در مورد مسائل سیاسی بحث می کنید؟
I have seen much more impressive things than this.	من چیزهای بسیار چشمگیرتر از این را دیده ام.
Why hasn't anyone told us this before?	چرا قبلا کسی این را به ما نگفته بود؟
The results were very satisfactory.	نتایج بسیار رضایت بخش بود.
Can't we stop fighting now?	آیا نمی‌توانیم اکنون دست از مبارزه برداریم؟
No decision has yet been made to approve your offer.	هنوز تصمیمی برای تایید پیشنهاد شما گرفته نشده است.
I want to ask you a few questions about the French language.	من می خواهم چند سوال در مورد زبان فرانسه از شما بپرسم.
Tom said he no longer likes to do that.	تام گفت که دیگر دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I told Tom that Mary was coming.	به تام گفتم که مری می آید.
Now this is an achievement.	حالا این یک دستاورد است.
Are you sure Tom was the one doing this?	آیا مطمئن هستید که تام بود که این کار را می کرد؟
Tom seemed surprised by Mary's words.	به نظر می رسید تام از صحبت های مری متعجب شده بود.
The murder scene was still the scene of police activity several days after the discovery of the man's body.	صحنه قتل چندین روز پس از کشف جسد مرد همچنان محل فعالیت پلیس بود.
I know how old Tom is.	من می دانم تام چند سال دارد.
I knew Tom was asking Mary not to do this.	می دانستم که تام از مری می خواهد که این کار را نکند.
I felt the same way about Tom.	من هم همین حس را در مورد تام داشتم.
Tom is a chemistry teacher and Mary is a music teacher.	تام معلم شیمی است و مری معلم موسیقی.
Tom said he knew Mary might do it this week.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این هفته این کار را انجام دهد.
Green is often associated with money.	رنگ سبز اغلب با پول همراه است.
I definitely do not want to do that today.	من قطعاً امروز نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom is still naive?	نمی دانم آیا تام هنوز ساده لوح است؟
I know Tom is a very smart man.	من می دانم که تام مرد بسیار باهوشی است.
Tom and Mary eventually fell in love.	تام و مری در نهایت عاشق هم شدند.
Tom initially said he was not going to do that.	تام در ابتدا گفت که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Everyone knew Tom did not like it.	همه می دانستند که تام این کار را دوست ندارد.
He is writing his diary.	دارد دفتر خاطراتش را می نویسد.
Tom told me he thought Mary did not have to.	تام به من گفت که فکر می کند مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom assumed everyone knew he could not do it.	تام فرض کرد همه می دانند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom can do a lot for us.	تام می تواند کارهای زیادی برای ما انجام دهد.
Tom thought Mary was the most beautiful woman in the world.	تام فکر می کرد که مری زیباترین زن دنیاست.
Tom looked curious.	تام کنجکاو به نظر می رسید.
Sorry if I was rude to you	ببخشید اگر با شما بی ادبی کردم
We did not know which bus to take.	نمی دانستیم با کدام اتوبوس باید سوار شویم.
Tom is very nervous about this.	تام از این بابت بسیار عصبی است.
Tom came to my office on Monday.	تام دوشنبه به دفتر من آمد.
Tom is struggling to make ends meet.	تام برای تامین مخارج زندگی خود با مشکل مواجه شده است.
There are so many things to buy.	چیزهای زیادی هست که باید بخریم.
It took a week to find their hiding place.	یک هفته طول کشید تا محل اختفای آنها پیدا شود.
It will be very dangerous to do so.	انجام این کار بسیار خطرناک خواهد بود.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Tom threw a bourbon shot at himself.	تام یک شات بوربن برای خودش ریخت.
This is exactly what I want to say.	این دقیقاً همان چیزی است که من می خواهم بگویم.
Is what Tom said true?	آیا آنچه تام گفت درست است؟
You are the one who accused me	تو کسی هستی که من را متهم کردی
I hope Tom understands this.	امیدوارم تام این را بفهمد.
This is a sieve.	این یک غربال است.
Tom kicked Mary in the leg.	تام به ساق مری لگد زد.
It remains to be seen whether this plan will succeed.	هنوز باید دید که آیا این طرح موفق خواهد شد یا خیر.
I'm going to pick up Tom.	من می روم تام را بردارم.
Tom told Mary he was going to Australia.	تام به مری گفت که به استرالیا می رود.
Which will not matter in this case.	که در این مورد مهم نخواهد بود.
That's what I was thinking.	من به همین فکر می کردم.
President Clinton has denied any wrongdoing.	پرزیدنت کلینتون هرگونه اقدام ناپسند را رد کرد.
Tom has a lot more money than me.	تام خیلی بیشتر از من پول دارد.
Tom said he did not mind doing this for you.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای تو انجام دهد.
Tom is the best drummer I know.	تام بهترین درامری است که من می شناسم.
Do not say these childish words.	این حرف های بچه گانه را نزنید.
The Assembly voted on this issue sixty times.	مجمع شصت بار به این موضوع رأی داد.
Talking on the phone and driving at the same time is dangerous.	صحبت کردن با تلفن و رانندگی همزمان خطرناک است.
I do not want Tom to know about it.	من نمی خواهم تام در مورد آن بداند.
Didn't you know that Tom was married?	آیا نمی دانستی که تام ازدواج کرده است؟
Do not play on the way home.	در راه بازگشت به خانه بازی نکنید.
Does Tom know you're not going to Boston with us?	آیا تام می داند که با ما به بوستون نمی روی؟
I know Tom is a few pounds lighter than Mary.	می دانم که تام چند پوند از مری سبک تر است.
I do not think they did.	فکر نمی کنم این کار را کرده باشند.
Tom was at his ex-wife's house when his wife was killed.	زمانی که همسرش به قتل رسید تام در خانه همسر سابقش بود.
Tom thought Mary probably knew where John lived.	تام فکر می کرد که مری احتمالاً می داند که جان کجا زندگی می کند.
What is Tom doing here?	اصلا تام اینجا چیکار میکنه؟
We are doomed.	ما محکوم به فنا هستیم.
You'm no doubt confused, Tom.	تو بدون شک گیج شدی، تام.
I do not think Tom knows that Mary cannot understand French.	فکر نمی کنم تام بداند که مری نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom went to church with Mary.	تام با مری به کلیسا رفت.
What's so weird about that?	چه چیز عجیبی در آن وجود دارد؟
Do people ever accuse you of being superficial?	آیا مردم هرگز شما را به سطحی بودن متهم می کنند؟
Tell me why you did not come	چرا نیامدی به من بگو
Tom finds out that Mary is planning a surprise birthday party for him.	تام متوجه شد که مری در حال برنامه ریزی یک جشن تولد غافلگیرکننده برای او است.
Tom says Mary is not very good at doing this.	تام می گوید که مری در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Tom knows that Mary has a long time to figure out what he has done.	تام می داند که زمان زیادی است که مری بفهمد او چه کرده است.
Tom was surprised to hear of Mary's marriage.	تام از شنیدن ازدواج مری متعجب شد.
It seems that some people always want to have the last word.	به نظر می رسد برخی افراد همیشه می خواهند حرف آخر را بزنند.
I know Tom is a graduate student.	می دانم که تام دانشجوی کارشناسی ارشد است.
Tom has been warned not to be late.	به تام هشدار داده شده که دیر نشود.
I know Tom is someone we can count on.	من می دانم که تام کسی است که می توانیم به او تکیه کنیم.
I no longer trust anything	من دیگه به ​​هیچی اعتماد ندارم
I will not be at the opening ceremony	من در مراسم افتتاحیه نخواهم بود
Tom came early.	تام زود آمد.
I do not think Tom is the last person here.	من فکر نمی کنم که تام آخرین نفر اینجا باشد.
Electronic components can be cleaned using pure isopropyl alcohol.	قطعات الکترونیکی را می توان با استفاده از ایزوپروپیل الکل خالص تمیز کرد.
Polka is from Poland, as is Polonaise.	پولکا از لهستان است، همانطور که پولونیز است.
Tom could not do everything that should have been done.	تام قادر به انجام هر کاری که باید انجام می شد را نداشت.
Tom thought who was paying his bills?	تام فکر می کرد چه کسی قبوض او را می پردازد؟
I do not think I will get into trouble if I do this.	فکر نمی کنم اگر این کار را بکنم به مشکل برسم.
I thought Tom would like to be the next person to do this.	فکر می کردم تام دوست دارد نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom has not taught French for years.	تام سالهاست که زبان فرانسه تدریس نکرده است.
Unfortunately, I did not arrive at the station on time to catch my train.	متأسفانه به موقع به ایستگاه نرسیدم تا قطارم را بگیرم.
Tom says he wants to go to Boston.	تام می گوید که می خواهد به بوستون برود.
The basketball play-offs started last month.	مسابقات پلی آف بسکتبال از ماه گذشته آغاز شد.
Tom, hurry up	تام، عجله کن
We do not need to waste money on things we do not need.	ما نیازی به هدر دادن پول برای چیزهایی که به آنها نیاز نداریم نداریم.
I do not think I love you very much	فکر نکنم زیاد دوستت داشته باشم
Why not wait another five minutes?	چرا پنج دقیقه دیگر منتظر نمی مانیم؟
Tom took his children to the zoo.	تام فرزندانش را به باغ وحش برد.
Tom does not promise to do that.	تام قول نمی دهد این کار را انجام دهد.
Tom is planning to take French courses in the summer.	تام در حال برنامه ریزی برای گذراندن دوره های فرانسوی در تابستان است.
I have to study French because I plan to visit some French-speaking countries next year.	من باید زبان فرانسه را مطالعه کنم زیرا قصد دارم سال آینده از برخی کشورهای فرانسوی زبان بازدید کنم.
These clothes do not come to me anymore.	این لباس ها دیگر به من نمی آید.
You did not seem to be very intimate.	به نظر نمی رسید خیلی صمیمی باشی.
Don't you want to love someone?	نمی خواهی کسی را دوست داشته باشد؟
Tom did not do what you asked him to do.	تام وقت نکرده کاری را که از او خواسته اید انجام دهد.
I was afraid to leave Tom alone.	می ترسیدم تام را تنها بگذارم.
I expected Tom to be at my party.	انتظار داشتم تام در مهمانی من باشد.
Tom is clean now	تام الان تمیزه
Let's find a toilet	برم دستشویی رو پیدا کنم
I can not swim like before.	من الان مثل سابق نمی توانم شنا کنم.
We were not ready	ما آماده نبودیم
Tom said he did not have the patience to do so.	تام گفت که حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom said he would give up.	تام گفت که از این کار دست می کشد.
Tom used to be one of our employees.	تام قبلا یکی از کارمندان ما بود.
Tom and Mary are both very smart.	تام و مری هر دو بسیار باهوش هستند.
I am available if I need something.	در صورت نیاز به چیزی در دسترس هستم.
I could hardly bear the pain.	به سختی می توانستم درد را تحمل کنم.
Tom tried to protect Mary.	تام سعی کرد از مری محافظت کند.
That was simple	که ساده بود
Tom said nothing.	تام چیزی نگفت.
Tom was an insect.	تام یک حشره بود.
Leave the house early in the morning and you will reach your destination before it gets dark.	صبح زود خانه را ترک کنید و قبل از تاریک شدن هوا به مقصد خواهید رسید.
You must be able to speak English or Spanish at this company.	در این شرکت باید بتوانید انگلیسی یا اسپانیایی صحبت کنید.
Tom is too scared to talk about it.	تام بیش از حد می ترسد که در مورد آن صحبت کند.
Tom said he was very drunk.	تام گفت که خیلی مست است.
Tom is popular among girls.	تام در بین دختران محبوب است.
I ask you to be kind to me.	من از شما می خواهم که به من لطف کنید.
Tom is now almost as tall as his father.	تام اکنون تقریباً به اندازه پدرش قد دارد.
This is not what we expected.	این چیزی نیست که ما انتظار داشتیم.
Think carefully about all the consequences before making your decision.	قبل از اینکه تصمیم خود را بگیرید، به همه پیامدها با دقت فکر کنید.
It did not take long for the soul to disappear in the thick fog.	طولی نکشید که روح در مه غلیظی ناپدید شد.
I'm much slower now than before.	من الان خیلی کندتر از قبل هستم.
Tom thinks Mary is scared.	تام فکر می کند که مری ترسیده است.
Do not play with me innocently	با من بی گناه بازی نکن
If you can lend me some money, thank you.	اگر بتوانید مقداری پول به من قرض بدهید، ممنون می شوم.
Tom was not the only one who was very hungry.	تام تنها کسی نبود که خیلی گرسنه بود.
You are direct	شما مستقیم هستید
Tom said he did not want to talk about Mary.	تام گفت که نمی خواهد در مورد مری صحبت کند.
You have been very busy.	شما بسیار مشغول بوده اید.
Is there a chance that you will do it tomorrow?	آیا شانسی وجود دارد که فردا این کار را انجام دهید؟
I am ready to admit that it was my fault.	من حاضرم اعتراف کنم که تقصیر من بوده است.
I was born in Australia, but grew up in New Zealand.	من در استرالیا متولد شدم، اما در نیوزیلند بزرگ شدم.
The storm caused enormous damage.	طوفان خسارات بی‌اندازه‌ای به بار آورد.
I did not know Tom had done this at the age of thirteen.	من نمی دانستم تام در سیزده سالگی این کار را کرده است.
I was the one who told Tom why he had to go to Australia.	من کسی بودم که به تام گفتم چرا باید به استرالیا برود.
I asked Tom to send it immediately.	از تام خواستم فوراً آن را بفرستد.
Tom went single once last weekend.	تام آخر هفته گذشته به یک بار مجردی رفت.
Tom said he was determined to do so.	تام گفت که مصمم به انجام این کار است.
Tom is one of the best workers we have.	تام یکی از بهترین کارگرانی است که ما داریم.
I remember Tom telling me when he and Mary had climbed Mount Fuji.	یادم می آید که تام از زمانی که او و مری از کوه فوجی صعود کرده بودند به من گفت.
How many times a week do you eat out?	چند بار در هفته بیرون غذا می خورید؟
Tom will most likely be fined for this.	تام به احتمال زیاد به خاطر این کار جریمه خواهد شد.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom said he knew Mary's children were afraid of him.	تام گفت که می دانست فرزندان مری از او می ترسند.
No one saw Tom steal the book.	هیچ کس ندید تام کتاب را دزدید.
Tom is stirring his coffee.	تام در حال هم زدن قهوه اش است.
Tom told me he already had plans for Monday.	تام به من گفت که از قبل برای دوشنبه برنامه هایی دارد.
The captain is responsible for the safety of the passengers.	کاپیتان مسئول ایمنی مسافران است.
The children were slipping on the ice.	بچه ها روی یخ می لغزیدند.
I think Tom can teach Mary how to drive.	من فکر می کنم که تام می تواند به مری یاد بدهد که چگونه رانندگی کند.
Do you think Tom is not interesting?	آیا فکر می کنید تام جالب نیست؟
What is all this for?	این همه برای چیست؟
If possible, please introduce us to the company that developed the image processing software.	لطفاً در صورت امکان، شرکتی را که نرم افزار پردازش تصویر را توسعه داده است به ما معرفی کنید.
Tom has been here for three days.	تام سه روز است که اینجاست.
Tom told me and Mary that we had to do it ourselves.	تام به من و مری گفت که باید خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom came down from the bridge.	تام از پل پایین آمد.
I should have woken up earlier this morning	امروز صبح باید زودتر بیدار می شدم
They stared at each other in silence.	آنها در سکوت به یکدیگر چشم دوختند.
Are you convinced it's worth it?	آیا متقاعد شده اید که به صرفه است؟
I do not intend to be there.	من قصد ندارم آنجا باشم.
I have a terrible hangover.	من یک خماری وحشتناک دارم.
Tom wears the same Halloween costume every year.	تام هر سال همان لباس هالووین را می پوشد.
I know Tom intends to do that tomorrow.	من می دانم که تام قصد دارد این کار را فردا انجام دهد.
I do not want to talk anymore	دیگه نمیخوام حرف بزنم
I was worried he would not come	نگران بودم که نیای
Tom said Mary did it.	تام گفت مری این کار را کرد.
Tom may encounter Mary while in Australia.	ممکن است تام زمانی که در استرالیا است با مری برخورد کند.
I tried to meet my father's expectations.	من سعی کردم انتظارات پدرم را برآورده کنم.
They are both expecting children	هر دو در انتظار بچه دارن
Tom is walking south.	تام در حال راه رفتن به سمت جنوب است.
Tom's new puppy is small enough to fit in the palm of your hand.	توله سگ جدید تام آنقدر کوچک است که می تواند در کف دست شما جا شود.
I tell you to be quiet	بهت میگم ساکت شو
Tom needs to cool down.	تام باید خنک شود.
What is in the package?	در بسته بندی چیست؟
Tom has a list of people who helped.	تام لیستی از افرادی دارد که کمک کردند.
I do not need more money	من به پول بیشتری نیاز ندارم
Tom did not promise us.	تام به ما قولی نداده است.
I do not like fish with many bones.	من ماهی با استخوان های زیاد دوست ندارم.
I dipped my fingers in my ear to block out the horrible noises.	انگشتانم را در گوشم فرو کردم تا صداهای وحشتناک را مسدود کنم.
Tom almost always speaks French.	تام تقریباً همیشه فرانسوی صحبت می کند.
Do not touch	دست نکش
I want to reduce the processing time of records.	من می خواهم زمان پردازش رکوردها را کاهش دهم.
Tom drives a Ford.	تام یک فورد رانندگی می کند.
I'm sure he will succeed.	من مطمئن هستم که او موفق خواهد شد.
I thought Tom would do it right away.	فکر کردم تام فوراً این کار را انجام دهد.
I was waiting for Tom near the pool.	نزدیک حوض منتظر تام بودم.
I talked to him about it on the phone.	در این مورد تلفنی با او صحبت کردم.
No one agreed with Tom.	هیچ کس با تام موافق نبود.
Tom asked me to tell you he would be waiting for your call.	تام از من خواست به شما بگویم که منتظر تماس شما خواهد بود.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
A man whose wife is dead is called a widow.	مردی که زنش مرده بیوه نامیده می شود.
This is the first time I have killed a mouse.	این اولین بار است که یک موش را می کشم.
I never loved anyone but Tom.	من هرگز کسی را جز تام دوست نداشتم.
Tom said Mary was fine.	تام گفت که مری خوب است.
Tom realized it was time to leave.	تام متوجه شد که زمان رفتن فرا رسیده است.
My six-year-old has just started primary school.	بچه شش ساله من تازه دبستان را شروع کرده است.
I do not want that anymore	من دیگه اون خواسته رو ندارم
Tom did not want to hear what I had to say.	تام نمی خواست چیزی را که باید بگویم بشنود.
Tom hid his face in his hands.	تام صورتش را بین دستانش پنهان کرد.
I really do not have the patience to work today	امروز واقعا حوصله کار کردن ندارم
Tom does not love anyone and no one loves him.	تام نه کسی را دوست دارد و نه کسی او را دوست دارد.
We need to make changes to our plans.	باید در برنامه هایمان تغییراتی ایجاد کنیم.
Tom is always late for class.	تام همیشه دیر سر کلاس است.
Tom took some presents out of his bag.	تام چند هدیه از کیفش بیرون آورد.
Tom has been with Mary all morning.	تام تمام صبح با مری بوده است.
Mary must have been very beautiful in her youth.	مری باید در جوانی بسیار زیبا بوده است.
Tom will be very disappointed to see you do this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید بسیار ناامید خواهد شد.
I have to learn many words and phrases from the heart.	من باید بسیاری از کلمات و عبارات را از قلب یاد بگیرم.
Tom has no control over himself.	تام هیچ کنترلی بر خود ندارد.
Usually someone is here	معمولا یک نفر اینجا هست
I know the reason for Tom's anger at Mary.	من دلیل عصبانیت تام از مری را می دانم.
You are very humble	تو خیلی متواضع هستی
I think it would be a good idea for you to study French.	فکر می کنم برای شما ایده خوبی باشد که زبان فرانسه بخوانید.
We do not have time for breakfast this morning.	امروز صبح برای صبحانه وقت نداریم.
Tom was very decisive.	تام بسیار قاطعانه بود.
Tom was safe, but Mary was not.	تام محفوظ بود، اما مری نه.
I've been watching you since you came	از وقتی اومدی تو رو تماشا میکنم
I can not do it until tomorrow	تا فردا نمیتونم انجامش بدم
Tom said he almost forgot to do it.	تام گفت که تقریباً فراموش کرده بود این کار را انجام دهد.
How do I get rid of this situation?	چگونه از این وضعیت خلاص شوم؟
I did not tell you that before, did I?	من قبلاً این را به شما نگفته بودم، نه؟
Tom does not hate you	تام از تو متنفر نیست
I tried to help Tom escape from the kidnappers.	سعی کردم به تام کمک کنم از دست آدم ربایان فرار کند.
I knew Tom knew why Mary did not do that yesterday.	می دانستم که تام می دانست چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Tom is on the tennis team.	تام در تیم تنیس است.
You are not poor like me	تو مثل من فقیر نیستی
I'm not a genius	من نابغه نیستم
Did Tom go to see Mary?	آیا تام به دیدن مری رفت؟
I waited for half an hour for my friend but he did not come.	نیم ساعت منتظر دوستم ماندم اما او نیامد.
It's no big secret that Tom would go to his wife whenever he got the chance.	این راز بزرگی نیست که تام در هر فرصتی که به دست می‌آورد به همسرش می‌رفت.
Tom does not, I'm pretty sure.	تام این کار را نمی کند، من کاملا مطمئن هستم.
Tom was involved with us.	تام داشت با ما درگیر بود.
Leave me a line as soon as you get there.	به محض اینکه به آنجا رسیدید یک خط برای من بگذارید.
I know Tom would have done it if Mary had not been there.	می دانم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را می کرد.
I asked Tom his phone number.	از تام شماره تلفنش را پرسیدم.
Tom should not have asked Mary to help him.	تام نباید از مری می خواست که به او کمک کند.
Tom was fired in October.	تام در ماه اکتبر اخراج شد.
How many more years do we have to do this?	چند سال دیگر باید این کار را انجام دهیم؟
Tell me you do not know how to use the phone?	به من می گویید که نمی دانید چگونه از تلفن استفاده کنید؟
Tom told me I was thirty minutes late.	تام به من گفت سی دقیقه دیر کردم.
What were Tom and Mary arguing about?	تام و مری سر چه چیزی دعوا می کردند؟
Tom was very upset when he told her he no longer wanted to have anything to do with her.	تام وقتی به او گفت که دیگر نمی خواهد با او کاری داشته باشد بسیار ناراحت شد.
I do not think Tom knows that Mary is unhappy.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری ناراضی است.
I have a doctor brother.	من یک برادر دکتر دارم.
There are things that can not be left to chance.	چیزهایی هستند که نمی توان آنها را به شانس واگذار کرد.
I do not think there is anyone who hates Tom.	فکر نمی کنم کسی باشد که از تام متنفر باشد.
Tom has become a grandfather with an unlimited data plan.	تام با یک طرح داده نامحدود پدربزرگ شده است.
The lady you were talking to at the time was my sister.	خانمی که در آن زمان با او صحبت می کردید خواهر من بود.
What do you want to do about Tom?	می خواهی در مورد تام چه کار کنی؟
I'm pretty sure Tom is serious about it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام در مورد آن جدی است.
Tom will find someone.	تام کسی را پیدا خواهد کرد.
He tried to get the young man out of his mind, but it was impossible.	او سعی کرد مرد جوان را از ذهنش دور کند، اما غیرممکن بود.
They have been there for a long time.	آنها مدت زیادی آنجا بوده اند.
I must have fallen asleep	حتما خوابم برده
He is ahead in the race.	او در مسابقه جلوتر است.
Can you lend me tweezers? 	آیا می توانید به من موچین قرض دهید؟
I have a splinter on my leg.	من یک ترکش در پایم دارم.
It can not be kept secret forever.	نمی توان آن را برای همیشه مخفی نگه داشت.
I do not like the food of that deli.	من غذای آن اغذیه فروشی را دوست ندارم.
I went surfing	رفتم موج سواری
I'm not sure I really need to do this.	من مطمئن نیستم که واقعاً نیاز به انجام این کار دارم.
My opinion does not really matter	نظر من واقعا مهم نیست
Tom was rare Monday.	تام دوشنبه در حالت نادری بود.
Certain toxins that are used properly are beneficial.	سموم خاصی که به درستی استفاده شوند مفید هستند.
Tom probably won't.	تام احتمالا این کار را نمی کند.
What is your favorite job to do in Boston?	کار مورد علاقه شما برای انجام در بوستون چیست؟
Tom lives near a river.	تام نزدیک یک رودخانه زندگی می کند.
Who are you to tell me what to do?	تو کی هستی که بگی چیکار کنم؟
Tom never answered.	تام هرگز پاسخ نداد.
Tom wiped the tears from his cheeks with his handkerchief.	تام با دستمالش اشک های گونه های مری را پاک کرد.
Tom currently has ten people working for him.	تام در حال حاضر ده نفر برای او کار می کنند.
Tom held a party for me to go.	تام برای من یک مهمانی برای رفتن برگزار کرد.
The machines are made for special purposes and any reliable dealer can help you choose the machine and guarantee your satisfaction.	ماشین‌ها برای مقاصد خاص ساخته شده‌اند و هر فروشنده مطمئنی می‌تواند به شما در انتخاب ماشین کمک کند و رضایت شما را تضمین کند.
I do not like it a bit.	من آن را کمی دوست ندارم.
Tom does everything he can to win.	تام برای برنده شدن هر کاری می کند.
Didn't you know that Tom is not really from Boston?	آیا نمی دانستید که تام واقعا اهل بوستون نیست؟
Tom has to pay for everything.	تام باید برای همه چیز بپردازد.
Tom will probably try to do that.	تام احتمالا سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.
I get along with my colleagues.	من با همکارانم کنار می آیم.
Tom said he thought he could lend Mary some money.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری مقداری پول قرض دهد.
Tom said he could speak French, but he really could not speak it.	تام گفت که می تواند فرانسوی صحبت کند، اما واقعاً نمی تواند آن را صحبت کند.
Tom will be here by the end of the week.	تام تا پایان هفته اینجا خواهد بود.
It was clear that Tom and Mary were in love.	واضح بود که تام و مری عاشق یکدیگر بودند.
I do not want to go back to the orphanage.	من نمی خواهم به یتیم خانه برگردم.
Tom made sure no one was following him.	تام مطمئن شد که کسی او را دنبال نمی کند.
Tom is waiting for his parents to take him.	تام منتظر است تا پدر و مادرش او را ببرند.
Tom should be here tomorrow at 2:30.	تام باید فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Knock on the door behind Tom.	تام در را پشت سرش کوبید.
Tom was really competitive.	تام واقعاً رقابتی بود.
I'm not the one who told Tom that Mary's house was on fire.	من کسی نیستم که به تام گفت که خانه مری سوخته است.
I'm not used to talking to people I do not know.	من عادت ندارم با افرادی که نمی شناسم صحبت کنم.
When Tom comes, I will pay the money I promised.	وقتی تام بیاید، پولی که قول داده بودم را خواهم پرداخت.
I know Tom will cry.	من می دانم که تام گریه خواهد کرد.
I still expect Tom to help me solve the problems he has created.	هنوز هم انتظار دارم تام به من کمک کند تا مشکلاتی را که ایجاد کرده است حل کنم.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I knew Tom would not peel the potatoes.	می دانستم که تام سیب زمینی را پوست نمی کند.
What about going to the disco this weekend?	در مورد رفتن به دیسکو این آخر هفته چطور؟
Tom did not know if Mary wanted to go to Australia with him.	تام نمی دانست که آیا مری می خواهد با او به استرالیا برود یا نه.
Tom is supposed to be late for work.	تام قرار است دیر سر کار بیاید.
Let's take a look at that letter.	بگذارید نگاهی به آن نامه بیاندازم.
Tom picked up the black knight and moved it across the board.	تام شوالیه سیاه را برداشت و آن را در سراسر تخته حرکت داد.
Tom said he did not have the confidence to do so.	تام گفت که اعتماد به نفس لازم برای انجام این کار را ندارد.
Tom did not want anyone to know that he did not understand French.	تام نمی خواست کسی بداند که او زبان فرانسه را نمی فهمد.
I think Tom is wrong.	من فکر می کنم تام اشتباه می کند.
Tom can support you now.	تام اکنون می تواند از شما حمایت کند.
He looked at his watch and noticed that it was past five.	به ساعتش نگاه کرد و متوجه شد که ساعت از پنج گذشته است.
Tom does not expect this.	تام این انتظار را ندارد.
I knew Tom would probably do it.	می دانستم که تام احتمالاً این کار را می کند.
Tom met some carpenters while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود با چند نجار آشنا شد.
His real name is Tom.	نام واقعی او تام است.
The food in that restaurant was not so good.	غذای آن رستوران آنقدرها هم خوب نبود.
Tom is not responsible for this mess.	تام مسئول این آشفتگی نیست.
We did not fish today	ما امروز ماهی صید نکردیم
Are you good at climbing trees?	آیا در بالا رفتن از درختان خوب هستید؟
Tom sneezed all week.	تام تمام هفته عطسه می کرد.
Tom had the decency to apologize.	تام این نجابت را داشت که عذرخواهی کند.
You should not go out on such a day.	شما نباید در چنین روزی بیرون بروید.
You do not want to spend the rest of your life in prison, do you?	نمی خواهی بقیه عمرت را در زندان بگذرانی، نه؟
Tom wants to ask you a few questions.	تام می خواهد چند سوال از شما بپرسد.
Tom told me he thought Mary was conscientious.	تام به من گفت که فکر می کند مری وظیفه شناس است.
What happened to Tom is horrible.	اتفاقی که برای تام افتاد وحشتناک است.
Tom cared for Mary while her mother was in the hospital.	تام زمانی که مادرش در بیمارستان بود از مری مراقبت کرد.
Where did you find Tom?	تام را از کجا پیدا کردی؟
Tom was just taking pictures.	تام فقط داشت عکس می گرفت.
The hill on which my house is located has a perfect view of the city.	تپه ای که خانه من روی آن قرار دارد، نمای کاملی از شهر دارد.
I think Tom is still committed.	من فکر می کنم که تام هنوز متعهد است.
I advertised my car for sale	من ماشینم رو برای فروش تبلیغ کردم
I do not want to apologize.	من نمی خواهم عذرخواهی کنم.
Tom is on the move.	تام در حال حرکت است.
Tom's prognosis was bad.	پیش آگهی تام بد بود.
Tom was caught in a lie.	تام در یک دروغ گرفتار شد.
Did you really think I would not help you?	واقعا فکر کردی من کمکت نمی کنم؟
Tom was so drunk he could not do it.	تام آنقدر مست بود که این کار را نمی کرد.
Tom will not be here until Monday.	تام تا دوشنبه اینجا نخواهد بود.
I thought Tom would be accepted to Harvard.	فکر می کردم تام در هاروارد قبول می شود.
You should consult your doctor before taking this medicine.	قبل از مصرف این دارو باید با پزشک مشورت کنید.
Tom talked about his son.	تام در مورد پسرش صحبت کرد.
I left a few messages for Tom.	من چند پیام برای تام گذاشتم.
Tom says he can pick a chicken in less than ten minutes.	تام می گوید که می تواند یک مرغ را در کمتر از ده دقیقه بچیند.
I thought you might be hungry, so I made some sandwiches.	فکر کردم شاید گرسنه باشی، برای همین چند ساندویچ درست کردم.
Mary finally realizes that Tom is not going to propose to her.	مری بالاخره متوجه شد که تام قرار نیست از او خواستگاری کند.
I do not think this is stupid.	این به نظر من احمقانه نیست.
Tom told me he thought Mary was married.	تام به من گفت که فکر می کند مری ازدواج کرده است.
I have eyes	من چشم دارم
Tom does not have a normal job.	تام کار معمولی ندارد.
Tom was fingerprinted by police.	تام توسط پلیس انگشت نگاری شد.
I wish Tom could stay longer.	ای کاش تام می توانست بیشتر بماند.
It did not turn out as I had hoped.	آنطور که در نظر داشتم درست نشد.
This is completely irrelevant.	این کاملا بی ربط است.
Tom has been looking for his birth parents.	تام به دنبال پدر و مادر تولدش بوده است.
Everything was satisfactory.	همه چیز رضایت بخش بود.
Where can I buy cumin?	از کجا می توانم زیره بخرم؟
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که شما این کار را کرده‌اید.
I did not think so.	به نظر من اینطوری نبود.
I am completely satisfied with my life.	من کاملا از زندگیم راضی هستم.
I do not think it's a smart idea to do this ourselves.	من فکر نمی‌کنم که انجام این کار توسط خودمان ایده هوشمندانه‌ای باشد.
This is the key to your room	اینم کلید اتاقت
I just do not believe this.	من فقط این را باور نمی کنم.
Tom is quite talkative now.	تام الان کاملا پرحرف است.
Tom was impatient, but Mary was not.	تام بی تاب بود، اما مری نه.
I know where they are taking Tom.	من می دانم که آنها تام را به کجا می برند.
Tom is lying on the ground with his face.	تام با صورت روی زمین دراز کشیده است.
Tell me why you do not like Tom	به من بگو چرا تام را دوست نداری
Tom has been fantastic.	تام فوق العاده بوده است.
Tom and Mary will know where to find me.	تام و مری خواهند دانست که کجا مرا پیدا کنند.
Did Tom agree to do that?	آیا تام با انجام آن موافقت کرد؟
We do not want to surprise anyone.	ما نمی خواهیم کسی را غافلگیر کنیم.
I see him sweeping the room.	او را می بینم که اتاق را جارو می کند.
Tom will be hurt if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد صدمه خواهد دید.
I do not know, does Tom know how lonely I am?	نمی دانم آیا تام می داند من چقدر تنها هستم؟
Tom travels a lot.	تام خیلی سفر می کند.
There is nothing worse than being half right.	هیچ چیز بدتر از نیمی از حق بودن نیست.
I did not mean disrespect	منظورم بی احترامی نبود
Tom asked me a few questions about my job.	تام از من چند سوال در مورد شغلم پرسید.
Wear your robe	ردای خود را بپوش
We still have to research it.	ما هنوز باید در مورد آن تحقیق کنیم.
We ran towards the fire.	به سمت آتش دویدیم.
Tom was not awake, but Mary was awake.	تام بیدار نبود، اما مری بیدار بود.
The second time I did it much better.	بار دوم این کار را خیلی بهتر انجام دادم.
Tom retired from coaching in 2013.	تام در سال 2013 از مربیگری بازنشسته شد.
Tom was not born in a small town.	تام در یک شهر کوچک به دنیا نیامده است.
I do not accept Tom's words.	من حرف تام را قبول نمی کنم.
Tom is a very talented chess player.	تام یک شطرنج باز بسیار با استعداد است.
Tom does not like Mary very much.	تام مری را خیلی دوست ندارد.
I think Tom is a member.	فکر می کنم تام عضو است.
I'm afraid I can not help you now	میترسم الان نتونم کمکت کنم
Where did Tom get his jeans?	تام شلوار جینش را از کجا درآورد؟
Tom asked his parents for permission.	تام از والدینش اجازه خواست.
I knew a boy named Tom.	من پسری به نام تام را می شناختم.
Tom has to finish what he started.	تام باید کاری را که شروع کرده به پایان برساند.
Tom will not be able to do this alone. 	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
We have to help him	ما باید به او کمک کنیم
Tom said he would try to buy everything we needed.	تام گفت سعی خواهد کرد هر چیزی را که ما نیاز داریم بخرد.
I know Tom knows why Mary has to do this tomorrow.	من می دانم که تام می داند که چرا مری باید فردا این کار را انجام دهد.
Tom is a very talented singer.	تام خواننده بسیار با استعدادی است.
I did not know how much money I needed.	نمی دانستم چقدر پول نیاز دارم.
Some people these days go so far as to include instructions in their wills on how to handle their email inbox and social media profiles after death.	برخی از مردم این روزها تا آنجا پیش می روند که در وصیت نامه خود دستورالعمل هایی را در مورد نحوه رسیدگی به صندوق ورودی ایمیل و نمایه های رسانه های اجتماعی خود پس از مرگ می گذارند.
Tom does not care if we do it or not.	تام اهمیتی نمی دهد که ما این کار را انجام دهیم یا نه.
Refer to the manual if you need to repair the refrigerator.	در صورت نیاز به تعمیر یخچال به دفترچه راهنما مراجعه کنید.
Tom is scheduled to return by 2:30 p.m.	تام قرار است تا ساعت 2:30 برگردد.
He is my friend Tom.	او دوست من تام است.
I did not know Tom could do that.	نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has never seen Mary play baseball.	تام هرگز مری را ندیده که بیسبال بازی کند.
I look forward to Monday.	من مشتاقانه منتظر دوشنبه هستم.
Do not let him listen to this music.	اجازه نده او به این موسیقی گوش دهد.
It takes a lot of money to build this type of wall.	برای ساختن این نوع دیوارها پول زیادی لازم است.
I stopped him from swimming because it seemed to be raining.	من او را از رفتن به شنا منصرف کردم زیرا به نظر می رسید که باران می بارد.
Tom said Mary knew John might not want to do it.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
He was wearing a pump.	او تلمبه پوشیده بود.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Boston with her.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که با او به بوستون می رفت.
I found it annoying.	متوجه شدم که آزاردهنده است.
He controls himself admirably.	او به طرز قابل تحسینی خود را کنترل می کند.
Tom said he should talk to me.	تام گفت باید با من صحبت کند.
Turn on the rice cooker, please	پلوپز رو روشن کن لطفا
What Tom is doing is very sad.	کاری که تام انجام می دهد بسیار ناراحت کننده است.
Do you want me to bring you another beer?	میخوای یه آبجو دیگه برات بیارم؟
It is not a pencil, it is a pen.	اون مداد نیست این یک قلم است.
It would not be a good idea to do this today.	انجام این کار امروز ایده خوبی نخواهد بود.
He is not American, but he loves America.	او آمریکایی نیست، اما عاشق آمریکاست.
What is the area under cultivation of your farm?	سطح زیر کشت مزرعه شما چقدر است؟
Tom was busy, wasn't he?	تام سرش شلوغ بوده، نه؟
Place the key under the mattress.	کلید را زیر تشک قرار دهید.
I do not believe I can win.	من باور ندارم بتوانم برنده شوم.
I have not done anything so far	من تا حالا کاری نکردم
Is it true that Tom killed himself?	آیا درست است که تام خود را کشته است؟
Does Tom live nearby?	آیا تام در این نزدیکی زندگی می کند؟
Do you want to go have a cup of coffee?	میخوای بری یه فنجان قهوه بخوری؟
Tom said he did not think he would have a chance to win.	تام گفت که فکر نمی کند هیچ شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
Tom did well with his new boss.	تام با رئیس جدیدش به خوبی موفق شد.
Tom is as old as me.	تام به اندازه من پیر است.
I guess that's why you called me.	حدس زدم به همین دلیل به من زنگ زدی.
Tom considers Mary his best friend.	تام مری را بهترین دوست خود می داند.
You have said a lot before.	شما قبلاً زیاد گفته اید.
Tom did not want anyone to know that he did not understand French.	تام نمی خواست کسی بداند که او زبان فرانسه را نمی فهمد.
Tom knew that Mary was unlikely to want to do that.	تام می دانست که مری بعید بود که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom knows I'm not doing this.	تام می داند که من این کار را نمی کنم.
The car broke down five miles outside the city.	ماشین پنج مایلی خارج از شهر خراب شد.
Tom asked Mary where she had learned French.	تام از مری پرسید فرانسه را کجا یاد گرفته است.
Tom said he did not speak French.	تام گفت که او فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom knew he was being interrogated.	تام می دانست که تحت بازجویی است.
Tom looked dangerous.	تام خطرناک به نظر می رسید.
I do not plan	من برنامه ریزی نمی کنم
Tom probably shouldn't tell Mary he's busy.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که سرش شلوغ است.
I think both Tom and Mary are going to do that.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو قرار است این کار را انجام دهند.
Tom will leave Boston in October.	تام در ماه اکتبر بوستون را ترک خواهد کرد.
This is just not appropriate.	این فقط مناسب نیست.
I thought you slept all day	فکر میکردم تمام روز میخوابی
Tom does not care about anything.	تام به هیچ چیز اهمیت نمی دهد.
Tom is waiting for you at the bar.	تام در بار منتظر شماست.
My shift starts at 2:30.	شیفت من از ساعت 2:30 شروع می شود.
Tom hopes Mary knows he will do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که هر کاری که جان به او می‌گوید انجام می‌دهد.
I know Tom did not ask Mary to do this.	می دانم که تام از مری این کار را نخواسته است.
Tom is convinced that Mary does not need to do this.	تام متقاعد شده است که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
In my case, I am not satisfied with the result of the examination that day.	در مورد من، من از نتیجه معاینه آن روز راضی نیستم.
I do not like the idea of ​​you being alone here.	من از این ایده که تو اینجا تنها بمانی خوشم نمی آید.
Tom thinks it was a joke.	تام فکر می کند این یک شوخی بود.
We are going to Australia as much as we can.	تا جایی که بتوانیم به استرالیا می رویم.
I have never seen Tom wearing jeans.	من هرگز تام را ندیده ام که شلوار جین پوشیده باشد.
A lively debate ensued.	مناظره ای پر جنب و جوش دنبال شد.
There is no water left in the bottle.	هیچ آبی در بطری باقی نمانده است.
I know Tom is not taller than his father.	می دانم که تام از پدرش بلندتر نیست.
I received his letter unexpectedly.	نامه او را به طور غیر منتظره دریافت کردم.
Maryam wore a gold bracelet.	مریم یک دستبند طلا به دست داشت.
Maybe Tom was not the one who did it.	شاید تام کسی نبود که این کار را کرد.
The climbers woke up before dawn.	کوهنوردان قبل از طلوع صبح از خواب بیدار شدند.
Tom lives in a wooden house.	تام در یک خانه چوبی زندگی می کند.
The man went out of his way to take me to the station.	مرد از راه خود خارج شد تا مرا به ایستگاه برساند.
This is a difficult case.	این یک مورد مشکل است.
Tom will probably figure out how to do it.	تام احتمالاً متوجه خواهد شد که چگونه این کار را انجام دهد.
Are you really sure this is a safe place?	آیا واقعا مطمئن هستید که اینجا یک مکان امن است؟
The landlord promised immediate action.	صاحبخانه قول اقدام فوری داد.
Tom said Mary would most likely not be angry.	تام گفت مری به احتمال زیاد عصبانی نخواهد شد.
I'm probably not the only one who could not do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
I have to go find Tom	باید برم تام رو پیدا کنم
Tom was the one who told me not to do this anymore.	تام کسی بود که به من گفت دیگر این کار را نکن.
This is not safe for me	اینجا برای من امن نیست
Jimmy had opened the door.	در را جیمی باز کرده بودند.
I wonder why he did not like Tom Boston.	من تعجب می کنم که چرا تام بوستون را دوست نداشت.
Tom walks behind Mary.	تام پشت مری راه می رود.
I think this is the path we are taking.	من فکر می کنم این مسیری است که ما در حال حرکت هستیم.
Tom is a piano teacher.	تام معلم پیانو است.
We all hope this is true.	همه ما امیدواریم که این درست باشد.
This is very childish.	این خیلی بچه گانه است.
I do not think Tom is stubborn.	من فکر نمی کنم تام لجباز باشد.
Tom knew he hardly had enough money to buy what he wanted.	تام می دانست که به سختی پول کافی برای خرید چیزی که می خواهد بخرد دارد.
Tom did not believe the rumors of Mary and John.	تام شایعه مری و جان را باور نکرد.
I can say a good word for you.	من می توانم یک کلمه خوب برای شما بیان کنم.
I'm glad we hired you for this.	خوشحالم که شما را برای این کار استخدام کردیم.
Tom does not believe I won.	تام باور نمی کند که من برنده شدم.
That's not really logical, is it?	این واقعاً چندان منطقی نیست، اینطور است؟
It is possible that this is Tom's property.	این احتمال وجود دارد که این مال تام باشد.
I promised Tom I would do it.	من به تام قول دادم که این کار را انجام دهم.
Who does Tom want to party with?	تام با چه کسی می‌خواهد به جشن جشن برود؟
I met an old friend some time ago.	چند وقت پیش با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
I was at the place where he had a heart attack.	من در محل بودم که او سکته قلبی کرد.
I think coping with Tom is hard.	من فکر می کنم که کنار آمدن با تام سخت است.
I could not say goodbye	نتونستم خداحافظی کنم
I wonder what Tom is waiting for.	من تعجب می کنم که تام منتظر چه چیزی است.
I want to go to the same school that Tom intends to go to.	من می خواهم به همان مدرسه ای بروم که تام قصد دارد به آن برود.
The man with the binoculars is Tom.	مردی که دوربین دوچشمی دارد تام است.
I have to admit that I never thought about it.	باید اعتراف کنم که هرگز به آن فکر نکرده بودم.
Tom played tennis with Mary yesterday.	تام دیروز با مری تنیس بازی کرد.
I thought you could not read	فکر کردم نمیتونی بخونی
It is much easier to see things from here.	دیدن چیزها از اینجا بسیار ساده تر است.
Tom cursed himself silently.	تام بی صدا به خودش فحش داد.
I can not sleep on this clumsy mattress.	من نمی توانم روی این تشک کلوخه بخوابم.
It would not be a good idea to do this today.	انجام این کار امروز ایده خوبی نخواهد بود.
I think Tom will tell you	فکر کنم تام بهت بگه
Tom must have been very tired when he got home.	تام وقتی به خانه رسید حتما خیلی خسته بود.
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که او تصور می کرد که مری این کار را انجام خواهد داد.
I knew Tom was not a creative person.	می دانستم که تام آدم خلاقی نیست.
Tom told me his head was busy.	تام به من گفت که سرش شلوغ است.
Tom has won many awards.	تام جوایز زیادی کسب کرده است.
Good pronunciation is vital to understanding.	تلفظ خوب برای درک امری حیاتی است.
It will probably be possible to do that.	احتمالا انجام این کار امکان پذیر خواهد بود.
My house is across the river.	خانه من آن طرف رودخانه است.
Is Tom always here on Mondays?	آیا تام همیشه دوشنبه ها اینجاست؟
Tom asked me to help him.	تام از من خواست که به او کمک کنم.
I'm pretty sure that's right.	من تقریباً مطمئن هستم که درست است.
Tom said he had no plans to stay until the end of the concert.	تام گفت که قصد ندارد تا پایان کنسرت بماند.
Tom is not going to leave any time soon.	تام قرار نیست به این زودی ها را ترک کند.
Tom did not seem to enjoy himself much.	به نظر نمی رسید تام از خودش خیلی لذت می برد.
What kind of color do we need to buy?	چه نوع رنگی برای خرید نیاز داریم؟
Tom explained everything.	تام همه چیز را توضیح داد.
Tom laughed when Mary told him what he had done.	وقتی مری به او گفت چه کرده تام خندید.
If we had more money, we would move to a bigger house.	اگر پول بیشتری داشتیم به خانه بزرگتری نقل مکان می کردیم.
Most of Tom's friends know that he does not speak French well.	اکثر دوستان تام می دانند که او به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom asked Mary to translate the letter into French.	تام از مری خواست نامه را به فرانسوی ترجمه کند.
This is an inappropriate situation.	این یک وضعیت نامناسب است.
Both of my brothers did not do that.	هر دو برادر من این کار را نکرده اند.
How much do you have to pay to repair your truck?	برای تعمیر کامیونت چقدر باید بپردازی؟
I know Tom and Mary were both sick.	می دانم که تام و مری هر دو بیمار بوده اند.
Tom was able to save Mary.	تام توانست مری را نجات دهد.
Tom angrily left the room.	تام با عصبانیت از اتاق بیرون رفت.
Tom is what he was.	تام همان است که بود.
Tom hopes Mary knows he shouldn't do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
I don't think Tom knows he's not going to park there.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست آنجا پارک کند.
You are not helping Tom enough.	تو به اندازه کافی به تام کمک نمی کنی.
Can you meet me at my office at 2:30?	آیا می توانید مرا در ساعت 2:30 در دفتر من ملاقات کنید؟
Tom and Mary thought they could do it.	تام و مری فکر کردند که می توانند این کار را انجام دهند.
Why did you tell Tom it was my fault?	چرا به تام گفتی تقصیر من بود؟
My grandfather has never seen a doctor in his life.	پدربزرگم در عمرش به پزشک مراجعه نکرده است.
Here is a new beginning.	اینجا برای شروع جدید است.
Tom says Mary plans to leave tomorrow.	تام می گوید مری قصد دارد فردا برود.
He has only one servant to take care of him.	او فقط یک خدمتکار دارد که به او رسیدگی کند.
Why don't they come and catch us?	چرا آنها نمی آیند و ما را نمی گیرند؟
I could not wait	من صبر نمی کردم
Tom told Mary that he should stop pretending to be married.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به ازدواج دست بردارد.
Recently, many people can hardly have a good life.	اخیراً بسیاری از مردم به سختی می توانند زندگی مناسبی داشته باشند.
This is of no value to us	این برای ما ارزشی ندارد
Tom should be here soon	تام باید خیلی زود اینجا بیاید
I buy a car for myself.	من برای خودم ماشین می خرم.
Tom is sitting right next to me.	تام درست کنار من نشسته است.
My paradise, what a huge box!	بهشت من، چه جعبه عظیمی!
I thought Tom was hesitant to do that.	من فکر می کردم که تام برای انجام این کار مردد است.
I'm still a kid	من هنوز بچه ام
How many cigarettes do you smoke a day?	در روز چند نخ سیگار میکشید؟
I do not like shopping with Tom.	من خرید با تام را دوست ندارم.
You saved Tom's lives twice.	دوبار جان تام را نجات دادی.
Tom will not be the next person	تام نفر بعدی نخواهد بود
If children ask you questions that you do not know the answer to, it is okay.	اگر کودکان از شما سوالاتی می پرسند که پاسخ آنها را نمی دانید، اشکالی ندارد.
I do not know if Tom is sleepy or not?	نمی دانم آیا تام خواب آلود است یا نه؟
Tom does not know how I did it.	تام نمی داند چگونه این کار را کردم.
As summer approaches, I am subconsciously trying to achieve fitness.	با نزدیک شدن به تابستان، ناخودآگاه در تلاش برای رسیدن به تناسب اندام هستم.
We expect you to help us do just that.	از شما انتظار داریم در انجام این کار به ما کمک کنید.
I'm still at home.	من هنوز در خانه هستم.
Tom told me he hoped Mary would be the first to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I tried to make Tom smile.	سعی کردم تام را به لبخند وادارم.
It is unlikely that Tom will be found guilty.	بعید است که تام گناهکار شناخته شود.
How do you consume your coffee with or without sugar?	چگونه قهوه خود را با شکر یا بدون شکر مصرف می کنید؟
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
When everything was said and done, the world was not destroyed on December 21, 2012.	وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، جهان در 21 دسامبر 2012 نابود نشد.
Tom is not interested, but Mary is interested.	تام علاقه ای ندارد، اما مری علاقه مند است.
I do not have my driver's license.	من گواهینامه رانندگی ام را همراه ندارم.
I will not let you have this dog	من نمیذارم این سگ رو داشته باشی
Tom said he wanted to find an apartment near his place of work.	تام گفت که می خواهد آپارتمانی نزدیک به محل کارش پیدا کند.
This is not confusing at all	این اصلا گیج کننده نیست
Maryam always wears a bathing cap when swimming.	مریم همیشه هنگام شنا کلاه حمام می‌بندد.
Tom thought he could cheer Mary up.	تام فکر کرد که می تواند مری را تشویق کند.
You can not be very careful in choosing friends.	در انتخاب دوستان نمی توان خیلی دقت کرد.
Tom is a good electrician.	تام یک برقکار خوب است.
They are more likely to drown in wine than in the sea.	احتمال غرق شدن در شراب بیشتر از دریاست.
You remember him, don't you?	شما او را به یاد دارید، نه؟
Be quiet Tom	ساکت باش تام
Are you not dead?	تو نمرده ای؟
I'm not quite sure.	من کاملا مطمئن نیستم.
The real question is, what does Tom mean to you?	سوال واقعی این است که تام برای شما چه معنایی دارد؟
You can not win.	شما نمی توانید برنده شوید.
Tom asked if he really had to do it himself.	تام پرسید که آیا واقعاً مجبور است این کار را خودش انجام دهد؟
I knew you could not do this	میدونستم نمیتونی اینکارو بکنی
Tom is a lot older than me, isn't he?	تام از من خیلی بزرگتر است، اینطور نیست؟
Tom is still not sure what to do, right?	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد، درست است؟
Tom does as you suggest.	تام همانطور که شما پیشنهاد کردید انجام می دهد.
I'm safe here.	من اینجا امن هستم.
Tom is not very manly	تام خیلی مرد نیست
Tom told me that you and Mary would put each other together.	تام به من گفت که تو و مری با هم قرار می گذارید.
Was it Tom who told you I was coming?	این تام بود که بهت گفت من میام؟
Tom and Mary wrote the song together.	تام و مری آن آهنگ را با هم نوشتند.
You will never be as smart as I am	تو هرگز به اندازه من باهوش نخواهی بود
I wanted to let go of Tom.	می خواستم تام را رها کنم.
Tom is very popular.	تام بسیار محبوب است.
Tom was not slow, but Mary was slow.	تام کند نبود، اما مری کند بود.
Do not do this again	دوباره این کار را انجام نده
I doubt Tom wants to go to Boston with you.	من شک دارم که تام بخواهد با شما به بوستون برود.
I'm clean now	من الان تمیزم
The house is completely destroyed.	خانه کاملاً ویران است.
Tom has been here ever since.	تام از آن زمان اینجا بوده است.
Tom is not a student here, he is a teacher.	تام اینجا دانشجو نیست او معلم است.
Tom picked me up.	تام من را بلند کرد.
I knew you would not be punished	میدونستم که مجازات نمیشی
These glasses do not belong to Tom	این عینک مال تام نیست
Tom's mother washed his clothes for him, but did not wash them anymore.	مادر تام لباس های او را برایش می شست، اما دیگر نمی شست.
Tom said he did not want to swim with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما شنا کند.
It can be interpreted in different ways.	می توان آن را به طرق مختلف تفسیر کرد.
Where are your uncles?	عموهای شما کجا هستند؟
Tom put out the fire with a fire extinguisher.	تام با یک کپسول آتش نشانی آتش را خاموش کرد.
Tom pressed the button.	تام دکمه را فشار داد.
Tom told Mary he thought John was not in his office.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در دفترش نیست.
Tom watched TV all day.	تام تمام روز تلویزیون تماشا کرد.
Tom told us that Mary would be here.	تام به ما گفت که مری اینجا خواهد بود.
I work too much.	من بیش از حد کار می کنم.
Tom did not want me to help.	تام نمی خواست من کمک کنم.
We will not stop now	ما الان متوقف نخواهیم شد
Where is the zoo?	باغ وحش کجاست؟
I can not straighten my right hand.	نمی توانم دست راستم را صاف کنم.
Tom does what he has to do.	تام کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد.
Do not look down on others.	به دیگران از بالا نگاه نکنید.
I heard Tom Tom is a good golfer.	شنیده ام که تام گلف باز خوبی است.
I do not want a job.	من کار نمی خواهم.
This is not your sandwich	این ساندویچ شما نیست
I would like to go to Boston too.	من هم دوست دارم به بوستون بروم.
What is the name of this zoo?	اسم این باغ وحش چیست؟
Tom is one of the most eligible bachelors in Boston.	تام یکی از واجد شرایط ترین لیسانس ها در بوستون است.
The horrible scene shook Tom with fear.	صحنه وحشتناک تام را از ترس لرزاند.
I do not trust him anymore	من دیگه بهش اعتماد ندارم
Tom told me he was ready to go.	تام به من گفت که آماده رفتن است.
"What do you want for lunch?" 	"برای ناهار چی میل داری؟"
"It does not matter what you have."	"مهم نیست، هر چه داری."
Tom confessed his guilt.	تام به گناه خود اعتراف کرد.
I should have been more precise	باید دقیق تر می گفتم
Tom checked this himself.	تام خودش این را بررسی کرد.
We forced Tom to do this.	ما تام را مجبور به انجام این کار کردیم.
Tom told me he had checked the oil level.	تام به من گفت که سطح روغن را بررسی کرده است.
Tom did everything he could, but it was still not enough.	تام هر کاری که می توانست انجام داد، اما هنوز کافی نبود.
I know that if you can help me a little, I can do it.	من می دانم که اگر کمی به من کمک کنید می توانم این کار را انجام دهم.
I did not expect this result	انتظار این نتیجه را نداشتم
Stop petting these people.	دست از نوازش این افراد بردارید.
Please listen carefully to what I say.	لطفا با دقت به آنچه می گویم گوش دهید.
I thought you said Tom is your brother.	فکر کردم گفتی تام برادرت است.
It may take weeks to do this.	ممکن است هفته ها طول بکشد تا این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not know why anyone was doing this.	تام گفت که نمی‌داند چرا کسی این کار را می‌کند.
I did not shoot to kill.	من برای کشتن شلیک نکردم.
I still think we can do it.	من هنوز فکر می کنم ما می توانیم آن را انجام دهیم.
These are not kids who are easily influenced.	اینها بچه هایی نیستند که به راحتی تحت تأثیر قرار بگیرند.
Tom and Mary are behind a desk in a quiet corner.	تام و مری پشت میزی در گوشه ای ساکت هستند.
Tom told Mary he would do it.	تام به مری گفت که این کار را خواهد کرد.
I do not want to hurt you again	نمیخوام دوباره به خودت صدمه بزنی
Even though Tom did not want to go to the party, he left because he thought he would see Mary there.	حتی با وجود اینکه تام نمی خواست به مهمانی برود، او رفت زیرا فکر می کرد مری را آنجا خواهد دید.
There was no choice but to sit and wait.	چاره ای جز نشستن و انتظار نبود.
I do not think that is enough.	من فکر نمی کنم که این کافی باشد.
How many more hours does it take Tom to do this?	چند ساعت دیگر طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Tom looked over his shoulder.	تام به شانه اش نگاه کرد.
Why did Tom have to do this?	چرا تام مجبور شد این کار را انجام دهد؟
I put my guard aside for a moment.	نگهبانم را لحظه ای کنار گذاشتم.
I know Tom will refuse to do this.	من می دانم که تام از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
"Whose clothes are these?" 	"این لباس های کیست؟"
They belong to Nabil.	آنها مال نبیلا هستند.
Tom asks Mary for help.	تام از مری کمک می خواهد.
I do not think Tom knows how to have a stroke.	فکر نمی‌کنم تام بلد باشد سکته سینه را انجام دهد.
Sorry I missed your party last Friday.	متاسفم که جمعه گذشته مهمانی شما را از دست دادم.
I make enough money for both of us to live comfortably.	من آنقدر پول در می‌آورم که هر دوی ما راحت زندگی کنیم.
Tom thought Mary did not have to sing.	تام فکر کرد که مری مجبور نیست آواز بخواند.
Take care of the baby for me for a moment.	برای من یک لحظه مراقب کودک باش.
Tom said he saw people doing that.	تام گفت که دیده است مردم این کار را می کنند.
In these circumstances, the choice of words was poor.	در این شرایط انتخاب کلمات ضعیفی بود.
I'm not happy for a long time	خیلی وقته خوشحال نیستم
I do not have a ticket for tomorrow's concert.	برای کنسرت فردا بلیت ندارم.
Why does Tom not allow me to do this?	چرا تام به من اجازه این کار را نمی دهد؟
Is there anything I can do to help?	چیزی نیست که بتوانم کمک کنم؟
What makes you think this will happen?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که این اتفاق خواهد افتاد؟
This happens when drivers do stupid things.	وقتی رانندگان کارهای احمقانه انجام می دهند این اتفاق می افتد.
He can not stop them.	او نمی تواند آنها را متوقف کند.
Tom had taken both of his socks out.	تام هر دو جوراب‌هایش را از داخل بیرون آورده بود.
People in the room could not go out.	افراد داخل اتاق نمی توانستند بیرون بروند.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it again.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
I did not know Tom was a good dancer.	من نمی دانستم تام رقصنده خوبی است.
I learned a lot about Australia from Tom.	من از تام چیزهای زیادی در مورد استرالیا یاد گرفتم.
I have to take on my father's job in the future.	من باید در آینده کار پدرم را بر عهده بگیرم.
It's cooler tonight	امشب هوا خنک تر است
I have to be there and help Tom.	من باید آنجا باشم و به تام کمک کنم.
I did it just because I had nothing better to do.	من این کار را فقط به این دلیل انجام دادم که هیچ چیز بهتری برای انجام دادن نداشتم.
I'm going to study French this afternoon.	من قصد دارم امروز بعدازظهر زبان فرانسه بخوانم.
Tom was willing to compromise.	تام حاضر به سازش بود.
I know Tom did not know he was going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
What is the name of this fruit?	اسم این میوه چیه؟
Tom did not want to tell Mary how old he was.	تام نمی خواست به مری بگوید چند ساله است.
I asked Tom what was wrong, but he did not pay attention to me.	از تام پرسیدم چه مشکلی دارد، اما او به من توجهی نکرد.
The engine overheats.	موتور بیش از حد گرم می شود.
I guess I can not blame you.	من حدس می زنم نمی توانم شما را سرزنش کنم.
I was told that Tom did not need to do this.	به من گفته شد که تام نیازی به این کار ندارد.
We know you are not stupid.	ما می دانیم که شما احمق نیستید.
Were Tom and Mary both in charge of the class?	آیا تام و مری هر دو سر کلاس بودند؟
You are selfish	تو خودخواه هستی
Tom said Mary would most likely do that.	تام گفت که مری به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
What do you not like to wear?	دوست ندارید چه لباسی بپوشید؟
Let's order another pizza	بیا یه پیتزا دیگه سفارش بدیم
I am not a financial expert	من کارشناس مالی نیستم
Tom said the concert last night was three o'clock.	تام گفت کنسرت دیشب سه ساعت بود.
Tom ran to his room.	تام دوید به اتاقش.
Aren't you sorry for Tom?	برای تام متاسف نیستی؟
Nothing happens until 2:30.	تا ساعت 2:30 هیچ اتفاقی نمی افتد.
I've been drinking a lot of coffee lately.	من اخیرا زیاد قهوه مینوشم.
I do not like to play baseball	من دوست ندارم بیسبال بازی کنم
Tom admitted that what he had said before was not true.	تام اعتراف کرد که آنچه قبلا گفته بود درست نبود.
I hope Tom likes to be here with us.	امیدوارم تام دوست داشته باشد اینجا با ما باشد.
It is important to remember who your friends are.	مهم است که به یاد داشته باشید دوستان شما چه کسانی هستند.
Tom says Mary enjoys it.	تام می گوید که مری از این کار لذت می برد.
Tom said he was not used to this kind of hot weather.	تام گفت که او به این نوع هوای گرم عادت ندارد.
I did not say Tom is smart.	من نگفتم تام باهوش است.
I wish you happiness in your personal life and success in your work.	برای شما آرزوی خوشبختی در زندگی شخصی و موفقیت در کارتان دارم.
Tom did not allow Mary to do so.	تام به مری اجازه این کار را نداد.
Tom did not give me money.	تام به من پولی نداد.
We follow Tom.	ما تام را دنبال می کنیم.
I have to fill Tom's place in the store.	باید جای تام را در فروشگاه پر کنم.
Was Tom the one who told you where I live?	آیا تام کسی بود که به شما گفت کجا زندگی می کنم؟
I'm alone now	من الان تنهام
I will call Tom again.	من دوباره با تام تماس خواهم گرفت.
I'm almost sure.	من تقریبا مطمئن هستم.
I'm missing something	من چیزی را گم کرده ام
I do not wear a wig.	من کلاه گیس سر نمی کنم.
Tom knows he has a problem.	تام می داند که مشکل دارد.
Which tripod do you want to buy?	کدام سه پایه را می خواهید بخرید؟
Tom was already awake.	تام قبلاً بیدار بود.
Tom used to be important.	تام قبلا مهم بود.
I think Tom is gone by the time we get there.	فکر می کنم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته است.
Tom probably won't be late.	تام احتمالا دیر نخواهد کرد.
I did not believe it when Tom said he loved me.	وقتی تام گفت دوستم دارد، باور نکردم.
Tom said he did not know anyone who could fly a helicopter.	تام گفت که کسی را نمی شناسد که بتواند با هلیکوپتر پرواز کند.
Tom and I are both a little busy right now.	من و تام در حال حاضر هر دو کمی مشغولیم.
Do not take pictures of me while eating	موقع غذا خوردن از من عکس نگیر
I would like to see what you have in your hand	دوست دارم ببینم تو دستت چی داری
There are many ducks in the park.	اردک های زیادی در پارک وجود دارد.
You are malicious	شما بدخواه هستید
Tom sat a few steps away.	تام چند قدم دورتر نشست.
Military police followed Tom.	پلیس نظامی به دنبال تام آمد.
Tom said he had no plans to go there any time soon.	تام گفت که قصد ندارد به این زودی ها به آنجا برود.
Tom had nothing to drink.	تام چیزی برای نوشیدن نداشت.
I have always been an independent thinker.	من همیشه یک متفکر مستقل بوده ام.
I gave the little money I had with me to the poor boy.	پول کمی که همراه داشتم به پسر بیچاره دادم.
I saw Tom laughing.	دیدم تام داره میخنده.
Maryam and I are engaged.	من و مریم نامزدیم.
Do not use this faucet	از این شیر آب استفاده نکنید
He can play the violin, but he can not play the piano.	او می تواند ویولن بنوازد، البته پیانو هم نمی تواند بگوید.
Tom wrapped a scarf around his neck.	تام روسری را دور گردنش مرتب کرد.
I want you to tell me about what happened.	می خواهم در مورد آنچه اتفاق افتاده است به من بگویید.
I'm trying to figure out what to do	دارم سعی میکنم بفهمم چیکار باید بکنم
Tom said Mary was dead.	تام گفت که مری فوت کرده است.
I can not wait to see you again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره شما را ببینم.
You are with us now	الان با ما هستی
I think I may have deleted something.	فکر می کنم ممکن است چیزی را حذف کرده باشم.
Which browser do you like?	کدام مرورگر مورد علاقه شماست؟
Tom refused to take the money.	تام از گرفتن پول خودداری کرد.
It is almost ten o'clock.	ساعت نزدیک به ده است.
I do not know if Tom is hungry?	نمی دانم آیا تام گرسنه است؟
I'm happy with what I have.	من از چیزی که دارم راضی هستم.
I do not think Tom did what he was supposed to do.	من فکر نمی کنم تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داد.
You're not going to do that, are you?	واقعاً قصد انجام این کار را ندارید، نه؟
I feel better staying single than getting married.	من احساس می کنم مجرد ماندن بهتر از ازدواج است.
Tom told me to close all the windows.	تام به من گفت تمام پنجره ها را ببندم.
He weaves the grass in a box.	او علف ها را در یک جعبه بافته است.
You asked Tom what was wrong?	از تام پرسیدی چه مشکلی داشت؟
Tom opened the door for me.	تام در را برای من باز کرد.
That's not the reason Tom wants to do this.	این دلیلی نیست که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I have a reservation for six and a half hours.	من برای ساعت شش و نیم رزرو دارم.
I must have turned black	حتما سیاه کردم
It's hard to believe that Tom is still single.	باورش سخت است که تام هنوز مجرد است.
Tom drank a little more than he should.	تام کمی بیشتر از آنچه باید نوشید.
I want to buy some earphones.	من می خواهم چند گوش گیر بخرم.
I know Tom knew I was the one who had to do it.	می دانم که تام می دانست که من کسی بودم که باید این کار را انجام می دادم.
Tom thought Mary thought he might be allowed to do that today.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom laid flowers on Mary's grave.	تام گل ها را روی قبر مریم گذاشت.
You for the upgrade.	شما برای ارتقاء.
That boy is Tom's son.	آن پسر پسر تام است.
Tom continued to walk despite the pain.	تام با وجود اینکه درد داشت به راه رفتن ادامه داد.
By the way, I have a contract here.	اتفاقا همینجا قرارداد دارم.
Tom probably won't stop.	تام احتمالاً این کار را متوقف نخواهد کرد.
Who can answer the question?	چه کسی می تواند به سوال پاسخ دهد؟
Tom seemed reluctant to talk to Mary about it.	به نظر می رسید تام تمایلی به صحبت با مری در مورد آن ندارد.
I'm sure we have a lot in common.	من مطمئن هستم که ما نقاط مشترک زیادی داریم.
Tom got out of bed on the wrong side and was grumpy all day.	تام در سمت اشتباهی از تخت بلند شد و تمام روز بداخلاق بود.
I was going to meet Tom after work.	قرار بود بعد از کار با تام ملاقات کنم.
Tom does not seem as embarrassed as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خجالت زده باشد.
You must look handsome today, Tom.	مطمئناً امروز خوش تیپ به نظر می آیی، تام.
I come home from work every day for about seven days.	هر روز حدود هفت روز از سر کار به خانه می آیم.
I have spent all my money.	من تمام پول را خرج کرده ام.
Tom will enjoy.	تام لذت خواهد برد.
We can not let Tom die.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام بمیرد.
What did Tom really mean?	واقعاً منظور تام از آن چه بود؟
I wish I could be a child forever	کاش می توانستم برای همیشه بچه باشم
Tom decided not to see Mary again.	تام تصمیم گرفت دیگر مری را نبیند.
I think that's probably the only thing you need to do.	من فکر می کنم که شاید این تنها کاری است که باید انجام دهید.
Isn't this request a little too much?	آیا این درخواست کمی بیش از حد نیست؟
Tom asked me to be more careful.	تام از من خواست که بیشتر حواسم باشد.
This melody is readable.	این ملودی قابل خواندن است.
Tom noticed that Mary was not listening.	تام متوجه شد که مری گوش نمی دهد.
Do not expect too much from him.	از او توقع زیادی نداشته باشید.
Tom knew who was trying to fire him.	تام می دانست چه کسی در تلاش است تا او را اخراج کند.
Tom might sell it to me.	تام ممکن است آن را به من بفروشد.
I felt like I was being spied on.	احساس می کردم از من جاسوسی می شود.
Tom claimed to have killed Mary in self-defense.	تام ادعا کرد که مری را در دفاع از خود کشته است.
Tom never had a serious girlfriend.	تام هرگز دوست دختر جدی نداشت.
Please send me a catalog	لطفا برای من یک کاتالوگ بفرستید
Tom still can not go.	تام هنوز نمی تواند برود.
These things are not for you	این چیزها برای شما نیست
Tom works in a restaurant in Boston.	تام در رستورانی در بوستون کار می کند.
Want to know why I was not at Tom's party?	آیا می خواهید بدانید چرا من در مهمانی تام نبودم؟
Tom and I should not have gone there alone.	من و تام نباید به تنهایی به آنجا می رفتیم.
I had a hearty dinner and my hunger was relieved.	شام مفصلی خوردم و گرسنگی ام برطرف شد.
When did you and Tom kiss for the first time?	شما و تام اولین بار کی را بوسیدید؟
Tom had no plans to go to Boston.	تام قصد رفتن به بوستون را نداشت.
Tom was really interested in it.	تام واقعاً به آن علاقه داشت.
Tom was not with me all the time.	تام تمام مدت با من نبود.
I know Tom will not be ready to do that until next year.	من می دانم که تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
Are you telling Tom that I'm here?	آیا به تام می گویید که من اینجا هستم؟
I do not know if this might happen again.	من نمی دانم که آیا ممکن است دوباره این اتفاق بیفتد یا نه.
Three women are waiting for you behind the gate.	سه زن پشت دروازه منتظر شما هستند.
How can you not know what to do?	چطور ممکن است ندانید که باید چه کاری انجام دهید؟
Just ask Tom to give it back.	فقط از تام بخواهید آن را پس بدهد.
Tom and Mary said they had a great time.	تام و مری گفتند که خیلی خوش گذشت.
This is not what is happening here.	این چیزی نیست که اینجا اتفاق می افتد.
You don't even give him a chance	تو حتی بهش فرصت نمیدی
It was Tom's idea, not mine. 	این ایده تام بود، نه من.
Do not blame me	من را سرزنش نکن
I'm still in shock.	من هنوز در شوک هستم.
Mary finally realizes that Tom will never propose to her.	مری سرانجام متوجه شد که تام هرگز از او درخواست ازدواج نمی کند.
Neither Tom nor Mary can do that.	نه تام و نه مری نمی توانند این کار را انجام دهند.
You have a bad effect on me	تو تاثیر بدی روی من داری
Tom says he hopes Mary knows why he wants to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
If Tom doesn't, I won't either.	اگر تام این کار را نکند، من هم انجام نمی دهم.
I waved to Tom and he came back.	من برای تام دست تکان دادم و او هم برگشت.
Tom did not get out of bed until a little later in the afternoon.	تام کمی بعد از ظهر از رختخواب بیرون نیامد.
Tom began to feel hungry.	تام شروع به گرسنه شدن کرد.
I will review it.	من آن را بررسی خواهم کرد.
Tom ran so fast that we could not reach him.	تام خیلی سریع دوید که نتوانیم به او برسیم.
Be careful not to add too much salt to the soup.	مراقب باشید که نمک زیادی در سوپ نریزید.
Tom looked dull.	به نظر می رسید تام مات شده بود.
Tom does not leave Mary alone.	تام مری را تنها نمی گذارد.
We really enjoyed doing this.	ما از انجام این کار بسیار لذت بردیم.
Tom soon realized he could not do it.	تام خیلی زود متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom wondered if what Mary said was true.	تام فکر کرد که آیا آنچه مری گفت درست است؟
I lost my temper with Tom.	من صبرم را با تام از دست داده ام.
The train slowed down and stopped.	قطار سرعتش کم شد و متوقف شد.
Mary said she thought Tom should do it.	مری گفت که فکر می کند تام باید این کار را انجام دهد.
One hundred dollars was a lot of money at the time.	در آن زمان صد دلار پول زیادی بود.
Tom did not admit he was wrong.	تام قبول نکرد که اشتباه کرده است.
Tom has a one-way mind.	تام ذهنی تک مسیری دارد.
Tom was in the parade.	تام در رژه بود.
Tom seems to be a little involved.	به نظر می رسد که تام کمی درگیر است.
Probably Tom still has no desire to do so.	احتمالا تام هنوز تمایلی به این کار ندارد.
I'm an ordinary girl. 	من یک دختر معمولی هستم.
I have no extraordinary power	من هیچ قدرت فوق العاده ای ندارم
Tom will not be very comfortable doing this.	تام در انجام این کار خیلی راحت نخواهد بود.
I do not think Tom knows where Mary wants to swim.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد کجا شنا کند.
Tom was the boss, but Mary was not.	تام رئیس بود، اما مری نه.
Tom said Boston is a good place to live.	تام گفت بوستون مکان خوبی برای زندگی است.
Tom knows Mary's birthday today.	تام امروز تولد مری را می داند.
Do not be so eager	اینقدر مشتاق نباش
Why does everyone hug Tom?	چرا همه تام را در آغوش می گیرند؟
Something must be done immediately to deal with this problem.	برای مقابله با این مشکل باید فوراً کاری انجام داد.
You thought you didn't see it, did you?	فکر کردی ندیدمت، نه؟
It is difficult for me to answer the question.	پاسخ دادن به سوال برای من سخت است.
Tom is very unhappy.	تام بسیار ناراضی است.
Tom went inside	تام رفت داخل
You trust me, don't you?	تو به من اعتماد داری، نه؟
Tom decided not to tell Mary about the incident.	تام تصمیم گرفت که چیزی در مورد این حادثه به مری نگوید.
Tom told me Mary was ready.	تام به من گفت مری آماده این کار است.
I wonder what we are going to do next.	من تعجب می کنم که ما قرار است بعد از این چه کار کنیم.
There is a problem here, but I can not put my finger on it.	اینجا مشکلی وجود دارد، اما من نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم.
Tom does not seem to respond to treatment.	به نظر می رسد تام به درمان پاسخ نمی دهد.
You know Tom from accounting, don't you?	شما تام را از حسابداری می شناسید، نه؟
You said Tom asked you to ask me something.	گفتی تام از تو خواسته از من چیزی بپرسی.
I know Tom might not do that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
Let's hope we do not have to do this again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
Don't you know everyone talks about us?	نمی دانی همه در مورد ما صحبت می کنند؟
I watched the car slowly disappear into a corner.	ماشین را تماشا کردم که به آرامی در گوشه ای ناپدید می شد.
He grew a beard while on vacation.	زمانی که در تعطیلات بود، ریش گذاشت.
Maybe that was what Tom wanted to do.	شاید این همان کاری بود که تام می خواست انجام دهد.
I saw Tom hit a car.	دیدم که تام با ماشینی برخورد کرد.
When I first saw Tom, I did not like him very much.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، او را زیاد دوست نداشتم.
Tom can not win.	تام نمی تواند برنده شود.
I used to do this a lot more than I do now.	قبلاً این کار را خیلی بیشتر از الان انجام می دادم.
Tom was looking for you this morning.	تام امروز صبح به دنبال تو بود.
I will contact you before I visit you.	قبل از اینکه به شما سر بزنم با شما تماس خواهم گرفت.
Thank you for not getting injured.	ممنونم که مصدوم نشدیم.
Tom told me he thought Mary was illiterate.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی سواد است.
I forgot to pick up Tom from the airport.	فراموش کردم تام را از فرودگاه ببرم.
This is so sweet.	این خیلی شیرین است.
He takes a group of students to Spain every summer.	او هر تابستان گروهی از دانش آموزان را به اسپانیا می برد.
We can not open this envelope until Tom is here.	ما نمی توانیم این پاکت را باز کنیم تا زمانی که تام به اینجا برسد.
I knew Tom knew why Mary did it on Monday.	می دانستم که تام می داند چرا مری این کار را روز دوشنبه انجام داد.
I really am no longer a coach.	من واقعاً دیگر مربی نیستم.
Tom and Mary were on the porch earlier. 	تام و مری زودتر در ایوان بودند.
I do not know where they are now.	نمی دانم الان کجا هستند.
Tom thought that Mary might want to do it herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I was surprised that Tom did not want me to do what I wanted him to do.	تعجب کردم که تام نمی خواست همان کاری را که من می خواستم انجام دهم.
I hope you and Tom get along.	امیدوارم شما و تام با هم کنار بیایید.
Why don't you sing a few songs for us?	چرا چندتا آهنگ برامون نمیخونی؟
We went and saw turtles on the beach.	رفتیم تو ساحل لاک پشت ها رو دیدیم.
Why not start over?	چرا از نو شروع نکنیم؟
A white van is parked in front of your house.	یک ون سفید جلوی خانه شما پارک شده است.
No one knows how Tom got there.	هیچ کس نمی داند تام چگونه به آنجا رسیده است.
I did not realize that Tom was doing this.	من متوجه نشدم که تام این کار را می کند.
I spend a lot of time doing such things.	من زمان زیادی را صرف انجام چنین کارهایی می کنم.
Did you give Tom any medicine?	آیا به تام دارویی داده ای؟
Whichever you choose, you will be satisfied.	هر کدام را که انتخاب کنید، راضی خواهید بود.
Tom usually goes fishing himself.	تام معمولاً خودش به ماهیگیری می رود.
Tom could do whatever he wanted.	تام می توانست هر کاری که می خواست انجام دهد.
What time are the exams?	امتحانات ساعت چند است؟
I promise I will not do anything to harm you	بهت قول میدم کاری نکنم که بهت آسیب برسونه
I do not want Tom to forgive me.	من از تام نمی خواهم که مرا ببخشد.
Tom is very good at doing this.	تام در انجام این کار بسیار خوب است.
Tom does not seem to be in a hurry to get home.	به نظر می رسد تام عجله ای برای رسیدن به خانه ندارد.
You have to manage it.	شما باید آن را اداره کنید.
I'm finally safe	بالاخره در امانم
This is not easy to do.	انجام این کار آسان نیست.
The general ordered us to do this.	ژنرال به ما دستور داد که این کار را انجام دهیم.
Tom is always changing jobs.	تام همیشه در حال تغییر شغل است.
Tom kept his mouth shut.	تام دهانش را بسته نگه می داشت.
Tom was airlifted to the hospital.	تام با هواپیما به بیمارستان منتقل شد.
Tom was injured in a football game.	تام در بازی فوتبال مجروح شد.
Didn't you know you had to do this?	نمی دانستی که باید این کار را بکنی؟
I used to be in comedy.	من قبلا در کمدی بودم.
Tom looked a little scared.	تام کمی ترسیده به نظر می رسید.
I want to work for Tom.	من می خواهم برای تام کار کنم.
Please rinse your mouth	لطفا دهان خود را بشویید
I told them they did not have to do anything.	من به آنها گفتم که آنها مجبور نیستند کاری انجام دهند.
I'm lucky that they still allowed me to do this.	من خوش شانس هستم که آنها هنوز هم به من اجازه این کار را دادند.
I know Tom is not someone who does things too fast.	می دانم تام فردی نیست که کارها را خیلی سریع انجام دهد.
Tom dropped the book he was reading.	تام کتابی را که می خواند را زمین گذاشت.
I found out where Tom works.	من فهمیدم که تام کجا کار می کند.
You are inflexible	شما انعطاف ناپذیر هستید
Why not try to go to bed earlier tonight?	چرا سعی نمی کنید امشب زودتر بخوابید؟
I did not know you would be back so soon	نمیدونستم به این زودی برمیگردی
I did not think Tom was joking.	فکر نمی کردم تام شوخی کند.
Tom is a lovely man.	تام مرد دوست داشتنی است.
Who is going to do this for you?	چه کسی قرار است این کار را برای شما انجام دهد؟
I certainly did not expect to see you here in Boston.	مطمئناً انتظار نداشتم شما را اینجا در بوستون ببینم.
I think Tom is very deaf.	من فکر می کنم تام بسیار ناشنوا است.
Tom seems to know who won.	به نظر می رسد تام می داند چه کسی برنده شد.
Tom asks Mary to make spaghetti for dinner.	تام از مری می خواهد که برای شام اسپاگتی درست کند.
Today the seas are rough.	امروز دریاها مواج است.
Tom is not the one who built this house.	تام کسی نیست که این خانه را ساخته است.
I think Tom is asleep now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر خواب است.
A good sailor only needs a short time to get his sea legs.	یک ملوان خوب فقط به زمان کوتاهی نیاز دارد تا بتواند پاهای دریایی خود را بدست آورد.
I call my lawyer	به وکیلم زنگ می زنم
Tom cried all the time.	تام تمام مدت گریه می کرد.
Everyone has the right to be in a bad mood from time to time.	هر کسی حق دارد هر چند وقت یکبار بد خلق باشد.
You should have stopped	باید متوقف می شدی
I was born in a mountainous area.	من در یک منطقه کوهستانی به دنیا آمدم.
I want to know how much time you spent doing this.	من می خواهم بدانم چقدر زمان برای این کار صرف کرده اید.
I do not take any medicine	من هیچ دارویی مصرف نمیکنم
He could not go out because of the snow.	به خاطر برف نمی توانست بیرون برود.
Check the left. 	سمت چپ را بررسی کنید.
I check the right	سمت راست رو چک میکنم
Tom said he almost forgot to do it.	تام گفت که تقریباً فراموش کرده بود این کار را انجام دهد.
Everyone is happy	همه خوشحالن
It is very unlikely that Tom will come.	خیلی بعید است که تام بیاید.
I write their names before I forget them.	قبل از اینکه فراموششان کنم اسمشان را می نویسم.
Do you really think Tom should do this?	آیا واقعا فکر می کنید که تام باید این کار را انجام دهد؟
Here is a list of people who have volunteered.	در اینجا لیستی از افرادی است که داوطلب شده اند.
Do not you want this?	اینو نمیخوای؟
You need to pour more water into the pot.	باید آب بیشتری در گلدان بریزید.
If you do not ski, I will not go either.	اگر شما اسکی نروید، من هم نخواهم رفت.
Tom has spent a lot of time here.	تام زمان زیادی را اینجا سپری کرده است.
Tom is always one of the last people to finish eating.	تام همیشه یکی از آخرین افرادی است که غذا خوردن را تمام می کند.
Tom has to stay in Boston for a while.	تام باید مدتی در بوستون بماند.
For one thing, I could not do that.	برای یک چیز، من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I knew Tom was not lying to us.	می دانستم که تام به ما دروغ نمی گوید.
Have you seen Tom around? 	تام را در اطراف دیده ای؟
I looked for him	دنبالش گشتم
Come on, let me buy you a cup of coffee or something.	بیا، بگذار برایت یک فنجان قهوه یا چیزی بخرم.
Tom stopped because of the speed.	تام به دلیل سرعت زیاد متوقف شد.
Tom is unlikely to win.	بعید است تام برنده شود.
Tom is not a good salesman	تام فروشنده خوبی نیست
Do we really want Tom to know how much money you make?	آیا ما واقعاً می خواهیم تام بداند چقدر پول در می آورید؟
I do not like Tom's name	من اسم تام را دوست ندارم
Rainwater is evaporating on a hot day.	آب باران در یک روز گرم در حال تبخیر است.
Tom told me he thought Mary was still in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا است.
I want to suffocate Tom.	من می خواهم تام را خفه کنم.
Tom had to tell us the truth.	تام باید حقیقت را به ما می گفت.
Fold your bed.	رختخواب خود را تا کنید.
I doubt this is true.	من شک دارم که این درست نیست.
Tom and Mary have been married for several years.	تام و مری چند سالی با هم ازدواج کردند.
According to a new study, this is true.	طبق یک مطالعه جدید، این درست است.
Tom does not like cops.	تام پلیس ها را دوست ندارد.
Tom said no one was fired.	تام گفت هیچکس اخراج نشد.
Why didn't anyone say anything?	چرا کسی چیزی نگفت؟
Tom forgot to pay for it.	تام فراموش کرد برای آن پول بپردازد.
Tom and I both know the truth.	من و تام هر دو حقیقت را می دانیم.
I think Tom wants to sit down.	من فکر می کنم که تام می خواهد بنشیند.
I'm going to Boston next Monday.	من دوشنبه آینده به بوستون می روم.
Tom and I take care of it ourselves.	تام و من خودمان از آن مراقبت می کنیم.
Tom turned off his lights.	تام چراغ هایش را خاموش کرد.
I thought Tom wanted to see this.	من فکر می کردم که تام می خواهد این را ببیند.
The party does not start until Tom appears.	مهمانی شروع نمی شود تا زمانی که تام ظاهر شود.
You thanked me before	قبلا از من تشکر کردی
I'm glad your team won the game.	خوشحالم که تیم شما بازی را برد.
I do not care how he speaks.	من به نحوه صحبت او اهمیت نمی دهم.
Tom's girlfriend cheered him on.	دوست دختر تام او را تشویق کرد.
Open your books to page 86.	کتاب های خود را به صفحه 86 باز کنید.
I know Tom does not know when Mary should do this.	می دانم که تام نمی داند مری چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
I gave Tom my phone number so he could call me.	شماره تلفنم را به تام دادم تا بتواند با من تماس بگیرد.
Tom says he's going to Australia.	تام می گوید که به استرالیا می رود.
"how was the exam?" 	"امتحان چطور بود؟"
"It wasn't as hard as I thought."	"آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود."
This is my first time eating here.	این اولین بار است که اینجا غذا می‌خورم.
They say you should not take rumors seriously, but it is easier said than done.	آنها می گویند شما نباید شایعات را جدی بگیرید، اما گفتن این کار آسان تر از انجام دادن است.
The twentieth century brought new solutions for affordable housing.	قرن بیستم راه حل های جدیدی را برای مسکن ارزان قیمت به ارمغان آورد.
The psychologist asked me a series of questions.	روانشناس یک سری سوال از من پرسید.
Tom lied about getting money.	تام در مورد گرفتن پول دروغ گفت.
Tom said Mary was glad she did not.	تام گفت که مری خوشحال بود که این کار را نکرد.
Tom has not spent much time on this yet.	تام هنوز زمان زیادی را برای این کار صرف نکرده است.
Who Discovered Radium?	رادیوم توسط چه کسی کشف شد؟
How many weeks do you think it will take Tom to do this?	فکر می کنید چند هفته طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
Tom is very good at sports, but not very good at school.	تام در ورزش خیلی خوب است، اما در مدرسه خیلی خوب نیست.
I did not know that Tom would do that.	من نمی دانستم که تام این کار را می کند.
Tom knew everything.	تام همه چیز را می دانست.
Have you ever studied in a library?	آیا تا به حال در کتابخانه درس خوانده اید؟
Tom was not punished for this.	تام به خاطر این کار تنبیه نشد.
Tom thinks I should retire.	تام فکر می کند من باید بازنشسته شوم.
Students protest against the new government.	دانشجویان علیه دولت جدید تظاهرات کردند.
I think we are just beginning to understand the problem.	من فکر می کنم ما تازه در حال درک مشکل هستیم.
I've heard this before.	من قبلاً این را شنیده بودم.
Tom said he hopes you are not late.	تام گفت امیدوار است که دیر نکنی.
He was hanged for murder.	او به جرم قتل به دار آویخته شد.
Tom had so much money that he did not know what to do with it. 	تام آنقدر پول داشت که نمی دانست با آن چه کند.
It was much more than what he needed for life.	خیلی بیشتر از چیزی بود که او برای زندگی نیاز داشت.
The concert was broadcast live.	این کنسرت به صورت زنده پخش شد.
I think I will return to Australia next week.	فکر می کنم هفته آینده به استرالیا برگردم.
Tom thought my idea was crazy.	تام فکر کرد ایده من دیوانه است.
Tom was injured in the attack.	تام در این حمله مجروح شد.
Tom asks me to cook dinner for Mary.	تام از من می خواهد که برای مری شام بپزم.
Tom sat down in front of Mary.	تام روبروی مری نشست.
Tom drove to the mall.	تام به سمت مرکز خرید رانندگی کرد.
Tom knows something is happening.	تام می داند که چیزی در حال رخ دادن است.
I did not know that Tom is not Canadian.	من نمی دانستم که تام کانادایی نیست.
I told Tom never to lose hope.	به تام گفتم هرگز امید خود را از دست نده.
Ask Tom if he can speak French.	از تام بپرسید که آیا می تواند فرانسوی صحبت کند.
I'm listening to a podcast in French.	من در حال گوش دادن به یک پادکست به زبان فرانسوی هستم.
Tom's shirt is on his bed.	پیراهن تام روی تختش است.
I told Tom I was trying to find a bigger pot.	به تام گفتم سعی می کنم گلدان بزرگتری پیدا کنم.
I do not understand German	من آلمانی نمی فهمم
Tom noticed Mary's frustration.	تام متوجه ناامیدی مری شد.
Tom told me a story.	تام برایم داستانی تعریف کرد.
The story of his courageous struggle deeply impressed us.	داستان مبارزه شجاعانه او ما را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.
You do not seem to be interested in doing this.	به نظر نمی رسد که شما تمایلی به این کار داشته باشید.
A dog went to the kitchen and stole an egg from the cook.	سگی به آشپزخانه رفت و یک تخم مرغ از آشپز دزدید.
I am satisfied with this issue.	در مورد این موضوع من راضی هستم.
Tom was arrested for selling drugs to children.	تام در حال فروش مواد مخدر به بچه ها دستگیر شد.
Tom told me he thought Mary would be worried.	تام به من گفت که فکر می کند مری نگران خواهد شد.
Tom is planning a party, isn't he?	تام در حال برنامه ریزی یک مهمانی است، اینطور نیست؟
Tom said he was not doing what I asked him to do.	تام گفت که کاری را که از او خواسته بودم انجام نمی دهد.
I think Tom will stay in Boston all summer.	فکر می کنم تام تمام تابستان در بوستون بماند.
We are going to see Tom in thirty minutes.	قرار است سی دقیقه دیگر تام را ببینیم.
You are the smartest person I know	تو باهوش ترین کسی هستی که من میشناسم
Good planning can make the difference between success and failure.	برنامه ریزی خوب می تواند بین موفقیت و شکست تفاوت ایجاد کند.
I do not think I like this party.	فکر نمی‌کنم این مهمانی را دوست داشته باشم.
There will be no need to do this	هیچ نیازی به این کار نخواهد بود
Let's hope they're right.	بیایید امیدوار باشیم که حق با آنهاست.
Tom could have been terrified.	تام می توانست وحشت زده شده باشد.
Tom was allowed to sleep.	تام اجازه داشت بخوابد.
Tom and Mary want to be there.	تام و مری قصد دارند آنجا باشند.
I am not a sportsman	من اهل ورزش نیستم
If you practice hard, you can speak French better.	اگر سخت تمرین کنید، بهتر می توانید فرانسوی صحبت کنید.
I have decided to do this.	من تصمیم گرفته ام که این کار را انجام دهم.
Tom did not realize he was being chased.	تام متوجه نشد که تحت تعقیب قرار گرفته است.
Do you think Tom would like me to do this for him?	آیا فکر می کنید که تام دوست دارد من این کار را برای او انجام دهم؟
It is possible that Tom will not go to Boston with us.	این احتمال وجود دارد که تام با ما به بوستون نرود.
We think this is realistic.	ما فکر می کنیم که این واقع بینانه است.
Tom probably didn't want to do that.	تام احتمالاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
We hope to reach the summit before nightfall.	امیدواریم قبل از شب به قله برسیم.
What we all have in common is that we love football.	وجه مشترک همه ما این است که عاشق فوتبال هستیم.
The next day I saw Tom again.	روز بعد دوباره تام را دیدم.
Tom and Mary were both dressed in black.	تام و مری هر دو لباس مشکی پوشیده بودند.
Tom searched every corner of the house, looking for his wallet.	تام هر گوشه و کنار خانه را جستجو کرد و به دنبال کیف پولش بود.
Tom and Mary had a lot of discussion about it.	تام و مری در مورد آن بحث زیادی داشتند.
Tom asked me if I wanted to have lunch with him.	تام از من پرسید که آیا می خواهم با او ناهار بخورم؟
The news of Tom's death surprised everyone.	خبر فوت تام همه را شگفت زده کرد.
Please hold the strap	لطفا بند را نگه دارید
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has not yet realized his mistake.	تام هنوز متوجه اشتباهش نشده است.
You said Tom would not kiss me, but he did.	گفتی تام من را نخواهد ببوسد، اما او این کار را کرد.
Tom has to tell Mary how he feels.	تام باید به مری بگوید که چه احساسی دارد.
Swallow a dose of barium first.	ابتدا یک دوز باریم را ببلعید.
The stew is not ready to eat yet.	خورش هنوز آماده خوردن نیست.
Tom blamed his parents.	تام پدر و مادرش را سرزنش کرد.
He has not been there since he fell in the kitchen.	از زمانی که او در آشپزخانه افتاد، او همه آنجا نبود.
This is not a problem	مشکل این نیست
Tom is exactly the opposite of Mary.	تام دقیقا برعکس مری است.
What do you think I'm thinking about?	به نظر شما من به چه چیزی فکر می کنم؟
All we can do is wait and see what happens.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد.
Are there any detours?	آیا مسیرهای انحرافی در پیش است؟
Tom said he knew Mary might not have to do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tell Tom to close the windows.	به تام بگو پنجره ها را ببندد.
One day, I will find out who my real parents are.	یک روز، من متوجه خواهم شد که پدر و مادر واقعی من چه کسانی هستند.
I do not know if Tom has a rope ladder?	نمی دانم آیا تام یک نردبان طناب دارد؟
Tom has no excuse.	تام هیچ بهانه ای ندارد.
I think Tom can not speak French.	من فکر می کنم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I can feel it in my gut.	من می توانم آن را در روده ام احساس کنم.
Who is this Daghun?	این داغون کیه؟
I think Tom can help us do that.	من فکر می کنم که تام می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom has been sitting there for a long time.	تام برای مدت طولانی آنجا نشسته است.
Tom, do not sleep too much last night.	تام دیشب زیاد نخوابید.
Tom canceled at the last minute.	تام در آخرین لحظه کنسل کرد.
I do not want to let Tom into my house.	من نمی خواهم به تام اجازه ورود به خانه من را بدهم.
Tom was somewhat surprised when he said he did not know John.	وقتی مری گفت که جان را نمی شناسد، تام به نوعی متعجب شد.
Tom said Mary did not seem to be busy.	تام گفت که به نظر می رسد مری مشغول نیست.
Tom takes his children to the park every afternoon.	تام هر روز بعد از ظهر فرزندانش را به پارک می برد.
I can not feel that something is wrong.	نمی توانم احساس کنم چیزی درست نیست.
I'm not as naive as I used to be.	من مثل گذشته ساده لوح نیستم.
Tom has recommended you for this.	تام شما را برای این کار توصیه کرده است.
I am someone who knows what to do.	من کسی هستم که می دانم چه کار کنم.
I consider fruit the healthiest food.	من میوه را سالم ترین غذا می دانم.
Tom probably does not intend to tell Mary that he does not know how to do this.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom may be kissing Mary right now.	تام ممکن است در حال حاضر مری را ببوسد.
Tom showed me around the campus.	تام اطراف محوطه دانشگاه را به من نشان داد.
I'm sure Tom will not be obedient.	من مطمئن هستم که تام مطیع نخواهد بود.
Tom is working hard.	تام سخت مشغول کار است.
I ate what Tom ate.	من همون چیزی که تام خورد خوردم.
We barely found a place to park.	ما به سختی جایی برای پارک پیدا کردیم.
I think I may have deleted something.	فکر می کنم ممکن است چیزی را حذف کرده باشم.
Do it quickly, we do not have much time	سریع انجامش بده وقت زیادی نداریم
Tom was a little overwhelmed by everything.	تام از همه چیز کمی غرق شده بود.
You knew Tom did that, didn't you?	می دانستی که تام این کار را می کند، نه؟
I told Tom I could do it myself.	به تام گفتم که می‌توانم این کار را خودم انجام دهم.
Tom is now considered an elderly citizen.	تام اکنون یک شهروند سالخورده در نظر گرفته می شود.
What do you want to talk to me about?	در مورد چه چیزی می خواهید با من صحبت کنید؟
That drug is not sold without a prescription.	آن دارو بدون نسخه فروخته نمی شود.
These sausages are delicious.	این سوسیس ها خوشمزه هستند.
Tom, we want you to come with us, please.	تام، مایلیم با ما بیای، لطفا.
It's not too dark yet	هنوز خیلی تاریک نیست
Tom went abroad immediately after graduating from college.	تام بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از کالج به خارج از کشور رفت.
Pandas live in bamboo gardens.	پانداها در باغ های بامبو زندگی می کنند.
Why not follow Tom?	چرا از تام پیروی نمی کنید؟
I'm almost as old as you.	من تقریباً به اندازه تو سن دارم.
This hall has a maximum capacity of 1000 people.	این سالن حداکثر ظرفیت 1000 نفر را دارد.
Tom's car is parked in front.	ماشین تام جلو پارک شده است.
This is true enough.	این به اندازه کافی درست است.
Tom reached into his pocket and pulled out a few coins.	تام دست در جیبش برد و چند سکه بیرون آورد.
It does not matter where I am.	جایی که من هستم مهم نیست.
I can not understand it.	من نمی توانم آن را درک کنم.
You can not blame me for that.	شما نمی توانید من را برای آن سرزنش کنید.
Tom does not get along with his classmates.	تام با همکلاسی هایش کنار نمی آید.
I do not intend to wear a jacket today.	من امروز قصد ندارم ژاکت بپوشم.
I study in the library.	من در کتابخانه درس می خوانم.
Where did you get the idea that I do not like Tom?	این فکر را از کجا آوردی که من تام را دوست ندارم؟
Because of you, I have a problem with my blood pressure.	به خاطر تو، من با فشار خونم مشکل دارم.
Tom found the lost money.	تام پول گم شده را پیدا کرد.
I do not think Tom knows what he did wrong.	من فکر نمی کنم که تام بداند کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
A black SUV is parked in front of Tom's house.	یک SUV سیاه جلوی خانه تام پارک شده است.
Tom made me drunk last night	تام دیشب منو مست کرد
Maybe I did not enlighten myself.	شاید من خودم را روشن نکرده ام.
I think we are not on the right track.	من فکر می کنم ما در راه درستی نیستیم.
I was not like the other boys.	من مثل بقیه پسرها نبودم.
Tom thinks dogs make better pets than cats, Tom said.	تام گفت که فکر می‌کند سگ‌ها حیوانات خانگی بهتری نسبت به گربه‌ها می‌سازند.
He leaned back to please his wife.	به عقب خم شد تا همسرش را راضی کند.
Tom made a funny face.	تام چهره بامزه ای کرد.
Excuse me, where is the subway station?	ببخشید ایستگاه مترو کجاست؟
Tom says Mary is not tired.	تام می گوید مری خسته نیست.
I arrived here shortly after 2:30 p.m.	کمی بعد از ساعت 2:30 به اینجا رسیدم.
My mother does not like wearing high heels.	مادرم از پوشیدن کفش پاشنه دار خوشش نمی آید.
I can not imagine life without books.	من نمی توانم زندگی بدون کتاب را تصور کنم.
Tom seems to be in a hurry to do so.	به نظر می رسد تام برای انجام این کار عجله دارد.
His curiosity knew no bounds.	کنجکاوی او حد و مرزی نداشت.
Tom could not stop me from doing this.	تام نمی توانست من را از انجام این کار منصرف کند.
I know Tom is a man who does things.	من می دانم که تام مردی است که کارها را انجام می دهد.
Tom told me he thought Mary was safe.	تام به من گفت که فکر می کند مری مطمئن است.
I am a football referee	من یک داور فوتبال هستم
Tom has a really beautiful smile.	تام واقعاً لبخند زیبایی دارد.
Tom wants Mary to be on the team.	تام دوست دارد مری در تیم باشد.
Do not bother to stand	زحمت ایستادن را نداشته باش
Tom had a wonderful time when we were in Australia.	زمانی که ما در استرالیا بودیم تام اوقات فوق العاده ای داشت.
Are you sure Tom can win?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند برنده شود؟
Does Tom still hate me?	آیا تام هنوز از من متنفر است؟
Tom usually watches CNN while having dinner.	تام معمولاً وقتی در حال خوردن شام است CNN را تماشا می کند.
Tom is lying on his bed in full clothes.	تام با لباس کامل روی تختش دراز کشیده است.
Tom got me out of bed.	تام باعث شد از تخت بلند شوم.
Tom refused to talk to Mary.	تام از صحبت با مری امتناع کرد.
Tom was unlucky	تام بدشانس بود
I will not ask you that question anymore.	من دیگر آن سوال را از شما نخواهم پرسید.
I do not think I will be soon	فکر نمیکنم زود باشم
Who does not write love letters?	چه کسی نامه های عاشقانه نمی نویسد؟
I do not know him	من او را نمی شناسم
I advised Tom to leave early in the morning.	به تام توصیه کردم صبح زود برود.
Gasoline is sold in liters.	بنزین به صورت لیتری به فروش می رسد.
Tom says the book is interesting.	تام می گوید که کتاب جالب است.
Tom looked crazy.	تام دیوانه به نظر می رسید.
I do not have many friends here	من اینجا دوستان زیادی ندارم
Tom was a physician in Australia for many years.	تام سال ها در استرالیا پزشک بود.
Brasilia is the capital of Brazil.	برازیلیا پایتخت برزیل است.
The castle became an amazing museum.	این قلعه به یک موزه شگفت انگیز تبدیل شد.
Tom must be back soon	تام باید زود برگردد
Choose the incorrect grammatical sentence.	جمله نادرست گرامری را انتخاب کنید.
Tom is less active than the esophagus.	تام کمتر از مری فعال است.
Let's sit there for a while	بیا بریم اونجا یه کم بشینیم
Tom said he was very interested.	تام گفت که بسیار علاقه مند است.
I could not hear a word of Tom.	نمی توانستم یک کلمه حرف تام را بشنوم.
We win	ما برنده ایم
I do not think Tom has any idea what to do.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای داشته باشد که باید چه کار کرد.
It's not easy for Tom to trust anyone.	برای تام آسان نیست که به کسی اعتماد کند.
I do not know if Tom is sick or not.	نمی دانم تام مریض است یا نه.
Tom hopes the charges will be dropped.	تام امیدوار است که این اتهامات برطرف شود.
What makes you think Tom is not doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را نمی کند؟
I do not care about Tom's approach.	من به رویکرد تام اهمیتی نمی دهم.
I tried to persuade Tom to wait.	سعی کردم تام را متقاعد کنم منتظر بماند.
Tom knew I was nervous.	تام می دانست که من عصبی هستم.
I did not think we could do anything for Tom.	فکر نمی کردم بتوانیم کاری برای تام انجام دهیم.
Everyone in the city seems to be constantly on the move.	به نظر می رسد همه افراد شهر دائما در حال حرکت هستند.
You saw something, didn't you?	چیزی دیدی، نه؟
Tom told me that he thought Mary played the violin when she was younger.	تام به من گفت که فکر می کرد مری وقتی جوانتر بود ویولن می زد.
Tom did not like the movie Mary chose.	تام فیلمی را که مری انتخاب کرد دوست نداشت.
I'm afraid of catching a cold.	می ترسم سرما خورده باشم.
I think Tom said he was from Australia.	فکر کنم تام گفته که اهل استرالیاست.
Total loyalty is admirable.	وفاداری تام قابل تحسین است.
Tom and Mary are doing this.	تام و مری در حال انجام این کار هستند.
Tom smiled at the audience.	تام به حضار لبخند زد.
I heard Tom come in.	شنیدم که تام وارد شد.
I do not know why Tom should do this.	من نمی دانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
How much do they not know?	چقدر نمی دانند؟
As far as I know is true.	تا جایی که من می دانم درست است.
According to Tom, this will not happen.	به گفته تام، این اتفاق نخواهد افتاد.
I did not notice that Tom was unhappy.	من متوجه نشدم که تام ناراضی است.
Tom had no place to stay.	تام جایی برای ماندن نداشت.
Tom did not know that Mary was John's cousin.	تام نمی دانست که مری پسر عموی جان است.
Tom did not pass one of his tests.	تام یکی از تست هایش را قبول نکرد.
I wish we could talk in person, but we have to wait.	ای کاش می توانستیم حضوری صحبت کنیم، اما باید صبر کرد.
You just have to do it alone.	شما فقط باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
This app runs on Tom's phone, but not on Mary's phone.	این برنامه روی گوشی تام اجرا می شود، اما روی گوشی مری نه.
We had a great weekend in Boston.	آخر هفته گذشته در بوستون خیلی خوش گذشت.
I should not have called	من نباید زنگ می زدم
Tom wanted Mary to come to her birthday party.	تام می خواست مری به جشن تولدش بیاید.
I'll call Tom before I go to Boston.	قبل از رفتن به بوستون با تام تماس خواهم گرفت.
I do not think Tom was the one who did it.	من فکر نمی کنم که تام کسی باشد که این کار را کرده است.
I will give it to Tom tomorrow.	فردا آن را به تام می دهم.
We know what you are doing.	ما می دانیم که شما در حال انجام چه کاری هستید.
Tom was my patient.	تام بیمار من بود.
It was a lot of fun doing that.	انجام این کار بسیار سرگرم کننده بود.
Tom has run away from home again.	تام دوباره از خانه فرار کرده است.
Tom's friends were waiting for him.	دوستان تام منتظر او بودند.
I spent all the money I had to buy the book.	تمام پولی که داشتم برای خرید کتاب خرج کردم.
Tom behaves like a fool.	تام مثل یک احمق رفتار می کند.
During the summer, Tom began to study French seriously.	در طول تابستان، تام به طور جدی شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
Tom accidentally deleted all the files on one of his external hard drives.	تام به طور تصادفی تمام فایل های یکی از هارد دیسک های اکسترنال خود را حذف کرد.
I think Tom would like to finish this before Monday evening.	من فکر می کنم که تام دوست دارد این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
Can you talk a little deeper about that?	آیا می توانید کمی بیشتر در مورد آن موضوع عمیق تر صحبت کنید؟
Tom said he did not want to force you to do this.	تام گفت که نمی خواهد تو را مجبور به این کار کند.
Tom lives near a lake.	تام نزدیک یک دریاچه زندگی می کند.
Tom must have gone fishing himself.	تام باید خودش به ماهیگیری رفته باشد.
I think we should have turned left at the last intersection.	فکر می کنم باید در آخرین تقاطع به چپ می پیچیدیم.
nice to meet you	من از دیدن شما خوشحالم
What time is the settlement?	تسویه حساب ساعت چند است؟
You have to tell Tom that Mary can't do that.	شما باید به تام بگویید که مری قادر به انجام این کار نیست.
I'm giving my bike	دوچرخه ام را می دهم
It will happen tonight	امشب اتفاق خواهد افتاد
I doubt Tom would like that.	من شک دارم که تام این را دوست داشته باشد.
This book deals with the applications of atomic energy.	این کتاب به کاربردهای انرژی اتمی می پردازد.
I knew Tom wanted to do this yesterday, but he was busy, so he could not.	می دانستم که تام دیروز می خواست این کار را انجام دهد، اما او سرش شلوغ بود، بنابراین نتوانست.
Tom must be horrified.	تام باید هول کند.
Did you stay at the same Tom Hotel?	آیا در همان هتل تام اقامت داشتید؟
Tom bought a good coat for Mary.	تام یک کت خوب برای مری خرید.
Tom says he can not imagine going out in this air.	تام می گوید که نمی تواند بیرون رفتن در این هوا را تصور کند.
You have to keep this a secret, right?	شما باید این راز را حفظ کنید، باشه؟
Whichever route you choose, you will get there on time.	هر مسیری را که انتخاب کنید به موقع به آنجا خواهید رسید.
I thought Tom would never show up.	من فکر می کردم تام هرگز ظاهر نمی شود.
Tom shot the tiger, but lost it.	تام به ببر شلیک کرد، اما آن را از دست داد.
I think I know why he does not like Tom Mary.	فکر می کنم می دانم چرا تام مری را دوست ندارد.
Tom likes to wear black because he thinks it makes him look thinner.	تام دوست دارد مشکی بپوشد، زیرا فکر می کند که او را لاغرتر نشان می دهد.
Mary pushed Tom away.	مری تام را از خود دور کرد.
He meets his girlfriend on Saturdays.	او شنبه ها با دوست دخترش ملاقات می کند.
I took the legs out of the oven before.	پایها را قبلا از فر درآوردم.
Tom asked me where I wanted to go to college.	تام از من پرسید کجا می خواهم به دانشگاه بروم.
I told Tom why I wanted to study French.	به تام گفتم چرا می‌خواهم زبان فرانسه بخوانم.
Tom is in serious trouble, isn't he?	تام در مشکل جدی است، اینطور نیست؟
Tom was rich at the time.	تام در آن زمان ثروتمند بود.
I can not believe this is what Tom really wants from us.	من نمی توانم باور کنم این همان چیزی است که تام واقعاً از ما می خواهد.
Let's put Tom in charge.	بیایید تام را مسئول آن قرار دهیم.
I have seen a panda once.	من یک بار پاندا دیده ام.
So what are you doing today, Tom?	پس امروز چه کاره ای، تام؟
Tom shot Mary in the knee.	تام به زانو مری شلیک کرد.
I do not think it is worth it.	فکر نمی کنم ارزشش را داشته باشد.
All three Tom brothers have spent time in prison.	هر سه برادر تام مدتی را در زندان گذرانده اند.
I know you were looking for me this morning	میدونم امروز صبح دنبال من بودی
Tom is the only person I want to give this to.	تام تنها کسی است که می خواهم این را به او بدهم.
Tom won the contest.	تام برنده مسابقه شد.
Tom called Mary to tell her he would be late.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که دیر خواهد آمد.
Tom plans to buy that book.	تام قصد دارد آن کتاب را بخرد.
Everyone thought Tom was to blame.	همه تصور می کردند که تام مقصر است.
Should Tom stay home today?	آیا تام امروز باید در خانه بماند؟
You should not eat this	نباید اینو میخوردی
Tom himself sewed a detached button.	خود تام دکمه ای را که جدا شده بود دوخت.
This is not exactly healthy	این دقیقا سالم نیست
Tom could not remember what to do.	تام نمی توانست به یاد بیاورد که چه کاری باید انجام می شد.
This is very similar to you	این خیلی شبیه شماست
Tomorrow will be a big day	فردا روز بزرگی خواهد بود
I do not think Tom knows how long he will stay in Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر باید در بوستون بماند.
I knew Tom would do it himself.	می دانستم تام این کار را خودش انجام می دهد.
What you intend to do is dangerous.	کاری که شما قصد انجام آن را دارید خطرناک است.
Tom took off his shoes and socks.	تام کفش ها و جوراب هایش را در آورد.
Tom said he was happy to help.	تام گفت که خوشحال می شود کمک کند.
Sunlight is the best disinfectant.	نور خورشید بهترین ضد عفونی کننده است.
I can not do what I have to do.	من نمی توانم کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
In the kingdom of the blind, man is a king's eye.	در پادشاهی نابینایان، مرد یک چشم پادشاه است.
How many times do I have to tell you to clean your room?	چند بار باید بهت بگم اتاقت رو تمیز کن؟
I think you will succeed	من فکر می کنم شما موفق خواهید شد
Tom did not realize that I had to do this.	تام متوجه نشد که من باید این کار را انجام دهم.
If you find yourself in a hole, stop digging.	اگر خود را در چاله ای یافتید، حفاری را متوقف کنید.
Mary knows that Tom is not her real father.	مری می داند که تام پدر واقعی او نیست.
Tom promised to marry Mary.	تام قول داد با مری ازدواج کند.
When Maryam entered the room, all the men stood up.	وقتی مریم وارد اتاق شد همه مردها ایستادند.
Ask me anything you want to know about Boston.	هر چیزی که می خواهید در مورد بوستون بدانید از من بپرسید.
I did not notice Tom playing golf.	من متوجه نشدم که تام گلف بازی می کند.
Tom has already hired a new lawyer.	تام قبلا یک وکیل جدید استخدام کرده است.
I want a vodka and tonic.	من یک ودکا و مقوی می خواهم.
We took our steps again.	گام هایمان را دوباره طی کردیم.
By the time I got to the bank, the bank was closed.	تا به بانک رسیدم، بانک بسته بود.
Tom played on his college team.	تام در تیم کالج خود بازی کرد.
I think Tom and Mary have been to Australia before.	من گمان می کنم که تام و مری قبلاً به استرالیا رفته اند.
Tom may eventually be dead.	تام ممکن است در نهایت مرده باشد.
Do you want to share an orange with me?	آیا می خواهید یک پرتقال را با من به اشتراک بگذارید؟
He barely escaped being killed.	او به سختی از کشته شدن نجات یافت.
There are many abandoned houses in this neighborhood.	خانه های متروکه زیادی در این محله وجود دارد.
Tom looks depressed.	تام افسرده به نظر می رسد.
Tom said he thought it was a big mistake to tell Mary what had happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Tom says he has telepathic ability.	تام می گوید که توانایی تله پاتیک دارد.
I think Tom should do it.	من گمان می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
The waiter refused to serve.	پیشخدمت از خدمت تام امتناع کرد.
Tom realized we had to do it.	تام متوجه شد که ما باید این کار را انجام دهیم.
My name is Tom and I will be your server tonight.	اسم من تام است و امشب سرور شما خواهم بود.
This has never happened to you, has it?	این هرگز برای شما اتفاق نیفتاده است، اینطور است؟
Are you going to let Tom do that?	آیا قصد دارید به تام اجازه انجام این کار را بدهید؟
You are a follower, aren't you?	تو پیگیر هستی، نه؟
Tom said he thought I looked sleepy.	تام گفت که فکر می‌کند خواب آلود به نظر می‌رسم.
They shut down the ship because it was no longer affordable.	آنها سرویس کشتی را تعطیل کردند زیرا دیگر مقرون به صرفه نبود.
I do not think it is appropriate to do so.	من فکر می کنم که انجام این کار مناسب نیست.
Is that bag made of calfskin?	آیا آن کیف از پوست گوساله ساخته شده است؟
I know Tom has already left Australia.	می دانم که تام قبلا استرالیا را ترک کرده است.
Tom told me he would not go back here.	تام به من گفت که دیگر به اینجا بر نمی گردد.
I know Tom is a candidate.	من می دانم که تام نامزد است.
Tom said he did not want to change anything.	تام گفت که نمی‌خواهد چیزی تغییر کند.
Tom has to call Mary tomorrow.	تام باید فردا به مری زنگ بزند.
Violas are stringed instruments.	ویولا سازهای زهی هستند.
I'm not telling anyone that you are in Australia.	من به کسی نمی گویم که شما در استرالیا هستید.
Tom is very disappointed, is not he?	تام بسیار ناامید است، اینطور نیست؟
Tom's meeting was a lot of fun.	دیدار تام بسیار سرگرم کننده بود.
I will call you tomorrow.	فردا تلفنی با شما تماس خواهم گرفت.
Tom is very dangerous	تام خیلی خطرناکه
Whether we like it or not, we have to go there.	چه بخواهیم چه نخواهیم باید به آنجا برویم.
Tom kissed her cheek.	تام گونه مری را بوسید.
I would like to go to the museum with you tomorrow.	من دوست دارم فردا با شما به موزه بروم.
I was surprised by his strong resemblance to his father.	از شباهت شدید او به پدرش تعجب کردم.
I met a man who knows his father Tom.	با مردی آشنا شدم که پدرش تام را می شناسد.
Tom found it difficult to bear Mary's constant criticism of him.	تام تحمل انتقاد دائم مری از او را سخت می دید.
Tom fed the chickens.	تام به جوجه ها غذا داد.
I wanted to know if you could talk to Tom.	میخواستم بدونم که آیا ممکنه حاضری با تام صحبت کنی.
We will miss Tom in Boston.	دلمان برای تام در بوستون تنگ خواهد شد.
This will be difficult to do.	انجام این کار دشوار خواهد بود.
The only person who can possibly go with us here is Tom.	تنها کسی که در اینجا احتمالاً می تواند با ما برود تام است.
Did you give the key to Tom?	آیا کلید را به تام دادی؟
Tom could see Mary.	تام می توانست مری را ببیند.
He said: I intend to become a researcher.	گفت: قصد دارم محقق شوم.
Tom lived in Japan for ten years.	تام ده سال در ژاپن زندگی کرد.
I do not stay	من نمی مونم
How long has Tom lived here?	تام چند وقت است که اینجا زندگی می کند؟
The thought of seeing my mother makes me very happy.	تصور دیدن مادرم مرا بسیار به وجد می آورد.
You can swim, but I can not.	شما می توانید شنا کنید، اما من نمی توانم.
I thought if I left Boston, I could forget about you.	فکر می کردم اگر بوستون را ترک کنم، می توانم تو را فراموش کنم.
Tom said Mary was very good at French.	تام گفت که مری در زبان فرانسه بسیار خوب بود.
Everyone seemed to know in advance that Tom and Mary were divorcing.	به نظر می رسید همه از قبل می دانستند که تام و مری در حال طلاق گرفتن هستند.
It is true that Tom is a strict father.	درست است که تام یک پدر سختگیر است.
I did not want to waste it.	من نمی خواستم آن را هدر دهم.
Many people feel the same way.	بسیاری از مردم همان احساس را تام دارند.
Tom gave it to me in vain.	تام آن را بیهوده به من داد.
The event was open to students and alumni.	این مراسم برای دانشجویان و دانش آموختگان آزاد بود.
I want you to know that I appreciate your help.	می خواهم بدانید که از کمک شما قدردانی می کنم.
He is in the shower.	او زیر دوش است.
I do not like vinegar	من سرکه دوست ندارم
Tom often changes his mind.	تام اغلب نظر خود را تغییر می دهد.
What time is it?	تام ساعت چند است؟
Would you like to walk to the station with me?	دوست داری با من پیاده تا ایستگاه بروی؟
We do not know what Tom knows.	ما نمی دانیم تام چه می داند.
You are the only one who can convince Tom.	شما تنها کسی هستید که می توانید تام را متقاعد کنید.
Did Tom ask Mary about me?	آیا تام از مری در مورد من پرسید؟
Tom says he can get everything we need.	تام می‌گوید که می‌تواند هر چیزی را که ما نیاز داریم به دست بیاورد.
Tom thinks I'm his enemy.	تام فکر می کند من دشمن او هستم.
I do not do as much as I used to, but I'm trying.	من آنقدر که بودم انجام نمی دهم، اما دارم تلاش می کنم.
Everyone watched Tom intently.	همه با دقت تام را تماشا کردند.
I'm going to see Tom here in a few minutes.	قرار است چند دقیقه دیگر تام را اینجا ببینم.
Tom said he did it out of curiosity.	تام گفت که این کار را از روی کنجکاوی انجام داده است.
The rebels took control of the capital.	شورشیان کنترل پایتخت را به دست گرفتند.
The man is staring at you wearing a baseball cap.	آن مرد آنجا که کلاه بیسبال به سر دارد به تو خیره شده است.
He has a thick beard	ریش پرپشتی داره
I know Tom does not like me.	می دانم که تام از من خوشش نمی آید.
Tom is no smaller than Mary.	تام از مری کوچکتر نیست.
He played the guitar and he played the piano.	او گیتار می زد و او پیانو.
You are the first person I met when I came to Boston.	تو اولین کسی هستی که وقتی به بوستون آمدم با او آشنا شدم.
Tom has not worked for more than a decade.	تام بیش از یک دهه است که کار نکرده است.
Looks like Tom doesn't want to have anything to do with me.	به نظر می رسد تام نمی خواهد با من کاری داشته باشد.
Tom left everything to me.	تام همه چیز را به من واگذار کرد.
Tom better get out of here	تام بهتره از اینجا بره
We were thirty miles from Boston when the tire was punctured.	سی مایلی از بوستون فاصله داشتیم که لاستیک پنچر شد.
Tom and I are busy this evening.	من و تام امروز عصر مشغولیم.
I did not think Tom was at home, but I knocked on his door anyway.	فکر نمی کردم تام در خانه باشد، اما به هر حال در خانه اش را زدم.
Tom did his best to look happy.	تام تمام تلاشش را کرد تا خوشحال به نظر برسد.
It's not like I really want to go to Australia.	اینطور نیست که من واقعاً بخواهم به استرالیا بروم.
Tom does not know Mary is here.	تام نمی داند مری اینجاست.
I'm not going to play this game.	من قرار نیست این بازی را انجام دهم.
Tom said he was glad Mary did.	تام گفت که خوشحال است که مری این کار را کرده است.
I did not stop the car in time.	به موقع ماشین را متوقف نکردم.
I am currently writing a book.	الان مشغول نوشتن کتاب هستم.
Tom always seems to do that.	به نظر می رسد تام همیشه این کار را می کند.
Do I bother you sometimes?	گاهی اذیتت میکنم؟
It may be a good idea to stop doing this.	ممکن است ایده خوبی باشد که این کار را متوقف کنید.
Tom deserves better treatment.	تام مستحق درمان بهتر است.
Tom is careful.	تام مراقب است.
Tom did nothing to stop it.	تام کاری نکرد که جلوی آن را بگیرد.
I was really happy that Tom helped Mary.	من واقعا خوشحال شدم که تام به مری کمک کرد.
Tom was the one who made breakfast.	تام کسی بود که صبحانه درست کرد.
Tom threw everything at Mary.	تام همه چیز را به گردن مری انداخت.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنم.
What three things are important to you in your job?	چه سه چیز برای شما در شغلتان مهم است؟
I have been living in Australia since last spring.	من از بهار گذشته در استرالیا زندگی می کنم.
Do not have a bicycle?	دوچرخه نداری؟
Tom wants to dye his hair.	تام می خواهد موهایش را رنگ کند.
You think about it too much	شما بیش از حد به این موضوع فکر می کنید
Do you really think Tom was scared?	واقعا فکر می کنی تام ترسیده بود؟
Tom drives a garbage truck.	تام یک کامیون زباله رانندگی می کند.
When it comes to good quality wine, no country can compete with France.	وقتی صحبت از شراب با کیفیت خوب می شود، هیچ کشوری نمی تواند با فرانسه رقابت کند.
Tom is waiting for my call.	تام منتظر تماس من است.
It is better to do what you are told.	بهتر است کاری را که به شما گفته می شود انجام دهید.
Tom helped her when Mary was in trouble.	تام زمانی که مری در مشکل بود به او کمک کرد.
I think I'm not lost.	فکر می کنم گم نشده ام.
I did not have chains for the car.	زنجیر برای ماشین نداشتم.
I did not know his name until yesterday.	تا دیروز اسمش را نمی دانستم.
Tom has written a book.	تام یک کتاب نوشته است.
He is buying some wood so he can make a bookshelf.	او در حال خریدن مقداری چوب است تا بتواند یک قفسه کتاب بسازد.
I confess that I am the one who stole the money.	اعتراف می کنم که من کسی هستم که پول را دزدیده است.
Tom never forgave me.	تام هرگز مرا نبخشید.
You are under arrest!	شما بازداشتید!
You can not talk to Tom today.	امروز نمی توانید با تام صحبت کنید.
Which is not yet clear	که هنوز مشخص نیست
You do not have to do what you do not want to do.	شما مجبور نیستید کاری را که نمی خواهید انجام دهید.
Tom does not want to do this without Mary.	تام نمی خواهد این کار را بدون مری انجام دهد.
The horse had to be broken before riding.	اسب قبل از سوار شدن باید شکسته می شد.
Tom does not care what happens tomorrow.	تام اهمیتی نمی دهد که فردا چه اتفاقی می افتد.
I did not want to lose my welcome, so I only stayed a few minutes.	نمی خواستم استقبالم را از بین ببرم، برای همین فقط چند دقیقه ماندم.
Tom did not know he did not need to do this alone.	تام نمی دانست که نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
Tom said he was not used to this kind of weather.	تام گفت که به این نوع آب و هوا عادت نکرده است.
We need to upgrade our servers.	ما باید سرورهایمان را ارتقا دهیم.
The flag fluttered in the breeze.	پرچم در نسیم به اهتزاز درآمد.
How do I get to the hospital by bus?	چگونه با اتوبوس به بیمارستان بروم؟
I'm pretty sure Tom will help me.	من کاملا مطمئن هستم که تام به من کمک خواهد کرد.
Tom is probably in no hurry.	تام احتمالاً عجله ندارد.
Tom is not sure yet.	تام هنوز مطمئن نیست.
How can a person be so stupid as to make such a comment?	چطور ممکن است یک نفر اینقدر احمق باشد که چنین اظهار نظری کند؟
Tom did not arrive until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 نرسید.
I was going to go to Australia last week when something happened and I could not go.	هفته پیش قرار بود برم استرالیا که یه چیزی پیش اومد و نتونستم برم.
I have had many opportunities to do so.	من فرصت های زیادی برای انجام این کار داشته ام.
I can not stand the heat.	من نمی توانم گرما را تحمل کنم.
Tom sold some of the potatoes he had bought to Mary.	تام تعدادی از سیب زمینی هایی را که خریده بود به مری فروخت.
You will love this book.	شما این کتاب را دوست خواهید داشت.
I'm not talking about that.	من در مورد آن صحبت نمی کنم.
Tom said he hoped Mary would win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده شود.
I told Tom that I was not willing to do that.	به تام گفتم که حاضر به انجام این کار نیستم.
I think Tom might visit Australia on his next trip.	من فکر می کنم که تام ممکن است در سفر بعدی خود از استرالیا دیدن کند.
We were not prepared for what happened.	ما برای اتفاقی که افتاد آماده نبودیم.
I'm the only other person who should have done that.	من تنها فرد دیگری هستم که باید این کار را می کردم.
Tom and I had a disagreement.	من و تام در این مورد اختلاف نظر داشتیم.
Tom almost never makes mistakes when writing in French.	تام تقریباً هرگز هنگام نوشتن به زبان فرانسوی اشتباه نمی کند.
Tom sold it to me.	تام آن را به من فروخت.
Two grams of pepper is enough.	دو گرم فلفل کافی است.
Although it was dark in the room, I found the book easily.	با اینکه در اتاق تاریک بود، کتاب را به راحتی پیدا کردم.
Tom admitted he was weak.	تام اعتراف کرد که ضعیف است.
I love another	من عاشق یکی دیگه هستم
Tom did not treat Mary very well.	تام با مری خیلی خوب رفتار نکرد.
If you do not know anything about computers, you are really behind in your time.	اگر چیزی در مورد کامپیوتر نمی دانید، واقعاً از زمان خود عقب مانده اید.
I wore a hoodie	من هودی پوشیدم
Tom and I were in the audience.	من و تام در بین تماشاچیان بودیم.
I'm unarmed.	من غیر مسلح هستم.
Tom and Mary are cautious.	تام و مری محتاط هستند.
Tom tried to convince Mary that he had changed.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که تغییر کرده است.
If you two want to be alone, we can go home.	اگر شما دو نفر می خواهید تنها باشید، می توانیم به خانه برگردیم.
Tom quit smoking for three months.	تام به مدت سه ماه سیگار را ترک کرد.
Did you tell Tom I was going to Boston?	به تام گفتی که من به بوستون می روم؟
His feet trembled with fear.	پاهایش از ترس میلرزید.
I'm doing exactly what you told me.	من دقیقاً همان کاری را که شما به من گفتید انجام می دهم.
I can not continue this.	من نمی توانم این کار را ادامه دهم.
Tom later confirmed this.	تام بعداً این را تأیید کرد.
You are a hero	شما قهرمان هستید
When I entered the classroom, Tom was the only one studying.	وقتی وارد کلاس شدم تام تنها کسی بود که درس می خواند.
He does not like to use a brush to write.	او دوست ندارد از قلم مو برای نوشتن استفاده کند.
Never forget this	هیچوقت اینو فراموش نکن
Tom will not go anywhere for a while.	تام برای مدتی جایی نخواهد رفت.
Tom said Mary was not going to do that today.	تام گفت که مری قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
This water is not kerosene.	این آب نیست نفت سفید است.
Tom claims to be able to speak French fluently.	تام ادعا می کند که می تواند فرانسوی را روان صحبت کند.
I hope Tom did not tell anyone about what we did.	امیدوارم تام به کسی در مورد کاری که ما انجام دادیم نگفته باشد.
I have always wanted to meet you.	من همیشه دوست داشتم شما را ملاقات کنم.
Tom will be proud of you	تام به تو افتخار خواهد کرد
I have been playing football since I was thirteen.	من از سیزده سالگی فوتبال بازی می کردم.
It was reckless to turn on the gas.	بی احتیاطی بود که گاز را روشن گذاشتم.
I'm glad to go to Boston with you.	خوشحال می شوم با شما به بوستون بروم.
Why did Tom hide his face?	چرا تام صورتش را پنهان کرد؟
Give us a chance to explore it.	به ما فرصتی بدهید تا آن را بررسی کنیم.
Tom walked for hours and slowly got tired.	تام ساعت ها راه می رفت و کم کم داشت خسته می شد.
I do not know what happened to you suddenly.	نمی دانم ناگهان چه بلایی سرت آمده است.
Tom smiled sympathetically.	تام لبخند همدردی زد.
I will not have enough time to do this today.	امروز وقت کافی برای انجام این کار نخواهم داشت.
In addition to water, sunlight is essential for plant life.	علاوه بر آب، نور خورشید برای زندگی گیاهان کاملا ضروری است.
You can do that, right?	شما قادر به انجام این کار هستید، نه؟
Tom said Mary was glad she did not.	تام گفت که مری خوشحال بود که این کار را نکرد.
Tom is rich and powerful.	تام ثروتمند و قدرتمند است.
I do not want to hear your theories.	من نمی خواهم تئوری های شما را بشنوم.
Read what is on the label.	آنچه روی برچسب است را بخوانید.
I'm wise	من عاقل هستم
Many companies advertise their products on TV.	بسیاری از شرکت ها محصولات خود را در تلویزیون تبلیغ می کنند.
Tom Adam is very strange.	تام آدم خیلی عجیبی است.
I promised Tom I would not go to Australia.	به تام قول دادم که به استرالیا نروم.
Shouldn't you go home to sleep?	نباید بری خونه بخوابی؟
There is no reason for you to stay here.	دلیلی وجود ندارد که شما باید اینجا بمانید.
Tom will be the only one allowed to do so.	تام تنها کسی خواهد بود که اجازه انجام این کار را دارد.
Tom begins to calm down.	تام شروع به آرام شدن می کند.
He is very good at imitating his teacher.	او در تقلید از معلم خود بسیار خوب است.
Tom began to bald at the age of thirty.	تام در سی سالگی شروع به کچل شدن کرد.
Was the book you were reading yesterday in French?	آیا کتابی که دیروز می خواندید به زبان فرانسه بود؟
Maybe I should go and help Tom.	شاید باید بروم به تام کمک کنم.
I know Tom is a little shy.	می دانم که تام کمی خجالتی است.
Why are so many language courses ineffective?	چرا بسیاری از دوره های زبان بی اثر هستند؟
Next week I have to work overtime every day.	هفته آینده باید هر روز اضافه کار کنم.
Tom and Mary do not want to see a movie.	تام و مری نمی خواهند یک فیلم را ببینند.
How do we know what is truth and what is a lie?	چگونه بفهمیم حقیقت چیست و دروغ چیست؟
Who will operate Tom?	چه کسی تام را عمل خواهد کرد؟
Why do you think we should not do this?	به نظر شما چرا ما نباید این کار را انجام دهیم؟
He can reach any amount of money.	او می تواند به هر مقدار پول برسد.
You do not need my approval	شما به تایید من نیاز ندارید
We admired the view of Mount Fuji.	ما منظره کوه فوجی را تحسین کردیم.
Tom's path is a difficult path.	مسیر تام مسیر سختی است.
What is Tom going to wear to the party?	تام قرار است در مهمانی چه بپوشد؟
Tom never found the money.	تام هرگز پول را پیدا نکرد.
I should not have drunk so much beer last night.	دیشب نباید اینقدر آبجو می خوردم.
Tom realizes that he is no longer needed.	تام می فهمد که دیگر به او نیازی نیست.
I think this may not be difficult.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است سخت نباشد.
I have to ask you not to come here again.	من باید از شما بخواهم که دیگر به اینجا نیایید.
Sorry to wake you up	متاسفم که بیدارت کردم
Tom started singing an old song and everyone in the room joined him.	تام شروع به خواندن یک آهنگ قدیمی کرد و همه در اتاق به آن ملحق شدند.
Tom's shot went two feet wide.	شوت تام با فاصله دو فوتی از هدف رد شد.
There is so much noise here that I can not think.	اینجا آنقدر سر و صدا است که نمی توانم فکر کنم.
An unprecedented aide told reporters that the senator had lied.	یکی از دستیاران بدون سابقه به خبرنگاران گفت که سناتور دروغ گفته است.
I have problem solving skills.	من در حل مشکل مهارت دارم.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
Police suspected that there was a connection between the abandoned car and the body found three miles away.	پلیس مشکوک بود که بین ماشین رها شده و جسد پیدا شده در سه مایلی دورتر ارتباطی وجود دارد.
I certainly did not do that.	من مطمئناً این کار را نکردم.
Tom was shot dead in front of a restaurant he owned.	تام در مقابل رستورانی که مالک آن بود به ضرب گلوله کشته شد.
Tom plans to be more careful in the future.	تام قصد دارد در آینده بیشتر مراقب باشد.
I could not find a way out.	من نمی توانستم راه خروج را پیدا کنم.
Bring Tom	تام را بیاور
Tom gave me a sleeping bag a few weeks ago.	تام چند هفته پیش به من کیسه خواب داد.
Tom is fluent in French.	تام یک زبان فرانسوی مسلط است.
Tom asked me to say hello to you.	تام از من خواست که به تو سلام کنم.
Coffee is a known stimulant.	قهوه یک محرک شناخته شده است.
Tom needed money to buy food.	تام برای خرید غذا به پول نیاز داشت.
Tom did not know that Mary was going to stay in Australia for a few weeks.	تام نمی دانست که مری قصد دارد چند هفته در استرالیا بماند.
Tom never told me why he did it.	تام هرگز به من نگفت چرا این کار را کرد.
Tom has to stay in the hospital.	تام باید در بیمارستان بماند.
I thought Tom was going to do this for us.	من فکر می کردم که تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom decided to go the other way.	تام تصمیم گرفت راه دیگری را برود.
I'm tired of you	من از تو خسته شدم
Tom and I looked at each other.	من و تام با هم نگاه کردیم.
I have to move.	من باید حرکت کنم.
You are not afraid, are you?	تو نمی ترسی، نه؟
please forgive me. 	لطفا من را ببخشید.
I did not mean rudeness	قصد بی ادبی نداشتم
The farmer planted wheat on his farm.	کشاورز مزرعه خود را گندم کاشت.
Tom and I will deal with it ourselves.	من و تام خودمان با آن برخورد خواهیم کرد.
Tom said Mary knew John might not have to.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I almost always have lunch with Tom.	من تقریبا همیشه با تام ناهار می خورم.
I did not want to do this alone.	من نمی خواستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I never trusted you	من هرگز به شما اعتماد نکردم
Tom did not like the way Mary sang.	تام از نحوه آواز خواندن مری خوشش نمی آمد.
Tom could trust Mary to keep his word.	تام می توانست به مری اعتماد کند تا به قولش عمل کند.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom was not sleeping on this bench. 	تام روی این نیمکت نخوابیده بود.
He was lying on that bench.	روی آن نیمکت خوابیده بود.
Tom had almost no money in his wallet.	تام تقریباً هیچ پولی در کیف پولش نداشت.
I do not think he is suitable for this job.	من فکر نمی کنم او برای این کار مناسب باشد.
The crowd went crazy.	جمعیت دیوانه شدند.
I guess we're both a little sleepy.	حدس می زنم هر دوی ما کمی خواب آلود هستیم.
Tom is on a journey.	تام در سفر است.
Tom made the mistake of choosing Mary for the job.	تام در انتخاب مری برای این کار اشتباه کرد.
You need to set achievable goals for yourself.	شما باید اهداف قابل دستیابی را برای خود تعیین کنید.
There is no way I can do this with Tom.	هیچ راهی وجود ندارد که با تام این کار را انجام دهم.
We can not do this alone.	ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom's job is to make sure everything goes according to plan.	وظیفه تام این است که مطمئن شود همه چیز طبق برنامه پیش می رود.
Tom is jealous.	تام حسود است.
I know Tom will not have a hard time doing this.	من می دانم که تام برای انجام این کار کار سختی نخواهد داشت.
Tom does not like to be called a fool.	تام دوست ندارد که او را احمق خطاب کنند.
Until the hockey season starts, everything around will be quiet.	تا زمانی که فصل هاکی شروع شود، همه چیز در این اطراف آرام خواهد بود.
I can not breathe through my nose.	من نمی توانم از طریق بینی نفس بکشم.
Tom was deeply involved.	تام عمیقا درگیر بود.
Mary did not even let Tom kiss her.	مری حتی اجازه نداد تام او را ببوسد.
I did not answer	من جواب ندادم
Tom regrets not being able to leave.	تام از اینکه نتوانست برود پشیمان است.
I did not learn to swim until I was thirty.	من تا سی سالگی شنا یاد نگرفتم.
What do you want me to do about Tom?	می خواهی در مورد تام چه کار کنم؟
He never opens his mouth without complaining about anything.	او هرگز بدون شکایت از چیزی دهانش را باز نمی کند.
Tom learns slowly, doesn't he?	تام آهسته یاد می گیرد، اینطور نیست؟
I applaud your initiative.	من ابتکار شما را تحسین می کنم.
I'm pretty sure Tom used to live in Australia.	من کاملاً مطمئن هستم که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom eats rice	تام برنج می خورد
Tom has made terrible mistakes.	تام اشتباهات وحشتناکی مرتکب شده است.
I like reading.	من به خواندن علاقه دارم.
They say it will rain later.	می گویند بعداً باران خواهیم آمد.
Tom was supposed to do it for you.	تام قرار بود این کار را برای شما انجام دهد.
I can not give you anything right now	فعلا نمیتونم چیزی بهت بدم
Tom is in the bathroom, right?	تام در حمام است، نه؟
Some of our members were not present at the meeting.	برخی از اعضای ما در جلسه نبودند.
He has recently lost about ten pounds due to anxiety and lack of sleep.	اخیراً با اضطراب و کمبود خواب، تقریباً ده پوند از دست داده است.
He attends medical conferences.	او در کنفرانس های پزشکی شرکت می کند.
I heard that Tom is getting married soon.	شنیدم که تام به زودی ازدواج خواهد کرد.
Tom is funnier than me.	تام از من خنده دارتر است.
How could Tom know this?	تام چگونه می توانست این را بداند؟
I did not see anyone write	من ندیدم کسی بنویسد
Tom said he could not walk.	تام گفت که نمی تواند راه برود.
Of course I did not need it.	البته من نیازی به آن نداشتم.
We chose Tom as the team captain.	ما تام را به عنوان کاپیتان تیم انتخاب کردیم.
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت مری احتمالا می ترسد.
"are you hungry?" 	"گرسنه ای؟"
"No, not really."	"نه، نه واقعا."
I can no longer tolerate his violence.	من دیگر نمی توانم خشونت او را تحمل کنم.
I lost my ticket, what should I do?	بلیطم را گم کردم باید چکار کنم؟
Who asked Tom to come?	چه کسی از تام خواست که بیاید؟
I was asked some questions about Tom.	از من سؤالاتی در مورد تام پرسیده شد.
I did not know then	آن موقع نمی دانستم
Tom says he knows Mary can not speak French well.	تام می گوید که می داند مری نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
The next time I see you, you will be completely different.	دفعه بعد که شما را ببینم، کاملاً متفاوت خواهید بود.
Tom said he did not know where Mary wanted to go.	تام گفت که نمی داند مری می خواهد کجا برود.
He studied economics.	او در رشته اقتصاد تحصیل کرد.
Can I rent a rocket?	آیا می توانم راکت اجاره کنم؟
I have already finished my work.	من قبلاً کارهایم را تمام کرده ام.
What are the main sights around?	دیدنی های اصلی در اطراف چیست؟
This is a real convenience.	این یک راحتی واقعی است.
I'm going skiing with Tom next weekend.	من آخر هفته آینده با تام به اسکی میروم.
I'm afraid I can not help you.	من می ترسم که نتوانم به شما کمک کنم.
Tom said he should not have done that.	تام گفت که نباید این کار را می کرد.
Never tell me I'm not a team player.	هرگز به من نگویید که من یک بازیکن تیم نیستم.
It takes a lot of money to do this.	برای انجام این کار پول زیادی لازم است.
Tom was disappointed to be one step ahead of the law.	تام ناامید بود که یک قدم جلوتر از قانون بماند.
Tom continued on his way.	تام به راهش ادامه داد.
Tom was a babysitter last night.	تام دیشب پرستار بچه بود.
I think maybe I can do that.	فکر می کنم شاید بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has gone to the library.	تام به کتابخانه رفته است.
Tom must inform Mary sooner or later.	تام باید دیر یا زود به مری اطلاع دهد.
The hawk is the fastest animal.	شاهین شاهین سریع ترین حیوان است.
Tom designed this jacket.	تام این ژاکت را طراحی کرده است.
Tom has agreed to our offer.	تام با پیشنهاد ما موافقت کرده است.
Do not hide behind it	پشت آن پنهان نشو
I wish I hadn't told Tom I was doing this.	ای کاش به تام نگفته بودم که این کار را می کردم.
Tom will be in Australia tomorrow at this time.	تام فردا در این ساعت در استرالیا خواهد بود.
Tom is not my student	تام شاگرد من نیست
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
This should not be too difficult.	انجام این کار نباید خیلی سخت باشد.
I really did not want to go to university.	من در واقع نمی خواستم به دانشگاه بروم.
Tom was confused.	تام گیج شد.
Tom ran barefoot on the beach.	تام با پای برهنه در ساحل دوید.
Tom and Mary went to the Harvest Festival.	تام و مری به جشنواره برداشت رفتند.
I know Tom is a talented actor.	من می دانم که تام یک بازیگر با استعداد است.
This shows his loyalty to his friends.	این نشان دهنده وفاداری او به دوستانش است.
I wish I could explain to you how important this is to me.	کاش می توانستم برای شما توضیح دهم که چقدر این برای من مهم است.
You are really a hard worker	تو واقعا آدم سخت کوشی هستی
Tom says he has agreed to do so.	تام می گوید که قبول کرده است که این کار را انجام دهد.
I'm very cold	من خیلی سردم
The roof tiles are red.	کاشی های سقف قرمز هستند.
Where is the ticket office	باجه بلیط کجاست؟
I know Tom will be back.	می دانم که تام برمی گردد.
You still want me to come, don't you?	هنوزم میخوای من بیام، نه؟
Tom did it.	تام این کار را کرد.
The children chased after the circus parade.	بچه ها بعد از رژه سیرک تعقیب کردند.
I know Tom could not do that.	می دانم که تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom ran to the exit.	تام به سمت در خروجی دوید.
Doing moderate exercise will keep you healthy.	انجام ورزش های متوسط ​​شما را سالم نگه می دارد.
I have never seen an obese vegetarian.	من هرگز یک گیاهخوار چاق ندیده ام.
The most important feature of all games is that they are governed by rules.	مهمترین ویژگی همه بازی ها این است که بر اساس قوانین اداره می شوند.
I did not think Tom was serious.	فکر نمی کردم تام جدی باشد.
Tom asked Mary about her job.	تام از مری در مورد شغلش پرسید.
Are you sure you know what to do?	آیا مطمئن هستید که می دانید چه کاری باید انجام شود؟
I knew Tom would be forgiven if he did.	می دانستم که تام اگر این کار را بکند بخشیده می شود.
When was the last time you exercised?	آخرین باری که تمرین فیزیکی داشتید کی بود؟
Tom was not impressed.	تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
How do you define normal?	نرمال را چگونه تعریف می کنید؟
Is one of your grandparents still alive?	آیا یکی از پدربزرگ های شما هنوز زنده هستند؟
I know you do not need to do this.	من می دانم که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
I do not like any of the boys	من هیچ کدوم از پسرها رو دوست ندارم
Tom wrote an article in French.	تام مقاله ای به زبان فرانسه نوشت.
I think Tom remembered me	فکر کنم تام منو یادش اومد
I guess Tom doesn't really enjoy doing that.	من گمان می کنم که تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
I could not visit Boston last summer.	تابستان گذشته نتوانستم از بوستون بازدید کنم.
I do not like decisions	من تصمیم گیری را دوست ندارم
Some cookies are stored indefinitely on users' hard disks.	برخی از کوکی ها به طور نامحدود در هارد دیسک های کاربران ذخیره می شوند.
I'm a big kid.	من بچه بزرگی هستم.
Tom decided it was best to go to Australia.	تام تصمیم گرفت که بهترین کار این است که به استرالیا برود.
Tom was watching TV when I got home.	تام در حال تماشای تلویزیون بود که به خانه آمدم.
I saw shampoo	شامپو به چشمم خورد
My grandfather was superstitious.	پدربزرگم خرافاتی بود.
Tom has put his heart in the right place.	تام قلبش را در جای درست قرار داده است.
Do you have a calculator that I can borrow?	آیا ماشین حسابی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Can someone please teach me how to do this?	میشه لطفا یکی به من یاد بده چطور این کار رو انجام بدم؟
Tom promised you he would, didn't he?	تام به شما قول داده بود که این کار را انجام دهد، نه؟
Tom does not trust anyone else to do this.	تام به هیچ کس دیگری برای انجام این کار اعتماد ندارد.
This is a song I learned as a child.	این آهنگی است که در کودکی یاد گرفتم.
Tom is convinced that Mary loves him.	تام متقاعد شده است که مری او را دوست دارد.
I think it makes sense to go ahead and pay the bill right now.	فکر می کنم منطقی است که همین الان ادامه بدهیم و صورت حساب را بپردازیم.
The rock seen from a distance looks like a human face.	صخره که از دور دیده می شود، شبیه چهره انسان به نظر می رسد.
I do not think we will ever know.	من فکر نمی کنم ما هرگز بدانیم.
Tom said he did not want to spend the whole day doing this.	تام گفت که نمی خواهد تمام روز را صرف این کار کند.
Tom has a steady girlfriend.	تام یک دوست دختر ثابت دارد.
Tom was the only one who seemed to notice Mary missing.	تام تنها کسی بود که به نظر می رسید متوجه گم شدن مری شده بود.
As Mary walked away, the smile faded from Tom's face.	با دور شدن مری لبخند از روی صورت تام محو شد.
I still need it.	من هنوز به آن نیاز دارم.
He smiled sadly.	لبخند غمگینی زد.
Pay attention to what those around you are doing.	به کاری که اطرافیانتان انجام می دهند توجه کنید.
When I went, I saw Tom in the parking lot.	وقتی رفتم تام را در پارکینگ دیدم.
Tom seems to have made a big mistake.	به نظر می رسد تام اشتباه بزرگی کرده است.
Tom says he hopes Mary will help him tomorrow.	تام می گوید امیدوار است مری فردا به او کمک کند.
Tom says he will take Mary at 2:30.	تام می گوید که او مری را ساعت 2:30 می برد.
They do not help you.	آنها به شما کمک نمی کنند.
Do you sell flags here?	اینجا پرچم میفروشی؟
The woman who argued with me was very disrespectful.	آن زنی که با من دعوا کرد خیلی بی احترامی می کرد.
You told Tom I thought it would be nice to do that, right?	تو به تام گفتی که فکر می‌کنم خوب است این کار را انجام دهم، نه؟
Your tone shocks me	لحن تو مرا شوکه می کند
I'm learning how to write	دارم یاد میگیرم که چطور بنویسم
Tom's eyes were wet.	چشمان تام خیس بود.
The jury entered the court.	هیئت منصفه وارد دادگاه شدند.
Tom still does not like it.	تام هنوز از این کار خوشش نمی آید.
At what point was the boxer knocked out?	بوکسور در چه راندی ناک اوت شد؟
Tom was not in his apartment yesterday.	تام دیروز در آپارتمانش نبود.
What did the cardiologist say?	متخصص قلب چه گفت؟
It is unlikely that Tom will still sleep.	بعید است تام هنوز بخوابد.
I lay in bed thinking about everything that had happened that day.	در رختخواب دراز کشیدم و به تمام اتفاقات آن روز فکر می کردم.
I'm sure Tom will tell us the truth.	مطمئنم تام حقیقت را به ما خواهد گفت.
Do you think Tom is in Boston?	آیا فکر می کنید تام در بوستون است؟
He advised her not to borrow money from her friends.	او به او توصیه کرد که از دوستانش پول قرض نکند.
My book is not here	کتاب من اینجا نیست
I am from all these violent screams.	من از این همه فریاد خشن هستم.
Tom told Mary what he wanted to do.	تام به مری گفت که می خواهد چه کار کند.
I'm going to surprise Tom.	من تام را غافلگیر خواهم کرد.
I remember seeing that man somewhere before.	یادم می آید که قبلاً آن مرد را در جایی دیده بودم.
Tom says he has to learn French.	تام می گوید که باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
Tom is also impressed.	تام نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom began to gather his belongings.	تام شروع کرد به جمع کردن وسایلش.
Tom is still overweight.	تام هنوز اضافه وزن دارد.
You're lucky	تو خوش شانسی
Tom has already spent all the money his father gave him.	تام قبلاً تمام پولی را که پدرش به او داده خرج کرده است.
Did you tell anyone I was here?	به کسی گفتی که من اینجام؟
Does Tom accept criticism well?	آیا تام انتقاد را خوب می پذیرد؟
I did not know that Tom is from the movie.	نمی دانستم که تام اهل فیلم است.
In Japan, it is now 3:00 in the morning.	در ژاپن، اکنون ساعت 3:00 صبح است.
Tom grew up in a middle-class family.	تام در خانواده ای متوسط ​​بزرگ شد.
Tom immediately realized something was wrong.	تام بلافاصله فهمید که چیزی اشتباه است.
Tom is so much better, isn't it?	تام خیلی بهتر است، اینطور نیست؟
Tom was shocked by Mary's words.	تام از صحبت های مری شوکه شد.
Tom said Mary looked a little confused.	تام گفت که مری تا حدودی گیج به نظر می رسید.
Did you like the movie you went to yesterday?	از فیلمی که دیروز رفتی خوشت اومد؟
I'm going to have a bottle of beer.	من می خواهم یک بطری آبجو بخورم.
Tom told me he did it wrong.	تام به من گفت که او این کار را اشتباه کرده است.
Tom lit the fire.	تام آتش را روشن کرد.
Tom showed John the picture of John.	تام عکس جان را به مری نشان داد.
Tom should not go there.	تام نباید به آنجا برود.
Tom became a citizen of Japan.	تام شهروند ژاپن شد.
I tend to laugh when I'm nervous.	وقتی عصبی هستم تمایل دارم بخندم.
Tom told me he thought Mary was sympathetic.	تام به من گفت که فکر می کند مری همدردی می کند.
When will Tom be back from Boston?	کی تام از بوستون برمی گردد؟
Tom said he thought he would not enjoy doing this with Mary.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار با مری لذت نخواهد برد.
Tom does not ride in such a car	تام همچین ماشینی سوار نمیشه
Tom dribbled the ball on the ground.	تام توپ را در زمین دریبل کرد.
Do you know why Tom does not want to do this?	آیا می دانید چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I think Tom is eager for that.	من گمان می کنم که تام مشتاق این کار است.
I have to hang up now. Someone is waiting to use the phone.	الان باید تلفن را قطع کنم کسی منتظر است تا از تلفن استفاده کند.
Tom noticed Mary's face.	تام متوجه قیافه مری شد.
I want to send these letters by airmail.	من می خواهم این نامه ها را از طریق پست هوایی ارسال کنم.
Do not place the cart in front of the horse.	گاری را جلوی اسب نگذارید.
Tom may be naughty at times.	تام ممکن است گاهی بدجنس باشد.
I do not think Tom was right.	فکر نمی کنم تام حقیقت را گفته باشد.
Tom will have nothing to do with me after that.	تام بعد از آن هیچ کاری با من نخواهد داشت.
Maryam looked at the flowers and thought they were beautiful.	مریم به گل ها نگاه کرد و فکر کرد زیبا هستند.
Do you still think this is what Tom wants?	آیا هنوز فکر می کنید این همان چیزی است که تام می خواهد؟
Look at me when you talk to me	وقتی با من حرف میزنی به من نگاه کن
Is there an engine problem?	آیا موتور مشکل دارد؟
I'm going now	من الان میرم
Nothing will happen to Tom.	هیچ اتفاقی برای تام نخواهد افتاد.
You work very hard	تو خیلی زحمت کشی
This is soy milk.	این شیر سویا است.
I can no longer stand him.	دیگر نمی توانم او را تحمل کنم.
Do you know the groom?	داماد را می شناسید؟
Maryam laid the icing on the cake.	مریم مایه کیک را گذاشت.
Tom is reading a gardening manual.	تام در حال خواندن کتابچه راهنمای باغبانی است.
This is what makes them good.	این چیزی است که آنها را خوب می کند.
I do not know how, but you did it.	من نمی دانم چگونه، اما تو این کار را کردی.
Who is the plaintiff in this court?	شاکی این دادگاه کیست؟
The first person I met in Boston was Tom.	اولین کسی که در بوستون ملاقات کردم تام بود.
Tom says he has many friends in Australia.	تام می گوید که در استرالیا دوستان زیادی دارد.
I heard he was still alive.	شنیده ام که او هنوز زنده است.
The more we learn, the better we realize our ignorance.	هر چه بیشتر یاد بگیریم، بهتر به نادانی خود پی می بریم.
Tom said he was ashamed.	تام گفت که شرمنده است.
Tom did not tell us anything we did not know before.	تام چیزی به ما نگفت که ما از قبل نمی دانستیم.
Tom was sympathetic.	تام دلسوز بود.
Tom gave me a few slices of toast and a glass of milk.	تام چند تکه نان تست و یک لیوان شیر به من داد.
What's in the beach bag in the trunk of your car?	در کیف ساحلی که در صندوق عقب ماشین شما هست چیست؟
Tom will not be here to do this.	تام برای انجام این کار اینجا نخواهد بود.
I'm not very good at doing this yet.	من هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیستم.
Sorry, your shoelace is open	ببخشید بند کفش شما باز شده
I really did not see anything	من واقعا چیزی ندیدم
I honestly say I love you.	من صادقانه می گویم که دوستت دارم.
We did not have much to eat.	چیز زیادی برای خوردن نداشتیم.
Tom and Mary played chess yesterday.	تام و مری دیروز شطرنج بازی کردند.
Tom thought Mary was confused.	تام فکر کرد مری گیج شده است.
I tried to persuade Tom to come home.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که به خانه بیاید.
We exercised	ورزش کردیم
I heard that Tom has returned to Australia for Christmas.	شنیدم که تام برای کریسمس به استرالیا برگشته است.
How long does it take for the drug to work?	چه مدت طول می کشد تا دارو اثر کند؟
Tom goes to Boston at least once a month.	تام حداقل ماهی یک بار به بوستون می رود.
Maybe I do not have to do this myself.	شاید مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
I did not notice it.	من متوجه آن نشدم.
This storm is not dangerous. 	این طوفان خطرناک نیست.
You do not need to worry.	شما نیازی به نگرانی ندارید.
Tom is very stupid, is not he?	تام خیلی احمق است، اینطور نیست؟
Tom is not a fool	تام آدم احمقی نیست
Tom interviewed the Jackson family.	تام با خانواده جکسون مصاحبه کرد.
I'm at home today.	من امروز در خانه هستم.
Are you sure you did not forget something?	مطمئنی چیزی را فراموش نکردی؟
I use a variety of software to learn French.	برای یادگیری زبان فرانسه از انواع نرم افزارها استفاده می کنم.
Tom and Mary are already married.	تام و مری قبلاً ازدواج کرده اند.
This is not much	این خیلی نیست
I'm wearing the cat I bought three days ago.	من کتی را که سه روز پیش خریدم می پوشم.
This can not be confirmed.	این را نمی توان تأیید کرد.
You think of something	یه چیزی فکر میکنی
I told him I would wake up at seven every morning.	به او گفتم هر روز صبح ساعت هفت بیدار می شوم.
Tom is hurt, but he will be fine.	تام صدمه دیده است، اما او خوب خواهد شد.
Whoever is at the door, please ask him to wait.	هر که دم در است، لطفاً از او بخواهید که صبر کند.
Tom must return to Boston.	تام باید به بوستون برگردد.
I did not have time to do whatever I wanted.	برای انجام هر کاری که می خواستم وقت نداشتم.
This is my coat and it belongs to my father.	این کت من است و آن هم مال پدرم.
I think the shot I heard was the one that killed Tom.	فکر می‌کنم تیراندازی که شنیدم همان تیری بود که تام را کشت.
It's not easy, but it is possible.	آسان نیست، اما شدنی است.
I'm sure you will succeed.	من مطمئن هستم که شما موفق خواهید شد.
Tom is not really good at guitar.	تام واقعاً در گیتار خوب نیست.
Tom wants you	تام تو را می خواهد
My father has been washing his car since this morning.	پدرم از امروز صبح مشغول شستن ماشینش است.
Isn't it boring?	کسالت آور نیست؟
my heart got pain	قلبم درد گرفت
Life is not easy	زندگی آسان نیست
Tom has locked himself in his room.	تام خودش را در اتاقش حبس کرده است.
I have learned many lessons	من درس های زیادی یاد گرفته ام
People came from far and wide to hear the president speak.	مردم از دور و بر برای شنیدن سخنان رئیس جمهور آمده بودند.
Tom thought Mary might possibly beat him in a swimming competition.	تام فکر کرد که مری احتمالاً می تواند او را در یک مسابقه شنا شکست دهد.
Tom said he needed one of us there.	تام گفت که به یکی از ما در آنجا نیاز دارد.
The two teachers had equal numbers of students.	این دو معلم تعداد شاگردان مساوی داشتند.
We have been waiting for your reply for more than a week.	ما بیش از یک هفته منتظر پاسخ شما هستیم.
I knew I had seen Tom somewhere before.	می دانستم که قبلاً تام را در جایی دیده بودم.
what is it for?	چه فایده ای دارد؟
I know I should have gotten here sooner.	می دانم که باید زودتر به اینجا می رسیدم.
Tom does not care.	تام اهمیتی نمی دهد.
I can not resist a woman who knows what she wants.	من نمی توانم در برابر زنی که می داند چه می خواهد مقاومت کنم.
Tom and I decided to go to Boston together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم به بوستون برویم.
Tom was surprised by the abundant harvest.	تام از برداشت فراوان شگفت زده شد.
I'm going to Australia next week to see Tom.	من هفته آینده برای دیدن تام به استرالیا می روم.
There are many foreign tourists in Asakusa.	گردشگران خارجی زیادی در آساکوسا حضور دارند.
Tom does not seem to appreciate what we have done for him.	به نظر می رسد تام از کاری که ما برای او انجام داده ایم قدردانی نمی کند.
Have you heard if Tom has found this job?	آیا شنیده اید که آیا تام این شغل را پیدا کرده است؟
What is that funny growth on Mary's chin?	آن رشد خنده دار روی چانه مریم چیست؟
The first step is to come up with a plan.	مرحله اول این است که یک طرح ارائه دهید.
Tom is not the next person	تام نفر بعدی نیست
Tom was ready to answer.	تام با پاسخ آماده بود.
I never have, so I do not.	من هیچ وقت ندارم، پس این کار را نمی کنم.
Tom did not take the children to school today.	تام امروز بچه ها را به مدرسه نبرد.
He got lost on the way to the village.	در راه روستا گم شد.
Tom is totally drunk right now, right?	تام در حال حاضر کاملا مست است، نه؟
I knew for sure that Tom would help us.	من این را مسلم می دانستم که تام به ما کمک خواهد کرد.
I want to go back to where we were.	من می خواهم به همان جایی که بودیم برگردم.
This kind of music is not my cup of tea.	این نوع موسیقی فنجان چای من نیست.
I must have left my umbrella on the bus.	حتما چترم را در اتوبوس جا گذاشته ام.
Tom and Mary wanted to play tennis together.	تام و مری می خواستند با هم تنیس بازی کنند.
They made a commotion.	غوغا کردند.
We can not have both rights.	ما نمی توانیم هر دو حق داشته باشیم.
It's too expensive for me to buy	برای من خیلی گرونه که بخرم
Tom says he does not think he can win.	تام می گوید که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
Tom is already here.	تام قبلا اینجاست.
A joke about Tom.	شوخی در مورد تام است.
A wet and cold day affects a person's health.	یک روز مرطوب و سرد بر سلامت فرد تأثیر می گذارد.
Tom explained very well.	تام خیلی خوب توضیح داد.
Tom is really competitive.	تام واقعا رقابتی است.
I hope the exam is not too hard	امیدوارم امتحان زیاد سخت نباشه
A friend and I were walking in the park when it started to rain.	با یکی از دوستانم در پارک قدم می زدیم که باران شروع شد.
It will cost at least $ 5.	حداقل پنج دلار هزینه خواهد داشت.
I'm not worried about money	من نگران پول نیستم
There is no more red wine.	دیگر شراب قرمزی وجود ندارد.
There was no alternative.	هیچ جایگزینی وجود نداشت.
This is not exactly what I wanted.	این کاملاً آن چیزی نیست که من می خواستم.
Tom tried to steal Mary's money.	تام سعی کرد پول مری را بدزدد.
I recognized the passerby as the man I had seen in the cinema.	عابر بانک را مردی که در سینما دیده بودم، شناختم.
We took the usual precautions.	ما اقدامات احتیاطی معمول را انجام دادیم.
I decided to give up trying to convince Tom to do anything.	تصمیم گرفتم از تلاش برای متقاعد کردن تام به انجام هر کاری دست بردارم.
Tom had a car accident while walking to school.	تام در راه رفتن به مدرسه دچار حادثه رانندگی شد.
It does not make me better.	این حال من را بهتر نمی کند.
There are many bags in this store.	در این فروشگاه تعداد زیادی کیف وجود دارد.
I do not know what has happened to him since then.	من نمی دانم از آن زمان چه بر سر او آمده است.
I told Tom that I did not care about his problems.	به تام گفتم که به مشکلات او اهمیتی نمی دهم.
Tom's father is very strict.	پدر تام بسیار سختگیر است.
I do not think Tom knows exactly what he's supposed to do.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که باید چه کار کند.
You had to deal with it yourself	خودت باید باهاش ​​برخورد میکردی
I asked Tom to go to Boston with me.	از تام خواستم با من به بوستون برود.
Tom gets in trouble for that.	تام به خاطر آن دچار مشکل می شود.
Tom and Mary were both drunk.	تام و مری هر دو مست بودند.
I have not eaten dinner yet	هنوز شام نخوردم
I knew it would be difficult to do.	می دانستم که انجام این کار دشوار خواهد بود.
Tom says he can wait, but Mary can't.	تام می گوید که می تواند صبر کند، اما مری نمی تواند.
Tom will probably not be interested in going to the art museum.	تام به احتمال زیاد علاقه ای به رفتن به موزه هنر نخواهد داشت.
Tom was over for	تام تمام شد برای
You can not manage my life.	شما نمی توانید زندگی من را اداره کنید.
Tom and his brother were never good together.	تام و برادرش هرگز با هم خوب نبودند.
Tom was injured in the fall.	تام بر اثر سقوط مجروح شد.
Let Tom speak now.	بگذارید تام اکنون صحبت کند.
Why do you always hang out with Tom?	چرا همیشه با تام معاشرت می کنی؟
Tom leaves Boston next month.	تام ماه آینده بوستون را ترک می کند.
My girlfriend knits a sweater for me.	دوست دخترم برای من ژاکت بافت.
I'm sure it will be fine	مطمئنم خوب میشه
Tom and Mary both wanted to go to Boston.	تام و مری هر دو می خواستند به بوستون بروند.
Did you know Tom was in Boston?	آیا می دانستید تام در بوستون بود؟
Tom is a talented young director.	تام یک کارگردان جوان با استعداد است.
Tom is not as fat as before.	تام مثل قبل کلفت نیست.
Try not to spray ink.	سعی کنید جوهر پاشیده نشود.
Tom was the guest of honor.	تام مهمان افتخاری بود.
I do not like to wait for you	من دوست ندارم منتظرت باشم
Tom changed his name to John.	تام نام خود را به جان تغییر داد.
Now that I have a job, I can be independent of my parents.	حالا که کار دارم می توانم مستقل از پدر و مادرم باشم.
Finally you will thank me	بالاخره از من تشکر خواهی کرد
Tomorrow will be great.	فردا عالی خواهد بود.
Tom realized that he was irrational.	تام متوجه شد که او غیرمنطقی بوده است.
Are you sure Tom wants to win?	مطمئنی تام می خواهد برنده شود؟
Tom, you have to go	تام، تو باید بری
I do not have any French books.	من هیچ کتاب فرانسوی ندارم.
Tom did not want to talk to Mary.	تام نمی خواست با مری صحبت کند.
Tom is unaware of this danger.	تام از این خطر بی خبر است.
Drought damaged all crops there.	خشکسالی به تمام محصولات آنجا آسیب زد.
Tom said he asks Mary if she wants to do it.	تام گفت که از مری می پرسد که آیا او می خواهد این کار را انجام دهد.
When are you going to reopen your restaurant?	چه زمانی قصد دارید رستوران خود را بازگشایی کنید؟
I bet you want to tell me that you are so tired that you can not help.	شرط می بندم می خواهی به من بگوئی که آنقدر خسته ای که نمی توانی کمک کنی.
Tom and I planted a few trees on the south side of the house.	من و تام چند درخت در ضلع جنوبی خانه کاشتیم.
Let this smoky air leave the room and some fresh air enter the room.	اجازه دهید این هوای دود از اتاق خارج شود و کمی هوای تازه وارد اتاق شود.
I told him the same thing.	همین را به او گفتم.
Tom woke up at 6:30 as usual.	تام طبق معمول ساعت 6:30 بیدار شد.
Is Tom your coach?	آیا تام مربی شماست؟
Does Tom have a bike?	آیا تام دوچرخه دارد؟
It becomes a vicious cycle.	تبدیل به یک چرخه معیوب می شود.
I was surprised that it was so easy.	من تعجب کردم که به همین راحتی بود.
Too bad we can't take all this with us.	حیف که نمی توانیم همه اینها را با خود ببریم.
This is no longer the case.	دیگر اینطور نیست.
I did not know Tom was still going to do that.	نمی دانستم تام هنوز قصد انجام این کار را دارد.
It never occurred to me that anyone would make such a thing.	هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که کسی چنین چیزی را بسازد.
Tom is eager to go.	تام مشتاق رفتن است.
Tom went to Australia and stayed there until his death.	تام به استرالیا رفت و تا زمان مرگ در آنجا ماند.
You are in a recession	تو در رکود هستی
I do not have a brother, but I have two sisters.	من برادر ندارم، اما دو خواهر دارم.
I wish you could stay a little longer	ای کاش می توانستی کمی بیشتر بمانی
French is the only foreign language I have studied.	فرانسه تنها زبان خارجی است که من مطالعه کرده ام.
I'm sure I will not be as busy tomorrow as I am today.	مطمئنم فردا مثل امروز شلوغ نخواهم بود.
Tom is trying to kill me.	تام در حال تلاش برای کشتن من است.
Tom is good at skating.	تام در اسکیت بازی خوب است.
I told Tom to ignore.	به تام گفتم نادیده بگیرد.
Everyone is ready to go	همه آماده رفتن هستند
The content of the letter was confidential.	محتوای نامه محرمانه بود.
We can not help Tom.	ما نمی توانیم به تام کمک کنیم.
Who is Tom?	تام کی میاد؟
I knew Tom might have done it on purpose.	می دانستم که ممکن است تام عمدا این کار را کرده باشد.
Tom does not.	تام هم این کار را نمی کند.
Show Tom what you found.	آنچه را که پیدا کردید به تام نشان دهید.
I'm surprised Tom remembers me.	از اینکه تام مرا به یاد می آورد تعجب می کنم.
The dress Maryam was wearing yesterday was red.	لباسی که مریم دیروز پوشیده بود قرمز بود.
It is not his ability, but his character that is at stake.	این توانایی او نیست، بلکه شخصیت او مورد بحث است.
Tom said he thinks he does not need to do this.	تام گفت که فکر می کند نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom lives in the suburbs.	تام در حومه شهر زندگی می کند.
I do not think this is important anymore.	من فکر نمی کنم این دیگر مهم باشد.
I knew it was going to hurt Tom.	میدونستم که قراره به تام صدمه بزنه.
Tom has not slept all night.	تام تمام شب را نخوابیده است.
Didn't Tom agree to do that?	آیا تام با انجام این کار موافقت نکرد؟
I do not know if we really needed to do that.	نمی‌دانم که آیا ما واقعاً نیاز به انجام آن داشتیم؟
This complicates matters.	این موضوع را پیچیده می کند.
Do not shoot Tom	به تام شلیک نکن
I did not know Tom Mary very well.	تام مری را به خوبی من نمی شناخت.
I'm going to Boston on Monday.	من دوشنبه به بوستون می روم.
Tom seemed confused.	تام انگار گیج شده بود.
I'm impressed by your progress.	من تحت تاثیر پیشرفت شما هستم.
Tom put on his dance shoes.	تام کفش های رقصش را پوشید.
Tom was clearly angry.	تام به وضوح عصبانی بود.
Firefighters rescued them from the elevator.	آتش نشانان آنها را از آسانسور نجات دادند.
I wish we could go to Australia and see Tom.	کاش می توانستیم به استرالیا برویم و تام را ببینیم.
You can not replace a man like Tom.	شما نمی توانید مردی مانند تام را جایگزین کنید.
How did we not know Tom was lying to us?	چگونه نمی دانستیم تام به ما دروغ می گوید؟
They talked about what to do with the money.	آنها صحبت کردند که با این پول چه کار کنند.
Tom has a personal jet.	تام یک جت شخصی دارد.
Why is fishing in this river forbidden?	چرا ماهیگیری در این رودخانه ممنوع است؟
Tom blamed Mary for all his problems.	تام مری را مقصر تمام مشکلاتش می دانست.
I do not think that Maryam will leave her husband.	من فکر نمی کنم که مریم شوهرش را ترک کند.
You do not know what this is?	شما نمی دانید این چیست؟
Tom seemed busy.	تام مشغول به نظر می رسید.
Which toothbrush is mine?	کدام مسواک مال من است؟
Tom and Mary expect a lot of people to attend their wedding.	تام و مری انتظار دارند افراد زیادی در مراسم عروسی آنها شرکت کنند.
I still do not know everyone's names.	من هنوز اسم همه را نمی دانم.
Tom put on his hat and left.	تام کلاهش را گذاشت و رفت.
Tom boiled a boiled egg for breakfast.	تام برای صبحانه یک تخم مرغ آب پز کرد.
This is much more interesting.	این خیلی جالب تر است.
A big thank you to both you and Tom.	من هم به شما و هم به تام یک تشکر بزرگ مدیونم.
Cancer may be related to viruses in some way.	سرطان ممکن است به نوعی با ویروس ها مرتبط باشد.
It was as if he wanted to	انگار حواست بود
Tom has tried to kill himself more than once.	تام بیش از یک بار سعی کرده خود را بکشد.
Tom tends to lose things.	تام تمایل دارد چیزهایی را از دست بدهد.
He is immoral.	او بداخلاق است.
Why is Tom wearing his coat?	چرا تام کتش را می پوشد؟
This is not as crazy as it sounds.	این به آن اندازه که به نظر می رسد دیوانه کننده نیست.
I was going to buy this book as a gift for Tom.	قرار بود این کتاب را به عنوان هدیه برای تام بخرم.
Do not you want me to buy it for you?	نمیخوای برات بخرم؟
Tom has been appointed a minister.	تام یک وزیر تعیین شده است.
I'm sorry I waited so long for you	متاسفم که اینقدر منتظرت گذاشتم
Don't you think you can convince Tom to join our team?	آیا فکر نمی کنید بتوانید تام را متقاعد کنید که به تیم ما بپیوندد؟
Tom probably does not intend to stay in Australia until October.	تام احتمالاً قصد ندارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom told me I could sleep on his sofa.	تام به من گفت که می توانم روی مبل او بخوابم.
Do you still have that lottery ticket?	آیا هنوز آن بلیط قرعه کشی را دارید؟
Tom's injury looks serious.	مصدومیت تام جدی به نظر می رسد.
It was not me who started the fight.	این من نبودم که دعوا را شروع کردم.
I hope Tom did not find out the truth.	امیدوارم تام به حقیقت پی نبرد.
Tom called a number of his friends for help.	تام با تعدادی از دوستانش تماس گرفت تا کمک کنند.
Tom was home yesterday, right?	تام دیروز خانه بود، نه؟
You will understand.	تو متوجه خواهی شد.
Tom will never be forgiven.	تام هرگز بخشیده نخواهد شد.
Tom certainly has no clue as to how everything works here.	تام مطمئناً هیچ سرنخی در مورد اینکه همه چیز در اینجا چگونه کار می کند ندارد.
He noticed that his parents were watching him.	او متوجه شد که پدر و مادرش او را تماشا می کنند.
I'm not bored working this morning	امروز صبح حوصله کار کردن ندارم
They will understand	آنها متوجه خواهند شد
Tom said Mary was neutral.	تام گفت که مری بی طرف است.
I have been here for many years.	من سالهاست اینجا هستم.
I do not think a mother tongue can say that.	بعید می دانم یک زبان مادری اینطور بگوید.
We asked ten people for lunch.	از ده نفر برای ناهار خواستیم.
I was not happy recently.	اخیراً خوشحال نبودم.
I heard that something had happened in the laboratory.	شنیدم که گفتند در آزمایشگاه اتفاقی افتاده است.
I do not think we were seen.	من فکر نمی کنم که ما دیده شده بودیم.
Tom did not want to buy Mary a birthday present.	تام نمی خواست برای مری هدیه تولد بخرد.
Tom is responsible for what happens today.	تام مسئول اتفاق امروز است.
I do not think it is wise.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد.
Tom will be here before 2:30.	تام قبل از ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
We should never have visited Boston.	ما هرگز نباید از بوستون بازدید می کردیم.
The only reason Tom did this was because all of his family members did.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که همه اعضای خانواده او این کار را کردند.
I really do not know where to go.	من واقعا نمی دانم کجا بروم.
Tom is not allowed to stay here.	تام اجازه ندارد اینجا بماند.
Tom did not look very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر نمی رسید.
That's not too much, is it?	این خیلی زیاد نیست، اینطور است؟
I did not know Tom had decided to move to Boston.	نمی دانستم تام تصمیم گرفته به بوستون نقل مکان کند.
I'm sure Tom will not help you.	من مطمئنم که تام به شما کمک نمی کند.
I thought Tom might not have enough money to buy everything he needed.	من فکر می کردم که تام ممکن است پول کافی برای خرید همه چیز مورد نیاز را نداشته باشد.
Tom cuts Mary's hair.	تام موهای مری را کوتاه می کند.
Tom loves to be in Australia.	تام دوست دارد در استرالیا باشد.
Tom texted Mary.	تام برای مریم پیام فرستاد.
Tom has a good credit score.	تام امتیاز اعتباری خوبی دارد.
Tom was hungry and wanted something to eat.	تام گرسنه بود و چیزی برای خوردن می خواست.
Tom looks bigger than you.	تام بزرگتر از تو به نظر می رسد.
I do not believe that Tom is really from Boston.	من باور نمی کنم که تام واقعا اهل بوستون باشد.
They mix themselves	خودشونو میکشن
Tom is a good person.	تام آدم خوبی است.
What was the extra cost?	هزینه اضافی چقدر بود؟
Tom can not remember you.	تام نمی تواند شما را به یاد بیاورد.
My breakfast usually includes coffee with milk, a slice of bread and jam, a small banana, a slice of orange and some prunes.	صبحانه من معمولاً شامل قهوه با شیر، یک تکه نان و مربا، یک موز کوچک، یک تکه پرتقال و مقداری آلو خشک است.
Do you have one of these slightly larger?	آیا یکی از اینها کمی بزرگتر دارید؟
I will be alone without you	من بدون تو تنها خواهم بود
We do not have to watch this.	ما مجبور نیستیم این را تماشا کنیم.
Tom is at work drunk.	تام در حالت مستی سر کار حاضر شده است.
They will not compromise with us.	آنها با ما سازش نخواهند کرد.
If you want to smoke you have to go out.	اگر می خواهید سیگار بکشید باید بیرون بروید.
You must return all library books before the end of the year.	باید تمام کتاب های کتابخانه را قبل از پایان سال برگردانید.
Tom said he wants to do it again on Monday.	تام گفت که او می خواهد دوباره این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
They are capable students.	آنها دانش آموزان توانا هستند.
Tom quickly closed the door before a mosquito entered.	تام به سرعت در را بست قبل از اینکه پشه ای وارد شود.
No one is as entertained as Tom.	هیچ کس به اندازه تام سرگرم نمی شود.
Tom is the only one who wears a tie.	تام تنها کسی است که کراوات بسته است.
Tom and Mary are very interested.	تام و مری بسیار علاقه مند هستند.
Tom and Mary are cleaning up the mess.	تام و مری در حال تمیز کردن آشفتگی هستند.
I bought this book for 300 yen.	من این کتاب را به قیمت 300 ین خریدم.
Tom is so funny	تام خیلی بامزه است
Tom has been waiting in the lobby since 2:30.	تام از ساعت 2:30 در لابی منتظر بوده است.
Tom fed Mary's dog.	تام به سگ مری غذا داد.
Three minutes left to show time	سه دقیقه مانده به زمان نمایش
After careful consideration, Tom agreed.	پس از بررسی دقیق، تام موافقت کرد.
I'm sure Tom will not be neutral.	من مطمئن هستم که تام بی طرف نخواهد بود.
I did not know that Tom did not want me there.	نمی دانستم که تام من را آنجا نمی خواهد.
I did not take off my shirt.	پیراهنم را در نیاوردم.
Can't you do something better than do your time?	آیا کاری بهتر از این برای انجام دادن وقت خود ندارید؟
Tom said he was not sure Mary would do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری این کار را انجام دهد.
Tom does not take anything for granted.	تام هیچ چیز را بدیهی نمی پذیرد.
Tom made fewer mistakes than Mary.	تام کمتر از مری اشتباه کرد.
Not all of these eggs are fresh.	همه این تخم مرغ ها تازه نیستند.
Tom's real name is unknown.	نام واقعی تام مشخص نیست.
He behaves very naturally.	او خیلی طبیعی رفتار می کند.
What did Tom bring you for Christmas?	تام برای کریسمس چه چیزی برایت آورد؟
This is one of the best restaurants I have ever been to.	این یکی از بهترین رستوران هایی است که تا به حال رفته ام.
I have not yet found a place to live in Boston.	من هنوز جایی برای زندگی در بوستون پیدا نکردم.
Do you think you are interested in doing this?	آیا فکر می کنید علاقه مند به انجام این کار هستید؟
I thought I told you to go to sleep.	فکر کردم بهت گفتم برو بخواب.
I thought I could do it without anyone's help.	فکر می کردم می توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Do not want to open your gifts?	نمی خواهی کادوهایت را باز کنی؟
Maybe Tom should change that.	شاید تام باید آن را تغییر دهد.
Please ask Tom to sit there.	لطفا از تام بخواهید که آنجا بنشیند.
I think this will happen one day.	من فکر می کنم که این یک روز اتفاق می افتد.
I will go second or third next month.	دوم یا سوم ماه آینده میرم.
This is a problem that we have not yet encountered.	این مشکلی است که ما هنوز با آن برخورد نکرده ایم.
I knew Tom was not Mary's best friend.	می دانستم که تام دوست صمیمی مری نیست.
I know Tom is very knowledgeable.	من می دانم که تام بسیار صاحب نظر است.
Why can't we go and see Tom?	چرا نمی توانیم برویم و تام را ببینیم؟
The papers contained incorrect information.	اوراق حاوی اطلاعات نادرست بود.
Tom is probably about thirteen years old now.	تام احتمالاً اکنون حدود سیزده سال دارد.
Do you really think Tom can help us?	آیا واقعا فکر می کنید که تام می تواند به ما کمک کند؟
Did you like the flowers I sent you?	از گلهایی که برات فرستادم خوشت اومد؟
Tom is naive, but Mary is not.	تام ساده لوح است، اما مری اینطور نیست.
Tom did his homework and then went to bed.	تام تکالیفش را انجام داد و سپس به رختخواب رفت.
This is sandpaper.	این سمباده است.
Tom ended the call.	تام تماس را پایان داد.
Tom got up from the table and went to the door to see who was there.	تام از روی میز بلند شد و به سمت در رفت تا ببیند چه کسی آنجاست.
Tom is the only boy in this class.	تام تنها پسر این کلاس است.
Tom wants to tell Mary he's not tired.	تام می خواهد به مری بگوید که خسته نیست.
It does not hurt to spend a little time with Tom.	برای شما ضرری ندارد که کمی با تام وقت بگذرانید.
As a rule, we have a lot of rain in the fall.	به عنوان یک قاعده، ما در پاییز باران زیادی داریم.
I know Tom did not know I should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که من نباید این کار را می کردم.
It takes a while to get used to it.	کمی طول می کشد تا به این عادت کنید.
I only think about your reputation.	من فقط به آبروی شما فکر می کنم.
Tom began to put the stuff in the box.	تام شروع به گذاشتن وسایل داخل جعبه کرد.
Tom told me he was not hungry.	تام به من گفت که گرسنه نیست.
I knew there was no point in talking to Tom.	می دانستم حرف زدن با تام فایده ای ندارد.
I hope Tom trusts me.	امیدوارم تام به من اعتماد کند.
The referee did not see it.	داور آن را ندید.
You will have a wonderful time.	شما اوقات فوق العاده ای خواهید داشت.
In the United States, Christmas cards with family photos are popular.	در ایالات متحده، کارت های کریسمس با عکس های خانوادگی محبوب هستند.
Tom wanted to see where Mary had gone to high school.	تام می خواست ببیند مری به دبیرستان کجا رفته است.
Tom and Mary have been friends before.	تام و مری قبلا با هم دوست بودند.
The room light dimmed.	نور اتاق کمرنگ شد.
We can not find the cause.	ما نمی توانیم علت را پیدا کنیم.
What is Tom doing today?	تام امروز چه می کند؟
I'm afraid they both have a bad reputation.	می ترسم هر دو شهرت بدی داشته باشند.
Tom and Mary were married for three years.	تام و مری سه سال با هم ازدواج کردند.
I think Tom and Mary are engaged.	فکر می کنم تام و مری نامزد شده اند.
I'm sure the kids will grow up.	مطمئنم بچه ها بزرگ می شوند.
We like to go to organ concerts.	ما دوست داریم به کنسرت های ارگ برویم.
This is the goal.	این هدف است.
We do not know where Tom is now.	ما نمی دانیم تام اکنون کجاست.
I did not know Tom knew why you did it.	نمیدونستم تام میدونه چرا خودت اینکارو کردی.
I am ready to help in any way I can.	من حاضرم از هر طریقی که بتونم کمک کنم.
I thought you were going to do that today.	فکر کردم قرار بود امروز این کار را بکنی.
Tom must have thought that Mary could speak French.	تام باید فکر می کرد که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
The family mourned the death of their young child.	خانواده در غم مرگ فرزند خردسالشان عزادار شدند.
I thought you were going to work today.	فکر کردم قرار بود امروز سر کار باشی.
I know Tom expects me to help him do that.	می دانم که تام از من انتظار دارد که در انجام این کار به او کمک کنم.
Tom said he would do the same.	تام گفت که او هم این کار را خواهد کرد.
Tom had a big party at his house while his parents were not on vacation.	تام در حالی که پدر و مادرش در تعطیلات نبودند، جشن بزرگی در خانه اش برپا کرد.
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام با این کار موافقت کند.
I did not know Tom was still a high school student.	نمی دانستم تام هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
Tom overreacts.	تام بیش از حد واکنش نشان می دهد.
The joke that Tom said was almost funny.	جوکی که تام گفت تقریبا خنده دار بود.
He spun in the dark.	او در تاریکی چرخید.
Tom told me why he could not win.	تام به من گفت که چرا نتوانست برنده شود.
I do not hear anything at all	من اصلا چیزی نمیشنوم
I was surprised that Tom did not like the food that Mary served him.	تعجب کردم که تام از غذایی که مری برایش سرو کرد خوشش نیامد.
Her girlish face denied the fact that she was over forty years old.	چهره دخترانه اش این واقعیت را که بیش از چهل سال داشت را تکذیب می کرد.
Tom is scheduled to arrive in Boston tomorrow afternoon.	تام قرار است فردا بعدازظهر به بوستون برسد.
Mount Fuji is the most famous mountain in Japan.	کوه فوجی معروف ترین کوه ژاپن است.
I know Tom is not afraid of snakes.	می دانم که تام از مارها نمی ترسد.
Please confirm this ticket.	لطفاً این بلیط را تأیید کنید.
Tom is about to get up.	تام قرار است بلند شود.
I think this is the best part of the movie.	به نظر من این بهترین قسمت فیلم است.
I'm the only person Tom knows in Australia.	من تنها کسی هستم که تام در استرالیا می شناسد.
Tom told me he thought Mary was full.	تام به من گفت که فکر می کند مری سیر شده است.
Tom and Mary both said they did not expect that to happen.	تام و مری هر دو گفتند که انتظار نداشتند چنین اتفاقی بیفتد.
Tom took me under his wing.	تام مرا زیر بال خود گرفت.
I do not know who can blame this problem.	نمی دانم چه کسی می توانیم این مشکل را مقصر بدانیم.
I want to talk to the person who owns this house.	من می خواهم با شخصی که صاحب این خانه است صحبت کنم.
There is no better way than the other.	یک راه بهتر از دیگری نیست.
You are strict	تو سخت گیر هستی
If you do, Tom will be badly hurt.	اگر این کار را بکنی تام خیلی آسیب می بیند.
Mary is not my daughter, she is my wife.	مریم دختر من نیست او همسر من است.
I told Tom to behave himself.	به تام گفتم خودش رفتار کنه.
Tom has not been arrested	تام دستگیر نشده است
When the power went out, everyone was running around in confusion.	وقتی برق قطع شد همه با حالت سردرگمی به اطراف می دویدند.
Are you selfish?	آیا شما خودخواه هستید؟
I wonder how we want to do this on time.	من تعجب می کنم که چگونه می خواهیم این کار را به موقع انجام دهیم.
It came about four o'clock.	حدود ساعت چهار آمد.
I want to hug Tom.	من می خواهم تام را در آغوش بگیرم.
Tom pushed Mary into the elevator.	تام مری را به داخل آسانسور هل داد.
Maryam is the most beautiful woman I have ever seen.	مریم زیباترین زنی است که تا به حال دیده ام.
Tom may sit next to me.	تام ممکن است کنار من بنشیند.
Tom is wearing a sports jacket.	تام یک کت اسپرت پوشیده است.
Thank you for taking the time to see me.	از اینکه برای دیدن من وقت گذاشتید سپاسگزارم.
I'm sure Tom will not disappoint us today.	مطمئنم تام امروز ما را ناامید نخواهد کرد.
Tom drinks beer with his friends at the local bar every weekend.	تام هر آخر هفته با دوستانش در بار محلی آبجو می نوشد.
Tom is not afraid to try new things.	تام از امتحان کردن چیزهای جدید نمی ترسد.
I did not think you needed to do this	فکر نمی کردم نیازی به این کار داشته باشی
I went to the window and looked out.	به سمت پنجره رفتم و به بیرون نگاه کردم.
Tom said Mary was a little tired.	تام گفت مری کمی خسته است.
Tom opened an account for Mary to do so.	تام روی مری برای انجام این کار حساب باز کرد.
Extroverts and introverts communicate differently.	برونگراها و درونگراها به طور متفاوتی ارتباط برقرار می کنند.
I do not think I should have told Tom about this.	فکر می کنم نباید در این مورد به تام می گفتم.
Ask Tom where he learned French.	از تام بپرسید که فرانسه را کجا یاد گرفته است.
Do you think Tom will cry?	فکر می کنی تام گریه خواهد کرد؟
The game was not as exciting as we thought.	بازی به اندازه ای که ما تصور می کردیم هیجان انگیز بود نبود.
The towel Tom used was blue.	حوله ای که تام استفاده می کرد آبی بود.
Tom can not help Mary.	تام نمی تواند به مری کمک کند.
Tom is often late for class.	تام اغلب دیر سر کلاس است.
Put anything you want to throw away in this box.	هر چیزی را که می خواهید دور بریزید در این جعبه قرار دهید.
I banged my elbow on the wall.	آرنجم را به دیوار کوبیدم.
I have to explain it to Tom.	من باید آن را برای تام توضیح دهم.
Tom had 9 kittens.	گربه تام 9 بچه گربه داشت.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom fell from the sea and drowned.	تام از دریا افتاد و غرق شد.
We have the same problems that Tom has.	ما همان مشکلاتی را داریم که تام دارد.
I think Tom can no longer do that.	من فکر می کنم تام دیگر قادر به انجام این کار نیست.
Has Tom gone in before?	آیا تام قبلاً به داخل رفته است؟
Tom buys.	تام خرید می کند.
Tom says he plans to move to Boston this winter.	تام می گوید که قصد دارد زمستان امسال به بوستون برود.
I know Tom is afraid of getting lost.	می دانم که تام می ترسد گم شود.
The men worked with pickaxes and shovels.	مردها با کلنگ و بیل کار می کردند.
I did not want to spend more time in Australia.	من نمی خواستم بیشتر از این در استرالیا وقت بگذرانم.
Tom died a heroic death.	تام یک مرگ قهرمانانه درگذشت.
Tom is dying	تام داره میمیره
This is not an exact comparison.	این دقیقاً مقایسه دقیقی نیست.
Tom wants to be a famous singer.	تام می خواهد خواننده مشهوری شود.
I want to leave Boston as soon as possible.	من می خواهم هر چه زودتر بوستون را ترک کنم.
Tom returned home before 2:30 p.m.	تام قبل از ساعت 2:30 به خانه برگشت.
Younger men played while the older ones watched.	مردان جوانتر بازی می کردند در حالی که بزرگترها تماشا می کردند.
Tom seemed to want to cry.	به نظر می رسید که تام می خواست گریه کند.
Everyone is in position	همه در موقعیت هستند
I think it was Tom who saw me get on the bus.	فکر کنم تام بود که دیدم سوار اتوبوس شد.
I'm almost sure Tom can speak French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
We have to wait a bit for the bus.	برای اتوبوس باید کمی صبر کنیم.
I want to know how long Tom intends to be in Boston.	من می خواهم بدانم تام قصد دارد تا چه مدت در بوستون باشد.
Tom promised to help Mary.	تام قول داد که به مری کمک کند.
Tom seemed afraid to admit he did not know.	تام به نظر می‌ترسید که اعتراف کند که نمی‌دانست.
I'm doing this, we're both probably going to jail.	من این کار را می‌کنیم، احتمالاً هر دو به زندان می‌رسیم.
Tom spent the afternoon playing the flyer.	تام بعدازظهر را صرف پخش اعلامیه کرد.
Tom said Mary had only met John once.	تام گفت که مری فقط یک بار با جان ملاقات کرده است.
Tom invited Mary to his house for dinner.	تام مری را برای شام به خانه اش دعوت کرد.
Did Tom say when to expect him?	آیا تام گفت چه زمانی باید از او انتظار داشت؟
I gave my set of keys to Tom.	مجموعه کلیدهایم را به تام دادم.
Crude oil is refined at this plant.	نفت خام در این کارخانه تصفیه می شود.
Where is the nearest hotel?	نزدیکترین هتل کجاست؟
Do you really want to spend the rest of your life in prison?	آیا واقعاً می خواهید بقیه عمر خود را در زندان بگذرانید؟
Tom is not going to do that.	تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Can you introduce me to a French lawyer?	آیا می توانید یک وکیل فرانسوی را به من معرفی کنید؟
Why doesn't Tom come in?	چرا تام وارد نمی شود؟
There was no question	سوالی نبود
You will get used to it soon	به زودی عادت میکنی
Tom does not give up the fight.	تام از مبارزه دست نمی کشد.
I just talked to Tom three hours ago.	من همین سه ساعت پیش با تام صحبت کردم.
Tell Tom we'm leaving.	به تام بگو که ما می رویم.
Tom said he was calm.	تام گفت که آرام است.
Does Tom know how you feel about this?	آیا تام می داند که در این مورد چه احساسی دارید؟
Tom came to Boston after graduating from high school.	تام پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان به بوستون آمد.
Tom threatened to set fire to Mary's house.	تام تهدید کرد که خانه مری را به آتش خواهد کشید.
Tom has to live with us at home.	تام باید در خانه با ما زندگی کند.
I did not mean to scare you	قصدم ترساندن تو نبود
I do not question your competence.	من صلاحیت شما را زیر سوال نمی برم.
Tom has time to do this.	تام برای انجام این کار وقت دارد.
Does Tom still want to leave today?	آیا تام هنوز هم می خواهد امروز را ترک کند؟
Let me show you the Christmas card that Tom sent me.	اجازه بدهید کارت کریسمس را که تام برایم فرستاده به شما نشان دهم.
Are you taking medicine?	دارو مصرف میکنی؟
Tom stayed with Mary and John while visiting Australia.	تام هنگام بازدید از استرالیا با مری و جان ماند.
I heard Tom.	من تام را شنیدم.
Tom is disappointed.	تام ناامید است.
Tom did not send me any letters.	تام هیچ نامه ای برای من نفرستاد.
You do not count.	شما به حساب نمی آیید.
Tom lost his dog in the woods.	تام سگش را در جنگل گم کرد.
Is there something you did that you could not forgive yourself for?	آیا کاری هست که انجام داده باشید و نتوانید خود را به خاطر آن ببخشید؟
Promise me not to give Tom my phone number.	به من قول بده که شماره تلفن من را به تام ندهی.
Does Tom take a shower every day?	آیا تام هر روز دوش می گیرد؟
Do you think that you can handle this situation without my help?	آیا فکر می کنید بدون کمک من می توانید این کار را انجام دهید؟
Tom is a close relative of mine.	تام یکی از اقوام نزدیک من است.
I'm sure Tom didn't have to.	من مطمئن هستم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom and I help you save Mary.	من و تام به شما کمک می کنیم مری را نجات دهید.
I do not know why you are here	نمیدونم چرا اینجایی
I heard that Tom is sick.	من شنیده ام که تام بیمار است.
Can't remember what Tom said?	یادت نمیاد چی گفت تام؟
Tom just called Mary a loser.	تام فقط مری را بازنده صدا کرد.
I didn't really think much about it.	من واقعاً زیاد به آن فکر نمی کردم.
This is Tom Wheelchair.	این ویلچر تام است.
Tom and I are from the same city.	من و تام اهل یک شهر هستیم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید که واقعاً به آن اعتقاد ندارید.
Tom was at Mary's house all day today.	تام امروز تمام روز در خانه مری بود.
What has Tom done to you?	تام با تو چه کرده است؟
Closer to your mother or your father?	به مادرت نزدیک تری یا به پدرت؟
I miss my breath	نفسم تنگ شده
It will be much better next year	سال دیگه خیلی بهتر میشه
I play the role of the devil's lawyer.	من نقش وکیل شیطان را بازی می کنم.
Why don't we go back to the hotel?	چرا به هتل برنمی گردیم؟
You know if I can stay ahead	میدونی اگه بتونم پیشت میمونم
Tom ate everything in my fridge.	تام همه چیز را در یخچال من خورد.
I still have a lot to buy.	من هنوز چیزهای زیادی برای خرید دارم.
Tom appeared empty-handed.	تام با دست خالی حاضر شد.
The storm caused a power outage.	طوفان باعث قطع برق شد.
I think Tom would have done it if he had known.	من فکر می کنم تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
Tom was happy.	تام خوشحال شد.
Does Tom know that Mary wants to do this?	آیا تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom asked me to meet Mary at the station.	تام از من خواست تا با مری در ایستگاه ملاقات کنم.
I have been asked to go	از من خواسته شده است که بروم
His affections are disturbing.	محبت های او آزاردهنده است.
Loves Tom Boston, but not Mary.	تام بوستون را دوست دارد، اما مری نه.
Tom should be glad he's not here in Australia.	تام باید خوشحال باشد که اینجا در استرالیا نیست.
I do not want to sell any of my paintings.	من نمی خواهم هیچ یک از نقاشی هایم را بفروشم.
The revolution started too.	انقلاب بیش از حد شروع شد.
I think Tom is lost.	فکر می کنم تام گم می شود.
I seriously doubt Tom will be in Boston next Monday.	من به طور جدی شک دارم که تام دوشنبه آینده در بوستون باشد.
Can I take off my shirt? 	آیا می توانم پیراهنم را در بیاورم؟
It's very hot here	اینجا خیلی گرمه
I'm busy right now and I can not play with you	الان سرم شلوغه و نمیتونم باهات بازی کنم
Tom has to do it as Mary showed him.	تام باید این کار را همانطور که مری به او نشان داد انجام دهد.
You are a hack	تو یک هک هستی
I do not believe either.	من هم باور نمی کنم.
I do not think you try hard enough.	من فکر نمی کنم که شما به اندازه کافی تلاش کنید.
I decided to tell Tom what he should do.	من تصمیم گرفتم به تام بگویم که او باید چه کار کند.
I think what you are looking for is in the back of the closet.	من فکر می کنم آنچه شما به دنبال آن هستید در پشت کمد است.
Police told the demonstrators that they would be arrested if they did not move immediately.	پلیس به تظاهرکنندگان گفت که اگر فورا حرکت نکنند، دستگیر خواهند شد.
I'm sure Tom will keep his word.	من مطمئن هستم که تام به قول خود عمل خواهد کرد.
My sunburn hurts.	آفتاب سوختگی من درد می کند.
You can not deny that Tom is attractive.	شما نمی توانید انکار کنید که تام جذاب است.
Rest. 	استراحت کنید.
You can use one	میتونی از یکی استفاده کنی
This process must continue.	این روند باید ادامه پیدا کند.
After a few minutes, the electricity turned on again.	بعد از چند دقیقه دوباره برق روشن شد.
I told Tom I did not know what to do.	به تام گفتم که نمی‌دانم چه کار کنم.
Where did Tom see this?	تام کجا این اتفاق را دید؟
I'm excited about it.	من از آن به وجد آمده ام.
Do you want me to follow Tom?	می خواهی من تام را دنبال کنم؟
I certainly never thought Tom would do that.	مطمئناً هرگز فکر نمی کردم تام چنین کاری انجام دهد.
Almost all the reviews of the play were positive.	تقریباً همه نقدهای نمایشنامه مثبت بود.
I do not know anyone here	من اینجا کسی را نمی شناسم
Tom's daughter is sick.	دختر تام مریض است.
The light here is not good for reading.	نور اینجا برای خواندن خوب نیست.
Can you give me your radio for my bike?	آیا رادیو خود را برای دوچرخه ام به من می دهید؟
I think Tom is fair.	من فکر می کنم که تام منصفانه باشد.
Tom was emotional.	تام احساساتی بود.
I wanted to do this yesterday, but I could not.	من دیروز می خواستم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
Tom said Mary probably would not cry.	تام گفت که مری احتمالا گریه نمی کند.
It is normal.	آن طبیعی است.
There is an important alliance between the two countries.	اتحاد مهمی بین این دو کشور وجود دارد.
I'm not sure the last paragraph is necessary.	مطمئن نیستم پاراگراف آخر لازم باشد.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
I'm glad I do not have your job.	خوشحالم که شغل شما را ندارم.
He hired Tom Mary to work in his shop.	تام مری را استخدام کرد تا در فروشگاهش کار کند.
Tom never let that happen.	تام هرگز اجازه نمی داد این اتفاق بیفتد.
I did not work well	من خوب کار نکردم
I'm not sure which way to go.	من مطمئن نیستم که به کدام سمت بروم.
It was last week that Tom told me this.	همین هفته پیش بود که تام این را به من گفت.
He seems to be still alive	انگار هنوز زنده است
You knew I was the only one who could do that, right?	تو می دانستی که من تنها کسی بودم که می توانستم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom is not good at football, is he?	تام در فوتبال خوب نیست، او؟
Argument is useless	بحث و جدل فایده ای نداره
Emotions are not reality	احساسات واقعیت نیستند
He found her irresistible.	او او را مقاومت ناپذیر یافت.
We greeted the flag.	به پرچم سلام کردیم.
Tom said he was interested.	تام گفت که علاقه مند است.
Did Tom and Mary leave earlier?	آیا تام و مری زودتر رفتند؟
I saw Tom there with another woman.	من تام را آنجا با زن دیگری دیدم.
The child reached out to his mother.	کودک دستش را به سمت مادرش دراز کرد.
I do not think I will ever learn to ride a wheel.	فکر نمی کنم هیچ وقت تک چرخ سواری را یاد بگیرم.
It was a wake-up call for Tom.	این زنگ بیداری برای تام بود.
I hope Tom can get the help he needs.	امیدوارم تام بتواند کمکی را که نیاز دارد دریافت کند.
The conference was held the next day.	همایش روز بعد برگزار شد.
Tom has decided to try to fix it.	تام تصمیم گرفته است که سعی کند آن را برطرف کند.
Tom entered his room and closed the door.	تام وارد اتاقش شد و در را بست.
We are all worried about Tom.	همه ما نگران تام هستیم.
I think Tom's late.	من فکر می کنم تام دیر می شود.
Where can these insects be found in the word?	این حشرات را در کجای کلمه می توان یافت؟
Tom called Mary to tell her he thought he should stay in Boston for another three weeks.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند باید سه هفته دیگر در بوستون بماند.
What is a Meteor?	شهاب سنگ چیست؟
I did not talk to Tom at all yesterday.	دیروز اصلا با تام صحبت نکردم.
I do not think Tom knows anyone who does that.	من فکر نمی کنم که تام کسی را بشناسد که این کار را انجام دهد.
Tom got home just when we wanted to move.	تام به خانه رسید درست زمانی که ما می خواستیم حرکت کنیم.
The boy emptied the container for a moment.	پسر ظرف یک لحظه ظرف را خالی کرد.
About a thousand tons of flour is exported annually.	سالانه حدود هزار تن آرد صادر می شود.
I knew in that look that Tom was doing it.	من این را بدیهی می دانستم که تام این کار را می کند.
Tom took off his coat.	تام کتش را درآورد.
I do not think I should dance.	فکر نمی کنم باید برقصم.
I do not know if Tom can do anything to help?	نمی دانم آیا تام می تواند کاری برای کمک انجام دهد؟
I do not think I need to spell it out for you.	فکر نمی‌کنم لازم باشد آن را برای شما هجی کنم.
I sometimes meet Tom at the club.	من گاهی اوقات تام را در باشگاه ملاقات می کنم.
You know you're not going to be here, do you?	میدونی که قرار نیست اینجا باشی، نه؟
We do not want Tom in our team.	ما تام را در تیم خود نمی خواهیم.
I'm convinced we can finish this by tomorrow.	من متقاعد شده‌ام که می‌توانیم این کار را تا فردا تمام کنیم.
You are on my way	تو سر راه من هستی
Tom is a Eudler.	تام یک یودلر است.
Tom told me I had to quit.	تام به من گفت که باید این کار را رها کنم.
I want to keep competing.	من می خواهم به رقابت ادامه دهم.
Glad you loved it, Tom. 	خوشحالم که دوستش داشتی، تام.
Now it is Maryam's turn.	حالا نوبت مریم است.
Tom, can you come here for a moment?	تام، میشه یه لحظه بیای اینجا؟
Is there another way we can do this?	آیا راه دیگری وجود دارد که بتوانیم این کار را انجام دهیم؟
Now why didn't I think of that?	حالا چرا به این فکر نکردم؟
It seems very easy when you see that plowing is done by others.	وقتی می بینید که شخم زدن توسط دیگران انجام می شود بسیار آسان به نظر می رسد.
She entered with a beautiful girl in her arms.	او در حالی که دختری زیبا روی دستش بود وارد شد.
This is the hottest summer we have had in the last fifty years.	این گرم ترین تابستانی است که در پنجاه سال گذشته داشته ایم.
Why not order something to eat?	چرا چیزی برای خوردن سفارش نمی دهیم؟
Tom ignored everyone's warnings.	تام هشدارهای همه را نادیده گرفت.
I will never wear a pink hat.	من هرگز کلاه صورتی بر سر نخواهم داشت.
Children learn from an early age to respond to rhythmic sounds.	کودکان از سنین پایین یاد می گیرند که به صداهای ریتمیک پاسخ دهند.
Tom said Mary knew John might do it.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است این کار را انجام دهد.
Do I need to go?	آیا نیازی به رفتن من وجود دارد؟
Who is the man who talked to Tom?	مردی که با تام صحبت می کرد کیست؟
Tom was selling flowers.	تام گل می فروخت.
Tom closes the door.	تام در را می بندد.
You started the fight, didn't you?	این شمایید که دعوا را شروع کردید، نه؟
What will Tom do in Boston?	تام در بوستون چه خواهد کرد؟
I know I'm not going to do this myself.	من می دانم که قرار نیست خودم این کار را انجام دهم.
Tom says he intends to do so.	تام می گوید که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom was probably injured that way.	احتمالا تام اینطوری مجروح شد.
It will be ready soon	به زودی آماده می شود
Tom was a better goalkeeper than Mary thought.	تام دروازه‌بان بهتری از آن چیزی بود که مری فکر می‌کرد.
Tom was ashamed of his ignorance.	تام از نادانی خود شرمنده بود.
Tom was sitting on a park bench a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش روی یک نیمکت پارک نشسته بود.
Croatia is a country in southeastern Europe.	کرواسی کشوری در جنوب شرقی اروپا است.
I know Tom is not doing it right.	می دانم که تام این کار را به درستی انجام نمی دهد.
I think we should ask Tom to do this for us.	من فکر می کنم باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
I'm cleaning	دارم پاک می کنم
I was born in 1982.	من متولد 1982 هستم.
I never thought I would see Tom again.	هیچ وقت فکر نمی کردم دوباره تام را ببینم.
He is a prisoner in chains.	زندانی در زنجیر است.
Tom said no one could help Mary.	تام گفت که هیچ کس نمی تواند به مری کمک کند.
Tom closed the door.	تام درش را بست.
Tom does not care about any of these.	تام به هیچ یک از اینها اهمیت نمی دهد.
I'm going to Australia again next month.	ماه آینده دوباره به استرالیا می روم.
I know Tom does.	می دانم که تام این کار را می کند.
I do not think I have violated any law.	من فکر نمی کنم که من هیچ قانونی را زیر پا گذاشته ام.
Tom said he was eager to help Mary.	تام گفت که مشتاق کمک به مری است.
I was busy all day yesterday.	دیروز تمام روز مشغول بودم.
Neither Tom nor Mary wants to eat Thai food for lunch.	نه تام و نه مری نمی خواهند برای ناهار غذای تایلندی بخورند.
Tom violated the terms of his parole.	تام شرایط آزادی مشروط خود را نقض کرد.
Meeting Tom changed my life.	ملاقات با تام زندگی من را تغییر داد.
Although we advised Tom not to do this, he decided to do it.	با وجود اینکه به تام توصیه کردیم این کار را نکند، او تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
We do not even know how to contact Tom.	ما حتی نمی دانیم چگونه با تام تماس بگیریم.
I do not think this is an illogical request.	من فکر نمی کنم که این یک درخواست غیر منطقی باشد.
Everything has not been the same since Tom died.	از زمانی که تام مرده، همه چیز مثل قبل نبوده است.
I'm not surprised Tom was able to do that.	من تعجب نکردم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom seems to think this is a good computer.	به نظر می رسد تام فکر می کند این یک کامپیوتر خوب است.
I expected Tom to help me.	انتظار داشتم تام به من کمک کند.
He makes mistakes in nine out of ten cases.	او در نه مورد از ده مورد اشتباه می کند.
Tell Tom I Want to Know It Was Me.	به تام بگو که می خواهم بداند من بودم.
I can not believe my luck.	من نمی توانم شانس خود را باور کنم.
I did not know you then.	من آن موقع شما را نمی شناختم.
Tom is always trying to help others.	تام همیشه در تلاش است تا به دیگران کمک کند.
Glad to see you happy again.	خوشحالم که دوباره شما را خوشحال می بینم.
Tom said Mary knew she might do this to you today.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است امروز این کار را با تو انجام دهد.
I do not have time to help Tom today.	امروز وقت ندارم به تام کمک کنم.
Tom has his baby with him.	تام بچه اش را با خودش دارد.
Do you suggest we ignore Tom's request?	آیا شما پیشنهاد می کنید که درخواست تام را نادیده بگیریم؟
Someone told me that Tom was allergic to wheat.	یکی به من گفت که تام به گندم حساسیت دارد.
He knew Tom Mary better than anyone.	تام مری را بهتر از هر کس دیگری می شناخت.
I'm Tom's stepfather.	من ناپدری تام هستم.
I'm very weak	من خیلی ضعیفم
Students are currently on vacation.	دانش آموزان در حال حاضر در تعطیلات هستند.
Tom got into trouble.	تام دچار مشکل شد.
I did not want to look, but I could not stop myself.	نمی خواستم نگاه کنم، اما نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
I do not tell Tom my middle name.	من اسم میانی ام را به تام نمی گویم.
I think it is unlikely that space creatures similar to what we see in the movies have ever seen our planet.	من فکر می کنم بعید است که موجودات فضایی مشابه آنچه در فیلم ها می بینیم تا به حال از سیاره ما دیدن کرده باشند.
Tom picked up his cup of coffee and took a sip.	تام فنجان قهوه اش را برداشت و جرعه ای نوشید.
I think Tom will be here very soon.	فکر می کنم تام خیلی زود اینجا خواهد آمد.
How can we compensate you?	چگونه می توانیم به شما جبران کنیم؟
I'm ready for it.	من برای آن آماده هستم.
You are not convinced that we are telling the truth, right?	شما هنوز متقاعد نشده اید که ما حقیقت را می گوییم، درست است؟
Tom and Mary are both very careful, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار مراقب هستند، اینطور نیست؟
I know Tom is not handsome, but I can not say he is ugly.	می دانم که تام خوش تیپ نیست، اما نمی توانم بگویم او زشت است.
You're not good, are you?	تو خوب نیستی، نه؟
I have never stolen anything from Tom.	من هرگز چیزی از تام ندزدیده ام.
You know why I'm here, right?	میدونی چرا اینجام، نه؟
Tom was standing behind Mary.	تام پشت مری ایستاده بود.
My work with you is over.	کار من با تو تمام شده.
I do not know if there is life on other planets.	من نمی دانم که آیا حیات در سیارات دیگر وجود دارد یا خیر.
Tom and I are not the only ones who did not pass the exam.	من و تام تنها کسانی نیستیم که امتحان را پس ندادیم.
Tom might buy Tuba.	تام ممکن است توبا بخرد.
Who else do you want to invite to our wedding?	چه کسی دیگر را می خواهید به عروسی ما دعوت کنید؟
So far, Tom has not been successful.	تا کنون، تام موفق نبوده است.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
He has high intelligence for a child.	او برای یک کودک هوش بالایی دارد.
Here's a gift for you as a token of our appreciation.	در اینجا یک هدیه برای شما به نشانه قدردانی ما است.
Tom knew how to talk to Mary.	تام می دانست چگونه با مری صحبت کند.
You better go by bus	بهتره با اتوبوس بری
Tom did not say why	تام نگفت چرا
Tom was so far away that he could not hear Mary's voice.	تام آنقدر دور بود که صدای مری را نمی شنید.
I think this is incorrect.	من فکر می کنم که این نادرست است.
He cried when he heard the news.	وقتی خبر را شنید احساس گریه کرد.
I thought it was hard to do.	من فکر می کردم که انجام آن سخت است.
The cat was gathered in a dream.	گربه در خواب جمع شده بود.
Tom is lucky that his house was not damaged by the storm.	تام خوش شانس است که خانه اش در اثر طوفان آسیب ندیده است.
Tom was armed with a pistol.	تام به یک تپانچه مسلح بود.
Tom may have met Mary in Australia last month.	تام ممکن است ماه گذشته مری را در استرالیا ملاقات کرده باشد.
Tom says he should talk to Mary.	تام می گوید که باید با مری صحبت کند.
My father became ill due to overwork.	پدرم بدلیل کار زیاد بیمار شد.
I will continue on my way.	من به راهم ادامه خواهم داد.
Do not let Tom move it.	اجازه نده تام آن را حرکت دهد.
Tom has not seen Mary in a long time.	تام مدت زیادی است که مری را ندیده است.
Tom had fun with Mary and her friends.	تام با مری و دوستانش خوش گذشت.
I'm the only one who really talked to Tom.	من تنها کسی هستم که واقعاً با تام صحبت کردم.
Do not forget that Tom is deaf from one ear.	فراموش نکنید که تام از یک گوش ناشنوا است.
Tom and Mary spent the day skiing.	تام و مری روز را به اسکی گذراندند.
Tom is from Australia, isn't he?	تام اهل استرالیا است، اینطور نیست؟
I think I'm going to understand	فکر کنم قراره بفهمم
We had to stay and help Tom.	ما باید می ماندیم و به تام کمک می کردیم.
We have had a lot of bad luck.	ما بدشانسی های زیادی داشته ایم.
Tom is sitting in the front passenger seat.	تام روی صندلی سرنشین جلو نشسته است.
I do not use drugs	من مواد مخدر مصرف نمی کنم
We want to go back to Boston to see Tom again.	ما می خواهیم به بوستون برگردیم تا دوباره تام را ببینیم.
Tom has already resigned.	تام قبلا استعفا داده است.
I think Tom is still curious.	فکر می کنم تام هنوز کنجکاو است.
I'm grateful for the music.	من از موسیقی سپاسگزارم.
My sister is not studying now	خواهرم الان درس نمیخونه
Tom is willing to wait.	تام حاضر است صبر کند.
After several delays, the plane finally left.	بعد از چند بار تاخیر بالاخره هواپیما رفت.
He knew I was around, but he did not greet me.	او می دانست که من در اطراف هستم، اما به استقبال من نیامد.
Tom and Mary are Red Cross volunteers.	تام و مری داوطلبان صلیب سرخ هستند.
I know Tom is a snob.	من می دانم که تام یک اسنوب است.
Tom was never unhappy.	تام هرگز ناراضی نبود.
I expect Tom to swim.	من انتظار دارم تام شنا کند.
Tom promised to do his best.	تام قول داد تمام تلاشش را بکند.
I always had a job.	من همیشه یک کار داشتم.
Tom was the one who helped me pull the weeds in the garden.	تام کسی بود که به من در کشیدن علف های هرز در باغ کمک کرد.
Are you saying you no longer want to be a teacher?	آیا می گویید دیگر نمی خواهید معلم شوید؟
Tom caught Mary making fun of him.	تام مری را در حال مسخره کردن گرفتار کرد.
I never allowed Tom to do that.	من هرگز به تام اجازه این کار را نمی دادم.
In fact, he was not completely silent.	در واقع، کاملاً ساکت نبود.
I'm going to see Tom soon.	من به زودی می روم تام را ببینم.
He is a capitalist.	او یک سرمایه دار است.
I almost always agree with you, right?	من تقریبا همیشه با شما موافقم، نه؟
Tom asks me to try harder.	تام از من می خواهد که بیشتر تلاش کنم.
I want you to consider the possibility that Tom is right.	می خواهم این احتمال را که تام درست می گوید در نظر بگیرید.
I do not think I'm fat	فکر نمیکنم چاق باشم
I know exactly where Tom is.	من دقیقا می دانم که تام کجاست.
This is not really the case, is it?	واقعاً موضوع این نیست، اینطور است؟
I should never have come to Australia.	من هرگز نباید به استرالیا می آمدم.
I thought I had paid the monthly fee, but I received a phone call from the school that I still had to pay the bill.	فکر می کردم هزینه ماهانه را پرداخت کرده ام، اما از مدرسه تلفنی دریافت کردم که هنوز باید صورتحساب پرداخت شود.
Tom asked me to tell Mary why I did not do this.	تام از من خواست که به مری بگویم چرا این کار را نکردم.
Tom just told me what to do.	تام فقط به من گفت که باید چه کار کنم.
What you suggest does not seem to work.	چیزی که شما پیشنهاد می کنید به نظر نمی رسد که کار کند.
I wish I could think of a good excuse not to go.	کاش می توانستم بهانه خوبی برای نرفتن بیاندیشم.
I am very serious about my music.	من در مورد موسیقی خود بسیار جدی هستم.
I thought it was better to be silent.	فکر کردم بهتر است سکوت کنم.
Tom should do the same.	تام هم باید این کار را بکند.
Tom eventually failed and confessed.	تام در نهایت شکست خورد و اعتراف کرد.
Tom, do not wash his car for a long time.	تام مدت زیادی است که ماشینش را نشویید.
He betrayed us by telling the enemy where we are.	او به ما خیانت کرد که به دشمن گفت کجا هستیم.
How much did these glasses cost?	قیمت این عینک چقدر شد؟
When was the last time you wore a uniform?	آخرین باری که لباس فرم پوشیدی کی بود؟
I don't think Tom knows he can never do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom knows why he has to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom is a recluse.	تام گوشه گیر است.
Tom does not think Mary really wanted to do that.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
I wish you did not drive so fast, you are making the child sick!	کاش اینقدر تند رانندگی نمیکردی داری بچه رو مریض میکنی!
Can you tell Tom I called?	میشه به تام بگی که زنگ زدم؟
I was able to do this without any problems.	من تونستم بدون هیچ مشکلی این کار رو انجام بدم.
Tom wanted to forget Mary.	تام می خواست مری را فراموش کند.
I do not think Tom really has to do this again.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I washed and waxed Tom's car for him.	ماشین تام را برایش شستم و واکس زدم.
Who is the litigation lawyer?	وکیل رسیدگی کننده به دعوا کیست؟
Please do not smoke in this room.	لطفا در این اتاق سیگار نکشید.
I thought Tom would come to Australia with me.	فکر می کردم تام با من به استرالیا بیاید.
You are like Tom in many ways.	شما از بسیاری جهات شبیه تام هستید.
Tom and Mary were both fatter three years ago than they are now.	تام و مری هر دو سه سال پیش چاق تر از الان بودند.
Tom always arrives home at 2:30.	تام همیشه ساعت 2:30 به خانه می رسد.
Tom took off his coat.	تام کتش را در آورد.
I do not know if Tom stayed in Australia last summer.	نمی دانم آیا تام تابستان گذشته در استرالیا ماند.
I do not use this anymore	من دیگه از این استفاده نمیکنم
Tom hired a lawyer.	تام یک وکیل استخدام کرد.
be careful! 	مراقب باشید!
Hot soup	سوپ داغه
Tom studied French for three semesters.	تام سه ترم زبان فرانسه خواند.
I think Tom will go to Australia with you if you ask him.	فکر می کنم اگر از او بخواهی تام با تو به استرالیا می رود.
I do not think I need anything else.	فکر نمی کنم به چیز دیگری نیاز داشته باشم.
Tom has lived alone for three years.	تام سه سال تنها زندگی کرده است.
Why did you refuse?	چرا امتناع کردی؟
Tell me, who are you going to go to Australia with?	به من بگویید با چه کسی قصد دارید به استرالیا بروید؟
Tom behaves as if he is not feeling well.	تام طوری رفتار می کند که انگار حالش خوب نیست.
I hope Tom helps me.	امیدوارم تام به من کمک کند.
Tom knew where I was.	تام می دانست کجا هستم.
Someone is in front of the door. Go and see who	یک نفر جلوی در است برو ببین کیه
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم تام تنها باشد.
Tom could hardly believe his luck.	تام به سختی می توانست شانس خود را باور کند.
Tom and Mary wanted to do that yesterday.	تام و مری دیروز قصد داشتند این کار را انجام دهند.
I sharpened my pencil.	مدادم را تیز کردم.
He has eight dogs. 	او هشت سگ دارد.
This is a small number.	این تعداد کمی است.
The Faroe Islands are not part of the European Union.	جزایر فارو بخشی از اتحادیه اروپا نیستند.
I do not need to immigrate to Australia.	من نیازی به مهاجرت به استرالیا ندارم.
You can not blame Tom for getting angry.	شما نمی توانید تام را به خاطر عصبانی شدن سرزنش کنید.
Tom did it very quickly.	تام این کار را خیلی سریع انجام داد.
Would you like to go have a bite to eat?	دوست داری بری یه لقمه بخوری؟
I know Tom does not know why we wanted to do this alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا ما می خواستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
He does not have more than 1000 yen.	او 1000 ین بیشتر ندارد.
Tom owns a dairy farm.	تام یک مزرعه لبنی دارد.
What is the theory of evolution?	نظریه تکامل چیست؟
If I were you, I would not bet on it.	من اگر جای شما بودم روی آن شرط نمی گذاشتم.
If Mary did not show him Tom how to do it.	اگر مری به او نشان نمی داد تام چگونه این کار را انجام دهد.
I think you can probably do that.	من فکر می کنم شما احتمالا می توانید این کار را انجام دهید.
I guess you know what this is about.	من فرض می کنم که شما می دانید این در مورد چیست.
Why not go ice skating?	چرا اسکیت روی یخ نرویم؟
Does Tom have one?	آیا تام یکی دارد؟
What is your favorite beach in Australia?	ساحل مورد علاقه شما در استرالیا کدام است؟
He is our teacher	او معلم ماست
Tom wants to start his own business.	تام می خواهد تجارت خود را راه اندازی کند.
The first step in solving any problem is to recognize that there is a problem.	اولین گام در حل هر مشکلی این است که تشخیص دهیم یک مشکل وجود دارد.
I know I do not deserve you	میدونم که لیاقتت رو ندارم
Thousands of small businesses were in trouble during the recession.	هزاران کسب و کار کوچک در دوران رکود اقتصادی دچار مشکل شدند.
I don't know if Tom really thought Mary wanted to do that.	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
I hope Tom gets here soon.	امیدوارم تام به زودی به اینجا برسد.
Why couldn't Tom go with you?	چرا تام نتوانست با تو برود؟
Tom crossed the parking cone.	تام از روی مخروط پارکینگ رد شد.
Tom said I should not tell Mary how we did it.	تام گفت من نباید به مری بگویم چطور این کار را کردیم.
Tom is tired of Mary.	تام از مری خسته شده است.
I could not breathe.	نمی توانستم نفس بکشم.
In arithmetic, the number obtained from the sum is called the sum.	در علم حساب به عدد حاصل از جمع، مجموع می گویند.
Do you think we should take an umbrella with us?	به نظر شما چتر با خود ببریم؟
Tom hopes to visit Boston next summer.	تام امیدوار است تابستان آینده از بوستون دیدن کند.
I did not do what I should not have done.	من کاری که نباید می کردم انجام ندادم.
I'm hesitant to do this, but Tom is not.	من برای انجام این کار مردد هستم، اما تام اینطور نیست.
I pretend I did not hear	وانمود میکنم که نشنیدم
I did not know if I was allowed to do this.	نمی‌دانستم اجازه این کار را دارم یا نه.
We had a complaint about you, Tom.	ما از تو شکایتی داشتیم، تام.
He joins our club.	او به باشگاه ما می پیوندد.
I have to understand this	من باید این را بفهمم
I can not work today	امروز نمیتونم کار کنم
I feel like I have seen these shoes somewhere before.	من این احساس را دارم که قبلاً این کفش ها را در جایی دیده ام.
You only gave me fifty cents.	تو فقط پنجاه سنت به من دادی.
I have not promised to do so.	من قول نداده ام که این کار را انجام دهم.
I am from the prosecutor's office.	من از دادستانی هستم.
I let Tom go to Australia with his friends.	به تام اجازه دادم با دوستانش به استرالیا برود.
I had to introduce myself	باید خودم را معرفی می کردم
Tom leaned over the railing.	تام روی نرده خم شد.
I do not want you to do this unless I'm with you.	من نمی خواهم این کار را انجام دهی مگر اینکه من با تو باشم.
Tom will get tired after that.	تام بعد از آن خسته خواهد شد.
Tom told me it was not too late, but he had not shown up yet.	تام به من گفت که دیر نمی کند، اما هنوز ظاهر نشده است.
I know Tom does not know he's going to do this.	من می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom did not ask my permission.	تام از من اجازه نخواست.
Tom is the only one who thinks doing this is a good idea.	تام تنها کسی است که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی است.
Tom has white teeth.	تام دندان های سفیدی دارد.
Tom had to work three shifts to pay his bills.	تام مجبور شد برای پرداخت قبوض خود سه شیفت کار کند.
Tom said he thought Mary was punctual.	تام گفت که فکر می کند مری وقت شناس باشد.
Who are you going to meet at the mall?	قرار است با چه کسی در مرکز خرید ملاقات کنید؟
Didn't you know that a full's salary is more than double what Mary gets?	آیا نمی دانستید که حقوق تام بیش از دو برابر آن چیزی است که مری می گیرد؟
I have never felt insecure in Boston.	من هرگز در بوستون احساس ناامنی نکرده ام.
We do not know much about him.	ما چیز زیادی در مورد او نمی دانیم.
I was determined not to give in to temptation.	مصمم بودم که تسلیم وسوسه نشوم.
Tom has trouble saying no.	تام در نه گفتن مشکل دارد.
The problem is that Tom does not always do his homework.	مشکل این است که تام همیشه تکالیفش را انجام نمی دهد.
Tom realized he shouldn't have done it.	تام متوجه شد که نباید این کار را می کرد.
It is too hot to wear a warm collar.	برای پوشیدن یقه یقه گرم خیلی گرم است.
I do not think I am allowed to do that.	فکر نمی کنم اجازه این کار را داشته باشم.
The soldiers thought they might be home for Christmas.	سربازان فکر کردند که ممکن است برای کریسمس در خانه باشند.
What was your hobby as a teenager?	در دوران نوجوانی سرگرمی شما چه بود؟
Tom is not fishing	تام ماهیگیری نیست
Tom is dead, but life goes on.	تام مرده است، اما زندگی ادامه دارد.
Tom arrived home at exactly 2:30 p.m.	تام دقیقا ساعت 2:30 به خانه رسید.
Tom did not seem to understand why he had to do this.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا باید این کار را می کرد.
Tom is clumsy.	تام دست و پا چلفتی است.
Do not be awful	افتضاح نباش
To be honest, I was not confident enough to ask Maryam to have lunch with me.	صادقانه بگویم، من آنقدر اعتماد به نفس نداشتم که از مریم بخواهم با من ناهار بخورد.
I think Tom is going to do that today.	من فکر می کنم تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Tom thinks I'm an idiot.	تام فکر می کند من یک احمق هستم.
Tom opened the door and entered.	تام در ورودی را باز کرد و وارد شد.
Tom said he knew Mary might want to do it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom says he no longer wants to do that.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom admitted that he was disappointed.	تام اعتراف کرد که ناامید شده است.
They do not want us	آنها ما را نمی خواهند
I have not taken a bath for three days.	سه روز است که حمام نکرده ام.
Tom and Mary had a tough fight and custody for their children.	تام و مری یک جدال سخت و نبرد سخت برای حضانت فرزندانشان داشتند.
Tom did not graduate from here.	تام از اینجا فارغ التحصیل نشد.
I knew I had to do something different.	می دانستم که باید کاری متفاوت انجام دهم.
Tom was wearing pajamas when he opened the door.	تام وقتی در را باز کرد لباس خواب پوشیده بود.
Tom asked Mary to play chess with him.	تام از مری می خواست که با او شطرنج بازی کند.
You and I will never be on the same side.	من و تو هرگز در یک طرف نخواهیم بود.
I do not feel hungry at all.	من اصلا احساس گرسنگی نمی کنم.
I know you're spending your holiday in New Zealand.	من می دانم که شما تعطیلات خود را در نیوزلند سپری می کنید.
This is a terrible idea.	این یک ایده وحشتناک است.
He saw Tom Mary flirting with his colleague.	تام مری را در حال معاشقه با همکارش دید.
Creditors 'memories are better than debtors'.	خاطرات طلبکاران بهتر از بدهکاران است.
There was a moment's pause in the conversation.	مکثی لحظه ای در صحبت وجود داشت.
I just haven't got it yet	فقط هنوز بهش نرسیدم
I came to take you home	اومدم ببرمت خونه
I do not care what anyone says	برام مهم نیست کسی چی میگه
Tom left his umbrella behind.	تام چترش را پشت سر گذاشت.
I do not know if Tom can do what we want him to do.	من نمی دانم که آیا تام می تواند آنچه را که ما خواسته ایم انجام دهد؟
Tom told me he thought Mary was poor.	تام به من گفت که فکر می کند مری فقیر است.
I do not like flowers so much.	من آنقدرها به گل علاقه ندارم.
Do you think we should not have told Tom about this?	به نظر شما نباید در این مورد به تام می گفتیم؟
If you have any questions about this product, please contact our technical support line.	اگر سوالی در مورد این محصول دارید، با خط پشتیبانی فنی ما تماس بگیرید.
It was not long before he made his decision.	دیری نگذشت که تصمیمش را گرفت.
You are not under any circumstances to drive.	شما در هیچ شرایطی برای رانندگی نیستید.
I think Tom felt a little dangerous.	فکر می کنم تام کمی احساس خطر کرد.
I'm sure I can find something for you.	من مطمئن هستم که می توانم کاری برای شما پیدا کنم.
As soon as he went to bed, he fell asleep.	به محض اینکه به رختخواب رفت، خوابش برد.
it is awesome.	محشره.
We are not the only ones here who speak French.	ما اینجا تنها کسانی نیستیم که فرانسوی بلدیم.
I know you will agree with me.	من می دانم که شما با من موافق خواهید بود.
Did you tell Tom we would be here?	آیا به تام گفتی که ما اینجا خواهیم بود؟
I know Tom did not know he was not going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom told Mary more about his past.	تام بیشتر در مورد گذشته خود به مری گفت.
I do not think it's time	فکر نمیکنم وقتش باشه
Tom loves good food.	تام غذای خوب را دوست دارد.
This is not a drill	این یک مته نیست
Tom is obviously nervous.	تام آشکارا عصبی است.
Do not think that I do not appreciate what you did.	فکر نکن از کاری که انجام دادی قدردانی نمی کنم.
Tom realizes that Mary does not like him very much.	تام متوجه می شود که مری زیاد او را دوست ندارد.
Tom is not the one who persuaded Mary to teach John how to do this.	تام کسی نیست که مری را متقاعد کرد تا به جان آموزش دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is my guardian.	تام سرپرست من است.
Tom and Mary are both fine.	تام و مری هر دو خوب هستند.
I was almost always at the top of the class.	تقریبا همیشه در صدر کلاس بودم.
Inside the box What is inside the box?	داخل جعبه داخل جعبه چیست؟
Why not just relax and have fun?	چرا فقط استراحت نمی کنید و لذت نمی برید؟
He retired from the company at the age of 60.	او در سن 60 سالگی از شرکت بازنشسته شد.
Tom said Mary was not very much like her mother.	تام گفت مری خیلی شبیه مادرش نیست.
How did you find out where Tom lives?	چطور متوجه شدید که تام کجا زندگی می کند؟
Tom has not smoked since he was old enough.	تام از زمانی که به اندازه کافی بزرگ شده بود سیگار نکشیده است.
Why not do what Tom does?	چرا همان کاری را که تام انجام می دهد انجام ندهید؟
I thought you were looking for Tom.	من فکر می کردم که شما به دنبال تام هستید.
What is all this fuss about?	این همه غوغا برای چیست؟
Tom was released from prison in 2013.	تام در سال 2013 از زندان آزاد شد.
Tom said he knew he might have to do it himself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I knew Tom did not have to stay in Australia all week.	می دانستم که تام مجبور نیست تمام هفته در استرالیا بماند.
I am now Tom's representative.	من اکنون نماینده تام هستم.
Tom knows exactly what that's all about.	تام دقیقاً می داند که این موضوع چیست.
Tom said no one else wants to do that.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Glad to see some people.	دیدن چند نفر خوشحال می شود.
Tom was completely depressed.	تام کاملاً افسرده بود.
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم که شما باید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Give me the diamonds	الماس ها را به من بده
We need more pedestrians.	ما به عابر پیاده بیشتری نیاز داریم.
I'm sure Tom will not let this happen.	من مطمئن هستم که تام اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
Why is being so important today?	چرا امروز بودن آنقدر مهم است؟
Do you want us to take you home?	آیا می خواهید شما را به خانه تان برگردانیم؟
I want to give Tom one last chance.	من می خواهم آخرین فرصت را به تام بدهم.
Tom should not be in Australia.	تام نباید در استرالیا باشد.
I did not know that Maryam liked me.	نمی دانستم مریم از من خوشش می آید.
Tom got in his car and got off.	تام سوار ماشینش شد و پیاده شد.
I need to know why you lied to Tom.	باید بدانم چرا به تام دروغ گفتی.
Tom lives with me.	تام با من زندگی می کند.
Tom asked Mary if she knew where John lived.	تام از مری پرسید که آیا می داند جان کجا زندگی می کند؟
I thought Tom might be angry at you.	من فکر کردم تام ممکن است از دست شما عصبانی باشد.
Tom and Mary will dance together.	تام و مری با هم به رقص خواهند رفت.
Tom was elected president.	تام به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
You will miss Japanese food in the United States.	دلتنگ غذاهای ژاپنی در ایالات متحده خواهید شد.
I'm just looking	من فقط دارم نگاه میکنم
Will you drive me to the station?	آیا حاضری مرا تا ایستگاه رانندگی کنی؟
Maryam wore large gold earrings.	مریم گوشواره های طلایی بزرگی می پوشید.
Tom loves his family.	تام خانواده اش را دوست دارد.
I'm using that cup	من دارم از اون فنجان استفاده میکنم
I did not know you were such a superstitious person	نمیدونستم اینقدر آدم خرافاتی هستی
Neither Tom nor Mary were very nice to us.	نه تام و نه مری با ما خیلی خوب نبودند.
Tom does not explain why.	تام توضیح نمی دهد که چرا.
I thought you said you promised Tom you would.	فکر کردم گفتی که به تام قول دادی که این کار را بکنی.
We are here to have a good time.	ما اینجا هستیم تا اوقات خوبی داشته باشیم.
Let's hope this does not happen.	بیایید امیدوار باشیم که به این نتیجه نرسد.
I'll not just throw it away.	من فقط آن را دور نمی اندازم.
Stop slandering me	از بدگویی با من دست بردار
I do not think I have changed that much.	فکر نمی کنم آنقدر تغییر کرده باشم.
Tom was charged with premeditated murder.	تام به قتل عمد متهم شد.
Tom can probably fix your bike.	تام احتمالاً می تواند دوچرخه شما را تعمیر کند.
I want you to know that we are going to be back soon.	می خواهم بدانی که قصد داریم به زودی برگردیم.
I do not have that much income	من آنقدرها درآمد ندارم
Tom can run faster than me.	تام می تواند سریعتر از من بدود.
I have sweets	من شیرینی دارم
We both know it wasn't Tom who did it.	هر دوی ما می دانیم که این تام نبود که این کار را کرد.
Tom missed his wife.	تام برای همسرش تنگ شده بود.
I can take Christmas day off, but I work on Christmas Eve.	من می توانم روز کریسمس را تعطیل کنم، اما در شب کریسمس کار دارم.
What are we going to do with it?	قرار است با آن چه کار کنیم؟
Tom pointed to the map on the wall.	تام به نقشه روی دیوار اشاره کرد.
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
Tom has to do it again.	تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I'm the only one who knows them.	من تنها کسی هستم که آنها را می شناسم.
Tom said he thought Mary might have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور به انجام این کار شود.
Tom suspected something was wrong.	تام مشکوک بود که چیزی اشتباه است.
Tom has to do it faster than Mary.	تام باید سریعتر از مری این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to kiss Mary.	تام گفت که نمی خواهد مری را ببوسد.
I'm looking for a joke book.	من دنبال یک کتاب جوک می گردم.
He had no idea how to organize his work.	او هیچ ایده ای نداشت که چگونه کار خود را تنظیم کند.
Take Tom to the hospital.	تام را به بیمارستان ببرید.
Tom could not find a job in Boston, so he returned home.	تام نتوانست شغلی در بوستون پیدا کند، بنابراین به خانه برگشت.
There is not much sunlight now	الان نور خورشید زیاد نیست
This is Tom's photo with Mary.	اینم عکس تام با مری.
Tom was charged with first-degree assault and sentenced to 15 years in prison.	تام به حمله درجه یک متهم و به 15 سال زندان محکوم شد.
How long did it take you to get home?	چقدر طول کشید تا به خانه رسیدی؟
Tom is wearing a blue jacket today.	تام امروز یک ژاکت آبی پوشیده است.
I hope I am not harmed	امیدوارم آسیب نبینم
We had a history contest this morning.	امروز صبح مسابقه تاریخ داشتیم.
Just finish what you are doing.	فقط کاری را که انجام می دهید تمام کنید.
I'm going to see if people are having fun in the other room.	من می روم ببینم آیا مردم در اتاق دیگر سرگرم هستند یا خیر.
Maybe Tom should do it.	شاید تام باید این کار را انجام دهد.
I do not know if I could stand it or not.	نمی‌دانم می‌توانستم آن را تحمل کنم یا نه.
You need to set your priorities.	شما باید اولویت های خود را مشخص کنید.
We asked Tom to leave.	از تام خواستیم برود.
I love plums	من آلو را دوست دارم
I will do what is necessary.	آنچه لازم است را انجام خواهم داد.
I should have said something before, but I was afraid you would get angry.	قبلاً باید چیزی می گفتم، اما می ترسیدم عصبانی شوی.
There will be no walking in the park for the next few years.	چند سال آینده پیاده روی در پارک نخواهد بود.
Tom disgraced himself.	تام خودش را رسوا کرد.
How did Tom work?	تام چطور کار کرد؟
It was only yesterday that I heard this news.	همین دیروز بود که این خبر را شنیدم.
I have not seen any of my old classmates since I graduated 15 years ago.	از ۱۵ سال پیش که فارغ التحصیل شدم هیچ یک از همکلاسی های قدیمی ام را ندیده ام.
Tom told Mary to do it right away.	تام به مری گفت فورا این کار را انجام دهد.
I spent last night in Thomas.	دیشب را در تامز گذراندم.
I advised Tom to buy that car.	من به تام توصیه کردم آن ماشین را بخرد.
Everyone was having a good time until Tom showed up.	همه خوش می گذشتند تا اینکه تام ظاهر شد.
I do not know if Tom Ki will leave Australia.	من نمی دانم تام کی استرالیا را ترک خواهد کرد.
May I ask a few more questions about that point? 	ممکن است چند سوال دیگر در مورد آن نکته بپرسم؟
It's a bit vague.	کمی مبهم است.
Tom has to help us do that.	تام باید در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom sacrificed his life to save his brother.	تام جان خود را برای نجات برادرش فدا کرد.
Can you think of a better idea?	آیا می توانید ایده ای بهتر از این فکر کنید؟
Tom's budget contained a great deal of speculation.	بودجه تام حاوی تعداد زیادی حدس و گمان بود.
Tom works in his registry office.	تام در دفتر ثبت احوال خود کار می کند.
Everything Tom predicted happened.	همه چیزهایی که تام پیش بینی کرده بود اتفاق افتاده است.
Why don't we go out for a drink?	چرا برای نوشیدنی بیرون نمی رویم؟
Tom did not come until noon.	تام تا ظهر نیامد.
I had to do whatever Tom told me to do.	من باید هر کاری که تام به من می گفت انجام می دادم.
Of course, Tom denied everything.	البته تام همه چیز را انکار کرد.
Tom seems to be very happy with himself.	به نظر می رسد تام از خودش بسیار راضی است.
Do we have to ask Tom for permission?	آیا باید از تام اجازه بگیریم؟
Tom thinks Mary is not effective.	تام فکر می کند مری تأثیرگذار نیست.
I did not want to be separated from my wife and children.	دوست نداشتم از زن و بچه ام جدا شوم.
Tom started working.	تام شروع به کار کرد.
Did Tom say when to come?	آیا تام گفت کی می آید؟
Tom says Mary is not allowed to do that.	تام می گوید که مری اجازه این کار را ندارد.
I have not started anything yet	من هنوز چیزی شروع نکردم
I did not tell Tom not to do this.	من به تام نگفتم که این کار را نکن.
It was not a good experience	این تجربه خوبی نبود
Tom goes shopping almost every morning.	تام تقریباً هر روز صبح به خرید می رود.
I put Tom's name on the list.	من نام تام را در لیست قرار دادم.
Unfortunately, the product you requested does not currently exist.	با کمال تاسف باید بگویم محصولی که درخواست کرده اید در حال حاضر موجود نیست.
I'm not interested in seeing you anymore.	من دیگر علاقه ای به دیدن تو ندارم.
Tom is wearing an expensive suit.	تام کت و شلوار گران قیمتی پوشیده است.
Do not you want to go to the gym with us?	آیا نمی خواهید با ما به ورزشگاه بروید؟
Tom covered you when you were in the hospital.	تام وقتی تو بیمارستان بودی تو رو پوشش داد.
Tom asked Mary to slow down.	تام از مری خواست سرعتش را کم کند.
At least I hope this happens.	حداقل من امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
One of your shoelaces is open.	یکی از بند کفش شما باز شده است.
Tom's guess was right.	حدس تام درست بود.
One gave me Tom's number.	یکی شماره تام را به من داد.
They are still alive	آنها هنوز زنده هستند
Tom does not seem to agree.	به نظر می رسد تام موافق نیست.
Tom is scheduled to meet with Mary in thirty minutes.	تام قرار است سی دقیقه دیگر با مری ملاقات کند.
Tom can probably get it for you.	تام احتمالا می تواند آن را برای شما دریافت کند.
What causes an earthquake?	چه چیزی باعث زلزله می شود؟
I know why they are in trouble.	من می دانم چرا آنها در مشکل هستند.
I woke up in the middle of the night and could not sleep anymore.	نصف شب از خواب بیدار شدم و دیگر نتوانستم بخوابم.
Let's not do anything that might catch us.	بیایید کاری نکنیم که ممکن است ما را دستگیر کنند.
Tom did not intend to meet anyone he knew.	تام قصد نداشت با کسی که می شناسد برخورد کند.
Want to try the raspberry jam I made?	آیا می خواهید مربای تمشکی که من درست کردم را امتحان کنید؟
Tom did it just because we made him.	تام این کار را فقط به این دلیل انجام داد که ما او را ساختیم.
Sings beautiful poems.	اشعار زیبایی می سراید.
If you can not do that, I will find someone who can.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، من کسی را پیدا می کنم که بتواند.
Tom has a wine cellar in his basement.	تام یک انبار شراب در زیرزمین خود دارد.
Tom started to get angry.	تام شروع به عصبانی شدن کرد.
You know how to contact me if you need me.	شما می دانید اگر به من نیاز دارید چگونه با من تماس بگیرید.
I have to leave it to Tom.	باید آن را به تام بسپارم.
Tom did not want to share his secret.	تام نمی خواست راز خود را به اشتراک بگذارد.
The speech was so boring that he fell asleep.	سخنرانی آنقدر خسته کننده بود که او به خواب رفت.
If it rains we go to the art museum.	اگر باران ببارد به موزه هنر می رویم.
This publication specializes in the field of children's literature.	این انتشارات به طور تخصصی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می کند.
Tom has a lot more money than me.	تام خیلی بیشتر از من پول دارد.
You are very kind, Tom	تو خیلی مهربونی تام
Tom was born in 2013 in Boston.	تام در سال 2013 در بوستون به دنیا آمد.
He is being treated	او تحت درمان است
That's the only reason Tom's here.	این تنها دلیلی است که تام اینجاست.
I do not want to change my job.	من نمی خواهم شغل خود را تغییر دهم.
I lost my driver's license, so I asked Tom to take me shopping.	من گواهینامه رانندگی ام را گم کردم، بنابراین از تام خواستم که مرا برای خرید ببرد.
Tom did not seem to be aware that Mary did not have to do this.	به نظر می رسید تام از این که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد آگاه نبود.
Have you noticed a lump in your chest?	آیا متوجه توده ای در سینه خود شده اید؟
Why not do it again next year?	چرا سال بعد این کار را تکرار نکنیم؟
Some jellyfish can be very dangerous.	برخی از چتر دریایی می توانند بسیار خطرناک باشند.
The road was completely muddy and worse, it started to rain.	جاده کاملا گل آلود بود و بدتر از آن، باران شروع به باریدن کرد.
I do not think he will come.	من فکر نمی کنم که او بیاید.
Tom is senior.	تام ارشد است.
I have not had a chance to see the movie yet.	من هنوز فرصت نکردم فیلم را ببینم.
Tom did not want to talk to anyone.	تام نمی خواست با کسی صحبت کند.
Not like before	مثل قبل نیست
The sooner you quit smoking, the more benefits you will get.	هر چه زودتر سیگار را ترک کنید، فواید بیشتری خواهید داشت.
This is what I tried to tell you.	این چیزی است که من سعی کردم به شما بگویم.
Tom thought Mary was ready.	تام فکر کرد مری آماده است.
The detective promised to investigate immediately.	کارآگاه قول داد بلافاصله موضوع را بررسی کند.
I do not hear the phone when I sleep.	وقتی خوابم صدای گوشی را نمی شنوم.
Tom and I are still bored.	من و تام هنوز بی حوصله هستیم.
Tom is the best student in the class.	تام بهترین دانش آموز این کلاس است.
The door is screwed on the glass.	درب روی شیشه پیچ می شود.
The new coalition government is trying to get out of the storm.	دولت ائتلافی جدید در تلاش است تا از طوفان خارج شود.
It was Tom who said that.	تام بود که این را گفت.
Tom has grown up now.	تام اکنون بزرگ شده است.
I told Tom about Mary.	به تام در مورد مری گفتم.
Tom had no problem winning.	تام برای برنده شدن مشکلی نداشت.
Tom folded his shirt.	تام پیراهن هایش را تا کرد.
Tom told me that he thinks Mary is the last one to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom was not afraid.	تام نمی ترسید.
Tom definitely knows how to ride a horse.	تام قطعا سوار شدن بر اسب را بلد است.
Tom is a lawbreaker.	تام یک قانون شکن است.
Tom probably knows where Mary was born.	احتمالا تام می داند که مری در کجا به دنیا آمده است.
Tom is gone.	تام به داخل رفته است.
I can not buy a bicycle.	من نمی توانم دوچرخه بخرم.
Spain must borrow 100 billion euros.	اسپانیا باید 100 میلیارد یورو وام بگیرد.
I'm looking for Tom. 	من به دنبال تام هستم.
You haven't seen him, have you?	تو او را ندیده ای، نه؟
I hope people do not think that I am lazy.	امیدوارم مردم فکر نکنند که من تنبل هستم.
The blue sports car stopped with a scream.	ماشین اسپورت آبی با صدای جیغ متوقف شد.
Tom needs a friend.	تام به یک دوست نیاز دارد.
I think I should help Tom.	فکر می کنم باید به تام کمک کنم.
Tom was willing to wait, but I told him he didn't have to.	تام حاضر بود صبر کند، اما من به او گفتم که مجبور نیست.
He was stunned and did not know how to answer.	مات و مبهوت بود و نمی دانست چه طور جواب بدهد.
You know what the situation is, right?	میدونی اوضاع چیه، نه؟
"you are angry with me?" 	"تو از دست من عصبانی هستی؟"
"You bet it's me!"	"شما شرط می بندید که من هستم!"
I do not believe Tom is mental.	من اعتقاد ندارم تام روانی است.
Tom got in his car and left.	تام سوار ماشینش شد و رفت.
I can do this if you allow me.	من می توانم این کار را انجام دهم اگر شما به من اجازه دهید.
Who takes care of the baby while he is out?	چه کسی از کودک در حالی که بیرون است مراقبت می کند؟
Things were not as bad as I expected.	اوضاع آنطور که انتظار داشتم بد نبود.
I do not think Tom really enjoys doing this.	من فکر نمی کنم تام واقعاً از انجام این کار لذت می برد.
Tom will be here soon.	تام به زودی به اینجا می رسد.
I will buy one of them tomorrow	من فردا یکی از اونها رو میخرم
Tom does not speak French well Mary.	تام به خوبی مری فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom interrupted and returned to the door.	تام گفتگو را قطع کرد و به سمت در برگشت.
Please underline words that are misspelled.	لطفاً کلماتی را که غلط املایی دارند خط بکشید.
Who won and who lost?	چه کسی برنده شد و چه کسی شکست خورد؟
Tom hides a secret from Mary.	تام رازی را از مری مخفی می کند.
Tom opened the window to let in some fresh air.	تام پنجره را باز کرد تا هوای تازه وارد شود.
I hope Tom does not think that this is us.	امیدوارم تام فکر نکند که این ما هستیم.
Tom lives near the beach.	تام تقریباً نزدیک ساحل زندگی می کند.
Tom can not afford his salary because it has high medical costs.	تام نمی تواند با حقوقش کنار بیاید زیرا هزینه های درمانی بالایی دارد.
Do you really think anyone will vote for you?	آیا واقعا فکر می کنید کسی به شما رای می دهد؟
What could I say to Tom?	چه چیزی می توانستم به تام بگویم؟
Tom and Mary enjoy playing together.	تام و مری از بازی با هم لذت می برند.
Can you thread the needle for me?	آیا می توانید سوزن را برای من نخ کنید؟
I know Tom is looking for something, but I do not know what.	من می دانم که تام به دنبال چیزی است، اما نمی دانم چیست.
Tom has just come out of a coma.	تام به تازگی از کما خارج شده است.
Tom has to plan to do that.	تام باید برای انجام این کار برنامه ریزی کند.
Tom helps his children.	تام به فرزندانش کمک هزینه می دهد.
What are your plans for studying at university?	برای رشته تحصیلی در دانشگاه چه برنامه ای دارید؟
I have to stay in Australia until next week.	من باید تا هفته بعد در استرالیا بمانم.
Today is the 20th of October	امروز بیستم مهرماه
The sun shone brightly.	خورشید به شدت درخشید.
You tell jokes like Tom.	مثل تام جوک می گویی.
Tom is in a meeting.	تام در یک جلسه است.
Tom thinks it was a good experience.	تام فکر می کند تجربه خوبی بود.
Tom seemed very scared.	به نظر می رسید تام خیلی ترسیده باشد.
We really did not have that much to drink.	ما واقعاً آنقدر نوشیدنی نداشتیم.
It does not take long for our food to run out.	طولی نمی کشد که غذای ما تمام می شود.
Tom will be behind bars for the rest of his life.	تام تا آخر عمر پشت میله های زندان خواهد بود.
Tom and Mary go to church.	تام و مری به یک کلیسا می روند.
Tom has not done so in a while.	تام مدتی است که این کار را نکرده است.
Tom did not want anyone to do that to Mary.	تام نمی خواست کسی این کار را برای مری انجام دهد.
I think Tom and Mary are both single.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو مجرد هستند.
I do not understand your answer	من جواب شما را نمی فهمم
Tom is very pessimistic, isn't he?	تام خیلی بدبین است، اینطور نیست؟
Tom forces us to do this.	تام ما را مجبور به انجام این کار می کند.
Tom told me he thought you could do it.	تام به من گفت که فکر می کند تو می توانی این کار را انجام دهی.
I do not think I will say more than that.	فکر نمی کنم بیشتر از این حرفی بزنم.
Tom did not know why Mary was so angry.	تام نمی دانست چرا مری اینقدر عصبانی بود.
Hi guys do you want to order pizza?	سلام، بچه ها می خواهید پیتزا سفارش دهید؟
Maryam made some egg sandwiches.	مریم چند ساندویچ تخم مرغ درست کرد.
Tom does not do his best, right?	تام تمام تلاشش را نمی کند، درست است؟
I have to ask Tom to help me do that.	من باید از تام بخواهم که در انجام این کار به من کمک کند.
Mary's parents can not stand Tom.	پدر و مادر مری نمی توانند تام را تحمل کنند.
Tom said he did not know where Mary was.	تام گفت که نمی داند مری کجاست.
Tom helped himself to another meal of ice cream.	تام به خودش کمک کرد تا یک وعده بستنی دیگر بخورد.
I saw Tom three weeks ago.	من تام را سه هفته پیش دیدم.
Tom should not be so greedy.	تام نباید اینقدر حریص باشد.
When I was a child, I lived in that house.	بچه که بودم تو اون خونه زندگی میکردم.
One of you is not enough?	یکی از شما کافی نیست؟
When his car veered off the road and reached the lake, he had a narrow path.	وقتی ماشینش از جاده خارج شد و به دریاچه رسید، او یک راه باریک داشت.
Tom has to deal with it.	تام باید با آن کنار بیاید.
I did not know Tom's reasons for doing so.	نمی دانستم دلایل تام برای این کار چیست.
No need to bring gifts	نیازی به آوردن هدیه نیست
What is Tom's middle name?	نام میانی تام چیست؟
I want to know how Tom is.	من می خواهم بدانم تام چگونه است.
Tom weighs himself every day.	تام هر روز خودش را وزن می کند.
We do not know what time Tom arrives here.	ما نمی دانیم تام چه ساعتی به اینجا می رسد.
Let's talk French from now on.	از این به بعد با هم فرانسوی صحبت کنیم.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
I'm sure the man you saw was not Tom.	مطمئنم اون مردی که دیدی تام نبود.
Tom is reading a history book.	تام در حال خواندن یک کتاب تاریخی است.
Stop being voyeuristic	دست از فضول بودن بردارید
I think Tom can be happy here.	من فکر می کنم تام می تواند اینجا خوشحال باشد.
Tom does not have a fishing license.	تام مجوز ماهیگیری ندارد.
You seem to be sick	انگار مریض هستی
The market must be abandoned	بازار باید رها شود
I know Tom is a great friend to Mary.	می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای مری است.
Tom found Mary the dog.	تام سگ مری را پیدا کرد.
Tom's eyes widened in surprise.	چشمان تام از تعجب گرد شد.
Tom said he was the last to do so.	تام گفت که او آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom left the pub.	تام از میخانه بیرون رفت.
I can not bear.	من نمی توانم تحمل کنم.
You know you do not need to do this, do you?	شما می دانید که نیازی به انجام این کار ندارید، نه؟
The elevator is stuck between floors.	آسانسور بین طبقات گیر کرده است.
Tom came home very tired this afternoon.	تام امروز بعدازظهر خیلی خسته به خانه آمد.
Tom used the money he stole from Mary to buy himself a new bicycle.	تام از پولی که از مری دزدیده بود استفاده کرد تا برای خودش یک دوچرخه جدید بخرد.
Tom and Mary live very close to me.	تام و مری خیلی نزدیک من زندگی می کنند.
Tom and Mary both knew how to do this from the age of three.	تام و مری هر دو از سه سالگی می‌دانستند چگونه این کار را انجام دهند.
English is the common language of many Asians.	انگلیسی زبان مشترک بسیاری از آسیایی ها است.
How about building more checkpoints?	ساخت پاسگاه های بیشتر چطور؟
Tom opened the book to page 13.	تام کتاب را به صفحه 13 باز کرد.
If he was happy, he would play much better.	اگر خوشحال بود خیلی بهتر بازی می کرد.
I wonder if I really need to do this.	در تعجبم که آیا واقعاً لازم است این کار را انجام دهم.
Do not wash your hands, right?	دستاتو نشویید نه؟
Is Tom really that stupid?	آیا تام واقعا اینقدر احمق است؟
It 's like I've known you all my life.	انگار تمام عمرم تو را می شناسم.
You and I are going to have a great time this afternoon.	من و شما امروز بعد از ظهر قرار است خیلی خوش بگذرانیم.
Tom still lives with his father in Boston.	تام هنوز با پدرش در بوستون زندگی می کند.
I have to go to the pharmacy	من باید برم داروخانه
Let's not stay in the same hotel we last stayed in.	بیایید در همان هتلی که آخرین بار اقامت داشتیم، نمانیم.
Tom is taller than all his classmates.	تام از همه همکلاسی هایش بلندتر است.
I do not think I know anyone named Tom Jackson.	فکر نمی کنم کسی به نام تام جکسون را بشناسم.
Tom asked me if I could help Mary.	تام از من پرسید که آیا می توانم به مری کمک کنم.
Tom sent both of his sons to a boarding school.	تام هر دو پسرش را به یک مدرسه شبانه روزی فرستاد.
Tom is stubborn.	تام لجباز است.
Why does Tom want to go with us?	چرا تام می خواهد با ما برود؟
The glass bowl was crushed into small pieces.	کاسه شیشه ای به قطعات ریز خرد شد.
I did not have time to finish my homework.	وقت نکردم تکالیفم را تمام کنم.
There is no reason to worry	دلیلی برای نگرانی وجود ندارد
Tom said his company would probably offer me something.	تام گفت که شرکتش احتمالاً به من کاری پیشنهاد می دهد.
I think Tom should be shown how to do it.	من فکر می کنم که باید به تام نشان داده شود که چگونه این کار را انجام دهد.
I will do this as soon as I can afford to buy a house.	به محض اینکه توان خرید خانه را داشته باشم، این کار را خواهم کرد.
You are getting very close	داری خیلی نزدیک میشی
Tom is probably determined to do that.	تام احتمالا مصمم به انجام این کار است.
I wish I could play volleyball as well as Tom.	ای کاش می توانستم به خوبی تام والیبال بازی کنم.
Christmas is December 25th.	کریسمس 25 دسامبر است.
It's frustrating that Tom is not here.	ناامید کننده است که تام اینجا نیست.
Tom was able to get out of his car before it exploded.	تام قبل از اینکه منفجر شود توانست از ماشینش پیاده شود.
I think Tom can speak French. 	من فکر می کنم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I may have been wrong.	ممکن است اشتباه کرده باشم.
When was the last time Tom saw you?	تام آخرین بار کی شما را دید؟
I like it fast but I do not like it too fast.	تندشو دوست دارم ولی خیلی تند دوست ندارم.
Tom entered through the back door.	تام از در پشتی وارد شد.
I do not know if Tom has ever asked Mary why he dropped out of school.	نمی دانم آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا مدرسه را رها کرده است؟
Taxis were not available.	تاکسی در دسترس نبود.
Tom said he had never lied to Mary.	تام گفت که او هرگز به مری دروغ نگفته است.
They do not sell anything	آنها چیزی نمی فروشند
This is not something to be ashamed of.	این چیزی نیست که کسی از آن خجالت بکشد.
Neither Tom nor Mary have a bicycle.	نه تام و نه مری دوچرخه ندارند.
You are blushing	داری سرخ میشی
This is really stealth.	این واقعاً یواشکی است.
You are just a girl	تو فقط یه دختری
You did not go yourself, did you?	خودت نرفتی، نه؟
I do not apologize to you.	من از شما عذرخواهی نمی کنم.
Tom drove a long drive to Boston alone.	تام رانندگی طولانی را به تنهایی به بوستون رساند.
You knew Tom's told Mary he wouldn't do that, did he?	می دانستی که تام به مری گفته بود که این کار را نمی کند، نه؟
Tom says he hopes Mary is not afraid.	تام می گوید امیدوار است که مری نترسد.
It took me more than a month to get rid of the cold.	بیش از یک ماه طول کشید تا سرماخوردگی را از بین ببرم.
Tom asked Mary a few questions about John.	تام از مری چند سوال درباره جان پرسید.
I feel bad that Tom is not here.	من احساس بدی دارم که تام اینجا نیست.
Tom the cat is always waiting behind the door when he gets home.	گربه تام وقتی به خانه می رسد همیشه پشت در منتظر است.
Tom is a volunteer.	تام یک داوطلب است.
Tom said he thought he could help Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری کمک کند.
I'm working hard	دارم سخت کار میکنم
I think Tom never went to Boston.	من فکر می کنم تام هرگز به بوستون نرفته است.
I knocked on the door	منم که در زدم
Tom knows that Mary does not like him very much.	تام می داند که مری زیاد او را دوست ندارد.
Tom is an outstanding basketball player.	تام یک بسکتبالیست برجسته است.
Tomorrow he will play tennis.	فردا او تنیس بازی می کند.
We really should not be talking about this right now, right?	ما واقعاً نباید در حال حاضر در مورد این صحبت کنیم، درست است؟
I do not think Tom will resign.	من فکر نمی کنم که تام استعفا دهد.
I think Tom can help us understand that.	من فکر می کنم که تام می تواند به ما کمک کند تا این را بفهمیم.
I thought you said you were ready to do it.	فکر کردم که گفتی برای انجام این کار آماده ای.
Tom has to pay his debts.	تام باید بدهی های خود را بپردازد.
He works hard because he has ambition.	از آنجایی که او جاه طلبی دارد، سخت کار می کند.
I'm not angry anymore	من دیگه عصبانی نیستم
I still can not solve it.	من هنوز نمی توانم آن را حل کنم.
I need subtitles	من به زیرنویس نیاز دارم
Tom is a really tough guy.	تام واقعاً یک مرد سرسخت است.
Tom suggested we take a walk.	تام به ما پیشنهاد داد که قدم بزنیم.
Do you really think Tom was surprised?	آیا واقعا فکر می کنید تام شگفت زده شد؟
I like jazz very much.	من خیلی به جاز علاقه دارم.
I'm just careful	من فقط مراقبم
Believe me when I tell you I do not love you	باور کن وقتی بهت میگم دوستت ندارم
Tom wanted to eat cereal, but his mother forced him to eat an egg.	تام می‌خواست غلات بخورد، اما مادرش او را وادار کرد که تخم‌مرغ بخورد.
Tom is fishing too.	تام هم در حال ماهیگیری است.
I do not remember how Tom was before.	من یادم نیست تام قبلاً چگونه بود.
I could not see who was sitting behind Tom.	نمی توانستم ببینم چه کسی پشت تام نشسته است.
This is the first time I see Spielberg's film.	این اولین بار است که فیلم اسپیلبرگ را می بینم.
Tom went hunting.	تام به شکار رفت.
You have too much time to do this.	شما بیش از اندازه کافی زمان برای این کار داشته اید.
You did not look so disappointed	اینقدر ناامید به نظر نرسید
Tom saw what happened on his porch.	تام آنچه را که اتفاق افتاد از ایوان خود دید.
Tom did not allow me to pay.	تام به من اجازه نداد پول بدهم.
Tom said he thought he had forgotten to lock the door.	تام گفت که فکر کرده فراموش کرده در را قفل کند.
Do not move or I will shoot you	تکون نخور وگرنه بهت شلیک میکنم
This is what makes me angry.	این چیزی است که من را عصبانی می کند.
Tom claimed to have waited until 2:30 p.m.	تام ادعا کرد که تا ساعت 2:30 صبر کرده است.
Mary said she was not Tom's daughter.	مری گفت که او دختر تام نیست.
Mary called him whatever name she could think of.	مری هر اسمی که فکرش را می کرد او را صدا زد.
I want to know who is Maryam's boyfriend?	میخوام بدونم دوست پسر مریم کیه؟
I did not like the stew that Tom made.	من از خورشی که تام درست کرده بود خوشم نیومد.
How long has Tom lived in Boston?	تام چه مدت در بوستون زندگی کرده است؟
You'll be in Australia next month, right?	ماه آینده در استرالیا خواهید بود، اینطور نیست؟
Tom went inside himself	تام خودش رفت داخل
I am aware of the mistakes we made.	من از اشتباهاتی که مرتکب شدیم آگاهم.
Tom and Mary were planning to travel together.	تام و مری قصد داشتند با هم سفر کنند.
Here is a letter addressed to you.	در اینجا نامه ای خطاب به شما است.
I really enjoy helping people with disabilities.	من واقعا از کمک به افراد ناتوان لذت می برم.
You should have refused to do so	باید از انجام این کار امتناع می کردی
Did Tom text me?	آیا تام برای من پیام گذاشت؟
Tom's answer was wrong.	پاسخ تام اشتباه بود.
He did not like Tom Boston.	تام بوستون را دوست نداشت.
Do you have any idea what is going on?	آیا هیچ ایده ای دارید که چه اتفاقی می افتد؟
Tom's father taught him everything he knew about carpentry.	پدر تام هر آنچه را که در مورد نجاری می دانست به او آموخت.
Tom said he did not want to go to Australia.	تام گفت که نمی خواهد به استرالیا برود.
Welcome to Boston with me.	خوش آمدید با من به بوستون بیایید.
Tom went home for lunch.	تام برای خوردن ناهار به خانه رفت.
Tom may not do it tomorrow.	تام ممکن است فردا این کار را نکند.
Tom and Mary were interrogated separately.	تام و مری جداگانه مورد بازجویی قرار گرفتند.
Tom bought some baby carrots.	تام مقداری هویج بچه خرید.
Tom kept his word	تام به قولش عمل کرد
I still hate you and Tom.	من هنوز از تو و تام متنفرم.
They took immediate action against the conspiracy without delay.	بدون لحظه‌ای درنگ اقدام شدیدی علیه این توطئه انجام دادند.
Maryam injured her back in a tennis game.	مریم در بازی تنیس کمرش را مجروح کرد.
The atomic number of copper is 29.	عدد اتمی مس 29 است.
Didn't you know that Tom has more than one house?	آیا نمی دانستید تام بیش از یک خانه دارد؟
I am a very bored person.	من آدم خیلی کم حوصله ای هستم.
I thought I did not do it very well.	فکر می کردم این کار را خیلی خوب انجام ندادم.
I wore my coat because I was cold.	چون سردم بود کتم را پوشیدم.
Tom and Mary exchanged glances.	تام و مری با هم نگاه هایی رد و بدل کردند.
It was so hot I thought I was fainting.	هوا آنقدر گرم بود که فکر می کردم از حال می روم.
Tom knew Mary would do it.	تام می دانست که مری این کار را خواهد کرد.
I do not think anyone will help you.	من فکر نمی کنم کسی به شما کمک کند.
You are a wonderful writer	شما نویسنده فوق العاده ای هستید
It can not be real.	نمی تواند واقعی باشد.
Maybe Tom would like this.	شاید تام این را دوست داشته باشد.
I find it very difficult for an Englishman to imitate a real American accent.	به نظر من تقلید یک لهجه واقعی آمریکایی برای یک انگلیسی بسیار سخت است.
I know Tom and Mary have both been to Boston before.	من می دانم که تام و مری هر دو قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
I know Tom wants to be a librarian.	می دانم که تام می خواهد کتابدار شود.
We do not have to go back.	ما مجبور نیستیم به عقب برگردیم.
Tom is here to help.	تام اینجاست تا کمک کند.
Tom wrote a letter of recommendation to Mary.	تام توصیه نامه ای برای مری نوشت.
Tom probably won't have a good time doing that.	تام احتمالاً با انجام این کار وقت خوبی نخواهد داشت.
Tom is not going camping with us this weekend.	تام این آخر هفته با ما به کمپینگ نمی رود.
Let Tom stay in our guest room tonight.	اجازه دهید تام امشب در اتاق مهمان ما بماند.
As far as I know, no one has done that.	تا جایی که من می دانم، هیچ کس این کار را نکرده است.
Tom was alert.	تام هوشیار بود.
I feel very good now	من الان احساس خیلی خوبی دارم
Tom is responsible for this.	تام مسئول این است.
You're tired, aren't you?	شما خسته شده اید، نه؟
I've been here twice before.	من قبلاً دو بار اینجا بوده ام.
Tom is always asleep	تام همیشه خوابه
Tom is helpless.	تام درمانده است.
We are very happy that Tom is alive.	ما خیلی خوشحالیم که تام زنده است.
Tom was wearing a brown leather jacket.	تام یک کت چرمی قهوه ای پوشیده بود.
Tom was about to be picked up by a dump truck below.	تام نزدیک بود توسط یک کامیون کمپرسی زیر گرفته شود.
That's all I have.	این تمام چیزی است که من دارم.
Tom plans to stay in the military.	تام قصد دارد در ارتش بماند.
Tom, cut it	تام، قطعش کن
Tom and Mary are both going to do that.	تام و مری هر دو قرار است این کار را انجام دهند.
Please tell Tom that he should do this soon.	لطفا به تام بگویید که او باید این کار را به زودی انجام دهد.
I'm glad you were able to be with your parents on Christmas day.	خوشحالم که توانستی در روز کریسمس در کنار پدر و مادرت باشی.
I arrived at 2:30.	ساعت 2:30 رسیدم.
I confess that I do not like Tom very much.	اعتراف می کنم که تام را خیلی دوست ندارم.
I was not invited to the party.	من به مهمانی دعوت نشدم.
I knew Tom was not a good coach.	می دانستم تام مربی خوبی نیست.
Tom says he has thought about this a lot.	تام می گوید که خیلی به این موضوع فکر کرده است.
I did not think it mattered.	فکر نمی کردم مهم باشد.
There is something I forgot to say	یه چیزی هست که یادم رفت بگم
I envy your lifestyle - that's how everyday life is.	من به سبک زندگی شما حسادت می کنم - اینطور زندگی روزمره.
I think it would be better to go now	فکر کنم الان بری بهتر باشه
This is all Tom's fault.	این همه تقصیر تام است.
Tom does not want to go out with you.	تام نمی خواهد با شما بیرون برود.
Tom takes his children to school every day.	تام هر روز بچه هایش را به مدرسه می برد.
The first time I held my girlfriend's hand was on the school bus.	اولین باری که دست دوست دخترم را گرفتم در اتوبوس مدرسه بود.
You had this app, right?	شما این برنامه را داشتید، نه؟
Tom told me he was better at doing this than Mary.	تام به من گفت که او در انجام این کار بهتر از مری است.
He deposited $ 100 into his savings account.	او 100 دلار به حساب پس انداز خود واریز کرد.
Tom arrived at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 حاضر شد.
I do not think Tom has enough money to buy a new car.	من فکر نمی کنم تام پول کافی برای خرید یک ماشین جدید داشته باشد.
I told you it did not work	بهت گفتم کار نکرد
I do not think Tom is here.	من فکر نمی کنم تام اینجا باشد.
Tom wondered why Mary did not eat.	تام تعجب کرد که چرا مری غذا نمی خورد.
It will be very good for you to come too	خیلی خوب میشه شما هم بیای
Where did Tom get these photos?	تام این عکس ها را از کجا گرفته است؟
I am an observer	من ناظر هستم
We had a friendly and constructive discussion on various issues.	ما در مورد موضوعات مختلف تبادل نظر دوستانه و سازنده ای داشتیم.
The longer you wait, the worse it gets.	هر چه بیشتر صبر کنید، بدتر می شود.
Tom rings the clock.	تام زنگ ساعت را درست می کند.
I have no other choice	من هیچ گزینه دیگری ندارم
I do not know what Tom wants.	من نمی دانم تام چه می خواهد.
We know you have a lot to say.	ما می دانیم که شما چیزهای زیادی برای گفتن دارید.
When is Father's Day?	روز پدر کی است؟
Tom should never do that again.	تام هرگز نباید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom had a great time.	تام خیلی خوش گذشت.
I know Tom is abusing his power.	من می دانم که تام از قدرت خود سوء استفاده می کند.
I'm very regular	من خیلی منظم هستم
Tom was the one who told Mary this.	تام کسی بود که این موضوع را به مری گفت.
Tom loves to watch other people play tennis.	تام دوست دارد تنیس بازی دیگران را تماشا کند.
Tom just did not notice.	تام فقط متوجه نشد.
You are not a saint either	تو هم قدیس نیستی
Do not worry, you can always trust me.	نگران نباش شما همیشه می توانید به من اعتماد کنید.
I figured Tom might be able to convince Mary not to.	من متوجه شدم تام ممکن است بتواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Tom is sure that Mary will be at the party tonight.	تام مطمئن است که مری امشب در مهمانی خواهد بود.
Do you remember where you met Tom?	یادت هست کجا با تام آشنا شدی؟
I know Tom knew Mary should not do that.	من می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
I'm very angry now	من الان خیلی عصبانی هستم
Wait here. 	همینجا صبر کن.
I bring you something to eat	برایت چیزی می آورم که بخوری
Tom is scheduled to join us later.	تام قرار است بعداً به ما بپیوندد.
I know Tom knows he's not going to do that.	من می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom has not told me anything about this yet.	تام هنوز چیزی در این مورد به من نگفته است.
Tom is a teacher now, isn't he?	تام اکنون معلم است، اینطور نیست؟
Tom lived in Boston for a long time.	تام برای مدت طولانی در بوستون زندگی کرد.
Tom is a builder.	تام سازنده است.
Why did Tom resign?	چرا تام استعفا داد؟
Let's clarify one thing, Tom.	بیایید یک چیز را روشن کنیم، تام.
I know Tom is as old as Mary.	من می دانم که سن تام به اندازه مری است.
Tom's parents were confused.	والدین تام گیج شده بودند.
Do you really think that Tom did not do that?	آیا واقعا فکر می کنید که تام این کار را نکرده است؟
My French is not too bad.	فرانسوی من خیلی بد نیست.
This is someone's sick joke.	این شوخی بیمارگونه کسی است.
Tom turned to meet Mary and turned over a new leaf.	تام با ملاقات با مری، برگ جدیدی را برگرداند.
Mother Teresa used the prize money for her work in India and around the world.	مادر ترزا از پول جایزه برای کار خود در هند و سراسر جهان استفاده کرد.
Tom hoped to be able to travel to Australia with Mary next summer.	تام امیدوار بود که بتواند تابستان آینده با مری به استرالیا برود.
How long has Tom been in prison?	تام چه مدت در زندان است؟
Aren't you going to go on vacation next week?	مگه قرار نیست هفته دیگه به ​​تعطیلات بری؟
I leave you alone.	من تو را تنها می گذارم.
Tom closes the store.	تام فروشگاه را می بندد.
You are stingy, aren't you?	تو خسیسی هستی، نه؟
The soldiers ordered us to get off the bus and lined us up.	سربازها دستور دادند از اتوبوس پیاده شویم و ما را به صف کردند.
Didn't you know Tom had relatives in Boston?	آیا نمی دانستید تام در بوستون اقوام داشت؟
Tom realized it might be too late.	تام متوجه شد که ممکن است دیر بیاید.
Tom twisted his ankle as he walked.	تام در حین پیاده روی مچ پایش پیچ خورد.
Tom needs to understand what Mary was talking about.	تام باید فهمید که مری در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
I did not let Tom do what he wanted.	من به تام اجازه ندادم کاری را که می خواست انجام دهد.
Yesterday was your birthday, right?	دیروز تولدت بود، نه؟
Tom shows no sign of slowing down.	تام هیچ نشانه ای از کاهش سرعت نشان نمی دهد.
I happened to meet my teacher at a restaurant last night.	اتفاقاً دیشب با استادم در یک رستوران آشنا شدم.
I'm afraid to ask what this is.	می ترسم بپرسم این چیست.
I have worked hard on this.	من سخت در این مورد کار کرده ام.
Tom kept me waiting for an hour.	تام من را برای یک ساعت منتظر نگه داشت.
Tom and Mary went home today.	تام و مری امروز به خانه رفتند.
We have to appoint new members of the review board.	ما باید اعضای جدید هیئت بررسی را تعیین کنیم.
I do not care what he does	برام مهم نیست اون چیکار میکنه
Tom told me not to wait for him.	تام به من گفت منتظر او نباشم.
Lucky you weren't fired	خوش شانسی که اخراج نشدی
I think Tom has no hidden motives.	من فکر می کنم که تام هیچ انگیزه پنهانی ندارد.
Tom will regret it	تام پشیمان خواهد شد
When did you say you wanted to go to the library?	کی گفتی میخوای بری کتابخانه؟
Tom does not appear	تام ظاهر نمیشه
Warn Tom not to park his car near the river.	به تام هشدار دهید که ماشینش را نزدیک رودخانه پارک نکند.
Has Tom ever done this to you?	آیا تام تا به حال این کار را با شما انجام داده است؟
I thought Tom would plant the tulips near the oak tree.	فکر کردم تام لاله ها را نزدیک درخت بلوط بکارد.
There are no penguins in the Arctic.	در قطب شمال هیچ پنگوئنی وجود ندارد.
I have not killed anyone yet	من هنوز کسی را نکشته ام
I thought you said you did not know Tom.	فکر کردم گفتی تام را نمی‌شناسی.
Does Tom always speak for you?	آیا تام همیشه به جای شما صحبت می کند؟
I know Tom likes to do it alone.	من می دانم که تام دوست دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do not go so fast!	اینقدر تند نرو!
The girl sitting there is Maryam.	دختری که آنجا نشسته مریم است.
I did not know that this bracelet was stolen.	نمی دانستم این دستبند دزدیده شده است.
Tom is probably embarrassed.	تام احتمالاً خجالت می کشد.
Tom and I were told to stay in our room.	به من و تام گفته شد که در اتاقمان بمانیم.
I do not know if Tom did this last night.	نمی دانم آیا تام دیشب این کار را کرد؟
Why do not we rest?	چرا استراحت نمی کنیم؟
You have to go out with the kids.	باید با بچه ها بیرون بروید.
I can not see how this happens.	من نمی توانم ببینم که چگونه این اتفاق می افتد.
Maybe Tom does not know that now is not the time to do this.	شاید تام نمی داند که اکنون زمان انجام این کار نیست.
I think some people do that.	من فکر می کنم برخی از مردم چنین کاری انجام می دهند.
Would you like to go to an exhibition?	آیا دوست دارید به نمایشگاه بروید؟
He is not young	او جوان نیست
The general ordered the deployment of two battalions.	ژنرال دستور اعزام دو گردان را صادر کرد.
I will stay here until three o'clock.	من تا ساعت سه اینجا می مانم.
I can not say what.	نمی توانم بگویم چیست.
I knew Tom was almost asleep.	می دانستم تام تقریباً خواب است.
The dentist told me that I had to have three of my teeth extracted.	دندانپزشک به من گفت که باید سه تا از دندان هایم را بیرون بیاورد.
How long was Tom there?	تام چقدر آنجا بود؟
Tom has lived in Australia.	تام در استرالیا زندگی کرده است.
I was late blooming	من دیر شکوفه بودم
I do not think Tom knows how many hours he has to wait.	فکر نمی کنم تام بداند چند ساعت باید منتظر بماند.
Tom told me the truth.	تام حقیقت را به من گفت.
Tom looked comfortable.	تام راحت به نظر می رسید.
Is this our only chance to do that?	آیا این تنها شانس ما برای انجام این کار است؟
This is my conclusion.	نتیجه گیری من هم همین است.
Tom said Mary was happy to do so.	تام گفت که مری از انجام این کار خوشحال است.
I realized from your reaction that you were surprised.	از واکنش شما متوجه شدم که تعجب کرده اید.
Let's have a quick bite and then go back to work.	بیایید یک لقمه سریع بخوریم و سپس به سر کار برگردیم.
I was afraid of being robbed	می ترسیدم دزدی شوم
I would not do this even if I could.	من حتی اگر می توانستم این کار را انجام نمی دادم.
Have you ever heard Tom sing?	آیا قبلاً آواز خواندن تام را شنیده اید؟
I know I did not make the right choice.	می دانم که انتخاب درستی نکردم.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
He built an observatory to study the stars.	او یک رصدخانه برای مطالعه ستارگان ساخت.
Tom did not seem to enjoy reading comic books.	به نظر می رسید تام از خواندن کتاب های کمیک لذت نمی برد.
We have not done this since we left Boston.	از زمانی که بوستون را ترک کرده ایم، این کار را نکرده ایم.
I have a friend waiting for me in the lobby.	دوستی دارم که در لابی منتظرم است.
Tom handed over the house to me when he died.	تام وقتی مرد این خانه را به من واگذار کرد.
Tom tried to stop Mary from talking to John.	تام سعی کرد مری را از صحبت کردن با جان باز دارد.
Tom looks like a ghost.	تام شبیه یک روح است.
Chose to stay.	تام ماندن را انتخاب کرد.
Where should Tom go?	تام کجا باید برود؟
I think Tom is not ready for that.	من فکر می کنم تام آماده این کار نیست.
You're lost, aren't you?	تو گم شدی، نه؟
It's probably raining today, so get your umbrella out.	احتمالا امروز باران می بارد، پس بهتر است چتر خود را بردارید.
Tom has to work on his own.	تام باید خودش کار کند.
I do not have to wake up early tomorrow as usual.	من مجبور نیستم فردا مثل همیشه زود بیدار شوم.
What could give you this idea?	چه چیزی می توانست این ایده را به شما بدهد؟
Tom says he'm glad you're here.	تام می گوید خوشحال است که اینجا هستید.
Multiple choice tests are not uncommon.	تست های چند گزینه ای غیر معمول نیستند.
Whatever you do, do not pull this rope.	هر کاری که می کنی، این طناب را نکش.
Others should not be ridiculed.	نباید دیگران را مسخره کرد.
Do not forget to tell Mary that she does not have to do this.	فراموش نکنید به مریم بگویید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not think that is the reason	فکر نمی کنم دلیلش این باشد
I'm saving so I can go to Australia.	دارم پس انداز می کنم تا بتوانم به استرالیا بروم.
Tom told me he was better at doing this than Mary.	تام به من گفت که او در انجام این کار بهتر از مری است.
Let's see if we can do something.	بیایید ببینیم که آیا می توانیم کاری انجام دهیم.
Tom said he cries every day.	تام گفت که هر روز گریه می کند.
You better stay away	بهتره دور باشی
Tom's grandfather was a slave.	پدربزرگ تام یک برده بود.
Tom and Mary both fell and broke their arms.	تام و مری هر دو افتادند و دستانشان شکستند.
Tom's parents immigrated to Australia in the 1960s.	والدین تام در دهه شصت به استرالیا مهاجرت کردند.
I mentioned your book a lot in my article.	در مقاله خود به کتاب شما بسیار اشاره کردم.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
I do not see how it is possible.	من نمی بینم که چگونه ممکن است.
Does Tom look angry to you?	آیا تام از نظر شما عصبانی به نظر می رسد؟
We have no positive evidence that Tom is guilty.	ما هیچ مدرک مثبتی مبنی بر گناهکار بودن تام نداریم.
Tom said he regrets doing so.	تام گفت که از انجام این کار پشیمان است.
I do not think Tom is tempted to do this.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
I feel very refreshed	احساس می کنم خیلی سرحال شدم
I think Tom is unlikely to write again.	فکر می کنم بعید است که تام دوباره بنویسد.
Tom bought a hybrid car.	تام یک ماشین هیبریدی خرید.
This is not what we want	این چیزی نیست که ما می خواهیم
Tom is not worried about that.	تام در مورد آن نگران نیست.
They are relentless	آنها بی امان هستند
Tom can feed himself, right?	تام می تواند خودش را سیر کند، اینطور نیست؟
I'm going to talk to Tom a little.	قرار است کمی با تام صحبت کنم.
Tom told Mary to invite John.	تام به مری گفت که جان را دعوت کند.
Tom does not want you to stop.	تام نمی‌خواهد این کار را متوقف کنید.
Let's give Tom a big hand.	بیایید دست بزرگی به تام بدهیم.
There are signs of rising tensions between the two countries.	نشانه هایی از افزایش تنش بین دو کشور وجود دارد.
Do you have a picture of Tom when he was a kid?	آیا عکسی از تام زمانی که او بچه بود دارید؟
Tom is not really very conservative.	تام در واقع خیلی محافظه کار نیست.
Tom is a good boy, isn't he?	تام در واقع پسر خوبی است، اینطور نیست؟
I will never use my camera again. 	من دیگر هرگز از دوربینم استفاده نمی کنم.
I only take pictures with my phone	من فقط با گوشیم عکس میگیرم
I do not think I can stop Tom from leaving.	فکر نمی کنم بتوانم جلوی رفتن تام را بگیرم.
Tom confessed to the grand theft.	تام به سرقت بزرگ اعتراف کرد.
Not very logical, right?	خیلی منطقی نیست، درست است؟
Even though Tom said I should not do it, I did.	با وجود اینکه تام گفت من نباید این کار را بکنم، انجام دادم.
Tom made the music video for Mary's song.	تام موزیک ویدیو آهنگ مری را ساخت.
I did not think you could do it alone.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Aren't you happy that Tom gave us enough money to buy something to eat?	آیا از اینکه تام به ما پول کافی داد تا چیزی برای خوردن بخریم، خوشحال نیستی؟
What did you tell Tom about the job?	در مورد کار به تام چه گفتی؟
I do not think we should do that.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom does not seem to know much about what happened.	به نظر می رسد تام از اتفاقی که افتاده اطلاع چندانی ندارد.
I wish I hadn't told Tom about what I did.	ای کاش به تام درباره کاری که کردم نگفته بودم.
It does not look very nice	خیلی قشنگ به نظر نمیاد
Tom denies the allegations.	تام این اتهامات را رد می کند.
I do not know, is Tom really waiting for us?	نمی دانم آیا تام واقعاً منتظر ماست؟
I'm glad to be here.	خوشحالم که اینجا هستم.
I will not be there much	من زیاد آنجا نخواهم بود
I'm sure Tom will not have the motivation to do so.	من مطمئن هستم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
I was wrong	من اشتباه کرده ام
Tom is the man who helped Mary do this.	تام مردی است که به مری در انجام این کار کمک کرد.
Tom usually does not get enough sleep.	تام معمولاً به اندازه کافی نمی خوابد.
I put up with Tom.	من با تام قرار می گذارم.
I asked Tom to leave.	از تام خواستم برود.
What makes you think you can do it now?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که اکنون می توانید آن را انجام دهید؟
I come for you.	من برای شما می آیم.
Tom and Mary do not really have much in common.	تام و مری واقعاً شباهت زیادی با هم ندارند.
Tom will not be here all night.	تام تمام شب اینجا نخواهد بود.
It expires tomorrow.	فردا منقضی می شود.
Tom has no plans to do so again.	تام قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
The news of his arrival added to our excitement.	خبر آمدنش بر هیجان ما افزود.
And after a pause, Tom started talking again.	و پس از مکثی، تام دوباره شروع به صحبت کرد.
I can not go when I am not invited.	وقتی دعوت نشده ام نمی توانم بروم.
When can we see Tom?	کی می توانیم تام را ببینیم؟
The factory produces eight hundred motorcycles a month.	این کارخانه ماهانه هشتصد موتور سیکلت تولید می کند.
I want the person who did this to be brought to justice.	من می خواهم فردی که این کار را انجام داده است به دست عدالت سپرده شود.
You and I have unfinished business.	من و تو کار ناتمامی داریم.
Tom says this every time.	تام هر بار این را می گوید.
Was Tom there?	تام اونجا بوده؟
Is this intentional?	آیا این عمدی است؟
This is not what Tom is going to talk about.	این چیزی نیست که تام قصد دارد در مورد آن صحبت کند.
How can I stop Tom?	چگونه می توانم جلوی تام را بگیرم؟
Smoking and drinking too much is harmful to you.	سیگار کشیدن و نوشیدن بیش از حد برای شما مضر است.
The parrot is the only animal that can imitate human speech.	طوطی تنها حیوانی است که می تواند گفتار انسان را تقلید کند.
He said he would be back immediately.	گفت فورا برمیگردم.
Tom confessed to shooting Mary.	تام اعتراف کرد که به مری شلیک کرده است.
People like Tom	افرادی مثل تام
I should have known something had happened.	باید می دانستم چیزی پیش آمده است.
Tom's parents have high expectations.	والدین تام توقعات زیادی دارند.
You should never have promised to do this.	شما هرگز نباید قول می دادید که این کار را انجام دهید.
Tom often does.	تام اغلب این کار را می کند.
You are also invited	شما هم دعوتید
I can not sing this song with that key.	من نمی توانم این آهنگ را با آن کلید بخوانم.
There is a big fly in the room.	یک مگس بزرگ در اتاق وجود دارد.
I knew Tom was not a good driver, but I lent him my car anyway.	می دانستم که تام راننده خوبی نیست، اما به هر حال ماشینم را به او قرض دادم.
This dress is available in three sizes.	این لباس در سه سایز موجود است.
Many stores offer discounts in August.	بسیاری از فروشگاه ها در ماه آگوست تخفیف ارائه می دهند.
I was surprised that I did not have to do what you were supposed to do.	من تعجب کردم که مجبور نیستم همان کاری را که شما باید انجام می دادید انجام دهید.
Tom seemed to be aware of what was happening.	به نظر می رسید تام از آنچه در حال رخ دادن بود آگاه بود.
My sister Mary is in Boston now.	خواهرم مری اکنون در بوستون است.
Tom took off the cloth.	تام پارچه را درآورد.
I know Tom can stop Mary from doing this.	من می دانم که تام می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
You are ruining your eyes	داری چشماتو خراب میکنی
Tom said you know.	تام گفت که می دانی.
Tom is my father's age.	تام هم سن پدر من است.
Tom thought Mary did not want to live in Boston.	تام فکر می کرد که مری نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
What is Tom doing for Christmas?	تام برای کریسمس چه می کند؟
Tom seemed to be sorry.	تام انگار متاسف بود.
I do not think anyone will help you.	فکر نمی کنم کسی به شما کمک کند.
I want to be a lumberjack.	من می خواهم چوب بری باشم.
I do not know exactly what time Tom will come.	من دقیقا نمی دانم تام چه ساعتی خواهد آمد.
I have thought about the meaning of life.	من به معنای زندگی فکر کرده ام.
Tom was waiting for Mary on the porch.	تام در ایوان منتظر مری بود.
Now is a bad time	الان زمان بدی است
I do not think we should buy this.	من فکر نمی کنم که ما باید این را بخریم.
Tom will not be hungry	تام گرسنه نخواهد بود
I did not even think Tom would like Mary.	حتی فکر نمی کردم تام از مری خوشش بیاید.
I have not forgiven Tom for that yet.	من هنوز تام را به خاطر آن نبخشیده ام.
Tom must have thought that Mary did not want to do that.	تام باید فکر می کرد که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
He changed his name to Tom Jackson.	او نام خود را به تام جکسون تغییر داد.
Tom was wearing shoes, but not Mary.	تام کفش پوشیده بود، اما مری نه.
Tom did not finish his homework.	تام تکلیفش را تمام نکرد.
I think Tom will not do that tomorrow.	من فکر می کنم که تام فردا این کار را نخواهد کرد.
I can not see where we are going.	نمی توانم ببینم به کجا می رویم.
I brought a picture of Tom.	من یک عکس از تام آوردم.
Tom will most likely not be at the party tonight.	تام به احتمال زیاد در مهمانی امشب نیست.
Have you heard that a burglary broke into my neighbor's house?	آیا شنیده اید که دزدی به خانه همسایه من نفوذ کرده است؟
Tom dyes his hair, doesn't he?	تام موهایش را رنگ می کند، اینطور نیست؟
I really do not have the patience to speak right now	واقعا الان حوصله حرف زدن ندارم
Tom has decided to become an architect.	تام تصمیم گرفته است که معمار شود.
Tom was fired last October.	تام اکتبر گذشته اخراج شد.
Tom has his own characteristics.	تام ویژگی های خود را دارد.
Tom admitted that it was partly his fault.	تام اعتراف کرد که تا حدودی تقصیر او بوده است.
What will my family do if I die?	اگر من بمیرم، خانواده ام چه کار می کنند؟
He is not serious.	او جدی نیست.
Tom did not have time to think of an excuse.	تام وقت نداشت بهانه ای بیاندیشد.
I do not want to buy that house from him.	من نمی خواهم آن خانه را از او بخرم.
Tom is always the first to complain.	تام همیشه اولین کسی است که شکایت می کند.
Tom thought this would be a good idea.	تام فکر کرد که این ایده خوبی خواهد بود.
It was almost three o'clock.	ساعت نزدیک سه بود.
I'm not the only one who is allowed to do this.	من تنها کسی نیستم که اجازه این کار را دارد.
I asked Tom to do this for Mary.	من از تام خواسته ام که این کار را برای مری انجام دهد.
We have everything	ما همه چیز داریم
I know Tom knows that Mary did not need to do this.	می دانم که تام می داند که مری نیازی به این کار نداشت.
You are very good at this	تو در این کار خیلی خوب هستی
I was surprised that Tom had to do it.	من تعجب کردم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom had previously been told he would not be allowed to do so.	قبلاً به تام گفته شده بود که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
You can not do it.	شما نمی توانید آن را انجام دهید.
I'm not sure, but I think Tom wants to be a teacher.	من مطمئن نیستم، اما فکر می کنم که تام می خواهد معلم شود.
Tom had no plans to return to Australia.	تام قصد نداشت به استرالیا برگردد.
Tom can eat things Mary can't.	تام می تواند چیزهایی بخورد که مری نمی تواند.
I knew Tom expected that from us.	می دانستم که تام از ما انتظار چنین کاری را داشت.
I can not say I'm glad to see you.	نمی توانم بگویم از دیدن شما خوشحالم.
I don't think Tom will be back any time soon.	فکر می کنم تام به این زودی ها برنمی گردد.
Tom does not have many friends.	تام دوستان زیادی ندارد.
We have to ask Tom what he thinks we should do.	ما باید از تام بپرسیم که او فکر می کند باید چه کار کنیم.
Tom will succeed.	تام موفق خواهد شد.
"Did they pass the law?" 	"آیا آنها قانون را تصویب کردند؟"
"Yes, they did."	بله، بالاخره آن را به پایان رساندند.»
I'm not sure I have enough time to help you.	مطمئن نیستم که وقت کافی برای کمک به شما دارم.
I did not know you were not going to do that.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را ندارید.
Tom doesn't really like Mary, even if he says he does.	تام واقعاً مری را دوست ندارد، حتی اگر می‌گوید دوست دارد.
I'm so glad I got out of high school.	من خیلی خوشحالم که از دبیرستان خارج شدم.
Why are you whispering?	چرا زمزمه می کنی؟
We expect Tom to do that on Monday.	ما انتظار داریم تام این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom is a motivational speaker.	تام یک سخنران انگیزشی است.
Maryam looks beautiful in her new dress.	مریم در لباس جدیدش زیبا به نظر می رسد.
Tom is determined not to die in prison.	تام مصمم است در زندان نمرد.
Tom has already done what he should have done.	تام قبلاً کاری را که باید انجام می داد به پایان رسانده است.
Tom did not give Mary a choice.	تام به مری حق انتخاب نداد.
I have a gun	من یک اسلحه دارم
It's been a month since anyone saw Tom.	یک ماه است که هیچکس تام را ندیده است.
How can they accept this?	چگونه می توانند این موضوع را بپذیرند؟
Why are you so homesick?	چرا انقدر دلتنگی؟
If you do not understand, you just have to say this	اگه متوجه نشدی فقط باید اینو بگی
I know Tom knows no other way to do this.	من می دانم که تام راه دیگری برای انجام این کار نمی داند.
Tom told me he didn't have time to do that right now.	تام به من گفت که در حال حاضر وقت ندارد این کار را انجام دهد.
You said we would never take Tom.	تو گفتی ما هرگز تام را نخواهیم گرفت.
Tom will be disappointed if he sees you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید ناامید می شود.
Do You Still Think Tom and You Can Do It Alone?	آیا هنوز فکر می‌کنی تام و می‌توانی این کار را به تنهایی انجام دهی؟
Let me hear from you now and again, do you want to?	اجازه دهید من از شما در حال حاضر و دوباره بشنوم، می خواهید؟
The way Tom spoke upset me.	نحوه صحبت کردن تام اعصابم را به هم ریخت.
Does Tom know I want him to win?	آیا تام می داند که من می خواهم او برنده شود؟
Tom did not whistle.	تام سوت نمی زد.
It is not enough to be rich	ثروتمند بودن کافی نیست
Tom did not want Mary to know what he had done.	تام نمی خواست مری بداند چه کرده است.
The thieves forced the lock into the apartment.	سارقان قفل را به زور وارد آپارتمان کردند.
I thought you were not going to do it yourself.	فکر کردم قرار نیست خودت این کار را بکنی.
I baited the hook.	قلاب را طعمه کردم.
At first they did not believe him.	ابتدا او را باور نکردند.
He complained of unfair treatment.	او از رفتار ناعادلانه شکایت کرد.
Tom does not look very hopeful.	تام چندان امیدوار به نظر نمی رسد.
I do not think Tom is careful enough.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی مراقب باشد.
Did you have a mentor?	مرشد داشتی؟
This is not because we do what we do.	به این دلیل نیست که ما کاری را که انجام می دهیم انجام می دهیم.
Tom read the letter aloud.	تام نامه را با صدای بلند خواند.
Did Tom go swimming today?	آیا تام امروز به شنا رفت؟
The lake is the deepest at this point.	این دریاچه در این نقطه عمیق ترین است.
This food does not last for a week for us.	این غذا برای ما یک هفته دوام نمی آورد.
Tom and Mary play tennis every day.	تام و مری هر روز تنیس بازی می کنند.
We probably will not do that.	احتمالا این کار را نخواهیم کرد.
Tom devoted himself to his work.	تام خودش را وقف کارش کرد.
I did not know you have a dog	نمیدونستم تو سگ داری
It's very romantic, isn't it?	خیلی رمانتیک است، اینطور نیست؟
Are you one of Tom's relatives?	آیا شما یکی از اقوام تام هستید؟
Which was completely unknown.	که کاملاً نامعلوم بود.
We should not take it lightly.	ما نباید آن را ساده نگیریم.
Tom asks you to help him do this.	تام از شما می خواهد که به او کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
I do not want Tom to know about this.	من نمی خواهم تام در این مورد بداند.
My old phone no longer works.	گوشی قدیمی من دیگر کار نمی کند.
Both Tom and Mary will not be allowed to see their children.	تام و مری هر دو اجازه ملاقات با فرزندان خود را نخواهند داشت.
Tom is a monolingual French language.	تام یک زبان فرانسوی تک زبانه است.
Tom told Mary he thought John was not confused.	تام به مری گفت که فکر می کند جان گیج نشده است.
I'm afraid I can not let you go	میترسم نتونم بذارم بری
Tom was hit by a girl.	تام توسط یک دختر ضربه خورد.
Mary is the name of a woman.	مریم نام یک زن است.
I'm almost sure this will happen.	من تقریبا مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
You're going to get cold	قراره سردت بشه
Tom is having lunch on the porch with Mary.	تام در ایوان با مری در حال خوردن ناهار است.
Do you know how far Australia is from New Zealand?	آیا می دانید استرالیا چقدر با نیوزلند فاصله دارد؟
Tom always wears a tie at work, except on Fridays.	تام همیشه سر کار کراوات می بندد، به جز جمعه ها.
Let me sleep now	الان میذارم بخوابی
It was not a good idea to do so.	انجام این کار ایده خوبی نبود.
Tom appreciated what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد قدردانی کرد.
Everything I told you should be kept secret.	همه چیزهایی که به شما گفتم باید مخفی بماند.
It was right in the middle of cutting the cucumber.	درست وسط بریدن خیار بود.
I was not ready for that.	من برای آن آماده نبودم.
I told Tom I was tired.	به تام گفتم خسته ام.
I do not think a native French speaker would say that.	فکر نمی‌کنم یک فرانسوی زبان مادری اینطور بگوید.
What makes you think Tom said that?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این را گفت؟
I did not know I was supposed to be here by 2:30.	نمی دانستم قرار بود تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
I just wanted to tell you that I can not do that.	فقط می خواستم به شما بگویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tie the buttons of the shirt to the collar.	دکمه های پیراهن را تا یقه ببندید.
Tom took Mary at once.	تام مری را به یک بار برد.
I have a sister who is a very good artist.	من یک خواهر دارم که هنرمند بسیار خوبی است.
I wish you saw	کاش خودت می دیدی
Tom's French is excellent.	زبان فرانسوی تام بسیار عالی است.
Tom said he shot Mary three times.	تام گفت که او سه بار به مری شلیک کرد.
Look, I've had a long day and I want to sleep right now.	ببین، من روز طولانی سپری کردم و می خواهم همین الان بخوابم.
Which ones belong to Tom?	کدومشون مال تام هستن؟
Did something happen when Tom and I were gone?	آیا زمانی که من و تام رفته بودیم اتفاقی افتاد؟
This is what I came here for.	این کاری است که من به اینجا آمده ام.
I first met Tom shortly after he moved here from Australia.	من اولین بار تام را درست بعد از اینکه از استرالیا به اینجا نقل مکان کرد، ملاقات کردم.
Can I just talk to you about Tom for a second?	آیا می توانم فقط یک ثانیه در مورد تام با شما صحبت کنم؟
Tom and I need to talk right now.	من و تام باید همین الان صحبت کنیم.
Tom probably won't do it next week.	تام احتمالاً هفته آینده این کار را نخواهد کرد.
I want Tom to take a look at it.	از تام می‌خواهم نگاهی به آن بیندازد.
Mary opened the door in her pajamas.	مریم با لباس خواب در را باز کرد.
As soon as I got home, I went to bed.	به محض رسیدن به خانه، به رختخواب رفتم.
Tom often says that Mary often does it herself.	تام گفت که مری اغلب این کار را خودش انجام می دهد.
Tom gets angry every time Mary does that.	تام هر وقت مری این کار را می کند عصبانی می شود.
Do you think this bread is old?	آیا این نان به نظر شما کهنه می آید؟
Tom is smoking on the balcony.	تام در حال کشیدن سیگار در بالکن است.
I think Tom could easily have done that.	من فکر می کنم که تام به راحتی می توانست این کار را انجام دهد.
Tom and his wife live in Australia.	تام و همسرش در استرالیا زندگی می کنند.
I'm making dinner	دارم شام درست میکنم
We will never do that.	ما هرگز این کار را نخواهیم کرد.
I was taken to the circus for the first time.	من را برای اولین بار به سیرک بردند.
Coal and natural gas are natural fuels.	زغال سنگ و گاز طبیعی سوخت های طبیعی هستند.
Tom asked me to meet Mary.	تام از من خواست که مری را ملاقات کنم.
Tom wants to buy jewelry for Mary, but is not sure what to buy.	تام می‌خواهد برای مری جواهرات بخرد، اما مطمئن نیست که چه چیزی بخرد.
Tom says he is not hungry.	تام می گوید که گرسنه نیست.
Is this unconstitutional?	آیا این خلاف قانون اساسی است؟
Tom was shot and killed in front of a restaurant he owned.	تام در مقابل رستورانی که مالک آن بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
I doubt Tom will be the first.	من شک دارم که تام اول باشد.
Tom figured out how to do it.	تام فهمید که چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom will never do that again.	من فکر می کنم تام دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
I do not think Tom knows that Mary is Canadian.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری کانادایی است.
I used creative freedoms. 	من از آزادی های خلاقانه استفاده کردم.
I hope you have no problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشی
How long does Tom expect to wait?	تام انتظار دارد چقدر صبر کنیم؟
Tom grew up thinking he had to eat meat every day.	تام با این فکر بزرگ شد که باید هر روز گوشت بخورد.
Tom asked me, "Who is that red-haired girl?"	تام از من پرسید آن دختر با موهای قرمز کیست؟
I do not think Tom lied about it.	من فکر نمی کنم که تام در مورد آن دروغ گفته باشد.
Tom did not mention this.	تام به این موضوع اشاره نکرد.
You still have to do this, don't you?	شما هنوز باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is finally alone	تام بالاخره تنهاست
Tom asked for another cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه دیگر خواست.
Tom is in his third year, isn't he?	تام سال سوم است، اینطور نیست؟
He slowly disappeared into the misty forest.	او به آرامی در جنگل مه آلود ناپدید شد.
He showed the forgery to my friends.	جعل را به دوستانم نشان داد.
We are not the only ones who believe this will happen.	ما تنها کسانی نیستیم که معتقدیم این اتفاق خواهد افتاد.
I thought you said you did it on Monday.	فکر کردم گفتی دوشنبه این کار را کردی.
In accepting money, he lost the respect of the people.	در قبول پول، احترام مردم را از دست داد.
I'll be back to Boston as soon as this meeting is over.	به محض اینکه این جلسه تمام شد به بوستون برمی گردم.
The patient screamed in pain.	بیمار از شدت درد فریاد زد.
Tom is married and has children.	تام متاهل و دارای فرزندان است.
All my friends love video games.	همه دوستان من بازی های ویدیویی را دوست دارند.
Tom stood up.	تام ایستاده ماند.
Tom is probably at home.	تام احتمالاً در خانه است.
Friendship with people from other countries is interesting.	دوستی با مردم کشورهای دیگر جالب است.
You are very timid	تو خیلی ترسو هستی
What is your date of birth?	تاریخ تولدت کیه؟
I know Tom's a little early.	می دانم که تام کمی زود است.
If you call me soon, I'm ready.	اگر زودتر با من تماس بگیرید، من آماده هستم.
I am not saying this.	من این را نمی گویم.
Want to see what I can understand?	میخوای ببینم چی میتونم بفهمم؟
Tom started to leave, but Mary stopped him.	تام شروع به رفتن کرد، اما مری او را متوقف کرد.
The witch cursed the poor little girl.	جادوگر دختر کوچولوی بیچاره را نفرین کرد.
Do you think I'm right?	به نظر شما کارم درسته؟
Tom was an inventor.	تام یک مخترع بود.
I know I do not have to do this.	من می دانم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom is not the first person to be here this morning.	تام اولین نفری نیست که امروز صبح اینجاست.
Can you please tell me where is the nearest church?	میشه لطفا بگید نزدیکترین کلیسا کجاست؟
I know Tom did not know he could do it.	می دانم که تام نمی دانست که می تواند این کار را انجام دهد.
We can no longer help Tom.	ما دیگر نمی توانیم به تام کمک کنیم.
You have a job	تو کار داری
I wish I did not shout at Tom.	کاش سر تام فریاد نمی زدم.
Tom never hit Mary.	تام هرگز مری را نمی زد.
I will not try to do this again.	دیگر سعی نمی کنم این کار را انجام دهم.
I have a dog. 	من یک سگ دارم.
He is black and his name is Tiki.	او سیاه پوست است و نامش تیکی است.
There are many websites that are not very good.	وب سایت های زیادی هستند که خیلی خوب نیستند.
If you study hard, you do not need photographic memory.	اگر سخت مطالعه کنید نیازی به حافظه عکاسی ندارید.
Why did you abandon the idea of ​​learning French?	چرا ایده یادگیری زبان فرانسه را کنار گذاشتید؟
You can go out, as long as you promise to come back by 11 o'clock.	می توانید بیرون بروید، به شرطی که قول داده باشید تا ساعت 11 برگردید.
What is the opposite of "output"?	نقطه مقابل "خروجی" چیست؟
As soon as Tom realized that Mary was no longer listening, he stopped.	تام به محض اینکه متوجه شد مری دیگر به حرفش گوش نمی دهد حرفش را متوقف کرد.
Did Tom say which way he was going?	آیا تام گفت که به کدام سمت می رود؟
I guess I just needed someone to talk to.	حدس می زنم فقط به کسی نیاز داشتم که با او صحبت کنم.
Do you think we can get there on time?	به نظر شما می توانیم به موقع به آنجا برسیم؟
I do not think Tom can wait any longer.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بیشتر از این صبر کند.
The day will soon come when we can predict the earthquake.	به زودی روزی می رسد که بتوانیم زلزله را پیش بینی کنیم.
You better hurry.	بهتره عجله کنی.
Tom looks like he's getting fat.	به نظر می رسد تام در حال چاق شدن است.
I like football, rugby, football and so on.	من به فوتبال، راگبی، فوتبال و غیره علاقه دارم.
You do not seem to be interested in doing this.	به نظر نمی رسد که شما علاقه ای به این کار داشته باشید.
We do not believe that Tom did what Mary said.	ما باور نداریم که تام کاری را که مری گفته بود انجام داده باشد.
Please do not talk so fast	اینقدر تند صحبت نکن لطفا
This is not a complete idea.	این ایده تام نیست.
Tom kept laughing.	تام به خندیدن ادامه داد.
Everything was done right, down to the last detail.	همه چیز درست انجام شد، تا آخرین جزئیات.
Tom does not want to be disturbed.	تام نمی خواهد مزاحم شود.
Tom did not want to stop.	تام نمی خواست متوقف شود.
Mary has not shaved her legs for three years.	مری سه سال است که پاهایش را نتراشیده است.
Tom told his children a bedtime story.	تام یک داستان قبل از خواب برای فرزندانش تعریف کرد.
Aren't you going to do that today?	امروز قرار نیست این کار را انجام دهی؟
Please give me five signs.	لطفا به من پنج نشانه بدهید.
I just do not understand Tom.	من فقط تام را نمی فهمم.
This chicken is overcooked.	این مرغ بیش از حد پخته شده است.
Tom and I are worried.	من و تام نگران هستیم.
I do not kiss Tom much anymore.	من دیگر تام را زیاد نمی‌بوسم.
I do not like living in Australia and Tom does not.	من زندگی در استرالیا را دوست ندارم و تام هم دوست ندارد.
"Who is this umbrella?" 	"این چتر کیه؟"
"This is Tom's property."	"این مال تام است."
I am the youngest child in my class.	من کوچکترین بچه کلاسم هستم.
I do not know if Tom knows how poor Mary really is.	نمی دانم که آیا تام می داند مری واقعا چقدر فقیر است یا خیر.
Tom does not want to go.	تام نمی خواهد برود.
It is easier for the rich to become even richer.	برای ثروتمندان آسانتر است که حتی ثروتمندتر شوند.
Tom did not seem very grateful.	تام خیلی قدردان به نظر نمی رسید.
Tom asked for an alarm.	تام درخواست زنگ بیداری کرد.
Not all of them can be bad.	همه آنها نمی توانند بد باشند.
Tom has a lot of money, but he is not very happy.	تام پول زیادی دارد، اما خیلی خوشحال نیست.
Tom enjoys playing the flute.	تام از نواختن فلوت لذت می برد.
He stepped without first untying his shoes.	بدون اینکه ابتدا بند کفش هایش را باز کند، پا زد.
I write on the blackboard.	روی تخته سیاه می نویسم.
I can guarantee we will not do this again.	من می توانم تضمین کنم که دیگر این کار را انجام نخواهیم داد.
Tom had a pen behind his ear.	تام یک خودکار پشت گوش داشت.
Tom is studying	تام داره درس میخونه
I told Tom that it would be better if he did not get involved.	به تام گفتم که بهتر است او درگیر این ماجرا نشود.
We have received many orders from Australia.	ما سفارشات زیادی از استرالیا دریافت کرده ایم.
There are many things I want to ask you.	چیزهای زیادی هست که می خواهم از شما بپرسم.
Tom seems to know that Mary did not.	به نظر می رسد تام می داند که مری این کار را نکرده است.
You can not be bigger than me	تو نمیتونی از من بزرگتر باشی
You are very lazy	تو خیلی تنبلی
None of my children are able to communicate in French.	هیچ یک از فرزندان من قادر به برقراری ارتباط به زبان فرانسوی نیستند.
Tom was waiting for us at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر ما بود.
Tom probably does not know if Mary is good at cooking.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری در آشپزی خوب است یا نه.
I think you are referring to Tom's problem.	فکر می کنم به مشکل تام اشاره می کنید.
Did Tom tell you about the roses he sent me?	آیا تام در مورد گل رزهایی که برایم فرستاده بود به شما گفت؟
Tom is happy that Mary helped him do that.	تام خوشحال است که مری به او کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
I never liked Tom.	من هرگز تام را دوست نداشتم.
When is Tom going to move to his new home?	کی قرار است تام به خانه جدیدش نقل مکان کند؟
Don't we have to say something?	آیا نباید چیزی بگوییم؟
Tom is leaving for Australia on Monday.	تام روز دوشنبه به استرالیا می رود.
Tom confessed to the crime.	تام اعتراف کرد که مرتکب جنایت شده است.
Have you ever tried skateboarding?	آیا تا به حال اسکیت بورد را امتحان کرده اید؟
Tom and Mary often wear the same color clothes.	تام و مری اغلب لباس های یک رنگ می پوشند.
I haven't spoken to Tom in a while.	مدتی است که با تام صحبت نکرده ام.
Neither Tom nor Mary have to go on a diet.	نه تام و نه مری مجبور نیستند رژیم بگیرند.
I'm not going to sell horses.	من قرار نیست اسب ها را بفروشم.
Tom said he did not think Mary really knew how to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom gave Mary a doll.	تام یک عروسک به مری داد.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom shouted Mary's name.	تام نام مری را فریاد زد.
How much do you pay for such a thing?	برای چنین چیزی چقدر می پردازید؟
I'm too old to play with bugs.	من برای بازی با باگ ها خیلی پیر هستم.
I do not have the patience to do anything today.	امروز حوصله انجام هیچ کاری را ندارم.
Tom went to painting class.	تام کلاس نقاشی رفت.
We need to think about this a little more.	باید کمی بیشتر به این موضوع فکر کنیم.
I can tell Tom anything.	من می توانم هر چیزی را به تام بگویم.
Tom does not like it in Australia.	تام آن را در استرالیا دوست ندارد.
Tom knew that Mary's house was on Park Street.	تام می دانست که خانه مری در خیابان پارک است.
Tom wants to go too.	تام هم قصد رفتن دارد.
I have to reconsider.	من باید در آن تجدید نظر کنم.
This is our position.	این موضع ماست.
Many animals have disappeared from the earth.	بسیاری از حیوانات از روی زمین ناپدید شده اند.
The poor old man became so thin that now he has only skin and bones.	پیرمرد بیچاره آنقدر لاغر شد که حالا فقط پوست و استخوان شده است.
Tom said Mary was probably faster than John in doing this.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار سریعتر از جان است.
I'm so busy right now that I can not cope with it.	در حال حاضر خیلی درگیر آن هستم که نمی توانم با آن کنار بیایم.
Tom said he hopes you like it.	تام گفت که امیدوار است این کار را دوست داشته باشی.
Tom gave me control.	تام کنترلم را به من واگذار کرد.
Tom always tells Mary that he loves her.	تام همیشه به مری می گوید که او را دوست دارد.
Tom was the only one who came late.	تام تنها کسی بود که دیر آمد.
Tom and John shared a prison cell.	تام و جان در یک سلول زندان مشترک بودند.
I do not eat dark meat	من گوشت تیره نمیخورم
Tom cut down a tree in his yard.	تام درختی را در حیاطش قطع کرد.
Tom deliberately left the last page blank.	تام عمداً صفحه آخر را خالی گذاشت.
Tom decided he should not stay.	تام تصمیم گرفت که دیگر نباید بماند.
Tom found a job he likes.	تام شغلی را پیدا کرد که دوست دارد.
Did Tom let you borrow his umbrella?	آیا تام به شما اجازه داد چتر او را قرض بگیرید؟
You agreed that we should do this, right?	قبول کردی که این کار را بکنیم، نه؟
I think you will have a problem with Tom.	فکر کنم با تام مشکل خواهی داشت.
Tom turned his watch.	تام ساعتش را پیچ کرد.
Explain to me why you are still here	به من توضیح بده که چرا هنوز اینجایی
This is the best city in the country to live in.	این بهترین شهر کشور برای زندگی است.
My house is next door to Tom's house.	خانه من همسایه خانه تام است.
Children are often bored and restless.	کودکان اغلب بی حوصله و بی قرار هستند.
I'm so bad now	من الان خیلی بدحالم
Tom has not finished his homework yet.	تام هنوز تکلیفش را تمام نکرده است.
Did you know that Tom and Mary often do this together?	آیا می دانستید تام و مری اغلب این کار را با هم انجام می دهند؟
He traveled from Boston to San Francisco via Chicago.	او از بوستون به سانفرانسیسکو از طریق شیکاگو سفر کرد.
I usually swim a few laps before breakfast.	من معمولا چند دور قبل از صبحانه شنا می کنم.
If it does not snow, we will never get home on time to watch the game on TV.	اگر برف فرو نرود، ما هرگز به موقع به خانه نخواهیم رسید تا بازی را از تلویزیون ببینیم.
I see a double	من دوتایی میبینم
I have not been back to Boston since.	از آن زمان به بوستون برنگشتم.
Tom should be annoyed	تام باید اذیت بشه
I had to buy some	باید کمی خرید می کردم
I knew Tom hadn't done that yet.	می دانستم تام هنوز این کار را نکرده بود.
Tom only has three pairs of shoes.	تام فقط سه جفت کفش دارد.
I can not eat in an expensive restaurant every day.	من نمی توانم هر روز در یک رستوران گران قیمت غذا بخورم.
We will really miss Tom.	ما واقعاً دلتنگ تام خواهیم شد.
I'm here in Boston with Tom.	من اینجا در بوستون با تام هستم.
We were waiting for the rain last week.	در هفته گذشته منتظر باران بودیم.
No matter how simple the recipe is, Tom finds a way to spoil it and burn something.	مهم نیست دستور پخت چقدر ساده است، تام راهی پیدا می کند که آن را خراب کند و چیزی را بسوزاند.
My band will be performing at Chuck's Bar and Grill this week. 	گروه من این هفته در Chuck's Bar and Grill اجرا خواهد کرد.
Please come and see us.	لطفا بیایید و ما را ببینید.
Tom did not look shocked.	تام شوکه به نظر نمی رسید.
Tom is deeply anxious.	تام عمیقاً مضطرب است.
Tom actually did nothing.	تام در واقع هیچ کاری نکرد.
Tom texting a girl.	تام با تلفنش به دختری پیام می دهد.
Nothing scares me.	هیچ چیز مرا نمی ترساند.
Boss Tom was really angry.	رئیس تام واقعا عصبانی بود.
Tom told me he thought Mary was neutral.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی طرف است.
He lost his sight as a child.	او در کودکی بینایی خود را از دست داد.
Tom said he had to do it.	تام گفت که او مجبور به انجام این کار شده است.
I'm back to Boston forever.	من برای همیشه به بوستون بازگشته ام.
Tom bathed his feet in warm water.	تام پاهایش را در آب گرم حمام کرد.
I wish I knew as much as you think I know.	کاش آنقدر می دانستم که شما فکر می کنید می دانم.
Tom is not unemployed	تام بیکار نیست
I think something is bothering Tom.	فکر می کنم چیزی تام را آزار می دهد.
Tom pretended not to notice the writing on the board.	تام وانمود کرد که متوجه نوشته های روی تخته نمی شود.
Yours is the best	مال شما بهترینه
Tom pulled Mary out of the boat.	تام مری را از قایق بیرون کرد.
Tom must stay hungry	تام باید گرسنه بمونه
Tom and I have a dinner session.	من و تام یک جلسه شام ​​داریم.
I do not know and Tom does not know.	من نمی دانم و تام هم نمی داند.
Tom told me he wanted to go to Australia next year.	تام به من گفت که می خواهد سال آینده به استرالیا برود.
Tom is eating a Mary's sandwich.	تام در حال خوردن ساندویچ مریم است.
Tom said he knew nothing about Australia.	تام گفت که او چیزی در مورد استرالیا نمی داند.
Is Tom so bad?	آیا تام آنقدر بد است؟
I was surprised when I turned thirty.	از اینکه به سی سالگی رسیدم تعجب کردم.
Tom did not want to say anything else.	تام نمی خواست چیز دیگری بگوید.
You can not go back now	الان نمیتونی برگردی
I did not think Tom would talk to me.	فکر نمی کردم تام با من صحبت کند.
The company was founded in 2013 in Boston.	این شرکت در سال 2013 در بوستون تاسیس شد.
You have to be very talented to do it the way Tom does.	شما باید بسیار با استعداد باشید تا این کار را به روشی که تام انجام می دهد انجام دهید.
I think Tom was embarrassed.	من فکر می کنم که تام خجالت کشید.
The class was very large so we split into two smaller groups.	کلاس خیلی بزرگ بود بنابراین به دو گروه کوچکتر تقسیم شدیم.
I think Tom is a little too optimistic.	من فکر می کنم تام کمی بیش از حد خوش بین است.
Tom is not sick right now	تام الان مریض نیست
I did not cry recently	اخیرا گریه نکردم
I'm unlikely to be able to dissuade Tom from doing this.	من بعید می دانم که بتوانم تام را از انجام این کار منصرف کنم.
They all have to work hard.	همه آنها باید سخت کار کنند.
I did not know Tom thought I should do this.	نمی دانستم تام فکر می کند باید این کار را انجام دهم.
I do not think Tom was amused by what was happening.	فکر نمی‌کنم تام با اتفاقی که می‌افتد سرگرم شده باشد.
Tom still can not do that.	تام هنوز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom certainly knows he should not be here.	تام قطعا می داند که نباید اینجا باشد.
Someone has to do this	کسی باید این کار را انجام دهد
No more sweets for Tom.	دیگر به تام شیرینی نده.
Is there anything else you want to buy?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید بخرید؟
Did you know I was going to be fired?	میدونستی که قراره اخراج بشم؟
I knew Tom knew why I did not want to do this.	می دانستم که تام می داند که چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I think Tom is waiting for someone.	من فکر می کنم تام منتظر کسی است.
Do you know why Tom does not eat meat?	میدونی چرا تام گوشت نمیخوره؟
Tom is walking with Mary's dogs.	تام در حال قدم زدن با سگ های مری است.
I did not know Tom would show you how to do this.	من نمی دانستم تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Can I talk to Tom, please?	آیا می توانم با تام صحبت کنم، لطفا؟
I'm not the one who helped Tom.	من کسی نیستم که به تام کمک کرد.
You are as tall as me	تو به اندازه من قد داری
Tom has been very lonely since the death of his wife.	تام از زمان مرگ همسرش بسیار تنها بوده است.
Those paintings are not as valuable as Tom wants them to be.	آن نقاشی ها آنقدر که تام برایشان می خواهد ارزش ندارند.
Tom hopes to change jobs.	تام امیدوار است شغل خود را تغییر دهد.
I know the last thing you want to do is hurt me.	میدونم آخرین کاری که میخوای انجام بدی اینه که به من صدمه بزنی.
I guess anything is possible.	من حدس می زنم هر چیزی ممکن است.
Tom was eager to do so.	تام مشتاق انجام این کار بود.
I knew Tom was coming back.	می دانستم که تام برمی گردد.
I did not see what Tom said he saw.	من چیزی را که تام گفت که دید را ندیدم.
The doctors did their best to keep Tom alive.	پزشکان تمام تلاش خود را برای زنده نگه داشتن تام انجام دادند.
I wrote it again	دوباره نوشتمش
Tom told me to pack up and go.	تام به من گفت وسایلم را جمع کنم و بروم.
Tom wants to find another way to do this.	تام می خواهد راه دیگری برای انجام این کار پیدا کند.
Couldn't Tom have done that?	آیا تام نمی توانست این کار را انجام دهد؟
If you continue to drink, you will get drunk very soon.	اگر همینطور به مشروب خوردن ادامه دهید، خیلی زود مست می شوید.
See if Tom has enough money.	ببینم تام پول کافی داره یا نه.
We should not go there.	ما نباید به آنجا برویم.
Let me bring you a tissue	بذار دستمال کاغذی برات بیارم
I do not know anything, so I can not tell you anything.	من چیزی نمی دانم، بنابراین نمی توانم چیزی به شما بگویم.
Tom was at the bar.	تام در بار بود.
Tom got up and went to the window.	تام بلند شد و به سمت پنجره رفت.
Are you accusing me of something?	آیا شما مرا به چیزی متهم می کنید؟
Why not stop it?	چرا جلوی آن را نمی گیرید؟
Tom reminded Mary to go to the bank.	تام به مری یادآوری کرد که به بانک برود.
Tom will do a great job for you.	تام کار بزرگی برای شما انجام خواهد داد.
I heard that Tom was in trouble.	شنیدم که تام دچار مشکل شده است.
This is a small step for human beings, a great leap for human beings.	این یک قدم کوچک برای انسان، یک جهش بزرگ برای بشر است.
I think Tom is not convinced yet.	من فکر می کنم تام هنوز متقاعد نشده است.
I'm reading a book in French.	من در حال خواندن یک کتاب به زبان فرانسوی هستم.
Everyone expected Tom to win.	همه انتظار داشتند تام برنده شود.
Tom had a tooth pulled last week.	تام هفته گذشته یک دندان کشیده بود.
Now is your chance to do just that.	اکنون شانس شما برای انجام این کار است.
I hope my wedding is as good as yours.	امیدوارم عروسی من هم مثل شما خوب باشد.
They told you what happened, right?	آنها به شما گفتند چه اتفاقی افتاده است، نه؟
It looks like Tom might be crying.	به نظر می رسد که تام ممکن است گریه کند.
Tom took his dogs to the beach.	تام سگ هایش را با خود به ساحل برد.
What did Tom buy yesterday?	دیروز تام چی خرید؟
Tom told us he would not eat the stew that Mary had made.	تام به ما گفت که خورشی را که مری درست کرده بود نمی خورد.
The skirt did not fit so I had to change it.	دامن مناسب نبود بنابراین مجبور شدم آن را تغییر دهم.
Tom did not want Mary to be alone.	تام نمی خواست مری تنها باشد.
You seem to be angry	انگار عصبانی هستی
I knew Tom could do it if he really wanted to.	می دانستم که تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom will be back in three hours	تام سه ساعت دیگه برمیگرده
Tom was not one of the commanders.	تام یکی از فرماندهان نبود.
Tom came to my place at 2:30.	تام ساعت 2:30 به محل من آمد.
Tom wants to help us.	تام مایل است به ما کمک کند.
Tom said he did not know why Mary did not want to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom is very interested in swimming.	می دانم که تام به شنا علاقه زیادی دارد.
This is not exactly the way I wanted to do it.	این دقیقاً راهی نیست که من می خواستم آن را انجام دهم.
Do not hit Tom	تام را نزن
Tom did not need to explain it to me.	تام نیازی به توضیح آن برای من نداشت.
Tom drives slower than me.	تام کندتر از من رانندگی می کند.
Tom does not believe in karma.	تام به کارما اعتقادی ندارد.
All this talk about food makes me hungry.	این همه صحبت از غذا باعث گرسنگی من می شود.
I do not know if Tom will help us in this.	نمی دانم آیا تام به ما در انجام این کار کمک می کند؟
You loved Tom	تو تام را دوست داشتی
Every time I see you, I always think of my younger brother.	هر وقت تو را می بینم، همیشه به برادر کوچکترم فکر می کنم.
I do not know who you are and I do not care.	نمی دونم تو کی هستی و برام مهم نیست.
We are businessmen	ما تاجر هستیم
You do not have to speak a native language to communicate.	برای برقراری ارتباط لازم نیست مانند یک زبان مادری صحبت کنید.
We have a little bit of everything.	ما کمی از همه چیز داریم.
I know I do not know.	می دانم که نمی دانم.
Tom said he did not eat pork.	تام گفت که گوشت خوک نمی خورد.
You are very talkative	تو خیلی اهل صحبت هستی
I doubt I would be fired if I did.	من شک دارم که اگر این کار را می کردم اخراج شوم.
Tom told me he was from Australia.	تام به من گفت که اهل استرالیا است.
Tom bent down in pain.	تام از درد خم شد.
Tom has decided to stay in Boston for another three weeks.	تام تصمیم گرفته است سه هفته دیگر در بوستون بماند.
Are you sure Tom did not do this?	مطمئنی تام این کار را نکرده است؟
I did not like it very much	من زیاد بهم خوش نمیومد
This is a great question.	این یک سوال عالی است.
Tom is probably not objective.	تام به احتمال زیاد عینی نیست.
You really do not need to do this.	شما واقعاً نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom and Mary have known each other since high school.	تام و مری از دوران دبیرستان همدیگر را می شناختند.
Tom can not speak French and also can not speak English.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند و همچنین نمی تواند انگلیسی صحبت کند.
I know Tom did not know he had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
I am going to send my son to university.	من قصد دارم پسرم را به دانشگاه بفرستم.
I can not believe that Tom is still talking about what happened two years ago.	من نمی توانم باور کنم که تام هنوز در مورد آنچه دو سال پیش اتفاق افتاد صحبت می کند.
Tom almost laughed out loud.	تام تقریباً با صدای بلند خندید.
"how are you?" 	"حال شما چطور است؟"
"I'm fine."	"حالم خوبه."
I just asked Tom to pay his bill.	من فقط از تام خواستم قبضش را بپردازد.
Tom pointed to the coin on the floor.	تام به سکه روی زمین اشاره کرد.
Maryam has a beautiful necklace.	مریم یک گردنبند زیبا دارد.
I hope you do not wait for me	امیدوارم منو منتظر نذاری
I know Tom is hiding something.	من می دانم که تام چیزی را پنهان می کند.
I know Tom was at your house today.	می دانم تام امروز در خانه شما بود.
Tom was suspicious that Mary and John were dating.	تام مشکوک بود که مری و جان با هم قرار می گذارند.
I'm only here one day	من فقط یک روز اینجا هستم
Tom made sure his children ate everything on their plates.	تام مطمئن شد که فرزندانش همه چیز را که در بشقاب هایشان بود بخورند.
Tom was attacked by a wolf.	تام مورد حمله یک گرگ قرار گرفت.
Tom wanted to see what was in the box.	تام می خواست ببیند چه چیزی در جعبه است.
I want to go to the skating rink.	من می خواهم به پیست اسکیت بروم.
I hate fanatics	من از متعصبان متنفرم
I was very amused by what was happening.	من از اتفاقی که در حال رخ دادن بود بسیار سرگرم شدم.
Who does Tom think he's talking to?	تام فکر می کند با چه کسی صحبت می کند؟
I know Tom can not do this well.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I use the microwave almost every day.	من تقریبا هر روز از مایکروفر استفاده می کنم.
I just hope Tom does not suffer.	فقط امیدوارم تام عذاب نکشد.
Where is the logic of surrender now?	حالا منطق تسلیم شدن کجاست؟
I could not leave Australia.	من نمی توانستم استرالیا را ترک کنم.
Tom is still in kindergarten, isn't he?	تام هنوز در مهدکودک است، اینطور نیست؟
Stop being stupid. Everyone laughs at you.	دست از احمق سازی خود بردارید همه به تو می خندند.
Drinking this water is not safe	نوشیدن این آب بی خطر نیست
Tom does not know where to start.	تام نمی داند از کجا شروع کند.
Do not get in the way.	در راه قرار نگیرید.
I did not know that Tom did not have to do this.	من نمی دانستم تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom did not know he was going to do it yesterday.	تام نمی دانست که قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
Tom can speak French well.	تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
This pillow is softer than the other.	این بالش نرمتر از دیگری است.
Everyone knew Tom was the one who did it.	همه می دانستند که تام کسی بود که این کار را کرد.
I do not think I'm hungry enough to eat all this.	فکر نمی کنم آنقدر گرسنه باشم که بتوانم همه اینها را بخورم.
I like several who do not have a driver's license.	چندین دوست دارم که گواهینامه رانندگی ندارند.
Do you think Tom will teach me how to do this?	آیا فکر می کنید تام به من یاد می دهد که چگونه این کار را انجام دهم؟
I know Tom would do it if he had the chance.	می دانم که تام اگر فرصت داشت این کار را می کرد.
Is Tom afraid of Mary?	آیا تام از مری می ترسد؟
Tom deserves all this credit.	تام لایق این همه اعتبار است.
You's a lot taller than Tom, aren't you?	تو خیلی بلندتر از تام هستی، نه؟
We have to repair those fences.	ما باید آن حصارها را اصلاح کنیم.
I still have a headache, but I feel better this morning.	من هنوز سردرد دارم، اما امروز صبح حالم بهتر است.
I did it today the way I always did.	من امروز این کار را به روشی که همیشه انجام می دادم انجام دادم.
Doing so does not seem like much fun.	انجام این کار چندان سرگرم کننده به نظر نمی رسد.
Let's believe we are pirates.	بیایید باور کنیم که دزدان دریایی هستیم.
Maryam made this dress herself.	مریم این لباس را خودش درست کرد.
Tom is the one who painted this picture.	تام کسی است که این تصویر را کشیده است.
Tom was so tired he could not move forward.	تام خیلی خسته بود که نمی‌توانست جلوتر برود.
Tom spoke briefly.	تام صحبت کوتاهی کرد.
Do you seriously think Tom will do that?	آیا شما به طور جدی فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
Tom said he did not think it was good enough for you.	تام گفت که فکر نمی کند به اندازه کافی برای تو خوب باشد.
Tom is meticulous in business matters.	تام در مسائل تجاری دقیق است.
I have to remind Tom to pay his fare.	باید به تام یادآوری کنم که کرایه اش را بپردازد.
There is a completely innocent explanation.	یک توضیح کاملاً بی گناه وجود دارد.
Can you call my teacher and pretend you are my father?	آیا می توانید با معلم من تماس بگیرید و وانمود کنید که پدر من هستید؟
I met Tom in the library.	در کتابخانه با تام برخورد کردم.
Do not force yourself to go	خودت را موظف به رفتن نکن
Tom was surprised by the answer.	تام از پاسخ متعجب شد.
Tom was hiding something behind him.	تام چیزی را پشت سرش پنهان کرده بود.
This will happen very soon.	خیلی زود این اتفاق می افتد.
I know Tom does not refuse to do this.	می دانم که تام از انجام این کار امتناع نمی کند.
Tom would miss the train if he stopped to buy chocolate.	تام اگر برای خرید یک شکلات توقف می کرد قطار را از دست می داد.
I do not think anyone will do better than you.	فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما عمل کند.
Tom is the brother of Mary's ex-boyfriend.	تام برادر دوست پسر سابق مری است.
I thought Tom and Mary would both go to Harvard.	من فکر می کردم که تام و مری هر دو به هاروارد می روند.
I thought Tom looked angry.	من فکر کردم که تام عصبانی به نظر می رسد.
I did not expect to get here in time.	انتظار نداشتم به موقع به اینجا برسم.
Tom will not wake up late at night.	تام این اواخر شب بیدار نخواهد شد.
Did you buy everything we needed for our party?	آیا شما همه چیزهایی را که برای مهمانی ما نیاز داریم خریدید؟
At the moment, we do not need more engineers.	در حال حاضر، ما به مهندسان بیشتری نیاز نداریم.
You have to help me	تو باید به من کمک کنی
Tom said it was good in French.	تام گفت که در زبان فرانسه خوب است.
It is better to check the contract carefully before signing.	بهتر است قبل از امضا قرارداد را به دقت بررسی کنید.
I knew you could not hurt me	میدونستم نمیتونی به من صدمه بزنی
The human soul is eternal.	روح انسان جاودانه است.
How many more years do you think you want to do this?	فکر می کنید چند سال دیگر می خواهید این کار را انجام دهید؟
What is he doing there?	اونجا چیکار میکنه؟
"How did you get in without a choice?" 	"بدون انتخاب چگونه وارد شدی؟"
"The toilet window was open."	"پنجره توالت باز بود."
Where is the phone book?	دفترچه تلفن کجاست؟
He woke up to the noise.	از سر و صدا بیدار شد.
His idea is for us to go with two different cars.	ایده او این است که ما با دو ماشین مختلف برویم.
Tom said we were going to do the same.	تام گفت که ما هم قرار بود این کار را بکنیم.
Tom speaks in a slight accent.	تام با لهجه خفیفی صحبت می کند.
My shoelace is open	بند کفشم باز شده
Tom had only minor injuries.	تام فقط جراحات جزئی داشت.
Tom said he was not sure if Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری می تواند شنا کند یا خیر.
Tom does not think that Mary will be happy if this happens.	تام فکر نمی کند که اگر این اتفاق بیفتد، مری خوشحال نخواهد شد.
I am a businessman	من یک تاجر هستم
This is exactly what Tom said.	این دقیقاً همان چیزی است که تام گفت.
Tom did not know this had happened.	تام نمی دانست که این اتفاق افتاده است.
Because my head is so busy I can not help	چون سرم خیلی شلوغه نمیتونم کمکت کنم
You are cheating	داری تقلب میکنی
I know Tom can hardly wait.	می دانم که تام به سختی می تواند صبر کند.
I have hired a new driver.	من یک راننده جدید استخدام کرده ام.
Can I ask you a few questions about my name?	آیا می توانم از شما چند سوال در مورد نام خود بپرسم؟
There is something Tom does not tell us.	چیزی هست که تام به ما نمی گوید.
Tom said the accident was not Mary's fault.	تام گفت تصادف تقصیر مری نبود.
What were you doing at this time last week?	هفته گذشته در این زمان چه می کردید؟
Your microphone is on	میکروفون شما روشن است
Want to know why Tom is not here today?	آیا می خواهید بدانید چرا تام امروز اینجا نیست؟
Tom did a bad job	تام کار بدی کرد
I do not think I need to do this.	من فکر نمی کنم که نیازی به انجام این کار داشته باشم.
Tom denied having an affair with Mary.	تام منکر رابطه با مری شد.
I think Tom will be happy.	من فکر می کنم که تام خوشحال خواهد شد.
This may be about the student overtaking the teacher.	این ممکن است در مورد پیشی گرفتن دانش آموز از معلم باشد.
Since Tom is not feeling well, he will not do this to us.	از آنجایی که تام حال خوبی ندارد، او این کار را با ما انجام نخواهد داد.
I told Tom he had to do it.	به تام گفتم که باید این کار را بکند.
There is a black sheep in each herd.	در هر گله یک گوسفند سیاه وجود دارد.
Tom seems reluctant to say anything.	به نظر می رسد تام تمایلی به گفتن چیزی ندارد.
Tom was the only one who gave me a present.	تام تنها کسی بود که به من هدیه داد.
Tom was the first to offer to help Mary.	تام اولین کسی بود که پیشنهاد کمک به مری را داد.
Earthquakes always happen at home.	زلزله همیشه در خانه اتفاق می افتد.
Tom was afraid of my dogs.	تام از سگ های من می ترسید.
Why didn't you tell me you were going to leave sooner?	چرا به من نگفتی که قرار است زودتر بروی؟
Tom hopes Mary knows he should not do what John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان فکر می کند باید انجام دهد.
Tom and Mary immediately become friends.	تام و مری بلافاصله با هم دوست می شوند.
Tom and Mary wanted to do that.	تام و مری قصد داشتند این کار را انجام دهند.
Tom told me he would do it soon.	تام به من گفت که به زودی این کار را خواهد کرد.
Tom said he thought Mary might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه این کار را داده شود.
You may have to go to Australia next month.	ممکن است مجبور شوید ماه آینده به استرالیا بروید.
I know Tom is a strong swimmer.	من می دانم که تام یک شناگر قوی است.
I thought I could trust you because we are brothers.	فکر کردم چون ما برادریم میتونم بهت اعتماد کنم.
Tom ate the bird.	تام دانخوری پرنده را پر کرد.
I know Tom is not Canadian.	من می دانم که تام یک کانادایی نیست.
Tom is supposed to know this.	قرار است تام این را بداند.
Why didn't you tell me you needed my help?	چرا به من نگفتی که به کمک من نیاز داری؟
I was raised by Tom and Mary.	من توسط تام و مری بزرگ شدم.
Tom changed jobs.	تام شغلش را عوض کرد.
Tom is a good carpenter, isn't he?	تام نجار خوبی است، اینطور نیست؟
Tom does not seem to be very upset.	به نظر نمی رسد تام خیلی ناراحت باشد.
I do not know anything about programming.	من از برنامه نویسی چیزی نمی دانم.
Tom did his best to ignore Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را نادیده بگیرد.
I do not think it is strange at all	به نظر من اصلا عجیب نیست
Tom was the only one who could do it.	تام تنها کسی بود که توانست این کار را انجام دهد.
We hope you are not mistaken.	امیدواریم که اشتباه نکرده باشید.
He worked around the clock to support his family.	او شبانه روز کار می کرد تا خانواده اش در آسایش زندگی کنند.
Have you finished packing?	آیا بسته بندی را تمام کرده اید؟
Tom helps Mary clean the table.	تام به مری کمک می کند تا میز را پاک کند.
I think you should keep your mouth shut.	من فکر می کنم که شما باید دهان خود را بسته نگه دارید.
I do not say anything else.	من هیچ چیز دیگری نمی گویم.
I think you are a good driver.	فکر می کنم شما راننده خوبی هستید.
Masked men detained the passengers and stole their money.	مردان نقابدار مسافران را نگه داشتند و پول آنها را سرقت کردند.
Tom and Mary both laughed really hard.	تام و مری هر دو واقعاً سخت می خندیدند.
Tom did not want to change the subject.	تام نمی خواست موضوع را عوض کند.
He cherishes the memory of his wife.	یاد و خاطره همسرش را گرامی می دارد.
I want to know what is in my food.	من می خواهم بدانم در غذای من چه چیزی وجود دارد.
He asked him if he was a student at this school.	او از او پرسید که آیا او دانش آموز این مدرسه است؟
Tom rarely sleeps more than three hours at a time.	تام به ندرت بیش از سه ساعت در یک زمان می خوابد.
Tom knew I was suspicious.	تام می دانست که من مشکوک هستم.
Tom led the group of boys to the hallway.	تام گروه پسران را به سمت راهرو هدایت کرد.
Can I talk to you in private?	آیا می توانم در خلوت با شما صحبت کنم؟
Why is Tom skeptical?	چرا تام شک دارد؟
This is a very hot job.	این کاری بسیار داغ است.
The street behind my house is too narrow for trucks.	خیابان پشت خانه من برای کامیون های حمل بار خیلی باریک است.
Tom skied all day.	تام تمام روز را اسکی کرد.
Are you Tom's mother?	آیا شما مادر تام هستید؟
I am not very good at skating.	من زیاد در اسکیت مهارت ندارم.
The refugees had difficulty finding enough food.	پناهندگان در یافتن غذای کافی مشکل داشتند.
Tom was respectful, but Mary was not.	تام محترم بود، اما مری نه.
This small country is trying hard to keep up with other developing countries.	این کشور کوچک تلاش زیادی می کند تا با سایر کشورهای در حال توسعه همگام شود.
I'm kind of busy right now, Tom.	من الان یه جورایی سرم شلوغه، تام.
Tom said he would be back in October.	تام گفت که در اکتبر برمی گردد.
Tom is still dancing.	تام هنوز در حال رقصیدن است.
It was not like that	اینطوری نبود
I have not yet told anyone what to do.	من هنوز به کسی نگفته ام که باید چه کار کنیم.
I'm waiting for Tom to fix the sink.	من منتظر تام هستم تا سینک را تعمیر کند.
Tom cheated	تام تقلب کرد
Her sons and daughter are in college.	پسران و دخترش در کالج هستند.
We suspect that someone killed Tom and made it look like suicide.	ما مشکوک هستیم که شخصی تام را به قتل رسانده و آن را شبیه خودکشی کرده است.
There is a book about dancing on the table.	کتابی در مورد رقصیدن روی میز وجود دارد.
Tom knows my number.	تام شماره من را می داند.
Tom went to watch the bird.	تام به تماشای پرنده رفت.
I'm fixing it now	الان دارم درستش میکنم
Tom was not invited to the party.	تام به مهمانی دعوت نشده بود.
I give a bracelet for Mary's birthday.	من برای تولد مریم یک دستبند می دهم.
Which of the languages ​​you know has been the hardest for you to learn?	یادگیری کدام یک از زبان هایی که می دانید برای شما سخت ترین بوده است؟
I think it will be very difficult.	من فکر می کنم که خیلی سخت خواهد بود.
Have you ever seen me riding your one-wheeler?	آیا تا به حال مرا در حال سوار شدن بر تک چرخ خود دیده اید؟
Tom apparently does not know Mary.	تام ظاهراً مری را نمی شناسد.
Tom takes care of himself.	تام از خودش مراقبت می کند.
Tom had to lie to Mary about where he had been.	تام باید به مری دروغ می گفت که کجا بوده است.
Tom wanted to avoid being seen.	تام می خواست از دیده شدن خودداری کند.
Tom heard the dog barking.	تام صدای پارس سگ را شنید.
I think Mary is much more beautiful than Alice.	من فکر می کنم مری از آلیس بسیار زیباتر است.
I'm surprised you did not know Tom could not speak French.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I should have expected this to happen.	من باید انتظار داشتم که این اتفاق بیفتد.
This was a justified shooting.	این یک تیراندازی موجه بود.
Tom disappointed us.	تام ما را ناامید کرد.
I have to complain to Tom	من باید از تام شکایت کنم
We sent some flowers to the hospital to make her happy.	چند گل به بیمارستان فرستادیم تا او را شاد کنیم.
I had a cold, I was wearing a jacket.	سرما خورده بودم، ژاکت پوشیدم.
Tom wanted to protect innocent people.	تام می خواست از افراد بی گناه محافظت کند.
Tom is definitely no longer in Australia.	تام قطعا دیگر در استرالیا نیست.
A memorial was erected in memory of the deceased.	یادبودی به یاد آن مرحوم برپا شد.
Tom has been wearing the same hat for at least three years.	تام حداقل سه سال است که از همین کلاه استفاده کرده است.
Tom said Mary thought he might need to do this.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهد.
Tom did not say another word.	تام کلمه دیگری نگفت.
The man I saw with Mary yesterday was incredibly handsome.	مردی که دیروز مری را با او دیدم فوق العاده خوش تیپ بود.
We got off the bus at the train station.	در ایستگاه قطار از اتوبوس پیاده شدیم.
This is good for you.	این برای شما خوب است.
Tom thinks he is hysterical.	تام فکر می کند هیستریک است.
No one ever comes to see us in this remote village.	هیچ کس هرگز به دیدن ما در این روستای دور از دسترس نمی آید.
So how did Tom pick it up?	پس چگونه تام آن را برداشت؟
Tom slowly raised his weapon.	تام به آرامی اسلحه اش را بالا برد.
Tom is not easily afraid.	تام به راحتی نمی ترسد.
I know I may have to do this myself.	من می دانم که ممکن است مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
Tom is just an assistant.	تام فقط یک دستیار است.
Tom realized that Mary was probably not doing what he was proposing.	تام متوجه شد که مری احتمالاً هیچ کاری را که او پیشنهاد می کند انجام نمی دهد.
Let's do some research	بریم تحقیق کنیم
I spent all the money you gave me.	من تمام پولی را که به من دادی خرج کرده ام.
How did Tom get that bruise on his leg?	چگونه تام آن کبودی روی پایش را گرفت؟
As Tom is a bartender, he uses the freezer every day at work.	از آنجایی که تام یک متصدی بار است، او هر روز در محل کار از یخگیر استفاده می کند.
Tom told Mary he was hesitant to do so.	تام به مری گفت که در انجام این کار مردد است.
I know Tom is a compulsive gambler.	من می دانم که تام یک قمارباز اجباری است.
Tom stayed.	تام ماند.
This is not very stylish	این خیلی شیک نیست
Tom bought a cheap bottle of wine.	تام یک بطری شراب ارزان خرید.
I'm making cookies	دارم کلوچه درست میکنم
Too bad you could not do that	حیف که نتونستی این کارو بکنی
Tom was not drunk.	تام مست نبود.
I do not think this is a good idea.	به نظر من این ایده خوبی نیست.
Tom pulled a white handkerchief out of his pocket.	تام یک دستمال سفید از جیبش بیرون آورد.
We know that Tom was born in Australia.	می دانیم که تام در استرالیا به دنیا آمده است.
This highway connects Tokyo to Nagoya.	این بزرگراه توکیو را به ناگویا متصل می کند.
Why didn't the band play your favorite song?	چرا گروه آهنگ مورد نظر شما را پخش نکرد؟
Tom tried to help me make friends.	تام سعی کرد به من کمک کند دوست پیدا کنم.
Everything must be done regularly.	همه چیز باید منظم انجام شود.
Tom was more skeptical than I was.	تام بیشتر از من شک داشت.
Tom wants something new.	تام چیز جدیدی می خواهد.
You have to let Tom know you can't drive.	شما باید به تام اطلاع دهید که نمی توانید رانندگی کنید.
Tom said he thinks Mary is a good cook.	تام گفت که فکر می کند مری آشپز خوبی است.
Do not set foot in that neighborhood.	پا به آن محله نگذار.
Tom pulled Mary out of the mud.	تام مری را از گل و لای بیرون کشید.
Tom is a college student.	تام دانشجوی دانشگاه است.
I spent three hours repairing the car.	سه ساعت صرف تعمیر ماشین کردم.
He scored 85 in this test.	او در این آزمون نمره 85 را کسب کرد.
I know you're doing this to bother me	میدونم که اینکارو میکنی که منو اذیت کنی
Tom did it for the first time today.	تام امروز این کار را برای اولین بار انجام داد.
I think Tom is a talented actor.	من فکر می کنم که تام یک بازیگر با استعداد است.
Mary said she thought Tom would be worried.	مری گفت که فکر می کند تام نگران خواهد شد.
I can not believe it really happened.	من نمی توانم باور کنم که واقعا اتفاق افتاده است.
I have been loyal to you	من به تو وفادار بوده ام
Why is Tom blinking?	چرا تام چشمک می زند؟
This coffee does not taste good.	این قهوه طعم خوبی ندارد.
Tom must apply for a visa.	تام باید برای ویزا اقدام کند.
Tom says he will take Mary at 2:30.	تام می گوید که مری را ساعت 2:30 می برد.
I do not break my promise	من عهدم را زیر پا نمی گذارم
Tom was a simple man.	تام مرد ساده ای بود.
Tom stole from me	تام از من دزدید
Apparently Tom forgot to do it.	ظاهرا تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
Analysts do not expect any surprises.	تحلیلگران انتظار هیچ غافلگیری ندارند.
I do not think it's just me who disagrees with Tom.	فکر نمی کنم این فقط من باشم که با تام مخالفم.
Tom asked Mary to stay a little longer.	تام از مری خواست که کمی بیشتر بماند.
Tom is unlikely to do so today.	تام بعید است امروز این کار را انجام دهد.
Won't you come tomorrow?	فردا نمیای؟
I have a chance to be cured	من شانس درمان دارم
We are all non-smokers	ما همه غیر سیگاری هستیم
Tom did not have a chance to tell Mary what he thought.	تام فرصتی برای گفتن نظرش به مری نداشت.
I'm still planning to join the basketball team.	هنوز در حال برنامه ریزی برای پیوستن به تیم بسکتبال هستم.
If nuclear war breaks out, humanity will be destroyed.	اگر جنگ هسته‌ای آغاز شود، بشر نابود خواهد شد.
A policeman shot Tom.	یک پلیس به تام شلیک کرد.
I know Tom is a sick liar.	می دانم که تام یک دروغگوی بیمارگونه است.
Tom hoped Mary would be fine.	تام امیدوار بود که مری خوب باشد.
I did not want to get in trouble again.	نمی خواستم دوباره به دردسر بیفتم.
Tom is not in the cafeteria.	تام در کافه تریا نیست.
I'm sure I can convince Tom to do this.	من مطمئن هستم که می توانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom got very angry.	تام خیلی عصبانی شد.
Tom said Mary should not tell John to do it.	تام گفت که مری نباید به جان بگوید این کار را انجام دهد.
Most souvenir shops are full of junk.	بیشتر مغازه های سوغاتی پر از چیزهای بی ارزش هستند.
I do not know if Tom will be present at today's meeting.	بعید می دانم تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
The party food was not very good, right?	غذای مهمانی خیلی خوب نبود، درست است؟
If you want to go out tonight, visit me.	اگر می‌خواهید امشب بیرون بروید، به من سر بزنید.
This has happened a lot lately.	این اخیراً زیاد اتفاق افتاده است.
They are here to protect you.	آنها اینجا هستند تا از شما محافظت کنند.
Tom is a very kind and generous man.	تام مرد بسیار مهربان و سخاوتمندی است.
Tom was completely dull.	تام کاملا مات شده بود.
No one here takes Tom seriously.	هیچ کس اینجا تام را جدی نمی گیرد.
I see no reason not to accept his offer.	دلیلی نمی بینم که پیشنهاد او را نپذیرم.
Tom seems to be doing this.	به نظر می رسد که تام در حال انجام این کار است.
I wish I could go to a concert with you.	کاش می شد با تو به کنسرت بروم.
I do not know if Tom will be a good father?	نمی دانم که آیا تام پدر خوبی خواهد بود؟
Tom has no brother.	تام برادری ندارد.
I knew Tom would let Mary do that.	می دانستم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
I do not know why Tom does not help us.	نمی دانم چرا تام به ما کمک نمی کند.
I bought food for dinner from the supermarket.	برای شام از سوپرمارکت غذا خریدم.
I hope this does not happen	امیدوارم این اتفاق نیفتد
What is your advice?	توصیه شما چیست؟
Do your children always wear helmets when cycling?	آیا فرزندان شما همیشه هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده می کنند؟
I'm not old enough to do that yet.	من هنوز آنقدر بزرگ نشده ام که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom wished he was not there.	تام گفت که ای کاش آنجا نبود.
Tom can not turn on his car.	تام نمی تواند ماشینش را روشن کند.
I have saved some money	پول کمی پس انداز کرده ام
Tom must support.	تام باید حمایت کند.
I do not think we can solve this problem today.	فکر نمی کنم امروز بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
I think you better not tell me	فکر کنم بهتره بهم نگی
Tom is not a journalist	تام روزنامه نگار نیست
Can't we force Tom to leave?	آیا نمی‌توانیم تام را مجبور کنیم که برود؟
Tom was the one who taught Mary how to milk a cow.	تام کسی بود که به مری یاد داد که چگونه یک گاو را شیر کند.
Are there any schnapps left for us?	آیا schnapps برای ما باقی مانده است؟
You think Tom does not do that, do you?	فکر می کنی تام این کار را نمی کند، اینطور نیست؟
Tom asks Mary to do something for him.	تام از مری می خواهد که کاری برای او انجام دهد.
I'm not sure exactly what to do.	من دقیقاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Do you really want to know what I think?	آیا واقعاً می خواهید بدانید که من چه فکری می کنم؟
Tom said he wished he did not have to do it himself.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom loves Mary.	می دانم که تام مری را دوست دارد.
I doubt Tom really planned to do that.	من شک دارم که تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده باشد.
I think it's time to consult a lawyer.	فکر می کنم وقت آن رسیده که با یک وکیل مشورت کنم.
I have no doubt Tom will help me.	شک ندارم تام به من کمک کند.
He chuckled.	او نیشخندی زد.
You know you do not have to do this.	شما می دانید که لازم نیست این کار را انجام دهید.
It rained a lot when we were in Boston.	زمانی که ما در بوستون بودیم باران زیادی بارید.
A fast brown fox jumps over a lazy dog.	روباه قهوه ای سریع از روی سگ تنبل می پرد.
Tom was as good as he said he was.	تام به اندازه حرفش خوب بود.
There is so much to see.	چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
I think Tom could have been a teacher if he had wanted to.	من فکر می کنم که تام اگر می خواست می توانست معلم شود.
You must take off your shoes before entering.	قبل از ورود باید کفش های خود را در بیاورید.
How did Tom know Mary could not do this?	تام از کجا می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom knows what he wants.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه می خواهد.
Tom said he knew why Mary did not.	تام گفت که می‌دانست چرا مری این کار را نکرد.
He does not think right.	او درست فکر نمی کند.
This is inhuman.	این غیر انسانی است.
Tom has not yet admitted that he did.	تام هنوز اعتراف نکرده که این کار را کرده است.
It is clear that Tom was very disappointed.	واضح است که تام بسیار ناامید شده بود.
I am used to talking to foreigners.	من عادت دارم با خارجی ها صحبت کنم.
I have a problem with my computer	من با کامپیوترم مشکل دارم
Tom said he thought Mary was not in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون نیست.
When you were here I did not know you intended to do this.	وقتی اینجا بودی نمیدونستم قصد انجام این کار رو داشتی.
Here is the primary	اینجا اولیه
This should not be too problematic.	این نباید خیلی مشکل ساز باشد.
Tom is not the only one who is disappointed.	تام تنها کسی نیست که ناامید است.
Tom will probably not be suspended.	احتمالا تام تعلیق نخواهد شد.
Tom tried to call Mary on the phone.	تام سعی کرد تلفنی با مری تماس بگیرد.
It's good that Tom did not do that.	این خوب است که تام این کار را نکرد.
How are you still working?	چطور هنوز کار می کنی؟
You are not allowed to leave the class during the exam.	در حین امتحان اجازه خروج از کلاس را ندارید.
Why not give Tom another chance?	چرا به تام فرصت دیگری نمی دهیم؟
Why don't you read something to me?	چرا برای من چیزی نمی خوانی؟
Tom was upset, but Mary was not.	تام ناراحت بود، اما مری اینطور نبود.
Tom deserves the promotion.	تام سزاوار ترفیع است.
Tom saw this happen.	تام این اتفاق را دید.
I assume it will not be a problem.	من فرض می کنم که مشکلی نخواهد بود.
Even though I quit smoking, I still want to smoke.	با وجود اینکه سیگار را ترک کرده ام، هنوز هم میل به سیگار کشیدن دارم.
I heard Tom will not be at school tomorrow.	شنیدم تام فردا مدرسه نخواهد بود.
Tom is not big enough to understand what we are talking about.	تام آنقدر بزرگ نیست که بفهمد در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
I added Tom to my list.	من تام را به لیستم اضافه کردم.
I guess you do not do this anymore.	من حدس می زنم که شما دیگر این کار را نکنید.
Tom does not like the way the stew is prepared.	تام از طرز تهیه خورش مری خوشش نمی آید.
If completed by then, we will move to our new home next month.	اگر تا آن زمان تکمیل شود، ماه آینده به خانه جدیدمان نقل مکان خواهیم کرد.
It is forbidden to feed pigeons.	غذا دادن به کبوتر ممنوع است.
I am a perfectionist.	من یک کمال گرا هستم.
Tom wrote his signature on the contract.	تام امضای خود را روی قرارداد نوشت.
Tom is very convincing.	تام بسیار متقاعد کننده است.
Tom did not look very good.	تام خیلی خوب به نظر نمی رسید.
Did you know that Tom and Mary are both blind in one eye?	آیا می دانستید تام و مری هر دو از یک چشم نابینا هستند؟
Tom is good at talking to people.	تام در صحبت کردن با مردم خوب است.
I'm sure Tom will like the movie.	من مطمئن هستم که تام از فیلم خوشش خواهد آمد.
Tom is the treasurer.	تام خزانه دار است.
Tom died about a year later.	تام تقریبا یک سال بعد درگذشت.
I think I can explain what happened	فکر کنم بتونم توضیح بدم چه خبره
I have not eaten meat for years	من سالهاست که گوشت نخوردم
They found a new way.	آنها روش جدیدی پیدا کردند.
Tom can not help you do that today.	تام امروز نمی تواند به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
Do you really think Tom is talented?	آیا واقعا فکر می کنید تام با استعداد است؟
You have to find a way to do this.	شما باید راهی برای این کار پیدا کنید.
I buy paper, and other things I need.	من کاغذ می خرم، و چیزهای دیگری که نیاز دارم.
I can no longer sweat.	عرق گیر دیگر به من نمی آید.
Tom is home now, isn't he?	تام الان در خانه است، اینطور نیست؟
Does Tom like Chinese food?	آیا تام غذاهای چینی را دوست دارد؟
I do not understand how you can sit there and do nothing.	من نمی فهمم چطور می توانی آنجا بنشینی و کاری نکنی.
Have you ever talked to Tom?	آیا تا به حال با تام صحبت کرده اید؟
Tom has probably done that by now.	تام احتمالاً تا الان این کار را تمام کرده است.
When was the last time you walked to school?	آخرین باری که پیاده به مدرسه رفتید کی بود؟
I did not have the patience to cook	حوصله آشپزی نداشتم
Why doesn't Tom help?	چرا تام کمک نمی کند؟
Tom is not as rich as we thought.	تام آنقدر که ما فکر می کردیم ثروتمند نیست.
Tom ate in the kitchen.	تام در آشپزخانه غذا خورد.
I have been robbed three times since moving to Boston.	از زمانی که به بوستون نقل مکان کردم، سه بار مورد دزدی قرار گرفتم.
Which dog are you talking about?	در مورد کدام سگ صحبت می کنید؟
Tom borrowed Mary's French dictionary.	تام فرهنگ لغت فرانسوی مری را قرض گرفت.
I did not do things like this	من اینجور کارها رو انجام نمیدم
I do not understand the meaning of all this.	من معنی همه اینها را نمی فهمم.
In Japan, censuses are conducted every five years.	در ژاپن سرشماری هر پنج سال یکبار انجام می شود.
He is supposed to testify for us.	او قرار است برای ما شهادت دهد.
Tom is unhappy with his job.	تام از کارش ناراضی است.
Tom, I want to stay with you.	تام، من می خواهم پیش تو بمانم.
Tom said he would definitely not be there.	تام گفت که او قطعا آنجا نخواهد بود.
I'm willing to do almost anything for Tom.	من حاضرم تقریباً هر کاری برای تام انجام دهم.
Tom told me that I'm better at doing this than Mary.	تام به من گفت که من در انجام این کار بهتر از مری هستم.
Tom thought everyone knew Mary was going to do it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I'm traveling with Tom.	من با تام رفت و آمد دارم.
They welcomed Tom with open arms.	آنها با آغوش باز از تام استقبال کردند.
We expect next summer to be even warmer than this summer.	ما انتظار داریم تابستان آینده حتی گرمتر از تابستان امسال باشد.
Tom was in third grade in 2013.	تام در سال 2013 کلاس سوم بود.
I do not think he likes Tom Boston.	من فکر نمی کنم که تام بوستون را دوست داشته باشد.
He humiliates her.	او را تحقیر می کند.
Did you give that dog to Tom?	آیا تو آن سگ را به تام دادی؟
Tom lived a long time.	تام مدت زیادی زندگی کرد.
Tom is crying downstairs right now.	تام در حال حاضر در طبقه پایین گریه می کند.
Tom knows he's going to do it.	تام می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
I did not know the bridge was closed.	نمی دانستم پل بسته است.
I just can not believe they are getting married	فقط باورم نمیشه که دارن ازدواج میکنن
How is your father?	بابات چطوره؟
Steel production reached 100 million tons last year.	تولید فولاد در سال گذشته به 100 میلیون تن رسیده است.
Didn't you know that Tom did not intend to do this?	آیا نمی دانستید که تام قصد انجام این کار را نداشت؟
Tom bent down.	تام خم شد.
We haven't eaten together for a long time.	خیلی وقت بود که با هم غذا نخوردیم.
This is not accurate.	این دقیق نیست.
Tom did not know we were not going to do that.	تام نمی دانست که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
What should you and Tom talk about?	شما و تام باید در مورد چه چیزی صحبت کنید؟
Tom must be ready for dinner.	تام باید برای شام آماده شود.
Tom did not do what he did because Mary told him to, but because he wanted to.	تام کاری را که انجام داد به این دلیل انجام نداد که مری به او گفته بود، بلکه به این دلیل که او می خواست.
Tom will be around forever.	تام برای همیشه در اطراف خواهد بود.
Tom went to the movies.	تام به سینما رفت.
Do you have a special talent?	آیا استعداد خاصی دارید؟
I am not immune to flattery.	من از چاپلوسی مصون نیستم.
I do not want to cause you any trouble.	من نمی خواهم برای شما دردسر ایجاد کنم.
Tom says he rarely has more than $ 300.	تام می گوید که به ندرت بیش از سیصد دلار پول دارد.
Tom wants to get rid of his tattoos.	تام می خواهد از شر خالکوبی هایش خلاص شود.
I'm trying to figure out what you should do.	من سعی می کنم بفهمم شما باید چه کار کنید.
We will try to be more careful next time.	سعی می کنیم دفعه بعد بیشتر مراقب باشیم.
Tom is like flirting.	تام چیزی شبیه لاس زدن است.
The first time I saw Tom, he was only thirteen years old.	اولین باری که تام را دیدم، او فقط سیزده سال داشت.
I start work at 9 o'clock.	من ساعت 9 شروع به کار میکنم.
It's not too expensive.	این خیلی گران نیست.
They asked me questions.	آنها من را با سؤالات مطرح کردند.
He went to a single-sex school.	او به یک مدرسه تک جنسیتی رفت.
Tom said he no longer likes to do that.	تام گفت که دیگر دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I do not have a plan	من برنامه ای ندارم
I do not see it as a choice.	من آن را به عنوان یک انتخاب نمی بینم.
Tom thinks Mary will never return to Australia.	تام فکر می کند که مری هرگز به استرالیا باز نخواهد گشت.
I inherited all the land that my father owned.	من تمام زمینی را که پدرم داشت به ارث بردم.
Tom owns this place.	تام صاحب این مکان است.
I want Tom to have a good life.	من می خواهم تام زندگی مناسبی داشته باشد.
I heard Tom was going to Australia.	شنیده ام که تام قصد دارد به استرالیا برود.
I'm in a lot of pain	من خیلی درد دارم
I love taking the time to put together a puzzle.	من عاشق وقت گذاشتن برای جمع کردن یک پازل هستم.
I gave my old coat to Tom.	کت قدیمی ام را به تام دادم.
Tom does what he wants.	تام کاری را که می خواهد انجام می دهد.
Tom takes care of others.	تام مراقب دیگران است.
A strange thing happened to me last week.	هفته گذشته اتفاق عجیبی برای من افتاد.
I can almost taste it.	تقریباً می توانم طعم آن را بچشم.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
This is our goal.	هدف ما این است.
Tom did not even give Mary a chance to explain.	تام حتی به مری فرصت توضیح نداد.
Tom and Mary probably died together.	تام و مری احتمالاً با هم مردند.
Tom told me he was gone by the time we got there.	تام به من گفت تا زمانی که ما به آنجا برسیم او رفته است.
Tom suddenly got up.	تام ناگهان بلند شد.
His name is known to everyone in the city.	نام او را همه در شهر می شناسند.
I had to leave the room because it was so smoky.	مجبور شدم اتاق رو ترک کنم چون خیلی دود گرفته بود.
We got into trouble	ما به مشکل بر خوردیم
Tom did not know that Mary loved him.	تام نمی دانست که مری او را دوست دارد.
Tom really did.	تام واقعاً آن را انجام داد.
Tom said he did not remember what to do.	تام گفت که به یاد نمی آورد چه کاری باید انجام می شد.
Tom is shy and awkward.	تام خجالتی و بی دست و پا است.
The cat crawled under the hedge.	گربه زیر پرچین خزید.
You can not live with love and fresh air alone.	تنها با عشق و هوای تازه نمی توان زندگی کرد.
Does Tom want a baby?	آیا تام بچه می خواهد؟
Federal grants have also contributed to economic growth and stability.	کمک های مالی فدرال نیز به رشد و ثبات اقتصادی کمک کرده است.
We often do not go sooner.	ما اغلب زودتر نمی‌رویم.
Tom told me you can do this.	تام به من گفت تو می توانی این کار را انجام دهی.
Tom did not think Mary had the motivation to do so.	تام فکر نمی کرد که مری انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
Who else is going to be at the party?	چه کسی دیگری قرار است در مهمانی باشد؟
What do you do, what do I do with my money?	کار شما چیست که من با پولم چه کار می کنم؟
I try not to think about everything that needs to be done.	سعی می کنم به هر کاری که باید انجام شود فکر نکنم.
Tom released Mary.	تام مری را آزاد کرد.
Looking at your phone is not a good idea when you go downstairs.	وقتی از پله‌ها پایین می‌روید، نگاه کردن به تلفنتان ایده خوبی نیست.
The jury decided not to charge the police officer.	هیئت منصفه تصمیم گرفت که افسر پلیس را متهم نکند.
I'm sure Tom will change his mind.	مطمئنم تام نظرش را عوض خواهد کرد.
That's why Tom died.	به همین دلیل تام مرد.
He did not write either	او هم ننوشت
I do not need your permission to do this.	من برای انجام این کار به اجازه شما نیاز ندارم.
The canary is in a cage on a ledge.	قناری در قفس روی طاقچه است.
Tom went home hungry.	تام گرسنه به خانه رفت.
Tom has his car for sale.	تام ماشینش را برای فروش گذاشته است.
He was suspended between life and death.	او بین مرگ و زندگی معلق بود.
Tom believed what Mary had told him was true.	تام معتقد بود آنچه مری به او گفت درست است.
Tom said he knew he might not need to do it alone.	تام گفت که می‌دانست شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
The class in which I have the most homework is English.	کلاسی که من بیشترین تکالیف را در آن دارم زبان انگلیسی است.
Do you really think Tom should resign?	آیا واقعا فکر می کنید تام باید استعفا دهد؟
Do not have to shoot me again	مجبورم نکن دوباره بهت شلیک کنم
Tom is moving away, isn't he?	تام دارد دور می شود، اینطور نیست؟
I can not get used to taking orders from Tom.	من نمی توانم به گرفتن سفارش از تام عادت کنم.
You knew Tom, didn't you?	تو تام را می شناختی، نه؟
Tom has great reflexes.	تام رفلکس های عالی دارد.
It will not be interesting	جالب نخواهد بود
Tom walks across the parking lot.	تام در سراسر پارکینگ قدم می زند.
Tom is completely satisfied with his current salary.	تام از حقوق فعلی خود کاملا راضی است.
Tom needs to be more careful.	تام باید بیشتر مراقب باشد.
I did not think we could do that.	فکر نمی کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I'm really enjoying myself.	من واقعا دارم از خودم لذت می برم.
I'm not an intelligent person	من آدم باهوشی نیستم
Tom knows he has said too much.	تام می داند که بیش از حد گفته است.
I do not even know why we are leaving.	من حتی نمی دانم چرا می رویم.
Tom and Mary told everyone they planned to live in Australia.	تام و مری به همه گفتند که قصد دارند در استرالیا زندگی کنند.
I can not take off my shoes.	من نمی توانم کفش هایم را در بیاورم.
Do you prefer to study during the day or at night?	مطالعه در روز را ترجیح می دهید یا شبانه؟
I needed help	نیاز به راهنمایی داشتم
Tom said he did not know where Mary did it.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا این کار را کرده است.
I'm making it	دارم درست میکنم
It seemed that Tom could not do that.	به نظر می رسید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
The game was not close	بازی نزدیکی نبود
Who gave Tom that recipe?	چه کسی آن کتاب دستور پخت را به تام داد؟
Tom was not surprised when Mary came to his party.	وقتی مری در مهمانی او حاضر شد تام تعجب نکرد.
I hope I do not mess up today	امیدوارم امروز را به هم نریزم
Tom speaks French with his mother and English with his father.	تام با مادرش فرانسوی و با پدرش انگلیسی صحبت می کند.
Tom is not selfish	تام خودخواه نیست
You did not do that yesterday, did you?	دیروز این کار را نکردی، نه؟
Tom did not know that Mary was going to a party last night.	تام نمی دانست که مری قرار است دیشب در مهمانی حضور داشته باشد.
I have been told this many times.	این را بارها به من گفته اند.
Tom thought you were busy.	تام فکر کرد که شما مشغول هستید.
Tom comes with you, right?	تام با شما می آید، نه؟
See if you can do something to help Tom.	ببینید آیا می توانید کاری برای کمک به تام انجام دهید.
Do not hear Tom sing to Mary.	تام آواز خواندن مری را نشنید.
I think Tom is satisfied.	من فکر می کنم که تام راضی است.
I do not have a computer at home.	من در خانه کامپیوتر ندارم.
I know Tom is not a big skater.	می دانم که تام زیاد اهل اسکیت بازی نیست.
I'm not sure, but maybe Tom is dead now.	من مطمئن نیستم، اما شاید تام در حال حاضر مرده است.
Tom seemed disappointed with Mary's decision.	تام از تصمیم مری ناامید به نظر می رسید.
You are polite	تو مودب هستی
Tom said he did not know who Mary was going to give it to.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
This is not my bag	این کیف من نیست
We are participating again	ما دوباره شرکت داریم
I do not think Tom loves me very much.	من فکر نمی کنم تام من را خیلی دوست داشته باشد.
Tom has just finished writing a letter to Mary.	تام تازه نوشتن نامه ای به مری را تمام کرده است.
Tom is not as tolerant as I am.	تام به اندازه من بردبار نیست.
Tom has read that book before.	تام قبلاً آن کتاب را خوانده است.
Why does Tom have trouble coping with Mary?	چرا تام مشکلی برای کنار آمدن با مری دارد؟
You do exactly what I want you to do.	شما دقیقاً همان کاری را انجام می دهید که من می خواهم انجام دهید.
I do not think you will be allowed to do that.	فکر نمی کنم به شما اجازه این کار را بدهند.
You have absolutely no idea how to do this, right?	شما مطلقاً هیچ ایده ای برای انجام این کار ندارید، درست است؟
Please tell Tom that he does not have to do this today.	لطفا به تام بگویید که او امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I thought maybe you like something to eat.	فکر کردم شاید چیزی برای خوردن دوست داشته باشی.
Tom and Mary behave the same way.	تام و مری مثل هم رفتار می کنند.
I wanted to stay as long as I could.	می خواستم تا جایی که بتوانم بمانم.
You are very brave	تو خیلی شجاعی
I'm very interested in it.	من خیلی به آن علاقه دارم.
I doubt Tom and Mary are still asleep.	شک دارم تام و مری هنوز خواب باشند.
Tom is alone in the forest.	تام در جنگل تنهاست.
Tom was arrested for trying to steal a car.	تام در تلاش برای سرقت یک ماشین دستگیر شد.
I know Tom is afraid of you.	می دانم که تام از تو می ترسد.
Tom says he had a good weekend.	تام می گوید که آخر هفته خوبی داشته است.
I came to the conclusion that something is wrong.	من به این نتیجه رسیدم که چیزی اشتباه است.
Tom joked with Mary.	تام با مری شوخی کرد.
I'm not going to do that.	من قرار نیست این کار را بکنم.
The ambassador is leaving Japan tonight.	سفیر امشب ژاپن را ترک می کند.
Tom is going through hard times.	تام روزهای سختی را می گذراند.
This creates a problem.	این مشکل ایجاد می کند.
Tom drank a sip of esophageal drink to see how it tasted.	تام جرعه ای از نوشیدنی مری نوشید تا ببیند طعم آن چگونه است.
Gold prices are rising due to financial instability.	قیمت طلا در پی بی ثباتی مالی در حال افزایش است.
Tom said he did not want to take any chances.	تام گفت که نمی خواهد هیچ شانسی را بپذیرد.
I'm very busy here	من اینجا خیلی سرم شلوغه
The fish bone is stuck in my throat.	استخوان ماهی در گلویم گیر کرده است.
I have never played music professionally.	من هرگز به صورت حرفه ای موسیقی پخش نکردم.
Tom tore his new socks and took them out of the package.	تام جوراب های جدیدش را پاره کرد و از بسته بندی بیرون آورد.
There is so much to see in Australia.	در استرالیا چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
Tom enjoys listening to live music.	تام از گوش دادن به موسیقی زنده لذت می برد.
Tom was very pleased with the results.	تام از نتایج بسیار راضی بود.
I do not think this is an exception.	من فکر نمی کنم که این یک استثنا باشد.
I told you Tom would be back	بهت گفتم تام برمیگرده
I think Tom is probably wrong.	من فکر می کنم که تام احتمالا اشتباه می کند.
I do not know if Tom would like to do that.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد یا نه.
You do not know how expensive it is to have children.	شما نمی دانید که بچه دار شدن چقدر گران است.
Tom is usually the last person to finish eating.	تام معمولا آخرین کسی است که غذا خوردن را تمام می کند.
Tom has already read the newspaper today.	تام قبلاً روزنامه امروز را خوانده است.
I do not usually wear skirts.	من معمولاً دامن نمی پوشم.
Tom finally reached his goal.	بالاخره تام به هدفش رسید.
I think it will not be difficult to do.	من فکر می کنم انجام این کار سخت نخواهد بود.
How long have you been Tom's supervisor?	چه مدت سرپرست تام بودید؟
I know what you call it	میدونم بهش چی میگی
In a day or two, everything will be over	یکی دو روز دیگه همه چی تموم میشه
I may not be able to buy until next month.	شاید تا ماه آینده نتونم بخرم.
What do you think you will achieve?	فکر می کنید چه چیزی به دست خواهید آورد؟
Tom wanted the whole world to know that he loved Mary.	تام می خواست تمام دنیا بدانند که او عاشق مری است.
They are bigoted in their beliefs.	آنها در اعتقادات خود متعصب هستند.
Tom never goes anywhere without his phone.	تام هرگز بدون تلفنش جایی نمی رود.
Tom knows that Mary can not resist chocolate ice cream.	تام می داند که مری نمی تواند در برابر بستنی شکلاتی مقاومت کند.
I did not see a doctor	من دکتر ندیدم
I do not know if Tom is gone or not.	من نمی دانم که آیا تام رفته است یا نه.
Do not use this tone with me	از این لحن با من استفاده نکن
Tom said he wished he had given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مریم گل می داد.
I heard Tom's voice behind me.	صدای تام را از پشت سرم شنیدم.
Most likely you are the only one who can do it.	به احتمال زیاد شما تنها فردی هستید که قادر به انجام آن هستید.
Tom should have done this before.	تام باید قبلا این کار را می کرد.
I'm afraid to lose the game.	می ترسم بازی را ببازیم.
Tom must pay attention to Mary's words.	تام باید به حرف های مری توجه کند.
There was nothing else we could do.	کار دیگری نمی توانستیم انجام دهیم.
I hope Tom has a good lawyer.	امیدوارم تام وکیل خوبی داشته باشد.
Tom is the only person I know who has a pilot's license.	تام تنها کسی است که من می شناسم که گواهینامه خلبانی دارد.
Tom will not be impressed.	تام تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
Tom promised me he would not do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
He was able to kill two birds with one stone.	او توانست با یک سنگ دو پرنده را بکشد.
Tom believes he can take care of himself.	تام معتقد است که می تواند از خودش مراقبت کند.
I think Tom and Mary are not going to do that today.	من فکر می کنم تام و مری قرار نیست امروز این کار را انجام دهند.
I doubt Tom will support him.	من شک دارم که تام از او حمایت کند.
I agreed to help Tom do that.	من موافقت کردم که به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom had no desire to go out with Mary.	تام هیچ تمایلی به بیرون رفتن با مری نداشت.
Is it true that Tom can not drive?	آیا درست است که تام نمی تواند رانندگی کند؟
Tom asked me how the school was doing.	تام از من پرسید مدرسه چطور پیش می رود.
Tom goes to the beach.	تام به ساحل می رود.
Tom's too late, right?	تام خیلی دیر شده، نه؟
This is not what they were talking about.	این چیزی نیست که آنها در مورد آن صحبت می کردند.
Do you suggest that you do not have to do something that everyone should do?	آیا شما پیشنهاد می کنید که مجبور نباشید کاری را انجام دهید که همه باید انجام دهند؟
This is Tom's personal decision.	این تصمیم شخصی تام است.
When the rain stopped, they resumed the game.	چون باران قطع شد، بازی را از سر گرفتند.
In our high school, French is an option.	در دبیرستان ما، زبان فرانسه یک انتخابی است.
Tom is a philanthropist.	تام یک انسان دوست است.
Tom must eat	تام باید بخوره
I'm going to make some tea. Do you want a cup?	من برم یه چای درست کنم آیا یک فنجان می خواهید؟
I am satisfied with the way everything went.	من از روندی که همه چیز پیش رفت راضی هستم.
Tom said he thinks he should do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا باید این کار را انجام دهد.
I just want to find Tom.	من فقط می خواهم تام را پیدا کنم.
The embargo lasted a little over a year.	تحریم کمی بیشتر از یک سال به طول انجامید.
Tom read the whole book from beginning to end.	تام تمام کتاب را از ابتدا تا انتها خواند.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی داند چه کار کند.
This is a theory.	این تئوری است.
You can not always make everyone happy.	شما همیشه نمی توانید همه را خوشحال کنید.
Tom said he did not feel hungry.	تام گفت که احساس گرسنگی نمی کند.
Do you really have enough money to buy this?	آیا واقعا پول کافی برای خرید این دارید؟
We were surprised that Tom was injured.	از مجروح شدن تام تعجب کردیم.
Do not bother yourself	خودتو اذیت نکن
What time do you start arriving?	چه ساعتی شروع به ورود می کنید؟
Tom told Mary that he thought John was prejudiced.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تعصب دارد.
I'm Tom's grandson	من نوه تام هستم
I do not think Tom will be tempted to do so.	من فکر نمی کنم که تام وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
I did not believe it.	من آن را باور نکردم.
Tom was often bullied at school.	تام اغلب در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
Tom looks very busy, doesn't he?	تام خیلی شلوغ به نظر می رسد، اینطور نیست؟
I have a friend who gives his dog strawberries.	دوستی دارم که به سگش توت فرنگی می دهد.
Tom looks curious.	به نظر می رسد تام کنجکاو است.
I suspected that Tom and Mary were going to do this together.	من مشکوک بودم که تام و مری قصد انجام این کار را با هم داشتند.
We managed to resolve the dispute.	ما موفق شدیم اختلاف را حل کنیم.
Tom enjoys being the boss.	تام از رئیس بودن لذت می برد.
Tom told Mary he had no plans to stay in Australia for long.	تام به مری گفت که قصد ندارد مدت زیادی در استرالیا بماند.
Is Tom still in the office?	آیا تام هنوز در دفتر می چرخد؟
Tom was on time.	تام به موقع بود.
Tom is an ordinary young man.	تام یک جوان معمولی است.
I did not think Tom's idea was very good.	فکر نمی کردم ایده تام خیلی خوب باشد.
I want to try snowboarding.	من می خواهم اسنوبورد را امتحان کنم.
I had to see you to warn you	مجبور شدم ببینمت تا بهت اخطار بدم
Do you think that you will ever do that?	آیا فکر می کنید که هرگز این کار را انجام خواهید داد؟
I do not know if Tom thought it was a bad idea to do so.	نمی‌دانم که آیا تام فکر می‌کرد که انجام این کار ایده بدی است یا خیر.
Tom did not seem to be as inspired as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید الهام گرفته باشد.
I have not had a vacation for years.	سالهاست که تعطیلات نداشته ام.
Tom said he hopes to be allowed to do so.	تام گفت امیدوار است که به او اجازه انجام این کار داده شود.
I was afraid to say that	می ترسیدم اینو بگی
You seem satisfied	انگار راضی هستی
I was not doing anything wrong	من کار اشتباهی انجام نمی دادم
Tom gets angry very easily.	تام خیلی راحت عصبانی می شود.
What's wrong with your dog?	سگ شما چه مشکلی دارد؟
I did not know Tom really did not want to do this alone.	من نمی دانستم تام واقعاً نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
You can not study too hard.	شما نمی توانید خیلی سخت مطالعه کنید.
I thought you might want to see Tom.	فکر کردم شاید بخواهی تام را ببینی.
Let's see what's on TV.	بیایید ببینیم در تلویزیون چه خبر است.
I do not have to do this every day.	من مجبور نیستم هر روز این کار را انجام دهم.
Tom realized that Mary did not love him as much as he loved her.	تام متوجه شد که مری او را به اندازه ای که او را دوست دارد دوست ندارد.
We have had this conversation millions of times.	ما این مکالمه را میلیون ها بار داشته ایم.
Both are unpredictable and boring.	هر دوی آنها غیرقابل پیش بینی و بی حوصله هستند.
Tom was able to crawl to the door.	تام توانست به سمت در بخزد.
Tom seemed uninterested in what was happening.	به نظر می رسید تام علاقه ای به اتفاقی که در حال رخ دادن است نداشته باشد.
I do not like the sound of this	من صدای این را دوست ندارم
Tom could not find a way out of the cave.	تام نتوانست راهی برای خروج از غار پیدا کند.
Tom said Mary was stupider for that.	تام گفت مری برای این کار احمق تر از آن است.
What are some things Tom can do that you can't do?	برخی از کارهایی که تام می تواند انجام دهد و شما نمی توانید انجام دهید چیست؟
I enjoy embroidery.	من از گلدوزی لذت می برم.
I want to eat a Korean food that is not spicy.	من می خواهم یک غذای کره ای بخورم که تند و تند نباشد.
He has considerable talent in music.	او استعداد قابل توجهی در موسیقی دارد.
Do you never get tired of doing this?	آیا هیچ وقت از انجام این کار خسته نمی شوید؟
Gunmen stole from passengers.	افراد مسلح از مسافران سرقت کردند.
I hope Tom knows this.	امیدوارم تام این را بداند.
Tom is crying	تام داره گریه میکنه
You do not listen, do you?	تو گوش نمی کنی، نه؟
Tom wondered if Mary would go out with him.	تام فکر می کرد که آیا مری با او بیرون می رود.
He was ashamed of himself for his carelessness.	به خاطر بی احتیاطی اش از خودش خجالت می کشید.
Put it in a corner.	آن را در گوشه ای قرار دهید.
I know Tom Skater is pretty good.	می دانم که تام اسکیت باز نسبتا خوبی است.
I think Tom will not do that today.	من فکر می کنم تام امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom will probably make more money this year than I do.	تام امسال احتمالاً بیشتر از من درآمد خواهد داشت.
I think Tom should not have told Mary why he did this.	من فکر می کنم تام نباید به مری بگوید که چرا این کار را کرد.
He was handsome and only forty-three years old.	او خوش تیپ بود و فقط چهل و سه سال داشت.
Tom did not want to do it alone.	تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I fell in love with Tom as a teenager.	من در نوجوانی عاشق تام بودم.
Our dog was in the basement when the fire started.	سگ ما در زیرزمین بود که آتش شروع شد.
Tom asked if he would be fine if he did.	تام پرسید که اگر این کار را بکند خوب می شود؟
Tom is going to stay here	تام قراره اینجا بمونه
Who is the girl in this photo?	دختر این عکس کیه؟
Tom was very happy with your gift.	تام از هدیه شما بسیار خوشحال شد.
Tom said he prefers not to eat right now.	تام گفت که ترجیح می دهد فعلا غذا نخورد.
I know Tom did not know I had not done this before.	می دانم که تام نمی دانست که من قبلاً این کار را نکرده بودم.
I know I should not have done that.	می دانم که نباید این کار را می کردم.
The average weight of a male wolf is 40 kg.	میانگین وزن گرگ نر 40 کیلوگرم است.
The world history test was easier than I expected.	آزمون تاریخ جهان ساده تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom does not think Mary is drunk.	تام فکر نمی کند مری مست است.
Tom told everyone he was happy.	تام به همه گفت که خوشحال است.
I need to figure out how to do this.	من باید بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom and Mary each need their own lawyer.	تام و مری هر کدام به وکیل خود نیاز دارند.
Tom tried the strawberry jam Mary had made.	تام مربای توت فرنگی را که مری درست کرده بود امتحان کرد.
Tom wants to show Mary how to do it.	تام می خواهد به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Do you never get tired of doing this?	آیا هیچ وقت از انجام این کار خسته نمی شوید؟
Does Tom ever laugh?	آیا تام هرگز می خندد؟
If it weren't for great books, our lives would be much poorer.	اگر کتاب های عالی نبود، زندگی ما بسیار فقیرتر می شد.
I drove Tom home.	من تام را سوار خانه کردم.
I do not like the way Tom does it.	من روشی را که تام انجام می دهد دوست ندارم.
We have stopped working for us.	ما کارمان را برایمان قطع کرده ایم.
Most people do not like hospitals.	اکثر مردم بیمارستان ها را دوست ندارند.
It smells like something is burning in the kitchen.	بویی می دهد که چیزی در آشپزخانه می سوزد.
It did not take me long to do this.	زمان زیادی برای انجام این کار از من نگرفت.
Couldn't Tom have done that?	آیا تام نمی توانست این کار را انجام دهد؟
It is not right to arrive late for a dinner party.	دیر رسیدن به مهمانی شام درست نیست.
I do not go to my office on Mondays.	من دوشنبه ها به دفترم نمی روم.
The Grand Canyon is America's first tourist attraction.	گرند کنیون اولین جاذبه گردشگری آمریکاست.
Tom said Mary was glad he did not.	تام گفت که مری خوشحال بود که او این کار را نکرد.
I do not cook with water.	من با آب آشپزی نمی کنم.
If I tell you, I'm in a lot of trouble	اگه بهت بگم خیلی به دردسر میخورم
I can not believe you did that without telling me.	من نمی توانم باور کنم که شما بدون اینکه به من بگویید چنین کاری انجام دهید.
I have not finished high school yet.	من هنوز دبیرستان را تمام نکرده ام.
I do not have time to speak at the moment	فعلا وقت حرف زدن ندارم
Tom asked me how long my parents had been married before the divorce.	تام از من پرسید که پدر و مادرم قبل از جدایی چه مدت ازدواج کرده بودند.
I'm going shopping. 	من به خرید می روم.
Stay here until I return	اینجا بمون تا برگردم
Tom is not under contract	تام تحت قرارداد نیست
Tom is not very friendly	تام خیلی دوستانه نیست
He argued that the new policy would push the economy into recession.	او استدلال کرد که سیاست جدید اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد.
I promise not to tell anyone	قول میدم به کسی نگم
What is the reason for this?	دلیل این کار چیست؟
I thought this is what you want.	من فکر کردم که این همان چیزی است که شما می خواهید.
Health is an important factor in happiness.	سلامتی عامل مهم شادی است.
Give Tom some cookies.	چند کوکی به تام بدهید.
I have no family to support.	من هیچ خانواده ای برای حمایت ندارم.
It is estimated that 20% of the water consumption of homeowners in cities is used for their grass.	تخمین زده می شود که 20 درصد از آب مصرفی صاحبان خانه در شهرها برای چمن خود استفاده می شود.
Tom hopes to become a designer.	تام امیدوار است که یک طراح شود.
I want to be a policeman when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم پلیس شوم.
Is Tom a member?	آیا تام عضو است؟
The three major monotheistic religions are Christianity, Islam and Judaism.	سه دین بزرگ توحیدی مسیحیت، اسلام و یهودیت هستند.
There is no more loyalty	وفاداری دیگر وجود ندارد
I am responsible for what happened	من مسئول آنچه اتفاق افتاده هستم
I think we need to change our policy in this regard.	من فکر می کنم ما باید سیاست خود را در این زمینه تغییر دهیم.
Did Tom tell you the rest of the story?	آیا تام بقیه داستان را به شما گفته است؟
Ask Tom if he needs help to do this.	از تام بپرسید که آیا برای انجام این کار به کمک نیاز دارد.
Tom can't swim, can he?	تام نمی تواند شنا کند، می تواند؟
Remove Tom's name from the list.	نام تام را از لیست خارج کنید.
Who did you like the most?	چه کسی را بیشتر دوست داشتید؟
What color is your swimsuit?	مایو شما چه رنگی است؟
I could not look at his face.	نمی توانستم به صورتش نگاه کنم.
Who would have thought that you would be late?	کی فکرش رو میکرد که دیر بیای؟
I do not think Tom likes me.	من فکر نمی کنم که تام از من خوشش بیاید.
You are ruining everything	داری همه چی رو خراب میکنی
The tigers escaped from the zoo.	ببرها از باغ وحش فرار کردند.
Did you know that Tom did not intend to do this?	آیا می دانستید تام قصد انجام این کار را نداشت؟
Do not cut this tree	این درخت را قطع نکنید
We know Tom will do whatever we tell him.	ما می دانیم که تام هر کاری را که به او بگوییم انجام خواهد داد.
Tom is still the weakest singer in our choir.	تام هنوز ضعیف ترین خواننده گروه کر ماست.
Tom really does not want to be here.	تام واقعاً نمی خواهد اینجا باشد.
I do not think what Tom said is true.	من فکر نمی کنم آنچه تام گفت درست باشد.
it's too much.	خیلی زیاد است.
Over time, the sky grew darker and darker.	با گذشت زمان، آسمان تاریک تر و تاریک تر می شد.
He claimed to have a large fortune.	او مدعی شد که اموال هنگفتی در اختیار اوست.
Tom urged his horse to walk.	تام اسبش را اصرار کرد تا به راه بیفتد.
Is it okay if I follow you there?	اگه اونجا دنبالت کنم مشکلی نداره؟
I know Tom can't come to Australia, but I wish he could.	می دانم که تام نمی تواند به استرالیا بیاید، اما ای کاش بیاید.
I do not think it will rain, but if it does, I will pick up an umbrella.	فکر نمی‌کنم بارون ببارد، اما اگر ببارد، یک چتر برمی‌دارم.
How did you know Tom was unhappy?	از کجا فهمیدی تام ناراضی است؟
Tom cooked for everyone.	تام برای همه آشپزی کرد.
Tom was not very happy here.	تام اینجا خیلی خوشحال نبود.
Tom did not think Mary was shy.	تام فکر نمی کرد مری خجالتی است.
Tom said you need this	تام گفت تو به این نیاز داری
Tom has been charged with premeditated murder.	تام به قتل عمد متهم شده است.
Why aren't you ready yet?	چرا هنوز آماده نیستی؟
Hello, I did not	سلام نکردم
Tom has arrived.	تام رسیده است.
I do not think Tom trusts many people.	من فکر نمی کنم تام به افراد زیادی اعتماد کند.
You smoke a few packs of cigarettes a day.	روزی چند بسته سیگار میکشید.
Tom told me he could not help me with that.	تام به من گفت که نمی تواند در انجام این کار به من کمک کند.
Tom bought a cake for dessert.	تام یک کیک برای دسر خرید.
I do not think I have ever been so happy.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر خوشحال بوده باشم.
Tom does not look very good.	به نظر می رسد تام خیلی خوب نیست.
You are a good footballer	تو فوتبالیست خوبی هستی
Do not enjoy your weekend?	آیا از آخر هفته خود لذت نمی برید؟
I'm studying French online.	من در حال مطالعه آنلاین زبان فرانسه هستم.
There was not much of a bridge.	خیلی پل نبود.
What do you want Tom?	چی میخوای تام؟
Tom can do it alone.	تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
What's on TV?	در تلویزیون چه خبر است؟
Tom needs to organize more.	تام باید بیشتر سازماندهی کند.
Why are you standing? 	چرا می ایستی؟
The light is green	چراغ سبز است
You are not me	تو من نیستی
Boston is not far away.	بوستون خیلی دور نیست.
Tom pulled out his wallet and pulled out his driver's license.	تام کیف پولش را بیرون آورد و گواهینامه رانندگی اش را بیرون آورد.
I'm really sorry for Tom.	من واقعا برای تام متاسفم.
One is for boys and the other is for girls.	یکی از مجلات پسرانه و دیگری دخترانه است.
I'm telling you what's going on here.	من به شما می گویم اینجا چه خبر است.
Tom was not surprised that Mary was late.	تام تعجب نکرد که مری دیر کرد.
Tom will have dinner at Mary's house tonight.	تام امشب در خانه مری شام خواهد خورد.
Tom should be at today's meeting.	تام باید در جلسه امروز باشد.
Tom was not the only one in the room at 2:30.	تام تنها کسی نبود که در ساعت 2:30 در اتاق بود.
It is time to make room for the youth.	وقت آن است که برای جوانان جا باز کنیم.
We can not compromise on this.	ما نمی توانیم در این مورد مصالحه کنیم.
Tom brought wine for Mary.	تام برای مری شراب آورد.
I do not care if we go or not	برام مهم نیست بریم یا نه
I'm allowed to change my mind, right?	من اجازه دارم نظرم را تغییر دهم، اینطور نیست؟
I woke up and saw that I was lying on the sofa.	از خواب بیدار شدم و دیدم روی مبل دراز کشیده ام.
I'm sure we will find something you can wear.	مطمئنم چیزی پیدا خواهیم کرد که بتوانید بپوشید.
I did not sleep well	من خوب نخوابیده ام
Tom was the one who called the police.	تام کسی بود که با پلیس تماس گرفت.
He has been bullying me for months.	تام ماه‌هاست که به من قلدری می‌کند.
Tom green t-shirt is light green.	تی شرت تام سبز روشن است.
Tom steps on very thin ice.	تام روی یخ بسیار نازک پا می گذارد.
Is Tom left-handed or right-handed?	تام چپ دست است یا راست دست؟
Tom said Mary was probably tired.	تام گفت که مری احتمالا خسته است.
Nobody sits with you?	کسی با شما نمی نشیند؟
Tom drinks almost every night.	تام تقریباً هر شب مشروب می خورد.
I do not expect Tom to win.	من انتظار ندارم تام برنده شود.
I thought you were told not to do this anymore.	فکر کردم به تو گفته اند که دیگر این کار را نکن.
Tom plays Mary Checkers.	تام با مری چکرز بازی می کند.
I asked around and everyone said Tom is a good boy.	از اطراف پرسیدم و همه می گویند تام پسر خوبی است.
I saw Tom naked.	من تام را برهنه دیده ام.
There is coffee if you want	اگه بخوای اونجا قهوه هست
He is rude, but I love him just as much.	او بی ادب است، اما من او را به همان اندازه دوست دارم.
I did not think Tom was barefoot.	فکر نمی کردم تام پابرهنه باشد.
Tom has been fired more than once.	تام بیش از یک بار از آن میله اخراج شده است.
Get out of here. 	از اینجا برو بیرون.
You too, Tom	تو هم همینطور تام
Did Tom say who will do it?	آیا تام گفت کی این کار را می کند؟
Tom asked Mary not to email him anymore.	تام از مری خواست که دیگر به او ایمیل نزند.
Tom jumped on the bed and could not sleep.	تام روی تخت پرت شد و نتوانست بخوابد.
Tom said he learned how to do it in Australia.	تام گفت که نحوه انجام این کار را در استرالیا آموخته است.
Tell Tom I miss him.	به تام بگو که دلم برایش تنگ شده است.
What can I teach Tom?	چه چیزی می توانم به تام یاد بدهم؟
Are you not going to tell me about what happened to Tom?	قرار نیست در مورد اتفاقی که برای تام افتاد به من بگویید؟
If you are not careful, you will get electricity yourself	اگه مواظب نباشی خودت برق میگیری
I could not live like this.	من نمی توانستم اینطور زندگی کنم.
I can not understand you speak French.	من نمی توانم بفهمم شما فرانسوی صحبت می کنید.
I forgot to show Tom how to do it.	فراموش کردم به تام نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
I did not see any students at the university today.	من امروز هیچ دانشجویی را در دانشگاه ندیدم.
I have not opened my suitcase yet.	هنوز چمدانم را باز نکرده ام.
There were twelve of us at the reunion of the class.	جمعاً دوازده نفر بودیم در گردهمایی مجدد کلاس.
Tom said he was not sure if Mary could take care of herself.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند از خودش مراقبت کند یا خیر.
I went there to meet Tom.	من برای ملاقات با تام به آنجا رفتم.
Tom's father never remarried.	پدر تام هرگز دوباره ازدواج نکرد.
We hope Tom stays here for a few days.	امیدواریم تام چند روزی اینجا بماند.
I'm worried about you	من نگران تو شده ام
could not be better	بهتر از این نمیشه
I know Tom is a better drummer than Mary.	می دانم که تام درامر بهتری از مری است.
Tom said he thinks there is nothing wrong with that.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار مشکلی ندارد.
It is difficult to determine whether it will rain or not.	تشخیص اینکه باران خواهد بارید یا نه سخت است.
Tom's love of the outdoors is not shared with Mary.	عشق تام به خارج از منزل با مری مشترک نیست.
Looks like you can use another pair of hands.	به نظر می رسد می توانید از یک جفت دست دیگر استفاده کنید.
Tom is supposed to take care of Mary's dog while she is away.	تام قرار است از سگ مری در زمانی که او دور است مراقبت کند.
He returned from the workshop.	از کارگاه برگشت.
Tom must immediately decide what to do.	تام باید فورا تصمیم بگیرد که چه کاری انجام دهد.
I'm done	رنگم تمام شده
Tom is always kind to others.	تام همیشه با دیگران مهربان است.
When did you tell Tom about it?	کی در مورد آن به تام گفتی؟
Will Tom come to Boston for Thanksgiving?	آیا تام برای روز شکرگزاری به بوستون خواهد آمد؟
What do you think Tom wants to do?	فکر می کنید تام می خواهد چه کار کند؟
Tom thought Mary wanted him home sooner.	تام فکر کرد که مری می خواهد او را زودتر به خانه برود.
Tom is from a rural area.	تام اهل یک منطقه روستایی است.
It wasn't hard to get along with Tom, but Mary was hard.	کنار آمدن با تام سخت نبود، اما مری سخت بود.
You do not seem to know what you are doing.	به نظر نمی رسد که می دانید چه کار می کنید.
I hope you did not tell anyone	امیدوارم به کسی نگفته باشی
I ask you two to put aside the debate.	من از شما دو نفر می خواهم که بحث را کنار بگذارید.
Tom realized he was very tired.	تام متوجه شد که خیلی خسته است.
This is a good solution that you have included.	این راه حل خوبی است که شما ما را وارد آن کرده اید.
Tom stared at Mary with a smile.	تام با لبخندش مری را خیره کرد.
Tom did not know that Mary was going to help John do that.	تام نمی دانست که مری قرار بود به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom did not know where Mary wanted to eat.	تام نمی دانست مری می خواهد کجا غذا بخورد.
Tom did not have the opportunity to do so.	تام فرصتی برای این کار نداشت.
Both Tom and Mary know that John was not the one who did it.	هم تام و هم مری می دانند که جان کسی نبود که این کار را انجام داد.
Do you want to get back together next weekend?	آیا می خواهید آخر هفته آینده دوباره دور هم جمع شویم؟
This is Tom's camera.	این دوربین مال تام است.
Tom was ready.	تام آماده شد.
Nobody cares, Tom.	هیچ کس اهمیت نمی دهد، تام.
Let me just talk to Tom, okay?	اجازه بده تنها با تام صحبت کنم، باشه؟
Tom seemed to be drowning.	به نظر می رسید تام در حال غرق شدن بود.
This is the first time I send flowers to Maryam.	این اولین بار است که برای مریم گل می فرستم.
You did not seem to know that Tom was going to do this.	به نظر نمی رسید شما از اینکه تام قرار بود این کار را انجام دهد آگاه نبودید.
I know Tom and Mary both have homes in Australia.	من می دانم که تام و مری هر دو در استرالیا خانه دارند.
The last time I saw Tom was in Australia.	آخرین باری که تام را دیدم در استرالیا بود.
I had to trust Tom.	باید به تام اعتماد می کردم.
I miss you when I left	وقتی رفتم دلت برام تنگ میشه
Tom did not give me money.	تام به من پول نداد.
You are what I want	تو همونی هستی که من میخوام
Tom asked me why I no longer wanted to live in Boston.	تام از من پرسید که چرا دیگر نمی خواهم در بوستون زندگی کنم.
I knew Tom was a sociologist.	می دانستم که تام یک جامعه شناس است.
Do you know how much sugar Tom bought?	آیا می دانید تام چقدر شکر خرید؟
Why don't we see if they will allow us to do that?	چرا نمی بینیم که آیا آنها به ما اجازه انجام این کار را خواهند داد؟
Boredom, routine and curiosity are the biggest enemies of our brain.	بی حوصلگی، روتین و عدم کنجکاوی بزرگترین دشمنان مغز ما هستند.
will be done	انجام خواهد شد
Tom said he did not remember where he had left his keys.	تام گفت که یادش نیست کلیدهایش را کجا گذاشته است.
Maryam is a brave girl.	مریم دختر شجاعی است.
Tom seemed to know what Mary had to do.	به نظر می رسید تام می دانست که مری باید چه کار کند.
I do not intend to spend any more time on this issue.	من قصد ندارم بیشتر از این برای این موضوع وقت بگذارم.
How is Tom surname pronounced?	نام خانوادگی تام چگونه تلفظ می شود؟
I advised Tom to study French.	به تام توصیه کردم زبان فرانسه بخواند.
Tom can sit next to me if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند کنار من بنشیند.
Tom has turned himself on.	تام خودش را روشن کرده است.
I was not the only one who promised.	من تنها کسی نبودم که قول دادم.
Tom thinks Mary will be careful.	تام فکر می کند مری مراقب خواهد بود.
Tom said he thought I wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom told me he hoped Mary would not be tempted to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری برای انجام این کار وسوسه نشود.
Things are not getting better	اوضاع بهتر نمی شود
Tom knew he no longer needed to do this.	تام می دانست که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهد.
I'm going to have fun with it	قراره باهاش ​​خوش بگذرونم
I would like to do this, but unfortunately I do not have enough time.	من دوست دارم این کار را انجام دهم، اما متاسفانه وقت کافی ندارم.
Did Tom know that Mary was going to do that?	آیا تام می دانست که مری قصد انجام این کار را دارد؟
I still want to hear Tom's opinion.	من هنوز هم می خواهم نظر تام را بشنوم.
I'm sure you will get better tomorrow	مطمئنم فردا بهتر میشی
Tom plays in a band.	تام در یک گروه می نوازد.
Tom said he would not do that for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام نمی دهد.
I knew you enjoyed the party.	می دانستم که از مهمانی لذت می بری.
Neither Tom nor Mary can eat nuts.	نه تام و نه مری نمی توانند آجیل بخورند.
Because it's so important, I'll take care of it.	از آنجایی که خیلی مهم است، از آن مراقبت خواهم کرد.
I thought Tom would make dinner for us.	فکر کردم تام برای ما شام درست می کند.
Why do I always have to do everything for you?	چرا همیشه باید همه کارها را برای شما انجام دهم؟
You can not start a company without people.	بدون افراد نمی توان یک شرکت تاسیس کرد.
Tom thinks Mary is not very smart.	تام فکر می کند مری خیلی باهوش نیست.
Tom said he thought the house was deserted.	تام گفت که فکر می کند آن خانه خالی از سکنه است.
Have you ever played miniature golf?	آیا تا به حال گلف مینیاتوری بازی کرده اید؟
I met my friends at the train station.	در ایستگاه قطار به دوستانم برخورد کردم.
Tom is practical, isn't it?	تام عملی است، اینطور نیست؟
Tom looks like a normal teenager.	به نظر می رسد تام یک نوجوان عادی است.
Can you please go to the supermarket and buy me an egg?	آیا می توانی به من لطف کنی و به سوپرمارکت بروی و برای من تخم مرغ بخری؟
"Tom lives two houses lower than Mary." 	"تام دو خانه پایین تر از مری زندگی می کند."
"It's too close."	"این خیلی نزدیک است."
Tom told me Mary could do it.	تام به من گفت مری می تواند این کار را انجام دهد.
I just want to find Tom and talk to him.	من فقط می خواهم تام را پیدا کنم و با او صحبت کنم.
Tom told me to be here tomorrow at 2:30.	تام به من گفت فردا ساعت 2:30 اینجا باشم.
What did Tom use the money for?	تام از این پول برای چه استفاده کرد؟
I saw Tom and Mary eating ice cream.	تام و مری را دیدم که بستنی می‌خوردند.
Tom withdrew $ 300,000 from the bank to pay the ransom.	تام برای پرداخت باج سیصد هزار دلار از بانک برداشت.
If I had left earlier, I would not have missed the train.	اگر زودتر می رفتم، قطار را از دست نمی دادم.
Is there anything we can do to stop all this?	آیا کاری وجود دارد که بتوانیم جلوی این همه اتفاق را بگیریم؟
Hearing the sound of footsteps behind me, I started to walk faster.	با شنیدن صدای پا از پشت سرم شروع کردم به راه رفتن سریعتر.
We still have a chance	ما هنوز فرصت داریم
How many months does it take to build this bridge?	ساخت این پل چند ماه طول می کشد؟
Tom does not think I know what to do.	تام فکر نمی کند من می دانم چه کار کنم.
I do not think anyone else has noticed.	فکر نمی کنم که کس دیگری متوجه شده باشد.
I do not know who Tom intends to see in Australia.	من نمی دانم تام قصد دارد در استرالیا چه کسی را ببیند.
Your kisses taste like cinnamon.	بوسه های شما طعم دارچین می دهد.
I will probably do this next week.	احتمالاً هفته آینده این کار را انجام خواهم داد.
Mary is not a boy's name	مریم اسم پسر نیست
I have to go to Australia next week.	من باید هفته آینده به استرالیا بروم.
I do not want to do this alone.	من نمی خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom said Mary did not want to do that.	تام گفت که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was the one who told me this.	تام کسی بود که این موضوع را به من گفت.
I do not have enough money to buy anything right now.	الان پول کافی ندارم که چیزی بخرم.
Do you see the man with the black coat on the other side? 	آیا آن مرد را می بینید که کت مشکی آن طرف است؟
This is Tom.	این تام است.
Tom does not understand what Mary wants to say.	تام نمی فهمد مری می خواهد چه بگوید.
Tom may go home on his own.	تام ممکن است خودش به خانه برود.
I know it is unlikely that anyone will know me.	می دانم که بعید است کسی مرا بشناسد.
We look forward to hearing from you.	ما مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم.
Sooner or later, Tom will probably agree to help us.	دیر یا زود، تام احتمالاً موافقت خواهد کرد که به ما کمک کند.
Tom did not want to drive Mary's old car.	تام نمی خواست ماشین قدیمی مری را رانندگی کند.
I do not read French every day.	من هر روز زبان فرانسه نمی خوانم.
The future is not what it used to be.	آینده آن چیزی نیست که قبلا بود.
You say Tom did it?	می گویید تام این کار را کرد؟
Tom did not know Mary was there.	تام نمی دانست که مری آنجا است.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
Tom always wanted a dog.	تام همیشه سگ می خواست.
I was assigned a new room.	یک اتاق جدید به من اختصاص داده شد.
Tom told me he could not eat peanuts.	تام به من گفت که نمی تواند بادام زمینی بخورد.
At the end of the deadline, he submitted his semester paper.	او پس از پایان مهلت، مقاله ترم خود را تحویل داد.
Tom could not believe what was happening.	تام باور نمی کرد چه اتفاقی دارد می افتد.
Where does Tom buy?	تام از کجا خرید می کند؟
Obviously he does not like Tom Mary.	واضح است که تام مری را دوست ندارد.
Tom is sensitive to dogs.	تام به سگ ها حساسیت دارد.
He is scheduled to stay with his uncle last weekend.	او قرار است آخر هفته پیش عمویش بماند.
Tom and Mary looked at each other and smiled.	تام و مری به هم نگاه کردند و لبخند زدند.
The letter was signed by Tom.	نامه توسط تام امضا شد.
Tom has an apple tree in his backyard.	تام یک درخت سیب در حیاط خانه اش دارد.
I have made many mistakes	من اشتباهات زیادی کرده ام
Didn't you know Tom lived in Boston?	آیا نمی دانستید تام در بوستون زندگی می کرد؟
I did not remember anything	هیچی یادم نبود
I thought you did not know what to do	فکر کردم نمیدونی چیکار کنی
Tom and Mary take care of each other.	تام و مری از یکدیگر مراقبت می کنند.
I'm not a bit sad	من ذره ای غمگین نیستم
To be honest, Tom is not that good.	صادقانه بگویم، تام آنقدرها هم خوب نیست.
I haven't done much yet.	من هنوز کار زیادی انجام نداده ام.
You run away from the question	شما از سوال فرار می کنید
Tom could not persuade his classmates to change their minds about postponing the dance.	تام نتوانست همکلاسی هایش را متقاعد کند که نظرشان را در مورد به تعویق انداختن رقص تغییر دهند.
I had a good reason to leave earlier.	من دلیل خوبی برای زودتر رفتن داشتم.
Tom is wearing a bulletproof vest.	تام یک جلیقه ضد گلوله پوشیده است.
Food is free	غذای رایگان هست
Very good if you come with us	خیلی خوبه اگه با ما بیای
Are you and Tom both Australians?	هم شما و هم تام اهل استرالیا هستید؟
I know Tom is a great listener.	من می دانم که تام شنونده بسیار خوبی است.
I know Tom is leaving.	من می دانم که تام در حال خروج است.
Do you want to tell Tom that we do not?	آیا می‌خواهی به تام بگویم که ما این کار را نمی‌کنیم؟
Tom said Mary knew she might not have to do it again.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom said he's not the only one who likes it.	تام گفت که او تنها کسی نیست که این کار را دوست دارد.
I'm dying to see my mother	دارم از دیدن مادرم میمیرم
Everyone hoped Tom would win.	همه امیدوار بودند تام برنده شود.
Tom can not be left alone.	تام را نمی توان تنها گذاشت.
Tom is a better singer than you.	تام خواننده بهتری از توست.
Tell me you are sure about this	به من بگو در این مورد مطمئنی
Tom is fast too.	تام هم سریع است.
Tom said he really did not intend to buy anything.	تام گفت که او واقعاً قصد ندارد چیزی بخرد.
You do not work in Boston?	تو بوستون کار نمیکنی؟
I heard it through the vine.	من آن را از طریق درخت انگور شنیدم.
The exact number of killed is unknown.	تعداد دقیق کشته شدگان مشخص نیست.
Tom bought this for me.	تام این را برای من خرید.
Tom told me he was willing to do it.	تام به من گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
I'm going to fix it myself	خودم میرم درستش کنم
What Tom says makes no sense.	چیزی که تام می گوید هیچ منطقی ندارد.
Tom could not even move.	تام حتی نمی توانست حرکت کند.
Tom never forgot Mary.	تام هرگز مری را فراموش نکرد.
While living in Boston, I learned how to cook Chinese food.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم، طرز پخت غذاهای چینی را یاد گرفتم.
Tom told me he thought Mary was sick.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمار است.
It was not exactly a piece of cake.	دقیقا یک تکه کیک نبود.
I want you to promise me that you will never do that.	می خواهم به من قول بدهی که هرگز این کار را نخواهی کرد.
I'm sure you's right.	من مطمئنم امیدوارم که حق با شما باشد.
Mary said she thought she did not like Tom John.	مری گفت که فکر می کند تام جان را دوست ندارد.
That's Tom who did it yesterday.	این تام بود که دیروز این کار را کرد.
Looks like you're going to buy a pony.	به نظر می رسد که شما قصد خرید یک پونی را دارید.
Tom usually rests at 2:30.	تام معمولا ساعت 2:30 استراحت می کند.
I know Tom did not do that.	می دانم که تام این کار را نمی کرد.
Tom should be happy	تام باید خوشحال باشه
Did Tom know you were going to be here?	آیا تام می دانست که قرار است اینجا باشید؟
The wise man benefits from his mistakes.	انسان عاقل از اشتباهاتش سود می برد.
Do not miss this opportunity.	این فرصت را از دست ندهید.
This exercise is easier than I thought.	این تمرین ساده تر از آن چیزی است که فکر می کردم.
I drove downtown to meet Tom.	من در مرکز شهر رانندگی کردم تا با تام ملاقات کنم.
Tom stayed longer than he had planned.	تام بیشتر از چیزی که برنامه ریزی کرده بود ماند.
Tom told Mary he could not let her.	تام به مری گفت که نمی تواند به او اجازه این کار را بدهد.
This is probably unfair.	این احتمالاً ناعادلانه است.
Tom did not have to speak.	تام مجبور نبود سخنرانی کند.
It may rain tonight.	احتمال دارد امروز عصر باران ببارد.
Tom adores me.	تام من را می پرستد.
According to the newspaper, an earthquake occurred in Mexico.	به نوشته این روزنامه، زمین لرزه ای در مکزیک رخ داد.
Tom came home too late.	تام خیلی دیر به خانه برگشت.
I want to know where Tom is.	من می خواهم بدانم تام کجاست.
Let me do it another way.	اجازه دهید این کار را به روش دیگری انجام دهم.
I do not seem to be lucky today.	انگار امروز خوش شانس نیستم.
I had never seen Tom fight like this.	من تا حالا ندیده بودم تام اینطور دعوا کنه.
Tom certainly does not get along very well with Mary.	مطمئناً تام با مری خیلی خوب کنار نمی آید.
If I have any other questions, I will contact you.	اگر سوال دیگری داشتم با شما تماس خواهم گرفت.
What is the latest?	جدیدترین کدام است؟
You've never been to Boston before, have you?	قبلاً هرگز به بوستون نرفته اید، آیا؟
Tom fell asleep on my sofa.	تام روی مبل من خوابش برد.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Those hippies think they will enjoy subsistence farming, but they do not know how much work there is.	آن هیپی ها فکر می کنند از کشاورزی معیشتی لذت خواهند برد، اما نمی دانند چقدر کار است.
I still have trouble understanding English.	من هنوز در درک زبان انگلیسی مشکل دارم.
I did not know how to answer that question.	من نمی دانستم چگونه به آن سوال پاسخ دهم.
I want all my employees to be on time.	من از همه کارمندانم می خواهم که سر وقت باشند.
Tom said he was glad you were able to do that when you were in Australia.	تام گفت خوشحال است که وقتی در استرالیا بودید توانستید این کار را انجام دهید.
I can not imagine it.	من نمی توانم آن را تصور کنم.
I do not count on Tom to do this.	من روی تام برای انجام این کار حساب نمی کنم.
Are you sure this is what you want to do?	آیا مطمئن هستید که این همان کاری است که می خواهید انجام دهید؟
All the children fell asleep before it got dark.	همه بچه ها قبل از تاریک شدن هوا خوابشان برد.
We do not know if we can do it or not unless we try.	ما نمی دانیم که آیا می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه مگر اینکه تلاش کنیم.
You know I do not care	میدونی که برام مهم نیست
I want to watch baseball on TV today.	من می خواهم امروز عصر بیسبال را در تلویزیون ببینم.
Tom said he thought I might be asked to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از من خواسته شود این کار را انجام دهم.
White wine should be drunk cold and red wine should be drunk at room temperature.	شراب سفید را باید سرد و شراب قرمز را در دمای اتاق نوشید.
Tom fell asleep after lunch.	تام بعد از ناهار خواب آلود شد.
Everyone was entertained until Tom arrived.	تا زمانی که تام آمد، همه سرگرم بودند.
Things will get more interesting soon.	چیزها به زودی جالب تر می شوند.
Tom is very social.	تام بسیار اجتماعی است.
I do not see humor in all this.	من طنز را در همه اینها نمی بینم.
Tom was not the one to win.	تام کسی نبود که برنده شد.
The cables were custom made.	کابل ها سفارشی بود.
It does not matter what you say.	مهم نیست چه می گویید.
I can't wait to see how Tom handles it.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم تام چگونه با آن برخورد می کند.
Tom has some very good news.	تام یک خبر بسیار خوب دارد.
This concert was beyond my expectations.	این کنسرت فراتر از انتظار من بود.
Tom tried to kill Mary.	تام سعی داشت مری را بکشد.
I can not forgive this.	من نمی توانم این را ببخشم.
Tom told Mary I was retired.	تام به مری گفت من بازنشسته شدم.
The Australian Prime Minister has said he has no plans to engage in loudspeaker diplomacy with Egypt over the imprisonment of an Australian journalist.	نخست وزیر استرالیا گفته است که قصد ندارد با مصر به دلیل زندانی شدن یک روزنامه نگار استرالیایی وارد دیپلماسی بلندگو شود.
Tom probably won't let Mary drive.	تام به احتمال زیاد به مری اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom is so ugly	تام خیلی زشته
Will Tom ever run?	آیا تام هرگز می دود؟
I'm not the one who has to do this.	من کسی نیستم که باید این کار را بکند.
I heard you do not eat green leafy vegetables. 	من شنیده ام که شما سبزیجات برگ سبز نمی خورید.
You say it's animal food.	می گویید غذای حیوانات است.
When was the last time you made your spouse happy?	آخرین باری که همسرتان را خوشحال کردید کی بود؟
I had a terrible stomach ache.	معده درد وحشتناکی داشتم.
Tom sat between Mary and her husband.	تام بین مری و شوهرش نشست.
Tom stopped beating the drums.	تام از طبل زدن دست کشید.
They will take care of me.	آنها از من مراقبت خواهند کرد.
Tom said he thinks he can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به ما کمک کند.
Tom was not afraid of Mary.	تام از مری نمی ترسید.
I did not see you even once last year	پارسال حتی یک بار هم ندیدمت
I do not get paid much	دستمزد زیادی نمیگیرم
I know we're going back.	من می دانم که ما به عقب برمی گردیم.
Tom said Mary is in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا است.
Tom really did not like me.	تام واقعاً من را دوست نداشت.
I thought Tom was going back to Australia.	فکر می کردم تام به استرالیا برمی گردد.
I wish I did not park my car there.	کاش ماشینم را آنجا پارک نمی کردم.
All Tom really needed was about ten dollars.	تنها چیزی که تام واقعاً نیاز داشت حدود ده دلار بود.
Tom asked me to help him today.	تام از من خواست تا امروز به او کمک کنم.
I know Mary and Alice, but I do not know their husbands.	من مری و آلیس را می شناسم، اما شوهران آنها را نمی شناسم.
Tom does not know if Mary is alone or not.	تام نمی داند که مری تنهاست یا نه.
The apples that Tom sent me were delicious.	سیب هایی که تام برایم فرستاد خوشمزه بودند.
I do not think Tom is going to Boston with Mary next week.	من فکر نمی کنم تام قرار باشد هفته آینده با مری به بوستون برود.
Tom has already decided to stay.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که بماند.
Tom packed his things.	تام وسایلش را جمع کرد.
The code can not be cracked.	کد را نمی توان کرک کرد.
Tom saw a blue van.	تام یک ون آبی را دید.
Everyone in the lobby is waiting to talk to Tom.	همه در لابی منتظر صحبت با تام هستند.
It was not good today	امروز خوب نبود
Tom expected Mary to sit with him at the concert.	تام انتظار داشت که مری در کنسرت با او بنشیند.
Statistics show that few people live up to a hundred years.	آمار نشان می دهد که تعداد کمی از مردم تا صد سال زندگی می کنند.
Tom did not seem sad.	به نظر نمی رسید تام غمگین باشد.
Glad you believed me	خوشحالم که باورم کردی
I got here just before 2:30.	درست قبل از ساعت 2:30 به اینجا رسیدم.
He said let 's go immediately.	گفت فوراً برویم.
I have been bitten by a mosquito all over my arm.	تمام بازویم را نیش پشه گرفته ام.
Tom said he thinks Mary is not cooperating as well as she should.	تام گفت که فکر می کند مری آنطور که باید همکاری نمی کند.
Tom is very rude	تام خیلی بی ادبه
Did you really pay Tom?	واقعا به تام پول دادی؟
I think Tom no longer wants to do that.	من فکر می کنم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I knew you would agree to do that.	من می دانستم که شما با انجام این کار موافقت خواهید کرد.
Do not bother me about this	من را در این مورد اذیت نکن
Tom has not been the same since you left him.	تام از زمانی که او را ترک کردی دیگر مثل قبل نبود.
You seem to enjoy life a little too much.	به نظر می رسد کمی بیش از حد از زندگی لذت می برید.
I think it's time to buy a bigger house.	فکر می کنم وقت آن رسیده که خانه بزرگتری بخریم.
Let's see how this game works.	بیایید ببینیم که چگونه این بازی می کند.
Tom gave Mary a rose on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین به مری گل رز داد.
What makes you think I should do this again?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من باید دوباره این کار را انجام دهم؟
You are wanted by Tom.	تحت تعقیب تلفنی هستید از تام است.
They do not believe me.	آنها من را باور نمی کنند.
Tom said he would not go to the party even if Mary had invited him.	تام گفت که حتی اگر مری او را دعوت کرده بود به مهمانی نمی رفت.
You are responsible for everything	تو مسئول همه چیز هستی
I had to stay and help Tom.	باید می ماندم و به تام کمک می کردم.
When did you first notice Tom disappear?	اولین بار کی متوجه مفقود شدن تام شدید؟
Do not worry, we work well.	نگران نباش ما خوب کار می کنیم.
I think Tom and Mary are going to be there tonight.	من گمان می کنم که تام و مری قرار است امشب آنجا باشند.
I just wish it wasn't so hot today	فقط کاش امروز انقدر گرم نبود
You do not know anything about Tom, do you?	شما چیزی در مورد تام نمی دانید، نه؟
I know Tom knows he's going to do it.	من می دانم که تام می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is very good at it.	تام در آن بسیار خوب است.
Tom ordered three pizzas.	تام سه پیتزا سفارش داد.
Tom comes here every Monday.	تام هر دوشنبه اینجا می آید.
I bet Tom can help you do that.	شرط می بندم تام می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
You can not suppress the truth.	شما نمی توانید حقیقت را سرکوب کنید.
It will be hard to convince Tom.	متقاعد کردن تام سخت خواهد بود.
I did not want Tom to see me in handcuffs.	نمی خواستم تام مرا با دستبند ببیند.
We have a busy day ahead of us	روز شلوغی در پیش داریم
The army besieged the castle for many days.	ارتش روزهای زیادی قلعه را محاصره کرد.
Exercise is not easy	ورزش آسانی نیست
Tom knows the area.	تام منطقه را می شناسد.
I could do better than you	من می توانستم بهتر از تو انجام دهم
Drain all the water.	تمام آب را تخلیه کنید.
It gets bad	بد میشه
There is no chance for a full upgrade.	هیچ شانسی برای ارتقای تام وجود ندارد.
Tom's not easy to get along with, right?	تام آدم آسانی نیست که بتوان با او کنار آمد، درست است؟
You haven't seen Tom this morning, have you?	امروز صبح تام را ندیده ای، نه؟
That's all there is to it.	تمام چیزی که وجود دارد همین است.
I have a pebble in my shoe.	من یک سنگریزه در کفشم دارم.
Tom and I worked together.	من و تام با هم کار کردیم.
It does not seem like much	به نظر زیاد نیست
I can not pretend that everything is normal.	من نمی توانم وانمود کنم که همه چیز عادی است.
Tom hid the book behind him.	تام کتاب را پشت سرش پنهان کرد.
Tom promised not to lie to me anymore.	تام قول داد که دیگر به من دروغ نگوید.
Can you give me a series of specifications?	میشه یه سری مشخصات بهم بدی؟
Tom's party was not as fun as I expected.	مهمانی تام آنطور که انتظار داشتم سرگرم کننده نبود.
I do not know how to say	نمیدونم چطوری بگم
I just plan ahead.	من فقط از قبل برنامه ریزی می کنم.
Tom was just sitting on the couch, staring out the window.	تام فقط روی مبل نشسته بود و از پنجره به بیرون خیره شده بود.
Tom said he's the one who should have done it.	تام گفت این او بود که باید این کار را انجام می داد.
Tom came to Mary's aid.	تام برای کمک به مری آمد.
The only job Tom has ever had is now.	تنها شغلی که تام تا به حال داشته شغلی است که اکنون دارد.
Tom and Mary ran into the water.	تام و مری به داخل آب دویدند.
No one has the right to tell me what I can and cannot do with my body.	هیچ کس حق ندارد به من بگوید که با بدنم چه کاری می توانم و چه کاری نمی توانم انجام دهم.
The baby's face shone when he saw Santa Claus.	صورت کودک با دیدن بابانوئل درخشید.
I was constantly thinking about all the things I had to do and I could not sleep.	مدام به تمام کارهایی که باید انجام می دادم فکر می کردم و نمی توانستم بخوابم.
Tom said he would rather stay in a hotel near the airport.	تام گفت که ترجیح می دهد در هتلی نزدیک فرودگاه بماند.
I do not think Tom knows why Mary dropped out.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری ترک تحصیل کرد.
Tom was an exemplary student.	تام دانشجوی نمونه بود.
Tom and I both came to Boston when we were kids.	من و تام هر دو وقتی بچه بودیم به بوستون آمدیم.
Tom does not think Mary can do it alone.	تام فکر نمی کند که مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
It was Tom who asked Mary to come here.	این تام بود که از مری خواست به اینجا بیاید.
Tom always asks me to help him.	تام همیشه از من می خواهد که به او کمک کنم.
Tom seemed to be successful.	به نظر می رسید تام موفق بود.
Do not let Tom call Mary.	اجازه نده تام به مری زنگ بزند.
I have not been sick for a long time.	مدت زیادی است که مریض نشده ام.
Tom said I'm glad you did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کردی.
This is 20% of the world's population.	این 20 درصد از جمعیت جهان است.
Tom's French is very good.	فرانسوی تام بسیار خوب است.
I'm eating cucumbers	من دارم خیار میخورم
In my opinion, this problem will be difficult to solve.	به نظر من، حل این مشکل دشوار خواهد بود.
No one could hear what Tom was saying.	هیچ کس نمی توانست بشنود تام چه می گوید.
Tom says he has no time to eat right now.	تام می گوید فعلا وقت غذا خوردن ندارد.
Tom Jackson is in charge.	تام جکسون سرپرست است.
You are very careful, aren't you?	شما خیلی مراقب هستید، نه؟
I could not stop myself.	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
It was not very difficult to do.	انجام این کار خیلی سخت نبود.
There is no hope for me	هیچ امیدی به من نیست
Please promise not to tell anyone	لطفا قول بده که به کسی نخواهی گفت
Let's wait a few days to see what happens.	چند روز صبر کنیم ببینیم چه می شود.
There is so much to see in Boston.	چیزهای زیادی برای دیدن در بوستون وجود دارد.
I hope Tom is interested in doing this.	امیدوارم تام علاقه مند به انجام این کار باشد.
Tom is scary, right?	تام ترسناک است، نه؟
He suggested that I write to him immediately.	او به من پیشنهاد کرد که بلافاصله به او بنویسم.
I did not know you expected me to do this myself	نمیدونستم توقع داشتی من خودم اینکارو بکنم
We are gymnasts	ما ژیمناستیک هستیم
It does not matter to me whether Tom wins or not.	برای من مهم نیست که تام برنده شود یا نه.
Tom made good use of his time.	تام از زمان خود به خوبی استفاده کرد.
Tom left right now	تام همین الان رفت
I thought you wanted to go to Australia with Tom.	فکر کردم می خواهی با تام به استرالیا بروی.
I pretended I did not know how to do it.	وانمود کردم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom exaggerates.	تام اغراق می کند.
Tom said he was afraid to do it alone.	تام گفت که می ترسد این کار را به تنهایی انجام دهد.
His eyes ran to the list to see if his name was on the list.	چشمانش به لیست دوید تا ببیند آیا نامش در آن لیست است یا خیر.
Tom may have told Mary about it.	ممکن است تام این موضوع را به مری گفته باشد.
Tom and Mary both attended Harvard.	تام و مری هر دو در هاروارد شرکت کردند.
We have not found it.	ما آن را پیدا نکرده ایم.
Tom suggested that I read the contract carefully.	تام به من پیشنهاد داد که قرارداد را با دقت بخوانم.
I am not the same person.	من همان آدم سابق نیستم.
I do not think Tom knows the size of Mary's shoes.	من فکر نمی کنم که تام بداند سایز کفش مری چقدر است.
I thought Tom might be with you.	من فکر کردم که تام ممکن است با شما باشد.
Tom is still very angry.	تام هنوز خیلی عصبانی است.
Do not forget that Tom and Mary were previously married.	فراموش نکنید که تام و مری قبلا ازدواج کرده بودند.
I knew Tom would do it with Mary.	می دانستم که تام این کار را با مری انجام خواهد داد.
Several children were playing Frisbee near the pool.	چند کودک در نزدیکی حوض مشغول بازی فریزبی بودند.
I'll probably force Tom to do it.	من احتمالا تام را مجبور به انجام آن خواهم کرد.
Tom returned to normal.	تام به حالت عادی برگشت.
I thought I could do this for Tom.	فکر کردم بتوانم این کار را برای تام انجام دهم.
Tom will be in Australia next week.	تام هفته بعد در استرالیا خواهد بود.
I want to get my driver's license as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر گواهینامه رانندگی ام را بگیرم.
I did not think you were the first to do this.	فکر نمی کردم شما اولین کسی باشید که این کار را می کنید.
Tom sang three of my favorite songs.	تام سه آهنگ مورد علاقه من را خواند.
My coat does not have three buttons.	کت من سه دکمه ندارد.
I do not think Tom really consumed too much.	من فکر نمی کنم تام واقعاً بیش از حد مصرف کرده است.
Tom is taller than all his friends.	تام از همه دوستانش بلندتر است.
Tom pulled out his gun and shot one of the men.	تام اسلحه اش را کشید و به یکی از مردان شلیک کرد.
I do not understand at all	من اصلا نمیفهمم
Tom borrowed some money from me.	تام مقداری پول از من قرض گرفت.
Tom told me why he decided to study French.	تام به من گفت که چرا تصمیم گرفته فرانسوی بخواند.
I really can not speak French well.	من واقعا نمی توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
Tom came to Australia to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به استرالیا آمد.
He made me goose.	من را غاز کرد.
Tom said something, but I could not hear what he said.	تام چیزی گفت، اما من نمی توانستم بشنوم چه گفت.
I'm proud to work with Tom.	من مفتخرم که با تام کار کنم.
Did you know that Tom knew how to do this?	آیا می دانستید تام می دانست چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom is too young to do this alone.	تام برای انجام این کار به تنهایی خیلی جوان است.
Tom said he was sure Mary would not win.	تام گفت که مطمئن است مری برنده نخواهد شد.
Now I understand why Tom did not want to come.	حالا می فهمم که چرا تام نمی خواست بیاید.
Do you remember when you first came here?	یادت میاد اولین باری که اومدی اینجا کی بود؟
Do not talk to my sister like that	با خواهرم اینطوری حرف نزن
Tom did not get a chance to say goodbye to Mary.	تام فرصتی برای خداحافظی مری پیدا نکرد.
Tom will be with you in an instant.	تام در یک لحظه با شما خواهد بود.
Tom watches a lot of movies.	تام فیلم های زیادی تماشا می کند.
Tom needs both.	تام به هر دوی آنها نیاز دارد.
Tom said he did not want to be on TV.	تام گفت که نمی خواهد در تلویزیون باشد.
I did not know that Tom did not ask Mary not to do this.	نمی دانستم که تام از مری نمی خواهد که این کار را نکند.
The population has doubled in the last five years.	جمعیت در پنج سال گذشته دو برابر شده است.
Tom complimented me.	تام از من تعریف کرد.
Tom is to be called as a witness.	تام قرار است به عنوان شاهد احضار شود.
I did not want to invite Tom to my party.	من نمی خواستم تام را به مهمانی خود دعوت کنم.
I feel my throat is blocked.	احساس می کنم گلویم مسدود شده است.
Tom later learned that Mary had no plans to live in Australia.	تام بعداً فهمید که مری قصد ندارد در استرالیا زندگی کند.
In the first year of the study, he found out that he had ALS.	در سال اول مطالعه متوجه شد که خودش مبتلا به ALS است.
I'm going to say goodbye to Tom.	من می روم با تام خداحافظی کنم.
Tom said he had to buy a few things.	تام گفت که باید چند چیز بخرد.
I did not realize that Tom and Mary both had to do this.	من متوجه نشدم که تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
Tom said the woman I saw yesterday was his mother.	تام گفت زنی که دیروز دیدم مادرش بود.
Tom is a smart guy, isn't he?	تام پسر باهوشی است، اینطور نیست؟
Tom put on his coat again.	تام کتش را دوباره پوشید.
I did not know there was another job	نمیدونستم کار دیگه ای هست
You are the most beautiful woman in the world	تو زیباترین زن دنیا هستی
The system works exactly as designed.	سیستم دقیقاً همانطور که طراحی شده است کار می کند.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم به تنهایی بتوانم کار را تمام کنم.
I do not think I can ever do that again.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
When will Tom come home?	کی تام به خانه می آید؟
Tom seems to be distracted.	به نظر می رسد تام حواسش پرت شده است.
I could tell from Tom's face what was going on.	از قیافه تام می‌توانستم بفهمم که چه خبر است.
Tom sent a letter to Mary.	تام نامه ای برای مریم فرستاد.
It is true that Tom tried to kill Mary last night.	درست است که تام دیشب سعی کرد مری را بکشد.
I'm so sorry I made you cry	خیلی متاسفم که باعث اشک تو شدم
I saw you with Tom	من تو را با تام دیدم
We have dealt with this issue before.	ما قبلاً به این موضوع پرداخته ایم.
Tom and Mary seem to be happy together, don't they?	به نظر می رسد تام و مری با هم خوشحال هستند، اینطور نیست؟
Tom thanked Mary for her help.	تام از مری برای کمک به او تشکر کرد.
Tom wanted to talk to Mary, but he left.	تام می خواست با مری صحبت کند، اما او رفت.
Tom went to the orthodontist on Monday.	تام روز دوشنبه نزد ارتودنتیست رفت.
Tom said Mary should eat healthier food.	تام گفت که مری باید غذای سالم تری بخورد.
You have been in this business for hours.	شما ساعت ها در این کار بوده اید.
Tom is on vacation at home.	تام در مرخصی در خانه است.
Tom is completely barking and has no bites.	تام تماماً پارس است و نیش ندارد.
Tom said he thought Mary might want to do this for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را برای جان انجام دهد.
Tom agreed to help me.	تام پذیرفت که به من کمک کند.
Tom was waiting for you fifteen minutes ago.	تام پانزده دقیقه پیش منتظر تو بود.
Tom will do it right now.	تام همین الان این کار را خواهد کرد.
The more I do this, the easier it becomes.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهم آسان تر می شود.
Tom has given me many tips.	تام راهنمایی های زیادی به من کرده است.
I'm not strong enough to do that yet.	من هنوز به اندازه کافی قوی نیستم که این کار را انجام دهم.
I did not want Tom to go to Boston.	من نمی خواستم تام به بوستون برود.
I see something you do not see.	من چیزی را می بینم که شما نمی بینید.
I can not take you to work today.	امروز نمی توانم تو را به سر کار ببرم.
I do not think I should trust Tom.	فکر نمی کنم باید به تام اعتماد کنم.
I was not sure which way to go.	مطمئن نبودم به کدام سمت بروم.
A half-eaten apple was lying next to the kitchen sink.	یک سیب نیمه خورده کنار سینک آشپزخانه خوابیده بود.
Tom's voice is very good	صدای تام خیلی خوبه
I do not think Tom was awake.	فکر نمی کنم تام بیدار بود.
Tom will probably ask you to get there sooner.	تام احتمالاً از شما می خواهد که زودتر به آنجا برسید.
Mary told me she thought Tom was handsome.	مری به من گفت که فکر می کند تام خوش تیپ است.
Of course I did not.	البته من این کار را نکردم.
This is not even the worst part	این حتی بدترین قسمت هم نیست
Tom was a little scared.	تام از این موضوع کمی ترسیده بود.
A man called me this evening.	مردی امروز عصر با من تماس گرفت.
Several workers opposed the manager's proposal.	چند کارگر با پیشنهاد مدیر مخالفت کردند.
Tom is not a Japanese citizen.	تام شهروند ژاپنی نیست.
Where is your brother?	برادرت کجاست؟
Tom looks angry.	به نظر می رسد تام عصبانی است.
I think about you.	من به تو فکر می کنم.
Tom was not sure which way to go.	تام مطمئن نبود به کدام سمت برود.
Tom wants to find a place to live close to work.	تام می خواهد جایی برای زندگی نزدیک به محل کارش پیدا کند.
Tom did not want to spend his money on unnecessary things.	تام نمی خواست پولش را خرج چیزهای غیر ضروری کند.
In fact, I do not need to do this anymore.	در واقع دیگر نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom is behind on rent.	تام از اجاره بها عقب افتاده است.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
I'm going to hide	من میرم مخفی بشم
We have to help Tom, don't we?	ما باید به تام کمک کنیم، اینطور نیست؟
Asians eat a lot of rice.	آسیایی ها برنج زیادی می خورند.
I knew Tom was not single.	می دانستم که تام مجرد نیست.
Even notebooks are recyclable.	حتی نوت بوک ها قابل بازیافت هستند.
This will probably take about three hours.	انجام این کار احتمالاً سه ساعت طول می کشد.
He has a ring that is worth more than he imagines.	او انگشتری دارد که بیش از آنچه تصورش را بکند ارزش دارد.
Who wants to kill you, Tom?	چه کسی می خواهد تو را بکشد، تام؟
Tom said he did not have much money on hand.	تام گفت که پول زیادی روی دستش نیست.
Tom finished his work and went home.	تام کارش را تمام کرد و به خانه رفت.
Who helps you with household chores?	چه کسی در کارهای خانه به شما کمک می کند؟
I fell and my wrist was injured.	زمین خوردم و مچ دستم آسیب دید.
Tom refused to meet with them.	تام از ملاقات با آنها خودداری کرد.
I completely disagree	من کاملا مخالفم
How naive are the voting people?	مردم رای دهنده چقدر ساده لوح هستند؟
Tom escaped the fire.	تام از آتش فرار کرد.
Tom came home late yesterday.	تام دیروز دیر به خانه برگشت.
Tom is a true believer.	تام یک مؤمن واقعی است.
I guess malt vinegar is more common than white vinegar on French fries.	حدس می زنم سرکه مالت بیشتر از سرکه سفید روی سیب زمینی سرخ شده رایج است.
I know Tom is afraid of doctors.	می دانم که تام از پزشکان می ترسد.
Did you know that Tom is going to Australia tomorrow?	آیا می دانستی تام قرار است فردا به استرالیا برود؟
Tom seemed to be losing patience.	به نظر می رسید تام در حال از دست دادن صبر است.
I would love if someone could do this for me.	من دوست دارم اگر کسی این کار را برای من انجام دهد.
Tom could barely keep his eyes open.	تام به سختی توانست چشمانش را باز نگه دارد.
Which of the languages ​​you know has been the hardest for you to learn?	یادگیری کدام یک از زبان هایی که می دانید برای شما سخت ترین بوده است؟
I think Tom and Mary are both two-sided.	من فکر می کنم تام و مری هر دو دوسویه هستند.
This is a very good sign.	این نشانه بسیار خوبی است.
Tom told me which book to buy.	تام به من گفت کدام کتاب را باید بخرم.
Tom earns three times as much as me.	تام سه برابر بیشتر از من درآمد دارد.
Tom said you live in Australia.	تام گفت تو استرالیا زندگی می کنی.
Tom thinks Mary is ready.	تام فکر می کند مری آماده است.
I will not forget Tom.	من تام را فراموش نمی کنم.
Tom asked Mary what she was saying.	تام از مری پرسید که او چه می گوید.
The driver pointed his hat.	راننده کلاهش را نوک زد.
Tom was silent.	تام سکوت کرد.
Tom is part of this group.	تام بخشی از این گروه است.
Tom said he hoped Mary could take care of herself.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند از خودش مراقبت کند.
I did not think Tom would do it so soon.	فکر نمی کردم تام به این زودی این کار را انجام دهد.
Tom stays up late at night and always has trouble waking up on time to get ready for school.	تام شب ها تا دیروقت بیدار می ماند و همیشه در بیدار شدن به موقع برای آماده شدن برای مدرسه مشکل دارد.
I did not think Tom would change.	من فکر نمی کردم که تام تغییر کند.
Tom was telling us.	تام به ما می گفت.
It was quite spectacular	کاملا دیدنی بود
I did not know that Tom would let you do that.	من نمی دانستم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
I never argue with people like Tom.	من هرگز با افرادی مثل تام بحث نمی کنم.
My parents kicked me out of the house.	پدر و مادرم مرا از خانه بیرون کرده اند.
I wish Tom would show me how to do this.	ای کاش تام به من نشان می داد که چگونه این کار را انجام دهم.
The dove has flown.	کبوتر پرواز کرده است.
Tom did not even want to talk to Mary.	تام حتی نمی خواست با مری صحبت کند.
Tom slept while I finished eating breakfast.	تام خوابید در حالی که من خوردن صبحانه را تمام کردم.
It does not matter how much you know, but what you can do is important.	این مهم نیست که چقدر می دانید، اما آنچه می توانید انجام دهید مهم است.
Did you know that Tom was the boss of Mary?	آیا می دانستید تام رئیس مری بود؟
I did not know Mary was Tom's wife.	من نمی دانستم مری همسر تام است.
The last time I saw Tom, he was wearing a cowboy hat.	آخرین باری که تام را دیدم کلاه گاوچرانی بر سر داشت.
Tom did not know why Mary went to Boston.	تام نمی دانست چرا مری به بوستون رفت.
I had never seen it like this before	تا حالا اینجوری ندیده بودم
I have already fixed it.	من قبلاً آن را رفع کرده ام.
Tom is not entirely sure.	تام کاملاً از آن مطمئن نیست.
Tom came to my room.	تام به اتاق من آمد.
All the friends to whom I sent invitations came to the party.	همه دوستانی که برایشان دعوت نامه فرستادم به مهمانی آمدند.
This was the first time I did something.	این اولین باری بود که کاری درست کردم.
They are excellent	آنها عالی هستند
Tom has never done that.	تام هرگز این کار را نکرده است.
Tom was so polite that he said no.	تام خیلی مودب بود که نه گفت.
We know Tom is unlikely to do that.	ما می دانیم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
I think Tom is dead.	من فکر می کنم که تام مرده است.
Tom is not a big fan of alcohol.	تام زیاد اهل الکل نیست.
Tom was locked out of his dorm.	تام از خوابگاهش قفل شد.
We should have done that last week.	ما باید این کار را هفته گذشته انجام می دادیم.
It was Tom who rescued the drowning girl.	این تام بود که دختری را که در حال غرق شدن بود نجات داد.
Tom has strong hands.	تام دستان قوی دارد.
If you do not watch TV, turn it off.	اگر تلویزیون تماشا نمی کنید، آن را خاموش کنید.
I have to agree with Tom.	من مجبورم با تام موافق باشم.
Tom is not eating yet	تام هنوز غذا نمی خورد
Tom wants to know what time you are there.	تام می خواهد بداند چه ساعتی قرار است آنجا باشید.
You are free to say whatever you want.	شما آزادید که هر چه می خواهید بگویید.
Okay, you're free to go home	باشه، تو آزاد هستی که بری خونه
I want Tom to go to Australia to see his uncle.	من می خواهم تام برای دیدن عمویش به استرالیا برود.
Will not be ready	آماده نخواهد شد
Apparently Tom can speak French.	ظاهرا تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
You should not call people liars.	شما نباید مردم را دروغگو خطاب کنید.
He looks very thoughtful	خیلی متفکر به نظر میای
I definitely do not do that.	من قطعاً این کار را نمی کنم.
Thousands of men were on their way to Washington.	هزاران مرد در راه واشنگتن بودند.
Tom is not the only person in our office who speaks French.	تام تنها فردی در دفتر ما نیست که فرانسوی صحبت می کند.
Glad we got rid of Tom.	خوشحالم که از شر تام خلاص شدیم.
Milk can be used to make butter, cheese and many other things.	از شیر می توان کره، پنیر و خیلی چیزهای دیگر درست کرد.
I did not think Tom was alone.	فکر نمی کردم تام تنها باشد.
I'm surprised that the building is still standing.	من تعجب می کنم که ساختمان هنوز پابرجاست.
Tom will never come back here.	تام هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
I'm having a good day in Boston.	من در بوستون روزهای خوبی را سپری می کنم.
Tom said he wished he had not gone to Australia.	تام گفت ای کاش به استرالیا نرفته بود.
A friend of mine asked me to send him a postcard.	یکی از دوستانم از من خواست که برایش کارت پستال بفرستم.
Is there a difference between magic?	آیا بین سحر و جادو تفاوتی وجود دارد؟
Tom says Mary always eats lunch.	تام می گوید مری همیشه ظهر ناهار می خورد.
Tom hid his weapons in his garage.	تام سلاح های خود را در گاراژ خود پنهان کرد.
We all know that Tom is good at volleyball.	همه ما می دانیم که تام در والیبال مهارت دارد.
I'm on the honor list.	من در فهرست افتخار هستم.
Have you ever heard of sarcasm?	شما تا به حال در مورد طعنه نشنیده اید؟
Tom started driving.	تام شروع به رانندگی کرد.
Tom went to the doctor.	تام پیش دکتر رفت.
I did not know Tom was willing to help us do that.	نمی دانستم تام مایل است در انجام این کار به ما کمک کند.
This will be a great place to raise kids.	این مکان بسیار خوبی برای بزرگ کردن بچه ها خواهد بود.
Hurricane Kanto hit the area.	طوفان منطقه کانتو را درنوردید.
Tom tried to talk to me to eat a fruit with a very strange smell.	تام سعی کرد با من صحبت کند که میوه ای با بوی بسیار عجیب بخورم.
I'm not from here	من اهل اینجا نیستم
What is your favorite YouTube video?	ویدیوی یوتیوب مورد علاقه شما چیست؟
I read about how to make Tempura in a book.	من در مورد نحوه درست کردن تمپورا در یک کتاب مطالعه کردم.
Tom is very well adapted.	تام بسیار خوب سازگار شده است.
Love was not real	عشق واقعی نبود
Why did you fight with Tom?	چرا با تام دعوا کردی؟
I doubt Tom will be confused.	من شک دارم که تام گیج شود.
I wanted Tom to teach me how to play magic.	من می خواستم تام به من یاد بدهد که چگونه شعبده بازی کنم.
How did you talk to Tom about getting the dog off?	چطور با تام صحبت کردی که سگت را پیاده کند؟
My uncle died of stomach cancer yesterday.	عمویم دیروز بر اثر سرطان معده فوت کرد.
This is insulting.	این توهین آمیز است.
Tom arrived home later today than ever before.	تام امروز دیرتر از همیشه به خانه رسید.
I know Tom's going to be there.	می دانم که تام قصد دارد آنجا باشد.
You will be waiting for me, right?	شما منتظر من خواهید بود، درست است؟
Tom fights for human rights.	تام برای حقوق بشر مبارزه می کند.
Let Tom send the letter.	بگذار تام نامه را بفرستد.
I certainly do not think so.	من مطمئناً فکر نمی کنم اینطور باشد.
I really do not expect boredom	واقعا حوصله انتظار ندارم
Do not drink anything.	تام چیزی ننوشید.
I'm not surprised to see Tom here.	من از دیدن تام در اینجا تعجب نمی کنم.
Tom told me he thought Mary was safe.	تام به من گفت که فکر می کند مری مطمئن است.
Reading a book can be likened to a journey.	خواندن کتاب را می توان به یک سفر تشبیه کرد.
Many parents think that there is too much violence on TV.	بسیاری از والدین فکر می کنند که خشونت بیش از حد در تلویزیون وجود دارد.
You have no authority to do so	تو هیچ اختیاری برای این کار نداری
Do not eat pork without first cooking.	گوشت خوک را بدون پختن اول نخورید.
I do not like people who smoke in no-go areas.	من از افرادی که در مناطق ممنوعه سیگار می کشند خوشم نمی آید.
You think Tom does not do that, do you?	شما فکر می کنید که تام این کار را نمی کند، اینطور نیست؟
Tom does not keep his room very tidy.	تام اتاقش را خیلی مرتب نگه نمی دارد.
I thought you told Tom you promised to do it.	فکر کردم گفتی به تام قول دادی که این کار را بکنی.
I do not know anything about it at all.	من اصلاً چیزی در مورد آن نمی دانم.
Tom quarantines himself after contacting an infected person.	تام پس از تماس با یک فرد آلوده، خود را قرنطینه می کند.
I have not been invited yet	من هنوز دعوت نشدم
You can not blame me for curiosity.	شما نمی توانید مرا به خاطر کنجکاوی سرزنش کنید.
It costs more to go to Boston than Chicago.	هزینه رفتن به بوستون بیشتر از شیکاگو است.
He started working because it was difficult to make a living from his income.	از آنجایی که گذران زندگی از درآمد او سخت بود، شروع به کار کرد.
Tom said Mary was wrong.	تام گفت مری اشتباه می کرد.
Did you know that Tom is going to do that?	آیا می دانستید که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
be careful! 	مواظب باش!
He is coming towards you!	او به سمت شما می آید!
Do not you see the movie?	فیلم نمیبینی؟
Tom has not yet done what you asked him to do.	تام هنوز کاری را که از او خواسته بودی انجام نداده است.
Tom told me he was afraid Mary would kill him.	تام به من گفت که می ترسد مری او را بکشد.
Tom thought the meeting would start on time.	تام تصور می کرد که جلسه به موقع شروع می شود.
The weather will be cloudy	هوا ابری خواهد شد
Tom knew he could not trust Mary.	تام می دانست که نمی تواند به مری اعتماد کند.
Tom is not Mary's husband	تام شوهر مری نیست
Tom told me he did not speak French.	تام به من گفت که او فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom is a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی است.
One day he will have to pay for what he did.	روزی او باید تاوان کاری را که انجام داده است بپردازد.
You can not stand Tom, can you?	شما نمی توانید تام را تحمل کنید، می توانید؟
I'm used to it.	من به این کار عادت کرده ام.
This is something we do not see every day.	این چیزی است که ما هر روز نمی بینیم.
I do not know the girl who talks to Tom.	من دختری را که با تام صحبت می کند نمی شناسم.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Last week's discussion was not very constructive.	بحث هفته گذشته چندان سازنده نبود.
Tom put the red wine in the fridge, but he didn't.	تام شراب قرمز را در یخچال می گذاشت، اما دیگر نمی گذارد.
It really does not matter to us.	واقعا برای ما خیلی مهم نیست.
I wish I had not lent that book to Tom.	کاش آن کتاب را به تام قرض نمی دادم.
Tom is in the area.	تام در منطقه است.
Tom needs a cane to get around.	تام برای دور زدن نیاز به عصا دارد.
Tom donated the prize money to charity.	تام پول جایزه را به امور خیریه اهدا کرد.
Tom may not be worried.	تام ممکن است نگران نباشد.
Why can't you hurry?	چرا نمی توانید عجله کنید؟
Tom is probably kissing Mary now.	تام احتمالا الان مری را می بوسد.
I do not think Tom has even an umbrella.	من فکر نمی کنم که تام حتی یک چتر داشته باشد.
Have we deleted anything, Tom?	آیا ما چیزی را حذف کرده ایم، تام؟
The more you know about him, the more you love him.	هر چه بیشتر در مورد او بدانید، بیشتر دوستش دارید.
Many people believe that this will not happen.	بسیاری از مردم معتقدند که این اتفاق نخواهد افتاد.
Is eating meat morally wrong?	آیا خوردن گوشت از نظر اخلاقی اشتباه است؟
Do not look so suspicious	اینقدر مشکوک نگاه نکن
He came to Japan as a child.	او در کودکی به ژاپن آمد.
Tom did not ask Mary for permission to do so.	تام برای این کار از مری اجازه نخواست.
I wish I did not want Tom to give up.	ای کاش از تام نمی خواستم این کار را رها کند.
Tom used to be your friend, right?	تام قبلا دوستت بود، نه؟
Tom always shouts at his children.	تام همیشه سر فرزندانش فریاد می زند.
The two seem to be made for each other.	به نظر می رسد این دو برای یکدیگر ساخته شده اند.
I think Tom is flattering.	من فکر می کنم تام متملق است.
It is very difficult to cope with you.	کنار آمدن با شما خیلی سخت است.
Have you recently written to Tom?	آیا اخیراً به تام نامه نوشته اید؟
Tom is hairy like an orangutan.	تام مثل اورانگوتان مودار است.
If you asked me to marry you, I would say yes.	اگر از من می خواستی با تو ازدواج کنم، می گفتم بله.
How much more time do I have to complete this work?	چقدر زمان دیگر برای تکمیل این کار دارم؟
I think Tom and Mary are drunk.	من گمان می کنم تام و مری مست هستند.
Tom is not a very strong man.	تام مرد خیلی قوی ای نیست.
Tom wondered what he would say if Mary knew he had spent last week with Alice in Boston.	تام فکر کرد که اگر مری بداند او هفته گذشته را با آلیس در بوستون گذرانده است، چه می‌گوید.
No injuries were reported, Tom said.	تام گفت که هیچ آسیبی گزارش نشده است.
Tom told me he was tired.	تام به من گفت که خسته است.
The nation lost its existence.	ملت وجود خود را از دست داد.
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری به او گفته بود را انجام نداد.
I think you can do that if you try.	من فکر می کنم شما می توانید این کار را اگر سعی کنید انجام دهید.
Tom and Mary surprised us all when they went to Australia.	تام و مری وقتی به استرالیا رفتند همه ما را غافلگیر کردند.
What is lost is lost.	آنچه از دست رفته گم شده است.
Tom is the team manager.	تام مدیر تیم است.
It's not true that Tom died in the hospital. 	این درست نیست که تام در بیمارستان مرده است.
He died at home.	او در خانه فوت کرد.
He sat alone at a table in front of a cup of coffee.	او به تنهایی پشت یک میز جلوی یک فنجان قهوه نشست.
I expected to be able to finish this, but I could not.	انتظار داشتم بتوانم این کار را تمام کنم، اما نتوانستم.
Why do not you want to go	چرا نمیخوای بری
I'm afraid I have to ask you a few questions.	می ترسم لازم باشد چند سوال از شما بپرسم.
Have you ever stirred your coffee with a fork?	آیا تا به حال قهوه خود را با چنگال هم زده اید؟
Tom is probably not in Australia.	تام احتمالا در استرالیا نیست.
Tom accidentally cut himself while peeling an apple.	تام هنگام پوست کندن یک سیب به طور تصادفی خود را برید.
You have done a lot of work.	شما کارهای زیادی انجام داده اید.
Tom asked me what to do.	تام از من پرسید چه باید کرد؟
His magical limbs made him popular among men.	اندام سحرآمیز او باعث محبوبیت او در بین مردان شد.
What's up with Tom today?	امروز با تام چه خبر است؟
Tom moved slowly.	تام به آرامی جلو رفت.
How much does a yacht rent?	هزینه کرایه قایق بادبانی چقدر است؟
Tom is probably scared.	تام احتمالاً ترسیده است.
Is this water drinkable?	آیا این آب قابل شرب است؟
Tom looked away.	تام به دوردست ها نگاه کرد.
When was the last time you went to the dentist?	آخرین باری که به دندانپزشک رفتید کی بود؟
The reason I got a bad grade is that I did not study.	دلیل اینکه نمره بد گرفتم اینه که درس نخوندم.
They are working	دارن کار میکنن
Tom did not expect Mary to be here.	تام انتظار نداشت مری اینجا باشد.
Tom must be told that he does not have to do this.	باید به تام گفته شود که او مجبور به انجام این کار نیست.
It has become normal	عادی شده است
Tom was suspended, but not Mary.	تام تعلیق شد، اما مری نه.
Close your lips zipper.	زیپ لب هایت را ببند.
Tom and I have not been together for a long time.	من و تام مدت زیادی با هم قرار نداشتیم.
Tom dropped the doorknob.	تام دستگیره در را رها کرد.
Tom knows how to be cool.	تام می داند که چگونه باحال رفتار کند.
He is proud that he can speak six languages.	او می بالد که می تواند به شش زبان صحبت کند.
What's wrong with doing this?	چه اشکالی دارد این کار را انجام دهم؟
Why didn't you do that yesterday?	چرا دیروز این کار را نکردی؟
I can not turn on my car.	من نمی توانم ماشینم را روشن کنم.
This is a real disaster.	این یک فاجعه واقعی است.
Tom had no desire to move to Boston.	تام هیچ تمایلی برای نقل مکان به بوستون نداشت.
Tom taught his son how to sing many local songs.	تام به پسرش یاد داد که چگونه بسیاری از آهنگ های محلی را بخواند.
Tom does not eat much.	تام زیاد غذا نمی خورد.
I was so excited I could not sleep.	آنقدر هیجان زده بودم که نمی توانستم بخوابم.
Tom is much faster at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری است.
I did not say that Tom Mary is my ex-wife.	من نگفتم تام مری همسر سابق من است.
Tom said he was not sure if Mary wanted to do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
The price was really high	واقعا قیمتش بالا بود
"how old are you?" 	"شما چند سال دارید؟"
"I am sixteen years old."	"من شانزده ساله هستم."
I did not anticipate this to happen.	من پیش بینی نمی کردم که این اتفاق بیفتد.
I can not thank you enough for agreeing to help me with Tom.	نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم که موافقت کردید در مورد تام به من کمک کنید.
Instead of counting the days, we should count the days.	به جای اینکه روزها را بشماریم، باید روزها را به حساب بیاوریم.
I'm waiting for my bus for half an hour.	نیم ساعته منتظر اتوبوسم.
Tom did not know who the man was.	تام متوجه نشد که آن مرد کیست.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی است.
Tom said Mary was upset.	تام گفت که مری از این موضوع ناراحت شده بود.
I'm almost certain that is not the case.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور نیست.
I go for walks every day, except when it is raining.	من هر روز به پیاده روی می روم، به جز زمانی که باران می بارد.
Tom can speak French better than you think.	تام می تواند فرانسوی را بهتر از آنچه شما فکر می کنید صحبت کند.
What a week of disorder!	چه هفته بی نظمی!
Tom did not expect Mary to stay that long.	تام انتظار نداشت مری اینقدر طولانی بماند.
Tom surprised me a little.	تام من را کمی غافلگیر کرد.
If you do not want to talk about it, no problem.	اگر نمی خواهید در مورد آن صحبت کنید، اشکالی ندارد.
The man I met yesterday did not tell me his real name.	مردی که دیروز ملاقات کردم نام واقعی خود را به من نگفت.
You will find it under the kitchen stove.	آن را زیر اجاق گاز آشپزخانه پیدا خواهید کرد.
Tom is definitely a weird kid.	تام قطعا بچه عجیبی است.
I sat between Tom and Mary.	بین تام و مری نشستم.
What is Tom's favorite cocktail?	کوکتل مورد علاقه تام چیست؟
Does Tom know you love him?	آیا تام می داند که شما او را دوست دارید؟
You can not pretend that this did not happen.	شما نمی توانید وانمود کنید که این اتفاق نیفتاده است.
I did not think Tom was so tired.	فکر نمی کردم تام اینقدر خسته باشد.
Tom wants fights	تام دعوا می خواهد
The train almost derailed.	قطار تقریباً از ریل خارج شد.
I think I should have been happy	فکر می کنم باید خوشحال می شدم
I doubt Tom and Mary don't like spinach.	من شک دارم که تام و مری اسفناج دوست ندارند.
Tom wants to get a driver's license.	تام می خواهد گواهینامه راننده بگیرد.
Tom was in his underwear.	تام با لباس زیرش بود.
We can not change our schedule.	ما نمی توانیم در برنامه خود تغییری ایجاد کنیم.
Lightning delayed delivery of the letter yesterday.	رعد و برق دیروز تحویل نامه را به تاخیر انداخت.
I haven't heard from Tom in weeks.	هفته هاست که از تام خبری ندارم.
The train derailed.	قطار از ریل خارج شد.
I'm not sure if this is Tom I should worry about.	من مطمئن نیستم که آیا این تام است که باید نگرانش باشم.
Tom and I have been rivals for a long time.	من و تام برای مدت طولانی رقیب یکدیگر بودیم.
You have to promise not to take the rope off your head.	باید قول بدی که طناب رو از سرت در نمیاری.
Tom and Mary have a difficult relationship.	تام و مری رابطه سختی دارند.
Unfortunately, the food ran out before the end of winter.	متأسفانه مواد غذایی قبل از پایان زمستان تمام شد.
Do not sit on the floor	روی زمین ننشینید
Do not touch your eyes, mouth or nose with your hands.	با دستان خود به چشم ها، دهان یا بینی خود دست نزنید.
No no! 	نه نه!
Not true.	درست نیست.
How can such a deal be rejected?	چگونه می توان چنین معامله ای را رد کرد؟
Tom is here to buy some apples.	تام اینجاست تا چند سیب بخرد.
Tom is clear.	تام روشن است.
What's dinner tonight?	شام امشب چیه؟
How did Tom know all this about what was going on here?	تام از کجا این همه چیز را در مورد آنچه اینجا اتفاق می‌افتد می‌دانست؟
Maybe Tom doesn't know he's not going to help Mary do that.	شاید تام نمی داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom is wrong, isn't he?	تام اشتباه می کند، اینطور نیست؟
I know Tom was disrespectful.	من می دانم که تام بی احترامی کرد.
Tom thought Mary was attractive.	تام فکر می کرد مری جذاب است.
I did not know that Tom is your husband.	من نمی دانستم که تام شوهر شماست.
I definitely do not want to do this alone.	من قطعاً نمی خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom, how long has it been since you last took a shower?	تام، از آخرین باری که حمام کردی چقدر می گذرد؟
I had never seen him before.	من قبلاً او را ندیده بودم.
Tom followed the instructions.	تام دستورالعمل ها را دنبال کرد.
I do not understand what is happening.	من نمی فهمم چه اتفاقی می افتد.
I do not know what I would do without you	نمیدونم بدون تو چیکار میکردم
Tom is very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش است.
Tom does not wear a suit	تام کت و شلوار نمی پوشد
Tom told me he was hungry.	تام به من گفت که گرسنه است.
Tom will be very angry.	تام بسیار عصبانی خواهد شد.
Tom never walked anywhere.	تام هرگز جایی راه نمی رفت.
I did not know Tom did not want me to help him.	من نمی دانستم تام نمی خواهد من به او کمک کنم.
Tom is competitive.	تام رقابتی است.
Tom says he will not win.	تام می گوید که برنده نخواهد شد.
I have no enemy	من دشمنی ندارم
That knot is loose	آن گره شل است
Tom said I should not have done it alone.	تام گفت که من نباید این کار را به تنهایی انجام می دادم.
Tom said it was not the right time to do that.	تام گفت که زمان مناسبی برای انجام این کار نیست.
I bring my mother to bake a cake for us.	من از مادرم می آورم که برای ما کیک بپزد.
These kittens were born three weeks ago.	این بچه گربه ها سه هفته پیش به دنیا آمدند.
Tom is afraid to lose his key.	تام می ترسد کلیدش را گم کند.
Apparently Tom is the one who did it.	ظاهراً تام کسی است که این کار را کرده است.
You are far ahead	تو خیلی جلو هستی
Tom did not notice the changes.	تام متوجه تغییرات نشد.
Tom said he wanted to help Mary do that.	تام گفت که مایل است به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom is having lunch with Mary on the porch.	تام با مری در ایوان در حال خوردن ناهار است.
I think Tom is convincing.	من فکر می کنم که تام قانع کننده است.
Tom should have been there	تام باید اونجا می بود
I do not know how long it takes to finish painting a house.	من نمی دانم چقدر طول می کشد تا نقاشی خانه تمام شود.
Little by little, I thought you forgot me	کم کم داشتم فکر می کردم تو منو فراموش کردی
Tom said this will happen soon.	تام گفت به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
You can not fire us.	شما نمی توانید ما را اخراج کنید.
Where would you like me to park my car?	دوست داری ماشین رو کجا پارک کنم؟
Tom said Mary is nervous.	تام گفت مری عصبی است.
Tom is one of the laziest people I know.	تام یکی از تنبل ترین افرادی است که می شناسم.
I think it is very clear what is going to happen.	من فکر می کنم که خیلی واضح است که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I used to think it really didn't matter what food I gave my dog.	قبلاً فکر می کردم واقعاً مهم نیست که به سگم چه غذای بدهم.
Tom tried to immerse himself in the bathtub.	تام سعی کرد خود را در وان حمام غرق کند.
Tom's parents let him do whatever he wanted.	والدین تام به او اجازه دادند هر کاری می خواهد انجام دهد.
Where would you like to live for another three years?	دوست داری سه سال دیگه کجا زندگی کنی؟
This is not my favorite topic.	این موضوع مورد علاقه من نیست.
Our son's name is Tom.	اسم پسر ما تام است.
Tom is not bleeding	تام خونریزی نداره
Tom said he did not know if Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
I'm wearing the same clothes I wore yesterday.	من همون لباسی رو میپوشم که دیروز پوشیدم.
They were left to their own devices.	آنها به حال خود رها شدند.
Managers are incompetent.	مدیران ناتوان هستند.
I did not expect so many people to be here.	انتظار نداشتم این همه آدم اینجا باشند.
I look forward to doing business with you.	من مشتاقانه منتظر انجام تجارت با شما هستم.
Tom is not the one who helped me pull the weeds in the garden.	تام کسی نیست که به من در کشیدن علف های هرز در باغ کمک کرد.
How nice that you came on vacation	چقدر خوبه که تو روز مرخصی اومدی
Tom needs more money.	تام به پول بیشتری نیاز دارد.
Tom said he would never go to that restaurant again.	تام گفت که دیگر هرگز به آن رستوران نخواهد رفت.
Tom seemed to know that Mary had done it.	به نظر می رسید تام می دانست که مری این کار را کرده است.
You better not argue with me.	بهتر است با من بحث نکنید.
I will be your French teacher.	من معلم زبان فرانسه شما خواهم شد.
We have a long night ahead of us.	ما یک شب طولانی در پیش داریم.
I do not see any change.	من تغییر آن را نمی بینم.
Tom offered Mary a glass of champagne.	تام به مریم یک لیوان شامپاین تعارف کرد.
Which of us does not like to be famous?	کدام یک از ما دوست ندارد مشهور باشد؟
Maybe I can do it today, but I'm not sure.	شاید امروز بتوانم این کار را انجام دهم، اما مطمئن نیستم.
Tom came before anyone else.	تام قبل از هر کس دیگری آمد.
Tom always keeps a fishing rod in his car.	تام همیشه یک چوب ماهیگیری در ماشینش نگه می دارد.
Tom entered the pub and ordered a glass of beer.	تام وارد میخانه شد و یک لیوان آبجو سفارش داد.
I do not remember exactly who told me this.	دقیقاً یادم نیست چه کسی این را به من گفته است.
As I was driving, I saw Tom standing in a corner.	وقتی در حال رانندگی بودم، تام را دیدم که در گوشه ای ایستاده بود.
I'm almost sure it happened.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور شد.
Tom had to stop it.	تام مجبور شد جلوی آن را بگیرد.
I know Tom is a fast runner, but I still think I can beat him in a race.	من می دانم که تام یک دونده سریع است، اما هنوز فکر می کنم که می توانم او را در یک مسابقه شکست دهم.
Carrots are good for eyesight.	هویج برای بینایی مفید است.
Tom does not like baseball.	تام بیسبال را دوست ندارد.
Please boil the eggs a little so that even the whites are not completely hard.	لطفاً تخم مرغ ها را کمی بجوشانید تا حتی سفیده ها کاملا سفت نشوند.
Monday is the only day of the week when Tom does not do this.	دوشنبه تنها روز هفته است که تام این کار را نمی کند.
Tom said he was not sure Mary could take care of herself.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند از خودش مراقبت کند.
How did you like the food of that restaurant?	غذای آن رستوران را چگونه دوست داشتید؟
I have said no before	قبلا هم گفتم نه
Tom's story is constantly changing.	داستان تام مدام در حال تغییر است.
Tom is unlikely to laugh.	تام بعید است بخندد.
Tom said he was not going anywhere.	تام گفت که جایی نمی رود.
I did not mean that you are to blame.	منظورم این نبود که شما مقصر هستید.
I think I should ask Tom what he thinks.	فکر می کنم باید از تام بپرسم که او چه فکری می کند.
He does not like to speak in public.	او دوست ندارد در جمع صحبت کند.
Do you not trust anyone?	به کسی اعتماد نداری؟
Tom thanked me for the book.	تام از من برای کتاب تشکر کرد.
I have told you this millions of times before.	من قبلاً این را میلیون ها بار به شما گفته ام.
Tom explained his plan to Mary and John.	تام نقشه‌اش را برای مری و جان توضیح داد.
Tom and I were not the only ones who wanted to do this.	من و تام تنها کسانی نبودیم که می خواستیم این کار را انجام دهیم.
Tom probably can't do it faster than Mary.	تام احتمالا نمی تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
In November, olives are harvested from trees to produce oil.	در ماه نوامبر، زیتون از درختان برای تولید روغن برداشت می شود.
I came here to thank you for another day.	من اینجا آمدم تا از شما برای یک روز دیگر تشکر کنم.
Maybe Tom could not afford to buy a ticket.	شاید تام توان خرید بلیط را نداشت.
Tom could never beat me.	تام هرگز نتوانست مرا شکست دهد.
Can you force Tom to do this?	آیا می توانید تام را مجبور به انجام این کار کنید؟
What time do I have to tell Tom to do this?	چه ساعتی باید به تام بگویم این کار را انجام دهد؟
Tom has a backpack and a small suitcase.	تام یک کوله پشتی و یک چمدان کوچک دارد.
When Tom was a child, his family was very poor.	زمانی که تام کودک بود، خانواده اش بسیار فقیر بودند.
Tom came here	تام اومد اینجا
What was Tom doing?	تام چه کار می کرد؟
Her eyes were wet with tears.	چشمانش خیس از اشک بود.
Tom deserves to lose his license.	تام مستحق از دست دادن گواهینامه خود است.
Tom tried to play Mary's requested song.	تام سعی کرد آهنگ درخواستی مری را پخش کند.
Glad Tom is not there.	خوشحالم که تام آنجا نیست.
I am not invincible	من شکست ناپذیر نیستم
Tom is back, right?	تام برمی گردد، نه؟
I know Tom did not know I was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary what her husband's name was.	تام از مری پرسید نام شوهرش چیست؟
I'm afraid of my wife.	من از همسرم می ترسم.
Tom is clearly surprised.	تام به وضوح متعجب است.
Tom does not tell you the whole truth.	تام تمام حقیقت را به شما نمی گوید.
You mean you did not do that?	یعنی این کار را نکردی؟
Do not neglect what you are here for.	غافل نشوید که برای چه کاری اینجا هستید.
I'm not stealthy, I'm just cautious	من یواشکی نیستم من فقط محتاط هستم
I thought Tom would not do that.	فکر می کردم تام این کار را نمی کند.
Tom will probably get nervous.	تام احتمالا عصبی خواهد شد.
If you do not study, you will not learn.	اگر درس نخوانی، یاد نخواهی گرفت.
I did not think Tom was still downstairs.	فکر نمی کردم تام هنوز در طبقه پایین باشد.
I know you will forgive me	میدونم که منو میبخشی
They are taxed on alcohol in the United States.	آنها برای مشروبات الکلی در ایالات متحده مالیات می گیرند.
Did you know that Tom is blind?	آیا می دانستید که تام از یک چشم نابیناست؟
I do not know why I said this	نمیدونم چرا اینو گفتم
Who do you give these books to?	این کتاب ها را به چه کسی می دهید؟
My boyfriend is not much younger than me.	دوست پسر من خیلی از من کوچکتر نیست.
I could hear Tom screaming.	صدای فریاد تام را می شنیدم.
Tom loves hockey.	تام هاکی را دوست دارد.
I wish I could do something to help Tom.	کاش می توانستم کاری برای کمک به تام انجام دهم.
If this happens, we will all be very grateful.	اگر این اتفاق بیفتد، همه ما بسیار سپاسگزار خواهیم بود.
Tom asked for a beer.	تام آبجو خواست.
Tom and Mary broke up shortly after we met last summer.	تام و مری مدت کوتاهی پس از اینکه تابستان گذشته با آنها ملاقات کردیم از هم جدا شدند.
I do not need to do this anymore.	من دیگر نیازی به این کار ندارم.
Tom now works as a bartender.	تام اکنون به عنوان یک بارمن کار می کند.
Why do so many people suffer from digestive problems?	چرا بسیاری از مردم از مشکلات گوارشی رنج می برند؟
Tom said he thought I was dead.	تام گفت که فکر می کند من مرده ام.
I do not think this is a setback.	من فکر نمی کنم این یک عقبگرد باشد.
If I remember correctly, Tom's birthday is October 20th.	اگر درست یادم باشد، تولد تام 20 اکتبر است.
Tom was still looking at Mary's picture.	تام همچنان به عکس مری نگاه می کرد.
Tom loved Mary more and more.	تام بیشتر و بیشتر مری را دوست داشت.
Tom and Mary took turns caring for the baby.	تام و مری به نوبت از نوزاد مراقبت می کردند.
Let me give you a few more reasons why you should do this.	اجازه دهید چندین دلیل دیگر را برای شما بیان کنم که چرا باید این کار را انجام دهید.
Did Tom receive a gift?	آیا تام هدیه ای دریافت کرد؟
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows how to get to my place.	فکر نمی‌کنم تام بداند چگونه به محل من برود.
Let me talk to Tom.	اجازه دهید با تام صحبت کنم.
Tom said he did not think Mary should do it anymore.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری دیگر باید این کار را انجام دهد.
My legs hurt from sitting.	پاهایم از نشستن درد می کند.
Did you think I would let this stop me?	فکر می کردی اجازه می دهم این مانع من شود؟
Tom said he did not think he was ready to become a father.	تام گفت که فکر نمی کند آماده پدر شدن باشد.
Tom will talk to us about that later.	تام بعداً در مورد آن با ما صحبت خواهد کرد.
Tom and Mary are not alike.	تام و مری شبیه هم نیستند.
If we go now, we should be able to take the bus.	اگر الان برویم، باید بتوانیم اتوبوس را بگیریم.
It was clear that Tom was too tired to do this.	واضح بود که تام برای انجام این کار خیلی خسته بود.
Can't they speak French?	آنها نمی توانند فرانسوی صحبت کنند؟
I would not do this if I did not have to.	اگر مجبور نبودم این کار را نمی کردم.
We are adults	ما بالغ شده ایم
Tell Tom what you want to buy.	به تام بگویید چه چیزی می خواهید بخرید.
Tom plans to go home immediately after lunch.	تام قصد دارد بلافاصله بعد از ناهار به خانه برود.
Tom is looking for ways to earn a little money.	تام به دنبال راه هایی برای کسب درآمد کمی است.
If I had to, I would wait another year.	اگر مجبور بودم یک سال دیگر صبر می کردم.
It's too late to worry about this.	خیلی دیر است که نگران این موضوع باشید.
Tom will come at any moment.	تام هر لحظه خواهد آمد.
I think Tom is still confused.	من فکر می کنم تام هنوز گیج است.
I want to tell you about your trip to Boston.	می خواهم در مورد سفر خود به بوستون به من بگویید.
I did not know that Tom could not swim.	من نمی دانستم تام شنا بلد نیست.
I'm glad you found out	خوشحالم که خودت متوجه شدی
Tom is not easily entertained.	تام به راحتی سرگرم نمی شود.
Many senators opposed it.	بسیاری از سناتورها با آن مخالفت کردند.
Tom got his first chance to do it this morning.	تام امروز صبح اولین فرصتش را برای انجام این کار به دست آورد.
Tom says he is not happy.	تام می گوید که خوشحال نیست.
There is nothing else to do.	کار دیگری برای انجام دادن وجود ندارد.
If I had not eaten before, I would have eaten with you.	اگر قبلاً غذا نخورده بودم، با شما غذا می خوردم.
My father, grandfather, grandfather and grandfather were all my names.	پدر، پدربزرگ، پدربزرگ و پدربزرگ من همگی هم نام من بودند.
I think the kids want to go with you.	فکر می کنم بچه ها می خواهند با شما بروند.
Do not make it worse	بدترش نکن
Tom did not seem to be as surprised as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید شگفت زده شده باشد.
I'm very good at sailing.	من در قایقرانی بسیار خوب هستم.
Why is Tom so scared?	چرا تام اینقدر ترسیده؟
Tom did not have to pay anything.	تام نیازی به پرداخت هیچ چیزی نداشت.
I will ask Tom about tomorrow.	فردا در موردش از تام می پرسم.
I thought maybe I would find two of you here.	فکر کردم شاید شما دو نفر را اینجا پیدا کنم.
I thought we could do it.	من فکر می کردم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I thought you said we do not read.	فکر کردم گفتی ما نمیخوانیم.
You should not eat right before going to bed.	شما نباید درست قبل از رفتن به رختخواب غذا بخورید.
They are special.	آنها خاص هستند.
Tom and Mary want to spend the rest of their lives together.	تام و مری می خواهند بقیه زندگی خود را با هم بگذرانند.
I really did not expect victory.	من واقعاً انتظار پیروزی نداشتم.
Tom woke up feeling like a new man.	تام با احساس یک مرد جدید از خواب بیدار شد.
Tom did not apologize so much to me.	تام آنقدر از من عذرخواهی نکرد.
We have to get out of here The building is on fire	باید از اینجا برویم ساختمان در آتش است
Tom is out of breath.	تام از نفس افتاده است.
Tom is the one I was waiting for.	تام کسی است که منتظرش بودم.
Tom wants to catch you.	تام می خواهد شما را بگیرد.
I thought Tom had talked to Mary about it before.	من فکر کردم که تام قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
I thought you said you were glad you did not.	فکر کردم گفتی خوشحالی که این کار را نکردی.
One of the names on the list seemed familiar to me.	یکی از نام های لیست برایم آشنا به نظر می رسید.
Tom knew Mary did not have enough money.	تام می دانست که مری پول کافی ندارد.
Isn't it time to start?	آیا وقت آن نرسیده که شروع کنیم؟
Tom did everything Mary said.	تام هر کاری که مری گفته بود انجام داد.
Better a poor horse than no horse at all.	بهتر است به شما حسادت شود تا ترحم.
I do not think so	به نظر من خوب نیست
The children ran away from Tom.	بچه ها از تام فرار کردند.
I think Tom is hardworking.	من فکر می کنم تام سخت کوش است.
Tom has to work.	تام باید کار کند.
Tom loves to show off.	تام عاشق خودنمایی است.
I have done this once before.	من قبلاً یک بار این کار را انجام داده ام.
It is a very beautiful painting	خیلی نقاشی قشنگیه
I am easily impressed.	من به راحتی تحت تاثیر قرار می گیرم.
I hope Tom is not injured.	امیدوارم تام مجروح نشده باشد.
Walk with me Tom	با من قدم بزن تام
Tom and Mary could do it themselves.	تام و مری خودشان می توانستند این کار را انجام دهند.
Tom hates fishing.	تام از ماهیگیری متنفر است.
Tom is a very good detective.	تام کارآگاه بسیار خوبی است.
I do not know if Tom and I are really going to do that.	نمی دانم آیا من و تام واقعاً قرار است این کار را انجام دهیم؟
Tom did not expect such an answer.	تام انتظار چنین پاسخی را نداشت.
Tom says he hopes Mary can win.	تام می گوید که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
I will not let you be my boss anymore.	من دیگر نمی گذارم به من رئیس بشوید.
That was a secret, wasn't it?	این یک راز بود، اینطور نیست؟
Tom has bigger fish to fry.	تام ماهی بزرگتری برای سرخ کردن دارد.
Can I charge my cell phone somewhere here?	آیا می توانم تلفن همراهم را جایی در اینجا شارژ کنم؟
Tom is much smarter than me.	تام بسیار باهوش تر از من است.
Tom said he would like to return to Boston one day.	تام گفت که دوست دارد روزی به بوستون برگردد.
I know Tom is a smart kid.	می دانم که تام بچه باهوشی است.
Tom said he thought Mary would be reluctant to do so.	تام گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
Tom always looks tired.	تام همیشه خسته به نظر می رسد.
Tom's parents did not allow him to keep the kitten.	والدین تام به او اجازه ندادند بچه گربه را نگه دارد.
He is shorter than his brother	قدش از برادرش کوتاهتره
If I ask you a question about Tom, do you have a problem?	اگر از شما سوالی در مورد تام بپرسم مشکلی ندارید؟
Tom said Mary thinks she might want to do it.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not think I can ever live in Boston.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم در بوستون زندگی کنم.
Tom hurried into the room.	تام با عجله وارد اتاق شد.
Tom said he had to learn how to do it.	تام گفت که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is the one who made this video.	تام کسی است که این ویدیو را ساخته است.
Tom glared at Mary.	تام نگاهی ناباورانه به مری انداخت.
Maybe Tom should do the same.	شاید تام هم باید این کار را بکند.
It was as if Tom was shaking.	انگار تام تکان خورده بود.
I do not think there is any way I can do this without your help.	من فکر نمی کنم هیچ راهی وجود داشته باشد که بتوانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
The point is, we do not know what is going on around us.	نکته این است که ما نمی دانیم در اطراف ما چه می گذرد.
I have reason to think we will never see Tom again.	دلیلی دارم که فکر کنم دیگر هرگز تام را نخواهیم دید.
How did they become famous?	چگونه آنها مشهور شدند؟
Can I ask you to do this for me?	آیا می توانم از شما بخواهم که این کار را برای من انجام دهید؟
Tom was asleep when Mary rang the doorbell.	تام خواب بود که مری زنگ در را زد.
Tom looks a little scared.	به نظر می رسد تام کمی ترسیده است.
Tom said he had no place to sleep.	تام گفت جایی برای خوابیدن ندارد.
I'm just trying to consider all the possibilities.	من فقط سعی می کنم همه احتمالات را در نظر بگیرم.
We just can not trust anyone.	ما فقط نمی توانیم به کسی اعتماد کنیم.
I thought you were going to be in Boston.	من فکر می کردم که شما قرار است در بوستون باشید.
What are the best tech stocks to buy right now?	بهترین سهام فناوری برای خرید در حال حاضر چیست؟
Maybe Tom does not know he is going to be fired.	شاید تام نمی داند که قرار است اخراج شود.
You are stepping into dangerous territory.	شما در حال قدم گذاشتن در قلمرو خطرناک هستید.
Tom is serious	تام داره جدی میگه
I know Tom helped Mary.	می دانم که تام به مری کمک کرد.
I really did not intend to do that.	من واقعاً قصد انجام این کار را نداشتم.
I'm going to buy a helmet.	من قصد دارم کلاه ایمنی بخرم.
Tom is not a tickle	تام غلغلک نیست
I do my best to make sure this happens.	من تمام تلاشم را انجام می دهم تا مطمئن شوم که این اتفاق می افتد.
Tom says he has not been able to get enough sleep lately.	تام می گوید که اخیراً نمی تواند به اندازه کافی بخوابد.
Tom says he will not wait any longer.	تام می گوید که دیگر منتظر نخواهد ماند.
Mr. Jackson's tests are really hard.	تست های آقای جکسون واقعا سخت است.
Tom said he hopes he does not have to do that.	تام گفت امیدوار است که مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I bookmarked this website.	من این وب سایت را نشانه گذاری کردم.
I supervised Tom's training.	من بر آموزش تام نظارت داشتم.
Do you think Tom is ready to do that?	آیا فکر می کنید تام برای انجام این کار آماده است؟
Tom did not look very angry.	تام خیلی عصبانی به نظر نمی رسید.
The final game was postponed to tomorrow.	بازی فینال به فردا موکول شد.
This is the last thing I need right now.	این آخرین چیزی است که در حال حاضر به آن نیاز دارم.
Tom initialed the document.	تام سند را پاراف کرد.
I am exactly with the person I want to be with.	من دقیقاً با کسی هستم که می خواهم با او باشم.
The children were not seriously injured.	بچه ها آسیب جدی ندیدند.
There is no way I can find Tom in this place.	هیچ راهی وجود ندارد که تام را در این مکان پیدا کنم.
I'm leaving now	الان میذارم بری
I'm pretty sure Tom will not agree.	من تقریباً مطمئن هستم که تام با این کار موافقت نخواهد کرد.
Consider the successes of tired and discouraged people who decide to give it a try.	موفقیت هایی را در نظر بگیرید که توسط افراد خسته و دلسرد به دست آمده اند که تصمیم گرفتند یک بار دیگر آن را امتحان کنند.
Tom told Mary why he did not win.	تام به مری گفت که چرا برنده نشد.
Tom is here tonight	تام امشب اینجاست
We use common facilities.	ما از امکانات مشترک استفاده می کنیم.
We have to pay in advance	باید پیش پرداخت کنیم
I think Tom is doing it.	من فکر می کنم تام در حال انجام این کار است.
Tom moved in with his parents.	تام از جای پدر و مادرش نقل مکان کرد.
Tom said he did not see anyone in the park.	تام گفت که کسی را در پارک ندید.
Tom told me he wanted to see my parents.	تام به من گفت که می خواهد پدر و مادرم را ملاقات کند.
If Tom was here, we would have no problem.	اگر تام اینجا بود، ما مشکلی نداشتیم.
Why do you think Tom said that?	فکر می کنید چرا تام این را گفت؟
Is this Tom's voice?	این صدای تام است؟
Wouldn't you like to be able to fly?	آیا دوست ندارید که می توانستید پرواز کنید؟
I don't think I really have to do that.	فکر نمی کنم واقعاً مجبور باشم این کار را انجام دهم.
When was the last time you made your mother angry?	آخرین باری که مادرت را عصبانی کردی کی بود؟
I'm going to get to Tom.	من می روم تا به تام برسم.
Look, Tom, I'm tired of playing.	ببین، تام، من از بازی کردن خسته شدم.
Your behavior is unjustifiable	رفتار شما غیر قابل توجیه است
I'm going to get up.	من می روم بلند شوم.
I should not have told you	نباید بهت میگفتم
Tom has no home to live in.	تام خانه ای برای زندگی ندارد.
We have to do this as long as we can.	ما باید تا زمانی که هنوز می توانیم این کار را انجام دهیم.
We have to deal with this, Tom.	ما باید با این موضوع کنار بیاییم، تام.
Tom was not rude, was he?	تام بی ادب نبود، نه؟
Tom packed his bags and left.	تام چمدان هایش را بست و رفت.
I want to know what this stew is	میخوام بدونم این خورش چیه
Tom said he will be at school today.	تام گفت که امروز در مدرسه خواهد بود.
This is actually very common.	این در واقع بسیار رایج است.
I will never help Tom.	من هرگز به تام کمک نمی کنم.
Tom picked up the five cards he had been given and saw that he had a pair of aces and three kings.	تام پنج کارتی که به او داده شده بود را برداشت و دید که یک جفت آس و سه پادشاه دارد.
Tom wants to know more about Australia.	تام می خواهد درباره استرالیا بیشتر بداند.
We searched everywhere, but did not find the ring.	همه جا را گشتیم، اما حلقه را پیدا نکردیم.
Tom said he has no plans to do so this week.	تام گفت که قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
Mary is wearing her wedding dress in the other room.	مری در اتاق دیگر در حال پوشیدن لباس عروسش است.
I know Tom is much younger than Mary thinks.	می دانم که تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
If you return it next Monday, I will lend you this book.	اگر دوشنبه آینده آن را برگردانید، این کتاب را به شما امانت می دهم.
They are leaving.	آنها در حال رفتن هستند.
In 2013, Tom published a book on diet.	تام در سال 2013 کتابی در مورد رژیم غذایی منتشر کرد.
Tom will be upset if he sees you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید ناراحت می شود.
Tom has been living in Australia for three years.	تام سه سال است که در استرالیا زندگی می کند.
I'm sorry you feel that way	متاسفم که چنین احساسی داری
Tom is smart, right?	تام باهوش است، نه؟
I did not think you would understand	فکر نمیکردم بفهمی
Tom will definitely not win.	تام قطعا برنده نخواهد شد.
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می‌کند خودش می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not actually do what he said.	تام در واقع آنچه را که گفته بود انجام نداد.
I opened my fist.	مشتم را باز کردم.
Tom and I left the party together.	من و تام با هم مهمانی را ترک کردیم.
Tom does not spend much time thinking about money.	تام زمان زیادی را صرف فکر کردن به پول نمی کند.
I warn Tom.	من به تام هشدار می دهم.
I strongly doubt that Tom is suspicious.	من به شدت شک دارم که تام مشکوک باشد.
Tom lied to Mary when he told her he was not married.	تام به مری دروغ گفت وقتی به او گفت که ازدواج نکرده است.
I did not tell Tom that I did not know how to do this.	من به تام نگفتم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did not seem to know that I had lived in Boston before.	به نظر می رسید تام نمی دانست که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
Owls hunt at night.	جغدها در شب شکار می کنند.
I do not think Tom should do this inside.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را در داخل انجام دهد.
I thought I saw Tom in the park.	فکر کردم تام را در پارک دیدم.
This boy is ahead of the rest of the class.	این پسر از بقیه کلاس پیشی می گیرد.
Tom does not seem to want to do this for us.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
What is your favorite restaurant?	رستوران مورد علاقه شما کدام است؟
Tom thought it was cool.	تام فکر کرد که باحال است.
Kalantan is a state in western Malaysia.	کلانتان یکی از ایالت های مالزی غربی است.
Tom asked Mary if she had read the book she had lent him.	تام از مری پرسید که آیا او کتابی را که به او قرض داده بود خوانده است؟
Tom said Mary was the one who did it.	تام گفت که مری کسی بود که این کار را کرد.
Are these the photos you took in Boston?	اینها عکس هایی هستند که در بوستون گرفتید؟
I think Tom will be busy tomorrow morning.	فکر می کنم تام فردا صبح مشغول باشد.
Tom's kidding, right?	تام شوخی می کند، نه؟
Tom told me I had to take better care of myself.	تام به من گفت که باید بهتر از خودم مراقبت کنم.
Tom will probably be ready to go when we get there.	تام احتمالاً وقتی به آنجا رسیدیم آماده رفتن خواهد بود.
All the women returned to the room and stared at Tom.	همه زنان اتاق برگشتند و به تام خیره شدند.
Tom is making me dinner	تام داره برام شام درست میکنه
Tom insisted on watching a horror movie.	تام اصرار داشت یک فیلم ترسناک ببیند.
Tom decides to move to Australia.	تام تصمیم گرفته به استرالیا نقل مکان کند.
You had to wait	باید صبر میکردی
I'm still dizzy.	من هنوز سرگیجه دارم.
We can not move forward without rest.	بدون استراحت نمی توانیم جلوتر برویم.
You probably will not like this book.	احتمالاً این کتاب را دوست نخواهید داشت.
I am also a chicken	من همچین مرغی هستم
Everyone in the room knew Tom.	همه در اتاق تام را شناختند.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
The ceasefire did not last long.	آتش بس طولانی نشد.
I told you Tom is a smart man	بهت گفتم تام آدم باهوشیه
I will do it alone.	من به تنهایی این کار را انجام خواهم داد.
I'm repairing a radio I found on the way home.	در حال تعمیر رادیویی هستم که در راه خانه پیدا کردم.
Tom was really ready for class.	تام واقعاً برای درس آماده شد.
Your skill impresses me.	مهارت شما مرا تحت تاثیر قرار می دهد.
Whatever you do, do not say anything that upsets Tom.	هر کاری می کنی، چیزی نگو که تام را ناراحت کند.
Please be careful not to get in anyone's way.	لطفا مواظب باشید سر راه کسی قرار نگیرید.
I did not know you were a poet	نمیدونستم تو شاعری
Tom was good enough to come with me.	تام به اندازه کافی خوب بود که با من آمد.
OK let's go.	باشه، بریم.
Tom went home an hour ago.	تام یک ساعت پیش به خانه رفت.
Tom did not understand what was happening.	تام متوجه نشد چه خبر است.
Tom was smoking.	تام دود می کرد.
Tom slammed his knees on the glass coffee table.	تام زانوهایش را روی میز قهوه خوری شیشه ای کوبید.
I'm sorry, but Tom is out now.	متاسفم، اما تام اکنون بیرون است.
Tom thinks Mary probably won't.	تام فکر می کند مری احتمالاً این کار را نمی کند.
I bet Tom can't tell the difference.	شرط می بندم که تام نمی تواند تفاوت را تشخیص دهد.
Tom wanted to turn over a new leaf.	تام می خواست برگ جدیدی را برگرداند.
It is about three kilometers from here to the beach.	از اینجا تا ساحل حدود سه کیلومتر راه است.
Like Tom, I'm busy.	من هم مثل تام سرم شلوغ است.
Tom wore a brown hat.	تام کلاه قهوه ای بر سر داشت.
Sorry I forgot to tell Tom how to do this.	متاسفم که فراموش کردم به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
It's you who do not understand	این تو هستی که نمی فهمی
Tom will regret it.	تام از این موضوع پشیمان خواهد شد.
Tom is watching a video.	تام در حال تماشای یک ویدیو است.
I'm almost ready.	من تقریباً آماده هستم.
A blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.	کت و شلوار آبی، پیراهن سفید و کراوات قرمز برای همه کارگران مرد ضروری است.
I know what's going on in Tom's mind.	من می دانم در ذهن تام چه می گذرد.
Tom does not speak French at all.	تام اصلا فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom explained the problem in detail.	تام مشکل را با جزئیات توضیح داد.
The only thing Tom drinks is coffee.	تنها چیزی که تام می نوشد قهوه است.
Tom asked me where I had studied in France.	تام از من پرسید که در کجا فرانسه خوانده ام.
Storms usually occur in June.	طوفان ها معمولا در ماه ژوئن رخ می دهند.
Tom thought Mary was present at today's meeting.	تام فکر می کرد که مری در جلسه امروز حضور داشت.
Do you think the police will find Tom?	آیا فکر می کنید که پلیس تام را پیدا کند؟
Tom and Mary both make good money.	تام و مری هر دو پول خوبی به دست می آورند.
Tom thinks of moving to get closer to Mary.	تام به نقل مکان فکر می کند تا به مری نزدیک تر شود.
I thought you said you would not come	فکر کردم گفتی که نمیای
Details of the deal were worked out behind the scenes.	جزئیات این توافق در پشت صحنه کار شد.
Tom is my landlord.	تام صاحبخانه من است.
Tom parked his car there.	تام ماشینش را آنجا پارک کرد.
The young girl gave a small flower to the guest.	دختر جوان گل کوچکی به مهمان داد.
Scholarships enabled him to study abroad.	بورسیه تحصیلی او را قادر به تحصیل در خارج از کشور کرد.
What is the greatest joy of life?	بزرگترین لذت زندگی چیست؟
Tom went to the third floor.	تام به طبقه سوم رفت.
I really do not know what is going to happen.	واقعا نمی دانم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom no longer works for us.	تام دیگر برای ما کار نمی کند.
Tom, are you going with us?	تام، با ما می روی؟
I do not like to be too far away	دوست ندارم زیاد دور باشم
Tom never said anything about it.	تام هرگز در مورد آن چیزی نگفته است.
How do we know that Tom wrote this letter?	از کجا بفهمیم که تام این نامه را نوشته است؟
You are eating it	داری میخوریش
Do not make any hasty decisions.	هیچ تصمیمی عجولانه نگیریم.
Tom wants to give Mary something special on their anniversary.	تام می خواهد به مری در سالگرد آنها چیز خاصی بدهد.
Tom sat down next to me.	تام کنارم نشست.
Tom may want to stay in Boston until the end of the month.	تام ممکن است بخواهد تا پایان ماه در بوستون بماند.
We will not give up	ما انصراف نخواهیم داد
Why don't we stay another hour?	چرا یک ساعت دیگر نمی مانیم؟
I know someone who can help.	من کسی را می شناسم که می تواند کمک کند.
These are olives.	اینها زیتون هستند.
Do not worry so much	اینقدر نگران نباش
I do not think Tom knows Mary is here.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری اینجاست.
Tom and Mary were never really good together.	تام و مری واقعاً هیچ‌وقت با هم خوب نبودند.
Tom and Mary are both Canadian citizens.	تام و مری هر دو شهروند کانادا هستند.
watch out! 	مراقب باش!
The floor is wet.	کف خیس است.
Tom is very reliable, is not he?	تام بسیار قابل اعتماد است، اینطور نیست؟
President Franklin D. 	رئیس جمهور فرانکلین دی.
Roosevelt founded the National Archives in 1934.	روزولت آرشیو ملی را در سال 1934 تأسیس کرد.
Tom put his hand on Mary's knee.	تام دستش را روی زانوی مری گذاشت.
Today does not seem to be my lucky day.	به نظر می رسد امروز روز خوش شانس من نیست.
Tom took a short walk.	تام راه کوتاهی در پیش گرفت.
I know Tom wants to be the next person to do that.	می دانم که تام می خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
We can thank Tom for that.	ما می توانیم از تام برای آن تشکر کنیم.
I do not know if Tom agrees to do this.	نمی دانم آیا تام با انجام این کار موافقت می کند یا خیر.
Tom said Mary was born in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا به دنیا آمد.
Today's newspaper reports that the Prime Minister has abandoned the idea of ​​traveling to the United States.	روزنامه امروز گزارش می دهد که نخست وزیر ایده سفر به آمریکا را کنار گذاشته است.
Tom is really upset.	تام واقعا ناراحت شده است.
Tom and I were both here yesterday.	من و تام هر دو دیروز اینجا بودیم.
Why didn't you tell me you were going to Australia?	چرا به من نگفتی که قصد رفتن به استرالیا را داری؟
We need to make sure Tom does that.	ما باید مطمئن شویم که تام این کار را انجام می دهد.
Tom dared me to do that.	تام به من جرات داد که این کار را انجام دهم.
I know Tom Tom is not very logical.	من می دانم که تام مرد چندان منطقی نیست.
He was able to climb the ski slope.	او توانست از شیب اسکی برود.
I know Tom is a handsome boy.	من می دانم که تام یک پسر خوش تیپ است.
I knew Tom would not buy it.	می دانستم که تام آن را نخواهد خرید.
This is not beer	اینجا آبجو نیست
I do not know anything about Tom's case.	من چیزی در مورد پرونده تام نمی دانم.
I think Tom can help you with that.	من فکر می کنم که تام می تواند در این مورد به شما کمک کند.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
I can not accept this risk.	من نمی توانم این ریسک را بپذیرم.
Tom forgot to ask permission to do so.	تام فراموش کرد برای این کار اجازه بخواهد.
I do not have the patience to talk about it now	الان حوصله حرف زدن در موردش رو ندارم
Tom is a lovely boy.	تام یک پسر دوست داشتنی است.
I think Tom is at least partly to blame.	من فکر می کنم تام حداقل تا حدی مقصر است.
Most likely you will not find that word in the dictionary so small.	به احتمال زیاد آن کلمه را در فرهنگ لغتی به این کوچکی پیدا نمی کنید.
Tom looked out the door to see what was happening.	تام از در بیرون نگاه کرد تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
I see no reason why we should not do this.	دلیلی نمی بینم که چرا این کار را نکنیم.
Tom is now too close to look like a native speaker.	تام در حال حاضر بسیار نزدیک است که شبیه یک زبان مادری به نظر برسد.
I was not sure what Tom meant.	من مطمئن نبودم منظور تام چیست.
How much longer will Tom be in the hospital?	تام چقدر دیگر در بیمارستان خواهد بود؟
Why not call it a day?	چرا آن را یک روز نمی نامیم؟
I'm not Tom's father	من پدر تام نیستم
Too bad he can't marry her.	حیف که نمیتونه باهاش ​​ازدواج کنه.
He falls asleep after dinner.	بعد از شام خواب آلود می شود.
Tom said he did it on October 20th.	تام گفت که او این کار را در 20 اکتبر انجام داد.
Tom walked down Park Street, looking for Mary's house.	تام در خیابان پارک قدم زد و به دنبال خانه مری گشت.
I told Tom I would not do that.	به تام گفتم که این کار را نمی کنم.
Tom and John both want to go out with Mary.	تام و جان هر دو می خواهند با مری بیرون بروند.
Tom leaned back.	تام به عقب خم شد.
Tom thinks Mary does not need to do this.	تام فکر می کند که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom did not know I did not want to do this.	تام نمی دانست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Do you think I do not want the best for Tom?	فکر می کنی من بهترین چیز را برای تام نمی خواهم؟
Maryam was robbed of her bag.	مریم کیفش را دزدیدند.
Tom died in a snowstorm.	تام در طوفان برف مرد.
Do not force me to disobey a direct order.	مجبورم نکن از دستور مستقیم سرپیچی کنم.
It does not matter if the news is true or false.	درست یا نادرست بودن خبر تفاوت چندانی ندارد.
Tom was released from prison on October 20.	تام در 20 اکتبر از زندان خارج شد.
I'm not your boyfriend	من دوست پسرت نیستم
I think we can do it better than we have been.	من فکر می کنم که ما می توانیم این کار را بهتر از آنچه بوده ایم انجام دهیم.
Didn't you know that Tom used to love Mary?	آیا نمی دانستی که تام قبلاً مری را دوست داشت؟
I know this must be really scary for you.	من می دانم که این باید واقعاً برای شما ترسناک باشد.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در بوستون بماند.
Tom spent the whole afternoon cleaning his room.	تام تمام بعدازظهر را صرف تمیز کردن اتاقش کرد.
I do not intend to go anywhere tomorrow	قصد ندارم فردا جایی برم
Tom coughed.	تام به دستش سرفه کرد.
I know Tom is a cautious driver.	من می دانم که تام یک راننده محتاط است.
Is it true that Tom does not know any French?	آیا این درست است که تام هیچ فرانسوی نمی داند؟
Sometimes it justifies the purpose of the device.	گاهی هدف وسیله را توجیه می کند.
Tom examined the map with a magnifying glass.	تام نقشه را با ذره بین بررسی کرد.
Tom and Mary threw a ball back and forth.	تام و مری یک توپ را به جلو و عقب پرتاب کردند.
I do not think I like Tom's offer.	فکر نمی کنم از پیشنهاد تام خوشم بیاید.
What time did Tom tell you he was coming?	تام ساعت چند به شما گفت که دارد می آید؟
It's hard to talk to you	صحبت کردن با تو سخت است
I do not think I am going to be here.	فکر نمی کنم که قرار باشد اینجا باشم.
This is the first time I have done this.	این اولین بار است که این کار را انجام می دهم.
Tom is not too bad.	تام خیلی بد نیست.
I think this is a really bad idea.	فکر می کنم این ایده واقعا بدی است.
Why did Tom do this to me?	چرا تام با من این کار را کرد؟
I have never seen any of you in my life.	من تا به حال هیچ یک از شما را در زندگی ام ندیده ام.
You're not scared yet, are you?	هنوز نمی ترسی، نه؟
I do not know if Tom wanted to dance?	نمی دانم آیا تام می خواست برقصد؟
Tom's mother calls him.	مادر تام او را صدا می کند.
We are patriots	ما وطن پرست هستیم
Tom should spend more time studying.	تام باید زمان بیشتری را صرف مطالعه کند.
I heard Tom enter the room.	شنیدم که تام وارد اتاق شد.
I want to cancel tomorrow's meeting.	من می خواهم جلسه فردا را لغو کنم.
I have not spoken to my parents for some time.	مدتی است که با پدر و مادرم صحبت نکرده ام.
Tom still does not know that Mary will be at his birthday party.	تام هنوز نمی داند که مری در جشن تولدش خواهد بود.
Tom and Mary were arguing.	تام و مری در حال دعوا کردن بودند.
Sunbathing is not as popular as it used to be.	آفتاب گرفتن به اندازه گذشته محبوب نیست.
I hope I am not disqualified	امیدوارم رد صلاحیت نشوم
I think Tom is unaware of what is happening in Boston.	من گمان می کنم تام از آنچه در بوستون اتفاق می افتد بی خبر است.
Sorry to draw you to this topic.	متاسفم که شما را به این موضوع کشاندیم.
This is something that is really worth it.	این چیزی است که واقعا ارزش دارد.
It does not matter if you have a good voice or not.	اینکه صدای خوبی داری یا نه فرقی نمی کند.
I hope Tom goes to jail.	امیدوارم تام به زندان بیفتد.
Should Tom leave today?	آیا تام امروز باید برود؟
I do not understand opera	من اپرا نمی فهمم
I always watch the weather report before going out in the morning.	من همیشه قبل از بیرون رفتن از صبح گزارش هواشناسی را تماشا می کنم.
You have a responsibility to explain that behavior to me.	شما مسئولیت دارید که آن رفتار را برای من توضیح دهید.
I ran as fast as I could, but I did not arrive on time for the last train.	من با حداکثر سرعت ممکن دویدم، اما به موقع برای آخرین قطار نرسیدم.
I do not think I will ever get used to this.	فکر نمی کنم هیچ وقت به این عادت کنم.
Sorry we can no longer stay.	متاسفم که دیگر نمی توانیم بمانیم.
You should diet because you are very obese.	شما باید رژیم بگیرید چون خیلی چاق هستید.
I think Tom and Mary are both tickling.	من فکر می کنم تام و مری هر دو غلغلک هستند.
Not many people were there.	آدم های زیادی آنجا نبودند.
Learning French is not as difficult as many people think.	یادگیری زبان فرانسه آنقدرها هم که خیلی ها فکر می کنند سخت نیست.
Finally the guests left and it was deserted in the apartment.	بالاخره مهمان ها رفتند و در آپارتمان خلوت بود.
Tom was sunbathing by the pool.	تام کنار استخر در حال آفتاب گرفتن بود.
They watched Tom intently.	آنها تام را با دقت تماشا کردند.
When was the last time you helped Tom with his homework?	آخرین باری که به تام در انجام تکالیفش کمک کردید کی بود؟
Does Tom know that Mary is an orphan?	آیا تام می داند که مری یتیم است؟
Tom does not need to answer any more questions if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد نیازی به پاسخ دادن به سؤالات دیگر ندارد.
I did not understand what was said	نفهمیدم چی گفته شد
Tom has been released from prison.	تام از زندان آزاد شده است.
Tom said he thought Mary was tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته است.
This is a big question.	این سوال بزرگ است.
How many times has Tom done this this year?	تام امسال چند بار این کار را کرده است؟
I know Tom does not know that Mary should not do this.	من می دانم تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom handed Mary a small brown bag.	تام یک کیسه قهوه ای کوچک به مریم داد.
Tom has been in prison more than once.	تام بیش از یک بار در زندان بوده است.
Do you have anything good for a cough?	آیا چیزی دارید که برای سرفه خوب باشد؟
I do not think Tom will decide today.	فکر نمی‌کنم تام امروز تصمیم بگیرد.
I wish I knew why Tom does not like me.	ای کاش می دانستم چرا تام از من خوشش نمی آید.
Trying to convince Tom to do this would probably be a waste of time.	تلاش برای متقاعد کردن تام به انجام این کار احتمالا اتلاف وقت خواهد بود.
Tom said he could probably help us do that.	تام گفت که احتمالاً می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom was dead when the ambulance arrived.	وقتی آمبولانس به آنجا رسید تام مرده بود.
I asked Tom why he was upset.	از تام پرسیدم چرا ناراحت است.
I think Tom is probably right too.	من فکر می کنم تام هم احتمالا درست می گوید.
Tom lives alone in a small house near the river.	تام به تنهایی در خانه ای کوچک در نزدیکی رودخانه زندگی می کند.
Tom is probably crying now.	تام به احتمال زیاد اکنون گریه می کند.
Tom loves his parents.	تام پدر و مادرش را دوست دارد.
Tom said he certainly would not do that.	تام گفت که او قطعاً این کار را نخواهد کرد.
He does not give his name.	او نام خود را نمی دهد.
I did a Google search before coming here	قبل از اینکه به اینجا بیای تو گوگل سرچ کردم
I have always wanted to live in a French speaking country.	من همیشه دوست داشتم در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کنم.
I knew it would not be difficult to do.	می دانستم انجام این کار سخت نخواهد بود.
I do not remember Tom's address.	آدرس تام را به خاطر ندارم.
Tom told me he thought Mary was strict.	تام به من گفت که فکر می کند مری سختگیر است.
Tom is getting ready.	تام آماده می شود.
He plays golf two or three times a month.	او در ماه دو یا سه بار گلف بازی می کند.
Tom always tries to do what he thinks is right.	تام همیشه سعی می کند کاری را که فکر می کند درست است انجام دهد.
The preliminary meeting is scheduled for October 20.	جلسه مقدماتی برای 20 اکتبر برنامه ریزی شده است.
I did not know Tom could do that.	نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom wanted to go back to school.	تام می خواست به مدرسه برگردد.
Tom said he would not walk home today.	تام گفت که امروز پیاده به خانه نمی رود.
Tom died of a scorpion sting.	تام بر اثر نیش عقرب مرد.
Tom forgot to buy what Mary had asked him to do.	تام فراموش کرد چیزی را که مری از او خواسته بود بخرد.
Tom grabbed Mary by the throat and began to strangle her.	تام گلوی مری را گرفت و شروع به خفه کردن او کرد.
You know I can not do that, can you?	میدونی که من نمیتونم اینکارو بکنم، نه؟
Tom turned 13 years old.	تام 13 ساله شد.
Tom said Mary told him he had never met John.	تام گفت که مری به او گفت که هرگز جان را ملاقات نکرده است.
I have to do something I really do not want to do.	من باید کاری را انجام دهم که واقعاً نمی خواهم انجام دهم.
I started doing pressure exercises every morning.	من هر روز صبح شروع به انجام تمرینات فشاری کردم.
Tom was behind the wheel.	تام پشت فرمان بود.
Only a handful came to the meeting.	فقط تعداد انگشت شماری به جلسه آمدند.
Tom may be able to do this alone.	تام ممکن است بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
You didn't think you should do that, did you?	فکر نمی کردی باید این کار را بکنی، نه؟
Tom loves you as much as he loves anyone.	تام شما را به همان اندازه دوست دارد که هر کسی را دوست دارد.
I think Tom will be suspended.	فکر می کنم تام تعلیق شود.
What is the purpose of your visit?	هدف شما از بازدید چیست؟
I did not think Tom would get drunk so soon.	فکر نمی کردم تام اینقدر زود مست شود.
They say you can usually judge people by their company.	آنها می گویند معمولاً می توانید افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنید.
Read a variety of books that you can easily understand.	انواع کتاب هایی را بخوانید که به راحتی می توانید آن ها را درک کنید.
Tom does not have to live this way.	تام مجبور نیست به این شکل زندگی کند.
Tom will not be ready to do so until Monday.	تام تا دوشنبه آماده انجام این کار نخواهد بود.
Tom did not tell us what was in the stew.	تام به ما نگفت که در خورش چه ریخته است.
You did not know that Tom thought I should do this, did you?	تو نمی دانستی که تام فکر می کرد من باید این کار را انجام دهم، نه؟
I did not know I was going to do this before Tom came here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید نمی دانستم که قرار بود این کار را انجام دهم.
Tom heard the sound of gunfire and looked out the window to see what was happening.	تام صدای شلیک گلوله را شنید و از پنجره به بیرون نگاه کرد تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
I do not know, does Tom know that Mary did not?	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را نکرده است؟
This will not happen again	این دیگه تکرار نمیشه
Tom never spoke to Mary.	تام هرگز با مری صحبت نکرد.
Never get tired of singing?	هیچ وقت از آواز خواندن خسته نمی شوید؟
Tom was a very happy person.	تام خیلی آدم خوشحالی بود.
Tom was the one who agreed.	تام کسی بود که با این کار موافقت کرد.
A woman is waiting there to talk to you.	زنی آنجا منتظر است که می خواهد با شما صحبت کند.
I usually do not wear a suit at work.	من معمولا سر کار کت و شلوار نمی پوشم.
Fame is not always associated with success.	شهرت همیشه با موفقیت همراه نیست.
Water is essential for life.	آب برای زندگی ضروری است.
Tom and Mary recommended books to each other.	تام و مری به یکدیگر کتاب توصیه می کردند.
I think Tom will be surprised.	من فکر می کنم تام شگفت زده خواهد شد.
When Tom found out the truth, he became angry.	وقتی تام حقیقت را فهمید، عصبانی شد.
Does Tom care?	آیا تام توجه دارد؟
Tom asks you to contact him as soon as possible.	تام از شما می خواهد که در اسرع وقت با او تماس بگیرید.
If you follow me, I will show you the way to the hospital.	اگه دنبالم بیای راه بیمارستان رو نشونت میدم.
You are a bad girl	تو دختر بدی هستی
Tom could not understand Mary at all.	تام اصلا نمی توانست مری را درک کند.
Tom does not know much about his mother's family history.	تام در مورد سابقه خانوادگی خود از طرف مادرش چیز زیادی نمی داند.
You really do not know Tom, do you?	تو واقعا تام را نمی شناسی، نه؟
Tom opened the blanket and wrapped it around himself.	تام پتو را باز کرد و دور خودش پیچید.
Why don't we change the rules?	چرا قوانین را تغییر نمی دهیم؟
I'm afraid something will happen	میترسم مشکلی پیش بیاد
Many cancer patients lose their hair due to chemotherapy.	بسیاری از بیماران سرطانی به دلیل شیمی درمانی موهای خود را از دست می دهند.
Most people do not know this.	اکثر مردم این را نمی دانند.
You are the only one I can count on to help.	تو تنها کسی هستی که می توانم برای کمک روی او حساب کنم.
Platypuses are not the only mammals that lay eggs.	پلاتیپوس ها تنها پستاندارانی نیستند که تخم می گذارند.
Tom, look at me as I talk to you.	تام، وقتی دارم با تو صحبت می کنم به من نگاه کن.
I know Tom is a liberal.	من می دانم که تام یک لیبرال است.
I owe thirty thousand.	من سی هزار تام بدهکارم.
I do not think Tom knows that Mary is here.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری اینجاست.
We could not replace Tom.	ما نتوانستیم کسی را جایگزین تام کنیم.
Tom said Mary knew John might not need to do this.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom is in another room.	تام در اتاق دیگر است.
Tom argued with me.	تام با من دعوا کرد.
You are lazier than me	تو از من تنبل تري
Tom is clearly angry.	تام به وضوح عصبانی است.
Would you like to get up early in the morning?	آیا دوست دارید صبح زود بیدار شوید؟
Didn't anyone tell you?	کسی بهت نگفت؟
They put Tom on a stretcher.	آنها تام را روی برانکارد بردند.
This story is unbelievable	این داستان باور کردنی نیست
Do you really think Tom is strong?	آیا واقعا فکر می کنید تام قوی است؟
Tom meets Mary at 2:30.	تام ساعت 2:30 با مری قرار ملاقات دارد.
Tom is a little weird.	تام کمی عجیب است.
Tom and Mary will get married next week.	تام و مری هفته آینده ازدواج می کنند.
Tom was surprised when he told her he was only thirteen.	تام وقتی به او گفت که او فقط سیزده سال دارد شگفت زده شد.
Tom did not tell me where he was going to do it.	تام به من نگفت کجا قصد انجام این کار را دارد.
I'm making breakfast	دارم صبحانه درست میکنم
Did Tom eat all the stew?	آیا تام همه خورش را خورد؟
Tom knew he could not do it.	تام می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
The post office is located next to the library.	اداره پست در مجاورت کتابخانه قرار دارد.
I know Tom did not know we did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نیازی به انجام این کار نداریم.
We have many friends	ما دوستان زیادی داریم
The coach spoke to his team before the game.	مربی قبل از شروع بازی به تیمش صحبت کرد.
Be careful of your steps or you will get into trouble.	مراقب قدم خود باشید وگرنه دچار مشکل خواهید شد.
Isn't this a great place?	این مکان عالی نیست؟
It is October 20.	20 اکتبر است.
Tom was very serious about it.	تام در مورد آن بسیار جدی بود.
Do you think Tom can find Australia on the map?	آیا فکر می کنید تام بتواند استرالیا را روی نقشه پیدا کند؟
My feet are sunburned.	پاهایم آفتاب سوخته است.
Tom right?	تام درسته؟
Tom bought a dictionary for Mary.	تام برای مری دیکشنری خرید.
Tom might sit back if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است پشت بنشیند.
I know you do not want to do that.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom loves to experiment.	تام آزمایش کردن را دوست دارد.
When did this happen, Tom said?	تام گفت چه زمانی این اتفاق افتاد؟
This pine tree is beautiful.	این درخت کاج خوش شکل است.
We were not sure if Tom would do it.	ما مطمئن نبودیم که آیا تام این کار را خواهد کرد یا نه.
Yesterday was my grandmother's birthday.	دیروز تولد مادربزرگم بود.
My computer has a problem.	کامپیوتر من مشکلی دارد.
Tom said he was having a great time.	تام گفت که خیلی خوش می گذراند.
Too bad you can not come with us	حیف که نمیتونی با ما بیای
Tom seemed to really need a vacation.	به نظر می رسید تام واقعاً به تعطیلات نیاز دارد.
Tom does not respect Mary.	تام به نظر مری احترام نمی گذارد.
Tom burned himself on the stove.	تام خود را روی اجاق گاز سوزاند.
Tom currently resides in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون اقامت دارد.
I think Tom really should have done that.	من فکر می کنم تام واقعا باید این کار را می کرد.
He was eliminated before reaching the final.	او قبل از رسیدن به فینال حذف شد.
We had a lot of differences	ما اختلافات زیادی داشتیم
I'm not sure this is a good idea.	من مطمئن نیستم که این چنین ایده خوبی باشد.
Tom asked me if I wanted to go abroad.	تام از من پرسید که آیا می خواهم به خارج از کشور بروم؟
Tom thought Mary thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I'm getting you something really great for your birthday.	من برای تولدت یک چیز واقعا عالی برایت می گیرم.
I do not think Tom and Mary can swim together.	من فکر نمی کنم که تام و مری با هم شنا کنند.
I think Tom makes breakfast.	فکر می کنم تام صبحانه درست می کند.
Who told you that Tom and Mary are dating?	چه کسی به شما گفته است که تام و مری با هم قرار می گذارند؟
The length of the new tunnel is twice the length of the old tunnel.	طول تونل جدید دو برابر تونل قدیمی است.
It gives me nightmares.	این به من کابوس می دهد.
Tom pulled his hat down over his eyes.	تام کلاهش را روی چشمانش پایین کشید.
Do not neglect the details	در مورد جزئیات غافل نشوید
Tom may be drunk.	تام ممکن است مست باشد.
Tom sometimes exaggerates.	تام گاهی اوقات اغراق می کند.
Tom is being tortured.	تام در حال شکنجه است.
How could Tom tell me those things?	چگونه تام می توانست آن چیزها را به من بگوید؟
He is threatened by a certain gangster.	او توسط یک گانگستر خاص تهدید می شود.
Tom said he knew Mary might have permission to do so in the near future.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است در آینده نزدیک این اجازه را داشته باشد.
I'm pretty sure Tom is no longer living in Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Tom Mary rode the nuts.	تام مری آجیل را سوار کرد.
Do you really think Tom is happy?	آیا واقعا فکر می کنید تام خوشحال است؟
Do not pour hot water into the glass or it will crack.	آب داغ را داخل لیوان نریزید وگرنه ترک خواهد خورد.
Tom looked very excited.	تام خیلی هیجان زده به نظر می رسید.
The person who uses this toothbrush is not my mother.	کسی که از این مسواک استفاده می کند مادر من نیست.
The rioters beat many policemen to death.	اغتشاشگران بسیاری از پلیس ها را تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادند.
I have never felt better	هیچ وقت احساس بهتری نداشتم
I think if you are interested, a job has been opened in our company.	فکر می‌کنم اگر علاقه‌مند باشید، شغلی در شرکت ما باز شده است.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسید تام عجله ای داشته باشد.
Do not forget to tell Mary that she does not have to do this if she does not want to.	فراموش نکنید که به مری بگویید که اگر او نمی خواهد مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Please follow the nurse's instructions.	لطفا دستورالعمل های پرستار را دنبال کنید.
Tom checked his phone again.	تام دوباره تلفنش را چک کرد.
I hope to meet Tom this evening.	امیدوارم امروز عصر با تام برخورد کنم.
They had a high opinion of Dr. Schweizer.	آنها نظر بالایی نسبت به دکتر شوایتزر داشتند.
Tom does not speak French well.	تام به خوبی شما فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom seems to be a relatively successful businessman.	به نظر می رسد تام تاجر نسبتاً موفقی باشد.
I do not intend to oppose myself.	من قصد ندارم با خودم مخالفت کنم.
I thought you would be happy about this	فکر کردم از این بابت خوشحال میشی
Tom will probably not be here all day.	تام احتمالا تمام روز اینجا نخواهد بود.
I do not want to do this without help.	من نمی خواهم این کار را بدون کمک انجام دهم.
I want to know if you are going to my party or not?	می خواهم بدانم آیا قصد دارید به مهمانی من بیایید یا نه؟
Tom knows he probably won't finish painting his house in a day.	تام می داند که به احتمال زیاد نقاشی خانه اش را در یک روز به پایان نمی رساند.
I knew that if you asked him, Tom would show you how to do it.	می دانستم که اگر از او بخواهی تام به تو نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهی.
Tom never laughs at it.	تام هرگز به آن نمی خندد.
I thought you said you did not want to go with us	فکر کردم گفتی نمیخوای با ما بری
We can no longer meet.	ما دیگر نمی توانیم ملاقات کنیم.
Tom, listen to me!	تام، به من گوش کن!
Tom's life is insured for three hundred thousand dollars.	زندگی تام سیصد هزار دلار بیمه شده است.
This is not part of the deal.	این بخشی از معامله نیست.
You can spend as much time here as you like.	ممکن است هر چقدر که دوست دارید در اینجا وقت بگذارید.
So, what are you waiting for?	بنابراین، منتظر چه هستید؟
Tom does a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام می دهد.
Tom manages the hotel.	تام هتلی را مدیریت می کند.
I wonder how long Tom has been doing this.	من تعجب می کنم که تام چند وقت است این کار را می کند.
Tom was incredibly candid and honest.	تام فوق العاده صریح و صادق بود.
Does Tom think Mary would like to go to Australia with us?	آیا تام فکر می کند مری دوست دارد با ما به استرالیا برود؟
Tom practiced very hard.	تام خیلی سخت تمرین کرد.
Tom did not understand what Mary meant.	تام متوجه منظور مری نشد.
Tom seemed to want to hit Mary.	به نظر می رسید که تام می خواست مری را بزند.
I persuaded Tom to stay in Australia until Monday.	من تام را متقاعد کردم که تا دوشنبه در استرالیا بماند.
This is a great opportunity for a link.	این یک فرصت عالی برای پیوند است.
You just have to wait and see.	شما فقط باید صبر کنید و ببینید.
I thought it was a good time to go.	فکر می کردم زمان مناسبی برای رفتن است.
Tom is able to drive a car.	تام قادر به رانندگی با ماشین است.
Cats like to lie in the sun.	گربه ها دوست دارند زیر آفتاب دراز بکشند.
That's my idea.	این ایده تام و من بود.
I usually ride a bike or take the bus to work.	معمولا دوچرخه سواری می کنم یا اتوبوس را به محل کار می رسانم.
Do not be bored to answer Tom's questions.	خسته نباشید به سوالات تام پاسخ دهید.
I warmed myself in the bathroom.	خودم را در حمام گرم کردم.
I know how stressful such a situation can be.	من می دانم که چنین شرایطی چقدر می تواند استرس زا باشد.
Tom was surprised that Mary had eaten so much.	تام از اینکه مری اینقدر خورده بود تعجب کرد.
I found it in the back of the closet.	آن را در پشت کمد پیدا کردم.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why don't we destroy this wall?	چرا این دیوار را خراب نمی کنیم؟
Tom fell and his knee was injured.	تام افتاد و زانویش آسیب دید.
We listened in disbelief.	ما ناباورانه گوش دادیم.
Your sister is a good pianist, isn't she?	خواهرت پیانیست خوبی است، اینطور نیست؟
The British Foreign Secretary was always so busy that he could not see him.	وزیر خارجه بریتانیا همیشه آنقدر مشغول بود که نمی توانست او را ببیند.
Tom overcame with awe.	تام با هیبت غلبه کرد.
I think I should go to Tom's house this afternoon and help him.	فکر می کنم امروز بعدازظهر باید به خانه تام بروم و به او کمک کنم.
It is not true?	این درست نیست؟
I do not even know what Tom's last name is.	من حتی نمی دانم نام خانوادگی تام چیست.
Tom and I can't swim either.	من و تام هم نمی توانیم شنا کنیم.
You promised to do it tomorrow.	تو قول دادی که فردا این کار را خواهی کرد.
It had been three months since Tom had seen Mary.	تام سه ماه بود که مری را ندیده بود.
I was afraid they would find out about us.	می ترسیدم از ما مطلع شوند.
What makes you think Tom is wrong?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام اشتباه می کند؟
Tom has the rank of captain.	تام دارای درجه کاپیتان است.
Tom's idea looks good.	ایده تام خوب به نظر می رسد.
I forgot how much fun dancing is.	یادم رفته بود رقص زدن چقدر لذت بخش است.
What kind of sauce do you want on your salad?	چه نوع سس روی سالاد خود می خواهید؟
We will try a different tactic.	ما یک تاکتیک متفاوت را امتحان خواهیم کرد.
I'm just telling you how.	من فقط به شما می گویم که چگونه است.
What is your favorite restaurant in Boston?	رستوران مورد علاقه شما در بوستون کدام است؟
Contact me next time you have a party.	دفعه بعد که مهمانی دارید با من تماس بگیرید.
Tom is not a mechanic, is he?	تام یک مکانیک نیست، او؟
I have really good news	من واقعا خبر خوبی دارم
I do not allow my children to watch TV.	من به فرزندانم اجازه تماشای تلویزیون را نمی دهم.
Drinking too much coffee can increase your blood pressure.	نوشیدن زیاد قهوه می تواند فشار خون شما را افزایش دهد.
Maybe we should not do this here.	شاید ما نباید این کار را اینجا انجام دهیم.
Tom said he could wait until 2:30.	تام گفت که می تواند تا ساعت 2:30 صبر کند.
Tom said his license had been suspended.	تام گفت که مجوزش به حالت تعلیق درآمده است.
Tom is going to do that, isn't he?	تام قرار است این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
The station is a ten minute drive from here.	ایستگاه ده دقیقه با ماشین از اینجا فاصله دارد.
Even if Tom politely asks Mary to do it, he will not do it.	حتی اگر تام مودبانه از مری بخواهد که این کار را انجام دهد، او این کار را نمی کند.
I have not weeded the garden yet.	من هنوز باغ را وجین نکرده ام.
Is it okay if I turn on the lights?	اگر چراغ ها را روشن کنم اشکالی ندارد؟
We believe more in what our friends tell us.	ما بیشتر به چیزهایی که دوستانمان به ما می گویند باور می کنیم.
Tom was impressed with your work.	تام تحت تاثیر کار شما قرار گرفت.
Tom's cell phone started shaking in his pocket.	تلفن همراه تام در جیبش شروع به لرزیدن کرد.
Do not forget to water the plants.	آبیاری گیاهان را فراموش نکنید.
Tom is relentless.	تام بی امان است.
Why did you name your son Tom?	چرا اسم پسرت را تام گذاشتی؟
I knew Tom expected Mary to do it.	می دانستم که تام انتظار داشت مری این کار را انجام دهد.
Tom should be home Monday.	تام باید دوشنبه در خانه باشد.
This is the first house after wrapping in a corner.	این اولین خانه است که پس از پیچیدن در گوشه ای.
Tom was attacked by a group of masked men.	تام توسط گروهی از مردانی که ماسک به تن داشتند مورد حمله قرار گرفت.
My grandfather could not walk without a cane.	پدربزرگ من نمی تواند بدون عصا راه برود.
The baby was born on the way to the hospital.	نوزاد در مسیر انتقال به بیمارستان به دنیا آمد.
Tom does not want Mary to help him.	تام نمی خواهد مری به او کمک کند.
Tom will probably not pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را قبول نخواهد کرد.
This window will not open	این پنجره باز نمی شود
Certainly the situation will get better next time.	مطمئناً دفعه بعد اوضاع بهتر خواهد شد.
I did not know that you were going to do this yourself.	من نمی دانستم که شما قصد دارید این کار را خودتان انجام دهید.
This is not an illusion.	این یک توهم نیست.
What is the whole story?	کل داستان چیست؟
Tom lied to us again.	تام دوباره به ما دروغ گفت.
Tom is good at golf.	تام در گلف خوب است.
Tom picked up his bag and started walking.	تام کیفش را برداشت و شروع به رفتن کرد.
Tom dug a hole in the backyard.	تام یک سوراخ در حیاط خلوت حفر کرد.
Tom explained the system to Mary.	تام سیستم را به مری توضیح داد.
Tom does not know much about Boston.	تام چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
He did not intend to fight with her.	او قصد دعوا با او را نداشت.
Did you know that Tom could not swim?	آیا می دانستید که تام نمی توانست شنا کند؟
Tom should not let that bother him.	تام نباید اجازه دهد که او را آزار دهد.
We can not ask Tom to do this.	ما نمی توانیم از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
Tom is in jail again.	تام دوباره در زندان است.
Tom said he could not remember the name of his French teacher.	تام گفت که نام معلم فرانسوی خود را به خاطر نمی آورد.
Please boil the beans over a gentle heat for a while.	لطفا حبوبات را برای مدتی روی حرارت ملایم بجوشانید.
The house with the red roof belongs to Tom.	خانه با سقف قرمز مال تام است.
We can not rule out the possibility of an accident.	ما نمی توانیم احتمال تصادف را رد کنیم.
Tom is worried about you.	تام نگران توست.
I do not like carrots, so I do not usually eat them.	من هویج دوست ندارم، بنابراین معمولاً آن را نمی‌خورم.
Why is Tom still here?	چرا تام هنوز اینجاست؟
You are single, aren't you?	شما مجرد هستید، نه؟
I am in my first year of university.	من سال اول دانشگاه هستم.
I did not touch him	بهش دست نزدم
Getting rid of Tom is not an option.	خلاص شدن از شر تام یک گزینه نیست.
I can not move fast	نمیتونم سریع حرکت کنم
There is another type	یک نوع دیگر وجود دارد
I doubt Tom wants one of them.	من شک دارم که تام یکی از آن ها را بخواهد.
Tom says he should be in Boston next week.	تام می گوید که باید هفته آینده در بوستون باشد.
I was born the same day Tom.	من در همان روزی که تام به دنیا آمدم.
Tom has confessed his guilt.	تام به گناه خود اعتراف کرده است.
I am a completely different person now.	من الان یک آدم کاملاً متفاوت هستم.
Tom and I were seeing each other.	من و تام داشتیم همدیگر را می دیدیم.
I'm just taking my time	فقط دارم وقت میگیرم
I really hope he finds Tom Mary.	من واقعا امیدوارم تام مری را پیدا کند.
Eventually, Tom will do it.	در نهایت، تام این کار را انجام خواهد داد.
I want to know why Tom bought one of them.	من می خواهم بدانم چرا تام یکی از آنها را خرید.
Have you ever had a fight with Tom?	تا حالا با تام دعوا کردی؟
I do not do this as I should.	من این کار را آنطور که باید انجام نمی دهم.
Didn't you know I didn't want you to do this?	نمیدونستی که من نمیخواستم اینکارو بکنی؟
I knew Tom did not know how long it would take.	می دانستم که تام نمی دانست چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
Tom learned French as a child.	تام در کودکی زبان فرانسه را یاد گرفت.
Tom wanted to make sure nothing bad had happened to Mary.	تام می خواست مطمئن شود که هیچ اتفاق بدی برای مری نیفتاده است.
This is exactly what Tom does.	این دقیقاً همان کاری است که تام انجام می دهد.
Tom bought himself a new sports car.	تام برای خودش یک ماشین اسپرت جدید خرید.
This is a sin.	این یک گناه محسوب می شود.
Tom and Mary did not do what we wanted them to do.	تام و مری کاری که ما می خواستیم انجام ندادند.
She is Tom's sister.	او خواهر تام است.
Tom is actually on his way to Boston right now.	تام در واقع در حال حاضر در راه بوستون است.
I really do not think Tom will go.	من واقعاً فکر نمی کنم که تام برود.
I folded my shirts and put them in my suitcase.	پیراهن هایم را تا کردم و داخل چمدانم گذاشتم.
Tom said he thought Mary was not good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خوب نیست.
I know Tom is now about thirty years old.	من می دانم که تام اکنون حدود سی سال است.
The workers did not wear helmets.	کارگران کلاه ایمنی به سر نداشتند.
Can I borrow your eraser for a moment?	آیا می توانم یک لحظه پاک کن شما را قرض بگیرم؟
You love olives, don't you?	تو زیتون دوست داری، نه؟
Mary lived three years longer than her husband.	مری سه سال بیشتر از شوهرش عمر کرد.
I will not read tonight	من امشب نمی خوانم
Tom and I know each other's weaknesses.	من و تام نقاط ضعف یکدیگر را می دانیم.
You are exercising	داری ورزش می کنی
You could not do that today, could you?	شما امروز نتوانستید این کار را انجام دهید، نه؟
That's not all Tom said.	این تمام چیزی نیست که تام گفت.
Where exactly is Tom?	تام دقیقا کجاست؟
Tom stayed a few days in a hotel not far from our house.	تام چند روزی در هتلی نه چندان دور از خانه ما ماند.
He does not get fat with his salary	با حقوقش چاق نمیشه
Tom and Mary have never done this together.	تام و مری هرگز این کار را با هم انجام نداده اند.
I thought Tom wanted to marry you.	فکر کردم تام می خواهد با تو ازدواج کند.
I have had three different jobs since I came to Australia.	از زمانی که به استرالیا آمدم، سه شغل مختلف داشتم.
Hey, do not hurt your hand	هی، دستت درد نکنه
I can not understand why Tom did this.	نمی توانم بفهمم چرا تام این کار را کرد.
Tom asked Mary to go to the supermarket with John.	تام از مری خواست تا با جان به سوپرمارکت برود.
I know Tom lets you do that with him.	من می دانم که تام به شما اجازه می دهد این کار را با او انجام دهید.
It does not matter to me whether Tom comes or not.	برای من فرقی نمی کند که تام بیاید یا نه.
All you have to do is fill out this form.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این فرم را پر کنید.
Tom did not know that Mary wanted to do this.	تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tomorrow is Sunday.	فردا یکشنبه است.
Tom is much taller than me, isn't he?	تام از من خیلی بلندتر است، اینطور نیست؟
Tom said he was not a bit hungry.	تام گفت که او ذره ای گرسنه نیست.
I should have quit smoking years ago.	من باید سالها پیش سیگار را ترک می کردم.
I thought you said you should do it today.	من فکر کردم که شما گفتید که امروز باید این کار را انجام دهید.
Meat does not stay in this heat much.	گوشت در این گرما زیاد نمی ماند.
I finally managed to find Tom.	بالاخره موفق شدم تام را پیدا کنم.
Tom wondered what would happen next.	تام فکر می کرد که بعداً چه اتفاقی می افتد.
Tom did not mention why he could not come.	تام اشاره نکرد که چرا نمی تواند بیاید.
I want to tell you about Tom.	من می خواهم در مورد تو به تام بگویم.
Tom told everyone he was safe.	تام به همه گفت که در امان است.
Tom really had to try harder.	تام واقعا باید بیشتر تلاش می کرد.
Tom bought a bath.	تام یک حمام خرید.
We do not have to decide now.	لازم نیست الان تصمیم بگیریم.
Tom said he thinks Mary is the first to do so.	تام گفت که فکر می کند مری اولین کسی است که این کار را می کند.
Even in winter we have a little snow here.	حتی در زمستان اینجا برف کمی داریم.
I prefer not to run with Tom.	من ترجیح می دهم با تام دویدن نروم.
Are you the one who allowed the dog to enter?	آیا شما کسی هستید که به سگ اجازه ورود دادید؟
Is Tom snoring?	آیا تام خروپف می کند؟
Tom keeps the door closed.	تام در را بسته نگه می دارد.
Tom does not want Mary to swim herself.	تام نمی‌خواهد مری خودش شنا کند.
How do you write this drive?	چگونه این درایو را می نویسید؟
This booklet is about pets.	این جزوه در مورد حیوانات خانگی است.
I did not think Tom would be unfair.	فکر نمی کردم تام بی انصافی کند.
I assume we are doing a very good job because no one has complained.	من فرض می کنم که ما در حال انجام کار بسیار خوبی هستیم زیرا هیچ کس شکایت نکرده است.
Tom is not the one who taught me to drive.	تام کسی نیست که به من رانندگی یاد داد.
Marrying Tom is not easy.	ازدواج با تام آسان نیست.
I want to know why you have not written the report yet?	می خواهم بدانم چرا هنوز گزارش را ننوشته اید؟
If tomorrow is good, we will go to the forest.	اگه فردا خوب شد میریم جنگل.
Tom has a cactus on his ledge.	تام یک کاکتوس روی طاقچه اش دارد.
I have been here for almost three months now.	من الان نزدیک به سه ماه اینجا هستم.
I'm very good at it.	من در آن خیلی خوب هستم.
Tom and I sat together in a French class last year.	من و تام پارسال در کلاس فرانسه کنار هم نشستیم.
I think time is of the essence.	من فکر می کنم که زمان مهم است.
I found someone to help us.	من کسی را پیدا کردم که به ما کمک کند.
Tom did not know how to deal with this problem.	تام نمی دانست چگونه با این مشکل کنار بیاید.
What are you grateful for?	چه چیزی است که شما برای آن سپاسگزار هستید؟
You've seen worse	بدتر دیده ای
Today will be a hot day	امروز روز گرمی خواهد بود
Soldiers must obey their commanders.	سربازان باید از فرماندهان خود اطاعت کنند.
You do not want to tell Tom?	نمیخوای به تام بگی؟
Tom had arrived at school almost late.	تام تقریبا دیر به مدرسه رسیده بود.
They complemented each other.	آنها مکمل یکدیگر بودند.
If I were you, I would hit Tom.	من اگر جای تو بودم، تام را می زدم.
He is off and running.	او خاموش است و می دود.
Do not be so paranoid	اینقدر پارانوئید نباش
I thought Tom was not in Australia.	فکر می کردم تام در استرالیا نیست.
This is your drink sir	اینم نوشیدنی شما قربان
Do you think we should have talked to Tom about this?	به نظر شما باید در این مورد با تام صحبت می کردیم؟
Tom can dance better than anyone else here.	تام می تواند بهتر از هر کس دیگری اینجا برقصد.
You still do not understand, do you?	هنوز متوجه نشدی، نه؟
I told Tom I thought Mary was in Boston, but he said he thought Mary was in Chicago.	به تام گفتم که فکر می کنم مری در بوستون است، اما او گفت که فکر می کند مری در شیکاگو است.
Tom died on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 درگذشت.
Tom has agreed to have the polygraph tested.	تام موافقت کرده است که آزمایش پلی گراف را انجام دهد.
Tom does not have enough money.	تام پول کافی ندارد.
Tom and I have the same hair color.	من و تام یک رنگ مو داریم.
This is absolute nonsense.	این مزخرف مطلق است.
Tom often borrows money from Mary.	تام اغلب از مری پول قرض می گیرد.
Tom already loves me.	تام قبلاً عاشق من است.
Tom told Mary he had to wear a helmet.	تام به مری گفته که باید کلاه ایمنی بپوشد.
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Beetles, butterflies and beetles are insects.	سوسک ها، پروانه ها و سوسک ها حشرات هستند.
When I was a child, I often went to the beach to swim.	وقتی بچه بودم اغلب برای شنا به ساحل می رفتم.
Tom was John's roommate in college.	تام هم اتاقی جان در کالج بود.
I did not know what to believe.	نمی دانستم چه چیزی را باور کنم.
Tom will probably be punished for what he did.	تام احتمالا به خاطر کاری که انجام داده مجازات خواهد شد.
I ride	سوارت می کنم
Tom handed the bag to Mary.	تام کیف را به مری داد.
Tom is not going to pass, is he?	تام قرار نیست بگذرد، نه؟
I'm not very good with words.	من با کلمات خیلی خوب نیستم.
Tom did not want dinner.	تام شام نمی خواست.
I have ten times more books than you.	من ده برابر بیشتر از شما کتاب دارم.
This camera will cost at least $ 500.	قیمت این دوربین حداقل 500 دلار خواهد بود.
Tom will be very disappointed if he does not pass his driving test.	تام اگر در آزمون رانندگی خود موفق نشود بسیار ناامید خواهد شد.
All communication with the mainland was cut off due to the storm.	تمام ارتباطات با سرزمین اصلی به دلیل طوفان قطع شد.
Tom did not do what you say.	تام کاری را که شما می گویید انجام نداد.
Tom doubted Mary would keep her word.	تام شک داشت که مری به قولش عمل کند.
Tom will come back and kill us.	تام برمی گردد و ما را خواهد کشت.
Tom and I used to be Mary support singers.	من و تام قبلاً خواننده های پشتیبان مری بودیم.
Tom and Mary were going to do it together.	قرار بود تام و مری با هم این کار را انجام دهند.
I almost told Tom I loved him.	تقریباً به تام گفتم که دوستش دارم.
Tom said Mary was worried.	تام گفت مری نگران است.
If you do not leave this area, we are authorized to remove you by force.	اگر این منطقه را ترک نکنید، ما مجاز به حذف شما به زور هستیم.
Tom must have done it by now.	تام باید تا الان این کار را انجام داده باشد.
Why do I have to do anything to help Tom?	چرا باید برای کمک به تام کاری انجام دهم؟
I went to Thomas for help, but he was not home.	به تامز رفتم تا از او کمک بخواهم، اما او در خانه نبود.
I do not trust Tom very much.	من زیاد به تام اعتماد نمی کنم.
Tom is still trapped in the cave.	تام هنوز در غار گیر افتاده است.
There is a blanket in the back seat.	یک پتو در صندلی عقب وجود دارد.
I could not take Tom away from me.	من نمی توانستم تام را از خود دور کنم.
We decided to deal with Tom.	ما تصمیم گرفتیم با تام معامله کنیم.
We have seen it too.	ما هم آن را دیده ایم.
This is not the case in Australia.	در استرالیا اینطور نیست.
Tom seems to do this sometimes.	به نظر می رسد تام گاهی این کار را می کند.
Tom quietly entered the bedroom.	تام بی سر و صدا وارد اتاق خواب شد.
Tom made a few mistakes in the test.	تام در آزمون چند اشتباه کرد.
I know Tom shows us how to do this.	می دانم که تام به ما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom did not go alone.	تام تنها نرفت.
I'm here often.	من اغلب اینجا هستم.
Tom was bitten by a horse while feeding it.	تام زمانی که به اسبش غذا می داد توسط اسبش گاز گرفته شده است.
Tom barely touched his breakfast.	تام به سختی صبحانه اش را لمس کرد.
Why not stop and have lunch along the way?	چرا در طول مسیر جایی توقف نکنیم و ناهار بخوریم؟
You still want to do it, don't you?	شما هنوز هم می خواهید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
There is nothing wrong with letting your children see you cry.	اشکالی ندارد که اجازه دهید فرزندانتان گریه شما را ببینند.
I wish I could go back to Boston.	من دوست دارم که بتوانم به بوستون برگردم.
Tom ran an online contest to find out what his soul animal is.	تام یک مسابقه آنلاین انجام داد تا دریابد حیوان روح او چیست.
I have to remember to do this on Monday.	باید به یاد داشته باشم که این کار را روز دوشنبه انجام دهم.
That didn't impress you, did it?	این شما را تحت تأثیر قرار نداد، نه؟
Tom took a piece of paper from his pocket and handed it to Mary.	تام یک تکه کاغذ از جیبش در آورد و به مری داد.
Tom wears a red cross button.	تام دکمه صلیب سرخ را پوشیده است.
I did not need anything more.	من به چیزی بیشتر نیاز نداشتم.
Tom must have studied very hard.	تام باید خیلی سخت درس خوانده باشد.
Tom died a natural death.	تام به مرگ طبیعی درگذشت.
Who is the man who looks like Tom?	آن مردی که شبیه تام است کیست؟
If I knew Tom was bad, I would suggest buying him lunch.	اگر می دانستم تام خراب است، به او پیشنهاد خرید ناهار می دادم.
Let's stand and eat something before the concert.	بیایید بایستیم و قبل از کنسرت چیزی بخوریم.
It could be sardines	میتونه ساردین باشه
Tom must stay in Boston for a few more days.	تام باید چند روز بیشتر در بوستون می ماند.
I just do not want to sing right now.	من فقط فعلا نمی خواهم آواز بخوانم.
I will remember this day as long as I live.	تا زنده ام این روز را به یاد خواهم داشت.
It does not look expensive.	گران به نظر نمی رسد.
We may not have enough time to eat lunch.	ممکن است زمان کافی برای خوردن ناهار نداشته باشیم.
There is no way I can do this alone.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
His only wish was to see his son again.	تنها آرزویش این بود که یک بار دیگر پسرش را ببیند.
Tom said he knew both victims.	تام گفت که هر دو قربانی را می شناسد.
I still think Tom is to blame.	من هنوز فکر می کنم تام مقصر است.
I know Tom can teach you how to do this.	من می دانم که تام می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom has to help me.	تام باید به من کمک کند.
Tom did not want Mary on his team.	تام نمی خواست مری در تیمش باشد.
I thought you said we would not do this anymore	فکر کردم گفتی ما دیگه این کارو نکنیم
You are not supposed to get to school on time.	قرار نیست به موقع به مدرسه برسید.
What is your conclusion?	نتیجه گیری شما چیست؟
Tom took off his sneakers.	تام کفش های کتانی اش را بند انداخت.
Tom told me he had not heard from you.	تام به من گفت که از تو چیزی نشنیده است.
No matter what you say, I'm sure I'm right.	مهم نیست شما چه می گویید، من مطمئن هستم که حق با من است.
You are far from finished	شما تا پایان کار فاصله دارید
Tom and Mary both own dogs.	تام و مری هر دو صاحب سگ هستند.
Tom plans to go skiing with Mary.	تام قصد دارد با مری به اسکی برود.
How long did it take you to learn French so well?	چقدر طول کشید تا فرانسه را به این خوبی یاد بگیرید؟
Tom picked up the newspaper and read the headlines.	تام روزنامه را برداشت و تیترها را خواند.
I do not think this is stupid of you.	فکر نمی کنم این کار شما احمقانه باشد.
Tom is scheduled to travel to Australia next month.	تام قرار است ماه آینده به استرالیا برود.
Tom crawled into bed.	تام به رختخواب خزید.
Do you think Tom wants to do that?	آیا فکر می کنید که تام مایل به انجام این کار است؟
Tom lacks perseverance.	تام فاقد پشتکار است.
You are the oldest	تو مسن ترینی
Tom bought a broken telescope.	تام یک تلسکوپ شکستی خرید.
I do not know how much I weigh	نمیدونم وزنم چقدره
When did you do that with Tom?	چه زمانی این کار را با تام انجام دادید؟
Tom is a complete stranger to me.	تام برای من کاملا غریبه است.
Tom said Mary did not intend to go alone.	تام گفت مری قصد نداشت تنها برود.
I should not have come	من نباید می آمدم
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Why not let Tom do that?	چرا اجازه نمی دهیم تام این کار را انجام دهد؟
I do not want to disappoint Tom.	من نمی خواهم تام را ناامید کنم.
Do you think Tom is dangerous?	آیا فکر می کنید تام خطرناک است؟
Tom does not get paid much for this work.	تام برای این کار دستمزد زیادی نمی گیرد.
I just came home	تازه اومدم خونه
When the teacher is very strict, students should pay attention to their P and Q.	وقتی معلم بسیار سخت گیر است، دانش آموزان باید به P و Q خود توجه کنند.
I thought Tom was enjoying the party.	فکر می کردم تام از مهمانی لذت می برد.
I have not changed my plans	من برنامه هایم را تغییر نداده ام
This is how I spend most of my time.	من بیشتر وقتم را اینگونه می گذرانم.
Tom did not call	تام زنگ نزده
I have not downloaded the file yet	من هنوز فایل رو دانلود نکردم
We may not be able to solve all our problems, but we should be able to solve some of them.	شاید نتوانیم همه مشکلاتمان را حل کنیم، اما باید بتوانیم برخی از آنها را حل کنیم.
It was easier to do than I thought.	انجام آن راحت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom earns more than me.	تام بیشتر از من درآمد دارد.
Tom thinks embarrassing.	تام فکر می کند خجالت آور است.
Tom is not at work today.	تام امروز سر کار نیست.
Tom makes good spaghetti.	تام اسپاگتی خوبی درست می کند.
Tom felt that Mary was not doing what she was supposed to do.	تام احساس می کرد که مری هر کاری که باید انجام می داد را انجام نمی داد.
Tom did not like Mary's husband.	تام از شوهر مری خوشش نمی آمد.
I know Tom will have time to do that today.	من می دانم که تام امروز برای انجام این کار وقت خواهد داشت.
I chop wood every day.	من هر روز چوب خرد می کنم.
You know beauty, don't you?	میدونی خوشگلی، نه؟
Contact me if there is an emergency.	اگر شرایط اضطراری وجود دارد، با من تماس بگیرید.
Tom arrived early to make sure everything was in order.	تام زود به آنجا رسید تا مطمئن شود که همه چیز درست تنظیم شده است.
Despite the sunny weather, the weather was relatively cold.	با وجود هوای آفتابی، هوا نسبتا سرد بود.
Tom is wearing a green jacket.	تام یک ژاکت سبز پوشیده است.
Why don't we see if this works?	چرا ما نمی بینیم که آیا این کار می کند؟
Tom does not want to dance with us.	تام نمی خواهد با ما برقصد.
How long did it take to fly to Boston?	چقدر طول کشید تا با هواپیما به بوستون برسید؟
I do not consider Tom my enemy.	من تام را دشمن خود نمی دانم.
I never thought about it.	من هرگز در مورد آن فکر نکرده ام.
I know you like to eat something	میدونم دوست داری چیزی بخوری
I think we'd better wait a little longer for Tom.	فکر می کنم بهتر است کمی بیشتر برای تام صبر کنیم.
Tom wishes he could speak as much French as he speaks English.	تام آرزو می کند که به همان اندازه که انگلیسی صحبت می کند می توانست فرانسوی صحبت کند.
I do not want to see my daughter anymore	دیگه نمیخوام دخترم رو ببینی
I do not need to be in the meeting this afternoon.	نیازی نیست امروز بعدازظهر در جلسه باشم.
Tom can not do this without my help.	تام بدون کمک من نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom arrived at the station on time to catch the train he was about to catch.	تام به موقع به ایستگاه رسید تا قطاری را که می خواست بگیرد بگیرد.
Neither Tom nor Mary have spent much time doing this.	نه تام و نه مری زمان زیادی را صرف این کار نکرده اند.
There is no such thing as ESP.	چیزی به نام ESP وجود ندارد.
It was not until a few days ago that we heard the sad news.	چند روزی نگذشته بود که خبر غم انگیزی را شنیدیم.
I did not know you were the first to do so	نمیدونستم تو اولین کسی هستی که اینکارو کردی
Do you think that can really make you happy?	آیا فکر می کنید که واقعاً می تواند شما را خوشحال کند؟
Tom chose this tie for me.	تام این کراوات را برای من انتخاب کرد.
I did not know Tom would be here all day.	نمی دانستم تام تمام روز اینجا خواهد بود.
Tom told me he thought Mary was interested.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند است.
You need to give Tom some space.	شما باید کمی فضا به تام بدهید.
Tom did not join our club.	تام به باشگاه ما نپیوست.
Tom did not think Mary would enjoy the concert.	تام فکر نمی کرد مری از کنسرت لذت ببرد.
I doubt Tom will wait any longer.	من شک دارم که تام بیشتر از این منتظر نخواهد ماند.
Tom is not the only one who is tired.	تام تنها کسی نیست که خسته است.
Tom seems to be aware of what Mary has done.	به نظر می رسد تام از کاری که مری انجام داده است آگاه است.
Can you show Tom where the parking lot is?	آیا می توانید به تام نشان دهید که پارکینگ کجاست؟
I confess that I did not do what Tom wanted.	اعتراف می کنم که کاری را که تام می خواست انجام ندادم.
This is a blessing.	این یک نعمت است.
Tom is now in Boston.	تام اکنون در بوستون است.
Tom still has to be here.	تام هنوز باید اینجا باشد.
There is always something to do.	همیشه کاری برای انجام دادن وجود دارد.
Tom wanted to leave Mary.	تام می خواست مری را ترک کند.
Tom rarely reads books.	تام به ندرت کتاب می خواند.
We can not cope with such a difficult problem.	ما نمی توانیم با چنین مشکل سختی کنار بیاییم.
The thieves were covered in darkness.	سارقان زیر پوشش تاریکی قرار گرفتند.
I know Tom can help Mary do that.	من می دانم که تام می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom said he did not care if we stayed or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که بمانیم یا نه.
I will not call Tom. 	من به تام زنگ نمی زنم.
I have more important things to do.	کارهای مهم تری برای انجام دادن دارم.
Looks like Tom can't help himself.	به نظر می رسد تام نمی تواند به خودش کمک کند.
Tom is smart enough to know this.	تام آنقدر باهوش است که این را بداند.
Are you crazy?	آیا شما یک دیوانه هستید؟
Who decorates you?	چه کسی تزئینات شما را انجام می دهد؟
You really loved Tom, didn't you?	تو واقعا تام را دوست داشتی، نه؟
Tom saw someone looking out the window.	تام کسی را دید که در پنجره اش نگاه می کند.
I know Tom is not a very good jazz saxophonist.	می دانم که تام یک نوازنده ساکسیفون جاز خیلی خوب نیست.
Do you promise me that you will do this?	آیا به من قول می دهی که این کار را انجام خواهی داد؟
Tom is not the only one here who can swim.	تام اینجا تنها کسی نیست که می تواند شنا کند.
They did not see us	ما را ندیدند
Tom is not unusual.	تام غیرعادی نیست.
There are three tables in the warehouse.	در انبار سه میز وجود دارد.
What is a right triangle?	مثلث قائم الزاویه چیست؟
He has not beaten me before.	او قبلاً مرا کتک نزده است.
Do not worry too much Tom	خیلی نگران نباش تام
I did not think you could convince Tom to do this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را به انجام این کار متقاعد کنید.
Tom wants more.	تام بیشتر می خواهد.
We were both tired when we got to Boston.	وقتی به بوستون رسیدیم هر دو خسته بودیم.
I asked Tom to come for dinner.	از تام خواستم برای شام بیاید.
Tom became a stockbroker.	تام یک دلال سهام شد.
Tom will never listen to Mary.	تام هرگز به مری گوش نخواهد داد.
You can not let Tom eat anything that contains peanuts.	شما نمی توانید اجازه دهید تام هر چیزی را که بادام زمینی در آن است بخورد.
I do not think Tom is curious.	من فکر نمی کنم تام کنجکاو شده باشد.
Tom feared he might be disqualified.	تام می ترسید که ممکن است رد صلاحیت شود.
I did not think Tom would support me enough.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی حمایت کند.
Tom said his parents allowed him to do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه دادند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom may be unhappy.	تام ممکن است ناراضی باشد.
This should not happen	این نباید اتفاق بیفتد
Do not you want to come?	نمیخوای بیای؟
Tom said it was difficult to determine the cause of the problem.	تام گفت که تعیین علت این مشکل دشوار است.
I can not be with you all day.	من نمی توانم تمام روز با شما باشم.
Tom could not take care of Mary.	تام نمی توانست از مری مراقبت کند.
Thank you for your kindness	ممنون از لطف شما
I'm sure Tom does not want to be here.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد اینجا باشد.
You have to let Tom know that Mary is going to do it herself.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I'm pretty sure Tom's a teacher.	من تقریباً مطمئن هستم که تام یک معلم است.
Please move to the back of the bus.	لطفا به سمت عقب اتوبوس حرکت کنید.
Tom seems to be looking for trouble.	به نظر می رسد تام به دنبال دردسر است.
Tom is an orthodontist.	تام یک متخصص ارتودنسی است.
Tom used to play the piano.	تام قبلا پیانو می زد.
I do not know much about history.	من از تاریخ چیز زیادی نمی دانم.
I give Tom everything he needs.	من به تام هر چه نیاز داشته باشد می دهم.
Did you know that Tom used to work where Mary now works?	آیا می دانستید که تام قبلاً در همان جایی کار می کرد که مری اکنون در آن کار می کند؟
Violent clashes broke out between protesters and police.	درگیری شدید بین معترضان و پلیس رخ داد.
Tom sits in his room all day doing nothing.	تام تمام روز در اتاقش می نشیند و هیچ کاری نمی کند.
Tom ran madly to reach Mary.	تام دیوانه وار دوید تا به مری برسد.
Tom told me he wanted to be a scientist.	تام به من گفت که می خواهد دانشمند شود.
Wait Tom	صبر کن تام
It can be a trap. Do not disappoint your guard	میتونه یه تله باشه گارد خود را ناامید نکنید
Why does Tom no longer play basketball?	چرا تام دیگر بسکتبال بازی نمی کند؟
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom interrupted.	تام حرفش را قطع کرد.
It may have been defective.	ممکن است معیوب بوده باشد.
I think Mary will be offended by what Tom wants to say.	فکر می کنم مری از حرفی که تام می خواهد بگوید آزرده خواهد شد.
Tom says he will definitely not win.	تام می گوید که قطعا برنده نخواهد شد.
Tom told Mary he had no intention of doing so.	تام به مری گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I played alone as a child.	من از بچگی تنها بازی می کردم.
I'm just trying to make some money to feed my children.	من فقط سعی می کنم برای تغذیه فرزندانم مقداری پول دربیاورم.
Tom said Mary would probably not win.	تام گفت مری احتمالا برنده نخواهد شد.
I always get home around 6 o'clock.	من همیشه حدود ساعت 6 به خانه می رسم.
I hope you die of hunger in prison	امیدوارم تو زندان از گرسنگی بمیری
What Tom said is very logical.	آنچه تام گفت بسیار منطقی است.
I think Tom is afraid of spiders.	فکر می کنم تام از عنکبوت می ترسد.
I did not know that Tom could not do this without my help.	نمی دانستم تام بدون کمک من نمی تواند این کار را انجام دهد.
To be honest, I'm not too worried.	صادقانه بگویم، من زیاد نگران نیستم.
Tom said Mary should not go home alone.	تام گفت مری نباید به تنهایی به خانه می رفت.
Now I understand you.	حالا من شما را درک می کنم.
I was really scared that Tom would hit me.	من واقعا می ترسیدم که تام مرا بزند.
Tom does not seem happy.	به نظر می رسد تام خوشحال نیست.
Tom is not very regular, is he?	تام خیلی منظم نیست، نه؟
Tom was born in a taxi.	تام پشت یک تاکسی به دنیا آمد.
Do you really think Tom is the person we should hire?	آیا واقعا فکر می کنید تام فردی است که باید استخدام کنیم؟
Tom handed the leaflets to Mary.	تام بروشورها را به مری داد.
We do not allow Tom to read.	ما اجازه نمی دهیم تام بخواند.
It's really ugly.	واقعاً زشت است.
He can run a mile in four minutes.	او قادر است یک مایل را در چهار دقیقه بدود.
Is it okay to beat children?	کتک زدن بچه ها اشکالی ندارد؟
Who is sitting behind?	چه کسی پشت می نشیند؟
I have saved your life twice before.	من قبلاً دو بار زندگی شما را نجات داده ام.
I think Tom wanted to do this even more than you.	من فکر می کنم تام حتی بیشتر از شما می خواست این کار را انجام دهد.
Tom's hand was bitten by an eel.	دست تام توسط مارماهی گزیده شد.
I was not on the committee that made this decision.	من در کمیته ای که این تصمیم را گرفت نبودم.
You completely butchered it.	شما آن را کاملاً قصاب کردید.
Tom thinks Mary will do it soon.	تام فکر می کند که مری به زودی این کار را انجام خواهد داد.
He is a working horse.	او یک اسب کار است.
Tom is not sure what Mary means.	تام مطمئن نیست منظور مری چیست.
I did not think Tom could help us.	فکر نمی کردم تام بتواند به ما کمک کند.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نگفت چه کار کنم.
I think it's time to buy a bigger house.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که خانه بزرگتری بخریم.
Does Tom like Mexican food?	آیا تام غذاهای مکزیکی را دوست دارد؟
I am neither optimistic nor pessimistic.	من نه خوشبین هستم و نه بدبین.
These shoes are not suitable	این کفش ها مناسب نیستند
If you want to get out of here alive, listen to me.	اگر می خواهی زنده از اینجا بروی، به من گوش کن.
Tom knows he's in trouble.	تام می داند که در مشکل است.
Lane runs fast.	لین سریع می دود.
I'm not interested in tea and flower arrangements.	من علاقه ای به مراسم چای و گل آرایی ندارم.
I do not like to be deceived	من دوست ندارم فریب بخورم
Tom is eager to go with you.	تام مشتاق است که با شما برود.
I do not think it's important for Tom to do this without him.	فکر نمی‌کنم تام برایش مهم باشد که بدون او این کار را انجام دهم.
Six seismologists in Italy have been sentenced to premeditated murder after failing to predict an earthquake.	شش زلزله شناس در ایتالیا پس از اینکه نتوانسته بودند زلزله را پیش بینی کنند به قتل عمد محکوم شدند.
Tom came to my house for dinner yesterday.	تام دیروز برای شام به خانه من آمد.
I have to be in Boston by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 در بوستون باشم.
I wonder what Tom's real name is?	من تعجب می کنم که نام واقعی تام چیست؟
What is supposed to be different?	چه چیزی قرار است متفاوت باشد؟
Tom thought he had a heart attack.	تام فکر کرد که دچار حمله قلبی شده است.
I met Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم با تام آشنا شدم.
You and I both know what would happen if I did not do this.	من و تو هر دو می دانیم اگر این کار را نکنم چه اتفاقی می افتد.
Tom does not deserve the rights they give him.	تام لیاقت حقوقی که به او می دهند را ندارد.
The world can work with more people like Tom.	دنیا می تواند با افراد بیشتری مثل تام کار کند.
Tom wished he had been more careful.	تام آرزو کرد که ای کاش بیشتر مراقب بود.
The same thing happens again.	باز هم همین اتفاق تکرار می شود.
Tom certainly plays the harpsichord well.	تام مطمئناً هارپسیکورد را خوب می نوازد.
Tom did everything Mary told him to do.	تام هر کاری را که مری به او گفته بود انجام داد.
Did you know that Tom went to Boston with Mary?	آیا می دانستید تام با مری به بوستون می رفت؟
Come at ten o'clock.	ساعت ده تند بیا.
Tom could not explain the difference between cheap wine and expensive wine.	تام نمی تواند تفاوت بین شراب ارزان و شراب گران را توضیح دهد.
I wish I could speak French well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام فرانسوی صحبت کنم.
Do you still think you can do it alone?	آیا هنوز فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom lives with his family in Australia.	تام با خانواده اش در استرالیا زندگی می کند.
The pain gradually subsided.	درد کم کم فروکش کرد.
That's what made Tom angry.	این چیزی بود که تام را عصبانی کرد.
Why did not you follow my advice?	چرا به توصیه من عمل نکردی؟
I'm not a good liar	من دروغگوی خوبی نیستم
One thousand dollars covers all the expenses of the party.	هزار دلار تمام هزینه های مهمانی را تامین می کند.
Tom turned off the light when he left the room.	تام وقتی از اتاق خارج شد چراغ را خاموش کرد.
If I were you, I would listen to Tom.	من اگر جای تو بودم، به تام گوش می دادم.
You say that to everyone, don't you?	این را به همه می گویی، نه؟
It is possible that Tom did this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را کرده باشد.
The painting I bought thirty years ago is now very valuable.	تابلویی که سی سال پیش خریدم، اکنون ارزش زیادی دارد.
Tom was dead in front of it.	تام در برابر آن مرده بود.
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
I do not think Tom has any friends to do that.	من فکر نمی کنم که تام دوستانی داشته باشد که این کار را انجام دهند.
Tom did not know that Mary wanted to do it herself.	تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I'm the last person Tom wants to talk to.	من آخرین کسی هستم که تام می‌خواهد با او صحبت کند.
No more than four days left.	چهار روز بیشتر نمی ماند.
He told me that the most incredible thing has happened recently.	او به من گفت که باورنکردنی ترین اتفاق به تازگی رخ داده است.
He found a real plum job for himself.	او برای خودش یک شغل واقعاً آلو پیدا کرد.
Does Tom still need help?	آیا تام هنوز به کمک نیاز دارد؟
I guess Tom and Mary do not want to do that.	من گمان می کنم که تام و مری نمی خواهند این کار را انجام دهند.
The floor of the corridor is tiled.	کف راهرو کاشی کاری شده است.
I was very upset when I found out that everyone already knew it.	وقتی متوجه شدم که بقیه قبلاً آن را می‌دانستند بسیار ناراحت شدم.
I have sung all my life	من تمام عمرم آواز خوانده ام
I was exaggerating.	داشتم اغراق می کردم.
In fact, tomorrow is a bit busy.	در واقع، فردا کمی شلوغ است.
Tom was not ready for that.	تام برای آن آماده نبود.
It is humiliating	تحقیر کننده است
I really did not want to do that.	من در واقع نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom knows he does not have much time to live.	تام می داند که مدت زیادی برای زندگی کردن ندارد.
I get nervous when I speak in front of a large audience.	وقتی در مقابل مخاطبان زیادی صحبت می کنم عصبی می شوم.
Can this be dismissed as a business expense?	آیا می توان این را به عنوان هزینه کسب و کار رد کرد؟
Did you find Tom or not?	تام رو پیدا کردی یا نه؟
I was eating lunch when the phone rang.	داشتم ناهار می خوردم که تلفن زنگ خورد.
Tom's very proud of that, aren't they?	تام به این موضوع بسیار افتخار می کند، اینطور نیست؟
Are they Tom brothers?	آیا آنها برادران تام هستند؟
I can not stand dirty jokes.	من طاقت شوخی های کثیف را ندارم.
I do not wish this for my worst enemy.	من این آرزو را برای بدترین دشمنم ندارم.
If I knew where Tom was, I would tell you.	اگر می دانستم تام کجاست، به تو می گفتم.
Tom tried to deceive us.	تام سعی کرد ما را فریب دهد.
Tom could do it.	تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom was wearing a purple tracksuit.	تام یک لباس ورزشی بنفش پوشیده بود.
Tom did not know that this would embarrass Mary.	تام نمی دانست که این باعث شرمساری مری می شود.
The problem is that we do not have enough food.	مشکل این است که ما غذای کافی نداریم.
Today I am much better than yesterday.	امروز خیلی بهتر از دیروز هستم.
I did not expect to see you	انتظار نداشتم ببینمت
Tom found out he was being chased.	تام متوجه شد که تحت تعقیب قرار گرفته است.
I do not think anything has diminished.	فکر نمی کنم چیزی کم شده باشد.
Tom may be able to teach French to your children.	تام ممکن است بتواند به فرزندان شما زبان فرانسه را آموزش دهد.
Tom asked if he should do it.	تام پرسید که آیا باید این کار را انجام دهد؟
Is there a noticeable difference?	آیا تفاوت محسوسی وجود دارد؟
I tried to convince myself that I had not done anything wrong.	سعی کردم خودم را متقاعد کنم که کار اشتباهی نکرده ام.
Tom could almost pass for a teenager.	تام تقریباً می توانست برای یک نوجوان پاس بدهد.
Tom and I have discussed it before.	من و تام قبلاً در مورد آن بحث کرده ایم.
I thought it was Tom's turn.	فکر کردم نوبت تام است.
Tom was sitting on the porch reading a book.	تام در ایوان نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
Eventually you will get used to it.	در نهایت به آن عادت خواهید کرد.
How long do you think it will take to get to the airport?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا به فرودگاه بروید؟
If you have something to say, say it.	اگر چیزی برای گفتن داری بگو.
Tom is very excited about it.	تام در مورد آن بسیار هیجان زده است.
It was so funny do it again!	خیلی خنده دار بود دوباره انجامش بده!
Tom is sitting alone at the table.	تام تنها پشت میز نشسته است.
Tom will be busy all day.	تام تمام روز مشغول خواهد بود.
Tom met an Australian man in the park yesterday.	تام دیروز در پارک با مردی از استرالیا ملاقات کرد.
Tom was on his way to church.	تام در راه کلیسا بود.
I did a good job.	من کار خوبی انجام داده ام.
It is very important to think and study for yourself.	خیلی مهم است که خودتان فکر کنید و مطالعه کنید.
I went to see Tom at the airport.	برای دیدن تام در فرودگاه رفتم.
Tom reached for the microphone.	تام دستش را به سمت میکروفون برد.
Many university students opposed the Vietnam War.	بسیاری از دانشجویان دانشگاه مخالف جنگ ویتنام بودند.
Tom is pulling Mary's hair.	تام دارد موهای مری را می کشد.
You have a fever and should not go out.	شما تب دارید و نباید بیرون بروید.
Tom says he can't find his hat.	تام می گوید که نمی تواند کلاهش را پیدا کند.
Tom survived the crash.	تام از سقوط هواپیما جان سالم به در برد.
I punched Tom	به تام مشت زدم
It would be nice if Tom was here.	خیلی خوب بود اگر تام اینجا بود.
Tom zipped his bag.	تام زیپ کیفش را بست.
I told you we should not trust Tom.	بهت گفتم نباید به تام اعتماد کنیم.
This is Tom's T-shirt. 	این تی شرت تام است.
That T-shirt also belongs to Tom.	آن تی شرت هم مال تام است.
I do not know how to reach you	نمیدونم چطوری بهت برسم
Tom will definitely not allow Mary to do that.	تام قطعا به مری اجازه این کار را نخواهد داد.
White carpets are not a good idea.	فرش های سفید ایده خوبی نیستند.
I do not know if Tom is confused or not.	من نمی دانم که آیا تام گیج است یا نه.
I set foot on Tom's dog's tail.	پا روی دم سگ تام گذاشتم.
Thank you for your generosity.	از شما بخاطر سخاوتتان تشکر می کنیم.
You're married now, aren't you?	الان متاهل هستی، نه؟
I've heard you talk about this before.	قبلاً شنیده ام که در این مورد صحبت کرده اید.
Tom is a bad man.	تام مرد بدی است.
Never lose hope	هرگز امید خود را از دست ندهید
I know Tom will forget about it.	می دانم که تام این کار را فراموش خواهد کرد.
Tom said he did not think Mary had ever done that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری تا به حال این کار را کرده باشد.
The hospital is at the top of the station.	بیمارستان در سمت بالای ایستگاه است.
Tom is still talking to Mary.	تام هنوز با مری صحبت می کند.
In the event of a collision, a vehicle that maintains a proper side of the road has an advantage in the event of a legal dispute.	در صورت برخورد، وسیله نقلیه ای که سمت مناسب جاده را حفظ کرده باشد، در صورت اختلاف قانونی مزیت دارد.
You could see that Tom was tired.	می توانستی ببینی که تام خسته است.
Tom picked up his fork and began to eat.	تام چنگالش را برداشت و شروع به خوردن کرد.
I told Tom about the nightmare I had last night.	به تام از کابوسی که دیشب دیدم گفتم.
I know Tom will do it for me.	می دانم که تام این کار را برای من انجام خواهد داد.
I'm tired of your insulting words	خسته شدم از حرفای توهین آمیزتون
I have many things to buy.	من چیزهای زیادی دارم که باید بخرم.
He shook my hand and smiled brightly.	دستش را برایم تکان داد و لبخندی روشن زد.
I do not think Tom was afraid.	من فکر نمی کنم تام می ترسید.
Tom was the only person arrested.	تام تنها فردی بود که دستگیر شد.
I'm completely out of Tom.	من کاملا از تام گذشته ام.
Tom, Mary, John and Alice all got up at the same time to leave.	تام، مری، جان و آلیس همگی همزمان بلند شدند تا بروند.
Tom thinks it was an accident.	تام فکر می کند این یک تصادف بوده است.
Tom is really smart.	تام واقعاً آدم باهوشی است.
I think I have to wait a little longer	فکر کنم باید کمی بیشتر صبر کنم
You can ask anyone, and they will tell you the same thing.	شما می توانید از هر کسی بپرسید، و آنها همان چیزی را به شما خواهند گفت.
I have nothing to say	من چیزی برای گفتن ندارم
I was not in Boston yesterday.	من دیروز در بوستون نبودم.
Voting is no longer useful	دیگر رای دادن فایده ای ندارد
Tom is taking care of the kids tonight.	تام امشب از بچه ها نگهداری می کند.
I do not think it will be right	فکر نمیکنم درست بشه
Tom had no one else to turn to.	تام هیچ کس دیگری نداشت که به او مراجعه کند.
Tom has become stronger.	تام قوی تر شده است.
My answer surprised Tom.	پاسخ من تام را شگفت زده کرد.
I am happy today.	امروز خوشحالم.
Tom did not want to be a lawyer or a doctor.	تام نمی خواست وکیل یا پزشک شود.
The type of information we need is not always available.	نوع اطلاعاتی که ما نیاز داریم همیشه در دسترس نیست.
He is the most stingy person I know.	او خسیس ترین فردی است که می شناسم.
Tom said he did not mind doing this for Mary.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای مری انجام دهد.
Tom knows he's not going to do it again.	تام می داند که قرار نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said he was shocked.	تام گفت که شوکه شده است.
The architect drew plans for the house.	معمار نقشه های خانه را ترسیم کرد.
If he knew his phone number, he could call her.	اگر شماره تلفن او را می دانست، می توانست با او تماس بگیرد.
What is it that you do not get tired of talking about?	چه چیزی است که از صحبت کردن در مورد آن خسته نمی شوید؟
I know Tom used to be a brewer.	من می دانم که تام قبلا یک شیشه دم بود.
I think Tom is curious.	من گمان می کنم تام کنجکاو است.
Soon no one will have anything to do with you.	به زودی هیچ کس با شما کاری نخواهد داشت.
I love reading etymology.	من عاشق خواندن ریشه شناسی هستم.
Where did Tom put my passport?	تام پاسپورت من را کجا گذاشت؟
Tom told Mary he had to resign.	تام به مری گفت که باید استعفا دهد.
Tom is happy.	تام خوشحال است.
I'm doing this just because Tom asked me to.	من این کار را فقط به این دلیل انجام می دهم که تام از من خواسته است.
Tom was active in student politics during college.	تام در دوران دانشگاه در سیاست دانشجویی فعال بود.
I know how much Tom was worth to you.	من می دانم که تام چقدر برای تو ارزش داشت.
Do you think Tom is allowed to do that?	آیا فکر می کنید تام اجازه انجام این کار را دارد؟
Marie changes the color of her nails almost every day.	ماری تقریبا هر روز رنگ ناخن خود را تغییر می دهد.
You have to believe us	شما باید ما را باور کنید
He will be here very soon.	خیلی زود اینجا خواهد بود.
I was eighteen when I first saw Tom.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، هجده ساله بودم.
Tom brought some souvenirs.	تام چند سوغاتی آورد.
He repairs his own car.	خودش ماشینش را تعمیر می کند.
Tom should not have been allowed to do so.	تام نباید اجازه این کار را می گرفت.
Tom is not as competitive as before.	تام به اندازه قبل رقابتی نیست.
Once upon a time there was a bad king in England.	روزی روزگاری پادشاه بدی در انگلیس بود.
My hair is wavy	موهام موج داره
I thought Tom and Mary were in a relationship.	من فکر می کردم که تام و مری با هم رابطه دارند.
Tom wanted to buy it.	تام می خواست آن را بخرد.
Tom's really late.	تام واقعا دیر کرده است.
I did not realize how difficult this would be.	من متوجه نشدم که این کار چقدر سخت خواهد بود.
It makes me feel very insecure.	این به من احساس ناامنی زیادی می دهد.
Did you buy a round trip ticket?	بلیط رفت و برگشت خریدی؟
I do not care if you kiss Tom or not.	برای من مهم نیست که تام را ببوسید یا نه.
Tom was wearing a bulletproof vest.	تام جلیقه ضد گلوله پوشیده بود.
If I could, I would come to Boston with you.	اگر می توانستم با شما به بوستون می آمدم.
Tom told me he was looking for Mary.	تام به من گفت که او به دنبال مری است.
I never knew Tom would do that.	من هرگز تام را نشناختم که این کار را انجام دهد.
Of course not.	البته درست نشد.
I do not think it is very serious	فکر نمیکنم خیلی جدی باشه
I can assure you of his reliability.	من می توانم به شما از قابلیت اطمینان او اطمینان دهم.
Tom does not have a good French-English dictionary.	تام فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی خوبی ندارد.
Tom says it's not too late to make up for it.	تام می گوید هنوز برای جبران دیر نشده است.
Tom can advise you on this.	تام می تواند در این مورد به شما توصیه کند.
Tom still has to do it.	تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
I think my parents are hiding something from me.	فکر می کنم پدر و مادرم چیزی را از من پنهان می کنند.
The water of that well is not drinkable.	آب آن چاه قابل شرب نیست.
I was absolutely amazed.	من کاملا حیرت زده بودم.
Tom does not know what I am going to do.	تام نمی داند من قرار است چه کار کنم.
I can remember it very clearly.	من می توانم آن را خیلی واضح به خاطر بسپارم.
Tom is not always here, is he?	تام همیشه اینجا نیست، نه؟
Tom will be surprised at how difficult it will be to do.	تام تعجب خواهد کرد که چقدر انجام آن دشوار خواهد بود.
I do not want to help.	من نمی خواهم کمک کنم.
How did you persuade Tom to sing?	چگونه تام را متقاعد کردی که آواز بخواند؟
Tom does not know Mary thinks he is stupid.	تام نمی داند مری فکر می کند او احمق است.
I know Tom knows that Mary probably won't have to do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر مجبور نخواهد بود این کار را انجام دهد.
I am sitting here and resting.	من اینجا نشسته ام و استراحت می کنم.
Tom bought all these pizzas.	تام همه این پیتزاها را خرید.
I already know what Tom is going to do.	من از قبل می دانم که تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Tom was sweating.	تام عرق کرده بود.
Tom never takes off his sunglasses.	تام هرگز عینک آفتابی اش را بر نمی دارد.
I know you did not go to Boston.	من می دانم که شما به بوستون نرفتید.
Tom said Mary seemed to be enjoying the party.	تام گفت که به نظر می رسد مری از مهمانی لذت می برد.
Can you think of anyone who wants to kill Tom?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که بخواهد تام را بکشد؟
I will get one for you as soon as possible	در اسرع وقت یکی برات می گیرم
I was not invited to the party, but Tom was.	من به مهمانی دعوت نشده بودم، اما تام دعوت شد.
Tom has decided not to do this.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
Tom walks every day.	تام هر روز پیاده روی می کند.
I think doing it does not help.	من فکر می کنم انجام آن کمکی نمی کند.
Tom does not know how to light a campfire.	تام نمی داند چگونه آتش کمپ را روشن کند.
Didn't you know Tom is in Boston?	آیا نمی دانستید که تام در بوستون است؟
Tom grabbed Mary with his left hand.	تام با دست چپش دست راست مری را گرفت.
Tom bought his car at auction.	تام ماشینش را در حراجی خرید.
Tom Jackson is now the president of the company.	تام جکسون اکنون رئیس این شرکت است.
Here's how to stay fit.	در اینجا نحوه حفظ تناسب اندام آمده است.
Tom was wearing a camouflage jacket.	تام یک ژاکت استتاری پوشیده بود.
The wind is blowing today, isn't it?	امروز باد می وزد، اینطور نیست؟
Something is terribly wrong.	چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه است.
He lets you out.	او به شما اجازه می دهد که بیرون بروید.
Tom remains on probation.	تام در شرایط آزمایشی باقی می ماند.
No one is allowed to see Tom.	هیچ کس اجازه دیدن تام را ندارد.
I think you need to understand what happened to Tom.	فکر می کنم باید بفهمی چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I can take Tom.	من می توانم تام را ببرم.
I did not understand what was going on.	من متوجه نشده بودم چه خبر است.
Tom is probably leaving soon.	تام احتمالا به زودی می رود.
I wish Tom would tell me how you did it.	ای کاش تام به من می گفت چگونه این کار را کردی.
Passwords are usually case sensitive.	رمزهای عبور معمولاً به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند.
Tom is carrying a bucket of water.	تام در حال حمل یک سطل آب است.
I could not leave as soon as Tom could.	نمی‌توانستم مثل تام زودتر آنجا را ترک کنم.
Tom is not the one who asked me to do this.	تام کسی نیست که از من خواسته تا این کار را انجام دهم.
If you are afraid to fight for what you believe in, then you need to think about why you believe in it.	اگر از جنگیدن برای چیزی که به آن اعتقاد دارید می ترسید، پس باید فکر کنید که چرا به آن اعتقاد دارید.
I'm working tonight	امشب دارم کار میکنم
Tom most likely is not at the party tonight, is he?	تام به احتمال زیاد در مهمانی امشب نیست، او؟
I do not know anything about horseback riding.	من چیزی در مورد اسب سواری نمی دانم.
Tom does not know how to tie his shoes.	تام نمی داند چگونه بند کفش هایش را ببندد.
I am looking forward to new tires.	بی صبرانه منتظر لاستیک های نو هستم.
If I knew how long it would take, I would not agree to do it.	اگر می دانستم چقدر زمان می برد، قبول نمی کردم که این کار را انجام دهم.
"Is this your first time here?" 	"آیا اولین بار است که اینجا هستید؟"
"Yes, this is my first visit."	"بله، این اولین بازدید من است."
Tom is not a good neighbor	تام همسایه خوبی نیست
If it rains tomorrow, he will not come here.	اگر فردا باران ببارد، او به اینجا نمی آید.
Please make sure you arrive at the station on time.	لطفا مطمئن شوید که به موقع به ایستگاه رسیده اید.
I wonder why Tom is so sleepy.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر خواب آلود است.
I can not drive long distances.	من نمی توانم مسافت های طولانی را رانندگی کنم.
I do not know, can I really learn how to do this in three hours?	نمی دانم آیا واقعاً می توانم یاد بگیرم که چگونه این کار را در سه ساعت انجام دهم؟
I did not know you were afraid	نمیدونستم میترسی
Today I went shopping for clothes	امروز رفتم خرید لباس
I have lost my appetite	من اشتهایم را از دست داده ام
You were not born at that time	تو اون موقع اصلا به دنیا نیومدی
Tom decided to resign.	تام تصمیم گرفت استعفای خود را ارائه دهد.
I know you will find work.	من می دانم که شما کار را پیدا خواهید کرد.
Tom is the singer of our group.	تام خواننده گروه ماست.
These are not words	اینها حرف نیستند
Tom paddled like a penguin.	تام مثل یک پنگوئن دست و پا می زد.
I have not cleaned my room yet.	هنوز اتاقم را تمیز نکرده ام.
The children broke the ancient jar.	بچه ها کوزه باستانی را شکستند.
I think Tom will come to Boston.	من گمان می کنم تام به بوستون بیاید.
Tom says you launched him.	تام می گوید که تو او را راه اندازی کردی.
I look forward to seeing my sister in Boston.	من مشتاقانه منتظر دیدار خواهرم در بوستون هستم.
I just heard a disturbing rumor.	من فقط یک شایعه نگران کننده شنیدم.
Tom says Mary did not look tired.	تام می گوید که مری خسته به نظر نمی رسید.
What did Tom say he needed?	تام گفت به چه چیزی نیاز دارد؟
Tom got home early today.	تام امروز زود به خانه رسید.
Do not ask Tom this question.	تام این سوال را نپرسید.
The car is waxed and polished.	ماشین واکس شده و براق است.
It would have been better if you had not gone out today.	اگر امروز بیرون نمی رفتی بهتر بود.
Fortunately, there were no traffic jams.	خوشبختانه راه بندان نبود.
I read French every morning before going to work.	من هر روز صبح قبل از رفتن به سر کار زبان فرانسه می خوانم.
I need to know more about Tom.	من باید در مورد تام بیشتر بدانم.
Tom bought three goats.	تام سه بز خرید.
If you do not kill them, they will kill you.	اگر آنها را نکشی، تو را خواهند کشت.
Tom is a terrible actor.	تام یک بازیگر وحشتناک است.
I think it was intentional	فکر کنم عمدی بوده
Tom said I should do it.	تام گفت که من باید این کار را انجام دهم.
It does not matter to me whether I am rich or not.	پولدار بودن یا نبودن برای من فرقی نمی کند.
Doing what Tom suggested would save you time and money.	انجام کاری که تام پیشنهاد کرد باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.
I know you are a vegetarian.	من می دانم که شما گیاهخوار هستید.
I remember Tom's daughters.	من دخترهای تام را به یاد دارم.
Tom intends to continue teaching.	تام قصد دارد به تدریس ادامه دهد.
Tom was in the meeting too.	تام هم در جلسه بود.
I did not know Mary was Tom's sister.	من نمی دانستم مری خواهر تام است.
I will never invite Tom to my house again.	من دیگر هرگز تام را به خانه ام دعوت نخواهم کرد.
That's the reason Tom did not do it.	این دلیلی بود که تام این کار را نکرد.
Why don't we eat steak?	چرا استیک نمی خوریم؟
Tom told me to go to Boston.	تام به من گفت که به بوستون بروم.
It was not Tom who asked me to do this.	این تام نبود که از من این کار را کرد.
I knew I could beat Tom.	می دانستم که می توانم تام را شکست دهم.
My head is so busy that I do not watch TV.	آنقدر سرم شلوغ است که تلویزیون نگاه نمی کنم.
I thought we did not have to do that.	من فکر می کردم که ما مجبور به انجام این کار نیستیم.
Tom does not actually live in Australia right now.	تام در واقع اکنون در استرالیا زندگی نمی کند.
Tom is a man of considerable influence.	تام مردی با نفوذ قابل توجه است.
Tom wishes he hadn't done that.	تام آرزو می کند که ای کاش این کار را نمی کرد.
Who forced Tom to do this?	چه کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد؟
Why did you punch Tom?	چرا به تام مشت زدی؟
I do not think Tom was jealous.	من فکر نمی کنم تام حسادت می کرد.
Tom is scheduled to travel to Boston next week.	تام قرار است هفته آینده به بوستون برود.
Tom is probably not waiting for you.	تام احتمالا منتظر شما نیست.
Like I said, I do not want to do that.	همانطور که گفتم، من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom told me not to tell anyone, so I did not.	تام به من گفت به کسی نگو، پس من نگفتم.
With all your money, you should be able to buy almost anything you want.	با تمام پول خود، باید بتوانید تقریباً هر چیزی را که می خواهید بخرید.
Tom said this is not what Mary did.	تام گفت این کاری نیست که مری انجام داد.
Tom said he was not going to sing.	تام گفت که قرار نیست آواز بخواند.
Tom shook his hand.	تام دستش را شل کرد.
Tom says he was asked to come here.	تام می گوید از او خواسته شد که به اینجا بیاید.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم شما بتوانید این کار را انجام دهید.
You have to tell Tom to do it more carefully.	شما باید به تام بگویید که این کار را با دقت بیشتری انجام دهد.
If you go to the beach, you need sunscreen.	اگر به ساحل می روید، به کرم ضد آفتاب نیاز دارید.
Are these glasses Chinese?	آیا این لیوان ها چینی هستند؟
I think Tom does not remember me.	فکر می کنم تام من را به یاد نمی آورد.
The engine makes a strange noise.	موتور صدای عجیبی می دهد.
Your headlights are still on.	چراغ های جلوی شما هنوز روشن است.
I wish you were there	کاش میشد اونجا بودی
Tom did everything he could to stop Mary from doing so.	تام هر کاری که می توانست انجام داد تا مری را از این کار باز دارد.
My wife and I hope to escape for a week during the Christmas holidays.	من و همسرم امیدواریم یک هفته در تعطیلات کریسمس فرار کنیم.
Tom is wrong again.	تام دوباره اشتباه می کند.
Tom was always right.	تام همیشه درست می گفت.
Who told you to let Tom go?	چه کسی به شما گفت که اجازه دهید تام برود؟
I can hear Tom chopping vegetables in the kitchen.	می توانم صدای تام را در حال خرد کردن سبزیجات در آشپزخانه بشنوم.
Non-smokers are gathering behind the new anti-smoking law.	غیرسیگاری ها پشت قانون جدید ضد دخانیات تجمع می کنند.
To be honest, I did not know what to do.	راستش رو بگم نمیدونستم چیکار کنم.
I haven't heard this song for a long time	خیلی وقته این آهنگ رو نشنیدم
Tom may have drunk it.	تام ممکن است آن را نوشیده باشد.
If necessary, I can provide you with my program.	در صورت نیاز می توانم برنامه خود را به شما ارائه دهم.
It is usually the islander who sees the mainland clearly.	معمولاً این جزیره نشین است که سرزمین اصلی را به وضوح می بیند.
We could not do this without much help.	ما نمی توانستیم بدون کمک زیاد این کار را انجام دهیم.
I can not solve every problem.	من نمی توانم هر مشکلی را حل کنم.
I know Tom did it well.	می دانم که تام این کار را به خوبی انجام داد.
Have you heard about Tom?	درباره تام شنیدی؟
Tom had a drink and then handed the bottle to Mary.	تام یک نوشیدنی خورد و سپس بطری را به مری داد.
They are disposable	یکبار مصرف هستن
I did not expect to see Tom there.	انتظار نداشتم تام را آنجا ببینم.
I do not think we have enough time.	فکر نمی کنم وقت کافی داشته باشیم.
Tom is not stupid	تام احمقی نیست
Tom claims he did not cry.	تام ادعا می کند که گریه نکرده است.
I can not help Tom today.	امروز نمی توانم به تام کمک کنم.
It was not Tom who helped me. 	این تام نبود که به من کمک کرد.
It was Mary.	مریم بود.
The United States welcomes immigrants from many countries.	ایالات متحده از مهاجران بسیاری از کشورها استقبال می کند.
Tom misses his mom	تام دلش برای مامانش تنگ شده
Tom still can't shave.	تام هنوز نمی تواند ریش بگذارد.
I thought Tom was getting older.	فکر می کردم تام بزرگتر می شود.
Tom can not move very fast.	تام نمی تواند خیلی سریع حرکت کند.
Do you have any idea how we can solve this issue?	آیا نظری دارید که چگونه می توانیم این موضوع را حل کنیم؟
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I have not played backgammon for several years.	من چند سالی است که تخته نرد بازی نکرده ام.
It is about seven o'clock. 	ساعت تقریباً هفت است.
We have to go to school	باید بریم مدرسه
Tom had to do it the way you suggested.	تام باید این کار را به روشی که شما پیشنهاد کردید انجام می داد.
Tom had told me before that he would not do that.	تام قبلاً به من گفته بود که این کار را نمی کند.
The view is unfamiliar to me.	منظره برای من ناآشنا است.
I do not want to live like this	من نمیخوام اینجوری زندگی کنم
I'm trying something new	دارم یه چیز جدید امتحان میکنم
Tom poured the milk into the cup.	تام شیر را در فنجان ریخت.
I promised to show Tom how to do it.	قول دادم به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
I pushed Tom to do it.	من به تام فشار آوردم که این کار را انجام دهد.
Tom is scheduled to do this in the morning.	تام قرار است این کار را صبح انجام دهد.
Tom did not seem as stubborn as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید سرسخت نبود.
I locked myself out of the room.	من خودم را از اتاق بیرون بستم.
Have you made a decision for the new year?	آیا تصمیمی برای سال نو گرفته اید؟
I heard that Tom has been arrested.	شنیدم که تام دستگیر شده است.
Fighting is easier than making peace.	جنگ کردن آسانتر از برقراری صلح است.
Are you sure you want to go with Tom?	مطمئنی میخوای با تام بری؟
Tom and I cried.	من و تام گریه کردیم.
I wish I could ask Tom to help me.	ای کاش از تام می خواستم که به من کمک کند.
Even though Tom is quite old, he can still swim well.	با وجود اینکه تام کاملاً مسن است، هنوز هم می تواند به خوبی شنا کند.
I do not think I can immigrate to Australia.	فکر نمی کنم بتوانم به استرالیا مهاجرت کنم.
Does that bus have air conditioning?	آیا آن اتوبوس تهویه هوا دارد؟
Tom does not seem to be busy.	به نظر می رسد تام سرش شلوغ نیست.
Yesterday my bicycle was stolen while I was shopping.	دیروز دوچرخه ام را در حالی که مشغول خرید بودم دزدیدند.
Tom was so lovely	تام خیلی دوست داشتنی بود
I have a good relationship with Tom.	من با تام رابطه خوبی دارم.
Tom usually comes home in threes.	تام معمولا سه تا به خانه می آید.
My chest seems to be exploding	قفسه سینه ام انگار داره منفجر میشه
His latest works are on display at the City Hall. 	آخرین آثار او در تالار شهر به نمایش گذاشته شده است.
They are legendary beyond description.	آنها افسانه ای هستند فراتر از توصیف.
There is no other mountain in the world as high as Mount Everest.	هیچ کوه دیگری در جهان به بلندی قله اورست نیست.
He had a good reason for seeking a divorce.	او دلیل خوبی برای درخواست طلاق داشت.
I know you do not know who I am	میدونم که نمیدونی من کی هستم
Tom is very secretive.	تام بسیار مخفیانه است.
Why don't we all go back to work?	چرا همه ما به سر کار بر نمی گردیم؟
Tom says he's glad you did.	تام می گوید خوشحال است که توانستی این کار را انجام دهی.
Tom glanced at Mary.	تام نگاهی کوتاه به سمت مری انداخت.
Tom was happy about that.	تام از این بابت خوشحال بود.
What is work?	کار چیه؟
I saw Tom enter the restaurant.	تام را دیدم که وارد آن رستوران شد.
Tom said you are stubborn.	تام گفت که تو لجبازی.
What if Tom and Mary do not want to do this?	اگر تام و مری نخواهند این کار را انجام دهند چه؟
I know Tom is one year older than me.	می دانم که تام یک سال از من بزرگتر است.
I do not know if Tom will do it or not.	نمی دانم تام این کار را می کند یا نه.
The older I get, the more far-sighted I become.	هر چه بزرگتر می شوم دارم دوراندیش می شوم.
I'm a little quirky	من کمی دمدمی مزاجم
Tell Tom he has to do it.	به تام بگو او باید این کار را انجام دهد.
Tom locks himself in his bedroom and refuses to come out.	تام خودش را در اتاق خوابش حبس کرده و از بیرون آمدن امتناع می کند.
Tom knew he could not do it.	تام می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom shed a cold sweat.	تام عرق سردی ریخت.
Tom loves beef stew.	تام عاشق خورش گوشت گاو است.
Tom was a government employee.	تام یک کارمند دولتی بود.
Tom did not take off his hat.	تام کلاهش را بر نداشت.
Tom can do whatever he wants as far as I'm concerned.	تام می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد تا آنجا که به من مربوط می شود.
Tom told me he thought Mary was fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم کننده است.
Tom did not want to marry me.	تام نمی خواست با من ازدواج کند.
Tom said he wished he had not told Mary to try to persuade John to do so.	تام گفت که ای کاش به مری نمی گفت که سعی کند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom did not have shoes.	تام کفش نداشت.
I know Tom speaks French.	من می دانم که تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom called and said he was on his way.	تام زنگ زد و گفت که در راه است.
Tom did not need help, but he did.	تام نیازی به کمک نداشت، اما این کار را کرد.
I do not think Tom knows what time the meeting starts.	فکر نمی کنم تام بداند جلسه چه ساعتی شروع می شود.
Tom showed me the photos he had taken at the wedding.	تام عکس هایی را که در عروسی گرفته بود به من نشان داد.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت قصد دارید در استرالیا باشید؟
I just downloaded a lot of files.	من به تازگی فایل های زیادی دانلود کردم.
Tom and one of his friends came last night.	تام و یکی از دوستانش دیشب آمدند.
Tom asked Mary why she did not like it.	تام از مری پرسید که چرا او این کار را دوست ندارد.
I was in the neighborhood, I thought I would go and say hello.	من در همسایگی بودم، فکر کردم بروم و سلام کنم.
He could not maintain his authority.	او نتوانست اقتدار خود را حفظ کند.
Do you sing with Tom?	آیا با تام آواز می خوانی؟
He wakes her up every day at 6:30.	هر روز ساعت 6:30 او را بیدار می کند.
Don't you think you are humble?	فکر نمی کنی متواضع هستی؟
Tom was at Mary's house yesterday.	تام دیروز در خانه مری بود.
He is always looking at you.	او همیشه به شما نگاه می کند.
Tom has been arrested in Australia.	تام در استرالیا دستگیر شده است.
I know Tom already knows why Mary had to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری مجبور به انجام این کار شد.
Tom tried to smile.	تام سعی کرد لبخند بزند.
Everyone laughed at Tom.	همه به تام خندیدند.
I hope you do not make the same mistake as Tom.	امیدوارم که شما هم مثل تام اشتباه نکنید.
This should not be a problem either.	این هم نباید مشکلی باشد.
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom is going to sleep	تام قراره بخوابه
I want an alternative.	من یک جایگزین می خواهم.
Where did you get Tom?	تام را از کجا بردی؟
It will be difficult to find a place to rent in this area.	پیدا کردن مکانی برای اجاره در این منطقه سخت خواهد بود.
This point deserves special emphasis.	این نکته شایسته تاکید ویژه است.
I only saw Tom twice.	من فقط دوبار تام را دیدم.
Tom is waiting for the hammer.	تام منتظر چکش است.
Let me chat a little with Tom.	بگذارید کمی با تام گپ بزنم.
Tom is probably gone by the time we get there.	احتمالاً تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته است.
Tom can go if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند برود.
We do not want to wake everyone up, do we?	ما نمی خواهیم همه را بیدار کنیم، نه؟
I'm really sorry for Tom.	من واقعا برای تام ناراحتم.
I did not know that I was not going to do this anymore.	نمی دانستم که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهم.
Cucumber, spinach, broccoli and onions are among the non-starchy vegetables.	خیار، اسفناج، بروکلی و پیاز جزو سبزیجات غیر نشاسته ای محسوب می شوند.
I'm afraid we have no choice.	می ترسم چاره ای نداشته باشیم.
One of the hardest things in the world is forgiveness.	یکی از سخت ترین کارهای دنیا بخشش است.
Tom said he did not think Mary wanted to be on the basketball team.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد در تیم بسکتبال باشد.
The team must determine the scope of the project by Monday.	تیم باید تا روز دوشنبه محدوده پروژه را مشخص کند.
Tom said he thinks he does not need to do this.	تام گفت که فکر می کند نیازی به این کار ندارد.
Tom can play the piano.	تام می تواند پیانو بنوازد.
Tom really loves Boston.	تام واقعاً بوستون را دوست دارد.
It is difficult to choose between right and wrong, but you have to choose.	انتخاب بین درست و نادرست سخت است، اما شما باید انتخاب کنید.
Do not dare to call Tom	جرات نکن به تام زنگ بزنی
Let's find out what Tom did.	بیایید بفهمیم تام چه کار کرد.
Tom was convinced there was something wrong with his esophagus.	تام متقاعد شده بود که مشکلی در مری وجود دارد.
I'll be on a business trip all next week.	من تمام هفته آینده در یک سفر کاری خواهم بود.
Tom is almost never here again.	تام تقریباً دیگر به اینجا نمی آید.
I do not think there is any connection.	من فکر نمی کنم که هیچ ارتباطی وجود داشته باشد.
Tom is a great writer.	تام یک نویسنده عالی است.
Tom thought he could get to the airport on time if he drove a little too fast.	تام فکر می کرد که اگر کمی بیش از حد مجاز رانندگی کند، می تواند به موقع به فرودگاه برسد.
I think Tom is an athlete.	من فکر می کنم تام ورزشکار است.
This is worse.	این بدتر است.
The textbook we use in French is written by a Canadian.	کتاب درسی که ما در کلاس زبان فرانسه استفاده می کنیم توسط یک کانادایی نوشته شده است.
I helped Tom get on the boat.	به تام کمک کردم سوار قایق شود.
Tom does not have to do this himself.	تام مجبور نیست خودش این کار را انجام دهد.
There is nothing better than a good laugh.	هیچ چیز بهتر از خنده خوب نیست.
Tom's house was destroyed by the storm.	خانه تام در اثر طوفان ویران شد.
Tom is scheduled to graduate from high school this spring.	تام قرار است در بهار امسال از دبیرستان فارغ التحصیل شود.
I want to send an encrypted message to Tom.	من می خواهم یک پیام رمزگذاری شده برای تام ارسال کنم.
Tom looked around to make sure they were alone.	تام به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود که آنها تنها هستند.
Tom has behaved strangely.	تام به نوعی عجیب رفتار کرده است.
Why didn't anyone tell me about this?	چرا کسی در این مورد به من نگفت؟
How many flights do you offer to Tokyo daily?	روزانه چند پرواز به توکیو ارائه می دهید؟
I sold my bike to Tom.	من دوچرخه ام را به تام فروختم.
Tom seemed sleepy.	تام انگار خواب آلود بود.
There is nothing to add	چیزی برای اضافه کردن وجود ندارد
I grew up in Australia, but my wife is from New Zealand.	من در استرالیا بزرگ شدم، اما همسرم اهل نیوزلند است.
Tom enjoys playing golf.	تام از بازی گلف لذت می برد.
Do you think eating with family is important?	آیا فکر می کنید غذا خوردن با خانواده مهم است؟
What you are doing now is a crime.	کاری که شما الان انجام می دهید یک جنایت است.
I am neutral	من بی طرف هستم
Tom held himself on one elbow.	تام خود را روی یک آرنج نگه داشت.
Tom must die	تام باید بمیرد
I do not think Tom will try to do that.	من فکر نمی کنم تام سعی کند این کار را انجام دهد.
Maybe Tom was the one who killed Mary.	شاید تام کسی باشد که مری را به قتل رساند.
Tom will know we were there.	تام خواهد فهمید که ما آنجا بوده ایم.
Tom said he wished he had not given Mary a flower.	تام گفت ای کاش به مری گل نمی داد.
Tom said he did not know what Mary looked like.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه شکلی است.
Tom is dressed completely black.	تام کاملا مشکی پوشیده است.
Tom was the only one who survived the accident.	تام تنها کسی بود که از این تصادف جان سالم به در برد.
Tom has not been here for a long time.	تام مدت زیادی است که اینجا نیست.
Too bad you do not know how to swim.	حیف که شنا بلد نیستی.
I know Tom knows Mary can't do that.	می دانم تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know it is very unlikely that anyone will know me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی مرا بشناسد.
I think Tom was just trying to be friendly.	من فکر می کنم که تام فقط سعی می کرد دوستانه باشد.
Even if you are not guilty, you have to apologize.	حتی اگر شما مقصر نیستید، باید عذرخواهی کنید.
You doubt it, don't you?	شما شک دارید، نه؟
How long do you think you can control Tom?	فکر می‌کنی تا کی می‌توانی تام را کنترل کنی؟
Tom said he knew why Mary did not want to do it.	تام گفت که می‌داند چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
When his mother came, he pretended to study.	وقتی مادرش آمد وانمود کرد که درس می خواند.
I do not want to waste my time doing this again.	من نمی خواهم وقتم را برای انجام دوباره این کار تلف کنم.
Tom and I were both laughing.	من و تام هر دو داشتیم می خندیدیم.
I am no longer a professional musician.	من دیگر یک نوازنده حرفه ای نیستم.
I can not do more.	بیش از این نمی توانم.
I hope Tom did what Mary asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که مری از او خواسته انجام داده باشد.
I do not think I will do that today.	فکر نمی کنم امروز این کار را بکنم.
I hate talking to Tom	از حرف زدن با تام متنفرم
I do not buy anything for Tom	من چیزی برای تام نمیخرم
You need to be a good role model for your children.	شما باید الگوی خوبی برای فرزندان خود باشید.
Tom, I was telling you what I was	تام همونیه که داشتم بهت میگفتم
My family is still working, so I can't go to Texas right away.	خانواده من هنوز کار می کنند، بنابراین نمی توانم فوراً به تگزاس بروم.
Tom is a bad cook.	تام آشپز بدی است.
One of my harmonica straws is flat.	یکی از نی های سازدهنی من صاف شده است.
Tom did not want to tell Mary what he wanted to know.	تام نمی خواست به مری آنچه را که می خواست بداند بگوید.
I wish I had as much money as Tom.	ای کاش من هم به اندازه تام پول داشتم.
Why didn't you come to see me sooner?	چرا زودتر به دیدن من نیامدی؟
They are angry.	آنها عصبانی هستند.
Tom will be here later.	تام بعداً اینجا خواهد بود.
Tom sat on the floor next to Mary.	تام کنار مری روی زمین نشست.
Tom now teaches French as a second language.	تام امروزه زبان فرانسه را به عنوان زبان دوم تدریس می کند.
Tom is fully aware of the situation.	تام کاملاً از وضعیت آگاه است.
Who did Tom marry?	تام با کی ازدواج کرد؟
There are more things to come from.	چیزهای بیشتری وجود دارد که از کجا آمده است.
I do not think it will take long for us to do that.	فکر نمی‌کنم خیلی طول بکشد تا این کار را انجام دهیم.
I do not know what Tom is going to do.	من نمی دانم تام قرار است چه کار کند.
When does Tom come home?	تام کی به خانه می آید؟
Tom drinks with us that night.	تام آن شب با ما مشروب می خورد.
I do not think it would be wise now.	فکر نمی‌کنم الان این کار عاقلانه باشد.
He stayed home all day instead of going out.	او تمام روز را به جای بیرون رفتن در خانه ماند.
I have to skate or I'll be late.	من باید اسکاج بزنم وگرنه دیر میرسم.
Tom was probably not surprised.	تام احتمالاً تعجب نکرده است.
Do not worry about what to do and rest a little.	نگران کارهایی که باید انجام دهید نباشید و کمی استراحت کنید.
Tom said Mary did not intend to go alone.	تام گفت مری قصد نداشت تنها برود.
Tom and I moved into our new home last weekend.	من و تام آخر هفته گذشته به خانه جدیدمان نقل مکان کردیم.
Tom does not want to talk about what happened.	تام نمی خواهد در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کند.
Do we have to ask permission for this?	آیا باید برای این کار اجازه بخواهیم؟
Tom was abducted on the way home.	تام را در راه خانه دزدیدند.
If they did not pay attention, there would be no problem.	اگر توجه نمی کردند مشکلی پیش نمی آمد.
Tom has not read the report you wrote.	تام گزارشی که نوشتی را نخوانده است.
I know this area like the back of my hand.	من این ناحیه را مثل پشت دستم می شناسم.
Tom grew up with three adopted brothers.	تام با سه برادر خوانده بزرگ شد.
I do not believe Tom will win.	من باور ندارم تام برنده شود.
I'm feeling depressed lately.	اخیراً احساس افسردگی می کنم.
Does Tom have an opinion on what happened?	آیا تام نظری در مورد آنچه اتفاق افتاده است دارد؟
No one had told me that before.	هیچ کس قبلاً چنین چیزی به من نگفته بود.
They threw Tom out.	تام را بیرون انداختند.
Tom made $ 30,000 last month.	تام ماه گذشته سی هزار دلار درآمد داشت.
I will let Tom know.	من به تام اطلاع خواهم داد.
I am always stressed	من همیشه استرس دارم
Tom said he plans to stay in Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده در بوستون بماند.
I do not know if Tom still thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام هنوز فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
It's better if you stay here a little longer.	اگر کمی بیشتر اینجا بمانید بهتر است.
I think I better go with Tom.	فکر می کنم بهتر است با تام بروم.
Isn't Tom your friend?	آیا تام دوست شما نیست؟
Do your best to get there sooner.	تمام تلاش خود را بکنید تا زودتر به آنجا برسید.
Tom always wants to try something new.	تام همیشه می خواهد چیز جدیدی را امتحان کند.
Tom's going to have fun, right?	تام قراره خوش بگذره، نه؟
Tom has worked hard.	تام تلاش زیادی کرده است.
Tom is an active person, isn't he?	تام یک فرد فعال است، اینطور نیست؟
Tom kindly accepted my apology.	تام عذرخواهی من را با مهربانی پذیرفت.
I think Tom should have gone sooner.	فکر می کنم تام باید زودتر می رفت.
Tom told me why it was a good idea to do this.	تام به من گفت چرا انجام این کار ایده خوبی بود.
Tom said he was glad he was asked to do so.	تام گفت که خوشحال است که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
I don't think Tom had to do it, but he did it anyway.	من فکر نمی کنم تام مجبور به انجام این کار بود، اما به هر حال او این کار را کرد.
I could be as famous as Tom.	من می توانستم به اندازه تام مشهور باشم.
I do not think Tom was here.	فکر نمی کنم تام اینجا بود.
Tom's cup is empty.	فنجان تام خالی است.
Tom is playing a new game.	تام در حال انجام یک بازی جدید است.
I have a friend who owns a house in Boston.	من دوستی دارم که خانه ای در بوستون دارد.
Tom knew I was disappointed.	تام می دانست که من ناامید هستم.
I could not work for three weeks.	من سه هفته نتونستم کار کنم.
Tom is probably not the first to do so.	احتمالا تام اولین کسی نیست که این کار را می کند.
You have to tell Tom that he does not have to do this.	شما باید به تام بگویید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is your wife's friend, isn't he?	تام دوست همسرت است، اینطور نیست؟
Tom is a shopping mall cop.	تام یک پلیس مرکز خرید است.
Don't you think we can get there on time?	فکر نمی کنی به موقع به آنجا برسیم؟
Tom was deceived	تام فریب خورده بود
I thought you changed	فکر کردم عوض شدی
I do not think you need to tell Tom everything.	فکر نمی کنم لازم باشد همه چیز را به تام بگویید.
I can not force myself to throw it away.	نمی توانم خودم را مجبور کنم آن را دور بریزم.
Ask Tom to help us.	از تام بخواهیم به ما کمک کند.
Tom has already decided to go home.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به خانه برود.
Tom has been poor most of his life.	تام بیشتر عمرش فقیر بوده است.
Tom bought some virgin olive oil.	تام مقداری روغن زیتون بکر خرید.
This bag is better than any other bag in this store.	این کیف از هر کیف دیگری در این فروشگاه بهتر است.
I think I know why Tom never learned French well.	فکر می‌کنم می‌دانم چرا تام هرگز زبان فرانسوی را خوب یاد نگرفت.
There is no easy solution to this problem.	هیچ راه حل آسانی برای این مشکل وجود ندارد.
We can not wait.	ما نمی توانیم صبر کنیم.
I have also considered this possibility.	من هم این احتمال را در نظر گرفته ام.
Tom kicked the door behind him.	تام در را با لگد پشت سرش بست.
I did not think anyone cared.	فکر نمی‌کردم کسی اهمیت بدهد.
I will enjoy the game.	من از بازی لذت خواهم برد.
Tom lives in a friendly neighborhood.	تام در یک محله دوستانه زندگی می کند.
You have to do what you have to do.	شما باید کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
One has to tell Tom what to do.	یکی باید به تام بگوید که چه کار کند.
This film has a predictable story.	این فیلم داستانی قابل پیش بینی دارد.
Tom said he never wanted to do that again.	تام گفت که دیگر هرگز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
We expect Tom to pass the exam.	ما انتظار داریم که تام امتحان را پشت سر بگذارد.
Do you really think Tom is handsome?	آیا واقعاً فکر می کنید تام خوش قیافه است؟
I'm helpless	من درمانده ام
What help do you think you can do?	فکر می کنید چه کمکی می توانید انجام دهید؟
I want to know what you are going to do.	من می خواهم بدانم قصد دارید چه کار کنید.
Tom is the new man in charge.	تام مرد جدید مسئول است.
Tom is the oldest.	تام مسن ترین است.
Tom has not apologized yet.	تام هنوز عذرخواهی نکرده است.
do not shout	فریاد نزن
Tom has probably done that by now.	تام احتمالا تا الان این کار را کرده است.
I have never actually been to Australia.	من در واقع هرگز به استرالیا نرفته ام.
I know you probably wanted to do this yourself.	من می دانم که احتمالاً می خواستید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom looked at me and decided to order a fish meal.	تام به منو نگاه کرد و تصمیم گرفت یک غذای ماهی سفارش دهد.
I live in a house in the same corner.	من در خانه ای در همان گوشه زندگی می کنم.
I thought Tom knew what Mary had to do.	فکر می کردم تام می داند که مری باید چه کار کند.
He has a tattoo of a lizard on his thigh.	او یک خالکوبی از یک مارمولک روی ران خود دارد.
Tom did not know if Mary could do it.	تام نمی دانست که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom and Mary both agreed with John.	تام و مری هر دو با جان موافق بودند.
I can not believe that Tom is dead.	من نمی توانم باور کنم که تام مرده است.
Have you ever used an earring?	آیا تا به حال از گوش بند استفاده می کنید؟
I'm done by eight o'clock.	تا ساعت هشت کار را تمام کرده ام.
Tom turned right and Mary went the other way.	تام به راست پیچید و مری به سمت دیگر رفت.
I do not know if Tom works on Monday?	نمی دانم آیا تام روز دوشنبه کار می کند؟
Tom is a snob, is not he?	تام یک اسنوب است، اینطور نیست؟
I can not tell you how glad I am that you came to see us.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالم که به دیدن ما آمدید.
Tom must let Mary cry.	تام باید بگذارد مری گریه کند.
Tom shook his head.	تام مغزش را تکان داد.
What did you find in that box?	تو اون جعبه چی پیدا کردی؟
Tom does not dress like everyone else.	تام مثل بقیه لباس نمی‌پوشد.
This dog is not Tom's	این سگ مال تام نیست
I have never done this, you know.	من هرگز این کار را نکرده ام، می دانید.
Tom goes to the library three times a week.	تام سه بار در هفته به کتابخانه می رود.
I know Tom is a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب است.
I told Tom I was hungry.	به تام گفتم گرسنه ام.
Tom is a very good magician.	تام شعبده باز بسیار خوبی است.
I do not know what to give Tom.	من نمی دانم به تام چه بدهم.
Tom and Mary are both adults.	تام و مری هر دو بالغ هستند.
I do not know how we want to do it.	من نمی دانم چگونه می خواهیم آن را انجام دهیم.
Tom broke one of his leg bones.	تام یکی از استخوان های پایش را شکست.
I have a black dog and a white dog.	من یک سگ سیاه و یک سگ سفید دارم.
I know Tom did not do what he said.	می دانم که تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom probably does not know how to do this.	تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has promised not to do it again.	تام قول داده است که دیگر این کار را تکرار نکند.
That problem has not been solved yet	اون مشکل هنوز حل نشده
No group has yet claimed responsibility for the abduction.	هنوز هیچ گروهی مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته است.
We can not do that right now.	ما الان نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I still do not know how to do this.	من هنوز نفهمیدم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom must be from Boston.	تام باید اهل بوستون باشد.
I know Tom allows me to do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را می دهد.
I do not like flowers much	من زیاد گل دوست ندارم
I know if Tom does that he could be killed.	می دانم اگر تام این کار را بکند ممکن است کشته شود.
Tom did not dare shoot Mary.	تام جرات شلیک به مری را نداشت.
Tom said he would help us in any way he could.	تام گفت که به هر نحوی که بشود به ما کمک خواهد کرد.
This is interesting information.	این یک اطلاعات جالب است.
Do Tom and Mary help each other?	آیا تام و مری به یکدیگر کمک می کنند؟
I am a teacher.	من یک معلم هستم.
Obviously, there is no hope	واضحه که امیدی نیست
Tom is scheduled to play tennis tomorrow.	تام قرار است فردا تنیس بازی کند.
This hotel is not very good	این هتل خیلی خوب نیست
I'm not feeling well today	امروز حالم خوب نیست
I do not think Tom knows how to cook well.	من فکر نمی کنم که تام آشپزی را خوب بلد باشد.
Tom talks to almost everyone on the street.	تام تقریباً با همه کسانی که در خیابان از کنارشان می گذرد صحبت می کند.
Tom is a piano tuner.	تام یک تیونر پیانو است.
It was completely meaningless	کاملا بی معنی بود
Tom told me he thought Mary was out.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیرون است.
I am an electrician.	من یک برقکار هستم.
Tom stays.	تام می ماند.
Why don't you keep quiet and listen?	چرا ساکت نمیشی و گوش نمیدی؟
I do not know why I agreed to leave from the beginning.	نمی دانم چرا از اول قبول کردم که بروم.
I have to clear the snow from the roof.	من باید برف را از پشت بام پاک کنم.
What is the definition of jazz?	تعریف جاز چیست؟
Why don't we go and get Tom?	چرا ما نمی رویم و تام را بیاوریم؟
Tom finally made it to the top of the stairs.	تام بالاخره خود را به بالای پله ها رساند.
It was a great achievement.	این یک دستاورد بزرگ بود.
I thought I wanted money, but money does not make me happy.	فکر می کردم پول می خواهم، اما پول خوشحالم نمی کند.
I do not think I love you anymore	فکر نکنم دیگه دوستت داشته باشم
Tom promised not to spend any more money today.	تام قول داد امروز دیگر پول خرج نکند.
Tom is scheduled to be fired on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر اخراج شود.
Tom said he knew Mary would not do it.	تام گفت که می‌دانست مری این کار را نمی‌کند.
Tom did not give his phone number to anyone.	تام شماره تلفنش را به هیچ کس نداد.
Tom and Mary got married secretly.	تام و مری مخفیانه ازدواج کردند.
I'm not the only one who was unhappy.	من تنها کسی نیستم که ناراضی بودم.
Power has its advantages.	قدرت امتیازات خود را دارد.
I'm not someone who wants to do that.	من کسی نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
I wrote a letter to Tom.	من نامه ای به تام نوشتم.
Tom has lied to me many times.	تام بارها به من دروغ گفته است.
Tom asked for guidance.	تام راهنمایی خواست.
I thought we would visit Boston after marriage.	فکر کردم بعد از ازدواج از بوستون دیدن کنیم.
Tom is not entirely sure.	تام کاملاً از آن مطمئن نیست.
Do you think that you can solve the problem on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید مشکل را به تنهایی حل کنید؟
Tom could not repair the broken radio.	تام نتوانست رادیوی خراب را تعمیر کند.
Tom was suddenly worried.	تام ناگهان نگران شد.
Tom shouted as much as he could.	تام تا جایی که می توانست فریاد زد.
Yours is not bad either	مال شما هم بد نیست
I showed him who the boss was	بهش نشون دادم رئیس کیه
Tom knows he has to be patient.	تام می داند که باید صبور باشد.
Tom returned to Boston with his children.	تام با بچه هایش به بوستون بازگشت.
Tom asks Mary to help John.	تام از مری می خواهد که به جان کمک کند.
I went to Tom's house.	به خانه تام رفتم.
I always get fresh before I wear underwear.	من همیشه قبل از پوشیدن لباس زیر نو می شوم.
I ate sashimi until I came to Japan.	تا اینکه به ژاپن آمدم ساشیمی خوردم.
Tom is a skilled nurse.	تام یک پرستار ماهر است.
Tom asked Mary to go home.	تام از مری خواست که در راه خانه به آنجا برود.
I thought you said bad peanut butter	فکر کردم گفتی از کره بادام زمینی بد شده
Tom seems to be trying to change the subject.	به نظر می رسد تام در حال تلاش برای تغییر موضوع است.
I'm sure Tom's the culprit.	مطمئنم مقصر تام است.
I'm seriously considering divorce.	من به طور جدی در حال بررسی درخواست طلاق هستم.
You are being dishonest	تو داری بی صداقت میشی
Tom lives in the apartment below Mary.	تام در آپارتمان زیر مری زندگی می کند.
do not talk nonsense	حرف مفت نزن
Tom is quite a boy.	تام کاملاً پسر است.
Tom is a better cook than Mary.	تام آشپز بهتری از مری است.
I know Tom knew Mary had to do it.	می دانم تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
I understand why you like this game so much.	من دارم متوجه می شوم که چرا شما این بازی را خیلی دوست دارید.
Tom now has to study French.	تام الان باید زبان فرانسه بخواند.
This car is a real gas burner.	این ماشین شما یک گازسوز واقعی است.
Tom told me he would be here at about 2:30.	تام به من گفت که حدود ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
I take my camera with me wherever I go.	هر جا می روم دوربینم را با خودم می برم.
What is your hair?	موهات چیه؟
I do not like this kind of house.	من این نوع خانه را دوست ندارم.
I learned sewing from my mother.	خیاطی را از مادرم یاد گرفتم.
It is two o'clock in the morning.	ساعت دو بامداد است.
Tom tried not to smile.	تام سعی می کرد لبخند نزند.
His daughter as well as his son were famous.	دخترش و همچنین پسرش معروف بودند.
All of these books will one day be worth their weight in gold.	همه این کتابها روزی ارزش طلا را خواهند داشت.
Tom has a lot of work to do today.	تام امروز کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
I know Tom will be a strong opponent.	می دانم که تام حریف قدرتمندی خواهد بود.
Please do not laugh at us	لطفا به ما نخندید
I am convinced that it is possible.	من متقاعد شده ام که امکان پذیر است.
We have not seen you in the last four years.	در چهار سال گذشته شما را ندیده بودیم.
I do not trust anyone else to do this for me.	من به هیچ کس دیگری اعتماد ندارم که این کار را برای من انجام دهد.
The guard walked around the building to make sure everything was in order.	نگهبان در اطراف ساختمان قدم زد تا مطمئن شود همه چیز مرتب است.
My dog ​​is not here	سگ من اینجا نیست
Your face is familiar, but I do not remember your name.	چهره شما آشناست، اما نام شما را به خاطر نمی آورم.
I thought about resigning from the company.	به این فکر کردم که از شرکت استعفا بدهم.
I want to tell you who gave it to you.	من می خواهم به من بگویید چه کسی آن را به شما داده است.
Tom is a great driver.	تام راننده بسیار خوبی است.
I did not do it myself.	من خودم این کار را نمی کردم.
Tom is not such a good boy.	تام آنقدرها هم پسر خوبی نیست.
Politics and religion do not mix well.	سیاست و مذهب به خوبی با هم ترکیب نمی شوند.
I shivered when I heard Tom's voice.	وقتی صدای تام را شنیدم لرزی بر ستون فقراتم جاری شد.
Tom told me he thought Mary would get angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی خواهد شد.
He said he did not enter the room, which was a lie.	گفت وارد اتاق نشد که دروغ بود.
I do not know if Tom thinks we should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
Have you not read the announcement?	آیا اطلاعیه را نخوانده اید؟
I really do not know why he wrote the book.	من واقعاً نمی دانم چرا کتاب را نوشته است.
Why do not I want to go?	چرا من نمی خواهم بروم؟
Tom is wearing leggings.	تام شلوار ساق پوشیده است.
The youth are tired of the politics of this country.	جوانان از سیاست این کشور به تنگ آمده اند.
You can not teach old dogs new tricks.	شما نمی توانید به سگ پیر ترفندهای جدید بیاموزید.
Where is your whistle?	سوت شما کجاست؟
We miss Tom very much.	دلمان برای تام خیلی تنگ شده است.
I think Tom will be here later.	من فکر می کنم که تام بعداً اینجا خواهد بود.
Tom and Mary are on display.	تام و مری در نمایشگاه هستند.
I do not think Tom wants to talk to Mary about this.	فکر نمی کنم تام بخواهد در این مورد با مری صحبت کند.
I thought I would wait another while	فکر کردم یه مدت دیگه صبر کنم
Give Tom whatever he wants.	به تام هر چه می خواهد بدهید.
He asked me who I think won the race.	او از من پرسید که فکر می کنم چه کسی برنده مسابقه است.
I think Tom does everything he can to make Mary happy.	من فکر می کنم تام هر کاری می کند تا مری را خوشحال کند.
Tom did not tell us what happened to him.	تام به ما نگفت چه اتفاقی برایش افتاده است.
Tom says he's so busy he can't fall in love.	تام می گوید که او آنقدر مشغول است که نمی تواند عاشق شود.
Tom is ready to go home.	تام آماده رفتن به خانه است.
Tom is a guest.	تام مهمان است.
I can not stand to see blood.	من نمی توانم دیدن خون را تحمل کنم.
We have lunch together and then go to the theater.	با هم ناهار می خوریم و بعد می رویم تئاتر.
Tom seemed unreliable.	تام غیر قابل اعتماد به نظر می رسید.
I just could not stop laughing.	فقط نتونستم از خنده خودداری کنم.
I do not have more than a hundred yen with me.	صد ین بیشتر همراهم نیست.
The video was quickly released in cyberspace.	این ویدیو به سرعت در فضای مجازی منتشر شد.
You should take an umbrella with you this morning.	امروز صبح باید یک چتر با خود ببرید.
Did you tell Tom that Mary did this?	به تام گفتی که مری این کار را کرد؟
My wife is not very well	همسرم حالش خیلی خوب نیست
You know this is not possible, do you?	شما می دانید که این امکان پذیر نیست، نه؟
We have set a reclassification date for our class.	ما تاریخ تجمع مجدد کلاس خود را تعیین کرده ایم.
Tom does not seem to be impressed.	به نظر می رسد تام تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom does not eat beans	تام لوبیا نمی خورد
This is a snail.	این یک حلزون است.
Tom has just gotten up and is still not fully awake.	تام همین الان بلند شد و هنوز کاملاً بیدار نیست.
My father does not allow me to do this.	پدرم اجازه این کار را به من نمی دهد.
These boots do not fit me	این چکمه ها به من نمی خورد
Tom has not spoken to Mary since they divorced.	تام از زمانی که آنها طلاق گرفتند با مری صحبت نکرده است.
There is a cat in the box.	یک گربه در جعبه است.
If I had a brother, my life would be very different.	اگر برادر داشتم زندگی من خیلی فرق می کرد.
On the way to school, Tom walks past Mary's house.	تام در راه مدرسه از کنار خانه مری می گذرد.
I'm just trying to be a good neighbor.	من فقط سعی می کنم همسایه خوبی باشم.
How exactly do you expect me to do this?	دقیقاً چگونه از من انتظار دارید که این کار را انجام دهم؟
I waxed Tom's car.	ماشین تام را واکس زدم.
You should have talked to me first	اول باید با من صحبت میکردی
I do not have a grandchild	من نوه ندارم
The reason for Tom's failure was that he ignored his work.	دلیل شکست تام این بود که کارش را نادیده گرفت.
I're just starting	تازه دارم شروع میکنم
I know Tom will not be reluctant to do this.	می دانم که تام از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
Tom drank a lot of coffee so he could stay awake.	تام مقدار زیادی قهوه نوشید تا بتواند بیدار بماند.
Is Tom tall?	آیا تام بلند است؟
Tom can hardly speak.	تام به سختی می تواند صحبت کند.
Tom has to wake up at 6:30 every day.	تام باید هر روز ساعت 6:30 بیدار شود.
Frankly, he is wrong.	به صراحت بگویم، او در اشتباه است.
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد.
Tom did not know how Mary could do this.	تام نمی دانست مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
Tom refused my help.	تام کمک من را رد کرد.
I grew up	من بزرگ شده ام
Are you planning to live in Australia after graduation?	آیا بعد از فارغ التحصیلی قصد دارید در استرالیا زندگی کنید؟
Maryam is my aunt	مریم خاله منه
I was the only one who did not cry.	من تنها کسی بودم که گریه نکردم.
Tom is probably not awake yet.	تام احتمالا هنوز بیدار نیست.
I have to go to the bathroom immediately	من باید فوری برم دستشویی
Tom died peacefully last night.	تام دیشب با آرامش درگذشت.
I do not think Tom knows he should not do this here.	من فکر نمی کنم که تام بداند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom told me not to go there alone.	تام به من گفت که تنها به آنجا نرو.
I have read each of these books.	من هر یک از این کتاب ها را خوانده ام.
Hey, if dinner is not ready by seven o'clock, I'm going to the restaurant.	هی، اگر تا ساعت هفت شام آماده نشد، من به رستوران می روم.
You have not told me any of this before.	قبلاً هیچ یک از اینها را به من نگفتی.
Your room is a pigsty.	اتاق شما خوکخانه است.
What makes you think Tom is late again?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام دوباره دیر می شود؟
Who is your travel agency?	آژانس مسافرتی شما کیست؟
Tom can not tell me what to do.	تام نمی تواند به من بگوید چه کار کنم.
Tom needs to be informed, so I asked Mary to tell him about the situation.	تام باید مطلع شود، بنابراین از مری خواستم تا در مورد وضعیت به او بگوید.
According to newspapers, there was a plane crash last night.	به گزارش روزنامه ها، شامگاه گذشته یک سانحه هوایی رخ داد.
What did Tom advise us to do?	تام توصیه کرد چه کار کنیم؟
Tom checked in for the flight.	تام برای پروازش چک‌این کرد.
Why don't we have dinner?	چرا شام نمیخوریم؟
Tom does not want to read books.	تام نمی خواهد کتاب بخواند.
I did not get to school on time this morning.	امروز صبح به موقع به مدرسه نرسیدم.
Tom poured milk on his cereal.	تام روی غلاتش شیر ریخت.
Tom looked at Mary in disbelief.	تام با ناباوری به مری نگاه کرد.
I do not know if Tom can help us.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به ما کمک کند یا نه.
I know better than this	میدونم بهتر از اینم
Tom tastes great.	تام طعم عالی دارد.
I do not like what I see.	من چیزی را که می بینم دوست ندارم.
It is said that winter is very cold here.	می گویند زمستان اینجا خیلی سرد می شود.
Tom still can not read.	تام هنوز نمی تواند بخواند.
Tom has no one to advise him.	تام کسی را ندارد که او را نصیحت کند.
How much does it usually cost to go out to dinner with your family?	اگر با خانواده خود برای شام بیرون بروید، معمولا چقدر هزینه دارد؟
Tom locks himself in his room and does not come out.	تام خودش را در اتاقش حبس کرده و بیرون نمی آید.
Tom had a jet lag.	تام جت لگ داشت.
Neither Tom nor Mary have given me anything.	نه تام و نه مری چیزی به من نداده اند.
As far as I know he has been a good student before.	تا جایی که من می دانم او قبلا شاگرد خوبی بوده است.
Tom told me he thought Mary would be naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
I do not have all night	تمام شب ندارم
Tom and Mary both know who did it.	تام و مری هر دو می دانند چه کسی این کار را کرده است.
Tom said he was coming tomorrow.	تام گفت که فردا می آید.
I do not think I can stay in Boston until Monday.	فکر نمی کنم بتوانم تا دوشنبه در بوستون بمانم.
Tom is moaning	تام داره غر میزنه
Why not do it with Tom tomorrow?	چرا فردا با تام این کار را نمی کنی؟
Tom does not seem to want to accept the advice of native speakers trying to help him with his translations.	به نظر نمی رسد تام مایل به پذیرش توصیه های بومی زبانان باشد که سعی می کنند در ترجمه هایش به او کمک کنند.
Tom encouraged me to apply to Harvard University.	تام مرا تشویق کرد که برای دانشگاه هاروارد اقدام کنم.
Tom loved Australia.	تام استرالیا را دوست داشت.
You wouldn't believe Tom did that, would you?	باور نمی کنی تام این کار را کرده باشد، نه؟
I do not remember Tom's grandparents very well.	پدربزرگ و مادربزرگ تام را به خوبی به یاد ندارم.
Tom is a speech therapist.	تام یک گفتاردرمانگر است.
We suspect that someone killed Tom and made it look like suicide.	ما مشکوک هستیم که کسی تام را به قتل رسانده و آن را شبیه خودکشی کرده است.
Someone tore a page from this book.	کسی صفحه ای از این کتاب را پاره کرده است.
Do not forget to stir the stew.	فراموش نکنید که خورش را هم بزنید.
Tom reached out and I grabbed it.	تام دستش را دراز کرد و من آن را گرفتم.
I guess I'm just tired	حدس میزنم فقط خسته ام
He could not understand the essence of his story.	او نمی توانست اصل داستان او را درک کند.
I think I would love to be alone right now.	فکر می کنم دوست دارم همین الان تنها باشم.
Tom, of course, was innocent.	تام البته بی گناه بود.
I did not do that very well, did I?	من این کار را خیلی خوب انجام ندادم، نه؟
I decided to study as much as I could.	تصمیم گرفتم تا جایی که می توانم درس بخوانم.
I'm looking for someone who can do this for me.	من به دنبال کسی هستم که بتواند این کار را برای من انجام دهد.
There are things that money can not buy.	چیزهایی هست که با پول نمی توان خرید.
Tom has only lived here for the past six months.	تام در شش ماه گذشته تنها در اینجا زندگی می کند.
He is probably over forty years old.	او احتمالا بیش از چهل سال دارد.
I do not have to help you.	من مجبور نیستم به شما کمک کنم.
There have been a lot of scams lately.	اخیراً حوادث ناگوار زیادی در مورد کلاهبرداری رخ داده است.
Tom picked up his friend.	تام دوستش را بالا گرفت.
I do not think Tom will be impressed.	من فکر نمی کنم که تام تحت تاثیر قرار بگیرد.
I know you do not care about Tom.	من می دانم که تو به تام اهمیت نمی دهی.
This milk has a special smell.	این شیر بوی خاصی دارد.
I think Tom will be motivated to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
The horse went down the road.	اسب در جاده پايين رفت.
I'm so happy.	خیلی خوشحالم.
I thought you said you wanted to do this this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح میخواهی این کار را بکن.
Tom told me and Mary that we had to do it ourselves.	تام به من و مری گفت که باید خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom gets into trouble if he eats all the cookies.	تام اگر تمام کلوچه ها را بخورد دچار مشکل می شود.
Someone here has already died from the disease.	یک نفر در اینجا قبلاً بر اثر این بیماری فوت کرده است.
I think I saw Tom there.	فکر می کنم تام را آنجا دیدم.
What time did Tom want to do this?	تام چه ساعتی می خواست این کار را انجام دهد؟
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I did not believe him when Mary told me he was a taxi driver in Chicago.	می دانستم که تام یک معلم فرانسوی در بوستون است، بنابراین وقتی مری به من گفت که یک راننده تاکسی در شیکاگو است، باور نکردم.
Tom talked about becoming a monk.	تام در مورد راهب شدن صحبت کرد.
Can you think of an easier way to do this?	آیا می توانید راه ساده تری برای این کار فکر کنید؟
I ordered a BLT sandwich.	من یک ساندویچ BLT سفارش دادم.
I do not eat much	من زیاد نمیخورم
I do not know how to tell this bad news to Tom.	من نمی دانم چگونه این خبر بد را به تام بگویم.
Tom asked his secretary to buy the birthday present he had given his wife.	تام از منشی خود خواست که هدیه تولدی را که به همسرش داده بود بخرد.
Where is my watch?	ساعت من کجاست؟
They did not give me what I wanted.	آنچه را که می خواستم به من ندادند.
Is that Tom's phone?	اون گوشی تام هست؟
He is much better than me in high jump.	او در پرش ارتفاع خیلی بهتر از من است.
Tom looked like a good kid.	تام بچه خوبی به نظر می رسید.
Tom started doing this before he was thirteen.	تام قبل از سیزده سالگی این کار را شروع کرد.
I thought you went home	من فکر کردم که تو به خانه رفتی
You drank again	دوباره مشروب خوردی
Tom is easily scared.	تام به راحتی می ترسد.
I just could not stop myself	فقط نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
Please confirm this check.	لطفاً این چک را تأیید کنید.
I'm so tired I can not drive. 	من خیلی خسته هستم که نمی توانم رانندگی کنم.
Were you able to drive?	تونستی رانندگی کنی؟
The band performed their own songs as well as some covers.	گروه آهنگ های خود و همچنین برخی از کاورها را اجرا کرد.
See what they do	ببین چیکار میکنن
Tom woke up in a good mood.	تام با روحیه خوبی از خواب بیدار شد.
Do you have trouble swallowing?	آیا در بلع مشکل دارید؟
Tom said he thought it would be fun to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
This was the last time Tom talked to Mary.	این آخرین باری بود که تام با مری صحبت کرد.
Tom does not intend to stay here much longer.	تام قصد ندارد خیلی بیشتر در اینجا بماند.
I had to help with household chores.	باید در کارهای خانه کمک می کردم.
Tom does not believe that you will do this.	تام باور نمی کند که این کار را انجام خواهی داد.
I can not believe you were an encourager	باورم نمیشه که تو یه تشویق کننده بودی
Tom handed Mary a glass of wine.	تام یک لیوان شراب به مری داد.
Tom does not know that he should not do this anymore.	تام نمی داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom says he wants something to eat.	تام می گوید چیزی برای خوردن می خواهد.
Tom does not cook much.	تام زیاد آشپزی نمی کند.
At least I'm honest and I'm not perfect.	حداقل من صادق هستم و می گویم کامل نیستم.
Now I feel like I was taken for a ride.	اکنون احساس می کنم مرا برای سواری برده اند.
It did not benefit them.	این برای آنها سودی نداشت.
It may not happen right away, but it will happen sooner or later.	ممکن است بلافاصله اتفاق نیفتد، اما دیر یا زود اتفاق می افتد.
Tom is a wonderful kid.	تام بچه فوق العاده ای است.
Have you told Tom which boxes you should put in the car?	آیا به تام گفته‌اید که کدام جعبه‌ها را باید در ماشین قرار دهید؟
Tom was very happy to help.	تام از کمک کردن خیلی خوشحال بود.
I'm not sure I can handle Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانم تام را در دست بگیرم.
I do not walk to school, I ride my bicycle.	من پیاده تا مدرسه نمی روم دوچرخه ام را سوار می شوم.
Tom thought the train would be on time.	تام تصور می کرد که قطار به موقع خواهد بود.
Is this what you are looking for?	آیا این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید؟
On weekends, I take my dogs out for long walks in the park.	آخر هفته ها، سگ هایم را برای پیاده روی طولانی در پارک بیرون می برم.
You did not know I could do that, did you?	شما نمی دانستید که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I wish I had not seen this happen.	ای کاش این اتفاق را ندیده بودم.
Tom wanted to stay around.	تام می خواست در اطراف بماند.
We have heard a lot about this place.	ما در مورد این مکان زیاد شنیده ایم.
Let's get out of here before the police get here.	بیا قبل از اینکه پلیس ها به اینجا برسند از اینجا برویم.
Manliness is not dead	جوانمردی نمرده است
Tom told Mary to stay home until he recovered.	تام به مری گفت تا زمانی که خوب شود در خانه بماند.
Both Tom and I love this.	هم من و هم تام این را دوست داریم.
The bus was delayed by an hour due to the accident.	اتوبوس بر اثر تصادف یک ساعت تاخیر داشت.
The Zulu tribe has its own language in South Africa.	قبیله زولو در آفریقای جنوبی زبان خاص خود را دارد.
Is it possible that Tom is now in Australia?	آیا احتمالی وجود دارد که تام اکنون در استرالیا باشد؟
Didn't you know that Tom does not like watching sports on TV?	آیا نمی دانستید تام از تماشای ورزش در تلویزیون خوشش نمی آید؟
What is the boldest thing you have ever done?	جسورانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
Tom is a very religious person.	تام یک فرد بسیار مذهبی است.
The sheriff is waiting for you in his office.	کلانتر در دفترش منتظر شماست.
I know Tom can not speak French.	من می دانم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is a lot bigger than Mary, isn't he?	تام خیلی بزرگتر از مری است، اینطور نیست؟
Let's meet a Chuck canteen.	بیایید با یک غذاخوری چاک ملاقات کنیم.
Tom loves horses.	تام عاشق اسب است.
The Statue of Liberty is located in New York.	مجسمه آزادی در نیویورک قرار دارد.
You are slow, aren't you?	شما کند هستید، نه؟
I tell Tom to call you as soon as he gets back.	به تام می گویم به محض اینکه برگشت با تو تماس بگیرد.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
There is one law for the rich and another for the poor.	یک قانون برای ثروتمندان وجود دارد و قانون دیگری برای فقرا.
I advised him to quit smoking, but he would not listen to me.	به او توصیه کردم که سیگار را ترک کند، اما او به حرف من گوش نمی دهد.
Excuse me, can you tell me about the library?	ببخشید میشه راه کتابخانه رو بگید؟
Tom regrets not following his father's advice.	تام از انجام ندادن توصیه های پدرش پشیمان است.
Tom may be here tomorrow.	تام ممکن است فردا اینجا باشد.
I'm stuck there.	من در همان جا گیر کرده ام.
I thought you should do this.	من فکر می کردم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom did not want to go to the circus with Mary.	تام نمی خواست با مری به سیرک برود.
Pensions should be eliminated	حقوق بازنشستگی باید حذف شود
I did not fulfill my obligations	به تعهداتم عمل نکردم
Doing it will be more fun than you think.	انجام آن بیشتر از آنچه فکر می کنید سرگرم کننده خواهد بود.
Tom's parents let Tom do whatever he wants.	والدین تام به تام اجازه می دهند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom has thick hair.	تام موهای پرپشتی دارد.
Tom said Mary was happy here.	تام گفت که مری اینجا خوشحال است.
Can we do this by the end of the week?	آیا می توانیم این کار را تا پایان هفته انجام دهیم؟
Do not play with fireworks	با آتش بازی نکن
Tom has finished reading the newspaper.	تام خواندن روزنامه را تمام کرده است.
I knew Tom might have to do it himself.	می دانستم که تام ممکن است مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
Do not leave anything of value in your closet.	هیچ چیز با ارزشی را در کمد خود نگذارید.
This does not seem very interesting.	این خیلی جالب به نظر نمی رسد.
Tom is too tired to continue.	تام برای ادامه کار خیلی خسته است.
Tom does not spend his money on useless things.	تام پولش را برای چیزهای بیهوده خرج نمی کند.
Tom looked hungry.	تام گرسنه به نظر می رسید.
Tom was a very funny man.	تام مرد بسیار بامزه ای بود.
I'm the only one who did not pass the exam.	من تنها کسی هستم که امتحان را قبول نکردم.
Tom will never let you go.	تام هرگز به شما اجازه رفتن نخواهد داد.
I know Tom does not eat.	من می دانم که تام اهل غذا خوردن نیست.
Just promise not to get angry	فقط قول بده عصبانی نمیشی
There is a clear difference between them.	تفاوت مشخصی بین آنها وجود دارد.
The child can not even walk, even run.	کودک حتی نمی تواند راه برود، حتی بدود.
We have not found Tom yet. 	ما هنوز تام را پیدا نکرده ایم.
I wonder where he can be.	تعجب می کنم که او کجا می تواند باشد.
I'm here because I think I can help you.	من اینجا هستم چون فکر می کنم می توانم به شما کمک کنم.
Tom has never been very good at tennis.	تام هرگز در تنیس خیلی خوب نبوده است.
If you resist arrest, I will be forced to use force.	اگر در مقابل دستگیری مقاومت کنید، از من ملزم به استفاده از زور خواهم شد.
Tom is a very dignified man.	تام مرد بسیار باوقاری است.
I think Tom is a terrible father.	من فکر می کنم که تام یک پدر وحشتناک است.
Now my head is really busy	الان واقعا سرم شلوغه
Tom and his friends played basketball all afternoon.	تام و دوستانش تمام بعدازظهر بسکتبال بازی کردند.
Tom must learn to think for himself.	تام باید یاد بگیرد که خودش فکر کند.
Tom was sitting on the tropical fish swimming in his bedroom aquarium.	تام به ماهی های استوایی که در آکواریوم اتاق خوابش شنا می کردند، نشسته بود.
Tom gave me a bad cold.	تام به من سرماخوردگی بدی داد.
I do not want to dissuade you from doing this.	من نمی خواهم شما را از انجام این کار منصرف کنم.
Obviously, Tom was happy to be there.	واضح است که تام از اینکه آنجا بودیم خوشحال بود.
No one laughed at Tom's jokes.	هیچ کس به شوخی های تام نمی خندید.
You do not seem to be as conscientious as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام با وجدان باشید.
Can you tell us a little more about that?	می توانید کمی بیشتر در مورد آن به ما بگویید؟
Tom has lost some weight.	تام مقداری وزن کم کرده است.
Tom's eyes are closed.	چشمان تام بسته است.
No one knows why Tom did this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را کرد.
I do not think Tom was tempted to do so.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار وسوسه شده باشد.
Tom spent the whole day in his bedroom.	تام تمام روز را در اتاق خوابش گذراند.
What other sights are there in the city to see?	چه مناظر دیگری در شهر برای دیدن وجود دارد؟
I should have done this by now	باید تا الان اینکارو میکردم
I thought maybe I should add some salt to the stew.	فکر کردم شاید کمی نمک به خورش اضافه کنم.
Tom remembers the time he spent with Mary.	تام زمانی را که با مری گذراند به یاد می آورد.
This is the first time I hear this word.	این اولین بار است که این کلمه را می شنوم.
Tom is here for an hour or two.	تام یکی دو ساعت اینجاست.
I do not think I can do this without Tom.	فکر نمی کنم بدون تام بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom swims better than me.	تام بهتر از من شنا می کند.
I think Tom will not believe everything you say.	من فکر می کنم تام هر چیزی را که شما می گویید باور نخواهد کرد.
This is the best cup of coffee I have ever drunk.	این بهترین فنجان قهوه ای است که تا به حال نوشیده ام.
I have to go home and sleep a little	باید برم خونه یه کم بخوابم
I do not know when he returned from France.	نمی دانم کی از فرانسه برگشت.
Tom needs you in the briefing room.	تام به شما در اتاق توجیهی نیاز دارد.
The children are not safe here	بچه ها اینجا امن نیستن
Tom was friendly, but Mary was not.	تام دوستانه بود، اما مری نه.
I do not like when you stare at me.	وقتی به من خیره می شوی دوست ندارم.
I had a few things to finish.	چند کار داشتم که باید تمام می شد.
I'm not feeling well and I prefer to stay home today.	حالم خوب نیست و ترجیح می دهم امروز در خانه بمانم.
Tom has to do it again.	تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
The building is 300 meters high, Tom said.	تام گفت که ساختمان 300 متر ارتفاع دارد.
Tom is better at skating than I am.	تام در اسکیت بازی بهتر از من است.
Tom has not arrived yet	تام هنوز نرسیده
I know Tom thinks about it.	می دانم که تام به این موضوع فکر می کند.
Please do not go yet	لطفا هنوز نرو
I'm only going out for a while.	من فقط برای کمی بیرون می روم.
Police fined a driver who did not follow traffic rules.	پلیس راننده ای را که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده بود جریمه کرد.
I do not think Tom knows who gave me this umbrella.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی این چتر را به من داده است.
I do not think you need an umbrella today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به چتر داشته باشید.
I have not been home for a long time	خیلی وقته که خونه نبودم
Tom has a doctor appointment at 2:30 this afternoon.	تام ساعت 2:30 امروز بعدازظهر وقت دکتر دارد.
Tom has started seeing another woman.	تام شروع به دیدن زن دیگری کرده است.
Tom always tells us jokes.	تام همیشه به ما جوک می گوید.
Tom said Mary could not win.	تام گفت که مری نتوانست برنده شود.
I did not think Tom would be present.	فکر نمی کردم تام حضور داشته باشد.
I'm thinking about becoming a nun	دارم به راهبه شدن فکر میکنم
Tom is as good a cook as his mother.	تام به اندازه مادرش آشپز خوبی است.
Tom said he understood why Mary did not want to do it.	تام گفت که فهمیده چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom refuses to try anything new.	تام حاضر نیست چیز جدیدی را امتحان کند.
Tom is out and running his dog.	تام بیرون است و سگش را راه می‌اندازد.
Only Tom uses the purchase of a new TV as an excuse to party.	فقط تام از خرید یک تلویزیون جدید به عنوان بهانه ای برای برگزاری مهمانی استفاده می کند.
The weather was so cold that the lake froze.	هوا آنقدر سرد بود که دریاچه یخ زد.
Tom and Mary are not good at cooking.	تام و مری هر دو در آشپزی مهارت ندارند.
I was recently vaccinated	من اخیرا واکسن زدم
Tom does not know that Mary did not do this.	تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
Tom has no friends in Boston.	تام در بوستون دوستانی ندارد.
Tom is doing it.	تام در حال انجام این کار است.
The accident deprived him of his sight.	تصادف بینایی را از او سلب کرد.
As I explained yesterday, I do not do this.	همانطور که دیروز توضیح دادم، این کار را نمی کنم.
Tom can not believe how happy Mary looks.	تام نمی تواند باور کند که مری چقدر خوشحال به نظر می رسد.
Tom seemed reluctant to admit his mistake.	به نظر می رسید تام تمایلی به اعتراف به اشتباه خود ندارد.
I think Tom can fix your computer.	فکر می کنم تام بتواند کامپیوتر شما را تعمیر کند.
I know Tom is active in his church.	من می دانم که تام در کلیسای خود فعال است.
Tom and Mary are both very good teachers.	تام و مری هر دو معلمان بسیار شایسته ای هستند.
Tom felt his phone shake.	تام احساس کرد تلفنش در حال لرزش است.
Tom is wrong if he thinks he can always have his own way.	تام اگر فکر می کند که همیشه می تواند راه خودش را داشته باشد اشتباه می کند.
I want to review these numbers with you.	من می خواهم این اعداد را با شما مرور کنم.
Sorry I did not hear	ببخشید من نشنیدم
Tom wants to write a letter to Mary.	تام می خواهد برای مری نامه بنویسد.
We have to get a shopping cart	باید سبد خرید بگیریم
I was promoted to the youth college team.	من به تیم دانشگاهی نوجوانان ارتقا یافتم.
Dog bites are more serious than mosquito bites.	نیش سگ از نیش پشه جدی تر است.
Why didn't you tell me you could not do this?	چرا به من نگفتی که نمی توانی این کار را انجام دهی؟
Frankly, I do not like Tom.	به صراحت بگویم، من تام را دوست ندارم.
Tom is awaiting trial.	تام در انتظار محاکمه است.
I did not want to come here today	امروز نمیخواستم بیام اینجا
Tom did not know that Mary had a boyfriend.	تام نمی دانست که مری دوست پسر دارد.
I like hot dogs very much.	من خیلی هات داگ دوست دارم.
You know this is not possible.	شما می دانید که این امکان پذیر نیست.
Tom used to be a professional baseball player.	تام قبلا یک بازیکن بیسبال حرفه ای بود.
Tom and I stayed up all night talking.	من و تام تمام شب بیدار بودیم و صحبت می کردیم.
I do not have chains for my car	من برای ماشینم زنجیر ندارم
I broke Tom's cup of coffee.	فنجان قهوه تام را شکستم.
He speaks English better than all his classmates.	او بهتر از همه همکلاسی هایش انگلیسی صحبت می کند.
If Tom hadn't been busy, I would have talked to him more.	اگر تام مشغول نبود، بیشتر با او صحبت می کردم.
Reports of my death have been greatly exaggerated.	گزارش های مربوط به مرگ من بسیار اغراق آمیز بوده است.
Tom said he was having lunch now.	تام گفت الان داره ناهار میخوره.
Tom was not surprised when I told him I wanted to do this.	وقتی به او گفتم می‌خواهم این کار را انجام دهم، تام تعجب نکرد.
That was what Tom was hiding.	این چیزی بود که تام پنهان کرده بود.
I do not like music very much.	من خیلی به موسیقی علاقه ندارم.
What are you doing here?	اینجا چیکار میکنی؟
All I really want is to be alone.	تنها چیزی که واقعاً می خواهم این است که تنها باشم.
Tom says he's willing to do it for Mary.	تام می گوید که حاضر است این کار را برای مری انجام دهد.
Maryam opened the door in a green robe.	مریم با ردای سبز در را باز کرد.
Tom has not been downgraded yet.	تام هنوز تنزل رتبه نکرده است.
You will be here tomorrow, right?	شما فردا اینجا خواهید بود، نه؟
Do you know where Tom died?	میدونی تام کجا مرد؟
Tom would probably be interested in doing that.	تام احتمالاً علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
Tom is a refugee.	تام یک پناهنده است.
Tom is cleaning his dog.	تام در حال نظافت سگش است.
Tom did not seem to understand why Mary was not going to do this.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا مری قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom could no longer stay in Boston, so he moved to Chicago.	تام دیگر نمی توانست در بوستون بماند، بنابراین به شیکاگو نقل مکان کرد.
Tom was not his real name.	تام نام واقعی او نبود.
Stop making fun of me	بس کن داری مسخره میکنی
Why is Tom coming to Australia?	چرا تام به استرالیا می آید؟
Tom is dependent on Mary.	تام به مری وابسته است.
Tom grabbed Mary's arm.	تام بازوی مری را گرفت.
Tom did not like it, but bought it anyway.	تام آن را دوست نداشت، اما به هر حال آن را خرید.
I have a plan to do that.	من برای انجام آن برنامه ریزی دارم.
I asked Tom where he had gone.	از تام پرسیدم کجا رفته؟
Tom is not one of us yet.	تام هنوز یکی از ما نیست.
Tom does not work hard enough.	تام به اندازه کافی سخت کار نمی کند.
Tom has been asked to resign.	از تام خواسته شده است که استعفا دهد.
This is your perception.	این ادراکی از شماست.
It was surprising that Tom said this.	تعجب آور بود که تام این را گفت.
I wish I hadn't told Tom to show Mary how to do this.	ای کاش به تام نگفته بودم که به مری نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Hey, you should see this	هی، باید اینو ببینی
I want to buy a present for my girlfriend.	من می خواهم برای دوست دخترم هدیه بخرم.
My colleague and my husband are both American.	همکار من و شوهرش هر دو آمریکایی هستند.
Tom took off his bicycle helmet and put it on the table.	تام کلاه دوچرخه‌سواری‌اش را درآورد و روی میز گذاشت.
Tom thought Mary was not going to pass the exam.	تام فکر می کرد که مری قرار نیست در امتحان قبول شود.
Tom smiled apologetically at Mary.	تام لبخند عذرخواهی به مری زد.
Tom knew what was going on.	تام می دانست چه خبر است.
I have not yet bought all the textbooks I need.	من هنوز تمام کتاب های درسی مورد نیازم را نخریده ام.
Why do you think Tom did this?	به نظر شما چرا تام این کار را کرد؟
This road is very dangerous. 	این جاده بسیار خطرناک است.
Please drive carefully	لطفا با احتیاط رانندگی کنید
This happens when one tells the truth.	وقتی آدم حقیقت را می گوید این اتفاق می افتد.
Why do not you have children?	چرا بچه نداری؟
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
We have to learn to walk before running.	قبل از دویدن باید راه رفتن را یاد بگیریم.
Tom put his hand on Mary's.	تام دستش را روی دست مری گذاشت.
I opened the door as quietly as I could.	تا جایی که می توانستم در را آرام باز کردم.
I know why Tom got angry.	می دانم چرا تام عصبانی شد.
It is not polite to shout at people like that.	این مودبانه نیست که سر مردم اینطور فریاد بزنی.
I wish I could take that bus.	کاش می توانستم آن اتوبوس را بگیرم.
Tom wants to write a letter.	تام می خواهد نامه ای بنویسد.
I'm sure Tom will work very well.	من مطمئن هستم که تام خیلی خوب کار خواهد کرد.
Tom is three years older than me, but shorter than me.	تام سه سال از من بزرگتر است، اما از من کوتاهتر است.
You and I both know Tom has to do this.	من و تو هر دو می دانیم که تام باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is agnostic.	من می دانم که تام آگنوستیک است.
I do not think there is a way I can win this triple tournament.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم در این مسابقات سه گانه برنده شوم.
Tom placed an ad in the newspaper.	تام یک آگهی در روزنامه داد.
I expect Tom to be eating.	من انتظار دارم که تام در حال خوردن غذا باشد.
Tom said Mary is fine.	تام گفت مری خوب است.
This is exactly what I mean.	دقیقاً منظورم همین است.
I'm exactly where I need to be.	من دقیقا همان جایی هستم که باید باشم.
Most likely I can do that.	به احتمال زیاد بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is crazy and possibly dangerous.	تام دیوانه و احتمالاً خطرناک است.
Tom said Mary should stay home.	تام گفت مری باید در خانه بماند.
We put on our hats.	ما کلاه خود را به سر می کنیم.
"What's in that glass?" 	"در آن لیوان چیست؟"
"Wine."	"شراب."
Tom is super handsome.	تام فوق العاده خوش قیافه است.
This is exactly what I mean	دقیقا منظور من همینه
I've just started	من تازه شروع کردم
"Do you speak German?" 	"آیا شما آلمانی صحبت می کنید؟"
"No, not me."	"نه، من نه."
I just told Tom what to do.	من به تازگی به تام گفته ام که چه کار کند.
Tom has already decided to sign the contract.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا کند.
Ask Tom if he needs help.	از تام بپرسید که آیا او به کمک نیاز دارد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه چیز دیگری باید اضافه کنم.
There are more women in the world than men.	تعداد زنان در دنیا بیشتر از مردان است.
Download completed.	دانلود کامل شد.
I know Tom is not a good player.	من می دانم که تام بازیکن خوبی نیست.
Do you really think Tom is depressed?	آیا واقعا فکر می کنید تام افسرده است؟
When was Tom arrested?	تام چه زمانی دستگیر شد؟
Tom needs to study a little more.	تام باید کمی بیشتر درس بخواند.
Tom said he knew he might not need it anymore.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
I instructed Tom to do this.	به تام دستور دادم این کار را بکند.
The problem is that solar energy only costs a lot.	مشکل این است که انرژی خورشیدی فقط هزینه زیادی دارد.
I have done all that I am supposed to do.	من تمام کارهایی که قرار است انجام دهم را انجام داده ام.
Doing the right thing is not always easy.	انجام کار درست همیشه چندان آسان نیست.
Tom and I are teammates.	من و تام هم تیمی هستیم.
Tom was wrong about this, but he was right about the rest.	تام در این مورد اشتباه می کرد، اما در مورد بقیه موارد حق داشت.
Tom has a good appetite this morning.	تام امروز صبح اشتهای خوبی دارد.
Boss Tom put him in place.	رئیس تام او را در محل قرار داد.
I hated Tom from the first day I saw him.	از روز اولی که تام را دیدم از او متنفر بودم.
I do not know how we will pay for everything.	من نمی دانم چگونه برای همه چیز هزینه خواهیم کرد.
You will probably have this cough in a few days.	احتمالاً چند روز دیگر این سرفه را خواهید داشت.
Are you going to play volleyball with us tomorrow?	آیا قصد دارید فردا با ما والیبال بازی کنید؟
Tom is probably not wrong.	احتمالا تام اشتباه نمی کند.
Well, there is still hope	خب هنوز امیدی هست
Maryam opened her shopping bag and took out her dress.	مریم کیف خریدش را باز کرد و لباسی را بیرون آورد.
Tom told us he would do it again.	تام به ما گفت که دوباره این کار را خواهد کرد.
Do not walk home alone	تنها به خانه راه نرو
I know I'm not very romantic	میدونم زیاد رمانتیک نیستم
This is probably what we need to do.	احتمالاً این همان کاری است که باید انجام دهیم.
This is the situation.	اوضاع همین طور است.
Tom's lungs filled with water.	ریه های تام پر از آب شد.
Tom said he had not decided what to do.	تام گفت که او تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
I wonder if Tom would ask Mary to dance.	تعجب می کنم اگر تام از مری بخواهد رقص کند.
Tom has trouble coordinating with the rest of the class.	تام در هماهنگی با بقیه کلاس مشکل دارد.
All these guitars are mine.	همه این گیتارها مال من است.
We felt the movement.	حرکت را احساس کردیم.
I do not think Tom will help me with my homework.	من فکر نمی کنم که تام در انجام تکالیف به من کمک کند.
I guess Tom and Mary never did that together.	من گمان می کنم که تام و مری هرگز این کار را با هم انجام نداده اند.
I can not play tennis very well.	من نمی توانم خیلی خوب تنیس بازی کنم.
I could not love someone as much as I love you.	نمی توانستم کسی را به اندازه ای که تو را دوست دارم دوست داشته باشم.
Tom thinks Mary is good in French.	تام فکر می کند که مری در زبان فرانسه خوب است.
Tom thought both of Mary's ideas were good.	تام فکر کرد هر دو ایده مری خوب بودند.
I thought it would be fun to live in Boston for a year or two.	فکر می کردم برای یک یا دو سال زندگی در بوستون لذت بخش خواهد بود.
You can not say that, Tom	تو نمی تونی اینو بگی تام
You are Tom's friend	تو دوست تام هستی
Tom and Mary live in separate states.	تام و مری در ایالت های جداگانه زندگی می کنند.
Learning English is important for today's youth.	یادگیری زبان انگلیسی برای جوانان امروزی مهم است.
I think Tom knew me.	فکر می کنم که تام مرا شناخت.
I wish I did what you said.	کاش کاری را که شما گفتید انجام می دادم.
I think Tom is from Australia.	من فکر می کنم که تام از استرالیا است.
I subscribed to a newspaper.	من مشترک یک روزنامه شدم.
There is a good chance that Tom will ask Mary to help him do this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از مری بخواهد که در انجام این کار به او کمک کند.
I do not think Tom really did that yesterday morning.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً دیروز صبح این کار را انجام دهد.
I still do not know how much it costs.	من هنوز نمی دانم هزینه آن چقدر است.
I saw Tom holding Mary's hand.	تام را دیدم که دست مری را گرفته بود.
Tom will probably not be present at today's meeting.	تام احتمالاً در جلسه امروز حضور نخواهد داشت.
Did Tom really agree to that?	آیا تام واقعاً با این کار موافقت کرد؟
Probably not right with Tom.	احتمالا حق با تام نیست.
Ok tom how much do you want	باشه تام چندتا میخوای؟
Tom looks a little taller than Mary.	به نظر می رسد تام کمی از مری بلندتر است.
Tom asked Mary why she should do it again.	تام از مری پرسید که چرا باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary was not done.	تام فکر کرد که مری این کار را تمام نکرده است.
Tom is only a few years older than me.	تام فقط چند سال از من بزرگتر است.
Tom should have been on that plane.	تام باید در آن هواپیما می بود.
Tom lived in Australia for many years.	تام سال ها در استرالیا زندگی کرد.
I thought Tom was very good.	من فکر می کردم تام خیلی خوب است.
Tom is experimenting with a new hairstyle.	تام در حال آزمایش یک مدل موی جدید است.
Tom really did not need to wake up so soon.	تام واقعاً نیازی نداشت اینقدر زود بیدار شود.
It's a good idea to try to do this.	این ایده خوبی خواهد بود که سعی کنید این کار را انجام دهید.
Keep this medicine out of the reach of children.	این دارو را در جایی قرار دهید که کودکان نمی توانند آن را دریافت کنند.
Tom is a great writer.	تام نویسنده بزرگی است.
I thought you said you would never do that with Tom.	فکر کردم گفتی که هرگز با تام این کار را نمی کنی.
How many hours a day do you spend in the kitchen?	چند ساعت در روز را در آشپزخانه می گذراند؟
At the end of 2017, the UK had a debt burden of 90.4% of GDP.	بریتانیا در پایان سال 2017 دارای بار بدهی 90.4 درصدی تولید ناخالص داخلی بود.
Everyone knew Tom did not want to visit Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد از بوستون دیدن کند.
What do you think Tom was saying?	فکر می کنید تام چه می گفت؟
I did not think you were in Australia.	فکر نمی کردم تو استرالیا باشی.
Tom and Mary are trying to sell their house.	تام و مری در حال تلاش برای فروش خانه خود هستند.
This is where I thought I parked my car.	اینجا بود که فکر کردم ماشینم را پارک کردم.
Would you like to spend this night together?	آیا دوست دارید این شب را با هم بگذرانید؟
Tom is most likely to want to do this.	تام بیشترین احتمال را دارد که بخواهد این کار را انجام دهد.
I promise not to be late	قول میدم دیر نکنم
Tom could feel Mary's head resting lightly on his shoulder as they watched TV together.	تام می‌توانست احساس کند که سر مری به آرامی روی شانه‌اش قرار گرفته است، در حالی که با هم تلویزیون تماشا می‌کردند.
Introduce me to your parents whenever you feel ready.	هر وقت احساس آمادگی کردی مرا به پدر و مادرت معرفی کن.
Tom is the one who told me about it.	تام کسی است که در مورد آن به من گفت.
Tom was asleep.	تام خواب بود.
I was surprised that Tom did not thank Mary for the gift.	من تعجب کردم که تام از مری برای هدیه تشکر نکرد.
Tom could not help but cry.	تام نتوانست از گریه خودداری کند.
Tom asked some very interesting questions.	تام سوالات بسیار جالبی پرسید.
These rules are rarely enforced.	این قوانین به ندرت اجرا می شوند.
I have a friend who is an accountant.	من دوستی دارم که حسابدار است.
He stuck out his tongue.	زبانش را بیرون آورده بود.
This is what Tom will do.	این کاری است که تام انجام خواهد داد.
You don't think I need to do that today, do you?	فکر نمیکنی امروز نیازی به انجام این کار ندارم، نه؟
Tom says Mary will definitely not accept it.	تام می گوید که مری قطعا این کار را نمی پذیرد.
I promise I will not laugh at you	قول میدم بهت نخندم
I'm going to sell video postcards.	من قصد دارم کارت پستال های تصویری بفروشم.
The shopkeeper gave me a good discount.	مغازه دار به من تخفیف خوبی داد.
We better go now or we will be late.	بهتره الان بریم وگرنه دیر میرسیم.
This is terrible.	این وحشتناک است.
Tom was very happy.	تام خیلی خوشحال بود.
This can not be fixed	این را نمی توان رفع کرد
If there is something you do not understand, please contact us.	اگر چیزی وجود دارد که متوجه نمی شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید.
Currently, Tom is cooking.	در حال حاضر، تام در حال آشپزی است.
You're going to be jealous	قراره حسودی کنی
Tom decides to repaint his house.	تام تصمیم گرفته خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
Tom became Mary's friend.	تام دوست مری شد.
Has Tom accepted defeat?	آیا تام شکست را پذیرفته است؟
I have told you dozens of times not to do this.	من ده ها بار به شما گفته ام که این کار را نکنید.
Tom acted as if he did not care what happened.	تام طوری رفتار کرد که انگار برایش مهم نیست چه اتفاقی افتاده است.
I do not even have a book to read.	من حتی یک کتاب برای خواندن ندارم.
Tom did not come before noon.	تام قبل از ظهر نیامد.
If it were not for your rain, I would have been soaked to the skin.	اگر بارانی تو نبود، تا پوست خیس شده بودم.
I did not do everything I was supposed to do.	من هر کاری که قرار بود انجام دهم انجام ندادم.
Tom put some dirty dishes in the sink.	تام چند ظرف کثیف در سینک گذاشت.
I do not know how much time I need to do this.	نمی دانم چقدر زمان برای این کار نیاز دارم.
My French has improved a lot since I started studying with Tom.	از زمانی که با تام شروع به مطالعه کردم، زبان فرانسه من بسیار پیشرفت کرده است.
I think Tom should be able to do this without anyone's help.	من فکر می کنم تام باید بتواند بدون کمک کسی این کار را انجام دهد.
It is important to know exactly what you are getting yourself into.	این مهم است که دقیقاً بدانید که خودتان را وارد چه چیزی می کنید.
I do not think we should go around.	من فکر نمی کنم که ما باید دور هم بچرخیم.
I did not mean that	منظورم از اون چیزی نبود
Tom is coming	تام داره میاد
We have discussed this before.	ما قبلاً در این مورد بحث کرده ایم.
Today I went bungee jumping for the first time.	امروز برای اولین بار بانجی جامپینگ رفتم.
Tom does not want anyone else to know.	تام نمی خواهد کسی دیگر بداند.
Tom is the owner.	تام مالک است.
I doubt that Tom is even interested in learning Russian.	من شک دارم که تام حتی علاقه مند به یادگیری زبان روسی باشد.
Tom said thank you.	تام گفت که متشکرم.
I think Tom and Mary are upset.	من فکر می کنم تام و مری ناراحت هستند.
It's not just the kids who come to see Tom.	فقط بچه ها نیستند که به دیدن تام می آیند.
Tom wanted to marry me.	تام می خواست با من ازدواج کند.
I refused to ask Tom to do this.	من قبول نکردم که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
I'm not good at remembering too many names.	من در به خاطر سپردن اسامی زیاد خوب نیستم.
Tom told Mary he did not think John was suspicious.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان مشکوک باشد.
Tom told me he thought Mary could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I suggest you do not do this anymore.	من به شما پیشنهاد می کنم که دیگر این کار را نکنید.
Carelessness often leads to accidents.	بی احتیاطی اغلب منجر به تصادف می شود.
It will not be very difficult for us to do this.	انجام این کار برای ما خیلی سخت نخواهد بود.
Tom and Mary are still newly married.	تام و مری هنوز تازه ازدواج کرده اند.
Tom flirts with every woman he meets.	تام با هر زنی که ملاقات می کند معاشقه می کند.
It is unlikely that Tom will ever admit he was wrong.	بعید است که تام هرگز اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom wanted to talk to Mary about what was going to happen.	تام می خواست با مری درباره اتفاقی که قرار بود بیفتد صحبت کند.
Tom takes good care of his belongings.	تام خیلی خوب از وسایلش مراقبت می کند.
I can not do much for you right now.	الان کار زیادی نمی توانم برای شما انجام دهم.
Tom is taking his time	تام داره وقت میگیره
Tom is a lot faster than me, isn't he?	تام خیلی سریعتر از من است، اینطور نیست؟
I can not let you sacrifice yourself.	من نمی توانم به شما اجازه بدهم خودتان را قربانی کنید.
Are you a sophomore?	آیا شما دانشجوی سال دوم هستید؟
Maybe Tom didn't.	شاید تام این کار را نکرد.
The sound was getting weaker and weaker.	صدا ضعیف تر و ضعیف تر می شد.
Tom did not consult with us.	تام با ما مشورت نکرد.
He is too old for her.	او برای او خیلی پیر است.
Tom played hockey with his friends.	تام با دوستانش هاکی بازی می کرد.
Tom left his children with Mary.	تام فرزندانش را نزد مری گذاشت.
Tom said he thought I would regret doing so.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار پشیمان خواهم شد.
Tom tried to stop me from doing this.	تام سعی کرد من را از انجام این کار باز دارد.
Why don't you stay and drink wine with us?	چرا نمی مانی و با ما شراب نمی خوری؟
Where is the rest?	بقیه اش کجاست؟
Tom does not agree with Mary at all.	تام اصلا با مری موافق نیست.
Tom was a kid in 2013.	تام در سال 2013 یک بچه بود.
There is no evidence that Tom did anything illegal.	هیچ مدرکی مبنی بر اینکه تام کار غیرقانونی انجام داده باشد وجود ندارد.
Tom said he would not wait for us.	تام گفت که منتظر ما نخواهد ماند.
I knew Tom would love it if Mary did.	می دانستم اگر مری این کار را می کرد تام دوست داشت.
Tom washed the dishes even if no one asked him to.	تام ظروف را شست حتی اگر کسی از او نخواست.
I want to see a documentary	من میخوام یه مستند ببینم
I thought you said we could go wherever we wanted.	فکر کردم گفتی هر جا که بخواهیم می توانیم برویم.
We arrived at the station when the train was moving.	وقتی قطار در حال حرکت بود به ایستگاه رسیدیم.
I'm sensitive to your dog	من به سگ شما حساسیت دارم
"Do you want a piece of cake?" 	"یک تیکه کیک میل دارید؟"
"What kind of cake?"	"چه نوع کیکی؟"
Horses pulled road rollers, but the steam roller was invented with the invention of the steam engine.	اسب‌ها غلتک‌های جاده‌ای را می‌کشیدند، اما غلتک بخار با اختراع موتور بخار وارد شد.
You said give Tom what he needs.	گفتی آنچه را که تام نیاز دارد به او بده.
Tom said nothing because he did not want to start a fight.	تام چیزی نگفت چون نمی خواست دعوا راه بیندازد.
Thank you for teaching me French.	ممنون که به من زبان فرانسه یاد دادید.
Tom tried to save me.	تام سعی کرد من را نجات دهد.
Tom will be here at all times.	تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
The Lions finished in the seventh inning.	شیرها در اینینگ هفتم به نتیجه رسیدند.
I want to help you solve your problem.	من می خواهم به شما کمک کنم مشکل خود را حل کنید.
I could never live somewhere so cold.	من هرگز نمی توانستم در جایی به این سردی زندگی کنم.
Tom put the pan in the sink.	تام تابه را در سینک گذاشت.
The women were so surprised that they could not speak.	آن زن ها چنان تعجب کرده بودند که نمی توانستند صحبت کنند.
You will not have another chance to do this until next month.	تا ماه آینده فرصت دیگری برای انجام این کار نخواهید داشت.
Tom snoozed softly in front of the TV.	تام به آرامی جلوی تلویزیون چرت زد.
Tom is not able to finish the job himself.	تام توانایی این را ندارد که خودش کار را تمام کند.
What time should you go to bed?	چه ساعتی باید به رختخواب بروید؟
I think I have a right to know what is going on here.	فکر می کنم حق دارم بدانم اینجا چه خبر است.
I think Tom will be happy to do that.	من فکر می کنم تام از انجام این کار خوشحال می شود.
Tom never said he would let us borrow his car.	تام هرگز نگفت که به ما اجازه می دهد ماشینش را قرض بگیریم.
Tom stayed too long.	تام خیلی طولانی ماند.
I do not think Tom should read.	من فکر نمی کنم که تام باید بخواند.
Tom used to live in my neighborhood.	تام قبلاً در همسایگی من زندگی می کرد.
I hope Tom marries Mary.	امیدوارم تام با مری ازدواج کند.
He raised his hand to ask a question.	دستش را بالا برد تا سوالی بپرسد.
I thought Tom wanted to help me.	فکر می کردم تام می خواهد به من کمک کند.
It did not make much sense.	چندان منطقی نبود.
Tom is not better than me, but he is very good.	تام بهتر از من نیست، اما خیلی خوب است.
Tom looked a little shocked.	تام کمی شوکه به نظر می رسید.
I do not think you have this problem.	من فکر نمی کنم شما این مشکل را داشته باشید.
He gladly accepted our offer.	او با کمال میل پیشنهاد ما را پذیرفت.
This is encouraging.	این دلگرم کننده است.
I will keep this food for later.	من این غذا را برای بعد نگه می دارم.
Who else was waiting for Tom?	چه کسی دیگری منتظر تام بود؟
What else do we not know about Tom?	چه چیز دیگری در مورد تام نمی دانیم؟
The engineer told us how to use the device.	مهندس به ما گفت که چگونه از دستگاه استفاده کنیم.
Tom fled the scene.	تام از صحنه گریخت.
I do not think I like being here.	فکر نمی‌کنم از بودن در اینجا خوشم بیاید.
Why don't you just kiss me?	چرا فقط منو نمیبوسی؟
I'm not sure why they do this.	من مطمئن نیستم که چرا آنها این کار را می کنند.
How could Tom know?	تام چگونه می توانست بداند؟
Tom did it tonight.	تام این کار را امشب انجام داد.
Tom told me he thought Mary would be naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
Tom will never believe me again.	تام دیگر هرگز مرا باور نخواهد کرد.
Tom has been very cooperative.	تام بسیار همکاری کرده است.
Tom knew that Mary should not do what he did.	تام می دانست که مری نباید کاری را که او انجام می داد انجام می داد.
I thought there was a good chance Tom would not want to go with us.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام نمی خواهد با ما برود.
Our new store will open in October.	فروشگاه جدید ما در ماه اکتبر افتتاح می شود.
I'm not going to ask Tom to help me with that.	من قصد ندارم از تام بخواهم که در این کار به من کمک کند.
How long does it usually take to complete your homework?	معمولا چقدر طول می کشد تا تکالیف خود را انجام دهید؟
I'm sure they will come back for us.	مطمئنم برای ما برمی گردند.
I thought it would be better not to go without you.	فکر کردم بهتره بدون تو نروم.
Do not pinch my cheeks	گونه هایم را نیشگون نگیر
Tom will never tell you that.	تام هرگز این را به شما نخواهد گفت.
I think this is the best place to eat in the city.	به نظر من اینجا بهترین مکان برای غذا خوردن در شهر است.
I knew I might have this permission.	می دانستم که ممکن است این اجازه را داشته باشم.
Tom said he did not have enough money to buy a car.	تام گفت که پول کافی برای خرید ماشین ندارد.
Tom told me I was wrong.	تام به من گفت که اشتباه کردم.
I think Tom is just curious.	من فکر می کنم تام فقط کنجکاو است.
I'm sure Tom will not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نخواهد کرد.
Tom immediately realized that something was wrong.	تام فوراً فهمید که چیزی درست نیست.
If I start eating chips, I can not stop.	اگر شروع به خوردن چیپس کنم، نمی توانم آن را متوقف کنم.
Tom can not get Mary to do this.	تام نمی تواند مری را وادار به انجام این کار کند.
Tom is scheduled to return to court next week.	تام قرار است هفته آینده به دادگاه بازگردد.
Tom needed to be more organized.	تام باید سازماندهی بیشتری می کرد.
Tom hopes to be able to do that.	تام امیدوار است که بتواند این کار را انجام دهد.
Do you think Tom is hungry?	آیا فکر می کنید تام گرسنه است؟
I correspond with an American high school student.	من با یک دانش آموز دبیرستانی آمریکایی مکاتبه دارم.
Tom persuaded the teacher to let him do his homework late.	تام معلم را متقاعد کرد که به او اجازه دهد تکالیفش را دیر تحویل دهد.
The car parked in front of my house is Tom's.	ماشینی که جلوی خانه من پارک شده مال تام است.
Tom does it faster than I do.	تام این کار را سریعتر از من انجام می دهد.
Tom said Mary knew John might have to do it himself.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom suddenly got sick.	تام ناگهان مریض شد.
Tom said he hopes Mary will be allowed to do so.	تام گفت که امیدوار است به مری اجازه انجام این کار داده شود.
I want Tom to tell me that he loves me.	می خواهم تام به من بگوید که من را دوست دارد.
Tom pinned his tail to his ass.	تام دم را به الاغ سنجاق کرد.
Tom is really jealous.	تام واقعا حسود است.
I'm sure it's unpleasant.	مطمئنم ناخوشایند است.
We got out of bed early on Christmas morning.	صبح کریسمس زود از رختخواب بلند شدیم.
Cats' eyes are extremely sensitive to light.	چشم گربه ها به شدت به نور حساس است.
I hope this made sense to you.	امیدوارم این مطلب برای شما منطقی بوده باشد.
Two women are sitting on a bench in a comfortable park.	دو زن روی نیمکتی در پارک راحت می‌کشند.
My hobby is gardening.	سرگرمی من باغبانی است.
Can you think of anyone who might be willing to help?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که ممکن است مایل به کمک باشد؟
I have to go there	من باید برم اونجا
I know you're not like Tom	میدونم تو مثل تام نیستی
Tom said he thought I should exercise more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر ورزش کنم.
I do not swallow it.	من آن را قورت نمی دهم.
Tom is the only one who smiled.	تام تنها کسی است که لبخند زد.
I heard Tom screaming at someone.	شنیدم که تام سر کسی فریاد می زد.
The load was so crowded that you could hardly move.	بار آنقدر شلوغ بود که به سختی می توانستید حرکت کنید.
I told Tom he had to apologize to Mary.	به تام گفتم باید از مری عذرخواهی کند.
Tom paged me.	تام مرا پیج کرد.
Tom's eyes sparkled with anger.	چشمان تام از عصبانیت برق زد.
I did not intend to do that yesterday, but I did.	دیروز قصد انجام این کار را نداشتم، اما انجام دادم.
Didn't you know Tom was going to be fired?	آیا نمی دانستی تام قرار است اخراج شود؟
There is not a speck of kindness in his heart.	ذره ای مهربانی در دلش نیست.
Where is the entertainment?	سرگرمی در آن کجاست؟
Tom was evaluated.	تام مورد ارزیابی قرار گرفت.
Maybe Tom doesn't know exactly how to do that.	شاید تام دقیقاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom does not need me to do this.	من فکر می کنم که تام به من برای انجام این کار نیاز ندارد.
Tom knows time is running out.	تام می داند که زمان در حال اتمام است.
Tom listened with deep interest.	تام با علاقه عمیق گوش داد.
Excuse me, can you please tell me how to get to the train station?	ببخشید میشه لطفا به من بگید چطوری به ایستگاه قطار برم؟
I do not have the strength to keep trying.	من قدرت ادامه تلاش را ندارم.
I have not met Tom recently.	من اخیراً با تام ملاقات نکرده ام.
Tom and Mary did not stay together for long.	تام و مری مدت زیادی با هم قرار نداشتند.
Tom is a lot of fun to socialize with.	تام برای معاشرت بسیار سرگرم کننده است.
I told Tom I would be there as soon as possible.	به تام گفتم در اسرع وقت آنجا خواهم بود.
I still can't swim very well.	من هنوز نمی توانم خیلی خوب شنا کنم.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he should not do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نباید این کار را انجام دهد.
I can not help you to do that.	من نمی توانم به شما کمک کنم که این کار را انجام دهید.
We can see who is laughing, but not who is crying.	ما می توانیم ببینیم چه کسی می خندد، اما نه اینکه چه کسی گریه می کند.
Tom currently resides near Boston.	تام در حال حاضر در نزدیکی بوستون ساکن است.
Tom did not want to know why Mary wanted to do this.	تام نمی خواست بداند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will pay for it one day.	تام یک روز هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.
Does Tom really think he can do it without any help?	آیا تام واقعاً فکر می کند که می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
Tom does not have to go to Australia with us next week.	تام مجبور نیست هفته آینده با ما به استرالیا برود.
Tom can not tell you something you do not already know.	تام نمی تواند چیزی را که از قبل نمی دانید به شما بگوید.
The gas station is one kilometer ahead.	پمپ بنزین یک کیلومتر جلوتر است.
As soon as he looked at her, he fell in love.	همین که نگاهی به او انداخت عاشق شد.
Tom has been running away from me like a plague since he broke my glasses.	تام از زمانی که عینک من را شکست مانند طاعون از من دوری می کرد.
Tom poured water on himself.	تام روی خودش آب ریخت.
The train slowed down and finally stopped.	قطار سرعتش کم شد و بالاخره متوقف شد.
Tom pierced the wall and hit the water pipe.	تام دیوار را سوراخ کرد و به لوله آب برخورد کرد.
We have to try and get help from Tom.	ما باید تلاش کنیم و از تام کمک بگیریم.
Drop a stick and watch the dog bring it.	یک چوب بیندازید و تماشا کنید که سگ آن را بیاورد.
I think Tom and Mary have been married for three years.	فکر می کنم تام و مری سه سال است که ازدواج کرده اند.
Tom knew he had to help Mary.	تام می دانست که باید به مری کمک کند.
Tom and Mary both drowned.	تام و مری هر دو غرق شدند.
Tom will be home tonight.	تام امشب به خانه برمی گردد.
Tell Tom my leg broke.	به تام بگو پایم شکست.
I wanted to see Tom tormented.	می خواستم ببینم تام در حال عذاب است.
Everyone ignored what Tom was doing.	همه به کاری که تام انجام می داد نادیده گرفتند.
Tom never does what you claim.	تام هرگز کاری را که شما ادعا می کنید انجام نمی دهد.
wait. 	صبر کن.
turn back	برگرد
Do not swear at customers	به مشتریان فحش ندهید
Water drips into my glasses. 	آب به عینک من می چکد.
I do not think they are suitable.	به نظر من مناسب نیستند.
Tom sent some books to Mary.	تام چند کتاب برای مری فرستاد.
I did not know that anyone was looking at me	نمیدونستم کسی داره منو نگاه میکنه
Tom is invited to a party.	تام به یک مهمانی دعوت شده است.
Tom is a stranger in this city.	تام در این شهر غریبه است.
Sorry Tom, I do not believe you.	متاسفم تام، من شما را باور نمی کنم.
Tom thought Mary was irrational.	تام فکر کرد که مری غیرمنطقی است.
No one else believes Tom's words.	هیچ کس دیگر حرف های تام را باور نمی کند.
I'm actually looking for a job.	من در واقع دنبال کار هستم.
I doubt that Tom and Mary do not like me very much.	من شک دارم که تام و مری من را خیلی دوست ندارند.
I don't think Tom knows how long it will take to do that.	فکر نمی کنم تام بداند چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom can do a lot of things I can't do.	تام می تواند کارهای زیادی را انجام دهد که من نمی توانم انجام دهم.
Do not buy too much candy	آب نبات زیاد نخرید
Tom is very interested in music.	تام علاقه زیادی به موسیقی دارد.
I do not want to watch a video today.	امروز دیگر نمی خواهم ویدیویی ببینم.
Tom and Mary were both naked.	تام و مری هر دو برهنه بودند.
Finally, he faced his enemy.	بالاخره با دشمنش رو در رو شد.
Tom is the one we were looking for.	تام کسی است که ما به دنبالش بودیم.
I was locked up late and sorting things out.	من تا دیروقت سربسته بودم و بعضی چیزها را مرتب می کردم.
We can not take this chance.	ما نمی توانیم از این شانس استفاده کنیم.
They were playing checkers.	آنها مشغول بازی چکرز بودند.
Would you like to duet with me?	دوست داری با من دوئت بخونی؟
The video that Tom uploaded yesterday was released in cyberspace.	ویدیویی که تام دیروز آپلود کرد در فضای مجازی منتشر شد.
Tom and I decided not to speak French with our children anymore.	من و تام تصمیم گرفتیم دیگر با فرزندانمان به زبان فرانسوی صحبت نکنیم.
I hang out with Tom almost every day.	من تقریبا هر روز با تام معاشرت می کنم.
This is not what we said.	این چیزی نیست که ما گفتیم.
Tom claims to have been drunk at the time.	تام ادعا می کند که در آن زمان مست بوده است.
Tom is very disgusting, is not it?	تام بسیار نفرت انگیز است، اینطور نیست؟
Mention Mexico and Taco comes to mind.	مکزیک را ذکر کنید و تاکو به ذهنتان خطور می کند.
There are no books in French in the library.	هیچ کتابی به زبان فرانسه در کتابخانه وجود ندارد.
I forgot to ask Tom that you asked me to ask him.	فراموش کردم از تام بپرسم که تو از من خواسته ای که از او بپرسم.
Tom runs in the park every day.	تام هر روز در پارک می دود.
How many months do you think Tom spent doing this?	فکر می‌کنید تام چند ماه را برای این کار صرف کرده است؟
If you eat too much, you will gain weight.	اگر زیاد بخورید چاق می شوید.
I wonder why Tom got so angry.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر عصبانی شد.
I do not think Tom is brave.	من فکر نمی کنم تام شجاع باشد.
You wonder why I did this, right?	شما تعجب می کنید که چرا من این کار را کردم، نه؟
Summers are hot in Japan.	تابستان ها در ژاپن گرم است.
Tom always loses.	تام همیشه می بازد.
Tom does not remember much.	تام چیز زیادی به یاد نمی آورد.
How many months does it really take to do this?	واقعاً چند ماه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
The material is transparent.	مواد شفاف است.
I can continue this if you want.	اگر شما بخواهید می توانم این کار را ادامه دهم.
Why not go to Boston next weekend?	چرا آخر هفته آینده به بوستون نمی رویم؟
Tom never eats unhealthy food.	تام هرگز غذای ناسالم نمی خورد.
We all know that this will not happen.	همه ما می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom was not sure if he was dreaming.	تام مطمئن نبود که خواب می بیند یا نه.
Tom paused for a second.	تام برای یک ثانیه مکث کرد.
Tom really misses his family.	تام واقعا دلش برای خانواده اش تنگ شده است.
Is Tom still doing the same things he used to do?	آیا تام هنوز همان کارهایی را که قبلا انجام می داد انجام می دهد؟
I thought you said you were going to work today	فکر کردم گفتی امروز قراره سر کار
I'm going to pick up Tom after work.	من قرار است بعد از کار تام را بردارم.
It is no longer necessary to do so.	انجام آن دیگر ضروری نیست.
Tom knew he knew he could do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom had a shot of Rome.	تام یک شات رم داشت.
He is a psychologist.	او یک روانشناس است.
Do not exaggerate my achievements.	دستاوردهای من را اغراق نکنید.
Do not think I like it	فکر نکن ازش خوشم بیاد
I'm not afraid to die.	من از مردن نمی ترسم.
I have more free time than Tom.	من بیشتر از تام وقت آزاد دارم.
Tom could have been in Australia by now if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست تا الان در استرالیا بوده باشد.
Does what Tom thinks matter?	آیا آنچه تام فکر می کند مهم است؟
I do not want Tom to be in the room while I'm talking on the phone.	من نمی خواهم تام در حالی که من در حال صحبت با تلفن هستم در اتاق باشد.
Tomorrow will never come.	فردا هرگز نمیآید.
You did not need to do this	نیازی به این کار نداشتی
I know why Tom did not want to go to Boston with Mary.	می دانم چرا تام نمی خواست با مری به بوستون برود.
Tom did not know we were the ones who did it for him.	تام نمی دانست ما کسانی بودیم که این کار را برای او انجام دادیم.
Tom and I explored the cave.	من و تام غار را کاوش کردیم.
Come on Tom, let someone else take turns.	بیا تام، بگذار شخص دیگری نوبت داشته باشد.
We have no choice but this.	ما چاره ای جز این نداریم.
I do not think Tom will love you.	من فکر نمی کنم که تام شما را دوست داشته باشد.
In fact, they are richer than us.	در واقع آنها از ما ثروتمندتر هستند.
I could not breathe.	نمی توانستم نفس بکشم.
The local coffee shop was replaced by a Starbucks.	کافی شاپ محلی با یک استارباکس جایگزین شد.
He mocked Tom Mary for the way he spoke to France.	تام مری را در مورد نحوه صحبت کردنش به فرانسه مسخره کرد.
I did not want to leave Tom.	من نمی خواستم تام را رها کنم.
I thought Tom spoke better than French Mary.	فکر می کردم تام بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند.
Do you really think it's wise to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار عاقلانه است؟
I do not know where Tom's ski gloves are.	من نمی دانم دستکش های اسکی تام کجاست.
Tom, leave it alone.	تام، آن را تنها بگذار.
I did not want anyone to know about this.	من نمی خواستم کسی در این مورد بداند.
Throw the ball towards Tom.	توپ را به سمت تام پرتاب کن.
Let's see what happens in the next year or two.	بیایید ببینیم در یکی دو سال آینده چه اتفاقی می افتد.
I wish I did not lend so much money to Tom.	کاش این همه پول به تام قرض نمی دادم.
Is Tom deaf?	آیا تام کم شنوایی است؟
I do not actually live in Boston.	من در واقع در محدوده شهر بوستون زندگی نمی کنم.
I am a strong man.	من یک مرد قوی هستم.
He pasted the notice on the board.	او اعلامیه را روی تخته چسباند.
It is only a ten minute walk.	فقط ده دقیقه پیاده روی است.
Tom said he wanted to help us.	تام گفت که مایل است به ما کمک کند.
Tom told Mary he thought John was fine.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوب است.
You have a one-way mind.	شما یک ذهن یک مسیر دارید.
Tom loves apples.	تام سیب دوست دارد.
Tom knows something about this.	تام چیزی در این مورد می داند.
That's exactly what Tom told me.	این دقیقا همان چیزی بود که تام به من گفت.
They made things easy for Tom.	آنها همه چیز را برای تام آسان کردند.
Tom is not convinced yet, but Mary is not.	تام هنوز متقاعد نشده است، اما مری اینطور نیست.
I will not wait forever	من برای همیشه منتظر نخواهم بود
All songs were good except you.	همه آهنگ ها خوب بود به جز شما.
Tom lived in his shelter.	تام در پناه خود زندگی کرد.
I'm cooking.	من در حال پختن هستم.
I will not be arrested by tying that dead tie.	با بستن آن کراوات مرده دستگیرم نمی شود.
Tom's health has deteriorated significantly recently.	وضعیت سلامتی تام اخیراً به طور قابل توجهی بدتر شده است.
Tom is fine.	تام حالت خوبی دارد.
Tom has said he will not do it again.	تام گفته است که دیگر این کار را نخواهد کرد.
We both know you do not belong here.	ما هر دو می دانیم که شما به اینجا تعلق ندارید.
This is a very interesting idea.	این یک ایده بسیار جالب است.
If Mary asks him, Tom will help.	اگر مری از او بخواهد تام به این کار کمک می کند.
I know Tom is afraid to walk in the woods at night.	من می دانم که تام از راه رفتن در جنگل در شب می ترسد.
I do not want to give in to the second best.	من نمی خواهم به دومین بهترین رضایت بدهم.
How long does it take to paint this room?	چقدر طول می کشد تا این اتاق را رنگ کنید؟
Tom is still weak after a long illness.	تام پس از بیماری طولانی هنوز ضعیف است.
Tom said Mary could not eat pork.	تام گفت که مری نمی تواند گوشت خوک بخورد.
Tom asked me why I did not want to go to Boston with him.	تام از من پرسید که چرا نمی خواهم با او به بوستون بروم.
Tom did not attend the meeting.	تام در جلسه شرکت نکرد.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در مدرسه اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I'm not as heavy as Tom.	من به اندازه تام سنگین نیستم.
Tom has seen it many times.	تام بارها آن را مشاهده کرده است.
I think you should stop doing this right now.	من فکر می کنم شما باید همین الان این کار را متوقف کنید.
I do not think I know anyone who does that.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که این کار را انجام دهد.
How many gallons do you need to fill your tank?	چند گالن برای پر کردن مخزن شما لازم است؟
I do not know whether Tom has resigned or not.	من نمی دانم که آیا تام استعفا داده است یا نه.
Did you know that Tom spent some time in prison?	آیا می دانستید تام مدتی را در زندان گذرانده است؟
How did Tom know where Mary was going to be?	تام از کجا می دانست که مری قرار است کجا باشد؟
I did not want to admit that I was wrong.	نمی خواستم اعتراف کنم که اشتباه کردم.
I do not see anything here	من اینجا چیزی نمی بینم
I called you because I have to ask you a question	بهت زنگ زدم چون باید یه سوال ازت بپرسم
If you want to have a good seat, you need to get there sooner.	اگر می خواهید یک صندلی خوب داشته باشید، باید زودتر به آنجا برسید.
We do not keep you long.	ما شما را زیاد نگه نمی داریم.
New apartment furniture costs a lot.	اثاثیه آپارتمان نوساز هزینه زیادی دارد.
Tom did not seem to know what had happened.	به نظر می رسید تام از اتفاقی که افتاده بود خبر نداشت.
Tom is weird.	تام عجیب است.
Tom did not believe for a moment.	تام یک لحظه هم باور نکرد.
You are as tall as my older sister	تو به اندازه خواهر بزرگتر من قد داری
Tom is voyeuristic.	تام فضول است.
Tom helped me with my purchase.	تام در خریدم به من کمک کرد.
I did not sleep at all last night	دیشب اصلا نخوابیدم
Tom does not want to be annoying.	تام نمی خواهد آزاردهنده باشد.
We were not afraid of anyone	ما از کسی نمی ترسیدیم
Tom looks very tense.	تام خیلی متشنج به نظر می رسد.
Everyone in the village is aware of the incident.	همه اهالی روستا از حادثه خبر دارند.
You are not responsible	تو مسئول نیستی
Tom has no idea how many people will be at his party.	تام هیچ ایده ای ندارد که چند نفر در مهمانی او حضور خواهند داشت.
I love rocking chairs.	من عاشق صندلی گهواره ای هستم.
Tom and I had dinner together when you and Mary went to Boston.	من و تام با هم شام خوردیم وقتی تو و مری به بوستون می رفتیم.
Tom and John both date a woman named Mary.	تام و جان هر دو با زنانی به نام مری قرار می گیرند.
Tom did what I expected him to do.	تام کاری را انجام داد که از او انتظار داشتم.
You do not know what that means, do you?	شما نمی دانید این به چه معناست، نه؟
I do not think Tom knows anyone who can do that.	من فکر نمی کنم تام کسی را بشناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
The Great Wall of China is more than 5,500 miles long.	دیوار بزرگ چین بیش از 5500 مایل طول دارد.
I did not know that Tom would hate it if we did that.	نمی دانستم که تام اگر این کار را انجام دهیم بدش می آید.
Tom threw the ball at me.	تام توپ را به سمت من پرت کرد.
At that time, women did not have the right to vote.	در آن زمان، زنان حق رای نداشتند.
How many numbers does Tom need?	تام به چند عدد نیاز دارد؟
She loves antiques.	او عاشق عتیقه جات است.
I thought you said that Tom does this a lot.	فکر کردم گفتی که تام این کار را زیاد انجام می دهد.
I was surprised that Tom did not want me to do what I wanted him to do.	تعجب کردم که تام نمی خواست همان کاری را که من می خواستم انجام دهم.
Tom is just a friend. 	تام فقط یک دوست است.
She is not my boyfriend.	او دوست پسر من نیست.
This is probably not a problem	به احتمال زیاد مشکل این نیست
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری قصد دارد چه کار کند.
Tom never seems to get upset, no matter what Mary does.	به نظر می رسد تام هرگز ناراحت نمی شود، مهم نیست که مری چه می کند.
I have a report to work on.	من یک گزارش دارم که باید روی آن کار کنم.
What is a long-term plan?	برنامه بلند مدتت چیه
Tom is not that shy ex-boyfriend.	تام آن پسر خجالتی سابق نیست.
Tom was not eager to leave.	تام مشتاق رفتن نبود.
One man's medicine is another man's poison.	داروی یک انسان زهر مرد دیگری است.
Tom did not tell me that Mary was his sister.	تام به من نگفت که مری خواهرش است.
Tom told me he was excited.	تام به من گفت که هیجان زده است.
Tom never learned to drive.	تام هرگز رانندگی را یاد نگرفت.
Tom did not look as tired as Mary.	تام به اندازه مری خسته به نظر نمی رسید.
Tom slammed into Mary in front of her closet and dropped her books.	تام جلوی کمدش به مری برخورد کرد و کتاب‌هایش را انداخت.
I know Tom did not know he had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
All the boys on the team were given new clothes.	به همه پسران تیم لباس های جدید داده شد.
Tom stopped to catch his breath.	تام ایستاد تا نفس تازه کند.
Tom knows that Mary is rich.	تام می داند که مری ثروتمند است.
Tom's parents died in a car accident at the age of three.	پدر و مادر تام در سه سالگی در یک تصادف رانندگی جان باختند.
I know Tom is just a child.	من می دانم که تام فقط یک کودک است.
Tom turned off the fan.	تام فن را خاموش کرد.
How many hours does it take to get from here to Australia?	از اینجا به استرالیا حدودا چند ساعت طول می کشد؟
I went to a Halloween party in a vampire costume.	من با لباس خون آشام به مهمانی هالووین رفتم.
Tom will probably still be angry.	تام احتمالا هنوز عصبانی خواهد بود.
Tom was asleep in the hammock, snoring softly.	تام در بانوج خوابیده بود و آرام خروپف می کرد.
Which ice cream or cake do you like the most?	بستنی یا کیک کدام را بیشتر دوست دارید؟
Tom did not want to go out.	تام نمی خواست بیرون برود.
The missing boy was identified by his clothes.	پسری که مفقود شده بود با لباس هایش شناسایی شد.
Some people say a high-fat, low-carb diet is healthy.	برخی افراد می گویند رژیم غذایی پرچرب و کم کربوهیدرات سالم است.
You have better eyesight than I do	شما بینایی بهتری از من دارید
No one kissed Tom.	هیچ کس تام را نبوسید.
I think I will be arrested.	من فکر می کنم دستگیر می شوم.
We did not go too far	خیلی دور نرفتیم
Tom looked happy.	تام خوشحال به نظر می رسید.
Tom told Mary he had decided not to do so.	تام به مری گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد.
I know Tom is your friend.	من می دانم که تام دوست شماست.
Tom said Mary was tired.	تام گفت که مری خسته است.
Tom told me he hoped Mary would be there soon.	تام به من گفت که امیدوار است مری زود باشد.
Tom was appointed in 2013.	تام در سال 2013 منصوب شد.
Do you think it will rain this weekend?	آیا فکر می کنید این آخر هفته باران خواهد بارید؟
When it rains and the soil is moist, weeding is easier.	وقتی باران می بارد و خاک مرطوب است، بیرون کشیدن علف های هرز آسان تر می شود.
However, we can still be friends.	با این حال، ما هنوز می توانیم دوست باشیم.
This is not good	این خوب نیست
Maybe Tom knows what Mary has to do.	شاید تام بداند مری باید چه کار کند.
We have no way of confirming this.	ما راهی برای تأیید این موضوع نداریم.
Tom spent the whole day in his room.	تام تمام روز را در اتاقش گذراند.
Tom and Mary were to meet in the lobby.	قرار بود تام و مری همدیگر را در لابی ملاقات کنند.
Tom lives in a nice little apartment.	تام در یک آپارتمان کوچک زیبا زندگی می کند.
There is no minimum wage here	اینجا حداقل دستمزد وجود ندارد
He turned the keys upside down before finding the right key.	او قبل از اینکه کلید مناسب را پیدا کند، کلیدها را زیر و رو کرد.
Why didn't you tell me you told Tom before?	چرا به من نگفتی که قبلاً به تام گفته بودی؟
Tom was surprised that Mary won the award.	تام از اینکه مری برنده جایزه شد شگفت زده شد.
I think you just answered your question.	من فکر می کنم شما فقط به سوال خود پاسخ دادید.
I know Tom knows I know.	می دانم تام می داند که من می دانم.
Do not argue when you are angry and do not eat when you are full.	وقتی عصبانی هستید بحث نکنید و وقتی سیر هستید غذا نخورید.
Tom is not in the kitchen or living room.	تام در آشپزخانه یا اتاق نشیمن نیست.
I can not say for sure when Tom Ki will get here.	نمی توانم با اطمینان بگویم که تام کی به اینجا می رسد.
I am committed to this.	من به این متعهد هستم.
I may not know many things, but I do know that Tom does not know what he is talking about.	من ممکن است خیلی چیزها را ندانم، اما می دانم که تام نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Maybe Tom went to school this morning.	شاید تام امروز صبح به مدرسه رفته باشد.
I'm not bored right now	الان حوصله خوردن ندارم
I wanted Tom to do it, but he told me he would not do it.	من می خواستم تام این کار را انجام دهد، اما او به من گفت که این کار را نمی کند.
It was Tom who took out the trash.	این تام بود که زباله ها را بیرون آورد.
Tom is completely shaken.	تام کاملاً متزلزل شده است.
I was not afraid to do this.	من از انجام این کار نمی ترسیدم.
Which do you think is better?	به نظر شما کدام یک از این دو بهتر است؟
Tom bought several fish directly from one of the fishermen.	تام چندین ماهی را مستقیماً از یکی از ماهیگیران خرید.
I made you a bag for lunch	برایت ناهار کیسه ای درست کردم
Tom said he really did not like working in Boston.	تام گفت که او واقعاً دوست ندارد در بوستون کار کند.
Tom spends time with Mary.	تام با مری وقت می گذراند.
It is clear that Tom is very brave.	واضح است که تام بسیار شجاع است.
Tom said he thought Mary was bored.	تام گفت که فکر می کند مری حوصله اش را ندارد.
You have to deal with it, don't you?	شما باید با آن کنار بیایید، اینطور نیست؟
Tom and I are both tired.	من و تام هر دو خسته ایم.
Do not forget that Tom has no sense of humor.	فراموش نکنید که تام هیچ حس شوخی ندارد.
This usually does not happen.	معمولا این اتفاق نمی افتد.
I'm tired of waiting for everything I want to do.	من از انتظار برای انجام تمام کارهایی که می خواهم انجام دهم خسته شده ام.
I know Tom personally.	من شخصا تام را می شناسم.
Tom does this three or four times a week.	تام این کار را سه یا چهار بار در هفته انجام می دهد.
Can I have a cup of coffee with cream and sugar?	آیا می توانم یک فنجان قهوه با خامه و شکر بخورم؟
It is unlikely that Tom will be released from prison any time soon.	بعید است که تام به این زودی از زندان خارج شود.
Tom wanted to bring a dog.	تام می خواست سگی بیاورد.
Tom must have been busy yesterday	تام باید دیروز سرش شلوغ بوده
The results were not very good	نتایج خیلی خوب نبود
I wish you would stay in Australia for another week or two.	ای کاش یک یا دو هفته دیگر در استرالیا می ماندی.
I wish I had told Tom not to do this.	ای کاش به تام می گفتم این کار را نکن.
Cheap prices tempted me to buy things I did not need.	قیمت های ارزان من را وسوسه کرد که چیزهایی را که نیاز نداشتم بخرم.
Tom was surprised when he said he did not know how to do it.	وقتی مری گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، به نظر تام متعجب شد.
I doubt Tom really wants to do that today.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد این کار را امروز انجام دهد.
I'm still trying to figure out what we did wrong.	من هنوز در تلاشم تا بفهمم چه اشتباهی انجام دادیم.
Tom said Mary is retired.	تام گفت مری بازنشسته است.
I know Tom is conscientious.	من می دانم که تام وظیفه شناس است.
Tom smells the flowers.	تام گلها را بو می کند.
Tom asked me if I liked Boston.	تام از من پرسید که آیا بوستون را دوست دارم یا نه؟
It will take me more than three hours to complete this task.	بیش از سه ساعت طول می کشد تا این کار را تمام کنم.
Tom was not the only man there.	تام تنها مرد آنجا نبود.
I'm leaving.	من دارم ترک میکنم.
Tom is naughty, right?	تام بداخلاق است، نه؟
I doubt it is true.	من شک دارم که درست باشد.
You have to ask Tom to do it.	شما باید از تام بخواهید که این کار را انجام دهد.
It gets hotter and hotter.	گرمتر و گرمتر می شود.
I do not think I know anyone here.	فکر نمی کنم کسی را اینجا بشناسم.
Do not pretend what you do not feel.	چیزی را که احساس نمی کنید تظاهر نکنید.
I thought you said you had not done this before.	فکر کردم که گفتی قبلاً این کار را نکرده‌ای.
Tom said he could not provide further details.	تام گفت که نمی تواند جزئیات بیشتری ارائه دهد.
I do not know if Tom is really sick or not.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً بیمار است یا نه.
Things are not as good as they used to be.	اوضاع مثل گذشته خوب نیست.
Americans under the age of 18 are not allowed to run for president.	آمریکایی های زیر هجده سال مجاز به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیستند.
Tom told me he first met Mary in Australia.	تام به من گفت که برای اولین بار مری را در استرالیا ملاقات کرده است.
After reading his books, I feel I can build a house.	بعد از خواندن کتاب های او احساس می کنم می توانم خانه ای بسازم.
I know Tom could not have done it without Mary.	می دانم که تام بدون مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Despite the heavy rain, he went to see his friend in the hospital.	با وجود بارش شدید باران، او به ملاقات دوستش در بیمارستان رفت.
You need to have a little idea of ​​what is going to happen.	شما باید کمی ایده داشته باشید که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
What is the weather like there?	آب و هوای آنجا چگونه است؟
Why don't you just ask Maryam?	چرا فقط از مریم درخواست نمی کنی؟
This is not very easy to do.	انجام این کار خیلی آسان نیست.
Has Tom been to Boston recently?	آیا تام اخیراً به بوستون رفته است؟
I'm not telling you to go alone	بهت نمیگم تنها بری
It was obvious to everyone that Tom was tired.	برای همه آشکار بود که تام خسته است.
Tom knew how I felt.	تام می دانست چه احساسی دارم.
Tom needs an answer.	تام به پاسخ نیاز دارد.
Tom is not a brave man	تام آدم شجاعی نیست
Tom has been living alone since Mary's death.	تام از زمان مرگ مری تنها زندگی می کند.
Tom said he probably would not have enough time to do so.	تام گفت که احتمالا وقت کافی برای انجام این کار نخواهد داشت.
Tom regretted not telling Mary the truth.	تام از نگفتن حقیقت به مری پشیمان شد.
A good night's sleep brings you a good world.	یک خواب خوب شبانه، دنیای خوبی برای شما به ارمغان می آورد.
Tom is going to make dinner tonight.	تام امشب قراره شام ​​درست کنه.
Tom never argues with me.	تام هرگز با من بحث نمی کند.
Tom runs a successful business.	تام یک تجارت موفق را اداره می کند.
This area is beautiful all year round.	این منطقه در تمام طول سال زیبا است.
Tom did not look bored.	تام بی حوصله به نظر نمی رسید.
You must turn off the lights when leaving the room.	هنگام خروج از اتاق باید چراغ ها را خاموش کنید.
Tom is not the only one in our office who speaks French.	تام تنها کسی در دفتر ما نیست که فرانسوی صحبت می کند.
Do you know where Tom is now?	آیا می دانید تام اکنون کجاست؟
Tom sent me some French magazines.	تام چند مجله فرانسوی برایم فرستاد.
Tom tries to get ready.	تام سعی می کند آماده شود.
Tom is caring for the baby.	تام در حال نگهداری از کودک است.
He is as good as any player on our team.	او به اندازه هر بازیکنی در تیم ما خوب است.
Tom is not afraid, but Mary is afraid.	تام نمی ترسد، اما مری می ترسد.
Most likely Tom will do it tomorrow.	به احتمال زیاد تام فردا این کار را انجام دهد.
Is Tom in Boston right now?	آیا تام در حال حاضر در بوستون است؟
Tom has no plans for Monday.	تام هیچ برنامه ای برای دوشنبه ندارد.
I think I have found a way to solve the problem.	فکر می کنم راهی برای حل مشکل پیدا کرده ام.
I think Tom was boycotted	فکر کنم تام تحریم شد
Tom volunteered to do the job.	تام داوطلب شد تا کار را انجام دهد.
I know Tom is very different now.	من می دانم که تام اکنون بسیار متفاوت از گذشته است.
Tom glared at me.	تام نگاه کثیفی به من انداخت.
I'm sorry. 	متاسفم.
This was a mistake on my part.	این یک اشتباه از طرف من بود.
They do not seem to be following us anymore.	به نظر می رسد آنها دیگر ما را دنبال نمی کنند.
Tom went back to his room and lay down.	تام به اتاقش برگشت و دراز کشید.
Tom said he thought Mary should eat healthier food.	تام گفت که فکر می کند مری باید غذای سالم تری بخورد.
Let's play a trivia game.	بیایید یک بازی چیزهای بی اهمیت بازی کنیم.
Tom told me he had to borrow some money.	تام به من گفت که باید مقداری پول قرض کند.
The usual working hours in this office are from nine to five.	ساعات کاری معمول در این دفتر از نه تا پنج می باشد.
You can not compete with Tom.	شما نمی توانید با تام رقابت کنید.
Tom gives us everything we need.	تام هر چیزی را که نیاز داریم به ما می دهد.
Did Tom take the bag?	آیا تام کیف را گرفت؟
I asked Tom if I could ride his bike.	از تام پرسیدم که آیا می توانم دوچرخه اش را سوار کنم؟
He can not buy a car.	او نمی تواند ماشین بخرد.
He worked very hard, but could not make much progress.	او خیلی سخت کار کرد، اما نتوانست پیشرفت کمی داشته باشد.
I did not know that Tom was waiting.	من نمی دانستم که تام منتظر است.
Tom said he did not believe Mary was really going to go with us.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً قصد دارد با ما برود.
Tom seems to be worried about something.	به نظر می رسد تام نگران چیزی است.
Tom ran to his car because he did not have an umbrella.	تام چون چتر نداشت به سمت ماشینش دوید.
Do not move	حرکت نکن
I'm not as interested in doing this as Tom.	من به اندازه تام علاقه ای به انجام این کار ندارم.
We will make changes.	ما تغییراتی ایجاد خواهیم کرد.
I think Tom misses.	من گمان می کنم که تام دلتنگ است.
You are young and energetic.	شما جوان و پرانرژی هستید.
Tom said he just had to bring something to eat.	تام گفت که فقط باید چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom is as annoying as Mary.	تام به اندازه مری آزار دهنده است.
Tom jumped for joy.	تام از خوشحالی پرید.
I did not practice the piano yesterday.	دیروز پیانو تمرین نکردم.
I did not want to argue with Tom any further.	نمی خواستم بیشتر از این با تام بحث کنم.
Do you remember if Tom was there or not?	یادت هست تام آنجا بود یا نه؟
You really believe in that, don't you?	شما واقعاً به آن اعتقاد دارید، نه؟
Tom could hear the noise in front of his house, so he went outside to see what was happening.	تام می‌توانست صدای غوغا را جلوی خانه‌اش بشنود، بنابراین به بیرون رفت تا ببیند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
Tom's children graduated from public schools.	بچه های تام از مدارس دولتی فارغ التحصیل شدند.
Tom did not know Mary was unhappy.	تام نمی دانست مری ناراضی است.
Tom may know where Mary is going.	تام ممکن است بداند که مری قصد دارد به کجا برود.
Can't you talk to Tom?	نمی تونی با تام حرف بزنی؟
The last time I spoke to Tom, he said he had no plans to go to Boston.	آخرین باری که با تام صحبت کردم، او گفت که قصد ندارد به بوستون برود.
I'm not angry with you. 	از دست تو عصبانی نیستم.
I'm just disappointed.	من فقط ناامید هستم.
Tom would not let his children do that.	تام اجازه نمی داد فرزندانش این کار را انجام دهند.
I knew Tom was not a bad person.	می دانستم تام آدم بدی نیست.
Tom has a hard job.	تام کار سختی دارد.
If you wish, you can join us.	در صورت تمایل می توانید با ما همراه باشید.
Tom injured himself while playing rugby.	تام هنگام بازی راگبی به خودش آسیب زد.
Tom and I were married before.	من و تام قبلا ازدواج کرده بودیم.
I got to know people so well that I do not even remember their faces.	من آنقدر با مردم آشنا شدم که حتی چهره آنها را به خاطر نمی آورم.
I thought I was doing what Tom wanted me to do.	فکر می‌کردم دارم کاری را انجام می‌دهم که تام از من می‌خواهد.
Tom can come today and pick it up.	تام می تواند امروز بیاید و آن را تحویل بگیرد.
I thought you said you did not do that.	فکر کردم گفتی که این کار را نکردی.
I do not dare to do this.	من جرات انجام این کار را ندارم.
There are many rumors about these two people.	شایعات زیادی در مورد این دو نفر به گوش می رسد.
They are not too bad	خیلی هم بد نیستند
They were lucky that Tom did not hurt them.	آنها خوش شانس بودند که تام به آنها صدمه نزد.
Modern art is good. 	هنر مدرن خوب است.
I do not understand why people hate it so much.	من نمی فهمم چرا مردم اینقدر از آن متنفرند.
Tom thought he had woken up from his dream, but in fact he was still asleep.	تام فکر می کرد از رویای خود بیدار شده است، اما در واقع هنوز در حال خواب بود.
Tom and Mary are our good friends.	تام و مری دوستان خوب ما هستند.
I was absolutely certain that Tom would not do this.	من کاملا مطمئن بودم که تام این کار را نمی کند.
Tom sat down.	تام نشسته ماند.
Tom came here in a taxi.	تام با یک تاکسی به اینجا آمد.
Tom and Mary are fooling themselves.	تام و مری دارند خود را فریب می دهند.
Something is wrong here	اینجا یه چیزی اشتباهه
I know Tom has been a real estate consultant before.	من می دانم که تام قبلا یک مشاور املاک بوده است.
Tom showed me how to solve the problem.	تام به من نشان داد که چگونه مشکل را حل کنم.
Remember to eat plenty of bran to keep your bowels moving.	به خاطر داشته باشید که برای حفظ حرکت روده ها، مقدار زیادی سبوس بخورید.
How did Tom find that job?	تام چگونه آن شغل را پیدا کرد؟
If we hurry, we will probably get there on time.	اگر عجله کنیم، احتمالا به موقع به آنجا خواهیم رسید.
Do not drop that cup	آن فنجان را رها نکن
We have to do it.	ما باید آن را انجام دهیم.
Sorry I did not call	متاسفم که زنگ نزدم
This is not what you told me yesterday	این چیزی نیست که دیروز به من گفتی
They apologized for the inconvenience.	آنها بابت ناراحتی عذرخواهی کردند.
We should probably ask Tom to do this for us.	احتمالاً باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
"I have to get Mary to eat healthier food," Tom said.	تام گفت که باید مری را وادار کنم که غذای سالم تری بخورد.
Tom is biased.	تام مغرضانه است.
My uncle is a doctor on my father's behalf.	عموی من از طرف پدرم دکتر است.
I know Tom did it.	می دانم که تام این کار را کرد.
Did you tell Tom we were coming?	به تام گفتی داریم میایم؟
Tom said he did not have one yet.	تام گفت که او هنوز یکی از اینها را ندارد.
You always cheated on me when we were in high school.	وقتی دبیرستانی بودیم همیشه با من حیله می کردی.
Tom is a football player.	تام یک بازیکن فوتبال است.
I did not buy everything I needed to buy.	من هر چیزی را که برای خرید نیاز داشتم نخریدم.
Tom is not as strict as I am.	تام به اندازه من سختگیر نیست.
I thought Tom was no longer in prison.	فکر می کردم تام دیگر در زندان نیست.
Tom still lives across the street.	تام هنوز آن طرف خیابان ما زندگی می کند.
You are Canadian, right?	شما کانادایی هستید، درست است؟
Tom could not be nominated.	تام نتوانست نامزد شود.
I am careful	حواسم هست
Tom told Mary that I was suspicious.	تام به مری گفت که من مشکوک هستم.
Tom does not want to play tennis with you.	تام نمی خواهد با شما تنیس بازی کند.
I am learning to play the guitar now	الان دارم گیتار زدن یاد میگیرم
Tom now makes millions.	تام اکنون میلیون ها درآمد دارد.
I will give them to you.	من آنها را به شما می دهم.
I have to hurry	من باید عجله کنم
Tom could not find work.	تام کار را پیدا نکرد.
Tom may be prejudiced.	تام ممکن است تعصب داشته باشد.
This Tom speaks. 	این تام صحبت می کند.
I want to talk to Mary.	من می خواهم با مریم صحبت کنم.
Do you have anything to say about this?	در رابطه با این موضوع چیزی برای گفتن دارید؟
Tom often argues with his wife.	تام اغلب با همسرش بحث می کند.
Tom always seems to be smiling.	به نظر می رسد تام همیشه در حال لبخند زدن است.
We would be happy if anyone here can help us.	اگر کسی در اینجا می تواند به ما کمک کند، خوشحال می شویم.
This is not what Tom does.	این کاری نیست که تام انجام می دهد.
I often do not speak French.	من اغلب فرانسوی صحبت نمی کنم.
We have lost many customers.	ما مشتریان زیادی را از دست داده ایم.
Tom is afraid of what Mary might do.	تام از کاری که مری ممکن است انجام دهد می ترسد.
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
I want you to know how sorry I am	میخوام بدونی چقدر متاسفم
Tom will probably be a good roommate.	تام احتمالاً هم اتاقی خوبی خواهد بود.
Tom always seems interested.	به نظر می رسد تام همیشه علاقه مند است.
I do not know the girl either	من هم دختر رو نمیشناسم
Tom agreed immediately.	تام بلافاصله موافقت کرد.
We have one injured	ما یک مصدوم داریم
You better stay away from Tom	بهتره از تام دوری کنی
I do not know if Tom still loves Mary?	نمی دانم آیا تام هنوز مری را دوست دارد؟
I do not recommend doing this.	من انجام این کار را توصیه نمی کنم.
I do not know exactly how to say this.	من دقیقاً نمی دانم چگونه این را بگویم.
Tom is married and has a son.	تام متاهل است و یک پسر دارد.
I realized you did not do what you should have done.	متوجه شدم کاری را که باید انجام می دادی انجام ندادی.
Tom asked a question about you.	تام درباره شما سوال پرسید.
I can put it back in the drawer if you want.	اگه بخوای میتونم برگردونمش تو کشو.
I can stay in Australia for about three weeks.	من می توانم حدود سه هفته در استرالیا بمانم.
Tom says he does not think Mary will let John drive.	تام می گوید که فکر نمی کند مری به جان اجازه رانندگی بدهد.
I'm going to the road with my group.	من با گروهم به جاده می روم.
Tom gritted his teeth, but remained silent.	تام دندان هایش را به هم فشار داد، اما ساکت ماند.
Tom seems to be making progress.	به نظر می رسد تام در حال پیشرفت است.
Did you know that Tom never learned to drive?	آیا می دانستید که تام هرگز رانندگی را یاد نگرفته است؟
I wish Tom could come too.	ای کاش تام هم می توانست بیاید.
How can I explain this so that even Tom understands?	چگونه می توانم این را طوری توضیح دهم که حتی تام هم بفهمد؟
If I were you, I would listen to Tom's advice.	من اگر جای شما بودم به نصیحت تام گوش می دادم.
I know Tom does not know why Mary should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I do not need to do this, do I?	من نیازی به انجام این کار ندارم، نه؟
I did not know who Tom was talking to.	من نمی دانستم تام با چه کسی صحبت کرده است.
As long as we are there we will fly to Australia and rent a car.	تا زمانی که آنجا هستیم به استرالیا پرواز می کنیم و یک ماشین کرایه می کنیم.
You can not let that affect you.	شما نمی توانید اجازه دهید که شما را تحت تاثیر قرار دهد.
I did not think this was possible.	من فکر نمی کردم این امکان پذیر باشد.
Tom said Mary thinks she might need a visa extension.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیاز به تمدید ویزا داشته باشد.
It is ancient.	باستانی است.
The ceremony was televised.	این مراسم از تلویزیون پخش شد.
Shouldn't Tom do that?	آیا تام نباید این کار را انجام دهد؟
Tom did not want to leave his children behind.	تام نمی خواست بچه هایش را پشت سر بگذارد.
Prices have risen by 50 percent in the last ten years.	قیمت ها در ده سال گذشته پنجاه درصد افزایش یافته است.
In the long run, by buying this device, we can save a lot of money.	در دراز مدت با خرید این دستگاه می توانیم در هزینه های زیادی صرفه جویی کنیم.
Somehow I hoped something else would happen.	به نوعی امیدوار بودم که اتفاق دیگری بیفتد.
Even though it's Monday, Tom will do it.	با وجود اینکه دوشنبه است، تام این کار را انجام خواهد داد.
I'm really excited to do this.	من واقعا برای انجام این کار هیجان زده هستم.
Weren't you the one who wrote this?	شما نبودید که این را نوشتید؟
Tom made it very clear what he did not want us to do.	تام کاملاً روشن کرد که چه کاری را نمی‌خواست ما انجام دهیم.
Tom and Mary plan to visit Boston together.	تام و مری قصد دارند با هم از بوستون دیدن کنند.
Tom asked Mary to do this for John.	تام از مری خواست تا این کار را برای جان انجام دهد.
It was very easy for you to do that, wasn't it?	انجام این کار برای شما بسیار آسان بود، اینطور نیست؟
Tom was a nerve pack last night.	تام دیشب یک بسته اعصاب بود.
This is not my call	این تماس من نیست
Tom told Mary that he loved Alice.	تام به مری گفت که آلیس را دوست دارد.
Tom is not someone who plays the piano.	تام کسی نیست که پیانو می نوازد.
I cooked for Tom.	من تام را برایم آشپزی کردم.
On the way back from work, I cut my hair short.	در راه برگشت از محل کار، موهایم را کوتاه کردم.
Tom borrowed Mary's umbrella.	تام چتر مری را قرض گرفت.
I sent a picture of my dog ​​to Tom.	من عکس سگم را برای تام فرستادم.
I really do not care what you think.	من واقعاً برایم مهم نیست که شما چه فکر می کنید.
Tom did not arrive until 2:30 a.m. today.	تام تا ساعت 2:30 صبح امروز وارد نشد.
This is not what we do	کاری نیست که ما انجام دهیم
This is not a real problem.	این یک مشکل واقعی نیست.
I was just telling Tom that he should go out and buy something to eat.	من فقط به تام می گفتم که باید برود بیرون و چیزی برای خوردن بخرد.
This is what I like to do.	این کاری است که من دوست دارم انجام دهم.
Do you want to learn French? 	آیا می خواهید زبان فرانسه یاد بگیرید؟
If so, you are in the right place.	اگر چنین است، پس شما به جای درست آمده اید.
Tom is just trying to scare you.	تام فقط سعی می کند شما را بترساند.
Tom said he did not know much about Australia.	تام گفت که چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
If it weren't for you, he would still be alive.	اگر تو نبودی او هنوز زنده بود.
She has a sage in her hand.	مریم گلی در دست دارد.
Many people think that Tom is unreliable.	بسیاری از مردم فکر می کنند که تام غیر قابل اعتماد است.
How Much Money Do Dental Assistants Make?	دستیارهای دندانپزشکی چقدر درآمد دارند؟
Tom will be very disappointed if we do not go to his party.	تام به شدت ناامید خواهد شد اگر به مهمانی او نرویم.
Tom helped Mary prepare.	تام به مری کمک کرد تا آماده شود.
Tom said it would be over soon.	تام گفت که به زودی تمام می شود.
Tom travels to Boston several times a year for business.	تام چندین بار در سال برای تجارت به بوستون می رود.
Tom says it's not worth the effort.	تام می گوید ارزش تلاش کردن را ندارد.
Tom wanted to get rid of his tattoo.	تام می خواست خالکوبی اش را پاک کند.
This has happened to me three times.	این سه بار برای من اتفاق افتاده است.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم تام ترسیده است.
I bought the one that Tom said I should not buy.	من همانی را خریدم که تام گفت نباید بخرم.
Valentine's Day this year is Monday.	روز ولنتاین امسال دوشنبه است.
I think Tom and Mary are tired.	من گمان می کنم که تام و مری خسته شده اند.
I did not tell Tom what we were talking about in the meeting.	من به تام نگفتم که در جلسه درباره چه چیزی صحبت می کنیم.
I do not think Tom knows exactly what he has to do.	فکر نمی کنم تام دقیقاً بداند که باید چه کار کند.
Tom did not seem to be as fearless as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید نترس باشد.
Tom thinks he's the best French teacher here.	تام فکر می کند که او بهترین معلم فرانسه در اینجا است.
Tom told me he hated doing it.	تام به من گفت که از انجام این کار متنفر است.
I know this is not exactly what you wanted, but it was the only thing I found.	می دانم که این دقیقاً آن چیزی نیست که شما می خواستید، اما این تنها چیزی بود که من پیدا کردم.
Each paid separately.	هر کدام جداگانه پرداخت کردند.
Tom said there was nothing we could do.	تام گفت ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
I knew Tom would do it yesterday.	می دانستم که تام دیروز این کار را می کند.
Tom opened the package.	تام بسته را باز کرد.
Tom has not yet paid his rent.	تام هنوز اجاره اش را پرداخت نکرده است.
I'm worried about that.	من نگران آن هستم.
I know Tom is a professor at Harvard University, but I do not know what he teaches.	من می دانم که تام استاد دانشگاه هاروارد است، اما نمی دانم چه چیزی تدریس می کند.
You know that eventually everyone will be informed about this.	شما می دانید که در نهایت همه در مورد این موضوع مطلع خواهند شد.
Tom screamed over his lungs so Mary could hear him from the waterfall.	تام در بالای ریه هایش فریاد زد تا مری بتواند صدای او را از صدای آبشار بشنود.
You know that eventually everyone will be informed about this.	می دانید که در نهایت همه از این موضوع مطلع خواهند شد.
Tom is usually late.	تام معمولا دیر کار می کند.
Don't like Tom?	آیا تام را دوست ندارید؟
It is easy to see why people love Tom.	به راحتی می توان فهمید که چرا مردم تام را دوست دارند.
Where are the elevators?	آسانسورها کجا هستند؟
We defeated Tom.	ما تام را شکست دادیم.
I wanted to do this yesterday, but I couldn't.	من دیروز می خواستم این کار را انجام دهم، اما نشد.
I think I have the key to that drawer.	فکر می کنم کلید آن کشو را دارم.
I'm not feeling well today	امروز خیلی حالم خوب نیست
There is no better option	هیچ گزینه بهتری وجود ندارد
Do not have to shoot me in the back, Tom.	مجبورم نکن از پشت بهت شلیک کنم، تام.
She is pregnant.	او حامله است.
The jury debated for three days.	هیئت منصفه به مدت سه روز به بحث و بررسی پرداختند.
Tom hates kids.	تام از بچه ها متنفر است.
Tom knows this will not happen overnight.	تام می داند که این اتفاق در یک روز نمی افتد.
Anything that is edible is not worth eating.	هر چیزی که خوراکی است ارزش خوردن ندارد.
Two weeks ago we didn't even know each other.	دو هفته پیش ما حتی همدیگر را نمی شناختیم.
This is not very good.	این خیلی خوب نیست.
Tom told me that he thought Mary could dance better than he could.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهتر از او می تواند برقصد.
You need a photo of yourself to identify.	برای شناسایی به عکسی از خودتان نیاز دارید.
Glenn has two girlfriends.	گلن دو دوست دختر دارد.
Tom refused to give up.	تام حاضر به تسلیم نشد.
Tom can find time to do so.	تام می تواند زمانی برای این کار پیدا کند.
I still can not understand it.	من هنوز نمی توانم آن را بفهمم.
Tom is the one who had the key.	تام کسی است که کلید داشت.
What is your favorite color for socks?	رنگ مورد علاقه شما برای جوراب چیست؟
we won!	ما برنده شدیم!
Tell Tom we are not ready yet.	به تام بگو ما هنوز آماده نیستیم.
I intend to subscribe to these chamber music concerts.	من قصد دارم مشترک این کنسرت های موسیقی مجلسی شوم.
Tom could be a Canadian.	تام می تواند یک کانادایی باشد.
Tom does not think this is a good idea.	تام فکر نمی کند انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom wants to tell Mary what happened.	تام می خواهد به مری بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
Tom did not know that Hawaii was part of the United States.	تام نمی دانست که هاوایی بخشی از ایالات متحده است.
I just do not want you to do something for which you feel sorry.	من فقط نمی خواهم شما کاری را انجام دهید که برای آن متاسف باشید.
Neither Tom nor Mary have lost much hair since the last time I saw her.	نه تام و نه مری از آخرین باری که او را دیدم موهای زیادی از دست نداده اند.
Tom said Mary wanted John to do it for her.	تام گفت مری می‌خواست جان این کار را برای او انجام دهد.
Tom had just landed.	تام به تازگی فرود آمد.
You need to talk honestly with Tom.	باید صمیمانه با تام صحبت کنید.
If Tom wanted to be here, he would tell me.	اگر تام قصد داشت اینجا نباشد، به من می گفت.
Tom is quite simple.	تام کاملاً ساده است.
I can not help you move the piano because my back is bad.	من نمی توانم به شما کمک کنم پیانو را جابجا کنید زیرا کمرم بد است.
Tom is very good at tennis, isn't he?	تام در تنیس بسیار خوب است، اینطور نیست؟
No one knew it was Tom who donated $ 3 million to the orphanage.	هیچ کس نمی دانست این تام بود که سه میلیون دلار به یتیم خانه اهدا کرد.
I do not think Tom knows all the rules.	من فکر نمی کنم تام همه قوانین را بداند.
The driver of the oncoming car flashed his headlights at Tom to warn him that a mobile speed camera was ahead. 	راننده ماشینی که از روبرو می‌رفت چراغ‌هایش را به سمت تام به عنوان هشداری مبنی بر اینکه یک دوربین سرعت موبایل جلوتر است، فلش زد.
At high speed, Tom immediately slowed down and passed the camera at a slower speed than allowed.	تام که سرعت زیادی داشت بلافاصله سرعتش را کم کرد و با سرعتی کمتر از حد مجاز از دوربین گذشت.
I have already told Tom to take his umbrella with him.	من قبلاً به تام گفته ام که چترش را با خودش ببرد.
Tom said he would most likely win.	تام گفت که به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
Tom enjoys doing this with his family.	تام از انجام این کار با خانواده اش لذت می برد.
I do not know anyone who thinks Tom can do this.	من کسی را نمی شناسم که فکر کند تام بتواند این کار را انجام دهد.
Thanks for bringing Tom home.	ممنون که تام را به خانه آوردی.
Tom started the last race, but he came first.	تام آخرین مسابقه را شروع کرد، اما او اول شد.
No one has ever been able to do that.	هیچ کس تا به حال نتوانسته این کار را انجام دهد.
I'm super hungry	من فوق العاده گرسنه ام
Tom took a nap during the film.	تام در طول فیلم چرت زد.
Tom was clearly sleepy.	تام به وضوح خواب آلود بود.
You know Tom probably won't do that today, do you?	شما می دانید که تام به احتمال زیاد امروز این کار را نمی کند، اینطور نیست؟
You can no longer let Tom do that.	شما دیگر نمی توانید اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom tells you the truth.	تام حقیقت را به شما می گوید.
Tom did everything he could for Mary.	تام هر کاری که می توانست برای مری انجام دهد.
Maybe Tom hasn't done his homework yet.	شاید تام هنوز تکالیفش را تمام نکرده باشد.
I'm going to play golf with Tom.	من می روم با تام گلف بازی کنم.
I hope I am not too dressed	امیدوارم زیاد لباس پوشیده نباشم
Tom is not asleep, but Mary is asleep.	تام خواب نیست، اما مری خواب است.
It will rain tomorrow at this hour.	فردا در این ساعت باران می بارد.
Tom will be waiting for us in the lobby.	تام در لابی منتظر ما خواهد بود.
Pianos are really expensive, aren't they?	پیانوها واقعا گران هستند، اینطور نیست؟
Tom bought beer for Mary.	تام برای مری آبجو خرید.
Tom should be in Boston next Monday.	تام باید دوشنبه آینده در بوستون باشد.
I do not play the saxophone very well.	من ساکسیفون را به خوبی تام نمی نوازم.
My doctor advised me to abstain from alcohol for now.	پزشکم به من توصیه کرد که فعلا از مصرف الکل خودداری کنم.
I know Tom wants to get married.	من می دانم که تام می خواهد ازدواج کند.
We ordered 40 minutes ago.	40 دقیقه پیش سفارش دادیم.
Tom says he refuses to take the risk.	تام می گوید که حاضر نیست این ریسک را بپذیرد.
What were you thinking, Tom?	به چی فکر می کردی تام؟
Tom has three cats. 	تام سه گربه دارد.
Mary has one	مریم یکی داره
Tom finished first in the race.	تام در مسابقه اول شد.
This drawer will not open	این کشو باز نمی شود
I hope to go to Boston next summer.	امیدوارم تابستان آینده به بوستون برویم.
Tom knew Mary was in pain.	تام می دانست که مری درد دارد.
When did I oppress you?	چه زمانی به شما ظلم کردم؟
This is very true of what you are saying.	این چیزی که شما می گویید بسیار درست است.
Tom said he did not think you should do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom fell into a deep sleep.	تام به خواب عمیقی فرو رفت.
I do not know why I am telling you all this.	نمی دانم چرا این همه را به تو می گویم.
I do not know what they did to Tom.	نمی دانم با تام چه کردند.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام این کار را نمی کند.
Tom gave Mary a CPR.	تام به مری CPR داد.
Tom did not say a word.	تام حتی یک کلمه هم به زبان نیاورد.
I did not expect Tom to be able to speak French.	انتظار نداشتم تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
Please do not open the train doors until the train has stopped.	لطفاً تا زمانی که قطار متوقف نشده است، درهای قطار را باز نکنید.
I can not believe that Tom really wanted to go to Australia with you.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً می خواست با شما به استرالیا برود.
Tom is from my state in Iowa.	تام اهل ایالت من در آیووا است.
Why did Tom park there?	چرا تام آنجا پارک کرد؟
How did you do all this work in such a short time?	چطور در این مدت کم این همه کار انجام دادی؟
I do not know who may have broken the window.	من نمی دانم چه کسی ممکن است پنجره را شکسته باشد.
I wish I had done this before 2:30.	کاش این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام می دادم.
All of these belong to Tom.	همه اینها مال تام هستند.
I'm very lazy	من خیلی تنبلم
Glad you can help me with this.	خوشحال می شوم که با این کار به من کمک کنید.
Tom woke up to watch the sunrise.	تام از خواب بیدار شد تا طلوع خورشید را تماشا کند.
Tom could not figure out what to do.	تام نمی توانست بفهمد چه کاری انجام دهد.
I do not care what Tom does or does not do.	برای من مهم نیست که تام چه می کند یا چه کاری انجام نمی دهد.
I'm interested in Japanese history.	من به تاریخ ژاپن علاقه مندم.
There is a new store down the street that is scheduled to open tomorrow.	یک فروشگاه جدید در پایین خیابان وجود دارد که قرار است پس فردا باز شود.
I did not know that Tom really did not need to do this.	من نمی دانستم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
This will not be easy for us.	این برای ما آسان نخواهد بود.
Too bad Tom didn't do it.	حیف که تام این کار را نکرد.
Tom plans to go to Boston.	تام قصد دارد به بوستون برود.
I do not know if Tom can really do it alone.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
You did not know I could do that, did you?	تو نمی دانستی که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom ate lunch at a small restaurant near the hotel where he was staying.	تام ناهار را در یک رستوران کوچک نزدیک هتلی که در آن اقامت داشت خورد.
Adams became president in 1796.	آدامز در سال 1796 به ریاست جمهوری رسید.
Tom will probably be the last to arrive.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که وارد می شود.
I'm not feeling well today	امروز حالم خوب نیست
I know Tom is not a jerk.	من می دانم که تام تند خوار نیست.
That's my seat.	آنجا صندلی من است.
You should not drink on an empty stomach.	شما نباید با معده خالی بنوشید.
Will Tom stay or leave?	آیا تام می ماند یا می رود؟
Tom does not usually cry.	تام معمولا گریه نمی کند.
Tom was fine with Mary.	تام با مری خوب بود.
I really do not have time to do this.	من واقعاً برای انجام این کار وقت ندارم.
The children were thin.	بچه ها لاغر بودند.
Tom is thinking of joining the army.	تام در فکر پیوستن به ارتش است.
Tom probably won't get up.	تام احتمالاً بلند نمی شود.
Tom waited thirty minutes.	تام سی دقیقه منتظر بوده است.
I was ready to go, but Tom was not.	من آماده بودم که بروم، اما تام نبود.
I asked Tom if he was nervous.	از تام پرسیدم آیا عصبی است؟
I do not allow.	من اجازه نمی دهم.
I had never met anyone from Boston before.	من قبلاً با کسی از بوستون ندیده بودم.
I'm not ready to talk about it yet.	من هنوز آماده صحبت در مورد آن نیستم.
Their marriage does not last long.	ازدواج آنها زیاد طول نمی کشد.
Tom played poker with us.	تام با ما پوکر بازی کرد.
Tom is in big trouble, isn't he?	تام در دردسر بزرگی است، اینطور نیست؟
Why do not we see how things are going?	چرا ما نمی بینیم که اوضاع چگونه پیشرفت می کند؟
What did Tom do to Mary?	تام با مری چه کرد؟
Is there a chance that Tom is not the one who did it?	آیا شانسی وجود دارد که تام کسی نباشد که این کار را انجام داده است؟
You will never find a better boyfriend than Tom.	شما هرگز دوست پسری بهتر از تام پیدا نخواهید کرد.
I know Tom does not know why you had to do this alone.	من می دانم که تام نمی داند که چرا مجبور شدی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom does not seem to care about anything.	به نظر می رسد تام به هیچ چیز اهمیت نمی دهد.
I hope you have a chance to go to Boston.	امیدوارم فرصتی برای رفتن به بوستون داشته باشید.
Keep Tom out of trouble.	تام را از دردسر دور نگه دارید.
Tom tries to sell his house.	تام سعی می کند خانه اش را بفروشد.
Tom won one round.	تام یک دور پیروزی انجام داد.
I'm surprised you did not know you were going to do that.	تعجب می کنم که نمی دانستی قرار بود این کار را انجام دهی.
Tom is writing a book.	تام در حال نوشتن یک کتاب است.
Obviously, this is not a priority.	واضح است که این یک اولویت نیست.
Tom and Mary are very boring.	تام و مری خیلی کسل کننده هستند.
Tom should have done it yesterday.	تام باید دیروز این کار را می کرد.
I do not even want to guess.	من حتی نمی خواهم حدس بزنم.
Tom has changed his plans.	تام برنامه های خود را تغییر داده است.
Tom asked Mary where she had parked the car.	تام از مری پرسید که ماشین را کجا پارک کرده است.
Tom likes tea, but Mary does not.	تام چای دوست دارد، اما مری نه.
You are cruel	تو بی رحمی
I think Tom does not speak French well, but I may be wrong.	من فکر می کنم که تام به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند، اما ممکن است اشتباه کنم.
Tom thinks he kissed Mary John.	تام فکر می کند مری جان را بوسید.
Tom picked up another piece of whiskey.	تام یک تکه ویسکی دیگر برداشت.
He decided not to return to his country.	او تصمیم گرفت که به کشور خود برنگردد.
I think Tom got home last Monday.	من فکر می کنم که تام دوشنبه گذشته خودش به خانه رسید.
This is something we can all agree on.	این چیزی است که همه ما می توانیم در مورد آن توافق داشته باشیم.
I really admire Tom's ability to stay calm under pressure.	من واقعا توانایی تام برای آرام ماندن تحت فشار را تحسین می کنم.
I fixed it before	قبلا درستش کردم
I'm glad it's done.	من خوشحالم که با آن کار تمام شد.
I'm afraid we can not do that.	من می ترسم که ما نتوانیم این کار را انجام دهیم.
We have less than two hours until the departure of our plane.	کمتر از دو ساعت تا حرکت هواپیمایمان فرصت داریم.
Tom should never have been there.	تام هرگز نباید آنجا می بود.
This is a bunch of malarks.	این یک دسته از مالارکی است.
Tom said he thinks Mary teaches French.	تام گفت که فکر می کند مری زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom did this as soon as possible.	تام در اسرع وقت این کار را کرد.
Tom did a good job	تام کار خوبی کرد
Fasten your seat belts while driving.	هنگام رانندگی کمربندهای ایمنی خود را ببندید.
Who was the injured cyclist?	دوچرخه سوار مجروح چه کسی بود؟
What Tom did made Mary happy.	کاری که تام انجام داد مری را خوشحال کرد.
Many small businesses went bankrupt.	بسیاری از شرکت های کوچک ورشکست شدند.
Let me give you a chance to prove it.	اجازه بدهید به شما فرصتی برای اثبات آن بدهم.
Either you or I have to do this.	یا من یا تو باید این کار را انجام دهیم.
It turned out that someone had taken the wrong money.	معلوم بود که یک نفر اشتباهی پول را گرفته است.
Tom said Mary could probably do it alone.	تام گفت که مری احتمالاً می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not even know his name.	حتی اسمش را هم نمی دانستم.
I did not know Tom would let you do this yourself.	من نمی دانستم تام به شما اجازه می دهد این کار را خودتان انجام دهید.
The police can not arrest you.	پلیس نمی تواند شما را دستگیر کند.
Did the old man get lost in the forest?	آیا پیرمرد در جنگل گم شد؟
Tom is not available	تام قابل دسترس نیست
Tom looks kind.	تام مهربان به نظر می رسد.
Tom also has a hat	تام همچین کلاهی داره
Tom and Mary do not get along.	تام و مری با هم کنار نمی آیند.
Tom says he will take Mary home.	تام می گوید که مری را به خانه خواهد برد.
Tom is shorter than me	تام از من کوتاهتره
If I could speak French better, maybe I would find that job.	اگر می توانستم زبان فرانسه را بهتر صحبت کنم، شاید آن شغل را پیدا می کردم.
What is a Pizzeria Phone Number?	شماره تلفن پیتزا فروشی چیست؟
I used to go to Australia when I was a kid.	وقتی بچه بودم به استرالیا می رفتم.
I do not think this is the safest way to do this.	فکر نمی کنم این مطمئن ترین راه برای انجام این کار باشد.
Tom hopes not to reach this conclusion.	تام امیدوار است که به این نتیجه نرسد.
Is it okay if I borrow your bike tomorrow afternoon?	آیا اگر فردا بعدازظهر دوچرخه شما را قرض بگیرم مشکلی ندارد؟
How did you know I wanted one of these?	از کجا فهمیدی من یکی از اینا رو میخوام؟
Tom seems to be afraid of something.	به نظر می رسد تام از چیزی می ترسد.
Is there anything I can do to help?	آیا کاری هست که بتوانم کمکی بکنم؟
Tom told everyone he was very hungry.	تام به همه گفت که خیلی گرسنه است.
Tom often skied.	تام اغلب اسکی می کرد.
I did not know what Tom wanted to do.	من نمی دانستم تام می خواهد چه کار کند.
Tom asked Mary to help John do this.	تام از مری خواست تا به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom left Mary in the park.	تام مری را در پارک رها کرد.
I know Tom does not know Mary knows how to do this.	من می دانم که تام نمی داند مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
What you intend to do is dangerous.	کاری که شما قصد انجام آن را دارید خطرناک است.
I should not have spent so much money.	من نباید اینقدر پول خرج می کردم.
Tom admitted that he had received a bribe.	تام اعتراف کرد که رشوه دریافت کرده است.
Tom dropped the documents on Mary's desk.	تام اسناد را روی میز مری انداخت.
Tom paused for a moment before continuing the story.	تام قبل از ادامه داستان، لحظه ای مکث کرد.
Only 300 people came to the stadium to watch our game.	فقط 300 نفر برای تماشای بازی ما به ورزشگاه آمدند.
I have been doing this for years.	من سال هاست که این کار را انجام می دهم.
Tom will probably do this for Mary.	تام احتمالا این کار را برای مری انجام خواهد داد.
We have something	یه چیزی داریم
I do not think Tom knows if Mary is hungry.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری گرسنه است یا نه.
Tom told Mary he had seen John in October.	تام به مری گفت که جان را در ماه اکتبر دیده است.
Tom did not appear	تام ظاهر نشد
I do not know how Tom was able to do that.	من نمی دانم تام چگونه توانست این کار را انجام دهد.
We have to stay here until Tom gets here.	ما باید اینجا بمانیم تا تام به اینجا برسد.
When things get tough, you know who your friends are.	وقتی شرایط سخت است، می‌فهمی دوستانت چه کسانی هستند.
We do not have class tomorrow	فردا کلاس نداریم
I do not defend Tom.	من از تام دفاع نمی کنم.
I know the last thing you want to do is help me.	می دانم آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که به من کمک کنید.
Tom hopes that Mary will not go to jail.	تام امیدوار است که مری به زندان نرسد.
All of Tom's friends laughed at Mary.	همه دوستان تام به مری خندیدند.
Tom is afraid to tell Mary what happened.	تام می ترسد به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom and I were always together in those days.	من و تام در آن روزها همیشه با هم بودیم.
Tom did this three years ago.	تام این کار را سه سال پیش انجام داد.
Tom works for an international organization.	تام برای یک سازمان بین المللی کار می کند.
Most villagers opposed the plan.	اکثر مردم روستا با این طرح مخالفت کردند.
You are my favorite	تو مورد علاقه من هستی
I thought Tom and Mary had forgotten me by now.	فکر می کردم تام و مری تا حالا من را فراموش کرده بودند.
Has anyone found Tom yet?	آیا کسی هنوز تام را پیدا کرده است؟
Tom is still not doing what he's supposed to do.	تام هنوز کاری را که باید انجام می دهد انجام نمی دهد.
I did not think Tom would be confused.	فکر نمی کردم تام با این موضوع گیج شود.
His behavior alienated his friends.	رفتار او باعث بیگانه شدن دوستانش شد.
I do not think Tom still knows the truth.	من فکر نمی کنم تام هنوز حقیقت را بداند.
Tom never wanted to go to school.	تام هرگز دوست نداشت به مدرسه برود.
As I called 911 it started shaking uncontrollably.	همانطور که من با 911 تماس گرفتم شروع به تکان دادن غیرقابل کنترل کرد.
Tom can hardly concentrate.	تام به سختی می تواند تمرکز کند.
I taught myself to play the guitar.	من به خودم یاد دادم که گیتار بزنم.
Some laugh at his jokes, but others do not.	برخی به شوخی های او می خندند، اما برخی دیگر نه.
I knew you should not trust Tom.	می دانستم که نباید به تام اعتماد کرد.
I can not understand your motives.	من نمی توانم انگیزه های شما را بفهمم.
Tom is no longer a teacher.	تام دیگر معلم نیست.
This is not Tom's choice.	این انتخاب تام نیست.
What do you do if you win a million euros?	اگر یک میلیون یورو برنده شوید چه کار می کنید؟
From next week, we will use a new textbook.	از هفته آینده، از یک کتاب درسی جدید استفاده خواهیم کرد.
I told you I was not going to call you	بهت گفتم که قرار نیست بهت زنگ بزنم
Tom admitted that he had not done what Mary had said.	تام اعتراف کرد که کاری را که مری گفته بود انجام نداده است.
I think Tom has been to Boston at least once.	من فکر می کنم که تام حداقل یک بار به بوستون رفته است.
Tom's shoes are dirty.	کفش های تام کثیف است.
Tom says he does not believe Mary did that.	تام می گوید باور نمی کند که مری این کار را کرده باشد.
You look worried	نگران به نظر میرسی
Tom has a lot of clothes.	تام لباس های زیادی دارد.
Tom bought an expensive dog.	تام یک سگ گران قیمت خرید.
I do not think you need to tell Tom why you want to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom thought Mary would be alone.	تام فکر می کرد که مری تنها خواهد شد.
How are you doing in your new job?	در شغل جدیدتان چگونه کنار می آیید؟
Tom invited some friends to dinner.	تام چند دوست را برای شام دعوت کرد.
Let's not be cats	بیایید گربه نباشیم
When he returns, I want him to call you	وقتی برگشت ازش میخوام باهات تماس بگیره
Tom is the worst dancer I have ever seen.	تام بدترین رقصنده ای است که تا به حال دیده ام.
I thought you did not know how to do this.	من فکر کردم که شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is a juvenile delinquent.	تام یک بزهکار نوجوان است.
I was never really sure what I was going to do here.	من هرگز واقعاً مطمئن نبودم که قرار است اینجا چه کار کنم.
I specialize in medieval history.	من در تاریخ قرون وسطی تخصص دارم.
I saw how Tom did it.	دیدم تام چطور این کار را کرد.
There is no way to predict what will happen.	هیچ راهی برای پیش بینی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد وجود ندارد.
I do not think it's important	فکر نمیکنم چیز مهمی باشه
Tom does not drink beer.	تام آبجو نمی نوشد.
Never do that to us again	دیگر هرگز این کار را با ما انجام نده
Tom said not doing this is not an option.	تام گفت که انجام ندادن این یک گزینه نیست.
Tom may be having a party with Mary.	ممکن است تام با مری به مهمانی بیاید.
What is in this jar?	در این کوزه چیست؟
Tom works hard, so does Mary.	تام سخت کار می کند، مری هم همینطور.
I knew you did not want to do this	میدونستم نمیخوای اینکارو بکنم
Tom is smoking on the balcony.	تام در بالکن در حال کشیدن سیگار است.
You are moaning	داری غر میزنی
How do you know that Tom will do what he says?	از کجا می دانید که تام همان کاری را که می گوید انجام خواهد داد؟
I thought you said you could not build a garage.	فکر کردم گفتی نمی توانی گاراژ بسازی.
I wanted Tom to come.	می خواستم تام بیاید.
Tom has his own group of friends.	تام گروه دوستان خود را دارد.
Tom refused to answer Mary's questions.	تام از پاسخ دادن به سوالات مری امتناع کرد.
Tom does not intend to do that.	تام قصد انجام این کار را ندارد.
The oppressed parties could not help but feel bitter.	طرف های مظلوم نمی توانستند احساس تلخی نکنند.
Tom and Mary were both sick.	تام و مری هر دو بیمار بودند.
I will be very happy if you help me	خیلی خوشحال میشم اگه کمکم کنید
Tom was arguing.	تام داشت دعوا می کرد.
Tom thought Mary thought John might do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom is probably not tired.	تام احتمالا خسته نیست.
Tom and I are backpacks.	من و تام کوله پشتی هستیم.
If we're both going to go, why not just go together?	اگر قرار است هر دو برویم، چرا فقط با هم نرویم؟
It was hard for Tom to do that.	انجام این کار برای تام سخت بود.
You will regret it	پشیمون میشی
We did not have enough money	پول کافی نداشتیم
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it.	تام گفت که او فکر نمی کند مری واقعاً از انجام این کار لذت می برد.
Why did Tom do that?	چرا تام اینطوری شد؟
You are a classy person	تو آدم باکلاسی هستی
Tom will never hurt me.	تام هرگز به من صدمه نمی زند.
We are bloggers	ما وبلاگ نویس هستیم
We keep a spare key hidden under the mattress.	ما یک کلید یدکی را در زیر تشک مخفی نگه می داریم.
I do not think this is worth doing.	من فکر نمی کنم این کار ارزش انجام دادن داشته باشد.
Are you sure this is what Tom wanted us to buy?	مطمئنی این همان چیزی است که تام می خواست ما بخریم؟
Tom knew Mary was not going to do that.	تام می دانست که مری قصد انجام این کار را نداشت.
"I will never lie," Tom said proudly.	تام با افتخار گفت: من هرگز دروغ نمی گویم.
Tom made these for you.	تام اینها را برای تو ساخته است.
I do not think Tom knows what Mary should do.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری باید چه کار کند.
Do you understand all Tom's words?	همه حرف های تام را فهمیدی؟
Maybe Tom forgot to do it.	شاید تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
Tom hopes to one day be able to play drums like Mary.	تام امیدوار است که روزی بتواند مانند مری درامز بنوازد.
The new law is expected to reduce air pollution by up to 60 percent.	انتظار می رود که قانون جدید آلودگی هوا را تا 60 درصد کاهش دهد.
Go bother someone else	برو یکی دیگه رو اذیت کن
Tom said he would do it if I did.	تام گفت اگر من انجام دهم این کار را انجام می دهد.
I'm pretty sure I've seen the man here before.	من کاملاً مطمئن هستم که قبلاً آن مرد را اینجا دیده بودم.
I should not have waited so long for Tom.	من نباید تام را اینقدر منتظر نگه می داشتم.
You know I'm still going, right?	میدونی که من هنوز قصد رفتن دارم، نه؟
Tom comes here every few days.	تام هر چند روز یک بار اینجا می آید.
Tom has a small nose.	تام بینی کوچکی دارد.
Tom has been charged with kidnapping.	تام به آدم ربایی متهم شده است.
I do not like people to stare at me.	من دوست ندارم مردم به من خیره شوند.
Tom loves to gossip.	تام عاشق شایعه کردن است.
Tom probably hates my heart.	احتمالا تام از دل و جرات من متنفر است.
Tom seems to be busy.	به نظر می رسد که تام مشغول است.
Tom must be better than Mary at doing this.	تام باید در انجام این کار بهتر از مری باشد.
Maryam has received several awards for her poetry.	مریم برای شعرش جوایز متعددی دریافت کرده است.
I feel comfortable with Tom.	من با تام احساس آرامش می کنم.
I'm really sorry for what I said	واقعا متاسفم بابت حرفی که زدم
Tom took some money for Mary.	تام مقداری پول برای مری گرفت.
His name is known to everyone in the area.	نام او برای همه در این منطقه شناخته شده است.
Disappointed people often get angry.	افراد ناامید اغلب عصبانی می شوند.
Do you think exam cheating is not wrong?	به نظر شما تقلب در امتحان اشتباه نیست؟
Tom was trying to stop you.	تام سعی می کرد جلوی تو را بگیرد.
Tell Tom I'm doing this.	به تام بگو من این کار را می کنم.
I'm not saying I want to do this now.	من نمی گویم که اکنون می خواهم این کار را انجام دهم.
I never thought Tom would need to do this.	هرگز فکر نمی کردم تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom is a snub kid.	تام یک بچه پوزه است.
I wonder why Tom never does that.	من تعجب می کنم که چرا تام هرگز این کار را نمی کند.
Tom and Mary are both to blame.	تام و مری هر دو مقصر هستند.
Tom hopes Mary does that.	تام امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
I know Tom is much stronger than me.	من می دانم که تام بسیار قوی تر از من است.
Tom is honking from the front.	تام از جلو در حال بوق زدن است.
I do not know what Tom is going to do.	من نمی دانم تام قصد دارد چه کار کند.
He became active in the Republican Party.	او در حزب جمهوری خواه فعال شد.
I do not think Tom hears what we are saying.	فکر نمی‌کنم تام بشنود ما چه می‌گوییم.
Tom said he had to buy something to eat.	تام گفت که باید چیزی برای خوردن بخرد.
Tom said Mary should not be there.	تام گفت مری نباید آنجا باشد.
Tom is exercising	تام داره ورزش میکنه
You should not be angry	نباید عصبانی باشی
I will meet Tom at the bus station at 2:30.	ساعت 2:30 در ایستگاه اتوبوس با تام ملاقات خواهم کرد.
You were just in the wrong place at the wrong time.	شما فقط در زمان اشتباه در مکان اشتباه بودید.
Tom read Mary's letter over and over.	تام نامه مری را بارها و بارها خواند.
Tom has decided that he will not help Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری کمک نخواهد کرد.
Tom just went to the bathroom.	تام فقط به حمام رفت.
Tom says he does not think he can do it.	تام می گوید که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is not as disgusting as before.	تام مثل قبل نفرت انگیز نیست.
Tom did not arrive at school on time.	تام به موقع به مدرسه نرسید.
Tom will not sing	تام آواز نخواهد خواند
The doctor said I should rest for a while.	دکتر گفت من باید مدتی آرام بگیرم.
How do you know that Tom can do what he says?	چگونه می دانید که تام می تواند کاری را که می گوید می تواند انجام دهد؟
I refused to admit that I was wrong.	حاضر نبودم اعتراف کنم که اشتباه کردم.
A boat trip takes more time than a car trip.	یک سفر با قایق بیشتر از یک سفر با ماشین زمان می برد.
A brave politician must admit that he was wrong.	یک سیاستمدار شجاع باید بپذیرد که اشتباه کرده است.
Aren't you in the group?	مگه تو گروه نیستی؟
Do you take care of my children while I'm on vacation?	آیا تا زمانی که من در تعطیلات هستم از فرزندان من مراقبت می کنید؟
I can not go out because I have work to do.	من نمی توانم بیرون بروم زیرا کارهایی برای انجام دادن دارم.
Tom tried to save Mary.	تام سعی کرد مری را نجات دهد.
I ask you to do this for Tom.	من از تو می خواهم این کار را برای تام انجام دهی.
I'm not trying to find you	سعی نمیکنم پیدات کنم
I do not think Tom hates you.	من فکر نمی کنم که تام از شما متنفر باشد.
If something bad happens, I did not see it.	اگر اتفاق بدی بیفتد، من آن را ندیدم.
Tom probably does not know how he wants to do this.	تام احتمالاً نمی داند چگونه می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom lent me his computer.	تام کامپیوترش را به من قرض داد.
Why didn't you tell me you had lactose intolerance?	چرا به من نگفتی که عدم تحمل لاکتوز دارید؟
I did not reject Tom.	من تام را رد نکردم.
Tom said he did not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نکرد.
I called Tom's parents.	به پدر و مادر تام زنگ زدم.
Was Tom the one who told you to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت این کار را انجام دهید؟
Tom said he was neutral.	تام گفت که او بی طرف است.
Why can't Tom eat now?	چرا تام الان نمی تواند غذا بخورد؟
I think Tom probably loves you very much.	من فکر می کنم که تام احتمالاً شما را خیلی دوست دارد.
You know very well what I think.	شما خوب می دانید که من چه فکر می کنم.
Tom is afraid to tell the truth.	تام از گفتن حقیقت می ترسد.
The baby did nothing but cry last night.	بچه دیشب کاری جز گریه نکرد.
Were you the one who told Tom he had to do this?	آیا شما بودید که به تام گفتید که باید این کار را انجام دهد؟
I hope Tom can help you.	امیدوارم تام بتواند به شما کمک کند.
Tom wondered why Mary had not texted him.	تام تعجب کرد که چرا مری به او پیامی نداده است.
If you want to get there, it's everywhere.	اگر می خواهید به آنجا حرکت کنید، برای همه جا وجود دارد.
I'm looking for something to eat.	من دنبال چیزی برای خوردن هستم.
I promise to be with you in half an hour	قول میدم نیم ساعت دیگه باهات باشم
I told Tom not to tell Mary what had happened.	به تام گفتم که نباید در مورد اتفاقی که افتاده به مری بگوید.
Tom is our strongest defensive player.	تام قوی ترین بازیکن دفاعی ماست.
Tom will have a chance to do that.	تام فرصتی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
Tom is in satisfactory health.	تام از سلامتی رضایت بخشی برخوردار است.
Didn't you know that Tom has a lot of cats?	آیا نمی دانستید تام گربه های زیادی دارد؟
He wrote letters while listening to music.	هنگام گوش دادن به موسیقی نامه می نوشت.
I did not catch a fish	من یک ماهی صید نکردم
As he meditated, he heard his name called out.	در حالی که در فکر فرو رفته بود، شنید که نامش را صدا زدند.
Tom said nothing at all.	تام اصلاً چیزی نگفت.
Tom is a telepot.	تام یک تله پات است.
Working on the weekends is something I try to avoid.	کار در تعطیلات آخر هفته چیزی است که سعی می کنم از آن اجتناب کنم.
Yesterday evening while cleaning my room, I came across an old photo of my mother.	دیروز عصر هنگام تمیز کردن اتاقم، به طور اتفاقی یک عکس قدیمی از مادرم پیدا کردم.
Tom said Mary was probably fine.	تام گفت که مری احتمالاً خوب است.
I know Tom did not know how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Can you introduce a good motel in this area?	آیا می توانید یک متل خوب در این منطقه معرفی کنید؟
I do not know if we will ever know what happened or not.	من نمی دانم که آیا ما هرگز متوجه خواهیم شد که چه اتفاقی افتاده است یا نه.
Glad you enjoyed it	خوشحالم که لذت بردی
I appreciate your tendency to be vulnerable.	من تمایل شما را برای آسیب پذیر بودن تحسین می کنم.
I know Tom is a little older than me.	می دانم که تام کمی از من بزرگتر است.
I advised Tom to rest.	به تام توصیه کردم استراحت کند.
I decided to do it myself.	من خودم تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم.
Tom did something very, very stupid.	تام یه کار خیلی خیلی احمقانه انجام داد.
Hey, guess what I'm doing tonight	هی، حدس بزن امشب دارم چیکار میکنم
Tom struggles with this concept.	تام با این مفهوم دست و پنجه نرم می کند.
The white rabbit was not seen in the snow.	خرگوش سفید در برف دیده نمی شد.
Tom has several chairs.	تام چند صندلی دارد.
Tom said he knew Mary might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom is more of a liar than Mary.	تام دروغگوتر از مری است.
Tom wakes up early.	تام زود بیدار می شود.
I can not find a babysitter for tonight, so I can not go to the party.	من نمی توانم یک پرستار بچه برای امشب پیدا کنم، بنابراین نمی توانم به مهمانی بروم.
Is Tom still singing?	آیا تام هنوز آواز می خواند؟
I do not think we should talk to each other.	به نظر من نباید با هم صحبت کنیم.
If I were you, I would stay away from Tom.	من اگر جای تو بودم از تام دوری می کردم.
Tom will not do it next time.	تام دفعه بعد این کار را نمی کند.
Open it carefully.	آن را با دقت باز کنید.
Andrew Jackson was elected president in 1828.	اندرو جکسون در سال 1828 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
I may have to come home late. 	شاید مجبور باشم دیر به خانه بیایم.
In this case I will contact you.	در این صورت من با شما تماس خواهم گرفت.
No one knew that Tom's French was so good.	هیچ کس نمی دانست که فرانسوی تام آنقدر خوب است.
I did not think such a thing would be a complete disgrace.	فکر نمی کردم چنین چیزی باعث شرمساری تام شود.
I did not know you work here	نمیدونستم اینجا کار میکنی
What we need now is good leadership.	آنچه اکنون به آن نیاز داریم رهبری خوب است.
You should probably tell Tom that he should do this.	احتمالا باید به تام بگویید که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted Mary to have lunch with him.	تام گفت از مری می خواهد که با او ناهار بخورد.
Tom has started working as a carpenter.	تام کار نجار را آغاز کرده است.
Pricing is difficult for a human life.	قیمت گذاری برای زندگی یک انسان دشوار است.
Maybe I should shake Tom's hand.	شاید باید به تام دست بدهم.
I think I have a good chance of being elected.	فکر می کنم شانس خوبی برای انتخاب شدن دارم.
Let me hear it again	بذار بازم بشنوم
This appears to be where the suspect car veered off the road.	این به نظر می رسد جایی که ماشین مظنون از جاده خارج شده است.
Tom has recently been reading French novels.	تام اخیراً رمان های فرانسوی می خواند.
Tom wore a black hat.	تام کلاه سیاهی بر سر داشت.
Tom said Mary was not forgiven.	تام گفت مری بخشیده نشده است.
I hope Tom is happy in Australia.	امیدوارم تام در استرالیا خوشحال باشد.
Tom did it reluctantly.	تام این کار را با اکراه انجام داد.
I can help Tom do that.	من می توانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom can do it, and so can I.	تام می تواند این کار را انجام دهد و من هم می توانم.
It turned out that Tom is innocent.	معلوم شد تام بی گناه است.
My name is your grandfather.	من به نام پدربزرگ شما هستم.
Tom slipped on the ice.	تام روی یخ لیز خورد.
Tom and Mary were playing darts.	تام و مری در لانه دارت بازی می کردند.
I do not think I went before Tom.	فکر نمی‌کنم قبل از تام می‌رفتم.
You do not do what I told you	تو اونجوری که من بهت گفتم این کارو نمیکنی
He thinks they are not sentient beings.	او فکر می کند که آنها موجودات ذی شعور نیستند.
He has done this in the past.	او این کار را در گذشته انجام داده است.
This umbrella is mine and the one is Tom's.	این چتر مال من و آن یکی مال تام است.
I am so poor that I can not get a lawyer.	من آنقدر فقیر هستم که نمی توانم وکیل بگیرم.
I want to review the information you have gathered.	من می خواهم اطلاعاتی را که جمع آوری کرده اید مرور کنم.
Tom watches too much TV.	تام بیش از حد تلویزیون تماشا می کند.
The taste of this bread is similar to cardboard.	طعم این نان شبیه مقوا است.
Tom said Mary has been asked not to do this anymore.	تام گفت از مری خواسته شده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
I did not invite Tom to my birthday party.	من تام را به جشن تولدم دعوت نکردم.
I do not like our neighbors very much.	من همسایه هایمان را زیاد دوست ندارم.
Do not move anything	چیزی جابجا نکن
Do you think Tom can do this without any help?	آیا فکر می کنید تام می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
Tom has worked as a translator.	تام به عنوان مترجم کار کرده است.
We still do not know what to do.	ما هنوز نمی دانیم باید چه کار کنیم.
Someone we did not know came to us.	کسی که نمی شناختیم به سراغمان آمد.
There is nothing to celebrate	چیزی برای جشن گرفتن وجود ندارد
The walls are reinforced concrete.	دیوارها بتن آرمه هستند.
Tom went crazy and burned all his clothes.	تام دیوانه شد و تمام لباس هایش را سوزاند.
No matter what you do, I will love you again.	مهم نیست چه کاری انجام می دهی، باز هم دوستت خواهم داشت.
I did not know Tom was leaving.	نمی دانستم تام می رود.
I do not think I can tell you right now	فکر نمیکنم الان بهت بگم ضرری نداره
Tom paused for dramatic effect.	تام برای اثر دراماتیک مکث کرد.
No matter how much you may want to do this, we will not let you.	مهم نیست که چقدر ممکن است بخواهید این کار را انجام دهید، ما به شما اجازه نمی دهیم.
Tom does not see why anyone would want to do this.	تام نمی بیند که چرا کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
I have a lot of work to do before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم کارهای زیادی باید انجام دهم.
Maryam is an intelligent woman.	مریم زن باهوشی است.
I wish you did not tell me	کاش به من نمیگفتی
I knew Tom could not do it right.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را به درستی انجام دهد.
Tom was so stupid that he believed Mary.	تام آنقدر احمق بود که حرف مری را باور کرد.
Tom is just trying to protect himself.	تام فقط سعی می کند از خودش محافظت کند.
Why does no one help us?	چرا کسی به ما کمک نمی کند؟
Tom knew they were watching him.	تام می دانست که آنها او را تماشا می کنند.
I will stay in Boston as long as I can.	تا زمانی که بتوانم در بوستون خواهم ماند.
Please let me look at those pictures.	لطفاً اجازه دهید من به آن تصاویر نگاه کنم.
Tom has no partner	تام مشارکتی ندارد
Tom said Mary was very busy.	تام گفت که مری خیلی شلوغ است.
I know how you feel	میدونم چه حسی داری
I'm a little under the air today.	امروز کمی زیر هوا هستم.
Are you sure we're doing what we're supposed to do?	آیا مطمئن هستید که ما همان کاری را انجام می دهیم که قرار است انجام دهیم؟
Tom could not do what he wanted.	تام نمی توانست کاری را که می خواست انجام دهد.
I'm convinced Tom can do it.	من متقاعد شده ام که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I hope you do not mind mentioning this, but you know I love you.	امیدوارم از ذکر این موضوع ناراحت نشوید، اما می دانید که من شما را دوست دارم.
You are a bad kiss	تو بوسه بدی هستی
What are you reading there, Tom?	اونجا چی میخونی تام؟
Tom should not tell Mary he is going to Boston.	تام نباید به مری بگوید که به بوستون می رود.
I will not arrest Tom.	من تام را دستگیر نمی کنم.
They have brainwashed you.	آنها شما را شستشوی مغزی داده اند.
I should probably tell Tom I'm going to do that.	احتمالاً باید به تام بگویم که قصد انجام این کار را دارم.
I know Tom will help Mary do that.	می دانم که تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Do you promise not to tell Tom that I kissed Mary?	قول میدی که به تام نگی که مری رو بوسیدم؟
Was it Tom who told you to call the police?	آیا این تام بود که به شما گفت به پلیس زنگ بزنید؟
I do not think Tom is the person you should talk to.	من فکر نمی کنم که تام کسی باشد که شما باید با او صحبت کنید.
Tom was a farmer.	تام یک کشاورز بود.
Tom said he thought I might not have to do that.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
I do not think I will reject it.	من فکر نمی کنم که من آن را رد کنم.
Why not let Tom know you want to do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که می‌خواهی این کار را انجام دهی؟
Did Tom suffer much?	آیا تام رنج زیادی کشید؟
I knew doing this would make Tom angry.	می دانستم انجام این کار تام را عصبانی می کند.
Not everyone graduates.	همه فارغ التحصیل نمی شوند.
Tom's lights are still on.	چراغ های تام هنوز روشن است.
It is the brightest little star.	آن ستاره کوچک درخشان ترین است.
Tom said he had planned to do this for us in advance.	تام گفت که از قبل برنامه ریزی کرده بود که این کار را برای ما انجام دهد.
You do not look very good, you should not go to work today	ظاهرت خیلی خوب نیست امروز نباید بری سر کار
Your friend came from Boston this afternoon to visit.	دوست شما از بوستون امروز بعدازظهر برای بازدید به آنجا آمد.
Tom will kill me if I tell anyone	تام اگه به ​​کسی بگم منو میکشه
I know Tom has been arrested.	من می دانم که تام دستگیر شده است.
Tom is going to be upset, isn't he?	تام قرار است ناراحت شود، اینطور نیست؟
I did not think Tom was right.	من فکر نمی کردم که تام راست می گوید.
My calls are still going to voicemail.	تماس‌های من همچنان به پست صوتی می‌رود.
Tom said he heard someone singing.	تام گفت که آواز کسی را شنیده است.
I do not think you are boring.	من فکر نمی کنم که شما خسته کننده باشید.
Tom's entrance was open.	در ورودی تام باز بود.
I know Tom knows why I have to do this.	می دانم که تام می داند که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom returned to Boston yesterday.	تام دیروز به بوستون برگشت.
Aren't you willing to do that?	آیا حاضر نیستی این کار را انجام دهی؟
The seller took advantage of his ignorance and bought the photo very cheaply.	فروشنده از ناآگاهی او سوء استفاده کرد و عکس را بسیار ارزان خرید.
How many minutes can you take from me? 	میشه چند دقیقه از من وقت بزاری؟
I need your help.	من به کمک شما نیاز دارم.
Tom could hear laughter from the wall.	تام می توانست صدای خنده را از دیوار بشنود.
Tom's new album is set for release in October.	آلبوم جدید تام قرار است در ماه اکتبر منتشر شود.
Does Tom always do what you want him to do?	آیا تام همیشه کاری را که از او می خواهید انجام می دهد؟
You are right	حق با شماست
Can you explain?	ممکن است توضیح دهید؟
So what is your deal here?	پس معامله شما در اینجا چیست؟
Tom probably does not have enough time to do this.	تام احتمالا وقت کافی برای انجام این کار را ندارد.
I did not think you would win	فکر نمیکردم برنده بشی
Tom said he did not remember doing so.	تام گفت که به یاد نمی آورد این کار را انجام داده باشد.
Let's pretend I don't know anything. 	بیایید وانمود کنیم که من چیزی نمی دانم.
Explain it to me now	حالا برام توضیح بده
Tom told me he thought Mary was suspicious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
I tell you, we have to assume that Tom is dead.	من به شما می گویم که باید فرض کنیم که تام مرده است.
Tom was with Mary before starting with Alice.	تام قبل از شروع با آلیس با مری قرار گرفت.
There is no coffee left. I made tea	قهوه ای نمانده من چای درست کردم
Why don't we try to be serious?	چرا سعی نمی کنیم جدی باشیم؟
Tom looked around, but saw no one.	تام به اطراف نگاه کرد، اما کسی را ندید.
Tom is hot-tempered, isn't he?	تام تندخو است، اینطور نیست؟
We have had discussions.	ما بحث هایی داشته ایم.
How can Tom do that?	چگونه تام می تواند چنین کاری انجام دهد؟
The rose is a flower and the dove is a bird.	گل رز گل است و کبوتر پرنده.
Tom drank from the tap.	تام از شیر آب نوشید.
Tom usually goes to school if it doesn't rain.	تام معمولاً اگر باران نبارد به مدرسه می رود.
Tom wants to eat ice cream.	تام می خواهد بستنی بخورد.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I'm focusing on something	دارم روی چیزی تمرکز میکنم
I know Tom is young.	من می دانم که تام خردسال است.
Tom was very good at it.	تام در آن خیلی خوب بود.
I do not make excuses	من بهانه نمی آورم
Tom did not know who Mary wanted to go to Australia with.	تام نمی دانست مری با چه کسی می خواهد به استرالیا برود.
We understood Tom.	ما تام را درک کردیم.
Tom seemed to be amused by what was happening, but Mary was not.	به نظر می‌رسید تام از اتفاقی که می‌افتد سرگرم شده بود، اما مری اینطور نبود.
Try not to let the smell make you angry.	سعی کنید اجازه ندهید بو شما را عصبانی کند.
Tom thought that Mary might refuse to do so.	تام فکر کرد که مری احتمالاً از انجام این کار امتناع می کند.
I do not know who to ask for help.	نمی دانم از چه کسی باید کمک بخواهم.
What is the difference between cabbage and lettuce?	تفاوت کلم و کاهو چیست؟
Only time can cure a hangover.	فقط زمان می تواند خماری را درمان کند.
Tom has been my best friend since childhood.	تام از زمان کودکی بهترین دوست من بوده است.
I can not taste anything when I have a cold.	وقتی سرما می خورم طعم چیزی را نمی توانم بچشم.
Did you fight with Tom?	با تام دعوا کردی؟
Whether he will come or not is in doubt.	اینکه بیاید یا نه جای تردید است.
You do not know Tom as well as I do.	شما تام را مثل من نمی شناسید.
Tom does not look very polite.	تام خیلی مودب به نظر نمی رسد.
Tom is worried about getting lost.	تام نگران است که گم شود.
Tom told me he hoped Mary would be careful.	تام به من گفت که امیدوار است مری احتیاط کند.
Great class is dedicated to us.	کلاس بزرگ به ما اختصاص داده شده است.
I felt like I was crawling under a rock.	حس میکردم زیر سنگ میخزم.
Tom does not think Mary can convince John to stop.	تام فکر نمی کند مری بتواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
You need to find the least common denominator.	شما باید کمترین مخرج مشترک را پیدا کنید.
At least you can say I'm sorry.	حداقل می توان گفت متاسفم.
Tom told Mary he did not think John would be tough.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان سختگیر باشد.
Tom is watering his garden.	تام در حال آبیاری باغش است.
This is no longer true.	این دیگر درست نیست.
It's better to tell him what Tom wants to know.	بهتر است آنچه را که تام می خواهد بداند به او بگویید.
I hope I do not have to do this before 2:30.	امیدوارم لازم نباشد قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
Tom told Mary that he should stop pretending to be in love.	تام به مری گفت که باید تظاهر به شیفته بودن را کنار بگذارد.
Tom should try to do more.	تام باید سعی کند این کار را بیشتر انجام دهد.
Tom is proud of the amount of money he has earned.	تام درباره میزان پولی که به دست آورده به خود می بالید.
I'm not as impressed as Tom.	من آنقدر که تام به نظر می رسد تحت تأثیر قرار نگرفته ام.
The hounds hunted the fox out of its hiding place.	سگ های شکاری روباه را از مخفیگاهش بیرون کردند.
Tom hit Mary in the head with a pan.	تام با یک تابه به سر مری زد.
Tom is relentless, isn't he?	تام بی امان است، اینطور نیست؟
The plane was delayed for two hours due to bad weather.	هواپیما به دلیل بدی آب و هوا دو ساعت تاخیر داشت.
Tom is doing as well as you expect.	تام به همان خوبی که انتظار دارید عمل می کند.
I saw Tom walking in the park with his girlfriend.	تام را دیدم که با دوست دخترش در پارک قدم می زد.
Tom's car was damaged more than Mary's car.	ماشین تام بیشتر از ماشین مری آسیب دید.
This was not as easy as I expected.	انجام این کار آنطور که انتظار داشتم آسان نبود.
Tom did not know that Mary was a French teacher.	تام نمی دانست که مری یک معلم فرانسوی است.
We give money to the neighbor's child to mow our lawn.	ما به بچه همسایه پول می دهیم تا چمن ما را کنده کند.
Tom looks happy.	به نظر می رسد تام خوشحال است.
I saw Tom and Mary together.	من تام و مری را با هم دیدم.
Tom did not want anyone to talk to him.	تام نمی خواست کسی با او صحبت کند.
Tom quickly took off his clothes and went to bed.	تام سریع لباس هایش را در آورد و به رختخواب رفت.
How do we all know if that goal has been achieved?	چگونه همه ما بدانیم که آیا آن هدف محقق شده است؟
Only Tom left	فقط تام رفت
Tell me again what I should do	بازم بگو چیکار باید بکنم
They found their house stolen.	خانه خود را دزدیده شده یافتند.
Tom said he never tries to do it alone.	تام گفت که هرگز سعی نمی کند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom, do you know where we are?	تام، می دانی ما کجا هستیم؟
I thought you said you did not want to do this	فکر کردم گفتی نمیخوای اینکارو بکنی
Tom leaned over the table and kissed Mary.	تام به سمت میز خم شد و مری را بوسید.
How can I help you, madam?	چطور میتونم کمکت کنم خانم
Learning French was not as difficult as I expected.	یادگیری زبان فرانسه آنقدر که من انتظار داشتم سخت نبود.
I got this painting at an auction.	من این نقاشی را در یک حراجی گرفتم.
We can only abuse good things.	ما فقط می توانیم از چیزهای خوب سوء استفاده کنیم.
This is not entirely true, is it?	این کاملا درست نیست، درست است؟
Tom said we two should sing together.	تام گفت که ما دو نفر باید با هم بخوانیم.
Tom thought that Mary would probably not win.	تام فکر کرد که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
I'm not willing to do it again.	من حاضر نیستم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom wants to play tennis with you.	تام می خواهد با شما تنیس بازی کند.
Can Tom do that?	آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Why do you have a bandage on your arm?	چرا روی بازوی خود بانداژ دارید؟
Tom told me he could not remember Mary's last name.	تام به من گفت که نام خانوادگی مری را به خاطر نمی آورد.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
I borrowed a table.	من یک میز قرض گرفته ام.
I know you and Tom.	من تو و تام را می شناسم.
I do not want to guess.	نمی خواهم حدس بزنم.
I do not think I'm better than Tom.	فکر نمی کنم بهتر از تام باشم.
Maybe Tom should wait a little longer.	شاید تام باید کمی بیشتر صبر کند.
I do not think Tom was thirsty.	من فکر نمی کنم که تام تشنه بود.
I know Tom is about the size of an esophagus.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه قد مری است.
Tighten this screw.	این پیچ را محکم کنید.
If you have a problem with Tom, just tell me.	اگر مشکلی با تام دارید، فقط به من بگویید.
It was clear that Tom would enjoy doing this.	واضح بود که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Tom has received death threats.	تام تهدید به مرگ شده است.
Tom's very different now, isn't it?	تام الان خیلی فرق کرده، اینطور نیست؟
Tom will probably not be promoted next week.	تام احتمالا هفته آینده ترفیع نخواهد گرفت.
I did not have a bicycle when I grew up.	وقتی بزرگ شدم دوچرخه نداشتم.
Tom told a fun story to his children.	تام یک داستان سرگرم کننده برای فرزندانش تعریف کرد.
Tom said he thinks Mary is the best singer in her class.	تام گفت که فکر می کند مری بهترین خواننده کلاسش است.
Tom had a stomach upset.	تام ناراحتی معده داشت.
Tom and Mary used to live in the same apartment.	تام و مری قبلاً در یک آپارتمان زندگی می کردند.
Tom said he did not think he could do it himself.	تام گفت که فکر نمی کرد خودش بتواند این کار را انجام دهد.
Tom changed color	تام تغییر رنگ داد
Tom said no one else was on the bus.	تام گفت که هیچ کس دیگری در اتوبوس نبود.
Tom was not rude to anyone.	تام با هیچ کس بی ادب نبود.
Tom's fate is in the hands of the jury.	سرنوشت تام در دست هیئت منصفه است.
Tom asked Mary to change her mind.	تام از مری خواست نظرش را عوض کند.
Tom lived near us for a few years.	تام چند سال در نزدیکی ما زندگی کرد.
I heard Tom Hard	شنیدم تام سخته
I wonder why Tom did not win.	من تعجب می کنم که چرا تام برنده نشد.
Is Tom looking at us?	آیا تام به ما نگاه می کند؟
Tom said Mary was not going to win.	تام گفت که مری قرار نیست برنده شود.
Tom said he wished he hadn't parked his car under the tree.	تام گفت که ای کاش ماشینش را زیر آن درخت پارک نمی کرد.
You have a car, right?	تو ماشین داری، درسته؟
It was a fire	آتش زدن بود
I'm looking for a return ticket to Boston.	من یک بلیط رفت و برگشت به بوستون می خواهم.
We know Tom can't do this well.	ما می دانیم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I do not arrive at the meeting on time.	من به موقع به جلسه نمی رسم.
You can not just log in here.	شما نمی توانید فقط وارد اینجا شوید.
This was not my idea	این ایده من نبود
I do not know how I can explain it to Tom so he can understand.	من نمی دانم چگونه می توانم آن را برای تام توضیح دهم تا او متوجه شود.
Tom protected me	تام از من محافظت کرد
I always sneeze	من همیشه دارم عطسه میکنم
Police did not allow him to see Tom Mary.	پلیس اجازه نداد تام مری را ببیند.
I'm not sure that's a good idea.	مطمئن نیستم که ایده خوبی باشد.
Tom is scared.	تام ترسیده است.
Tom is intimidated by Mary, is not he?	تام مرعوب مری است، اینطور نیست؟
I will not go there myself	من خودم آنجا نمی روم
What makes you think Tom has never done this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هرگز این کار را نکرده است؟
Tom was carrying a bag full of cash.	تام کیفی پر از پول نقد حمل می کرد.
Try to get here before 2:30.	سعی کنید قبل از ساعت 2:30 به اینجا برسید.
I did not know what Tom said.	من نمی دانستم تام چه گفت.
Why don't you kill?	چرا نمی کشی؟
Do you want to go out and get something to drink?	آیا می خواهید بیرون بروید و چیزی برای نوشیدن بیاورید؟
Do not want to hear the side of the story?	نمی خواهی طرف داستان را بشنوی؟
I do not know if Tom will ever come home.	نمی دانم آیا تام هرگز به خانه می آید یا خیر.
Tom broke the window.	تام پنجره را شکست.
I can not stand her thoughts with another man.	من نمی توانم فکر او را با مرد دیگری تحمل کنم.
I have been here for three years.	من سه سال اینجا هستم.
Instead of going to Boston, I will go to Chicago.	به جای رفتن به بوستون، به شیکاگو خواهم رفت.
The real problem is that you do not even know we have a problem.	مشکل واقعی این است که شما حتی نمی دانید که ما مشکل داریم.
Tom has to go shopping with Mary today.	تام امروز باید با مری به خرید برود.
Tom sat on the floor between the door and Mary.	تام بین در و مری روی زمین نشست.
I do not think I have ever been so happy.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر خوشحال بوده باشم.
How did Tom get you to help him?	چگونه تام شما را به کمک او واداشت؟
I do not want to tell the truth to Tom.	من نمی خواهم حقیقت را به تام بگویم.
I do not care how long it takes	برام مهم نیست چقدر طول میکشه
Tom has accepted this.	تام این را پذیرفته است.
Tom said he did not want to travel with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری سفر کند.
Tom was about to hit a pedestrian with his truck.	تام نزدیک بود با کامیونش به یک عابر پیاده برخورد کند.
Tom stayed at the YMCA.	تام در YMCA ماند.
I can not study anywhere in my house. 	من نمی توانم در هیچ جای خانه ام درس بخوانم.
It is very noisy.	خیلی پر سر و صدا است.
Tom told me he thought Mary was homeless.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی خانمان است.
Tom would not have been harmed if he had been a little more careful.	تام اگر کمی مراقب بود آسیبی نمی دید.
I thought we had agreed not to do this anymore.	من فکر کردم که توافق کرده بودیم که دیگر این کار را نکنی.
Tom said he thought Mary would be nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی خواهد شد.
I do not know if we can talk to Tom to donate some money.	نمی‌دانم که آیا می‌توانیم از تام صحبت کنیم تا مقداری پول اهدا کند.
I know Tom knows Mary does not want to do this.	می دانم که تام می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I thought you were doing this.	من فکر می کردم شما این کار را می کنید.
Tom wanted to kill Mary, but John stopped her.	تام می خواست مری را بکشد، اما جان او را متوقف کرد.
Tom and Mary were both invited.	تام و مری هر دو دعوت شده بودند.
How did I know this was going to happen?	از کجا باید می دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom will stay with you.	تام با شما خواهد ماند.
You stole me a lot for my money	تو به خاطر پولم خیلی به من بدزدی
I can not tell you the reason for this.	نمی توانم دلیل این کار را به شما بگویم.
Tom stood and looked at Mary, who was staring at herself in the mirror.	تام ایستاد و به مری نگاه کرد که در آینه به خودش خیره شده بود.
We did not wear clothes	لباس نپوشیدیم
If you are not careful, you may hurt yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان صدمه بزنید.
Tom was able to buy both books he wanted.	تام توانست هر دو کتابی را که می خواست بخرد.
Tom knew he had hurt Mary.	تام می دانست که به مری صدمه زده است.
I've not seen Tom in a long time.	مدت زیادی است که تام را ندیده ام.
Please find out what Tom intends to do.	لطفاً دریابید که تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Why don't you tell me why we are all here?	چرا به من نمی گویید چرا همه اینجا هستیم؟
I highly recommend Tom.	من به شدت تام را توصیه می کنم.
Tom didn't really want to do that.	تام در واقع نمی خواست این کار را انجام دهد.
He fell on the ice and broke his arm.	روی یخ افتاد و دستش شکست.
Tom does not think Mary is allowed to do that.	تام فکر نمی کند که مری مجاز به انجام این کار باشد.
Tom will never accept this.	تام هرگز این را قبول نخواهد کرد.
Do you think we should allow Tom to do this?	به نظر شما باید به تام اجازه این کار را بدهیم؟
I thought Tom would never find it.	من فکر کردم که تام هرگز آن را پیدا نخواهد کرد.
The two teams that play tonight are the giants Yumiuri and the Hanshin Tigers.	دو تیمی که امشب بازی می کنند غول های یومیوری و هانشین تایگرز هستند.
Tom said he was embarrassed to do so here.	تام گفت که از انجام این کار در اینجا خجالت می‌کشد.
I was going to go with Tom, but I was busy.	من قصد داشتم با تام بروم، اما سرم شلوغ بود.
Tom confessed to stealing Mary's necklace.	تام اعتراف کرد که گردنبند مریم را دزدیده است.
I try to save room for dessert.	من سعی می کنم اتاق را برای دسر حفظ کنم.
I think Tom should have gone to Boston.	من فکر می کنم که تام باید به بوستون می رفت.
I took a blanket and put it on Tom.	یک پتو گرفتم و روی تام گذاشتم.
The last person is supposed to turn off the light.	آخرین نفر قرار است چراغ را خاموش کند.
Tom's shadow.	سایه تام.
I will not let you into my house.	من تو را به خانه من راه نمی دهم.
Tom felt like he was being chased.	تام احساس می کرد که او را تعقیب می کنند.
I did not think Tom would really enjoy doing this.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً از انجام این کار لذت ببرد.
This suitcase is not as heavy as it looks.	این چمدان آنقدر که به نظر می رسد سنگین نیست.
I do not speak like that	من اینطوری حرف نمیزنم
This is some ice	اینم مقداری یخ
I could not let Tom know the truth.	من نمی توانستم به تام اجازه دهم حقیقت را بداند.
This is what upsets me.	این چیزی است که من را ناراحت می کند.
I can not wait to see if it is true or not.	من نمی توانم صبر کنم تا بفهمم آیا حقیقت دارد یا خیر.
Took my hand.	دستم را گرفت.
This church has beautiful stained glass.	این کلیسا دارای شیشه های رنگی زیبا است.
Both Tom and John said they did not want to dance with Mary.	هم تام و هم جان گفتند که نمی خواهند با مری برقصند.
I knew Tom was not the first to do this.	می دانستم که تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
I try really hard.	من واقعا سخت تلاش می کنم.
It looks like Tom, Mary, John and Alice are all having fun.	به نظر می رسد تام، مری، جان و آلیس همگی در حال تفریح ​​هستند.
I know Tom is confused.	می دانم که تام گیج شده است.
Let's swim towards the float.	بیایید به سمت شناور شنا کنیم.
What do you think about this jacket?	نظر شما در مورد این ژاکت چیست؟
Do you think Tom enjoys playing tennis with us?	آیا فکر می کنید تام از بازی تنیس با ما لذت می برد؟
We live in an age of nuclear energy.	ما در عصر انرژی هسته ای زندگی می کنیم.
Tom can speak French better than the rest of us.	تام می تواند بهتر از بقیه ما فرانسوی صحبت کند.
Tom told me he thought Mary was friendly.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوستانه است.
I am here to help people.	من اینجا هستم تا به مردم کمک کنم.
Tom was playing basketball with his friends this afternoon.	تام امروز بعدازظهر با دوستانش بسکتبال بازی می کرد.
I did not think you would enjoy Tom's concert.	فکر نمی کردم از کنسرت تام لذت ببری.
I'm downloading a game	من دارم یه بازی دانلود میکنم
There are many interesting places to visit in Australia.	در استرالیا مکان های جالب زیادی برای بازدید وجود دارد.
I still haven't told Tom what to do.	من هنوز به تام نگفتم که چه کار کنم.
I want you all to know that I do not understand French well.	می خواهم همه شما بدانید که من زبان فرانسه را خوب نمی فهمم.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
This is not the essence	این جوهر نیست
Our car broke down and we had to spend the night at the hotel.	ماشین ما خراب شد و مجبور شدیم شب را در هتل بگذرانیم.
I wrote a letter to Tom	من برای تام نامه نوشتم
How do you teach kids to appreciate what they have?	چگونه به بچه ها یاد می دهید که قدر چیزهایی را که دارند بدانند؟
How can you love me if I call you a fool?	اگر من تو را احمق خطاب کنم چگونه دوست داری؟
Your supervisor will be completely satisfied.	سرپرست شما کاملا راضی خواهد بود.
I think Tom could be in Boston now.	من فکر می کنم تام می تواند اکنون در بوستون باشد.
I have not cut down the plum tree yet.	من هنوز درخت آلو را قطع نکردم.
I told Tom to talk to a lawyer.	به تام گفتم با یک وکیل صحبت کند.
Tom's house is very close to mine.	خانه تام به خانه من خیلی نزدیک است.
Tom did not want anyone to see him in the hospital.	تام نمی خواست کسی او را در بیمارستان ملاقات کند.
I could get into a lot of trouble for this.	برای این موضوع می توانستم به دردسرهای زیادی برسم.
Tom became very naughty	تام خیلی بداخلاق شد
We had a glorious time	دوران باشکوهی داشتیم
Tom said he would try to do that.	تام گفت که سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
I do not like my French teacher.	من معلم فرانسه خود را دوست ندارم.
Tom said he was coming home for dinner.	تام گفت که برای شام به خانه می آید.
I do not think Tom knew for sure that Mary would do it.	من فکر نمی کنم تام به طور قطعی می دانست که مری این کار را انجام خواهد داد.
The exact location was not disclosed.	مکان دقیق فاش نشد.
You do not want to say anything?	نمیخوای چیزی بگی؟
Tom is a talented composer, isn't he?	تام آهنگساز با استعدادی است، اینطور نیست؟
Marilyn was a witch.	مرلین یک جادوگر بود.
I just want to win, that's all.	من فقط می خواهم برنده شوم، همین.
Why did you think you could do this without any help?	چرا فکر کردید که می توانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید؟
Tom leaves in a few days.	تام چند روز دیگر می رود.
I noticed that Tom's entrance is open.	متوجه شدم که در ورودی تام باز است.
I think Tom deserves a higher salary.	من فکر می کنم که تام مستحق حقوق بالاتر است.
I think it's time to wash this shirt.	فکر می کنم زمان شستن این پیراهن فرا رسیده است.
This is not the first time Tom has done this, Tom said.	تام گفت این اولین بار نیست که این کار را می کند.
I do not think I have ever eaten dog meat.	من فکر نمی کنم که تا به حال گوشت سگ نخورده باشم.
Don't call me Tom anymore. 	دیگر مرا تام صدا نکن.
That is not my name.	اون اسم من نیست.
Tom is a good student.	تام دانش آموز خوبی است.
Stop talking about puzzles.	صحبت کردن در معماها را متوقف کنید.
My hands are tied. 	دستهایم بسته است.
I can not do anything about it.	من نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم.
It was not long before I met him.	طولی نکشید که با او آشنا شدم.
Tom is a real deal.	تام معامله واقعی است.
Tom earns more than $ 1 million a year.	تام بیش از یک میلیون دلار در سال درآمد دارد.
I'm not afraid of getting my clothes dirty.	من از کثیف شدن لباس هایم نمی ترسم.
Tom is not very good with his hands.	تام با دستانش خیلی خوب نیست.
Does Tom already know?	آیا تام از قبل می داند؟
I thought Tom would say that.	من فکر کردم که تام این را خواهد گفت.
Did you keep this number?	آیا این شماره را حفظ کرده اید؟
I am developing an Android application.	من در حال توسعه یک برنامه اندروید هستم.
Much of what Tom says is not true.	بسیاری از آنچه تام می گوید درست نیست.
Tom lost his car key.	تام کلید ماشینش را گم کرد.
Tom said he had not heard anyone shout.	تام گفت که فریاد کسی را نشنیده است.
We have to find the root of the problem.	ما باید ریشه مشکل را پیدا کنیم.
Tom did not say what else to do.	تام نگفت چه کار دیگری باید انجام دهد.
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I have to work with these radishes.	من باید با این تربچه ها کاری کنم.
Is this a recommendation?	آیا این یک توصیه است؟
I think Tom was looking at you.	من فکر می کنم که تام به تو نگاه می کرد.
I do not think Tom's jokes are very funny.	فکر نمی کنم شوخی های تام خیلی خنده دار باشد.
I doubt Tom has done that yet.	من شک دارم که تام هنوز این کار را کرده باشد.
You have to go to Boston to help Tom.	برای کمک به تام باید به بوستون بروید.
Tom is in bed because he is not feeling well.	تام در رختخواب است زیرا حالش خوب نیست.
Tom slept most of the movie.	تام بیشتر فیلم را خوابید.
We are going to Button on Monday.	ما دوشنبه به بوتون می رویم.
Who takes care of the dog as long as we are not?	تا زمانی که ما نیستیم، چه کسی از سگ مراقبت می کند؟
You can use my bike if you wish.	در صورت تمایل می توانید از دوچرخه من استفاده کنید.
Tom has noble intentions.	تام نیت شریفی دارد.
Can coffee stains be removed?	آیا می توان لکه های قهوه را پاک کرد؟
Tom wanted to go to the lake.	تام می خواست به دریاچه برود.
Tom said he wanted to be here.	تام گفت که می خواهد اینجا باشد.
Tom can not turn on his car.	تام نمی تواند ماشینش را روشن کند.
Maybe Tom tried too hard.	شاید تام خیلی تلاش کرد.
I'm trying to check it out.	من سعی می کنم آن را بررسی کنم.
Tom can not point. 	تام نمی تواند اشاره ای بکند.
You really have to tell her.	شما باید واقعاً آن را برای او بیان کنید.
Why are you so sure Tom is Canadian?	چرا اینقدر مطمئن هستید که تام کانادایی است؟
Tom did not quit smoking, so Mary left the room.	تام سیگار را ترک نکرد، بنابراین مری اتاق را ترک کرد.
You can not trust this device.	شما نمی توانید به این دستگاه اعتماد کنید.
We got off the bus at the last stop.	در ایستگاه آخر از اتوبوس پیاده شدیم.
Maryam is a rich woman.	مریم زن ثروتمندی است.
Aren't you going to stick to your plan?	آیا قرار نیست به برنامه خود پایبند باشید؟
I have to tell you something before I leave.	قبل از رفتن باید چیزی را به شما بگویم.
Tom did not know where Mary was born.	تام نمی دانست مری در کجا به دنیا آمده است.
Do not force me to hit you	مجبورم نکن بزنمت
The little boy who gave me this seemed shy.	پسر کوچکی که این را به من داد خجالتی به نظر می رسید.
Even creams are bought for medical research.	حتی کرم ها برای تحقیقات پزشکی خریداری می شوند.
Incidentally, I am a teacher.	اتفاقاً من یک معلم هستم.
Tom died a year and a half ago.	تام یک سال و نیم پیش درگذشت.
I think I will stay a few more days	فکر کنم چند روز دیگه بمونم
He helped her tie her tie because she did not know how to do it.	او به او کمک کرد تا کراواتش را ببندد، زیرا او نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom jumped into the pool.	تام به داخل استخر پرید.
The thief fled to the station.	دزد به سمت ایستگاه فرار کرد.
Tom just needs help.	تام فقط به کمک نیاز دارد.
Will pay a maximum of $ 20.	حداکثر 20 دلار خواهد پرداخت.
I believe this is a real Picasso.	من معتقدم که این یک پیکاسوی واقعی است.
The box you are looking for is in stock.	جعبه ای که به دنبال آن هستید در انبار است.
What is in your car?	در ماشین شما چیست؟
They ceded the castle to the Indians.	آنها قلعه را به سرخپوستان واگذار کردند.
Mary is really beautiful	مریم واقعا زیباست
I feel like I haven't slept in a few days.	احساس می کنم چند روزی است که نخوابیده ام.
Tom has never asked anyone for a favor.	تام هرگز از کسی درخواست لطفی نکرده است.
If you wish, you can eat all these strawberries.	در صورت تمایل می توانید تمام این توت فرنگی ها را بخورید.
Tom typed his username and password.	تام نام کاربری و رمز عبور خود را تایپ کرد.
Tom said Mary thinks John might be allowed to do so next weekend.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه داشته باشد که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom said he enjoys teaching French.	تام گفت که از تدریس زبان فرانسه لذت می برد.
This is just a guess.	این فقط یک حدس است.
Shouldn't Tom go to Australia?	آیا تام نباید به استرالیا برود؟
I wish I did not have to go to work today	کاش مجبور نبودم امروز برم سر کار
When I saw Tom before, I knew him immediately.	که قبلا تام را دیده بودم، فورا او را شناختم.
All we can do is wait and see what Tom does.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که منتظر بمانیم و ببینیم تام چه می کند.
Tom vaguely remembers meeting Mary.	تام به طور مبهم ملاقات با مری را به یاد می آورد.
It was definitely Tom's fault.	قطعا تقصیر تام بود.
Tom will be amazed at how difficult it will be to do so.	تام تعجب خواهد کرد که انجام این کار چقدر سخت خواهد بود.
It was the straw that broke the camel's back.	آن نی بود که کمر شتر را شکست.
I eat a bowl of cereal every morning.	من هر روز صبح یک کاسه غلات می خورم.
I'm your boyfriend, right?	من دوست پسر شما هستم، نه؟
Can we have a sidebar?	آیا می توانیم یک نوار کناری داشته باشیم؟
We all face the death penalty if convicted.	همه ما در صورت محکومیت با مجازات اعدام روبرو هستیم.
There is something I have to explain	یه چیزی هست که باید توضیح بدم
When he starts doing anything, he dedicates himself to it.	وقتی او شروع به انجام هر کاری می کند، خود را وقف آن می کند.
Tom and I decorated the room together.	من و تام با هم اتاق را تزئین کردیم.
I'm sure there was a good reason for Tom to do this.	من مطمئن هستم که دلیل خوبی برای تام برای این کار وجود داشت.
Let's see what happens	ببینم چه خبره
Tom leaves in thirty minutes.	تام سی دقیقه دیگر می رود.
Tom really did not like his job.	تام واقعاً کارش را دوست نداشت.
You did not know who Tom was going to go with, right?	تو نمیدونستی تام قصد داشت با کی بره، نه؟
I'm one of thirty people who should have done this.	من یکی از سی نفری هستم که باید این کار را می کردم.
I have lost my friends	من دوستانم را از دست داده ام
This has been one of the driest years we have ever had.	این یکی از خشک ترین سال هایی بوده است که تا به حال داشته ایم.
You are very good at speaking French, aren't you?	شما در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب هستید، اینطور نیست؟
When I got home, everything was out of place.	وقتی به خانه برگشتم همه چیز سر جای خودش نبود.
I thought Tom was not impressed.	من فکر می کردم که تام تحت تأثیر قرار نگرفته است.
There are many gifts under the Christmas tree.	هدایای زیادی زیر درخت کریسمس وجود دارد.
Tom never goes to Boston.	تام هرگز به بوستون نمی رود.
Tom and Mary were not raised the same way.	تام و مری یکسان تربیت نشدند.
It is a pity that we did not visit Tom when we had the opportunity.	حیف که وقتی فرصت داشتیم به دیدار تام نرفتیم.
Tom stayed at the shallow end of the pool.	تام در انتهای کم عمق استخر ماند.
This is the key question.	این سوال کلیدی است.
I think you will not be able to do that.	من فکر می کنم که شما قادر به انجام آن نخواهید بود.
Tom acted as if he knew nothing about it.	تام طوری رفتار کرد که انگار چیزی در مورد آن نمی دانست.
Tom told everyone at work that he was getting married.	تام در محل کار به همه گفت که در حال ازدواج است.
I don't think Tom really cares.	من فکر می کنم که تام واقعاً اهمیتی نمی دهد.
Tom must have been amazed.	تام باید متحیر شده باشد.
I'm looking at options	در حال بررسی گزینه ها هستم
We should never do that again.	ما هرگز نباید دوباره این کار را انجام دهیم.
I did not expect such a good gift from Tom.	انتظار چنین هدیه خوبی از تام نداشتم.
You want Tom to do this, don't you?	از تام می‌خواهی این کار را بکند، اینطور نیست؟
He does not trust me at all.	او اصلاً به من اعتماد ندارد.
I thought we were going to talk to Tom.	فکر می کردم قرار است با تام صحبت کنیم.
I do not think Tom was the first to fall asleep.	من فکر نمی کنم که تام اولین کسی بود که خوابش برد.
I am going to buy a mobile phone tomorrow.	من فردا قصد خرید موبایل دارم.
I made the young man carry the load for me.	مرد جوان را واداشتم تا بار را برایم حمل کند.
Every time Tom and Mary wanted to kiss, someone would enter the room.	هر بار که تام و مری می خواستند ببوسند، یک نفر وارد اتاق می شد.
Why don't you all keep quiet?	چرا همگی ساکت نمیشوید؟
Tom has been playing computer games since noon.	تام از ظهر مشغول بازی های کامپیوتری است.
Tom plans to join the team.	تام قصد دارد به تیم ملحق شود.
I will never forgive you, Tom.	من هرگز تو را نمی بخشم، تام.
I did not think I would see Tom here.	فکر نمی کردم تام را اینجا ببینم.
I thought there was no need to do this.	فکر کردم نیازی به این کار نیست.
I have something important to say to Tom.	من چیز مهمی برای گفتن به تام دارم.
There are many sheep in the pasture.	گوسفندان زیادی در مرتع وجود دارد.
Tom wants to sit down.	تام می خواهد بنشیند.
My African violet died because I gave it too much water.	بنفشه آفریقایی من مرد چون بیش از حد به آن آب دادم.
It is we who must pay the penalty for your carelessness.	این ما هستیم که باید تاوان بی احتیاطی شما را بپردازیم.
I think this is the root of the problem.	من فکر می کنم ریشه مشکل همین است.
You know very well that Tom has zero chance of doing that.	شما به خوبی من می دانید که احتمال اینکه تام این کار را انجام دهد صفر است.
This is a great opportunity that cannot be missed.	فرصت بسیار خوبی است که نمی توان آن را از دست داد.
Tom seems to be done.	به نظر می رسد تام کارش تمام شده است.
Tom was completely humiliated.	تام کاملا تحقیر شده بود.
Tom no longer sings much.	تام دیگر زیاد آواز نمی خواند.
Tom came to school late this morning.	تام امروز صبح دیر به مدرسه آمد.
There is a lot of snow on the roof.	برف زیادی روی پشت بام است.
It is possible that you have read this book before.	این امکان وجود دارد که شما قبلاً این کتاب را خوانده باشید.
I will move next month.	من ماه آینده نقل مکان می کنم.
Be patient with Tom please	با تام صبور باش لطفا
Is Tom coping well with failure?	آیا تام به خوبی با شکست کنار می آید؟
I need a wrench	به آچار نیاز دارم
Tom will probably tell Mary he does not.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که این کار را نمی کند.
I tell you, Tom did it.	من به شما می گویم تام این کار را کرد.
We really hope you can be at our party.	ما واقعا امیدواریم که بتوانید در مهمانی ما باشید.
We have a relatively painful problem.	ما یک مشکل نسبتا دردناک داریم.
What did we do that made Tom so angry?	ما چه کار کردیم که تام را اینقدر عصبانی کرد؟
Tom went to Boston last week for work.	تام هفته گذشته برای کاری به بوستون رفت.
I have a terrible blister on my arm.	من یک تاول وحشتناک روی دستم دارم.
I have never stolen anything from you	من هرگز چیزی از شما ندزدیده ام
I do not think I can be here all day.	فکر نمی کنم بتوانم تمام روز اینجا باشم.
Most of us agreed with Tom.	اکثر ما با تام موافق بودیم.
I want to dedicate this song to him.	من می خواهم این آهنگ را به او تقدیم کنم.
I know Tom is very interested in swimming.	می دانم که تام به شنا علاقه زیادی دارد.
Tom said he did not feel tired.	تام گفت که احساس خستگی نمی کند.
I have been living here for several years.	من چند سالی است که اینجا زندگی می کنم.
Aren't you glad you didn't have to go to Australia?	آیا خوشحال نیستید که مجبور نبودید به استرالیا بروید؟
It is impossible to say what will happen next year.	نمی توان گفت سال آینده چه اتفاقی می افتد.
How do you not look like your friends?	چطور شبیه دوستانت نیستی؟
Tom probably thought he was busy today.	احتمالا تام فکر می کرد که امروز مشغول است.
Tom was the only one injured.	تام تنها مجروح شد.
The most essential thing in the world for everyone is to understand themselves.	ضروری ترین چیز در جهان برای هر فردی این است که خود را درک کند.
Tom said he was aware of the situation.	تام گفت که از وضعیت آگاه است.
Tom went to buy another pair of shoes.	تام رفت تا یک جفت کفش دیگر بخرد.
I'm very sorry but I seem to have lost my umbrella.	خیلی متاسفم اما انگار چترم را گم کرده ام.
We have never done this before.	ما قبلاً هرگز این کار را انجام نداده ایم.
Tom said Mary lives in Boston.	تام گفت که مری در بوستون زندگی می کند.
Tom is like my own son.	تام مثل پسر خودم است.
Does Tom really expect me to believe this?	آیا تام واقعاً انتظار دارد که من این را باور کنم؟
The advantages outweigh the disadvantages.	مزایا بیشتر از معایب است.
I will be happy if you do not do this again.	اگر دوباره این کار را نکنید خوشحال می شوم.
Everyone but Tom did it.	به جز تام، همه این کار را کردند.
Tom will probably never know how to do this.	تام احتمالا هرگز متوجه نخواهد شد که چگونه این کار را انجام دهد.
Let them not do this to us.	نگذاریم این کار را با ما انجام دهند.
Tom died at the age of thirty.	تام در سی سالگی درگذشت.
I asked my sister to take a picture of me.	از خواهرم خواستم از من عکس بگیرد.
Tom said he would see me tomorrow.	تام گفت که فردا من را می بیند.
Mary's abductors sent Tom a photo of him holding the newspaper that day to prove he was still alive.	ربایندگان مری عکسی از او که روزنامه آن روز را در دست داشت برای تام فرستادند تا ثابت کنند که او هنوز زنده است.
I do not think Tom has much appetite.	من فکر نمی کنم که تام اشتهای زیادی داشته باشد.
You do not need to eat what you do not want.	شما نیازی به خوردن چیزی که نمی خواهید ندارید.
I wonder what Tom is thinking.	من تعجب می کنم که تام به چه چیزی فکر می کند.
Tom is excited about everything.	تام در مورد همه چیز هیجان زده می شود.
I do not think we will have a problem with that.	فکر نمی‌کنم با آن مشکلی داشته باشیم.
Tom was worried about me.	تام نگران من بود.
Tom is the one who painted the fence.	تام کسی است که حصار را نقاشی کرده است.
Have you ever noticed that Tom never smiles?	آیا تا به حال متوجه شده اید که تام هرگز لبخند نمی زند؟
Tom did not pay anything.	تام چیزی پرداخت نکرد.
Right now, things are not going my way.	در حال حاضر، همه چیز آنطور که من می خواهم پیش نمی رود.
I did not know you were doing this when you were in Boston.	وقتی در بوستون بودی نمی دانستم که این کار را می کنی.
Do you want to tell Tom you love him?	میخوای به تام بگی دوستش داری؟
What is an abacus?	چرتکه چیست؟
Do you want me to tell you what I think you should do?	آیا می خواهید به شما بگویم که فکر می کنم باید چه کار کنید؟
Were you the one who helped Tom?	آیا شما کسی بودید که به تام کمک کرد؟
Which do you prefer, pizza or taco?	کدام را بهتر دوست دارید، پیتزا یا تاکو؟
I think Tom is stupid.	من فکر می کنم تام احمق است.
He stuck his bike to the wall.	دوچرخه اش را به دیوار چسباند.
I want to know who has not eaten yet	میخوام بدونم کی هنوز نخورده
Tom is a young and talented dancer.	تام یک رقصنده جوان و با استعداد است.
I think Tom does not want to do this to us.	من فکر می کنم تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Tom was only there for a few days.	تام فقط چند روز آنجا بود.
Tom does not cough.	تام سرفه نمی کند.
Tom said I smoked a lot.	تام گفت من زیاد سیگار کشیدم.
You do not care what your parents think?	برایت مهم نیست که پدر و مادرت چه فکری می کنند؟
This is what Tom has to do alone.	این کاری است که تام باید به تنهایی انجام دهد.
How far is it from New York to London?	فاصله نیویورک تا لندن چقدر است؟
Didn't you know I didn't want Tom to do this?	آیا نمی دانستی که من نمی خواستم تام این کار را انجام دهد؟
Tom thinks Mary will be here by noon.	تام فکر می کند مری تا ظهر اینجا خواهد بود.
What is an emergency code?	کد اضطراری چیست؟
Tom thanked me for warning him.	تام از من تشکر کرد که به او هشدار دادم.
I thought you were asked not to do this anymore.	فکر کردم از شما خواسته شده که دیگر این کار را نکنید.
We are here to see Tom.	ما اینجا هستیم تا تام را ببینیم.
Peel an apple, grate it and squeeze the juice. 	به تعداد دلخواه سیب را بردارید، آن را جدا کنید، مغز را بپزید و بخارپز کنید تا نرم شود.
Pour a teaspoon of lemon juice on each apple and powder with thick sugar and let it cool.	یک قاشق چای خوری آب لیمو را روی هر سیب بریزید و با شکر غلیظ پودر کنید و بگذارید خنک شود.
You are going with us, right?	با ما می روی، نه؟
We will only be on Tom's path.	ما فقط سر راه تام خواهیم بود.
Do you think you can visit Boston next year?	آیا فکر می کنید سال آینده بتوانید از بوستون دیدن کنید؟
Tom does not like to exercise.	تام ورزش کردن را دوست ندارد.
What do you think I should give Tom for his birthday?	به نظر شما برای تولدش به تام چی بدم؟
You're cooking for us tonight, aren't you?	امشب برای ما آشپزی می کنی، نه؟
Tom said he would think about it and give us his answer tomorrow.	تام گفت که فکرش را می کند و فردا جوابش را به ما می دهد.
I think we should buy a new house in another neighborhood.	من فکر می کنم باید یک خانه جدید در یک محله دیگر بخریم.
How is Tom going to help Mary?	تام چگونه قصد دارد به مری کمک کند؟
Did you refresh the page?	آیا صفحه را رفرش کردید؟
They could not find the problem.	آنها نتوانستند مشکل را پیدا کنند.
Tom is proud.	تام افتخار می کند.
Tom received 333 votes.	تام 333 رای گرفت.
Tom will probably be tempted to do so.	احتمالا تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom hopes not to run away from school.	تام امیدوار است که از مدرسه فرار نکند.
Do not let him turn on the light.	به او اجازه ندهید لامپ را روشن کند.
I do not like to travel with a lot of luggage.	من دوست ندارم با چمدان زیاد سفر کنم.
I know Tom was not impressed.	می دانم که تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom and I work together sometimes.	من و تام گاهی با هم کار می کنیم.
I know Tom, but I have never seen his wife.	من تام را می شناسم، اما هرگز همسرش را ندیده ام.
I will do this next week.	من هفته بعد این کار را انجام خواهم داد.
What do you want Tom?	چی میخوای تام؟
Tom came home too late.	تام خیلی دیر به خانه برگشت.
You's the one who took this picture, aren't you?	شما کسی هستید که این عکس را گرفتید، نه؟
It is better to do something for this leak.	بهتر است برای این نشت کاری انجام دهیم.
Tom has to go	تام باید برود
How did you persuade Tom to join?	چگونه تام را متقاعد کردید که به آن ملحق شود؟
What exactly is Tom Credit?	اعتبار تام دقیقا چیست؟
You seem to know what you are talking about.	به نظر می رسد می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
I do not like his appearance	از ظاهرش خوشم نمیاد
Tom was the first to be fired.	تام اولین کسی بود که اخراج شد.
Cookies are a good name for small dogs.	کوکی نام خوبی برای سگ کوچک است.
I never asked Tom to do anything.	من هرگز از تام نخواستم کاری انجام دهد.
I know Tom was not the first to do this.	می دانم که تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
You did not cry, did you?	گریه نکردی، نه؟
Tom is probably crying now.	تام به احتمال زیاد الان گریه می کند.
Tom asked the person sitting by the window to open it.	تام از کسی که نزدیک پنجره نشسته بود خواست که آن را باز کند.
I have learned to do this.	من یاد گرفته ام که این کار را انجام دهم.
Tom tried to kiss me, but I would not let him.	تام سعی کرد مرا ببوسد، اما من به او اجازه ندادم.
Tom can do with help.	تام می تواند با کمکی انجام دهد.
Calm down Tom	آرام باش تام
I really should not be here	من واقعا نباید اینجا باشم
Tom doesn't even notice me leaving.	تام حتی متوجه رفتن من نمی شود.
I'm trying to talk to you	دارم سعی میکنم باهات حرف بزنم
Tom was sure Mary knew he had to do it.	تام مطمئن بود که مری می دانست که باید این کار را انجام دهد.
I almost kissed Mary.	نزدیک بود مریم را بوسیدم.
I can not bear to be ridiculed	طاقت ندارم مسخره شوم
This is the main reason why I have not done this yet.	این دلیل اصلی است که من هنوز این کار را انجام نداده ام.
Tom has persuaded Mary to have lunch with him.	تام مری را متقاعد کرده که با او ناهار بخورد.
Tom said he loves animals.	تام گفت که عاشق حیوانات است.
Today is October 20th.	امروز بیستم اکتبر.
I'm glad it does not come out of my pocket.	خوشحالم که از جیبم در نمی آید.
We are mental	ما روانی هستیم
Tom does not want to tell Mary what happened.	تام نمی خواهد به مری بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
They suffered a lot during the war.	آنها در طول جنگ سختی زیادی را متحمل شدند.
I know Tom is about the same age as my father.	من می دانم که تام تقریباً همسن پدر من است.
You love me, don't you?	تو منو دوست داری، نه؟
Tom said Mary was not done.	تام گفت مری این کار را تمام نکرده است.
Tom was enjoying.	تام داشت لذت می برد.
I have to ask you to get out of my property.	من باید از شما بخواهم که از ملک من خارج شوید.
I do nothing without first asking Tom if he has a problem.	من هیچ کاری انجام نمی دهم بدون اینکه اول از تام بپرسم که آیا مشکلی ندارد.
I think Tom is going to be there with Mary tonight.	من فکر می کنم تام قرار است امشب با مری آنجا باشد.
Tom will do much better next time.	تام دفعه بعد خیلی بهتر عمل خواهد کرد.
You have seen what this device can do.	شما دیده اید که این دستگاه چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom took care of his grandfather.	تام از پدربزرگش مراقبت می کرد.
I do not have to work tomorrow	من مجبور نیستم فردا کار کنم
Tom is a beginner, but he comes fast.	تام یک مبتدی است، اما او به سرعت می‌آید.
Not Tom Jr.	تام جونیور نیست
Tom decided to go back to school.	تام تصمیم گرفت به مدرسه برگردد.
I know Tom is a light sleeper.	من می دانم که تام یک خواب سبک است.
Tom will not attend	تام شرکت نخواهد کرد
Tom said he did not like cats.	تام گفت که گربه ها را دوست ندارد.
Tom lives at 333 Park Street.	تام در خیابان پارک 333 زندگی می کند.
I saw lightning in the distance.	رعد و برق هایی را از دور دیدم.
Tom showed me the ropes.	تام طناب ها را به من نشان داد.
Tom was afraid to get caught.	تام می ترسید گرفتار شود.
It is strange that he met someone who was said to be dead.	عجیب است که او با کسی ملاقات کرد که گفته می شد مرده است.
I think Tom's luck is running out.	من فکر می کنم که شانس تام در حال تمام شدن است.
Tom came to work late.	تام دیر سر کار آمد.
This is ironic.	این طعنه آمیز است.
I knew Tom could play the piano, but I did not know he could play the piano so well.	می دانستم که تام می تواند پیانو بنوازد، اما نمی دانستم که او می تواند آنقدر خوب پیانو بنوازد.
After dinner, bring your guitar and we will sing.	بعد از شام، گیتار خود را بیاورید و ما آواز می خوانیم.
You do not have a pencil, do you?	شما مداد ندارید، نه؟
Tom did not take a bath last night.	تام دیشب حمام نرفت.
My head is busy this week	این هفته سرم شلوغه
Tom does not want to go dancing with Mary.	تام نمی خواهد با مری به رقص برود.
I'm worried about what 's happening here.	من نگران اتفاقاتی هستم که اینجا می افتد.
I do not remember what happened that night.	چیزی که آن شب اتفاق افتاده را به خاطر نمی آورم.
Irregular fishing is a permanent problem.	ماهیگیری بی رویه یک مشکل دائمی است.
I did not know you worked here before	نمیدونستم قبلا اینجا کار میکردی
Tom seems unaware of what Mary is doing.	به نظر می رسد تام از کاری که مری انجام می دهد بی خبر است.
This is my number.	این شمارهی من است.
I saw his phone number in my old address book.	شماره تلفن او را که در دفترچه آدرس قدیمی ام بود دیدم.
I think Tom will be ready.	من فکر می کنم که تام آماده خواهد شد.
Mary introduced herself as Tom's ex-wife.	مری خود را همسر سابق تام معرفی کرد.
I'm used to getting my own way.	من عادت دارم راه خودم را بگیرم.
I have never been so happy	تا حالا اینقدر خوشحال نبودم
Tom did not eat his dessert.	تام دسرش را نخورد.
Tom tried to do this many times.	تام بارها سعی کرد این کار را انجام دهد.
I arrived late because I encountered unexpected traffic.	دیر رسیدم چون با ترافیک غیرمنتظره ای برخورد کردم.
Tom still rides the bike his parents gave him when he was thirteen.	تام هنوز دوچرخه‌ای را که والدینش در سیزده سالگی به او داده بودند، سوار می‌کند.
He shifted uncomfortably in his chair.	او با ناراحتی روی صندلی خود جابجا شد.
Tom was here until 2:30.	تام تا ساعت 2:30 اینجا بود.
Tom is not someone who wanted to win.	تام کسی نیست که می خواست برنده شود.
Tom and Mary seem to enjoy being together.	به نظر می رسد تام و مری از با هم بودن لذت می برند.
Tom is almost never late.	تام تقریبا هرگز دیر نمی کند.
People who have children are happier than people who do not.	افرادی که بچه دار می شوند نسبت به افرادی که بچه دار نمی شوند شادتر هستند.
This is my club bag.	این کیف باشگاه من است.
He went into the hall and went up the stairs.	به داخل سالن رفت و از پله ها بالا رفت.
I told Tom I could not do it.	به تام گفتم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom killed his dog	تام سگش را کشت
Tom entered the room with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب وارد اتاق شد.
If I have to, I will sell one of my cars.	اگر مجبور شوم یکی از ماشین هایم را می فروشم.
How did you find out that Tom was planning to immigrate to Australia?	از کجا فهمیدی که تام قصد مهاجرت به استرالیا را دارد؟
Tom says I have to do it.	تام می گوید من باید این کار را انجام دهم.
If he does, Tom will probably be fined.	تام اگر این کار را بکند احتمالا جریمه خواهد شد.
I have to ask you about Tom.	من باید در مورد تام از شما بپرسم.
Tom gave her exactly what Mary had said.	تام دقیقاً همان چیزی را که مری گفته بود به او داد.
I know Tom is not the one who did it.	من می دانم که تام کسی نیست که این کار را کرده است.
Tom does not like country music.	تام موسیقی کانتری را دوست ندارد.
I'm leaving early tonight.	من امشب زود می روم.
I did not want to ruin the day for you.	من نمی خواستم روز را برای شما خراب کنم.
Tom is waiting outside for the rain.	تام بیرون منتظر باران است.
I'm sure you heard about the fire.	مطمئنم خبر آتش سوزی را شنیده اید.
Tom told me that he thought Mary would support him.	تام به من گفت که فکر می کند مری از او حمایت می کند.
Tom really helped.	تام واقعا کمک کرده است.
Tom poured himself a cup of herbal tea.	تام برای خودش یک فنجان چای گیاهی ریخت.
Tom is the one who gave it to you.	تام کسی است که آن را به شما داده است.
Tom looked pleased.	تام به نظر خشنود بود.
Tom did not see anyone there.	تام کسی را آنجا ندید.
I do not think Tom was entertained.	من فکر نمی کنم که تام سرگرم شده باشد.
Tom did not like either Mary or John.	تام هم مری و هم جان را دوست نداشت.
I knew Tom would tell you how to do it.	می دانستم که تام به شما خواهد گفت که چگونه این کار را انجام دهید.
I'm paying Tom to do this.	من برای انجام این کار به تام پول می دهم.
Who did you invite?	چه کسی را دعوت کردی؟
I'm still waiting for Tom to do it.	من هنوز منتظر هستم تا تام این کار را انجام دهد.
I think Tom and Mary intended to do that yesterday.	فکر می کنم تام و مری دیروز قصد انجام این کار را داشتند.
I know Tom knows why I did not do this on Monday.	می دانم که تام می داند که چرا روز دوشنبه این کار را نکردم.
He does not know Tom Mary very well.	تام مری را خیلی خوب نمی شناسد.
Tom is self-aware.	تام خودآگاه است.
Little did Tom know that Mary thought he should invite John and Alice to their wedding.	تام نمی دانست که مری فکر می کند باید جان و آلیس را به عروسی آنها دعوت کند.
I usually do not eat in these places.	من معمولا در این مکان ها غذا نمی خورم.
Favorite superhero is Tom Superman.	ابرقهرمان مورد علاقه تام سوپرمن است.
You may want to read a little more before the next test.	شاید بخواهید قبل از آزمون بعدی کمی بیشتر مطالعه کنید.
I know you do not want to disappoint Tom.	می دانم که نمی خواهی تام را ناامید کنی.
I am in the 11th grade.	من کلاس یازدهم هستم.
Tom knew the police were trying to find him.	تام می دانست که پلیس در حال تلاش برای پیدا کردن او است.
This will not happen again.	این دیگر اتفاق نخواهد افتاد.
I did not want Tom to go to Australia with me.	من نمی خواستم تام با من به استرالیا برود.
I do not think I will have a chance to do that.	من فکر نمی کنم که من فرصتی برای انجام این کار پیدا کنم.
You will get tired of trying to read in this light of your eyes.	شما در تلاش برای خواندن در این نور چشمان خود را خسته خواهید کرد.
Tom told me you were in Boston.	تام به من گفت تو بوستون بودی.
Tom took over in 2013.	تام در سال 2013 مسئولیت را بر عهده گرفت.
You are cute when you sleep	وقتی میخوابی ناز هستی
I'm looking for a job that pays better than the one I have now.	من به دنبال شغلی هستم که درآمد بهتری نسبت به کاری که الان دارم داشته باشد.
I told Tom that his French was easy.	به تام گفتم که زبان فرانسه او آسان است.
Tom said he expected us to do what he did.	تام گفت انتظار داشت ما هم همان کاری را که او انجام دادیم انجام دهیم.
The chair is broken. 	صندلی شکسته است.
It is better to ask someone to fix it.	بهتر است از کسی بخواهید آن را درست کند.
Tom said Mary was too young to get a driver's license.	تام گفت که مری برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان بود.
This is the package I was waiting for.	این بسته ای است که من منتظرش بودم.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در استرالیا بماند.
I do not want any more problems	دیگه مشکلی نمیخوام
I'm sorry I could not come	پشیمونم که نمیتونم بیام
Tom really thought we should do it.	تام واقعا فکر کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I think Tom wants me to go with him.	فکر می کنم که تام می خواهد من با او بروم.
This photo was taken by Tom last year in Boston.	این عکس از تام سال گذشته در بوستون گرفته شده است.
Let's make sure it doesn't happen again.	بیایید مطمئن شویم که دیگر تکرار نمی شود.
Put this sticker on your suitcase.	این برچسب را روی چمدان خود قرار دهید.
We have seen many changes over the years.	در طول سالها شاهد تغییرات زیادی بوده ایم.
Tom is shopping for Christmas.	تام در حال خرید کریسمس است.
This is what Tom keeps saying.	این چیزی است که تام مدام می گوید.
I did not receive it.	من آن را دریافت نکرده ام.
At first I did not like	اولش دوست نداشتم
He was in no hurry	عجله خاصی نداشت
Tom was Mary's first love.	تام اولین عشق مری بود.
Everything quickly became personal.	همه چیز به سرعت شخصی شد.
It is getting cold here. 	اینجا دارد سرد میشود.
Close the windows?	پنجره ها را ببندیم؟
I know Tom did not know who was going to do it.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
What will be Tom's fate?	سرنوشت تام چه خواهد شد؟
You better catch your tongue	بهتره زبانت رو بگیری
It can no longer be used.	این دیگر قابل استفاده نیست.
This is what I have to do myself.	این کاری است که خودم باید انجام دهم.
Tom is standing in the middle of the room.	تام وسط اتاق ایستاده است.
Tom said he had to spend a few weeks in Australia.	تام گفت که باید چند هفته را در استرالیا بگذراند.
Tom asked Mary to stop asking stupid questions.	تام از مری خواست که از پرسیدن سؤالات احمقانه دست بردارد.
Tom does not want to return to Boston.	تام نمی خواهد به بوستون بازگردد.
Tom's house has a beautiful garden.	خانه تام یک باغ زیبا دارد.
I knew Tom could not do it.	می دانستم که تام قادر به انجام این کار نیست.
I came to Boston a little over three years ago.	من کمی بیش از سه سال پیش به بوستون آمدم.
You will not find anything here	اینجا چیزی پیدا نمی کنی
Tom works for the same company you work for, doesn't he?	تام در همان شرکتی کار می کند که شما کار می کنید، اینطور نیست؟
Reservations are offered.	رزرو پیشنهاد می شود.
Tom behaves quite diplomatically, doesn't he?	تام کاملا دیپلماتیک رفتار می کند، اینطور نیست؟
Tom breaks more than he keeps his promises.	تام بیش از آنکه به وعده هایش عمل کند می شکند.
Does Tom want to do that today?	آیا تام می خواهد این کار را امروز انجام دهد؟
do not be a coward	ترسو نباش
Tom said he did not know why Mary refused.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری از این کار امتناع کرد.
I think Tom would be angry if you did that.	فکر می کنم اگر این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
Tom said he would not be allowed to do that again.	تام گفت که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I gave Tom a cup of coffee.	یک فنجان قهوه به تام دادم.
Tom is very hardworking.	تام خیلی سخت کوش است.
Tom is a better saxophonist than Mary.	تام نوازنده ساکسیفون بهتری از مری است.
I think you should speak a little slower.	به نظر من شما باید کمی آهسته تر صحبت کنید.
I'm not going to call Tom.	من قرار نیست با تام تماس بگیرم.
I think you should stay home from school tomorrow	فکر کنم فردا از مدرسه باید خونه بمونی
Did you know that Tom had a home in Boston?	آیا می دانستید تام در بوستون خانه داشت؟
Mary heard Tom talking on his cell phone to another woman.	مری شنید که تام با تلفن همراه خود با زن دیگری صحبت می کرد.
Tom is afraid of heights.	تام از ارتفاع می ترسد.
I thought Tom was missing.	فکر می کردم تام گم شده است.
I was wearing a raincoat that I did not get so wet.	من یک بارانی پوشیده بودم که اینقدر خیس نشدم.
Tom suspected it was too late to help Mary.	تام شک داشت که برای کمک به مری خیلی دیر شده است.
Tom is terribly silent today, isn't he?	تام امروز به طرز وحشتناکی ساکت است، اینطور نیست؟
I think you missed the point.	من فکر می کنم شما نکته را از دست داده اید.
Tom does not like driving in the rain.	تام رانندگی در باران را دوست ندارد.
Tom said he saw people doing that.	تام گفت که او افرادی را دیده که این کار را انجام می دهند.
He reached out and I shook it.	دستش را دراز کرد و من آن را تکان دادم.
Glad we won.	خوشحالم که بردیم.
It was Tom who did it, not me.	این تام بودم که این کار را کرد، نه من.
Wait until 2:30.	تا ساعت 2:30 صبر کنید.
Tom did not seem to be aware that Mary did not want to do this.	به نظر می رسید تام از این که مری نمی خواست این کار را انجام دهد آگاه نبود.
Sometimes it is that there is a lot of disagreement.	گاهی اوقات اینطور است که اختلاف نظر زیاد است.
Tom is starting to get impatient.	تام شروع به بی تاب شدن کرده است.
The food was great, wasn't it?	غذا عالی بود، نه؟
It is important for them to do their best.	برای آنها مهم است که بهترین کار خود را انجام دهند.
Tom and I talked about what had happened.	من و تام در مورد اتفاقی که افتاده بود صحبت کردیم.
Tom is having fun	تام داره خوش میگذره
I knew Tom wanted to go to Australia with Mary.	می دانستم که تام می خواهد با مری به استرالیا برود.
Tom is not like before.	تام مثل سابق نیست.
I would rather stay home if it's the same for you.	من ترجیح می دهم در خانه بمانم اگر برای شما یکسان است.
I think Tom is sitting on the front porch reading a book.	فکر می کنم تام در ایوان جلو نشسته و مشغول خواندن کتاب است.
You did not know that Tom thought I should not do this, did he?	تو نمیدونستی تام فکر میکرد من نباید اینکارو بکنم، نه؟
Most of the time I leave my windows and doors open.	بیشتر اوقات پنجره ها و درهایم را باز می گذارم.
The bearded god had promised that one day he would return to the way he had gone.	خدای ریشدار قول داده بود که روزی به همان شکلی که رفته بود برگردد.
Tom was on the beach.	تام در ساحل بود.
I'll stay with Tom until you come back.	من با تام می مانم تا زمانی که تو برگردی.
It's not snowing, is it?	برف نمی بارد، نه؟
Everyone knows what Tom did.	همه می دانند تام چه کار کرد.
I do not think Tom was shocked.	من فکر نمی کنم تام شوکه شد.
Tom parked his car next to Marie.	تام ماشینش را کنار ماری پارک کرد.
I think Tom will do it for you.	من فکر می کنم تام این کار را برای شما انجام خواهد داد.
Tom was the one who raised the issue.	تام کسی بود که موضوع را مطرح کرد.
I have not climbed Mount Fuji yet.	من هنوز کوه فوجی را بالا نرفتم.
Tom married a Canadian.	تام با یک کانادایی ازدواج کرد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be interested.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به علاقه دست بردارد.
Did I do something wrong Tom?	کار اشتباهی کردم تام؟
Tom did not know he had to help Mary.	تام نمی دانست که باید به مری کمک کند.
In 1962, Algeria gained independence from France.	در سال 1962 الجزایر از فرانسه استقلال یافت.
All afternoon and maybe longer.	تمام بعدازظهر و شاید بیشتر طول بکشد.
I have to leave this city	من باید از این شهر بروم
Didn't they tell you who I am?	به شما نگفتند من کی هستم؟
Mary is Tom's ordinary wife.	مری همسر معمولی تام است.
Tom laughs at me.	تام به من می خندد.
Tom walked over to Mary and kissed her passionately on the mouth.	تام به سمت مری رفت و بوسه ای پرشور بر دهان او زد.
I think he was one of the men who stole Tom's camera.	فکر می کنم یکی از آن مردانی بود که دوربین تام را دزدید.
Tom was startled by the warning.	تام با هشدار از جا پرید.
Did Tom say he did not win?	آیا تام گفت که برنده نشد؟
Do you think Tom will show me how to do this?	آیا فکر می کنید تام به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم؟
This is not a big deal	این چیز بزرگی نیست
This is clearly unconstitutional.	این به وضوح خلاف قانون اساسی است.
Tom told Mary he had no intention of swimming with us.	تام به مری گفت که قصد ندارد با ما شنا کند.
Tom was not the one to tell Mary that his house had burned down.	تام کسی نبود که به مری گفت که خانه اش سوخته است.
If there was a problem with my car, I would go by bus.	اگر مشکلی در ماشینم وجود داشت، با اتوبوس می رفتم.
Tom does not sleep much.	تام زیاد نمی خوابد.
You did a very good job	خیلی کار خوبی کردی
Is that person next to your boss's window?	آیا آن شخص در کنار پنجره رئیس شماست؟
I can not leave the house like this	من نمیتونم اینجوری از خونه بیرون برم
Come on, Tom, aren't you curious?	بیا، تام، کنجکاو نیستی؟
Tom said he did not like chocolate ice cream.	تام گفت که بستنی شکلاتی دوست ندارد.
I'm in Boston all week.	من تمام این هفته در بوستون هستم.
I'm sorry I acted like a jerk	متاسفم که مثل آدم های تند رفتار کردم
I knew I did not like Chuck's food.	می‌دانستم که از غذای چاکز بار اند گریل خوشت نمی‌آید.
I still think it is unlikely that we will find someone to replace Tom.	من هنوز فکر می کنم بعید است که کسی را پیدا کنیم که جایگزین تام شود.
Tom told Mary why he could not do that.	تام به مری گفت که چرا قادر به انجام این کار نیست.
See how handsome Tom is	ببین تام چقدر خوش تیپه
I do not know whether to laugh or cry	نمیدونم بخندم یا گریه کنم
Telling the truth is less complicated than lying.	گفتن حقیقت کمتر از دروغ گفتن پیچیده است.
Tom's flight has been postponed.	پرواز تام به تعویق افتاده است.
Tom must return from Australia a week from today.	تام باید از امروز یک هفته از استرالیا برگردد.
Do you want to come to this concert with me?	آیا می خواهید با من به این کنسرت بیایید؟
Tom and I were both in shock.	من و تام هر دو در شوک بودیم.
I could not eat another bite	نتونستم یه لقمه دیگه بخورم
Tom combed his hair.	تام موهایش را شانه کرد.
I hope it did not take much time from you.	امیدوارم وقت زیادی از شما نگرفته باشد.
Do you raise your eyebrows?	ابروهایت را می کنی؟
Tom did not change his plans.	تام برنامه هایش را تغییر نداد.
What is so special about this place?	این مکان چه ویژگی خاصی دارد؟
Tom and Mary live under one roof.	تام و مری زیر یک سقف زندگی می کنند.
I do not think I will be late	فکر نمی کنم دیر بیام
We will contact you within 3 working days.	ما ظرف 3 روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت.
Tom is willing to do whatever it takes.	تام حاضر است هر کاری که لازم است انجام دهد.
Tom could not find his umbrella.	تام نتوانست چترش را پیدا کند.
All our family heritage was destroyed in the fire.	تمام میراث خانوادگی ما در آتش سوزی از بین رفت.
Tom, people should start staring.	تام، باید بایستی مردم شروع به خیره شدن می کنند.
Can you tell me the way to the station?	راه ایستگاه را به من می گویید؟
I think the man there is Tom.	من گمان می کنم که آن مرد آنجا تام باشد.
It was the last day Tom and Mary talked.	آخرین روزی بود که تام و مری با هم صحبت کردند.
He often paints landscapes.	او اغلب مناظر را نقاشی می کند.
Tom often did not win when he played chess, Tom said.	تام گفت که وقتی شطرنج بازی می کرد اغلب برنده نمی شد.
Tom drank tea.	تام چای نوشید.
This will not work!	این کار نخواهد کرد!
Tom was not grumpy.	تام بدخلق نبود.
Tom was angry. 	تام عصبانی بود.
That's why he didn't say anything.	برای همین چیزی نگفت.
We have a lot of water but it is not drinkable.	ما آب زیادی داریم اما قابل شرب نیست.
Tom gets angry very easily.	تام خیلی راحت عصبانی می شود.
Tom does not have an umbrella.	تام چتر ندارد.
I tried to do this, but it did not work.	سعی کردم این کار را انجام دهم، اما نشد.
Tom will enjoy being here.	تام از بودن در اینجا لذت خواهد برد.
I'm not sure you want to do that.	من مطمئن نیستم که شما بخواهید این کار را انجام دهید.
You know I'm going to do this tomorrow, don't you?	میدونی که قراره فردا اینکارو بکنم، نه؟
I know you are unlikely to ever forgive me.	می دانم که بعید است هرگز مرا ببخشی.
Tom's proposed solution is the best.	راه حل پیشنهادی تام بهترین است.
Tom walks down the hall.	تام در راهرو راه می رود.
Has no change been made?	آیا تغییری ایجاد نشده است؟
You can see the string inside the lamp.	می توانید رشته داخل لامپ را ببینید.
I wanted Tom to take some aspirin, but he said he did not think it would help.	من می خواستم تام مقداری آسپرین بخورد، اما او گفت که فکر نمی کند کمکی کند.
I still can not believe you are married	من هنوز باورم نمیشه که ازدواج کردی
Tom, what do you look like, what happened?	تام، تو وحشتناک به نظر میرسی چی شد؟
I go to every party I am invited to.	من به هر مهمانی که دعوت شوم می روم.
I think Tom is rough.	من فکر می کنم تام خشن است.
Tom arrived with a bag of food.	تام با یک کیسه مواد غذایی وارد شد.
The butler opened the door.	ساقی در را باز کرد.
Tom is quite competitive, is not he?	تام کاملا رقابتی است، اینطور نیست؟
I could hear someone calling my name on a noisy platform.	می توانستم بشنوم که کسی نام مرا روی سکوی پر سر و صدا صدا می کند.
Tom said Mary had never met John.	تام گفت که مری هرگز جان را ملاقات نکرده است.
How do you divide the budget?	چگونه بودجه را تقسیم می کنید؟
A police officer asked me to move my car.	یک افسر پلیس از من خواست تا ماشینم را جابجا کنم.
I'm trying to find someone who has done this.	من در حال تلاش برای یافتن شخصی هستم که این کار را انجام داده است.
When was the last time you wore a coat?	آخرین باری که کت پوشیدی کی بود؟
If you do, people will laugh at you.	اگر این کار را بکنید مردم به شما خواهند خندید.
Tom was selling postcards.	تام کارت پستال می فروخت.
I need a toothbrush.	من به یک مسواک نیاز دارم.
Tom was very interested in Mary.	تام علاقه زیادی به مری داشت.
I think I should not eat this	فکر کنم نباید اینو بخورم
I'm really confused.	من واقعا گیج شدم.
Cats and dogs play together.	گربه و سگ با هم بازی می کنند.
I do not think Tom will ever do that again.	من فکر نمی کنم تام هرگز دوباره این کار را انجام دهد.
This photo is one of my paintings.	این عکس یکی از نقاشی های من است.
Tom started screaming for help.	تام شروع به جیغ زدن برای کمک کرد.
Tom and Mary are both just staring at John.	تام و مری هر دو فقط به جان خیره می شوند.
Tom and Mary arrived from Australia today.	تام و مری امروز از استرالیا آمدند.
You should not have come	تو نباید می آمدی
My father always told me to do my best.	پدرم همیشه به من می گفت تمام تلاشم را بکن.
I do not know where Tom went.	من نمی دانم تام کجا رفت.
What do you think this piece will look like on the accordion?	به نظر شما این قطعه روی آکاردئون چگونه خواهد بود؟
He has spent ten years in prison for murder.	او ده سال را به جرم قتل در زندان سپری کرده است.
Tom was on his way to school when a dog bit him.	تام در راه مدرسه بود که سگی او را گاز گرفت.
Tom asked Mary to turn off the radio.	تام از مری خواست که رادیو را خاموش کند.
Prosecutors continue to insist that Tom is guilty.	دادستان ها همچنان اصرار دارند که تام مجرم است.
Can you tell me where I can park my car?	میشه بگید کجا میتونم ماشینم رو پارک کنم؟
I can not be much bigger than Tom.	من نمی توانم خیلی بزرگتر از تام باشم.
They sell a variety of foods and food products.	آنها انواع مختلفی از مواد غذایی و محصولات غذایی را می فروشند.
I thought you said you did not see anything	فکر کردم گفتی چیزی ندیدی
Tom arrived at school earlier this morning than ever before.	تام امروز صبح زودتر از همیشه به مدرسه رسید.
Maryam took off her hood.	مریم کاپوتش را درآورد.
I think going to Boston would be fun.	فکر می کنم رفتن به بوستون لذت بخش خواهد بود.
I do not think Tom knows where Mary used to live.	فکر نمی کنم تام بداند مری قبلا کجا زندگی می کرد.
Tom was not told not to do it himself.	به تام گفته نشد که این کار را خودش انجام ندهد.
I think Tom likes me.	فکر می کنم که تام از من خوشش می آید.
Some volunteers did not show up.	برخی از افرادی که داوطلب کمک بودند حاضر نشدند.
Tom died of pneumonia in Boston.	تام بر اثر ذات الریه در بوستون درگذشت.
I do not have as much free time as before.	من به اندازه قبل وقت آزاد ندارم.
I want to see Tom very badly.	من می خواهم تام را خیلی بد ببینم.
Tom thanked Mary for the gift card.	تام از مری برای کارت هدیه تشکر کرد.
The concert did not last long.	کنسرت زیاد طول نکشید.
Tom can not lift it.	تام نمی تواند آن را بلند کند.
I'm relatively sure Tom will help me.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام به من کمک خواهد کرد.
I'm very happy since I changed jobs.	از زمانی که شغلم را عوض کرده ام، خیلی خوشحالم.
Tom went home.	تام به سمت خانه رفت.
The sum of cows is cows.	جمع گاو گاو است.
Tom knew Mary was asleep.	تام می دانست که مری خوابیده است.
I hope Tom does not win	امیدوارم تام برنده نشه
What is the chance that Tom will do it?	شانس اینکه تام این کار را انجام دهد چقدر است؟
Did Tom tell you about his girlfriend?	آیا تام در مورد دوست دخترش به شما گفته است؟
It is not clear why Tom should do this.	مشخص نیست که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I did not know I was late	نمیدونستم دیر میرسم
These pants need pressure.	این شلوار نیاز به فشار دارد.
I have not registered yet	من هنوز ثبت نام نکردم
I work for you	من برای شما کار دارم
I'm sure they can hear us.	من مطمئن هستم که آنها می توانند صدای ما را بشنوند.
He started taking salsa lessons.	او شروع به خواندن دروس سالسا کرد.
I was looking for something to wear in my wardrobe, but I could not find anything suitable for the occasion.	در کمد لباسم دنبال چیزی برای پوشیدن گشتم، اما چیزی مناسب برای آن موقعیت پیدا نکردم.
Tom does nothing but read books on Sundays.	تام هیچ کاری نمی کند جز کتاب خواندن یکشنبه ها.
Tom will never leave Australia.	تام هرگز استرالیا را ترک نخواهد کرد.
Would you like to go to the cinema tonight?	دوست داری امشب بریم سینما؟
I can not wait for tomorrow to come.	من نمی توانم صبر کنم تا فردا بیاید.
Tom is almost proud of that.	تام از این بابت تقریباً افتخار می کند.
I knew I might not have to do this again.	می دانستم که شاید دیگر مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom could not believe his vacation was over so quickly.	تام باور نمی کرد تعطیلاتش به این سرعت تمام شده باشد.
Please let me know when Tom gets here.	لطفاً وقتی تام به اینجا رسید به من اطلاع دهید.
No, this is not true.	نه، این درست نیست.
I can not do this with you because I do not have enough money.	من نمی توانم این کار را با شما انجام دهم زیرا پول کافی ندارم.
Maryam wore a crown of flowers.	مریم تاجی از گل بر سر داشت.
What time do you want me to wake you up?	چه ساعتی میخوای بیدارت کنم؟
Tom said he did not want to sit with Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد با مری بنشیند.
I thought I was doing the right thing.	فکر می کردم کار درستی انجام می دهم.
Who did Tom marry?	تام با چه کسی ازدواج کرد؟
After the rain subsided a bit, we drove to the car.	بعد از اینکه باران کمی کم شد، برای ماشین حرکت کردیم.
I know Tom is not much of a gardener.	می دانم که تام زیاد باغبان نیست.
We're not quite sure what exactly to do.	ما کاملاً مطمئن نیستیم که دقیقاً چه کاری باید انجام دهیم.
Aren't you a lawyer?	وکیل نیستی؟
Happy Birthday, Tom	تولدت مبارک، تام
Call me when it's over	وقتی تمام شد به من زنگ بزن
Tom finally died.	تام در نهایت مرد.
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both laughed again.	تام و مری هر دو دوباره خندیدند.
I slept too much and as a result I could not join them.	من بیش از حد خوابیدم و در نتیجه نتوانستم به آنها ملحق شوم.
As far as I know, he is the shortest student in this school.	تا جایی که من می دانم او کوتاه قدترین دانش آموز این مدرسه است.
Keep a box of baking soda in the refrigerator to keep the smell clean.	یک جعبه جوش شیرین را در یخچال نگه دارید تا بوی آن تمیز بماند.
I do not like small dogs.	من سگ های کوچک را دوست ندارم.
I'm not as wrong as I used to be.	من به اندازه گذشته اشتباه نمی کنم.
Tom does not look at Mary.	تام به مری نگاه نمی کند.
I've only heard positive things about Tom.	من فقط چیزهای مثبتی در مورد تام شنیده ام.
I did not know that Tom was so religious.	من نمی دانستم که تام آنقدر مذهبی است.
Tom goes to Australia tomorrow.	تام پس فردا به استرالیا می رود.
I knew Tom would not be afraid to do this if you did it with him.	می دانستم که تام از انجام این کار نمی ترسید اگر با او این کار را می کردی.
Who is easier to get along with, Tom or Mary?	کنار آمدن با چه کسی راحت تر است، تام یا مری؟
How relevant is this?	اینجا چقدر مرتبط است؟
Tom will be back next week.	تام هفته آینده بازخواهد گشت.
Tom said Mary was extorting money from him, but did not elaborate.	تام گفت که مری از او اخاذی می کند، اما توضیح بیشتری نداد.
Many did.	خیلی ها این کار را کردند.
Looks like someone has done this for us before.	به نظر می رسد کسی قبلاً این کار را برای ما انجام داده است.
Tom swallowed the pill.	تام قرص را قورت داد.
No one has seen Tom.	هیچ کس تام را ندیده است.
Ask for some written estimates.	چند تخمین کتبی بخواهید.
I bought a watch for Tom.	من یک ساعت برای تام خریدم.
Tom has a fake ID.	تام یک شناسه جعلی دارد.
How many cushions are on the sofa?	چند کوسن روی مبل است؟
It may not be safe to do this alone.	شاید انجام این کار به تنهایی ایمن نباشد.
I always suspected that you might have read karate.	من همیشه شک داشتم که شما ممکن است کاراته خوانده باشید.
I do not know if Tom has ever told Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که این کار را انجام دهد.
I hope Tom did not catch a cold.	امیدوارم تام سرما نخورده باشد.
I have no friend who can speak French.	من هیچ دوستی ندارم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom pointed to the open window.	تام به پنجره باز اشاره کرد.
Mary told Tom she wanted something to eat.	مری به تام گفت که چیزی برای خوردن می خواهد.
Tom and Mary both work eight hours a day.	تام و مری هر دو هشت ساعت در روز کار می کنند.
There are only 28 days in February this year.	فقط 28 روز در فوریه امسال وجود دارد.
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
I sweep my room.	اتاقم را جارو می کنم.
Tom released Mary from prison.	تام مری را از زندان آزاد کرد.
Sorry you did not notice	متاسفم که متوجه نشدی
I thought we would not get there on time and we did not.	فکر می کردم به موقع به آنجا نمی رسیم و نرسیدیم.
Tom hid his true feelings from everyone.	تام احساسات واقعی خود را از همه پنهان نگه داشت.
I received a telegram from Tom.	من یک تلگرام از تام دریافت کردم.
Tom knows that Mary does not know the answer.	تام می داند که مری پاسخ را نمی داند.
I'm not quite ready for this.	من کاملاً آماده این کار نیستم.
I decided not to watch that movie.	من تصمیم گرفتم آن فیلم را تماشا نکنم.
I hardly believe that you prefer to stay at home to go to a party.	باورم سخت است که ترجیح می دهید در خانه بمانید تا به مهمانی بروید.
Does Tom know we have a party?	آیا تام می‌داند که ما یک مهمانی داریم؟
He moved to Italy ten years ago and has lived there ever since.	او ده سال پیش به ایتالیا رفت و از آن زمان در آنجا زندگی می کند.
Tom still hopes to win.	تام هنوز امیدوار است که برنده شود.
I'm sorry, but I can not lend you my car next weekend.	متاسفم، اما من نمی توانم آخر هفته آینده ماشینم را به شما قرض بدهم.
Invite Tom too	تام رو هم دعوت کن
Tom and Mary often help each other.	تام و مری اغلب به یکدیگر کمک می کنند.
Tom said he wanted to tell you how to do it, but Mary told him not to.	تام گفت که می‌خواهد به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید، اما مری به او گفت که این کار را نکنید.
Tom wanted to know what Mary was doing in her spare time.	تام می خواست بداند مری در اوقات فراغتش چه می کرد.
What Tom said did not make sense to Mary.	چیزی که تام می گفت برای مری معنی نداشت.
The government is trying to get rid of the pollution.	دولت در تلاش است تا از شر آلودگی خلاص شود.
I no longer have to go to school.	من دیگر مجبور نیستم به مدرسه بروم.
Tom thought Mary would work.	تام فکر کرد که مری همکاری خواهد کرد.
Who cares about Tom?	چه کسی نگران تام است؟
I thought it was very unlikely that Tom would notice what Mary was doing.	فکر می کردم احتمال اینکه تام متوجه کاری که مری انجام می دهد بسیار کم باشد.
"Whose knives are these?" 	"این چاقوهای کیست؟"
They are butchers.	آنها قصاب هستند.
You better act fast	بهتره سریع اقدام کنی
This made Tom angry.	این باعث عصبانیت تام شد.
As Tom said, this happened.	همانطور که تام گفت این اتفاق افتاد.
There was no need for verbal communication.	نیازی به ارتباط کلامی نبود.
Tom had a good answer.	تام جواب خوبی داشت.
I am waiting for my change	منتظر تغییرم هستم
I am a member of the baseball team.	من عضو تیم بیسبال هستم.
I asked the waiter for another cup of coffee.	از پیشخدمت یک فنجان قهوه دیگر خواستم.
Tom is a great player.	تام بازیکن برجسته ای است.
Tom does not know how to cook.	تام آشپزی بلد نیست.
A word that is said once will never be remembered.	کلمه ای که یک بار گفته شده هرگز به یاد نمی آید.
Most people do that.	اکثر مردم این کار را انجام می دهند.
Everyone wanted the heat wave to end. 	همه می خواستند موج گرما پایان یابد.
Winter seemed like a distant dream.	زمستان مانند یک رویای دور به نظر می رسید.
Think hard and tell me your decision.	خوب فکر کن و تصمیمت را به من بگو.
I thought that Tom might have a hammer that I could borrow.	فکر کردم که تام ممکن است چکشی داشته باشد که بتوانم قرض بگیرم.
Tom asked Mary to find John.	تام از مری خواست تا جان را پیدا کند.
Tom died suddenly of a heart attack.	تام به طور غیر منتظره ای بر اثر حمله قلبی درگذشت.
If you do not hurry, you will be late	اگه عجله نکنی دیر میرسی
Tom may not want to do that.	ممکن است تام مایل به انجام این کار نباشد.
What is this for?	این برای چیست؟
All suspects have strong facts.	همه مظنونان دارای حقایق قوی هستند.
I believe you have been treated.	من معتقدم که شما تحت درمان قرار گرفته اید.
Well, that changes everything, doesn't it?	خوب، این همه چیز را تغییر می دهد، اینطور نیست؟
Tom promised to wait for us.	تام قول داد که منتظر ما باشد.
Few people can do such things.	تعداد کمی از مردم می توانند چنین کارهایی را انجام دهند.
I did not think we had to wait for Tom.	فکر نمی کردم لازم باشد منتظر تام باشیم.
Tom will be annoying.	تام آزار دهنده خواهد بود.
Tom does not seem to be as fearless as Mary seems.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد نترس باشد.
This may not be true.	این ممکن است درست نباشد.
Maybe Tom doesn't want to do that.	شاید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not eat much fruit.	تام زیاد میوه نمی خورد.
We could always count on Tom.	ما همیشه می توانستیم روی تام حساب کنیم.
When was the last time you slept on the floor?	آخرین باری که روی زمین خوابیدید کی بود؟
This will be a simple rescue operation, Tom said.	تام گفت که این یک عملیات نجات ساده خواهد بود.
I did not know Tom was so nervous.	نمی دانستم تام اینقدر عصبی است.
There was a lot of work to be done before we could leave.	قبل از اینکه بتوانیم آنجا را ترک کنیم، کارهای زیادی باید انجام می شد.
I have done this once before.	من قبلاً یک بار این کار را انجام داده ام.
Tom does not need to do this now.	تام اکنون نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said he wanted to finish it by 2:30 p.m.	تام گفت که می‌خواهد تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom said he thought Mary could swim.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند شنا کند.
Tom and I know why Mary lied.	من و تام می دانیم که چرا مری دروغ گفت.
Tom said he was told to do it.	تام گفت که به او گفته شده است که این کار را انجام دهد.
I want to thank you for all that you have done.	من می خواهم از شما برای همه کارهایی که انجام داده اید تشکر کنم.
I have not seen my ex-wife since we divorced.	از زمانی که طلاق گرفتیم همسر سابقم را ندیدم.
Tom was the first to tell me this.	تام اولین کسی بود که این را به من گفت.
Technology is constantly improving.	فناوری به طور مداوم در حال بهبود است.
We study to prepare for tough exams.	برای آمادگی برای امتحانات سخت درس می خوانیم.
I'm sure it will end soon	مطمئنم زود تموم میشه
Tom wanted to save the world.	تام می خواست دنیا را نجات دهد.
Tom was surprised to see Mary running early in the morning.	تام از دیدن مری در حال دویدن در صبح زود شگفت زده شد.
We did not intend to harm Tom.	ما قصد صدمه زدن به تام را نداشتیم.
Tom and Mary spoke French, so I did not know what they were talking about.	تام و مری به زبان فرانسوی صحبت می کردند، بنابراین من نمی دانستم آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
Do not tell Tom what we want to do next weekend.	به تام در مورد کاری که می خواهیم آخر هفته آینده انجام دهیم، نگویید.
I do not know anything else.	من هیچ چیز دیگری نمی دانم.
This is what most people call me.	این چیزی است که بیشتر مردم من را صدا می کنند.
Tom is not in his bedroom.	تام در اتاق خوابش نیست.
I had a hamster named Cookie.	من یک همستر داشتم به نام کوکی.
I know Tom knows we should not do that.	من می دانم که تام می داند که ما نباید این کار را انجام دهیم.
I'm someone who usually cooks.	من کسی هستم که معمولاً آشپزی را انجام می دهم.
Tom is unlikely to be able to do so.	تام بعید است که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom has no broken bones.	تام هیچ استخوان شکسته ای ندارد.
There is no use in living anymore	دیگر زندگی کردن فایده ای ندارد
I wonder what Tom knows.	من تعجب می کنم که تام چه می داند.
Tom dived into the water and swam to the other side.	تام در آب فرو رفت و به طرف دیگر شنا کرد.
I will not be able to do it alone.	من به تنهایی قادر به انجام آن نخواهم بود.
I will miss all of you when I move to Australia.	وقتی به استرالیا نقل مکان کنم دلم برای همه شما تنگ خواهد شد.
No one knows who is responsible.	هیچ کس نمی داند چه کسی مسئول است.
Tom does not like Chinese food at all.	تام اصلا غذاهای چینی را دوست ندارد.
There is a lot of room for improvement.	جای پیشرفت زیادی وجود دارد.
I know Tom is done.	من می دانم که تام تمام شده است.
When confronted with the evidence, he was forced to admit his guilt.	وقتی با شواهد روبرو شد، مجبور شد گناهکارش را بپذیرد.
Speaking foreign languages ​​is not easy.	صحبت کردن به زبان های خارجی آسان نیست.
I've heard of pseudo-eye, but I never thought my child would get it.	من در مورد شبه چشمی شنیده ام، اما هرگز فکر نمی کردم فرزند خودم به آن مبتلا شود.
I wondered why Tom did not eat anything.	تعجب کردم که چرا تام چیزی نمی خورد.
Tom does not trust what Mary says.	تام به چیزی که مری می گوید اعتماد ندارد.
Do not wet the phone	گوشی را خیس نکنید
Tom appears to be vomiting.	به نظر می رسد که تام در حال استفراغ است.
Tom told me he was pessimistic.	تام به من گفت که بدبین است.
A new train station is under construction and will be completed soon.	ایستگاه قطار جدید در حال ساخت است و به زودی تکمیل خواهد شد.
Tom said he was not going to Mary's party tonight.	تام گفت که امشب به مهمانی مری نمی رود.
Do you always sneeze so much around cats?	آیا همیشه در اطراف گربه ها اینقدر عطسه می کنید؟
Leaving Boston was the biggest mistake I ever made.	ترک بوستون بزرگترین اشتباهی بود که تا به حال مرتکب شدم.
It was a bad mistake for me to stay there so long.	برای من اشتباه بدی بود که آنقدر در آنجا ماندم.
You can not cope with this.	شما نمی توانید با این کار کنار بیایید.
I usually eat just a piece of toast for breakfast and a cup of coffee.	من معمولا برای صبحانه فقط یک تکه نان تست می‌خورم و یک فنجان قهوه می‌نوشم.
I thought you thought Tom was not interested in sports.	من فکر کردم که تو فکر می کنی تام به ورزش علاقه ای ندارد.
Have you taken time off from your senses?	آیا از حواس خود مرخصی گرفته اید؟
I was very confused.	من بسیار گیج شدم.
Tom thinks you're not doing this.	تام فکر می کند که تو این کار را نمی کنی.
Do you think Tom can still do this after the operation?	آیا فکر می کنید تام پس از عمل همچنان می تواند این کار را انجام دهد؟
I do not know if Tom stayed in Boston last summer.	نمی دانم آیا تام تابستان گذشته در بوستون ماند.
Tom told me he was going to Australia with me.	تام به من گفت که قصد دارد با من به استرالیا برود.
You should not do too much.	شما نباید زیاد انجام دهید.
Tom and Mary are both telling the truth.	تام و مری هر دو حقیقت را می گویند.
Tom said he had nothing to write about.	تام گفت که چیزی برای نوشتن ندارد.
How many eggs did Tom eat?	تام چند تخم مرغ خورد؟
I know Tom will not do that to Mary.	می دانم که تام از مری این کار را نخواهد کرد.
I can tell from your looks that you are not interested.	از قیافه ات می توانم بفهمم که علاقه ای نداری.
I really had no motivation to do so.	من واقعاً انگیزه ای برای این کار نداشتم.
Tom worries that we will get lost.	تام نگران است که ما گم شویم.
I think Tom was telling the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را می گفت.
That was my motivation.	این انگیزه من بود.
Tom said Mary was helpful.	تام گفت که مریم کمک کننده بود.
No one seems to know why Tom was not at Mary's party.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند که چرا تام در مهمانی مری حضور نداشت.
When was the last time you slept in this room?	آخرین باری که در این اتاق خوابیدی کی بود؟
He only went to the disco once when he was a student.	وقتی دانشجو بود فقط یک بار به دیسکو رفت.
Maybe Tom was home	شاید تام خونه بود
I still do not have the patience to do this.	من هنوز حوصله انجام این کار را ندارم.
His remarks were met with enthusiastic applause.	سخنان او با تشویق پرشور روبرو شد.
I hope we do not have to spend the whole day doing this.	امیدوارم که مجبور نباشیم کل روز را صرف این کار کنیم.
I think Tom was joking.	فکر می کنم تام کنایه می زد.
Tom looked great.	تام عالی به نظر می رسید.
I bet Tom has never talked to you like that.	شرط می بندم که تام هرگز اینطور با تو صحبت نکرده است.
Are you sure I can not do anything else?	مطمئنی دیگه کاری نمیتونم بکنم؟
Tom told Mary he did not think John was asleep.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خواب باشد.
Why not put this in the safe?	چرا این را در گاوصندوق قرار نمی دهیم؟
Tom wants to finish his work before he goes home.	تام می خواهد قبل از اینکه به خانه برود کارش را تمام کند.
I say this only once, so listen carefully.	این را فقط یک بار می گویم، پس با دقت گوش کنید.
I had to sell my guitar to pay the fare.	برای پرداخت کرایه مجبور شدم گیتارم را بفروشم.
I would rather go to Boston.	من ترجیح می دادم به بوستون بروم.
I'm not here to hurt you.	من اینجا نیستم که به شما صدمه بزنم.
From his appearance I can see that he is sick.	از ظاهرش می توانم ببینم که بیمار است.
When was the last time you kissed Tom Mary?	آخرین باری که تام مری را بوسید کی بود؟
Tom went somewhere and just came back.	تام جایی رفت و تازه برگشته است.
I did not need to tell Tom what to do. 	نیازی نبود به تام بگویم که چه کار کند.
He already knew.	او از قبل می دانست.
You will not be allowed to do this tomorrow.	فردا اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
I wonder why they chose Tom as the manager.	من تعجب می کنم که چرا آنها تام را به عنوان مدیر انتخاب کردند.
Tom says he does not know why Mary asks him to meet her in the park.	تام می گوید که نمی داند چرا مری از او می خواهد که او را در پارک ملاقات کند.
You have to tell me when this happens.	شما باید به من بگویید چه زمانی این اتفاق می افتد.
Hope is the pillar of life.	امید ستون زندگی است.
Tom is afraid of losing Mary.	تام از از دست دادن مری می ترسد.
Galileo threw two balls from the Leaning Tower of Pisa.	گالیله دو توپ از برج پیزا انداخت.
How much has Tom hit?	تام چند تا هوم ران زده است؟
Tom was an artist.	تام یک هنرمند بود.
If you want to order pizza, order pizza.	اگر می خواهید پیتزا سفارش دهید، پیتزا سفارش دهید.
I want to take another look.	من می خواهم یک نگاه دیگر بیندازم.
Tom made me laugh	تام باعث شد بخندم
I just can not stand Tom.	من فقط نمی توانم تام را تحمل کنم.
Tom actually has a great voice.	تام در واقع صدای بسیار خوبی دارد.
Are you going to stay there all day?	آیا قرار است تمام روز را آنجا بایستی؟
Tom fired at the crowd.	تام به سمت جمعیت شلیک کرد.
Due to heavy snowfall was delayed.	به دلیل بارش شدید برف به تعویق افتاد.
How do you feel about that, Tom?	در مورد آن چه احساسی داری، تام؟
I do not know this yet.	من هنوز این را نمی دانم.
I think this is inappropriate.	من فکر می کنم که این نامناسب است.
Tom has no children	تام بچه نداره
Tom asked me to polish his shoes.	تام از من خواست که کفش هایش را جلا بدهم.
Maybe Tom has the right idea.	شاید تام ایده درستی داشته باشد.
Tom has no pattern.	تام هیچ الگوی ندارد.
Tom stole everything.	تام همه چیز را دزدید.
It came at 3 o'clock in the afternoon.	ساعت 3 بعد از ظهر آمد.
Tom does not know what my problems are.	تام نمی داند مشکلات من چیست.
Tom did not tell me anything about it.	تام چیزی در مورد آن به من نگفت.
Tom pours salt on almost everything he eats.	تام تقریباً روی هر چیزی که می خورد نمک می ریزد.
Tom thinks you'll enjoy it.	تام فکر می کند از این کار لذت خواهید برد.
Tom was fired.	تام از کارش اخراج شد.
I did not make any adjustments	هیچ تنظیمی نکردم
I did not find what I was looking for.	چیزی را که می خواستم پیدا نکردم.
Tom opposed our plan.	تام با طرح ما مخالفت کرد.
Many of the things we consider necessary today have been luxuries in the past.	بسیاری از چیزهایی که امروزه ما آنها را ضروری می دانیم در گذشته تجملاتی بوده اند.
Tom dropped his suitcase and fled.	تام چمدانش را انداخت و فرار کرد.
Tom must be back soon	تام باید زود برگردد
I'm not sure what Tom was talking about.	من مطمئن نیستم که تام در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
I do not allow my children to eat ice cream.	من به بچه هایم اجازه نمی دهم بستنی بخورند.
I did not realize that I had done this wrong.	من متوجه نشدم که این کار را اشتباه انجام داده ام.
Tom is first in his class.	تام در کلاس خود اولین است.
Why doesn't Tom help Mary?	چرا تام به مری کمک نمی کند؟
Tom wanted to visit North America.	تام می خواست از آمریکای شمالی دیدن کند.
Tom probably hasn't forgotten.	تام احتمالاً این کار را فراموش نکرده است.
I think we both know the answer.	من فکر می کنم که هر دوی ما پاسخ آن را می دانیم.
If you continue to do this, everyone will hate you.	اگر به این کارها ادامه دهید، همه از شما متنفر خواهید شد.
I do not think Tom would be happy if that happened.	من فکر نمی کنم که تام خوشحال شود اگر این اتفاق بیفتد.
We got to know each other very quickly, even though we had not met in years.	ما خیلی زود همدیگر را شناختیم، اگرچه سال ها بود که ملاقات نکرده بودیم.
I'm stuck	من همه گیر افتاده ام
I say this just because I'm your friend.	این را فقط به این دلیل به شما می گویم که دوست شما هستم.
I know Tom is a very creative person.	من می دانم که تام فرد بسیار خلاقی است.
Tom denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرد.
Tom said I can stay with you.	تام گفت می توانم پیش تو بمانم.
Antibiotics can not kill viruses.	آنتی بیوتیک ها نمی توانند ویروس ها را از بین ببرند.
I stole Tom's favorite cup of coffee.	من لیوان قهوه مورد علاقه تام را دزدیدم.
Do not tell me what I saw	به من نگو ​​چه دیدم
Tom was on his knees.	تام زانو زده بود.
Nothing to drink	چیزی برای نوشیدن نیست
I like to have mustard next to it.	من دوست دارم خردل کنارش داشته باشم.
They heard the sound of gunfire in the distance.	صدای شلیک تفنگ را از دور شنیدند.
I know Tom is not going to do that with Mary.	می دانم که تام قرار نیست این کار را با مری انجام دهد.
Tom does not know where his shoes are.	تام نمی داند کفش هایش کجاست.
Tom could not help but talk about Mary.	تام نمی توانست در مورد مری صحبت نکند.
Of course I do not hate you.	البته من از شما متنفر نیستم.
Tom was holding Mary tightly.	تام مری را محکم گرفته بود.
Do not forget to close the bathroom door.	فراموش نکنید که در حمام را ببندید.
Tom said he owed Mary.	تام گفت که به مری بدهکار است.
Tom did a quick calculation in his mind.	تام یک محاسبه سریع در ذهنش انجام داد.
Just tell Tom I called	فقط به تام بگو زنگ زدم
You suggested we do it tomorrow instead of today.	شما پیشنهاد دادید که به جای امروز این کار را فردا انجام دهیم.
I do not think it is wise for you to do that.	من فکر نمی کنم عاقلانه باشد که شما این کار را انجام دهید.
I do not come home	من نمیام خونه
You did not give Tom a chance to do so.	تو به تام فرصت این کار را ندادی.
She is no less beautiful than her older sister.	او کمتر از خواهر بزرگترش زیبا نیست.
When was Tom hired?	کی تام استخدام شد؟
Tom was in Australia last week.	تام هفته گذشته در استرالیا بود.
Tom should not have given Mary a diamond ring.	تام نباید به مری یک حلقه الماس می داد.
Tom may be in jail.	تام ممکن است در زندان باشد.
Tom said he knew nothing about it.	تام گفت که او چیزی در مورد آن نمی داند.
Thank you so much for everything you have done	خیلی ممنون برای هر کاری که انجام دادید
I did not sign the confessions that they wanted to force me to sign.	من اعترافاتی را که می خواستند مرا مجبور به امضای کنند، امضا نکردم.
I knew Tom was studying in France.	می دانستم که تام در حال تحصیل فرانسه است.
Tom wants to do a good job.	تام می خواهد کار خوبی انجام دهد.
Promise me you will not say anything stupid.	به من قول بده که هیچ چیز احمقانه ای نخواهی گفت.
I heard that Tom and Mary were going to get married.	شنیدم که تام و مری قرار است با هم ازدواج کنند.
I'm sorry I got angry	متاسفم که عصبانی شدم
Tom and Mary did not laugh.	تام و مری نمی خندیدند.
Tom will probably be awake now.	تام احتمالا الان بیدار خواهد بود.
I do not want to disappoint my father.	من نمی خواهم پدرم را ناامید کنم.
Tom said he did not know why Mary did not like him.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری او را دوست ندارد.
Tom was clearly happy that this was happening.	تام آشکارا خوشحال بود که این اتفاق می‌افتد.
Exports increased by $ 30 billion.	صادرات 30 میلیارد دلار افزایش یافت.
This was clearly a difficult decision for Tom.	این به وضوح برای تام تصمیم سختی بود.
Tom did not realize that we had to do this.	تام متوجه نشد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I thought you did not know how to play the piano.	فکر کردم پیانو زدن بلد نیستی.
Honestly, I'm afraid of Tom.	راستش من از تام می ترسم.
Clearly, Tom would love to be here in Boston.	واضح است که تام دوست دارد اینجا در بوستون باشد.
I do not like singing	من آواز خواندن را دوست ندارم
I was not as angry as Tom seemed.	آنقدرها هم که تام به نظر می رسید عصبانی نبودم.
What Tom did surprised me.	کاری که تام انجام داد من را شگفت زده کرد.
Why do you pretend you do not remember?	چرا وانمود میکنی که یادت نیست؟
If I had a little more time, I could have finished the report on my own.	اگر کمی بیشتر وقت داشتم، می توانستم گزارش را به تنهایی تمام کنم.
Just a minute please I call him.	فقط یک دقیقه لطفا من به او تلفن می زنم.
Tom needs friends.	تام به دوستان نیاز دارد.
Tom looked away from Mary.	تام از نگاه مری دوری کرد.
Do not read such a book	چنین کتابی را نخوان
As soon as I see him, I will tell Tom the news.	به محض اینکه او را دیدم، خبر را به تام خواهم گفت.
I think Tom and Mary are done.	من فکر می کنم که تام و مری تمام شده اند.
Why are you trying to fight me?	چرا سعی میکنی با من دعوا کنی؟
Tom spent the weekend at his beach house.	تام آخر هفته را در خانه ساحلی خود گذراند.
Tom no longer bothers Mary.	تام دیگر مری را اذیت نمی کند.
I have to hide from Tom.	من باید از تام پنهان شوم.
My hand luggage is overweight.	چمدان دستی من بیش از وزن مجاز است.
I knew that as long as you thought you had to stay in Australia, you would not have to stay in Australia.	من می دانستم که تا زمانی که فکر می کنید باید در استرالیا بمانید، مجبور نخواهید بود در استرالیا بمانید.
Put it in the closet	آن را در کمد بگذارید
I have three uncles	من سه عمو دارم
Tom tore my grass.	تام چمن من را درید.
Brothers, sisters or himself is going to the station to meet their father.	برادران، خواهران یا خود او قرار است برای ملاقات با پدرشان به ایستگاه بروند.
I'm sorry, but I can not attend the meeting in person.	متاسفم، اما نمی توانم شخصا در جلسه شرکت کنم.
A man and a woman with brown hair were sitting at a table by the window.	زن و مردی که هر دو موهای قهوه ای داشتند پشت میزی نزدیک پنجره نشسته بودند.
I wanted a key to Tom's house, but he would not give it to me.	من یک کلید برای خانه تام می خواستم، اما او به من نمی داد.
Tom was about 10 minutes late.	تام حدود 10 دقیقه تاخیر داشت.
Tom raised his son alone.	تام پسرش را به تنهایی بزرگ کرد.
Tom pulled the key out of the ignition.	تام کلید را از اشتعال بیرون آورد.
Tom stumbled out.	تام تلوتلو خورد بیرون.
Everyone wants to know what is going to happen.	همه می خواهند بدانند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
What is the difference between shredded and shredded?	چه فرقی بین خرد شده و خرد شده است؟
I'm not sure I want to get involved.	مطمئن نیستم که بخواهم درگیر شوم.
Tom did not realize how tired Mary was.	تام متوجه نشد که مری چقدر خسته است.
This is one of the best dictionaries I have.	این یکی از بهترین دیکشنری هایی است که من دارم.
People used to think that only humans could use language.	مردم قبلاً فکر می کردند که فقط انسان ها می توانند از زبان استفاده کنند.
Maybe Tom has not done what everyone says.	شاید تام کاری را که همه می گویند انجام نداده است.
Tom, Mary, John and Alice are all here.	تام، مری، جان و آلیس همه اینجا هستند.
Why not try to contact Tom?	چرا سعی نمی کنی با تام تماس بگیری؟
I did not know you would be there	نمیدونستم اونجا خواهی بود
I had some interesting experiences during the trip.	در سفر تجربیات جالبی داشتم.
Tom had nothing to worry about.	تام چیزی برای نگرانی نداشت.
Tom ate some strawberries and ate Mary.	تام مقداری توت فرنگی خورد و مری هم خورد.
Tom and I had a great time in Australia.	من و تام اوقات خوبی را در استرالیا گذراندیم.
Tom said he thought Mary knew who John was hoping to win.	تام گفت که فکر می‌کرد مری می‌دانست که جان به چه کسی امیدوار است برنده شود.
He loves not only music but also sports.	او نه تنها موسیقی بلکه ورزش را نیز دوست دارد.
The table that Tom and I set was heavy.	میزی که من و تام حرکت کردیم سنگین بود.
Tom realized that I did not have to do this.	تام متوجه شد که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom said he knew where Mary had hidden the money she had stolen.	تام گفت که می‌دانست مری پول‌هایی را که دزدیده بود کجا پنهان کرده بود.
I think it's better to talk to Tom.	فکر می کنم بهتر است با تام صحبت کنیم.
I'm still getting used to it	هنوز دارم بهش عادت میکنم
This cola is smooth and does not taste good.	این کولا صاف شده و طعم خوبی ندارد.
Do you happen to be at work today?	آیا شما هم امروز به طور تصادفی سر کار می روید؟
Tom had nothing to say to Mary.	تام چیزی برای گفتن به مری نداشت.
You are fun.	شما سرگرم کننده هستید.
Tom told me he enjoyed the concert.	تام به من گفت که از کنسرت لذت می برد.
This is a book I read last night.	این کتابی است که دیشب خواندم.
It's your decision, Tom.	این تصمیم توست، تام.
Let me drive if you have your car?	اجازه می دهید اگر ماشین شما را داشته باشید، رانندگی کنم؟
That's why my head is busy	برای همین سرم شلوغه
Do not believe this	این را باور نکن
Tom and I did not know we were going to do it ourselves.	من و تام نمی دانستیم که قرار بود خودمان این کار را انجام دهیم.
I like the taste of persimmon.	طعم خرمالو را دوست دارم.
I think Tom and Mary are both shy.	من فکر می کنم تام و مری هر دو خجالتی هستند.
"I see Tom. He goes to the parking lot." 	"من تام را می بینم. او به سمت پارکینگ می رود."
"Do not miss him."	"او را از دست نده."
Maryam never leaves her husband.	مریم هرگز شوهرش را ترک نمی کند.
Tom told me he thought Mary was stupid.	تام به من گفت که فکر می کند مری ابله است.
Tom asked Mary why she thought she should do this.	تام از مری پرسید که چرا فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom was called by his classmates.	تام توسط همکلاسی هایش نامیده می شد.
I liked Tom's video.	من ویدیوی تام را دوست داشتم.
Tom did not know Mary was a twin.	تام نمی دانست مری دوقلو است.
Tom was not stuck, but Mary was trapped.	تام گیر نکرده بود، اما مری گرفتار بود.
Tom will be very busy next week.	تام هفته آینده خیلی شلوغ خواهد بود.
Does Tom still go out with Mary every Monday like he used to?	آیا تام همچنان مانند گذشته هر دوشنبه با مری بیرون می رود؟
Telling how to do this takes longer than just going ahead and doing it yourself.	گفتن اینکه چگونه این کار را انجام دهید بیشتر طول می کشد تا اینکه فقط پیش بروید و خودم آن را انجام دهم.
I thought you would go out with Tom	فکر کردم با تام میری بیرون
I know Tom can do it without my help.	من می دانم که تام می تواند بدون کمک من این کار را انجام دهد.
Do not throw the baby out with bath water.	بچه را با آب حمام بیرون نیندازیم.
I think we should go to Australia next winter.	فکر می کنم زمستان آینده باید به استرالیا برویم.
I will try to do it your way next time.	من سعی می کنم دفعه بعد این کار را به روش شما انجام دهم.
Maryam was the only girl in the club.	مریم تنها دختر باشگاه بود.
Tom usually goes to school with Mary.	تام معمولاً با مری به مدرسه می رود.
Tom thinks funny.	تام فکر می کند خنده دار است.
You are very close	تو خیلی نزدیکی
You should not blame others for your mistakes.	شما نباید دیگران را به خاطر اشتباهات خود سرزنش کنید.
Mary is the maid of honor.	مریم کنیز شرافت است.
Why is Tom afraid of you?	چرا تام از تو می ترسد؟
The accident was due to the driver's carelessness.	این تصادف به دلیل بی احتیاطی راننده بوده است.
Do not let Tom see that movie.	اجازه نده تام آن فیلم را ببیند.
Do not get so close to the fire	اینقدر به آتش نزدیک نشو
Please give me a definite answer.	لطفا یک جواب قطعی به من بدهید.
This one is cheaper than the one over there	این یکی ارزان تر از اون یکی اونجاست
Police have arrested a man suspected of killing Tom.	پلیس مرد مظنون به قتل تام را دستگیر کرده است.
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
If I knew his address, I would write him a letter.	اگر آدرسش را می دانستم، برایش نامه می نوشتم.
I'm not so sure.	من آنقدر مطمئن نیستم.
Where is my chainsaw?	اره برقی من کجاست؟
Does Tom play the guitar?	آیا تام گیتار می نوازد؟
Ask Tom when he is going to Australia.	از تام بپرسید کی به استرالیا می رود.
I do not think Tom is strong enough to do that.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی قوی باشد که این کار را انجام دهد.
I think you can ask Tom to tell you how to do this.	فکر می کنم می توانید از تام بخواهید که به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید.
That's not what I was looking for	اون چیزی نیست که من دنبالش بودم
I have never enjoyed doing this.	من هرگز از انجام این کار لذت نبرده ام.
If you want your workers to be satisfied, you have to pay them a decent wage.	اگر می خواهید کارگرانتان راضی باشند، باید دستمزد مناسبی به آنها بپردازید.
I know Tom will be home on October 20th.	من می دانم که تام در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
He has had a difficult life	او زندگی سختی داشته است
Tom feels itchy to do this.	تام برای انجام این کار احساس خارش دارد.
I think Tom is probably better at doing this than you think.	من فکر می کنم که تام احتمالاً در انجام این کار بهتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Where is the ATM?	دستگاه خودپرداز کجاست؟
Tom has to check with Mary.	تام باید با مری چک کند.
Tom looks naughty.	تام بداخلاق به نظر می رسد.
I do not dream of asking you to do this.	من رویای این را ندارم که از شما بخواهم این کار را انجام دهید.
I do not know if Tom forgot to tell Mary not to do this.	نمی دانم آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که این کار را نکند.
Tom asked Mary to take John to the station.	تام از مری خواست تا جان را در ایستگاه ببرد.
A messenger took the letter to the White House.	یک پیام رسان نامه را به کاخ سفید برد.
I see that you have thought about this gift.	من می بینم که شما در مورد این هدیه فکر کرده اید.
I have to sign Tom this.	من باید تام این را امضا کند.
I hope to have a chance to see you next time I'm in New York.	امیدوارم دفعه بعد که در نیویورک هستم فرصتی برای دیدن شما داشته باشم.
You didn't have to do that right away, did you?	شما مجبور نبودید فوراً این کار را انجام دهید، نه؟
Let's buy a dog for Tom.	بیا یک سگ برای تام بخریم.
Tom and I were not married at the time.	من و تام در آن زمان ازدواج نکرده بودیم.
The horse snorted impatiently.	اسب بی حوصله خرخر کرد.
It became unbearable.	غیر قابل تحمل شد.
I still do not know what Tom wants us to do.	من هنوز نمی دانم تام از ما می خواهد چه کار کنیم.
Tom escaped with only a few cuts and bruises.	تام تنها با چند بریدگی و کبودی فرار کرد.
Tom suggested.	تام پیشنهاد داد.
Tom told me he was not impressed.	تام به من گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom does not know his neighbors.	تام همسایه هایش را نمی شناسد.
We need to be more stable.	باید ثبات بیشتری داشته باشیم.
He joined the club five years ago.	او پنج سال پیش به عضویت این باشگاه درآمد.
Tom is one of the safest drivers I know.	تام یکی از امن ترین رانندگانی است که من می شناسم.
I knew Tom could do it if he needed to.	می دانستم که تام در صورت نیاز می تواند این کار را انجام دهد.
I can not do this tonight.	من امشب نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom usually cries when he is scared.	تام معمولا وقتی می ترسد گریه می کند.
You do not die	تو نمیمیری
I used to teach at a local French language high school.	من قبلاً در دبیرستان محلی زبان فرانسه تدریس می کردم.
Tom can probably do it without our help.	تام احتمالا می تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
I have a deposit of 500,000 yen in the bank.	من 500000 ین در بانک سپرده دارم.
Tom said Mary knew she wanted to do it herself.	تام گفت مری می‌دانست که می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not intend to break the pot.	تام قصد شکستن گلدان را نداشت.
Knock Tom in the face.	تام در را به صورت مری کوبید.
Tom told me he wanted to commit suicide.	تام به من گفت که می خواهد خودکشی کند.
Tom is easily insulted.	تام به راحتی توهین می شود.
Why does everyone get angry?	چرا همه عصبانی می شوند؟
I do not want to hurt Tom again.	من نمی خواهم دوباره به تام صدمه بزنم.
Does Tom play video games?	آیا تام بازی های ویدیویی بازی می کند؟
I have read all the books on this shelf.	من تمام کتاب های این قفسه را خوانده ام.
Do you estimate how long it will take to repair it?	تخمین می زنید که تعمیر آن چقدر طول می کشد؟
What is Tom's condition?	وضعیت تام چیست؟
I have always said that I am ready.	من همیشه گفته ام که آماده هستم.
Tom really cares about you.	تام واقعاً به تو اهمیت می دهد.
I wish I could read Tom well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام بخوانم.
I was waiting for this package	من منتظر این بسته بودم
I have never kissed Tom, but I love him.	من هرگز تام را نبوسیده ام، اما دوست دارم.
Tom is just doing what he has to do.	تام فقط دارد کاری را انجام می دهد که باید انجام دهد.
Tom comes here by taxi.	تام با تاکسی به اینجا می آید.
I'm sure Tom will not be punctual.	مطمئنم تام وقت شناس نخواهد بود.
I do not know if I should tell Tom what I did.	من نمی دانم که آیا باید به تام بگویم که چه کار کردم.
Tom told Mary he had to eat everything on his plate.	تام به مری گفت که باید هر چیزی را که در بشقابش است بخورد.
You seem to have missed the main goal.	به نظر می رسد شما هدف اصلی را از دست داده اید.
Tom said he would pray for us.	تام گفت که برای ما دعا خواهد کرد.
This is not a good combination	این ترکیب خوبی نیست
You are the only one who volunteered to help.	شما تنها کسی هستید که برای کمک داوطلب شد.
I know Tom is someone you will have a hard time getting along with.	من می دانم که تام کسی است که در کنار آمدن با او مشکل خواهید داشت.
Tom does his best not to get angry.	تام تمام تلاشش را می کند تا عصبانی نشود.
Tom needed this	تام به این نیاز داشت
What you did was not good enough, was it?	کاری که انجام دادی به اندازه کافی خوب نبود، نه؟
Tom could be thirty years old.	تام می تواند برای سی سالگی بگذرد.
Tom asked if Mary really needed it.	تام پرسید که آیا مری واقعاً نیاز به این کار دارد؟
You thought my job was over, didn't you?	فکر کردی کار من تمام شده است، نه؟
I was your age	من هم سن تو بودم
Tom said he did not want Mary to win.	تام گفت که نمی‌خواهد بگذارد مری برنده شود.
The investigation is ongoing, Tom said.	تام گفت که تحقیقات ادامه دارد.
I do not like big houses.	من خانه های بزرگ را دوست ندارم.
Do not really like strawberries?	واقعا توت فرنگی دوست ندارید؟
Tom is a married man, right?	تام یک مرد متاهل است، نه؟
The blast was so intense that its roof exploded.	شدت انفجار به حدی بود که سقف آن منفجر شد.
Tom did not tell Mary what he wanted to drink.	تام به مری نگفت که می خواهد چه بنوشد.
I think Tom is homeless.	من گمان می کنم تام بی خانمان است.
Tom is a very good table tennis player.	تام یک بازیکن بسیار خوب تنیس روی میز است.
Many questions remain unanswered.	بسیاری از سوالات بی پاسخ مانده است.
The whole idea seems practical.	ایده تام عملی به نظر می رسد.
Tom was photographed with Mary.	تام با مری عکس گرفته بود.
Tom must learn the basics.	تام باید اصول اولیه را یاد بگیرد.
I do not cheat.	من گول نمی زنم.
What Tom did is not wrong.	کاری که تام انجام داد اشتباه نیست.
Everyone loves big pizzas.	همه پیتزاهای بزرگ دوست دارند.
I could live with mushrooms for the rest of my life.	من می توانستم تا آخر عمر با قارچ زندگی کنم.
I seem to have left my wallet.	به نظر می رسد کیف پولم را جا انداخته ام.
Tom says everyone he usually interacts with speaks French.	تام می‌گوید همه کسانی که معمولاً با آنها معاشرت می‌کند، فرانسوی صحبت می‌کنند.
When was the last time this happened?	آخرین باری که چنین اتفاقی افتاد کی بود؟
We need to tell Tom right away.	باید فوراً به تام بگوییم.
I think Tom will be fired soon.	فکر می کنم تام به زودی اخراج می شود.
Tom and Mary are still unhappy here.	تام و مری هنوز اینجا ناراضی هستند.
Show me something better	چیز بهتری به من نشان بده
A shark attacked Tom.	یک کوسه به تام حمله کرد.
Tom leaned over to pet his dog.	تام خم شد تا سگش را نوازش کند.
I want to see the house where Tom grew up.	من می خواهم خانه ای را ببینم که تام در آن بزرگ شده است.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
I want a copy of that document as soon as possible.	من یک کپی از آن سند را در اسرع وقت می خواهم.
Butterflies have a short lifespan.	پروانه ها طول عمر کوتاهی دارند.
Tom brushes his daughter's hair almost every morning.	تام تقریبا هر روز صبح موهای دخترش را برس می کشد.
You are still very young	تو هنوز خیلی جوانی
You are lazy.	تو تنبل هستی.
Tom loves to sing.	تام عاشق آواز خواندن است.
Let's assume you're right.	بیایید فرض کنیم که حق با شماست.
Tom hit Mary with a hammer.	تام با چکش به مری زد.
I think you know why I'm here.	فکر می کنم می دانید چرا اینجا هستم.
Tom looks very worried.	تام به شدت نگران به نظر می رسد.
Tom told me he always did.	تام به من گفت که او همیشه این کار را انجام داده است.
Because his parents had died at a young age, his uncle raised him.	چون پدر و مادرش در جوانی مرده بودند، عمویش او را بزرگ کرد.
Have a cold.	سرما خورده ام.
Tom's screams were inaudible.	فریادهای تام نامفهوم بود.
Well done for tonight	خب برای امشب تموم شد
All the doctors say that I should not drink coffee, but, nevertheless, I drink a little coffee from time to time when I am in a good group.	همه دکترها می گویند که من نباید قهوه بنوشم، اما، با وجود این، هر از گاهی که در جمع خوبی هستم، کمی قهوه می خورم.
Tom always got high scores.	تام همیشه نمرات بالا می گرفت.
Tom was standing right in front of a large building for sale.	تام درست روبروی ساختمان بزرگی که برای فروش بود ایستاده بود.
I do not want Tom to think I am a fool.	من نمی‌خواهم تام فکر کند که من یک احمق هستم.
Tom does not regret what happened.	تام از اتفاقی که افتاده پشیمان نیست.
Tom answered the question correctly.	تام به سوال درست پاسخ داد.
Tom was holding Mary's hand.	تام دست مری را گرفته بود.
How does this question fit into what we are discussing?	این سوال چگونه با آنچه ما در مورد آن بحث می کنیم تطبیق دارد؟
Tom bought a camera that was expensive.	تام دوربینی خرید که قیمتش بالا بود.
Tom says he has no plans to return to Australia.	تام می گوید که قصد بازگشت به استرالیا را ندارد.
I know Tom will not let us do that.	می دانم که تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
Do not leave your suitcase there.	چمدانت را آنجا نگذار.
Maryam is a lovely woman.	مریم زن دوست داشتنی است.
Tom had different ideas.	تام ایده های متفاوتی داشت.
I'm afraid you got to Boston at the worst possible time.	من می ترسم که شما در بدترین زمان به بوستون رسیده اید.
If Tom is not in a hurry, he will not get there in time.	تام اگر عجله نکند به موقع به آنجا نمی رسد.
I'm excited to go to Boston.	من برای رفتن به بوستون هیجان زده هستم.
Tom cheered Mary a little.	تام کمی مری را تشویق کرد.
Why do you think Tom did not do this?	به نظر شما چرا تام این کار را نکرد؟
Maybe you do not watch TV often?	شاید شما اغلب تلویزیون تماشا نمی کنید؟
Dozens of people visited Japan.	ده ها نفر از ژاپن دیدن کردند.
Tell all your friends about the party we have.	به همه دوستانتان درباره مهمانی که داریم بگویید.
Tom did not allow this.	تام این اجازه را نداد.
Tom is afraid something bad will happen.	تام می ترسد اتفاق بدی بیفتد.
Why not go somewhere else?	چرا جای دیگری نمی رویم؟
Tom wondered where Mary had met John.	تام تعجب کرد که مری کجا جان را ملاقات کرده است.
This is not a bad half	این نیمه بد نیست
Tom was in the garden this morning planting flowers.	تام امروز صبح در باغ بود و گل کاشت.
We need to know what is going on.	ما باید بفهمیم چه خبر است.
Tom was on the bus too.	تام هم در اتوبوس بود.
Tom did not do as I told him.	تام آنطور که من به او گفتم این کار را نکرد.
"Did you kiss her?" 	"تو او را بوسدی؟"
"Yes, I kissed him."	"بله، من او را بوسیدم."
I will update you later.	بعداً شما را به روز می کنم.
Cash is a bit low right now.	در حال حاضر پول نقد کمی کم است.
Tom told Mary he could sit next to her.	تام به مری گفت که می تواند روی بغل او بنشیند.
What should have happened?	چه اتفاقی باید می افتاد؟
Tom went completely crazy.	تام کاملاً دیوانه شد.
Tom had planned everything months in advance.	تام همه چیز را از ماه ها قبل برنامه ریزی کرده بود.
Tom seems to be Mary's only best friend.	به نظر می رسد تام تنها دوست صمیمی مری باشد.
The restaurant was not full	رستوران پر نبود
I did not know he would come soon	نمیدونستم زود میای
I'm sure that was not Tom's intention.	مطمئنم منظور تام این نبود.
We suffered what to wear	عذاب کشیدیم که چی بپوشیم
I know I'm not a good singer.	می دانم که خواننده خوبی نیستم.
I got in the car with Tom.	با تام سوار ماشین شدم.
Tom could not persuade Mary to return home.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که به خانه بازگردد.
I told Tom not to get involved with Mary.	به تام گفتم با مری درگیر نشود.
I always accept what he says with salt.	من همیشه آنچه را تام می‌گوید با نمک می‌پذیرم.
Tom said it might cause problems.	تام گفت ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
I love everything you do.	من هر کاری که انجام می دهید را دوست دارم.
There is no such thing as luck	چیزی به نام شانس وجود ندارد
I looked at my reflection in the window.	به انعکاس خودم در پنجره نگاه کردم.
Tom was insulting.	تام توهین آمیز بود.
Tom lives in Australia.	تام در استرالیا زندگی می کند.
Do not touch it, Tom.	به آن دست نزن، تام.
No one is more competitive than Tom.	هیچ کس رقابتی تر از تام نیست.
I do not live in Australia right now.	من الان در استرالیا زندگی نمی کنم.
Tom knew Mary would probably not do that.	تام می دانست که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I have not bought any Christmas gifts.	من هیچ هدیه کریسمس نخریده ام.
He is very careful when driving in the rain.	او هنگام رانندگی در باران بسیار مراقب است.
Tom is one of my funniest friends.	تام یکی از جالب ترین دوستان من است.
Tom can take anything he wants.	تام می تواند هر چیزی را که می خواهد بردارد.
Did you tell anyone about what Tom did?	به کسی در مورد کاری که تام انجام داد گفتی؟
watch out. 	مراقب باش.
It is highly flammable.	بسیار قابل اشتعال است.
Tom went to work even though he had a cold.	با اینکه تام سرما خورده بود، سر کار رفت.
I'm completely tired.	من کاملا خسته شده ام.
Tom was a simple speaker.	تام یک سخنران ساده بود.
I hope Tom refuses to do this.	امیدوارم تام از انجام این کار امتناع کند.
The tanks are filling up.	مخازن در حال پر شدن هستند.
Tom and I sometimes sit together.	من و تام گاهی اوقات با هم می نشینیم.
Tom says he still does not understand why you want to do this.	تام می‌گوید هنوز نمی‌فهمد چرا می‌خواهید این کار را انجام دهید.
I still have a lot of time for fun.	من هنوز زمان زیادی برای تفریح ​​دارم.
We do not have to pay all these bills this week.	ما مجبور نیستیم این هفته این همه قبض را پرداخت کنیم.
I started thinking about Tom.	شروع کردم به فکر کردن به تام.
I thought I could go to Boston last week, but I got sick and stayed in bed all week.	من فکر می کردم که می توانم هفته گذشته به بوستون بروم، اما مریض شدم و تمام هفته را در رختخواب ماندم.
Tom never explained this to me.	تام هرگز این را برای من توضیح نداد.
Tom always calls me.	تام همیشه با من تماس می گیرد.
Tom has not finished his training.	تام تمریناتش را تمام نکرده است.
This is not a post office	اینجا اداره پست نیست
We were not in Australia last year.	ما پارسال استرالیا نبودیم.
It will be dark until the police here.	تا پلیس اینجا تاریک خواهد شد.
I hope to find another opportunity to do this.	امیدوارم دوباره فرصتی برای این کار پیدا کنم.
I do not find it relaxing.	من آن را آرامش بخش نمی دانم.
Yeah yeah exactly! 	آره آره دقیقا!
That's what I wanted to say.	همین را می خواستم بگویم.
Tell Tom not to take this medicine all at once.	به تام بگویید همه این دارو را یکجا مصرف نکند.
Tom is not as rich as I am.	تام به اندازه من ثروتمند نیست.
Tom has a lot of time.	تام زمان زیادی دارد.
I can not find my glasses.	من نمی توانم عینکم را پیدا کنم.
Tom says he's tired of doing this.	تام می گوید که از انجام این کار خسته شده است.
Tom was convinced that Mary had to do it.	تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
I consider it a rule to walk around the nearby pool in the evenings.	من این را یک قانون می دانم که عصرها در اطراف حوض نزدیک قدم بزنم.
I knew Tom was a better cook than Mary.	می دانستم تام آشپز بهتری از مری است.
What did Tom do today?	تام امروز چه کرد؟
What are the basic rules for keeping a dog?	قوانین اساسی برای نگهداری سگ چیست؟
Do you sell hammers?	چکش می فروشید؟
Tom will not need any support.	تام به هیچ حمایتی نیاز نخواهد داشت.
I sleep a lot because I often stay up late.	من زیاد می خوابم چون اغلب تا دیروقت بیدار می مانم.
I do not want to look bullied.	من نمی خواهم زورگو به نظر برسم.
You should know that I am not optimistic	باید بدونی که من خوشبین نیستم
How long did it take you to do this?	چقدر طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
I'm not saying who did it.	من نمی گویم چه کسی این کار را کرده است.
Tom says he's more tired of doing anything else.	تام می گوید که او برای انجام هر کار دیگری خسته تر از آن است.
Tom does not remember exactly what happened.	تام دقیقاً به یاد نمی آورد که چه اتفاقی افتاده است.
I have many friends	من دوستان زیادی دارم
Tom will not be released Monday.	تام دوشنبه آزاد نمی شود.
Tom has borrowed money from Mary.	تام از مری پول قرض کرده است.
I do not think Tom told Marie the truth about what happened.	من فکر نمی کنم که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به ماری گفته باشد.
Tom won first prize in the speech competition.	تام در مسابقه سخنرانی برنده جایزه اول شد.
I can no longer cope with you	من دیگه نمیتونم باهات کنار بیام
We saw Tom smiling.	تام را دیدیم که لبخند می زند.
Where is the cat?	گربه کجاست؟
Tom seems to be asleep.	به نظر می رسد تام به خواب رفته است.
Tom said he did not.	تام گفت که او این کار را نکرده است.
He was eventually sentenced to five years in prison for that heinous crime.	او در نهایت به جرم آن جنایت خشن به پنج سال زندان محکوم شد.
I was surprised to see Tom playing with a doll.	وقتی دیدم تام با یک عروسک بازی می کند تعجب کردم.
Tom died the next night.	تام شب بعد درگذشت.
When we got married, my father bought this house for us.	وقتی ازدواج کردیم پدرم این خانه را برای ما خرید.
You can not really think Tom is a doctor.	شما نمی توانید واقعاً فکر کنید تام یک دکتر است.
Tom realized something strange.	تام متوجه شد که چیزی عجیب است.
I showed you how to do it right.	من به شما نشان می دادم که چگونه این کار را درست انجام دهید.
Tom did not tell me that Mary was his wife.	تام به من نگفت که مری همسرش است.
I was not as careful as Tom.	من به اندازه تام مراقب نبودم.
I did not know Tom lives with your family.	من نمی دانستم تام با خانواده شما زندگی می کند.
Tom was almost dead while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود تقریباً مرده بود.
Why didn't Tom respond to Mary's letters?	چرا تام به نامه های مری جواب نمی داد؟
Tom is still at Harvard, isn't he?	تام هنوز در هاروارد است، اینطور نیست؟
Tom did not advise Mary.	تام به مری توصیه ای نکرد.
Why don't you just tell me what you want me to do?	چرا فقط به من نمی گویید که می خواهید چه کار کنم؟
The baby has been crying for about ten minutes.	بچه تقریبا ده دقیقه است که گریه می کند.
Tom grabbed the rope.	تام طناب را گرفت.
Why do you change the milk?	چرا شیر را عوض می کنید؟
The forest fire began to spread in all directions.	آتش سوزی جنگل شروع به سرایت به همه جهات کرد.
I had to postpone my trip	مجبور شدم سفرم را به تعویق بیندازم
You just had enough time to drive to Boston and commit murder.	شما فقط زمان کافی برای رانندگی به بوستون و ارتکاب قتل داشتید.
Tom has already gone out for lunch.	تام قبلاً برای ناهار بیرون رفته است.
Tom said he did not think Mary would let John drive.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به جان اجازه رانندگی بدهد.
I have to talk to you	من باید با شما صحبت کنم
Tom believed Mary could do it.	تام معتقد بود که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not going to leave.	تام قصد رفتن نداشت.
When you are told to speak, speak.	وقتی به شما می گویند صحبت کنید، صحبت کنید.
I like to hang out with Tom.	من دوست دارم با تام معاشرت کنم.
Tom entered the room, took off his hat and coat, and sat down.	تام وارد اتاق شد، کلاه و کتش را برداشت و نشست.
Tom was not very generous.	تام خیلی سخاوتمند نبود.
Tom stole my girlfriend	تام دوست دخترم را دزدید
You were wearing pants at that time	تو اون موقع شلوار پوشیده بودی
You do not need to worry about anything.	نیازی نیست نگران چیزی باشید.
It will not be accepted if you take the test late.	در صورت شرکت در آزمون با تأخیر، پذیرفته نمی شود.
This is another lie	این هم یک دروغ دیگر
Tom is a 33-year-old man.	تام مردی 33 ساله است.
I'm not just waiting to sit down.	من فقط در انتظار نشستن نیستم.
How can we find Tom?	چگونه می توانیم تام را پیدا کنیم؟
No one can blame Tom.	هیچ کس نمی تواند تام را سرزنش کند.
I promise not to repeat that mistake again.	قول می دهم دیگر آن اشتباه را تکرار نکنم.
I'm sure Tom will not let Mary do that.	مطمئنم تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom's behavior changed.	رفتار تام تغییر کرد.
Tom asked me what he could do for me.	تام از من پرسید که چه کاری می تواند برای من انجام دهد.
You didn't want to do that with Tom, did you?	تو نمی خواستی با تام این کار را بکنی، نه؟
This is the most important thing to remember.	این مهمترین چیزی است که باید به خاطر بسپارید.
This is what I prefer.	این چیزی است که من ترجیح می دهم.
You are a very smart kid	تو بچه خیلی باهوشی هستی
I just got home	من تازه به خانه رسیده ام
I can not make my decision	نمیتونم تصمیمم رو بگیرم
We have done about 30% of the work.	ما حدود سی درصد کار را تمام کرده ایم.
Tom said Mary thinks she might not need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I like cello and piano.	من به ویولن سل و پیانو علاقه دارم.
Tom showed Mary how to use the washing machine.	تام به مری نشان داد که چگونه از ماشین لباسشویی استفاده کند.
Tom repeated this concern.	تام این نگرانی را تکرار کرد.
This is what they always say.	این چیزی است که آنها همیشه می گویند.
Do you still have a chance to talk to Tom?	آیا هنوز فرصتی برای صحبت با تام داشته اید؟
Tom was unhappy because he did not ask her anything.	تام ناراضی بود چون از او چیزی نمی پرسید.
Tom taught Mary how to make fire.	تام به مری یاد داد که چگونه آتش بسازد.
Do you know what this tool is used for?	آیا می دانید این ابزار برای چه مواردی استفاده می شود؟
Do you still want us to take care of your dog?	آیا هنوز می خواهید که ما از سگ شما مراقبت کنیم؟
I do not remember whether the box was empty or not.	یادم نیست جعبه خالی بود یا نه.
A man is worth what he is, not what he has.	ارزش یک مرد به چیزی است که هست نه آنچه که دارد.
Tom wondered if Mary was eating pork.	تام فکر کرد که آیا مری گوشت خوک می خورد؟
I'm so glad you stay	خیلی خوشحالم که می مانی
There must be a way to stop completely.	باید راهی برای توقف تام وجود داشته باشد.
You do not look at the whole picture.	شما به کل تصویر نگاه نمی کنید.
You do it because Tom told you so, doesn't he?	تو این کار را می کنی چون تام به تو گفته، اینطور نیست؟
Wasn't Tom your boyfriend?	تام دوست پسرت نبود؟
Tom will be terrible at doing this.	تام در انجام این کار وحشتناک خواهد بود.
I do not think you did it right.	فکر نمی کنم این کار را درست انجام داده باشید.
The revolt was suppressed with little difficulty.	این شورش با کمی دردسر سرکوب شد.
I'm eating upstairs	من دارم غذا میخورم طبقه بالا
I did not think Tom had ever been to Boston.	فکر نمی کردم تام تا به حال به بوستون رفته باشد.
Tom is still inexperienced.	تام هنوز بی تجربه است.
Tom called Mary, but the line was crowded.	تام به مری زنگ زد، اما خط شلوغ بود.
Will Tom sing?	آیا تام آواز خواهد خواند؟
We will miss our teammates.	دلمان برای هم تیمی هایمان تنگ خواهد شد.
Police used rubber bullets to contain the rioters.	پلیس از گلوله های لاستیکی برای مهار آشوبگران استفاده کرد.
This is something I wanted to do for a while.	این کاری است که مدتی می خواستم انجام دهم.
You need me, Tom	تو به من نیاز داری تام
Tom's girlfriend is older than him.	دوست دختر تام از او بزرگتر است.
Tom did not sign the contract.	تام قرارداد را امضا نکرد.
Tom could not remember where he had left his pen.	تام یادش نمی آمد قلمش را کجا گذاشته است.
Tom and I sometimes sing together.	من و تام گاهی با هم آواز می خوانیم.
I hope Tom does not say anything to Mary about this.	امیدوارم تام در این مورد چیزی به مری نگوید.
Tom doesn't really live here, does he?	تام واقعاً اینجا زندگی نمی کند، نه؟
Tom and I are ambitious too.	من و تام هم جاه طلب هستیم.
Tom is probably gone by the time we get there.	احتمالا تا زمانی که ما به آنجا برسیم، تام رفته است.
Don't you think it's stupid to do that?	آیا فکر نمی کنید که انجام این کار احمقانه است؟
Tom would miss the train if he stopped to buy a bar of chocolate.	تام اگر برای خرید یک تخته شکلات توقف می کرد قطار را از دست می داد.
I will not use this word from now on.	از این به بعد از این کلمه استفاده نمی کنم.
Please meet me at 2:30 in front of the station.	لطفا ساعت 2:30 جلوی ایستگاه با من ملاقات کنید.
I can not believe you really did that.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا این کار را کردید.
Meat rots quickly in hot weather.	گوشت در هوای گرم به سرعت پوسیده می شود.
You are out of danger.	شما از خطر خارج شده اید.
Try to get at least eight hours of sleep a night.	سعی کنید حداقل هشت ساعت در روز بخوابید.
I could not understand Tom's explanation.	من نتوانستم توضیح تام را بفهمم.
I think Tom and Mary are confused.	من فکر می کنم تام و مری گیج شده اند.
Tom's presence is hard.	حضور تام سخت است.
Tom's ring is very valuable.	انگشتری که تام در دست دارد بسیار ارزشمند است.
Tom did not die in a car accident. 	تام در یک تصادف رانندگی نمرده است.
He died in a plane crash.	او در سانحه هوایی جان باخت.
Have you ever considered studying economics at university?	آیا تا به حال به تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه فکر کرده اید؟
This is acceptable.	این قابل قبول است.
Do not look at us	به ما نگاه نکن
Tom was a little scared.	تام کمی ترسیده بود.
I try to be careful	سعی میکنم محتاط باشم
Tom ran to the hut.	تام به سمت کلبه دوید.
The doctor said Tom needed surgery.	دکتر گفت تام نیاز به عمل دارد.
I know we can do it if we try.	من می دانم که اگر تلاش کنیم می توانیم این کار را انجام دهیم.
The neighbor's son won the school's spelling.	پسر همسایه برنده املای مدرسه شد.
They will bring Tom.	آنها تام را خواهند آورد.
Tom looks very upset.	به نظر می رسد تام به شدت ناراحت است.
Go to page 30.	به صفحه 30 بروید.
I knew Tom would not pass the exam.	می دانستم که تام در امتحان قبول نمی شود.
Tom was still behind bars.	تام هنوز پشت میله های زندان بود.
I did not know that Tom knew why I had to do this.	نمی دانستم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
My birthday is near	تولدم نزدیکه
He is not ashamed to admit his faults.	اعتراف به عیوب خود شرم ندارد.
Tom will soon find out the truth.	تام به زودی حقیقت را خواهد فهمید.
Tom told me to face the truth.	تام به من گفت که با حقیقت روبرو شوم.
I tell you this only once.	این را فقط یک بار به شما می گویم.
I've seen that movie many times, but I'd love to see it again.	من آن فیلم را بارها دیده ام، اما دوست دارم دوباره آن را ببینم.
What are Tom and I going to do with this?	من و تام قرار است با اینها چه کنیم؟
Maryam makes all her clothes.	مریم تمام لباس های خودش را درست می کند.
I am carrying products	من در حال حمل محصولات هستم
I'm sure Tom will think we should not sell our house.	مطمئنم تام فکر خواهد کرد که ما نباید خانه مان را بفروشیم.
Birds flutter their wings to fly.	پرندگان برای پرواز بال می زنند.
Did you think any of Tom's jokes were funny?	فکر کردی هیچ یک از شوخی های تام خنده دار بود؟
I finished	حرفم تموم شد
Tom first met Mary at the age of thirteen.	تام اولین بار در سیزده سالگی مری را ملاقات کرد.
Tom tried to speak, but could not.	تام سعی کرد صحبت کند، اما نتوانست.
Tom said Mary was talkative.	تام گفت که مری پرحرف است.
Tom seemed determined to do so.	تام به نظر می رسید که مصمم به انجام این کار است.
Tom does not believe Mary can do that.	تام باور نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
Did Tom leave right now?	آیا تام همین الان رفت؟
Tom finally found out who did it.	تام در نهایت متوجه شد که چه کسی این کار را انجام داده است.
I thought Tom was retired.	فکر می کردم تام بازنشسته شده است.
I do not think I know the boy sitting there.	فکر نمی کنم پسری را که آنجا نشسته است بشناسم.
Will anyone be at the station to meet me?	آیا کسی برای ملاقات من در ایستگاه خواهد بود؟
Tom came every Monday evening and played music with me.	تام هر دوشنبه عصر می آمد و با من موسیقی پخش می کرد.
They live in a fantasy world.	آنها در یک دنیای فانتزی زندگی می کنند.
Mary is Tom's only daughter.	مری تنها دختر تام است.
I told you Tom was hungry	بهت گفتم تام گرسنه بود
Tom said he knew he might not need it anymore.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
How do you know he doesn't like Tom Mary?	از کجا میدونی که تام مری رو دوست نداره؟
Our group needs a distinctive logo.	گروه ما به یک لوگوی متمایز نیاز دارد.
I thought you said you were disappointed in doing this.	فکر کردم گفتی از انجام این کار ناامید شدی.
I have a stomach ache	من معده درد دارم
Tom was the first to volunteer.	تام اولین کسی بود که داوطلب شد.
"It's important that we do everything we can to help John," Tom said.	تام گفت مهم است که ما هر کاری که می توانیم برای کمک به جان انجام دهیم.
Tom speaks to his father in French and his mother in English.	تام با پدرش به زبان فرانسوی و مادرش به انگلیسی صحبت می کند.
I still have some work to do.	من هنوز چند کار دارم که باید انجام دهم.
Please get a chair for Tom.	لطفا برای تام یک صندلی بگیرید.
Tom said Mary probably still wants to do it.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز هم مایل به انجام این کار است.
Many people were injured in this accident.	در این تصادف افراد زیادی مجروح شدند.
Tom could not figure out how to lock the door.	تام نمی توانست بفهمد چگونه در را قفل کند.
Tom has refused to do so.	تام انجام این کار را رد کرده است.
I do not think Tom was shy.	من فکر نمی کنم تام خجالتی بود.
No matter how fast you drive, you will not get there on time.	هر چقدر هم که سریع رانندگی کنید، به موقع به آنجا نخواهید رسید.
Tom has been to Boston before.	تام قبلا در بوستون بوده است.
Tom said he would do it again.	تام گفت که دوباره این کار را خواهد کرد.
Tom wants to dance with Mary.	تام می خواهد با مری برقصد.
Tom made a scene.	تام یک صحنه ساخت.
Tom never argues with anyone.	تام هرگز با کسی بحث نمی کند.
I have heard that their marriage is on a rock.	من شنیده ام که ازدواج آنها روی سنگ است.
What is Tom good at?	تام در چه کاری خوب است؟
I have seen the dog	من سگ را دیده ام
Tom told me you did it.	تام به من گفت تو این کار را کردی.
I would love to help you, but I can not.	من خیلی دوست دارم به شما کمک کنم، اما نمی توانم.
This is not wine, this is just grape juice.	این شراب نیست این فقط آب انگور است.
You're not going to take a picture, are you?	واقعا قصد عکس گرفتن ندارید، نه؟
Tom will not go there with us.	تام با ما به آنجا نخواهد رفت.
Tom needs someone to help him.	تام به کسی نیاز دارد که به او کمک کند.
Are all swans white?	آیا همه قوها سفید هستند؟
Tom stared intently at Mary.	تام با دقت به مری خیره شد.
Never wake me up again	دیگه هیچ وقت بیدارم نکن
Tom is off duty.	تام خارج از وظیفه است.
That handbag is very expensive	اون کیف دستی خیلی گرونه
Tom did not want to hurt you.	تام قصد نداشت به تو صدمه بزند.
This is a question we often do not face.	این سوالی است که ما اغلب با آن مواجه نمی شویم.
Tom and Mary talked all afternoon.	تام و مری تمام بعد از ظهر با یکدیگر صحبت کردند.
You's supposed to pay the bill, right?	این شما هستید که باید قبض را پرداخت کنید، اینطور نیست؟
Tom joked that he was not very rich.	تام به شوخی گفت که خیلی پولدار نیست.
I'm just telling you what I found.	من فقط آنچه را که پیدا کردم به شما می گویم.
You're still a waitress, aren't you?	شما هنوز یک پیشخدمت هستید، نه؟
Tom gave Mary the money he had earned that day.	تام پولی را که آن روز به دست آورده بود به مری داد.
I look forward to hearing from you this afternoon.	انتظار دارم تا امروز بعدازظهر جواب من را بدهید.
Tom always pays his credit card in full at the end of the month.	تام همیشه قبض کارت اعتباری خود را در پایان ماه به طور کامل پرداخت می کند.
I'm better at Tom than Tom.	من در شعبده بازی بهتر از تام هستم.
Tom seems to love Mary.	به نظر می رسد تام عاشق مری است.
Tom was the one who helped me do that.	تام کسی بود که به من در انجام این کار کمک کرد.
His plan seems unworkable.	طرح او غیر قابل اجرا به نظر می رسد.
Tom stayed at a hotel.	تام در یک هتل ماند.
You did not want Tom to do this for me, did you?	تو نمی خواستی تام این کار را برای من انجام دهد، نه؟
Tom is ready now.	تام اکنون آماده است.
I try to do this before I go home.	سعی می کنم قبل از اینکه به خانه بروم این کار را انجام دهم.
I just realized that you have to be good at it.	من تازه فهمیدم که شما باید در انجام این کار خوب باشید.
Tom told me he was carefree.	تام به من گفت که بی خیال بوده است.
Get rid of all these things as soon as possible.	هر چه زودتر از شر همه این چیزها خلاص شوید.
This is just stupid.	این فقط احمقانه است.
We can not let Tom get out of our sight.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام از چشم ما دور شود.
Can I take Tom home?	آیا می توانم تام را به خانه ببرم؟
This is the secret I will keep.	این رازی است که من نگه خواهم داشت.
I do not think Tom is ugly.	من فکر نمی کنم که تام زشت باشد.
He sent his son to an English boarding school.	او پسرش را به یک مدرسه شبانه روزی انگلیسی فرستاد.
Maryam wore beautiful clothes.	مریم لباس زیبایی پوشید.
Do not beat yourself	خودتو کتک نزن
I made a mistake and I'm sorry.	من اشتباه کردم و متاسفم.
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
There is usually a taxi in front of the train station.	معمولاً جلوی ایستگاه قطار تاکسی وجود دارد.
Were you with Tom yesterday afternoon?	دیروز بعدازظهر با تام بودی؟
We do not need to do this now	الان نیازی به این کار نداریم
Mary and Alice were wearing matching clothes.	مری و آلیس لباس های همسان پوشیده بودند.
I wanted to meet the girl behind the window and talk.	می خواستم با دختر پشت پنجره ملاقات کنم و صحبت کنم.
Tom looks very calm.	تام خیلی آرام به نظر می رسد.
Tom thought Mary was in Boston.	تام فکر کرد مری در بوستون است.
One of Tom's sons is married to one of Mary's daughters.	یکی از پسران تام با یکی از دختران مری ازدواج کرده است.
Something about him only shows the worst in me.	چیزی در مورد او فقط بدترین چیزها را در من نشان می دهد.
I think Tom went to Boston last month.	من فکر می کنم که تام ماه گذشته به بوستون رفت.
I will never forget how kind you were to me.	هرگز فراموش نمی کنم که چقدر با من مهربان بودی.
Tom thinks he will never fall in love.	تام فکر می کند که هرگز عاشق نخواهد شد.
I heard you are looking for a new assistant.	شنیده ام که شما به دنبال یک دستیار جدید هستید.
Tom knows the way to Mary's house.	تام راه خانه مری را می داند.
Tom did not even try to contact Mary.	تام حتی سعی نکرد با مری تماس بگیرد.
What is UNESCO?	یونسکو مخفف چیست؟
Tom is physically better than me.	تام از نظر بدنی بهتر از من است.
I do not remember why I did not do this last time.	یادم نیست چرا دفعه قبل این کار را نکردم.
He left the house at 8 o'clock.	ساعت 8 از خانه خارج شد.
Glaciers are frozen rivers. 	یخچال ها رودخانه های یخ زده هستند.
They flow like rivers, only much slower.	آنها مانند رودخانه ها جریان دارند، فقط بسیار کندتر.
He is one of those people who does not care about details.	او از آن دسته ای است که نگران جزئیات نیست.
Tom will be out of town all week.	تام تمام هفته خارج از شهر خواهد بود.
Turn off the lights when leaving the room.	هنگام خروج از اتاق چراغ ها را خاموش کنید.
They asked about Tom.	آنها در مورد تام پرسیدند.
I am planning to travel to Australia.	من قصد سفر به استرالیا را دارم.
Neither Tom nor Mary should be in Boston next Monday.	نه تام و نه مری نباید دوشنبه آینده در بوستون باشند.
I think Tom can help us next week.	من فکر می کنم که تام بتواند هفته آینده به ما کمک کند.
I am a plaintiff in that court.	من در آن دادگاه شاکی هستم.
There is a double standard here.	اینجا استاندارد دوگانه ای وجود دارد.
I'm worried about Tom being alone.	من نگران تنها بودن تام هستم.
Tom is realistic.	تام واقع بین است.
Tom is my brother's friend.	تام دوست برادر من است.
I like this color combination.	من این ترکیب رنگ را دوست دارم.
It's over now	الان تمام شد
I forgot how to get to Tom's place.	من فراموش کرده ام که چگونه به محل تام بروم.
It does not seem too far away.	خیلی دور به نظر نمی رسد.
Tom told me he thought Mary had bought a new viola.	تام به من گفت که فکر می کند مری یک ویولا جدید خریده است.
Tom did not seem to be sure.	تام به نظر نمی رسید مطمئن باشد.
I feel that this is not true.	من احساس می کنم که این درست نیست.
You are lying again	بازم دروغ میگی
I spent the morning in bed reading a book.	صبح را در رختخواب گذراندم و کتاب خواندم.
Tom said the soup is too hot.	تام گفت که سوپ خیلی داغ است.
Tom and I always get along.	من و تام همیشه با هم می گذریم.
It takes about thirty minutes to get there.	حدود سی دقیقه طول می کشد تا به آنجا برسید.
Tom was involved in a bad accident.	تام در یک تصادف بد درگیر شد.
Tom will be here soon.	تام به زودی اینجا خواهد بود.
He is not accustomed to staying up late at night.	او عادت ندارد شب ها تا دیروقت بیدار بنشیند.
Tom asked us to wait so we waited.	تام از ما خواست که صبر کنیم پس ما منتظر ماندیم.
Tom was disappointed with Mary's behavior.	تام از رفتار مری ناامید شد.
I think Tom has to do it himself.	من فکر می کنم که تام باید خودش این کار را انجام دهد.
Tom is usually not so stubborn.	تام معمولاً اینقدر لجباز نیست.
Although Tom is sick, he plans to go to school.	اگرچه تام بیمار است، اما قصد دارد به مدرسه برود.
This will not be easy for Tom.	انجام این کار برای تام آسان نخواهد بود.
Tom's dog followed him into the kitchen.	سگ تام به دنبال او وارد آشپزخانه شد.
Loves Tom Whiskey.	تام ویسکی را دوست دارد.
Most toothpastes contain fluoride.	اکثر خمیردندان ها حاوی فلوراید هستند.
Tom said Mary thought she might be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است خودش اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Just write your last name in capital letters.	فقط نام خانوادگی خود را با حروف بزرگ بنویسید.
This is not for everyone	این برای همه نیست
Do not feel sorry for me	منو متاسف نکن
Tom said he thought Mary was tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته شده است.
I tried to hide my wrinkles.	سعی می کردم چین و چروک هایم را پنهان کنم.
You did not drink that water, did you?	تو آن آب را نخوردی، نه؟
I do not hide anything from you.	من چیزی را از شما پنهان نمی کنم.
You could do it yourself	خودت می توانستی این کار را انجام دهی
I wanted to know if you will join me tomorrow evening?	میخواستم بدونم فردا شام به من بپیوندی؟
Tom has a daughter who is a teacher.	تام دختری دارد که معلم است.
It was clear that Tom was going to do this for Mary.	واضح بود که تام قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom treats me like a child.	تام با من مثل یک بچه رفتار می کند.
Yes, I'm interested.	بله، من علاقه مند هستم.
Tom had to go to jail.	تام باید به زندان می رفت.
I do not think you love me as much as I love you.	فکر نمی کنم به اندازه ای که من تو را دوست دارم، مرا دوست داری.
I did not even know that you do not love Tom.	من حتی نمیدونستم که تو تام رو دوست نداری.
Tom is the only boy who does not like football.	تام تنها پسری است که فوتبال را دوست ندارد.
Tom witnessed the attack.	تام شاهد این حمله بود.
Tom has not talked to us about it yet.	تام هنوز در مورد آن با ما صحبت نکرده است.
I doubt you have done this before.	من شک دارم که شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
Tom has been here since he was a child.	تام از کودکی اینجا بوده است.
I used to love Tom, but I don't love him anymore.	من قبلا تام را دوست داشتم، اما دیگر او را دوست ندارم.
I did not want to spend more time convincing Tom to learn French.	نمی‌خواستم بیشتر از این وقت بگذارم تا تام را متقاعد کنم که زبان فرانسه بخواند.
Girls want to play inside and boys want to play outside.	دخترها می خواهند در داخل بازی کنند و پسرها می خواهند بیرون بازی کنند.
Did Tom talk to Mary about it?	آیا تام در مورد آن با مری صحبت کرد؟
We held our breaths and waited.	نفس هایمان را حبس کردیم و منتظر ماندیم.
Where is Tom and what is he doing?	تام کجاست و چه می کند؟
Tom opened the closet and hung his coat.	تام کمد را باز کرد و کتش را آویزان کرد.
Tom did all this yesterday afternoon.	تام دیروز بعدازظهر تمام این کار را انجام می داد.
Tom has already decided what he is going to do.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom was not very careful.	تام خیلی حواسش نبود.
Isn't it interesting to see Australia together?	آیا دیدن استرالیا با هم جالب نیست؟
There were no other elephants nearby.	هیچ فیل دیگری در این نزدیکی وجود نداشت.
I will be very happy to be with you.	من خیلی خوشحال خواهم شد که با شما همراه شوم.
Noodles are usually made from wheat.	رشته فرنگی معمولا از گندم درست می شود.
I think Tom will do it for me.	فکر می کنم تام این کار را برای من انجام دهد.
You will need this more than me.	شما بیشتر از من به این نیاز خواهید داشت.
I think I should go home and get some sleep.	فکر می کنم باید بروم خانه و کمی بخوابم.
Tom saw Mary again a year later.	تام یک سال بعد دوباره مری را دید.
Did you list Tom's name?	آیا نام تام را در لیست قرار دادید؟
Tom was not polite to us.	تام با ما مودب نبود.
I do not want help from Tom.	من از تام کمک نمی خواهم.
It is 8:30.	ساعت 8:30 است.
Tom said I was the one who had to tell Mary he should not do this here.	تام گفت من کسی بودم که باید به مری بگویم او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom thinks Mary did it.	تام فکر می کند که مری این کار را کرده است.
It is not uncommon to see rabbits around here.	دیدن خرگوش در این اطراف غیرعادی نیست.
Tom wants to see everyone.	تام می خواهد همه را ببیند.
I did not want to do this, but I had no choice.	من نمی خواستم این کار را بکنم، اما چاره ای نداشتم.
Tell me, to whom did you give your old toolbox?	به من بگو جعبه ابزار قدیمی خود را به چه کسی دادی؟
I think I would love to be friends with you.	من فکر می کنم که دوست دارم با شما دوست باشم.
Tom hurried into the hall.	تام با عجله وارد سالن شد.
Tom was allowed to drive.	تام اجازه رانندگی داشت.
Does Tom want me to teach him French?	آیا تام از من می خواهد که به او زبان فرانسه یاد بدهم؟
Tom never told me where he met Mary.	تام هرگز به من نگفته است که کجا مری را ملاقات کرده است.
Tom said he could not remember his phone number.	تام گفت که شماره تلفن خودش را به خاطر نمی آورد.
Tom is very talkative.	تام به شدت پرحرف است.
Tom likes to be alone.	تام دوست دارد تنها باشد.
If you really did not want our help, why did you ask us for help?	اگر واقعاً کمک ما را نمی خواستید، چرا از ما کمک خواستید؟
Tom went to work with Otto.	تام با اتوتو رفت سر کار.
You call me, don't you?	به من زنگ میزنی، نه؟
Our ammunition is gone	مهمات ما تمام شده است
Tom was the first to be eliminated.	تام اولین کسی بود که حذف شد.
I stayed with my uncle when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم پیش عمویم ماندم.
Tom is a good kid	تام بچه خوبیه
Tom left everything behind.	تام همه چیز را پشت سر گذاشت.
This book will probably be useful for you.	این کتاب احتمالا برای شما مفید خواهد بود.
Tom and I lived in Australia for a long time.	من و تام مدت زیادی در استرالیا زندگی کردیم.
I'm lucky to have good friends.	من خوش شانس هستم که دوستان خوبی دارم.
I know exactly what you are thinking	دقیقا میدونم به چی فکر میکنی
I thought the dress Maryam was wearing looked really beautiful.	من فکر می کردم لباسی که مریم پوشیده بود واقعا زیبا به نظر می رسید.
Tom demanded.	تام خواستار بود.
I think we should all go to Tom's house.	من فکر می کنم که همه ما باید به خانه تام برویم.
It took me three hours to get to Boston.	سه ساعت طول کشید تا به بوستون برسم.
I want to buy a glass of pickled dill.	من می خواهم یک شیشه ترشی شوید بخرم.
In my opinion, Tom is wrong.	به نظر من، تام اشتباه می کند.
Tom ordered a drink.	تام نوشیدنی سفارش داد.
I only lost in competitions, so I lost completely.	من فقط در مسابقات شکست خوردم، بنابراین کاملاً شکست خوردم.
I'm playing computer games.	من دارم بازی کامپیوتری می کنم.
Tom and Mary live near the library.	تام و مری در نزدیکی کتابخانه زندگی می کنند.
Tom and Mary are both really disgusting, aren't they?	تام و مری هر دو واقعاً نفرت انگیز هستند، اینطور نیست؟
Tom's gaze met mine.	نگاه تام با نگاه من برخورد کرد.
Tom has lived in Australia since graduating from college.	تام از زمان فارغ التحصیلی از کالج در استرالیا زندگی می کند.
Tom did not know why Mary did not want John to do this.	تام نمی دانست چرا مری نمی خواست جان این کار را انجام دهد.
You make me want to be a better person	تو باعث میشی که بخوام آدم بهتری بشم
I have a sense of nostalgia	حس نوستالژی دارم
Tom has not yet been told he does not have to.	هنوز به تام گفته نشده است که او مجبور به انجام این کار نیست.
He does not understand you.	او شما را درک نمی کند.
How can we force Tom to do this for us?	چگونه می توانیم تام را مجبور کنیم که این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom said he did not know how Mary got so thin.	تام گفت که نمی دانست مری چگونه اینقدر لاغر ماند.
Tom is probably still upset about this.	احتمالا تام هنوز از این موضوع ناراحت است.
I bought a white pleated skirt.	من یک دامن سفید و چین دار خریدم.
I had never seen Tom so scared.	من هرگز تام را به این ترس ندیده بودم.
Throw the ball towards Tom.	توپ را به سمت تام پرتاب کن.
There are a lot of books, aren't there?	کتاب های زیادی وجود دارد، اینطور نیست؟
This will be easy for us to do.	انجام این کار برای ما آسان خواهد بود.
Do you know the boy in this photo?	آیا پسری را که در این عکس قرار دارد می شناسید؟
I'm sure Tom wears a wig.	من مطمئنم که تام کلاه گیس می پوشد.
Tom could no longer bear the pain.	تام دیگر نمی توانست این درد را تحمل کند.
Everyone knows that Tom can not win.	همه می دانند که تام نمی تواند برنده شود.
Tom said he was very nervous.	تام گفت که خیلی عصبی است.
I did not have my camera with me then.	آن موقع دوربینم همراهم نبود.
Sorry I'm late. 	متاسفم دیر کردم.
I slept a lot	من زیاد خوابیدم
I'm reading	دارم میخونم
I picked one and gave the other apples to my little sister.	یکی را برداشتم و سیب های دیگر را به خواهر کوچکم دادم.
Tom thought that Mary's dress was not suitable for the occasion.	تام فکر کرد که لباس مری برای آن مناسبت مناسب نیست.
Tom could not open the window.	تام نمی تواند پنجره را باز کند.
I'm really hungry I did not eat all week	من واقعا گرسنه ام من تمام هفته را نخوردم
I knew that if you asked him, Tom would do it for you.	می دانستم که اگر از او بخواهی تام این کار را برای تو انجام می دهد.
About 30 people attended Tom's funeral.	حدود سی نفر در مراسم تشییع جنازه تام شرکت کردند.
Tom can not pay it.	تام نمی تواند آن را بپردازد.
Tom was not supposed to help Mary do that.	قرار نبود تام به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom and Mary were dancing together.	تام و مری با هم می رقصیدند.
Do you think I can force Tom to do this?	به نظر شما می توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم؟
Do you know what PDF stands for?	آیا می دانید PDF مخفف چیست؟
Tom does not care if Mary does it or not.	تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را انجام دهد یا نه.
"Can you play the guitar?" 	"میتونی گیتار بزنی؟"
"Yes I can."	"بله می توانم."
Tom has things to do.	تام کارهایی دارد که باید انجام دهد.
I know Tom is a little young to me.	می دانم که تام برای من کمی جوان است.
Tom is the person I want to spend the rest of my life with.	تام کسی است که می خواهم بقیه عمرم را با او بگذرانم.
Tom's father was a chemistry teacher.	پدر تام معلم شیمی بود.
It seems that there is no money left	انگار پولی نمانده
Want to know why Tom did not do it alone?	آیا می خواهید بدانید چرا تام این کار را به تنهایی انجام نداد؟
What does a plumber do?	لوله کش چه می کند؟
Tom does not know for sure what Mary is going to do.	تام به طور قطع نمی داند که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
The move to his new office took a month.	نقل مکان به دفتر جدید او یک ماه طول کشید.
Tom is different from his brother.	تام با برادرش فرق دارد.
You do not have to answer these questions.	شما مجبور نیستید به این سوالات پاسخ دهید.
I do not think I should go out on such a day.	فکر نمی کنم باید در چنین روزی بیرون بروم.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
It was hard for me to be the main player.	برای من سخت بود که بازیکن اصلی شوم.
Tom hid the gun under a few socks in the drawer.	تام اسلحه را زیر چند جوراب در کشو پنهان کرد.
I could not see Tom from where I was standing.	از جایی که ایستاده بودم نتوانستم تام را ببینم.
Tom did not tell Mary he was asking for help.	تام به مری نگفت که از او کمک می خواهد.
Am I going to know how to do this?	آیا قرار است بدانم چگونه این کار را انجام دهم؟
Be sure to call home before leaving the office.	قبل از خروج از دفتر حتما با خانه تماس بگیرید.
I do not believe that Tom is to blame.	من باور نمی کنم که تام مقصر باشد.
Tom lay on his back.	تام به پشت خوابید.
Tom is twice the age of Mary.	تام دو برابر سن مری دارد.
Who pays the bills?	چه کسی قبض ها را پرداخت می کند؟
Tom had lunch with Mary.	تام با مری ناهار خورد.
Tom was the first to fall asleep.	تام اولین کسی بود که به خواب رفت.
Tom got it right.	تام درست متوجه شد.
I got wet on the way home.	در راه خانه خیس باران شدم.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
Tom still can't swim.	تام هنوز نمی تواند شنا کند.
Show me the palm of your hand	کف دستت را به من نشان بده
Maybe I no longer belong to Boston.	شاید من دیگر به بوستون تعلق ندارم.
Does Tom do this more than Mary?	آیا تام این کار را بیشتر از مری انجام می دهد؟
His brother has nothing in his mind but a computer.	برادرش چیزی جز کامپیوتر در ذهنش نیست.
I do not think you will like it.	من فکر نمی کنم شما آن را دوست داشته باشید.
President Tom made the unilateral decision to close several small companies.	رئیس تام تصمیم یک جانبه برای بستن چندین شعبه کوچک شرکت گرفت.
Tom got up and went to the kitchen to have a cup of coffee.	تام بلند شد و به آشپزخانه رفت تا یک فنجان قهوه بخورد.
Tom looks for his camera.	تام به دنبال دوربینش می گردد.
We are a competitor	ما رقیب هستیم
Tom said he was grateful Mary was here.	تام گفت مری از حضور در اینجا سپاسگزار است.
I do not have to talk to you.	من مجبور نیستم با شما صحبت کنم.
Tom thinks Mary should apologize to John for not doing what he said.	تام فکر می کند که مری باید از جان عذرخواهی کند که کاری را که او گفته بود انجام نداده است.
It is better to follow my advice.	بهتر است توصیه های من را دنبال کنید.
The plums were ripe.	آلوها رسیده بودند.
Tom asked Mary why she loved John.	تام از مری پرسید که چرا جان را دوست دارد.
Just kiss me	فقط منو نبوس
Tom said he was responsible for what happened.	تام گفت که او مسئول آنچه اتفاق افتاده است.
I want to go to Australia with Tom.	می خواهم با تام به استرالیا بروی.
I think someone is there	فکر کنم کسی اونجا باشه
Tom was involved in a robbery.	تام درگیر دزدی بود.
I thought Tom was wasting his time doing this.	من فکر می کردم که تام وقت خود را با این کار تلف می کند.
Why does Tom think Mary did this?	چرا تام فکر می کند مری این کار را کرد؟
I gave my sister a pearl necklace on her birthday.	من به خواهرم روز تولدش یک گردنبند مروارید دادم.
If I wanted to kill you, I could kill you.	اگر می خواستم تو را بکشم، می توانستم تو را بکشم.
We can not decide yet.	ما هنوز نمی توانیم تصمیم بگیریم.
Tom grew up here.	تام اینجا بزرگ شد.
I did not want to wake you up	نمیخواستم بیدارت کنم
Tom wants to go out with Mary.	تام می خواهد با مری بیرون برود.
Tom and I both cried.	من و تام هر دو گریه کردیم.
Tom wanted to tell Mary everything.	تام قصد داشت همه چیز را به مری بگوید.
Tom wonders if you do.	تام تعجب می کند اگر شما این کار را انجام دهید.
By the time we got there, Tom was gone, but Mary was not.	زمانی که ما به آنجا رسیدیم تام رفته بود، اما مری نبود.
I did not think Tom would be unfair.	من فکر نمی کردم که تام بی انصافی کند.
This seems revolutionary.	این انقلابی به نظر می رسد.
I was not the only one who stayed up all night.	من تنها کسی نبودم که تمام شب را بیدار ماندم.
Tom cheated on his history test.	تام در آزمون تاریخ خود تقلب کرد.
I saw you somewhere before	قبلا یه جایی دیدمت
Thousands of other children were killed in that war.	هزاران کودک دیگر در آن جنگ کشته شدند.
We were not ready for that.	ما برای این کار آماده نبودیم.
Tom woke up quite suddenly.	تام کاملاً ناگهانی از خواب بیدار شد.
Mary thought that no one wanted her to make an appointment.	مری فکر می کرد که هیچ کس از او نمی خواهد برای قرار ملاقات بگذاریم.
Tom and Mary are both drunk.	تام و مری هر دو مست هستند.
We thought it's our job to do that.	فکر می کردیم وظیفه خودمان است که این کار را انجام دهیم.
I could not control them	نمیتونستم کنترلشون کنم
What time is it?	ساعت حرکت چنده؟
I wish I had more time to do such things.	ای کاش زمان بیشتری برای انجام چنین کارهایی داشتم.
Tom said Mary knew he might have to do it.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will get cold.	تام فکر می کند مری سرد خواهد شد.
I do not have as much free time as Tom.	من به اندازه تام وقت آزاد ندارم.
Tom was present at the meeting.	تام در جلسه حضور داشت.
I will never remember meeting Tom.	من هرگز به یاد نمی آورم که با تام ملاقات کرده باشم.
Tom said Mary would win.	تام گفت که مری برنده خواهد شد.
I wonder what made Tom think Mary was the one who did it?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که مری کسی است که این کار را انجام داده است؟
I want to go to the top of the Eiffel Tower.	من می خواهم به بالای برج ایفل بروم.
I do not need an office	من نیازی به دفتر ندارم
I think I know why you are here	فکر کنم میدونم چرا اینجایی
Tom said he has many friends in Boston.	تام گفت که او دوستان زیادی در بوستون دارد.
I bet Tom took this photo.	شرط می بندم تام این عکس را گرفته است.
Tom always watches TV.	تام همیشه تلویزیون تماشا می کند.
What are you guys looking for?	بچه ها دنبال چی هستید؟
Did you know your brake light is off?	آیا می دانستید چراغ ترمز شما خاموش است؟
I have to tell Tom everything.	من باید همه چیز را به تام بگویم.
They did not touch anything.	به چیزی دست نزدند.
This is not my concern	این نگرانی من نیست
How do I know I can trust you?	از کجا بدانم که می توانم به شما اعتماد کنم؟
There is no other way	راه دیگری وجود ندارد
It is not long before the end of the winter holidays.	مدت زیادی از پایان تعطیلات زمستانی نمی گذرد.
Tom was afraid to talk.	تام از حرف زدن می ترسید.
It will be impossible to do that.	انجام این کار غیرممکن خواهد بود.
This blanket helps keep Tom warm.	این پتو به گرم نگه داشتن تام کمک می کند.
I can not force Tom to go.	من نمی توانم تام را مجبور به رفتن کنم.
I did not need to do this alone.	من نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشتم.
Tom knew Mary was not a teacher.	تام می دانست که مری معلم نیست.
I asked him to come at eight o'clock, but he did not come at nine o'clock.	از او خواستم ساعت هشت بیاید، اما او ساعت نه آمد.
Tom said he knew Mary might not have to.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Do not talk to your mother like that	با مادرت اینطوری حرف نزن
Tom is probably not the last to do so.	تام به احتمال زیاد آخرین کسی نیست که این کار را انجام می دهد.
Tom asked Mary if she could copy her notes.	تام از مری پرسید که آیا می تواند یادداشت های او را کپی کند.
You should not show those photos to Tom.	شما نباید آن عکس ها را به تام نشان دهید.
Everyone seemed to know in advance that Tom and Mary were divorcing.	به نظر می رسید همه از قبل می دانستند که تام و مری در حال طلاق گرفتن هستند.
This is not about money	این در مورد پول نیست
Tom thinks Mary will be alone.	تام فکر می کند مری تنها خواهد شد.
Do not be dishonest	بی صداقت نباش
Tom is still living with his parents.	تام هنوز با پدر و مادرش زندگی می کند.
Tom thought Mary wanted to know if John intended to be in Australia next week.	تام فکر کرد که مری می خواهد بداند که جان قصد دارد هفته آینده در استرالیا باشد.
This is not my car	این ماشین من نیست
We still have work to do before we leave.	ما هنوز کاری برای انجام دادن قبل از رفتن داریم.
There is nothing we can do for Tom.	ما هیچ کاری نمی توانیم برای تام انجام دهیم.
Do not eat all snacks	همه میان وعده ها را نخورید
If he knew about it, he would definitely come.	اگر از آن خبر داشت حتما می آمد.
Tom told me he hoped Mary would work.	تام به من گفت که امیدوار است مری همکاری کند.
Tom never went to see Mary again.	تام دیگر هرگز به دیدن مری نرفت.
I hope our room is comfortable, Tom.	من امیدوارم که اتاق ما راحت باشد، تام.
Tom grew up here.	تام اینجا بزرگ شد.
Tom explained the rules to me.	تام قوانین را برای من توضیح داد.
Tom's face suddenly emptied.	صورت تام ناگهان خالی شد.
Tom felt frustrated.	تام احساس ناامیدی کرد.
This is crazy!	این دیوانه است!
I think I've been drunk since last night.	فکر کنم هنوز از دیشب مستم.
Tom is not a playwright.	تام یک نمایشنامه نویس نیست.
I do not think I can last longer.	فکر نمی کنم بتوانم بیشتر از این دوام بیاورم.
I'm very busy	من خیلی سرم شلوغه
When and where did you first meet Tom?	اولین بار کی و کجا با تام آشنا شدید؟
Does Tom know you are not going to attend today's meeting?	آیا تام می داند که قرار نیست در جلسه امروز حضور داشته باشید؟
I told Tom not to tell Mary about it.	به تام گفتم در این مورد به مری نگو.
Tom could not say anything.	تام نمی توانست چیزی بگوید.
This is not entirely surprising.	این کاملاً تعجب آور نیست.
I have to ask Tom to do this for us.	من باید از تام بخواهم که این کار را برای ما انجام دهد.
You did not know that Tom did this, did you?	شما نمی دانستید که تام این کار را کرده است، نه؟
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom was in preschool in 2013.	تام در سال 2013 در پیش دبستانی بود.
Tom may have to do it again.	تام ممکن است مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
Tom knows that Mary is a very good cook.	تام می داند که مری آشپز بسیار خوبی است.
Tom suggested we postpone the meeting.	تام پیشنهاد کرد که جلسه را به تعویق بیندازیم.
Tom is good at geography, isn't he?	تام در جغرافیا خوب است، اینطور نیست؟
It makes me depressed	این منو افسرده میکنه
Tom is forgiven for this.	تام بابت این کار بخشیده می شود.
You are good at it.	تو در آن خوب هستی.
I do not want to change anything.	من نمی خواهم چیزی را تغییر دهم.
I did not want to be injured.	نمی خواستم مجروح شوم.
I have never seen this type of plant before.	من قبلا این نوع گیاه را ندیده بودم.
Tom seemed determined.	تام به نظر مصمم بود.
I used to think Tom was handsome.	قبلا فکر می کردم تام خوش قیافه است.
I think Tom is not gone yet.	فکر می کنم تام هنوز نرفته است.
Give a man a fish to feed him one day. 	به یک مرد ماهی بدهید تا یک روز به او غذا بدهید.
Teach a man to fish to feed him for a lifetime.	ماهیگیری را به یک مرد بیاموزید تا یک عمر به او غذا دهید.
Tom has to come here to apologize to Mary.	تام باید به اینجا بیاید تا از مری عذرخواهی کند.
Tom enrolled in a beginner class.	تام در کلاسی برای مبتدیان ثبت نام کرد.
It was an exciting feeling.	این یک احساس هیجان انگیز بود.
Tom handles the saw well.	تام به خوبی با اره برخورد می کند.
Does the fish bite today?	آیا ماهی امروز گاز می گیرد؟
It does not just happen overnight.	این فقط یک شبه اتفاق نمی افتد.
Tom did not understand anything.	تام چیزی نفهمید.
I'm considering buying a condom.	من در حال بررسی خرید یک کاندومینیوم هستم.
We will remain vigilant	ما همچنان هوشیار خواهیم بود
Tom and Mary both laughed.	تام و مری هر دو خندیدند.
I thought Tom had retired by now.	فکر می کردم تام تا الان بازنشسته شده باشد.
Baby I'm home	عزیزم من خونه ام
Tom and Mary are both very dedicated parents.	تام و مری هر دو پدر و مادر بسیار فداکاری هستند.
Tom is who he always was.	تام همان کسی است که همیشه بود.
Tom is not going to make it, is he?	تام قرار نیست آن را بسازد، او؟
He deceived her, but even now he loves her.	او را فریب داد، اما حتی اکنون او را دوست دارد.
I thought you would stay in Thomas.	من فکر می کردم تو در تامز می مانی.
Take both	هر دو رو بگیر
Tom said he was determined to find out what had happened.	تام گفت که مصمم است بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
I have learned a lot about modern writers.	من درباره نویسندگان مدرن چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
Can you believe I'm driving a sports car?	باورت میشه من دارم ماشین اسپرت میرانم؟
Tom does not think anyone can really do that.	تام فکر نمی کند کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
Mary's eyes are beautiful	چشمان مریم زیباست
What do you want me to cook for you?	چی میخوای برات بپزم؟
I know this may sound crazy, but I think I fell in love with your younger sister.	می دانم که این ممکن است دیوانه کننده به نظر برسد، اما فکر می کنم عاشق خواهر کوچکتر شما شده ام.
I suggest you do this as soon as possible.	پیشنهاد می کنم در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
Tom can stay where we are.	تام می تواند در محل ما بماند.
I do not think Tom is upset.	من فکر نمی کنم تام ناراحت باشد.
Tom thinks Mary will be careful.	تام فکر می کند که مری مراقب خواهد بود.
Tom told me he thought he might win.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است برنده شود.
I know Tom is a very good worker.	من می دانم که تام یک کارگر بسیار خوب است.
Tom said Mary was too young to do that.	تام گفت مری برای انجام این کار خیلی جوان بود.
You can not trust the computer translation.	شما نمی توانید به ترجمه کامپیوتری اعتماد کنید.
Tom is afraid of big dogs.	تام از سگ های بزرگ می ترسد.
You do not have to wait that long	نیازی نیست اینقدر صبر کنید
This is the first time I've invited Tom to one of my parties.	این اولین بار است که تام را به یکی از مهمانی هایم دعوت می کنم.
Everyone thinks Tom went to Boston.	همه فکر می کنند تام به بوستون رفت.
I doubt Tom will know what to say to him.	من شک دارم تام بفهمد من چه چیزی را به او بگویم.
Tom looked at Mary.	تام به مری نگاه کرد.
Why don't we play basketball after school?	چرا بعد از مدرسه بسکتبال بازی نمی کنیم؟
Tom is under Mary's protection.	تام تحت الحمایه مری است.
I told her not to tell Tom.	گفتم به تام نگو.
You took a picture of Tom, right?	تو از تام عکس گرفتی، نه؟
No one could do it.	هیچ کس نمی توانست انجام دهد.
I do not think Tom knows where Mary wants to live.	فکر نمی کنم تام بداند مری می خواهد کجا زندگی کند.
Where is my bracelet?	دستبند من کجاست؟
I have nothing to write about	من چیزی برای نوشتن ندارم
Tom left the passenger for the night.	تام مسافر را برای شب گذاشت.
I ask Tom if he can do this for us.	من از تام می‌پرسم که آیا او می‌تواند این کار را برای ما انجام دهد.
I did not want to show it to Tom.	من نمی خواستم آن را به تام نشان دهم.
Now we want to order a drink.	اکنون می خواهیم نوشیدنی سفارش دهیم.
I think Tom is a slut.	من فکر می کنم تام شلخته است.
I have read all the books in Tom's library.	من تمام کتاب های کتابخانه تام را خوانده ام.
Do not give my address to Tom.	آدرس من را به تام نده.
I know Tom did not want to be the next person to do this.	می دانم که تام نمی خواست نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom took the binoculars out of his bag.	تام دوربین دوچشمی را از کیفش بیرون آورد.
I know Tom wants me to do this.	می دانم که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
This is not what I wanted to show you.	این چیزی نیست که من می خواستم به شما نشان دهم.
Trim your goat	بز خود را کوتاه کنید
Tom sat down to dinner with his family.	تام با خانواده اش به شام ​​نشست.
I'm going to track one	قرار است یکی را ردیابی کنم
I think I want to be a monk.	فکر می کنم که می خواهم راهب شوم.
He was wearing a red blouse.	یک بلوز قرمز پوشیده بود.
Tom is very irrational.	تام خیلی غیرمنطقی است.
Your work is not hard	کار شما سخت نیست
The weather was calm.	هوا آرام بود.
It is clear that Tom is still not convinced.	واضح است که تام هنوز قانع نشده است.
Tom went by car.	تام با ماشین رفت.
Tom is remarkably handsome.	تام به طرز چشمگیری خوش قیافه است.
I think Tom is a much better singer than you.	من فکر می کنم که تام خیلی بهتر از شما خواننده است.
He is very curious.	او بسیار کنجکاو است.
Tom was injured in the accident, but Mary was injured.	تام در تصادف آسیب دید، اما مری آسیب دید.
I discussed the matter with Tom.	موضوع را با تام در میان گذاشتم.
I will not be much	من زیاد نخواهم بود
I hope Tom comes to Australia with you.	امیدوارم تام با شما به استرالیا بیاید.
Tom has a daughter about your age.	تام یک دختر تقریباً به سن تو دارد.
You know I can not wait for you if you are late	میدونی اگه دیر اومدی نمیتونم منتظرت باشم
I knew it was out of our price range, but I wanted to buy it anyway.	میدونستم خارج از محدوده قیمت ماست ولی به هر حال میخواستم بخرم.
It's hard to keep up with Tom.	همگام شدن با تام سخت است.
Tom will be in Boston all week.	تام تمام هفته در بوستون خواهد بود.
As soon as I get home, I will do my homework.	به محض اینکه به خانه رسیدم، تکالیفم را انجام خواهم داد.
I was with Tom from 8:30 to 2:30.	من از ساعت 8:30 تا 2:30 با تام بودم.
I know Tom is tough.	من می دانم که تام سخت است.
Tom said he spoke French.	تام گفت که فرانسوی صحبت می کند.
Should we use genetic engineering on people?	آیا باید از مهندسی ژنتیک روی افراد استفاده کنیم؟
Those thoughts did not last long.	آن افکار زیاد دوام نیاوردند.
I'm probably not the only one who has to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
I do not like his voice at all	اصلا از صداش خوشم نمیاد
Tom does not know what to do.	تام نمی داند باید چه کار کند.
There is no harm in smiling.	لبخند زدن ضرری ندارد.
Maybe Tom does not know that I do not.	شاید تام نمی داند که من این کار را نمی کنم.
I could have killed you, but I did not.	من می توانستم تو را بکشم، اما این کار را نکردم.
I hope Tom comes to my party tonight.	امیدوارم تام امشب به مهمانی من بیاید.
Tom previously worked in Boston. 	تام قبلا در بوستون کار می کرد.
He now works in Chicago.	اکنون در شیکاگو کار می کند.
How you speak will one day get you in trouble.	نحوه صحبت شما روزی شما را به دردسر می اندازد.
Tom is in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی است.
Has Tom been here today?	آیا تام امروز اینجا بوده است؟
A young child was picked up by a car on Park Street.	یک کودک خردسال در خیابان پارک توسط یک خودرو زیر گرفته شد.
The next day I met one of my old classmates on the street.	روز دیگر در خیابان با یکی از همکلاسی های قدیمی ام آشنا شدم.
Tom has to go to Boston.	تام باید به بوستون برود.
Don't you think we should discuss this in my office?	آیا فکر نمی کنید که ما باید در این مورد در دفتر من بحث کنیم؟
Not big	بزرگ نیست
I have to hire a proofreader.	من باید یک مصحح استخدام کنم.
I happened to be there at the time.	اتفاقاً در آن زمان آنجا بودم.
How many people do you talk to a day?	با چند نفر در روز صحبت می کنید؟
I made peace with my creator, I am ready to die	من با سازنده ام صلح کردم من حاضرم بمیرم
I have something to show Tom.	من چیزی برای نشان دادن به تام دارم.
Tom impatiently drummed on the table with his pencil.	تام بی حوصله با مدادش روی میز طبل زد.
I'm not the youngest person here.	من جوانترین فرد اینجا نیستم.
I do not know if Tom is still motivated?	نمی دانم آیا تام هنوز انگیزه دارد؟
Tom told me he was the next one.	تام به من گفت که او نفر بعدی است.
I take flower arranging lessons.	من دروس گل آرایی می خوانم.
I know Tom is not a jockey disc.	من می دانم که تام یک دیسک جوکی نیست.
Tom and Mary were both in deep sleep.	تام و مری هر دو در خواب عمیق بودند.
Discussions are ongoing.	بحث ها در جریان است.
Tom said Mary was blind.	تام گفت که مری نابیناست.
Tom suffered from anorexia when he was in high school.	تام زمانی که در دبیرستان بود دچار بی اشتهایی شد.
Tom is looking for a better job.	تام به دنبال شغل بهتری است.
He did not attend the meeting.	او در جلسه شرکت نکرد.
I was pulled over by a police officer for going 30 kilometers too far.	به خاطر اینکه سی کیلومتر بیش از حد مجاز رفتم، توسط یک پلیس کشیده شدم.
Tom is running away	تام داره فرار میکنه
He walked as fast as he could to reach her.	تا جایی که می توانست سریع راه رفت تا به او برسد.
From now on, crying is forbidden.	از این لحظه به بعد گریه کردن ممنوع است.
Do you think Tom will ever make money doing this?	آیا فکر می کنید تام هرگز با انجام این کار پول دربیاورد؟
I need more time to make a decision.	برای تصمیم گیری به زمان بیشتری نیاز دارم.
I'm not stubborn.	من لجباز نیستم.
I'm going to the library.	من به کتابخانه می روم.
I want to hear exactly how Tom was able to restart that old car.	من می خواهم دقیقاً بشنوم که تام چگونه توانست آن ماشین قدیمی را دوباره راه اندازی کند.
There is no food at the moment	فعلا غذا نیست
I talked to Tom about this for a long time.	من مدت زیادی با تام در مورد این موضوع صحبت کردم.
I do not think Tom and Mary will get married soon.	فکر نمی کنم تام و مری به این زودی ها ازدواج کنند.
Tom has never killed anyone.	تام هرگز کسی را نکشته است.
Tom said he did not like it.	تام گفت که او این کار را دوست ندارد.
I have nowhere to go	من جایی برای رفتن ندارم
I know Tom did not know why you did not do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا این کار را نکردی.
Open the curtains.	پرده ها را باز کنید.
Tom told me he thought Mary had played the cello before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلا ویولن سل می نواخت.
Tom has found an interesting way to do this.	تام راه جالبی برای این کار پیدا کرده است.
It's relaxing, isn't it?	آرامش بخش است، اینطور نیست؟
You did not know I was not going to do that, did you?	تو نمی دانستی که من قرار نبود این کار را انجام دهم، نه؟
What is an emotional breakdown?	فروپاشی عاطفی چیست؟
Tom said I did not look as excited as he was.	تام گفت که من به اندازه او هیجان زده به نظر نمی رسیدم.
You have to pay in advance, right?	شما باید از قبل پرداخت کنید، اینطور نیست؟
Tom does not have one	تام یکی نداره
I hate fights	من از دعوا متنفرم
You did not have to be here	نیازی نبود اینجا باشی
You are a good farmer	تو کشاورز خوبی هستی
I was very happy here	من اینجا خیلی خوشحال شدم
Tom is a science teacher, isn't he?	تام معلم علوم است، اینطور نیست؟
You are my neighbor	تو همسایه منی
What do you think is the cause?	به نظر شما علت آن چیست؟
Tom said he's been waiting since 2:30.	تام گفت که از ساعت 2:30 منتظر است.
Tom may win	تام ممکن است برنده شود
Why doesn't Tom eat with us anymore?	چرا تام دیگر با ما غذا نمی خورد؟
You seem to be getting ready to swim.	به نظر می رسد برای شنا آماده می شوید.
What do you think of Tom?	نظرت در مورد تام چیه؟
Mary looked in her closet and tried to find something suitable to wear.	مری در کمد لباسش نگاه کرد و سعی کرد چیزی مناسب برای پوشیدن پیدا کند.
Tom drives me crazy.	تام مرا دیوانه می کند.
Tom has lived alone for a long time.	تام مدت زیادی تنها زندگی کرده است.
I gave Tom something I thought he would like.	من چیزی به تام دادم که فکر می کردم او دوست دارد.
Can you please close the window? 	میشه لطفا پنجره رو ببندید؟
it's cold here.	اینجا سرده.
I wonder why this was necessary.	من تعجب می کنم که چرا انجام این کار ضروری بود.
Never do Saddam like this again	دیگه هیچوقت اینطوری صدام نکن
I turned off the microphone	میکروفون رو خاموش کردم
You do not want to tell me what happened?	نمیخوای بهم بگی چی شده؟
Do not forget to buy milk.	خرید شیر را فراموش نکنید.
You knew Tom could do that, didn't you?	می دانستی که تام می تواند این کار را انجام دهد، نه؟
He smiled at me as he sang.	در حالی که آهنگ می خواند به من لبخند زد.
Geese are birds.	غازها پرنده هستند.
Please do not charge me anything.	لطفا هیچ هزینه ای به حساب من نروید.
Tom is Canadian, right?	تام کانادایی است، نه؟
I think Tom is still restless.	فکر می کنم تام هنوز بی قرار است.
You should not be alone Tom	تو نباید تنها باشی تام
Tom was shocked, but Mary was not.	تام مبهوت شده بود، اما مری نه.
At the age of twelve, Tom became interested in snowboarding.	تام در دوازده سالگی به اسنوبورد علاقه مند شد.
Are Tom and I going to do this?	آیا من و تام قرار است این کار را انجام دهیم؟
Tom reads much better than I thought.	تام خیلی بهتر از چیزی که فکر می کردم می خواند.
I have to be alone for a while	باید یه مدت تنها باشم
My cat is losing hair	گربه ام مو می ریزد
I know Tom is a professor at Harvard University.	می دانم که تام استاد دانشگاه هاروارد است.
I did not know you had so much money	نمیدونستم اینقدر پول داری
What are your pet's pies?	پیوهای حیوان خانگی شما چیست؟
Does Tom have a tattoo?	آیا تام خالکوبی دارد؟
I decided to sell my car	تصمیم گرفتم ماشینم را بفروشم
The doctor worked well on my leg.	دکتر روی پای من خوب کار کرد.
I'm sure you got it wrong	مطمئنم اشتباه متوجه شدید
Here is a list of people who helped.	در اینجا لیست افرادی است که کمک کردند.
Do you really think Tom is determined to do that?	آیا واقعا فکر می کنید که تام مصمم به انجام این کار است؟
Tom vomited blood.	تام خون استفراغ کرد.
I'm sure Tom will be suspicious.	من مطمئن هستم که تام مشکوک خواهد شد.
I'm waiting for something to happen	منتظرم یه اتفاقی بیفته
Tom and I both have dark hair.	من و تام هر دو موهای تیره داریم.
I think I snore	فکر کنم خروپف می کنم
I did not tell anyone	به کسی نگفتم
You are too old for me	تو برای من خیلی پیر شدی
Why didn't you take the bus?	چرا با اتوبوس نیومدی؟
Tom will break soon.	تام به زودی شکسته می شود.
We must do better next time.	باید دفعه بعد بهتر از این کار کنیم.
Have you ever seen a spider spin a thread?	آیا تا به حال دیده اید که عنکبوت تار را بچرخاند؟
Tom has a lot to explain.	تام چیزهای زیادی برای توضیح دارد.
I do not know why we say that, we just do it.	نمی دانم چرا اینطور می گوییم، فقط می کنیم.
Tom probably won't be hungry when he gets here.	تام احتمالاً وقتی به اینجا بیاید گرسنه نخواهد بود.
Do not mix	قاطی نکن
She is always dressed regularly.	او همیشه مرتب لباس پوشیده است.
I visited Hollywood when I was in Los Angeles.	زمانی که در لس آنجلس بودم از هالیوود دیدن کردم.
Falling oil and diamond prices also led to a 0.7 percent drop in GDP in 2016.	کاهش قیمت نفت و الماس نیز منجر به کاهش 0.7 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2016 شد.
I can not sing music.	من نمی توانم موسیقی بخوانم.
Tom looks up.	به نظر می رسد تام بلند شده است.
Tom translated the letter into French.	تام نامه را به فرانسوی ترجمه کرد.
Tom bent down to pick it up.	تام خم شد تا آن را بردارد.
Tom said Mary had tried to cooperate.	تام گفت که مری سعی کرده همکاری داشته باشد.
Sometimes I enjoy sitting down with a good book.	گاهی از نشستن با یک کتاب خوب لذت می برم.
I have nothing to say to Tom.	من چیزی ندارم که به تام بگویم.
It is not the same without you	بدون تو یکسان نیست
Tom said Mary wanted to visit John in Australia.	تام گفت که مری می خواهد به دیدن جان در استرالیا برود.
Those who know me know that I am very good at it.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من در انجام این کار بسیار خوب هستم.
Tom looked at his belongings.	تام به وسایلش نگاه کرد.
Did you fight with Tom?	با تام دعوا کردی؟
Tom and Mary both looked tired.	تام و مری هر دو خسته به نظر می رسیدند.
I can not feel that the attempt failed.	من نمی توانم احساس کنم که تلاش شکست خورده است.
I can not believe I fixed it	باورم نمیشه درستش کردم
Tom lost the key to his room.	تام کلید اتاقش را گم کرد.
Tom could not understand why Mary was not so good at cooking.	تام نمی توانست بفهمد که چرا مری در آشپزی خیلی خوب نیست.
I do not have a credit card	من هیچ کارت اعتباری ندارم
I'm worried about his safety	من نگران امنیت او هستم
I do not know why Tom went to Australia.	من نمی دانم چرا تام به استرالیا رفت.
Tom gave Mary this option.	تام این گزینه را به مری داد.
Tom found the door ajar.	تام در را نیمه باز یافت.
Tom will find out that I did not do it on purpose.	تام خواهد فهمید که من این کار را از روی عمد انجام ندادم.
Tom promised me to clean his room.	تام به من قول داد که اتاقش را تمیز کند.
They can speak Spanish.	آنها می توانند اسپانیایی صحبت کنند.
Tom did not want to be like me.	تام نمی خواست مثل من باشد.
I can not go to Boston with you next week.	من نمی توانم هفته آینده با شما به بوستون بروم.
It's stupid if you do this yourself.	احمقانه است اگر خودتان این کار را انجام دهید.
Tom was fine with that.	تام با آن خوب بود.
I was not sure I could do that.	مطمئن نبودم که بتوانم این کار را انجام دهم.
I can not reach the ceiling.	نمی توانم به سقف برسم.
What are some fun things to do in the family?	برخی از کارهای سرگرم کننده ای که در خانواده انجام می دهید چیست؟
Tom said Mary had never seen him dance.	تام گفت که مری هرگز او را در حال رقص ندیده است.
I have never heard the sound of a frog.	من هرگز صدای قورباغه را نشنیده ام.
Police interrogated Tom.	پلیس تام را بازجویی کرد.
They are either in the shed or in the nest.	آنها یا در آلونک هستند یا در لانه.
Tom said he did not know what Mary wanted to do.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌خواهد چه کار کند.
Tom refused to tell me what had happened.	تام حاضر نشد به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
If you are not silent, they will hear your voice.	اگر ساکت نباشی صدایت را خواهند شنید.
I do not care if you see me naked.	برایم مهم نیست که مرا برهنه ببینی.
Tom does not know that I do not know how to do it.	تام نمی داند که من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
We did not really talk to each other after the accident.	بعد از تصادف واقعاً با هم صحبت نکردیم.
Tom thinks Mary will not be affected.	تام فکر می کند که مری تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
What is Tom's secret?	راز تام چیست؟
I don't know if Tom knew Mary had to do it.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom does not want to go to Mary's party.	تام نمی خواهد به مهمانی مری برود.
I could not stay with Tom.	من نمی توانستم با تام بمانم.
Tom wants to know how he can lose weight.	تام می خواهد بداند چگونه می تواند وزن کم کند.
I will not go to Australia next year.	من سال بعد به استرالیا نخواهم رفت.
What really surprised me was that Tom and I were the only ones fired.	چیزی که واقعاً مرا شگفت زده کرد این بود که من و تام تنها کسانی بودیم که اخراج شدیم.
Tom's shirt was stained with blood.	پیراهن تام آغشته به خون بود.
I did not want to do that, but Tom did.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، اما تام انجام داد.
Tom hurried out of the room.	تام با عجله اتاق را ترک کرد.
I forgot my email address	آدرس ایمیلم را فراموش کرده ام
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I think Tom did it very well.	فکر می کنم تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
I'm still trying.	من هنوز دارم تلاش می کنم.
I do not remember where Tom was born.	یادم نیست تام کجا به دنیا آمد.
Tom may go wherever he wants.	تام ممکن است به هر جایی که دوست دارد برود.
Tom and I could not defend ourselves.	من و تام نتوانستیم از خودمان دفاع کنیم.
I cough when I'm nervous.	وقتی عصبی هستم سرفه می کنم.
He knows better than to make such a claim.	او بهتر می داند که چنین ادعایی داشته باشد.
Tom told me he did not know why Mary did this.	تام به من گفت که نمی‌دانست چرا مری این کار را کرد.
Tom is the only friend I have here in Boston.	تام تنها دوستی است که من اینجا در بوستون دارم.
How good is Tom?	تام چقدر خوبه؟
Why am I not leaving?	چرا من نمی روم؟
Tom is a man on a mission.	تام مردی با ماموریت است.
Tom has no plans to stay in Boston for the rest of his life.	تام قصد ندارد تا آخر عمر در بوستون بماند.
Tom and I were both very busy.	من و تام هر دو خیلی شلوغ بودیم.
I should have cooked more pork.	من باید گوشت خوک را بیشتر می پختم.
I want to be a programmer.	من می خواهم برنامه نویس شوم.
It is not safe for a girl to go out so late at night.	برای دختری که اینقدر شب تا دیر وقت خودش بیرون بره، امن نیست.
This is strange.	این عجیبه.
I'm sure you're wrong	مطمئنم اشتباه می کنی
I can not even see another ship in this fog.	من حتی نمی توانم کشتی دیگر را در این مه ببینم.
Tom is scattered on the sofa.	تام روی مبل پراکنده شده است.
Tom says he does not like to do that.	تام می گوید که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
The company fired the whistleblower instead of fixing the problem.	شرکت به جای رفع مشکل، افشاگر را اخراج کرد.
I remember when I was a kid I went to Australia.	یادمه وقتی بچه بودم به استرالیا رفتم.
Tom took a deep breath.	تام نفس عمیقی کشید.
You know Tom still loves you, do you?	می دانی که تام هنوز عاشق توست، نه؟
I had walked there before.	من قبلاً در آن راه رفته بودم.
Tom did not want to stay with me.	تام نمی خواست با من بماند.
I thought Tom did not know the answer.	فکر کردم تام جواب را نمی داند.
Tom reached the floor.	تام به کف رسید.
Tom works in the garage.	تام در گاراژ کار می کند.
Did you know that Tom used to live in Australia?	آیا می دانستید که تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد؟
It's easy to forget the microphone is on.	فراموش کردن روشن بودن میکروفون آسان است.
We hate insects	ما از حشرات متنفریم
It was not easy for me to admit the mistake.	اعتراف به اشتباه برای من آسان نبود.
Tom was stoned.	تام سنگسار شد.
I did not take off my shirt.	پیراهنم را در نیاوردم.
I kept missing Tom's calls.	من مدام تماس های تام را از دست می دادم.
There is nothing he can do to help, Tom said.	تام گفت که هیچ کاری نمی تواند برای کمک انجام دهد.
Tom said he did not care what happened.	تام گفت که برایش مهم نیست چه اتفاقی افتاده است.
Tom became rich	تام ثروتمند شد
I heard Tom was hurt.	شنیدم تام صدمه دیده است.
Here is a list of foods you should avoid.	در اینجا لیستی از غذاهایی است که باید از خوردن آنها اجتناب کنید.
I'm getting off the bus here	اینجا دارم از اتوبوس پیاده میشم
He is innocent	او بی گناه است
Tom ran up the stairs, taking three steps at a time.	تام از پله ها بالا دوید و هر بار سه قدم برمی داشت.
Tom promised to help us.	تام قول داده به ما کمک کند.
I do not ignore you.	من شما را نادیده نمی گیرم.
I think Tom is comfortable.	من فکر می کنم تام راحت است.
Tom often eats breakfast at a diner.	تام اغلب در یک ناهارخوری صبحانه می خورد.
Tom refuses to do so.	تام حاضر به انجام این کار نیست.
Tom does not know where to look for Mary.	تام نمی داند کجا دنبال مری بگردد.
Tom is an athlete, isn't he?	تام یک ورزشکار است، اینطور نیست؟
I want to know how much beer did you drink?	می خواهم بدانم چقدر آبجو نوشیده ای؟
Someone killed Tom	کسی تام را کشت
Pack some sunscreen.	مقداری ضد آفتاب بسته بندی کنید.
My child needs a doctor.	فرزندم به دکتر نیاز دارد.
be quiet. 	ساکت باش.
Tom is still asleep	تام هنوز خوابه
Tom will be here in a few minutes.	تام تا چند دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
It has been years since I returned to Boston.	سال ها از بازگشتم به بوستون می گذرد.
I'm sorry I broke my promise.	متاسفم که عهدم را زیر پا گذاشتم.
Beat the eggs with the mixer before placing them in the soup.	تخم مرغ را قبل از قرار دادن در سوپ با همزن بزنید.
Tom lives in one of Boston's best neighborhoods.	تام در یکی از بهترین محله های بوستون زندگی می کند.
I met Tom at a party last week.	من تام را در یک مهمانی هفته گذشته ملاقات کردم.
He does not know how to swim at all, but when it comes to skiing, he is the best.	او اصلاً شنا بلد نیست، اما در مورد اسکی، او بهترین است.
You do not expect me to do this for you, do you?	توقع نداری که من این کار را برایت انجام دهم، نه؟
Tom is married	تام ازدواج کرده
You did that, didn't you?	تو این کار را کردی، نه؟
You have to tell Tom what you heard.	شما باید آنچه را که شنیدید به تام بگویید.
Tom wants to study in France.	تام می خواهد در فرانسه تحصیل کند.
I'm afraid I can not talk about it.	می ترسم نتوانم در مورد آن صحبت کنم.
while there's life there's hope.	تازمانی که زندگی وجود دارد امید وجود دارد.
He went to Italy to continue his studies in music.	او برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی به ایتالیا رفت.
Give me the sugar, Tom.	شکر را به من بده، تام.
I'm very old.	من خیلی پیرم.
He could not resist the temptation.	او نتوانست در برابر وسوسه مقاومت کند.
Tom told Mary not to swim.	تام به مری گفت که نباید شنا کند.
Tom did not like Mary's parents.	تام پدر و مادر مری را دوست نداشت.
I never even talked to Tom.	من حتی هرگز با تام صحبت نکرده ام.
Tom hopes Mary knows what not to do.	تام امیدوار است که مری بداند چه کاری را نباید انجام دهد.
Tom booked a room for me at a hotel near where he lived.	تام برای من در هتلی نزدیک محل زندگی اش اتاق رزرو کرد.
Do you really think this is fun to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار لذت بخش است؟
Tom is the only boy in the room.	تام تنها پسر اتاق است.
Tom will probably not be drunk.	تام به احتمال زیاد مست نخواهد بود.
You do not know how bad I feel	نمیدونی چه حس بدی دارم
I think you're on Tom's path.	من فکر می کنم شما در راه تام هستید.
Tom and Mary are both young, aren't they?	تام و مری هر دو جوان هستند، اینطور نیست؟
How much did you talk to Tom?	چقدر با تام صحبت کردی؟
I always wanted to write a novel.	همیشه دوست داشتم رمان بنویسم.
I'm not good at this kind of thing	من در این جور چیزها خوب نیستم
Tom told Mary he did not think John was scared.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان ترسیده باشد.
Tom is getting a cup of tea for Mary.	تام در حال گرفتن یک فنجان چای برای مریم است.
I thought you found another one.	من فکر کردم که شما یکی دیگر را پیدا کرده اید.
Isn't this where Tom and I are supposed to be?	این جایی نیست که من و تام قرار است باشیم؟
Tom told me he was motivated to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
I can not tell Tom.	من نمی توانم این را به تام بگویم.
I really do not have time for this.	من واقعاً برای این کار وقت ندارم.
Nobody told me you were waiting for me.	هیچ کس به من نگفت که منتظر من بودی.
I do not go alone	من تنها نمی روم
Why are you planning to go home early today?	چرا امروز قصد دارید زود به خانه بروید؟
Who is older, your mother or your father?	چه کسی بزرگتر است، مادرت یا پدرت؟
I think you agree	فکر کنم موافق باشی
There is no such thing as a free lunch.	چیزی به نام ناهار رایگان وجود ندارد.
I'm afraid I have to go.	می ترسم باید بروم.
I'm going into town	من دارم میرم داخل شهر
I'm going to make some bread.	من می روم کمی نان درست کنم.
Hey look, this is Tom.	هی نگاه کن، این تام است.
I think Tom enjoys tonight's concert.	فکر می کنم تام از کنسرت امشب لذت می برد.
Tom is the first boy I have ever kissed.	تام اولین پسری است که من تا به حال بوسیدم.
Tom is so stupid.	تام خیلی احمقی است.
You must be the first to do so.	شما باید اولین کسی باشید که این کار را انجام می دهد.
Tom may be fired	تام ممکن است اخراج شود
That's why Tom didn't do it.	به همین دلیل تام این کار را نکرد.
"Who is that person?" 	"آن شخص کیست؟"
"This is Tom."	"این تام است."
I thought he was done.	من فکر کردم که او کار را تمام کرده است.
Tom is unlikely to stay long.	تام بعید است مدت زیادی بماند.
I know a shortcut, let me follow.	من یک میانبر بلدم بیا دنبالم.
Tom never told you because he did not want you to worry about him.	تام هیچوقت بهت نگفت چون نمیخواست تو نگرانش باشی.
As far as I know there were no problems in the first semester.	تا جایی که من میدونم هیچ مشکلی در ترم اول وجود نداشت.
Tom may be disappointed enough to try it.	تام ممکن است به اندازه کافی ناامید باشد که آن را امتحان کند.
Do not believe everything Tom tells you.	همه چیزهایی که تام به شما می گوید را باور نکنید.
Thank you for lending us the book.	ممنون از اینکه کتاب را به ما امانت دادید.
Tom said no one else was laughing.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی خندد.
I do not think you need to tell Tom why you should do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا باید این کار را انجام دهید.
I know your head is busy, but can I talk to you for a minute?	میدونم سرت شلوغه ولی میشه یه دقیقه باهات حرف بزنم؟
Tom was early	تام زود بود
There were a lot of binders on the table.	روی میز انبوهی از کلاسورها بود.
Tom excused himself and left the room.	تام خودش را بهانه کرد و اتاق را ترک کرد.
Tom tried to sell his old truck.	تام سعی کرد کامیون قدیمی خود را بفروشد.
Tom wished Mary had not been angry with him.	تام آرزو کرد کاش مری از دست او عصبانی نمی شد.
I'm not surprised Tom went to Boston.	من تعجب نمی کنم که تام به بوستون رفت.
I see that Tom is not ready for work.	می بینم که تام برای کار آماده نیست.
I met the most amazing girl in the world.	من با شگفت انگیزترین دختر دنیا آشنا شدم.
I know Tom knows why Mary kept doing this.	می دانم تام می داند که چرا مری به این کار ادامه داد.
Tom has to make a difference.	تام باید تغییراتی ایجاد کند.
No casualties were reported.	گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است.
Tom wants to go back to Australia.	تام می خواهد به استرالیا برگردد.
Tom is deaf from only one ear.	تام فقط از یک گوش ناشنوا است.
When he went to Tokyo, no one went to the station to chase him.	وقتی او به توکیو رفت، هیچ کس برای بدرقه او به ایستگاه نرفت.
He did not want to talk to her.	او نمی خواست با او صحبت کند.
Tom said Mary thinks John might need to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
I think Tom did not do what he said.	فکر می کنم تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
I think you're here to ask me about Tom.	فکر می کنم شما اینجا هستید تا از من در مورد تام بپرسید.
Everyone except Tom laughs.	همه به جز تام می خندند.
What is your favorite cookbook?	کتاب آشپزی مورد علاقه شما چیست؟
Why not wait and see what Tom says?	چرا منتظر نمی مانیم و ببینیم تام چه می گوید؟
Why is it so expensive?	چرا اینقدر گرونه؟
You enjoyed it, didn't you?	بهت خوش گذشت، نه؟
Saturn is not the only planet with rings, but it has the most beautiful rings.	زحل تنها سیاره ای نیست که حلقه دارد، اما زیباترین حلقه ها را دارد.
Nothing is worth watching TV today.	امروز هیچ چیز ارزش تماشای تلویزیون را ندارد.
I have many ideas	من ایده های زیادی دارم
They are not mine	اونا مال من نیستن
Tom will probably be impressed.	تام احتمالا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
This is probably a mistake	این احتمالا یک اشتباه است
Tom was not a hero	تام قهرمان نبود
Tom seemed to understand why Mary did not want to do this.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom has a house on Park Street.	نمی دانستم که تام خانه ای در خیابان پارک دارد.
The thief escaped and the police ran after him.	دزد فرار کرد و پلیس به دنبال او دوید.
Tom thinks he should agree to do so.	تام فکر می کند که باید با انجام این کار موافقت کند.
Tom does not seem to be having fun.	به نظر نمی رسد تام در حال تفریح ​​باشد.
I want Tom to understand why he has to go.	من می خواهم تام بفهمد که چرا باید برود.
Add 3 tablespoons flour and half a teaspoon salt.	3 قاشق غذاخوری آرد و نصف قاشق چایخوری نمک اضافه کنید.
Tom said he had to sort things out.	تام گفت که باید چند چیز را مرتب کند.
Tom walked away from Mary.	تام از مری دور شد.
I thought we were here to talk about a new contract.	من فکر کردم که ما به اینجا آمده ایم تا در مورد یک قرارداد جدید صحبت کنیم.
Our school has a total of twenty-four classes.	مدرسه ما کلاً بیست و چهار کلاس دارد.
Maybe you should tell Tom.	شاید باید به تام بگویید.
I will give you as much time as you need.	من به اندازه نیاز به شما زمان می دهم.
Tom can't even sharpen a pencil.	تام حتی نمی تواند یک مداد را تیز کند.
Doing this takes longer than I currently have.	انجام این کار زمان بیشتری از آنچه در حال حاضر دارم طول می کشد.
Tom buys a box of oranges.	تام یک جعبه پرتقال خرید.
Why do not you help me?	چرا به من کمک نمی کنی؟
Tom has recently gained a lot of weight.	تام اخیراً وزن زیادی اضافه کرده است.
Why not run for president?	چرا کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوید؟
Black smoke billowed from the windows.	دود سیاه از پنجره ها بیرون می ریخت.
The green lampshade gives a warm color to the room.	آباژور سبز رنگی گرم به اتاق می بخشد.
Tom knew Mary was married.	تام می دانست که مری ازدواج کرده است.
I know Tom and Mary have both done this.	من می دانم که تام و مری هر دو این کار را به پایان رسانده اند.
Tom was found murdered with a gun.	تام با اسلحه قتل پیدا شد.
Tom said he did not want to be a caretaker.	تام گفت که نمی‌خواهد سرایدار باشد.
Asked Tom San Mary.	تام سن مری را پرسید.
I always order the same in this restaurant.	من همیشه همین را در این رستوران سفارش می دهم.
Tom nodded as the nurse injected him.	تام در حالی که پرستار به او آمپول می‌داد، سر به سرش کشید.
Native Americans fought with bows and arrows.	بومیان آمریکا با تیر و کمان جنگیدند.
I do not want to humiliate Tom.	من نمی خواهم تام را تحقیر کنم.
Tom is probably bitten.	تام احتمالاً داغون شده است.
Tom hopes Mary knows he did everything John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که هر کاری که جان به او گفته انجام داده است.
Tom agrees to do what we want him to do.	تام پذیرفته است آنچه را که ما خواسته ایم انجام دهد.
Here is a free sample.	در اینجا یک نمونه رایگان است.
Tom asked Mary to read the letter.	تام از مری خواست نامه را بخواند.
I'm doing a different job.	من در حال انجام کار متفاوت هستم.
I'm not busy at all	من اصلا سرم شلوغ نیست
Tom said he wanted to buy one of Mary's paintings.	تام گفت که می خواهد یکی از نقاشی های مری را بخرد.
I do not like to eat alone.	من تنهایی غذا خوردن را دوست ندارم.
I do not mind stretching my legs a little.	بدم نمی آید که پاهایم را کمی دراز کنم.
This is old news.	این یک خبر قدیمی است.
I did not think Tom would disobey.	فکر نمی کردم تام نافرمانی کند.
I tried to convince Tom to help me.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که به من کمک کند.
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام همچین کاری بکنه.
Tom came from a good house.	تام از یک خانه خوب آمد.
Tom sat down with someone he did not know.	تام کنار کسی که نمیشناخت نشست.
Tom is not going to do that until Monday.	تام قرار نیست این کار را تا دوشنبه انجام دهد.
You better get one too	تو هم بهتره یکی بگیری
Tom and Mary were both in the pool.	تام و مری هر دو در استخر بودند.
You do not have to make excuses.	شما مجبور نیستید بهانه بیاورید.
Tom planned dinner with Mary.	تام برای شام با مری برنامه ریزی کرد.
I wish you would give me a little more time	کاش کمی بیشتر به من وقت میدادی
Tom won one of the awards.	تام یکی از جوایز را برد.
Many peasants died during the drought.	بسیاری از دهقانان در طول خشکسالی جان باختند.
Who is the blonde girl in the red skirt?	دختر بلوند با دامن قرمز کیست؟
Just let me talk to Tom	فقط بذار برم با تام صحبت کنم
Tom seems to have a lot of friends.	به نظر می رسد تام دوستان زیادی دارد.
Tom said he will travel to Australia next October.	تام گفت که اکتبر آینده به استرالیا می رود.
Tom tried everything that was offered, but still could not solve the problem.	تام همه چیزهایی را که پیشنهاد شده بود امتحان کرد، اما باز هم نتوانست مشکل را برطرف کند.
Tom is a brain surgeon.	تام یک جراح مغز است.
Tom shot a dog that had killed one of its sheep.	تام به سگی که یکی از گوسفندانش را کشته بود شلیک کرد.
Tom is scary, right?	تام ترسناک است، نه؟
Tom did not buy a new car yesterday, did he?	تام دیروز ماشین جدیدی نخرید، نه؟
Tom's dog was born in October.	سگ تام در ماه اکتبر به دنیا آمد.
Tom said he did not want to do it now.	تام گفت که الان نمی‌خواهد این کار را بکند.
How did someone like Tom Jackson become mayor?	چگونه شخصی مانند تام جکسون شهردار شد؟
Tom said Mary had gone to Boston.	تام گفت مری به بوستون رفته بود.
Tom does not know what he wants.	تام نمی داند چه می خواهد.
I'm the one who taught Tom how to say 'thank you' in French.	من کسی هستم که به تام یاد داد چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگوید.
Tom should not have been there.	تام نباید آنجا می بود.
I'm not used to sleeping in a tent.	من عادت ندارم در چادر بخوابم.
The students were all eager for the summer holidays.	دانش آموزان همه مشتاق تعطیلات تابستانی بودند.
We hope the situation does not get out of control.	امیدواریم شرایط از کنترل خارج نشود.
The purpose of forming a committee is to develop children's musical talent.	هدف از تشکیل کمیته پرورش استعداد موسیقی کودکان است.
Tom left Mary on Valentine's Day.	تام مری را در روز ولنتاین رها کرد.
Ask Tom to come.	از تام بخواهید که بیاید.
Tom denied the rumor.	تام این شایعه را رد کرد.
Tom told me he had no intention of doing so.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
Tom said he could not live without me.	تام گفت که بدون من نمی تواند زندگی کند.
I'm sure you will eventually discover it.	من مطمئن هستم که شما در نهایت آن را کشف خواهید کرد.
I do not want to hold you back.	من نمی خواهم شما را عقب نگه دارم.
The hummingbird is the smallest bird in the world.	مرغ مگس خوار کوچکترین پرنده جهان است.
Is Tom crazy?	آیا تام دیوانه است؟
Tom tried to persuade Mary to leave.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که برود.
They had to climb a wall six feet high.	آنها باید از دیواری به ارتفاع شش فوت بالا می رفتند.
Neither Tom nor Mary were very kind to me.	نه تام و نه مری خیلی با من مهربان نبودند.
Tom and Mary both know that John was not the one who did it.	تام و مری هر دو می دانند که جان کسی نبود که این کار را کرد.
You are so stupid	تو اینقدر احمق هستی
I want to be bold.	من می خواهم یک جسور باشم.
What positive things will your last boss say about you?	آخرین رئیس شما چه چیزهای مثبتی در مورد شما خواهد گفت؟
Tom said he was not convinced.	تام گفت که متقاعد نشده است.
Tom was able to cut himself while trying to open a bag of peanuts with his pocket knife.	تام در حالی که سعی می کرد با چاقوی جیبی خود کیسه ای از بادام زمینی را باز کند، توانست خود را برش دهد.
"Who was there?" 	"کی اونجا بود؟"
"Nobody."	"هيچ كس."
I woke up this morning one hour earlier than usual.	امروز صبح یک ساعت زودتر از همیشه بیدار شدم.
I did not notice anything	من متوجه چیزی نشدم
I think Tom is interested.	من فکر می کنم تام علاقه مند است.
I thought Tom would panic.	من فکر کردم که تام وحشت خواهد کرد.
I tell Tom everything he wants to know.	من تمام آنچه را که می خواهد بداند به تام می گویم.
Mary always has good nails.	مریم همیشه ناخن‌های خوبی دارد.
What does Tom eat for an afternoon snack?	تام برای یک میان وعده بعد از ظهر چه می خورد؟
Tom has been disqualified.	تام رد صلاحیت شده است.
I do not believe that Tom did what Mary said.	من باور نمی کنم که تام همان کاری را که مری گفته بود انجام داد.
He is a good reporter.	او خبرنگار خوبی است.
Tom loves watching birds.	تام تماشای پرنده را دوست دارد.
Tom decided to go to Boston instead.	تام تصمیم گرفت به جای آن به بوستون برود.
You're kidding, I hope	داری طعنه میزنی، امیدوارم
I did not know why Tom was so sad.	نمی دانستم چرا تام اینقدر غمگین بود.
I never had a driver's license.	من هرگز گواهینامه رانندگی نداشتم.
We trained Tom.	ما تام را آموزش دادیم.
I could not find the documents I was looking for.	من نتوانستم مدارکی را که دنبالش بودم پیدا کنم.
Tom was not home last night.	تام دیشب در خانه نبود.
They gave him a glass of orange juice full of vodka.	یک لیوان آب پرتقال پر از ودکا به او دادند.
People today seem more serious than ever.	مردم امروزه جدی تر از گذشته به نظر می رسند.
You did not finish your coffee	قهوه ات را تمام نکرده ای
If Tom had started earlier, he would have done so by now.	تام اگر زودتر شروع می‌کرد تا الان این کار را انجام می‌داد.
I do not know if Tom is really tired?	نمی دانم آیا تام واقعا خسته است؟
When was the last time you went to the mall?	آخرین باری که به مرکز خرید رفتید کی بود؟
Tom is the third list.	تام سومین لیست است.
There's a party at Tom's house tonight.	امشب در خانه تام مهمانی است.
I know Tom is an electrical engineer.	من می دانم که تام یک مهندس برق است.
It only takes a few minutes.	فقط چند دقیقه طول می کشد.
Who is on the phone?	چه کسی در تلفن است؟
Prophet Muhammad died in 632 in Medina.	حضرت محمد در سال 632 در مدینه درگذشت.
I do not think this will happen	فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد
You got me wrong with Tom	تو منو با تام اشتباه گرفتی
Tom has been here in Boston all his life.	تام تمام عمرش را اینجا در بوستون بوده است.
No one will stop me	هیچ کس جلوی من را نخواهد گرفت
I knew Tom could come back at any moment.	می دانستم که تام هر لحظه ممکن است برگردد.
The governor pardoned Tom.	فرماندار تام را عفو کرد.
Tom wanted to stop and think.	تام می خواست بایستد و فکر کند.
I really want to, but I can not.	من واقعاً می خواهم، اما نمی توانم.
Can you arrange a meeting with the Vice President?	آیا می توانید با معاون رئیس جمهور ملاقاتی ترتیب دهید؟
I do not know if you like it or not	نمیدونم دوستش داری یا نه
It was so heavy I could not lift it.	این سنگ خیلی سنگین بود که نمی توانستم آن را بلند کنم.
Tom wished he was the one to talk to.	تام آرزو کرد که ای کاش کسی بود که با او صحبت کند.
Tom definitely has big shoes to fill.	تام قطعا کفش های بزرگی برای پر کردن دارد.
Tom will probably be ready to do that soon.	تام احتمالاً به زودی آماده انجام این کار است.
Tom pocketed the money Mary had given him.	تام پولی را که مری به او داده بود به جیب زد.
I studied chemistry.	من در رشته شیمی تحصیل کردم.
Tom knew I would not win.	تام می دانست که من برنده نمی شوم.
My parents plan to kick me out of the house.	پدر و مادرم قصد دارند مرا از خانه بیرون کنند.
Tom had to go to the dentist yesterday.	تام باید دیروز پیش دندانپزشک می رفت.
I do not do this in the morning.	من این کار را صبح انجام نمی دهم.
I do not think anyone has lived in this house for many years.	فکر نمی کنم سال هاست کسی در این خانه زندگی کند.
I do not know if Tom really thinks I should do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند که باید این کار را انجام دهم.
Tom is okay.	تام اشکالی ندارد.
Tom probably does not know why Mary allowed you to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری به شما اجازه این کار را داد.
Tom knows he no longer needs to do this.	تام می داند که دیگر نیازی به این کار ندارد.
I could not do research because the internet was down.	چون اینترنت قطع شده بود نتونستم تحقیق کنم.
Tom was there too.	تام هم آنجا بود.
I have been waiting in line for some time.	مدتی است که در صف منتظر مانده ام.
Tom is very good at swimming.	تام در شنا بسیار خوب است.
Tom wrote down our names.	تام نام ما را یادداشت کرد.
There are not many shops around.	مغازه های زیادی در این اطراف وجود ندارد.
Tom never actually went to Boston.	تام در واقع هرگز به بوستون نرفته است.
There is a letter on the table.	یک نامه روی میز است.
Tom did not need to work last Monday.	تام دوشنبه گذشته نیازی به کار نداشت.
You were looking, weren't you?	داشتی نگاه میکردی، نه؟
I know Tom is a lifeguard.	من می دانم که تام یک نجات غریق است.
Just a minute to see if I can find it in this book.	فقط یک دقیقه ببینم می توانم آن را در این کتاب پیدا کنم یا خیر.
I'm sure Tom will not be in Australia next Monday.	من مطمئن هستم که تام دوشنبه آینده در استرالیا نخواهد بود.
Maybe we should stay here with Tom.	شاید باید اینجا با تام بمانیم.
We haven't told Tom anything yet.	ما هنوز چیزی به تام نگفتیم.
This is not acceptable	این قابل قبول نیست
He was a real drunk.	او یک مست واقعی بود.
I was afraid to hurt Tom's feelings.	می ترسیدم به احساسات تام صدمه بزنم.
When her husband died, she felt she wanted to commit suicide.	وقتی شوهرش مرد، احساس کرد که می خواهد خودکشی کند.
I really want to go with you, but I can not.	من واقعاً می خواهم با شما بروم، اما نمی توانم.
What has been stolen?	چه چیزی دزدیده شده است؟
I went to college for four years and the only thing I got was that ugly diploma.	چهار سال به کالج رفتم و تنها چیزی که به دست آوردم همین دیپلم زشت بود.
Tom and Mary realized that they were not really compatible.	تام و مری متوجه شدند که واقعاً با هم سازگار نیستند.
I know Tom does not know where I did it.	می دانم که تام نمی داند کجا این کار را کردم.
I am ready to join your club.	من آماده پیوستن به باشگاه شما هستم.
You do not know what I'm talking about, do you?	شما نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنم، نه؟
I am a non-smoker	من یک غیر سیگاری هستم
Tom has had many opportunities to set a record.	تام فرصت های زیادی برای ثبت رکورد داشته است.
We did what the others did.	ما همان کاری را کردیم که بقیه انجام دادند.
Was Tom here before?	تام قبلا اینجا بود؟
Tom ordered a pepperoni pizza with extra cheese.	تام یک پیتزا پپرونی با پنیر اضافی سفارش داد.
Tom applied for the scholarship.	تام برای بورسیه درخواست داد.
It did not cost us much.	این برای ما هزینه زیادی نداشت.
This is one of the best movies I've seen in a long time.	این یکی از بهترین فیلم هایی است که در این مدت طولانی دیدم.
I hope Tom is not afraid.	امیدوارم تام نترسد.
Tom says he wants to go to Australia with us.	تام می گوید که می خواهد با ما به استرالیا برود.
Didn't you know that Tom has a home in Australia?	آیا نمی دانستید که تام در استرالیا خانه دارد؟
Tom and I are both a little busy.	من و تام هر دو کمی سرمان شلوغ است.
"Can you help me paint my house?" 	"میشه کمکم کنی خونه ام رو رنگ کنم؟"
"Of course. No problem."	"معلومه. مشکلی نیست."
Doing so would be depressing.	انجام این کار افسرده کننده خواهد بود.
Tom noticed that Mary was not paying attention.	تام متوجه شد که مری توجهی نمی کند.
All his efforts were unsuccessful.	تمام تلاش های او ناموفق بود.
I was warmly welcomed.	به گرمی از من استقبال کردند.
I wonder why Tom never learned this.	من تعجب می کنم که چرا تام هرگز این کار را یاد نگرفت.
The police will come to you soon.	پلیس به زودی به سراغ شما خواهد آمد.
Tom can wear anything he wants.	تام می تواند هر چیزی را که می خواهد بپوشد.
Tom is battling lung cancer.	تام در حال مبارزه با سرطان ریه است.
Tom has tried to break the caffeine habit.	تام سعی کرده عادت کافئین را کنار بگذارد.
I am a novice.	من یک تازه کار هستم.
Does Tom have a dictionary?	آیا تام دیکشنری دارد؟
If Tom hadn't done that, I would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، این کار را می کردم.
We did not leave Tom alone.	ما تام را تنها نگذاشتیم.
I know you probably do not want to hear this.	می دانم که احتمالاً نمی خواهید این را بشنوید.
Are you ready for today's exam?	آیا برای امتحان امروز آماده اید؟
Tom can not bear the thought of Mary leaving with John.	تام نمی تواند فکر رفتن مری با جان را تحمل کند.
I do not do anything without my complete consent.	من بدون رضایت تام کاری انجام نمی دهم.
No one was good enough for Mary.	هیچ کس به اندازه کافی برای مریم خوب نبود.
I did not know Tom was going to Boston with Mary.	من نمی دانستم تام با مری به بوستون می رود.
He estimated the loss at five million yen.	وی زیان را پنج میلیون ین تخمین زد.
Why don't you leave Tom?	چرا تام را ترک نمی کنی؟
This was the first time I did something.	این اولین باری بود که کاری درست کردم.
Where did Tom sing?	تام کجا آواز خواند؟
Tom advised Mary to buy a new computer.	تام به مری توصیه کرد که یک کامپیوتر جدید بخرد.
Maybe you did not understand Tom	شاید تو تام را نفهمیدی
I will never let you drive.	من هرگز به شما اجازه رانندگی نمی دهم.
Tom does not go, does he?	تام نمی رود، نه؟
No matter how hard I try, I do not seem to give up smoking.	هر چه تلاش می کنم، به نظر نمی رسد که سیگار را ترک کنم.
You will not receive it.	شما آن را دریافت نمی کنید.
I did not know Tom wanted to be on the basketball team.	من نمی دانستم تام می خواهد در تیم بسکتبال باشد.
If it's not raining, I'll do it.	اگر باران نبارد، این کار را می کنم.
I do not think Tom has done that yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز این کار را انجام داده باشد.
They do not know that I am Japanese.	آنها نمی دانند که من ژاپنی هستم.
This is not very smart	این خیلی هوشمندانه نیست
Tom was not ready to go yet.	تام هنوز برای رفتن آماده نبود.
Tom said he'd rather not do it here.	تام گفت ترجیح می دهد این کار را اینجا انجام ندهی.
I could not say exactly what the problem was	دقیقا نتونستم بگم مشکل چیه
It was given to me by the Queen herself.	آن را خود ملکه به من داد.
Tom has many books.	تام کتاب های زیادی دارد.
We should have done it sooner, but now we can not do anything	باید زودتر انجامش می دادیم الان کاری از دستمون بر نمیاد
Tom was already trustworthy.	تام قبلا قابل اعتماد بود.
Tom was shocked by what Mary advised him.	تام از آنچه مری به او توصیه کرد شوکه شد.
Tom acted as if he did not know what to do.	تام طوری رفتار کرد که انگار نمی دانست باید چه کار کند.
Tom considered all the details.	تام تمام جزئیات را در نظر گرفت.
Tom did not want what Mary wanted.	تام همان چیزهایی را که مری می خواست نمی خواست.
I am not satisfied with that either.	من هم از آن راضی نیستم.
The nets were full of fish.	تورها پر از ماهی بود.
Many people boarded the bus at the last bus stop.	بسیاری از مردم در آخرین ایستگاه اتوبوس سوار اتوبوس شدند.
Tom comes to the front of the walk.	تام می آید جلوی پیاده روی.
I think Tom can help us.	فکر می کنم تام بتواند به ما کمک کند.
I think I ate a lot of eggs.	فکر کنم تخم مرغ زیاد خوردم.
Tom will be in Australia next week.	تام هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom loved horse racing.	تام عاشق مسابقه اسب دوانی بود.
Tom's hair is combed regularly.	موهای تام به طور مرتب شانه شده است.
Tom threw the apple at me.	تام سیب را به من پرت کرد.
Tom looks confident.	تام مطمئن به نظر می رسد.
Tom has started again.	تام دوباره شروع کرده است.
Tom is in the bracelet.	تام در دستبند است.
Tom and Mary both grinned.	تام و مری هر دو پوزخند می زدند.
Tom can use the salary increase.	تام می تواند از افزایش حقوق استفاده کند.
I did not want Tom to know that I was not doing this.	من نمی خواستم تام بداند که من این کار را نمی کنم.
Tom ran to Mary and kissed her.	تام به سمت مری دوید و او را بوسید.
You can ask Tom.	می توانید از تام بپرسید.
I know Tom is not a good businessman.	من می دانم که تام تاجر خوبی نیست.
Tom knows I'm divorced.	تام می داند که من طلاق گرفته ام.
I need to know who you are going to hire.	من باید بدانم قصد دارید چه کسی را استخدام کنید.
I see you have found your umbrella.	می بینم که چترت را پیدا کرده ای.
I wish there was a better translation of this book.	کاش ترجمه بهتری از این کتاب وجود داشت.
Tom will be imprisoned.	تام محبوس خواهد شد.
It is very different.	بسیار متفاوت است.
Tom said Mary was angry.	تام گفت مری عصبانی شده است.
Do you wear pajamas while sleeping?	آیا هنگام خواب لباس خواب می پوشید؟
I thought you might want Tom to play golf with you.	فکر کردم شاید بخواهی تام با تو گلف بازی کند.
You need to make sure your children eat enough.	باید مطمئن شوید که فرزندانتان به اندازه کافی غذا می خورند.
You mean, like, you haven't done that yet?	یعنی هنوز این کار را نکردی؟
Tom is forgetful, isn't he?	تام فراموشکار است، اینطور نیست؟
Do not make a scene of yourself crying in the street.	از گریه خودت تو خیابون منظره نساز.
Tom and Mary have a wonderful marriage.	تام و مری ازدواج فوق العاده شادی دارند.
How old were you when you started learning French?	چند ساله بودید که زبان فرانسه را شروع کردید؟
I told Tom we were going to Boston for a few days.	به تام گفتم که برای چند روز به بوستون می رویم.
I'm not so interested in details.	من آنقدرها به جزئیات علاقه مند نیستم.
I do not intend to marry her.	من قصد ازدواج با او را ندارم.
I'm sure he has something on his sleeve.	من مطمئنم که او چیزی در آستین خود دارد.
Is your apartment well maintained?	آیا آپارتمان شما به خوبی نگهداری می شود؟
I think Tom used to be a mechanic.	من فکر می کنم که تام قبلا یک مکانیک بود.
You are so quirky	تو اینقدر دمدمی مزاجی
I wish I could speak French like a native speaker.	ای کاش می توانستم مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت کنم.
If he drinks the same way, he should take a taxi home.	اگر به همین شکل مشروب بخورد، باید با تاکسی به خانه برود.
Do not believe him	حرف او را باور نکن
I'm assuming you read my report.	من فرض می کنم که شما گزارش من را خوانده اید.
Tom massaged his temples.	تام شقیقه هایش را ماساژ داد.
Tom, do not drink so much.	تام آنقدر مشروب ننوشید.
We will talk about it at the end of the week.	در پایان هفته در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
Tom probably won't let us.	احتمالا تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
By 1848, California was largely an unknown area, home to some of Spain's oldest missions, with several port cities scattered along the coast.	در سال 1848، کالیفرنیا تا حد زیادی یک منطقه ناشناخته بود، خانه برخی از مأموریت های قدیمی اسپانیا، با چند شهر بندری پراکنده در امتداد ساحل.
I can finish it in a day or two.	من می توانم آن را در یکی دو روز تمام کنم.
Do not blame the government	دولت را سرزنش نکنید
Tom threw the ball to Mary.	تام توپ را به سمت مری پرتاب کرد.
I was shocked to hear the story.	از شنیدن ماجرا شوکه شدم.
I knew Tom could really do it.	می دانستم که تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
You're worried, aren't you?	شما نگران هستید، نه؟
Tom is not an archaeologist, he is an architect.	تام یک باستان شناس نیست او یک معمار است.
Which of your favorite family members is your father in the family?	کدام عضو خانواده مورد علاقه شما در سمت پدرتان در خانواده است؟
I did not feel safe in Australia.	من در استرالیا احساس امنیت نمی کردم.
Tom did it secretly.	تام این کار را مخفیانه انجام داد.
Tom jumped in the front seat.	تام روی صندلی جلو پرید.
I do not know if Tom drinks beer or not.	نمی دانم تام آبجو می نوشد یا نه.
You are a friend.	شما یک دوست هستید.
Maryam took off her clothes.	مریم لباسش را درآورد.
I'm in the middle of nowhere.	من اینجا وسط ناکجاآباد هستم.
I was born the year my grandfather died.	من سالی به دنیا آمدم که پدربزرگم فوت کرد.
I did not know I was hurting anyone	نمیدونستم به کسی صدمه میزنم
Tom has been asked to do this before.	قبلاً از تام خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
Tom is waiting for Mary at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر مری است.
It was a very good deal that could not be missed.	معامله خیلی خوبی بود که نمی شد از آن گذشت.
We did a lot of things together.	خیلی کارها را با هم انجام می دادیم.
Tom wanted to have fun.	تام می خواست خوش بگذرد.
Bring some stools.	چند مدفوع بیاورید.
Do not be so petty	اینقدر ریزه کاری نکن
This is Tom, I want to go to Australia with him.	این تام است که می خواهم با او به استرالیا بروم.
I do not speak as much French as Tom.	من به اندازه تام فرانسوی صحبت نمی کنم.
I was supposed to study in the library today, but I woke up at about 12 o'clock.	امروز قرار بود در کتابخانه درس بخوانم اما حدود ساعت 12 از خواب بیدار شدم.
If they do not want this then what do they want?	اگر آنها این را نمی خواهند پس چه می خواهند؟
This will probably be easy for Tom to do.	احتمالا انجام این کار برای تام آسان خواهد بود.
I do not believe everything you say	من هرچی میگی رو باور نمیکنم
I appreciate what Tom did for me.	من از کاری که تام برای من انجام داد قدردانی می کنم.
Tom said he thought Mary was humiliating John.	تام گفت که فکر می کند مری جان را تحقیر می کند.
Tom was bitten by a dog at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی توسط سگی گاز گرفته شد.
I think Tom left	فکر کنم تام رفت
I thought you might want to know who comes to our party.	فکر کردم شاید دوست داشته باشید بدانید چه کسی به مهمانی ما می آید.
Tom said it's okay to swim after dinner.	تام گفت خوب است که بعد از شام شنا کنیم.
Tom was not the only one standing.	تام تنها کسی نبود که ایستاده بود.
There was a list of available candidates.	لیستی از نامزدهای موجود وجود داشت.
He misses his lesson	از درسش غافل میشه
You really have to see this.	شما واقعا باید این را ببینید.
I could not have done it without your help.	اگر کمک شما نبود، نمی توانستم کار را تمام کنم.
Tom brought Mary a bouquet.	تام یک دسته گل برای مریم آورد.
Tom treated Mary like his own daughter.	تام با مری مثل دختر خودش رفتار می کرد.
Sorry Tom could not come.	متاسفم که تام نتوانست بیاید.
Shouldn't we ask Tom first?	آیا نباید اول از تام بپرسیم؟
Isn't this Tom's hat?	این کلاه تام نیست؟
I'm looking for a gift for my father.	دنبال هدیه ای برای پدرم هستم.
I take my clothes to the cleaner twice a month.	من لباس هایم را ماهی دو بار به نظافتچی می برم.
Tom did not even greet me.	تام حتی به من سلام نکرد.
My head is not busy at all now	الان اصلا سرم شلوغ نیست
Tom admitted that he felt for Mary.	تام اعتراف کرد که نسبت به مری احساس داشت.
It will take a long time to suppress this uprising.	سرکوب این شورش زمان زیادی می برد.
I wish I had not promised Tom that I would help him do this.	کاش به تام قول نداده بودم که در انجام این کار به او کمک کنم.
Tom can fix it himself	تام خودش میتونه درستش کنه
Tom jumped into the frozen water.	تام به داخل آب یخ زده پرید.
I do not remember, but I wish I did.	یادم نیست اما ای کاش یادم می آمد.
I wanted to give Tom one more day to finish the report.	می خواستم به تام یک روز بیشتر فرصت بدهم تا گزارش را تمام کند.
I thought you were not awake	فکر کردم بیدار نیستی
I do not care if Tom is late.	برایم مهم نیست که تام دیر کند.
The blender lets you mix different foods together.	مخلوط کن به شما امکان می دهد غذاهای مختلف را با هم مخلوط کنید.
Tom could not bear to watch.	تام نمی توانست خود را به تماشای حوصله بیاورد.
Tom found out that Mary had a gun.	تام متوجه شد که مری اسلحه دارد.
Tom always did his best to help Mary.	تام همیشه تمام تلاش خود را برای کمک به مری انجام می داد.
I adhere to my original plan.	من به برنامه اولیه خود پایبند هستم.
Do not spend all your money.	تمام پول خود را خرج نکنید.
I have to clarify this with my superiors.	من باید این موضوع را با مافوقم روشن کنم.
He has been practicing piano for a year and can play a little piano.	او یک سال است که پیانو تمرین می کند و می تواند کمی پیانو بنوازد.
Tom said you are happy here.	تام گفت تو اینجا خوشحالی.
I do not think Tom can sing that song.	من فکر نمی کنم تام بتواند آن آهنگ را بخواند.
I do not think Tom would be interested in doing that.	من فکر نمی کنم که تام علاقه ای به انجام این کار داشته باشد.
Tom knew I was going to win.	تام می دانست که من برنده می شوم.
Tom did not know that Mary was John's wife.	تام نمی دانست که مری همسر جان است.
The boulders rolled down the hill.	تخته سنگ از تپه غلتید.
Tom studied for the French exam.	تام برای امتحان فرانسه درس خواند.
Tom is always playing.	تام همیشه در حال پخش است.
Tom will definitely be there tomorrow.	تام فردا حتما آنجا خواهد بود.
Tom could not do what he was supposed to do.	تام نتوانست کاری را که قرار بود انجام دهد.
I knew both Tom and Mary well.	من هم تام و هم مری را به خوبی می شناختم.
Someone is doing this	یکی داره اینکارو میکنه
You have to help Tom deliver the boxes to his car.	شما باید به تام کمک کنید تا جعبه ها را به ماشینش برساند.
Even chocolate has vitamins.	حتی شکلات هم ویتامین دارد.
Tom supported.	تام حمایت می کرد.
Tom opened one of the desk drawers and pulled out a pencil.	تام یکی از کشوهای میز را باز کرد و یک مداد بیرون آورد.
His mother did not allow him to ride a motorcycle.	مادرش به او اجازه موتور سواری نمی داد.
I'm not leaving so soon	من به این زودی نمی روم
Tom no longer talks to me.	تام دیگر با من صحبت نمی کند.
Tom hates climbing ladders.	تام از بالا رفتن از نردبان متنفر است.
What do I do if Tom dies?	اگر تام بمیرد چه کار کنم؟
It is not safe here	اینجا امن نیست
It is about a three minute walk from here to the bus station.	از اینجا تا ایستگاه اتوبوس حدودا سه دقیقه پیاده راه است.
Tom did not know how much money he needed.	تام نمی دانست چقدر پول نیاز دارد.
Tom was born on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 به دنیا آمد.
We are quieter than Tom.	ما ساکت تر از تام هستیم.
Tom finished at 2:30 p.m.	تام در ساعت 2:30 این کار را به پایان رساند.
Tom was sitting on the bed.	تام روی تخت نشسته بود.
Tom's parents live in a mansion.	پدر و مادر تام در یک عمارت زندگی می کنند.
I do not think it is a good idea to talk about it here.	فکر نمی‌کنم اینجا صحبت کردن در مورد آن ایده خوبی باشد.
Tom did not want to leave.	تام نمی خواست برود.
Tom agreed to speak.	تام پذیرفت که صحبت کند.
Tom has agreed to take care of our children next Monday.	تام موافقت کرده است که دوشنبه آینده از فرزندانمان مراقبت کند.
This is something I am very proud of.	این چیزی است که من به آن بسیار افتخار می کنم.
Tom is in that position.	تام در همین موقعیت است.
Does Tom know you were born in Boston?	آیا تام می داند که شما در بوستون به دنیا آمده اید؟
At the end of the delicious meal, Tom and Mary were no longer hungry.	با تمام شدن غذای خوشمزه، تام و مری دیگر گرسنه نبودند.
Everyone treated Mary like a princess.	همه با مریم مثل یک شاهزاده خانم رفتار می کردند.
Tom has advised Mary not to start over.	تام به مری توصیه کرده است که این کار را دوباره شروع نکند.
This song was one of their great successes.	این آهنگ یکی از موفقیت های بزرگ آنها بود.
She is not my girlfriend, she is my sister.	اون دوست دختر من نیست او خواهر من است.
He managed to read a book written in French.	او موفق شد کتابی را که به زبان فرانسوی نوشته شده بود بخواند.
I think you should tell Tom what happened.	فکر می کنم باید به تام بگویید چه اتفاقی افتاده است.
I'm here to ask you for help.	من اینجا هستم تا از شما درخواست همکاری کنم.
Tom can come today.	تام می تواند امروز بیاید.
Do you think Tom will let me?	فکر می کنی تام به من این اجازه را می دهد؟
I thought Tom was a veterinarian.	من فکر می کردم که تام یک دامپزشک است.
Tom is not really retired, is he?	تام واقعا بازنشسته نیست، نه؟
Tom said he thought Mary might be having fun in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً در بوستون خوش می گذرد.
I do not think Tom expected to be here all this time.	فکر نمی کنم تام انتظار داشت این همه مدت اینجا باشد.
Do not miss anything?	چیزی را از دست نمی دهید؟
Tom drinks his glass of wine.	تام لیوان شرابش را می خورد.
I prefer to go there by my own car.	من ترجیح می دهم با ماشین شخصی خودم به آنجا بروم.
I had a headache, so I did not do it.	من سردرد داشتم، پس این کار را نکردم.
It seems that he can not understand that poem.	به نظر می رسد که او نمی تواند آن شعر را درک کند.
Tom should have known this was going to happen.	تام باید می دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom was not honest.	تام صادق نبود.
I know Tom did not like me.	می دانم که تام از من خوشش نمی آمد.
I want to go back to work.	من می خواهم به سر کار برگردم.
This is a great opportunity to increase market share.	این یک فرصت عالی برای افزایش سهم بازار است.
Tom and Mary were inseparable as teenagers.	تام و مری در دوران نوجوانی جدایی ناپذیر بودند.
Tom said some things do not change.	تام گفت بعضی چیزها تغییر نمی کنند.
I tried to get help from Tom.	سعی کردم از تام کمک بگیرم.
No more problems	دیگه مشکلی نیست
I think we should go back to Australia.	من فکر می کنم که ما باید به استرالیا برگردیم.
Tom finally returned to Australia.	تام بالاخره به استرالیا برگشت.
Tom has a serious problem drinking alcohol.	تام یک مشکل جدی نوشیدن الکل دارد.
Tom might be thinking of something.	تام ممکن است به چیزی فکر کند.
I think Tom has not decided yet.	فکر می کنم تام هنوز تصمیم نگرفته است.
They do something	یه کاری میکنن
Tom does not have his parents' permission to do so.	تام اجازه والدینش را برای این کار ندارد.
Tom did not calm down.	تام آرام نشد.
Have your way Tom	راه خودت را داشته باش تام
We ran out of capital.	ما سرمایه خود را تمام کردیم.
Tom left the restaurant without paying.	تام بدون پرداخت پول از رستوران خارج شد.
Why does Tom not resign?	چرا تام استعفا نمی دهد؟
The stadium can be reached by bus.	دسترسی به استادیوم با اتوبوس امکان پذیر است.
These are the problems we have to solve.	اینها مشکلاتی است که باید حل کنیم.
What is considered rude in one language may not be considered rude in another.	آنچه در یک زبان بی ادب تلقی می شود ممکن است در زبان دیگر بی ادب تلقی نشود.
I'm not that fast.	من آنقدر سریع نیستم.
Tom thinks Mary will get cold.	تام فکر می کند که مری سرد خواهد شد.
I know Tom did not know Mary could not do this.	می دانم که تام نمی دانست مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I stayed at the inn because it was late at night and I was very tired.	چون آخر شب بود و خیلی خسته بودم در مسافرخانه ماندم.
Tom started attacking me for no reason.	تام بدون دلیل شروع به حمله به من کرد.
I do not drink wine	من شراب نمیخورم
I can not wear you	نمی توانم به تو بپوشم
There is no point in doing that.	هیچ معنایی در انجام آن وجود ندارد.
This is a limited time offer only to new customers.	این یک پیشنهاد زمانی محدود فقط به مشتریان جدید است.
I am not willing to be treated like a slave.	من حاضر نیستم با من مانند یک برده رفتار شود.
You should not get involved with Tom.	شما نباید با تام درگیر شوید.
I think Tom heard you.	من فکر می کنم تام شما را شنید.
We have your arrest warrant.	ما حکم بازداشت شما را داریم.
Shall I leave half of it for you?	نصفش را برای تو بگذارم؟
A doctor should look at it.	یک دکتر باید به آن نگاه کند.
This may not be the problem.	شاید مشکل این نباشد.
Tom hopes that Mary will not do this again.	تام امیدوار است که مری دیگر این کار را انجام ندهد.
Due to his inexperience, he has performed well.	با توجه به بی تجربگی او، او عملکرد خوبی داشته است.
I could not sell any of the things Tom wanted to sell him.	من نتوانستم هیچ یک از چیزهایی را که تام می خواست برای او بفروشم بفروشم.
It was like that.	به همین شکل بود.
I'm not really interested in doing that.	من در واقع خیلی علاقه ای به انجام این کار ندارم.
I do not like spaghetti	من اسپاگتی دوست ندارم
Tom thought Mary did not want him at her wedding.	تام فکر می کرد که مری او را در عروسی اش نمی خواهد.
Tom said he thinks it's worth doing.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ارزشمند است.
Maybe it would have been better if Tom had not told Mary that he had spent three years in prison.	شاید بهتر بود تام به مری نمی گفت که سه سال را در زندان گذرانده است.
Tom bought a lot of souvenirs.	تام سوغاتی های زیادی خرید.
They are unlikely to get married	بعید است ازدواج کنند
Tom said he was not sleepy.	تام گفت که خواب آلود نیست.
We all sometimes need a shoulder to cry on.	همه ما گاهی به شانه ای نیاز داریم که روی آن گریه کنیم.
I like to give gifts to my family and friends.	من دوست دارم به خانواده و دوستانم هدیه بدهم.
Tom runs a large restaurant in Boston.	تام رستوران بزرگی را در بوستون مدیریت می کند.
Tom is trying to make new friends.	تام در تلاش است تا دوستان جدیدی پیدا کند.
Tom and Mary both changed their clothes.	تام و مری هر دو لباس هایشان را عوض کردند.
Maryam often wears high heels.	مریم اغلب کفش های پاشنه بلند می پوشد.
There is only one problem with it.	فقط یک مشکل با آن وجود دارد.
Tom enjoys studying French.	تام از مطالعه زبان فرانسه لذت می برد.
Never call me again	دیگه هیچوقت با من تماس نگیر
You never guess where I have been all morning.	شما هرگز حدس نمی زنید که من تمام صبح کجا بوده ام.
Tom was in the car too.	تام هم تو ماشین بود.
I was very wrong about Tom.	در مورد تام خیلی اشتباه کردم.
We had an unusual amount of rain this summer.	تابستان امسال مقدار غیرعادی باران داشتیم.
Tom said he thinks he can return home by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند تا ساعت 2:30 به خانه برگردد.
Tom does not trust Mary in his car.	تام به ماشینش به مری اعتماد ندارد.
it's not hard?	سخت نیست؟
Tom approached Mary.	تام به مری نزدیک شد.
It is wise not to carry so much money with you.	عاقلانه است که اینقدر پول با خود حمل نکنید.
Maybe Tom has been to Boston before.	شاید تام قبلاً به بوستون رفته باشد.
I know you'm upset now	میدونم که الان ناراحتی
Tom and Mary want to go home.	تام و مری می خواهند به خانه بروند.
Tom disappeared into the shadows.	تام در سایه ها ناپدید شد.
My shift will end in a few hours	شیفت من چند ساعت دیگه تموم میشه
Tom and I were confused.	من و تام گیج شده بودیم.
Tom said Mary was trying to learn how to play the trombone.	تام گفت که مری در تلاش بود تا نحوه نواختن ترومبون را بیاموزد.
I thought this pair of shoes would be more durable.	فکر می کردم این جفت کفش دوام بیشتری داشته باشد.
Tom came all the way from Boston to see Mary.	تام تمام راه را از بوستون آمد تا مری را ببیند.
I have not yet told anyone what to do.	من هنوز به کسی نگفته ام که باید چه کار کنم.
Even Tom did not want to do that.	حتی تام هم نمی خواست این کار را بکند.
Tom did not try to figure out what the problem was.	تام سعی نکرد بفهمد مشکل چیست.
I'm looking for a house	دنبال خونه میگردم
Do not dare to tell anyone else what I said	جرات نکن به کس دیگه ای بگی چی گفتم
These shoes are no longer suitable.	این کفش ها دیگر مناسب نیستند.
Tom is taking a shower	تام داره دوش میگیره
I thought Tom was a non-smoker.	فکر می کردم تام غیرسیگاری است.
You're not going to stay here all day, are you?	واقعا قصد ندارید تمام روز اینجا بمانید، نه؟
I do not want to fail my exams.	من نمی خواهم در امتحاناتم مردود شوم.
You're going to do it again tomorrow, aren't you?	شما قصد دارید فردا دوباره این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is sleep deprived.	تام کم خواب است.
Tom did not know why Mary did not want to go out with him.	تام نمی دانست که چرا مری نمی خواهد با او بیرون برود.
Tom pays little attention.	تام مدت توجه کوتاهی دارد.
I could do it alone.	من می توانستم آن را به تنهایی انجام دهم.
They did not pay me as much as they promised.	آنقدر که قول داده بودند به من پول ندادند.
Tom has crooked eyes.	تام چشم های کج دارد.
You may remind me to call my academic advisor at 21:00. 	ممکن است به من یادآوری کنید که ساعت 21:00 با مشاور تحصیلی خود تماس بگیرم.
Tomorrow?	فردا؟
I'm just doing something you never dared to do.	من فقط کاری را انجام می دهم که تو هرگز جرات انجامش را نداشتی.
Her hair is naturally curly.	موهای او به طور طبیعی مجعد است.
Do you really think I had a choice?	آیا واقعاً فکر می کنید من یک انتخاب داشتم؟
Tom is a discoverer and an archaeologist.	تام یک کاشف و یک باستان شناس است.
Tom was convinced that Mary had to do it.	تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
I tried to explain algebra to him, but it only came out in one ear and out of the other.	سعی کردم تکالیف جبر را برای او توضیح دهم، اما این تکالیف فقط در یک گوش و از گوش دیگر خارج شد.
This was the case before.	قبلاً اوضاع اینگونه بود.
He took a proud look at me and left.	نگاهی مغرور به من انداخت و رفت.
You have to trust Tom	باید به تام اعتماد کنی
Tom has been a complete gentleman.	تام یک جنتلمن کامل بوده است.
I only went to Boston once.	من فقط یک بار به بوستون رفته ام.
I do not think Tom has even seen me.	من فکر نمی کنم که تام حتی من را دیده باشد.
Please tell me why you want to do this.	لطفا به من بگویید چرا می خواهید این کار را انجام دهید.
What is one of the things you love to do?	یکی از کارهایی که دوست دارید انجام دهید چیست؟
I did not think Tom would really do that yesterday.	فکر نمی‌کردم واقعاً تام دیروز این کار را انجام دهد.
You will soon find out that you need our help.	خیلی زود متوجه خواهید شد که به کمک ما نیاز دارید.
It is possible that Tom will not do this.	این احتمال وجود دارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
You have administrative work to do.	شما کارهای اداری دارید که باید انجام شود.
Do we have an extra item that Tom can borrow?	آیا یک مورد اضافی داریم که تام بتواند قرض بگیرد؟
He ran towards me as fast as he could.	با سرعت هر چه تمامتر به سمت من دوید.
Tom is not very well groomed	تام خیلی آراسته نیست
No one appreciates me.	هیچ کس قدر من را نمی داند.
Do you know where Tom is from?	آیا می دانید تام اهل کجاست؟
Tom was very proud.	تام بسیار مغرور بود.
She did nothing but grieve for her husband's death.	او کاری جز غم و اندوه برای مرگ شوهرش انجام نداد.
I did not know that Tom would do the same.	من نمی دانستم که تام هم این کار را می کند.
He is not as shy as before	اون مثل قبل خجالتی نیست
Tom knows who wants to do it.	تام می داند که چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I just hate seeing Tom lose.	من فقط از دیدن باخت تام متنفرم.
Tom probably can't solve it alone.	تام احتمالاً نمی تواند آن را به تنهایی حل کند.
Tom tries to help Mary with her homework.	تام سعی می کند به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
Tom has not apologized to Mary.	تام از مری عذرخواهی نکرده است.
This is not legal	این قانونی نیست
Tom does not know where Mary did it.	تام نمی داند مری کجا این کار را کرده است.
I have no idea what is going to happen.	من هیچ ایده ای ندارم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Many Americans still had the money they had saved during the war.	بسیاری از آمریکایی ها هنوز پولی داشتند که در طول جنگ پس انداز کرده بودند.
I negotiated the price with him.	من قیمت را با او مذاکره کردم.
He does not know.	او نمی داند.
I know Tom knew that Mary often did not.	می دانم که تام می دانست که مری اغلب این کار را نمی کرد.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said I should be quiet.	تام گفت باید ساکت باشم.
Tom did not seem to be able to do that.	به نظر می رسید تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm going to try it.	من قصد دارم آن را امتحان کنم.
It did not matter	اهمیت خاصی نداشت
Tom admitted that he needed help to survive.	تام اعتراف کرد که برای زنده ماندن به کمک نیاز دارد.
Tom did not respond to Mary's email.	تام به پیام ایمیل مری پاسخی نداد.
Tom knows he's not in a position to argue.	تام می داند که در موقعیتی برای بحث نیست.
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم که این واقعی باشد.
That surprised you, didn't it?	این شما را شگفت زده کرد، اینطور نیست؟
When is Tom going to Australia?	تام کی به استرالیا می رود؟
We must think about the peaceful use of nuclear energy.	ما باید به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی فکر کنیم.
Tom is like a nervous esophagus.	تام هم مثل مری عصبی است.
You knew I didn't have to do that, did you?	می دانستی که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
This site is used for military purposes.	این سایت برای مقاصد نظامی استفاده می شود.
Tom says he does not think Mary really did.	تام می گوید که فکر نمی کند مری واقعاً این کار را کرده باشد.
A luxury ship entered the port.	یک کشتی لوکس وارد بندر شد.
Let us know in advance if you have to leave.	در صورتی که مجبور به ترک شدید، از قبل به ما اطلاع دهید.
Why is it so cold?	چرا اینقدر سرد است؟
"How old is she?" 	"چند سالشه؟"
"He is twelve years old."	"او دوازده ساله است."
Do you think Tom is still invincible?	آیا فکر می کنید تام هنوز شکست ناپذیر است؟
You knew Tom was unlikely to do that, did you?	می دانستی که تام بعید است این کار را انجام دهد، نه؟
Tom went to Mary's house almost every day after school.	تام تقریباً هر روز بعد از مدرسه به خانه مری می رفت.
Tom wanted to do everything himself.	تام می خواست همه کارها را خودش انجام دهد.
Tom's too late	تام خیلی دیر شده
Since there are usually several websites on each topic, I usually just click the back button when I come across any web page that has pop-up ads. 	از آنجایی که معمولاً چندین وب سایت در مورد هر موضوعی وجود دارد، من معمولاً وقتی به هر صفحه وب که دارای تبلیغات پاپ آپ است می رسم، فقط روی دکمه بازگشت کلیک می کنم.
I'm just going to the next page found by Google and I hope something less irritating.	من فقط به صفحه بعدی که توسط گوگل پیدا شده است می روم و امیدوارم چیزی کمتر تحریک کننده باشد.
Tom seems to agree.	به نظر می رسد تام موافق است.
Didn't you know Tom has no sisters?	نمیدونستی تام هیچ خواهری نداره؟
I'm the only one still in touch with Tom.	من تنها کسی هستم که هنوز با تام در ارتباط هستم.
I try to scatter photons at least twice a week.	من سعی می کنم حداقل دو بار در هفته فوتون را پخش کنم.
Tom is a strong man, isn't he?	تام مرد قوی ای است، اینطور نیست؟
It was not too hot this afternoon	امروز بعد از ظهر خیلی گرم نبود
Tom did not return.	تام برنگشت.
Tom and Mary are meeting to discuss strategy.	تام و مری در حال ملاقات برای بحث درباره استراتژی هستند.
I have more information that might be of interest to you.	من اطلاعات بیشتری دارم که ممکن است برای شما جالب باشد.
The white-collar crime has made the American people less likely to trust the government.	جنایت یقه سفید باعث شده مردم آمریکا کمتر به دولت اعتماد کنند.
I explained the problem to Tom.	من مشکل را برای تام توضیح داده ام.
Tom says he will do it for you.	تام می گوید که این کار را برای تو انجام خواهد داد.
Tom waited for someone else to do it for him.	تام منتظر ماند تا شخص دیگری این کار را برای او انجام دهد.
I still believe this will happen.	من هنوز معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد.
I'm going to school with Tom.	من با تام به مدرسه می روم.
I do not make promises to anyone without taking them seriously.	من بدون جدی گرفتن قولی به کسی نمی دهم.
I do not need protection	من نیازی به محافظت ندارم
Tom went to Australia yesterday.	تام دیروز به استرالیا رفت.
Tom has a knack for writing.	تام استعداد نوشتن دارد.
I know if we let him go Tom will leave.	می دانم اگر به او اجازه دهیم تام می رود.
I have many ideas	من ایده های زیادی دارم
Tom offered nothing special.	تام هیچ چیز خاصی ارائه نکرد.
I do not think anyone really expects help from you.	فکر نمی کنم کسی واقعاً از شما انتظار کمک داشته باشد.
Tom understood what Mary meant.	تام منظور مری را فهمید.
Tom is not sure he is ready to perform on stage.	تام مطمئن نیست که آماده اجرای روی صحنه است.
Tom does not seem to get up.	به نظر نمی رسد تام بلند شود.
Do you think the weather is good tomorrow?	به نظر شما فردا هوا خوب است؟
I am now unarmed	من الان غیرمسلح هستم
Tom said he knew he might not have to.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom was the only one who thought that.	تام تنها کسی بود که به این فکر می کرد.
Tom said Mary was the only one who had to do it.	تام گفت که مری تنها کسی بود که باید این کار را انجام می داد.
Tom was afraid of being rejected.	تام از طرد شدن می ترسید.
I'm not quite sure what to say to Tom.	من کاملاً مطمئن نیستم که باید به تام چه بگویم.
Tom put his wallet on top of the closet.	تام کیف پولش را بالای کمد گذاشت.
Tom wanted to know who Mary was going to stay with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی بماند.
Tom has strange habits.	تام عادات عجیبی دارد.
Tom put on his pants.	تام شلوارش را پوشید.
I did not see Tom anywhere.	من تام را جایی ندیدم.
Maryam was wearing a simple dress.	مریم یک لباس ساده پوشیده بود.
Tom said he hopes to return on Monday.	تام گفت که امیدوار است دوشنبه برگردد.
It does not look like Tom.	این شبیه تام نیست.
Tom was not ready to leave.	تام آماده ترک کار نبود.
Tom told Mary that he thought John had not finished by 2:30 p.m.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تا ساعت 2:30 این کار را تمام نکرده است.
Tom does not seem very convincing.	تام چندان متقاعد به نظر نمی رسد.
Tom and I are not ready to do that yet.	من و تام هنوز برای انجام این کار آماده نیستیم.
We have a cash flow problem.	ما یک مشکل جریان نقدی داریم.
Tom reminds me of someone I knew before.	تام مرا به یاد کسی می اندازد که قبلا می شناختم.
I'm probably the only one who can help Tom do that.	من احتمالا تنها کسی هستم که می تواند به تام در انجام این کار کمک کند.
Everyone knew that Tom was good in French.	همه می دانستند که تام در زبان فرانسه خوب است.
I thought Tom was lying too.	من فکر کردم که تام هم دروغ می گوید.
Chances are Tom will be here tomorrow.	احتمال زیادی وجود دارد که تام فردا اینجا باشد.
Tom's perspective has changed.	دیدگاه تام تغییر کرده است.
Tom does not have much leave.	تام مرخصی زیادی ندارد.
I already know where Tom works.	من از قبل می دانم که تام کجا کار می کند.
Tom did not know how to use it.	تام نمی دانست چگونه از آن استفاده کند.
Tom's reputation is not completely intact.	شهرت تام کاملاً دست نخورده نیست.
If you use too much force, you may hurt yourself.	اگر از زور زیاد استفاده کنید، ممکن است به خودتان صدمه بزنید.
You did not expect it, did you?	تو انتظارش را نداشتی، نه؟
Is it okay if I call you tonight?	آیا اگر امشب با شما تماس بگیرم مشکلی نیست؟
Was Tom the one who did it?	آیا تام کسی بود که این کار را کرد؟
You's the only one who did that, right?	شما تنها کسی هستید که این کار را کردید، نه؟
I know I helped you.	می دانم که به شما کمک کرده ام.
I hope you can do this with me.	امیدوارم بتوانید این کار را با من انجام دهید.
Tom and I were both tired.	من و تام هر دو خسته بودیم.
Tom asked Mary to do it quickly.	تام از مری خواست که سریع این کار را انجام دهد.
Tom followed me.	تام به دنبال من آمد.
I did not get on a good train.	من سوار قطار مناسبی نشدم.
Tom thinks Mary will be in Australia next weekend.	تام فکر می کند که مری آخر هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
I should not have done it alone.	من نباید به تنهایی این کار را می کردم.
I have not been to Boston since October.	من از اکتبر به بوستون نرفته ام.
Why not just talk to Tom about it?	چرا فقط در مورد آن با تام صحبت نمی کنی؟
Tom shared the details with Mary.	تام جزئیات را با مری در میان گذاشت.
Tom brought his children with him.	تام بچه هایش را با خودش آورد.
I think we should buy a new frying pan.	به نظر من باید یک ماهیتابه جدید بخریم.
Tom said he was not sure Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری می تواند شنا کند.
Tom believes everything I say.	تام هر چیزی را که می گویم باور می کند.
I'm used to sleeping in a tent.	من عادت دارم در چادر بخوابم.
Tom said he will be busy on October 20th.	تام گفت که در 20 اکتبر مشغول خواهد بود.
Tom will likely be convicted of fraud.	تام احتمالاً به اتهام کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
Tom is satisfied with that.	تام از آن راضی است.
I call and let Tom know we're on our way.	من زنگ می زنم و به تام اطلاع می دهم که ما در راه هستیم.
Tom said he saw Mary in the park.	تام گفت که مری را در پارک دیده است.
I did not want you to be nervous	نمیخواستم عصبی بشی
Why not do it as I showed you?	چرا آنطور که به شما نشان دادم این کار را نمی کنید؟
I knew Tom would not dare to do that.	می دانستم که تام جرات انجام این کار را ندارد.
We will continue to do this unless someone tells us not to do it.	ما این کار را ادامه می دهیم مگر اینکه کسی به ما بگوید این کار را نکنیم.
Tom left the knife behind.	تام چاقو را پشت سر گذاشت.
I do not know how to play golf	من بلد نیستم گلف بازی کنم
I do not think we can do anything else today.	فکر نمی‌کنم امروز کار دیگری انجام دهیم.
I know who you are going to meet.	من می دانم که قرار است با چه کسی ملاقات کنی.
I know Tom knew we were going to do that.	من می دانم که تام می دانست که ما کسانی هستیم که قرار است این کار را انجام دهیم.
This is the best way to solve that problem.	این بهترین روش برای حل آن مشکل است.
Tom did not enjoy the concert.	تام از کنسرت لذت نبرد.
I was here all week	من تمام هفته اینجا بودم
Surprisingly, Tom was not there.	با کمال تعجب، تام آنجا نبود.
Tom knows that Mary wants to get married.	تام می داند که مری می خواهد ازدواج کند.
I did what you refused to do.	من کاری را انجام دادم که شما از انجام آن امتناع کردید.
Tom was sentenced to three years.	تام به سه سال محکوم شد.
Elizabeth Taylor was incredibly beautiful.	الیزابت تیلور فوق العاده زیبا بود.
I knew Tom was waiting for us.	می دانستم که تام منتظر ماست.
The tunnel will open at the end of next year.	این تونل در پایان سال آینده افتتاح می شود.
I do not go to the cinema as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم به سینما نمی روم.
Tom knew Mary did not want to do that.	تام می دانست که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not know Mary's children.	تام بچه های مری را نمی شناسد.
Tom intervened.	تام مداخله کرد.
Tom does not have time to eat.	تام برای خوردن وقت ندارد.
Tom said he thought Mary could not read without glasses.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند بدون عینک بخواند.
Tom married a girl much younger than himself.	تام با دختری خیلی کوچکتر از خودش ازدواج کرد.
Tom said he hopes you attend the party.	تام گفت امیدوار است که شما در مهمانی حضور داشته باشید.
I thought Tom was not worried.	من فکر کردم که تام نگران نیست.
Do not waste your time to help Tom.	وقت خود را هدر ندهید تا تام به شما کمک کند.
You are the only Canadian I know	تو تنها کانادایی هستی که من میشناسم
I thought Tom did not do it well.	من فکر کردم که تام این کار را به خوبی انجام نداده است.
I do not care if you sleep	برام مهم نیست که بخوابی
I do not know, should I trust Tom?	نمی دانم آیا باید به تام اعتماد کنم؟
I can finally tell you about what I did during the war.	من در نهایت می توانم از کارهایی که در طول جنگ انجام دادم به شما بگویم.
Which one of you will help me?	کدام یک از شما به من کمک خواهد کرد؟
I do not know why you are so upset.	نمی دانم چرا این همه ناراحت هستید.
Do not wait for what happens.	منتظر اتفاقات ننشینید.
Tom and I are both awake.	من و تام هر دو بیدار هستیم.
Tom told me he thought Mary was tough.	تام به من گفت که فکر می کند مری سخت است.
He was charged with murder.	او به اتهام قتل متهم شد.
They said they were unhappy with their low wages.	آنها گفتند که از دستمزد پایین خود ناراضی هستند.
His words were completely meaningless.	کلامش کاملا بی معنی بود.
Tom promised Mary he would not do it again.	تام به مری قول داد که دیگر این کار را انجام ندهد.
I'm sure Tom intended to do that.	من مطمئن هستم که تام قصد انجام این کار را داشت.
I know Tom is faster than Mary at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom could not do what he wanted.	تام نتوانست کاری را که می خواست انجام دهد.
Both Tom and Mary can play chess well.	هم تام و هم مری می توانند به خوبی شطرنج بازی کنند.
Please stop me on the way out.	به من لطف کن و در راه خروجت را ببند.
Tom mocked Mary's accent.	تام لهجه مری را مسخره کرد.
Tom looks at the painting.	تام به نقاشی نگاه می کند.
I do not think I will ever understand	فکر نمی کنم هیچ وقت بفهمم
This situation occurs only once in a lifetime.	این موقعیت فقط یک بار در طول زندگی پیش میاد.
We enjoyed by the sea.	ما در کنار دریا لذت بردیم.
Are you sure we do not have tea?	مطمئنی چایی نداریم؟
I did not know how many to take	نمیدونستم چند تا بگیرم
Tom is one of the victims.	تام یکی از قربانیان است.
I do not know if this is really worth the price they are asking.	من نمی دانم که آیا این واقعاً ارزش قیمتی را دارد که آنها می پرسند.
We can't go right now	فعلا نمیتونیم بریم
Your answer is not logical	جواب شما منطقی نیست
Maryam is a very beautiful woman. 	مریم زن بسیار زیبایی است.
On a scale of one to ten, he is eleven.	در مقیاس یک تا ده، او یازده است.
Tom was the one who made the offer.	تام کسی بود که این پیشنهاد را داد.
Did Tom promise you to do that?	آیا تام به شما قول داده بود که این کار را انجام دهد؟
Individual rights were not violated.	حقوق فردی تضییع نشد.
My father insisted that we wait for the train.	پدرم اصرار داشت که منتظر قطار باشیم.
Tom asked me to help him climb the stairs.	تام از من خواست تا به او کمک کنم تا از پله ها بالا برود.
Tom said he wished he had not given his phone number to Mary.	تام گفت که ای کاش شماره تلفن خود را به مری نمی داد.
Tom did not pass the exam.	تام امتحان را قبول نکرد.
It is possible that Tom is with his friends, but I do not think so.	این احتمال وجود دارد که تام با دوستانش باشد، اما من فکر نمی‌کنم که باشد.
This was not really what I was hoping for.	این واقعاً آن چیزی نبود که من به آن امیدوار بودم.
I think Tom needs stitches.	من فکر می کنم تام نیاز به بخیه دارد.
They better fix it sooner	بهتره زودتر درستش کنن
Tom pretended nothing had happened.	تام وانمود کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom and I are nervous too.	من و تام هم عصبی هستیم.
We have done this before.	ما قبلا این کار را انجام داده ایم.
Tom had another heart attack.	تام یک حمله قلبی دیگر داشته است.
This is not a difficult task.	این کار سختی نیست.
Where were you on the night of October 20?	شب 30 مهر کجا بودی؟
There is more than one way to do this.	بیش از یک راه برای انجام این کار وجود دارد.
The prediction came true.	پیشگویی محقق شد.
Is anyone following you?	آیا کسی شما را تعقیب می کند؟
Tom's teammates are happy that he can play again.	هم تیمی های تام خوشحال هستند که او می تواند دوباره بازی کند.
I had a checklist that I used.	من یک چک لیست داشتم که استفاده کردم.
It is possible that he will win the speech contest.	این احتمال وجود دارد که او در مسابقه سخنرانی برنده شود.
I wanted to show my gratitude to them.	می خواستم قدردانی خود را به آنها نشان دهم.
I do not want to eat anything right now	فعلا نمیخوام چیزی بخورم
Tom is doing his best to do that today.	تام تمام تلاشش را می کند تا امروز این کار را انجام دهد.
I definitely want Tom to be here by 2:30.	من قطعاً می خواهم تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I thought Tom would love to know.	فکر کردم تام دوست دارد بداند.
Our job is to make sure Tom does not do this.	وظیفه ما این است که مطمئن شویم تام این کار را نمی کند.
Tom spent several years behind bars.	تام چند سالی را پشت میله های زندان گذراند.
I think it's time to give Tom a break.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به تام مرخصی بدهیم.
Tom punched him in the abdomen.	تام مشتی به شکمش خورد.
Such a thing is called history.	به چنین چیزی می گویند سابقه.
Certainly, leadership by force has negative aspects.	یقیناً رهبری با اجبار و زور جنبه های منفی دارد.
I'm fine with Tom.	من با تام خوب هستم.
I am diligent	من کوشا هستم
Tom failed the exam.	تام در امتحان مردود شد.
In fact, I have never seen it.	در واقع من هرگز آن را ندیده ام.
Tom did it very quickly.	تام خیلی سریع این کار را انجام داد.
It has nothing to do with what we are talking about.	این ربطی به چیزی که ما در مورد آن صحبت می کنیم ندارد.
Tom thinks character is more important than appearance.	تام فکر می کند شخصیت مهم تر از ظاهر است.
I wondered where this extra pair of chopsticks came from.	من تعجب کردم که این جفت چاپستیک اضافی از کجا آمده است.
This is Tom you have to be angry with.	این تام است که باید با او عصبانی باشید.
I will bring you water	برایت آب می آورم
Tom does not seem to agree with this view.	به نظر می رسد تام با این دیدگاه موافق نیست.
I do not think I am ready for a relationship.	فکر نمی کنم برای یک رابطه آماده باشم.
Tom and I decided to go to Australia together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم به استرالیا برویم.
Tom is not the one who broke the windshield of Mary's car.	تام کسی نیست که شیشه جلوی ماشین مری را شکست.
I started before	من قبلا شروع کردم
Tom has decided to stop living in Boston.	تام تصمیم گرفته است دیگر در بوستون زندگی نکند.
Tom's patience is running out	صبر تام داره تموم میشه
I know Tom does not know why I'm afraid to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من از انجام این کار می ترسم.
Tom just said that Mary just has to be patient.	تام گفت که مری فقط باید صبور باشد.
I do not eat much meat	من زیاد گوشت نمیخورم
Were Tom and Mary in Boston the last two weeks?	آیا تام و مری هر دو هفته گذشته در بوستون بودند؟
Tom promised to try again.	تام قول داد دوباره تلاش کند.
We should have done what you recommended.	ما باید کاری را که شما توصیه کردید انجام می دادیم.
I do not know how it ends	نمی دونم چطور تموم میشه
Tom says this is a dream.	تام می گوید که این یک رویا است.
Tom knows how to handle a gun.	تام می داند چگونه با تفنگ دست بگیرد.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Have you ever visited the Midwest?	آیا تا به حال از غرب میانه بازدید کرده اید؟
I told Tom you are coming to Australia.	به تام گفتم تو به استرالیا می آیی.
Let's do something special for Tom's birthday.	بیایید برای تولد تام کار خاصی انجام دهیم.
They are clearly not happy about this.	آنها به وضوح از این موضوع خوشحال نیستند.
I did not know that today is the deadline	نمیدونستم آخرین مهلت امروز هست
I do not think Tom will do that to us.	فکر نمی کنم تام از ما این کار را بکند.
I saw Tom swimming across the river.	من تام را دیدم که در آن سوی رودخانه شنا کرد.
Tom wants to tell Mary the truth.	تام می خواهد حقیقت را به مری بگوید.
I do not consider it a problem.	من آن را مشکلی نمی دانم.
I always knew this.	من همیشه این را می دانستم.
Tom is still cold	تام هنوز سرده
Tom jumped back.	تام عقب پرید.
The Germans had a strong defense.	آلمانی ها دفاع قوی داشتند.
I would rather live in a world full of mystery than a world so small that I can understand it.	من ترجیح می دهم در دنیایی پر از راز زندگی کنم تا دنیایی آنقدر کوچک که بتوانم آن را درک کنم.
I was not deceived	من فریب نخوردم
Tom is not very sure	تام خیلی مطمئن نیست
Tom probably won't support it.	تام احتمالا حمایت نخواهد کرد.
Tom said you better go.	تام گفت که بهتر است بروی.
We are studying human reproduction.	ما در حال مطالعه تولید مثل انسان هستیم.
Why not invite Tom Mary to a party?	چرا تام مری را به مهمانی دعوت نکرد؟
Tom stopped to get some gas.	تام ایستاد تا بنزین بیاورد.
I'm glad you are better.	خوشحالم که حالتان بهتر است.
Tom stood in the corner of the room.	تام گوشه اتاق ایستاد.
You should not have given up so soon	نباید به این زودی تسلیم می شدی
I do not think Tom really wants to do this alone.	من فکر نمی کنم تام واقعاً بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom personally gave me the money.	تام شخصاً به من پول داد.
Tom, you only slept for three hours last night.	تام دیشب فقط سه ساعت خوابید.
Tom and Mary were afraid to do this.	تام و مری از انجام این کار می ترسیدند.
Tom is getting results	تام داره نتیجه میگیره
We have not made any deal yet.	ما هنوز هیچ معامله ای انجام نداده ایم.
Tom was the driver.	تام راننده بود.
These are relatively difficult to obtain.	به دست آوردن این موارد نسبتاً سخت است.
They were forced to retreat.	مجبور به عقب نشینی شدند.
Is there a souvenir shop here	آیا اینجا مغازه سوغاتی وجود دارد؟
The dispute was finally resolved.	بالاخره اختلاف حل شد.
Are you absolutely sure that doing this is not a problem?	آیا کاملاً مطمئن هستید که انجام این کار مشکلی ندارد؟
All my friends told me what they were going to do.	همه دوستانم به من گفتند که چه کار خواهند کرد.
Tom was busy and skipped lunch.	تام مشغول بود و ناهار را حذف کرد.
If one of us does that, we should all do it.	اگر یکی از ما این کار را انجام دهد، همه ما باید آن را انجام دهیم.
Tom realized that we did not need to do this.	تام متوجه شد که ما نیازی به این کار نداریم.
Tom tried to be optimistic.	تام سعی کرد خوشبین باشد.
I did not realize we were going to meet.	من متوجه نشدم که قرار ملاقاتی داریم.
Tom did not explain at all.	تام اصلا توضیح نداد.
Tom said he was nervous.	تام گفت که عصبی است.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
I did not go up	من نرفتم بالا
Tom is obsessed with his appearance.	تام در مورد ظاهرش وسواس دارد.
Tom did not buy it.	تام آن را نخرید.
I know Tom does that too.	می دانم که تام نیز این کار را می کند.
Tom said it's not what he did that made the coach angry.	تام گفت که این کاری است که او انجام نداده است که مربی را عصبانی کرده است.
Hold the fence firmly.	نرده را محکم نگه دارید.
I can not wait until Monday morning.	من نمی توانم تا صبح دوشنبه صبر کنم.
Doing so creates a record.	انجام این کار یک سابقه ایجاد می کند.
Tom is not sure if Mary wants to do that.	تام مطمئن نیست که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
It would be better if you stayed in America.	اگر در آمریکا می ماندی بهتر بود.
It costs little for such a beautiful painting.	هزینه کمی برای چنین نقاشی زیبایی است.
I know you probably do not want to go out with me, but I would like to go out with you.	می دانم که احتمالاً نمی خواهی با من بیرون بروی، اما من دوست دارم با تو بیرون بروم.
You are not a good teacher	تو معلم خوبی نیستی
I do not think we can tell anyone yet.	فکر نمی‌کنم هنوز در این مورد به کسی بگوییم.
I do not think I have time to help you this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر وقت داشته باشم به شما کمک کنم.
I have lunch with my brother today.	امروز با برادرم ناهار میخورم.
Why do we not understand what Tom is thinking?	چرا ما نمی فهمیم تام چه فکری می کند؟
Tom went to the store on his bicycle.	تام با دوچرخه خود به فروشگاه رفت.
Tom smelled like beer.	تام بوی آبجوسازی می داد.
He has a great desire to work as a translator.	او تمایل زیادی به کار به عنوان مترجم دارد.
Tom is not known as a conservative or a liberal.	تام به عنوان یک محافظه کار یا یک لیبرال شناخته نمی شود.
He has a good eye for painting.	او چشم خوبی به نقاشی دارد.
I do not know anymore.	من دیگر نمی دانم.
We can not trust him because he often lies.	ما نمی توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او اغلب دروغ می گوید.
Tom hates the FBI.	تام از اف بی آی متنفر است.
I think Tom will work.	من فکر می کنم تام همکاری خواهد کرد.
I can not work today	امروز نمیتونم کار کنم
I was Tom's partner.	من شریک تام بودم.
Tom knew Mary was lying.	تام می دانست که مری دروغ می گوید.
Tom told me to come.	تام به من گفت بیام.
The muddy road ruined my new shoes.	جاده گل آلود کفش های جدیدم را خراب کرد.
Tom complained about his low salary.	تام از حقوق کم خود شکایت کرد.
I ask Tom if he needs help.	از تام می‌پرسم که آیا او به کمک نیاز دارد.
Maybe I'm going through a midlife crisis.	شاید من در حال گذر از یک بحران میانسالی هستم.
Tom is afraid of Mary, right?	تام از مری می ترسد، نه؟
Are you not with us?	با ما نمیای؟
Tom apologized for his rudeness.	تام بخاطر بی ادبی خود عذرخواهی کرد.
Tom did not tell Mary this.	تام این را به مری نگفت.
Tom is gone.	تام رفته است.
Their heads were not busy	سرشان شلوغ نبود
It's not something Tom is afraid of.	چیزی نیست که تام از آن بترسد.
If you did not have to do this?	اگر مجبور نبودی این کار را می کردی؟
Tom took the hammer from Mary.	تام چکش را از مری گرفت.
I did not know this was happening.	من نمی دانستم که این اتفاق می افتد.
I do not remember how long it took.	یادم نیست چقدر طول کشید.
This is exactly what I need.	این دقیقا همان چیزی است که من نیاز دارم.
Tom knew he shouldn't do what he was doing.	تام می دانست که نباید کاری را که می کرد انجام دهد.
Tom probably supports.	تام احتمالاً حمایت می کند.
Tom asked me how many people were at my party.	تام از من پرسید چند نفر در مهمانی من بودند.
"Do you still feel sick?" 	"آیا هنوز احساس بیماری می کنی؟"
"No, I'm better now."	"نه، الان حالم بهتر است."
I guess I can not argue with that.	من حدس می زنم که نمی توانم با آن بحث کنم.
Tom is not in jail yet, is he?	تام هنوز در زندان نیست، او؟
I know Tom told Mary he could not do that.	می دانم که تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom rarely comes to see Mary.	تام خیلی به ندرت به دیدن مری می آید.
Do not say anything unless it is important.	چیزی نگو مگر اینکه مهم باشد.
Tom never told me what happened.	تام هرگز به من نگفت چه اتفاقی افتاده است.
I can not decide where to put this.	من نمی توانم تصمیم بگیرم این را کجا بگذارم.
Tom does not look very sure.	تام چندان مطمئن به نظر نمی رسد.
He reads French, but I read Flemish.	او فرانسه می خواند، اما من فلاندری می خوانم.
Returning to South Africa brought back painful memories for him.	بازگشت به آفریقای جنوبی خاطرات دردناکی را برای او زنده کرده بود.
I stayed in Boston for three months last year.	سال گذشته سه ماه در بوستون ماندم.
"I think so," he said loudly.	او با صدای بلند گفت: "من هم همینطور فکر می کنم."
Tom must be here a lot.	تام باید خیلی اینجا باشد.
We can not fool Tom.	ما نمی توانیم تام را گول بزنیم.
I knew you did not like Australia	میدونستم که استرالیا رو دوست نداری
Is there a picture of Tom on that album?	آیا عکسی از تام در آن آلبوم وجود دارد؟
Tom said he thinks he will find another job.	تام گفت که فکر می کند شغل دیگری پیدا خواهد کرد.
It was clear to everyone that Tom did not want to be there.	برای همه واضح بود که تام نمی خواست آنجا باشد.
It seems that all children have difficulty doing this.	به نظر می رسد همه بچه ها در انجام این کار مشکل دارند.
Tom had something in his hand, but I could not see what it was.	تام چیزی در دست داشت، اما نمی‌توانستم ببینم آن چیست.
Tom is looking for a solution.	تام به دنبال راه حل است.
Are you really a prize hunter?	آیا شما واقعاً یک شکارچی جایزه هستید؟
Tom said Mary is now in Australia.	تام گفت مری اکنون در استرالیا است.
I hope Tom is there today.	امیدوارم تام امروز آنجا باشد.
Tom is not the one who turned on the lights.	تام کسی نیست که چراغ ها را روشن کرده است.
Tom knew he knew you could not do it.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی.
If you're going to wait for Tom, I'll wait with you.	اگر قرار است منتظر تام باشید، من با شما منتظر خواهم بود.
Student Tom is above average.	تام دانش آموز بالاتر از حد متوسط ​​است.
Tom said Mary was the one who had to do it.	تام گفت که مری کسی بود که باید این کار را می کرد.
I think it will not be very easy to do.	من فکر می کنم انجام آن خیلی آسان نخواهد بود.
I hope you are not alone	امیدوارم تنها نباشی
This is not a fair question.	این یک سوال منصفانه نیست.
I have not yet been told what to do.	هنوز به من نگفته اند که چه کار کنم.
Where did you buy your drum set?	ست طبل خود را از کجا خریدید؟
I wonder what Tom thought was going to happen.	من تعجب می کنم که تام فکر می کرد قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I can not bring it in my bag.	من نمی توانم آن را در کیفم بیاورم.
Many minority groups have been discriminated against in the past.	بسیاری از گروه های اقلیت در گذشته مورد تبعیض قرار گرفته اند.
Tom will buy it for Mary.	تام آن را برای مری خواهد خرید.
Tom wanted to do the right thing.	تام می خواست کار درست را انجام دهد.
I know Tom does not know why Mary had to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom is one of the strangest people I know.	تام یکی از عجیب ترین آدم هایی است که من می شناسم.
The dog jumped over the fence into the garden.	سگ از روی حصار به داخل باغ پرید.
Tom runs every day.	تام هر روز می دود.
Tom is the only person who knows Mary who enjoys opera.	تام تنها کسی است که مری می شناسد که از اپرا لذت می برد.
Tom has a rabbit.	تام خرگوش دارد.
Tom froze like a deer stuck in the headlights.	تام مثل آهویی که در چراغ های جلو گیر کرده یخ کرد.
I do not remember anything happening	یادم نمیاد اتفاقی افتاده باشه
I usually eat less than Tom.	من معمولا کمتر از تام می خورم.
What over-the-counter medications do you take?	چه داروهایی را بدون نسخه مصرف می کنید؟
He is richer than anyone else in this city.	او از هر کس دیگری در این شهر ثروتمندتر است.
Whenever I feel sad, I listen to old tapes from the past.	هر وقت غمگین می شوم، به نوارهای قدیمی از گذشته گوش می دهم.
You really do not care what Tom wants, do you?	واقعا برایت مهم نیست که تام چه می خواهد، نه؟
Do you want us to take you?	می خواهی تو را با خود ببریم؟
I think Tom is dumbfounded.	من فکر می کنم تام مات و مبهوت است.
You are as beautiful as I can remember	تو به اندازه ای که من به یاد دارم زیبا هستی
Tom sent Mary an email.	تام برای مری ایمیلی فرستاد.
I thought Tom might do it.	من فکر کردم تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom does not go that far.	تام آنقدر دور نمی‌رود.
Tom does not like to talk about Boston.	تام دوست ندارد در مورد بوستون صحبت کند.
What did Didi Tom do?	دیدی تام چیکار کرد؟
My alarm clock did not wake me up this morning.	امروز صبح ساعت زنگدارم بیدارم نکرد.
The United Nations monitored the elections.	سازمان ملل بر انتخابات این کشور نظارت داشت.
Sorry. 	ببخشید.
Can I cross it?	آیا می توانم از آن عبور کنم؟
We hope Tom does not know what we have done.	امیدواریم تام نداند ما چه کرده ایم.
Tom is on the swimming team, isn't he?	تام در تیم شنا است، اینطور نیست؟
I'm interested in creating my own website.	من علاقه مند به ایجاد وب سایت خودم هستم.
Tom and Mary both dyed their hair brown.	تام و مری هر دو موهای خود را قهوه ای رنگ کردند.
Tom said Mary was told not to do this.	تام گفت که به مری گفته شده که این کار را نکن.
He was kind enough to show me the way.	او به اندازه کافی مهربان بود که راه را به من نشان داد.
I have no clue what I am doing	هیچ سرنخی ندارم دارم چیکار میکنم
I do not like Lucy's kids.	من بچه های لوس را دوست ندارم.
Where do you go for your honeymoon?	برای ماه عسل کجا میری؟
What Tom did was dangerous.	کاری که تام انجام داد خطرناک بود.
It did not help me, but it might help Tom.	این به من کمک نکرد، اما ممکن است به تام کمک کند.
Tom is not the only one who feels this way.	تام تنها کسی نیست که چنین احساسی دارد.
Tom came to Japan three years ago and has lived here ever since.	تام سه سال پیش به ژاپن آمد و از آن زمان تاکنون در اینجا زندگی می کند.
Tom asked a lot of questions.	تام سوالات زیادی پرسیده است.
I thought you were not going to help Tom.	من فکر کردم که قرار نیست به تام کمک کنی.
I'm back to Boston.	من به بوستون برگشتم.
You just have to be here tomorrow at six o'clock in the morning.	شما فقط باید فردا ساعت شش صبح اینجا باشید.
Tom knew he was going to be fired.	تام می دانست که قرار است اخراج شود.
Tom wants to see us.	تام می خواهد ما را ببیند.
Unfortunately, this did not happen.	متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
Thank you. 	متشکرم.
You have been very helpful.	شما بسیار مفید بوده اید.
You said we weren't talking about Tom, right?	گفتی ما در مورد تام صحبت نمی کنیم، درست است؟
I'm so poor I can not buy a new suit.	من آنقدر فقیر هستم که نمی توانم یک کت و شلوار جدید بخرم.
Tom wants to do better.	تام می خواهد بهتر عمل کند.
Tom stays away from me these days.	تام این روزها از من دوری می کند.
He is better than me at this.	او در این کار از من بهتر است.
Tom drank a shot.	تام یک شات نوشید.
We waited for Tom in the library for half an hour, but he did not show up.	نیم ساعت در کتابخانه منتظر تام بودیم، اما او ظاهر نشد.
This embassy is located next to the Supreme Court.	این سفارت در مجاورت دیوان عالی کشور واقع شده است.
Tom told me he had trouble sleeping.	تام به من گفت که در خوابیدن مشکل دارد.
I think Tom will finally give up.	من فکر می کنم تام در نهایت تسلیم خواهد شد.
I do not think anyone really understands me.	فکر نمی کنم کسی واقعاً مرا درک کند.
Tom prepares to do so.	تام برای انجام این کار آماده می شود.
For Tom, it was a dream.	برای تام، این یک رویا بود.
I'm the only one who has a password	من تنها کسی هستم که پسورد دارم
Tom is probably going to sing a new song he just wrote.	تام احتمالاً قرار است آهنگ جدیدی را که به تازگی نوشته است بخواند.
I do not know if Tom knew Mary wanted to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is so stupid	تام خیلی احمق است
Don't make me a liar, Tom.	از من دروغگو نساز، تام.
What was Tom's problem with that?	مشکل تام با آن چه بود؟
The company has been spying on its employees.	این شرکت از کارمندان خود جاسوسی کرده است.
Sirius is one of the 27 stars of the Brazilian flag.	سیریوس یکی از 27 ستاره پرچم برزیل است.
I heard Tom do that.	شنیده ام که تام این کار را می کند.
Rhinos are killed illegally.	کرگدن ها به طور غیرقانونی کشته می شوند.
There is no such thing as a satisfactory baby.	هیچ بچه لوس رضایت بخشی وجود ندارد.
Tom is not afraid of you	تام از تو نمی ترسد
Tom never thought he would have to come back here.	تام هرگز فکر نمی کرد که باید دوباره به اینجا برگردد.
I could not take my smile away from Tom.	من نتوانستم لبخندی از تام بردارم.
Are you talking about Tom again?	آیا دوباره در مورد تام صحبت می کنید؟
He could not go out due to heavy rain.	به دلیل باران شدید نتوانست بیرون برود.
Tom is completely wrong about this.	تام برای این کار کاملاً اشتباه است.
It is clear that Tom loves Mary.	واضح است که تام عاشق مری است.
Tom says he hopes you do.	تام می گوید امیدوار است که شما این کار را انجام دهید.
Do you think Maryam wears smart clothes?	به نظر شما مریم لباس هوشمند می پوشد؟
I'm going to Australia in October.	من در ماه اکتبر به استرالیا می روم.
I do not know, did we forget to tell Tom to do this?	من نمی دانم که آیا ما فراموش کرده ایم که به تام بگوییم که این کار را انجام دهد؟
My shoes are the size of Tom's shoes.	کفش من هم اندازه کفش تام است.
Tom is so much better than Mary, isn't he?	تام از مری خیلی خوبتر است، اینطور نیست؟
Tom advised Mary to be more careful.	تام به مری توصیه کرد که بیشتر مراقب باشد.
Can you do something to help Tom?	آیا می توانید کاری برای کمک به تام انجام دهید؟
I'm sure I did not say that	مطمئنم اینو نگفتم
There is a stain on the table	روی سفره لکه ای هست
Just do what Tom tells you.	فقط کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Advertising is the driving force of trade.	تبلیغات نیروی محرکه تجارت است.
If you want Maryam to dance with you, why don't you ask her?	اگه میخوای مریم باهات برقصه چرا ازش نمیپرسی؟
Tom said Mary knew John could stay in Australia much longer.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است خیلی بیشتر در استرالیا بماند.
What do you think of Tom's cooking?	نظر شما در مورد آشپزی تام چیست؟
Tom and Mary's dogs got along.	سگ های تام و مری با هم کنار آمدند.
The baby was cared for by his grandmother.	این نوزاد توسط مادربزرگش نگهداری می شد.
Not far enough away.	به اندازه کافی دور نمی شود.
I'm hungry. Let's have something to eat	من گرسنه ام بیا یه چیزی بخوریم
You do not have to explain yourself to me	لازم نیست خودت را برای من توضیح بدهی
Does Tom still want to go to the zoo with us?	آیا تام هنوز هم می خواهد با ما به باغ وحش برود؟
Tom eats a lot	تام خیلی غذا می خورد
I can not decide where to eat lunch.	نمی توانم تصمیم بگیرم ناهار را کجا بخورم.
I do not know if Tom knew I had to do this.	نمی دانم آیا تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم؟
You better hurry. 	بهتره عجله کنی.
If you do not do this, you will be late	اگه اینکارو نکنی دیر میرسی
Tom and Mary got married and settled in Australia.	تام و مری ازدواج کردند و در استرالیا ساکن شدند.
Tom told Mary he had no intention of leaving.	تام به مری گفت که قصد رفتن ندارد.
Tom is probably not in danger of starvation.	تام احتمالاً در خطر مرگ از گرسنگی نیست.
Is there a way Tom can help us?	آیا امکانی وجود دارد که تام به ما کمک کند؟
Have you ever decorated your house for a party?	آیا تا به حال خانه خود را برای مهمانی تزئین کرده اید؟
I think swimming in this river is dangerous.	به نظر من شنا کردن در این رودخانه خطرناک است.
Tom was not wrong	تام اشتباه نکرد
I'm sure Tom will never let Mary do that again.	من مطمئن هستم که تام دیگر هرگز اجازه نخواهد داد مری این کار را انجام دهد.
I gave Tom the old French textbooks.	من کتاب های درسی قدیمی فرانسه را به تام دادم.
We have to make up for lost time.	باید زمان از دست رفته را جبران کنیم.
I have never heard Tom speak French.	من هرگز نشنیده ام که تام فرانسوی صحبت کند.
Tom is supposed to be an uncle, isn't he?	تام قرار است عمو شود، اینطور نیست؟
Where is the quality?	کیفت کجاست؟
This news was broadcast to us on the radio.	این خبر برای ما از طریق رادیو پخش شد.
Tom is a singer and an actor.	تام یک خواننده و یک بازیگر است.
Tom dipped his croissant in his coffee.	تام کروسانش را در قهوه اش فرو کرد.
Tom does not pray	تام دعا نمیکنه
I do not think I can do that today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
Unbutton your shirt	دکمه های پیراهنت باز شده
We have had some success.	ما تا حدودی موفقیت داشته ایم.
I do not like the idea of ​​Tom going out with Mary.	من ایده بیرون رفتن تام با مری را دوست ندارم.
Tom asked me if I could ride a bike with him on Saturday.	تام از من پرسید که آیا می توانم شنبه با او دوچرخه سواری کنم؟
Tom knows you will never forgive Mary.	تام می داند که تو هرگز مری را نخواهی بخشید.
Tom said he did not want to learn French.	تام گفت که نمی خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Tom is already married.	تام قبلا ازدواج کرده است.
Tom leaned forward to hear.	تام برای شنیدن به جلو خم شد.
Can you meet me at 2:30 on Monday?	آیا می توانید در ساعت 2:30 دوشنبه با من ملاقات کنید؟
Tom and Mary both confessed that they were alone.	تام و مری هر دو اعتراف کردند که تنها بودند.
Tom said he did not believe Mary.	تام گفت که او حرف های مری را باور نمی کند.
I know Tom did not know how long it would take to do that.	می دانم که تام نمی دانست چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
I'm the only one other than Tom who knows how to fix this.	من تنها کسی هستم غیر از تام که می داند چگونه این مشکل را برطرف کند.
Tom arranged the firewood behind the house.	تام هیزم ها را پشت خانه چید.
Tom said he hopes to change that soon.	تام گفت که امیدوار است به زودی آن را تغییر دهد.
I help my mother with household chores every day.	من هر روز در کارهای خانه به مادرم کمک می کنم.
What is the first thing you are going to do when you return to Boston?	وقتی به بوستون برگشتید اولین کاری که قرار است انجام دهید چیست؟
Tom was not the one cleaning the room.	تام کسی نبود که اتاق را تمیز می کرد.
Tom threatened Mary with his gun.	تام مری را با تفنگش تهدید کرد.
Tom ordered us a steak.	تام به ما استیک سفارش داد.
Tom called Mary to ask if she wanted to buy some bread when she got home from work.	تام به مری زنگ زد تا از او بپرسد که آیا می‌خواهد در بازگشت از محل کار به خانه مقداری نان بخرد.
Did you know that Tom is going to be in Boston all week?	آیا می دانستید که تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد؟
We did not know if Tom would come.	نمی دانستیم تام می آید یا نه.
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Please do not touch the ice empty-handed.	لطفا با دست خالی به یخ دست نزنید.
Tom stopped the car and turned off the engine.	تام ماشین را متوقف کرد و موتور را خاموش کرد.
Wasn't Tom suspicious of something?	آیا تام به چیزی مشکوک نبود؟
Tom and Mary gathered the flowers in the meadow.	تام و مری گلها را در چمنزار جمع کردند.
How many paragraphs should the article be?	مقاله باید چند پاراگراف باشد؟
I'm sure Tom is happy that Mary is here.	مطمئنم تام خوشحال است که مری اینجاست.
We are detectives	ما کارآگاه هستیم
Tom has donated a lot of money to charity.	تام پول زیادی به امور خیریه داده است.
See page 30 of the textbook.	به صفحه 30 کتاب درسی نگاه کنید.
Tom is not the one who came up with the idea.	تام کسی نیست که این ایده را مطرح کرده است.
Tom is smart, but I'll not hire him yet.	تام باهوش است، اما من هنوز او را استخدام نمی کنم.
Tom never married.	تام هرگز ازدواج نکرد.
Believe everything he told you is a superstition.	باور کن هرچی بهت گفته یه خرافاته.
It took a long time to figure out what Tom was going to do.	زمان زیادی طول کشید تا بفهمیم تام قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom had to ask permission to go.	تام باید برای رفتن اجازه می خواست.
Please refrain from talking	لطفا از صحبت کردن خودداری کنید
Tom spends a lot of time fantasizing.	تام زمان زیادی را صرف خیال پردازی می کند.
Tom was killed this morning.	تام امروز صبح به قتل رسیده بود.
I'm not talking to you. 	من با شما صحبت نمی کنم.
I'm talking to a monkey	دارم با میمون حرف میزنم
Tom told me he thought Mary was mentally ill.	تام به من گفت که فکر می کند مری روانی است.
Tom will travel to Australia next year as an exchange student.	تام سال آینده به عنوان دانشجوی تبادلی به استرالیا می رود.
Tom grabbed Mary's hair.	تام موهای مری را چنگ زد.
That's why we think Tom committed suicide.	به همین دلیل است که ما فکر می کنیم تام خودکشی کرد.
Tom is a handsome man.	تام مرد خوش قیافه ای است.
If you can do that, Tom will be impressed.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید تام تحت تأثیر قرار می گیرد.
I did not realize that Tom wanted me to do this with him.	متوجه نشدم که تام می‌خواهد این کار را با او انجام دهم.
Tom is going to replace me	تام قراره جایگزین من بشه
I do not regret that I came	پشیمون نیستم که اومدم
Tom is angry with you, isn't he?	تام از دست شما عصبانی است، اینطور نیست؟
What was the last project you led and what was the result?	آخرین پروژه ای که رهبری کردید چه بود و چه نتیجه ای حاصل شد؟
Tom thinks Mary is lying to John about what happened yesterday.	تام فکر می کند که مری در مورد اتفاق دیروز به جان دروغ می گوید.
I have a lot of hats	من کلاه زیادی دارم
Classes resume on Monday.	کلاس ها از روز دوشنبه از سر گرفته می شود.
Tom often stays up all night.	تام اغلب شب را بیدار می ماند.
I think it will be right	فکر کنم درست میشه
Tom took a picture of me.	تام برایم یک عکس کشید.
I thought I heard Tom sneeze.	فکر کردم صدای عطسه تام را شنیدم.
Tom wears shoes inside his house.	تام داخل خانه اش کفش می پوشد.
The release of this month's issue will probably be a week late.	انتشار شماره این ماه احتمالا یک هفته تاخیر خواهد داشت.
I do not know when Tom is going to get here.	من نمی دانم تام چه زمانی قصد دارد به اینجا برسد.
Tom is scheduled to stay home today.	تام قرار است امروز در خانه بماند.
You need to convince Tom to quit smoking.	شما باید تام را متقاعد کنید که سیگار را ترک کند.
I'm not a magician	من شعبده باز نیستم
I definitely think it's good.	مطمئناً به نظر من خوب است.
Tom and I both work only three days a week.	من و تام هر دو فقط سه روز در هفته کار می کنیم.
Tom plans to buy an apartment in Boston.	تام قصد دارد یک آپارتمان در بوستون بخرد.
I thought Tom was not afraid of snakes.	من فکر می کردم که تام از مارها نمی ترسد.
It bit Tom's horse.	اسبی تام را گاز گرفت.
Tom crushed the insect with his thumb.	تام حشره را با انگشت شستش خرد کرد.
Tom was worried about his homework.	تام نگران تکالیفش بود.
Tom said he was not tempted to do so.	تام گفت که او وسوسه نشد که این کار را انجام دهد.
I do not think Tom should tell Mary how to do this.	من فکر نمی کنم که تام باید به مری بگوید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom went down the stairs.	تام از پله ها پایین رفت.
Tom had a little fun.	تام کمی خوش گذشت.
How much did you have to pay for it?	چقدر باید برای آن هزینه می کردید؟
Tears welled up in Tom's face.	اشک روی صورت تام جاری شد.
Which one of you is mental?	کدام یک از شما روانی است؟
We must remember to post this letter tomorrow.	ما باید به یاد داشته باشیم که این نامه را فردا پست کنیم.
Tom is no longer a member of our group.	تام دیگر عضو گروه ما نیست.
Tom thought you were busy.	تام فکر کرد شما مشغول هستید.
I think Tom is the devil.	من فکر می کنم که تام شیطان است.
It has not rained here for three weeks.	سه هفته است اینجا باران نباریده است.
How did Tom bother Mary?	تام چگونه مری را آزار داد؟
Tom uses a blower.	تام از مشعل دمنده استفاده می کند.
Tom has not yet woken up.	تام هنوز از خواب بیدار نشده است.
Please promise me you will not do this again.	لطفا به من قول بده که دیگر این کار را نخواهی کرد.
Tom and I had a long conversation while we waited for Mary.	من و تام در حالی که منتظر مری بودیم گفتگوی طولانی داشتیم.
When should I take out the trash?	چه زمانی باید سطل زباله را بیرون بیاورم؟
What muscles does Scott target?	اسکات چه عضلاتی را هدف قرار می دهد؟
We all saw Tom push Mary into the pool.	همه ما دیدیم که تام مری را به داخل استخر هل داد.
Tom refused to say more.	تام از گفتن بیشتر خودداری کرد.
Tom has to tell Mary what he wants from her.	تام باید به مری بگوید که از او چه می خواهد.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Are you not going to see Tom?	قرار نیست تام را ببینی؟
Do I have to wait for Tom?	آیا باید منتظر تام باشم؟
I still do not understand women.	من هنوز زنان را درک نمی کنم.
I'm afraid Tom will come.	می ترسم تام بیاید.
Tom will not show us this.	تام این را به ما نشان نخواهد داد.
I know Tom was not quite ready for that.	من می دانم که تام کاملاً آماده این کار نبود.
Who did not deceive anyone	که کسی را فریب نداد
I'm building a bird house.	من دارم یک خانه پرنده درست می کنم.
I did not know Tom was unhappy.	نمی دانستم تام ناراضی است.
There is no food left	هیچ غذایی باقی نمانده است
Tom usually arrives home around 2:30 p.m.	تام معمولاً حدود ساعت 2:30 به خانه می رسد.
Do not forget to put out the fire before leaving.	فراموش نکنید قبل از رفتن آتش را خاموش کنید.
Tom reached out to keep his balance.	تام دست هایش را بیرون آورد تا تعادلش را حفظ کند.
Tom rubbed his hands in front of the stove.	تام دستانش را جلوی بخاری مالید.
I'm recovering.	من در حال بهبودی هستم.
Tom is just for the money in it.	تام فقط برای پول در آن است.
I'm very pleased with the way you did this.	من از روشی که شما این کار را کردید بسیار راضی هستم.
Tom does not believe that ghosts exist.	تام باور ندارد که ارواح وجود داشته باشند.
Tom said Mary did not look excited.	تام گفت که مری هیجان زده به نظر نمی رسید.
I guess I have to get to the lady's house.	حدس می‌زنم باید به خانه خانم برسم.
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت که چه کاری باید انجام دهد.
Tom did what Mary expected him to do.	تام کاری را که مری از او انتظار داشت انجام داده است.
Don't you feel warm here?	اینجا احساس گرمی نمیکنی؟
Tom had nothing to do with the scandal.	تام هیچ ارتباطی با این رسوایی نداشت.
Tom fell one point behind.	تام یک نمره عقب افتاد.
The minced meat contained horse meat.	گوشت چرخ کرده حاوی گوشت اسب بود.
I think Tom would agree to do that.	فکر می کنم تام با انجام این کار موافقت کند.
I do not think I will ever make such a mistake.	من فکر نمی کنم که من هرگز چنین اشتباهی انجام دهم.
Tom could not quite understand what the sign was saying.	تام کاملاً نمی توانست بفهمد علامت چه می گوید.
Glad you were able to go to Australia with Tom.	خوشحالم که توانستی با تام به استرالیا بروی.
Tom seems to be aware of what he has to do.	به نظر می رسد تام از کاری که باید انجام دهد آگاه است.
Tom said he thinks Mary will do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری بعد از ظهر امروز این کار را می کند.
We hope you visit Boston.	امیدواریم از بوستون دیدن کنید.
I talked to Tom this morning.	همین امروز صبح با تام صحبت کردم.
I have lost faith in my doctor	ایمانم به دکترم از دست رفته
Tom, how are you?	تام، حالت خوبه؟
Tom knows what the situation is.	تام می داند که وضعیت چگونه است.
Tom threw a stone at the bottle, hit it and broke it.	تام سنگی را به سمت بطری پرتاب کرد، به آن ضربه زد و آن را شکست.
Tom expects me to help him do that.	تام از من انتظار دارد که در انجام این کار به او کمک کنم.
Tom's kids are cute.	بچه های تام ناز هستند.
He has not read the book yet.	او هنوز کتاب را نخوانده است.
How was your day?	روزت چطور گذشت؟
Shouldn't Tom help Mary?	آیا تام نباید به مری کمک کند؟
How many times have you done this, right?	شما این کار را چند بار انجام داده اید، اینطور نیست؟
Tom's friendly behavior deceived us.	رفتار دوستانه تام ما را فریب داد.
I understand you were close to Tom	میفهمم تو به تام نزدیک بودی
Tom called at about 2:30.	تام حدود ساعت 2:30 زنگ زد.
Tom is used to it.	تام به این عادت کرده است.
Interesting progress has been made.	پیشرفت جالبی رخ داده است.
I can not wait to have children	نمیتونم صبر کنم تا بچه دار بشم
I came here to Florida for the weather.	من برای آب و هوا اینجا به فلوریدا آمدم.
I'm coming.	من دارم میام.
Do not miss coming here on time.	از آمدن به اینجا در زمان مقرر کوتاهی نکنید.
Tom is not going to.	تام قراری ندارد.
Let's go to the aquarium tomorrow	فردا بریم آکواریوم
I know Tom did not know I wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست من می خواهم این کار را انجام دهم.
I did not know you did not want to do this here.	من نمی دانستم که شما نمی خواهید این کار را اینجا انجام دهید.
I have two hours to finish writing this report.	من دو ساعت فرصت دارم تا نوشتن این گزارش را تمام کنم.
Tom is a deaf boy.	تام یک پسر کر است.
Tom is a tough competitor.	تام یک رقیب سرسخت است.
Tom was raping.	تام داشت تجاوز می کرد.
This is not a real diamond, is it?	این یک الماس واقعی نیست، اینطور است؟
Tom was very happy that Mary did that.	تام از اینکه مری این کار را کرد بسیار خوشحال بود.
That book can be downloaded for free.	آن کتاب را می توان به صورت رایگان دانلود کرد.
He took Tom Mary to a good restaurant.	تام مری را به یک رستوران خوب برد.
Do you guys know Tom?	بچه ها تام را می شناسید؟
I stayed indoors all day because of the rain.	تمام روز را به خاطر باران داخل خانه ماندم.
What Tom said embarrassed me.	چیزی که تام گفت باعث شرمندگی من شد.
You know it's impossible	میدونی که غیر ممکنه
I have not taught French since I left Boston three years ago.	از سه سال پیش که بوستون را ترک کردم، زبان فرانسه تدریس نکرده‌ام.
I told Tom I would take care of his dog.	به تام گفتم از سگش مراقبت می کنم.
This can not happen.	این نمی تواند اتفاق بیفتد.
Tom is not an easy person to deal with.	تام آدم آسانی نیست که بتوان با او کنار آمد.
No one wants to be friends with Tom.	هیچ کس نمی خواهد با تام دوست شود.
My brother and I are in the same class.	من و برادرم در یک کلاس هستیم.
Let me manage Tom.	بگذار تام را اداره کنم.
Tom says he intends to study French.	تام می گوید که قصد دارد زبان فرانسه بخواند.
You did not have time to do this, did you?	وقت نکردی این کار را انجام دهی، نه؟
We are still underage	ما هنوز زیر سن هستیم
You seem to hate Tom	انگار از تام متنفری
We had to change our tactics.	باید تاکتیک خود را تغییر می دادیم.
It did not help me.	این به من کمک نکرد.
I know Tom is not a very strong swimmer.	می دانم که تام شناگر خیلی قوی ای نیست.
You are a mess	تو بی نظمی
Tom's car collided with a truck.	ماشین تام با یک کامیون برخورد کرد.
Why do not you want to go home?	چرا نمیخوای بری خونه؟
Make sure you do not forget to apologize.	مطمئن شوید که عذرخواهی را فراموش نکنید.
I do not know any of them.	من هیچ کدام را نمی شناسم.
Tom seems to know he's going to do it.	به نظر می رسد تام می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is not used to it yet.	تام هنوز به کار عادت نکرده است.
Tom does not know where Mary is going on Monday evening.	تام نمی داند که مری در عصر دوشنبه کجا می رود.
We have booked flight 308.	ما در پرواز 308 رزرو شده ایم.
I wish I had not gone to Australia last month.	کاش ماه گذشته به استرالیا نرفته بودم.
Do you like fishing? 	ماهیگیری دوست دارید؟
Maybe we can get together someday.	شاید بتوانیم زمانی دور هم جمع شویم.
Tom is not giving up right now, is he?	تام در حال حاضر تسلیم نمی شود، او؟
I did not receive any Christmas gifts this year.	امسال هیچ هدیه ای برای کریسمس دریافت نکردم.
Tom gave me one last chance.	تام آخرین فرصت را به من داد.
Tom would not care if you did not do this.	تام اگر این کار را نمی کردی اهمیتی نمی داد.
I doubt Tom wants to do that on October 20th.	من شک دارم که تام بخواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
A face with too much makeup looks weird.	چهره ای با آرایش بیش از حد عجیب به نظر می رسد.
I had nothing to do.	کاری نداشتم.
He does not understand you	اون تو رو نمیفهمه
I do not love cats	من عاشق گربه نیستم
I do not care what you think.	برای من مهم نیست که شما چه فکر می کنید.
Tom is younger than most of his classmates.	تام از اکثر همکلاسی هایش جوان تر است.
I hope Tom remembers how he got to our house.	امیدوارم تام به یاد بیاورد که چگونه به خانه ما برسد.
I don't think Tom will do that to me.	فکر می کنم که تام از من این کار را نخواهد کرد.
Tom is the one who gave this to Mary.	تام کسی است که این را به مری داده است.
Tom was really naughty.	تام واقعا بداخلاق بود.
Why did Tom buy this?	چرا تام این را خرید؟
I do not look like my parents at all	من اصلا شبیه پدر و مادرم نیستم
Tom seemed to have no hesitation in doing so.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار تردیدی نداشته باشد.
Do you watch BBC or CNN?	بی بی سی یا سی ان ان را تماشا می کنید؟
You are not going to hurt me again	قرار نیست دوباره به من صدمه بزنی
Your composition is great except for a few mistakes.	ترکیب شما به جز چند اشتباه عالی است.
Tom has no bad habits.	تام هیچ عادت بدی ندارد.
Tom said he sold his car to Mary.	تام گفت که ماشینش را به مری فروخت.
I think China will play an active role.	من فکر می کنم که چین نقش فعالی خواهد داشت.
Tom told Mary that he thought her boyfriend was already married.	تام به مری گفت که فکر می کند دوست پسر او قبلاً ازدواج کرده است.
I have taken a different approach.	من رویکرد متفاوتی در پیش گرفته ام.
Which happened in 2013.	که در سال 2013 اتفاق افتاد.
I consider him one of my good friends.	من او را یکی از دوستان خوبم می دانم.
Tom will be angry if he does not win.	تام اگر برنده نشود عصبانی خواهد شد.
I can not quit smoking.	من نمی توانم سیگار را ترک کنم.
When will Tom surrender?	کی تام تسلیم می شود؟
You three will stay here with us.	شما سه نفر اینجا با ما خواهید ماند.
Tom wondered what Mary was going to do.	تام متعجب بود که مری قرار است چه کند.
The show was great, but the tickets were very expensive.	نمایش فوق العاده بود، اما بلیط ها بسیار گران بود.
Tom said he knew Mary might not need to do this on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار در روز دوشنبه نداشته باشد.
This is relatively ironic.	این نسبتا کنایه آمیز است.
You need to talk to Tom about it.	شما باید با تام در مورد آن صحبت کنید.
Are Tom and Mary both still living in Boston?	آیا تام و مری هر دو هنوز در بوستون زندگی می کنند؟
Why did Tom fail in business?	چرا تام در تجارت شکست خورد؟
I can not imagine myself involved in a fight.	نمی توانم خودم را درگیر دعوا تصور کنم.
Tom said it was not as hard as he thought.	تام گفت که انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کرد سخت نیست.
Tom and Mary are playing cards.	تام و مری در حال ورق بازی هستند.
Look at the cat on the roof.	به گربه ای که روی آن سقف است نگاه کنید.
I do not know if you are right or wrong	نمی دونم درست می گی یا غلط
Tom hired me.	تام به من کار داد.
Tell the police officer what you saw Tom doing.	به افسر پلیس بگویید که دیدید تام چه کار می کند.
Tom and Mary were both single when I first met them.	تام و مری هر دو مجرد بودند که من برای اولین بار آنها را دیدم.
Tom said Mary was enjoying herself in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا از خود لذت می برد.
Tom told me he would do it.	تام به من گفت که این کار را خواهد کرد.
I do not know why I did this.	نمی دانم چرا این کار را کردم.
I think you're on Tom's path.	من فکر می کنم که شما در راه تام هستید.
Tom did not think Mary knew what to do.	تام فکر نمی کرد که مری می داند چه باید بکند.
I need help.	من به کمک نیاز دارم.
Tom seemed to be open to the idea.	به نظر می رسید تام برای این ایده باز باشد.
Everyone was amazed to discover that the maid was actually a princess.	همه از کشف این که کنیز در واقع یک شاهزاده خانم است بسیار شگفت زده شدند.
I persuaded Tom to go to the party.	من تام را متقاعد کردم که به مهمانی برود.
Tom told me he thought Mary could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was sitting behind me.	تام پشت سرم نشسته بود.
Tom probably won't be late for work this morning.	تام احتمالا امروز صبح دیر سر کار نخواهد بود.
I do not want to tell Tom that I went to Australia.	من نمی خواهم به تام بگویم که به استرالیا رفته ام.
Do not throw away this magazine I have not read it yet.	این مجله را دور نیندازید من هنوز آن را نخوانده ام.
I know Tom is not much shorter than you.	میدونم که تام خیلی کوتاهتر از تو نیست.
I left without Tom.	من بدون تام رفتم.
Tom will be famous one day.	تام روزی معروف خواهد شد.
I tried to find my keys.	من سعی کردم کلیدهایم را پیدا کنم.
Tom is not the only one who knows how to do this.	تام تنها کسی نیست که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I can not give you money.	من نمی توانم به شما پول بدهم.
I ate junk for lunch.	برای ناهار، کله پاچه خوردم.
You do not seem to be as excited as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام هیجان زده باشید.
Today is dress rehearsal.	امروز تمرین لباس است.
Tom made Mary very happy.	تام مری را بسیار خوشحال کرد.
Do you happen to have an extra English dictionary?	آیا به طور شانسی یک فرهنگ لغت انگلیسی اضافی دارید؟
Tom said he thought Mary was not too busy.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی شلوغ نیست.
Tom was shocked and humiliated.	تام شوکه و تحقیر شده بود.
Tom thinks Mary will not want to do that.	تام فکر می کند که مری تمایلی به این کار نخواهد داشت.
I did not think Tom was lying.	فکر نمی کردم تام دروغ بگوید.
Tom said he might not win.	تام گفت که ممکن است برنده نشود.
Tom does not know anything about Mary's family.	تام از خانواده مری چیزی نمی داند.
We are survivors	ما بازمانده ایم
Tom does not seem to like us very much.	به نظر می رسد تام زیاد ما را دوست ندارد.
Tom and Mary always play tennis on Saturday mornings.	تام و مری همیشه صبح شنبه تنیس بازی می کنند.
I do not think I snore	فکر نکنم خروپف کنم
I did not want anyone to know	نمی خواستم کسی بداند
This boat is not safe	این قایق رانی ایمن نیست
I can't think of a better plan	برنامه بهتری به ذهنم نمیرسه
I brush with a toothbrush.	من با مسواک مسواک می زنم.
Tom knew Mary was asking him to go to Boston with her.	تام می دانست که مری از او می خواهد که با او به بوستون برود.
I will be in Australia until the end of the month.	من تا آخر ماه در استرالیا خواهم بود.
I thought Tom was there.	فکر کردم تام آنجاست.
I just hope we can solve this problem.	فقط امیدوارم بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.
Tom told everyone he doubted.	تام به همه گفت که شک دارد.
Tom said he knew Mary could do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
I know what Tom meant to you.	من می دانم که تام برای تو چه معنایی داشت.
He is sharp-witted.	او تیز هوش است.
The United States once advocated a policy of isolation.	آمریکا زمانی طرفدار سیاست انزواطلبی بود.
Why didn't you tell me you liked it?	چرا به من نگفتی که این کار را دوست داری؟
I wish I was as rich as Tom.	ای کاش من هم مثل تام ثروتمند بودم.
Won't you have lunch with me?	با من ناهار نمی خوری؟
Tom is not far from this.	تام از این موضوع دور نیست.
Is Tom safe?	آیا تام امن است؟
I feel like you really do not want me to drive.	من این احساس را دارم که شما واقعاً نمی خواهید من رانندگی کنم.
Try to have low profile.	سعی کنید مشخصات پایینی داشته باشید.
Tom is the chairman of the board.	تام رئیس هیئت مدیره است.
Tom is still not satisfied.	تام هنوز راضی نیست.
Tom takes good care of the birds.	تام به خوبی از پرندگان مراقبت می کند.
You did not realize that Tom's supposed to help Mary do that, do you?	متوجه نشدی که تام باید به مری در انجام این کار کمک کند، نه؟
I do not seem to get Tom out of my head.	به نظر نمی رسد تام را از سرم بیرون کنم.
I think Tom Map is a good app.	من فکر می کنم نقشه تام برنامه خوبی است.
Who goes to the party?	چه کسی به مهمانی می رود؟
Tom is probably at home, isn't he?	تام احتمالاً در خانه است، اینطور نیست؟
I know Tom's a little naughty today.	من می دانم که تام امروز کمی بداخلاق است.
Maybe it would have been better if Tom hadn't done that.	شاید بهتر بود تام این کار را نمی کرد.
The pressure was rising.	فشار در حال افزایش بود.
I have this under control	من این را تحت کنترل دارم
Tom is a compulsive gambler, isn't he?	تام یک قمارباز اجباری است، اینطور نیست؟
Tom probably does not know that now is not the time to do this.	تام احتمالاً نمی داند که اکنون زمان انجام این کار نیست.
Tom was charged with fraud.	تام به تقلب متهم شد.
I think he is really immature.	من فکر می کنم واقعا نابالغ است.
Everything he says is slander.	هر چه می گوید تهمت است.
Tom is afraid of being rejected.	تام از طرد شدن می ترسد.
I looked everywhere, but I could not see anyone there.	همه جا را نگاه کردم، اما نتوانستم کسی را آنجا ببینم.
Tom wants to drink champagne.	تام می خواهد شامپاین بنوشد.
Tom became very nervous	تام خیلی عصبی شد
Tom told me he did not want to move to Boston.	تام به من گفت که نمی خواهد به بوستون نقل مکان کند.
Tom and Mary were surprised.	تام و مری از این اتفاق شگفت زده شدند.
Tom admitted that he wanted to do it.	تام اعتراف کرد که می خواست این کار را انجام دهد.
Basket weaving is not that complicated.	سبد بافی آنقدرها هم پیچیده نیست.
I do not believe we are doing anything wrong.	من باور نمی کنم که ما کار اشتباهی انجام دهیم.
Tom realized that it was not easy to do.	تام متوجه شد که انجام آن کار آسانی نیست.
You have to learn correction.	شما باید تصحیح را یاد بگیرید.
Tom said he was going to skate with Mary.	تام گفت که قرار است با مری به اسکیت برود.
Tom behaves really strangely.	تام واقعا عجیب رفتار می کند.
Tom loves this song.	تام این آهنگ را دوست دارد.
Coincidentally, I know Tom.	به طور تصادفی، من تام را می شناسم.
I do not have money for lunch	من پولی برای ناهار ندارم
I'm going home soon.	من به زودی به خانه می روم.
According to a Gallup poll, 44% of Americans believe the world is less than 10,000 years old.	بر اساس نظرسنجی گالوپ، 44 درصد از آمریکایی ها معتقدند جهان کمتر از 10000 سال قدمت دارد.
Police were looking for clues.	پلیس در جستجوی سرنخ ها بود.
There is a free shuttle bus to the hotel.	یک اتوبوس رایگان به هتل وجود دارد.
Tom was not the one who told me he wanted to do this.	تام کسی نبود که به من گفت می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I think this is really generous.	من فکر می کنم که این واقعا سخاوتمندانه است.
Do you think Tom would ask Mary to do this?	فکر می کنی تام از مری این کار را بخواهد؟
No one was seen because of the thick fog.	به دلیل مه غلیظ، کسی دیده نمی شد.
Tom is afraid to try new things.	تام از امتحان چیزهای جدید می ترسد.
That's exactly why I'm here.	دقیقاً به همین دلیل است که من اینجا هستم.
Put your hands on your hips.	دستان خود را روی باسن خود قرار دهید.
I can not believe that anyone will try to do this.	من نمی توانم باور کنم که کسی برای انجام این کار تلاش کند.
Tom does not have to be here today.	تام مجبور نیست امروز اینجا باشد.
Birch trees have white bark.	درختان توس دارای پوست سفید هستند.
I think Tom could have done it alone.	من فکر می کنم تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom's mother told him not to eat so much chocolate.	مادر تام به او گفت که نباید اینقدر شکلات بخورد.
Tom returns to Boston on Monday.	تام دوشنبه به بوستون برمی گردد.
Tom never makes his own bed.	تام هرگز تختش را خودش درست نمی کند.
I visited the village where Tom was born.	من از روستایی بازدید کردم که تام در آن متولد شد.
Tom said he was enjoying the party.	تام گفت که از مهمانی لذت می برد.
It is possible that Tom will move to Boston next year.	این احتمال وجود دارد که تام سال آینده به بوستون نقل مکان کند.
This is an undeniable fact.	این یک واقعیت غیرقابل انکار است.
Tom did not need medical attention.	تام نیازی به مراقبت پزشکی نداشت.
Acts not letters	اعمال نه حرف
I'm not worried at all	من اصلا نگرانش نیستم
Tom always complains about everything.	تام همیشه در همه چیز ایراد می گیرد.
Tom thinks he thinks he can help us do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
I think I can solve the problem without any help.	فکر می کنم بدون هیچ کمکی بتوانم مشکل را حل کنم.
Tom filled the pot with water.	تام دیگ را پر از آب کرد.
He is rich and powerful.	او ثروتمند و قدرتمند است.
I do not think I can go to Boston.	فکر نمی کنم بتوانم به بوستون بروم.
Tom said he was very angry.	تام گفت که خیلی عصبانی است.
Tom and I plan to get married as soon as we graduate from college.	من و تام قصد داریم به محض فارغ التحصیلی از دانشگاه، ازدواج کنیم.
Tom is lying on the couch.	تام روی کاناپه کشیده شده است.
We will include the usual acknowledgments.	ما قدردانی های معمول را درج خواهیم کرد.
I'm afraid it will rain in the afternoon.	می ترسم بعد از ظهر باران ببارد.
I did not say I was not going.	من نگفتم که نمی روم.
How is Tom better than me?	چگونه تام از من بهتر است؟
Give me your phone number and I will call you.	شماره تلفن خود را به من بدهید و من با شما تماس خواهم گرفت.
I hope I can go next summer.	امیدوارم بتوانم تابستان آینده بروم.
Tom started writing poetry when he was very young.	تام از زمانی که خیلی جوان بود شروع به نوشتن شعر کرد.
I'm convinced we can do this.	من متقاعد شده ام که می توانیم این کار را انجام دهیم.
All I know about you is your name.	تنها چیزی که از تو می دانم نام توست.
Tom told me he thought Mary would be naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
I did not tell Tom I was divorced.	من به تام نگفتم که طلاق گرفته ام.
Glad you introduced me to Tom.	خوشحالم که من را با تام آشنا کردی.
I have to admit that being with Tom all day was more fun than I expected.	باید اعتراف کنم که کل روز بودن با تام بیشتر از چیزی که انتظار داشتم سرگرم کننده بود.
The way Tom speaks spoils my nerves.	نحوه صحبت کردن تام اعصابم را خراب می کند.
Tom is easily scared.	تام به راحتی می ترسد.
Do you plant pumpkins?	آیا کدو تنبل می کارید؟
Tom will cook for you.	تام برای شما آشپزی خواهد کرد.
My eyesight is really bad.	بینایی من واقعا بد است.
I do not think Tom would love to live here as much as I do.	فکر نمی کنم تام به اندازه من دوست داشته باشد اینجا زندگی کند.
Tom misled us	تام ما را گمراه کرد
Tom is more reliable than Mary.	تام از مری قابل اعتمادتر است.
You are just wasting our time	فقط وقت ما رو تلف میکنی
They told me Tom was dead.	آنها به من گفتند تام مرده است.
I'm afraid I was right.	می ترسم حق با من بود.
Tom could not stop Mary from doing so.	تام نتوانست مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom has three French dictionaries.	تام سه فرهنگ لغت فرانسوی دارد.
I'm sure it will be easy to find a place.	من مطمئن هستم که پیدا کردن یک مکان آسان خواهد بود.
That's why I did it.	به همین دلیل این کار را انجام دادم.
I do not go to Australia often in the winter.	من اغلب در زمستان به استرالیا نمی روم.
We waited to see if anything would happen.	منتظر ماندیم تا ببینیم آیا اتفاقی خواهد افتاد یا خیر.
I did not think we would have to do this ourselves.	فکر نمی‌کردم مجبور باشیم خودمان این کار را انجام دهیم.
Aren't you free on Mondays?	دوشنبه ها آزاد نیستی؟
Tom has done a lot of stupid things.	تام کارهای احمقانه زیادی انجام داده است.
Tom and Mary are fine.	تام و مری حالشان خوب است.
I help my wife with household chores.	در کارهای خانه به همسرم کمک می کنم.
Tom is losing hope.	تام در حال از دست دادن امید است.
Tom is very proud of that.	تام به این موضوع بسیار افتخار می کند.
Please lend me when you have finished the dictionary.	لطفاً وقتی فرهنگ لغت را تمام کردید به من قرض دهید.
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که او تصور می کرد که مری این کار را انجام خواهد داد.
I do not think I know that boy.	فکر نمی کنم آن پسر را بشناسم.
Take advantage of the fact that you do not have to write a dissertation.	از این واقعیت استفاده کنید که لازم نیست پایان نامه بنویسید.
Do not forget to do this today.	فراموش نکنید که امروز باید این کار را انجام دهید.
Tom is a great performer.	تام یک مجری عالی است.
There is not much we can do to help.	کار زیادی برای کمک کردن نمی توانیم انجام دهیم.
I think Tom hangs out with Mary too much.	من فکر می کنم که تام بیش از حد با مری معاشرت می کند.
I don't watch much TV, but Tom does.	من زیاد تلویزیون نگاه نمی کنم، اما تام تماشا می کند.
It must be getting warmer	حتما داره گرمتر میشه
Tom has already stopped doing this.	تام قبلاً این کار را متوقف کرده است.
At the age of 14 he started planting strawberries.	در ۱۴ سالگی شروع به کاشت توت فرنگی کرد.
I can not understand how Tom survived.	من نمی توانم بفهمم تام چگونه زنده مانده است.
You should use deodorant.	باید از دئودورانت استفاده کنید.
It can not last long.	نمی تواند زیاد دوام بیاورد.
Tom should not be allowed to do that.	تام نباید اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
There is a small problem	یه مشکل کوچیک هست
Why don't we go to the mall?	چرا ما به مرکز خرید نمی رویم؟
I think this is a good thing because it keeps us going.	من فکر می کنم این چیز خوبی است زیرا ما را سرپا نگه می دارد.
Help showed Tom to the chair.	راهنما تام را به صندلی نشان داد.
Tom knows the mayor.	تام شهردار را می شناسد.
Are you going to invite me to your party?	آیا قرار است من را به مهمانی خود دعوت کنید؟
How old are the Tom sisters?	خواهران تام چند سال دارند؟
Tom opened the curtains quickly.	تام پرده ها را به سرعت باز کرد.
Our laws have been violated.	قوانین ما نقض شده است.
Does Tom play tennis?	آیا تام تنیس بازی می کند؟
We have a lot of problems with our car	ما با ماشینمون خیلی مشکل داریم
I'm going to rest, okay?	من میرم استراحت کنم، باشه؟
As expected, we had problems.	همانطور که پیش بینی می شد، مشکلاتی داشتیم.
I know Tom will help Mary.	می دانم که تام به مری کمک خواهد کرد.
Tom and Mary have both been fired.	تام و مری هر دو اخراج شده اند.
You're not supposed to be here, are you?	تو قرار نیست اینجا باشی، نه؟
Tom lives with us.	تام با ما زندگی می کند.
You did not listen to me	تو به من گوش نمی دادی
There are many hot springs in Japan.	در ژاپن چشمه های آب گرم زیادی وجود دارد.
Tom always seems to be in a hurry.	به نظر می رسد تام همیشه عجله دارد.
Tom did not know who Mary was going to see in Australia.	تام نمی دانست که مری قصد دارد چه کسی را در استرالیا ببیند.
I wish I had lunch before coming here.	کاش قبل از آمدن به اینجا ناهار می خوردم.
Did Tom go to Boston?	آیا تام به بوستون رفته است؟
Tom enjoys doing this.	تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom can probably find time for that.	تام احتمالاً می تواند زمانی برای این کار پیدا کند.
How can Tom be so cruel?	چگونه تام می تواند اینقدر بی رحم باشد؟
Tom has never seen Mary smile.	تام هرگز لبخند مری را ندیده است.
Tom had a happy childhood.	تام کودکی شادی داشت.
There is something about Tom that makes many girls love him.	چیزی در مورد تام وجود دارد که باعث می شود بسیاری از دختران او را دوست داشته باشند.
I know you're worried.	من می دانم که شما نگران هستید.
Do you know what I'm thinking?	میدونی دارم به چی فکر میکنم؟
Never judge by appearance.	هرگز از روی ظاهر قضاوت نکنید.
Tom is my only friend in Australia.	تام تنها دوست من در استرالیا است.
I did not say much	زیاد نگفتم
Dogs have significant noses.	سگ ها بینی های قابل توجهی دارند.
Tom got up slowly on his feet.	تام به آرامی روی پاهایش بلند شد.
I thought you would tell me how to do this.	فکر کردم به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
If I can not do this, you probably can not.	اگر من نتوانم این کار را انجام دهم، احتمالا شما هم نمی توانید.
You should expect help from Tom.	شما باید از تام انتظار کمک داشته باشید.
Why should I be afraid of Tom?	چرا باید از تام بترسم؟
Who illustrated this book?	چه کسی این کتاب را تصویرگری کرده است؟
I did not know you were born in Australia.	نمیدونستم تو استرالیا هم به دنیا اومدی.
I know Tom did not know you were going to do that.	می دانم تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهی.
Tom injured his foot in a football game.	تام پایش را در یک بازی فوتبال آسیب دید.
I do not want to spend time with you.	من نمی خواهم با شما وقت بگذرانم.
Supply can not meet demand.	عرضه نمی تواند مطابق با تقاضا باشد.
Tom's mother's name is Mary.	نام مادر تام مری است.
Tom works all night.	تام تمام شب کار می کند.
I know Tom is a tickle.	من می دانم که تام غلغلک است.
Tom said I do not need to do this if I do not want to.	تام گفت اگر نمی‌خواهم نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom does not have the patience to cook.	تام حوصله آشپزی ندارد.
Now I know what you are thinking	حالا میدونم به چی فکر میکنی
Can't you drive a little slower?	آیا نمی توانید کمی آهسته تر رانندگی کنید؟
We want the best for you.	ما بهترین چیز را برای شما می خواهیم.
I still have not found what Tom asked me to do.	من هنوز چیزی را که تام از من خواسته است پیدا نکرده ام.
I do not know if Tom is staying at that hotel.	نمی دانم آیا تام در آن هتل اقامت دارد یا خیر.
Tom is used to working hard.	تام به سخت کار کردن عادت دارد.
Why not buy strawberries for Tom?	چرا برای تام توت فرنگی نمی خریم؟
The answer is not clear	پاسخ روشن نیست
We believe Tom was the one who did it.	ما معتقدیم تام کسی بود که این کار را کرد.
There is nothing else to drink.	چیز دیگری برای نوشیدن وجود ندارد.
I can't wait to watch TV tonight.	امشب حوصله تماشای تلویزیون را ندارم.
We had to call in advance and reserve a table.	باید از قبل زنگ می زدیم و میز رزرو می کردیم.
I think Tom is still crazy.	من فکر می کنم که تام هنوز دیوانه است.
You may want to read this while we wait.	ممکن است بخواهید این را بخوانید تا زمانی که ما منتظر هستیم.
Tom says the heat does not bother him.	تام می گوید گرما او را آزار نمی دهد.
We have been living here for three years.	ما سه سال است که اینجا زندگی می کنیم.
I was not fired	من اخراج نشدم
Somehow I can not have a picture of Tom's life in Australia.	به نوعی نمی توانم تصویری از زندگی تام در استرالیا داشته باشم.
Tom was not the one who told me he had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را بکند.
Tom tried not to hurt anyone's feelings.	تام سعی کرد احساسات کسی را جریحه دار نکند.
Tom was not the only one staring at Mary.	تام تنها کسی نبود که به مری خیره شده بود.
No one will take a gun to your head.	هیچ کس اسلحه را به سر شما نمی گیرد.
Tom is still exploring his options.	تام هنوز در حال بررسی گزینه های خود است.
"Is this a poodle dog?" 	"این سگ پودل است؟"
"I am not sure."	"مطمئن نیستم."
A group of 40 protesters protested.	گروهی متشکل از 40 نفر از معترضان متقابل در این تجمع حاضر شدند.
I do not think it is easy to convince Tom.	من فکر نمی کنم که متقاعد کردن تام کار آسانی باشد.
I'm excited to be here.	من برای حضور در اینجا هیجان زده هستم.
We will show Tom.	ما به تام نشان خواهیم داد.
The post office is a little over three kilometers away.	اداره پست کمی بیش از سه کیلومتر با اینجا فاصله دارد.
I did not know you wanted to be on the basketball team.	من نمی دانستم که می خواهید در تیم بسکتبال باشید.
Tom thinks Mary will be drunk by the time she gets home.	تام فکر می کند مری تا زمانی که به خانه می رسد مست خواهد شد.
I will give you money after finishing the work.	بعد از اتمام کار به شما پول می دهم.
This is a sad process.	این یک روند غم انگیز است.
Tom went under the brush.	تام به زیر براش رفت.
There is definitely no harm in doing this.	انجام این کار قطعا ضرری ندارد.
Have you thought about the side effects that may occur?	آیا به عوارضی که ممکن است ایجاد شود فکر کرده اید؟
These belong to Tom.	اینها مال تام هستند.
This is what I want to give Tom.	این چیزی است که من می خواهم به تام بدهم.
His name is Tom	اسمش تام است
Tom's dad is going to ski me and Tom next weekend.	پدر تام آخر هفته آینده من و تام را به اسکی می برد.
Would you like to walk with me?	دوست داری با من قدم بزنی؟
Tom asked Mary to take out the trash.	تام از مری می خواست که زباله ها را بیرون بیاورد.
This area is prohibited.	این منطقه ممنوع است.
Tell me, why did you not do this?	به من می گویید چرا این کار را نکردید؟
Tom and I are both reporters.	من و تام هر دو خبرنگار هستیم.
Tom is reviewing it.	تام در حال بررسی آن است.
I got out of bed later this morning than ever.	امروز صبح دیرتر از همیشه از رختخواب بلند شدم.
He had pulled out one of his socks.	او یکی از جوراب هایش را از داخل بیرون آورده بود.
That's all I can give you right now.	این تمام چیزی است که می توانم در حال حاضر به شما بدهم.
You don't think Tom will do that, do you?	فکر نمی کنی تام این کار را بکند، نه؟
I think you should know that I can not come to you tomorrow.	فکر کنم باید بدونی که فردا نمیتونم باهات بیام.
Tom used to be a French teacher.	تام قبلا معلم زبان فرانسه بود.
I envy Tom's luck.	من به شانس تام حسادت می کنم.
I admire your strength.	من قدرت شما را تحسین می کنم.
I did not think we would pay that much.	فکر نمی کردم اینقدر پول بدهیم.
Where is my chocolate box	جعبه شکلات من کجاست؟
The fire broke out on the second floor of the building.	آتش سوزی در طبقه دوم ساختمان رخ داد.
We believe in Tom.	ما به تام اعتقاد داریم.
We have not seen anything	ما چیزی ندیده ایم
A storm was on its way.	طوفانی در راه بود.
I did not know who was there.	نمی دانستم کی آنجاست.
I did not want to admit that I was the one who broke the glass.	نمی خواستم اعتراف کنم که من بودم که شیشه را شکستم.
I'm not surprised that Tom does not like Mary.	من تعجب نمی کنم که تام مری را دوست ندارد.
I did not know Tom was here before.	من نمی دانستم تام قبلا اینجاست.
Tom said he thinks we should do it ourselves.	تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را خودمان انجام دهیم.
Maybe Tom and Mary are more than just friends.	شاید تام و مری بیش از یک دوست باشند.
Why do all children love Mary?	چرا همه بچه ها مریم را دوست دارند؟
They stayed in a five-star hotel.	آنها در یک هتل پنج ستاره اقامت کردند.
Tom has to let Mary do that.	تام باید به مری اجازه این کار را بدهد.
Do not make it harder for yourself.	این کار را برای خودتان سخت تر نکنید.
Tom soon realized he could not help it.	تام خیلی زود متوجه شد که نمی تواند کمک کند.
I do not think you enjoy doing this.	فکر نمی کنم از انجام این کار لذت زیادی ببرید.
Tom and Mary wanted to sit down for dinner when John knocked on the door.	تام و مری می خواستند برای شام بنشینند که جان در را زد.
I do not like reading at all.	من اصلا از خواندن خوشم نمی آید.
Tom did a good job here.	تام اینجا کار خوبی کرد.
Tom was not famous	تام معروف نبود
I do not eat as much Mexican food.	من به اندازه تام غذای مکزیکی نمی‌خورم.
I thought you were walking steadily with Tom.	من فکر می کردم که تو با تام ثابت قدم می زنی.
It doesn't matter how Tom did it.	این که تام چطور این کار را کرد خیلی مهم نیست.
I know Tom is a good volleyball player.	می دانم که تام والیبالیست خوبی است.
I am the one who planned the celebration.	من کسی هستم که جشن را برنامه ریزی کردم.
Tom told me he could help us.	تام به من گفت که می تواند به ما کمک کند.
Please clench your teeth.	لطفا دندان هایتان را روی هم فشار دهید.
He did not return until it was too late.	تا دیر نشده بود برنگشت.
Tom was not beaten.	تام کتک نخورد.
Do you really think Tom is confused?	آیا واقعا فکر می کنید تام گیج شده است؟
I'm going to the club	من میرم باشگاه
I wish Tom had come to our party last night.	ای کاش تام دیشب به مهمانی ما آمده بود.
Tom went to class.	تام به کلاس رفت.
He usually comes home at six o'clock.	او معمولاً ساعت شش به خانه می آید.
Tom did not know why Mary did this.	تام نمی دانست چرا مری این کار را کرد.
Forget Tom	تام را فراموش کن
Baked potatoes in the skin have the best taste.	سیب زمینی پخته شده در پوست آن بهترین طعم را دارد.
I think both Tom and Mary are still in prison.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو هنوز در زندان هستند.
I'm sure I will win the tennis match.	من مطمئن هستم که در مسابقه تنیس پیروز می شوم.
I did not know that I did not have enough time for this.	نمی دانستم که وقت کافی برای این کار ندارم.
Tom often neglects his work.	تام اغلب از کار خود غافل می شود.
What's wrong with my clothes?	لباس پوشیدن من چه اشکالی دارد؟
Tom does not expect Mary to be present at today's meeting.	تام فکر نمی کند که مری در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom did not take his eyes off Mary.	تام چشم از مری بر نمی داشت.
I admire your perseverance.	من استقامت شما را تحسین می کنم.
Tell Tom Thank You	به تام بگو ممنون
Tom spent the whole night memorizing a poem.	تام تمام شب را صرف حفظ یک شعر کرد.
That's not my bike	اون دوچرخه من نیست
You are supposed to be at home with your parents	قراره تو خونه با پدر و مادرت باشی
We still do not know what causes migraines.	ما هنوز نمی دانیم چه چیزی باعث میگرن می شود.
Tom realized that Mary did not want to do that.	تام متوجه شد که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
No one noticed that Tom was not wearing shoes.	هیچ کس متوجه نشد که تام کفش نپوشیده است.
Tom and Mary were very hungry.	تام و مری خیلی گرسنه بودند.
Tom forgot to feed his dog yesterday.	تام دیروز فراموش کرد به سگش غذا بدهد.
Tom should ask Mary to do this for us, right?	تام باید از مری بخواهد که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
A white car had been following me for the past two miles.	یک ماشین سفید در دو مایلی گذشته مرا دنبال می کرد.
Tom poured some olive oil on the salad.	تام مقداری روغن زیتون روی سالاد ریخت.
I know what they want me to do.	من می دانم که آنها از من می خواهند چه کار کنم.
I have a good reason for not doing my homework on time.	من دلیل خوبی برای انجام ندادن تکالیف به موقع دارم.
Tom does not know he is not going to do it again.	تام نمی داند که قرار نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has told me good things about you.	تام چیزهای خوبی در مورد تو به من گفته است.
I never understand why people do such things.	من هرگز نمی فهمم چرا مردم چنین کارهایی را انجام می دهند.
Tom is the only one who can possibly help you.	تام تنها کسی است که احتمالاً می تواند به شما کمک کند.
You are done.	شما تمام شده اید.
Tom is often rude to the waiters.	تام اغلب با پیشخدمت ها بی ادب است.
The food here is not very good	غذای اینجا خیلی خوب نیست
Certain restrictions may apply.	ممکن است محدودیت های خاصی اعمال شود.
Do not risk anything you have worked for.	هر چیزی را که برای آن کار کرده اید به خطر نیندازید.
What is the secret?	راز چیست؟
Tom is almost never home.	تام تقریباً هرگز خانه نیست.
Is Tom sleeping too much?	آیا تام بیش از حد خوابیده است؟
Tom does not actually live in Boston.	تام در واقع در محدوده شهر بوستون زندگی نمی کند.
Tom has other responsibilities as well.	تام مسئولیت های دیگری نیز دارد.
You do not believe that Tom did this on purpose, do you?	تو باور نمی کنی که تام از روی عمد این کار را کرده باشد، نه؟
Tom does not have much time.	تام زمان زیادی ندارد.
How was Tom involved?	تام چگونه درگیر بود؟
It was cheaper than I thought.	ارزان تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom performs over and over again.	تام در بارها و بارها اجرا می کند.
You are not telling me the whole truth, are you?	شما تمام حقیقت را به من نمی گویید، نه؟
We will never overcome this defeat.	ما هرگز این شکست را از بین نخواهیم برد.
I'm not sure exactly where Tom works.	من دقیقاً مطمئن نیستم که تام کجا کار می کند.
There were no fingerprints.	هیچ اثر انگشتی وجود نداشت.
Didn't you know that I taught French in Australia?	آیا نمی دانستید که من در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کردم؟
Save what you can.	آنچه را که می توانید نجات دهید.
Does Tom really want to leave me?	آیا تام واقعاً می خواهد من را ترک کنم؟
If I were you, I would do it right away.	من اگر جای شما بودم فورا این کار را انجام می دادم.
Was the wallet you found in Tom's?	کیف پولی که پیدا کردی مال تام بود؟
This is quite interesting to me.	این برای من کاملاً جالب است.
Tom's hobby is collecting photos of cars.	سرگرمی تام جمع آوری عکس از ماشین ها است.
I can not move	من نمی توانم منتقل شوم
I have never tasted anything so unusual.	من هرگز طعم چیزی به این غیرعادی را نچشیده ام.
Isn't this refreshing?	آیا این طراوت نیست؟
I hope Tom gets well soon.	امیدوارم تام به زودی خوب شود.
I have high blood pressure, so I should avoid salt.	من فشار خون دارم، بنابراین باید از نمک دوری کنم.
I do not think we need to do this this week.	فکر نمی کنم این هفته نیازی به انجام این کار داشته باشیم.
I'm not an adventurer	من ماجراجو نیستم
The Oriental Gallery of the Museum was closed for cleaning.	گالری شرقی موزه برای نظافت بسته شد.
Tom tried to do it himself.	تام سعی کرد این کار را خودش انجام دهد.
Tom married Mary, even though his parents did not want him.	تام با مری ازدواج کرد، حتی اگر پدر و مادرش او را نخواستند.
Tom said Mary could at least swim well.	تام گفت که حداقل به خوبی مری می تواند شنا کند.
How many seconds did it take you to do this?	چند ثانیه طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
I found something I want to show you.	من چیزی پیدا کردم که می خواهم به شما نشان دهم.
I do not know where Tom usually swims.	من نمی دانم تام معمولاً کجا شنا می کند.
Tom is dedicated to me.	تام به من اختصاص داده شده است.
I do not think Tom is right.	من فکر نمی کنم که تام درست باشد.
We should probably go back to camp.	احتمالا باید به کمپ برگردیم.
Blood is thicker than water.	خون از آب غلیظتر است.
Tom could not tell if Mary had dyed her hair.	تام نمی توانست تشخیص دهد که مری موهایش را رنگ کرده یا نه.
Tom did not let his children go to Mary's party.	تام اجازه نداد فرزندانش به مهمانی مری بروند.
Did you have anything you wanted to tell us?	آیا چیزی داشتید که می خواستید به ما بگویید؟
Tom does not accept criticism well.	تام انتقاد را خوب نمی پذیرد.
How embarrassing do you think Tom is?	فکر کردی چقدر برای تام خجالت آور است؟
Tom's car is twice as old as mine.	ماشین تام دو برابر ماشین من قدیمی است.
I'm so sorry I did not write to you this long.	خیلی متاسفم که این مدت طولانی برایت ننوشتم.
He has his eyes on antiques.	او چشم به عتیقه جات دارد.
How could you do that to an old man?	چطور تونستی با یه پیرمرد همچین کاری کنی؟
You have nothing to do with me	تو با من نسبتی نداری
Let's list all the reasons why we should do this.	بیایید همه دلایلی را که باید این کار را انجام دهیم فهرست کنیم.
The Balkan Mountains run from west to east throughout Bulgaria.	رشته کوه بالکان در سراسر بلغارستان از غرب به شرق می گذرد.
Tom's hat exploded on his head.	کلاه تام از سرش منفجر شد.
Did Tom tell you anything about my idea?	آیا تام در مورد ایده من به شما چیزی اشاره کرد؟
I will do my best to finish this report on time.	تمام تلاشم را می کنم تا این گزارش را به موقع تمام کنم.
Tom will probably not be suspended.	تام احتمالا تعلیق نخواهد شد.
I do not care what that boy says	برام مهم نیست اون پسر چی میگه
When I left this morning, Tom was still in his pajamas.	امروز صبح که رفتم، تام هنوز لباس خوابش را پوشیده بود.
We need to make sure they are ready.	ما باید مطمئن شویم که آنها آماده هستند.
Tom is the one who taught Mary how to swim.	تام کسی است که به مری یاد داد چگونه شنا کند.
I did not talk to Tom at the party.	من در مهمانی با تام صحبت نکردم.
If you want to stay, no problem.	اگر می خواهید بمانید، اشکالی ندارد.
Tom can ski Mary well.	تام می تواند به خوبی مری اسکی کند.
I do not think it is fair to separate Tom.	فکر نمی‌کنم منصفانه باشد که تام را جدا کنیم.
We have to get a gift for Tom.	باید برای تام هدیه بگیریم.
Tom spent all his money.	تام تمام پولش را مصرف کرد.
Tom filled the glass of esophageal wine to the brim.	تام لیوان شراب مری را تا لبه پر کرد.
Tom does not get paid	تام حقوق نمی گیرد
Glad to hear that Tom did not do this.	خوشحالم که شنیدم تام این کار را نکرده است.
I think doing this is a bad idea.	فکر می کنم انجام این کار ایده بدی باشد.
There is significant rainfall throughout the year.	در تمام سال باران زیاد است.
He handed over his chair to the old man.	او صندلی خود را برای پیرمرد واگذار کرد.
Closing a business is harder than starting it.	بستن یک کسب و کار سخت تر از راه اندازی آن است.
Tom's father told him to wash his face.	پدر تام به او گفت صورتش را بشوید.
What do we expect from Tom?	چه انتظاری از تام داریم؟
You probably do not want to go camping with me. 	احتمالاً دوست ندارید با من به کمپینگ بروید.
"You're wrong. Actually, I think I like this very much."	"تو اشتباه می کنی. در واقع، من فکر می کنم من این را خیلی دوست دارم."
Tom said he wished he had not played chess with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری شطرنج بازی نمی کرد.
Tom has already told Mary what to do.	تام قبلاً به مری گفته است که چه کاری باید انجام دهد.
I thought Tom was unlikely to do that.	فکر می کردم بعید است تام این کار را انجام دهد.
Our equipment is very cumbersome.	تجهیزات ما بسیار دست و پا گیر هستند.
I am accused of murder	من متهم به قتل هستم
Tom will not apologize	تام عذرخواهی نخواهد کرد
Do you have a license to work on a motor boat?	آیا مجوز کار با قایق موتوری دارید؟
I know we will see each other again one day.	می دانم که روزی دوباره همدیگر را خواهیم دید.
Tom knew he might not need to do it alone.	تام می دانست که شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
You are a part of my life	تو بخشی از زندگی منی
I know better than borrowing from friends.	من بهتر از قرض گرفتن از دوستان می دانم.
I have heard that people can eat cat food without any harmful effects.	من شنیده ام که مردم می توانند غذای گربه را بدون هیچ گونه اثرات مضر بخورند.
Hold Tom firmly	تام را محکم نگه دار
Tom left the country the day after Mary disappeared.	تام یک روز پس از ناپدید شدن مری کشور را ترک کرد.
They are shooting at me	دارن به من تیراندازی میکنن
Tom wore a cowboy costume for Halloween.	تام برای هالووین لباس گاوچران پوشید.
From time to time I think to my mother that she is no longer alive.	هر از گاهی به مادرم فکر می کنم که دیگر زنده نیست.
This is Tom I want to meet.	این تام است که می‌خواهم ملاقات کنم.
You better stay away from Tom	بهتره از تام دوری کنی
I will be in Boston next week.	من هفته بعد در بوستون خواهم بود.
You're capricious, aren't you?	شما دمدمی مزاج هستید، نه؟
Do you know Tom well enough to ask him for help?	آیا آنقدر تام را می شناسید که از او کمک بخواهید؟
It will be very difficult to get there on time.	رسیدن به موقع به آنجا بسیار سخت خواهد بود.
Would you like to know more about it?	آیا دوست ندارید در مورد آن بیشتر بدانید؟
I think Tom said he would be back.	من فکر می کنم که تام گفت که برمی گردد.
He does not want to say how much this gift will cost.	او نمی خواهد بگوید هزینه این هدیه چقدر است.
Tom asked Mary to stay, but he refused.	تام از مری خواست که بماند، اما او نخواست.
You are half taller than when you were here before.	شما نیم سر از زمانی که قبلا اینجا بودید بلندتر هستید.
I was told that Tom was still in Boston.	به من گفتند که تام هنوز در بوستون است.
I think Tom is not in Boston.	من فکر می کنم تام در بوستون نیست.
I am looking for a job for my wife.	دنبال کار برای همسرم هستم.
Are you rubbing my shoulders?	شانه هایم را می مالید؟
Tom was about to take a bath when the doorbell rang.	تام قصد داشت حمام کند که زنگ در به صدا درآمد.
My mother knew I would be backward.	مادرم می دانست که من عقب مانده خواهم بود.
Tom and Mary both know why John is here.	تام و مری هر دو می دانند که چرا جان اینجاست.
Tom said Mary did not seem very convinced.	تام گفت که مری چندان متقاعد به نظر نمی رسید.
Isn't it better to do this today?	آیا بهتر نیست امروز این کار را انجام دهیم؟
This is a risk that Tom must take.	این ریسکی است که تام باید انجام دهد.
I don't think Tom and Mary have to do that today.	من فکر می کنم تام و مری مجبور نیستند امروز این کار را انجام دهند.
I want to pay for repairs.	من می خواهم هزینه تعمیرات را پرداخت کنم.
We have conditions here	ما اینجا شرایطی داریم
I think Tom has done that so far.	من فکر می کنم تام از انجام این کار تا کنون.
Is Tom still alive?	آیا تام هنوز زنده است؟
I know Tom is not very good at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Tom and I have a very good relationship.	من و تام رابطه خیلی خوبی داریم.
I forgot to tell Tom that Mary was in the hospital.	فراموش کردم به تام بگویم که مری در بیمارستان است.
I do not think this is a good idea.	به نظر من این ایده خوبی نیست.
I'm so sorry for losing you	برای از دست دادن شما بسیار متاسفم
I'm not angry, I'm just hurt	من عصبانی نیستم فقط صدمه دیده ام
I think you were deceived	فکر کنم فریب خوردی
Tom was in no hurry to get home.	تام عجله ای برای رسیدن به خانه نداشت.
I'm having dinner now	الان دارم شام میخورم
Is Tom my height?	آیا تام به قد من است؟
I'll make sure Tom gets there on time.	من مطمئن خواهم شد که تام به موقع به آنجا می رسد.
Tom was born in Australia.	تام در استرالیا متولد شد.
Tom opened his eyes and looked at Mary.	تام چشمانش را باز کرد و به مری نگاه کرد.
I'm not afraid of death	من از مرگ نمی ترسم
I will not let Tom go.	من اجازه نمی دهم تام به آنجا برود.
Tom knew something was about to happen.	تام می دانست که چیزی در شرف وقوع است.
Tom hopes Mary knows what John is going to do.	تام امیدوار است که مری بداند جان قرار است چه کاری انجام دهد.
I know I'm better than that	میدونم که از اون بهترم
What kind of music do you listen to the most?	بیشتر به چه نوع موسیقی گوش می دهید؟
How much of this should I tell Tom?	چقدر از اینها را باید به تام بگویم؟
I think it's a boar	فکر کنم گراز باشه
We have a sandbox at home.	ما یک جعبه شنی در خانه داریم.
It is an honor to meet you.	دیدار با شما یک افتخار است.
Everything Tom does is controversial.	هر کاری که تام انجام می دهد بحث برانگیز است.
I saw your son yesterday and he greeted me.	من دیروز پسرت را دیدم و او با من احوالپرسی کرد.
Tom does not allow his children to speak French at home.	تام اجازه نمی دهد فرزندانش در خانه فرانسوی صحبت کنند.
I can not believe that you and Tom were best friends before.	من نمی توانم باور کنم که تو و تام قبلا بهترین دوستان بودیم.
Tom wanted to join our club.	تام می خواست به باشگاه ما بپیوندد.
What makes you think Tom wants to go with us?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می خواهد با ما برود؟
How much do you plan to invest in government bonds?	چه میزان سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی در نظر دارید؟
Tom's group is reunited.	گروه تام دوباره دور هم جمع شده اند.
I do not know if Tom is nervous?	نمی دانم آیا تام عصبی است؟
At first I did not believe	اولش باور نکردم
That's why he does not like Tom Mary.	به همین دلیل است که تام مری را دوست ندارد.
We have achieved that goal.	ما آن هدف را محقق کرده ایم.
Tom asked Mary what she was going to do.	تام از مری پرسید که او قصد انجام چه کاری را دارد.
I was not upset about this	من از این ناراحت نشدم
I'm late	من دارم دیر میرسم
Trying to solve this problem is useless.	تلاش برای حل این مشکل فایده ای ندارد.
Tom is just looking for you.	تام فقط به دنبال توست.
You do not like me very much, do you?	تو منو زیاد دوست نداری، نه؟
Men of the rank of captain and lower live in this building.	مردانی از درجه ناخدا و پایین تر در این ساختمان زندگی می کنند.
Tom said he did not want to tell Mary what had happened.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری درباره اتفاقی که افتاده است بگوید.
You need to spend more time outside and less time inside.	شما باید زمان بیشتری را در بیرون و زمان کمتری را در داخل بگذرانید.
Tom and I will celebrate tomorrow.	من و تام فردا جشن می گیریم.
Tom was amazed at how well Mary could speak French.	تام از اینکه مری چقدر خوب می‌توانست فرانسوی صحبت کند، تعجب کرد.
Tom fainted from the heat.	تام به دلیل گرما از حال رفت.
Do you suggest that they are not what they say?	آیا شما پیشنهاد می کنید که آنها آن چیزی که می گویند نیستند؟
Tom did not show up this morning.	تام امروز صبح ظاهر نشد.
These shoes are not warm	این کفش ها گرم نیستند
Tom is the head of our department.	تام رئیس بخش ماست.
You knew I had to help Tom do that, didn't you?	می دانستی که باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom told me he thought his house was deserted.	تام به من گفت که فکر می کند خانه اش خالی از سکنه است.
You have 30 points.	شما 30 امتیاز کسب کرده اید.
Let's tell Tom the good news.	بیا برویم خبر خوب را به تام بگوییم.
I'm so lazy	من بدجوری تنبلم
I'm pretty sure Tom didn't know I wasn't doing this.	من تقریبا مطمئن هستم که تام نمی دانست که من این کار را نمی کنم.
I want the perpetrators of the massacre to be tried.	من می خواهم که مسئولین قتل عام محاکمه شوند.
I do not think Tom is ready.	من فکر نمی کنم که تام آماده باشد.
I'm just saying that you should not trust Tom too much.	من فقط می گویم که نباید زیاد به تام اعتماد کرد.
I meet with Tom for lunch at Chuck Bar & Grill.	من برای ناهار در چاکز بار اند گریل با تام ملاقات می کنم.
We can not always do what we want.	ما همیشه نمی توانیم کاری را که می خواهیم انجام دهیم.
The ball jumped off the wall.	توپ از دیوار پرید.
We need it from Tom.	ما از تام به آن نیاز داریم.
I'm falling asleep	دارم خوابم میاد
I do not think Tom knows anything about agriculture.	من فکر نمی کنم تام چیزی در مورد کشاورزی بداند.
It is better to cut your hair short at once.	بهتر است یکباره موهایت را کوتاه کنی.
Does Tom want me in his life again?	آیا تام دوباره من را در زندگی اش می خواهد؟
Hey, I did not sign for this.	هی، من برای این امضا نکردم.
He works for a large American company.	او برای یک شرکت بزرگ آمریکایی کار می کند.
Tom scares the crows.	تام کلاغ ها را می ترساند.
I'm trying to tell you what needs to be done.	من سعی می کنم به شما بگویم که چه کاری باید انجام شود.
Let me know if I can do something.	اگر کاری می توانم انجام دهم، به من اطلاع دهید.
What is the news now?	در حال حاضر چه خبر است؟
He humiliates him just because he is poor.	فقط به این دلیل که فقیر است او را تحقیر می کند.
I wish I had as much money as Tom.	کاش به اندازه تام پول داشتم.
Tom should be upset	تام باید ناراحت بشه
I'm the only one who enjoys doing this.	من تنها کسی هستم که از انجام این کار لذت می برم.
Tom said he felt great.	تام گفت که احساس بسیار خوبی دارد.
I thought Tom had potential.	فکر می کردم تام پتانسیل دارد.
Tom said I'm glad you did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کردی.
Tom did not eat dessert.	تام دسر نخورد.
We have sold all the tickets.	ما همه بلیط ها را فروخته ایم.
Do you want to give us what we want?	آیا می خواهید آنچه را که ما خواسته ایم به ما بدهید؟
Electricity is not a village	برق روستا نیست
I doubt Tom is still invincible.	من شک دارم تام هنوز شکست ناپذیر باشد.
I'm not actually from Australia.	من در واقع اهل استرالیا نیستم.
Tom will be very happy to see you.	تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
This is one of the best hotels in Boston.	این یکی از بهترین هتل های بوستون است.
Tom will arrive in Boston at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 وارد بوستون خواهد شد.
"Doesn't it hurt?" 	"درد نداره؟"
"Well, maybe a little."	"خب، شاید کمی."
Tom mocked the teacher.	تام معلم را مسخره کرد.
Tom closed his eyes.	تام چشمانش را بست.
I'm sorry I did not do this.	پشیمانم که این کار را نکردم.
I want to leave Tom.	من می خواهم تام را رها کنم.
I'm going to talk to Tom.	من می روم با تام صحبت کنم.
I usually do not go to bed before midnight.	من معمولا قبل از نیمه شب به رختخواب نمی روم.
I've seen it before.	من قبلاً آن را دیده بودم.
Tom will find a way to do this.	تام راهی برای این کار پیدا خواهد کرد.
Everyone is still awake	همه هنوز بیدارن
A couple in Boston adopted Tom at the age of three.	زوجی در بوستون تام را در سه سالگی به فرزندی پذیرفتند.
Tom and Mary both said no.	تام و مری هر دو گفتند نه.
I just do not know what happened.	من فقط نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
Tom found out that Mary was dead.	تام متوجه شد که مری مرده است.
You can not expect more than this.	شما نمی توانید بیش از این انتظار داشته باشید.
He noticed a hole in his coat, but tried not to notice it.	او متوجه سوراخی در کتش شد، اما سعی کرد به آن توجهی نکند.
He can stay here one night, not another.	او می تواند یک شب اینجا بماند، نه دیگر.
I'm afraid Tom won't be here until 2:30.	می ترسم تام تا ساعت 2:30 اینجا نباشد.
Tom is very cunning.	تام خیلی حیله گر است.
I wish I knew what happened to Tom.	کاش می دانستم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
This issue has not been resolved yet.	این موضوع هنوز حل نشده است.
Tom said he would not swim tomorrow.	تام گفت که فردا شنا نخواهد کرد.
I knew you were following me	میدونستم دنبالم میای
Tom turned on the slow cooker before going to school.	تام قبل از رفتن به مدرسه، آرام پز را روشن کرد.
I like black humor.	من طنز سیاه را دوست دارم.
Tom and Mary are still young.	تام و مری هنوز جوان هستند.
Tom talked about his father.	تام در مورد پدرش صحبت کرد.
I think we should all be a little worried about Tom's recent behavior.	فکر می‌کنم همه ما باید کمی نگران رفتار تام اخیر باشیم.
When did Buddhism enter Japan?	آیین بودا از چه زمانی وارد ژاپن شد؟
You were not surprised when Tom told you he did not need to do this.	وقتی تام به شما گفت که نیازی به انجام این کار ندارد تعجب نکردید.
Are you planning to join a joy club?	آیا قصد دارید به کلاب شادی بپیوندید؟
I wonder why Tom is so suspicious.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر مشکوک است.
Not only can he speak French, but he can also speak English.	او نه تنها می تواند فرانسوی صحبت کند، بلکه می تواند انگلیسی نیز صحبت کند.
Tom entered the room.	تام وارد اتاق شد.
Tom and Mary are both from Boston.	تام و مری هر دو اهل بوستون هستند.
I thought this was going to be a land of milk and honey.	فکر کردم قرار است اینجا سرزمین شیر و عسل باشد.
What will you do with this camera?	با این دوربین چه خواهید کرد؟
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Are there any other donuts?	آیا دونات دیگری وجود دارد؟
This village has a large old population.	این روستا جمعیت قدیمی زیادی دارد.
Tom works as a waiter.	تام به عنوان پیشخدمت کار می کند.
Tom must continue to do so.	تام باید این کار را ادامه دهد.
Tom was in Australia for a few months.	تام چند ماه در استرالیا بود.
There was nothing else Tom wanted to do.	هیچ چیز دیگری تام نمی خواست انجام دهد.
Tom locked the door after entering his apartment.	تام پس از ورود به آپارتمانش در را قفل کرد.
Blow up the balloons	بادکنک ها را منفجر کنید
Tom is unlocking the doors.	تام در حال باز کردن قفل درها است.
Tom parked his car behind Mary's house.	تام ماشینش را پشت خانه مری پارک کرد.
Tom is very busy today.	تام امروز خیلی شلوغ است.
Tom worked harder than ever.	تام سخت تر از همیشه کار کرد.
Tom barely passed the exam.	تام به سختی امتحان را پس داد.
I'm not as stubborn as everyone thinks.	من آنقدرها که همه فکر می کنند سرسخت نیستم.
Are you going somewhere or staying tonight?	آیا امشب جایی می روید یا در آنجا می مانید؟
Tom seems to be doing well.	به نظر می رسد که تام این کار را به خوبی انجام می دهد.
Tom Cartridge put new ink in his pen.	تام کارتریج جوهر جدیدی را در خودکارش گذاشت.
This hamburger is cheap for a Japanese hamburger.	این همبرگر برای یک همبرگر ژاپنی ارزان است.
This is Tom's property	این مال تام است
Our definition of a chef	تعریف ما از سرآشپز
I need you, Tom	من به تو نیاز دارم، تام
I got my first computer when I was thirteen.	من اولین کامپیوترم را در سیزده سالگی گرفتم.
I met Tom when we were both in high school.	زمانی که هر دو در دبیرستان بودیم با تام آشنا شدم.
I suggest you and Tom do not talk about Mary.	من به شما و تام پیشنهاد می کنم در مورد مری صحبت نکنید.
I completely do not know how to say this.	من کاملاً نمی دانم چگونه این را بگویم.
I knew Tom was much younger than he said.	می دانستم که تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که می گوید.
I think Tom used to live in Boston.	فکر می کنم تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
I met Tom at the library on Monday.	من تام را روز دوشنبه در کتابخانه ملاقات کردم.
Tom and Mary moved to Boston and opened an antique shop.	تام و مری به بوستون نقل مکان کردند و یک مغازه عتیقه فروشی باز کردند.
I think Tom will leave Australia at the end of the semester.	من فکر می کنم که تام در پایان ترم استرالیا را ترک می کند.
You are not much of an artist	تو زیاد هنرمند نیستی
I've never been to Boston, but I certainly hope to see Boston one day.	من هرگز به بوستون نرفته‌ام، اما مطمئناً امیدوارم که روزی بتوانم از بوستون دیدن کنم.
The whole operation took three hours.	عمل تام سه ساعت طول کشید.
Don't tell me, tell Tom.	به من نگو، به تام بگو.
You are not old enough to drink yet.	هنوز به سن کافی برای نوشیدن نرسیده ای.
I know Tom is a very good French speaker.	من می دانم که تام فرانسوی زبان بسیار خوبی است.
I know Tom is much better at doing this than I am.	می دانم که تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
I could not write it	نتونستم بنویسمش
Who went shopping with Tom?	چه کسی با تام به خرید رفت؟
Tom will wash the dishes.	تام ظرفها را خواهد شست.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به او اجازه انجام این کار را بدهند.
Tom said he would be there.	تام گفت او آنجا خواهد بود.
Tom is watching Mary.	تام در حال تماشای مری است.
I had things to do, so I did not have time to feel lonely.	کارهایی برای انجام دادن داشتم، بنابراین زمانی برای احساس تنهایی نداشتم.
Many people are jealous of Tom's success.	بسیاری از مردم به موفقیت تام حسادت می کنند.
All rights reserved.	حقوق تام نقض شد.
I'm the one who convinced Tom how to do it.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که چگونه این کار را انجام دهد.
What is the real cost?	هزینه واقعی چقدر است؟
I was lucky to be able to do that.	من خوش شانس بودم که توانستم این کار را انجام دهم.
You are brave, aren't you?	شما شجاع هستید، نه؟
He explained to me how to use the device.	او نحوه استفاده از دستگاه را برای من توضیح داد.
Who sent you these pictures?	چه کسی این تصاویر را برای شما ارسال کرده است؟
I'm familiar with how he asks questions.	من با نحوه سوال پرسیدن او آشنا هستم.
Tom moved to Australia with his family last summer.	تام تابستان گذشته با خانواده اش به استرالیا نقل مکان کرد.
You can borrow my poncho if you want.	اگر بخواهید می توانید پانچوی من را قرض بگیرید.
Tom said he will try to do it again on Monday.	تام گفت که سعی می کند دوباره این کار را در روز دوشنبه انجام دهد.
Tom should probably tell Mary he doesn't need to.	تام احتمالا باید به مری بگوید که نیازی به این کار ندارد.
They have come to make trouble	آمده اند دردسر درست کنند
I told Tom he had to keep his word.	به تام گفتم باید به قولش عمل کند.
Your only friend seems to have been Tom.	به نظر می رسد تنها دوست شما تام بوده است.
Tom told me he did not have enough money to buy it.	تام به من گفت که پول کافی برای خرید آن ندارد.
Tom did not seem to be busy today.	به نظر می رسید تام امروز شلوغ نبود.
I knew Tom could not legally do that.	می دانستم که تام از نظر قانونی نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have to fasten my belt.	باید کمربندم را ببندم.
Tom knew he could not dance well enough to impress Mary.	تام می دانست که نمی تواند آنقدر خوب برقصد که مری را تحت تأثیر قرار دهد.
What is the use of worrying?	نگرانی چه فایده ای دارد؟
Tom pushed Mary into a chair.	تام مری را روی صندلی هل داد.
Tom said he did not think this would happen.	تام گفت که فکر نمی کرد این اتفاق بیفتد.
Tom said his house was locked.	تام گفت خانه اش قفل شده است.
Can beetles chew wood?	آیا سوسک ها می توانند چوب را بجوند؟
I could not do what Tom said I should do.	من نتوانستم کاری را که تام گفت باید انجام دهم انجام دهم.
I do not always follow traffic rules.	من همیشه قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کنم.
Our proposal was rejected by the committee.	پیشنهاد ما توسط کمیته رد شد.
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت که مری باید این کار را خودش انجام می داد.
Tom is not very good at chess yet.	تام هنوز در شطرنج خیلی خوب نیست.
Tom looks ready to cry.	به نظر می رسد تام آماده گریه کردن است.
I can hardly talk to Tom anymore.	من دیگر به سختی با تام صحبت می کنم.
Tom is not too busy today.	تام امروز خیلی شلوغ نیست.
Tom looks exactly like Mary.	تام دقیقاً شبیه مری است.
I never saw Tom do that.	من هرگز ندیدم تام این کار را انجام دهد.
I'm standing next to Tom and he is standing next to me.	من در کنار تام ایستاده ام و او در کنار من ایستاده است.
I know Tom does not know that I do not have to do this.	می دانم که تام نمی داند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom looks a little nervous.	تام کمی عصبی به نظر می رسد.
This caused total panic.	این باعث وحشت تام شد.
Those fungi are hallucinogenic.	آن قارچ ها توهم زا هستند.
I do not think Tom is in Australia.	من فکر نمی کنم که تام در استرالیا باشد.
Why is your webcam on?	چرا وب کم شما روشن است؟
Tom tied the dog to a tree.	تام سگ را به درختی بست.
Did you tell Tom?	به تام گفتی؟
Tom told me he had never been to Australia.	تام به من گفت که او هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom did not survive until his children graduated from high school.	تام زنده نماند تا فرزندانش از دبیرستان فارغ التحصیل شوند.
Tom did not start playing the violin until he was thirty.	تام تا سی سالگی نواختن ویولن را شروع نکرد.
Tom said he could do it in a few hours.	تام گفت که او می تواند در چند ساعت این کار را انجام دهد.
Do you think he is good for this position?	به نظر شما او برای این موقعیت خوب است؟
I did not know that Tom had to do it himself.	من نمی دانستم که تام باید خودش این کار را انجام دهد.
I'm making a sandwich or something for your lunch.	من یک ساندویچ یا چیزی برای ناهار شما درست می کنم.
Tom did not have lunch yesterday.	تام دیروز ناهار نخورد.
Tom did not move fast enough.	تام به اندازه کافی سریع حرکت نکرد.
Do not worry about what people say	نگران حرف مردم نباش
Tom does not like coffee much. 	تام زیاد قهوه دوست ندارد.
He prefers tea.	او چای را ترجیح می دهد.
Tom is sure you will love Mary.	تام مطمئن است که مری را دوست خواهی داشت.
Tom does not speak unless he is spoken to.	تام صحبت نمی کند مگر اینکه با او صحبت شود.
I do not think Tom has any bad habits.	من فکر نمی کنم تام هیچ عادت بدی داشته باشد.
This is the same motorcycle that was left at the scene of the accident.	این همان موتورسیکلتی است که در صحنه تصادف رها شده بود.
What did Tom shout in the crowd?	تام در میان جمعیت چه فریاد زد؟
I'm building a new house	دارم یه خونه جدید میسازم
The exercise teacher has deleted page 21 of the book.	معلم تمرین صفحه 21 کتاب را حذف کرده است.
Tom enjoys surfing in his car.	تام از گشت و گذار در ماشینش لذت می برد.
Tom unbuckled his seat belt and got out of the car.	تام کمربندش را باز کرد و از ماشین پیاده شد.
I already knew a boy who grew up in Australia.	من قبلاً پسری را می شناختم که در استرالیا بزرگ شده بود.
Every time Tom comes to Australia, he always comes to see me.	هر بار که تام به استرالیا می آید، همیشه به دیدن من می آید.
Who should I contact to repair the plumbing?	برای تعمیر لوله کشی با چه کسی تماس بگیرم؟
I did not know that you are playing Abu.	نمی دانستم که تو ابوا بازی می کنی.
Tom is not my enemy	تام دشمن من نیست
I do not think I will finish this today.	فکر نمی کنم امروز این کار را تمام کنم.
Why not let Tom know you don't have to do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که لازم نیست این کار را انجام دهی؟
Tom is sure he will win, right?	تام مطمئن است که برنده خواهد شد، اینطور نیست؟
I do not think I will break any rules.	فکر نمی کنم هیچ قانونی را زیر پا بگذارم.
Tom does not go to my school.	تام به مدرسه من نمی رود.
Do not remind me	به من یادآوری نکن
You promised to do it, but you did not.	قول دادی که این کار را بکنی، اما نکردی.
Tom has no place to hide.	تام جایی برای پنهان شدن ندارد.
Tom was ugly	تام زشت بود
Tom is very good at tennis, but he is not very good at golf.	تام در تنیس بسیار خوب است، اما او چندان اهل گلف نیست.
Tom raised his hand in embarrassment.	تام با خجالت دستش را بالا برد.
They killed a goat as a sacrifice to the gods.	آنها یک بز را به عنوان قربانی برای خدایان کشتند.
I'm not sure you're ready.	من مطمئن نیستم که شما آماده باشید.
Is it okay if Tom comes to your party with me?	آیا خوب است اگر تام با من به مهمانی شما بیاید؟
The ingredients of this recipe are a bit expensive.	مواد تشکیل دهنده این دستور کمی گران است.
You will do it anyway, won't you?	به هر حال این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
Tom is the only man wearing a tie.	تام تنها مردی است که کراوات بسته است.
I did not feel comfortable discussing it.	من احساس راحتی نکردم در مورد آن بحث کنم.
When are you going to face the fact that you are old?	کی قرار است با این واقعیت روبرو شوید که پیر شده اید؟
You are not allowed to eat them.	شما مجاز به خوردن آن ها نیستید.
Are you sure we can not repair this camera?	آیا مطمئن هستید که نمی توانیم این دوربین را تعمیر کنیم؟
Tom does not do that today.	تام امروز این کار را نمی کند.
I feel much better	حالم خیلی بهتر است
Tom was undecided, but Mary was not.	تام بلاتکلیف بود، اما مری اینطور نبود.
Tom thinks I was in Boston last week.	تام فکر می کند هفته گذشته در بوستون بودم.
Tom must be fascinated.	تام باید مجذوب شده باشد.
Tom is gone for a weekend.	تام برای یک آخر هفته رفته است.
Tom is not the enemy	تام دشمن نیست
Tom quickly realized that Mary's accent was fake.	تام به سرعت متوجه شد که لهجه مری جعلی است.
I have to deliver this package to Tom Jackson.	من باید این بسته را به تام جکسون تحویل دهم.
I did not know it was too hard to do	نمیدونستم انجام این کار خیلی سخته
Tom often studies in the afternoons.	تام اغلب بعد از ظهرها مطالعه می کند.
Tom will definitely be confused about this.	تام قطعاً از این موضوع گیج خواهد شد.
Are you sure you want to do this, Tom?	آیا مطمئنی که این کار را انجام می دهی، تام؟
Tom was really lucky.	تام واقعا خوش شانس بود.
I did not confront Tom.	من با تام مقابله نکردم.
It should have been fun, but it wasn't.	باید سرگرم کننده بود، اما اینطور نبود.
Tom is back soon, right?	تام زود برگشته، نه؟
Contact us as soon as you arrive in Australia.	به محض اینکه به استرالیا رسیدید با ما تماس بگیرید.
I think Tom can prove it.	من فکر می کنم که تام می تواند آن را ثابت کند.
Tom said he was ready to help me.	تام گفت که آماده است به من کمک کند.
This is the first time he has been to Boston, Tom said.	تام گفت که این اولین بار است که در بوستون آمده است.
Tom has a 13-year-old sister.	تام یک خواهر سیزده ساله دارد.
This was not very good	این خیلی خوب نبود
Tom may be sleepy.	تام ممکن است خواب آلود باشد.
I got dressed for Tom's party.	من برای مهمانی تام لباس پوشیدم.
Tom said he thought it might be possible.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن است.
Tom asked Mary to cook dinner.	تام از مری می خواست که شام ​​بپزد.
I used to do this often when I was a student.	وقتی دانشجو بودم اغلب این کار را می کردم.
Why does everyone hate Tom?	چرا همه از تام متنفرند؟
Tom knew exactly who the man was.	تام دقیقاً می دانست که آن مرد کیست.
If I remember correctly, this is what Tom said.	اگر درست یادم باشد، این همان چیزی است که تام گفت.
I'm not going to Boston this weekend.	من این آخر هفته به بوستون نمی روم.
Tom was a little confused.	تام تا حدودی گیج شده بود.
I think Japan is a very safe country.	من فکر می کنم که ژاپن کشور بسیار امنی است.
Tom said Mary was not forgiven for it.	تام گفت که مری به خاطر این کار بخشیده نشده است.
Tom folded his clothes carefully.	تام لباس هایش را با احتیاط تا کرد.
Tom does not seem to know what is happening.	به نظر می رسد تام نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد.
I'm very sorry that your father died	خیلی متاسفم که پدرت فوت کرد
Tom is in love with fried chicken.	تام عاشق مرغ سرخ شده است.
Tom plans to play tennis with Mary tomorrow afternoon.	تام قصد دارد فردا بعدازظهر با مری تنیس بازی کند.
We do not need this anymore.	ما دیگر نیازی به این کار نداریم.
I doubt Tom could do it without help.	من شک دارم که تام نمی تواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
I think Tom is satisfied.	من فکر می کنم که تام راضی است.
We have several problems that we have to deal with.	ما چندین مشکل داریم که باید با آنها مقابله کنیم.
Are you sure you want to spend this amount of money on vacation?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این مقدار پول برای تعطیلات خرج کنید؟
Tom does not seem to be as arrogant as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد مغرور نیست.
I'm not the only Canadian living in Boston.	من تنها کانادایی نیستم که در بوستون زندگی می کنم.
Tom always seems to be wrong.	به نظر می رسد تام همیشه اشتباه می کند.
Tom could not do what he had to do.	تام نتوانست کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
I do not like when it rains	وقتی بارون میاد دوست ندارم
Tom never said he wanted to work for us.	تام هرگز نگفت که می خواهد برای ما کار کند.
Tom said Mary thinks John might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان اجازه این کار را داشته باشد.
Tom was previously on the wrestling team.	تام قبلا در تیم کشتی بود.
What about using contact lenses?	در مورد استفاده از لنزهای تماسی چطور؟
The paper I need is on my desk at home.	کاغذ مورد نیاز من روی میز من در خانه است.
He knelt beside her.	کنارش زانو زد.
How old was Tom in this photo?	تام در این عکس چند ساله بود؟
I thought you wanted to meet Tom.	من فکر می کردم که می خواهید تام را ملاقات کنید.
Tom and I are Mary's grandparents.	من و تام پدربزرگ و مادربزرگ مری هستیم.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not want any of this to happen.	من قصد نداشتم هیچکدام از این اتفاقات بیفتد.
I know you do not	می دانم که این کار را نمی کنی
You need to find a more constructive way to vent your anger.	شما باید راه سازنده تری برای تخلیه خشم خود پیدا کنید.
We should try to calm Tom down.	ما باید سعی کنیم تام را آرام کنیم.
I sincerely hope this happens.	من صمیمانه امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
Is there a restaurant nearby that you can recommend?	آیا رستورانی در این اطراف وجود دارد که بتوانید آن را توصیه کنید؟
Pregnant women should not smoke or drink.	زنان باردار نباید سیگار یا مشروب بخورند.
Let's see if we can open this door.	بیایید ببینیم آیا می توانیم این در را باز کنیم.
Tom claimed he had not done so.	تام ادعا کرد که این کار را نکرده است.
Tom wanted to make Mary happy.	تام می خواست مری را خوشحال کند.
Tom poured himself a second cup of coffee.	تام دومین فنجان قهوه برای خودش ریخت.
I think Tom was the one who stole my bike.	من فکر می کنم که تام کسی بود که دوچرخه مرا دزدید.
Tom and Mary had to rehearse for the group.	تام و مری مجبور شدند به تمرین گروه بروند.
I copied several useful references about gardening.	من چندین مرجع مفید در مورد باغبانی را کپی کردم.
The teacher wrote the French words on the blackboard.	معلم کلمات فرانسوی را روی تخته سیاه نوشت.
Wasn't Tom and I supposed to do it alone?	آیا من و تام قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهیم؟
My grandfather died on behalf of my mother ten years ago.	پدربزرگم از طرف مادرم ده سال پیش فوت کرد.
I do not want to raise an issue.	من نمی‌خواهم موضوعی را مطرح کنم.
Tom saw the damage that had been done.	تام آسیبی را که وارد شده بود دید.
be careful! 	مواظب باش!
The man has a gun there.	آن مرد آنجا اسلحه دارد.
Why don't we take the elevator?	چرا سوار آسانسور نمی شویم؟
He was asleep when I went to him, but I woke him up.	وقتی رفتم پیشش خواب بود اما بیدارش کردم.
Toast always sinks to the bottom of the butter.	نان تست همیشه به سمت پایین کره فرو می رود.
Since this is what you want, I'm telling you the truth.	از آنجایی که این همان چیزی است که شما می خواهید، من حقیقت را به شما می گویم.
Where did you get this, Tom?	این را از کجا آوردی تام؟
I do not know anyone here except Tom.	من اینجا کسی را نمی شناسم، جز تام.
Tom will leave Australia next month.	تام ماه آینده استرالیا را ترک خواهد کرد.
I have a friend who works for the New York Times.	من دوستی دارم که برای نیویورک تایمز کار می کند.
If I were you, I would not tell Tom everything.	من اگر جای تو بودم همه چیز را به تام نمی گفتم.
Tom will love it.	تام اینجا را دوست خواهد داشت.
Tom hopes he does not have to do this.	تام امیدوار است که مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I'm at school.	من در مدرسه هستم.
The train leaves at nine o'clock and arrives at ten o'clock.	قطار ساعت نه حرکت می کند و ساعت ده به آنجا می رسد.
I went to Boston for Tom.	برای تام به بوستون رفتم.
Tom is not a member, is he?	تام عضو نیست، او؟
He looked half-hungry.	او ظاهری نیمه گرسنه داشت.
I do not know why Tom did not tell the truth.	نمی دانم چرا تام حقیقت را نگفت.
Can I call Tom?	از تام بخواهم با شما تماس بگیرد؟
I do not know if Tom is really in trouble.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً در مشکل است؟
I could not ask for more.	نمی توانستم بیشتر بخواهم.
Tom was the first to enter the room.	تام اولین کسی بود که وارد اتاق شد.
Is not the answer clear?	آیا پاسخ واضح نیست؟
Tom walked down the hall and into Mary's office.	تام از راهرو رفت و وارد دفتر مری شد.
You are not an easy person to find	تو آدم ساده ای نیستی که پیدا کنی
You can not park your car there without permission.	شما نمی توانید بدون اجازه ماشین خود را در آنجا پارک کنید.
I think Tom ate all the bananas.	من فکر می کنم که تام تمام موز را خورد.
I'm praying	من دارم دعا میکنم
Tom loved to do it.	تام دوست داشت این کار را انجام دهد.
I can not imagine what situation you are in.	من نمی توانم تصور کنم که شما در چه شرایطی هستید.
I think Tom and Mary were here.	فکر می کنم تام و مری اینجا بودند.
Tom's room was cluttered.	اتاق تام بهم ریخته بود.
We often go out for a walk after dinner.	ما اغلب بعد از شام برای پیاده روی بیرون می رویم.
please do not be sad	لطفا ناراحت نباش
Tom looks smart.	تام باهوش به نظر می رسد.
I asked Tom to wait here.	از تام خواستم اینجا منتظر بماند.
We play badminton on Monday.	ما دوشنبه بدمینتون بازی می کنیم.
What are you looking for?	به دنبال چیست؟
You already know who I'm talking about, right?	شما از قبل می دانید که من در مورد چه کسی صحبت می کنم، نه؟
Tom poured a drink for Mary.	تام یک نوشیدنی به مریم ریخت.
I do not want Tom as a groom.	من تام را به عنوان داماد نمی خواهم.
What we found was unacceptable.	چیزی که ما پیدا کردیم غیرقابل قبول بود.
Tom knew Mary was celebrating.	تام می دانست که مری در حال جشن گرفتن است.
I will help you if you call me	اگه بهم زنگ میزدی میام کمکت
To record, Tom had nothing to do with this.	برای ثبت، تام هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
Tom still does not know what Mary wants to do.	تام هنوز نمی داند مری می خواهد چه کار کند.
Tom will not do this for Mary.	تام این کار را برای مری انجام نخواهد داد.
Tom kills the pot	تام دیگ می کشد
Love is transient	عشق گذرا است
Can you tell me who paid my rent?	میشه بگید کی اجاره من رو پرداخت کرده؟
Tom does not know where I live.	تام نمی داند من کجا زندگی می کنم.
Tom did not know if he should stay a little longer or leave immediately.	تام نمی دانست که باید کمی بیشتر بماند یا فوراً برود.
He is at work now, but returns at seven o'clock.	او اکنون سر کار است، اما ساعت هفت برمی گردد.
Tom needs time alone.	تام به زمان تنهایی نیاز دارد.
Do not seem to worry.	به نظر نمی رسد نگران باشید.
I decided not to go camping with you.	تصمیم گرفتم با تو کمپینگ نروم.
I miss my mom cooking.	دلم برای آشپزی مامانم تنگ شده.
I went mountaineering in the Alps.	به کوهنوردی در آلپ رفتم.
Tom is upset	تام آشفته است
I have to get rid of this worn carpet.	من باید از شر این فرش فرسوده خلاص شوم.
Tom did not look embarrassed.	تام به نظر خجالت نمی کشید.
Do not make noise, be silent	سر و صدا نکن ساکت باش
You really can not understand another person until you walk a mile in his shoes.	شما واقعاً نمی توانید شخص دیگری را تا زمانی که یک مایل در کفش او راه بروید درک کنید.
Tom was amazed at how his ex-wife and new husband got along.	تام تعجب کرد که همسر سابقش و شوهر جدیدش چگونه با هم کنار می آیند.
Tom is not the only one who wants to do this.	تام تنها کسی نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
Not really in a hurry	واقعا عجله ای نیست
Tom walks slowly.	تام آهسته راه می رود.
Do not sleep near a fire.	نزدیک آتش نخوابید.
Tom wanted to join the band that John was in.	تام می خواست به گروهی که جان در آن حضور داشت بپیوندد.
"Which apple do you like?" 	"کدوم سیب رو دوست داری؟"
"I love that one."	"من آن یکی را دوست دارم."
I can not get an answer from Tom.	من نمی توانم پاسخی از تام بگیرم.
Tom was not released.	تام رها نشد.
We really did not have those discussions.	ما واقعاً آن بحث ها را نداشته ایم.
Tom is going to cook dinner for us.	تام قرار است برای ما شام بپزد.
I was afraid Tom would get hurt.	می ترسیدم تام صدمه ببیند.
Tom just looks confused.	تام فقط گیج به نظر می رسد.
We sold one of our cars to Tom.	ما یکی از ماشین هایمان را به تام فروختیم.
Tom arrived.	تام رسید.
Tom asked Mary to wait for him in front of the library.	تام از مری خواست جلوی کتابخانه منتظر او بماند.
I know Tom could have done that.	من می دانم که تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom could not completely rule out the possibility of being hired.	تام نمی‌توانست به طور کامل این احتمال را که قرار است به خدمت گرفته شود، رد کند.
I do not know this place well.	من این مکان را به خوبی نمی شناسم.
Tom always wondered what it was like inside a spaceship.	تام همیشه به این فکر می کرد که داخل یک سفینه فضایی چگونه است.
Why not try to get a few hours of sleep?	چرا سعی نمی کنیم چند ساعت بخوابیم؟
He showed me the ropes.	طناب ها را به من نشان داد.
Next Saturday we are having a barbecue.	شنبه آینده داریم کباب می خوریم.
We will blame Tom.	ما تام را سرزنش خواهیم کرد.
I usually wash my clothes.	من معمولاً لباس هایم را در خشکشویی می شوم.
Tom was doing something stupid.	تام داشت کار احمقانه ای می کرد.
Tom asked me to cut his hair.	تام از من خواست موهایش را کوتاه کنم.
The morning before the opening night we had a costume rehearsal for a dance show.	صبح قبل از شب افتتاحیه یک تمرین لباس برای نمایش رقص داشتیم.
You are not as smart as you think.	شما به اندازه ای که فکر می کنید باهوش نیستید.
Tom and Mary had a daughter.	تام و مری صاحب یک دختر شدند.
I am not the worst player on our team.	من بدترین بازیکن تیممان نیستم.
I think your problem is that you do not listen carefully when people are explaining things.	من فکر می کنم مشکل شما این است که وقتی مردم در حال توضیح چیزها هستند به دقت گوش نمی دهید.
Do not ask me to meet Tom.	از من نخواهید که تام را ملاقات کنم.
Tom has a good place in the country.	تام مکان خوبی در کشور دارد.
Tom is making a big mistake	تام داره اشتباه بزرگی میکنه
I can not say whether Tom is joking or not.	نمی توانم بگویم که تام شوخی می کند یا نه.
I'm not that crazy.	من آنقدرها هم دیوانه نیستم.
Even if I tried, I could not force Tom to do it.	حتی اگر تلاش می کردم، نمی توانستم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom and Mary are both sleepy, aren't they?	تام و مری هر دو خواب آلود هستند، اینطور نیست؟
A number of students said they would be happy to take part in the competition.	تعدادی از دانش آموزان اعلام کردند که از شرکت در این مسابقه خوشحال خواهند شد.
Tom could not bear to think about it.	تام طاقت نداشت به آن فکر کند.
I did not know Tom was coming here today.	نمی دانستم تام امروز به اینجا می آید.
I do not have to do it	مجبورم نکن انجامش بدم
Tom said his feet were cold.	تام گفت پاهایش سرد است.
Tom has probably already done that.	تام احتمالاً در حال حاضر این کار را به پایان رسانده است.
Do I have to do this with Tom?	آیا باید این کار را با تام انجام دهم؟
I have not given them to Tom yet.	من هنوز آنها را به تام نداده ام.
Tom lives in a dirty apartment in Boston.	تام در یک آپارتمان کثیف در بوستون زندگی می کند.
Is it true that Tom did that?	آیا درست است که تام این کار را کرده است؟
I know Tom does not know I did it.	می دانم که تام نمی داند که من این کار را کردم.
I did not try to suggest anything	من سعی نکردم چیزی پیشنهاد کنم
Tom said he wished he hadn't parked his car under that tree.	تام گفت ای کاش ماشینش را زیر آن درخت پارک نمی کرد.
Tom wanted this.	تام این را می خواست.
We became Americans after World War II.	ما بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی شدیم.
Tom must stay in the hospital for at least a week.	تام باید حداقل یک هفته در بیمارستان بماند.
Tom probably knows where Mary is going.	احتمالا تام می داند که مری قصد دارد به کجا برود.
The gas gauge is empty	گیج گاز خالی است
Who did Tom dance with?	تام با چه کسی رقصید؟
Tom has serious problems.	تام مشکلات جدی دارد.
Wolves do not usually attack people.	گرگ ها معمولا به مردم حمله نمی کنند.
I think I should talk to Tom myself.	فکر می کنم باید خودم با تام صحبت کنم.
Tom is probably not as rich as you think.	تام احتمالا آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نیست.
I think this is very boar.	من فکر می کنم که این خیلی گراز است.
A cold wind is blowing from the north.	باد سردی از شمال می وزد.
I saw Tom and Mary playing dominoes.	من تام و مری را در حال بازی دومینو دیدم.
I'm sure Tom does not tell Mary.	من مطمئن هستم که تام به مری نمی گوید.
Tom thought Mary's joke was funny.	تام فکر کرد که شوخی مری خنده دار بود.
They were late as usual.	آنها طبق معمول دیر کردند.
Tom tore up the note.	تام یادداشت را پاره کرد.
We can not stop at every rest station.	ما نمی توانیم در هر ایستگاه استراحت توقف کنیم.
Tom will be waiting for us.	تام منتظر ما خواهد بود.
Tom was holding a suitcase in one hand and an umbrella in the other.	تام یک چمدان در یک دست و یک چتر در دست دیگر گرفته بود.
They did not swim because it was cold.	چون هوا سرد بود شنا نکردند.
There is a hole in the bottom of the bucket.	یک سوراخ در پایین سطل وجود دارد.
Tom will probably be the last to leave.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که می رود.
I do not cook for you.	من برای شما آشپزی نمی کنم.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نگفته که باید چه کار کنم.
Scientists have discovered a new type of magnet.	دانشمندان نوع جدیدی از آهنربا را کشف کردند.
You are free to stand up.	شما برای برخاستن آزاد شده اید.
Tom is right, isn't he?	تام درست می گوید، اینطور نیست؟
Your rusted bicycle chains can use oil.	زنجیر دوچرخه زنگ زده شما می تواند از روغن استفاده کند.
Do you want to use my cosmetics?	آیا می خواهید از لوازم آرایش من استفاده کنید؟
Tom looked quite happy, didn't he?	تام کاملا خوشحال به نظر می رسید، اینطور نیست؟
I thought you said you would give up.	فکر کردم که گفتی این کار را رها می کنی.
There is something they do not tell us.	چیزی هست که آنها به ما نمی گویند.
Thank you very much for this.	از این بابت بسیار سپاسگزارم.
Tom used to love French.	تام قبلاً فرانسوی را دوست داشت.
Tom thought we should go sooner.	تام فکر کرد که باید زودتر برویم.
I know Tom disappointed you.	می دانم که تام تو را ناامید کرد.
Tom gave Mary bad news.	تام خبر بدی به مری داد.
Is Tom really asleep?	آیا تام واقعاً خواب است؟
I have been living with my uncle for a month.	من یک ماه است که با عمویم زندگی می کنم.
Tom left the house without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی از خانه خارج شد.
I did not know that Tom would not do that.	من نمی دانستم که تام این کار را نمی کند.
I do not know if Tom knew that Mary really wanted to do this.	نمی دانم که آیا تام می دانست که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
What is Tom writing now?	تام الان چی می نویسه؟
Not worth mentioning	ارزش ذکر ندارد
Tom said he did not remember his parents ever beating him.	تام گفت که به یاد نمی آورد والدینش هرگز او را کتک زده باشند.
Tom wanted to buy chocolate.	تام می خواست شکلات بخرد.
It was foolish to do so	انجام این کار احمقانه بود
Fortunately, he did not see Tom Mary.	خوشبختانه تام مری را ندید.
Tom wants Mary to think you're a little dangerous.	تام می خواهد مری فکر کند که شما کمی خطرناک هستید.
I gave Tom a pen.	یک خودکار به تام دادم.
This was the last time Tom was seen alive.	این آخرین باری بود که تام زنده دیده شد.
Tom is seldom late.	تام خیلی به ندرت دیر می کند.
Do not stop thinking about tomorrow	از فکر کردن به فردا دست برندار
I want you to see what you did	ازت میخوام ببینی چیکار کردی
Did Tom mean that?	آیا تام از آن منظوری داشت؟
Tom is a really good-looking man.	تام واقعاً مرد خوش قیافه ای است.
I did not know if Tom should do it.	نمی دانستم تام باید این کار را بکند یا نه.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
I know we can not count on Tom to do this for us.	من می دانم که نمی توانیم روی تام حساب کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom has a guitar-shaped pool.	تام یک استخر به شکل گیتار دارد.
I was not the one who really did it.	من کسی نبودم که واقعاً این کار را انجام داد.
I have not heard that particular sentence for a long time.	مدتهاست که آن جمله خاص را نشنیده ام.
Tom may be injured.	تام ممکن است مجروح شود.
Tom was at the airport when the bomb exploded.	تام در فرودگاه بود که بمب منفجر شد.
You do not have to do this again.	شما مجبور نیستید دوباره این کار را انجام دهید.
If you do not tell, I will not tell anyone.	اگر تو نگویی به کسی نمی گویم.
Try to forget it for a few minutes.	سعی کنید برای چند دقیقه آن را فراموش کنید.
Maybe Tom and Mary are not so different.	شاید تام و مری چندان متفاوت نیستند.
Tom and Mary got married three months after they met.	تام و مری سه ماه پس از آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند.
We do not intend to do this together.	ما قصد نداریم این کار را با هم انجام دهیم.
This is not my area of ​​expertise.	این حوزه تخصص من نیست.
Why don't you work?	چرا کار نمی کنی؟
I doubt Tom knew Mary was married before.	من شک دارم که تام می دانست که مری قبلاً ازدواج کرده است.
I suggest you do not do what Tom does.	پیشنهاد می کنم کاری را که تام انجام می دهد را انجام ندهید.
Do you still think this is the only thing we need to do?	آیا هنوز فکر می کنید که این تنها کاری است که باید انجام دهیم؟
Tom drove all the way from Boston to Chicago in one day.	تام تمام مسیر از بوستون تا شیکاگو را در یک روز رانندگی کرد.
Sorry, we do not have what you want.	متأسفانه آنچه شما می خواهید را نداریم.
Your T-shirt is on the inside.	تی شرت شما از داخل بیرون است.
Tom said he thought there was a good chance Mary would be late.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری دیر بیاید.
I could never tell Tom what we did for him.	من هرگز نتوانستم به تام در مورد کارهایی که برای او انجام دادیم بگویم.
Tom knows I'll not win.	تام می داند که من برنده نمی شوم.
The car and seat numbers are listed on the ticket.	شماره ماشین و صندلی روی بلیط درج شده است.
I'm just glad no one was hurt.	فقط خوشحالم که به کسی آسیب نرسید.
Tom is really busy.	تام واقعاً مشغول است.
I do not want to tell you why I did this.	من نمی خواهم به شما بگویم که چرا این کار را کردم.
Tom begged for his life.	تام برای زندگی اش التماس می کرد.
I do not like Tom and he does not like me.	من تام را دوست ندارم و او هم مرا دوست ندارد.
I think I understand how to do this.	من فکر می کنم که من فهمیده ام که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom must do this immediately.	تام باید فورا این کار را انجام دهد.
I do not know why I have to go.	نمی دانم چرا باید بروم.
Tom continued to stare at the blank page.	تام همچنان به صفحه خالی خیره شد.
They seem to break.	آنها درهم شکستن به نظر می رسند.
Tom must be back at any moment.	تام باید هر لحظه برگردد.
I have only one left	من فقط یکی مانده است
Tom bore no resemblance to his profile picture.	تام هیچ شباهتی به عکس پروفایلش نداشت.
This man changed the course of history.	این مرد مسیر تاریخ را تغییر داد.
How soon do you think you can talk to Tom?	فکر می کنید چقدر زود می توانید با تام صحبت کنید؟
Tom told me he wanted to buy him a painting.	تام به من گفت که می‌خواهد یک نقاشی برایش بخرم.
Tom told me he thought Mary would be missing.	تام به من گفت که فکر می کند مری غایب خواهد بود.
He is happy to be alive after the accident.	بعد از تصادفش خوشحال است که زنده است.
I have to do something before I can go	قبل از اینکه بتونم برم یه کاری باید انجام بدم
We have saved ourselves.	ما خودمان را حفظ کرده ایم.
Tom did not want to go there with Mary.	تام نمی خواست با مری به آنجا برود.
You need help.	شما باید کمک بگیرید.
They did not listen.	آنها گوش نمی کردند.
The police had their reasons for suspecting Tom.	پلیس دلایل خود را برای مشکوک شدن به تام داشت.
I doubt Tom did that.	من شک دارم که تام این کار را کرده باشد.
It will not be difficult to adjust.	تنظیم آن دشوار نخواهد بود.
Tom does not know why Mary asks him to meet her in the park.	تام نمی داند چرا مری از او می خواهد که او را در پارک ملاقات کند.
I want to give you a bicycle for your birthday.	میخوام برای تولدت یه دوچرخه بهت بدم.
Money is not wasted	پول هدر نمی رود
Tom handed the keys to Mary.	تام کلیدها را به مری داد.
Tom thought the watch Mary had given him was ugly.	تام فکر کرد ساعتی که مری به او داده بود زشت بود.
Tom never did that here.	تام هرگز این کار را در اینجا انجام نداد.
I am here as a tourist.	من به عنوان یک توریست اینجا هستم.
I did not cry as a child	از بچگی گریه نکردم
Tom realized he no longer needed Mary's help.	تام متوجه شد که دیگر نیازی به کمک به مری ندارد.
The dough causes the dough to rise.	مایه خمیر باعث ور آمدن خمیر می شود.
Mary was hysterical.	مریم هیستریک بود.
I got a call from someone named Tom.	از شخصی به نام تام تماس گرفتم.
Tom is the only one who knows how to solve this problem.	تام تنها کسی است که می داند چگونه این مشکل را برطرف کند.
Tom works as a translator.	تام به عنوان مترجم کار می کند.
Tom may be ready to do that.	تام ممکن است برای انجام این کار آماده باشد.
Tom told Mary what he thought of her new hairstyle.	تام به مری گفت که در مورد مدل موی جدید او چه فکر می کند.
Tom answered them.	تام به آنها پاسخ داد.
The air temperature reached 30 degrees.	دمای هوا به 30 درجه رسید.
Older homes, especially traditional Japanese homes, can be damp and unfriendly to modern living.	خانه‌های قدیمی، به‌ویژه خانه‌های سنتی ژاپنی، می‌توانند نمناک و غیر دوستانه برای زندگی مدرن باشند.
I did not go alone	من تنها نرفتم
I do not know from above.	من از بالای سرم نمی دانم.
He is our English teacher.	او معلم انگلیسی ماست.
I think we should ask Tom to sing for us.	فکر می کنم باید از تام بخواهیم که برای ما آواز بخواند.
You do not need to be tall to play basketball.	برای بازی بسکتبال لازم نیست قد بلند باشید.
Tom spent half his life in Boston.	تام نیمی از عمر خود را در بوستون گذراند.
I do not teach you French.	من به شما زبان فرانسه یاد نمی دهم.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
I think Tom will probably leave tomorrow.	من فکر می کنم که تام احتمالا فردا می رود.
Why did you break up with Tom?	چرا از تام جدا شدی؟
Tom took pictures of Mary and her dog.	تام از مری و سگش عکس گرفت.
I drank a lot of water before going to sleep.	قبل از خواب زیاد آب خوردم.
I do not know what you want from me, but I'm sure you're confusing me.	نمی دانم از من چه می خواهی، اما مطمئنم که داری مرا با دیگری اشتباه می گیری.
I am demanding, but I am fair.	من مطالبه گر هستم، اما منصف هستم.
I wonder why Tom didn't do it the way I showed him.	من تعجب می کنم که چرا تام آنطور که من به او نشان دادم این کار را نکرد.
Tom seemed happy to be here.	تام از حضور در اینجا خوشحال به نظر می رسید.
Tom said he knew he might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom apparently studied French.	تام ظاهراً زبان فرانسه خوانده است.
I'm not used to all this free time.	من به این همه وقت آزاد عادت ندارم.
Friends are people you can think out loud with. 	دوستان افرادی هستند که می توانید با صدای بلند با آنها فکر کنید.
Tom was one of them.	تام یکی از آن‌ها بود.
Tom, my feet are freezing. 	تام، پاهایم یخ می زند.
Please bring my slippers	لطفا دمپایی من را بیاور
Tom bought a house in the suburbs.	تام خانه ای در حومه شهر خرید.
Tom said he was sure he was doing the right thing.	تام گفت که مطمئن است کار درست را انجام می دهد.
Can you weed the garden and water the flowers?	آیا می توانی باغچه را وجین کنی و گل ها را آبیاری کنی؟
Tom likes to wear the old hat his father gave him.	تام دوست دارد کلاه قدیمی را که پدرش به او داده است، بر سر بگذارد.
Tom came back later.	تام بعدا برگشت.
Tom is probably talking about it with Mary right now.	تام احتمالاً در حال حاضر در مورد آن با مری صحبت می کند.
Tom seemed happy to be home.	به نظر می رسید تام از اینکه در خانه است خوشحال است.
Tom can cut an apple in half with empty hands.	تام می تواند یک سیب را با دستان خالی از وسط نصف کند.
I did not want to interrupt the discussion.	من نمی خواستم بحث را قطع کنم.
Should Tom be back here tomorrow?	آیا تام باید فردا به اینجا برگردد؟
Tom knew this was wrong.	تام می دانست که این اشتباه است.
Tom had no idea what to do.	تام هیچ ایده ای نداشت که باید چه کار کند.
I hope Tom has a lawyer.	امیدوارم تام یک وکیل داشته باشد.
Tom said Mary thought John might do it this evening.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است این کار را امروز عصر انجام دهد.
What is the difference between ale and lager?	تفاوت بین ale و lager چیست؟
Tom just met Mary.	تام همین روزها مری را ملاقات کرد.
My mother told me that a boy should never kiss a girl on a first date.	مادرم به من گفت که پسر هرگز نباید در اولین قرار یک دختر را ببوسد.
This is not something I want to think about right now.	این چیزی نیست که بخواهم در حال حاضر به آن فکر کنم.
I do not want to disappoint my teammates.	من نمی خواهم هم تیمی هایم را ناامید کنم.
Who gets married	کی ازدواج میکنه
Tom has improved in swimming.	تام در شنا بهتر شده است.
Tom said he did not want to talk about it.	تام گفت که نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Tom is probably still drunk.	تام احتمالا هنوز مست است.
They will not understand you until you can speak French.	تا زمانی که نتوانید فرانسوی صحبت کنید، آنها شما را درک نمی کنند.
Everyone wants to go to heaven, but no one wants to die.	همه می خواهند به بهشت ​​بروند، اما هیچ کس نمی خواهد بمیرد.
Aren't you from here?	اهل اینجا نیستی؟
I do not understand why this is happening to me.	من نمی فهمم چرا این اتفاق برای من می افتد.
It can not be eaten	این را نمی توان خورد
Tom asked Mary if she was busy.	تام از مری پرسید که آیا او مشغول است؟
I ask you not to smoke in my living room.	از شما می خواهم در اتاق نشیمن من سیگار نکشید.
Tom said Mary was not busy.	تام گفت مری سرش شلوغ نیست.
Tom is far away	تام دور است
Tom is in good condition.	تام در شرایط خوبی است.
I hit Tom.	من به تام ضربه زدم.
Tom was on the list.	تام در لیست بود.
Tom did not expect Mary to help him.	تام انتظار نداشت مری به او کمک کند.
This can not continue.	این نمی تواند ادامه پیدا کند.
I'm willing to try anything.	من حاضرم هر چیزی را امتحان کنم.
Tom is not a very good person	تام خیلی آدم خوبی نیست
Tom will do the same today.	تام نیز امروز این کار را انجام خواهد داد.
Tom said Mary could not do it alone.	تام گفت که مری به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد.
I know you're angry with me	میدونم که از دست من عصبانی هستی
They are a big and happy family.	آنها یک خانواده بزرگ و شاد هستند.
Tom accidentally knocked out his drink.	تام به طور تصادفی نوشیدنی خود را کوبید.
Tom is a bean counter.	تام یک لوبیا شمار است.
I do not think Tom was tired.	من فکر نمی کنم که تام خسته شده بود.
Police are not allowed to drink alcohol while on duty.	پلیس در حین انجام وظیفه مجاز به نوشیدن مشروب نیست.
This knife is so dull that it can not cut.	این چاقو آنقدر کسل کننده است که نمی تواند برش دهد.
Tom thought he could do it.	تام فکر کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
Who is the girl dressed in red?	دختری که لباس قرمز پوشیده کیست؟
We have a post in the middle of our yard that we chain to.	ما یک پست در وسط حیاط خود داریم که سگمان را به آن زنجیر می کنیم.
I know that men should not cry.	من می دانم که مردها نباید گریه کنند.
I did not know your mother lived with you.	نمی دانستم مادرت با تو زندگی می کند.
How come you never told me you knew Tom?	چطور هرگز به من نگفتی که تام را می‌شناختی؟
Tom and Mary seem to enjoy doing this.	به نظر می رسد تام و مری از انجام این کار لذت می برند.
My friends organized a wonderful birthday party for me.	دوستانم یک جشن تولد فوق العاده برای من ترتیب دادند.
I have to understand you	باید بهت بفهمونم
Tom has to go	تام باید برود
Tom tasted the stew and frowned.	تام طعم خورش را چشید و اخم کرد.
I will not fight with you.	من با شما دعوا نمی کنم.
Tom met Mary in Australia.	تام با مری در استرالیا آشنا شد.
Mm is one thousandth of a meter.	میلی متر یک هزارم متر است.
Tom said he was the first to do so.	تام گفت که او اولین کسی است که این کار را انجام می دهد.
I want to take Tom to school.	می خواهم تام را به مدرسه ببری.
This must be a typo.	این باید یک اشتباه چاپی باشد.
Tom said he was not sure Mary would not have to.	تام گفت که مطمئن نیست که مری مجبور به انجام این کار نیست.
I did not want to see Tom hurt.	من نمی خواستم ببینم که تام صدمه دیده است.
I know Tom owns a gun.	من می دانم که تام صاحب اسلحه است.
According to the custom of those days, his legs were bare.	طبق رسم آن روزها، پاهای او برهنه بود.
The girl who works in the bakery is fine.	دختری که در نانوایی کار می کند خوب است.
Do you honestly think Tom has a chance to win?	آیا صادقانه فکر می کنید که تام شانس برنده شدن دارد؟
I hope to meet with you this afternoon.	امیدوارم امروز بعدازظهر با شما ملاقات کنم.
Do you want to eat these legs?	آیا می خواهید این پای ها را بخورید؟
Tom turned off the lamp on the bedside table.	تام لامپ روی میز کنار تخت را خاموش کرد.
Tom and Mary decided to get married.	تام و مری تصمیم گرفتند با هم ازدواج کنند.
By the way, how many of you have a diary?	راستی، چند نفر از شما دفتر خاطرات دارید؟
Tom already knew the truth.	تام از قبل حقیقت را می دانست.
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
Tom is ready to go, isn't he?	تام حاضر است برود، اینطور نیست؟
Tom said he did not know Mary had to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is not like me	تام شبیه من نیست
Tom looks about thirty years old.	تام حدود سی سال به نظر می رسد.
Are you with us, Tom?	با ما هستی، تام؟
Tom said he had never seen Mary swim.	تام گفت که هرگز مری را در حال شنا ندیده است.
What is that song on the radio?	آن آهنگ در رادیو چیست؟
I thought you said you could not do this.	فکر کردم گفتی که نمی توانی این کار را بکنی.
You have to wait for the right time to pull the switch.	برای کشیدن سوئیچ باید منتظر زمان مناسب باشید.
Tom is learning how to fly a plane.	تام در حال یادگیری نحوه پرواز با هواپیما است.
What Tom said made us angry.	آنچه تام گفت ما را عصبانی کرد.
Do you think you can convince Tom to help us?	آیا فکر می کنید می توانید تام را متقاعد کنید که به ما کمک کند؟
Our teacher asked us to learn poetry from language.	معلم ما از ما خواسته بود که شعر را از زبان بیاموزیم.
Tom did not even seem to know Mary.	به نظر می رسید تام حتی مری را هم نمی شناخت.
Tom pushed Mary into the closet.	تام مری را به داخل کمد هل داد.
Tom thinks you want me to pay the bill.	تام فکر می کند که می خواهی صورت حساب را پرداخت کنم.
I have always tried to do the right thing.	من همیشه سعی کرده ام کار درست را انجام دهم.
Tom needs someone to help him.	تام به کسی نیاز دارد که به او کمک کند.
Tom may be back tomorrow.	تام ممکن است فردا برگردد.
Tom probably doesn't even know who Mary is.	تام احتمالاً حتی نمی داند مری کیست.
I want to see what Tom has.	من می خواهم ببینم تام چه چیزی دارد.
It looks like Tom used to be a great athlete.	به نظر می رسد که تام قبلا یک ورزشکار بزرگ بود.
New York has a smaller population than Tokyo.	جمعیت نیویورک کمتر از توکیو است.
Let's try to solve the puzzle.	بیایید سعی کنیم معما را حل کنیم.
Despite government support, he was the victim of an assassination attempt that led to his death.	با وجود حمایت دولت، او قربانی سوءقصدی شد که منجر به مرگ او شد.
Tom enjoys playing beach volleyball with his friends.	تام از بازی والیبال ساحلی با دوستانش لذت می برد.
Is this the book you are looking for?	آیا این کتابی است که به دنبال آن هستید؟
This towel is still wet.	این حوله هنوز مرطوب است.
I think all this is just speculation.	من فکر می کنم همه اینها فقط حدس و گمان است.
Tom was lucky to grow up bilingual.	تام خوش شانس بود که دو زبانه بزرگ شد.
I know who you are talking about	میدونم از کی حرف میزنی
Tom said he did not like dogs.	تام گفت که سگ ها را دوست ندارد.
You have to go before Tom is back.	قبل از اینکه تام برگردد باید بروی.
What has Tom got to do with it?	تام چه ربطی به آن دارد؟
I love the smell of popcorn in the cinema.	من عاشق بوی پاپ کورن در سینما هستم.
I really wanted to please Tom.	من واقعاً می خواستم تام را راضی کنم.
Tom said Mary should quit smoking.	تام گفت که مری باید سیگار را ترک کند.
Tom wants to read this.	تام می خواهد این را بخواند.
He seems to be late for yesterday's meeting.	به نظر می رسد او برای جلسه دیروز دیر آمده است.
Tom has been working as a carpenter for about three years.	تام حدود سه سال است که به عنوان نجار کار می کند.
The reason Tom did this was because Mary had asked him to.	دلیل اینکه تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
Tom said he was willing to try something new.	تام گفت که حاضر است چیز جدیدی را امتحان کند.
I'm thinking of ordering another drink.	دارم به سفارش نوشیدنی دیگری فکر می کنم.
There is not enough light to take a picture.	نور کافی برای گرفتن عکس وجود ندارد.
I would like to go to the amusement park.	من دوست دارم به شهربازی بروم.
I do not do this as much as Tom.	من این کار را به اندازه تام انجام نمی دهم.
Some large birds hunt birds and small animals.	برخی از پرندگان بزرگ پرندگان و حیوانات کوچک را شکار می کنند.
You are awful	تو افتضاحی
We haven't seen each other in years, haven't we?	چند سالی است که همدیگر را ندیده ایم، اینطور نیست؟
He came across some old documents in the closet.	او در کمد به چند سند قدیمی برخورد کرد.
There was nothing interesting about the TV, so I turned it off.	هیچ چیز جالبی در تلویزیون وجود نداشت، بنابراین آن را خاموش کردم.
Tom is also scheduled to arrive late today.	تام هم قرار است امروز دیر بیاید.
I know Tom often does not win.	می دانم که تام اغلب برنده نمی شود.
I think Tom is a good listener.	من فکر می کنم که تام شنونده خوبی است.
Do you agree that workers should be paid more?	آیا موافق این هستید که کارگران پول بیشتری بگیرند؟
Tom said he could probably help us do that.	تام گفت احتمالاً می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom often does not have the opportunity to do so.	تام اغلب فرصت انجام این کار را ندارد.
About 3,000 people went on strike last week.	حدود سه هزار نفر در اعتصاب هفته گذشته شرکت کردند.
Tom leaned forward.	تام به جلو خم شد.
I'm here to help them.	من اینجا هستم تا به آنها کمک کنم.
Tom was a friend of mine in high school. 	تام یکی از دوستان من در دبیرستان بود.
We were both on the basketball team.	ما هر دو در تیم بسکتبال بودیم.
Tom thought Mary was listening, but he did not say so.	تام فکر می کرد که مری دارد گوش می دهد، اما او این حرف را نمی زد.
Why don't we open it?	چرا بازش نمی کنیم؟
Tom could not stop Mary from doing so.	تام نمی‌توانست مری را از انجام این کار منصرف کند.
We had a friendly and constructive discussion on various issues.	ما در مورد موضوعات مختلف تبادل نظر دوستانه و سازنده ای داشتیم.
I could not live with myself if I hurt you.	من نمی توانستم با خودم زندگی کنم اگر به تو صدمه بزنم.
Tom knows a lot of people in Boston.	تام افراد زیادی را در بوستون می شناسد.
Tom will probably refuse to do so.	تام احتمالاً از انجام این کار امتناع می کند.
No one challenged us.	هیچ کس ما را به چالش نکشید.
I'm not sure yet, but I think I will become a teacher.	من هنوز مطمئن نیستم، اما فکر می کنم معلم شوم.
How can we convince Tom that it was not his fault?	چگونه می توانیم تام را متقاعد کنیم که تقصیر او نبوده است؟
Tomorrow will be even warmer.	فردا حتی گرمتر خواهد بود.
I'm writing a message for Tom.	من در حال نوشتن پیامی برای تام هستم.
Tom is a bad kid.	تام بچه بدی است.
I did not find a job	کاری پیدا نکردم
I think Tom knows who Mary's boyfriend is.	من فکر می کنم تام می داند دوست پسر مری کیست.
Tom entered the lobby and found Mary waiting.	تام وارد لابی شد و مری را در انتظار یافت.
Everything will be great	همه چیز عالی خواهد شد
You asked Tom what it was?	از تام پرسیدی چی بود؟
Why do you think Tom does that?	فکر می کنید چرا تام چنین کاری را انجام می دهد؟
I should have done this before Tom.	من باید قبل از تام این کار را می کردم.
Supply can not meet demand.	عرضه نمی تواند مطابق با تقاضا باشد.
You do not die anywhere	تو هیچ جا نمیری
Tom is not big enough to live alone.	تام آنقدر بزرگ نیست که بتواند تنها زندگی کند.
After losing his job, he went through a very difficult period.	پس از از دست دادن شغل، دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشت.
When the two countries end the war, they sign a peace treaty.	زمانی که دو کشور به جنگ پایان می دهند، پیمان صلح امضا می کنند.
You should have continued to sing	باید به آواز خواندن ادامه می دادی
This is not music	این موسیقی نیست
Tom probably did it himself.	احتمالا تام این کار را خودش انجام داده است.
I'm bringing you aspirin	برایت آسپرین می آورم
We do not realize its value until we lose our health.	تا زمانی که سلامت خود را از دست ندهیم ارزش آن را درک نمی کنیم.
Tom and Mary were attracted to each other.	تام و مری جذب یکدیگر شدند.
The old man who fell was really a Buddha.	پیرمردی که افتاد واقعا بودا بود.
I'm younger than Tom	من از تام جوان ترم
I do not know if I can go there.	نمی دانم می توانم آنجا بروم یا نه.
It's entirely up to you.	این کاملاً به شما بستگی دارد.
I want to get a dragon tattoo on my back.	من می خواهم خالکوبی یک اژدها را روی پشتم انجام دهم.
How long have you been in Australia?	گفتی چه مدت در استرالیا بودی؟
I am almost certain that this will not happen today.	من تقریباً مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
You do not seem to be convinced that you have to do this.	به نظر نمی رسد متقاعد شده باشید که باید این کار را انجام دهید.
I want to do my job in the best possible way.	من می خواهم کارم را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.
Tom is proud, but Mary is not.	تام مغرور است، اما مری نه.
I poured coffee on your table	روی سفره ات قهوه ریختم
It does not even make sense	حتی منطقی هم نیست
Tom always calls Monday.	تام همیشه دوشنبه تماس می گیرد.
Who in your class speaks French more fluently?	در کلاس شما چه کسی زبان فرانسه را روان تر صحبت می کند؟
The windows are foggy.	پنجره ها مه گرفته است.
I'm taking this for Tom.	من این را برای تام می برم.
Tom asks me to say this.	تام از من می خواهد که این را بگویم.
Tom publicly insulted me.	تام علناً به من توهین کرد.
Tom had previously been told he could not do this.	قبلاً به تام گفته شده بود که نمی تواند این کار را انجام دهد.
The horse that won the race belongs to Tom Jackson.	اسبی که برنده مسابقه شد متعلق به تام جکسون است.
I'm only here for a few minutes.	من فقط چند دقیقه اینجا هستم.
Tom said he did not want that to happen.	تام گفت که نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.
Why can light pass through some things but not others?	چرا نور می تواند از برخی چیزها عبور کند اما از چیزهای دیگر نه؟
Tom leans on Mary.	تام به مری تکیه می کند.
I did not think Tom was as busy today as he was yesterday.	فکر نمی کردم تام امروز به اندازه دیروز شلوغ باشد.
How Much Money Does a Plumber Make?	لوله کش چقدر درآمد دارد؟
I know Tom knows that Mary did not have to do this.	می دانم تام می داند که مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom and I are planning to move to Australia.	من و تام قصد داریم به استرالیا نقل مکان کنیم.
I know you do not know Tom.	می دانم که تو تام را نمی شناسی.
I have not done this for years	سالهاست که این کار را انجام نداده ام
Tom would not let anyone into his house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه اش را نمی داد.
Tom would stay longer in Australia if his parents allowed him to.	تام اگر پدر و مادرش به او اجازه می دادند بیشتر در استرالیا می ماند.
I would be angry if Tom did this to me.	اگر تام با من این کار را کرده بود، عصبانی می شدم.
He is the closest thing he has to his family.	او نزدیکترین چیزی است که به خانواده او دارد.
Tom probably has no intention of doing that.	تام احتمالاً قصد ندارد این کار را انجام دهد.
It takes longer than I thought.	این بیشتر از چیزی که فکر می کردم طول می کشد.
I often do not do this on Mondays.	من اغلب روز دوشنبه این کار را انجام نمی دهم.
You do not have to tell Tom everything.	شما نباید همه چیز را به تام بگویید.
Aren't you the one who asked me to be here?	تو اونی نیستی که از من خواستی اینجا باشم؟
The militia was formed to defend citizens in an emergency.	این شبه نظامی برای دفاع از شهروندان در مواقع اضطراری تشکیل شد.
It sounds longer than that, but it is an optical illusion.	این طولانی تر از آن به نظر می رسد، اما یک توهم نوری است.
The Japanese take off their shoes before entering the house.	ژاپنی ها قبل از ورود به خانه کفش های خود را در می آورند.
I do not do this here.	من اینجا این کار را نمی کنم.
Tom told Mary that you loved him.	تام به مری گفت که تو او را دوست داری.
They stole my wallet from my pocket.	کیف پولم را از جیبم دزدیدند.
I was flattered by the attention.	از توجه متملق شدم.
I know Tom knows I know how to do it.	من می دانم که تام می داند که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
No one seems to know what happened to Tom.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom said Mary almost died in the crash.	تام گفت که مری تقریباً در این تصادف جان خود را از دست داد.
I want to know where you want me to put this.	من می خواهم بدانم شما می خواهید این را کجا قرار دهم.
I do not like people who are good to everyone.	من از افرادی که با همه خوب هستند را دوست ندارم.
I doubt Tom is home.	من شک دارم که تام در خانه باشد.
Tom told me I was wrong.	تام به من گفت که اشتباه کردم.
I wish I could figure out how to burn a DVD.	کاش میتونستم بفهمم چطوری دی وی دی رایت کنم.
I will most likely do that.	من به احتمال زیاد این کار را انجام خواهم داد.
I think Tom will be a finalist.	من فکر می کنم که تام فینالیست خواهد شد.
Avoid the hive.	از کندو دوری کنید.
I have never been to a zoo.	من هرگز به باغ وحش نرفته ام.
Tom intends to cooperate.	تام قصد همکاری دارد.
I do not think we should do that.	من فکر نمی کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
I did not try to hurt anyone.	من سعی نداشتم به کسی صدمه بزنم.
I'm sure Tom does not want to be in Australia now.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد اکنون در استرالیا باشد.
Tom never asked.	تام هرگز نمی پرسید.
I know Tom knew why I had to do this.	می دانم که تام می دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary ended 30 years of living together.	تام و مری به 30 سال زندگی مشترک خود پایان دادند.
Tom kissed Mary's hand.	تام دست مری را بوسید.
How could Tom last as long as he did?	چگونه تام توانست به اندازه او دوام بیاورد؟
Tom must have been fascinated by it.	تام باید مجذوب آن شده باشد.
Why did you all think he loved Tom Heavy Metal?	چرا همه فکر کردید که تام هوی متال را دوست دارد؟
It's hard to fool you	گول زدنت سخته
I saw a trace of enthusiasm in his voice.	ردی از اشتیاق در صدایش دیدم.
It does not make much sense to me that we are not allowed to sit here.	برای من چندان منطقی نیست که ما اجازه نداریم اینجا بنشینیم.
I wonder if Tom forgot to tell Mary what to do.	تعجب می کنم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که چه کار کند.
Tom welded the pipes together.	تام لوله ها را به هم جوش داد.
I do not think Tom knows that Mary did not.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری این کار را نکرده است.
Tom looked at all the rowing boats on the lake.	تام به همه قایق های پارویی در دریاچه نگاه کرد.
Tom probably does not intend to tell Mary that he is sorry.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که متاسف است.
Tom said Mary cried all day yesterday.	تام گفت که دیروز مری تمام روز گریه می کرد.
I'm actually enjoying myself.	من در واقع دارم از خودم لذت می برم.
Tom is picking leaves in the garden.	تام در حال چیدن برگ ها در باغ است.
Tom made sure no one could see Mary.	تام مطمئن شد که هیچ کس نمی تواند مری را ببیند.
I can not believe you eat those things.	من نمی توانم باور کنم که شما آن چیزها را می خورید.
When Tom was younger, he worked in Australia for three years.	وقتی تام جوانتر بود، سه سال در استرالیا کار کرد.
Tom was lucky	تام خوش شانس بود
Tom hid the gun on a shelf.	تام اسلحه را در یک قفسه پنهان کرد.
He is a very good swimmer.	او شناگر بسیار خوبی است.
Most likely this will happen.	به احتمال زیاد این اتفاق می افتد.
Information is sometimes withheld when it is thought that it may upset patients.	گاهی اوقات وقتی تصور می شود که ممکن است باعث ناراحتی بیماران شود، اطلاعات از آنها دریغ می شود.
Tom Jackson is considered one of the most dangerous men in Australia.	تام جکسون را یکی از خطرناک ترین مردان استرالیا می دانند.
I gave Mike to Tom.	مایک را به تام دادم.
Tom thinks I should eat more vegetables.	تام فکر می کند من باید سبزیجات بیشتری بخورم.
I told him I had seen him a week ago.	به او گفتم که یک هفته قبل او را دیده بودم.
He can not speak French without a few mistakes.	او بدون چند اشتباه نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Why didn't you tell us we should do this?	چرا به ما نگفتی که باید این کار را بکنیم؟
Tom teaches at Harvard.	تام در هاروارد تدریس می کند.
Is this important to you?	آیا این برای شما مهم است؟
Tom told me he thought Mary was interested in it.	تام به من گفت که فکر می کند مری به این کار علاقه دارد.
I know I met that boy there, but I do not remember where he is.	من می دانم که من آن پسر را آنجا ملاقات کرده ام، اما یادم نیست کجاست.
Tom asked us to wait.	تام از ما خواست صبر کنیم.
I know Tom allows Mary to do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
Tom was not ready to do that yet.	تام هنوز برای انجام این کار آماده نبود.
Tom went to the kitchen to drink something for Mary.	تام به آشپزخانه رفت تا برای مریم چیزی بنوشد.
Tom asked Mary to clean the living room.	تام از مری می خواست که اتاق نشیمن را تمیز کند.
Tom must have done it.	تام باید این کار را کرده باشد.
Tom and I are going to Boston tomorrow.	فردا من و تام به بوستون می رویم.
Tom did not pay attention to this issue.	تام به این موضوع توجه نکرده است.
There is something I want to talk to you about.	موضوعی هست که مایلم با شما صحبت کنم.
Tom said he just wanted to spend some time alone.	تام گفت که او فقط می خواهد مدتی را تنها بگذراند.
Tom said he had no plans to do so.	تام گفت که او هیچ برنامه ای برای انجام این کار ندارد.
I don't think Tom knows he has to do it today.	من فکر نمی کنم که تام بداند که امروز باید این کار را انجام دهد.
The older we get, the worse our memory gets.	هر چه سن ما بالاتر می رود، حافظه ما بدتر می شود.
Tom blew out all the candles on his birthday cake.	تام تمام شمع های کیک تولدش را فوت کرد.
Tom rarely goes to church.	تام به ندرت به کلیسا می رود.
Tom is in Australia now, isn't he?	تام اکنون در استرالیا است، اینطور نیست؟
Tom will call.	تام تماس خواهد گرفت.
You are taller than Tom	تو از تام بلندتر هستی
I will launch it in the shortest time.	من آن را در کوتاه ترین زمان راه اندازی خواهم کرد.
I miss Tom was so good a friend	دلم برای تام تنگ شده خیلی دوست خوبی بود
Tom thought that Mary would probably not be busy in the morning.	تام فکر کرد که مری احتمالاً صبح شلوغ نخواهد بود.
Tom does not understand what you are saying.	تام نمی فهمد شما چه می گویید.
Tom was shocked by what Mary said he had to do.	تام از کاری که مری گفت باید انجام دهد شوکه به نظر می رسید.
Where are the toilets, please?	لطفا توالت ها کجا هستند؟
"How long has Tom been doing this?" 	"تام چند وقت است که این کار را می کند؟"
"About three years."	"حدود سه سال."
This is the standard method.	این روش استاندارد است.
The enemy surrendered without further resistance.	دشمن بدون مقاومت بیشتر تسلیم شد.
I want Tom to go to the supermarket and buy some milk.	می خواهم تام به سوپرمارکت برود و کمی شیر بخرد.
Tom said he did not want to work with it.	تام گفت که نمی‌خواهد با آن کار کند.
I thought there was no need to go to Australia.	فکر کردم نیازی به رفتن به استرالیا نیست.
We can not be sure about that, can we?	ما نمی توانیم در مورد آن مطمئن باشیم، می توانیم؟
Tom was carrying two suitcases.	تام دو چمدان حمل می کرد.
What made Tom so angry?	چه چیزی تام را اینقدر عصبانی کرد؟
Tom and everyone in the room knew what the problem was.	تام و همه افراد حاضر در اتاق می دانستند مشکل چیست.
Do not leave things around.	چیزها را در اطراف خود رها نکنید.
No one has ever been there and lived to tell the story.	هیچ کس تا به حال آنجا نبوده و زندگی نکرده است که داستان را تعریف کند.
Tom believes every word I say.	تام هر کلمه ای را که می گویم باور می کند.
You have to stay home	باید خونه بمونی
I want you to take me to Tom.	می خواهم مرا پیش تام ببری.
He is mixing with the wrong crowd.	او در حال اختلاط با جمعیت اشتباه است.
I knew Tom would be nervous about doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار عصبی می شود.
The heat is on the government to adopt a new policy.	گرما بر سر دولت است تا سیاست جدیدی اتخاذ کند.
I was accidentally crossing the street.	وقتی داشتم از خیابان رد می شدم تصادفی دیدم.
I thought Maryam was your girlfriend.	فکر کردم مریم دوست دختر توست.
I do not know if Tom is still naive?	نمی دانم آیا تام هنوز ساده لوح است؟
Tom mistreated me	تام با من بدرفتاری کرد
Tom was afraid that everyone would laugh at him.	تام می ترسید که همه به او بخندند.
Tom is probably so busy after 2:30 that he can not eat.	تام احتمالاً تا بعد از ساعت 2:30 آنقدر شلوغ است که نمی‌تواند غذا بخورد.
No one could hear what Tom was saying.	هیچ کس نمی توانست بشنود تام چه می گوید.
Tom loves living in Australia.	تام زندگی در استرالیا را دوست دارد.
Make sure the lights are off before leaving.	قبل از رفتن مطمئن شوید که چراغ ها خاموش هستند.
Eighty percent of communication is non-verbal.	هشتاد درصد ارتباطات غیرکلامی است.
Tom is standing near his desk.	تام نزدیک میزش ایستاده است.
I love Android phones.	من عاشق گوشی های اندروید هستم.
I think Tom should give Mary another chance.	من فکر می کنم تام باید به مری فرصت دیگری بدهد.
Tom was with Mary at the time.	تام در آن زمان با مری قرار داشت.
I'm afraid Tom will be sick	میترسم تام مریض باشه
You are in the wrong forum.	شما در انجمن اشتباهی هستید.
Is Tom determined to do that?	آیا تام مصمم به انجام این کار است؟
Tom apologized for doing this.	تام به خاطر انجام این کار از ما عذرخواهی کرد.
Tom was getting ready to go out with his friends.	تام داشت آماده می شد تا با دوستانش بیرون برود.
I'm not in it.	من در آن نیستم.
Tom helped his son change his pajamas.	تام به پسرش کمک کرد لباس خوابش را عوض کند.
Tom has suffered a lot.	تام رنج زیادی کشیده است.
Tom will probably do it today.	تام احتمالاً امروز این کار را خواهد کرد.
I forgot you did not like chocolate	یادم رفت شکلات دوست نداشتی
This area is mostly residential.	این منطقه عمدتاً مسکونی است.
We could not stop it.	ما نتوانستیم جلوی آن را بگیریم.
Tom stares out the window.	تام از پنجره به بیرون خیره شده است.
We have talked about it before.	قبلاً در مورد آن صحبت کرده ایم.
Everyone smiles	همه لبخند می زنند
You are not very encouraging	تو زیاد دلگرم کننده نیستی
I know Tom does not want to do that today.	من می دانم که تام نمی خواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom did not think it was good enough for Mary.	تام فکر نمی کرد که برای مری به اندازه کافی خوب باشد.
How important is it for you to do this today?	چقدر برای شما مهم است که این کار را امروز انجام دهیم؟
We have a lot to worry about.	ما چیزهای زیادی برای نگرانی داریم.
I think the man there is Tom's father.	فکر می کنم آن مرد آنجا پدر تام است.
I never thought Tom would do that.	هرگز فکر نمی کردم تام چنین کاری انجام دهد.
Tom has never swum in our pool.	تام هرگز در استخر ما شنا نکرده است.
This is my line.	این خط من است.
I could not be proud of my children.	من نمی توانستم به بچه هایم افتخار کنم.
Tom is too far away.	تام خیلی دور است.
Tom was not the only one who knew where I was.	تام تنها کسی نبود که می دانست کجا هستم.
He wanted a video magazine for his entertainment.	او برای سرگرمی خود یک مجله تصویری خواست.
This will not be too difficult.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود.
I could not catch it	نتونستم بگیرمش
Tom said he was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است گریه کند.
I thought Tom was enjoying it.	من فکر می کردم که تام از آن لذت می برد.
Tom tries to grow strawberries.	تام سعی می کند توت فرنگی پرورش دهد.
Tom is silent now.	تام در حال حاضر ساکت است.
Tom has an adopted child.	تام یک فرزند خوانده است.
I do not think Tom knows how to have a good time.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد چگونه اوقات خوبی داشته باشد.
I do not know if it is time or not	نمی دونم وقت هست یا نه
Tom said he did not know better.	تام گفت که بهتر از این نمی داند.
We did not have much snow here last year.	پارسال اینجا برف زیادی نداشتیم.
I'm sorry to act like a jerk.	من متاسفم که مثل آدم های تند رفتار می کنم.
Do you still believe in total innocence?	آیا هنوز به بی گناهی تام اعتقاد داری؟
Give me five tens and the rest in one.	پنج ده به من بده و بقیه را در یک.
Tom did whatever Mary asked him to do.	تام هر کاری که مری از او خواست انجام داد.
I think Tom intends to be there.	من فکر می کنم تام قصد دارد آنجا باشد.
Tom is always asking for money.	تام همیشه در حال درخواست پول است.
Could not help.	نمی شد کمک کرد.
Have you shown this to Tom before?	آیا قبلاً این را به تام نشان داده‌ای؟
Tom pays no attention to Mary.	تام هیچ توجهی به مری ندارد.
Kublai Khan founded the Yuan Dynasty in 1271.	کوبلای خان در سال 1271 سلسله یوان را تأسیس کرد.
Tom said he did not want to think about it.	تام گفت که نمی خواهد به آن فکر کند.
People who have never been to Australia do not know what they have lost.	افرادی که هرگز به استرالیا نرفته اند، نمی دانند چه چیزی را از دست داده اند.
That's why we are sitting here.	برای همین اینجا نشسته ایم.
I'm sure Tom will not forget this.	من مطمئن هستم که تام این کار را فراموش نخواهد کرد.
I do not remember where I put my key.	یادم نیست کلیدم را کجا گذاشتم.
I have diabetes	من دیابت دارم
I wanted a hamburger but I stopped.	من همبرگر می خواستم اما جلوی خودم را گرفتم.
Tom did what he was told.	تام کاری را که به او گفته بودند انجام داد.
He is an ordinary addict of yours.	او یک معتاد معمولی شماست.
If Tom's gone, so will I.	اگر تام می رود، من هم می روم.
Tom is not in jail, is he?	تام در زندان نیست، او؟
Tom said Mary did not look sleepy.	تام گفت که مری به نظر خواب آلود نیست.
Tom let me drive	تام اجازه داد من رانندگی کنم
Tom was a police officer for 13 years.	تام 13 سال پلیس بود.
The teacher asked Tom to read his essay aloud.	معلم از تام خواست که انشا او را با صدای بلند بخواند.
His daughter Putdavaneh was playing with her phone in bed when the water came up.	دخترش پوتداونه در رختخواب با گوشی خود بازی می کرد که آب به داخل بالا آمد.
That school	اونم مدرسه
Tom does not eat celery.	تام کرفس نمی خورد.
When I opened my eyes, everyone started singing "Happy Birthday".	وقتی چشمانم را باز کردم، همه شروع به خواندن "تولدت مبارک" کردند.
I do not like to speak French and Tom does not.	من دوست ندارم به زبان فرانسوی صحبت کنم و تام هم دوست ندارد.
If this is what we have to do, we will do it.	اگر این همان کاری است که باید انجام دهیم، آن را انجام خواهیم داد.
Tom did not consume too much.	تام بیش از حد مصرف نکرد.
I do not know how Tom got my phone number.	من نمی دانم تام چگونه شماره تلفن من را به دست آورد.
Tom had to be first	تام باید اول می شد
Tom does not have enough money to buy that house.	تام پول کافی برای خرید آن خانه را ندارد.
I'm not saying Tom is lying.	من نمی گویم تام دروغ می گوید.
I did not have to do this immediately.	من مجبور نبودم فوراً این کار را انجام دهم.
Tom will be here in an hour.	تام در عرض یک ساعت اینجا خواهد بود.
I do not think this is interesting.	به نظر من این جالب نیست.
Tom told Mary he would not do that.	تام به مری گفت که او این کار را نمی کند.
Who buys these papers?	چه کسی این اوراق را می خرد؟
This is not interesting at all	این اصلا جالب نیست
See, you can not buy this anywhere else.	ببینید، شما نمی توانید این را در جای دیگری بخرید.
This is a kind of tough question.	این یک نوع سوال سخت است.
You are all familiar with the truth of the matter.	همه شما با حقیقت ماجرا آشنا هستید.
Why should anyone live in such a place?	چرا کسی باید در چنین مکانی زندگی کند؟
Why not let Tom drive for a while?	چرا نمی گذاری تام مدتی رانندگی کند؟
Many people went to Tom's funeral.	بسیاری از مردم به مراسم خاکسپاری تام رفتند.
I do not think this is a setback.	من فکر نمی کنم که این یک عقبگرد باشد.
Tom was able to buy a gun, but could not buy any bullets.	تام توانست یک اسلحه بخرد، اما قادر به خرید هیچ گلوله ای نبود.
This is not an insignificant achievement.	این یک دستاورد بی اهمیت نیست.
You's angry with me, aren't you?	تو از دست من عصبانی هستی، نه؟
Tom never let me win.	تام هرگز اجازه نداد من برنده شوم.
I could not attend the ceremony.	من نتوانستم در مراسم شرکت کنم.
Tom obeyed my orders.	تام مطیع دستورات من بود.
If I do not try this now, I may never do it again.	اگر الان این کار را امتحان نکنم، ممکن است هرگز آن را انجام ندهم.
I can fight in my own battles.	من خودم می توانم در نبردهایم بجنگم.
I do not like people behind me to talk about me.	دوست ندارم مردم پشت سرم در مورد من صحبت کنند.
I want to learn how to say a few words in French.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه چند کلمه را به زبان فرانسه بگویم.
Throw the ball at me	توپ را به من پرتاب کن
Tom could not explain why he thought this was a good idea.	تام نمی توانست توضیح دهد که چرا فکر می کرد این ایده خوبی است.
Tom says he is ready to go back to work.	تام می گوید که آماده است سر کار برگردد.
Tom Hard	تام سخته
Tom made this mistake on purpose.	تام از عمد این اشتباه را انجام داد.
Will Tom ever rest?	آیا تام هرگز استراحت می کند؟
I wonder when Tom started studying French.	من تعجب می کنم که تام از چه زمانی شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
Tom usually sleeps more than Mary.	تام معمولا بیشتر از مری می خوابد.
Tom is a freelance writer in Boston.	تام یک نویسنده آزاد در بوستون است.
Management practices in Japanese companies are often very different from those in foreign companies.	شیوه‌های مدیریتی در شرکت‌های ژاپنی اغلب با شرکت‌های خارجی بسیار متفاوت است.
Tom is now busy	تام الان سرش شلوغه
I do not argue with that.	من با آن بحث نمی کنم.
I did not show Tom the photos he wanted to see.	من به تام عکس هایی را که می خواست ببیند نشان ندادم.
I know Tom is blind.	من می دانم که تام کور است.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست تام بیاید یا نه.
Now is the time to act, Tom said.	تام گفت که اکنون زمان اقدام است.
A mouse bites a hole in the wall.	یک موش سوراخی در دیوار را جوید.
Tom is twice as heavy as Mary.	تام دو برابر سنگین تر از مری است.
The first phase of construction has been completed.	فاز اول ساخت به پایان رسیده است.
It did not occur to me.	این به ذهن من خطور نکرد.
Tom returned from Boston a week earlier than planned.	تام یک هفته زودتر از زمانی که برنامه ریزی کرده بود از بوستون برگشت.
Maybe someone else is at home.	شاید شخص دیگری در خانه باشد.
Do not ask me why	از من نپرس چرا
You are the only one I called	تو تنها کسی هستی که زنگ زدم
Tom does not know where I went.	تام نمی داند کجا رفتم.
Tom beat Mary to death with a hammer.	تام مری را با چکش تا سر حد مرگ کتک زد.
Who is next on your list?	نفر بعدی در لیست شما کیست؟
Tom told me he thought Mary was still doing it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را می کند.
It was a long walk home.	پیاده روی طولانی بود تا خونه.
Tom and I were alone in the room.	من و تام در اتاق تنها بودیم.
Tom said he was not bitter.	تام گفت که او تلخ نیست.
Tom said he would love to know why you did not do what you said.	تام گفت که دوست دارد بداند چرا کاری را که گفته بودید انجام ندادید.
do not go anywhere	جایی نرو
They were not harmed.	آنها هیچ آسیبی نداشتند.
Tom was dumbfounded.	تام مات شده بود.
Tom dried his hands.	تام دست هایش را خشک کرد.
What makes you think Tom can not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Where would you like me to put your suitcase?	دوست داری چمدانت را کجا بگذارم؟
Tom is really lucky, right?	تام واقعا خوش شانس است، نه؟
Tom told Mary that he thought John had lost his job.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شغل خود را از دست داده است.
Please tell Tom it's important to do this before 2:30.	لطفاً به تام بگویید که انجام این کار قبل از ساعت 2:30 مهم است.
If they do not work, they will not be paid.	اگر کار نکنند، حقوق نمی گیرند.
I hope Tom does not get upset about this.	امیدوارم تام از این موضوع ناراحت نشود.
Tom will make it for you.	تام آن را برای شما درست خواهد کرد.
In 2013, Tom moved to Boston.	در سال 2013، تام به بوستون نقل مکان کرد.
Fortunately, common sense prevailed and the strike was called off.	خوشبختانه عقل سلیم غالب شد و اعتصاب لغو شد.
I can not stand this cold	نمیتونم این سرما رو تحمل کنم
You do not seem to know what to do	انگار نمیدونی چیکار کنی
I can not kill a bird.	من نمی توانم یک پرنده بکشم.
Flowers die if they do not have water.	گل ها اگر آب نداشته باشند می میرند.
Do you really think Tom is sleepy?	آیا واقعا فکر می کنید تام خواب آلود است؟
I know Tom did not do it alone.	می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
I know Tom is a very good customer.	می دانم که تام مشتری بسیار خوبی است.
Tom said he hopes Mary wants to dance with him.	تام گفت که امیدوار است مری بخواهد با او به رقص برود.
Is Tom still willing to do this for us?	آیا تام هنوز هم حاضر است این کار را برای ما انجام دهد؟
I feed my cat in the morning and in the evening.	صبح و عصر به گربه ام غذا می دهم.
I'm waiting for Tom	من منتظر تام هستم
I wish I had a complete list.	ای کاش یک لیست کامل نگه می داشتم.
Did Tom receive the package we sent him?	آیا تام بسته ای را که برایش فرستادیم دریافت کرد؟
Tom has been busy all day.	تام تمام روز مشغول بوده است.
Did Tom ask you why you did this?	آیا تام از شما پرسید که چرا این کار را کردید؟
I knew I knew Tom from somewhere.	می دانستم که تام را از جایی شناختم.
I'm too young compared to Tom.	من در مقایسه با تام خیلی جوان هستم.
Tom is a little early.	تام کمی زود است.
I know Tom probably won't need to do this anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Where is the Welcome Committee?	کمیته استقبال کجاست؟
Who swims faster, Tom or Mary?	چه کسی سریعتر شنا می کند، تام یا مری؟
Tom does not want to dance.	تام نمی خواهد برقصد.
Tom was too busy to help Mary do that.	تام آنقدر مشغول بود که به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom says he's not ready to do that yet.	تام می گوید که هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
Tell me three things you are good at.	سه چیز را که در آن مهارت دارید به من بگویید.
We know you will do your best.	ما می دانیم که شما بهترین کار را انجام خواهید داد.
Tom is not back yet. 	تام هنوز برنگشته است.
Where is he alone?	فقط او کجاست؟
Mosquitoes love me	پشه ها من را دوست دارند
Why didn't you just do what you said?	چرا فقط کاری را که گفتی انجام ندادی؟
Our negotiations are not over	مذاکرات ما تمام نشده است
Tom bought some cheese.	تام مقداری پنیر خرید.
Rebellion is on its way	شورش در راه است
Tom did not participate in the forum.	تام در انجمن شرکت نکرد.
I had to throw it away	باید می انداختمش دور
Tom said good night to his parents.	تام به پدر و مادرش شب بخیر گفت.
I do not know what awaits me.	من نمی دانم چه چیزی در انتظار من است.
What is a dynasty?	سلسله چیست؟
Tom said he did not know when the meeting started.	تام گفت که نمی‌دانست جلسه کی شروع شده است.
Tom sat down at his desk and stared at the clock.	تام پشت میزش نشست و به ساعت خیره شد.
Tom will probably not pass the test.	تام احتمالاً در آزمون موفق نخواهد شد.
Tom is not trustworthy	تام قابل اعتماد نیست
I do not know how to behave at my age. 	نمی دانم در سن خودم چگونه رفتار کنم.
I had never been so old	من تا حالا اینقدر پیر نشده بودم
I'm curious	دارم کنجکاو میشم
Tom is not the only man in the world.	تام تنها مرد در جهان نیست.
Tom will be injured if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد مجروح خواهد شد.
Tom was super fast.	تام فوق العاده سریع بود.
I am not a girl.	من دخترنیستم.
I thought you wanted to speak French	فکر کردم میخوای فرانسوی صحبت کنی
Tom threw his arm around Mary.	تام بازویش را دور مری انداخت.
Tom and I are both therapists.	من و تام هر دو درمانگر هستیم.
We seek stability.	ما به دنبال ثبات هستیم.
Tom said Mary thinks she might need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهد.
Tom has finished unpacking.	تام باز کردن چمدانش را تمام کرده است.
Tom tried to describe Mary's house.	تام سعی کرد خانه مری را توصیف کند.
I have heard that plants are better adapted to space travel than humans.	من شنیده ام که گیاهان بهتر از مردم با سفرهای فضایی سازگار هستند.
Why do five yen coins and fifty yen coins have holes in the center?	چرا سکه پنج ین و سکه پنجاه ین سوراخ در مرکز دارند؟
I'm going to Boston today.	من امروز به بوستون می روم.
I do not want to know what you did yesterday	نمیخوام بدونم دیروز چیکار کردی
I can not pronounce Tom's last name.	من نمی توانم نام خانوادگی تام را تلفظ کنم.
If Tom did not insist on doing this.	اگر تام اصرار نداشت این کار را بکنم.
Tom was the only one who helped me.	تام تنها کسی بود که به من کمک کرد.
Tom and Mary hoped no one had seen them.	تام و مری امیدوار بودند کسی آنها را ندیده باشد.
Tom calculated his expenses.	تام هزینه های خود را محاسبه کرد.
Who did Tom want to fire?	تام چه کسی را می خواست اخراج کند؟
I am looking for an apartment in the city center.	دنبال آپارتمان در مرکز شهر هستم.
There was nothing you could do to help.	هیچ کاری نمی توانستید برای کمک انجام دهید.
Let's hope this is the last time this happens.	بیایید امیدوار باشیم که این آخرین بار باشد که چنین اتفاقی می افتد.
Do you think that I'm not aware of you and Tom?	فکر میکنی من از تو و تام خبر ندارم؟
I hope Tom knows he has to help us today.	امیدوارم تام بداند که امروز باید به ما کمک کند.
What is the difference between happiness and satisfaction?	تفاوت شادی و رضایت چیست؟
It was pathetic	این رقت انگیز بود
Churches were built all over the island.	کلیساها در سراسر جزیره ساخته شده بودند.
I do not think Tom will do this for you.	من فکر نمی کنم که تام این کار را برای شما انجام دهد.
I know how hard Tom's studying.	من می دانم که تام چقدر سخت درس می خواند.
Tom has a terrible secret.	تام یک راز وحشتناک دارد.
Tom is one of my technicians.	تام یکی از تکنسین های من است.
You are not objective	شما عینی نیستید
Surround yourself only with people who are going to elevate you.	اطراف خود را فقط با افرادی احاطه کنید که قرار است شما را بالاتر ببرند.
You have to be very careful.	شما باید مراقب تام باشید.
Tom loves soft drinks.	تام نوشابه دوست دارد.
I see what I mean.	من منظور تام را می بینم.
Tom feels unwanted.	تام احساس ناخواسته می کند.
Tom was three years old when his mother was killed in a car accident.	تام سه ساله بود که مادرش در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Tom told me he wanted me to learn how to do this.	تام به من گفت که می خواهد من یاد بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.
I want to drive, but I do not know how.	من می خواهم رانندگی کنم، اما نمی دانم چگونه.
That's why I came to see you	واسه همین اومدم ببینمت
No one understood what Tom said.	هیچ کس نفهمید تام چه گفت.
This is what we have been looking for.	این همان چیزی است که ما به دنبال آن بوده ایم.
Tom was a little excited.	تام کمی هیجان زده شد.
Tom shot and killed both tigers.	تام هر دو ببر را شلیک کرد و کشت.
Tom might be able to help us.	تام شاید بتواند به ما کمک کند.
Tom is someone I will never forget.	تام کسی است که هرگز فراموش نمی کنم.
Tom does not deserve the rights we give him.	تام مستحق حقوقی نیست که ما به او می دهیم.
They can not stop it.	آنها نمی توانند آن را متوقف کنند.
Tom does not know how to do what you asked him to do.	تام نمی داند چگونه کاری را که از او خواسته اید انجام دهد.
Still not working for us?	هنوز برای ما کار نمی کنی؟
Did you know that Tom has been arrested?	آیا می دانستید تام دستگیر شده است؟
I have been told that I must do this at least one more time.	به من گفته شده است که باید حداقل یک بار دیگر این کار را انجام دهم.
I knew Tom would not be paid to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار پولی دریافت نمی کند.
Tom could not talk about it.	تام نمی توانست در مورد آن صحبت کند.
If you helped me, I would finish sooner	اگه کمکم میکردی زودتر تموم میکردم
Tom's father was in the army of the Islamic Republic of Iran.	پدر تام در ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.
It's not like you get arrested or anything.	اینطور نیست که دستگیر شوی یا هر چیز دیگری.
Tom promised not to tell anyone how much we paid to paint our house.	تام قول داد به کسی نگوید که چقدر برای رنگ آمیزی خانه مان پرداختیم.
We finally reached a compromise.	بالاخره به مصالحه رسیدیم.
I did not eat all the meat for a month.	من یک ماه تمام گوشت نخوردم.
Why not go to Boston this summer?	چرا تابستان امسال به بوستون نمی رویم؟
My dog ​​does not get along with other dogs.	سگ من با سگ های دیگر کنار نمی آید.
Tom turned to himself in pain.	تام از درد به خودش پیچید.
Tom had no good excuse not to come.	تام بهانه خوبی برای نیامدن نداشت.
I do not want Tom to know. 	من نمی خواهم تام بداند.
This should be our secret.	این باید راز ما باشد.
Tom's wounds did not heal on their own.	زخم های تام به خودی خود وارد نشده بود.
"Tom is from Australia." 	"تام از استرالیا است."
"I thought he was from New Zealand."	"من فکر می کردم او اهل نیوزلند است."
I'm worried about being killed	من نگران کشته شدنم هستم
We believe he killed Tom Mary with an iceberg.	ما معتقدیم که تام مری را با یخ‌چینی کشت.
American homes are big and getting bigger.	خانه های آمریکایی بزرگ هستند و مدام بزرگتر می شوند.
I have to go buy Tom the medicine he needs.	من باید بروم داروهای مورد نیاز تام را بخرم.
I know we've met before, but I do not remember where.	می‌دانم که قبلاً همدیگر را ملاقات کرده‌ایم، اما یادم نیست کجاست.
You smell.	بو میدی.
Tom said he wanted something else to eat.	تام گفت که چیز دیگری برای خوردن می‌خواهد.
You should not compare Tom with Mary.	شما نباید تام را با مری مقایسه کنید.
"Who wrote this?" 	"که این را نوشته؟"
"I did."	"من کردم."
Who gave that money to Tom?	چه کسی آن پول را به تام داد؟
Tom seems to be in trouble.	به نظر می رسد که تام در مشکل است.
I think Tom could have done it if he had wanted to.	من فکر می کنم تام اگر می خواست می توانست این کار را انجام دهد.
I no longer work with Tom.	من دیگر با تام کار نمی کنم.
Tom said he plans to stay in Boston until October.	تام گفت که قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom will not be here again.	تام دیگر به اینجا برنمی گردد.
Tom will probably be ready.	تام احتمالا آماده خواهد شد.
I wonder what for dinner?	من تعجب می کنم برای شام چه؟
Tom was not a journalism student.	تام دانشجوی روزنامه نگاری نبود.
I know Tom knew I was the one who had to do it.	می دانم که تام می دانست که من کسی بودم که باید این کار را انجام می دادم.
What is the distance traveled by this car?	با این ماشین چه مسافت پیموده شده؟
Tom may have nothing to eat.	تام ممکن است چیزی برای خوردن نداشته باشد.
Tom is lying on his back.	تام به پشت دراز کشیده است.
Sorry, I did not answer your call immediately.	متاسفم که فوراً به تماس شما پاسخ ندادم.
I do not like you so much	من آنقدر دوستت ندارم
I knew Tom would bring his girlfriend to the party.	می دانستم که تام دوست دخترش را به مهمانی می آورد.
I'm going to sleep.	من دارم میرم بخوابم.
I think Tom is a lot like John.	من فکر می کنم تام خیلی شبیه جان است.
It's no secret that Tom does not like you.	این راز نیست که تام شما را دوست ندارد.
I do not think I dare to do that.	فکر نمی کنم جرات انجام این کار را داشته باشم.
I'm going to study	من میرم درس بخونم
Tom lives in a secret underground nest.	تام در یک لانه مخفی زیرزمینی زندگی می کند.
Tom was sitting on the steps.	تام روی پله ها نشسته بود.
I do not do this much anymore.	من دیگر این کار را زیاد انجام نمی دهم.
Didn't you know Tom does that?	آیا نمی دانستی تام این کار را می کند؟
You are a good volleyball player	تو والیبالیست خوبی هستی
Tom suggested we leave immediately before it started to rain.	تام به ما پیشنهاد داد که بلافاصله قبل از شروع بارندگی، آنجا را ترک کنیم.
I have not read anything about it	من چیزی در مورد آن نخوانده ام
I know Tom may have to do this.	من می دانم که تام ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
Tom can't wait to see you.	تام نمی تواند منتظر دیدار شما باشد.
Tom was wearing a shirt that did not fit him well.	تام پیراهنی پوشیده بود که به خوبی به او نمی آمد.
Tom smoked two packs of cigarettes a day.	تام روزی دو پاکت سیگار می کشید.
I got some good second hand books today.	امروز چند کتاب دست دوم خوب گرفتم.
You know we do not have much time now.	میدونی که الان وقت زیادی نداریم.
You promised to do this to me	تو قول دادی با من این کار را بکنی
His family was poor and poor people often did not listen to music.	خانواده او فقیر بودند و مردم فقیر اغلب موسیقی نمی شنیدند.
How do you look in the mirror?	چگونه خود را در آینه نگاه می کنید؟
As we get older, it becomes more difficult for us to keep up with new technology.	با بالا رفتن سن، همگام شدن با فناوری جدید برای ما دشوارتر است.
Tom does not want to go home.	تام نمی خواهد به خانه برود.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not intend to harass you	قصد آزارت را نداشتم
Tom did not vote	تام رای نداد
Tom seemed to be drinking.	تام به نظر می رسید که در حال نوشیدن است.
You need to chew your food more.	باید غذای خود را بیشتر بجوید.
Tom did it your way.	تام به روش تو این کار را کرد.
He is more of an acquaintance than a friend.	او بیشتر یک آشناست تا یک دوست.
Tom wanted to forget what had happened.	تام می خواست اتفاقی که افتاده را فراموش کند.
What kind of questions do you want me to answer?	چه نوع سؤالاتی را می خواهید پاسخ دهم؟
Tom does not understand the value of money.	تام ارزش پول را درک نمی کند.
I know Tom has forgotten that.	می دانم که تام این کار را فراموش کرده است.
I bet Tom is very upset.	شرط می بندم تام خیلی ناراحت است.
I only came to Australia three years ago.	من فقط سه سال پیش به استرالیا آمدم.
When does your passport need to be renewed?	چه زمانی پاسپورت شما نیاز به تمدید دارد؟
Tom decided not to call himself a fool.	تام تصمیم گرفت خود را احمق خطاب نکند.
I will probably go to Boston in the fall.	من احتمالاً در پاییز به بوستون خواهم رفت.
We ran out of gas on the way to the theater.	بنزین ما در راه تئاتر تمام شد.
I think Tom and Mary want to do that as soon as possible.	من فکر می کنم تام و مری می خواهند این کار را در اسرع وقت انجام دهند.
You failed	تو شکست خوردی
We did not get it.	ما آن را نگرفتیم.
Eventually the Germans were forced to retreat.	در نهایت آلمانی ها مجبور به عقب نشینی شدند.
Tom will be here in a few hours.	تام تا چند ساعت دیگر اینجا خواهد بود.
Tom said he had no plans to sell the family farm.	تام گفت که قصد ندارد مزرعه خانوادگی را بفروشد.
Tom is not really good at chess.	تام واقعاً در شطرنج خوب نیست.
As soon as the train left the station, Tom realized that he had left his bag on the train.	به محض اینکه قطار از ایستگاه خارج شد، تام متوجه شد که کیف خود را در قطار رها کرده است.
Tom said he is very happy here.	تام گفت که اینجا خیلی خوشحال است.
Tom will be with us all afternoon.	تام تمام بعدازظهر با ما خواهد بود.
Did you notice what the problem is?	متوجه شدید چه مشکلی دارد؟
Tom said Mary was enjoying the party.	تام گفت که مری از مهمانی لذت می برد.
Was Tom here today?	تام امروز اینجا بود؟
I love your paintings	من عاشق نقاشی های شما هستم
I thought Tom was a good boy.	من فکر می کردم که تام پسر خوبی است.
I'm almost sure it's illegal.	من تقریباً مطمئن هستم که غیرقانونی است.
Excuse me, the waiter has a hair in my soup.	ببخشید گارسون یک مو در سوپ من است.
Some of them are teachers and some are engineers.	برخی از آنها معلم و برخی مهندس هستند.
My aunt asked me to buy her a box of music from Italy.	خاله ام از من خواست برایش یک جعبه موسیقی از ایتالیا بخرم.
Why don't people say what they mean?	چرا مردم منظورشان را نمی گویند؟
You will find the restaurant on your right.	رستوران را در سمت راست خود خواهید یافت.
Tom is not easily surprised.	تام به راحتی غافلگیر نمی شود.
Tom said he did not know where Mary worked.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا کار می‌کند.
Tom was not surprised by what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد تعجب نکرد.
It takes me all afternoon to do this.	تمام بعدازظهر طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
Do you think I'm joking?	به نظر شما شوخی می کنم؟
Tom did not arrive until noon.	تام تا نزدیک ظهر به اینجا نرسید.
I can not even afford a used car.	من حتی توان خرید ماشین دست دوم را ندارم.
Tom tried to comfort the crying baby.	تام سعی کرد به کودک گریان دلداری دهد.
Tom told me he thought Mary was incompetent.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی کفایت است.
Is it okay if I do not do this?	آیا اگر این کار را نکنم اشکالی ندارد؟
If I had been there, I would not have allowed Tom.	اگر من آنجا بودم، به تام اجازه این کار را نمی دادم.
Tom may win the race.	تام ممکن است برنده مسابقه شود.
Tom tried to hide his voice.	تام سعی کرد صدایش را پنهان کند.
Even in winter we do not have much snow here.	حتی در زمستان اینجا برف زیادی نداریم.
I'm sure Tom will do what we ask him to do.	مطمئنم تام کاری را که ما از او می خواهیم انجام خواهد داد.
Twice a week, Tom spends time in his garage with his musician friends.	تام هفته‌ای دو بار در گاراژش با دوستان نوازنده‌اش جلسات جم می‌گذراند.
Tom did not tell us why he was so angry.	تام به ما نگفت که چرا اینقدر عصبانی است.
I did not think anyone would come	فکر نمیکردم کسی بیاد
Tom was not at the party, was he?	تام در مهمانی نبود، نه؟
I sat next to Tom.	نزدیک تام نشستم.
Do ducks eat fish?	آیا اردک ها ماهی می خورند؟
Tom took his children with him to Boston.	تام فرزندانش را با خود به بوستون برد.
I think you will be fine.	من فکر می کنم که شما خوب خواهید بود.
Tell Tom not to approach the dog.	به تام بگو نزدیک سگ نشه.
Tom tried not to overturn the boat.	تام سعی کرد قایق رانی واژگون نشود.
Tom and Mary were not friends at the time.	تام و مری در آن زمان با هم دوست نبودند.
Tom never hurt anyone.	تام هرگز به کسی صدمه نزد.
There is no doubt that Tom did.	شکی نیست که تام این کار را کرد.
Would you like to go to the zoo with us?	آیا دوست دارید با ما به باغ وحش بروید؟
Due to the war in the region, the oil supply was temporarily cut off.	به دلیل جنگ در منطقه، عرضه نفت به طور موقت قطع شد.
You forgot to turn off the radio last night, didn't you?	دیشب یادت رفت رادیو رو خاموش کنی، نه؟
You Can't Hide From Me, Tom.	تو نمی تونی از من پنهان بمونی، تام.
Tom told Mary he thought John was not ready.	تام به مری گفت که فکر می کند جان آماده نیست.
Do you think I'm to blame?	به نظر شما من مقصرم؟
I do not know his address	آدرسش را نمی دانم
I often wake up before 6:30.	من اغلب قبل از ساعت 6:30 بیدار می شوم.
From now on, I will make my own decision.	از این به بعد تصمیم خودم را می گیرم.
Tom said he expects Mary to stay in Australia until Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری تا دوشنبه در استرالیا بماند.
I did not get here until noon.	تا نزدیک ظهر به اینجا نرسیدم.
I saw Tom working	من دیدم تام داره کار میکنه
It's great if you can make something for me	خیلی خوبه اگه یه چیزی برام درست کنی
Tom realized that Mary should not do what he was doing.	تام متوجه شد که مری نباید کاری را که او انجام می داد انجام دهد.
Tom dried his hands with the towel Mary gave him.	تام دست هایش را با حوله ای که مری به او داد خشک کرد.
Why do not you continue your work?	چرا به کار خود ادامه نمی دهید؟
I have never had this kind of problem	من تا حالا به این نوع مشکل نداشتم
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
Tom made himself a ham sandwich.	تام برای خودش ساندویچ ژامبون درست کرد.
I did not know you did not want to do this soon	نمیدونستم نمیخوای به این زودی اینکارو بکنی
Bullfighting is a very interesting sight.	گاوبازی منظره بسیار جالبی است.
Tom has admitted that he was there that night.	تام اعتراف کرده است که آن شب آنجا بوده است.
Owls are my favorite animals.	جغدها حیوانات مورد علاقه من هستند.
Tom sat on the wood in front of the fire.	تام روی چوب در مقابل آتش نشست.
good morning. 	صبح بخیر.
How are you?	چطور هستید؟
The computer does not turn on	کامپیوتر روشن نمی شود
Did you know that Tom has to do this?	آیا می دانستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom knew the answer.	تام جواب را می دانست.
My hair is naturally curly.	موهای من به طور طبیعی مجعد است.
Tom did not play basketball.	تام بسکتبال بازی نکرد.
Everything seems to be going smoothly.	به نظر می رسد همه چیز به آرامی پیش می رود.
This is the street I was telling you about.	این همان خیابانی است که به شما می گفتم.
What religious tradition was accepted by the rulers?	چه رسم دینی توسط حاکمان پذیرفته شد؟
This proves that I am right.	این ثابت می کند که حق با من است.
Tom found two pieces that matched.	تام دو قطعه پیدا کرد که با هم هماهنگ می شدند.
I know many people think Tom is a lovable man, but I do not like him at all.	می دانم که خیلی ها فکر می کنند تام مرد دوست داشتنی است، اما من اصلا او را دوست ندارم.
I did not think anyone had tried it before.	من فکر نمی کردم کسی قبلا آن را امتحان کرده باشد.
Tom has a great idea of ​​setting his house on fire.	تام ایده بسیار خوبی دارد که خانه اش را آتش زده است.
Tom is going to do it himself.	تام قرار است خودش این کار را بکند.
I'm busy	من کار دارم
Tom told Mary he did not want to do that anymore.	تام به مری گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Was it you who ate the last donut?	این شما بودید که آخرین دونات را خوردید؟
I think Tom is nervous.	من فکر می کنم که تام عصبی است.
The father took the boy by the hand and helped him across the street.	پدر دست پسر را گرفت و آن طرف خیابان به او کمک کرد.
I asked Tom the same question I asked Mary.	من همان سوالی را که از مری پرسیدم از تام پرسیدم.
Tom buys drinks for everyone.	تام برای همه نوشیدنی خرید.
Please tell me why you intend to do this.	لطفاً به من بگویید چرا قصد دارید این کار را انجام دهید.
Tom was the one who told me the phone number.	تام کسی بود که شماره تلفنت را به من گفت.
I do not think Tom is as busy as he thinks.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که فکر می کند شلوغ باشد.
Thank God Tom had health insurance.	خدا را شکر که تام بیمه درمانی داشت.
I think Tom cooperates.	من فکر می کنم تام همکاری می کند.
I was surprised when I found out that Tom had a motorcycle.	وقتی فهمیدم تام موتورسیکلت دارد تعجب کردم.
Everyone thinks Tom is cautious and sensible.	همه تام را محتاط و معقول می دانند.
The king lives in the castle.	پادشاه در قلعه زندگی می کند.
Tom is in a bad mood	تام حالش بد شده
Tom told the judge he was innocent.	تام به قاضی گفت که او بی گناه است.
I think Tom has never been in love.	من فکر می کنم تام هرگز عاشق نشده است.
You did not forget that, did you?	این کار را فراموش نکردی، نه؟
Yogurt has expired.	تاریخ مصرف ماست تمام شده است.
I expect Tom to win.	من انتظار دارم تام برنده شود.
This is very humiliating.	این خیلی تحقیر کننده است.
I want to know how long Tom intends to stay here.	من می خواهم بدانم تام قصد دارد تا چه مدت اینجا بماند.
Do not repeat all my words.	تمام حرف هایم را تکرار نکن.
I am faithful to my wife	من به همسرم وفادارم
Do not drain the water	آب را روان نگذارید
This is one of the most beautiful hotels I have ever stayed in.	این یکی از زیباترین هتل هایی است که من تا به حال در آن اقامت داشته ام.
I know this is not hard.	می دانم که این سخت نیست.
I got into a lot of trouble as a child.	از بچگی خیلی به دردسر افتادم.
I have a shortage of money	من کمبود پول دارم
Tom is old enough to do that now.	تام اکنون به اندازه کافی بزرگ شده است که این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom has already spent a lot of the money we gave him.	من مطمئن هستم که تام قبلاً مقدار زیادی از پولی را که به او داده بودیم خرج کرده است.
Do you expect Tom to do that?	آیا انتظار دارید تام این کار را انجام دهد؟
I thought both pitchers played well.	من فکر می کردم که هر دو پارچ به خوبی بازی می کنند.
Tomorrow, Tom and I will go to Boston.	سال آینده، من و تام به بوستون می رویم.
How many more times do we have to do this?	چند بار دیگر باید این کار را انجام دهیم؟
You're kind of like Tom	یه جورایی شبیه تام هستی
I was going to go to the beach today, but then it started to rain.	امروز قصد داشتم به ساحل بروم، اما بعد از آن باران شروع به باریدن کرد.
I have to go now but I will come tomorrow.	الان باید برم ولی فردا میام.
I represented my country.	من نماینده کشورم بودم.
We tell Tom.	ما به تام می‌گوییم.
The room is clean.	اتاق تمیز شده است.
Tom could not open his hands.	تام نمی توانست دستانش را باز کند.
Tom inspired me.	تام به من الهام بخشید.
Obviously, this is a painful point for Tom.	بدیهی است که این یک نقطه دردناک برای تام است.
Yesterday, Tom was in a bad mood all day.	دیروز، تام تمام روز در حال بدی بود.
Tom works as a hairdresser.	تام به عنوان آرایشگر کار می کند.
The two dogs sniffed each other.	دو سگ همدیگر را بو کردند.
Is there anyone here who knows Tom?	اینجا کسی هست که تام را بشناسد؟
Tom did not believe everything Mary told him.	تام هر چیزی را که مری به او می گفت باور نمی کرد.
I can not give up my dreams.	من نمی توانم از رویاهایم دست بکشم.
The rules of your department do not apply to the whole company.	قوانین بخش شما برای کل شرکت اعمال نمی شود.
Tom and I are both teachers.	من و تام هر دو معلم هستیم.
This is not a good thing	این چیز خوبی نیست
How do I do this alone?	چگونه باید این کار را به تنهایی انجام دهم؟
He should not go by himself	اون نباید خودش بره
Obviously, Tom has not done that yet.	واضح است که تام هنوز این کار را نکرده است.
I think maybe Tom needs me.	فکر می کنم شاید تام به من نیاز داشته باشد.
Tom asked Mary why she did not have to do this.	تام از مری پرسید که چرا مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom was influenced by Mary's plan.	من فکر می کنم که تام تحت تأثیر نقشه مری قرار گرفته است.
Tom usually drives a little too fast.	تام معمولاً کمی بیش از حد مجاز رانندگی می کند.
I forbid it.	من آن را ممنوع می کنم.
The noise was so loud that the speaker could not hear his voice.	سر و صدا به حدی بود که گوینده نتوانست صدای خود را به گوش برساند.
Tom admitted that he was irresponsible.	تام اعتراف کرد که بی مسئولیت بوده است.
We only wasted 30 minutes.	ما فقط 30 دقیقه را تلف کردیم.
Does anyone here know Tom's phone number?	آیا کسی اینجا شماره تلفن تام را می داند؟
We have not started yet	ما هنوز شروع نکردیم
What is Tom supposed to eat?	تام قراره چی بخوره؟
Tom ordered a strawberry chic.	تام یک شیک توت فرنگی سفارش داد.
Tom said Mary knew she might not have to do this until she was eighteen.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا زمانی که هجده ساله نشده باشد مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom usually arrives here at noon.	تام معمولا ظهر به اینجا می رسد.
I did not do as I said	به قولم عمل نکردم
After the war, he managed to escape to South America.	پس از جنگ، او موفق به فرار به آمریکای جنوبی شد.
Honestly, I am not in favor of it at all.	راستش را بخواهید اصلاً طرفدار آن نیستم.
Tom is not going to be at the conference.	تام قرار نیست در کنفرانس باشد.
Tom's garden is larger than Mary's garden.	باغ تام بزرگتر از باغ مری است.
You are not allowed to swim here.	شما اجازه ندارید اینجا شنا کنید.
Tom said he wanted to go with us.	تام گفت که می خواهد با ما برود.
I looked very closely at what Tom gave me.	من به آنچه تام به من داد کاملاً دقیق نگاه کردم.
That's why Tom does not like it.	به همین دلیل است که تام آن را دوست ندارد.
Tom always eats out.	تام همیشه بیرون غذا می خورد.
Tom said Mary probably still has no desire to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز تمایلی به انجام این کار ندارد.
I have never played golf with Tom.	من هرگز با تام گلف بازی نکرده ام.
Are you saying you did not write this?	میخوای بگی اینو تو ننوشتی؟
I did not mean what I said	منظورم چیزی نبود که گفتم
Tom's name was on the list.	نام تام در لیست بود.
Dad does not hate you	بابام ازت متنفر نیست
I came to Boston to see Tom.	من برای دیدار تام به بوستون آمدم.
I call to thank you	زنگ می زنم تشکر کنم
I want Tom to help Mary.	من می خواهم تام به مری کمک کند.
Tom said he would not do so until Monday.	تام گفت که تا دوشنبه این کار را نخواهد کرد.
I hope we can do this without Tom's help.	امیدوارم بتوانیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary wanted to do it as soon as possible.	تام گفت که مری می خواست هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
I did not spend much time in Boston.	من زمان زیادی را در بوستون سپری نکردم.
Tom walked down the hall.	تام در راهرو قدم زد.
He gave me good advice to enter that college.	او توصیه های خوبی برای ورود به آن کالج به من کرد.
Doesn't it matter to you?	برات مهم نیست؟
Tom was lucky to be able to do that.	تام خوش شانس بود که توانست این کار را انجام دهد.
Adding salt improves the taste.	افزودن نمک باعث بهبود طعم می شود.
Tom opened the trunk.	تام صندوق عقب را باز کرد.
I did not know that you speak French.	من نمی دانستم که شما فرانسوی صحبت می کنید.
Why are we talking about me and not you?	چرا از من حرف میزنیم نه از تو؟
I did not tell you to do this, did I?	من به شما نگفتم این کار را انجام دهید، نه؟
Tom is not really good at this, is he?	تام واقعاً در این کار خوب نیست، او؟
Tom does not go	تام نمی رود
Tom knew he had to wait.	تام می دانست که باید صبر کند.
I have not slept well for months.	ماه هاست که خوب نخوابیده ام.
He thinks he is always right.	او فکر می کند که همیشه حق با اوست.
Tom told Mary he would not be allowed to do so.	تام به مری گفت که او اجازه این کار را نخواهد داشت.
watch out. 	مراقب باش.
Do not kill yourself	خودت را نبر
Tom told Mary that this would happen.	تام به مری گفت که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom did not know that Mary was not going to do it herself.	تام نمی دانست که مری قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
Tom does not want to get involved.	تام نمی خواهد درگیر شود.
I'm not sure it's Tom who did it.	من مطمئن نیستم که این تام بود که این کار را کرد.
If Tom is not happy, I am not happy.	اگر تام خوشحال نیست، من خوشحال نیستم.
If Tom called, wake me up.	اگر تام زنگ زد، مرا بیدار کن.
Tom is not Mary's teacher.	تام معلم مری نیست.
I think Tom and I will be alone if we go camping ourselves.	فکر می کنم که من و تام اگر خودمان به کمپینگ برویم، تنها خواهیم بود.
Maryam and her husband are coming to dinner tonight.	مریم و شوهرش امشب برای شام می آیند.
Mike Tyson is a boxer.	مایک تایسون یک بوکسور است.
Tom is not the only one who thinks going there sooner is a good idea.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند زودتر به آنجا برود ایده خوبی است.
Tom loved to clean.	تام به نظافت علاقه داشت.
Tom tried to leave the restaurant without paying.	تام سعی کرد بدون پرداخت پول از رستوران خارج شود.
You stay away from Tom	تو از تام دوری کن
Why didn't you tell me Tom could not do this?	چرا به من نگفتی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
You need to let Tom know you probably will.	شما باید به تام اطلاع دهید که احتمالاً این کار را انجام خواهید داد.
It will not get worse	از این بدتر نخواهد شد
I think Tom has some relatives in Australia.	من فکر می کنم که تام برخی از اقوام در استرالیا دارد.
He is fluent in English.	او به زبان انگلیسی مسلط است.
I can run faster than Tom.	من می توانم سریعتر از تام بدوم.
You did not want to go to Australia with Tom, did you?	تو نمی خواستی با تام به استرالیا بروی، نه؟
Tom was released from prison last week.	تام هفته گذشته از زندان آزاد شد.
Tom says Mary does not think John did it yesterday.	تام می گوید که مری فکر نمی کند جان دیروز این کار را کرده باشد.
I do not have Tom's permission to do this.	من اجازه تام را برای انجام این کار ندارم.
Tom is completely asleep in his room.	تام در اتاقش کاملاً خوابیده است.
It does not bother me.	من را اذیت نمی کند.
I do not know if Tom is still unconscious.	نمی دانم آیا تام هنوز بیهوش است؟
Tom became a little angry when I told him what had happened.	تام وقتی در مورد اتفاقی که افتاد به او گفتم کمی عصبانی شد.
Tom has already decided where to go.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که کجا برود.
The meeting was postponed.	جلسه به تعویق افتاد.
I do not think Tom would like this.	من فکر نمی کنم تام این را دوست داشته باشد.
I'm in shock.	من در شوک هستم.
I wanted Tom to come to my party.	می خواستم تام به مهمانی من بیاید.
Do not want to take back your coat?	نمی خواهی کتت را پس بگیری؟
They do not know what problems Tom went through in his youth.	آنها نمی دانند تام در جوانی چه مشکلاتی را پشت سر گذاشته است.
Tom also plays bad chess.	تام هم شطرنج بد بازی می کند.
Tom asked Mary to tell him what time he should be there.	تام از مری خواست که به او بگوید چه ساعتی باید آنجا باشد.
Clinics are being set up.	کلینیک ها در حال راه اندازی هستند.
I do not believe that Tom can do this alone.	من باور ندارم که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
True, my mother was scared the moment I said I was hurt.	درست است، مادرم از لحظه‌ای که گفتم صدمه دیده‌ام، ترسید.
Tom can take care of Mary.	تام می تواند از مری مراقبت کند.
Tom was the one who gave Mary black eyes.	تام کسی بود که به مری چشم سیاهی داد.
Tom said he never thought about doing that.	تام گفت که هرگز به انجام این کار فکر نکرده است.
You have to take responsibility for everything that went wrong.	شما باید مسئولیت هر چیزی را که اشتباه رخ داده است به عهده بگیرید.
Take two aspirins for your headache.	برای سردرد خود دو عدد آسپرین مصرف کنید.
I'm afraid to drink it	میترسم بنوشمش
He left home early in the morning so as not to miss the train.	صبح زود از خانه خارج شد تا قطار را از دست ندهد.
Tom does not think Mary is here.	تام فکر نمی کند مری اینجا باشد.
I wish I could get help from Tom.	کاش می توانستم از تام کمک بگیرم.
If you touch me again, I will kill you.	اگر دوباره به من دست بزنی، تو را خواهم کشت.
Do not make fun of the new student!	دانش آموز جدید را مسخره نکنید!
Tom told his students that there would be a competition on Monday.	تام به دانش آموزانش گفت که روز دوشنبه یک مسابقه برگزار خواهد شد.
Tom was not in the park.	تام در پارک نبود.
For dessert, Tom Parfy ordered chocolate with vanilla ice cream.	برای دسر، تام پارفی شکلاتی با بستنی وانیلی سفارش داد.
Is gold cheaper than platinum?	آیا طلا ارزانتر از پلاتین است؟
Tom did not look crowded.	تام شلوغ به نظر نمی رسید.
Does Tom usually behave like this?	آیا تام معمولاً اینگونه رفتار می کند؟
He married a dark-haired Italian girl.	او با یک دختر ایتالیایی مو تیره ازدواج کرد.
Tom thought he could do it if he had help.	تام فکر می کرد اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
Corruption and weak rule of law remain major problems.	فساد و ضعف حاکمیت قانون همچنان مشکلات مهمی هستند.
Tom tends to jump to conclusions.	تام تمایل به نتیجه گیری سریع دارد.
Tom has to buy a pair of shoes. 	تام باید یک جفت کفش بخرد.
Its old ones are all worn out.	قدیمی هایش همه فرسوده شده اند.
I can not give him everything Tom wants.	من نمی توانم هر چیزی را که تام می خواهد به او بدهم.
It will not take me long to do this	خیلی طول نمیکشه که اینکارو بکنم
I think Tom could do better.	من فکر می کنم تام می تواند بهتر عمل کند.
The sense of expectation is suspended in the air.	حس توقع در هوا معلق است.
Tom is not afraid either.	تام هم نمی ترسد.
Tom eats meat	تام گوشت می خورد
Tom said he had never considered retirement.	تام گفت که هرگز به بازنشستگی فکر نکرده است.
Try not to make the same mistake I did.	سعی کن همون اشتباهی که من کردم رو نکنی.
Rome was the largest city in the world at that time.	رم در آن زمان بزرگترین شهر جهان بود.
Tom and Mary rarely go out.	تام و مری به ندرت بیرون می روند.
I know you're not like Tom	میدونم که تو مثل تام نیستی
They tried to trick me.	آنها سعی کردند از من کلاهبرداری کنند.
You should not leave your windows open.	شما نباید پنجره های خود را باز بگذارید.
There was no sign of life on the island.	هیچ نشانه ای از زندگی در جزیره وجود نداشت.
I did not know what to say to him.	نمی دانستم به او چه بگویم.
Tom played well.	تام بازی خوبی انجام داد.
I ate three hot dogs for lunch.	ناهار سه هات داگ خوردم.
I want to get a tattoo on my chest.	من می خواهم روی سینه ام خالکوبی کنم.
Do you think Tom is still angry about this?	آیا فکر می کنید تام هنوز از این موضوع عصبانی است؟
That's a good thing Tom did.	این کار خوبی بود که تام انجام داد.
Tom has shaved his mustache.	تام سبیل هایش را تراشیده است.
Do you think you will never go to Australia again?	آیا فکر می کنید هرگز دوباره به استرالیا بروید؟
Tom continued to eat.	تام به خوردن ادامه داد.
Tom was half closed.	در تام نیمه بسته بود.
Tom is scheduled to leave this morning.	تام قرار است امروز صبح برود.
Apples are not ripe yet	سیب ها هنوز نرسیده اند
You are too young to drink.	شما برای نوشیدن خیلی جوان هستید.
Didn't I just give you a dollar?	آیا من فقط یک دلار به شما ندادم؟
Tom is not serious, is he?	تام جدی نیست، نه؟
You have only complained since you got here.	از زمانی که به اینجا رسیدی جز شکایت کاری نکردی.
I am also tall.	من هم قد تام هستم.
Tom said he thought Mary was not crying.	تام گفت که فکر می کند مری گریه نمی کند.
What is my IP?	آی پی من چیست؟
Tom is stupid, but he is cute.	تام احمق است، اما او ناز است.
Tom will be back in a day or two.	تام یکی دو روز دیگر برمی گردد.
When they moved to the city, it was easy for them to make friends.	وقتی به شهر نقل مکان کردند، پیدا کردن دوستی برایشان آسان بود.
I think you have a problem with Tom	فکر میکنم با تام مشکل داری
Tom thought Mary did not like him.	تام فکر کرد مری او را دوست ندارد.
Tom walked across the hall.	تام به آن سوی سالن رفت.
Tom is a really good singer.	تام واقعا خواننده خوبی است.
Tom could not do what he was supposed to do during the time he was given.	تام در مدت زمانی که به او داده بودند نتوانست کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
I have to go home by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 به خانه بروم.
Tom says he's not worried about that.	تام می گوید که او نگران این موضوع نیست.
Dr. Tom advised Tom to drink more milk.	دکتر تام به تام توصیه کرد شیر بیشتری بنوشد.
I was surprised that Tom remembered me.	من تعجب کردم که تام من را به یاد آورد.
Tom is a little timid.	تام کمی ترسو است.
Tom means good	تام یعنی خوب
I do not think Tom knows how much money was taken.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر پول گرفته شده است.
Tom is as good a cook as Mary.	تام به اندازه مری آشپز خوبی است.
I do not know who should do this.	من نمی دانم چه کسی باید این کار را انجام دهد.
I told Tom to tell the truth.	به تام گفتم حقیقت را بگوید.
Why don't you come and live with us for a while?	چرا نمیای یه مدت با ما زندگی کنی؟
Who do you think will score the first goal tonight?	به نظر شما امشب چه کسی گل اول را می زند؟
I was late for the meeting because of the traffic.	چون ترافیک بود دیر به جلسه رسیدم.
I'll help you.	من به شما کمک می کنم.
My mom does not want to play with you	مامانم نمیخواد باهات بازی کنم
Chinese officials say economic growth has hit a three-year low due to the global economy.	مقامات چینی می گویند که رشد اقتصادی به دلیل اقتصاد جهانی به پایین ترین حد در سه سال گذشته رسیده است.
You said you were going to go with us.	گفتی که قصد رفتن با ما را داشتی.
How many Basson concerts did Vivaldi write?	ویوالدی چند کنسرتو باسون نوشت؟
I do not think this is possible.	من فکر نمی کنم که این امکان پذیر باشد.
Tom lit the candles.	تام شمع ها را روشن کرد.
I trust my instinct in this.	من به غریزه خود در این مورد اعتماد دارم.
I do not like to watch tennis with people who do not know anything about tennis.	من دوست ندارم تنیس را با افرادی که چیزی در مورد تنیس نمی دانند تماشا کنم.
We need intervention	نیاز به مداخله داریم
At lunchtime today, our regular restaurant closed due to a family funeral.	ساعت ناهار امروز، رستوران همیشگی ما به دلیل تشییع جنازه در خانواده بسته شد.
Tom looked disappointed.	تام به نظر ناامید بود.
Tom needs a coat.	تام به یک کت نیاز دارد.
Tom is still standing.	تام هنوز ایستاده است.
I think everyone should visit at least one other country.	من فکر می کنم همه باید حداقل از یک کشور دیگر دیدن کنند.
I know Tom knew he shouldn't have done that.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را می کرد.
Tom was not disobedient.	تام نافرمان نبود.
Tom does not know what Mary's dog looks like.	تام نمی داند سگ مری چه شکلی است.
Tom thinks Mary is gone.	تام فکر می کند مری رفته است.
I wanted to tell Tom I'm sorry.	می خواستم به تام بگویم که متاسفم.
Let's not waste more than we have.	بیایید بیشتر از زمانی که در اختیار داریم از دست ندهیم.
Tom is writing a book.	تام در حال نوشتن یک کتاب است.
When was the last time you vomited?	آخرین باری که استفراغ کردید کی بود؟
I am writing an essay	دارم انشا مینویسم
I could not do this well.	من نتوانستم این کار را به خوبی انجام دهم.
This is our heritage.	این میراث ماست.
Do you want a second opinion? 	آیا نظر دومی می خواهید؟
I can bring another doctor here right away.	می توانم فوراً یک دکتر دیگر بیاورم اینجا.
I think I'm interesting	فکر کنم جالبم
Tom said he had no problem doing that.	تام گفت که برای انجام این کار مشکلی ندارد.
Tom baked dinner on Monday.	تام شام را دوشنبه پخت.
Someone told me Tom had moved to Boston.	یکی به من گفت تام به بوستون نقل مکان کرده است.
The problem is that we do not have much money.	مشکل این است که ما پول زیادی نداریم.
We always see Tom when we go to Boston.	ما همیشه وقتی به بوستون می رویم تام را می بینیم.
I have a few things to do.	من چند کار دارم که باید انجام دهم.
Ask Tom if he can swim.	از تام بپرسید که آیا می تواند شنا کند؟
Tom heard everything we said.	تام هر چه گفتیم شنید.
What to do next?	بعدش چیکار کنیم؟
Tom said he should be more careful.	تام گفت که باید بیشتر مراقب باشد.
I got here three hours after Tom.	سه ساعت بعد از تام به اینجا رسیدم.
Tom thinks Mary will not be surprised.	تام فکر می کند که مری غافلگیر نخواهد شد.
Tom thinks Mary did it.	تام فکر می کند که مری این کار را انجام داده است.
We were shocked to learn that Tom had been killed.	وقتی فهمیدیم تام کشته شده است شوکه شدیم.
Do you really think this will not be difficult?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار سخت نخواهد بود؟
Tom was released from prison on October 20.	تام در بیستم اکتبر از زندان آزاد شد.
My daughters paint all the walls.	دخترانم تمام دیوارها را رنگ آمیزی می کنند.
From the way they spoke, I thought they were married.	از نحوه صحبت آنها تصور می کردم آنها متاهل هستند.
Tom is the best singer I have ever heard.	تام بهترین خواننده ای است که تا به حال شنیده ام.
Tom and I did not dance together.	من و تام با هم به رقص نرفتیم.
I would like some yogurt.	من کمی ماست می خواهم.
He worked so hard that he eventually fell ill.	او آنقدر کار کرد که در نهایت بیمار شد.
Tom asked great questions.	تام سوالات عالی پرسید.
This is a good deal for Tom.	این یک معامله خوب برای تام است.
Tom really can not see anything from where he is.	تام واقعا نمی تواند چیزی را از جایی که هست ببیند.
Tom and Mary asked John to help them with their homework.	تام و مری از جان خواستند تا در انجام تکالیف به آنها کمک کند.
Everyone is watching Tom.	همه در حال تماشای تام هستند.
Tom tries not to sneeze.	تام سعی می کند عطسه نکند.
Tom told me that Mary was motivated to do so.	تام به من گفت که مری برای انجام این کار انگیزه داشت.
If all the surface ice is completely melted, the sea level will rise by about 70 meters.	اگر تمام یخ های سطح زمین به طور کامل ذوب شوند، سطح دریا حدود 70 متر افزایش می یابد.
Tom could not do that.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
I think Tom is currently visiting Boston.	من فکر می کنم تام در حال حاضر از بوستون بازدید می کند.
I know Tom is not a Harvard graduate student. 	می دانم که تام دانشجوی ارشد هاروارد نیست.
He is just a young man.	او فقط یک جوان است.
What did you do with it?	با آن چه کردی؟
Tom decided to solve the problem in a systematic and determined way.	تام تصمیم گرفت مشکل را به روشی سیستماتیک و مصمم حل کند.
I do not remember how to write my name	یادم نمیاد اسمت رو چطوری بنویسم
Tom is the only one who can answer you.	تام تنها کسی است که می تواند به شما پاسخ دهد.
You are a special lady	شما یک خانم خاص هستید
Tom had to follow Mary's advice.	تام باید از توصیه مری پیروی می کرد.
Tom bought something for each of his children.	تام برای هر یک از فرزندانش چیزی خرید.
I think Tom could force Mary to do that.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
Can you put it in the box on the table and then put that box with all the other boxes?	آیا می توانید آن را در جعبه روی میز قرار دهید و سپس آن جعبه را با همه جعبه های دیگر قرار دهید؟
What happened to Tom's car?	ماشین تام چی شد؟
I can not afford a new car.	من توان خرید یک ماشین جدید را ندارم.
You get drunk in a taxi and go home	تو مستی تام سوار تاکسی شو میریم خونه
Tom will be waiting for your call.	تام منتظر تماس شما خواهد بود.
I do not think Tom consumed too much.	من فکر نمی کنم تام بیش از حد مصرف کرده باشد.
You have a fever	داری تب می کنی
Tom lived with us here for three years.	تام سه سال اینجا با ما زندگی کرد.
Maryam eats less than her sister.	مریم کمتر از خواهرش غذا می خورد.
It will be dark by the time Tom gets there.	تا زمانی که تام به آنجا برسد هوا تاریک خواهد شد.
Tom told Mary why he wanted her to win.	تام به مری گفت که چرا می‌خواهد او برنده شود.
He grabbed the rope and saved himself.	طنابی را گرفت و خود را نجات داد.
Tom found out why Mary had moved to Australia.	تام متوجه شد که چرا مری به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom told everyone about it.	تام در مورد آن به همه گفت.
Why does Tom look so grumpy today?	چرا تام امروز اینقدر بد خلق به نظر می رسد؟
I was very impressed with your quality control.	من از کنترل کیفیت شما بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم.
Honshu is the largest island in Japan.	هونشو بزرگترین جزیره ژاپن است.
My cat has come out from under the table.	گربه ام از زیر میز بیرون آمده است.
I think Tom could not hear what you were saying.	فکر می کنم تام نمی توانست بشنود چه می گویید.
This stew will taste better if you add some black pepper.	این خورش اگر مقداری فلفل سیاه اضافه کنید طعم بهتری پیدا می کند.
Tom did not want to drive Mary's car.	تام نمی خواست ماشین مری را رانندگی کند.
Tom is a real character.	تام یک شخصیت واقعی است.
Can't find Tom?	نمی تونی تام رو پیدا کنی؟
I think Tom would be wise about that.	من فکر می کنم تام در مورد آن عاقلانه عمل کند.
Tom later died at the hospital.	تام بعداً در بیمارستان درگذشت.
I know a lot of people think Tom is a lovely boy, but I do not like him at all.	می دانم که خیلی ها فکر می کنند تام پسر دوست داشتنی است، اما من اصلا او را دوست ندارم.
I asked Tom to do this for us.	از تام خواستم این کار را برای ما انجام دهد.
I knew Tom was not as rich as Mary.	می دانستم تام به اندازه مری ثروتمند نیست.
Tom lost the key to his house.	تام کلید خانه اش را گم کرد.
Are you saying that the accident was totally to blame?	آیا می گویید که تصادف تقصیر تام بوده است؟
A young boy under the age of five asked Tom how to get to the post office.	پسر جوانی که پنج سال بیشتر نداشت از تام پرسید چگونه به اداره پست برود.
Tom tried to use reverse psychology about the esophagus.	تام سعی کرد از روانشناسی معکوس در مورد مری استفاده کند.
Tom and I plan to move to Australia next spring.	من و تام قصد داریم بهار آینده به استرالیا نقل مکان کنیم.
I know Tom is much shorter than me.	می دانم که تام از من خیلی کوتاهتر است.
Do not throw this away	این را دور نریزیم
This is ten times worse than any pain I have ever experienced.	این ده برابر بدتر از هر دردی است که قبلاً احساس کرده ام.
Tom and Mary were left behind.	تام و مری پشت سر ماندند.
Tom thinks he can succeed where others have failed.	تام فکر می کند که می تواند در جایی موفق شود که دیگران شکست خورده اند.
Where is the locker room?	رختکن کجاست؟
I can not read anything without glasses.	بدون عینک نمی توانم چیزی بخوانم.
Didn't you know Tom likes Mary?	آیا نمی دانستی تام از مری خوشش می آید؟
Tom is unemployed.	تام بیکار شده است.
You need to get used to brushing your teeth after every meal.	شما باید بعد از هر وعده غذایی مسواک زدن دندان های خود را عادت دهید.
The hotel has three swimming pools.	این هتل دارای سه استخر است.
You know I love Tom, do you?	میدونی که من تام رو دوست دارم، نه؟
Does Tom still want to come?	آیا تام هنوز می خواهد بیاید؟
I have been wearing this coat for three years.	من سه سال است که این کت را می پوشم.
The only seat left was next to Tom.	تنها صندلی باقی مانده در کنار تام بود.
My older brother often stays up all night reading novels.	برادر بزرگترم اغلب تمام شب را بیدار می ماند و رمان می خواند.
I talk more to Tom than to Mary.	من بیشتر با تام صحبت می کنم تا با مری.
Tom said he was very tired.	تام گفت که خیلی خسته است.
Did Tom tell you I wanted to sing?	آیا تام به شما گفته بود که می خواهم آواز بخوانم؟
Do you have a rock CD?	آیا سی دی راک دارید؟
I really respect Tom.	من واقعا به تام احترام می گذارم.
Tom certainly does not have a good sense of direction.	تام مطمئناً حس خوبی از جهت گیری ندارد.
I thought maybe you would not attend	فکر کردم شاید تو حاضر نشوی
Tom was crying on the way home.	تام در حالی که به خانه می رفت گریه می کرد.
How many hours a day do you watch TV?	چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنید؟
Tom said he helps me do that too.	تام گفت که او هم به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
I was surprised that Tom did not thank Mary for the gift.	من تعجب کردم که تام از مری برای هدیه تشکر نکرد.
I thought Tom was unemployed.	من فکر می کردم که تام بیکار است.
I hope Tom is fascinated.	امیدوارم تام مجذوب شده باشد.
Tom does not tell Mary he has to do it today.	تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to be breathing.	تام انگار نفس نمی کشید.
We both hate Tom.	هر دوی ما از تام متنفریم.
I do not think anyone really thought Tom was happy.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً فکر می کرد تام خوشحال است.
We will not have such an opportunity again.	ما دیگر چنین فرصتی نخواهیم داشت.
I know Tom is a veteran.	من می دانم که تام یک کهنه سرباز است.
I knew Tom was not doing this on purpose.	می دانستم که تام از روی عمد این کار را انجام نمی دهد.
You have to try it.	شما باید آن را امتحان کنید.
Tom is an insect, right?	تام یک حشره است، نه؟
Tom lives in the forest without electricity or running water.	تام بدون برق و آب جاری در جنگل زندگی می کند.
I believe these claims are not valid.	من معتقدم این ادعاها معتبر نیستند.
I definitely do not do this with Tom.	من قطعا این کار را با تام انجام نمی دهم.
Tom smelled the rose.	تام گل رز را بو کرد.
I do not hear anything with these headphones.	با این هدفون من چیزی نمی شنوم.
Tom hardly says no.	تام به سختی می گوید نه.
Tom did not attend today's meeting.	تام در جلسه امروز شرکت نکرد.
Tom will never accept this.	تام هرگز این را قبول نخواهد کرد.
I am crazy.	من دیوانه هستم.
I sneaked into the house.	یواشکی وارد خانه شدم.
Do you want to watch another episode?	آیا می خواهید قسمت دیگری را تماشا کنید؟
Tom is not in my group.	تام در گروه من نیست.
You don't seem to remember me	انگار منو یادت نمیاد
I did not give anything to Tom.	من چیزی به تام ندادم.
I never actually saw Tom and John fight.	من در واقع هرگز دعوای تام و جان را ندیدم.
I do not think I know anyone around.	فکر نمی کنم کسی را در این اطراف می شناسم.
Tom would never have done that if Mary had been there.	تام اگر مری آنجا بود هرگز این کار را نمی کرد.
The religious man had been kneeling for hours.	آن مرد متدین ساعت ها زانو زده بود.
Tom tried to shoot me.	تام سعی کرد به من شلیک کند.
Tom does not know what happened yesterday.	تام نمی داند دیروز چه اتفاقی افتاده است.
Tom will be back for more information.	تام برای اطلاعات بیشتر بازخواهد گشت.
Are you planning to go to the Christmas carol this year?	آیا قصد دارید امسال به سرود کریسمس بروید؟
watch out. 	مراقب باش.
It's slippery	اینجا لغزنده است
I think Tom is worried.	من فکر می کنم که تام نگران است.
You are a lucky girl	تو دختر خوش شانسی هستی
Tom does not like to be someone who always has to do this.	تام دوست ندارد کسی باشد که همیشه باید این کار را انجام دهد.
Tom is not sure what he did wrong.	تام مطمئن نیست که چه اشتباهی انجام داده است.
Tom could easily have waited for us.	تام خیلی راحت می توانست منتظر ما بماند.
Tom is a terrible cook, isn't he?	تام آشپز وحشتناکی است، اینطور نیست؟
I do not think we even think about singing.	فکر نمی کنم ما حتی به آواز خواندن فکر کنیم.
I can only stay a few days ahead	فقط چند روز میتونم پیشت بمونم
Tom was not surprised by this question.	تام از این سوال تعجب نکرد.
Someone other than Tom did it.	کسی غیر از تام این کار را کرد.
We do not have a greenhouse	گلخانه نداریم
How weak!	چه ضعیف!
Tom stayed single all his life.	تام تمام زندگی خود را مجرد ماند.
It does not look too bad.	این خیلی بد به نظر نمی رسد.
you do not understand	تو نمی فهمی
I could swim well as a child.	از بچگی می توانستم خوب شنا کنم.
I like Tom's photos.	من عکس های تام را دوست دارم.
I know Tom and Mary are still alive.	من می دانم که تام و مری هنوز زنده هستند.
All I am looking for is a little peace and quiet.	تمام چیزی که من به دنبال کمی آرامش و سکوت هستم.
This was probably easy for Tom to do.	انجام این کار احتمالا برای تام آسان بود.
Do you know what Tom said about you yesterday?	میدونی دیروز تام درموردت چی گفت؟
Tom said he thought Mary was nervous about it.	تام گفت که فکر می‌کند مری با این کار عصبی به نظر می‌رسد.
Didn't Tom leave sooner?	تام زودتر نرفت؟
This flower is the most beautiful.	این گل از همه زیباتر است.
Tom's trial lasted three weeks.	دادگاه تام سه هفته به طول انجامید.
Can you sit down with Tom?	آیا می توانی با تام بنشینی؟
Tell Tom I'm Ready.	به تام بگو که من آماده ام.
You know I can't go to Boston with you.	می دانی که من نمی توانم با تو به بوستون بروم.
The next day we joined Tom.	روز بعد به تام پیوستیم.
I can not find the job I like.	من نمی توانم شغلی را که دوست دارم پیدا کنم.
Tom said he felt confused.	تام گفت که احساس سردرگمی می کند.
I think I may not have to do this anymore.	فکر می کنم شاید دیگر مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
At the time, I did not know what Tom was doing.	در آن زمان، من نمی دانستم تام چه کار می کند.
It is better to drink in moderation.	بهتر است در حد اعتدال بنوشید.
Tom said he thought Mary was alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها است.
I do not do those things	من آن کارها را انجام نمی دهم
I do not want to do this if it is illegal.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم اگر غیرقانونی باشد.
Tom began to eat.	تام شروع به خوردن کرد.
Close the shutters.	کرکره ها را ببندید.
Tom thought that Mary and John might be dealing with smuggled weapons.	تام فکر کرد که مری و جان ممکن است با سلاح های قاچاق سروکار داشته باشند.
Tom is a real expert.	تام یک متخصص واقعی است.
I can not deposit the balance until the first of the month.	من نمی توانم موجودی را تا اول ماه واریز کنم.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را می کرد.
Tom met Mary at a convention.	تام در یک کنوانسیون با مری آشنا شد.
Tom showed me what was in his wallet.	تام آنچه را که در کیف پولش بود به من نشان داد.
Tom walked through a dark alley.	تام از میان کوچه ای تاریک عبور کرد.
I have never been so happy	هیچ وقت اینقدر خوشحال نبودم
Tom said he thought Mary was too old for it.	تام گفت که فکر می کند مری برای این کار خیلی پیر شده است.
You need to have friends who can help you.	شما باید دوستانی داشته باشید که بتوانند به شما کمک کنند.
Tom saw something moving on the tall grass.	تام چیزی را دید که در چمن های بلند حرکت می کرد.
Tom has a fever.	تام تب دارد.
I'm a little worried about what might happen if I did that.	من کمی نگران هستم که اگر این کار را انجام دهم چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Nothing is more relaxing than lying in a hot bath.	هیچ چیز به اندازه دراز کشیدن در حمام گرم آرامش بخش نیست.
Tom sewed a detached button.	تام دکمه ای را که جدا شده بود دوخت.
It started to rain, so I stopped mowing the lawn.	باران شروع به باریدن کرد، بنابراین من چمن زنی را متوقف کردم.
I drank a lot and I do not remember much about what happened last night.	من زیاد مشروب خوردم و چیز زیادی از اتفاقات دیشب به خاطر نمی آورم.
Good-looking people are handsome no matter what they wear.	افراد خوش قیافه هر چه بپوشند خوش تیپ هستند.
I'm afraid I do not know what you are talking about.	من می ترسم که نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
"Can I use a pencil?" 	"میتونم از مدادت استفاده کنم؟"
"Yes, you may."	"بله، شما ممکن است."
Tom really did not want to see anyone.	تام واقعاً نمی خواست کسی را ببیند.
I did not know Tom had so many cats.	من نمی دانستم تام این همه گربه دارد.
Tom's room is cluttered.	اتاق تام بهم ریخته است.
I knew Tom could not do it.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
It took me a little longer than usual to sleep.	کمی بیشتر از حد معمول طول کشید تا بخوابم.
Did Tom do everything right?	آیا تام همه چیز را درست انجام داد؟
Tom did not know that Mary thought he had to go.	تام نمی دانست که مری فکر می کرد باید برود.
I know we can not do that.	من می دانم که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Why not try this again?	چرا این کار را دوباره امتحان نکنیم؟
Tom opened the sewer blockage.	تام گرفتگی فاضلاب را باز کرد.
Tom takes a taxi.	تام یک تاکسی می‌راند.
Is Tom writing to you in French?	آیا تام به فرانسوی برای شما نامه می نویسد؟
Mary called her mother and told her she was late for dinner.	مری به مادرش زنگ زد و به او گفت که برای شام دیر می آید.
People my age can not do that.	افراد هم سن و سال من نمی توانند چنین کارهایی را انجام دهند.
Tom told me he thought Mary had lived in Boston before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I will close the rest of the day.	من بقیه روز را تعطیل می کنم.
It was not our intention to do so.	قصد ما این نبود که اینطور شود.
I wanted to do it, but I never got the chance.	من قصد داشتم این کار را انجام دهم، اما هیچ وقت این فرصت را پیدا نکردم.
People in Boston are a little friendlier.	مردم در بوستون کمی دوستانه تر هستند.
As Tom began to sing, the dogs began to howl.	وقتی تام شروع به آواز خواندن کرد، سگ ها شروع به زوزه کشیدن کردند.
Tom said I'm beautiful.	تام گفت که من زیبا هستم.
Tom must have given this to Mary.	تام باید این را به مری داده باشد.
Tom would not ask you to do this for him if he could find someone to do it for him.	تام از شما نمی‌خواهد این کار را برای او انجام دهید، اگر می‌توانست کسی را پیدا کند که این کار را برای او انجام دهد.
I think what Tom said is true.	من فکر می کنم آنچه تام گفت درست است.
Do you have a hernia?	آیا فتق دارید؟
I left at 3 o'clock, his house was out.	ساعت 3 رفتم خونه اش بیرون بود.
Does Tom feel better this morning?	آیا تام امروز صبح احساس بهتری دارد؟
Tom sat on the edge of the table.	تام لبه میز نشست.
Tom is ignoring you	تام داره تو رو نادیده میگیره
I knew a shortcut to Tom's house.	من یک میانبر به خانه تام می دانستم.
Tom told Mary that he thought he was biased.	تام به مری گفت که فکر می کند او مغرضانه است.
You need sticks, balls and gloves to play baseball.	برای بازی بیسبال به چوب، توپ و دستکش نیاز دارید.
I'm not kidding, Tom.	من شوخی نمی کنم، تام.
Tom went to Australia, right?	تام به استرالیا رفت، نه؟
What a refreshing change!	چه تغییر با طراوت!
It should be easy, Tom said.	تام گفت که انجام این کار باید آسان بود.
It is clear that Tom was not impressed.	واضح است که تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
Do you really think Tom will be gone by the time we get there?	آیا واقعاً فکر می کنید تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام از بین خواهد رفت؟
I live on the same floor with Tom.	من در همان طبقه با تام زندگی می کنم.
Please read page 94.	لطفا صفحه نود و چهار را بخوانید.
I do not know why we bother to do this.	نمی دانم چرا این کار را به خود زحمت می دهیم.
Someone poisoned Tom.	کسی تام را مسموم کرد.
Let's see what happens outside	بریم ببینیم بیرون چه خبره
We put Christmas presents under the tree.	هدایای کریسمس را زیر درخت گذاشته ایم.
What would you do if you knew you could not fail?	اگر می دانستید که نمی توانید شکست بخورید، چه کاری انجام می دهید؟
Tom told me I was wrong.	تام به من گفت اشتباه کردم.
Tom met Mary when they were in high school.	تام زمانی که آنها در دبیرستان بودند با مری قرار گرفت.
We have to warn Tom.	ما باید به تام هشدار دهیم.
Tom knows how to do everything.	تام می داند که چگونه همه چیز را انجام دهد.
Tom is not going to give Mary money.	تام قرار نیست به مری پول بدهد.
Tom has to deal with it alone.	تام باید به تنهایی با آن کنار بیاید.
Please send this letter by airmail?	لطفاً این نامه را از طریق پست هوایی بفرستید؟
Do you think Tom is unreliable?	آیا فکر می کنید تام غیرقابل اعتماد است؟
I do not think Tom knows why Mary is afraid of her dog.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری از سگش می ترسد.
So you bought it for Tom?	خب برای تام خریدی؟
Tom was sure he had done the right thing.	تام مطمئن بود که کار درست را انجام داده است.
I have no desire to do this for Tom.	من تمایلی به انجام این کار برای تام ندارم.
Owls are active at night.	جغدها در شب فعال هستند.
If I had money, I would travel around the world.	اگر پول داشتم به دور دنیا سفر می کردم.
The future looks very dark now.	آینده در حال حاضر بسیار تاریک به نظر می رسد.
You guys are really breaking my nerves.	شما بچه ها واقعاً دارید اعصاب من را خرد می کنید.
I can not believe that your parents allowed you to come here yourself.	من نمی توانم باور کنم که پدر و مادرت اجازه داده اند که خودت به اینجا بیایی.
I do not think Tom has flood insurance.	من فکر نمی کنم که تام بیمه سیل داشته باشد.
The law is not always right	قانون همیشه درست نیست
Tom has never played tennis with Mary.	تام هرگز با مری تنیس بازی نکرده است.
Tom bowed his head in shame.	تام با شرم سرش را خم کرد.
I hope you wash the apples before you start eating them.	امیدوارم قبل از شروع خوردن آن سیب را شسته باشید.
I do not eat any bread	من هیچ نان نمیخورم
Tom is Mary's best friend, isn't he?	تام بهترین دوست مری است، اینطور نیست؟
Tom and Mary are both still hungry, aren't they?	تام و مری هر دو هنوز گرسنه هستند، اینطور نیست؟
Tom wants to be a veterinarian.	تام می خواهد دامپزشک شود.
Tom seems hesitant to speak French.	به نظر می رسد تام در صحبت کردن فرانسوی مردد است.
Tom is thirty years old. 	تام سی ساله است.
Maryam is also thirty years old.	مریم هم سی ساله است.
I bought a cactus	من کاکتوس خریدم
I do not think Tom's story is true.	من فکر نمی کنم که داستان تام درست باشد.
Why doesn't Tom visit Boston?	چرا تام از بوستون دیدن نمی کند؟
All we have is each other.	تنها چیزی که داریم همدیگر است.
Tom asked if you would be there.	تام پرسید که آیا شما آنجا خواهید بود؟
Variable names in C are case sensitive.	نام متغیرها در C به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند.
New Year cards give us the opportunity to hear from friends and relatives.	کارت های سال نو این فرصت را برای ما فراهم می کند که از دوستان و اقوام بشنویم.
Tom said you had a heart attack last year.	تام گفت سال گذشته دچار حمله قلبی شدی.
Tom sneaked into the room.	تام یواشکی وارد اتاق شد.
I wonder what Tom thinks about this.	من تعجب می کنم که تام در مورد این چه فکر می کند.
Tom saw nothing unusual.	تام هیچ چیز غیرعادی ندید.
Tom confirmed the date of the meeting.	تام تاریخ ملاقات را تأیید کرد.
I do not understand why I have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom is having a hard time with Mary.	تام به مری سختی می‌گذراند.
I can not believe that Tom did it.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را کرده است.
I'm sure no one in the world is as kind as you.	مطمئنم هیچکس در دنیا به اندازه تو مهربان نیست.
I was not the one who ate all the ice cream.	من کسی نبودم که تمام بستنی را خوردم.
I think Tom and Mary are both retired.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
Tom is not the only one who has to do this.	تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
This is what we are working on.	این چیزی است که ما روی آن کار می کنیم.
I wish I could understand what you are saying	کاش میتونستم بفهمم چی میگی
He's not young, is he?	او جوان نیست، نه؟
Tom and Mary wanted to eat together.	تام و مری می خواستند با هم غذا بخورند.
Tom needs a break.	تام نیاز به استراحت دارد.
Tom did the same yesterday.	تام هم دیروز این کار را کرد.
Tom finally surrendered and went home.	تام در نهایت تسلیم شد و به خانه رفت.
Do not tell Tom what you saw here.	آنچه را که اینجا دیدی به تام نگو.
We have different types of coffee.	ما انواع مختلفی از قهوه داریم.
This is what Tom was trying to show us.	این چیزی است که تام سعی داشت به ما نشان دهد.
I should have done it sooner	باید زودتر این کار را می کردم
Do not talk to your father like that	با پدرت اینطوری حرف نزن
I thought it was not appropriate	فکر کردم مناسب نیست
I know I have to wait, but I do not want to.	می دانم که باید صبر کنم، اما نمی خواهم.
He is very interested in flowers.	او خیلی به گل علاقه دارد.
Tom probably won't forget to tell Mary to do it.	تام به احتمال زیاد فراموش نمی کند که به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom looks very busy.	تام به شدت مشغول به نظر می رسد.
Tom said he thought Mary wanted to do it for John.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را برای جان انجام دهد.
Tom is usually very shy, but today he does not look shy at all.	تام معمولاً خیلی خجالتی است، اما امروز اصلاً خجالتی به نظر نمی رسد.
Tom is the only one who can open this safe.	تام تنها کسی است که می تواند این گاوصندوق را باز کند.
Tom told me he was not going to the doctor anymore.	تام به من گفت که دیگر دکتر نمی رود.
Tom's intentions were unclear.	نیت تام نامشخص بود.
Tom went cycling with a friend.	تام با یکی از دوستانش به دوچرخه سواری رفت.
How do you know that Tom does not have enough money to buy what he needs?	از کجا فهمیدی که تام پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرد ندارد؟
Tom sometimes sings in French.	تام گاهی به زبان فرانسوی آواز می خواند.
There is no reason for Tom to know at what price you bought your house.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند خانه خود را به چه قیمتی خریده اید.
Tom sat in silence for 30 minutes.	تام 30 دقیقه در سکوت نشست.
Tom accidentally fell on the road.	تام تصادفاً در جاده افتاد.
We have some unfinished business to deal with.	ما چند کار ناتمام داریم که باید رسیدگی کنیم.
That was more than I was willing to pay.	این بیشتر از چیزی بود که من حاضر بودم بپردازم.
I've been to Boston several times.	من چند بار به بوستون رفته ام.
Tom said he knew why Mary wanted to do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری می‌خواست این کار را انجام دهد.
I do not think many people will do that.	من فکر نمی کنم افراد زیادی این کار را انجام دهند.
Tom told Mary he thought John had no prejudice.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تعصبی ندارد.
He could not stand the heat.	او نمی توانست گرما را تحمل کند.
Tom said Mary had to be protected.	تام گفت که مری باید محافظت شود.
Tom knew Mary would never call him.	تام می دانست که مری هرگز با او تماس نمی گیرد.
Tom complained of a bad odor.	تام از بوی بد شکایت کرد.
An email I got from Tom says he's coming Monday.	ایمیلی که از تام گرفتم می گوید که او دوشنبه می رسد.
Do not argue with the mirror	با آینه بحث نکنید
I still have things to do.	من هنوز کارهایی دارم که باید انجام دهم.
Tom did not regret it.	تام پشیمان نشده بود.
I want Tom to help me solve the problem.	از تام می خواهم به من کمک کند تا مشکل را حل کنم.
Tom showed him Santa's letter.	تام نامه بابا نوئل را به او نشان داد.
You don't think it's worth it, do you?	به نظر شما ارزشش را ندارد، نه؟
I try my best not to procrastinate.	تمام تلاشم را می کنم که چیزی را به تعویق نیندازم.
This is how the ball jumps.	این روشی است که توپ پرش می کند.
Tom is not the one who taught Mary cycling.	تام کسی نیست که به مری دوچرخه سواری را یاد داد.
One of the hawk wings is broken.	یکی از بال های شاهین شکسته است.
Guyana has experienced positive growth almost every year over the past decade.	گویان در دهه گذشته تقریباً هر سال رشد مثبتی را تجربه کرده است.
Well, I'm just checking	خب من تازه دارم چک می کنم
Can I see what your quality is?	میتونم ببینم تو کیفت چیه؟
Tom already knew that Mary was leaving sooner.	تام از قبل می‌دانست که مری زودتر می‌رود.
We have many good restaurants here in Boston.	ما اینجا در بوستون رستوران های خوب زیادی داریم.
Where did Tom meet Mary?	کجا تام با مری آشنا شد؟
Look at that little hummingbird	به آن مرغ مگس خوار کوچک نگاه کن
He quit the marathon due to a cold.	او به دلیل سرماخوردگی از شرکت در ماراتن منصرف شد.
You know I'm older than you	میدونی که من از تو بزرگترم
This shop sells old books.	این مغازه کتاب های قدیمی می فروشد.
I do not always read the newspaper before going to work.	من همیشه قبل از رفتن به سر کار روزنامه نمی خوانم.
Tom was funny	تام خنده دار بود
Tom can write almost like a native speaker, but his pronunciation is terrible.	تام می تواند تقریباً مانند یک زبان مادری بنویسد، اما تلفظ او وحشتناک است.
Whose side is Tom?	تام طرف کیه؟
Tom is dead and buried.	تام مرده و دفن شده است.
You have to spell it out for me.	شما باید آن را برای من هجی کنید.
Tom probably does not know who I am.	تام احتمالاً نمی داند من کی هستم.
Tom is really brave, isn't he?	تام واقعاً شجاع است، اینطور نیست؟
Tom said he had no plans to go there himself.	تام گفت که قصد ندارد خودش به آنجا برود.
I did not know you were not going to do it yourself	نمیدونستم قرار نیست خودت اینکارو بکنی
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
We have seen them.	ما آنها را دیده ایم.
I can not go out tonight	امشب نمیتونم برم بیرون
Tom found a job he could do.	تام شغلی پیدا کرد که می تواند انجام دهد.
I'm sure Tom will not like this.	من مطمئن هستم که تام این را دوست نخواهد داشت.
Tom has finished eating.	تام غذا خوردن را تمام کرده است.
Tom was among the top three teams.	تام در بین سه تیم برتر قرار گرفت.
You still need more sleep, right?	شما هنوز به خواب بیشتری نیاز دارید، نه؟
You do not need to spend a lot of money for fun here.	برای تفریح ​​در اینجا لازم نیست پول زیادی خرج کنید.
Tom and Mary will be married on October 20.	تام و مری در 20 اکتبر ازدواج می کنند.
Tom is interested in you.	تام به شما علاقه مند است.
Tom died in Australia three years ago.	تام سه سال پیش در استرالیا درگذشت.
Did Tom eat too much today?	آیا تام امروز زیاد خورد؟
I do not know how to write a song	آهنگ نوشتن بلد نیستم
I do not think it makes sense	به نظر من منطقی نیست
I do not know if Tom really had to do this.	من نمی دانم که آیا واقعاً تام مجبور به انجام این کار بود یا نه.
Tom saw Mary start crying, and he reached out to her and hugged her.	تام دید که مری شروع به گریه کردن کرد، و او را به او رساند و او را در آغوش گرفت.
I do not know if Tom really knows what Mary did.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می داند که مری چه کار کرده است؟
The head was covered with flowers.	سر تا پاش با گل پوشیده شده بود.
I do not think Tom knows what he did wrong.	من فکر نمی کنم تام می داند چه اشتباهی انجام داده است.
He is a real Spaniard.	او یک اسپانیایی واقعی است.
I have learned not to put too much into what he says.	من یاد گرفته ام که چیزهای زیادی در مورد آنچه او می گوید قرار ندهم.
You really do not want to go, do you?	واقعا قصد رفتن ندارید، نه؟
My name does not appear to be on the list.	به نظر نمی رسد نام من در لیست باشد.
I know Tom knew why Mary wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
I saw Tom kissing John's wife.	من تام را دیدم که همسر جان را می بوسد.
Tom hit me.	تام به من ضربه ای زد.
Couldn't you be more polite?	نمیتونی مودب تر باشی؟
I have a meeting this afternoon that I have to go to.	امروز بعد از ظهر یه جلسه دارم که باید برم.
Tom is working on another novel.	تام روی رمان دیگری کار می کند.
They will never change	آنها هرگز تغییر نخواهند کرد
Tom is half asleep.	تام نیمه خواب است.
I said do not turn on the lights.	گفتم چراغ ها را روشن نکن.
Tom chopped firewood all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر هیزم خرد کرد.
As I think, they should have been here before.	همانطور که من فکر می کنم، آنها باید قبلاً اینجا بودند.
Do not be too impressed	زیاد تحت تاثیر قرار نگیرید
I know Tom's going to do that.	می دانم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom was on the fly.	تام در پرواز بود.
I heard that Tom was traveling from Boston to Chicago by bicycle.	شنیدم که تام از بوستون به شیکاگو با دوچرخه رفت.
They gave me a line that Monday is a holiday, so I took the day off, but it didn't work.	آنها به من خطی دادند که دوشنبه تعطیل است، بنابراین من روز تعطیل را گرفتم، اما نشد.
Her hobby is bodybuilding.	سرگرمی او بدنسازی است.
Call me when Tom gets home.	وقتی تام به خانه رسید با من تماس بگیرید.
Tom noticed that Mary looked a little upset.	تام متوجه شد که مری کمی پریشان به نظر می رسد.
You know, this is not what I want.	میدونی این طوری نیست که من میخوام.
Tom and Mary were both arrested.	تام و مری هر دو دستگیر شدند.
Tom has lost control of the class.	تام کنترل کلاس را از دست داده است.
I've seen Tom play with his kids.	من تام را دیده‌ام که با بچه‌اش پیک‌آ بو بازی می‌کند.
I do not buy it.	من آن را نمی خرم.
I'm not worried about you	من نگران تو نیستی
We heard the church bell ring.	صدای ناقوس کلیسا را ​​شنیدیم.
I met Tom several winters ago.	من چندین زمستان پیش تام را ملاقات کردم.
"Jump across the ditch." 	«به آن سوی خندق بپرید».
"I will do it if you want."	"اگه بخوای انجام میدم."
Tom may not want to go to Australia with you.	ممکن است تام نخواهد با شما به استرالیا برود.
I think Tom is still reliable.	من فکر می کنم تام هنوز قابل اعتماد است.
You have to find a way to do this.	شما باید راهی برای این کار پیدا کنید.
Tom was charged with attempted murder.	تام به تلاش برای قتل متهم شد.
What kind of work does Tom do?	تام چه نوع کاری انجام می دهد؟
We must reduce taxes.	ما باید مالیات ها را کاهش دهیم.
I'm happy with how it happened.	من از اینکه چطور شد خوشحالم.
I did not see what is in the box.	من ندیدم چه چیزی در جعبه است.
Tom said he helps me do that too.	تام گفت که او هم به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Is Tom hurt?	آیا تام صدمه دیده است؟
I'm sure I calculated the bill correctly.	مطمئنم صورت حساب را درست محاسبه کردم.
Elephants are magnificent creatures.	فیل ها موجودات باشکوهی هستند.
Everyone who knows Tom respects him.	همه کسانی که تام را می شناسند به او احترام می گذارند.
I wanted Tom to understand why he could not live with us.	می خواستم تام بفهمد که چرا نمی تواند با ما زندگی کند.
Tom really has to go to Australia.	تام واقعا باید به استرالیا برود.
Tom is famous both at home and abroad.	تام هم در داخل و هم در خارج از کشور مشهور است.
It takes a few hours.	این چند ساعت طول می کشد.
Tom will not buy it.	تام آن را نخواهد خرید.
This is a question that no one wants to ask.	این سوالی است که هیچ کس نمی خواهد بپرسد.
Tom and Mary's dream vacation turned into a nightmare.	تعطیلات رویایی تام و مری به یک کابوس تبدیل شد.
Tom continued to work, even though he was very tired.	تام با اینکه خیلی خسته بود به کارش ادامه داد.
What can hold Tom?	چه چیزی می تواند تام را نگه دارد؟
Tom agreed to testify against Mary.	تام پذیرفت که علیه مری شهادت دهد.
For more questions, please call us at 0120-00-0000.	برای سوالات بیشتر، لطفا با شماره تلفن 0120-00-0000 با ما تماس بگیرید.
I have not eaten breakfast yet	من هنوز صبحانه نخوردم
I do not think it will take long to fix it.	فکر نمی‌کنم رفع آن زیاد طول بکشد.
I could no longer bear the pressure, so I gave up.	دیگر نمی‌توانستم فشار را تحمل کنم، بنابراین منصرف شدم.
What makes you think Tom does not know how to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom has a dynamic personality.	تام شخصیتی پویا دارد.
I think this is not what we should do.	من فکر می کنم این کاری نیست که ما باید انجام دهیم.
Tom may go to Australia.	تام ممکن است به استرالیا برود.
Do you think that you can help me to learn French?	آیا فکر می کنید برای یادگیری زبان فرانسه به من کمک کنید؟
Tom did not want what Mary said he was going to give her.	تام چیزی را که مری گفت که قرار است به او بدهد را نمی خواست.
How long have you been feeling constipated?	چه مدت است که احساس یبوست می کنید؟
Does Tom eat apples or bananas?	آیا تام سیب می خورد یا موز؟
I used to be good-looking	من قبلا خوش قیافه بودم
You are by no means close to completion.	شما به هیچ وجه نزدیک به اتمام نیستید.
Why didn't you have to go to Thomas?	چرا مجبور نبودی به تامز بروی؟
I got pigeons in the river	کبوتر کردم داخل رودخانه
I had to fire Tom.	مجبور شدم تام را اخراج کنم.
My hair is getting thinner	موهام داره نازک میشه
Not only does he speak English, but he also speaks French.	او نه تنها انگلیسی صحبت می کند، بلکه فرانسوی نیز صحبت می کند.
Which do you speak more, French or English?	کدامیک را بیشتر صحبت می کنید، فرانسوی یا انگلیسی؟
When was the last time you crossed the river?	آخرین باری که از رودخانه رد شدید کی بود؟
I'm not exactly sure why you asked me to do this.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چرا از من خواستید این کار را انجام دهم.
I am not one hundred percent wrong.	من صد در صد اشتباه نمی کنم.
No one noticed that the photo was hung upside down.	هیچ کس متوجه نشد که عکس وارونه آویزان شده است.
A lot of food is wasted around the world.	بسیاری از مواد غذایی در سراسر جهان هدر می رود.
I know I have to do this before I leave Australia.	می دانم که باید قبل از ترک استرالیا این کار را انجام دهم.
Tom said he liked my song.	تام گفت که از آهنگ من خوشش آمده است.
The success of our business depends on the weather.	موفقیت کسب و کار ما به آب و هوا بستگی دارد.
Tom has a three-year-old son.	تام یک پسر سه ساله دارد.
Tom and Mary are not very hungry.	تام و مری خیلی گرسنه نیستند.
Tom thinks it's weird, but I'm not.	تام فکر می کند عجیب است، اما من این کار را نمی کنم.
I did not realize that you are interested in it.	من متوجه نشدم که شما به آن علاقه دارید.
How do you know Tom is not doing this anymore?	از کجا می دانید که تام دیگر این کار را نمی کند؟
Tom and I meet every time he comes to Boston.	من و تام هر بار که او به بوستون می آید همدیگر را ملاقات می کنیم.
Tom must stay in Australia.	تام باید در استرالیا بماند.
Tom is here in Boston right now.	تام الان اینجا در بوستون است.
Tom is the only resident of the island.	تام تنها ساکن آن جزیره است.
Tom said anyone he knew could swim.	تام گفت هرکسی که می شناسد می تواند شنا کند.
Tom went to business school.	تام به مدرسه بازرگانی رفت.
Tom may be in his office.	تام ممکن است در دفترش باشد.
I did not think Tom was right.	فکر نمی کردم تام راست می گوید.
Boeing developed a flying boat for the Navy.	بوئینگ یک قایق پرنده برای نیروی دفاع شخصی دریایی توسعه داد.
I do not think I have ever eaten anything that you find disgusting.	فکر نمی کنم تا به حال چیزی نخورده باشم که شما آن را منزجر کننده بدانید.
Tom told me he thought Mary could swim faster than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند سریعتر از او شنا کند.
This summer is unusually hot.	تابستان امسال به طور غیرعادی گرم است.
I thought Tom said I would be here by 2:30.	فکر کردم تام گفت تا ساعت 2:30 اینجا هستم.
Do not step on your toes	روی انگشتان پام نرو
Tom and Mary should never have done it alone.	تام و مری هرگز نباید به تنهایی این کار را انجام می دادند.
How many bags of cement should we buy?	چند کیسه سیمان بخریم؟
Maryam is getting more beautiful	مریم داره زیباتر میشه
Most likely, it will not work at all.	به احتمال زیاد، اصلاً کار نخواهد کرد.
Tom gets paid to play basketball.	تام برای بازی بسکتبال پول می گیرد.
Do you want to go to the theater this evening?	آیا می خواهید امروز عصر به تئاتر بروید؟
They have been living in this city for ten years.	ده سال است که در این شهر زندگی می کنند.
Tom did not seem to know that Mary had done this.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری این کار را کرده است.
I could not disagree with you any more	بیشتر از این نمیتونستم باهات مخالفت کنم
Tom is not lost, is he?	تام گم نشده است، او؟
Is not this a spruce tree?	این درخت صنوبر نیست؟
Tom could not speak French well, so it was difficult to communicate with him.	تام نمی توانست به خوبی فرانسوی صحبت کند، بنابراین برقراری ارتباط با او دشوار بود.
I think it's too late to do that now.	فکر می کنم الان برای انجام این کار خیلی دیر شده است.
As soon as the door opened, they fled.	به محض باز شدن در، آنها فرار کردند.
I think the economic impact will be minimal.	من فکر می کنم که تاثیر اقتصادی حداقل خواهد بود.
I do not eat Chinese food like before.	من مثل قبل غذای چینی نمی‌خورم.
Who taught Tom to drive?	چه کسی به تام رانندگی یاد داد؟
He and I have the same position in the company, but he earns more than me.	من و او در شرکت همان موقعیت را داریم، اما او بیشتر از من درآمد دارد.
Needless to say, we all have to obey traffic signs.	ناگفته نماند که همه ما باید علائم راهنمایی و رانندگی را رعایت کنیم.
Why don't you let Tom go?	چرا نمی گذاری تام برود؟
Some liquid leaks into our office.	مقداری مایع به دفتر ما نشت می کند.
We do not have school tomorrow	فردا مدرسه نداریم
I wonder what Tom plans to do tomorrow.	من تعجب می کنم که تام فردا چه برنامه ای دارد.
I do not think Tom knows what Mary wants from him.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری از او چه می خواهد.
I did not do that either	من هم این کار را نکردم
I wonder where Tom learned to drive.	من تعجب می کنم که تام رانندگی را از کجا یاد گرفته است.
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
I did not mean that either.	منظور من هم این نبود.
I'm afraid to have a job.	می ترسم کار داشته باشم.
Tom behaved strangely.	تام رفتار عجیبی داشته است.
I know you are telling me the truth.	می دانم که حقیقت را به من می گویی.
Chopin is my favorite composer.	شوپن آهنگساز مورد علاقه من است.
I have to buy some stamps.	من باید چند تمبر بخرم.
We did not know each other at that time.	ما در آن زمان همدیگر را نمی شناختیم.
Tom committed suicide, leaving behind three sons.	تام خودکشی کرد و سه پسر از خود به جای گذاشت.
Tom was not sleeping on the sofa. 	تام روی مبل نخوابیده بود.
He was lying on the ground.	روی زمین خوابیده بود.
Tom must be home	تام باید خونه باشه
That was what I was afraid of.	من از همین می ترسیدم.
Tom often helps Mary with homework.	تام اغلب در انجام تکالیف به مری کمک می کند.
I wanted Tom to help me.	می خواستم تام به من کمک کند.
Tom says he can wait a long time.	تام می گوید که می تواند مدت زیادی صبر کند.
Tom drew a straight line on the paper.	تام یک خط مستقیم روی کاغذ کشید.
I asked Tom to wait.	از تام خواستم صبر کند.
Tom said he wished he could figure out how to do it.	تام گفت که ای کاش می توانست بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
I'm sure I saw a dog	مطمئنم سگی دیدم
I hope Tom will be back soon.	امیدوارم تام به زودی برگردد.
Tom said he thought Mary was right.	تام گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
He lost his position just because he refused to lie.	او موقعیت خود را از دست داد فقط به این دلیل که از گفتن دروغ خودداری کرد.
Tom is certainly lucky to be alive.	تام مطمئناً خوش شانس است که زنده است.
I do not know how Tom learned this from anyone.	من نمی دانم که تام چگونه این کار را از چه کسی یاد گرفته است.
Freedom of expression is the cornerstone of democracy.	آزادی بیان سنگ بنای دموکراسی است.
They hung the flag to meet the queen.	آنها پرچم را برای دیدار ملکه آویزان کردند.
I do not think Tom could have done it without Mary's help.	من فکر نمی کنم تام بتواند بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
The two sisters were always arguing.	این دو خواهر همیشه با هم دعوا می کردند.
Can I go with Tom?	می توانم با تام بروم؟
Do not get closer	نزدیک تر نشو
Tom was alone with his dog.	تام با سگش تنها بود.
Tom pulled a knife at Mary.	تام چاقویی روی مری کشید.
Tom wondered if he really should give what he had bought to Mary.	تام فکر کرد که آیا واقعاً باید آنچه را که به مری خریده بود، بدهد.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
I'm too old to do that.	من برای انجام این کار خیلی پیر هستم.
Tom knows how to drive a bulldozer.	تام می داند که چگونه با بولدوزر رانندگی کند.
"Who knows how to do that?" 	"چه کسی می داند چگونه این کار را انجام دهد؟"
"Tom does."	"تام انجام می دهد."
Tom has changed it.	تام آن را تغییر داده است.
Tom and Mary must learn to work together.	تام و مری باید یاد بگیرند که با هم کار کنند.
There was no need for Tom to be here yesterday.	نیازی نبود تام دیروز اینجا باشد.
We both have injured ankles.	هر دوی ما مچ پایمان آسیب دیده است.
You think Tom would be tempted to do that, wouldn't you?	فکر می کنید تام وسوسه می شود این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I informed Tom that I would not do this.	به تام اطلاع دادم که این کار را نمی کنم.
A lot has changed since Tom left.	از زمانی که تام رفت خیلی چیزها تغییر کرده است.
I look forward to seeing Tom's clothes.	بی صبرانه منتظر دیدن لباس تام هستم.
Tom and Mary know that John does not intend to do this.	تام و مری می دانند که جان قصد انجام این کار را ندارد.
I should not have gone home alone.	من نباید تنها به خانه می رفتم.
The rain was not heavy enough to put out the fire.	باران آنقدر شدید نبود که بتواند آتش را خاموش کند.
I could not hear myself in a noisy class.	در کلاس پر سر و صدا نمی توانستم خودم را به گوشم برسانم.
I think this book has never been translated into French.	فکر می کنم این کتاب هرگز به فرانسه ترجمه نشده است.
Tom did not tell me he lived in Australia.	تام به من نگفت که در استرالیا زندگی می کند.
Tom closed the kitchen.	تام در آشپزخانه را بست.
I would like you to meet my brother Tom.	دوست دارم برادرم تام را ملاقات کنی.
Maryam left me	مریم منو ول کرد
I saw Tom trying to break into your car.	من تام را دیدم که سعی می کرد به ماشین شما نفوذ کند.
I'm not lucky.	من خوش شانس نیستم.
You could send some money to Tom.	می توانستی مقداری پول برای تام بفرستی.
I just wish I never got involved with you	فقط کاش هیچوقت با تو درگیر نمی شدم
Do you have a pen that I can borrow?	آیا قلمی داری که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
Tom is not too worried about this.	تام خیلی نگران این موضوع نیست.
Tom does not think Mary will be happy about this.	تام فکر نمی کند که مری از این اتفاق خوشحال شود.
Tom returns to Boston after lunch.	تام بعد از ناهار به بوستون برمی گردد.
Tom said he thinks Mary is interested in basketball.	تام گفت که فکر می کند مری به بسکتبال علاقه دارد.
Tom went to work by car.	تام با ماشین به سر کار رفته است.
Tom told Mary to tell John to do it.	تام به مری گفت که به جان گفته این کار را انجام دهد.
I have bad eyesight	بینایی بدی دارم
He always leaves the window open when he sleeps.	او همیشه هنگام خواب پنجره را باز می گذارد.
I'm going to buy onions	من میرم پیاز بخرم
I have a child who goes to high school.	من یک بچه دارم که به دبیرستان می رود.
Tom, you are a disgrace	تام، تو مایه ننگی
Tom has been charged with bribery.	تام به رشوه خواری متهم شده است.
Tom explains the problem to Mary.	تام مشکل را برای مری توضیح داده است.
I understand that Tom had some kind of accident.	من می فهمم که تام یک جور تصادف داشت.
Where is the nearest pharmacy?	نزدیکترین داروخانه کجاست؟
I'm so embarrassed now	الان خیلی خجالت میکشم
Only one person knows the answer to this question.	فقط یک نفر پاسخ این سوال را می داند.
Tom motivated Mary to work harder.	تام به مری انگیزه داد تا بیشتر کار کند.
Tom asked the waiter a few questions about me.	تام از پیشخدمت چند سوال در مورد منو پرسید.
I was expelled from school three months ago.	سه ماه پیش از مدرسه اخراج شدم.
Keeping your body temperature at the right level is very important.	حفظ دمای بدن در سطح مناسب بسیار مهم است.
Neither Tom nor Mary can cook very well.	نه تام و نه مری نمی توانند خیلی خوب آشپزی کنند.
Do not quote me about this.	در این مورد از من نقل قول نکنید.
You are either making fun of me or you are making fun of me.	یا داری مسخره ام می کنی یا مسخره ام می کنی.
You grew up	تو بزرگ شدی
I'm not saying you can not swim. 	من نمی گویم شما نمی توانید شنا کنید.
I'm just saying I think you should not swim today.	من فقط می گویم فکر می کنم امروز نباید شنا کنید.
Tom and Mary would not do this without you.	تام و مری بدون تو این کار را نمی کنند.
Tom is in a very good mood.	تام در روحیه بسیار خوبی است.
Tom wanted to catch fish to eat.	تام می خواست ماهی بگیرد تا بخورد.
He does not like baseball very much.	او خیلی بیسبال را دوست ندارد.
You think Tom looks good, don't you?	فکر می کنی تام خوش قیافه است، نه؟
Tom's trial is set to begin on October 20.	دادگاه تام قرار است در 20 اکتبر آغاز شود.
You are smarter than many of Tom's friends.	تو از بسیاری از دوستان تام باهوش تر هستی.
Tom is very smart, isn't he?	تام خیلی باهوش است، اینطور نیست؟
I think you still love Tom.	فکر کنم هنوز عاشق تام هستی.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام می ترسد.
Tom got a ticket to park his car in front of the fire station.	تام برای پارک ماشینش جلوی شیر آتش نشانی بلیط گرفت.
The doctor says I have to put aside so much worry.	دکتر می‌گوید باید اینقدر نگرانی را کنار بگذارم.
Tom drove along the river.	تام در کنار رودخانه رانندگی کرد.
You's in a lot of trouble, aren't you?	تو خیلی دردسر داری، نه؟
I do not think it will take long to fix it.	فکر نمی‌کنم رفع آن زیاد طول بکشد.
Tom has just arrived.	تام به تازگی داخل شده است.
Tom runs 10 kilometers every day.	تام هر روز 10 کیلومتر می دود.
Tom began to applaud.	تام شروع کرد به کف زدن.
I thought it might be better to tell you now instead of telling you later.	فکر کردم شاید بهتر باشد به جای اینکه بعداً به شما بگویم، اکنون به شما بگویم.
Tom does not need to say anything.	تام نیازی به گفتن چیزی ندارد.
Tom wants some of that.	تام مقداری از اینها را می خواهد.
Tom and Mary have almost no income.	تام و مری تقریبا هیچ درآمدی ندارند.
The clothes were spread out on the floor.	لباس ها روی زمین پخش شده بودند.
It was not complicated to do.	انجام آن کار پیچیده ای نبود.
Tom has the ability to do it.	تام توانایی انجام آن را دارد.
How did you know Tom was doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را می کند؟
Tom wanted to borrow your car.	تام می خواست ماشینت را قرض بگیرد.
I hope you do.	من امیدوارم که شما این کار را انجام دهید.
On the days I work, I hire a stray dog ​​to unload my dog.	در روزهایی که کار می کنم، یک سگ گردان را استخدام می کنم تا سگم را پیاده کند.
I did not mean to hit you	من قصد نداشتم شما را بزنم
Tom is about to kill himself.	تام قصد دارد خودش را بکشد.
I'm pretty sure Tom has relatives in Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام در استرالیا اقوام دارد.
I do not eat bread every day.	من هر روز نان نمی خورم.
Tom can probably do that.	تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
It is technically illegal	از نظر فنی غیر قانونی است
I did not think Tom really wanted to do that.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom and I love both jazz.	من و تام هر دو جاز را دوست داریم.
Tom has never been able to keep up with other students.	تام هرگز نتوانسته است با سایر دانش آموزان همگام شود.
Tom has the right to vote.	تام حق رای دارد.
I think Tom drinks beer or wine, but I really do not know.	فکر می‌کنم تام یا آبجو یا شراب می‌نوشد، اما واقعاً نمی‌دانم.
Tom went to his room and closed the door.	تام به اتاقش رفت و در را بست.
We wanted to be a part of Tom's life.	ما می خواستیم بخشی از زندگی تام باشیم.
Tom said he did not think Mary could find time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom is cooking in the kitchen.	تام در آشپزخانه مشغول آشپزی است.
Trying to prevent this is completely futile.	تلاش برای جلوگیری از این کار تام بیهوده است.
I have to go to Boston three more times this year.	امسال هم باید سه بار دیگر به بوستون بروم.
I helped Tom get up from the bench he was sitting on.	به تام کمک کردم از روی نیمکتی که روی آن نشسته بود بلند شود.
Tom is the only one here who can dance.	تام اینجا تنها کسی است که می تواند برقصد.
I will give you this bike as a birthday present.	من این دوچرخه را به عنوان هدیه تولد به شما می دهم.
We are newcomers	ما تازه وارد هستیم
Tom did not ski.	تام اسکی نمی کرد.
I hope we do not face any bureaucratic formalities.	امیدوارم با هیچ تشریفات اداری بروکراتیک مواجه نشویم.
I'm more than that.	من بیش از آن هستم.
We must try to bring everyone into the house.	باید سعی کنیم همه را وارد خانه کنیم.
I have had three different jobs since I came to Boston.	از زمانی که به بوستون آمدم، سه شغل مختلف داشتم.
Tom asked me if I wanted sugar in my tea.	تام از من پرسید که آیا در چایم شکر می‌خواهم؟
Tom has black eyes.	تام چشم سیاهی دارد.
I do not know how long it takes Tom to do this.	نمی دانم تام برای انجام این کار چقدر زمان نیاز دارد.
You still don't think about Tom's words, do you?	هنوز به حرف های تام فکر نمی کنی، نه؟
Did I tell you I saw a rat in the kitchen?	آیا به شما گفتم که یک موش بزرگ در آشپزخانه دیدم؟
Tom told Mary he would do it tomorrow.	تام به مری گفت که فردا این کار را می کند.
There is no need to spend all this money on such a thing.	نیازی به خرج کردن این همه پول برای چنین چیزی نیست.
Tom said Mary was feeling sick.	تام گفت مری احساس بیماری می کند.
Tom is not the one who planned the party.	تام کسی نیست که جشن را برنامه ریزی کرده است.
Tom probably does not intend to stay in Australia until October.	تام احتمالاً قصد ندارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tell me, why don't you like Tom?	به من می گویید چرا تام را دوست ندارید؟
I really did not need to be there yesterday.	من واقعاً نیازی به حضور دیروز نداشتم.
Why not take some time off?	چرا کمی مرخصی نمی گیرید؟
It requires skill and sacrifice.	این نیاز به مهارت و فداکاری دارد.
I knew Tom would do it if you asked him.	می دانستم که اگر از او بخواهی تام این کار را انجام می دهد.
You can not smoke in my room	تو اتاق من نمیتونی سیگار بکشی
Tom wants to know what time you plan to return home.	تام می خواهد بداند چه ساعتی قصد بازگشت به خانه را دارید.
Glad you are with us again.	خوشحالم که دوباره در کنار ما هستید.
Tom likes to put sauerkraut on the hot dog.	تام دوست دارد کلم ترش را روی هات داگ بگذارد.
I am a weak person	من آدم ضعیفی هستم
Tom noticed that Mary was smiling.	تام متوجه شد که مری در حال لبخند زدن است.
I'm sure my passport is somewhere in this room.	مطمئنم پاسپورت من در این اتاق جایی است.
Tom came all the way from Boston.	تام تمام راه را از بوستون آمد.
Are you a psychologist?	آیا شما یک روانشناس هستید؟
Tom told me not to eat pork.	تام به من گفت که گوشت خوک نمی خورد.
Tom can play the concertina.	تام می تواند کنسرتینا بنوازد.
Maryam fixed her nails.	مریم ناخن هایش را درست کرد.
He shows no interest in science.	او هیچ علاقه ای به علم نشان نمی دهد.
Shouldn't Tom sit back?	آیا تام نباید عقب بنشیند؟
I like my medium steak cooked.	من استیک خود را به طور متوسط ​​پخته شده دوست دارم.
Tom realized that Mary was unlikely to do so.	تام متوجه شد که مری به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
Tom did not think Mary would be happy to see him.	تام فکر نمی کرد مری از دیدن او خوشحال شود.
Tom has been active all his life.	تام تمام عمرش فعال بوده است.
I did not know that Tom was going to give me this permission.	نمی دانستم که تام قرار است این اجازه را به من بدهد.
If your shirt is in your jeans, you should wear a belt.	اگر پیراهن شما در شلوار جین شما قرار دارد، باید یک کمربند بپوشید.
Tom said he did not think he would have enough time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
If you do not leave my store, I have to call the police.	اگر از فروشگاه من بیرون نروید، باید با پلیس تماس بگیرم.
Tom will probably tell Mary he has no intention of doing so.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom never intended to hurt anyone.	تام هرگز قصد آزار کسی را نداشت.
I think this is not true.	من فکر می کنم که این درست نیست.
Tom is the only one injured.	تام تنها کسی است که مجروح شد.
There are things you can say and some things you can not.	چیزهایی هست که می توانید بگویید و بعضی چیزها را نمی توانید.
I'm outdoors	من در فضای باز هستم
I like to comb my hair with this comb.	من دوست دارم موهایم را با این شانه شانه کنم.
How exhausting!	چقدر طاقت فرسا!
Tom is not claustrophobic, is he?	تام کلاستروفوبیک نیست، نه؟
Who is Tom's home teacher?	معلم خانه تام کیست؟
Tom is replaceable, but Mary is not.	تام قابل تعویض است، اما مری اینطور نیست.
He won the re-election twelve times.	او دوازده بار در انتخابات مجدد پیروز شد.
Tom and Mary have suffered a lot.	تام و مری رنج های زیادی کشیده اند.
I ask what is your opinion?	من می پرسم نظر شما چیست؟
Are you sure you are not the one who did this?	مطمئنی تو کسی نیستی که این کارو کردی؟
Tom said he thought it was dangerous for Mary to walk home on her own at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری خطرناک است که خودش در شب به خانه راه برود.
Do you know why Tom sings French?	آیا می دانید چرا تام فرانسه می خواند؟
Tom is angry, but Mary is not.	تام خشمگین است، اما مری نه.
I'm sorry to call you at work.	متاسفم که سر کار با شما تماس می گیرم.
Tom is not studying now, is he?	تام الان درس نمی خواند، نه؟
Tom told his parents what had happened.	تام به پدر و مادرش در مورد آنچه اتفاق افتاد گفت.
Tom is now about thirty years old, right?	تام الان حدود سی ساله است، اینطور نیست؟
Tom painted the house.	تام خانه را نقاشی کرد.
The river in the sky looked like a big snake.	رودخانه که از آسمان دیده می شود مانند یک مار بزرگ به نظر می رسید.
Tom is no longer alone	تام دیگر تنها نیست
Tom's wounds healed on their own.	زخم های تام به خودی خود وارد شد.
Why did Tom tell Mary that you were his girlfriend?	چرا تام به مری می گفت که دوست دختر او هستی؟
It takes time to learn to speak a foreign language well.	یادگیری خوب صحبت کردن به یک زبان خارجی زمان می برد.
Tom is the hardest working student in the class.	تام سخت کوش ترین دانش آموز کلاس است.
Tom's demands became more and more cruel.	خواسته های تام بیش از پیش ظالمانه تر شد.
Tom already knows everything.	تام از قبل همه چیز را می داند.
You do not know this for sure	شما این را به طور قطع نمی دانید
Can Tom also play the saxophone?	آیا تام می تواند ساکسیفون هم بنوازد؟
Tom is now in either Australia or New Zealand.	تام اکنون یا در استرالیا یا نیوزلند است.
I'm a taxi driver in Boston.	من یک راننده تاکسی در بوستون هستم.
I know the last thing you want to do is hurt me.	من می دانم که آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که به من صدمه بزنید.
I like meat, but eggs do not agree with me.	من گوشت دوست دارم، اما تخم مرغ با من موافق نیست.
I'm so glad you and Tom get along well.	من خیلی خوشحالم که تو و تام به خوبی با هم کنار می آیند.
Tom wants to give this to Mary.	تام می خواهد این را به مری بدهد.
Tom's got to do it.	تام مری را وادار به انجام این کار کرد.
Tom was out when I called.	وقتی زنگ زدم تام بیرون بود.
Just out of curiosity, did you really enjoy it?	فقط از روی کنجکاوی، آیا واقعاً لذت بردید؟
We have three adopted children. 	ما سه فرزند خوانده داریم.
The two younger brothers are biological.	دو برادر کوچکتر بیولوژیک هستند.
Tom called customer service.	تام با خدمات مشتری تماس گرفت.
Tom is working harder now than he did last year.	تام اکنون سخت تر از سال گذشته کار می کند.
Tom should have known better than to believe Mary.	تام باید بهتر از اینکه مری را باور کند می دانست.
I was raping	داشتم تجاوز میکردم
I'm sorry to hear that your father has died.	متاسفم که شنیدم پدرت فوت کرده است.
Tom said Mary has not yet agreed to do so.	تام گفت که مری هنوز حاضر به انجام این کار نشده است.
Tom was already drinking his third beer before Mary finished it for the first time.	تام قبلاً داشت سومین آبجوش را می‌نوشید قبل از اینکه مری اولین بار او را تمام کند.
Tom's injury appears to have healed.	به نظر می رسد جراحت تام بهبود یافته است.
There is nothing that God can not do	هیچ کاری نیست که خدا نتواند انجام دهد
With Tom's help, I'm sure I can do it.	با کمک تام، مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I caught a cold, I put on my coat.	سرما خوردم، کتم را پوشیدم.
Neither Tom nor Mary worked night shifts.	نه تام و نه مری در شیفت شب کار نکرده اند.
Tom missed the last train and had to take a taxi home.	تام آخرین قطار را از دست داد و مجبور شد با تاکسی به خانه برود.
Tom is always on time.	تام همیشه به موقع است.
I think it might be difficult to do that.	من فکر می کنم که انجام این کار ممکن است دشوار باشد.
Tom was wrong, but he is unlikely to admit it.	تام اشتباه کرد، اما بعید است که آن را بپذیرد.
I'll talk to Tom right away.	من فورا با تام صحبت خواهم کرد.
Tom said he would go to church.	تام گفت که به کلیسا خواهد رفت.
I know you failed.	من می دانم که شما شکست خوردید.
All the color went out of his face.	تمام رنگ از صورتش بیرون رفت.
Tom wants to live in this country.	تام می خواهد در این کشور زندگی کند.
I'm not a cook	من آشپز نیستم
I want to talk to you about Tom.	می‌خواهم در مورد تام با شما گپ بزنم.
I thought Tom might be wrong.	من فکر کردم که تام ممکن است اشتباه کند.
Tom is probably not the tallest person in the room.	تام احتمالا قدبلندترین فرد اتاق نیست.
I do not think Tom knows anything about Australia.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در مورد استرالیا می داند.
Tom bought some rye bread.	تام مقداری نان چاودار خرید.
I asked Tom to sign a new contract.	من از تام خواستم قرارداد جدید را امضا کند.
Tom plans to use the money his grandparents gave him to buy a grand piano.	تام قصد دارد از پولی که پدربزرگ و مادربزرگش به او داده اند برای خرید یک پیانوی بزرگ استفاده کند.
Tom can not do the work alone. 	تام نمی تواند به تنهایی کار را انجام دهد.
Would you like to help him?	آیا دوست دارید به او کمک کنید؟
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
I do not think Tom knows why Mary does not eat meat.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری گوشت نمی خورد.
Tom said he should talk to Mary.	تام گفت که باید با مری صحبت کند.
Tom is a complete idiot.	تام یک احمق تمام عیار است.
What convinced you that Tom was not to blame?	چه چیزی تو را متقاعد کرد که تام مقصر نیست؟
You do not know much about me	تو چیز زیادی در مورد من نمی دانی
Recently, I eat three apples a day.	اخیراً روزی سه سیب می‌خورم.
I wish I could help you more	کاش میتونستم بیشتر کمکت کنم
I knew I should not do this with Tom.	می دانستم که نباید با تام این کار را می کردم.
I have not tried to do this as Tom suggested.	من سعی نکرده‌ام آن‌طور که تام پیشنهاد کرده است، این کار را انجام دهم.
Tom rejected Mary.	تام مری را رد کرد.
There is no documentary evidence	هیچ مدرک مستندی وجود ندارد
I think Tom and Mary are both sleepy.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو خواب آلود هستند.
Tom tried to look ordinary.	تام سعی کرد معمولی به نظر برسد.
A bear crushed Tom.	یک خرس تام را له کرد.
I walk the same way I dressed.	من همان راهی را که لباس پوشیده ام پیش می روم.
If you tell people what they want to hear, they will do what you want them to do.	اگر به مردم آنچه را که می خواهند بشنوند بگویید، آن چیزی که شما می خواهید را انجام می دهند.
Tom is expected to return on Monday.	انتظار می رود تام دوشنبه برگردد.
Tom finally got what he wanted.	تام بالاخره موفق شد کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom was suspended for throwing a chair at another student.	تام به دلیل پرتاب صندلی به سمت دانش آموز دیگر تعلیق شد.
Tom and I can both play chess well.	من و تام هر دو می توانیم به خوبی شطرنج بازی کنیم.
Tom almost did not.	تام تقریباً این کار را نکرد.
I will not pass	نمی گذرم
I do not have any other record.	من هیچ رکورد دیگری ندارم.
Tom tried to thwart their plans.	تام سعی کرد نقشه های آنها را خنثی کند.
I do not think Tom knows what he's going to do.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار است چه کار کند.
Be careful never to repeat the previous mistake.	مواظب باشید که دیگر هرگز اشتباه قبلی را تکرار نکنید.
There are many people who want to talk to Tom.	افراد زیادی هستند که می خواهند با تام صحبت کنند.
That's when I met Tom.	آن زمان بود که با تام آشنا شدم.
You have to be careful not to bother Tom.	شما باید مراقب باشید تام را اذیت نکنید.
The car left a cloud of dust behind.	ماشین ابری از گرد و غبار پشت سرش به جا گذاشت.
Tom swims very fast.	تام خیلی سریع شنا می کند.
Our bus goes there. 	اتوبوس ما آنجا می رود.
Now we have to walk	حالا باید راه برویم
Tom had two choices.	تام دو انتخاب داشت.
I do not know how long this cold weather will continue?	نمی دانم این هوای سرد تا کی ادامه خواهد داشت؟
Tom warned him.	تام به او هشدار داد.
We did not sell our car to Tom.	ما ماشین خود را به تام نفروختیم.
Don't leave me yet, Tom.	هنوز ترکم نکن، تام.
Tom just put me there.	تام همین الان مرا آنجا گذاشت.
I do not think Tom has met any of Mary's sisters.	من فکر نمی کنم که تام با هیچ یک از خواهران مری آشنا شده باشد.
It's not uncommon for Tom to go to bed before 9am.	این غیرعادی نیست که تام قبل از ساعت 9 به رختخواب برود.
I have to make sure there is no problem.	من باید مطمئن شوم که مشکلی وجود ندارد.
His house was attacked by thieves last week.	خانه او هفته گذشته توسط سارقان مورد حمله قرار گرفت.
Tom corrected the mistake.	تام خطا را تصحیح کرد.
I do not know what to do.	من نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
You smoke a lot, you have to reduce it	خیلی سیگار میکشی باید کم کنی
Tom asked me if I wanted to do this on Monday.	تام از من پرسید که آیا می خواهم این کار را روز دوشنبه انجام دهم.
Do not let this food be wasted.	اجازه ندهیم این غذا هدر برود.
I guess I do not understand.	حدس می‌زنم متوجه نمی‌شوم.
Of all the languages ​​I studied, French was the simplest.	از بین تمام زبان هایی که من مطالعه کرده ام، فرانسوی ساده ترین بود.
How would you like us to get together this weekend?	دوست داری این آخر هفته چطور دور هم جمع بشیم؟
I think swimming in this lake is dangerous for children.	به نظر من شنا کردن در این دریاچه برای بچه ها خطرناک است.
I thought Tom was not there and he was not.	فکر می کردم تام آنجا نباشد و او نبود.
I'm going to Australia to see Tom.	من برای دیدن تام به استرالیا می روم.
Tom said he felt comfortable.	تام گفت که احساس راحتی می کند.
We have known each other for several years.	ما چند سالی است که همدیگر را می شناسیم.
I like coffee liqueur.	من لیکور قهوه دوست دارم.
I do not think Tom will go to Boston with Mary.	من فکر نمی کنم تام با مری به بوستون برود.
Where does Tom want to camp?	تام کجا می خواهد چادر بزند؟
Tom told me he was willing to do it.	تام به من گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
Tom did not allow Mary to enter the house.	تام اجازه نداد مری وارد خانه شود.
I am going to apply for a visa today.	من امروز قصد دارم برای ویزا اقدام کنم.
The railway is parallel to the road.	راه آهن موازی با جاده است.
I am not a woman	من زن نیستم
I don't think Tom had to do it alone.	فکر می کنم تام مجبور نبود این کار را به تنهایی انجام دهد.
This is not so difficult to do.	انجام این کار آنقدرها هم سخت نیست.
Where is the child ward?	بخش کودک کجاست؟
It's not as simple as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید ساده نیست.
You could not call Tom.	نمی شد با تام تماس گرفت.
Tom says he's still not sure what the problem is.	تام می گوید که هنوز مطمئن نیست که مشکل چیست.
I do not like to fail	دوست ندارم شکست بخورم
Tom showed Mary the money he had in his bag.	تام پولی را که در کیفش داشت به مری نشان داد.
Tom hopes Mary knows he did what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که کاری را که جان از او می‌خواهد انجام داده است.
Every nation, rich or poor, has its strengths and weaknesses.	هر ملتی، ثروتمند یا فقیر، دارای نقاط قوت و ضعف است.
We may not be able to get to Boston on time for the wedding.	این امکان وجود دارد که نتوانیم به موقع برای عروسی به بوستون برسیم.
Tom and John fought.	تام و جان با هم دعوا کردند.
You can ask yourself Tom.	می توانید از خود تام بپرسید.
I'm not really that worried.	من واقعاً آنقدر نگران نیستم.
I knew Tom was not laughing at you.	می دانستم که تام به تو نمی خندد.
I do not buy	من خرید نمی کنم
Maybe I can find time to help you.	شاید بتوانم زمانی را برای کمک به شما پیدا کنم.
It's all your fault I'm in a wheelchair right now.	این همه تقصیر توست که من الان روی ویلچر هستم.
I know why Tom is late.	می دانم چرا تام دیر کرده است.
Tom said his parents were there.	تام گفت که پدر و مادرش آنجا بوده اند.
I doubt Tom is jealous.	من شک دارم که تام حسادت کند.
Excuse me, it took me so long to write to you	ببخشید اینقدر طول کشید که براتون بنویسم
I'm the one who told Tom about Mary's accident.	من کسی هستم که در مورد تصادف مری به تام گفت.
Tom stopped smiling.	تام از لبخند زدن دست کشید.
Tom and Mary both have a bicycle.	تام و مری هر دو یک دوچرخه دارند.
I have decided not to do this.	من تصمیم گرفته ام که این کار را انجام ندهم.
Tom is not crazy enough to do that, is he?	تام به اندازه کافی دیوانه نیست که این کار را انجام دهد، نه؟
Do not do this until I get there.	تا من به آنجا نرسیدم این کار را انجام نده.
I will not give you money anymore	من دیگه بهت پول نمیدم
Our school is a ten minute walk from here.	مدرسه ما ده دقیقه پیاده از اینجا فاصله دارد.
I was not feeling well, I stayed at home that day.	حالم خوب نبود، آن روز در خانه ماندم.
In Christianity, Jesus is considered the Son of God.	در مسیحیت، عیسی را پسر خدا می دانند.
We have to buy supplies	ما باید لوازم بخریم
It is imperative that we do this immediately.	ضروری است که این کار را فورا انجام دهیم.
I really do not care if Tom likes me or not.	من واقعاً برایم مهم نیست که تام از من خوشش می آید یا نه.
Tom said he wanted to take a bath.	تام گفت که می خواهد حمام کند.
I finally understood what was causing my leg pain.	بالاخره فهمیدم چه چیزی باعث درد پایم شده است.
I do not think I can apply for a job. 	فکر نمی کنم بتونم جایی برای کار اقدام کنم.
I'm very old.	من خیلی پیرم.
I did not think you would wake up when I got home.	فکر نمی کردم وقتی به خانه رسیدم بیدار باشی.
I have kissed Tom several times before.	من قبلا چندین بار تام را بوسیده ام.
I do not remember the name of Tom's parents.	نام پدر و مادر تام را به خاطر ندارم.
We felt the earth sink.	احساس کردیم زمین فرو می رود.
Tom was not allowed to leave his house.	تام اجازه نداشت خانه اش را ترک کند.
I have been allowed to do this.	به من اجازه این کار داده شده است.
Tom seemed hungry.	تام انگار گرسنه بود.
I'm tired of eating sausages	حالم از خوردن سوسیس بهم میخوره
They are a good basketball team.	آنها تیم بسکتبال خوبی هستند.
Tom told me to shut up.	تام به من گفت ساکت شو.
I can pay in advance.	من می توانم از قبل پرداخت کنم.
Look at the word on Tom's face.	به لغت روی صورت تام نگاه کنید.
We have received more than $ 3,000 in funding so far.	ما تاکنون بیش از 3000 دلار کمک مالی دریافت کرده ایم.
How was your health before you was diagnosed with cancer?	سلامتی شما قبل از تشخیص سرطان چگونه بود؟
I think Tom does not want to do that.	من فکر می کنم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
As he got older, he became kinder.	با بزرگتر شدن، مهربانتر شد.
There is no way this can happen.	هیچ راهی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
Tom is messy.	تام نامرتب است.
He was very tall, so I recognized him immediately.	قدش خیلی بلند بود، به همین دلیل او را فورا شناختم.
Tom thought maybe Mary and John were the shooters.	تام فکر کرد شاید مری و جان تیرانداز بودند.
Tom probably does not like to be shy.	تام به احتمال زیاد دوست ندارد خجالتی باشد.
Tom should not go home alone at night.	تام نباید شب به تنهایی به خانه برود.
Tom wants you to do the same.	تام دوست دارد شما هم این کار را انجام دهید.
Tom is a little taller than me.	تام کمی از من بلندتر است.
I did not think that what we did was illegal.	فکر نمی کردم کاری که ما انجام دادیم غیرقانونی باشد.
The passenger fainted, but the hostess brought him around.	مسافری بیهوش شد، اما مهماندار او را به اطراف آورد.
This is not what Tom does.	این کاری نیست که تام انجام دهد.
I do not want Tom to be at my party.	من نمی خواهم تام در مهمانی من باشد.
I do not know, will it really rain tomorrow?	نمی دانم فردا واقعاً باران خواهد بارید؟
I think both Tom and Mary have already agreed to do this.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو قبلاً توافق کرده اند که این کار را انجام دهند.
Tom lay down and pretended to be asleep.	تام دراز کشید و وانمود کرد که به خواب رفته است.
I know Tom is scary.	من می دانم که تام ترسناک است.
Tom will have to do this.	تام مجبور به انجام این کار خواهد شد.
This could be a disaster	این می توانست یک فاجعه باشد
I do not change much	من زیاد تغییر نمی کنم
I am a very introverted person.	من یک فرد بسیار درونگرا هستم.
Tom did not explain the situation to Mary.	تام شرایط را برای مری توضیح نداد.
Tom taught Mary how to shoot with a gun.	تام به مری یاد داد که چگونه با تفنگ شلیک کند.
I definitely do not want to be here when Tom gets here.	من قطعاً نمی خواهم وقتی تام به اینجا می رسد اینجا باشم.
I think it will happen sooner than you think.	فکر می کنم زودتر از چیزی که فکرش را می کنید اتفاق بیفتد.
I have already forgotten his name.	من قبلاً نام او را فراموش کرده ام.
Tom has seen a therapist.	تام به یک درمانگر مراجعه کرده است.
Tom's time has not yet come.	زمان تام هنوز نرسیده است.
I knew you would come back for me	میدونستم به خاطر من برمیگردی
Do not let Tom swim alone.	اجازه نده تام به تنهایی شنا کند.
He remained at the top of the class at school.	او در مدرسه در صدر کلاس باقی ماند.
The minister objected to his remarks.	وزیر با اظهارات خود مخالفت کرد.
If we are going to do that, ask Tom to help us.	اگر قرار است این کار را انجام دهیم، از تام بخواهیم که به ما کمک کند.
Tom said he wanted my help.	تام گفت که از من کمک می خواهد.
Tom did not seem to enjoy being here.	به نظر می رسید تام از بودن در اینجا لذت نمی برد.
Tom always studies hard.	تام همیشه سخت درس می خواند.
Invited Tom Mary to Australia.	تام مری را به استرالیا دعوت کرد.
Tom is very good at manual labor.	تام در کار یدی بسیار ماهر است.
I think Tom will be surprised when this happens.	من فکر می کنم تام وقتی این اتفاق بیفتد شگفت زده می شود.
Tom likes to teach French.	تام دوست دارد زبان فرانسه تدریس کند.
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکردی.
Armenia is a mountainous country.	ارمنستان کشوری کوهستانی است.
We are waiting for Tom's call.	ما منتظر تماس تام هستیم.
Have you ever heard the story of the boy who cried the wolf?	آیا تا به حال داستان پسری که گرگ گریه کرد را شنیده اید؟
I think Tom will not do that soon.	من فکر می کنم که تام این کار را به این زودی انجام نخواهد داد.
Tom does not like to discuss his work with Mary.	تام دوست ندارد درباره کارش با مری بحث کند.
If you do not hurry, you will be late again	اگه عجله نکنی بازم دیر میرسی
Tom is taller than Mary.	تام از مری بلندتر است.
Tom was finally able to buy what he needed.	تام بالاخره توانست آنچه را که نیاز داشت بخرد.
I do not know what this means.	من نمی دانم این به چه معناست.
I did not know that Tom knew who was going to do this for me.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I hope Tom recovers quickly.	امیدوارم تام به سرعت بهبود یابد.
Tom is not going anywhere.	تام قصد ندارد جایی برود.
I used to work in a restaurant full time.	من قبلاً در یک رستوران تمام وقت کار می کردم.
Tom does not know who is going to do it.	تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom could have done it alone.	من نمی دانم که آیا تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom has come a long way.	تام خیلی پیشرفت کرده است.
It would be great if we could travel together.	خیلی خوب می شد اگر بتوانیم با هم سفر کنیم.
Tom speaks both French and English.	تام هم فرانسوی و هم انگلیسی می داند.
They are still kissing.	آنها هنوز در حال بوسیدن هستند.
Can you help us decorate the party?	آیا می توانید به ما در تزئین جشن کمک کنید؟
Did you do everything you were supposed to do?	آیا تمام کارهایی را که قرار بود انجام دهید انجام داده اید؟
I think Tom Fred is very kind.	من فکر می کنم که تام فرد بسیار مهربانی است.
I'm free breakfast tomorrow	فردا صبحانه آزادم
I do not want to travel to Boston.	من نمی خواهم به بوستون سفر کنم.
I think we should throw all this away.	من فکر می کنم باید همه این چیزها را دور بریزیم.
One is red and the other is white.	یکی قرمزه دیگری سفید است.
That was one of the things I was looking for.	این یکی از چیزهایی بود که من دنبالش بودم.
You do not have to sleep here	لازم نیست اینجا بخوابی
Tom moved to Boston last month.	تام ماه گذشته به بوستون نقل مکان کرد.
Tom would probably be disappointed if we did not go to his birthday party.	تام احتمالاً ناامید می شد اگر به جشن تولدش نمی رفتیم.
The cat was trapped in the closet. 	گربه در کمد حبس شد.
Can you take it out?	آیا می توانید آن را بیرون بیاورید؟
Tom bought a bus ticket.	تام یک بلیط اتوبوس خرید.
They cursed at each other with all their might.	با تمام وجود به هم فحش می دادند.
Should I call you or do you call me?	بهت زنگ بزنم یا با من تماس میگیری؟
Tom has to be told he has to do it.	باید به تام گفته شود که باید این کار را انجام دهد.
Tom has been in his office all afternoon.	تام تمام بعدازظهر در دفترش بوده است.
Tom told me he would vote for Mary.	تام به من گفت که به مری رای می دهد.
I talked to Tom yesterday	دیروز با تام صحبت کردم
I noticed the sales prices are written in red ink.	متوجه شدم قیمت های فروش با جوهر قرمز نوشته شده است.
Bruce laughed to himself as he read the letter.	بروس در حالی که نامه را می خواند با خودش خندید.
Tom does not have everything he needs.	تام همه چیزهایی را که نیاز دارد ندارد.
I can not accept the blame for how things went.	من نمی توانم سرزنش را بپذیرم که اوضاع چگونه پیش رفت.
I am interested in art.	من به هنر علاقه دارم.
I do not know if Tom stayed in Australia last summer.	من نمی دانم که آیا تام تابستان گذشته در استرالیا ماند یا نه.
Tom redoubled his efforts.	تام تلاش خود را دو برابر کرد.
He will return to Japan in mid-May.	او در اواسط ماه می به ژاپن بازخواهد گشت.
Is Tom on the ship?	آیا تام هم در کشتی است؟
I quickly tried to get help from Tom.	سریع سعی کردم از تام راهنمایی بگیرم.
I almost did not know you	تقریبا نشناختمت
Tom will not take you.	تام شما را نمی گیرد.
Tom said his house was not in good condition.	تام گفت که خانه اش در موقعیت خوبی قرار ندارد.
Maybe we should have tried to help Tom.	شاید باید سعی می کردیم به تام کمک کنیم.
Jack Daniel is a Tennessee whiskey.	جک دانیل یک ویسکی تنسی است.
Tom's parents said they would not let him go to Australia alone.	والدین تام گفتند که اجازه نمی دهند او به تنهایی به استرالیا برود.
I got over it. 	از پسش برآمدم.
You should too.	شما هم باید.
what you want to say?	چی میخوای بگی؟
I heard that Tom was going to have dinner with us this evening.	شنیده ام که تام قرار است امروز عصر با ما شام بخورد.
Tom will probably figure out how to do it.	تام احتمالاً متوجه می شود که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did it because the others did.	تام این کار را کرد چون بقیه انجام دادند.
I do not like to wait in line.	من دوست ندارم در صف منتظر بمانم.
I hope that's enough.	امیدوارم که کافی باشد.
Do you have a stopwatch?	آیا کرونومتر دارید؟
Tom is so rich that he can buy any car he wants.	تام آنقدر ثروتمند است که هر ماشینی که می خواهد بخرد.
This is not something that bothers me.	این چیزی نیست که مرا آزار می دهد.
I still do not know which one to choose.	من هنوز نمی دانم کدام یک را انتخاب کنم.
Tom was frozen to death.	تام تا حد مرگ یخ زده بود.
Tom said you do not want to go to Australia with us.	تام گفت نمی خواهی با ما به استرالیا بروی.
Tom does not seem to be as introverted as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد درونگرا نیست.
I thought Tom was afraid to swim.	فکر می کردم تام از شنا کردن می ترسد.
I confessed that I was arguing with Tom the day he was killed.	اعتراف کردم روزی که تام به قتل رسید با او دعوا می کردم.
What is this duo?	این دوهکی چیه؟
Tom hopes Mary knows he shouldn't do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
We use gestures as well as words to communicate with others.	ما از حرکات و همچنین کلمات برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده می کنیم.
I gave Tom what he wanted.	من به تام آنچه می خواست دادم.
Tom said he was not going shopping this afternoon.	تام گفت که قرار نیست امروز بعدازظهر به خرید برود.
Neither Tom nor Mary have studied French for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی زبان فرانسه را مطالعه نکرده اند.
Tom wants to live closer to his family.	تام می خواهد نزدیکتر به خانواده اش زندگی کند.
I know Tom is a much better driver than you.	من می دانم که تام راننده بسیار بهتری از شما است.
That sound bothers me.	آن صدا مرا آزار می دهد.
I do not know what to read	نمیدونم چی بخونم
The first paragraph is reassuring.	پاراگراف اول اطمینان بخش است.
Do you think Tom is busy?	آیا فکر می کنید که تام مشغول است؟
Tom said he saw a lion yesterday.	تام گفت که دیروز یک شیر دیده است.
Tom thinks there is nothing he can do.	تام فکر می کند کاری وجود ندارد که او نتواند انجام دهد.
I can play the guitar, Tom can play the guitar too.	من میتونم گیتار بزنم تام هم می تواند گیتار بزند.
You's a better swimmer than Tom, aren't you?	تو شناگر بهتری نسبت به تام هستی، نه؟
He smokes more than ever.	او بیشتر از همیشه سیگار می کشد.
It turns out he did.	معلوم است که این کار را کرده است.
Without me, you can not do this.	بدون من، شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom told me he was going to ask Mary to marry him.	تام به من گفت که قصد دارد از مری بخواهد با او ازدواج کند.
Tom told me he was not surprised.	تام به من گفت که تعجب نکرده است.
They are fighting	دارن دعوا میکنن
I am the one who wrote this story.	من کسی هستم که این داستان را نوشته است.
Tom and Mary are both very annoying, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار آزاردهنده هستند، اینطور نیست؟
I don't think Tom went to a party with Mary.	من فکر می کنم که تام با مری به مهمانی نرفت.
I am expecting my baby in mid-January.	اواسط ژانویه منتظر بچه ام هستم.
If I did, I would never be able to forgive myself.	اگر این کار را می کردم هرگز نمی توانستم خودم را ببخشم.
Tom took off his reading glasses.	تام عینک مطالعه اش را برداشت.
Sorry I behaved like a kid last night.	ببخشید دیشب مثل بچه ها رفتار کردم.
Tom may still be angry.	تام هنوز هم ممکن است عصبانی باشد.
I'm pretty sure Tom did not do that I am not going to do.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را نکرده است که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
I could not go home.	نمی توانستم به خانه ام برگردم.
I knew Tom was against it.	می دانستم که تام با آن مخالف است.
It is clear that Tom is a skilled musician.	واضح است که تام یک موسیقیدان ماهری است.
Tom will be returned to Australia.	تام به استرالیا مسترد خواهد شد.
Why not ask Tom if he wants to stay?	چرا از تام نمی‌پرسی که می‌خواهد بماند؟
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I had this happened before	من قبلا این اتفاق افتاده بود
Tom is a very shrewd businessman.	تام یک تاجر بسیار زیرک است.
Tom seemed confused.	تام انگار گیج شده بود.
Was Tom a teacher before?	آیا تام قبلا معلم بود؟
Tom does not know who can swim and who can not.	تام نمی داند چه کسی شنا بلد است و چه کسی نمی تواند.
I have never had a steady job.	من هرگز شغل ثابتی نداشته ام.
What do you do with those things?	با آن چیزها چه کار می کنی؟
I wanted to run away with Tom.	می خواستم با تام فرار کنم.
Tom must be told he must wear a helmet.	باید به تام گفته شود که باید کلاه ایمنی بپوشد.
You should not let Tom push you around like that.	شما نباید اجازه دهید تام شما را اینطور به اطراف هل دهد.
This old building is not worth repairing. 	این ساختمان قدیمی ارزش تعمیر ندارد.
It is better to ruin it	خراب کردنش بهتره
This will not change.	این تغییر نخواهد کرد.
You do not have to say another word.	لازم نیست یک کلمه دیگر بگویید.
What is the most interesting thing you ate during the trip?	جالب ترین چیزی که در سفر خوردید چیست؟
We must obey Tom.	ما باید از تام اطاعت کنیم.
Tom said he thought Mary was waiting for you outside.	تام گفت که فکر می کند مری بیرون منتظر شماست.
Tom did not call to let me know he was late.	تام زنگ نزد تا به من بفهماند که دیر می‌آید.
He loved Tom Mary deeply.	تام مری را عمیقاً دوست داشت.
Tom promised to give me more time.	تام قول داد به من زمان بیشتری بدهد.
Tom cleaned the office.	تام دفتر را تمیز کرد.
Tom the dog barks.	سگ تام پارس می کند.
Tom is a bestseller.	تام نویسنده ای پرفروش است.
Tom often thought of Mary.	تام اغلب به مری فکر می کرد.
Tom was trapped inside the burning house.	تام در داخل خانه در حال سوختن گیر افتاده بود.
The names are listed in alphabetical order.	اسامی به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است.
Tom thought Mary lived in Boston.	تام فکر می کرد که مری در بوستون زندگی می کند.
I do not know what they think they are doing.	من نمی دانم آنها فکر می کنند دارند چه می کنند.
It took me three hours to drive from Boston to here.	سه ساعت طول کشید تا از بوستون تا اینجا رانندگی کنم.
I try to speak a little French every day.	سعی می کنم هر روز کمی فرانسوی صحبت کنم.
They said they were hungry	گفتند گرسنه اند
I will compensate you for the damage I did to your car	خسارتی که به ماشینت زدم بهت جبران میکنم
do not do it	اینکارو نکن
If you can not say something good, do not say anything at all.	اگر نمی توانید چیز خوبی بگویید، اصلاً چیزی نگویید.
How many of you plan to be here again tomorrow?	چند نفر از شما قصد دارید فردا دوباره اینجا باشید؟
This does not seem logical.	به نظر می رسد این منطقی نیست.
There's not a day that I don't think about Tom.	روزی نیست که به تام فکر نکنم.
You will never let Tom do that again, will you?	شما هرگز اجازه نمی دهید تام دوباره این کار را انجام دهد، آیا؟
I have not really been here before.	من واقعاً قبلاً اینجا نبودم.
I am almost 40 years old and I am still single.	من تقریبا 40 سال سن دارم و هنوز مجرد هستم.
I know how to make beef stroganoff.	من طرز تهیه بیف استروگانف را بلدم.
There are many books in his room.	در اتاقش کتابهای زیادی هست.
Tom and I have a few classes together.	من و تام چند کلاس با هم داریم.
How long does Tom work in Boston?	تام چه مدت در بوستون کار می کند؟
Tom could not understand what Mary was saying.	تام نمی توانست چیزی را که مری می گفت بفهمد.
Tom does not want Mary to come to his party.	تام نمی خواهد مری به مهمانی او بیاید.
I think Tom thinks I'm lying to him.	فکر می کنم تام فکر می کند که دارم به او دروغ می گویم.
After all, it may not be Tom.	بالاخره ممکن است تام نباشد.
Tom said Mary was excited.	تام گفت که مری هیجان زده است.
Tom could not believe that this really happened.	تام باور نمی کرد که واقعا این اتفاق افتاده است.
Tom wants help to do this.	تام برای انجام این کار کمک می خواهد.
Tom did not want to be a computer programmer.	تام نمی خواست برنامه نویس کامپیوتر شود.
Tom will not be happy if this happens.	تام خوشحال نخواهد شد اگر این اتفاق بیفتد.
I do not think Tom wants to do that here.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom told me he was just trying to help.	تام به من گفت که او فقط سعی دارد کمک کند.
She was Mary Tom's first boyfriend.	اولین دوست پسر مری تام بود.
Tom is the best employee we have ever had.	تام بهترین کارمندی است که تا به حال داشته ایم.
When did Tom go?	تام کی رفت؟
I do not even have a gun	من حتی اسلحه هم ندارم
They crossed the swamp.	از مرداب گذشتند.
I feel refreshed now.	حالا احساس شادابی می کنم.
This is something I do not deny.	این چیزی است که من آن را رد نمی کنم.
Tom should have known that Mary would be there.	تام باید می دانست که مری آنجا خواهد بود.
Tom could never laugh at me like you.	تام هیچوقت نمیتونست منو مثل تو بخندونه.
Tom has just got home from walking the dogs.	تام به تازگی از راه رفتن سگ ها به خانه رسیده است.
I thought a lot about what you said.	من خیلی در مورد آنچه شما گفتید فکر کردم.
Tom waited a long time for this to happen.	تام مدتها منتظر بود که این اتفاق بیفتد.
The situation seems unstable.	وضعیت ناپایدار به نظر می رسد.
Do we have enough time to do this today?	آیا امروز زمان کافی برای انجام این کار داریم؟
I suggest you come to Australia in October.	پیشنهاد می کنم در ماه اکتبر به استرالیا بیایید.
They talk in the cafeteria with a cup of coffee.	آنها در کافه تریا با یک فنجان قهوه صحبت می کنند.
It rained heavily, so the playground is muddy.	باران شدیدی بارید، بنابراین زمین بازی گل آلود است.
The horses were grazing calmly in the valley.	اسب ها با آرامش در دره چرا می کردند.
I'm waiting for you at the usual place.	من در مکان معمول منتظر شما هستم.
Tom stayed home all afternoon.	تام تمام بعدازظهر را در خانه ماند.
Tom has not written to me since last October.	تام از اکتبر گذشته برای من نامه ای نداشته است.
He is the most popular boy in the class.	او محبوب ترین پسر کلاس است.
Tom seems to be half asleep.	به نظر می رسد تام نیمه خواب است.
I know I will not like it.	من می دانم که آن را دوست نخواهم داشت.
Tom and Mary have both left Australia.	تام و مری هر دو استرالیا را ترک کرده اند.
Tom knew he knew he might have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom is now taking stock.	تام اکنون در حال گرفتن موجودی است.
How is it that learning a language is so easy for Tom?	چگونه است که یادگیری زبان برای تام اینقدر آسان است؟
Tom was the only boy in the room.	تام تنها پسر اتاق بود.
Hey, see what I'm doing	هی ببین دارم چیکار میکنم
I know Tom is not really very conservative.	می دانم که تام در واقع خیلی محافظه کار نیست.
Tom will protect Mary.	تام از مری محافظت خواهد کرد.
Who is that guy?	اون پسره کیه؟
I loved you since I was a child	من از بچگی عاشقت بودم
I knew Tom knew why I was going to do this.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا قصد انجام این کار را دارم.
Tom and Mary decorated their Christmas tree today.	تام و مری امروز درخت کریسمس خود را تزئین کردند.
I do not know if Tom is still alive.	نمی دانم تام هنوز زنده است یا نه.
Tom was arrested by police.	تام توسط پلیس دستگیر شد.
I will do this for Tom.	من این کار را برای تام انجام خواهم داد.
Tom may be unconscious.	تام ممکن است بیهوش باشد.
Everyone expects me to be like my father.	همه از من انتظار دارند که مثل پدرم باشم.
Tom has not seen Mary in a month.	تام یک ماه است که مری را ندیده است.
Tom was unlucky, wasn't he?	تام بدشانس بود، نه؟
Tom traveled to Australia last year.	تام سال گذشته سفری به استرالیا داشت.
Tom had no money.	تام هیچ پولی نداشت.
Is it good for you if I do not do this?	اگر من این کار را نکنم برای شما خوب است؟
I told Tom I forgot my password.	به تام گفتم رمز عبورم را فراموش کرده ام.
Shockingly cheap.	به طرز تکان دهنده ای ارزان است.
It will not be difficult for us to do this.	انجام این کار برای ما سخت نخواهد بود.
Mr. Jackson has been teaching us French for three years.	آقای جکسون سه سال است که به ما زبان فرانسه یاد می دهد.
It will ruin us all	همه ما را خراب خواهد کرد
The doctor told Tom that he should try to get more sleep.	دکتر به تام گفت که باید سعی کند بیشتر بخوابد.
It will be very expensive to do this the way you suggest.	انجام این کار به روشی که شما پیشنهاد می کنید بسیار گران خواهد بود.
Portugal is a founding member of NATO and joined the European Union (now the European Union) in 1986.	پرتغال یکی از اعضای موسس ناتو است و در سال 1986 وارد اتحادیه اروپا (اکنون اتحادیه اروپا) شد.
Tom and Mary have decided to go to a marriage counselor.	تام و مری تصمیم گرفته اند به یک مشاور ازدواج بروند.
Did you know that Tom lives in Australia?	آیا می دانستید که تام در استرالیا زندگی می کند؟
This is in our favor.	این به نفع ماست.
He seemed tougher among all the rivals.	او در بین همه رقیب‌ها سخت‌تر به نظر می‌رسید.
I have not yet received any letter from Tom.	من هنوز هیچ نامه ای از تام دریافت نکرده ام.
I do not think Tom needs another hat.	من فکر نمی کنم تام به کلاه دیگری نیاز داشته باشد.
How are you, Tom?	تو چطور، تام؟
Tom is asleep like a log.	تام مثل یک کنده خوابیده است.
I did not eat at home for a long time	خیلی وقته تو خونه غذا نخوردم
Tom left the meeting earlier.	تام جلسه را زودتر ترک کرد.
Did Tom say why he was fired?	آیا تام گفت چرا اخراج شد؟
Geologists arrived to discover the ore.	زمین شناسان برای کشف سنگ معدن وارد شدند.
Tom must have been released from prison.	تام باید از زندان خارج شده باشد.
Tom was extorted by Mary.	تام توسط مری اخاذی می شد.
Tom showed Mary how to do it right.	تام به مری نشان داد که چگونه این کار را به درستی انجام دهد.
I do not know who can help me.	نمی دانم چه کسی می تواند به من کمک کند.
I've arranged for a bit of privacy.	من برای کمی حفظ حریم خصوصی ترتیب داده ام.
There is a peacock in the yard.	یک طاووس در حیاط است.
Tom always works alone.	تام همیشه تنها کار می کند.
Tom said Mary seemed busy.	تام گفت که مری به نظر مشغول است.
If Mary goes, Tom will be alone.	اگر مری برود تام تنها خواهد شد.
Tom did not have to spend as much money as he did.	تام مجبور نبود به اندازه او پول خرج کند.
Tom wanted to have a bookstore.	تام می خواست کتابفروشی داشته باشد.
Tom is very young and does not really know what is going on.	تام خیلی جوان است و واقعاً نمی‌داند چه خبر است.
Sorry I had to do this.	متاسفم که مجبور شدم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom is as rich as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری ثروتمند باشد.
Tom does not know what happened, does he?	تام نمی داند چه اتفاقی افتاده است، نه؟
Tom told me he would like to go to the zoo with us tomorrow.	تام به من گفت که دوست دارد فردا با ما به باغ وحش برود.
It wasn't Tom, was it?	تام نبود، نه؟
Neither Tom nor Mary have many clothes in their closets.	نه تام و نه مری لباس های زیادی در کمد خود ندارند.
I did not have enough time for this.	وقت کافی برای این کار نداشتم.
Tom has been invited to the Jacksons' house for dinner.	تام برای شام به خانه جکسون ها دعوت شده است.
Tom said he would rather not Mary.	تام گفت که ترجیح می دهد از مری این کار را نکند.
Tom asked Mary to dance with him.	تام از مری خواست تا با او برقصد.
How long has Tom been unconscious?	تام چند وقت است که بیهوش است؟
Here's a new idea.	در اینجا یک ایده جدید است.
Tom might find out later what I mean.	تام ممکن است بعدا متوجه منظور من شود.
How many job interviews have you done so far?	تاکنون چند مصاحبه شغلی انجام داده اید؟
Does anyone care if Tom does that?	آیا کسی اهمیت می دهد که تام این کار را انجام دهد؟
This is the book that Tom and I talked about.	این کتابی است که من و تام در مورد آن صحبت می کردیم.
You still do not know why Tom does not want to do this, right?	شما هنوز نمی دانید که چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، درست است؟
Tom has been doing this a lot lately.	تام اخیراً این کار را زیاد انجام داده است.
I'm afraid it's like that.	من می ترسم اینطور باشد.
I think Tom will wake up by the time he serves breakfast.	فکر می کنم تا زمان سرو صبحانه تام بیدار خواهد شد.
We have taken care of everything.	ما به همه چیز رسیدگی کرده ایم.
Tom and Mary started dancing.	تام و مری شروع به رقصیدن کردند.
Tom is not always home on Sundays.	تام همیشه یکشنبه ها در خانه نیست.
Tom and I are going to do it again.	من و تام قرار است دوباره این کار را انجام دهیم.
Why did you pretend you did not hear Tom?	چرا وانمود کردی که تام را نشنیده ای؟
I hope Tom wants to do the same.	امیدوارم تام هم بخواهد این کار را بکند.
You will never escape this way.	شما هرگز از این راه فرار نخواهید کرد.
Tom is cooking dinner in the kitchen.	تام در آشپزخانه مشغول پختن شام است.
I will let you know as soon as we decide.	به محض اینکه تصمیم گرفتیم به شما اطلاع خواهم داد.
It was just like a scene from a movie.	درست مثل صحنه ای از یک فیلم بود.
Do you know when Tom ate lunch?	آیا می دانید تام چه زمانی ناهار را خورد؟
Tom had to tell Mary not to come to Australia.	تام باید به مری می گفت که به استرالیا نیاید.
We left on October 20th.	20 اکتبر رفتیم.
Tom grabbed Mary by the fist, then slapped her with his right hand.	تام جلوی مشت مری را گرفت، سپس با دست راستش به او سیلی زد.
Tom eats the same food every day.	تام هر روز همان غذا را می خورد.
If it looks like a duck, it swims like a duck, and if it swims like a duck, it is probably a duck.	اگر شبیه یک اردک است، مانند یک اردک شنا می کند، و مانند یک اردک شنا می کند، احتمالاً یک اردک است.
When I travel, I prefer to travel by plane.	وقتی سفر می کنم ترجیح می دهم با هواپیما سفر کنم.
There are no exceptions.	هیچ استثنایی وجود ندارد.
I knew you enjoyed the concert.	می دانستم که از کنسرت لذت می بری.
I have heard that learning French is not difficult.	شنیده ام که یادگیری زبان فرانسه سخت نیست.
This is not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام مجبور به انجام این کار شد.
The whale is a mammal.	نهنگ یک پستاندار است.
We are forgotten	ما فراموش شده ایم
Did you agree with Tom?	با تام موافق بودی؟
Do you think Tom knows why this happened?	فکر می کنید تام می داند چرا این اتفاق افتاد؟
I did not notice blood coming from my nose.	متوجه نشدم از بینی ام خون می آید.
I will wake up early tomorrow	فردا زود بیدار میشم
It seemed that Tom was not as interested in Mary as he seemed.	به نظر می‌رسید که تام آنقدر که مری به نظر می‌رسید به این موضوع علاقه نداشته باشد.
Tom did not have many friends at the time.	تام در آن زمان دوستان زیادی نداشت.
The motor boat sank.	قایق موتوری غرق شد.
It is clear that Tom does not know how to do this.	واضح است که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
This is probably the last thing Tom wants to do.	این احتمالا آخرین کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
I already know that Tom does not.	من از قبل می دانم که تام این کار را نمی کند.
Tom told me he thought he would not do it.	تام به من گفت که فکر می کند این کار را نمی کند.
I did not know that Tom knew why Mary was afraid to do this.	نمی دانستم که تام می دانست چرا مری از انجام این کار می ترسید.
Tom threw me an apple.	تام یک سیب به من پرت کرد.
I mistakenly put on my wife's glasses.	من اشتباهی عینک همسرم را زدم.
We must stay in Australia for at least three days.	ما باید حداقل سه روز در استرالیا بمانیم.
Many people were killed in World War II.	در جنگ جهانی دوم افراد زیادی کشته شدند.
It was Tom's idea to sell our car.	این ایده تام بود که ماشین ما را بفروشد.
His father died and worse than his mother fell ill.	پدرش فوت کرد و بدتر از این که مادرش بیمار شد.
Did Tom do what he had to do?	آیا تام کاری را که باید انجام می داد انجام داد؟
I'm afraid it will snow tomorrow	میترسم فردا برف بباره
Romeo, who believed that Juliet was dead, decided to kill himself.	رومئو که معتقد بود ژولیت مرده است تصمیم گرفت خود را بکشد.
Did I ever tell you why I moved to Boston?	آیا تا به حال به شما گفتم که چرا به بوستون نقل مکان کردم؟
Tom wanted to continue walking, but Mary insisted that they stand and rest.	تام می خواست به راه رفتن ادامه دهد، اما مری اصرار کرد که بایستند و استراحت کنند.
I'm checking to see if the update is available now.	دارم چک میکنم ببینم آپدیت الان هست یا نه.
You probably don't think we really need to do that.	احتمالاً فکر می کنید که ما واقعاً نیازی به انجام این کار نداریم.
Can I do anything else to help?	آیا کار دیگری می توانم برای کمک انجام دهم؟
This is not the main issue	موضوع اصلی این نیست
Tom has promised to do so today.	تام قول داده که امروز این کار را انجام دهد.
I do not have to go to Australia next week.	من مجبور نیستم هفته آینده به استرالیا بروم.
Why aren't you home?	چرا تو خونه نیستی؟
Tom knew he was going to die.	تام می دانست که قرار است بمیرد.
We will never find Tom.	ما هرگز تام را پیدا نمی کنیم.
Tom hates tickling.	تام از قلقلک دادن متنفر است.
Everyone farts.	همه گوز می زنند.
Do you ever wonder why no one trusts you?	آیا هیچ وقت فکر نمی کنید که چرا هیچ کس به شما اعتماد نمی کند؟
Why do not you like football?	چرا فوتبال را دوست ندارید؟
It was Tom who left early.	این تام بود که زود رفت.
Tom seems to be upset by Mary's words.	به نظر می رسد تام از صحبت های مری آزرده خاطر شد.
Tom disappeared into the crowd.	تام در میان جمعیت ناپدید شد.
I guess Tom and Mary were not at your party.	من فرض می کنم که تام و مری در مهمانی شما نبودند.
Tom went to the concert with Mary.	تام با مری به کنسرت رفت.
Home energy consumption is measured in kilowatt hours.	مصرف انرژی خانه بر حسب کیلووات ساعت اندازه گیری می شود.
I thought Tom had said he had no intention of staying.	من فکر کردم که تام گفته است که قصد ندارد بماند.
Is it Tom and I's turn?	آیا نوبت تام و من است؟
Mary was the most beautiful woman Tom had ever seen.	مری زیباترین زنی بود که تام تا به حال دیده بود.
I am responsible	من مسئول هستم
I bought a gift for Tom last Christmas.	کریسمس گذشته برای تام هدیه خریدم.
The one who pays the bills calls the shots.	کسی که قبض ها را پرداخت می کند، شات ها را صدا می کند.
Do you know how to get there by public transport?	آیا می دانید چگونه با وسایل نقلیه عمومی به آنجا بروید؟
He believed he would have all the time he needed.	او معتقد بود که تمام زمان مورد نیازش را خواهد داشت.
This is a good jacket.	این یک ژاکت خوب است.
Tom sighed and pulled out his wallet.	تام آهی کشید و کیف پولش را بیرون آورد.
I can not think of a cold.	نمی توانم به سرما فکر نکنم.
I think I'm asking Tom to stop.	فکر می کنم از تام بخواهم این کار را متوقف کند.
I'm still planning to go	هنوز دارم برای رفتن برنامه ریزی میکنم
Overall, the international conference was a success.	در مجموع، کنفرانس بین المللی موفقیت آمیز بود.
Tom is scheduled to return by 2:30 p.m.	تام قرار است تا ساعت 2:30 برگردد.
I thought Tom wanted to tell me what to do.	فکر کردم که تام می خواهد به من بگوید چه کار کنم.
Tom said Mary was going to Boston.	تام گفت که مری به بوستون می رود.
I will not come before 2:30.	قبل از ساعت 2:30 نمیام.
Tom did not realize that he was rude.	تام متوجه نشد که او بی ادب است.
I'm afraid Tom will not like me.	من می ترسم تام از من خوشش نیاید.
Tom is engaged to Mary's younger sister.	تام با خواهر کوچکتر مری نامزد کرده است.
Tom picked us up at the airport.	تام ما را در فرودگاه سوار کرد.
Ask Tom if he wants to do this.	از تام بپرسید که آیا او می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know when it will end	نمیدونم کی تموم میشه
Tom is three pounds heavier than me.	تام سه پوند از من سنگین تر است.
Tom cut a hole in the ice.	تام یک سوراخ در یخ برید.
Tom noticed that Mary was crying.	تام متوجه شد که مری گریه می کند.
The morning ceremony began with an anthem.	مراسم صبحگاهی با سرود آغاز شد.
Tom always remembers us at Christmas.	تام همیشه در کریسمس ما را به یاد می آورد.
Tom did not know his lines.	تام خطوط او را نمی دانست.
We will never have a better chance than this.	ما هرگز شانسی بهتر از این نخواهیم داشت.
I did not call Tom.	من به تام زنگ نزدم.
You're a Red Sachs fan, aren't you?	شما از طرفداران رد ساکس هستید، اینطور نیست؟
You are better able to do this than I am.	شما بهتر از من قادر به انجام این کار هستید.
Tom was already doing this when I got here.	تام از قبل این کار را انجام می داد که من به اینجا رسیدم.
Tom is sure he is right.	تام مطمئن است که درست می گوید.
I saw Tom early in the morning.	اوایل صبح تام را دیدم.
Reservations are required.	رزرو الزامی است.
Tom has to take a long, hard look at himself.	تام باید نگاهی طولانی و سخت به خودش بیندازد.
I'm not worried about anything.	من نگران هیچ چیز نیستم.
Tom accused Mary of lying through his teeth.	تام مری را متهم کرد که از میان دندان هایش دروغ می گوید.
Did you know that Tom and Mary both have a house on Park Street?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو در خیابان پارک خانه دارند؟
I know Tom is a snob.	من می دانم که تام یک اسنوب است.
I'm like you	من هم مثل شما هستم
There is another alternative.	یک جایگزین دیگر وجود دارد.
I do not think I will ever be happy here.	فکر نمی کنم هیچ وقت اینجا خوشحال باشم.
Tom did not have the patience to play golf.	تام حوصله بازی گلف را نداشت.
He saw Tom Mary eating a sandwich under a tree.	تام مری را در حال خوردن ساندویچ زیر درخت دید.
I enjoy playing table tennis, but I'm not a good player.	من از بازی تنیس روی میز لذت می برم، اما بازیکن خوبی نیستم.
Neither Tom nor Mary have agreed to meet with us.	نه تام و نه مری موافقت نکرده اند که با ما ملاقات کنند.
I do not want to go to Australia with Tom.	من نمی خواهم با تام به استرالیا بروم.
I do not know how many hours it takes to finish painting a house.	من نمی دانم چند ساعت طول می کشد تا نقاشی خانه تمام شود.
I want to buy a kilogram of it.	من می خواهم یک کیلوگرم از آن بخرم.
Tom is trying to learn to swim.	تام در حال تلاش برای یادگیری شنا کردن است.
I do not think Tom was home on October 20th.	من فکر نمی کنم که تام در 20 اکتبر در خانه بود.
Do you think you might know Tom?	آیا فکر می کنید ممکن است تام را بشناسید؟
Everyone came except Tom.	همه آمدند به جز تام.
Tom said he thinks Mary looks depressed.	تام گفت که فکر می کند مری افسرده به نظر می رسد.
I do not know what Tom's house looks like.	من نمی دانم خانه تام چه شکلی است.
Tom is looking for someone who speaks French.	تام به دنبال کسی است که فرانسوی بلد باشد.
I know Tom loves living here.	می دانم که تام دوست دارد اینجا زندگی کند.
Yesterday evening was spectacular.	غروب دیروز دیدنی بود.
I think everyone here knows Tom.	فکر می کنم همه اینجا تام را می شناسند.
I thought you said we would not do this anymore.	فکر کردم گفتی که ما دیگه این کار رو نمی کنیم.
Tom tried to make it look like nothing had happened.	تام سعی کرد طوری به نظر برسد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I wish Tom did not sing at this height at night.	ای کاش تام شب ها با این بلندی آواز نمی خواند.
Yesterday both you and I came to school late.	دیروز هم من و هم تو دیر به مدرسه آمدیم.
I think Tom likes to be home.	فکر می کنم تام دوست دارد در خانه باشد.
Maybe there is another way?	شاید راه دیگری وجود داشته باشد؟
Who cares for Tom?	چه کسی از تام مراقبت می کند؟
He met Tom Mary, who was hospitalized with a broken bone.	تام مری را که با استخوان شکسته در بیمارستان بستری بود ملاقات کرد.
Tom lives his dream.	تام رویای خود را زندگی می کند.
Tom can not understand what you said	تام نمیتونه بفهمه چی گفتی
I could not say whether Tom really understood the problem.	نمی‌توانستم بگویم که تام واقعاً مشکل را درک کرده است یا خیر.
We had to sell this building because we operated it in red for years.	ما مجبور شدیم این ساختمان را بفروشیم زیرا سال ها آن را در حالت قرمز اداره می کردیم.
Are you sure Tom is a bonus hunter?	آیا مطمئن هستید که تام یک شکارچی جایزه است؟
I had a lot of things to buy, but I did not have enough money.	چیزهای زیادی داشتم که باید بخرم، اما پول کافی نداشتم.
Tom does not know if Mary can cook well or not.	تام نمی داند که آیا مری می تواند خوب آشپزی کند یا نه.
He agreed to pay half the rent.	او قبول کرد که نیمی از اجاره بها را بپردازد.
I did not think Tom had finished yet.	فکر نمی کردم تام هنوز این کار را تمام کرده باشد.
I really do not know what happened.	من واقعا نمی دانم چه خبر بود.
Tom is a very good sound engineer.	تام یک مهندس صدا بسیار خوب است.
How can I prevent my cat from killing birds?	چگونه می توانم از کشتن پرندگان گربه ام جلوگیری کنم؟
Nothing is what I mean today	امروز هیچ چیز بر وفق مراد من نیست
Food is scarce.	غذا کم است.
I hope Tom can take care of Mary.	امیدوارم تام بتواند از مری مراقبت کند.
Have you thought more about what I told you?	آیا بیشتر به آنچه به شما گفتم فکر کرده اید؟
Tom has loved you for a long time.	تام مدت زیادی است که عاشق شماست.
Are you sure we have enough water for a week?	مطمئنی آب کافی برای یک هفته داریم؟
We have done this in the past.	ما این کار را در گذشته انجام داده ایم.
One of our gas cans is missing.	یکی از قوطی های گاز ما گم شده است.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نمی کند.
Tom is sorry about that.	تام از این کار متاسف است.
Tom makes sense, doesn't he?	تام منطقی است، اینطور نیست؟
Isn't it a pity that Tom and Mary can't get along?	حیف نیست که تام و مری نمی توانند با هم کنار بیایند؟
I did not think Tom would be happy about this.	فکر نمی کردم تام از این اتفاق خوشحال شود.
What's up outside?	بیرون چه خبر است؟
Tom looked at Mary sadly.	تام با ناراحتی به مری نگاه کرد.
I have not been to Australia yet. 	من هنوز استرالیا نرفته ام.
you have?	دارید؟
Is Tom really going to help Mary?	آیا تام واقعاً قصد دارد به مری کمک کند؟
Tom and I are waiting for you in the lobby.	من و تام در لابی منتظر شما هستیم.
I'm almost sure I will not have to do this.	من تقریبا مطمئن هستم که مجبور به انجام این کار نخواهم بود.
I could not hear what Tom was saying.	نمی توانستم بشنوم تام چه می گوید.
This is a question that no one has ever asked me.	این سوالی است که تا به حال کسی از من نپرسیده است.
Tom has a way with women.	تام با زنان راهی دارد.
I have done things that I am not proud of.	من کارهایی انجام داده ام که به آنها افتخار نمی کنم.
We are golfers	ما گلف باز هستیم
I'm talking to Tom.	من دارم با تام صحبت می کنم.
I promise to take care of Tom	بهت قول میدم از تام مراقبت کنم
I'm not hungry yet	من هنوز گرسنه نیستم
You took your socks out.	شما جوراب های خود را از داخل بیرون آورده اید.
Tom said he was not worried.	تام گفت که نگران این موضوع نیست.
Looks like Tom wants to do it.	به نظر می رسد که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
People who are prone to aggression can be dangerous.	افرادی که مستعد پرخاشگری هستند می توانند خطرناک باشند.
Tom tried to save John Mary.	تام سعی کرد جان مری را نجات دهد.
What happened Tom? 	چی شده تام؟
We could always talk about this kind of thing before.	ما قبلاً همیشه می توانستیم در مورد این نوع چیزها صحبت کنیم.
Neither Tom nor Mary have lived here for long.	نه تام و نه مری مدت زیادی در اینجا زندگی نکرده اند.
I think Tom is disappointed.	من فکر می کنم تام ناامید شده است.
Tom is scared because he does not understand what is going on.	تام می ترسد چون نمی فهمد چه خبر است.
You know Tom didn't do that, do you?	میدونی که تام اینکارو نکرد، نه؟
The reactions were very different.	واکنش ها بسیار متفاوت بود.
Want to know why Tom is not here today?	آیا می خواهید بدانید چرا تام امروز اینجا نیست؟
Tom never tried to do it again.	تام هرگز دوباره سعی نکرد این کار را انجام دهد.
I guess Tom doesn't like me very much.	من گمان می کنم که تام من را خیلی دوست ندارد.
I could have done it without Tom's help.	من می توانستم بدون کمک تام این کار را انجام دهم.
In 1995, the country held its first democratic elections since the 1970s.	در سال 1995، این کشور اولین انتخابات دموکراتیک خود را از دهه 1970 برگزار کرد.
Help me Tom	کمکم کن تام
I know you're thinking of me	میدونم داری به من فکر میکنی
Tom spends a lot of time fantasizing.	تام زمان زیادی را صرف خیال پردازی می کند.
I stayed after class to talk to the teacher.	بعد از کلاس ماندم تا با معلم صحبت کنم.
Tom did not know who Mary was going to stay in Australia with.	تام نمی دانست که مری قصد دارد با چه کسی در استرالیا بماند.
I knew Tom was almost always home on Monday, so I went to see him last Monday.	می دانستم که تام تقریباً همیشه دوشنبه در خانه است، بنابراین دوشنبه گذشته به دیدنش رفتم.
Do you remember when Tom said he would be here?	یادت هست چه زمانی تام گفت که اینجا خواهد بود؟
Tom is a friend of John.	تام یکی از دوستان جان است.
Why not continue?	چرا ادامه نمی دهیم؟
Tom should be gentle.	تام باید ملایم باشد.
Tom and I are old too.	من و تام هم قدیم.
I need to talk to Tom about what happened.	باید با تام در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنم.
Maybe we should not have done that.	شاید ما نباید این کار را می کردیم.
Tom said Mary was going to take the risk.	تام گفت که مری قرار است این ریسک را بپذیرد.
I am not lying.	دروغ نمی گویم.
I will never forget Tom's smile.	من هرگز لبخند تام را فراموش نمی کنم.
I know I did not have to do this, but I'm glad I did.	می دانم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما خوشحالم که انجام دادم.
Tom went out for some fresh air.	تام بیرون رفت تا هوای تازه کند.
They are a group of five brass people.	آنها یک گروه پنج نفری برنجی هستند.
Tom kissed Mary because he loved her.	تام مری را بوسید چون او را دوست داشت.
I know Tom may not do what he's supposed to do.	من می دانم که تام ممکن است کاری را که قرار است انجام ندهد.
Do not pressure me anymore	دیگر به من فشار نیاور
I'm eating a sandwich that Tom made for me.	دارم ساندویچی میخورم که تام برام درست کرده.
Tom is thrilled.	تام به وجد آمده است.
I have to talk to you for a few minutes.	من باید چند دقیقه با شما صحبت کنم.
I do not want you to end up like Tom.	من نمی‌خواهم که تو مانند تام تمام شوی.
Tom realizes that he is not alone.	تام متوجه می شود که او تنها نیست.
Does anyone here really know what they are doing?	آیا کسی اینجا واقعاً می داند که آنها چه کار می کنند؟
Too bad we didn't see Tom when we were in Boston.	خیلی بد است که وقتی در بوستون بودیم تام را ندیدیم.
I'm looking for a post office	من دنبال اداره پست هستم
There is not much milk left.	شیر زیادی باقی نمانده است.
How long has Tom worked in Australia?	تام چه مدت در استرالیا کار کرده است؟
I'm not ready for that yet.	من هنوز برای آن آماده نیستم.
Tom said he thought Mary knew where he had found the key John he had lost.	تام گفت که فکر می کند مری می داند که جان کلیدی را که گم کرده بود از کجا پیدا کرده است.
Tom goes to jail.	تام به زندان می رود.
Tom really wanted a cup of hot black coffee.	تام واقعاً یک فنجان قهوه سیاه داغ می خواست.
We were not afraid of death	ما از مرگ نمی ترسیدیم
It is no longer brown	دیگه قهوه ای نیست
Tom stayed upstairs.	تام در طبقه بالا ماند.
If you give me Tom's phone number, I'll call him.	اگر شماره تلفن تام را به من بدهید، با او تماس خواهم گرفت.
I'll call Tom.	من با تام تماس خواهم گرفت.
Tom will not like it if you are late.	تام از آن خوشش نمی آید اگر دیر بیایی.
Are you sure Tom does not live here?	مطمئنی تام اینجا زندگی نمیکنه؟
Tom sent me an email.	تام یک ایمیل برای من فرستاد.
I do not believe that Tom expects that from me.	من باور نمی کنم که تام از من چنین انتظاری داشته باشد.
I'm currently based in Boston.	من در حال حاضر در بوستون مستقر هستم.
It would be better if you went to Australia with Tom.	اگر با تام به استرالیا می رفتی بهتر بود.
Tom said he believes he can win.	تام گفت که معتقد است که می تواند برنده شود.
Tom's feelings were not reciprocal.	احساسات تام متقابل نبود.
The battery needs to be recharged.	باتری نیاز به شارژ مجدد دارد.
Tom said he hopes you do.	تام گفت امیدوار است که این کار را انجام دهی.
Does Tom really want that?	آیا تام واقعاً این را می خواهد؟
Even I do not understand	حتی من هم نمی فهمم
I met him by chance on the train yesterday.	پریروز به طور اتفاقی در قطار با او آشنا شدم.
Would you please take Tom to the hospital?	لطفا تام را به بیمارستان ببرید؟
Tom said he felt dizzy.	تام گفت که احساس سرگیجه دارد.
Tom is a close friend of John.	تام یکی از دوستان نزدیک جان است.
I'm going to my brothers' house.	من به خانه برادرانم می روم.
Tom said he did not know who Mary was going to stay with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی بماند.
How do you evaluate your students?	دانش آموزان خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
Tom has a funny way of laughing, doesn't he?	تام یک روش خنده دار برای خندیدن دارد، اینطور نیست؟
We have to do this for Tom.	ما باید این کار را برای تام انجام دهیم.
I'm 18 years old	من 18 سالمه
I did not tell him the truth because I was afraid his feelings would be hurt.	حقیقت را به او نگفتم چون می ترسیدم احساساتش جریحه دار شود.
The ball hit the left side of his head.	توپ به سمت چپ سر او برخورد کرد.
I do not think his story is true.	من فکر نمی کنم داستان او واقعی باشد.
Tom behaved in a kind and dignified manner during his trial.	تام در طول حضور در دادگاه به شیوه ای مهربان و باوقار رفتار کرد.
I suggest we first find out if Tom is interested in this or not.	من پیشنهاد می کنم ابتدا بفهمیم که آیا تام به این کار علاقه مند است یا خیر.
I wonder what Tom said to Mary.	من تعجب می کنم که تام به مری چه گفت.
Tom told me he was going to help me with my homework.	تام به من گفت که قرار است در انجام تکالیف به من کمک کند.
Tom told me he thought Mary would be grumpy.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدخلق خواهد بود.
Tom has been very busy all week.	تام در تمام این هفته بسیار شلوغ بوده است.
Tom is about your weight.	تام تقریباً هم وزن شماست.
Tom said he wished he had not told Mary to do this.	تام گفت ای کاش به مری نمی گفت که این کار را انجام دهد.
I'm ashamed to say it was my mistake.	خجالت می کشم بگویم این اشتباه من بود.
Across the United States, large numbers of young people enter college each year.	در سراسر ایالات متحده سالانه تعداد زیادی از جوانان وارد کالج می شوند.
What can Tom do there?	تام آنجا می تواند چه کار کند؟
These are irreplaceable.	اینها غیر قابل تعویض هستند.
I kind of got it hard with Tom.	من یک جورهایی با تام سخت گرفتم.
I can not stand children	من طاقت بچه ها را ندارم
How is Tom going to school?	تام چگونه به مدرسه می رود؟
I can not go	من نمیتونم برم
Do you know why Tom does not like me?	میدونی چرا تام منو دوست نداره؟
I wish I knew what I was looking for.	کاش می دانستم دنبال چه می گردم.
Tom sat there in silence.	تام در سکوت آنجا نشست.
I doubt Tom wants to do it again.	من شک دارم که تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
It was a captivating scene	صحنه گیرایی بود
I do not know if Tom and I can solve our own problems.	نمی‌دانم آیا من و تام می‌توانیم مشکلاتمان را خودمان حل کنیم؟
Tom does not like asparagus.	تام مارچوبه دوست ندارد.
Tom thought Mary would not do it.	تام فکر می کرد که مری این کار را نمی کند.
Tom is the one who does it.	تام کسی است که این کار را می کند.
Do not pretend that something is wrong	وانمود نکنید که چیزی اشتباه نیست
I do not know who anyone is	من نمی دانم کسی کیست
Don't you think we have a chance to win?	فکر نمی کنی ما شانس برد داریم؟
What about the broom?	چه خبر از جارو؟
Tom was reluctant to confess.	تام تمایلی به اعتراف نداشت.
We can not lose Tom from the team right now.	ما در حال حاضر نمی توانیم تام را از تیم از دست بدهیم.
Tom found Mary hiding in the closet.	تام مری را پیدا کرد که در کمد پنهان شده بود.
Long ago, when Pluto was still a planet, there was a boy named Tom.	خیلی وقت پیش زمانی که پلوتو هنوز یک سیاره بود، پسری به نام تام وجود داشت.
Tom is never late for anything.	تام هرگز برای چیزی دیر نمی کند.
You looked younger than Tom.	شما جوانتر از تام به نظر می رسید.
This is not a complete obstacle.	این مانع تام نمی شود.
There is no chance that Tom will get here on time.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام به موقع به اینجا برسد.
Tom does not like to play football.	تام دوست ندارد فوتبال بازی کند.
What time did Tom arrive at the airport?	تام چه ساعتی به فرودگاه رسید؟
Tom jumped up and down.	تام بالا و پایین پرید.
Tom and I stayed where we were.	من و تام همان جایی که بودیم ماندیم.
This is what Tom wanted to say.	این چیزی است که تام می خواست بگوید.
This is a very sad situation.	این یک وضعیت بسیار غم انگیز است.
Does Tom know that Mary was the one who did this?	آیا تام می داند که مری کسی بود که این کار را کرد؟
I know you helped Tom.	من می دانم که تو به تام کمک کردی.
I can not believe that Tom made such a mistake.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین اشتباهی را مرتکب شده است.
Tom does not seem to be as awkward as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بی دست و پا باشد.
I do not think I need to do anything else.	من فکر نمی کنم که نیازی به انجام کار دیگری داشته باشم.
I do not know what you did, but it worked.	من نمی دانم شما چه کار کردید، اما کار کرد.
Tom boarded a bus bound for Boston.	تام سوار اتوبوسی شد که عازم بوستون بود.
I can not put it there.	من نمی توانم آن را آنجا بگذارم.
Tom denied any wrongdoing.	تام هر گونه گناهی را انکار کرد.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
It was not just the kids who came to see Tom.	فقط بچه ها نبودند که به دیدن تام می آمدند.
Tom does not seem to know what to do.	به نظر می رسد تام نمی داند چه کار کند.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
You do this next time, don't you?	دفعه بعد این کار را می کنی، اینطور نیست؟
That's not enough, Tom said.	تام گفت که انجام این کار کافی نیست.
Have you ever sailed with Tom?	آیا تا به حال با تام به قایقرانی رفته اید؟
Where should Tom and I sit?	من و تام باید کجا بنشینیم؟
Only I can no longer fit	فقط من دیگر جا نمی گیرم
Tom is in good condition.	تام در وضعیت خوبی است.
I live very close to Tom.	من خیلی نزدیک به تام زندگی می کنم.
Tom jumped up.	تام از جایش پرید.
At this time the whole house burned down.	در این زمان تمام خانه در آتش سوخت.
There is no known antidote.	پادزهر شناخته شده ای وجود ندارد.
We can not rule it out, but it seems very unlikely.	ما نمی توانیم آن را رد کنیم، اما بسیار بعید به نظر می رسد.
It will be safe here	اینجا امن خواهد بود
Tom said he thinks doing so is dangerous.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک است.
Tom was driving an old pickup truck.	تام یک وانت قدیمی را رانندگی می کرد.
I'm going to your house.	من به خانه شما می روم.
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
He is smaller than her.	او از او کوچکتر است.
Tom turned on the car's fog lights.	تام چراغ های مه شکن ماشین را روشن کرد.
Tom thought I might not need to do this.	تام فکر کرد که شاید لازم نباشد این کار را انجام دهم.
This afternoon we saw the sights of the city.	امروز بعدازظهر جاهای دیدنی شهر را دیدیم.
I think it is important to tell the truth.	من فکر می کنم که گفتن حقیقت مهم است.
Tom often stays out late.	تام اغلب تا دیروقت بیرون می ماند.
Worship is in French.	عبادت به زبان فرانسه است.
Should it be refrigerated?	آیا این باید در یخچال نگهداری شود؟
I had to sign that confession.	مجبور شدم آن اعتراف را امضا کنم.
I helped Tom move the couch.	به تام کمک کردم کاناپه را حرکت دهد.
I do not think it will take long to wash the car	فکر نمیکنم شستن ماشین زیاد طول بکشه
Tom is reading a book that Mary has given him.	تام در حال خواندن کتابی است که مری به او داده است.
Tom sat on the steps.	تام روی پله ها نشست.
Did not help.	کمکی نکرد.
Tom showed me his stamp collection.	تام مجموعه تمبر خود را به من نشان داد.
Has your cat become infertile?	آیا گربه شما عقیم شده است؟
I made Tom go.	من تام را وادار کردم برود.
I thought you said you saw Tom doing this.	فکر کردم گفتی تام را دیده ای که این کار را می کند.
Is there a toll free shop here?	آیا اینجا مغازه معاف از عوارض است؟
It's best to ask Tom how to do this.	بهتر است از تام بپرسید که چگونه این کار را انجام دهید.
I look forward to meeting your family.	من بی صبرانه منتظر ملاقات با خانواده شما هستم.
The news of the resignation of the Prime Minister surprised us.	خبر استعفای نخست وزیر ما را غافلگیر کرد.
I think you could do it alone.	من فکر می کنم شما می توانستید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom did not know what to believe.	تام نمی دانست چه چیزی را باور کند.
Please be here by 2:30 at the latest.	لطفا حداکثر تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom helped Mary with her work.	تام به مری در کارش کمک کرد.
Tom is not married and has no plans to get married.	تام ازدواج نکرده است و قصد ازدواج ندارد.
Money can not buy everything, but it can buy what I need right now.	با پول نمی توان همه چیز را خرید، اما می تواند آنچه را که در حال حاضر به آن نیاز دارم بخرد.
Tom is nervous.	تام عصبی است.
Tom has not yet done what we asked him to do.	تام هنوز کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداده است.
Do not confuse me	با من قاطی نکن
Tom disappeared in the fog.	تام در مه ناپدید شد.
Tom put the key in the lock.	تام کلید را داخل قفل گذاشت.
Tom is sitting alone in the cafeteria.	تام تنها در کافه تریا نشسته است.
Which of these foods does not contain meat or fish?	در کدام یک از این غذاها گوشت یا ماهی وجود ندارد؟
The boy engraved his name on the tree.	پسر نام خود را روی درخت حک کرد.
Tom really did not want to do this alone.	تام واقعاً نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
You're not the only one using this computer, are you?	شما تنها کسی نیستید که از این کامپیوتر استفاده می کنید، اینطور نیست؟
Can you touch your toes without bending your legs?	آیا می توانید انگشتان پا را بدون خم کردن پاها لمس کنید؟
I did not want any of my friends to know that I was in prison.	نمی خواستم هیچ یک از دوستانم بدانند که من در زندان هستم.
I do not mean to brag	قصدم لاف زدن نیست
I do not know if Tom really wanted to go to Boston with Mary.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست با مری به بوستون برود؟
My parents will be home around 2:30.	پدر و مادرم حدود ساعت 2:30 در خانه خواهند بود.
I'm afraid Tom will agree to do this.	می ترسم تام با انجام این کار موافقت کند.
They were very kind to me when I was at their house.	وقتی در خانه شان بودم خیلی به من لطف داشتند.
Neither Tom nor Mary have stopped crying.	نه تام و نه مری دست از گریه برنداشته اند.
I do not think Tom is the right person for the job.	من فکر نمی‌کنم تام برای این کار خاص فرد مناسبی باشد.
Tom said Mary thinks she should not do it again.	تام گفت که مری فکر می کند دیگر نباید این کار را انجام دهد.
This is your house, Tom.	این خانه توست، تام.
Have you decided whether or not to do this?	آیا تصمیم خود را گرفته اید که آیا این کار را انجام خواهید داد یا نه؟
Where is the kitchen?	آشپزخانه کجاست؟
I thought you wanted to go to Australia.	فکر کردم میخوای بری استرالیا.
I know Tom can convince Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
You do not have to do this yet.	شما هنوز مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
He has been the leader of his tribe for 35 years.	او 35 سال رئیس قبیله خود بوده است.
Tom is clearly scared.	تام آشکارا می ترسد.
Why didn't you ask me for help?	چرا از من کمک نخواستی؟
I did not miss your celebration for anything.	من برای هیچ چیز جشن شما را از دست نمی دادم.
Tom was not behind me	تام پشت من نبود
I think Tom just tries to be polite.	فکر می کنم تام فقط سعی می کند مودب باشد.
I do everything to make up for it.	من هر کاری می کنم تا جبران کنم.
Tom decided to resign.	تام تصمیم گرفت استعفا دهد.
I have not seen you yet	تا حالا ندیدمت
Tom says he does not want to learn French.	تام می گوید که نمی خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Tom was not a good athlete in this regard.	تام در این مورد ورزش خوبی نبود.
Fish do not like sunlight.	ماهی ها نور خورشید را دوست ندارند.
Doing this does not make us happy.	انجام این کار ما را خوشحال نمی کند.
My father died in Vietnam.	پدرم در ویتنام فوت کرد.
I do not know if Tom knows French or not.	نمی دانم آیا تام فرانسوی می داند یا خیر.
Tom swam across the river.	تام به سمت دیگر رودخانه شنا کرد.
I had to tell Tom I did not want to go to Australia with him.	باید به تام می گفتم که نمی خواهم با او به استرالیا بروم.
You said Tom is coming	گفتی تام میاد
Tom is a gold digger.	تام یک کاوشگر طلا است.
Tom said Mary had to stay and help John.	تام گفت که مری باید می ماند و به جان کمک می کرد.
I just can not buy something this expensive.	من فقط نمی توانم چیزی به این گرانی بخرم.
Did Tom look crowded?	آیا تام شلوغ به نظر می رسید؟
It can be confusing.	می تواند آشفته باشد.
Tom was able to do whatever he wanted.	تام توانست هر کاری را که می خواست انجام دهد.
Why are you not ready?	چرا آماده نیستی؟
What hair color is Tom?	تام چه رنگ موی دارد؟
We try to go to Boston at least once a year.	ما سعی می کنیم حداقل سالی یک بار به بوستون برویم.
Tom is the one who gave my number to Mary.	تام کسی است که شماره مرا به مری داده است.
No matter how many times I have been shown, I just can not learn how to tie a tie.	مهم نیست که چند بار به من نشان داده شده است، من فقط نمی توانم نحوه بستن کراوات را یاد بگیرم.
I thought I might catch a cold.	فکر کردم ممکنه سرما بخورم.
Tom acted poorly.	تام ضعیف عمل کرد.
I do not want to work for a company that does not care about its employees.	من نمی خواهم در شرکتی کار کنم که به کارمندانش اهمیتی نمی دهد.
My pants are soaked	زیرشلوارم خیس شده
Our final is next week.	فینال ما هفته آینده است.
I decided to do this tomorrow.	من تصمیم گرفتم فردا این کار را انجام دهم.
Tom was staring at the picture.	تام به عکس خیره شده بود.
Everything is fine so there is no need to worry	همه چیز درست میشه پس جای نگرانی نیست
Remember the day we first met?	روزی که برای اولین بار با هم آشنا شدیم را به خاطر می آورید؟
Tom refused to believe Mary.	تام حاضر نشد مری را باور کند.
The first time I saw him, Tom did not speak any French.	تام اولین باری که او را دیدم هیچ فرانسوی صحبت نمی کرد.
I have no other job today.	من امروز کار دیگری ندارم.
Tom did not want to leave the house.	تام نمی خواست از خانه بیرون برود.
If you have a cold, get closer to the fire.	اگر سرما خوردی به آتش نزدیکتر شو.
Tom is very good at chess.	تام در شطرنج بسیار خوب است.
He has lived there all his life.	او تمام زندگی خود را در آنجا زندگی کرده است.
He announced that he would come immediately and investigate the matter.	او اعلام کرد که بلافاصله می آید و موضوع را بررسی می کند.
The dissertation was probably not necessary.	احتمالاً پایان نامه لازم نبود.
There must be a shortcut.	باید میانبر وجود داشته باشد.
The Volga flows into the Caspian Sea.	ولگا به دریای خزر می ریزد.
Tom's mother is a nurse at a hospital across the street from Mary's residence.	مادر تام یک پرستار در بیمارستانی است که آن طرف خیابان محل زندگی مری است.
How many more months do you think it will take to complete this work?	فکر می‌کنید چند ماه دیگر برای انجام این کار تام طول می‌کشد؟
Not wrong	اشتباه نیست
Shut up and keep your word	خفه شو و به قولت عمل کن
Tom was previously a member of the bombing team.	تام قبلاً یکی از اعضای تیم بمب گذاری بود.
Do you think Tom is stupid?	به نظر شما تام احمق است؟
I doubt Tom wanted to do that.	من شک دارم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is probably wrong.	احتمالا تام اشتباه می کند.
Tom knew I was out.	تام می دانست که من بیرون هستم.
The space probe has reached Mars.	کاوشگر فضایی به مریخ رسیده است.
Tom is with his dogs.	تام با سگ هایش است.
Tom asked Mary to talk to you about this.	تام از مری خواست تا در این مورد با شما صحبت کند.
Little did Tom know he was not going to do it today.	تام نمی دانست که قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
Do you have something you want to tell me?	آیا چیزی دارید که می خواهید به من بگویید؟
Tom did not need to tell me what to do.	تام نیازی نداشت به من بگوید چه کار کنم.
I'm sure Tom will not do it again.	مطمئنم تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom paid the fare.	تام کرایه را پرداخت کرد.
Tom made me sing.	تام مرا وادار به آواز خواندن کرد.
Tom is proud of his son.	تام به پسرش افتخار می کند.
Tom can not find anyone to do this for him.	تام کسی را پیدا نمی کند که این کار را برای او انجام دهد.
Uncle gave me a friendly piece of advice.	دایی یک نصیحت دوستانه به من کرد.
Tom pulled his car back down the street.	تام ماشینش را در خیابان عقب کشید.
Tom told me he thought Mary was compassionate.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلسوز است.
Tom no longer works in Boston.	تام دیگر در بوستون کار نمی کند.
Tom felt the rain on his face.	تام باران را روی صورتش احساس کرد.
This is bad.	این بد است.
Did you think this might be part of the problem?	آیا فکر کردید که این ممکن است بخشی از مشکل باشد؟
Tom set the table.	تام میز را چید.
Tom tried to hide his surprise.	تام سعی کرد تعجب خود را پنهان کند.
Tom did not have socks.	تام جوراب نداشت.
I'm happy to be back here.	من از بازگشت به اینجا خوشحالم.
Hardly a third of the country's population has access to the Internet.	به سختی یک سوم جمعیت این کشور به اینترنت دسترسی دارند.
Did not like the food?	غذا رو دوست نداشتی؟
A trip to Boston should be useful for you.	سفر به بوستون باید برای شما مفید باشد.
I do not trust people who have guns.	من به افرادی که اسلحه دارند اعتماد ندارم.
You never know when this might be useful.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی این ممکن است مفید باشد.
Tom is looking for his cell phone.	تام به دنبال تلفن همراهش است.
I think it's better not to do that.	فکر می کنم بهتر است این کار را نکنیم.
Tom has decided to go home.	تام تصمیم گرفته است که به خانه برود.
Tom's older daughter is not married yet.	دختر بزرگتر تام هنوز ازدواج نکرده است.
Did you see the news tonight?	اخبار امشب رو دیدی؟
French is the only language I can speak.	فرانسوی تنها زبانی است که می توانم صحبت کنم.
This will work fine.	این خوب کار خواهد کرد.
I could immediately tell that Tom was not feeling well.	بلافاصله می‌توانستم بگویم که تام حال خوبی ندارد.
Tom tossed the phone against the wall.	تام گوشی را به دیوار پرت کرد.
I'm not alone. 	من تنها نیستم.
I'm with Tom	من با تام هستم
Tom thought that Mary might not have to.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
No one could be sure what would happen.	هیچ کس نمی توانست مطمئن باشد که چه اتفاقی می افتد.
Tom started knocking on.	تام شروع کرد به زدن در.
I just wanted to see you for the last time	فقط میخواستم برای آخرین بار ببینمت
I'm sure Tom and Mary will be late.	من مطمئن هستم که تام و مری دیر خواهند آمد.
I wish I was on Tom's same team.	ای کاش در همان تیم تام بودم.
Tom looks exhausted to death.	تام تا حد مرگ خسته به نظر می رسد.
Tom wondered how well Mary could sing.	تام تعجب کرد که مری چقدر خوب می توانست آواز بخواند.
I'm going to talk to Tom.	من می روم با تام صحبت کنم.
This is a cozy coffee shop.	این کافی شاپ دنج است.
Tom and Mary are very good friends.	تام و مری دوستان بسیار خوبی هستند.
Tom was stabbed to death last night.	تام دیشب با ضربات چاقو کشته شد.
I will not find a babysitter for Monday night.	برای دوشنبه شب پرستار بچه پیدا نمی کنم.
Tom heard Mary's voice for help.	تام صدای مری را برای کمک شنید.
Tom split the pie into six pieces.	تام پای را به شش تکه تقسیم کرد.
Tom did not scare me.	تام من را نترساند.
I'm buying paint	دارم براش رنگ میخرم
Are you sure you can manage on your own?	آیا مطمئن هستید که می توانید به تنهایی مدیریت کنید؟
Tom asked Mary to resign.	تام از مری خواست استعفا دهد.
I used to do this when I was a child.	وقتی بچه بودم این کار را می کردم.
I'm sure you can do that.	من مطمئن هستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom and I did not talk for three months.	من و تام به مدت سه ماه با هم صحبت نکردیم.
I thought the prices in that store were too high.	من فکر می کردم قیمت های آن فروشگاه خیلی بالاست.
I believe most of Tom's words.	من بیشتر حرف های تام را باور دارم.
Low salary prevents him from buying a house.	حقوق کم او را از خرید خانه باز می دارد.
I was the one who told Tom that he should not do this.	من بودم که به تام گفتم که نباید این کار را بکند.
You are excused	تو معذور هستی
Tom will probably not be elected.	تام احتمالاً انتخاب نخواهد شد.
It was not easy for Hawking to write this book.	برای هاوکینگ نوشتن این کتاب آسان نبود.
Why don't we take this route to the beach?	چرا این مسیر را به سمت ساحل طی نمی کنیم؟
I want Tom to tell me what to do.	می خواهم تام به من بگوید که چه کار کنم.
I waited until 2:30.	تا ساعت 2:30 صبر کردم.
I do not think I like this game very much.	فکر نمی کنم این بازی را زیاد دوست داشته باشم.
Tom met Mary a year ago today.	تام یک سال پیش امروز با مری ملاقات کرد.
I'm considering your offer.	من در حال بررسی پیشنهاد شما هستم.
Tom slapped his forehead again.	تام دوباره به پیشانی اش سیلی زد.
Tom and I made a snowman.	من و تام یک آدم برفی ساختیم.
Tom asked Mary what she would do if she were him.	تام از مری پرسید اگر جای او بود چه می کرد؟
You can not change people. 	شما نمی توانید مردم را تغییر دهید.
They have to change themselves.	آنها باید خودشان را تغییر دهند.
Tom says he does not like Australia.	تام می گوید که استرالیا را دوست ندارد.
I hope you come back	امیدوارم که برگردی
Tom denied accepting the bribe.	تام قبول رشوه را انکار کرد.
I want to teach you how to do this.	من می خواهم به شما یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهید.
How far is it from here to the library?	از اینجا تا کتابخانه چقدر فاصله است؟
Tom only mentioned Mary twice.	تام فقط دو بار به مری اشاره کرد.
Tom follows his mother.	تام مادرش را دنبال می کند.
Tom was fun.	تام سرگرم کننده بود.
Let's see what we have here	ببینیم اینجا چی داریم
Tom lived in Australia until he was thirty.	تام تا سی سالگی در استرالیا زندگی کرد.
Workers are on strike for better wages.	کارگران برای دستمزد بهتر اعتصاب می کنند.
I think Tom should buy some new clothes.	فکر می کنم تام باید چند لباس جدید بخرد.
Tom's financial situation worsened.	وضعیت مالی تام بدتر شد.
I do not think you still have the newspaper last Saturday?	فکر نمی کنم شما هنوز روزنامه شنبه گذشته را داشته باشید؟
Welcome home, Tom.	به خانه خوش آمدی، تام.
Tom is over thirty years old.	تام بیش از سی سال سن دارد.
I gave Tom a piece of paper to write on.	یک تکه کاغذ به تام دادم تا روی آن بنویسد.
He does not know that I am Japanese.	او نمی داند که من ژاپنی هستم.
I think you're right about that.	من فکر می کنم در مورد آن حق با شماست.
Carelessness often leads to accidents.	بی احتیاطی اغلب باعث تصادف می شود.
Did you know that Tom enjoys doing this?	آیا می دانستید تام از انجام این کار لذت می برد؟
I did not think Tom was important for that.	فکر نمی کردم تام برای این کار مهم باشد.
I do not like where this is going.	من دوست ندارم این به کجا می رود.
Tom has learned to be patient.	تام یاد گرفته که صبور باشد.
Life was definitely fun when we lived in Australia.	زندگی مطمئناً زمانی که ما در استرالیا زندگی می کردیم بسیار جالب بود.
I came here to get a present for Tom.	من اینجا آمدم تا یک هدیه برای تام بیاورم.
You are reliable	تو قابل اعتماد هستی
Tom and Mary are still teenagers.	تام و مری هنوز نوجوان هستند.
He got lost while walking in the forest.	او در حالی که در جنگل راه می رفت گم شد.
Tom is not the only man who has said he is interested in doing this.	تام تنها مردی نیست که گفته است به انجام این کار علاقه دارد.
This is my first time smoking.	این اولین بار است که سیگار می کشم.
Tom told Mary that he must be the next person to do so.	تام به مری گفت که او باید نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Do not forget Tom is my brother.	فراموش نکن تام برادر من است.
Tom has decided not to do it again.	تام تصمیم گرفته دیگر این کار را تکرار نکند.
Everyone at school knows Tom.	همه در مدرسه تام را می شناسند.
what's up?	چه خبر است؟
Tom wore a silver chain around his neck.	تام یک زنجیر نقره ای دور گردنش بسته بود.
How are you?	تام حالش چطوره؟
I know Tom is generous.	من می دانم که تام سخاوتمند است.
Why don't you stay here with us for a few weeks?	چرا چند هفته اینجا با ما نمی مانی؟
This is not safe.	این امن نیست.
Tom knows you did not do this for Mary.	تام می داند که تو این کار را برای مری انجام ندادی.
Tom told Mary he did not think John was alive.	تام به مری گفت که فکر نمی کرد جان زنده باشد.
We want Tom to return to his team.	ما می خواهیم تام به تیم خود بازگردد.
Tom was confident he could win.	تام مطمئن بود که می تواند برنده شود.
Tom had a ladle in his right hand.	تام ملاقه ای در دست راستش داشت.
I did not think you would buy	فکر نمیکردم بخری
Tom is really a special person.	تام واقعاً یک شخص خاص است.
I think a lot of people end up doing that.	من فکر می کنم که بسیاری از مردم در نهایت این کار را انجام می دهند.
Our goal is to find a cure for cancer.	هدف ما یافتن درمانی برای سرطان است.
He is the greatest man who has ever lived.	او بزرگترین مردی است که تا به حال زندگی کرده است.
This is a masterpiece song	این آهنگ شاهکاره
Those who have money can do things they can not do without money.	آنهایی که پول دارند می توانند کارهایی را انجام دهند که بدون پول نمی توانند.
Tom said he was not willing to help us.	تام گفت که حاضر نیست به ما کمک کند.
Who was the person you were talking to a few moments ago?	فردی که چند لحظه پیش با او صحبت می کردید چه کسی بود؟
This is a great package.	این یک بسته بزرگ است.
I like, but I can not.	من دوست دارم، اما نمی توانم.
Tom asked Mary to stay away.	تام از مری خواست که از جان دور بماند.
I do not intend to interfere in your affairs.	من قصد دخالت در امور شما را ندارم.
We are getting poorer every day.	ما هر روز فقیرتر می شویم.
Not as simple as it sounds.	به این سادگی که به نظر می رسد نیست.
Tom says he does not dare to do so.	تام می گوید که جرات انجام این کار را ندارد.
Tom is wearing slippers.	تام دمپایی پوشیده است.
Where is my auto?	خودکار من کجاست؟
It's a strange story, but every word of it is true.	داستان عجیبی است، اما تک تک کلمات آن حقیقت دارد.
The climbers were tired, but happy.	کوهنوردان خسته، اما خوشحال بودند.
Tom did not seem as ashamed as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها هم که مری به نظر می رسید شرمنده باشد.
Tom wishes Mary could get out of his life.	تام آرزو می کند کاش مری از زندگی اش بیرون می رفت.
When it rains, Tom gets on the bus.	وقتی باران می بارد، تام سوار اتوبوس می شود.
I wonder what Tom is supposed to say.	من تعجب می کنم که تام قرار است چه بگوید.
Tom spends most of his money on food.	تام بیشتر پولش را خرج غذا می کند.
Tom's face turned pale.	صورت تام رنگ پریده شد.
I did not expect him to ask such a question.	انتظار نداشتم چنین سوالی از من بپرسد.
Tom first met Mary three years ago.	تام سه سال پیش برای اولین بار با مری ملاقات کرد.
Tom says he has been fired three times.	تام می گوید سه بار اخراج شده است.
I finally found something worth doing.	بالاخره کاری پیدا کردم که ارزش انجام دادن داشته باشد.
Tom said he had read a book about the ship.	تام گفت که کتابی در مورد این کشتی خوانده است.
I answered all of Tom's questions.	من به تمام سوالات تام پاسخ دادم.
Changes in Japan's economic policy are linked to labor shortages.	تغییر سیاست اقتصادی ژاپن با کمبود نیروی کار مرتبط است.
I do not think Tom knows there is anything to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند که کاری برای انجام دادن وجود دارد.
I think we will come sooner.	فکر می کنم زودتر بیاییم.
Tom and Mary are going to leave.	تام و مری قرار است بروند.
Tom's house is near the sea.	خانه تام نزدیک دریا است.
I do not like this jacket	من این ژاکت را دوست ندارم
Tom has been teaching at this school for three years.	تام سه سال است که در این مدرسه تدریس می کند.
Tom does not seem to be as slow as Mary seems.	به نظر می رسد تام به آن اندازه که مری به نظر می رسد کند نیست.
Tom's engagement was expected.	نامزدی تام انتظار می رفت.
Do you think my teaching method is wrong?	به نظر شما روش تدریس من اشتباه است؟
Just saying you do not like fish because of the bones is not really a good reason not to like fish.	فقط گفتن اینکه ماهی را به خاطر استخوان دوست ندارید واقعا دلیل خوبی برای دوست نداشتن ماهی نیست.
Tom said Mary was not enjoying herself.	تام گفت که مری از خودش لذت نمی برد.
Tom had a painful childhood.	تام دوران کودکی دردناکی داشت.
This is not the main reason why Tom does not want to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary bought a house in the suburbs.	تام و مری خانه ای در حومه شهر خریدند.
I do not think I can borrow money anymore.	فکر نمی کنم دیگر پول قرض کنم.
Tom thinks Mary is bored.	تام فکر می کند مری حوصله اش سر رفته است.
Tom said he did not have many friends in Boston.	تام گفت که در بوستون دوستان زیادی ندارد.
I'm going to study in the library.	من می روم در کتابخانه درس بخوانم.
Tom said he would pick us up at 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 ما را خواهد برد.
Tom is the one who convinced Mary that he must learn how to do this.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
It takes time to get everything ready.	زمان می برد تا همه چیز آماده شود.
I have a hole in one of my pockets.	من در یکی از جیب هایم سوراخ دارم.
If he really does not want to do this, he should not have to.	اگر واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد، نباید مجبور باشد.
I do not think I have ever lied to Tom.	فکر نمی کنم تا به حال به تام دروغ گفته باشم.
I checked the file	فایل رو بررسی کردم
Tom is practicing.	تام در حال تمرین است.
They love Tom very much.	تام را بسیار دوست دارند.
Tom said he wanted Mary to do it for him.	تام گفت که می‌خواهد مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom is still the best student in your class, isn't he?	تام هنوز بهترین دانش آموز کلاس شماست، اینطور نیست؟
When it comes to marital disputes, the story usually has two sides.	وقتی صحبت از دعواهای زناشویی به میان می آید، داستان معمولاً دو طرف دارد.
Scorpions live in arid areas.	عقرب ها در مناطق خشک زندگی می کنند.
The world has become a dangerous place for tourists.	دنیا به مکانی خطرناک برای گردشگران تبدیل شده است.
I was able to understand the main points of the lecture.	توانستم نکات اصلی سخنرانی را درک کنم.
What is Tom's case?	قضیه تام چیه؟
I think we should go have something to eat	فک کنم باید بریم یه چیزی بخوریم
I'm going to stay here until I run out of money.	من قصد دارم تا زمانی که پولم تمام شود اینجا بمانم.
I have already had a coffee.	من قبلا یک قهوه خورده ام.
Tom is a good husband and a good father.	تام یک شوهر خوب و یک پدر خوب است.
Tom said he would never do it alone.	تام گفت که هرگز به تنهایی این کار را انجام نمی دهد.
You do not want to eat?	نمی خوای بخوری؟
This pork should cook a little more.	این گوشت خوک باید کمی بیشتر بپزد.
I went to Australia several times in my youth.	در جوانی چند بار به استرالیا رفتم.
You are a doll	تو یه عروسک هستی
We did not create problems.	ما مشکلات را ایجاد نکردیم.
Tom was hired to oversee the production of Mary's music video.	تام برای نظارت بر تولید موزیک ویدیوی مری استخدام شد.
What makes you think Tom is doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را انجام می دهد؟
Tom and Mary were forced to keep their relationship a secret.	تام و مری مجبور شدند رابطه خود را مخفی نگه دارند.
Are you willing to volunteer at an animal shelter two or three days a week?	آیا حاضرید دو یا سه روز در هفته در پناهگاه حیوانات داوطلب شوید؟
Tom said Mary could do it.	تام گفت که مری می تواند این کار را انجام دهد.
My stepdaughter likes to sleep with the lights on.	دختر ناتنی من دوست دارد با چراغ روشن بخوابد.
I can not imagine how it would be.	من نمی توانم تصور کنم که چگونه می شود.
For once, I agree with Tom.	برای یک بار هم که شده با تام موافقم.
I'm going to stop this.	من قصد دارم این را متوقف کنم.
I consider him one of the best modern Japanese composers.	من او را در زمره بهترین آهنگسازان مدرن ژاپن قرار می دهم.
Please do not do this too much.	لطفا این کار را زیاد انجام ندهید.
I knew there was something strange in that man.	می‌دانستم که در آن مرد چیز عجیبی وجود دارد.
Tom said I looked a little confused.	تام گفت من کمی گیج به نظر می رسیدم.
I do not want to go to Boston with Tom.	من نمی خواهم با تام به بوستون بروم.
At the first sign of trouble, Tom disappeared.	در اولین نشانه مشکل، تام ناپدید شد.
Tom does not go on vacation much.	تام زیاد به تعطیلات نمی رود.
Tom has a car, but he doesn't use it much.	تام ماشین دارد، اما زیاد از آن استفاده نمی کند.
Tom said Mary was probably determined to do so.	تام گفت که مری احتمالاً مصمم به انجام این کار است.
Tom turned off his microphone.	تام میکروفونش را قطع کرد.
You have to think about this	باید به این موضوع فکر کنی
It's better to rewrite this article.	بهتر است این مقاله را بازنویسی کنم.
I understand where they come from	می فهمم از کجا می آیند
It is true that Tom said this.	درست است که تام این را گفته است.
I want to hear your version of what happened.	من می خواهم نسخه شما را از آنچه اتفاق افتاده است بشنوم.
I'm leaving Boston tomorrow.	من فردا بوستون را ترک می کنم.
Why don't we stay another hour?	چرا یک ساعت دیگر نمی مانیم؟
How long does it take to get ready in the morning?	چقدر طول می کشد تا صبح آماده شوید؟
You have to buy flowers for Maryam.	باید برای مریم گل بخری.
Tom and Mary are leaving tomorrow.	تام و مری فردا می روند.
Tom was so sick he could not get out of bed.	تام آنقدر مریض بود که نمی توانست از رختخواب بلند شود.
If it was easy, it would not be a challenge.	اگر آسان بود، چالشی نبود.
Tom said he needs grace.	تام گفت که به لطف نیاز دارد.
Tom and I are not going to do that today.	من و تام قرار نیست امروز این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary was responsible for doing so.	تام گفت که مری مسئول انجام این کار بود.
Tom was making fun of us.	تام داشت ما را مسخره می کرد.
I do not like eating tomatoes	من از خوردن گوجه خوشم نمیاد
See what a mess Tom has made.	ببین تام چه آشوبی به پا کرده است.
What did you promise Tom to do?	چه قولی به تام دادی که انجام بدهی؟
Tom and John share an apartment.	تام با جان یک آپارتمان مشترک دارد.
Tom looked at Mary without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید به مری نگاه کرد.
You're dying, aren't you?	داری میمیری، نه؟
Tom has not graduated from high school.	تام از دبیرستان فارغ التحصیل نشده است.
Tom can hardly move.	تام به سختی می تواند حرکت کند.
That's more or less what I expected to happen.	این کمابیش همان چیزی بود که انتظار داشتم اتفاق بیفتد.
Tom could not keep his promise to his grandfather.	تام نتوانست به قولی که به پدربزرگش داده بود عمل کند.
Tom gave everything he had.	تام هر چه داشت داد.
Do you think Tom is happy that this is happening?	آیا فکر می کنید تام خوشحال است که این اتفاق می افتد؟
Tom may die	تام ممکن است بمیرد
Tom is very good at catching insects.	تام در گرفتن حشرات بسیار خوب است.
Tom said he plans to meet an old girlfriend in Australia.	تام گفت که قصد دارد با یک دوست دختر قدیمی در استرالیا دیدار کند.
Do you think that was what Tom meant?	آیا فکر می کنید منظور تام این بود؟
Did Tom point to an accident?	آیا تام به تصادف اشاره کرد؟
Tom is still stuck in the well.	تام هنوز در چاه گیر افتاده است.
It is clear that Tom was not there.	واضح است که تام آنجا نبود.
Tom seemed to be holding something back.	به نظر می رسید تام چیزی را عقب نگه می دارد.
You have my phone	تو گوشی من رو داری
You seem convinced that I have to do this.	به نظر می رسید متقاعد شده اید که من باید این کار را انجام دهم.
Tom left the building.	تام از ساختمان خارج شد.
I was afraid I could not find a way out of the cave.	می ترسیدم نتوانم راهی برای خروج از غار پیدا کنم.
Tom probably doesn't know how to read or write yet.	احتمالا تام هنوز خواندن یا نوشتن بلد نیست.
Tom needed food.	تام به آذوقه نیاز داشت.
Tom has three cars.	تام سه ماشین دارد.
You do not have to be very formal	لازم نیست خیلی رسمی باشی
Did not have a plan?	برنامه ای نداشتی؟
Tom has probably done it again.	تام احتمالاً دوباره این کار را کرده است.
Tom picked up a pencil.	تام یک مداد برداشت.
Do you think we will get to the station on time?	به نظر شما به موقع به ایستگاه خواهیم رسید؟
Tom asked me to do something for him.	تام از من خواست که برای او کارهایی انجام دهم.
"I heard you dropped the card." 	"شنیده ام که کارت را رها کردی."
"In fact, I was fired."	"در واقع من اخراج شدم."
It was all Tom's fault	همش تقصیر تام بود
Tom is used to speaking in public.	تام عادت دارد در جمع صحبت کند.
You promised to take care of Tom.	تو به من قول دادی که از تام مراقبت کنی.
Tom has been fired three times.	تام سه بار اخراج شده است.
I'm not entirely convinced that you're right.	من کاملاً متقاعد نشده ام که شما درست می گویید.
I do not live in Boston either.	من هم در بوستون زندگی نمی کنم.
Someone entered Tom's house last night.	دیشب کسی وارد خانه تام شد.
What exactly do biologists do?	زیست شناسان دقیقا چه می کنند؟
Tom moved here less than a year ago.	تام کمتر از یک سال پیش به اینجا نقل مکان کرد.
Tom said Mary was probably still tired.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خسته است.
Mary is beautiful, isn't she?	مریم زیباست، نه؟
Tom was blamed for his behavior.	تام به خاطر رفتارش مورد سرزنش قرار گرفت.
Tom said he thought we might have a problem.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مشکلی داشته باشیم.
I'm proud of what we have achieved.	من به آنچه که به دست آورده ایم افتخار می کنم.
Tom opposes the project.	تام با این پروژه مخالف است.
Sorry. 	ببخشید.
What time do you close?	چه ساعتی تعطیل می کنید؟
I've been very lonely since you were not there	از وقتی تو نیستی من خیلی تنها بودم
Glottal stop is a silence that is expressed by closing and opening the glottis.	استاپ گلوتال صامتی است که با بسته شدن و باز کردن گلوت بیان می شود.
I just worked it out.	من به تازگی آن را کار کرده ام.
Tom claims to have seen a UFO.	تام ادعا می کند که یک بشقاب پرنده را دیده است.
Why didn't Tom try to call Mary?	چرا تام سعی نکرد به مری زنگ بزند؟
Everyone knew it was Tom who did it.	همه می دانستند که تام بود که این کار را کرد.
We have the right to live where we want.	ما حق داریم در جایی که دوست داریم زندگی کنیم.
Tom probably won't tell Mary which clothes to buy.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید کدام لباس را بخرد.
We do not live here	ما اینجا زندگی نمی کنیم
Tom is worried about climate change.	تام نگران تغییرات آب و هوایی است.
Do you gamble?	آیا شما قمار می کنید؟
I knew Tom was getting better.	می دانستم که تام بهتر می شود.
Dogs rarely bite unless attacked.	سگ به ندرت گاز می گیرد مگر اینکه مورد حمله قرار گیرد.
They are all special	همشون خاصن
I have not stopped this.	من این کار را متوقف نکرده ام.
I was receiving a text message from Tom while I was having lunch.	در حالی که داشتم ناهار می خوردم یک پیامک از تام دریافت کردم.
Tom comes to see us this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به دیدن ما می آید.
Tom said he did not think we should do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که ما باید این کار را انجام دهیم.
I have not yet learned to drive a car.	من هنوز رانندگی ماشین را یاد نگرفتم.
Tom is not at work today	تام امروز سر کار نیست
Tom is looking at her	تام داره بهش نگاه میکنه
come here! 	بیا اینجا!
One seat is free.	یک صندلی آزاد است.
Are you sure you want to discard this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این را دور بریزید؟
I've told Tom before that I'm not doing this.	من قبلاً به تام گفته ام که این کار را نمی کنم.
You're celebrating Christmas, aren't you?	شما کریسمس را جشن می گیرید، نه؟
Tom got dressed in a hurry.	تام با عجله لباس پوشید.
Be there at 2:30.	ساعت 2:30 آنجا باشید.
I knew Tom would be waiting for Mary.	می دانستم که تام منتظر مری خواهد بود.
Tom said he has not done any of that yet.	تام گفت که هنوز هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است.
Maryam had to do everything herself.	مریم باید همه کارها را خودش انجام می داد.
He leaves only one front.	او فقط یک جبهه می گذارد.
I rarely speak French with Tom.	من به ندرت با تام فرانسوی صحبت می کنم.
Sooner or later the police will arrest you.	دیر یا زود پلیس شما را می گیرد.
Last week I rode a horse for the first time.	هفته پیش برای اولین بار سوار اسب شدم.
Tom was not welcomed back.	تام از بازگشت استقبال نشد.
I have lived here for thirty years.	من سی سال اینجا زندگی می کنم.
A few months later, Tom recurred.	چند ماه بعد، تام عود کرد.
Some words are hard to define.	تعریف بعضی از کلمات سخت است.
I never liked this	من هرگز این را دوست نداشتم
I do not think Tom is aggressive.	من فکر نمی کنم تام تهاجمی باشد.
Tom was in the garage a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش در گاراژ بود.
Tom knew Mary was going to do it.	تام می دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
If you listen a little more carefully to what the teacher is saying, you can probably understand.	اگر کمی با دقت بیشتری به آنچه معلم می گوید گوش دهید، احتمالاً می توانید درک کنید.
Tom is young and idealistic.	تام جوان و ایده آلیست است.
An updated version of this encyclopedia will be released next month.	نسخه به روز این دایره المعارف ماه آینده منتشر خواهد شد.
You can not live in the past.	شما نمی توانید در گذشته زندگی کنید.
We have to consider the possibility that Tom may have to do this.	ما باید این احتمال را در نظر بگیریم که تام ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom often dreams of his girlfriend.	تام اغلب خواب دوست دخترش را می بیند.
Tom is always unhappy with us.	تام همیشه از ما ناراضی است.
I hope Tom finds this opportunity.	امیدوارم تام این فرصت را پیدا کند.
Tom had to fire.	تام مجبور شد آتش بزند.
Tom will probably be elected chairman.	احتمالا تام به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد.
There are no survivors.	هیچ بازمانده ای وجود ندارد.
It is not good to make fun of others	مسخره کردن دیگران خوب نیست
Tom had to tell Mary why he had to do this.	تام باید به مری می گفت که چرا باید این کار را می کرد.
Tom was the only one who did not help us.	تام تنها کسی بود که به ما کمک نمی کرد.
You do not have to tell Tom twice to do something.	لازم نیست دوبار به تام بگی تا کاری رو انجام بده.
What will you do if this happens?	اگر این اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟
I want Tom to know the truth.	من می خواهم تام حقیقت را بداند.
Your arms are severely bruised.	بازوهای شما به شدت کبود شده است.
Tom wanted Mary to play tennis with him.	تام می خواست که مری با او تنیس بازی کند.
Do not touch anything without the first request.	بدون درخواست اول به چیزی دست نزنید.
Tom is the one who has the problem.	تام کسی است که مشکل دارد.
We are very proud of Tom.	ما به تام بسیار افتخار می کنیم.
Tom sold a pint of his blood for thirteen dollars.	تام یک پیمانه از خون خود را به سیزده دلار فروخت.
Maryam's email was very short and it was clear that she was upset about something.	ایمیل مریم خیلی کوتاه بود و معلوم بود که از چیزی ناراحت است.
I do not think Tom sees it that way.	من فکر نمی کنم تام آن را اینطور ببیند.
I miss you Tom	دلم برات تنگ میشه تام
I can not compete.	من نمی توانم رقابت کنم.
Tom and Mary started arguing.	تام و مری شروع به بحث کردند.
I thought it was a very good team effort.	من فکر می کردم که این یک تلاش تیمی بسیار خوب بود.
Tom could not find what he needed.	تام نتوانست چیزی را که نیاز داشت پیدا کند.
Tom was not the one to do it.	تام کسی نبود که این کار را کرد.
I did not talk to Tom	من با تام صحبت نکردم
Tom did not tell me how to do this.	تام به من نگفت چگونه این کار را انجام دهم.
From space, the earth looks small.	از فضا، زمین کوچک به نظر می رسد.
Even good friends should try to maintain their friendship.	حتی دوستان خوب هم باید تلاش کنند تا دوستی خود را حفظ کنند.
Who told Tom to go to Australia?	چه کسی به تام گفت که به استرالیا برود؟
I strongly doubt that Tom will be the next person to do this.	من به شدت شک دارم که تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
I searched everywhere, but did not find my book.	همه جا را گشتم، اما کتابم را پیدا نکردم.
I wanted Tom to leave me alone.	می خواستم تام مرا تنها بگذارد.
Tom said he did not like this kind of food.	تام گفت که او این نوع غذا را دوست ندارد.
He could not come due to illness.	به دلیل بیماری نتوانست بیاید.
Tom told me he thought Mary was lazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنبل است.
Isn't it unbelievable?	باور نکردنی نیست؟
Tom could not decide who to vote for.	تام نتوانست تصمیم بگیرد که به چه کسی رای دهد.
help yourself. 	از خودتان پذیرایی کنید.
There are more things in the kitchen.	چیزهای بیشتری در آشپزخانه وجود دارد.
This well is the deepest well in the area.	این چاه عمیق ترین چاه در این منطقه است.
Neither Tom nor Mary have anything else to say.	نه تام و نه مری هیچ چیز دیگری برای گفتن ندارند.
You no longer know the location.	شما دیگر مکان را نمی شناسید.
I'm very hungry now	من الان خیلی گرسنه ام
There is no taste audit.	هیچ حسابرسی برای سلیقه وجود ندارد.
I'm really glad you could come	واقعا خوشحالم که تونستی بیای
We have no time to lose	ما زمانی برای از دست دادن نداریم
Tom has been here many times before.	تام قبلاً بارها اینجا بوده است.
Tom said he did not think it really happened.	تام گفت که فکر نمی کرد واقعا اتفاق افتاده باشد.
Tom seemed to want to kiss Mary.	به نظر می رسید که تام می خواست مری را ببوسد.
Tom said Mary thinks she might do it soon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
Tom's dog was his best friend.	سگ تام بهترین دوست او بود.
Tom is a strange person.	تام یک فرد عجیب و غریب است.
I think Tom did it very well.	من فکر می کنم تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
The dangers are obvious.	خطرات آشکار است.
I do not know what Tom said to you, but it may not be true.	من نمی دانم تام به شما چه گفته است، اما ممکن است درست نباشد.
I will take Tom.	من تام را خواهم برد.
We will send the product immediately after receiving your order.	ما محصول را بلافاصله پس از دریافت سفارش شما ارسال خواهیم کرد.
Do you think Tom really wanted to do that?	آیا فکر می کنید تام واقعاً قصد انجام این کار را داشت؟
Tom thinks volleyball is more fun than basketball.	تام فکر می کند والیبال سرگرم کننده تر از بسکتبال است.
I do not have the patience to do this	حوصله انجام این کار را ندارم
I told Tom not to agree.	به تام گفتم که با این کار موافقت نکند.
We found it boring and meaningless.	ما آن را خسته کننده و بی معنی یافتیم.
Tom was there all morning.	تام تمام صبح آنجا بود.
Tom looked completely confused.	تام کاملا گیج به نظر می رسید.
Has Tom been back before?	آیا تام قبلاً برگشته است؟
You can not expect me to pay for everything.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که من برای همه چیز هزینه کنم.
I'm pretty sure Tom is not doing what he said.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کاری را که گفته بود انجام نمی دهد.
Tom waited patiently in line.	تام صبورانه در صف منتظر ماند.
Why are you wearing a tuxedo?	چرا تاکسیدو پوشیده ای؟
I can not stand that man.	من نمی توانم آن مرد را تحمل کنم.
I did not think Tom really had to do this.	فکر نمی کردم تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
I know you want to go to Boston.	من می دانم که شما می خواهید به بوستون بروید.
I think Tom is a good name for our son.	فکر می کنم تام نام خوبی برای پسرمان باشد.
It's very hot today, isn't it?	امروز خیلی گرمه، نه؟
Tom behaves strangely, doesn't he?	تام عجیب رفتار می کند، اینطور نیست؟
He succeeded, but he did not.	او موفق شد، اما او این کار را نکرد.
It's a good day and I want to go fishing.	روز خوبی است و من می خواهم به ماهیگیری بروم.
We were talking about Tom.	داشتیم در مورد تام صحبت می کردیم.
Tom does it faster than I do.	تام این کار را سریعتر از من انجام می دهد.
Does Tom really believe what he says?	آیا تام واقعاً آنچه را که می گوید باور می کند؟
Please take me off in front of that building.	لطفا مرا از جلوی آن ساختمان پیاده کنید.
We can not see each other	نمیتوانیم با هم دیده شویم
Tom kept me waiting for thirty minutes.	تام من را سی دقیقه منتظر نگه داشت.
Tom was not friendly with me.	تام با من دوستانه نبود.
Think about how grateful you should be.	به این فکر کنید که چقدر باید شکرگزار باشید.
You should try the store across the street.	باید فروشگاه آن طرف خیابان را امتحان کنید.
Tom gave a speech.	تام سخنرانی کرد.
I have vices, but gambling is not one of them.	من رذیلت هایی دارم، اما قمار یکی از آنها نیست.
I have never had to deal with the police before.	من قبلاً هرگز مجبور نبودم با پلیس برخورد کنم.
Tom has bad eyes, so he always sits in front of the class.	تام چشم های بدی دارد، بنابراین همیشه جلوی کلاس می نشیند.
I hope I do not have to walk somewhere.	امیدوارم که مجبور نباشم جایی پیاده روی کنم.
It only takes a second	فقط یک ثانیه طول می کشد
Tom is not a priest	تام کشیش نیست
I can not find the portfolio.	من نمی توانم نمونه کارها را پیدا کنم.
I'm glad you saw that you could do it	خوشحالم که می بینم تونستی موفقش کنی
Tom knows I'm tickling.	تام می داند که من غلغلک هستم.
Tom was jealous of Mary's religious beliefs.	تام به اعتقادات مذهبی مری حسادت می کرد.
Tom is trying to save his skin.	تام در تلاش است تا پوست خود را نجات دهد.
All I know is that I did not miss Tom.	فقط می دانم که دلم برای تام تنگ نمی شد.
Tom and Mary were sitting together.	تام و مری در کنار هم نشسته بودند.
Tell Tom you're sick.	به تام بگو که مریض هستی.
I do not want to break your heart	نمی خوام دلت رو بشکنم
I had to give him everything Tom wanted.	من باید هر چیزی را که تام می خواست به او می دادم.
This is not what we agreed on.	این چیزی نیست که ما روی آن توافق کردیم.
If you help me, I should be able to finish it by the end of the day.	اگر به من کمک کنید، باید تا پایان روز بتوانم این کار را تمام کنم.
Both vehicles involved in the accident were completely injured.	هر دو خودروی درگیر در این حادثه کاملاً مجروح شدند.
Tom looks really happy.	تام واقعا خوشحال به نظر می رسد.
He is in hot water.	او در آب گرم است.
I did not have a good time for this.	وقت خوبی برای این کار نداشتم.
I do not want to do this again.	من نمی خواهم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom said the concert was very good.	تام گفت کنسرت خیلی خوب بود.
I know Tom can not do this without our help.	من می دانم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you remember what Tom was wearing yesterday?	یادت هست دیروز تام چی پوشیده بود؟
I jumped over the fence.	از حصار پریدم.
Tom suggested that the meeting be postponed to Monday.	تام پیشنهاد کرد که جلسه به روز دوشنبه موکول شود.
If I had not come to Boston, this would never have happened.	اگر به بوستون نمی آمدم، هرگز این اتفاق نمی افتاد.
I think Tom is a hero.	من فکر می کنم تام یک قهرمان است.
Tell me whenever you want me to be there.	هر وقت خواستی من آنجا باشم به من بگو.
If I asked him, he would tell me the truth.	اگر از او بپرسم حقیقت را به من می گفت.
Nothing scares me anymore.	دیگر هیچ چیز مرا نمی ترساند.
I do not feel old at all.	اصلا احساس نمی کنم پیر شده ام.
Did not work	نتیجه نداد
Tom went to the fridge and pulled out a pitcher of orange juice.	تام به سمت یخچال رفت و یک پارچ آب پرتقال را بیرون آورد.
You do not have to wait for Tom. 	لازم نیست منتظر تام باشید.
He does not come.	او نمی آید.
Tom played the piano and the children sang.	تام پیانو می نواخت و بچه ها آواز می خواندند.
Tom was not the right man for Mary.	تام مرد مناسبی برای مری نبود.
Why did you decide to do what you are doing now?	چرا تصمیم گرفتید کاری را که اکنون انجام می دهید انجام دهید؟
It takes more time than us.	این بیشتر از ما زمان می برد.
I did not agree to pay so much attention to Tom.	من قبول نکردم که اینقدر به تام بپردازم.
Why can't I swim with Tom?	چرا من نمی توانم با تام شنا کنم؟
I do not think it is wrong.	به نظر من اشتباه نیست.
I was not out for a long time	خیلی وقته بیرون نبودم
You are extremely talented	تو فوق العاده با استعداد هستی
You never do that as Tom suggested, do you?	شما هرگز آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام نمی دهید، آیا؟
Not everything can be that bad.	همه چیز نمی تواند آنقدر بد باشد.
Tom may not be here in time.	ممکن است تام به موقع اینجا نباشد.
I will never do what Tom did.	من هرگز کاری را که تام انجام داد انجام نمی دهم.
Who is with Tom?	چه کسی با تام است؟
We postponed our movement due to rain.	به دلیل بارش باران حرکت خود را به تعویق انداختیم.
You can not see everything.	شما نمی توانید همه چیز را ببینید.
Tom is not aware of what Mary is doing.	تام از کاری که مری انجام می دهد آگاه نیست.
Do not forget to bring a student card.	همراه داشتن کارت دانشجویی فراموش نشود.
Tom is a good doctor	تام دکتر خوبیه
Tom can now do it alone.	تام اکنون می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm still not completely satisfied	من هنوز کاملا راضی نیستم
I did not see anyone there	من کسی را آنجا ندیدم
Tom said Mary thought John might want to do it this evening.	تام گفت که مری فکر کرد که جان ممکن است بخواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom did not see anyone enter.	تام کسی را ندید که داخل شود.
Maybe I're the only one who knows how to do this.	شاید من تنها کسی باشم که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Do you know the reason for sending Tom to the Boston office?	آیا می دانید دلیل فرستادن تام به دفتر بوستون چیست؟
I guess you think you are very special, right?	حدس می‌زنم فکر می‌کنی خیلی خاص هستی، نه؟
Tom should never be back	تام هرگز نباید برمی گشت
This is the kitchen.	اینجا آشپزخانه است.
Tom is on his way to Mary's apartment.	تام در راه است به آپارتمان مری.
I could not live in that neighborhood.	من نمی توانستم در آن محله زندگی کنم.
I do not think Tom has time to do that today.	من فکر نمی کنم که تام امروز برای انجام این کار وقت داشته باشد.
Tom knows I did not win.	تام می داند که من برنده نشدم.
Tom can not pay all his bills this month.	تام نمی تواند تمام صورت حساب های خود را در این ماه پرداخت کند.
I'm not good at small talk.	من در صحبت های کوچک خوب نیستم.
Apparently Tom is gone already.	ظاهرا تام قبلا رفته است.
What wood is this table made of?	این میز از چه چوبی ساخته شده است؟
Tom is scheduled to call me before 2:30 p.m.	تام قرار است قبل از ساعت 2:30 با من تماس بگیرد.
I think Tom is the next person to do that.	من فکر می کنم تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Why don't we stay here?	چرا ما اینجا نمی مانیم؟
Tom now lives in Boston.	تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
Is Tom really married?	آیا تام واقعا ازدواج کرده است؟
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را بکند.
Let Tom rest a little.	بگذار تام کمی استراحت کند.
I do not want to hurt you	نمیخوام به خودت صدمه بزنی
Tom heard someone cry.	تام صدای گریه کسی را شنید.
Tom is out taking his dog for a walk.	تام بیرون است سگش را برای پیاده روی می برد.
It was clear that Tom had done it himself.	واضح بود که تام این کار را خودش انجام داده بود.
This is a long-standing problem.	این یک مشکل دیرینه است.
It does not take long for the trees to become bare.	طولی نمی کشد که درختان برهنه می شوند.
I realized I had done it wrong.	متوجه شدم که این کار را اشتباه انجام داده ام.
I want Tom to wait.	من از تام می خواهم منتظر بماند.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده این کار است.
Tom opened the drawer and looked inside.	تام کشو را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
I know Tom can't play the clarinet.	من می دانم که تام قادر به نواختن کلارینت نیست.
"Is Tom scared?" 	"آیا تام می ترسد؟"
"Yes, I think so."	"بله، من اینطور فکر می کنم."
Can't you see that we are resting?	نمی بینی که ما در حال استراحت هستیم؟
Tom and I are still dating.	من و تام هنوز با هم قرار می گذاریم.
Did Tom ask you to help him?	آیا تام از شما خواسته است که به او کمک کنید؟
You're having a good time, aren't you?	به شما خیلی خوش می گذرد، اینطور نیست؟
Tom can still do that.	تام هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
Tom pulled out his gun.	تام اسلحه اش را بیرون آورد.
Tom and Mary have the same piano teacher.	تام و مری معلم پیانو یکسانی دارند.
Tom may be back tomorrow.	تام ممکن است فردا برگردد.
Tom allows Mary to do this.	تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
Tom told me he thought Mary did not want to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I think I am invincible.	من فکر می کنم من شکست ناپذیر هستم.
I heard a scream	صدای جیغ شنیدم
Tom needed cash.	تام به پول نقد نیاز داشت.
Tom gave his phone number to Mary.	تام شماره تلفن خود را به مری داد.
If you have never felt depressed, then you are not human.	اگر هرگز احساس افسردگی نمی کردید، پس انسان نبودید.
Tom told me he thought Mary was mentally ill.	تام به من گفت که فکر می کند مری روانی است.
Tom will not come tomorrow	تام فردا نمیاد
Tom always seems to want things from me.	به نظر می رسد تام همیشه از من چیزهایی می خواهد.
Tom could not remember to whom he was going to deliver the message.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که قرار بود پیام را به چه کسی برساند.
Tom stuck his head out the window.	تام سرش را از پنجره بیرون آورد.
Tom told me he thought Mary was honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق است.
This is not very reassuring.	این خیلی اطمینان بخش نیست.
I did not intend to interfere	قصد دخالت نداشتم
Tom had severe pain in his right hand.	تام درد شدیدی در دست راستش داشت.
Tom was so shocked that he could not speak.	تام آنقدر شوکه شده بود که نمی توانست صحبت کند.
Sometimes it is difficult for me to express my feelings.	گاهی اوقات بیان احساساتم برایم سخت است.
I really do not know what it is.	من واقعا نمی دانم آن چیست.
Tom did not think he could do it.	تام فکر نمی کرد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom says he does not know where Mary wants to do it.	تام می گوید که نمی داند مری کجا می خواهد این کار را انجام دهد.
We had to sail yesterday when the wind was blowing.	دیروز که باد می آمد باید قایقرانی می کردیم.
Tom changed his school uniform.	تام لباس مدرسه اش را عوض کرد.
Is Tom multilingual?	آیا تام چند زبانه است؟
Tom wrote to Mary to tell her that he loved her.	تام به مری نامه نوشت تا به او بگوید که او را دوست دارد.
Do you never sweat?	هیچ وقت عرق نمی کنی؟
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	فکر نمی کنم تام بداند مری قرار است چه کار کند.
I happen to know Tom well.	من اتفاقا تام را خوب می شناسم.
Tom bought a straw hat.	تام کلاه حصیری خرید.
Mary and Alice showed me pictures of their boyfriend.	مری و آلیس عکس هایی از دوست پسرشان را به من نشان دادند.
I thought Tom would be happy to do that.	من فکر می کردم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
Tom came to Boston with his parents when he was really young.	تام زمانی که واقعاً جوان بود با والدینش به بوستون آمد.
Tom had no choice	تام چاره ای نداشت
Tom was confused.	تام گیج شده بود.
We can enjoy skiing here all year round.	ما می توانیم در تمام طول سال در اینجا از اسکی لذت ببریم.
The post office is in front of the bank.	اداره پست روبروی بانک است.
My parents do not approve of our relationship.	پدر و مادرم رابطه ما را تایید نمی کنند.
Do you know when the zoo closes?	آیا می دانید باغ وحش کی بسته می شود؟
Tom and Mary are angry.	تام و مری عصبانی هستند.
I ran away from Tom.	من از تام فرار کردم.
Tom is complicated.	تام پیچیده است.
Tom has not yet promised to do so.	تام هنوز قول نداده است که این کار را انجام دهد.
I thought I hated Tom	فکر کردم از تام متنفری
Tomorrow will probably be very cold.	فردا احتمالا بسیار سرد خواهد بود.
I have nothing else to do.	من کار دیگری ندارم که باید انجام دهم.
I think it's better to wait another thirty minutes.	فکر می کنم بهتر است سی دقیقه دیگر صبر کنیم.
Tom did not believe Mary would ever do that.	تام باور نمی کرد که مری هرگز این کار را انجام دهد.
Why does Tom give up?	چرا تام تسلیم می شود؟
I can not talk about it now.	الان نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
I am not in favor of it.	من طرفدار آن نیستم.
Tell Tom why you want to do this.	به تام بگو چرا می خواهی این کار را بکنی.
I want to have nothing to do with you anymore.	من می خواهم دیگر با شما کاری نداشته باشم.
How long has it been like this, Tom?	تام چند وقته اینطوری شده؟
Tom will not drive to Boston.	تام به بوستون رانندگی نخواهد کرد.
This is not how you should do it.	این طوری نیست که شما باید این کار را انجام دهید.
I did not realize how important this is to you.	من متوجه نشدم که چقدر این برای شما مهم است.
Tom still has a lot to learn.	تام هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارد.
I did not get here until it got dark.	من تا بعد از تاریک شدن هوا به اینجا نرسیدم.
He is not interested in sports and neither am I.	او به ورزش علاقه ندارد و من هم نیستم.
Does Tom really do that?	آیا تام واقعاً چنین کاری انجام می دهد؟
I'm not that good at writing songs.	من آنقدرها در نوشتن آهنگ خوب نیستم.
Tom is not very smart	تام خیلی باهوش نیست
Many children here do not know how to swim.	خیلی از بچه های اینجا شنا بلد نیستند.
Maryam wore a very beautiful dress.	مریم لباس خیلی قشنگی به تن کرد.
Express your idea in a tangible way.	ایده خود را به طور ملموس بیان کنید.
This was an offer I could not refuse.	این پیشنهادی بود که نمی توانستم رد کنم.
I did not tell Tom I grew up in Australia.	من به تام نگفتم که در استرالیا بزرگ شدم.
Tom loves to play basketball.	تام بازی بسکتبال را دوست دارد.
How did you know Tom was unhappy?	از کجا فهمیدی که تام ناراضی است؟
We were not really surprised when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد واقعاً تعجب نکردیم.
I did not know how to do what I had to do.	نمی دانستم کاری را که باید انجام دهم چگونه انجام دهم.
I will provide a solution to the problem.	من یک راه حل برای مشکل ارائه خواهم کرد.
Why not let Tom know that you can not do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که نمی‌توانی این کار را انجام دهی؟
That's all we can do at this time.	این تمام کاری است که در این زمان می توانیم انجام دهیم.
Tom is so lovely.	تام خیلی دوست داشتنی است.
Tom told me he did not like fishing.	تام به من گفت که ماهیگیری را دوست ندارد.
Trade has really slowed down.	تجارت واقعا کند شده است.
Tom was harassing his teachers.	تام به معلمانش سختی می‌داد.
Tom said he expects Mary to stay in Boston until Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری تا دوشنبه در بوستون بماند.
Tom died in his kitchen.	تام در آشپزخانه اش مرد.
Tom knows how to drive a car.	تام می داند که چگونه ماشین راند.
I do not usually use a hair dryer.	من معمولا از سشوار استفاده نمی کنم.
Tell Tom you want to help.	به تام بگو که می خواهی کمک کنی.
Tom did not know that Mary would be there.	تام نمی دانست که مری آنجا خواهد بود.
Tom told me he was going to the hospital to see Mary.	تام به من گفت که برای ملاقات مری به بیمارستان می رود.
Have you ever wondered what would have happened if we had done this?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر ما این کار را می کردیم، اوضاع چگونه می شد؟
He died a month after he fell ill.	یک ماه بعد از مریض شدنش فوت کرد.
Tom forgot to give the waiter a tip.	تام فراموش کرد به پیشخدمت انعام بدهد.
Tom just has to ask Mary to do it for us, right?	تام فقط باید از مری بخواهد که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
I'm not ready for this.	من برای این کار آماده نیستم.
He drinks a glass of milk every morning.	او هر روز صبح یک لیوان شیر می نوشد.
I knew Tom was no longer married.	می دانستم که تام دیگر ازدواج نکرده است.
Do you think they will come back to me?	فکر می کنی آنها برای من برگردند؟
We have not done this for some time.	مدتی است که این کار را انجام نداده ایم.
I thought you said you needed me to do this.	فکر کردم گفتی که برای انجام این کار به من نیاز داری.
Tom loves milk.	تام شیر دوست دارد.
Tom could not speak at the noisy club.	تام نمی‌توانست در باشگاه پر سر و صدا حرفش را بزند.
Can you bring me some beer from the fridge?	آیا می توانید برای من یک آبجو از یخچال بیاورید؟
No financial details have been released.	هیچ جزئیات مالی فاش نشده است.
I did not take a shower	دوش نگرفتم
Tom really did not know what to do.	تام واقعاً نمی دانست باید چه کار کند.
Tom said he wanted me to quit.	تام گفت که می‌خواهد از این کار منصرف شوم.
Tom has grown a lot lately.	تام اخیراً خیلی رشد کرده است.
The jellyfish bit me.	چتر دریایی مرا نیش زد.
You do not want to go with Tom, do you?	تو نمی خواهی با تام بروی، نه؟
Tom lied when he said he had a college degree.	تام وقتی گفت که مدرک دانشگاهی دارد دروغ گفت.
I hate fluorescent lights	من از چراغ های فلورسنت متنفرم
Sorry I did that.	متاسفم که این کار را کردم.
I will do what you do.	من همان کاری را که شما انجام می دهید انجام خواهم داد.
Tom and Mary are both thirty years old.	تام و مری هر دو سی ساله هستند.
You'd be surprised how much I saw Tom and Mary hanging out.	تعجب خواهید کرد که چقدر من تام و مری را در حال معاشرت با هم دیدم.
Tom has three times as many CDs as Mary.	تام سه برابر مری سی دی دارد.
I do not think Tom lives here.	من فکر نمی کنم تام اینجا زندگی کند.
Tom said he did not think Mary would do this often.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را اغلب انجام می داد.
We can not praise his great achievements too much.	ما نمی‌توانیم از دستاوردهای بزرگ او خیلی تمجید کنیم.
Bring me some iced coffee	یه قهوه یخ برام بیار
I have nothing else to do here.	من کار دیگری ندارم که باید اینجا انجام دهم.
Tom is allowed to do whatever he wants.	تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
There is something on your neck	یه چیزی روی گردنت هست
Tom is much less interesting than his brother.	تام خیلی کمتر از برادرش جالب است.
Tom did it for the money.	تام برای پول این کار را کرد.
Do you have any questions before you start?	آیا قبل از شروع کار سؤالی دارید؟
Tom needs a bike.	تام به یک دوچرخه نیاز دارد.
Tom was wearing a black shirt.	تام یک پیراهن مشکی پوشیده بود.
You know I will not give up	میدونی که از این کار دست نمیکشم
Tom will probably not kiss Mary.	تام به احتمال زیاد مری را نخواهد بوسید.
Tom wears the blue hat you gave him.	تام کلاه آبی را که به او دادی بر سر دارد.
Tom needs reading glasses.	تام به عینک مطالعه نیاز دارد.
We never gave Tom the right to choose.	ما هرگز به تام حق انتخاب ندادیم.
Tom can not explain it.	تام نمی تواند آن را توضیح دهد.
I did not think Tom would be so determined to do this.	فکر نمی کردم تام اینقدر مصمم باشد که این کار را انجام دهد.
I do not know if such a thing happens here?	من نمی دانم که آیا چنین چیزی در اینجا اتفاق می افتد؟
Do you prefer to be here or on the beach?	ترجیح می دهید اینجا باشید یا در ساحل؟
Tom is looking for something, but I'm not sure what it is.	تام به دنبال چیزی است، اما من مطمئن نیستم که چیست.
Tom knows what that means.	تام می داند این به چه معناست.
Tom buried the gold coins his grandfather had given him in his backyard.	تام سکه های طلایی که پدربزرگش به او داده بود را در حیاط خانه اش دفن کرد.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
I knew Tom would love to do that.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom suggests taking Mary home.	تام پیشنهاد داده است که مری را به خانه براند.
Tom did not say what he meant.	تام آنچه را که قصد گفتن داشت نگفت.
I know you have recently found a new job.	من می دانم که شما اخیراً شغل جدیدی پیدا کرده اید.
I'm referring to Tom.	من آن را به تام اشاره می کنم.
Tom was just screaming for help.	تام فقط برای کمک فریاد می زد.
Tom got drunk every night at this hour.	تام هر شب در این ساعت مست می شد.
I do not think Tom can handle this situation alone.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به تنهایی با این وضعیت کنار بیاید.
That man does not deserve you	اون مرد لیاقت تو رو نداره
Does Tom watch TV every day?	آیا تام هر روز تلویزیون تماشا می کند؟
Tom bought me this jacket.	تام این ژاکت را برای من خرید.
Tom is probably the first to show up.	تام به احتمال زیاد اولین کسی است که ظاهر می شود.
Tom thinks Mary will not forget.	تام فکر می کند که مری این کار را فراموش نخواهد کرد.
I am conditional	من مشروط هستم
Tom and Mary were still awake.	تام و مری هنوز بیدار بودند.
Prices were tightly regulated during the war.	در طول جنگ قیمت ها به شدت تنظیم می شد.
If Tom was here, it would definitely make a difference.	اگر تام اینجا بود، قطعاً تفاوتی ایجاد می‌کرد.
Tom finished drinking the beer and ordered another beer.	تام نوشیدن آبجوش را تمام کرد و یک آبجو دیگر سفارش داد.
I knew Tom would not come.	می دانستم که تام نمی آید.
I will not sing in this club anymore.	من دیگر در این باشگاه نخواهم خواند.
Tom told me that his father had lost his job.	تام به من گفت که پدرش شغلش را از دست داده است.
I wondered if Tom could understand French.	تعجب کردم که آیا تام می تواند فرانسوی را بفهمد.
I don't think Tom knows where Mary usually goes shopping.	فکر نمی کنم تام بداند مری معمولاً کجا برای خرید می رود.
Tom and Mary hoped John could do it for them.	تام و مری امیدوار بودند که جان بتواند این کار را برای آنها انجام دهد.
This is not a secret	این یک راز نیست
Does Tom like Earl Gray tea?	آیا تام چای ارل گری را دوست دارد؟
Tom did what he said he did not do.	تام کاری کرد که گفت انجام نداده است.
Tom is not going to leave tomorrow.	تام قرار نیست فردا برود.
If it rains tomorrow, they will not go.	اگر اتفاقی فردا باران ببارد، آنها نمی روند.
I'm going to sleep now.	من الان دارم میرم بخوابم.
Is there food you do not like?	آیا غذایی هست که دوست نداشته باشید؟
I do not want to cause a problem.	من نمی خواهم مشکلی ایجاد کنم.
My sister is the tallest person in our family.	خواهرم قدبلندترین فرد خانواده ماست.
Tom is a flight instructor.	تام یک مربی پرواز است.
I think Tom is no longer helping Mary do that.	من فکر می کنم تام دیگر به مری کمک نمی کند تا این کار را انجام دهد.
I wish there was a way I could make up for Tom.	ای کاش راهی وجود داشت که بتوانم تام را جبران کنم.
This is not even the best part!	این حتی بهترین قسمت هم نیست!
My camera is waterproof.	دوربین من ضد آب است.
Tom said he could not help clear the garden today.	تام گفت که امروز نمی تواند به پاک کردن باغ کمک کند.
I promise I will never leave you	بهت قول میدم هیچوقت ترکت نمیکنم
The front teeth are called incisors.	دندان های جلویی را ثنایا می نامند.
Your age does not concern me	سن شما به من مربوط نیست
Let us know if you change your place of residence.	در صورت تغییر محل سکونت به ما اطلاع دهید.
I thought it was a very good teamwork.	فکر می‌کردم این یک کار تیمی بسیار خوب بود.
I do not think Tom and Mary are related.	من فکر نمی کنم که تام و مری با هم مرتبط باشند.
What do you plan to do on Monday after work?	تصمیم دارید دوشنبه بعد از کار چه کاری انجام دهید؟
Tom is responsible, right?	تام مسئول است، نه؟
Tom is a really cool guy.	تام واقعاً پسر باحالی است.
We know that Tom is poor.	ما می دانیم که تام فقیر است.
Tom does not like Mary's new hairstyle.	تام مدل موی جدید مری را دوست ندارد.
We flip for it.	ما برای آن تلنگر.
Mary suffers from severe postpartum depression after giving birth to her first child.	مری پس از تولد اولین فرزندش از افسردگی شدید پس از زایمان رنج می برد.
Adults are not always strong.	افراد بزرگ همیشه قوی نیستند.
When was the last time you went to the cinema?	آخرین باری که به سینما رفتید کی بود؟
We should not have written this.	ما نباید این را می نوشتیم.
Did you know your oven does not work?	آیا می دانستید فر شما کار نمی کند؟
5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.	5 درصد مالیات بر مصرف از اکثر کالاها و خدمات در ژاپن اخذ می شود.
If I hadn't sprained my ankle, I would have won.	اگر مچ پایم را رگ به رگ نمی کردم، برنده می شدم.
He did not expect to see you.	او انتظار نداشت تو را ببیند.
Tom asked Mary if she knew what time John was going to meet Alice.	تام از مری پرسید که آیا می‌دانست جان چه ساعتی قرار است با آلیس ملاقات کند؟
I'm glad you're here.	من خوشحالم که شما اینجایی.
That's right, isn't it?	واقعاً درست است، اینطور نیست؟
Tom is very shy, is not he?	تام خیلی خجالتی است، اینطور نیست؟
what is today's date?	امروز چه تاریخی است؟
I wish I went to Boston with you.	کاش با تو به بوستون می رفتم.
I asked Tom why he had never read French.	از تام پرسیدم که چرا هیچ وقت فرانسوی نخوانده است.
I will not answer any questions until I talk to my lawyer.	من تا زمانی که با وکیلم صحبت نکنم به هیچ سوالی پاسخ نمی دهم.
I followed Tom there.	من آنجا تام را دنبال کردم.
Tom is making breakfast	تام داره صبحانه درست میکنه
I asked Tom where he wanted to eat.	از تام پرسیدم کجا می‌خواهد بخورد؟
I have everything under control now.	الان همه چیز را تحت کنترل دارم.
If it sounds too good to be true, it probably isn't.	اگر خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد، احتمالاً اینطور نیست.
I know Tom will tell us the truth.	من می دانم که تام حقیقت را به ما خواهد گفت.
I need you to tell Tom what's going on.	من به تو نیاز دارم که به تام بگویی چه خبر است.
I do not know if there is a possibility that Tom will do it.	من نمی دانم که آیا امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom seems to be interested in Mary.	به نظر می رسد که تام به مری علاقه دارد.
The Treaty of France and Siam in 1907 defined the current border between Laos and Thailand.	معاهده فرانسه و سیامی در سال 1907 مرز فعلی لائوس با تایلند را مشخص کرد.
Tom amassed great wealth.	تام ثروت زیادی جمع کرد.
Tom gave Mary a little more time.	تام کمی بیشتر به مری وقت داد.
Tom got angry because of Mary's words.	تام به خاطر حرف مری عصبانی شد.
I do not think Tom knows how long it will take to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر زمان برای انجام این کار نیاز دارد.
The movie was much better than I thought.	فیلم خیلی بهتر از اون چیزی بود که فکر میکردم.
I think Tom will be fascinated by it.	من فکر می کنم تام مجذوب آن خواهد شد.
I think Tom would love to be the next person to do this.	من فکر می کنم که تام دوست دارد نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
I'm just saying you should not trust Tom too much.	فقط میگم نباید زیاد به تام اعتماد کنی.
I can not tell you how happy I am.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالم می کند.
Tom did not want to talk about it.	تام نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
I hope Tom does not have to go to jail.	امیدوارم تام مجبور نباشد به زندان برود.
Tom was already cautious.	تام قبلاً محتاط بود.
There are many reasons why you should not do this.	دلایل زیادی وجود دارد که چرا نباید این کار را انجام دهید.
This is what Tom does.	این همان کاری است که تام انجام می دهد.
You can not necessarily judge a book by its cover, but you can judge people by the company they own.	شما لزوما نمی توانید یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت کنید، اما می توانید افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنید.
Tom told me he did not know anyone living on Park Street.	تام به من گفت که کسی را نمی شناسد که در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom was very surprised that Mary did it.	تام بسیار تعجب کرد که مری این کار را کرد.
Tom swore he would never lie to me again.	تام قسم خورد که دیگر هرگز به من دروغ نخواهد گفت.
It takes a long time to do this.	انجام این کار زمان زیادی می برد.
I think that person there is a Japanese teacher.	فکر می‌کنم آن شخص در آنجا یک معلم ژاپنی است.
Tom faces the death penalty.	تام با مجازات اعدام روبروست.
I knew Tom did not like Mary's dancing.	می دانستم که تام از رقص مری خوشش نمی آید.
Tom has written several songs about his hometown.	تام چندین آهنگ در مورد زادگاهش نوشته است.
I have never slept in class	من تا حالا سر کلاس نخوابیدم
Teachers' salaries are very low.	حقوق معلمان بسیار پایین است.
Maybe it worked	شاید کار کرده باشد
Tom said he thought Mary was awake.	تام گفت که فکر می کند مری بیدار است.
This is not good or healthy.	این خوب یا سالم نیست.
Does Tom have a mustache?	آیا تام سبیل دارد؟
Tom knew I was ready.	تام می دانست که من آماده ام.
I'm sorry, but I think you got the number wrong.	متاسفم، اما من فکر می کنم شما شماره را اشتباه گرفته اید.
Tom could possibly stop Mary from doing so.	تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I started getting ideas.	من شروع به دریافت ایده کردم.
Tom is not afraid to go to the cave himself.	تام از رفتن خودش به غار نمی ترسد.
The sun went down on the horizon before I knew it.	خورشید قبل از اینکه بفهمم زیر افق فرو رفت.
Who could have predicted this?	چه کسی می توانست این اتفاق را پیش بینی کند؟
Tom dated Mary's sister before dating.	تام قبل از اینکه با خواهر مری قرار بگذارد با او قرار گذاشت.
It will not be long before your dream comes true.	دیری نمی‌گذرد که رویای شما محقق می‌شود.
Do you think Tom made it?	آیا فکر می کنید تام آن را ساخته است؟
Tom does not know where Mary did it.	تام نمی‌داند مری کجا این کار را کرده است.
We do not realize its true value until we lose our health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهیم به ارزش واقعی آن پی نمی بریم.
Let Tom win.	بگذار تام برنده شود.
Tom was tired of always having to pay the bill every time he went out with Mary.	تام از اینکه همیشه هر بار که با مری بیرون می رفت باید قبض را بپردازد خسته می شد.
I'm sure you met Tom.	مطمئنم که تام را ملاقات کرده ای.
Tom said Mary thought it would be boring to do so.	تام گفت که مری فکر می کرد انجام این کار کسل کننده خواهد بود.
Do you know what Tom was doing last night?	آیا می دانید تام دیشب چه می کرد؟
Do not forget the drinks.	نوشیدنی ها را فراموش نکنید.
I did not know whether to believe Tom or not.	نمی دانستم تام را باور کنم یا نه.
Tom was convinced that Mary would no longer have to do this.	تام متقاعد شده بود که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
If you stand and relax, this will reduce the tension and stress on your shoulders.	اگر بایستید و استراحت کنید، این کار باعث کاهش تنش و استرس در شانه های شما می شود.
Tom fell to the ground and injured himself.	تام زمین خورد و به خودش صدمه زد.
I work under Tom's supervision.	من زیر نظر تام کار می کنم.
I think Tom believed me.	من فکر می کنم که تام من را باور کرد.
The general has a higher rank than the colonel.	ژنرال درجه بالاتری نسبت به سرهنگ دارد.
Tom is one of the most popular students in the class.	تام یکی از محبوب ترین دانش آموزان کلاس است.
I hope you have nowhere else to be.	امیدوارم هیچ جای دیگری که باید باشید نداشته باشید.
Tom said he knew he might not win.	تام گفت که می‌دانست ممکن است نتواند برنده شود.
I will not allow Tom to enter.	من اجازه نمی دهم تام وارد شود.
I heard Tom sing.	آواز خواندن تام را شنیدم.
I'm lucky I was able to do that.	من خوش شانس هستم که توانستم این کار را انجام دهم.
Tom stood alone.	تام به تنهایی ایستاد.
By the time you get back, he's gone.	تا زمانی که شما برگردید، او رفته است.
Tom told me not to go to his bedroom.	تام به من گفت که به اتاق خوابش نرو.
What Tom did made things complicated.	کاری که تام انجام داد کارها را پیچیده کرد.
I think I'm asking Tom to help us clean the garden.	فکر می‌کنم از تام می‌خواهم به ما کمک کند تا باغ را تمیز کنیم.
Tom is not in danger	تام در خطر نیست
Tom wanted to know why this happened.	تام می خواست بداند چرا این اتفاق افتاده است.
Tom refused to lend me.	تام حاضر به قرض دادن به من نشد.
This window will not close.	این پنجره نمی خواهد بسته شود.
Tom and Mary always seem to be fighting.	به نظر می رسد تام و مری همیشه در حال دعوا هستند.
Tom and I spend some time together.	من و تام مدتی را با هم می گذرانیم.
At that time Tom stopped.	در آن زمان تام متوقف شد.
This is what you need to do.	این کاری است که باید انجام دهید.
Tom will probably go to Boston during his summer vacation.	تام احتمالاً در تعطیلات تابستانی خود به بوستون خواهد رفت.
Tom cut himself.	تام خودش را برید.
Tom does not like sports much.	تام زیاد ورزش را دوست ندارد.
Tom already knows the answer.	تام از قبل جواب را می داند.
Tom told me to do it myself.	تام به من گفت که این کار را خودم انجام دهم.
I did not think Tom would enjoy doing this.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار لذت ببرد.
How is my father?	حال پدرم چطور است؟
Although I hope this happens, I do not think it will happen.	با وجود اینکه امیدوارم این اتفاق بیفتد، فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد.
How many constellations can you name?	چند صورت فلکی می توانید نام ببرید؟
We have to stay with you	ما باید پیش شما می ماندیم
Tom was the one who saved Mary's life.	تام کسی بود که جان مری را نجات داد.
Patience is rewarding.	صبر ثواب دارد.
It may take a few weeks to get used to working night shifts.	ممکن است چند هفته طول بکشد تا به کار در شیفت شب عادت کنید.
Tom was abducted by aliens.	تام توسط بیگانگان ربوده شد.
Tom was tired and in a bad mood.	تام خسته و حالش بد بود.
Who do you sit with in French class?	در کلاس فرانسه کنار چه کسی می نشینید؟
Tom told Mary about the fire.	تام در مورد آتش سوزی به مری گفت.
All these pens belong to Tom.	همه این خودکارها مال تام هستند.
The strong wind made it difficult to walk.	شدت باد راه رفتن را سخت می کرد.
I do not think we will ever know what happened.	من فکر نمی کنم که ما هرگز بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.
I'm curious to know what both Tom and Mary have to say.	من کنجکاو هستم که بدانم هر دو تام و مری چه می گویند.
I do not think these are Tom and Mary umbrellas.	فکر نمی کنم اینها چترهای تام و مری باشند.
I did not give any money to Tom.	من هیچ پولی به تام ندادم.
Tom and Mary are twins, but they are not alike.	تام و مری دوقلو هستند، اما شبیه یکدیگر نیستند.
Have you ever seen Tom do that?	آیا تا به حال دیده اید تام این کار را انجام دهد؟
Be sure to melt the chicken before cooking.	حتما مرغ را قبل از پختن آب کنید.
It is again half the length of the River Thames.	طول این رودخانه دوباره به اندازه نصف رودخانه تیمز است.
I have more skirts than my older sister.	من از خواهر بزرگم بیشتر دامن دارم.
Tom told me he would not stay any longer.	تام به من گفت که بیشتر از این نخواهد ماند.
I ask you to help me paint the fence.	از شما می خواهم به من کمک کنید تا حصار را رنگ کنم.
We do not have much in the kitchen.	ما چیز زیادی در آشپزخانه نداریم.
Tom sold thirty pairs of earrings yesterday.	تام دیروز سی جفت گوشواره فروخت.
You are upset	داری آشفته میشی
With the forecast of a cold winter, we bought a bigger stove.	با پیش بینی زمستان سرد، اجاق گاز بزرگتری خریدیم.
I think you like it here.	فکر می کنم از اینجا خوشت می آید.
You really do not care how I do this, do I?	واقعا برایت مهم نیست که من چگونه این کار را انجام دهم، نه؟
Tom probably does not know where Mary was yesterday morning.	تام احتمالاً نمی داند مری دیروز صبح کجا بود.
This minibus can accommodate twenty-five passengers.	این مینی بوس بیست و پنج مسافر را در خود جای می دهد.
I have not planned for next weekend yet.	هنوز برای آخر هفته آینده برنامه ریزی نکرده ام.
Tom was not harmed, but neither was Mary.	تام آسیبی ندید، اما مری نه.
Either way, we will find out how to fix this problem.	به هر طریقی، ما چگونگی رفع این مشکل را پیدا خواهیم کرد.
I am sad.	من ناراحتم.
I want to know who did this for me.	من می خواهم بدانم چه کسی این کار را برای من انجام داده است.
It's not like I have a choice	اینطور نیست که انتخاب داشته باشم
Tom was tired and discouraged.	تام خسته و دلسرد شده بود.
My guess is that Tom is not much fun.	حدس من این است که تام زیاد سرگرم نیست.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
It takes me a while to get ready.	آنقدر طول می کشد تا آماده شوم.
We do not hate Tom.	ما از تام متنفر نیستیم.
No one will hire Tom.	هیچ کس تام را استخدام نخواهد کرد.
You have to learn how to defend yourself.	شما باید یاد بگیرید که چگونه از خود دفاع کنید.
I know Tom is a good athlete.	می دانم که تام ورزشکار خوبی است.
What does Tom mean in the world?	تام در دنیا به چه معناست؟
Tom carefully examined the situation.	تام وضعیت را با دقت بررسی کرد.
Tom says he has everything he needs.	تام می گوید که همه چیزهایی را که نیاز دارد دارد.
I'm sure he will be back soon.	من مطمئن هستم که او به زودی برمی گردد.
Tom will not tell you, but he will tell me.	تام به شما نمی گوید، اما او به من خواهد گفت.
Did Tom say how many people agreed to this?	آیا تام گفت چند نفر با این کار موافقت کرده اند؟
This movie is one of my favorite movies.	این فیلم یکی از فیلم های مورد علاقه من است.
The board easily agreed.	هیئت مدیره به راحتی موافقت کرد.
I can not bear to see her cry.	طاقت دیدن گریه او را ندارم.
I can no longer teach French.	من دیگر نمی توانم زبان فرانسه یاد بدهم.
Can we change the key to G?	آیا می توانیم کلید را به G تغییر دهیم؟
Tom and I have been married for three years.	من و تام سه سال است که ازدواج کرده ایم.
Tom struck Mary with a knife.	تام با چاقو به مری زد.
I wish I could buy flowers for Maryam.	کاش برای مریم گل می خریدم.
Has Tom already finished?	آیا تام قبلاً تمام کرده است؟
Tom could not decide how to start.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که چگونه شروع کند.
He is always home on Sundays.	او همیشه یکشنبه ها در خانه است.
Tom does not like tennis.	تام تنیس را دوست ندارد.
Tom did not tell me anything.	تام اصلا به من چیزی نگفت.
Tom looked at the program.	تام به برنامه نگاه کرد.
Tom said Mary had never driven a sports car.	تام گفت که مری هرگز یک ماشین اسپورت رانندگی نکرده است.
I should not have lied to you	نباید بهت دروغ میگفتم
Tom revealed his secret to us.	تام راز خود را برای ما فاش کرد.
Tom is busy and can't do it.	تام مشغول است و نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not want Tom to leave after dark.	من نمی خواستم تام بعد از تاریک شدن هوا بیرون برود.
Tom is very happy that Mary did this.	تام از اینکه مری این کار را کرد بسیار خوشحال است.
Tom and I were not here last night.	من و تام دیشب اینجا نبودیم.
Tom was reading a book while listening to music.	تام داشت کتاب می خواند در حالی که به موسیقی گوش می داد.
Tom came alone, without Mary.	تام تنها آمد، بدون مری.
I can not buy everything I want.	من نمی توانم همه چیزهایی را که می خواهم بخرم.
Tom stole my bag	تام کیف من را دزدید
Tom says he knows Mary wanted to move to Boston.	تام می گوید که می داند مری می خواست به بوستون نقل مکان کند.
I did not know that Maryam is your sister	نمیدونستم مریم خواهرت هست
I was hoping to be able to go back to the beach next weekend.	من امیدوار بودم که آخر هفته آینده بتوانم به ساحل برگردم.
I no longer live in Australia.	من دیگر در استرالیا زندگی نمی کنم.
Why was Tom not arrested?	چرا تام دستگیر نشد؟
Can you tell us why you do not like this city?	ممکن است به ما بگویید چرا این شهر را دوست ندارید؟
As soon as I have the opportunity, I will help your mother paint the fence.	به محض اینکه فرصت پیدا کنم، به مادرت کمک می کنم تا حصار را رنگ کند.
I will inform Tom about the decision we made.	در مورد تصمیمی که گرفتیم به تام اطلاع خواهم داد.
It's not bad to be angry with someone who hurt you.	بد نیست از کسی که به شما صدمه زده عصبانی باشید.
I have a feeling that instead of what you really think, you tell me what you think I want to hear.	من این احساس را دارم که به جای آنچه واقعا فکر می‌کنی، به من می‌گویی چه فکر می‌کنی می‌خواهم بشنوم.
Do not ask Tom for help.	از تام کمک نخواهید.
Tom said he was alone.	تام گفت که تنهاست.
Tom was not surprised to see me.	تام از دیدن من تعجب نکرد.
Did you expect that to happen?	آیا انتظار داشتید چنین اتفاقی بیفتد؟
I had never heard anyone talk about him.	من تا به حال نشنیده بودم کسی از او صحبت کند.
Please do not do this yourself	لطفا این کار را خودتان انجام ندهید
Doesn't it smell great?	بوی عالی نمیده؟
Tom spent three months in Australia last year.	تام سال گذشته سه ماه را در استرالیا گذراند.
Do not bother with all this	این همه دردسر نکن
It still leaves us with the question of why?	این هنوز ما را با این سوال که چرا؟
I know Tom is not helping Mary do that.	من می دانم که تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
Their accusations may be true.	اتهامات آنها ممکن است درست باشد.
"Promise?" 	"وعده؟"
"Yes, I promise."	"بله، قول می دهم."
Tom was naive.	تام ساده لوح بود.
Tom is always in conflict with himself.	تام همیشه با خودش تناقض دارد.
I really do not think I can swim to that island.	من واقعاً فکر نمی کنم بتوانم به آن جزیره شنا کنم.
It was not just a matter of pride.	موضوع فقط غرور نبود.
Tom did not know about Mary's relationship with John.	تام از رابطه مری با جان خبر نداشت.
Beat two egg yolks a little and add a tablespoon of thick cream.	زرده دو تخم مرغ را کمی هم زده و یک قاشق غذاخوری خامه غلیظ را اضافه کنید.
He was lying on a bench in the park.	او خود را روی نیمکتی در پارک دراز کشیده بود.
Tom does not wear deodorant.	تام دئودورانت نمی پوشد.
Primates include not only apes but also humans.	نخستی‌ها نه تنها میمون‌ها، بلکه انسان‌ها را نیز شامل می‌شوند.
Tom and Mary both know what you're doing.	تام و مری هر دو می دانند که شما چه کار می کنید.
Tom is a very proud person.	تام یک فرد بسیار مغرور است.
You knew Tom was not going to go, did you?	می دانستی که تام قصد رفتن نداشت، نه؟
It is rude not to call me.	بی ادبی است که به من زنگ نزند.
My parents forced me to apologize to Tom.	پدر و مادرم مجبورم کردند از تام عذرخواهی کنم.
It may be a pain in the neck, but we have to do it.	ممکن است انجام این کار گردن درد باشد، اما باید این کار را انجام دهیم.
I can not imagine what life would be like on another planet.	من نمی توانم تصور کنم که زندگی در سیاره دیگری چگونه خواهد بود.
Tom seemed to want me to stay.	به نظر می رسید تام می خواست من بمانم.
I was not surprised.	من متعجب نشدم.
Tom told me he did not know why Mary did not do what she was supposed to do.	تام به من گفت که نمی‌داند چرا مری کاری را که باید انجام می‌داد، انجام نداد.
Who do you think is the most beautiful girl in your class?	به نظر شما زیباترین دختر کلاس شما کیست؟
Tom cried for a long time.	تام برای مدت طولانی گریه کرد.
Tom asks me to go to Australia with him.	تام از من می خواهد که با او به استرالیا بروم.
Tom always yells at Mary every time she does something stupid.	تام همیشه هر بار که مری کار احمقانه ای انجام می دهد سر او فریاد می زند.
Tom wiped himself off the table.	تام از روی میز پاک شد.
Did Tom bribe Mary?	آیا تام به مری رشوه داد؟
Let's say Tom is right.	بیایید فرض کنیم تام درست می گوید.
Neither Tom nor Mary are dying.	نه تام و نه مری در حال مرگ نیستند.
Tom can not go out.	تام نمی تواند بیرون برود.
I think Tom is eating right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر غذا می خورد.
I wonder what Tom will do with it.	من تعجب می کنم که تام با آن چه خواهد کرد.
Tom said you will be fine	تام گفت تو خوب میشی
You are the only one who survives the attack.	شما تنها کسی هستید که از حمله جان سالم به در می‌برد.
This is a common misconception.	این یک تصور غلط رایج است.
It is difficult to sleep when the weather is so hot.	وقتی هوا اینقدر گرم است خوابیدن سخت است.
I do not understand why Tom should not do this.	من نمی فهمم چرا تام نباید این کار را انجام دهد.
Will you send me this letter on the way to school?	آیا این نامه را در راه مدرسه برای من می‌فرستید؟
I want to refill this version.	من می خواهم این نسخه را دوباره پر کنم.
You are a good swimmer	تو شناگر خوبی هستی
Tell me how to get to the post office from here.	به من بگویید چگونه از اینجا به اداره پست بروم.
Tom is explaining the lesson.	تام در حال توضیح دادن درس است.
I wish Tom would do this for us.	کاش تام این کار را برای ما انجام می داد.
It takes a while, but I think I can learn to play the guitar.	کمی طول می کشد، اما فکر می کنم بتوانم نواختن گیتار را یاد بگیرم.
There will be no next time.	دفعه بعدی وجود نخواهد داشت.
How are you going fishing this afternoon?	امروز بعدازظهر چگونه می خواهید به ماهیگیری بروید؟
Tom's bike is black.	دوچرخه تام سیاه است.
Tom is not the one who suggested you leave sooner.	تام کسی نیست که پیشنهاد داد زودتر بری.
You hit the nail on the head	میخ به سرت زدی
Tom walked cautiously through the dark alley.	تام با احتیاط در کوچه تاریک قدم زد.
Tom returned to Boston after a three-year absence.	تام پس از سه سال دوری به بوستون بازگشت.
Maybe play	شاید ببازی
I am decisive	من تعیین کننده هستم
Tom said he had no plans to go to Boston.	تام گفت که قصد رفتن به بوستون را ندارد.
I told Tom that he should not cross the road without looking at either side.	به تام گفتم که نباید بدون نگاه کردن به دو طرف از جاده عبور کند.
How many more weeks does it take Tom to finish?	چند هفته دیگر طول می کشد تا تام این کار را تمام کند؟
Tom was scared of my dog.	تام از سگ من ترسیده بود.
Most likely, Tom will not be called as a witness.	به احتمال زیاد تام به عنوان شاهد احضار نخواهد شد.
Tom is a man.	تام یک مرد مرد است.
Tom says he hopes something will happen soon.	تام می گوید امیدوار است به زودی اتفاقی بیفتد.
Tom does not want to talk about it.	تام نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحال است که این کار را نکرده است.
I know Tom is someone we can trust.	من می دانم که تام فردی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
Tom said Mary was coming for dinner.	تام گفت که مری برای شام می آید.
I do not know if Tom will be in Australia next year.	من نمی دانم که آیا تام سال آینده در استرالیا خواهد بود یا نه.
Tom figured out what was needed.	تام فهمید که چه چیزی لازم است.
Tom had to work hard all day.	تام باید تمام روز سخت کار می کرد.
Forgive yourself, Tom	از خودت بگذر، تام
My car is in the parking lot behind this building.	ماشین من در پارکینگ پشت این ساختمان است.
Let's see if we can accommodate you.	بیایید ببینیم آیا می توانیم شما را پذیرایی کنیم.
I will never forget Tom's face the first time I hugged him.	هرگز قیافه تام را در اولین باری که او را در آغوش گرفتم فراموش نمی کنم.
Tom is not the only boy in the world.	تام تنها پسر دنیا نیست.
He did not answer my question	به سوال من جواب نداد
You are my favorite nephew	تو برادرزاده مورد علاقه من هستی
Mary thought Tom was going to do this to her.	مری فکر کرد تام قرار است این کار را با او انجام دهد.
Maryam is the mother of two children.	مریم مادر دو فرزند است.
Tom says he wants to go to Australia with us.	تام می گوید که می خواهد با ما به استرالیا برود.
I'm not a monster	من هیولا نیستم
Tom has a lot of work to do today.	تام کارهای زیادی دارد که باید امروز انجام دهد.
There is only one day left	فقط یک روز فرصت باقیست
I'm glad I did not have to.	خوشحالم که مجبور نیستم این کار را بکنم.
It was not too hot last night	دیشب هوا خیلی گرم نبود
I do not know if you can help Tom do that.	نمی دانم آیا می توانید به تام در انجام این کار کمک کنید.
I do not think Tom knows who owns his apartment building.	من فکر نمی کنم که تام بداند که صاحب ساختمان آپارتمانش کیست.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Did you tell Tom about the new car you bought?	آیا در مورد ماشین جدیدی که خریدی به تام گفته ای؟
Very beautiful hair What shampoo do you use?	موهات خیلی قشنگه شما از چه شامپویی استفاده می کنید؟
I did not know that Tom would let you do this yourself.	من نمی دانستم که تام به شما اجازه می دهد این کار را خودتان انجام دهید.
The photo is hung obliquely.	عکس به صورت کج آویزان شده است.
I think Tom will most likely be able to do that.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار است.
Do not let anyone enter Tom's room.	اجازه ندهید کسی وارد اتاق تام شود.
I did not show it to Tom.	من آن را به تام نشان ندادم.
I did not expect you to come today	انتظار نداشتم امروز بیای
I fell asleep before Tom got home.	قبل از اینکه تام به خانه برسد خوابم برد.
I think Tom and I might have accidentally poisoned ourselves.	فکر می کنم ممکن است من و تام به طور تصادفی خودمان را مسموم کرده باشیم.
"Did you understand any of this?" 	"تو هیچی از اینا فهمیدی؟"
"Not a word."	"نه یک کلمه."
I knew Tom was not going to wait.	می دانستم که تام قرار نیست منتظر بماند.
Tom is the one who planted these flowers.	تام کسی است که این گل ها را کاشت.
As long as I stick to beer, I usually do not get too drunk.	تا زمانی که به آبجو پایبند باشم، معمولا زیاد مست نمی شوم.
Tom is a really good person.	تام واقعاً آدم خوبی است.
Tom walks like a zombie.	تام مثل یک زامبی راه می رود.
I entered the elevator and pressed the third floor button.	وارد آسانسور شدم و دکمه طبقه سوم را فشار دادم.
Where is the nearest bank?	نزدیکترین بانک کجاست؟
Why don't you ask Maryam?	چرا از مریم درخواست نمی کنی؟
Why not ask Tom to do this for you?	چرا از تام نخواستی که این کار را برایت انجام دهد؟
Tom is still upstairs, right?	تام هنوز در طبقه بالاست، نه؟
Tom will be 30 next week.	تام هفته آینده سی ساله می شود.
Tom does a good job with the team.	تام کار خوبی با تیم انجام می دهد.
Tom's phone was off all day.	تلفن تام تمام روز خاموش بود.
Tom plans to travel to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا سفر کند.
Tom's injuries were not as severe as esophageal injuries.	جراحات تام به شدت جراحات مری نبود.
How long did you stay in the city?	چه مدت در شهر ماندید؟
Tom says he can't believe Mary really wanted to do it.	تام می گوید نمی تواند باور کند که مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
We run every day before breakfast.	ما هر روز قبل از صبحانه دویدن داریم.
So far, so good.	تا اینجای کار، من خوش شانس بوده ام.
Tom will be in Australia for the next three weeks.	تام سه هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
I do not have all day, you know.	من تمام روز را ندارم، می دانید.
Tom deleted any pictures of Mary.	تام هر عکسی که از مری داشت را پاک کرد.
Tom says he knows Mary wanted to go to Australia.	تام می گوید که می داند مری می خواست به استرالیا برود.
This has shaken my belief in government institutions.	این اعتقاد من را به نهادهای دولتی متزلزل کرده است.
Tom was sitting outside the restaurant in his car.	تام بیرون رستوران در ماشینش نشسته بود.
Tom must have been hot	تام باید داغ بود
Tom sighed deeply.	تام آه عمیقی کشید.
I have to admit that I was really looking forward to doing this.	باید اعتراف کنم که من واقعا مشتاقانه منتظر انجام این کار بودم.
I could tell Tom was not satisfied.	می توانستم بگویم تام راضی نبود.
How old is Tom's wife?	همسر تام چند سالشه؟
Tom has done unusual things.	تام کارهای غیر متعارفی انجام داده است.
I am not going to be pressured by you or anyone else.	قرار نیست توسط شما یا هیچ کس دیگری تحت فشار قرار بگیرم.
I think we have all done this before.	فکر می کنم همه ما قبلاً این کار را کرده ایم.
I know Tom rarely does that anymore.	می دانم که تام دیگر به ندرت این کار را انجام می دهد.
Tom promised not to do it today.	تام قول داد که امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom was not satisfied with Mary's answer.	تام از پاسخ مری راضی نبود.
Tom put down his bag.	تام کیفش را گذاشت.
Tom does not forget it.	تام آن را فراموش نمی کند.
I loved chocolate when I was little.	من وقتی کوچک بودم شکلات دوست داشتم.
Tom was accused of falling asleep while on guard duty.	تام متهم شد که در حین انجام وظیفه نگهبانی به خواب رفته است.
Have you ever seen an unidentified flying object?	آیا تا به حال یک شی پرنده ناشناس دیده اید؟
This report was translated by Tom.	این گزارش توسط تام ترجمه شده است.
He is too young to get a driver's license.	او برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان است.
The walls of his room were covered with posters.	دیوارهای اتاقش با پوستر پوشانده شده بود.
Tom is the only one who can handle it.	تام تنها کسی است که از عهده این کار بر می آید.
He must have placed them on the wall.	حتما آنها را روی دیوار چیده است.
Tom will do it.	تام این کار را انجام خواهد داد.
You will always love me, I hope	تو همیشه مرا دوست خواهی داشت، امیدوارم
Buy me another beer and I'll think about it.	یک آبجو دیگر برای من بخر و من در مورد آن فکر می کنم.
I knew you were showing me how to do this.	می دانستم که به من نشان می دهی چگونه این کار را انجام دهم.
If I were you, I would oppose this plan.	اگر من در جایگاه شما بودم با این طرح مخالفت می کردم.
Tom said bad things about Mary.	تام چیزهای بدی در مورد مری گفت.
When did you find out that Tom was in prison?	چه زمانی متوجه شدید که تام در زندان بوده است؟
Why was Tom killed?	چرا تام کشته شد؟
I have no excuse	من بهانه ای ندارم
These diamonds are from South Africa.	این الماس ها از آفریقای جنوبی هستند.
Tom wants to forgive Mary.	تام می خواهد مری را ببخشد.
Tom does not wear pajamas. 	تام لباس خواب نمی پوشد.
He sleeps naked.	او برهنه می خوابد.
I guess you heard about what happened this morning.	من حدس می زنم شما در مورد آنچه امروز صبح اتفاق افتاد شنیده اید.
Did Tom give you anything?	آیا تام چیزی به شما داده است؟
Tom said he thinks Mary does not like horror movies.	تام گفت که فکر می کند مری فیلم های ترسناک را دوست ندارد.
I thought the man you were talking to was Tom.	من فکر می کردم آن مردی که با او صحبت می کنید تام است.
Never get in a stranger's car.	هرگز سوار ماشین غریبه نشوید.
There really is no law	واقعا هیچ قانونی وجود ندارد
The issue is not debatable	موضوع قابل بحثی نیست
Please do not tell Tom how to do this.	لطفا به تام نگویید چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not want to be a lawyer.	تام نمی خواست وکیل شود.
The situation behind Tom is not good.	وضعیت پشت تام خوب نیست.
Did you buy the tractor you were going to buy?	آیا تراکتوری را که قصد خرید آن را داشتید خریدید؟
Tom arrived about fifteen minutes after Mary.	تام حدود پانزده دقیقه بعد از مری به اینجا رسید.
Tom was alone in his car.	تام تنها در ماشینش بود.
I think Tom likes to sit with us.	من فکر می کنم تام دوست دارد با ما بنشیند.
Tom was not married at the time.	تام در آن زمان ازدواج نکرده بود.
Tom could tell that Mary was really upset.	تام می توانست بگوید که مری واقعاً ناراحت است.
I think I have seen this before	فکر کنم قبلا اینو دیده بودم
What have you been doing for the past few months?	در چند ماه گذشته چه کار می کردید؟
Tom said he did not think Mary was cooperating properly.	تام گفت که به نظر او مری آنطور که باید همکاری نمی کرد.
Didn't you know Tom was in a coma for three years?	آیا نمی دانستی تام سه سال در کما بود؟
I'm surprised if Tom asks Mary to help him.	اگر تام از مری بخواهد به او کمک کند، تعجب خواهم کرد.
Tom will leave Boston next month.	تام ماه آینده بوستون را ترک خواهد کرد.
Tom does not need to take off his shoes.	تام نیازی به در آوردن کفش هایش ندارد.
Tom thinks Mary might do it.	تام فکر می کند که مری ممکن است این کار را انجام دهد.
I think Tom should talk about what happened.	من فکر می کنم که تام باید در مورد آنچه اتفاق افتاده است صحبت کند.
You did not do everything you were supposed to do.	شما هر کاری را که قرار بود انجام دهید، انجام نداده اید.
Please say hello to Tom.	لطفاً به تام سلام کنید.
Tom told the police everything he knew.	تام همه چیزهایی را که می دانست به پلیس گفت.
I have been asked not to do this anymore.	از من خواسته شده که دیگر این کار را نکنم.
Why worry about Tom?	چرا نگران تام باشید؟
Maryam took off her earrings.	مریم گوشواره هایش را در آورد.
Tom was the one who told me how to say "thank you" in French.	تام کسی بود که به من گفت چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگویم.
How many horses does Tom have?	تام چند اسب دارد؟
Maybe that was what Tom meant.	شاید منظور تام این بود.
I thought you finally realize that Tom does not like you.	فکر کردم بالاخره متوجه می شوی که تام از تو خوشش نمی آید.
You are still not completely convinced that Tom knows what he is doing, right?	هنوز کاملاً متقاعد نشده‌اید که تام می‌داند دارد چه می‌کند، درست است؟
Tom said he wanted to do it right away.	تام گفت که می خواهد فورا این کار را انجام دهد.
I think this is the first time Tom and I have done this alone.	فکر می کنم این اولین باری است که من و تام این کار را به تنهایی انجام می دهیم.
Tom had nothing to eat all day.	تام تمام روز چیزی برای خوردن نداشته است.
When I was young, I only wore skirts.	وقتی جوان بودم فقط دامن می پوشیدم.
Tom has lived in Australia for the past three years.	تام در سه سال گذشته در استرالیا زندگی می کند.
Tom is invited to dinner.	تام به شام ​​دعوت شده است.
There used to be a lot of fish in this lake, but not anymore.	قبلاً در این دریاچه ماهی زیادی وجود داشت، اما دیگر نه.
Let Tom do it for you.	بگذارید تام این کار را برای شما انجام دهد.
He is accustomed to staying up late at night.	او عادت دارد شب ها تا دیروقت بیدار بماند.
Tom took a taxi to the museum.	تام با تاکسی به موزه رفت.
I do not think it is a good idea to go out at night yourself.	فکر نمی‌کنم این ایده خوبی باشد که خودتان شب‌ها بیرون بروید.
Tom is a boy, right?	تام پسر است، نه؟
I did not know Tom was a police officer.	نمی دانستم تام افسر پلیس است.
Tom and Mary wore their spacesuits.	تام و مری لباس های فضایی خود را پوشیدند.
Even if we want to do it, we do not have time.	حتی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، وقت نداریم.
I'm deeply disappointed.	من عمیقاً ناامید هستم.
I thought I could do what you asked me to do.	فکر کردم می‌توانم کاری را که از من خواستی انجام دهم.
Did you and Tom have a fight today?	آیا شما و تام امروز با هم دعوا داشتید؟
It's not as hard as it sounds.	انجام آن آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
How many major terrorist attacks took place last year?	چند حمله تروریستی بزرگ در سال گذشته رخ داد؟
Tom is really naughty.	تام واقعا بداخلاق است.
Tom has lied to me in the past, so I do not trust him.	تام در گذشته به من دروغ گفته است، بنابراین من به او اعتماد ندارم.
I thought you did not like Boston	فکر کردم تو بوستون رو دوست نداری
I really admire Tom.	من واقعا تام را تحسین می کنم.
Tom was not very confident.	تام خیلی اعتماد به نفس نداشت.
What time did Tom want to leave?	تام چه ساعتی می خواست برود؟
I'm sure Tom will not mind if we do this.	مطمئنم تام اگر این کار را بکنیم بدش نمی آید.
Tom did not know anyone.	تام هیچ کس را نمی شناخت.
Tom told me he thought Mary was biased.	تام به من گفت که فکر می کند مری مغرضانه است.
It may be incorrect.	ممکن است نادرست باشد.
I can ride with Tom.	من می توانم با تام سوار شوم.
Tom bought a very expensive guitar.	تام یک گیتار بسیار گران قیمت خرید.
Tom denied involvement in the murder.	تام منکر دست داشتن او در قتل شد.
Tom did not take the medicine his doctor had prescribed.	تام دارویی را که دکتر تجویز کرده بود مصرف نکرد.
Tom said Mary was probably still in school.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در مدرسه است.
Who died?	تام کی مرد؟
Tom gave me a sandwich.	تام یک ساندویچ به من داد.
It is simple and intuitive.	این ساده و شهودی است.
Tom can do this if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Even though I felt there was something strange, I just did not know what it was.	با وجود اینکه احساس می کردم چیز عجیبی وجود دارد، فقط نمی دانستم آن چیست.
Tom is looking for a wife.	تام به دنبال همسر است.
Why is Tom out?	چرا تام بیرون است؟
Tom does not want to spend the rest of his career in middle management.	تام نمی خواهد بقیه دوران حرفه ای خود را در مدیریت میانی بگذراند.
He died of stomach cancer.	او بر اثر سرطان معده درگذشت.
Hey I was joking	هی من شوخی کردم
I dreamed of a zebra.	من خواب یک گورخر دیدم.
If I had brushed my teeth more as a child, I would have better teeth now.	اگر در کودکی بیشتر دندان هایم را مسواک می زدم، الان دندان های بهتری داشتم.
Tom was born a painter.	تام برای نقاش به دنیا آمد.
Tom says he wants to buy a new computer.	تام می گوید که می خواهد یک کامپیوتر جدید بخرد.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
Tom is still in the workshop. 	تام هنوز در کارگاه است.
Will he never get bored?	آیا او هرگز خسته نمی شود؟
I played tennis with Tom yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر با تام تنیس بازی کردم.
There is no reason not to do this.	دلیلی وجود ندارد که این کار را نکنید.
I hated Tom more than anyone.	من بیشتر از هر کس دیگری از تام متنفر بودم.
I'm not good at French.	من در زبان فرانسه خوب نیستم.
Tom knows me by sight, I'm sure of that.	تام مرا از روی دید می شناسد، من از آن مطمئن هستم.
I wanted to do this for Tom.	من می خواستم این کار را برای تام انجام دهم.
You will be better off without Tom.	بدون تام بهتر خواهی بود.
That made you very happy, didn't it?	این شما را بسیار خوشحال کرد، اینطور نیست؟
I do not eat chicken	من مرغ نمیخورم
I hoped I would not have to work Sunday.	من امیدوار بودم که مجبور نباشم یکشنبه کار کنم.
My shoelaces were untied	بند کفشم باز شد
You mean, like, you didn't study with Tom last night?	یعنی دیشب با تام مطالعه نکردی؟
Tom is very anxious.	تام بسیار مضطرب است.
Maybe you should not be alone now.	شاید الان نباید تنها باشی.
I did not expect you to help	انتظار نداشتم کمکت کنی
Tom will never go there again.	تام دیگر هرگز آنجا نمی رود.
If you did not want to come, you would have to say something	اگه نمیخواستی بیای باید یه چیزی میگفتی
Tom is still annoying.	تام هنوز اذیت است.
I can not promote Tom.	من نمی توانم تام را تبلیغ کنم.
You are not compatible	شما سازگار نیستید
Tom does not think we can do that.	تام فکر نمی کند ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom ever did that.	من فکر نمی کنم تام هرگز این کار را انجام می داد.
Does Tom ski?	آیا تام اسکی می کند؟
Tom slammed into his car and left.	تام در ماشینش را محکم کوبید و رفت.
Tom is building a matchstick house.	تام در حال ساختن خانه چوب کبریت است.
Mary asked her parents to let her go out with her friends.	مری از والدینش خواست که اجازه دهند او با دوستانش بیرون برود.
Tom and I are sorry too.	من و تام هم متاسفیم.
Tom did not eat the candy I had bought for him.	تام از آب نباتی که برایش خریده بودم نخورد.
Tom was punished for not telling the truth.	تام مجازات شد چون حقیقت را نگفت.
Take care of me, Tom	برای من مراقب تام باش
Tom and I did not do this together.	من و تام این کار را با هم انجام ندادیم.
I have completely lost my temper.	من کاملاً تحملم را از دست داده ام.
Tom gave Mary something, but I do not know what.	تام چیزی به مری داد، اما من نمی دانم چه چیزی.
Tom thought Mary had done it before.	تام فکر کرد که مری قبلاً این کار را کرده است.
Are you not going to try to fix it?	آیا قصد ندارید برای رفع آن تلاش کنید؟
I am Tom's legal guardian.	من قیم قانونی تام هستم.
Tom is a great skater, isn't he?	تام اسکیت باز بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
It was repeated, wasn't it?	دوباره تکرار شد، اینطور نیست؟
Tom was killed in Boston.	تام در بوستون کشته شد.
Tom lowered his head in shame.	تام از شرم سرش را پایین انداخت.
"I'm not tired." 	"من خسته نیستم."
"Neither am I."	"من هم نیستم."
I asked Tom to wait until we got there.	از تام خواستم صبر کند تا به آنجا برسیم.
Eye to eye, tooth to tooth.	چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان.
Tom said Mary was tired enough to help you do this today.	تام گفت مری آنقدر خسته بود که امروز به تو کمک کند این کار را انجام دهی.
I did not know Tom was going to be there.	من نمی دانستم تام قرار است آنجا باشد.
I probably should not tell Tom that I am sleepy.	احتمالاً نباید به تام بگویم که خواب آلود هستم.
Tom is studying in the library.	تام در کتابخانه درس می خواند.
Tom said his family now lives in Boston.	تام گفت که خانواده اش اکنون در بوستون زندگی می کنند.
All Tom credit cards have been maximized.	تمام کارت های اعتباری تام به حداکثر رسیده است.
I think it is better to buy more food.	من فکر می کنم که بهتر است غذای بیشتری بخریم.
Why are you doing this, Tom?	چرا این کار را می کنی، تام؟
I think Tom will be scared.	من فکر می کنم تام خواهد ترسید.
Tom is very good at changing the subject.	تام در تغییر موضوع بسیار خوب است.
Tom and Mary are both very conservative.	تام و مری هر دو بسیار محافظه کار هستند.
Tom comes from a very musical family.	تام از یک خانواده بسیار موزیکال می آید.
excuse me madam! 	ببخشید خانم!
Do you know how late it is?	میدونی چقدر دیر شده؟
I do not accept this	من این را نمی پذیرم
It is 7:45.	ساعت 7:45 است.
I can not reply to this letter.	من قادر به پاسخگویی به این نامه نیستم.
I'm not tall	من قد بلندی ندارم
You exaggerate everything.	شما همه چیز را اغراق می کنید.
I do not feel good. 	احساس خوبی ندارم.
Can you please send it to the doctor?	میشه لطفا برای دکتر بفرستید؟
It does not matter what you say, it matters how you say it.	مهم این نیست که چه می گویید، بلکه نحوه بیان آن مهم است.
Tom and I were both very busy.	من و تام هر دو خیلی شلوغ بودیم.
Tom insisted on speaking.	تام اصرار داشت صحبت کند.
When was the last time you asked someone for help?	آخرین باری که از کسی کمک خواستید کی بود؟
Tom does not need to do anything.	تام نیازی به انجام کاری ندارد.
I do not want them in the team.	من آنها را در تیم نمی خواهم.
I wish we could do something else.	کاش می توانستیم کار دیگری انجام دهیم.
I assume you are eligible.	من فرض می کنم که شما واجد شرایط هستید.
Tom may be self-conscious, but I doubt it.	تام می تواند خودآگاه باشد، اما من شک دارم.
This is the place for me.	این مکان برای من است.
Does Tom like pizza?	آیا تام پیتزا دوست دارد؟
I hope Tom is objective.	امیدوارم تام عینی باشد.
Tom and Mary wear the same hats.	تام و مری کلاه‌های یکسانی می‌پوشند.
Tom asked how much the fare was.	تام پرسید کرایه چقدر است.
I know how hard it is to do that.	می دانم که انجام این کار چقدر سخت است.
Tom is not too old for me.	تام برای من خیلی پیر نیست.
Tom thinks I'm a loser.	تام فکر می کند من یک بازنده هستم.
I only live here because it is close to work.	من فقط اینجا زندگی می کنم چون نزدیک کار است.
I thought you said you could not do this	فکر کردم گفتی نمیتونی اینکارو بکنی
Taking aspirin daily can be harmful to you.	مصرف روزانه آسپرین می تواند برای شما مضر باشد.
If you were telling me the truth, I would not be angry now	اگه راستشو بهم میگفتی الان عصبانی نمیشدم
You really do not need to go	واقعا نیازی به رفتنت نیست
Life has improved significantly.	زندگی به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
Tom and I are playing chess.	من و تام در حال بازی شطرنج هستیم.
Tom is one of the smartest men I have ever seen.	تام یکی از باهوش ترین مردانی است که تا به حال دیده ام.
Tom is hiding something from us.	تام چیزی را از ما پنهان می کند.
Tom and Mary fight a lot.	تام و مری زیاد دعوا می کنند.
He will not be satisfied	او راضی نخواهد شد
It was one of the best times of my life.	آن زمان یکی از بهترین دوران زندگی من بود.
He has a cat. 	او یک گربه دارد.
The cat is white.	گربه سفید است.
The garden was full of weeds.	باغ پر از علف های هرز بود.
I'm sure Tom will agree to help.	من مطمئن هستم که تام موافقت خواهد کرد که کمک کند.
Tom thought Mary was a teacher.	تام فکر می کرد که مری یک معلم است.
Tom thinks he would be upset if Mary did that.	تام فکر می کند که اگر مری این کار را می کرد ناراحت می شد.
Can you spell "Massachusetts"?	آیا می توانید املای "Massachusetts" را بنویسید؟
What Tom and I did that day was unforgivable.	کاری که من و تام آن روز انجام دادیم نابخشودنی بود.
We waited for half an hour in the library for Tom, but he did not come.	نیم ساعتی در کتابخانه منتظر تام بودیم، اما او نیامد.
I feel like I've met that man before.	من این احساس را دارم که قبلاً با آن مرد آشنا شده ام.
I do not know if Tom remembers me or not.	نمی دانم تام مرا به یاد می آورد یا نه.
Do not try to scare me	سعی نکن مرا بترسانی
What is it like working under Tom's supervision?	کار کردن زیر نظر تام چگونه است؟
Tom does it because he loves it.	تام این کار را می کند زیرا دوست دارد.
I asked Tom if I should help Mary.	از تام پرسیدم که آیا باید به مری کمک کنم؟
Tom does not want to sell his land.	تام نمی خواهد زمینش را بفروشد.
I thought maybe Tom wanted to go with us.	فکر کردم شاید تام بخواهد با ما برود.
Do you want to take you to the airport?	میخوای تو فرودگاه ببرمت؟
I'm listening to a new song	دارم آهنگ جدید گوش میدم
Tom is not as poor as most people think.	تام آنطور که اکثر مردم فکر می کنند فقیر نیست.
I stepped aside until Tom passed.	کنار رفتم تا تام بگذرد.
We suffered from a very long drought.	ما از خشکسالی بسیار طولانی رنج بردیم.
Tom was the one who told me to do this.	تام کسی بود که به من گفت این کار را انجام دهم.
I did not know you were so cruel	نمیدونستم اینقدر بی رحم هستی
To be honest, I do not want you to come to our party.	صادقانه بگویم، من نمی خواهم شما به مهمانی ما بیایید.
Tom told me not to eat because he wanted to order food.	تام به من گفت که از آنجایی که می خواهد غذا سفارش دهد چیزی نخورم.
Tom aimed his gun at Mary and fired.	تام اسلحه را به سمت مری نشانه گرفت و آن را شلیک کرد.
Tom says he intends to stay in Australia as long as he can.	تام می گوید که قصد دارد تا زمانی که بتواند در استرالیا بماند.
You did not tell me you were a magician.	تو به من نگفتی که شعبده باز هستی.
Tom thinks Mary is tempted to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
I know Tom can't find the time.	می دانم که تام نمی تواند زمانی برای این کار پیدا کند.
I'm wearing a new pair of shoes today, so I do not want to walk too much.	من امروز یک جفت کفش نو پوشیده ام، بنابراین نمی خواهم زیاد راه بروم.
come on. 	بیا دیگه.
There is one I want to get to know	یکی هست که میخوام باهاش ​​آشنا بشی
I think we bought almost everything we needed.	من فکر می کنم تقریباً همه چیزهایی را که نیاز داریم خریده ایم.
Tom insisted on watching football.	تام اصرار داشت فوتبال تماشا کند.
How many people do you think will attend?	فکر می کنید چند نفر حاضر می شوند؟
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
I do not have to do this	مجبورم نکن اینکارو بکنم
I do not think you understand what is going on.	فکر نمی‌کنم بفهمی چه خبر است.
Tom will sing later.	تام بعداً آواز خواهد خواند.
I hope Tom does not understand.	امیدوارم تام متوجه نشود.
We are not going to starve	قرار نیست از گرسنگی بمیریم
Don't you think Tom looks like his father?	فکر نمی کنی تام شبیه پدرش است؟
Tom and I both agree.	من و تام هر دو موافقیم.
Tom says he never leaves sooner.	تام می گوید که هرگز زودتر نمی رود.
I think the girl Tom is dating is still in love with her ex-boyfriend.	فکر می کنم دختری که تام با او قرار می گذارد هنوز عاشق دوست پسر سابقش است.
You can use any pen I do not use.	شما می توانید از هر قلمی که من استفاده نمی کنم استفاده کنید.
Who went to Australia with Tom?	چه کسی با تام به استرالیا رفت؟
The time was perfect.	زمان بی عیب و نقص بود.
Tom called Mary from a public telephone.	تام از یک تلفن عمومی به مری زنگ زد.
I do not trust you either	من هم به شما اعتماد ندارم
I know Tom does this every Monday.	می دانم که تام هر دوشنبه این کار را می کند.
Tom is unlikely to do so any time soon.	تام بعید است که به این زودی ها این کار را انجام دهد.
I was just in the right place at the right time.	من فقط در زمان مناسب در مکان مناسب بودم.
Tom stood right behind Mary.	تام درست پشت مری ایستاد.
Tom brought Mary to the hospital.	تام مری را به بیمارستان آورد.
Tom says he's talked to you about it before.	تام می گوید که قبلاً در مورد این موضوع با شما صحبت کرده است.
We have to convince Tom.	ما باید تام را متقاعد کنیم.
I only bought half of what I had to buy.	من فقط نیمی از چیزهایی را که باید بخرم خریدم.
I think Tom has not been impressed yet.	من فکر می کنم که تام هنوز تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom is drinking tea.	تام در حال نوشیدن چای است.
I do not like to be opposed.	من دوست ندارم با من مخالفت شود.
I thought you would like to try some Japanese food.	فکر کردم می‌خواهید چند غذای ژاپنی را امتحان کنید.
I usually go to bed before ten o'clock.	من معمولا قبل از ساعت ده به رختخواب می روم.
Tom is the boy on the right.	تام پسر سمت راست است.
Tom offered you a job, right?	تام به شما پیشنهاد کار داد، درست است؟
This will not be good.	این خوب نخواهد بود.
Do not tell them we sent you.	به آنها نگویید ما شما را فرستادیم.
Tom is in that room.	تام در آن اتاق است.
You should not dress like that	نباید اونجوری لباس بپوشی
Now is not the time	الان وقتش نیست
I know what Tom wants to do.	من می دانم که تام می خواهد چه کار کند.
Tom thinks this place is deserted.	تام فکر می کند که این مکان خالی از سکنه است.
Tom took three books out of the library.	تام سه کتاب را از کتابخانه بیرون آورد.
I do not want to think about what could have happened.	نمی خواهم به این فکر کنم که چه اتفاقی می تواند افتاده باشد.
I'm waiting for him	من منتظرش هستم
I'm sure Tom will come tomorrow	مطمئنم تام فردا میاد
I'm afraid to get lost	می ترسم گم شوم
Do you think Tom and Mary are married?	آیا فکر می کنید تام و مری ازدواج کرده اند؟
Tom did not know French at all last year.	تام سال گذشته اصلاً فرانسوی نمی دانست.
Tom did not have a bicycle when he grew up.	تام وقتی بزرگ شد دوچرخه نداشت.
Tom refused to tell Mary how old he was.	تام حاضر نشد به مری بگوید چند ساله است.
"Does Tom play golf?" 	"آیا تام گلف بازی می کند؟"
"Yes, he plays every weekend."	"بله، او هر آخر هفته بازی می کند."
There were three escape cars.	سه ماشین فرار بود.
Tom has not done his homework.	تام تکالیفش را انجام نداده است.
Tom's house is on fire.	خانه تام در آتش است.
I am selling my goats.	من بزهایم را می فروشم.
No one took the news harder than Tom.	هیچ کس این خبر را سخت تر از تام نگرفت.
How did Tom know that Mary did not want to do this?	تام از کجا می دانست که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I wish Tom did not talk to me so much.	کاش تام اینقدر با من حرف نمی زد.
Tom thought he should do it.	تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد.
Modern art is not interesting to me.	هنر مدرن برای من جالب نیست.
Can I say it out loud?	آیا می توانم آن را با صدای بلند بگویم؟
Tom is probably scared.	تام احتمالاً ترسیده است.
Tom said he could swim well.	تام گفت که می تواند خوب شنا کند.
Tom can speak French much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom almost sat with Mary.	تام تقریباً با مری می نشست.
They are melons.	آنها خربزه هستند.
Tom teased the dog until it bit him.	تام سگ را اذیت کرد تا اینکه او را گاز گرفت.
Tom told me he was suspicious.	تام به من گفت که مشکوک است.
What exactly did you do with Tom?	دقیقا با تام چه کردی؟
I was not lucky	من خوش شانس نبودم
Tom went to visit his relatives in Australia.	تام به دیدار اقوام خود در استرالیا رفت.
I think you better stay home	فکر کنم بهتره تو خونه بمونی
The retreat has begun.	عقب نشینی آغاز شده است.
Tom told me he wanted to be a doctor.	تام به من گفت که دوست دارد دکتر شود.
I do not live far from here.	من خیلی دور از اینجا زندگی نمی کنم.
Tom does not want to be a singer.	تام نمی خواهد خواننده شود.
Tom is really hungry.	تام واقعا گرسنه است.
Both Tom and Mary have had sores on their wrists since they attempted suicide.	تام و مری هر دو از زمانی که قصد خودکشی داشتند زخم هایی روی مچ دست خود دارند.
Tom looks fantastic	تام فوق العاده به نظر می رسد
I do not know where you are going with this, Tom.	نمی‌دانم با این به کجا می‌روی، تام.
I knew Tom was different.	می دانستم که تام متفاوت است.
I thought you were still working in Australia.	من فکر می کردم که شما هنوز در استرالیا کار می کنید.
I know Tom is usually polite.	می دانم که تام معمولا مودب است.
I did not know Tom wanted to leave yesterday.	نمی دانستم تام دیروز می خواست برود.
Tom called Mary to tell her the good news.	تام به مری زنگ زد تا خبر خوش را به او بگوید.
Tom is here now, right?	تام الان اینجاست، نه؟
We have to try to get there.	ما باید تلاش کنیم تا وارد آنجا شویم.
Tom did not want to hurt Mary.	تام نمی خواست به مری آسیب برساند.
Tom and Mary are not capricious.	تام و مری دمدمی مزاج نیستند.
When Tom gets here we will go.	وقتی تام به اینجا رسید ما می‌رویم.
Did you talk to Tom about it?	آیا در مورد آن با تام صحبت کردی؟
Tom could fix it	تام میتونست درستش کنه
You did not know that Tom would not do this, did he?	تو نمی دانستی که تام این کار را نمی کند، نه؟
Was Tom on the right track?	آیا تام در مسیر درستی بود؟
Can you continue?	می توانید ادامه دهید؟
Tom did it.	تام باعث این شد.
I could not answer half of the questions.	نتوانستم به نیمی از سوالات پاسخ دهم.
Tom almost never buys chocolate bar.	تام تقریبا هرگز شکلات تخته ای نمی خرد.
The car is full and we are ready to go.	ماشین پر است و ما آماده حرکت هستیم.
It has not rained for two months.	دو ماه است که باران نباریده است.
Where is the nearest art gallery?	نزدیکترین گالری هنری کجاست؟
Didn't you know that Tom used to work where Mary now works?	آیا نمی دانستید که تام قبلاً در همان جایی کار می کرد که مری اکنون کار می کند؟
Tom and John carefully planned to escape from prison.	تام و جان به دقت برای فرار از زندان برنامه ریزی کردند.
Why should Tom go to Boston?	چرا تام باید به بوستون برود؟
Tom smiled nervously.	تام عصبی لبخند زد.
My hands are dirty. 	دست هایم کثیف است.
I'm repairing my bike.	دارم دوچرخه ام را تعمیر می کنم.
I am very special	من خیلی خاص هستم
I know a man who goes fishing almost every weekend.	من مردی را می شناسم که تقریباً هر آخر هفته برای ماهیگیری می رود.
In fact, I do not like cats at all.	در واقع من اصلا گربه را دوست ندارم.
I'm sure Tom will be able to do that eventually.	من مطمئن هستم که تام در نهایت قادر به انجام این کار خواهد بود.
Why not have lunch with Tom?	چرا با تام ناهار نمی خوری؟
Why not spend the night with us?	چرا شب را با ما نمی گذرانی؟
Tom focused.	تام تمرکز کرد.
Didn't Tom do that last year?	آیا تام پارسال این کار را نکرد؟
See what's going on outside	ببین بیرون چه خبره
Tom will catch a cold if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد سرما خواهد خورد.
According to newspapers, it will snow tomorrow.	به گزارش روزنامه ها، فردا برف می بارد.
I'm not used to long walks.	من عادت به پیاده روی طولانی ندارم.
How did you find out that Tom did not have to do this?	چطور متوجه شدید که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Why don't we see each other tomorrow?	چرا فردا همدیگر را نمی بینیم؟
I do not think Tom can help you with that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند در این مورد به شما کمک کند.
Where there is smoke, there is fire.	جایی که دود هست، آتش هم هست.
Tom has just had a wonderful year.	تام به تازگی یک سال فوق العاده را پشت سر گذاشته است.
Tom noticed a change in the esophagus.	تام متوجه تغییری در مری شد.
I need some maps	من به چند نقشه نیاز دارم
Tom told me he thought Mary would not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
I was very short when I was a child.	بچه که بودم خیلی کوتاه بودم.
I'm fine now	فعلا خوبم
This is a very appropriate question.	این یک سوال بسیار مناسب است.
I think the reason is that Tom has no friends.	من فکر می کنم دلیل این است که تام هیچ دوستی ندارد.
Old assumptions are challenged.	مفروضات قدیمی به چالش کشیده می شوند.
Your gums are deformed.	لثه های شما بد شکل هستند.
It's totally up to Tom whether he goes or not.	این کاملا به تام بستگی دارد که او برود یا نه.
Tom is under surveillance.	تام تحت نظر است.
This is what the world needs.	این چیزی است که جهان به آن نیاز دارد.
More than 20% of people own a car.	بیش از 20 درصد مردم صاحب خودرو هستند.
I'm not too worried about that.	من زیاد نگران آن نیستم.
Tom probably does not know if Mary can drive or not.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری می تواند رانندگی کند یا نه.
You are one of the most reckless people I have ever met.	تو یکی از بی ملاحظه ترین افرادی هستی که من تا به حال ملاقات کردم.
You do not have to worry about that.	شما نباید در مورد آن نگران باشید.
Tom could not eat any ice cream at the party.	تام نتوانست هیچ بستنی در مهمانی بخورد.
Which of these rockets are yours?	کدام یک از این راکت ها مال شماست؟
Tom started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد.
Tom is much taller than the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم بسیار قد بلندتر شده است.
Tom was drinking coffee from a disposable polystyrene cup.	تام در حال نوشیدن قهوه از فنجان پلی استایرن یکبار مصرف بود.
This article made Tom think deeply about his attitudes.	این مقاله باعث شد تام عمیقاً در مورد نگرش های خود فکر کند.
Tom was an amazing man.	تام آدم شگفت انگیزی بود.
I know Tom is color blind.	من می دانم که تام کور رنگ است.
Tom spends more time than anyone.	تام بیش از هر کسی وقت می گذارد.
Tom said he thought Mary looked disappointed.	تام گفت که فکر می کند مری ناامید به نظر می رسد.
This is the sweetest thing I think I have ever eaten.	این شیرین ترین چیزی است که فکر می کنم تا به حال خورده ام.
I did not know if Tom was swimming.	نمی دانستم تام شنا می کند یا نه.
You will have enough to do.	شما به اندازه کافی برای انجام دادن خواهید داشت.
Tom said he thinks the statue weighs about 300 pounds.	تام گفت که فکر می کند مجسمه حدود 300 پوند وزن دارد.
Tom seems eager to participate.	به نظر می رسد تام مشتاق مشارکت است.
Tom is not afraid of me.	تام از من نمی ترسد.
Tom said his new job was very interesting.	تام گفت که کار جدیدش خیلی جالب بود.
If we do not go soon, we will not get there on time.	اگر زود نرویم به موقع به آنجا نخواهیم رسید.
Is it true that Tom can not do that?	آیا درست است که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom is the only friend Mary has.	تام تنها دوستی است که مری دارد.
One of my dreams is to be fluent in French.	یکی از آرزوهای من این است که به زبان فرانسه مسلط باشم.
Tom thinks this is ridiculous.	تام فکر می کند که این مسخره است.
I was surprised by Tom's sudden visit.	از دیدار ناگهانی تام متعجب شدم.
Tom was shot three times in the back of the head.	تام از پشت سرش سه گلوله خورد.
Tell me what you think should be done.	به من بگویید چه فکر می کنید باید انجام شود.
I'm a good cook.	من آشپز خوبی هستم.
I have to meet Tom.	من باید تام را ملاقات کنم.
Bad weather delayed the flight for two hours.	هوای بد پرواز را دو ساعت به تاخیر انداخت.
Tom loves his job.	تام عاشق کارش است.
I think it will not happen again	فکر میکنم دیگه تکرار نمیشه
Tom lied to the police.	تام به پلیس دروغ گفت.
You are great and do not let anyone tell you anything else.	شما عالی هستید و اجازه ندهید کسی چیز دیگری به شما بگوید.
I bought this watch from a small store in Boston.	من این ساعت را از یک فروشگاه کوچک در بوستون خریدم.
Tom sold his old refrigerator to Mary.	تام یخچال قدیمی خود را به مری فروخت.
There are not many people in the park today.	امروز جمعیت زیادی در پارک وجود ندارد.
Dr. Tom examined.	دکتر تام را معاینه کرد.
I had the impression that Tom did not know what was going on.	این تصور را داشتم که تام نمی‌دانست چه خبر است.
I will not do this unless you help me.	من این کار را نمی کنم مگر اینکه شما به من کمک کنید.
Tom will most likely be very tired when he gets home.	تام به احتمال زیاد وقتی به خانه می رسد بسیار خسته خواهد شد.
I did not think Tom was here.	فکر نمی کردم تام اینجا باشد.
I can tell Tom if I want to.	اگر بخواهم می توانم به تام بگویم.
So far I'm right	تا الان حق با من بود
What were you cooking?	داشتی چی می پختی؟
He suggested that I cancel the meeting.	او به من پیشنهاد داد که جلسه را لغو کنم.
Tom could hardly speak.	تام به سختی می توانست حرف بزند.
Tom is to blame	تام مقصر است
Tom wrote in all capital letters.	تام با تمام حروف بزرگ نوشت.
He blamed her for leaving the door open.	او را سرزنش کرد زیرا در را باز گذاشت.
I did everything I could for Tom.	من هر کاری از دستم بر بیاید برای تام انجام داده ام.
Just time is not enough	فقط زمان کافی نیست
Maryam was looking for you at that time.	مریم در آن زمان به دنبال تو بود.
Tom sent his last text message just three minutes before the crash.	تام آخرین پیامک خود را تنها سه دقیقه قبل از سقوط ارسال کرد.
Tom soon stops crying.	تام به زودی گریه اش را متوقف می کند.
I guess you want to do that.	من فرض می کنم که شما مایل به انجام این کار هستید.
Tom told me he would visit Australia.	تام به من گفت که از استرالیا دیدن خواهد کرد.
Tom, I'm here.	تام، من اینجا هستم.
I did not notice that you are allergic to peanuts.	من متوجه نشدم که شما به بادام زمینی حساسیت دارید.
I promise not to do this again	قول میدم دیگه اینکارو نکنم
Tom has enough money to do whatever he wants.	تام آنقدر پول دارد که هر کاری می خواهد انجام دهد.
Aren't you busy tomorrow morning?	فردا صبح سرت شلوغ نیست؟
If Tom spoke French, I could understand him.	اگر تام فرانسوی صحبت می کرد، می توانستم او را درک کنم.
Tom pulled a roll of banknotes out of his pocket.	تام یک رول اسکناس از جیبش بیرون آورد.
Tom has worked very hard.	تام خیلی سخت کار کرده است.
I'm pretty sure Tom is right.	من کاملا مطمئن هستم که تام درست می گوید.
That's the only thing Tom can do.	این تنها کاری است که تام می تواند انجام دهد.
We did not build it.	ما آن را نساختیم.
Even though I quit smoking, I still crave a cigarette from time to time.	با وجود اینکه سیگار را ترک کرده ام، باز هم هر از گاهی هوس یک سیگار می کنم.
I plan to stay in Australia for another three days.	قصد دارم سه روز دیگر در استرالیا بمانم.
Do you know what Tom was hiding?	آیا می دانید تام چه چیزی را پنهان کرده بود؟
Tom is cruel.	تام بی رحم است.
It was Tom who told Mary he had to do this.	این تام بود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
What is your favorite winter activity?	فعالیت زمستانی مورد علاقه شما چیست؟
I like egg whites	من سفیده تخم مرغ رو دوست دارم
Tom does not think Mary will win.	تام فکر نمی کند مری برنده شود.
There is only one question left to ask	فقط یک سوال برای پرسیدن باقی مانده است
I'm really tired of this game	واقعا از این بازی خسته شدم
I do not always do my homework on time.	من همیشه تکالیفم را به موقع انجام نمی دهم.
He was the most popular man in the country.	او محبوب ترین مرد کشور بود.
Tom warned Mary not to drink water.	تام به مری هشدار داد که آب را ننوشد.
Some things do not change	بعضی چیزا عوض نمیشن
Tom will never learn how to do this.	تام هرگز یاد نخواهد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is a reference in criminal law.	تام یک مرجع حقوق کیفری است.
Do not you wish to have more time?	آیا آرزو ندارید که زمان بیشتری داشته باشید؟
Notify me immediately if an accident occurs.	در صورت بروز حادثه فوراً به من اطلاع دهید.
I will let you know if I have any other questions.	اگر سوال دیگری داشتم به شما اطلاع خواهم داد.
I do not think there is a need for me to attend the meeting.	فکر نمی کنم نیازی به حضور من در جلسه باشد.
Most Buddhist monks are single.	بیشتر راهبان بودایی مجرد هستند.
Don't you think we can do it without Tom's help?	فکر نمی کنی بدون کمک تام بتوانیم این کار را انجام دهیم؟
What you do is far more dangerous than what Tom did.	کاری که شما انجام می دهید بسیار خطرناک تر از کاری است که تام انجام داد.
Tom says he feels so much better.	تام می گوید که احساس بسیار بهتری دارد.
This is the first time Tom has complained about the smell.	این اولین باری است که تام از بو شکایت می کند.
I'm the one Tom talked to last week.	من همان کسی هستم که تام هفته گذشته با او صحبت کرد.
Tom said Mary was very good at cooking.	تام گفت که مری در آشپزی بسیار خوب بود.
I did not actually hug Tom.	من در واقع تام را در آغوش نگرفتم.
Japan has a larger population than Canada.	جمعیت ژاپن از جمعیت کانادا بیشتر است.
I admire your perseverance.	من پشتکار شما را تحسین می کنم.
Tom said he thought Mary understood French.	تام گفت که فکر می کند مری زبان فرانسه را می فهمد.
I do not think Tom plays the guitar well.	من فکر نمی کنم تام به خوبی مری گیتار می نوازد.
Burundi joined the East African Community (EAC) in 2009.	بوروندی در سال 2009 به جامعه آفریقای شرقی (EAC) پیوست.
I think Tom is not sure what Mary should do.	من فکر می کنم تام مطمئن نیست که این کاری است که مری باید انجام دهد.
I do not think Tom knows how much it costs.	من فکر نمی کنم که تام بداند هزینه آن چقدر است.
Tom returns immediately.	تام بلافاصله برمی گردد.
I have a big day ahead of me	روز بزرگی در پیش دارم
You stay here	تو اینجا می مانی
When he was a student, Tom never read anything but textbooks.	تام زمانی که دانش آموز بود هیچ وقت برای خواندن چیزی جز کتاب های درسی نداشت.
We accepted Tom.	ما تام را پذیرفتیم.
No need to hurry	نیازی به عجله نیست
I try to make the first good impression.	من سعی می کنم اولین تاثیر خوبی داشته باشم.
I've heard that Tom's plans have changed.	من شنیده ام که نقشه های تام تغییر کرده است.
Finch is a very interesting bird.	فنچ پرنده بسیار جالبی است.
Tom said he was very curious.	تام گفت که او بسیار کنجکاو است.
My uncle lived a happy life and died a quiet death.	عمویم زندگی خوشی داشت و در مرگی آرام از دنیا رفت.
You ruined my chance to be popular.	تو شانس من برای محبوب شدن را از بین بردی.
I did not know Tom was still doing this.	نمی دانستم تام هنوز این کار را می کند.
I'm not old enough to do that yet.	من هنوز برای انجام این کار خیلی پیر نیستم.
The soup is so hot that I can not drink it.	سوپ آنقدر داغ است که نمی توانم آن را بنوشم.
This has not happened for three years.	سه سال است که این اتفاق نیفتاده است.
I want your name and badge number.	من نام و شماره نشان شما را می خواهم.
Is it safe to eat raw pumpkin?	آیا خوردن کدو حلوایی خام بی خطر است؟
I hope I can come back here.	امیدوارم بتوانم به اینجا برگردم.
This summer vacation is far from over.	تعطیلات تابستان امسال دور از ذهن است.
Garlic enhances the taste of foods.	سیر طعم غذاها را افزایش می دهد.
Tom was trapped under the rubble.	تام زیر آوار گرفتار شد.
I think what Tom told you is not true.	من فکر می کنم آنچه تام به شما گفت درست نیست.
Tom lived in Boston for three years as a child.	تام در کودکی سه سال در بوستون زندگی کرد.
Tom looked a little loose.	تام کمی لوس به نظر می رسید.
I can not blame you for what I did.	من نمی توانم شما را برای کاری که انجام داده ام سرزنش کنم.
We have a room for you.	ما یک اتاق برای شما داریم.
Sorry, I did not want to mention it.	متاسفم، من قصد نداشتم به آن اشاره کنم.
Tom went out to eat donuts.	تام بیرون رفت تا دونات بخورد.
Tom never drinks alcohol.	تام هرگز الکل نمی نوشد.
Tom said he liked what he had made for dinner, but he was just polite.	تام گفت از چیزی که او برای شام درست کرده بود خوشش می آمد، اما او فقط مودب بود.
I could swear I saw someone.	می توانستم قسم بخورم که کسی را دیدم.
It is another matter.	موضوع دیگری است.
Tom has been awake most of the night.	تام بیشتر شب را بیدار بوده است.
Tom resigned on October 20.	تام در 20 اکتبر استعفا داد.
I do not know if Tom still sings with that band?	نمی‌دانم که آیا تام هنوز با آن گروه آواز می‌خواند؟
Tom wants to be a veterinarian.	تام می خواهد دامپزشک شود.
You people do not understand	شما مردمی متوجه نیستید
I do not know if I should tell the truth to Tom.	نمی دانم باید حقیقت را به تام بگویم یا نه.
The Texans began to organize their army.	تگزاسی ها شروع به سازماندهی ارتش خود کردند.
Do you promise not to tell Tom that I kissed Mary?	آیا قول می دهی به تام نگویی که مری را بوسیدم؟
Tom's behavior makes me angry.	رفتار تام من را عصبانی می کند.
At first I thought Tom was joking.	در ابتدا فکر کردم تام شوخی می کند.
Tom said he paid $ 30 for the book.	تام گفت که برای این کتاب سی دلار پرداخت کرده است.
I think it was Tom who did it.	من فکر می کنم که این تام بود که این کار را کرد.
Tom and I could not agree on what to do.	من و تام نتوانستیم در مورد آنچه باید انجام شود به توافق برسیم.
Tom bought a very small funnel.	تام یک قیف بسیار کوچک خرید.
My parents both came to escort me to the airport.	پدر و مادرم هر دو برای بدرقه من در فرودگاه آمده بودند.
I just want you to consider the possibility that you are wrong.	فقط از شما می خواهم این احتمال را که اشتباه می کنید در نظر بگیرید.
The soil should be plowed before planting.	قبل از شروع کاشت، خاک باید شخم زده شود.
Tom said Mary wanted to visit John in Australia.	تام گفت که مری می خواهد به دیدن جان در استرالیا برود.
I'm the only one who has the key to this shelf.	من تنها کسی هستم که کلید این قفسه را دارم.
Tom and Mary both know what will happen if they do not do what they's supposed to do.	تام و مری هر دو می دانند اگر کاری را که باید انجام ندهند چه اتفاقی می افتد.
Tom said he had to go to the dentist on Monday.	تام گفت که باید دوشنبه به دندانپزشکی برود.
Tom has been very depressed since you left.	تام از زمانی که تو رفتی بسیار افسرده شده است.
Tom knew Mary could not do what she wanted.	تام می دانست که مری نمی تواند کاری را که او می خواهد انجام دهد.
Why does Tom want to be a doctor?	چرا تام می خواهد پزشک شود؟
Tom thought that Mary and I might have to do this ourselves.	تام فکر کرد که من و مری ممکن است مجبور باشیم این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom was lying to Mary that he did it.	تام داشت به مری دروغ می گفت که این کار را کرد.
We have not yet been told what to do.	هنوز به ما گفته نشده است که چه کار کنیم.
I forgot to show you how to do this.	یادم رفت به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
I heard you became the manager of the Boston branch.	شنیدم مدیر شعبه بوستون شدی.
If you do not know the meaning of a word, look it up in the dictionary.	اگر معنی کلمه ای را نمی دانید، آن را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
You will probably get very wet doing this.	احتمالاً با انجام این کار بسیار خیس خواهید شد.
Tom wears glasses only for reading.	تام فقط برای مطالعه عینک می زند.
I have a good opinion of the young candidate.	من نظر خوبی به نامزد جوان دارم.
Police are investigating bomb threats.	پلیس در حال بررسی تهدیدهای بمب گذاری است.
Tom does not know that I hate him.	تام نمی داند که من از او متنفرم.
Tom is a great speaker.	تام یک سخنگو بزرگ است.
I do not fly by plane as many times as I used to.	من مثل گذشته بارها با هواپیما پرواز نمی کنم.
We spin our wheels.	ما چرخ هایمان را می چرخانیم.
Do not you want to know the truth?	نمی خواهی حقیقت را بدانی؟
I do not think Tom and Mary are married.	من فکر نمی کنم که تام و مری با هم ازدواج کرده باشند.
I did not intend to keep it a secret	قصدم مخفی نگه داشتنش نبود
Tom shook hands with everyone.	تام با همه دست داد.
No matter how tired I am, I have to work.	هر چقدر هم خسته باشم، باید کار کنم.
Tom works in his office.	تام در دفترش کار می کند.
Tom stood up and cleared his throat.	تام ایستاد و گلویش را صاف کرد.
Finding time will be hard.	پیدا کردن زمان سخت خواهد بود.
No one has ever made me feel this way.	هیچ کس تا به حال این احساس را در من ایجاد نکرده است.
We want to know why Tom did it.	ما می خواهیم بدانیم چرا تام این کار را کرد.
Why does Tom want to do this today?	چرا تام امروز می خواهد این کار را انجام دهد؟
Do not be shy about me	این همه در مورد من خجالتی نباشید
Tom is a little older than you.	تام کمی از تو بزرگتر است.
Tom unbuttoned the top of his shirt.	تام دکمه بالای پیراهنش را باز کرد.
Do not let Tom run	اجازه نده تام بدود
Tom and Mary are adventurous.	تام و مری ماجراجو هستند.
Tom does not end with us.	تام با ما تمام نمی شود.
Tom has a beautiful wife, beautiful children and lives in a beautiful house.	تام یک همسر زیبا، فرزندان زیبا دارد و در یک خانه زیبا زندگی می کند.
I know Tom is not going to do that anytime soon.	می دانم که تام قصد ندارد این کار را به این زودی انجام دهد.
Tom does not want Mary to go without him.	تام نمی‌خواهد مری بدون او جایی برود.
I do not know why Tom and Mary are arguing.	من نمی دانم چرا تام و مری با هم دعوا می کنند.
I advised Tom not to borrow a lot of money from Mary.	من به تام توصیه کردم که پول زیادی از مری قرض نگیرد.
Tom said he had no insurance.	تام گفت که بیمه ندارد.
Tom died.	تام به مرگ افتاد.
His decision to stay there came as a surprise to all of us.	تصمیم او برای ماندن در آنجا برای همه ما غافلگیرکننده بود.
Do we have silverware for 30 people?	آیا ما برای سی نفر ظروف نقره داریم؟
Can you please come here for a moment?	میشه لطفا یه لحظه بیای اینجا؟
Tom will most likely come soon.	تام به احتمال زیاد زود خواهد آمد.
Glad you got well	خوشحالم که خوب شدی
He solved this problem in five minutes, which I had been struggling with for two hours.	او این مشکل را در پنج دقیقه حل کرد که من دو ساعت با آن دست و پنجه نرم کرده بودم.
Tom is breathing.	تام نفس می کشد.
I guess Tom can't speak French.	من گمان می کنم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Why did Tom give it to Mary?	چرا تام آن را به مری داد؟
Tom said Mary was the only one who wanted to do that.	تام گفت مری تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
Even the longest journey begins with one step.	حتی طولانی ترین سفر با یک قدم شروع می شود.
Tom has not treated himself.	تام با خودش رفتار نکرده است.
Tom does not think he has enough time to do this.	تام فکر نمی کند زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
He has recently become a really good person.	اخیراً او به یک شخص واقعاً خوب تبدیل شده است.
Tom is terrified.	تام وحشت زده است.
Tom, Mary, John and Alice all stood.	تام، مری، جان و آلیس همه ایستادند.
Apparently Tom has not yet told Mary that he is not going to do that.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he did not care what happened.	تام گفت که برایش مهم نیست چه اتفاقی افتاده است.
Tom said he could do it tomorrow.	تام گفت که فردا می تواند این کار را انجام دهد.
The situation got worse.	وضعیت بدتر شد.
How often does Tom come home?	تام چند وقت یکبار به خانه می آید؟
I'm not coming back here	من دیگه اینجا برنمیگردم
Tom said as he left the door open.	تام گفت که در را باز می گذارد.
I'm glad I can not go.	خوشحالم که نمی توانم بروم.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
Tom tries to do that.	تام سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom chained his dog.	تام سگش را زنجیر کرد.
All our efforts failed.	تمام تلاش های ما شکست خورد.
Tom took a taxi.	تام سوار تاکسی شد.
Did you say Tom was killed?	گفتی تام کشته شد؟
It only takes me three minutes to do this.	فقط سه دقیقه طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
Tom said Mary would not be angry.	تام گفت که مری عصبانی نخواهد شد.
I'm repairing a radio I found on the way home.	در حال تعمیر رادیویی هستم که در راه خانه پیدا کردم.
Tom is not a freshman.	تام دانشجوی سال اول نیست.
Tom is in Mary's group.	تام در گروه مری است.
I have a little wine	من کمی شراب خورده ام
You never really talked about Tom much.	تو واقعاً هرگز در مورد تام خیلی صحبت نکردی.
You're not going out now, are you?	الان نمیری بیرون، نه؟
I'm afraid I can not buy a new car.	می ترسم نتوانم ماشین جدید بخرم.
Tom sorted things out.	تام امورش را مرتب کرد.
I do not think Tom will feel the same way you do.	من فکر نمی کنم تام همان احساسی را که شما دارید داشته باشد.
If I did not want to be here.	اگر نمی خواستم اینجا نبودم.
Tom said Mary had been busy all day.	تام گفت که مری تمام روز مشغول بوده است.
I'm not good at swimming.	من در شنا خوب نیستم.
Tom takes a nap in his room.	تام در اتاقش چرت می زند.
Tom can protect himself.	تام می تواند از خود محافظت کند.
There is only one bathroom in the building.	تنها یک سرویس بهداشتی در ساختمان وجود دارد.
I do not know if Tom can swim well Mary.	نمی دانم آیا تام می تواند به خوبی مری شنا کند.
Should every boy learn to cook at your school?	آیا هر پسری باید در مدرسه شما آشپزی یاد بگیرد؟
Tom and Mary look very tired.	تام و مری خیلی خسته به نظر می رسند.
Just don't worry, okay?	فقط نگرانش نباش، باشه؟
I want to make sure I do not underestimate my abilities.	می‌خواهم مطمئن شوم که توانایی‌هایم را دست‌کم نمی‌گیرم.
I'm a big fan of golf.	من یک طرفدار بزرگ گلف هستم.
Tom did not clarify his position.	تام موضع خود را روشن نکرد.
The storm hit Tokyo on Wednesday and cut off public transport with strong winds and heavy rains.	طوفان روز چهارشنبه توکیو را درنوردید و بادهای شدید و باران های شدید حمل و نقل عمومی را متوقف کرد.
I still do not know how to do this.	من هنوز نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I promised your mother that I would take care of her.	به مادرت قول دادم که مراقبت باشم.
I need to know who is lying	باید بفهمم کی دروغ میگه
Do you think Tom says yes?	آیا فکر می کنید تام می گوید بله؟
I lost some weight	مقداری وزن کم کردم
There are many famous old buildings in Boston.	بسیاری از ساختمان های قدیمی معروف در بوستون وجود دارد.
Did you see ghosts?	ارواح دیدی؟
This is not what Tom said.	این چیزی نیست که تام گفت.
Do not celebrate too soon	خیلی زود جشن نگیرید
I'm a terrible housewife.	من یک خانه دار وحشتناک هستم.
I will not do this again	من دیگر این کار را انجام نخواهم داد
Tom has to find a steady job.	تام باید یک شغل ثابت پیدا کند.
be quiet. 	ساکت باش.
If you are not silent, you will be thrown out	اگه ساکت نباشی بیرون پرت میشی
Tom wanted something else to drink.	تام چیز دیگری برای نوشیدن می خواست.
I thought I was dead and I went to heaven.	فکر می کردم مرده ام و به بهشت ​​رفته ام.
I did not take this decision lightly.	من این تصمیم را ساده نگرفتم.
Amish generally avoid modern facilities.	آمیش ها عموماً از امکانات مدرن اجتناب می کنند.
Who is Tom swimming with?	تام با کی شنا می کند؟
What is in the sack?	چه چیزی در گونی است؟
Tom is very angry with me.	تام خیلی از من عصبانی است.
Tom should at least tell Mary that he no longer has to do this.	تام حداقل باید به مری بگوید که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
If you do not keep silverware shiny, it will lose its luster.	اگر ظروف نقره را براق نگه ندارید، درخشش خود را از دست می‌دهد.
Sooner or later you will get in trouble.	دیر یا زود دچار مشکل خواهید شد.
Kenya is a source of migrants and a host country for refugees.	کنیا منبع مهاجران و کشور میزبان پناهندگان است.
I've hurt enough before.	من قبلاً به اندازه کافی صدمه زده ام.
Are you still going to be in Australia this time next year?	آیا هنوز هم قرار است سال آینده این زمان در استرالیا باشید؟
It would be better if you did not drink a lot of coffee late at night.	اگر شب دیر وقت زیاد قهوه ننوشیدید بهتر بود.
This is what Tom has to do.	این کاری است که تام باید انجام دهد.
I'm not kidding anymore.	دیگر شوخی برای گفتن ندارم.
Tom said he wanted to leave.	تام گفت که می خواهد ترک کند.
Why not go to Boston next month?	چرا ماه آینده به بوستون نمی رویم؟
How does the world treat you?	دنیا با شما چگونه رفتار می کند؟
I have to find a part-time job.	من باید یک کار پاره وقت پیدا کنم.
I do not want charity	من خیریه نمی خواهم
Tom is very bad at tennis.	تام در تنیس خیلی بد است.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
I walked slowly so that they would not hear my voice.	آرام راه می رفتم تا صدایم را نشنوند.
We sang around the fire.	دور آتش آواز خواندیم.
I put the books here.	من کتاب ها را اینجا می گذارم.
Are you sure Tom is in Boston now?	آیا مطمئن هستید که تام اکنون در بوستون است؟
Satisfying Tom is not easy.	راضی کردن تام کار آسانی نیست.
This is not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی نیست که چرا تام باید این کار را می کرد.
My socks are not here	جوراب من اینجا نیست
Tom had a lot more money than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری پول داشت.
I know Tom is a sociologist.	من می دانم که تام یک جامعه شناس است.
Tom said he knew nothing about the theft.	تام گفت که او چیزی در مورد سرقت نمی دانست.
Tom says he is very sleepy.	تام می گوید که خیلی خواب آلود است.
I thought Tom was singing French.	فکر می کردم تام فرانسوی می خواند.
Everyone is having fun	همه خوش می گذرانند
I did not want Tom to bother me.	نمی خواستم تام اذیتم کند.
How Much Money Did Tom Make Last Year?	تام در سال گذشته چقدر درآمد داشت؟
I knew Tom could not do this for me.	می دانستم تام نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
Tom and I are not home on Mondays.	من و تام دوشنبه ها در خانه نیستیم.
I know Tom is not tempted to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
He does not believe in God.	او به خدا اعتقاد ندارد.
Tom wants to know why Mary wants to do this.	تام می خواهد بداند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom rarely hugs Mary anymore.	تام دیگر به ندرت مری را در آغوش می گیرد.
Tom is better off now than he was in the past.	تام اکنون نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارد.
Tom can certainly calm down.	تام مطمئناً می تواند آرام شود.
Tom is not sure what time the party starts.	تام مطمئن نیست که مهمانی چه ساعتی شروع می شود.
Stay here. 	این جا بمان.
I will return.	بر می گردم.
I hope it does not rain	امیدوارم باران نبارد
Give up being so quirky	دست بردار این قدر دمدمی مزاج بودن
Who do you think will win the gold medal?	به نظر شما چه کسی مدال طلا خواهد گرفت؟
Do these bags belong to Tom and you?	آیا این کیف ها مال تام و شما هستند؟
I do not think Tom is very talented.	من فکر نمی کنم که تام خیلی با استعداد باشد.
Tom once ate and was poisoned in a cheap restaurant, so now he is very careful where he eats.	تام زمانی در یک رستوران ارزان غذا خورد و مسموم شد، بنابراین اکنون بسیار مراقب است که کجا غذا می خورد.
We should not do this with Tom.	ما نباید این کار را با تام انجام دهیم.
Tom did not even look at it.	تام حتی به آن نگاه نکرد.
We did not listen to music.	ما موسیقی گوش نکردیم.
Why doesn't Tom say anything to Mary?	چرا تام به مری چیزی نمی گوید؟
Mary was Tom's wife.	مری همسر تام بود.
This is clearly unacceptable.	این به وضوح غیر قابل قبول است.
Looks like you lost your marbles.	به نظر می رسد که تیله های خود را گم کرده اید.
Tom does not work at night.	تام شب ها کار نمی کند.
I met my teacher by chance in a restaurant last night.	دیشب به طور تصادفی در رستوران با معلمم آشنا شدم.
She is not happy when her husband finds out	وقتی شوهرت بفهمه خوشحال نمیشه
Tom said there is no time to lose.	تام گفت زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
Tom has not filed a tax return for several years.	تام چندین سال است که اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده است.
We all went at the same time.	همه همزمان رفتیم.
I can not believe you do not want to at least look out the window.	من نمی توانم باور کنم که شما نمی خواهید حداقل از پنجره به بیرون نگاه کنید.
Tom opened the door and left.	تام در را باز کرد و رفت.
I think Tom intends to start tomorrow.	من فکر می کنم که تام قصد دارد از فردا این کار را شروع کند.
"How do you get to school?" 	"چطور به مدرسه میآیی؟"
"By bus and train."	"با اتوبوس و قطار."
Africa is not a country	آفریقا یک کشور نیست
Tom, of course, did not come.	تام، البته، نیامد.
This is what scares me.	این چیزی است که من را می ترساند.
Tom was lucky that someone was there to help him.	تام خوش شانس بود که کسی آنجا بود تا به او کمک کند.
I have already told you that I do not know what to do.	من قبلاً به شما گفته ام که نمی دانم چه کار کنم.
Tom thinks Mary is spending a lot of time on her phone.	تام فکر می کند که مری زمان زیادی را صرف تلفن خود می کند.
Making a snowman in the winter is a lot of fun.	ساختن آدم برفی در زمستان بسیار سرگرم کننده است.
I do not think Tom would be willing to lend me his new bike.	فکر نمی کنم تام حاضر باشد دوچرخه جدیدش را به من قرض دهد.
It is very likely that Tom will not be here in time.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به موقع به اینجا نرسد.
I do not know if Tom is hurt?	نمی دانم آیا تام صدمه دیده است؟
I knew Tom would lose.	می دانستم که تام بازنده خواهد شد.
Is this Tom book?	آیا این کتاب تام است؟
This is the basket that Tom asked me to give you.	این سبدی است که تام از من خواست تا به شما بدهم.
Tom turned on the TV.	تام تلویزیون را روشن کرد.
Aren't you a little young for driving?	آیا برای رانندگی کمی جوان نیستی؟
In the United States, people usually write checks instead of paying in cash.	در ایالات متحده معمولاً افراد به جای پرداخت نقدی چک می نویسند.
I know Tom is much shorter than me.	می دانم که تام خیلی کوتاهتر از من است.
We are decisive	ما تعیین کننده هستیم
I think Tom could be a teacher.	فکر می کنم تام می توانست معلم شود.
Tom lives here now, doesn't he?	تام الان اینجا زندگی می کند، اینطور نیست؟
This is the right way.	این راه درستی است.
You really should have visited Australia.	شما واقعاً باید از استرالیا دیدن می کردید.
Why are you here in Boston? 	چرا اینجا در بوستون هستید؟
You're supposed to be in Chicago, right?	شما قرار است در شیکاگو باشید، نه؟
This morning I received a telegram from home that my father was suddenly ill.	امروز صبح از خانه تلگرامی دریافت کردم که پدرم ناگهان مریض شده است.
I must have lost my bag in the supermarket.	حتما کیفم را در سوپرمارکت گم کرده ام.
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را انجام دهد.
Did Tom write that song for you?	آیا تام آن آهنگ را برای شما نوشته است؟
I eat tomatoes, but Tom does not.	من گوجه فرنگی می خورم، اما تام نمی خوره.
Do you think Tom is coming?	فکر می کنی تام می آید؟
Tom has been unemployed for the past three months.	تام در سه ماه گذشته بیکار بوده است.
Tom said he did not like this color.	تام گفت که این رنگ را دوست ندارد.
Tom told Mary that he thought John was not tired.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خسته نیست.
Tom plans to stay at the Hilton Hotel.	تام قصد دارد در هتل هیلتون اقامت کند.
Tom asked Mary if she knew when John was in Boston.	تام از مری پرسید که آیا می‌دانست جان چه زمانی در بوستون بوده است؟
You do not want to help?	نمیخوای کمک کنی؟
How could you resist Tom?	چطور توانستی در مقابل تام مقاومت کنی؟
We talked briefly	خلاصه صحبت کردیم
Tom told me he was neutral.	تام به من گفت که بی طرف است.
Tom is just right.	تام فقط صادق است.
Tom was not the first to do so.	تام اولین کسی نبود که این کار را انجام داد.
He can not control his emotions.	او نمی تواند احساسات خود را کنترل کند.
Tom was amazingly brave.	تام به طرز شگفت انگیزی شجاع بود.
Tom should never have been promoted.	تام هرگز نباید ترفیع می گرفت.
Tom and Mary got married after graduating from university.	تام و مری پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ازدواج کردند.
I guess you know I missed you	حدس میزنم میدونی دلم برات تنگ شده بود
Tom never forgets anything.	تام هرگز چیزی را فراموش نمی کند.
Tom, Mary, John and Alice are all set to do just that.	تام، مری، جان و آلیس همگی قرار است این کار را انجام دهند.
I'm warming up now	الان دارم گرم میشم
I know Tom really did not.	من می دانم که تام واقعاً این کار را نمی کرد.
I can neither speak French nor Tom.	من نه می توانم فرانسوی صحبت کنم و نه تام.
Tom is the man I want to marry.	تام مردی است که می خواهم با او ازدواج کنم.
Tom should ask Mary to do this for us, right?	تام باید از مری بخواهد که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom said he had to work late.	تام گفت که باید تا دیر وقت کار کند.
I change the fuse	فیوز رو عوض میکنم
Tom thought Mary's plan was not very good.	تام فکر کرد نقشه مری خیلی خوب نیست.
The bosses are the people.	رئیس ها هم مردم هستند.
Tom will probably have to tell Mary that he wants to do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I think it's a little worrying.	فکر می کنم کمی نگران کننده است.
I do not know what he will do.	من نمی دانم او چه خواهد کرد.
Tom will probably be the first person in our class to get married.	تام احتمالاً اولین کسی در کلاس ما خواهد بود که ازدواج می کند.
I was not there, so Tom could not see me.	من آنجا نبودم، بنابراین تام نمی توانست من را ببیند.
You should not be too shocking.	شما نباید خیلی ضربه زننده باشید.
How are your typical days of the week?	روزهای معمولی هفته شما چگونه است؟
Is this the same soccer ball you bought last month?	آیا این همان توپ فوتبالی است که ماه گذشته خریدید؟
You better do what I suggest	بهتره کاری رو که من پیشنهاد میکنم انجام بدی
Do not arrive before 2:30 p.m.	قبل از ساعت 2:30 نیایید.
How much yarn is needed to make such a sweater?	برای ساختن چنین پلیور چقدر نخ لازم است؟
Is there anything you want to say to Tom?	چیزی هست که بخواهی به تام بگویی؟
Why does Tom have to commit suicide?	چرا تام باید خودکشی کند؟
Mint smells really good.	نعناع واقعاً بوی خوبی دارد.
Tom did not do that.	تام این کار را انجام نداد.
The Tom family now lives in Boston.	خانواده تام اکنون در بوستون زندگی می کنند.
Tom has come up with some new ideas.	تام چند ایده جدید ارائه کرده است.
I knew Tom was ready to do it.	می دانستم که تام برای انجام این کار آماده است.
Tom is ready to tell the truth.	تام آماده گفتن حقیقت است.
I know Tom is a really good driver.	من می دانم که تام واقعاً راننده خوبی است.
I'm sweeping the balcony	دارم بالکن رو جارو میکنم
Tom put the book on the table.	تام کتاب را روی میز گذاشت.
The price they charge seems reasonable.	قیمتی که آنها می گیرند معقول به نظر می رسد.
Tom knows that Mary is bluffing.	تام می داند که مری در حال بلوف زدن است.
Given the time, we must be able to solve this problem.	با توجه به زمان، باید بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
Tom went to camp with a friend.	تام با یکی از دوستانش به اردو رفت.
I wanted Tom to buy me something.	می خواستم تام برایم چیزی بخرد.
I had to graduate before Tom.	من باید قبل از تام فارغ التحصیل می شدم.
Tom said he did not think Mary was asleep.	تام گفت که فکر نمی کرد مری خوابیده باشد.
Can't you help me?	نمی تونی کمکم کنی؟
Can Tom close the deal?	آیا تام می تواند معامله را ببندد؟
You are not like a scientist.	شما شبیه یک دانشمند نیستید.
I wanted to prove to myself that I could do it.	می خواستم به خودم ثابت کنم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom should have said yes.	تام باید می گفت بله.
Tom was on his hands and knees, washing the floor.	تام روی دست ها و زانوهایش بود و زمین را می شست.
He is the head of the bank.	او رئیس بانک است.
If you promise not to tell Tom I will tell you.	اگر قول بدهی به تام نگویی بهت میگم.
Tom was not where he should have been.	تام جایی که باید می بود نبود.
I heard this happened.	شنیده ام که این اتفاق افتاده است.
The traffic was heavy so Tom and I were late for the meeting.	ترافیک سنگین بود بنابراین من و تام برای جلسه دیر آمدیم.
I think it was Tom who saw me get on the bus.	فکر می کنم این تام بود که دیدم سوار اتوبوس شد.
Tom has come to the rescue.	تام برای کمک آمده است.
Tom talked to Mary about it.	تام در مورد آن با مری صحبت کرده است.
I'm almost sure I'll never see Tom again.	من تقریبا مطمئن هستم که دیگر تام را نخواهم دید.
Tom was arrested for stealing money from a cash register.	تام در حال سرقت پول از صندوق پول دستگیر شد.
As far as I know, there is no such function.	تا آنجا که من می دانم، چنین تابعی وجود ندارد.
You have to stay home with Tom.	شما باید با تام در خانه بمانید.
We must be content with what we have.	ما باید به آنچه داریم بسنده کنیم.
Tom said he was coming to see us today.	تام گفت که امروز به دیدن ما می آید.
I called Tom.	من از تام تماس گرفتم.
I'm injured	من مجروح شده ام
Tom is a white supremacist.	تام یک برتری طلب سفیدپوست است.
Do you have a blue scarf?	آیا روسری آبی دارید؟
I was telling you	بهت میگفتم
It's not clear what Tom wants to do.	معلوم نیست تام می خواهد چه کار کند.
I suppose you are angry.	من فرض می کنم شما عصبانی هستید.
Tom looked down at the dog.	تام از پایین به سگ نگاه کرد.
I really appreciate what you said at this morning's meeting.	من واقعاً از آنچه در جلسه امروز صبح گفتید قدردانی کردم.
Tom will probably tell Mary why he had to do this.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چرا مجبور شد این کار را انجام دهد.
I'm not good at dancing	من در رقصیدن خوب نیستم
Sea turtles lay eggs on the shore.	لاک پشت دریایی در ساحل تخم گذاری کرد.
How do you feel now, Tom?	الان چه احساسی داری، تام؟
Doctors told Tom that Mary would never recover.	پزشکان به تام گفتند که مری هرگز بهبود نخواهد یافت.
Tom probably agrees.	تام احتمالا موافق است.
I have to admit that I do not like contemporary music very much.	باید اعتراف کنم که موسیقی معاصر را زیاد دوست ندارم.
Tom may have been arrested.	تام ممکن است دستگیر شده باشد.
We do not have much time to complete this.	ما زمان زیادی برای اتمام این کار نداریم.
Tom will not finish until Monday.	تام این کار را تا دوشنبه تمام نخواهد کرد.
I will think of you every day when I am away.	وقتی دورم هر روز به تو فکر خواهم کرد.
Tom will probably be satisfied.	تام احتمالا راضی خواهد بود.
Do you know how long Tom is going to be in Boston?	آیا می دانید تام قرار است چه مدت در بوستون باشد؟
Tom loves purple.	تام رنگ بنفش را دوست دارد.
Tom is a wonderful kid.	تام یک بچه خارق العاده است.
He is a new member of the training staff.	او یک عضو جدید به کادر آموزشی است.
Tom said he was sick.	تام گفت که او مریض است.
Tom was not the only one crying. 	تام تنها کسی نبود که گریه می کرد.
Maryam was crying too.	مریم هم گریه می کرد.
I have cash.	من پول نقد دارم.
It does not get better than this.	بهتر از این نمی شود.
I need to know what Tom wants us to do.	من باید بفهمم تام از ما می خواهد چه کار کنیم.
Tom does not want to do this, but he has to.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما مجبور است.
Tom really asked if he really should do it.	تام پرسید که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Tom was the first reporter on the scene.	تام اولین گزارشگر حاضر در صحنه بود.
I doubt this will happen	من شک دارم که این اتفاق بیفتد
Tom divorced three months ago.	تام سه ماه پیش طلاق گرفت.
There is no reason to be angry with Tom.	دلیلی برای عصبانی شدن با تام وجود ندارد.
If you have to sign it, the contract is void.	اگر مجبور شدید آن را امضا کنید، قرارداد باطل است.
I thought you were going to be in Australia.	فکر کردم قرار بود استرالیا باشی.
Tom is very naughty and faints when he sees blood.	تام بسیار بداخلاق است و با دیدن خون از حال می رود.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم تام دیوانه است.
I'm glad I'm not going there.	خوشحالم که قرار نیست آنجا باشم.
Tom said he hopes Mary can help us today.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند امروز به ما کمک کند.
I pushed Tom aside.	تام را کنار زدم.
Tom had three daughters who became teachers.	تام سه دختر داشت که معلم شدند.
Which wire do you think I should cut, red or green?	به نظرتون کدوم سیم رو قطع کنم قرمزه یا سبز؟
I'm pretty sure Tom is a quirky eater.	من کاملا مطمئن هستم که تام یک خورنده دمدمی مزاج است.
It would be nice if I could do that.	خیلی خوب است اگر بتوانم این کار را انجام دهم.
I did not think Tom would want to help us do that.	فکر نمی کردم تام مایل باشد به ما در انجام این کار کمک کند.
I'm going to check your temperature.	من می روم دمای شما را بررسی کنم.
One is for boys and the other is for girls.	یکی از مجلات پسرانه است و دیگری برای دختران.
Tom is here in half an hour.	تام نیم ساعت دیگر اینجاست.
Tom often disrespects his teachers.	تام اغلب نسبت به معلمان خود بی احترامی می کند.
Do not you see any birds?	هیچ پرنده ای نمی بینی؟
I was shocked to hear that Tom had been arrested.	وقتی شنیدم که تام دستگیر شده است شوکه شدم.
I totally trust Tom.	من کاملا به تام اعتماد دارم.
Tom said I should not tell Mary how we did it.	تام گفت که من نباید به مری بگویم چطور این کار را کردیم.
I did not want to go to Tom and Mary's wedding.	من نمی خواستم به عروسی تام و مری بروم.
You really do not need to do this.	واقعاً نیازی به این کار نیست.
How do I persuade Tom to do this?	چگونه تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد؟
What do you do with clothes you no longer wear?	با لباس هایی که دیگر نمی پوشی چه می کنی؟
I know Tom does not know whether to do this or not.	می دانم که تام نمی داند این کار را بکند یا نه.
Even Tom did not have to.	حتی تام هم مجبور نبود این کار را بکند.
If Tom does not take the A test, his mother will go crazy.	اگر تام در آزمون A نگیرد، مادرش دیوانه خواهد شد.
Tom does not know he has to do it today.	تام نمی داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom said he would not help us anymore.	تام گفت که دیگر به ما کمک نمی کند.
I was looking at Tom's chart.	من در حال بررسی نمودار تام بودم.
Tom also lives in Boston.	تام نیز در بوستون زندگی می کند.
Tom was being tortured.	تام در حال شکنجه بود.
Tom watches too much TV.	تام بیش از حد تلویزیون تماشا می کند.
I do not want Tom to do it alone.	من نمی خواهم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I blame him for our failure in the negotiations.	من او را مقصر شکست ما در مذاکرات می دانم.
Tom had to take the money and leave.	تام باید پول را می گرفت و می رفت.
I will probably not be punished for doing this.	به احتمال زیاد به خاطر انجام این کار تنبیه نمی شوم.
Tom was the last person to go home.	تام آخرین کسی بود که به خانه رفت.
Tom eats a lot of unhealthy foods.	تام غذاهای ناسالم زیادی می خورد.
He does not have enough experience.	او تجربه کافی ندارد.
There is a problem.	یک مشکلی وجود دارد.
Does that black bag belong to Tom?	آیا آن کیف مشکی مال تام است؟
I wish I could explain better, but I can not.	کاش می توانستم بهتر توضیح بدهم، اما نمی توانم.
How many kilos do you want to lose?	می خواهید چند کیلو کم کنید؟
Tom wrote a note on his pad.	تام یادداشتی روی پدش نوشت.
I know Tom can show us Mary how to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را به ما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
The Prophet's answer disappointed the woman.	پاسخ پیامبر زن را ناامید کرد.
Tom told me he thought Mary would be there sooner.	تام به من گفت که فکر می کند مری زودتر خواهد بود.
It would be great if you stayed here.	اگر اینجا می ماندی خیلی خوش می گذشت.
This is what causes your hives.	این همان چیزی است که باعث کهیر شما می شود.
Are you sure Tom did not lie to us?	مطمئنی تام به ما دروغ نگفته است؟
This is a sign of our gratitude.	این نشانه قدردانی ماست.
Tom says he likes to teach French.	تام می گوید که دوست دارد زبان فرانسه را تدریس کند.
Tom and Mary alone could figure it out.	تام و مری به تنهایی توانستند آن را بفهمند.
He took Tom on a fishing trip.	او تام را به یک سفر ماهیگیری برد.
I do not play tennis	من تنیس بازی نمی کنم
Tom intends to stop Mary from doing this.	تام قصد دارد مری را از انجام این کار باز دارد.
I do not think Tom is stealthy.	من فکر نمی کنم که تام یواشکی باشد.
It's silly for Tom to go diving himself.	این احمقانه است که تام خودش به غواصی برود.
Tom said he was confident Mary would win.	تام گفت که مطمئن است مری برنده خواهد شد.
I'm going to see what help I can do.	می روم ببینم چه کمکی می توانم انجام دهم.
Tom went to the window.	تام به سمت پنجره رفت.
We have to take Tom to the hospital.	باید تام را به بیمارستان ببریم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to swim unless John swam with her.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه نداشته باشد به شنا برود مگر اینکه جان با او شنا کند.
Tom thought Mary was the most beautiful woman in the world.	تام فکر می کرد که مری زیباترین زن تمام دنیاست.
I wonder if Tom told Mary not to do this.	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته است که این کار را نکند.
I'm sorry, but I think you're wrong.	متاسفم، اما فکر می کنم شما در اشتباه هستید.
Let's have a cup of coffee and talk.	بریم یک فنجان قهوه بخوریم و صحبت کنیم.
Tom did not want to spend too much time in Australia.	تام نمی‌خواست بیش از حد لازم زمانش را در استرالیا بگذراند.
We probably won't need to do that anymore.	احتمالاً دیگر نیازی به انجام آن نخواهیم داشت.
Tom has been in the hospital for a long time.	تام مدت زیادی است که در بیمارستان بستری است.
Tom says he thinks he may be arrested tomorrow.	تام می گوید که فکر می کند ممکن است فردا دستگیر شود.
I heard you want to join our team.	شنیده ام که می خواهید به تیم ما بپیوندید.
It just seems unreal.	فقط غیر واقعی به نظر می رسد.
I've been invited to Tom's party tonight.	من امشب به مهمانی تام دعوت شده ام.
Tom did not seem as curious as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری کنجکاو به نظر می رسید کنجکاو نبود.
Tom said he expected Mary to do it.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را بکند.
Tom said he saw the police outside.	تام گفت که پلیس ها را بیرون دید.
What reason can I have to lie to you?	چه دلیلی می توانم داشته باشم که به شما دروغ بگویم؟
I do not see much of Tom these days.	من این روزها چیز زیادی از تام نمی بینم.
Why didn't you tell me you were Canadian?	چرا به من نگفتی که کانادایی هستی؟
Sorry I can not tell you more.	متاسفم که نمی توانم بیشتر به شما بگویم.
Although Mercury is the closest planet to the Sun, Venus is hotter.	با وجود اینکه عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است، زهره داغتر است.
I have met Tom's sister, but I have not met his brothers.	من خواهر تام را ملاقات کرده ام، اما با برادرانش ملاقات نکرده ام.
Tom did it the way I told him.	تام این کار را به روشی که به او گفتم انجام داد.
I got home earlier than I thought.	زودتر از آنچه فکر می کردم به خانه برگشتم.
Tom knew he had to do it.	تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
We ate some rice last night.	دیشب برنج کاری خوردیم.
Tom and Mary divorced last year.	تام و مری سال گذشته طلاق گرفتند.
Tom bought something for all three of his children.	تام برای هر سه فرزندش چیزی خرید.
Did the witness swear?	آیا شاهد سوگند یاد کرده است؟
I'm going to see that not happen.	من قصد دارم ببینم که این اتفاق نمی افتد.
Does Tom love to read books?	آیا تام کتاب خواندن را دوست دارد؟
I can not find a job.	من نمی توانم کار پیدا کنم.
Tom did it without my help.	تام این کار را بدون کمک من انجام داد.
Tom should never have been fired.	تام هرگز نباید اخراج می شد.
Tom does not know if Mary will be here or not.	تام نمی داند که مری اینجا خواهد بود یا نه.
Tom and Mary did not speak to John.	تام و مری با جان صحبت نکردند.
We have been asked not to tell Tom anything about this.	از ما خواسته شده که در این مورد به تام چیزی نگوییم.
It has not rained in the last two weeks.	در دو هفته گذشته اینجا باران نیامده است.
I think Tom might get hurt if he does that.	من فکر می کنم که تام اگر این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
Tom and Mary are both good at French, aren't they?	تام و مری هر دو در زبان فرانسه خوب هستند، اینطور نیست؟
I called Tom a few more times.	چند بار دیگر به تام زنگ زدم.
How long has it been since you talked to Tom?	چقدر از زمانی که با تام صحبت کردی می گذرد؟
I have to take a French language class this year.	امسال باید کلاس زبان فرانسه بروم.
Tom told everyone he was thirsty.	تام به همه گفت که تشنه است.
I do not remember what question I asked him.	یادم نیست چه سوالی از او پرسیدم.
Tom was terrified.	تام وحشت کرده بود.
Tom told Mary that he did not think John was smart.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان باهوش باشد.
Do you think Tom will swim tomorrow?	آیا فکر می کنید تام فردا شنا کند؟
Tom said I have to wait.	تام گفت که باید صبر کنم.
Tom lived on a small island for several years.	تام چند سال در یک جزیره کوچک زندگی کرد.
I did not know that Tom could do that.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I did not think you would return	فکر نمیکردم برگردی
Tom is not in the bar.	تام در بار نیست.
Tom is too tired to do this.	تام برای انجام این کار خیلی خسته است.
I stopped trying to do that.	من از تلاش برای انجام این کار منصرف شدم.
Tom was interested in sports in high school.	تام در دوران دبیرستان به ورزش علاقه داشت.
I have never seen him, but I know him.	من هرگز او را ندیده ام، اما او را می شناسم.
Which came out of the left field.	که از میدان چپ بیرون آمد.
You have to delegate this task to someone else.	شما باید این وظیفه را به شخص دیگری بسپارید.
Tom knew he was right.	تام می دانست که حق با اوست.
Tom is still smiling.	تام هنوز لبخند می زند.
Tom will eventually need surgery.	تام در نهایت به عمل جراحی نیاز خواهد داشت.
This is a sound.	این مصوت است.
I did not deny that I did.	من انکار نکردم که من این کار را کردم.
As long as there is life, there is hope.	تا زمانی که زندگی هست، امید هم هست.
I do not want to tell Tom.	من نمی خواهم به تام بگویم.
I could not do it myself.	من خودم نمی توانستم این کار را انجام دهم.
She is proud of her culinary skills.	او به خود می بالد که در آشپزی مهارت دارد.
I hate having a disease in my name.	من از داشتن بیماری به نام من متنفرم.
I know Tom is a beginner, but he learns fast.	من می دانم که تام یک مبتدی است، اما او سریع یاد می گیرد.
I do not need an SUV	من نیازی به SUV ندارم
Sorry I did not see you sooner I have recently had snow at work.	متاسفم که زودتر بهت سر نزدم من اخیراً در محل کار برف خورده ام.
I came to Boston a few years ago from Nashville.	من چند سال پیش از نشویل به بوستون آمدم.
Tom did not start reading professionally until he was thirty.	تام تا سی سالگی شروع به خواندن حرفه ای نکرد.
Tom spent a few years in Boston while in college.	تام زمانی که در کالج بود چند سالی را در بوستون گذراند.
Tom does not work for Mary.	تام برای مری کار نمی کند.
Tom waited all morning for Mary to help him.	تام تمام صبح منتظر بود تا مری به او کمک کند.
The enemy of an enemy is not necessarily united.	دشمن یک دشمن لزوماً متحد نیست.
I first drank beer at the age of thirteen.	من برای اولین بار در سیزده سالگی آبجو نوشیدم.
Tom did not see what was happening.	تام ندید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
I think Tom is fat.	من فکر می کنم که تام چاق است.
I did not want to be too personal.	من قصد نداشتم خیلی شخصی باشم.
Tolerate	تحمل کنیم
Tom will never believe this.	تام هرگز این را باور نخواهد کرد.
Go beat that bully	برو اون قلدر رو کتک بزن
I know I do not need to do this anymore.	می دانم که دیگر نیازی به این کار ندارم.
Tom has been in the hospital for a month.	تام یک ماه است که در بیمارستان بستری است.
We have a great team.	ما تیم بزرگی داریم.
I thought I was going to be invited to Tom's party.	فکر کردم قرار است به مهمانی تام دعوت شوم.
The more you know him, the more you will love him.	هر چه بیشتر او را بشناسید بیشتر دوستش خواهید داشت.
Tom said Mary did not think John would do it.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان این کار را انجام دهد.
Tom seems to be having fun.	به نظر می رسد تام دارد سرگرم می شود.
I do not know anything about chemistry.	من از شیمی چیزی نمی دانم.
Tom walked over to his car and noticed that a park ticket was stuck under the windshield wiper.	تام به سمت ماشینش رفت و متوجه شد که یک بلیط پارک زیر برف پاک کن گیر کرده است.
Tom stayed longer than he had planned.	تام بیشتر از چیزی که برنامه ریزی کرده بود ماند.
I spent the whole week studying for the exam.	تمام هفته را صرف مطالعه برای آن امتحان کردم.
We got stuck in traffic on the way.	بین راه گرفتار ترافیک شدیم.
I'm never late.	من هیچ وقت دیر نمی کنم.
I do not think Tom will be bored.	من فکر نمی کنم تام خسته شود.
I told you about Tom.	من در مورد تام به شما گفته ام.
Do you think Tom is done?	آیا فکر می کنید تام این کار را به پایان رسانده است؟
Tom opened with Mary.	تام با مری باز شد.
Tom will probably not be elected.	تام احتمالا انتخاب نخواهد شد.
Try to put yourself in Tom's shoes.	سعی کن خودت را جای تام بگذاری.
I had a great time with Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر با تام خیلی خوش گذشت.
Tom said he did not think he could do it now.	تام گفت که فکر نمی کرد اکنون بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is loud and domineering.	تام با صدای بلند و سلطه جو است.
I do not want to talk to anyone.	من نمی خواهم با کسی صحبت کنم.
I felt calm after saying everything I wanted to say.	بعد از اینکه تمام آنچه می خواستم بگویم را گفتم، احساس آرامش کردم.
I doubt Tom could do it without help.	من شک دارم که تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom certainly did not seem to expect us.	تام مطمئناً به نظر نمی رسید که از ما انتظار داشته باشد.
They are cleaning the beach.	دارند ساحل را تمیز می کنند.
We decided to go to Australia in October.	ما تصمیم گرفتیم در اکتبر به استرالیا برویم.
I did not know that Tom would not enjoy doing this.	نمی دانستم که تام از انجام این کار لذت نخواهد برد.
This is not the laptop I usually use.	این لپ تاپی نیست که من معمولا استفاده می کنم.
It may not be as difficult as you think.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
Tom is hired as an animal trainer.	تام به عنوان مربی حیوانات استخدام می شود.
This is not the main issue.	این موضوع اصلی نیست.
It will be difficult to find work now.	اکنون پیدا کردن کار دشوار خواهد بود.
It is not my decision	تصمیم من نیست
It is true that she is beautiful, but she is selfish.	درست است که او زیباست، اما خودخواه است.
Tom looks sleepy this morning.	تام امروز صبح خواب آلود به نظر می رسد.
I did not think Maryam was so beautiful.	فکر نمیکردم مریم اینقدر خوشگل باشه.
I do not know how to play the clarinet.	من بلد نیستم کلارینت بزنم.
Tom said he hopes you can help him do that.	تام گفت امیدوار است که به او کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
Tom did not have to pay.	تام نیازی به پرداخت پول نداشت.
Lightning lit up the room from time to time.	رعد و برق اتاق را هر از چند گاهی روشن می کرد.
Tom walked around the city.	تام در شهر قدم زد.
I know Tom knew why he had to do this.	من می دانم که تام می دانست که چرا باید این کار را انجام دهد.
You're good at what you do, aren't you?	شما در کاری که انجام می دهید خوب هستید، اینطور نیست؟
Tom could not look at Mary.	تام نمی توانست به مری نگاه کند.
I'm heard that Tom is a good skier.	من شنیده ام که تام اسکی باز خوبی است.
Tom said Mary knew she wanted to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I'm sure Tom knew this was going to happen.	مطمئنم تام می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom and Mary want to meet you.	تام و مری می خواهند با شما ملاقات کنند.
I had nothing to say to Tom.	من چیزی برای گفتن به تام نداشتم.
Do not forget your ice skates.	اسکیت های یخ خود را فراموش نکنید.
I'm jealous because you have a good boss.	من حسودم چون رئیس خوبی داری.
Tom told me he thought Mary was conservative.	تام به من گفت که فکر می کند مری محافظه کار است.
As Christmas approaches, I have to buy some.	با نزدیک شدن به کریسمس، باید کمی خرید کنم.
Tom loves both Mary and Alice and can't decide who to ask for a dance this weekend.	تام هم مری و هم آلیس را دوست دارد و نمی‌تواند تصمیم بگیرد که آخر هفته از چه کسی برای رقص بخواهد.
This is what you always say.	این چیزی است که شما همیشه می گویید.
Tom was not in Boston last month.	تام ماه گذشته در بوستون نبود.
I know Tom knows why I did it.	می دانم که تام می داند چرا این کار را کردم.
Maryam put her hand on her hip.	مریم دستش را روی باسنش گذاشت.
Tom and Mary arrive at 2:30 p.m.	تام و مری ساعت 2:30 می آیند.
I did not have time to think	وقت فکر کردن نداشتم
Clamps and grass catchers are in the garage.	گیره گیر و علف گیر در گاراژ هستند.
Tom seems to be wrong.	به نظر می رسد تام اشتباه می کند.
I hope Tom is home now	امیدوارم تام الان خونه باشه
Tom brushed his daughter's hair.	تام موهای دخترش را برس زد.
Tom stood up.	تام ایستاد.
You seem to know Tom well.	به نظر می رسد که شما تام را به خوبی می شناسید.
He is having fun	داره لذت میبره
Tom shrugged at Mary.	تام با شانه اش به مری تکان داد.
I do not remember my parents beating me.	یادم نمی آید پدر و مادرم مرا کتک زده باشند.
That crisis split the country in two.	آن بحران کشور را به دو نیم کرد.
Tom's annual income is over $ 100,000.	درآمد سالانه تام بیش از 100000 دلار است.
Tom said he was not looking forward to the meeting this afternoon.	تام گفت که منتظر جلسه امروز بعدازظهر نیست.
Tom took a picture with his smartphone.	تام با گوشی هوشمندش عکس گرفت.
I hope Tom does better next time.	امیدوارم دفعه بعد تام بهتر عمل کند.
Tom will win	تام برنده خواهد شد
You want to know the truth, don't you?	شما می خواهید حقیقت را بدانید، نه؟
Why didn't they tell me about what Tom did?	چرا در مورد کاری که تام انجام داد به من نگفتند؟
I do not force you to do this.	من شما را مجبور نمی کنم این کار را انجام دهید.
Tom probably wants to do that.	تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد.
They should have gotten there by now.	آنها باید تا این زمان به آنجا می رسیدند.
Tom remembered my birthday.	تام تولد من را به یاد آورد.
I can argue with Tom.	می توانم با تام استدلال کنم.
I do not think you should get married	به نظر من نباید ازدواج کنی
I am the winner	من برنده این هستم
What is this building used for?	این ساختمان برای چه استفاده می شود؟
I did not want Tom to know what had happened.	من نمی خواستم تام بداند چه اتفاقی افتاده است.
I was kind of surprised that Tom didn't do it.	من به نوعی تعجب کردم که تام این کار را نکرد.
You need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنی
How many days does it really take to do this?	واقعا چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I do not want to read French or English.	من نمی خواهم فرانسه یا انگلیسی بخوانم.
Do you know where Tom has been?	آیا می دانید تام کجا بوده است؟
I was released from prison on October 20.	من در 20 اکتبر از زندان خارج شدم.
I know you will not disappoint me	میدونم که نا امیدم نمیکنی
You think I should do this today, don't you?	شما فکر می کنید من باید امروز این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
The bill was $ 300.	اسکناس 300 دلار بود.
The title of the document should be in the center.	عنوان سند باید در مرکز قرار گیرد.
Where is my money?	پول من کجاست؟
Tom is not my friend	تام دوست من نیست
Tom is shot if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد در معرض تیراندازی قرار می گیرد.
Tom is still a cop.	تام هنوز یک پلیس است.
I deserve to be blamed for the way things went.	من سزاوار سرزنش هستم به خاطر روندی که اوضاع پیش آمد.
Tom wanted to be a stuntman.	تام می خواست بدلکار شود.
I do not know how many people were here last night.	نمی دانم دیشب چند نفر اینجا بودند.
Tom is tall enough to reach the ceiling.	تام آنقدر بلند است که به سقف برسد.
Tom seems to be trustworthy.	به نظر می رسد تام قابل اعتماد است.
I do not think Tom will go to Australia next weekend.	من فکر نمی کنم که تام آخر هفته آینده به استرالیا برود.
I love karaoke.	من عاشق کارائوکه هستم.
I did not know you would be in Australia this week.	من نمی دانستم که شما این هفته در استرالیا خواهید بود.
Is Tom still eating meat?	آیا تام هنوز گوشت می خورد؟
Tom will not be there either.	تام هم آنجا نخواهد بود.
I am in charge of this group.	من مسئول این گروه هستم.
I think Tom will be a good neighbor.	من فکر می کنم که تام همسایه خوبی خواهد بود.
He is an adult man.	او یک مرد بالغ است.
I did not enjoy the party at all.	من اصلا از مهمانی لذت نمی بردم.
Please open the bag to see what you have in it.	لطفاً کیفت را باز کن تا ببینم چه چیزی در آن داری.
Tom is probably very scared.	تام احتمالاً خیلی ترسیده است.
Tom is very antisocial, isn't he?	تام خیلی غیر اجتماعی است، اینطور نیست؟
This camera is not loaded with video.	این دوربین با فیلم بارگیری نشده است.
I try to make up for lost time.	سعی می کنم زمان از دست رفته را جبران کنم.
Tom asked Mary to dance with him.	تام از مری خواست تا با او به رقص برود.
I did not think this would happen.	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.
We tried to convince Tom to stay.	ما سعی کردیم تام را متقاعد کنیم که بماند.
Can Tom come to Boston with you?	آیا تام می تواند با شما به بوستون بیاید؟
I sat next to a man on a plane who was snoring all the time.	کنار مردی در هواپیما نشستم که تمام مدت خروپف می کرد.
Tom is just small, isn't he?	تام فقط کوچک است، اینطور نیست؟
Is that Tom's pencil?	آیا آن مداد مال تام است؟
I do not want to buy anything from Tom.	من نمی خواهم از تام چیزی بخرم.
Tom did not drink the juice that Mary had given him.	تام آب میوه ای را که مری به او داده بود ننوشید.
Please promise not to tell anyone	لطفا قول بده که به کسی نخواهی گفت
I went to the bathroom on the other side.	در آنتراف به دستشویی رفتم.
This will not be possible.	این امکان پذیر نخواهد بود.
I do not deny anything.	من چیزی را انکار نمی کنم.
Tom told me he's doing it now.	تام به من گفت که او اکنون این کار را انجام می دهد.
Tom does not eat apples	تام سیب نمی خورد
Tom is wearing an old T-shirt with holes in it.	تام یک تی شرت قدیمی با سوراخ هایی در آن پوشیده است.
Tom said he believes he can do it.	تام گفت که او معتقد است که می تواند این کار را انجام دهد.
I knew Tom did not need me to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار به من نیازی ندارد.
I do not expect much	من انتظار زیادی ندارم
Tom did not want to get into a fight, but he had no choice.	تام نمی خواست درگیر دعوا شود، اما چاره ای نداشت.
Tom wants a cat.	تام یک گربه می خواهد.
Brothers should not fight.	برادران نباید دعوا کنند.
Tell Tom to do it.	به تام بگو این کار را انجام دهد.
Tom hugged Mary friendly.	تام مریم را دوستانه در آغوش گرفت.
Do you take some aspirin by chance?	آیا به طور شانسی مقداری آسپرین دارید؟
That's Tom who did it yesterday.	این تام بود که دیروز این کار را کرد.
I thought we would be comfortable here	فکر کردم اینجا راحت باشیم
I know Tom better than you do.	من تام را بهتر از شما می شناسم.
Tom admitted that he was not ready.	تام اعتراف کرد که آماده نبود.
Tom was thinking of going to Australia.	تام در فکر رفتن به استرالیا بود.
I decided to buy a green curtain.	من تصمیم گرفتم پرده سبز بخرم.
Tom usually gives his dog raw meat.	تام معمولا به سگش گوشت خام می دهد.
Tom told everyone he did it.	تام به همه گفت که این کار را کرده است.
Tom thought Mary would not help him.	تام فکر کرد مری به او کمک نمی کند.
Tom continued to work despite being ill.	تام با وجود اینکه بیمار بود به کارش ادامه داد.
Tom was as surprised to see us as we were.	تام از دیدن ما به همان اندازه تعجب کرد که ما او را دیدیم.
This is what I like about Tom.	این چیزی است که من در مورد تام دوست دارم.
Tom explained what had happened.	تام توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom had blood on his clothes.	تام روی لباسش خون بود.
Tom got home just before it started to rain.	تام درست قبل از شروع باران به خانه رسید.
I have not left Australia yet.	من هنوز استرالیا را ترک نکرده ام.
Meeting Tom was quite an experience for me.	ملاقات با تام برای من کاملاً یک تجربه بود.
I wish I did not read the comments	کاش کامنت ها را نمی خواندم
I know Tom is a pretty good volleyball player.	می دانم که تام والیبالیست نسبتا خوبی است.
I was flat on my back for a week and had a cold.	من یک هفته روی پشتم صاف بودم و سرما خورده بودم.
At the time, Mary was probably the most photographed woman in the world.	در آن زمان، مری احتمالاً عکاس ترین زن جهان بود.
Tom said Mary was probably faster at it than Mary.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری است.
I know Tom is a non-smoker.	من می دانم که تام یک غیر سیگاری است.
I'm not ashamed to admit I was wrong.	شرم ندارم اعتراف کنم که اشتباه کردم.
Tom did not know that Mary and I were going to do this ourselves.	تام نمی دانست که من و مری قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم.
I can not reach the top shelf.	نمی توانم به قفسه بالایی برسم.
I have to introduce Tom to the manager.	باید تام را به مدیر معرفی کنم.
Tom ordered something to eat.	تام چیزی برای خوردن سفارش داد.
Tom is nominated	تام نامزد شده
He took his last breaths.	نفس های آخرش را کشید.
The house sank.	خانه فرو رفت.
I was not surprised when Tom told me that he was spending his summer vacation in Australia.	وقتی تام به من گفت که تعطیلات تابستانی خود را در استرالیا گذرانده است، تعجب نکردم.
No one but Tom could do that.	هیچ کس جز تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
Please do not smoke here	لطفا اینجا سیگار نکش
Tom played a game with his phone.	تام با تلفنش یک بازی انجام داد.
I'm not the one who took care of Tom's dog while he was in Boston.	من کسی نیستم که از سگ تام در زمانی که در بوستون بود مراقبت کردم.
I'll check on Tom later.	کمی بعد تام را بررسی می کنم.
Maybe Tom is here today.	شاید تام امروز اینجا باشد.
Do you think that you can force Tom to do this for you?	آیا فکر می کنید که می توانید تام را مجبور کنید که این کار را برای شما انجام دهد؟
Tom is not very hungry	تام خیلی گرسنه نیست
This time is not enough.	این زمان کافی نیست.
It was Tom's choice, not mine.	این انتخاب تام بود، نه من.
This is not our agreement.	این توافق ما نیست.
Tom did it very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
It is no secret that Tom's opinion is different from yours.	این راز نیست که نظر تام با شما متفاوت است.
I think one of us should help Tom.	فکر می کنم یکی از ما باید به تام کمک کند.
That was the point.	مقصود همین بود.
I think Tom and Mary like to play tennis together.	من فکر می کنم تام و مری دوست دارند با هم تنیس بازی کنند.
If you can not take a taxi, I will take you to the airport.	اگر نمی توانید تاکسی بگیرید، شما را به فرودگاه می برم.
I do not want to insult	نمیخوام توهین کنم
Michael Jackson was the most famous American singer.	مایکل جکسون مشهورترین خواننده آمریکا بود.
Tom did not give me a choice.	تام به من حق انتخاب نداد.
Tom asked me to go home with him.	تام از من خواست که با او به خانه بروم.
Estonia, Belarus, Ukraine, Georgia and Azerbaijan are among the countries bordering Russia.	استونی، بلاروس، اوکراین، گرجستان و آذربایجان از جمله کشورهایی هستند که با روسیه هم مرز هستند.
You take many things for granted.	شما خیلی چیزها را بدیهی می گیرید.
Promise me you will not leave without saying goodbye to Tom.	به من قول بده که بدون خداحافظی با تام ترک نخواهی کرد.
Tom wanted Mary to sit next to John.	تام می خواست مری کنار جان بنشیند.
I had forgotten how tall Tom was.	یادم رفته بود تام چقدر قد دارد.
You really did not do that, did you?	تو واقعاً این کار را نکردی، اینطور نیست؟
You need to read books that contain information that will be useful to you in the future.	شما باید کتاب هایی را بخوانید که حاوی اطلاعاتی هستند که در آینده برای شما مفید خواهند بود.
He was incited to commit a crime.	او را به ارتکاب جنایت تحریک کردند.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
Tom would not let anyone help Mary.	تام اجازه نمی داد کسی به مری کمک کند.
This is a question that no one knows the answer to.	این سوالی است که کسی جواب آن را نمی داند.
I knew Tom was interested in doing this.	می دانستم که تام علاقه مند به انجام این کار است.
"Are these your books?" 	"آیا اینها کتاب های شما هستند؟"
"No, they are not mine."	"نه، آنها مال من نیستند."
Tom took a college psychology course.	تام یک دوره روانشناسی در کالج گذراند.
Tom always writes down everything so he doesn't forget.	تام همیشه همه چیز را یادداشت می کند تا فراموش نکند.
I think Tom already has a girlfriend.	من فکر می کنم که تام قبلا یک دوست دختر دارد.
Tom asked if the book I was reading was interesting.	تام پرسید آیا کتابی که می خواندم جالب بود؟
My parents were sitting under a tree.	پدر و مادرم زیر درختی نشسته بودند.
I'll be home soon.	من به زودی به خانه می آیم.
Tom never goes on long vacations.	تام هرگز به تعطیلات طولانی نمی رود.
Tom can swim faster than Mary.	تام می تواند سریعتر از مری شنا کند.
Do you think your parents spent enough time with you as a teenager?	آیا فکر می کنید والدینتان در دوران نوجوانی شما وقت کافی را با شما سپری می کردند؟
They executed Tom.	آنها تام را اعدام کردند.
I did not know Tom was going to be in Boston last week.	من نمی دانستم که تام قرار است هفته گذشته در بوستون باشد.
Why not?	چرا خوب نیست؟
Tom and Mary are studying for their French test.	تام و مری در حال مطالعه برای آزمون فرانسوی خود هستند.
Tom has a daughter who is a musician.	تام دختری دارد که نوازنده است.
This is not a complete trombone.	این ترومبون تام نیست.
Tom did not know that Mary missed homelessness.	تام نمی دانست مری دلتنگ غربت است.
Can you tell me where is the nearest antique shop?	میشه بگید نزدیکترین عتیقه فروشی کجاست؟
Tom said he was thinking of doing it.	تام گفت که به انجام این کار فکر می کند.
Is that your daughter Tom?	اون دخترت تام؟
I enjoy seeing castles.	من از دیدن قلعه ها لذت می برم.
The flowers withered.	گلها پژمرده شدند.
I did not meet the deadline	من ضرب الاجل را انجام ندادم
Tom says he does not cry.	تام می گوید که گریه نمی کند.
Tom is probably the shortest person in the room.	تام احتمالا کوتاه قدترین فرد در اتاق است.
Tom looked straight into Mary's eyes.	تام مستقیم در چشمان مری نگاه کرد.
The store closes at seven o'clock.	فروشگاه ساعت هفت بسته می شود.
Tell Tom I do not need his help at all.	به تام بگو من به هیچ وجه به کمک او نیاز ندارم.
I did not know that Tom was able to do this.	من نمی دانستم که تام قادر به انجام این کار است.
Tom went out to buy food.	تام بیرون رفته تا غذا بخرد.
Keep up the good work.	به کاری که انجام می دادید ادامه دهید.
I do not know if Tom was here yesterday?	نمی دانم آیا تام دیروز اینجا بود؟
I'm tired of living here.	من از زندگی در اینجا خسته شده ام.
Tom and Mary respect each other.	تام و مری به یکدیگر احترام می گذارند.
What Tom told me helped a lot.	آنچه تام به من گفت کمک زیادی کرد.
Tom told us we had to be more careful.	تام به ما گفت که باید بیشتر مراقب باشیم.
I have always loved elephants.	من همیشه فیل ها را دوست داشتم.
No one knows the answers to these questions.	هیچ کس پاسخ این سوالات را نمی داند.
What is your pain?	دردت چیه
Tom does not have to pay his rent today.	تام امروز مجبور نیست اجاره خانه خود را بپردازد.
Tom said Mary is not home every Monday.	تام گفت مری هر دوشنبه خانه نیست.
I do not think Tom will try to do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی سعی در انجام این کار داشته باشد.
Tom said he was scared.	تام گفت که او ترسیده است.
Tom is our new assistant manager.	تام دستیار مدیر جدید ماست.
Tom walked over to where Mary was sitting.	تام به سمت جایی که مری نشسته بود رفت.
I'm going to hire someone who can speak English.	من قصد دارم فردی را استخدام کنم که بتواند انگلیسی صحبت کند.
I doubt Tom will be disrespectful.	من شک دارم که تام بی احترامی کند.
Tom is too tired to eat now.	تام الان برای خوردن خیلی خسته است.
It took us three hours to get the result.	سه ساعت طول کشید تا به نتیجه برسیم.
I do not believe this will happen to me.	من باور نمی کنم این اتفاق برای من می افتد.
Tom did not know if Mary wanted him to stay or leave.	تام نمی دانست که مری می خواهد او بماند یا برود.
Where is the train station?	ایستگاه راه آهن کجاست؟
I think Tom will do whatever you ask him to do.	من فکر می کنم تام هر کاری را که از او بخواهید انجام دهد.
We can not do that.	ما نمی توانیم اینگونه عمل کنیم.
Tom's house is not for sale.	خانه تام برای فروش نیست.
Tom has been helping Mary all day.	تام تمام روز به مری کمک کرده است.
I know the reason for Tom's anger at Mary.	من دلیل عصبانیت تام از مری را می دانم.
Tom will go to Boston with us if he has time.	تام اگر وقت داشته باشد با ما به بوستون خواهد رفت.
Without your help, I have no chance.	بدون کمک شما، من فرصتی ندارم.
Please be sure to turn off the light before leaving.	لطفا قبل از رفتن حتما چراغ را خاموش کنید.
Tom tried to ride a horse.	تام سعی کرد سوار اسب شود.
How could Tom be so wrong?	چطور تام اینقدر اشتباه کرد؟
I do not like Tom anymore.	من دیگر تام را دوست ندارم.
Tom is somewhere in Boston.	تام جایی در بوستون است.
I do not think I have seen you before.	فکر نمی کنم قبلاً شما را ندیده باشم.
I waited until 2:30.	من تا 2:30 منتظر تام بودم.
Just do not tell them that I sent you.	فقط به آنها نگویید که من شما را فرستادم.
Tom can not buy a new car.	تام نمی تواند یک ماشین جدید بخرد.
Tom is getting angry	تام داره عصبانی میشه
Do you think this will be easy to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار آسان خواهد بود؟
I'm here for you, Tom.	من برای تو اینجا هستم، تام.
There was a canal between the two rows of houses.	کانالی بین دو ردیف خانه جریان داشت.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
Fortunately, Tom is a different person now.	خوشبختانه، تام اکنون یک فرد متفاوت است.
I do not know everyone here	من اینجا همه را نمی شناسم
Mom is in bed. 	مادر در رختخواب است.
got cold.	سرما خورد.
I do not know the names of all my students.	من نام همه دانش آموزانم را نمی دانم.
Try to look at it from their point of view.	سعی کنید از دید آنها به آن نگاه کنید.
At first I did not know my leg was broken.	اولش نمی دانستم پایم شکسته است.
I did not do what was necessary.	من کاری را که لازم بود انجام ندادم.
Tom thought his leg was broken.	تام فکر کرد که پایش شکسته است.
I guess this is just the way.	من حدس می زنم که این فقط راه است.
There must be a satisfactory solution to the problem.	باید یک راه حل رضایت بخش برای مشکل وجود داشته باشد.
More and more people are moving to urban areas.	مردم بیشتر و بیشتری به مناطق شهری نقل مکان می کنند.
You thought I did not understand?	فکر کردی من متوجه نمیشم؟
Tom is probably just kidding.	تام احتمالا فقط شوخی می کند.
My computer does not respond	کامپیوتر من پاسخ نمی دهد
Tom has not been well lately.	تام اخیراً خوب نبوده است.
You're a new kid, aren't you?	تو بچه جدید هستی، نه؟
I did not have time to finish cleaning the living room.	وقت نکردم نظافت اتاق نشیمن را تمام کنم.
Tom and Mary are early.	تام و مری زود هستند.
I went out with my friends every week.	من هر هفته با دوستانم بیرون می رفتم.
We are not vegan	ما وگان نیستیم
This is not the first study of its kind.	این اولین مطالعه در نوع خود نیست.
You are very immature	شما خیلی نابالغ هستید
Tom opened the drawer and pulled out a knife.	تام کشو را باز کرد و چاقویی بیرون آورد.
I think Tom should not do this outside.	من فکر می کنم که تام نباید این کار را در بیرون انجام دهد.
I'm glad I didn't do everything Tom asked me to do.	خوشحالم که هر کاری که تام از من خواست انجام ندادم.
Turn on CNN	CNN را روشن کنید
You did not say you have a wife	نگفتی زن داری
You did not tell Tom why I should do this, did I?	به تام نگفتی چرا باید این کار را انجام دهم، نه؟
I do not think I have to tell you why this is important.	من فکر نمی کنم که باید به شما بگویم که چرا این مهم است.
If you do not do what I tell you, I can not be responsible for the consequences.	اگر کاری را که من به شما می گویم انجام ندهید، من نمی توانم مسئول عواقب آن باشم.
Tom will leave here tomorrow.	تام فردا اینجا را ترک می کند.
I'm bringing you something to drink	من برات چیزی برای نوشیدن بیارم
Tom has been good, so he can stay longer if he wants to.	تام خوب بوده است، بنابراین اگر بخواهد می تواند بیشتر بماند.
Tom told everyone he was determined to do it.	تام به همه گفت که مصمم به انجام این کار است.
I can not identify what this letter is supposed to be.	من نمی توانم تشخیص دهم که این قرار است چه نامه ای باشد.
The rainy season ends in two weeks or more.	فصل بارندگی تا دو هفته دیگر یا بیشتر به پایان می رسد.
Tom is alone in the room.	تام تنها در اتاق است.
Tom is not very strict	تام خیلی سختگیر نیست
You are very good to me	تو برای من خیلی خوب هستی
Tom said it was a good idea.	تام گفت این ایده خوبی بود.
I do not know how we want to get through this situation.	نمی‌دانم چگونه می‌خواهیم از این وضعیت عبور کنیم.
The first step is to admit that you have a problem.	مرحله اول این است که بپذیرید که مشکل دارید.
Tom and Mary were inseparable as children.	تام و مری زمانی که بچه بودند جدایی ناپذیر بودند.
The pot was torn to pieces.	گلدان تکه تکه شد.
Tom used to be handsome	تام قبلا خوش تیپ بود
Did you know that Tom will not win?	آیا می دانستید تام برنده نخواهد شد؟
Tom said he was depressed.	تام گفت افسرده است.
You should have known	باید می دانستی
You will not need it anymore	شما دیگر به آن نیاز نخواهید داشت
Tom did not dare look at Mary.	تام جرات نداشت به مری نگاه کند.
Tom could not have thought better.	تام نمی توانست بهتر از این فکر کند.
The hairdressers around here are not good.	آرایشگران این اطراف خوب نیستند.
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom always drinks his coffee without sugar.	تام همیشه قهوه‌اش را سیاه و بدون شکر می‌نوشد.
I see no reason why I should go.	دلیلی نمی بینم که چرا باید بروم.
Tom is probably early.	تام احتمالاً زود زود است.
I got you exactly where I want to be.	من تو را درست همان جایی که می خواهم گرفتم.
I do not feed my dog ​​raw fish and I will never feed it.	من به سگم به ماهی خام غذا نمی دهم و هرگز نخواهم داد.
The crowd here is spectacular.	جمعیت اینجا تماشایی است.
Tom laughed at some of Mary's jokes, but thought some of them were not so funny.	تام به برخی از جوک های مری خندید، اما فکر کرد برخی از آنها خیلی خنده دار نیستند.
My favorite fish is salmon.	ماهی مورد علاقه من سالمون است.
Tom became our manager in 2013.	تام در سال 2013 مدیر ما شد.
Tom climbed all the way to the top of the mountain.	تام تمام راه را تا بالای کوه بالا رفت.
Tom eats almost anything.	تام تقریباً هر چیزی را می خورد.
Tom went to Mary.	تام به مری رفت.
Tom has been denied medical treatment.	تام از درمان پزشکی محروم شده است.
I did not think we would wait any longer.	فکر نمی کردم بیشتر از این صبر کنیم.
Instead of watching TV, go out and get some fresh air.	به جای تماشای تلویزیون بیرون بروید و هوای تازه بخورید.
What are the strengths and weaknesses of the company?	نقاط قوت و ضعف شرکت چیست؟
Tom loves all his children equally.	تام همه فرزندانش را به یک اندازه دوست دارد.
I wanted to give you something, but I was not sure what you wanted.	می خواستم چیزی به تو بدهم، اما مطمئن نبودم چه می خواهی.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کرد مری می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think I's so complaining.	من فکر نمی کنم که من آنقدر شاکی باشم.
I guess you have ever graduated from high school.	من حدس می زنم که شما تا به حال از دبیرستان فارغ التحصیل شده اید.
Where did Tom buy his car?	تام ماشینش را از کجا خرید؟
Camel racing is exciting.	مسابقه شترها هیجان انگیز است.
Tom has a lot of work to do today.	تام امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
I waited long enough.	من به اندازه کافی صبر کردم.
Tom is able to do that too.	تام نیز قادر به انجام این کار است.
I guess Tom and Mary can't do it well.	من گمان می کنم که تام و مری نمی توانند این کار را به خوبی انجام دهند.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که مری بعید است گریه کند.
Tom did not want to go to Boston with us.	تام نمی خواست با ما به بوستون برود.
She was not friends with him at the time.	آن موقع با او دوستی نداشت.
You can be charged with a criminal offense without touching the victim.	شما می توانید بدون دست زدن به قربانی به حمله جنایی متهم شوید.
I did not think Tom would hate it if you stayed a few days.	فکر نمی‌کردم تام بدش بیاید اگر چند روز بمانی.
Isn't it really a problem if Tom comes too?	اگر تام هم بیاید واقعا مشکلی نیست؟
Tom has done it.	تام این کار را کرده است.
I knew Tom did not do that on Monday.	می دانستم که تام این کار را روز دوشنبه انجام نداد.
Do you have a lighter?	فندک داری؟
How I learned this from Tom.	من چگونه این کار را از تام یاد گرفتم.
Tom heard Mary and John arguing in the next room.	تام صدای دعوای مری و جان را در اتاق کناری شنید.
What do you think is a good birthday gift for Tom?	به نظر شما هدیه خوبی برای تولد تام چیست؟
You knew Tom could not do that, did you?	می دانستی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom had no appetite due to his illness.	تام به دلیل بیماری اش اشتها نداشت.
Tom has not been here for a long time.	تام خیلی وقت است که اینجا نیست.
How can we get out of this vicious circle?	چگونه می توانیم از این دور باطل خارج شویم؟
Tom is a sailor.	تام یک ملوان است.
I almost cried when Tom left.	وقتی تام رفت تقریبا گریه کردم.
Tom worked from sunset to sunset.	تام از غروب آفتاب تا غروب آفتاب کار می کرد.
I have to charge my car battery.	باید باتری ماشینم را شارژ کنم.
I still do not think Tom can do that.	من هنوز فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is usually free in the afternoon.	تام معمولاً بعد از ظهر آزاد است.
We have experienced many changes in the last decade.	ما در دهه گذشته تغییرات زیادی را تجربه کرده ایم.
How did you know Tom could play the piano?	از کجا می دانستی که تام می تواند پیانو بزند؟
I do not watch much TV.	من زیاد تلویزیون نگاه نمی کنم.
Tom asked me where he could buy a ticket.	تام از من پرسید کجا می تواند بلیط بخرد.
I did not let Tom know what we were going to do.	به تام نگذاشتم بفهمیم قرار است چه کار کنیم.
Tom was executed 3 years ago.	تام 3 سال پیش اعدام شد.
Tom said he saw someone standing outside your office.	تام گفت کسی را دید که بیرون دفتر شما ایستاده بود.
Tom thinks Mary will not be absent.	تام فکر می کند مری غایب نخواهد بود.
You idiot to trust	تو احمقی که بهش اعتماد کنی
That store had almost everything we needed to buy.	آن فروشگاه تقریباً همه چیزهایی را داشت که ما برای خرید نیاز داشتیم.
Tom jumped out of bed.	تام از رختخواب بیرون پرید.
I wonder why Tom is so pessimistic.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر بدبین است.
I want to buy some earphones before going to the concert tonight.	من می خواهم قبل از رفتن به کنسرت امشب چند گوش گیر بخرم.
This is what Tom does for a living.	این کاری است که تام برای امرار معاش انجام می دهد.
Tom and Mary have a large family.	تام و مری خانواده بزرگی دارند.
The French lost at Waterloo.	فرانسوی ها در واترلو شکست خوردند.
There is another reason	دلیل دیگری هم هست
I think I'm drunk.	فکر می کنم مست هستم.
I'm not sure you have time.	من مطمئن نیستم که شما وقت داشته باشید.
She has to help her mother in the kitchen tomorrow.	او باید فردا در آشپزخانه به مادرش کمک کند.
I may not have to do this myself.	شاید لازم نباشد خودم این کار را انجام دهم.
I should have stayed longer	باید بیشتر می ماندم
You are crazy.	شما دیوانه شده اید.
Tom can not defeat me.	تام نمی تواند من را شکست دهد.
I do not drink it	من آن را نمی نوشم
I'm sure Tom will not wait.	من مطمئن هستم که تام منتظر نخواهد ماند.
I do not think everyone will give up.	فکر نمی کنم همه تسلیم شوند.
Tom does not appear to have been harmed.	به نظر می رسد تام آسیبی ندیده است.
Tom hit the wrong button	تام دکمه اشتباهی زد
Tom may not even be in Boston right now.	تام حتی ممکن است در حال حاضر در بوستون نباشد.
I'm trying to figure out what to do	دارم سعی میکنم بفهمم باید چیکار کنم
Tom said you do not know how to swim.	تام گفت تو شنا بلد نیستی.
Tom is interested in French history.	تام به تاریخ فرانسه علاقه مند است.
Those keys are not mine.	آن کلیدها مال من نیستند.
Tom was doing it.	تام این کار را می کرد.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I'm amazed	من حیرت زده ام
Tom can not help Mary.	تام نمی تواند به مری کمک کند.
Tom is so sharp.	تام به قدری تیز است.
do not insult	توهین نکن
I did not know Tom was not happy.	نمی دانستم تام خوشحال نیست.
I'm very disappointed with both of you.	من از هر دوی شما بسیار ناامید هستم.
I did not think you would come here so soon	فکر نمی کردم به این زودی اینجا بیایی
You have to let Tom go.	شما باید اجازه دهید تام برود.
I do not think it is safe to go out in this type of weather.	فکر نمی کنم بیرون رفتن در این نوع آب و هوا ایمن باشد.
I have already bought everything I need.	من قبلاً همه چیز مورد نیازم را خریده ام.
Tom was shorter than me when we were kids.	وقتی بچه بودیم تام از من کوتاهتر بود.
I went wherever we went.	همه جاهایی که می رفتیم رفتم.
I prefer to spend money on what I really wear.	من ترجیح می دهم برای چیزی که واقعاً بپوشم پول خرج کنم.
I do not think there is any reason for Tom to do this today.	فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom was beaten in the park.	تام در پارک مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
I think I need someone to help me.	فکر می کنم به کسی نیاز دارم که به من کمک کند.
Tom must be here for another hour.	تام باید یک ساعت دیگر اینجا باشد.
Tom owns three pairs of shoes.	تام صاحب سه جفت کفش است.
Tom has had a good life.	تام زندگی خوبی داشته است.
Tell Tom I'm hungry	به تام بگو من گرسنه ام
I did not know the rules	من قوانین را نمی دانستم
I am not leaving because I have no money, among other reasons.	من نمی روم، زیرا در کنار دلایل دیگر، پول ندارم.
Tom is too young to know the truth.	تام برای دانستن حقیقت خیلی جوان است.
You do not really believe in this nonsense, do you?	شما واقعاً به این مزخرفات اعتقاد ندارید، نه؟
Tom, Mary, John and Alice were all gone.	تام، مری، جان و آلیس همه رفتند.
I do not know if Tom really needs it.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به آن نیاز دارد یا خیر.
It is clear that Tom can not do this without help.	واضح است که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you want a massage?	آیا ماساژ می خواهید؟
I have to be able to change the tires myself	من باید خودم بتونم لاستیک رو عوض کنم
Tom could not open the glass, so he asked Mary.	تام نتوانست در شیشه را باز کند، بنابراین از مری خواست.
I wish they were honest and admitted that they do not know what is going to happen.	کاش صادق باشند و اعتراف کنند که نمی دانند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I do not know if Tom has appeared yet.	من نمی دانم که آیا تام هنوز ظاهر شده است یا نه.
Tom asked if Mary knew what to do.	تام پرسید که آیا مری می‌دانست باید چه کار کند؟
Tom said he was glad Mary was not harmed.	تام گفت که خوشحال است که مری آسیبی ندیده است.
I do not know, does Tom know that Mary did not?	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را نکرده است؟
I think that's perfectly fine.	من فکر می کنم که کاملا خوب است.
I'm sure Tom will be upset.	مطمئنم تام آزرده خواهد شد.
I think Tom is downstairs.	فکر می کنم تام طبقه پایین است.
The one I was waiting for	اون کسیه که منتظرش بودم
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Sorry, the flight is full.	متاسفم، پرواز پر است.
I do not know if tomorrow is really hot or not?	نمی دانم فردا واقعاً گرم است یا نه؟
What makes you think Tom will listen?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام گوش خواهد داد؟
I ran every morning.	هر روز صبح دویدم.
It does not work	درست نمی شود
I can not think of a day when I am happier.	نمی توانم به روزی فکر کنم که شادتر باشم.
I know Tom can't talk to Mary to do that.	من می دانم که تام نمی تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Everyone on the ship thought he was going to sink.	همه در کشتی فکر می کردند که قرار است غرق شود.
Tom could not keep his balance.	تام نتوانست تعادلش را حفظ کند.
I really want you and my brother to meet.	من واقعاً دوست دارم شما و برادرم همدیگر را ملاقات کنید.
I did not throw	من پرت نکردم
Tom says he hopes Mary will refuse to do so.	تام می گوید امیدوار است که مری از انجام این کار امتناع کند.
I'm not sure who he is.	من مطمئن نیستم که او کیست.
It will not be as easy as you think.	انجام این کار آنطور که فکر می کنید آسان نخواهد بود.
Tom had previously told Mary he would not be allowed to do so.	تام قبلاً به مری گفته بود که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom hopes that Mary will not do this until she gets there.	تام امیدوار است که مری تا زمانی که به آنجا نرسد این کار را انجام ندهد.
Tom says his house needs painting.	تام می گوید که خانه اش نیاز به رنگ آمیزی دارد.
Ruby is one of the most beautiful jewels in the world.	یاقوت یکی از زیباترین جواهرات دنیاست.
Tom said he would give the book to Mary as soon as he finished reading it.	تام گفت که کتاب را به محض اینکه خواندن آن را تمام کرد به مری خواهد داد.
Tom agrees to help us tomorrow.	تام پذیرفته که فردا به ما کمک کند.
Do you mean that you do not want to see me anymore?	منظورت اینه که دیگه نمیخوای منو ببینی؟
Tom usually gets what he wants.	تام معمولاً آنچه را که می خواهد می گیرد.
This is a very time consuming task.	این یک کار بسیار وقت گیر است.
Tom is too young to go out at night.	تام خیلی جوان است که شبانه خودش بیرون برود.
Tom came home with tears in his eyes.	تام با اشک به خانه آمد.
Tom no longer has to worry about Mary.	تام دیگر لازم نیست نگران مری باشد.
Unfortunately, I have a commitment.	متأسفانه تعهد دارم.
It may not come.	ممکن است تام نیاید.
Tom asked me to come.	تام از من خواست که بیام.
When Tom heard the news, he turned pale.	وقتی تام این خبر را شنید، رنگش پرید.
Tom brought me a piece of cake.	تام یک تکه کیک برایم آورد.
Tom is washing his car.	تام در حال شستن ماشینش است.
Tom was abducted on October 20, 2013, while waiting for a bus.	تام در 20 اکتبر 2013 در حالی که منتظر اتوبوس بود ربوده شد.
Tom needs physiotherapy.	تام به فیزیوتراپی نیاز دارد.
Tom said he had something important to say to Mary.	تام گفت که چیز مهمی برای گفتن به مریم دارد.
I do not sleep in class like before.	من مثل قبل سر کلاس نمی خوابم.
Tom and I have the same last name, but we are not related.	من و تام نام خانوادگی یکسانی داریم، اما با هم ارتباطی نداریم.
I have seen your driver's license.	من گواهینامه رانندگی شما را دیده ام.
Tom goes there every morning.	تام هر روز صبح به آنجا می رود.
I wish I did not lend so much money to Tom.	کاش این همه پول به تام قرض نمی دادم.
Foreigners often feel unwelcome here.	خارجی ها اغلب در اینجا احساس عدم استقبال می کنند.
I was well trained	من خوب تربیت شدم
Tom did not go to the club.	تام به باشگاه نمی رفت.
I wonder why Tom did not need to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام نیازی به انجام این کار نداشت.
This is a very beautiful fireplace.	این یک شومینه بسیار زیبا است.
I wish you had told me that I was doing this wrong.	ای کاش به من می گفتی که این کار را اشتباه انجام می دهم.
Tom thinks Mary may not be interested.	تام فکر می کند که مری ممکن است علاقه ای نداشته باشد.
Tom's body was found in a swamp.	جسد تام در یک باتلاق پیدا شد.
You do not seem to be happy to see us.	به نظر می رسد از دیدن ما چندان خوشحال نیستید.
Tom's curtains were closed.	پرده های تام بسته بود.
I think this is not true.	من فکر می کنم که این درست نیست.
Tom is not the only man here.	تام تنها مرد اینجا نیست.
I do not want Tom to find me.	من نمی خواهم تام مرا پیدا کند.
I did not want to work overtime.	نمی خواستم اضافه کار کنم.
It does not look too bad	به نظر خیلی بد نیست
Do you have coupons?	آیا کوپن دارید؟
Tom will never be as naughty as Mary.	تام هرگز به اندازه مری بداخلاق نمی شود.
We really have no choice	واقعا چاره ای نداریم
No need to worry about repeating it.	نیازی به نگرانی در مورد تکرار آن نیست.
Even Tom does not think he can do it.	حتی تام هم فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is one of Boston's best lawyers.	تام یکی از بهترین وکلای بوستون است.
Tom was not the one who hit me.	تام کسی نبود که به من ضربه زد.
Let me tell you what I can offer you.	بگذارید به شما بگویم چه چیزی می توانم به شما ارائه دهم.
I know you are a coward	میدونم ترسو هستی
It will not be easy to do this without help.	انجام این کار بدون کمک آسان نخواهد بود.
The woman sitting next to me on the bus talked to me.	زنی که در اتوبوس کنارم نشسته بود با من صحبت کرد.
Why was Tom pointing to Mary?	چرا تام به مری اشاره می کرد؟
That did not even occur to you, did it?	این حتی به ذهن شما هم خطور نکرده بود، نه؟
Tom made me feel very special.	تام به من احساس بسیار خاصی داد.
I will give you my number.	شماره ام را به شما می دهم.
Tom hopes we do.	تام امیدوار است که ما این کار را انجام دهیم.
Tom is a backup singer.	تام یک خواننده پشتیبان است.
Tom was brave.	تام شجاع بود.
Tom and Mary have both decided not to help us.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند به ما کمک نکنند.
If my candidate does not win the election, I will eat my hat.	اگر نامزدم در انتخابات پیروز نشود، کلاه خود را خواهم خورد.
This is stupid.	این احمقانه است.
I find it embarrassing.	به نظر من شرم آور است.
Tom wanted Mary to feel at home.	تام می خواست مری احساس کند که در خانه است.
I see no way to do this.	من هیچ راهی برای انجام این کار نمی بینم.
Tom is waiting for a surprise.	تام در انتظار یک سورپرایز است.
Tom criticized Mary for doing so.	تام از مری به خاطر این کار انتقاد کرد.
Tom has always been single.	تام همیشه مجرد بوده است.
I got stuck in the car	من تو ماشین گیر کردم
I tried to stop Tom from doing this.	سعی کردم تام را از انجام این کار باز دارم.
I bet the oil price goes up.	شرط می بندم که قیمت نفت بالا می رود.
I'm glad I moved to Boston.	من خوشحالم که به بوستون نقل مکان کردم.
Tom went to bed after eating.	تام بعد از خوردن غذا به رختخواب رفت.
Tom said he wanted to see the manager.	تام گفت که می خواهد مدیر را ببیند.
You like English, don't you?	شما انگلیسی را دوست دارید، نه؟
I did not know that this was impossible.	نمی دانستم که انجام این کار غیرممکن است.
I want to put Tom in jail.	من می خواهم تام را به زندان بیاندازند.
Hey do not go	هی نرو
I feel like I've met you before.	من این احساس را دارم که قبلاً با شما ملاقات کرده ام.
I'm here, Tom.	من همین جا هستم، تام.
Has Tom not noticed yet?	آیا تام هنوز متوجه شده است؟
I assure you that everything will be ready in time.	من به شما اطمینان می دهم که همه چیز به موقع آماده خواهد شد.
Tom is not old enough to smoke.	تام آنقدر بزرگ نیست که سیگار بکشد.
Some people think that I am very bad-tempered.	بعضی ها فکر می کنند که من خیلی بداخلاق هستم.
Please do not make the same mistake I did.	لطفاً همان اشتباهی که من کردم را مرتکب نشوید.
You are stubborn, aren't you?	تو لجبازی، نه؟
Did you know that Tom is lying to me?	آیا می دانستی که تام به من دروغ می گوید؟
Tom thinks I do not know what he did.	تام فکر می کند من نمی دانم چه کار کرده است.
I do not know, does Tom know how much I love him?	نمی دانم آیا تام می داند که چقدر او را دوست دارم؟
Tom is not in the pool	تام در استخر نیست
Tom was not sure what to expect.	تام مطمئن نبود که چه انتظاری داشته باشد.
You have done a lot for us before.	شما قبلاً کارهای زیادی برای ما انجام داده اید.
Did Tom seem to be having fun?	آیا تام به نظر می رسید که دارد سرگرم می شود؟
Tom eats when he gets home.	تام وقتی به خانه برسد غذا می خورد.
He cut the tree with an ax.	درخت را با تبر قطع کرد.
I like to think Tom is a friend.	من می خواهم فکر کنم تام یک دوست است.
Tom skipped dinner tonight.	تام امشب از شام صرف نظر کرد.
I'm leaving tomorrow night	فردا شب می روم
I suspected that Tom was bluffing.	من مشکوک بودم که تام در حال بلوف زدن است.
Tom probably knows more about the accident than he told us.	تام احتمالاً بیشتر از آنچه به ما گفته بود در مورد تصادف می داند.
I'm pretty sure Tom has talked to Mary about it before.	من کاملاً مطمئن هستم که تام قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
I'm glad Tom is home.	من خوشحالم که تام به خانه برگشته است.
We used to think that was why this happened.	ما قبلاً فکر می کردیم که به همین دلیل چنین اتفاقی افتاده است.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom just tries to cheer Mary up.	تام فقط سعی می کند مری را تشویق کند.
Shut up! 	خفه شو!
You talk a lot	زیاد حرف میزنی
Tom has to tell Mary to do it.	تام باید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
No worries	جای نگرانی نیست
Wouldn't he have been suspicious if Tom hadn't done this?	آیا اگر تام این کار را نمی کرد مشکوک نبود؟
Tom lost $ 3 million last year.	تام سال گذشته سه میلیون دلار ضرر کرد.
George Washington was the first president of the United States.	جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود.
I did not want to come, but Tom told me I had to come.	من نمی خواستم بیایم، اما تام به من گفت که باید بیایم.
I am from the West Coast.	من اهل ساحل غربی هستم.
Tom will do the same as me.	تام هم مثل من خواهد کرد.
We have been here for several hours	چند ساعتی است که اینجا هستیم
I want to go by the time Tom gets here.	من می خواهم تا زمانی که تام به اینجا می رسد رفته باشم.
Who is the richest person you know?	ثروتمندترین فردی که میشناسید کیست؟
They had been at loggerheads over land ownership for years.	آنها سال ها در مورد مالکیت زمین اختلاف داشتند.
Tom and Mary were not very friendly.	تام و مری چندان صمیمی نبودند.
Tom lives with his children in Boston.	تام با فرزندانش در بوستون زندگی می کند.
I did not know that Tom would ask Mary to do this.	نمی دانستم تام از مری این کار را بخواهد.
I have been sitting here for three hours.	من سه ساعت اینجا نشسته ام.
We can not cope with the situation as it is.	ما نمی توانیم با شرایط آنطور که هست کنار بیاییم.
You're kidding	داری مسخره میکنی
Why don't we go there?	چرا ما به آنجا نمی رویم؟
I promised to do it with Tom tomorrow.	من قول داده ام که فردا این کار را با تام انجام دهم.
Tom smelled gasoline.	تام بوی بنزین را حس می کرد.
Tom said anyone he knew could swim.	تام گفت هرکسی که می شناسد می تواند شنا کند.
Tom does not tell us how he did it.	تام به ما نمی گوید که چگونه این کار را انجام داد.
Tom is about thirty years old.	تام تقریباً سی ساله است.
Tom told Mary that it was his turn to take out the trash.	تام به مری گفت که نوبت اوست که زباله ها را بیرون بیاورد.
He went to the United States to learn a new way to produce agricultural products.	او به منظور یادگیری روش جدیدی برای تولید محصولات کشاورزی به آمریکا رفت.
Please do not blame me.	لطفا من را سرزنش نکنید.
Tom took three birds.	تام سه پرنده گرفت.
Children need love, especially when they do not deserve it.	کودکان به محبت نیاز دارند، به خصوص زمانی که لیاقت آن را ندارند.
Tom quit last week.	تام هفته گذشته کارش را ترک کرد.
I am not interested in material interests.	من به منافع مادی علاقه ای ندارم.
Tom is convinced that he does not need to do this.	تام متقاعد شده است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
As soon as Mary left the room, Tom returned to study.	به محض اینکه مری از اتاق خارج شد تام به درس خواندن بازگشت.
I'm going to spend the night with Tom.	من قصد دارم شب را با تام بگذرانم.
I used to love Tom, but not anymore.	من قبلا تام را دوست داشتم، اما دیگر نه.
I hope Tom is still alive	امیدوارم تام هنوز زنده باشه
I'm waiting here.	من اینجا منتظرتم.
Can I have a piece of cheesecake?	آیا می توانم یک تکه چیزکیک داشته باشم؟
Tom did whatever it took.	تام هر کاری که لازم بود انجام داد.
I did not know you were such a superstitious person	نمیدونستم اینقدر آدم خرافاتی هستی
Tom does not need to move.	تام نیازی به کوچ کردن ندارد.
I'm looking for a native speaker language that can help me correct this article.	من به دنبال یک زبان مادری هستم که بتواند به من در تصحیح این مقاله کمک کند.
Tom is ambitious.	تام جاه طلبی دارد.
Tom seemed to have lost his key.	به نظر می رسید تام کلیدش را گم کرده بود.
Do not be afraid to make mistakes.	از اشتباه کردن نترسید.
Why am I the one who has to come up with all the ideas?	چرا من کسی هستم که باید همه ایده ها را مطرح کنم؟
I'm not talking about you	پشت سرت از تو حرف نمیزنم
Tom and I were waiting.	من و تام منتظر بودیم.
I broke three gears	سه دنده شکستم
Tom is single again.	تام دوباره مجرد است.
Tom was not the only one crying. 	تام تنها کسی نبود که گریه می کرد.
Maryam was crying too.	مریم هم گریه می کرد.
I'm trying to do that today.	من سعی می کنم امروز این کار را انجام دهم.
Tom said he no longer wanted to see Mary.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد مری را ببیند.
I do not think Tom will realize how difficult this is.	فکر نمی کنم تام متوجه شود که این کار چقدر سخت است.
They will not say that, will they?	آنها این را نخواهند گفت، نه؟
I better not say anything	بهتر بود چیزی نمیگفتم
Tom said it was Mary who borrowed his sunglasses.	تام گفت این مری بود که عینک آفتابی او را قرض گرفت.
Tom and Mary often eat together.	تام و مری اغلب با هم غذا می خورند.
Grandmother Tom died.	مادربزرگ تام درگذشت.
Maryam had to go to school.	مریم مجبور شد به مدرسه برود.
I can not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was not the only one who trusted Mary.	تام تنها کسی نبود که به مری اعتماد کرد.
Tom's French language has improved a lot in the last three months.	زبان فرانسوی تام در سه ماه گذشته بسیار پیشرفت کرده است.
I know I do not have enough time to do what needs to be done.	می دانم که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارم.
I'm an adventurer	من ماجراجو هستم
He suffered great losses.	خسارات بزرگی متحمل شد.
Tom's lending you money if you ask him.	اگر از او بخواهید تام به شما پول قرض می دهد.
I am currently cooking.	در حال حاضر مشغول آشپزی هستم.
I do not see how they can win.	من نمی بینم که آنها چگونه می توانند برنده شوند.
Do you want me to help you clean your room?	میخوای کمکت کنم اتاقت رو تمیز کنی؟
The Tom family lived in Boston at the time.	خانواده تام در آن زمان در بوستون زندگی می کردند.
He will be with Tom soon.	او به زودی با تام خواهد رسید.
Do you have a small English to Russian dictionary?	آیا دیکشنری کوچک انگلیسی به روسی دارید؟
Tom was not naughty, but Mary was naughty.	تام بداخلاق نبود، اما مری بداخلاق بود.
We hope that everything will return to normal by October.	امیدواریم تا اکتبر همه چیز به حالت عادی بازگردد.
Mary and her boyfriend plan to go to the movies on Friday evening.	مری و دوست پسرش قصد دارند عصر جمعه به سینما بروند.
It does not bother us.	ما را اذیت نمی کند.
Tom did not want that to happen.	تام نمی خواست اینطوری اتفاق بیفتد.
I thought Tom had gone to Australia.	فکر کردم تام به استرالیا رفته است.
Do not tighten the screws too much.	پیچ ها را زیاد سفت نکنید.
I can't wait to talk to Tom tonight.	امشب حوصله حرف زدن با تام را ندارم.
I'm thinking of hiring a financial advisor.	من در فکر استخدام یک مشاور مالی هستم.
I hardly slept in a blink of an eye.	به سختی یک چشمک خوابیدم.
The suspect in the shooting was arrested.	مظنون به تیراندازی دستگیر شد.
I do not think this is the best time to talk.	فکر نمی کنم این بهترین زمان برای صحبت ما باشد.
I did not think anyone was here	فکر نمیکردم کسی اینجا باشه
Tom did his homework himself.	تام تکالیفش را خودش انجام داد.
The hardest part still has to be done.	سخت ترین بخش هنوز باید انجام شود.
Tom said his father told him not to do it again.	تام گفت که پدرش به او گفته که دیگر این کار را نکن.
Tom has lent me a lot of money over the years.	تام در طول این سال ها پول زیادی به من قرض داده است.
I think I will not enjoy doing this.	فکر می کنم از انجام این کار لذت نخواهم برد.
You do not scare me	تو منو نمیترسونی
You are never at home	تو هرگز در خانه نیستی
Tom will probably want to go with you.	تام به احتمال زیاد بخواهد با شما برود.
Let us not forget those who gave their lives to protect us.	فراموش نکنیم کسانی که جان خود را برای محافظت از ما دادند.
You slept	تام خوابید
Who was Tom skiing with?	تام با چه کسی اسکی می کرد؟
Guys do you want to read what I wrote?	بچه ها میخوای بخونی چی نوشتم؟
I ask Tom how long he thinks it will take.	من از تام می پرسم که فکر می کند چقدر طول می کشد.
Tom shook my hand.	تام برایم دست تکان داد.
Tom said he hated Mary.	تام گفت که از مری متنفر است.
We took it for granted that he would join us.	ما این را مسلم فرض کردیم که او به ما خواهد پیوست.
Tom asked Mary to tell John what to do.	تام از مری خواست تا به جان بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
I did not know Tom would like you to do this for him.	نمی دانستم تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهی.
Tom is the one who did it.	تام کسی است که این کار را کرد.
I usually do not stay up late.	من معمولا تا دیروقت بیدار نمی مانم.
Ugliness is a defect.	زشت بودن عیب است.
I went to the kitchen to have a snack.	به آشپزخانه رفتم تا میان وعده بخورم.
I'm used to traveling	من به مسافرت عادت دارم
I have been charged with a felony.	من به یک جرم سنگین متهم شده ام.
I only do this three times a year.	من فقط سه بار در سال این کار را انجام می دهم.
If Tom goes to Boston, so will I.	اگر تام به بوستون برود، من هم خواهم رفت.
Tom told Mary he thought John was unreliable.	تام به مری گفت که فکر می کند جان قابل اعتماد نیست.
Tom had to do it.	تام مجبور شد این کار را انجام دهد.
There is no doubt that Tom was killed.	شکی نیست که تام به قتل رسیده است.
Tom is spontaneous, isn't he?	تام خودجوش است، اینطور نیست؟
Is there anyone who can take care of Tom?	آیا کسی هست که بتواند از تام مراقبت کند؟
Beware of boys, they are evil	مراقب پسرا باشید اونا شیطونن
After I finished my homework, I went for a walk.	بعد از اینکه تکالیفم را تمام کردم برای پیاده روی بیرون رفتم.
Tom said at first that he was not nervous.	تام در ابتدا گفت که عصبی نیست.
By now I was bored	تا الان حوصله ام سر رفته بود
Tom quickly got out of Mary's way.	تام به سرعت از سر راه مری خارج شد.
I think Tom will come later.	من فکر می کنم که تام بعدا می آید.
Tom dried his hair with a towel.	تام موهایش را با حوله خشک کرد.
Tom lived in the city center three years ago.	تام سه سال پیش در مرکز شهر زندگی می کرد.
I knew Tom knew why Mary had to do it herself.	من می دانستم که تام می داند که چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
I knew Tom would not do this to Mary.	می دانستم که تام این کار را با مری انجام نمی دهد.
We do not tolerate any nonsense.	ما هیچ مزخرفی را تحمل نمی کنیم.
I was wrong. 	من اشتباه میکردم.
Forget what I told you	چیزی که بهت گفتم فراموش کن
Tom wore his Halloween costume to school.	تام لباس هالووین خود را به مدرسه می پوشید.
Tom and Mary are not young.	تام و مری جوان نیستند.
Talk about the weather, your favorite food or drink.	در مورد آب و هوا، غذای مهمانی یا نوشیدنی مورد علاقه خود صحبت کنید.
I knew you would not go home soon	میدونستم زود به خونه نمیری
We have traveled to Australia several times.	ما چند بار به استرالیا سفر کرده ایم.
Tom told me he had stopped taking his medication.	تام به من گفت که مصرف داروهایش را ترک کرده است.
Tom may be cold.	تام ممکن است سرد باشد.
Tom looks drunk.	تام انگار مست است.
Tom said he wished he would not let Mary kiss him.	تام گفت ای کاش اجازه نمی داد مری او را ببوسد.
Tom is scheduled to be examined.	تام قرار است معاینه شود.
Tom is fat.	تام چاق است.
I get off the train at the next stop.	در ایستگاه بعدی از قطار پیاده می شوم.
I hope I never need to use this.	امیدوارم هیچ وقت نیازی به استفاده از این نداشته باشم.
Tom has said he will not do that.	تام گفته است که این کار را نخواهد کرد.
I have to go to Boston with Tom.	من باید با تام به بوستون بروم.
I'm so tired of doing this now.	الان خیلی خسته ام که این کار را انجام دهم.
If Tom could not do it, no one would be able to do it.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، هیچ کس قادر به انجام آن نخواهد بود.
What will Tom say?	تام چه خواهد گفت؟
Tom's dream is to go to Australia.	رویای تام رفتن به استرالیا است.
Tom said Mary was probably still upset about what had happened.	تام گفت که مری احتمالا هنوز از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
I did not get home until 2:30 today.	امروز تا ساعت 2:30 به خانه نرسیدم.
Tom and Mary were previously inseparable.	تام و مری قبلا جدایی ناپذیر بودند.
I think Tom and I can do it alone.	فکر می کنم من و تام می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I know Tom can make time for this.	می دانم که تام می تواند برای این کار وقت پیدا کند.
You are a very good French teacher.	شما یک معلم زبان فرانسه بسیار خوب هستید.
Tom did not like Mary.	تام مری را دوست نداشت.
I have not heard anything from him yet.	من هنوز از او چیزی نشنیده ام.
Tom asked Mary to teach him how to perform the waltz.	تام از مری خواست تا به او یاد بدهد که چگونه والس اجرا کند.
Did you know that Tom was going to Australia with Mary?	آیا می دانستید که تام با مری به استرالیا می رفت؟
Tom should never have been promoted.	تام هرگز نباید ترفیع می گرفت.
Tom's dog is happy.	سگ تام خوشحال است.
Tom said Mary was probably still confused.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز گیج است.
Tom tried to think of something to say.	تام سعی کرد چیزی برای گفتن بیاندیشد.
Tom thinks we can not win.	تام فکر می کند ما نمی توانیم برنده شویم.
We better go inside	بهتره بریم داخل
We do not need to hire anyone	ما نیازی به استخدام کسی نداریم
Tom's kids have a lot more than his toys in his youth.	بچه های تام خیلی بیشتر از اسباب بازی های او در دوران جوانی دارند.
I'm sure Tom will let Mary win.	مطمئنم تام به مری اجازه می دهد برنده شود.
Why is Tom not just in Boston?	چرا تام فقط در بوستون نماند؟
I have to stay in Australia for a month later.	من باید تا یک ماه بعد در استرالیا بمانم.
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Some things can not be translated.	بعضی چیزها را نمی توان ترجمه کرد.
I thought I would never hear from you again	فکر کردم دیگه هیچوقت خبری ازت نخواهم داشت
Tom is aware of what happened.	تام از اتفاقی که افتاده آگاه است.
Tom said Mary loves him.	تام گفت مری او را دوست دارد.
Tom moved slowly.	تام به آرامی جلو رفت.
I do not know how much the ticket costs.	من نمی دانم هزینه بلیط چقدر است.
He slipped on the chair next to him.	روی صندلی کنارش لغزید.
When I opened the door, I saw Tom standing on the ladder painting the ceiling.	وقتی در را باز کردم، دیدم تام روی نردبان ایستاده و سقف را نقاشی می کند.
Tom really did not expect Mary to speak French.	تام واقعاً انتظار نداشت که مری فرانسوی صحبت کند.
When we were kids, Tom lived a few blocks away from me.	وقتی بچه بودیم تام چند بلوک دورتر از من زندگی می کرد.
Do you believe in eternity?	آیا به همراه ازلی اعتقاد داری؟
Row your boat.	قایق رانی خود را پارو بزنید.
He hurriedly packed his bags.	با عجله چمدان هایش را بست.
Tom was unsuccessful at first.	تام در ابتدا ناموفق بود.
Tom was sitting at the dining table, playing solo.	تام پشت میز ناهار خوری نشست و مشغول بازی یک نفره بود.
I have to admit that I'm a little hesitant about asking Tom for help.	باید اعتراف کنم که در مورد درخواست کمک از تام کمی مردد هستم.
Tom was much more pragmatic.	تام بسیار عملگراتر بود.
What's wrong with Tom?	تام در چه مشکلی است؟
Tom loves to play cards.	تام دوست دارد ورق بازی کند.
I do not think it's important for Tom to do this or not.	من فکر نمی کنم که تام برای این کار مهم باشد که من این کار را انجام دهم یا نه.
I think Tom might get hurt if he does that.	من فکر می کنم که تام اگر این کار را انجام دهد ممکن است آسیب ببیند.
Why not go for a short walk?	چرا برای پیاده روی کوتاه بیرون نمی رویم؟
If you read this letter, it means that I am dead.	اگر این نامه را می خوانید به این معنی است که من مرده ام.
I thought we would all do it together.	فکر می کردم همه با هم این کار را انجام می دهیم.
Why not do it as I showed you?	چرا آنطور که به شما نشان دادم این کار را نمی کنید؟
We still can not do that.	ما هنوز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and his dog sleep in the same room.	تام و سگش در یک اتاق می خوابند.
Why did Tom come?	چرا تام اومد؟
Tom is a world-class guitarist.	تام یک نوازنده گیتار در سطح جهانی است.
Tom lied.	تام دروغ گفته است.
This is something you can not teach.	این چیزی است که شما نمی توانید آموزش دهید.
Tom is going to do it, whether you like it or not.	تام قرار است این کار را انجام دهد، چه بخواهی چه نخواهی.
Not as bad as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست.
Life is not just work	زندگی فقط کار نیست
Tom asked Mary where she lived.	تام از مری پرسید که کجا زندگی می کند.
I just did not expect this to happen.	من فقط انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
I'm glad you nodded	خوشحالم که سر زدی
Didn't Tom call you?	تام با شما تماس نگرفته است؟
It is almost midnight. 	تقریباً نیمه شب است.
go to sleep.	برو بخواب.
Tom and I are playing cards.	من و تام داریم ورق بازی می کنیم.
This is terrible.	این وحشتناک است.
You can not learn the truth unless you hear the words of both parties.	شما نمی توانید حقیقت را بیاموزید مگر اینکه حرف های دو طرف را بشنوید.
Tom whispered softly to Mary.	تام به آرامی با مری زمزمه کرد.
Do you have a problem if I turn on the TV?	آیا اگر تلویزیون را روشن کنم مشکلی ندارید؟
The petals are floating on the water.	گلبرگ ها روی آب شناور هستند.
I like to study French, but I do not have time.	من دوست دارم زبان فرانسه بخوانم، اما وقت ندارم.
We do not have more time	وقت بیشتری نداریم
Tom must lose.	تام باید از دست بدهد.
Most men in politics did not just like Adams.	اکثر مردان در سیاست فقط آدامز را دوست نداشتند.
Tom and Mary have forgiven me.	تام و مری مرا بخشیده اند.
What Tom really needs right now is a little rest.	چیزی که تام الان واقعا به آن نیاز دارد کمی استراحت است.
Do you have aspirin?	آسپرین داری؟
Tom says he sells thirty of these a day.	تام می گوید که روزانه سی عدد از این ها را می فروشد.
That does not mean I have to do it.	این بدان معنا نیست که من باید آن را انجام دهم.
Tom has no idea where Mary intends to stay.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری قصد دارد کجا بماند.
I know I'm going to pay my rent on the first day of every month.	می دانم که قرار است روز اول هر ماه اجاره خانه ام را پرداخت کنم.
The last few days have been very busy for both of us.	چند روز گذشته برای هر دوی ما بسیار شلوغ بوده است.
Tom is back in the cabin.	تام به کابین برگشته است.
Tom will not cooperate.	تام همکاری نخواهد کرد.
Tom told Mary that you finished three days ago.	تام به مری گفت که سه روز پیش کار را تمام کردی.
I do not even have a pair of shoes.	من حتی یک جفت کفش هم ندارم.
The explorer traded food with the natives.	کاوشگر برای غذا با بومیان معاوضه کرد.
Tom has been to Boston once.	تام یک بار به بوستون رفته است.
I have not yet done what needs to be done.	من هنوز کاری را که باید انجام شود انجام نداده ام.
Everyone knew that Tom did not want to travel to Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به استرالیا سفر کند.
Tom did a good job.	تام کار خوبی انجام داده است.
Tom must have thought Mary could win.	تام باید فکر می کرد که مری می تواند برنده شود.
I got on the elevator and pressed my floor button.	سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه ام را فشار دادم.
Tom is yellow.	تام زرد است.
I did not ask Tom to come back.	من از تام نخواستم که برگردد.
Tom wondered why Mary was staring at him.	تام تعجب کرد که چرا مری به او خیره شده است.
Tom said he was surprised.	تام گفت که غافلگیر شده است.
Tom looked hungry.	تام گرسنه به نظر می رسید.
I almost did not visit Boston.	تقریباً از بوستون بازدید نکردم.
Tom said he thought I was handsome.	تام گفت که فکر می کند من خوش تیپ هستم.
Tom will most likely be suspicious.	تام به احتمال زیاد مشکوک خواهد بود.
Tom has been in Boston for several years.	تام چند سالی است که در بوستون بوده است.
There is nothing on the table	چیزی روی میز نیست
I'm a romantic	من آدم رمانتیکی هستم
Tom wiped it	تام پاکش کرد
Tom has made charges against you.	تام علیه شما اتهاماتی را مطرح کرده است.
I protect you.	من از شما محافظت می کنم.
Tom is very young. 	تام خیلی جوان است.
She is much younger than Mary.	او خیلی کوچکتر از مریم است.
If I can avoid it, I prefer not to take any medication.	اگر بتوانم از آن اجتناب کنم ترجیح می دهم هیچ دارویی مصرف نکنم.
It's a big house	اون یه خونه بزرگه
When is the blueberry season?	فصل زغال اخته چه زمانی است؟
I was not surprised when Tom told me that Mary wanted to do this.	وقتی تام به من گفت مری می‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
I have to be the one who takes care of Tom.	من باید کسی باشم که از تام مراقبت می کند.
Tom will not repeat that mistake.	تام دیگر آن اشتباه را تکرار نخواهد کرد.
I did not think you would really do that.	من فکر نمی کردم واقعا این کار را انجام دهید.
I can not remove the lid of this glass.	من نمی توانم درب این شیشه را بردارم.
I think this is an important point.	من فکر می کنم که این یک نکته مهم است.
All this does not matter.	همه اینها مهم نیست.
Tom does not seem to be in a hurry.	به نظر می رسد تام عجله ندارد.
Tom did not intend to offend anyone.	تام قصد آزار کسی را نداشت.
I thought you wanted to go to Boston with us.	من فکر کردم که شما می خواهید با ما به بوستون بروید.
I want Tom to wait.	من می خواهم تام صبر کند.
Tom said Mary was not as angry as he thought.	تام گفت مری آنقدر که او فکر می کرد عصبانی نبود.
It was so selfish that Tom did not allow you to use the car.	این خیلی خودخواهانه بود که تام به تو اجازه نداد از ماشین استفاده کنی.
Tom was where he needed to be.	تام جایی بود که باید می بود.
Did you know that Tom was fired?	آیا می دانستید تام اخراج شده است؟
Tom wanted to prove to Mary that he could do it.	تام می خواست به مری ثابت کند که می تواند این کار را انجام دهد.
You may need to stay a little longer in Boston.	ممکن است لازم باشد کمی بیشتر در بوستون بمانید.
Do not tell Tom that you are a cop	به تام نگو که پلیسی
Tom enjoyed the story Mary told him and the other children.	تام از داستانی که مری به او و بچه های دیگر گفت لذت برد.
No problem, Tom, you are safe now	اشکالی نداره تام الان در امان هستی
Strange as it may seem, what he said is true.	با وجود اینکه عجیب به نظر می رسد، آنچه او گفته درست است.
Let's not make this too romantic.	بیایید این را زیاد رمانتیک نکنیم.
Tom will never be a good musician.	تام هرگز موسیقیدان خوبی نخواهد شد.
I tried to do this, but unfortunately I could not.	من سعی کردم این کار را انجام دهم، اما متاسفانه نتوانستم.
Instead of going straight home, I walked a long way and stopped at the post office.	به جای اینکه مستقیماً به خانه بیایم، راه طولانی را طی کردم و در اداره پست توقف کردم.
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که من این کار را انجام دهم.
Tom said he knew where Mary was going.	تام گفت که می‌دانست مری کجا می‌رود.
In my opinion, you two should not get married	به نظر من شما دوتا نباید ازدواج کنید
Tom used to be a dog breeder.	تام قبلا یک پرورش دهنده سگ بود.
Is Tom still in school?	آیا تام هنوز در مدرسه است؟
What is the fastest way to get there?	سریع ترین راه برای رسیدن به آنجا از اینجا چیست؟
I would not do this if I did not need to.	اگر نیاز نداشتم این کار را نمی‌کردم.
Mary plays the father and my other daughter plays the cello.	مری ابوا می نوازد و دختر دیگرم ویولن سل.
Tom and Mary were both surprised.	تام و مری هر دو متعجب شدند.
Tom was not the only one who believed this.	تام تنها کسی نبود که این را باور داشت.
I know Tom is not a dental student.	می دانم که تام دانشجوی دندانپزشکی نیست.
I signed a lease	قرارداد اجاره امضا کردم
Tom and Mary are both Canadians.	تام و مری هر دو کانادایی هستند.
No good deed here goes unpunished.	هیچ کار خیری در اینجا بدون مجازات نمی ماند.
I do not even know where to start searching.	من حتی نمی دانم از کجا شروع کنم به جستجو.
You warned Tom not to do that, did you?	به تام هشدار دادی که این کار را نکند، نه؟
Tom could not open the box.	تام نتوانست صندوق را باز کند.
Surely Tom does not seem to know what he is doing.	مطمئناً به نظر می رسد تام نمی داند دارد چه می کند.
I turn on the heater because it is very cold.	بخاری رو روشن میکنم چون خیلی سرده.
No need to hurry, we have a lot of time	نیازی به عجله نیست ما زمان زیادی داریم
Tom is not exactly 9 to 5.	تام دقیقاً از نوع 9 به 5 نیست.
You've had a fascinating life, Tom.	تو زندگی جذابی داشته ای، تام.
Tom said Mary knew she did not want to do it anymore.	تام گفت مری می‌دانست که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
This is exactly what I needed.	این دقیقاً همان چیزی است که من به آن نیاز داشتم.
We are tired and tired of this.	ما از این کار خسته و خسته شده ایم.
Tom punched me	تام به من مشت زد
Tom is not here to help you. 	تام اینجا نیست که به شما کمک کند.
He is here to help me.	او اینجاست تا به من کمک کند.
The man who stabbed Tom was never arrested.	کسی که تام را با چاقو زد هرگز دستگیر نشد.
Do you want to read one of my poems?	آیا می خواهید یکی از شعرهای من را بخوانید؟
Improvisation is an integral part of jazz.	بداهه نوازی بخشی جدایی ناپذیر از موسیقی جاز است.
Tom's room was much smaller than I expected.	اتاق تام خیلی کوچکتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
We are updating the site	ما در حال به روز رسانی سایت هستیم
Tom is not afraid of anyone.	تام از هیچ کس نمی ترسد.
I do not know what is best.	من نمی دانم چه چیزی بهترین است.
I can not drive now, I'm drunk	الان نمیتونم رانندگی کنم من مشروب خورده ام
Tom did not seem well.	به نظر می رسید تام حالش خوب نبود.
Tom reached for the phone.	تام به سمت تلفن دراز کرد.
Go on Tom	ادامه بده تام
There is a lot left to talk about.	چیزهای زیادی برای صحبت باقی مانده است.
We have enough food.	ما غذای کافی داریم.
See what Tom has in his hand.	ببین تام چه چیزی در دست دارد.
I thought you should be thankful.	من فکر کردم شما باید سپاسگزار باشید.
Tom is now in Australia.	تام اکنون در استرالیا است.
Tom is Mary's neighbor, right?	تام همسایه مری است، نه؟
Tom is not asked to do this.	از تام خواسته نمی شود که این کار را انجام دهد.
Why is no one helping me?	چرا کسی به من کمک نمی کند؟
I'm in touch.	من در تماس هستم.
I will buy one of them for your birthday.	من برای تولدت یکی از آن ها را برایت می خرم.
We are the problem solver	ما حلال مشکل هستیم
If Tom had told me it was interesting, I would have read that book.	اگر تام به من می گفت که جالب است، آن کتاب را می خواندم.
Tom said Mary thought John might have to do it on Monday.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور شود این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
If your feelings are still the same as they were in April, tell me right away.	اگر احساسات شما هنوز همان چیزی است که در آوریل گذشته بود، فوراً به من بگویید.
I do not trust talkative people	من به افراد پرحرف اعتماد ندارم
I did not steal anything from Tom.	من چیزی از تام ندزدیدم.
Is Tom still doing this?	آیا تام هنوز این کار را می کند؟
I want to wash Tom's car.	من می خواهم تام ماشین را بشوید.
My most interesting Canadian friend is Tom.	جالب ترین دوست کانادایی من تام است.
Tom also has feelings for Mary.	تام نسبت به مری نیز احساسات دارد.
When I was a kid, I used to go to the beach every summer.	وقتی بچه بودم هر تابستان به ساحل می رفتم.
Tom saw the news.	تام خبر را دید.
I heard that the grass in England is green even in winter.	من شنیدم که چمن در انگلیس حتی در زمستان سبز است.
Tom made fun of the way I spoke.	تام نحوه صحبت من را مسخره کرد.
Tom really thought I should do it.	تام واقعا فکر کرد که باید این کار را انجام دهم.
He is well aware of this problem.	او نسبت به این مشکل آگاهی دقیقی دارد.
Tom told me he thought Mary was excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده است.
Where is the nearest store?	نزدیکترین فروشگاه کجاست؟
It's quite a jump from one side of the atmosphere to the other.	کاملاً یک پرش از یک طرف جوی به طرف دیگر است.
You do not know why Tom should do this, do you?	شما نمی دانید چرا تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد.
Sit down, I will be with you for a moment.	بشین من یک لحظه با شما خواهم بود.
Tom does not like it if you win.	تام آن را دوست ندارد اگر شما برنده شوید.
Smoking is prohibited in hospitals.	سیگار کشیدن در بیمارستان ها ممنوع است.
They have guns	آنها اسلحه دارند
time is over. 	زمان به پایان رسیده است.
Please pass your exams	لطفا در امتحانات خود قبول شوید
Tom could do anything.	تام می توانست هر کاری بکند.
You are the only one who did not do this	تو تنها کسی هستی که این کار را نکردی
I can not dislike him.	من نمی توانم او را دوست نداشته باشم.
Tom says he has not eaten for three days.	تام می گوید سه روز است که چیزی نخورده است.
Everything is closed now	همه چیز در حال حاضر بسته است
I guess Tom doesn't want to do that today.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد امروز این کار را انجام دهد.
The work is constantly evolving.	کار به طور پیوسته در حال پیشرفت است.
Do you still think Tom does not know what he is doing?	هنوز فکر میکنی تام نمیدونه داره چیکار میکنه؟
In the end, I did something I wish I had not done.	در نهایت کاری را انجام دادم که ای کاش انجام نمی دادم.
They do not want to get involved.	آنها نمی خواهند درگیر شوند.
I did not think Tom would be finished by 2:30.	فکر نمی کردم تام تا ساعت 2:30 تمام شود.
I try to convince Tom.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم.
I do not think I have ever hugged Tom.	فکر نمی کنم تا به حال تام را در آغوش گرفته باشم.
I had a problem working with my car.	در مسیر کار با ماشینم مشکل پیدا کردم.
Tom was very impressed.	تام بسیار تحت تأثیر قرار گرفت.
I felt numb.	احساس بی حسی کردم.
Tom had never been to Australia.	تام هرگز به استرالیا نرفته بود.
I hope we can get to your party.	امیدوارم بتوانیم به مهمانی شما برسیم.
Tom and I worked together.	من و تام با هم کار می کردیم.
How did Tom find out you were in Australia?	تام از کجا فهمید که شما در استرالیا هستید؟
Tom is a villain.	تام یک شرور است.
Tom does not want to buy any books.	تام نمی خواهد هیچ کتابی بخرد.
Without your help, I would have failed.	بدون کمک شما، من شکست می خوردم.
This horrible scene caused shivering in Tom's spine.	این صحنه وحشتناک باعث ایجاد لرز در ستون فقرات تام شد.
Tom and Mary separated in October.	تام و مری در اکتبر از هم جدا شدند.
I wanted to show Tom how to do it.	می خواستم به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
It will be fun.	این سرگرم کننده خواهد بود.
I'm going to help Tom do his homework.	قرار است به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
It was rumored that Tom and Mary were engaged.	شایعه شده بود که تام و مری نامزد کرده اند.
I did not know you were seeing anyone	نمیدونستم داری کسی رو میبینی
Tom adjusted the mirrors.	تام آینه ها را تنظیم کرد.
I want to buy a bath.	من می خواهم یک حمام بخرم.
Tom probably won't go next week.	تام احتمالاً هفته آینده نخواهد رفت.
I look forward to seeing you one of these days.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در یکی از این روزها هستم.
When he was younger, Tom had to share a bedroom with his brother.	تام وقتی کوچکتر بود مجبور شد با برادرش یک اتاق خواب مشترک داشته باشد.
You can not get from here to there.	شما نمی توانید از اینجا به آنجا برسید.
I will talk to him when Tom comes.	وقتی تام آمد با او صحبت خواهم کرد.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
It did not seem to matter.	به نظر می رسید مهم نبود.
I wish I could figure out how to delete my Facebook account.	کاش می توانستم بفهمم چگونه حساب فیسبوکم را حذف کنم.
Tom makes fun of being overweight.	تام در مورد اضافه وزن مسخره می شود.
I felt you wanted to say this	حس میکردم میخوای اینو بگی
Can you see Mount Fuji from here?	آیا می توان از اینجا کوه فوجی را دید؟
Do you belong to a sports club?	آیا عضویت در باشگاه ورزشی دارید؟
Tom is both lazy and dishonest.	تام هم تنبل است و هم بی شرف.
I do not think you should go	فکر نمیکنم باید بری
I was advised to go to the police station.	به من توصیه کردند که به کلانتری بروم.
I told Tom I did not know Mary well.	به تام گفتم مری را خوب نمی شناسم.
From the moment Mary became president, she became very hated by her subordinates.	از همان لحظه ای که مری رئیس شد، خودش را در بین زیردستانش بسیار منفور کرد.
Something frightened the horse.	چیزی اسب را به وحشت انداخت.
Tom looks hungry.	تام گرسنه به نظر می رسد.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
Holding hands, Tom and Mary walked along the path and sang.	دست در دست، تام و مری در مسیر قدم زدند و آواز خواندند.
Tom is dizzy.	تام سرگیجه دارد.
I will buy you a new car even if you want.	حتی اگه بخوای یه ماشین جدید برات می خرم.
He drove the car and listened to music on the radio.	او ماشین را رانندگی کرد و از رادیو به موسیقی گوش داد.
May we meet Tom at a party?	ممکن است در مهمانی با تام برخورد کنیم؟
You do not want to know why I left?	نمیخوای بدونی چرا ترک کردم؟
When we get bored, we play the executioner.	وقتی حوصله‌مان سر می‌رود، جلاد بازی می‌کنیم.
Tom could not believe what he had just seen.	تام نمی تواند چیزی را که به تازگی دیده است باور کند.
I can only guess that you should ask for one.	من فقط می توانم حدس بزنم که شما باید یکی را بخواهید.
Tom goes to work this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر به سر کار می رود.
Tom thought he might not be allowed to do that.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom took notes throughout the class.	تام در طول کلاس یادداشت برداری کرد.
Little by little, I understood what you meant	من کم کم متوجه منظورت شدم
Tom is big enough to be Mary's father.	تام به اندازه کافی بزرگ است که پدر مری باشد.
I'm here to pick up Tom.	من اینجا هستم تا تام را بردارم.
We really shouldn't have been with Tom.	ما واقعاً نباید با تام همراه می شدیم.
Tom is very rich, isn't he?	تام خیلی ثروتمند است، نه؟
Maryam is the first girl I went out with.	مریم اولین دختری است که با او بیرون رفتم.
Tom works in public relations.	تام در روابط عمومی کار می کند.
He is an oceanographer.	او یک اقیانوس شناس است.
I know Tom allows us to do that.	می دانم که تام به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
I had to try to get along better with my classmates.	باید سعی می کردم با همکلاسی هایم بهتر کنار بیایم.
I have a few questions I want to ask.	من چند سوال دارم که می خواهم بپرسم.
I do not think Tom will be successful.	من فکر نمی کنم تام موفق باشد.
Can you give me a minute of your time?	میشه یک دقیقه از وقتت رو به من بدی؟
There was insufficient evidence to convict him.	شواهد کافی برای محکوم کردن او به جرم وجود نداشت.
I thought Tom was not in Boston.	فکر کردم تام در بوستون نیست.
Tom is currently working in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون مشغول به کار است.
This is brand new.	این کاملا جدید است.
Why is everyone looking at you?	چرا همه به شما نگاه می کنند؟
Did you tell Tom about what Mary did?	آیا به تام در مورد کاری که مری انجام داد گفتی؟
We have a bigger problem	ما مشکل بزرگتری داریم
Look, I do not want to ruin Tom.	ببین، من نمی‌خواهم کاری کنم که تام را خراب کنم.
Tom laughs if he sees you dressed like that.	تام اگر ببیند تو اینطور لباس پوشیده ای می خندد.
Tom was having lunch in the cafeteria.	تام در کافه تریا مشغول صرف ناهار بود.
Tom and Mary have many grandchildren.	تام و مری نوه های زیادی دارند.
Tom said Mary had always lived in Australia.	تام گفت که مری همیشه در استرالیا زندگی می کرد.
How could you do this horrible thing with your brother?	چطور تونستی این کار وحشتناک رو با برادرت انجام بدی؟
I can not buy everything I need.	من نمی توانم هر آنچه را که نیاز دارم بخرم.
Tom is looking at pictures taken by Mary in Australia.	تام در حال تماشای تصاویری است که مری در استرالیا گرفته است.
I do not understand why Tom did that.	من نمی فهمم چرا تام اینطور رفتار کرد.
I can not live like this.	نمی توانم اینطور زندگی کنم.
You have to tell Tom that you do not want to do this.	شما باید به تام بگویید که نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom volunteered to help Mary.	تام برای کمک به مری داوطلب شد.
No one came except Tom.	هیچکس به جز تام نیامد.
Tom has not really been to Boston yet.	تام واقعاً هنوز به بوستون نرفته است.
I thought Tom could drive.	فکر می کردم تام می تواند رانندگی کند.
Do not try to do everything at once.	سعی نکنید همه کارها را یکجا انجام دهید.
No one said it would be easy to do.	هیچ کس نگفت انجام این کار آسان خواهد بود.
You are getting tired	داری خسته میشی
We are not yet convinced that we should do this.	ما هنوز متقاعد نشده ایم که باید این کار را انجام دهیم.
I ate omelet for breakfast.	برای صبحانه املت خوردم.
Tom was always different from the other kids.	تام همیشه با بقیه بچه ها فرق داشت.
Tom is a historian.	تام یک مورخ است.
Tom could never beat me in chess.	تام هرگز نتوانسته من را در شطرنج شکست دهد.
You need to learn to manage your time better.	شما باید یاد بگیرید که زمان خود را بهتر مدیریت کنید.
Tom has not yet dared to talk to the children about death.	تام هنوز جسارت صحبت کردن با بچه ها را در مورد مرگ پیدا نکرده است.
Tom is very good in French.	تام در زبان فرانسه بسیار خوب است.
Do you want to text her?	آیا می خواهید برای او پیام بگذارید؟
This is a great idea.	این یک ایده فوق العاده است.
Let's decide what to decide, then let's split into two teams, okay?	بیایید تصمیم بگیریم که چه چیزی باید تصمیم گیری شود، سپس بیایید به دو تیم تقسیم شویم، خوب؟
She is a dumb blonde.	او یک بلوند خنگ است.
Many people thought he was too young to be president.	بسیاری از مردم فکر می کردند که او برای رئیس جمهور شدن خیلی جوان است.
Tom is relatively fluent in French.	تام به زبان فرانسوی نسبتاً مسلط است.
Tom continued firing.	تام به تیراندازی ادامه داد.
Tom seemed to be aware of what Mary was doing.	به نظر می رسید تام از کاری که مری انجام می داد آگاه بود.
I hate my mother-in-law	از مادرشوهرم متنفرم
I often see Tom in the morning.	من اغلب صبح تام را می بینم.
You do this much better than Tom.	شما این کار را خیلی بهتر از تام انجام می دهید.
Tom wanted to go to Australia, but his father would not let him.	تام می خواست به استرالیا برود، اما پدرش اجازه نداد.
Some have come to visit their friends and others to meet their friends.	برخی برای دیدار با دوستان خود و برخی دیگر برای دیدار با دوستان خود آمده اند.
Do not say that you have not been warned.	نگویید که به شما هشدار داده نشده است.
This comparison is not valid	این مقایسه معتبری نیست
I will stay here until the end of the month.	من تا آخر ماه اینجا می مانم.
Each apartment will work as long as the rent is reasonable.	هر آپارتمانی تا زمانی که اجاره معقول باشد کار خواهد کرد.
Patience is not one of my characteristics	صبوری از خصوصیات من نیست
I do not know whether to laugh or cry	نمیدونم بخندم یا گریه کنم
They will need help	آنها به کمک نیاز خواهند داشت
Tom wins the contest.	تام برنده مسابقه است.
Tom plays the guitar and has long hair.	تام گیتار می نوازد و موهای بلندی دارد.
What question did Tom ask you?	تام از شما چه سوالی پرسید؟
I can justify every penny I spend.	من می توانم هر پنی را که خرج کرده ام توجیه کنم.
I heard that Tom speaks really good French.	شنیده ام که تام واقعاً به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom broke almost everything.	تام تقریباً همه چیز را شکست.
Tom is reluctant to change his plans.	تام تمایلی به تغییر برنامه های خود ندارد.
Tom sold his old car to Mary.	تام ماشین قدیمی خود را به مری فروخت.
The only way out of here is the way we entered.	تنها راه خروج از اینجا همان راهی است که ما وارد شدیم.
I do not like dancing in front of people.	رقصیدن جلوی مردم را دوست ندارم.
Who wished Tom would graduate?	چه کسی آرزو می کرد که تام فارغ التحصیل شود؟
Tom said he did not think Mary would ever be able to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
What do Tom and I get?	من و تام چه چیزی دریافت می کنیم؟
My mother often suffers from headaches.	مادر من اغلب از سردرد رنج می برد.
I wondered if Tom wanted us here.	تعجب کردم که آیا تام می خواهد ما اینجا باشیم یا نه.
I used to eat a lot more outside than I do now.	من قبلا خیلی بیشتر از الان بیرون غذا می خوردم.
He kissed Tom Mary and left.	تام مری را بوسید و رفت.
Tom finally fell asleep in his car.	تام در نهایت در ماشینش خوابید.
Tom has been sitting alone in that room for five hours.	تام پنج ساعت است که تنها در آن اتاق نشسته است.
Someone stabbed Tom in the subway.	یک نفر در مترو تام را با چاقو زد.
Tom may be busy right now, but I don't think so.	تام الان ممکنه سرش شلوغ باشه ولی فکر نمیکنم که باشه.
Look at the notes.	به یادداشت نگاه کنید.
I did not know what	نمیدونستم چیه
Tom is doing it.	تام در حال انجام این کار است.
We often express our feelings non-verbally.	ما اغلب احساسات خود را به صورت غیرکلامی بیان می کنیم.
I do not think Tom will go to school next Monday.	فکر نمی کنم تام دوشنبه آینده به مدرسه برود.
Tom said he wished he had not allowed Mary to do so.	تام گفت که ای کاش به مری اجازه این کار را نمی داد.
Tom will probably stay in Australia until next Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه بعد در استرالیا خواهد ماند.
Tom's hope was to win the first prize.	امید تام کسب جایزه اول بود.
I did not even think about what Tom might want to do.	حتی به این فکر نکردم که تام ممکن است بخواهد چه کار کند.
I'm just trying to help you help yourself.	من فقط سعی می کنم به شما کمک کنم به خودتان کمک کنید.
I did not know why.	نمی دانستم چرا.
At present, we do not yet know whether this is possible.	در حال حاضر، ما هنوز نمی دانیم که آیا این امکان پذیر است یا خیر.
I know you've been to Boston.	من می دانم که شما در بوستون بوده اید.
Tom will never forgive himself.	تام هرگز خودش را نخواهد بخشید.
Americans liked what they heard from Franklin Roosevelt.	آمریکایی ها از آنچه از فرانکلین روزولت شنیده بودند خوششان آمد.
Tom knew he had nothing to lose.	تام می دانست که چیزی برای از دست دادن ندارد.
Tom needs a desk.	تام به یک میز نیاز دارد.
I still think that is the most reasonable reason.	من هنوز فکر می کنم که این معقول ترین دلیل است.
Is there a reason Tom is not here today?	آیا دلیلی وجود دارد که تام امروز اینجا نیست؟
Tom says Mary has to do it.	تام می گوید که مری باید این کار را انجام دهد.
The locals are friendly.	مردم محلی دوستانه هستند.
Glad Tom is not there.	خوشحالم که تام آنجا نیست.
Tom is learning how to play piccolo.	تام در حال یادگیری نحوه نواختن پیکولو است.
Tom, Mary and John gather around Alice.	تام، مری و جان در اطراف آلیس جمع شده اند.
I hope Tom gets well soon.	امیدوارم تام به زودی خوب شود.
Tom thinks Mary is wearing too much makeup.	تام فکر می کند مری بیش از حد آرایش می کند.
Tom may never do that again.	تام ممکن است دیگر هرگز این کار را انجام ندهد.
I do not know if Tom has ever been to Boston.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال به بوستون رفته است یا نه.
Tom wonders if any of his children remember that today is Father's Day.	تام به این فکر می کند که آیا هیچ یک از فرزندانش یادشان می آید که امروز روز پدر است.
He forgot the camera of the bus carelessly.	دوربین اتوبوس را بی خیال فراموش کرد.
Is there anything you want to say to Tom?	چیزی هست که بخواهی به تام بگویی؟
I doubt Tom is still cold.	من شک دارم تام هنوز سرد باشد.
Tom never wears the shirt Mary made for him.	تام هرگز پیراهنی را که مری برای او ساخته بود نمی پوشد.
Tom will be in Boston until tomorrow.	تام تا فردا در بوستون خواهد بود.
He has eyes behind his head.	او در پشت سرش چشم دارد.
Tom asked Mary about her family.	تام از مری در مورد خانواده اش پرسید.
I thought I told you to cut your beard	فکر کردم بهت گفتم ریشتو کوتاه کن
I was told you were looking for a plumber.	به من گفته اند که شما به دنبال یک لوله کش می گردید.
You seem to be really focused.	به نظر می رسد که واقعاً در حال تمرکز هستید.
Probably true.	احتمالاً درست است.
I still think we should have stayed home and just watched TV.	هنوز فکر می کنم باید در خانه می ماندیم و فقط تلویزیون تماشا می کردیم.
Tom cooked the salmon as Mary had asked.	تام ماهی قزل آلا را همانطور که مری از او خواسته بود پخت.
They do not bother you anymore.	آنها دیگر شما را اذیت نمی کنند.
Tom has already moved to Australia.	تام قبلاً به استرالیا نقل مکان کرده است.
I had a part-time job as a hotel maid, but I did not like it very much.	من یک کار نیمه وقت به عنوان خدمتکار هتل داشتم، اما آن را زیاد دوست نداشتم.
Due to inflation, salaries can not be reconciled with the high cost of living.	به دلیل تورم، حقوق ها نمی توانند با هزینه های بالای زندگی هماهنگی داشته باشند.
This is not new	این جدید نیست
I was convinced that I no longer needed to do this.	من متقاعد شدم که دیگر نیازی به این کار ندارم.
You are not allowed to enter because you are young.	از آنجایی که شما خردسال هستید، اجازه ورود ندارید.
Tom says he did not know Mary could not speak French.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I thought Tom was on the bar.	فکر می کردم تام در بار باشد.
Let's get together when I get back from Australia.	بیا وقتی از استرالیا برگشتم دور هم جمع شویم.
Tom is thin, but Mary is not.	تام لاغر است، اما مری نه.
We will do this by 2:30.	تا ساعت 2:30 این کار را انجام خواهیم داد.
Tom was earning money by mowing the lawn in the neighborhood.	تام با چمن زنی در همسایگی درآمد کسب می کرد.
It was relatively difficult to understand myself.	درک کردن خودم نسبتاً دشوار بود.
I think Tom can help me solve my problem.	فکر می کنم که تام می تواند به من در حل مشکلم کمک کند.
Used by you	از شما استفاده می شود
Do you find it funny?	به نظر شما خنده دار است؟
Tom criticizes everything.	تام از همه چیز انتقاد می کند.
Tom was standing right behind Mary.	تام درست پشت مری ایستاده بود.
I wish I could speak French well as my teacher.	ای کاش می توانستم فرانسه را به خوبی معلمم صحبت کنم.
Tom told Mary what not to do.	تام به مری گفت که چه کاری انجام ندهد؟
I was acquitted of all charges.	من از تمام اتهامات تبرئه شدم.
I do not know what they want.	من نمی دانم آنها چه می خواهند.
Tom has been secretly in love with Mary for many years.	تام سال هاست که مخفیانه عاشق مری بوده است.
I just texted Tom.	من فقط به تام پیام دادم.
I could not do it.	من نمی توانستم آن را انجام دهم.
He saw Tom Mary climbing the stairs.	تام مری را در حال بالا رفتن از پله ها دید.
Tom has a skeleton key.	تام یک کلید اسکلت دارد.
The food there was not as good as I expected.	غذای آنجا آنطور که انتظار داشتم خوب نبود.
Tom has not joined our club.	تام به باشگاه ما نپیوسته است.
I know what Tom does for a living.	من می دانم که تام برای امرار معاش چه می کند.
I really want to help Tom.	من واقعاً می خواهم به تام کمک کنم.
October is Tom's favorite month.	اکتبر ماه مورد علاقه تام است.
Just let me stay ahead for a while	فقط بذار یه مدت پیشت بمونم
Tom is very obedient, right?	تام بسیار مطیع است، نه؟
I thought Tom said he was not ready for it.	من فکر کردم که تام گفت که او آماده این کار نیست.
I want Tom's opinion too.	من هم نظر تام را می خواهم.
Tom attends trumpet classes every Monday.	تام هر دوشنبه در کلاس های ترومپت شرکت می کند.
I thought I would understand when you explained it to me.	فکر کردم وقتی برایم توضیح دادی متوجه می شوم.
Is Tom still awake?	آیا تام هنوز بیدار است؟
Tom is not a jeweler	تام جواهر فروش نیست
Tom said he was not afraid.	تام گفت که او نمی ترسد.
Tom can stay with us tonight if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند امشب پیش ما بماند.
Tom littered his room.	تام اتاقش را زباله کرد.
This should not happen.	این اتفاق نباید بیفتد.
I hope Tom replaces me today.	امیدوارم تام امروز به جای من بیاید.
I still do not know what the problem is.	من هنوز نمی دانم مشکل چیست.
I was worried about that.	من در مورد آن نگران بودم.
I'm slowly losing my temper with Tom.	من کم کم صبرم را با تام از دست می دهم.
I have to be at today's meeting.	من باید در جلسه امروز باشم.
Needless to say, Tom was late.	نیازی به گفتن نیست که تام دیر کرده بود.
Tom drank lemonade.	تام لیموناد نوشید.
Tom must go inside	تام باید بره داخل
I believed you, but Tom did not believe.	من تو را باور کردم، اما تام باور نکرد.
I forgot to tell Tom that it was closed yesterday.	فراموش کردم به تام بگویم که دیروز تعطیل بود.
I was leaving the house when Tom called me.	داشتم خانه را ترک می کردم که تام با من تماس گرفت.
I am the one who has a car	من اونی که ماشین دارم
Tom looks excited.	تام هیجان زده به نظر می رسد.
Let's eat something before leaving	قبل از رفتن یه چیزی بخوریم
This font is hard to read.	خواندن این فونت سخت است.
I know Tom is alone.	می دانم که تام تنهاست.
You have to be very patient to learn foreign languages.	برای یادگیری زبان های خارجی باید حوصله زیادی داشته باشید.
This is a good idea.	این فکر خوبی است.
Did Tom advise you on how to do this?	آیا تام در مورد نحوه انجام این کار به شما راهنمایی کرد؟
I know Tom used to be a volunteer firefighter.	می دانم که تام قبلا یک آتش نشان داوطلب بوده است.
Tom was John's best man.	تام بهترین مرد جان بود.
I will be in and out of my office all day.	تمام روز داخل و خارج از دفترم خواهم بود.
Tom is in favor of Mary.	تام دارد مری را طرفدار می کند.
Tom was talking about Mary.	تام داشت در مورد مریم صحبت می کرد.
Did Tom tell you how he lost his leg?	آیا تام به شما گفته است که چگونه پای خود را از دست داده است؟
I thought I did not have to go to Boston.	فکر کردم مجبور نیستم به بوستون بروم.
Tom is the one who caused us so much trouble.	تام کسی است که برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرد.
I did not want to look weak.	نمی خواستم ضعیف جلوه کنم.
Tom should probably do that as soon as possible.	تام احتمالا باید در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
I thought I would do it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
"I was just talking to Tom." 	"من فقط داشتم با تام صحبت می کردم."
"About what?" 	"در مورد چی؟"
"About what Mary did."	"درباره کاری که مریم انجام داد."
I decided to start teaching.	تصمیم گرفتم وارد تدریس شوم.
Tom lived in our neighborhood until three months ago.	تام تا سه ماه پیش در همسایگی ما زندگی می کرد.
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر این کار را انجام دهد.
I'm not working yet	من هنوز کار ندارم
If we do not hurry, we will miss the bus.	اگر عجله نکنیم، اتوبوس را از دست می دهیم.
There is no reason for me to stay	دلیلی برای ماندن من نیست
I do not think Tom will help to do that.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار کمکی بخواهد.
I do not think Tom will ever be able to do that.	من فکر نمی کنم تام هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom Jackson is our teacher.	تام جکسون معلم ماست.
I can not force Tom to do anything.	من نمی توانم تام را مجبور به انجام کاری کنم.
My head is busy until 2:30.	تا ساعت 2:30 سرم شلوغه.
Tom is well aware of the situation in the Indian agricultural community.	تام از شرایط موجود در جامعه کشاورزی هند به خوبی آگاه است.
Tom is inside, right?	تام داخل است، نه؟
Tom heard someone speak French.	تام شنید که کسی فرانسوی صحبت می کرد.
Seen from a distance, he looks much younger than he really is.	از دور دیده می شود، او بسیار جوانتر از آنچه هست به نظر می رسد.
I still do not know why Tom does not want to do this.	من هنوز نمی دانم چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not want to drive in this storm.	من نمی خواهم در این طوفان رانندگی کنم.
The Nikkei Stock Average lost nearly 200 points to close at 18,000 yesterday.	شاخص Nikkei Stock Average نزدیک به 200 واحد از دست داد تا دیروز در 18000 بسته شود.
When did Tom go to Boston?	کی تام به بوستون رفت؟
I do not remember where I put my umbrella.	یادم نیست چترم را کجا گذاشتم.
What would you say if he called Tom?	اگر به تام زنگ زد چه می خواهی بگویم؟
Tom is not expected to do this himself.	از تام انتظار نمی رود که خودش این کار را انجام دهد.
Tom said Mary knew she wanted to do it again.	تام گفت که مری می دانست که می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom probably won't tell Mary what to buy.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید چه چیزی باید بخرد.
I promised Tom I would help.	من به تام قول داده ام که کمک خواهم کرد.
You are supposed to sit there	قراره اونجا بشینی
What does a Scotsman wear under his coat?	یک اسکاتلندی زیر کت خود چه می پوشد؟
Tom does not like the way Mary speaks.	تام از نحوه صحبت مری خوشش نمی آید.
I was cleansed	من پاک شدم
Tom told me he thought Mary would be at tomorrow's meeting.	تام به من گفت که فکر می کند مری در جلسه فردا خواهد بود.
I feel like I're losing my mind.	احساس می کنم دارم عقلم را از دست می دهم.
You have to do what Tom does.	شما باید همان کاری را انجام دهید که تام انجام می دهد.
Did you know that Tom and Mary often eat together?	آیا می دانستید که تام و مری اغلب با هم غذا می خورند؟
Tom found a way to force Mary to do this for him.	تام راهی پیدا کرد که مری را مجبور به انجام این کار برای او کند.
Tom and Mary are wearing swimsuits of the same color.	تام و مری مایوهای هم رنگی پوشیده اند.
I know Tom does not want Mary to do this for John.	می دانم که تام از مری نمی خواهد که این کار را برای جان انجام دهد.
Tom and Mary were staring at each other.	تام و مری به هم خیره شده بودند.
Tom told Mary not to look out the window.	تام به مری گفت که از پنجره بیرون را نگاه نکند.
Maryam is really very much like her mother.	مریم واقعاً خیلی شبیه مادرش است.
Keep your eyes wide open before marriage and half closed afterwards.	قبل از ازدواج چشمان خود را کاملا باز و بعد از آن نیمه بسته باشید.
They are not good	اونا خوب نیستن
Tom has experience in doing this.	تام تجربه ای در انجام این کار دارد.
Would it be nice if Tom did that?	آیا اگر تام این کار را می کرد خوب بود؟
Let the past be the past.	بگذاریم گذشته ها گذشته باشند.
Tom is not strong enough to fight.	تام آنقدر قوی نیست که بجنگد.
I do not think I can afford it.	فکر نمی کنم بتوانم این هزینه را بپردازم.
I did not think Tom was careful enough.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی مراقب باشد.
Something is really bothering Tom.	چیزی واقعا تام را آزار می دهد.
Blaming someone else is not the answer.	انداختن تقصیر به دیگری راه حل نیست.
Tom is coming tonight	تام امشب میاد
Tom is extremely ironic.	تام به شدت کنایه آمیز است.
I'm confused	من گیج شدم
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
What happened to Tom was an accident.	اتفاقی که برای تام افتاد یک تصادف بود.
Some students were absent due to colds.	برخی از دانش آموزان به دلیل سرماخوردگی غایب بودند.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
Tom nodded as he read each word.	تام هنگام خواندن هر کلمه به آن اشاره کرد.
Tom brought his sister to visit me.	تام خواهرش را به ملاقات من آورد.
Tom has a deep interest in Mary.	تام علاقه عمیقی به مری دارد.
The lamb was fully cooked.	بره کاملا پخته شد.
Tell Tom I May Be Late.	به تام بگو شاید دیر بیام.
This will be a stretch.	این یک کشش خواهد بود.
We could never hurt Tom.	ما هرگز نتوانستیم به تام صدمه بزنیم.
I did not know you were born in Boston.	من نمی دانستم که شما هم در بوستون به دنیا آمده اید.
What exactly is Tom by name?	تام دقیقاً چه نوع اسمی است؟
I'm afraid I can not do this.	من می ترسم که نتوانم این کار را انجام دهم.
Tom said he grew up in Australia.	تام گفت که در استرالیا بزرگ شده است.
Maybe Tom can tell you more about this.	شاید تام بتواند در این مورد بیشتر به شما بگوید.
Tom has been living in exile since 2013.	تام از سال 2013 در تبعید زندگی می کند.
Sorry to bother you.	متاسفم که شما را وارد این موضوع کردم.
When you're done with them, put those books on the shelf.	وقتی کارتان با آنها تمام شد، آن کتاب‌ها را در قفسه جایگزین کنید.
There is no other answer	جواب دیگری وجود ندارد
Tom Sachs plays tenor and Mary Sachs plays alto.	تام ساکس تنور و مری ساکس آلتو می نوازند.
Tom said he did not think Mary was really a Canadian.	تام گفت که او فکر نمی کرد که مری واقعاً یک کانادایی است.
We have to find a new place soon.	ما به زودی باید یک مکان جدید پیدا کنیم.
If you really do not want to come, you do not have to.	اگر واقعا نمی خواهید بیایید، مجبور نیستید.
I think you and I should talk to Tom.	فکر می کنم بهتر است من و تو با تام صحبت کنیم.
Tom noticed that Mary was chasing him.	تام متوجه شد که مری او را تعقیب می کند.
Tom wanted to be a real estate consultant.	تام می خواست یک مشاور املاک باشد.
I wish I had a good guitar for you	کاش منم یه گیتار به خوبی مال تو داشتم
I thought Tom was going to cry.	من فکر می کردم که تام قرار است گریه کند.
Please try to drink that coffee. 	لطفا سعی کنید آن قهوه را بنوشید.
It tastes very good	طعمش خیلی خوبه
Tom boiled the eggs.	تام تخم مرغ ها را آب پز کرد.
We talked about you.	ما در مورد شما صحبت کرده ایم.
The students were preparing for the school festival.	دانش آموزان مشغول آماده شدن برای جشنواره مدرسه بودند.
Tom and Mary have both dyed their hair.	تام و مری هر دو موهای خود را رنگ کرده اند.
Tom was interviewed for this job.	تام برای این کار مصاحبه شد.
I prepaid.	من پیش پرداخت کردم.
Everyone must be the master of his own destiny.	هر کس باید ارباب سرنوشت خود باشد.
Do you know why Tom was not here yesterday?	میدونی چرا تام دیروز اینجا نبود؟
I knew Tom could not open the box.	می دانستم تام نمی تواند جعبه را باز کند.
They agree with the amendment of tax laws.	آنها موافق اصلاح قوانین مالیاتی هستند.
Tom said he had no plans to do so again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom will buy a blue jacket.	تام یک ژاکت آبی خواهد خرید.
Australia has won the trophy only once in the past.	استرالیا در گذشته تنها یک بار این جام را برده است.
Tom and Mary both want to do that.	تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
I doubt Tom would ever think of Australia.	من شک دارم که تام هرگز به استرالیا فکر کند.
I tried to call you at the airport, but all public telephones were down.	من سعی کردم در فرودگاه با شما تماس بگیرم، اما همه تلفن های عمومی از کار افتاده بودند.
Tom is very good at football.	تام در فوتبال خیلی خوب است.
Despite what happened, I still love Tom.	با وجود اتفاقی که افتاده، من هنوز تام را دوست دارم.
Tom ate as much as I did.	تام به اندازه من خورد.
Tom pretended not to know what Mary was talking about.	تام وانمود کرد که نمی داند مری در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom looked hot.	تام به نظر گرم بود.
I will be disappointed if Tom does not come with us.	اگر تام با ما نیاید ناامید خواهم شد.
I know Tom probably won't help us with that.	من می دانم که تام احتمالاً به ما در انجام این کار کمک نمی کند.
Are you sure you need to attend the meeting?	آیا مطمئن هستید که باید در جلسه حضور داشته باشید؟
I know you do not care what happens	میدونم که برات مهم نیست چی میشه
You can not count on Tom.	نمی توان روی تام حساب کرد.
Maybe Tom saw something he should not have seen.	شاید تام چیزی را دید که نباید می دید.
Every employee should keep their vehicle in excellent condition.	هر کارمند باید وسیله نقلیه خود را در شرایط عالی نگه دارد.
I do not know what happened to Tom.	من نمی دانم چه چیزی به تام وارد شد.
I know Tom is a few inches taller than Mary.	می دانم که تام چند اینچ از مری بلندتر است.
What is likely to happen?	احتمال دارد چه اتفاقی بیفتد؟
Tom is a forensic expert.	تام کارشناس پزشکی قانونی است.
There is no doubt that Tom will do it.	تردید وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom told me he was not quite ready for it.	تام به من گفت که کاملاً آماده این کار نیست.
Tom has a calm personality.	تام شخصیتی آرام دارد.
Tom decided to do something.	تام تصمیم گرفت کاری انجام دهد.
The dolphins jumped out of the water.	دلفین ها از آب بیرون پریدند.
My dog ​​follows me every time I leave the room.	سگم هر وقت از اتاق خارج می شوم دنبالم می آید.
I'm not sure if I'm ready or not.	مطمئن نیستم آماده ام یا نه.
Our beer is over.	آبجو ما تمام شده است.
Tom did not want to continue the conversation.	تام نمی خواست به گفتگو ادامه دهد.
Tom looked pale and tired.	تام رنگ پریده و خسته به نظر می رسید.
I know they are as happy as I am.	می دانم که آنها هم مثل من خوشحال هستند.
Let's see what's in the box.	بیایید ببینیم در جعبه چیست.
This theory proves me.	این نظریه من را ثابت می کند.
I do not have time to read this book.	من وقت خواندن این کتاب را ندارم.
Here's how to use it.	در اینجا نحوه استفاده از آن آورده شده است.
These allegations are baseless.	این اتهامات بی اساس است.
Why didn't you mention me earlier?	چرا زودتر به من اشاره نکردی؟
Does Tom love jazz?	آیا تام جاز را دوست دارد؟
I do not think Tom is tired enough to go dancing.	من فکر نمی کنم تام آنقدر خسته باشد که بتواند به رقصیدن برود.
Tom thinks school is a waste of time.	تام فکر می کند که مدرسه اتلاف وقت است.
It is quite wet.	کاملاً مرطوب است.
Tom pushed Mary into the room and closed the door.	تام مری را به داخل اتاق هل داد و در را بست.
If Tom had more time, he would have done it for Mary.	تام اگر زمان بیشتری داشت این کار را برای مری انجام می داد.
Tom said Mary was proud.	تام گفت که مری مغرور است.
This is absolutely unbelievable.	این کاملاً باورنکردنی است.
Tom did not do that.	تام این کار را نکرده است.
Have you ever wondered what time of year you want to travel to Boston?	آیا به این فکر کرده اید که چه زمانی از سال می خواهید به بوستون سفر کنید؟
Tom is the only person I know who wants to do this.	تام تنها کسی است که من غیر از خودم می شناسم که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom was voyeuristic.	تام فضول بود.
I do not know, did Tom really do that yesterday?	نمی دانم آیا تام واقعاً دیروز این کار را کرد؟
I got up and Tom got up.	من بلند شدم و تام هم بلند شد.
I want to buy a new chair.	من می خواهم یک صندلی جدید بخرم.
Tom needs it, doesn't he?	تام نیازمند است، اینطور نیست؟
They kept us in terrible conditions.	ما را در شرایط وحشتناکی نگه داشتند.
I knew Tom was coming back	میدونستم تام برمیگرده
Tom said the cold did not bother him at all.	تام گفت سرما اصلا اذیتش نکرد.
I refrain from any criticism.	من از هرگونه انتقادی خودداری می کنم.
If I could prove that Tom did it, I would fire him.	اگر می توانستم ثابت کنم که تام این کار را کرده است، او را اخراج می کردم.
One is holding my umbrella	یکی چترم را گرفته است
Do you know a girl who has just ridden?	آیا دختری را می شناسید که به تازگی سوار شده است؟
At least three people will be there.	حداقل سه نفر آنجا خواهند بود.
I learned with difficulty that crime has no money.	من به سختی یاد گرفتم که جرم پولی ندارد.
I'm really proud of my students.	من واقعا به شاگردانم افتخار می کنم.
You are not a student?	شما دانشجو نیستید؟
I'm not the only one who wanted to go home earlier.	من تنها کسی نیستم که می خواستم زودتر به خانه بروم.
Tom told everyone he was afraid to do it.	تام به همه گفت که از انجام این کار می ترسد.
What do you think about the idea of ​​traveling by bus?	نظر شما در مورد ایده سفر با اتوبوس چیست؟
Have you ever considered migrating?	آیا تا به حال به مهاجرت فکر کرده اید؟
You must have confused me with someone else	حتما منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی
Tom told me that he thought Mary would be tempted to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom was carefree.	تام بیخیال شد.
I have no plans for the weekend.	هیچ برنامه ای برای آخر هفته ندارم.
I'm just a customer	من فقط یک مشتری هستم
Tom went the wrong way.	تام مسیر اشتباهی را طی کرد.
Tom will be sentenced next Monday.	تام دوشنبه آینده محکوم خواهد شد.
We went to London to see a comedy film.	برای دیدن یک فیلم کمدی در لندن رفتیم.
Tom always looks in the rearview mirror before backing up.	تام همیشه قبل از اینکه پشتیبان بگیرد به آینه عقب نگاه می کند.
Why didn't anyone warn us?	چرا کسی به ما هشدار نداد؟
Tom's girlfriend at the time was Mary.	دوست دختر تام در آن زمان مری بود.
Tom said he thought I might be allowed to do so soon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به زودی این اجازه را داشته باشم.
Tom knows both of us.	تام هر دوی ما را می شناسد.
I wish I could speak French fluently like you.	ای کاش من هم می توانستم مثل شما روان فرانسه صحبت کنم.
I do not think Tom knows why Mary called the police.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری با پلیس تماس گرفت.
I have always been fast.	من همیشه سریع بوده ام.
I think what you are saying is true.	من فکر می کنم آنچه شما می گویید درست است.
I knew Tom would do it.	می دانستم که تام این کار را می کند.
I was surprised that several people greeted us at the airport.	تعجب کردم که چند نفر در فرودگاه به استقبال ما آمدند.
I was the one who suggested that Tom go out with Mary.	من کسی بودم که به تام پیشنهاد داد با مری بیرون برود.
Science defeated conservatism in the battle of ideas.	علم در نبرد ایده ها محافظه کاری را شکست داد.
I'm afraid of the dark	من از تاریکی می ترسم
Working with Tom is annoying because he never admits it when he makes a mistake.	کار کردن با تام یک فرد آزاردهنده است زیرا وقتی اشتباهی مرتکب می شود هرگز آن را اعتراف نمی کند.
Tom told me he would be in Australia next Monday.	تام به من گفت دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
They tried very hard to excel each other.	آنها خیلی تلاش کردند تا بر یکدیگر برتری پیدا کنند.
Tom unzipped his coat.	تام زیپ کتش را باز کرد.
Tom and Mary both wear hats.	تام و مری هر دو کلاه به سر دارند.
Tom got very hot.	تام خیلی داغ شد.
Do you really think I should do this?	آیا به نظر شما واقعاً باید این کار را انجام دهم؟
We have nothing to talk about	چیزی برای صحبت کردن نداریم
Why does Tom need three bikes?	چرا تام به سه دوچرخه نیاز دارد؟
Tom opened the cage and let the monkeys out.	تام قفس را باز کرد و میمون ها را بیرون گذاشت.
If you're reading this letter, it means I'm no longer alive.	اگر شما در حال خواندن این نامه هستید، به این معنی است که من دیگر زندگی نمی کنم.
How many books do you think you read last year?	فکر می کنید سال گذشته چند کتاب خوانده اید؟
Tom has complained about his low salary.	تام از حقوق کم خود شکایت کرده است.
I better report this to Tom.	بهتر است این را به تام گزارش کنم.
Tom arrived late for class.	تام دیر سر کلاس حاضر شد.
Tom is shaking	تام داره می لرزه
I did not ask you for help	من از شما کمک نخواستم
Tom's a good name, don't you think?	تام نام خوبی است، فکر نمی کنی؟
Tom watched Mary dance.	تام رقص مری را تماشا کرد.
Tom is tireless.	تام خستگی ناپذیر است.
Tom is not allowed to eat candy.	تام مجاز به خوردن آب نبات نیست.
Tom told me he thinks doing this is fun.	تام به من گفت که فکر می کند انجام این کار سرگرم کننده است.
Mary could not find her husband.	مریم نتوانست شوهرش را پیدا کند.
Tom decides to go the other way.	تام تصمیم گرفته راه دیگری را طی کند.
The results were shocking.	نتایج شوکه کننده بود.
I never thought Tom would do that.	هرگز فکر نمی کردم تام این کار را انجام دهد.
I do not usually drink tequila.	من معمولا تکیلا نمی نوشم.
I do not care what Tom buys.	برایم مهم نیست تام چه می‌خرد.
He raised his eyebrows and showed his opposition.	با بالا انداختن یک ابرو مخالفت خود را نشان داد.
How did I know I was going to do this?	از کجا می دانستم که قرار است این کار را انجام دهم؟
Tom keeps his passport in a safe at the bank.	تام پاسپورت خود را در یک صندوق امانات در بانک نگه می دارد.
I look forward to meeting you with hats and clothes.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما با کلاه و لباس هستم.
How many minutes did it take to do this?	چند دقیقه طول کشید تا این کار انجام شود؟
I think you should not do this here.	من فکر می کنم که شما نباید این کار را اینجا انجام دهید.
Tom began to read.	تام شروع به خواندن کرد.
Tom was thirsty, so he drank a glass of water.	تام تشنه بود، بنابراین یک لیوان آب نوشید.
What happens if we do not pay attention to Tom's request?	اگر فقط به درخواست تام توجه نکنیم چه اتفاقی می افتد؟
Tom does not know many people here.	تام افراد زیادی را اینجا نمی شناسد.
Tom is not materialistic, but he is Mary.	تام مادی گرا نیست، اما مری است.
Tom may no longer live on Park Street.	ممکن است تام دیگر در خیابان پارک زندگی نکند.
I'm not interested in hearing any of your theories.	من علاقه ای به شنیدن هیچ یک از نظریه های شما ندارم.
No one did that except Tom.	هیچ کس این کار را نکرد جز تام.
Maybe Tom has something to hide.	شاید تام چیزی برای پنهان کردن داشته باشد.
I was surprised that there was no harm.	من تعجب کردم که هیچ آسیبی نداشت.
Tom did not tell anyone that he had seen Mary kissing John.	تام به کسی نگفت که مری را در حال بوسیدن جان دیده است.
I do not know who these are	نمی دانم اینها رد پای کیست
I do not know if Tom wanted to dance?	نمی دانم آیا تام می خواست برقصد؟
You can watch TV after homework.	بعد از اتمام تکالیف می توانید تلویزیون تماشا کنید.
Are you sure this is safe to eat?	آیا مطمئن هستید که این برای خوردن بی خطر است؟
I'm worried Tom will not come.	من نگرانم که تام نیاید.
Tom is very busy	تام خیلی شلوغه
Tom drew a snowman.	تام یک آدم برفی کشید.
Do you really think Tom is determined to do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام مصمم به انجام این کار است؟
Tom threw the spoon in his pocket.	تام قاشق را در جیبش انداخت.
I feel lethargic and have a throbbing headache.	احساس بی حالی می کنم و سردرد ضربان دار دارم.
The bridge was defrosted with salt.	پل را با نمک یخ زدایی کردند.
I do not think we are made for each other.	من فکر نمی کنم که ما برای یکدیگر ساخته شده ایم.
I did not find everything I needed.	من هر چیزی را که نیاز داشتم پیدا نکردم.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I want to know what to do with everything you have left for me.	من می خواهم بدانم با همه چیزهایی که برای من گذاشتی چه کنم.
I do not know if Tom should do it or not.	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom did not say much about it.	تام در مورد آن چیز زیادی نگفت.
I heard the prayer bells ring.	صدای زنگ های نمازخانه را شنیدم.
If passed, the law would delay women's rights by thirty years.	اگر این قانون تصویب شود، حقوق زنان را سی سال عقب می اندازد.
I'm afraid I can not do much	میترسم کار زیادی نمیتونم انجام بدم
Tom said he was worried about his daughter.	تام گفت که نگران دخترش است.
Tom says it never happens.	تام می گوید که هرگز اتفاق نمی افتد.
Tom did not want to sell his car.	تام نمی خواست ماشینش را بفروشد.
Tom and Mary are not going to do that today.	تام و مری قرار نیست امروز این کار را بکنند.
Tom is becoming more independent.	تام دارد مستقل تر می شود.
Tom did everything Mary did.	تام هر کاری که مری انجام داد انجام داد.
I have asked the boss to take leave.	من از رئیس درخواست کرده ام که مرخصی بگیرد.
I should not have been there today.	من نباید امروز آنجا می بودم.
I will stay here until tomorrow.	من تا پس فردا اینجا می مانم.
I just wanted to see how Tom was.	من فقط می خواستم ببینم تام در چه حالی است.
Tom applauded.	تام کف زد.
Fear is much safer than love.	ترسیدن بسیار امن تر از دوست داشتن است.
It takes Tom an hour each day to get to work by car.	هر روز یک ساعت طول می کشد تا تام با ماشین به محل کار برود.
I enjoy bargaining	از چانه زدن لذت می برم
The general ordered the retreat.	ژنرال دستور عقب نشینی داد.
Does Tom know we don't want to do that?	آیا تام می داند که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم؟
The tanker has only a small crew on board.	تانکر تنها خدمه کوچکی در کشتی دارد.
There is something I have to ask you	یه چیزی هست که باید ازت بپرسم
Tom entered the building.	تام وارد ساختمان شد.
It's very cold.	خیلی سردمه.
We need to be covered.	ما باید تحت پوشش قرار بگیریم.
Tom always tries not to be late.	تام همیشه سعی می کند دیر نکند.
You do not even know what it was about.	شما حتی نمی دانید در مورد چه چیزی بود.
I photocopied	فتوکپی کردم
Tom just pretended not to understand French.	تام فقط وانمود می کرد که فرانسوی را نمی فهمد.
He could not refrain from smiling, albeit with a slight sense of guilt.	او نتوانست از لبخند زدن خودداری کند، هرچند با احساس گناه خفیفی.
Tom is right behind us	تام درست پشت سر ماست
Tom has done this before.	تام قبلاً این کار را کرده است.
Do you know who Tom's mother is?	آیا می دانید مادر تام کیست؟
Maybe Tom was the killer	شاید تام قاتل بوده
Where were you at the time of the fire?	زمان آتش سوزی کجا بودید؟
I do not have house money	من پول خونه ندارم
Tom fears he might be disqualified.	تام می ترسد که ممکن است رد صلاحیت شود.
Tom heard the door open.	تام صدای باز شدن در را شنید.
My grandmother attributes her health to an active life.	مادربزرگ من سلامتی خود را به زندگی فعال نسبت می دهد.
Tom tends to be lazy.	تام تمایل به تنبلی دارد.
You do not have to go to today's meeting.	شما مجبور نیستید به جلسه امروز بروید.
Tom told Mary that he thought John was drunk.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مست است.
There are many tall buildings in New York.	ساختمان های بلند زیادی در نیویورک وجود دارد.
I do not want to take one of them.	نمی‌خواهم یکی از آن‌ها را بگیرم.
Tom seemed to be conservative.	به نظر می رسید تام محافظه کار باشد.
We should not even be here	ما حتی نباید اینجا باشیم
He tied his shoes.	کفش هایش را بند انداخت.
We do not blame Tom.	ما تام را سرزنش نمی کنیم.
Tom made several serious mistakes.	تام چندین اشتباه جدی مرتکب شد.
It seems you are not yourself these days.	به نظر می رسد این روزها خودت نیستی.
I sat on the bench next to Tom.	روی نیمکت کنار تام نشستم.
What did Tom accuse me of doing?	تام من را متهم به انجام چه کاری کرد؟
Are you not convinced that it was Tom who did this?	آیا متقاعد نشدی که تام بود که این کار را کرد؟
I do not know if Tom knows where I can get what I need.	من نمی دانم که آیا تام می داند از کجا می توانم آنچه را که نیاز دارم بخرم یا نه.
If you really want to, you can buy all those things.	اگر واقعاً می خواهید، می توانید همه آن چیزها را بخرید.
I'm proud of my father for being a good cook.	من به پدرم افتخار می کنم که آشپز خوبی است.
Tom and Mary can not stand the distance from each other.	تام و مری نمی توانند دوری از یکدیگر را تحمل کنند.
I'm doing this now.	من الان این کار را می کنم.
I am sitting in the third row.	من در ردیف سوم نشسته ام.
Please do not close this door	لطفا این در را نبندید
Where did Tom get this tennis racket?	تام این راکت تنیس را از کجا آورد؟
You underestimate yourself.	شما خودتان را دست کم می گیرید.
That's right, unfortunately.	درست است متاسفانه.
Tom slipped on the ice last winter and broke his hip.	تام زمستان گذشته روی یخ لیز خورد و باسنش شکست.
Tom is repairing a broken chair.	تام در حال تعمیر یک صندلی شکسته است.
I wish I had not drunk it	کاش آن را ننوشیده بودم
I'm doing this to help you.	من این کار را برای کمک به شما انجام می دهم.
Tom told me he thought Mary was deaf.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناشنوا است.
Tom thinks Mary is a genius.	تام فکر می کند که مری یک نابغه است.
That's why people come here.	به همین دلیل مردم به اینجا می آیند.
Applicants were asked to submit their resumes.	از متقاضیان درخواست شد رزومه خود را ارسال کنند.
Tom seemed reluctant to help me.	به نظر می رسید تام تمایلی به کمک به من ندارد.
Clean after finishing work.	بعد از اتمام کار تمیز کنید.
Show me what you have in your left hand.	آنچه را در دست چپ داری به من نشان بده.
You sit with Tom, I sit with Mary.	تو با تام بشین من با مریم می نشینم.
I do not know if Tom is hungry or not.	من نمی دانم که آیا تام گرسنه است یا نه.
I'm Tom's friend	من دوست تام هستم
Tom has a Gab gift.	تام هدیه گاب را دارد.
You are not a good pilot enough to land there.	شما آنقدر خلبان خوب نیستید که بتوانید آنجا فرود بیایید.
Is it possible for this to happen again?	آیا احتمال تکرار این اتفاق وجود دارد؟
A group of bees attacked Tom.	دسته ای از زنبورها به تام حمله کردند.
Tom has been here before and gone.	تام قبلاً اینجا بوده و رفته است.
Do you really think Tom is funny?	آیا واقعا فکر می کنید تام خنده دار است؟
I know I did not do as you told me	میدونم اونجوری که بهم گفتی اینکارو نکردم
Sorry to hear that.	از شنیدن آن متاسفم.
The company has added 25 new partners to work on mergers and acquisitions.	این شرکت 25 شریک جدید را برای کار بر روی ادغام و سایر معاملات اضافه کرده است.
I wonder how many people born in the 19th century are still alive.	من تعجب می کنم که چند نفر از افرادی که در قرن 19 متولد شده اند هنوز زنده هستند.
He is just a subordinate	او فقط یک زیردست است
Tom told me he has been living in Boston for three years.	تام به من گفت که او سه سال است که در بوستون زندگی می کند.
It is clear that Tom was not in a hurry.	واضح است که تام عجله نداشت.
Tom has not read that book yet.	تام هنوز آن کتاب را نخوانده است.
That was very helpful, wasn't it?	این خیلی مفید بود، اینطور نیست؟
Tom baked three loaves of bread this morning.	تام امروز صبح سه قرص نان پخت.
Call this number in case of emergency.	در مواقع ضروری با این شماره تماس بگیرید.
Tom does not know where we went.	تام نمی داند کجا رفتیم.
I do not want to drink with you.	من نمی خواهم با شما مشروب بخورم.
If you want to get home before it gets dark, you have to hurry.	اگر می خواهید قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردید، باید عجله کنید.
I hope you are not afraid to do this.	امیدوارم از انجام این کار نترسید.
What a blessing they did not come.	چه برکتی که نیامدند.
I do not know why I feel bad this morning.	نمی دانم چرا امروز صبح حالم بد است.
Tom knew Mary was not lying to him.	تام می دانست که مری به او دروغ نمی گوید.
I opened the box but saw that it was empty.	جعبه را باز کردم اما دیدم خالی است.
Tom seemed reasonable.	تام معقول به نظر می رسید.
How did you know Tom was going to be here?	از کجا می دانستی که تام قرار است اینجا باشد؟
The question is whether he comes on time or not.	سوال این است که آیا او به موقع می آید یا خیر.
It was not so difficult to do.	انجام این کار چندان سخت نبود.
Tom said he thinks he knows what needs to be done.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند چه کاری باید انجام شود.
Tom thought Mary could win.	تام فکر کرد که مری می تواند برنده شود.
Let's leave school tomorrow	بیا فردا مدرسه را رها کنیم
Tom knew that Mary was going to have lunch with John.	تام می دانست که مری قرار است با جان ناهار بخورد.
Tom said I'm really sorry for what happened.	تام گفت که واقعا برای اتفاقی که افتاده متاسفم.
I will do this soon.	من به زودی این کار را خواهم کرد.
Tom put some flowers on the table.	تام چند گل روی میز گذاشت.
I do not actually work here.	من در واقع اینجا کار نمی کنم.
If Tom calls, tell him we're on our way.	اگر تام تماس گرفت، به او بگویید ما در راه هستیم.
I do not see anything wrong with that.	من هیچ بدی در آن نمی بینم.
Sorry I missed your party last Friday.	متاسفم که جمعه گذشته مهمانی شما را از دست دادم.
I wish you knew how important it is to me	کاش میدونستی چقدر برام مهمی
I do not think this is necessary.	من فکر نمی کنم که این لازم باشد.
Tom's violent behavior scares children.	رفتار خشن تام بچه ها را می ترساند.
Tom is not over, but Mary is over.	تام تمام نشده است، اما مری تمام شده است.
Tom fell asleep behind the wheel.	تام پشت فرمان به خواب رفت.
I'm asking Tom to wait for us.	من از تام می خواهم که منتظر ما باشد.
I want to shout at Tom.	من می خواهم سر تام فریاد بزنم.
It is likely to rain.	این احتمال وجود دارد که باران ببارد.
Tom, please give these hungry people something to eat?	تام، لطفا به این مردم گرسنه چیزی برای خوردن بدهید؟
I do not think I understand what Tom wants to do.	فکر نمی‌کنم بفهمم تام می‌خواهد انجام دهد.
Tom hated lying.	تام از دروغ گفتن متنفر بود.
Do you want me to tell you the truth?	می خواهی حقیقت را به تو بگویم؟
It took me about five minutes to get to my uncle's house from the station.	حدود پنج دقیقه طول کشید تا از ایستگاه به خانه عمویم برسم.
Sometimes it's hard to resist the urge to burst out laughing.	گاهی اوقات مقاومت در برابر انگیزه ترکیدن از خنده سخت است.
Tom was the only one who did not drink beer.	تام تنها کسی بود که آبجو ننوشید.
Tom is not very good at his job.	تام در کارش خیلی خوب نیست.
I know Tom is not very hardworking.	می دانم که تام خیلی سخت کوش نیست.
Tom sometimes sleeps on my sofa.	تام گاهی روی مبل من می خوابد.
If I had been here, none of this would have happened.	اگر من اینجا بودم، هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد.
Tom handed the box to Mary.	تام جعبه را به مریم داد.
I feel very cold	خیلی احساس سرما میکنم
Tom had no choice but to give Mary what he wanted.	تام چاره ای نداشت جز اینکه به مری آنچه می خواست بدهد.
Do you have a charger?	شارژر داری؟
Have I not met you before?	آیا قبلاً شما را ملاقات نکرده ام؟
Tom just bought a camera a few days ago, but has already lost it.	تام همین چند روز پیش یک دوربین خرید، اما قبلاً آن را گم کرده است.
Do you really think you should do this right now?	آیا واقعا فکر می کنید که باید همین الان این کار را انجام دهید؟
You are both beautiful and kind	شما هر دو زیبا و مهربان هستید
Tom said he regrets his decision to do so.	تام گفت که از تصمیم خود برای انجام این کار پشیمان است.
I know Tom does not know that Mary did not do this.	می دانم تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
I do not know if Tom will be here tomorrow.	من نمی دانم که آیا تام فردا اینجا خواهد بود یا نه.
What time did you get out of bed yesterday?	دیروز چه ساعتی از رختخواب بلند شدی؟
Tom criticized Mary's approach.	تام از رویکرد مری انتقاد کرد.
I'm not always that gentle.	من همیشه آنقدر ملایم نیستم.
Tom rushed to help.	تام به کمک شتافت.
That's not all I wanted.	این تمام چیزی نیست که من می خواستم.
I always wanted to learn to skate.	من همیشه دوست داشتم اسکیت بازی را یاد بگیرم.
I do not think Tom will be in Boston next week.	من فکر نمی کنم تام هفته آینده در بوستون باشد.
Tom told Mary he thought John was not aggressive.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تهاجمی نیست.
I promised Tom I would make dinner.	به تام قول دادم شام درست کنم.
Tom told Mary that he understood French.	تام به مری گفت که فرانسوی می‌فهمد.
Tom bought his house 30 years ago.	تام 30 سال پیش خانه اش را خرید.
Did you know that Tom and John were brothers?	آیا می دانستید که تام و جان برادر بودند؟
The workers were outraged that their management had kept them in the dark about reducing the number of jobs offered.	کارگران از این که مدیریت آنها را در مورد کاهش مشاغل پیشنهادی در تاریکی نگه داشته بود خشمگین بودند.
Tom said I'm glad you did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کردی.
I do not think Tom knows how long it will take to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند برای انجام این کار چقدر زمان نیاز دارد.
Tom is honest. 	تام صادق است.
This is one of the reasons I love him.	این یکی از دلایلی است که من او را دوست دارم.
I never asked Tom about it.	من هرگز در مورد آن از تام نپرسیده ام.
I usually do not say anything.	من معمولاً چیزی نمی گویم.
Tom lives with his parents.	تام با پدر و مادرش زندگی می کند.
He often brings home pieces of tableware from the restaurant where he worked to feed his dog.	او اغلب تکه های میز را از رستورانی که در آن کار می کرد به خانه می آورد تا به سگش غذا بدهد.
Tom and Mary are worried.	تام و مری نگران هستند.
Tom thinks Mary has made a big mistake.	تام فکر می کند که مری اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
I think I will stay in Australia for a few more days.	فکر می کنم چند روز دیگر در استرالیا بمانم.
Nothing on the menu costs more than $ 30.	هیچ چیز در منو بیش از سی دلار قیمت ندارد.
Please insert a cassette into the VCR and press the record button.	لطفاً یک کاست را در VCR قرار دهید و دکمه ضبط را فشار دهید.
All these damages are the result of the storm.	همه این آسیب ها نتیجه طوفان است.
Tom said he felt calm.	تام گفت که احساس آرامش می کند.
I would not do it any other way.	من این کار را طور دیگری انجام نمی دادم.
Why don't you drive?	چرا رانندگی نمی کنی؟
Tom did not deserve to lose his job.	تام مستحق از دست دادن شغلش نبود.
Tom and Mary are now together.	تام و مری در حال حاضر با هم هستند.
What are you not good at doing?	در انجام چه کارهایی خوب نیستید؟
I did not hit Tom even though he hit me.	من تام را نزدم با وجود اینکه او به من ضربه زد.
I never called Tom.	من هرگز به تام زنگ نزدم.
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده هستم.
Just do not look down!	فقط به پایین نگاه نکن!
Who told you that Tom was going to Boston?	چه کسی به شما گفته که تام به بوستون می رود؟
Tom illustrated three children's books last year.	تام سال گذشته سه کتاب کودک را تصویرگری کرد.
Why don't we climb?	چرا کوهنوردی نمی کنیم؟
Tom also speaks French.	تام فرانسوی هم صحبت می کند.
Maryam has just done her hair.	مریم تازه موهایش را درست کرده است.
I do not think they are married.	من فکر نمی کنم آنها ازدواج کرده باشند.
Tom must stop crying.	تام باید گریه اش را متوقف کند.
Tom wanted to know who Mary was going to stay with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی بماند.
We should not have come.	ما نباید می آمدیم.
Tom is independent, isn't he?	تام استقلالی است، اینطور نیست؟
This week has been terribly busy for both of us.	این هفته برای هر دوی ما به طرز وحشتناکی شلوغ بود.
Police expect to arrest the thief before nightfall.	پلیس انتظار دارد سارق را قبل از شب دستگیر کند.
Tom is better now.	تام در حال حاضر بهتر است.
Tom probably knows I do not like him.	احتمالا تام می داند که من او را دوست ندارم.
Tom has a lot of authority.	تام بسیار صاحب اختیار است.
Tom was very greedy.	تام خیلی حریص بود.
Tom said he wanted to go camping with us.	تام گفت که می خواهد با ما به کمپینگ برود.
He deliberately broke the glass.	او عمدا شیشه را شکست.
The elevator is coming down.	آسانسور در حال پایین آمدن است.
I followed Tom's advice.	من به توصیه تام عمل کردم.
Forbidden fruit is the sweetest.	میوه ممنوعه شیرین ترین است.
Tom did not seem to care that Mary did not do what he was asked to do.	به نظر می رسید تام اهمیتی نمی داد که مری کاری را که از او خواسته بود انجام نداد.
How many of these do you think we need?	به نظر شما به چند تا از اینها نیاز داریم؟
Tom loves classic cars.	تام ماشین های کلاسیک را دوست دارد.
Tom rarely complains about anything.	تام به ندرت از چیزی شکایت می کند.
Maybe Tom should go to bed.	شاید تام باید به رختخواب برود.
I do not want you to follow me	نمی خوام دنبالم بیای
We decided to leave Australia.	ما تصمیم گرفتیم استرالیا را ترک کنیم.
Do not challenge someone who has nothing to lose.	کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد به چالش نکشید.
Tom thinks I'm still a kid.	تام فکر می کند من هنوز یک بچه هستم.
Tom is having trouble doing this.	تام در انجام این کار با مشکل مواجه شده است.
How do you think Tom and Mary are?	به نظر شما تام و مری چطور هستند؟
It seems that Tom eats only fruits and vegetables.	به نظر می رسد که تام فقط میوه و سبزیجات می خورد.
Tom could not wait any longer, so he left.	تام نمی توانست بیشتر از این صبر کند، بنابراین او را ترک کرد.
Tom killed a wolf.	تام یک گرگ را کشت.
I wonder if Tom turned it down?	تعجب می کنم که آیا تام این کار را رد کرد؟
Tom said he saw Mary in the park yesterday.	تام گفت که دیروز مری را در پارک دیده است.
Are you upset about us being here?	آیا از بودن ما در اینجا دلخور هستید؟
Tom is a hockey fan, isn't he?	تام یک طرفدار هاکی است، اینطور نیست؟
Is there anything else you want to tell me?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید به من بگویید؟
Tom may not be as rich as you think.	تام ممکن است آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نباشد.
Tom wore his new suit.	تام کت و شلوار جدیدش را پوشید.
I do not think we will talk about this here.	فکر نمی‌کنم اینجا در مورد این موضوع صحبت کنیم.
Tom noticed that Mary's clothes were not washed.	تام متوجه شد که لباس های مری شسته نشده بود.
I have never been to Boston, but I plan to go there this summer.	من هرگز به بوستون نرفته ام، اما قصد دارم تابستان امسال به آنجا بروم.
I decided it was best not to do this.	من تصمیم گرفتم که بهتر است این کار را نکنم.
Tom should be glad he's not here with us.	تام باید خوشحال باشد که اینجا با ما نیست.
I'm in a busy schedule.	من در یک برنامه فشرده هستم.
Tom said he knew Mary might do it on October 20.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom does not have much free time.	تام اوقات فراغت زیادی ندارد.
It only happens once every 30 years.	فقط هر 30 سال یک بار اتفاق می افتد.
Maybe now is too late to do that.	شاید الان برای انجام این کار خیلی دیر باشد.
Tom usually does this at 2:30.	تام معمولاً این کار را در ساعت 2:30 انجام می دهد.
I am here to help make these changes.	من اینجا هستم تا به ایجاد این تغییرات کمک کنم.
Tom and Mary bake cakes for sale.	تام و مری برای فروش کیک می پزند.
What time do you think Tom will get home?	فکر می کنید تام چه ساعتی به خانه می رسد؟
The interior of Tom's house is tastefully decorated.	فضای داخلی خانه تام با سلیقه تزئین شده است.
I hope Tom has not been arrested.	امیدوارم تام دستگیر نشده باشد.
Do you have any idea why this is possible?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا ممکن است؟
Isn't it time to at least find out if Tom loves you or not?	آیا وقت آن نرسیده که حداقل بفهمیم تام شما را دوست دارد یا نه؟
Tom is very interested in music.	تام علاقه زیادی به موسیقی دارد.
We are better off without Tom.	ما بدون تام بهتر هستیم.
Tom also longed for life.	تام نیز به زندگی اشتیاق داشت.
Tom had told me before that he would not do that.	تام قبلاً به من گفته بود که این کار را نمی کند.
I told Tom not to speak so loudly.	به تام گفتم اینقدر بلند حرف نزن.
Tom is probably still scared.	تام احتمالا هنوز می ترسد.
Tom did not know why he refused Mary's invitation.	تام دلیل نپذیرفتن دعوت مری را نمی دانست.
I'm not sure how to fill out the form.	من مطمئن نیستم که چگونه فرم را پر کنم.
Tom wants to let us know if this happens.	تام قصد دارد به ما اطلاع دهد اگر این اتفاق بیفتد.
Tom loves her.	تام او را دوست دارد.
Is there a particular color you are interested in?	آیا رنگ خاصی وجود دارد که به آن علاقه داشته باشید؟
Tom said Mary should do it as soon as she can.	تام گفت که مری باید به محض اینکه بتواند این کار را انجام دهد.
No matter how hard he tried, he could not satisfy her.	هر چقدر هم تلاش کرد، نتوانست او را راضی کند.
Tom and Mary are both undecided.	تام و مری هر دو بلاتکلیف هستند.
How did you find out where to look for it?	از کجا فهمیدی کجا باید دنبالش بگردی؟
I was not willing to do what Tom asked me to do.	من حاضر نبودم کاری را که تام از من خواست انجام دهم.
Tom did not know who Mary was going to stay in Australia with.	تام نمی دانست مری قصد دارد با چه کسی در استرالیا بماند.
I do not think I can cross this river.	فکر نمی کنم بتوانم از این رودخانه عبور کنم.
I did not know if Tom should do it.	نمی دانستم تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
I think you will love it.	من فکر می کنم شما آن را دوست خواهید داشت.
Tom told Mary he thought he was a fool.	تام به مری گفت که فکر می کند او یک احمق است.
Everyone was relieved	همه راحت شدند
I did not know that Tom had seen us.	من نمی دانستم که تام ما را دیده است.
Tom may succeed.	تام ممکن است موفق شود.
Tom may be lost	ممکن است تام گم شود
We will not do this while we are here in Boston.	تا زمانی که اینجا در بوستون هستیم، این کار را نکنیم.
I do not know if Tom asked Mary why she was crying.	نمی دانم که آیا تام از مری پرسید که چرا گریه می کند؟
I doubt Tom can do that even if he tries.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد حتی اگر تلاش کند.
I often see Tom there.	من اغلب تام را آنجا می بینم.
Tom has never had many friends.	تام هرگز دوستان زیادی نداشته است.
You will not have a chance	شما فرصتی نخواهید داشت
I think Tom is ready.	من فکر می کنم که تام آماده است.
I told you I would come soon and I did not lie	بهت گفتم زود میام و دروغ نگفتم
I'm happy every time I do this.	هر وقت این کار را می کنم خوشحال می شوم.
Tom did not want to play golf.	تام نمی خواست گلف بازی کند.
Tom said he would help us in any way he could.	تام گفت که به هر نحو ممکن به ما کمک خواهد کرد.
I told Tom that he should not believe everything Mary said.	به تام گفتم که نباید هر چه مری می گوید باور کند.
There is no excuse for Tom's behavior.	هیچ بهانه ای برای رفتار تام وجود ندارد.
Tom was on the bus too.	تام هم در اتوبوس بود.
No casualties were reported.	تلفات جانی گزارش نشده است.
Tom is very smart	تام خیلی باهوشه
It will not rain this afternoon. 	امروز بعدازظهر باران نخواهد بارید.
At least I hope not.	حداقل امیدوارم اینطور نباشد.
I fell asleep while listening to an audiobook.	وقتی داشتم کتاب صوتی گوش می کردم خوابم برد.
Tom enjoys learning French.	تام از یادگیری زبان فرانسه لذت می برد.
He owes most of his success to his wife.	او بیشتر موفقیت خود را مدیون همسرش است.
Tom and Mary live in a beautiful house in Boston.	تام و مری در یک خانه بسیار زیبا در بوستون زندگی می کنند.
Maybe Tom will sleep on our sofa tonight.	شاید تام امشب روی مبل ما بخوابد.
I'm used to no one loving me.	من عادت کرده ام که هیچکس مرا دوست نداشته باشد.
I opened the car door and pulled Tom out of the car.	در ماشین را باز کردم و تام را از ماشین بیرون کشیدم.
Not so bad	به این بدی هم نیست
The voice of this singer has an afterlife quality.	صدای این خواننده کیفیتی اخروی دارد.
It is very difficult to get rid of bad habits.	رهایی از عادات بد بسیار سخت است.
Why does Tom not like working here?	چرا تام دوست ندارد اینجا کار کند؟
I want you to look for Tom	ازت میخوام دنبال تام بگردی
He specializes in cooking.	او در آشپزی متخصص است.
What is Tom supposed to tell Maryam?	تام قراره به مریم چی بگه؟
Tom passed the exam.	تام توانست در امتحان قبول شود.
Tom said he was interested in buying a farm.	تام گفت که علاقه مند به خرید یک مزرعه است.
Tom thinks Mary is at home.	تام فکر می کند مری در خانه است.
Maryam quickly checked her hair and makeup in the mirror.	مریم به سرعت موهایش و آرایشش را در آینه بررسی کرد.
So, what is on our agenda?	بنابراین، چه چیزی در دستور کار ما است؟
I have done this forever.	من این کار را برای همیشه انجام داده ام.
Tom says he will be coming to Australia soon.	تام می گوید که به زودی به استرالیا می آید.
I think Tom is just tired.	من فکر می کنم تام فقط خسته است.
Tom is not a teenager	تام یک نوجوان نیست
How do I know you did not do this?	از کجا بفهمم که این کار را نکردی؟
I sleep a lot too	منم خیلی خوابم میاد
My grandmother loves to sew.	مادربزرگ من دوست دارد خیاطی کند.
I do not think it is necessary yet.	فکر نمی کنم هنوز لازم باشد.
It wasn't as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
Do you want me to give you a massage?	میخوای ماساژت بدم؟
Tom was not a French teacher.	تام معلم فرانسه نبود.
You do not have to tell me twice	لازم نیست دوبار به من بگی
I'm probably not the only one who does not want to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I know you're back there	میدونم برگشتی اونجا
Tom is probably very busy.	تام احتمالا خیلی شلوغ است.
Was Tom at school today?	تام امروز مدرسه بود؟
Mary wants a baby, but Tom does not.	مری بچه می خواهد، اما تام نمی خواهد.
Tom hates being treated like a child.	تام از اینکه مانند یک کودک رفتار شود متنفر است.
Tom asked Mary to come to his party.	تام از مری خواست که به مهمانی او بیاید.
I guess something might happen tonight.	من حدس می زنم که ممکن است امشب اتفاقی بیفتد.
Tom did not think our program was very good.	تام فکر نمی کرد برنامه ما خیلی خوب باشد.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Tom never got a chance to talk to Mary.	تام هرگز فرصتی برای صحبت با مری پیدا نکرد.
I do not want to eat whatever it is	من نمیخوام این هر چی هست بخورم
Tom was jumping.	تام داشت می پرید.
Is this unusual?	آیا این غیر معمول است؟
Tom stayed home all day yesterday.	تام دیروز تمام روز را در خانه ماند.
Tom can't read very well and neither can I.	تام نمی تواند خیلی خوب بخواند و من هم نمی توانم.
Tom said he did not feel safe.	تام گفت که احساس امنیت نمی کند.
I think it covers all the total costs.	من فکر می کنم که این همه هزینه های تام را پوشش می دهد.
Okay, I'll give it my all.	باشه، همه چیز را به تام می دهم.
I'm surprised you did not know Tom came to Harvard.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام وارد هاروارد شده است.
Tom told me he thought Mary was excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده است.
I told Tom he was wrong.	به تام گفتم اشتباه کرد.
Tom stole Mary's computer.	تام کامپیوتر مری را دزدید.
I expected Tom to be more polite.	انتظار داشتم تام مودبانه تر رفتار کند.
I'm not as smart as people think.	من آنقدرها که مردم فکر می کنند باهوش نیستم.
We just can not take this chance.	ما فقط نمی توانیم از این شانس استفاده کنیم.
I do not want this one	من این یکی را نمی خواهم
You asked Tom to do this for you, didn't you?	از تام خواستی که این کار را برایت انجام دهد، اینطور نیست؟
I think Tom will probably be happy to buy it for you.	من فکر می کنم تام احتمالا خوشحال خواهد شد که آن را برای شما بخرد.
We have to see what can be done.	باید ببینیم چه چیزی قابل انجام است.
How do you make sure people do what you want them to do?	چگونه مطمئن می شوید که مردم آنچه را که از آنها می خواهید انجام می دهند؟
You should have told me a few days ago	باید چند روز پیش به من می گفتی
I am the only boy in this class.	من تنها پسر این کلاس هستم.
What I saw was a man, not a woman.	من که دیدم مرد بود نه زن.
Tom told me he did not know anyone living on Park Street.	تام به من گفت که کسی را نمی شناسد که در خیابان پارک زندگی می کند.
Do you think Tom will tell me the truth?	فکر می کنی تام حقیقت را به من بگوید؟
Tom pretended not to see Mary.	تام وانمود کرد که مری را ندیده است.
Tom said he walks every morning before breakfast.	تام گفت که هر روز صبح قبل از صبحانه پیاده روی می کند.
Tom assumed that everyone in the room knew that Mary could not understand French.	تام فرض کرد همه در اتاق می دانستند که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
You want it, right?	شما آن را می خواهید، نه؟
It's been so bad here since it happened.	از زمانی که این اتفاق افتاده اینجا خیلی بد است.
This meat is really tender.	این گوشت واقعا لطیف است.
Tom is a friend of John.	تام یکی از دوستان جان است.
Tom drank carrot juice.	تام آب هویج نوشید.
How many ex-wives do you have?	چند تا همسر سابق داری؟
Tom seems to believe everything Mary says.	به نظر می رسد تام هر آنچه مری می گوید باور دارد.
Tom must have finished eating by now.	تام باید تا الان غذا خوردن را تمام کرده باشد.
Tom and Mary traveled together, didn't they?	تام و مری با هم سفر کردند، اینطور نیست؟
You never guess who I met today.	شما هرگز حدس نمی زنید که امروز با چه کسی برخورد کردم.
I do not remember when he first came	یادم نمیاد کی اول اومد
I'm not worried about that.	من در مورد آن نگران نیستم.
Tom put the book on the table.	تام کتاب را روی میز گذاشت.
Tom was about to go to Boston when he received the news of Mary's accident.	تام قصد داشت به بوستون برود که خبر تصادف مری را دریافت کرد.
Tom is a hypnotist.	تام یک هیپنوتیزم کننده است.
Tom ate it all.	تام همه اش را خورد.
Who told Tom to buy it?	چه کسی به تام گفت آن را بخرد؟
What could have caused this?	چه چیزی می تواند باعث این شده باشد؟
That's the only reason Tom and I are here.	این تنها دلیلی است که من و تام اینجا هستیم.
I'm always the last person I know.	من همیشه آخرین کسی هستم که می دانم.
I do not like beetles	من سوسک دوست ندارم
Tom had a family emergency.	تام یک اورژانس خانوادگی داشت.
There is not enough light to study.	نور کافی برای مطالعه وجود ندارد.
Tom was finally on the right track.	تام بالاخره در مسیر درستی قرار گرفت.
I do not care what kind of car Tom drives.	برایم مهم نیست تام چه نوع ماشینی می راند.
Tom finally found Mary in the library.	تام بالاخره مری را در کتابخانه پیدا کرد.
The committee consists of seven scientists.	این کمیته متشکل از هفت دانشمند است.
I did not tell Tom why I wanted to do this.	من به تام نگفتم که چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
I did not know you were going to be in the meeting.	من نمی دانستم که شما قرار است در جلسه باشید.
Tom must have heard of our arrival.	تام باید ورود ما را شنیده باشد.
There is no truth to the rumor.	هیچ حقیقتی در مورد شایعه وجود ندارد.
You need to remember to tell Tom everything you know about it.	شما باید به یاد داشته باشید که هر آنچه را که در مورد آن می دانید به تام بگویید.
He suggested they put it in the inn.	او پیشنهاد کرد که در آن مسافرخانه بگذارند.
You should not take those things for granted.	شما نباید آن چیزها را بدیهی بگیرید.
We know that Tom does not always do what he is supposed to do.	ما می دانیم که تام همیشه کاری را که قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
Do you really think Tom will be back soon?	واقعا فکر می کنی تام به زودی برمی گردد؟
Maryam and her boyfriend got engaged.	مریم و دوست پسرش نامزد کردند.
No one saw Tom do that.	هیچ کس ندید تام این کار را کرد.
Why did Tom change?	چرا تام تغییر کرد؟
I want to rent skis and ski boots.	من می خواهم اسکی و چکمه اسکی اجاره کنم.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را انجام می داد.
Is there anyone else you want to let us know?	آیا شخص دیگری وجود دارد که بخواهید به ما اطلاع دهیم؟
Tom does not need to be there until 2:30.	نیازی نیست تام تا ساعت 2:30 آنجا باشد.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
I'm not afraid	میترسم نروم
This is an assumption.	این یک فرض است.
We painted our house last spring.	ما بهار گذشته خانه مان را رنگ آمیزی کردیم.
This is not an insult	این توهین نیست
Tom said no	تام گفت نه
Tom and Mary are good for each other.	تام و مری برای هم خوب هستند.
Tom was a little surprised by what Mary told him.	تام از آنچه مری به او گفت کمی متعجب شد.
Tom liked me enough.	تام به اندازه کافی از من خوشش آمد.
It was wiser to keep it unsaid.	ناگفته ماندن آن عاقلانه تر بود.
Is there anything you want me to help you with?	آیا چیزی هست که بخواهید در مورد آن به شما کمک کنم؟
I will do my best to help you.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم تا به شما کمک کنم.
I thought Tom would wake up before breakfast.	فکر می کردم تام قبل از صبحانه بیدار شود.
Tom, this is exactly what we were talking about.	تام، این دقیقاً همان چیزی است که ما در مورد آن صحبت می کردیم.
I know Tom will not do that to you.	من می دانم که تام از شما این کار را نخواهد کرد.
Tom does not want Mary to do it again.	تام نمی‌خواهد مری دوباره این کار را انجام دهد.
I can no longer bear this pain	دیگه نمیتونم این درد رو تحمل کنم
I can't wait to watch TV now	الان حوصله تماشای تلویزیون ندارم
Is Tom telling the truth?	آیا تام حقیقت را می گوید؟
Everyone knew Tom did not want to live in Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
Tom and Mary both said they could get to the party.	تام و مری هر دو گفتند که می توانند به مهمانی برسند.
Maybe tomorrow you can help us. 	شاید فردا بتوانید به ما کمک کنید.
However, if you do not want to, this is also okay.	با این حال، اگر شما نمی خواهید، این نیز اشکالی ندارد.
This is exactly what I do not want to hear from you.	این دقیقاً همان چیزی است که من نمی خواهم بگویم شما را بشنوم.
Tom moved slowly.	تام به آرامی جلو رفت.
He can not sing well.	او نمی تواند خوب آواز بخواند.
Tom had studied at home.	تام در خانه درس خوانده بود.
I can say that you have good news about your appearance.	از قیافه ات می توانم بگویم که خبر خوبی داری.
Tom asked us to stay.	تام از ما خواست که بمانیم.
I told you we had a lot in common.	من به شما گفتم که ما شباهت های زیادی با هم داشتیم.
You are not perfect	تو کامل نیستی
You can not blame yourself for what happened.	شما نمی توانید خودتان را برای اتفاقی که افتاده سرزنش کنید.
Tom says he does not think this is possible.	تام می‌گوید که فکر نمی‌کند این کار ممکن باشد.
I did not know you used to live in Boston	نمیدونستم قبلا تو بوستون زندگی میکردی
Tom wants me to come to Australia.	تام از من می خواهد که به استرالیا بیایم.
You and I have things to talk about.	من و شما چیزهایی داریم که باید در مورد آنها صحبت کنیم.
What happened here is stupid.	اتفاقی که اینجا افتاده یک حماقت است.
He falsified his report.	او گزارش خود را جعل کرد.
Do you think this is happening today?	آیا فکر می کنید امروز این اتفاق می افتد؟
What kind of snacks do you like?	چه نوع تنقلاتی دوست دارید؟
If you wish, you can eat the rest of the cake.	در صورت تمایل می توانید بقیه کیک را بخورید.
I did not think you would be so carefree	فکر نمیکردم اینقدر بی خیال بشی
At the entrance to the music festival, spectators were confronted by police search dogs, which led to the arrest of more than 100 people for drug possession.	تماشاگران جشنواره موسیقی در ورودی با سگ های مواد یاب پلیس روبرو شدند که منجر به دستگیری بیش از صد نفر به دلیل نگهداری مواد مخدر شد.
Tom has been living alone for the past three years.	تام در سه سال گذشته تنها زندگی می کند.
Is it true that Tom will be here tomorrow?	آیا درست است که تام فردا اینجا خواهد بود؟
I feel compelled to do this.	احساس می کنم مجبور به انجام این کار هستم.
Tom lives in a small town where everyone knows each other.	تام در شهر کوچکی زندگی می کند که همه یکدیگر را می شناسند.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he would not be allowed to do that.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
That's what you wanted, isn't it?	این همان چیزی است که شما می خواستید، اینطور نیست؟
I do not know if Tom can do a good job.	نمی دانم آیا تام می تواند کار خوبی انجام دهد؟
Tom bought them for me.	تام آنها را برای من خرید.
We can not do this without Tom.	ما بدون تام نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom did not seem to be aware of what Mary had done.	به نظر می رسید تام از کاری که مری انجام داده بود آگاه نبود.
This is how we do things here in Australia.	ما اینجا در استرالیا کارها را اینگونه انجام می دهیم.
I am fat	من چاق هستم
Which sea or mountain do you like the most?	دریا یا کوه کدام را بیشتر دوست دارید؟
Sir, this is not a place to smoke.	آقا اینجا محل سیگار کشیدن نیست.
I think we both know who is really to blame.	فکر می کنم هر دوی ما می دانیم که واقعاً چه کسی مقصر است.
I want to fix this.	من می خواهم این را درست کنم.
I thought Tom liked Mary.	فکر می کردم تام از مری خوشش می آید.
It may seem to be raining, so it's best not to do it now.	به نظر می رسد ممکن است باران شروع به باریدن کند، بنابراین بهتر است اکنون این کار را نکنید.
You're both Canadian, aren't you?	شما هر دو کانادایی هستید، نه؟
Does Tom speak French or English?	آیا تام فرانسوی صحبت می کند یا انگلیسی؟
You were able to do this better than we expected.	شما توانستید این کار را بهتر از آنچه ما انتظار داشتیم انجام دهید.
Tom promised to help Mary do that.	تام قول داد که به مری در انجام این کار کمک کند.
What does Tom want me to do?	تام از من می خواهد چه کار کنم؟
Why not rent a bike and ride around the lake?	چرا دوچرخه کرایه نمی کنیم و دور دریاچه نمی چرخیم؟
Tom told me he thought Mary was slow.	تام به من گفت که فکر می کند مری کند است.
What are you doing in my apartment?	تو آپارتمان من چیکار میکنی؟
I did not want to talk to you either.	من هم نمی خواستم با شما صحبت کنم.
You better wait and see what happens	بهتره صبر کنی ببینی چی میشه
I did not know if Tom was going to do that.	نمی دانستم که تام قرار است این کار را بکند یا نه.
Some eggs were not rotten, but others were rotten.	برخی از تخم مرغ ها فاسد نبودند، اما بقیه آنها فاسد بودند.
Take Tom to the station.	تام را به ایستگاه ببرید.
Roses bloom in the garden.	گل های رز در باغ شکوفه می دهند.
I think there is real potential here.	فکر می کنم پتانسیل واقعی در اینجا وجود دارد.
He was ironing his clothes.	داشت لباسش را اتو می کرد.
The boy pressed his face to the shop window.	پسر صورتش را به ویترین مغازه فشار داد.
Tom's face was like red beets.	صورت تام مثل چغندر قرمز بود.
The teacher explains how to do it.	معلم نحوه انجام آن را توضیح می دهد.
The telephone number of the conference call on Thursday evening is 8873-904-415.	شماره تلفن کنفرانس تلفنی عصر پنجشنبه 8873-904-415 است.
Would you please text Tom?	لطفاً به تام پیام می دهید؟
Tom is always kind to everyone.	تام همیشه با همه مهربان است.
Tom does not believe that it really happened.	تام باور نمی کند که واقعاً اتفاق افتاده است.
I dreamed about Tom.	من در مورد تام خواب دیده ام.
I do not want to do this, but I have no choice.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما چاره ای ندارم.
This was one of the biggest mistakes of my life.	این یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی من بود.
I wish we could go back to the previous state.	ای کاش می توانستیم به حالت قبل برگردیم.
I did not think you could convince Tom to do this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
Tom is very jealous	تام خیلی حسوده
Didn't you know Tom is still in prison?	آیا نمی دانستی تام هنوز در زندان است؟
Tom and Mary are no longer children.	تام و مری دیگر بچه نیستند.
I want Tom to have a copy of my novel.	من می خواهم تام یک نسخه از رمان من داشته باشد.
Water was coming out of the damaged pipes.	آب از لوله های آسیب دیده بیرون می آمد.
I knew Tom had to stay in Australia longer than he had planned.	من می دانستم که تام باید بیشتر از آنچه که برنامه ریزی کرده بود در استرالیا بماند.
I'm sure there is another way	مطمئنم راه دیگری هم هست
I did not know Tom was here.	من نمی دانستم تام اینجاست.
Tom made a few grammatical errors.	تام چند اشتباه گرامری داشت.
My parents were very careless.	پدر و مادرم بسیار سهل‌گیر بودند.
Tom did not expect me to help Mary.	تام انتظار نداشت که به مری کمک کنم.
I will be happy to do this for you.	من خوشحال خواهم شد که این کار را برای شما انجام دهم.
I work part-time as a receptionist in a dental office.	من به صورت پاره وقت به عنوان پذیرش در مطب دندانپزشکی کار می کنم.
Tom walked away from the ledge.	تام از طاقچه دور شد.
Do not make this a habit	این را به عادت تبدیل نکن
Apparently Tom wants to learn French.	ظاهرا تام می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
I'm a bus boy.	من یک پسر اتوبوس هستم.
I can not play more than one child violin.	من نمی توانم بیشتر از یک کودک ویولن بزنم.
I wore Tom's shoes incorrectly.	من اشتباهی کفش های تام را پوشیدم.
I did not know what to do	نمیدونستم باید چیکار کنیم
He has not written a letter to them for a long time.	مدت زیادی است که برایشان نامه ای ننوشته است.
Tom is an experienced dental assistant.	تام یک دستیار دندانپزشک با تجربه است.
Tom is in the next room talking to Mary.	تام در اتاق بعدی است و با مری صحبت می کند.
Tom did not know anyone at the party.	تام کسی را در مهمانی نمی شناخت.
Tom, we have a problem.	تام، ما یک مشکل داریم.
Tom is rough around the edges.	تام در اطراف لبه ها خشن است.
I laughed at all Tom's jokes.	من به تمام شوخی های تام خندیدم.
You promised me to take care of them.	تو به من قول دادی که از آنها مراقبت کنی.
Doesn't Tom live in Boston?	آیا تام در بوستون زندگی نمی کند؟
I do not want a pamphlet	من جزوه نمی خواهم
Our ultimate goal is to establish world peace.	هدف نهایی ما برقراری صلح جهانی است.
It is very unlikely that a serious art collector would buy anything from that source.	خیلی بعید است که یک کلکسیونر هنری جدی از آن منبع چیزی بخرد.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در بوستون بماند.
Tom Flight has just taken off.	پرواز تام به تازگی بلند شده است.
Tom is about three hours from a small town.	تام از یک شهر کوچک حدود سه ساعت از اینجا فاصله دارد.
Tom thought Mary did it.	تام فکر کرد مری این کار را کرد.
Tom did not notice that his fly was open.	تام متوجه باز بودن مگسش نشد.
Tom can destroy us.	تام می تواند ما را نابود کند.
Does Tom really always swim alone? 	آیا واقعا تام همیشه به تنهایی شنا می کند؟
it's not dangerous?	خطرناک نیست؟
Glad I was able to help	خوشحالم که تونستم کمک کنم
Tom is the president.	تام رئیس جمهور است.
You have more authority to do this.	شما برای این کار صلاحیت بیشتری دارید.
They can not calm each other down.	آنها نمی توانند یکدیگر را آرام کنند.
Tom is always early and Mary is always late.	تام همیشه زود است و مری همیشه دیر.
Maybe you should help Tom paint the fence.	شاید باید به تام کمک کنید تا حصار را رنگ کند.
Tom wants to testify.	تام می خواهد شهادت دهد.
I could not convince Tom to drive.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که رانندگی کند.
Tom no longer wants to be in Australia.	تام دیگر نمی خواهد در استرالیا باشد.
I knew Tom would not do this if Mary was not there.	می دانستم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را نمی کرد.
I decided to leave out the French language.	تصمیم گرفتم زبان فرانسه را کنار بگذارم.
Tom happily committed.	تام با خوشحالی متعهد شد.
Tom was the one who advised Mary to do this.	تام کسی بود که به مری توصیه کرد این کار را انجام دهد.
Tom is scheduled to do so next summer.	تام قرار است این کار را تابستان آینده انجام دهد.
Tom is dirty.	تام کثیف است.
Tom forgot the composition of the safe.	تام ترکیب گاوصندوق را فراموش کرد.
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I want to make sure I understand what you are saying.	من می خواهم مطمئن شوم که متوجه می شوم چه می گویید.
Tom said Mary was not sure she could do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will divorce her husband.	تام فکر می کند که مری از شوهرش طلاق خواهد گرفت.
Tom did not seem interested at all.	تام اصلاً علاقه ای به نظر نمی رسید.
All three Tom boys became doctors.	هر سه پسر تام دکتر شدند.
It seems that the rain has stopped.	به نظر می رسد که باران متوقف می شود.
Tom believes everything Mary tells him.	تام هرچه مری به او می گوید باور می کند.
By the way, I met one of your friends yesterday.	اتفاقا من دیروز با یکی از دوستانت آشنا شدم.
I did not make that mistake again	من دیگه اون اشتباه رو مرتکب نشدم
Did you ask Tom for help?	آیا از تام کمک خواستی؟
Tom has little money.	تام پول کمی دارد.
My mother spends a lot of money on clothes.	مادرم پول زیادی خرج لباس می کند.
I don't think Tom knows why Mary should do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I knew Tom was not going to do that.	من می دانستم که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom tried on the hat.	تام کلاه را امتحان کرد.
Isn't this Tom's friend?	این دوست تام نیست؟
No need to be embarrassed	نیازی به خجالت نیست
Looks like Tom might say.	به نظر می رسد که تام ممکن است بگوید.
I do not expect that to happen.	من انتظار ندارم که چنین اتفاقی بیفتد.
I plowed the field.	مزرعه را شخم زدم.
Tom is not a good country singer.	تام خواننده کانتری خوبی نیست.
You do not need to bring an umbrella with you	لازم نیست چتر با خودت برده باشی
I know Tom still has to do this.	من می دانم که تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
The possibility that the explosion was caused by carelessness cannot be ruled out.	احتمال اینکه انفجار ناشی از بی احتیاطی بوده باشد را نمی توان رد کرد.
I'm afraid of complications	میترسم عوارضی پیش بیاد
I know Tom could have done it without Mary's help.	می دانم که تام می توانست بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
I do not want anyone else to die.	من نمی خواهم هیچ کس دیگری بمیرد.
I am slow to adapt to the new conditions.	من در انطباق با شرایط جدید کند هستم.
If you really want to know, all you have to do is ask.	اگر واقعاً می خواهید بدانید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که بپرسید.
You should probably tell Tom that you do not intend to do this.	احتمالا باید به تام بگویید که قصد انجام این کار را ندارید.
I am writing to you on behalf of my mother.	من از طرف مادرم برای شما می نویسم.
I have never actually been there, but I know where you are talking about.	من در واقع هرگز آنجا نرفته ام، اما می دانم در مورد کجا صحبت می کنید.
Tom came to work late because he had forgotten to set his alarm.	تام دیر سر کار آمد زیرا فراموش کرده بود زنگ ساعت خود را تنظیم کند.
This has always been a problem for us.	این همیشه برای ما یک مشکل بوده است.
He went to Nara.	به سمت نارا رفت.
I do not intend to sit back.	من قصد ندارم پشت بنشینم.
This is very funny.	این خیلی خنده دار است.
Tom told the waiter that he preferred to sit by the window.	تام به پیشخدمت گفت که ترجیح می دهد کنار پنجره بنشیند.
Tom has decided to do it himself.	تام تصمیم گرفته خودش این کار را انجام دهد.
Today, I do not go to school.	امروز، من به مدرسه نمی روم.
I know Tom is a good swimmer.	می دانم که تام شناگر خوبی است.
I'm tired of Tom's constant complaints.	من از شکایت دائمی تام خسته شده ام.
Aren't you free on Monday?	دوشنبه آزاد نیستی؟
Tom said that open chess is not good.	تام گفت که شطرنج باز خوبی نیست.
Tom will eventually find out.	تام در نهایت به این موضوع پی خواهد برد.
I do not know if Tom will come or not.	نمی دانم تام می آید یا نه.
I heard Tom really likes living in Boston.	شنیده ام که تام واقعاً دوست دارد در بوستون زندگی کند.
Tom is afraid of Mary's dog, right?	تام از سگ مری می ترسد، نه؟
"You look sad." 	"تو غمگین به نظر میرسی."
"Actually, I'm quite happy."	"در واقع، من کاملا خوشحالم."
You do not have to go to school on Sunday.	شما مجبور نیستید یکشنبه به مدرسه بروید.
What did Tom ask you to do?	تام از شما خواسته چه کار کنید؟
What's the name of Tom's girlfriend?	اسم دوست دختر تام چیه؟
Tom felt the same way I did.	تام همان حسی را داشت که من داشتم.
Several buckets were scattered around the apartment.	چندین سطل در اطراف آپارتمان پراکنده شده بود.
Tom did not need to say anything.	تام نیازی به گفتن چیزی نداشت.
You should not play with matches.	شما نباید با کبریت بازی کنید.
The faucet is dripping.	شیر آب چکه می کند.
Tom told me he did not.	تام به من گفت که این کار را نکرده است.
I do not wear a hat every day.	من هر روز کلاه سر نمی کنم.
Tom lives on a farm near Boston.	تام در مزرعه ای نزدیک بوستون زندگی می کند.
Tom told me that his father had been killed in the war.	تام به من گفت که پدرش در جنگ کشته شده است.
Tom said he did not know who Mary was going to party with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی به جشن برگزار شود.
Do you have tuna?	ماهی تن دارید؟
Tom was clearly disappointed.	تام آشکارا ناامید شده بود.
Tom and I are to blame.	من و تام مقصریم.
Tom was arrested three years after Mary's murder.	تام سه سال پس از قتل مری دستگیر شد.
He is Ethiopian.	او اتیوپیایی است.
Tom said he did not care about Mary's past, even if it was really important to him.	تام گفت که او به گذشته مری اهمیتی نمی‌دهد، حتی اگر واقعاً برایش مهم بود.
Tom told Mary what was going on.	تام به مری گفت چه خبر است.
It makes no different sense.	هیچ حس متفاوتی ندارد.
I think we all have the same interests.	من فکر می کنم که همه ما علایق یکسانی داریم.
Tom is sitting on the wall.	تام روی دیوار نشسته است.
People usually shake hands when they first meet.	مردم معمولاً هنگام اولین ملاقات با یکدیگر دست می دهند.
I do not think Tom would mind showing you how to do this.	فکر نمی کنم تام بدش بیاید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Tom, what are you doing here?	تام، اینجا چیکار میکنی؟
Tom sent a love letter to Mary, but never found out if the letter had arrived.	تام یک نامه عاشقانه برای مریم فرستاد، اما هرگز متوجه نشد که آیا نامه رسیده است یا خیر.
Tom tried very hard not to laugh.	تام خیلی سعی می کرد نخندد.
Tom was apparently at the zoo.	تام ظاهراً در باغ وحش بود.
I can not keep up with the recent British music scene.	من نمی توانم با صحنه موسیقی اخیر بریتانیا همراه شوم.
Tom tried to think of a reason to stay.	تام سعی کرد دلیلی برای ماندن بیاندیشد.
I did not know if I should really do this or not	نمیدونستم واقعا باید اینکارو بکنم یا نه
Tom is not on the roof yet.	تام هنوز روی پشت بام نیست.
Tom said he did not see any kangaroos when he was in Australia.	تام گفت که وقتی در استرالیا بود هیچ کانگورویی ندید.
Tom never follows my advice.	تام هرگز از توصیه های من پیروی نمی کند.
You still do not like Tom, do you?	تو هنوز تام را دوست نداری، نه؟
I do not care if you come or not	برام مهم نیست که بیایی یا نه
I thought I told you I do not want you to do this anymore	فکر کردم بهت گفتم نمیخوام دیگه این کارو بکنی
Tom is really talkative.	تام واقعا پرحرف است.
We did this on October 20th.	ما این کار را در 20 اکتبر انجام دادیم.
Tom told us not to sing.	تام به ما گفت که آواز نخوانیم.
I almost did not sing that song tonight.	تقریباً امشب آن آهنگ را نخواندم.
I'm blind.	من کور هستم.
Most of them just do not care.	اکثر آنها فقط اهمیتی نمی دهند.
Where were you at the fuel plant that night?	شبی که کارخانه سوخت کجا بودی؟
It was clear that Tom did not like food.	واضح بود که تام غذا را دوست ندارد.
My T-shirt wrinkled as I washed it.	تی شرتم چروک شد چون آن را شستم.
If you touch that wire, you will be shocked.	اگر آن سیم را لمس کنید، شوک خواهید گرفت.
Tom faces criminal charges.	تام با اتهامات جنایی روبرو است.
Do not be fooled by his appearance.	گول ظاهر او را نخورید.
Tom told Mary that he saw John kissing Alice.	تام به مری گفت که جان را در حال بوسیدن آلیس دید.
Is it okay if I invite Tom to dinner?	اشکالی ندارد اگر تام را برای شام دعوت کنم؟
Tom will probably be curious to know how you did it.	تام احتمالاً کنجکاو خواهد بود که بداند چگونه این کار را انجام دادید.
I went out with my friends to have a beer.	با دوستانم بیرون رفتم تا آبجو بخورم.
I have done this all my life.	من در تمام زندگی ام این کار را انجام داده ام.
Tom still does not have enough experience.	تام هنوز تجربه کافی ندارد.
I know Tom knows Mary is going to do this for him.	من می دانم که تام می داند که مری قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Tom told me he thought Mary could do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Why can't I kiss Tom?	چرا نمی توانم تام را ببوسم؟
Tom was buried with his wife.	تام در کنار همسرش به خاک سپرده شد.
Money affects everything.	پول بر همه چیز تأثیر می گذارد.
We do not want you with us	ما تو را با ما نمی خواهیم
Tom followed Mary across the bridge.	تام مری را از روی پل دنبال کرد.
If you hurry, you will arrive on time.	اگر عجله کنید به موقع خواهید رسید.
Tom and I were related.	من و تام به هم وابسته بودیم.
Tom ate pasta and cheese.	تام ماکارونی و پنیر خورد.
Do not ask questions yet, just listen to what I have to say	هنوز سوال نپرس فقط گوش کن چی میگم
Tom and I have been in Australia for the past two months.	من و تام هر دو ماه گذشته در استرالیا بودیم.
Why does Tom want to drop out of French?	چرا تام می خواهد تحصیل زبان فرانسه را رها کند؟
Tom ran it.	تام آن را اداره کرد.
I do not know who started the fire.	من نمی دانم چه کسی آتش را شروع کرده است.
Tom loves mashed potatoes with sauce.	تام پوره سیب زمینی با سس را دوست دارد.
Tom borrowed a pair of gloves from Mary.	تام یک جفت دستکش از مری قرض گرفت.
Does Tom feel good?	آیا تام احساس خوبی دارد؟
Tom is awake now, right?	تام الان بیدار است، نه؟
I will probably be busy soon.	احتمالاً به زودی مشغول خواهم شد.
I doubt it was Tom who broke the window.	شک دارم که این تام بود که پنجره را شکست.
It turned out that Tom was just like his father.	معلوم شد تام درست مثل پدرش است.
Tom may not be willing to do this for you.	تام ممکن است حاضر نباشد این کار را برای شما انجام دهد.
I shared this plan with Tom.	من این طرح را با تام در میان گذاشتم.
We spend a lot of time talking about things that do not matter.	ما زمان زیادی را صرف صحبت در مورد چیزهایی می کنیم که مهم نیستند.
I thought you were going shopping with Tom.	من فکر کردم که قرار است با تام به خرید بروید.
Tom certainly did not expect Mary to take care of her children.	تام مطمئناً انتظار نداشت که مری از فرزندانش مراقبت کند.
He is a good violinist.	ویولونیست خوبی است.
Tom is not really a man.	تام واقعاً آدم مری نیست.
You can not go against the laws of nature.	شما نمی توانید بر خلاف قوانین طبیعت حرکت کنید.
Can Tom speak more than one language?	آیا تام می تواند بیش از یک زبان صحبت کند؟
You did not know I had to help Tom do that, did you?	تو نمی دانستی که باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد، نه؟
I do not like to get wet	بدم نمیاد خیس بشم
Many boats are moving in the sea.	قایق های زیادی در دریا در حال حرکت هستند.
Tell me the reason you did not come yesterday	دلیل نیومدنت دیروز رو بگو
Tom and I were good friends.	من و تام دوستان خوبی بودیم.
I'm sure I can ask Tom to take a picture of us.	من مطمئن هستم که می توانم از تام بخواهم از ما عکس بگیرد.
Several handsome young men were talking to Maryam and her friends.	چند مرد جوان خوش تیپ با مریم و دوستانش صحبت می کردند.
This is quite a bit.	این کاملاً کمی است.
You sang that song three times tonight.	شما امشب آن آهنگ را سه بار خوانده اید.
Go away. 	برو کنار.
You block the way	شما راه را می بندید
Why did you have to go to Thomas?	چرا مجبور شدی به تامز بروی؟
Hopefully Tom wins, doesn't he?	امیدواری تام برنده شود، اینطور نیست؟
Tom has been lying for days.	تام روزهاست دروغ می گوید.
I was able to do it better than I thought.	من توانستم این کار را بهتر از آنچه فکر می کردم انجام دهم.
Do not do anything until I get there	تا من به آنجا نرسیدم کاری نکن
For God's sake, please be kind to Tom.	به خاطر خدا، لطفا با تام مهربان باش.
He wished for a quieter life, but it was impossible in these circumstances.	او آرزوی زندگی آرام‌تری داشت، اما در این شرایط غیرممکن بود.
The bullet penetrated his muscular chest.	گلوله به سینه عضلانی او نفوذ کرد.
I did not know that Tom is one of those people who does that.	من نمی دانستم که تام از آن دسته افرادی است که چنین کاری را انجام می دهد.
Tom looks very sad.	تام خیلی غمگین به نظر می رسد.
I have to talk to Tom again.	من باید دوباره با تام صحبت کنم.
I do not think I can ever do that.	فکر نمی کنم هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
I'm reading the inscription	دارم کتیبه رو میخونم
I did not want to sing, but Tom asked me to, and I did.	من نمی خواستم آواز بخوانم، اما تام از من خواست و من این کار را کردم.
I wonder why Tom had to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom was not sure if Mary wanted him to stay or leave.	تام مطمئن نبود که مری می‌خواهد او بماند یا برود.
Tom is well aware.	تام به خوبی آگاه است.
Tom gave his dog a bone.	تام به سگش استخوان داد.
I hope Tom is fine.	امیدوارم حال تام خوب باشد.
I wanted Tom to text Mary.	می خواستم تام به مری پیام بدهد.
Tom slept in the cave and Mary slept in a tent.	تام در غار خوابید و مری در چادر خوابید.
I do not think Tom was surprised.	من فکر نمی کنم که تام تعجب کرد.
I thought we would be in Australia by now.	فکر می کردم تا الان در استرالیا باشیم.
We wish Tom all the best.	برای تام بهترین ها را آرزو می کنیم.
Tom hurried into his office.	تام با عجله وارد دفترش شد.
I told Tom he needed to see a dentist.	به تام گفتم که باید به دندانپزشک مراجعه کند.
I know Tom will be a tough opponent.	می دانم که تام رقیب سرسختی خواهد بود.
Why didn't you tell me you knew each other?	چرا به من نگفتی که همدیگر را میشناسی؟
I will miss Tom and I think he will miss me too.	دلم برای تام تنگ خواهد شد و فکر می کنم او هم برای من تنگ خواهد شد.
Let's start with the basics.	بیایید با اصول اولیه شروع کنیم.
I'm sure we will be lucky.	من مطمئنم که ما خوش شانس خواهیم بود.
Tom stayed where he was.	تام همان جایی که بود ماند.
Tom's bank account has been blocked by the IRS.	حساب بانکی تام توسط IRS مسدود شده است.
Tom bought himself a camera.	تام برای خودش دوربین خرید.
Tom and Mary are not going to eat with us today.	تام و مری قرار نیست امروز با ما غذا بخورند.
I do not know if Tom is strong enough to do this.	من نمی دانم که آیا تام به اندازه کافی قوی است که این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom did not know where Mary had gone.	تام نمی دانست مری کجا رفته است.
I'm sorry, but can you move me a little to get a seat?	متاسفم، اما می توانید کمی جابجا شوید تا جایی برای نشستن داشته باشم؟
We would be crazy to agree to this.	ما دیوانه خواهیم بود که با این کار موافقت کنیم.
Tom fed Mary the cat.	تام به گربه مری غذا داد.
I put my hands together so that everything goes well for you today.	دستانم را کنار هم می گذارم تا امروز همه چیز برایت خوب پیش برود.
I can not believe that Tom really intends to go.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا قصد رفتن دارد.
I did not get married at that time	من اون موقع ازدواج نکردم
I think Tom intends to do that.	من گمان می کنم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Do you know when Tom got his driver's license?	آیا می دانید تام چه زمانی گواهینامه رانندگی خود را گرفت؟
It is clear that Tom is not happy here.	واضح است که تام اینجا خوشحال نیست.
Tom said he really did not want to win.	تام گفت که واقعاً نمی‌خواهد برنده شود.
Tom said he realized he could win.	تام گفت که فهمیده است که می تواند برنده شود.
I have done everything I can.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام داده ام.
Tom is not very friendly.	تام خیلی آدم دوستانه ای نیست.
Tom was not the last.	تام آخرین نفر نبود.
Let me know if you come across the magazine.	اگر با مجله برخورد کردید به من اطلاع دهید.
Tom has already explained the rules to me.	تام قبلاً قوانین را برای من توضیح داده است.
I did not know that Tom wanted to show me how to do this.	نمی دانستم که تام مایل است به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did not intend to call Mary.	تام قصد نداشت به مری زنگ بزند.
You're really beautiful.	شما واقعا زیبا هستید.
Tom asked Mary if John was going to stay in Boston for a long time.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد مدت طولانی در بوستون بماند؟
We are physicists	ما فیزیکدان هستیم
Tom travels the world performing concerts.	تام با اجرای کنسرت به سراسر جهان سفر می کند.
I did not tell the secret of Tom Mary.	من راز تام مری را نگفتم.
I know I have to do this. 	من می دانم که باید این کار را انجام دهم.
I just do not want to do this.	من فقط نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I did not know you would do this while you were in Australia.	من نمی دانستم که شما در زمانی که در استرالیا بودید این کار را انجام خواهید داد.
Isn't it sweet?	شیرین نیست؟
Tom picked up the lock.	تام قفل را برداشت.
A smile does not always indicate pleasure.	لبخند همیشه نشان دهنده لذت نیست.
Tom was on the porch just a few minutes ago.	تام همین چند دقیقه پیش در ایوان بود.
Everyone thinks Tom did not do that.	همه فکر می کنند تام این کار را نکرده است.
Tom is not very responsible	تام خیلی مسئول نیست
If you are not busy, maybe you can help me	اگه سرت شلوغ نیست شاید بتونی کمکم کنی
Tom is not jealous.	تام حسود نیست.
We both know it was Tom who did it.	هر دوی ما می دانیم که این تام بود که این کار را کرد.
Tom probably won't humiliate John Mary as much.	تام احتمالاً به اندازه جان مری را تحقیر نخواهد کرد.
Tom stared at his feet.	تام به پاهایش خیره شد.
Tom is probably biased.	تام احتمالاً مغرضانه است.
I'm reading a book about Australia.	من در حال خواندن کتابی در مورد استرالیا هستم.
I know Tom wouldn't have done it if Mary hadn't been there.	می دانم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را نمی کرد.
The sooner you start, the sooner you will finish.	هر چه زودتر شروع کنید، زودتر به پایان خواهید رسید.
I do not think I can do that today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
I think there is a real good chance for this to happen.	من فکر می کنم یک احتمال واقعی خوب برای این اتفاق وجود دارد.
Tom seemed to have his own intelligence and ingenuity towards him.	به نظر می رسید که تام هوش و ذکاوت خود را نسبت به او دارد.
I'm not as smart as him.	من به اندازه او باهوش نیستم.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
Everyone knows Tom.	همه تام را می شناسند.
Tom is standing next to Mary.	تام کنار مری ایستاده است.
I saw Tom get in his car.	دیدم تام سوار ماشینش شد.
Tom's friends shouted for him to come out and play.	دوستان تام فریاد زدند که او بیرون بیاید و بازی کند.
Tom asked Mary where she worked.	تام از مری پرسید که کجا کار می کند.
I found the diary my father had kept for 30 years.	دفتر خاطراتی که پدرم 30 سال نگه داشته بود را پیدا کردم.
Marriage is one thing and love is another. 	ازدواج یک چیز است و عشق چیز دیگری.
Love passes and the husband remains.	عشق می گذرد و شوهر می ماند.
His name is known to everyone in this city.	نام او را همه در این شهر می شناسند.
He is bigger and wiser now.	او اکنون بزرگتر و عاقل تر است.
After hours of work, we were all worn out.	بعد از ساعت ها کار، همه ما فرسوده شده بودیم.
Tom goes home and eats lunch with his wife every day.	تام به خانه می رود و هر روز با همسرش ناهار می خورد.
Tom said he could not swim.	تام گفت که شنا بلد نیست.
Tom looks like a good friend.	تام دوست خوبی به نظر می رسد.
You are about three weeks late.	شما حدود سه هفته تاخیر دارید.
Tom stumbled.	تام تلوتلو خورد.
You made Tom cry	تو باعث شدی تام گریه کنه
Some residents waited and others prepared for severe flooding.	برخی از ساکنان حالت منتظر ماندند و برخی دیگر برای سیل شدید آماده شدند.
We could see the black smoke in the distance.	دود سیاه را از دور می دیدیم.
As a good soldier, I always follow my superiors' orders.	من به عنوان یک سرباز خوب همیشه دستورات مافوق خود را انجام می دهم.
I want Tom to come here tomorrow.	من از تام می خواهم پس فردا به اینجا بیاید.
Who was to blame?	مقصر کی بود؟
Tom did not even know Mary had one.	تام حتی نمی دانست که مری یکی دارد.
I will not start until Tom arrives.	تا تام نیاید شروع نمی کنم.
I do not know how and why this happened.	نمی دانم چگونه و چرا این اتفاق افتاد.
Do you want to get rid of something else?	آیا می خواهید از شر چیز دیگری خلاص شوید؟
I'm on duty tonight.	من امشب در حال انجام وظیفه هستم.
Tom has to keep everything simple.	تام باید همه چیز را ساده نگه دارد.
I took Tom upstairs to his bedroom.	تام را به طبقه بالا به اتاق خوابش بردم.
Tom is sunbathing by the pool.	تام در کنار استخر در حال آفتاب گرفتن است.
I feel that this is not true.	من احساس می کنم که این درست نیست.
I'm kind of tired	یه جورایی خسته ام
It takes three months for our house to be finished.	سه ماه می گذرد تا خانه ما تمام شود.
I know Tom is not single.	من می دانم که تام مجرد نیست.
Tom said Mary did not seem to enjoy the concert.	تام گفت که به نظر می رسد مری از کنسرت لذت نمی برد.
Tom told me he decided to do it.	تام به من گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
I did not want you to do this for me.	من نمی خواستم شما این کار را برای من انجام دهید.
How much should you practice before you can do this?	قبل از اینکه بتوانید این کار را انجام دهید چقدر باید تمرین کنید؟
Tom does not have to do this.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom has been in bed for a month.	تام یک ماه است که در بستر است.
Tom said he wanted to visit Australia.	تام گفت که می خواهد از استرالیا دیدن کند.
I do not see anything, do you?	من چیزی نمی بینم آیا تو؟
Tom and Mary were both tired.	تام و مری هر دو خسته بودند.
I thought you said you would like to know why Tom did this.	فکر کردم گفتی دوست داری بدانی چرا تام این کار را کرد.
I did not notice any problems	من هیچ مشکلی متوجه نشدم
Tom is completely photogenic.	تام کاملاً فتوژنیک است.
You know I'm still planning to go, don't you?	میدونی که من هنوز دارم برای رفتن برنامه ریزی میکنم، نه؟
I have no place for dessert	جا برای دسر ندارم
You do not want this	تو اینو نمیخوای
I'm talking to my student	من با شاگردم صحبت می کنم
Tom opened the freezer and picked up some ice for the drink.	تام در فریزر را باز کرد و مقداری یخ برای نوشیدنی برداشت.
Tom wants to sue.	تام می خواهد شکایت کند.
Tom is on the right track now.	تام اکنون در مسیر درستی است.
Tom needs help.	تام به کمک نیاز دارد.
We saw Tom in the park yesterday.	ما دیروز تام را در پارک دیدیم.
This plan is not new at all	این طرح اصلا جدید نیست
I know Tom no longer has to do that.	من می دانم که تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is his worst enemy.	تام بدترین دشمن خودش است.
He has already left.	او قبلاً ترک شده است.
Tom did, even if he really didn't need to.	تام این کار را کرد، حتی اگر واقعاً نیازی به این کار نداشت.
They cut down many trees to build boats.	آنها درختان زیادی را برای ساختن قایق ها قطع کردند.
Just tell Tom I can't see him today.	فقط به تام بگو که امروز نمی توانم او را ببینم.
Tom asked me what had happened.	تام از من پرسید چه اتفاقی افتاده است.
How did you know Tom was seeing someone else?	از کجا می دانستی که تام شخص دیگری را می بیند؟
We were so busy that we lost time.	آنقدر سرگرم بودیم که زمان را از دست دادیم.
Tom is rich.	تام ثروتمند است.
Surely that was what Tom was doing?	مطمئنی این کاری بود که تام انجام می داد؟
Tom took many pictures in Australia.	تام عکس های زیادی در استرالیا گرفت.
I've been to Australia a lot longer than you.	من خیلی بیشتر از شما در استرالیا بوده ام.
It will get better next time	دفعه بعد بهتر میشه
Tom began to panic.	تام شروع به وحشت کرد.
He entered the university after failing the exam twice.	او پس از دوبار رد شدن در امتحان وارد دانشگاه شد.
You can sell them if you do not want to.	اگر نمی خواهید می توانید آنها را بفروشید.
I try to continue.	من سعی می کنم ادامه دهم.
He is a cautious player.	او بازیکنی محتاط است.
Do not spoil your appetite	اشتهای خود را خراب نکنید
I thought Tom might get angry.	فکر کردم تام ممکن است عصبانی شود.
Tom intends to go despite the bad weather.	تام قصد دارد با وجود آب و هوای بد برود.
Tom may one day become boss.	تام ممکن است روزی رئیس شود.
I really do not think Tom can do it alone.	من واقعاً فکر نمی کنم تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
We are not sure what is wrong.	ما مطمئن نیستیم که چه اشکالی دارد.
I think I can do that today.	فکر می کنم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom says he does not care if Mary does that or not.	تام می گوید برایش مهم نیست که مری این کار را انجام دهد یا نه.
Tom said what you told me was not true.	تام گفت آنچه به من گفتی درست نیست.
If this happens it is not good.	اگر این اتفاق بیفتد خوب نیست.
I should not have downloaded it.	من نباید آن را دانلود می کردم.
The whole Tom family is very religious.	تمام خانواده تام بسیار مذهبی هستند.
There are many bridges on this river.	بر روی این رودخانه پل های زیادی وجود دارد.
Tom had something to say he should talk to Mary.	تام چیزی داشت که می گفت باید با مری صحبت می کرد.
This is a gold coin	اینم یه سکه طلا
I thought Tom was sick.	فکر می کردم تام مریض است.
Tom was not eager to go home.	تام مشتاق رفتن به خانه نبود.
They are funny.	آنها خنده دار هستند.
Tom is ignoring me right now.	تام در حال حاضر مرا نادیده می گیرد.
I do not know where Tom's office is.	من نمی دانم دفتر تام کجاست.
How did you furnish your apartment?	چگونه آپارتمان خود را مبله کرده اید؟
Someone is looking at you	یکی داره نگاهت میکنه
I write down everything I spend in this notebook.	من هرچه خرج می کنم در این دفتر یادداشت می کنم.
I do not know if Tom loves Australia or not.	نمی دانم آیا تام استرالیا را دوست دارد یا خیر.
People can turn to the law if they want to correct injustice.	مردم اگر بخواهند بی عدالتی را اصلاح کنند می توانند به قانون مراجعه کنند.
Tom could not remember where he had put on his sunglasses.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که عینک آفتابی خود را کجا گذاشته است.
Tom never says that.	تام هرگز این را نمی گوید.
As it turned out, my grandmother was not at home.	همانطور که اتفاق افتاد، مادربزرگ من در خانه نبود.
Let me know if Tom does.	اگر تام این کار را کرد، به من اطلاع دهید.
I'm going to see if Tom is okay	من برم ببینم تام خوبه یا نه
You do not seem to be as forgetful as you used to be.	به نظر نمی رسد مثل گذشته فراموشکار باشید.
Tom almost laughed.	تام تقریباً خندید.
I did not know how to thank Tom.	نمی دانستم چگونه از تام تشکر کنم.
I can not do that right now.	من الان قادر به انجام آن نیستم.
Now that you are an adult, it's better to know.	حالا که بالغ شده اید، بهتر است بدانید.
Tom asks me the same thing every time he sees me.	تام هر بار که من را می بیند همین را از من می پرسد.
There are many dishes on the table.	روی میز ظروف زیادی هست.
Neither Tom nor Mary laughed.	نه تام و نه مری نخندیدند.
We were sitting quietly at dinner when the lights suddenly went out.	سر شام آرام نشسته بودیم که ناگهان چراغ ها خاموش شد.
Tom is the most uncooperative.	تام بیش از همه ناهمکار است.
I know Tom would have allowed Mary to do this herself if she had been a little older.	می دانم که تام اگر کمی بزرگتر بود به مری اجازه می داد خودش این کار را انجام دهد.
You better not do that now	بهتره الان اینکارو نکنی
Neither Tom nor Mary were in shock.	نه تام و نه مری در شوک نبودند.
Tom is worried about the kids.	تام نگران بچه هاست.
I believe this fish is a freshwater fish.	من معتقدم این ماهی یک ماهی آب شیرین است.
The situation has worsened.	وضعیت بدتر شده است.
Tom seems to need a vacation.	به نظر می رسد تام به تعطیلات نیاز دارد.
Tom probably does not come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی نمی آید.
Tom shouted for help.	تام برای کمک فریاد زد.
come on. 	بیا دیگه.
Let's go from here	بیا از اینجا برویم
Tom was scared, but Mary was not.	تام ترسیده بود، اما مری نه.
Tom says he intends to stay in Australia.	تام می گوید که قصد دارد در استرالیا بماند.
I guess you want to pay.	من حدس زدم که شما می خواهید پرداخت کنم.
I grabbed his wrist.	مچش را گرفتم.
Tom takes the bus to work.	تام با اتوبوس به محل کار می رود.
I must have nodded	حتما سرمو تکون دادم
I thought I had a month to finish it.	فکر می کردم یک ماه فرصت دارم تا این کار را تمام کنم.
It does not seem to matter to Tom.	به نظر می رسد برای تام مهم نیست.
I know his real name is not Tom.	من می دانم که نام اصلی او تام نیست.
Tom said he planned to eat all the watermelons himself.	تام گفت که قصد دارد تمام هندوانه را خودش بخورد.
Tom told me why he could not do that.	تام به من گفت که چرا او قادر به انجام این کار نیست.
If there is no problem, I will sit here.	اگر اشکالی ندارد، من اینجا می نشینم.
This is not for sale	این برای فروش نیست
Tom loves crabs.	تام خرچنگ را دوست دارد.
It has come out of me.	از من بیرون زده شده است.
Tom opened the door and let his dog out.	تام در را باز کرد و سگش را بیرون گذاشت.
I have not really thought about this	من واقعاً به این موضوع فکر نکرده ام
What else did you like about Tom?	چه چیز دیگری در مورد تام دوست داشتید؟
Reading develops the mind.	خواندن ذهن را رشد می دهد.
Tom is here to protect me.	تام اینجاست تا از من محافظت کند.
The environment is broken.	محیط شکسته شده است.
Tom's plan was not very useful to me.	نقشه ای که تام برای من کشید زیاد مفید نبود.
I do not think Tom knows the answer.	بعید می دانم که تام جواب را بداند.
This is inevitable.	این امر اجتناب ناپذیر است.
He is not in our group.	او در گروه ما نیست.
That house is the only house that survived the fire.	آن خانه تنها خانه ای است که از آتش سوزی جان سالم به در برده است.
Tom already knew Mary hated him, didn't he?	تام از قبل می دانست که مری از او متنفر است، اینطور نیست؟
You are a fairly decent open chess player.	شما یک شطرنج باز نسبتاً شایسته هستید.
Tom burnt	تام آروغ زد
Tom gave Mary the ring he had originally bought for Alice.	تام انگشتری را که در ابتدا برای آلیس خریده بود به مری داد.
Tom was so tired he could not continue working.	تام آنقدر خسته بود که نمی توانست به کارش ادامه دهد.
Tom is waiting for us, right?	تام منتظر ماست، نه؟
You shook	تکان خوردی
Tom was a very naughty eater when he was a kid.	تام زمانی که بچه بود یک غذاخور بسیار بداخلاق بود.
Tom enjoys playing the piano.	تام از نواختن پیانو لذت می برد.
Tom has decided to return home to Boston.	تام تصمیم گرفته است به خانه خود در بوستون بازگردد.
Tom stays with his friends.	تام با دوستانش می ماند.
Tom told me not to agree.	تام به من گفت که با این کار موافقت نکنم.
An hour later, when I returned, no one was home.	ساعتی بعد که برگشتم هیچکس خانه نبود.
Tom died without telling anyone his secret.	تام بدون اینکه راز خود را به کسی بگوید مرد.
I thought Tom was cute.	من فکر می کردم که تام ناز است.
Tom found out where Mary works.	تام متوجه شد که مری کجا کار می کند.
I do not think there is any way I can do this without Tom's help.	فکر نمی‌کنم هیچ راهی وجود داشته باشد که بتوانم بدون کمک تام این کار را انجام دهم.
Tom was not as ready as Mary.	تام به اندازه مری آماده نبود.
I'm Tom's advisor	من مشاور تام هستم
Tom is supposed to tell Mary everything he knows about the situation.	تام قرار است هر آنچه را که در مورد وضعیت می داند به مری بگوید.
You did not obey the direct order and you have to pay the consequences.	شما از دستور مستقیم اطاعت نکردید و باید عواقب آن را بپردازید.
Tom should be amazed.	تام باید متحیر باشد.
Tom told me he thought Mary knew French.	تام به من گفت که فکر می کند مری فرانسوی می داند.
I am not one to give up easily.	من از آن دسته ای نیستم که به راحتی تسلیم شوم.
Tom said he was sure Mary would not have to.	تام گفت که مطمئن است که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I thought we were here to talk about Tom.	من فکر کردم که ما اینجا هستیم تا در مورد تام صحبت کنیم.
Tom showed me a picture of Mary.	تام عکس مری را به من نشان داد.
Tom is always sick.	تام همیشه مریض است.
Tom could not decrypt the secret message.	تام نتوانست پیام مخفی را رمزگشایی کند.
I'm very nervous right now	من الان خیلی عصبی هستم
I thought Tom was supposed to be here yesterday.	من فکر می کردم تام قرار بود دیروز اینجا باشد.
This plan was doomed to failure from the beginning.	این طرح از ابتدا محکوم به شکست بود.
Are you saying you can handle it?	آیا می گویید که از عهده آن بر می آیید؟
This is a common problem, Tom said.	تام گفت که این یک مشکل رایج است.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do this unless John did it with her.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد مگر اینکه جان این کار را با او انجام دهد.
Tom said Mary had not slept enough.	تام گفت که مری به اندازه کافی نخوابیده است.
Tom said he thought Mary was going to Australia with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به استرالیا برود.
Tom insisted that I do so.	تام اصرار کرد که این کار را انجام دهم.
Tom knew everything.	تام همه چیز را می دانست.
Thank you so much for everything you have done for us.	با تشکر فراوان برای هر کاری که برای ما انجام دادید.
I wonder if I really need to do it again.	در تعجبم که آیا واقعاً لازم است دوباره این کار را انجام دهم.
This is what matters.	این چیزی است که اهمیت دارد.
I know Tom is better at guitar than Mary.	من می دانم که تام در گیتار بهتر از مری است.
You have to tell Tom what you want.	شما باید به تام بگویید که چه می خواهید.
I should have been in Australia last Monday.	من باید دوشنبه گذشته در استرالیا بودم.
There is a chair there	اونجا یه صندلی هست
Tom looked at the note.	تام نگاهی به یادداشت انداخت.
Tom knew he could do it alone.	تام می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I think Tom is going to be there tonight.	من گمان می کنم تام قرار است امشب آنجا باشد.
I know why you did not tell the truth	میدونم چرا حقیقت رو نگفتی
Tom did not know when to do this.	تام نمی دانست چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
I knew Tom would be added to the team. 	می‌دانستم که تام به تیم اضافه می‌شود.
Unfortunately, he died a month ago.	متأسفانه یک ماه پیش فوت کرد.
I am in a better situation now than I was three years ago.	الان نسبت به سه سال پیش وضعیت بهتری دارم.
You have covered your bases well.	شما پایه های خود را به خوبی پوشش داده اید.
Laughter came from time to time.	گهگاه خنده می آمد.
We were very happy just a few days ago.	همین چند روز پیش خیلی خوشحال بودیم.
There is no salt left	نمکی باقی نمانده
I am just me	من فقط من هستم
We have spent almost all the money.	ما تقریبا تمام پول را مصرف کرده ایم.
Prague is the capital of the Czech Republic.	پراگ پایتخت جمهوری چک است.
He is studying medicine.	او در رشته پزشکی تحصیل می کند.
Tom said Mary would not eat anything she made.	تام گفت مری هر چیزی را که او درست کند نمی خورد.
Tom was angry with me for not listening to Mary.	تام از دست من عصبانی شد که به حرف مری گوش ندادم.
They told me that Tom was dead.	آنها به من گفتند که تام مرده است.
Tom did not think he could do it.	تام فکر نمی کرد که بتواند این کار را انجام دهد.
You need to let Tom do it for you.	شما باید اجازه دهید تام این کار را برای شما انجام دهد.
Tom might go to Boston.	تام ممکن است به بوستون برود.
Tom looks older than you.	تام از تو مسن تر به نظر می رسد.
I think if I speak more of a native language, my English skills will improve quickly.	فکر می کنم اگر بیشتر با یک زبان مادری صحبت کنم، مهارت های انگلیسی من به سرعت بهبود می یابد.
This handbook may be useful for you on your trip.	این کتاب راهنما ممکن است برای شما در سفرتان مفید باشد.
I do not always do the right thing.	من همیشه کار درست را انجام نمی دهم.
Tom said he thought he should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخواند.
Can't you come to Australia with Tom?	نمی تونی با تام به استرالیا بیای؟
I had to sneeze.	مجبور شدم عطسه کنم.
I should have asked Tom why you did not leave earlier?	باید از تام می پرسیدم که چرا زودتر نرفتی؟
Tom often falls in love.	تام اغلب عاشق می شود.
Tom said he is Canadian.	تام گفت که او کانادایی است.
A snowflake landed on Tom's nose.	یک دانه برف روی نوک بینی تام فرود آمد.
It will be hard to be complete.	تام بودن سخت خواهد بود.
Thank you very much for your hospitality	از مهمان نوازی شما بسیار سپاسگزاریم
I do not think Tom is tempted to do this.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
If you are dealing with drugs, you want trouble.	اگر با مواد مخدر سر و کله میزنید، خواهان دردسر هستید.
Young Tom and I got married.	من و تام جوان ازدواج کردیم.
I'm sorry for that.	من برای آن متاسفم.
He brushes his teeth.	او دندانهایش را مسواک میزند.
I do not care at all.	من به هیچ وجه اهمیتی نمی دهم.
Tom and Mary will get married sooner or later.	تام و مری دیر یا زود ازدواج خواهند کرد.
What is his purpose?	او چه هدفی دارد؟
I saw Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم تام را دیدم.
Tom owes me as much as I need.	تام گفت به اندازه نیازم به من قرض می دهد.
What comes to mind when you think of Australia?	وقتی به استرالیا فکر می کنید چه چیزی به ذهنتان می رسد؟
Tom looks upset.	به نظر می رسد تام ناراحت است.
This is a problem that we have not yet encountered.	این مشکلی است که ما هنوز با آن برخورد نکرده ایم.
He caught a cold as he went out in the rain.	چون زیر باران بیرون رفت سرما خورد.
Tom wants to grow a beard, but his wife won't let him.	تام می خواهد ریش بگذارد، اما همسرش اجازه نمی دهد.
You do not stay here, do you?	تو اینجا نمی مانی، نه؟
Tom was only thirteen at the time.	تام در آن زمان فقط سیزده سال داشت.
I think Tom and I should be able to do it ourselves.	من فکر می کنم که من و تام باید خودمان بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom says I drive very fast.	تام می گوید من خیلی سریع رانندگی می کنم.
If Tom's gone, I'll go too.	اگر تام برود، من هم خواهم رفت.
Tom is as nervous as I am.	تام هم مثل من عصبی است.
I think Tom is a good boy.	من فکر می کنم که تام پسر خوبی است.
The lamp was not invented by completing the candle.	لامپ با کامل کردن شمع اختراع نشد.
Do not hurt anyone	به کسی آسیب نده
Tom was not surprised at how well Mary could speak French.	تام از اینکه مری چقدر خوب می‌توانست فرانسوی صحبت کند، تعجب نکرد.
Tom knew.	تام می دانست.
I felt Tom shake.	احساس کردم تام می لرزد.
Tom pulled a map out of his glove compartment.	تام نقشه ای را از محفظه دستکش بیرون آورد.
He will have a business trip to London next week.	او هفته آینده یک سفر کاری به لندن خواهد داشت.
Tom had no plans to return.	تام برای بازگشت برنامه ریزی نکرده بود.
I could hear everything Tom and Mary were saying to each other.	من می توانستم همه چیزهایی را که تام و مری به یکدیگر می گفتند بشنوم.
Tom has learned a lesson.	تام درس گرفته است.
Why does Tom want to go home sooner?	چرا تام می خواهد زودتر به خانه برود؟
He should have warned Tom	باید به تام اخطار میداد
Earthquakes always happen here.	اینجا همیشه زلزله اتفاق می افتد.
I did not force Tom to do what he did not want to do.	من تام را مجبور به انجام کاری نکردم که او نمی خواست انجام دهد.
Tom looks happy and excited.	تام خوشحال و هیجان زده به نظر می رسد.
The first boy I kissed was Tom.	اولین پسری که بوسیدم تام بود.
I still love my job, but I'm thinking of quitting.	من هنوز شغلم را دوست دارم، اما به فکر ترک کردن هستم.
How can Tom do this to me?	چگونه تام می تواند این کار را با من انجام دهد؟
You can not leave now	الان نمیتونی ترک کنی
Tom and Mary have an unusual relationship.	تام و مری رابطه غیرعادی دارند.
Tom said he had no power to stop it.	تام گفت که او قدرتی ندارد که جلوی آن را بگیرد.
I was walking down the street when suddenly someone hit me on the shoulder.	داشتم تو خیابون راه میرفتم که ناگهان یکی به شونه ام زد.
I know Tom won't do it anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom never told me where he went to school.	تام هرگز به من نگفت کجا مدرسه رفته است.
What's up in Boston now?	الان در بوستون چه خبر است؟
Tom lowered his glass of wine.	تام لیوان شراب را پایین انداخت.
We are supposed to deliver our papers today.	قرار است تا امروز اوراقمان را تحویل دهیم.
Tom is going to stay here for a while.	تام قرار است مدتی اینجا بماند.
Tom does not understand what is going on.	تام نمی فهمد چه خبر است.
What exactly will Tom do?	تام دقیقاً چه خواهد کرد؟
The project was completed on time and with a full budget.	این پروژه در زمان مقرر و با بودجه کامل به پایان رسید.
There were blood stains on the floor.	لکه های خون روی زمین بود.
There is no money in my bag.	هیچ پولی در کیف من نیست.
We have five days until the summer holidays.	پنج روز تا تعطیلات تابستانی فرصت داریم.
Tom is the one who broke the window.	تام کسی است که پنجره را شکست.
I think you should buy yourself a new ladder.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک نردبان جدید بخرید.
Do not worry, I do not tell the police.	نگران نباش من به پلیس نمی گویم.
I rarely go to the mall, but I did yesterday.	من به ندرت به مرکز خرید می روم، اما دیروز رفتم.
This store sells pottery.	این فروشگاه سفال می فروشد.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
This is a very difficult question.	این یک سوال بسیار دشوار است.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
I really do not need to do this today.	من واقعاً نیازی به انجام این کار امروز ندارم.
I do not think it is a coincidence that Tom and Mary are both here.	فکر نمی کنم این تصادفی باشد که تام و مری هر دو اینجا هستند.
Today I have almost enough time to do this.	امروز تقریبا وقت کافی برای انجام این کار دارم.
Why did Tom intervene?	چرا تام دخالت کرد؟
When was the last time you parked your car here?	آخرین باری که ماشینت را اینجا پارک کردی کی بود؟
You will soon understand the truth	به زودی حقیقت را خواهید فهمید
Beat the egg whites with a mixer until stiff.	سفیده ها را با همزن بزنید تا سفت شود.
Tom does not think Mary will allow John to do this.	تام فکر نمی کند که مری به جان اجازه این کار را بدهد.
Tom thought Mary was probably still somewhere in Australia.	تام فکر کرد که مری احتمالاً هنوز جایی در استرالیا است.
Tom is the best singer in our class.	تام بهترین خواننده کلاس ماست.
Neither Tom nor Mary can read very well.	نه تام و نه مری نمی توانند خیلی خوب بخوانند.
He explained the reason for his absence.	او درباره علت غیبتش توضیح داد.
I have not played the harmonica for years.	سالهاست که سازدهنی ننواختم.
Doing so may cause problems, Tom said.	تام گفت انجام این کار ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
Tom put on his gloves.	تام دستکش هایش را پوشید.
They will not let Tom out.	آنها اجازه نمی دهند تام بیرون بیاید.
The price of gold varies from day to day.	قیمت طلا روز به روز متفاوت است.
I think it is unlikely that Tom will come to the party alone.	فکر می کنم بعید است که تام به تنهایی به مهمانی بیاید.
Three soldiers were wounded.	سه نظامی مجروح شدند.
Tom wondered if Mary liked to swim.	تام فکر کرد که آیا مری شنا را دوست دارد یا خیر.
Tom and I are not the only ones who know how to do this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom owns a farm in Australia.	تام یک مزرعه در استرالیا دارد.
I think Tom knows something the rest of us don't.	فکر می کنم تام چیزی می داند که بقیه ما نمی دانیم.
If I have to, I will sell one of my horses.	اگر مجبور شوم یکی از اسب هایم را می فروشم.
Tom is usually the last person to leave the club every day.	تام معمولا آخرین کسی است که هر روز باشگاه را ترک می کند.
I know Tom will do it eventually.	من می دانم که تام در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
Boss Tom is very demanding.	رئیس تام بسیار خواستار است.
I remember I posted the letter.	یادم می آید نامه را پست کردم.
I can not move faster.	من نمی توانم سریع تر حرکت کنم.
Tom is not as young as you.	تام به اندازه تو جوان نیست.
We have to call Tom	باید به تام زنگ بزنیم
Are you sure you want to go to Tom and Mary's wedding?	آیا مطمئنید که می خواهید به عروسی تام و مری بروید؟
You drink milk, don't you?	شیر میخوری، نه؟
Tom felt guilty.	تام احساس گناه می کرد.
Everyone is a little different	همه کمی متفاوت هستند
Spruces are fast-growing trees.	صنوبرها درختان سریع الرشد هستند.
Tom is a great guitar player.	تام یک نوازنده بزرگ گیتار است.
I go to the library from time to time.	هر از گاهی به کتابخانه می روم.
I taught Tom Golf.	من به تام گلف یاد دادم.
I have already finished the work.	من قبلاً کار را تمام کرده ام.
Tom is not the one who suggested I go out with Mary.	تام کسی نیست که به من پیشنهاد داد با مری بیرون بروم.
Tom told me he thought Mary was still in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون است.
I know Tom's not very extroverted.	من می دانم که تام آدم خیلی برون گرا نیست.
Tom survived more than any of his children.	تام از تمام فرزندانش بیشتر زنده ماند.
Tom was surprised to see Mary walking alone after dark.	تام از دیدن مری که بعد از تاریک شدن هوا به تنهایی راه می رفت شگفت زده شد.
I'm not very normal	من زیاد عادی نیستم
Some things are better left unsaid.	بعضی چیزها ناگفته بمانند بهتر است.
What Tom said was not appropriate at all.	چیزی که تام گفت اصلا مناسب نبود.
His new book was well received.	کتاب جدید او با استقبال مطلوبی مواجه شد.
It's not about money, is it?	موضوع پول نیست، اینطور است؟
I have no excuse either.	من هم عذری ندارم.
Tom says Mary should be happy.	تام می گوید مری باید خوشحال باشد.
How was Tom so lucky?	چطور تام تا این حد خوش شانس بود؟
I know Tom is no better driver than Mary.	می دانم که تام راننده بهتری از مری نیست.
There is love in every shape and size.	عشق در هر شکل و اندازه ای وجود دارد.
Tom has not yet agreed to do so.	تام هنوز با انجام این کار موافقت نکرده است.
Tom said Mary was not broken.	تام گفت که مری خراب نیست.
Tom will return home to Boston for the summer.	تام برای تابستان به خانه خود به بوستون باز خواهد گشت.
I think we should not get involved.	من فکر می کنم ما نباید درگیر شویم.
Did Tom tell you anything?	تام چیزی بهت گفت؟
This does not seem to be true	این به نظر درست نیست
Tom is planning to do that.	تام در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
I do not think I can do this with Tom.	فکر نمی کنم بتوانم با تام این کار را انجام دهم.
Tom asked me to marry him three times.	تام سه بار از من خواسته با او ازدواج کنم.
He does not have many friends in this city.	او دوستان زیادی در این شهر ندارد.
Does Tom have a cable?	آیا تام کابل دارد؟
The teacher gathered the students in the hall.	معلم دانش آموزان را در سالن جمع کرد.
Tom and Mary do not know what you are doing, right?	تام و مری نمی‌دانند شما چه کار می‌کنید، درست است؟
Everyone wins	همه برنده هستند
Tom is drinking whiskey.	تام در حال نوشیدن ویسکی است.
I think Tom will not swim with us tomorrow.	من فکر می کنم که تام فردا با ما شنا نمی کند.
Why haven't you thought about it before?	چرا قبلاً به آن فکر نکردید؟
Tom wants to explain why this happened.	تام قصد دارد توضیح دهد که چرا این اتفاق افتاد.
Tom arrived this morning.	تام امروز صبح رسید.
It's hard to do	انجام این کار سخت است
Tom told us how much you lost.	تام به ما گفت که چقدر وزن کم کرده اید.
Why didn't you tell me I should do this?	چرا به من نگفتی که باید این کار را بکنم؟
Tom asked me if I would like to help him.	تام از من پرسید که آیا دوست دارم به او کمک کنم؟
Tom was operated on in the afternoon.	تام بعد از ظهر عمل شد.
I have to prepare Tom's lunch.	باید ناهار تام را آماده کنم.
Tom was somewhat surprised when he said he would not do this.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند تام به نوعی متعجب شد.
Tom was in high school at the time.	تام در آن زمان دبیرستان بود.
Tom said he expected us to do what he did.	تام گفت که انتظار داشت ما هم همان کاری را انجام دهیم که او انجام داد.
How much apple sauce did Tom eat?	تام چقدر سس سیب خورد؟
I think Tom is trying to say something.	من فکر می کنم که تام سعی دارد چیزی بگوید.
I did not say I was going to Boston.	من نگفتم که به بوستون می روم.
I read in the newspaper that he had been killed.	در روزنامه خواندم که او به قتل رسیده است.
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت خوشحالم که این کار را نکردی.
Tom and Mary are human.	تام و مری انسان هستند.
How many times do you usually do push-ups?	معمولاً چند بار حرکت فشاری انجام می دهید؟
Tom heard the sound of gunfire.	تام صدای خمیده شدن اسلحه را شنید.
They tell me that Tom can do it.	آنها به من می گویند که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I decided to do it again.	تصمیم گرفتم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom and Mary want to move to Australia.	تام و مری می خواهند به استرالیا نقل مکان کنند.
Tom has to take a bath.	تام باید حمام کند.
I can ask Tom to take care of the baby for us tonight.	من می توانم از تام بخواهم که امشب برای ما از کودک نگهداری کند.
Tom said he was not convinced.	تام گفت که متقاعد نشده است.
Tom ate the whole bag of Nacho.	تام کل کیسه ناچو را خورد.
I did not wear a seat belt	من کمربند ایمنی نبستم
Enemy Your enemy is not always your friend.	دشمن دشمن شما همیشه دوست شما نیست.
I did not want everything to end like this.	من نمی خواستم همه چیز اینطور تمام شود.
He gave her a few hints about pronunciation.	او به او چند اشاره در مورد تلفظ داد.
What did you tell Tom about us?	در مورد ما به تام چه گفتی؟
Tom reached the end of the road.	تام به انتهای جاده رسید.
Tom said he thought Mary could do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را خودش انجام دهد.
Tom's room was a big room.	اتاق تام یک اتاق بزرگ بود.
Tom was arrested and handed over to police.	تام دستگیر شد و به پلیس تحویل داده شد.
If you need to call, I will give you my phone number.	در صورت نیاز به تماس، شماره تلفن خود را به شما می دهم.
I asked Tom where he got this from.	از تام پرسیدم این را از کجا آورده است.
Tom made a step back.	تام یک برگشت به عقب انجام داد.
I do not like who you are	من از کسی که شدی خوشم نمیاد
She married a lawyer from New York.	او با وکیلی از نیویورک ازدواج کرد.
I'm sure Tom and I will find a way to do this.	مطمئنم من و تام راهی برای انجام این کار پیدا خواهیم کرد.
Tom is tired and in a bad mood.	تام خسته است و حالش بد است.
They will love it.	آنها آن را دوست خواهند داشت.
Tom is not the one who told me you do not want to do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو نمی‌خواهی این کار را بکنی.
Tom said he thought he should speak French.	تام گفت که فکر می کند باید فرانسوی صحبت کند.
Tom said Mary supports him.	تام گفت مری از او حمایت می کند.
I do not think Tom wants to have lunch with us.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با ما ناهار بخورد.
I'm sure he's right.	من مطمئن هستم که او درست می گوید.
Tom is the best player on our team.	تام بهترین بازیکن تیم ما است.
Let's know our circumstances before we go any further.	بیایید قبل از اینکه جلوتر برویم، شرایطمان را بشناسیم.
This ticket is valid until April 29.	این بلیط تا 29 آوریل خوب است.
Tell me what you did to Tom	به من بگو با تام چه کردی
Tom was drafted into the army.	تام به ارتش فراخوانده شد.
I can not find my umbrella anywhere.	من هیچ جا چترم را پیدا نمی کنم.
Tom is standing there.	تام همانجا ایستاده است.
I always use new towels before use.	من همیشه حوله های نو را قبل از استفاده می شوم.
I'm going to do my homework right after dinner.	من می روم تکالیفم را بلافاصله بعد از شام انجام دهم.
How can something that makes me angry be so funny?	چطور ممکن است چیزی که من را عصبانی می کند اینقدر خنده دار باشد؟
You can stay here as long as you want.	ممکن است تا زمانی که بخواهید اینجا بمانید.
I do not know anything about astrology.	من از طالع بینی چیزی نمی دانم.
This is a mushroom.	این یک قارچ است.
Tom spends a lot of time online.	تام زمان زیادی را آنلاین می گذراند.
That's the reason Tom and I are late today.	این دلیلی بود که من و تام امروز دیر آمدیم.
Tom overheard Mary talking to John.	تام مکالمه مری با جان را شنید.
I'm just a man.	من فقط یک مرد هستم.
Tom knows a lot of people who can speak French.	تام افراد زیادی را می شناسد که می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom was the first to come here this morning.	تام اولین نفری بود که امروز صبح اینجا آمد.
Tom knows I'm tickling.	تام می داند که من غلغلک هستم.
Tom is standing to Mary's left.	تام در سمت چپ مری ایستاده است.
I could separate with empty hands	میتونستم با دست خالی از هم جدات کنم
Tom knows there is only one thing he can do.	تام می داند که فقط یک کار می تواند انجام دهد.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom is a leading guitarist.	تام یک گیتاریست برجسته است.
Tom worked all morning at his desk.	تام تمام صبح پشت میزش کار می کرد.
I asked Tom not to wait for us.	من از تام خواسته ام که منتظر ما نباشد.
I thought you were going straight home	فکر کردم قراره مستقیم به خونه بیای
Tom did Mary's homework for her.	تام تکالیف مری را برای او انجام داد.
He is doing something there	اون اونجا داره یه کاری میکنه
Tom really did not know what to do.	تام واقعاً نمی‌دانست چه باید بکند.
Tom read the book.	تام کتاب را خواند.
Tom thought he was the only one who should do it.	تام فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is used to getting what he wants.	تام عادت کرده به چیزی که می خواهد برسد.
He is well aware, so he may know something.	او به خوبی آگاه است، بنابراین ممکن است چیزی بداند.
It did not take long.	این خیلی طول نکشید.
It looks like an antique.	شبیه یک عتیقه است.
Tom buys a new type of pasta from the store to make things a little more flavorful.	تام نوع جدیدی از ماکارونی را از فروشگاه خرید تا چیزها را کمی طعم دار کند.
Be quiet when I'm talking	وقتی دارم حرف میزنم ساکت باش
What is the best way to go to Australia?	بهترین راه برای رفتن به استرالیا چیست؟
I'm bad at swimming.	من در شنا بد هستم.
We will not actually do that.	ما در واقع این کار را انجام نخواهیم داد.
I do not think I will win again.	من فکر نمی کنم که دوباره برنده شوم.
Tom motioned for me to follow him.	تام به من اشاره کرد که دنبالش بروم.
Tom returned to the office.	تام به دفتر برگشت.
Tom was the best singer in our class.	تام بهترین خواننده کلاس ما بود.
I'm sure Tom will not pass me by.	من مطمئن هستم که تام از من عبور نخواهد کرد.
Tom will not buy a new trombone.	تام یک ترومبون جدید نخواهد خرید.
Why can't I do anything right?	چرا نمی توانم هیچ کاری را درست انجام دهم؟
You misspelled my name	اسم منو اشتباه نوشتی
I know Tom probably didn't do it alone.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را به تنهایی انجام نداده است.
I'm pretty sure Tom is no longer living in Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
You have to look at this.	شما باید به این نگاه کنید.
Tom took notes during the meeting.	تام در طول جلسه یادداشت برداری کرد.
Tom intended to do so.	تام قصد انجام این کار را داشت.
I'm painting.	دارم نقاشی میکشم.
You can never count on Tom.	شما هرگز نمی توانید روی تام حساب کنید.
So, Tom, do you want to see the movie?	خب، تام، می‌خواهی بروی فیلم ببینی؟
Do you want to talk to me about it?	آیا می خواهید در مورد آن با من صحبت کنید؟
It's good that Tom hasn't done that yet.	خوب است که تام هنوز این کار را نکرده است.
Are you going home earlier than usual today?	آیا امروز زودتر از همیشه به خانه می روید؟
I should not make this decision.	من نباید این تصمیم را بگیرم.
I did not expect to see you here	انتظار نداشتم اینجا ببینمت
I am very lucky that this did not happen.	من خیلی خوش شانس هستم که این اتفاق نیفتاده است.
Tom told me he had waited thirty minutes.	تام به من گفت که سی دقیقه صبر کرده است.
If I had more money, I would buy a better bike.	اگر پول بیشتری داشتم، دوچرخه بهتری می خریدم.
We are never as happy or unhappy as we think.	ما هرگز به اندازه ای که تصور می کنیم خوشحال یا بدبخت نیستیم.
It does not take long to do this.	خیلی طول نمی کشد تا این کار را انجام دهیم.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
If there seems to be something more than what it seems, there probably is.	اگر به نظر می رسد چیزی بیش از آنچه به نظر می رسد وجود دارد، احتمالاً وجود دارد.
"I can not see Tom." 	"من نمی توانم تام را ببینم."
"he is over there."	"او آنجاست."
You should not tell her anything about your girlfriend.	نباید چیزی در مورد دوست دخترت به او بگویی.
Tom is a very lucky man.	تام مرد بسیار خوش شانسی است.
How do you know I used to live in Boston?	از کجا فهمیدی که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم؟
He was not killed. 	او را نکشتند.
They only harassed him a little as a warning.	آنها فقط او را به عنوان هشدار کمی خشن کردند.
Tom is a better dancer than Mary.	تام رقصنده بهتری از مری است.
I know Tom does.	می دانم که تام این کار را می کند.
I know Tom better than you do.	من تام را بهتر از تو می شناسم.
You have not told me this yet	تا حالا اینو بهم نگفتی
Why don't we step outside?	چرا پا نمی گذاریم بیرون؟
I met him halfway and lent him $ 100.	در نیمه راه با او آشنا شدم و 100 دلار به او قرض دادم.
This is not something that everyone can do.	این کاری نیست که هر کسی بتواند انجام دهد.
Tom was the first to congratulate Mary.	تام اولین کسی بود که به مریم تبریک گفت.
Tom is drinking beer.	تام در حال نوشیدن آبجو است.
I don't go fishing much anymore.	من دیگر زیاد به ماهیگیری نمی روم.
I did not realize that Tom could not do this.	من متوجه نشدم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom walked halfway to school before remembering it was a holiday today.	تام قبل از اینکه به یاد بیاورد که امروز تعطیل است، نیمه راه به سمت مدرسه رفت.
Tom tried to soothe Mary by singing a lullaby.	تام سعی کرد با خواندن یک لالایی به مری آرامش دهد.
Tom is afraid to talk to me.	تام از صحبت کردن با من می ترسد.
I wonder if Tom is excited?	تعجب می کنم که آیا تام هیجان زده است؟
Hardly enough for me.	به سختی برای من کافی است.
Tom said he was happy to help.	تام گفت که از کمک کردن خوشحال است.
I did not think Tom could persuade Mary to stop.	فکر نمی کردم تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Tom is not simple.	تام ساده نیست.
I know how Tom feels about it.	من می دانم که تام در مورد آن چه احساسی دارد.
I want you to know I will be here as long as you need me.	می خواهم بدانی تا زمانی که به من نیاز داری اینجا خواهم بود.
Tom thought about it all day.	تام تمام روز به آن فکر می کرد.
I'm afraid Tom will do it.	می ترسم تام این کار را بکند.
I don't think you need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویید که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Is there a ticket left for tomorrow's concert?	آیا بلیطی برای کنسرت فردا باقی مانده است؟
Tom is very much like his brother.	تام خیلی شبیه برادرش است.
Is Tom aware of this report?	آیا تام از این گزارش خبر دارد؟
I'm afraid there will be a misunderstanding.	می ترسم سوء تفاهم وجود داشته باشد.
Honesty is the first chapter of the book of wisdom.	صداقت فصل اول کتاب حکمت است.
I did not know why Tom did not want to do this.	نمی دانستم چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom certainly seems to be good at playing the guitar.	مطمئناً به نظر می رسد که تام در نواختن گیتار خوب است.
Tom thought Mary would be jealous.	تام فکر کرد مری حسادت خواهد کرد.
Tom said it was an accident.	تام گفت این یک تصادف بوده است.
I know Tom allows us to do that.	می دانم که تام به ما این اجازه را می دهد.
Tom said he thought Mary would wait.	تام گفت که فکر می کند مری منتظر خواهد ماند.
If I were you, I would not help Tom anymore.	من اگر جای تو بودم دیگر به تام کمک نمی کردم.
Tom feels the same way.	تام نیز چنین احساسی دارد.
Tom walked across the street.	تام از آن طرف خیابان رفت.
Tom bought these vegetables yesterday.	تام دیروز این سبزیجات را خرید.
Tom told Mary that he thought John had been stoned.	تام به مری گفت که فکر می کند جان سنگسار شده است.
Whatever the origin, Valentine's Day has a long and romantic history.	منشا هر چه که باشد، روز ولنتاین تاریخ طولانی و رمانتیکی داشته است.
I do not think I have ever met anyone who knows how to do this.	من فکر نمی کنم که من تا به حال با کسی ملاقات کرده باشم که بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not want you to talk to me about this.	نمی‌خواهم در این مورد برای من با تام صحبت کنی.
The conversation was interrupted for a short time.	گفتگو برای مدت کوتاهی قطع شد.
This book was so good that I read it three times.	این کتاب آنقدر خوب بود که من آن را سه بار خواندم.
Tom said he wished he had not allowed Mary to do so.	تام گفت که ای کاش به مری اجازه این کار را نمی داد.
I do not think we will get to your party.	من فکر نمی کنم که ما به مهمانی شما برسیم.
Tom rubbed his forehead.	تام پیشانی اش را مالید.
Tom said Mary knew John might do it today.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Better a poor horse than no horse at all.	دیوانه بودن بهتر از کسل کننده بودن است.
Maybe Tom is right	شاید حق با تام باشد
I also want to know what Tom's opinion.	من همچنین می خواهم بدانم نظر تام چیست.
Tom saved Mary from drowning.	تام مری را از غرق شدن نجات داد.
Tell Tom to be here at 2:30.	به تام بگو ساعت 2:30 اینجا باشد.
I do not think you are one of those people who do that.	فکر نمی کنم شما از آن دسته افرادی باشید که این کار را انجام دهید.
I'm not surprised Tom was late.	تعجب نمی کنم که تام دیر کرد.
English is a very important language in today's world.	انگلیسی زبان بسیار مهمی در دنیای امروز است.
I do not know if he will go there with me or not.	نمی دانم با من به آنجا خواهد رفت یا نه.
Why didn't you wake me up?	چرا بیدارم نکردی؟
What did Tom throw in the water?	تام چه چیزی را به آب انداخت؟
We all have responsibilities.	همه ما وظایفی داریم.
Tom gave Mary a gold bracelet.	تام به مریم یک دستبند طلا داد.
You are a little taller than me	تو کمی از من بلندتر هستی
Tom asked Mary what she did last weekend.	تام از مری پرسید که آخر هفته گذشته چه کرد؟
I will finish by 2:30.	من تا ساعت 2:30 تمام می کنم.
I have never seen anyone do that.	من تا به حال ندیده ام کسی این کار را انجام دهد.
We plan to do this in the near future.	ما قصد داریم در آینده نزدیک این کار را انجام دهیم.
I knew Tom had to do it himself.	من می دانستم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
They knew how dangerous they were.	آنها می دانستند که چقدر در خطر هستند.
The dolphin boy considered him his best friend.	پسر دلفین را بهترین دوست خود می دانست.
Tom says he only takes a bath once a month.	تام می گوید که فقط یک بار در ماه حمام می کند.
Please give me two hot dogs with mustard and tomato sauce.	لطفا دو تا هات داگ با خردل و سس گوجه فرنگی به من بدهید.
Do you want everyone to see you like this?	آیا می خواهید همه شما را اینگونه ببینند؟
Cabin crew, please get ready to get up.	خدمه کابین، لطفا برای برخاستن آماده شوید.
Tom could stay in Boston.	تام می توانست در بوستون بماند.
Tom said he thought Mary was lying.	تام گفت که فکر می کند مری دروغ می گوید.
Tom and Mary told me they thought John was nervous.	تام و مری به من گفتند که فکر می کنند جان عصبی است.
Just do not touch anything here	فقط اینجا به چیزی دست نزنید
Tom said he was not sure if Mary could take care of herself.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند از خودش مراقبت کند یا خیر.
Tom said he thinks he can help Mary do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
We do not know until October.	ما تا اکتبر نمی دانیم.
Maybe Tom doesn't know he's supposed to be here tomorrow at 2:30.	شاید تام نمی داند که قرار است فردا تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
They were looking for a place to shelter from the rain.	آنها به دنبال مکانی برای پناه گرفتن از باران بودند.
I doubt Tom is jealous.	من شک دارم که تام حسود است.
Tom is very busy.	تام خیلی شلوغ است.
I think Tom is generous.	من فکر می کنم تام سخاوتمند است.
Tom was a slut.	تام شلخته بود.
Tom took a handkerchief from his pocket.	تام دستمالی از جیبش در آورد.
Tom told Mary he would not hesitate to do so.	تام به مری گفت که در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
Tom claimed to have moved from Boston to Chicago.	تام ادعا کرد که از بوستون به شیکاگو رفته است.
Don't you and Tom still live in Boston?	آیا شما و تام هنوز در بوستون زندگی نمی کنید؟
I should have done this yesterday	من باید دیروز این کار را می کردم
He said if I have a lot of money, I will buy the dictionary.	گفت اگر پول زیادی داشته باشم، فرهنگ لغت را می خرم.
Tom told Mary that he thought John was creative.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خلاق است.
Tom must be depressed.	تام باید افسرده باشد.
I brought you something small	یه چیز کوچولو برات آوردم
If he studied a lot, he could pass the exam.	اگر خیلی درس می خواند، می توانست در آزمون موفق شود.
Would you do that if I asked you to?	اگر از شما بخواهم این کار را انجام می دهید؟
I do not want to repeat Tom's words.	نمی‌خواهم حرف‌های تام را تکرار کنم.
Tom wants to help.	تام می خواهد کمک کند.
Tom can fix anything.	تام می تواند هر چیزی را درست کند.
I thought you wanted to marry Tom	فکر کردم میخوای با تام ازدواج کنی
Tom says he did not know Mary could not swim.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری نمی‌تواند شنا کند.
Tom broke his piggy bank with a hammer.	تام قلک خود را با چکش شکست.
I do not think I can bear this pain any more.	فکر نمی کنم بیشتر از این بتوانم این درد را تحمل کنم.
You do not know how important you are to me	نمیدونی چقدر برام مهم هستی
I have read hundreds of books.	من صدها کتاب خوانده ام.
Nothing special.	کاری چیز خاصی نبود.
Tom probably wants to do that.	تام احتمالاً مایل به انجام این کار است.
If anyone is interested, I do not intend to be here tomorrow.	اگر کسی علاقه مند است، من قصد ندارم فردا اینجا باشم.
Tom, Mary, John and Alice are all watching TV.	تام، مری، جان و آلیس همگی در حال تماشای تلویزیون هستند.
Why don't we go back to the office?	چرا به دفتر برنمی گردیم؟
I knew Tom was absent because he was sick.	می دانستم که تام غایب است زیرا بیمار بود.
Before we can help Tom, let's solve our problems first.	قبل از اینکه بخواهیم به تام کمک کنیم، ابتدا مشکلات خود را حل کنیم.
Stop trying to be who you are not.	دست از تلاش بردارید تا کسی باشید که نیستید.
Tom assured us he would not do it again.	تام به ما اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
If that's okay, I'll go with Tom.	اگر اشکالی ندارد، من با تام می روم.
Is 2:30 good for you?	آیا ساعت 2:30 برای شما خوب است؟
You know this is impossible.	شما می دانید که این غیر ممکن است.
Tom looks insecure.	به نظر می رسد تام نامطمئن است.
This is not possible without Tom's help.	این بدون کمک تام ممکن نیست.
Do not do this in front of my child	جلوی بچه من اینکارو نکن
Tom ran as fast as he could.	تام با سرعت هر چه تمامتر دوید.
I am a mechanic.	من یک مکانیک هستم.
It was in Australia that Tom met Mary.	در استرالیا بود که تام با مری آشنا شد.
Tom and I do not seem to agree on anything.	من و تام به نظر نمی رسد در مورد چیزی به توافق برسیم.
The treasure was stolen by pirates.	گنج توسط دزدان دریایی به سرقت رفت.
It is foolish to make such a mistake.	احمقانه است که چنین اشتباهی را مرتکب شوید.
I can not believe that Tom really expects me to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً از من انتظار دارد این کار را انجام دهم.
Tom is one of my former clients.	تام یکی از مشتریان سابق من است.
You do not wear it to a party, do you?	تو آن را برای مهمانی نمی پوشی، درست است؟
He appeared victorious in the struggle.	او در مبارزه پیروز ظاهر شد.
Tom opened his mouth to protest.	تام لب به اعتراض باز کرد.
I certainly do not want to do that.	من مطمئناً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
That's what you said last year	همینو پارسال گفتی
This place will fall apart without Tom.	این مکان بدون تام از هم می پاشد.
Tom returned to his hotel.	تام به سمت هتل خود برگشت.
Which do you like more, ice skating or ice skating?	اسکیت روی یخ یا اسکیت روی یخ کدام را بیشتر دوست دارید؟
I knew Tom was not late.	می دانستم که تام دیر نمی کند.
You can not do everything you want.	شما نمی توانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید.
Tom will not return your money.	تام پول شما را پس نمی دهد.
I'm worried that Tom will not be able to do what we asked him to do.	من نگران هستم که تام نتواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
It's better to tell us what's going on.	بهتر است به ما بگویید چه خبر است.
Tom was forced to retire.	تام مجبور به بازنشستگی شد.
I think I like this	فکر کنم از این خوشم بیاد
We adopted a son	ما پسری را به فرزندی قبول کردیم
What did you tell Tom?	به تام چی گفتی؟
Tom tried to make Mary happy, but he could not.	تام سعی کرد مری را خوشحال کند، اما نتوانست.
Something flashes from the front.	چیزی از جلو چشمک می زند.
I hate it when there are so many people.	من از آن متنفرم وقتی افراد زیادی هستند.
I wonder who planted these trees.	من تعجب می کنم که این درختان را چه کسی کاشته است.
Why not try it again?	چرا دوباره امتحانش نکنیم؟
I thought we were here to discuss a new contract.	فکر می‌کردم برای بحث درباره یک قرارداد جدید به اینجا آمده‌ایم.
Tom is a French teacher, isn't he?	تام یک معلم فرانسوی است، اینطور نیست؟
Tell Tom that everything is fine.	به تام بگو که همه چیز خوب است.
You's the one who punished Tom, aren't you?	شما کسی هستید که تام را مجازات کردید، نه؟
I'm not going to Boston.	من به بوستون نمی روم.
Tom said Mary would probably be safe where she is.	تام گفت که مری احتمالاً در جایی که هست در امان خواهد بود.
I wonder what Tom is going to buy.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد چه چیزی بخرد.
Aren't you excited?	هیجان زده نیستی؟
Tom can not force me to do it.	تام نمی تواند مرا مجبور به انجام آن کند.
I promised Tom that he would not tell anyone what had happened.	من از تام به من قول دادم که به کسی نگوید که چه اتفاقی افتاده است.
I was waiting for Tom to meet.	من منتظر دیدار تام بودم.
Tom let you do that.	تام به شما اجازه این کار را می داد.
Tom is waiting for you, isn't it?	تام منتظر شماست، اینطور نیست؟
Did you talk to Tom?	با تام صحبت کردی؟
I'm not from here, so I do not know much about this area.	من اهل اینجا نیستم، بنابراین چیز زیادی در مورد این منطقه نمی دانم.
Villagers are traditionally suspicious of strangers.	مردم روستا به طور سنتی به غریبه ها مشکوک هستند.
You're the only one who can speak French, aren't you?	شما تنها کسی هستید که می توانید فرانسوی صحبت کنید، اینطور نیست؟
How many rooms does Tom have in his house?	تام در خانه اش چند اتاق دارد؟
Tom said Mary had only met John once.	تام گفت مری فقط یک بار با جان ملاقات کرده است.
Thanks for not telling Tom what happened.	ممنون که به تام نگفتی چه اتفاقی افتاده.
I did not know that I was not going to park there.	نمی دانستم که قرار نیست آنجا پارک کنم.
I did not have time to fully discuss the matter with Tom.	من وقت نداشتم موضوع را به طور کامل با تام در میان بگذارم.
Can't you see what you are doing?	نمیبینی چیکار میکنی؟
Tom is also from Boston.	تام هم اهل بوستون است.
Tom may have done that.	ممکن است که تام این کار را کرده باشد.
What are you doing here so late at night?	شب انقدر دیر اینجا چیکار میکنی؟
Tom overtook me.	تام از من سبقت گرفت.
I thought Tom could pass the exam.	من فکر می کردم تام می تواند امتحان را پشت سر بگذارد.
Tom seemed suspicious.	به نظر می رسید تام مشکوک باشد.
Tom refused to do what Mary told him to do.	تام از انجام کاری که مری به او گفت که باید انجام دهد خودداری کرد.
I know a man who is good at playing the guitar.	من مردی را می شناسم که در نواختن گیتار مهارت دارد.
I know Tom did it well.	من می دانم که تام این کار را به خوبی انجام داد.
Tom will marry a Canadian.	تام با یک کانادایی ازدواج خواهد کرد.
I almost did not go to Tom's concert.	تقریباً به کنسرت تام نرفتم.
I am very worried	من خیلی نگرانم
You are a very beautiful girl	تو دختر خیلی زیبایی هستی
On my fourteenth birthday, I ate an ice cream cake.	در چهاردهمین سالگرد تولدم، کیک بستنی خوردم.
Tom was careful.	تام مراقب بود.
I think we should put this plan aside.	به نظر من باید این طرح را کنار بگذاریم.
I can not believe you did not remember	باورم نمیشه یادت اومد
We are weak people	ما آدمای ضعیفیم
Tom wanted Mary to drive.	تام از مری می خواست رانندگی کند.
What do you mean you can not help me?	منظورت چیه نمیتونی کمکم کنی؟
Tom said he felt lonely.	تام گفت که احساس تنهایی می کند.
I'm confused right now	من الان گیج شدم
I'm not talking to Tom right now.	من الان با تام صحبت نمی کنم.
Tom was about to be picked up by a truck below.	تام نزدیک بود توسط یک کامیون زیر گرفته شود.
What do you think should be done about it?	به نظر شما در مورد آن چه باید کرد؟
This is more interactive.	این تعاملی تر است.
Tom looked in the wrong direction.	تام در جهت اشتباه نگاه کرد.
I should never have told this to Tom.	من هرگز نباید این را به تام می گفتم.
How is your weekend going so far?	آخر هفته شما تا الان چطور پیش می رود؟
Tom probably tells Mary he won't do it again.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
He never fails to write home once a month.	او هرگز در نوشتن خانه یک بار در ماه کوتاه نمی آید.
I just follow Tom's instructions.	من فقط دستورات تام را دنبال می کنم.
Obviously, Tom will never learn.	واضح است که تام هرگز یاد نخواهد گرفت.
Tom does not want me to go.	تام نمی‌خواهد من بروم.
I do not know when Tom intends to do this.	من نمی دانم تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
Tom told Mary he wanted a divorce.	تام به مری گفت که می خواهد طلاق بگیرد.
I do not know how far I could go if I really tried.	نمی دانم اگر واقعاً تلاش می کردم چقدر می توانستم جلوتر بروم.
Tom wants to feel that he is still in control.	تام می خواهد احساس کند که هنوز کنترل را در دست دارد.
Laws in the United States vary from state to state.	قوانین در ایالات متحده از ایالت به ایالت دیگر متفاوت است.
The boss does not come to the office every day.	رئیس هر روز به دفتر نمی آید.
If I Were You, I Would Talk to Tom About It.	من اگر جای تو بودم در مورد آن با تام صحبت می کردم.
You can not enter here unless you have a pass.	شما نمی توانید وارد اینجا شوید مگر اینکه پاس داشته باشید.
Tom may be old, but he is in good condition.	تام ممکن است پیر باشد، اما در شرایط خوبی است.
Tom has no goats. 	تام هیچ بزی ندارد.
He only has sheep.	او فقط گوسفند دارد.
Tom does not know much about tennis.	تام چیز زیادی در مورد تنیس نمی داند.
I was saying something else	جور دیگه ای میگفتم
Tom helped me clear up the mess.	تام به من کمک کرد تا آشفتگی را پاک کنم.
I do not kill	من دیگ نمیکشم
Tom said he was glad you were coming.	تام گفت که از آمدنت خوشحال است.
I'm sure Tom's mother is proud.	من مطمئن هستم که مادر تام افتخار می کند.
I have to tell Tom what to buy.	باید به تام بگویم چه چیزی بخرم.
Tom can swim, but Mary can't.	تام می تواند شنا کند، اما مری نمی تواند.
Tom does not like to eat, does he?	تام اهل غذا خوردن نیست، نه؟
You have to be very careful.	شما باید بسیار مراقب باشید.
I wish someone would tell me what to do	کاش یکی بهم میگفت چیکار کنم
I know Tom is fluent in French.	من می دانم که تام یک زبان فرانسوی مسلط است.
I think Tom is reading a detective novel.	من فکر می کنم که تام در حال خواندن یک رمان پلیسی است.
Maryam was wearing a floral skirt.	مریم دامن گلدار پوشیده بود.
I am seriously thinking about marriage.	من به طور جدی به ازدواج فکر می کنم.
I do not drink juice often.	من اغلب آب میوه نمی خورم.
Tom turned on the tap, but nothing came out.	تام شیر آب را باز کرد، اما چیزی بیرون نیامد.
Tom lived with his uncle before coming to Boston.	تام قبل از اینکه به بوستون بیاید با عمویش زندگی می کرد.
I'm not so sure	من زیاد مطمئن نیستم
Tom went to school with Mary.	تام با مری به مدرسه می رفت.
Apparently Tom didn't really do what he said.	ظاهراً تام واقعاً آنچه را که گفته بود انجام نداد.
I love the fact that Tom is back in Australia.	من عاشق این واقعیت هستم که تام به استرالیا برگشته است.
Go to your room and think about what I said.	برو تو اتاقت و به چیزی که گفتم فکر کن.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست چه کند.
Tom probably does not know how much Mary wants to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری چقدر می خواهد این کار را انجام دهد.
I run home to see what's going on.	به خانه فرار می کنم ببینم چه خبر است.
I'm not sure I can do that.	مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has hired a detective.	تام یک کارآگاه استخدام کرده است.
Did you know that he bought a condom?	آیا می دانستید که او یک کاندومینیوم خریده است؟
I know Tom might not do that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
I like to stay in my office before going home.	من دوست دارم قبل از رفتن به خانه در دفتر من بمانید.
Tom told me he thought Mary was sleepy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خواب آلود است.
I could hear Tom talking.	می توانستم صحبت تام را بشنوم.
I'm afraid not to follow	میترسم دنبال نکنم
I wanted to be Tom.	من می خواستم تام باشم.
Take Tom for a swim.	تام را برای شنا ببرید.
Tom has an opinion on everything.	تام در مورد همه چیز نظر دارد.
I need Tom to know that we love him.	من باید تام بداند که ما او را دوست داریم.
Tom had not worn his glasses.	تام عینکش را نزده بود.
When the accountant was arrested, it was rumored that it was because of his creative accounting.	زمانی که حسابدار دستگیر شد، شایعه شد که این حسابدار به خاطر حسابداری خلاقانه او بوده است.
I do not think you really know me	فکر نمیکنم واقعا منو بشناسی
I'm not going anyway.	به هر حال نمی روم.
You are personally responsible for total security.	شما شخصاً مسئول امنیت تام هستید.
Tom was the last to speak.	تام آخرین کسی بود که صحبت کرد.
Tom also speaks French.	تام هم فرانسوی صحبت می کند.
I have met such people.	من چنین افرادی را ملاقات کرده ام.
We all had fun singing around the campfire.	همه ما با آواز خواندن دور آتش کمپ خوش گذشت.
"We have to be more careful," Tom said.	تام گفت ما باید بیشتر مراقب باشیم.
Tom still comes to Boston every Christmas.	تام هنوز هر کریسمس به بوستون می آید.
Tom said he did not have much time to do so.	تام گفت که فرصت زیادی برای انجام این کار ندارد.
Tom is in the room, right?	تام در اتاق است، نه؟
Tom wanted to stay close to home.	تام می خواست نزدیک خانه بماند.
Tom will definitely succeed.	تام قطعا موفق خواهد شد.
Have you ever seen Tom laugh?	آیا تا به حال خنده تام را دیده اید؟
When did Tom notice?	کی تام متوجه شد؟
I still do not know which one to choose.	من هنوز نمی دانم کدام را انتخاب کنم.
Tom does his best to finish it by 2:30 p.m.	تام تمام تلاش خود را می کند تا آن را تا ساعت 2:30 به پایان برساند.
If you are hungry, you can eat this bread.	اگر گرسنه هستید، می توانید این نان را بخورید.
Tom turned the valve.	تام دریچه را چرخاند.
Tom is good at almost everything.	تام تقریباً در همه چیز خوب است.
I do not think Tom hates doing this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار بدش بیاید.
I do not know where to go.	نمی دانم کجا بروم.
Tom picked up a book from the shelf and handed it to Mary.	تام کتابی را از قفسه برداشت و به مری داد.
I think Tom can be defeated.	من فکر می کنم که می توان تام را شکست داد.
Does Tom like it?	آیا تام این کار را دوست دارد؟
Tom never knew his grandfather was rich until his grandfather died.	تام تا زمانی که پدربزرگش درگذشت هرگز نمی دانست که پدربزرگش ثروتمند است.
Nothing is stopping me.	هیچ چیز مانع من نیست.
I heard the sound of running water from the kitchen.	صدای آب جاری را از آشپزخانه شنیدم.
I wish I had never told Tom what happened.	ای کاش هیچ وقت به تام درباره اتفاقی که افتاد نمی گفتم.
Tom will not try it again.	تام دیگر آن را امتحان نخواهد کرد.
Tom is still on the payroll.	تام هنوز در لیست حقوق و دستمزد است.
Without you, I'm very lonely	بدون تو من خیلی تنهام
I have to go somewhere, but I'll be back immediately.	باید جایی بروم، اما بلافاصله برمی گردم.
I think Tom should lie to Mary about what he intends to do.	من فکر می کنم تام باید به مری در مورد آنچه که قصد انجامش را دارد دروغ بگوید.
No one shouted.	هیچ کس فریاد نزد.
Do you love me Tom?	دوستم داری تام؟
Tom never told anyone what had happened.	تام هرگز به کسی نگفت که چه اتفاقی افتاده است.
What is Tom afraid of?	تام از چی می ترسه؟
Do you think we should discuss this with Tom?	به نظر شما باید این موضوع را با تام در میان بگذاریم؟
I do not think Tom will be in Boston next winter.	من فکر نمی کنم تام زمستان آینده در بوستون باشد.
They are not home yet.	آنها هنوز خانه نیستند.
Tom lived in Boston until he was thirty.	تام تا سی سالگی در بوستون زندگی کرد.
Tom could not see anyone.	تام نمی توانست کسی را ببیند.
Tom was already doing this when I got there.	تام از قبل این کار را انجام می داد که من به آنجا رسیدم.
Do you know why Tom was not in the meeting this afternoon?	آیا می دانید چرا تام امروز بعدازظهر در جلسه نبود؟
I do not care what others think of me.	برایم مهم نیست دیگران در مورد من چه فکری می کنند.
Tom practiced at home every day.	تام هر روز در خانه تمرین می کرد.
I think going to Boston is a good idea.	فکر می کنم رفتن به بوستون ایده خوبی باشد.
Children show little tolerance for learning frustration.	کودکان تحمل کمی نسبت به ناامیدی از یادگیری نشان می دهند.
My joints ache when it gets cold.	مفاصلم وقتی سرد می شود درد می کند.
I'm not the only one who did not eat enough.	من تنها کسی نیستم که به اندازه کافی غذا نخوردم.
Tom showed me how to make pizza.	تام به من نشان داد که چگونه پیتزا درست کنم.
Why was Tom not invited?	چرا تام دعوت نشد؟
Tom applied for it, but did not receive it.	تام برای این کار درخواست داد، اما آن را دریافت نکرد.
Tom and Mary had been married before.	تام و مری قبلاً با یکدیگر ازدواج کرده بودند.
You know what, Tom, you may be right	میدونی چیه تام شاید حق با تو باشه
Tom was a fan.	تام مداح بود.
Glad I stayed in Boston for another week.	خوشحالم که یک هفته بیشتر در بوستون ماندم.
Don't tell Tom it spoils the surprise.	به تام نگو این غافلگیری را خراب می کند.
Tom and Mary are both waiting in the lobby.	تام و مری هر دو در لابی منتظر هستند.
We are late	ما دیر خور هستیم
This car used to belong to Tom.	این ماشین قبلا مال تام بود.
Tom is the best player on the team.	تام بهترین بازیکن تیم است.
Tom died of lung cancer.	تام بر اثر سرطان ریه درگذشت.
This is how it is done.	اینطوری انجام می شود.
Tom said he needs money to buy something to eat.	تام گفت که برای خرید چیزی برای خوردن به پول نیاز دارد.
Tom is better without esophagus.	تام بدون مری بهتر است.
I have seen this movie several times before.	من قبلا این فیلم را چندین بار دیده بودم.
Tom and Mary have moved to Boston.	تام و مری به بوستون نقل مکان کرده اند.
You should have warned me sooner	باید زودتر به من هشدار می دادی
Tom will most likely die tonight.	تام به احتمال زیاد امشب خواهد مرد.
Tom hopes Mary knows he did everything John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که هر کاری که جان از او خواسته انجام داده است.
He is not a doctor	اون دکتر نیست
Tom will get married next month.	تام ماه آینده ازدواج خواهد کرد.
Who else was involved in that project?	چه کسی دیگری در آن طرح دخیل بود؟
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
What is in the secret sauce?	چه چیزی در سس مخفی وجود دارد؟
Tom plays the guitar.	تام گیتار می نوازد.
I borrowed Tom's bike.	من دوچرخه تام را قرض گرفتم.
I wanted Tom to learn to drive.	می خواستم تام رانندگی یاد بگیرد.
Don't you think the air conditioner is too high here?	فکر نمی کنید کولر در اینجا خیلی بالا رفته است؟
I think Tom lives somewhere here.	من فکر می کنم که تام جایی در اینجا زندگی می کند.
I thought you were going to Boston.	من فکر کردم که شما قصد رفتن به بوستون را دارید.
I'm tired of my husband's rubbish in my car.	من از آشغال های شوهرم که ماشینم را به هم ریخته خسته شده ام.
That makes you happy, doesn't it?	این شما را خوشحال می کند، اینطور نیست؟
Tom asks me to do this for Mary.	تام از من می خواهد که این کار را برای مری انجام دهم.
Why don't we do it today?	چرا امروز این کار را نمی کنیم؟
If we had more money we could do it.	اگر پول بیشتری داشتیم می توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom the dog broke the pot.	سگ تام گلدان را شکست.
Why don't we let Tom go?	چرا اجازه نمی دهیم تام برود؟
Tom is naive, right?	تام ساده لوح است، نه؟
I did not want to talk about sports.	من نمی خواستم در مورد ورزش صحبت کنم.
Tom has no help at home.	تام هیچ کمکی در خانه ندارد.
Let the tea brew for ten minutes.	بگذارید چای به مدت ده دقیقه دم بکشد.
I really appreciate everything you have done for me.	من واقعا از هر کاری که برای من انجام دادی قدردانی می کنم.
Tom is worried because he must have heard from Mary by now.	تام نگران است زیرا باید تا به حال از مری می شنید.
Expensive cars turned out to be of no use.	ماشین گران قیمت معلوم شد که فایده ای ندارد.
I do not think Tom knows much about Australia.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد استرالیا می داند.
He warned her not to drive too fast.	او به او هشدار داد که با سرعت زیاد رانندگی نکند.
Tom puts on his shoes.	تام کفش هایش را می پوشد.
Tom advised me not to stop.	تام به من توصیه کرده است که این کار را متوقف نکنم.
"Who are these sheep?" 	"این گوسفندان کی هستند؟"
"They are mine."	"آنها مال من هستند."
Do not tell Tom why we did this.	به تام نگو چرا این کار را کردیم.
I think maybe I can help Tom.	فکر می کنم شاید بتوانم به تام کمک کنم.
Tom does not stay here	تام اینجا نمیمونه
I'm afraid it will rain tomorrow	میترسم فردا بارون بباره
When was the last time you traveled to a French-speaking country?	آخرین باری که به یک کشور فرانسوی زبان سفر کردید کی بود؟
I definitely do not want to do that.	من قطعا نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Why is Tom here?	چرا تام اینجاست؟
Tom still lives on Park Street.	تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند.
Please trim your toenails.	لطفا ناخن های پای خود را کوتاه کنید.
I was hoping Tom would not ask me to help Mary do that.	امیدوار بودم تام از من نخواهد که به مری در انجام این کار کمک کنم.
Tom knew that Mary was probably not doing what he was proposing.	تام می‌دانست که مری احتمالاً کاری را که او پیشنهاد می‌کند انجام نمی‌دهد.
More than 20,000 Americans are killed each year.	سالانه بیش از 20000 آمریکایی به قتل می رسند.
I did not know anything about Boston at the time.	من در آن زمان چیزی در مورد بوستون نمی دانستم.
Tom is happy to have a job, is not he?	تام از داشتن شغل خوشحال است، اینطور نیست؟
Would you like to see a picture of Tom and his girlfriend?	آیا دوست دارید عکسی از تام و دوست دخترش ببینید؟
It's too late to help me.	الان خیلی دیر شده که به من کمک کنی.
Tom is fishing with his older brother.	تام با برادر بزرگترش در حال ماهیگیری است.
Tom had no money.	تام هیچ پولی نداشت.
Tom and I were sitting in the back.	من و تام پشت نشسته بودیم.
Did you see Tom go up the stairs?	دیدی تام از پله ها بالا رفت؟
Tom definitely wants to do that.	تام قطعا می خواهد این کار را انجام دهد.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I never wanted to hurt Tom.	من هرگز نمی خواستم به تام صدمه بزنم.
What Tom did was appreciated.	کاری که تام انجام داد قدردانی شد.
I do not usually say that.	من معمولا این را نمی گویم.
I do not think Tom knows what to do about it.	فکر نمی‌کنم تام بداند در این مورد چه کاری انجام دهد.
Tom and I are fine.	من و تام با هم خوب هستیم.
Tom was a skilled poet.	تام شاعری ماهر بود.
What is the real reason for this?	دلیل واقعی این موضوع چیست؟
In addition to testing, we must also submit an essay.	علاوه بر تست زدن، باید انشایی هم ارائه کنیم.
I want to escape Boston in a few days.	من می خواهم چند روزی از بوستون فرار کنم.
I do not think I know anyone in Australia.	فکر نمی کنم کسی را در استرالیا می شناسم.
Tom is as stubborn as Mary, isn't he?	تام به اندازه مری سرسخت است، اینطور نیست؟
Tom is no longer in Boston.	تام دیگر در بوستون نیست.
We have had this kind of problem before.	ما قبلاً با این نوع مشکل مواجه بودیم.
Tom told me a lot about Australia.	تام چیزهای زیادی در مورد استرالیا به من گفت.
I know Tom is about as tall as you.	می دانم که تام تقریباً به اندازه تو قد دارد.
Tom is too old to do it alone.	تام خیلی پیر است که به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom has friends in Boston.	تام دوستانی در بوستون دارد.
I'm worried about that stroke.	من نگران آن ضربه مغزی هستم.
If I were you, I would try to stop Tom from doing this.	من اگر جای شما بودم سعی می کردم تام را از انجام این کار بازدارم.
Were you okay with Tom?	با تام خوب بودی؟
Tom says he used to do this.	تام می گوید که قبلاً این کار را می کرد.
I know I can do it sooner or later.	می دانم که دیر یا زود می توانم این کار را انجام دهم.
Tom had previously been told to leave Mary alone.	قبلاً به تام گفته شده بود که مری را تنها بگذارد.
I'm not sure exactly what you want me to do.	من دقیقاً مطمئن نیستم که می خواهید چه کار کنم.
I heard Tom died in Boston last night.	شنیدم که تام دیشب در بوستون مرد.
Tom was very hungry.	تام خیلی گرسنه بود.
Glad to have you here.	خوشحالم که شما را اینجا دارم.
I did not learn this in school.	من این را در مدرسه یاد نگرفتم.
I will contact you as soon as I am released.	به محض اینکه آزاد شدم با شما تماس خواهم گرفت.
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I hope we do not get caught in the rain.	امیدوارم گرفتار باران نشویم.
He is what we call that self-made man.	او همان چیزی است که ما به آن انسان خودساخته می گوییم.
Tom, do not buy anything for Mary.	تام برای مری چیزی نخرید.
I hope Tom is waiting for us outside right now.	امیدوارم تام همین الان بیرون منتظر ما باشد.
I did not think Tom would help me with my homework.	فکر نمی کردم تام در انجام تکالیف به من کمک کند.
How many Canadians do you expect to be there?	انتظار دارید چند کانادایی آنجا باشند؟
Tom is not the one who helped Mary do this.	تام کسی نیست که به مری در انجام این کار کمک کرده است.
I promised Tom I would not go to Boston without him.	به تام قول دادم که بدون او به بوستون نخواهم رفت.
I'm not sure what you want me to do.	من مطمئن نیستم که شما از من می خواهید چه کار کنم.
Tom speaks like an old man.	تام مثل یک پیرمرد صحبت می کند.
I'm glad that nothing bad happened.	خوشحالم که اتفاق بدی نیفتاد.
Tom leaned over and kissed his daughter on the forehead.	تام خم شد و پیشانی دخترش را بوسید.
You better not	بهتره نری
Tom is in Boston and so is Mary.	تام در بوستون است و مری هم همینطور.
I don't think you should have done that today.	فکر می کنم امروز نباید این کار را می کردی.
Tom knows better than Mary how to do this.	تام بهتر از مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom did not do that.	می دانم که تام این کار را نمی کرد.
Tom said he thinks Mary will be at today's meeting.	تام گفت که فکر می کند مری در جلسه امروز خواهد بود.
There is a white line in the middle of the road.	یک خط سفید در وسط راه وجود دارد.
Tom started stealing money.	تام شروع به سرقت پول کرد.
Tom has nowhere to go.	تام جایی برای رفتن ندارد.
Your timing was great	زمان بندی شما عالی بود
I hate all this	من از این همه متنفرم
Please do not get up	لطفا بلند نشو
I know Tom is a conscientious objector.	من می دانم که تام یک مخالف وظیفه شناسی است.
We have to tell Tom everything.	ما باید همه چیز را به تام بگوییم.
Japan is unique among Asian countries that has been completely modernized.	ژاپن در میان کشورهای آسیایی منحصر به فرد است که به طور کامل مدرن شده است.
Tom seemed to know that Mary had not done this.	به نظر می رسید تام می دانست که مری این کار را نکرده است.
I am looking for a little peace and quiet.	من به دنبال کمی آرامش و سکوت هستم.
Maybe Tom didn't notice Mary.	شاید تام متوجه مری نشد.
Tom is not asleep yet, is he?	تام هنوز خواب نیست، نه؟
Mary can not have children	مریم نمیتونه بچه دار بشه
Tom looks a lot like Mary, doesn't he?	تام خیلی شبیه مری است، اینطور نیست؟
I am frugal	من صرفه جو هستم
You are sensitive	تو حساسی
If I were you, I would not have pitched my tent there.	من اگر جای شما بودم چادرم را آنجا نمی زدم.
I could hear Tom and Mary arguing.	می توانستم بحث تام و مری را بشنوم.
Tom did not say anything publicly.	تام چیزی علنی نگفته است.
Why does no one believe me?	چرا کسی حرف من را باور نمی کند؟
Tom wondered why Mary did not want this.	تام تعجب کرد که چرا مری از جان این کار را نخواست.
Is it true that you complained to the school principal?	درست است که از مدیر مدرسه شکایت کردید؟
Tom and Mary did the same.	تام و مری همین کار را کردند.
Tom said Mary could do the same.	تام گفت که مری هم توانسته این کار را انجام دهد.
You can not blame a boy for trying.	شما نمی توانید یک پسر را برای تلاش سرزنش کنید.
See if I can figure out who Tom went with.	ببینم میتونم بفهمم تام با کی رفت.
No human escapes death.	هیچ انسانی از مرگ فرار نمی کند.
This is not going to change.	این قرار نیست تغییر کند.
Tom could not find his key anywhere.	تام هیچ جا کلیدش را پیدا نکرد.
Tom scored the winning goal of the game.	تام گل پیروزی بازی را به ثمر رساند.
I have been doing this all morning.	من تمام صبح این کار را انجام داده ام.
You better get out of here before you get hurt	بهتره قبل از اینکه صدمه ببینی از اینجا برو
I have heard that if you drink beer, mosquitoes are more likely to be bitten than not to drink beer.	من شنیده ام که اگر آبجو بنوشید احتمال گزش پشه ها بیشتر از این است که آبجو ننوشید.
Tom picked up the bottle and poured himself a drink.	تام بطری را برداشت و برای خودش نوشیدنی ریخت.
You are lying to me.	تو داری به من دروغ میگی.
She is thin.	او لاغر است.
I saw Tom this morning.	من تام را همین امروز صبح دیدم.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد مری ترسیده است.
The people of the city like to eat thick steaks.	مردم شهر دوست دارند استیک های غلیظ بخورند.
Tom gladly agreed.	تام با کمال میل پذیرفت.
Tom got closer.	تام نزدیک تر شد.
I thought Tom wanted to do it.	من فکر می کردم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will probably thank you personally.	تام احتمالا شخصا از شما تشکر خواهد کرد.
Tom thinks Mary is in Australia.	تام فکر می کند که مری در استرالیا است.
Tom said he wanted to leave sooner.	تام گفت که می خواهد زودتر برود.
If you are happy, then I am happy for you.	اگر تو خوشحالی، پس من برای تو خوشحالم.
Are Tom and Mary really married?	آیا تام و مری واقعاً ازدواج کرده اند؟
We have little information about Tom.	ما اطلاعات کمی در مورد تام داریم.
Tom has not been happy lately.	تام اخیراً خوشحال نبوده است.
I really need to see Tom today.	امروز واقعا نیاز دارم تام را ببینم.
How could I know that Tom was so upset with me?	چگونه می‌توانستم بدانم که تام از نظرات من اینقدر ناراحت می‌شود؟
Tom prefers not to talk about it.	تام ترجیح می دهد در مورد آن صحبت نکند.
I could hear the squeaking of coins in my pocket.	صدای جیر جیر سکه ها را در جیبم می شنیدم.
How can a storm be so good one day?	چگونه ممکن است در روزی به این خوبی طوفانی رخ دهد؟
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
I found myself homeless.	من خودم را به عنوان یک بی خانمان درآوردم.
Tom knew I was going to do it today.	تام می دانست که قرار بود امروز این کار را انجام دهم.
Tom is sitting right behind Mary.	تام درست پشت مری نشسته است.
Tom died of a heart attack in Boston.	تام در بوستون بر اثر حمله قلبی درگذشت.
You are not going to be fired, are you?	قرار نیست اخراج بشی، نه؟
We give tax exemption points to foreign tourists.	به گردشگران خارجی امتیاز معافیت مالیاتی می دهیم.
Tom pulled a folded piece of paper out of his pocket.	تام یک تکه کاغذ تا شده را از جیبش بیرون آورد.
Tom guided us well.	تام به خوبی ما را هدایت کرد.
I have to stay in Australia for another week.	من باید یک هفته دیگر در استرالیا می ماندم.
Handwritten by hand.	دست نوشته با دست نوشته شده است.
Tom said he wants you to stop.	تام گفت که از تو می خواهد این کار را متوقف کنی.
Tom cares a lot about the clothes he wears.	تام در مورد لباس هایی که می پوشد بسیار اهمیت دارد.
Tom promised Mary that he would never see Alice again.	تام به مری قول داد که دیگر آلیس را نخواهد دید.
Tom does not need to work.	تام نیازی به کار ندارد.
I do not brag.	من لاف نمی زنم.
I was surprised to learn that Tom could play the trombone.	وقتی فهمیدم که تام می تواند ترومبون بزند شگفت زده شدم.
May Tom's dream come true.	باشد که رویای تام محقق شود.
Tom was able to win.	تام توانست برنده شود.
Tom knows nothing about investing.	تام چیزی در مورد سرمایه گذاری نمی داند.
Your talk was great	صحبت شما عالی بود
We decided not to get married	ما تصمیم گرفتیم ازدواج نکنیم
Tom said he was glad you did.	تام گفت از اینکه این کار را کردی خوشحال است.
In addition to being a surgeon, he was a famous writer.	او علاوه بر جراح بودن، نویسنده معروفی بود.
We have to tell Tom that Mary does not want him to come.	باید به تام بگوییم که مری نمی‌خواهد او بیاید.
Tom's dog barked at us.	سگ تام به ما پارس کرد.
I thought this is what you want.	فکر کردم این همان چیزی است که شما می خواهید.
He can not be deceived.	او قادر به فریب نیست.
Tom said Mary should do it.	تام گفت که مری باید این کار را بکند.
I hope I did not bother you	امیدوارم اذیتت نکرده باشم
I do not think we can do anything about it.	فکر نمی کنم بتوانیم کاری در این مورد انجام دهیم.
Tom's death is still a mystery.	مرگ تام هنوز یک راز باقی مانده است.
I did not think Tom would like it if we did.	فکر نمی‌کردم که تام دوست داشته باشد اگر این کار را انجام دهیم.
These are some of the many issues we are dealing with.	اینها برخی از مسائل بسیاری هستند که ما با آنها سروکار داریم.
Tom told Mary to buy coffee and cigarettes.	تام به مری گفت قهوه و سیگار بخرد.
I have never really seen a giraffe.	من واقعاً هرگز زرافه ندیده ام.
They do not get along.	آنها با هم کنار نمی آیند.
Tom does not know what Mary is looking for.	تام نمی داند مری به دنبال چه چیزی است.
Tom told Mary what he really thought of her.	تام به مری گفت که واقعاً در مورد او چه فکر می کند.
Did Tom really want Mary to sing?	آیا تام واقعاً می خواست مری آواز بخواند؟
Tom also lives in Boston.	تام نیز در بوستون زندگی می کند.
Do not dye your hair	موهای خود را رنگ نکنید
How long did Tom expect to stay?	تام انتظار داشت چقدر بماند؟
I would like an omelet, juice and coffee.	من یک املت، آب میوه و قهوه می خواهم.
I wonder why Tom wants to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Do not touch that button!	آن دکمه را لمس نکن!
Tom wants to help Mary, doesn't he?	تام می خواهد به مری کمک کند، اینطور نیست؟
I heard that both Tom and Mary had been fired.	شنیدم که هم تام و هم مری اخراج شده اند.
I see no reason to do what Tom has told us.	من دلیلی نمی بینم که آنچه را تام به ما گفته است انجام دهیم.
I'm not fast like you	من مثل تو سریع نیستم
I'm going to be on TV.	قرار است در تلویزیون حضور داشته باشم.
We often have barbecue parties in our backyard.	ما اغلب مهمانی های باربیکیو در حیاط خانه خود داریم.
Tom is wearing a cool hat.	تام کلاه باحالی بر سر دارد.
Where is Tom going?	تام کجا می رود؟
I'm bored here	من اینجا حوصله ام سر رفته
Tom works in a store.	تام در یک فروشگاه کار می کند.
Tom has performed all over the world.	تام در سراسر جهان اجرا داشته است.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I think you should tell Tom that you love him.	فکر کنم باید به تام بگی که دوستش داری.
Tom loved to laugh.	تام دوست داشت بخندد.
I can not say the right words to say thank you.	من نمی توانم کلمات مناسبی برای ابراز تشکر کنم.
I do not think I have enough money to buy everything I need to buy.	فکر نمی‌کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که باید بخرم ندارم.
Tom thinks you need more sleep.	تام فکر می کند که باید بیشتر بخوابی.
I did not expect to be paid to do this.	انتظار نداشتم برای انجام این کار پولی دریافت کنم.
I have tried to do this before.	من قبلاً سعی کردم این کار را انجام دهم.
Tom is three years ahead of Mary in school.	تام در مدرسه سه سال از مری جلوتر است.
Why don't we go to the castle?	چرا ما به قلعه نمی رویم؟
Tom unlocked the drawer.	تام قفل کشو را باز کرد.
Tom thinks Mary can do it.	تام فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I hope Tom is worried.	امیدوارم تام نگران باشد.
I do not think Tom knows that he will not be fired.	فکر نمی‌کنم تام بداند که به احتمال زیاد اخراج نمی‌شود.
I do not think Tom can help us do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom said he could not do what we asked him to do.	تام گفت نمی تواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
Maybe Tom will say yes.	شاید تام بگوید بله.
Every day on the way to work, Tom leaves his children at school.	تام هر روز در راه رفتن به محل کار، بچه هایش را در مدرسه رها می کند.
I think Tom is probably better at chess than you think.	من فکر می کنم تام احتمالاً در شطرنج بهتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
I want to tell this good news to my family.	دلم می خواهد این خبر خوب را به خانواده ام بگویم.
Who does Tom work with?	تام با چه کسی کار می کند؟
Five years have passed since my father died.	پنج سال از مرگ پدرم می گذرد.
It should not be a problem then	اونوقت نباید مشکلی باشه
Tom said he was told not to do it anymore.	تام گفت که به او گفته شده دیگر این کار را نکن.
Do you know a French translator?	آیا زبان گردان فرانسوی می شناسید؟
Is Tom around?	تام در اطراف است؟
Tom said he felt scared.	تام گفت که احساس ترس کرده است.
Tom kept it to himself.	تام آن را برای خودش نگه داشت.
If you need my help, please let me know.	اگر به کمک من نیاز دارید، لطفا به من اطلاع دهید.
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت که خوشحال است که مری این کار را نکرد.
It's up to Tom.	این به تام بستگی دارد.
I know money is not everything	میدونم پول همه چیز نیست
I tried not to cry in front of him.	سعی کردم جلوی او گریه نکنم.
Tom will die if he does.	تام اگر این کار را بکند خواهد مرد.
I need to spend more time with my family.	من باید زمان بیشتری را با خانواده ام بگذرانم.
I know Tom is talented.	من می دانم که تام با استعداد است.
This is just not acceptable	این فقط قابل قبول نیست
Tom did not want Mary to work with John.	تام نمی خواست مری با جان کار کند.
Tom thanked Mary for coming.	تام از حضور مری تشکر کرد.
I was dreaming.	داشتم خواب تام می دیدم.
Tom told Mary he had to stop pretending to be angry.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به عصبانیت دست بردارد.
Tom told Mary that he had seen John with Alice.	تام به مری گفت که جان را با آلیس دیده است.
Tom talked about it with Mary, right?	تام در مورد آن با مری صحبت کرد، نه؟
Tom said he did not think he would be very good at French.	تام گفت که فکر نمی کند در زبان فرانسه خیلی خوب باشد.
I guess you do not want to do that.	من فرض می کنم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom does not even know I exist.	تام حتی نمی داند من وجود دارم.
This is very spectacular.	این بسیار دیدنی است.
Tom missed his wife Mary.	تام برای همسرش مری تنگ شده بود.
Tom and I lost each other.	من و تام همدیگر را از دست دادیم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا نحوه پر کردن کارت پیاده شدن را به من بگویید.
Did Tom say he thought it was fun?	آیا تام گفت که فکر می کند سرگرم کننده است؟
He had great talents.	او دارای استعدادهای بزرگی بود.
I have not boarded a train for a long time.	مدت زیادی است که سوار قطار نشده ام.
This is Tom's decision.	این تصمیم تام است.
This will never happen.	این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said he would never do that.	تام گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom said Mary would win and he did.	تام گفت که مری برنده خواهد شد و او این کار را کرد.
We need to contact Tom.	ما باید با تام تماس بگیریم.
That's right.	همینطوریه.
I had no real idea what it seemed.	هیچ ایده واقعی نداشتم که به نظر می رسد.
There have been times when this has happened.	مواقعی بوده که این اتفاق افتاده است.
I know Tom can do it if he really needs to.	من می دانم که تام اگر واقعاً نیاز داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
A police officer arrested Tom in plain clothes.	یک افسر پلیس لباس شخصی تام را دستگیر کرد.
Tom reached out to shake hands with Mary.	تام دراز کرد تا با مری دست بدهد.
He lends at high interest rates.	او با نرخ بهره بالا وام می دهد.
I'd rather stay here than go to Thomas.	من ترجیح می دهم اینجا بمانم تا اینکه به تامز بروم.
Who were the other suspects?	مظنونین دیگر چه کسانی بودند؟
If a person does not have the opportunity to learn their target language until adulthood, it is unlikely that they will be able to reach the level of their mother tongue.	اگر فردی تا زمان بزرگسالی فرصتی برای یادگیری زبان مقصد خود نداشته باشد، بعید است که بتواند به سطح زبان مادری در آن زبان برسد.
Tom was a little surprised.	تام کمی تعجب کرد.
Tom is almost always home on Sundays.	تام تقریباً همیشه یکشنبه ها در خانه است.
Were evacuated.	تخلیه شدند.
I'm going out for a while	قراره یه مدت برم بیرون
Tom did not ask any questions.	تام هیچ سوالی نپرسید.
Let's see if Tom has an idea.	بیایید ببینیم تام ایده ای دارد یا خیر.
We just saw Tom.	ما تازه تام را دیدیم.
I knew this was my only chance to escape.	می دانستم که این تنها شانس من برای فرار است.
Why does Tom not want to eat now?	چرا تام الان نمی‌خواهد غذا بخورد؟
Tom owes a lot.	تام بدهی های بزرگی دارد.
Maybe I can talk to Tom.	شاید بتوانم با تام صحبت کنم.
You are not like any of your parents	تو شبیه هیچکدوم از والدینت نیستی
I ask you to send me this package immediately.	از شما می خواهم این بسته را فوراً برای من ارسال کنید.
I do not think I can do this better than you.	فکر نمی کنم بهتر از شما بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom must be warned.	تام باید هشدار داده شود.
That book is Tom's.	آن کتاب مال تام است.
I have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظرم
Tom refused to speak to the media.	تام از صحبت با رسانه ها خودداری کرد.
Tom was the one who convinced Mary to show John how to do it.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد که به جان نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I did not know you were going to let me in today	نمیدونستم قراره امروز بهم اجازه بدین
Tom is not eating lunch, is he?	تام در حال خوردن ناهار نیست، او؟
I knew Tom was faster than Mary at doing this.	می دانستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
I do not think Tom is ready to do that.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار آماده باشد.
We are not going to talk about this anymore.	ما دیگر قرار نیست در این مورد صحبت کنیم.
Did you really think I did not understand?	واقعا فکر کردی من متوجه نمیشم؟
I did not think it was the right time.	فکر نمی کردم زمان مناسبی باشد.
I can be more aggressive if you want.	اگر شما بخواهید من می توانم تهاجمی تر باشم.
Did you know that Tom does not like chocolate?	آیا می دانستید که تام شکلات دوست ندارد؟
Tom is a very good accordionist.	تام یک نوازنده آکاردئون بسیار خوب است.
I do not think it will work as you expect.	من فکر نمی کنم که آنطور که شما انتظار دارید کار کند.
Tom said Mary was not swimming.	تام گفت که مری شنا نمی کند.
You're not the only Canadian here, are you?	شما تنها کانادایی اینجا نیستید، نه؟
Do you think we should tell Tom?	به نظر شما باید به تام بگوییم؟
Tom died of suffocation.	تام بر اثر خفگی درگذشت.
Tom thought he was smarter than anyone else.	تام فکر می کرد از هر کس دیگری باهوش تر است.
Tom filled the gas tank.	تام باک بنزین را پر کرد.
Tom convinced me that you are the best person for the job.	تام مرا متقاعد کرد که تو بهترین فرد برای این کار هستی.
Tom cut his hair short.	تام موهایش را کوتاه کرد.
Tom thinks Mary was not in Boston last summer.	تام فکر می کند که مری تابستان گذشته در بوستون نبود.
I guess Tom probably doesn't want to do that.	من گمان می کنم که تام احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It is located at the foot of Mount Fuji.	در دامنه کوه فوجی قرار دارد.
I still did not have a chance to talk to Tom.	من هنوز فرصتی برای صحبت با تام نداشتم.
Tom thought Mary might kill herself.	تام فکر کرد مری ممکن است خود را بکشد.
This store offers special discounts during the summer.	این فروشگاه در طول تابستان تخفیف های ویژه ای ارائه می دهد.
You have no right to do that	تو حق این کار را نداری
I'm coming down in a minute, I'm just getting ready	من یه دقیقه دیگه میام پایین تازه دارم آماده میشم
No one has arrived yet, but we are expecting about 30 people.	هنوز کسی نرسیده است، اما ما حدود سی نفر را انتظار داریم.
I'm sure Tom is already asleep.	من مطمئنم که تام از قبل خوابیده است.
I will never forgive Tom for doing this.	من هرگز تام را به خاطر انجام این کار نمی بخشم.
Tom was arrested for sending notes in class.	تام به دلیل ارسال یادداشت در کلاس بازداشت شد.
Tom picked up the broken glass from the floor.	تام شیشه شکسته را از روی زمین برداشت.
You can not believe anyone.	شما نمی توانید کسی را باور کنید.
Tom sent a video to Mary.	تام یک ویدیو برای مری فرستاد.
Testing starts this week.	تست از این هفته آغاز می شود.
It's so easy.	این خیلی آسان است.
Tom should have no problem finding a place to live.	تام نباید هیچ مشکلی برای یافتن مکانی برای زندگی داشته باشد.
I did not know that Tom knew when I wanted to do this.	نمی دانستم که تام می داند چه زمانی می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom rarely ties.	تام به ندرت کراوات می زند.
I asked Mary why she never remarried after her husband died.	از مریم پرسیدم که چرا پس از مرگ شوهرش هرگز دوباره ازدواج نکرد.
I can not force Tom to cut his hair.	من نمی توانم تام را مجبور کنم موهایش را کوتاه کند.
I was not the one who paid the bill.	من کسی نبودم که قبض را پرداخت کردم.
I do not know if Tom can really do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom and I can not defend ourselves.	من و تام نمی توانیم از خودمان دفاع کنیم.
Tom could see Mary breaking down and crying.	تام می توانست ببیند که مری در حال شکستن و گریه است.
I'm not good with big numbers.	من با اعداد زیاد خوب نیستم.
If you do not want to buy something you do not need, do not go to the fair.	اگر نمی خواهید چیزی بخرید که به آن نیاز ندارید، به نمایشگاه نروید.
I felt compelled to do so.	احساس کردم مجبور به انجام این کار هستم.
As you know, we arrived late due to heavy rain.	همانطور که می دانید به دلیل بارش شدید باران دیر رسیدیم.
This is just speculation.	این فقط حدس و گمان است.
Tom is not a butler.	تام ساقی نیست.
I showed Tom how to do it.	من به تام نشان دادم که چگونه این کار را انجام دهد.
You have to tell Tom that he is not likely to win.	شما باید به تام بگویید که او به احتمال زیاد برنده نیست.
I hope you come to my birthday party	امیدوارم به جشن تولد من بیایی
I can ask Tom to help me with my homework.	می توانم از تام بخواهم که در انجام تکالیف به من کمک کند.
I think that is to be expected.	من فکر می کنم که قابل انتظار است.
He decided to stay and continue his father's business.	او تصمیم گرفت بماند و به تجارت پدرش ادامه دهد.
This house is full of spider webs.	این خانه پر از تار عنکبوت است.
Tom is in love.	تام عاشق است.
You told me you were doing this	تو به من گفتی که این کار را می کنی
I can not live without him.	من نمی توانم بدون او زندگی کنم.
Tom waited here for an hour.	تام یک ساعت اینجا منتظر ماند.
There are always exceptions.	همیشه استثنا وجود دارد.
My parents are not at home much.	پدر و مادرم زیاد در خانه نیستند.
Tell us about Tom.	از تام برایمان بگویید.
I did not do it as I thought.	من آنطور که فکر می کردم این کار را انجام ندادم.
He attended the meeting as vice president.	وی به عنوان معاون رئیس جمهور در این جلسه حضور داشت.
We have to look at the problem from the child's perspective.	ما باید مشکل را از منظر کودک بررسی کنیم.
You can not believe what happened to Tom.	باور نمی کنی اتفاقی که برای تام افتاد.
You are lucky that what we are looking for is equality and not revenge.	شما خوش شانسید که آنچه ما به دنبال آن هستیم برابری است و نه انتقام.
I got out of bed and got dressed.	از روی تخت بلند شدم و لباس پوشیدم.
I want to say a few words.	من می خواهم چند کلمه بگویم.
Tom said Mary has always been good at swimming.	تام گفت مری همیشه در شنا خوب بوده است.
I do not know anyone else here	من کس دیگری را اینجا نمی شناسم
Tom does not think it's that easy to do.	تام فکر نمی کند انجام این کار به این راحتی باشد.
Tom never smoked, but he does now.	تام هرگز سیگار نمی کشید، اما اکنون سیگار می کشد.
I do not care here	اینجا برام مهم نیست
Tom will probably have to go back to his office.	تام احتمالا باید به دفترش برگردد.
Tom was bullied at school.	تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
They are hiding in the forest.	آنها در جنگل پنهان شده اند.
Maryam has just had a baby.	مریم به تازگی بچه دار شده است.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not have much food to eat.	تام غذای زیادی برای خوردن نداشت.
I think this is a good idea.	فکر می کنم این ایده خوبی است.
Tom's family needs to be informed.	خانواده تام باید مطلع شوند.
Do not stay in Boston.	در بوستون نمانید.
Do not even think about going there	حتی به رفتن به آنجا فکر نکن
What's wrong with beans?	لوبیا چه مشکلی دارد؟
Tom went crazy after the death of his parents.	تام پس از مرگ پدر و مادرش شروع به دیوانه شدن کرد.
I know what time Tom got home.	می دانم تام چه ساعتی به خانه رسید.
Why can't I have it?	چرا من نمی توانم آن را داشته باشم؟
Tom has fully cooperated.	تام کاملا همکاری کرده است.
I do not think Tom has the experience to do that.	من فکر نمی کنم تام تجربه ای در انجام این کار داشته باشد.
They blamed him for failing to improve the economy.	آنها او را به دلیل شکست در بهبود اقتصاد سرزنش کردند.
Sorry to get you involved.	متاسفم که شما را درگیر این موضوع کردم.
Your payment is due	پرداخت شما سررسید است
Tom used to dream of playing professional baseball.	تام قبلاً رویای بازی بیسبال حرفه ای را داشت.
Maryam was downstairs. 	مریم پایین کلاس بود.
Now he is at his peak.	حالا او در اوج است.
I am buying home appliances	من خرید لوازم خانگی هستم
I think Tom is unlikely to ask Mary to do this.	فکر می کنم بعید است که تام از مری این کار را بخواهد.
Tom will probably be at today's meeting.	تام احتمالاً در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
The taxi driver was not seriously injured.	راننده تاکسی آسیب جدی ندیده است.
I think you should apply for a job at the Australian Embassy.	به نظر من باید برای کار در سفارت استرالیا اقدام کنید.
He is a responsible boss.	او یک رئیس مسئولیت پذیر است.
Tom often walks to school.	تام اغلب پیاده به مدرسه می رود.
Tom did the same.	تام هم همین کار را می کرد.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
He loves Tom more than I do.	او تام را بیشتر از من دوست دارد.
I do not claim to be perfect.	من ادعا نمی کنم که ما کامل هستیم.
Looks like you don't like Tom either.	به نظر می رسد که شما نیز تام را دوست ندارید.
I was detained for three weeks.	من سه هفته بازداشت شدم.
I knew Tom knew how long it would take.	می‌دانستم که تام می‌دانست که چقدر زمان برای این کار نیاز است.
Why can't we go to Boston next weekend?	چرا آخر هفته آینده نمی توانیم به بوستون برویم؟
Tom knows nothing about fishing.	تام چیزی در مورد ماهیگیری نمی داند.
Tom has already done his job.	تام قبلاً وظیفه خود را انجام داده است.
I was too tired to go this far.	خسته تر از آن بودم که بیشتر از این راه بروم.
Is Tom to some extent to blame?	آیا تام تا حدی مقصر است؟
Tom has no sympathy for others.	تام نسبت به دیگران احساس همدردی ندارد.
Tom was not a waiter at the time.	تام در آن زمان گارسون نبود.
I do not think I can answer this question.	فکر نمی کنم بتوانم به این سوال پاسخ دهم.
Tom knows he can't do much about it.	تام می داند که کار زیادی نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
Tom eats sliced ​​almonds for breakfast.	تام برای صبحانه ماست با بادام خلال شده می خورد.
How do you know I'm not from here?	از کجا میدونی که من اهل اینجا نیستم؟
It is immoral to eat with a knife.	خوردن با چاقو بد اخلاقی است.
I was born in 2013 in Australia.	من در سال 2013 در استرالیا متولد شدم.
Tom is watching a movie on his computer.	تام در حال تماشای یک فیلم در رایانه خود است.
Tom volunteered very quickly.	تام خیلی سریع داوطلب شد.
I'm sorry I broke my promise.	متاسفم که عهدم را زیر پا گذاشتم.
The meeting this morning was boring.	جلسه امروز صبح خسته کننده بود.
Tell me this is not true	به من بگو که این درست نیست
Tom is still in his bedroom.	تام هنوز در اتاق خوابش است.
Tom is healthy and fit.	تام سالم و تناسب اندام است.
I never thought I would be happy to see Tom again.	هیچ وقت فکر نمی کردم دوباره تام را خوشحال ببینم.
Tom showed me all the rooms.	تام همه اتاق ها را به من نشان داد.
What was it like working with Tom?	کار کردن با تام چگونه بود؟
Tom fell to the ground exhausted.	تام از خستگی به زمین افتاد.
I had a hard day	روز سختی را پشت سر گذاشتم
I'm willing to help you with this if you want.	من حاضرم در انجام این کار به شما کمک کنم اگر بخواهید.
The thief was killed by my wife's diamond ring.	سارق با انگشتر الماس همسرم از بین رفت.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom and Mary both know what would happen if they did.	تام و مری هر دو می دانند اگر این کار را انجام دهند چه اتفاقی می افتد.
We have no bread	نانی نداریم
Tom will kill you all.	تام همه شما را خواهد کشت.
All you have to do is get there on time.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به موقع به آنجا برسید.
Tom flipped open the door.	تام با تلنگر در را باز کرد.
This is the dumbest thing I have ever heard.	این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال شنیده ام.
Tom is not quite sure what to do.	تام کاملاً مطمئن نیست که باید چه کار کند.
I am the one who set all this up.	من کسی هستم که همه اینها را تنظیم کرده است.
Tom passed the test he did last Monday.	تام آزمونی را که دوشنبه گذشته انجام داد با موفقیت پشت سر گذاشت.
Tom goes to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون می رود.
Tom lives far away.	تام خیلی دورتر زندگی می کند.
It really makes me angry	این واقعا من را عصبانی می کند
He did not learn anything in school.	او در مدرسه چیزی یاد نگرفت.
You do not speak French very well, do you?	شما زبان فرانسه را خیلی خوب بلد نیستید، نه؟
The building has five elevators.	این ساختمان دارای پنج آسانسور می باشد.
I have been playing the guitar since I was thirteen.	من از سیزده سالگی گیتار می زدم.
I am very open-minded.	من بسیار گشاده اندیش هستم.
I have not read the instructions	من دستورالعمل ها را نخوانده ام
It takes some time to adjust.	تنظیم آن مدتی طول می کشد.
I doubt it will be very difficult to cope with Tom seriously.	من شک دارم که خیلی جدی با تام کنار آمدن سخت باشد.
Tom has canceled his appointment.	تام قرار ملاقات خود را لغو کرده است.
What is your favorite thirst quencher?	رفع کننده تشنگی مورد علاقه شما چیست؟
Tom felt bad because he had eaten too much cake batter.	تام احساس بدی داشت چون خمیر کیک زیادی خورده بود.
You can not spend the money you do not have.	شما نمی توانید پولی را که ندارید خرج کنید.
I still have not done what Tom said.	من هنوز کاری را که تام گفته بود انجام نداده ام.
I tried to calm the child.	سعی کردم بچه را آرام کنم.
The fat man jumped over the ditch and fell to the ground.	مرد چاق از روی خندق پرید و روی زمین افتاد.
Tom will be very sad if you go.	تام خیلی غمگین خواهد شد اگر بروی.
Tom does not remember Mary's address.	تام آدرس مری را به خاطر نمی آورد.
We want to do this, but we can not.	ما می خواهیم این کار را انجام دهیم، اما نمی توانیم.
Tom has what I want.	تام چیزی دارد که من می خواهم.
I knew Tom should not do that.	می دانستم که تام نباید این کار را می کرد.
I do not know if Tom will call me.	نمی دانم آیا تام با من تماس می گیرد یا نه.
I just do not want to remember it.	من فقط نمی خواهم آن را به یاد بیاورم.
You may not hear me	شاید صدایم را نشنوی
Tom loves to make things.	تام عاشق ساختن چیزهاست.
I thought you said Tom is a hairdresser.	فکر کردم گفتی تام آرایشگر است.
I do not know if Tom is still scared?	نمی دانم آیا تام هنوز می ترسد؟
Tom and Mary are very close friends.	تام و مری دوستان بسیار صمیمی هستند.
The last time I went to Boston, it took me three hours to get there.	آخرین باری که به بوستون رفتم، سه ساعت طول کشید تا به آنجا برسم.
It takes me a long time to explain	خیلی طول میکشه که برات توضیح بدم
I think you decided.	من فکر می کنم شما تصمیم گرفتید.
We have to paint our warehouse soon.	به زودی باید انبارمان را رنگ کنیم.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت که مری از انجام این کار ناامید است.
Tom probably didn't buy anything.	تام احتمالاً چیزی نخریده است.
Tom has been working here since October 20, 2013.	تام از 20 اکتبر 2013 در اینجا کار می کند.
I do not guess.	من حدس و گمان نمی زنم.
Tom has plans for this.	تام برنامه هایی برای این کار دارد.
I asked Tom if I wanted to say something.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهم چیزی بگویم؟
Tom is in the waiting room.	تام در اتاق انتظار است.
Is Tom still looking at us?	آیا تام هنوز به ما نگاه می کند؟
Tom wants to know what's going on.	تام می خواهد بداند چه خبر است.
Tom bought these books.	تام این کتاب ها را خرید.
I know Tom does not enjoy doing this with me.	می دانم که تام از انجام این کار با من لذت نمی برد.
I doubt Tom will need to do this anymore.	من شک دارم که تام دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
I know Tom will agree.	من می دانم که تام موافقت خواهد کرد.
I can not read his poker face.	من نمی توانم چهره پوکر او را بخوانم.
Tom does not fish today, does he?	تام امروز ماهیگیری نمی کند، نه؟
This is what I say.	این چیزی است که من می گویم.
Tom hopes this will end soon.	تام امیدوار است این به زودی به پایان برسد.
Tom was eloquent.	تام خوش بیان بود.
Tom was good at baseball.	تام در بیسبال خوب بود.
What did you buy for Christmas for Tom?	برای کریسمس برای تام چه خریدی؟
Tom said Mary was the only one who did not.	تام گفت که مری تنها کسی بود که این کار را نکرد.
I do not think Tom did as much as I did.	فکر نمی کنم تام به اندازه من این کار را کرده باشد.
Isn't it weird?	عجیب نیست؟
How long is Tom supposed to be there?	تام تا کی قراره اونجا باشه؟
It was as if I had a cold	انگار سرما خوردم
Tom really thought I should not do this.	تام واقعا فکر کرد که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom is smart enough to figure it out.	تام آنقدر باهوش است که بتواند آن را بفهمد.
We must stop Tom from doing this again.	ما باید جلوی تام را بگیریم که دوباره این کار را انجام ندهد.
Tom is an experienced climber.	تام یک کوهنورد با تجربه است.
Tom may forget this.	تام ممکن است این کار را فراموش کند.
Are the students sitting in the hall?	آیا دانش آموزان در سالن نشسته اند؟
Tom wondered why Mary was dressed in black.	تام تعجب کرد که چرا مری لباس مشکی پوشیده است.
Tom thinks he can probably take care of himself.	تام فکر می کند احتمالاً می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom studied all night before the exam.	تام تمام شب قبل از امتحان را مطالعه کرد.
You are fooling yourself	داری خودتو گول میزنی
Why not buy a violin for Tom?	چرا برای تام ویولن نمی خرید؟
He had no distinctive features.	او هیچ ویژگی متمایزی نداشت.
Tom is holding a bottle of beer.	تام یک بطری آبجو در دست دارد.
Tom was arrested three days ago.	تام سه روز پیش دستگیر شد.
What people do you get along with?	با چه آدم هایی کنار می آیی؟
I'm looking for jewelry	دنبال جواهر فروشی میگردم
I read astronomy as a child.	من از کودکی به عنوان یک سرگرمی نجوم می خواندم.
Do you think that someone cares that Tom does not do this?	فکر می‌کنی کسی اهمیت می‌دهد که تام این کار را نمی‌کند؟
I live near his house, but I rarely see him.	من نزدیک خانه او زندگی می کنم، اما به ندرت او را می بینم.
Haggis is a traditional Scottish dish.	هاگیس یک غذای سنتی اسکاتلندی است.
I did not think Tom was done.	فکر نمی کردم تام این کار را تمام کرده باشد.
I think Tom still loves you.	فکر می کنم تام هنوز عاشق توست.
I did not tell Tom that I could not eat peanuts.	من به تام نگفتم که نمی توانم بادام زمینی بخورم.
At first, Tom did not absorb the esophagus.	در ابتدا، تام جذب مری نشد.
I did not expect to hear from Tom any time soon.	انتظار نداشتم به این زودی جوابی از تام بشنوم.
Tom has dark wavy hair.	تام موهای موج دار تیره دارد.
"May I come in?" 	"اجازه هست داخل شوم؟"
"Yes, Sure."	"بله حتما."
I thought Tom might be hurt.	من فکر کردم که تام ممکن است صدمه دیده باشد.
I think I'm vomiting	فکر کنم دارم استفراغ میکنم
I do not know if Tom really wants to buy one of them?	نمی‌دانم آیا تام واقعاً می‌خواهد یکی از آن‌ها را بخرد؟
They conspired against the government.	آنها علیه دولت توطئه کردند.
Nobody said you could not fish.	هیچ کس نگفت نمی توانید ماهیگیری کنید.
I'm worried about whether I can handle such a big job.	من نگران هستم که آیا می توانم از عهده چنین کار بزرگی بربیایم یا نه.
Please do not make so much noise	لطفا اینقدر سر و صدا نکنید
Tom was on the fence.	تام روی حصار بود.
I love watching the sunset.	من عاشق تماشای غروب خورشید هستم.
The government does not invest much in education.	دولت سرمایه گذاری زیادی در آموزش و پرورش نمی کند.
I doubt Tom and Mary are still asleep.	من شک دارم که تام و مری هنوز خواب باشند.
Tom is the only man here.	تام تنها مرد اینجاست.
Haven't Tom and Mary ever read together?	آیا تام و مری تا به حال با هم نخوانده اند؟
I did not know that Tom had asked Mary to help him.	نمی دانستم تام از مری خواسته بود به او کمک کند.
I do not think this is interesting at all.	به نظر من این اصلا جالب نیست.
Do you really think Tom is distracted by what is happening?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام از آنچه در حال وقوع است سرگرم شده است؟
Tom can not do this without anyone's help.	تام بدون کمک کسی نمی تواند این کار را انجام دهد.
If I am still late, I will be fired.	اگر باز هم دیر کنم، اخراج می شوم.
I do not know much about classical music.	من چیز زیادی در مورد موسیقی کلاسیک نمی دانم.
Tom has not woken up yet.	تام هنوز بیدار نشده است.
Tom and Mary are both willing to help, aren't they?	تام و مری هر دو مایل به کمک هستند، اینطور نیست؟
This morning my wife told me she was pregnant.	همین امروز صبح همسرم به من گفت باردار است.
Tom is a park ranger.	تام یک پارکبان است.
There was nothing left for Tom.	چیزی برای تام باقی نمانده بود.
I had already told my parents that I wanted a flute for my birthday.	من قبلاً به پدر و مادرم گفته بودم که برای تولدم فلوت می خواهم.
Tom has not yet paid his rent.	تام هنوز اجاره اش را نپرداخته است.
I have been working here for three years.	من سه سال است که اینجا کار می کنم.
Tom is not really confused.	تام واقعا گیج نیست.
Are you planning to go to Australia with Tom?	آیا قصد دارید با تام به استرالیا بروید؟
Tom intends to do it alone.	تام قصد دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not want to be antisocial, but I'm tired.	نمی خواهم غیر اجتماعی باشم، اما خسته ام.
The police are watching us from across the street.	پلیس از آن طرف خیابان ما را زیر نظر دارد.
Maybe Tom should quit before he hurts himself.	شاید تام باید قبل از اینکه به خودش صدمه بزند دست از کار بکشد.
Tom is about to be saved.	تام قرار است نجات یابد.
Tom and Mary no longer do this together.	تام و مری دیگر این کار را با هم انجام نمی دهند.
Tom failed the entrance exam.	تام در امتحان ورودی مردود شد.
Tom said he hopes Mary will help him do that.	تام گفت که امیدوار است مری به او در انجام این کار کمک کند.
I do not think Tom is aware of such things.	من فکر نمی‌کنم تام از این جور چیزها خبر داشته باشد.
Did you know that Tom and Mary are together?	آیا می دانستید که تام و مری با هم هستند؟
I'm not the one who went to Boston with Tom.	من کسی نیستم که با تام به بوستون رفتم.
Tom must try to get Mary to do the same.	تام باید سعی کند مری را نیز به انجام این کار وادار کند.
Tom does the right thing, doesn't he?	تام کار درستی انجام می دهد، اینطور نیست؟
Tom is a loser like you.	تام هم مثل شما یک بازنده است.
Tom is incredibly handsome.	تام فوق العاده خوش تیپ است.
Tom believed in me.	تام به من ایمان داشت.
It will be very difficult to move a large boulder.	حرکت دادن یک تخته سنگ بزرگ بسیار سخت خواهد بود.
Tom said he hopes you do not need to do this.	تام گفت امیدوار است که شما نیازی به انجام این کار نداشته باشید.
See what happened	ببین چی شده
Tom returns at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 برمی گردد.
You're lying to me again, aren't you?	بازم به من دروغ میگی، نه؟
Tom was excited.	تام هیجان زده شد.
Maryam is a remarkable woman.	مریم زن قابل توجهی است.
I do not think Tom wants to go to Boston with you.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با شما به بوستون برود.
I knew Tom would not kiss Mary good night.	می دانستم که تام شب بخیر مری را نمی بوسد.
Tom and Mary went to school together every day.	تام و مری هر روز با هم به مدرسه می رفتند.
Tom and I were roommates at university.	من و تام در دانشگاه هم اتاقی بودیم.
I think that if we do that, it is very clear what will happen.	من فکر می کنم که اگر این کار را انجام دهیم، بسیار واضح است که چه اتفاقی می افتد.
Tom tried to do it himself, but failed.	تام سعی کرد این کار را خودش انجام دهد، اما نتوانست.
I thought Tom was doing nothing.	فکر می کردم تام هیچ کاری نمی کند.
Tom has had a wound on his wrist since he attempted suicide.	تام از زمانی که قصد خودکشی داشت، زخمی روی مچ دست خود دارد.
Tom hesitated on a piece of paper as he talked to Mary.	تام در حالی که با مری صحبت می کرد، روی یک تکه کاغذ دودل کرد.
Tom seems to know what to do.	به نظر می رسد تام می داند که باید چه کار کند.
Tom died of an asthma attack.	تام پس از حمله آسم درگذشت.
I thought I told you never to do that.	من فکر کردم که به شما گفتم هرگز این کار را نکنید.
I did not know you would be here.	من نمی دانستم که شما اینجا خواهید بود.
Tom will eat almost anything.	تام تقریباً هر چیزی را خواهد خورد.
Tom broke his hand in rugby.	تام در بازی راگبی دستش شکست.
I was surprised by your behavior	من از رفتار شما تعجب کردم
Tom is a talented boy.	تام پسر با استعدادی است.
This is not what I said at all	اصلا این چیزی نیست که من گفتم
Does Tom travel often?	آیا تام اغلب به سفر می رود؟
Tom was sitting outside.	تام بیرون نشسته بود.
I bought some drinks for Tom.	من برای تام چند نوشیدنی خریدم.
You are young and naive	شما جوان و ساده لوح هستید
I was surprised by the low prices.	من از قیمت های پایین شگفت زده شدم.
Are you still married to Tom?	آیا هنوز با تام ازدواج کرده اید؟
Tom can play tennis well.	تام می تواند به خوبی تنیس بازی کند.
relax	شل کن
Tom came to the hospital with me.	تام با من به بیمارستان آمد.
When did Tom ask you to do this?	کی تام از شما این کار را کرد؟
I'm almost sure I did not say that.	من تقریباً مطمئن هستم که من این را نگفتم.
Tom and Mary spent three months together.	تام و مری سه ماه با هم قرار گذاشتند.
Avoid controls	از کنترل ها دوری کنید
I'm not what you think	من اونی نیستم که تو فکر میکنی
I probably will not come to Australia this month.	احتمالا این ماه به استرالیا نخواهم آمد.
I'm not working anymore	من دیگه کار ندارم
His help is essential to us.	کمک او برای ما ضروری است.
I'm used to long walks.	من به پیاده روی طولانی عادت کرده ام.
Tom said he was really happy to be asked to speak.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که از او خواسته شد سخنرانی کند.
Tell Tom I have to work as fast as I can.	به تام بگو من دارم تا جایی که می توانم سریع کار می کنم.
Tom is hardly out of his teens.	تام به سختی از سنین نوجوانی خود خارج شده است.
Tom said he had to call the police.	تام گفت که باید با پلیس تماس می گرفت.
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
Tom is not in the car	تام تو ماشین نیست
Do you really trust Tom?	آیا واقعا به تام اعتماد داری؟
I love my rocking chair.	من عاشق صندلی گهواره ام هستم.
Tom's confession was shocking.	اعتراف تام تکان دهنده بود.
This is terrible.	این وحشتناک است.
We should not worry about Tom.	ما نباید نگران تام باشیم.
Why not say you do not like Chinese food?	چرا نمی گویید غذای چینی را دوست ندارید؟
Tom has been staring at Mary for three hours.	تام سه ساعت است که به مری خیره شده است.
I did not think anyone had told Tom yet.	فکر نمی کردم هنوز کسی به تام گفته باشد.
Tom was not surprised when I told him why I did this.	تام وقتی به او گفتم چرا این کار را کردم تعجب نکرد.
I'm sure this is what I have to do.	مطمئنم این کاری است که باید انجام دهم.
I know Tom is creative.	من می دانم که تام خلاق است.
You're supposed to be in bed, right?	قراره تو رختخواب باشی، نه؟
Tom is wearing a wig now.	تام اکنون کلاه گیس می پوشد.
Tom is so busy right now and he can't talk to you.	تام الان خیلی سرش شلوغه و نمیتونه باهات حرف بزنه.
There is no point in getting a camera.	گرفتن دوربین فایده ای ندارد.
Did you know that Tom taught French in Australia?	آیا می دانستید که تام در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کرد؟
The argument between Tom and Mary began in earnest.	مشاجره بین تام و مری شروع شد به شدت.
I would like to personally congratulate you on your birthday.	دوست داشتم شخصاً تولدت را تبریک بگویم.
Tom did not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نکرد.
Tom will not come unless you ask him.	تام نمی آید مگر اینکه از او بخواهید.
Please show me how to use this cash machine.	لطفاً نحوه استفاده از این دستگاه پول نقد را به من نشان دهید.
I can hear Tom singing.	من می توانم آواز خواندن تام را بشنوم.
I did not know that Tom knew who did this to me.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای من انجام داده است.
Tom was waiting to sleep in his own bed.	تام منتظر بود که در تخت خودش بخوابد.
You are bringing me down	داری منو پایین میاری
This is a risk we must accept.	این ریسکی است که باید بپذیریم.
Tom just told me	تام فقط به من گفت
Tom may know how to play the bass.	تام ممکن است بلد باشد که چگونه باسون بنوازد.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it again.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
We missed you	دلمون برات تنگ شده بود
I hope I did not insult	امیدوارم توهین نکرده باشم
You said I should not do this.	گفتی من نباید این کار را بکنم.
I'm afraid the damage will reach a hundred million dollars.	می ترسم ضررش به صد میلیون دلار برسد.
I do not want to pay	بدم نمیاد پول بدم
Does Tom play basketball?	آیا تام بسکتبال بازی می کند؟
You are no longer a child	تو دیگه بچه نیستی
There is a lot of hatred in the world and love is not enough.	در دنیا نفرت زیادی وجود دارد و عشق کافی نیست.
I waited for days for this to happen.	من روزها منتظر بودم تا این اتفاق بیفتد.
This dog is a combination of Cocker Spaniel and Poodle.	این سگ ترکیبی بین کوکر اسپانیل و پودل است.
Few young people know how to write aloud.	کمتر جوانی می داند که چگونه به صورت بلند بنویسد.
Did you kiss Tom Mary?	آیا تام مری را بوسید؟
Mary is a very attractive woman in her early thirties.	مری یک زن بسیار جذاب در اوایل سی سالگی است.
Do not call Tom again	تام را دوباره صدا نکن
I will try very hard to get there on time.	من خیلی تلاش خواهم کرد تا به موقع به آنجا برسم.
I will be your teacher	من معلم شما خواهم شد
Tom walked away	تام فاصله گرفت
I do not think Tom knows if Mary is sleepy.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری خواب آلود است یا نه.
Tom and I just had a big fight.	من و تام فقط دعوای بزرگی داشتیم.
Do not let Tom scare you.	اجازه نده تام شما را بترساند.
Tom and I both made mistakes.	من و تام هر دو اشتباه کردیم.
I want to talk frankly with Tom.	من می خواهم صریح با تام صحبت کنم.
I'll never go back to Boston.	من هرگز قرار نیست به بوستون برگردم.
I recently met Tom for the first time.	من اخیراً برای اولین بار تام را ملاقات کردم.
Workers are developing the road.	کارگران در حال توسعه جاده هستند.
Where did Tom put his key?	تام کلیدش را کجا گذاشت؟
It's stupid if you do this yourself.	احمقانه است اگر خودتان این کار را انجام دهید.
I can not kiss you the way you want.	من نمی توانم تو را آنطور که تو می خواهی ببوسمت.
Tom wondered how Mary could do that.	تام تعجب کرد که چگونه مری توانست این کار را انجام دهد.
I haven't spoken to Tom in a long time.	مدت زیادی است که با تام صحبت نکرده ام.
I do not think I'm the only one who's worried about what Tom might do.	فکر نمی کنم من تنها کسی باشم که نگران کارهایی که تام ممکن است انجام دهد، هستم.
Do you prefer to eat out or eat at home?	ترجیح می دهید بیرون غذا بخورید یا در خانه غذا بخورید؟
Me, Tom, Mary, John, Alice and I often perform as a rice quintet.	من، تام، مری، جان، آلیس و من اغلب به عنوان یک کوئنتت برنج اجرا می کنیم.
Tom does just what he wants.	تام فقط کاری را که می خواهد انجام می دهد.
Tom certainly did not disappoint the audience.	تام قطعا تماشاگران را ناامید نکرد.
I knew Tom would enjoy the party.	می دانستم که تام از مهمانی لذت خواهد برد.
Tom is calmer than before.	تام آرام تر از قبل است.
I think we will stay another day	فکر کنم یه روز دیگه بمونیم
Tom finally got the job he loved.	تام سرانجام موفق شد شغلی را که دوست داشت به دست آورد.
I'll be back by Monday morning at the latest.	حداکثر تا دوشنبه صبح برمی گردم.
Tom thinks Mary will do it with John.	تام فکر می کند که مری این کار را با جان انجام خواهد داد.
Tom is a programmer.	تام یک برنامه نویس است.
Tom is going to meet you there.	تام قرار است آنجا با شما ملاقات کند.
Penguin footprints were in the sand.	رد پای پنگوئن در شن ها بود.
I thought I was going to be captured, so I ran as far as I could.	فکر می کردم قرار است اسیر شوم، بنابراین تا آنجا که می توانستم دویدم.
My uncle asked me what I was going to do when I graduated from college.	عمویم از من پرسید وقتی از کالج فارغ التحصیل شدم، قصد دارم چه کار کنم.
What drives Tom?	چه چیزی تام را هدایت می کند؟
Her neighbor takes care of the children as long as she is away.	همسایه او تا زمانی که او دور است از بچه ها مراقبت می کند.
I had to stay home all weekend because I was sick.	من مجبور شدم تمام آخر هفته را در خانه بمانم زیرا مریض بودم.
People often enter into a relationship thinking that they can change the other person.	افراد اغلب با این فکر که می توانند طرف مقابل را تغییر دهند وارد یک رابطه می شوند.
Tom put his keys in the closet drawer.	تام کلیدهایش را در کشوی کمد بالا گذاشت.
Tom did not know what to buy.	تام نمی دانست چه چیزی باید بخرد.
Tom took care of our children.	تام از بچه های ما مراقبت کرد.
Nothing else happened?	اتفاق دیگری نیفتاد؟
Tom has a mother who loves him.	تام مادری دارد که او را دوست دارد.
Tom smiled when he saw me.	تام با دیدن من لبخند زد.
Algebra is my favorite subject.	جبر موضوع مورد علاقه من است.
I have been living here for ten years.	من این ده سال است که اینجا زندگی می کنم.
Is Tom still studying after dinner?	آیا تام هنوز بعد از شام درس می خواند؟
Use manual cancellation.	از لغو دستی استفاده کنید.
You saw that movie, didn't you?	آن فیلم را دیدی، نه؟
I always wanted to learn to swim.	من همیشه دوست داشتم شنا یاد بگیرم.
Tom thinks Mary will do it with John.	تام فکر می کند که مری این کار را با جان انجام خواهد داد.
Tom is very good at playing the guitar.	تام در نواختن گیتار بسیار خوب است.
Tom handed Mary an envelope containing $ 300.	تام یک پاکت حاوی سیصد دلار به مری داد.
This is very clearly stated.	این بسیار واضح بیان شده است.
Tom says he no longer has to do that.	تام می گوید که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I am not that kind of person	من آن جور آدمی نیستم
Tom is a little better today.	تام امروز کمی بهتر است.
I told Tom he had to learn karate.	به تام گفتم باید کاراته یاد بگیرد.
Do not you like it?	بهت خوش نمیگذره؟
Can you drink distilled water?	آیا می توانید آب مقطر بنوشید؟
We do not have time to eat now	الان وقت نداریم غذا بخوریم
Tom knows he can trust us.	تام می داند که می تواند به ما اعتماد کند.
You and Tom have to talk.	شما و تام باید صحبت کنید.
Tom will be the first to do so.	تام اولین کسی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I can explain this in more detail if you wish.	اگر مایل باشید می توانم این را با جزئیات بیشتری توضیح دهم.
Tom was so tired he could not pay attention to her.	تام آنقدر خسته بود که نمی توانست به او توجه کند.
Tom and Mary have never met.	تام و مری هرگز ملاقات نکرده اند.
Tom said that Mary really enjoyed your party.	تام گفت که مریم از مهمانی شما بسیار لذت برد.
He asked me if I should go to university.	از من پرسید که آیا باید به دانشگاه برود؟
We insisted that the rich and the poor be treated equally.	ما اصرار داشتیم که با فقیر و غنی یکسان رفتار شود.
Tom drank his drink.	تام نوشابه اش را نوشید.
What makes Tom so confident that this will not happen again?	چه چیزی باعث می شود تام اینقدر مطمئن باشد که این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد؟
Tom says he'm still hungry.	تام می گوید هنوز گرسنه است.
Tom had a hard time believing that Mary did not like him at all.	تام باورش سخت بود که مری اصلاً او را دوست ندارد.
Since we had a lot of fun last year, we want to do the same this year.	از آنجایی که سال گذشته بسیار سرگرم بودیم، امسال نیز می خواهیم این کار را انجام دهیم.
There is nothing they can do	هیچ کاری نمی توانند بکنند
Tom is not really talking to Mary.	تام واقعاً با مری صحبت نمی کند.
I think I have met you before.	فکر می کنم قبلاً با شما ملاقات کرده ام.
I do not know where your bike is	نمیدونم دوچرخه شما کجاست
What time do you usually wake up on Saturday?	معمولا شنبه چه ساعتی بیدار می شوید؟
Both of these belong to me.	هر دوی اینها متعلق به من است.
Every day is a party for Tom.	هر روز برای تام یک مهمانی است.
Tom gets annoying, doesn't he?	تام مزاحم می شود، اینطور نیست؟
Tom left his room.	تام از اتاقش بیرون رفت.
I knew Tom was a little older than me.	می دانستم تام کمی از من بزرگتر است.
Tom poured the tea into a cup of tea.	تام چای را در فنجان چای ریخت.
I do not think I love you	فکر نمیکنم دوستت داشته باشم
I waited for Tom to do this for me.	من منتظر بودم تام این کار را برای من انجام دهد.
Tom's daughter is three years old.	دختر تام سه ساله است.
This may be the reason for Tom's suicide.	این ممکن است دلیل خودکشی تام باشد.
You are not dead yet	تو هنوز نمرده ای
Tom wants you to come to dinner.	تام می خواهد از شما بخواهد که برای شام بیایید.
They are caught.	آنها گرفتار شده اند.
Tom has naturally curly hair.	تام به طور طبیعی موهای مجعدی دارد.
I could not stand there and do anything.	نمی‌توانستم آنجا بایستم و کاری انجام دهم.
We do not have many visitors	بازدید کننده زیادی نداریم
I thought I told you never to call.	فکر کردم بهت گفتم هیچوقت زنگ نزن.
Tom tries to convince Mary to do it today.	تام امروز سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom died in 2013 at the age of 30.	تام در سال 2013 در سن 30 سالگی درگذشت.
I know it was not what I was supposed to do	میدونم اون کاری که قرار بود انجام بدم نبود
Tom runs a furniture store in Boston.	تام یک فروشگاه مبلمان در بوستون را مدیریت می کند.
Tom drank some coffee.	تام مقداری قهوه نوشید.
Tom eats out almost every night.	تام تقریباً هر شب بیرون غذا می خورد.
I should have known Tom was late.	باید می دانستم تام دیر می آید.
I did not understand your name	اسمت رو نفهمیدم
How many days will it take if I send this as a registered email?	اگر این را به عنوان ایمیل ثبت شده ارسال کنم چند روز طول می کشد؟
I had to do what Tom told me to do.	من باید کاری را که تام به من گفت انجام می دادم.
I expect to get home by 2:30.	انتظار دارم تا ساعت 2:30 به خانه برسم.
I would do this if you asked me.	اگر از من می خواستی این کار را می کردم.
I do not want to get too close to them.	من نمی خواهم زیاد به آنها نزدیک شوم.
I can not believe you do not do this.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را نمی کنید.
I want Tom to cook something for me to eat.	می خواهم تام برایم چیزی بپزد تا بخورم.
Tom may be on the next train.	تام ممکن است در قطار بعدی باشد.
Tom intends to continue working.	تام قصد دارد به کار خود ادامه دهد.
All customers are full Canadian.	همه مشتریان تام کانادایی هستند.
Tom got out of the car to open the door.	تام از ماشین پیاده شد تا در را باز کند.
Tom said Mary went to a divorce lawyer.	تام گفت که مری پیش یک وکیل طلاق رفت.
You can not believe everything you hear.	شما نمی توانید هر چیزی را که می شنوید باور کنید.
I can not understand Tom's French.	من نمی توانم زبان فرانسوی تام را بفهمم.
I know you will eventually find happiness.	من می دانم که در نهایت خوشبختی را خواهید یافت.
Have you visited the city where your father was born?	آیا از شهری که پدرت در آن به دنیا آمده بود دیدن کرده ای؟
I doubt Tom will do that soon.	من شک دارم که تام این کار را به این زودی انجام ندهد.
I knew it would not be easy.	می دانستم انجام این کار آسان نخواهد بود.
Detectives are not suspected of indecent play.	کارآگاهان به بازی ناشایست مشکوک نیستند.
Tom can make things a lot easier.	تام می تواند کارها را بسیار آسان تر کند.
I have a coupon	من یک کوپن دارم
Tom was convinced that Mary had to do it.	تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
When did Tom leave here?	کی تام اینجا را ترک کرد؟
Cookies are more beautiful than all dogs.	کوکی از همه سگ ها زیباتر است.
I know Tom is a baseball fan.	من می دانم که تام یک طرفدار بیسبال است.
Do you understand why Tom went to Boston?	فهمیدی چرا تام به بوستون رفت؟
I think Tom really loves you.	من فکر می کنم تام واقعا شما را دوست دارد.
Tom is a discoverer.	تام یک کاشف است.
Tom is still at his peak.	تام هنوز در اوج است.
You do not need me anymore	تو دیگه به ​​من نیاز نداری
Tom said Mary knew she might not be allowed to do this unless John did it with her.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد مگر اینکه جان این کار را با او انجام دهد.
I think Boston is the best city in the world.	به نظر من بوستون بهترین شهر دنیاست.
I have a company	من شرکت دارم
Does Tom understand this?	آیا تام این را می فهمد؟
Tom may not laugh at this joke.	ممکن است تام به این شوخی نخندد.
Salespeople are usually talkative.	فروشنده ها معمولا تند صحبت می کنند.
Tom is probably busy.	تام احتمالاً مشغول است.
I know Tom did not know you could not do this.	می دانم که تام نمی دانست تو نمی توانی این کار را انجام دهی.
He found a good apartment for Maryam.	او یک آپارتمان خوب برای مریم پیدا کرد.
Tom only eats lean meat.	تام فقط گوشت بدون چربی می خورد.
They make a living by collecting and selling old newspapers.	آنها با جمع آوری و فروش روزنامه های قدیمی امرار معاش می کنند.
You are a very talented artist	شما هنرمند بسیار با استعدادی هستید
Tom says a solution must be found soon.	تام می گوید که باید به زودی راه حلی پیدا شود.
Tom was frightened to see the body.	تام با دیدن جسد ترسید.
How many parking spaces are there?	چند جای پارک موجود است؟
I hope Tom is punctual.	امیدوارم تام وقت شناس باشد.
Republicans want more tax cuts for the rich.	جمهوری خواهان خواهان کاهش مالیات بیشتر برای ثروتمندان هستند.
If you're wrong, then so am I.	اگر شما اشتباه می کنید، پس من نیز اشتباه می کنم.
Tom speaks French worse than English.	تام فرانسوی را بدتر از انگلیسی صحبت می کند.
I am Tom's partner.	من شریک تام هستم.
I do not think I can bear to be alone with you for six hours.	فکر نمی کنم تحمل کنم که شش ساعت با تو تنها باشم.
I had to talk to Tom.	باید با تام صحبت می کردم.
I wanted Tom to tell the truth.	می خواستم تام حقیقت را بگوید.
Tom did not ask any questions.	تام هیچ سوالی نپرسید.
Now everything is different	الان همه چیز فرق کرده
Tom did not look surprised.	تام متعجب به نظر نمی رسید.
Tom is very full of himself	تام خیلی پر از خودشه
I do not believe Tom did that.	من باور نمی کنم تام این کار را کرده باشد.
Do not have a ring?	انگشتر نداری؟
I hope Tom does not cry yet	امیدوارم تام هنوز گریه نکنه
Tom said I did not seem to have fun.	تام گفت من به نظر نمی رسید که سرگرمی داشته باشم.
Tom did not seem convinced that Mary should do it.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
No one has seen Tom since yesterday morning.	از دیروز صبح کسی تام را ندیده است.
I'm lucky that they still allow me to do that.	من خوش شانس هستم که آنها هنوز به من اجازه انجام این کار را می دهند.
Tom probably loves you.	تام احتمالا شما را دوست دارد.
Listen I'm really sorry	گوش کن واقعا متاسفم
Why are you so dressed? 	چرا اینقدر لباس پوشیده ای؟
where are you going?	کجا میری؟
I doubt it's my fault.	من شک دارم که تقصیر تام باشد.
Tom said he thinks tomorrow will be a sunny day.	تام گفت که فکر می کند فردا یک روز آفتابی خواهد بود.
I had the same feeling you had about it.	من همان حسی را که شما در مورد آن داشتید داشتم.
Tom said he did not want to spend any more time in Australia.	تام گفت که نمی خواهد بیشتر از این در استرالیا وقت بگذراند.
All I can tell you is that this was related to a man named Tom.	تنها چیزی که می توانم به شما بگویم این است که این موضوع با مردی به نام تام ارتباط داشت.
How long has Tom been in Australia?	تام چند وقت است در استرالیا است؟
Tom has a lot of creative ideas.	تام ایده های خلاقانه زیادی دارد.
If I knew what was going to happen, I would not do it.	اگر می دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد، این کار را نمی کردم.
I have not thought about it yet	من هنوز به آن فکر نکرده ام
You can not open a scrambled egg.	شما نمی توانید یک تخم مرغ اسکرامبل را باز کنید.
The taste of this stew is much better than the way my stew is prepared.	طعم این خورش خیلی بهتر از طرز تهیه خورش من است.
Tom must learn to calm down.	تام باید یاد بگیرد که آرام بگیرد.
Tom was not very good	تام خیلی خوب نبود
Hours passed.	ساعت ها گذشت.
That class had a substitute teacher for the first week of school.	آن کلاس یک معلم جایگزین برای هفته اول مدرسه داشت.
I'm looking for someone.	من به دنبال کسی هستم.
Tom does not spend Christmas with his family.	تام کریسمس را با خانواده‌اش نمی‌گذراند.
It's not just today that we need to be here. 	فقط امروز نیست که باید اینجا باشیم.
We have to be here tomorrow	فردا هم باید اینجا باشیم
I did not write a letter	من نامه ننوشتم
Tom boiled a dozen eggs.	تام یک دوجین تخم مرغ آب پز کرد.
Tom came to my defense.	تام به دفاع از من آمد.
Tom and Mary jumped.	تام و مری جهشی بازی کردند.
Why don't you stop in my place?	چرا سر راه سر جای من توقف نمی کنی؟
Tom started washing the dishes.	تام شروع به شستن ظروف کرد.
Tom looked calm and Mary looked nervous.	تام آرام به نظر می رسید و مری عصبی به نظر می رسید.
Maybe I should ask Tom to do this for me.	شاید باید از تام بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom can go crazy at parties.	تام می تواند در مهمانی ها دیوانه شود.
Tom usually goes home.	تام معمولاً به خانه می رود.
You are a big boy	تو پسر بزرگی هستی
Tom said he thought I might not be allowed to do that this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
I could not wait for Tom.	من نمی توانستم برای تام صبر کنم.
Tom looked very sad.	تام خیلی غمگین به نظر می رسید.
My companions were all asleep.	همراهانم همه خواب بودند.
Tom said he would try to do it again tomorrow.	تام گفت فردا سعی می کند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom tried to comfort Mary.	تام سعی کرد به مری دلداری دهد.
Did Tom tell you to say these things?	آیا تام به شما گفته این چیزها را بگویید؟
You are not as young as Tom.	تو به اندازه تام جوان نیستی.
I have exactly 5000 apples.	من دقیقا 5000 سیب دارم.
I am waiting for the right moment	منتظر لحظه مناسب هستم
I promise not to tell anyone where Tom is.	قول می دهم که به کسی نگویم تام کجاست.
Toads have much shorter legs than frogs.	وزغ ها پاهای بسیار کوتاه تری نسبت به قورباغه ها دارند.
How do we know Tom is innocent?	چگونه بفهمیم تام بی گناه است؟
Tom checked his bank balance again before writing the check.	تام قبل از نوشتن چک موجودی بانکی خود را دوباره چک کرد.
Don't talk about my girlfriend like that	در مورد دوست دختر من اینطوری صحبت نکن
Tom will probably not ask Mary to dance.	احتمالا تام از مری برای رقص درخواست نخواهد کرد.
Tom clicked on the light button.	تام روی کلید چراغ کلیک کرد.
I thought I told you I did not want to talk to Tom about it.	فکر کردم به تو گفته ام که نمی خواهم با تام در این مورد صحبت کنی.
Tom is shy about talking to Mary.	تام برای صحبت با مری خجالتی است.
I know Tom is waiting for Mary at home.	می دانم که تام در خانه منتظر مری است.
Did you talk to Tom yesterday?	دیروز با تام صحبت کردی؟
The deal is worth $ 3 million.	ارزش این معامله سه میلیون دلار است.
Tom is against the plan, isn't he?	تام مخالف برنامه است، اینطور نیست؟
You are much smarter than me	تو خیلی باهوش تر از من هستی
Tom held a chair for me.	تام یک صندلی برای من نگه داشت.
Tom told me he did not have the patience to do so.	تام به من گفت که حوصله انجام این کار را ندارد.
Have you ever heard Tom Dog barking?	آیا تا به حال پارس سگ تام را شنیده اید؟
Tom usually wears glasses.	تام معمولاً عینک می‌زند.
I know Tom did not do that to Mary.	می دانم که تام این کار را با مری انجام نداد.
Do you have a long-term investment plan?	آیا برنامه سرمایه گذاری بلندمدت دارید؟
Tom recently changed his email address.	تام اخیرا آدرس ایمیل خود را تغییر داده است.
Tom is richer than me.	تام از من ثروتمندتر است.
I think Tom is cute.	به نظر من تام ناز است.
I doubt Tom will come out.	من شک دارم که تام بیرون بیاید.
I had to look more closely	باید با دقت بیشتری نگاه می کردم
You are much more like your father than your brother.	شما خیلی بیشتر شبیه پدرتان هستید تا برادرتان.
Was it you who coughed?	این تو بودی که سرفه کردی؟
Tom got in the car with Mary.	تام با مری سوار ماشین شد.
I know Tom is about as tall as me.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه من قد دارد.
I do not want Tom to buy anything else.	من نمی خواهم تام چیز دیگری بخرد.
We just finished painting the house	تازه نقاشی خونه رو تموم کردیم
I did not mean insult	منظورم توهین نبود
I know Tom won't do it anymore.	من می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom's speech was interesting.	سخنرانی تام جالب بود.
This is the tallest building I have ever seen.	این بلندترین ساختمانی است که تا به حال دیده ام.
I'm going to do this at 2:30.	من قصد دارم این کار را در ساعت 2:30 انجام دهم.
Tom told Mary he thought John was in Boston.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در بوستون است.
Tom went to lunch.	تام به ناهار رفت.
I think we have to be very careful not to hurt Tom's feelings.	من فکر می کنم ما باید بسیار مراقب باشیم تا احساسات تام جریحه دار نشود.
Tom can damage the esophagus if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد می تواند به مری صدمه بزند.
I'm busy right now	من الان سرم شلوغه تام
I sat under the shade of a tree and read the book.	زیر سایه درختی نشستم و کتاب را خواندم.
He did not advise her to do so.	او به او توصیه نکرد که این کار را انجام دهد.
I'm still practicing Tom.	من هنوز در حال تمرین تام هستم.
I think you're going to dance with Tom.	فکر می کنم با تام به رقص خواهی رفت.
I still do not know if we will go to the museum or not.	هنوز نمی دانم به موزه می رویم یا نه.
Tom read a self-help book.	تام یک کتاب خودیاری خواند.
Tell Tom where Mary is.	به تام بگو مری کجاست.
Can't you see what Tom and I are doing?	نمیبینی من و تام داریم چیکار میکنیم؟
You can still see the remains of the castle there.	هنوز هم می توانید بقایای قلعه را در آنجا ببینید.
In 1980, a military coup led by Samuel II ushered in a decade of authoritarian rule.	در سال 1980، یک کودتای نظامی به رهبری ساموئل دو، یک دهه حکومت استبدادی را آغاز کرد.
I fought Tom	من با تام جنگیدم
Tom and Mary have not yet found what they are looking for.	تام و مری هنوز چیزی را که به دنبالش هستند پیدا نکرده اند.
It took Tom three hours to tune the piano.	تام سه ساعت طول کشید تا پیانو را کوک کند.
Why don't you put your clothes back on?	چرا لباساتو دوباره نمیپوشی؟
This is a famous story that everyone knows.	این داستان یک داستان معروف است که همه می دانند.
Tom realized you had to do it.	تام متوجه شد که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom must win the race.	تام باید مسابقه را می برد.
I'm sure you will do your best.	من مطمئن هستم که شما تمام تلاش خود را می کنید.
Tom does not remember how much he drank.	تام به خاطر نمی آورد که چقدر نوشیده است.
How many times have you been absent this semester?	چند بار در این ترم غیبت کرده اید؟
We had local guides on the trip to the mountain.	ما در سفر به کوه راهنمایان بومی داشتیم.
How long has Tom been playing the clarinet?	تام چند وقت است که کلارینت می نوازد؟
Doesn't it feel better?	آیا این احساس بهتری ندارد؟
I do not want to go back to school. 	من نمی خواهم به مدرسه برگردم.
I wish the summer holidays would never end.	ای کاش تعطیلات تابستانی هیچ وقت تمام نمی شد.
Tom became very weak	تام خیلی ضعیف شد
Tom will be here all week.	تام تمام هفته اینجا خواهد بود.
Tom was not the oldest person in our class.	تام مسن ترین فرد کلاس ما نبود.
Many people came to the concert.	افراد زیادی به کنسرت آمدند.
I will find out sooner or later.	من دیر یا زود این را متوجه خواهم شد.
We have to buy a gift for Tom.	باید برای تام هدیه بخریم.
We have many social problems today that we need to think about.	ما امروز مشکلات اجتماعی زیادی داریم که باید به آنها فکر کنیم.
I hope Tom is not confused.	امیدوارم تام گیج نشده باشد.
Tom took a different approach.	تام رویکرد متفاوتی در پیش گرفت.
This is not a good time to take a nap.	این زمان مناسبی برای چرت زدن نیست.
Tom could not answer my questions.	تام نتوانست به سوالات من پاسخ دهد.
I have a secret	من یک راز دارم
You are much faster than me	تو خیلی سریعتر از من هستی
Do you want me to tell you exactly how I feel?	میخوای دقیقا حسمو بهت بگم؟
A wall surrounds the garden.	دیواری اطراف باغ را احاطه کرده است.
I turned the knob.	دستگیره را چرخاندم.
I'm on my way back to Boston.	من در راه بازگشت به بوستون هستم.
It would be a big mistake to lie to Tom.	دروغ گفتن به تام اشتباه بزرگی خواهد بود.
I told Tom I was happy to help.	به تام گفتم که از کمک کردن خوشحالم.
I think it will rain all day today	فکر کنم امروز تمام روز بارون بباره
The party was fun until Tom arrived.	مهمانی تا آمدن تام سرگرم کننده بود.
Tom will not be pessimistic.	تام بدبین نخواهد بود.
Is that Tom's brother?	اون برادر تام هست؟
Tom said Mary did not enjoy doing this.	تام گفت مری از انجام این کار لذت نمی برد.
I hope I did not interrupt you	امیدوارم حرف شما را قطع نکرده باشم
Tom told me he didn't want to do that anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom ran his fingers through Mary's hair.	تام انگشتانش را لای موهای مری کشید.
I have an important message for Tom.	من یک پیام مهم برای تام دارم.
He flew a kite.	او بادبادک به پرواز درآورد.
Everyone knows it wasn't Tom.	همه می دانند که تام نبود.
Tom said he was the driver of the car.	تام گفت که او راننده ماشین بود.
Tom seemed surprised when I told him why we should do this.	وقتی به او گفتم چرا باید این کار را انجام دهیم، تام متعجب به نظر می رسید.
There is a possibility of winning a scholarship.	احتمال برنده شدن بورسیه تحصیلی وجود دارد.
Tom hoped he could convince Mary to do it.	تام امیدوار بود که بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
The men who stole Tom did not tell anyone that they had been stolen.	مردانی که تام دزدی کرد به کسی نگفتند که دزدیده شده اند.
This is strange.	این عجیب است.
Tom does not need to come if he does not want to.	تام اگر نخواهد نیازی به آمدن ندارد.
I'm planning to visit Australia during my spring break.	من قصد دارم در تعطیلات بهاری خود از استرالیا دیدن کنم.
Someone is waiting for us outside	یک نفر بیرون منتظر ماست
Tom called yesterday morning.	تام دیروز صبح زنگ زد.
I can not wait to tell Tom that I met you.	من نمی توانم صبر کنم تا به تام بگویم که تو را ملاقات کردم.
I could not have any good ideas.	هیچ ایده خوبی نتونستم داشته باشم.
I know I have to do this as soon as possible.	من می دانم که باید در اسرع وقت این کار را انجام دهم.
I do not know how I can compensate you for this.	من نمی دانم چگونه می توانم این را به شما جبران کنم.
Tom did not go there	تام اونجا نمیرفت
I do not play	من بازی نمیکنم
Tom looks very hungry.	به نظر می رسد تام بسیار گرسنه است.
Tom is a good-hearted boy.	تام یک پسر خوش قلب است.
The exhibition was very interesting.	نمایشگاه بسیار جالبی بود.
Tom seems to have changed his mind about staying.	به نظر می رسد تام نظر خود را در مورد ماندن تغییر داده است.
Tanur sang very well tonight.	تنور امشب خیلی خوب خواند.
Tom said Mary had no intention of buying anything for herself.	تام گفت مری قصد نداشت برای خودش چیزی بخرد.
Please do not mention that Tom has been fired.	لطفاً اشاره نکنید که تام اخراج شده است.
I do not think Tom knows I'm Canadian.	فکر نمی کنم تام بداند من کانادایی هستم.
I have not been sick for the last three years.	من سه سال گذشته مریض نبودم.
You are always around.	شما همیشه در اطراف هستید.
This is not the answer I was hoping for.	این پاسخی نیست که من به آن امیدوار بودم.
Tom was not the one who told me you had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را انجام دهی.
Didn't you know you weren't going to do this here?	آیا نمی دانستی که قرار نیست این کار را اینجا انجام دهی؟
Tom is bigger than I thought.	تام بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کردم.
Tom stuck his ear to the door to hear what Mary was saying on the phone.	تام گوشش را به در چسباند تا آنچه مری در تلفن می‌گفت بشنود.
I did not think Tom would forget to tell Mary what time the meeting was.	فکر نمی کردم تام فراموش کند به مری بگوید که جلسه ساعت چند است.
Did Tom catch as many fish as you?	آیا تام به اندازه شما ماهی صید کرد؟
I'm getting tired of all this talk	من دارم از این همه بحث خسته میشم
Tom was the one who gave me Mary's phone number.	تام کسی بود که شماره تلفن مری را به من داد.
Tom said he was not a bit hungry.	تام گفت که او ذره ای گرسنه نیست.
Tom is sitting at a nearby table.	تام پشت میز نزدیکی نشسته است.
Just be sure to tell Tom to do it.	فقط مطمئن شوید که به تام بگویید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he was not convinced.	تام به مری گفت که متقاعد نشده است.
You can go to her house in different ways.	شما می توانید به روش های مختلف به خانه او بروید.
I know Tom knew he shouldn't do this here.	می دانم تام می دانست که نباید این کار را اینجا انجام می داد.
They were victorious.	پیروز بودند.
Is it true that Tom does not know any French?	آیا درست است که تام هیچ فرانسوی نمی داند؟
Let's get what we need to keep a parrot.	بیایید آنچه را که برای نگهداری یک طوطی نیاز داریم، بدست آوریم.
Tom stared at Mary from across the bar.	تام از آن سوی بار به مری خیره شد.
Tom wanted to stay with Mary for as long as he could.	تام می خواست تا زمانی که می توانست با مری بماند.
Tom deserves a promotion.	تام شایسته ترفیع است.
Tom came to see us with his new girlfriend.	تام با دوست دختر جدیدش به دیدن ما آمد.
I admit my mistake	من اشتباهم را پذیرفته ام
Did you let Tom rest?	به تام اجازه استراحت دادی؟
Tom was the one who suggested I go out with Mary.	تام کسی بود که به من پیشنهاد داد با مری بیرون بروم.
I brought Tom home.	تام را به خانه آوردم.
Tom has a lot of ties, so I borrowed one from him.	تام کراوات های زیادی دارد، بنابراین یکی از او را قرض گرفتم.
I thought you said you forgot how to do it.	فکر کردم گفتی که یادت رفته چطور این کار را انجام بدهی.
Tom never does what you accuse him of.	تام هرگز کاری را که شما او را متهم می کنید انجام نمی دهد.
I do not want Tom to lose his job.	من نمی خواهم تام شغلش را از دست بدهد.
I do not want to go today	امروز نمیخوام برم
I did not know that Tom would not enjoy doing this alone.	نمی دانستم تام از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
Tom said you have my keys.	تام گفت کلیدهای من را داری.
I did not come here for Tom.	من برای تام اینجا نیامدم.
This is exclusive.	این انحصاری است.
You can not be a blood donor.	شما نمی توانید اهدا کننده خون باشید.
I will not lend you money.	من به شما پولی قرض نمی دهم.
Tom is on the same team as me.	تام در همان تیمی است که من هستم.
I doubt Tom will do anything you ask him to do.	من شک دارم که تام هر کاری را که از او بخواهید انجام دهد.
Tom usually speaks French to me.	تام معمولاً با من فرانسوی صحبت می کند.
Tom can not do just one thing at a time.	تام نمی تواند فقط یک کار را در یک زمان انجام دهد.
Tom swears he hasn't done it more than once.	تام قسم می خورد که بیش از یک بار این کار را نکرده است.
Your shirt is wrinkled	پیراهنت چروک شده
Did you meet Tom?	تام را ملاقات کردی؟
I do not know why he can live beyond his means.	نمی دانم چرا او می تواند بالاتر از توانش زندگی کند.
Tom, Mary, John and Alice sat around the fire.	تام، مری، جان و آلیس دور آتش نشستند.
I'm a little skeptical about asking him for help.	در مورد درخواست کمک از او کمی تردید دارم.
Tom sanded a piece of wood.	تام یک تکه چوب را سمباده زد.
I read a lot when I was a kid.	وقتی بچه بودم زیاد می خواندم.
I was born in 1960.	من متولد 1960 هستم.
The mouse ate some cardboard.	موش مقداری مقوا خورد.
I did not know why Tom could not go to camp with us.	نمی دانستم چرا تام نمی تواند با ما به اردو برود.
Tom's death shocked society.	مرگ تام جامعه را شوکه کرد.
I think Tom and I are over it.	فکر می کنم من و تام از آن گذشته ایم.
I'm out of breath	نفسم بند میاد
Tom can swim much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند شنا کند.
I told Tom you would not win.	به تام گفتم تو برنده نخواهی شد.
It was I who told Tom to go.	این من بودم که به تام گفتم برود.
Tom does not have to talk to me if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد مجبور نیست با من صحبت کند.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
I asked Tom to wait for us.	از تام خواستم منتظر ما بماند.
Tom can not find his bag.	تام نمی تواند کیفش را پیدا کند.
I will never let Tom drive.	من هرگز به تام اجازه رانندگی نمی دهم.
I do not go to school on Sunday.	من یکشنبه به مدرسه نمی روم.
Tom must have seen us.	تام باید ما را دیده باشد.
I love lentil soup.	من عاشق سوپ عدس هستم.
Tom did not even ask me if he was okay.	تام حتی از من نپرسید که خوب است یا نه.
Tom has never milked a cow.	تام هرگز گاو را دوشیده است.
Tom and Mary are the only ones still alive.	تام و مری تنها کسانی هستند که هنوز زنده اند.
Tom had almost forgotten his money.	تام تقریباً پولش را فراموش کرده بود.
Does anyone know that you are here?	آیا کسی می داند که شما اینجا هستید؟
The question is who will do it.	سوال این است که چه کسی این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he thought Mary might have to go home on her own.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور شود خودش به خانه برود.
I do not have time to meet with you	وقت ملاقات با شما را ندارم
Tom did all the stunts himself.	تام تمام بدلکاری ها را خودش انجام داد.
Tom admitted he was wrong on the invoice.	تام اعتراف کرد که در فاکتور اشتباه کرده است.
I have been retired for a long time.	من مدت زیادی است که بازنشسته شده ام.
Tom paid for dinner and left the restaurant.	تام هزینه شام ​​را پرداخت و از رستوران خارج شد.
People like me and Tom do not do that.	افرادی مثل من و تام چنین کارهایی را انجام نمی دهیم.
That was when everything changed.	آن زمان بود که همه چیز تغییر کرد.
The decision is not final	تصمیم نهایی نیست
Tom works at home.	تام در خانه کار می کند.
Tom told me he didn't have time to do that right now.	تام به من گفت که فعلا وقت ندارد این کار را انجام دهد.
All you have to do is tell Tom to go.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به تام بگویید برود.
Tom never said he wanted to do that.	تام هرگز نگفته که می خواهد این کار را انجام دهد.
The man was so large that he could not write his name.	مرد به اندازه ای که نمی توانست نام خود را بنویسد.
Tom closed the door slowly.	تام به آرامی در را بست.
You look shaken	تکان به نظر میرسی
You will be in danger.	شما در خطر خواهید بود.
Tom is a lighthouse and lives alone.	تام یک فانوس دریایی است و زندگی تنهایی دارد.
I should have married your sister instead of you.	من باید به جای تو با خواهرت ازدواج می کردم.
I did not eat as much meat as you	من به اندازه تو گوشت نخوردم
Tom was the one who organized the party.	تام کسی بود که مهمانی را ترتیب داد.
Tom asked for some water.	تام مقداری آب خواست.
I do not expect it to stop.	من پیش بینی نمی کنم که متوقف شود.
Tom seemed to be in a hurry to leave.	به نظر می رسید تام برای رفتن عجله داشت.
Everyone who opposed Tom had to leave.	همه کسانی که با تام مخالف بودند مجبور بودند ترک کنند.
I think Tom and Mary can take care of themselves.	من فکر می کنم تام و مری بتوانند از خودشان مراقبت کنند.
You are a scammer	شما یک کلاهبردار هستید
Tom and three others help us clean up after the picnic.	تام و سه نفر دیگر به ما کمک می کنند تا بعد از پیک نیک تمیز کنیم.
The level of frustration is high.	سطح ناامیدی بالاست.
This flower is yellow and the rest of the flowers are blue.	این گل زرد و بقیه گلها آبی هستند.
Do not tell me you have never been to Australia.	به من نگو ​​که هرگز به استرالیا نرفته ای.
It is clear that Tom loves Mary.	واضح است که تام عاشق مری است.
What kind of things do you think we should buy?	به نظر شما چه نوع چیزهایی باید بخریم؟
Tom has nowhere to go.	تام جایی برای رفتن ندارد.
I do not think it will take long to paint your bike.	من فکر نمی کنم که رنگ کردن دوچرخه شما زیاد طول بکشد.
I will never return	من هرگز برنمی گردم
Why don't we make something?	چرا چیزی نمی سازیم؟
I'm not sure, but I think I know what to do.	من مطمئن نیستم، اما فکر می کنم می دانم چه کار کنم.
I do not think Tom has broken any rules yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز هیچ قانونی را زیر پا گذاشته باشد.
We hope to see a lot of progress in the next decade.	امیدواریم در دهه آینده شاهد پیشرفت های زیادی باشیم.
What is your father's name?	اسم بابات چیه؟
I did not know that Tom would do this immediately.	من نمی دانستم که تام بلافاصله این کار را انجام می دهد.
Just stand there. 	فقط آنجا بایست.
Come here and help us	بیا اینجا و به ما کمک کن
Help others whenever you can, because one day you will need help.	هر زمان که می توانید به دیگران کمک کنید، زیرا یک روز به کمک نیاز خواهید داشت.
Tom told Mary to lie.	تام به مری گفته است که دروغ بگوید.
Tom knows this feeling well.	تام این احساس را خوب می داند.
Tom is wearing a weird hat today.	تام امروز کلاه عجیبی بر سر دارد.
Maybe Tom did it himself.	شاید خود تام این کار را کرده باشد.
Mary is not the only girl who has said she is interested in this job.	مری تنها دختری نیست که گفته است به این کار علاقه دارد.
Tom waited patiently for Mary to finish her story.	تام صبورانه منتظر ماند تا مری داستانش را تمام کند.
Tom knows the deal.	تام معامله را می داند.
Tom said Mary had never met her parents.	تام گفت که مری هرگز پدر و مادرش را ملاقات نکرده است.
I give all of you more time to complete your homework.	من به همه شما زمان بیشتری می دهم تا تکالیف خود را تمام کنید.
Do you know what Tom is talking about?	آیا می دانید تام در مورد چه چیزی صحبت می کند؟
Tom said he hoped Mary did not want to do that.	تام گفت که امیدوار است مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Why is Tom so sarcastic?	چرا تام اینقدر طعنه آمیز است؟
I know Tom knows why we did it alone.	من می دانم که تام می داند که چرا ما این کار را به تنهایی انجام دادیم.
Tom said he was glad Mary could win.	تام گفت که خوشحال است که مری توانست برنده شود.
We have to do what you do.	ما باید همان کاری را که شما انجام می دهید انجام دهیم.
We do not want much	ما چیز زیادی نمی خواهیم
Tom is eating right now	تام همین الان داره غذا میخوره
Tom has to come to Australia.	تام باید به استرالیا بیاید.
I thought you said you did not know how to play the saxophone.	فکر کردم گفتی ساکسیفون نواختن بلد نیستی.
You have a very good memory	شما حافظه بسیار خوبی دارید
The FBI has interrogated Tom.	اف بی آی از تام بازجویی کرده است.
I think Tom is doing his old tricks again.	من گمان می کنم که تام دوباره به حقه های قدیمی خود عمل می کند.
Tom did not like the picnic.	تام پیک نیک را دوست نداشت.
Tom does not want me to do this for Mary.	تام نمی‌خواهد این کار را برای مری انجام دهم.
I do not know if the weather is hot tomorrow or not?	نمی دانم فردا هوا گرم است یا نه؟
I got angry too	من هم عصبانی شدم
Tom plans to fly to Boston next Monday.	تام قصد دارد دوشنبه آینده به بوستون پرواز کند.
Tom continued to swim.	تام به شنا کردن ادامه داد.
Tom will get angry if you win.	اگر شما برنده شوید تام عصبانی می شود.
Tom suggested wearing warm clothes.	تام پوشیدن لباس گرم را پیشنهاد کرد.
Some of the natural resources in this area include coconut, fish and sugarcane.	برخی از منابع طبیعی موجود در این قلمرو شامل نارگیل، ماهی و نیشکر است.
I am on the way home.	من در راه خانه هستم.
I told Tom you were coming to Boston.	به تام گفتم که به بوستون می آیی.
I was hoping you would tell me what you wanted me to do.	امیدوار بودم به من بگویی چه می‌خواهی بکنم.
I do not want it in any other way.	من آن را به هیچ راه دیگری نمی خواهم.
Too bad you do not come	حیف که نمی آیی
Tom never gave up what he thought he might be able to use.	تام هرگز چیزی را که فکر می کرد ممکن است بتواند از آن استفاده کند دور نینداخت.
I thought Tom had blown it up.	من فکر کردم که تام آن را منفجر کرده است.
I did not believe that Tom had anything to do with the kidnapping.	من باور نمی کردم که تام ربطی به آدم ربایی داشته باشد.
Tom never did anything to me.	تام هیچوقت با من کاری نکرد.
I thought you would understand	فکر کردم خودت میفهمی
Tom makes a living by teaching French.	تام با تدریس زبان فرانسه امرار معاش می کند.
I told Tom I was not interested.	به تام گفتم که علاقه ای ندارم.
I think I just realized how stupid I would look if I did that.	فکر می کنم تازه فهمیدم اگر این کار را می کردم چقدر احمق به نظر می رسیدم.
I'm sure Tom can help you with that.	من مطمئن هستم که تام می تواند در این مورد به شما کمک کند.
Please bring me medicine for air sickness.	لطفا برای من دارو برای بیماری هوا بیاورید.
I thought I knew Tom.	فکر کردم تام را شناختم.
He did a stupid thing and was ridiculed.	او یک کار احمقانه انجام داد و مورد تمسخر قرار گرفت.
Do you see that black dot? 	اون نقطه سیاه رو میبینی؟
That's a plane	اونم یه هواپیما
In the darkness of my heart I felt for the light switch.	در تاریکی دلم برای سوئیچ چراغ احساس کردم.
I looked at what was in Tom's hands.	به آنچه در دستان تام بود نگاه کردم.
I caught Tom looking out the neighbors window.	تام را گرفتم که به پنجره های همسایه ها نگاه می کند.
I do not know if Tom will really be at Mary's party?	نمی دانم آیا تام واقعاً در مهمانی مری خواهد بود؟
Tom is a good guitar player.	تام یک نوازنده خوب گیتار است.
Tom said he knew you could not win.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی برنده شوی.
I am not familiar with the judicial procedure.	من با رویه قضایی آشنایی ندارم.
I have to find a way to make a lot of money.	من باید راهی پیدا کنم تا پول زیادی به دست بیاورم.
You do not need to do this yet, right?	شما هنوز نیازی به انجام این کار ندارید، درست است؟
Do not worry, we will not leave you.	نگران نباش ما شما را ترک نمی کنیم.
I'm so sorry for the mistake.	برای اشتباه بسیار متاسفم.
Tom never even mentioned Mary.	تام حتی هرگز به مری اشاره نکرد.
Tom is a smart young man.	تام یک مرد جوان باهوش است.
Tom did not tell me he had never been to Australia before.	تام به من نگفت که قبلاً هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom does not know who painted that picture.	تام نمی داند چه کسی آن تصویر را کشیده است.
Tom started coughing.	تام شروع به سرفه کردن کرد.
Tom says he is willing to help us.	تام می گوید که حاضر است به ما کمک کند.
Tom is belligerent.	تام جنگ طلب است.
I just had dinner	من تازه شام ​​خوردم
The series is about a New Jersey mob boss who is undergoing psychotherapy.	سریال درباره یک رئیس اوباش نیوجرسی است که در حال روان درمانی است.
Tom says he's talked to you about it before.	تام می گوید که قبلاً در مورد این موضوع با شما صحبت کرده است.
Tom is living with his uncle this year.	تام امسال با عمویش زندگی می کند.
I believe he is not a lawyer.	من معتقدم او وکیل نیست.
You did not convince me	تو منو قانع نکردی
How much sugar do you want me to add to your coffee?	چقدر شکر می خواهی در قهوه ات بریزم؟
I thought Tom was hesitant to do that.	فکر کردم تام در انجام این کار مردد است.
Weren't you surprised to see me?	از دیدن من تعجب نکردی؟
That's the reason we're here.	این دلیلی است که ما اینجا هستیم.
Tom said he is now in Australia.	تام گفت که او اکنون در استرالیا است.
Tom might do that.	تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom does not know that I love romance movies.	تام نمی داند که من فیلم های عاشقانه را دوست دارم.
You make me tired	تو منو خسته میکنی
Tom asked Mary what the word meant, but she did not know.	تام از مری پرسید معنی این کلمه چیست، اما او هم نمی دانست.
Tom looks very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسد.
Tom tried to calm down.	تام سعی کرد آرام شود.
Tom said he did not want to celebrate his birthday.	تام گفت که نمی‌خواهد در روز تولدش جشن بگیرد.
Tom told me he thought Mary was friendly.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوستانه است.
You are a strange child	تو بچه عجیبی هستی
Tom was jealous of Mary's luck.	تام به شانس مری حسادت کرد.
You have to go from there	باید از آنجا بروی
I no longer live in Australia. 	من دیگر در استرالیا زندگی نمی کنم.
I now live in New Zealand.	من الان در نیوزلند زندگی می کنم.
Put anything you do not want in this box.	هر چیزی را که نمی خواهید در این جعبه قرار دهید.
Tom and Mary were talking about something different.	تام و مری در مورد چیز متفاوتی صحبت می کردند.
Tom comes here every once in a while.	تام هر چند وقت یک بار اینجا می آید.
Do you want me to take something from the supermarket?	میخوای از سوپرمارکت چیزی بردارم؟
Tom lives apart from his wife.	تام جدا از همسرش زندگی می کند.
He was found unconscious on the kitchen floor.	او بیهوش در کف آشپزخانه کشف شد.
Tom travels to Australia for business three times a year.	تام سه بار در سال برای تجارت به استرالیا می رود.
I'm pretty sure Tom still lives on Park Street.	من کاملاً مطمئن هستم که تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند.
I do not think Tom knows anyone in our school.	من فکر نمی کنم که تام کسی را در مدرسه ما بشناسد.
Tom and Mary are planning a surprise birthday party for John.	تام و مری یک جشن تولد غافلگیرکننده برای جان برنامه ریزی کردند.
I tried to call Tom.	سعی کردم با تام تماس بگیرم.
Tom said Mary has been to Boston three times.	تام گفت که مری سه بار به بوستون رفته است.
I slept well last night	دیشب راحت خوابیدم
I do not think you need to tell Tom why you were not here on October 20th.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویید چرا در 20 اکتبر اینجا نبودی.
Why didn't you come back for Tom?	چرا برای تام برنگشتی؟
I knew Tom would let Mary do it himself.	می دانستم که تام به مری اجازه می دهد خودش این کار را انجام دهد.
Tom has no choice.	تام چاره دیگری باقی نگذاشته است.
I decided to help Tom.	تصمیم گرفتم به تام کمک کنم.
If you do, Tom will get angry.	اگر این کار را بکنید تام عصبانی می شود.
I have decided not to see Tom again.	من تصمیم گرفته ام که دیگر تام را نبینم.
Please take care of the segment while we are away.	لطفا تا زمانی که ما دور هستیم مراقب سگمان باشید.
I gave Tom an hour.	یک ساعت به تام دادم.
Tom never saw her again.	تام دیگر او را ندید.
I did not tell my parents that I only took the French C test.	من به پدر و مادرم نگفتم که فقط در آزمون زبان فرانسه C گرفتم.
Tom may know the facts.	تام ممکن است حقایق را بداند.
I feed the dogs too	منم که به سگ غذا میدم
I can not disclose my sources.	من نمی توانم منابعم را فاش کنم.
It may not be as easy as you think.	انجام آن ممکن است آنقدرها هم که فکر می کنید آسان نباشد.
Tom goes to the hospital three times a week.	تام سه بار در هفته به بیمارستان می رود.
I know that if you ask him Tom will tell you how to do it.	من می دانم که اگر از او بپرسید تام به شما می گوید چگونه این کار را انجام دهید.
I have been working here since I graduated.	من از زمانی که فارغ التحصیل شدم اینجا کار می کنم.
Tom went to Boston with Mary.	تام با مری به بوستون رفت.
I just started doing this.	من تازه شروع به انجام این کار کردم.
My wife and I agreed on a vacation plan.	من و همسرم در مورد برنامه تعطیلات به توافق رسیدیم.
I do not know how to play pool.	من بلد نیستم استخر بازی کنم.
I want to get out of here.	من می خواهم از اینجا بروم.
I do not understand what you want me to do	من نمیفهمم میخوای چیکار کنم
They are gone.	آنها رفته اند.
Tom said he's the next person to do that.	تام گفت که او نفر بعدی است که این کار را می کند.
I do not think my ex-girlfriend and I will start dating again.	فکر نمی‌کنم من و دوست دختر سابقم دوباره قرار ملاقات را شروع کنیم.
Knives, forks and spoons are placed in the upper drawer.	چاقوها، چنگال ها و قاشق ها در کشوی بالایی قرار می گیرند.
I get along with my mother-in-law.	من با مادرشوهرم کنار می آیم.
The truth must be told to Tom.	باید حقیقت را به تام گفت.
I wish I took more care of myself	کاش بیشتر مراقب خودم بودم
Tom could tell Mary was not well.	تام می توانست بگوید حال مری خوب نیست.
I'm in real estate.	من در املاک و مستغلات هستم.
Tom didn't look too tired, did he?	تام خیلی خسته به نظر نمی رسید، نه؟
Let's make a cupcake	بیا کاپ کیک درست کنیم
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
That does not mean that.	معنی آن این نیست.
I thought you were a good boy	من فکر می کردم تو پسر خوبی هستی
Tom is an experienced negotiator.	تام یک مذاکره کننده با تجربه است.
Something must be done to stop the bleeding.	برای جلوگیری از خونریزی باید کاری کرد.
Tom follows Mary wherever she goes.	تام هر جا مری می رود دنبالش می رود.
Tom will probably not tell Mary what to do.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که چه کاری باید انجام شود.
I hope Tom told Mary what to do.	امیدوارم تام به مری گفته باشد که چه کار کند.
Tom knew Mary was not busy.	تام می دانست که مری سرش شلوغ نیست.
I really do not think so.	من واقعا اینطور فکر نمی کنم.
Tom is the man I love.	تام مردی است که من دوستش دارم.
The plane arrives at 2:30 p.m.	هواپیما ساعت 2:30 وارد می شود.
Tom and Mary live in a quiet residential neighborhood.	تام و مری در یک محله مسکونی آرام زندگی می کنند.
I got here at about five o'clock.	حدود ساعت پنج به اینجا رسیدم.
You are a very creative person.	شما یک فرد بسیار خلاق هستید.
I did not arrive at the station on time to catch the first train.	به موقع به ایستگاه نرسیدم تا اولین قطار را بگیرم.
I did not think Tom would get angry.	فکر نمی کردم تام عصبانی شود.
I do not think Tom was barefoot.	من فکر نمی کنم که تام پابرهنه بود.
When was the last time you visited this museum?	آخرین باری که از این موزه دیدن کردید کی بود؟
What do you think Tom might want from you?	فکر می کنی تام ممکن است از تو چه بخواهد؟
I want to be able to speak French fluently.	من می خواهم بتوانم زبان فرانسه را روان صحبت کنم.
Tom no longer needs to worry.	تام دیگر نیازی به نگرانی ندارد.
There is nothing wrong with doing this.	هیچ اشکالی در نحوه انجام این کار وجود ندارد.
Tom managed to open the door.	تام موفق شد در را باز کند.
I'm ready to go to Australia.	من برای رفتن به استرالیا آماده هستم.
Tom needs space.	تام به فضایی نیاز دارد.
Can I help you find what you are looking for?	آیا می توانم به شما کمک کنم آنچه را که به دنبال آن هستید پیدا کنید؟
Tom is a basketball player, isn't he?	تام یک بسکتبالیست، اینطور نیست؟
Do you feel that you can not communicate with others?	آیا احساس می کنید نمی توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید؟
Tom is not ready to go home.	تام برای رفتن به خانه آماده نیست.
I think you better not say that to Tom	فکر کنم بهتره اینو به تام نگی
You will not have to look after the baby tonight.	امشب مجبور نخواهید بود از کودک نگهداری کنید.
I think Tom and Mary intend to do that.	من گمان می کنم که تام و مری قصد انجام این کار را دارند.
Another hunter accidentally killed Tom while he was out hunting.	یک شکارچی دیگر به طور تصادفی تام را در حالی که او برای شکار خارج شده بود کشت.
Let's put it aside.	بیایید آن را کنار بگذاریم.
Tom told everyone that Mary knew how to speak French.	تام به همه گفت که مری بلد است فرانسوی صحبت کند.
I'm not sure I want to see this.	مطمئن نیستم که بخواهم این را ببینم.
We are failing	ما داریم شکست میخوریم
I think Tom is not doing that right now.	من فکر می کنم که تام اکنون این کار را نمی کند.
It would have been better if you had not come today.	اگر امروز نمی آمدی بهتر بود.
Tom is a skilled writer.	تام نویسنده ماهری است.
We spent the night talking about our time in Boston.	ما شب را صرف صحبت در مورد زمان خود در بوستون کردیم.
Tom, there are many girls who like to go out with you.	تام، دختران زیادی هستند که دوست دارند با شما بیرون بروند.
I bought a new tablecloth yesterday.	دیروز یک سفره نو خریدم.
This is not a crickets, this is a locust.	این جیرجیرک نیست این یک ملخ است.
Tom's parents lived in Boston. 	پدر و مادر تام در بوستون زندگی می کردند.
Mary lived in Chicago.	مری در شیکاگو زندگی می کرد.
Tom was the one who turned off the lights.	تام کسی بود که چراغ ها را خاموش کرد.
You must have been tired	حتما خسته بودی
My life could have been different	زندگی من می توانست متفاوت باشد
I understand the general approach, but I'm afraid to get caught up in the details.	من رویکرد کلی را درک می کنم، اما می ترسم که در جزئیات گرفتار شده باشم.
The longer I waited, the more impatient I became.	هر چه بیشتر صبر می کردم، بی تاب تر می شدم.
Tom is waiting in line.	تام در صف منتظر است.
I was not as poor as my neighbors.	من به اندازه همسایه هایم فقیر نبودم.
This is not the main reason why I do not want to do this.	این دلیل اصلی این نیست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom will probably be back soon.	تام احتمالاً به زودی برمی گردد.
I do not want to deal with what happened.	نمی خواهم با اتفاقی که افتاده کنار بیایم.
Maybe we should talk to Tom about it.	شاید باید در مورد آن با تام صحبت کنیم.
I did not know Tom played basketball at university.	من نمی دانستم تام در دانشگاه بسکتبال بازی می کند.
I knew Tom enjoyed doing this with us.	می دانستم که تام از انجام این کار با ما لذت می برد.
I thought Tom was not interested.	من فکر می کردم که تام علاقه ای ندارد.
In December 2015, Chad completed a two-year rotation in the UN Security Council.	در دسامبر 2015، چاد یک چرخش دو ساله در شورای امنیت سازمان ملل را تکمیل کرد.
This boy is really a devil. 	این پسر واقعاً شیطون است.
He could not make a decision to save his life.	او نمی توانست تصمیمی برای نجات جانش بگیرد.
This song makes people happy.	این آهنگ باعث خوشحالی مردم است.
Tom could have done it, but he did not.	تام می توانست این کار را انجام دهد، اما او این کار را نکرد.
He made a cranberry sauce to accompany the duck.	او یک سس کرن بری برای همراهی اردک درست کرد.
You must go to Boston for a meeting next Monday.	شما باید دوشنبه آینده برای یک جلسه به بوستون بروید.
Everyone was staring at Tom.	همه به تام خیره شده بودند.
Tom was looking for advice.	تام به دنبال مشاوره بود.
I did not want to be a thief.	من نمی خواستم دزد باشم.
Tom told me he knew you.	تام به من گفت که تو را می شناسد.
I did not try to stop Tom.	من سعی نکردم جلوی تام را بگیرم.
A man can not be judged by his appearance.	یک مرد را نمی توان از روی ظاهرش قضاوت کرد.
Tom contracted a virus and had to stay home from work.	تام یک ویروس گرفت و مجبور شد سر کار در خانه بماند.
This is not my experience	این تجربه من نیست
I've only been here one day and I want to go.	من فقط یک روز است که اینجا هستم و می خواهم بروم.
Tom does not know that Mary is hungry.	تام نمی داند که مری گرسنه است.
Tom said he thinks those shoes are too expensive.	تام گفت که فکر می کند آن کفش ها خیلی گران هستند.
Haven't we been here before?	مگه قبلا اینجا نبودیم؟
Have you talked to Tom about this?	آیا در این مورد با تام صحبت کرده ای؟
They are not sure what to do with Tom.	آنها مطمئن نیستند که با تام چه کنند.
I have another job to do now	من یه کار دیگه دارم که الان باید انجام بدم
Tom has been waiting here for a long time.	تام مدت زیادی اینجا منتظر بوده است.
Do you know what Tom does every afternoon?	آیا می دانید تام هر بعدازظهر چه می کند؟
I have a job offer for you	من به شما پیشنهاد کار دارم
Tom is the one who has to decide.	تام کسی است که باید تصمیم بگیرد.
This is not a government project	این پروژه دولتی نیست
I rented an apartment while living in Australia.	زمانی که در استرالیا زندگی می کردم یک آپارتمان اجاره کردم.
How does Tom get his information?	تام چگونه اطلاعات خود را به دست می آورد؟
I know Tom does not know that Mary has not done this before.	من می دانم که تام نمی داند که مری قبلاً چنین کاری نکرده است.
I want to be someone who does that.	من می خواهم کسی باشم که این کار را انجام می دهد.
Do not wait for everyone.	همه را منتظر نگذاریم.
Tom was feeling hungry.	تام داشت احساس گرسنگی می کرد.
Tom says he has a lot of work to do before he can go home.	تام می گوید که قبل از اینکه بتواند به خانه برود کارهای زیادی باید انجام دهد.
Isn't that good?	آیا این خوب نیست؟
I did not have to take off my shoes, but I did.	مجبور نبودم کفش هایم را در بیاورم، اما این کار را کردم.
Have you arranged for the room to be cleaned?	آیا ترتیبی داده اید که اتاق تمیز شود؟
When you leave the room, close the door after yourself.	وقتی اتاق را ترک می کنید بعد از خود در را ببندید.
Tom can not get here in time.	تام نمی تواند به موقع به اینجا برسد.
Tom has started to make mistakes.	تام شروع به اشتباه کردن کرده است.
Tell Tom I went fishing.	به تام بگو که من به ماهیگیری رفته ام.
Tom punched.	تام ضربه مشت را زد.
Tom now works night shifts.	تام اکنون در شیفت شب کار می کند.
Tom did not want to be with Mary.	تام نمی خواست در کنار مری باشد.
Tom did not say where he bought his new clarinet bass.	تام نگفت که کلارینت بیس جدیدش را از کجا خریده است.
What chance does Tom have to do this?	چه شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Thanks for the encouragement.	تشکر برای دلگرمی.
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته که باید چه کار کند.
Tom is a little taller than you.	تام کمی بلندتر از توست.
You believe that, don't you?	شما این را باور دارید، نه؟
If I were you, I would put eggs in the fridge.	من اگر جای شما بودم تخم مرغ ها را در یخچال می گذاشتم.
Bread is enough for all of you.	برای همه شما نان کافی است.
He not only advised me, but also gave me money.	او نه تنها به من نصیحت می کرد، بلکه به من پول نیز می داد.
Tom loves turnips.	تام شلغم را دوست دارد.
I would like a lighter shade.	من یک سایه روشن تر می خواهم.
Tom is afraid of the dark, is not he?	تام از تاریکی می ترسد، اینطور نیست؟
Tom felt burnt.	تام احساس سوختگی می کرد.
Why didn't Tom tell us?	چرا تام به ما نگفت؟
Tom was never seen again.	تام دیگر هرگز دیده نشد.
Tell Tom what to do.	به تام بگو چه کاری باید انجام دهد.
"Did you complete the report I asked you to write?" 	"آیا گزارشی را که از شما خواستم بنویسید کامل کردید؟"
"No. There was no time."	"نه. زمانی نبود."
Tom does not want to meet Mary.	تام نمی خواهد با مری ملاقات کند.
In real life, such things do not happen.	در زندگی واقعی، چنین چیزهایی اتفاق نمی افتد.
Tom is turning white	تام داره سفید میشه
I told Tom we were going to Australia for a few days.	به تام گفتم برای چند روز به استرالیا می رویم.
Tom and Mary are out.	تام و مری بیرون هستند.
Tom and Mary are vegetarians.	تام و مری گیاهخوار هستند.
We got the value of our money	ما ارزش پولمان را گرفتیم
Tom said Mary did not look scared.	تام گفت که مری ترسیده به نظر نمی رسید.
I did not want to be abused.	من نخواستم از من سوء استفاده کنند.
Tom asked Mary to help him get a splinter out of his finger.	تام از مری خواست تا به او کمک کند تا یک ترکش از انگشتش خارج شود.
Tom said he wanted to learn how to tie a square knot.	تام گفت که می خواهد یاد بگیرد که چگونه یک گره مربع ببندد.
I do not want to see anyone today	امروز نمیخوام کسی رو ببینم
I have despised Tom for a long time.	من برای مدت طولانی تام را تحقیر کرده ام.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Should we consider Tom as well?	آیا باید تام را نیز در نظر بگیریم؟
I have already been interrogated by the police.	من قبلاً توسط پلیس بازجویی شده ام.
Are you sure you want to give Tom your old trumpet?	آیا مطمئن هستید که می خواهید ترومپت قدیمی خود را به تام بدهید؟
I think Tom wants you to marry him.	من فکر می کنم که تام از شما می خواهد با او ازدواج کنید.
I know Tom can probably do that.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was clearly angry.	تام به وضوح عصبانی بود.
Tom is too young to go there himself.	تام خیلی جوان است که خودش به آنجا برود.
We went through this	ما از این موضوع گذشتیم
Both Tom and Mary do not swim very well.	هم تام و هم مری خیلی خوب شنا نمی کنند.
Tom will probably be disappointed with this.	تام احتمالاً از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom thinks the world is getting better.	تام فکر می کند که دنیا در حال بهتر شدن است.
Tom is not sure who to vote for.	تام مطمئن نیست به چه کسی رای بدهد.
How much does it cost to send a postcard to Australia?	هزینه ارسال کارت پستال به استرالیا چقدر است؟
Tom bought a pair of pants.	تام یک شلوار خرید.
I still have a problem with Tom.	من هنوز با تام مشکل دارم.
I really want to help Tom.	من واقعاً می خواهم به تام کمک کنم.
It is rude to interrupt people while talking.	بی ادبی است که حرف افراد را در حین صحبت کردن قطع کنید.
Tom lowered his head.	تام سرش را پایین انداخت.
Do we have to ask Tom for permission?	آیا باید از تام اجازه بگیریم؟
Mary ran out of the room after slapping Tom.	مری بعد از سیلی زدن به تام از اتاق بیرون دوید.
Tom succeeded in his third attempt.	تام در سومین تلاش خود موفق شد.
Tom has a teacher.	تام یک معلم دارد.
Tom will never walk again.	تام دیگر هرگز راه نخواهد رفت.
Please have two cups of tea and three cups of coffee.	لطفا دو فنجان چای و سه فنجان قهوه.
I'm afraid I'll have to ask you a few questions.	می ترسم مجبور شوم چند سوال از شما بپرسم.
I know what makes you feel better.	من می دانم چه چیزی به شما احساس بهتری می دهد.
Tom thinks Mary will be discouraged.	تام فکر می کند که مری دلسرد خواهد شد.
He has a dirty mind	او ذهن کثیفی دارد
Please do not leave.	لطفا ترک نکنید.
As soon as we got home, it started to rain.	به محض اینکه به خانه رسیدیم باران شروع به باریدن کرد.
This would not have happened without you	بدون تو این اتفاق نمی افتاد
I'm still learning how to do this.	من هنوز دارم یاد می گیرم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom thought something had happened to Mary.	تام فکر کرد که برای مری اتفاقی افتاده است.
Tom wanted to buy a new smartphone.	تام می خواست یک گوشی هوشمند جدید بخرد.
Tom said Mary thought John might want to eat with us.	تام گفت مری فکر کرد که جان ممکن است بخواهد با ما غذا بخورد.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
It was pleasant	لذت بخش بود
Tom wanted to do the same.	تام هم می خواست این کار را بکند.
Tom said he wants to learn how to do it.	تام گفت که می خواهد یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did not look very calm.	تام گفت که مری چندان آرام به نظر نمی رسید.
Tom looks embarrassed.	به نظر می رسد که تام خجالت زده است.
Tom told me he was not insulted.	تام به من گفت که توهین نشده است.
Tom does not tell Mary who did it.	تام به مری نمی گوید که چه کسی این کار را کرده است.
The melons that are grown in this area taste very good.	خربزه هایی که در این منطقه پرورش می دهند طعم بسیار خوبی دارد.
I can not understand women.	من نمی توانم زنان را درک کنم.
Tom could easily follow Mary without being seen.	تام به راحتی می‌توانست مری را بدون دیده شدن دنبال کند.
Please take care of my baby while I'm out.	لطفا تا زمانی که من بیرون هستم مراقب کودکم باشید.
Tom does not want to enter the water until the lifeguard is on duty.	تام نمی خواهد وارد آب شود تا زمانی که نجات غریق به انجام وظیفه بپردازد.
I thought his name was Tom.	فکر کردم اسمش تام است.
Your timing could not be better.	زمان بندی شما نمی توانست بهتر از این باشد.
I often ignore Tom's advice.	من اغلب توصیه های تام را نادیده می گیرم.
I think you should do it alone.	من فکر می کنم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
We eat meat two or three times a week.	هفته ای دو یا سه بار گوشت می خوریم.
Tom and I did not look at each other.	من و تام به هم نگاه نکردیم.
You know I was supposed to do this today, don't you?	می دانی که قرار بود امروز این کار را انجام دهم، نه؟
Tom said Mary knew she might be asked to do it again.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود دوباره این کار را انجام دهد.
Tom could not believe that Mary really loved him.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعاً او را دوست دارد.
Tom is scheduled to do his homework before dinner.	تام قرار است قبل از شام تکالیفش را انجام دهد.
You disappointed me, Tom.	تو مرا ناامید کردی، تام.
Tom left just before 2:30 p.m.	تام درست قبل از ساعت 2:30 رفت.
Do both Tom and Mary want to do this?	آیا تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند؟
Tom will understand what I mean.	تام متوجه منظور من خواهد شد.
I definitely will not do this this week.	قطعا این هفته این کار را نمی کنم.
Tom wished Mary had stopped staring at him.	تام آرزو کرد کاش مری از خیره شدن به او دست می کشید.
What is the biggest problem you have ever had?	بیشترین مشکلی که تا به حال به آن دچار شده اید چیست؟
How did you know what I should do?	از کجا فهمیدی که باید چیکار کنم؟
Tom went to the hotel pool.	تام به سمت استخر هتل رفت.
It may not come.	ممکن است تام نیاید.
Tom was arrested using a fake ID.	تام با استفاده از یک شناسه جعلی دستگیر شد.
Tom did not know that Mary was John's daughter.	تام نمی دانست که مری دختر جان است.
Respect yourself and you will be respected	به خودت احترام بگذار و مورد احترام خواهی بود
My wife does not like me	همسرم من را دوست ندارد
Tom wanted to buy a house in Boston.	تام می خواست خانه ای در بوستون بخرد.
I'm sure not.	مطمئنم که اینطور نیست.
Tom was executed at dawn.	تام در سحرگاه اعدام شد.
I'm going to Boston next week for work.	هفته آینده برای کاری به بوستون می روم.
My house was built in 2013.	خانه من در سال 2013 ساخته شد.
Have you seen Tom's new girlfriend?	آیا دوست دختر جدید تام را دیده ای؟
What were you doing at 2:30 in the afternoon?	ساعت 2:30 بعد از ظهر چیکار میکردی؟
In the same year, Britain began the first organized colonization.	در همان سال، بریتانیا اولین استعمار سازمان یافته را آغاز کرد.
Won't you come to the store with me?	با من به فروشگاه نمی آیی؟
Tom was able to handle it.	تام توانست از عهده آن برآید.
I updated the blog entry.	من ورودی وبلاگ را به روز کردم.
I do not think I want to do this with you.	فکر نمی کنم که بخواهم این کار را با شما انجام دهم.
How many zoos do you think there are in Australia?	به نظر شما چند باغ وحش در استرالیا وجود دارد؟
Tom hardly accepts that the job is done between him and Mary.	تام به سختی قبول می کند که کار بین او و مری تمام شده است.
Tom hopes Mary knows he has done what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که کاری را که جان از او می‌خواهد انجام داده است.
I do not really think that matters to us.	من واقعاً فکر نمی کنم که این برای ما اهمیتی داشته باشد.
Who is the woman in this photo?	زن این عکس کیست؟
It is important to know your limitations.	مهم است که محدودیت های خود را بشناسید.
Tom told Mary he would be busy on October 20.	تام به مری گفت که در 20 اکتبر مشغول خواهد بود.
Tom expects Mary to return to Australia next month.	تام انتظار دارد مری ماه آینده به استرالیا برگردد.
I could not explain better than this	بهتر از این نتونستم توضیح بدم
Mammography can mean the difference between life and death for millions of women.	ماموگرافی می تواند به معنای تفاوت بین زندگی و مرگ برای میلیون ها زن باشد.
I have several questions to ask you.	من چندین سوال دارم که باید از شما بپرسم.
I want to make sure you are what you say you are.	من می خواهم مطمئن باشم که شما همانی هستید که می گویید.
Tom is not ready for that.	تام برای آن آماده نیست.
Do you think Tom should do it alone?	به نظر شما تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Could you be a little quieter sir?	ممکن است کمی ساکت تر باشید قربان؟
Tom is not inside	تام داخل نیست
Even Tom does not think he can do it.	حتی تام هم فکر نمی کند که این کار را به دست بیاورد.
Tom did not know who Mary's boyfriend was.	تام نمی دانست دوست پسر مری کیست.
I do not think this is a big problem.	من فکر نمی کنم که این مشکل بزرگی باشد.
My daughter often had asthma attacks as a child.	دختر من در کودکی اغلب حملات آسم داشت.
Tom drives slower than me.	تام از من کندتر رانندگی می کند.
Tom reluctantly gave her what Mary wanted.	تام با اکراه آنچه را که مری خواست به او داد.
Tom turned on the headlights.	تام چراغ های جلو را روشن کرد.
What to see in Australia?	در استرالیا چه چیزهایی برای دیدن وجود دارد؟
Tom always gets here on time.	تام همیشه به موقع به اینجا می رسد.
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که مری خسته به نظر می رسد.
I can do both at the same time.	من می توانم هر دوی این کارها را همزمان انجام دهم.
I asked them to form a line.	از آنها خواستم که صف تشکیل دهند.
I think Tom wants to go to Australia.	فکر می کنم تام می خواهد به استرالیا برود.
Maybe Tom is the one who did it.	شاید تام کسی باشد که این کار را کرده است.
Tom said to see what he could do.	تام گفت که ببیند چه کاری می تواند انجام دهد.
I like almonds	من بادام دوست دارم
I am a clean wonder.	من یک عجایب تمیز هستم.
Do not try to do this without help.	سعی نکنید بدون کمک این کار را انجام دهید.
Tom is afraid of Mary.	تام از مری می ترسد.
"Do your homework before going to bed." 	"قبل از رفتن به رختخواب تکالیف خود را انجام دهید."
"I always do, right?"	"من همیشه انجام می دهم، نه؟"
I do not know we are not going to smoke here.	من نمی دانم ما قرار نیست اینجا سیگار بکشیم.
Tom said he might be walking to work tomorrow.	تام گفت که ممکن است فردا پیاده به محل کارش برود.
Tom wanted what I wanted.	تام همان چیزهایی را می خواست که من می خواستم.
Obviously, this will not happen.	واضح است که این اتفاق نخواهد افتاد.
When I got home, Tom was already asleep.	وقتی به خانه رسیدم تام قبلاً خواب بود.
I'm not ashamed.	من شرمنده نیستم.
Tom leaned over the bridge.	تام روی پل خم شد.
Tom sent Mary a picture of his dog.	تام عکسی از سگش برای مریم فرستاد.
Tom was feeding a stray cat.	تام داشت به یک گربه ولگرد غذا می داد.
I do not think Tom knows who Mary's father is.	فکر نمی کنم تام بداند پدر مری کیست.
I asked Tom not to do this.	من از تام خواسته ام که این کار را نکند.
Tom grew up in my neighborhood.	تام در همان محله من بزرگ شد.
Tom does not hurt us.	تام به ما صدمه نمی زند.
Tom did not have to go to Australia himself.	تام مجبور نبود خودش به استرالیا برود.
I did not know that Tom had to do it himself.	نمی‌دانستم تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom expects me to help him.	تام از من انتظار دارد که به او کمک کنم.
I was not surprised when Tom told me Mary did not want to do this.	وقتی تام به من گفت مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
It is too late to lock the horse in the barn after escaping.	بعد از فرار اسب برای بستن در انبار خیلی دیر است.
He is a fishing guide.	او یک راهنمای ماهیگیری است.
Tom was thinking.	تام در فکر فرو رفته بود.
Tom says he remembers it.	تام گفت که او آنجا را به خاطر می آورد.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
I want to get a good seat, so I'm going to get there sooner.	من می خواهم یک صندلی خوب بگیرم، بنابراین قصد دارم زودتر برسم.
Tom told Mary that he was better than John at doing this.	تام به مری گفت که او در انجام این کار بهتر از جان است.
Tom does not know the exact date of his birth.	تام تاریخ دقیق تولدش را نمی داند.
Tom and I were both injured.	من و تام هر دو مجروح شدیم.
Maybe Tom still has a chance.	شاید تام هنوز فرصت این کار را داشته باشد.
I do not have a belly.	من شکم آن را ندارم.
Tom was not the only one who could steal Mary's money.	تام تنها کسی نبود که می توانست پول مری را بدزدد.
Tom is also a good chess player.	تام یک شطرنج باز خوب هم هست.
How do I know you are not doing this anymore?	از کجا بفهمم که دیگر این کار را نمی کنی؟
I have a class to take	من یه کلاس دارم که باید برم
Tom could probably help.	تام احتمالا می توانست کمک کند.
People like Tom often get into fights.	افرادی مانند تام اغلب وارد دعوا می شوند.
We lost this war	ما این جنگ را باختیم
We could not stop them.	ما نتوانستیم جلوی آنها را بگیریم.
What is this button for?	این دکمه برای چیست؟
Tom could not come to our wedding.	تام نتوانست به عروسی ما بیاید.
I'm not fool	من احمق نیستم
I do not know if Tom really wants this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این را می خواهد؟
My flight leaves at 2:30.	پرواز من ساعت 2:30 حرکت می کند.
You have to try to look at things from a practical point of view.	شما باید سعی کنید مسائل را از منظر عملی ببینید.
Tom was working for us at the time.	تام در آن زمان برای ما کار می کرد.
As you can see, I've taken care of it before.	همانطور که می بینید، من قبلاً از آن مراقبت کرده ام.
Do you take care of the kids while I'm out?	آیا تا زمانی که من بیرون هستم از بچه ها مراقبت می کنید؟
Tom did not seem to be as anxious as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مضطرب باشد.
Can I help translate the website into other languages?	آیا می توانم به ترجمه وب سایت به زبان های دیگر کمک کنم؟
I want to know more about you before making any decision.	من می خواهم قبل از هر تصمیمی با شما بیشتر آشنا شوم.
Sometimes I say "yes", even if I want to say "no".	گاهی اوقات می گویم "بله"، حتی اگر می خواهم "نه" بگویم.
Tom is not home today.	تام امروز در خانه نیست.
I put my head on the table and tried to sleep a little.	سرم را روی میز انداختم و سعی کردم کمی بخوابم.
Warn Tom not to do this.	به تام هشدار بده که این کار را نکند.
What you did is completely unjustifiable.	کاری که شما انجام دادید کاملا غیر قابل توجیه است.
Tom played the guitar for about an hour.	تام نزدیک به یک ساعت گیتار زد.
The judge's job is to judge.	کار قاضی قضاوت است.
Tom and I know that Mary was not the one to do this.	من و تام می دانیم که مری کسی نبود که این کار را کرد.
Tom and I love each other and that's the only thing that matters.	من و تام همدیگر را دوست داریم و این تنها چیزی است که اهمیت دارد.
Tom does not know that Mary has to do this.	تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
What was the best birthday present you ever received?	بهترین کادو تولدی که گرفتی چی بوده؟
Tom asked me why I did not eat breakfast.	تام از من پرسید که چرا صبحانه نخوردم.
Faragut captured New Orleans without a fight.	فاراگوت نیواورلئان را بدون جنگ تصرف کرد.
Tom was upset, but Mary was not.	تام از این موضوع ناراحت بود، اما مری اینطور نبود.
A man was standing and shaking my hand.	مردی ایستاده بود و دستش را برایم تکان می داد.
Women automatically lose interest in her after exchanging a few words.	زنان پس از رد و بدل کردن چند کلمه به طور خودکار علاقه خود را نسبت به او از دست می دهند.
Tom must be unhappy.	تام باید ناراضی باشد.
Tom walked past her without seeing Mary.	تام بدون دیدن مری از کنار او گذشت.
I do not want to explain this again, so please listen carefully.	من نمی خواهم دوباره این را توضیح دهم، پس لطفا با دقت گوش دهید.
He built hospitals and helped the African people improve their lives.	او بیمارستان هایی ساخت و به مردم آفریقا کمک کرد تا زندگی خود را بهبود بخشند.
You are a beginner, but you learn quickly.	شما مبتدی هستید، اما به سرعت یاد می گیرید.
Are you absolutely sure this will not happen?	آیا کاملاً مطمئن هستید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
Tom certainly bears no resemblance to his father.	تام مطمئناً هیچ شباهتی به پدرش ندارد.
How can everything go so fast?	چطور ممکن است همه چیز اینقدر سریع پیش برود؟
Tom says he has some money with him, but not enough for the bus ticket.	تام می گوید که پول کمی با خود دارد، اما برای بلیط اتوبوس کافی نیست.
I got stuck here for three days	من سه روزه اینجا گیر کردم
Tom thinks Mary is amazing.	تام فکر می کند که مری شگفت انگیز است.
I told Tom I did not know Mary.	به تام گفتم مری را نمی شناسم.
Tom is not successful, but Mary is successful.	تام موفق نیست، اما مری موفق است.
Tom said he wished he hadn't forgotten to buy Mary a birthday present.	تام گفت ای کاش فراموش نمی کرد برای مری یک هدیه تولد بخرد.
Tom told Mary he was full.	تام به مری گفت که سیر شده است.
Tom had no help to do this.	تام هیچ کمکی برای انجام این کار نداشت.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom and I had to take care of it ourselves.	تام و من باید خودمان مراقب آن می بودیم.
As the air began to darken, I accelerated my pace.	وقتی هوا شروع به تاریک شدن کرد، قدم هایم را تندتر کردم.
Tom looks injured.	تام زخمی به نظر می رسد.
He is always changing his mind.	او همیشه در حال تغییر نظر است.
You can not separate milk from coffee.	شما نمی توانید شیر را از قهوه جدا کنید.
Tom is a hardworking man.	تام مردی سخت کوش است.
What if your plan does not work?	اگر طرح شما جواب ندهد چه؟
I'm excited about it.	من در مورد آن هیجان زده هستم.
Tom will find out sooner or later.	تام دیر یا زود متوجه خواهد شد.
Tom and Mary left the court together.	تام و مری با هم دادگاه را ترک کردند.
Tom wondered who Mary's French teacher was.	تام تعجب کرد که معلم فرانسوی مری کیست.
Tom worries more about Mary than his parents.	تام بیشتر از پدر و مادرش نگران مری است.
I do not deserve your love	من لایق عشق تو نیستم
I know Tom is not a really bad driver.	می دانم که تام واقعاً راننده بدی نیست.
Tom thought Mary would probably win.	تام فکر کرد که مری احتمالا برنده خواهد شد.
There really were no fights	واقعا دعوا نبود
Tom is now so rich that he can buy anything he wants.	تام در حال حاضر آنقدر ثروتمند است که بتواند هر چیزی را که می خواهد بخرد.
I love Tom	من عاشق تام هستم
Tom may go hungry.	تام ممکن است گرسنه بماند.
Do not you feel proud?	آیا احساس افتخار نمی کنید؟
Tom is probably still sleepy.	تام احتمالا هنوز خواب آلود است.
Honestly, I really do not know.	راستش را بخواهید، من واقعاً نمی دانم.
I have three times as many books as Tom.	من سه برابر بیشتر از تام کتاب دارم.
Tom is scheduled to run in the election.	تام قرار است در انتخابات شرکت کند.
The only reason Tom came to Australia was because Mary had asked him to.	تنها دلیلی که تام به استرالیا آمد این بود که مری از او خواسته بود.
Tom did not know that Mary did not know what he was doing.	تام نمی دانست که مری نمی دانست چه کار می کند.
I am not allowed to do that either.	من هم اجازه این کار را ندارم.
I did not expect it to be easy.	انتظار نداشتم کار آسان باشد.
I am surrounded by many incompetent people.	من توسط افراد بی لیاقت زیادی احاطه شده ام.
Tom should not have been allowed to do so.	تام نباید اجازه این کار را می گرفت.
Don't you own this house?	مگر شما صاحب این خانه نیستید؟
Tom gave me all the money I wanted.	تام تمام پولی را که خواستم به من داد.
I think I should have brought more money with me.	فکر می کنم باید پول بیشتری با خودم می آوردم.
My father motioned for me to leave the room.	پدرم با دست اشاره کرد که از اتاق بیرون بروم.
Tom said he checked everything.	تام گفت که همه چیز را چک کرده است.
I did not want to come here in the first place.	من از اول نمی خواستم اینجا بیایم.
This bothers me a lot.	این من را خیلی اذیت می کند.
Tom has not yet been bitten by a rattlesnake.	تام هنوز توسط مار زنگی گزیده نشده است.
Tom reminded Mary that he wanted to do it today.	تام به مری یادآوری کرد که امروز می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom looked at me strangely yesterday.	نگاه تام دیروز به من چیز عجیبی بود.
Tom advised Mary to see a doctor if she had abdominal cramps.	تام به مری توصیه کرد که در مورد گرفتگی شکمش به پزشک مراجعه کند.
I just do not think this is funny.	من فقط فکر نمی کنم این خنده دار باشد.
Maybe Tom and Mary want to be alone together.	شاید تام و مری می خواهند با هم تنها باشند.
I hope not.	امیدوارم اینطور نباشد.
I'm glad my son.	خوشحالم که پسرم.
I actually arrested Tom.	من تام را در عمل دستگیر کردم.
Tom had to kill one of his daughters.	تام مجبور شد یکی از دخترانش را بکشد.
Have you ever been in a distance relationship?	آیا تا به حال در یک رابطه از راه دور بوده اید؟
I like all kinds of Asian food, especially Thai food.	من انواع غذاهای آسیایی، به ویژه غذاهای تایلندی را دوست دارم.
I never fell in love with anyone	من هرگز عاشق کسی نشدم
I did not expect you to be here	انتظار نداشتم اینجا باشی
A bird in the hand is worth two per plant.	یک پرنده در دست دو تا در بوته می ارزد.
I hope Tom does not ask me to do this anymore.	امیدوارم تام دیگر این کار را از من نخواهد.
Tom said Mary should not have done it herself.	تام گفت مری نباید این کار را خودش انجام می داد.
She is a fat middle-aged woman.	او یک زن چاق میانسال است.
I did not read any of those books	من هیچ کدوم از اون کتاب ها رو نخوندم
Why do you think Tom no longer lives in Australia?	چرا فکر می کنید که تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند؟
I just say it is possible	فقط میگم ممکنه
Asked if he was happy, Tom said he was happy.	در پاسخ به اینکه آیا او خوشحال است، تام گفت که خوشحال است.
He is a novelist and artist.	او یک رمان نویس و هنرمند است.
Tom says he wants to buy a car.	تام می گوید که می خواهد ماشین بخرد.
Tom is out on the porch studying.	تام بیرون ایوان است و مشغول مطالعه است.
I know Tom is a good bricklayer.	می دانم که تام آجرکاری خوبی است.
Tom was not comfortable.	تام راحت نبود.
The war started when he was in Hiroshima.	جنگ زمانی شروع شد که او در هیروشیما بود.
Tom Shift evening works.	تام شیفت عصر کار می کند.
Tom thinks Mary will be surprised.	تام فکر می کند که مری شگفت زده خواهد شد.
If we had not lost our way, we would have gotten here sooner.	اگر راهمان را گم نمی‌کردیم، زودتر به اینجا می‌رسیدیم.
Children will grow up even if you leave them alone.	کودکان حتی اگر آنها را تنها بگذارید رشد خواهند کرد.
I go to the beach as much as I can.	تا جایی که بتوانم به ساحل می روم.
How much did Tom tell you?	تام چقدر بهت گفت؟
That's not why.	به همین دلیل نیست.
Tom arrived at the office soon after.	تام زود به دفتر رسید.
Tom was definitely available.	تام قطعا در دسترس بود.
I heard gunshots from a distance.	من صدای تیراندازی را از دور شنیدم.
I did not want to celebrate my birthday.	من نمی خواستم در روز تولدم جشن بگیرم.
I wish I had a hole	کاش گودی داشتم
The moment they find it, they will be amazed.	لحظه ای که آن را پیدا کنند، شگفت زده خواهند شد.
You look like a fool	شما شبیه یک احمق هستید
Tom took the dirty dishes to the kitchen.	تام ظروف کثیف را به آشپزخانه برد.
Tom looked down at the table.	تام از پایین به میز نگاه کرد.
Why do not you like to speak French in public?	چرا دوست ندارید در جمع به زبان فرانسه صحبت کنید؟
Tom said he thinks Mary may not want to do it this week.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این هفته نخواهد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom really needs to do this today.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً نیازی به انجام این کار امروز داشته باشد.
Mary said she thought Tom was afraid to do so.	مری گفت که فکر می کند تام از انجام این کار می ترسد.
We have been harassed before	قبلا مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم
Tom thinks Mary does not have a driver's license.	تام فکر می کند که مری گواهینامه رانندگی ندارد.
I did not do this just for you	من این کار را فقط برای تو انجام ندادم
I'm not bored alone, but I'm forced.	حوصله تنهایی ندارم، اما انگار مجبورم.
Tom's mother told Tom to eat his vegetables.	مادر تام به تام گفت سبزیجاتش را بخورد.
Tom went to a very small high school.	تام به یک دبیرستان بسیار کوچک رفت.
I had no accidents or other problems.	هیچ تصادف یا مشکل دیگری نداشتم.
Tom is a bad person.	تام آدم بدی است.
Tom jumped up and hugged Mary.	تام از جا پرید و مری را در آغوش گرفت.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را می کرد.
Tom tried to kiss Mary again, but he pushed her.	تام دوباره سعی کرد مری را ببوسد، اما او او را هل داد.
Tom told Mary that he thought John was angry.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خشمگین است.
I think maybe I can speak better than Tom French.	فکر می کنم شاید بتوانم بهتر از تام فرانسوی صحبت کنم.
You can never do this without help.	شما هرگز نمی توانید بدون کمک این کار را انجام دهید.
The store that offered Tom the job is located a few miles south of Boston.	فروشگاهی که به تام پیشنهاد شغل داده بود در چند مایلی جنوب بوستون واقع شده است.
I think you should ask Tom to leave.	فکر می کنم باید از تام بخواهی که برود.
Tom drives a small white convertible.	تام نوعی کانورتیبل سفید کوچک رانندگی می کند.
Tom knows how dangerous it will be.	تام می داند که چقدر خطرناک خواهد بود.
I was reading that book all afternoon.	تمام بعدازظهر داشتم آن کتاب را می خواندم.
Tom needed some cash.	تام به مقداری پول نقد نیاز داشت.
Bake in the oven for three quarters of an hour and serve hot with rich sugar and cream.	به مدت سه ربع ساعت در فر بپزید و گرم و با شکر و خامه غنی سرو کنید.
Tom took me shopping.	تام مرا به خرید برد.
Tom knew he hardly had enough money to buy what he needed.	تام می‌دانست که به سختی پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرد دارد.
I do not know if Tom is really color blind?	من نمی دانم که آیا تام واقعا کور رنگی است؟
If you turn the steering wheel this way on snowy roads, the car will slide.	اگر در جاده‌ای برفی فرمان را به این صورت بچرخانید، ماشین به سرسره می‌رود.
I did not think Tom would really do that yesterday.	فکر نمی‌کردم تام واقعاً دیروز این کار را انجام دهد.
Tom will be next, right?	تام نفر بعدی خواهد بود، نه؟
I did not have to deal with this kind of thing before.	من قبلاً مجبور نبودم با این جور چیزها کنار بیایم.
Tom bought rye bread, even though Mary had asked him to buy poppy bread.	تام نان چاودار خرید، حتی با وجود اینکه مری از او خواسته بود نان پوپرنیکل بخرد.
My younger brother and I live in an apartment.	من و برادر کوچکترم در یک آپارتمان زندگی می کنیم.
I wonder where Tom intends to do this.	من تعجب می کنم که کجا تام قصد انجام این کار را دارد.
It happened in the blink of an eye.	در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد.
Your arm should be amputated.	بازوی شما باید قطع شود.
Tom Adam is very strange.	تام آدم خیلی عجیبی است.
I shot Tom's dog.	من به سگ تام شلیک کردم.
He has begun to feel frustrated.	او شروع به احساس ناامیدی کرده است.
I'm not sure if Tom likes the idea or not.	مطمئن نیستم که تام از این ایده خوشش بیاید یا نه.
Tom advised Mary not to waste her time convincing John to do so.	تام به مری توصیه کرد که وقت خود را برای متقاعد کردن جان به این کار تلف نکند.
You told me you were coming	تو به من گفتی که می آیی
Tom opened a shop.	تام مغازه ای باز کرد.
It is now said that Tom is the one who killed Mary.	حالا می گویند تام کسی است که مری را کشت.
Tom will be ready for it.	تام برای آن آماده خواهد شد.
I doubt Tom will come.	من شک دارم که تام بیاید.
I knew Tom would not eat it.	می دانستم که تام آن را نمی خورد.
Tom knew he wanted to be a cop when he was a little boy.	تام از زمانی که پسر کوچکی بود، می دانست که می خواهد پلیس شود.
Tom gave Mary some chamomile flowers.	تام چند گل بابونه به مری داد.
Did I send you the link?	براتون لینک فرستادم گرفتی؟
Tom was not sure where to go.	تام مطمئن نبود کجا برود.
Do you remember when Tom said he was going to do that?	آیا زمانی را به یاد دارید که تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد؟
Tom is wrong about that too.	تام در این مورد نیز اشتباه می کند.
How many vegetables do you grow in your garden?	چند نوع سبزی در باغچه خود می کارید؟
Tom is not as lucky as Mary.	تام به اندازه مری خوش شانس نیست.
Do you think it is possible that Tom knew Mary's phone number?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام شماره تلفن مری را بداند؟
Do you put dishes in the closet?	آیا ظرف ها را در کمد می گذارید؟
I do not think any store will sell this model at this price.	بعید می دانم هیچ فروشگاهی این مدل را به این قیمت بفروشد.
Tom must be home	تام باید خونه باشه
Why a cop?	چرا پلیسی تام؟
This is an achievement.	این یک دستاورد است.
Tom said he was not sure Mary wanted to do that.	تام گفت که مطمئن نیست مری بخواهد این کار را انجام دهد.
We have gone that way.	ما آن راه را طی کرده ایم.
I will never try to do that without your help.	من هرگز بدون کمک شما سعی نمی کنم چنین کاری انجام دهم.
Tom is a great pilot.	تام یک خلبان عالی است.
Tom did not know Mary's parents.	تام والدین مری را نشناخت.
Tom left the next morning.	تام صبح روز بعد رفت.
Tom and I used to be neighbors.	من و تام قبلا همسایه بودیم.
I like to read Tom's blog.	من دوست دارم وبلاگ تام را بخوانم.
Parrots can imitate human speech.	طوطی می تواند گفتار انسان را تقلید کند.
Do you think Tom might be late?	آیا فکر می کنید تام ممکن است دیر شود؟
I have done this several times before.	من قبلا چندین بار این کار را انجام داده ام.
I have to tell Tom I'm sorry.	باید به تام بگویم که متاسفم.
It amazes me that so many people still believe this.	من را شگفت زده می کند که بسیاری از مردم هنوز این را باور دارند.
You were not the only one who had to do this, were you?	شما تنها کسی نبودید که باید این کار را می کردید، نه؟
Tom and Mary always did it together.	تام و مری همیشه این کار را با هم انجام می دادند.
Why are boys so insensitive?	چرا پسرا اینقدر بی احساسن؟
Tom was cold.	تام سرد بود.
Tom gently turned the door handle and quietly entered the room.	تام به آرامی دستگیره در را چرخاند و بی سر و صدا وارد اتاق شد.
You are the one I was looking for	تو همان کسی هستی که من دنبالش بودم
I can buy it for you if you like	اگه دوست داشتی میتونم برات بخرم
Some sages have said that life involves one disappointment after another.	برخی از خردمندان گفته اند که زندگی شامل ناامیدی ها یکی پس از دیگری است.
Tom told me he was completely worn out.	تام به من گفت که او کاملاً فرسوده شده است.
You haven't taken out the trash yet, right?	شما هنوز سطل زباله را بیرون نیاورده اید، درست است؟
I knew what Tom said was not true.	من می دانستم که آنچه تام گفت درست نیست.
Tom will not worry	تام نگران نخواهد شد
Visit whenever you are in the city.	هر زمان که در شهر هستید مراجعه کنید.
He is exactly like that.	او دقیقاً همین گونه است.
I'm staying in Boston.	من در بوستون می مانم.
Tom predicted that Mary would be late.	تام پیش بینی کرد که مری دیر خواهد آمد.
You are mixed up	تو قاطی شده ای
Tom lied about his age.	تام در مورد سنش دروغ گفت.
Tom may be unhappy.	تام ممکن است ناراضی باشد.
Why not try to convince Tom?	چرا برای متقاعد کردن تام به این کار تلاش نمی کنید؟
Tom said this is not easy to do.	تام گفت انجام این کار خیلی آسان نیست.
Tom was in this position until 2013.	تام تا سال 2013 در این سمت بود.
Little by little, I believe we can never convince Tom that he is wrong.	من کم کم دارم باور می کنم که هرگز نمی توانیم تام را متقاعد کنیم که اشتباه می کند.
You will never believe what we got for Christmas.	شما هرگز باور نمی کنید چه چیزی برای کریسمس گرفتیم.
Tom is married with three children.	تام با سه فرزند ازدواج کرده است.
I shoot the ring from time to time.	من هرازگاهی به حلقه شلیک می کنم.
Tom and Mary are not married. 	تام و مری زن و شوهر نیستند.
They are brothers and sisters	اونا خواهر و برادر هستن
I wish you would let me know you are coming	کاش به من خبر میدادی که میای
Cows are sacred animals for Hindus.	گاوها برای هندوها حیوانات مقدسی هستند.
Tom told me he thought Mary was unaffected.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
This is what I like to hear.	این چیزی است که من دوست دارم بشنوم.
Tom and Mary are jealous.	تام و مری حسود هستند.
I feel scared.	احساس ترس می کنم.
Tom wants to help Mary.	تام می خواهد برای مری کمک بگیرد.
Tom may be hungry.	تام ممکن است گرسنه باشد.
I knew Tom would always do that.	می دانستم که تام همیشه این کار را می کند.
I do not know if Tom really said that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این را گفته است؟
Tom is reviewing his notes.	تام در حال بررسی یادداشت هایش است.
I do not know if I can do it or not.	نمی دانم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
There are many things in my mind.	چیزهای زیادی در ذهن من است.
Tom took off his shirt and threw it on the floor.	تام پیراهنش را درآورد و روی زمین انداخت.
Will he be elected for another four years?	آیا او را برای چهار سال دیگر انتخاب می کنند؟
Tom knows that Mary will never do that.	تام می داند که مری هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
Tom says Mary wants John to do it.	تام گفت که مری از جان می خواهد که این کار را انجام دهد.
I know I may not have to do this today.	می دانم که شاید امروز مجبور به انجام این کار نباشم.
I think Tom will not be here for a long time.	من فکر می کنم که تام تا مدت ها بعد اینجا نخواهد بود.
Tom said he thought he knew what Mary had to do.	تام گفت که فکر می کند می داند مری باید چه کار کند.
Do not make fun of people	مردم را مسخره نکنید
Tom was not sure of his answers.	تام از پاسخ هایش مطمئن نبود.
Tom said he noticed the difference.	تام گفت که متوجه تفاوت شده است.
I'm sorry but we do not have much time.	متاسفم اما وقت زیادی نداریم.
Tom said he paid income tax.	تام گفت که مالیات بر درآمد پرداخت کرده است.
Few people read all the terms and conditions before signing a contract.	کمتر کسی است که قبل از امضای قرارداد، تمام شرایط و ضوابط آن را مطالعه کند.
Tom said he was going to Boston.	تام گفت که به بوستون می رود.
I must have lost something	من باید چیزی را از دست داده ام
Tom arranged the letter.	تام نامه را مرتب کرد.
Do not rely on Tom	به تام تکیه نکن
It's not like my grandmother used to make stuffing.	این طوری نیست که مادربزرگ من قیمه درست می کرد.
Tom had told me before that he would not do that.	تام قبلاً به من گفته بود که این کار را نمی کند.
"We can not do that here." 	"ما نمی توانیم این کار را در اینجا انجام دهیم."
"Elsewhere for the topic."	"یاهرجای دیگه برای موضوع."
I'm going to be out of town for a while.	قرار است مدتی خارج از شهر باشم.
Is there a guarantee?	گارانتی هم داره؟
I do not think it's relevant to me.	فکر نمی کنم به من مربوط باشد.
Tom does not stop trying to stop you.	تام از تلاش برای متوقف کردن شما دست بر نمی دارد.
You just do not want to get wet.	شما فقط نمی خواهید خیس شوید.
Tom said Mary must have lied to John about where she spent her summer vacation.	تام گفت مری باید به جان درباره اینکه تعطیلات تابستانی خود را کجا گذرانده است، دروغ می گفت.
I met Tom in prison.	من تام را در زندان ملاقات کردم.
Tom does all the cooking on the weekends.	تام آخر هفته ها همه آشپزی را انجام می دهد.
I did not know that you would not be able to do it.	من نمی دانستم که شما قادر به انجام آن نخواهید بود.
Tom was angry because I had insulted Mary.	تام عصبانی بود چون به مریم توهین کرده بودم.
Traditionally, fire engines are usually red.	به طور سنتی، ماشین های آتش نشانی معمولا قرمز هستند.
Tom said he thought you would win.	تام گفت که فکر می کند تو برنده می شوی.
Tom's dog is dead	سگ تام مرده
I'm not sure if this was a good thing or a bad thing.	من مطمئن نیستم که این چیز خوبی بود یا بد.
If this is what you want to do, do it.	اگر این همان کاری است که می خواهید انجام دهید، آن را انجام دهید.
You need to let Tom know that you do not need to do this until next week.	باید به تام اطلاع دهید که تا هفته آینده نیازی به انجام این کار ندارید.
We have not yet decided what to do.	ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که چه کار کنیم.
Tom said Mary looked crowded.	تام گفت که مری شلوغ به نظر می رسید.
I do not think Tom can convince Mary to do this.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را متقاعد به انجام این کار کند.
Tom helped Mary move the furniture.	تام به مری در جابجایی اثاثیه کمک کرد.
Did Tom really go to Australia?	آیا تام واقعاً به استرالیا رفت؟
Why not just worry about it?	چرا فقط نگران آن نیستی؟
A friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.	یکی از دوستانم تمام عروسک هایی را که در خارج از کشور خریده بود به من نشان داد.
What is that book about?	آن کتاب در مورد چیست؟
Tom named his first son after his father.	تام اولین پسرش را به نام پدرش نامگذاری کرد.
Tom had no choice.	تام هیچ گزینه ای نداشت.
Tom was really lucky.	تام واقعا خوش شانس بود.
Tom spent the summer in Australia.	تام تابستان را در استرالیا ماند.
Tom was not well	تام خوب نبود
The water of the lake is cloudy.	آب دریاچه کدر است.
How often should your rake turn?	چنگک شما هر چند وقت یک بار باید برگ کند؟
Who said a girl and a boy can not be friends?	کی گفته دختر و پسر نمیتونن با هم دوست بشن؟
Tom sold his car without the slightest hesitation.	تام بدون کوچکترین تردیدی ماشین خودش را فروخت.
He does not know anything about me.	او چیزی در مورد من نمی داند.
I rarely stay in Australia for more than three days.	من به ندرت بیش از سه روز در استرالیا می مانم.
I will be friends with him even if he does not like me.	من با او دوست خواهم بود حتی اگر او مرا دوست نداشته باشد.
Tom does not know if Mary loves him or not.	تام نمی داند که مری او را دوست دارد یا نه.
Keep our eyes clean	چشمانمان را پاک نگه داریم
Tom looked to see if Mary was watching him.	تام نگاه کرد تا ببیند آیا مری او را تماشا می کند یا خیر.
I'm pretty sure Tom will not cancel the meeting.	من کاملا مطمئن هستم که تام جلسه را لغو نخواهد کرد.
When I received the news of Tom's death, I could hardly hold back my tears.	وقتی خبر مرگ تام را دریافت کردم به سختی توانستم جلوی اشک هایم را بگیرم.
Tom was tired	تام خسته شد
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت مری دوست داشت این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is nervous about this.	فکر نمی کنم تام از این بابت عصبی باشد.
The question is who will go there instead of Tom.	سوال این است که چه کسی به جای تام به آنجا خواهد رفت.
We are not cold at home.	ما در خانه سرد نیستیم.
Tom said Mary would probably not enjoy doing this.	تام گفت مری احتمالاً از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Why does no one like me?	چرا کسی من را دوست ندارد؟
Tom was not surprised by Mary's presence.	تام از حضور مری تعجب نکرد.
I did not understand what was happening.	من متوجه نشدم چه اتفاقی دارد می افتد.
You are cruel	تو ظالم هستی
Tom is three months away from graduation.	تام سه ماه تا فارغ التحصیلی فاصله دارد.
I'm sure I can handle it.	من مطمئن هستم که می توانم از پس آن بر بیایم.
It was a very unpleasant time to raise the issue.	آن زمان برای مطرح کردن موضوع بسیار ناخوشایند بود.
We are not as eager to go there as Tom and Mary seem.	ما آنقدر که تام و مری به نظر می‌رسند مشتاق نیستیم به آنجا برویم.
Tom raised his eyebrows in surprise.	تام با تعجب ابروهایش را بالا انداخت.
Tom did nothing.	تام هیچ کاری نمی کرد.
Tom was wearing a tight shirt.	تام یک پیراهن تنگ پوشیده بود.
It would be interesting if we did that.	اگر این کار را کرده بودیم، جالب بود.
I was just taking a shower	فقط داشتم دوش میگرفتم
Tom and Mary both need new shoes.	تام و مری هر دو به کفش های نو نیاز دارند.
We have a fundamental problem in our hands.	ما یک مشکل اساسی در دستان خود داریم.
Tom landed Mary at the train station just before 2:30 p.m.	تام درست قبل از ساعت 2:30 مری را در ایستگاه قطار پیاده کرد.
Tom and Mary both dye their hair.	تام و مری هر دو موهای خود را رنگ می کنند.
Tom promises to do it again.	تام قول داده که دوباره این کار را انجام دهد.
I thought I heard a mouse in the kitchen.	فکر کردم صدای موش را در آشپزخانه شنیدم.
Hitler invaded Poland in 1939.	هیتلر در سال 1939 به لهستان حمله کرد.
Tom was not talking to Mary.	تام با مری صحبت نمی کرد.
Tom did not seem to want to go into details.	به نظر می رسید تام نمی خواست وارد جزئیات شود.
When was the last time you used a fax machine?	آخرین باری که از دستگاه فکس استفاده کردید کی بود؟
Why did you tell Tom I had trouble doing this?	چرا به تام گفتی من در انجام این کار مشکل داشتم؟
How is your daughter	دخترت چطور است؟
Mary shadowed the eyes.	مریم سایه چشم زده.
Tom is on our team now.	تام اکنون در تیم ما است.
I have no doubt that English is the most common language in the world.	شک ندارم انگلیسی رایج ترین زبان دنیاست.
Tom looked a little busier than usual.	تام کمی شلوغ تر از حد معمول به نظر می رسید.
The dog suddenly ran after a squirrel.	سگ ناگهان به دنبال یک سنجاب دوید.
Do not allow yourself to gain weight.	به خود اجازه ندهید چاق شوید.
I kicked Tom out of my room.	تام را از اتاقم بیرون کردم.
Tom came down.	تام پایین آمد.
Tom said he wants to study abroad.	تام گفت که می خواهد در خارج از کشور تحصیل کند.
I saw Tom a few minutes ago and he looked tired.	چند دقیقه پیش تام را دیدم و خسته به نظر می رسید.
Tom asks Mary to have lunch with him.	تام از مری می خواهد که با او ناهار بخورد.
Tom said he had trouble doing so.	تام گفت که در انجام این کار مشکل داشت.
You mean, like, you didn't really see Tom?	منظورت اینه که تو واقعا تام رو ندیدی؟
Tom can not stand it.	تام تحمل ندارد.
Tom paid for dinner.	تام هزینه شام ​​را پرداخت.
Tom and I want to talk to you.	من و تام می خواهیم با شما صحبت کنیم.
Tom drank a lot of coffee.	تام زیاد قهوه نوشیده است.
You are a joke	تو یه مسخره ای
I'm not used to sleeping late.	من عادت ندارم دیر بخوابم.
I came last night but you were not there	من دیشب اومدم ولی تو نبودی
Be sure to bring it in before it rains.	حتما قبل از باران آن را به داخل بیاورید.
I can not change my step.	نمی توانم قدم را تغییر دهم.
Tom loves Australia more than any other place he has ever lived.	تام استرالیا را بیشتر از هر مکان دیگری که تا به حال زندگی کرده است دوست دارد.
Tom is in the garden picking flowers.	تام در باغ است و گل می چیند.
What Tom told you is not true.	چیزی که تام به شما گفت درست نیست.
Tom thinks that is good enough.	تام فکر می کند که به اندازه کافی خوب است.
Has Tom been back before?	آیا تام قبلاً برگشته است؟
Tom seemed unconscious.	تام به نظر بیهوش بود.
Tom intends to tell Mary that he is sorry.	تام قصد دارد به مری بگوید که متاسف است.
One of the children started crying and the others joined in.	یکی از بچه ها شروع کرد به گریه کردن و بقیه به آن ملحق شدند.
How well did you know Tom?	چقدر تام را می شناختی؟
Do not put wet towels in the bag.	حوله خیس را در کیسه قرار ندهید.
It is very unlikely that you will ever see a horse around here.	خیلی بعید است که شما هرگز اسبی را در این اطراف ببینید.
I know Tom is used to staying up late.	می دانم که تام به دیر بیدار ماندن عادت دارد.
Tom said Mary was sure John should do it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان باید این کار را انجام دهد.
Tom could not speak enough French to be understood.	تام نمی توانست به اندازه کافی فرانسوی صحبت کند که درک شود.
I did not know you were such a superstitious person	نمیدونستم اینقدر آدمهای خرافاتی هستی
Tom says it does not matter to him that you do this.	تام می گوید برایش مهم نیست که این کار را انجام دهی.
Tom did not get the increase he wanted.	تام افزایشی را که خواسته بود دریافت نکرد.
We have to eat with Tom	باید با تام غذا بخوریم
I think Tom is probably not as old as you think.	من فکر می کنم تام احتمالاً آنقدر که شما فکر می کنید پیر نیست.
I know better than to do that.	من بهتر از انجام چنین کاری می دانم.
Tom is not really sensitive to cats. 	تام واقعاً به گربه ها حساسیت ندارد.
He does not just like cats.	او فقط گربه ها را دوست ندارد.
This is what I do not do.	این کاری است که من انجام نمی دهم.
I know Tom is ready.	می دانم که تام آماده است.
Tom knew he was in serious trouble.	تام می‌دانست که با مشکل جدی مواجه شده است.
The urban population in most developing countries is growing very fast.	جمعیت شهری در اکثر کشورهای در حال توسعه بسیار سریع در حال افزایش است.
Tom gave Mary a lot of food.	تام به مریم مقدار زیادی غذا داد.
Their furniture was chosen as functional instead of light.	مبلمان آن‌ها به‌جای سبک، به‌عنوان کاربردی انتخاب شدند.
Tom said Mary thought he might have allowed her to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به او اجازه انجام این کار را داده باشد.
Tom told me he understood.	تام به من گفت که فهمیده است.
I have to give my old watch to Tom.	باید ساعت قدیمی ام را به تام بدهم.
Eat spinach is good for you.	اسفناجتو بخور برای شما خوب است.
Tom lives near us, but we do not see him much.	تام در نزدیکی ما زندگی می کند، اما ما او را زیاد نمی بینیم.
The dentist gave me a toothache pill.	دندانپزشک برای دندان درد به من قرص داد.
I think it's better to look at this.	من فکر می کنم که بهتر است به این نگاه کنید.
Tom is a normal kid.	تام یک بچه معمولی است.
He took back what he had said about me.	او آنچه را که در مورد من گفته بود پس گرفت.
We are still looking for financial aid.	ما همچنان به دنبال کمک های مالی هستیم.
Participating in the debate is invigorating.	شرکت در مناظره نیروبخش است.
Tom says he can already do that.	تام می گوید که از قبل می تواند این کار را انجام دهد.
Tom knows he's not going to park there.	تام می داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
It does not always work.	همیشه کار نمی کند.
I tried to do it, but I could not do it.	من سعی کردم این کار را انجام دهم، اما نمی توانم آن را انجام دهم.
Tom jumped out of his chair.	تام از روی صندلی پرید.
The man sitting on the park bench did not seem to wake up.	مردی که روی نیمکت پارک نشسته بود به نظر بیدار نبود.
Tom heard Mary cry for help.	تام صدای فریاد مری برای کمک را شنید.
Is Maryam really pregnant?	آیا مریم واقعا باردار است؟
Tom and Mary both live in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون زندگی می کنند.
I'm sure Tom will be mental.	من مطمئن هستم که تام روانی خواهد شد.
I want to know when are you going to be there?	می خواهم بدانم چه زمانی قصد حضور در آنجا را دارید؟
Tom finally decided to go to Australia.	تام بالاخره تصمیم گرفت به استرالیا برود.
I can not tell you everything I was told because I was told not to do it.	من نمی توانم همه آنچه را که به من گفته اند به شما بگویم زیرا به من گفته اند که این کار را نکنید.
Today I spoke French for the first time in a long time.	من امروز برای اولین بار بعد از مدت ها فرانسوی صحبت کردم.
Sometimes our prayers are not answered the way we want.	گاهی دعاهای ما آنطور که می خواهیم مستجاب نمی شود.
I tried to reach Tom all morning.	تمام صبح سعی کردم به تام برسم.
I am not the person I was	من آدمی که بودم نیستم
I had an aisle seat on the flight.	من در پرواز یک صندلی راهرو داشتم.
Tom does not fully understand. 	تام کاملا متوجه نمی شود.
Can you explain it again?	میشه دوباره براش توضیح بدی؟
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom cries because the bee has bitten him.	تام گریه می کند چون زنبور او را نیش زده است.
Tom will probably tell you exactly what happened.	تام احتمالاً دقیقاً به شما خواهد گفت که چه اتفاقی افتاده است.
We can not stay here too long.	ما نمی توانیم خیلی طولانی اینجا بمانیم.
I'm here because I need Tom's help.	من اینجا هستم چون به کمک تام نیاز دارم.
The girl with long hair is Mary.	دختر با موهای بلند مریم است.
Tom has not lived in Boston for years.	تام سالهاست که در بوستون زندگی نکرده است.
The bail is set at $ 30,000.	وثیقه سی هزار دلاری تعیین شده است.
There is nothing more to do.	دیگر کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
I was confused by Tom's facial expression.	از حالت صورت تام گیج شدم.
Tomorrow the weather will be colder	فردا هوا سردتره
Tom has never done that.	تام هرگز چنین کاری نکرده است.
Tom refused to eat anything.	تام از خوردن چیزی امتناع کرد.
Has Tom told you anything about his past?	آیا تام چیزی در مورد گذشته خود به شما گفته است؟
There is something wrong here	اینجا یه چیزی اشکال داره
Nice to be back in Boston.	خوشحالم که به بوستون برگشتی.
Tom did not seem too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسید.
Her name is Maryam.	نام آن زن مریم است.
I want to show Tom how to do it.	من می خواهم به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not even know what it was.	تام حتی نمی دانست چه چیزی است.
Tom was not the first boy I kissed.	تام اولین پسری نبود که بوسیدم.
Where is the Tourist Information Center?	مرکز اطلاعات توریستی کجاست؟
Do what Tom tells you and everything will be fine.	کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید و همه چیز درست خواهد شد.
I think Tom will not do that before Monday.	من فکر می کنم تام این کار را قبل از دوشنبه انجام نخواهد داد.
Chuck's dining room is where Tom first met Mary.	غذاخوری چاک جایی است که تام برای اولین بار با مری ملاقات کرد.
That's my least concern right now	الان کمترین نگرانی من همینه
I did not know what to think	نمیدونستم چی فکر کنم
Tom went to church every Sunday.	تام هر یکشنبه به کلیسا می رفت.
Tom does not even want to get a driver's license.	تام حتی نمی خواهد گواهینامه رانندگی بگیرد.
Tom rarely spoke.	تام به ندرت صحبت می کرد.
I am guaranteed	به من تضمین داده شده است
I hope Tom is not seriously injured.	امیدوارم تام آسیب جدی ندیده باشد.
I did not know you care so much	نمیدونستم اینقدر اهمیت میدی
Tell me what you think I should do.	به من بگو به نظر شما باید چه کار کنم.
Did Tom say he wanted to drink it?	آیا تام گفته بود که می خواهد آن را بنوشد؟
Tom was kissed by Mary.	تام توسط مری بوسیده شد.
I want you to know that Tom is fine.	می خواهم بدانی که تام حالش خوب است.
I hope you did not do what Tom asked you to do.	امیدوارم کاری را که تام از شما خواسته انجام نداده باشید.
I do not think anyone still knows about it.	من فکر نمی کنم هنوز کسی در مورد آن چیزی بداند.
None of Tom's advice was very helpful.	هیچ یک از توصیه های تام خیلی مفید نبود.
I want to buy a car.	من می خواهم یک ماشین خودران بخرم.
Tom was present at every exercise.	تام در هر تمرین حاضر می شد.
Tom committed a horrible crime.	تام مرتکب جنایت وحشتناکی شد.
Tom bought garbage bags.	تام کیسه های زباله خرید.
Tom tried to show Mary how to do it.	تام سعی کرد به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Didn't I tell you not to move?	مگه نگفتم تکون نخوری؟
Maybe we will never find Tom.	شاید ما هرگز تام را پیدا نکنیم.
"You never told me that!" 	"تو هرگز این را به من نگفتی!"
"Yes, I did!"	"بله، من انجام دادم!"
I know Tom will hate this.	من می دانم که تام از این متنفر خواهد بود.
How can I get to Gate A-1?	چگونه می توانم به دروازه A-1 بروم؟
I'm not worried at all.	من اصلا نگران نیستم.
How does Tom know all this?	تام از کجا همه اینها را می داند؟
I know why you are afraid	میدونم چرا میترسی
Today is very hot for sunbathing.	امروز برای آفتاب گرفتن خیلی گرم است.
Tom loves to go hunting.	تام عاشق رفتن به شکار است.
I forgot to ask Tom how to do this.	فراموش کردم از تام بپرسم که چگونه این کار را انجام دهم.
I asked Tom to take Mary home.	از تام خواستم تا مری را به خانه براند.
This is an interesting theory, but I do not know how to test it.	این یک نظریه جذاب است، اما من نمی دانم که چگونه می توان آن را آزمایش کرد.
I do not agree with any of you	من با هیچ کدام از شما موافق نیستم
You helped me	تو به من کمک کردی
If Mary had not been there, Tom would have done it himself.	اگر مری آنجا نبود تام این کار را خودش انجام می داد.
I know Tom is not a good basketball coach, but everyone on the team loves him.	می دانم که تام مربی بسکتبال خوبی نیست، اما همه اعضای تیم او را دوست دارند.
This is not a big city	این شهر بزرگ نیست
Tom seemed to have drowned.	به نظر می رسید تام غرق شده بود.
Take Tom's place	جای تام را بگیر
You do not seem to be crazy	به نظر نمیاد که دیوونه باشی
Tom probably won't do it again tomorrow.	تام احتمالاً فردا دیگر این کار را نخواهد کرد.
You are very handsome	تو خیلی خوش تیپ هستی
I've worked with you before, right?	من قبلا با شما کار کرده ام، نه؟
Who am I addressing?	خطابم به کیست؟
I wish someone would tell me what is going on	کاش یکی بهم بگه جریان چیه
Tom told me he has no friends in Boston.	تام به من گفت که او هیچ دوستی در بوستون ندارد.
I was surprised when Tom asked me to dance.	وقتی تام از من خواست تا رقص کنم، تعجب کردم.
Tom is probably just drunk.	تام احتمالا فقط مست است.
Tom came in second.	تام در رده دوم قرار گرفت.
I'm disappointed with my parents.	من برای پدر و مادرم ناامید شده ام.
I have dreamed about this	من در مورد این خواب دیده ام
Tom answered some questions.	تام به برخی از سوالات پاسخ داد.
I did not recognize Tom when I passed him on the road today.	وقتی امروز در جاده از کنارش رد شدم، تام را نشناختم.
He served his king sincerely.	او صادقانه به پادشاه خود خدمت کرد.
I did not think Tom was busy this morning.	فکر نمی کردم تام امروز صبح مشغول باشد.
I'm completely free	من کاملا آزادم
Don't you think we should let Tom do whatever he wants?	فکر نمیکنی باید به تام اجازه بدیم هر کاری میخواد بکنه؟
What company does Tom work for?	تام برای چه شرکتی کار می کند؟
I think Tom and Mary are not ready to do that yet.	من گمان می کنم که تام و مری هنوز برای انجام این کار آماده نیستند.
I want to ask Tom about it myself.	من خودم می خواهم از تام در مورد آن بپرسم.
Tell Tom I know what's going on.	به تام بگو من می دانم چه خبر است.
Tom bothers everyone.	تام همه را آزار می دهد.
I wanted Tom to tell me what he thought.	می خواستم تام نظرش را به من بگوید.
We do not have time to discuss	وقت بحث نداریم
Tom bent down to pick up a rock.	تام خم شد تا سنگی را بردارد.
Tom is dead now.	تام اکنون مرده است.
I have known Tom for over thirty years.	من تام را بیش از سی سال است که می شناسم.
Tom quickly disappeared into the crowd.	تام به سرعت در میان جمعیت ناپدید شد.
Do you know where he could have hidden his money?	آیا می دانید او کجا می توانست پول خود را پنهان کند؟
Tom just turned on the radio.	تام همین الان رادیو را روشن کرد.
She wore a firefighter costume for Halloween.	او برای هالووین لباس آتش نشان پوشید.
I think Tom lied	فکر کنم تام دروغ گفته
Tom and I are the same weight.	من و تام هم وزن هستیم.
We played poker and drank whiskey.	پوکر بازی کردیم و ویسکی نوشیدیم.
He runs a shoe store.	او یک فروشگاه کفش را مدیریت می کند.
Tom was the one who told Mary that his house had burned down.	تام کسی بود که به مری گفت که خانه اش سوخته است.
Now I know this is not true.	اکنون می دانم که این درست نیست.
You do not know the real me	تو من واقعی رو نمیشناسی
Tom is still lying on the sofa.	تام هنوز روی مبل خوابیده است.
I'm unlikely to forget how to do this.	بعید است که فراموش کنم چگونه این کار را انجام دهم.
Car repair cost us a lot.	تعمیر ماشین برای ما هزینه زیادی داشت.
Tom and Mary used to go out together when they were in high school.	زمانی که آنها در دبیرستان بودند، تام و مری با هم می‌رفتند.
I know Tom Skier is not very good.	می دانم که تام اسکی باز خیلی خوبی نیست.
Tom pretended not to know who Mary was.	تام وانمود کرد که نمی داند مری کیست.
I have to go get Tom	من باید برم تام رو بیارم
Don't you think you can do this for me?	فکر نمی کنی بتوانی این کار را برای من انجام دهی؟
Dogs are hunters by nature.	سگ ها ذاتاً شکارچی هستند.
Tom entered the pub on his way home from work.	تام هنگام بازگشت از محل کار به میخانه وارد میخانه شد.
Tom was all wrong.	تام همه اشتباه می کرد.
I hope Tom sings the song I asked him to do.	امیدوارم تام آهنگی را که از او خواسته بودم بخواند.
Tom is better now than ever.	تام الان بهتر از همیشه است.
I think everyone here knows that Tom can not do that.	فکر می کنم همه اینجا می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he wanted to be a famous singer.	تام به من گفت که می خواهد خواننده مشهوری شود.
This is not how a business can be run.	اینطوری نمی توان یک کسب و کار را اداره کرد.
People call me Tom.	مردم مرا تام صدا می زنند.
Tom has spent a lot of time practicing.	تام زمان زیادی را صرف تمرین کرده است.
I will charge this amount to your account.	من این مبلغ را به صورت حساب شما شارژ می کنم.
I thought you were taller	فکر کردم قدت بلندتره
Tom is in his late thirties.	تام در اواخر سی سالگی است.
Can you see Tom right now?	می‌توانی تام را همین الان ببینی؟
Why didn't you do your homework?	چرا تکالیف خود را انجام نداده اید؟
How often do you change your windshield wipers?	چند وقت یکبار برف پاک کن های شیشه جلو خود را عوض می کنید؟
Tom and Mary sang a duet and John accompanied them on the piano.	تام و مری یک دوئت خواندند و جان با پیانو آنها را همراهی کرد.
I told Tom exactly what I saw.	من دقیقا همان چیزی را که دیدم به تام گفتم.
Tom said he was not sure he was ready to do so.	تام گفت که مطمئن نیست که برای انجام این کار آماده است.
Tom does not know why Mary asks him to go to Australia with her.	تام نمی داند چرا مری از او می خواهد که با او به استرالیا برود.
Why does this not surprise me?	چرا این من را شگفت زده نمی کند؟
Tom seemed fascinated by witchcraft.	تام شیفته جادوگری به نظر می رسید.
Tom does not care if his car is dirty.	تام اهمیتی نمی دهد که ماشینش کثیف باشد.
You can not teach a crab how to walk straight.	شما نمی توانید به یک خرچنگ یاد دهید که چگونه مستقیم راه برود.
Tom looks a little depressed.	تام کمی افسرده به نظر می رسد.
Mary bought three new clothes for herself last week.	مری هفته گذشته برای خودش سه لباس جدید خرید.
I thought we could go a little further.	من فکر می کردم که ما می توانیم کمی به عقب برسیم.
Tom cursed.	تام نفرین کرد.
They're not done, are they?	آنها کار را تمام نکرده اند، نه؟
Tom does not have to buy anything.	تام مجبور نیست چیزی بخرد.
I have met many people who wish to be richer.	من با افراد زیادی ملاقات کرده ام که آرزو دارند ثروتمندتر باشند.
I wish I did not spend so much money.	کاش اینقدر پول خرج نمی کردم.
I guess Tom is on vacation.	من حدس می زنم تام در تعطیلات است.
This is very unpleasant.	این خیلی ناخوشایند است.
You can pretend to be serious, but you can not pretend to be funny.	شما می توانید وانمود کنید که جدی هستید، اما نمی توانید تظاهر به خنده دار بودن کنید.
Tom says Mary was not wrong.	تام می گوید مری اشتباه نمی کرد.
Tom looked tired.	تام خسته به نظر می رسید.
No one expects us to win.	هیچ کس از ما انتظار پیروزی ندارد.
Tom has recently moved into a new apartment.	تام اخیراً به یک آپارتمان جدید نقل مکان کرده است.
Grandpa is napping on the sofa.	پدربزرگ روی مبل چرت می زند.
Tom can stay with us if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند پیش ما بماند.
Pale jeans are still fashionable.	شلوار جین رنگ پریده هنوز مد است.
You are dull	تو خنگی
I did not know Tom would be back so soon.	نمی دانستم تام به این زودی برمی گردد.
What you were told is not true	چیزی که به شما گفتند درست نیست
I love my neighbor's daughter.	من عاشق دختر همسایه ام.
Tom thought he had a good plan.	تام فکر می کرد که نقشه خوبی ارائه کرده است.
Tom wanted to go to Australia.	تام دلش برای رفتن به استرالیا بود.
Tom lets me do that.	تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم.
Tom gave Mary a copy of his manuscript.	تام نسخه ای از دست نوشته خود را به مری داد.
Looks like Tom will do it.	به نظر می رسد که تام این کار را انجام خواهد داد.
At the very least, you should have told Tom and Mary that they no longer needed to do this.	حداقل باید به تام و مری می گفتی که دیگر نیازی به این کار ندارند.
I told you Tom would be here	بهت گفتم تام اینجا خواهد بود
Everyone was worried about Tom.	همه نگران تام بودند.
That book is not interesting	اون کتاب جالب نیست
what is the meaning of this sentence?	معنی این جمله چیست؟
I'm trying to figure out why Tom does not want to do this.	من سعی می کنم بفهمم چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
He will not be easily disappointed, because he is a stubborn man.	او به راحتی ناامید نخواهد شد، زیرا او مرد سرسختی است.
Tom laid down his murder weapon.	تام اسلحه قتل را کنار گذاشت.
I do not know if Tom is really interested.	نمی دانم آیا تام واقعاً علاقه مند است یا خیر.
I advised Tom not to start this.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را شروع نکند.
Tom told me he thought Mary was unemployed.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیکار است.
Tom said Mary was very angry.	تام گفت که مری خیلی عصبانی است.
I'll fill Tom's place today.	من امروز جای تام را پر می کنم.
Tom checked Mary to see if she was OK.	تام مری را بررسی کرد تا ببیند حالش خوب است یا نه.
Tom is playing golf this morning.	تام امروز صبح دارد گلف بازی می کند.
I did it as Tom told me.	من این کار را همانطور که تام به من گفت انجام دادم.
Who authorized this purchase?	چه کسی این خرید را مجاز کرده است؟
Tom has an older sister.	تام یک خواهر بزرگتر دارد.
Tom saw what Mary was eating.	تام دید که مری چه می خورد.
Maybe Tom said that.	شاید تام اینطور گفته باشد.
Tom was waiting for you there, but I do not see him now.	تام آنجا منتظر تو بود، اما من الان او را نمی بینم.
I want to buy a notebook and some pencils.	من می خواهم یک دفتر و چند مداد بخرم.
I know Tom is much shorter than Mary.	من می دانم که تام از مری خیلی کوتاهتر است.
Tom needs to do more.	تام باید این کار را بیشتر انجام دهد.
I thought you were dating Tom	فکر کردم با تام قرار گذاشتی
Tom did not realize he had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom says he already knows how to drive.	تام می گوید که از قبل رانندگی بلد است.
Did you read Tom's letter?	نامه تام را خواندی؟
That was not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی نبود که چرا تام باید این کار را می کرد.
Tom overheard Mary and John talking.	تام مکالمه مری و جان را شنید.
They were even more interested in his beautiful wife.	آنها حتی بیشتر به همسر زیبایش علاقه داشتند.
What is the first thing you remember?	اولین چیزی که به یاد می آورید چیست؟
The person reading the book there is my father.	کسی که آنجا کتاب می خواند پدر من است.
I thought maybe you're the only one listening.	فکر کردم شاید تو تنها کسی باشی که به من گوش می دهد.
Tom asked if you would be there.	تام پرسید که آیا شما آنجا خواهید بود؟
Tom is three years older than me.	تام سه سال از من بزرگتر است.
Tom turns 30 in October.	تام در اکتبر سی ساله می شود.
I knew Tom was afraid to do that.	می دانستم که تام از انجام این کار می ترسد.
I'm going to call Tom tomorrow and ask for his help.	من قصد دارم فردا با تام تماس بگیرم و از او کمک بخواهم.
Do not drink too much Tom.	تام زیاد مشروب ننوشید.
As the rain stopped, he went out for a walk.	از آنجا که باران قطع شد، او برای پیاده روی بیرون رفت.
I do not think I did very well.	فکر نمی کنم خیلی خوب کار کردم.
Tom said Mary was very drunk.	تام گفت مری خیلی مست بود.
Tom jumped out of town.	تام از شهر پرید.
Tom thinks I should go.	تام فکر می کند باید بروم.
Ask Tom to take you home.	از تام بخواهید شما را به خانه برساند.
I know Tom will enjoy doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it again.	تام گفت که باور نمی‌کند مری واقعاً می‌خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
I could not attend that party because I was sick.	چون مریض بودم نتوانستم در آن مهمانی شرکت کنم.
Tom looked around madly.	تام دیوانه وار به اطراف نگاه کرد.
Tom read a book with his daughter.	تام با دخترش کتاب خواند.
We have never done this before.	ما قبلاً هرگز چنین کاری انجام نداده ایم.
I do not want to do what I have to do.	من نمی خواهم کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
Tom said he has personal problems to deal with.	تام گفت که مشکلات شخصی برای رسیدگی دارد.
If it bothers you, I can stop it.	اگر شما را آزار می دهد، می توانم این کار را متوقف کنم.
He snoozed under the tree.	زیر درخت چرت زد.
I do not know if I can talk to Tom to help us tomorrow afternoon.	نمی‌دانم آیا می‌توانم از تام صحبت کنم تا فردا بعدازظهر به ما کمک کند.
I have never seen a pearl so big!	من هرگز مرواریدی به این بزرگی ندیده بودم!
Tom and I had an interesting conversation.	من و تام گفتگوی جالبی داشتیم.
I pretended not to be bothered.	وانمود کردم که اذیتم نمی کند.
My uncle lives in Madrid, the capital of Spain.	دایی من در مادرید، پایتخت اسپانیا زندگی می کند.
Maybe Tom wants to do the same.	شاید تام هم بخواهد این کار را بکند.
I am not accountable to you for my actions.	من به خاطر اعمالم به شما پاسخگو نیستم.
Who did not go there?	چه کسی آنجا نرفته است؟
Where is the carriage?	کالسکه کجاست؟
This is normal.	این روال عادی است.
Tom is usually home on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها در خانه است.
That's a tower	اونم یه برج
There was a time when reptiles ruled the world.	زمانی بود که خزندگان بر جهان حکومت می کردند.
The call is undetectable	تماس غیرقابل ردیابی است
Why is Tom here?	چرا تام اینجاست؟
I thought you agreed with me	فکر کردم با من موافقی
Tom threw his toy at Mary.	تام اسباب بازی خود را به سمت مری پرتاب کرد.
He knows Tom from inside Boston.	تام از درون بوستون را می شناسد.
I'm not convinced Tom can do that.	من متقاعد نیستم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I do not think it is strange at all.	به نظر من اصلا عجیب نیست.
I came to talk to you about Tom	اومدم در مورد تام باهات صحبت کنم
Tom does not even know how to spell his name.	تام حتی نمی داند چگونه نام خود را بنویسد.
It's hard to imagine what's going on in Tom's head.	تصور اینکه چه چیزی در سر تام می گذرد سخت است.
Most of those children can not swim.	اکثر آن کودکان نمی توانند شنا کنند.
Tom said he thought Mary was worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران است.
Tom Mary's parents did not like him.	پدر و مادر تام مری را دوست نداشتند.
Do Tom and John usually wear ties at work?	آیا تام و جان معمولا سر کار کراوات می زنند؟
Tom has been very cooperative.	تام بسیار ناهمکار بوده است.
Tom and Mary wanted to spend Valentine's Day together.	تام و مری می خواستند روز ولنتاین را با هم بگذرانند.
Tom wanted to buy a purple shirt, but could not find one.	تام می خواست یک پیراهن بنفش بخرد، اما نتوانست پیراهنی مناسب پیدا کند.
This is an understandable mistake.	این یک اشتباه قابل درک است.
I think Tom knows why I'm here.	فکر می کنم تام می داند چرا من اینجا هستم.
Why don't we call Tom?	چرا با تام تماس نمی گیریم؟
Tom does not want a baby	تام بچه نمیخواد
I'm sure Tom can handle it.	من مطمئن هستم که تام از عهده آن بر می آید.
It was cold yesterday, right?	دیروز هوا سرد بود، نه؟
I understand that Tom does not like to do that.	من درک می کنم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom turned right on Park Street.	تام در خیابان پارک به راست پیچید.
Tom asked Mary what her favorite subject was.	تام از مری پرسید که موضوع مورد علاقه اش چیست؟
I paid Tom $ 30 to help.	برای کمک به من سی دلار به تام پرداختم.
Tom caught a cold.	تام سرما خورد.
I did not think you could convince Tom not to do this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را نکند.
I can not tell you how to do this.	من نمی توانم به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
Someone knocks on the door.	یک نفر به در می زند.
There is a small brown dog under this table.	یک سگ قهوه ای کوچک زیر این میز است.
Novels are not read as they used to be.	رمان‌ها مثل گذشته خوانده نمی‌شوند.
Tom was the first to say he would love to do so.	تام اولین کسی بود که گفت دوست دارد این کار را انجام دهد.
I went to bed early with a slight cold.	با کمی سرماخوردگی زود به رختخواب رفتم.
Tom is losing control.	تام در حال از دست دادن کنترل است.
Tom did not want to do that.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
There are many reindeer in Sweden.	در سوئد گوزن های شمالی زیادی وجود دارد.
Tom donated all his winners to charity.	تام تمام برنده هایش را به خیریه اهدا کرد.
Why does he have nothing to say?	چرا حرفی برای گفتن ندارد؟
I did not know that Tom knew why Mary did this on Monday.	من نمی دانستم که تام می داند چرا مری این کار را در روز دوشنبه انجام داد.
I do not support amnesty	من از عفو حمایت نمی کنم
We were not invited	ما دعوت نشدیم
There is a lot of pressure on women to lose weight.	فشار زیادی روی خانم ها وجود دارد که لاغر شوند.
Tom did really well.	تام واقعا خوب کار کرد.
Tom and Mary are both here, aren't they?	تام و مری هر دو اینجا هستند، نه؟
I did not have a problem with Tom before.	من قبلا با تام مشکلی نداشتم.
These turtles are not native to California.	این لاک پشت ها بومی کالیفرنیا نیستند.
I will wear this shirt to work tomorrow.	من فردا این پیراهن را می پوشم سر کار.
We have been told that you started the fight.	به ما گفته اند که شما شروع کننده دعوا بودید.
I was told that Tom should not be disturbed.	به من گفته شد که تام نباید مزاحم شود.
Do you really want to break up with your girlfriend?	آیا واقعاً می خواهید از دوست دختر خود جدا شوید؟
Tom was very sick.	تام خیلی مریض بود.
Tom is the only one who does not have a computer.	تام تنها کسی است که کامپیوتر ندارد.
Tom is a money-seeker.	تام یک فرصت طلب پول گیر است.
The first thing I want to do tomorrow is find a good part-time job.	اولین کاری که فردا می خواهم انجام دهم این است که یک کار پاره وقت خوب پیدا کنم.
Tom is probably still faster than Mary at doing this.	تام احتمالاً هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom was in Australia that year.	تام در آن سال در استرالیا بود.
Anyone who has caused this mess should clean it.	هر کسی که این آشفتگی را ایجاد کرده است باید آن را تمیز کند.
The plane never left the hangar.	هواپیما هرگز آشیانه را ترک نکرد.
I know Tom can do it well.	من می دانم که تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I know Tom is a billionaire.	من می دانم که تام یک میلیاردر است.
Today is not as hot as yesterday.	امروز مثل دیروز گرم نیست.
I know Tom can swim better than me.	می دانم که تام بهتر از من می تواند شنا کند.
To be honest, I'm tired of hearing it.	صادقانه بگویم، من از شنیدن آن خسته شدم.
Tom continued.	تام ادامه داد.
Tom is extremely insecure.	تام به شدت ناامن است.
Tom is strong enough to lift it.	تام آنقدر قوی است که بتواند آن را بالا ببرد.
I probably will not stop.	من به احتمال زیاد این کار را متوقف نخواهم کرد.
Tom said Mary wanted to do it herself.	تام گفت که مری می خواست این کار را خودش انجام دهد.
I graduated from high school at the age of seventeen.	در هفده سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شدم.
Tom said he thought Mary would get nervous about doing this.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار عصبی می شود.
Investigating the cause will not be easy.	بررسی علت کار آسانی نخواهد بود.
Anyway, I really do not like Tom.	به هر حال من واقعا تام را دوست ندارم.
Tom either went to Boston or Chicago. 	تام یا به بوستون رفت یا به شیکاگو.
I'm not sure which one.	من مطمئن نیستم کدام.
How far is it from here to the park?	از اینجا تا پارک چقدر فاصله است؟
I saw Tom several times this week.	من تام را چندین بار در این هفته دیدم.
Tom thought Mary was beautiful.	تام فکر کرد که مری زیباست.
I'm going to do that, but probably not today.	من قصد دارم این کار را انجام دهم، اما احتمالا امروز نه.
Tom thought Mary had caught a fish.	تام تصور کرد که مری ماهی صید کرده است.
I thought you would not come	فکر کردم نمیای
Tom was very worried.	تام خیلی نگران بود.
I'm sure you misunderstood what was said.	مطمئنم اشتباه متوجه شده اید که گفته شد.
Tom is a PE teacher.	تام یک معلم PE است.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom is weak	تام ضعیفه
No matter what you do, Tom will never agree.	مهم نیست که چه کاری انجام می دهید، تام هرگز موافقت نمی کند.
Tom is going to pay for what he did to us.	تام قرار است تاوان کاری را که با ما کرد پرداخت کند.
Tom is a realtor.	تام یک مسکن است.
You are with me, okay?	تو با من هستی، باشه؟
I did not think we should tell Tom about it.	فکر نمی کردم باید در مورد آن به تام بگوییم.
Today is salary day?	امروز روز حقوق است؟
We do not buy things unless we need them.	ما چیزهایی را نمی خریم مگر اینکه به آنها نیاز داشته باشیم.
Tom said he did not have the patience to do so now.	تام گفت که الان حوصله انجام این کار را ندارد.
I do not read it.	من آن را نمی خوانم.
I do not want you to do that.	من نمی خواهم شما آن را انجام دهید.
I'm glad we did not wait any longer.	خوشحالم که بیشتر از این صبر نکردیم.
Tom is in his room studying French.	تام در اتاقش است و زبان فرانسه می خواند.
Tom said he thought Mary would do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را می کند.
Our vision for victory is great now.	چشم انداز ما برای پیروزی در حال حاضر عالی است.
I still do not completely trust Tom.	من هنوز کاملاً به تام اعتماد ندارم.
If you can not do this, I will hire someone else to do it.	اگر شما نمی توانید این کار را انجام دهید، من شخص دیگری را برای انجام آن کار می کنم.
Do not blame Tom for your mistakes.	اشتباهات خود را به گردن تام نیندازید.
It was Marie Curie who discovered radium.	این ماری کوری بود که رادیوم را کشف کرد.
Tom has a son who is a cop.	تام پسری دارد که پلیس است.
We could not allow a break.	ما نمی توانستیم اجازه وقفه ای بدهیم.
Tom and Mary got very angry with me.	تام و مری با من خیلی عصبانی شدند.
I know Tom likes to be the last to do this.	می دانم که تام دوست دارد آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom told Mary he thought John would not be back any time soon.	تام به مری گفت که فکر می کند جان به این زودی بر نمی گردد.
His chances of making money are excellent.	شانس او ​​برای کسب درآمد بسیار عالی است.
Isn't it time for your wedding?	آیا زمان ازدواج شما نرسیده است؟
Tom asked me to talk to him privately.	تام از من خواست که به طور خصوصی با من صحبت کند.
I have a dangerous situation here	من اینجا موقعیت خطرناکی دارم
Tom speaks a Canadian accent.	تام با لهجه کانادایی صحبت می کند.
Tom said he thought Mary would be discouraged.	تام گفت که فکر می کند مری دلسرد می شود.
Tom said he hoped Mary would do it for him.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را برای او انجام دهد.
Why didn't you call me?	چرا با من تماس نگرفتی؟
Tom was taken by the seller.	تام توسط فروشنده گرفته شد.
Tom was determined to win Mary's heart.	تام مصمم بود قلب مری را به دست آورد.
I sincerely hope you give me this second chance.	من صمیمانه امیدوارم که شما این فرصت دوم را به من بدهید.
I do not remember the names of all of them.	نام همه آنها را به خاطر نمی آورم.
Tom wants to teach French.	تام می خواهد زبان فرانسه تدریس کند.
Tom is somewhat like his father.	تام تا حدودی شبیه پدرش است.
We hope you are not late	امیدواریم دیر نکنی
You bought time for us	برای ما وقت خریدی
I know Tom Chess is much better than me.	می دانم که تام شطرنج باز بسیار بهتری از من است.
Tom does not believe that Mary really intends to do this.	تام باور نمی کند که مری واقعاً قصد انجام این کار را دارد.
We forgot Tom.	ما تام را فراموش کردیم.
Maryam returned to using her last name.	مریم به استفاده از نام خانوادگی خود بازگشت.
Tom spent the whole day making fun of the game.	تام تمام روز را به مسخره بازی گذراند.
Tom does not die as long as Mary takes care of him.	تا زمانی که مری از او مراقبت می کند تام نمی میرد.
This design does not suit my taste.	این طرح به سلیقه من نمی خورد.
Tom was not the last person to leave the office.	تام آخرین کسی نبود که دفتر را ترک کرد.
Its meaning is still unclear to me.	معنی آن هنوز برای من نامشخص است.
Tom deserves it.	تام لیاقت این را دارد.
Have you ever been to the beach in the winter?	آیا تا به حال در زمستان به ساحل رفته اید؟
Tom is eating breakfast.	تام در حال خوردن صبحانه است.
I was relieved to find out that I was not the only one who did not know what was going on.	وقتی فهمیدم من تنها کسی نیستم که نمی‌دانم چه خبر است، خیالم راحت شد.
You do not need to hold anything.	شما نیازی به نگه داشتن چیزی ندارید.
Yesterday it was cloudy	دیروز هوا ابری بود
I can not go now	الان نمیتونم برم
That news report does not correspond to the facts.	آن گزارش خبری با واقعیت ها همخوانی ندارد.
Does Tom drink beer?	آیا تام آبجو می نوشد؟
He wrote a book about the adventures of the forest.	او کتابی در مورد ماجراهای جنگل نوشت.
I think Tom is not in Australia right now.	فکر می کنم تام الان در استرالیا نیست.
Tom thought you said yes.	تام فکر کرد که گفتی بله.
I think he remembers Tom Mary.	فکر می کنم تام مری را به یاد می آورد.
The point is, we will not give up.	نکته این است که ما تسلیم نمی شویم.
I thought we agreed not to do that anymore.	من فکر می کردم که ما توافق کرده ایم که دیگر این کار را نکنید.
How are you going to deal with this?	چگونه قصد دارید با این موضوع برخورد کنید؟
They are family	آنها خانواده هستند
I have brought supplies	من لوازم آورده ام
It's very important to talk to Tom.	خیلی مهم است که با تام صحبت کنم.
You are in love, aren't you?	تو عاشقی، نه؟
We have fundamental problems	ما مشکلات اساسی داریم
Tom behaves like a child.	تام مثل یک بچه رفتار می کند.
It rained on him with compliments.	او را با تعارف باران کرد.
I knew Tom was the one who was going to show Mary how to do it.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
When is Tom coming back?	تام کی برمیگرده؟
I want to apologize to Tom for that.	من می خواهم از تام برای این کار عذرخواهی کنم.
Is it true that Tom committed suicide?	آیا این درست است که تام خودکشی کرده است؟
What is the best way to do this?	بهترین راه برای انجام این کار چیست؟
I did not promise any of them	من به هیچ کدوم قول ندادم
The engine makes a strange noise.	موتور صدای عجیبی می دهد.
Tom says you are very rich.	تام می گوید تو خیلی ثروتمندی.
The treasury is already open	خزانه از قبل باز است
Tom will meet you at the station.	تام شما را در ایستگاه ملاقات خواهد کرد.
The United States is an example of a democracy.	ایالات متحده نمونه کشورهای دموکراتیک است.
Tom cried behind the phone.	تام پشت تلفن گریه کرد.
Tom and Mary have been married for 13 years.	تام و مری 13 سال با هم ازدواج کردند.
We wanted to get out of there as soon as possible.	می خواستیم هر چه سریعتر از آنجا خارج شویم.
Tom arrived late for class.	تام دیر سر کلاس حاضر شد.
I will definitely be at tomorrow's meeting.	حتما در جلسه فردا خواهم بود.
He will return from the United States a week from today.	او یک هفته از امروز از آمریکا برمی گردد.
I think this will never happen.	من فکر می کنم که هرگز این اتفاق نمی افتد.
You understand France, don't you?	شما فرانسه را می فهمید، نه؟
Tom said he never won when he played badminton.	تام گفت که وقتی بدمینتون بازی می کرد هرگز برنده نشد.
I think Tom will be busy tomorrow morning.	فکر می کنم تام فردا صبح سرش شلوغ باشد.
Tom told me he would help Mary too.	تام به من گفت که او هم به مری کمک خواهد کرد.
Tom walked away from everyone.	تام از همه دورتر شد.
To whom did Tom sell his land?	تام زمین خود را به چه کسی فروخت؟
Tom kicked his foot three times.	تام سه بار پایش را کوبید.
I seriously doubt that Tom will be confused.	من خیلی جدی شک دارم که تام گیج شود.
Tom said he thinks it's a big mistake to tell Mary what happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I still do not care	هنوز برام مهم نیست
Tom said there is still work to be done.	تام گفت هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
Tom was just polite.	تام فقط مودب بود.
Tom does it the right way.	تام این کار را به روش درست انجام می دهد.
I would like to point out some problems with your proposal.	من می خواهم به برخی از مشکلات در مورد پیشنهاد شما اشاره کنم.
I did not know what to say, I did not say anything at all.	نمیدونستم چی بگم اصلا چیزی نگفتم.
Tom is from a small town about 300 kilometers away.	تام اهل شهر کوچکی است که حدود سیصد کیلومتر از اینجا فاصله دارد.
Tom said it probably wouldn't rain.	تام گفت که احتمالا باران نخواهد بارید.
I think Tom does not want to go with us.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد با ما برود.
I knew Tom would probably want to do that.	می دانستم که تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom plays poker with his friends once a week.	تام هفته ای یکبار با دوستانش پوکر بازی می کند.
Tom said he was not used to working in bad weather.	تام گفت که عادت نداشت در شرایط نامساعد جوی کار کند.
I'm not coming to Boston anymore.	من دیگر به بوستون نمی آیم.
I knew Tom could convince Mary to do it if he tried.	می دانستم که تام اگر تلاش کند می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I want to ask Tom to stay for dinner. 	می خواهم از تام بخواهم که برای شام بماند.
This is true?	این درست است؟
Tom is an amazing man.	تام مرد شگفت انگیزی است.
Tom is a survivor.	تام یک بازمانده است.
Mary gave birth to her first child in 2013.	مری اولین فرزندش را در سال 2013 به دنیا آورد.
Tom said he thinks he may not be allowed to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom is much busier than me.	تام خیلی شلوغ تر از من است.
Dogs are not allowed in the building.	ورود سگ به این ساختمان ممنوع است.
You are not going to do that, are you?	قرار نیست این کار را بکنی، نه؟
I want to know what you want me to do with everything you put in my garage.	می‌خواهم بدانم با همه چیزهایی که در گاراژ من گذاشتی، می‌خواهی چه کار کنم.
Is it true that you used to live in Australia?	آیا این درست است که قبلاً در استرالیا زندگی می کردید؟
Is this your first time eating here?	آیا این اولین بار است که اینجا غذا می خورید؟
I guess I just do not see the goal.	حدس می زنم که من فقط هدف را نمی بینم.
Tom would not have liked to know if Mary and John were dating.	تام دوست نداشت اگر بداند مری و جان با هم قرار می گذارند.
I do not think anyone has noticed our work.	فکر نمی کنم کسی متوجه کار ما شده باشد.
I do not think Tom will be able to do that.	من فکر نمی کنم تام توانایی انجام این کار را داشته باشد.
I'm sure three years later Tom still lives in the same place.	من مطمئن هستم که سه سال بعد تام همچنان در همان مکان زندگی می کند.
Tom goes on vacation tomorrow.	تام فردا به تعطیلات می رود.
This was not Tom's only secret.	این تنها راز تام نبود.
I do not need these	من به اینها نیاز ندارم
You have no good reason to think like yourself.	دلیل خوبی برای فکر کردن مثل خودتان ندارید.
I did not know I had to do this.	من نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom might try to convince Mary to do it.	تام ممکن است سعی کند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Most likely Tom will arrive late.	به احتمال زیاد تام دیر خواهد رسید.
Tom does not want to ask Mary to do this.	تام نمی خواهد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom made tuna sandwiches for Mary and John.	تام برای مری و جان ساندویچ ماهی تن درست کرد.
It is our duty to support Tom.	این وظیفه ماست که از تام حمایت کنیم.
The translation of this French novel took more than three months.	ترجمه این رمان فرانسوی بیش از سه ماه طول کشید.
Tom is dependent on his dog.	تام به سگش وابسته است.
I know you hired Tom.	من می دانم که تو تام را استخدام کردی.
It will not be very professional.	این خیلی حرفه ای نخواهد بود.
Since when do you care about ethics?	از چه زمانی به اخلاق اهمیت می دهید؟
Tom said Mary thinks she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom rides a red pickup.	تام سوار یک پیکاپ قرمز می شود.
After the sudden death of the grandmother, the grandfather quickly began to grow old.	پس از مرگ ناگهانی مادربزرگ، پدربزرگ به سرعت شروع به پیر شدن کرد.
Tom did not want his daughter to play with the boy.	تام نمی خواست دخترش با آن پسر بازی کند.
This is an ethnically diverse school.	این یک مدرسه از لحاظ قومیتی متنوع است.
I did not know Tom was one of your students.	من نمی دانستم تام یکی از شاگردان شماست.
I think Tom misses Mary.	فکر می کنم تام دلش برای مری تنگ شده است.
Tom blamed Mary for the delay.	تام مری را به خاطر تاخیر سرزنش کرد.
Please tell Tom to lock the doors.	لطفا به تام بگویید درها را قفل کند.
I've worked with Tom before.	من قبلا با تام کار کرده ام.
It took Yana a week to overcome the cold.	یوانا یک هفته طول کشید تا بر سرمایش غلبه کند.
I have learned a lot about myself.	من چیزهای زیادی در مورد خودم یاد گرفته ام.
Difficult to find Tom.	مشکل پیدا کردن تام است.
How long do you want to complain about it? 	تا کی می خواهید در مورد آن ناله کنید؟
You can not change the past.	شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید.
Tom was scared.	تام ترسید.
This has happened to us three times before.	این قبلا سه بار برای ما اتفاق افتاده است.
This was definitely one of the funniest jokes Tom ever told.	این قطعا یکی از خنده دارترین جوک هایی بود که تام دیشب گفت.
Tom said Boston was warmer than he expected.	تام گفت که بوستون گرمتر از آنچه انتظار داشت بود.
Tom is suspended, isn't he?	تام در حال تعلیق است، اینطور نیست؟
Lizards are reptiles.	مارمولک ها خزندگان هستند.
Tom put his foot on the ground.	تام پایش را روی زمین زد.
I do not think Tom is reliable.	من فکر نمی کنم که تام قابل اعتماد باشد.
How many times have you donated blood?	چند بار خون اهدا کرده اید؟
The plane did not have enough elevators to take off.	هواپیما به اندازه کافی آسانسور برای بلند شدن از زمین نداشت.
Do not make my mistakes.	اشتباهات من را مرتکب نشوید.
The waiter put a new table on the table.	گارسون رومیزی نو روی میز گذاشت.
Tom's phone rang, but he ignored it.	تلفن تام زنگ خورد، اما او به آن توجهی نکرد.
Tom said he thought he might not have to do it here.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشد این کار را اینجا انجام دهد.
These rules are not very clear.	این قوانین خیلی واضح نیستند.
I confessed that I did what Tom asked me not to do.	اعتراف کردم که کاری را انجام دادم که تام از من خواست انجام ندهم.
He is waiting for you at home	او در خانه منتظر شماست
Tom always wakes me up when he comes home late.	تام همیشه وقتی دیروقت به خانه می آید مرا بیدار می کند.
The best condition on rainy days is to stay home.	بهترین شرط در روزهای بارانی ماندن در خانه است.
I think Tom is trustworthy.	من فکر می کنم تام قابل اعتماد است.
I have complained	من شکایت کرده ام
Tom is not for re-election.	تام برای انتخاب مجدد نیست.
I do not love you and I will never have you.	من تو را دوست ندارم و هرگز نخواهم داشت.
Tom does not care what you say.	تام اهمیتی نمی دهد که شما چه می گویید.
Tom thought he might not be allowed to do this at night.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
I can not find my gloves.	من نمی توانم دستکش هایم را پیدا کنم.
Tom apologized to us.	تام از ما عذرخواهی کرد.
I do not want to buy that bag.	من نمی خواهم آن کیف را بخرم.
Tom does not seem to be here.	به نظر نمی رسد که تام اینجاست.
Tom is responsible for that, is not it?	تام مسئول آن است، اینطور نیست؟
I was lucky when you did that.	خوش شانس بودم که وقتی این کار را کردی.
Tom and Mary tried to ignore each other.	تام و مری سعی کردند یکدیگر را نادیده بگیرند.
I did not know what Tom liked.	من نمی دانستم تام چه چیزی را دوست دارد.
My boyfriend is much younger than me.	دوست پسر من خیلی از من کوچکتر است.
Tom was very dishonest.	تام خیلی بی صداقت بود.
Why don't you talk to Tom?	چرا نمیری با تام حرف بزنی؟
I should not have asked	من نباید می پرسیدم
If you do not think twice before repeating your sins, there is no point in confessing your sins to the priest.	اگر قبل از تکرار گناهان خود دو بار فکر نکنید، اعتراف کردن به گناهان خود نزد کشیش فایده ای ندارد.
Tom is there too.	تام هم آنجاست.
In the event of a fire, break the glass and press the red button.	در صورت آتش سوزی، شیشه را بشکنید و دکمه قرمز را فشار دهید.
Tom said he was not from Australia.	تام گفت که او اهل استرالیا نیست.
Tom said he no longer lives in Australia.	تام گفت که دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
Tom said he did not want to sleep on the couch.	تام گفت که نمی‌خواهد روی کاناپه بخوابد.
Tom is inappropriate.	تام نامناسب است.
Tom called for a destroyer.	تام یک نابودگر را صدا کرد.
You do a good job there.	شما در آنجا کار خوبی انجام می دهید.
The Nile is longer than any other river in the world.	رود نیل طولانی تر از هر رودخانه دیگری در جهان است.
I went to the hospital to see my uncle.	برای دیدن عمویم به بیمارستان رفتم.
I know Tom may need to do this himself.	من می دانم که تام ممکن است نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
Tom has a heavy accent.	تام لهجه سنگینی دارد.
In my opinion, it is better if you remain silent.	به نظر من اگر ساکت بمانی بهتر است.
I owe Tom's money	من به تام پول بدهکارم
Let me see one?	اجازه می دهید یک مشاهده کنم؟
Can you give us a chance until the weekend?	میشه تا آخر هفته به ما فرصت بدید؟
The audience applauded.	حضار کف زدند.
Tom is not here yet	تام هنوز اینجا نیست
Doesn't Tom Tenor sing?	آیا تام تنور نمی خواند؟
I thought maybe Tom did not want to go with us.	فکر کردم شاید تام نمی خواهد با ما برود.
I have been doing this for a long time.	من مدت زیادی است که این کار را انجام می دهم.
Tom ran out	تام دوید بیرون
Tom heard Mary scream at John.	تام شنید که مری سر جان فریاد می زد.
How often does snoring wake you up?	هر چند وقت یکبار خروپف تام شما را از خواب بیدار می کند؟
You should not depend on your parents.	شما نباید به والدین خود وابسته باشید.
Tom should be in Boston next Monday.	تام باید دوشنبه آینده در بوستون باشد.
Tom wanted to do the same.	تام هم می خواست این کار را بکند.
Tom never understands	تام هرگز نمی فهمد
I think most young people like rock music.	فکر می کنم اکثر جوانان موسیقی راک را دوست دارند.
I do not believe that this really happened.	من باور نمی کنم که واقعا این اتفاق افتاده است.
A detective arrived at the crime scene.	یک کارآگاه به صحنه جنایت رسید.
I doubt Tom and Mary are drunk.	من شک دارم که تام و مری مست هستند.
Tom claims to have killed Mary in self-defense.	تام ادعا می کند که مری را برای دفاع از خود کشته است.
Tom was not drunk, but Mary was drunk.	تام مست نبود، اما مری مست بود.
I knew Tom was interested in doing this.	می دانستم که تام علاقه مند به انجام این کار است.
These are Tom ski boots.	اینها چکمه های اسکی تام هستند.
Tom gave me the phone.	تام گوشی را به من داد.
I stayed home because I was sick.	چون مریض بودم خونه موندم.
He provided food, clothing and shoes for the boys.	او برای پسران غذا، پوشاک و کفش تهیه کرد.
It was hot yesterday, right?	دیروز هوا گرم بود، نه؟
Tom did not have enough energy to do so.	تام انرژی کافی برای انجام این کار را نداشت.
Tom does not appear to be drowning.	به نظر نمی رسد تام در حال غرق شدن باشد.
Tom sneezed again.	تام دوباره عطسه کرد.
During the game, it suddenly started to rain and lightning struck.	در طول بازی ناگهان باران شروع به باریدن کرد و رعد و برق نیز بلند شد.
Tom will probably be honest.	تام احتمالاً صادق خواهد بود.
Tom lives in an apartment.	تام در یک آپارتمان زندگی می کند.
Tom loves music.	تام عاشق موسیقی است.
Tom and Mary reunited.	تام و مری دوباره با هم قرار گذاشتند.
Tom looks like a good cook.	به نظر می رسد تام آشپز خوبی است.
Tom must be told he must go.	باید به تام گفته شود که باید برود.
Tom is under pressure.	تام تحت فشار است.
We can still talk to Tom.	ما هنوز می توانیم با تام صحبت کنیم.
Tom was sentenced to thirty years.	تام به سی سال محکوم شد.
I know Tom has not asked Mary to do this yet.	می دانم که تام هنوز از مری این کار را نخواسته است.
Tom says he has never been in Mary's car.	تام می گوید که او هرگز در ماشین مری نبوده است.
The building was saved from destruction.	ساختمان از تخریب نجات یافت.
I want to get as much information as possible.	من می خواهم تا آنجا که ممکن است اطلاعات کسب کنم.
The tornado left a trail of destruction.	گردباد در پی خود ردپایی از ویرانی بر جای گذاشت.
Tom listened intently to what was being said.	تام با دقت به آنچه گفته می شد توجه کرد.
Is that real jade?	آیا آن یشم واقعی است؟
You are innocent, right?	تو بی گناهی، نه؟
Tom was trying to scare you.	تام سعی داشت تو را بترساند.
We haven't seen Tom recently.	ما اخیراً تام را ندیده ایم.
Tom really made you happy, didn't it?	تام واقعا تو را خوشحال کرد، اینطور نیست؟
I hope one day we can do this together.	امیدوارم روزی بتوانیم با هم این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom knows what I want from him.	فکر نمی کنم تام بداند من از او چه می خواهم.
Tom borrowed Mary's car.	تام ماشین مری را قرض گرفت.
I think Tom is resourceful.	من فکر می کنم که تام مدبر است.
I lost my keys	کلیدهایم را گم کرده ام
He asked her to help her father clean the garage, but he said he was so busy he could not help.	او از او خواست تا به پدرش در تمیز کردن گاراژ کمک کند، اما او گفت که او آنقدر مشغول است که نمی تواند کمک کند.
I think you can force Tom to do this for you.	من فکر می کنم که می توانید تام را مجبور کنید که این کار را برای شما انجام دهد.
There is no agreement for litigation.	توافقی برای دادخواهی مطرح نیست.
You are a murderer	تو قاتل هستی
Glad we talked.	خوشحالم که با هم صحبت کردیم.
Tom said he's the next person to do that.	تام گفت که او نفر بعدی است که این کار را انجام می دهد.
I can not solve this puzzle.	من نمی توانم این معما را حل کنم.
Tom was not surprised when Mary told him he did not need to do this.	وقتی مری به او گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تام تعجب نکرد.
I prefer to hang out with Tom.	من ترجیح می دهم با تام معاشرت کنم.
Tom grows strawberries in his garden.	تام در باغش توت فرنگی می کارد.
You should not be awake	تو نباید بیدار باشی
I'm sure I can find something to complain about.	من مطمئن هستم که می توانم چیزی برای شکایت پیدا کنم.
You should not have asked Tom to join us.	تو نباید از تام می خواستی که به ما ملحق شود.
Tom said he would be back.	تام گفت که برمی گردد.
I told Tom we were friends.	به تام گفتم ما با هم دوست بودیم.
Tom will be angry about this.	تام از این بابت عصبانی خواهد شد.
Tom seems to be aware of what Mary is doing.	به نظر می رسد تام از کاری که مری انجام می دهد آگاه است.
Tom and I clung to each other.	من و تام به هم چسبیدیم.
I can not calculate the distance.	من نمی توانم فاصله را محاسبه کنم.
Tom does not know how Mary feels about it.	تام نمی داند مری چه احساسی نسبت به آن دارد.
It took a lot longer than I thought.	خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کردم طول کشید.
Both Tom and I have very few friends.	هم من و هم تام دوستان خیلی کمی داریم.
Tom is suspended between life and death.	تام بین زندگی و مرگ معلق است.
I can not speak at the moment I have to go.	فعلا نمیتونم حرف بزنم من باید برم.
What we had to do was really simple.	کاری که ما باید انجام می دادیم واقعاً بسیار ساده بود.
Mary is more beautiful than me	مریم از من خوشگل تره
Tom knows how important this is to me.	تام می داند که انجام این کار چقدر برای من مهم است.
Someone is there	کسی آنجاست
Maryam wore high heels.	مریم کفش های پاشنه بلند می پوشید.
My father said it was time for money.	پدرم می گفت زمان پول است.
Tom said he did not know Mary could not do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قادر به انجام این کار نیست.
Try to understand how Tom feels.	سعی کنید درک کنید که تام چه احساسی دارد.
Tom's mother told him that chewing with his mouth open was bad manners.	مادر تام به او گفت که جویدن با دهان باز اخلاق بدی است.
Tom is often worried about money.	تام اغلب نگران پول است.
Please tell me you are fine	لطفا به من بگو که خوب هستی
Tom says he remembers absolutely nothing of that night.	تام می گوید که مطلقاً چیزی از آن شب به خاطر نمی آورد.
Everyone thinks I'm weird.	همه فکر می کنند من عجیب هستم.
I still want Tom's approval.	من هنوز تایید تام را می خواهم.
I'm going to change my clothes, please look at the other side for a minute.	من میرم لباس عوض کنم لطفا یک دقیقه به طرف دیگر نگاه کنید.
She could not accept that her husband was dead.	او نمی توانست قبول کند که شوهرش مرده است.
I hope you are not disappointed	امیدوارم ناامید نشده باشید
I met one of my old friends this morning.	امروز صبح با یکی از دوستان قدیمی ام برخورد کردم.
I spend a lot of time worrying about such things.	من زمان زیادی را صرف نگرانی در مورد چنین چیزهایی می کنم.
Tom does not know who wants to do this.	تام نمی داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
This will definitely help.	این مطمئنا کمک خواهد کرد.
We have a lot in common	ما اشتراکات زیادی داریم
This is not the main reason why Tom wants to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
You are the only one in the office who can do this.	شما تنها فردی در دفتر هستید که می توانید این کار را انجام دهید.
You are a fast worker.	شما یک کارگر سریع هستید.
Tom said Mary was probably the last to do so.	تام گفت که مری احتمالا آخرین کسی است که این کار را می کند.
I know I'm not the only one who thinks so.	می دانم که من تنها کسی نیستم که اینطور فکر می کنم.
Tom is my neighbor, but I do not know him well.	تام همسایه من است، اما من او را به خوبی نمی شناسم.
Tom went to elementary school with Mary.	تام با مری به مدرسه ابتدایی رفت.
It was not your fault	این تقصیر تو نبود
My grandfather no longer drives.	پدربزرگ من دیگر رانندگی نمی کند.
I did not even know Tom could do it.	من حتی نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد.
They are closed today	امروز تعطیل هستند
Tom is an anarchist.	تام یک آنارشیست است.
Tell Tom I'll be there in three minutes.	به تام بگو من سه دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.
Tom's parents are so strict that they do not allow him to do so.	والدین تام خیلی سختگیر هستند که به او اجازه انجام این کار را نمی دهند.
Tom works full time.	تام تمام وقت کار می کند.
I was the only one who knew about it.	من تنها کسی بودم که از آن خبر داشتم.
What is your favorite fast food?	فست فود مورد علاقه شما کدام است؟
I thought you said you could not speak French.	فکر کردم گفتی که بلد نیستی فرانسوی صحبت کنی.
I do not think you mean that.	فکر نمی کنم منظور شما این باشد.
I know Tom knows I'm not going to do that.	من می دانم که تام می داند که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
I think Tom is suspicious.	من فکر می کنم که تام مشکوک است.
Whether you like it or not, you have to do your job.	خواه ناخواه باید وظیفه خود را انجام دهید.
Tom said he did not have many friends in Australia.	تام گفت که در استرالیا دوستان زیادی ندارد.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت این مری بود که به او گفت که باید این کار را انجام دهد.
Mary is cute, right?	مریم ناز است، نه؟
Do not worry, I will take care of it.	نگران نباش من از آن مراقبت خواهم کرد.
To be honest, I do not understand the reason for such actions.	صادقانه بگویم، من دلیل چنین اقداماتی را درک نمی کنم.
Tom did not tell Mary when he was coming.	تام به مری نگفت کی قراره بیاد.
Tom said he felt bad about what he had done.	تام گفت که از کاری که انجام داده احساس بدی دارد.
Please do not force me to go to school anymore	لطفا دیگه مجبورم نکن برم مدرسه
I told Tom to wash his hands.	به تام گفتم دست هایش را بشوید.
Tom and I are not on the list.	من و تام در لیست نیستیم.
Tom asked the boy if his name was John.	تام از پسر پرسید که آیا نامش جان است؟
I do not think Tom knows that I am Mary's boyfriend.	فکر نمی کنم تام بداند که من دوست پسر مری هستم.
We must make the best use of what we have.	ما باید از آنچه داریم بهترین استفاده را ببریم.
The plane is ready to take off.	هواپیما برای برخاستن آماده است.
You're scared to do that, aren't you?	از انجام این کار می ترسی، نه؟
What is your favorite series?	سریال مورد علاقه شما چیست؟
You's older than Tom, aren't you?	تو از تام بزرگتر هستی، نه؟
Aren't you a doorman?	مگه تو دربان نیستی؟
We do not have water	آب نداریم
I think it happens sooner than you think.	فکر می کنم زودتر از چیزی که فکر می کنید اتفاق می افتد.
He saw many animals on the road.	او حیوانات زیادی را در جاده دید.
Is there a place where I can charge my cell phone?	آیا جایی هست که بتوانم موبایلم را شارژ کنم؟
Tom was dressed as a pirate.	تام لباس دزدان دریایی پوشیده بود.
Tom jumped off his horse.	تام از اسبش پرت شد.
Tom is not the only one here who does not have a driver's license.	تام اینجا تنها کسی نیست که گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom asked Mary to return to Boston.	تام از مری خواست که به بوستون بازگردد.
Have you ever done what I asked you to do?	آیا قبلاً کاری را که از شما خواسته بودم انجام داده اید؟
Tom is behind his desk in his office.	تام در دفترش پشت میزش است.
I just wanted to tell you that I'm really sorry for what I said.	فقط میخواستم بهت بگم بابت حرفی که زدم واقعا متاسفم.
If we want to finish today, we have to make a move.	اگر می‌خواهیم امروز را تمام کنیم، باید حرکتی را انجام دهیم.
Tom listened for a moment, but heard nothing.	تام لحظه ای گوش داد، اما چیزی نشنید.
Do you think Tom will be miserable doing this?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار بدبخت می شود؟
Tom gets distracted easily, doesn't he?	تام به راحتی حواسش پرت می شود، اینطور نیست؟
Tom was jealous of my success.	تام به موفقیت من حسادت می کرد.
I am an orthopedist	من ارتوپد هستم
Tom texted me in the middle of the night.	تام نصف شب برایم پیامک فرستاد.
Tom was completely wrong.	تام کاملا در اشتباه بود.
I hope I never have to do this again.	امیدوارم دیگر هرگز مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom gave us a present.	تام به ما هدیه داد.
I thought there was a good chance Tom would refuse to do so.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام از انجام این کار امتناع کند.
Tom has a good office of mine.	تام دفتر خوبی از من دارد.
The company sent Tom to Boston.	شرکت تام را به بوستون فرستاده است.
I did not think Tom would be so carefree.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی خیال باشد.
Tom told me he thought Mary was funny.	تام به من گفت که فکر می کند مری بامزه است.
Tom spoke very quickly.	تام خیلی سریع صحبت کرد.
Tom said he hoped you would not let Mary do that.	تام گفت امیدوار است که به مری اجازه این کار را ندهی.
Tom is a man of average appearance.	تام مردی با ظاهر متوسط ​​است.
If it were not for your help, I would have failed.	اگر کمک شما نبود، شکست می خوردم.
This is what many people said.	این چیزی است که بسیاری از مردم گفتند.
Tom said it might happen.	تام گفت ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom will not be home Monday.	تام دوشنبه در خانه نخواهد بود.
What did Tom wear?	تام چی پوشید؟
We can not give up.	ما نمی توانیم تسلیم شویم.
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
Thank you for all you have done for me	بابت تمام کارهایی که برای من انجام دادی متشکرم
You are not good	تو خوب نیستی
Why don't we cheat?	چرا کلک نمی سازیم؟
Tom is unaware of what is happening in Boston.	تام از آنچه در بوستون اتفاق می افتد بی خبر است.
Tom is almost ready to go.	تام تقریباً آماده رفتن است.
We walked another hundred meters.	صد متر دیگر راه رفتیم.
He lives in Cardiff.	او در کاردیف زندگی می کند.
Let's meet again on October 20th.	بیایید دوباره در 20 اکتبر ملاقات کنیم.
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که باید چه کار کند.
How long have you not seen your boyfriend?	چند وقت است که دوست پسرت را ندیده ای؟
Tom teaches Mary French.	تام به مری زبان فرانسه یاد می دهد.
Ballet dancers need to be both strong and flexible.	رقصندگان باله باید هم قوی و هم انعطاف پذیر باشند.
Tom has not been like this before.	تام قبلا اینطوری نبود.
Tom has no allergies.	تام هیچ آلرژی ندارد.
I do not have anyone to practice French with.	من کسی را ندارم که با او زبان فرانسه را تمرین کنم.
For as long as Tom could remember, his parents were overweight.	تا زمانی که تام به یاد داشت، والدینش اضافه وزن داشتند.
I will stay in Australia for at least a week.	حداقل یک هفته در استرالیا خواهم ماند.
Your spouse is asking for a divorce.	همسرت از تو تقاضای طلاق می کند.
They did not find anything.	آنها چیزی پیدا نکردند.
Tom said Mary could do the same.	تام گفت مری هم می تواند این کار را انجام دهد.
I do not know how you did it.	نمی دانم چطور این کار را کردی.
I did not expect to see it.	انتظار نداشتم آن را ببینم.
Tom gave me his number.	تام شماره اش را به من داد.
Tom looked at his dirty shoes.	تام به کفش های کثیفش نگاه کرد.
They do not follow you	آنها دنبال شما نمی آیند
Do you think you can find someone to replace Tom?	آیا فکر می کنید می توانید کسی را برای جایگزینی تام پیدا کنید؟
Tom asks us to follow Mary.	تام از ما می خواهد که مری را دنبال کنیم.
How many hours of video do you think you watched last week?	فکر می کنید هفته گذشته چند ساعت ویدیو تماشا کرده اید؟
There is always a choice	همیشه یک انتخاب هست
Could you please dig this hole a little deeper?	ممکن است لطفا این حفره را کمی عمیق تر حفر کنید؟
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
Tom is rich, but he is not Mary's wealth.	تام ثروتمند است، اما او به ثروت مری نیست.
The streets are full of potholes.	خیابان ها پر از چاله است.
Please let me know what happens there.	لطفاً مرا از آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد مطلع کنید.
Tom changes his mind a lot.	تام خیلی نظرش عوض می شود.
I certainly did not know that Tom sings French.	مطمئناً نمی دانستم که تام فرانسوی می خواند.
I know Tom is slow.	من می دانم که تام کند است.
I'm a big fan.	من یک طرفدار بزرگ هستم.
Tom is not my boyfriend, he's just a friend who happens to be a boy.	تام دوست پسر من نیست او فقط یک دوست است که اتفاقا پسر است.
I'm texting Tom	دارم به تام پیام میدم
I ate enough one day.	من یک روز به اندازه کافی غذا خوردم.
He did not even try to do the right thing.	او حتی سعی نکرد کار درست را انجام دهد.
Tom has nothing left.	تام چیزی نمانده است.
Tom said he did not care to walk.	تام گفت که برای راه رفتن اهمیتی ندارد.
Tom did not need to stay.	تام نیازی به ماندن نداشت.
I thought Tom would meet us here.	فکر می کردم که تام اینجا با ما ملاقات می کند.
Tom was afraid anyone would know him.	تام می ترسید کسی او را بشناسد.
Can you please tell me your name one more time?	میشه لطفا یه بار دیگه اسمتو بگی؟
Tom is a psychologist.	تام یک رشته روانشناسی است.
Tom did not seem to know that Mary had to do this.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
I will not ask you about this anymore.	من دیگر در این مورد از شما نمی پرسم.
I went to Italy for a study abroad program.	من در یک برنامه تحصیلی در خارج از کشور به ایتالیا رفته ام.
When Tom walked down the street, Tom pretended not to see Mary.	تام وقتی مری را در خیابان رد کرد وانمود کرد که مری را نمی بیند.
He has just arrived at New Tokyo International Airport.	او به تازگی وارد فرودگاه بین المللی نیو توکیو شده است.
I do not want Tom to know how rich I really am.	من نمی خواهم تام بداند من واقعاً چقدر ثروتمند هستم.
Tom has a bodyguard.	تام یک محافظ شخصی دارد.
I confess I did what Tom told me not to do.	اعتراف می کنم کاری را انجام دادم که تام به من گفت انجام ندهم.
Tom thought there was something wrong with his car.	تام فکر کرد مشکلی در ماشینش وجود دارد.
Tom certainly knows what we have to do.	تام مطمئناً می داند که ما باید چه کار کنیم.
Tom did not need a wheelchair.	تام به ویلچر نیاز نداشت.
I heard Tom is going to do that tomorrow.	شنیده ام که تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد.
Despite his blindness, he decided to run.	او با وجود نابینایی تصمیم خود را به دویدن گرفت.
I met one of my old students in Australia.	من با یکی از شاگردان قدیمی خود در استرالیا آشنا شدم.
Tom promised to buy some donuts on the way home today.	تام قول داده امروز در راه خانه چند دونات بخرد.
Wouldn't you like to know who he is?	آیا دوست ندارید بدانید او کیست؟
Tom said Mary ate her dessert.	تام گفت که مری دسر او را خورد.
Although Tom translated the letter for Mary, he did not bother to read it himself.	با وجود اینکه تام نامه را برای مری ترجمه کرد، اما او به خود زحمت خواندن ترجمه او را نداد.
I think we both know the answer.	فکر می کنم هر دوی ما جواب آن را می دانیم.
Tom needs our help, doesn't he?	تام به کمک ما نیاز دارد، اینطور نیست؟
Tom reached into the box and pulled out a few books.	تام دستش را به داخل جعبه برد و چند کتاب بیرون آورد.
People are taking sides in the issue of abortion.	مردم در موضوع سقط جنین طرف می گیرند.
Tom and I are not rivals	من و تام رقیب نیستیم
Is Tom still working for you?	آیا تام هنوز برای شما کار می کند؟
I do not eat mushrooms often.	من اغلب قارچ نمیخورم.
The car accident was a bad experience for him.	تصادف اتومبیل برای او تجربه بدی بود.
There is a great danger	خطر بزرگی وجود دارد
The consumer price index has fluctuated sharply.	شاخص قیمت مصرف کننده به شدت در نوسان بوده است.
I know Tom is biased.	می دانم که تام تعصب دارد.
Are you still in love with Tom?	آیا هنوز عاشق تام هستید؟
I do not think we have enough time.	فکر نمی کنم زمان کافی داشته باشیم.
I'm just worried about my weight.	من فقط نگران وزنم هستم.
I thought you might want to see this.	فکر کردم شاید بخواهید این را ببینید.
I think you should not kiss Tom.	من فکر می کنم نباید تام را ببوسید.
Do you think it's a good idea to feed your dog table waste?	آیا فکر می کنید این ایده خوبی است که به ضایعات میز سگ خود غذا بدهید؟
Singing is Tom's job.	آواز خواندن کار تام است.
I do not think Tom will be disappointed.	من فکر نمی کنم که تام ناامید شود.
Tom glared at Mary.	تام نگاهی ناپسند به مری انداخت.
I still think we should have bought the painting you liked.	من هنوز فکر می کنم باید تابلویی که شما دوست داشتید را می خریدیم.
Tom woke up the next day with a painful headache.	تام روز بعد با سردرد دردناکی از خواب بیدار شد.
Your hand had to be amputated	باید دستت قطع می شد
I think it might be hard to do that.	من فکر می کنم که انجام این کار ممکن است سخت باشد.
War deprives people of humanity.	جنگ مردم را از انسانیت خارج می کند.
Tom thinks Mary has the motivation to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom thinks Mary is rich.	تام فکر می کند که مری ثروتمند است.
Tom said he was not ready.	تام گفت که او آماده نیست.
I think Tom is normal.	من فکر می کنم که تام عادی است.
Tom has not denied doing so.	تام انجام این کار را رد نکرده است.
Tom tried to talk to Mary to help her with her homework.	تام سعی کرد با مری صحبت کند تا به او در انجام تکالیفش کمک کند.
Tom fell out of the third floor window.	تام از پنجره طبقه سوم افتاد بیرون.
Tom said he heard someone snoring.	تام گفت که صدای خروپف کسی را شنیده است.
I do not have time to write	وقت نوشتن ندارم
This is part of the problem.	این بخشی از مشکل است.
I do not think Tom was fair.	من فکر نمی کنم که تام منصف بود.
This is not done.	اینطوری انجام نمی شود.
Tom quickly walked away with concern.	تام با نگرانی به سرعت دور شد.
Tom said it was Mary who told him he should not do this.	تام گفت این مری بود که به او گفت که نباید این کار را انجام دهد.
I know Tom wants to talk to me.	می دانم که تام می خواهد با من صحبت کند.
Tom had to help us.	تام باید به ما کمک می کرد.
Maryam told me that she loves me.	مریم به من گفت که دوستم دارد.
Looks like Tom wants this too.	به نظر می رسد تام هم مثل من این را می خواهد.
I'm sure Tom will never think about that job.	من مطمئن هستم که تام هرگز به آن شغل فکر نمی کند.
I did not live in Boston last year.	من سال گذشته در بوستون زندگی نکردم.
Who is your boyfriend?	دوست پسرت کیه؟
Tom told me he thought Mary was good at cooking.	تام به من گفت که فکر می کند مری در آشپزی خوب است.
Tom did not think Mary wanted to do that.	تام فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I know it's too early but we have to go home	میدونم زوده ولی باید بریم خونه
This is your last chance to spend time with Tom.	این آخرین فرصت شما برای گذراندن وقت با تام است.
There are many hot springs in Japan.	در ژاپن چشمه های آب گرم زیادی وجود دارد.
You can not do this.	شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom is clearly homesick.	تام آشکارا دلتنگ است.
Why do not we want Tom to do this for us?	چرا ما نمی خواهیم تام این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom has been very busy all day.	تام تمام روز خیلی شلوغ بوده است.
Because he was so drunk, he could not drive home.	از آنجایی که او خیلی مست بود، نمی توانست ماشینش را به خانه براند.
Did Tom know that Mary could not do that?	آیا تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Are you okay with your brother?	با برادرت حال خوبی داری؟
Can I stay at your place for a while?	آیا می توانم مدتی در محل شما بمانم؟
You do it the wrong way.	شما این کار را به روش اشتباه انجام می دهید.
Tom could not remember how to get to Mary's house.	تام یادش نمی آمد چگونه به خانه مری برود.
I think I'm dressed a lot.	فکر می کنم زیاد لباس پوشیده ام.
I do not remember anyone named Tom.	من کسی به نام تام را به خاطر ندارم.
Tom had to stay in Boston.	تام مجبور شد در بوستون بماند.
Tom Jackson is the CEO.	تام جکسون مدیر اجرایی است.
Tom promised Mary to help him get ready for the party.	تام به مری قول داد که به او کمک کند تا برای مهمانی آماده شود.
Please reconsider	خواهش میکنم تجدید نظر کنید
Please do not disappoint me.	لطفا من را ناامید نکنید.
Tom was not sitting on the floor.	تام روی زمین ننشسته بود.
Thank you for your patience	ممنون که اینقدر بردبارید
Tom did not think about his children.	تام به بچه هایش فکر نمی کرد.
The result was relatively disappointing.	نتیجه نسبتاً ناامید کننده بود.
Do you really want to spend the rest of your life in Australia?	آیا واقعاً می خواهید بقیه عمر خود را در استرالیا بگذرانید؟
I have spent all my energy on this project.	من تمام انرژی خود را صرف این طرح کرده ام.
Did you know that Tom was with Mary?	آیا می دانستید که تام با مری قرار داشت؟
I just give you a chance to do that.	من فقط یک فرصت به شما می دهم تا این کار را انجام دهید.
Tom said he thought I might not have to do this tomorrow.	تام گفت که فکر می کند شاید فردا مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom cats are allowed outdoors.	گربه تام در خارج از منزل مجاز است.
I wanted Tom to be waiting for me.	می خواستم تام منتظر من باشد.
I do not eat pears	من گلابی نمیخورم
Tom is really fast.	تام واقعا سریع است.
Tom sleeps at a friend's house.	تام در خانه یکی از دوستانش می خوابد.
Tom is sitting at one of the tables.	تام پشت یکی از میزها نشسته است.
Tom did not tell us why we should not do this.	تام به ما نگفت که چرا نباید این کار را انجام دهیم.
Tom objected to himself.	تام با خودش مخالفت کرد.
Maryam is the right girl for you.	مریم دختر مناسبی برای شماست.
We have achieved great success.	ما به موفقیت های بزرگی دست یافته ایم.
Tom goes crazy to go	تام دیوونه میشه که بره
Tom realized he could not do it.	تام متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not remember anything from that night.	تام گفت که چیزی از آن شب به یاد نمی آورد.
Tom said he was afraid to go there.	تام گفت که از رفتن به آنجا می ترسد.
Do your homework before your dad gets home.	قبل از اینکه پدرت به خانه برسد تکالیف خود را انجام بده.
Tom is great for you.	تام برای شما عالی است.
I like Westerns	من وسترن دوست دارم
We arrived at the station on time to catch the bus.	به موقع به ایستگاه رسیدیم تا اتوبوس را بگیریم.
Maryam went to the nail salon.	مریم به سالن ناخن رفت.
Neither Tom nor Mary have to do anything.	نه تام و نه مری مجبور نیستند کاری انجام دهند.
Tom wrote something on a piece of paper.	تام روی یک کاغذ چیزی نوشت.
No one seems to be interested in Tom's paintings anymore.	به نظر می رسد که دیگر کسی به نقاشی های تام علاقه ای ندارد.
I was staring at Tom and he was staring at me.	من به تام خیره شده بودم و او به من خیره شده بود.
I have always been very interested in painting.	من همیشه به نقاشی علاقه زیادی داشتم.
I would never have known you if you had not started talking.	اگر شروع به صحبت نمی کردی هرگز تو را نمی شناختم.
I know Tom did not know we should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نباید این کار را می کردیم.
Tom said he wanted to borrow some money.	تام گفت که می خواهد مقداری پول قرض کند.
Do you still think Tom would like to go to Boston with us?	آیا هنوز فکر می کنید تام دوست دارد با ما به بوستون برود؟
How many months has Tom been living here?	تام چند ماه است که اینجا زندگی می کند؟
Tom's salary is often more than his weekly salary.	پورسانت های تام اغلب از حقوق هفتگی او بیشتر است.
Tom prepares for it.	تام برای آن آماده می شود.
Tom was offended, but Mary was not.	تام آزرده شد، اما مری نه.
Make sure nothing happens to Tom.	مطمئن شوید که هیچ اتفاقی برای تام نمی افتد.
The teacher should never laugh at the mistakes of his students.	معلم هرگز نباید به اشتباهات شاگردانش بخندد.
I think Tom is still committed.	من فکر می کنم تام هنوز متعهد است.
There is a lot of light	نور زیادی وجود دارد
They talked to him for an hour at school.	یک ساعت در مدرسه با او صحبت کردند.
I heard that Tom is a good cook.	شنیده ام که تام آشپز خوبی است.
I do not remember who said that	یادم نمیاد کی اینو گفته
I'm really sorry for all this.	من واقعا برای این همه متاسفم.
Tom is not the one who advised Mary to do this.	تام کسی نیست که به مری این کار را توصیه کرده است.
There is no reason why you should go	هیچ دلیلی وجود نداره که چرا باید بری
Why does Tom want you to die?	چرا تام می خواهد شما بمیرید؟
Tom doesn't really do that.	تام واقعاً چنین کاری را انجام نمی دهد.
Tom is fluent in French, is not he?	تام به زبان فرانسه مسلط است، اینطور نیست؟
Tom did not like the French class very much.	تام از کلاس فرانسوی خیلی خوشش نمی آمد.
I know Tom will hate me for it.	می دانم که تام از من برای این کار متنفر خواهد شد.
It is clear that Tom no longer loves Mary.	واضح است که تام دیگر مری را دوست ندارد.
A sense of humor helps you cope with difficult situations.	حس شوخ طبعی به شما کمک می کند تا با شرایط سخت کنار بیایید.
Where did Tom call?	تام از کجا تماس گرفت؟
We do not want to die.	ما نمی خواهیم بمیریم.
Tom will definitely not do it again.	تام قطعاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
I'm scared.	من دارم وحشت می کنم.
Tom says you took all the money.	تام می‌گوید تو کلی پول بردی.
Tom, Mary, John and Alice are all kids.	تام، مری، جان و آلیس همه بچه هستند.
How do you think you did in today's test?	فکر می کنید در آزمون امروز چگونه عمل کردید؟
I do not think Tom should do that either.	من فکر نمی کنم که تام هم باید این کار را انجام دهد.
Tom probably won't be able to do it alone.	تام احتمالا به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Did you tell Tom what you needed?	به تام گفتی چه چیزی نیاز داری؟
Tom was going to go to Boston with me, but he decided.	تام قرار بود با من به بوستون برود، اما تصمیم گرفت.
I know Tom is afraid to walk alone in the woods.	می دانم که تام می ترسد به تنهایی در جنگل قدم بزند.
What does your program look like?	برنامه شما چگونه به نظر می رسد؟
I do not think it will work.	من فکر نمی کنم که کار کند.
We do not travel together like we used to.	ما مثل گذشته با هم سفر نمی کنیم.
Last night I found out what Tom was doing.	دیشب فهمیدم تام داشت چیکار میکرد.
I'm not the one who said that.	من کسی نیستم که آن را گفته است.
My God, what is going on here?	خدای من، اینجا چه خبر است؟
Tom is one of my cousins.	تام یکی از پسرعموهای من است.
They are very harmless.	آنها بسیار بی ضرر هستند.
Tom dived around the cliff.	تام در اطراف صخره غواصی کرد.
Tom pointed out my mistake.	تام به اشتباه من اشاره کرد.
Tom took out the bottle of wine and opened it.	تام بطری شراب را بیرون آورد و باز کرد.
Tom said he spent a lot of time with Mary.	تام گفت که او زمان زیادی را با مری سپری کرده است.
You said you were going to Boston this weekend.	گفتی که این آخر هفته به بوستون می روی.
I guarantee you will not be disappointed.	من تضمین می کنم که شما ناامید نخواهید شد.
I do not need Tom to be here tomorrow.	من نیازی ندارم تام فردا اینجا باشد.
You need technical knowledge to understand how this system works.	برای درک نحوه عملکرد این سیستم به دانش فنی نیاز دارید.
Tom was the leader of the expedition.	تام رهبر اکسپدیشن بود.
Why didn't Tom come himself?	چرا تام خودش نیامد؟
You know why Tom wants to do that, right?	می دانید چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
We had a pop contest.	مسابقه پاپ داشتیم.
Tom was deceived.	تام فریب خورد.
It's time to go to school, isn't it?	وقت آن است که به مدرسه بروید، اینطور نیست؟
I do not regret doing this.	من از انجام این کار پشیمان نیستم.
I would like to have a few snacks.	من می خواهم چند اسکون بخورم.
I found a banana on a steep mountain road.	موز را در یک جاده کوهستانی شیب دار پیدا کردم.
I could swear I saw someone.	می توانستم قسم بخورم که کسی را دیدم.
Tom is a bigoted skier.	تام یک اسکی باز متعصب است.
I motioned for Tom to be quiet.	به تام اشاره کردم که ساکت باشد.
It will be difficult to do this now.	اکنون انجام این کار دشوار خواهد بود.
She could no longer bear his insulting words.	دیگر نمی توانست حرف های توهین آمیز او را تحمل کند.
We followed Tom	دنبال تام رفتیم
If you want to do this, I'm not trying to stop you.	اگر می خواهی این کار را بکنی، من سعی نمی کنم جلوی تو را بگیرم.
Tom does this sometimes when he is hungry.	تام گاهی اوقات وقتی گرسنه است این کار را می کند.
Tom said Mary knew she did not want to do it anymore.	تام گفت مری می‌دانست که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
The subject he is talking about is important.	موضوعی که او در مورد آن صحبت می کند مهم است.
As a last resort, we can stay with my sister.	به عنوان آخرین راه، می توانیم پیش خواهرم بمانیم.
Tom has unrealistic expectations.	تام انتظارات غیر واقعی دارد.
I see you found what you were looking for.	من می بینم شما آنچه را که دنبالش بودید پیدا کردید.
I do not know what this means and I do not want to.	من نمی دانم این به چه معناست و نمی خواهم.
Tom was wearing a white sports jacket.	تام یک کت اسپرت سفید پوشیده بود.
I do not think it's necessary to tell Tom what Mary wants to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید مری می خواهد چه کار کند.
Tom did his best to convince Mary to join the team.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند که به تیم ملحق شود.
I do not want to spend more time cleaning the house than I need to.	من نمی خواهم بیشتر از آنچه نیاز دارم برای تمیز کردن خانه وقت بگذارم.
How many sons does Tom have?	تام چند پسر دارد؟
Tom sat down and stared at his desk in confusion.	تام همانجا نشست و به آشفتگی روی میزش خیره شد.
I know Tom knew he really didn't have to.	من می دانم که تام می دانست که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm sure this has been done before.	من مطمئن هستم که این کار قبلا انجام شده است.
Tom asked Mary to help him paint the fence.	تام از مری خواست تا به او کمک کند تا حصار را نقاشی کند.
Excuse me, can you give me salt and pepper?	ببخشید میشه نمک و فلفل رو برام بذارید؟
I do not think I can tell Tom about this.	فکر نمی کنم در این مورد به تام بگویم.
Tom's children can speak French.	فرزندان تام می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom says Mary will do it.	تام می گوید که مری این کار را خواهد کرد.
I know Tom did not know why Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
Please accept my sympathy	لطفا همدردی مرا پذیرا باشید
Tom knows better than to do that.	تام بهتر از انجام چنین کاری می داند.
Tom's hair is short.	موهای تام کوتاه است.
I had not sung that song for a long time.	خیلی وقت بود که آن آهنگ را نخوانده بودم.
Tom's parents allowed Tom to stay out late at night.	پدر و مادر تام اجازه دادند تام تا دیر وقت شب بیرون بماند.
Tom was too tired to work.	تام برای کار خیلی خسته بود.
My car is a hybrid.	ماشین من هیبریدی است.
Did you know that Tom agreed to this?	آیا می دانستید که تام با این کار موافقت کرد؟
What did you think Tom said?	فکر کردی تام چی گفت؟
Aren't you a pathologist?	آسیب شناس نیستی؟
Tom is not drunk, so he can take us home.	تام مشروب نخورده است، بنابراین می تواند ما را به خانه برساند.
I had never seen Tom in such a state.	من هرگز تام را در چنین حالتی ندیده بودم.
Tom may be the last to do so.	ممکن است تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
He was arrested for trying to steal a necklace.	او در تلاش برای سرقت یک گردنبند دستگیر شد.
I do not know if Tom intends to leave his job?	من نمی دانم که آیا تام قصد دارد کار خود را ترک کند؟
Tom does not seem really convinced.	تام واقعا قانع به نظر نمی رسد.
Tom always said he could do it.	تام همیشه می گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is engaged to Mary.	تام با مری نامزد کرده است.
I'm a fast driver.	من یک راننده سریع هستم.
I thought Tom would believe me.	فکر می کردم تام حرفم را باور کند.
Tom plays the baritone saxophone and Mary plays the alto saxophone.	تام ساکسیفون باریتون و مری ساکسیفون آلتو می نوازند.
I do not think you do not need to do this if you do not want to.	فکر نمی کنم اگر نمی خواهید نیازی به انجام این کار ندارید.
The meeting was postponed to next week.	جلسه به هفته بعد موکول شد.
Tom said he knew the rules.	تام گفت که او قوانین را می دانست.
In addition to insulin, the pancreas also produces enzymes.	به غیر از انسولین، لوزالمعده آنزیم هایی نیز تولید می کند.
Tom won the karaoke competition.	تام برنده مسابقه کارائوکه شد.
Keep me up to date	مرا در جریان نگه دار
He said Bill Clinton would raise taxes.	او گفت که بیل کلینتون مالیات ها را افزایش خواهد داد.
Tom made many purchases.	تام خریدهای زیادی انجام داد.
Tom asked me why I applied.	تام از من پرسید که چرا برای این کار درخواست دادم.
Come back from Tom	از تام برگرد
Tom was very ready.	تام بسیار آماده بود.
In London, a large number of musicals and plays are performed in theaters every night.	در لندن، هر شب تعداد زیادی موزیکال و نمایش در سالن‌های تئاتر ارائه می‌شود.
I let Tom eat whatever he wanted.	به تام اجازه دادم هر چه می خواهد بخورد.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
What is your favorite Rolling Stones song?	آهنگ مورد علاقه شما از رولینگ استونز چیست؟
I do not take my job lightly.	من کارم را ساده نمی‌گیرم.
Tom was really drunk last night. 	تام دیشب واقعا مست بود.
He probably did not even know what he was saying.	او احتمالاً حتی نمی دانست چه می گوید.
I have been told that you will resign.	به من گفته اند که استعفا می دهی.
Tom has gout.	تام نقرس دارد.
Do you want to leave me alone for a minute?	آیا می خواهی من را برای یک دقیقه تنها بگذاری؟
Tom felt that something was about to happen.	تام احساس کرد که چیزی در شرف وقوع است.
I thought Tom was standing.	من فکر می کردم که تام می ایستد.
It was all very harmful.	این همه بسیار آسیب زا بود.
How did you get this amount of money?	چطور به این مقدار پول رسیدی؟
What is your size?	اندازه شما چقدر است؟
Does Tom know you've done this before?	آیا تام می داند که شما قبلاً این کار را انجام داده اید؟
There is a white house across the street.	آن طرف خیابان یک خانه سفید وجود دارد.
They can not escape.	آنها نمی توانند فرار کنند.
Tom and I are both carpenters.	من و تام هر دو نجار هستیم.
I did not realize that Tom was so tired.	من متوجه نشدم که تام آنقدر خسته است.
Apparently Tom did it.	ظاهرا تام این کار را انجام داده است.
You are taking a big risk, Tom	تو ریسک بزرگی میکنی تام
I am not a criminal	من یک جنایتکار نیستم
I've been waiting.	من منتظر بوده ام.
You know Tom will not let you escape	میدونی که تام اجازه نمیده فرار کنی
I'm faster than you	من سریعتر از تو هستم
This store sells ceramics.	این فروشگاه سرامیک می فروشد.
Tom said he wants a better job.	تام گفت که شغل بهتری می خواهد.
Never choose a job just because it looks easy.	هرگز شغلی را فقط به این دلیل که آسان به نظر می رسد انتخاب نکنید.
I think Tom was the only one who did that.	من فکر می کنم تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
You are a good boy	تو پسر خوبی هستی
Tom believes he has very little carbon footprint.	تام معتقد است که ردپای کربن بسیار کمی دارد.
Tom pulled out his guitar.	تام گیتارش را بیرون آورد.
I wonder why Tom is late.	من تعجب می کنم که چرا تام دیر کرده است.
I have to make a very important decision tomorrow.	فردا باید یه تصمیم خیلی مهم بگیرم.
Tom must learn how to protect himself.	تام باید یاد بگیرد که چگونه از خود محافظت کند.
Did you try to apologize to Tom?	آیا سعی کردی از تام عذرخواهی کنی؟
I have been using this medicine for several years.	من چندین سال است که از این دارو استفاده می کنم.
Tom said he did not want to do this without Mary.	تام گفت که نمی خواهد این کار را بدون مری انجام دهد.
Tom was afraid to tell the truth.	تام از گفتن حقیقت می ترسید.
He promised to meet with her last night, but he never agreed.	او قول داده بود که دیشب با او ملاقات کند، اما هرگز حاضر نشد.
I know I did not do what I should have done.	می دانم که کاری را که باید انجام می دادم انجام نداده ام.
I do not think my life is easy.	من فکر نمی کنم که زندگی من آسان است.
I'm the one who let Tom escape.	من کسی هستم که اجازه داد تام فرار کند.
Tom said Mary thinks John might want to do it.	تام گفت که مری فکر می کند جان ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
What bothers Tom?	چه چیزی تام را آزار می دهد؟
Tom is one of thirty unemployed.	تام یکی از سی نفری است که بیکار شدند.
Many people around the world go to bed hungry every night.	بسیاری از مردم در سراسر جهان هر شب گرسنه به رختخواب می روند.
Do you want some moonlight?	آیا کمی مهتاب می خواهید؟
Tom is angry with us, isn't he?	تام از دست ما عصبانی است، اینطور نیست؟
Tom grabbed the rope.	تام طناب را گرفت.
This is the best cheese I have ever tasted.	این پنیر بهترین پنیری است که تا به حال چشیده ام.
I think Tom is bipolar.	من فکر می کنم که تام دوقطبی است.
I thought Tom said he had no intention of getting married.	من فکر کردم که تام گفته که قصد ازدواج ندارد.
I'm tired of it.	من از آن خسته شده ام.
It is impossible to say what will happen in the near future.	نمی توان گفت در آینده نزدیک چه اتفاقی خواهد افتاد.
I reviewed the itinerary with my colleagues.	من برنامه سفر را با همکارانم مرور کردم.
I did not know that Tom and Mary were separated.	نمی دانستم تام و مری از هم جدا شده اند.
I wonder how Tom gets rid of that mess.	من تعجب می کنم که چگونه تام از آن آشفتگی خلاص می شود.
The teacher did not give us homework.	معلم به ما تکلیف نداد.
I was invited to dinner this evening	امروز عصر به شام ​​دعوت شده ام
The obvious mistakes in his results are more due to carelessness than wrong methods.	اشتباهات آشکار در نتایج او بیشتر به دلیل بی دقتی است تا روش های اشتباه.
I do not know if Tom is suspicious?	نمی دانم آیا تام مشکوک است؟
I know Tom can help Mary do that tomorrow.	من می دانم که تام می تواند به مری در انجام این کار فردا کمک کند.
Tom could not walk on the sidewalk.	تام در پیاده رو راه نمی رفت.
The accident happened at the intersection near Tom's house.	تصادف در تقاطع نزدیک خانه تام رخ داد.
I see Tom in the afternoon.	بعد از ظهر تام را می بینم.
Tom may know we're here.	ممکن است تام بداند که ما اینجا هستیم.
We never needed it	ما هرگز به آن نیاز نداشته ایم
Do not do anything that might cause us trouble.	کاری نکنیم که ممکن است ما را به دردسر بیاندازد.
Tom needs sleep.	تام به خوابش نیاز دارد.
Do you really think Tom is done?	آیا واقعا فکر می کنید تام این کار را به پایان رسانده است؟
We promised to meet next week.	ما قول دادیم هفته آینده ملاقات کنیم.
Will Tom ever tell you how to do your job?	آیا تام هرگز به شما می گوید که چگونه کار خود را انجام دهید؟
Do not tell Tom what really happened.	به تام نگو واقعا چه اتفاقی افتاده است.
They appointed Tom as chairman.	آنها تام را به عنوان رئیس منصوب کردند.
Tom's mouth is open.	دهان تام باز است.
Tom drank a cup of tea.	تام یک فنجان چای نوشید.
Tom's classmates harassed him.	همکلاسی های تام او را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
Why don't we wait for Tom to wake up?	چرا صبر نمی کنیم تا تام بیدار شود؟
It occurred to me that I had left my bag at home.	به ذهنم رسید که کیفم را در خانه جا گذاشته ام.
We do not hire women.	ما زن را استخدام نمی کنیم.
I do not think Tom listens to me.	من فکر نمی کنم که تام به من گوش می دهد.
People used to write books with a typewriter.	مردم قبلاً با ماشین تحریر کتاب می نوشتند.
I know Tom is a better driver than me.	می دانم که تام راننده بهتری از من است.
I did not know it was impossible to do so.	نمی دانستم انجام این کار غیرممکن است.
Tom will be gone by the end of the week.	تام تا پایان هفته خواهد رفت.
Tom called me and said he needed me to do him a favor.	تام با من تماس گرفت و گفت که به من نیاز دارد تا به او لطفی بکنم.
Tom came to school despite being ill.	تام با وجود اینکه بیمار بود به مدرسه آمد.
Tom has just returned to Boston.	تام به تازگی به بوستون بازگشته است.
What is your snack?	غذای راحتی شما چیست؟
You've probably never heard of me, but I'm famous at home.	احتمالاً هرگز نام من را نشنیده اید، اما من در خانه مشهور هستم.
Tom did not tell Mary what to buy.	تام به مری نگفت چه چیزی باید بخرد.
Tom and Mary sometimes argue.	تام و مری گاهی با هم بحث می کنند.
Tom could not fit the pieces of the puzzle.	تام نتوانست تکه های پازل را به تناسب خود دربیاورد.
Why don't we go tonight?	چرا امشب نمیرویم؟
I wonder if it will rain.	من تعجب می کنم که آیا باران خواهد بارید.
Tom jumped out of the helicopter.	تام از هلیکوپتر بیرون پرید.
I buy things I know I will not use.	من چیزهایی می خرم که می دانم از آنها استفاده نمی کنم.
Tom died alone in a small cabin in the woods.	تام به تنهایی در یک کابین کوچک در جنگل مرد.
Are you not a driver?	تو راننده نیستی؟
Everyone is waiting to see what Tom will do.	همه منتظرند ببینند تام چه خواهد کرد.
How did you know I wanted to be in Boston?	از کجا فهمیدی که من می خواهم در بوستون باشم؟
I did not know that Tom would be so upset.	نمی دانستم تام اینقدر ناراحت می شود.
Don't you think we should do something to help Tom?	فکر نمی کنی باید کاری کنیم تا به تام کمک کنیم؟
Tom did not even know Mary at the time.	تام در آن زمان حتی مری را نمی شناخت.
Tom is whistling.	تام در حال سوت زدن است.
Tom took his children to the hospital to see their mother.	تام فرزندانش را برای دیدن مادرشان به بیمارستان برد.
The kids were watching TV while Tom was cooking dinner.	بچه ها تلویزیون تماشا می کردند در حالی که تام شام می پخت.
He is working on the final draft.	او مشغول پیش نویس نهایی است.
Tom was happily married.	تام با خوشحالی ازدواج کرده بود.
Tom rarely does.	تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
I'm not afraid at all.	من اصلا نمی ترسم.
I want to buy it for Tom.	من می خواهم آن را برای تام بخرم.
You can not stop me from doing this.	شما نمی توانید من را از انجام این کار منع کنید.
I'm going to watch a really exciting TV show tonight.	من امشب با تماشای یک برنامه واقعاً هیجان انگیز به تلویزیون می چسبم.
I think Tom is numb.	من فکر می کنم تام بی احساس است.
Do you know where Tom goes to school?	آیا فهمیدی که تام کجا به مدرسه می رود؟
Wearing too small shoes is bad for your feet.	پوشیدن کفش های خیلی کوچک برای پاهای شما مضر است.
Tom has his own way of doing this.	تام روش خودش را برای انجام این کار دارد.
We just have to find Tom.	ما فقط باید تام را پیدا کنیم.
Tom let Mary swim.	تام به مری اجازه داد شنا کند.
I do not think I can do this without Tom.	فکر نمی کنم بدون تام بتوانم این کار را انجام دهم.
Couldn't Tom have read it?	آیا تام نمی توانست آن را بخواند؟
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
They both live in Boston.	هر دوی آنها در بوستون زندگی می کنند.
Tom and Mary looked very sick the last time I saw them.	تام و مری در آخرین باری که آنها را دیدم بسیار بیمار به نظر می رسیدند.
Tom injured his back in a game of tennis.	تام در بازی تنیس کمرش آسیب دید.
I know Tom knew he was not going to do that.	می دانم تام می دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
Mary said she thought Tom was married.	مری گفت که فکر می کند تام ازدواج کرده است.
Do not believe him, he speaks only to hear what he says.	او را باور نکن او فقط برای شنیدن صحبت های خودش صحبت می کند.
I claim ignorance	من ادعای بی اطلاعی می کنم
I do not have many friends here in Boston.	من اینجا در بوستون دوستان زیادی ندارم.
This does not mean that I'm not happy.	این به این معنی نیست که من خوشحال نیستم.
There is one thing I do not understand	یک چیز هست که من نمی فهمم
Why do these not work?	چرا اینها کار نمی کنند؟
I don't think Tom will go until we get there.	فکر می کنم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام نخواهد رفت.
Tom does not know why his boss wants him to go to Boston.	تام نمی داند چرا رئیسش از او می خواهد به بوستون برود.
Tom has never been my boyfriend.	تام هرگز دوست پسر من نبوده است.
Tom was not confused in my opinion.	تام به نظر من گیج نشد.
I want to send Tom a birthday present.	من می خواهم برای تام یک هدیه برای تولدش بفرستم.
Tom tried to talk to those French women.	تام سعی کرد با آن زنان فرانسوی صحبت کند.
When you are asleep, body functions decrease and body temperature decreases.	هنگامی که شما خواب هستید، عملکردهای بدن کاهش می یابد و دمای بدن کاهش می یابد.
I'm the only one who did that.	من تنها کسی هستم که این کار را کردم.
We will not let Tom go to Australia with you.	ما به تام اجازه نمی دهیم با شما به استرالیا برود.
My head is usually busy on Mondays.	معمولا دوشنبه ها سرم شلوغ است.
We are open 365 days a year.	ما 365 روز در سال باز هستیم.
I do not think there is any beer in the refrigerator.	من فکر نمی کنم که هیچ آبجو در یخچال وجود داشته باشد.
This is a bad sign.	این نشانه بدی است.
Did Tom apologize?	آیا تام عذرخواهی کرد؟
When you were a child, did you sometimes have to help your mother cook dinner?	وقتی بچه بودی گاهی مجبور بودی به مادرت در پختن شام کمک کنی؟
Since you cooked, I washed the dishes.	از آنجایی که شما آشپزی کردید، من ظرف ها را می شستم.
Does Tom want to look at it?	آیا تام می خواهد به آن نگاه کند؟
Tom can play both tennis and table tennis well.	تام می تواند هم تنیس و هم تنیس روی میز را به خوبی بازی کند.
Tom does not even listen to us.	تام حتی به حرف ما گوش نمی دهد.
That author is known worldwide.	آن نویسنده در سراسر جهان شناخته شده است.
You want to stay, don't you?	قصد دارید بمانید، اینطور نیست؟
Tom invited Mary to dinner.	تام مری را به شام ​​دعوت کرد.
I'm not sure this is a good idea.	مطمئن نیستم که این ایده خوبی باشد.
"You look pale. Are you sick?" 	"رنگ پریده به نظر میرسی. مریض هستی؟"
"Not exactly."	"نه دقیقا."
I wish I could figure out how to do this	کاش میتونستم بفهمم چطوری اینو درست کنم
These are the scissors that Tom lent me.	اینها قیچی هایی هستند که تام به من قرض داد.
Tom has had many chances to do the right thing.	تام شانس های زیادی برای انجام کار درست داشته است.
Can I have a piece of cheesecake?	آیا می توانم یک تکه چیزکیک داشته باشم؟
Photos and videos can be edited and modified.	عکس ها و فیلم ها را می توان ویرایش و تغییر داد.
Where does Tom stay?	تام کجا می ماند؟
Tom bought some candy.	تام مقداری آب نبات خرید.
He climbed to the top of the mountain.	او به بالای کوه صعود کرد.
I doubt Tom is still at home.	من شک دارم تام هنوز در خانه باشد.
Mice are afraid of gravediggers.	موش ها از گورکن می ترسند.
I know Tom is a very lovable person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار دوست داشتنی است.
Tom said he would do so as soon as possible.	تام گفت در اسرع وقت این کار را انجام خواهد داد.
Many Europeans do not know modern Japan.	بسیاری از اروپایی ها ژاپن مدرن را نمی شناسند.
You have a very impressive resume.	شما یک رزومه بسیار چشمگیر دارید.
I did not know Tom was going to read tonight.	من نمی دانستم تام کسی است که قرار است امشب بخواند.
Tom has an umbrella like yours.	تام یک چتر مانند چتر شما دارد.
Tom said he would do it for us if we asked him.	تام گفت اگر از او بخواهیم این کار را برای ما انجام می دهد.
I still have some work to do so I can go home.	من هنوز مقداری کار دارم که باید انجام دهم تا بتوانم به خانه بروم.
I never thought Tom would go that far.	هرگز فکر نمی‌کردم که تام تا این حد پیش برود.
My advice is to tell Tom how you feel.	توصیه من این است که به تام بگویید چه احساسی دارید.
He told me I could use his car.	او به من گفت که می توانم از ماشین او استفاده کنم.
Tom was not hot	تام گرم نبود
Is there anything I can do?	آیا کاری هست که بتوانم انجام دهم؟
Do you never get bored?	هیچ وقت خسته نمیشی؟
Our business outlook is not good.	چشم انداز کسب و کار ما خوب نیست.
Tom works as a waiter.	تام به عنوان پیشخدمت کار می کند.
Can't you do better?	بهتر از این نمی توانید انجام دهید؟
Tom was angry that Mary was always late for their weekly meeting and said he thought it was a sign of disrespect.	تام از اینکه مری همیشه برای جلسه هفتگی آنها دیر می آمد عصبانی بود و گفت که فکر می کند این نشانه بی احترامی است.
How can Tom help Mary?	چگونه تام می تواند به مری کمک کند؟
Will Tom work in Boston next month?	آیا تام ماه آینده در بوستون کار خواهد کرد؟
I will never have the opportunity to do that.	من هرگز فرصت انجام این کار را نخواهم داشت.
We just have to trust Tom.	ما فقط باید به تام اعتماد کنیم.
I know Tom thought it's a good idea to help Mary do that.	می دانم که تام فکر می کرد که کمک به مری در انجام این کار ایده خوبی است.
I do not have enough money to buy the computer I want.	من پول کافی برای خرید کامپیوتری که می خواهم ندارم.
I hope Tom waited for you to get there.	امیدوارم تام صبر کرده باشد تا شما به آنجا برسید.
Tom is as bored as ever.	تام مثل همیشه بی حوصله است.
I'm sick	منم که مریضم
I think Tom wants to sit down.	فکر می کنم تام بخواهد بنشیند.
That's all we did.	این تمام کاری است که ما انجام دادیم.
Tom may still be there waiting.	تام ممکن است هنوز آنجا باشد و منتظر باشد.
You are the one who gave us all this	تو کسی هستی که همه اینها را به ما دادی
I did not know you, you have changed a lot	من شما را نشناختم خیلی تغییر کردی
It is recommended that you do this.	توصیه می شود این کار را انجام دهید.
I would like to have a room for myself.	من دوست دارم یک اتاق برای خودم داشته باشم.
Okay, right?	خوب است، اینطور نیست؟
Tom spent three weeks in Australia.	تام سه هفته را در استرالیا گذراند.
How much is a loaf of bread these days?	قیمت یک قرص نان این روزها چقدر است؟
You do not want to stay anymore?	دیگه نمیخوای بمونی؟
I do not think it will snow tomorrow	فکر نکنم فردا برف بیاد
When Tom unknowingly visited Mary, he unlocked the door without makeup or hair.	وقتی تام بدون اطلاع از مری دیدن کرد، او در را بدون آرایش و موهایش غلتکی باز کرد.
Tom says he will not go to Australia anymore.	تام می گوید که دیگر به استرالیا نمی رود.
Tom was relieved to see me.	تام با دیدن من راحت شد.
I do not know if Tom drinks or not.	من نمی دانم که آیا تام می نوشد یا نه.
Tom thinks you can not do that.	تام فکر می کند شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I am not telling you how to live.	من به شما نمی گویم که چگونه زندگی کنید.
Do you know why Tom was not at school today?	میدونی چرا تام امروز مدرسه نبود؟
I do not know if we can still do that.	من نمی دانم که آیا ما هنوز هم می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom never hurts the flies.	تام هرگز به مگس صدمه نمی زند.
Tom was sitting in the front row.	تام در ردیف جلو نشسته بود.
Nothing can replace an old friend.	هیچ چیز نمی تواند جای یک دوست قدیمی را بگیرد.
Do you want a cold tea?	آیا شما یک چای سرد می خواهید؟
Tom recognized Mary's handwriting.	تام دستخط مری را تشخیص داد.
What makes you think Tom is talking to you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام با شما صحبت می کند؟
I think Tom is afraid of us.	فکر می کنم تام از ما می ترسد.
No one asked me if I liked it?	هیچ کس از من نپرسید که آیا آن را دوست دارم؟
It is possible that Tom came here when he was young.	ممکن است که تام در جوانی به اینجا آمده باشد.
What are the reasons to see a cardiologist?	دلایلی که باید به متخصص قلب و عروق مراجعه کنید چیست؟
Stay here and do not move	اینجا بمون و تکون نخور
Is that why you came back?	برای همین برگشتی؟
I want to smoke some cigarettes.	من می خواهم چند سیگار بخورم.
Tom said he felt tired.	تام گفت که احساس خستگی می کند.
If you compare this to that, which one is better?	اگر این را با آن مقایسه کنید، کدام بهتر است؟
Tom did not ask me for help.	تام از من کمک نخواسته است.
Tom does not even consider our offer.	تام حتی پیشنهاد ما را در نظر نمی گیرد.
We do not want to waste time now.	ما الان نمی خواهیم وقت بگذاریم.
I already knew Tom was going to do that.	من از قبل می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I do not think we can do that until tomorrow.	فکر نمی کنم تا پس فردا بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and I do not have much in common.	من و تام شباهت زیادی نداریم.
One of the main products of this country is coffee.	یکی از محصولات اصلی این کشور قهوه است.
Electricity companies are electricity suppliers.	شرکت های برق تامین کننده برق هستند.
Tom resigns on October 20.	تام در 20 اکتبر استعفا می دهد.
I could not buy everything I needed.	من نتوانستم همه چیز مورد نیازم را بخرم.
I do not like to watch scary movies.	من دوست ندارم فیلم های ترسناک ببینم.
I was waiting for Tom's answer, but I have not heard anything from him yet.	من منتظر پاسخ تام بودم، اما هنوز از او چیزی نشنیده ام.
I'm not going to Boston with you.	من با شما به بوستون نمی روم.
What do you want me to do with this?	میخوای با این چیکار کنم؟
I sometimes eat pizza for the rest of my breakfast.	من گاهی اوقات برای صبحانه باقی مانده پیتزا می خورم.
I was relieved to hear that he was alive.	وقتی شنیدم او زنده است، خیالم راحت شد.
Tom was not a plumber	تام لوله کش نبود
We will not be fooled anymore	ما دیگر گول نخواهیم خورد
The restaurant where we are going to have dinner is not far from here.	رستورانی که قرار است شام بخوریم از اینجا دور نیست.
Who is your French teacher?	معلم زبان فرانسه شما کیست؟
Tom also has black hair.	تام موهای مشکی هم دارد.
Some of the children were so weak that they could not stand on their own two feet.	برخی از بچه ها آنقدر ضعیف بودند که نمی توانستند روی پای خود بمانند.
It was five years later that I heard about her marriage.	پنج سال بعد بود که خبر ازدواج او را شنیدم.
I do not know if Tom could have won?	من نمی دانم که آیا تام توانست برنده شود؟
I think Tom is going to do it again.	من فکر می کنم که تام قرار است دوباره این کار را انجام دهد.
Didn't you miss me?	دلت برام تنگ نشده بود؟
Everyone is home	همه خونه هستن
Tom scared the wolves away.	تام گرگ ها را ترساند و دور کرد.
I do not think you can do that.	فکر نمی کنم بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom has to start over.	تام باید دوباره شروع به کار کند.
We ate our wine.	شرابمان را می خوردیم.
Tom bought things.	تام چیزهایی خرید.
I do not know how much money we need.	من نمی دانم چقدر پول نیاز داریم.
Are Tom and Mary happy together?	آیا تام و مری با هم خوشحال هستند؟
Tom was not lucky	تام خوش شانس نبود
Tom is not able to do that yet.	تام هنوز قادر به انجام این کار نیست.
I'm glad to see you one by one.	خوشحالم که شما را تک تک می بینم.
I always knew it would not be easy.	همیشه می دانستم که این کار آسانی نخواهد بود.
I personally do not agree with that.	من شخصا با آن موافق نیستم.
That's the only thing I can do for you right now.	این تنها کاری است که در حال حاضر می توانم برای شما انجام دهم.
Do you prefer to go to the zoo or to the cinema?	آیا ترجیح می دهید به باغ وحش بروید یا به سینما بروید؟
I think what you are doing is dangerous.	من فکر می کنم کاری که شما انجام می دهید خطرناک است.
Tom knows his limitations.	تام محدودیت های خود را می داند.
I already told you what we ate for lunch.	من قبلاً به شما گفته ام که برای ناهار چه خوردیم.
Tom is seriously considering doing this.	تام به طور جدی به انجام این کار فکر می کند.
Do your parents allow you to do this at home?	آیا والدینتان به شما اجازه می دهند این کار را در خانه انجام دهید؟
How long do you think it will take?	فکر می کنید چقدر طول می کشد؟
I'm pretty sure Tom never went to Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز به بوستون نرفته است.
It certainly does not seem that Tom is upset about helping Mary.	مطمئناً به نظر نمی رسد که تام از کمک به مری ناراحت باشد.
Tom has bought another umbrella.	تام یک چتر دیگر خریده است.
The weather is so hot I do not want to go out.	هوا خیلی گرمه من نمیخوام برم بیرون.
I can not believe that I just did what I did.	من نمی توانم باور کنم که من فقط کاری را که انجام دادم انجام دادم.
How much do you spend at the club each week?	هر هفته چقدر در باشگاه می گذرانید؟
Tom did not know that Mary had worked with John before.	تام نمی دانست که مری قبلا با جان کار می کرد.
I can not believe that Tom is angry about such a thing.	من نمی توانم باور کنم که تام برای چنین چیزی عصبانی شده است.
Pour a drop of brandy in my tea.	یک قطره براندی در چای من بریزید.
Tom is afraid of doing something wrong.	تام از انجام یک کار اشتباه می ترسد.
Tom was leaving the house.	تام داشت از خانه بیرون می رفت.
Tom needed someone who could share his problems with him.	تام به کسی نیاز داشت که بتواند مشکلاتش را با او در میان بگذارد.
Tom and I teach at the same school.	من و تام در یک مدرسه تدریس می کنیم.
Tom is going through a difficult time.	تام دوران سختی را پشت سر می گذارد.
Tom cut off Mary's head.	تام سر مری را برید.
I'm so glad you came to see me.	خیلی خوشحالم که به دیدن من آمدی.
Tom thought that Mary probably wanted to leave sooner.	تام فکر کرد که مری احتمالاً می خواهد زودتر برود.
Tom will probably be disappointed.	تام احتمالاً ناامید خواهد شد.
Who did this?	چه کسی این کار را می کرد؟
Tom will never trust me.	تام هرگز به من اعتماد نخواهد کرد.
I can not do anything right now.	در حال حاضر نمی توانم کاری انجام دهم.
Can I ask Tom to help me?	آیا می توانم از تام بخواهم که به من کمک کند؟
Why don't we all help Tom?	چرا همه ما به تام کمک نمی کنیم؟
Do you take care of our pets while we are away?	آیا تا زمانی که ما دور هستیم از حیوانات خانگی ما مراقبت می کنید؟
This year we are going to my compatriots for Christmas.	امسال برای کریسمس به نزد هموطنانم می رویم.
Tom and Mary are not married yet.	تام و مری هر دو هنوز ازدواج نکرده اند.
Tom took something out of his pocket.	تام چیزی از جیبش در آورد.
The first day we met, I fell in love with you.	روز اولی که با هم آشنا شدیم عاشقت شدم.
How stupid you were!	چه احمقی بودی!
I wanted to name my son Tom.	می خواستم اسم پسرم را تام بگذارم.
I think Tom is obedient.	من فکر می کنم که تام مطیع باشد.
I do not think Tom will give it back.	من فکر نمی کنم تام آن را پس بدهد.
I have great news	یه خبر عالی دارم
How many times a week do you come here?	چند بار در هفته به اینجا می آیید؟
I want to help you get rid of this mess.	من می خواهم به شما کمک کنم تا از این آشفتگی خلاص شوید.
I saw some shampoo and it burns.	مقداری شامپو به چشمم خورد و می سوزد.
I know Tom and Mary never did that together.	من می دانم که تام و مری هرگز این کار را با هم انجام نداده اند.
He does not have a ticket.	او بلیط ندارد.
Tom stood in front of me.	تام روبروی من ایستاد.
There is something inside	یه چیزی داخل اینجا هست
This is some money, try to spend it on something useful.	اینم مقداری پول سعی کنید آن را صرف چیزی مفید کنید.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
I thought you said you were interested in doing that.	من فکر کردم که شما گفتید که علاقه مند به انجام این کار هستید.
Do not tell me to miss you	به من نگو ​​که دلتنگ شوم
I prefer to do this now, while it is still cold.	من ترجیح می دهم این کار را اکنون انجام دهم، در حالی که هنوز سرد است.
Tom did not know how to drive at the time.	تام در آن زمان هنوز رانندگی بلد نبود.
Tom is not honest at all	تام اصلا صادق نیست
I can not decide whether to go to university or not.	نمی توانم تصمیم بگیرم که به دانشگاه بروم یا نه.
Tom promised not to do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
A cool breeze usually blows here at sunset.	معمولاً هنگام غروب اینجا نسیم خنکی می‌وزد.
I count on Tom.	من روی تام حساب می کنم.
Who is faster, you or me?	چه کسی سریعتر است، شما یا من؟
Tom's answer surprised me.	پاسخ تام مرا شگفت زده کرد.
I think Tom stayed in Boston last summer.	من فکر می کنم که تام تابستان گذشته در بوستون ماند.
One has to get that dog out of misery.	یکی باید آن سگ را از بدبختی بیرون بیاورد.
I think I am ready for that challenge.	فکر می کنم برای آن چالش آماده هستم.
Tom hurried to his room.	تام با عجله به اتاقش رفت.
I did not think Tom was downstairs.	فکر نمی کردم تام در طبقه پایین باشد.
Is Tom still coming?	آیا تام هنوز می آید؟
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
I know Tom knows that Mary no longer needs to do this.	می دانم که تام می داند که مری دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom needs food.	تام به غذا نیاز دارد.
Tom told me not to open it.	تام به من گفت که آن را باز نکن.
I did not enter the cave looking for Tom.	من به دنبال تام وارد غار نشدم.
Tom said he thought Mary understood French.	تام گفت که فکر می کند مری زبان فرانسه را می فهمد.
Tom's work environment was good.	محیط کار تام خوب بود.
Tom felt a little guilty.	تام کمی احساس گناه می کرد.
I never thought I would do it again.	من هرگز فکر نمی کردم که دوباره این کار را انجام دهم.
I do not know who will be in the meeting.	من نمی دانم چه کسی در جلسه خواهد بود.
I had no choice but to stay in bed all day.	چاره ای نداشتم جز اینکه تمام روز در رختخواب بمانم.
Tom told Mary he wanted to win.	تام به مری گفت که می خواهد برنده شود.
I think Tom could do a better job.	من فکر می کنم که تام می تواند کار بهتری انجام دهد.
He did not attend the party.	او در مهمانی حاضر نشد.
Customers glanced at him and then returned to talking.	مشتریان نگاه های زودگذری به او انداختند و سپس به صحبت های خود بازگشتند.
I did not participate in the discussion	من در بحث شرکت نکردم
Tom has received a ransom note.	تام یک یادداشت باج دریافت کرده است.
We think Tom might be in imminent danger.	ما فکر می کنیم که تام ممکن است در خطر قریب الوقوع باشد.
Do you want to go with me or do you prefer me to call you a taxi?	میخوای با من بری یا ترجیح میدی بهت زنگ بزنم تاکسی؟
Tom doesn't really know much about basketball.	تام واقعاً چیز زیادی در مورد بسکتبال نمی داند.
Tom said he saved a lot of money by buying big.	تام گفت که با خرید عمده پول زیادی پس انداز کرده است.
I did not think anyone really thought Tom was busy.	فکر نمی کردم کسی واقعاً فکر کند تام مشغول است.
Tom is probably the only one who can help Mary do that.	تام احتمالا تنها کسی است که می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
The value of the coins depended on the weight of the metal used.	ارزش سکه ها به وزن فلز مورد استفاده بستگی داشت.
Tom graduated from high school in Australia.	تام از دبیرستان در استرالیا فارغ التحصیل شد.
It took me several hours to solve this problem.	چند ساعت طول کشید تا این مشکل را حل کنم.
I do not enjoy riddles	من از معماها لذت نمی برم
Tom has come out of hiding.	تام از مخفیگاه بیرون آمده است.
I do not think you are finished yet.	من فکر نمی کنم شما هنوز تمام شده اید.
Tom sat down in front of Mary.	تام روبروی مری نشست.
I ask Tom if we can borrow money from him.	از تام می‌پرسم که آیا می‌توانیم از او پول قرض کنیم.
Tom could not go any further.	تام نمی تواند بیشتر از این راه برود.
That's all I have to do today.	این تمام کاری است که امروز باید انجام دهم.
Maybe Tom should do the same.	شاید تام هم باید این کار را بکند.
Tom did not know that Mary was going to be late.	تام نمی دانست که مری قرار است دیر بیاید.
The pen is more powerful than the sword.	قلم تواناتر از شمشیر است.
I cleaned my room	اتاقم را تمیز کردم
I saw several boats floating down the river.	چند لنج را دیدم که در پایین رودخانه شناور بودند.
I do not think Tom and Mary are ever going to get married.	من فکر نمی کنم تام و مری قرار باشد هرگز ازدواج کنند.
Tom may be seriously ill.	تام ممکن است به شدت بیمار باشد.
Tom thinks Mary will not go until we get there.	تام فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری نخواهد رفت.
Why not invite Tom to sit with us?	چرا تام را دعوت نمی کنیم که با ما بنشیند؟
Wrap your Tom in a warm blanket.	تام خود را در یک پتوی گرم پیچید.
All three Tom brothers are planning to do so.	هر سه برادر تام در حال برنامه ریزی برای انجام این کار هستند.
I feel better today	امروز حالم بهتر است
Thanks to the taxi driver, we had a great time in London.	با تشکر از راننده تاکسی، اوقات بسیار خوبی را در لندن سپری کردیم.
I did not eat all the fries because they were too oily.	همه سیب زمینی های سرخ شده را نخوردم چون خیلی روغنی بودند.
I think Tom is going to do that.	من فکر می کنم تام قرار است این کار را انجام دهد.
Did you snow when you woke up this morning?	امروز صبح که بیدار شدی برف بارید؟
He is a relatively rare person.	او یک فرد نسبتا نادر است.
I think Tom is shy to talk to Mary.	من فکر می کنم تام برای صحبت با مری خجالتی است.
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که شما این کار را کرده‌اید.
What did Tom do next?	بعد تام چیکار کرد؟
Dragons are imaginary creatures.	اژدها موجودات خیالی هستند.
Tom is not home	تام خونه نیست
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی‌فهمد که باید چه کار کند.
"How much do you like to heat your work?" 	"چه قدر دوست دارید کاری خود را داغ کنید؟"
"Make it as fast as you can!"	"تا می توانید آن را تند درست کنید!"
We were on time for the last train.	ما درست به موقع برای آخرین قطار بودیم.
Tom opened one of his notebooks and began writing ideas for a new novel.	تام یکی از دفترهایش را باز کرد و شروع به نوشتن ایده هایی برای یک رمان جدید کرد.
He had gone there to help the garbage workers go on a peaceful strike for better wages and working conditions.	او به آنجا رفته بود تا به کارگران زباله‌دان در اعتصاب مسالمت آمیز برای دستمزد و شرایط کاری بهتر کمک کند.
This is the way Tom loves it.	این راهی است که تام آن را دوست دارد.
Tom goes to work by car.	تام با ماشین سر کار می رود.
Tom said he thinks he can return home before 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردد.
Tom wiped his glasses.	تام عینکش را پاک کرد.
Tom is a software engineer.	تام یک مهندس نرم افزار است.
Does Tom like strawberries?	آیا تام توت فرنگی دوست دارد؟
I have to take Tom.	من باید تام را بردارم.
I can not stop writing.	نمی توانم دست از نوشتن بردارم.
Tom returned last October for a brief visit.	تام اکتبر گذشته برای یک دیدار کوتاه برگشت.
I can not speak French, but I hope I can speak French soon.	من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم، اما امیدوارم که به زودی بتوانم صحبت کنم.
Tom acted as if he was scared.	تام طوری رفتار کرد که انگار ترسیده بود.
Be careful in front of your feet. 	مراقب جلوی پایتان باشید.
The stairs are steep.	پله ها شیب دار هستند.
Tom told Mary he thought John was up.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بلند شده است.
Tom will not wear this	تام این را نخواهد پوشید
Tom and Mary own a dairy farm.	تام و مری صاحب یک مزرعه لبنیاتی هستند.
What do you want to drink with your food?	با غذای خود چه چیزی می خواهید بنوشید؟
Although no one ever talked about it, everyone knew something was wrong.	اگرچه هیچ کس هرگز در مورد آن صحبت نکرد، همه می دانستند که چیزی کاملاً درست نیست.
Tom unloaded the car.	تام ماشین را پیاده کرد.
Tom is gradually getting better at doing this.	تام به تدریج در انجام این کار بهتر می شود.
In what country is Tom currently?	تام در حال حاضر در کدام کشور است؟
Tom said he was going to do it for me.	تام گفت که قرار است این کار را برای من انجام دهد.
Tom can do it for you.	تام می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
This does not work for me.	این برای من کار نمی کند.
Is it true that you beat Tom?	آیا درست است که تام را زدی؟
Who is your favorite jazz musician?	نوازنده جاز مورد علاقه شما کیست؟
I know Tom probably won't.	می دانم که تام احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom has a promising career.	تام شغلی امیدوارکننده دارد.
I confess that I did.	اعتراف می کنم که این کار را کرده ام.
Tom said he agrees with you.	تام گفت با شما موافق است.
I did not think you were not afraid	فکر نمی کردم نترسیدی
Tom seems to be enjoying the party.	به نظر می رسد تام از مهمانی لذت می برد.
I do not think Tom can wait.	من فکر نمی کنم که تام بتواند صبر کند.
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
Tom probably does not cry.	تام احتمالا گریه نمی کند.
I have set aside money to face an unforeseen problem in the future.	من پول را کنار گذاشته ام تا در آینده با مشکلی پیش بینی نشده مواجه شوم.
I think Tom and Mary like to play tennis together.	من فکر می کنم که تام و مری دوست دارند با هم تنیس بازی کنند.
The pain was unbearable.	درد غیر قابل تحمل بود.
I know you probably did not want to do that.	من می دانم که شما احتمالاً نمی خواستید این کار را انجام دهید.
I think I have to do this today.	فکر می کنم امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom was not talking on the phone at the time.	تام در آن زمان با تلفن صحبت نمی کرد.
Tom wanted to help.	تام می خواست کمک کند.
Where did Tom put the ketchup sauce?	تام سس کچاپ را کجا گذاشت؟
I know Tom likes me.	می دانم که تام از من خوشش می آید.
I'm not drinking tonight	من امشب مشروب نمیخورم
Tom said he did not believe Mary could do it alone.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Compare your answers with Tom.	پاسخ های خود را با تام مقایسه کنید.
I think Tom is absolutely right.	من فکر می کنم که تام کاملاً درست می گوید.
Tom and Mary sat down at their usual dinner time.	تام و مری سر وقت معمول شام نشستند.
I will be happy if you can come with us	خوشحال میشم اگه بتونی با ما بیای
Is nicotine as addictive as heroin?	آیا نیکوتین به اندازه هروئین اعتیادآور است؟
Tom knows nothing about cars.	تام از ماشین ها چیزی نمی داند.
Tom got out of bed and turned on the light.	تام از رختخواب بلند شد و چراغ را روشن کرد.
Tom buried his dog there.	تام سگش را آنجا دفن کرد.
Tom continues to make the same mistakes.	تام به همین اشتباهات ادامه می دهد.
It was a perfectly balanced meal.	این یک وعده غذایی کاملا متعادل بود.
Tom was wounded in battle.	تام در نبرد مجروح شد.
I know Tom works very hard.	می دانم که تام خیلی سخت کار می کند.
If I had money I would give it to you	اگه پول داشتم بهت میدم
We do not have the right equipment	ما تجهیزات مناسب نداریم
Tom will not contact Mary.	تام با مری تماس نخواهد گرفت.
Tom came out of the bathroom and wrapped a towel around his waist.	تام از حمام بیرون آمد و حوله ای دور کمرش پیچید.
We can not fight alone.	ما نمی توانیم به تنهایی بجنگیم.
Tom was away from his desk.	تام از میزش دور بود.
Tom and Mary want John to stay a few more hours.	تام و مری می خواهند جان چند ساعت دیگر بماند.
Tom looked at the screen.	تام به صفحه نمایش نگاه می کرد.
When was the last time you cried and why?	آخرین باری که گریه کردی کی بود و چرا؟
What did Tom win?	تام چه چیزی را برد؟
I hope to be given another chance.	امیدوارم فرصتی دوباره به من داده شود.
I look forward to the party.	من مشتاقانه منتظر مهمانی هستم.
I did not like the end of that movie.	پایان آن فیلم را دوست نداشتم.
Now is the time to make a deal.	اکنون زمان منعقد کردن معامله است.
I waited as long as I could.	تا جایی که می توانستم صبر کردم.
I do not think Tom knows much about baseball.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد بیسبال بداند.
Tom took a beer out of the fridge for himself.	تام برای خودش یک آبجو از یخچال بیرون آورد.
Tom said Mary did a good job.	تام گفت که مری کار خوبی انجام داد.
If I do not do this, it will not be done.	اگر این کار را نکنم، انجام نمی شود.
Tom is eager to get out of here.	تام مشتاق است که از اینجا برود.
We have a lot of meetings.	ما جلسات بسیار زیادی داریم.
I do not think anyone has ever done that.	من فکر نمی کنم که تا به حال کسی این کار را انجام داده باشد.
There are no rules against putting up with colleagues.	هیچ قاعده‌ای بر ضد قرار گذاشتن با همکاران وجود ندارد.
I did not realize I was so fat	نفهمیدم اینقدر چاق شدم
Did you think I was making too much noise?	فکر کردی من خیلی سر و صدا می کنم؟
I am also a taxi driver	من هم راننده تاکسی هستم
I do not know what Tom will do tomorrow.	من نمی دانم تام فردا چه می کند.
I did not mean to say	منظورم این نبود که بگویم
Tom ate a whole box of chocolates himself.	تام یک جعبه کامل شکلات را خودش خورد.
Let's rest here for a while. My legs are tired and I can no longer walk.	بیا اینجا کمی استراحت کنیم پاهایم خسته است و دیگر نمی توانم راه بروم.
Tom did not seem to know what to say.	به نظر می رسید تام نمی دانست چه بگوید.
Tom ran to the station.	تام به سمت ایستگاه دوید.
I missed you so much when you were in Australia.	وقتی تو استرالیا بودی دلم برات خیلی تنگ شده بود.
Tom is the one who left early.	تام کسی است که زود رفت.
I can't believe you called Tom stupid.	باورم نمیشه که تام رو احمق صدا کردی.
You do not seem to be convinced that you have to do this.	به نظر نمی رسد متقاعد شده باشید که باید این کار را انجام دهید.
Can you help us find a solution to the problem?	آیا می توانید به ما کمک کنید تا راه حلی برای مشکل پیدا کنیم؟
I can not wait to grow up.	من نمی توانم صبر کنم تا بزرگ شوم.
Bratworth is a type of sausage.	براتوورست نوعی سوسیس است.
No one else seems to respect the deadlines.	به نظر می رسد هیچ کس دیگر به ضرب الاجل ها احترام نمی گذارد.
Tom is Mary's son.	تام پسر مری است.
Paper absorbs ink stains.	کاغذ لکه جوهر را جذب می کند.
He was killed in a car accident.	او در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Three women may come this afternoon to talk to you.	سه زن ممکن است امروز بعدازظهر بیایند تا با شما صحبت کنند.
Check the tools and see if anything is missing.	ابزارها را بررسی کنید و ببینید آیا چیزی کم است یا خیر.
Flying by helicopter is not easy.	پرواز با هلیکوپتر آسان نیست.
As soon as Tom saw Mary, he started smiling.	تام به محض دیدن مری، شروع به لبخند زدن کرد.
Tom is impulsive.	تام تکانشی است.
Tomorrow is my first working day	فردا اولین روز کاری منه
Tom has a steady job.	تام شغل ثابتی دارد.
Tom must have pressed the wrong button.	تام باید دکمه را اشتباه فشار داده باشد.
How much time do you spend studying, having fun?	چقدر زمان صرف مطالعه صرف سرگرمی می کنید؟
Does Tom have a credit card?	آیا تام کارت اعتباری دارد؟
Where do you think I should pitch a tent?	به نظر شما کجا چادر بزنم؟
The letter was not opened and sent back.	نامه را باز نشده پس فرستاد.
I confessed I did not do what Tom wanted.	اعتراف کردم کاری را که تام می خواست انجام ندادم.
Tom may be annoyed.	تام ممکن است اذیت شود.
I did not think enough about the situation.	من به اندازه کافی به موقعیت فکر نکردم.
It was not easy to translate.	ترجمه آن آسان نبود.
I do not know how long it will take Tom to do this.	نمی دانم چقدر زمان می برد تا تام این کار را انجام دهد.
I do not have a bicycle	من دوچرخه ندارم
I have time to kill	من مدتی برای کشتن دارم
Tom knows what it's for.	تام می داند که برای چیست.
Tom seemed a little busier today than ever.	تام امروز کمی شلوغ تر از همیشه به نظر می رسید.
You are so drunk that you do not do this.	تو خیلی مست هستی که این کار را نمی کنی.
I thought we could sit here for a while and talk.	فکر کردم می‌توانیم کمی اینجا بنشینیم و حرف بزنیم.
Nobody listened	هیچ کس گوش نمی داد
I promised not to tell Tom.	قول دادم به تام نگم.
My mother does not like to watch TV.	مادرم دوست ندارد تلویزیون ببیند.
I'm going to the pool.	من به استخر می روم.
Tom took something from Mary.	تام چیزی از مری گرفت.
You may have left it in the car.	ممکن است آن را در ماشین رها کرده باشید.
Is Tom too angry with me?	آیا تام از من خیلی عصبانی است؟
Our hot air balloon soared into the sky.	بالون هوای گرم ما به آسمان بلند شد.
I can not help anyone today	امروز نمی توانم به کسی کمک کنم
Tom is going to come with us.	تام قرار است با ما بیاید.
Tom took back his words about Mary.	تام حرف هایش را در مورد مری پس گرفت.
I knew Tom would get in trouble if he did.	می دانستم که تام اگر این کار را بکند به دردسر می افتد.
Tom went to Australia to do this.	تام برای این کار به استرالیا رفت.
Should I ask Tom not to do this?	آیا باید از تام بخواهم که این کار را نکند؟
Tom plans to wear the new coat he bought yesterday.	تام قصد دارد کت جدیدی را که دیروز خریده بود بپوشد.
Tom did not realize he was wrong.	تام متوجه نشد که اشتباه کرده است.
What do you want to do next?	بعدش میخوای چیکار کنی؟
I'm not here to buy shoes.	من اینجا نیستم که کفش بخرم.
Tom is sitting under that tree.	تام زیر آن درخت نشسته است.
How did you know Tom was reading?	از کجا می دانستی که تام می خواند؟
Tom says he has been injured three times.	تام می گوید سه بار مجروح شده است.
Tom is not ready yet	تام هنوز آماده نیست
Tom says he can't do that to Mary.	تام می گوید که نمی تواند از مری این کار را بکند.
Do not take us for granted.	ما را بدیهی نگیرید.
Tom does not believe everything you say	تام هرچی بگی رو باور نمیکنه
Tom's birthday was yesterday	تولد تام دیروز بود
How often do you advise people you do not know?	چند وقت یکبار به افرادی که نمیشناسید نصیحت میکنید؟
There is no sign of struggle	هیچ نشانی از مبارزه نیست
You didn't know you were supposed to do that today, did you?	نمی دانستی که قرار نبود امروز این کار را انجام دهی، نه؟
The pleasure is mine	لذت مال منه
Tom can go to the station by bus. 	تام می تواند با اتوبوس به ایستگاه برود.
You do not need to drive with him.	شما نیازی به رانندگی با او ندارید.
Is there anything you want me to buy for you?	آیا چیزی هست که بخواهید برای شما بخرم؟
Tom no longer needs help.	تام دیگر نیازی به کمک ندارد.
It was clear that Tom was not enjoying doing this alone.	واضح بود که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
It does not seem too hard.	این خیلی سخت به نظر نمی رسد.
Tom must come here	تام باید بیاد اینجا
The forest is full of monkeys.	جنگل پر از میمون است.
More than half of the world's population lives in cities.	بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند.
Tom has helped me a lot.	تام خیلی به من کمک کرده است.
I will stay with Tom.	من با تام می مانم.
There is not much tea left in the pot.	چای زیادی در قابلمه باقی نمانده است.
Tom's broken hand	تام دستش شکسته
Tom and Mary both wanted to be astronauts.	تام و مری هر دو می خواستند فضانورد شوند.
Why don't we go one step further?	چرا یک قدم جلوتر نمی رویم؟
Tom was the one who brought you these flowers.	تام کسی بود که این گل ها را برایت آورد.
Since my room faces south, it is not cold even in winter.	از آنجایی که اتاق من رو به جنوب است، حتی در زمستان هم سرد نیست.
He was too weak to do manual labor.	او برای انجام کارهای یدی ضعیف تر از آن بود.
What kind of person is Tom?	تام چه جور آدمی است؟
I did not think Tom would really enjoy playing tennis with Mary.	فکر نمی کردم تام واقعا از بازی تنیس با مری لذت ببرد.
I'm really glad we did that.	من واقعا خوشحالم که این کار را انجام دادیم.
No two snowflakes are exactly alike.	هیچ دو دانه برفی دقیقاً شبیه هم نیستند.
Did you not know about this before?	آیا قبلاً از این موضوع خبر نداشتید؟
He was able to join the club because of his wealth.	او به دلیل ثروتش توانست به عضویت آن باشگاه درآید.
Tom said he hoped Mary would let him go home.	تام گفت که امیدوار است مری به او اجازه دهد تا به خانه برود.
I have been working here for ten years.	من ده سال است که اینجا کار می کنم.
What are you going to do with Tom?	با تام چه کار خواهی کرد؟
Tom was a translator.	تام مترجم بود.
Why did Tom drink your beer?	چرا تام آبجو شما را نوشید؟
I did not think there was a reason for this.	فکر نمی‌کردم دلیلی برای این کار وجود داشته باشد.
It would not be like before without you	بدون تو مثل قبل نمی شد
Tom wanted to watch.	تام می خواست تماشا کند.
You are wasting our time	داری وقت ما رو تلف میکنی
How soon do you think you can do this?	فکر می کنید چقدر زود می توانید این کار را انجام دهید؟
I have dreamed of this	من خواب این را دیده ام
Tom asked Mary if she could read.	تام از مری پرسید که آیا خواندن بلد است؟
This is what I'm looking for.	این چیزی است که من به دنبال آن هستم.
If you do not want to do this, you do not have to.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، مجبور نیستید.
A cloud moved over the moon.	ابری بر روی ماه حرکت کرد.
I feel like a pioneer.	احساس می کنم یک پیشگام هستم.
Her husband, who could not get a promotion, retired at the age of 55.	شوهرش که نتوانست ترفیع بگیرد، در سن 55 سالگی بازنشسته شد.
Tom does this every Monday afternoon.	تام این کار را هر دوشنبه بعد از ظهر انجام می دهد.
Do not brake suddenly	ناگهانی ترمز نکنید
You are so big that you can stand on your own two feet.	شما آنقدر بزرگ شده اید که می توانید روی پای خود بایستید.
We are the only ones who know Tom has to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام باید این کار را انجام دهد.
I know I did not do anything wrong	میدونم که کار اشتباهی نکردم
Tom says he can't stay long.	تام می گوید که نمی تواند زیاد بماند.
Tom will probably come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی خواهد آمد.
Tom turned to the bartender and ordered another drink.	تام رو به بارمن کرد و نوشیدنی دیگری سفارش داد.
Maryam has a new boyfriend.	مریم یک دوست پسر جدید دارد.
Tom said he no longer wanted to go fishing with Mary.	تام گفت که دیگر نمی خواهد با مری به ماهیگیری برود.
I do not know how Tom wants to stop his dog from doing this.	من نمی دانم تام چگونه می خواهد سگش را از این کار باز دارد.
Am I eligible for it?	آیا من واجد شرایط آن هستم؟
Tom can not be as young as you think.	تام نمی تواند آنقدر که شما فکر می کنید جوان باشد.
People used to think that women who looked strange were witches.	مردم قبلاً فکر می کردند زنانی که ظاهر عجیبی دارند جادوگر هستند.
Do you think I'm right?	به نظر شما حق با من است؟
Tom's shift starts at noon.	شیفت تام از ظهر شروع می شود.
Tom eats out almost every evening.	تام تقریباً هر عصر بیرون غذا می خورد.
Tom and Mary know each other, but they are not really friends.	تام و مری همدیگر را می شناسند، اما آنها واقعاً دوست نیستند.
Tom gently kissed Mary's lips.	تام به آرامی لب های مری را بوسید.
I know there is something here	میدونم یه چیزی اینجا هست
Why can't you leave me alone?	چرا نمیتونی تنهام بذاری؟
However there are exceptions.	با این حال استثناهایی وجود دارد.
Now that he is gone, we miss him very much.	حالا که رفته دلمان برایش خیلی تنگ شده است.
I have a terrible heartache	دل درد وحشتناکی دارم
Tom's opponent was stronger than him.	حریف تام قوی تر از او بود.
Tom was born on the day of Mary's death.	تام در روز مرگ مری به دنیا آمد.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom thinks of no one but himself.	تام به هیچ کس جز خودش فکر نمی کند.
We will not allow Tom to do this.	ما به تام اجازه این کار را نمی دهیم.
I did not think you would cry	فکر نمیکردم گریه کنی
To be honest, I do not like him.	راستش را بخواهم دوستش ندارم.
Tom had no desire to stay home.	تام هیچ تمایلی به ماندن در خانه نداشت.
I do not think Tom is deaf.	من فکر نمی کنم که تام ناشنوا باشد.
I was never given the opportunity to do so.	هرگز به من فرصت انجام این کار داده نشد.
Can I see you in my office for a moment?	آیا می توانم شما را یک لحظه در دفترم ببینم؟
I told Tom I disagreed.	به تام گفتم که مخالفم.
Pretend You Are Dead	وانمود کن که مرده ای
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom made the mistake of trying to do this when he was tired.	تام این اشتباه را مرتکب شد که وقتی خسته بود سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom placed a cup of coffee on the table in front of Mary.	تام یک فنجان قهوه روی میز جلوی مری گذاشت.
Tom is a good husband and a wonderful father.	تام یک شوهر خوب و یک پدر فوق العاده است.
He ran so fast that I could not cope with it.	اون خیلی سریع دوید که نتونستم باهاش ​​کنار بیام.
Tom has to get a lawyer.	تام باید وکیل بگیرد.
I admire Tom's stubbornness.	من سرسختی تام را تحسین می کنم.
Mr. Jackson is a very strict teacher and many students do not like him.	آقای جکسون یک معلم بسیار سخت گیر است و بسیاری از دانش آموزان او را دوست ندارند.
Tom's faith in Mary has never wavered.	ایمان تام به مری هرگز تزلزل نکرده است.
I can not eat this kind of food.	من نمی توانم این نوع غذا را بخورم.
I'm really impressed with how Tom plays the saxophone.	من واقعا تحت تاثیر نحوه نواختن ساکسیفون تام هستم.
Tom told me he thought Mary was attractive.	تام به من گفت که فکر می کند مری جذاب است.
I know Tom is disappointed with this.	می دانم که تام از انجام این کار ناامید است.
Tom said he thought he could handle it.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند با این کار کنار بیاید.
Tom checked his email on his phone.	تام ایمیلش را در تلفنش چک کرد.
I hope Tom does not overdo it.	امیدوارم تام زیاده روی نکند.
Do you want me to get rid of these?	میخوای از دست اینا خلاص بشم؟
I have never seen Tom in a hat.	من هرگز تام را با کلاه ندیده ام.
How many tables are there in the classroom?	چند میز در کلاس وجود دارد؟
Fasten your seat belts.	کمربندهای ایمنی خود را ببندید.
I have never seen Tom so angry.	من هرگز تام را اینقدر عصبانی ندیده بودم.
I am moving to Australia.	من به استرالیا نقل مکان می کنم.
Sorry. 	ببخشید.
How can I get to the nearest station?	چگونه می توانم به نزدیکترین ایستگاه برسم؟
Tom made his dog a dog house.	تام سگش را سگ خانه ساخت.
Maryam needed a dress, so her mother bought her a dress.	مریم به یک لباس نیاز داشت، بنابراین مادرش برای او لباس خرید.
Tom said Mary hopes you do.	تام گفت که مری امیدوار است شما این کار را انجام دهید.
The rebels were executed.	شورشیان اعدام شدند.
Your courage to say such a thing.	جسارت شماست که چنین چیزی بگویید.
There are not many books on these shelves.	کتاب های زیادی در این قفسه ها وجود ندارد.
Tom smashed one of my cups.	تام یکی از فنجان های من را خرد کرد.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
They want to punish him.	آنها می خواهند او را مجازات کنند.
Tom is not used to it.	تام به آن عادت ندارد.
Why don't we all go home now?	چرا الان همه به خانه نمی رویم؟
Call and tell Tom we're late.	زنگ بزن و به تام بگو دیر می‌رسیم.
Tom does the best he can.	تام بهترین کاری را که می تواند انجام می دهد.
I think I will always be stronger in French than in English.	فکر می کنم همیشه در زبان فرانسه قوی تر از انگلیسی خواهم بود.
Tom is an intellectually gifted child.	تام یک کودک با استعداد فکری است.
How much money do you think we have left?	فکر می کنید چقدر پول برای ما باقی مانده است؟
They give him a good monthly salary.	حقوق ماهانه خوبی به او می دهند.
Tom is a very bad person.	تام خیلی آدم بدی است.
I'm thin, but not too thin.	من لاغر هستم، اما نه خیلی لاغر.
I always hoped to cross the Pacific in a yacht.	من همیشه امیدوار بودم که با یک قایق بادبانی از اقیانوس آرام عبور کنم.
I did not know I had to do this yesterday	نمیدونستم دیروز باید اینکارو بکنم
What should I write to Tom?	به تام چی بنویسم؟
You really did not think I would do that, did you?	واقعا فکر نمی کردی من این کار را بکنم، نه؟
Tom said Mary was almost ready.	تام گفت که مری تقریباً آماده این کار است.
Tom said he did not have much experience doing this.	تام گفت که او تجربه زیادی در انجام این کار ندارد.
Tom did not want to say goodbye.	تام نمی خواست خداحافظی کند.
Can you be there when you tell Tom?	وقتی به تام می گویی می توانم آنجا باشم؟
Is there a café where I can have a light meal?	آیا کافه ای هست که بتوانم یک غذای سبک بخورم؟
Turn up the volume so that the back students can hear.	صدا را زیاد کنید تا دانش‌آموزان پشتی بتوانند بشنوند.
His speech was very influential. 	سخنرانی او بسیار تاثیرگذار بود.
You should have been there.	شما باید آنجا می بودید.
This is not what I expected.	این چیزی نیست که من انتظار داشتم.
Tom and Mary are both overweight.	تام و مری هر دو اضافه وزن دارند.
I think I found what we were looking for.	فکر می کنم آنچه را که دنبالش بودیم پیدا کرده ام.
Mondays are not good for me.	دوشنبه ها برای من خوب نیست.
I know Tom is a very protective father.	من می دانم که تام یک پدر بسیار محافظ است.
You did not seem convinced that you should do this.	به نظر نمی رسید متقاعد شده باشید که باید این کار را انجام دهید.
Tom did not raise his finger to help.	تام برای کمک انگشتش را بلند نکرد.
We can not even be sure that this was Tom we saw.	ما حتی نمی توانیم مطمئن باشیم که این تام بود که دیدیم.
Tom seems to be really worried about Mary.	به نظر می رسد تام واقعاً نگران مری است.
I do not think Tom knows why you did it.	فکر نمی کنم تام بداند چرا این کار را کردی.
Tom must be disappointed.	تام باید ناامید باشد.
Tom is committed to doing so.	تام متعهد شده است که این کار را انجام دهد.
Tom was probably thirteen at the time.	تام در آن زمان احتمالاً سیزده سال داشت.
Tom is the night watchman.	تام نگهبان شب است.
If we wait, Tom may change his mind.	اگر صبر کنیم، ممکن است تام نظرش را تغییر دهد.
I do not usually sing this kind of song.	من معمولاً این نوع آهنگ را نمی خوانم.
I'm getting ready.	من دارم آماده میشم.
I did not think Tom was punctual.	فکر نمی کردم تام وقت شناس باشد.
I think you should read this book.	به نظر من شما باید این کتاب را بخوانید.
I thought he would come to church with us, but he decided to stay home.	فکر می کردم او با ما به کلیسا می آید، اما تصمیم گرفت در خانه بماند.
You do not really do that, do you?	شما واقعاً این کار را نمی‌کنید، درست است؟
Do you see the girl behind? 	دختر پشت سر را می بینی؟
I take care of him	من مراقب او هستم
Tom is not as old as I thought.	تام آنقدر که فکر می کردم پیر نیست.
I don't think Tom cared.	من فکر می کنم که تام اهمیتی نداد.
In these parts it is a daily occurrence.	در این بخش ها یک اتفاق روزمره است.
Do not forget to sweep the kitchen.	جارو کردن آشپزخانه را فراموش نکنید.
If you are not there, we will take pictures without you.	اگر آنجا نیستید، بدون شما عکس می گیریم.
Why don't you meet me there?	چرا من را آنجا ملاقات نمی کنی؟
I think I have a good chance of being elected.	فکر می کنم شانس خوبی برای انتخاب شدن دارم.
Don't you think I'm funnier than Mary?	فکر نمیکنی من از مریم بامزه ترم؟
Tom seems to be having fun.	به نظر می رسد تام در حال تفریح ​​است.
I'm not even going to do this for Tom.	من حتی قصد ندارم از تام این کار را برای من انجام دهم.
Tom does not swear.	تام دشنام نمی دهد.
I do not think Tom knows that I am no longer single.	فکر نمی کنم تام بداند که من دیگر مجرد نیستم.
What is happening here?	اینجا چه اتفاقی دارد میافتد؟
There is not enough coffee for everyone.	قهوه کافی برای همه وجود ندارد.
Tom said he would not be allowed to do so again.	تام گفت که دیگر به او اجازه این کار را نمی دهند.
I used to have a girlfriend but we broke up.	من قبلا دوست دختر داشتم اما از هم جدا شدیم.
Tom seems unreliable.	به نظر می رسد تام غیرقابل اعتماد است.
Tom tries to protect me.	تام سعی می کند از من محافظت کند.
Tom worked as a lifeguard in the summer.	تام در تابستان به عنوان نجات غریق کار می کرد.
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم که این درست باشد.
Neither Tom nor Mary have gained much weight recently.	نه تام و نه مری اخیراً وزن زیادی اضافه نکرده اند.
We will have a TV dinner tonight.	امشب شام تلویزیونی می خوریم.
Tom did not seem to be calm.	به نظر نمی رسید تام آرام باشد.
Tom now has a good reason to be happy.	تام اکنون دلیل خوبی برای خوشحالی دارد.
In April 2017, Belarus agreed to pay off its gas debt, and Russia revived its crude oil flow.	در آوریل 2017، بلاروس با پرداخت بدهی گاز خود موافقت کرد و روسیه جریان نفت خام را احیا کرد.
Tom told me he would call at 2:30.	تام به من گفت که ساعت 2:30 تماس خواهد گرفت.
I do not know why I even listen to words	نمیدونم چرا حتی به حرفات گوش میدم
Was Tom the one who told you you didn't need to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت نیازی به انجام این کار ندارید؟
Tom and Mary met at the mall and went shopping together.	تام و مری در مرکز خرید ملاقات کردند و با هم به خرید رفتند.
forget it. 	فراموشش کن.
It does not make sense to advise him	منطقی نیست به او نصیحت کنی
Tom is not worried about the weather at all.	تام اصلاً نگران آب و هوا نیست.
You are really early	تو واقعا زود هستی
Tom needed to buy a few things.	تام نیاز داشت چند چیز بخرد.
Cats are not allowed in the European Union.	بستن سر گربه ها در اتحادیه اروپا ممنوع است.
Tom said he had never talked to the doctor about it.	تام گفت که هرگز در این مورد با دکتر صحبت نکرده است.
I borrowed something from Tom.	من چیزی از تام قرض گرفتم.
Tom may not simply ignore it.	تام ممکن است به سادگی آن را نادیده نگیرد.
Instead of going to shore, we stayed on the ship.	به جای اینکه به ساحل برویم، در کشتی ماندیم.
The ship had three decks.	کشتی سه عرشه داشت.
Tom's parents are from Australia.	پدر و مادر تام اهل استرالیا هستند.
We spent most of the night talking about our vacation.	بیشتر شب را صرف صحبت در مورد تعطیلات خود کردیم.
Who broke the thermostat?	چه کسی ترموستات را خراب کرده است؟
I can not open the drawer.	نمی توانم کشو را باز کنم.
Tom is very hardworking, isn't he?	تام خیلی سخت کوش است، اینطور نیست؟
You forgot to send Tom an invitation, didn't you?	فراموش کردی برای تام دعوت نامه بفرستی، نه؟
I know Tom does that sometimes.	می دانم که تام گاهی این کار را می کند.
Tom said he thought he might be the only one who knew what Mary wanted to do.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که می داند مری می خواهد چه کار کند.
Tom has a really funny dog.	تام یک سگ واقعا بامزه دارد.
Tom ignored these statements.	تام این اظهارات را نادیده گرفت.
Tom was the first to get here.	تام اولین کسی بود که به اینجا رسید.
Tom is also Canadian.	تام هم کانادایی است.
Forgive the break	وقفه را ببخشید
Tom opened the safe door.	تام درب گاوصندوق را باز یافت.
His violin insurance costs $ 200 a year.	بیمه ویولن او سالی 200 دلار هزینه دارد.
If he had stayed at home that day, he would not have died.	اگر آن روز در خانه می ماند، بلای جانش نمی شد.
I called Tom, but a girl answered the phone.	به تام زنگ زدم، اما دختری تلفن را جواب داد.
This was not an accident	این یک تصادف نبود
Tom was a manager.	تام یک مدیر بود.
A white van is parked in front of Tom's house.	یک ون سفید جلوی خانه تام پارک شده است.
It is better to avoid discussing religion and politics.	بهتر است از بحث دین و سیاست پرهیز کنید.
That's the best twenty dollars I've ever spent.	این بهترین بیست دلاری بود که تا به حال خرج کردم.
Tom Jackson's book is very interesting.	کتاب تام جکسون بسیار جالب است.
How many hours have you already spent doing this?	چند ساعت از قبل برای این کار صرف کرده اید؟
I'm the only one who has to do this.	من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
All you have to do is wait for the customers to come to the store.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر مشتریانی باشید که به مغازه می آیند.
In the event of a major earthquake, an alarm will sound.	در صورت وقوع زلزله بزرگ، زنگ خطر به صدا در می آید.
Tom is a science teacher, and so am I.	تام معلم علوم است و من هم همینطور.
Tom is very good at chess, is not he?	تام در شطرنج خیلی خوب است، اینطور نیست؟
Tom is a fairly good driver.	تام راننده نسبتا خوبی است.
Tom told everyone he was glad it was happening.	تام به همه گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Why should I floss?	چرا باید از نخ دندان استفاده کنم؟
Tom watched.	تام این اتفاق را تماشا کرد.
I do not like white wine	من شراب سفید دوست ندارم
We have been friends for a long time	ما خیلی وقته با هم دوستیم
I used to sing in a choir.	من قبلاً در گروه کر می خواندم.
Tom knew he did not have enough time to do everything that needed to be done.	تام می دانست که زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود ندارد.
Are you sure you saw the same?	مطمئنی تام همونیه که دیدی؟
In the past, I should have known that this was a scam.	در گذشته، باید می دانستم که این یک کلاهبرداری بود.
We have been trading for many years.	ما سال هاست که تجارت می کنیم.
Tom was probably not born in Australia.	تام احتمالاً در استرالیا به دنیا نیامده است.
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بیدار است.
Is this what you were talking about last night?	این همان چیزی است که دیشب در مورد آن صحبت می کردید؟
Tom says Mary was there that night.	تام می گوید که مری آن شب آنجا بود.
This is what I count on.	این چیزی است که من روی آن حساب می کنم.
Tom was watching TV in a comfortable chair.	تام روی صندلی راحتی در حال تماشای تلویزیون بود.
Just as I was leaving, Tom came in.	درست زمانی که من داشتم بیرون می رفتم تام وارد شد.
I did not really enjoy this book.	من واقعا از این کتاب لذت نمی بردم.
I'm not a big carpenter.	من یک نجار بزرگ نیستم.
Let's not forget what happened here.	فراموش نکنیم که اینجا چه گذشت.
I do not think we will get home by 2:30.	فکر نمی کنم تا ساعت 2:30 به خانه برسیم.
I want to talk about Tom.	من می خواهم در مورد تام صحبت کنم.
Tom told Mary he would not cry.	تام به مری گفت که گریه نخواهد کرد.
Tom hated that photo.	تام از آن عکس متنفر بود.
Tom and Mary used to live with John and Alice.	تام و مری قبلاً در کنار جان و آلیس زندگی می کردند.
We saw Tom lying unconscious on the floor.	تام را دیدیم که بیهوش روی زمین دراز کشیده بود.
Maybe Tom does not care what happens.	شاید تام به اتفاقی که می افتد اهمیتی نمی دهد.
I thought I would meet Tom at the hospital this afternoon.	فکر کردم امروز بعد از ظهر تام را در بیمارستان ملاقات کنم.
It takes a long time to master a foreign language.	برای تسلط بر یک زبان خارجی زمان زیادی طول می کشد.
This is a good excuse.	این بهانه خوبی است.
Why don't you tell me what you think?	چرا آن طور که فکر می کنید به من نمی گویید؟
We should not have stayed in Boston all these days.	ما نباید این همه روز در بوستون می ماندیم.
It does not matter if you go or not.	رفتن یا نرفتن فرقی نمی کند.
Tom said he did not believe Mary had really planned to do so.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده باشد.
We are no longer allowed to do that.	ما دیگر اجازه نداریم این کار را انجام دهیم.
Tom did this when he was in high school.	تام زمانی که دبیرستان بود این کار را می کرد.
Tom returned to the village.	تام به روستا برگشت.
Tom can no longer hide the truth from Mary.	تام دیگر نمی تواند حقیقت را از مری پنهان کند.
I think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom is due to return to Australia next Monday.	تام باید دوشنبه آینده به استرالیا برگردد.
Tom does not know if Mary is younger or older.	تام نمی داند که مری از او کوچکتر است یا بزرگتر.
Tom announced that Mary was missing.	تام اعلام کرد که مری گم شده است.
Tom told Mary he did not think he could do it without her help.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند بدون کمک او بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was careful.	تام گفت که فکر می کند مری مراقب باشد.
I think Tom will do nothing.	من فکر می کنم که تام هیچ کاری را انجام نخواهد داد.
Does Tom know much about Australia?	آیا تام چیزهای زیادی در مورد استرالیا می داند؟
Maybe Tom should do it.	شاید تام باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows what is happening.	من فکر نمی کنم تام بداند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom lighter held me.	تام فندک مرا نگه داشت.
Tom was not exactly a stranger.	تام دقیقاً غریبه نبود.
Tom said he hoped Mary would let him take her home.	تام گفت که امیدوار است مری به او اجازه دهد او را به خانه براند.
I do not understand what bothers you.	من نمی فهمم چه چیزی شما را آزار می دهد.
Tom is really interested in skateboarding.	تام واقعاً به اسکیت بورد علاقه دارد.
Tom and Mary named their third son after John.	تام و مری نام پسر سوم خود را جان گذاشتند.
Tom did not want anyone to be injured.	تام نمی خواست کسی زخمی شود.
Where have you been all this time?	این همه مدت کجای زمین بودی؟
Tom was unfriendly.	تام غیر دوستانه بود.
I think Tom is funny.	من فکر می کنم تام خنده دار است.
Tom said he knew he might do it tomorrow.	تام گفت که می‌دانست ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
Now let's finish this and go out and have a drink.	حالا بیایید این کار را تمام کنیم و بیرون برویم و مشروب بخوریم.
Tom certainly deserves our respect.	تام مطمئناً سزاوار احترام ماست.
This is exactly what can happen.	این دقیقاً همان چیزی است که ممکن است رخ دهد.
He pressed his lips tightly together.	لب هایش را محکم به هم فشار داد.
Tom loves everyone in his class.	تام همه افراد کلاسش را دوست دارد.
Tom is doing tai chi in the park.	تام در پارک مشغول انجام تای چی است.
Tom went there himself.	تام خودش به آنجا رفت.
Please find out what Tom intends to do.	لطفاً دریابید که تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Tom did not do what he was accused of doing.	تام کاری را که متهم به انجامش شده بود انجام نداد.
Most likely, Tom will not be arrested for this.	به احتمال زیاد تام به خاطر این کار دستگیر نمی شود.
Tom may not be hungry.	تام ممکن است گرسنه نباشد.
This problem is difficult to solve. 	حل این مشکل سخت است.
So it's better to start with that.	پس بهتر است با آن شروع کنید.
Mary has good legs	مریم پاهای خوبی داره
I'm tired of standing here.	من از ایستادن در اینجا خسته شده ام.
Tom said he was really the first to do so.	تام گفت که او واقعاً اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom left Mary a week later.	تام بعد از یک هفته مری را رها کرد.
I left Tom's house at 2:30.	ساعت 2:30 از خانه تام خارج شدم.
If Tom had known we needed his help, he might have come sooner.	اگر تام می دانست که ما به کمک او نیاز داریم، شاید زودتر می آمد.
Do you have time to help me this afternoon?	آیا امروز بعدازظهر وقت دارید به من کمک کنید؟
I personally do not blame you.	من شخصاً شما را سرزنش نمی کنم.
Tom leaves tomorrow.	تام فردا می رود.
Who is the boy who is staring at you?	آن پسر کیست که به تو خیره شده است؟
Tom had to be more careful.	تام باید بیشتر مراقب بود.
It looks like a fish.	این به نظر ماهی می رسد.
They took Tom on a stretcher.	تام را روی برانکارد بردند.
I think Tom is afraid people will laugh at him.	من فکر می کنم که تام می ترسد مردم به او بخندند.
I'm looking for Tom	من دنبال تام هستم
I do not think Tom is ready to do that.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار آماده باشد.
Tom's paternal grandparents live in Australia.	پدربزرگ و مادربزرگ پدری تام در استرالیا زندگی می کنند.
Can you tell us what Tom is doing?	می توانید به ما بگویید تام در حال انجام چه کاری است؟
This was my dad's favorite tie.	این کراوات مورد علاقه پدرم بود.
Tom closed the door tightly.	تام در را محکم بست.
Tom is a taxi driver in Boston.	تام یک راننده تاکسی در بوستون است.
We were just trying to help Tom.	ما فقط سعی می کردیم به تام کمک کنیم.
Tom became an engineer.	تام مهندس شد.
The only reason I laughed was because the others laughed.	تنها دلیل خندیدن من این بود که بقیه خندیدند.
I Only Want You Tom Once.	من فقط یک بار از شما می خواهم تام.
Tom moved with discomfort.	تام با ناراحتی جابه جا شد.
I think Tom fell.	فکر کنم تام زمین خورد.
I'm afraid this will happen.	من می ترسم که این اتفاق بیفتد.
Tom now works in his office.	تام اکنون در دفتر خود کار می کند.
No one cares what Tom thinks.	هیچ کس اهمیت نمی دهد تام چه فکری می کند.
What do you want to tell me?	میخوای بهم بگی چیه؟
I do not know if Tom could really do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می توانست این کار را انجام دهد؟
You can not send me there	نمیتونی منو اونجا بفرستی
There was a coffee table with a modern look in the center of the room.	یک میز قهوه با ظاهری مدرن در مرکز اتاق وجود داشت.
I broke my glasses	من عینکم را شکسته ام
I think Tom is making progress.	من فکر می کنم که تام در حال پیشرفت است.
I'm the one who gave that black eye to Tom.	من کسی هستم که آن چشم سیاه را به تام دادم.
Tom said it was Mary who told him he had to do it himself.	تام گفت که این مری بود که به او گفت که باید این کار را خودش انجام دهد.
I'm getting rich	من دارم پولدار میشم
What is Tom supposed to do tomorrow?	تام گفت که قرار است فردا چه کار کند؟
Everyone except Tom knew that Mary loved him.	همه به جز تام می دانستند که مری عاشق اوست.
I know you and Tom are friends.	من می دانم که شما و تام با هم دوست هستید.
He is much happier than her.	او خیلی خوشحالتر از او است.
Tom knew Mary was doing something.	تام می‌دانست که مری در حال چیزی است.
I do not think it would be useful to discuss this further.	فکر نمی کنم بحث بیشتر در این مورد فایده ای داشته باشد.
I'm not that naive.	من آنقدرها ساده لوح نیستم.
Not interested in learning French?	آیا علاقه ای به یادگیری زبان فرانسه ندارید؟
Tom does not want to take the pills.	تام نمی خواهد قرص ها را بخورد.
Tom said he wished he had not left the door open.	تام گفت که ای کاش در را باز نمی گذاشت.
Tom did not know that Mary had returned from Australia.	تام نمی دانست که مری از استرالیا برگشته است.
I do not expect Tom to ever apologize for this.	من انتظار ندارم که تام هرگز برای این کار عذرخواهی کند.
If only I had not been so stupid.	اگر فقط اینقدر خودم را احمق نکرده بودم.
We may need to live in Australia for a few years.	شاید لازم باشد چند سال در استرالیا زندگی کنیم.
Tom says he will not let you come home.	تام می گوید که اجازه نمی دهد به خانه بیای.
The two children were the same age as their father.	سن این دو فرزند با هم برابر بود با سن پدرشان.
Tom's mother told Tom that he could do whatever he wanted.	مادر تام به تام گفت که او می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Do you know why Tom decided to do this?	آیا می دانید چرا تام تصمیم به انجام این کار گرفت؟
Tom is claustrophobic, isn't he?	تام کلاستروفوبیک است، اینطور نیست؟
If someone showed me how I could do this.	اگر کسی به من نشان می داد چگونه می توانستم این کار را انجام دهم.
We could not do anything to prevent it.	ما قادر به انجام کاری برای جلوگیری از آن نبودیم.
I did not know that Tom did it alone last Monday.	من نمی دانستم که تام دوشنبه گذشته این کار را به تنهایی انجام داده است.
I do not think Tom will tell anyone.	من فکر نمی کنم که تام به کسی بگوید.
I have had a good life so far	من تا الان زندگی خوبی داشتم
Choose your battles	نبردهای خود را انتخاب کنید
How was Tom supposed to do this?	تام چطور باید این کار را می کرد؟
It took Tom thirty minutes to get there.	تام سی دقیقه طول کشید تا به آنجا رسید.
His dog is barking at me.	سگش به من پارس می کند.
We need to understand what the problem is.	ما باید بفهمیم چه مشکلی دارد.
Do not drink the milk that Mary poured for her.	تام شیری را که مری برایش ریخته بود ننوشید.
I woke up early enough to catch the first train.	آنقدر زود بیدار شدم تا اولین قطار را بگیرم.
He pursued his job at the expense of his family.	او کار خود را با هزینه خانواده اش دنبال کرد.
Tom and Mary are unlikely to cry.	تام و مری به احتمال زیاد گریه نمی کنند.
I do not know if Tom is a tickle?	من نمی دانم که آیا تام غلغلک است؟
I know your head is very busy	میدونم سرت خیلی شلوغه
We picked enough cherries to make three legs.	آنقدر گیلاس برداشتیم که سه تا پای درست کنیم.
Neither Tom nor Mary is allowed to visit their children.	نه تام و نه مری اجازه ملاقات با فرزندان خود را ندارند.
Tom knew something terrible could happen.	تام می دانست که ممکن است اتفاق وحشتناکی رخ دهد.
Can you remove these stains from my pants?	آیا می توانید این لکه ها را از شلوار من بیرون بیاورید؟
Glad I was able to help you last week.	خوشحالم که هفته گذشته توانستم به شما کمک کنم.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
I do not know if Tom still lives on Park Street?	من نمی دانم که آیا تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند؟
Do not play with me	با من بازی نکن
Tom grew up in a close-knit family.	تام در خانواده ای صمیمی بزرگ شد.
Meat is scarce.	گوشت کمیاب است.
One of these days I will see him again.	یکی از این روزها دوباره او را خواهم دید.
I think Tom will visit Australia.	فکر می کنم تام از استرالیا دیدن کند.
I do not know if Tom can do it or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
I got off slowly.	آرام پیاده شدم.
You do not want Tom to think you are crazy.	شما نمی خواهید تام فکر کند که شما دیوانه هستید.
Mark Twain was an American novelist.	مارک تواین یک رمان نویس آمریکایی بود.
I did not know Tom told Mary he could not do this.	نمی دانستم تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I knew I should not do this with Tom.	می دانستم که نباید با تام این کار را می کردم.
I do not know everything you do.	من هر کاری که انجام می دهید را نمی دانم.
I think Tom hates us.	من فکر می کنم که تام از ما متنفر است.
You can stay up late tonight.	امشب می توانید تا دیروقت بیدار بمانید.
Tom has not forgiven me yet	تام هنوز منو نبخشیده
Tom does not know that I'm hungry.	تام نمی داند که من گرسنه هستم.
Is this bus suitable for Pacific Boulevard?	آیا این اتوبوس مناسب برای بلوار پاسیفیک است؟
R&B stands for Rhythm and Blues.	R&B مخفف "ریتم اند بلوز" است.
I'm tired of Tom's complaint	من از شکایت تام خسته شدم
I had a similar problem when I lived in Boston.	من زمانی که در بوستون زندگی می کردم مشکل مشابهی داشتم.
Tom knew Mary was at school.	تام می دانست که مری در مدرسه است.
Tom does not have a good relationship with his family.	تام با خانواده اش رابطه خوبی ندارد.
Tom will meet Mary somewhere in Boston.	تام در جایی در بوستون با مری ملاقات خواهد کرد.
Will you not come with us Tom?	با ما نمیای تام؟
This is what my mother told me.	این را مادرم به من گفت.
I do not want any part of this.	من هیچ بخشی از این را نمی خواهم.
Tom called his father and congratulated him on Father's Day.	تام با پدرش تماس گرفت و روز پدر را به او تبریک گفت.
I did not complain	من شکایت نکردم
I'm afraid the rumor is true	میترسم شایعه درست باشه
Tom said Mary was busy.	تام گفت که مری مشغول است.
Tom can not do high pressure even once.	تام نمی تواند حتی یک بار فشار بالا انجام دهد.
This is a small thing I bought for you.	این یک چیز کوچک است که من برای شما خریدم.
I do not think Tom needs much help.	فکر نمی‌کنم تام به کمک زیادی نیاز داشته باشد.
I have not spoken to Tom since he left the hospital.	از زمانی که تام از بیمارستان خارج شد، با او صحبت نکردم.
I do not allow myself to sleep in class.	من اجازه نمی دهم سر کلاس بخوابم.
Tom went to bed too late.	تام خیلی دیر به رختخواب رفت.
Tom found an acting job in Hollywood.	تام یک شغل بازیگری در هالیوود پیدا کرد.
Do not eat while studying	هنگام مطالعه غذا نخورید
I have no idea what to do.	من هیچ ایده ای ندارم که باید چه کار کنم.
I tell Tom I will do it.	به تام می گویم که این کار را انجام خواهم داد.
I can never meet my parents' expectations.	من هرگز نمی توانم انتظارات والدینم را برآورده کنم.
I was going to call Tom, but I thought better.	قرار بود با تام تماس بگیرم، اما بهتر فکر کردم.
This is just basic science.	این فقط علوم پایه است.
I know Tom has been a kindergarten teacher before.	می دانم که تام قبلا معلم مهدکودک بوده است.
Do not split hairs	موها را شکافته نکنیم
I know Tom knows why I do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Let's get Tom's comment first.	بیایید ابتدا نظر تام را دریافت کنیم.
I think I will never see Tom again.	فکر می کنم دیگر تام را نخواهم دید.
This is not a one-way street	این یک خیابان یک طرفه نیست
I'm sure Tom can take care of himself.	من مطمئن هستم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
Please unlock the gate?	لطفا قفل دروازه را باز کنید؟
Tom slept in a hammock.	تام در یک بانوج خوابید.
Should Tom do that?	آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom did not seem as stubborn as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید سرسخت نبود.
I did not scream	من جیغ نزدم
I think Tom and Mary are to blame.	من گمان می کنم که تام و مری مقصر باشند.
Tom is about to change jobs.	تام قرار است شغلش را عوض کند.
They considered my behavior abnormal.	آنها رفتار من را غیر طبیعی می دانستند.
You did not seem to enjoy the concert very much.	به نظر نمی رسید از کنسرت خیلی لذت ببرید.
I was sick	حالم بد بود
Tom says he has never tried whale meat.	تام می گوید که او هرگز خوردن گوشت نهنگ را امتحان نکرده است.
Where did Tom hide?	تام کجا پنهان شد؟
I have to buy food and drinks for our party tonight.	من باید برای مهمانی که امشب برگزار می کنیم غذا و نوشیدنی بخرم.
I do not have a phone book	دفترچه تلفن ندارم
Tom does not know you as well as I do.	تام شما را به خوبی من نمی شناسد.
Tom lives alone in Boston.	تام به تنهایی در بوستون زندگی می کند.
It was Tom's turn to cook, but he forgot to buy the food he wanted to prepare.	نوبت تام بود که آشپزی کند، اما او فراموش کرده بود مواد غذایی را بخرد که می خواست آماده کند.
One cannot distinguish a book from its cover.	نمی توان یک کتاب را از روی جلدش تشخیص داد.
Tom played with his sons.	تام با پسرانش بازی کرد.
Tom and I will meet again next week.	من و تام هفته آینده دوباره همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.
I was humiliated in front of everyone by Tom.	من جلوی همه توسط تام تحقیر شدم.
Everything is going exactly as Tom predicted.	همه چیز درست همانطور که تام پیش بینی کرده بود پیش می رود.
He did not say a word to me all night.	تمام شب یک کلمه به من نگفت.
Tom did not, but Mary did.	تام این کار را نکرده است، اما مری این کار را کرده است.
Do you know how to use an abacus?	آیا می دانید چگونه از چرتکه استفاده کنید؟
I can not take care of myself.	من نمی توانم از خودم مراقبت کنم.
I wish no one was around.	من دوست دارم کسی در اطراف نباشد.
I'm taking medicine	دارو مصرف میکنم
Total injuries are not life threatening.	جراحات تام تهدیدی برای زندگی نیست.
Tom kissed Mary's neck.	تام گردن مریم را بوسید.
What is Tom Farm really like?	مزرعه تام واقعاً چگونه است؟
I went to Tom's room	رفتم تو اتاق تام
Kuwait spent more than $ 5 billion repairing damaged oil infrastructure between 1991 and 1990.	کویت بیش از 5 میلیارد دلار برای تعمیر زیرساخت های نفتی آسیب دیده طی سال های 1990-1991 هزینه کرد.
I thought Tom hated us.	فکر کردم تام از ما متنفر است.
Tom does not have to go there himself.	لازم نیست تام خودش به آنجا برود.
I do not want anything bad to happen to us.	من نمی خواهم اتفاق بدی برای ما بیفتد.
We sold them to them, didn't we?	ما آنها را به آنها فروختیم، نه؟
You may have to go to Australia next month.	ممکن است مجبور شوید ماه آینده به استرالیا بروید.
Tom never knew how Mary would feel.	تام هرگز نمی دانست مری چه احساسی دارد.
You keep dogs, don't you?	تو سگ نگه میداری، نه؟
Tom did not cheat on the test, even though many of his classmates cheated.	تام در آزمون تقلب نکرد، حتی اگر بسیاری از همکلاسی هایش تقلب کردند.
Tom thought Mary was not afraid.	تام فکر کرد که مری نمی ترسد.
I want to sit here with you for a while and talk.	دلم می خواهد کمی اینجا با شما بنشینم و صحبت کنیم.
Some things should not be forgiven	بعضی چیزها را نباید بخشید
I'm impressed by how much you know.	من از این که چقدر می دانی تحت تأثیر قرار گرفتم.
Tom wants to borrow my car tomorrow.	تام می خواهد فردا ماشین مرا قرض بگیرد.
Tom can not move.	تام نمی تواند حرکت کند.
The man waiting in the lobby did not tell me his name.	مردی که در لابی منتظر بود اسمش را به من نگفت.
I did not think Tom would be here yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز اینجا باشد.
I could not handle it.	من نمی توانستم آن را اداره کنم.
Tom could have been nervous, but he didn't seem to.	تام می توانست عصبی باشد، اما به نظر نمی رسید.
Tom hung the lamp on a tree trunk.	تام لامپ را به اندام درختی آویزان کرد.
That's why I came here today.	اتفاقاً به همین دلیل بود که امروز به اینجا آمدم.
I know Tom is talented.	من می دانم که تام با استعداد است.
I do not remember how it started.	اصلا یادم نیست چطور شروع شد.
I understand why Tom wants to do this.	من درک می کنم که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I have a fairly good job right now.	در حال حاضر کار نسبتا خوبی دارم.
Let's go to the aquarium	بیا بریم آکواریوم
Tom prepares to go to Boston.	تام برای رفتن به بوستون آماده می شود.
This was the first time I had seen Tom so angry.	این اولین باری بود که تام را اینقدر عصبانی می دیدم.
I am from the city	من اهل شهر هستم
I did not talk to Tom about this.	من با تام در این مورد صحبت نکردم.
Tom finally told the truth.	تام بالاخره حقیقت را گفت.
It really is not a contest.	واقعاً یک مسابقه نیست.
Nothing makes us think faster than we age quickly.	هیچ چیز ما را سریعتر از این فکر نمی کند که به سرعت پیر می شویم.
It will last	این دوام خواهد داشت
Tom thinks a lot about Mary.	تام به مری خیلی فکر می کند.
He is the last person to take a bribe.	او آخرین کسی است که رشوه می گیرد.
I think Tom is overconfident.	من فکر می کنم تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
You are the only one I can trust	تو تنها کسی هستی که میتونم بهش اعتماد کنم
I do not think Tom would dare to do that.	من فکر نمی کنم تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
Tom and Mary are both busy right now, aren't they?	تام و مری هر دو در حال حاضر مشغول هستند، نه؟
Tom and I had a great time together.	من و تام اوقات خوشی را با هم داشتیم.
How long did it take you to get the picnic?	فکر می کردی پیک نیک چقدر طول می کشد؟
Tom escaped from the police for three weeks.	تام توانست سه هفته از پلیس فرار کند.
Tom was happy, but Mary was not.	تام خوشحال شد، اما مری نه.
Tom underwent surgery last Monday.	تام دوشنبه گذشته جراحی شد.
In Boston, Tom found a job teaching French.	تام در بوستون شغلی پیدا کرد که به تدریس زبان فرانسه مشغول بود.
Tom's handwriting is illegible.	دست خط تام ناخوانا است.
I can understand French, but I can not speak.	من می توانم فرانسوی را بفهمم، اما نمی توانم صحبت کنم.
Tom will probably be upset.	تام احتمالاً آشفته خواهد شد.
I do not want to have to shoot you.	من نمی خواهم مجبور باشم به شما شلیک کنم.
I suspected that Tom had gone to Boston.	من مشکوک بودم که تام به بوستون رفته است.
Tom has just entered the room.	تام به تازگی وارد اتاق شده است.
I'm looking at you	من به تو چشم دوخته ام
Tom knew he had made a big mistake.	تام می دانست که یک اشتباه بزرگ مرتکب شده است.
Little things make us as happy as music.	چیزهای کمی به اندازه موسیقی به ما لذت می‌دهند.
It has been more than five years since I last saw him.	بیش از پنج سال از آخرین باری که او را دیدم می گذرد.
What to do if it rains?	اگر باران ببارد چه کنیم؟
I could not have done it without your help.	بدون کمک شما نمی توانستم کار را تمام کنم.
In this country, you are not allowed to do this.	در این کشور، شما مجاز به انجام این کار نیستید.
Tom seemed to have no problem doing that.	به نظر می رسید که تام در انجام این کار مشکلی نداشته باشد.
Tom said he wanted Mary to win.	تام گفت که می‌خواهد مری برنده شود.
Tom really did.	تام واقعا این کار را کرد.
I think it is unlikely to ever happen.	من فکر می کنم بعید است که هرگز اتفاق بیفتد.
I did not think it would be so difficult to get along with Tom.	فکر نمی کردم کنار آمدن با تام اینقدر سخت باشد.
Where is the teaspoon?	قاشق چای خوری کجاست؟
Tom wanted to dance with Mary.	تام می خواست با مری برقصد.
Tom stole Mary's sandwich.	تام ساندویچ مری را دزدید.
I would be happy if they ask me to speak.	خوشحال می شوم اگر از من بخواهند سخنرانی کنم.
This plan has been canceled.	این طرح منتفی شده است.
I thought Tom said he had no intention of doing so.	من فکر کردم که تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
"Whose bike is this?" 	"این دوچرخه مال کیه؟"
"I do not know, but I think it's Tom."	"نمی دانم، اما فکر می کنم مال تام است."
Tom said he was sure Mary would not.	تام گفت که مطمئن است مری این کار را نخواهد کرد.
All Tom needs now is a little patience.	تنها چیزی که تام اکنون به آن نیاز دارد کمی صبر است.
The rat was trapped by a large piece of cheese.	موش توسط یک تکه پنیر بزرگ به دام کشیده شد.
Can you name someone we know who is as talented as he is?	آیا می‌توانید کسی را که می‌شناسیم به اندازه او با استعداد است نام ببرید؟
Tom did not move.	تام تکان نخورد.
Tom was upset.	تام ناراحت بود.
Tom ran to the train station.	تام به سمت ایستگاه قطار دوید.
When he got up to speak, Tom's mind was completely empty, and all he could do was stand there with his mouth open.	وقتی برای سخنرانی بلند شد، ذهن تام کاملاً خالی شد و تنها کاری که می توانست انجام دهد این بود که با دهان باز در آنجا بایستد.
Tom is back on his feet.	تام دوباره روی پاهایش ایستاده است.
I was not in my office this morning.	امروز صبح در دفترم نبودم.
The train leaves at half past two.	قطار ساعت دو و نیم حرکت می کند.
Maryam is beautiful	مریم خوشگله
Tom looked at his hands.	تام به دستانش نگاه کرد.
I do not know what I will do with it.	من نمی دانم با این چه کار خواهم کرد.
Tom gave Mary a flashlight.	تام یک چراغ قوه به مری داد.
This is no longer the case.	دیگر اینطور نیست.
Tom sings for his daughter.	تام برای دخترش می خواند.
Tom is not in the kitchen, is he?	تام در آشپزخانه نیست، او؟
I will not go much	من زیاد نخواهم رفت
Do not let them go to waste.	اجازه ندهید هدر بروند.
Tom squatted under the tree.	تام زیر درخت چمباتمه زد.
This autograph belongs to you, doesn't it?	این خودکار متعلق به شماست، اینطور نیست؟
Tom is really cute, right?	تام واقعا ناز است، نه؟
Tom said he wanted to talk to you.	تام گفت می خواهد با تو صحبت کند.
Do not act like a human	مثل ادم رفتار نکن
I was thinking about the first time I met Tom.	من به اولین باری که تام را ملاقات کردم فکر می کردم.
How long do you think Tom will sleep?	فکر می کنی تام چه مدت بخوابد؟
Tom must have forgotten what he promised Mary.	تام باید فراموش کرده باشد که چه قولی به مری داده است.
Tom and Mary are not here yet.	تام و مری هنوز اینجا نیستند.
Can you stand on your head for more than three minutes?	آیا می توانید بیش از سه دقیقه روی سر خود بایستید؟
I can not give it to anyone.	من نمی توانم آن را به کسی بدهم.
How long have we not seen each other?	چند وقت است که همدیگر را ندیده ایم؟
I hope you are the one who drives.	امیدوارم شما کسی باشید که رانندگی را انجام می دهید.
I hope you have a chance to go to Australia.	امیدوارم فرصتی برای رفتن به استرالیا داشته باشید.
Last night there were beautiful ladies in the club.	دیشب خانم های زیبایی در باشگاه بودند.
You should not have done this without our permission.	شما نباید بدون اجازه ما این کار را می کردید.
Tom decided not to tell his parents what had happened.	تام تصمیم گرفت به والدینش در مورد آنچه اتفاق افتاده است چیزی نگوید.
This is what we must stop doing.	این چیزی است که ما باید از انجام آن دست برداریم.
I do not think Tom needs to hear it.	فکر نمی کنم تام نیازی به شنیدن آن داشته باشد.
Tom watered the tree he had just planted.	تام درختی را که تازه کاشته بود آبیاری کرد.
Tom did not have to do anything.	تام مجبور نبود کاری انجام دهد.
Tom decided it was best to let Mary go to Australia.	تام تصمیم گرفت بهترین کار این است که بگذارد مری به استرالیا برود.
Tom moved to Australia after his divorce.	تام پس از طلاق به استرالیا نقل مکان کرد.
I heard about your problems with Tom.	من در مورد مشکلات شما با تام شنیدم.
The bananas were brown and delicate.	موز قهوه ای و لطیف بود.
Tom placed his glasses on the bedside table.	تام لیوان هایش را روی میز کنار تختش گذاشت.
How many times does Tom intend to do this?	تام چند بار قصد دارد این کار را انجام دهد؟
Tom said he did not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نکرد.
Tom is here every day, isn't he?	تام هر روز اینجاست، اینطور نیست؟
Tom probably does not yet know that he can never do that again.	تام احتمالا هنوز نمی داند که دیگر هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you have the tools needed to make a rug?	آیا وسایل مورد نیاز برای ساخت فرش را دارید؟
I just got back from the post office	من تازه از اداره پست برگشتم
Next month is Tom's birthday.	ماه آینده تولد تام است.
Tom is doing his job	تام داره کارش رو انجام میده
I did it, not Tom.	من این کار را کردم، نه تام.
Tom felt that someone was behind him and turned to see who he was.	تام احساس کرد که کسی پشت سرش است و برگشت تا ببیند او کیست.
For a business owner, having a clear overview of the whole business is crucial.	برای یک صاحب کسب و کار، داشتن یک دید کلی روشن از کل کسب و کار حیاتی است.
I was told that I should not believe everything Tom said.	به من گفته شد که نباید تمام حرف های تام را باور کنم.
I think this is a good plan.	به نظر من این طرح خوبی است.
I wholeheartedly agree with this.	من با این موضوع از صمیم قلب موافقم.
This is not necessarily a bad thing.	این لزوما چیز بدی نیست.
Tom clapped his hands and the light came on.	تام دست هایش را زد و چراغ روشن شد.
Do you think that you could do it without our help?	آیا فکر می کنید بدون کمک ما می توانستید این کار را انجام دهید؟
I do not think Tom will be ashamed of such a thing.	من فکر نمی کنم تام از چنین چیزی خجالت بکشد.
He was able to finish the work alone.	او توانست کار را به تنهایی به پایان برساند.
Tom does not want to get into politics.	تام نمی خواهد وارد سیاست شود.
Tom wanted to talk to Mary at the first opportunity.	تام قصد داشت در اولین فرصتی که به دست آورد با مری صحبت کند.
Tom and Mary want to travel together.	تام و مری می خواهند با هم سفر کنند.
The first time I tried to do this, I could not do it.	اولین بار که سعی کردم این کار را انجام دهم، نتوانستم این کار را انجام دهم.
I expect Tom to be here tomorrow.	من انتظار دارم تام فردا اینجا باشد.
Tom is probably still unconscious.	تام احتمالا هنوز بیهوش است.
Everyone agreed with you, didn't they?	همه با شما موافق بودند، اینطور نیست؟
This is not a private beach	این ساحل خصوصی نیست
Tom said I have to wait.	تام گفت که باید صبر کنم.
Tom drives an older car.	تام یک ماشین قدیمی تر را می راند.
Who will participate?	چه کسی شرکت خواهد کرد؟
Tom sat down.	تام نشست.
We have a problem	ما مشکل داریم
I want to talk about Tom.	من می خواهم در مورد تام صحبت کنم.
This is a two-way street.	این یک خیابان دو طرفه است.
Do you think that we can handle it?	آیا فکر می کنید ما بتوانیم آن را بفهمیم؟
I do not think Tom would enjoy doing this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار لذت ببرد.
Tom knew that Mary was unlikely to want to stop.	تام می‌دانست که مری بعید است که بخواهد این کار را متوقف کند.
Tom is scheduled to arrive in Boston this summer.	تام قرار است تابستان امسال به بوستون بیاید.
Tom identified his daughter's body.	تام جسد دخترش را شناسایی کرد.
Who is the gentleman Tom is talking to?	آقایی که تام با او صحبت می کند کیست؟
A boy walks with his dog.	پسر بچه ای با سگش راه می رود.
Tom was talking nonsense.	تام داشت مزخرف می گفت.
I do not know if Tom can do that.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom does not know any of us.	تام هیچ کدام از ما را نمی شناسد.
Tom was there physically, but not mentally.	تام از نظر جسمی آنجا بود، اما نه از نظر روحی.
Tom told me he did not want to go to Australia.	تام به من گفت که نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom was not on that bus.	تام در آن اتوبوس نبود.
Tom will escape	تام فرار خواهد کرد
Tom loves them both.	تام هر دوی آنها را دوست دارد.
This is not what I said	این چیزی نیست که من گفتم
Tom is still active.	تام هنوز فعال است.
Are you sure this is Tom's house?	آیا مطمئن هستید که اینجا خانه تام است؟
Tom and his friends are tagging.	تام و دوستانش در حال تگ بازی هستند.
I know Tom knew why Mary kept doing this, even if she had asked him not to.	می‌دانم که تام می‌دانست که چرا مری به این کار ادامه می‌دهد، حتی اگر از او خواسته بود این کار را نکند.
Tom has a smart dog.	تام یک سگ باهوش دارد.
Tom is really funny.	تام واقعا بامزه است.
Tom does not like to ride his motorcycle in the rain.	تام دوست ندارد موتورسیکلتش را زیر باران سوار شود.
Tom did much more than that.	تام خیلی بیشتر از این کار کرد.
When are we going to use these materials?	کی قراره از این مواد استفاده کنیم؟
I did not want you to understand this	نمیخواستم اینجوری بفهمی
I think Tom looks like a native French speaker.	من فکر می کنم تام مانند یک فرانسوی زبان مادری به نظر می رسد.
Tom can do it again tomorrow.	تام می تواند فردا دوباره این کار را انجام دهد.
I do not have as much experience as you	من به اندازه شما تجربه ندارم
Tom had not read the newspaper yesterday.	تام دیروز روزنامه نخوانده بود.
What do you need Tom?	به چی نیاز داری تام؟
Tried to get orange juice.	سعی کرد آب پرتقال را بگیرد.
Tom did not tell anyone that he had thought of doing this.	تام به کسی نگفت که به انجام این کار فکر کرده است.
I know Tom left early.	می دانم که تام زود رفت.
I did not say that eating is not good.	من نگفتم غذا خوردن خوب نیست.
When was the last time you changed the filter?	آخرین باری که فیلتر را تعویض کردید کی بود؟
I know I have never done this.	می دانم که هرگز این کار را نکرده ام.
Who is really to blame?	واقعا مقصر کیست؟
You need to be able to judge when you have been drinking too much.	شما باید بتوانید زمانی که بیش از حد نوشیدنی مصرف کرده اید، قضاوت کنید.
Tom said no one was there.	تام گفت کسی آنجا نیست.
Tom has gained weight since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم چاق تر شده است.
Tom has been a really good role model.	تام واقعا الگوی خوبی بوده است.
Tom got tired of working with Mary and left.	تام از کار با مری خسته شد و ترک کرد.
I will never stay anywhere to make friends.	من هرگز جایی نمی مانم تا بتوانم دوست پیدا کنم.
I did not see Tom in the park.	من تام را در پارک ندیدم.
There is only one answer	فقط یک جواب وجود دارد
Tom knows a man whose daughter lives in Australia.	تام مردی را می شناسد که دخترش در استرالیا زندگی می کند.
I'm afraid Tom will not like this.	من می ترسم که تام این را دوست نداشته باشد.
The next time you see Tom, you can hardly recognize him.	دفعه بعد که تام را ببینید به سختی می توانید او را بشناسید.
I tried to dissuade Tom from doing this.	من سعی کردم تام را از انجام این کار منصرف کنم.
It probably won't cost us much.	احتمالاً انجام این کار برای ما هزینه زیادی نخواهد داشت.
Tom suffered a hypovolemic shock.	تام دچار شوک هیپوولمیک شد.
I know Tom is not afraid of you.	می دانم که تام از تو نمی ترسد.
Tom passed her without noticing Mary.	تام بدون توجه به مری از کنار او گذشت.
Tom did not need to be handcuffed.	تام نیازی به دستبند زدن نداشت.
Tom knelt down and began to pray.	تام زانو زد و شروع کرد به دعا کردن.
I'm glad you're okay.	خوشحالم که حالت خوبه.
I had never seen Tom do that.	من هرگز تام را ندیده بودم که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are twins, but their personalities are completely different.	تام و مری دوقلو هستند، اما شخصیت آنها کاملاً متفاوت است.
I was Tom's best man.	من بهترین مرد تام بودم.
You do not need to do this, do you?	شما نیازی به انجام این کار ندارید، نه؟
Tom is not banned from traveling.	تام منع رفت و آمد ندارد.
Light came from the windows.	نور از پنجره ها جاری شد.
Tom stared at his daughter's picture.	تام به عکس دخترش خیره شد.
Tom is somewhat shy.	تام تا حدودی خجالتی است.
From the moment I met you, I knew we were going to get married.	از همون لحظه ای که با تو آشنا شدم میدونستم قراره ازدواج کنیم.
Tom let me make my own decision.	تام به من اجازه داد تصمیم خودم را بگیرم.
do not run away	فرار نکن
Tom was laughing at Mary.	تام داشت به مری می خندید.
I was not tempted to do so much as Tom seemed.	آنقدر که تام به نظر می رسید وسوسه انجام این کار را نداشتم.
Tom said he thought he knew what to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند چه باید بکند.
Tom was surprised when Mary came to his party.	وقتی مری در مهمانی او حاضر شد تام شگفت زده شد.
There was still some space in front of the bus.	جلوی اتوبوس هنوز کمی جا بود.
Tom has a dishwasher belly.	تام شکم تخته‌شویی دارد.
Our work is not over	کار ما تمام نشده است
I can not control my feelings.	نمی توانم از احساسم جلوگیری کنم.
I do not think anyone can do it better than you.	فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما این کار را انجام دهد.
Tom and his brothers grew up in the Boston area.	تام و برادرانش در منطقه بوستون بزرگ شدند.
Not surprisingly, Tom resigned.	تعجب آور نیست که تام استعفا داد.
Parasites are dangerous.	انگل ها خطرناک هستند.
I do not know those people.	من آن افراد را نمی شناسم.
You'm a lot faster than me, aren't you?	تو خیلی سریعتر از من هستی، نه؟
I'm going to bed early tonight	امشب زود میرم بخوابم
Tom says Australia is really cold now.	تام می گوید استرالیا اکنون واقعا سرد است.
You are the best French speaker I know.	شما بهترین فرانسوی زبانی هستید که من می شناسم.
Promise me you will take care of Tom.	به من قول بده که از تام مراقبت خواهی کرد.
Tom watched Mary eat.	تام غذا خوردن مری را تماشا کرد.
It will never happen again	اون دیگه هیچوقت تکرار نمیشه
I was surprised that Tom did it.	من تعجب کردم که تام این کار را کرد.
Tom wants to do this as much as you do.	تام به همان اندازه که شما انجام می دهید می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm having dinner with Tom tonight.	من امشب با تام شام می خورم.
Tom was injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی مجروح شد.
Tom has no motivation or ambition.	تام هیچ انگیزه یا جاه طلبی ندارد.
Tom does not like to be the first to attend a party.	تام دوست ندارد اولین کسی باشد که در یک مهمانی حاضر می شود.
Would you mind inviting me to dinner?	اشکالی داری که تام را به شام ​​دعوت کنم؟
Why do you never want to talk about the past?	چرا هیچ وقت نمی خواهی در مورد گذشته صحبت کنی؟
What does the note say?	یادداشت چه می گوید؟
I do not know what to write about?	نمی دانم در مورد چه چیزی بنویسم؟
Tom said he would irrigate the garden.	تام گفت که باغ را آبیاری خواهد کرد.
I'm just warming up now	الان فقط دارم گرم میشم
It is difficult for me to express my thoughts in words.	برای من سخت است که افکارم را در قالب کلمات بیان کنم.
It's hard for me to follow Tom.	برای من سخت است که تام را دنبال کنم.
Tom did not know this would happen.	تام نمی دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
Are you sure Tom plays the violin?	مطمئنی که تام ویولن میزنه؟
I do not know if Tom loves Australia?	نمی دانم که آیا تام استرالیا را دوست دارد؟
It helps if you tell us what to do.	اگر به ما بگویید چه کار کنیم کمک می کند.
Where are Tom and Mary from?	تام و مری اهل کجا هستند؟
I never know how three women married you.	من هرگز نمی دانم که چگونه سه زن با شما ازدواج کردند.
Music strengthens the spirit.	موسیقی روحیه را تقویت می کند.
I do not think Tom is deaf.	من فکر نمی کنم تام ناشنوا باشد.
I came in response to your ad in the newspaper.	من در پاسخ به آگهی شما در روزنامه آمده ام.
Does Tom need a key?	آیا تام به کلید نیاز دارد؟
Tom asked Mary to go with him to Boston.	تام از مری می خواست که با او به بوستون برود.
I know you are not happy	میدونم خوشحال نیستی
If anyone can convince Tom, it's Mary.	اگر کسی بتواند تام را متقاعد کند، آن مری است.
Tom and I were not the only ones who did not eat enough.	من و تام تنها کسانی نبودیم که به اندازه کافی غذا نخوردیم.
He then entered into negotiations with his bank.	سپس با بانک خود وارد مذاکره شد.
Tom says he does not wear pajamas.	تام می گوید که پیژامه نمی پوشد.
Tom could not wait to try out his new skateboard.	تام نمی توانست صبر کند تا اسکیت بورد جدید خود را امتحان کند.
If there was no air and water, nothing would survive.	اگر هوا و آب نبود، هیچ چیز زنده نمی ماند.
The albatross spread its wings.	آلباتروس بال های خود را باز کرد.
Tom is disappointed with the result.	تام از نتیجه ناامید شده است.
Tom said he had never planned to stay that long.	تام گفت که هرگز برنامه ریزی نکرده بود تا این مدت طولانی بماند.
Can't you tell how it felt?	نمی تونی بگی چه حسی داشت؟
I think that's the way to do it.	من فکر می کنم که این راه برای انجام آن است.
Tom was not in the meeting. 	تام در جلسه نبود.
I wonder where he was.	من تعجب می کنم که او کجا بود.
Tom does not wear pajamas. 	تام لباس خواب نمی پوشد.
He sleeps naked.	او برهنه می خوابد.
Tom made a lot of changes.	تام تغییرات زیادی کرد.
Translating texts from English is more than translating into English.	ترجمه متون از انگلیسی بیشتر از ترجمه به انگلیسی است.
You should not associate with such people	تو نباید با اینجور آدما معاشرت کنی
Tom was not a baseball player.	تام بازیکن بیسبال نبود.
There is something Tom knows he does not tell us.	چیزی هست که تام می داند که به ما نمی گوید.
Tom continued to write.	تام به نوشتن ادامه داد.
You grow up very much	خیلی بزرگ میشی
Tom may live in Australia next year.	تام ممکن است سال آینده در استرالیا زندگی کند.
I can not believe you stood on my head	باورم نمیشه که سرم ایستادی
Tom does not seem as committed as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد متعهد نیست.
Tom was not the one who told Mary he had to do this.	تام کسی نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom Tequila drank.	تام تکیلا نوشید.
Tom did not seem shocked.	به نظر می رسید تام شوکه نشده باشد.
Tom went to his high school meeting last week.	تام هفته گذشته به جلسه دبیرستان خود رفت.
Tom dreams of owning a home in downtown Boston.	تام آرزو دارد خانه ای در مرکز بوستون داشته باشد.
Tom is not the one who bought my old desk.	تام کسی نیست که میز قدیمی من را خریده است.
Tom speaks French all day at school and only English at home.	تام تمام روز را در مدرسه به فرانسوی صحبت می کند و در خانه فقط انگلیسی صحبت می کند.
You always seem to have failed by the end of the month.	به نظر می رسد همیشه تا پایان ماه شکست خورده اید.
Tom is now a minister.	تام اکنون وزیر است.
Tom does not like to see people fighting.	تام دوست ندارد مردم را در حال دعوا ببیند.
Tom said Mary should be more careful.	تام گفت که مری باید بیشتر مراقب باشد.
Tom opened his eyes and did not immediately notice that he was in a hospital room.	تام چشمانش را باز کرد و بلافاصله متوجه نشد که در یک اتاق بیمارستان است.
Tom earns $ 30 an hour.	تام ساعتی سی دلار درآمد دارد.
Tom is in the conference room preparing for the meeting.	تام در اتاق کنفرانس است و برای جلسه آماده می شود.
Tom will reach us.	تام به ما خواهد رسید.
Keep the engine running. 	موتور را روشن نگه دارید.
I'll be back immediately	من بلافاصله برمی گردم
This is changing.	این در حال تغییر است.
We stayed in a hotel near the lake.	در هتلی نزدیک دریاچه اقامت کردیم.
This is the fastest car in our showroom.	این سریعترین ماشین در نمایشگاه ما است.
Tom had to stay in the hospital for a week.	تام مجبور شد یک هفته در بیمارستان بماند.
Tom just drank a beer.	تام فقط یک آبجو خورد.
Tom asked Mary to go with him.	تام از مری خواست که با او برود.
Socializing with Tom and Mary is enjoyable.	معاشرت با تام و مری لذت بخش است.
I'm not ashamed of my behavior, although I know I should be.	من از رفتارم خجالت نمی کشم، هرچند می دانم که باید باشم.
Tom realized he was alone.	تام متوجه شد که تنهاست.
Tom and Mary burst into tears.	تام و مری به همدیگر پاشیدند.
I know Tom knew why Mary had to do it herself.	من می دانم که تام می دانست که چرا مری مجبور بود این کار را خودش انجام دهد.
Tom helps me by reading Harmony.	تام با خواندن هارمونی به من کمک می کند.
What is the benefit?	فایده ش چیه؟
The thief entered the house to steal money.	دزد برای سرقت پول وارد خانه شد.
Tom did not feel the need.	تام احساس نیاز نمی کرد.
The only time Tom looks happy is when he is with Mary.	تنها زمانی که تام به نظر می رسد خوشحال است زمانی است که با مری است.
They were not hungry	گرسنه نبودند
I did not think we could wait any longer.	فکر نمی کردم بیشتر از این بتوانیم صبر کنیم.
I do not think this is an option.	من فکر نمی کنم که این یک گزینه باشد.
Tom helped a lot.	تام کمک زیادی داشت.
Tom says it's not because of the money.	تام می گوید که به خاطر پول در این کار نیست.
Tom and Mary had lunch at the food court.	تام و مری ناهار را در فودکورت خوردند.
Tom will be fined if he does this again.	تام اگر دوباره این کار را انجام دهد جریمه می شود.
The doctor ordered him to follow a strict diet.	دکتر به او دستور داد که رژیم سخت بگیرد.
My left hand hurt for a long time after the accident.	بعد از تصادف دست چپم مدت ها درد می کرد.
I give him a buzz.	من به او وزوز می دهم.
I believe Tom has received the message.	من معتقدم که تام پیام را دریافت کرده است.
I think Tom is better at doing this than Mary.	من فکر می کنم تام در انجام این کار بهتر از مری است.
You've been to Boston before, haven't you?	شما قبلا به بوستون رفته اید، اینطور نیست؟
When showing.	موقع نمایش.
Sit down, Tom!	بنشین، تام!
How much time does Tom have?	تام چقدر وقت دارد؟
You have to leave	مجبوری ترک کنی
I do not want to lose Tom as a friend.	من نمی خواهم تام را به عنوان یک دوست از دست بدهم.
The rightmost line is now under construction.	سمت راست ترین خط اکنون در حال ساخت است.
Tom and I walked on the beach.	من و تام در ساحل قدم زدیم.
Tom is not over yet.	تام هنوز تمام نشده است.
I definitely do not have enough time to do this today.	قطعا امروز وقت کافی برای انجام این کار ندارم.
I hope you are not mistaken	امیدوارم اشتباه نکنی
I really do not want to leave you.	من واقعا نمی خواهم تو را ترک کنم.
When do you want to tell the truth to Tom?	کی میخوای حقیقت رو به تام بگی؟
I can not tell you what to do.	من نمی توانم به شما بگویم چه کار کنید.
I can not wait to sleep in my bed again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره در تخت خودم بخوابم.
Tom said he heard Mary speak French.	تام گفت که شنیده است مری فرانسوی صحبت می کند.
I'm pretty sure Tom was never my patient.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز بیمار من نبوده است.
Tom should probably do it now.	تام احتمالا الان باید این کار را انجام دهد.
I am very extroverted	من خیلی برون گرا هستم
I know Tom is the one who has to do it.	من می دانم که تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tell me where you hid	به من بگو کجا مخفی شده ای
He did not blink	پلک هم نزد
I need someone to help me lift this box.	من به کسی نیاز دارم که به من کمک کند تا این جعبه را بلند کنم.
In the past, Japanese companies have turned to fuel flexure.	در گذشته شرکت های ژاپنی به سراغ فلچر سوخت رفتند.
Tom is not very good at it yet.	تام هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Only one model is missing in my collection.	فقط یک مدل در مجموعه من کم است.
Have you made all the preparations for your trip?	آیا تمام مقدمات سفر خود را انجام داده اید؟
What's the matter? 	موضوع چیه؟
You look very angry	خیلی عصبانی به نظر میای
I did not like this game until I started to win.	من این بازی را دوست نداشتم تا زمانی که شروع به برنده شدن نکردم.
I helped Tom decide what to do.	من به تام کمک کردم تصمیم بگیرد چه کاری انجام دهد.
It was impossible without your help	بدون کمک شما غیر ممکن بود
Tom is a doctor, just like his father.	تام یک دکتر است، درست مثل پدرش.
Tom and Mary have all kinds of problems.	تام و مری انواع و اقسام مشکلات دارند.
I have to find a way to make a lot of money.	باید راهی پیدا کنم که بتوانم پول زیادی به دست بیاورم.
Tom is as hard as them.	تام به اندازه آنها سخت است.
I can not see how anyone can do this without help.	من نمی توانم ببینم که چگونه کسی می تواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Let's pretend we are pirates.	بیایید وانمود کنیم که دزدان دریایی هستیم.
I thought you said you were willing to do it.	من فکر کردم که شما گفتید که حاضرید این کار را انجام دهید.
How are you going to stop Tom from doing this?	چگونه قصد دارید تام را از انجام این کار منع کنید؟
This is a problem that I know how to solve.	این مشکلی است که من می دانم چگونه آن را حل کنم.
It had an unpleasant screaming sound.	صدای جیغ ناخوشایندی داشت.
Tom did not act as if he had even heard of what had happened.	تام طوری رفتار نکرد که حتی درباره اتفاقی که افتاده بود شنیده باشد.
We have not paid the rent yet.	هنوز کرایه خانه را پرداخت نکرده ایم.
You can not believe everything Tom says about me.	شما نمی توانید هر چیزی که تام در مورد من می گوید را باور کنید.
Tom did not eat lunch.	تام ناهار نخورد.
I will not help Tom tomorrow.	من فردا به تام کمک نمی کنم.
Tom hopes to be able to encourage Mary.	تام امیدوار است که بتواند مری را تشویق کند.
Please, Tom, do not go.	لطفا، تام، نرو.
Tom cursed silently.	تام بی صدا فحش داد.
I want to buy a birthday present for Tom.	من می خواهم برای تام یک هدیه تولد بخرم.
Do you want me to tell you exactly what I ate?	میخوای دقیقا بهت بگم چی خوردم؟
He wrapped his finger in a handkerchief.	انگشت او را با دستمال پانسمان کرد.
Tom thought Mary was interested in doing so.	تام فکر می کرد که مری علاقه مند به انجام این کار است.
I can give you the details about that.	من می توانم در مورد آن جزئیات را به شما ارائه دهم.
Tom called his lawyer.	تام با وکیلش تماس گرفت.
If you helped me, I would succeed	اگر به من کمک می کردی موفق می شدم
Tom does not seem to be trying hard.	به نظر می رسد تام خیلی تلاش نمی کند.
Does Tom need help?	آیا تام کمک می خواهد؟
Tom told me that he thought Mary played the violin when she was young.	تام به من گفت که فکر می کرد مری در جوانی ویولن می نواخت.
Thanks for pointing us to this.	ممنون که این کار را به ما یادآوری کردید.
Tom quickly realized that he could not do it.	تام به سرعت متوجه شد که او قادر به انجام این کار نیست.
I should never have allowed Tom to do that.	من هرگز نباید به تام اجازه این کار را می دادم.
I'm afraid I'm not very good at music.	می ترسم زیاد اهل موسیقی نباشم.
The chances of Tom succeeding are very high.	احتمال موفقیت تام بسیار زیاد است.
It was because of an illness that I could not go to school yesterday.	به دلیل بیماری بود که دیروز نتوانستم به مدرسه بروم.
Tom linked to my website from his blog.	تام از وبلاگش به وب سایت من لینک داد.
I do not know why Tom does not want Mary to help him.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد مری به او کمک کند.
When Tom lost his job, he was unable to repay his mortgage and was threatened with foreclosure.	زمانی که تام شغل خود را از دست داد، نتوانست بازپرداخت وام مسکن خود را ادامه دهد و تهدید به سلب حق اقساط شد.
You do not catch anything	چیزی گیر نمی آوری
Do not bother me. 	من رو اذیت نکن.
I am busy	سرم شلوغه
We must work together to find a solution to our mutual problem.	ما باید با هم کار کنیم تا راه حلی برای مشکل دوجانبه خود پیدا کنیم.
Tom rarely comes here.	تام به ندرت به اینجا می آید.
Who goes to the airport to meet Tom?	چه کسی برای ملاقات با تام به فرودگاه می رود؟
He never lost hope of achieving this goal.	او هرگز امید خود را برای رسیدن به این هدف از دست نداد.
Tom was going to a party with Mary.	تام قرار بود با مری در مهمانی شرکت کند.
I should have done this a long time ago.	من باید خیلی وقت پیش این کار را می کردم.
I went shopping twice today.	امروز دو بار رفتم خرید.
I'm afraid you misunderstood this.	می ترسم این را اشتباه متوجه شده باشید.
I was about to hit Tom.	نزدیک بود به تام بزنم.
You know why I'm here	میدونی چرا اینجام
Tom probably doesn't know if Mary wants to do it.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
He meditated on his painful past life.	او در مورد زندگی پر رنج گذشته خود مراقبه کرد.
Tom saw Mary again this morning.	تام امروز صبح دوباره مری را دید.
He is used to scratching his head.	او عادت دارد سرش را بخاراند.
Tom is deaf from one ear.	تام از یک گوش ناشنوا است.
You could not do that, could you?	شما نتوانستید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری می خواست این کار را انجام دهد.
I thought Tom was not as tall as Mary.	فکر می کردم تام به قد مری نیست.
I have to be somewhere at 2:30.	من باید ساعت 2:30 جایی باشم.
You know Tom better than anyone.	شما تام را بهتر از هر کس دیگری می شناسید.
I have not missed a day.	من یک روز را از دست نداده ام.
This is not smart.	این هوشمندانه نیست.
Tom has not yet told us what to buy.	تام هنوز به ما نگفته است که چه چیزی بخریم.
Tom said he felt he had been wronged.	تام گفت که احساس می کند به او ظلم شده است.
Tom is really fat.	تام واقعا چاق است.
You have to tip your hat to Tom.	باید کلاهت را به تام نوک کنی.
Why does Wi-Fi not work?	چرا وای فای کار نمی کند؟
I am not satisfied with the progress I have made.	من از پیشرفتی که داشته ام راضی نیستم.
Tom looks a little busier than usual.	تام کمی شلوغ تر از حد معمول به نظر می رسد.
There are some things that are hard to translate.	بعضی چیزها هستند که ترجمه آنها سخت است.
Tom denied that anything had happened.	تام انکار کرد که اتفاقی افتاده باشد.
I know Tom can do it if he tries.	من می دانم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary has anything to worry about.	نه تام و نه مری چیزی برای نگرانی ندارند.
The money involved is not small	پول درگیر کم نیست
Tom did not seem to be happy.	تام به نظر نمی رسید که خوشحال باشد.
I asked Tom to stop the car.	از تام خواستم ماشین را متوقف کند.
You no longer have to worry about Tom.	دیگر لازم نیست نگران تام باشید.
I'm not good at playing the piano because I never practice.	من در نواختن پیانو خوب نیستم زیرا هرگز تمرین نمی کنم.
Call Tom at 2:30.	ساعت 2:30 با تام تماس بگیرید.
Tom is still on the team, isn't he?	تام هنوز در تیم است، اینطور نیست؟
I really hope Tom does not get out of jail.	من واقعا امیدوارم تام از زندان بیرون نیاید.
Who knows what Tom looks like?	چه کسی می داند تام چه شکلی است؟
Why is Tom still doing this?	چرا تام هنوز این کار را می کند؟
I do not give you money to think	من به شما پول نمی دهم که فکر کنید
Tom is currently unavailable. 	تام در حال حاضر در دسترس نیست.
Can I send a message?	میتونم پیام بدم؟
Tom was a woodcutter.	تام یک چوب بر بود.
I'm working on a new book.	دارم روی یک کتاب جدید کار می کنم.
He is not special	او خاص نیست
I met a man whose brother knows we did it.	من با مردی آشنا شدم که برادرش می‌داند که ما این کار را کردیم.
Tom does not seem to know what to do.	به نظر می رسد تام نمی داند باید چه کار کند.
I did not know how to cope.	نمی دانستم چگونه با شرایط کنار بیایم.
No one can resist the full charm.	هیچ کس نمی تواند در برابر جذابیت تام مقاومت کند.
Did you forget to tell Tom that I asked you to tell him?	یادت رفت به تام بگی که من ازت خواسته بودم بهش بگی؟
Tom will most likely stop.	تام به احتمال زیاد این کار را متوقف خواهد کرد.
I told Tom that Mary was sick and went home.	به تام گفتم که مری مریض به خانه رفت.
I needed a place to sit and rest.	به جایی برای نشستن و استراحت نیاز داشتم.
I do not see a way out	من راهی برای خروج نمی بینم
Tom never told me he was married.	تام هرگز به من نگفت که متاهل است.
Tom does not want to cook today.	تام امروز نمی خواهد آشپزی کند.
I like to correspond with him from time to time.	من یک دوست دارم که هرازگاهی با او مکاتبه کنم.
Tom said I should go.	تام گفت که من باید بروم.
Thank you for today.	من برای امروز سپاسگزارم.
Tom is getting ready to go.	تام برای رفتن آماده می شود.
Maryam is a lovely girl, right?	مریم دختر دوست داشتنی است، نه؟
I do not think I'm proud.	من فکر نمی کنم که من مغرور هستم.
It had a very different effect from what was intended.	تأثیری بسیار متفاوت از آنچه در نظر گرفته شده بود داشت.
The Prime Minister will announce tomorrow.	نخست وزیر فردا اعلامیه خواهد کرد.
Tom asked me if he should ask Mary.	تام از من پرسید که آیا او باید از مری درخواست کند؟
I'm asking Tom to meet us here tomorrow at 2:30.	من از تام می خواهم که فردا ساعت 2:30 اینجا با ما ملاقات کند.
I ask you to attend the new clinic.	من از شما درخواست می کنم که در کلینیک جدید مشارکت کنید.
I remember you were there that night.	تو اون شب اونجا بودی یادم می آید.
I did not think Tom would be so hungry.	فکر نمی کردم تام اینقدر گرسنه باشد.
It was very difficult for me to hear that story.	شنیدن آن داستان برایم خیلی سخت بود.
Tom said he was not angry.	تام گفت که عصبانی نیست.
Tom has been busy lately, hasn't he?	تام اخیراً سرش شلوغ بوده، اینطور نیست؟
I should probably tell Tom not to waste his time convincing Mary to do so.	احتمالاً باید به تام بگویم که وقتش را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف نکند.
Tom said he thought Mary had not done so yet.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را نکرده است.
I tell you everything.	من همه چیز را به شما می گویم.
I think Tom will be home tomorrow.	فکر می کنم تام فردا در خانه باشد.
Tom and Mary are both good singers.	تام و مری هر دو خواننده های خوبی هستند.
You do not even listen to what I tell you	تو حتی به حرفایی که بهت میگم گوش نمیدی
Tom looked out the open window.	تام از پنجره باز به بیرون نگاه کرد.
I'm just saying you can not blame me.	من فقط می گویم نمی توانید مرا سرزنش کنید.
If I knew the truth I would tell you.	اگر حقیقت را می دانستم به شما می گفتم.
Tom was never generous.	تام هرگز سخاوتمند نبود.
I did not know you and Tom are brothers.	من نمیدونستم تو و تام با هم برادر هستی.
I knew Tom had to finish writing the report before he could go home.	می دانستم که تام قبل از اینکه بتواند به خانه برود باید نوشتن گزارش را تمام می کرد.
I'm the only one who can most likely do this.	من تنها کسی هستم که به احتمال زیاد قادر به انجام این کار هستم.
Tom learned French last year.	تام پارسال زبان فرانسه گرفت.
I've not seen you in a long time, Bill.	مدتهاست که تو را ندیده ام، بیل.
I do not remember where I first saw Tom.	یادم نیست اولین بار کجا تام را دیدم.
I have already considered those possibilities.	من قبلاً آن احتمالات را بررسی کرده ام.
I can not pay for this one either.	من هم نمی توانم این یکی را بپردازم.
Does Tom love tennis?	آیا تام تنیس را دوست دارد؟
I know Tom is a university professor.	من می دانم که تام یک استاد دانشگاه است.
I knew for a fact that you were with us.	من این را بدیهی می دانستم که شما در کنار ما هستید.
When it came time to do so, Tom did not hesitate.	وقتی زمان انجام این کار فرا رسید، تام دریغ نکرد.
Pay close attention to what I tell you.	به چیزی که به شما می گویم خوب توجه کنید.
I made sure he would not follow me.	مطمئن شدم که دنبالم نمی‌شود.
I expect Tom to stay in Australia until Monday.	من انتظار دارم تام تا دوشنبه در استرالیا بماند.
Tom had at least three different jobs while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود حداقل سه شغل مختلف داشت.
I saw Tom fall off his bike.	دیدم تام از دوچرخه اش افتاد.
Tom was raised by his grandmother.	تام توسط مادربزرگش بزرگ شد.
I'm happy with my new jacket.	من از ژاکت جدیدم راضی هستم.
How long do you want to let Tom sleep?	تا کی میخوای بذاری تام بخوابه؟
Tom does not seem to be as methodical as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد روشمند نیست.
Why didn't you tell me that earlier?	چرا زودتر این موضوع را به من نگفتی؟
The gangsters started shooting.	گانگسترها شروع به تیراندازی کردند.
Why are you looking at me like this?	برای چی اینطوری به من نگاه میکنی؟
How did Tom find out you were in Boston?	تام از کجا فهمید که شما در بوستون هستید؟
I just want Tom to be fine.	من فقط می خواهم تام خوب شود.
I'm walking	دارم قدم میزنم
You must take off your shoes before entering.	قبل از ورود باید کفش های خود را در بیاورید.
When I got home, my parents were both asleep.	وقتی به خانه رسیدم پدر و مادرم هر دو خواب بودند.
Tom does his best not to get angry.	تام تمام تلاشش را می کند تا عصبانی نشود.
I think Tom can encourage Mary to do that.	من فکر می کنم تام می تواند مری را به انجام این کار تشویق کند.
Tom wants Mary back.	تام می خواهد مری برگردد.
Tom asked Mary if she had lunch.	تام از مری پرسید که آیا ناهار خورده است؟
Tom keeps doing this.	تام مدام این کار را می کند.
I think Tom is absent.	فکر می کنم تام غایب باشد.
Too bad you can not come to the party.	خیلی بد است که نمی توانید به مهمانی بیایید.
I guess Tom is still home.	من حدس زدم که تام هنوز در خانه است.
I do not know what is in the box.	من نمی دانم در جعبه چیست.
Do not look for something you do not want to find.	به دنبال چیزی نروید که نمی خواهید پیدا کنید.
I'm not the only one here who knows how to speak French.	من اینجا تنها کسی نیستم که می دانم چگونه فرانسوی صحبت کنم.
Tom's house is being renovated.	خانه تام در حال تعمیر است.
I was not willing to pay this high price.	من حاضر نبودم به این قیمت بالا بپردازم.
Enter your phone number on this page.	شماره تلفن خود را روی این صفحه بنویسید.
Iceland's three major banks collapsed in late 2008.	سه بانک بزرگ ایسلند در اواخر سال 2008 سقوط کردند.
The government still does not have full control of the villages, where lawlessness continues.	دولت هنوز کنترل کامل روستاها را ندارد، جایی که بی قانونی ادامه دارد.
Are you sure you can do this alone?	آیا مطمئن هستید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
sky is cloudy.	آسمان ابری است.
You seem to have had a very difficult day.	به نظر می رسد که روز بسیار سختی را پشت سر گذاشته اید.
Tom told me you had been to Boston before.	تام به من گفت قبلاً به بوستون رفته ای.
I went to Boston with Tom.	من با تام به بوستون رفتم.
Tom told everyone he was not afraid.	تام به همه گفت که نمی ترسد.
I've never even been to Boston.	من حتی هرگز به بوستون نرفته ام.
Tom left the team.	تام از تیم جدا شد.
Tom tightened all the screws.	تام تمام پیچ ها را سفت کرد.
You do not know how?	نمیدونی چطوری؟
He raised his hand to catch the ball.	دستش را بالا برد تا توپ را بگیرد.
Tom loves Japanese food very much.	تام غذاهای ژاپنی را بسیار دوست دارد.
I do not like to go to bed early	دوست ندارم زود بخوابم
I confess that from the first time I saw Tom, I humiliated him.	اعتراف می کنم که از اولین باری که تام را دیدم، او را تحقیر کردم.
Tom kicked me out of the house.	تام مرا از خانه بیرون کرد.
Experts even took this painting for a real Rembrandt.	حتی کارشناسان این نقاشی را برای یک رامبراند واقعی گرفتند.
I can not go to the party without a date.	من نمی توانم بدون قرار به جشن جشن بروم.
I'm not talking about Tom easily.	من در مورد تام به راحتی صحبت نمی کنم.
You are great	تو بزرگی
Tom should have shared this with me.	تام باید این موضوع را با من در میان می گذاشت.
Aren't you having fun, Tom?	آیا تو خوش نمی گذرانی، تام؟
Tom must wake up early	تام باید زود بیدار بشه
Tom thanked me for hiring him.	تام از من برای استخدام او تشکر کرد.
Your map does not work	نقشه شما کار نمی کند
Do not be stupid, you know I love you.	احمق نباش شما می دانید که من تو را دوست دارم.
Do you think Tom is interested in it?	آیا فکر می کنید که تام به آن علاقه مند باشد؟
Everything you read on the Internet is not true.	همه چیزهایی که در اینترنت می خوانید درست نیست.
You should not trust Tom.	شما نباید به تام اعتماد داشته باشید.
I did not think there would be a problem	فکر نمیکردم مشکلی پیش بیاد
Never tell the truth when a lie is made.	هیچ وقت حقیقت را نگویید وقتی یک دروغ درست می شود.
Tom did not know that I could understand French.	تام نمی دانست که من می توانم زبان فرانسه را بفهمم.
You're too old to apply for this, are you?	شما خیلی پیر هستید که نمی توانید برای این کار درخواست دهید، اینطور نیست؟
The mountain is covered with snow all year round.	این کوه در تمام طول سال پوشیده از برف است.
Tom was not the first to speak.	تام اولین کسی نبود که صحبت کرد.
He is the chairman of the committee.	او رئیس کمیته است.
Does Tom like fish?	آیا تام ماهی دوست دارد؟
What did you say to Tom that made him so upset?	چه چیزی به تام گفتی که او را خیلی ناراحت کرد؟
Tom put the scissors in his desk drawer.	تام قیچی را در کشوی میزش گذاشت.
He writes a daily journal, and that motivated me to do the same, but in English.	او یک ژورنال روزانه می نویسد، و این به من انگیزه داد تا همین کار را انجام دهم، اما به زبان انگلیسی.
Read the poem aloud.	شعر را با صدای بلند خواند.
One of these cups is Thomas.	یکی از این فنجان ها تامز است.
What is his serial number?	شماره سریالش چیه؟
I heard a knock on the door.	صدای کوبیدن در را شنیدم.
Why didn't you tell me you had lactose intolerance?	چرا به من نگفتی که عدم تحمل لاکتوز دارید؟
Someone parked his car in my parking lot.	یک نفر ماشینش را در جای پارک من پارک کرده است.
Do you sit with Tom?	با تام می نشینی؟
Tom thought that Mary might not have to do it again.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Is this a drill?	آیا این یک مته است؟
I want to meet Tom when I'm in Boston.	وقتی در بوستون هستم می خواهم تام را ملاقات کنم.
I'm paranoid, right?	من دارم پارانوئید دارم، نه؟
How did you first meet Tom?	چگونه در ابتدا با تام آشنا شدید؟
We should not do this anymore.	ما دیگر نباید این کار را انجام دهیم.
I certainly do not agree with the view that women are necessarily more moral than men.	من مطمئناً با این دیدگاه موافق نیستم که زنان لزوماً اخلاقی تر از مردان هستند.
You just can not give up.	شما فقط نمی توانید تسلیم شوید.
You were the one who suggested that Tom do this, right?	شما کسی بودید که به تام پیشنهاد دادید که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I do not think I will ever meet Tom.	فکر نمی کنم هیچ وقت تام را ملاقات کنم.
I'm not going to Australia with Tom.	من قصد ندارم با تام به استرالیا بروم.
Tom has to tell Mary about it.	تام باید در مورد آن به مری بگوید.
Tom told me he thought Mary was from Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری اهل استرالیا است.
Looks like Tom can do it.	به نظر می رسد که تام می تواند انجام دهد.
I lost my passport, I have to get a new one	پاسپورتم گم کردم من باید جدید بگیرم
Tom has lost interest in studying French.	تام علاقه خود را به مطالعه زبان فرانسه از دست داده است.
Tom has everything a boy could want.	تام هر چیزی که یک پسر می تواند بخواهد دارد.
Tom did not realize that Mary had to do this.	تام متوجه نشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is innocent, but Mary is not.	تام بی گناه است، اما مری اینطور نیست.
Do you think I can use my cell phone in the shower?	آیا فکر می کنید من می توانم از تلفن همراهم زیر دوش استفاده کنم؟
I know Tom's my weight.	می دانم که تام هم وزن من است.
Tom has to take care of Mary.	تام باید از مری مراقبت کند.
It is better to make the most of your opportunities.	بهتر است از فرصت های خود نهایت استفاده را ببرید.
It would be great if we could do that.	خیلی خوب می شد اگر می توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom and I were both happy in Boston.	من و تام هر دو در بوستون خوشحال بودیم.
I put Tom on the list.	من تام را در لیست قرار دادم.
I had more questions, but Tom seemed tired of my questions, so I did not ask them.	من سوالات بیشتری داشتم، اما به نظر می رسید تام از سوالات من خسته شده بود، بنابراین آنها را نپرسیدم.
That's why your name is last on my list.	به همین دلیل نام شما آخرین بار در لیست من است.
I have done this often.	من اغلب این کار را انجام داده ام.
I know Tom will not be faster than Mary in doing this.	می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری نخواهد بود.
Tom should not be so formal.	تام نباید آنقدر رسمی باشد.
I'm the one who gave that hat to Tom.	من کسی هستم که آن کلاه را به تام دادم.
Tom turned his garage into an office.	تام گاراژ خود را به یک دفتر تبدیل کرد.
Tom was never greedy.	تام هرگز حریص نبود.
Tom and Mary both know what happened to John.	تام و مری هر دو می دانند چه اتفاقی برای جان افتاده است.
Tom found the key he was looking for.	تام کلیدی را که دنبالش بود پیدا کرد.
You should ask your doctor to look at your wrist.	باید از پزشک بخواهید به مچ دست شما نگاه کند.
I have one	من یکی دارم
Tom arrived very soon and Mary was not ready yet.	تام خیلی زود رسید و مری هنوز آماده نبود.
I would not buy it if I were you.	من اگر جای شما بودم آن را نمی خریدم.
There is no way it can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که این کار کند.
We do not know what Tom did with it.	ما نمی دانیم تام با آن چه کرد.
Tom has been barred from entering the building.	تام از ورود به این ساختمان منع شده است.
If you stop complaining, people will probably like you better.	اگر از این همه شکایت دست بردارید، احتمالاً مردم شما را بهتر دوست خواهند داشت.
Tom did not tell me where he hid the money.	تام به من نمی گفت که پول را کجا پنهان کرده است.
Tom was afraid to tell his parents he had been expelled from school.	تام می ترسید به والدینش بگوید که از مدرسه اخراج شده است.
Mary can not support herself with her pension. 	مری نمی تواند با حقوق بازنشستگی خود زندگی اش را تامین کند.
That's why he works half a day as a cleaner in a restaurant.	به همین دلیل نیم روز به عنوان نظافتچی در یک رستوران کار می کند.
This bread is really delicious. 	این نان واقعا خوشمزه است.
Where did you buy it?	آن را از کجا خریدی؟
If you have something to say to me, tell me.	اگر چیزی برای گفتن به من دارید، بگویید.
Who feeds these people?	چه کسی به این مردم غذا می دهد؟
Here is a sandwich	اینجا یک ساندویچ هست
Tom said Mary was so drunk she couldn't help you do it.	تام گفت مری آنقدر مست بود که به تو کمک نمی کرد این کار را انجام دهی.
Tom got a cup of coffee for Mary.	تام یک فنجان قهوه برای مری گرفت.
I have as much money as him.	من به اندازه او پول دارم.
I can not answer you immediately.	من نمی توانم بلافاصله به شما پاسخ دهم.
I do not think Tom is tired of that.	من فکر می کنم که تام از چنین چیزی خسته نمی شود.
I have to remember to tell Tom to do it.	باید به یاد داشته باشم که به تام بگویم این کار را انجام دهد.
We had lost hope of salvation.	ما امیدمان را برای نجات از دست داده بودیم.
Tom has one of them.	تام یکی از آن ها را دارد.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم که تام خوب خواهد شد.
I'm not doing this for Tom.	من این کار را برای تام انجام نمی دهم.
There is a lot of work to be done today.	امروز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I think we could have done more.	من فکر می کنم ما می توانستیم کمک بیشتری انجام دهیم.
One mandolin stole me	یکی ماندولین مرا دزدید
You are supposed to be a mother	تو قراره مادر بشی
Do you still go out with Tom every Monday?	آیا هنوز هم هر دوشنبه با تام بیرون می روی؟
Everyone in Tom's class loves him.	همه در کلاس تام او را دوست دارند.
We have to call Tom	باید به تام زنگ بزنیم
I never forgave Tom for that.	من هرگز تام را به خاطر این کار نبخشیدم.
You expected Tom to help you do that, didn't you?	انتظار داشتی تام به تو در انجام این کار کمک کند، اینطور نیست؟
Tom did not study very hard.	تام خیلی سخت درس نخوانده است.
Electric guitars are often made of alder wood.	گیتارهای الکتریک اغلب از چوب توسکا ساخته می شوند.
Is Tom busy?	آیا تام مشغول است؟
Earthquakes sometimes occur in South Carolina.	گاهی اوقات در کارولینای جنوبی زمین لرزه هایی رخ می دهد.
Air quality has deteriorated over the past few years.	کیفیت هوا در چند سال گذشته بدتر شده است.
I was surprised when I saw Tom kissing Mary.	وقتی دیدم تام مری را می بوسد تعجب کردم.
We know you did not kill Tom	ما می دانیم که تو تام را نکشتی
He is older than her.	او از او بزرگتر است.
Tom will not let you drive.	تام به شما اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom wished he hadn't promised Mary he would go to Boston with her.	تام آرزو کرد کاش به مری قول نمی داد که با او به بوستون می رفت.
Tom gave Mary a CPR and saved her life.	تام به مری CPR داد و زندگی او را نجات داد.
Tom just asked who you are	تام فقط میپرسید تو کی هستی
You will probably enjoy this book a lot.	احتمالاً از این کتاب بسیار لذت خواهید برد.
Tom and Mary took turns taking care of John.	تام و مری به نوبت از جان مراقبت می کردند.
Tom can probably swim.	تام احتمالاً می تواند شنا کند.
Tom is breathing hard.	تام به سختی نفس می کشد.
Tom will definitely be lost.	تام قطعا از دست خواهد رفت.
You know I can not read	میدونی که من نمیتونم بخونم
Tom does not like women who put on too much makeup.	تام از زنانی که بیش از حد آرایش می کنند، خوشش نمی آید.
Tom did not learn French at school. 	تام در مدرسه زبان فرانسه را یاد نگرفت.
He learned it from his parents.	او آن را از پدر و مادرش آموخت.
Tom said he would rather not do it here.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را اینجا انجام ندهد.
Bake Tom Spaghetti.	تام اسپاگتی پخت.
I wish I did not have to go to work today.	ای کاش امروز مجبور نبودم سر کار بروم.
Tom had something to say.	تام چیزی برای گفتن داشت.
I do not want Tom to miss the bus.	من نمی خواهم تام اتوبوس را از دست بدهد.
Will Tom do it himself?	آیا تام این کار را خودش انجام خواهد داد؟
I knew Tom could do it alone.	من می دانستم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
There were many casualties, but rarely did anyone go missing.	تعداد زیادی مجروح وجود داشت، اما به ندرت کسی مفقود شد.
Tom was not the boss.	تام رئیس نبود.
Everyone knew Tom did not like it.	همه می دانستند که تام این کار را دوست ندارد.
It's stupid for Tom not to do that.	احمقانه است که تام این کار را انجام ندهد.
You have to be careful otherwise you will lose it again.	شما باید مراقب باشید وگرنه دوباره آن را از دست خواهید داد.
The toilets are dirty.	توالت ها کثیف هستند.
There was a significant improvement in the weather over the day.	با گذشت روز یک بهبود قابل توجه در آب و هوا وجود داشت.
What are we waiting for here?	اینجا منتظر چی هستیم؟
Neither Tom nor Mary wanted to go to John and Alice's wedding.	نه تام و نه مری نمی خواستند به عروسی جان و آلیس بروند.
This is not going to have a good ending	این قرار نیست پایان خوبی داشته باشد
Tom is like that.	تام اینطوری است.
I can not wait to get back to work.	من نمی توانم صبر کنم تا سر کار برگردم.
I did not think we should talk about it.	فکر نمی کردم باید در مورد آن صحبت کنیم.
Mix the baking powder with the wheat flour.	بیکینگ پودر را با آرد گندم مخلوط کنید.
Is it true that Tom has twins?	آیا درست است که تام یک دوقلو دارد؟
I pinched myself to make sure I was not dreaming.	خودم را نیشگون گرفتم تا مطمئن شوم که خواب نمی بینم.
Do not let it bring you down.	اجازه نده که شما را پایین بیاورد.
Apparently, Tom had to study French at school.	ظاهراً تام مجبور بود در مدرسه خود زبان فرانسه بخواند.
I doubt Tom can take care of himself.	من شک دارم که تام بتواند از خودش مراقبت کند.
I first met him in London.	من برای اولین بار او را در لندن ملاقات کردم.
You still do it sometimes, don't you?	هنوز هم گاهی این کار را می کنی، اینطور نیست؟
The cost of living here is astronomical.	هزینه زندگی در اینجا نجومی است.
It's better to regret what you did than what you did not do.	بهتر است از کاری که انجام داده اید پشیمان شوید تا کاری که نکرده اید.
Tom could not hold back the tears.	تام نتوانست جلوی اشک را بگیرد.
I think Tom stayed in Australia last summer.	فکر می کنم تام تابستان گذشته در استرالیا ماند.
What is the best way to learn a language?	بهترین راه برای یادگیری زبان چیست؟
Can you read this kanji?	آیا می توانید این کانجی را بخوانید؟
I thought you said you could speak French.	فکر کردم گفتی می توانی فرانسوی صحبت کنی.
I do not understand what he means	منظورش را نمی فهمم
The kind of jokes you tell are very similar to the kind jokes Tom tells.	نوع جوک هایی که می گویید بسیار شبیه جوک های مهربانی است که تام می گوید.
I recommend this chocolate pudding.	من این پودینگ شکلاتی را پیشنهاد می کنم.
What was your favorite toy when you were a kid?	وقتی بچه بودی اسباب بازی مورد علاقه ات چی بود؟
Peel a squash, grate it and chop finely.	ترب را پوست گرفته و ریز خرد کنید.
He grabbed a butterfly between his thumb and forefinger.	پروانه ای را بین انگشت شست و سبابه اش گرفت.
I'm going to take some time off.	من قصد دارم کمی مرخصی بگیرم.
Tom never allowed Mary to be alone with her children.	تام هرگز اجازه نداد مری با فرزندانش تنها بماند.
Tom is absolutely certain that Mary was the one who did it.	تام کاملا مطمئن است که مری کسی بود که این کار را کرد.
Do you think I'm not trying?	فکر می کنی من تلاش نمی کنم؟
There was a problem.	یک مشکل وجود داشت.
You can count on Tom to tell the truth.	می توانید روی تام برای گفتن حقیقت حساب کنید.
When will you stop drawing?	کی دست از نقشه کشی بردارید؟
Factory smoke hung over the city.	دود کارخانه ها بر فراز شهر آویزان بود.
If you are not careful, you will hurt yourself.	اگر مراقب نباشی به خودت صدمه میزنی.
Tom was clearly upset.	تام آشکارا ناراحت بود.
I do not have enough experience	من تجربه کافی ندارم
Whatever we ask Tom to do will be difficult for him.	هر کاری که از تام خواستیم انجام دهد برای او سخت خواهد بود.
Do not leave me	من را رها نکن
Tom probably won't be as careful as he should be.	تام احتمالاً آنطور که باید مراقب نخواهد بود.
Tom said this will probably happen soon.	تام گفت که احتمالاً به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
Tom took off his coat and put it on a chair.	تام کتش را درآورد و روی صندلی گذاشت.
I do not know if Tom knows Mary's phone number?	من نمی دانم که آیا تام شماره تلفن مری را می داند؟
Take small sips.	جرعه های کوچک بنوشید.
Tom's face was startled.	تام صورتش مبهوت شده بود.
I just do not want to go to jail.	من فقط نمی خواهم به زندان بروم.
They discussed gay marriage.	آنها در مورد ازدواج همجنس گرایان بحث کردند.
Tom said he was determined to do that for Mary.	تام گفت که مصمم است این کار را برای مری انجام دهد.
I'm looking for Tom Jackson's office.	من دنبال دفتر تام جکسون هستم.
Tom said he was going to leave.	تام گفت که قصد رفتن دارد.
Tom laughed softly.	تام به آرامی خندید.
I did not know that Tom had to do this.	من نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom gave everything he had to the thieves.	تام هر چه داشت به سارقین داد.
If Tom studied more, he would pass the exam.	اگر تام بیشتر درس می‌خواند، امتحان را پس می‌داد.
I did not know if Tom could do it.	من نمی دانستم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
You have to do it even if you do not like it.	شما باید کار را انجام دهید حتی اگر آن را دوست ندارید.
You should not forget this	اینو نباید فراموش کنی
Tom did not study as much as he should for the test.	تام آنقدر که باید برای آزمون مطالعه نمی کرد.
You were not surprised when I told you that Tom did not need to do this.	وقتی به شما گفتم تام نیازی به انجام این کار ندارد، تعجب نکردید.
I thought you would stay in Australia for a few weeks.	فکر می کردم چند هفته ای در استرالیا بمانید.
I think Tom is suspicious.	من فکر می کنم تام مشکوک است.
How about a short walk?	برای پیاده روی کوتاه چه می گویید؟
He was really the man we were looking for.	او واقعاً همان مردی بود که ما دنبالش بودیم.
Tom asked if I wanted to cook something.	تام پرسید که آیا می خواهم چیزی بپزم؟
Tom asked for mercy.	تام درخواست رحمت کرد.
Tom did not want Mary to think he was stupid.	تام نمی خواست مری فکر کند که احمق است.
I was surprised to hear that Tom failed.	من از شنیدن اینکه تام شکست خورد شگفت زده شدم.
Do not let anyone read this letter.	اجازه ندهید کسی این نامه را بخواند.
This was our mistake.	این کار ما اشتباه بود.
Tom seems to be in pain.	به نظر می رسد تام درد دارد.
I do not know, but I want to know.	من نمی دانم، اما می خواهم بفهمم.
Tom said he had never seen it.	تام گفت که هرگز آن را ندیده است.
Tom has not changed since college.	تام از زمان کالج تغییری نکرده است.
Tom did not do so immediately.	تام بلافاصله این کار را نکرد.
What Tom said was interesting to me.	آنچه تام گفت برایم جالب بود.
I'll talk to Tom soon.	من به زودی با تام صحبت خواهم کرد.
I do not know if I will have time to do it.	نمی‌دانم برای انجام آن وقت خواهم داشت یا نه.
I doubt Tom can handle it.	من شک دارم تام بتواند با آن کنار بیاید.
Why didn't anyone do anything?	چرا کسی کاری نکرد؟
Maybe I'll see Tom tonight.	شاید امشب تام را ببینم.
You know I do not read	میدونی که من نمیخونم
Tom thought of a cunning joke.	تام به یک شوخی حیله گرانه فکر کرد.
The police commissioner said he would not discuss the details of the matter in any way, as it is the subject of an ongoing investigation.	کمیسر پلیس گفت که او به هیچ وجه، شکل و قالبی درباره جزئیات این موضوع بحث نخواهد کرد، زیرا این موضوع موضوع تحقیقات در حال انجام است.
I think my German is not very good.	فکر کنم آلمانی من زیاد خوب نیست.
This is not a disease	این یک بیماری نیست
Tom asked Mary why she thought this was not a good idea.	تام از مری پرسید که چرا فکر می کند این ایده خوبی نیست.
I thought Tom lived in this jungle pass.	من فکر می کردم که تام در این گردنه از جنگل زندگی می کند.
I'm sorry, but I'm against this project.	متاسفم، اما من مخالف این پروژه هستم.
Tom did not want to go to the movies.	تام نمی خواست به سینما برود.
Tom now explains the problem to Mary.	تام در حال حاضر مشکل را برای مری توضیح می دهد.
I know Tom does not know why I did this on Monday.	می دانم که تام نمی داند چرا دوشنبه این کار را کردم.
You enjoyed doing this, didn't you?	از انجام این کار لذت بردی، اینطور نیست؟
Tom and Mary raise their food.	تام و مری غذای خود را پرورش می دهند.
There is no place to go	جایی نیست که برم
He must be about 40 years old.	او باید حدود 40 سال داشته باشد.
Your neighbor Tom's nephew, right?	تام برادرزاده همسایه شماست، اینطور نیست؟
I'm going to play tennis in the afternoon.	بعدازظهر می روم تنیس بازی کنم.
He has enrolled in several night classes at a local college.	او برای چند کلاس شبانه در کالج محلی ثبت نام کرده است.
Are you in a hurry to sell your house?	آیا برای فروش خانه خود عجله دارید؟
I can not save you	نمیتونم نجاتت بدم
Tom must be hungry.	تام باید گرسنه باشد.
You are absolutely right.	کاملا حق با شما است.
If you asked me, I would stop.	اگر شما از من می خواستید این کار را متوقف می کردم.
Tom stood on tiptoe.	تام روی نوک پاهایش ایستاد.
I did not know that Tom knew why Mary was going to do this.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
I drive a convertible	من کانورتیبل رانندگی میکنم
Tom helped Mary repair the broken light bulb.	تام به مری کمک کرد تا لامپ شکسته را تعمیر کند.
I know Tom did not like me.	می دانم که تام از من خوشش نمی آمد.
I have been working here since October.	من از اکتبر اینجا کار می کنم.
Tom usually wakes up early in the morning.	تام معمولاً صبح زود بیدار می شود.
I get paid weekly	من هفته ای حقوق می گیرم
I'm sure Tom will be timid.	من مطمئن هستم که تام ترسو خواهد بود.
I try not to worry about such things.	من سعی می کنم نگران چنین چیزهایی نباشم.
Tom explained the plan to Mary.	تام برنامه را برای مری توضیح داد.
The tub is running.	وان در حال اجرا است.
We do not need to do this now.	لازم نیست الان این کار را بکنیم.
What is important in life varies from person to person.	آنچه در زندگی مهم است از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
Tom has been told not to do this anymore.	به تام گفته شده که دیگر این کار را نکند.
The blast was so powerful that its roof exploded.	آنقدر انفجار قوی بود که سقف آن منفجر شد.
I can not allow myself to be captured	نمی توانم اجازه بدهم اسیر شوم
Tom has three sons who are doctors.	تام سه پسر دارد که پزشک هستند.
Tom bought what he wanted.	تام چیزی را که می خواست خرید.
Tom called an ambulance.	تام با آمبولانس تماس گرفته است.
I know you did not buy it for Tom.	می دانم که آن را برای تام نخریدی.
Tom makes very few mistakes.	تام خیلی کم اشتباه می کند.
Tom says he hopes Mary knows he has to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که باید این کار را انجام دهد.
Tom convinced me to do it.	تام مرا متقاعد کرد که این کار را انجام دهم.
Maybe Tom is writing a letter.	شاید تام در حال نوشتن نامه است.
Tom seemed upset.	به نظر می رسید تام از این موضوع ناراحت است.
All you have to do is play video games.	تنها کاری که انجام می دهید این است که بازی های ویدیویی انجام دهید.
I think Tom has a cousin in Boston.	من فکر می کنم که تام یک پسر عمو در بوستون دارد.
Tom called me a liar.	تام مرا دروغگو خطاب کرد.
Tom wants to win.	تام می خواهد برنده باشد.
I can talk to Tom for hours.	من می توانم ساعت ها با تام صحبت کنم.
I do everything for Tom.	من برای تام هر کاری می کنم.
I bet the inside of the house is cluttered.	شرط می بندم داخل خانه به هم ریخته است.
I have not finished this yet.	من هنوز این کار را تمام نکرده ام.
You know I'm not coming back, right?	میدونی که برنمیگردم، درسته؟
On the way home I bought eggs from the shop.	در راه خانه از مغازه تخم مرغ خریدم.
Tom had nothing to give.	تام چیزی برای دادن نداشت.
We haven't told Tom yet.	ما هنوز به تام نگفتیم.
Tom does not have time to do this right now.	تام در حال حاضر برای انجام این کار وقت ندارد.
Why not try to argue with them?	چرا سعی نمی کنیم با آنها استدلال کنیم؟
That day, Tom bought as much camera as he could.	آن روز، تام به اندازه توانش دوربین خرید.
Talk to Tom tomorrow.	فردا به تام می گوییم.
Mary said she thought she could impress Tom.	مری گفت که فکر می کند می تواند تام را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom may be rich, but he is not as rich as you think.	تام ممکن است ثروتمند باشد، اما آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نیست.
Tom seems to be afraid to sleep.	به نظر می رسد تام از خوابیدن می ترسد.
Do you know anyone who can teach French to my children?	آیا کسی را می شناسید که بتواند به فرزندان من زبان فرانسه بیاموزد؟
Tom has been under the protection of life for some time.	تام مدتی است که تحت حمایت زندگی بوده است.
Tom was injured on the way home from school.	تام در راه بازگشت از مدرسه به خانه آسیب دید.
Tom knew better than to say that to Mary.	تام بهتر از گفتن چنین چیزی به مری می دانست.
Tom raised the heat.	تام حرارت را زیاد کرد.
Tom drove me crazy.	تام مرا دیوانه کرد.
I do not know how to tie my shoelaces.	من بلد نیستم بند کفشم را ببندم.
There is little hope that he will succeed.	امید کمی وجود دارد که او موفق شود.
There is still a long way to go.	هنوز راه درازی در پیش است.
I know Tom knows he did not need to do this.	من می دانم که تام می داند که او نیازی به انجام این کار نداشته است.
Tom and I will miss Mary.	من و تام دلتنگ مریم خواهیم شد.
Speaking of TV, what is your favorite show these days?	اگر صحبت از تلویزیون شد، این روزها برنامه مورد علاقه شما چیست؟
There was widespread panic after the earthquake.	پس از زلزله وحشت گسترده ای ایجاد شد.
Tom did not seem to know you, and I was already married.	به نظر می رسید تام شما را نمی شناخت و من قبلاً ازدواج کرده بودیم.
I do not think I have ever heard Tom complain.	فکر نمی کنم تا به حال نشنیده باشم که تام شکایت کند.
Take off your blindfold	چشم بند خود را بردارید
Tom called me by my first name.	تام مرا به نام کوچکم صدا زد.
Tom did not need to ask for help.	تام نیازی به درخواست کمک نداشت.
If you want to tell Tom, tell him.	اگر می خواهید به تام بگویید، به او بگویید.
Tom left the office immediately after work.	تام بلافاصله بعد از کار دفتر را ترک کرد.
I bought slow cooker.	آهسته پز خریدم.
You did not know I had to do this, did you?	تو نمی دانستی که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom met Mary while he was on holiday in Australia.	تام زمانی که مری را در تعطیلات در استرالیا بود ملاقات کرد.
Just ask questions that are answered yes or no.	فقط سوالاتی بپرسید که با بله یا خیر پاسخ داده شود.
At that time he was smiling and singing very quietly.	در آن زمان او لبخند می زد و بسیار آرام آواز می خواند.
Tom did not travel last summer.	تام تابستان گذشته سفر نکرد.
Tom shows off his wealth.	تام ثروتش را به رخ می کشد.
Tom invited me to his birthday party.	تام مرا به جشن تولدش دعوت کرد.
Tom wants a baby, but Mary does not.	تام بچه می خواهد، اما مری نه.
Tom does not want to talk about work when he is at home.	تام وقتی در خانه است نمی خواهد در مورد کار صحبت کند.
I'd rather not do that than Tom.	من ترجیح می‌دهم از تام این کار را نکنم.
Tom did it the way Mary suggested.	تام این کار را به روش پیشنهادی مری انجام داد.
The boss likes Tom's attitude.	رئیس از نگرش تام خوشش می آید.
Tom disobeyed the direct order of a superior officer.	تام از دستور مستقیم یک افسر مافوق اطاعت نکرد.
Tom stayed in his apartment.	تام در آپارتمانش ماند.
How many more hours do you think Tom will have to do this?	فکر می کنید تام چند ساعت دیگر باید این کار را انجام دهد؟
You are the only one I think of	تو تنها کسی هستی که من بهش فکر میکنم
I think you are right.	من فکر می کنم که شما درست می گویید.
I do not know where to park my car.	نمی دانم ماشینم را کجا پارک کنم.
I doubt Tom would like it.	من شک دارم که تام آن را دوست داشته باشد.
Maybe I should not tell Tom what Mary did.	شاید من نباید به تام بگویم مری چه کرد.
Tom said Mary did not think John would do that to you.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان با تو چنین کند.
I thought you took a nap before	فکر کردم قبلا چرت زدی
I was not the only one who did not like that movie.	فقط من نبودم که آن فیلم را دوست نداشتم.
Tom finally woke up.	تام بالاخره از خواب بیدار شد.
This is not very good for you	این از شما خیلی خوب نیست
I do not know if what Tom said is true or not.	نمی دانم آنچه تام گفت درست است یا نه.
If you see Tom, please tell us right away.	اگر تام را دیدید، لطفاً فوراً به ما بگویید.
Grandmother's ashes in a jar in the temple.	خاکستر مادربزرگ در یک کوزه در معبد است.
This is a very cute cat.	این خیلی گربه ناز است.
Tom called Mary to ask if everything was okay.	تام به مری زنگ زد تا از او بپرسد که آیا همه چیز خوب است یا خیر.
He will not be forgotten in any way.	او به هیچ وجه فراموش نخواهد شد.
Tom does not teach French here.	تام اینجا فرانسه تدریس نمی کند.
What is it like working with Tom?	کار کردن با تام چگونه است؟
Do you know how Tom was injured?	آیا می دانید تام چگونه آسیب دید؟
Did you receive the scholarship you applied for?	آیا بورسیه ای را که برای آن درخواست کردید دریافت کردید؟
He was arrested for drunk driving.	او به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
Tom said he thought I was very annoying.	تام گفت که فکر می کند من خیلی آزاردهنده هستم.
I do not miss Tom.	من دلم برای تام تنگ نمی شود.
Tom must be there	تام باید اونجا باشه
I do not care what Tom says. 	برایم مهم نیست تام چه می گوید.
I do not intend to go.	من قصد ندارم بروم.
That does not go there.	که آنجا نمی رود.
I had no choice but to do so.	من در این مورد چاره ای نداشتم، اما شما دارید.
I have already explained everything.	من قبلا همه چیز را توضیح داده ام.
Tom told me he was in Australia.	تام به من گفت که در استرالیا است.
Tom could not get what I wanted.	تام نتوانست به چیزی که می خواستم برسد.
Hey how are you	هی، چطوره؟
Tom took his car to the garage.	تام ماشینش را به گاراژ رساند.
How much longer do you think Tom will need to do this?	فکر می کنید تام چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار نیاز دارد؟
Tom did not look rich.	تام ثروتمند به نظر نمی رسید.
This is an acceptable diagnosis.	این یک تشخیص قابل قبول است.
Tom does not pay for everything.	تام برای همه چیز پول نمی دهد.
Tom was not the only one who drank tea.	تام تنها کسی نبود که چای نوشید.
Chose the big Tom and the little Mary.	تام بزرگ را انتخاب کرد و مری کوچک را.
I did my best to help you.	من تمام تلاشم را کردم که به شما کمک کنم.
It was something I did not expect.	چیزی بود که انتظارش را نداشتم.
Tom told me why he could not win.	تام به من گفت که چرا نتوانست برنده شود.
Tom said he could do it.	تام گفت که او می تواند این کار را انجام دهد.
It took him a while to realize the situation.	مدتی طول کشید تا متوجه وضعیت شود.
If you study hard enough, you can learn French.	اگر به اندازه کافی سخت مطالعه کنید می توانید زبان فرانسه را یاد بگیرید.
The store management is heavy for Tom.	اداره فروشگاه برای تام سنگینی می کند.
Tom admitted it was cold.	تام اعتراف کرد که سرد است.
Tom was worried that something might happen to Mary.	تام نگران بود که شاید برای مری اتفاقی بیفتد.
Tom and Mary played music together all night.	تام و مری تمام شب با هم موسیقی می نواختند.
Do not let Tom do this again.	اجازه نده تام دوباره این کار را انجام دهد.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم تام عصبانی است.
I'm not waiting for that.	من منتظر آن نیستم.
He did what his conscience dictated.	او کاری را که وجدانش حکم می کرد انجام داد.
Tom is in the mood.	تام خلق و خوی دارد.
Tom came to Australia when he was only three years old.	تام زمانی که فقط سه سال داشت به استرالیا آمد.
Tom loves his coffee.	تام قهوه اش را قوی دوست دارد.
I can not afford to go to university.	من توان مالی رفتن به دانشگاه را ندارم.
Tom does not know how to make a cheesecake.	تام بلد نیست یک چیزکیک درست کند.
I did not know that Tom would do that.	نمی دانستم که تام این کار را می کند.
Maybe that's why Tom committed suicide.	شاید این دلیلی باشد که تام خودکشی کرد.
Tom died in prison in 2013.	تام در سال 2013 در زندان درگذشت.
That's not the only reason Mary should not do this, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که مری نباید این کار را انجام دهد.
Do Tom and Mary know each other?	آیا تام و مری همدیگر را می شناسند؟
I knew Tom was a good drummer. 	می دانستم که تام درامر خوبی است.
That's why I asked him to play with us.	به همین دلیل از او خواستم که با ما بازی کند.
Tom is kind of a cheater, isn't he?	تام به نوعی فریبکار است، اینطور نیست؟
I thought Tom was going to Boston with Mary.	فکر می کردم تام با مری به بوستون می رود.
You can not lose the bank. 	شما نمی توانید بانک را از دست بدهید.
it's on the right.	در سمت راست است.
Tom said he thought I looked tired.	تام گفت که فکر می کند من خسته به نظر می رسم.
We escaped a bullet.	ما از یک گلوله فرار کردیم.
I hate reptiles	من از خزندگان متنفرم
Do you know how to communicate with Tom?	آیا می دانید چگونه با تام ارتباط برقرار کنید؟
You will get better at it.	در آن بهتر خواهید شد.
You're worried about helping Tom, and let me worry about Mary.	تو نگران کمک به تام هستی و بگذار من نگران مری باشم.
I pretended not to understand	وانمود کردم که نفهمیدم
I think that's very funny.	من فکر می کنم که خیلی خنده دار است.
The current situation is unstable.	وضعیت فعلی ناپایدار است.
It is clear that Tom is a little upset.	واضح است که تام کمی ناراحت است.
What will not change is our commitment to our customers.	چیزی که تغییر نخواهد کرد تعهد ما به مشتریان است.
Tom got off with a warning.	تام با یک هشدار پیاده شد.
I know you are a spy	میدونم تو جاسوسی
I am not to be criticized	من انتقاد پذیر نیستم
Tom sent me a postcard.	تام یک کارت پستال برای من فرستاد.
I heard you plan to retire soon.	شنیده ام که قصد دارید به زودی بازنشسته شوید.
Tom no longer wants to see us.	تام دیگر نمی خواهد ما را ببیند.
Tom said he tries to be optimistic.	تام گفت که سعی می کند خوشبین باشد.
He has mutton.	او گوشت گوسفندی دارد.
Tom was never very good at cooking.	تام هرگز در آشپزی خیلی خوب نبود.
How long do you want to be your aunt's house?	تا کی میخوای خونه عمه ات باشی؟
Tom probably knows.	تام احتمالا می داند.
Tom came out to see what was going on.	تام بیرون آمد تا ببیند چه خبر است.
Tom said he was not insulted.	تام گفت که توهین نشده است.
Tom is a bloody idiot.	تام یک احمق خونین است.
Tom did not elaborate.	تام توضیح بیشتری نداد.
Tom said he plans to do so on October 20.	تام گفت که قصد دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
He is the tallest in the class.	او بلند قدترین در کلاس است.
Tom put the envelope under the door.	تام پاکت را زیر در گذاشت.
Tom read the chart.	تام نمودار را مطالعه کرد.
How much yogurt did you eat?	چقدر ماست خوردی؟
We are historians	ما مورخیم
I feel like I're losing my strength.	احساس می کنم دارم قدرتم را از دست می دهم.
Tom was not sure about that.	تام در مورد آن مطمئن نبود.
I'm home now.	من الآن خانه ام.
Tom is not Mary's real boyfriend.	تام دوست پسر واقعی مری نیست.
I do not think Tom is a hitter.	من فکر نمی کنم که تام ضربه زننده باشد.
I did not want to read it	من نمی خواستم آن را بخوانی
We do not even know when Tom was born.	ما حتی نمی دانیم کی تام به دنیا آمد.
Maryam is a very good-looking woman.	مریم زن بسیار خوش قیافه ای است.
Haircuts cost her 3,000 yen.	کوتاه کردن مو برای او 3000 ین هزینه داشت.
I have children	من بچه دارم
It was such a great movie that I saw it five times.	آنقدر فیلم فوق العاده ای بود که پنج بار دیدمش.
Tom is behind the bus.	تام در پشت اتوبوس است.
Why do horses wear shutters?	چرا اسب ها کرکره می پوشند؟
Why don't we eat pizza?	چرا پیتزا نمی خوریم؟
Tom may have been gone before.	تام ممکن است قبلا رفته باشد.
Tom wanted to eat pizza.	تام می خواست پیتزا بخورد.
I think you should let me and Tom do it ourselves.	فکر می کنم باید به من و تام اجازه بدهید این کار را خودمان انجام دهیم.
You swore to do this	قسم خوردی که این کار را خواهی کرد
I do not know if Tom is still glamorous?	نمی‌دانم که آیا تام هنوز هم پر زرق و برق است؟
No one else will come.	هیچ کس دیگری نخواهد آمد.
If I have to make a lot of money, I will give you half of it.	اگر من باید پول زیادی به دست بیاورم، نیمی از آن را به شما می دهم.
Tom told me he could not do that today.	تام به من گفت که امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I heard Tom and Mary get together again.	شنیدم که تام و مری دوباره با هم جمع شدند.
You really helped a lot	واقعا کمک بزرگی کردی
Tom can not be in the car for more than ten minutes or he will get sick.	تام نمی تواند بیش از ده دقیقه در ماشین باشد وگرنه بیمار می شود.
I'm the one who gave that scarf to Tom.	من کسی هستم که آن روسری را به تام دادم.
Would you like me to bring you something to eat?	دوست داری برایت چیزی بیاورم که بخوری؟
Tom is unlikely to wait.	تام بعید است منتظر بماند.
Tom made coffee.	تام قهوه درست کرد.
We need to find a new babysitter.	ما باید یک پرستار بچه جدید پیدا کنیم.
I did not know you had done this before.	من نمی دانستم که شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
Tom is unconscious again.	تام دوباره بیهوش شده است.
Tom lit the fire again.	تام دوباره آتش را شعله ور کرد.
Maryam is a humble girl.	مریم دختر متواضعی است.
Do not have to hug Tom	مجبورم نکن تام رو بغل کنم
You do not seem to be interested.	به نظر نمی رسد علاقه ای داشته باشید.
If I ask for your help, I will ask you.	اگر کمک شما را بخواهم از شما می خواهم.
You have to follow the rules.	شما باید قوانین را رعایت کنید.
Tom sent me something from Australia.	تام چیزی از استرالیا برای من فرستاد.
Tom was fired for stealing.	تام به دلیل دزدی از کارش اخراج شد.
Whether you like it or not, you have to do it.	خواه ناخواه باید انجامش بدی.
I had to tell Tom I loved Mary.	باید به تام می گفتم که مری را دوست دارم.
Tom may not be able to come.	تام ممکن است نتواند بیاید.
Do you think it would matter if we did not do this?	فکر می کنی اگر ما این کار را نکنیم تام اهمیت می دهد؟
Why not buy one?	چرا شما هم یکی از اینها را نمی خرید؟
Tom wanted to be like his father.	تام می خواست مثل پدرش باشد.
Our house has seven rooms, including a dining room.	خانه ما هفت اتاق دارد که اتاق غذاخوری را هم شامل می شود.
Can anyone translate this letter into French for me?	آیا کسی می تواند این نامه را برای من به فرانسوی ترجمه کند؟
I found an apartment for you.	من برای شما یک آپارتمان پیدا کردم.
Tom has the opposite problem.	تام مشکل برعکس دارد.
I did not know you did not want to do this here	نمیدونستم نمیخوای اینجا اینکارو بکنی
They entered cautiously.	با احتیاط وارد شدند.
Of course, Tom denied everything.	البته تام همه چیز را انکار کرد.
I can not understand why Tom does this.	من نمی توانم بفهمم چرا تام این کار را می کند.
You like surfing, don't you?	موج سواری دوست داری، نه؟
Tom wanted to stay inside.	تام می خواست داخل بماند.
There is a park near my house	یه پارک نزدیک خونه من هست
What Tom saw impressed him.	آنچه تام دید او را تحت تأثیر قرار داد.
I thought maybe Tom was busy.	فکر کردم شاید تام مشغول است.
Tom said there was one left.	تام گفت که یکی مانده است.
Tom may have lied to us about it.	ممکن است تام در مورد آن به ما دروغ گفته باشد.
Are you sure you did nothing?	مطمئنی هیچ کاری نکردی؟
I do not need advice	نیازی به مشاوره ندارم
Please lend me this book for a few days.	لطفا این کتاب را برای چند روز به من امانت دهید.
I did not know that you could not do this to us today.	نمی‌دانستم که امروز نمی‌توانی این کار را با ما انجام دهی.
Tom and Mary seem to be in the middle of a fight.	به نظر می رسد تام و مری در وسط دعوا هستند.
I think Tom is anxious.	فکر می کنم تام مضطرب می شود.
Tom may not go to Australia with us.	تام ممکن است با ما به استرالیا نرود.
Let's give up our plan to eat at that restaurant.	بیایید از برنامه خود برای غذا خوردن در آن رستوران دست بکشیم.
I almost always get home before 5:30.	من تقریبا همیشه قبل از ساعت 5:30 به خانه می رسم.
Tom fell in love with his best friend's sister.	تام عاشق خواهر بهترین دوستش شد.
Tom was not the first person in our family to go to college.	تام اولین کسی در خانواده ما نبود که به دانشگاه رفت.
Tom does not know how Mary was able to do this.	تام نمی داند مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
Tom always goes to church with Mary.	تام همیشه با مری به کلیسا می رود.
Tom turned on the fan.	تام فن را روشن کرد.
Do you really think Tom is homeless?	آیا واقعا فکر می کنید تام بی خانمان است؟
Tell Tom what time he's going to be there.	به تام بگو چه ساعتی قرار است آنجا باشد.
Peaches turn blue easily.	هلو به راحتی کبود می شود.
Tom lets his kids do whatever they want.	تام به بچه هایش اجازه می دهد هر کاری که می خواهند انجام دهند.
Did you know that Tom is going to Boston with Mary?	آیا می دانستی که تام قرار است با مری به بوستون برود؟
Tom probably does not want to do this with Mary.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Tom does not like anyone in his class.	تام هیچکس را در کلاسش دوست ندارد.
Tom will probably be home by 2:30 p.m.	تام احتمالا تا ساعت 2:30 به خانه خواهد آمد.
Tom stayed longer than he had planned.	تام بیشتر از چیزی که برنامه ریزی کرده بود ماند.
Tom is definitely upset now.	تام قطعاً اکنون ناراحت است.
As soon as the game started, it started to rain.	به محض شروع بازی، باران شروع به باریدن کرد.
Tom told us he had to do it.	تام به ما گفت که باید این کار را انجام دهد.
I think you did it.	من فکر می کنم شما هستید که این کار را کردید.
I'm sorry I forced you not to do this	متاسفم که مجبورت کردم این کارو نکنی
Maryam is a girl.	مریم یک دختر است.
I thought you said you would do it tomorrow.	فکر کردم گفتی فردا این کار را خواهی کرد.
You know Tom's not so good at Mary, can you?	می دانی که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Police have been searching for Tom for years.	پلیس سال ها در جستجوی تام بوده است.
Tom knew I was angry.	تام می دانست که من عصبانی هستم.
You need to talk to Tom	باید با تام هم صحبت کنی
Tom had nothing to do with it.	تام کاری به این موضوع نداشت.
Tom is not adventurous enough to do this.	تام آنقدر ماجراجو نیست که بخواهد این کار را انجام دهد.
I have always believed in you	من همیشه به تو ایمان داشته ام
We do not intend to do this anymore.	ما دیگر قصد انجام این کار را نداریم.
Can you just take care of Tom?	آیا می توانید فقط مراقب تام باشید؟
Tom never yelled at Mary.	تام هرگز سر مری فریاد نزده است.
Can I close the window? 	آیا می توانم پنجره را ببندم؟
I feel cold.	من سردم است.
You did not buy it, did you?	شما آن را نخریدید، نه؟
I do not have a house	من خانه ندارم
I can not believe that Tom and Mary are both gone.	من نمی توانم باور کنم که تام و مری هر دو رفته اند.
Tom can eat almost anything but peanuts.	تام می تواند تقریباً هر چیزی بخورد جز بادام زمینی.
I hope you and Tom do not get too disappointed.	امیدوارم شما و تام زیاد ناامید نشوید.
I know the real reason you do not want to go.	من دلیل واقعی را می دانم که شما نمی خواهید بروید.
It was much harder to do than I expected.	انجام این کار بسیار سخت تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom was shot three times in the back.	تام از پشت سه گلوله خورد.
You are being audited	شما در حال ممیزی هستید
They are faster than us.	آنها سریعتر از ما هستند.
Tom is lying on the grass under the apple tree.	تام روی چمن زیر درخت سیب دراز کشیده است.
I'm only interested in non-stop flights.	من فقط به پروازهای بدون توقف علاقه دارم.
Tom did not expect it to be a problem.	تام پیش بینی نمی کرد که مشکلی باشد.
I do not want to celebrate my birthday.	من در روز تولدم جشن نمی خواهم.
Tom said he thought Mary looked nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی به نظر می رسد.
Tom had to do what we asked him to do.	تام باید کاری را که از او خواسته بودیم انجام می داد.
Who ate all the cheese?	چه کسی تمام پنیر را خورده است؟
I went to the hospital to inquire about his health.	به بیمارستان رفتم تا از سلامتی او جویا شوم.
Tom said he saw Mary a few months ago.	تام گفت که چند ماه پیش مری را دیده است.
Tom said he could not accept it.	تام گفت که نمی تواند این کار را بپذیرد.
Who do you think is going to get married next?	به نظر شما کی قراره بعد ازدواج کنه؟
You should not kiss Tom.	شما نباید تام را ببوسید.
Tom is arrogant	تام متکبر است
Tom does not want help.	تام کمک نمی خواهد.
Tom does not want me to see what he does.	تام نمی‌خواهد من ببینم او چه می‌کند.
Tom is smarter than your average sophomore.	تام از متوسط ​​سال دوم دانشگاهی شما باهوش تر است.
I did not call 911.	من با 911 تماس نگرفتم.
Day by day, the Allies pushed back the Germans.	روز به روز متفقین آلمانی ها را عقب راندند.
Tom spoke loud enough for everyone to hear.	تام آنقدر بلند صحبت کرد که همه بشنوند.
He had changed so much that I could not recognize him.	او آنقدر تغییر کرده بود که نمی توانستم او را بشناسم.
Tom collapsed as usual.	تام طبق معمول بهم ریخت.
Do not make the mistakes I made	اشتباهاتی که من کردم رو نکن
I'm wonderful	من فوق العاده هستم
Tom will probably be upgraded next week.	تام احتمالا هفته آینده ارتقاء خواهد یافت.
Good job, Tom.	کار خوب، تام.
I do not think Tom will help us.	من فکر نمی کنم تام به ما کمک کند.
I did not say Tom is involved.	من نگفتم تام درگیر است.
We do not accept this.	ما این را قبول نداریم.
It rained in Boston the day Tom was shot.	روزی که تام تیرباران شد در بوستون باران می بارید.
I'm very happy with the way Tom did it.	من از روشی که تام این کار را کرد بسیار خوشحالم.
The last thing I want to do is hurt you more.	آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که درد بیشتری به تو وارد کنم.
Is she an ex-spouse?	اون همسر سابقت هست؟
I do not iron my clothes	لباسامو اتو نمیکنم
I think you are wrong	به نظر من اشتباه می کنی
Tom is buying apples.	تام در حال خرید سیب است.
Let's get Tom to look into the problem.	بیایید تام را وادار کنیم تا مشکل را بررسی کند.
Were Tom and Mary both born in Boston?	آیا تام و مری هر دو در بوستون به دنیا آمدند؟
Tom often says things that make me laugh.	تام اغلب چیزهایی می گوید که باعث خنده من می شود.
They came to an agreement only after a long argument.	فقط پس از یک مشاجره طولانی به نتیجه رسیدند.
Do not go to such places at night.	شب ها به چنین مکان هایی نروید.
I know Tom is afraid to do this.	می دانم که تام از انجام این کار می ترسد.
The radio station went on the air again shortly after the storm.	ایستگاه رادیویی مدت کوتاهی پس از طوفان دوباره روی آنتن رفت.
Is that Tom's bike?	آیا آن دوچرخه تام است؟
I have nothing better than this	کاری بهتر از این ندارم
Tom prepares to sing.	تام برای آواز خواندن آماده می شود.
I did not think we should wait for Tom.	فکر نمی کردم باید منتظر تام باشیم.
I could not speak French at that time.	من در آن زمان نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Does Tom really win every time he plays chess with Mary?	آیا واقعا تام هر بار که با مری شطرنج بازی می کند برنده می شود؟
Tom shares a room with his older brother.	تام با برادر بزرگترش یک اتاق مشترک دارد.
He can understand the situation.	او می تواند شرایط را درک کند.
Do not make fun of strangers	خارجی ها را مسخره نکنید
Tom thinks Mary has won.	تام فکر می کند که مری برنده شد.
That's what Tom said to Mary.	این چیزی بود که تام به مری گفت.
If you continue in this way, you will probably get hurt.	اگر به همین روش ادامه دهید، احتمالاً آسیب خواهید دید.
I do not want to lose my friends.	من نمی خواهم دوستانم را از دست بدهم.
We have not received any letter for a long time.	مدت زیادی است که هیچ نامه ای دریافت نکرده ایم.
Registration started on October 11th.	ثبت نام از 20 مهر آغاز شد.
You do not need to say anything more	نیازی نیست چیزی بیشتر بگویی
I am a welder in a car factory.	من یک جوشکار در یک کارخانه ماشین هستم.
Tom does not look very satisfied.	تام چندان راضی به نظر نمی رسد.
I heard that Tom is in the hospital.	شنیدم که تام در بیمارستان بستری است.
We did everything for the welfare of our children.	ما هر کاری برای رفاه بچه هایمان انجام دادیم.
Nothing is good enough for you.	هیچ چیز به اندازه کافی برای شما خوب نیست.
The school was founded in 1650.	این مدرسه در سال 1650 تاسیس شد.
Sabotage was suspected.	خرابکاری مشکوک بود.
They will attend the National Conference in Las Vegas.	آنها در کنفرانس ملی در لاس وگاس شرکت خواهند کرد.
Tell Tom to lock the door.	به تام بگو در را قفل کند.
Tom said he did not think Mary was really busy.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مشغول است.
Tom told me he had a knife I could borrow.	تام به من گفت که چاقویی دارد که می توانم قرض بگیرم.
Did Tom talk to you about Mary?	آیا تام با شما در مورد مری صحبت کرد؟
I did not say you can go	نگفتم می تونی بری
What really happened to Tom and Mary?	واقعا چه اتفاقی برای تام و مری افتاد؟
I knew that if Tom did that, he might get hurt.	می دانستم اگر تام این کار را بکند ممکن است مجروح شود.
Go straight down this street to see the traffic light, then turn left.	مستقیم در این خیابان بروید تا چراغ راهنمایی را ببینید، سپس به چپ بپیچید.
Tom is taking a lot of medicine.	تام به شدت دارو مصرف می کند.
I did not know that you used to teach French.	من نمی دانستم که شما قبلاً زبان فرانسه تدریس می کردید.
I do not think that Tom does not speak French.	من فکر نمی کنم که تام بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom tidied his room.	تام اتاقش را مرتب کرد.
Tom wants to know why you did it.	تام دوست دارد بداند چرا این کار را کردی.
I did not request this	من این را درخواست نکردم
I think I'm catching a cold	فکر کنم دارم سرما میخورم
Trans fats are bad for your health.	چربی های ترانس برای سلامتی مضر هستند.
He smiled as if nothing had happened to him.	طوری لبخند می زد که انگار هیچ اتفاقی برایش نیفتاده است.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Three beers and a tequila, please.	سه آبجو و یک تکیلا، لطفا.
Dr. Tom advised her not to eat between meals.	دکتر تام به او توصیه کرد که بین وعده های غذایی غذا نخورد.
I hope Tom gets here soon.	امیدوارم تام به زودی به اینجا برسد.
Tom said he plans to do so on Monday.	تام گفت که قصد دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom said that every month comes the twentieth day.	تام گفت که هر ماه روز بیستم می آید.
Tom noticed a crack in the glass.	تام متوجه شکافی در شیشه شد.
Sixty percent of Japanese adult men consume alcohol regularly.	شصت درصد از مردان بالغ ژاپنی به طور منظم مشروبات الکلی مصرف می کنند.
Call me when Tom gets here.	وقتی تام به اینجا رسید، به من زنگ بزن.
Tom made a fatal mistake.	تام یک اشتباه مرگبار مرتکب شد.
I want to give Tom some money.	من می خواهم مقداری پول به تام بدهم.
Tom and Mary both seemed embarrassed for some reason.	تام و مری هر دو بنا به دلایلی خجالت زده به نظر می رسیدند.
Maybe one day we will ask Tom for help.	ممکن است روزی از تام کمک بخواهیم.
Tom does not look tired to me.	تام از نظر من خسته به نظر نمی رسد.
hurry up. 	عجله کن.
it is late.	دیره.
I do not read much	من زیاد مطالعه نمی کنم
Not worth talking about	ارزش حرف زدن نداره
I broke my thumbnail.	من تصویر کوچکم را شکستم.
What can you do that Tom can not do?	چه کاری می توانید انجام دهید که تام نمی تواند؟
Instead of going to Boston, let's go to Chicago.	به جای رفتن به بوستون، بیایید به شیکاگو برویم.
You need to ask Tom to do this for you.	شما باید از تام بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
Is Tom always like that?	آیا تام همیشه همینطور است؟
Tom always seems to laugh.	به نظر می رسد تام همیشه می خندد.
I think I miscalculated	فکر کنم اشتباه محاسبه کردم
I think we all want to know what happened.	فکر می کنم همه ما دوست داریم بدانیم چه اتفاقی افتاده است.
See if you can find out more about Tom.	ببینید آیا می توانید در مورد تام بیشتر بدانید.
Tom is willing to do it again.	تام حاضر است دوباره این کار را انجام دهد.
This is a very enlightening attitude.	این یک نگرش بسیار روشنگرانه است.
If you want to succeed in life, work hard.	اگر می خواهید در زندگی موفق شوید، سخت تلاش کنید.
Tom wears a tie almost every day.	تام تقریبا هر روز کراوات می بندد.
Was this interesting to you?	آیا این برای شما جالب بود؟
We have done our best.	ما تمام تلاش خود را کرده ایم.
I'm still trying to connect with Tom.	من هنوز در تلاشم تا با تام ارتباط برقرار کنم.
It is relatively cold outside.	بیرون نسبتاً سرد است.
Tom really did not get bored of studying.	تام واقعاً حوصله درس خواندن نداشت.
He is a creationist.	او یک خلقت گرا است.
Joseph Mobutu came to power and declared himself president in a coup in November 1965.	جوزف موبوتو قدرت را به دست گرفت و در یک کودتای نوامبر 1965 خود را رئیس جمهور اعلام کرد.
I am the one who took this picture.	من کسی هستم که این تصویر را کشیده ام.
Tom grew up on a farm not far from Boston.	تام در مزرعه ای نه چندان دور بوستون بزرگ شد.
I do not deny it.	من آن را انکار نمی کنم.
Tom can not do it.	تام قادر به انجام آن نیست.
I'm very busy	من خیلی سرم شلوغه
Only Tom knows this.	فقط خود تام این را می داند.
Today's meeting is very important.	جلسه امروز بسیار مهم است.
I have little information about the history of Boston.	من اطلاعات کمی در مورد تاریخ بوستون دارم.
Tom is very afraid of what might happen.	تام از اتفاقی که ممکن است بیفتد بسیار می ترسد.
I do not think Tom knows what I bought yesterday.	فکر نمی کنم تام بداند دیروز چه خریدم.
Tom burned both of the letters Mary had sent him.	تام هر دو نامه ای را که مری برای او فرستاده بود سوزاند.
I was always messy	من همیشه نامرتب بودم
I do not believe this will happen.	من باور نمی کنم این اتفاق می افتد.
Why was Tom alone there?	چرا تام آنجا تنها بود؟
Why does Tom like to work here?	چرا تام دوست دارد اینجا کار کند؟
Tom will probably be home soon.	تام احتمالا به زودی به خانه می آید.
Tom and Mary are both angry, aren't they?	تام و مری هر دو عصبانی هستند، اینطور نیست؟
It was completely dark when I got home last night.	دیشب که به خانه رسیدم هوا کاملا تاریک بود.
Do you really think Tom is wrong?	آیا واقعا فکر می کنید تام اشتباه می کند؟
He is depressed.	او افسرده است.
It will be easy for you.	برای شما آسان خواهد بود.
I do not have a cold	من سرماخوردگی ندارم
We can not do this alone.	ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
The game was not exciting at all.	بازی اصلا هیجان انگیز نبود.
After a while, Tom began to believe his lies.	پس از مدتی، تام شروع به باور دروغ های خود کرد.
He did not want to get involved.	او نمی خواست درگیر شود.
Your sacrifice will not go unnoticed.	فداکاری شما بی توجه نخواهد ماند.
I want you to look at something.	از شما می خواهم به چیزی نگاه کنید.
My bedroom is not as clean as your room.	اتاق خواب من به تمیزی اتاق شما نیست.
I can count on Tom to be objective about things.	من می توانم روی تام حساب کنم که در مورد چیزها عینی باشد.
Tom plays football at school.	تام در مدرسه فوتبال بازی می کند.
I told Tom why he should do this.	من به تام گفته ام که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom does not matter, does he?	تام اهمیتی نمی دهد، نه؟
This is not the worst thing that has ever happened.	این بدترین چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Can you tell me about Tom's eating habits?	می توانید در مورد عادات غذایی تام به من بگویید؟
Tom did not say whether he went to Mary's party or not.	تام نگفت که به مهمانی مری رفته یا نه.
He does not want it.	او آن را نمی خواهد.
Tom said he began to feel dizzy.	تام گفت که شروع به سرگیجه می کند.
I should have told Tom not to come to Boston.	باید به تام می گفتم که به بوستون نیاید.
Tom is looking for his bike.	تام به دنبال دوچرخه اش است.
Have you ever milked a cow?	آیا تا به حال گاو را دوشیده اید؟
Tom told Mary he had to visit the museum.	تام به مری گفت که باید از موزه دیدن کند.
Tom might want to do that.	تام ممکن است مایل به انجام این کار باشد.
Tom owes a lot of people a lot of money.	تام به افراد زیادی پول زیادی بدهکار است.
Tom bought a house in Australia.	تام یک خانه در استرالیا خرید.
I do not know if Tom is good at swimming or not.	من نمی دانم که آیا تام در شنا خوب است یا نه.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom will probably never walk again.	تام احتمالاً دیگر هرگز راه نخواهد رفت.
We plan to stay in Australia for a few months.	ما قصد داریم چند ماه در استرالیا بمانیم.
She expected him to buy her an expensive gift.	او انتظار داشت که او یک هدیه گران قیمت برای او بخرد.
Tom Jackson was an intelligent man.	تام جکسون مرد باهوشی بود.
Tom flipped through the page and continued reading.	تام صفحه را ورق زد و به خواندن ادامه داد.
The fridge's calendar was circling Tom's birthday.	تقویم روی یخچال، روز تولد تام را حلقه زده بود.
Tom and Mary looked like they might start crying.	تام و مری طوری به نظر می رسیدند که ممکن است شروع به گریه کنند.
Who is the girl sitting next to Tom?	دختری که کنار تام نشسته کیست؟
Tom wants to stay young forever.	تام می خواهد برای همیشه جوان بماند.
I do not regret what I did.	من از کاری که کردم پشیمان نیستم.
They worship Tom.	آنها تام را می پرستند.
Tom does not play tennis like before.	تام مثل سابق تنیس بازی نمی کند.
I have lived here since I was a child	من از بچگی اینجا زندگی میکنم
Tom and I both do not know how to drive.	من و تام هر دو رانندگی بلد نیستیم.
You're not the only one having trouble with Tom, are you?	شما تنها کسی نیستید که با تام مشکل داشتید، نه؟
Someone I know does not know how to do this.	کسی که من می شناسم نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Peach trees need a lot of sunlight.	درختان هلو به نور آفتاب زیادی نیاز دارند.
We have to get along somehow	باید یه جوری با هم کنار بیاییم
Do not believe everything you see on TV.	هر چیزی را که در تلویزیون می بینید باور نکنید.
Tom put his hat in the car.	تام کلاهش را در ماشین جا گذاشت.
Tom said he wanted something to eat, so I made him a sandwich.	تام گفت که چیزی برای خوردن می‌خواهد، بنابراین من برای او ساندویچ درست کردم.
Where is my dad?	بابام کجاست؟
I feel homesick	احساس دلتنگی میکنم
I know Tom decided to do it.	من می دانم که تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
I never got a chance to ask Tom if he would help.	من هرگز فرصتی پیدا نکردم که از تام بپرسم که آیا او کمک می کند یا خیر.
I did not think you needed me	فکر نمی کردم به تو نیاز داشته باشی
Has anyone told Tom the truth?	آیا کسی حقیقت را به تام گفته است؟
Tom and Mary are supposed to name their daughter Alice.	تام و مری قرار است نام دخترشان را آلیس بگذارند.
Police have arrested one of the kidnappers.	پلیس یکی از آدم ربایان را بازداشت کرده است.
Tom was probably unaware of it.	تام احتمالا از آن بی خبر بود.
I do not think I am a good athlete.	فکر نمی کنم ورزشکار خوبی باشم.
Paper recycling is a moral duty.	بازیافت کاغذ یک وظیفه اخلاقی است.
Tom is reading a collection of short stories.	تام در حال خواندن مجموعه ای از داستان های کوتاه است.
He wakes up first in my family.	او زودتر از همه در خانواده من بیدار می شود.
Tom found all the money.	تام کلی پول پیدا کرد.
Tom has to apologize to Mary for not arriving on time.	تام باید از مری عذرخواهی کند که به موقع نرسید.
I'm usually at home in the evenings.	من معمولاً عصرها در خانه هستم.
I will not leave my house if it snows.	اگر برف ببارد از خانه ام بیرون نمی روم.
What do you usually do when you have a cold?	هنگام سرماخوردگی معمولا چه کار می کنید؟
He retired at the age of 60.	او در 60 سالگی بازنشسته شد.
You seem satisfied	انگار راضی هستی
I could not stop Tom from swimming.	من نتوانستم مانع از شنا کردن تام شوم.
You do not know where Tom has gone, do you?	تو نمی دانی تام کجا رفته، نه؟
1980 was the year I was born.	سال 1980 سالی بود که من به دنیا آمدم.
Tom flirted with the waitress.	تام با پیشخدمت معاشقه کرد.
Tom never argues with his wife in public.	تام هرگز در ملاء عام با همسرش دعوا نمی کند.
Do you remember the man's name?	آیا نام آن مرد را به خاطر دارید؟
I ask you two to try to get along with each other.	من از شما دو نفر می خواهم که سعی کنید با یکدیگر کنار بیایید.
Tom was left with his aunt.	تام پیش عمه اش مانده بود.
You are not special	تو خاص نیستی
You can talk to me about anything you want.	شما می توانید در مورد هر چیزی که می خواهید با من صحبت کنید.
Tom is ironing his shirt.	تام دارد پیراهنش را اتو می کند.
Tom told us that you are also Canadian.	تام به ما گفت که شما هم کانادایی هستید.
Tom said Mary knew she might be allowed to do this this evening.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به او اجازه داده شود این کار را امروز عصر انجام دهد.
I thought you said you wanted Tom to do this for you.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام این کار را برای تو انجام دهد.
Tom had previously been asked not to do this again.	قبلاً از تام خواسته شده بود که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom's grandchildren were happy for him.	نوه‌های تام برای او مایه خوشحالی بودند.
Aluminum does not conduct electricity well as copper.	آلومینیوم به خوبی مس الکتریسیته را هدایت نمی کند.
I think Tom is no bigger than Mary.	من فکر می کنم تام از مری بزرگتر نیست.
I have not received an answer yet	من هنوز جوابی نگرفتم
The problem is overpopulation.	مشکل ازدیاد جمعیت است.
We were right.	ما به درستی تحت تاثیر قرار گرفتیم.
On the way home, I fell asleep on the train and passed my station.	در راه خانه، در قطار خوابم برد و از ایستگاهم گذشتم.
I am well aware of the problem.	من به خوبی از مشکل آگاهم.
Tom is in Australia until tomorrow.	تام تا فردا در استرالیا است.
Do not try to talk	سعی نکن حرف بزنی
We probably do not agree on many things.	ما به احتمال زیاد در مورد بسیاری از چیزها توافق نداریم.
It snows a lot here in winter.	در زمستان اینجا برف زیادی می بارد.
Tom and Mary both became rich.	تام و مری هر دو ثروتمند شدند.
On rainy days, I find myself studying.	در روزهای بارانی به مطالعه خود پی می برم.
Tom picked up the paper and read what was on it.	تام کاغذ را برداشت و آنچه روی آن بود را خواند.
What Tom said was rude.	آنچه تام گفت بی ادبانه بود.
I do not think clearly	من واضح فکر نمی کنم
Tom and the other hostages have been released.	تام و سایر گروگان ها آزاد شده اند.
What has happened so far?	تا الان چه اتفاقی افتاده؟
Tom has not yet bought everything he needs.	تام هنوز هر چیزی را که نیاز دارد نخریده است.
They will negotiate.	آنها مذاکره خواهند کرد.
Tom is here and intends to stay another three hours.	تام اینجاست و قصد دارد سه ساعت دیگر بماند.
Tom left the room without saying a word.	تام بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد.
Tom left a lot of money for his grandchildren.	تام پول زیادی برای نوه هایش گذاشت.
Tom and Mary are right.	تام و مری درست می گویند.
I expect you to come home on time for Tom's birthday party.	من از شما انتظار دارم برای جشن تولد تام به موقع به خانه برگردید.
I'm tired of math	من از ریاضی خسته شدم
Tom really deserved it.	تام واقعا شایسته بود.
I should never have doubted you.	من هرگز نباید به شما شک می کردم.
We both know what's going on there.	هر دوی ما می دانیم آنجا چه خبر است.
Tom said he did not think Mary could win.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند برنده شود.
I hope Tom is not bothered.	امیدوارم تام اذیت نشود.
It is very difficult for him to do a day without cigarettes.	برای او انجام یک روز بدون سیگار بسیار سخت است.
Tom reacted a little too much.	تام کمی بیش از حد واکنش نشان داد.
If you're not going to a concert, then neither am I.	اگر شما به کنسرت نمی روید، پس من هم نیستم.
Tom had told me before that he had no intention of doing so.	تام قبلاً به من گفته بود که قصد انجام این کار را ندارد.
You did not seem to be scared.	به نظر نمی رسید که ترسیده باشید.
I do not intend to do this anymore.	من دیگر قصد انجام این کار را ندارم.
Tom asks me to plan a wedding.	تام از من می خواهد که برای عروسی برنامه ریزی کنم.
I'm so tired I can not keep walking.	من آنقدر خسته هستم که نمی توانم به راه رفتن ادامه دهم.
It is strange that this did not happen.	عجیب است که این اتفاق نیفتاد.
I was in the area, so I thought of visiting there.	من در منطقه بودم، بنابراین فکر کردم که از آنجا سر بزنم.
I thought Tom and Mary were married.	من فکر می کردم که تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
I took Tom's side.	من طرف تام را گرفتم.
Tom is eating something	تام داره یه چیزی میخوره
I could not see anything because my eyes were closed.	چون چشمم بسته بود چیزی نمی دیدم.
Tom hurt	تام صدمه دیده
Tom said Mary would probably cry.	تام گفت که مری به احتمال زیاد گریه خواهد کرد.
I'm back to Boston.	من به بوستون برگشتم.
Tom grew up near a lake, but not a good swimmer.	تام نزدیک یک دریاچه بزرگ شد، اما شناگر خوبی نیست.
I can not believe you said that	باورم نمیشه اینو گفتی
I did not ask anything	من چیزی نپرسیدم
It does not scare me a bit.	این یک ذره مرا نمی ترساند.
Does that make it clearer?	آیا این موضوع را واضح تر می کند؟
I found Tom's car in the desert.	ماشین تام را در جنگل رها شده پیدا کردم.
Why is everyone staring at you?	چرا همه به شما خیره شده اند؟
Tom does not have much time to volunteer.	تام زمان زیادی برای کار داوطلبانه ندارد.
Tom does not think Mary is lying to him, but I know he is lying to her.	تام فکر نمی‌کند که مری به او دروغ می‌گوید، اما من می‌دانم که او به او دروغ می‌گوید.
I think this one is lower in quality.	من فکر می کنم این یکی از نظر کیفیت پایین تر از آن است.
I agreed to Tom's offer.	من با قبول پیشنهاد تام موافقت کردم.
There is an opening in our office.	در دفتر ما یک افتتاحیه وجود دارد.
Stop hitting the bushes and just tell me what you want.	از زدن دور بوته دست بردارید و فقط به من بگویید چه می خواهید.
Is Tom's lawyer good?	آیا وکیل تام خوب است؟
I still do not know why Tom did not win.	من هنوز نمی دانم چرا تام برنده نشد.
He does not tell me what happened.	او به من نمی گوید چه اتفاقی افتاده است.
I do not like science	من علم را دوست ندارم
I do not think we have enough paint thinner.	فکر نمی‌کنم تینر رنگ کافی داشته باشیم.
You can buy that dog if you want. 	اگر بخواهید می توانید آن سگ را بخرید.
For sale.	برای فروش است.
Tom will return from Boston tomorrow.	تام فردا از بوستون برمی گردد.
The kidnappers tied my hands behind my back.	آدم رباها دست هایم را پشت سرم بستند.
Tom was the only one who did not know that Mary had moved to Australia.	تام تنها کسی بود که نمی دانست مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
I'm not going to Thomas on Monday.	من دوشنبه به تامز نمی روم.
Tom could not impress Mary.	تام نتوانست مری را تحت تأثیر قرار دهد.
Tom is a wildlife photographer.	تام یک عکاس حیات وحش است.
He is on the verge of a nervous breakdown.	او در آستانه یک حمله عصبی است.
I've seen them before.	من قبلا آنها را دیده ام.
You must have heard wrong	حتما اشتباه شنیدی
Tom did not want any of his friends to know that he was a drug dealer.	تام نمی خواست هیچ یک از دوستانش بدانند که او یک فروشنده مواد مخدر است.
Do you think anyone is upset about this?	آیا فکر می کنید کسی از این کار ناراحت می شود؟
Tom stayed out all night.	تام تمام شب را بیرون ماند.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom called and asked how things were going.	تام زنگ زد و پرسید که همه چیز چطور پیش می رود.
You will need my help, right?	تو به کمک من نیاز خواهی داشت، نه؟
I do not think it is a difficult decision.	فکر نمی کنم تصمیم سختی باشد.
Maybe Tom likes this hat.	شاید تام این کلاه را دوست داشته باشد.
I've already asked Tom not to do this.	من قبلاً از تام خواسته ام که این کار را نکند.
Tom did not intend to come so late.	تام قصد نداشت اینقدر دیر بیاید.
I have to admit I was worried about that.	باید اعتراف کنم که نگران آن بودم.
I want to send a letter to Tom.	دلم می خواهد برای تام نامه بفرستم.
I thought Tom wanted to marry Mary.	من فکر می کردم که تام می خواهد با مری ازدواج کند.
Since you have nothing to do, why not come with me for fishing this weekend?	از آنجایی که کاری ندارید، چرا این آخر هفته با من برای ماهیگیری نمی آیید؟
Tom needed a good job.	تام به یک کار خوب نیاز داشت.
My grandfather built the company today.	پدربزرگ من شرکت را به شکل امروزی ساخت.
I do not think Tom knows anyone here.	من فکر نمی کنم تام کسی را اینجا بشناسد.
It does not matter where I came from.	مهم نیست از کجا فهمیدم.
Tell us about what you do.	در مورد کاری که انجام می دهید به ما بگویید.
I do not have a proper suit	من کت و شلوار مناسبی ندارم
I do not want children	من بچه نمیخوام
Tom and Mary went to the lake together.	تام و مری با هم به دریاچه رفتند.
What would you like to do when you are in Boston?	وقتی در بوستون هستید دوست دارید چه کار کنید؟
Tom does not think this is the right thing to do.	تام فکر نمی کند که این کار درستی باشد.
My uncle gave me a friendly piece of advice.	عمویم یک نصیحت دوستانه به من کرد.
Tom would not let me date his daughter.	تام به من اجازه نمی داد با دخترش قرار بگذارم.
I thought Tom wanted to know about it.	فکر کردم تام می خواهد در مورد آن بداند.
Tom knows a lot of songs.	تام آهنگ های زیادی بلد است.
Tom will find out soon.	تام به زودی متوجه می شود.
We have a long and cold winter, but we know how to enjoy it.	ما زمستان طولانی و سردی داریم، اما می دانیم چگونه از آن لذت ببریم.
The truck made a sharp turn to the right.	کامیون یک چرخش شدید به سمت راست انجام داد.
Why do you want to know about Tom?	چرا می خواهید در مورد تام بدانید؟
You did not have to tell me this	لازم نبود اینو بهم بگی
Tom fought his attacker.	تام با مهاجم خود مبارزه کرد.
The best way to predict the future is to invent it.	بهترین راه برای پیش بینی آینده اختراع آن است.
Tom obviously knows what to do.	تام بدیهی است که می داند چه باید بکند.
You still want to join the team, don't you?	هنوز هم قصد پیوستن به تیم را دارید، اینطور نیست؟
Tom is on a long journey.	تام در یک سفر دور است.
When was your last ECG?	آخرین نوار قلب شما چه زمانی بود؟
Tom has to go home first.	تام باید اول به خانه برود.
It did not work for me.	برای من کار نکرد.
Tom rang the bell again.	تام دوباره زنگ را زد.
Tom began to cry out loud.	تام با صدای بلند شروع به گریه کرد.
Tom speaks good French.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom's experience attracted considerable attention.	تجربه تام توجه قابل توجهی را به خود جلب کرد.
There is no cost to do this.	انجام این کار هزینه ای ندارد.
Tom was kind enough to show me the way.	تام به اندازه کافی مهربان بود که راه را به من نشان داد.
How many more months does it take Tom to do this?	چند ماه دیگر طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
What does all this mean?	این همه به چه معناست؟
You have to tell Tom to do it	باید به تام بگی اینکارو بکنه
Tom must be a very important person.	تام باید آدم خیلی مهمی باشه.
It will probably be safe for you to do this yourself.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان بی خطر خواهد بود.
We do not need to be extravagant	ما نیازی به ولخرجی نداریم
I think Tom is a little stressed.	من فکر می کنم که تام کمی استرس دارد.
There is a lock on the door.	یک قفل روی در است.
It is easy to lose money when you play online casino games.	وقتی بازی‌های کازینوی آنلاین انجام می‌دهید، از دست دادن پول آسان است.
I did not know Tom knew who had done this to Mary.	نمی دانستم تام می داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Why did you talk to Tom?	چرا با تام صحبت کردی؟
My cart was stolen yesterday.	دیروز چرخ دستی ام را دزدیدند.
Did you do that for Tom?	برای تام اینکارو کردی؟
They captured Rome in June 1944.	آنها رم را در ژوئن 1944 تصرف کردند.
I have a right question	من یک سوال بجا دارم
Tom will be late for school today.	تام امروز دیر به مدرسه خواهد آمد.
There is often a simple solution to what appears to be a complex problem.	اغلب یک راه حل ساده برای چیزی که به نظر می رسد یک مشکل پیچیده است وجود دارد.
This is a great idea.	این یک ایده عالی است.
This is a question that no one seems to be able to answer.	این سوالی است که به نظر می رسد هیچ کس نمی تواند به آن پاسخ دهد.
Do not you want to go with you?	نمیخوای با تو بریم؟
Tom burns all his garbage in a barrel in his backyard.	تام تمام زباله هایش را در بشکه ای در حیاط خانه اش می سوزاند.
Tom has about the size of a stamp.	تام تقریباً به اندازه مری تمبر دارد..
Will Tom do this to you?	آیا تام این کار را با شما انجام خواهد داد؟
We do not need to be here	نیازی نیست اینجا باشیم
I wonder who Tom will take to the dance.	من تعجب می کنم که تام چه کسی را به رقص خواهد برد.
What Tom said was meaningless.	چیزی که تام گفت بی معنی بود.
I suggest you contact Tom.	پیشنهاد می کنم با تام تماس بگیرید.
There is a gap in this wall.	یک شکاف در این دیوار وجود دارد.
Tom told me he thought Mary had played the cello before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلا ویولن سل می نواخت.
I bought land not far from here.	من زمینی نه چندان دور از اینجا خریده ام.
Money is not a problem	پول مشکلی نیست
Tom told me he thought Mary was paralyzed.	تام به من گفت که فکر می کند مری فلج شده است.
Tom loves all vegetables except cabbage.	تام همه سبزیجات را دوست دارد به جز کلم.
Tom seemed to want to jump into the pool.	به نظر می رسید که تام می خواست به داخل استخر بپرد.
Tom is the tallest boy here.	تام قد بلندترین پسر اینجاست.
Tom spoke.	تام صحبت کرد.
I can no longer tolerate such bad conditions.	من دیگر نمی توانم چنین شرایط بدی را تحمل کنم.
Tom did it in good faith.	تام این کار را با نیت خوب انجام داد.
I may have to stay in Australia until October 20th.	شاید لازم باشد تا بیستم اکتبر در استرالیا بمانم.
Look at the image at the top of the page.	به تصویر بالای صفحه نگاه کنید.
Tom wants to sing.	تام می خواهد آواز بخواند.
I do not think it matters	فکر نمی کنم مهم باشد
Tom asked Mary what time she usually goes to bed.	تام از مری پرسید که معمولا چه ساعتی به رختخواب می رود؟
I thought Tom was nervous about it.	من فکر می کردم که تام با این کار عصبی به نظر می رسد.
I'm the only one here who does not speak French.	من اینجا تنها کسی هستم که فرانسوی بلد نیستم.
We hoped Tom would win.	امیدوار بودیم تام برنده شود.
Who needs interpretation?	چه کسی نیاز به تفسیر دارد؟
Tom may not come to my party.	ممکن است تام به مهمانی من نیاید.
Tom said he did not want to tell Mary what we had done.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری در مورد کاری که انجام دادیم بگویم.
You really do not need to do this, do you?	واقعاً نیازی به انجام این کار ندارید، نه؟
I think this is stupid.	به نظر من این کار احمقانه است.
What time did Tom leave the hotel?	تام ساعت چند هتل را ترک کرد؟
Thank you very much.	بی نهایت سپاسگزارم.
Tom is a worthy man.	تام مرد شایسته ای است.
Chances are Tom will win.	این احتمال وجود دارد که تام برنده شود.
Who did you want to go to the party with?	با چه کسی می خواستی به مهمانی بروی؟
You's a lot younger than me, aren't you?	تو خیلی از من جوانتر هستی، نه؟
Tom does not have a job right now.	تام در حال حاضر شغلی ندارد.
We have to find a way out of here.	ما باید راهی پیدا کنیم تا از اینجا خارج شویم.
Tom and Mary got married when they were teenagers.	تام و مری زمانی که در سنین نوجوانی بودند ازدواج کردند.
I thought Tom looked more like his brother.	فکر می کردم تام بیشتر شبیه برادرش باشد.
I do not want to be an engineer.	من نمی خواهم مهندس شوم.
I do not want to blame anyone.	من نمی خواهم کسی را مقصر بدانم.
Tom and Mary ate lunch.	تام و مری ناهار را بیرون خوردند.
I know Tom is a ski instructor.	من می دانم که تام یک مربی اسکی است.
It will heat up soon	اینجا به زودی گرم می شود
I think Tom is jealous.	من فکر می کنم تام حسادت می کند.
I did not realize how serious the situation was.	من متوجه نشدم که وضعیت چقدر جدی است.
Tom lied to the police.	تام به پلیس دروغ گفت.
Tom told Mary that he missed her.	تام به مری گفت که دلش برای او تنگ شده است.
Tom probably does not know that I'm busy.	تام احتمالاً نمی داند که من سرم شلوغ است.
I do not apologize to Tom.	من از تام عذرخواهی نمی کنم.
Sorry I'm late	متاسفم که دیر اومدم
Tom said he thought Mary sympathized.	تام گفت که فکر می کند مری همدردی می کند.
Tom did not know that Mary could not understand French.	تام نمی دانست که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I did not think Tom would get here in time.	فکر نمی کردم تام به موقع به اینجا برسد.
I'm ready to make up.	من آماده ام تا جبران کنم.
Tom did not want that.	تام این کار را نمی خواست.
I thought you did not have a car	فکر کردم ماشین نداری
Who is your dance partner?	شریک رقص شما کیست؟
Tom said Mary knew John did not want to do it.	تام گفت که مری می‌دانست که جان نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I thought you did not know how to drive	فکر کردم رانندگی بلد نیستی
This is the best thing about the time of slicing bread.	این بهترین چیز از زمان تکه تکه نان است.
Tom has probably done this before.	تام احتمالا قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom was not satisfied with the results.	تام به نظر از نتایج راضی نبود.
Tom is exactly your age.	تام دقیقا هم سن شماست.
So you do not want to tell us what happened?	خب نمیخوای به ما بگی چی شده؟
Tom said he really enjoyed the concert.	تام گفت که از کنسرت بسیار لذت برده است.
Tom will be very happy to do this.	تام از انجام این کار بسیار خوشحال خواهد شد.
My father spends a lot of time on his hobbies.	پدرم زمان زیادی را صرف سرگرمی های خود می کند.
I think Tom is afraid of losing everything.	فکر می کنم تام می ترسد همه چیز را از دست بدهد.
I am ready to help you in this.	من حاضرم در انجام این کار به شما کمک کنم.
Hey you can not sleep there	هی نمیتونی اونجا بخوابی
This should not take so long.	انجام این کار نباید آنقدر طول بکشد.
I wish I was tall.	کاش به قد تام بودم.
I know Tom knows that I seldom do that.	می دانم که تام می داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
I'd like to check out. 	می‌خواهم تسویه حساب کنم.
Can you call	می تونی زنگ بزنی؟
I hope you give me something	امیدوارم چیزی به من بدهی
Do not go out at night	شب بیرون نرو
Tom is going to do it himself.	تام قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I knew you loved Australia.	من می دانستم که شما استرالیا را دوست دارید.
Tom reminded us of our duty.	تام وظیفه ما را به ما یادآوری کرد.
Tom learned French in high school.	تام زبان فرانسه را در دبیرستان یاد گرفت.
The star of the show was Tom.	ستاره نمایش تام بود.
I'm not sure how to react.	من مطمئن نیستم که چگونه باید واکنش نشان دهم.
You do not want me to read, do you?	تو نمی خواهی من بخوانم، نه؟
Tom said he had never met Mary.	تام گفت که او هرگز مری را ملاقات نکرده است.
He buys from a local grocery store.	او از یک خواربارفروش محلی خرید می کند.
Tom has been looking for work.	تام به دنبال کار بوده است.
There are many places to see around.	در این اطراف مکان های زیادی برای دیدن وجود دارد.
Tom told me he thought Mary had lived in Australia before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
It made us so angry that I had a headache.	آنقدر عصبانیم کرد که سرم درد گرفت.
They are in danger.	آنها در خطر هستند.
I think Tom expects someone to help him.	من فکر می کنم که تام انتظار دارد کسی به او کمک کند.
Tom had never seen a deer until he moved to Alaska.	تام تا زمانی که به آلاسکا نقل مکان کرد هرگز گوزن ندیده بود.
They moved northwest to the Shenandoah Valley.	آنها به سمت شمال غربی به دره Shenandoah حرکت کردند.
Tom has a right to have his say.	تام حق دارد نظر خودش را داشته باشد.
Tom seemed reluctant to say what had happened.	به نظر می رسید تام تمایلی به گفتن آنچه اتفاق افتاده را ندارد.
Tom asked me to go to Boston with Mary.	تام از من خواست که با مری به بوستون بروم.
Tom worked in Boston last year.	تام سال گذشته در بوستون کار می کرد.
I think I can solve the problem myself.	فکر می کنم خودم بتونم مشکل رو حل کنم.
Tom knows nothing about politics.	تام از سیاست چیزی نمی داند.
Tom stayed here.	تام اینجا ماند.
Tom dreamed of doing this.	تام رویای انجام این کار را داشت.
When was the last time you wore a name tag?	آخرین باری که یک برچسب نام پوشیدید کی بود؟
Tom says he has no plans to stay here all winter.	تام می گوید که قصد ندارد تمام زمستان را اینجا بماند.
Tom tried his best, but failed.	تام تمام تلاشش را کرد، اما شکست خورد.
You are flattering yourself.	شما خودتان را چاپلوسی می کنید.
I did not know my uncle lived with you	نمیدونستم دایی باهات زندگی میکنه
Tom is our friend	تام دوست ماست
Tom was sad.	تام غمگین بود.
Tom is a minister.	تام وزیر است.
If we have not reviewed all the questions you have asked, please let us know.	اگر تمام سوالاتی که پرسیده اید را بررسی نکرده ایم، لطفا به ما اطلاع دهید.
I force my brother to carry the bag for you.	من برادرم را وادار می کنم که کیفت را برایت حمل کند.
Did you have a problem keeping up with others?	آیا برای همگام شدن با دیگران مشکلی نداشتید؟
What a bad chandelier!	چه لوستر بدی!
Tom accepted the inevitability.	تام ناگزیر را پذیرفت.
Tom started the concert again.	تام دوباره شروع به کنسرت کرد.
Tom says he did not know Mary could not speak French well.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Do not count your chickens before they come out.	جوجه های خود را قبل از بیرون آمدن نشمارید.
I was just thinking maybe there is some more milk in the fridge?	فقط داشتم فکر می کردم شاید مقداری شیر بیشتر در یخچال باشد؟
Tom scares me.	تام مرا می ترساند.
Tom fired again at the crow, but lost again.	تام بار دیگر به سمت کلاغ شلیک کرد، اما دوباره از دست داد.
Tom threw Mary into the sea.	تام مری را به دریا انداخت.
I do not know if I can really learn how to do this in three hours?	من نمی دانم که آیا واقعاً می توانم یاد بگیرم که چگونه این کار را در سه ساعت انجام دهم؟
My father did not say anything.	پدرم چیزی نگفت.
You are not funny	تو بامزه نیستی
I am not like others	من مثل دیگران نیستم
His secret will be revealed soon.	راز او به زودی فاش خواهد شد.
Let's sack	بیا به گونی بزنیم
Tom was worried that someone would find out the details of his past.	تام نگران بود که کسی جزییات گذشته او را کشف کند.
What makes you think Tom should have done this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام باید این کار را می کرد؟
I am proud to be part of this team.	من به حضور در این تیم افتخار می کنم.
Wish me and Tom success	برای من و تام آرزوی موفقیت کنید
The bus broke down on the way and I ran to the school.	اتوبوس در راه خراب شد و من به سمت مدرسه دویدم.
Tom told me he had visited Australia.	تام به من گفت که از استرالیا دیدن کرده است.
Is this Tom's first time committing suicide?	آیا این اولین بار است که تام اقدام به خودکشی می کند؟
No more money	دیگه پولی نیست
I will not work in Boston.	من در بوستون کار نخواهم کرد.
I have a great idea	من یک ایده عالی دارم
I saw Tom a few weeks ago in Boston.	من تام را چند هفته پیش در بوستون دیدم.
Tom is still at home.	تام هنوز در خانه است.
I thought you were ready by now	فکر کردم تا الان آماده ای
Tom will not stop you from doing what you intend to do.	تام شما را از انجام کاری که قصد انجامش را دارید باز نمی دارد.
Do not despise others for being poor.	به دیگران به خاطر فقیر بودن آنها را تحقیر نکنید.
I just need this you can throw away the rest.	من فقط به این نیاز دارم می توانید بقیه را دور بریزید.
Tom tried to end his life.	تام سعی کرد به زندگی خود پایان دهد.
Glad to hear Tom is getting better.	خوشحالم که می شنوم تام در حال بهتر شدن است.
Tom said Mary had no place to stay.	تام گفت که مری جایی برای ماندن ندارد.
Tom is a beach man.	تام ادم ساحلی است.
Tom did not realize that Mary was John's girlfriend.	تام متوجه نشد که مری دوست دختر جان است.
Do not you want me to bring you something?	نمیخوای برات چیزی بیارم؟
How long did the Maya culture flourish?	فرهنگ مایا چه مدت شکوفا شد؟
Let's find a better way to do this.	بیایید راه بهتری برای انجام این کار پیدا کنیم.
I hope you can do this before 2:30.	امیدوارم بتوانید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهید.
I think we may have to reconsider our plan.	من فکر می کنم ممکن است مجبور شویم در برنامه خود تجدید نظر کنیم.
The petals were floating on the surface of the water.	گلبرگ ها روی سطح آب شناور بودند.
What did you do with Tom last weekend?	آخر هفته گذشته با تام چه کردی؟
The guards did not allow us to enter.	نگهبانان اجازه ندادند وارد شویم.
I just want to talk to Tom.	من می خواهم تنها با تام صحبت کنم.
Monica Soneh was a Japanese-American writer.	مونیکا سونه نویسنده ژاپنی-آمریکایی بود.
I know Tom knows why I want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من می خواهم این کار را انجام دهم.
This change confused Tom.	این تغییر تام را گیج کرد.
I do not change clothes	من تعویض لباس ندارم
Tom is much better at speaking French than Mary.	تام در صحبت کردن فرانسوی بسیار بهتر از مری است.
"why did you do that?" 	"چرا این کار را کردی؟"
"Because I loved it."	"چون من آن را دوست داشتم."
You can not do anything right.	شما نمی توانید هیچ کاری را درست انجام دهید.
Where do gerbils come from?	ژربیل ها از کجا می آیند؟
I think I have found something you might be interested in seeing.	فکر می‌کنم چیزی پیدا کرده‌ام که ممکن است به دیدن آن علاقه داشته باشید.
It scares us.	این ما را می ترساند.
I want to show you this picture of Tom.	من می خواهم این عکس تام را به شما نشان دهم.
Tom rarely went there.	تام به ندرت به آنجا می رفت.
Where does Tom intend to do this?	کجا تام قصد انجام این کار را دارد؟
Maryam forgot her bag in the car.	مریم کیفش را در ماشین فراموش کرد.
Tom has a better chance of winning than Mary.	شانس تام برای برنده شدن بیشتر از مری است.
They will soon compete with the main runner.	آنها به زودی با دونده اصلی رقابت خواهند کرد.
How do you deal with that problem?	چگونه می خواهید با آن مشکل کنار بیایید؟
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز به او اجازه انجام این کار را بدهند.
You know a lot about basketball, don't you?	شما چیزهای زیادی در مورد بسکتبال می دانید، نه؟
The factory uses a standardized integrated production system from parts to final products.	این کارخانه از سیستم تولید یکپارچه استاندارد شده از قطعات تا محصولات نهایی استفاده می کند.
Can I pay with a traveler's check?	آیا می توانم با چک مسافرتی پرداخت کنم؟
Tom had to support the fence.	تام مجبور شد از روی نرده حمایت کند.
I have been calling you all night.	من تمام شب با شما تماس گرفته ام.
I'm the one who has your hat on.	من کسی هستم که کلاه تو را دارم.
I look forward to going to the zoo with you.	من مشتاقانه منتظرم که با شما به باغ وحش بروم.
Tom completed the puzzle.	تام پازل را کامل کرد.
I did not know that Tom and Mary were lying to us.	نمی دانستم که تام و مری به ما دروغ می گویند.
We take good care of Tom.	ما مراقب تام هستیم.
I did not do what I was supposed to do yesterday.	من کاری را که قرار بود دیروز انجام دهم، انجام ندادم.
Have you tried sleeping pills?	آیا مصرف قرص خواب آور را امتحان کرده اید؟
Tom and Mary are supposed to be together.	قرار است تام و مری با هم باشند.
If my head is not too busy, I will help you tomorrow.	اگر زیاد سرم شلوغ نیست، فردا به شما کمک خواهم کرد.
Please take all your rubbish out of this room.	لطفا همه آشغال های خود را از این اتاق خارج کنید.
I knew Tom was a trumpet player.	می دانستم که تام نوازنده ترومپت است.
Tom does not think Mary can win.	تام فکر نمی کند مری بتواند برنده شود.
Tom tried to accompany Mary.	تام تلاش کرد تا با مری همراه شود.
Tom pasted a handwritten sign on the door.	تام یک تابلوی دست نوشته روی در چسباند.
The wealth of the United States is often contrasted with the poverty of underdeveloped countries.	ثروت ایالات متحده اغلب در مقابل فقر کشورهای توسعه نیافته قرار می گیرد.
Why exactly did Tom agree to this?	چرا تام دقیقاً با این کار موافقت کرد؟
It seems they are not going to leave.	به نظر می رسد که آنها قرار نیست ترک کنند.
The girl playing with her doll did not notice me.	دختری که با عروسکش بازی می کرد متوجه من نشد.
Tom tried to get someone's attention.	تام سعی کرد توجه کسی را جلب کند.
He will be lethargic for a few more hours until the medicine is gone.	او تا چند ساعت دیگر بی‌حال خواهد بود تا دارو از بین برود.
I like to spend my time in public libraries.	دوست دارم وقتم را در کتابخانه های عمومی بگذرانم.
Are you not an exchange student?	دانشجوی تبادلی نیستی؟
Tom asked me if I was going to do that.	تام از من پرسید که آیا قصد انجام این کار را دارم؟
I know Tom knows why you did not do this.	می دانم تام می داند که چرا این کار را نکردی.
Does Tom still have a cat?	آیا تام هنوز گربه دارد؟
Tom did not know what to say, so he said nothing.	تام نمی دانست چه بگوید، بنابراین چیزی نگفت.
I loved Tom.	من تام را دوست داشتم.
We did not go to the party because we were not invited.	ما به دلیل دعوت نشدن به مهمانی نرفتیم.
I do not do that	من اینطوری نمیکنم
We did not do as well as we would have liked.	ما آنطور که دوست داشتیم خوب عمل نکردیم.
Tom watched a Japanese movie with French subtitles.	تام یک فیلم ژاپنی با زیرنویس فرانسوی تماشا کرد.
I say congratulations right.	به من می گویند تبریک درست است.
I did not tell Tom that I would do it.	من به تام نگفتم که این کار را انجام خواهم داد.
Tom and I both love Boston.	من و تام هر دو بوستون را دوست داریم.
Tom told me he has a knife.	تام به من گفت که او یک چاقو دارد.
As the door opened, Tom jumped back.	با باز شدن در، تام به عقب پرید.
I have not spoken French for years.	من سالهاست که فرانسوی صحبت نمی کنم.
James Bond has always been portrayed as a great character in his films.	جیمز باند همیشه در فیلم‌هایش به‌عنوان یک شخصیت بزرگ معرفی می‌شد.
I bet you miss Tom so much.	شرط می بندم خیلی دلت برای تام تنگ شده است.
My lunch is not over	ناهارم تموم نشده
Tom knows he has to speak French.	تام می داند که باید فرانسوی صحبت کند.
Tom said he did not think this was possible.	تام گفت که او فکر نمی کند که این امکان پذیر باشد.
We heard from Tom.	از تام شنیدیم.
Tom ran to reach his friends.	تام دوید تا به دوستانش برسد.
I know Tom is educated.	من می دانم که تام تحصیل کرده است.
I have enjoyed the time we spent together.	از زمانی که با هم گذرانده ایم لذت برده ام.
It seems that no matter how much I eat, I do not gain weight.	به نظر می رسد که هر چقدر هم که می خورم وزن اضافه نمی کنم.
I do not think I did it very well.	فکر نمی کنم این کار را خیلی خوب انجام دادم.
I miss Tom	دلم برای تام تنگ شده
Tom fought in both world wars.	تام در هر دو جنگ جهانی جنگید.
Tom still can't write his name.	تام هنوز نمی تواند نام خود را بنویسد.
The point is, Tom did not lie.	نکته این است که تام دروغ نمی گفت.
We finally managed to convince Tom to help us.	بالاخره موفق شدیم تام را متقاعد کنیم که به ما کمک کند.
They are all so similar that I can not say which one.	همه آنها آنقدر شبیه هستند که نمی توانم بگویم کدام کدام است.
Do what you want. 	آنچه را که می خواهید انجام دهید.
it does not matter to me.	برای من مهم نیست.
He wants to get rid of ants.	او می خواهد از شر مورچه ها خلاص شود.
Why not admit that you do not know what you are talking about?	چرا اعتراف نمی کنید که نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟
I do not know why Tom was crying.	نمی دانم چرا تام گریه می کرد.
How many bus stops are there to the center?	چند ایستگاه اتوبوس تا مرکز وجود دارد؟
I'm sure Tom's fine.	من مطمئنم خوشحالم که تام حالش بهتر است.
I thought this is what you want to do.	فکر کردم این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
I do not remember you doing this to me.	یادم نمی‌آید که از من این کار را کرده باشید.
Tom is taking a selfie portrait.	تام در حال کشیدن یک سلف پرتره است.
Have you read the novel that Tom wrote?	رمانی که تام نوشته را خوانده ای؟
Tom admitted that he knew the secret.	تام اعتراف کرد که راز را می دانست.
There is something else	یه چیز دیگه هم هست
The manager threatened to fire him.	مدیر او را تهدید به اخراج کرد.
He can not do that.	او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I've seen Tom do that.	من تام را دیده ام که این کار را می کند.
The pain comes and goes.	درد می آید و می رود.
Would you rather have a cup of coffee or a cup of tea?	ترجیح می دهید یک فنجان قهوه بخورید یا یک فنجان چای؟
Even Tom admitted it.	حتی تام هم به این موضوع اعتراف کرد.
We had to work harder	باید بیشتر کار می کردیم
I could not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I knew this was not true.	می دانستم که این درست نیست.
Tom must let me go home.	تام باید اجازه دهد به خانه بروم.
Police found no signs of foul play in the apartment.	پلیس هیچ نشانه ای از بازی ناپسند در آپارتمان پیدا نکرد.
Tom said he would try.	تام گفت که تلاش خواهد کرد.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد.
Tom told me he thought it would rain all day.	تام به من گفت که فکر می کند تمام روز باران خواهد بارید.
I did not start drinking until I was 22 years old.	من تا 22 سالگی شروع به نوشیدن نکردم.
Tom obeyed immediately.	تام بلافاصله اطاعت کرد.
Most likely, Tom has not finished his homework.	به احتمال زیاد تام تکالیفش را تمام نکرده است.
Tom did not receive the increase he had promised.	تام افزایشی را که به او وعده داده بود دریافت نکرد.
Tom is not happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نیست.
Was Tom a good roommate?	آیا تام هم اتاقی خوبی بود؟
The whole group stood in silence for a moment to pay their respects to the dead.	تمام گروه برای ادای احترام به کشته شدگان برای چند لحظه در سکوت ایستادند.
It will not be easy to tell Tom.	گفتن تام آسان نخواهد بود.
The population of Shanghai is the same as the population of Tokyo.	جمعیت شانگهای به اندازه جمعیت توکیو است.
Tom now works in Australia.	تام اکنون در استرالیا کار می کند.
Why did you tell Tom we were just friends?	چرا به تام گفتی ما فقط دوستیم؟
I do not want to die in prison.	من نمی خواهم در زندان بمیرم.
Tom never stopped shooting.	تام هرگز از تیراندازی دست نکشید.
Television helps us to expand our knowledge.	تلویزیون به ما کمک می کند تا دانش خود را گسترش دهیم.
Something smells good, what are you cooking?	یه چیزی بوی خوبی میده چی می پزی؟
I do not think Tom knows the details.	من فکر نمی کنم تام جزئیات را بداند.
Begging is useless because they never give up.	التماس کردن فایده ای ندارد زیرا آنها هرگز تسلیم نمی شوند.
Tom does not like romance novels.	تام رمان های عاشقانه را دوست ندارد.
I do not think I am allowed to do that.	من فکر نمی کنم که من مجاز به انجام این کار هستم.
No one heard Tom scream.	هیچ کس فریادهای تام را نشنید.
Tom was not with Mary.	تام با مری نبود.
I did not know anyone in the room.	من کسی را در اتاق نشناختم.
I got divorced for three months	من سه ماهه طلاق گرفتم
We must keep this information confidential for the time being.	ما باید این اطلاعات را فعلا مخفی نگه داریم.
Tom told me he was sick.	تام به من گفت که او مریض است.
If you really want to do this, do it.	اگر واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید، آن را انجام دهید.
Maybe I should go myself.	شاید بهتر باشد خودم بروم.
Tom attended a university in Australia.	تام در دانشگاهی در استرالیا تحصیل کرد.
Tom likes to talk.	تام دوست دارد صحبت کند.
I thought we were in a hurry.	من فکر می کردم که ما در کارها عجله داریم.
This year, three motorcyclists died at the crossroads.	امسال سه موتورسوار در این چهارراه جان باختند.
Is Tom still in Australia?	آیا تام هنوز در استرالیا است؟
What did Tom advise you to do?	تام به شما توصیه کرد چه کار کنید؟
Tom spent the entire summer with his grandmother in Boston.	تام تمام تابستان را با مادربزرگش در بوستون گذراند.
To change, I woke up very early today.	برای تغییر، امروز خیلی زود بیدار شدم.
I do not intend to read this book.	من قصد ندارم این کتاب را بخوانم.
We are going to stay in Boston for three weeks.	قرار است سه هفته در بوستون بمانیم.
Tom did not ask if Mary was going to leave.	تام نپرسید که آیا مری قصد رفتن دارد یا نه.
How did you learn to flip back?	چطور یاد گرفتی که بک فلیپ کنی؟
Tom and Mary must be very sad.	تام و مری باید خیلی دلتنگ جان باشند.
Tom is a jeweler.	تام جواهر فروش است.
I am very competitive	من خیلی رقابتی هستم
Why is no one here?	چرا کسی اینجا نیست؟
Hamilton protested against the British government.	همیلتون به حکومت بریتانیا اعتراض کرد.
Tom said he wanted to be the one to do it.	تام گفت که می‌خواهد کسی باشد که این کار را می‌کند.
Tom is clearly unhappy with being here.	تام به وضوح از حضور در اینجا ناراضی است.
I'm sure Tom will like it.	من مطمئن هستم که تام از آن خوشش خواهد آمد.
I have heard that Boston is famous for its beautiful women.	شنیده ام که بوستون به زنان زیبا معروف است.
Tom is a fairly good country singer.	تام یک خواننده کانتری نسبتا خوب است.
The problem will eventually resolve itself.	مشکل خود به خود در نهایت حل خواهد شد.
Tom told me he was not used to speaking in public.	تام به من گفت که عادت ندارد در جمع صحبت کند.
Tom started playing Tuba at the age of thirteen.	تام نواختن توبا را از سیزده سالگی شروع کرد.
Tom is certainly not as healthy as he used to be.	تام مطمئناً مثل گذشته سالم نیست.
My dog ​​goes crazy when he hears the dog's food bag wrinkle.	سگ من وقتی می شنود که کیسه غذای سگ چروک می شود دیوانه می شود.
There is no furniture in the room.	هیچ مبلمانی در اتاق نیست.
I will take care of Tom myself.	من خودم از تام مراقبت خواهم کرد.
I do not know what Tom meant.	من نمی دانم منظور تام چه بود.
Neither Tom nor Mary have been charged with fraud.	نه تام و نه مری متهم به تقلب نشده اند.
It feels good to be surrounded by friends and family.	احاطه شدن توسط دوستان و خانواده احساس خوبی دارد.
I heard that Tom does not.	شنیده ام که تام این کار را نمی کند.
Dogs do not eat meat.	سگ گوشت را نخورد.
I respect my opponents.	من به حریفانم احترام می گذارم.
No child should starve to death.	هیچ کودکی نباید از گرسنگی بمیرد.
What are some health benefits of eating fish?	برخی از فواید سلامتی خوردن ماهی چیست؟
Tom dreamed about Mary.	تام در مورد مری خواب دید.
I did not sit in front	جلو ننشستم
What restaurants are there in this area?	چه رستوران هایی در این منطقه وجود دارد؟
Tom said he hopes not to be fired.	تام گفت که امیدوار است که اخراج نشود.
I do not remember what my rocket was.	یادم نیست راکت من کدام است.
Tom is a government employee.	تام یک کارمند دولتی است.
Tom claimed he had nothing to do with Mary's murder.	تام ادعا کرد که او هیچ ارتباطی با قتل مری نداشته است.
I know Tom does not like doing this.	می دانم که تام از انجام این کار خوشش نمی آید.
I do not think I should have done that.	من فکر نمی کنم که باید این کار را می کردم.
I am a biologist	من رشته زیست شناسی هستم
Tom said he did not want to go back here.	تام گفت که نمی‌خواهد به اینجا برگردد.
Did you notice how tall Tom is?	آیا متوجه شدید قد تام چقدر است؟
I thought you said you live in Boston.	فکر کردم گفتی در بوستون زندگی می کنی.
Government forces launched a pre-emptive strike after receiving intelligence reports that they were planning an attack on the insurgents.	نیروهای دولتی پس از دریافت گزارش های اطلاعاتی مبنی بر برنامه ریزی حمله به شورشیان، یک حمله پیشگیرانه را به راه انداختند.
We can not last long in this heat.	ما نمی توانیم در این گرما زیاد دوام بیاوریم.
"Are you good at bowling?" 	"آیا شما در بولینگ خوب هستید؟"
"Yes. I think I'm relatively good at bowling."	"بله. فکر می کنم در بولینگ نسبتاً خوب هستم."
My friends gave us a tornado tour in Paris.	دوستانم یک تور گردباد در پاریس به ما دادند.
Did Tom come here today?	آیا تام امروز به اینجا آمد؟
I promised Tom and I really do not want to disappoint him.	من به تام قول دادم و واقعاً نمی خواهم او را ناامید کنم.
Don't you think we should talk to Tom?	فکر نکنم اجازه بدی با تام صحبت کنیم؟
Tom also reads French.	تام زبان فرانسه را نیز می خواند.
I do not think Tom wants to be my friend anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر بخواهد دوست من باشد.
I did not tell Tom that I had never been to Australia before.	من به تام نگفتم که قبلاً هرگز به استرالیا نرفته بودم.
You look hungry	انگار گرسنه ای
I know Tom is the next person to do this.	من می دانم که تام نفر بعدی است که این کار را انجام می دهد.
In those days, many people in this area did not like the Chinese people.	در آن روزها، بسیاری از مردم این منطقه مردم چین را دوست نداشتند.
Fortunately, I no longer have to worry about this.	خوشبختانه، دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشم.
You are smaller than Tom	تو از تام کوچکتر هستی
Let Tom do it.	بگذار تام این کار را انجام دهد.
Are you still with Tom?	هنوز با تام هستی؟
I do not think I realized how much I love you until we broke up.	فکر نمی کنم تا زمانی که از هم جدا شدیم متوجه نشدم چقدر دوستت دارم.
I have a long list of things to do today.	من یک لیست طولانی از کارهایی که امروز باید انجام دهم دارم.
Tom does not want his parents to know that he is drunk.	تام نمی خواهد والدینش بدانند که او مست شده است.
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom said Mary was willing to take the risk.	تام گفت که مری حاضر است این ریسک را بپذیرد.
Our magazine needs better writers.	مجله ما به نویسندگان بهتری نیاز دارد.
I know Tom does not know why Mary does this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را می کند.
They have a party in the upstairs apartment.	آنها در آپارتمان طبقه بالا یک مهمانی دارند.
I think I should throw away some of my old clothes.	فکر می کنم چند تا از لباس های کهنه ام را دور بریزم.
I do not think Tom really had to do this this morning.	من فکر نمی کنم تام واقعا مجبور به انجام این کار امروز صبح بود.
What made you think we could trust Tom?	چه شد که فکر کردی ما می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
How is your old lady?	حال خانم مسن شما چطور است؟
It was not too cold last night	دیشب هوا خیلی سرد نبود
Tom put his hands in his pockets.	تام دست هایش را در جیب هایش فرو کرد.
Your right taillight is broken.	چراغ عقب سمت راست شما شکسته است.
You are disgusting	تو نفرت انگیزی
Tom is fine, right?	تام خوب است، نه؟
Tom caught Mary's eye.	تام چشم مری را به خود جلب کرد.
Tom is dating a girl three years his junior.	تام با دختری قرار می گیرد که سه سال از او کوچکتر است.
Tom is wearing an old lab coat.	تام یک کت آزمایشگاهی قدیمی پوشیده است.
Tom is scheduled to meet Mary at the airport.	تام قرار است در فرودگاه با مری ملاقات کند.
Tom told me that he thought Mary was responsible for what had happened.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول اتفاقی است که افتاده است.
Tom is completely unscrupulous.	تام کاملا بی وجدان است.
I knew you were messing everything up	میدونستم که تو همه چیز رو بهم میزنی
Tom has studied many religions.	تام ادیان زیادی را مطالعه کرده است.
Tom told me he was sick, which was not true.	تام به من گفت که مریض است، که درست نبود.
Tom asked Mary to answer the phone.	تام از مری خواست که به تلفن پاسخ دهد.
Tom was not going to fight with Mary.	تام قصد نداشت با مری دعوا کند.
Tom said Mary hoped you could do it with her.	تام گفت که مری امیدوار بود تو بتوانی این کار را با او انجام دهی.
The dog growled at the little boy.	سگ به پسر کوچکی غر زد.
Tom lives next to Mary.	تام در کنار مری زندگی می کند.
You are not going to do that, are you?	قرار نیست این کار را بکنی، نه؟
I'm not a coward	من ترسو نیستم
Tom is not a scorpion	تام عقرب نیست
Will anyone be at the station to meet you?	آیا کسی در ایستگاه خواهد بود تا شما را ملاقات کند؟
I think Tom should stay in Boston.	من فکر می کنم که تام باید در بوستون می ماند.
Didn't Tom tell you we were late?	مگه تام بهت نگفت که دیر میرسیم؟
The best way to get rid of a good cup of coffee is to add cream and sugar.	بهترین راه برای از بین بردن یک فنجان قهوه خوب، ریختن خامه و شکر در آن است.
The male cashier was very honest.	صندوقدار مرد بسیار صادقی بود.
I will swim with Tom tomorrow.	من فردا با تام شنا می کنم.
Tom told me he thought Mary was hurt.	تام به من گفت که فکر می کند مری صدمه دیده است.
what do you mean?	منظورت چیه؟
Tom has a wonderful vocabulary.	تام دایره لغات فوق العاده ای دارد.
Neither Tom nor Mary have been in Boston for long.	نه تام و نه مری مدت زیادی در بوستون نبوده اند.
You do not know how important it is to me.	شما نمی دانید که چقدر برای من مهم است.
Tom knew he had to do something to help Mary.	تام می دانست که برای کمک به مری باید کاری انجام دهد.
I'm not sure why Tom asked me to do this.	من مطمئن نیستم که چرا تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
Eating raw chicken can cause food poisoning.	خوردن مرغ خام می تواند باعث مسمومیت غذایی شود.
I hope Tom does not refuse this.	امیدوارم تام از این کار امتناع نکند.
Please just tell me what you want to do.	لطفا فقط به من بگویید چه کاری می خواهید انجام دهید.
Tom said Mary was upset.	تام گفت که مری ناراحت است.
I do not think it is expensive to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار گران باشد.
Why is Tom lying to Mary?	چرا تام به مری دروغ می گوید؟
I have already paid for the first lesson.	من قبلاً برای درس اول هزینه کرده ام.
I think Tom can really do that.	من فکر می کنم تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد.
It is best to do this before 2:30.	بهتر است این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهیم.
Tom and Mary used the services of a professional cleaner because they could no longer cope with their cluttered home.	تام و مری از خدمات یک تمیز کننده حرفه ای استفاده کردند، زیرا دیگر نمی توانستند با خانه درهم و برهم خود کنار بیایند.
Tom plays the bass guitar in our band.	تام در گروه ما گیتار باس می نوازد.
Tom said he was having a good time in Boston.	تام گفت که روزهای خوبی را در بوستون می گذراند.
I forgot that Tom used to live in Australia.	فراموش کردم تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
I know Tom is a graphic designer.	من می دانم که تام یک طراح گرافیک است.
I'm very good at playing the piano.	من در نواختن پیانو خیلی خوب هستم.
Cold weather covered the whole house.	هوای سردی تمام خانه را فرا گرفت.
I'm sure you will not like it.	من مطمئن هستم که شما آن را دوست نخواهید داشت.
They have a lot of confidence in Tom's ability.	آنها به توانایی تام اعتماد زیادی دارند.
All courses are held in French.	تمامی دوره ها به زبان فرانسه برگزار می شود.
Just nothing happens.	فقط هیچ اتفاقی نمی افتد.
Why was this not in the report?	چرا این در گزارش نبود؟
Tom actually said that.	تام در واقع این را گفت.
The question is not so much what it is, but how it looks.	سوال خیلی این نیست که چه چیزی است، بلکه این است که چگونه به نظر می رسد.
I will probably not be fired for this.	به احتمال زیاد به خاطر این کار اخراج نمی شوم.
Tom and Mary seemed depressed.	به نظر می رسید تام و مری افسرده بودند.
You may want to reconsider.	شاید بخواهید در آن تجدید نظر کنید.
Tom did not want to wait any longer.	تام نمی خواست بیشتر از این صبر کند.
Tom returned home to get his guitar.	تام به خانه برگشت تا گیتارش را بیاورد.
Japan is full of surprises!	ژاپن پر از شگفتی است!
Who is watching Tom?	چه کسی تام را تماشا می کند؟
I'm so glad you're here!	من خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید!
Tom was the first boy I kissed.	تام اولین پسری بود که بوسیدم.
I have some ideas that I want to share with you.	من چند ایده دارم که می خواهم با شما در میان بگذارم.
Tom speaks many languages, including French.	تام به زبان های زیادی از جمله فرانسوی صحبت می کند.
I'm tired of eating watermelon	حالم از خوردن هندوانه بهم میخوره
We know Tom left.	ما می دانیم که تام رفت.
Tom celebrates his thirtieth birthday.	تام سی سالگی اش را جشن می گیرد.
They studied the map to find a shortcut.	آنها نقشه را مطالعه کردند تا یک میانبر پیدا کنند.
Have I ever talked about how you met your mother?	آیا تا به حال در مورد نحوه آشنایی با مادر شما صحبت کرده ام؟
Get out of here	برو از اینجا برو
Tom feels the same way.	تام هم همین احساس را دارد.
Tom wants to follow me.	تام می خواهد به دنبال من بیاید.
These are not our worst problems.	اینها بدترین مشکلات ما نیستند.
Someone named Tom stopped this afternoon and gave me this package.	شخصی به نام تام امروز بعدازظهر توقف کرد و این بسته را برای شما به من داد.
Tom is the only child of Mary.	تام تنها فرزند مری است.
Tom and I hoped you could do this for us.	من و تام امیدوار بودیم که بتوانید این کار را برای ما انجام دهید.
I decided to enter politics.	تصمیم گرفتم وارد سیاست شوم.
Tom speaks really good French.	تام واقعاً به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
I paid for you and Tom.	من برای تو و تام پول دادم.
I do not think Tom was saying that to Mary.	من فکر نمی کنم که تام این را به مری می گفت.
I think Tom has no hidden motives.	من فکر می کنم تام هیچ انگیزه پنهانی ندارد.
I'm looking for a butcher	دنبال قصابی میگردم
I did not think Tom would be helpful.	من فکر نمی کردم که تام مفید باشد.
Tom was released from prison early this morning.	تام امروز صبح زود از زندان آزاد شد.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
Tom wondered why Mary did not do it again.	تام تعجب کرد که چرا مری دوباره این کار را نکرد.
Tom revealed the secret.	تام راز را فاش کرد.
I could not wait to tell Tom.	نمی توانستم صبر کنم تا به تام بگویم.
Tom did not know I was not going to do that.	تام نمی دانست که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
There is no doubt that Tom has lived in Australia before.	شکی نیست که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
I met Tom last year in Australia.	من تام را سال گذشته در استرالیا ملاقات کردم.
My father is watering the flowers.	پدرم دارد گلها را آبیاری می کند.
Does Tom know that Mary can't swim well?	آیا تام می داند که مری نمی تواند به خوبی شنا کند؟
Tom and I are very busy.	من و تام خیلی سرمان شلوغ است.
I'm immersed	من غوطه ور شده ام
The villagers had to pump water from the well by hand.	مردم روستا مجبور بودند آب چاه را با دست پمپاژ کنند.
They discuss their share of the assets.	آنها در مورد سهم خود از دارایی بحث می کنند.
Tom said he knew Mary might have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I do everything I can remember	من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم
Students do not learn	دانش آموزان یاد نمی گیرند
I do not want to go shopping myself	من نمیخوام خودم برم خرید
It's not just today that we need to be here. 	فقط امروز نیست که باید اینجا باشیم.
We have to be here tomorrow	فردا هم باید اینجا باشیم
I could do it, but I do not want to.	من می توانستم این کار را انجام دهم، اما نمی خواهم.
You should try to stay away from Tom.	شما باید سعی کنید از تام دوری کنید.
If it did not rain so much, the game would not be canceled.	اگر باران به این شدت نمی بارید، بازی لغو نمی شد.
It never occurred to me that Tom did not want to go with us.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که تام نمی خواهد با ما برود.
When Tom entered the room, Mary stopped talking.	وقتی تام وارد اتاق شد، مری از حرف زدن دست کشید.
Tom used to believe everything Mary said.	تام عادت داشت هرچه مری می گفت باور کند.
We are pharmacists	ما داروساز هستیم
You do not even know what I want to do	تو حتی نمیدونی میخوام چیکار کنم
Why not ask him for advice?	چرا از او نصیحت نخواهیم؟
I could not do this as Tom could.	من نتوانستم آنطور که تام می توانست این کار را انجام دهم.
Do you still go out with Tom every Monday like you used to?	آیا همچنان مانند گذشته هر دوشنبه با تام بیرون می روید؟
I think you should ask Tom for help.	من فکر می کنم شما باید از تام کمک بخواهید.
You put up with Tom, right?	شما با تام قرار می گذارید، نه؟
When I first saw Tom, I did not know he was rich.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، نمی دانستم که او ثروتمند است.
Tom realized you had to do it.	تام متوجه شد که تو باید این کار را انجام دهی.
This is very pathetic	این خیلی رقت انگیز است
This is permissible.	این جایز است.
I agreed to see Tom in front of the school at 2:30.	قبول کردم ساعت 2:30 جلوی مدرسه تام را ببینم.
Tom was not polite at all.	تام اصلا مودب نبود.
I did not explain very well	خیلی خوب توضیح ندادم
I had to listen more carefully	باید با دقت بیشتری گوش می کردم
The cost of living had not come down at all.	هزینه زندگی اصلا پایین نیامده بود.
Tom said he thought Mary would be interested.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند خواهد بود.
Tom said he wanted to cry.	تام گفت که می خواهد گریه کند.
The devil you know is better than the devil you do not know.	شیطان را که می شناسید بهتر از شیطانی است که نمی شناسید.
Maybe Tom is too shy to come here.	شاید تام خیلی خجالتی است که به اینجا بیاید.
Tom is not the one who planted these flowers.	تام کسی نیست که این گل ها را کاشته است.
Your legs look swollen.	پاهای شما متورم به نظر می رسد.
I do not have travel insurance	بیمه مسافرتی ندارم
I think tax cuts can drive growth.	من فکر می کنم که کاهش مالیات می تواند باعث رشد شود.
Tom may need to borrow some money.	تام ممکن است نیاز داشته باشد مقداری پول قرض کند.
I have to be in Australia next Monday.	من باید دوشنبه بعد در استرالیا باشم.
What Tom said made me laugh.	چیزی که تام گفت باعث خنده ام شد.
I knew Tom would not do it right.	می دانستم که تام این کار را به درستی انجام نخواهد داد.
Tom liked the movie.	تام از فیلم خوشش آمد.
Tom asked if I like Chinese food.	تام پرسید که آیا غذای چینی را دوست دارم؟
Tom plans to move again.	تام قصد دارد دوباره حرکت کند.
I want to make a reservation for next Monday.	من می خواهم برای دوشنبه آینده رزرو کنم.
I can help you if you want.	اگر بخواهید می‌توانم به شما کمک کنم.
There is no solution	هیچ راه حلی وجود ندارد
I do not think Tom is interested.	من فکر نمی کنم تام علاقه مند باشد.
Tom did not help Mary wash her car as promised.	تام به مری کمک نکرد آنطور که قول داده بود ماشینش را بشویید.
Tom could not find the lid opener, so he tried to open the bottle with his teeth.	تام نتوانست درب بازکنی پیدا کند، بنابراین سعی کرد بطری را با دندان باز کند.
My father always thought he wanted to be a pilot when he was a boy.	پدرم وقتی پسر بود همیشه فکر می کرد که می خواهد خلبان شود.
Where can I buy surfboards?	از کجا می توانم تخته موج سواری بخرم؟
Do Tom and Mary know each other?	آیا تام و مری از یکدیگر خبر دارند؟
How long do you have to stay in Australia?	چه مدت باید در استرالیا بمانید؟
Tom does not eat meat	تام گوشت نمی خورد
You can accelerate as much as you want, but since the car is in neutral, we will not get anywhere.	شما می توانید هر چقدر که بخواهید شتاب بگیرید، اما از آنجایی که ماشین در حالت خنثی است، ما به جایی نخواهیم رسید.
Whatever we do, Tom is not satisfied.	ما هر کاری می کنیم، تام راضی نمی شود.
I had it. 	من آن را داشته ام.
All I have done today is handle complaints.	تمام کاری که من امروز انجام داده ام رسیدگی به شکایات است.
It would be nice if we could do that.	خوب است اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I do not like science, but Tom does.	من علم را دوست ندارم، اما تام دوست دارد.
I have several friends who have lived in Boston before.	من چندین دوست دارم که قبلاً در بوستون زندگی می کردند.
I assume you are in a hurry.	من فرض می کنم که شما عجله دارید.
I do not work most Mondays.	من اغلب دوشنبه ها کار نمی کنم.
Tom does not believe Mary said that.	تام باور نمی کند که مری این حرف را زده است.
Don't you think you will finally return to Australia?	آیا فکر نمی کنید که در نهایت به استرالیا برگردید؟
I do not like working in a hospital.	من دوست ندارم در بیمارستان کار کنم.
Football is everything to Tom.	فوتبال برای تام همه چیز است.
Do you think that Tom really meant what he said?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً منظورش از گفته هایش بوده است؟
The car he drives does not belong to him.	ماشینی که او رانندگی می کند مال او نیست.
Tom took a piece of candy out of the bag and put it in his mouth.	تام یک تکه آب نبات از کیسه بیرون آورد و در دهانش گذاشت.
This apple is not so juicy	این سیب آنقدر آبدار نیست
Tom enjoys speaking French.	تام از صحبت کردن فرانسوی لذت می برد.
I thought I would not lose so much weight.	فکر می کردم اینقدر وزن کم نمی کنم.
We did not know how dangerous it was to do that.	ما نمی دانستیم که انجام آن چقدر خطرناک است.
In the near future, space travel will no longer be just a dream.	در آینده نزدیک سفر فضایی دیگر تنها یک رویا نخواهد بود.
Tom told me he could speak three languages.	تام به من گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
Tom did the same.	تام کاری مشابه انجام داد.
I did not know you would be alone	نمیدونستم تو تنها میشی
I think Tom will be nervous about doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار عصبی خواهد شد.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری بلد باشد چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think we can do it even if we try.	فکر نمی‌کنم حتی اگر تلاش کنیم، بتوانیم این کار را انجام دهیم.
However, we should not be surprised.	با این حال، ما نباید تعجب کنیم.
I wondered what Tom wanted.	من تعجب کردم که تام چه می خواهد.
Tom says he does not have to do it himself.	تام می گوید که مجبور نیست خودش این کار را انجام دهد.
We will not have another chance to do that.	دیگر فرصتی برای انجام آن نخواهیم داشت.
Can you water my plants while I'm on vacation?	آیا می توانید تا زمانی که در تعطیلات هستم به گیاهان من آبیاری کنید؟
It cost me a lot in the long run.	این برای من در دراز مدت هزینه زیادی داشت.
Your mindset is somewhat old.	طرز فکر شما تا حدودی قدیمی است.
Tom always tries to avoid trouble.	تام همیشه سعی می کند از مشکل جلوگیری کند.
Who was the girl you were with that day?	اون دختری که اون روز باهاش ​​بودی کی بود؟
Did you advise Tom to do this?	آیا به تام توصیه کردی این کار را انجام دهد؟
It takes about thirty minutes to get from the airport to the city center.	حدود سی دقیقه طول می کشد تا از فرودگاه به مرکز شهر بروید.
Tom and Mary are both now teenagers.	تام و مری هر دو در حال حاضر نوجوان هستند.
You do not know anything	تو هیچی نمیدونی
Tom admitted that he is curious.	تام اعتراف کرد که کنجکاو است.
The president was overthrown by the army.	رئیس جمهور توسط ارتش سرنگون شد.
You do not like what I want to say.	شما از چیزی که می خواهم بگویم خوشتان نمی آید.
Tom says he does not have the patience to run.	تام می گوید که حوصله دویدن ندارد.
I arrive Monday, Tom Tuesday and Mary Wednesday.	من دوشنبه، تام سه‌شنبه و مری چهارشنبه می‌رسم.
Tom still works, doesn't he?	تام هنوز کار می کند، اینطور نیست؟
Tom scoffed.	تام تمسخر کرد.
You are not young like me	تو مثل من جوان نیستی
Please do me the favor of going to the party with me?	لطفاً این لطف را به من بکنید که با من به مجلس جشن بروید؟
Tom does almost anything he is asked to do.	تام تقریباً هر کاری را که از او خواسته شود انجام می دهد.
This is the way Tom told us to do this.	این راهی است که تام به ما گفت این کار را انجام دهیم.
Tom had no doubt that many people would be there.	تام شک نداشت که افراد زیادی آنجا خواهند بود.
Tom likes to stay home.	تام دوست دارد در خانه بماند.
I wanted Tom to quit his job.	می خواستم تام کارش را رها کند.
Tom went on vacation right now.	تام همین الان به تعطیلات رفت.
Tom is often at home.	تام اغلب در خانه است.
I persuaded him to do family business.	من او را متقاعد کردم که تجارت خانوادگی را انجام دهد.
Tom thought Mary did not like Boston.	تام فکر می کرد که مری از بوستون خوشش نمی آید.
Do you know how Tom lost his hearing?	آیا می دانید چگونه تام شنوایی خود را از دست داد؟
There is a hole in the bag.	یک سوراخ در کیف وجود دارد.
Tom did not even ask me if he could borrow my bike.	تام حتی از من نپرسید که آیا می تواند دوچرخه ام را قرض بگیرد.
I can not believe you bought that house.	من نمی توانم باور کنم که شما آن خانه را خریده اید.
When did Tom get this dog?	کی تام این سگ را گرفت؟
Tried to call him but failed.	سعی کرد با او تماس تلفنی بگیرد اما موفق نشد.
I doubt Tom is still in Australia.	من شک دارم که تام هنوز در استرالیا باشد.
I can not tell you exactly what happens.	من نمی توانم به شما بگویم دقیقا چه اتفاقی می افتد.
I know it does not look good.	می دانم که به نظر خوب نمی رسد.
I would like to see you before I leave.	دوست دارم قبل از رفتنم ببینمت.
What does Tom know?	تام چه می داند؟
Why not give up dessert?	چرا از دسر صرف نظر نمی کنیم؟
I do not believe that Tom was telling the truth.	من باور نمی کنم تام حقیقت را گفته باشد.
The speakers are sold separately.	اسپیکرها جدا فروخته می شوند.
Long ago, when I was young, I wrote in my diary every day.	خیلی وقت پیش وقتی جوان بودم، هر روز در دفتر خاطراتم می نوشتم.
Tom has to tell Marie what he told us.	تام باید به ماری بگوید که به ما چه گفته است.
Tom gave up everything.	تام تمام وسایلش را داد.
I can not live with you and I can not live without you.	من نمی توانم با تو زندگی کنم و نمی توانم بدون تو زندگی کنم.
I felt tears when I heard this news.	با شنیدن این خبر احساس گریه کردم.
Tom does not play golf like he used to.	تام مثل گذشته گلف بازی نمی کند.
Tom and I were the only ones who knew about it.	من و تام تنها کسانی بودیم که از آن خبر داشتیم.
I do not intend to stay here much longer.	من قصد ندارم خیلی بیشتر اینجا بمانم.
Tom thinks Mary is better in French than she really is.	تام فکر می کند که مری در زبان فرانسه بهتر از آنچه که واقعاً هست است.
He had reached the end of his mind.	او به پایان عقل خود رسیده بود.
Tom was not very curious.	تام خیلی کنجکاو نبود.
Tom has decided to stop.	تام تصمیم گرفته است که این کار را متوقف کند.
I did not think we had a choice.	فکر نمی کردم چاره ای داشته باشیم.
Tom will not be punished	تام مجازات نخواهد شد
No one knows exactly where Tom is.	هیچ کس دقیقا نمی داند تام کجاست.
Why can't I see you?	چرا نمیتونم ببینمت؟
I'm not very good today	امروز خیلی خوب نیستم
Tom is the hero now.	تام قهرمان در حال حاضر است.
Tom sat down.	تام نشسته ماند.
Tom said I should have won.	تام گفت که من باید برنده می شدم.
Both are blonde sisters.	هر دو خواهر بلوند هستند.
Clear the clutter you have created.	آشفتگی هایی که درست کرده اید را پاک کنید.
Tom asked Mary a few questions that he could not answer, but he was able to answer most of her questions.	تام از مری چند سوال پرسید که او نتوانست به آنها پاسخ دهد، اما او توانست به اکثر سوالات او پاسخ دهد.
Want to talk to Tom about it?	می خواهی در مورد آن با تام صحبت کنم؟
Tom is a lone wolf.	تام یک گرگ تنها است.
If you invited me, I would go with you	اگه دعوتم میکردی باهات میرفتم
I'm listening to country music.	من دارم به موسیقی کانتری گوش می کنم.
Tom has repeatedly denied this.	تام بارها این کار را رد کرده است.
You are laughing at me	داری منو میخندی
Tom takes care of me.	تام از من مراقبت می کند.
I did not ask your opinion	من از شما نظر نخواستم
I did not think Tom would disappoint me.	فکر نمی کردم تام مرا ناامید کند.
I hope you will be friends with Tom	امیدوارم با تام دوست بشی
Do you think Tom really wanted to do that?	آیا فکر می کنید تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary are both in a hurry.	تام و مری هر دو عجله دارند.
I'm not sure it's wise to stay.	مطمئن نیستم عاقلانه باشد که بمانم.
Sorry I did not write to you this time.	متاسفم که این مدت برای شما نامه ننوشتم.
I hope I am not killed	امیدوارم کشته نشوم
We both know that Tom is innocent.	ما هر دو می دانیم که تام بی گناه است.
This is not something I do every day.	این کاری نیست که من هر روز انجام دهم.
Tom and Mary were sitting on the sofa together.	تام و مری با هم روی مبل نشسته بودند.
I hope Tom wins on Monday.	امیدوارم تام دوشنبه برنده شود.
I was not asleep when I got home.	وقتی به خانه آمدم خواب نبود.
You are the most beautiful woman I have ever seen	تو زیباترین زنی هستی که تا به حال دیدم
Most likely, Tom is not telling the truth.	به احتمال زیاد تام حقیقت را نمی گوید.
Tom is not as healthy as he used to be.	تام مثل گذشته سالم نیست.
Tom was sitting on the porch reading a magazine.	تام در ایوان نشسته بود و داشت مجله می خواند.
I'm not surprised if that happens.	اگر این اتفاق بیفتد تعجب نمی کنم.
The cat was sleeping on a ball.	گربه در یک توپ خوابیده بود.
Tom and I did this together yesterday.	من و تام دیروز این کار را با هم انجام دادیم.
I am very committed thanks to you.	از لطف شما بسیار متعهد هستم.
Tom and I both screamed.	من و تام هر دو جیغ زدیم.
We could both die	هر دوی ما می توانستیم بمیریم
You seem determined to do that.	به نظر می رسد شما مصمم به انجام این کار هستید.
Tom Walkie Taki turned off.	تام واکی تاکی خود را خاموش کرد.
Watch your steps when you get on the train.	وقتی سوار قطار می شوید مراقب قدم هایتان باشید.
Tom is asleep.	تام به خواب رفته است.
Tom said he probably would not win.	تام گفت که احتمالا برنده نخواهد شد.
Tom is charming.	تام جذاب است.
I know what Tom is capable of.	من می دانم تام چه توانایی هایی دارد.
Tom must return before 2:30 p.m.	تام باید قبل از ساعت 2:30 برگردد.
Maybe Tom will be back soon.	شاید تام به زودی برگردد.
We were not at home.	ما در خانه نبودیم.
Tom seems to be doing it.	به نظر می رسد تام این کار را می کند.
Tom said he hoped Mary would not have to.	تام گفت که امیدوار است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
I have to go back and check	باید برگردم و چک کنم
Can you take care of the kids for a moment?	آیا می توانید یک لحظه مراقب بچه ها باشید؟
Tom buys a diamond ring for Mary.	تام برای مری یک حلقه الماس خرید.
He got his doctorate.	دکترای خود را گرفت.
Tom opened the door for me.	تام در را برای من باز کرد.
Tom put the books in his backpack.	تام کتاب ها را داخل کوله پشتی اش گذاشت.
I am a big fan of your work pills.	من از طرفداران پر و پا قرص کار شما هستم.
I need a little more money.	من به کمی پول بیشتر نیاز دارم.
I guess Tom is sick.	من حدس می زنم تام بیمار است.
There's something I wanted to tell you	یه چیزی هست که میخواستم بهت بگم
Tom felt that he owed the truth to Mary.	تام احساس کرد که حقیقت را مدیون مری است.
You had to wash your car	تو باید ماشینت رو می شستی
I prefer to make mistakes out of caution.	ترجیح می‌دهم از جانب احتیاط اشتباه کنم.
Tom does not seem to be as talkative as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری پرحرف نیست.
I plan to spend more time studying French from now on.	من قصد دارم از این به بعد زمان بیشتری را صرف مطالعه زبان فرانسه کنم.
He is not afraid of dying	او از مردن نمی ترسد
I do not think there is a way I can help.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم کمک کنم.
Tom's a little early, right?	تام کمی زود است، نه؟
Do not hug me	بغلم نکن
I knew Tom would not wake up.	می دانستم که تام بیدار نخواهد بود.
You should not treat your employees like this.	شما نباید با کارکنان خود اینطور رفتار کنید.
This is a beautiful place, isn't it?	اینجا واقعا جای زیبایی است، اینطور نیست؟
It is eight o'clock in the morning.	ساعت هشت صبح است.
I'm not proud of the choices I made.	من به انتخاب هایی که انجام داده ام افتخار نمی کنم.
You have to let us do what we have to do.	شما باید به ما اجازه دهید آنچه را که باید انجام دهیم.
The movie we saw last night was really scary.	فیلمی که دیشب دیدیم واقعا ترسناک بود.
I will not let it reach me	نمیذارم به دستم برسه
Tom has definitely studied French.	تام قطعا زبان فرانسه خوانده است.
I did not realize this at the time.	من آن زمان متوجه این موضوع نبودم.
Tom is also an artist.	تام نیز هنرمند است.
I wish Tom was here	کاش تام اینجا بود
I did not notice Tom leaving.	من متوجه رفتن تام نشدم.
I have not told Tom about any of this yet.	من هنوز در مورد هیچ یک از اینها به تام نگفته ام.
I do not think Tom was saying that.	من فکر نمی کنم که تام این را می گفت.
I know how hard it was for you to tell Tom what happened.	من می دانم که چقدر برای تو سخت بوده که به تام در مورد اتفاقی که افتاده بگوییم.
I always thought this was the right thing to do.	همیشه فکر می کردم این کار درستی است.
Tom is a favorite person in the case we are investigating.	تام یک فرد مورد علاقه در موردی است که ما در حال بررسی آن هستیم.
Tom is wearing a blue sweater.	تام یک سویشرت آبی پوشیده است.
We are not killers	ما قاتل نیستیم
Is Tom doing anything?	آیا تام کاری انجام می دهد؟
Tom said he did not think Mary really knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom advised not to do this.	تام توصیه کرد این کار را نکنید.
You have a bad day	روز بدی داری
None of us know what awaits us.	هیچ کدام از ما نمی دانیم چه چیزی در انتظار ماست.
I thought Tom would go with you.	فکر می کردم تام هم با شما می رود.
There used to be big trees around my house.	قبلاً درختان تنومندی در اطراف خانه من بود.
I'm tired of eating peas	حالم از خوردن نخود بهم میخوره
You have not touched your food.	به غذای خود دست نزده اید.
Tom was very good to me.	تام با من خیلی خوب بود.
I do not think Tom will be busy next week.	من فکر نمی کنم که تام هفته آینده شلوغ باشد.
Did Tom do it alone?	آیا تام این کار را به تنهایی انجام داد؟
I wish I had enough money to travel around the world.	ای کاش پول کافی برای سفر به دور دنیا داشتم.
I belong to a karate club.	من متعلق به باشگاه کاراته هستم.
Tom heard Mary talk about him.	تام شنید که مری در مورد او صحبت می کرد.
Are you sure you are ready for it?	آیا مطمئن هستید که برای آن آماده هستید؟
The father took his place at the table and began to say grace.	پدر جایش را سر میز گرفت و شروع کرد به گفتن فیض.
You knew Tom was very unlikely to do that, did you?	می دانستی که تام خیلی بعید است که بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
I think I have done this at least a hundred times.	من فکر می کنم حداقل صد بار این کار را انجام داده ام.
To lose weight, it is better to exercise a little.	برای کاهش وزن، بهتر است کمی ورزش کنید.
Tom said he thought Mary could not win.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند برنده شود.
Tom knows you can not take care of yourself.	تام می داند که شما نمی توانید از خود مراقبت کنید.
Tom said he would not dream of allowing Mary to do so.	تام گفت که رویای این را هم نخواهد داشت که به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom is in touch with his feelings.	تام با احساساتش در تماس است.
Tom told Mary what John had asked him to do.	تام در مورد کاری که جان از او خواسته بود به مری گفت.
Tom always comes across things.	تام همیشه به چیزهایی برخورد می کند.
Tom went to Mary's house to play video games with her.	تام به خانه مری رفت تا با او بازی های ویدیویی انجام دهد.
I know Tom's hurt you	میدونم که تام باعث رنج تو شد
Tom ignored the offer.	تام این پیشنهاد را نادیده گرفت.
The only girl Tom loves is Mary.	تنها دختری که تام دوست دارد مری است.
Tom often asks silly questions.	تام اغلب سوالات احمقانه ای می پرسد.
Tom should not wait until today to do so.	تام نباید تا امروز منتظر می ماند تا این کار را انجام دهد.
I think I'm unlucky.	من فکر می کنم که من بدشانس هستم.
Tom said he thought Mary would not like to do that.	تام گفت که فکر می کند مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
In France, voting is not mandatory.	در فرانسه، رای دادن اجباری نیست.
Tom said he wanted to play.	تام گفت که می خواهد بازی کند.
Stay and have a cup of coffee with me.	بمون و یه فنجان قهوه با من بنوش.
I think what you need right now is a little sleep.	فکر می کنم چیزی که الان به آن نیاز دارید کمی خواب است.
Tom asked us for help.	تام از ما کمک خواست.
That's all Tom can do.	این تمام کاری است که تام می تواند انجام دهد.
Tom was the first to volunteer.	تام اولین کسی بود که داوطلب شد.
I will not let it bother you	نمیذارم اذیتت کنه
I often have ear infections.	من اغلب عفونت گوش دارم.
Was Tom badly injured?	آیا تام به شدت آسیب دیده بود؟
I am drenched in sweat.	من خیس عرق هستم.
That's all I wanted to say.	این تمام چیزی است که می خواستم بگویم.
I do not have the patience to run to the station.	حوصله دویدن تا ایستگاه ندارم.
Tom said he was safe.	تام گفت که در امان است.
We are not going to Australia. 	ما به استرالیا نمی رویم.
We are going to New Zealand.	ما به نیوزلند می رویم.
Tom was an adventurer.	تام یک ماجراجو بود.
I'm leaving for Boston tomorrow at 2:30.	فردا ساعت 2:30 عازم بوستون هستم.
Tom's father is a smuggler.	پدر تام یک قاچاقچی است.
I do not remember what I did	یادم نمیاد چیکار کردم
I'm sure Tom should do it.	من مطمئن هستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Ask Tom to explain.	از تام بخواهید آن را توضیح دهد.
I did not know Tom was waiting for me.	نمی دانستم تام منتظر من است.
I did not lose anything, did I?	من چیزی از دست ندادم، نه؟
Tom plays golf.	تام گلف بازی می کند.
I'm not afraid	من نمی ترسم
Even though she is 20 years old, she is still timid to chat with girls.	با وجود اینکه او بیست ساله شده است، هنوز برای گپ زدن با دختران ترسو است.
Tom said he did not think Mary knew how to cook Chinese food.	تام گفت که فکر نمی کرد مری طرز پخت غذاهای چینی را بلد باشد.
I met Tom while singing at a club in Boston.	زمانی که در یک باشگاه در بوستون مشغول آواز خواندن بودم با تام آشنا شدم.
It was not your fault	تقصیر تو نبود
Did you tell Tom about the esophageal accident?	آیا به تام در مورد تصادف مری گفتی؟
Tom listens to nothing but classical music.	تام به چیزی جز موسیقی کلاسیک گوش نمی دهد.
You knew Tom would not be interested in doing that, would you?	می دانستی که تام علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت، نه؟
My grandmother lives in Boston on my father's behalf.	مادربزرگ من از طرف پدرم در بوستون زندگی می کند.
This is not very important to me	این برای من خیلی مهم نیست
Tom got drunk	تام مست شد
Tom insists on speaking to everyone in French.	تام اصرار دارد که با همه فرانسوی صحبت کند.
Tom said Mary was grateful for what you did for her.	تام گفت مری به خاطر کاری که برای او انجام دادی سپاسگزار است.
Tom loves baseball and basketball.	تام بیسبال و بسکتبال را دوست دارد.
Even though the light was red, that car passed right through.	با وجود اینکه چراغ قرمز بود، آن ماشین دقیقاً از آنجا عبور کرد.
I do not deserve all this	من لیاقت همه اینها را ندارم
I love seafood.	من عاشق غذاهای دریایی هستم.
I have to be content with the old car for a while.	من باید مدتی به ماشین قدیمی بسنده کنم.
I sat there and said nothing.	من همونجا نشستم و چیزی نگفتم.
You do not kick when a man is down.	وقتی مردی پایین است لگد نمی زنی.
Tom seemed to be the only one who wanted to sing.	به نظر می رسید که تام تنها کسی بود که می خواست آواز بخواند.
We were not afraid	ما نترسیدیم
I did not think Tom would do this on purpose.	فکر نمی کردم تام عمدا این کار را انجام دهد.
I will not have time for that tomorrow.	فردا برای آن وقت نخواهم داشت.
I still have to take my pills.	من هنوز باید قرص هایم را بخورم.
Tom saw Mary in the church.	تام مریم را در کلیسا دید.
He did his best and still had weak points.	او تمام تلاشش را کرد و همچنان امتیازات ضعیفی داشت.
Tom guessed the right answer.	تام جواب درست را حدس زد.
No, do not do this	نه، این کار را نکن
Tom always orders the cheapest item on the menu.	تام همیشه ارزان ترین کالا را در منو سفارش می دهد.
Tom could not finish his sandwich.	تام نتوانست ساندویچش را تمام کند.
I will do it again if Tom asks me to.	اگر تام از من بخواهد این کار را دوباره انجام خواهم داد.
Are you referring to Tom when he runs?	آیا به تام اشاره می کنی وقتی که او می دود؟
I think Tom is still sleepy.	فکر می کنم تام هنوز خواب آلود است.
I'm convinced Tom can do it.	من متقاعد شده ام که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I will present an article at a conference.	من مقاله ای را در یک کنفرانس ارائه خواهم کرد.
I'm glad they are doing this.	خوشحالم که دارند این کار را می کنند.
Tom made an appointment for a party.	تام یک قرار برای مهمانی آورد.
One of the kids there is Tom.	یکی از بچه های آنجا تام است.
Luxembourg is a small country.	لوکزامبورگ کشور کوچکی است.
Tom asked me if I really needed to do this.	تام از من پرسید که آیا واقعاً نیاز به انجام این کار دارم؟
Tom and Mary have been dating since last October.	تام و مری از اکتبر گذشته با یکدیگر قرار ملاقات داشتند.
The thieves came out of the ground in large numbers.	دزدها با حجم زیادی از زمین خارج شدند.
Tom picked up the coin.	تام سکه را برداشت.
Can you write Braille?	آیا می توانید خط بریل بنویسید؟
He lives on the outskirts of London.	او در حومه لندن زندگی می کند.
My grass is full of dandelions.	چمن من پر از قاصدک است.
Tom told me he thought he missed Mary.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلتنگ است.
I thought he loved you, but as it is, he was in love with another girl.	من فکر می کردم او شما را دوست دارد، اما همانطور که هست، او عاشق دختر دیگری بود.
It does not take more than five minutes.	پنج دقیقه بیشتر طول نمی کشد.
The older she got, the more beautiful she became.	او هر چه بزرگتر می شد زیباتر می شد.
Tom did not have a gun.	تام تفنگ به دست نداشت.
This is the magazine I told you about.	این مجله ای است که به شما می گفتم.
Tom does not seem as lucky as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خوش شانس نیست.
I must admit that it never crossed my mind.	باید اعتراف کنم که هرگز به ذهنم خطور نکرده است.
Tom will be 30 in three months.	تام سه ماه دیگر سی ساله می شود.
This lawn mower runs on gasoline.	این ماشین چمن زنی با بنزین کار می کند.
My parents came to the airport to chase me away.	پدر و مادرم برای بدرقه به فرودگاه آمدند.
Tom was very active.	تام خیلی فعال بود.
Tom may still be in Australia.	تام ممکن است هنوز در استرالیا باشد.
This was an unforgivable mistake.	این یک خطای نابخشودنی بود.
I finally got rid of Tom.	بالاخره از شر تام خلاص شدم.
Tom wanted to know the cause of the accident.	تام می خواست بداند علت این تصادف چیست.
Tom did not seem to be so busy.	به نظر می رسید تام آنقدرها هم مشغول نبود.
People do not like me and Tom.	مردم من و تام را دوست ندارند.
Tom eats here at least once a week.	تام حداقل هفته ای یک بار اینجا ناهار می خورد.
Tom can't wait to meet Mary.	تام نمی تواند منتظر ملاقات با مری باشد.
Tom and I were best friends when we were teenagers.	من و تام زمانی که نوجوان بودیم بهترین دوست بودیم.
Guys do not make noise	بچه ها سر و صدا نکنید
Let's see what we can understand.	بریم ببینیم چی می تونیم بفهمیم.
I'm sure Tom will be here anytime soon.	من مطمئن هستم که تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
Tom will never know what happened.	تام هرگز نخواهد فهمید که چه اتفاقی افتاده است.
My eyes are not very good	چشمام زیاد خوب نیست
Tom is the only one who does not want to do this.	تام تنها کسی است که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary spent much time in Boston.	نه تام و نه مری زمان زیادی را در بوستون سپری نکرده اند.
There is a degree	مدرکت هست
Do not tell me you love Tom.	به من نگو ​​که به تام علاقه داری.
People love me, but they do not love me.	مردم من را دوست دارند، اما آنها مرا دوست ندارند.
Tom still works in Australia, doesn't he?	تام هنوز در استرالیا کار می کند، اینطور نیست؟
I do not think there is any way I can do it myself.	فکر نمی کنم هیچ راهی وجود داشته باشد که بتوانم خودم این کار را انجام دهم.
I already wrote an email to Tom about it.	من قبلاً یک ایمیل در مورد آن به تام نوشته ام.
If you do not have a problem, I prefer to speak French.	اگر مشکلی ندارید، ترجیح می دهم به زبان فرانسوی صحبت کنم.
Can you see what happens?	می توانید ببینید چه اتفاقی می افتد؟
It probably won't be fun to do that.	انجام این کار احتمالاً جالب نخواهد بود.
Tom said he thought Mary would like to do it.	تام گفت که فکر می کند مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
I could not stop it.	نمی توانستم جلوی آن را بگیرم.
Tom is always kind to everyone.	تام همیشه با همه مهربان است.
Tom was not the one who made the first kiss to Mary.	تام کسی نبود که اولین بوسه مری را انجام داد.
Try me	من را امتحان کنید
Tom has been unemployed for three months.	تام سه ماه است که بیکار است.
Tom will probably want to do that.	تام به احتمال زیاد بخواهد این کار را انجام دهد.
I am gradually getting better at doing this.	من به تدریج در انجام این کار بهتر می شوم.
No one knows what Tom's fate is.	هیچ کس نمی داند که سرنوشت تام چه شده است.
I know you often do not.	من می دانم که شما اغلب این کار را نمی کنید.
I know Tom has done it.	می دانم که تام این کار را به پایان رسانده است.
I have no idea what I'm going to do here.	من هیچ ایده ای ندارم که قرار است اینجا چه کار کنم.
I did not think Tom was ready.	فکر نمی کردم تام آماده باشد.
Tom wondered if Mary could understand French.	تام فکر کرد که آیا مری می تواند فرانسوی را بفهمد.
I do not go to Australia often.	من اغلب به استرالیا نمی روم.
Don't want to do it again?	آیا نمی خواهید دوباره این کار را انجام دهید؟
It is difficult for him to keep up with the rest of the class.	برای او سخت است که با بقیه کلاس همراهی کند.
Why didn't you get married?	چرا ازدواج نکردی؟
Tom and John moved to Boston with their wives.	تام و جان با همسرانشان به بوستون نقل مکان کردند.
Tom just wanted to know.	تام فقط می خواست بداند.
The school was founded in 1650.	این مدرسه در سال 1650 تأسیس شد.
Tom is likely to be distracted by what is happening.	تام به احتمال زیاد با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
You did not have to eat so fast	لازم نبود به این سرعت غذا بخوری
I knew Tom had a gun, but I did not know he had so many guns.	می دانستم که تام صاحب اسلحه است، اما نمی دانستم که او این همه اسلحه دارد.
I would love to be alone with Tom for a moment.	دوست دارم یک لحظه با تام تنها باشم.
Tom and Mary are both good chess players, aren't they?	تام و مری هر دو شطرنج بازان خوبی هستند، اینطور نیست؟
Tom will find out what happened.	تام متوجه خواهد شد که چه اتفاقی افتاده است.
I have decided to take matters into my own hands.	من تصمیم گرفته ام که اوضاع را به دست خودم بگیرم.
I know everyone's name	من اسم همه رو میدونم
I do not think Tom's home today.	من فکر نمی کنم که تام امروز عصر خانه باشد.
"Did it stop raining?" 	"باران قطع شد؟"
"No, it's still raining."	"نه، هنوز باران می بارد."
I certainly wish I could have a three-day weekend.	من مطمئنا آرزو می کنم که می توانستم یک آخر هفته سه روزه داشته باشم.
I'm tired of pretending to be someone I am not.	از تظاهر به کسی که نیستم خسته شده ام.
The amusement park is scheduled to open in October.	این شهربازی قرار است در ماه اکتبر افتتاح شود.
Tom may have escaped.	تام ممکن است فرار کرده باشد.
Tom rubbed his nose.	تام بینی اش را مالید.
Confidence changed Tom's life.	اعتماد به نفس زندگی تام را تغییر داد.
Tom looked for a pencil in his pack.	تام در بسته خود به دنبال یک مداد گشت.
I got out of bed and put on my clothes.	از روی تخت بلند شدم و لباسم را پوشیدم.
English is spoken in Singapore.	در سنگاپور انگلیسی صحبت می شود.
Tom wanted to park behind the hotel.	تام می خواست پشت هتل پارک کند.
Maryam was gently dressed.	مریم ملایم لباس پوشیده بود.
I have to be careful	من باید مراقب باشم
We have what we need here.	ما آنچه را که نیاز داریم در اینجا داریم.
Do not blame others for your mistakes.	دیگران را به خاطر اشتباهات خود سرزنش نکنید.
Tom asked Mary to teach him how to drive a car.	تام از مری خواست تا به او نحوه رانندگی ماشین را آموزش دهد.
I would like to go to Boston too.	من هم دوست دارم به بوستون بروم.
I'm the only one allowed to do this.	من تنها کسی هستم که اجازه انجام این کار را دارم.
How long will Tom stay in Boston?	تام چه مدت در بوستون خواهد ماند؟
Maryam is the youngest of these three sisters.	مریم کوچکترین از این سه خواهر است.
The outer part of the ear is made of cartilage.	قسمت بیرونی گوش از غضروف ساخته شده است.
In another hour everything will be ready.	یک ساعت دیگر همه چیز آماده خواهد شد.
I saw Tom yesterday.	من دیروز تام را دیدم.
Tom's killer has not yet been arrested.	قاتل تام هنوز دستگیر نشده است.
I thought what Tom said was not true.	من فکر کردم آنچه تام گفت درست نیست.
May I read the rest of the will now?	اجازه هست الان بقیه وصیت نامه را بخوانم؟
Tom said he knew you could not win.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی برنده شوی.
I think you will realize that it was Tom's fault.	فکر می کنم متوجه خواهید شد که تقصیر تام بوده است.
I do not have any expensive jewelry.	من هیچ جواهرات گران قیمتی ندارم.
He is currently in church.	او در حال حاضر در کلیسا است.
What shampoo do you use?	شما از چه شامپویی استفاده می کنید؟
I sent the documents to Tom.	من مدارک را برای تام فرستاده بودم.
This will probably be difficult for you to do.	احتمالا انجام این کار برای شما سخت خواهد بود.
I could not find a babysitter in that short time.	من نتوانستم در این مدت کوتاه یک پرستار بچه پیدا کنم.
My father does not allow me to go to the cinema alone.	پدرم اجازه نمی دهد تنها به سینما بروم.
Tom did the job reluctantly.	تام با اکراه کار را انجام داد.
Tom said he was coming.	تام گفت که می آید.
Tom did everything wrong.	تام همه چیز را اشتباه انجام داده است.
Tom did not think Mary was coming.	تام فکر نمی کرد مری قرار است بیاید.
If there is no problem, I would like to sleep for a few hours.	اگر مشکلی نداشت، دوست دارم چند ساعت بخوابم.
Tom is a member of the NRA.	تام یکی از اعضای NRA است.
We can not just wait for it.	ما نمی توانیم فقط برای آن صبر کنیم.
Tom took off his disguise.	تام لباس مبدلش را برداشت.
Tom said Mary was probably still pessimistic.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بدبین است.
Tom does not talk much, but when he does, everyone listens.	تام زیاد صحبت نمی کند، اما وقتی صحبت می کند، همه گوش می دهند.
He does not like this game	او این بازی را دوست ندارد
I did not go to school last Monday.	دوشنبه گذشته به مدرسه نرفتم.
Locals earn their living from fishing, raising livestock and selling handicrafts.	درآمد مردم محلی از ماهیگیری، پرورش دام و فروش صنایع دستی است.
I think it was Tom who said that.	فکر می کنم این تام بود که این را گفت.
You have to study harder next year.	سال بعد باید سخت‌تر درس بخوانی.
Tom was not upset.	تام از این موضوع ناراحت نشد.
We still have another problem to worry about.	ما هنوز یک مشکل دیگر برای نگرانی داریم.
Tom and Mary were both sitting in front of the fireplace.	تام و مری هر دو جلوی شومینه نشسته بودند.
I do not see your name here	من اسمت رو اینجا نمیبینم
I gave the little money I had to Tom.	پول کمی که داشتم به تام دادم.
What are the similarities?	شباهت ها چیست؟
Tom poured the milk into the blender.	تام شیر را در مخلوط کن ریخت.
It's as if you just lost your best friend.	انگار به تازگی بهترین دوستت را از دست داده ای.
Tom still can't even tie his shoes.	تام هنوز حتی نمی تواند بند کفش هایش را ببندد.
I have eaten in this restaurant before.	من قبلا در این رستوران غذا خورده ام.
I did not know that Tom did not want to do this alone.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
The post office is five kilometers away.	اداره پست پنج کیلومتر با اینجا فاصله دارد.
Do Tom and Mary know I'm here?	آیا تام و مری می دانند که من اینجا هستم؟
I only traveled with a few of my friends.	من فقط با تعدادی از دوستانم رفت و آمد داشتم.
I knew Tom was a great songwriter.	می دانستم که تام ترانه سرای بسیار خوبی است.
Boat travel is more than car.	سفر با قایق بیشتر از ماشین است.
Maybe it's better to ask around and see what others think.	شاید بهتر باشد از اطراف بپرسید و ببینید دیگران چه فکری می کنند.
My room is not clean	اتاق من تمیز نیست
He called her that he could not attend the meeting.	او با او تماس گرفت که نمی تواند در جلسه شرکت کند.
I do not think I have ever been so happy.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر خوشحال بوده باشم.
Let us know when you decide what to do.	زمانی که تصمیم گرفتید چه کاری انجام دهید به ما اطلاع دهید.
Tom does not know it will not happen soon.	تام نمی داند که به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
You must be the next person to do this.	شما باید نفر بعدی باشید که این کار را انجام می دهد.
Tom can never keep a secret.	تام هرگز نمی تواند رازی را حفظ کند.
I knew Tom was not going to lose.	می دانستم که تام قرار نیست ببازد.
This is one of the best schools in the country.	این یکی از بهترین مدارس کشور است.
Tom said Mary tried to shoot John.	تام گفت که مری سعی کرد به جان شلیک کند.
Usually not so many cars are on the road early in the morning.	معمولاً صبح زود این همه ماشین در جاده نیست.
I wanted to know why Tom did this.	می خواستم بدانم چرا تام این کار را کرد.
In this kind of heat, I just do not have the patience to do anything.	در این نوع گرما، من فقط حوصله انجام هیچ کاری را ندارم.
What do you want to see when you are here?	وقتی اینجا هستید چه چیزی را می خواهید ببینید؟
Tom had no one to play with.	تام کسی را نداشت که با او بازی کند.
Why don't we listen to jazz?	چرا ما به موسیقی جاز گوش نمی دهیم؟
I'm terrible at speaking French.	من در صحبت کردن فرانسوی وحشتناک هستم.
Tom went down the stairs.	تام از پله ها پایین رفت.
I offered Tom vodka, but he refused.	من به تام ودکا پیشنهاد دادم، اما او قبول نکرد.
Why does Tom need a protector?	چرا تام به محافظ نیاز دارد؟
Tom could not eat as much as he wanted.	تام نمی توانست آنقدر که می خواست غذا بخورد.
I have never known anyone like Tom.	من هرگز کسی مثل تام را نشناختم.
Tom has just started.	تام تازه شروع کرده است.
I do not know how to tie a tie	من بلد نیستم کراوات ببندم
You do not look very strong	تو خیلی قوی به نظر نمیرسی
Tom wrote a note to his boss.	تام یادداشتی برای رئیسش نوشت.
I think I'm too old to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار خیلی پیر شده ام.
I'm making pancakes	دارم پنکیک درست میکنم
I'm going to work now	قراره الان کار کنم
This is what we have to consider.	این چیزی است که ما باید آن را در نظر بگیریم.
I was surprised to learn that Tom had previously been a French teacher.	وقتی فهمیدم تام قبلا معلم فرانسه بوده تعجب کردم.
Tom is probably not the only one who can help Mary do this.	احتمالا تام تنها کسی نیست که می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I have problems	من مشکلات دارم
Tom does not take Mary home.	تام مری را به خانه نمی برد.
Tom spends hours on his cell phone.	تام ساعت‌ها با تلفن همراه است.
Tom was full	تام پر بود
Tom is currently riding his motorcycle.	تام در حال حاضر سوار موتور سیکلتش می شود.
Tom uses this word a lot.	تام از این کلمه زیاد استفاده می کند.
Tom reconstructed the painting.	تام این نقاشی را بازسازی کرد.
It will not be so difficult to adjust.	تنظیم آن چندان دشوار نخواهد بود.
Tom went upstairs to his room.	تام به طبقه بالا به اتاقش رفت.
I do not know what Tom likes to do.	من نمی دانم تام دوست دارد چه کار کند.
It is clear that Tom is tired of his work.	واضح است که تام از کار خود خسته شده است.
How many seconds does it really take to do this?	واقعا چند ثانیه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom is not going to deal with it again.	تام قرار نیست دوباره با آن کنار بیاید.
You really do not want to do this, do you?	شما واقعاً دوست ندارید این کار را انجام دهید، نه؟
Why didn't you use the saw I lent you?	چرا از اره ای که به تو قرض دادم استفاده نکردی؟
I'm quite weak	من کاملا ضعیفم
Tom does not want to try it.	تام نمی خواهد آن را امتحان کند.
My client no longer says a word.	مشتری من دیگر کلمه ای نمی گوید.
You are not the only one who has a camera.	شما تنها کسی نیستید که دوربین دارید.
Tom is not sick like me.	تام مثل من مریض نیست.
Would you like some pork for dinner?	آیا برای شام دلمه گوشت خوک میل دارید؟
I was in line all afternoon.	تمام بعدازظهر در صف بودم.
"Why don't you die?" 	"چرا نمیری؟"
"because I dont want to."	"برای این که من نمی خواهم."
They simply can not take the risk.	آنها به سادگی نمی توانند ریسک کنند.
I can not remember the last time we saw each other.	نمی توانم آخرین باری که همدیگر را دیدیم را به یاد بیاورم.
My cousin works in a shop near our house.	پسر عموی من در مغازه ای نزدیک خانه ما کار می کند.
Tom has a big head.	تام سر بزرگی دارد.
I know Tom knows who wants to do this.	می دانم که تام می داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Is something stressful?	آیا چیزی فشارآور است؟
Today is a good day to go to the beach.	امروز روز خوبی برای رفتن به ساحل است.
Tom never listens to anyone.	تام هرگز به حرف کسی گوش نمی دهد.
Tom was shocked by the news of Mary's death.	تام از خبر مرگ مری تکان خورد.
Tom went to Australia with Mary.	تام با مری به استرالیا رفت.
I do not think you are in danger.	من فکر نمی کنم شما در خطر باشید.
Please remember everything I told you tonight.	لطفا تمام آنچه را که امشب به شما گفتم به خاطر بسپارید.
Tom is fine with all his neighbors.	تام با همه همسایگانش خوب است.
I am responsible for doing this.	من مسئول انجام این کار هستم.
There is only one person I trust to drive my car.	فقط یک نفر دیگر وجود دارد که به رانندگی ماشینم اعتماد دارم.
Tom knew there was a possibility that Mary would be late.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری دیر حاضر شود.
Do not force Tom to eat.	تام را مجبور نکن غذا بخورد.
I got up to leave, but Tom told me to sit down again.	بلند شدم تا بروم، اما تام به من گفت که دوباره بنشینم.
Tom seems to be having a hard time doing that.	به نظر می رسد تام در انجام این کار مشکل دارد.
I studied French for three months.	من سه ماه زبان فرانسه خوانده ام.
Tom said he did not have to decide today.	تام گفت که مجبور نیست امروز تصمیم بگیرد.
Tom said he thinks he may not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom is only slightly shorter than Mary.	تام فقط کمی کوتاهتر از مری است.
I will really miss this house.	من واقعا دلم برای این خانه تنگ خواهد شد.
"Would you like to go to the cinema this weekend?" 	"دوست داری این آخر هفته به سینما بروی؟"
"I'm sorry I can not, but thank you for asking."	"متاسفم که نمی توانم، اما ممنون که پرسیدی."
Maybe Tom was the one who did it.	شاید تام کسی بود که این کار را کرد.
If Tom is tired, let him go to bed.	اگر تام خسته است، اجازه دهید به رختخواب برود.
Tom needs to know what he is facing.	تام باید بداند با چه چیزی روبروست.
Historians usually read a lot of books.	مورخان معمولاً کتاب های زیادی می خوانند.
I do not enjoy teaching French.	من از تدریس زبان فرانسه لذت نمی برم.
What has Tom done?	تام چه کار کرده است؟
I did not know that all these people are in another room.	نمی دانستم این همه آدم در اتاق دیگر هستند.
Tom did not even notice that Mary was looking at him.	تام حتی متوجه نشد که مری به او نگاه می کند.
I play squash	من اسکواش بازی میکنم
Tom and Mary are both very conservative, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار محافظه کار هستند، اینطور نیست؟
Swimming in ponds is not safe.	شنا کردن در آبگیرها ایمن نیست.
Tom said he did not know who Mary's husband was.	تام گفت که نمی‌دانست شوهر مری کیست.
I do not think Tom realizes how much he loved Mary.	من فکر نمی کنم که تام متوجه شود که مری چقدر او را دوست داشت.
We can trust Tom.	ما می توانیم به تام اعتماد کنیم.
Do you realize the danger you are in?	آیا متوجه خطری هستید که در آن هستید؟
Do any of you know Tom?	آیا کسی از شما تام را می شناسد؟
Tom will install the new software for you.	تام نرم افزار جدید را برای شما نصب خواهد کرد.
Tom does not like it when we do that.	تام وقتی این کار را می کنیم دوست ندارد.
Tom has worked with the police.	تام با پلیس همکاری کرده است.
You have to explain yourself	باید خودت توضیح بدی
Sometimes things do not go according to plan.	گاهی اوقات همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود.
Tom did not want to open the window.	تام نمی خواست پنجره را باز کند.
My parents never taught me how to do this.	پدر و مادرم هرگز به من یاد ندادند که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did all he could do.	تام تنها کاری را که می توانست انجام دهد انجام داد.
Did you not hear my voice?	صدایم را نشنیدی؟
Tom is not stupid, but Mary is stupid.	تام احمق نیست، اما مری احمق است.
During an epidemic, be sure to listen to what public health officials have to say.	در طول یک بیماری همه گیر، مطمئن شوید که به آنچه مقامات بهداشت عمومی می گویند گوش دهید.
I ask you to send me information.	من از شما می خواهم که اطلاعاتی را برای من ارسال کنید.
Tom and I fought a lot.	من و تام زیاد دعوا می کردیم.
Tom and Mary used to be very good friends.	تام و مری قبلاً دوستان بسیار خوبی بودند.
Tom does not have to do this immediately.	تام مجبور نیست فوراً این کار را انجام دهد.
He does not go to the office on Saturday.	او شنبه به دفتر نمی رود.
Are you sure you want to continue?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را ادامه دهید؟
The stock market is in a long recession.	بازار سهام در یک رکود طولانی مدت است.
This part of the city is built on renovated land.	این قسمت از شهر بر روی زمین های بازسازی شده ساخته شده است.
Why don't you kiss me anymore?	چرا دیگه منو نمیبوسی؟
Tom's shoelace is open.	بند کفش تام باز شده است.
Tom has not yet contacted the fire department.	تام هنوز با آتش نشانی تماس نگرفته است.
These flowers are beautiful, aren't they?	این گلها زیبا هستند، نه؟
Electricity is available to 83% of the population.	برق برای 83 درصد جمعیت در دسترس است.
I'm not disappointed.	من از آن ناامید نیستم.
I will not allow Tom to do this anymore.	من دیگر به تام اجازه این کار را نمی دهم.
Do you think I'm funny?	به نظر شما من شوخ هستم؟
Love is like measles. 	عشق مثل سرخک است.
We all have to go through it.	همه ما باید از آن عبور کنیم.
I think Tom is probably not as young as you think.	من فکر می کنم تام احتمالا آنقدر که شما فکر می کنید جوان نیست.
I know Tom's secret.	من راز تام را می دانم.
Tom is thinking of going to Boston.	تام در فکر رفتن به بوستون است.
Tom was thrown with something.	تام با چیزی پرت شد.
The box was made of sandalwood.	جعبه از چوب صندل ساخته شده بود.
Didn't you know Tom was in Boston last week?	آیا نمی دانستید که تام هفته گذشته در بوستون بود؟
We are dawn	ما سحرخیز هستیم
Tom will miss you very much.	تام به شدت دلتنگ خواهد شد.
I do not feel ready to do this.	من احساس نمی کنم برای انجام این کار آماده هستم.
Tom said he did not think he could find time for that.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom and Mary have three children and three grandchildren.	تام و مری سه فرزند و سه نوه دارند.
Tom asked for some money.	تام مقداری پول خواست.
I stayed with Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم با تام ماندم.
This will be the hottest summer in thirty-six years.	این گرم ترین تابستان سی و شش سال اخیر خواهد بود.
Tom did much better in this week's test.	تام در آزمون این هفته خیلی بهتر عمل کرد.
I know Tom could possibly stop Mary from doing this.	می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I did not know what I was doing	نمیدونستم دارم خودمو گرفتار چی میکنم
I should have been able to do that.	من باید می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom said he did not want to study French.	تام گفت که نمی خواهد فرانسوی بخواند.
Are you sure Tom will not get angry?	مطمئنی تام عصبانی نخواهد شد؟
Tom did what was necessary.	تام کاری را که لازم بود انجام داد.
I do not celebrate	من جشن نمیگیرم
Tom is a sculptor.	تام یک مجسمه ساز است.
I do not want to talk to him anymore.	من دیگر نمی خواهم با او صحبت کنم.
I need it ASAP	من به آن نیاز دارم ASAP
It will definitely be interesting	حتما جالب میشه
I did not read the instructions	من دستورالعمل را نخوندم
I do not know if we really want to do this.	من نمی دانم که آیا ما واقعاً می خواهیم این کار را انجام دهیم؟
I wonder why Tom thought doing this was a bad idea.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر کرد انجام این کار ایده بدی است.
Tom wanted to take Mary with him to Australia.	تام می خواست مری را با خود به استرالیا ببرد.
How long is Tom's hair?	موهای تام چقدر بلند است؟
Tom went to all the lectures and seminars.	تام به تمام سخنرانی ها و سمینارها رفت.
Let's hope there is no more sabotage.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر خرابکاری در کار نباشد.
I did not think you were one of those people who would do that.	فکر نمی کردم شما از آن دسته افرادی باشید که این کار را انجام دهید.
I do not intend to use this anymore.	من دیگر قصد استفاده از این را ندارم.
Tom has been very respectful.	تام بسیار محترمانه رفتار کرده است.
No one is allowed to see Tom now.	اکنون هیچ کس اجازه ندارد تام را ببیند.
I have not finished writing the report yet.	هنوز نوشتن گزارش را تمام نکرده ام.
I let Tom do it.	من به تام اجازه می دادم این کار را انجام دهد.
Tom could sing very well as a child.	تام وقتی بچه بود خیلی خوب می توانست آواز بخواند.
I have already told you that I am not the one who did this.	من قبلاً به شما گفته ام که من کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
Tom and I were engaged for three months before we got married.	من و تام قبل از ازدواج سه ماه نامزد بودیم.
Tom will sing for free.	تام به صورت رایگان آواز خواهد خواند.
Tom is behind you	تام پشت شماست
You should wear enough clothes, but not too much, and you should avoid all sports that may cause excessive sweating.	باید لباس کافی پوشید، اما نه بیش از حد، و باید از تمام ورزش هایی که ممکن است باعث تعریق بسیار زیاد شود، اجتناب شود.
He has two cats. 	او دو گربه دارد.
One white and one black.	یکی سفید و یکی سیاه.
I think Tom is very happy now.	تصور می کنم تام اکنون بسیار خوشحال است.
There is no reason why we should not do this.	دلیلی وجود ندارد که ما این کار را انجام ندهیم.
Tom has three children from a previous marriage.	تام از ازدواج قبلی سه فرزند دارد.
Maryam was wearing a blue dress.	مریم یک لباس آبی پوشیده بود.
My husband earns 100,000 euros a year.	شوهر من سالانه 100000 یورو درآمد دارد.
You do not need to cut your hair this week.	این هفته نیازی به کوتاه کردن مو ندارید.
I asked Tom why he was unhappy.	از تام پرسیدم چرا ناراضی است.
I prefer not to go home until 2:30.	ترجیح می دهم تا ساعت 2:30 به خانه نروم.
This case is out of my jurisdiction.	این پرونده خارج از صلاحیت من است.
You and I are going to be there tomorrow	من و تو قراره فردا اونجا باشیم
Sorry to bother you.	متاسفم که باعث ناراحتی شما شدم.
"How did you get here?" 	"چطور توانستید به اینجا وارد شوید؟"
"I entered through the window."	"از پنجره وارد شدم."
The child vomited	بچه استفراغ کرد
You can not park there.	شما نمی توانید آنجا پارک کنید.
Tom wasn't sure if he should tell Mary.	تام مطمئن نبود که باید به مری بگوید یا نه.
Tom does not know how long the party is going to last.	تام نمی داند که مهمانی قرار است چقدر طول بکشد.
Tom sat on the couch next to Mary.	تام روی مبل کنار مری نشست.
I have already told you everything I know about it.	من قبلاً همه چیزهایی را که در مورد آن می دانم به شما گفته ام.
Is this the same book you talked about yesterday?	آیا این همان کتابی است که روز گذشته از آن صحبت کردید؟
We have things to sort out.	ما چیزهایی داریم که باید آنها را مرتب کنیم.
I do not care what Tom says. 	برایم مهم نیست تام چه می گوید.
I will not go.	من نمی روم.
I'm not too worried about my resume.	من زیاد نگران رزومه ام نیستم.
Tom is now in the kitchen.	تام اکنون در آشپزخانه است.
Tom was very surprised that he was not afraid.	تام خیلی تعجب کرده بود که نمی ترسید.
Tom is fine with the kids.	تام با بچه ها خوب است.
Tom quickly closed his book.	تام به سرعت کتابش را بست.
Do you think you are strong enough to do this?	آیا فکر می کنید برای انجام این کار به اندازه کافی قوی هستید؟
I'm interested in it.	من به آن علاقه مند هستم.
I know you'm smarter than him	میدونم تو باهوش تر از اونی
Tom was never afraid of anything.	تام هرگز از چیزی نمی ترسید.
Why don't we go to Thomas?	چرا ما به تامز نمی رویم؟
I'm glad you had a chance to talk to Tom before he left.	خوشحالم که قبل از رفتن تام فرصتی برای صحبت با او پیدا کردی.
Tom is waiting for you, Mary.	تام منتظرت است، مری.
Tom is a convicted drug dealer.	تام یک فروشنده مواد مخدر محکوم است.
Tom called Mary to ask him to come.	تام به مری زنگ زد تا از او بخواهد بیاید.
Tom told Mary he did not think he could help us today.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند امروز بتواند به ما کمک کند.
I have imposed a lot on you before.	من قبلاً خیلی به شما تحمیل کرده ام.
The man there looks like Tom.	آن مرد آنجا شبیه تام است.
I think you might want to change your plans.	من فکر می کنم ممکن است بخواهید برنامه های خود را تغییر دهید.
We talk to Tom and then we make our decision.	ما با تام صحبت می کنیم سپس تصمیم خود را می گیریم.
Tom was not the one who told me he had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
I saw Tom earlier.	من تام را زودتر دیدم.
How long do you think Tom will wait?	فکر می کنید تام چقدر صبر کند؟
Maryam was not your girlfriend?	مریم دوست دخترت نبود؟
Can you tell the difference between these two images?	می توانید تفاوت بین این دو تصویر را بگویید؟
"Do you and Tom often do that?" 	"آیا شما و تام اغلب این کار را انجام می دهید؟"
"I do, but Tom does not."	"من انجام می دهم، اما تام این کار را نمی کند."
Who did Tom ask?	تام از کی پرسید؟
You have to tell Tom not to do this anymore.	باید به تام گفت که دیگر این کار را نکن.
Maryam does not like wearing skirts.	مریم از پوشیدن دامن خوشش نمی آید.
I think Tom will not be ready to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
Tom was wearing jeans.	تام شلوار جین پوشیده بود.
Tom told me that he thought Mary was faster than John in doing this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار سریعتر از جان است.
Tom settled down and started a family.	تام ساکن شد و خانواده ای تشکیل داد.
I did not retreat	من عقب نشینی نکردم
I did it as enthusiastically as I could.	من این کار را تا جایی که می توانستم با اشتیاق انجام دادم.
Tom should not have done it alone.	تام نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
You have to bring Tom to talk.	شما باید تام را به حرف زدن بیاورید.
I felt drowsy, so I decided to take a nap.	من احساس خواب آلودگی کردم، بنابراین تصمیم گرفتم چرت بزنم.
You can not enter the building without a permit.	بدون مجوز نمی توانید وارد ساختمان شوید.
Maybe this is our only chance to find out what happened.	شاید این تنها فرصت ما باشد تا بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.
Tom is apparently an honest man.	تام ظاهراً آدم صادقی است.
I did not want to be late for school, so I ran as fast as I could.	من نمی خواستم برای مدرسه دیر بیام، بنابراین تا آنجا که می توانستم سریع دویدم.
I think it's better to talk to Tom.	فکر می کنم بهتر است با تام صحبت کنیم.
Tom and Mary are both very busy.	تام و مری هر دو بسیار شلوغ هستند.
I suffocate every time I think of it	هر بار که بهش فکر میکنم خفه میشم
They are all to blame	همشون مقصرن
Tom was whistling.	تام سوت می زد.
These islands are connected below the surface by coral reefs.	این جزایر در زیر سطح آب توسط صخره های مرجانی به هم متصل شده اند.
I know Tom is not a good jazz saxophonist.	من می دانم که تام یک ساکسیفون ساز خوب جاز نیست.
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند باید چه کند.
You are always my concern	تو همیشه دلیل نگرانی من هستی
Tom did not have to stay indoors all day.	تام مجبور نبود تمام روز را داخل خانه بماند.
Where did Tom buy that hat?	تام آن کلاه را از کجا خرید؟
Tom tried to force a square nail into the round hole.	تام سعی کرد میخ مربعی را به زور وارد سوراخ گرد کند.
Let's hope I'm wrong.	بیایید امیدوار باشیم که من اشتباه می کنم.
Tom is not very good at volleyball yet.	تام هنوز در والیبال خیلی خوب نیست.
Tom put the newspaper on the table.	تام روزنامه را روی میز گذاشت.
No one knew Tom was going to do it.	هیچ کس نمی دانست که تام قرار است این کار را انجام دهد.
What do you think about the Japanese education system?	نظر شما در مورد سیستم آموزشی ژاپن چیست؟
That was Tom's idea.	این ایده تام بود.
When she became a nun, she took the name of Sister Teresa.	وقتی راهبه شد، نام خواهر ترزا را به خود گرفت.
Tom was not watching TV when I looked in the living room.	تام در حال تماشای تلویزیون نبود که به اتاق نشیمن نگاه کردم.
He was born in 1960.	او در سال 1960 به دنیا آمد.
this is my right.	این حق من است.
What food did Tom give the dog?	تام به سگ چه غذا داد؟
I would help if you wanted	اگه میخواستی کمکت میکردم
Tom is not afraid of dogs, is he?	تام از سگ ها نمی ترسد، نه؟
Tom says he's willing to do it for free.	تام می گوید که حاضر است این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
Make sure you do not forget these letters.	مطمئن شوید که این نامه ها را فراموش نکنید.
Tom lived on Park Street as a child.	تام زمانی که بچه بود در خیابان پارک زندگی می کرد.
My handbag was stolen.	کیف دستی ام را دزدیدند.
Tom was kicked out of the building.	تام را از ساختمان بیرون کردند.
I'm not tidy	من مرتب نیستم
Tom does not know who is going to help Mary.	تام نمی داند چه کسی قرار است به مری کمک کند.
The lesson we learned was to never trust anyone.	درسی که گرفتیم این بود که هرگز به کسی اعتماد نکنیم.
What is hidden there?	چه چیزی در آنجا پنهان است؟
Tom will forgive me.	تام من را خواهد بخشید.
I think we have done what we are supposed to do.	فکر می‌کنم کاری را که قرار است انجام دهیم، انجام داده‌ایم.
Tom and Mary can both play not only clarinet but also flute.	تام و مری هر دو می توانند نه تنها کلارینت بلکه فلوت بنوازند.
Tom and I were angry at each other.	من و تام از دست هم عصبانی بودیم.
Tom is not the most educated person.	تام تحصیلکرده ترین فرد نیست.
Tom did not have to stand in line.	تام مجبور نبود در صف بایستد.
Tom heard the bell ring.	تام صدای زنگ را شنید.
Tom immediately realized something was wrong.	تام فوراً فهمید که چیزی اشتباه است.
Tom said exactly those words to me.	تام دقیقا همین کلمات را به من گفت.
It was no surprise that Tom extended his contract, given the huge amount offered to him.	این که تام با توجه به مبلغ هنگفتی که به او پیشنهاد می شد، قرارداد خود را تمدید کرد، بی تعارف بود.
Tom comes from a close-knit family.	تام از خانواده ای صمیمی می آید.
I have to stop you	من باید جلوی تو را بگیرم
Tom got out of bed and put on his clothes.	تام از تخت بلند شد و لباسش را پوشید.
I expect.	من انتظار دارم.
Tom crossed the border illegally.	تام به طور غیرقانونی از مرز عبور کرد.
Do not stay under water	زیر آب نمانید
Tom must be in the hospital.	تام باید در بیمارستان باشد.
Tom listened to the whole story without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید به کل داستان گوش داد.
I just met Tom.	من تازه با تام آشنا شدم.
I really can not pay the rent.	من واقعاً نمی توانم اجاره را بپردازم.
I have to admit that I'm a little hesitant about asking Tom for help.	باید اعتراف کنم که در مورد درخواست کمک از تام کمی مردد هستم.
Why not go to Boston?	چرا نمی خواهی به بوستون بروی؟
Tom ran three miles today.	تام امروز سه مایل دوید.
We will probably be working on October 20th.	احتمالاً در 20 اکتبر مشغول کار خواهیم بود.
I've interviewed a number of your teammates and they all think you're the best player on the team.	من با تعدادی از هم تیمی های شما مصاحبه کرده ام و همه آنها فکر می کنند که شما بهترین بازیکن تیم هستید.
You do not seem to be getting enough sleep.	به نظر می رسد که به اندازه کافی نخوابیده اید.
Who is standing?	چه کسی ایستاده است؟
I said yes.	من می گفتم بله.
Tom walked away from Mary.	تام کمی از مری فاصله گرفت.
If I were Tom, I would do the same.	اگر من جای تام بودم، این کار را هم می کردم.
If I'm not mistaken, I think I've met you somewhere before.	اگر اشتباه نکنم فکر می کنم قبلاً جایی با شما آشنا شده ام.
Tom has an expensive car.	تام یک ماشین گران قیمت دارد.
Tom would have done it if Mary had not been there.	تام اگر مری آنجا نبود این کار را می کرد.
Tom asked Mary to marry him.	تام از مری خواست که با او ازدواج کند.
I stayed there until Tom left.	من آنجا ماندم تا تام رفت.
I forgot to tell you why we are asking for financial aid.	فراموش کردم به شما بگویم که چرا ما درخواست کمک مالی می کنیم.
Tom says he does not have to do it himself.	تام می گوید که او مجبور نیست این کار را خودش انجام دهد.
I'm trying to sleep	دارم سعی میکنم بخوابم
Tom could not go anywhere else.	تام نمی توانست جای دیگری برود.
Tom is wearing expensive clothes.	تام لباس های گران قیمتی پوشیده است.
I often went to the cinema with my father.	من اغلب با پدرم به سینما می رفتم.
Tom sold his old car to Mary.	تام ماشین قدیمی خود را به مری فروخت.
Tom and I used to be the same weight.	من و تام قبلاً هم وزن بودیم.
Tom is an NFL runner.	تام یک NFL در حال دویدن است.
I'll be there, okay?	من همانجا خواهم بود، باشه؟
Something is about to happen.	چیزی در شرف وقوع است.
I do not really understand this	من واقعا این را نمی فهمم
I was expecting Tom to bring his girlfriend to the party.	انتظار داشتم تام دوست دخترش را به مهمانی بیاورد.
Tom is also mentioned in the book.	تام نیز در کتاب ذکر شده است.
I'm a stranger here, I'm afraid I can not help	من خودم اینجا غریبم میترسم نتونم کمکت کنم
Tom will never allow Mary to do this again.	تام هرگز به مری اجازه نخواهد داد که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary probably wouldn't say yes.	تام می‌دانست که مری احتمالاً بله نمی‌گوید.
Tom likes to eat radishes whole.	تام دوست دارد تربچه را کامل بخورد.
Tom will not call me again.	تام دیگر با من تماس نمی گیرد.
I really can not comment on that.	من واقعا نمی توانم در مورد آن نظر بدهم.
We have left a lot behind.	ما خیلی چیزها را پشت سر گذاشته ایم.
I asked Tom if he had done that.	از تام پرسیدم که آیا این کار را کرده است؟
I do not know why you need it.	من نمی دانم چرا به آن نیاز دارید.
I do not know what the minimum wage is in Australia.	من نمی دانم حداقل دستمزد در استرالیا چقدر است.
Suddenly I saw that reflected in the window glass and I was amazed.	ناگهان دیدم که در شیشه پنجره منعکس شده و من را متحیر کرد.
Tom told Mary that he thought John was not tired.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خسته نشده است.
I do not plan	من برنامه ریزی نمی کنم
I thought you said you heard gunshots.	فکر کردم گفتی صدای تیراندازی شنیدی.
Tom cheered.	تام تشویق می کرد.
Tom's opinion about Mary is the same as mine.	نظر تام در مورد مری همان نظر من است.
It is unlikely that Tom will be late.	احتمال کمی وجود دارد که تام دیر بیاید.
Tom should have refused to do so.	تام باید از انجام این کار خودداری می کرد.
I guess you know I missed you	حدس میزنم میدونی که دلم برات تنگ شده بود
I told Tom I thought he was wasting my time.	به تام گفتم فکر می‌کنم وقتم را تلف می‌کند.
My name is Tom and I am from Australia.	اسم من تام است و اهل استرالیا هستم.
It's time to swear.	وقت آن است که فحاشی کنیم.
Tom was the one who kissed Mary, not John.	تام کسی بود که مری را بوسید نه جان.
Tom showed Mary the pictures of his baby.	تام عکس های نوزادش را به مری نشان داد.
Tom now works as a French teacher.	تام اکنون به عنوان معلم زبان فرانسه کار می کند.
Tom barely goes out at night.	تام به سختی شب ها بیرون می رود.
I do not tell anyone what you did	من به کسی نمی گویم چه کردی
Tom can show her.	تام می تواند به او نشان دهد.
I think Tom is great.	من فکر می کنم که تام عالی است.
I'm free until 2:30 today.	امروز تا ساعت 2:30 بعدازظهر آزادم.
I'm not sure I believe you.	من مطمئن نیستم که شما را باور کنم.
I thought Tom did it.	من فکر کردم که تام این کار را کرد.
The only reason Tom did not do this was because Mary had asked him not to do it.	تنها دلیلی که تام این کار را نکرد این بود که مری از او خواسته بود این کار را نکند.
Tom has tiny hands.	تام دست های ریزی دارد.
Shouldn't you be in bed yet?	آیا هنوز نباید در رختخواب باشید؟
I'm sure you will be able to handle this.	من مطمئن هستم که شما قادر خواهید بود از عهده این کار برآیید.
I'm not talking to Tom.	من با تام صحبت نمی کنم.
I had already bought my ticket when Tom arrived at the station.	زمانی که تام به ایستگاه رسید بلیطم را قبلا خریده بودم.
You are the only one I know who can help me.	تو تنها کسی هستی که میشناسم میتونه به من کمک کنه.
This is exactly the problem	مشکل دقیقا همینه
I wish you were telling me the truth then	کاش آن موقع حقیقت را به من می گفتی
Tom got married last week.	تام هفته پیش ازدواج کرد.
You have what I have to say about it.	شما حرف من را در مورد آن دارید.
His desire to become a doctor aroused him.	میل او به پزشک شدن او را برانگیخت.
They fought.	با هم دعوا کردند.
Glad to answer any questions you may have.	خوشحال می شوم به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهم.
Tom had the same problems.	تام هم همین مشکلات را داشت.
Tom has been watching TV all night.	تام تمام شب در حال تماشای تلویزیون بوده است.
Do not be too hard on Tom.	به تام خیلی سخت نگیر.
Tom brought drinks for his guests.	تام برای مهمانانش نوشیدنی آورد.
Tractor manufacturing should be banned.	تراکتورسازی باید ممنوع شود.
Tom does not watch the news.	تام اخبار را تماشا نمی کند.
Tom sat next to his daughter.	تام کنار دخترش نشست.
Did you come here by train or by bus?	با قطار اومدی اینجا یا با اتوبوس؟
I'm listening to this group	من دارم به این گروه گوش میدم
Do we want to help Tom?	آیا می خواهیم به تام کمک کنیم؟
You are poor	تو فقیری
Can't I just go?	نمیشه لطفا فقط برم؟
Tom went to the funeral.	تام به تشییع جنازه رفت.
Tom is an absolute fool.	تام یک احمق مطلق است.
Tom does not like running.	تام دویدن را دوست ندارد.
I'm asking someone to help Tom.	من از کسی می خواهم که به تام کمک کند.
Tom has told Marie everything he knows about it.	تام تمام آنچه را که در مورد این موضوع می داند به ماری گفته است.
It was good talking to Tom.	صحبت کردن با تام خوب بود.
I'm not sure Tom Ki will show up.	من مطمئن نیستم که تام کی ظاهر می شود.
I have to study French, but I prefer to watch movies.	من باید فرانسه بخوانم، اما ترجیح می دهم فیلم ببینم.
This is Tom's choice.	این انتخاب تام است.
Tom turned off the lights when he left the room.	تام وقتی از اتاق خارج شد چراغ ها را خاموش کرد.
Which is the cheapest?	کدام ارزان ترین است؟
I forgot I was supposed to be there yesterday.	یادم رفت قرار بود دیروز اونجا باشم.
Thanks for letting me talk to Tom.	ممنون که اجازه دادی با تام صحبت کنم.
The food and water are all gone.	غذا و آب تام تمام شده است.
Tom did not realize that you could do this.	تام متوجه نشد که شما می توانید این کار را انجام دهید.
If you mix blue and red, the result is purple.	اگر آبی و قرمز را مخلوط کنید، نتیجه ارغوانی است.
I told Tom it's important to be there by 2:30.	به تام گفتم که مهم است تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
You have to tell Tom yourself	باید خودت به تام بگی
I cut the fabric with scissors.	پارچه را با یک قیچی بریدم.
I thanked Tom in French.	من به زبان فرانسوی از تام تشکر کردم.
Tom sat next to Mary in the cafeteria.	تام کنار مری در کافه تریا نشست.
Tom Cup ate the cakes I was going to give you.	تام کاپ کیک هایی را که قرار بود به تو بدهم خورد.
I did not know that Tom had told Mary he could not do this.	من نمی دانستم که تام به مری گفته است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm working on my computer	من دارم روی کامپیوترم کار میکنم
I think we can win today's game.	فکر می کنم می توانیم بازی امروز را ببریم.
Should Tom be worried?	آیا تام باید نگران باشد؟
Thank you very much for that. 	بابت آن بسیار ممنونم.
I appreciate that.	من از آن قدردانی می کنم.
This is not the goal	هدف این نیست
Tom is a very rich man now.	تام اکنون یک مرد بسیار ثروتمند است.
Tom was shot in the head.	تام بر اثر شلیک گلوله به سر جان خود را از دست داد.
Tom locked one of the doors, but forgot to lock the other.	تام یکی از درها را قفل کرد، اما فراموش کرد درهای دیگر را قفل کند.
Tom said Mary had been asked to do it again.	تام گفت که از مری خواسته شده که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was convinced that Mary had to do it.	تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
I tried to persuade Tom to go to Boston with me.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که با من به بوستون برود.
Are Tom and Mary already there?	آیا تام و مری قبلاً آنجا هستند؟
Everyone looked at Tom to see what he would do.	همه به تام نگاه کردند تا ببینند او چه خواهد کرد.
This would be irrational.	این غیر منطقی خواهد بود.
Tom woke up with a start.	تام با شروعی از خواب بیدار شد.
You signed a confession	اعتراف نامه ای امضا کردی
Tom did not go to school.	تام به مدرسه نرفت.
I do not think Tom is as crazy as some people think.	من فکر نمی کنم که تام آنقدرها که برخی فکر می کنند دیوانه باشد.
I do not want to do this for a living.	من نمی خواهم این کار را برای امرار معاش انجام دهم.
Only a structural engineer can tell you if the bridge is safe.	فقط یک مهندس سازه می تواند به شما بگوید که آیا پل سالم است یا خیر.
The only thing Tom ate was a piece of bread.	تنها چیزی که تام خورد یک تکه نان بود.
My back hurts from sitting in front of a computer for hours.	کمرم از ساعت ها نشستن جلوی کامپیوتر درد می کند.
I do not know if Tom is in trouble?	من نمی دانم که آیا تام در مشکل است؟
I have already forgotten to do this.	من قبلاً فراموش کرده ام که این کار را انجام دهم.
I'm willing to lie to Tom	من حاضرم برای تام دروغ بگم
He died of typhoid fever.	او بر اثر تب حصبه درگذشت.
I encouraged Tom to stay in college.	من تام را تشویق کردم که در دانشگاه بماند.
Tom told me he wanted to eat Thai food.	تام به من گفت که می خواهد غذای تایلندی بخورد.
I did not know that Tom was coming.	نمی دانستم که تام می آید.
Tom told me he had never seen Mary.	تام به من گفت که هرگز مری را ندیده است.
I'm not interested in learning to skate.	من علاقه ای به یادگیری اسکیت ندارم.
I do not need your opinion	من نیازی به نظر شما ندارم
Tom was shocked.	تام شوکه شده بود.
It is clear that Tom was interested in doing this.	واضح است که تام به انجام این کار علاقه داشت.
I waited for Tom to do it.	منتظر بودم تام این کار را بکند.
Maryam is cute, but I do not think she is very smart.	مریم ناز است، اما به نظر من خیلی باهوش نیست.
I knew Tom had to do it.	من می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom knows you will never forgive him.	تام می داند که تو هرگز او را نخواهی بخشید.
You are not a saint either	تو هم قدیس نیستی
This is really important.	این کار واقعاً مهمی است.
Glad you're here now, Tom.	خوشحالم که الان اینجایی، تام.
The girl wearing the blue coat is my daughter.	دختری که کت آبی پوشیده دختر من است.
He says his life is monotonous.	او می گوید زندگی او یکنواخت است.
The suspect was hiding in one of those dilapidated buildings near the pier.	مظنون در یکی از آن ساختمان های مخروبه نزدیک اسکله پنهان شده بود.
In a childish rage, Tom flew and threw his glasses on the ground with enough force to break them.	تام در حالت خشم کودکانه پرواز کرد و عینک هایش را با قدرت کافی روی زمین پرت کرد تا آنها را بشکند.
Tom called Mary and asked her to come.	تام به مری زنگ زد و از او خواست که بیاید.
Tom does not like the way Mary smiles.	تام از نحوه لبخند زدن مری به جان خوشش نمی آید.
I do not know what Tom was talking about.	من نمی دانم تام در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
Did you have any idea this would happen?	آیا هیچ ایده ای داشتید که این اتفاق می افتد؟
I know why Tom did not want to do that.	من می دانم که چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
You're not thinking about registering, are you?	به فکر ثبت نام نیستی، نه؟
Tom asked Mary to tell him he had no plans to go to Australia this year.	تام از مری خواست به جان بگوید که امسال قصد رفتن به استرالیا را ندارد.
Tom took out a business card and handed it to Mary.	تام یک کارت ویزیت بیرون آورد و به مری داد.
You own a gun, don't you?	شما صاحب اسلحه هستید، نه؟
Please remind me to go to the doctor tomorrow.	لطفاً به من یادآوری کنید که فردا بروم دکتر.
Tom is three years behind Mary in school.	تام سه سال از مری در مدرسه عقب است.
I will not do this unless Tom does.	من این کار را نمی‌کنم مگر اینکه تام هم این کار را انجام دهد.
I do not like it either.	من هم آن را دوست ندارم.
Tom put his bag on Mary's table.	تام کیفش را روی میز مری گذاشت.
Tom travels to Boston three times a year for business.	تام سه بار در سال برای تجارت به بوستون می رود.
Tom does not know that Mary is in love with someone else.	تام نمی داند که مری عاشق شخص دیگری است.
If I had a coin every time I heard it, I would get rich.	اگر برای هر بار شنیدن آن یک سکه داشتم، پولدار می شدم.
I earn a lot more than Tom.	من خیلی بیشتر از تام درآمد دارم.
Tom is too young to retire.	تام برای بازنشستگی خیلی جوان است.
Tom said he sold his car for $ 300.	تام گفت که ماشینش را 300 دلار فروخته است.
Tom hopes Mary knows he has to do what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را انجام دهد که جان از او خواسته است.
Tom has been dating Mary.	تام با مری در حال معاشرت بوده است.
Tom could not find the hut.	تام نتوانست کلبه را پیدا کند.
I know Tom knows why Mary did not need it.	می دانم که تام می داند که چرا مری نیازی به این کار نداشت.
He took revenge on his dead father.	او انتقام پدر مرده خود را گرفت.
Put Tom to work	تام را سر کار بگذار
I can not stand	دیگه نمیتونم تحمل کنم
Tom said he thought Mary would be discouraged.	تام گفت که فکر می کند مری دلسرد می شود.
You did not learn anything	تو چیزی یاد نگرفتی
How did Tom confess to stealing your wallet?	چطور شد که تام اعتراف کرد که کیف پول شما را دزدیده است؟
Tom is about my age.	تام تقریباً به اندازه من سن دارد.
How long did it take you to get here today?	چقدر طول کشید تا امروز به اینجا رسیدی؟
Did you really expect me to give you so much money?	واقعا انتظار داشتی اینقدر پول بهت بدم؟
It is not unprecedented	بی سابقه نیست
Are you saying you do not have enough money?	آیا می گویید پول کافی ندارید؟
I wondered if Tom thought Mary should do it.	من فکر می کردم که آیا تام فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom wanted his mother to leave him alone.	تام می خواست مادرش او را تنها بگذارد.
We have already done everything that was absolutely necessary.	ما قبلاً هر کاری را که کاملاً ضروری بود انجام داده ایم.
The hotel is looking for a new receptionist.	هتل به دنبال مسئول پذیرش جدید می باشد.
Why is Tom laughing at you?	چرا تام به شما می خندد؟
I doubt Tom can do it unless someone helps him.	من شک دارم تام بتواند این کار را انجام دهد مگر اینکه کسی به او کمک کند.
Tom is a pharmacist, isn't he?	تام یک داروساز است، اینطور نیست؟
Am I the only one who has this feeling?	آیا من تنها کسی هستم که این احساس را دارم؟
Tom is on trial for first-degree murder.	تام به اتهام قتل درجه یک محاکمه می شود.
This house is for sale.	این خانه برای فروش است.
My son is brushing his teeth	پسرم داره مسواک میزنه
Tom came to my house yesterday morning.	تام دیروز صبح به خانه من آمد.
I asked if Tom wanted to do that.	من پرسیدم که آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I usually take a shower first thing in the morning.	من معمولا اول صبح دوش میگیرم.
Tom has been in Australia for about a week.	تام حدود یک هفته در استرالیا بوده است.
Tom laughed involuntarily.	تام بی اختیار خندید.
Tom said Mary was not bothered by the noise.	تام گفت که مری از این سروصدا اذیت نشد.
I have to do this.	من باید این کار را انجام دهم.
Tom walked across the street.	تام از آن طرف خیابان راه رفت.
I heard that Tom hates Mary.	شنیدم که تام از مری متنفر است.
I'm looking for mango to eat.	من دنبال انبه برای خوردن هستم.
I do not think Tom can walk for two or three days.	فکر نمی کنم تام بتواند دو سه روز راه برود.
I was at Tom's party.	من در مهمانی تام بودم.
Tom failed to do what we had hoped.	تام نتوانست کاری را که ما امیدوار بودیم انجام دهد.
Tom does whatever we tell him to do.	تام هر کاری را که به او بگوییم انجام می دهد.
I have to stay in Australia for three weeks.	من باید سه هفته در استرالیا بمانم.
I hope I do not need to do this	امیدوارم نیازی به این کار نداشته باشم
Most likely Tom has gone there.	به احتمال زیاد تام به آنجا رفته است.
Tom seemed drunk.	به نظر می رسید تام مست شده است.
You have probably heard our name.	احتمالا نام ما را شنیده اید.
I do not want to be the one to do this.	من نمی خواهم کسی باشم که باید این کار را انجام دهد.
In the last minute of the game, Tom scored his team's winning goal.	در آخرین دقیقه بازی، تام گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند.
I almost hit Tom.	تقریباً به تام برخورد کردم.
I think Tom is free.	من فکر می کنم تام آزاد است.
I want to call Tom.	من می خواهم به تام زنگ بزنم.
Tom will probably go crazy.	تام احتمالاً دیوانه خواهد شد.
Tom denied that this had happened.	تام انکار کرد که چنین اتفاقی افتاده است.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
Thank you for your reminder.	از یادآوری شما متشکرم.
What I saw dumbfounded me.	چیزی که دیدم من را لال کرد.
Tom tried to avoid the subject.	تام سعی کرد از موضوع طفره رود.
I do not like this sweet	من این شیرینی را دوست ندارم
I'm really confused now	الان واقعا گیج شدم
You are not supposed to be here	تو قرار نیست اینجا باشی
Why did Tom buy flowers?	چرا تام گل خرید؟
You do not seem to be as shy as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد خجالتی باشید.
I do not want to go by train.	من نمی خواهم با قطار بروم.
Tom was taken off the ice on a stretcher.	تام را روی برانکارد از روی یخ بردند.
I do not expect any help from Tom.	من از تام انتظار کمکی ندارم.
Tom will never go to Australia.	تام هرگز به استرالیا نخواهد رفت.
I know Tom used to be a driving coach.	من می دانم که تام قبلا یک مربی رانندگی بود.
My advice is to get some sleep now and finish tomorrow.	توصیه من این است که الان کمی بخوابید و فردا این کار را تمام کنید.
Can you scan this for me?	آیا می توانید این را برای من اسکن کنید؟
I know Tom is usually logical.	می دانم که تام معمولا منطقی است.
Tom says he can swim in the river.	تام می‌گوید که می‌تواند رودخانه را شنا کند.
I'm upset about this.	من از این موضوع ناراحتم.
This will be a great achievement.	این یک دستاورد بزرگ خواهد بود.
I'm glad you didn't go there yourself	خوشحالم که خودت به آنجا نرفتی
Tom decided to enter the competition.	تام تصمیم گرفت وارد رقابت شود.
Tom thought he might be asked to do this.	تام فکر کرد که ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
I know Tom has been a French teacher before.	من می دانم که تام قبلا معلم فرانسه بوده است.
Tom suffers from post-traumatic stress disorder and has nightmares.	تام از اختلال استرس پس از سانحه رنج می برد و گرفتار کابوس می شود.
This is what I at least think.	این چیزی است که من حداقل فکر می کنم.
Our economy has not yet recovered.	اقتصاد ما هنوز بهبود نیافته است.
Were they both wearing helmets?	هر دوی آنها کلاه ایمنی به سر داشتند؟
My father will be on TV tonight.	پدرم امشب در تلویزیون خواهد بود.
Can you eat kiwi peel?	آیا می توانید پوست کیوی را بخورید؟
Tom did not say when he intended to go.	تام نگفت چه زمانی قصد داشت به آنجا برود.
You don't think I can swim, do you?	تو فکر نمیکنی من شنا بلد باشم، نه؟
Tom is currently in his first year of school.	تام در حال حاضر در سال اول تحصیلی است.
Tom told me I had to leave sooner.	تام به من گفت که باید زودتر بروم.
Tom does not like sports.	تام ورزش را دوست ندارد.
I thought Tom was gone by the time we got there.	فکر می کردم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته است.
This is part of the program.	این بخشی از برنامه است.
Tom did not tell me he had done this before.	تام به من نگفت که قبلاً این کار را کرده است.
I read Tom's diary.	من دفتر خاطرات تام را خواندم.
We all hope this does not happen.	همه ما امیدواریم که این اتفاق نیفتد.
Tom is not well ex, is he?	تام به خوبی سابق نیست، نه؟
Is Tom in good health?	آیا تام حال خوبی دارد؟
I asked a few people to do this for me, but none of them refused to help me.	از چند نفر خواستم که این کار را برای من انجام دهند، اما هیچ کدام حاضر نشدند به من کمک کنند.
He has been living alone in the cabin for more than ten years.	او بیش از ده سال است که به تنهایی در کابین زندگی می کند.
Choose large apples of uniform size. 	سیب های بزرگ با اندازه یکنواخت را انتخاب کنید.
Chop, cook the nuts and cook in the syrup until soft.	خرد کنید، مغز را بپزید و در شربت بپزید تا نرم شود.
Tom is not as good at French as you might think.	تام آنقدر که شما فکر می کنید در زبان فرانسه مهارت ندارد.
I wanted Tom to sing my favorite song.	می خواستم تام آهنگ مورد علاقه ام را بخواند.
Tom tries to avoid conflict as much as possible.	تام سعی می کند تا حد امکان از درگیری جلوگیری کند.
I do not think Tom really intended to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً قصد انجام این کار را داشت.
Tom's parents have a lot of money.	پدر و مادر تام پول زیادی دارند.
I'm almost sure we should go back there.	من تقریباً مطمئن هستم که باید همان جا برمی گشتیم.
I know Tom may not need it anymore.	می دانم که شاید تام دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
My hands and feet are swollen.	دست و پاهایم ورم کرده است.
Tom and Mary were to take their dog to the vet this morning.	تام و مری قرار بود امروز صبح سگشان را نزد دامپزشک ببرند.
How many times does Tom use the ruler?	تام چند بار از خط کش استفاده می کند؟
Tom thought he could do it for me.	تام فکر کرد که می تواند این کار را برای من انجام دهد.
Tom died of heart disease.	تام بر اثر بیماری قلبی درگذشت.
I asked Tom for Mary's phone number.	از تام شماره تلفن مری را خواستم.
Tom and I both have ponytails.	من و تام هر دو دم اسبی داریم.
Tom is a great neighbor.	تام همسایه بسیار خوبی است.
You are very good at what you do.	شما در کاری که انجام می دهید بسیار خوب هستید.
I can not understand why you criticize him so much	نمیتونم بفهمم چرا اینقدر ازش انتقاد میکنی
Tom comes with Mary soon.	تام به زودی با مری می آید.
I know Tom does not know why Mary wants to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was so angry he could not speak.	تام آنقدر عصبانی بود که نمی توانست حرف بزند.
I do not know why everyone hates me	نمیدونم چرا همه از من متنفرن
Tom and Mary ate quietly in the moonlight.	تام و مری بی سر و صدا زیر نور ماه غذا خوردند.
Tom turned to Mary.	تام به سمت مری برگشت.
Tom never told me he had suicidal thoughts.	تام هرگز به من نگفت که افکار خودکشی دارد.
I could not find Tom.	من نتوانستم تام را پیدا کنم.
I do not think we will see Tom again.	من فکر نمی کنم که ما دوباره تام را ببینیم.
I'm trying to get help from someone	دارم سعی میکنم از کسی کمک بگیرم
I told Tom you were not going to be there tomorrow.	به تام گفتم فردا قرار نیستی آنجا باشی.
Tom seemed a little cold to me.	تام برایم کمی سرد به نظر می رسید.
I hope Tom and Mary are in school.	امیدوارم تام و مری در مدرسه باشند.
Mary glared at Tom.	مری نگاه سختگیرانه ای به تام انداخت.
Tom is very unlikely to be late.	تام خیلی بعید است که دیر شود.
I have to be there by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
Tom is now dating someone else.	تام اکنون با شخص دیگری قرار می گیرد.
Tom crumpled the bag.	تام کیسه را مچاله کرد.
Tom was not the only one laughing.	تام تنها کسی نبود که می خندید.
"Is this your first time in Australia?" 	"آیا این اولین بار است که در استرالیا هستید؟"
"Yes, this is my first time here."	"بله، این اولین بار است که اینجا هستم."
Next week, we are going to start working on a new project.	هفته آینده، ما قرار است کار روی یک پروژه جدید را شروع کنیم.
Tom eats rice almost every day, but Mary rarely eats rice.	تام تقریبا هر روز برنج می خورد، اما مری به ندرت برنج می خورد.
What kind of art do you like the most?	چه نوع هنری را بیشتر دوست دارید؟
How did the train accident at Tokyo station happen?	حادثه راه آهن در ایستگاه توکیو چگونه اتفاق افتاد؟
I think Tom could be the boss if he wanted to.	من فکر می کنم تام اگر بخواهد می تواند رئیس باشد.
Did Tom lie to Mary?	آیا تام به مری دروغ گفت؟
We are surveyors	ما نقشه بردار هستیم
Tom shook his toe so no one could hear him.	تام نوک پا را تکان داد تا کسی صدای او را نشنود.
I do not think this is a problem.	من فکر نمی کنم این مشکلی باشد.
Tom said he was thinking of doing it.	تام گفت که به انجام این کار فکر می کند.
I'm stolen	من دزدیده شده ام
I'm not very good in France yet.	من هنوز در فرانسه خیلی خوب نیستم.
Do you want to tell me what you do in my apartment?	آیا می خواهید به من بگویید که در آپارتمان من چه کار می کنید؟
Tom hoped doctors would tell him he did not need surgery.	تام امیدوار بود که پزشکان به او بگویند که او نیازی به جراحی ندارد.
Tom wants to see both of us.	تام می خواهد هر دوی ما را ببیند.
Tom asked Mary why she thought she should do this.	تام از مری پرسید که چرا فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
I still do not understand how to do this.	من هنوز نمی فهمم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom and I decided to go to Boston together next weekend.	من و تام تصمیم گرفتیم آخر هفته آینده با هم به بوستون برویم.
The butler threw Tom out of the load.	ساقی تام را از بار بیرون انداخت.
Tom works well in physics.	تام در فیزیک خوب عمل می کند.
Tom said I'm cute.	تام گفت من ناز هستم.
I do not think you are cute	فکر نمی کنم شما ناز باشید
Should Tom be present?	آیا تام باید حضور داشته باشد؟
Tom said he expected Mary to have lunch with us.	تام گفت که انتظار داشت مری با ما ناهار بخورد.
Tom writes the screenplay.	تام فیلمنامه می نویسد.
Tom planted these flowers.	تام این گل ها را کاشت.
The last time Tom met a girl named Mary.	آخرین باری که تام با دختری به نام مری آشنا شدم.
I know Tom can help you do that.	من می دانم که تام می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
Isn't that obvious?	آیا این واضح نیست؟
I do not work now	من الان کار نمیکنم
Did you ask Tom if he wanted to do this himself?	آیا از تام پرسیدی که آیا می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد؟
Tom could be in Australia now.	تام می تواند اکنون در استرالیا باشد.
If you wish, you can use milk instead of water in this recipe.	در صورت تمایل می توانید در این دستور به جای آب از شیر استفاده کنید.
Didn't I give you enough money?	آیا به اندازه کافی به شما پول نداده ام؟
My name is Tom and I am an alcoholic.	اسم من تام است و الکلی هستم.
The father met the sergeant last year.	پدر سال گذشته با گروهبان آشنا شده بود.
Tom never told me about you.	تام هرگز در مورد تو به من نگفت.
I'm going to Australia.	من به استرالیا می روم.
You weren't badly hurt, were you?	تو بد صدمه نخوردی، نه؟
This is the first time you talk to me.	این اولین بار است که با من صحبت می کنید.
Tom told the children to stay away from his dog.	تام به بچه ها گفت که از سگش دوری کنند.
Tom said he was very busy.	تام گفت که خیلی سرش شلوغ است.
The family seemed to be cursed.	به نظر می رسید خانواده تحت لعنت قرار گرفته بودند.
Tom wishes he could speak better French.	تام آرزو می کند که بتواند فرانسوی زبان بهتری باشد.
I have not heard from him since.	از آن زمان تاکنون خبری از او ندارم.
Apparently Tom was in Boston last winter.	ظاهرا تام زمستان گذشته در بوستون بود.
You had to go yourself	باید خودت میرفتی
My train left at six o'clock and arrived at ten o'clock.	قطار من ساعت شش حرکت کرد و ساعت ده رسید.
We are not as old as Tom.	ما به اندازه تام پیر نیستیم.
Tom is used to talking to strangers.	تام به صحبت با غریبه ها عادت دارد.
Tom looks puzzled	تام متحیر به نظر می رسد
What's up with it?	چه خبر در مورد آن؟
I know Tom is afraid of everyone.	می دانم که تام از همه می ترسد.
The first three books on the top shelf were written by my grandfather.	سه کتاب اول در قفسه بالا توسط پدربزرگ من نوشته شده است.
Tom does not care what others think.	تام اهمیتی نمی دهد که دیگران چه فکری می کنند.
Do you want me to just call Tom and tell him we can't come?	میخوای من فقط به تام زنگ بزنم و بهش بگم که نمیتونیم بیایم؟
Tom and Mary were sitting on the steps in front of the library.	تام و مری روی پله های جلوی کتابخانه نشسته بودند.
I know Tom is one of those people who does that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی است که این کار را انجام می دهد.
Maybe Tom does not know that Mary did not do this.	شاید تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
Tom no longer has to worry.	تام دیگر لازم نیست نگران باشد.
Tom asked me to teach him how to drive.	تام از من خواست تا به او رانندگی یاد بدهم.
Tom's father beat Tom with a stick.	پدر تام تام را با چوب کتک زد.
I'm just a boy who makes mistakes.	من فقط پسری هستم که اشتباه می کند.
If there's anything else you want to say, just say it.	اگر چیز دیگری وجود دارد که می خواهید بگویید، فقط آن را بگویید.
Tom found a note of Mary on his desk.	تام یادداشتی از مری روی میزش پیدا کرد.
I knew for sure that you would come with us.	این را بدیهی می دانستم که با ما می آیی.
I think we need to know who Tom is going to give it to.	من فکر می کنم ما باید بفهمیم که تام قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
Tom must be confused	تام حتما گیج شده
I decorated the Christmas tree with Tom.	من درخت کریسمس را با تام تزئین کردم.
It's nothing down	اون پایین چیزی نیست
Am I being a slut or what?	آیا دارم شلخته می شوم یا چی؟
Tom did not have a good day either.	تام هم روز خوبی نداشت.
Methanol is also known as wood alcohol.	متانول به الکل چوب نیز معروف است.
Tom probably said Mary probably still had to do it.	تام گفت که احتمالاً مری هنوز هم باید این کار را انجام دهد.
An antique vase was dug.	یک گلدان عتیقه کنده شد.
He was lying on the sofa.	روی مبل دراز کشیده بود.
We have agreed to do this together.	ما توافق کرده ایم که این کار را با هم انجام دهیم.
Why do you think it was Tom who did this?	فکر می کنید چرا این تام بود که این کار را کرد؟
Tom was very slow.	تام خیلی کند بود.
Are you going to be alone here?	نکنه خودت اینجا تنها میشی؟
Tom was so far away that he could not hear Mary's voice.	تام آنقدر دور بود که صدای مری را نمی شنید.
Tom wants to be on our team.	تام می خواهد در تیم ما باشد.
Tom's parents divorced when he was thirteen.	پدر و مادر تام زمانی که او سیزده ساله بود طلاق گرفتند.
Tom was seriously injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی به شدت مجروح شد.
Tom and I are both thirty years old.	من و تام هر دو سی ساله هستیم.
I do not even like fish	من حتی ماهی دوست ندارم
I know Tom will do it again.	می دانم که تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
I did not think you would be in Australia this week.	فکر نمی کردم این هفته در استرالیا باشید.
Tom went to the stables to see if all the horses were OK.	تام به اصطبل رفت تا ببیند که آیا همه اسب ها خوب هستند یا خیر.
Tom does not know where he is.	تام نمی داند کجاست.
Tom's parents do not trust him to do it right.	والدین تام به او اعتماد ندارند که این کار را درست انجام دهد.
If you are not too busy, can you help me for just a minute?	اگر خیلی سرتان شلوغ نیست، می توانید فقط یک دقیقه به من کمک کنید؟
Tom is a surgeon, isn't he?	تام جراح است، اینطور نیست؟
I will cut down this tree.	من این درخت را قطع می کنم.
You are the one who has to do this.	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
How brutal!	چقدر وحشیانه!
The doctor told Tom that he should eat a more balanced diet.	دکتر به تام گفت که باید رژیم متعادل تری بخورد.
Why didn't Tom have to go to Boston?	چرا تام مجبور نبود به بوستون برود؟
I told Tom to go there by bike.	به تام گفتم با دوچرخه به آنجا برود.
Tom's angry with me, right?	تام از دست من عصبانی است، نه؟
Overeating is not good	پرخوری خوب نیست
I think sometimes you do	فکر می کنم گاهی این کار را می کنی
Tom will not go to school tomorrow.	تام فردا به مدرسه نمی رود.
Tom is an avid writer.	تام یک نویسنده مشتاق است.
I thought Tom would probably win.	من فکر می کردم که تام احتمالاً برنده می شود.
Tom asked Mary how she was.	تام از مری پرسید که حالش چطور است.
Tom's mother is dead	مادر تام مرده
Tom wrote an email to Mary saying he would not be home until Monday.	تام به مری ایمیلی نوشت و گفت که تا دوشنبه به خانه نخواهد رسید.
I do not know whether his tax return will be scrutinized.	من نمی دانم که آیا اظهارنامه مالیاتی او مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
Would you like to be my student?	دوست داری شاگرد من بشی؟
Really good copy	واقعا کپی خوبیه
I'm not the only one who can do that.	من تنها کسی نیستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom was still a senior at the time.	تام در آن زمان هنوز ارشد بود.
Tom does not want Mary to move to Australia.	تام نمی خواهد مری به استرالیا نقل مکان کند.
Tom may return to the hospital tomorrow.	تام ممکن است فردا به بیمارستان برگردد.
I know both Maryam and her husband.	من هم مریم و هم شوهرش را می شناسم.
Why did you tell Tom this was my idea?	چرا به تام گفتی این ایده من بود؟
These puppies were born three months ago.	این توله سگ ها سه ماه پیش به دنیا آمدند.
Looks like you want to talk to me.	به نظر می‌رسد می‌خواهی از من حرف بزنم.
The sailors saw the earth.	ملوانان زمین را دیدند.
My parents approved of my marriage to Mary.	پدر و مادرم ازدواج من با مریم را تایید کردند.
You think I wanted to do that, didn't you?	شما فکر می کنید من می خواستم این کار را انجام دهم، نه؟
Our son could not continue the class.	پسرمان نتوانست کلاس را ادامه دهد.
Tom ate all the ice cream in the freezer.	تام تمام بستنی را که در فریزر بود خورد.
Tom is not very fond of basketball.	تام خیلی طرفدار بسکتبال نیست.
you have to wait	باید صبر کنی
Tom is aware of the dangers.	تام از خطرات آن آگاه است.
Is Tom still doing this?	آیا تام هنوز این کار را انجام می دهد؟
Tom and John were fighting on the playground.	تام و جان در زمین بازی دعوا می کردند.
I knew Tom was afraid of getting lost.	می دانستم که تام می ترسد گم شود.
I need my paycheck	من به چک حقوقم نیاز دارم
I want it more than anything in my life.	من آن را بیشتر از هر چیزی در زندگی ام می خواهم.
I am a seismologist	من زلزله شناس هستم
I have not told anyone yet	هنوز به کسی نگفته ام
I do not want to lose you anymore	من دیگه نمیخوام از دستت بدم
If you want to develop a new habit, positive reinforcement works best.	اگر می خواهید عادت جدیدی ایجاد کنید، تقویت مثبت بهترین کار را دارد.
I do not know how much time we have	نمیدونم چقدر وقت داریم
Tom did not want to look weak.	تام نمی خواست ضعیف به نظر برسد.
Tom did not know that Mary intended to do this yesterday.	تام نمی دانست که مری دیروز قصد انجام این کار را داشته است.
It is better to walk before the traffic gets worse.	بهتر است قبل از اینکه ترافیک بدتر شود راه بیفتیم.
Tom started driving at the age of thirteen, even though he did not have a driver's license.	تام از سیزده سالگی شروع به رانندگی کرد، حتی با اینکه گواهینامه رانندگی نداشت.
Tom shaved his head and tried to disguise himself.	تام ریش گذاشت و سعی کرد خود را مبدل کند.
I do not want to love Tom as a friend because he is so selfish.	من نمی خواهم تام را به عنوان یک دوست دوست داشته باشم زیرا او بسیار خودخواه است.
Just sit down Tom	فقط بشین تام
Tom is almost never right.	تام تقریبا هیچ وقت درست نمی گوید.
Tom did not explain himself correctly.	تام خودش را درست توضیح نداد.
Tom sang in church.	تام در کلیسا آواز خواند.
What are you going to do?	قراره چیکار کنی؟
This is what I was trying to do.	این کاری بود که من سعی می کردم انجام دهم.
Are you aware of what happened?	آیا از اتفاقی که افتاده آگاه هستید؟
Tom is aware that it is not always easy.	تام آگاه است که همیشه آسان نیست.
Hurricane No. 9 is approaching Shikoku.	طوفان شماره 9 در حال نزدیک شدن به شیکوکو است.
Do not feed the ducks	به اردک ها غذا نده
Tom did not want to testify.	تام نمی خواست شهادت بدهد.
Tom is not really busy.	تام واقعاً شلوغ نیست.
What happened to all the money I gave you?	این همه پولی که به تو دادم چه شد؟
He dedicated his life to helping the disabled.	او زندگی خود را وقف کمک به معلولان کرد.
I've told Tom this before.	من قبلاً این را به تام گفته ام.
Think tomorrow is cold or not?	فکر می کنم فردا سرد است یا نه؟
We destroyed our roof in the storm.	ما در طوفان سقف خود را از بین بردیم.
How many hours do you think it will take Tom to mow the lawn?	فکر می کنید چند ساعت طول می کشد تا تام چمن را کند؟
Are you and Tom in the same class?	آیا شما و تام در یک کلاس هستید؟
Tom refused to pay for the protection.	تام از پرداخت پول حفاظت خودداری کرد.
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که قصد دارد به استرالیا برود.
I do not intend to do anything special.	من قصد ندارم کار خاصی انجام دهم.
The man in the green jacket is Tom.	مردی که ژاکت سبز پوشیده تام است.
I'm very busy	من خیلی سرم شلوغه
Now you are the only one who can help us.	اکنون شما تنها کسی هستید که می توانید به ما کمک کنید.
Tom did not want to go out without a hat and gloves.	تام نمی خواست بدون کلاه و دستکش بیرون برود.
Tom seems logical.	تام منطقی به نظر می رسد.
Who is going to Boston?	چه کسی به بوستون می رود؟
I'm afraid you can not do this.	می ترسم نتوانی این کار را بکنی.
Tom does not think Mary did that, did he?	تام فکر نمی کند که مری این کار را کرده باشد، او؟
Maybe I're the only one who knows when Tom did it.	شاید من تنها کسی باشم که می‌دانم تام چه زمانی این کار را کرد.
Tom is scared.	تام می ترسد.
Is Tom confident?	آیا تام اعتماد به نفس دارد؟
Tom is grateful to Mary for her help.	تام از مری برای کمک هایش سپاسگزار است.
I will not let anything bad happen.	من نمی گذارم اتفاق بدی بیفتد.
Is Tom one?	آیا تام یکی است؟
This is more than I expected.	این بیشتر از چیزی است که انتظار داشتم.
Is Tom still doing the same thing?	آیا تام همچنان همان کار را انجام می دهد؟
Are you sure you want to start today?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را از امروز شروع کنید؟
Tom admitted that he was not organized.	تام اعتراف کرد که سازماندهی نشده بود.
I'm not as lucky as I used to be.	من مثل گذشته خوش شانس نیستم.
I did not want to do dangerous work.	من نمی خواستم کار خطرناکی انجام دهم.
We are just friends. 	ما فقط دوستیم.
Nothing more.	هیچ چیز بیشتر.
Tom is known for never doing things on time.	تام به این شهرت دارد که هرگز کارها را به موقع انجام نمی دهد.
I think Tom should get an award.	من فکر می کنم که تام باید جایزه بگیرد.
Tom has a new phone.	تام یک گوشی جدید دارد.
Tom does not seem to be busy.	به نظر نمی رسد تام سرش شلوغ باشد.
You seem to have had two good times together.	به نظر می رسد که شما دوتا اوقات خوبی را با هم سپری کرده اید.
I do not think I will kiss Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر تام را ببوسم.
It's nice to be around Tom.	تام بودن در اطراف لذت بخش است.
You have to tell Tom that Mary intends to stay.	باید به تام بگویید که مری قصد دارد بماند.
I will blame Tom.	من تام را سرزنش خواهم کرد.
We were neighbors.	همسایه همسایه بودیم.
I'm not bitter at all	من اصلا تلخ نیستم
Tom does not work for us.	تام برای ما کار نمی کند.
Tell me about your trip to Tom	از سفرت به تام بگو
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
I would not have gone to Australia if Tom had not told me.	اگر تام به من نمی گفت به استرالیا نمی رفتم.
Tom had a difficult childhood.	تام کودکی سختی داشت.
I did not see their faces	صورتشون رو ندیدم
I had to do it alone.	من مجبور شدم برای آن کاری به تنهایی انجام دهم.
If Cleopatra's nose were shorter, the history of the world would be different.	اگر بینی کلئوپاترا کوتاهتر بود، تاریخ جهان متفاوت بود.
This bed is not very comfortable	این تخت خیلی راحت نیست
Who is Tom's French teacher?	معلم فرانسوی تام کیست؟
You have a strange behavior	تو رفتار عجیبی داری
I have many plans for tomorrow.	من برای فردا برنامه های زیادی دارم.
There is no place to park	جایی برای پارک کردن نیست
Tom has an extensive collection of self-made field recordings.	تام مجموعه گسترده ای از ضبط های صحرایی خودساخته دارد.
I did not want to spend more time with Tom.	نمی خواستم بیشتر از این با تام وقت بگذرانم.
Have you ever considered doing that?	آیا تا به حال به انجام آن فکر نکرده اید؟
Tom blamed everyone but himself.	تام همه را مقصر دانست جز خودش.
That light was constantly shining in my eyes.	آن نور را مدام در چشمانم می‌تابیدند.
Tom did not want to be beaten.	تام نمی‌خواست چوب‌بر شود.
come here. 	بیا اینجا.
I'm not going to take your gas	قرار نیست گازت بگیرم
With this money, he only buys me about three liters of gasoline.	با این پول فقط حدود سه لیتر بنزین برای من می خرد.
Tom and Mary soon became a couple.	تام و مری خیلی زود یک زوج شدند.
That's why we do what we do.	به همین دلیل است که ما همان کاری را که انجام می دهیم انجام می دهیم.
Tom has always needed help.	تام همیشه به کمک نیاز داشته است.
We often do not see that happen.	ما اغلب نمی بینیم که چنین اتفاقی بیفتد.
Tom says you are not allowed to hug a koala in Australia.	تام می گوید در استرالیا اجازه نداری یک کوالا را در آغوش بگیری.
What is the difference between loving and being loved?	تفاوت بین دوست داشتن و دوست داشتن کسی چیست؟
I was afraid of being robbed.	می ترسیدم دزدی شوم.
Oh, that's fascinating.	اوه، این جذاب است.
Maybe it's better not to tell Tom that Mary told us she did.	شاید بهتر باشد به تام نگویم که مری به ما گفت که انجام داده است.
He has an unpronounceable name.	او یک نام غیر قابل تلفظ دارد.
He has no brother	اون هیچ برادری نداره
Don't you think we should change that?	آیا فکر نمی کنید ما باید آن را تغییر دهیم؟
Tom said he thinks Mary will be at today's meeting.	تام گفت که فکر می کند مری در جلسه امروز خواهد بود.
I have no homework today	امروز تکلیف ندارم
I wanted to make sure that it was not us who caused the problem.	می خواستم مطمئن شوم که این ما نیستیم که مشکل را ایجاد کرده ایم.
I like to drink natural mineral water.	من دوست دارم آب معدنی طبیعی بنوشم.
Sometimes cows are killed by coyotes.	گاهی اوقات گاوها توسط کایوت ها کشته می شوند.
Tom is taking a picture of a little boy and his dog.	تام در حال کشیدن تصویری از یک پسر کوچک و سگش است.
There was no problem	مشکلی نبود
Tom wants to go too.	تام هم قصد رفتن دارد.
What do sharks eat?	کوسه ها چه می خورند؟
I need to see Tom right away.	من باید فورا تام را ببینم.
Tom does it like Mary.	تام این کار را مانند مری انجام می دهد.
Tom went out the back door.	تام از در پشتی بیرون رفت.
I asked Tom to take charge of me.	از تام خواستم که مسئولیت من را به عهده بگیرد.
The giants were in trouble yesterday.	غول ها دیروز کلافه شدند.
A mustache kiss is like a salt-free egg.	بوسه بدون سبیل مانند تخم مرغ بدون نمک است.
I often wash my hair without shampoo.	من اغلب موهایم را بدون استفاده از شامپو می شوم.
There is no idiot like an old idiot.	هیچ احمقی مثل یک احمق قدیمی وجود ندارد.
You should not buy it	نباید آن را می خریدی
Tom is at home with the flu.	تام با آنفولانزا در خانه است.
Tom worked well.	تام خوب کار کرده است.
You are not wrong about this.	شما در این مورد اشتباه نمی کنید.
I can speak French better than Tom.	من می توانم فرانسوی را بهتر از تام صحبت کنم.
His memoirs were the basis of a book he later wrote.	خاطرات او اساس کتابی بود که بعداً نوشت.
It was not Tom who betrayed us.	این تام نبود که به ما خیانت کرد.
Everyone knows that Tom and Mary love each other.	همه می دانند که تام و مری همدیگر را دوست دارند.
Tom could probably do it faster than Mary.	تام احتمالاً می‌تواند این کار را سریع‌تر از مری انجام دهد.
What shirt is Tom wearing today?	تام امروز چه پیراهنی پوشیده است؟
Tom spends a lot of money on books.	تام پول زیادی برای کتاب خرج می کند.
I never let Tom drive my car.	من هرگز به تام اجازه ندادم ماشینم را رانندگی کند.
Do you want to go to the museum with me?	آیا می خواهید با من به موزه بروید؟
Are you a fan of stand-up comedy?	آیا شما از طرفداران استندآپ کمدی هستید؟
I'm a doctor.	من یک پزشک هستم.
Tom did not try to kiss Mary.	تام سعی نکرد مری را ببوسد.
Tom is now behind bars.	تام اکنون پشت میله های زندان است.
Our school does not have a swimming pool.	مدرسه ما استخر ندارد.
People around the world are concerned about peace.	مردم در سراسر جهان نگران صلح هستند.
Tom taught me something valuable.	تام چیز ارزشمندی به من یاد داد.
Tom said Mary thought John might do it this evening.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom must continue.	تام باید ادامه دهد.
I think Tom is a little stressed.	فکر می کنم تام کمی استرس دارد.
If Tom hadn't told me I could not have left sooner.	اگر تام به من نمی گفت می توانم زودتر نمی رفتم.
That's all I say.	این تمام چیزی است که من می گویم.
I do not think Tom has any hidden motives.	من فکر نمی کنم که تام هیچ انگیزه پنهانی داشته باشد.
Tom was confused.	تام سرگردان بود.
Tom has no idea Mary's plan to do this.	تام هیچ ایده ای از برنامه مری برای انجام این کار ندارد.
Tom makes us breakfast every morning.	تام هر روز صبح برای ما صبحانه درست می کند.
I know Tom did not know we should not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نباید این کار را انجام دهیم.
I know Tom did not know we were the ones who did it.	من می دانم که تام نمی دانست ما کسانی بودیم که این کار را انجام دادیم.
Tom told me he hoped Mary would be back soon.	تام به من گفت که امیدوار است مری به زودی برگردد.
Tom wanted nothing to eat.	تام چیزی برای خوردن نمی خواست.
I'm ready to start Monday.	من برای شروع دوشنبه آماده ام.
I'm not sure Tom understands.	من مطمئن نیستم که تام بفهمد.
Tom does not have to do this immediately.	تام مجبور نیست فوراً این کار را انجام دهد.
Tom says he needs my help tomorrow.	تام می گوید فردا به کمک من نیاز دارد.
Did you tell Tom how good it was?	به تام گفتی چقدر خوب بود؟
Tom is in his mid to late thirties.	تام در اواسط تا اواخر سی سالگی است.
I know Tom did not know he could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
We could have bought a good house with our winners.	ما می توانستیم با برنده هایمان یک خانه خوب بخریم.
Talking to Tom is very easy.	صحبت کردن با تام بسیار آسان است.
If Tom wanted to get married, he would tell me.	اگر تام قصد ازدواج داشت، به من می گفت.
This is not a drug that can be sold without a prescription.	این دارویی نیست که بتوان آن را بدون نسخه به فروش رساند.
Tom was elected in 2013.	تام در سال 2013 انتخاب شد.
I'm watching a football game	دارم بازی فوتبال رو میبینم
Tom does not care why Mary did not do this.	تام اهمیتی نمی دهد که چرا مری این کار را نکرد.
Please turn off the lights before leaving the room.	لطفا قبل از خروج از اتاق چراغ را خاموش کنید.
Tom did not know that I was Mary's brother.	تام نمی دانست که من برادر مری هستم.
I can not do this better than you.	من نمی توانم این کار را بهتر از شما انجام دهم.
I think Tom is in his office on Mondays.	من فکر می کنم که تام دوشنبه ها در دفترش است.
Can you introduce a good motel in this area?	آیا می توانید یک متل خوب در این منطقه معرفی کنید؟
I am not the one who wrote this letter.	من کسی نیستم که این نامه را نوشته است.
We almost never sit on our porch in winter.	ما تقریباً هرگز در زمستان در ایوان خود نمی نشینیم.
You all did well	همه شما خوب کار کردید
Tom and his friends cheated.	تام و دوستانش حقه بازی کردند.
Maybe Tom is to blame.	شاید تام مقصر باشد.
I do not think I can be a good father.	فکر نمی کنم بتوانم پدر خوبی باشم.
I do not know if Tom still thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام هنوز فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Why not just ask Tom?	چرا فقط از تام نمی پرسی؟
If you go to bed with that dress, you will catch a cold.	اگر با آن لباس به رختخواب بروید سرما می خورید.
A double-decker bus overtook us.	یک اتوبوس دو طبقه از ما سبقت گرفت.
Do not stand in the way of others	سر راه دیگران قرار نگیرید
Tom might do it tomorrow.	تام ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
I do not think Tom enjoys being here.	من فکر نمی کنم تام از بودن در اینجا لذت می برد.
I did not know you could cook so well, Tom.	من نمی دانستم که تو می توانی به این خوبی آشپزی کنی، تام.
Tom committed suicide last year.	تام سال گذشته خودکشی کرد.
Tom is superstitious.	تام خرافاتی است.
Why is he not playing with me anymore?	چرا او دیگر با من بازی نمی کند؟
Do not let Tom escape	اجازه نده تام فرار کنه
Tom is most likely a tickle.	تام به احتمال زیاد غلغلک است.
Tom came to the party in a pirate costume.	تام با لباس دزدان دریایی در مهمانی حاضر شد.
I enjoy being alone	من از تنهایی لذت میبرم
I did not have to do this again.	لازم نبود دوباره این کار را انجام دهم.
We searched for our lost puppy, but in vain.	ما به دنبال توله سگ گمشده مان گشتیم، اما بیهوده.
Well, if you did not do it, then who did?	خوب، اگر شما آن را انجام ندادید، پس چه کسی انجام داد؟
I thought you said you stopped doing this.	من فکر کردم که شما گفتید که این کار را متوقف کرده اید.
Tom probably wants to know who Mary is coming from.	تام احتمالاً می‌خواهد بداند مری کی می‌آید.
I do not think you need my help anymore	فکر نکنم دیگه نیازی به کمکم داشته باشی
I wish I could go to Boston with you.	کاش می توانستم با تو به بوستون بروم.
Tom returned to his chair and sat down.	تام به صندلی خود برگشت و نشست.
The police did not arrest Tom.	پلیس تام را دستگیر نکرد.
Tom just did me a great favor.	تام فقط لطف بزرگی به من کرد.
watch out. 	مراقب باش.
There is a hole in the floor.	یک سوراخ در کف وجود دارد.
You knew Tom wouldn't give up, would you?	می دانستی که تام از این کار دست نمی کشد، نه؟
Tom thinks he thinks I's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom was very slow.	تام خیلی کند بود.
Whatever you want to get is all free.	هر چی میخوای بگیر این همه رایگان است.
As far as I know we have no other work.	تا اونجایی که من میدونم کار دیگه ای نداریم.
This is very painful for Tom, so try to tell it gently.	این موضوع برای تام بسیار دردناک است، بنابراین سعی کنید آن را با ظرافت به او بگویید.
Tom knows this is a difficult decision.	تام می داند که این یک تصمیم سخت است.
Tom has done a lot for me.	تام کارهای زیادی برای من انجام داده است.
Tom is my rival.	تام رقیب من است.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom seemed to be in a good mood.	تام به نظر روحیه خوبی داشت.
Maryam was like a mother to me.	مریم برای من مثل یک مادر بود.
Ernesto is the youngest of all my children.	از بین همه فرزندان من، ارنستو کوچکترین است.
I know Tom did not know he had to do this.	می دانم تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
I do not like sitting in traffic.	من از نشستن در ترافیک خوشم نمی آید.
How much did Tom work here?	تام چقدر اینجا کار کرد؟
Tom lied about where he was.	تام در مورد جایی که بوده دروغ گفت.
Tom said he loves pizza the way Mary makes it.	تام گفت که پیتزا را همان طور که مری درست می کند دوست دارد.
Tom sometimes seems to do this.	به نظر می رسد که تام گاهی این کار را می کند.
Tom is more afraid of her than you are.	تام بیشتر از تو از او می ترسد.
Why do not you want Tom to help you?	چرا از تام نمی خواهید به شما کمک کند؟
Tom said Mary was not excited.	تام گفت که مری هیجان زده نیست.
The caretakers anticipated all our needs.	متصدیان تمام نیازهای ما را پیش بینی کردند.
I helped my mother even though I was busy.	با وجود اینکه سرم شلوغ بود به مادرم کمک کردم.
I did not know that you can not do it alone.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom does not want to go hunting.	تام نمی خواهد به شکار برود.
He worked as a diplomat for many years.	او سال ها به عنوان دیپلمات کار کرد.
"You're friends with Tom, aren't you?" 	"تو با تام دوست هستی، نه؟"
"Yeah." 	"آره."
"How is a man?"	"چطور آدمی است؟"
Tom just wants to be sure.	تام فقط می خواهد مطمئن شود.
I think both Tom and Mary are still homesick.	من فکر می کنم تام و مری هر دو هنوز دلتنگ هستند.
Tom thought it best to see a doctor.	تام فکر کرد که بهتر است به پزشک مراجعه کند.
I think Tom does not eat meat.	من فکر می کنم تام گوشت نمی خورد.
I think Tom has a long way to go.	من فکر می کنم که تام راه درازی در پیش دارد.
Tom said he had no plans to do so again.	تام گفت که قصد ندارد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom loves playing baseball.	تام بازی بیسبال را دوست دارد.
Tom may be able to get you what you want.	تام ممکن است بتواند آنچه را که می خواهید به شما برساند.
Whatever he does, he does it well.	او هر کاری می کند، آن را به خوبی انجام می دهد.
I need more money.	من به پول بیشتری نیاز دارم.
Tom and I were the only ones who woke up early this morning.	من و تام تنها کسانی بودیم که امروز صبح زود بیدار شدیم.
This is what I want to do.	این چیزی است که من می خواهم انجام دهم.
Tom has answered all the questions.	تام به همه سوالات پاسخ داده است.
I will show you to his office and introduce you to him.	من شما را به دفتر او نشان می دهم و شما را به او معرفی می کنم.
What is your favorite holiday destination in Australia?	مکان مورد علاقه شما برای تعطیلات در استرالیا کدام است؟
Tom and Mary do this from time to time.	تام و مری هر از گاهی این کار را انجام می دهند.
Tell Tom when you will do this.	به تام بگو چه زمانی این کار را خواهی کرد.
Tom released the rabbit.	تام خرگوش را آزاد کرد.
Tom specifically asked you.	تام به طور خاص شما را خواست.
Tom needs proper medical care.	تام به مراقبت های پزشکی مناسب نیاز دارد.
Did you swim with Tom?	با تام شنا کردی؟
Tom is probably still embarrassed.	تام احتمالا هنوز هم خجالت زده است.
I do not respect Tom	من به تام احترام نمی گذارم
Tom could not believe that someone wanted to kill him.	تام نمی توانست باور کند که کسی می خواهد او را بکشد.
If you find yourself near my house, go there to visit.	اگر خود را در نزدیکی خانه من یافتید، برای بازدید به آنجا بروید.
Tom is not tall enough to reach the top shelf.	تام آنقدر بلند نیست که به قفسه بالایی برسد.
This will take longer than it does today.	انجام این کار بیشتر از امروز زمان می برد.
Tom did not go to church.	تام به کلیسا نرفت.
Tom was not satisfied with Mary's answer.	تام از پاسخ مری راضی نشد.
Tom went to his closet to hang his coat.	تام به سمت کمدش رفت تا کتش را آویزان کند.
My job is the same as it always has been.	شغل من همان است که همیشه بوده است.
We should have stayed longer	باید بیشتر می ماندیم
I should have known that you could not be trusted.	باید می دانستم که نمی توان به تو اعتماد کرد.
Why do cars sometimes backfire?	چرا خودروها گاهی نتیجه معکوس می دهند؟
Didn't you know Tom is writing a novel?	آیا نمی دانستی تام در حال نوشتن یک رمان است؟
I think Tom is confused.	من گمان می کنم که تام گیج شده است.
Tom tried to climb the peak.	تام برای صعود به قله تلاش کرد.
Wait, Tom, you'm doing a good job.	صبر کن، تام شما کار خود را به خوبی انجام می دهید.
I really enjoyed talking to Tom.	از صحبت کردن با تام واقعا لذت بردم.
Tom looked quietly.	تام بی سر و صدا نگاه کرد.
Tom thinks schools should teach children to obey power.	تام فکر می‌کند که مدارس باید به کودکان بیاموزند که از قدرت اطاعت کنند.
This is not exactly what I thought.	این کاملاً چیزی نیست که من فکر می کردم.
Tom tried to make up for his lack of sleep by taking a nap.	تام سعی کرد کمبود خواب خود را با چرت زدن جبران کند.
Tom is about your weight.	تام تقریباً هم وزن شماست.
I know Tom's honest.	من می دانم که تام صادق است.
Tom asks me to study French.	تام از من می‌خواهد که زبان فرانسه بخوانم.
I will make you happy.	من تو را خوشحال خواهم کرد.
Tom speaks as much French as you guys.	تام به اندازه شما بچه ها فرانسوی صحبت می کند.
I do not want to eat this stale bread.	من نمی خواهم این نان بیات را بخورم.
Tom is an intelligent man.	تام مرد باهوشی است.
I did not choose what Tom chose.	من همان کاری را که تام انتخاب کرد انتخاب نکردم.
Did you receive Tom's invitation?	آیا دعوت تام را دریافت کردید؟
This is what kids love.	این چیزی است که بچه ها دوست دارند.
The site does not work at all	سایت اصلا کار نمیکنه
Tom has been told what happened.	به تام گفته شده که چه اتفاقی افتاده است.
I know Tom is a pretty good photographer.	می دانم که تام عکاس نسبتا خوبی است.
It is not going to be long.	قرار نیست طولانی باشد.
Tom is our best researcher.	تام بهترین محقق ماست.
Tom told me that he thought Mary was better than him in French.	تام به من گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه بهتر از او است.
Tom loves brain teasers.	تام بازی فکری را دوست دارد.
Tom went duck hunting with his friends last weekend.	تام آخر هفته گذشته با دوستانش به شکار اردک رفت.
I do not see it that way.	من آن را اینطور نمی بینم.
Tom is an acrobat.	تام یک آکروبات است.
They are a dozen coins.	آنها یک دوجین سکه هستند.
What Tom did required courage.	کاری که تام انجام داد جسارت می‌خواست.
His father had served as a U.S. senator.	پدرش به عنوان سناتور ایالات متحده خدمت کرده بود.
It would be great if you could be here for my birthday party.	خیلی خوب می شد اگر می توانستی برای جشن تولد من اینجا بودی.
Tom did not seem excited to see Mary.	تام از دیدن مری هیجان زده به نظر نمی رسید.
Do not touch the pan! 	به آن تابه دست نزنید!
it's so hot	خیلی گرمه
Tom must continue to do so.	تام باید به این کار ادامه دهد.
He will probably have a book and a cracker in his meals - and then forget to eat the cracker!	او احتمالاً در وعده های غذایی خود یک کتاب و یک کراکر خواهد داشت - و بعد فراموش می کند که کراکر را بخورد!
You hurt me too	تو هم به من صدمه زدی
I want to kill you one day	یه روز میخوام بکشمت
Tom says he can see you at 2:30.	تام می گوید می تواند شما را در ساعت 2:30 ببیند.
There is more than one way to do this.	بیش از یک راه برای انجام این کار وجود دارد.
This device is sensitive.	این دستگاه حساس است.
Tom says he does not think Mary needs it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
I gave Tom the key to my office.	کلید دفترم را به تام دادم.
They want to have a meeting with us today.	آنها می خواهند امروز با ما جلسه ای داشته باشند.
I think it 's time to study.	فکر می کنم وقت آن رسیده که درس بخوانم.
It took Tom a long time to realize that Mary was staring at him.	تام مدت زیادی طول کشید تا متوجه شود مری به او خیره شده بود.
Tom is an honest man.	تام آدم صادقی است.
Who is your favorite James Bond?	جیمز باند مورد علاقه شما کیست؟
I have not worn a suit or tie since I retired.	از زمانی که بازنشسته شدم کت و شلوار و کراوات نپوشیدم.
Does Tom plan to stay home alone all day?	آیا تام قصد دارد تمام روز را تنها در خانه بماند؟
Tom is alone there.	تام تنها آنجاست.
I believe you are trying to take advantage of me.	من معتقدم که شما سعی می کنید از من سوء استفاده کنید.
Tom was not completely wrong.	تام کاملاً اشتباه نمی کرد.
Maybe you can guide us in the right direction.	شاید بتوانید ما را در مسیر درست راهنمایی کنید.
Tom takes a nap in his office.	تام در دفترش چرت می زند.
I'm confused about it	من سر آن گیج شده ام
I'm on Tom's list.	من در لیست تام هستم.
Tom put down the kettle.	تام کتری را گذاشت.
Here is a list of things we need to do before Monday.	در اینجا لیستی از کارهایی است که باید قبل از دوشنبه انجام دهیم.
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که او فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
I hope someone will help me do this.	امیدوارم کسی به من در انجام این کار کمک کند.
It could be said in a less literal way.	می شد به روشی کمتر لفظی گفت.
Tom loved apples when he was a kid.	تام وقتی بچه بود عاشق سیب بود.
You do not think we can do that, do we?	شما فکر نمی کنید ما این کار را انجام دهیم، نه؟
I do not want to eat between meals.	من نمی خواهم بین وعده های غذایی غذا بخوری.
This is painfully true.	این به طرز دردناکی درست است.
He has lived here since he was five years old.	او از پنج سالگی اینجا زندگی می کند.
I do not know if Tom's friends will help him.	نمی دانم آیا دوستان تام به او کمک می کنند یا نه.
Do you understand Tom?	تام رو میفهمی؟
Tom probably won't.	تام احتمالا این کار را نمی کند.
Tom was bitten by a stray dog.	تام توسط یک سگ ولگرد گاز گرفته شد.
Is Tom still willing to do this for us?	آیا تام هنوز هم حاضر است این کار را برای ما انجام دهد؟
He used to walk after dinner.	عادت داشت بعد از شام قدم بزند.
I wonder what life would be like in such a place.	من تعجب می کنم که زندگی در چنین مکانی چگونه خواهد بود.
Tom has already decided what kind of job he is looking for.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به دنبال چه نوع شغلی باشد.
This problem does not go away	این مشکل از بین نمی رود
I always travel with traveler's checks instead of cash.	من همیشه به جای پول نقد با چک های مسافرتی سفر می کنم.
I know Tom does not know why Mary did not do this yesterday.	می دانم که تام نمی داند چرا مری دیروز این کار را نکرد.
I think what Tom told us was not true.	فکر می کنم آنچه تام به ما گفت واقعیت نداشت.
It can be much more dangerous when an animal is injured.	وقتی یک حیوان زخمی شود می تواند بسیار خطرناک تر باشد.
I hope Tom is not so stupid.	امیدوارم تام آنقدر احمق نباشد.
I have to take some pictures	من باید چند عکس بگیرم
I do not think doing this is worth our time.	من فکر نمی کنم انجام این کار ارزش وقت ما را داشته باشد.
The museum is not open on Mondays.	موزه روز دوشنبه باز نیست.
Tom made stew for dinner.	تام برای شام خورش درست کرد.
Tom said he has always been interested in sports.	تام گفت که او همیشه به ورزش علاقه داشته است.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom opened a pet store in Boston.	تام یک فروشگاه حیوانات خانگی در بوستون افتتاح کرد.
Tom and Mary had dinner at an expensive restaurant.	تام و مری در یک رستوران گران قیمت شام خوردند.
Can you introduce a book similar to this book?	آیا می توانید کتابی مشابه این کتاب معرفی کنید؟
With Tom, things were different.	با تام، اوضاع فرق می کرد.
Tom crossed the street.	تام از خیابان گذشت.
It is not uncommon for Tom to do this.	به ندرت پیش نمی آید که تام این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to know if I could swim.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا می‌توانم شنا کنم.
Tom does not know how to solve the problem.	تام نمی داند چگونه مشکل را حل کند.
Do you know who did this to Tom?	آیا می دانید چه کسی این کار را با تام انجام داد؟
You are the only one who can save the world.	شما تنها کسی هستید که می توانید جهان را نجات دهید.
There was blood on the sidewalk.	خون روی پیاده رو بود.
Tom wants to know what time you get here.	تام می خواهد بداند چه ساعتی به اینجا می آیی.
Tom says he should have done it.	تام می گوید که باید این کار را می کرد.
Are you sure Tom can do it alone?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Do you still believe that Tom is innocent?	آیا هنوز معتقدید که تام بی گناه است؟
I did not know much about it at the time.	من در آن زمان چیز زیادی در مورد آن نمی دانستم.
Tom is thinking of seeing his uncle in Boston.	تام در فکر دیدن عمویش در بوستون است.
Although the Incas created a great civilization, they had no writing system.	اگرچه اینکاها تمدن بزرگی ایجاد کردند، اما هیچ سیستم نوشتاری نداشتند.
Why do I always ruin everything?	چرا من همیشه همه چیز را خراب می کنم؟
I do not know where Tom might be.	من نمی دانم تام ممکن است کجا باشد.
I bought some land near Boston.	من مقداری زمین در نزدیکی بوستون خریده ام.
It just does not shrink.	فقط جمع نمی شود.
Tom is very honest, so I'm sure we can count on him.	تام بسیار صادق است، بنابراین من مطمئن هستم که می توانیم به او تکیه کنیم.
You did not want to go, did you?	تو نمی خواستی بری، نه؟
Tom saw footprints in the snow.	تام رد پا را در برف دید.
Tom watched the team practice.	تام تمرین تیم را تماشا کرد.
What will Tom do without Mary?	تام بدون مری چه خواهد کرد؟
I do not know if Tom really wanted to do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
I do not think I will be allowed to do this anymore.	فکر نمی‌کنم دیگر اجازه این کار را داشته باشم.
This is very funny.	این خیلی خنده دار است.
I'm sure this is very important for Tom.	من مطمئن هستم که این برای تام بسیار مهم است.
I'm getting closer	دارم نزدیک میشم
Tom lived on the West Coast.	تام در ساحل غربی زندگی می کرد.
Tom heard Mary sing in the kitchen.	تام صدای آواز خواندن مری را در آشپزخانه شنید.
You promised to do this to me.	تو قول دادی که با من این کار را خواهی کرد.
How long do you think you can stay at home?	فکر می‌کنید چقدر می‌توانید در خانه تام بمانید؟
Do not interrupt when I am talking	وقتی دارم حرف میزنم حرفم رو قطع نکن
Gaining total trust is easy.	جلب اعتماد تام آسان است.
I'm eager.	من مشتاق هستم.
You've been there before, right?	شما قبلاً آنجا هستید، درست است؟
This is not a complete idea, it is my idea.	این ایده تام نیست، ایده من است.
Tom must be back at any moment.	تام باید هر لحظه برگردد.
Tom asked me how long I thought it would take me to do this.	تام از من پرسید که فکر می‌کنم چقدر زمان می‌برد تا این کار را انجام دهم.
We missed a great opportunity.	ما یک فرصت عالی را از دست دادیم.
This park is famous for its cherry blossoms.	این پارک به خاطر شکوفه های گیلاسش معروف است.
More time is needed to prepare.	زمان بیشتری برای آماده سازی نیاز است.
If Mary does not do this, Tom will be angry.	اگر مری این کار را نکند تام عصبانی خواهد شد.
I'm thinking of ordering some outside.	فکر می‌کنم مقداری بیرون‌بر سفارش بدهم.
I do not know what made Tom think that Mary should do this?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom said he thought I was being dishonest.	تام گفت که او فکر می کند که من غیر صادق هستم.
I think I have a way to save your time.	فکر می کنم راهی برای صرفه جویی در وقت شما دارم.
Tom suggested we help you pull the weeds.	تام به شما پیشنهاد داد که در کشیدن علف های هرز به شما کمک کنیم.
Tom appeared in almost every photo on Mary's album.	تام تقریبا در تمام عکس های آلبوم مری حضور داشت.
Tom was there, and so was Mary.	تام آنجا بود، مری هم همینطور.
I did not know that Tom would do it alone.	نمی دانستم تام به تنهایی این کار را می کند.
I hope Tom is arrested.	من امیدوارم که تام دستگیر شود.
I want to have a little trip this weekend.	من می خواهم این آخر هفته یک سفر کوچک داشته باشم.
Looks like you do not know much about Tom.	به نظر می رسد شما چیز زیادی در مورد تام نمی دانید.
You got everything wrong.	شما همه چیز را اشتباه گرفته اید.
Tom does the same.	تام هم همین کار را می کند.
You will recover in just a few days.	فقط چند روز دیگر بهبود خواهید یافت.
I have insomnia	من بی خوابی دارم
Tom never forgets to give flowers to his wife on their wedding anniversary.	تام هرگز فراموش نمی کند که در سالگرد ازدواج به همسرش گل بدهد.
I think Tom probably likes this movie.	من فکر می کنم تام احتمالاً این فیلم را دوست دارد.
Our housing is over.	مسکن ما تمام شده است.
If you do that again, I'll beat you.	اگر دوباره این کار را انجام دهید، شما را کتک می زنم.
I woke up earlier this morning than ever.	امروز صبح زودتر از همیشه بیدار شدم.
Tom thinks that if he had tried a little harder, he could have won the race.	تام فکر می کند که اگر کمی بیشتر تلاش می کرد، می توانست برنده مسابقه باشد.
I did not know that someone was looking at me	نمیدونستم یکی داره منو نگاه میکنه
Tom said he wanted to learn French.	تام گفت که می خواهد فرانسه یاد بگیرد.
Tom thought this was possible.	تام فکر کرد که این ممکن است.
Is Tom the only person from Boston?	آیا تام تنها کسی است که اهل بوستون است؟
Tom and Mary are still in his office. 	تام و مری هنوز در دفتر خود هستند.
They both plan to work late today.	هر دوی آنها قصد دارند امروز تا دیر وقت کار کنند.
Tom was learning French.	تام داشت زبان فرانسه می خواند.
Tom told Mary to stop asking stupid questions.	تام به مری گفت که از پرسیدن سؤالات احمقانه دست بردارد.
Tom is the defender of the football team.	تام مدافع تیم فوتبال است.
Tom was the one who did it.	تام کسی بود که این کار را کرد.
Why did the workers strike?	کارگران برای چه اعتصاب کردند؟
This is not a risk I want to take.	این ریسکی نیست که من بخواهم بپذیرم.
There are no questions about it.	هیچ سوالی در مورد آن وجود ندارد.
Tom tried very hard.	تام خیلی تلاش کرد.
Tom never let me into his house.	تام هرگز من را به خانه اش راه نداد.
Men first visited the moon in 1969.	مردان برای اولین بار در سال 1969 از ماه دیدن کردند.
I know Tom is the only one who has to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom has exceeded expectations.	تام از انتظارات فراتر رفته است.
Tom doesn't even look at it.	تام حتی به آن نگاه نمی کند.
Tom does not make sense	تام منطقی نیست
I know what you do.	من می دانم که شما چه کار می کنید.
Tom left a short time later.	تام مدت کوتاهی بعد رفت.
Most of my friends are single and have never been married.	اکثر دوستان من مجرد هستند و هرگز ازدواج نکرده اند.
Mary does not listen to her friend's advice.	مری به نصیحت دوستش گوش نمی دهد.
The plane went up sharply.	هواپیما به شدت بالا رفت.
They have found survivors	آنها بازماندگانی پیدا کرده اند
This used to be Tom's house.	اینجا قبلاً خانه تام بوده است.
I know Tom always helps me when I need his help.	من می دانم که تام همیشه به من کمک می کند وقتی به کمک او نیاز داشته باشم.
Tom said his mother never loved him.	تام گفت که مادرش هرگز او را دوست نداشت.
By the time I got there, Tom was already in the classroom.	وقتی من به آنجا رسیدم تام قبلاً در کلاس درس بود.
Forests regulate the water cycle and eliminate harmful carbon dioxide.	جنگل ها چرخه آب را تنظیم می کنند و دی اکسید کربن مضر را از بین می برند.
I still do not know what we will do tomorrow.	من هنوز نمی دانم فردا چه کار خواهیم کرد.
Tom found an empty bottle of pills under the bed.	تام یک بطری خالی قرص زیر تخت پیدا کرد.
I'm glad you did	خوشحالم که این کار را کردی
Tom should have good advice.	تام باید نصیحت خوبی داشته باشد.
Tom showed me last year how to do it.	تام سال گذشته به من نشان داد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom felt horrible when he told her he loved her but did not love her.	تام وقتی به او گفت که او را دوست دارد اما او را دوست ندارد احساس وحشتناکی کرد.
They fought against the dictator.	آنها علیه دیکتاتور مبارزه کردند.
Tom's house is not too far from mine.	خانه تام خیلی دور از خانه من نیست.
Tom explained the rules of the game to Mary.	تام قوانین بازی را برای مری توضیح داد.
Can you believe I do this?	باورت میشه من این کارو میکنم؟
Tom is constantly in conflict with himself.	تام مدام با خودش تناقض دارد.
If you think I'm going to do this, you're wrong.	اگر فکر می کنید من این کار را خواهم کرد، در اشتباهید.
Tom is prone to being late, is not he?	تام مستعد دیر رسیدن است، اینطور نیست؟
Tom loves his cats.	تام گربه هایش را دوست دارد.
Why didn't you tell Tom?	چرا به تام نگفتی؟
I know Tom would love to know if you do not intend to do this.	می دانم که تام دوست دارد بداند اگر قصد انجام این کار را ندارید.
I think you should tell Tom to leave you alone.	فکر کنم باید به تام بگی تنهات بذاره.
no problem.	اشکالی ندارد.
Maybe you want to help.	شاید شما بخواهید کمک کنید.
I saw this book in a second hand bookstore.	این کتاب را در یک کتابفروشی دست دوم دیدم.
The more time you spend with people, the better you get to know them.	هر چه زمان بیشتری را با مردم بگذرانید، بهتر با آنها آشنا می شوید.
Eating out is something I often do not do.	بیرون غذا خوردن چیزی است که من اغلب انجام نمی دهم.
I stood there waiting for Tom to come.	من همانجا ایستادم و منتظر آمدن تام بودم.
This is the book I was talking about last night.	این همان کتابی است که دیشب در موردش می گفتم.
Tom grew up with Mary and John.	تام با مری و جان بزرگ شد.
I knew Tom was a traitor.	من می دانستم که تام یک خائن است.
This is simple enough that even a child can do it.	این کار به اندازه کافی ساده است که حتی یک کودک هم می تواند آن را انجام دهد.
It looks like it will be a good day.	به نظر می رسد که روز خوبی خواهد بود.
What is Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکنه؟
Tom seemed to be impressed.	به نظر می رسید تام تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
I would really like to go to a concert with you.	من واقعاً دوست دارم با شما به کنسرت بروم.
I think this painting will impress Tom.	فکر می کنم این نقاشی تام را تحت تاثیر قرار دهد.
I have been on a diet for more than a year.	من بیش از یک سال است که رژیم گرفته ام.
Tom has probably gotten home by now.	تام احتمالاً تا الان به خانه رسیده است.
I expect Tom not to do what you want him to do.	من انتظار دارم که تام کاری را که شما می خواهید انجام ندهد.
This incessant noise drives me crazy.	این سروصدای بی وقفه مرا دیوانه می کند.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to do this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not seem very convincing.	تام چندان متقاعد به نظر نمی رسید.
Tom is not worried at all.	تام اصلاً نگران نیست.
I think Tom and Mary are from Australia.	من گمان می کنم که تام و مری اهل استرالیا هستند.
Tom gets up, but Mary does not.	تام بلند شده، اما مری نه.
I can not do it myself, but I know people who can do it for me.	من خودم نمی توانم این کار را انجام دهم، اما افرادی را می شناسم که می توانند این کار را برای من انجام دهند.
Tom lives in Boston.	تام در بوستون زندگی می کند.
Tom did not know that Mary would be there.	تام نمی دانست که مری آنجا خواهد بود.
"You fell in love with this girl." 	"تو عاشق این دختر شدی."
"No, not me!"	"نه، من نه!"
Can't you see what is happening?	نمی بینی چه اتفاقی می افتد؟
This painting belongs to the fifteenth century.	این نقاشی مربوط به قرن پانزدهم است.
When did you receive the telegram?	چه زمانی تلگرام را دریافت کردید؟
I do not know if Tom is satisfied or not.	من نمی دانم که آیا تام راضی است یا نه.
You're not going to vote for Tom, are you?	واقعا قرار نیست به تام رای بدی، نه؟
Your skin color should not matter.	رنگ پوست شما نباید مهم باشد.
I do not care if I get wet.	برایم مهم نیست که خیس شوم.
I could not buy everything we needed.	من نتوانستم هر آنچه را که نیاز داشتیم بخرم.
I know Tom tried to do that.	من می دانم که تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
I think Tom will order a hamburger.	فکر می کنم تام همبرگر سفارش دهد.
Tom vetoed his plan.	تام طرح خودش را وتو کرد.
I'm really busy.	من واقعاً سرم شلوغ است.
I saw Tom walking towards the beach.	تام را دیدم که به سمت ساحل می رفت.
Tom is soft and polite.	تام نرم و مودب است.
People started attending at 2:30.	مردم از ساعت 2:30 شروع به حضور کردند.
I do not think Tom is in today's meeting.	من فکر نمی کنم تام در جلسه امروز باشد.
Apparently Tom did not agree to do so.	ظاهرا تام با انجام این کار موافقت نکرد.
You are too young for this.	شما برای این کار خیلی جوان هستید.
I'm so excited to see him after this long.	من خیلی هیجان زده هستم که او را بعد از این مدت طولانی می بینم.
Tom has turned off the main key.	تام کلید اصلی را خاموش کرده است.
I'm not that wild	من آنقدرها وحشی نیستم
He is not cut for teaching.	او برای تدریس بریده نشده است.
Does Tom have a daughter?	آیا تام دختر دارد؟
I was talking to Tom.	داشتم با تام صحبت می کردم.
I did not think you could win	فکر نمیکردم بتونی برنده بشی
I knew Tom was a very naughty eater.	من می دانستم که تام یک غذاخور بسیار بداخلاق است.
We are running out of food.	ما در حال تمام شدن غذا هستیم.
Tell Tom we'll be there in thirty minutes.	به تام بگو سی دقیقه دیگر آنجا خواهیم بود.
The high school was closed for a day due to snowfall.	دبیرستان به دلیل بارش برف یک روز تعطیل بود.
I think Tom has a headache	فکر کنم تام سردرد داره
You are a funny girl	تو دختر بامزه ای هستی
What did you say you gave for his birthday?	گفتی برای تولدش چی دادی؟
I'm pretty sure Tom will do it.	من کاملاً مطمئن هستم که تام این کار را انجام خواهد داد.
If I were Tom, I would do the same.	اگر من جای تام بودم، همین کار را می کردم.
I'm really glad I made it.	من واقعا خوشحالم که آن را درست کردم.
Please give me a little more time to think about it.	لطفاً کمی بیشتر به من فرصت دهید تا به آن فکر کنم.
I do not want to do this, but you leave me no choice.	من نمی‌خواهم این کار را بکنم، اما شما چاره‌ای برای من باقی نمی‌گذارید.
Tom makes me laugh.	تام باعث خنده ام می شود.
Consider this a warning, Tom.	این را یک هشدار در نظر بگیر، تام.
I'm worth about $ 100 million.	من حدود صد میلیون دلار ارزش دارم.
I saw what I wanted in the shop window.	آنچه را که می خواستم در ویترین مغازه دیدم.
They are so cute.	آن ها خیلی ناز هستند.
I do not laugh often	من اغلب نمی خندم
I know Tom told Mary he was not going to do that.	می دانم که تام به مری گفت که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I intend to take care of this.	من قصد دارم از این موضوع مراقبت کنم.
I know Tom was going to do that.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را داشت.
Tom can not do what he wants.	تام نمی تواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
This is not just for show.	این فقط برای نمایش نیست.
Tom was not upset.	تام آشفته نبود.
Tom neglected to say why he did not want to do this.	تام از گفتن این که چرا نمی‌خواهد این کار را بکند غافل شد.
Tom is an honest person, so I love him.	تام شخص صادقی است، بنابراین من او را دوست دارم.
You should have called Tom	باید به تام زنگ میزدی
I punched Tom in the chin.	با مشت به چانه تام زدم.
How many children do you want to have at the time of marriage?	در زمان ازدواج می خواهید چند فرزند داشته باشید؟
Tom has decided to leave tomorrow.	تام تصمیم گرفته فردا برود.
It seems impossible that you are so old.	غیر ممکن به نظر می رسد که شما آنقدر پیر باشید.
I wish I had not read that book.	کاش آن کتاب را نخوانده بودم.
I think Tom is upset.	من فکر می کنم تام ناراحت است.
Tom has not found Mary yet.	تام هنوز مری را پیدا نکرده است.
Tom is now with his parents.	تام اکنون با پدر و مادرش است.
The crowd was electrocuted.	جمعیت برق گرفته بود.
You're too old to do that, are you?	تو خیلی پیر شده ای که این کار را بکنی، اینطور نیست؟
Tom said I'm glad you were able to leave yesterday.	تام گفت که خوشحالم که دیروز توانستی بروی.
I do not intend to buy anything today.	امروز قصد ندارم چیزی بخرم.
How many people do you think are studying French in Australia?	فکر می کنید چند نفر در استرالیا در حال تحصیل زبان فرانسه هستند؟
Tom is going to stay here with Mary.	تام قرار است اینجا با مری بماند.
Both Tom girls are very beautiful.	هر دو دختر تام بسیار زیبا هستند.
Stop. 	متوقف کردن.
You are blushing	داری سرخم میکنی
I do not know if Tom will help me with my homework?	نمی دانم آیا تام در انجام تکالیف به من کمک می کند؟
Tom told me he wanted to buy a new bike.	تام به من گفت که می خواهد یک دوچرخه جدید بخرد.
I should never have trusted Tom.	من هرگز نباید به تام اعتماد می کردم.
Tom said he would like to take Mary's job when she retires.	تام گفت که علاقه مند است وقتی مری بازنشسته شود، شغل او را به دست بگیرد.
Please return it by 10:00 AM on Monday.	لطفا تا ساعت 10 صبح دوشنبه آن را برگردانید.
I should have stayed a little longer	باید کمی بیشتر می ماندم
I did not know how.	من نمی دانستم چگونه.
I want Tom to tell you where he was two nights ago.	من می خواهم تام به شما بگوید که دو شب پیش کجا بود.
Tom worked in a factory.	تام در یک کارخانه کار می کرد.
Who owns this charger?	این شارژر مال کیه؟
Tom gave each of his sons $ 300.	تام به هر یک از پسرانش 300 دلار داد.
Tom said he had never talked to the doctor about it.	تام گفت که هرگز در این مورد با دکتر صحبت نکرده است.
Tom is back.	تام برگشت.
What is your result?	چه نتیجه ای گرفته اید؟
I'm looking for a jacket.	من دنبال ژاکت می گردم.
It did not matter	چیز مهمی نبود
An appointment with Tom would not be a good idea.	قرار ملاقات با تام چندان ایده خوبی نخواهد بود.
I'm married.	من ازدواج کرده ام.
Although most islands in the ocean are mapped, the ocean floor is generally unknown.	اگرچه بیشتر جزایر در اقیانوس نقشه برداری شده اند، کف اقیانوس به طور کلی ناشناخته است.
Tom did not believe me.	تام حرفم را باور نکرد.
He ran so fast that he stopped breathing.	آنقدر سریع دوید که نفسش بند آمد.
The mouse tried to stay away from the cat.	موش سعی کرد از گربه دور شود.
This does not happen much.	این اتفاق زیاد نمی افتد.
Tom plays in the school band.	تام در گروه موسیقی مدرسه می نوازد.
Tom said he was humiliated.	تام گفت که تحقیر شده است.
Tom is proud of what happened in Boston.	تام درباره اتفاقی که در بوستون افتاد به خود می بالید.
You haven't done that yet, have you?	هنوز این کار را نکردی، نه؟
Tom is the only one who laughs.	تام تنها کسی است که می خندد.
Tom kicked in the closet.	تام با لگد در کمد را بست.
I thought you said Tom was a carpenter.	فکر کردم گفتی تام نجار است.
Why didn't you ask me?	چرا از من نپرسیدی؟
Tom should have come yesterday.	تام باید دیروز می آمد.
We hope decency prevails.	امیدواریم نجابت غالب شود.
Tom let me go.	تام به من اجازه داد که بروم.
Tom is due to retire next year.	تام قرار است سال بعد بازنشسته شود.
I did not know that you can not do it alone.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom could hear Mary talking on his phone.	تام می توانست صدای مری را که با تلفنش صحبت می کند بشنود.
I do not think I enjoy doing this.	فکر نمی کنم از انجام این کار لذت ببرم.
Tom really thought he was losing Mary.	تام واقعا فکر می کرد که مری را از دست می دهد.
Tom says Mary is thinking about doing it.	تام می گوید که مری به انجام این کار فکر می کند.
Tom accused Mary of stealing his car.	تام مری را متهم کرد که ماشینش را دزدیده است.
Tom was happy when Mary helped him in the garden.	وقتی مری به او در باغ کمک کرد تام خوشحال شد.
Tom did not look very good.	تام خیلی خوب به نظر نمی رسید.
I'm hungry	من گرسنه شده ام
Tom and Mary both retired at age 65.	تام و مری هر دو در 65 سالگی بازنشسته شدند.
I know Tom is a tough guy.	من می دانم که تام یک مرد سرسخت است.
Let's go to the kitchen and make coffee for us	بیا بریم آشپزخونه برامون قهوه درست میکنم
Tom returns after a while.	تام بعد از مدتی برمی گردد.
Tom and Mary both have cars.	تام و مری هر دو ماشین دارند.
I thought you said you did not know French.	فکر کردم گفتی فرانسوی بلد نیستی.
I know Tom can help Mary do that.	من می دانم که تام می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I will be alone when you leave	با رفتنت تنها خواهم شد
Tom is imaginative.	تام تخیلی است.
I do not think you are a fool.	من فکر نمی کنم شما یک احمق باشید.
I know Tom was just kidding.	می دانم که تام فقط کنایه می زد.
How has your life changed over the last three years?	زندگی شما در طول سه سال گذشته چگونه تغییر کرده است؟
I really do not want to talk about it.	من واقعا نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
I don't think Tom can do it even if he tries.	فکر نمی‌کنم تام حتی اگر تلاش کند بتواند این کار را انجام دهد.
I do not know what I am going to do now	نمیدونم الان قراره چیکار کنم
Tom said he did not want to die.	تام گفت که نمی خواهد بمیرد.
I think it is quite understandable if he rejects his offer.	من فکر می کنم که اگر او پیشنهاد او را رد کند کاملاً قابل درک است.
It wasn't that bad, was it?	آنقدرها هم بد نبود، نه؟
Tom does not speak French.	تام بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom was about to beat Mary to death.	تام نزدیک بود مری را تا سر حد مرگ کتک بزند.
Tell Tom we have something to show him.	به تام بگو ما چیزی داریم که به او نشان دهیم.
Tom is upset	تام ناراحت است
I could not buy everything I wanted.	من نتوانستم هر چیزی را که می خواستم بخرم.
I did not do what I wanted to do.	من کاری را که می خواستم انجام ندادم.
You're never going to do that, are you?	شما هرگز قرار نیست این کار را انجام دهید، نه؟
Tom knew how to make Mary happy.	تام می دانست چگونه مری را خوشحال کند.
I know I can do better next time.	می دانم که دفعه بعد می توانم بهتر عمل کنم.
Tom will probably be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
He must still be in his twenties.	او هنوز باید بیست و چند ساله باشد.
Tom is gone forever.	تام برای همیشه رفته است.
Tom uses a spoon to eat the rice, but Mary prefers to use chopsticks.	تام از قاشق برای خوردن برنج استفاده می کند، اما مری ترجیح می دهد از چاپستیک استفاده کند.
I did not expect to find you here	انتظار نداشتم اینجا پیدات کنم
Do not go out after dark.	بعد از تاریکی هوا بیرون نمانید.
There was nothing else Tom had to do.	هیچ چیز دیگری لازم نبود تام انجام دهد.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که او این کار را نمی کند.
Tom has been told he can not do that.	به تام گفته شده که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was holding something in his left hand.	تام چیزی را در دست چپش گرفته بود.
Tom will surrender.	تام تسلیم خواهد شد.
I measured Tom's temperature.	دمای تام را اندازه گرفتم.
Tom can not talk to you today.	تام امروز نمی تواند با شما صحبت کند.
I think that car there belongs to Tom	فکر کنم اون ماشین اونجا مال تام باشه
Would you like to come with us?	آیا شما هم دوست ندارید با ما بیایید؟
It was Tom who hit me.	این تام بود که به من ضربه زد.
How do you know Tom is not following us to Boston?	از کجا می دانید که تام ما را به بوستون دنبال نمی کند؟
Tom was talking on the phone.	تام داشت با تلفن صحبت می کرد.
There is no way Tom can help us.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام به ما کمک کند.
I'm close	من نزدیکم
I'm sure Tom does not think so.	من مطمئن هستم که تام این فکر را نمی کند.
I really do not like Italian food very much.	من واقعا غذاهای ایتالیایی را خیلی دوست ندارم.
Tom said Mary might not do that.	تام گفت که مری ممکن است این کار را نکند.
Do you know what room Tom is in?	آیا می دانید تام در چه اتاقی است؟
I did not think we should wait for Tom.	فکر نمی‌کردم باید منتظر تام باشیم.
Tom said he thinks doing so is a bit risky.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار کمی خطرناک است.
I did not shoot anyone	من به کسی شلیک نکردم
I confessed that I did not want to do this.	اعتراف کردم که نمی خواستم این کار را بکنم.
I doubt Tom would tell Mary.	من شک دارم که تام به مری نگوید.
Tom is not greedy	تام حریص نیست
I thought Tom was one of your high school friends.	فکر می کردم تام از دوستان دوران دبیرستان شماست.
Tom looked tired.	تام خسته به نظر می رسید.
Do not worry, it's not your fault.	نگران نباش تام تقصیر تو نیست.
Tom did it, right?	تام این کار را کرد، نه؟
If there is something you do not notice, please contact us at any time.	اگر چیزی وجود دارد که متوجه آن نمی شوید، لطفاً در هر زمانی با ما تماس بگیرید.
why do not you trust me?	چرا به من اعتماد نداری؟
Tom said he regretted not being able to help Mary do that.	تام گفت که از اینکه نتوانسته به مری کمک کند این کار را انجام دهد پشیمان است.
I think I'm in trouble.	فکر می کنم به دردسر افتاده ام.
Do not take what Tom says in appearance.	آنچه را تام می‌گوید در ظاهر نگیرید.
Tom does not eat so much unhealthy food.	تام اینقدر غذای ناسالم نمی خورد.
A very bad thing is about to happen	اتفاق خیلی بدی در شرف وقوع است
Honestly, I do not like coffee	راستش من قهوه دوست ندارم
Tom thinks Mary has made the right choice.	تام فکر می کند که مری انتخاب درستی کرده است.
"All generalizations, including this one, are incorrect," Mark Twain said.	مارک تواین گفت: "همه تعمیم ها، از جمله این یکی، نادرست هستند."
Last month, they had to lay off several hundred factory workers.	ماه گذشته مجبور شدند چند صد کارمند کارخانه را اخراج کنند.
Tom said he knew Park Street was Mary's home.	تام گفت می‌دانست که خیابان پارک محل زندگی مری است.
I do not want you to quit your job.	من نمی خواهم شما شغل خود را رها کنید.
I skipped the introduction.	از مقدمه رد شدم.
Tom said he would not go to Australia.	تام گفت که به استرالیا نمی رود.
It wasn't that hard to do, right?	انجام این کار چندان سخت نبود، درست است؟
You made a big mistake	خیلی اشتباه کردی
His standing was a sign that everyone was leaving the room.	ایستادن او علامتی بود که همه شروع به ترک اتاق کنند.
Tom is shocked.	تام شوکه شده است.
Tom will probably be called as a witness.	احتمالا تام به عنوان شاهد احضار خواهد شد.
Tom went out to buy a newspaper at the newsstand.	تام بیرون رفت تا از دکه روزنامه فروشی روزنامه بخرد.
Am I right in saying that you regret doing this?	آیا من درست می گویم که شما از انجام این کار پشیمان هستید؟
Tom told me he thought Mary was here.	تام به من گفت که فکر می کند مری اینجاست.
The goal of French cuisine is to make healthy and delicious food.	هدف آشپزی فرانسوی درست کردن غذاهای سالم و خوشمزه است.
Tom said Mary was not at school last Monday.	تام گفت مری دوشنبه گذشته در مدرسه نبود.
I'm going to open a bakery	من میرم نانوایی باز کنم
Tom told me he thought Mary would do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
I want to know when you want to do this.	من می خواهم بدانم چه زمانی می خواهید این کار را انجام دهید.
I do not know how to crawl.	من نمی دانم چگونه خزیدن را انجام دهم.
We do not believe this.	ما این را باور نداریم.
Who built this house?	چه کسی این خانه را ساخته است؟
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
I know Tom is afraid to try new things.	می دانم که تام از امتحان چیزهای جدید می ترسد.
Tom can be contacted via email.	با تام می توان از طریق ایمیل تماس گرفت.
There is no urgency.	هیچ فوریتی وجود ندارد.
Tom pretended not to care.	تام وانمود کرد که برایش مهم نیست.
Tom will surely succeed.	تام مطمئنا موفق خواهد شد.
How often does Tom come to school late?	تام چند وقت یک بار دیر به مدرسه می آید؟
Tom was my first real boyfriend.	تام اولین دوست پسر واقعی من بود.
You do not look upset	به نظر ناراحت نیستی
He addressed the crowd sharply.	او به شدت خطاب به جمعیت گفت.
Tom said he did not want to work overtime.	تام گفت که نمی خواهد اضافه کار کند.
Tom came to see us.	تام به دیدن ما آمد.
I want to do well in tomorrow's test.	من می خواهم در آزمون فردا خوب عمل کنم.
I saw a horse pulling a cart.	اسبی را دیدم که گاری می کشید.
Tom did not seem to want to study today.	به نظر نمی رسید تام امروز بخواهد درس بخواند.
You did not look very good yesterday	دیروز خیلی خوب به نظر نرسیدی
Tom's son was robbed for the third time.	پسر تام برای سومین بار مورد سرقت قرار گرفت.
Tom comes here three times a year.	تام سه بار در سال به اینجا می آید.
Tom was smart enough to know what was wrong.	تام به اندازه کافی باهوش بود که بفهمد چه چیزی اشتباه است.
Do you know what time Tom left this morning?	آیا می دانید تام امروز صبح چه ساعتی رفت؟
Tom has not yet been released from prison.	تام هنوز از زندان آزاد نشده است.
His heart was pounding.	قلبش چکش می زد.
I do not know when the celebration will start.	نمی دانم جشن کی شروع می شود.
I ate my lunch quickly and returned to work.	سریع ناهارمو خوردم و برگشتم سر کار.
Why doesn't Tom sit with me anymore?	چرا تام دیگر با من نمی نشیند؟
When Tom told me this, I did not believe him.	وقتی تام این را به من گفت، من او را باور نکردم.
Tom said Mary gave him something.	تام گفت مری چیزی به او داد.
We have to ask Tom to help us.	ما باید از تام بخواهیم که به ما کمک کند.
I thought Tom said this was his dog.	من فکر کردم که تام گفت این سگ اوست.
If you do not want to give it to someone else.	اگر نمی خواهی آن را به دیگری بده.
I hope Tom can wait for us.	امیدوارم تام بتواند منتظر ما باشد.
I often listen to music while reading.	من اغلب در حین مطالعه به موسیقی گوش می دهم.
I do not know what to do about it.	من نمی دانم از این چه باید بکنم.
This is the last time we have to do this.	این آخرین باری است که باید این کار را انجام دهیم.
I do not think we can be at your party tonight.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم امشب در مهمانی شما باشیم.
Tom usually makes mistakes when he speaks French.	تام معمولاً وقتی فرانسوی صحبت می کند اشتباه می کند.
I guess that was all they wanted to say.	حدس می‌زنم این تمام چیزی بود که می‌خواستند بگویند.
Look at that girl. 	به آن دختر نگاه کن.
She is beautiful.	او زیباست.
I did not expect you to understand me	انتظار نداشتم منو بفهمی
I will never cross this bridge without remembering my childhood.	من هرگز بدون یادآوری دوران کودکی از این پل عبور نمی کنم.
Tom said he is an artist.	تام گفت که او یک هنرمند است.
I do not know who that young man is.	من نمی دانم آن جوان کیست.
Tom loves Mary's dog.	تام سگ مری را دوست دارد.
I knew Tom could not open the glass.	می دانستم تام نمی تواند در شیشه را باز کند.
Tom and Mary wore their spacesuits.	تام و مری لباس های فضایی خود را پوشیدند.
Tom runs a company in Boston.	تام یک شرکت را در بوستون اداره می کند.
I had a problem with the police last night.	دیشب با پلیس به مشکل خوردم.
I'm not the right person to ask.	من آدم مناسبی نیستم که بپرسم.
Ask Tom if anyone can help him with this.	از تام بپرسید آیا کسی برای انجام این کار به او کمک می کند یا خیر.
Tom prefers swimming to tennis.	تام ترجیح می دهد شنا کند تا تنیس.
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر این کار را انجام دهد.
I had never really seen one of these before.	من واقعاً قبلاً یکی از اینها را ندیده بودم.
Tom looked out the window nervously.	تام عصبی از پنجره به بیرون نگاه کرد.
Tom and Mary are playing a video game.	تام و مری در حال انجام یک بازی ویدیویی هستند.
The doctor told Tom that he should rest.	دکتر به تام گفت که باید استراحت کند.
The tanker has a small crew.	تانکر خدمه کوچکی دارد.
This is a lot more fun than I thought.	این بسیار سرگرم کننده تر از آن چیزی است که فکر می کردم.
I'm sure Tom is not going to buy that car.	من مطمئن هستم که تام قصد ندارد آن ماشین را بخرد.
Does Tom really understand what is going on?	آیا تام واقعاً می‌فهمد که چه خبر است؟
I did not believe a single word that Tom said.	من حتی یک کلمه که تام گفت را باور نکردم.
Tom is not a veteran	تام کهنه سرباز نیست
Tom said he was not sure he was doing the right thing.	تام گفت که مطمئن نیست کارش را درست انجام می دهد.
I do not like men like this	من اینجور مردا رو دوست ندارم
The priest participated in the children's game.	کشیش در بازی کودکان شرکت کرد.
Tom drinks at least three liters of water every day.	تام هر روز حداقل سه لیتر آب می نوشد.
Tom took off his socks.	تام جوراب هایش را درآورد.
Tom faces up to three years in prison.	تام با سه سال زندان روبروست.
I tidied the room.	اتاق را مرتب کردم.
Why don't we fix this?	چرا این را درست نمی کنیم؟
I thought we could help Tom.	فکر کردم می توانیم به تام کمک کنیم.
Tom is in Australia this month, isn't he?	تام این ماه در استرالیا است، اینطور نیست؟
Tom gritted his teeth.	دندان های تام به هم خورد.
We need to come up with more ideas.	ما باید ایده های بیشتری ارائه کنیم.
Tom refused to vote.	تام از رای دادن خودداری کرد.
The man's name is Tom.	نام آن مرد تام است.
It takes three hours by car to Boston.	از اینجا تا بوستون سه ساعت با ماشین راه است.
Neither Tom nor Mary has anything to say to you.	نه تام و نه مری چیزی برای گفتن به شما ندارند.
Tom said Mary regretted what he had done.	تام گفت که مری از کاری که کرد پشیمان شد.
Tom is on his way from school.	تام از مدرسه در راه است.
It took us three years to build this house.	سه سال طول کشید تا این خانه را بسازیم.
I think Tom might be unhappy.	من فکر می کنم که تام ممکن است ناراضی باشد.
Tom has responsibilities.	تام مسئولیت هایی دارد.
I do not like vulgar jokes	من از شوخی های مبتذل خوشم نمیاد
Are you and Tom still going to do this?	آیا شما و تام هنوز قصد انجام این کار را دارید؟
Tom was not inattentive, but Mary was inattentive.	تام بی توجه نبود، اما مری بی توجه بود.
Can you please leave me alone?	میشه لطفا منو تنها بذاری؟
What is the highest tequila in the world?	بالاترین تکیلا در جهان چیست؟
Is Tom reliable?	آیا تام قابل اعتماد است؟
Tom does not like pears.	تام گلابی را دوست ندارد.
You feel at home.	شما احساس می کنید که در خانه هستید.
Tom did not get paid as much as he thought he was worth.	تام آنقدر که فکر می کرد ارزشش را دارد دستمزد دریافت نکرد.
Tom is in trouble	تام کلافه شده است
I know Tom is no bigger than Mary.	من می دانم که تام از مری بزرگتر نیست.
I wonder how Tom feels.	من تعجب می کنم که تام چه احساسی دارد.
Who is heavier, Tom or Mary?	چه کسی سنگین تر است، تام یا مری؟
Why not try to get home before dark?	چرا سعی نمی کنیم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردیم؟
This was not fair to me.	این به نظر من منصفانه نبود.
No one is allowed to leave the classroom until the bell rings.	هیچکس اجازه خروج از کلاس را تا زمانی که زنگ به صدا در نمی آید.
Tom said he no longer wanted to sing with us.	تام گفت که دیگر نمی خواهد با ما آواز بخواند.
Tom made pancakes for all of us.	تام برای همه ما پنکیک درست کرد.
Tom and Mary did not like to sit together.	تام و مری دوست نداشتند با هم بنشینند.
This is what is happening in Boston right now.	این چیزی است که در حال حاضر در بوستون می گذرد.
Tom did exactly what he was told.	تام دقیقاً همان کاری را که به او گفته شده بود انجام داد.
it is late. 	دیره.
I must go.	من باید بروم.
People like Tom should be shot.	افرادی مثل تام باید تیرباران شوند.
You owe me one's Tom	تو یکی به من مدیونی تام
How many galaxies are there in the universe?	چند کهکشان در کیهان وجود دارد؟
Tom was probably not the one who did it.	احتمالاً تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom told Mary he thought John was not married.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ازدواج نکرده است.
I do not think I need to do this again.	فکر نمی‌کنم نیازی به انجام دوباره این کار داشته باشم.
Tom rode his motorcycle across the United States.	تام با موتور سیکلت خود در سراسر ایالات متحده حرکت کرد.
Tom will be there too.	تام هم آنجا خواهد بود.
I remember your face, but I do not remember your name.	من چهره شما را به یاد دارم، اما نام شما را به خاطر نمی آورم.
Tom's grandfather was a farmer.	پدربزرگ تام کشاورز بود.
They no longer work with us.	آنها دیگر با ما کار نمی کنند.
I know what a punch looks like.	من می دانم که منگنه چه شکلی است.
Tom can stay here a little longer if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند کمی بیشتر اینجا بماند.
Tom is very rude to Mary.	تام نسبت به مری بسیار بی ادب است.
You don't think about going, do you?	تو به رفتن فکر نمی کنی، نه؟
Tom is the chief engineer.	تام مهندس اصلی است.
The lion killed the gazelle.	شیر غزال را کشت.
I know Tom is a very strange person.	من می دانم که تام شخص بسیار عجیبی است.
Where do you think Tom was?	به نظر شما تام کجا بود؟
I do not think Tom will study French next year.	فکر نمی‌کنم تام سال آینده زبان فرانسه بخواند.
There is something I have to show you	چیزی هست که باید بهت نشون بدم
Tom said his schedule has changed.	تام گفت برنامه اش تغییر کرده است.
Tom told me he thought you were cute.	تام به من گفت که فکر می کند تو ناز هستی.
Be careful not to upset Tom.	مراقب باشید تام را عصبانی نکنید.
Tom is very pleased with Mary's performance.	تام از عملکرد مری بسیار راضی است.
Is there anyone here who does not like to swim?	آیا اینجا کسی هست که دوست نداشته باشد شنا کند؟
I did not tell Tom that I had seen Mary in the park.	من به تام نگفتم که مری را در پارک دیده ام.
I'm looking forward to a good holiday by the sea.	من انتظار یک تعطیلات خوب در کنار دریا را دارم.
Do not forget to close the window.	فراموش نکنید که پنجره را ببندید.
Tom did not know how to translate the word "computer" because the people he was talking to had never seen one.	تام نمی دانست چگونه کلمه "کامپیوتر" را ترجمه کند زیرا افرادی که با آنها صحبت می کرد هرگز یکی را ندیده بودند.
I can not thank you enough for all your kindness.	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای این همه لطف شما تشکر کنم.
Tom threw Mary's letter into the fire.	تام نامه مری را در آتش انداخت.
Tom can speak a little French.	تام می تواند کمی فرانسوی صحبت کند.
Tom made pancakes for everyone.	تام برای همه پنکیک درست کرد.
Tom was not the one who told me Mary did not need to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری نیازی به این کار ندارد.
I know Tom is almost never home Monday, but I think he was home last Monday.	من می دانم که تام تقریباً هرگز دوشنبه خانه نیست، اما فکر می کنم دوشنبه گذشته در خانه بود.
Tom is very careful not to make noise.	تام بسیار مراقب است که سر و صدا ایجاد نکند.
I thought you did not believe in ghosts.	من فکر کردم که شما به ارواح اعتقاد ندارید.
Did you tell Tom where to meet us?	آیا به تام گفته ای که کجا ما را ملاقات کند؟
No one has time to do things right.	هیچ کس وقت ندارد کارها را به درستی انجام دهد.
Tom told me to stay here.	تام به من گفت که اینجا بمان.
Cigarettes have been shown to be harmful to health.	مشخص شده است که سیگار برای سلامتی مضر است.
Have you ever heard of Tom?	آیا تا به حال از تام شنیده اید؟
The students disobeyed their teacher.	دانش آموزان از معلم خود سرپیچی کردند.
Do not talk to your parents like that	با پدر و مادرت اینطوری صحبت نکن
Tom had nothing to do with the scandal.	تام با این رسوایی کاری نداشت.
This is basically what we want.	اساساً این چیزی است که ما می خواهیم.
Tom has been busy since yesterday.	تام از دیروز سرش شلوغ است.
You are three years older than me, aren't you?	شما سه سال از من بزرگتر هستید، نه؟
I save as much as I can.	من تا جایی که بتوانم پس انداز می کنم.
This may not be as difficult as we thought.	انجام این کار ممکن است آنقدرها هم که فکر می کردیم سخت نباشد.
One person was seriously injured.	یک نفر به شدت مجروح شد.
You have to cook them separately.	آنها را باید جداگانه بپزید.
I'm trying to be patient	دارم سعی میکنم صبور باشم
Tom knew it was frustrating.	تام می دانست که ناامیدکننده است.
I was waiting for your answer, but I did not hear from you.	منتظر پاسخ شما بودم، اما از شما خبری نداشتم.
Tom did not seem satisfied.	به نظر نمی رسید تام راضی باشد.
Tom Mary's request surprised.	درخواست تام مری را شگفت زده کرد.
I have been looking for this for a long time	خیلی وقته دنبال این بودم
You do not want us to do this, do you?	شما نمی خواهید ما این کار را انجام دهیم، نه؟
That's all Tom and I are looking for.	این تمام چیزی است که من و تام به دنبال آن هستیم.
He was angry. 	او عصبانی بود.
That is why he remained silent.	برای همین ساکت ماند.
I said something I thought was funny, but no one laughed.	من چیزی گفتم که به نظرم خنده دار بود، اما کسی نخندید.
Tom said Mary would likely return from Boston on October 20.	تام گفت که مری احتمالاً در 20 اکتبر از بوستون بازخواهد گشت.
I'm sure this is what I need.	من مطمئن هستم که این چیزی است که من نیاز دارم.
Tom was very thoughtful.	تام خیلی متفکر بود.
I wish Tom was more like you	کاش تام بیشتر شبیه تو بود
Tom did not like it.	تام بدش نمی آمد.
Tom told me he had to work late.	تام به من گفت که باید تا دیر وقت کار کند.
Neither Tom nor Mary are going to do that.	نه تام و نه مری قرار نیست این کار را انجام دهند.
I wanted Tom to do it, but he told me he would not do it.	من می خواستم تام این کار را انجام دهد، اما او به من گفت که این کار را نمی کند.
How long does Hickey last?	دوام هیکی چقدر است؟
Do all your children still live with you?	آیا همه فرزندان شما هنوز با شما زندگی می کنند؟
Tom just pretended he could not understand.	تام فقط وانمود می کرد که نمی تواند بفهمد.
Tom will be happy to do so.	تام از انجام این کار خوشحال خواهد شد.
Tom said he thinks Mary will do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
What is the distance traveled in this car?	مسافت پیموده شده در این ماشین چقدر است؟
Tom refused to do what I wanted him to do.	تام حاضر به انجام کاری که من می‌خواستم نبود.
You seem to be annoyed	انگار اذیت شدی
Where did Tom go swimming?	تام کجا رفت شنا کرد؟
I know Tom would let you do that if you asked him.	می دانم که تام اگر از او می خواستی به تو اجازه می داد این کار را انجام دهی.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Tom told Mary that he did not think Alice was beautiful.	تام به مری گفت که به نظر او آلیس زیبا نیست.
Do not say anything now	الان چیزی نگو
Now that's what I call style.	حالا این چیزی است که من به آن سبک می گویم.
It's very hot, isn't it?	خیلی گرمه، نه؟
You are a very strong boy	تو یه پسر خیلی قوی هستی
You did not have to tell me this, I already knew.	لازم نبود اینو بهم بگی من قبلا می دانستم.
Tom knows that Mary is angry.	تام می داند که مری عصبانی است.
I wanted to talk to Tom again.	می خواستم دوباره با تام صحبت کنم.
I could not pay it.	من نمی توانستم آن را بپردازم.
If you have something to say, go ahead and say it.	اگر چیزی برای گفتن دارید، ادامه دهید و آن را بگویید.
Tom has very radical ideas.	تام ایده های بسیار رادیکالی دارد.
The bank fee is killing me	کارمزد بانک داره منو میکشه
Tom had a lot of problems that I had.	تام بسیاری از مشکلاتی را که من داشتم داشته است.
I have not been here for a long time	من خیلی وقته اینجا نبودم
You gave me bad advice	تو به من نصیحت بدی کردی
I know Tom is ridiculous.	من می دانم که تام مسخره است.
I took a taxi to arrive on time.	سوار تاکسی شدم تا سر وقت قرار برسم.
I have lived in Australia for many years.	من سالها در استرالیا زندگی می کنم.
You have to tell Tom that Mary is going to do this.	تو باید به تام بگی که مری قراره اینکارو بکنه.
I did not know Tom knows French.	من نمی دانستم تام فرانسوی می داند.
I think you saw enough	فکر کنم به اندازه کافی دیدی
It just does not work.	این فقط کار نمی کند.
I stayed at home because I had a cold.	چون سرما خورده بودم در خانه ماندم.
I have been to Australia several times.	من چندین بار به استرالیا رفته ام.
Be careful of your age, otherwise you will slip and fall.	مراقب قدمت باش، وگرنه می لغزی و سقوط می کنی.
Tom soon realized he could not do it.	تام خیلی زود متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom finally realized that Mary was right.	تام بالاخره متوجه شد که مری درست می‌گوید.
Tom told me he felt a little tired.	تام به من گفت که کمی احساس خستگی می کند.
I thought Tom would change his mind.	فکر می کردم تام نظرش را عوض کند.
Tom got rid of all the books.	تام از شر همه کتاب ها خلاص شد.
I ate half a grapefruit for breakfast.	صبحانه نصف گریپ فروت خوردم.
Tom limped home.	تام لنگ لنگان به خانه آمد.
I have never seen Tom do that.	من هرگز تام را ندیده ام که این کار را انجام دهد.
I sincerely feel sorry for you.	من از صمیم قلب برای شما متاسفم.
You have to tell Tom that you do not intend to swim.	باید به تام بگویید که قصد شنا کردن ندارید.
How many years does it take to do this?	حدودا چند سال طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom probably does not know if Mary is good at swimming.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری در شنا خوب است یا نه.
Chickens and some other animals can also get the flu.	جوجه ها و برخی حیوانات دیگر نیز به آنفولانزا مبتلا می شوند.
The children were running.	بچه‌ها در حال دویدن بودند.
Do not study in that room.	در آن اتاق مطالعه نکنید.
Tom does not think we can find anyone to do this for us.	تام فکر نمی کند کسی را پیدا کنیم که بخواهد این کار را برای ما انجام دهد.
I think you have come a long way.	من فکر می کنم که شما راه زیادی را طی کرده اید.
Aren't you happy that you are rich?	آیا از اینکه ثروتمند هستید خوشحال نیستید؟
Tom is very worried.	تام به شدت نگران است.
Tom thought he could help Mary do that.	تام فکر کرد که می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I know I'm annoyed	میدونم اذیت میشم
Tom took off his jacket and hung it in the closet.	تام کاپشنش را درآورد و در کمد آویزان کرد.
The reason for his absence was a severe headache.	دلیل غیبتش سردرد شدید بود.
wait. 	صبر کن.
I will investigate.	من بررسی می کنم.
Tom said he hoped Mary would not need it.	تام گفت که امیدوار است مری نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom is one of the most handsome men I have ever seen.	تام یکی از خوش تیپ ترین مردانی است که تا به حال دیده ام.
Tom intervenes, doesn't he?	تام مداخله می کند، اینطور نیست؟
I do not think Tom wants to eat with us.	فکر نمی کنم تام بخواهد با ما غذا بخورد.
Tom has what Mary needs.	تام آنچه مری به آن نیاز دارد را دارد.
Show me what abilities you have	به من نشون بده چه توانایی هایی داری
I have no plans today	امروز هیچ برنامه ای ندارم
When Tom received the letter, he burned it without reading it.	وقتی تام نامه را دریافت کرد، بدون خواندن آن را سوزاند.
Are you sure you want to leave sooner?	مطمئنی میخوای زودتر بری؟
What is the longest river in the world?	طولانی ترین رودخانه جهان کدام است؟
Tom told me he did not want to do anything with you.	تام به من گفت که نمی خواهد با تو کاری انجام دهد.
Tom looked embarrassed.	تام به نظر خجالت زده بود.
I know Tom is a stubborn man.	من می دانم که تام مرد سرسختی است.
I know Tom is a millionaire.	من می دانم که تام یک میلیونر است.
I wrote a letter to my teacher in French.	نامه ای به زبان فرانسه برای معلمم نوشتم.
Tom wore a black wig.	تام کلاه گیس مشکی گذاشت.
Tom was like that sometimes.	تام گاهی اینطوری بود.
Tom already knows that Mary will do it.	تام از قبل می داند که مری این کار را خواهد کرد.
Tom tends to think things over.	تام تمایل دارد به چیزها بیش از حد فکر کند.
I do not have Tom's address in Boston, but I do have his phone number.	من آدرس تام را در بوستون ندارم، اما شماره تلفن او را دارم.
I could have stopped Tom from doing this.	من می توانستم تام را از انجام این کار بازدارم.
Tom was not himself for the past few days.	تام در چند روز گذشته خودش نبود.
Music is playing in an endless circle.	موسیقی در یک حلقه بی پایان در حال پخش است.
I do not know if Tom is confident?	نمی دانم آیا تام اعتماد به نفس دارد؟
Both of them worked hard to be accepted in the entrance exam.	هر دو زحمت کشیدند تا بتوانند در کنکور قبول شوند.
Tom fell asleep at work.	تام سر کار به خواب رفت.
I see no reason to do so.	من هیچ دلیلی برای انجام این کار نمی بینم.
Neither Tom nor Mary did that yesterday.	نه تام و نه مری دیروز این کار را نکردند.
I knew Tom was going home early today.	می دانستم که تام امروز زود به خانه می رود.
He is not a tiger	اون ببر نیست
Tom encouraged Mary to quit smoking.	تام مری را تشویق کرد که سیگار را ترک کند.
I adore my grandchildren.	من نوه هایم را می پرستم.
Greed can destroy people's lives.	طمع می تواند زندگی مردم را نابود کند.
The dictator had the absolute loyalty of all his aides.	دیکتاتور وفاداری مطلق همه دستیارانش را داشت.
How did Tom and Mary get to Australia?	تام و مری چگونه به استرالیا آمدند؟
Do you think the pond is so frozen that you can skate on it?	آیا فکر می کنید حوض آنقدر یخ زده است که بتوان روی آن اسکیت کرد؟
Tom says he does not know why the picnic was canceled.	تام می گوید که نمی داند چرا پیک نیک لغو شد.
I bet you can not guess what happened to me today.	شرط می بندم نمی توانید حدس بزنید امروز چه اتفاقی برای من افتاد.
I'm deaf	من ناشنوا هستم
Tom probably did it on purpose.	احتمالا تام از روی عمد این کار را کرده است.
Tom said he was used to it.	تام گفت که به این کار عادت کرده است.
Fossil fuels are running out.	سوخت های فسیلی رو به اتمام است.
I want to talk to Tom a little.	دلم می خواهد کمی با تام صحبت کنم.
Tom can tell you this.	تام می تواند این را به شما بگوید.
Don't I deserve to be happy too?	آیا من هم لیاقت شاد بودن را ندارم؟
This was Tom's first time in Boston.	این اولین باری بود که تام به بوستون رفت.
Tom weighed himself.	تام خودش را وزن کرد.
Say it is not true	بگو درست نیست
Mary is Tom's fiancée.	مری نامزد تام است.
I can hardly wait to get home and sleep in my own bed.	به سختی می توانم صبر کنم تا به خانه برگردم و در تخت خودم بخوابم.
I thought Tom would not come.	من فکر کردم که تام نمی آید.
Do you think people drink more during a recession?	آیا فکر می کنید مردم در شرایط رکود بیشتر مشروب می نوشند؟
Please do not listen to Tom	لطفا به تام گوش نده
Tom had a good reason for doing so.	تام دلیل خوبی برای این کار داشت.
Tom told me he would be waiting for us in front of the Hilton Hotel.	تام به من گفت که جلوی هتل هیلتون منتظر ما خواهد بود.
Tom says he is not eligible to vote.	تام می گوید که واجد شرایط رای دادن نیست.
Do not allow anyone to enter this room.	اجازه ندهید کسی وارد این اتاق شود.
He whispered something under his breath.	زیر لب چیزی زمزمه کرد.
I wonder what we should do if Tom does not come.	من تعجب می کنم که اگر تام نیامد باید چه کار کنیم.
He failed to cross the Pacific.	او در تلاش برای عبور از اقیانوس آرام شکست خورد.
I had no choice but to do what he wanted.	چاره ای جز این نداشتم که خواسته او را انجام دهم.
I did not know I was doing this wrong	نمیدونستم دارم این کارو اشتباه میکنم
Tom hurried away.	تام با عجله رفت.
You have always been very easy to get along with.	شما همیشه آدم بسیار آسانی برای کنار آمدن با شما بوده اید.
I thought I could help Tom do that.	فکر کردم بتوانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom is not bad, is he?	تام حالش بد نیست، نه؟
Tom and Mary seem to be upset.	به نظر می رسد که تام و مری اذیت شده اند.
I felt Tom's forehead.	پیشانی تام را حس کردم.
Tom is coming this afternoon.	تام امروز بعدازظهر می آید.
Tom thought he might not need to do it alone.	تام فکر کرد شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom always makes sense.	تام همیشه منطقی است.
Tom's voice broke.	صدای تام شکست.
You are a bad coach	تو مربی بدی هستی
He has grown three centimeters this year.	او امسال سه سانتی متر رشد کرده است.
They said such a policy would lead to smuggling.	گفتند چنین سیاستی باعث قاچاق می شود.
This should not take so long.	انجام این کار نباید آنقدر طول بکشد.
How has immigration changed American society?	چگونه مهاجرت جامعه آمریکا را تغییر داده است؟
The fire destroyed everything.	آتش همه چیز را نابود کرد.
Do you really think this is not happening?	واقعا فکر می کنید این اتفاق نمی افتد؟
Did you know my parents before marriage?	آیا پدر و مادر من را قبل از ازدواج می شناختی؟
Tom is completely fascinated by Mary.	تام کاملا شیفته مری است.
This is just beautiful	این فقط زیباست
I did not know that Tom expected me to do so.	نمی دانستم تام از من انتظار چنین کاری را داشت.
Do you want a cup of tea?	آیا می خواهید یک فنجان چای بخورید؟
I forgot to tell you what time the meeting is supposed to start.	یادم رفت بهت بگم جلسه قراره چه ساعتی شروع بشه.
Tom still did not know what to do.	تام هنوز نمی دانست باید چه کار کند.
Tom and Mary are both right.	تام و مری هر دو درست می گویند.
Some people consider Led Zeppelin to be the best band.	برخی افراد لد زپلین را بهترین گروه موسیقی می دانند.
Tom arrived three hours late.	تام با سه ساعت تاخیر آمد.
Tom is in the living room talking to Mary.	تام در اتاق نشیمن است و با مری صحبت می کند.
This is really making me angry right now.	این واقعاً الان دارد من را عصبانی می کند.
Tom wanted to buy something for Mary, but he had no money.	تام می خواست برای مری چیزی بخرد، اما پولی نداشت.
What do you and Tom drink?	تو و تام چی نوشیدنی؟
My parents telegraphed to me to return immediately.	پدر و مادرم به من تلگراف زدند که فوراً برگردم.
Tom seemed to be interested in what was happening.	به نظر می رسید که تام به آنچه در حال وقوع است علاقه مند بود.
You no longer have to do this.	دیگر لازم نیست شما این کار را انجام دهید.
He may have had an accident on the way.	او ممکن است در راه با حادثه ای روبرو شده باشد.
The man pushed him aside.	مرد او را کنار زد.
I want to ask Tom a question.	من می خواهم یک سوال از تام بپرسم.
What to see in Boston?	چه چیزی برای دیدن در بوستون وجود دارد؟
That American master knows good things about Kyoto.	آن استاد آمریکایی چیزهای خوبی در مورد کیوتو می داند.
Tom said he did not like his nickname.	تام گفت که اسم مستعارش را دوست ندارد.
Tom has been gone for a week now.	تام الان یک هفته است که رفته است.
Tom told me Mary was his type.	تام به من گفت مری هم نوع اوست.
I know Tom knows you know how to do this.	من می دانم که تام می داند که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I was very happy to see Tom.	از دیدن تام خیلی خوشحال شدم.
I was going out when the bell rang.	داشتم میرفتم بیرون که زنگ به صدا درآمد.
Turn off the hose.	شلنگ را خاموش کنید.
Tom and I never agree.	من و تام هرگز موافق نیستیم.
Maybe Tom did not win.	شاید تام برنده نشد.
You are always wasting your money.	شما همیشه پول خود را هدر می دهید.
I certainly did not expect that.	من مطمئناً چنین انتظاری نداشتم.
I can not lift this box.	من نمی توانم این جعبه را بلند کنم.
I would like to have Tom on my team.	من دوست دارم تام را در تیمم داشته باشم.
Tom sells fish	تام ماهی می فروشد
Compare their number with the remaining number.	تعداد آنها را با تعداد باقیمانده مقایسه کنید.
Tom did his best, but failed anyway.	تام تمام تلاشش را کرد، اما به هر حال شکست خورد.
You are the only one I told	تو تنها کسی هستی که بهش گفتم
Many students do part-time work.	بسیاری از دانشجویان کارهای نیمه وقت انجام می دهند.
Tom does not know how long it will take.	تام نمی‌داند چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
The cold north wind was roaring outside.	باد سرد شمالی بیرون غرش می کرد.
I thought Mary wanted to do that.	من فکر می کردم که مریم می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom would not do this if we did not ask him.	تام اگر از او نمی خواستیم این کار را نمی کرد.
Tom wears trumpet glasses.	تام عینک شیپوری می‌زند.
I will not show it to anyone else.	من آن را به کسی دیگر نشان نمی دهم.
He kissed Tom Mary gently.	تام مریم را به آرامی بوسید.
I should have told Tom to see Australia.	باید به تام می گفتم استرالیا را ببیند.
Tom is worried about the budget.	تام نگران بودجه است.
Tom is a man of wisdom and experience.	تام مردی با خرد و تجربه است.
It is not a permanent solution	راه حل دائمی نیست
We need to find someone to help Tom.	ما باید کسی را پیدا کنیم که به تام کمک کند.
Tom looked at the bars.	تام به میله ها نگاه کرد.
Please pray for those who were on the ship.	لطفا برای کسانی که در کشتی بودند دعا کنید.
That's what Tom told me.	این چیزی بود که خود تام به من گفت.
I got up and went to the kitchen to have another cup of coffee.	بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه تا یه فنجان دیگه قهوه بخورم.
Tom saw a deer on the other side of his fence.	تام یک آهو را در طرف دیگر حصار خود دید.
Tom knows what needs to be done.	تام می داند که چه کاری باید انجام شود.
I never leave the house in slippers.	من هرگز با دمپایی از خانه بیرون نمی روم.
The plane took off at exactly ten o'clock.	هواپیما دقیقا ساعت ده بلند شد.
Tom was able to persuade Mary to do so.	تام توانست مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I'm the one who suggested opening a bottle of wine.	من کسی هستم که پیشنهاد داد یک بطری شراب باز شود.
Why not just take it with you?	چرا فقط با خودت نمیبری؟
It was during my college years that I started playing tennis.	در سالهای دانشگاه بود که تنیس را شروع کردم.
Tom and Mary seem to enjoy each other's company.	به نظر می رسد تام و مری از همراهی یکدیگر لذت می برند.
Tom will explain this to you later.	تام بعداً این را برای شما توضیح خواهد داد.
I worked hard all day, so I was very tired.	تمام روز را سخت کار کردم، بنابراین خیلی خسته بودم.
I do not think I can do it now.	فکر نمی کنم الان بتوانم این کار را انجام دهم.
Is it possible that Tom is not there?	آیا احتمالی وجود دارد که تام آنجا نباشد؟
This is what Tom wants to avoid.	این چیزی است که تام می خواهد از آن اجتناب کند.
I can not wait any longer	دیگه حوصله صبر کردن ندارم
I'm not the only one who thinks doing this is a good idea.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم انجام این کار ایده خوبی است.
I will be thirty soon.	من به زودی سی ساله می شوم.
Tom seems fairly normal to me.	تام برای من نسبتاً عادی به نظر می رسد.
You can only experience something for the first time.	شما فقط یک بار می توانید چیزی را برای اولین بار تجربه کنید.
I did not burn anything	من چیزی نسوختم
Do not forget us!	ما را فراموش نکن!
I sold my old car for a hundred dollars.	ماشین قدیمی ام را صد دلار فروختم.
Tom and I spent Valentine's Day together.	من و تام روز ولنتاین را با هم گذراندیم.
Tom is not a truck driver, is he?	تام راننده کامیون نیست، نه؟
You never really seem to want to be here.	به نظر نمی رسید واقعاً هرگز نمی خواهید اینجا باشید.
Tom is very good at doing this.	تام در انجام این کار بسیار خوب است.
Tom was surprised to see his friend Mary at John's party.	تام از دیدن دوستش مری در مهمانی جان شگفت زده شد.
Tom might get better.	تام شاید بهتر شود.
Tom and I enjoy swimming together.	من و تام از شنا کردن با هم لذت می بریم.
"I will really miss this house." 	"من واقعا دلم برای این خانه تنگ خواهد شد."
"We'll all miss it, Tom."	"همه ما آن را از دست خواهیم داد، تام."
It is raining and we forgot to close the windows.	باران می بارد و ما فراموش کردیم پنجره ها را ببندیم.
I do not know how much money Tom spent.	من نمی دانم تام چقدر پول خرج کرده است.
I know you're here	میدونم که تو اینجایی
Tom has never actually met Mary.	تام در واقع هرگز با مری قرار ملاقات نرفته است.
I know Tom is a very lazy boy.	می دانم که تام پسر بسیار تنبلی است.
Do not eat all the grapes, leave a little for Tom	همه انگورها را نخورید کمی برای تام بگذار
This is really hard to do.	انجام این کار واقعاً سخت است.
I'm not the only one who has done this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام داده است.
I hope you do not get upset if I give you a piece of advice	امیدوارم اگه یه نصیحت بهت کنم ناراحت نشی
I wish you never told me	کاش هیچوقت به من نمیگفتی
Tom studied political science.	تام در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد.
He will contact you directly.	او مستقیماً با شما تماس خواهد گرفت.
What do you do if someone does not show up?	اگر کسی حاضر نشد چه کار می کنید؟
Tom was born the day Mary died.	تام روزی به دنیا آمد که مری درگذشت.
Tom made me a cup of hot chocolate.	تام برای من یک فنجان شکلات داغ درست کرد.
How did you know Tom was going to eat at that restaurant last night?	از کجا فهمیدی که تام دیشب قصد داشت در آن رستوران غذا بخورد؟
I always had one thing for Mary.	من همیشه یک چیز برای مریم داشتم.
I did not actually say that.	من در واقع این را نگفتم.
Tom told me he was very hungry when he got home.	تام به من گفت که وقتی به خانه رسید خیلی گرسنه بود.
It occupied my mind.	ذهنم را درگیر کرد.
Tom is around awkward women.	تام در اطراف زنان بی دست و پا است.
I'm happy with how things went.	از اینکه اوضاع چطور پیش رفت خوشحالم.
Tom looked at his notes.	تام نگاهی به یادداشت هایش انداخت.
Our team is unlikely to win.	بعید است تیم ما برنده شود.
Tom will be here right away.	تام فوراً اینجا خواهد بود.
Tom was not so sure.	تام چندان مطمئن نبود.
Did you do well in the test?	آیا در آزمون خوب عمل کردید؟
Do not leave me anymore	دیگه ترکم نکن
I want to sing with Tom.	من می خواهم با تام آواز بخوانم.
You are amazing	تو شگفت انگیزی
I hope Tom is not in Australia yet.	امیدوارم تام هنوز در استرالیا نباشد.
Tom withdrew $ 300 from his personal account yesterday.	تام دیروز سیصد دلار از حساب شخصی خود برداشت کرد.
Tom and Mary will travel together.	تام و مری با هم سفر خواهند کرد.
Tom is survived by three children.	از تام سه فرزند به یادگار مانده است.
Tom will take us to the airport.	تام ما را به فرودگاه خواهد برد.
I do not know if it is worth the price they ask.	من نمی دانم که آیا این ارزش قیمتی را دارد که آنها می پرسند.
I did not think Tom could really do that.	فکر نمی کردم تام واقعا بتواند این کار را انجام دهد.
Tom clenched his fist.	تام مشتش را گره کرد.
Surely Tom is an intelligent boy.	مطمئنا تام پسر باهوشی است.
I do not think Tom would be willing to help us do that.	فکر نمی‌کنم تام مایل باشد به ما در انجام این کار کمک کند.
Are you absolutely sure Tom won?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام برنده شد؟
That hat matches your outfit.	آن کلاه با لباس شما مطابقت دارد.
Tom denied doing what he was accused of doing.	تام انکار کرد که کاری را انجام داده است که متهم به انجام آن شده است.
I think the girl Tom is dating is still in love with her ex-boyfriend.	فکر می کنم دختری که تام با او قرار می گیرد هنوز عاشق دوست پسر سابقش است.
Tom asked Mary if she was okay.	تام از مری پرسید که آیا او خوب است؟
We should have helped Tom more.	ما باید بیشتر به تام کمک می کردیم.
Tom and Mary both do not know how to do this.	تام و مری هر دو نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.
Tom was sitting in his rocking chair reading a novel.	تام روی صندلی گهواره ای خود نشست و مشغول خواندن رمان بود.
Tom does not have to start this.	تام مجبور نیست این کار را شروع کند.
Please do your best to get here in time.	لطفا تمام تلاش خود را بکنید تا به موقع به اینجا برسید.
Is there an ATM nearby?	آیا در نزدیکی دستگاه خودپرداز وجود دارد؟
This is a membership card	اینم کارت عضویت
Tom is the only one who can help us now.	تام تنها کسی است که اکنون می تواند به ما کمک کند.
You do not want to tell Tom what I did?	نمیخوای به تام بگی من چیکار کردم؟
I did not know what you wanted to do	من نمیدونستم تو میخوای چیکار کنی
I am starting to learn French.	من شروع به یادگیری زبان فرانسه می کنم.
Tom said he was happy to help.	تام گفت که از کمک کردن خوشحال است.
Tom said he wanted to make sure we did not make the same mistake he did.	تام گفت که می‌خواهد مطمئن شود که ما همان اشتباهی را که او انجام داد، مرتکب نمی‌شویم.
Tom stayed there until 2013.	تام تا سال 2013 در آنجا ماند.
We polished our shoes.	کفش هایمان را جلا داده بودیم.
The teacher wrote a short comment on each student's paper.	معلم روی کاغذ هر دانش آموز نظر کوتاهی نوشت.
Tom does not drive his own car today.	تام امروز با ماشین خودش رانندگی نمی کند.
When the holidays are over, I have a lot to do.	تعطیلات که تمام شد، به کارهای زیادی برسم.
Tom was killed by a hired assassin.	تام توسط یک قاتل اجیر شده کشته شد.
I never said I thought Tom was cute.	من هرگز نگفتم که فکر می کنم تام ناز است.
Thank you for preparing food for me while I was sick in bed.	از شما سپاسگزارم که در حالی که در رختخواب بیمار بودم، برای من غذا آماده کردید.
Tom played a piece on the piano.	تام قطعه ای را روی پیانو نواخت.
I do not like to be told what I have to learn.	من دوست ندارم آنچه را که باید یاد بگیرم به من می گویند.
Tom offered to pay compensation.	تام پیشنهاد پرداخت خسارت را داد.
Tom did not want to drink anything.	تام نمی خواست چیزی بنوشد.
Tom received a letter from an old friend yesterday.	تام دیروز نامه ای از یکی از دوستان قدیمی خود دریافت کرد.
Tom, do not sleep well.	تام خوب نخوابید.
I can not say anything to my parents.	من نمی توانم به پدر و مادرم چیزی بگویم.
Tom's driver's license has expired.	گواهینامه رانندگی تام منقضی شده است.
Tom is scheduled to work in Australia next week.	تام قرار است هفته آینده برای کاری در استرالیا باشد.
I have endured	من مدارا کرده ام
I do not eat fast enough.	من به سرعت تام غذا نمی‌خورم.
The group came to the top of the parade.	گروه در رأس رژه آمدند.
Maybe we should not do that.	شاید ما نباید این کار را انجام دهیم.
He always seems to live in someone's house without rent.	به نظر می رسد او همیشه بدون اجاره در خانه کسی زندگی می کند.
Tom asked Mary not to make so much noise.	تام از مری خواست که اینقدر سر و صدا نداشته باشد.
Will Tom die of cancer?	آیا تام از سرطان می میرد؟
This is the exception, not the rule.	این استثناست نه قاعده.
I'm sure someone will do it for us.	من مطمئن هستم که کسی این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Is Tom better?	آیا تام بهتر است؟
Tom and Mary are set to get married next summer.	تام و مری قرار است تابستان آینده ازدواج کنند.
I'm not sure Tom knew me.	مطمئن نیستم که تام مرا شناخت.
Tom has a hangover.	تام خماری دارد.
Tom got it for free.	تام آن را رایگان دریافت کرد.
Tom wrote a book about birds.	تام کتابی در مورد پرندگان نوشت.
Tom is indoors.	تام داخل خانه است.
This is a cinch.	این یک سینچ است.
Tom will probably wait.	تام احتمالا صبر خواهد کرد.
Tom tried to persuade Mary to go to Boston with him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که با او به بوستون برود.
I'm still trying to figure things out.	من هنوز دارم سعی می کنم چیزها را بفهمم.
Tom came Monday.	تام دوشنبه آمد.
Tom bought a box of nails.	تام یک جعبه میخ خرید.
The pain of love is much sweeter than any pleasure.	درد ناشی از عشق بسیار شیرین تر از هر لذتی است.
Tom does not have as many stamps as I do.	تام به اندازه من تمبر ندارد.
Tom jumped out of bed and ran to the window.	تام از تخت بیرون پرید و به سمت پنجره دوید.
Can I have a cup of coffee to go?	آیا می توانم یک فنجان قهوه برای رفتن بیاورم؟
I often walked along that river.	من اغلب در کنار آن رودخانه قدم می زدم.
I got used to this kind of thing	من به این جور چیزا عادت کردم
We will travel in groups this summer.	تابستان امسال دسته جمعی سفر می کنیم.
This can not happen immediately.	این نمی تواند بلافاصله اتفاق بیفتد.
Tom did not tell us he was from Boston.	تام به ما نگفت که اهل بوستون است.
Tom probably does not want to be seen talking to Mary.	تام احتمالاً نمی خواهد در حال صحبت با مری دیده شود.
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب بوده است.
I can not do it all.	من نمی توانم همه آن را انجام دهم.
I think Tom is happy.	تام به نظر من خوشحال است.
You do not know how we were.	نمی دانی ما در چه حالی بوده ایم.
Tom wants to work remotely.	تام می خواهد به کار از راه دور ادامه دهد.
I promised Tom we would help.	به تام قول دادم کمک کنیم.
Tom is dumb	تام خنگ است
He must be at least 35 years old.	او باید حداقل 35 سال سن داشته باشد.
Would Tom like to live here?	آیا تام دوست دارد اینجا زندگی کند؟
I'm sure you will not miss me	مطمئنم دلت برام تنگ نمیشه
I did not know that Tom was going to do this by 2:30.	من نمی دانستم که تام قرار است تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
The ship is sinking.	کشتی در حال غرق شدن است.
I got out of bed and had good traction.	از تخت بلند شدم و کشش خوبی داشتم.
Tom lives in a rural community.	تام در یک جامعه روستایی زندگی می کند.
Why did I not get anything?	چرا چیزی نگرفتم؟
Tom is in the library, isn't he?	تام در کتابخانه است، اینطور نیست؟
I am scheduled to return from Australia on Monday.	من قرار است دوشنبه از استرالیا برگردم.
How much longer do you think Tom will need to do this?	فکر می کنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار به تام نیاز دارد؟
I think I just heard someone knock on the door.	فکر کنم همین الان شنیدم که یکی در می زد.
Tourists were wandering in the shops.	گردشگران در فروشگاه ها پرسه می زدند.
Tom wants to be liked.	تام می خواهد مورد پسند واقع شود.
Tom said he thought I might not have to do that until October.	تام گفت که فکر می کند ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom is looking for a place to park his car.	تام به دنبال مکانی برای پارک ماشینش است.
Tom was very stubborn, wasn't he?	تام خیلی سرسخت بود، نه؟
You work very hard	تو خیلی سخت کوشی
Tom looks busy this morning.	تام امروز صبح شلوغ به نظر می رسد.
I knew Tom would probably not need to do it again.	می دانستم که تام به احتمال زیاد نیازی به انجام این کار دوباره نخواهد داشت.
I hope I have the opportunity to do this.	امیدوارم فرصت این کار را داشته باشم.
You are cruel	تو ظالم هستی
I'm upset and tired of all your grievances	حالم به هم میخوره و از این همه گلایه هایت خسته میشم
If Tom does, I'll hit him.	اگر تام این کار را انجام دهد، او را می زنم.
I know Tom knows that Mary probably won't have to do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Now everything is going smoothly.	حالا همه چیز به آرامی پیش می رود.
Tom thinks Mary will not be back soon.	تام فکر می کند که مری به این زودی بر نمی گردد.
Tom told everyone that Mary was in Australia.	تام به همه گفت که مری در استرالیا است.
Tom seemed really interested.	تام واقعاً علاقه مند به نظر می رسید.
A bridge was there a long time ago.	خیلی وقت پیش یه پل اونجا بود.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Are you not going to fix it?	قرار نیست درستش کنی؟
It's hard to talk to Tom.	صحبت کردن با تام سخت است.
Tom was not the one who broke the window.	تام کسی نبود که پنجره را شکست.
Tom is a disgrace to his family.	تام مایه ننگ خانواده اش است.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I did not do this last year	پارسال اینکارو نکردم
Tom was arrested at the scene.	تام در محل دستگیر شد.
You should be punished for what you did	باید به خاطر کاری که کردی مجازات بشی
Put an ice pack on your cheek.	کیسه یخ را روی گونه خود قرار دهید.
Tom was not convinced.	تام متقاعد نشد.
Tom also helped.	تام نیز کمک کرده است.
I know what Tom does.	من می دانم تام چه می کند.
It is clear that Tom is asleep.	واضح است که تام خواب است.
Tom said he would do the same.	تام گفت که او هم این کار را خواهد کرد.
Tom looked curious.	تام به نظر کنجکاو بود.
Tom did not even pay attention to Mary.	تام حتی به مری توجه نکرد.
Tom wished he had invested more money in it.	تام آرزو کرد که ای کاش پول بیشتری برای آن سرمایه گذاری می کرد.
Tom said he planned to stay with us for a few weeks.	تام گفت که قصد دارد چند هفته با ما بماند.
They were arrested.	آنها دستگير شدند.
Tom and Mary are devoted parents.	تام و مری پدر و مادری فداکار هستند.
I remarried	من دوباره ازدواج کردم
Tom says he needs to make a difference.	تام می گوید که باید تغییراتی ایجاد کند.
Have you ever had a car disease?	آیا تا به حال دچار بیماری ماشین شده اید؟
I have been waiting for years	من سالهاست منتظرم
Tom does not sing the song I requested.	تام آهنگی که من درخواست کردم را نمی خواند.
I do not know if Tom intends to do this.	من نمی دانم که آیا تام قصد انجام این کار را دارد یا خیر.
The plane landed safely on the runway.	هواپیما به سلامت روی باند فرود آمد.
Tom's smile turned to mischief.	لبخند تام تبدیل به شیطنت شد.
Tom knew everything about Mary.	تام همه چیز را در مورد مری می دانست.
I'm sure I told you about it.	من مطمئن هستم که در مورد آن به شما گفته ام.
Tom always takes a shower in the morning.	تام همیشه صبح دوش می گیرد.
Tom was not afraid to speak French.	تام از صحبت کردن فرانسوی نمی ترسید.
You're ready, aren't you?	شما آماده اید، نه؟
get on your knees	زانو بزن
I doubted Tom was ready.	من شک داشتم که تام آماده است.
I did not know that Tom does not have to do this today.	من نمی دانستم که تام امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
It is nine o'clock.	الان ساعت نه است.
I was very scared when they said you were in the hospital.	وقتی گفتند تو بیمارستان هستی خیلی ترسیدم.
Tom was a crusader.	تام یک جنگجوی صلیبی بود.
They gave Tom a golden watch.	آنها یک ساعت طلایی به تام هدیه دادند.
Your map did not work	نقشه شما کارساز نشد
Tom realized I had to do it.	تام متوجه شد که من باید این کار را انجام دهم.
We want to warn Tom.	ما می خواهیم به تام هشدار دهیم.
The oven is hot, so be careful not to burn yourself.	فر داغ است، پس مراقب باشید که خود را نسوزانید.
Sugar replaced honey as a sweetener.	شکر به عنوان یک شیرین کننده جایگزین عسل شد.
Tom was not the one who built this house.	تام کسی نبود که این خانه را ساخت.
Are both your sisters your beauty?	آیا هر دو خواهر شما به زیبایی شما هستند؟
I do not think Tom knows who built his house.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی خانه اش را ساخته است.
This is the shortest route to Boston.	این کوتاه ترین مسیر به بوستون است.
Tom knows it can be hard.	تام می داند که ممکن است سخت باشد.
I think I still have time for this.	فکر می کنم هنوز برای این کار وقت دارم.
Why isn't Tom coming to Australia with you?	چرا تام با شما به استرالیا نمی آید؟
I'm glad I was able to do that.	خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم.
Tom looked tired this evening.	تام امروز عصر خسته به نظر می رسید.
Tom is not happy about this, is he?	تام از این وضعیت راضی نیست، نه؟
Tom is probably still angry.	احتمالا تام هنوز عصبانی است.
This is what I have to do.	این کاری است که من باید انجام دهم.
I seriously doubt that Tom is objective.	من خیلی جدی شک دارم که تام عینی باشد.
It is not a knife	اون چاقو نیست
Tom thinks women always tell their best friends everything.	تام فکر می کند زنان همیشه همه چیز را به بهترین دوستان خود می گویند.
You're not suggesting Tom do that, are you?	شما به تام پیشنهاد نمی کنید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom was waiting for me outside.	تام بیرون منتظر من بود.
I thought you said Tom would do it.	فکر می کردم تو گفتی که تام این کار را می کند.
I could not understand his accent.	نمی توانستم لهجه اش را بفهمم.
Please tell me why you did not buy what I asked for.	لطفا به من بگویید چرا چیزی را که من از شما خواسته بودم نخریدید.
It is clear that Tom does not speak French well.	واضح است که تام زبان فرانسه را خوب نمی‌داند.
If you were right I would not say you are wrong	اگه درست میگفتی نمیگفتم اشتباه میکنی
I knew Tom probably wouldn't be able to do that.	می دانستم که تام به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are both crying.	تام و مری هر دو گریه هستند.
Tom probably thought I did not want to do this.	تام احتمالا فکر می کرد که من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom spent thirty minutes trying to persuade Mary to do so.	تام سی دقیقه تلاش کرد تا مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Only a little milk is left.	فقط کمی شیر باقی مانده است.
Tom did not know when Mary was going to Boston.	تام نمی دانست مری چه زمانی قصد رفتن به بوستون را داشت.
The Gettysburg Address is a short lecture.	«آدرس گتیزبورگ» یک سخنرانی مختصر است.
We will not stay in Boston as long as we think.	تا زمانی که فکر می‌کردیم در بوستون نمی‌مانیم.
I'm not sure this is a good idea.	من مطمئن نیستم که این ایده خوبی باشد.
Tom was smart enough to escape.	تام آنقدر باهوش بود که بتواند فرار کند.
We knew Tom was losing.	می دانستیم که تام می بازد.
I am crazy. 	من دیوانه هستم.
you are crazy. 	تو دیوانه ای.
We are all crazy	ما همه دیوانه ایم
I did not think Tom would be so pessimistic.	فکر نمی کردم تام اینقدر بدبین باشد.
Tom has already washed his hands.	تام قبلاً دست هایش را شسته است.
Maybe Tom did not have time.	شاید تام وقت نداشت.
I collect sculptures.	من مجسمه ها را جمع می کنم.
I do not think Tom will play the role of Oboe well.	من فکر نمی کنم که تام به خوبی مری نقش ابوا را بازی کند.
Look behind you	پشت را تماشا کن
I'm not good in France and Tom is not good either.	من در فرانسه خوب نیستم و تام هم خوب نیست.
I'm not used to speaking in public.	من عادت ندارم در جمع سخنرانی کنم.
Tom was evicted from his apartment.	تام از آپارتمانش اخراج شد.
This is another problem	مشکل دیگه همینه
He will not ask me to dance again.	از من نخواه دوباره برقصم.
Tom walks fast.	تام سریع راه می رود.
Safety is paramount.	ایمنی در درجه اول اهمیت قرار دارد.
This is my second time flying.	این دومین بار است که پرواز می کنم.
It is a pity that I do not understand France better.	حیف که فرانسه را بهتر نمی فهمم.
There was not enough evidence to convict Tom.	شواهد کافی برای محکوم کردن تام وجود نداشت.
Tom and I had to work together, even if we hated each other.	من و تام مجبور بودیم با هم کار کنیم، حتی اگر از هم متنفر بودیم.
Tom went upstairs to his room.	تام به طبقه بالا به اتاقش برگشت.
Our team has not lost a game in three seasons.	تیم ما سه فصل است که در یک بازی شکست نخورده است.
The cause of the fire has not yet been determined.	علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده است.
If Mary had helped him, Tom would have done it right the first time.	اگر مری به او کمک می کرد تام اولین بار این کار را به درستی انجام می داد.
I knew Tom knew why you did it alone.	میدونستم تام میدونه چرا تو تنهایی اینکارو کردی.
Why do you think Tom likes it?	به نظر شما چرا تام آن را دوست دارد؟
We must prioritize our needs.	ما باید نیازهایمان را اولویت بندی کنیم.
What kind of programs do you like to watch?	چه نوع برنامه هایی را دوست دارید تماشا کنید؟
I do not know what you need.	من نمی دانم به چه چیزی نیاز دارید.
Tom said Mary was not confused.	تام گفت که مری گیج نشده است.
I think Tom can help me.	فکر می کنم تام می تواند به من کمک کند.
Tom realized it was worth a try.	تام فهمید ارزش امتحان کردن را دارد.
It is better if you read more books.	اگر بیشتر کتاب بخوانید بهتر است.
There must be a way to cross the river.	باید راهی برای عبور از رودخانه وجود داشته باشد.
The Apollo program greatly enhanced our knowledge of space.	برنامه آپولو دانش ما را در مورد فضا بسیار ارتقا داد.
Did you give Tom a Christmas present?	آیا به تام هدیه کریسمس دادی؟
I gave up so much for Tom.	من برای تام خیلی تسلیم شدم.
I have already done step one.	من قبلاً مرحله یک را انجام داده ام.
Tom died Monday afternoon.	تام بعدازظهر دوشنبه درگذشت.
Tom is the only one carrying an umbrella.	تام تنها کسی است که چتر حمل می کند.
Tom was talking to someone.	تام داشت با کسی صحبت می کرد.
Place the box on the kitchen table.	جعبه را روی میز آشپزخانه بگذارید.
Tom is the one who taught me how to play poker.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه پوکر بازی کنم.
I know Tom likes nothing better than to do this.	من می دانم که تام هیچ چیز را بهتر از انجام این کار دوست ندارد.
I think you should send Tom to Australia.	من فکر می کنم که شما باید تام را به استرالیا بفرستید.
Maybe Tom won't have to go back to Boston.	شاید تام مجبور نباشد به بوستون برگردد.
As you make your bed, you should lie down.	همانطور که تخت خود را مرتب می کنید، باید در آن دراز بکشید.
Tom needed to buy food.	تام نیاز به خرید غذا داشت.
I like eating almonds with dates.	من خوردن بادام با خرما را دوست دارم.
I hope Tom behaves himself	امیدوارم تام خودش رفتار کنه
Tom said Mary knew John did not want to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان نمی‌خواهد به تنهایی این کار را انجام دهد.
You look good.	به نظر می رسد حال شما خوب است.
There is something I want to say	چیزی هست که می خواهم بگویم
After all, Tom was right.	بالاخره حق با تام بود.
If I were a rich man, I would not have to work hard.	اگر من یک مرد ثروتمند بودم، مجبور نبودم سخت کار کنم.
Tom made me count the money.	تام مرا وادار کرد که پول را بشمارم.
Tom said he thought I was confused.	تام گفت که فکر می کند من گیج شده ام.
I'm just focusing on baseball at the moment.	من در این زمان فقط روی بیسبال متمرکز هستم.
When I saw Tom crying, I started crying too.	وقتی دیدم تام داره گریه میکنه منم شروع کردم به گریه کردن.
Tom knows he's not going to win.	تام می داند که قرار نیست برنده شود.
I did not think Tom would be soon.	فکر نمی‌کردم تام زود باشد.
I think Tom and Mary are too young to get married.	فکر می کنم تام و مری برای ازدواج خیلی جوان هستند.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
See if I can talk to Tom to do this for us.	ببینم آیا می توانم با تام صحبت کنم که این کار را برای ما انجام دهد یا خیر.
Tom said Mary was motivated to do so.	تام گفت که مری برای انجام این کار انگیزه داشت.
I do not think doing this is worth our time.	من فکر نمی کنم انجام این کار ارزش وقت ما را داشته باشد.
What I'm looking for is something like this.	چیزی که من به دنبال آن هستم چیزی شبیه به این است.
I finished watering the flowers.	من آبیاری گلها را تمام کردم.
Tom would not do this if he did not want to.	تام اگر نمی خواست این کار را نمی کرد.
I do not want to get married until I am at least 30 years old.	من نمی خواهم حداقل تا سی سالگی ازدواج کنم.
Tom does not expect to win.	تام انتظار ندارد برنده شود.
Which of these suitcases are yours and yours?	کدام یک از این چمدان ها مال تام و شماست؟
I'm really curious how you two got to know each other.	من واقعاً کنجکاو هستم که شما دو نفر چگونه با هم آشنا شدید.
Tom has recently converted to Judaism.	تام اخیراً به یهودیت گرویده است.
Tom will leave for Boston in another hour.	تام یک ساعت دیگر عازم بوستون خواهد شد.
I thought I had clearly explained what you were going to do.	فکر کردم به وضوح توضیح دادم که قرار است چه کاری انجام دهید.
Tom is a wonderful student.	تام دانش آموز فوق العاده خوبی است.
Tom is really short.	تام واقعا کوتاه است.
Tom said he hopes to be able to do that today.	تام گفت که امیدوار است امروز بتواند این کار را انجام دهد.
You got divorced, didn't you?	طلاق گرفتی، نه؟
Did you know that Tom was a professional baseball player?	آیا می دانستید تام یک بازیکن بیسبال حرفه ای بود؟
Why don't you ride with me?	چرا با من سوار نمیشی؟
Tom probably knows what he has to do.	تام احتمالاً می داند که باید چه کار کند.
Mary said Mary seemed to be drowsy.	تام گفت که به نظر می رسد مری در حال خواب آلودگی است.
We do not lock our doors	ما درهایمان را قفل نمی کنیم
We saw Tom at the zoo.	ما تام را در باغ وحش دیدیم.
The whole city was destroyed by fire.	تمام شهر بر اثر آتش سوزی ویران شد.
I thought Tom did not have a car.	من فکر می کردم که تام ماشین ندارد.
Tom is not old enough to vote.	تام برای رای دادن به سن کافی نرسیده است.
I thought Tom Map was a good plan.	من فکر کردم که نقشه تام برنامه خوبی بود.
Tom is a great lawyer in Boston.	تام یک وکیل بزرگ در بوستون است.
I do not read non-fiction	من غیرداستانی نمی خوانم
Tom was sent on a mission.	تام به یک ماموریت فرستاده شد.
Tom pretended not to hear what Mary and John were whispering.	تام وانمود کرد که آنچه مری و جان زمزمه می کنند را نمی شنود.
I'm not going anywhere tonight	من امشب جایی نمیرم
Tom needs an assistant.	تام به یک دستیار نیاز دارد.
Tom said he was completely alone.	تام گفت که او کاملاً تنها است.
Tom really wants to kiss Mary.	تام واقعاً می خواهد مری را ببوسد.
You are one of them, aren't you?	شما یکی از آنها هستید، نه؟
There is a small leak in the roof that needs to be repaired.	یک نشتی کوچک در سقف وجود دارد که نیاز به تعمیر دارد.
Tom does not think Mary can take care of herself.	تام فکر نمی کند مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Lemons are usually sour.	لیمو معمولا ترش است.
Doctors are still trying to save Tom.	پزشکان همچنان در تلاش برای نجات تام هستند.
Are you sure you want to do this yourself?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را خودتان انجام دهید؟
If the weather is good, we should be able to do this by the end of the day.	اگر هوا خوب باشد، باید تا پایان روز بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Let's pretend we're a ninja.	بیایید وانمود کنیم که نینجا هستیم.
Tom did not seem to mind Mary's words.	به نظر نمی رسید تام از صحبت های مری آزرده خاطر شود.
You are one of those guitarists I like to sing with.	شما از آن دسته گیتاریستی هستید که من دوست دارم با او آواز بخوانم.
You's glad this's happening, aren't you?	شما خوشحالید که این اتفاق می افتد، نه؟
Tom would not have done it if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود این کار را نمی کرد.
Tom could not seem to get Mary to stop crying.	به نظر می رسید تام نمی توانست مری را وادار کند گریه اش را متوقف کند.
I do not drink or smoke	من نه مشروب میخورم نه سیگار میکشم
Didn't you know that I taught French in Boston?	آیا نمی دانستید که من در بوستون زبان فرانسه تدریس می کردم؟
I wish we had met Tom when we could.	ای کاش وقتی می توانستیم تام را ملاقات کرده بودیم.
I do not think Tom would be willing to lend us his car.	من فکر نمی کنم که تام حاضر باشد ماشینش را به ما قرض دهد.
I do not think Tom is here all day.	فکر نمی کنم تام تمام روز اینجا باشد.
Tom thought he probably shouldn't go there himself.	تام فکر کرد که احتمالاً نباید خودش به آنجا برود.
I already gave your number to Tom.	من قبلاً شماره شما را به تام داده بودم.
Tom is having breakfast in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال خوردن صبحانه است.
Tom bought a swing for his children.	تام برای فرزندانش یک تاب خرید.
Tom is completely irresponsible.	تام کاملا غیرمسئولانه است.
It is unlikely that we will see Tom there tomorrow.	احتمال کمی وجود دارد که فردا تام را آنجا ببینیم.
Tom does not really enjoy translating.	تام واقعاً از ترجمه لذت نمی برد.
Tom took a taxi to the station.	تام با تاکسی به ایستگاه رفت.
Tom needs a therapist.	تام به یک درمانگر نیاز دارد.
Tom will never let Mary win again.	تام دیگر هرگز اجازه نخواهد داد مری برنده شود.
Trembling with fear.	از ترس می لرزید.
Do you think this is normal?	به نظر شما طبیعی است؟
No one can do it as well as Tom.	هیچ کس به خوبی تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom looks as if he has seen a ghost.	تام طوری به نظر می رسد که انگار یک روح دیده است.
Tom does not think he can do it alone.	تام فکر نمی کند که بتواند کار را به تنهایی تمام کند.
It is not always easy to distinguish a good book from a bad one.	تشخیص یک کتاب خوب از یک کتاب بد همیشه آسان نیست.
I do not think Tom will wake up so soon tomorrow.	فکر نمی کنم تام فردا اینقدر زود بیدار شود.
Tom seems to have found a girlfriend.	به نظر می رسد تام یک دوست دختر پیدا کرده است.
Tom spent more than thirty minutes there.	تام بیش از سی دقیقه را آنجا گذراند.
I saw the photos that Tom took last weekend.	من عکس‌هایی را دیدم که تام آخر هفته گذشته گرفت.
The howls got louder and louder.	زوزه ها بلندتر و بلندتر می شد.
I have made a decision to reach my goals in three years.	تصمیمم را گرفته ام تا در سه سال به اهدافم برسم.
Deputies voted immediately.	نمایندگان بلافاصله رای دادند.
I have to admit that I do not really like Tom.	باید اعتراف کنم که من واقعا تام را دوست ندارم.
Tom knows everything.	تام همه چیز را می داند.
I'm not a little tired.	من کمی خسته نیستم.
I dropped out of school when I was in seventh grade.	وقتی کلاس هفتم بودم ترک تحصیل کردم.
Did Tom talk to you yesterday?	آیا تام دیروز با شما صحبت کرد؟
Choose a password that is easy to remember but difficult to guess.	رمز عبوری را انتخاب کنید که به خاطر سپردن آن آسان باشد اما حدس زدن آن دشوار است.
It is easy to see why people trust Tom.	به راحتی می توان فهمید که چرا مردم به تام اعتماد می کنند.
Your new friends may laugh at some of the things you do.	دوستان جدید شما ممکن است به برخی از کارهایی که انجام می دهید بخندند.
Tom said he did not want to do that today.	تام گفت که امروز دوست ندارد این کار را انجام دهد.
The coat is too big for Tom.	کت برای تام خیلی بزرگ است.
I stayed in Thomas while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم در تامز ماندم.
Tom and Mary are both still in class.	تام و مری هر دو هنوز در کلاس هستند.
I have learned that there is no problem.	من آموخته ام که اشکالی ندارد.
Tom is a hero to me.	تام از نظر من یک قهرمان است.
Tom is now a scaly old man.	تام اکنون یک پیرمرد پوسته پوسته است.
I do not think you can do it.	من فکر نمی کنم که شما آن را انجام دهید.
I knew I should not say anything	میدونستم نباید چیزی بگم
I think Tom just wanted to apologize.	فکر می کنم تام فقط می خواست عذرخواهی کند.
Tom must do this immediately.	تام باید فورا این کار را انجام دهد.
Our design has many additional benefits.	طرح ما مزایای اضافی زیادی دارد.
Mary was killed by fireplace poker.	مری با پوکر شومینه کشته شد.
Do you know where Tom works?	آیا می دانید تام کجا کار می کند؟
I'm glad you did not die	خوشحالم که نمرده ای
Why are you so interested in where Tom went?	چرا اینقدر علاقه دارید که تام کجا رفت؟
Tom does not understand this.	تام این را نمی فهمد.
He seems to be to blame for this tragedy.	به نظر می رسد که او مقصر این فاجعه است.
Tom was surprised by what he saw.	تام از آنچه دید شگفت زده شد.
You do not help anyone	تو به هیچ کدوم کمک نمیکنی
Tom did not seem convinced that he should do it.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom drank a shot of vodka and ate a pickle.	تام یک شات ودکا نوشید و یک ترشی خورد.
This photo is the first house we lived in.	این عکس اولین خانه ای است که در آن زندگی می کردیم.
I see no reason not to.	دلیلی برای نشدن آن نمی بینم.
We did not have enough time to do this.	ما زمان کافی برای انجام این کار را نداشتیم.
You are believable	تو قابل باور هستی
I did not know that Tom's car had been stolen.	من نمی دانستم ماشین تام دزدیده شده است.
I was surprised when Tom told me this.	وقتی تام این موضوع را به من گفت تعجب کردم.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
He sat down next to her and listened quietly.	کنارش نشست و آرام گوش داد.
Tom said he felt very guilty.	تام گفت که او به شدت احساس گناه می کند.
Tom quickly put on his pants.	تام سریع شلوارش را پوشید.
I'm afraid you will not accept	میترسم قبول نکنی
You have to sit down and study for a history test.	باید جا بیفتی و برای آزمون تاریخ درس بخوانی.
I could not bear to lose you again	طاقت نداشتم دوباره از دستت بدم
I want to ask you for forgiveness.	من می خواهم از شما طلب بخشش کنم.
I do not talk to them anymore.	من دیگر با آنها صحبت نمی کنم.
Tom will probably be discouraged.	تام احتمالاً دلسرد می شود.
I think Tom was the one who told me this.	فکر می کنم تام کسی بود که این را به من گفت.
I never thought he could do such a cruel thing.	هرگز فکر نمی کردم که او بتواند کاری به این بی رحمی انجام دهد.
Everyone knows we do not know what we are doing.	همه می دانند که ما نمی دانیم داریم چه کار می کنیم.
I thought we had agreed to study more.	فکر می کردم با هم توافق کرده ایم که بیشتر درس بخوانی.
Tom sees frequent nightmares.	تام کابوس های مکرر می بیند.
Why did you think it was a good idea to do this?	چرا فکر کردید که انجام این کار ایده خوبی است؟
I know that Tom is not a wise man.	من می دانم که تام مرد عاقلی نیست.
I have everything we need.	من همه چیزهایی که نیاز داریم را دارم.
Tom did his best to save Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را نجات دهد.
Tom never asked for help.	تام هرگز کمک نخواست.
When was the last time you exercised?	آخرین باری که ورزش کردید کی بود؟
Tom and Mary have a secret handshake.	تام و مری یک دست دادن مخفیانه دارند.
Singing for him is as natural as flying for birds.	آواز خواندن برای او به همان اندازه طبیعی است که پرواز برای پرندگان.
I told you Tom could win.	من به شما گفتم تام می تواند برنده شود.
I do not have enough money to buy a new car.	من پول کافی برای خرید یک ماشین جدید ندارم.
Tom thought Mary wanted him to do it for her.	تام فکر می کرد که مری می خواهد که او این کار را برای او انجام دهد.
I should have tried everything in the shop, but nothing seems to me.	من باید همه چیز را در مغازه امتحان کرده باشم، اما هیچ چیز به نظرم نمی رسد.
I'm not going to walk.	من قرار نیست راه بروم.
Tom did not tell the truth.	تام حقیقت را نگفت.
I hate surprises	از غافلگیری متنفرم
Tom asked Mary if she spoke more than three languages.	تام از مری پرسید که آیا او بیش از سه زبان صحبت می کند؟
I really think Tom and I are safe here.	من واقعا فکر می کنم که من و تام اینجا امن هستیم.
I knew you would succeed	میدونستم موفق میشی
This is a fire extinguisher.	این یک کپسول آتش نشانی است.
I buy a motorcycle for myself.	من برای خودم موتور سیکلت می خرم.
He belongs to the Association for the Prevention of Cruelty to Animals.	او به انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات تعلق دارد.
Tom was not injured	تام مجروح نشد
Tom usually wins.	تام معمولا برنده می شود.
I saw Tom in Boston last week.	هفته پیش تام را در بوستون دیدم.
I knew Tom did not know you did it.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست که شما این کار را کرده‌اید.
Tom loves the kind of movies that Mary loves.	تام همان نوع فیلم هایی را دوست دارد که مری دوست دارد.
I have never seen you do anything so rude.	من تا به حال ندیده بودم شما کاری به این بی ادبی انجام دهید.
This one is for you, Tom.	این یکی برای توست، تام.
I thought you would be happy to hear it.	فکر کردم از شنیدن آن خوشحال می شوید.
Tom shook his head as if he understood what Mary was talking about.	تام سرش را تکان داد که انگار متوجه شده بود مری در مورد چه صحبت می کند.
You did not understand me	تو منو نفهمیدی
My shoes opened.	کفشم باز شد.
Why didn't you tell me you should do this?	چرا به من نگفتی که باید این کار را انجام دهی؟
Tom said he is under a lot of pressure.	تام گفت که تحت فشار زیادی است.
Tom told Mary to wash his car.	تام به مری گفت که باید ماشینش را بشوید.
We all came in to buy Tom a birthday present.	همه ما برای خرید یک هدیه تولد برای تام وارد شدیم.
I think Tom can force you to do this.	من فکر می کنم تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
Tom is impressive, isn't he?	تام تاثیرگذار است، اینطور نیست؟
You know what Tom's going to do, right?	میدونی تام قراره چیکار کنه، نه؟
I can not reveal my source.	من نمی توانم منبع خود را فاش کنم.
Pronouncing Tom's last name is not easy.	تلفظ نام خانوادگی تام آسان نیست.
He is not as knowledgeable as a TV personality.	او به اندازه یک شخصیت تلویزیونی اهل علم نیست.
A chewing gum sticks to the bottom of my shoe.	یک آدامس به ته کفشم چسبیده است.
Tom got a blanket for Mary.	تام برای مری پتو گرفت.
Tom knew it was likely to be too late.	تام می دانست که به احتمال زیاد دیر می شود.
I broke a glass when I washed the dishes.	وقتی ظرف ها را شستم یک لیوان شکستم.
Tom had $ 50 in his pocket at the time.	تام در آن زمان پنجاه دلار در جیب خود داشت.
I do not know if Tom tells me to do this.	نمی دانم آیا تام به من می گوید که این کار را انجام دهم.
Tom does not think Mary will be surprised.	تام فکر نمی کند که مری شگفت زده شود.
Tom realized he might be in danger.	تام متوجه شد که ممکن است در خطر باشد.
Maryam does not like girls' clothes.	مریم از لباس های دخترانه خوشش نمی آید.
Tom says he hopes Mary does not eat all the potato chips.	تام می گوید امیدوار است مری تمام چیپس های سیب زمینی را نخورد.
Tom never told me he loved me.	تام هرگز به من نگفت که من را دوست دارد.
This is not a bad idea.	این ایده بدی نیست.
Tom went to the snowboard.	تام به اسنوبورد رفت.
The reason is that we knew our position.	دلیلش این است که ما جایگاه خود را می دانستیم.
I do not know what Tom advised you to do, but I suggest you do not tell Mary about it.	من نمی دانم تام به شما توصیه کرد که چه کاری انجام دهید، اما پیشنهاد می کنم در مورد آن به مریم چیزی نگویید.
I did not wait	صبر نکردم
I know that is not really the case.	من می دانم که واقعاً اینطور نیست.
Thai is the official language in Thailand.	تایلندی زبان رسمی در تایلند است.
I guess Tom will eventually be arrested for what he did.	من فرض می کنم که تام در نهایت به خاطر کاری که انجام داد دستگیر خواهد شد.
If you are not careful, you may lose your job.	اگر مراقب نباشید ممکن است شغل خود را از دست بدهید.
Can you tell me why Tom does not want to do this?	آیا می توانید به من بگویید چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
My son's name is Tom.	اسم پسر من هم تام است.
Tom loosened his tie.	تام کراواتش را شل کرد.
It will be dark when we get to Boston.	وقتی به بوستون برسیم، هوا تاریک خواهد شد.
I do not think it is interesting to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار جالب باشد.
You're pulling me down	داری منو میکشی پایین
I think Tom is still scared.	من فکر می کنم که تام هنوز می ترسد.
Tom received these tickets for free.	تام این بلیط ها را رایگان دریافت کرد.
I'm probably the only one who can do that.	احتمالا من تنها کسی هستم که می‌توانم این کار را انجام دهم.
I still do not have enough money to buy the motorcycle I want to buy.	هنوز پول کافی برای خرید موتورسیکلتی که می خواهم بخرم ندارم.
Tom said I did it.	تام گفت من این کار را کردم.
Where did Tom buy that jacket?	تام آن ژاکت را از کجا خرید؟
It is still a mystery who wrote the letter.	این که این نامه را چه کسی نوشته است هنوز یک راز باقی مانده است.
Tom is taking shape.	تام در حال شکل گرفتن است.
Tom rarely gives gifts to his wife.	تام به ندرت به همسرش هدیه می دهد.
I can not guarantee that this will happen.	نمی توانم تضمین کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom said Mary did not seem to be alone.	تام گفت که مری انگار تنها نیست.
Police found a suicide note in Tom's pocket.	پلیس یک یادداشت خودکشی را در جیب تام پیدا کرد.
I do not think we will have much time.	فکر نمی کنم زمان زیادی داشته باشیم.
Tom and the others left earlier.	تام و بقیه زودتر رفتند.
In fact, it would be much more sensible to do so later.	در واقع، انجام آن بعداً بسیار معقول تر خواهد بود.
There is not much difference between the way men do it and the way women do it.	تفاوت زیادی بین روشی که مردان این کار را انجام می دهند و روشی که زنان انجام می دهند وجود ندارد.
He no longer lives there.	او دیگر آنجا زندگی نمی کند.
How do you know what Tom has to do?	از کجا فهمیدی تام باید چیکار کنه؟
Tom assured me he would not do it again.	تام به من اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
We can not continue this.	ما نمی توانیم این کار را ادامه دهیم.
The number of stars in the sky is infinite.	تعداد ستاره های آسمان بی نهایت است.
It may be best to try couple therapy.	شاید بهتر باشد زوج درمانی را امتحان کنید.
Every year Tom goes to Australia in October.	هر سال تام در ماه اکتبر به استرالیا می رود.
I do not know if Tom could have won.	نمی دانم آیا تام توانسته برنده شود؟
I did not know Tom would not do this.	نمی دانستم تام این کار را نمی کند.
I think Tom and Mary are both sorry.	فکر می کنم تام و مری هر دو متاسفند.
You always knew that eventually everyone would understand.	شما همیشه می دانستید که در نهایت همه متوجه خواهند شد.
The fog becomes thicker.	مه غلیظ تر می شود.
Do not let them scare you.	اجازه ندهید شما را بترسانند.
I do not know if I should stay or run away.	نمی دانم باید بمانم یا فرار کنم.
I do not think anyone would agree to do that.	من فکر نمی کنم که کسی با انجام این کار موافقت کند.
Tom will not go there alone.	تام تنها به آنجا نخواهد رفت.
I do not see anyone inside	من کسی را داخل نمی بینم
Tom could use his hand.	تام می توانست از دست استفاده کند.
Tom needs a bigger boat.	تام به یک قایق بزرگتر نیاز دارد.
Tom did not even look.	تام حتی نگاه نکرد.
Tom asked Mary to read him the letter he had breathed.	تام از مری خواست که نامه ای را که از جان گرفته بود برای او بخواند.
Do not worry, Tom, I'm sure you will land on your feet	نگران نباش تام مطمئنم روی پاهایت فرود می آیی
Why didn't you go to school today?	چرا امروز به مدرسه نرفتی؟
Tom wanted to be a hero.	تام می خواست قهرمان شود.
There is room for discussion	جای بحث هست
Do you come in, or do you want to stay out all day?	می آیی داخل، یا می خواهی تمام روز بیرون بایستی؟
Tom said Mary rarely does that.	تام گفت که مری به ندرت این کار را انجام می دهد.
Sure you do not know what this is?	مطمئنی نمیدونی این چیه؟
I can not buy everything we need.	من نمی توانم هر چیزی را که نیاز داریم بخرم.
Tom understands France, but does not like to speak it.	تام فرانسه را می‌فهمد، اما دوست ندارد آن را صحبت کند.
He did not try to hide the truth.	او سعی نکرد حقیقت را پنهان کند.
Tom will not have much time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار نخواهد داشت.
I know Tom saw you doing this.	من می دانم که تام شما را در حال انجام این کار دید.
I have been asked to speak on astronomy.	از من خواسته شده است که در مورد نجوم سخنرانی کنم.
Who in the world can he be?	او در دنیا چه کسی می تواند باشد؟
We can no longer see each other.	ما دیگر نمی توانیم همدیگر را ببینیم.
I think Tom does not agree with that.	من فکر می کنم که تام با این کار موافقت نمی کند.
I know I was going to do this	میدونم که قرار بود اینکارو بکنم
Tom knows where to go.	تام می داند کجا باید برود.
I'm not as creative as Tom.	من به اندازه تام خلاق نیستم.
The teacher can not say such a thing.	معلم نمی تواند چنین چیزی بگوید.
These chairs need to be upholstered.	این صندلی ها نیاز به روکش کردن دارند.
I do not think Tom knows how many loaves of bread he is going to buy.	فکر نمی کنم تام بداند قرار است چند قرص نان بخرد.
I have to lubricate the door hinges.	من باید لولاهای آن در را روغن کاری کنم.
Do you prefer vanilla ice cream or chocolate?	بستنی وانیلی را ترجیح می دهید یا شکلاتی؟
No one but Tom can do that.	هیچ کس به جز تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did what we told him to do.	تام کاری را که به او گفتیم انجام داد.
I do not intend to buy bread.	من قصد خرید نان ندارم.
Tom probably knows where Mary went to college.	تام احتمالا می داند که مری کجا به کالج رفته است.
You seem to be impressed.	به نظر می رسد تحت تأثیر قرار گرفته اید.
This was one of the worst mistakes I ever made.	این یکی از بدترین اشتباهاتی بود که تا به حال مرتکب شدم.
Tom said Mary had been waiting since 2:30 p.m.	تام گفت مری از ساعت 2:30 منتظر بوده است.
Tom could not swim.	تام نمی توانست شنا کند.
Tom needs more than $ 300.	تام بیش از سیصد دلار نیاز دارد.
I only have one week to do this.	من فقط یک هفته فرصت دارم تا این کار را انجام دهم.
Maryam painted her nails.	مریم ناخن هایش را رنگ کرد.
Tom is a victim.	تام قربانی است.
Tom was not a leader	تام رهبر نبود
I strongly doubt that Tom wants to do that.	من به شدت شک دارم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
We often wear matching clothes.	ما اغلب لباس های هماهنگ می پوشیم.
We can not take risks.	ما نمی توانیم ریسک کنیم.
Tom is not young enough to do so.	تام به اندازه کافی جوان نیست که این کار را انجام دهد.
I doubt it will snow today	شک دارم امروز برف بیاد
You are healthy, aren't you?	شما سالم هستید، نه؟
I'm not sure if I agree with that.	مطمئن نیستم با این موافقم یا نه.
It is not true	این درست نیست
Do you think there is a possibility for this to happen?	آیا به نظر شما امکانی برای این اتفاق وجود دارد؟
Tom got more than he bargained for.	تام بیشتر از آن چیزی که چانه زنی می کرد به دست آورد.
Tom's car is still on the way.	ماشین تام هنوز در راه است.
He was tired when we walked four miles.	زمانی که چهار مایل راه رفته بودیم، او خسته شده بود.
You are our prisoner	تو زندانی ما هستی
I hope Tom knows who is going to do this.	امیدوارم تام بداند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
They captured more than 300 British merchant ships.	آنها بیش از سیصد کشتی تجاری بریتانیا را تصرف کردند.
Tom is only fifteen minutes away.	تام فقط پانزده دقیقه است که رفته است.
Tom has a brother who lives in Australia.	تام یک برادر دارد که در استرالیا زندگی می کند.
Tom seemed really interested.	به نظر می رسید تام واقعاً علاقه مند است.
Tom is probably not convinced yet.	تام احتمالا هنوز متقاعد نشده است.
I know what happened to Tom.	من می دانم چه اتفاقی برای تام افتاد.
We were planting a tree.	داشتیم درخت می کاشتیم.
Tom Mary's silence angered him.	سکوت تام مری را عصبانی کرد.
I think Tom can understand French.	من فکر می کنم که تام می تواند فرانسوی را بفهمد.
Fur protects animals from the cold.	خز از حیوانات در برابر سرما محافظت می کند.
Tom wants to say no.	تام می خواهد بگوید نه.
Tom said he expected Mary to solve the problem.	تام گفت که انتظار داشت مری مشکل را حل کند.
Tom got rid of his old clothes.	تام از شر لباس های کهنه اش خلاص شد.
Tom forced his servants to eat in the dark.	تام خدمتکارانش را مجبور کرد در تاریکی غذا بخورند.
Not every student has bandwidth at home.	هر دانشجویی در خانه پهنای باند ندارد.
Tom shot me in the leg.	تام به پایم شلیک کرد.
Tom is not in Boston right now?	تام الان در بوستون نیست؟
I thought Tom wanted to ask someone else to do it.	من فکر می کردم که تام می خواهد این کار را از شخص دیگری بخواهد.
Tom is a much better ventilator than Mary.	تام بطن‌لوکیست بسیار بهتری از مری است.
Factory wastes sometimes pollute our rivers.	زباله های کارخانه ها گاهی اوقات رودخانه های ما را آلوده می کنند.
Without Tom's help, Mary could not have done it.	بدون کمک تام، مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom asks me not to talk to Mary anymore.	تام از من می خواهد که دیگر با مری صحبت نکنم.
You know what Tom's capable of, right?	شما می دانید تام چه توانایی هایی دارد، نه؟
The population of this area is increasing rapidly.	جمعیت این منطقه به سرعت در حال افزایش است.
Aren't you glad you didn't have to go to Australia?	آیا خوشحال نیستید که مجبور نیستید به استرالیا بروید؟
Although he is rich, he says he is poor.	با اینکه ثروتمند است، می گوید فقیر است.
You are going to be acquitted	قراره تبرئه بشی
I hope this does not affect our friendship.	امیدوارم این روی دوستی ما تأثیری نگذارد.
I'm with Tom	من با تام هستم
Tom thought Mary was not here.	تام فکر کرد که مری اینجا نیست.
How can it be totally to blame?	چطور ممکن است تقصیر تام باشد؟
I did not say goodbye to Tom.	من با تام خداحافظی نکردم.
Maryam expressed her happiness when her daughter graduated.	مریم وقتی دخترش فارغ التحصیل شد ابراز خوشحالی کرد.
I'm so glad you found my little boy	خیلی خوشحالم که پسر کوچولوی من رو پیدا کردی
The bathtub was full of hot water and flower petals.	وان حمام پر از آب گرم و گلبرگ های گل بود.
Where did Tom stay last night?	تام دیشب کجا ماند؟
You will be bad at doing this.	شما در انجام این کار بد خواهید بود.
I have decided not to go to a party.	من تصمیم گرفته ام که به مهمانی نروم.
Tom poured enough sugar into my coffee.	تام به اندازه کافی شکر در قهوه من ریخت.
Tom wrote a letter to Santa.	تام نامه ای به بابا نوئل نوشت.
Someone stabbed Tom to death in the subway.	شخصی در مترو تام را با چاقو به قتل رساند.
I know Tom is a Kennedy learner.	من می دانم که تام زبان آموز کندی است.
I hope it changes	امیدوارم تغییر کند
Tom said he was embarrassed.	تام گفت که خجالت می کشد.
Tom tried to hide his fear.	تام سعی کرد ترسش را پنهان کند.
Tom has a big test next week.	تام هفته آینده یک آزمون بزرگ دارد.
Tom said he was a little nervous.	تام گفت که او کمی عصبی است.
I do not know this lady	من این خانم را نمی شناسم
I might have a snack at 2:30.	ممکن است ساعت 2:30 یک میان وعده بخورم.
Please do not help Tom anymore	لطفا دیگر به تام کمک نکن
Tom will miss Mary.	تام دلش برای مری تنگ خواهد شد.
These muffins are freshly baked.	این مافین ها تازه پخته شده اند.
Most people feel that this is wrong.	اکثر مردم احساس می کنند که این اشتباه است.
Tom just shows off.	تام فقط خودنمایی می کند.
I do not say no to it.	من به آن نه نمی گویم.
Tom is not strong, but Mary is strong.	تام قوی نیست، اما مری قوی است.
This is just life.	این فقط زندگی است.
It makes more sense for you to stay than to leave.	ماندن برای تو منطقی تر از رفتن است.
Tom went deer hunting last weekend.	تام آخر هفته گذشته به شکار آهو رفت.
Do not make a fuss	غوغا به پا نکنید
They performed the following experiment to collect data.	آنها آزمایش زیر را برای جمع آوری داده ها انجام دادند.
Tom opened the door for fresh air.	تام در را باز کرد تا هوای تازه وارد شود.
Tom lived in Boston for a short time.	تام مدت کوتاهی در بوستون زندگی کرد.
I think Tom is flattering.	من فکر می کنم که تام متملق است.
If you are free, come and see me.	اگر آزاد هستی بیا تا من را ببینی.
Tom went to the station to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به ایستگاه رفت.
Tom should have arrived earlier.	تام باید قبلا می رسید.
Tom and Mary are upstairs.	تام و مری در طبقه بالا هستند.
Tom seems to be half asleep.	به نظر می رسد تام نیمه خواب است.
I advised Tom not to continue.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را ادامه ندهد.
At first I thought I could not stand the noise.	اولش فکر میکردم طاقت سر و صدا رو ندارم.
Do not repeat yourself	خودت را تکرار نکن
We can do it.	ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom was a little surprised that Mary said that.	تام کمی تعجب کرد که مری این را گفت.
I'm afraid of having a previous engagement.	می ترسم نامزدی قبلی داشته باشم.
I want to complain about it publicly.	من می خواهم علناً در مورد آن شکایت کنم.
Tom is always annoying.	تام همیشه مزاحم است.
Do you think this is possible?	آیا فکر می کنید که این احتمال وجود دارد؟
I did not know you were from Australia	نمیدونستم اهل استرالیا هستی
Tom will return to Boston tomorrow.	تام پس فردا به بوستون برمی گردد.
Tom should never have gone to Boston.	تام هرگز نباید به بوستون می رفت.
Mary thought to herself that she should buy a new cover for the ironing board, because the previous cover was very torn.	مری با خودش فکر کرد که باید روکش جدیدی برای میز اتو بخرد، چون روکش قبلی خیلی پاره شده بود.
I never thought it would be like this	هیچوقت فکر نمیکردم اینجوری بشه
Did Tom really expect Mary to give up?	آیا تام واقعاً انتظار داشت که مری از این کار دست بردارد؟
I know Tom is not afraid of Mary.	می دانم که تام از مری نمی ترسد.
I can not see the need to do this.	من نمی توانم نیازی به انجام این کار ببینم.
It's better if you do not talk.	اگر صحبت نکنید بهتر است.
Tom happily accepted Mary's gift.	تام با خوشحالی هدیه مری را پذیرفت.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیدار شده است.
I wanted to know do you want to go with us?	میخواستم بدونم میخوای با ما بری؟
Tom repaired the fence.	تام حصار را تعمیر کرد.
I have a list of a thousand commonly used words in French.	من فهرستی از هزار کلمه پرکاربرد در زبان فرانسه دارم.
He was released on parole after serving 11 years.	وی پس از گذراندن یازده سال از دوران محکومیت خود به صورت مشروط آزاد شد.
Tom knows Mary, right?	تام مری را می شناسد، نه؟
Tom and I have just gotten married.	من و تام به تازگی ازدواج کرده ایم.
I think Tom is excused from doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار معذور است.
The good news is that Tom is still alive.	خبر خوب این است که تام هنوز زنده است.
Tom said he thought Mary did not have to.	تام گفت که فکر می کند مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are both wrong, aren't they?	تام و مری هر دو اشتباه می کنند، اینطور نیست؟
Honestly, this winter was not very cold.	راستش این زمستان خیلی سرد نبود.
I have a white horse	من یک اسب سفید دارم
I think Tom went to Boston.	من گمان می کنم تام به بوستون رفت.
Tom often does this in his spare time.	تام اغلب در اوقات فراغت خود این کار را انجام می دهد.
I sincerely apologize for what happened today.	من صمیمانه به خاطر اتفاق امروز عذرخواهی می کنم.
I feel like Tom has got the short end of the stick.	من احساس می کنم که تام انتهای کوتاه چوب را به دست آورده است.
Tom has lived in Boston for a long time.	تام مدت زیادی است که در بوستون زندگی می کند.
Tom already knows what he is going to do.	تام از قبل می داند که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom's father will blame him.	پدر تام او را سرزنش خواهد کرد.
I'm shaking my brain to find a solution.	دارم مغزم را به هم می زنم تا راه حلی پیدا کنم.
No one cared what Tom needed.	هیچ کس اهمیت نمی داد تام به چه چیزی نیاز دارد.
The only reason Tom came to Boston was because Mary had asked him to.	تنها دلیلی که تام به بوستون آمد این بود که مری از او خواسته بود.
You can not do all this at once.	شما نمی توانید همه این کارها را یکجا انجام دهید.
I was waiting for you	منتظر حضورت بودم
Today it is even busier than usual.	امروز حتی شلوغ تر از معمول است.
What a bad day!	چه روز بدی!
Tom thought that what Mary was asking him to do was very dangerous.	تام فکر می کرد که کاری که مری از او می خواهد انجام دهد بسیار خطرناک است.
Little by little, I was feeling frustrated.	کم کم داشتم احساس ناامیدی می کردم.
Tom asked Mary what kind of car she had.	تام از مری پرسید که او چه نوع ماشینی دارد.
Did Tom go there?	آیا تام به آنجا رفت؟
I consider Tom my best friend.	من تام را بهترین دوستم می دانم.
You thought I would refuse to do that, right?	فکر کردی من از انجام این کار امتناع می کنم، نه؟
Looks like you had a good day.	به نظر می رسد روز خوبی را سپری کرده اید.
He looked at her without any sign of diagnosis.	بدون هیچ نشانه ای از تشخیص به او نگاه کرد.
I still do not know how you can help.	من هنوز نمی دانم چگونه می توانید کمک کنید.
Do not tell my wife	به همسرم نگو
This should not take so long.	انجام این کار نباید آنقدر طول بکشد.
We used to bother Tom a lot.	ما عادت داشتیم تام را خیلی اذیت کنیم.
You do not need to know	نیازی نیست بدانید
I thought Tom looked so crazy.	فکر می کردم تام خیلی دیوانه به نظر می رسید.
Tom does not allow anyone to help Mary.	تام اجازه نمی دهد کسی به مری کمک کند.
Did you ask Tom to stop?	آیا از تام خواستی متوقف شود؟
There is no alternative	هیچ جایگزینی وجود ندارد
My father wants me to marry Tom.	پدرم می خواهد من با تام ازدواج کنم.
They will not need your help	آنها به کمک شما نیاز نخواهند داشت
Tom has not seen much of the world yet.	تام هنوز خیلی از جهان را ندیده است.
Tom suspects that Mary and I are designing something.	تام مشکوک است که من و مری در حال طراحی چیزی هستیم.
I can not find it anywhere.	هیچ جا نمی تونم پیداش کنم.
Tom was not sweating.	تام عرق نکرده بود.
Tom wants to buy a car.	تام می خواهد ماشین بخرد.
I think Tom will work well.	من فکر می کنم تام به خوبی کار خواهد کرد.
We set up a pantry.	ما یک شربت خانه راه اندازی کردیم.
Stick. 	بچسبید.
Maybe you will learn something	شاید چیزی یاد بگیری
Tom ate all the watermelon himself.	تام تمام هندوانه را خودش خورد.
You should not underestimate Tom.	شما نباید تام را دست کم بگیرید.
It is likely that Tom will survive.	این احتمال وجود دارد که تام زنده بماند.
Tom is a shrewd businessman, isn't he?	تام یک تاجر زیرک است، اینطور نیست؟
I do not want to have enough money to buy Tom the painting he wanted.	نمی‌خواهم پول کافی برای خریدن تابلوی تام که او می‌خواست داشته باشیم.
You's not the only one who should do this, are you?	شما تنها کسی نیستید که باید این کار را انجام دهید، نه؟
I wanted to go for a walk with Tom.	می خواستم با تام به پیاده روی بروم.
If you do not go, I will call the police.	اگر نروید، من به پلیس زنگ می زنم.
Tom is irreplaceable, but Mary is not.	تام غیر قابل تعویض است، اما مری اینطور نیست.
come on. 	بیا دیگه.
You can do it.	تو می توانی آن را انجام دهی.
You have to do it yourself.	شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
Tom is not alone	تام تنها نیست
Tom is annoyed by Mary's childish behavior.	تام از رفتار کودکانه مری آزار می دهد.
Tom cleared his account.	تام حسابش را پاک کرد.
I do not think Tom is as busy today as he was yesterday.	من فکر نمی کنم تام امروز به اندازه دیروز شلوغ باشد.
Tom called Mary, but someone else answered.	تام به مری زنگ زد، اما شخص دیگری به تلفن او پاسخ داد.
His house is across the bridge.	خانه اش آن طرف پل است.
The boys played police and thieves.	پسرها پلیس و دزد بازی می کردند.
That means a lot to you, doesn't it?	این برای شما معنی زیادی دارد، اینطور نیست؟
I did not know whether I was right or wrong.	نمیدونستم درست میگم یا غلط.
Tom told me he didn't get enough sleep last night.	تام به من گفت که دیشب به اندازه کافی نخوابیده است.
You know this is not necessary	میدونی که این لازم نیست
I do not think Tom will ever be able to do that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
This is me	اینم رسید من
You know you're not going to do that, do you?	شما می دانید که قرار نیست این کار را انجام دهید، نه؟
I noticed that everyone in the room except me was wearing a suit.	متوجه شدم که همه در اتاق به جز من کت و شلوار پوشیده بودند.
Tom said he would wash both cars.	تام گفت که هر دو ماشین را خواهد شست.
I did not know Tom should not do this.	من نمی دانستم تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom did not tell us how.	تام به ما نگفت که چطور شد.
I do not think Tom will sell me his old car for $ 800, but he may sell it for $ 900.	فکر نمی‌کنم تام ماشین قدیمی‌اش را هشتصد دلار به من بفروشد، اما ممکن است آن را نهصد دلار به من بفروشد.
Tom did not look where he was going.	تام به جایی که می رفت نگاه نمی کرد.
I did not know you were coming	نمیدونستم داری میای
I did not realize that is a big deal.	من متوجه نشدم که کار بزرگی است.
Not much hope	امید زیادی نیست
A piece of hair fell on his left eye.	یک تکه مو روی چشم چپش افتاد.
I stumbled and fell.	تلو تلو خوردم و افتادم.
I think Tom is dead	فکر کنم تام مرده
Tom knows who can do it and who can't.	تام می داند که چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکند.
I took him to the Royal Palace in Kyoto.	او را به کاخ سلطنتی کیوتو بردم.
Our children no longer need us.	فرزندان ما دیگر به ما نیاز ندارند.
I'm not even sure I want to help you.	من حتی مطمئن نیستم که بخواهم به شما کمک کنم.
Tom said he wanted to do it again.	تام گفت که می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
The lights are not on	چراغ ها روشن نیست
Tom talked to me this morning.	تام امروز صبح با من صحبت کرد.
I thought we were playing baseball.	فکر می کردم بیسبال بازی می کنیم.
I think you should review it a few more times before giving your talk.	من فکر می کنم قبل از ارائه سخنرانی خود باید چند بار دیگر آن را مرور کنید.
Just as you have been told.	فقط همانطور که به شما گفته شده است.
What kind of boat do you want to build?	چه نوع قایق را می خواهید بسازید؟
I never do that.	من هرگز این کار را نمی کنم.
I do not think Tom is right.	من فکر نمی کنم که تام راست می گوید.
You may not like Tom at first, but he will probably be one of your best friends in the end.	ممکن است در ابتدا تام را دوست نداشته باشید، اما در نهایت احتمالاً یکی از بهترین دوستان شما خواهد بود.
Mary left a note in Tom's lunch box and told him not to forget to buy bread on the way home.	مری یادداشتی را در جعبه ناهار تام گذاشت و به او گفت که در راه خانه، خرید نان را فراموش نکند.
We were not ready for that.	ما برای این کار آماده نبودیم.
Do not hate me	از من متنفر نباش
Tom told me that he has no brothers or sisters.	تام به من گفت که او هیچ برادر یا خواهری ندارد.
I do not think Tom is disappointed.	من فکر نمی کنم تام ناامید شده باشد.
All you have to do is fill out this form.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این فرم را پر کنید.
I can not buy such a car.	من نمی توانم چنین ماشینی را بخرم.
They could not say he was dead or alive.	نمی‌توانستند بگویند مرده است یا زنده است.
Tom keeps a toothbrush in his office so he can brush his teeth after lunch.	تام یک مسواک در دفترش نگه می دارد تا بتواند بعد از ناهار دندان هایش را مسواک بزند.
He owns 10% stake in the company.	او 10 درصد در شرکت سهام دارد.
Why don't we try to find Tom?	چرا سعی نمی کنیم تام را پیدا کنیم؟
He ate dinner after Tom left the bathroom.	بعد از اینکه تام از حمام خارج شد، شام خورد.
It's not my birthday	تولد من نیست
Tom said he had been kidnapped three times.	تام گفت که او سه بار دزدیده شده است.
Tom will probably tell Mary he will not go to Australia with her.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که با او به استرالیا نخواهد رفت.
Why are you defending Tom so fast?	چرا اینقدر سریع از تام دفاع می کنی؟
This is not a good time to rest.	این زمان مناسبی برای استراحت نیست.
I heard that Tom did not sing much when he was a child.	شنیدم که تام وقتی بچه بود زیاد آواز نمی خواند.
I do not know if Tom is really angry?	نمی دانم آیا تام واقعا عصبانی است؟
Tom says he thinks it's not wise to do so.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار عاقلانه نیست.
Tom said he wanted to do it himself.	تام گفت که می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I did not know that Tom knew who was going to do this to Mary.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
I do not know if Tom can speak French or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
I can not believe it really happened.	من نمی توانم باور کنم که واقعا اتفاق افتاده است.
I tickle my face while I'm here.	من غلغلک می دهم صورتی که اینجا هستم.
Is it about ten o'clock?	ساعت حدود ده است؟
I do not want Tom to know that I was the one who did this for him.	من نمی خواهم تام بداند که من کسی بودم که این کار را برای او انجام دادم.
Why don't you tell me what I don't know?	چرا چیزی را که نمی دانم به من نمی گویید؟
This was not too bad	این خیلی بد نبود
That's why mothers are.	مادران برای همین هستند.
Tom is divorced, but Mary is not.	تام طلاق گرفته، اما مری نه.
The car was carrying four people when the accident occurred.	این خودرو حامل چهار نفر بود که این تصادف رخ داد.
Tom was a member of the gang.	تام یکی از اعضای باند بود.
I knew Tom was telling the truth.	می دانستم که تام حقیقت را می گوید.
The article about Tom Jackson was on the front page.	مقاله در مورد تام جکسون در صفحه اول بود.
Lower the periscope.	پریسکوپ را پایین بیاورید.
I pressed my forehead to Tom's forehead.	پیشانی ام را به پیشانی تام فشار دادم.
I answered all of Tom's questions.	من به تمام سوالات تام پاسخ دادم.
I do not think anyone has tried to do this before.	فکر نمی‌کنم قبلاً کسی تلاش کرده باشد که این کار را انجام دهد.
He is big enough to distinguish good from bad.	او آنقدر بزرگ است که خوب را از بد تشخیص دهد.
Pull to the margins.	تا حاشیه بکشید.
Tom agreed to come.	تام پذیرفت که بیاید.
He is an uncontrollable child.	او یک کودک غیرقابل کنترل است.
We just have to connect to electricity.	ما فقط باید به برق متصل شویم.
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
How long have you not seen your family?	چند وقت است که خانواده ات را ندیده ای؟
I see life differently now.	من اکنون زندگی را متفاوت از گذشته می بینم.
I'll be back around 2:30.	حدود ساعت 2:30 برمی گردم.
Tom's success motivated me.	موفقیت تام به من انگیزه داد.
Tom has already told me everything I think I need to know.	تام قبلاً همه چیزهایی را که فکر می کنم باید بدانم به من گفته است.
Tom was paid less than he expected.	تام کمتر از حد انتظارش دستمزد گرفت.
Tom is very boring.	تام خیلی خسته کننده است.
Tom wanted Mary to believe this.	تام می خواست که مری این را باور کند.
"Give me something to write about." 	"چیزی به من بده تا با آن بنویسم."
"Is this done?" 	"آیا این کار انجام می شود؟"
"Yes, it will."	"بله، انجام خواهد شد."
Tom is scheduled to arrive in Boston this evening.	تام قرار است امروز عصر وارد بوستون شود.
Tom will start taking swimming classes this summer.	تام از تابستان امسال شروع به شرکت در کلاس های شنا می کند.
Tom was attacked.	تام مورد حمله قرار گرفت.
I can not reach Tom.	من نمی توانم به تام برسم.
The group rests for ten minutes between sets.	گروه بین ست ها ده دقیقه استراحت می کند.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	آنچه تام قرار است انجام دهد مشخص نیست.
Tom said Mary had nothing to do this morning.	تام گفت که مری امروز صبح کاری برای انجام دادن ندارد.
I know Tom is a little over thirty years old.	می دانم که تام کمی بیشتر از سی سال دارد.
I never understood Tom	من هرگز تام را نفهمیدم
Tom is a cream.	تام یک کرم است.
I have been here before	من قبلا اینجا آمده ام
Tom could replace Mary.	تام می تواند جایگزین مری باشد.
They tried to handcuff Tom.	آنها سعی کردند تام را دستبند بزنند.
Can't you see my head is busy?	نمی بینی سرم شلوغه؟
Tom thought Mary was nervous.	تام فکر کرد مری عصبی است.
I'm not sure Tom will let anyone help Mary.	من مطمئن نیستم که تام به کسی اجازه دهد به مری کمک کند.
I was very bad with Tom.	من با تام خیلی بد بودم.
Tom has been gone for years.	تام سالهاست که رفته است.
Tom probably wasn't doing what he was supposed to do.	تام احتمالاً کاری را که قرار بود انجام نمی داد.
Tom asks people to pity him.	تام از مردم می خواهد که او را ترحم کنند.
There must be a reason why Tom is not here.	حتما دلیلی وجود دارد که تام اینجا نیست.
Tom does not think this will happen today.	تام فکر نمی کند امروز این اتفاق بیفتد.
Tom also goes to Australia.	تام هم به استرالیا می رود.
Tom wanted to hug Mary, but he knew he shouldn't.	تام می خواست مری را در آغوش بگیرد، اما می دانست که نباید.
Tom was a little surprised to see Mary and John kissing.	تام زمانی که مری و جان را در حال بوسیدن دید کمی متعجب شد.
I feel dizzy	من احساس سرگیجه دارم
Tom did not want to waste his time.	تام نمی خواست وقتش را تلف کند.
Tom said the same.	تام هم همینطور گفت.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
I need to make sure Tom knows what to do.	من باید مطمئن شوم که تام می داند چه باید بکند.
Tom said he was too young to do that.	تام گفت که برای انجام این کار خیلی جوان است.
I do not know if Tom likes spinach or not.	نمی دانم تام اسفناج دوست دارد یا نه.
I'm not talking about Tom.	من در مورد تام صحبت نمی کنم.
Tom will be charged with attempted murder.	تام به تلاش برای قتل متهم خواهد شد.
Aren't you from Boston too?	شما هم اهل بوستون نیستید؟
We have created an English-Japanese bilingual collection for free.	ما یک مجموعه دو زبانه انگلیسی-ژاپنی به صورت رایگان ایجاد کردیم.
I did not know Tom knows where you want to do this.	من نمی دانستم تام می داند کجا می خواهید این کار را انجام دهید.
I'm not interested.	من بی علاقه هستم.
Tom knows that Mary and John are no longer together.	تام می داند که مری و جان دیگر با هم نیستند.
I know I have to do it eventually.	من می دانم که در نهایت باید این کار را انجام دهم.
I think Tom is doing a great job.	من فکر می کنم که تام کار فوق العاده ای انجام می دهد.
Even Tom could not help.	حتی تام هم نمی توانست کمک کند.
Sanctions change companies.	تحریم شرکت ها را تغییر می دهد.
I do not want to retire.	من نمی خواهم بازنشسته شوم.
It does not seem to make you happy.	به نظر نمی رسد که شما را خوشحال کند.
Tom was staring at you.	تام به تو خیره شده بود.
Tom said Mary knew she did not want to do it until John helped her.	تام گفت که مری می‌دانست که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد تا زمانی که جان به او کمک کند.
Tom lives in Australia with his wife and three children.	تام با همسر و سه فرزندش در استرالیا زندگی می کند.
Tom did it out of curiosity.	تام از روی کنجکاوی این کار را کرد.
Tom told me he thought Mary was a better tennis player than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنیسور بهتری از او بود.
Tom wanted change.	تام تغییر می خواست.
I stayed there with Tom.	من آنجا با تام ماندم.
I knew I was not the only one who thought so.	می دانستم که تنها کسی نیستم که چنین فکری می کند.
Tom likes to watch documentaries about aliens.	تام دوست دارد فیلم های مستند درباره بیگانگان تماشا کند.
Tom thinks Mary is not afraid.	تام فکر می کند که مری از این کار نمی ترسد.
These books are not cheap	این کتاب ها ارزان نیستند
You can not buy these in the store.	شما نمی توانید اینها را در فروشگاه بخرید.
I do not have a party atmosphere.	من حال و هوای مهمانی ندارم.
Tom is coming soon.	تام به زودی می آید.
When will Tom do this?	کی تام این کار را می کند؟
Tom admitted that he was jealous.	تام اعتراف کرد که حسادت کرده است.
Tom stayed up all night thinking about Mary.	تام تمام شب بیدار بود و به مری فکر می کرد.
Tom was asked if he thought he could do it.	از تام پرسیده شد که آیا فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom has been returned home for questioning.	تام برای بازجویی به خانه بازگردانده شده است.
Tom is going through his life.	تام در حال گذراندن دوران زندگی خود است.
I know Tom did not know who should do this.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Is tap water drinkable in Australia?	آیا آب لوله کشی در استرالیا قابل شرب است؟
He stripped the child naked and put him in the bathroom.	کودک را برهنه کرد و در حمام گذاشت.
I thought you said you were determined to do that.	من فکر کردم که شما گفتید که مصمم به انجام این کار هستید.
We may not have everything we want, but we have everything we need.	ممکن است همه چیزهایی را که می خواهیم نداشته باشیم، اما همه چیزهایی را که نیاز داریم داریم.
I do not think I enjoy doing this alone.	فکر نمی کنم از انجام این کار به تنهایی لذت ببرم.
Tom was afraid Mary would notice him.	تام می ترسید که مری متوجه او نشود.
Tom suggested ways we could save money.	تام راه هایی را پیشنهاد کرد که بتوانیم در پول خود صرفه جویی کنیم.
It is difficult to get along with Tom.	کنار آمدن با تام آدم سختی است.
I do not want to do this alone.	من نمی خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I was reading books all morning.	تمام صبح داشتم کتاب می خواندم.
I have reached the end of my patience	من به پایان صبرم رسیده ام
Tom could have had the job if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست این شغل را داشته باشد.
Tom says he does not know why Mary should do this.	تام می گوید که نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
In general, Tom can be trusted to keep his promises.	به طور کلی می توان به تام برای عمل به وعده هایش اعتماد کرد.
Tom asked Mary to throw the rotten apples in the trash.	تام از مری خواست که سیب های گندیده را در سطل زباله بیندازد.
Tom and Mary got married.	تام و مری ازدواج کردند.
Tom said what he wanted to say.	تام چیزی را که می خواست بگوید گفت.
I do not come home	من نمیام خونه
The light temporarily blinded me.	نور به طور موقت مرا کور کرد.
Tom has been out with Mary since they met at a picnic on July 4 last summer.	تام از زمانی که آنها در یک پیک نیک چهارم ژوئیه تابستان گذشته ملاقات کردند، با مری بیرون رفته است.
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند باید چه کند.
The bullets were fired from the side of the armored vehicle.	گلوله ها از کنار خودروی زرهی پرتاب شد.
Tom refused to sleep on the floor.	تام از خوابیدن روی زمین امتناع کرد.
Tom should at least take a shower.	تام حداقل باید دوش بگیرد.
Tom has not had lunch.	تام ناهار نخورده است.
I think there are some similarities.	من فکر می کنم که برخی از شباهت ها وجود دارد.
I know I have to be with Tom now.	من می دانم که اکنون باید با تام باشم.
Do not tell anyone about our program	در مورد برنامه ما به کسی نگو
We do not always do that.	ما همیشه این کار را انجام نمی دهیم.
I have pus coming out of my gums	چرک دارم از لثه هام بیرون میاد
Tom keeps telling jokes.	تام مدام جوک می گوید.
I personally hold you responsible for causing us trouble with the police.	من شخصاً شما را مسئول به دردسر انداختن ما با پلیس می دانم.
Maryam's husband is as stubborn as she is.	شوهر مریم هم مثل او سرسخت است.
You never really wanted to be here, did you?	شما واقعاً هرگز نمی خواستید اینجا باشید، نه؟
The arrow that Tom fired did not even hit the target.	تیری که تام پرتاب کرد حتی به هدف اصابت نکرد.
I have eaten.	من خورده ام.
Tom always says I'm talking about myself.	تام می گوید که من همیشه در مورد خودم صحبت می کنم.
Tom will be very careful when he does this.	تام وقتی این کار را می کند بسیار مراقب خواهد بود.
I think the party is over, there is nothing left to drink.	فک کنم مهمونی تموم شد چیزی برای نوشیدن نمانده است.
I thought Tom and Mary would get along.	فکر می کردم تام و مری با هم قرار می گذارند.
Tom said he felt drunk.	تام گفت که احساس مستی دارد.
Tom could not keep his joy.	تام نمی توانست شادی خود را حفظ کند.
Tom thought Mary thought he might have to do it today.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است امروز مجبور شود این کار را انجام دهد.
The use of this type of radio is widespread.	استفاده از این نوع رادیو فراگیر شده است.
Apparently Tom lived in Australia while in college.	ظاهرا تام زمانی که در کالج بود در استرالیا زندگی می کرد.
Tom was not the one who told me you did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو مجبور نیستی این کار را انجام دهی.
Tom said he needed more time.	تام گفت که به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom was shocked by the answer.	تام از پاسخ شوکه شد.
My father thinks he is always right.	پدرم فکر می کند همیشه حق با اوست.
Tom says he does not know where Mary intends to do it.	تام می‌گوید که نمی‌داند مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
Do not repeat the same mistake again	دوباره همون اشتباه رو تکرار نکن
We will go to Boston as far as we can.	تا جایی که بتوانیم به بوستون می رویم.
Tom knows a lot of proverbs.	تام ضرب المثل های زیادی می داند.
Which still will not help much.	که هنوز هم چندان کمکی نخواهد کرد.
Tom barely passed the exam.	تام به سختی امتحان را پس داد.
I do not read books	من کتاب نمی خوانم
Tom was tempted to leave, but decided not to leave at the last minute.	تام وسوسه شد که برود، اما در آخرین لحظه تصمیم گرفت که نرود.
This molecule has a crystalline structure.	این مولکول دارای ساختار کریستالی است.
Tom said he thought Mary was having fun.	تام گفت که فکر می کند مری در حال تفریح ​​است.
I hope you enjoy your stay in Australia.	امیدوارم از اقامت خود در استرالیا لذت برده باشید.
He does not know how to swim.	او شنا بلد نیست.
I have no place to hide	جایی برای پنهان شدن ندارم
Aside from a few minor mistakes, your lineup was great.	جدا از چند اشتباه جزئی، ترکیب شما عالی بود.
This is just stupid.	این فقط احمقانه است.
That sound was deafening.	آن صدا کر کننده بود.
Tom said he was careful.	تام گفت که مراقب است.
I met my ex-boyfriend in town the day before.	روز قبل با دوست پسر سابقم در شهر برخورد کردم.
Tom's design is very original.	طرح تام بسیار اصلی است.
Tom glared at me.	تام نگاهی خشن به من انداخت.
Before Tom and Mary could figure out what was going on, their friendship had turned into love.	قبل از اینکه تام و مری بفهمند چه اتفاقی دارد می افتد، دوستی آنها به عشق تبدیل شده بود.
My parents never allowed me to swim in the sea alone.	پدر و مادرم هرگز به من اجازه ندادند که به تنهایی در دریا شنا کنم.
He said he knew it when he saw it.	گفت وقتی ببیند آن را می شناسد.
I do not think I know anyone who can speak French.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
I could not have done it better.	بهتر از این نمی توانستم این کار را انجام دهم.
It will not end soon	این به این زودی ها تمام نمی شود
You will become a grandmother soon	به زودی مادربزرگ میشی
You do not have to come to the meeting.	شما مجبور نیستید به جلسه بیایید.
Heavy traffic delayed us.	ترافیک سنگین ما را معطل کرد.
She is happy with her son's love for books.	او از عشق پسرش به کتاب خوشحال است.
Did you know that Tom and Mary are both blind in one eye?	آیا می دانستید تام و مری هر دو از یک چشم نابینا هستند؟
Tom says he will not do it unless Mary helps him.	تام می گوید که این کار را نمی کند مگر اینکه مری به او کمک کند.
The weather was very cold and worse, it started to rain.	هوا بسیار سرد بود و بدتر از آن، باران شروع به باریدن کرد.
Tom came to work late because he was sleeping too much.	تام دیر سر کار آمد زیرا بیش از حد خوابیده بود.
Tom was my younger brother's roommate at university.	تام هم اتاقی برادر کوچکترم در دانشگاه بود.
Tom offered to go to the movies.	تام پیشنهاد رفتن به سینما را داد.
Tom gets confused in old age.	تام در سنین پیری گیج می شود.
Tom often makes mistakes, doesn't he?	تام اغلب اشتباه می کند، اینطور نیست؟
Tom made my life miserable.	تام زندگی من را بدبخت کرد.
This is very gratifying.	این خیلی خوشحال کننده است.
I think Tom liked this.	من فکر می کنم تام این را دوست داشت.
The bartender greeted Tom by name.	متصدی بار با نام به تام سلام کرد.
Mary is not the same woman she was three years ago.	مری همان زن سه سال پیش نیست.
Tom did not sit down.	تام نمی نشست.
Maryam's voice is exactly like her mother.	صدای مریم دقیقا شبیه مادرش است.
Sorry, I do not understand what you are saying.	متاسفم، من نمی فهمم شما چه می خواهید بگویید.
There are many people who do not like the hospital.	افراد زیادی هستند که از بیمارستان خوششان نمی آید.
Tom said he never wanted to do it alone.	تام گفت که هرگز نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom did not want to lose all his money.	تام نمی خواست تمام پولش را از دست بدهد.
Every time I read this novel, I find it very interesting.	هر بار که این رمان را می خوانم، آن را بسیار جالب می دانم.
Tom is Mary's half brother.	تام برادر ناتنی مری است.
It just doesn't make sense to me.	این فقط برای من منطقی نیست.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
I told Tom I did not need his help.	به تام گفتم که به کمک او نیازی ندارم.
You do not know how much we missed you	نمیدونی چقدر دلمون برات تنگ شده بود
Do you know why Tom and Mary are no longer here?	میدونی چرا تام و مری دیگه اینجا نیستن؟
Tom may not know where Mary is going.	تام ممکن است نداند مری قصد دارد به کجا برود.
I persuaded Tom to do it.	من تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
Tom has a prosthetic leg.	تام یک پای مصنوعی دارد.
Tom was not telling the whole truth.	تام تمام حقیقت را نمی گفت.
If it were not for the exams, how happy our school life would be!	اگر امتحانات نبود چقدر زندگی مدرسه ما خوش می شد!
Tom knew Mary did not want to leave.	تام می دانست که مری نمی خواهد برود.
I did not know why Tom was tired.	نمی دانستم چرا تام خسته بود.
Tom decided to sell his business and retire.	تام تصمیم گرفت تجارت خود را بفروشد و بازنشسته شود.
I doubt Tom is upset.	من شک دارم که تام ناراحت است.
Tom thinks you're doing it wrong.	تام فکر می کند که شما این کار را اشتباه انجام می دهید.
Tom wanted to get someone to do it for him.	تام می خواست کسی را وادار کند که این کار را برای او انجام دهد.
Tom seems to have trouble walking.	به نظر می رسد تام در راه رفتن مشکل دارد.
I can not afford to go to Boston.	من توان مالی رفتن به بوستون را ندارم.
I assure you that everything is fine.	من به شما اطمینان می دهم که همه چیز خوب است.
I tried to understand myself but it was useless.	سعی کردم خودمو بفهمم ولی بی فایده بود.
Many people believe that Tom and Mary secretly love each other.	بسیاری از مردم بر این باورند که تام و مری مخفیانه عاشق یکدیگر هستند.
My mom can not remember	مامانم نمیتونه بیاد
I went to three funerals last month.	ماه پیش به سه مراسم خاکسپاری رفتم.
The company went bankrupt due to lack of capital.	این شرکت به دلیل کمبود سرمایه از کار افتاد.
Tom thinks Mary is tired.	تام فکر می کند مری خسته است.
Do not be so humble	اینقدر متواضع نباش
Tom was shot by a sniper.	تام توسط یک تک تیرانداز مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I do not think Tom understands what is happening.	من فکر نمی کنم که تام بفهمد چه اتفاقی می افتد.
Tom and Mary want you to find someone to take care of them.	تام و مری از شما می خواهند کسی را پیدا کنید که از آنها مراقبت کند.
I opened the cages.	قفس ها را باز کردم.
Tom left his parents' home this spring and has been living alone ever since.	تام در بهار امسال خانه والدینش را ترک کرد و از آن زمان تاکنون تنها زندگی می کند.
Tom has no real reason to do so.	تام هیچ دلیل واقعی برای این کار ندارد.
I lent my umbrella to Tom and Mary.	چترم را به تام و مری قرض دادم.
Tom does not look normal.	تام عادی به نظر نمی رسد.
I knew Tom was going to tell Mary not to.	می دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید که این کار را نکند.
Tom thought he could help us do that.	تام فکر کرد که می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Is it okay if I tell Tom about it?	اشکالی ندارد اگر در مورد آن به تام بگویم؟
Tom is changing bath towels.	تام در حال تعویض حوله های حمام است.
I have a few more calls to make.	چند تماس دیگر برای برقراری کردن دارم.
Tom hated Boston.	تام از بوستون متنفر بود.
I wrote a letter to Tom about this.	در این مورد به تام نامه نوشتم.
Do you think they are awake?	فکر می کنی اونا بیدارن؟
Tom must help even if he does not want to.	تام باید کمک کند حتی اگر او نخواهد.
Tom's brother did not survive.	برادر تام هم زنده از آب درنیامد.
I do not think Tom will help us do that tomorrow.	بعید می دانم که تام فردا به ما کمک کند این کار را انجام دهیم.
Edison was not an intelligent student.	ادیسون دانش آموز باهوشی نبود.
Tom felt he had to say something.	تام احساس کرد باید چیزی بگوید.
Tom hurried to the road without looking either way.	تام بدون اینکه به هر دو طرف نگاه کند با عجله به سمت جاده رفت.
We were very tired and worst of all, it started to rain.	ما خیلی خسته بودیم و بدتر از همه، باران شروع به باریدن کرد.
I want to get to know Tom better.	من می خواهم تام را بهتر بشناسم.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه می دهند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom loves zombie movies and watches them whenever he can.	تام عاشق فیلم های زامبی است و هر زمان که بتواند آنها را تماشا می کند.
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید است.
I do not think Tom will really do that again.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً دیگر این کار را انجام دهد.
You can hardly talk to me anymore	دیگه به ​​سختی با من حرف میزنی
Loves Tom Boston, right?	تام بوستون را دوست دارد، اینطور نیست؟
Tom and I both play cello.	من و تام هر دو ویولن سل می نوازیم.
Tom needed to find a place to live.	تام نیاز داشت جایی برای زندگی پیدا کند.
Tell Tom how he can get in touch with Mary.	به تام بگویید چگونه می تواند با مری در تماس باشد.
Tom is cautious.	تام محتاط است.
Tom has to tell Mary that the next time he does, he has to be more careful.	تام باید به مری بگوید که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
I was impressed by what Tom did.	من از کاری که تام انجام داد تحت تاثیر قرار گرفتم.
Tom and I stayed home alone last Monday.	من و تام دوشنبه گذشته تنها در خانه ماندیم.
I did not think that would ever happen.	من فکر نمی کردم که هرگز چنین اتفاقی بیفتد.
Tom was absolutely impressed.	تام کاملاً تأثیر گذاشت.
It is clear that Tom can not do this without help.	واضح است که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom thought he might need to do that today.	تام فکر کرد که شاید امروز نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Is it necessary for me to attend a party?	آیا حضور من در مهمانی ضروری است؟
Tom said he has a knife.	تام گفت که او یک چاقو دارد.
Tom warmed the milk.	تام شیر را گرم کرد.
How many necklaces do you have?	چند تا گردنبند داری؟
Tom worked in Boston in 2013.	تام در سال 2013 در بوستون کار می کرد.
Maryam is about to have a baby.	مریم در آستانه بچه دار شدن است.
I have invested my life savings in this store.	من پس انداز زندگی خود را در این فروشگاه سرمایه گذاری کرده ام.
I knew Tom had a girlfriend.	می دانستم تام دوست دختر دارد.
Tom shook his head in response to my question.	تام در پاسخ به سوال من سری تکان داد.
My silence angered Tom.	سکوت من تام را عصبانی کرد.
Is this comma necessary?	آیا این ویرگول لازم است؟
Tom has to wait for Mary to get there.	تام باید منتظر می ماند تا مری به آنجا برسد.
I do not think we need to do that.	فکر نمی‌کنم لازم باشد این کار را انجام دهیم.
Tom's naivety seems limitless.	به نظر می رسد ساده لوحی تام بی حد و حصر است.
I doubt I will be fired for this.	من شک دارم که مرا به خاطر این کار اخراج کنند.
Tom has a face that people immediately trust.	تام چهره ای دارد که مردم بلافاصله به آن اعتماد می کنند.
You gave me a real surprise when you were there.	وقتی آنجا حضور پیدا کردی شگفتی واقعی به من دادی.
I want to go to the cinema, but I still have to do my homework.	دلم می خواهد به سینما بروم، اما هنوز باید تکالیفم را انجام دهم.
Tom wants to travel to Australia next summer.	تام می خواهد تابستان آینده به استرالیا سفر کند.
I no longer enjoy doing this.	من دیگر از انجام این کار لذت نمی برم.
The cyclists were tired but happy.	دوچرخه سواران خسته، اما خوشحال بودند.
Tom thinks Mary is not cooperating.	تام فکر می کند که مری در حال عدم همکاری است.
He advised her not to believe everything the teacher said.	او به او توصیه کرد که هر چه معلم می گوید را باور نکند.
Tom could not hide his feelings.	تام نمی توانست احساساتش را پنهان کند.
Do you ever eat live parasites? 	آیا هرگز انگل زنده می خورید؟
What if I give you $ 1,000?	اگر 1000 دلار به شما بدهم چطور؟
Tom was walking in the park with his friends yesterday.	تام دیروز در پارک با دوستانش می گشت.
I do not know if Tom really thought we should do this?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فکر می کرد ما باید این کار را انجام دهیم؟
The man next door said he goes for a run every morning.	مرد همسایه گفت که هر روز صبح برای دویدن می رود.
Tom is currently in school.	تام در حال حاضر در مدرسه است.
Do you know why cacti have needles?	آیا می دانید چرا کاکتوس ها سوزن دارند؟
You should not be afraid of magic.	شما نباید از جادو ترسید.
This is a fair criticism.	این یک انتقاد منصفانه است.
Tom lent me his new bike.	تام دوچرخه جدیدش را به من قرض داد.
This looks like a scam.	این به نظر یک کلاهبرداری است.
Tom and Mary promised to teach me French.	تام و مری به من قول دادند که فرانسوی بخوانند.
"This is not Tom's watch." 	"این ساعت تام نیست."
"I never said that."	"من هرگز نگفتم که اینطور است."
Tom exaggerated.	تام اغراق کرد.
I do not intend to do anything about it, at least not tonight.	من قصد ندارم در این مورد کاری انجام دهم، حداقل امشب.
War affects us all.	جنگ همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد.
We did not know if Tom wanted to go with us.	نمی دانستیم که آیا تام می خواهد با ما برود یا نه.
This is where Tom was wrong.	اینجا جایی است که تام اشتباه می کرد.
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم که کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Last night I saw Tom walking with his girlfriend.	دیشب تام را دیدم که با دوست دخترش راه می رفت.
Tom and I take the same bus to school.	من و تام با همان اتوبوس به مدرسه می رویم.
I think you are a very good player.	من فکر می کنم شما بازیکن بسیار خوبی هستید.
Tom is in no hurry, is he?	تام عجله ای ندارد، نه؟
We should not have come to Australia.	ما نباید به استرالیا می آمدیم.
I think I have a good chance of being elected.	فکر می کنم شانس خوبی برای انتخاب شدن دارم.
I thought this is what you need.	من فکر کردم که این همان چیزی است که شما نیاز دارید.
I know Tom would love to be the first to do this.	من می دانم که تام دوست دارد اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom said Mary might cry.	تام گفت مری ممکن است گریه کند.
I can not cope with this.	من نمی توانم با این موضوع کنار بیایم.
We have to convince Tom that he has to accept the job.	ما باید تام را متقاعد کنیم که باید آن شغل را بپذیرد.
I'm facing prison	من با زندان روبرو هستم
My head is very busy at this time.	در این زمان خیلی سرم شلوغ است.
I was warned not to believe Tom's words.	به من اخطار داده شد که حرف های تام را باور نکنم.
Tom weighs about 80 kg.	تام حدود 80 کیلوگرم وزن دارد.
Tom stayed and helped Mary.	تام ماند و به مری کمک کرد.
He is prone to say ugly and exaggerated things about his dissatisfaction.	او مستعد گفتن چیزهای فجیع و بزرگنمایی در مورد نارضایتی خود است.
Garage cleaning should not take long.	تمیز کردن گاراژ نباید زیاد طول بکشد.
Can you please speak a little louder? 	میشه لطفا کمی بلندتر صحبت کنید؟
I do not hear very well	خیلی خوب نمیشنوم
Tom loves fishing, doesn't he?	تام ماهیگیری را دوست دارد، اینطور نیست؟
I am a collector	من یک کلکسیونر هستم
I need ammunition.	به مهمات احتیاج دارم.
Do you think I will get there on time if I take a taxi?	به نظر شما اگر با تاکسی بروم به موقع به آنجا خواهم رسید؟
Chapters 1, 5 and 7 are the easiest to understand. 	فصل های 1، 5 و 7 ساده ترین برای درک هستند.
Read them first	اول آن ها را بخوانید
Tom said he thought he might have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom seems hesitant to do so.	به نظر می رسد تام در انجام این کار مردد است.
I hate cops like him.	من از پلیس هایی مثل او متنفرم.
Tom had tears running down his face.	تام اشک روی صورتش جاری بود.
Tom said he thought Mary would enjoy the concert.	تام گفت که فکر می کند مری از کنسرت لذت خواهد برد.
There are a lot of eggs in the basket.	تعداد زیادی تخم مرغ در سبد وجود دارد.
Tom says he does not like air conditioning.	تام می گوید که از تهویه مطبوع خوشش نمی آید.
I hope I do not do something stupid	امیدوارم کار احمقانه ای نکنم
Tom is not going out with you, is he?	تام با شما بیرون نمی رود، نه؟
Tom confessed to stealing Mary's money.	تام اعتراف کرد که پول مری را دزدیده است.
I'm not going to talk to Tom.	من قرار نیست با تام صحبت کنم.
I know I can make it for you.	من می دانم که می توانم آن را برای شما درست کنم.
Tom stayed up all night studying.	تام تمام شب را بیدار ماند و مشغول مطالعه بود.
I thought I could count on Tom.	فکر کردم می توانم روی تام حساب کنم.
If anyone can fix it, it's Tom.	اگر کسی بتواند آن را درست کند، آن تام است.
Who is the author of the novel you are reading?	نویسنده رمانی که می خوانی کیست؟
It's Tom who can not speak French, not me.	این تام هستم که نمی تواند فرانسوی صحبت کند، نه من.
They will be fine.	آنها خوب خواهند شد.
Tom's appointment was late.	قرار تام دیر شد.
Tom is going to be imprisoned	تام قراره حبس بشه
Tom is looking for his shoes.	تام به دنبال کفش هایش می گردد.
Tom was hungry and miserable.	تام گرسنه و بدبخت بود.
I thought Tom had enough money to live on.	فکر می کردم تام پول کافی برای زندگی دارد.
Stay there, do not lose hope	در آنجا بمان امید خود را از دست ندهید
I did not want to kill anyone.	من نمی خواستم کسی را بکشم.
I want to insure this, please.	من می خواهم این را بیمه کنم، لطفا.
Tom said we could go to Australia with him if we wanted to.	تام گفت که اگر بخواهیم می توانیم با او به استرالیا برویم.
Tom is currently writing a book.	تام در حال حاضر مشغول نوشتن یک کتاب است.
Tom has been blind since birth.	تام از بدو تولد نابینا بوده است.
I think what you are doing is stupid.	من فکر می کنم کاری که شما انجام می دهید احمقانه است.
Tom has achieved very good results.	تام نتایج بسیار خوبی کسب کرده است.
Do not let me catch you doing this anymore.	اجازه نده که دیگر تو را در حال انجام چنین کاری گیر بیاورم.
Every time I see Tom, he talks on his phone.	هر بار که تام را می بینم، او با تلفن خود صحبت می کند.
I know Tom did not do that last week.	می دانم که تام این کار را هفته گذشته انجام نداد.
I'm very angry now.	الان خیلی عصبانی هستم.
Sorry it's too late I slept too much	ببخشید که دیر شد من زیاد خوابیدم
Feed the thirsty and the hungry.	به تشنه آب و به گرسنه غذا بده.
Tom, are you sleeping?	تام، خوابی؟
We took a long walk to the summit.	یک پیاده روی طولانی را تا قله طی کردیم.
Tom likes to go out with his friends.	تام دوست دارد با دوستانش بیرون برود.
It starts at half past six.	ساعت شش و نیم شروع می شود.
As soon as I see him, I tell him the news.	به محض دیدنش خبر را به او می گویم.
Tom makes delicious cookies.	تام کوکی های خوشمزه درست می کند.
This mistake is due to his carelessness.	این اشتباه ناشی از بی احتیاطی اوست.
Such a bad tradition must be put aside.	چنین رسم بدی باید کنار گذاشته شود.
Maryam loves romantic comedies.	مریم کمدی های رمانتیک را دوست دارد.
I do not think Tom knows where Mary was born.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری در کجا متولد شده است.
I do not know how much I owe to my stepfather.	نمی دانم چقدر به ناپدری ام مدیونم.
Tom does not even have a pair of shoes.	تام حتی یک جفت کفش هم ندارد.
Tom is determined to leave the company.	تام مصمم است شرکت را ترک کند.
Tom says he hopes Mary does not.	تام می گوید که امیدوار است مری این کار را نکند.
We have three little spoons	سه قاشق کم داریم
Maryam says she does not want a boyfriend.	مریم می گوید دوست پسر نمی خواهد.
I know Tom did not know why Mary was doing this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری این کار را می کند.
Tom angrily left the room.	تام با عصبانیت از اتاق بیرون رفت.
You really can not expect Tom to change his mind.	واقعا نمی توانید انتظار داشته باشید که تام نظرش را تغییر دهد.
He does not live in my neighborhood.	او در همسایگی من زندگی نمی کند.
I think I can do it faster alone.	فکر می کنم به تنهایی می توانم این کار را سریعتر انجام دهم.
Tom can't handle it	تام از پسش برنمیاد
I did not think you would cry	فکر نمیکردم گریه کنی
I do not think you want to tell me who you really are.	فکر نکنم بخوای به من بگی واقعا کی هستی؟
Tom took a picture of Mary's backyard.	تام از حیاط خلوت مری عکس گرفت.
May I have an observation?	ممکن است اجازه دهید من یک مشاهده کنم؟
This is not exactly the case	دقیقا اینطوری نشد
Tom never complained.	تام هرگز شکایت نکرد.
We opened our fists.	مشت هایمان را باز کردیم.
Tom and Mary are deeply in love.	تام و مری عمیقاً عاشق هستند.
Tom will be exposed.	تام افشا خواهد شد.
It seems better to go.	به نظر می رسد بهتر است ما برویم.
Tom has been to Boston several times.	تام چندین بار به بوستون رفته است.
I think we have to do this before Tom gets here.	فکر می کنم قبل از اینکه تام به اینجا برسد باید این کار را انجام دهیم.
Do not push yourself too hard	بیش از حد به خودتان فشار نیاورید
Tom, sit down now	تام، همین الان بشین
Tom has more options.	تام گزینه های بیشتری دارد.
Promise to come back	قول بده برگردی
I'm glad I did not go to Australia last month.	خوشحالم که ماه گذشته به استرالیا نرفتم.
Tom is not in Boston yet.	تام هنوز در بوستون نیست.
What is Tom afraid of?	تام از چه می ترسد؟
Want to see a movie on Saturday night?	آیا می خواهید شنبه شب یک فیلم ببینید؟
I hope Tom is here today.	من امیدوارم که تام امروز اینجا باشد.
Can any of you call Tom?	آیا یکی از شما می تواند به تام زنگ بزند؟
Ignoring the signal at the railway crossing is dangerous.	نادیده گرفتن سیگنال در گذرگاه راه آهن خطرناک است.
I thought you did not want to eat anything.	فکر کردم چیزی نمی خواهی بخوری.
The heat overcame Tom.	گرما بر تام غلبه کرده بود.
My wife stays at home but now works.	همسرم در خانه می ماند اما الان کار می کند.
Tom looked at Mary questioningly.	تام پرسشگرانه به مری نگاه کرد.
Tom's snoring kept me awake all night.	خروپف تام مرا تمام شب بیدار نگه داشت.
Tom said John is a good man.	تام گفت جان مرد خوبی است.
The boy said: I am too old to swing on the branches.	پسر گفت: من برای تاب خوردن روی شاخه ها پیرتر از آن هستم.
I'm not so surprised.	من آنقدرها تعجب نمی کنم.
Tom says he does not know what to do next.	تام می‌گوید که نمی‌داند بعد از آن چه باید بکند.
Tom asked Mary to go to the neighborhood for help.	تام از مری خواست که برای کمک گرفتن به همسایگی برود.
Tom has to take better care of his children.	تام باید بهتر از بچه هایش مراقبت کند.
I could not have spent my vacation in a better place.	نمی توانستم تعطیلاتم را در جای بهتری بگذرانم.
Tom is definitely happy now.	تام اکنون قطعا خوشحال است.
All four of my grandparents died in 2013.	هر چهار پدربزرگ و مادربزرگ من در سال 2013 فوت کردند.
Tom lost money at the casino, but told his friends he had won.	تام در کازینو پول باخت، اما به دوستانش گفت که برنده شده است.
Tom was shot three times.	تام سه گلوله خورد.
The number of students in this class is 15.	تعداد دانش آموزان این کلاس 15 نفر می باشد.
Tom could be the first if he wanted to.	تام اگر می خواست می توانست اولین باشد.
I did not know that Tom knew anyone who could do that.	من نمی دانستم که تام کسی را می شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not drink red wine.	تام شراب قرمز نمی نوشد.
What is an epidemic?	بیماری همه گیر چیست؟
I suggest you leave before 2:30.	پیشنهاد می کنم قبل از ساعت 2:30 حرکت کنید.
The train slowed down and finally stopped.	قطار کند شد و بالاخره متوقف شد.
Tom wants to buy a gun.	تام می خواهد یک تفنگ بخرد.
Your father does not trust you	پدرت به تو اعتماد ندارد
Tom claimed he could run faster than Mary.	تام ادعا کرد که می تواند سریعتر از مری بدود.
Tom is exactly the opposite of his brother.	تام دقیقا برعکس برادرش است.
I'm Mary, Tom's grandmother.	من مری هستم، مادربزرگ تام.
I know Tom was busy.	می دانم که تام مشغول بود.
I live in the same class as Tom.	من در همان طبقه ای زندگی می کنم که تام زندگی می کند.
The mother of this child is the speaker.	مادر این کودک گوینده است.
She not only does housework, but also teaches at school.	او نه تنها خانه داری می کند، بلکه در مدرسه نیز تدریس می کند.
I think you know it would be impossible to do.	من فکر می کنم شما می دانید که انجام آن غیرممکن خواهد بود.
I have started to see things differently.	من شروع کرده ام به چیزها متفاوت می بینم.
I think it's time to admit that I never cared about you.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که اعتراف کنم که هرگز به تو اهمیت ندادم.
I sleep a lot now	من الان خیلی خوابم میاد
As far as I know, I have never eaten dog meat.	تا جایی که من می دانم، من هرگز گوشت سگ نخوردم.
I'm afraid they both have a bad reputation.	من می ترسم که هر دو شهرت بدی داشته باشند.
I think Tom can be neutral.	من فکر می کنم تام می تواند بی طرف باشد.
Tom probably does not know that Mary should not do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
I know Tom is not much bigger than Mary.	من می دانم که تام خیلی بزرگتر از مری نیست.
Do you know why there was no school?	میدونی چرا مدرسه نبود؟
They can not see Tom.	آنها نمی توانند تام را ببینند.
Tom should try to do that.	تام باید سعی کند این کار را انجام دهد.
I'm the one who convinced Tom to join the army.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که به ارتش بپیوندد.
I am with my parents	من پیش پدر و مادرم هستم
I was fired	من اخراج شده ام
I'm just stolen	من تازه دزدیده شده ام
We have made a deal	ما معامله کرده ایم
Tom is traditional, right?	تام سنتی است، نه؟
That's why I recommended Tom for this post.	به همین دلیل من تام را برای این پست توصیه کردم.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom decided it was best to let Mary go to Boston.	تام تصمیم گرفت بهترین کار این است که بگذارد مری به بوستون برود.
Tom said anyone he knew had gone to Australia.	تام گفت هرکسی را که می شناسد به استرالیا رفته اند.
I do not think we can trust Tom as much as we used to.	فکر نمی‌کنم مثل گذشته بتوانیم به تام اعتماد کنیم.
I thought Tom might not be allowed to do that.	فکر کردم ممکن است تام اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom has done a very bad job.	تام کار بسیار بدی انجام داده است.
Tom is usually not as crowded as Mary.	تام معمولاً به اندازه مری شلوغ نیست.
I left around 2:30.	حدود ساعت 2:30 رفتم.
They have announced their candidacy	نامزدی خود را اعلام کرده اند
Play Chopin	شوپن بازی کن
There may be a gas leak in our house.	ممکن است نشت گاز در خانه ما وجود داشته باشد.
I'm not sure I know exactly what you want to do.	من مطمئن نیستم که دقیقاً متوجه شده ام که شما چه کاری می خواهید انجام دهید.
Tom did not want to disappoint his parents.	تام نمی خواست والدینش را ناامید کند.
I know what I'm doing.	من میدانم چه کار دارم میکنم.
Problems that can be solved with money are not real problems.	مشکلاتی که با پول قابل حل هستند، مشکلات واقعی نیستند.
I did not know where to park	نمیدونستم کجا پارک کنم
You's not going to find anyone better than Tom for that.	قرار نیست کسی را بهتر از تام برای این کار پیدا کنید.
I never eat what Tom makes.	من هرگز چیزی که تام درست می کند نمی خورم.
Tom and Mary rested for a week in a home boat.	تام و مری یک هفته در یک قایق خانگی استراحت کردند.
Tom was not injured in the attack.	تام در این حمله آسیبی ندید.
The toilets are close to the elevator.	سرویس های بهداشتی نزدیک آسانسور هستند.
I can teach you how to play the guitar.	من می توانم به شما نحوه نواختن گیتار را آموزش دهم.
I even go to school by bicycle when it rains.	من حتی وقتی باران می بارد با دوچرخه به مدرسه می روم.
Tom is a really bad singer, isn't he?	تام واقعا خواننده بدی است، اینطور نیست؟
Tom's family lost everything.	خانواده تام همه چیز را از دست دادند.
It's up to you to make the next move.	این به شما بستگی دارد که حرکت بعدی را انجام دهید.
Tom is the only one here who does not know Mary.	تام اینجا تنها کسی است که مری را نمی شناسد.
Your death will be painless	مرگت بدون درد خواهد بود
I did not know you were back in the city	من نمیدونستم تو برگشتی تو شهر
Didn't you know that Tom was going to Boston?	آیا نمی دانستید که تام قصد داشت به بوستون برود؟
You do not seem to be as angry as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد عصبانی هستید.
Maybe Tom and Mary are asleep.	شاید تام و مری خواب باشند.
Tom is studying in the bathroom. 	تام در حمام درس می خواند.
He says this is the quietest room in the house.	او می گوید این اتاق آرام ترین اتاق خانه است.
Has it been proven that there is a link between tobacco and lung cancer?	آیا ثابت شده است که بین تنباکو و سرطان ریه ارتباط وجود دارد؟
Tom has decided to go home.	تام تصمیم گرفته است که به خانه برود.
You must be able to unlock the door with this key.	شما باید بتوانید قفل آن در را با این کلید باز کنید.
Tom is watching skating on TV.	تام در حال تماشای اسکیت بازی در تلویزیون است.
Tom has not fried the fish yet.	تام هنوز ماهی را سرخ نکرده است.
When was the last time you talked to Tom?	آخرین باری که با تام صحبت کردید کی بود؟
You did that, didn't you?	تو این کار را کردی، نه؟
I did not get stuck	گیر ندادم
Did you want to go to Australia with us?	آیا می خواستی با ما به استرالیا بروی؟
He is a powerful wizard.	او یک جادوگر قدرتمند است.
We have seen	ما هم دیده ایم
In short, I was fired.	خلاصه اینکه من را اخراج کردند.
I was surprised that Tom spoke good French.	من تعجب کردم که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کرد.
That night Tom went to Mary's house.	آن شب تام به خانه مری رفت.
I do not think Tom knows why Mary is not here.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری اینجا نیست.
I am not a murderer	من آدم کش نیستم
I do not think Tom agrees.	من فکر نمی کنم تام موافق باشد.
What is there?	اونجا چیه؟
This is one of my photos	اینم یکی از عکسهای من
I'm standing on the bridge.	من روی پل ایستاده ام.
Tom said you were about to be killed.	تام گفت که تو نزدیک بود کشته شوی.
You chose wisely	عاقلانه انتخاب کردی
Tom said he would not go to Mary's concert.	تام گفت که به کنسرت مری نمی رود.
Tom did not know where Mary wanted him to put his luggage.	تام نمی دانست مری از او می خواست چمدان هایش را کجا بگذارد.
Tom could not find the time to do so.	تام نتوانست زمانی برای این کار پیدا کند.
You will find this in a hardware store.	شما این را در یک فروشگاه سخت افزار پیدا خواهید کرد.
Tom did not know who the boy was.	تام متوجه نشد که آن پسر کیست.
Did you call Tom to apologize?	آیا به تام زنگ زدی تا عذرخواهی کنی؟
We do not get along	ما با هم کنار نمیایم
I had a hard day.	من روز سختی را پشت سر گذاشتم.
I like purple.	من رنگ بنفش را دوست دارم.
I think it's time to get out of this mess.	فکر می کنم زمان آن رسیده که از این آشفتگی دور شوم.
Tom's bag is close at.	کیف تام نزدیک در است.
You have to look at the issue from different angles.	شما باید از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنید.
I spent all morning cleaning my room.	تمام صبح را صرف تمیز کردن اتاقم کرده ام.
I usually do not do this alone.	من معمولا این کار را به تنهایی انجام نمی دهم.
I take them with me.	من آنها را با خودم می برم.
I hope they do not torment us.	امیدوارم ما را عذاب ندهند.
Tom said he believes he can do it.	تام گفت که او معتقد است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom wished he hadn't done that to Mary.	تام آرزو می کرد که ای کاش از مری این کار را نمی کرد.
I hate women who say all men are the same.	از زنانی که می گویند همه مردها شبیه هم هستند متنفرم.
Tom does not want to wear jeans.	تام نمی خواهد شلوار جین بپوشد.
I only have $ 300 in the bank.	من فقط سیصد دلار در بانک دارم.
You expose yourself to a lot of criticism.	شما خود را در معرض انتقادهای زیادی قرار می دهید.
Tom told me to come here.	تام به من گفت بیام اینجا.
I have three days off next week	هفته بعد سه روز مرخصی دارم
Tom said he would do it if he could.	تام گفت که اگر می توانست این کار را می کرد.
Do not let the fire go out.	نگذارید آتش خاموش شود.
Let's see if Tom would like to do this.	بیایید ببینیم آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد یا خیر.
He worships his older brother.	او برادر بزرگترش را می پرستد.
I do not remember anyone doing that	یادم نمیاد کسی اینکارو کرده باشه
Doing this with you will be fun.	انجام این کار با شما سرگرم کننده خواهد بود.
Tom bakes bread himself.	تام خودش نان می پزد.
Tom's car hit the wall.	ماشین تام به دیوار برخورد کرد.
Tom and Mary are both Republicans.	تام و مری هر دو جمهوری خواه هستند.
As a result of the war, many people were killed.	در نتیجه جنگ، افراد زیادی کشته شدند.
I still do not think you should do this.	من هنوز فکر نمی کنم شما باید این کار را انجام دهید.
Don't know how it works?	نمی‌دانی چگونه این کار می‌کند؟
Tom told Mary where to park his car.	تام به مری گفت که باید ماشینش را کجا پارک کند.
Tom was sitting in the garden.	تام در باغ نشسته بود.
I did not think Tom would mind showing you how to do this.	فکر نمی کردم تام بدش بیاید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Why don't you give it to me?	چرا آن را به من نمی دهی؟
Thank you for your comment.	از نظر شما متشکریم.
Tom has never been so good at French.	تام هرگز آنقدر در زبان فرانسه خوب نبود.
Tom sat in the corner.	تام در گوشه ای نشست.
This is not the issue	موضوع این نیست
Tom does everything he can to help.	تام هر کاری از دستش بر می آید برای کمک انجام می دهد.
Tom got in the back of the van.	تام در عقب وانت سوار شد.
I told Tom that he should not go to Australia with Mary.	به تام گفتم که نباید با مری به استرالیا برود.
Tom was very friendly.	تام بسیار صمیمی بود.
Tom bought us beer.	تام برای ما آبجو خرید.
I knew Tom was afraid to go home.	می دانستم که تام از رفتن به خانه می ترسد.
Tom said he wanted another chance.	تام گفت که او یک فرصت دیگر می خواهد.
I do not smoke at all	من اصلا سیگار نمیکشم
Tom and I are unlikely to cry.	من و تام بعید است که گریه کنیم.
Tom grew up in a city that everyone knew.	تام در شهری بزرگ شد که همه همه را می شناختند.
A ship is safe in port, but ships are not built for that.	یک کشتی در بندر امن است، اما کشتی ها برای این ساخته نمی شوند.
Being around Tom is a lot of fun.	تام بودن در اطراف بسیار سرگرم کننده است.
Tom will not resign on Monday.	تام روز دوشنبه استعفا نمی دهد.
Tom and Mary were walking together.	تام و مری با هم راه می رفتند.
Tom did it the old-fashioned way.	تام این کار را به روش قدیمی انجام داد.
Tom had to leave in a hurry.	تام مجبور شد با عجله از آنجا خارج شود.
When I saw Tom and Mary dancing, I could not help but laugh.	وقتی تام و مری را در حال رقصیدن دیدم به سختی نتوانستم از خنده خودداری کنم.
You do not look very happy	خیلی خوشحال به نظر نمیرسی
The eagle soared in the air.	عقاب در هوا اوج گرفت.
Tom does things I can not do.	تام کارهایی می کند که من نمی توانم انجام دهم.
Tom always seems upset.	به نظر می رسد تام همیشه ناراحت است.
We did not want to humiliate you.	ما نمی خواستیم شما را تحقیر کنیم.
It is not my place to question Tom's judgment.	جای من نیست که قضاوت تام را زیر سوال ببرم.
Tom would not let Mary win.	تام اجازه نمی داد مری برنده شود.
I do not think there is a way I can help.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم کمک کنم.
Tom had to stay in bed.	تام مجبور شد در رختخواب بماند.
I did not know that Tom was blind in one eye.	من نمی دانستم که تام از یک چشم نابیناست.
Tom hurried to Mary.	تام سرعت گرفت و به مری رسید.
Tom thinks Mary will be motivated to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Tom just wants to stay in bed.	تام فقط می خواهد در رختخواب بماند.
I can not read.	من نمی توانم لب بخوانم.
The total tax rate is 15%, but his secretary's tax rate is 35%.	نرخ مالیات تام 15 درصد است اما نرخ مالیات منشی او 35 درصد است.
Do not expect Tom to do this.	انتظار نداشته باشید تام این کار را انجام دهد.
There are several magazines on the coffee table.	روی میز قهوه چند مجله هست.
Tom actually does a great job.	تام در واقع کار بسیار خوبی انجام می دهد.
I'm sure Tom had a good reason.	مطمئنم تام دلیل خوبی داشت.
I know Tom is ready.	من می دانم که تام آماده است.
This is the book I want to give to my mother.	این کتابی است که می خواهم به مادرم بدهم.
Tom opened his bag to put his books.	تام کیفش را باز کرد تا کتاب‌هایش را داخل آن بگذارد.
Tom is just scared.	تام فقط می ترسد.
Maybe I should not have done that.	شاید من نباید این کار را می کردم.
I do not think Tom knows what it is like to be poor.	فکر نمی کنم تام بداند فقیر بودن چگونه است.
Tom seemed to be asleep.	به نظر می رسید تام خواب بود.
Tom said he was really suspicious.	تام گفت که او واقعاً مشکوک است.
I know you're back there	میدونم که برگشتی اونجا
I'm trying to do this before Tom gets here.	من سعی می کنم قبل از اینکه تام به اینجا برسد این کار را انجام دهم.
I've never seen Tom so crazy.	من قبلا تام را اینقدر دیوانه ندیده بودم.
I do not earn as much as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید درآمد ندارم.
I'm worried about my weight	من نگران وزنم هستم
Tom asked Mary to tell him what he thought.	تام از مری می خواست نظرش را به او بگوید.
Tom and Mary are both pilots.	تام و مری هر دو خلبان هستند.
I'm sure Tom can do it again.	من مطمئن هستم که تام می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Arriving at the city, he went directly to see him.	با رسیدن به شهر، مستقیماً به دیدن او رفت.
Tom sent gifts to Mary.	تام برای مریم هدایایی فرستاد.
I'm afraid I'll get sick if I drink cold water.	می ترسم اگر آب سرد بنوشم مریض شوم.
Tom did not need to work.	تام نیازی به کار نداشت.
Tom said Mary had never been home.	تام گفت که مری هرگز به خانه جان نرفته است.
Tom spoke only French.	تام فقط فرانسوی صحبت می کرد.
Tom is reading the newspaper.	تام در حال خواندن روزنامه است.
We are Tom's parents	ما پدر و مادر تام هستیم
I believe that Tom and I can take care of ourselves.	من معتقدم که من و تام می توانیم از خود مراقبت کنیم.
I do not know when Tom will go.	نمی دانم کی تام می رود.
We can negotiate with the owner.	می توانیم با مالک مذاکره کنیم.
I waited for an hour for my friend.	من یک ساعت تمام منتظر دوستم بودم.
Tom ate one of Mary's cakes.	تام یکی از کیک های مری را خورد.
Those who know do not speak Those who speak do not know.	اونایی که میدونن حرف نمیزنن کسانی که حرف می زنند نمی دانند.
I did not have to pay the full price.	من مجبور نبودم تمام قیمت را بپردازم.
I want my children to graduate from high school.	من می خواهم فرزندانم از دبیرستان فارغ التحصیل شوند.
Tom leaves in an hour.	تام یک ساعت دیگر می رود.
Tom says he's tired of doing this.	تام می گوید که از انجام این کار خسته شده است.
Tom will tell you what to do.	تام به شما خواهد گفت که چه کاری انجام دهید.
My concern here is whether the women's movement is fading or not.	نگرانی من در اینجا این است که آیا جنبش زنان کم رنگ می شود یا نه؟
I have not left my room for three days.	سه روزه از اتاقم بیرون نرفته ام.
Are you sure you want to go to Boston?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به بوستون بروید؟
Do you know why Tom misses school?	آیا می دانید چرا تام از مدرسه غیبت می کند؟
Tom will not find you	تام شما را پیدا نمی کند
Tom is a skilled man, isn't he?	تام مرد ماهری است، اینطور نیست؟
Give Tom everything you have.	هر چه داری به تام بده.
Tom was not the first to enter the room.	تام اولین کسی نبود که وارد اتاق شد.
Tom was not the only boy I kissed. 	تام تنها پسری نبود که بوسیدم.
I kissed John too.	جان را هم بوسیدم.
Tom has to pay his debts.	تام باید بدهی های خود را بپردازد.
Tom lost his shoes.	تام کفش هایش را گم کرد.
Tom says he will call you later	تام میگه بعدا باهات تماس میگیره
Tom has lost interest in doing so.	تام علاقه خود را به انجام این کار از دست داده است.
Tom started making dinner.	تام شروع به درست کردن شام کرد.
I did not know I was doing this wrong.	نمی دانستم که این کار را اشتباه انجام می دهم.
I want to see how you do it.	من می خواهم ببینم چگونه این کار را انجام خواهی داد.
More than 75% of the farms raised pigs and cow's milk.	بیش از 75 درصد مزارع خوک و شیر گاو پرورش می دادند.
I think you better go now	فکر کنم الان بری بهتره
I do not remember how much I drank last night.	یادم نیست دیشب چقدر نوشیده بودم.
I have to lose weight, so I go on a diet.	من باید وزن کم کنم، بنابراین رژیم میگیرم.
This is a faulty radar.	این رادار معیوب است.
Tom is not our oldest member.	تام قدیمی ترین عضو ما نیست.
what do you like? 	چه چیزی را دوست داری؟
What do you dislike?	چه چیزی را دوست ندارید؟
I knew I could not do it, but I tried anyway.	می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم، اما به هر حال سعی کردم.
I do not approve of his behavior.	من رفتار او را تایید نمی کنم.
Tom, Mary, John and Alice were all barefoot.	تام، مری، جان و آلیس همه پابرهنه بودند.
I want to go to Boston with Tom.	من می خواهم با تام به بوستون بروم.
Tom skipped breakfast so he wouldn't be late for work.	تام صبحانه را حذف کرد تا دیر نشود سر کار.
The student hall is for the benefit of the students.	سالن دانشجویی به نفع دانش آموزان است.
I'm sorry I yelled at Tom.	متاسفم که سر تام فریاد زدم.
How do you think Tom died?	به نظر شما تام چگونه مرد؟
I have a flat tire	من یک لاستیک پنچر شده ام
He is greedy and lazy.	او حریص و تنبل است.
Tom and Mary were singing.	تام و مری در حال آواز خواندن بودند.
I overdid it	زیاده روی کردم
Tom needs to figure out how to do it.	تام باید بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
What did Tom want Mary to do?	تام از مری می خواست چه کار کند؟
When was the last time you saw Tom?	آخرین باری که تام را دیدی کی بود؟
Tom has hired a private investigator.	تام یک محقق خصوصی استخدام کرده است.
I mean what I say.	منظورم همان چیزی است که می گویم.
I called his office again and again, but no one answered.	بارها و بارها با دفترش تماس گرفتم، اما کسی جواب نداد.
I finally realized that I do not love you	بالاخره فهمیدم که عاشقت نیستم
Did you ask Tom what he thought was the problem?	آیا از تام پرسیدی که به نظر او مشکل چیست؟
Tom asked me if I wanted to go or not.	تام از من پرسید که آیا می خواهم بروم یا نه؟
Tom spends a lot of time with Mary.	تام زمان زیادی را با مری می گذراند.
Tom had to go shopping.	تام مجبور شد به خرید برود.
I do not want to drink anything.	من نمی خواهم چیزی بنوشم.
I'm not saying Tom is to blame.	من نمی گویم تام مقصر است.
Didn't Tom tell you what he wanted to drink?	آیا تام به شما نگفت که می خواهد چه بنوشد؟
It does not matter if you come or not.	آمدن یا نیامدن فرقی نمی کند.
Tom took the box to the kitchen and placed it on the table.	تام جعبه را به آشپزخانه برد و روی میز گذاشت.
Gives me creeps.	خزش ها را به من می دهد.
I do not see any problem here.	من هیچ مشکلی در اینجا نمی بینم.
For now, Tom can stay here.	در حال حاضر، تام می تواند اینجا بماند.
I was going to kiss Tom.	قرار بود تام را ببوسم.
I would never have gone there without you	من بدون تو هرگز به آنجا نمی رفتم
Tom plans to retire next year.	تام قصد دارد سال بعد بازنشسته شود.
Tom said he did not think he could do it now.	تام گفت که فکر نمی کرد اکنون بتواند این کار را انجام دهد.
I love it Tom.	من آن را دوست دارم تام.
I really do not know what to do.	من واقعاً نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
Tom said he thought Mary might be in love with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است عاشق جان باشد.
Tom and Mary have not seen Australia yet.	تام و مری هنوز استرالیا را ندیده اند.
Tom really had to study for a harder test.	تام واقعا باید برای آزمون سخت‌تر مطالعه می‌کرد.
I want Tom to read.	من می خواهم تام بخواند.
Tom bought a camera on sale.	تام یک دوربین در فروش خرید.
Tom can hardly stand Mary's mother.	تام به سختی می تواند مادر مری را تحمل کند.
Why do you never do what I tell you?	چرا هیچوقت کاری که بهت میگم انجام نمیدی؟
Please make sure you have enough money with you.	لطفا مطمئن شوید که پول کافی همراه خود دارید.
I want to buy a pear.	من می خواهم گلابی بخرم.
Tom gets angry when he finds out.	تام وقتی بفهمد عصبانی می شود.
Tom should not be long.	تام نباید طولانی باشد.
Tom did not break any rules.	تام هیچ قانونی را زیر پا نگذاشت.
There is not much that Tom can do about it.	تام کار زیادی نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
I do not care about heat	من از گرما مهم نیستم
Tom is off duty this afternoon.	تام امروز بعدازظهر خارج از وظیفه است.
We have great days in October.	روزهای بسیار خوبی در ماه اکتبر داریم.
Tom did not need to be punished.	تام نیازی به تنبیه نداشت.
I finally understood what Tom meant.	بالاخره متوجه شدم منظور تام چیست.
I do not expect them to win.	من انتظار ندارم آنها برنده شوند.
I can not do that, but Tom can.	من نمی توانم این کار را انجام دهم، اما تام می تواند.
I thought this system was abolished last year.	من فکر می کردم که این سیستم سال گذشته لغو شده است.
Tom is eating cake.	تام در حال خوردن کیک است.
I do not like this shirt, show me another one	من این پیراهن را دوست ندارم یکی دیگر را به من نشان بده
Tom hurried to the door.	تام به سرعت به سمت در رفت.
The fog made it impossible for us to see anything in front of us.	مه شدید باعث شده بود نتوانیم چیزی در مقابل خود ببینیم.
I think I want to be a music teacher.	فکر می کنم می خواهم معلم موسیقی شوم.
I did not expect Tom to ask me such a question.	انتظار نداشتم تام از من چنین سوالی بپرسد.
We all stood around the fire and tried to stay warm.	همه ما در اطراف آتش ایستاده بودیم و سعی می کردیم گرم بمانیم.
I do not want others to know that my name is not Tom.	من نمی خواهم دیگران بدانند نام من تام نیست.
Tom has a warehouse in Boston.	تام یک انبار در بوستون دارد.
I told Tom not to pitch his tent so close to the river.	به تام گفتم چادرش را اینقدر نزدیک رودخانه نبندد.
He has caused me a lot of trouble.	او برای من دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.
I'm still dizzy.	من هنوز سرگیجه دارم.
Do you always do what Tom tells you to do?	آیا همیشه کاری را که تام به شما می گوید انجام می دهید؟
I urge you to speed it up a bit.	از شما می خواهم کمی سرعت این کار را افزایش دهید.
Tom was very confident that Mary should do it.	تام بسیار مطمئن بود که مری باید این کار را انجام دهد.
I want to see Tom tomorrow.	من می خواهم فردا تام را ببینم.
Tom probably won't miss it.	تام احتمالا دلتنگ نخواهد شد.
He is a terrible cook.	او آشپز وحشتناکی است.
I know Tom does not know he's going to do this here.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را اینجا انجام دهد.
Tom will not be here to really learn how it works.	تام آنقدر اینجا نخواهد بود که واقعاً یاد بگیرد که چطور کار می کند.
Tom wondered why he had been asked to do so.	تام تعجب کرد که چرا از او خواسته شده تا این کار را انجام دهد.
Tom's last name is probably Jackson.	نام خانوادگی تام احتمالا جکسون است.
I did not say you could go	من نگفته ام که می توانی بروی
I know Tom is the only one who has to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I'm afraid Tom can't make it.	می ترسم تام نتواند آن را بسازد.
Tom is extorting money from Mary.	تام در حال باج گیری از مری است.
Tom is stylish.	تام شیک است.
Do you really expect Tom to tell you the truth?	آیا واقعاً انتظار دارید تام حقیقت را به شما بگوید؟
Tom went to his aunt and uncle.	تام به عمه و عمویش رفت.
Tom wanted Mary and John to be kinder to each other.	تام می خواست که مری و جان با هم مهربان تر باشند.
Tom's previous dog was very smart.	سگ قبلی تام بسیار باهوش بود.
Both Tom and Mary know it's too late to do this.	هم تام و هم مری می دانند که برای انجام این کار خیلی دیر است.
Tom promised to be more careful.	تام قول داد که بیشتر مراقب باشد.
Deputies voted six times.	نمایندگان شش بار رای دادند.
I have never worked in Australia.	من هرگز در استرالیا کار نکرده ام.
Tom was making noise.	تام داشت سر و صدا می کرد.
That's the only way to do it.	این تنها راه انجام آن است.
He is a cold fish.	او یک ماهی سرد است.
This is the first time Tom has complained about this.	این اولین بار است که تام از این موضوع شکایت می کند.
Overeating can lead to disease.	پرخوری می تواند منجر به بیماری شود.
Tom returns in the morning.	تام صبح برمی گردد.
Who cares if Tom doesn't win?	چه کسی اهمیت می دهد که تام برنده نشود؟
I know why Tom became interested.	می دانم چرا تام علاقه مند شد.
Tom opened a matchbox and lit one.	تام یک جعبه کبریت را باز کرد و یکی را روشن کرد.
We are going to have a guest tomorrow	قراره پس فردا مهمونی بگیریم
Tom became a police sergeant.	تام یک گروهبان پلیس شد.
Traffic was stopped immediately.	تردد بلافاصله متوقف شد.
Tom can play tennis better than anyone here.	تام می تواند بهتر از هر کس دیگری در اینجا تنیس بازی کند.
What Tom told you was not true	چیزی که تام بهت گفت درست نبود
Tom will be present at today's meeting.	تام در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
I do not have much money now	الان پول زیادی ندارم
Do not get emotional about it.	در مورد آن احساساتی نشوید.
The wind blew one of the pots off the table.	وزش باد یکی از گلدان ها را از روی میز پرت کرد.
Which white or red wine do you like better?	شراب سفید یا قرمز کدام را بهتر دوست دارید؟
Tom says Mary was not busy.	تام می گوید مری سرش شلوغ نبود.
Many people I know live in Boston.	افراد زیادی که می شناسم در بوستون زندگی می کنند.
It was not long before Tom was able to communicate in French.	طولی نکشید که تام توانست به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کند.
You're a Harvard graduate student, aren't you?	شما دانشجوی ارشد هاروارد هستید، اینطور نیست؟
I'm not feeling well at all	اصلا حالم خوب نیست
I do not know anything about that.	من چیزی در مورد آن موضوع نمی دانم.
Her name is Tom and she is Mary's husband.	نام او تام است و او شوهر مری است.
Tom has been there a long time.	تام مدت زیادی آنجا بوده است.
What kind of food do you eat most of the time?	بیشتر اوقات چه نوع غذایی می خورید؟
Is Tom still working in Boston?	آیا تام هنوز در بوستون کار می کند؟
The cost of building the new hospital was significantly higher than initially estimated.	هزینه ساخت بیمارستان جدید به میزان قابل توجهی بالاتر از برآورد اولیه بود.
Unbearable behavior	رفتارت غیر قابل تحمله
I think Tom was born in Boston.	فکر می کنم تام در بوستون به دنیا آمد.
Tom said Mary was going to be too late.	تام گفت که مری قرار است خیلی دیر شود.
I reconsidered your proposal.	در پیشنهاد شما تجدید نظر کردم.
I'm proud of what you have been able to do.	من به آنچه شما توانسته اید به انجام برسانید افتخار می کنم.
Tom found a seagull on the beach.	تام یک پر مرغ دریایی در ساحل پیدا کرد.
Tom is a talented guitarist, but he is a terrible singer.	تام یک گیتاریست با استعداد است، اما او یک خواننده وحشتناک است.
Are you seriously considering changing your name to Tom?	آیا به طور جدی به تغییر نام خود به تام فکر می کنید؟
Tom said I looked angry.	تام گفت که من عصبانی به نظر می رسیدم.
Tom is currently in jail for tax fraud.	تام در حال حاضر به دلیل کلاهبرداری مالیاتی در زندان است.
I do not understand why we have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهیم.
A note was attached to the document with a clip.	یک یادداشت با یک گیره به سند پیوست شد.
Tom comes to Australia with me.	تام با من به استرالیا می آید.
I suspect Tom and Mary were insulted.	من شک دارم تام و مری توهین شده باشند.
Tom is in high spirits.	تام روحیه بالایی دارد.
Tom looks confident.	به نظر می رسد تام مطمئن است.
There is no substitute for experience	هیچ جایگزینی برای تجربه وجود ندارد
Who else did Tom talk to?	تام با چه کسی دیگری صحبت کرد؟
I do not like what is happening.	من از چیزی که در حال وقوع است خوشم نمی آید.
The two crashed together.	این دو تصادف با هم تصادف کردند.
Tom is a Navy veteran.	تام کهنه سرباز نیروی دریایی است.
Tom seems to be the only one who does not know what to do.	به نظر می رسد تام تنها کسی است که نمی داند چه کار کند.
I knew Tom was not interested.	می دانستم که تام علاقه ای به این کار ندارد.
Tom's demands have become increasingly oppressive.	خواسته های تام به طور فزاینده ای ظالمانه شده است.
Tom has many projects under construction.	تام پروژه های زیادی در دست ساخت دارد.
This is a photo of this happy couple on their wedding day.	این هم عکس این زوج خوشبخت در روز ازدواجشان.
I owe him.	من مدیون او هستم.
I was not angry with Tom.	من از دست تام عصبانی نبودم.
Tom could not afford it.	تام توان پرداخت آن را نداشت.
I do not think Tom knows I'm hungry.	من فکر نمی کنم که تام می داند که من گرسنه هستم.
Tom did not have enough money to pay the fare.	تام پول کافی برای پرداخت کرایه را نداشت.
Tom is obviously angry.	تام آشکارا عصبانی است.
Australia has very strict immigration laws.	استرالیا قوانین بسیار سختگیرانه ای برای مهاجرت دارد.
Tom is taller than his brothers.	تام از برادرانش بلندتر است.
Tom has always been a good friend.	تام همیشه دوست خوبی بوده است.
Tom does not give up	تام تسلیم نمی شود
There are things about me that you do not know.	چیزهایی در مورد من وجود دارد که شما نمی دانید.
I want to be quiet after a day of hard work.	می خواهم بعد از یک روز کار سخت ساکت باشم.
Why can you never listen?	چرا هرگز نمی توانید گوش دهید؟
Tom was sitting on that bench a while ago.	تام چندی پیش روی آن نیمکت نشسته بود.
We have a lot of hard work ahead of us.	کار سخت زیادی در پیش داریم.
I know Tom is a lot smarter than me.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از من است.
Tom spoke a little French.	تام کمی فرانسوی صحبت می کرد.
He made many expensive purchases.	او خریدهای پرهزینه زیادی انجام داد.
Tom did not want to play golf with Mary.	تام نمی خواست با مری گلف بازی کند.
I do not have to do this. 	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom will do it for me.	تام این کار را برای من انجام خواهد داد.
Did you follow what people said about this?	آیا صحبت های مردم در این مورد را دنبال کرده اید؟
I think Tom is numb.	من فکر می کنم که تام بی احساس است.
Older hens do not lay eggs.	مرغ های پیر تخم نمی گذارند.
Tom eventually got the job he wanted.	تام در نهایت شغلی به دلخواه خود پیدا کرد.
I noticed a new set of footprints in the snow.	متوجه مجموعه جدیدی از ردپاها در برف شدم.
I could not say no.	نمی توانستم نه بگویم.
I'm telling you something	یه چیزی بهت میگم
Tom really enjoyed his food.	تام واقعا از غذایش لذت برد.
Finally Tom needs your help.	بالاخره تام به کمک شما نیاز دارد.
You just have to make sure you are there.	فقط باید مطمئن شوید که آنجا هستید.
I think people should be allowed to govern themselves.	به نظر من باید به مردم اجازه داد تا خودشان را اداره کنند.
Some students who fail cheating exams do not even blush.	برخی از دانشجویانی که در امتحانات در حال تقلب می‌افتند، حتی سرخ نمی‌شوند.
Tom was not asleep yet, was he?	تام هنوز نخوابیده بود، نه؟
They did not tell me anything on the phone.	تلفنی چیزی به من نمی گفتند.
A tsunami is on its way, so please be careful.	سونامی در راه است، پس لطفا هوشیار باشید.
Today my head is not as busy as usual.	امروز مثل همیشه سرم شلوغ نیست.
I kind of hope Tom doesn't come to the party.	من به نوعی امیدوار هستم که تام به مهمانی نیاید.
He was falsely accused.	او به دروغ متهم شد.
I heard Tom was captured.	شنیدم تام اسیر شده است.
Did you get that weird tone in his voice?	آیا آن لحن عجیب را در صدای او دریافت کردید؟
We have to ask Tom to work for us.	ما باید از تام بخواهیم که برای ما کار کند.
Tom certainly did a good job.	تام مطمئناً کار خوبی انجام داده است.
Tom told me he did.	تام به من گفت که او این کار را کرده است.
Your phone does not work in this cave.	تلفن شما در این غار کار نمی کند.
Tom could not come here today because he had another job.	تام امروز نمی توانست به اینجا بیاید زیرا کار دیگری داشت.
"Keep changing." 	"نگه داشتن تغییر."
"Thank you."	"متشکرم."
I'm sorry about inviting you to our wedding.	از دعوت تام به عروسی مان پشیمانم.
You're not going to hurt me, are you?	قرار نیست به من صدمه بزنی، نه؟
I do not think there is any more beer.	من فکر نمی کنم که دیگر آبجو وجود داشته باشد.
Would you please tell me the way to the station?	لطفا راه ایستگاه را به من بگویید؟
I think maybe Tom and I can be friends.	فکر می کنم شاید من و تام بتوانیم با هم دوست باشیم.
Tom is amazing.	تام شگفت انگیز است.
You understand the danger, don't you?	شما خطر را درک می کنید، نه؟
I stayed in a B&B.	من در یک B&B ماندم.
I know Tom was your friend.	من می دانم که تام دوست شما بود.
You said almost all your friends were Canadians.	گفتی تقریبا همه دوستانت کانادایی بودند.
That's not good enough, Tom said.	تام گفت که این به اندازه کافی خوب نیست.
Tom can only get better.	تام فقط می تواند بهتر شود.
Tom asked me to take a picture of him.	تام از من خواست از او عکس بگیرم.
I did not think Tom would hate it if we did that.	من فکر نمی کردم که تام اگر این کار را انجام دهیم بدش می آید.
I wish I had more time to talk to him.	کاش وقت بیشتری برای صحبت با او داشتم.
I think Tom is right.	به نظر من حق با تام است.
I think I have done this once or twice.	فکر می کنم یکی دو بار این کار را کرده ام.
It's freezing here Can anyone turn off the air conditioner?	اینجا یخ می زند آیا کسی می تواند کولر گازی را خاموش کند؟
I can not understand why Tom does not leave us.	نمی توانم بفهمم چرا تام ما را رها نمی کند.
It's not true that Tom saw a monster.	این درست نیست که تام یک هیولا دیده است.
Hasn't Tom started yet?	آیا تام هنوز این کار را شروع نکرده است؟
Isn't this skirt too short?	این دامن خیلی کوتاه نیست؟
Tom hoped Mary would be good enough to come.	تام امیدوار بود که مری آنقدر خوب شود که بیاید.
When you are done, you can go home.	وقتی کارتان تمام شد، می توانید به خانه بروید.
Tom said he should not go home alone.	تام گفت که نباید تنها به خانه می رفت.
I guess Tom lied to you about it.	من گمان می کنم که تام در مورد آن به شما دروغ گفته است.
I have not seen Tom recently.	من اخیراً تام را ندیده ام.
Tom and Mary have a very adventurous life.	تام و مری زندگی بسیار پر حادثه ای دارند.
Tom said he will not be in Australia next week.	تام گفت که هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
I knew you were not waiting for me	میدونستم که منتظرم نمیمونی
Tom is afraid of snakes.	تام از مارها می ترسد.
Tom is really young.	تام واقعا جوان است.
Tom took off his jacket and unbuttoned his bow tie.	تام کاپشنش را درآورد و پاپیونش را باز کرد.
What does this mean for Tom?	این برای تام چه معنایی دارد؟
I think we can reach an understanding soon.	فکر می کنم به زودی بتوانیم به تفاهم برسیم.
Tom thought Mary could help.	تام فکر کرد مری می تواند کمک کند.
My husband died after a long battle with his illness.	شوهرم بعد از مدت ها مبارزه با بیماریش فوت کرد.
This is one of the reasons I do not like Boston.	این یکی از دلایلی است که من بوستون را دوست ندارم.
Tom said Mary kissed him.	تام گفت مری او را بوسید.
I did not know that you know how to do this.	من نمی دانستم که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom said he regretted not following Mary's advice.	تام گفت که پشیمان است که به توصیه مری عمل نکرده است.
Tom smokes.	تام سیگار می کشد.
I think Tom is married.	من فکر می کنم تام ازدواج کرده است.
Tom went to the kitchen to get a glass of water.	تام به سمت آشپزخانه رفت تا یک لیوان آب بیاورد.
Tom owns a farm outside of Boston.	تام یک مزرعه در خارج از بوستون دارد.
Tom is happy when he is with Mary.	تام وقتی با مری است خوشحال می شود.
Aren't you almost done here?	اینجا تقریباً تمام نشدی؟
I know what I should have done, but I did not have enough time to do it.	می دانم باید چه کار می کردم، اما وقت کافی برای انجام آن نداشتم.
You can have one of these, but not both.	شما می توانید یکی از اینها را داشته باشید، اما نه هر دو.
I asked Tom what he eats.	از تام پرسیدم چه می خورد؟
We have been planning this for more than a year.	ما بیش از یک سال است که این کار را برنامه ریزی کرده ایم.
I did not leave the party with Tom.	من مهمانی را با تام ترک نکردم.
This is likely to be true.	این احتمال وجود دارد که واقعی باشد.
Tom could have bought them all if he really wanted them.	تام اگر واقعاً آنها را می خواست می توانست همه آنها را بخرد.
I never expected to see Tom in Boston.	هرگز انتظار نداشتم تام را در بوستون ببینم.
These cookies are not expensive, but they taste good.	این کوکی ها گران نیستند، اما طعم خوبی دارند.
Tom wanted to be sure.	تام می خواست مطمئن شود.
Tom wants to get a driver's license.	تام می خواهد گواهینامه رانندگی بگیرد.
If you keep practicing, you will get better at it.	اگر به تمرین ادامه دهید، در آن بهتر خواهید شد.
My cat loves shrimp.	گربه من عاشق میگو است.
I hope you do not miss	امیدوارم دلتنگ نباشی
We have lost our health insurance	بیمه درمانی خود را از دست داده ایم
Tell Tom I'm not doing this.	به تام بگو من این کار را نمی کنم.
This is categorized.	این طبقه بندی شده است.
Tom told me not to eat pork.	تام به من گفت که گوشت خوک نمی خورد.
I do not think there is a better way to learn English than living in America.	فکر نمی کنم راهی بهتر از زندگی در آمریکا برای یادگیری زبان انگلیسی وجود داشته باشد.
I do not think it's very funny.	به نظر من خیلی خنده دار نیست.
Tom said he knew Mary might not have to.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Did Tom really say that?	آیا تام واقعاً این را گفت؟
I do not know if Tom is alone?	نمی دانم که آیا تام تنهاست؟
Tom continued to walk, ignoring the pain.	تام به راه رفتن ادامه داد و درد را نادیده گرفت.
How to make noodles?	نودل چگونه درست می شود؟
My gums are swollen	لثه هام متورم شده
I'm sure we will be safe here.	من مطمئن هستم که ما در اینجا امن خواهیم بود.
Can we help Tom?	آیا می توانیم به تام کمک کنیم؟
How was the weather when you went out this morning?	امروز صبح که بیرون رفتی هوا چطور بود؟
I think Tom might get hurt if he does that.	من فکر می کنم تام اگر این کار را انجام دهد ممکن است آسیب ببیند.
We talked about expectations.	ما در مورد انتظارات صحبت کرده ایم.
You should not blame others for your mistakes.	شما نباید دیگران را به خاطر اشتباهات خود سرزنش کنید.
Tom and Mary were both sent to the principal's office for class abuse.	تام و مری هر دو به دلیل بدرفتاری در کلاس به دفتر مدیر فرستاده شدند.
You are expected to do this.	از شما انتظار می رود این کار را انجام دهید.
Tom said he was offered $ 3,000.	تام گفت 3000 دلار به او پیشنهاد شده است.
We certainly did not underestimate them.	ما قطعا آنها را دست کم نگرفتیم.
Tom paid a lot for this guitar.	تام هزینه زیادی برای این گیتار پرداخت کرد.
We have everything under control here.	ما اینجا همه چیز را تحت کنترل داریم.
I'm sure you will tell me what I need to know.	مطمئنم آنچه را که باید بدانم به من خواهید گفت.
The students around him were talking about the exam.	دانش آموزان اطراف او در مورد امتحان صحبت می کردند.
I think Tom is a CPA.	من فکر می کنم که تام یک CPA است.
Tom was completely asleep.	تام کاملاً خوابیده بود.
Tom was lying in front of the TV.	تام جلوی تلویزیون خوابیده بود.
Why do not you like to talk about politics?	چرا دوست ندارید در مورد سیاست صحبت کنید؟
"Can I join you?" 	"میتونم به شما بپیوندم؟"
"Safe."	"مطمئن."
There is no need to do this today.	امروز نیازی به انجام این کار نیست.
I'm sure you will find a way to do it.	من مطمئن هستم که شما راهی برای انجام آن پیدا خواهید کرد.
This is still debatable.	این هنوز جای بحث دارد.
I hope to meet Tom in Australia.	امیدوارم بتوانم تام را در استرالیا ملاقات کنم.
Tom was married three weeks before his death.	تام سه هفته قبل از مرگش ازدواج کرد.
I knew Tom would lie to us about this.	می دانستم که تام در این مورد به ما دروغ خواهد گفت.
Tom thought Mary was not going to be here.	تام فکر کرد که مری قرار نیست اینجا باشد.
I know Tom knows why I did it.	می دانم که تام می داند چرا این کار را کردم.
You do not know what Tom did to me.	تو نمی دانی تام با من چه کرد.
Sorry we can not help you.	متاسفیم که نمی توانیم به شما کمک کنیم.
I'm not going either.	من هم قرار نیست بروم.
It takes a few seconds.	چند ثانیه طول می کشد.
Tom is determined to find out what happened.	تام مصمم است بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
We really do not know anything about death.	ما واقعاً چیزی در مورد مرگ نمی دانیم.
You sell coffee here, don't you?	شما اینجا قهوه می فروشید، نه؟
It has nothing to do with any of this	ربطی به هیچکدوم از اینا نداره
I tried to argue with him but he just does not listen.	من سعی کردم با او استدلال کنم اما او فقط گوش نمی دهد.
He was convicted on trumped-up charges.	او به اتهامات واهی محکوم شد.
Being a father is not a difficult task, however, being a father is very difficult.	پدر شدن کار سختی نیست، با این حال، پدر بودن بسیار سخت است.
I can not wait to see you again in October.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره شما را در ماه اکتبر ببینم.
What else do you want to put in your suitcase?	چه چیز دیگری می خواهید در چمدان خود بگذارید؟
Tom scared the sheep.	تام گوسفندها را ترساند.
I used to be afraid of spiders, but not anymore.	قبلاً از عنکبوت می ترسیدم اما دیگر نه.
As far as I know the rumor is not true.	تا جایی که من می دانم شایعه صحت ندارد.
You should not give money to a toddler.	شما نباید به کودک نوپا پول بدهید.
You will know everything soon	به زودی همه چیز را خواهید دانست
Tom asks you to do this today.	تام از شما می خواهد که امروز این کار را انجام دهید.
Tom told Mary he grew up in a slum in Boston.	تام به مری گفت که در محله ای فقیرنشین در بوستون بزرگ شده است.
Scream and cry as much as you want. 	هر چقدر می خواهی جیغ بزن و گریه کن.
No one will hear your voice	هیچکس صدایت را نخواهد شنید
Tom is not regular, but Mary is organized.	تام منظم نیست، اما مری سازماندهی شده است.
Thank you, Tom. 	متشکرم، تام.
And also thank you Mary.	و همچنین ممنون مریم.
You will not love Tom	تو تام را دوست نخواهی داشت
Tom is not a handsome man	تام مرد خوش تیپی نیست
I think Tom did not like the food.	من فکر می کنم که تام غذا را دوست نداشت.
Tom and Mary were both rescued.	تام و مری هر دو نجات یافتند.
Tom described the men who beat him.	تام مردانی را توصیف کرد که او را کتک زدند.
They made fun of him because he wore a funny hat.	آنها او را مسخره کردند زیرا کلاه بامزه ای بر سر داشت.
We moved to Australia in 2013.	ما در سال 2013 به استرالیا نقل مکان کردیم.
Tom and I are not going to sing that song.	من و تام قرار نیست آن آهنگ را بخوانیم.
Most likely, Tom will not be in the meeting this afternoon.	به احتمال زیاد تام امروز بعدازظهر در جلسه حضور نخواهد داشت.
Tom hid the stolen ring in a sock.	تام حلقه دزدیده شده را در یک جوراب پنهان کرد.
You know I'm not stupid enough to do that, do you?	می دانی که من برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نیستم، نه؟
I just realized it was Tom.	تازه متوجه شدم تام بود.
Do you think that you can handle me?	فکر میکنی میتونی منو از اینجا بیرون کنی؟
You're the only one who really helped Tom.	تو تنها کسی هستی که واقعاً به تام کمک کرده است.
Tom should do it soon.	تام باید این کار را به زودی انجام دهد.
Tom says you may not need it.	تام می گوید ممکن است به آن نیاز نداشته باشی.
Mary hopes that Tom will have lunch with her.	مری امیدوار است که تام با او ناهار بخورد.
The mechanic said the repair did not take long.	مکانیک گفت تعمیر زیاد طول نمی کشد.
Tom does not seem to like playing baseball.	به نظر می رسد تام دوست ندارد بیسبال بازی کند.
I'm not going with you	من با شما نمی روم
This should not take too long.	انجام این کار نباید خیلی طول بکشد.
Why did you never tell me you loved me?	چرا هیچ وقت به من نگفتی که دوستم داری؟
He took his last breaths.	نفس های آخرش را کشید.
Tom is never invited to parties.	تام هرگز به مهمانی ها دعوت نمی شود.
In addition to being a good teacher, he was a great scientist.	او علاوه بر اینکه معلم خوبی بود، دانشمند بزرگی بود.
Tom and I are tired.	من و تام خسته شده ایم.
Tom said it does not make good money.	تام گفت که آن کار درآمد خوبی ندارد.
I told you Tom was fast	بهت گفتم تام سریع بود
I do not think I would like to live in Australia.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم در استرالیا زندگی کنم.
They are all here.	همه آنها اینجا هستند.
I can not decide what to do tomorrow.	نمی توانم تصمیم بگیرم فردا چه کار کنم.
What will you do with these mice?	با این موش ها چه کار خواهی کرد؟
The house has been empty for a long time.	خانه برای مدت طولانی خالی مانده است.
I do not like traveling much	من زیاد از سفر خوشم نمیاد
Tom's French is very bad.	فرانسوی تام خیلی بد است.
I'm going to do the same thing I did last time.	من قصد دارم همان کاری را که دفعه قبل انجام دادم انجام دهم.
Tom is scheduled to visit Mary in Boston next week.	تام قرار است هفته آینده به دیدار مری در بوستون برود.
Tom could not bear to talk to Mary.	تام حوصله صحبت با مری را نداشت.
Have you read Tom's will?	آیا وصیت نامه تام را خوانده ای؟
We do not do things like this here.	ما اینجا کارها را اینگونه انجام نمی دهیم.
Tom will probably tell Mary not to drive too fast.	احتمالا تام به مری خواهد گفت که خیلی سریع رانندگی نکند.
What Tom says is very profound to me.	آنچه تام می گوید برای من خیلی عمیق است.
I just finished mowing the lawn.	من تازه چمن زنی را تمام کردم.
I have less than ten pesos.	من کمتر از ده پزو دارم.
I have my reasons	من دلایلم را دارم
I did not know that dogs do this.	من نمی دانستم سگ ها این کار را می کنند.
Tom might want it.	تام ممکن است آن را بخواهد.
Why challenge Tom Mary?	چرا تام مری را به چالش می کشد؟
Tom will be our spokesperson.	تام سخنگوی ما خواهد بود.
I wonder why Tom does not enjoy doing this.	من تعجب می کنم که چرا تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom tried for the musical.	تام برای موزیکال تلاش کرد.
Tom thought this was a bad idea.	تام فکر کرد که این ایده بدی است.
The Charter of the United Nations was signed in 1945.	منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 امضا شد.
Tom is doing a lot of work right now.	تام در حال حاضر کارهای زیادی انجام می دهد.
Tom was shy, but Mary was not.	تام خجالتی بود، اما مری نه.
I think you will really like this.	من فکر می کنم شما واقعاً این را دوست خواهید داشت.
I think Tom and Mary should do that.	من فکر می کنم تام و مری باید این کار را انجام دهند.
Can Tom stay with you while I'm away?	آیا تام می تواند تا زمانی که من دور هستم با شما بماند؟
Tom cooked the potatoes for a long time.	تام سیب زمینی ها را برای مدت طولانی پخت.
Tom will never recover, will he?	تام هرگز بهبود نمی یابد، او؟
Let's try before Tom gets there.	بیایید سعی کنیم قبل از اینکه تام به آنجا برسیم.
Tom and Mary started talking as soon as they both entered the room.	تام و مری به محض اینکه هر دو وارد اتاق شدند شروع به صحبت کردند.
Tom does not know who to blame.	تام نمی داند چه کسی را مقصر بداند.
Do not listen to Tom's lies	به دروغ های تام گوش نده
I can not dance well Tom.	من نمی توانم به خوبی تام برقصم.
I stopped trying to surprise you	من از تلاش برای غافلگیر کردنت دست کشیدم
We pitched our tent.	چادرمان را زدیم.
Tom may get sick.	تام ممکن است بیمار شود.
Tom is determined to do it again.	تام مصمم است دوباره این کار را انجام دهد.
I worked in my office after my wife went to bed.	بعد از اینکه همسرم به رختخواب رفت در اتاق کارم کار کردم.
Tom is a widow.	تام یک بیوه است.
Tom said Mary should stay longer in Boston.	تام گفت که مری باید بیشتر در بوستون می ماند.
Tom did not want any coffee.	تام هیچ قهوه ای نمی خواست.
Tom is alive, right?	تام زنده است، نه؟
The rest is just speculation.	بقیه فقط حدس و گمان است.
Tom looks completely confused.	تام کاملا گیج به نظر می رسد.
I know I'm going to do that.	من می دانم که قرار است این کار را انجام دهم.
Isn't his name Tom?	اسمش تام نیست؟
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As if you do not belong here	انگار به اینجا تعلق نداری
The three richest people in the world have more wealth than the 48 poorest countries.	سه فرد ثروتمند در جهان دارایی بیشتری نسبت به 48 کشور فقیر در اختیار دارند.
How many goals did Tom give Maryam?	تام چند گل به مریم داد؟
I think Tom has not heard this yet.	من فکر می کنم که تام هنوز این خبر را نشنیده است.
Tom and I both go.	من و تام هر دو می رویم.
Who is responsible for doing this?	چه کسی مسئول انجام این کار است؟
You can not do this here. 	شما نمی توانید این کار را در اینجا انجام دهید.
In fact, you are not allowed to do this anywhere.	در واقع، شما مجاز به انجام این کار در هیچ کجا نیستید.
You are calm.	شما آرام هستید.
I know both Tom and Mary have to do this.	می دانم که هم تام و هم مری باید این کار را انجام دهند.
Tom is not bald	تام کچل نیست
I'm glad you decided to do this.	خوشحالم که تصمیم گرفتی این کار را انجام دهی.
I can not confirm that you went out with him.	من نمی توانم بیرون رفتنت با او را تایید کنم.
Do you know how much I donate to charity?	میدونی چقدر به خیریه میدم؟
Prices have risen sharply in the last year.	قیمت ها در سال گذشته بسیار افزایش یافته است.
He is depressed by the result.	او از نتیجه افسرده است.
I doubted Tom was worried.	من شک داشتم که تام نگران است.
Tom does not go fishing like before.	تام مثل سابق به ماهیگیری نمی رود.
Tom has probably told Mary before.	احتمالاً تام قبلاً به مری گفته است.
Tom is good at cooking, isn't he?	تام در آشپزی خوب است، اینطور نیست؟
There will be no problem if Tom does what we asked him to do.	اگر تام کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد، مشکلی وجود نخواهد داشت.
Tom thought Mary was really naughty.	تام فکر می کرد مری واقعاً بدجنس است.
In short, he lacks musical ability.	به طور خلاصه، او فاقد توانایی موسیقیایی است.
Tom is super fit.	تام فوق العاده خوش اندام است.
Tom will probably succeed.	تام احتمالا موفق خواهد شد.
You are my sister's friend, aren't you?	تو دوست خواهر من هستی، نه؟
Tom lived alone for many years.	تام سال ها به تنهایی زندگی کرد.
They are both weird.	آنها هر دو عجیب و غریب هستند.
Tom could not answer their questions.	تام نمی توانست به سوالات آنها پاسخ دهد.
Tom wants people to believe his story.	تام می خواهد مردم داستان او را باور کنند.
Tom told Mary that he thought his heart was broken.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دلش شکسته است.
What do you dislike about the design?	چه چیزی را در مورد طرح دوست ندارید؟
No one knows why Tom wanted to do this.	هیچ کس نمی داند چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
Introverts need to work alone with extroverts to recover.	افراد درونگرا برای بهبودی از کار با برونگراها به تنهایی نیاز دارند.
I doubt Tom will ever do that.	من شک دارم که تام هرگز این کار را انجام ندهد.
It's strange that he should have asked you such a thing.	عجیب است که او باید چنین چیزی از شما می پرسید.
I do not know how well Tom can play.	من نمی دانم تام چقدر خوب می تواند درام بزند.
Tom has worked as a hairdresser for the past three years.	تام در سه سال گذشته به عنوان آرایشگر کار کرده است.
I promise to see you again soon	بهت قول میدم به زودی دوباره همدیگه رو ببینیم
Tom did not do what he should have done.	تام کاری را که باید انجام می داد، انجام نداد.
Hasn't this always been a problem?	آیا همیشه این مشکل وجود نداشته است؟
Why did you buy a folding table?	چرا میز تاشو خریدی؟
Tom had to stay in Boston for another week.	تام مجبور شد یک هفته دیگر در بوستون بماند.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Tom has been very helpful.	تام بسیار مفید بوده است.
Wild animals should not be kept as pets.	حیوانات وحشی را نباید به عنوان حیوان خانگی نگهداری کرد.
His results were poor last year.	نتایج او در سال گذشته ضعیف بود.
Tom's French is better than Mary.	فرانسوی تام بهتر از مری است.
I do not fight.	من دعوا نمی کنم.
Wear a coat and hat	کت و کلاهت را بپوش
Tom did not need to do that.	تام نیازی به انجام آن نداشت.
Tom does it too much.	تام این کار را بیش از حد انجام می دهد.
I did not think you were ready.	من فکر نمی کردم که شما آماده باشید.
I looked at him.	نگاهی به او انداختم.
Tom is better than me at doing this.	تام در انجام این کار از من بهتر است.
I have to write a letter. Do you have any paper?	باید نامه بنویسم آیا مقداری کاغذ دارید؟
Tom is the one who invited Mary.	تام کسی است که مری را دعوت کرده است.
Tom noticed that Mary was limping.	تام متوجه شد که مری لنگ می زند.
Tom no longer wanted to spend money.	تام دیگر نمی خواست پول خرج کند.
No one but Tom agreed to do this.	هیچکس جز تام قبول نکرد که این کار را بکند.
Tom pulled the cork out of the drawer and opened the bottle of wine that Mary had brought.	تام پیچ چوب پنبه را از کشو بیرون آورد و بطری شرابی را که مری آورده بود باز کرد.
Tom has a monkey.	تام یک میمون دارد.
It was clear that Tom did not want to kiss Mary.	واضح بود که تام نمی خواست مری را ببوسد.
Tom handed his cell phone to Mary.	تام تلفن همراهش را به مری داد.
We give Tom a birthday party.	ما یک جشن تولد به تام می دهیم.
Who is going to do the laundry today?	چه کسی قرار است امروز شستشو را انجام دهد؟
Energy sources and manufactured goods are also imported.	منابع انرژی و کالاهای تولیدی نیز وارد می شود.
Tom's room was very small.	اتاق تام خیلی کوچک بود.
What will you live with while you are there?	تا زمانی که آنجا هستید با چه چیزی زندگی خواهید کرد؟
We never talked about it.	ما هرگز در مورد آن صحبت نکرده ایم.
Only a few people know how to do this.	فقط تعداد کمی از مردم می دانند که چگونه این کار را انجام دهند.
I was not very hungry, so I did not eat much.	من زیاد گرسنه نبودم، پس زیاد نخوردم.
There is always something wrong.	همیشه چیزی وجود دارد که اشتباه است.
Tom is a dead bell for John.	تام یک زنگ مرده برای جان است.
You're not really worried, are you?	شما واقعا نگران نیستید، نه؟
Tom decided I had to do it.	تام تصمیم گرفت که من باید این کار را انجام دهم.
Tom will not get married	تام ازدواج نخواهد کرد
Tom and Mary met at a star-studded party.	تام و مری در یک مهمانی تماشای ستارگان با هم آشنا شدند.
I have met a lot of new people.	من با افراد جدید زیادی آشنا شده ام.
The clock is over the fireplace.	ساعت بالای شومینه است.
I like salami	من سالامی دوست دارم
I do not think we should tell Tom what happened.	من فکر نمی کنم ما باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوییم.
When I got here, the windows were already open.	وقتی به اینجا رسیدم پنجره ها از قبل باز بودند.
I did not tell the truth	راستش را نگفتم
I did not understand that you are serious	نفهمیدم جدی میگی
Is it foggy?	آیا مه گرفته است؟
Has Tom ever lived with you in Australia?	آیا تام تا به حال با شما در استرالیا اقامت داشته است؟
We have already made many sacrifices.	ما قبلاً فداکاری های زیادی کرده ایم.
Tom thought Mary was done.	تام فکر کرد که مری این کار را تمام کرده است.
I bought some fresh eggs that had just come from the farm.	چند تخم مرغ تازه خریدم که تازه از مزرعه آمده بود.
I do not say much.	چیز زیادی نمی گویم.
I have to talk to a lot of people.	من باید با افراد زیادی صحبت کنم.
I suspected that Tom was drunk.	من مشکوک بودم که تام مست است.
You can not believe the word Tom says.	شما نمی توانید کلمه ای که تام می گوید را باور کنید.
I have always loved baseball.	من همیشه بیسبال را دوست داشتم.
I lost the car key	کلید ماشین را گم کرده ام
Tom told me he was going to wait until Monday.	تام به من گفت که قصد دارد برای رفتن تا دوشنبه صبر کند.
Tom had a lot of questions.	تام سوالات زیادی داشت.
Many prisoners sentenced to death say they do not want to die.	بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام می گویند که نمی خواهند بمیرند.
Isn't this irresponsible?	آیا این غیرمسئولانه نیست؟
You do not want to do this, do you?	شما دوست ندارید این کار را انجام دهید، نه؟
I do not think I will do it again.	فکر نمی کنم دوباره این کار را انجام دهم.
I plan to enroll in a French language class next semester.	من قصد دارم ترم بعد برای کلاس زبان فرانسه ثبت نام کنم.
Tom was not the first member of our family to travel to Australia.	تام اولین کسی از خانواده ما نبود که به استرالیا سفر کرد.
Tom was not sure what he was going to do.	تام مطمئن نبود که قرار است چه کار کند.
Tom wanted Mary to wait for John.	تام می خواست که مری منتظر جان باشد.
This is the latest photo I have of Tom.	این جدیدترین عکسی از تام است که من دارم.
Tom lets Mary do what he wants.	تام به مری اجازه می دهد تا آنچه را که می خواهد انجام دهد.
I'm sorry I made you cry yesterday.	متاسفم که دیروز باعث گریه ات شدم.
I have been to Boston many times.	من بارها به بوستون رفته ام.
Tom had no problem dating.	تام برای دوستیابی مشکلی نداشت.
I did not have much water	آب زیادی نداشتم
Tom has to tie a tie where he works.	تام باید جایی که کار می کند کراوات ببندد.
Which car is Tom?	کدام ماشین تام است؟
Tom did not come down for breakfast.	تام برای صبحانه پایین نیامد.
He defeated Tom Mary in tennis.	تام مری را در تنیس شکست داد.
He gave some coins to the beggar.	چند سکه که داشت به گدا داد.
A yellow school bus was parked in front of the fire station.	یک اتوبوس زرد رنگ مدرسه جلوی شیر آتش نشانی پارک شده بود.
I do not think Tom agrees with you.	من فکر نمی کنم که تام با شما موافق باشد.
I know you forged Tom's signature.	من می دانم که تو امضای تام را جعل کردی.
Tom returned to Australia to be with me.	تام به استرالیا برگشت تا با من باشد.
I stopped on the way home to eat a hamburger.	در راه خانه برای خوردن همبرگر توقف کردم.
I do not know if I can handle it.	نمی دانم می توانم با آن کنار بیایم یا نه.
Tom did not know how to do this.	تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
The barber shop is not open yet	آرایشگاه هنوز باز نشده
Can't you be a little more civilized?	آیا نمی توانید کمی متمدن تر باشید؟
Tom looked very tired.	تام به شدت خسته به نظر می رسید.
Tom said he did not remember doing that to you.	تام گفت که به خاطر نمی آورد که از شما این کار را کرده باشد.
There is a fan on the table.	یک پنکه روی میز است.
I no longer have to do this for him.	تام دیگر مجبور نیست این کار را برای او انجام دهم.
Sorry. 	ببخشید.
Do you speak English?	آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
I felt I did not need money.	احساس کردم به پول نیازی ندارم.
Can you describe Tom for me?	آیا می توانید تام را برای من توصیف کنید؟
Tom is not doing it right.	تام این کار را درست انجام نمی دهد.
I was the one who told Tom how to do it.	من کسی بودم که به تام گفتم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom had to wait for us.	تام باید منتظر ما می بود.
The prize money allowed me to go on a world voyage.	پول جایزه به من امکان داد که به یک سفر دریایی جهانی بروم.
Tom told me he was not ready.	تام به من گفت که آماده نیست.
Do you really think Tom is drunk?	واقعا فکر می کنی تام مست است؟
That war ended in 1954.	آن جنگ در سال 1954 به پایان رسید.
Of course they are right	البته حق با آنهاست
Tom said he hopes you can do that with him.	تام گفت امیدوار است که بتوانید این کار را با او انجام دهید.
Tom added Mary's name to the list.	تام نام مری را به لیست اضافه کرد.
Thanks for contacting Tom	ممنون که با تام تماس گرفتی
Tom will never let me drive.	تام هرگز به من اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom's house was destroyed by the storm.	خانه تام در اثر طوفان ویران شد.
Tom watched the squirrel jump from branch to branch.	تام تماشای سنجاب از این شاخه به شاخه دیگر پرید.
Your phone is shaking	گوشی شما می لرزد
I knew Tom knew no one to do this.	می دانستم که تام کسی را نمی شناسد که این کار را انجام دهد.
If you had not intervened, we would not have had a problem.	اگر شما دخالت نمی کردید، مشکلی نداشتیم.
There is no accounting for tastes.	هیچ حسابداری برای سلیقه ها وجود ندارد.
Tom can do all these things and more.	تام می تواند همه این کارها و بیشتر را انجام دهد.
I know Tom is a little young to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار کمی جوان است.
I did not do it as fast as I should have.	من این کار را به سرعتی که باید انجام ندادم.
Tom could not ask Mary to tell him his phone number.	تام نتوانست از مری بخواهد شماره تلفنش را به او بگوید.
Tom wanted Mary to sing him a song.	تام می خواست که مری برای او آهنگی بخواند.
Tom asked Mary to walk faster.	تام از مری خواست که سریعتر راه برود.
Why did Tom say that?	چرا تام این را گفت؟
Tom was the only one who came to help.	تام تنها کسی بود که برای کمک آمد.
Tom said Mary did not look rich to him.	تام گفت که مری از نظر او ثروتمند به نظر نمی رسید.
This is a scary possibility.	این یک احتمال ترسناک است.
Tom did badly in school.	تام در مدرسه بد کار می کرد.
Tom was lying on the ground.	تام روی زمین دراز کشیده بود.
Do not try to do this when you are drowsy.	وقتی خواب آلود هستید سعی نکنید این کار را انجام دهید.
I thought you had plans with Tom.	فکر کردم با تام نقشه هایی داری.
I do not care if Tom goes to Boston with us or not.	برایم مهم نیست که تام با ما به بوستون می رود یا نه.
Tom and Mary became friends.	تام و مری با هم دوست شدند.
I'm sure I will not be disappointed.	مطمئنم ناامید نخواهم شد.
This text is designed for beginners.	این متن برای مبتدیان طراحی شده است.
Several men in the bar got angry with Tom and Tom told them that he was not afraid to accept them.	چند مرد در بار با تام عصبانی شدند و تام به آنها گفت که از قبول آنها نمی ترسد.
Tom and Mary both started laughing at the same time.	تام و مری هر دو همزمان شروع به خندیدن کردند.
I finally found Tom's house.	در نهایت خانه تام را پیدا کردم.
I like answering Tom's question.	از پاسخ دادن به سوال تام خوشم می آید.
I knew Tom was afraid of getting lost.	می دانستم که تام می ترسد گم شود.
Are passengers all passengers?	آیا مسافران همه سرنشین هستند؟
Tom stays with us every summer.	تام هر تابستان با ما می ماند.
I thought Tom was grumpy.	فکر می کردم تام بدخلق باشد.
Tom walked down the hall and disappeared into the bathroom.	تام از راهرو رفت و در حمام ناپدید شد.
Tom wants to go to the lake.	تام می خواهد به دریاچه برود.
Tom does not go	تام نمی رود
You do not need a gun	شما نیازی به تفنگ ندارید
When was the last time the scales were set?	آخرین بار کی ترازو تنظیم شد؟
I do not know what about.	من نمی دانم در مورد چیست.
I do not think I will lose	فکر نمی کنم ببازم
Tom's father died three years ago from overwork.	پدر تام سه سال پیش بر اثر کار زیاد درگذشت.
The house is not cold	خونه سرد نیست
"Is Tom okay?" 	"آیا تام خوب است؟"
"No, he is not."	"نه، او نیست."
I do not think Tom is afraid of this.	فکر نمی‌کنم تام از این موضوع بترسد.
Tom drives a BMW.	تام یک BMW رانندگی می کند.
Tom does not want to get a driver's license.	تام نمی خواهد گواهینامه رانندگی بگیرد.
Tom explained it to me, but I'm still not sure I understood.	تام آن را برای من توضیح داد، اما هنوز مطمئن نیستم که آن را درک کرده باشم.
Tom does not seem to be disappointed with this.	به نظر نمی رسد تام از انجام این کار ناامید باشد.
Tom can reach it.	تام می تواند به آن برسد.
On my way to school, I usually see a lot of dogs and cats every day.	در راه رفتن به مدرسه، معمولاً سگ ها و گربه های زیادی را هر روز می بینم.
I wonder why Tom did that.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را کرد.
They are all barefoot	همشون پابرهنه هستن
I did not want to be the last.	من نمی خواستم آخرین باشم.
I felt like I was asleep.	احساس کردم در خواب هستم.
Tom will see you tomorrow morning.	تام فردا صبح با شما ملاقات خواهد کرد.
You have to do this before Tom gets here.	قبل از اینکه تام به اینجا برسد باید این کار را انجام دهید.
Even Tom knew that.	حتی تام هم این را می دانست.
Tom has no idea where Mary intends to stay in Boston.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری قصد دارد کجا در بوستون بماند.
Tom is a really bad kid.	تام واقعا بچه بدی است.
You are responsible for the books you bring out of the library.	شما مسئول کتاب هایی هستید که از کتابخانه بیرون می آورید.
I have more money than Tom.	من پول بیشتری نسبت به تام دارم.
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید شده است.
Tom was cooking dinner.	تام مشغول پختن شام بود.
We got off the elevator on the third floor.	از آسانسور طبقه سوم پیاده شدیم.
I decided to tell Tom what we were doing.	من تصمیم گرفتم به تام بگویم که چه کار می کردیم.
You know Tom does not like girls like Mary.	میدونی تام از دخترایی مثل مری خوشش نمیاد.
Tom works hard for us.	تام برای ما سخت کار می کند.
Tom is so scared he can't move.	تام آنقدر می ترسد که نمی تواند حرکت کند.
I did not hear Tom's footsteps.	من صدای قدم های تام را نشنیدم.
Do you want to know why Tom left?	میخوای بدونی چرا تام رفت؟
Tom looked very suspicious.	تام خیلی مشکوک به نظر می رسید.
I will not go back with you	من با تو برنمی گردم
Tom is a good partner.	تام شریک خوبی است.
I do not have a high school diploma.	من دیپلم دبیرستان ندارم.
Tom and Mary know that John is smart.	تام و مری می دانند که جان باهوش است.
It was hard for Tom to win.	برنده شدن برای تام سخت بود.
Tom was doing what he loved.	تام داشت کاری را که دوست داشت انجام می داد.
The villagers built a wooden bridge over the river.	اهالی روستا پلی چوبی بر روی رودخانه ساختند.
I thought I could not sleep for long.	فکر می‌کردم نمی‌توانم برای مدت طولانی بخوابم.
Since I did not know what to do, I asked him for guidance.	از آنجایی که نمی دانستم باید چه کار کنم، از او راهنمایی خواستم.
Tom and I were always arguing.	من و تام همیشه با هم دعوا می کردیم.
Did Tom help his mother yesterday?	آیا تام دیروز به مادرش کمک کرد؟
What do you enjoy doing when you are not in class?	وقتی سر کلاس نیستید از انجام چه کاری لذت می برید؟
I haven't done anything yet	من هنوز کلی کار نکردم
Tom came to me last night.	تام دیشب به سراغم آمد.
Tom said he thought I might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Tom asked Mary to help him clean the house.	تام از مری می خواست که به او کمک کند خانه را تمیز کند.
Tom was afraid to ask Mary's father for permission to marry him.	تام می ترسید از پدر مری برای ازدواج با او اجازه بگیرد.
I know Tom knows we know how to do it.	من می دانم که تام می داند که ما می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
We had dinner on the porch.	در ایوان شام خوردیم.
He is interested in playing tennis.	او به بازی تنیس علاقه دارد.
It does not help.	این کمکی نمی کند.
I never climbed Mount Fuji.	من هرگز از کوه فوجی بالا نرفتم.
Tom also speaks French.	تام همچنین فرانسوی صحبت می کند.
It goes without saying that autumn is the best season to study.	ناگفته نماند که پاییز بهترین فصل برای مطالعه است.
Is it true that you have just been released from prison?	درسته که تازه از زندان بیرون اومدی؟
I do not know how long this meeting will last.	نمی دانم این دیدار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
I do not want to be in his place.	من دوست ندارم جای او باشم.
Are you a specialist doctor?	آیا شما یک پزشک متخصص هستید؟
Why did not you come to me?	چرا پیش من نیامدی؟
How did Tom find out you were in Australia?	تام از کجا فهمید که شما در استرالیا هستید؟
It takes a long time to explain	توضیح دادنش خیلی طول میکشه
Your singing will embarrass a professional singer.	آواز خواندن شما یک خواننده حرفه ای را شرمنده می کند.
Tom sweated hard.	تام به سختی عرق کرد.
Tom thinks Mary is a bully.	تام فکر می کند که مری زورگو است.
I could not speak French at that time.	من در آن زمان نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom said he went swimming yesterday.	تام گفت که دیروز برای شنا رفته است.
Can you explain why Tom is not here?	می توانید توضیح دهید که چرا تام اینجا نیست؟
I do not force you to return to Australia.	من شما را مجبور نمی کنم به استرالیا برگردید.
I know Tom did not know we had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom does not have a sister	تام خواهر نداره
Tom did not seem to know what to do.	به نظر می رسید که تام نمی دانست باید چه کار کند.
Tom laughed at my joke.	تام به شوخی من خندید.
I doubt Tom will admit he does not know how to do it.	من شک دارم که تام اعتراف کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I logically trust it.	من به طور منطقی به آن اطمینان دارم.
Worry is like a rocking chair. 	نگرانی مانند صندلی گهواره ای است.
It gives you something to do but it does not get you anywhere.	کاری به شما می دهد که انجام دهید اما شما را به جایی نمی رساند.
I know you probably did not do it yourself.	می دانم که احتمالاً خودت این کار را نکردی.
Tom was talking in his sleep last night.	تام دیشب در خواب داشت صحبت می کرد.
Do people ever accuse you of stubbornness?	آیا مردم هرگز شما را به لجبازی متهم می کنند؟
Are you ever going to tell me how you did it?	آیا هرگز قرار است به من بگویید چگونه این کار را انجام دادید؟
Some of them said yes and some said no.	برخی از آنها گفتند بله و برخی دیگر نه.
You are the one who suggested we do this.	شما کسی هستید که به ما پیشنهاد کرد این کار را انجام دهیم.
Tom was clearly heartbroken.	تام آشکارا دلش شکسته بود.
I owe my life to Tom.	من زندگی ام را مدیون تام هستم.
We have already achieved that.	ما قبلاً به آن دست یافته ایم.
I have a sore throat, so I do not know if I can sing.	من گلو درد دارم، بنابراین نمی دانم می توانم آواز بخوانم یا نه.
The place is not a problem	محل مشکل نیست
I did it willingly.	من با کمال میل این کار را انجام دادم.
Tom copied.	تام کپی کرد.
I bought a hat for Tom.	من یک کلاه برای تام خریدم.
Tom knows that Mary lied to him.	تام می داند که مری به او دروغ گفته است.
Mary told me she wanted Tom to buy her a necklace.	مری به من گفت که می خواهد تام برایش گردن بند بخرد.
Tom did the best he could.	تام بهترین کاری را که می توانست انجام دهد انجام داده است.
Tom seemed surprised.	تام به نظر تعجب کرده بود.
Do not you eat this?	اینو نمیخوری؟
Tom is one of my assistants.	تام یکی از دستیاران من است.
Something happened to Tom.	اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom tries to open the door.	تام سعی می کند در را باز کند.
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
I hope Tom does not understand what we did.	امیدوارم تام نفهمد ما چه کار کردیم.
Tom soon found out that Mary had stolen all his money.	تام خیلی زود متوجه شد که مری تمام پول او را دزدیده است.
Smoking is not good for your health	سیگار کشیدن برای سلامتی شما خوب نیست
I think that's why Tom didn't want to do it.	فکر می کنم به همین دلیل بود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Food stocks will not last until then.	ذخایر غذایی تا آن زمان دوام نمی آورد.
Tom owns a supermarket.	تام صاحب یک سوپرمارکت است.
Tom says there is nothing he can do about it.	تام می گوید هیچ کاری نمی تواند در این مورد انجام دهد.
Do you do a lot of work with your children?	آیا کارهای زیادی با فرزندان خود انجام می دهید؟
Did Tom say who was going to help Mary?	آیا تام گفت چه کسی قرار است به مری کمک کند؟
He wrote a long letter to her, but did not post it.	او نامه ای طولانی برای او نوشت، اما آن را پست نکرد.
This does not surprise anyone anymore.	این دیگر کسی را شگفت زده نمی کند.
I do not think you have noticed.	من فکر نمی کنم که شما توجه کرده باشید.
I met a woman who was going to school with Tom.	با زنی آشنا شدم که با تام به مدرسه می رفت.
Bernard Kouchner, who founded Médecins Sans Frontières, did not oppose the Iraq war.	برنارد کوشنر که سازمان پزشکان بدون مرز را تأسیس کرد، با جنگ عراق مخالفت نکرد.
My grandfather has an antique TV that he wants to give me.	پدربزرگم یک تلویزیون عتیقه دارد که می خواهد به من بدهد.
Tom did what Mary said.	تام کاری را که مری گفته بود انجام داد.
I can stand the mess in the house, but I do not like it to be dirty.	من می توانم نامرتب بودن خانه را تحمل کنم، اما دوست ندارم کثیف باشد.
Tom has not decided what to wear.	تام تصمیم نگرفته که چه بپوشد.
It is very important that you do this.	بسیار مهم است که شما این کار را انجام دهید.
You are not as brave as you seem.	شما آنقدر که به نظر می‌رسید شجاع نیستید.
Tom said he had nothing to speak about.	تام گفت که چیزی برای صحبت کردن ندارد.
Tom was in my office today.	تام امروز در دفتر من بود.
Tom was half naked.	تام نیمه برهنه بود.
He is not lazy. 	او تنبل نیست.
On the contrary, I think he is a hard worker.	برعکس، من فکر می کنم او فردی سخت کوش است.
I know you will win.	من می دانم که شما برنده خواهید شد.
This is the only thing I can do at this time.	این تنها کاری است که در این زمان می توانم انجام دهم.
Tom just said goodbye.	تام فقط خداحافظی کرد.
This was not easy to do.	انجام این کار آسان نبود.
I do not think you should have done that.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را می کردید.
Tom was deeply moved.	تام عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت.
I know Tom probably can't do it faster than Mary.	من می دانم که تام احتمالاً نمی تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
I know you probably needed to do this yourself.	من می دانم که شما احتمالاً نیاز داشتید که این کار را خودتان انجام دهید.
Tom is repairing his car.	تام در حال تعمیر ماشینش است.
Tom is drinking his third beer.	تام در حال نوشیدن سومین آبجو خود است.
This is not something I am familiar with.	این چیزی نیست که من با آن آشنا هستم.
Being a single parent is not easy.	تک والد بودن کار آسانی نیست.
Tom said he no longer wanted to see Mary.	تام گفت که دیگر نمی خواهد مری را ببیند.
I do not hate Tom at all.	من اصلا از تام متنفر نیستم.
Tom is a dedicated teacher.	تام یک معلم فداکار است.
I do not like the way Tom does it.	من روشی را که تام انجام می دهد دوست ندارم.
Tom was in danger of losing his job by talking to his boss.	تام با صحبت کردن با رئیسش به این ترتیب در خطر از دست دادن شغل خود بود.
Why didn't you tell me Tom had to do this?	چرا به من نگفتی تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom would not be interested in doing that.	تام علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom has to wait for us to do this for him.	تام باید منتظر می ماند تا ما این کار را برای او انجام دهیم.
I can not force Tom to eat spinach.	من نمی توانم تام را مجبور به خوردن اسفناج کنم.
Where did Tom get this accent?	تام این لهجه را از کجا گرفته است؟
That's all I said	فقط همینو گفتم
I could not force him to do so.	من نتوانستم او را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom has been missing for thirty days now.	تام اکنون سی روز است که ناپدید شده است.
Do you know how many eggs are consumed per year?	آیا می دانید چه تعداد تخم مرغ در سال مصرف می شود؟
Tom does not want to be a surgeon.	تام نمی خواهد جراح شود.
There was nothing that Tom could do to help Mary.	تام هیچ کاری نمی توانست برای کمک به مری انجام دهد.
I do not like this tie, show me a better one	من این کراوات را دوست ندارم یک بهتر به من نشان بده
Everything was fine, it ended well.	همه چیز خوب بود که خوب تموم شد.
The shepherd looked after his flock.	چوپان مراقب گله گوسفندانش بود.
Tom definitely had to be there.	تام قطعا باید آنجا می بود.
Tom is now in his office.	تام اکنون در دفتر خود است.
The session began with a few general chats to break the ice.	جلسه با چند چت کلی برای شکستن یخ شروع شد.
Tom sent Mary money to help her pay for school.	تام برای مری پول فرستاد تا به او در پرداخت هزینه های مدرسه کمک کند.
I think it will be easy for you to get a driver's license.	من فکر می کنم گرفتن گواهینامه رانندگی برای شما آسان باشد.
I know Tom is light-hearted.	من می دانم که تام سبک خوار است.
Tom and Mary are lucky that John is not here.	تام و مری خوش شانس هستند که جان اینجا نیست.
Tom told me he thought Mary was up.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری بالاست.
You have no problem, we just want to talk to you.	تو مشکلی نداری ما فقط می خواهیم با شما صحبت کنیم.
I want to go as far as I can.	من می خواهم تا آنجا که می توانم بروم.
Just because you can not see the ghosts does not mean that they are not there.	فقط به این دلیل که شما نمی توانید ارواح را ببینید، به این معنی نیست که آنها آنجا نیستند.
Due to the bad weather, the piano teacher suggested that I go home earlier.	به دلیل هوای بد معلم پیانو به من پیشنهاد داد که زودتر به خانه بروم.
Can you take us to Tom right now?	می تونی همین الان ما رو به تام ببری؟
I'm kind of tall	من یه جورایی قد بلندم
Tom's bus crashed.	اتوبوسی که تام در آن بود تصادف کرد.
You should have let Tom win	باید می گذاشتی تام برنده بشه
Turn the knob to lower the window.	دستگیره را بچرخانید تا پنجره پایین بیاید.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالاً نمی ترسد.
I do not deal with idiots	من با احمق ها کار ندارم
The red lines on the map represent the railway lines.	خطوط قرمز روی نقشه نشان دهنده خطوط راه آهن هستند.
Tom said Mary is short.	تام گفت که مری کوتاه است.
I'm downstairs	من طبقه پایین هستم
I thought Tom was wrong.	من فکر کردم که تام اشتباه کرده است.
You do not have to come	تو موظف نیستی بیای
I told Tom he had to eat something.	به تام گفتم که باید چیزی بخورد.
I think we complement each other.	من فکر می کنم ما مکمل یکدیگر هستیم.
In the final week, the first and second floors of the twenty-four and seven libraries will open.	در هفته پایانی، طبقه اول و دوم کتابخانه بیست و چهار و هفت افتتاح خواهد شد.
I thought Tom had talked to Mary about it before.	فکر می کردم تام قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده بود.
If Tom had helped me, I could have done it.	اگر تام به من کمک می کرد، می توانستم این کار را انجام دهم.
I've been robbed	من دزدی شده ام
Can you play any other instrument besides the piano?	به جز پیانو، آیا می توانید ساز دیگری بنوازی؟
Tom will explain why this happened.	تام توضیح خواهد داد که چرا این اتفاق افتاد.
Tom is dead	تام مرده
Tom said Mary was not in good enough condition to go hiking with us.	تام گفت که مری به اندازه کافی در شرایط خوبی نیست که با ما به کوه نوردی برود.
One has to tell Tom	یکی باید به تام بگوید
Tom is probably faster at doing this than Mary.	احتمالاً تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
you are strange.	تو عجیبی.
I doubt Tom will be back.	من شک دارم که تام برگردد.
This is a reflection of our society.	این بازتابی از جامعه ماست.
Was Tom with them?	تام با آنها بود؟
Tom washed the apples before peeling them.	تام سیب را قبل از اینکه پوست کنده شست.
Unfortunately, we did not meet Tom as soon as we could.	متأسفانه، ما تام را که توانستیم ملاقات نکردیم.
There are 187,888 lakes in Finland.	در فنلاند 187888 دریاچه وجود دارد.
I'm probably excused from doing this.	به احتمال زیاد از انجام این کار معذورم.
I think you know who I'm talking about.	من فکر می کنم که می دانید در مورد چه کسی صحبت می کنم.
That girl there reminds me of someone I knew before.	اون دختر اونجا منو یاد کسی میندازه که قبلا میشناختم.
We are botanists	ما گیاه شناس هستیم
Why don't we go to the city center tomorrow morning?	چرا فردا صبح به مرکز شهر نمی رویم؟
I let Tom talk to me to help Mary.	به تام اجازه دادم با من صحبت کند تا به مری کمک کنم.
I will never forget the day I met Tom.	هرگز روزی را که تام را ملاقات کردم فراموش نمی کنم.
Tom asked me for something I could not give him.	تام از من چیزی خواست که نمی توانستم به او بدهم.
Tom told Mary he would stop taking his medication.	تام به مری گفت که مصرف داروهایش را ترک خواهد کرد.
Please let Tom wait here for a moment.	لطفا اجازه دهید تام کمی اینجا منتظر بماند.
I'm not a child anymore	من دیگه بچه نیستم
I think Tom and Mary are determined to do that.	من گمان می کنم که تام و مری مصمم به انجام این کار هستند.
We will eventually figure out how to do this.	ما در نهایت خواهیم فهمید که چگونه این کار را انجام دهیم.
The last time this happened was Tom, just before the big tunnel started.	آخرین باری که این اتفاق افتاد، تام، درست قبل از شروع حفر تونل بزرگ بود.
Every time Tom comes to Boston, he always comes to see me.	هر بار که تام به بوستون می آید، همیشه به دیدن من می آید.
I feel a little drowsy.	کمی احساس خواب آلودگی می کنم.
Tom does not talk to Mary's friends.	تام با دوستان مری صحبت نمی کند.
We were the tallest kids in school.	ما قدبلندترین بچه های مدرسه بودیم.
I told him that if I could be helpful, I would be happy to help.	به او گفتم که اگر بتوانم مفید باشم، خوشحال می شوم کمک کنم.
Tom found Mary attractive.	تام مری را جذاب یافت.
I know Tom wanted to be here.	می دانم که تام می خواست اینجا باشد.
What did Tom mean?	منظور تام چه بود؟
I can see a bleached blonde from a mile away.	من می توانم یک بلوند سفید شده را از یک مایل دورتر ببینم.
Do not let your ice cream melt.	نگذارید بستنی شما آب شود.
I'm glad to see that everything is going according to plan.	خوشحالم که می بینم همه چیز طبق برنامه پیش می رود.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
He did not go to school because Tom was ill.	از آنجایی که تام بیمار بود، به مدرسه نرفت.
Tom got angry when he saw Mary kissing John.	تام وقتی دید مری در حال بوسیدن جان بود عصبانی شد.
I do not want to ruin the surprise.	من نمی خواهم غافلگیری را خراب کنم.
We lost our way and got worse in the shower.	راه را گم کردیم و بدتر از آن گرفتار دوش شدیم.
Tom hates going to Boston.	تام از رفتن به بوستون متنفر است.
My brother is very important. 	برادر من خیلی مهم است.
At least he thinks he is.	حداقل او فکر می کند که هست.
Tom told me he was waiting.	تام به من گفت که صبر می کند.
I have nothing to do now	الان کاری ندارم
Laundry Day Today	روز لباسشویی امروز
You know you're not allowed to read, right?	میدونی که بهت اجازه نمیدن که بخونی، درسته؟
Tom is in no hurry to do so.	تام برای انجام این کار عجله ای ندارد.
Tom said there was no reason for that.	تام گفت که دلیلی برای این کار وجود ندارد.
You don't want to be called a fool, do you?	دوست ندارید به شما احمق بگویند، نه؟
Tom has always walked a little lame.	تام همیشه با اندکی لنگی راه رفته است.
To be honest, I do not care about America.	راستش را بگویم، من برای آمریکا مهم نیستم.
Tom said he was not ready to give up yet.	تام گفت که هنوز حاضر نیست تسلیم شود.
Tom knows that Mary did not win.	تام می داند که مری برنده نشد.
They are a complete family	آنها خانواده کاملی هستند
This is something we always have to deal with.	این چیزی است که ما همیشه باید با آن دست و پنجه نرم کنیم.
Everyone is looking for Tom.	همه به دنبال تام هستند.
The dog started running after the engine.	سگ به دنبال موتور شروع به دویدن کرد.
I sneezed.	من عطسه کردم.
I had to do this when I was younger.	وقتی کوچکتر بودم مجبور به انجام این کار شدم.
Tom intends to stay home alone.	تام قصد دارد فقط در خانه بماند.
It is not clear whether the police followed the usual search methods.	مشخص نیست که آیا پلیس از روش های معمول جستجو پیروی کرده است یا خیر.
Tom said he arrived home in Boston on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر به خانه بوستون رسید.
Tom bathed the bathroom.	تام وان حمام را تمیز کرد.
I just did not expect you to be here	فقط انتظار نداشتم اینجا باشی
Tom said he would do it later.	تام گفت که بعداً این کار را انجام خواهد داد.
I'm not the only one interested in knowing where Tom was.	من تنها کسی نیستم که علاقه مند بدانم تام کجا بود.
You will regret it	پشیمون میشی
Don't even start me.	حتی من را شروع نکنید.
Undoubtedly, he tried his best but failed.	بدون شک او تمام تلاش خود را کرد اما موفق نشد.
Tom made sure we all had a good time.	تام مطمئناً مطمئن شد که همه ما اوقات خوبی را سپری کردیم.
I wish you could see the stars last night.	ای کاش می توانستی دیشب ستاره ها را ببینی.
Tom seems to be in recession.	به نظر می رسد تام در رکود است.
I do not think anyone can survive it.	فکر نمی کنم کسی بتواند از آن جان سالم به در ببرد.
The government's economic policy is due to Japan's post-war economic success.	سیاست اقتصادی دولت به دلیل موفقیت اقتصادی ژاپن پس از جنگ است.
Tom is no longer my boyfriend.	تام دیگر دوست پسر من نیست.
I do not hate a single bit	یه ذره بدم نمیاد
I'm here by choice.	من با انتخاب اینجا هستم.
Bring the chair closer to the table.	صندلی را به میز نزدیکتر کنید.
Why don't we see what Tom is doing?	چرا ما نمی بینیم که تام چه می کند؟
Tom has just returned from Boston.	تام به تازگی از بوستون برگشته است.
She has a cute smile	اون یه نیشخند ناز داره
Tom is a freak.	تام یک دمدمی مزاج است.
I should have considered Tom's offer.	باید پیشنهاد تام را در نظر می گرفتم.
I doubted Tom was disappointed.	من شک داشتم که تام ناامید شده است.
I expect Tom to swim.	من انتظار دارم که تام شنا کند.
They are lucky to be alive.	آنها خوش شانس هستند که زنده هستند.
Tom will probably ask Mary to do this.	تام احتمالاً از مری برای انجام این کار اجازه خواهد گرفت.
Tom said he knew Mary was going to do it.	تام گفت که می‌دانست مری قصد انجامش را دارد.
Tom said it's okay to swim after dinner.	تام گفت که خوب است بعد از شام شنا کنیم.
Tom needs help.	تام باید کمک بگیرد.
I invite you to solve the problem.	من شما را به حل مشکل دعوت می کنم.
Why didn't Tom come in?	چرا تام وارد نشد؟
Tom should never have left early.	تام هرگز نباید زود می رفت.
I do not think Tom has done that.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار گذشته باشد.
I will be in Australia for a few days next month.	ماه آینده برای چند روز در استرالیا خواهم بود.
Tom tried to think of something good to say, but nothing came to his mind.	تام سعی کرد چیز خوبی برای گفتن فکر کند، اما چیزی به ذهنش نمی رسید.
Tom bought himself a Christmas present.	تام یک هدیه کریسمس برای خودش خرید.
We went bankrupt	ما ورشکستیم
The man crawls to me.	آن مرد به من خزش می دهد.
This is not unusual	این غیرعادی نیست
When she found out that she had won a million dollars, she really ignored it.	این خانم وقتی فهمید که یک میلیون دلار برنده شده است، واقعاً از این موضوع غافل شد.
Tom was not the one who helped me pull the weeds in the garden.	تام کسی نبود که به من در کشیدن علف های هرز در باغ کمک کرد.
Tom entered the room with a bottle of beer.	تام در حالی که یک بطری آبجو به همراه داشت وارد اتاق شد.
He sent the letter by airmail.	او نامه را از طریق پست هوایی فرستاد.
If you count the kids, there are four of us.	اگر بچه را حساب کنید، ما چهار نفر هستیم.
Why not buy something else?	چرا چیز دیگری نمیخریم؟
Tom is younger than me, right?	تام از من کوچکتر است، نه؟
You do not have to come here	لازم نیست بیای اینجا
Do not act as if you do not know what is going on.	طوری رفتار نکنید که انگار نمی دانید چه خبر است.
You are reckless	تو بی ملاحظه ای
Tom is aware of his appearance.	تام در مورد ظاهر خود آگاه است.
I think Tom was not really sick.	من فکر می کنم تام واقعاً بیمار نبود.
I wanted to do something for Tom.	می خواستم برای تام کاری انجام دهم.
If it were not for modern medicine, I would be dead now.	اگر طب مدرن نبود، الان مرده بودم.
We still do not know what the issue is.	ما هنوز نمی دانیم موضوع چیست.
I do not think I will ever do that again.	من فکر نمی کنم که هرگز دوباره این کار را انجام دهم.
I can neither go nor want to	نه میتونم برم نه میخوام
Do not let your children play with knives.	اجازه ندهید فرزندانتان با چاقو بازی کنند.
If you do what I want you to do, I'll give it to you.	اگر کاری را که من می خواهم انجام دهید، این را به شما می دهم.
Americans vote for a new president every four years.	آمریکایی ها هر چهار سال یک بار به یک رئیس جمهور جدید رأی می دهند.
I did not catch what you said	متوجه نشدم چی گفتی
What is the name of the illness in which Tom died?	نام بیماری که تام در آن فوت کرد چیست؟
Mary probably wants to tell Tom that she is tired.	مری احتمالاً می خواهد به تام بگوید که خسته است.
I thought I heard Tom cry.	فکر کردم صدای گریه تام را شنیدم.
You are driven.	شما رانده شده اید.
I don't think Tom expected that to happen.	من فکر می کنم که تام انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
Do you think this is true?	به نظر شما این درست است؟
Is caffeine harmful to you?	آیا کافئین برای شما مضر است؟
Tom had no choice but to wait.	تام کاری جز صبر کردن نداشت.
What kind of movie is this? 	این چه نوع فیلمی است؟
Is it popular?	آیا محبوب است؟
No one told us we were not allowed to do that.	هیچ کس به ما نگفت که ما اجازه نداریم این کار را انجام دهیم.
The person standing in line right in front of Tom is Mary.	شخصی که بلافاصله در مقابل تام در صف ایستاده، مری است.
Which section of the newspaper are you most interested in?	به کدام بخش از روزنامه بیشتر علاقه دارید؟
Tom said he was ready to cook.	تام گفت که حاضر است آشپزی را انجام دهد.
I tossed a piece of tofu and my cat ate it.	من یک تکه توفو انداختم و گربه ام آن را خورد.
Most people think that gorillas are stupid. 	اکثر مردم فکر می کنند که گوریل ها احمق هستند.
is it correct?	آیا این درست است؟
I think it's really attractive.	من فکر می کنم که واقعاً جذاب است.
Tom did not want anything.	تام چیزی نخواست.
How many candles will we light tonight?	امشب چند شمع روشن می کنیم؟
Tom barely breaks a promise.	تام به سختی یک وعده را زیر پا می گذارد.
They have already hired anyone they need.	آنها قبلاً هر کسی را که نیاز دارند استخدام کرده اند.
Tom never seems to think of Mary.	به نظر می رسد تام هرگز به مری فکر نمی کند.
Tom's parents were asleep when he got home.	پدر و مادر تام وقتی به خانه رسید خواب بودند.
You are the only one who wants to do this.	شما تنها کسی هستید که می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom never wanted to learn French.	تام هرگز نمی خواست فرانسوی یاد بگیرد.
Tom hurt himself trying to win.	تام در تلاش برای برنده شدن به خودش صدمه زد.
Neither Tom nor Mary have been suspended from school.	نه تام و نه مری از مدرسه تعلیق نشده اند.
You must do this by 2:30 p.m.	شما باید این کار را تا ساعت 2:30 انجام دهید.
Tom told me the same thing yesterday.	تام دیروز همین را به من گفت.
Tom was upset that I was late.	تام به خاطر دیر آمدن از من ناراحت بود.
I think a lot of people here today would rather not be here.	من فکر می کنم بسیاری از مردم امروز اینجا ترجیح می دهند اینجا نباشند.
Mary had never had a serious boyfriend before.	مری قبلاً هرگز دوست پسر جدی نداشت.
I did not want to upset you.	من نمی خواستم شما را ناراحت کنم.
Tom wanted to be a priest.	تام می خواست کشیش شود.
Tom cheered Mary.	تام مری را تشویق کرد.
Tom and Mary seem to love each other.	به نظر می رسد تام و مری همدیگر را دوست دارند.
I heard you are going to change the subject.	شنیدم قصد تغییر رشته دارید.
I just do not want to do this anymore	فقط دیگه نمیخوام اینکارو بکنم
Who wished Tom would graduate?	چه کسی آرزو می کرد که تام فارغ التحصیل شود؟
Tom has never lived anywhere other than Australia.	تام هرگز در جایی جز استرالیا زندگی نکرده است.
Tom sat on the trunk of a tree.	تام روی تنه درخت نشست.
There is nothing for you here	اینجا چیزی برای تو نیست
Tom and Mary are done now.	تام و مری اکنون تمام شده اند.
Stop suffocating.	خفه کردن را متوقف کنید.
Tom and his family visited us last summer.	تام و خانواده اش تابستان گذشته از ما دیدن کردند.
I took time off work and went to the hospital.	از سر کار مرخصی گرفتم و به بیمارستان رفتم.
We could not see anything.	ما نتوانستیم چیزی را ببینیم.
I know Tom did not know if he could do it.	می دانم تام نمی دانست که می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
I'm so glad you called	خیلی خوشحالم که زنگ زدی
Tom drank a strawberry milkshake.	تام یک میلک شیک توت فرنگی نوشید.
I do not have to go there myself.	من خودم مجبور نیستم به آنجا بروم.
Tell Tom which bus goes to the city center.	به تام بگویید کدام اتوبوس به مرکز شهر می رود.
We expect Tom to do that.	ما انتظار داریم تام این کار را انجام دهد.
Tom said he knew what Mary was going to do.	تام گفت که می‌دانست مری قصد دارد چه کار کند.
Tom is a teacher, right?	تام معلم است، درست است؟
Tom has just come home from Australia.	تام به تازگی از استرالیا به خانه آمده است.
Tom thinks the girls are naughty.	تام فکر می‌کند دخترها بداخلاق هستند.
Sorry to call your name.	متاسفم که نام شما را صدا زدم.
I do not think I have ever done this alone.	فکر نمی کنم تا به حال این کار را به تنهایی انجام داده باشم.
I knew Tom was asking you not to.	می دانستم که تام از شما می خواهد که این کار را نکنید.
I want you to wait for Tom.	می خواهم منتظر تام باشی.
When I was a child, I spent most of my time studying at home.	وقتی بچه بودم بیشتر وقتم را در خانه صرف مطالعه می کردم.
How long has Tom been awake?	تام چند وقت است که بیدار شده است؟
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
The table is not clean	میز تمیز نیست
Tom never asked me to dance.	تام هرگز از من نخواست که برقصم.
I do not think anyone will do that.	من فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد.
I better hope no one comes	بهتره امیدوارم کسی نیاد
I could not stop Tom from doing this.	نمی‌توانستم تام را از انجام این کار منصرف کنم.
I knew Tom knew why I did it alone.	می دانستم که تام می داند که چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I invited twelve people to my party, but one of them could not come.	دوازده نفر را به مهمانی خود دعوت کردم، اما یکی از آنها نتوانست بیاید.
Tom made a kite out of Mary.	تام از مری بادبادک درست کرد.
Tom went upstairs.	تام رفت بالا.
Tom knows why Mary is in Boston.	تام می داند که چرا مری در بوستون است.
I do not think Tom has a brother or sister.	من فکر نمی کنم که تام برادر یا خواهری داشته باشد.
I injured myself in rugby.	من در بازی راگبی به خودم آسیب زدم.
Tom is sarcastic, isn't it?	تام طعنه آمیز است، اینطور نیست؟
Tom shook his elbow at Mary.	تام با آرنج به مری تکان داد.
I do not know what will happen next	نمیدونم بعدش چی میشه
Tom said he would do nothing about it.	تام گفت که هیچ کاری در مورد آن انجام نخواهد داد.
What I want is for them to follow all the rules.	آنچه من می خواهم این است که همه قوانین را رعایت کنند.
Tom often eats out on Mondays.	تام اغلب روز دوشنبه بیرون غذا می خورد.
We just have to grin and bear it.	فقط باید پوزخند بزنیم و تحمل کنیم.
How long do you think Tom will take to do this?	تخمین می زنید تام برای انجام این کار چقدر زمان نیاز دارد؟
I spent the whole day at home with Tom.	تمام روز را در خانه با تام گذراندم.
Everyone knows Tom was the one who broke the window.	همه می دانند که تام کسی بود که پنجره را شکست.
Maryam is really a friendly girl.	مریم واقعا یک دختر دوستانه است.
I'm glad you let me do that.	خوشحالم که به من اجازه این کار را می دهید.
He can not even butter his bread.	او حتی نمی تواند نان خود را کره کند.
Tom and Mary have never been close friends.	تام و مری هرگز دوست صمیمی نبودند.
I did not think anyone noticed Tom's work.	فکر نمی کردم کسی متوجه کار تام شده باشد.
This meaning finally came to my mind.	این معنی بالاخره به ذهنم خطور کرد.
Lots of weird people wandering around the park.	افراد عجیب و غریب زیادی در آن پارک می چرخند.
You did not realize that Tom could not do this, did he?	شما متوجه نشدید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Are you sure he is a centipede?	مطمئنی که صدپا است؟
You are very much like the person I used to know	تو خیلی شبیه کسی هستی که قبلا میشناختم
That's why Tom wins.	به همین دلیل است که تام برنده است.
Did you kill Tom?	آیا تو تام را به قتل رساندی؟
Tom will probably not be here on October 20th.	تام احتمالاً در 20 اکتبر اینجا نخواهد بود.
We do not know where Tom is.	ما نمی دانیم تام کجاست.
I waited a long time for this	من برای این خیلی صبر کردم
Many students around the world are studying English.	تعداد زیادی از دانشجویان در سراسر جهان در حال تحصیل زبان انگلیسی هستند.
Go to sleep Tom, you have to wake up early tomorrow morning.	برو بخواب تام شما باید فردا صبح زود بیدار شوید.
You are our one millionth customer.	شما یک میلیونمین مشتری ما هستید.
People are protesting against nuclear weapons.	مردم علیه سلاح های هسته ای اعتراض می کنند.
Didn't you hear French speak?	نشنیدی فرانسه صحبت می کند؟
Do not stop studying French.	مطالعه زبان فرانسه را متوقف نکنید.
Why does a catfish loop cats?	چرا ماهی گربه ای گربه ها را لوپ می کند؟
How many people do you know who can speak French?	چند نفر را می شناسید که می توانند فرانسوی صحبت کنند؟
Tom denies this.	تام این را رد می کند.
I tried to dodge.	سعی کردم طفره بروم.
Tom stole a camera	تام یک دوربین دزدید
Here is one even better.	در اینجا یکی حتی بهتر است.
Making fun of people with speech impediments is not good.	مسخره کردن افراد دارای نقص گفتاری خوب نیست.
Once you have said something, it cannot be taken back.	وقتی چیزی گفته اید، نمی توان آن را پس گرفت.
I filled a hole.	من یک حفره پر کردم.
That's all I ask.	این تمام چیزی است که من می پرسم.
Tom began to sit where he usually sits, but Mary asked him to sit somewhere else.	تام شروع کرد به نشستن در جایی که معمولاً می نشیند، اما مری از او خواست که جای دیگری بنشیند.
You like it, don't you?	شما آن را دوست دارید، نه؟
He is rich, but not happy.	او ثروتمند است، اما خوشحال نیست.
Tom said he wanted to be able to speak French like a native speaker.	تام گفت که می‌خواهد بتواند مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت کند.
Our economy is booming.	اقتصاد ما در حال رونق است.
I do not think this makes any sense.	من فکر نمی کنم این هیچ منطقی باشد.
Chop the cucumbers.	خیارها را خلال کنید.
I'm sure Tom can do it.	من مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is like a dumb stone.	تام مثل سنگ گنگ است.
I do not think Tom will be back.	من فکر نمی کنم که تام برگردد.
What did Tom eat that made him sick?	تام چه خورد که او را بیمار کرد؟
Tom said he did not know where Mary had learned this.	تام گفت که نمی‌دانست مری از کجا این کار را یاد گرفته است.
Tom gave me his card.	تام کارتش را به من داد.
Tom says he can see ghosts.	تام می گوید که می تواند ارواح را ببیند.
I think Tom does not like Mary at all.	من فکر می کنم که تام اصلاً مری را دوست ندارد.
Tom told me he thought Mary was punctual.	تام به من گفت که فکر می کند مری وقت شناس باشد.
Tom knew I was unemployed.	تام می دانست که من بیکار هستم.
Four plus four becomes eight.	چهار به علاوه چهار می شود هشت.
I tell you, I had no choice	بهت میگم چاره ای نداشتم
We were not happy	ما خوشحال نبودیم
I saw a person I was waiting for standing there.	فردی را دیدم که انتظارش را داشتم آنجا ایستاده بود.
How long does it take for the heat to turn on again?	چقدر طول می کشد تا گرما دوباره روشن شود؟
I can not believe I forgot	باورم نمیشه که فراموشش کردم
Tom was not my teacher	تام معلم من نبود
Tom learned French very quickly.	تام زبان فرانسه را خیلی سریع یاد گرفت.
They do not come.	آنها نمی آیند.
Tom is not going to stay.	تام قرار نیست بماند.
Tom is shorter than all his friends.	تام از همه دوستانش کوتاهتر است.
I can not predict what will happen.	من نمی توانم پیش بینی کنم که چه اتفاقی می افتد.
Sooner or later you have to do this, right?	دیر یا زود باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I'm not going to Boston unless you go with me.	من به بوستون نمی روم مگر اینکه شما با من بروید.
I think Tom is engaged	فکر کنم تام نامزد کرده
This is the largest elephant I have ever seen.	این بزرگترین فیلی است که تا به حال دیده ام.
I do not have cash	پول نقد ندارم
What makes you think this was the cause of the fire?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید علت آتش سوزی همین بوده است؟
Tom said he wished he had not forgotten.	تام گفت که ای کاش این کار را فراموش نمی کرد.
Tom blames himself to some extent.	تام تا حدی خود را مقصر می داند.
We must stop lying to Tom.	ما باید از دروغ گفتن به تام دست برداریم.
I do not think Tom agrees with you.	من فکر نمی کنم که تام با شما موافق باشد.
Tom found me a job.	تام برای من کار پیدا کرد.
I would not do this if I did not have to.	اگر مجبور نبودم این کار را نمی کردم.
I'm sure Tom is happy.	من مطمئنم تام خوشحال است.
Is Tom still always a winner?	آیا تام هنوز هم همیشه برنده است؟
Be careful not to upset Tom.	مراقب باش تام را ناراحت نکنی.
I do not know where Tom is.	من نمی دانم تام کجاست.
I do not care if Tom goes to jail.	برایم مهم نیست که تام به زندان برود.
The tiles that fell from the roof turned into very small pieces.	کاشی هایی که از پشت بام افتاد به قطعات بسیار کوچک تبدیل شد.
The bullet fell from Tom's hand.	گلوله از دست تام افتاد.
Tom was actually here last Monday.	تام در واقع دوشنبه گذشته اینجا بود.
You must slow down as you approach a four-way intersection.	وقتی به یک تقاطع چهار طرفه نزدیک می شوید باید سرعت خود را کم کنید.
Tom really does not want me to help him.	تام واقعاً نمی‌خواهد به او کمک کنم.
Why didn't you just ask me for help?	چرا فقط از من کمک نخواستی؟
I do not think Tom is smarter than you.	من فکر نمی کنم که تام از شما باهوش تر باشد.
"Where would you like to work?" 	"دوست دارید کجا کار کنید؟"
"In Australia."	"در استرالیا."
Tom said he thinks doing so is a bit risky.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار کمی خطرناک است.
Tom has trouble dealing with Mary.	تام در برخورد با مری مشکل دارد.
We need more trade agreements.	ما به توافقات تجاری بیشتری نیاز داریم.
Tom says he does not have to do it right away.	تام می گوید که او مجبور نیست فورا این کار را انجام دهد.
Tom's apartment is really small.	آپارتمان تام واقعا کوچک است.
Tom wants to buy himself a new motorcycle.	تام می خواهد برای خودش یک موتور سیکلت جدید بخرد.
Did you know that Tom did not agree to do this?	آیا می دانستید تام با انجام این کار موافقت نکرده است؟
I think we will see him again.	فکر می کنم یک بار دیگر او را خواهیم دید.
Tom said he did not think Mary should do it anymore.	تام گفت که او فکر نمی کند مری دیگر باید این کار را انجام دهد.
Special today is fish.	ویژه امروز ماهی است.
Who found Tom?	چه کسی تام را پیدا کرد؟
I'm really worried about your future.	من واقعا نگران آینده شما هستم.
Tom saw no one else.	تام هیچ کس دیگری را ندید.
I do not know if Tom can come or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند بیاید یا نه.
Tom works hard and earns a lot of money.	تام سخت کار می کند و درآمد زیادی دارد.
It is clear that Tom is impressed.	واضح است که تام تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom is part of our group.	تام بخشی از گروه ما است.
Tom is not the next person, is he?	تام نفر بعدی نیست، او؟
They can not start without me.	آنها بدون من نمی توانند شروع کنند.
I do not know, does anyone know where Tom is?	نمی دانم آیا کسی می داند تام کجاست؟
I do not want another car, I want my own car.	من ماشین دیگری نمی خواهم، من ماشین خودم را می خواهم.
You will succeed in the end.	شما در پایان موفق خواهید شد.
I did not think Tom would be so busy.	فکر نمی کردم تام اینقدر شلوغ باشد.
I'm in prison now	من الان در زندان هستم
Tom came to talk to me this afternoon.	تام امروز بعدازظهر برای صحبت با من آمد.
Tom does not listen to everything you say.	تام به هر چیزی که شما می گویید گوش نمی دهد.
The weather is beautiful, isn't it?	هوای قشنگی است، اینطور نیست؟
I thought you said you did not know French.	فکر کردم گفتی فرانسوی بلد نیستی.
Sooner or later I have to do this.	دیر یا زود باید این کار را انجام دهم.
We must allow Tom to do this.	ما باید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
We want to know about it.	ما می خواهیم در مورد آن بدانیم.
Tom told me he thought Mary was still doing it.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری هنوز این کار را می‌کند.
I do not enjoy playing chess and I will never enjoy it.	من از بازی شطرنج لذت نمی برم و هرگز هم لذت نمی برم.
I'm not quite sure what to say to Tom.	من کاملاً مطمئن نیستم که به تام چه بگویم.
We hugged Tom.	تام را در آغوش گرفتیم.
Tom says I'm having fun here.	تام میگه من اینجا خوش میگذرم.
Tom hates secretaries.	تام از منشی ها متنفر است.
The teacher told him not to forget his books.	معلم به او گفت کتاب هایش را فراموش نکن.
The defense rests.	دفاع استراحت می کند.
Tom became a parking lot.	تام تبدیل به یک پارکینگ شد.
All you have to do is sit here.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اینجا بنشینید.
We are not fortune tellers	ما فالگیر نیستیم
Too bad Tom is no longer here.	خیلی بد است که تام دیگر اینجا نیست.
I don't think you should have called Tom.	فکر می کنم نباید به تام زنگ می زدی.
The skating rink is open from morning until evening.	پیست اسکیت از صبح تا غروب باز است.
I was not the one who broke this window.	من کسی نبودم که این پنجره را شکستم.
Tom ran to his apartment.	تام به سمت آپارتمانش دوید.
I can not read well	من نمیتونم خوب بخونم
Getting rid of garbage has become a big problem for the officials.	خلاص شدن از شر زباله ها به دردسر بزرگی برای مسئولان تبدیل شده است.
Do you really want to go to Australia yourself?	آیا واقعاً می خواهید خودتان به استرالیا بروید؟
Tom said anyone he knew had a passport.	تام گفت هرکسی که می شناسد پاسپورت دارد.
This is my hope.	این امید من است.
What he did made Mary cry.	کاری که تام کرد مری را به گریه انداخت.
Tom told me that you probably know where Mary lives.	تام به من گفت که احتمالاً می دانی مری در کجا زندگی می کند.
We do not have to do this now.	ما الان مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
It rained last night, didn't it?	دیشب باران بارید، نه؟
Tom said Mary was discouraged.	تام گفت که مری دلسرد شده است.
Tom watched from a distance.	تام از دور تماشا کرد.
We shared a plate of French fries with vegan chili cheese.	یک بشقاب سیب زمینی سرخ شده با پنیر چیلی وگان را تقسیم کردیم.
I was thinking about this plan while smoking.	در حالی که سیگار می کشیدم به این طرح فکر کردم.
I know you are smarter than me	میدونم تو از من باهوش تر هستی
We should have seen this happen.	ما باید این اتفاق را می دیدیم.
I'm sorry I came to Boston.	متاسفم که به بوستون آمدم.
Tom said Mary had failed.	تام گفت که مری شکست خورده است.
This is not how we run a business.	اینگونه نیست که یک کسب و کار را اداره کنیم.
We will definitely invite Tom.	ما حتما تام را دعوت خواهیم کرد.
Both Tom and Mary can do this well.	تام و مری هر دو می توانند این کار را به خوبی انجام دهند.
Tom said this is his favorite restaurant.	تام گفت این رستوران مورد علاقه اوست.
I simply plan ahead.	من به سادگی از قبل برنامه ریزی می کنم.
I do not like the idea that they go without us.	من این ایده را دوست ندارم که آنها بدون ما بروند.
We are examining hepatitis.	ما در حال بررسی هپاتیت هستیم.
I did not see anyone use it.	من ندیدم کسی از آن استفاده کند.
Too bad Tom doesn't know how to do that.	حیف که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom made the decision himself.	تام این تصمیم را خودش گرفت.
This will not be very easy.	انجام این کار خیلی آسان نخواهد بود.
Make sure you are there before 2:30.	مطمئن شوید که قبل از ساعت 2:30 آنجا هستید.
I thought Tom was not sleeping.	فکر کردم تام خواب نیست.
Tom's cousin lives in Australia.	پسر عموی تام در استرالیا زندگی می کند.
The terrorists kidnapped Tom.	تروریست ها تام را ربودند.
I do not know what to do with Tom.	من نمی دانم با تام چه کنم.
I did not know that Tom was going to do this next week.	من نمی دانستم که تام قرار است هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom said he did not have the strength to do so.	تام گفت که او قدرت انجام این کار را ندارد.
Tom is standing behind the counter.	تام پشت پیشخوان ایستاده است.
I do not think Tom has exceeded his authority.	من فکر نمی کنم تام از اختیاراتش تجاوز کرده باشد.
Tom retired from boxing in 2013.	تام در سال 2013 از بوکس بازنشسته شد.
Tom said he thought I might not have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Children hate cod liver oil.	کودکان از روغن کبد ماهی کاد متنفرند.
Tom said he hopes Mary will help him with his homework.	تام گفت که امیدوار است مری در انجام تکالیفش به او کمک کند.
I wish Tom would not do that.	ای کاش تام این کار را نمی کرد.
I'm old for you	من برای تو پیر شدم
Tom does not know where his ski gloves are.	تام نمی داند دستکش های اسکی او کجا هستند.
I think I do not have to do this.	من فکر می کنم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Most likely Tom is currently in Boston.	به احتمال زیاد تام در حال حاضر در بوستون است.
Tom arrived Monday night.	تام دوشنبه شب حاضر شد.
Why not bring Tom with you?	چرا تام را با خود نمی آوری؟
Tom and Mary were very busy yesterday.	تام و مری دیروز خیلی سرشان شلوغ بود.
I'm in my hotel room	من در اتاق هتلم هستم
What is your favorite charity?	خیریه مورد علاقه شما چیست؟
Do not spend money on things we do not need.	برای چیزهایی که نیاز نداریم پول خرج نکنیم.
I told Tom not to open the door, but he did.	به تام گفتم در را باز نکند، اما به هر حال در را باز کرد.
I advised him to be independent of his parents.	به او توصیه کردم که مستقل از پدر و مادرش باشد.
Tom noticed things I did not notice.	تام متوجه چیزهایی شد که من متوجه نشدم.
Tom is a few years older than me.	تام چند سال از من بزرگتر است.
Tom hopes to persuade Mary to go dancing with him.	تام امیدوار است بتواند مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
Tom does not know the difference between geography and geology.	تام تفاوت بین جغرافیا و زمین شناسی را نمی داند.
I have to ask Tom to wait.	من باید از تام بخواهم که صبر کند.
Didn't you know that Tom and Mary often eat together?	آیا نمی دانستید که تام و مری اغلب با هم غذا می خورند؟
I told Tom to stay home.	به تام گفتم در خانه بماند.
Is there a reason not to tell Tom?	آیا دلیلی وجود دارد که به تام گفته نشود؟
We heard Tom.	تام را شنیدیم.
I'm going to spend the whole day with Tom.	من قصد دارم تمام روز را با تام بگذرانم.
Mary cried on Tom's shoulder and told him how John had separated from her.	مری روی شانه تام گریه کرد و به او گفت که جان چگونه از او جدا شد.
We stood in line to get a concert ticket.	برای تهیه بلیط کنسرت در صف ایستادیم.
I heard that Tom gave you his grandfather violin.	شنیدم که تام ویولن پدربزرگش را به تو داد.
Tom has been obese since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم چاق شده است.
It goes without saying that camels are very useful in the Middle East.	ناگفته نماند که شتر در خاورمیانه بسیار مفید است.
Tom does it today.	تام امروز این کار را می کند.
Why did Tom spend some time in prison?	چرا تام مدتی را در زندان گذراند؟
I was hoping to see Tom again.	امیدوار بودم دوباره تام را ببینم.
Tom thanked his friends and said goodbye and left.	تام از دوستانش تشکر کرد و خداحافظی کرد و رفت.
Tom is good at playing the banjo.	تام در نواختن بانجو خوب است.
Tom does not believe anyone.	تام کسی را باور نمی کند.
Tom may be blamed for this.	ممکن است تام به خاطر این کار سرزنش شود.
I did not want to hurt your feelings.	من نمی خواستم احساسات شما را جریحه دار کنم.
I certainly do not know who Tom's girlfriend is.	من مطمئنا نمی دانم دوست دختر تام کیست.
I do not think Tom will help much.	من فکر نمی کنم که تام خیلی کمک کند.
Tom told me he knew the rules.	تام به من گفت که قوانین را می داند.
We bought everything.	ما همه چیز را خریدیم.
Tom does not speak in meetings.	تام در جلسات صحبت نمی کند.
This was not Tom's mistake.	این اشتباه تام نبود.
Tom seemed depressed.	تام انگار افسرده بود.
I was not home at that time	من اون موقع خونه نبودم
Tom's plane crashed.	هواپیمایی که تام در آن بود سقوط کرد.
There are disadvantages to being beautiful.	زیبا بودن معایبی دارد.
Tom has never been threatened.	تام هرگز تهدید نشده است.
I'm glad you two do not fight.	من خوشحالم که شما دو نفر دیگر دعوا نمی کنید.
I do not regret it at all	من اصلا پشیمان نیستم
No, thank you, I'm just looking	نه، ممنون من فقط دارم نگاه میکنم
Many parents think that elementary school children should be in bed by 8:30.	بسیاری از والدین فکر می کنند کودکان دبستانی باید تا ساعت 8:30 در رختخواب باشند.
Tom stared at the ground and did not want to say anything.	تام به زمین خیره شد و نمی خواست چیزی بگوید.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم تام صادق باشد.
I should have done it elsewhere.	من باید این کار را در جای دیگری انجام می دادم.
I did not know that Tom was good in French.	من نمی دانستم که تام در زبان فرانسه خوب است.
Tom is in my office.	تام در دفتر من است.
If this happens Tom will be very upset.	اگر این اتفاق بیفتد تام بسیار ناراحت خواهد شد.
He is completely different from what he was ten years ago.	او با آنچه که ده سال پیش بود کاملاً متفاوت است.
He does not know Tom Boston well.	تام بوستون را به خوبی نمی شناسد.
It would be a good idea to do this this week.	انجام این کار در این هفته ایده خوبی خواهد بود.
Is this mushroom poisonous?	آیا این قارچ سمی است؟
Tom paid more for his ticket than I did.	تام برای بلیطش بیشتر از من پول پرداخت کرد.
I know you should not do that.	من می دانم که شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom could not help but smile.	تام نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد.
I have read thirteen books this summer.	در تابستان امسال سیزده کتاب خوانده ام.
I know Tom is alone in his office writing a report.	می دانم که تام در دفترش تنهاست و گزارش می نویسد.
Didn't you know that Tom has a house on Park Street?	آیا نمی دانستید که تام خانه ای در خیابان پارک دارد؟
Tom says he and Mary did not stay long in Boston.	تام می گوید که او و مری مدت زیادی در بوستون نماندند.
We know Tom did it.	ما می دانیم که تام این کار را کرد.
Dewey suddenly became a champion.	دیویی ناگهان قهرمان شد.
Tom pushed open the door and looked inside.	تام در را هل داد و به داخل نگاه کرد.
It is true that he is young but he is wise.	درست است که جوان است اما عاقل است.
I forgot to tell you that Tom is coming to dinner tonight.	فراموش کردم به شما بگویم که تام امشب برای شام می آید.
Tom is good at painting.	تام در نقاشی خوب است.
Tom is getting bolder	تام داره جسورتر میشه
Tom needs more rest.	تام به استراحت بیشتری نیاز دارد.
Tom told me about this place.	تام در مورد این مکان به من گفت.
Tom closed the book tightly.	تام کتاب را محکم بست.
I did not know Tom is a butcher.	من نمی دانستم تام یک قصاب است.
The storm destroyed Tom's house.	طوفان خانه تام را ویران کرد.
Why not keep it in the garage?	چرا آن را در گاراژ نگه نمی داریم؟
I wanted to see Tom for the last time.	می خواستم برای آخرین بار تام را ببینی.
Tom left after midnight.	تام بعد از نیمه شب رفت.
Tom returned to Boston.	تام به بوستون برگشت.
Tom left Boston at the age of thirty.	تام در سی سالگی بوستون را ترک کرد.
I have to get a prize	من باید جایزه بگیرم
I want you to understand how important this is.	می خواهم بفهمید که چقدر این مهم است.
I'm not a model	من بازیگرم نه مدل
Postponing a decision is not wise.	به تعویق انداختن تصمیم گیری عاقلانه نیست.
I gave Tom $ 30.	سی دلار به تام دادم.
I do not charge much	من زیاد شارژ نمیکنم
Do not forget your tools	وسایلت رو فراموش نکن
I'm going home with Tom.	من می روم با تام به خانه برگردم.
Tom said he had fun with you.	تام گفت که با تو خوش گذشت.
You are a good singer	تو خواننده خوبی هستی
Tom is really talented.	تام واقعاً با استعداد است.
He was unlucky when Tom lost his wallet.	زمانی که تام کیف پولش را گم کرد، بدشانس بود.
I know you want to play macho everything, but now is not the time.	می‌دانم که می‌خواهی همه‌چیز ماچو بازی کنی، اما الان وقت آن نیست.
Tom wanted to get cash.	تام می خواست به صورت نقدی پول دریافت کند.
If Tom hadn't done that, I would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، این کار را می کردم.
I seriously doubt that Tom will be jealous.	من خیلی جدی شک دارم که تام حسادت کند.
I do not know what Tom did with it.	من نمی دانم تام با آن چه کرد.
I have been living in Boston for three years.	من سه سال است که در بوستون زندگی می کنم.
I do not think Tom knows that I'm hungry.	فکر نمی کنم تام بداند که من گرسنه هستم.
Tom said he did not expect to play in today's game.	تام گفت که انتظار نداشت در بازی امروز بازی کند.
I have had a headache since I woke up in the morning.	از صبح که بیدار شدم سردرد دارم.
Tom dropped out of class again.	تام دوباره از کلاس رد شد.
Tom decided to go shopping himself.	تام تصمیم گرفت خودش به خرید برود.
Professional athletes train for hours.	ورزشکاران حرفه ای ساعت ها تمرین می کنند.
Tom has come a long way.	تام راه درازی را پیموده است.
This is not really true	این واقعا درست نیست
Tom said I looked awful.	تام گفت که من افتضاح به نظر می رسیدم.
I have a message from Tom.	من یک پیام از تام دارم.
I do not know if Tom really reads French?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فرانسوی می خواند؟
You are not going to talk	قرار نیست حرف بزنی
I wish the best for Tom and his family.	برای تام و خانواده اش آرزوی بهترین ها را دارم.
It may not have been as difficult as Tom said.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که تام گفت سخت نبوده باشد.
Our broken water heater can not be repaired.	آبگرمکن خراب ما قابل تعمیر نیست.
He saves a lot of money for his old age.	او برای دوران پیری اش پول زیادی پس انداز دارد.
Tom is not happy at all	تام اصلا خوشحال نیست
I soon realized that it was hard to get along with Tom.	خیلی زود فهمیدم کنار آمدن با تام سخت است.
Tom is important, right?	تام مهم است، نه؟
Tom ate three hot dogs.	تام سه هات داگ خورد.
Tom did not respond to my letter.	تام به نامه من جواب نداد.
Please promise me that you will do this.	لطفا به من قول بده که این کار را خواهی کرد.
I'm surprised how many students are in Tom's class.	من تعجب می کنم که چند دانش آموز در کلاس تام هستند.
Tom now lives in Boston.	تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
This is probably not a good time to visit Tom.	احتمالا این زمان مناسبی برای دیدار تام نیست.
Tom spent the rest of his life in prison.	تام بقیه عمرش را در زندان گذراند.
I wanted to say something that you interrupted me very rudely.	داشتم میخواستم چیزی بگم که خیلی بی ادبانه حرفمو قطع کردی.
Tom admitted he was wrong on the invoice.	تام اعتراف کرد که در فاکتور اشتباه کرده است.
I'm so surprised you do not know Tom.	من خیلی تعجب کردم که تام را نمی شناسی.
Tom was naughty.	تام بداخلاق بود.
Tom has not yet voted.	تام هنوز رای نداده است.
I could never buy such a beautiful house.	من هرگز نمی توانستم خانه ای به این زیبایی بخرم.
I want to be able to play the saxophone well.	من می خواهم بتوانم ساکسیفون را به خوبی تام بنوازم.
I do not think I need it here anymore.	فکر نمی کنم دیگر به اینجا نیاز داشته باشم.
Tom often catches a cold.	تام اغلب سرما می خورد.
Tom said Mary rarely eats bean sprouts.	تام گفت که مری به ندرت جوانه لوبیا می خورد.
Tom is not well at all	تام اصلا حالش خوب نیست
Tom is tired of Mary gambling.	تام از قمار مری خسته شده است.
Tom has a lot to explain.	تام توضیحات زیادی برای انجام دادن دارد.
Has it not stopped raining yet?	باران هنوز قطع نشده است؟
Tom does not like yogurt.	تام ماست دوست ندارد.
What is the best definition you have ever received?	بهترین تعریفی که تا به حال دریافت کرده اید چیست؟
This is a completely different matter.	این یک موضوع کاملا متفاوت است.
Are you sure you know what Tom has to do?	آیا مطمئن هستید که می دانید تام باید چه کاری انجام دهد؟
I'm going that way now. 	من در حال حاضر به آن سمت می روم.
I'm coming soon	من به زودی میرسم
Why should Tom go?	چرا تام باید برود؟
He got tired of work and left it half-finished.	او از کار خسته شد و آن را نیمه کاره رها کرد.
How did you know Tom had never been to Boston?	از کجا فهمیدی که تام هرگز به بوستون نرفته بود؟
You did a great job with Tom.	شما کار بزرگی با تام انجام دادید.
Tom is the only one here who wants to do that.	تام تنها کسی است که در اینجا قصد انجام این کار را دارد.
Tom wanted to get to know Mary better.	تام می خواست مری را بهتر بشناسد.
There is nothing else I can do for you	هیچ کار دیگه ای نمیتونم برات انجام بدم
His car hit the train.	ماشینش با قطار برخورد کرد.
Tom leaves at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 حرکت می کند.
I am the one who does this.	من کسی هستم که این کار را می کنم.
Why didn't you buy it?	چرا آن را نخریدید؟
You must take off your shoes before entering the house.	قبل از ورود به خانه ها باید کفش های خود را در بیاورید.
Tom said he hopes he and Mary can eat together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم غذا بخورند.
I know Tom is a very good open tennis player.	من می دانم که تام یک تنیس باز بسیار خوب است.
I wish you had told me sooner	کاش زودتر بهم میگفتی
dont you have time	وقت نداری
Tom is not really in Boston right now, is he?	تام واقعا الان در بوستون نیست، نه؟
This may be the last time you and I talk.	شاید این آخرین باری باشد که من و تو با هم صحبت می کنیم.
You can not force me to go there	نمیتونی مجبورم کنی برم اونجا
Tom does not allow his children to drink wine.	تام به فرزندانش اجازه نوشیدن شراب را نمی دهد.
I know Tom will do it around 2:30.	من می دانم که تام این کار را در حدود ساعت 2:30 انجام خواهد داد.
How long does it take to get to the train station?	چقدر طول می کشد تا به ایستگاه قطار برسیم؟
The debate the villagers had about the environment was very lively.	بحثی که روستاییان در مورد محیط زیست داشتند بسیار پر جنب و جوش بود.
Tom is not suitable for that job.	تام برای آن شغل مناسب نیست.
I realized that I had to learn French a little harder.	فهمیدم که باید زبان فرانسه را کمی سخت تر بخوانم.
Do you have any identification?	آیا شما هیچ مدرک شناسایی دارید؟
Tom probably won't be impressed by what you did.	تام احتمالاً از کاری که شما انجام دادید تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
Tom's voice is weak and loud.	صدای تام ضعیف و درشت است.
That was great	این عالی بود
I do not see you as a teacher.	من شما را به عنوان یک معلم نمی بینم.
It is possible that I will not be at the meeting tomorrow afternoon.	این امکان وجود دارد که من در جلسه فردا بعدازظهر نباشم.
She is a Casanova.	او یک کازانووا است.
Tom knows Mary can't do it.	تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
The fan does not work	فن کار نمیکنه
Tom constantly rubs the skin of his hand.	تام مدام پوست دستش را می‌چید.
Tom did not know why Mary did not have to.	تام نمی دانست چرا مری مجبور به انجام این کار نیست.
You are right. 	حق با شماست.
I can not stay here	من نمیتونم اینجا بمونم
Buy me a cup of coffee, maybe I'll forgive you.	برای من یک فنجان قهوه بخر شاید تو را ببخشم.
Tom owns a lot of things.	تام صاحب چیزهای زیادی است.
Significant food aid was provided by the international community through 2009.	کمک های غذایی قابل توجهی توسط جامعه بین المللی تا سال 2009 ارائه شد.
Some of my friends do not like swimming.	برخی از دوستان من شنا کردن را دوست ندارند.
Tom knows that Mary loves Reggie.	تام می داند که مری رگی را دوست دارد.
You were very disgusting	تو خیلی نفرت انگیز بودی
Before leaving home, make sure your pets have enough food.	قبل از خروج از خانه، مطمئن شوید که حیوانات خانگی شما غذای کافی دارند.
Tom said nothing about it.	تام در این مورد چیزی نگفت.
I'll only leave if Tom's gone.	من فقط در صورتی می روم که تام هم برود.
Tom said he would do it if he knew Mary wanted him.	تام گفت اگر می دانست که مری از او می خواست این کار را می کرد.
I do not know anything about your job.	من چیزی در مورد شغل شما نمی دانم.
She is a woman and she expects to be treated like that.	او یک خانم است و انتظار دارد با او چنین رفتار شود.
You love Christmas, don't you?	شما عاشق کریسمس هستید، نه؟
I have no money	من پولی ندارم
Slavery still exists in many parts of the world.	کار برده هنوز در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد.
He was sent to prison for all the crimes he had committed.	او را به خاطر تمام جنایاتی که مرتکب شده بود به زندان فرستادند.
How old exactly is Tom?	تام دقیقا چند سالشه؟
Tom bailed us out when we needed him most.	تام در زمانی که بیشتر به او نیاز داشتیم از ما وثیقه گذاشت.
Tom does not care what the others do.	تام اهمیتی نمی دهد که بقیه چه کار می کنند.
Thanks to the TV, we can enjoy watching baseball games in our rooms.	به لطف تلویزیون، می توانیم از تماشای بازی های بیسبال در اتاق هایمان لذت ببریم.
What Tom is doing now is not necessary.	کاری که تام در حال حاضر انجام می دهد ضروری نیست.
Only between us, I do not think he will succeed.	فقط بین خودمان، فکر نمی کنم او موفق شود.
Tom was at the party, but Mary was not.	تام در مهمانی بود، اما مری نه.
Tom was able to get to the hospital alone.	تام توانست به تنهایی به بیمارستان برسد.
Tom still has a lot of work to do.	تام هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom does not drink cheap wine.	تام شراب ارزان قیمت نمی نوشد.
Tom is cleaning the floor, right?	تام در حال تمیز کردن زمین است، نه؟
I told Tom and now I tell you.	به تام گفتم و حالا به تو می گویم.
I know Tom and Mary both have to go tomorrow.	می دانم که تام و مری هر دو باید فردا بروند.
Tom and Mary sat together in class.	تام و مری در کلاس کنار هم نشستند.
I try to keep my words.	من سعی می کنم صحبت هایم را حفظ کنم.
I know Tom was out of school today.	می دانم که تام امروز از مدرسه غایب بود.
Tom applied for the position, but did not receive it.	تام برای این موقعیت درخواست داد، اما آن را دریافت نکرد.
I do not want to interfere in this matter.	من نمی خواهم در این موضوع دخالت کنم.
My father was in good condition since the operation.	پدرم از زمان عملش وضعیت خوبی داشت.
Tom said he did not believe Mary was really going to go with us.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً قصد رفتن با ما را داشت.
How much is one meter of this red silk?	یک متر از این ابریشم قرمز چند است؟
Tom is assigned, is not it?	تام اختصاص داده شده است، اینطور نیست؟
This is something we talk about a little bit.	این چیزی است که ما کمی در مورد آن صحبت می کنیم.
I did not know there was a pool here	نمیدونستم اینجا حوض هست
Tom has very rich friends.	تام دوستان بسیار ثروتمندی دارد.
I am not one of your students	من از شاگردان شما نیستم
Tom put his phone back in his pocket.	تام گوشیش را دوباره در جیبش گذاشت.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom seems completely satisfied with himself.	به نظر می رسد تام از خودش کاملا راضی است.
I can not follow your logic.	من نمی توانم از منطق شما پیروی کنم.
I drank a cup of coffee to stay awake.	یک فنجان قهوه خوردم تا بیدار بمانم.
This is not what we discussed in Boston.	این چیزی نیست که ما در بوستون بحث کردیم.
Tom told me that French is not hard.	تام به من گفت که فرانسوی سخت نیست.
Asylum applications in the United States and Brazil increased significantly in 2016 and 2017.	درخواست های پناهندگی در ایالات متحده و برزیل در سال های 2016 و 2017 افزایش چشمگیری داشته است.
Do not add so much pepper to the soup.	اینقدر فلفل داخل سوپ نریزید.
Tom has gone out to feed the horses.	تام برای غذا دادن به اسب ها بیرون رفته است.
We need to understand what Tom wants us to do.	ما باید بفهمیم تام از ما می‌خواهد چه کار کنیم.
I decided to change my image.	تصمیم گرفتم تصویرم را تغییر دهم.
I made a doll out of Mary.	من از مریم عروسک ساختم.
Tom did not want to sit down.	تام نمی خواست بنشیند.
Tom and I are nowhere to go.	من و تام دیگر هیچ جا راه نمی‌رویم.
You were surprised when Tom did that, weren't you?	وقتی تام این کار را کرد شگفت زده شدی، نه؟
She did not stop crying until the baby was breastfed.	تا زمانی که نوزاد به او شیر داده شد، گریه او قطع نشد.
I can no longer bear this pain	دیگه تحمل این درد رو ندارم
Maryam is a businessman.	مریم یک تاجر است.
Tom realized that I wanted to do this.	تام متوجه شد که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary to take him to the airport.	تام از مری خواست تا او را به فرودگاه برساند.
Tom touched Mary's shoulder.	تام شانه مری را لمس کرد.
He is not a member of the former violent motorcyclist gang.	او آن عضو باند موتورسوار خشن سابق نیست.
I am serious about this.	من در این مورد جدی هستم.
I wish I married your sister instead of you.	کاش به جای تو با خواهرت ازدواج می کردم.
I think Tom starts to cry.	من فکر می کنم که تام شروع به گریه می کند.
This was what Tom feared most.	این چیزی بود که تام بیشتر از همه می ترسید.
I'm almost your age	من تقریبا همسن تو هستم
I can not instruct you to do this.	من نمی توانم به شما دستور بدهم که این کار را انجام دهید.
I knew I should never get involved in your funny plans.	می‌دانستم که هرگز نباید درگیر نقشه‌های خنده‌دار تو می‌شوم.
He is my father.	او پدر من است.
Tom left shortly after 2:30 p.m.	تام کمی بعد از ساعت 2:30 رفت.
What made Tom so angry?	چه چیزی تام را اینقدر عصبانی کرد؟
Tom does not know if Mary will come.	تام نمی داند مری می آید یا نه.
Where does Tom work?	تام کجا کار می کند؟
Tom said he felt a little guilty.	تام گفت که کمی احساس گناه می کند.
You are very interesting	تو خیلی جالبی
Tom took off his socks.	تام جوراب هایش را درآورد.
This is my pen	قلم من همین است
You are a good girl	تو دختر خوبی هستی
Tom and Mary have not yet graduated.	تام و مری هنوز فارغ التحصیل نشده اند.
Tom is going home.	تام قرار است به خانه برود.
If Tom had enough money, he would go to Australia with Mary.	اگر تام پول کافی داشت، با مری به استرالیا می رفت.
I just play luck.	من فقط شانس را بازی می کنم.
What song did Tom sing at your wedding?	تام در عروسی شما چه آهنگی خواند؟
Prices here are ridiculously low.	قیمت های اینجا به طرز مسخره ای پایین است.
You become a good father	تو پدر خوبی میشی
Tom can not speak	تام قادر به صحبت کردن نیست
Tom was always very happy.	تام همیشه خیلی شاد بود.
Tom can go first.	تام می تواند اول برود.
I told Tom I agreed with him.	به تام گفتم که با او موافقم.
The mountain peaks are covered with snow.	قله های کوه پوشیده از برف است.
What is the difference between crocodiles and crocodiles?	تمساح ها چه تفاوتی با تمساح ها دارند؟
Tom was carrying a secret weapon.	تام یک اسلحه مخفی حمل می کرد.
Tom always tries to blame others for his failures.	تام همیشه سعی می کند دیگران را مقصر شکست های خود بداند.
I do not like to walk home alone after dark.	من دوست ندارم بعد از تاریکی به تنهایی به خانه راه بروم.
Tom was completely surprised.	تام کاملا غافلگیر شد.
Tom knew I was embarrassed.	تام می دانست که من خجالت می کشم.
Turtles lay eggs.	لاک پشت ها تخم می گذارند.
I love Tom, but he thinks I hate him.	من تام را دوست دارم، اما او فکر می کند از او متنفرم.
I have a secret that I can not tell anyone.	رازی دارم که نمی توانم به کسی بگویم.
This is not about you	این به شما مربوط نیست
Didn't you know Tom and I had to do this alone?	آیا نمی دانستی من و تام باید این کار را به تنهایی انجام دهیم؟
Tom went to Boston yesterday.	تام دیروز به بوستون رفت.
Will you not take me tomorrow morning?	فردا صبح نمیای منو ببری؟
Tom said he thought I might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Tom looks stunned.	تام مبهوت به نظر می رسد.
Did Tom find someone to help him?	آیا تام کسی را پیدا کرد که به او کمک کند؟
The first half of the story takes place in Australia.	نیمه اول داستان در استرالیا می گذرد.
What did Tom think?	تام فکر کرد یعنی چه؟
پففت! 	پففت!
Who cares what Tom thinks?	چه کسی اهمیت می دهد که تام چه فکر می کند؟
Tom says he does not know where Mary bought him the pearl necklace.	تام می گوید که نمی داند مری گردنبند مروارید او را از کجا خریده است.
Tom has been following me wherever I go.	تام هر جا که می روم دنبالم بوده است.
The lava destroyed everything in its path.	گدازه همه چیز را در مسیر خود نابود کرد.
I just started learning French.	من تازه شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
Does Tom have more money than you?	آیا تام بیشتر از شما پول دارد؟
Tom bought an expensive watch for Mary.	تام یک ساعت گران قیمت برای مری خرید.
You guys still can not leave.	شما بچه ها هنوز نمی توانید ترک کنید.
We have to wait for Tom	باید منتظر تام باشیم
Tom told us he did not think he could do it.	تام به ما گفت که فکر نمی کرد بتواند این کار را انجام دهد.
You're not going to do that tomorrow, are you?	شما واقعاً قصد ندارید فردا این کار را انجام دهید، نه؟
Yesterday I saw Tom smile.	دیروز دیدم تام لبخند زد.
Tom poured a cup of tea for Mary.	تام یک فنجان چای برای مریم ریخت.
Tom started working on it last Monday.	تام دوشنبه گذشته کار روی آن را شروع کرد.
Tom does not think Mary will be angry.	تام فکر نمی کند مری عصبانی شود.
It was very informative	خیلی آموزنده بود
It is never dull for Tom to be around.	هرگز لحظه ای کسل کننده نیست که تام در اطراف باشد.
I do not have the patience to do this today.	امروز خیلی حوصله انجام این کار را ندارم.
He did not arrive sooner than he was asked to leave.	او زودتر از این که از او خواسته شد که برود نرسیده بود.
I do not support his ideas.	من از ایده های او حمایت نمی کنم.
Why don't you sit in front of me anymore?	چرا دیگر پیش من نمینشیند؟
I'm just not sure what to do.	من فقط مطمئن نیستم چه کار کنم.
I do not know how Tom did it.	من نمی دانم تام چگونه این کار را کرد.
The cake that Tom baked looked so delicious.	کیکی که تام پخت خیلی خوشمزه به نظر می رسید.
Tom lasted less than a month.	تام کمتر از یک ماه در این کار دوام آورد.
Loving Tom is not easy.	دوست داشتن تام آسان نیست.
Why do not we take this chance?	چرا از این شانس استفاده نمی کنیم؟
Breakfast was not served.	سر صبحانه حاضر نشد.
I have heard about it. 	من در مورد آن شنیده ام.
Your parents disappeared and their debts ran out, right?	پدر و مادرت ناپدید شدند و بدهی هایشان تمام شد، نه؟
I thought Tom would walk before dinner.	فکر می کردم تام قبل از شام قدم بزند.
Tom did not attend school today.	تام امروز در مدرسه حاضر نشد.
I taught Tom to drive.	من به تام رانندگی یاد دادم.
I did not stop Tom.	جلوی تام را نگرفتم.
Tom hated to bother Mary until late at night, but it was an emergency.	تام از اینکه مری را تا دیروقت شب اذیت کند متنفر بود، اما این یک وضعیت اضطراری بود.
Tom arrives home after 10 p.m. 	تام بعد از ساعت 10 شب به خانه می رسد.
Every day except Sunday	هر روز به جز یکشنبه
Tom's testimony shocked the court.	شهادت تام دادگاه را شوکه کرد.
Tom said he was bored.	تام گفت که حوصله اش سر رفته است.
Tom knelt down and lifted the floorboard.	تام زانو زد و تخته کف را بلند کرد.
Tom said Mary was not the only one who wanted to do that.	تام گفت که مری تنها کسی نبود که دوست داشت این کار را انجام دهد.
Do not bend out of the window	از پنجره به بیرون خم نشوید
I advised Tom to agree to this.	من به تام توصیه کردم که با این کار موافقت کند.
I can not hide this fact from you.	من نمی توانم این واقعیت را از شما پنهان کنم.
Tom read Mary's letter over and over.	تام نامه مری را بارها و بارها خواند.
This pedal is stiff.	این پدال سفت است.
I think Tom always wears a helmet when he rides his motorcycle.	من فکر می کنم که تام همیشه وقتی موتورسیکلتش را سوار می کند کلاه ایمنی به سر می گذارد.
The situation may get worse at any time.	وضعیت ممکن است در هر زمان بدتر شود.
Tom was not hiding behind the door. 	تام پشت در پنهان نشده بود.
It was hidden in the closet.	در کمد پنهان شده بود.
This movie is not interesting	این فیلم جالب نیست
I will never go to Boston again.	من دیگر هرگز به بوستون نمی روم.
Tom was not the only boy at the party.	تام تنها پسر در مهمانی نبود.
"The boys went downtown." 	"پسرا به مرکز شهر رفتند."
"Is this where Tom is?"	"این جایی است که تام است؟"
Tom was not the one who invited me to do this.	تام کسی نبود که مرا به انجام این کار دعوت کرد.
Why don't you tell me what happened?	چرا به من نمی گویید چه اتفاقی افتاده است؟
no problem	مشکلی نیست
Can you talk to Tom about this?	آیا می توانی در این مورد با تام صحبت کنی؟
Tom told me he had been married to Mary before.	تام به من گفت که قبلاً با مری ازدواج کرده است.
Tom did not tell Mary what he wanted to buy.	تام به مری نگفت چه چیزی می خواهد بخرد.
Tom bought a dress for his daughter.	تام برای دخترش یک لباس خرید.
I know Tom did not know that Mary could do that.	می دانم تام نمی دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I met one of Tom's friends.	من با یکی از دوستان تام آشنا شدم.
Why is Tom a better choice than Mary?	چرا تام انتخاب بهتری از مری است؟
Tom thought Mary was happy.	تام فکر کرد که مری خوشحال است.
I'm confused	من گیج شدم
I have always loved Christmas.	من همیشه کریسمس را دوست داشتم.
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he did not have much time.	تام به من گفت که وقت زیادی ندارد.
Rescuers are on their way.	امدادگران در راه هستند.
What will actually happen is everyone's guess.	آنچه در واقع اتفاق خواهد افتاد حدس هر کسی است.
Tom and Mary had a heated argument last night.	تام و مری دیشب مشاجره شدیدی داشتند.
I did not know Tom knew who was going to help him do that.	نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
It was exhausting.	این طاقت فرسا بود.
Tom looked very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر می رسید.
I think I can stay here in Australia until next Monday.	من فکر می کنم می توانم تا دوشنبه آینده اینجا در استرالیا بمانم.
Tom thinks raising the minimum wage is a bad idea.	تام فکر می کند که افزایش حداقل دستمزد ایده بدی است.
Go to the cellar and have some wine.	به سرداب برو و مقداری شراب بخور.
It looks like Tom has a few broken ribs.	به نظر می رسد که تام چند دنده شکسته است.
Tom said Mary was upset.	تام گفت مری ناراحت است.
Tom may go to Boston with Mary.	تام ممکن است با مری به بوستون برود.
He pointed his finger at her.	انگشتش را به سمت او نشانه رفت.
Tom asked Mary to go with him to Australia next summer.	تام از مری خواسته تا تابستان آینده با او به استرالیا برود.
Everyone knew Tom did not want to go to Australia.	همه می دانستند که تام دوست ندارد به استرالیا برود.
Let Tom answer	بذار تام جواب بده
Tom is not as bad as you think.	تام آنقدرها هم که فکر می کنی بد نیست.
I'm super fat	من فوق العاده چاق هستم
Why did Tom ask me to do this?	چرا تام از من می خواست این کار را انجام دهم؟
Cats do not like water.	گربه ها آب را دوست ندارند.
Tom hates to always repeat himself.	تام از اینکه همیشه خودش را تکرار کند متنفر است.
Tom listened politely.	تام مودبانه گوش داد.
Did you sleep on the sofa again last night?	دیشب دوباره روی مبل خوابیدی؟
I do not think Tom knows exactly how much it costs to paint his car.	من فکر نمی کنم تام دقیقاً بداند که رنگ آمیزی ماشینش چقدر هزینه دارد.
What is the scariest thing that has ever happened to you?	ترسناک ترین چیزی که تا به حال برای شما اتفاق افتاده چیست؟
Tom probably still does not know why Mary did this.	احتمالا تام هنوز نمی داند چرا مری این کار را کرد.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
Yes, that's what I mean.	بله منظورم همین است.
Tom and Mary helped clean up the beach.	تام و مری به تمیز کردن ساحل کمک کردند.
Tom is a real night owl and often does his best writing after midnight.	تام یک جغد شب واقعی است و اغلب پس از نیمه شب بهترین نوشتن خود را انجام می دهد.
Tom was disappointed that he did not win the race.	تام از اینکه در مسابقه برنده نشد ناامید شد.
We have a lot to do	ما خیلی کارها داریم
Why did you marry Tom?	چرا با تام ازدواج کردی؟
A strange thing is happening here	اینجا اتفاق عجیبی می افتد
Tom knew he had made a big mistake.	تام می دانست که یک اشتباه بزرگ مرتکب شده است.
Tom with the temperature in bed.	تام با درجه حرارت در رختخواب است.
If you were not here, no one would do that.	اگر تو اینجا نبودی هیچکس این کار را نمی کرد.
You have to reconcile good with evil.	باید خوب را با بدی کنار بیاوری.
I did not see anything strange	چیز عجیبی ندیدم
I have to go early because I started the engine.	باید زود برم چون موتور رو روشن گذاشتم.
Was this letter written by Maryam?	آیا این نامه توسط مریم نوشته شده است؟
I do not think Tom will tell anyone.	من فکر نمی کنم که تام به کسی بگوید.
I could not sleep at all last night	دیشب اصلا نتونستم بخوابم
I do not know if Tom really has a girlfriend?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً دوست دختر دارد؟
Maryam works as a secretary.	مریم به عنوان منشی کار می کند.
Tom did not seem to be aware of this problem.	به نظر می رسید تام از این مشکل آگاه نبود.
Tom is not in the store.	تام در فروشگاه نیست.
I did not want Tom to go.	من نمی خواستم تام برود.
Tom injured his knee.	تام زانویش آسیب دید.
Tom said he has been trying to do this all week.	تام گفت که در تمام هفته سعی کرده این کار را انجام دهد.
I still have to renew my passport.	من هنوز باید پاسپورتم را تمدید کنم.
I can not believe no one has heard this	باورم نمیشه کسی اینو نشنیده
Tom said Mary thinks she may not want to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not win the lottery.	تام در لاتاری برنده نشد.
He got up quickly, sprayed cold water on his face, brushed and shaved.	سریع بلند شد، آب سرد به صورتش پاشید، مسواک زد و ریشش کرد.
Tom is happy that Mary agrees with him.	تام خوشحال است که مری با او موافق است.
Why didn't you let Tom go?	چرا اجازه ندادی تام برود؟
You have to kiss Tom.	شما باید تام را ببوسید.
Tom is not the next person	تام نفر بعدی نیست
This is a serious charge.	این یک اتهام جدی است.
Tom realized you didn't want to do that.	تام متوجه شد که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom is used to the heat.	تام به گرما عادت کرده است.
Tom said he knew Mary might not need to do so by October 20.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار در 20 اکتبر نداشته باشد.
Tom is polite and sensitive.	تام مودب و حساس است.
I do not think you understand the situation.	فکر نمی کنم شما شرایط را درک کنید.
I was curious to know why people were staring at me.	کنجکاو بودم بدانم چرا مردم به من خیره شده اند.
That's why I suggested we build a game room.	برای همین پیشنهاد دادم که یک اتاق بازی بسازیم.
Tom has no regard for authority.	تام هیچ توجهی به اقتدار ندارد.
Do your homework until your dad comes home.	تا زمانی که پدرتان به خانه آمد تکالیف خود را تمام کنید.
It was a chaotic scene.	صحنه آشفته ای بود.
Tom was able to carry all three boxes himself.	تام توانست هر سه جعبه را خودش حمل کند.
When Mary entered the room, Tom's face lit up.	وقتی مری وارد اتاق شد، چهره تام روشن شد.
I think you lost a lot of blood	فکر کنم خون زیادی از دست دادی
I'm not feeling well lately	این اواخر حالم خوب نیست
I do not know how long this party will last.	نمی دانم این مهمانی چقدر طول خواهد کشید.
I would like to spend time with you this weekend.	من دوست دارم این آخر هفته با شما وقت بگذارم.
I'm so tired I can not help you do that.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم به شما کمک کنم این کار را انجام دهید.
Tom said he does not have to do that today.	تام گفت که امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Do you and Tom go to school together?	آیا شما و تام با هم به مدرسه می روید؟
The three main monotheistic religions are Christianity, Islam and Judaism.	سه دین اصلی توحیدی عبارتند از: مسیحیت، اسلام و یهودیت.
Tom will probably come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی می آید.
Tom promised he would never agree to it.	تام قول داد که هرگز با این کار موافقت نخواهد کرد.
I did not know Tom was playing the sitar.	من نمی دانستم تام سیتار می نوازد.
You should not let children watch so much TV.	نباید بگذاری بچه ها اینقدر تلویزیون ببینند.
Everyone here knows that Tom speaks very good French.	همه اینجا می دانند که تام خیلی خوب فرانسوی صحبت می کند.
Tom told everyone that Mary did not like him.	تام به همه گفت که مری او را دوست ندارد.
Glad I can help.	خوشحالم که می توانم کمک کنم.
Tom buys some expensive meat to cook for dinner.	تام مقداری گوشت گران قیمت خرید تا برای شام بپزد.
Tom drank red wine and Mary white.	تام شراب قرمز نوشید و مری سفید.
Not necessary today	امروز لازم نیست
It's not like Tom's so late.	اینطور نیست که تام اینقدر دیر شود.
We can always count on Tom.	ما همیشه می توانیم روی تام حساب کنیم.
Tom told me you work for Mary.	تام به من گفت تو برای مری کار می کنی.
In this word, the emphasis is on the last syllable.	در این کلمه تاکید بر هجای آخر می افتد.
I really liked Tom.	من واقعا تام را دوست داشتم.
Tom tried to explain everything to Mary.	تام سعی کرده همه چیز را برای مری توضیح دهد.
I know Tom is a smart kid.	می دانم که تام بچه باهوشی است.
When Tom woke up, he saw Mary reading a book behind the desk.	وقتی تام از خواب بیدار شد، مری را در حال خواندن کتاب پشت میز دید.
The airport is not far from here.	فرودگاه از اینجا دور نیست.
How did you know I wanted to say this?	از کجا فهمیدی که من می خواهم این را بگویم؟
It was a remarkable success.	این یک موفقیت چشمگیر بود.
Why do not we buy?	چرا نریم خرید؟
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را انجام دهد.
What are you grateful for?	برای چه چیزی شکرگزار هستید؟
Tom is asleep, but Mary is not.	تام خواب است، اما مری نه.
I do not think Tom was nervous.	من فکر نمی کنم که تام عصبی بود.
I tried to keep my voice quiet.	سعی کردم صدایم را آرام نگه دارم.
We can not leave you alone here.	ما نمی توانیم شما را اینجا تنها بگذاریم.
I spent 3,000 yen on a new CD.	من 3000 ین برای یک سی دی جدید خرج کردم.
You have to get up here as soon as possible.	باید هر چه سریعتر اینجا بلند شوید.
I'm probably the only one who can help you with that.	من احتمالا تنها کسی هستم که می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
I think it's better to help Tom.	فکر می کنم بهتر است به تام کمک کنیم.
What did you want to talk to Tom about?	در مورد چه چیزی می خواستی با تام صحبت کنی؟
I do not think this is the right way to do it.	فکر نمی کنم این راه درستی برای این کار باشد.
It's not really good to do everything together.	انجام همه کارها با هم واقعاً خوب نیست.
Tom, Mary and John all live in Australia.	تام، مری و جان همگی در استرالیا زندگی می کنند.
If I had enough money I could buy it.	اگر پول کافی داشتم می توانستم آن را بخرم.
I saw my name written on the blackboard.	دیدم اسمم روی تخته سیاه نوشته شده بود.
I did not have to help Tom.	من مجبور نبودم به تام کمک کنم.
Tom took a D in his test.	تام در آزمونش D گرفت.
Can't you hear what I'm saying?	نمیشنوی چی میگم؟
Tom turned on the oven.	تام فر را روشن کرد.
Tom was about to hit the telephone pole.	تام نزدیک بود به تیر تلفن برخورد کند.
Tom thought Mary was from Australia.	تام فکر کرد که مری اهل استرالیا است.
I know Tom is looking into this.	می دانم که تام در حال بررسی این کار است.
I hope this does not happen.	امیدوارم به این نتیجه نرسد.
Tom said it was a joke.	تام گفت که این یک شوخی بود.
Tom should not die	تام نباید بمیره
Don't want a little excitement?	آیا کمی هیجان نمی خواهید؟
Tom and Mary do not want to do that today.	تام و مری نمی خواهند امروز این کار را انجام دهند.
Tom never told me why he got divorced.	تام هرگز به من نگفت چرا طلاق گرفت.
Please fasten your seat belt.	لطفا کمربند ایمنی خود را ببندید.
It has been raining for three days.	سه روز است که باران می بارد.
The last eruption was in 2013.	آخرین فوران در سال 2013 بود.
I'm sure you will get along with Tom.	مطمئنم با تام کنار میای.
Tom does not seem to have slept much either.	به نظر می رسد تام نیز زیاد نخوابیده است.
Tom does not think Mary will be in Australia next spring.	تام فکر نمی کند که مری بهار آینده در استرالیا باشد.
Didn't you know that Tom does not like it?	آیا نمی دانستید که تام این کار را دوست ندارد؟
I'm going to the convenience store. 	من به فروشگاه رفاه می روم.
Is there anything you want?	چیزی هست که بخواهی؟
Isn't it easier to find your belongings when your room is tidy?	وقتی اتاقتان مرتب است پیدا کردن وسایلتان راحت تر نیست؟
Tom was arrested for stealing a car.	تام به خاطر دزدی ماشین دستگیر شد.
I'm ready to listen.	من آماده گوش دادن هستم.
I do not know whether to go or not	نمیدونم برم یا نه
Tom always seems to say the right thing at the right time.	به نظر می رسد تام همیشه حرف درست را در زمان مناسب می گوید.
I'm not sure this translation is correct.	مطمئن نیستم این ترجمه درست باشد.
Tom said he was coming tomorrow.	تام گفت که فردا می آید.
I should never have left Tom alone.	من هرگز نباید تام را تنها می گذاشتم.
Give me two pieces of chalk	دو تکه گچ به من بده
I wish I could play the guitar like you	کاش میتونستم مثل تو گیتار بزنم
I think Tom is jealous.	من فکر می کنم تام حسود است.
Ask Tom what he wants to eat.	از تام بپرسید که می خواهد چه بخورد.
Tom told me he thought Mary would not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
I wonder why Tom was so unlucky.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر بدشانس بوده است.
Tom says learning a foreign language is hard.	تام می گوید که یادگیری یک زبان خارجی سخت است.
I want to make sure you do not do dangerous work.	من می خواهم مطمئن شوم که شما کار خطرناکی انجام نمی دهید.
The Communists seized power in China in 1949.	کمونیست ها در سال 1949 قدرت را در چین به دست گرفتند.
This is what Tom did last year.	این کاری است که تام سال گذشته انجام داد.
I do not need to go yet	من هنوز نیازی به رفتن ندارم
When I was in school, I took care of rabbits.	وقتی در مدرسه بودم از خرگوش ها مراقبت می کردم.
Tom said it's his.	تام گفت این مال اوست.
We do not travel much together.	ما زیاد با هم سفر نمی کنیم.
I feel sleepy!	من خوابم می آید!
Tom has probably retired by now.	تام احتمالاً تا الان بازنشسته شده است.
I thought Tom needed help.	فکر کردم تام به کمک نیاز دارد.
Tom also looked surprised.	تام نیز متعجب به نظر می رسید.
Tom is the only one who does not dance.	تام تنها کسی است که نمی رقصد.
Tom was probably drunk while doing this.	تام هنگام انجام این کار احتمالا مست بود.
I can not tell you the reason for this.	نمی توانم دلیل این اتفاق را به شما بگویم.
One day you will meet someone else	روزی با شخص دیگری آشنا خواهی شد
He is open-minded.	او ذهن باز است.
For the reason I explained above, I came to another decision.	به دلیلی که در بالا توضیح دادم، به تصمیم دیگری رسیدم.
Weeds grow incredibly fast.	علف های هرز به طرز باورنکردنی سریع رشد می کنند.
There were no window seats left.	هیچ صندلی پنجره ای باقی نمانده بود.
Tom nailed the painting to a tree.	تام تابلو را به درخت میخکوب کرد.
I think Tom will be impressed.	من فکر می کنم که تام تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
Tom told me he's the one who should do it.	تام به من گفت که او کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he was going to leave.	تام به من گفت که قصد رفتن دارد.
Tom probably forgot	تام احتمالا فراموش کرده
I think Tom can not understand French very well.	من فکر می کنم تام نمی تواند به خوبی شما زبان فرانسه را بفهمد.
Tom is more determined than ever.	تام مصمم تر از همیشه است.
Now is not a very good time	الان زمان خیلی خوبی نیست
Tom stood guard.	تام نگهبان ایستاد.
The boys are playing rugby.	پسرها در حال بازی راگبی هستند.
The selection process worked.	روند انتخاب کار کرد.
Tom said he had been to Australia.	تام گفت که او به استرالیا بوده است.
When I was 10, I thought when I was 16, my life would be cool.	وقتی 10 ساله بودم، فکر می کردم وقتی 16 ساله می شوم، زندگی من باحال خواهد بود.
Tom and Mary do not need to know this.	تام و مری نیازی به دانستن این موضوع ندارند.
What should I tell Tom?	به تام چه بگویم؟
Tom said he thought Mary was not surprised.	تام گفت که فکر می کند مری تعجب نکرده است.
I do not go skiing like before.	من مثل سابق اسکی نمی روم.
I have been here for almost three years.	من تقریباً سه سال است که اینجا هستم.
I'm going to Boston to be with my family.	من به بوستون می روم تا با خانواده ام باشم.
Tom went to the hospital the next day.	تام روز بعد به بیمارستان رفت.
Tom was the one who told me I didn't need to do this.	تام کسی بود که به من گفت نیازی به این کار ندارم.
What is Tom staring at?	تام به چی خیره شده؟
I saw many cars towing.	من ماشین های زیادی را دیدم که یدک می کشند.
I do not have time to finish my homework.	وقت ندارم تکالیفم را تمام کنم.
Tom is a hypocrite.	تام منافق است.
Why aren't you in class?	چرا سر کلاس نیستی؟
They are like a team of horses with no poor training, he said.	او گفت که آنها مانند یک تیم از اسب ها هستند که آموزش ضعیفی ندارند.
I would feel so much better if you were here	اگر تو اینجا بودی حس خیلی بهتری داشتم
I met Tom today.	امروز با تام برخورد کردم.
Toilet paper is gone	دستمال توالت تمام شده
I did not think Tom was in his office yesterday morning.	فکر نمی کردم تام دیروز صبح در دفترش باشد.
Tom was kind of surprised that Mary was not doing this.	تام به نوعی تعجب کرده بود که مری این کار را نمی کند.
This is Tom's bag.	این کیف تام است.
I often do not make mistakes.	من اغلب اشتباه نمی کنم.
It's you that Mary loves, not me.	این شمایید که مری دوستش دارید، نه من.
Tom really did not want to do this with Mary.	تام واقعاً نمی خواست این کار را با مری انجام دهد.
Tom was born at 2:30 a.m. on October 20.	تام در ساعت 2:30 بامداد 20 اکتبر به دنیا آمد.
I hope next time will be better than last time	امیدوارم دفعه بعد بهتر از دفعه قبل باشه
Tom was angry because I did not help him paint the fence.	تام عصبانی بود چون من به او کمک نکردم حصار را رنگ کند.
Tom put down his spoon and picked up his cup.	تام قاشقش را گذاشت و فنجانش را برداشت.
That app is currently playing.	آن برنامه هم اکنون در حال پخش است.
Tom did not need it.	تام به آن نیازی نداشت.
"How far is it from here to your school?" 	"از اینجا تا مدرسه شما چقدر فاصله است؟"
"It's about a ten minute walk."	"حدود ده دقیقه پیاده روی است."
I do not think Tom will win.	من فکر نمی کنم که تام برنده شود.
What is your score?	امتیاز شما چند است؟
I did it almost the same way Tom did.	من این کار را تقریباً به همان روشی که تام انجام داد، انجام دادم.
Tom was supposed to do it without any help.	تام قرار بود این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهد.
I'm always at home on Mondays.	من همیشه دوشنبه ها در خانه هستم.
I wish Tom was here instead of me right now.	ای کاش به جای من تام همین الان اینجا بود.
He has not written the letter yet.	او هنوز نامه را ننوشته است.
Tom said he would be back.	تام گفت که برمی گردد.
Tom was just pretending to be asleep.	تام فقط وانمود می کرد که خواب است.
What's the name of Tom's horse?	اسم اسب تام چیه؟
Tom spent most of his time reading.	تام بیشتر وقت خود را صرف خواندن کرد.
It's hard to believe that Tom is thirty years old.	باورش سخت است که تام سی ساله است.
I can not tell you more than this.	بیشتر از این نمی توانم به شما بگویم.
Do you know why Tom did this?	میدونی چرا تام اینکارو کرد؟
I plan to return to Boston as soon as possible.	من قصد دارم در اسرع وقت به بوستون برگردم.
I'm in a play.	من در یک نمایشنامه هستم.
Tom thinks Mary will not be the next to do so.	تام فکر می کند که مری نفر بعدی نخواهد بود که این کار را می کند.
If you ask him, Tom will most likely do it for you.	اگر از او بخواهید تام به احتمال زیاد این کار را برای شما انجام می دهد.
I'm proud to be part of this project.	من افتخار می کنم که بخشی از این پروژه هستم.
Tom lost the output.	تام خروجی را از دست داد.
Tom buys some vegetables from a roadside booth.	تام از یک غرفه کنار جاده مقداری سبزیجات خرید.
Tom accused Mary of not being honest.	تام مری را متهم کرد که صادق نیست.
It took me a long time to realize that I was doing this wrong.	مدت زیادی طول کشید تا متوجه شدم که این کار را اشتباه انجام می دهم.
Tom wanted to go to Boston again.	تام دوست داشت دوباره به بوستون برود.
Tom gave Mary his home address.	تام آدرس خانه اش را به مری داد.
It was for no reason.	بی دلیل بود.
I did not notice that Tom did not pay attention.	من متوجه نشدم که تام توجه نمی کند.
Tom has no answer	تام جوابی نداره
I am very happy about this.	از این بابت خیلی خوشحالم.
Does Tom always talk that much?	آیا تام همیشه اینقدر حرف می زند؟
I do not really care.	من واقعاً به آن اهمیت نمی دهم.
But I do not think one is an obstacle to the other.	اما من فکر نمی کنم که یکی مانع دیگری باشد.
Tom explained it to me.	تام آن را برای من توضیح داد.
First of all, we have to finish the homework.	اول از همه باید تکالیف را تمام کنیم.
Tom got into a fight with a woman who was trying to take his parking space.	تام با زنی که قصد داشت جای پارک او را بگیرد درگیر شد.
Tom has a farm.	تام یک مزرعه دارد.
Did Tom tell Mary where he lived?	آیا تام به مری گفته است که کجا زندگی می کند؟
No one believes that Tom is innocent.	هیچ کس باور نمی کند که تام بی گناه است.
Tom said Mary should have been more careful.	تام گفت که مری باید بیشتر مراقب می بود.
Tom never bothered me again.	تام بعد از آن دیگر هرگز مرا آزار نداد.
You need to let Tom know that you will do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که این کار را انجام خواهید داد.
I have been told that you are a very good French speaker.	به من گفته اند که شما فرانسوی زبان بسیار خوبی هستید.
Tom sent Mary a picture of the view from his hotel window.	تام عکسی از منظره از پنجره هتلش برای مریم فرستاد.
Tom promised Mary to eat everything on his plate.	تام به مری قول داد که همه چیز را که در بشقابش است بخورد.
If Tom finds out that I talked to you, he will be upset.	اگر تام بفهمد که من با شما صحبت کرده ام، ناراحت می شود.
Tom knew things Mary did not.	تام چیزهایی می دانست که مری نمی دانست.
Tom said I might miss it.	تام گفت که ممکن است آن را از دست بدهم.
You know Tom can't win, do you?	می دانی که تام نمی تواند برنده شود، نه؟
Tom is still in the library.	تام هنوز در کتابخانه است.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفته که باید این کار را انجام دهد.
These words are not used in spoken language.	این کلمات در زبان گفتاری استفاده نمی شوند.
I do not know if my brother will ever return?	من نمی دانم که آیا برادرم هرگز برمی گردد؟
She is Tom's older sister.	او خواهر بزرگتر تام است.
Tom is a happy man again.	تام دوباره مردی شاد است.
Were you able to do what you wanted to do?	آیا توانستید کاری را که می خواستید انجام دهید؟
I had no problem climbing that tree.	من برای بالا رفتن از آن درخت مشکلی نداشتم.
I hope you get what you want.	امیدوارم به آنچه می خواهید برسید.
Tom never wants to get married.	تام هرگز نمی خواهد ازدواج کند.
I'm not sure Tom wants to talk to me.	مطمئن نیستم که تام بخواهد با من صحبت کند.
Tom handed the key to Mary and she opened the door.	تام کلید را به مری داد و او در را باز کرد.
Why is Tom allowed to do this, but I am not allowed to?	چرا تام اجازه دارد این کار را انجام دهد، اما من اجازه ندارم؟
Tom and I got married in 2013.	من و تام در سال 2013 ازدواج کردیم.
Tom said he thought he might be asked to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از او خواسته شود که این کار را خودش انجام دهد.
I have to go to the post office and post this letter.	من باید به اداره پست بروید و این نامه را پست کنید.
This is just the kind of car I want.	این فقط نوع ماشینی است که من می خواهم.
I do not understand what you are in.	من متوجه نمی شوم که شما در چه چیزی هستید.
Tom is three years older than me.	تام سه سال از من بزرگتر است.
I think maybe I know where Tom put the keys.	فکر می کنم شاید بدانم تام کلیدها را کجا گذاشته است.
Tom decided not to talk to Mary anymore.	تام تصمیم گرفت دیگر با مری صحبت نکند.
Tom wanted to go abroad.	تام می خواست به خارج از کشور برود.
Tom said he saw Mary crying.	تام گفت که مری را در حال گریه کردن دید.
Do not you want to know who did this?	نمیخوای بدونی کی این کارو کرده؟
I'm sure Tom will come on time.	من مطمئنم تام به موقع خواهد آمد.
Tom thought he could do whatever he wanted.	تام فکر می کرد که می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom will do it this afternoon.	تام این کار را امروز بعدازظهر انجام خواهد داد.
Why do not you die before eating?	چرا نمیری جلو غذا بخوری؟
This is the last thing we want to do.	این آخرین کاری است که می خواهیم انجام دهیم.
I'm sorry for Tom's parents.	من برای پدر و مادر تام متاسفم.
The baseball game was canceled due to rain.	بازی بیسبال به دلیل بارش باران لغو شد.
Tom said Mary did not have to eat anything she did not want.	تام گفت که مری مجبور نیست هر چیزی را که نمی خواهد بخورد.
How long does it take to build this wall?	ساخت این دیوار چقدر طول می کشد؟
When did Tom teach you to play that song?	کی تام نواختن آن آهنگ را به شما یاد داد؟
I think this may be defective.	من فکر می کنم این ممکن است نقص داشته باشد.
I hope we can avoid these mistakes in the future.	امیدوارم بتوانیم در آینده از این اشتباهات جلوگیری کنیم.
We can not do anything to keep Tom.	ما نمی توانیم کاری کنیم که تام بماند.
You are a good guitarist	تو گیتاریست خوبی هستی
Accurate measurements are required.	اندازه گیری های دقیق لازم است.
I thought you had plans with Tom	فکر کردم با تام نقشه هایی داری
Tom planted a row of carrots.	تام یک ردیف هویج کاشت.
Tom has not yet graduated from high school.	تام هنوز از دبیرستان فارغ التحصیل نشده است.
Tom asked Mary what had happened.	تام درباره اتفاقی که افتاده بود از مری سؤال کرد.
I doubt Tom will ever learn how to speak French properly.	من شک دارم که تام هرگز یاد بگیرد چگونه به درستی فرانسوی صحبت کند.
Here is the solution.	راه حل اینجاست.
I'm not sure all this is true.	من مطمئن نیستم که همه اینها درست باشد.
How much time do we need to do this?	چقدر زمان برای این کار نیاز داریم؟
He was enchanted by her smile.	او با لبخند او مسحور شد.
The children made sculptures out of wire.	بچه ها از سیم مجسمه می ساختند.
Tom has been doing this since 2013.	تام از سال 2013 این کار را انجام داده است.
Who do you think killed Tom?	به نظر شما چه کسی تام را کشت؟
There are a lot of eggs in the box.	تعداد زیادی تخم مرغ در جعبه وجود دارد.
Restart your device to complete the update.	برای تکمیل به‌روزرسانی، دستگاه خود را مجدداً راه‌اندازی کنید.
We trust Tom's opinion.	ما به نظر تام اعتماد داریم.
I do not want you to return to Boston.	من نمی خواهم شما به بوستون برگردید.
I do not think we should do that.	من فکر نمی کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
U.S.S.R stands for "Union of Soviet Socialist Republics".	U.S.S.R مخفف "اتحادیه جمهوری های سوسیالیستی شوروی" است.
I know Tom did not know that Mary wanted to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom put his clothes aside.	تام لباس هایش را کنار گذاشت.
I wonder why Tom does not wear a lab coat.	من تعجب می کنم که چرا تام کت آزمایشگاهی نمی پوشد.
Tom has always been more interested in science than art.	تام همیشه بیشتر به علم علاقه داشته تا هنر.
It can be boring.	می تواند خسته کننده باشد.
I think my jeans are too small.	فکر کنم شلوار جینم کوچک شده است.
I thought Tom was carefree.	من فکر می کردم که تام بی خیال است.
I do not know what happened after we left.	نمی دانم بعد از رفتن ما چه اتفاقی افتاد.
I think you do not understand what is going on	فکر کنم متوجه نشدی جریان چیه
You keep making the same mistakes.	شما مدام همین اشتباهات را انجام می دهید.
Look Tom, I'm sorry I hurt you.	ببین تام، متاسفم که بهت صدمه زدم.
We sang and danced a lot at the party.	ما در مهمانی خیلی آواز و رقصیدیم.
I had seen that look before.	من قبلاً آن نگاه را دیده بودم.
I'm glad to be here.	خوشحالم که اینجا هستم.
I have to get milk	من باید شیر بیارم
I got a glass of water for Tom.	یک لیوان آب برای تام گرفتم.
Tom often did, but he no longer does.	تام اغلب این کار را انجام می داد، اما دیگر این کار را نمی کند.
Tom told me how to do this, but he did not register.	تام به من گفت چگونه این کار را انجام دهم، اما ثبت نشد.
I suggest you go to Boston with Tom next week.	پیشنهاد می کنم هفته آینده با تام به بوستون بروید.
Tom said you do not want Mary to be here.	تام گفت تو نمی‌خواهی مری اینجا باشد.
Tom had to turn down the offer.	تام مجبور شد این پیشنهاد را رد کند.
Now no one can do.	الان هیچ کس نمی تواند انجام دهد.
The world is not as scary as you think.	دنیا آنقدرها هم که فکر می کنید ترسناک نیست.
I hate Tom's name now	الان از اسم تام متنفرم
Tom only won one match.	تام فقط در یک مسابقه برنده شد.
Tom cleared the mess.	تام آشفتگی را پاک کرد.
Looks like Tom doesn't want to be here.	به نظر می رسد تام نمی خواهد اینجا باشد.
It is an insecticide	این حشره کش است
I am a big admirer of your work.	من یک تحسین کننده بزرگ کار شما هستم.
How many calories do you burn by climbing six steps?	با بالا رفتن از شش پله چقدر کالری می سوزانید؟
Tom was the only one who did not bring the surfboard.	تام تنها کسی بود که تخته موج سواری نیاورد.
Tom seems to be busy today.	به نظر می رسد تام امروز سرش شلوغ است.
Let's assume it happened exactly as Tom says.	بیایید فرض کنیم دقیقاً همانطور که تام می گوید اتفاق افتاده است.
Why don't we take some pictures?	چرا تعدادی عکس نمی گیریم؟
We have no plans for today	برای امروز هیچ برنامه ای نداریم
I have a few minutes	من چند دقیقه وقت دارم
This is the first time I see a raccoon.	این اولین بار است که راکون را می بینم.
Tom told his students not to forget to do their homework.	تام به دانش آموزانش گفت که انجام تکالیف خود را فراموش نکنند.
You do not seem to be very happy to see me.	به نظر می رسد از دیدن من خیلی خوشحال نیستی.
I do not know if there is a chance that Tom will help us.	من نمی دانم که آیا شانسی وجود دارد که تام به ما کمک کند یا خیر.
You are a bad driver	تو راننده بدی هستی
I told Tom what to do.	به تام گفتم چه کار کنم.
Tom is on his way.	تام در راه است.
I did not wait long	من زیاد صبر نکردم
What frustrates you?	چه چیزی باعث ناامیدی شما می شود؟
Tom has a bad reputation.	تام شهرت بدی دارد.
Tom said he hopes you can do that.	تام گفت که امیدوار است بتوانید این کار را انجام دهید.
I never wanted to say anything about what happened.	من هرگز قصد نداشتم چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
You were the only one who could help Tom.	تو تنها کسی بودی که می توانستی به تام کمک کنی.
Did you guys see my glasses? 	بچه ها عینک منو دیدین؟
I can not find them.	من نمی توانم آنها را پیدا کنم.
Please do not let Tom leave the house after dark.	لطفا اجازه نده تام بعد از تاریکی از خانه بیرون بیاید.
Do you want to go for a drink or something to eat?	آیا می خواهید برای نوشیدن یا چیزی برای خوردن بروید؟
Tom thought he was done, but Mary told him he had not done it.	تام فکر کرد که کارش تمام شده است، اما مری به او گفت که این کار را نکرده است.
Tom finally surrendered.	تام در نهایت خود را تسلیم کرد.
I try to learn from Tom as much as I can.	من سعی می کنم تا جایی که می توانم از تام یاد بگیرم.
I did not know Tom said he would do that.	نمی دانستم تام گفته که این کار را می کند.
I think Tom and Mary are both lying.	فکر می کنم تام و مری هر دو دروغ می گویند.
Tom will be 30 this year.	تام امسال سی ساله خواهد شد.
Why don't you come down?	چرا نمیای پایین؟
I do not know why we had to buy all the food.	نمی دانم چرا مجبور شدیم همه غذاها را بخریم.
Without your help, I could not have done it.	بدون کمک شما، من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom told me he did not like beer.	تام به من گفت که آبجو دوست ندارد.
Tom's late.	تام دیر می شود.
I could not stand the itching.	من نمی توانستم خارش را تحمل کنم.
Tom and Mary collided and dropped their books.	تام و مری با هم برخورد کردند و کتابهایشان را روی زمین انداختند.
Tom is learning this, isn't he?	تام در حال یادگیری این کار است، اینطور نیست؟
Tom looked around to see if anyone was watching.	تام به اطراف نگاه کرد تا ببیند آیا کسی تماشا می کند یا خیر.
Tom told me what Mary told me.	تام همان چیزی را که مری به من گفت به من گفت.
Tom lives with three other boys in an apartment near the campus.	تام با سه پسر دیگر در آپارتمانی نزدیک محوطه دانشگاه زندگی می کند.
"Are these Tom glasses?" 	"این عینک تام است؟"
"Yes, they are."	"بله، آنها هستند."
You do not usually lie.	شما معمولا دروغ نمی گویید.
Tom told Mary he was waiting for something in the post.	تام به مری گفت که منتظر چیزی در پست است.
I'm deeply worried about this.	من عمیقا نگران این هستم.
Tom had no problem falling asleep as much as he thought.	تام آنقدر که فکر می کرد برای به خواب رفتن مشکلی نداشت.
Tom spent the night reading.	تام شب را صرف خواندن کرد.
I did not want to stay in Boston anymore.	دیگر نمی خواستم در بوستون بمانم.
I did not think you could	فکر نمیکردم بتونی
You are testing my patience	تو داری صبر من رو امتحان میکنی
Do not you want to know who that boy is?	نمیخوای بدونی اون پسر کیه؟
I thought maybe Mary would not do that.	فکر کردم شاید مری این کار را نکند.
Not everyone is willing to do that.	هر کسی حاضر به انجام چنین کاری نیست.
Tom wanted to know who Mary was going to do this with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
We woke up early to see the sunrise.	زود بیدار شدیم تا طلوع خورشید را ببینیم.
We do not intend to do this together.	ما قصد نداریم این کار را با هم انجام دهیم.
Anyway you are wrong.	به هر حال شما اشتباه می کنید.
I miss the exam	من امتحان رو از دست میدم
Tom thinks that if Mary did this she would go crazy.	تام فکر می کند که اگر مری این کار را می کرد دیوانه می شد.
I knew Tom would be surprised if you did.	می دانستم که تام اگر این کار را انجام دهی شگفت زده می شود.
Tom came here earlier this week.	تام اوایل این هفته به اینجا آمد.
I walk my dog ​​by the river every morning.	هر روز صبح سگم را در کنار رودخانه پیاده می کنم.
Tom seemed satisfied.	تام راضی به نظر می رسید.
I wish I had gone before Tom.	کاش قبل از تام می رفتم.
I will be in Australia next year.	من سال آینده در استرالیا خواهم بود.
Tom tried to control his emotions.	تام سعی کرد احساساتش را کنترل کند.
Many Italian-Americans cannot speak Italian.	بسیاری از ایتالیایی-آمریکایی ها نمی توانند ایتالیایی صحبت کنند.
Tom is a therapist, isn't he?	تام یک درمانگر است، اینطور نیست؟
Tom crossed his legs.	تام پاهایش را روی هم گذاشت.
What is your sock drawer?	کشوی جوراب شما کدام است؟
Tom asked if he should do it this morning.	تام پرسید که آیا باید این کار را امروز صبح انجام دهد؟
We have to repaint our house.	باید خانه مان را دوباره رنگ کنیم.
Even Tom thinks so.	حتی تام هم اینطور فکر می کند.
Tom is not a student here, but Mary is a student.	تام اینجا دانشجو نیست، اما مری دانشجوست.
Tom seems to be busy.	به نظر می رسد که تام مشغول است.
Tom and Mary are both very good at French.	تام و مری هر دو در زبان فرانسه بسیار خوب هستند.
Can't we do more?	بیشتر از این نمی توانیم انجام دهیم؟
We need a big car for the whole family.	به یک ماشین بزرگ برای کل خانواده نیازمندیم.
Tom did not have time to eat.	تام وقت برای خوردن نداشت.
Tom did not know that Mary had lived in Boston before.	تام نمی دانست که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I do not need to go to school next Monday.	من نیازی ندارم دوشنبه آینده به مدرسه بروم.
I'm getting ready to go back to Boston.	دارم آماده می شوم که به بوستون برگردم.
I have seen more stupid things	من چیزهای احمقانه تری دیده ام
Tom was surprised that Mary complained so much.	تام تعجب کرد که مری خیلی شکایت کرد.
Tom respects you.	تام به نظر شما احترام می گذارد.
Sorry, I can not do this.	متاسفم، نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not know I was invited	نمیدونستم دعوت شدم
I noticed a note on the table, but I do not know who wrote it.	متوجه یادداشتی روی میز شدم، اما نمی‌دانم چه کسی آن را نوشته است.
Tom still hasn't told me why he didn't.	تام هنوز به من نگفت که چرا این کار را نکرد.
He is making good progress in playing the piano.	او در نواختن پیانو پیشرفت خوبی دارد.
Tom is probably America's most talented artist.	تام احتمالا با استعدادترین هنرمند آمریکاست.
Tom began to get bored.	تام شروع به کم حوصله شدن کرد.
Tom did not know what he was going to do.	تام نمی دانست که قرار است چه کار کند.
Tom will not be back any time soon.	تام به این زودی ها برنمی گردد.
They broke up the robbery gang and were arrested.	باند سرقت را به هم زدند و دستگیر شدند.
I recognized Tom immediately.	من فورا تام را شناختم.
Only a few people here know that Tom has spent some time in prison.	فقط چند نفر در اینجا می دانند که تام مدتی را در زندان گذرانده است.
I was surprised that Tom was among the murder suspects.	من تعجب کردم که تام در میان مظنونان قتل بود.
I can not imagine why anyone would want to steal such a thing.	من نمی توانم تصور کنم که چرا کسی بخواهد چنین چیزی را بدزدد.
Tom is making me a sandwich	تام داره برام ساندویچ درست میکنه
Why do you think Tom is so angry?	به نظر شما چرا تام اینقدر عصبانی است؟
Tom is Mary's husband, right?	تام شوهر مری است، نه؟
Police said Tom was armed.	پلیس گفت که تام مسلح بود.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
I think Tom is a very strange man.	من فکر می کنم که تام مرد بسیار عجیبی است.
Tom said he hopes he and Mary can sing together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم آواز بخوانند.
There is no chance that Tom will be late today.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام امروز دیر بیاید.
What do you think they are looking for?	فکر می کنید دنبال چه هستند؟
I thought I heard the doorbell.	فکر کردم صدای زنگ در را شنیدم.
I do not need you to tell me how to do this.	من نیازی ندارم که به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
It's been three years since Tom and I traveled to Australia.	سه سال از سفر من و تام به استرالیا می گذرد.
What makes you think Tom is interested in helping us?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام علاقه مند است به ما کمک کند؟
Tom and I are not very good together.	من و تام خیلی با هم خوب نیستیم.
I planned my first computer game at the age of twelve.	اولین بازی کامپیوتری ام را در دوازده سالگی برنامه ریزی کردم.
I'm sorry about what happened today.	از اتفاقی که امروز افتاد متاسفم.
I have an older brother and an older sister.	من یک برادر بزرگتر و یک خواهر بزرگتر دارم.
How long does it take to get there?	چقدر دیگر طول می کشد تا به آنجا برسیم؟
At the time, NATO was bombing Bosnian Serb bases.	در آن زمان ناتو پایگاه های صرب های بوسنی را بمباران کرد.
Maryam is wearing the ugliest dress I have ever seen.	مریم زشت ترین لباسی را که تا به حال دیده ام پوشیده است.
I'm becoming a real man	دارم یک مرد واقعی می شوم
How long do you think it will take to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
Tom was standing in the doorway.	تام در آستانه در ایستاده بود.
Lemon is sour.	لیمو ترش است.
Tom tends to do just what he's told.	تام تمایل دارد فقط کاری را که به او گفته شده انجام دهد.
Glad we turned it on.	خوشحالم که آن را روشن کردیم.
Tom has lost his new umbrella.	تام چتر جدیدش را گم کرده است.
Tom and Mary are not yet engaged.	تام و مری هنوز نامزد نکرده اند.
That meeting could not have been worse.	آن جلسه بدتر از این نمی توانست پیش برود.
Tell me what kind of bread do you want to eat?	به من بگو چه نوع نانی می خواهی بخوری؟
I do not like parties.	من مهمانی های لباس را دوست ندارم.
I want you to stay a few days	ازت میخوام چند روز بمونی
Tom was angry because he had not been invited to Mary's party.	تام عصبانی بود چون به مهمانی مری دعوت نشده بود.
It will be gone soon	به زودی از بین خواهد رفت
I owe Tom something	من چیزی به تام بدهکارم
We have to deal with a lot of problems.	ما باید با انبوهی از مشکلات کنار بیاییم.
Tom and Mary both worked in supermarkets while at university.	تام و مری هر دو در زمانی که در دانشگاه بودند در سوپرمارکت ها کار می کردند.
Tom said Mary still lives in Australia.	تام گفت که مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
He wishes he had not had an accident.	او آرزو می کند که ای کاش تصادف نمی شد.
You have no obligation to help.	شما هیچ تعهدی برای کمک ندارید.
You think I know more than what I do.	شما فکر می کنید من بیشتر از کاری که انجام می دهم می دانم.
I have a big problem	من یک مشکل بزرگ دارم
I pretended not to know Tom.	وانمود کردم که تام را نمی شناسم.
Tom did not seem too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسید.
You can not use this washing machine.	شما نمی توانید از این ماشین لباسشویی استفاده کنید.
He was very tired, so he went to bed early.	او خیلی خسته بود، بنابراین زود به رختخواب رفت.
please do not be sad	لطفا ناراحت نشوید
I did not know if I could do it.	نمی دانستم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
I did not know you wanted to do this when you were in Boston.	من نمی دانستم زمانی که در بوستون بودید می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom will be very thirsty after working all day in the hot sun.	تام بعد از کار کردن تمام روز زیر آفتاب داغ بسیار تشنه خواهد شد.
Tom must stay hungry.	تام باید گرسنه می‌ماند.
I did not feel I had a choice.	احساس نمی کردم انتخابی دارم.
Was the shirt Tom gave you the right one?	آیا پیراهنی که تام به شما داد مناسب بود؟
Tom said he hated me.	تام گفت که از من متنفر است.
If you want to smoke you have to go out.	اگر می خواهید سیگار بکشید باید بیرون بروید.
Tom did it for himself, not for me.	تام این کار را برای خودش کرد، نه برای من.
Feed the hamster.	به همستر غذا بدهید.
I heard the roar of the upstairs.	صدای غوغای طبقه بالا را شنیدم.
Tom is the first to enter the cave.	تام اولین کسی است که وارد غار می شود.
I will do it the same way I always do.	من این کار را به همان روشی که همیشه انجام می دهم انجام خواهم داد.
I do not like cold coffee	من قهوه سرد دوست ندارم
That hotel is not everything it should be.	آن هتل تمام چیزی نیست که باید باشد.
I do not know. 	من نمی دانم.
Let me check	بذار چک کنم
Where did you and Tom eat?	تو و تام کجا غذا خوردی؟
I do not think this is an important issue.	من فکر نمی کنم این موضوع مهمی باشد.
I will never hurt Tom.	من هرگز به تام صدمه نمی زنم.
Tom could use sleep.	تام می توانست از خواب استفاده کند.
Tom and Mary are interesting.	تام و مری جالب هستند.
Tom thought it was a bad idea.	تام فکر کرد این ایده بدی بود.
Tom took off his jacket.	تام ژاکتش را در آورد.
Tom was done, but Mary was not.	تام تمام شده بود، اما مری نه.
You need to pack a lunch to have something to eat on your walk.	شما باید یک ناهار را بسته بندی کنید تا در پیاده روی خود چیزی برای خوردن داشته باشید.
Tom asked for a glass of water.	تام یک لیوان آب خواست.
This is too bad for you.	این از شما خیلی بد است.
Maybe we should leave everything as it is.	شاید ما باید همه چیز را به همان شکلی که هستند رها کنیم.
I need three kilos of onions.	من سه کیلو پیاز لازم دارم.
Tom has rejoined his family.	تام دوباره به خانواده اش پیوسته است.
Tom stayed in Boston for the weekend.	تام برای آخر هفته در بوستون ماند.
We must make the most of this opportunity.	باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.
I did not spend the whole day with Tom.	من تمام روز را با تام سپری نکردم.
Maryam put the keys in her bag.	مریم کلیدهایش را در کیفش گذاشت.
You are the only one who knows how to do this.	شما تنها کسی هستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
When his teacher caught him texting in the classroom, he confiscated his phone.	وقتی معلم او را در حال پیامک در کلاس گرفتار کرد، تلفن او را مصادره کرد.
Like many students at our school, Tom stays up late and studies.	مانند بسیاری از دانش آموزان مدرسه ما، تام تا پاسی از شب بیدار می ماند و درس می خواند.
Tom is very cautious.	تام خیلی محتاط است.
Tom no longer lives in Boston.	تام اکنون در بوستون زندگی نمی کند.
Maryam's dress got stuck.	لباس مریم به در گیر کرد.
Tom deserves our patience.	تام سزاوار صبر ماست.
Use the calculator.	از ماشین حساب استفاده کنید.
I knew you would not believe	میدونستم باور نمیکنی
Tom rented a movie.	تام یک فیلم اجاره کرد.
Do you really think Tom is upset?	آیا واقعا فکر می کنید تام ناراحت است؟
I think Tom could be tempted to do that.	من فکر می کنم که تام می تواند وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
I know Tom might be interested in doing that.	من می دانم که تام ممکن است علاقه مند به انجام این کار باشد.
Neither Tom nor Mary have a brother named John.	نه تام و نه مری برادری به نام جان ندارند.
They thought he was an accomplice.	آنها فکر می کردند که او شریک جرم است.
The higher we go, the cooler the air.	هر چه بالاتر می رویم هوا خنک تر می شود.
We know what Tom wants.	ما می دانیم که تام چه می خواهد.
It was a great success.	این یک موفقیت عالی بود.
Tom was a professional magician.	تام یک شعبده باز حرفه ای بود.
I know Tom knows he had to.	می دانم که تام می داند که باید این کار را می کرد.
Tom is a great man.	تام یک آدم بزرگ است.
Each of us is more or less interested in art.	هر یک از ما کم و بیش به هنر علاقه مندیم.
There is no other damage	هیچ آسیب دیگه ای نداره
Where did you and Tom do this?	تو و تام کجا این کار را کردی؟
I did not think Tom would ever forget it.	فکر نمی‌کردم تام هرگز آن را فراموش کند.
Tom wondered what Mary was so upset about.	تام تعجب کرد که مری از چه چیزی اینقدر ناراحت است.
Tom accepted the speech.	تام سخنرانی پذیرش کرد.
Tom did not tell us anything about the party.	تام در مورد مهمانی به ما چیزی نگفت.
Stop shaking Tom.	دست از سر زدن به تام بردارید.
Why don't we see each other in front of the hotel?	چرا جلوی هتل همدیگر را نمی بینیم؟
Tom does not think Mary will be interested.	تام فکر نمی کند که مری علاقه مند شود.
Can you help me figure out where Tom is?	آیا می توانید به من کمک کنید تا بفهمم تام کجاست؟
What kind of girl do you think Tom likes?	فکر می کنید تام چه نوع دختری را دوست دارد؟
I do not know if Tom wants to do it today.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد این کار را امروز انجام دهد یا نه.
No one is home	کسی خونه نیست
I have to mow the lawn	من باید چمن زنی کنم
Tom knew Mary did not want to be seen with him.	تام می دانست که مری نمی خواهد با او دیده شود.
I'm the one who makes coffee in the morning.	من همانی هستم که صبح قهوه درست می کنم.
I already knew Tom was not going to do that.	من از قبل می دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I doubt Tom can do that.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
It was not as easy as we had hoped.	آنطور که ما امیدوار بودیم آسان نبود.
I miss studying	حالم از درس خوندن بهم میخوره
I'm not quite sure.	من کاملا مطمئن نیستم.
Tom has always been lucky.	تام همیشه خوش شانس بوده است.
I'm sorry, but I still do not understand.	متاسفم، اما هنوز متوجه نشدم.
Tom is going downtown, isn't he?	تام دارد به مرکز شهر می رود، اینطور نیست؟
It is not a museum	اون موزه نیست
Do you have a ruler?	آیا خط کش دارید؟
I'm the one who recommended Tom for this.	من کسی هستم که تام را برای این کار توصیه کردم.
Tom will probably have to tell Mary what to do.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Tom and Mary reached the end of the road.	تام و مری به انتهای جاده رسیدند.
Tom is lying on his back, staring at the ceiling.	تام به پشت دراز کشیده و به سقف خیره شده است.
I do not know how to tell Tom.	من نمی دانم چگونه به تام بگویم.
Tom confirmed Mary's words.	تام حرف مری را تایید کرد.
Tom and I often do not eat lunch together.	من و تام اغلب با هم ناهار نمی خوریم.
I wonder if I am not going to do that.	تعجب می کنم که آیا قرار نیست این کار را انجام دهم.
Do not wait for me	مرا منتظر نگذار
He loves Tom Mary in his own way.	تام مری را به روش خودش دوست دارد.
Didn't you know Tom was supposed to be here?	نمیدونستی تام قراره اینجا باشه؟
I do not have much choice	من انتخاب زیادی ندارم
Why do not you have a chair?	چرا صندلی نداری؟
I have just returned from a long journey.	من تازه از یک سفر طولانی برگشتم.
It just can't be that way.	فقط اینطوری نمی شود.
I know this does not make much sense	میدونم این خیلی منطقی نیست
We do not have much in common.	ما چیزهای مشترک زیادی نداریم.
What you lack is endurance.	چیزی که شما کم دارید، استقامت است.
You've been here before, haven't you?	قبلا اینجا بودی، نه؟
I did not wake up to the noise.	سر و صدا از خواب بیدار نشدم.
Tom is too stupid to be afraid.	تام خیلی احمق تر از آن است که بترسد.
I promise you will get paid after one year	بهت قول میدم بعد از یک سال حقوق بگیری
I have to go home immediately.	من باید فوراً به خانه بروم.
Tom looks angry.	به نظر می رسد تام عصبانی است.
We are also souls	ما هم روح هستیم
This can not be a real diamond.	این نمی تواند یک الماس واقعی باشد.
We have all done this before.	همه ما قبلاً این کار را انجام داده ایم.
It is about three inches in diameter.	قطر آن حدود سه اینچ است.
Tom does not think anyone can do that.	تام فکر نمی کند که کسی بتواند این کار را انجام دهد.
If you want to be fluent in English, you have to keep doing it.	اگر می خواهید به زبان انگلیسی مسلط باشید، باید به آن ادامه دهید.
Does anyone know when Tom and Mary got married?	کسی میدونه تام و مری کی ازدواج کردند؟
He may not have seen Tom Mary.	ممکن است تام مری را ندیده باشد.
Tom is scheduled to work from home tomorrow.	تام قرار است فردا در خانه کار کند.
I do not know if Tom really regrets what he did.	نمی دانم آیا تام واقعا از کاری که انجام داده پشیمان است؟
I think you will find what you are looking for in that box.	من فکر می کنم آنچه را که به دنبال آن هستید در آن جعبه پیدا خواهید کرد.
You never thought I wanted to do that, did you?	تو هرگز فکر نمی کردی که من بخواهم این کار را انجام دهم، نه؟
He enjoys his sleep and does not like to interfere with it.	او از خواب خود لذت می برد و دوست ندارد با آن تداخل داشته باشد.
Tom does not smile.	تام لبخند نمی زند.
Tom will judge.	تام قضاوت خواهد کرد.
Is what you do hard?	آیا کاری که انجام می دهید سخت است؟
I feel like Tom does not know how to do this.	من این احساس را دارم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
We have guests tomorrow night.	فردا شب مهمان داریم.
Tom is not a really bad person.	تام واقعاً آدم بدی نیست.
Tom said I could go sooner.	تام گفت می توانم زودتر بروم.
Let's check.	بیایید بررسی کنیم.
Attitudes are changing.	نگرش ها در حال تغییر است.
I know something is wrong	میدونم یه چیزی داره میوفته
Tom took his children to the beach.	تام بچه هایش را به ساحل برد.
I know this from personal experience.	من این را از تجربه شخصی می دانم.
Please contact me when you arrive in Australia.	لطفا وقتی به استرالیا آمدید با من تماس بگیرید.
Make sure your password is easy to remember, but not easy to guess.	مطمئن شوید رمز عبور شما به راحتی قابل به خاطر سپردن است، اما حدس زدن آن آسان نیست.
Tom still can not pay it.	تام هنوز نمی تواند آن را بپردازد.
You're busy here, aren't you?	شما اینجا مشغول هستید، نه؟
Tom tends to talk very fast.	تام تمایل دارد خیلی سریع صحبت کند.
You's the only one who knows how to fix it, right?	شما تنها کسی هستید که می دانید چگونه آن را برطرف کنید، اینطور نیست؟
I do not think Tom is downstairs.	من فکر نمی کنم که تام در طبقه پایین باشد.
Tom wrote a tragedy with a happy ending.	تام یک تراژدی با پایان خوش نوشت.
Tom seemed to enjoy it.	به نظر می رسید تام از آن لذت می برد.
It does not look busier than usual.	شلوغ تر از حد معمول به نظر نمی رسد.
Maryam is the cutest girl I know.	مریم نازترین دختری است که می شناسم.
We will be heroes	ما قهرمان خواهیم شد
Tom said Mary was probably awake.	تام گفت مری احتمالاً بیدار است.
You will be able to do this soon.	شما به زودی قادر به انجام این کار خواهید بود.
I'm not much better at doing this than Tom.	من در انجام این کار خیلی بهتر از تام نیستم.
We know Tom loves you.	ما می دانیم که تام شما را دوست دارد.
I think Tom will be fired	فکر کنم تام اخراج بشه
You have to tell Tom not to do it today.	باید به تام بگویید که امروز این کار را نکند.
My grandmother is a hundred years old on my father's side.	مادربزرگ من از طرف پدرم صد ساله شده است.
I have a few more questions from Tom.	من چند سوال دیگر از تام دارم.
You are completely forgetful, aren't you?	شما کاملا فراموشکار هستید، نه؟
Stay as long as you like	تا زمانی که دوست داری بمان
Tom does not think Mary will cooperate.	تام فکر نمی کند که مری همکاری کند.
Birds are storming under the roof of the house.	پرندگان در حال طوفان در زیر بام خانه هستند.
A businessman is a person who buys and sells goods.	تاجر شخصی است که به خرید و فروش کالا می پردازد.
Tom left no witnesses behind.	تام هیچ شاهدی را پشت سر نگذاشت.
Tom, you have to go too	تام، تو هم باید بروی
There's something I want to talk to you about.	چیزی هست که من می خواهم در مورد آن با شما صحبت کنم.
Tom has a wonderful voice.	تام صدای فوق العاده ای دارد.
I wish you would tell me about what Tom did.	کاش در مورد کاری که تام انجام داد به من می گفتی.
Tom knows exactly what I mean.	تام دقیقاً منظور من را می داند.
Being a good person in this world is not an easy task.	آدم خوب بودن در این دنیا کار آسانی نیست.
Tom was very polite to us.	تام با ما بسیار مودب بود.
My phone is charging	گوشیم داره شارژ میشه
If you want to drink, I drink too.	اگر می‌خواهی مشروب بخوری، من هم می‌نوشم.
I did not mean to upset Tom.	من قصد نداشتم تام را ناراحت کنم.
Tom did not know that Mary did not intend to do this.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را ندارد.
Tom really knows a lot about baseball.	تام واقعاً چیزهای زیادی در مورد بیسبال می داند.
This is the same restaurant we had dinner at last week.	این همان رستورانی است که هفته گذشته در آن شام خوردیم.
You are interrupting me	داری حرف من رو قطع میکنی
Do not forget to stamp your letter.	فراموش نکنید که روی نامه خود مهر بزنید.
Tom told me he had no intention of doing so.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom is an inspector.	تام یک بازرس است.
This is a very strong statement.	این یک بیانیه بسیار قوی است.
I knew Tom knew why we could not do this for him.	من می دانستم که تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
I have done this many times.	من این کار را چند بار انجام داده ام.
There is a little wind	کمی باد می آید
I know Tom did not know we were going to do that.	می دانم تام نمی دانست که ما قصد انجام این کار را داشتیم.
Most deportees were killed or captured.	اکثر تبعیدیان کشته یا اسیر شدند.
The thief entered the car using a screwdriver.	سارق با استفاده از پیچ گوشتی وارد خودرو شد.
Are you telling Tom everything?	همه چیز را به تام می گویی؟
This is inappropriate	این ناشایست
Tom could hardly speak.	تام به سختی می توانست صحبت کند.
Let's do this with Tom.	بیایید این کار را با تام انجام دهیم.
I think Tom will probably come home on October 20th.	من فکر می کنم که تام احتمالاً در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
I was captivated by her beauty.	من اسیر زیبایی او شدم.
I'm thinking of going to the United States for the summer holidays.	من به این فکر می کنم که در تعطیلات تابستانی به ایالات متحده بروم.
Didn't you know I want to do this?	نمیدونستی من میخوام اینکارو بکنم؟
I do not know what would have happened if Tom had not been there.	من نمی دانم اگر تام آنجا نبود چه اتفاقی می افتاد.
I think Tom is right.	من فکر می کنم تام راست می گوید.
I should not have tried to sing that song.	من نباید سعی می کردم آن آهنگ را بخوانم.
Do you and Tom often spend time together?	آیا شما و تام اغلب با یکدیگر وقت می گذرانید؟
Do Tom and I have to do the same?	آیا من و تام هم باید این کار را انجام دهیم؟
Why not try to do this together?	چرا سعی نمی کنیم این کار را با هم انجام دهیم؟
Tom clearly means business.	تام به وضوح به معنای تجارت است.
You have to apologize to Tom	باید از تام عذرخواهی کنی
Doing so will save a lot of money in the long run.	انجام این کار در درازمدت باعث صرفه جویی زیادی در هزینه خواهد شد.
Tom pretends not to care about money.	تام وانمود می کند که به پول اهمیت نمی دهد.
I wish Tom would leave us alone.	کاش تام ما را تنها می گذاشت.
Do you think Tom will be here again?	فکر می کنی تام دوباره به اینجا بیاید؟
These green leaves turn red or yellow in autumn.	این برگ های سبز در پاییز قرمز یا زرد می شوند.
This is not a blackboard, it is green.	این تخته سیاه سیاه نیست، بلکه سبز است.
If you do that again, I'll sock you.	اگر دوباره این کار را انجام دهی، تو را جوراب می کنم.
I lied to Tom	من به تام دروغ گفتم
Tom played video games all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر بازی های ویدیویی انجام داد.
When Tom was a child, he fell on his head.	وقتی تام بچه بود، روی سرش افتاد.
Tom probably shouldn't have bought what he bought.	تام احتمالاً نباید چیزی را که خریده بود می خرید.
Tom probably understands French.	تام احتمالاً فرانسوی می‌فهمد.
I thought Tom would win.	فکر کردم تام برنده خواهد شد.
Tom gave me a box of chocolates.	تام یک جعبه شکلات به من داد.
Tom listens to a variety of electronic music.	تام به انواع موسیقی الکترونیک گوش می دهد.
Do you snore?	آیا شما خروپف می کنید؟
"I wish you knew how to do that," Tom said.	تام گفت که ای کاش می دانستی چگونه این کار را انجام دهی.
We have not made any decision yet	ما هنوز هیچ تصمیمی نگرفتیم
Tom did whatever he felt he had to do.	تام هر کاری که احساس می کرد باید انجام دهد انجام داد.
Tom will probably not agree to do so.	تام احتمالا با انجام این کار موافقت نخواهد کرد.
I'm sick of the hospital	حالم از بیمارستان بهم میخوره
I think Tom can buy a pair of ice skates as big as himself at a sports shop near the Art Museum.	من فکر می کنم که تام بتواند یک جفت اسکیت روی یخ به اندازه خودش در فروشگاه ورزشی نزدیک موزه هنر بخرد.
I owe him $ 100.	من 100 دلار به او بدهکارم.
Tom has been caring for Mary for three years.	تام سه سال است که از مری مراقبت می کند.
I am above the world	من بالای سر دنیا هستم
I'm starving!	من دارم از گرسنگی میمیرم!
Tom went to Mary's house for dinner.	تام برای شام به خانه مری رفت.
Tom drank a cup of coffee and then set his cup on the floor.	تام جرعه ای قهوه نوشید و سپس فنجانش را روی زمین گذاشت.
Everyone wears a hat except Tom.	همه کلاه بر سر دارند به جز تام.
Tom drank three beers.	تام سه آبجو نوشید.
I do not think Tom will do that with Mary.	من فکر نمی کنم که تام با مری این کار را انجام دهد.
You're the only one doing this, aren't you?	شما تنها کسی هستید که این کار را می کنید، نه؟
Tom left without warning.	تام بدون اخطار رفت.
How many grams is a teaspoon of salt?	یک قاشق چایخوری نمک چند گرم است؟
Tom said that Mary was so tired that she could not help you today.	تام گفت که مری آنقدر خسته بود که امروز نمی توانست به تو کمک کند.
Tom told me he wanted to stay single.	تام به من گفت که می خواهد مجرد بماند.
Tom will do whatever you want.	تام هر کاری بخواهید انجام خواهد داد.
I do not think I will be allowed to do that again.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom started crying a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش شروع کرد به گریه کردن.
We have done well.	ما خوب کار کرده ایم.
Maryam is wearing a beautiful red dress.	مریم یک لباس قرمز زیبا پوشیده است.
Tom was not inside	تام داخل نبود
Tom was fired, but not Mary.	تام اخراج شد، اما مری نه.
Do you have this in another color?	آیا این را در رنگ دیگری دارید؟
Tom knew he knew we could not win.	تام گفت که می‌دانست ما نمی‌توانیم برنده شویم.
I searched for hours, but did not find it.	ساعت ها جستجو کردم، پیدا نکردم.
Do you want to come for an interview next week?	آیا می خواهید هفته آینده برای مصاحبه بیایید؟
Tom asked me to do this with him.	تام از من خواست که این کار را با او انجام دهم.
Tom became a different person.	تام به یک فرد متفاوت تبدیل شد.
The booklet is free.	جزوه رایگان است.
We explored all possible ways to reduce costs.	ما تمام راه های ممکن برای کاهش هزینه ها را بررسی کردیم.
If I knew it was Tom's package, I would not have opened it.	اگر می دانستم بسته از تام است، آن را باز نمی کردم.
This is the word.	این کلمه است.
This castle can be visited throughout the year.	این قلعه در طول سال قابل بازدید است.
It could not have come at a worse time.	در زمان بدتر نمی توانست بیاید.
I strongly doubt that Tom will give up.	من به شدت شک دارم که تام از این کار دست بکشد.
Tom said he did not think he could help you move the piano today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز بتواند به شما کمک کند تا پیانو را جابجا کنید.
I think we have to tell Tom that he has to do it.	من فکر می کنم که باید به تام بگوییم که او باید این کار را انجام دهد.
When did you meet Tom's family?	چه زمانی با خانواده تام آشنا شدید؟
Tom is eager to see you.	تام برای دیدن شما بی تاب است.
Tom is his own boss.	تام رئیس خودش است.
Tom told me you were planning to go to Australia in three weeks.	تام به من گفت که قصد داشتی سه هفته دیگر به استرالیا بروی.
Tom told me I'm sorry.	تام به من گفت که متاسفم.
Tom is currently in jail.	تام در حال حاضر در زندان است.
Tom will probably be forgiven for doing this.	تام احتمالاً به خاطر انجام این کار بخشیده می شود.
Tom can say what he wants.	تام می تواند آنچه را که می خواهد بگوید.
We trust Tom.	ما به تام اعتماد می کنیم.
Why don't you let Tom talk?	چرا نمی گذاری تام حرف بزند؟
We have been told not to do this anymore.	به ما گفته شده که دیگر این کار را نکنیم.
Tom bought some drinks for Mary.	تام برای مری چند نوشیدنی خرید.
This encyclopedia belongs to my wife.	این دایره المعارف متعلق به همسرم است.
Tom lends you a book to read.	تام به شما کتابی برای خواندن قرض می دهد.
Have you ever heard Tom sing local songs?	آیا تا به حال شنیده اید که تام آهنگ های محلی می خواند؟
Tom thought Mary would win.	تام فکر می کرد که مری برنده می شود.
I knew Tom might not be allowed to do that.	می دانستم که ممکن است تام اجازه این کار را نداشته باشد.
Is that Tom's house?	اون خونه تام هست؟
Tom has done a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داده است.
Tom held the flag so everyone could see it.	تام پرچم را نگه داشت تا همه بتوانند آن را ببینند.
He was caught at work.	او در محل کار گرفتار شد.
I told Tom I did not know anyone named Mary.	به تام گفتم کسی به نام مری را نمی شناسم.
Wow great	وای خیلی عالیه
Just learn to seize the opportunity, because it is always there.	فقط یاد بگیرید از فرصت استفاده کنید، زیرا همیشه وجود دارد.
We wish him success in his future endeavors.	برای او در تلاش های آینده آرزوی موفقیت داریم.
I do whatever Tom says.	من هر کاری که تام بگوید انجام می دهم.
Maybe I did not enlighten myself.	شاید من خودم را روشن نکردم.
Now you are arousing my interest	حالا تو داری علاقه من رو تحریک میکنی
Do not exaggerate.	اغراق نکنیم.
Wear your socks fast, we're late!	جوراب خود را سریع بپوشید دیر کردیم!
Tom tells me at least one joke every time I see him.	تام هر بار که او را می بینم حداقل یک جوک به من می گوید.
I wish I could stay and discuss this more, but I have to go.	ای کاش می توانستم بمانم و بیشتر در این مورد بحث کنم، اما باید بروم.
I will not let anyone hurt you.	من به کسی اجازه نمی دهم به شما صدمه بزند.
I knew Tom could win.	می دانستم تام می تواند برنده شود.
You are not going to tell me, are you?	قرار نیست به من بگی، نه؟
Are you still going to Boston like you used to?	آیا هنوز هم مثل گذشته به بوستون می روید؟
What are the symptoms of mushroom poisoning?	علائم مسمومیت با قارچ چیست؟
I'm relatively old.	من نسبتاً قدیمی هستم.
Tom wanted to quit, but he could not.	تام می خواست کارش را رها کند، اما نمی توانست.
Maybe you and I can go fishing together for a while.	شاید من و تو بتونیم یه زمانی با هم بریم ماهیگیری.
The pleasure is all mine	لذت همه مال من است
I know Tom does not know why we could not do this for him.	می دانم که تام نمی داند چرا ما نتوانستیم این کار را برای او انجام دهیم.
No matter how you look at it, the odds are high against us.	مهم نیست که چگونه به آن نگاه کنید، شانس ها علیه ما انباشته است.
Why don't you tell Tom to go?	چرا به تام نمی گویید برود؟
Tom said Mary intended to do so.	تام گفت که مری قصد انجام این کار را داشت.
No need to apologize	نیازی به عذرخواهی نیست
Tom pulls his jacket out.	تام ژاکتش را از داخل بیرون آورده است.
Tom and Mary both smiled.	تام و مری هر دو لبخند زدند.
Neither Tom nor Mary have been shopping recently.	نه تام و نه مری اخیراً برای خرید نرفته اند.
It doesn't work that way, Tom.	اینطوری کار نمی کند، تام.
Tom is on his way.	تام در راه است.
Tom went to Boston yesterday.	تام دیروز به بوستون رفت.
I was not waiting for this	من منتظر این نبودم
Money does not buy happiness	پول خوشبختی نمیخره
I am the one who reaps our grass.	من کسی هستم که چمن ما را درو می کنم.
You said you do not want to go	گفتی نمیخوای بری
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
Tom said Mary did not look nervous.	تام گفت که مری عصبی به نظر نمی رسید.
Tom is one of the best swimmers in Australia.	تام یکی از بهترین شناگران استرالیاست.
Tom will leave the door open.	تام در را باز خواهد گذاشت.
Fortunately, I was able to talk to Tom about doing this.	خوشبختانه، من توانستم با تام از انجام این کار صحبت کنم.
I think Tom is the one who is going to do that.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
I always deal with Tom.	من همیشه با تام برخورد می کنم.
It felt good to be able to do this alone.	اینکه بتوانم به تنهایی این کار را انجام دهم احساس خوبی داشتم.
Tom did not even allow his wife to apply for it.	تام حتی اجازه نمی داد همسرش برای این کار درخواست دهد.
Tom usually goes home from school.	تام معمولاً از مدرسه به خانه می رود.
Tom told me he did not remember what Mary said.	تام به من گفت که به یاد نمی آورد که مری چه گفت.
There is not much chance that Tom will help us.	شانس زیادی وجود ندارد که تام به ما کمک کند.
Do not touch the exhibitions	به نمایشگاه ها دست نزنید
You should avoid blaming others for your mistakes.	باید از سرزنش کردن اشتباهات خود به گردن دیگری اجتناب شود.
I don't know if Tom thought Mary should do it.	نمی دانم آیا تام فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد؟
If Tom runs for president, I will vote for him.	اگر تام نامزد ریاست جمهوری شود، به او رای می دهم.
It is normal to feel a little lethargic.	طبیعی است که شما کمی احساس بی‌حالی کنید.
I'm not going with Tom	من با تام نمی روم
I know Tom will eventually give up and let someone else do it.	من می دانم که تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
Tom said it was harder to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom had never seen Mary so happy.	تام هرگز مری را اینقدر خوشحال ندیده بود.
I do not want Tom's old job.	من شغل قدیمی تام را نمی خواهم.
I was almost done when he came.	تقریباً کارم را تمام کرده بودم که او آمد.
Tom works as a ghost writer.	تام به عنوان نویسنده ارواح کار می کند.
Tom did not answer our call.	تام به تماس ما پاسخ نداد.
Please wait for me to get you a towel.	لطفا صبر کنید تا من برای شما حوله بگیرم.
You better do it once	بهتره یک دفعه انجامش بدی
I did not read that book	من اون کتاب رو نخوندم
Tom is someone you can trust.	تام فردی است که می توانید به او اعتماد کنید.
He does not deserve you	او لیاقت تو را ندارد
I know who you are protecting	میدونم از کی محافظت میکنی
Did you close the curtains?	پرده ها را بسته ای؟
Tom said he thinks his parents are divorcing.	تام گفت که فکر می کند والدینش طلاق می گیرند.
Tom tends to exaggerate things.	تام تمایل به اغراق در چیزها دارد.
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I just do not want to repeat it again.	من فقط نمی خواهم دوباره آن را تکرار کنم.
Tom helps anyone who wants help.	تام به هر کسی که کمک بخواهد کمک می کند.
I hate Tom, but not as much as he hates me.	من از تام متنفرم، اما نه به اندازه ای که او از من متنفر است.
I do not think I would be interested in doing that.	فکر نمی کنم علاقه ای به انجام چنین کاری داشته باشم.
I think Tom is not surprised.	فکر می کنم تام تعجب نمی کند.
Are you still interested in astrology?	آیا هنوز به طالع بینی علاقه دارید؟
I'm pretty sure Tom didn't do it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام این کار را نکرده است.
If you studied more, you would fail the exam.	اگر بیشتر درس می خواندید امتحان را پس می دادید.
Tom insisted that we do this for Mary.	تام اصرار داشت که این کار را برای مری انجام دهیم.
Cover your mouth with your hands when yawning.	هنگامی که خمیازه می کشید، دهان خود را با دست بپوشانید.
Tom said it was me who had to tell Mary to do it.	تام گفت که من بودم که باید به مری بگویم این کار را انجام دهد.
I hope I did not say anything to upset you	امیدوارم چیزی نگفته باشم که ناراحتت کنم
Can you swim underwater?	آیا می توانید زیر آب شنا کنید؟
Let's review.	بیاید مرور کنیم.
Tom is not dressed yet	تام هنوز لباس نپوشیده
Tom was heartbroken when Mary died.	وقتی مری از دنیا رفت تام دلش سوخت.
Tom is not a real doctor	تام یک دکتر واقعی نیست
Tom told me about a place where I could eat cheap.	تام در مورد جایی به من گفت که می توانم با قیمت ارزان غذا بخورم.
All I can want is for you to do your best.	تنها چیزی که می توانم بخواهم این است که تمام تلاش خود را بکنید.
I wait patiently	من صبورانه منتظر می مانم
I'm slowly believing that Tom could do it.	من کم کم دارم باور می کنم که تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom seems to know the facts.	به نظر می رسد که تام حقایق را می داند.
I did it on purpose.	من عمدا این کار را کردم.
You were not hurt, were you?	تو صدمه ای نخوردی، نه؟
I do everything I can.	من هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم.
I do not know how to say this.	من نمی دانم این را چگونه بگویم.
Tom told me he thought Mary was asleep.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوابیده است.
The book I am looking for seems to be lost.	کتابی که دنبالش می گردم انگار گم شده است.
Tom told you not to do that, did he?	تام به تو گفت که این کار را نکن، نه؟
I asked Tom if he really had to do this.	از تام پرسیدم که آیا واقعاً مجبور است این کار را انجام دهد؟
Tom handed me a piece of paper with his address written on it.	تام یک تکه کاغذ به من داد که آدرسش روی آن نوشته شده بود.
Tom is on guard.	تام در حال نگهبانی است.
I'm losing what next job.	من در حال از دست دادن چه کار بعدی.
Does rainfall affect crop growth?	آیا میزان بارندگی بر رشد محصولات زراعی تأثیر می گذارد؟
Tom asked his boss if he could go home sooner.	تام از رئیسش پرسید که آیا می تواند زودتر به خانه برود؟
Tom will go to Boston.	تام به بوستون خواهد رفت.
He has the ability to teach English and French.	او توانایی تدریس زبان انگلیسی و فرانسه را دارد.
What is the name of this street?	اسم این خیابون چیه؟
This is a common etiquette.	این یک ادب رایج است.
I do not know why Tom is angry with Mary.	من نمی دانم چرا تام از مری عصبانی است.
Tom does not seem as depressed as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد افسرده نیست.
If you go back to what you said, we would have no problem.	اگر به قول شما برمی گشتید، ما مشکلی نداشتیم.
I do not think Tom knows any details yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز هیچ جزئیاتی را بداند.
Tom and Mary's marriage began a few years later.	ازدواج تام و مری پس از چند سال آغاز شد.
Cats do not like to get wet.	گربه ها خیس شدن را دوست ندارند.
I know Tom does not know that Mary never did that.	من می دانم که تام نمی داند که مری هرگز این کار را نکرده است.
Russian has six modes: noun, duplicate, uncle, adverb, instrumental and adjective.	روسی دارای شش حالت است: اسمی، مثنی، دایی، مضارفی، ابزاری و مضاف.
Tom is unlikely to come by himself.	بعید است تام خودش بیاید.
Tom has a cough that does not go away.	تام سرفه ای دارد که از بین نمی رود.
Now the problem is here	حالا مشکل اینجاست
Tom said Mary had wanted to do this since she was a little girl.	تام گفت که مری از زمانی که یک دختر کوچک بود می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is very trustworthy and generous.	تام بسیار قابل اعتماد و بخشنده است.
I was surprised that Tom could not do that.	من تعجب کردم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm afraid of owls	من از جغدها می ترسم
They sell fruits and vegetables in that store.	آنها در آن فروشگاه میوه و سبزیجات می فروشند.
Tom may be punished for doing so.	تام ممکن است برای انجام این کار تنبیه شود.
Tom did it his own way.	تام این کار را به روش خودش انجام داد.
Chuck's Diner is now open for business.	رستوران Chuck's Diner اکنون برای تجارت باز است.
Tom said he did not need to rest.	تام گفت که او نیازی به استراحت ندارد.
Everyone loves Tom.	همه تام را دوست دارند.
There is a good chance that Tom will be punished for what he did.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به خاطر کاری که انجام داده مجازات شود.
Tom is not happy to be here, is he?	تام از حضور در اینجا خوشحال نیست، نه؟
Tom was definitely not happy.	تام قطعا خوشحال نبود.
Tom was telling the truth to Mary.	تام حقیقت را به مری می گفت.
I have been flying commercial jets for 13 years.	من 13 سال است که با جت های تجاری پرواز می کنم.
Tom said Mary could not speak French.	تام گفت مری نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom has a fever	تام تب داره
I know I got it right this time.	می دانم که این بار درست متوجه شدم.
It is possible that Tom is not as happy as he seems.	این احتمال وجود دارد که تام آنقدر که به نظر می رسد خوشحال نباشد.
I know Tom is a really interesting boy.	من می دانم که تام واقعاً پسر جالبی است.
I'm pretty sure both Tom and Mary have done this before.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام و مری هر دو قبلاً این کار را انجام داده اند.
Tom left Mary in front of John.	تام مری را جلوی جان رها کرد.
Tom had a smile on his face.	تام لبخندی بر لب داشت.
You're big enough to drive, aren't you?	شما به اندازه کافی بزرگ هستید که بتوانید رانندگی کنید، اینطور نیست؟
Tom the cat disappeared a few days later.	گربه تام چند روزی ناپدید شد.
I can not live alone.	من نمی توانم به تنهایی زنده بمانم.
Tom was the closest person to the microphone.	تام نزدیک ترین کسی بود که به میکروفون نشست.
It took a long time to decide what we really wanted to do.	زمان زیادی طول کشید تا تصمیم بگیریم واقعاً چه کاری می خواهیم انجام دهیم.
I do not think I can do this soon.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را به این زودی انجام دهم.
how is there?	اونجا چطوره؟
Tom shot his dog.	تام به سگ خودش شلیک کرد.
They are a handful of greedy idiots.	آنها یک مشت احمق حریص هستند.
Tom could have told me sooner.	تام می توانست زودتر به من بگوید.
I do not think Tom and Mary will be married.	من فکر نمی کنم تام و مری با هم ازدواج کنند.
I asked Tom and Mary why they never got married.	از تام و مری پرسیدم که چرا آنها هرگز ازدواج نکردند.
I thought Tom would love to see this.	فکر کردم تام دوست دارد این را ببیند.
I can not go back with them.	من نمی توانم با آنها برگردم.
Tom must go to the hospital immediately.	تام باید فوراً به بیمارستان برود.
Tom left Boston at noon on June 2 and returned to Boston at noon on September 4. 	تام در ظهر دوم ژوئن بوستون را ترک کرد و در ظهر چهارم سپتامبر به بوستون بازگشت.
How many days was Tom away from Boston?	تام چند روز از بوستون دور بود؟
Tom is just humble.	تام فقط متواضع است.
I'm telling this to Tom.	من این را به تام می گویم.
Tom may not be happy.	ممکن است تام خوشحال نباشد.
Ask Tom if he has enough money to buy what he needs.	از تام بپرسید که آیا پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد دارد یا خیر.
I do not like to be ignored	دوست ندارم نادیده گرفته شوم
When you meet him, you will get to know him.	وقتی او را ملاقات کنید، او را خواهید شناخت.
Tom is a prominent member of our community.	تام یکی از اعضای برجسته جامعه ما است.
Where does that music come from?	آن موسیقی از کجا می آید؟
The sky suddenly began to darken.	آسمان ناگهان شروع به تاریک شدن کرد.
Tom lied to us all.	تام به همه ما دروغ گفت.
I'm sure you can handle it.	من مطمئن هستم که شما می توانید آن را تحمل کنید.
Tom and I got divorced	من و تام طلاق گرفتیم
I thought you said you wanted to go to Boston.	فکر کردم گفتی میخوای بری بوستون.
I wish I had not suggested to Tom that he do this.	ای کاش به تام پیشنهاد نمی کردم که این کار را بکند.
Tom told me he would try again.	تام به من گفت که دوباره تلاش خواهد کرد.
You are a direct student, aren't you?	شما یک دانشجوی مستقیم هستید، اینطور نیست؟
None of this surprised Tom.	هیچ یک از اینها به نظر تام را متعجب نکرد.
Maryam missed her husband.	مریم دلش برای شوهرش تنگ شده بود.
Tom's clothes were stained with blood.	لباس تام آغشته به خون بود.
Tom really does not know much.	تام واقعا چیز زیادی نمی داند.
It is always someone else's fault.	همیشه تقصیر شخص دیگری است.
I really do not like beetles.	من واقعا سوسک دوست ندارم.
This is a definite improvement.	این یک پیشرفت قطعی است.
Tom will handle it.	تام آن را اداره خواهد کرد.
The terrorists brought a rope so that they could tie all the hostages.	تروریست ها با خود طناب آوردند تا بتوانند همه گروگان ها را ببندند.
I think it will bother me forever.	فکر می کنم برای همیشه مرا آزار خواهد داد.
Why is Tom richer than me?	چرا تام از من ثروتمندتر است؟
We must celebrate	ما باید جشن بگیریم
Do not leave your children unattended.	فرزندان خود را بدون نظارت رها نکنید.
I want to convey this message to Tom.	می خواهم این پیام را به تام برسانی.
Tom kicked Mary hard.	تام لگد محکمی به مری زد.
I thought someone had dealt with this before.	فکر می کردم کسی قبلاً به این موضوع رسیدگی کرده است.
Tom said he felt bad.	تام گفت که احساس بدی دارد.
Can you arrange to be here at five o'clock?	آیا می توانید ترتیبی دهید که ساعت پنج اینجا باشید؟
Tom said he thinks Mary is the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
If he studies a lot, he will pass the exam.	اگر خیلی درس می خواند، در آزمون موفق می شد.
Tom was the first to appear.	تام اولین کسی بود که ظاهر شد.
Tom does not like Mary either.	تام هم مری را دوست ندارد.
We thank our English teacher E.T.	ما به معلم انگلیسی خود E.T.
Tom gave Mary a lot of money.	تام به مری پول زیادی داد.
I do not usually use sunscreen.	من معمولا از ضد آفتاب استفاده نمی کنم.
Tom ran so fast that we could not reach him.	تام آنقدر سریع دوید که نتوانستیم به او برسیم.
They are all very busy	همه خیلی سرشون شلوغه
He calls his younger sister Mina Chan.	او خواهر کوچکترش را مینا چان صدا می کند.
Tom probably has no intention of telling Mary why he had to do this.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که چرا مجبور شد این کار را انجام دهد.
I hate wasting time on such an idea.	من از هدر دادن زمان برای چنین ایده‌ای بدم می‌آید.
Tom and Mary are very friendly and cordial.	تام و مری بسیار دوستانه و صمیمی هستند.
Tom had to be here by noon.	تام باید تا ظهر اینجا می بود.
I think if Tom had done that he would have been forgiven.	من فکر می کنم اگر تام این کار را می کرد بخشیده می شد.
Tom swam into the pool.	تام به داخل استخر شنا کرد.
I'm ready to get started.	من برای شروع آماده ام.
This is just my guess.	این فقط حدس من است.
I do not like easily.	من به راحتی دوست نمی شوم.
I may not be able to do this tomorrow.	شاید فردا نتوانم این کار را انجام دهم.
Tom said he no longer eats pork.	تام گفت که دیگر گوشت خوک نمی خورد.
I hope you visit us one day	امیدوارم روزی به ما سر بزنی
Tom often went to concerts.	تام اغلب به کنسرت می رفت.
I think Tom would be upset if I did that.	فکر می کنم تام اگر این کار را انجام دهم ناراحت می شود.
That's all Tom was going to do.	این تمام چیزی است که تام گفته بود انجام خواهد داد.
Tom had to tell Mary why he was late.	تام باید به مری می گفت که چرا دیر آمد.
Tom said he was satisfied.	تام گفت که راضی است.
Tom opened the refrigerator door and pulled out the milk.	تام در یخچال را باز کرد و شیر را بیرون آورد.
I told Tom to go, doctor.	به تام گفتم برو دکتر.
Tom does not believe that Mary can get home on her own.	تام باور نمی کند که مری بتواند خودش به خانه برسد.
Following simple rules can help prevent the virus from spreading.	رعایت قوانین ساده می تواند به جلوگیری از انتشار ویروس کمک کند.
They do not want help	آنها کمک نمی خواهند
Tom is gaining weight.	تام در حال افزایش وزن است.
I saw Tom kissing another girl at a party.	من تام را در حال بوسیدن دختر دیگری در مهمانی دیدم.
I heard that Tom and Mary were both hospitalized.	شنیدم که تام و مری هر دو در بیمارستان بستری شده اند.
You do not tidy your room very well, do you?	تو اتاقت را خیلی مرتب نمی کنی، درسته؟
Tom sneaked out of the office.	تام یواشکی از دفتر بیرون رفت.
He apologized to me for stepping on me.	او از من عذرخواهی کرد که پا به من گذاشتم.
Go and see what Tom is doing in the garage.	برو ببین تام در گاراژ چه می کند.
Does Tom like bowling?	آیا تام بولینگ را دوست دارد؟
He rose through the ranks in the company where he started his career.	او در شرکتی که در آن کار خود را آغاز کرد، از طریق رتبه‌ها به مقام برتر رسید.
Tom just bought a new truck.	تام به تازگی یک کامیون جدید خریده است.
Tom does not know how rich Mary is.	تام نمی داند مری چقدر ثروتمند است.
I buy whatever Tom tells me.	من هر چه تام به من بگوید می خرم.
The thief was arrested this morning.	سارق صبح امروز دستگیر شد.
This is great.	این بزرگ است.
Many people hire accountants to help them file their tax returns.	بسیاری از افراد حسابدارانی را استخدام می کنند تا به آنها در اظهارنامه مالیاتی کمک کنند.
Sorry, can you repeat that?	متاسفم، می توانید آن را تکرار کنید؟
Tom is my old partner.	تام شریک قدیمی من است.
Tom dodged.	تام طفره می رفت.
He laughed and joked at me.	خندید و شوخی به من زد.
They are loading oil on the ship.	آنها در حال بارگیری نفت در کشتی هستند.
I want to know what I can do right now.	من می خواهم بدانم در حال حاضر چه کاری می توانم انجام دهم.
Is this the last group?	آیا این آخرین گروه است؟
Tom works in a kitchen.	تام در یک آشپزخانه کار می کند.
Tom did all this himself.	تام همه این کارها را خودش انجام داد.
His eyesight disappears.	بینایی او از بین می رود.
They say that Tom did not do that.	آنها می گویند که تام این کار را نکرد.
Can you please ask Tom if he does this today?	لطفاً می توانید از تام بپرسید که آیا او امروز این کار را می کند؟
We have some new products that we would like to see.	ما چند محصول جدید داریم که دوست داریم ببینید.
You are far from done	تو خیلی تا تموم شدن فاصله داری
Tom takes good care of Mary.	تام به خوبی از مری مراقبت می کند.
I'm going to have a hot dog with everything on it.	من یک هات داگ خواهم داشت که همه چیز روی آن باشد.
I can not believe that Tom and I really live here.	من نمی توانم باور کنم که من و تام واقعاً اینجا زندگی می کنیم.
Do not lose your confidence	اعتماد به نفس خود را از دست ندهید
I will not get married this year	من امسال ازدواج نمیکنم
I thought Tom was on the bar.	فکر می کردم تام در بار باشد.
Tom achieves the results he had hoped for.	تام به نتایجی می رسد که امیدوار بود.
I was hoping you would come back	امیدوار بودم برگردی
Where is your next destination?	مقصد بعدی شما کجاست؟
Tom sat behind the counter.	تام پشت پیشخوان نشست.
Tom lost most of his belongings in the fire.	تام بیشتر وسایلش را در آتش از دست داد.
Tom may become famous.	تام ممکن است مشهور شود.
If you do this again, you will be fired.	اگر دوباره این کار را انجام دهید اخراج خواهید شد.
We arrived a little late	کمی دیر رسیدیم
Tom has grown a little.	تام کمی بزرگ شده است.
Tom asked me where I was born.	تام از من پرسید کجا متولد شدم.
Ask Tom if he does.	از تام بپرسید که آیا او این کار را می کند یا نه.
Tom listens to CNN.	تام به CNN گوش می دهد.
I was worried I would not be able to do this.	نگران بودم که نتوانم این کار را انجام دهم.
I told Tom to take the money he was offered.	به تام گفتم پولی را که به او پیشنهاد می شود را بگیرد.
Tom is a lovely boy.	تام یک پسر دوست داشتنی است.
I have things to do.	من کارهایی دارم که باید اجرا کنم.
Tom thinks Mary is a genius.	تام فکر می کند مری یک نابغه است.
I did not receive a refund	بازپرداختی دریافت نکردم
Many people pushed their way back to the exit.	بسیاری از مردم راه خود را به سمت خروجی عقب هل دادند.
I knew Tom might do it today.	من می دانستم که تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom wrote Mary's phone number on a piece of paper and placed it on the table near his phone.	تام شماره تلفن مری را روی یک کاغذ نوشت و روی میز نزدیک تلفنش گذاشت.
Tom hates a woman.	تام یک زن متنفر است.
Tom said he was not going to help us.	تام گفت که قرار نیست به ما کمک کند.
Tom brushed his teeth.	تام دندان هایش را مسواک زد.
You want to write this.	شما می خواهید این را بنویسید.
Tom is the only one who seems to have noticed.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد متوجه شده است.
Tom expects Mary to help him.	تام انتظار دارد مری به او کمک کند.
Who else might have done that?	چه کسی دیگری ممکن است این کار را انجام داده باشد؟
Didn't you know Tom would be there?	آیا نمی دانستی که تام آنجا خواهد بود؟
Why not do it now and finish it?	چرا همین الان آن را انجام نمی دهید و آن را به پایان نمی رسانید؟
I know Tom was a snub kid.	من می دانم که تام یک بچه پوزه بود.
He met many interesting people during the trip.	او در طول سفر با افراد جذاب بسیاری ملاقات کرد.
I had never seen Tom do that.	من هرگز تام را ندیده بودم که چنین کاری انجام دهد.
It is only natural that he should be proud of his son.	این کاملا طبیعی است که او به پسرش افتخار کند.
This is a real possibility.	این یک احتمال واقعی است.
Tom looked at the others.	تام نگاهی به بقیه انداخت.
You still do it often, don't you?	شما هنوز هم اغلب این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
My life without you was completely empty.	زندگی من بدون تو کاملاً خالی بود.
This is my photo at your age.	این عکس من در سن شماست.
I do not hate walking in the rain.	از راه رفتن زیر باران بدم نمی آید.
I always had a dog	من همیشه سگ داشتم
Three people died. 	سه نفر جان باختند.
Dozens more were injured.	ده ها تن دیگر زخمی شدند.
Tom told me he was not expecting anything.	تام به من گفت که منتظر چیزی نیست.
I listened to you	من به شما گوش داده ام
Tom probably is not helping Mary right now.	تام احتمالاً در حال حاضر به مری کمک نمی کند.
That's what you wanted, isn't it?	این همان چیزی است که شما می خواستید، اینطور نیست؟
Tom did not want to eat anything anymore.	تام دیگر نمی خواست چیزی بخورد.
I do not want Tom to leave the house.	من نمی خواهم تام از خانه بیرون برود.
We did not hire Tom.	ما تام را استخدام نکردیم.
Who speaks for Tom?	چه کسی به جای تام صحبت می کند؟
Tom is upset	تام ناراحت میشه
Tom tells Mary tomorrow.	تام فردا به مری می گوید.
I will be happy if you come with me	خوشحال میشم اگه با من بیای
Tom says you're lying	تام میگه دروغ میگی
I think you're talking about Tom.	فکر می کنم در مورد تام صحبت می کنید.
Let's sing the song that Tom wrote.	بیایید آهنگی را که تام نوشته است بخوانیم.
Tom loves to watch movies.	تام دوست دارد فیلم ببیند.
Tom said he wanted to return to Boston one day.	تام گفت که می خواهد روزی به بوستون برگردد.
Tom said he had to buy something for Mary.	تام گفت که باید برای مری چیزی بخرد.
They are in their element.	آنها در عنصر خود هستند.
Tom looked at the readable text.	تام به متن خواندنی نگاه کرد.
I did not know Tom was a Canadian.	من نمی دانستم تام یک کانادایی است.
You can ask the child who plays there.	می توانید از کودکی که در آنجا بازی می کند بپرسید.
Tom got a phone call from Mary.	تام از مری تماس تلفنی گرفت.
I bet they said a lot about Tom.	شرط می بندم که آنها چیزهای زیادی در مورد تام گفتند.
Does Tom know who we are?	آیا تام می داند ما کی هستیم؟
Did Tom cry?	آیا تام گریه کرده است؟
I'm going up the stairs	دارم از پله ها بالا میرم
Did you know that Tom was not feeling well?	آیا می دانستید که تام حال خوبی نداشت؟
Tom took Mary to the doctor.	تام مری را به دکتر برد.
Police suspect Tom has committed suicide.	پلیس مظنون است که تام خودکشی کرده است.
I currently have more than 30 tabs open in my browser.	من در حال حاضر بیش از سی برگه در مرورگرم باز دارم.
I hope Tom can go to university.	امیدوارم تام بتواند به دانشگاه برود.
Sign up for free email updates.	برای به روز رسانی ایمیل رایگان ثبت نام کنید.
Tom has the hardest job here.	تام اینجا سخت ترین کار را دارد.
This does not give you grounds to complain.	این به شما زمینه ای برای شکایت نمی دهد.
Tom and Mary are both ready, aren't they?	تام و مری هر دو آماده هستند، اینطور نیست؟
I have not spared any expense to build a house.	برای ساختن خانه از هیچ هزینه ای دریغ نکرده ام.
Tom said he did not intend to stay here all day.	تام گفت که قصد ندارد تمام روز اینجا بماند.
I studied a lot in prison.	من در زندان زیاد مطالعه کردم.
Tom entered through the bathroom window.	تام از پنجره حمام وارد شد.
Tom said he had to do it.	تام گفت این اوست که باید این کار را انجام دهد.
That's why Tom and I are not getting married.	به همین دلیل است که من و تام ازدواج نمی کنیم.
Tom was a comedian.	تام یک کمدین بود.
I know Tom does not want to be here.	من می دانم که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Tom does it now, doesn't he?	تام اکنون این کار را انجام می دهد، اینطور نیست؟
No one knows what is going to happen.	هیچ کس نمی داند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom said his doctor told him not to smoke anymore.	تام گفت که دکترش به او گفته که دیگر سیگار نکش.
I hear Tom wants to do this.	شنیده ام که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not going to camp this summer.	تام قرار نیست تابستان امسال کمپ بزند.
What would you like to do with Tom?	دوست دارید با تام چه کارهایی انجام دهید؟
Yeah. 	آره.
We have to be very careful.	ما باید خیلی مراقب باشیم.
Why couldn't Tom go?	چرا تام نتوانست برود؟
That woman has two bags	اون زن دو تا کیف داره
Tom will return to Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر به بوستون بازمی گردد.
If you tell Tom what to do, I'm sure he will.	اگر به تام بگویید چه کاری انجام دهد، مطمئن هستم که او این کار را انجام خواهد داد.
The green crayon is missing in the box.	مداد رنگی سبز در جعبه گم شده است.
Tom and Mary have not been happy for a long time.	تام و مری مدت زیادی است که خوشحال نیستند.
We have been married for three years	ما سه ساله ازدواج کردیم
Swimming builds your muscles.	شنا عضلات شما را رشد می دهد.
You may also know the truth of the matter.	شما نیز ممکن است حقیقت موضوع را بدانید.
I work with Tom	من با تام کار دارم
Why is Tom so kind to us?	چرا تام اینقدر با ما مهربان است؟
I am very happy now that I have changed my job.	الان که شغلم را عوض کردم خیلی خوشحالم.
You spilled your coffee	قهوه ات را ریختی
I almost never call Tom.	من تقریبا هرگز به تام زنگ نمی زنم.
Do you want to come to our house to eat?	میخوای بیای خونه ما غذا بخوری؟
I'm afraid you have the wrong number	میترسم شماره اشتباهی داشته باشی
I will not go until tomorrow.	من تا فردا نمی روم.
We had to go to Boston.	ما باید به بوستون می رفتیم.
She is not here because she is sick	اون اینجا نیست چون مریضه
I'm tired like you	منم مثل تو خسته ام
We need to make a backup immediately.	ما باید فورا یک نسخه پشتیبان تهیه کنیم.
I know Tom is a lot busier than me.	می دانم که تام بسیار شلوغ تر از من است.
There is no denying that he is very efficient.	نمی توان انکار کرد که او بسیار کارآمد است.
Tom is still lingering for a while.	تام هنوز برای زمان معطل مانده است.
Tom told me he was not afraid of snakes.	تام به من گفت که از مارها نمی ترسد.
Tom knows how to talk to young women.	تام می داند که چگونه با زنان جوان صحبت کند.
He is no longer that shy boy.	او دیگر آن پسر خجالتی نیست.
The next time I see Tom, I tell him this.	دفعه بعد که تام را می بینم، این را به او می گویم.
Can you check this list to see if I left anything?	آیا می توانید این لیست را بررسی کنید تا ببینید آیا چیزی را رها کرده ام؟
They did not applaud us.	برای ما کف نزدند.
Looks like Tom hasn't figured it out yet.	به نظر می رسد تام هنوز متوجه نشده است.
Please read page 30.	لطفا صفحه 30 را بخوانید.
Is this the first time you see snow?	آیا این اولین بار است که برف را می بینید؟
As soon as Mary entered the room, Tom interrupted.	به محض اینکه مری وارد اتاق شد تام حرفش را قطع کرد.
Tom will definitely show up.	تام قطعا ظاهر می شود.
I gave Tom a prize.	من به تام جایزه دادم.
I was in Australia in October last year.	من در اکتبر سال گذشته در استرالیا بودم.
I was not very sleepy	من زیاد خواب آلود نبودم
Fortunately, they are all backed up to my external hard drive.	خوشبختانه، همه آن ها روی هارد اکسترنال من نسخه پشتیبان تهیه شده است.
Was Tom the one who told you what to do?	آیا تام کسی بود که به شما گفت چه کار کنید؟
This scientist is famous both at home and abroad.	این دانشمند هم در داخل و هم در خارج از کشور مشهور است.
I did not want to think about it	نمیخواستم بهش فکر کنم
In general, communication between physicians and their patients is the most important part of medical treatment.	به طور کلی ارتباط بین پزشکان و بیمارانشان مهمترین بخش درمان پزشکی است.
I know Tom did not know I had to do this.	می دانم تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom had to tell his brother that he could not afford to attend his wedding.	تام مجبور شد به برادرش بگوید که توانایی مالی برای شرکت در عروسی اش را ندارد.
Tom looks very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر می رسد.
Tom thought that Mary might not have to do this anymore.	تام فکر کرد که ممکن است مری دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
These books do not belong to Tom.	این کتاب ها مال تام نیستند.
Tom, Mary, John and Alice all seemed busy.	تام، مری، جان و آلیس همگی مشغول به نظر می رسیدند.
Tom does not, does he?	تام این کار را نمی کند، او؟
Tom has to go now	تام الان باید بره
I will not be home next Sunday	یکشنبه آینده خونه نخواهم بود
Tom anonymously donated large sums of money to the Red Cross.	تام به طور ناشناس مقدار زیادی پول به صلیب سرخ اهدا کرد.
Tom has some very large shoes to fill.	تام چند کفش خیلی بزرگ برای پر کردن دارد.
When did you decide to let Tom do this?	چه زمانی تصمیم گرفتید به تام اجازه انجام این کار را بدهید؟
Tom seemed happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال به نظر می رسید.
Tom was convicted of arson.	تام به جرم آتش زدن محکوم شد.
Tom is hardworking.	تام سخت کوش است.
I thought I would never see Tom again.	فکر می کردم دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
How soon will Tom get here?	تام چقدر زود به اینجا می رسد؟
I want to see Tom in my office.	من می خواهم تام را در دفترم ببینم.
You know, I wouldn't ask if it didn't matter	میدونی اگه مهم نبود نمیپرسیدم
The number of people suffering from heart disease is increasing.	تعداد افرادی که از بیماری قلبی رنج می برند رو به افزایش است.
Tom lied to you that you lived in Australia.	تام به شما دروغ گفت که در استرالیا زندگی کرده اید.
Tom said he did not.	تام گفت که این کار را نکرد.
Tom could not stand.	تام قادر به ایستادن نبود.
Tom does not have to stay in bed.	تام مجبور نیست در رختخواب بماند.
Tom did not know how to open the drawer.	تام نمی دانست چگونه کشو را باز کند.
I forgot that Tom did not eat meat.	یادم رفت تام گوشت نخورد.
That's all I're going to get.	این تمام چیزی است که قرار است به دست بیاورم.
This is third grade tobacco.	این تنباکو درجه سه است.
I knew Tom would not force Mary to do this.	می دانستم تام مری را وادار به این کار نمی کند.
It is good for us to eat vegetables every day.	برای ما خوب است که هر روز سبزیجات بخوریم.
I do not think anyone else can help me.	فکر نمی کنم دیگر کسی بتواند به من کمک کند.
I did not even tell my secretary.	حتی به منشیم هم نگفتم.
Tom thought he could do it tomorrow.	تام فکر کرد که فردا می تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom can invite Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را به انجام این کار دعوت کند.
I'm waiting for you at 2:30	ساعت 2:30 منتظرت هستم
Tom is not going to go	تام قرار نیست بره
None of you know anything?	هیچ کدومتون چیزی نمیدونید؟
Tom lied to us.	تام به ما دروغ گفته است.
I'm dying to go to Boston	دارم میمیرم برم بوستون
I doubt Tom and Mary are sick.	من شک دارم که تام و مری بیمار هستند.
Are you questioning my honesty?	آیا شما صداقت من را زیر سوال می برید؟
I do not like to wear a vest	من دوست ندارم جلیقه بپوشم
I exercised	ورزش کردم
I did not think Tom could do that.	فکر نمی کردم تام بتواند چنین کاری را انجام دهد.
Tom has been a great help to us.	تام کمک بزرگی به ما کرده است.
They are both beautiful	هردوشون قشنگن
A significant number of students want to go to university.	تعداد قابل توجهی از دانشجویان می خواهند به دانشگاه بروند.
This is not what I really want.	این چیزی نیست که من واقعاً می خواهم.
I found my situation frustrating.	وضعیتم به نظرم ناامید کننده بود.
The bread was half eaten.	نان نیمه خورده بود.
I thought you said wherever we wanted to go.	فکر کردم گفتی هرجا که خواستیم بریم.
I thought you were not going to tell anyone	فکر کردم قرار نیست به کسی بگی
There is a question I want to ask you.	یک سوال هست که می خواهم از شما بپرسم.
He had no choice but to act on what he said.	او چاره ای نداشت جز اینکه طبق گفته هایش عمل کند.
I do not know if Tom is going to Mary's concert.	نمی دانم آیا تام به کنسرت مری می رود یا خیر.
What Tom did was a brave act.	کاری که تام انجام داد یک عمل شجاعانه بود.
They sell antique carpets.	فرش های عتیقه می فروشند.
Tom is sick, so he does not.	تام بیمار است، بنابراین او این کار را نمی کند.
Playing baseball is more enjoyable than watching it.	بیسبال بازی کردن لذت بخش تر از تماشای آن است.
Tom said he would never let you do that.	تام گفت که هرگز به تو اجازه این کار را نمی دهد.
After earning his doctorate, Tom joined a research team at an oil company investigating carbon sequestration.	تام پس از اخذ مدرک دکترا به تیم تحقیقاتی یک شرکت نفتی پیوست که در مورد ترسیب کربن تحقیق می کرد.
Who texted you?	چه کسی به شما پیامک داده است؟
I need 30 minutes.	من 30 دقیقه زمان نیاز دارم.
"watch out!" 	"مراقب باش!"
Someone cried	کسی گریه کرد
We can no longer go to Boston.	ما دیگر نمی توانیم به بوستون برویم.
I hope Tom and Mary do not get here soon.	امیدوارم تام و مری زودتر به اینجا نرسند.
Tom kept us waiting all morning.	تام ما را تمام صبح منتظر نگه داشت.
I thought everyone here loved Tom.	فکر می کردم همه اینجا تام را دوست دارند.
Tom owes me rent.	تام به من اجاره بها بدهکار است.
Tom told Mary he did not think John was done.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان این کار را تمام کرده باشد.
Tom must be wrong	تام باید اشتباه کنه
Tom was ready to do it.	تام برای انجام آن آماده بود.
I made the purchase	من خرید را انجام دادم
You scare these people.	شما این مردم را می ترسانید.
He is very bad at tennis.	او در تنیس بسیار بد است.
Tom always keeps his room tidy.	تام همیشه اتاقش را مرتب نگه می دارد.
Tom owns a comic book store.	تام صاحب یک فروشگاه کتاب های مصور است.
It's likely to snow tonight.	این احتمال وجود دارد که امشب برف ببارد.
I'm the last person to leave the office.	من آخرین نفری هستم که از دفتر خارج شدم.
The winner gets a cup.	برنده یک جام می گیرد.
It snows a lot there, doesn't it?	آنجا برف زیاد می بارد، اینطور نیست؟
Do you think our climate affects our personality?	آیا فکر می کنید آب و هوای ما بر شخصیت ما تأثیر دارد؟
Even the fastest runner in the world can not run if he is hungry.	حتی سریع ترین دونده دنیا هم اگر گرسنه باشد نمی تواند بدود.
I Know Where Tom Died.	من می دانم که تام کجا مرد.
I did not need help	من نیازی به کمک نداشتم
Passion is contagious.	اشتیاق مسری است.
Tom was much busier than I was last week.	تام خیلی شلوغ تر از من هفته گذشته بود.
If Tom does not want to help, he does not have to.	اگر تام نمی خواهد کمک کند، مجبور نیست.
Tom could have been warned.	تام می توانست هشدار داده شود.
The police stopped Tom.	پلیس تام را متوقف کرد.
I explained to Tom why we had to go to Australia.	به تام توضیح دادم که چرا باید به استرالیا می رفتیم.
Excuse me, my head is busy now	ببخشید الان سرم شلوغه
Tom is still in a coma.	تام هنوز در کما است.
I do not like swimming much.	من زیاد شنا را دوست ندارم.
Tom said Mary was not afraid to do so.	تام گفت که مری از انجام این کار نمی ترسید.
Come back soon	زود برگشتی
Trees were whispering in the wind as Tom rode alone on the empty street.	در حالی که تام به تنهایی در خیابان خالی دوچرخه سواری می کرد، درختان در باد زمزمه می کردند.
I can not stop Tom from doing this.	من نمی توانم تام را از انجام این کار باز دارم.
Tom was recently told he had been fired.	به تازگی به تام گفته شده که او اخراج شده است.
I thought Tom was out of the hospital.	فکر کردم تام از بیمارستان خارج شده است.
I want to show you something I have worked on.	من می خواهم چیزی را به شما نشان دهم که روی آن کار کرده ام.
You did not know I was going to do this, did you?	تو نمیدونستی که قراره اینکارو بکنم، نه؟
Tom should have finished at least an hour ago.	تام باید حداقل یک ساعت پیش تمام می کرد.
Tom poured a cup of coffee for Mary and filled her own coffee.	تام یک فنجان قهوه برای مریم ریخت و قهوه خودش را پر کرد.
Tom never arrived in Australia.	تام هرگز به استرالیا نرسید.
Remind me to make a dental appointment.	به من یادآوری کن که وقت دندانپزشکی بگیرم.
Are you telling me not to go to Boston with Tom?	آیا به من می گویید که با تام به بوستون نروم؟
We shook hands as Tom walked away.	در حالی که تام دور می شد، دست تکان دادیم.
Spending money boosts the economy.	خرج کردن پول باعث رونق اقتصاد می شود.
I wake up at 7:30.	ساعت 7:30 بیدار می شوم.
Tom will probably not comment on the situation.	تام احتمالاً در مورد این وضعیت اظهار نظر نخواهد کرد.
I did not think Tom would like the soup I made.	فکر نمی کردم تام از سوپی که من درست کردم خوشش بیاید.
Tom said he planned to stay home all day.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند.
If you have a problem, talk to Tom.	اگر مشکلی دارید، با تام صحبت کنید.
Those suffering from hunger in Africa need immediate help.	کسانی که در آفریقا از گرسنگی رنج می برند به کمک فوری نیاز دارند.
I'm sure if Tom was here he could have helped me.	مطمئنم اگر تام اینجا بود می توانست به من کمک کند.
If you love Tom so much, why not break up with me and make an appointment with him?	اگر تام را خیلی دوست دارید، چرا از من جدا نمی شوید و با او قرار ملاقات نمی گذارید؟
Tom was happy to do this for Mary.	تام از انجام این کار برای مری خوشحال بود.
Tom knew that if he really wanted to learn French, he had to learn French every day.	تام می‌دانست که اگر واقعاً می‌خواهد زبان فرانسه را یاد بگیرد، باید هر روز زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom is no longer around.	تام دیگر در اطراف نیست.
Both statements can be true.	هر دو گفته می تواند درست باشد.
I can not do here with so many kids in the study.	من نمی توانم اینجا با این همه بچه در اتاق کار انجام دهم.
Tom said he would have come if we had invited him.	تام گفت که اگر او را دعوت کرده بودیم، می آمد.
I think I can not swim today.	فکر می کنم امروز نمی توانم شنا کنم.
Do you know the way back to the cabin?	آیا راه بازگشت به کابین را می دانید؟
We have no food	هیچ غذایی نداریم
Unfortunately my wife is sick, so we can not come for dinner.	متأسفانه همسرم مریض است، بنابراین نمی توانیم برای شام بیاییم.
I tried to think of something to say well.	سعی کردم به چیزی فکر کنم که خوب بگویم.
Tom says he wants to talk to you.	تام می گوید که می خواهد با شما صحبت کند.
I texted Tom	به تام پیام دادم
I met Tom the year Mary died.	من تام را در سالی که مری درگذشت ملاقات کردم.
I always wake up at 6:30.	من همیشه ساعت 6:30 بیدار می شوم.
Tom confessed to police.	تام به پلیس اعتراف کرد.
I can not stand liars.	من نمی توانم دروغگوها را تحمل کنم.
Telling how to do this takes longer than just going ahead and doing it yourself.	گفتن اینکه چگونه این کار را انجام دهید بیشتر طول می کشد تا اینکه فقط پیش بروید و خودم این کار را انجام دهم.
Well, how do you and Tom get along?	خوب، تو و تام چطور با هم کنار می آیند؟
I did not know that Tom did not like his job.	نمی دانستم تام از کارش خوشش نمی آید.
Tom did not turn himself in.	تام خودش را روشن نکرد.
Sweater. 	پلیور.
I'm getting sick	من دارم مریض میشم
Did you do anything for Tom?	برای تام کاری کردی؟
I spoke to Tom French.	من با تام فرانسوی صحبت کردم.
Tom and Mary both needed to know better.	تام و مری هر دو باید بهتر می دانستند.
I do not think Tom bought anything.	من فکر نمی کنم که تام چیزی خریده باشد.
He no longer lives there.	او دیگر آنجا زندگی نمی کند.
I think you better go talk to Tom.	فکر کنم بهتره بری با تام حرف بزنی.
I'm tempted to stay home alone.	من وسوسه شده ام که فقط در خانه بمانم.
This is a boring tie.	این یک کراوات خسته کننده است.
Construction began on October 20, 2013.	ساخت و ساز در 20 اکتبر 2013 آغاز شد.
Tom does not expect Mary to do this.	تام انتظار ندارد مری این کار را انجام دهد.
I told you not to talk to me anymore	بهت گفتم دیگه با من حرف نزن
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده دیگر این کار را انجام ندهد.
I want to know the cause of this problem.	من می خواهم بدانم علت این مشکل چیست.
Tom put his hands in his pockets.	تام دست هایش را در جیب هایش فرو کرد.
I will not be coming to Australia this year.	من امسال به استرالیا نمی آیم.
I still can not ride a single wheel.	من هنوز نمی توانم تک چرخ سواری کنم.
I want to make an igloo.	من می خواهم یک ایگلو بسازم.
You did not laugh.	تام نمی خندید.
"I'm very quirky," Tom says.	تام می‌گوید من خیلی دمدمی مزاج هستم.
Tom knew in his heart that he would never return.	تام در قلبش می دانست که دیگر برنمی گردد.
Both Tom and Mary must stay in Australia until Monday.	تام و مری هر دو باید تا دوشنبه در استرالیا بمانند.
Tom had made a duplicate key.	تام یک کلید تکراری ساخته بود.
Let's hope you're wrong.	بیایید امیدوار باشیم که شما اشتباه می کنید.
He confirmed that he had seen the fall.	او تأیید کرد که سقوط را دیده است.
I'm not surprised if Tom does not come.	تعجب نمی کنم اگر تام نیاید.
Tom tried to be careful not to leave any evidence.	تام سعی کرد مراقب باشد که هیچ مدرکی از خود به جای نگذارد.
You will never find them.	شما هرگز آنها را پیدا نخواهید کرد.
I think Tom and Mary were going to do that tomorrow.	من گمان می کنم که تام و مری قصد داشتند فردا این کار را انجام دهند.
I understand how angry Tom must be.	من درک می کنم که تام باید چقدر عصبانی باشد.
I do not know if Tom was impressed?	من نمی دانم که آیا تام تحت تأثیر قرار گرفته است؟
Tom went skating.	تام رفت اسکیت بورد.
It was a great defeat.	این یک شکست بزرگ بود.
Tom can no longer help us.	تام دیگر نمی تواند به ما کمک کند.
Tom did not know yesterday was Mary's birthday.	تام نمی دانست دیروز تولد مری است.
Tom had a problem at work.	تام در محل کار مشکل داشته است.
Tom is a very classy man.	تام مرد بسیار باکلاسی است.
Tom washed his cup of tea with hot water.	تام فنجان چایش را با آب داغ شست.
Tom has gone out to eat.	تام برای خوردن غذا بیرون رفته است.
Where can I advertise for a used car?	کجا می توانم برای ماشین دست دوم تبلیغ کنم؟
Tom has to lose a few pounds.	تام باید چند پوند کم کند.
Tom was killed when a tree fell on him.	تام با افتادن یک درخت روی او کشته شد.
He's better be careful, otherwise Mulligan is going to clear the ground with him.	او بهتر است مراقب باشد، وگرنه مولیگان قرار است با او زمین را پاک کند.
Tom knows better.	تام بهتر می داند.
Tom told me that it was very difficult for him to do that.	تام به من گفت که انجام این کار برای او خیلی سخت است.
Tom said he would not go to the beach.	تام گفت که به ساحل نمی رود.
Have you encountered this type of problem before?	آیا قبلاً با این نوع مشکل برخورد کرده اید؟
Tom said he had not seen Mary in a long time.	تام گفت که مدت زیادی است که مری را ندیده است.
Tom has a stunning smile.	تام لبخند خیره کننده ای دارد.
There was nothing left to eat.	چیزی نمانده بود که بخوریم.
Mary smiled when she noticed that Tom was staring at her feet.	مری وقتی متوجه شد تام به پاهای او خیره شده است لبخند زد.
He takes his daughter with him whenever he goes abroad.	هر وقت به خارج از کشور می رفت دخترش را با خود می برد.
Tom and Mary both teach in the same school.	تام و مری هر دو در یک مدرسه تدریس می کنند.
The doctor insisted that the patient get enough rest.	دکتر اصرار داشت که بیمار استراحت کافی داشته باشد.
I asked Tom how long he had lived in Australia.	از تام پرسیدم چه مدت در استرالیا زندگی کرده است.
Tom looks relatively depressed.	تام نسبتاً افسرده به نظر می رسد.
Tom was hit by a drunk driver.	تام توسط یک راننده مست برخورد کرد.
I'm sure you have other skills.	من مطمئن هستم که شما مهارت های دیگری دارید.
Tom told me he was waiting for me to come back.	تام به من گفت که منتظر من می ماند تا برگردم.
I thought you wanted to eat at that Chinese restaurant on Park Street.	فکر کردم می‌خواهی در آن رستوران چینی در خیابان پارک غذا بخوری.
I was always a little crazy.	من همیشه کمی دیوانه بودم.
I should have paid more attention to the signs.	باید بیشتر به نشانه ها توجه می کردم.
Do you think Tom knows that Mary is married?	فکر می کنید تام می داند که مری ازدواج کرده است؟
You are the one I want to go to Australia with.	تو همونی هستی که میخوام باهاش ​​برم استرالیا.
Do you really think it's wise to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار عاقلانه است؟
Tom wants to help Mary.	تام می خواهد به مری کمک کند.
I want to know how much money you spent	میخوام بدونم چقدر پول خرج کردی
You need a heavier plow than this.	شما به یک گاوآهن سنگین تر از این نیاز دارید.
Tom seems to know that Mary did it.	به نظر می رسد تام می داند که مری این کار را کرده است.
I do not have the patience to buy	حوصله خرید ندارم
Now I am very happy that I changed my job.	الان خیلی خوشحالم که شغلم را عوض کردم.
You should take it easy	باید راحت بگیری
Tom shared the problem with Mary.	تام مشکل را با مری در میان گذاشت.
I'm going on vacation this summer.	من تابستان امسال به تعطیلات می روم.
This is a pheasant.	این یک قرقاول است.
I could not leave the house last Saturday because my mother was ill.	از آنجایی که مادرم مریض بود، شنبه گذشته نتوانستم از خانه بیرون بروم.
Tom, Mary, John and Alice all came here in a car.	تام، مری، جان و آلیس همه با یک ماشین به اینجا آمدند.
I did not hear anyone sing	نشنیدم کسی بخونه
Tom has started learning French.	تام شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
I wanted to play golf with Tom.	می خواستم با تام گلف بازی کنم.
I played chess with Tom.	من با تام شطرنج بازی کردم.
I take care of the kids when you go shopping.	وقتی شما به خرید می روید من مراقب بچه ها هستم.
Can we save Tom?	آیا می توانیم تام را نجات دهیم؟
I know Tom was supposed to do it in Australia last month.	من می دانم که تام قرار بود این کار را ماه گذشته در استرالیا انجام دهد.
Tom looks very much lost right now.	به نظر می رسد تام در حال حاضر بسیار تلف شده است.
You better go to sleep	بهتره بری بخوابی
I can not stand it.	من نمی توانم آن را تحمل کنم.
Tom said he did not know how to do this until last summer.	تام گفت که تا تابستان گذشته نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom cleans his room at least once a week.	تام حداقل هفته ای یکبار اتاقش را تمیز می کند.
The more you read, the more curious you will be.	هر چه بیشتر مطالعه کنید، کنجکاوتر خواهید شد.
Tom and Mary travel together.	تام و مری با هم سفر می کنند.
Tom finished the season with thirteen goals.	تام فصل را با سیزده گل به پایان رساند.
Tom plays the accordion very well.	تام خیلی خوب آکاردئون می نوازد.
Tom confirmed his resignation.	تام استعفای خود را تایید کرد.
Can you take care of my dog ​​while I'm away?	آیا می توانید تا زمانی که من دور هستم از سگ من مراقبت کنید؟
I did not think Tom would be as careful as he was.	فکر نمی کردم تام به اندازه او مراقب باشد.
Why did Tom think he had to do this?	چرا تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد؟
Tom has written many books.	تام کتاب های زیادی نوشته است.
I have no one	من کسی را ندارم
This book is not easy.	این کتاب به آسانی آن کتاب نیست.
Tom and Mary have gone home.	تام و مری به خانه رفته اند.
Did Tom tell Mary where he was going to meet us?	آیا تام به مری گفت که قرار بود کجا با ما ملاقات کند؟
Police thought Tom was the victim, but could not identify the body.	پلیس فکر می کرد قربانی تام است، اما نتوانستند جسد را شناسایی کنند.
You do not love me anymore?	دیگه منو دوست نداری؟
You promised to help me	تو قول دادی کمکم کنی
Tom bought a pair of boots.	تام یک جفت چکمه خرید.
Tom thought Mary might do it.	تام فکر کرد که مری ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom tried to open the car door.	تام سعی کرد در ماشین را باز کند.
I think we can have a better plan than this.	فکر می کنم می توانیم برنامه ای بهتر از این داشته باشیم.
Tom enjoys life.	تام از زندگی لذت می برد.
Tom told me everything I needed to know.	تام همه چیزهایی را که باید بدانم به من گفت.
I ran as fast as I could, but I missed the train.	تا جایی که می توانستم سریع دویدم، اما قطار را از دست دادم.
Do you understand why Tom does not like Mary?	فهمیدی چرا تام مری را دوست ندارد؟
I have been learning French since I was thirteen.	من از سیزده سالگی در حال یادگیری زبان فرانسه بودم.
If today were Sunday, we would go fishing.	اگه امروز یکشنبه بود میرفتیم ماهیگیری.
How does this help?	این چگونه کمک می کند؟
Have you heard anything from him since he went to America?	از زمانی که به آمریکا رفته از او چیزی شنیده اید؟
Tom and his wife are coming to dinner tonight.	تام و همسرش امشب برای شام می آیند.
I do not hate you and Tom.	من از تو و تام متنفر نیستم.
Tom said he has always been interested in music.	تام گفت که او همیشه به موسیقی علاقه داشته است.
I was afraid of losing my job.	می ترسیدم شغلم را از دست بدهم.
I did everything I could to help Tom.	من هر کاری از دستم بر می آمد برای کمک به تام انجام دادم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom asked me if I knew Mary.	تام از من پرسید که آیا مری را می شناسم؟
Didn't you know that Tom is a former criminal?	آیا نمی دانستید که تام یک خلافکار سابق است؟
What makes you think Tom can do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom did it his own way.	تام این کار را به روش خودش انجام داد.
Welcome here whenever you want, Tom.	هر وقت خواستی اینجا خوش آمدی، تام.
Finding time to write a book is not easy.	پیدا کردن زمان برای نوشتن کتاب کار آسانی نیست.
Tom did not want me to do that.	تام نمی خواست من این کار را انجام دهم.
I do not think Tom is too old for me.	من فکر نمی کنم که تام برای من خیلی پیر باشد.
I'm asking Tom to make sure Mary does that.	از تام می‌خواهم مطمئن شود که مری این کار را می‌کند.
It's an absolute waste of time to wait longer.	این یک اتلاف زمان مطلق است که بیشتر صبر کنید.
Tom said he did not think it would be good enough for Mary.	تام گفت که فکر نمی کند برای مری به اندازه کافی خوب باشد.
Tom spent several hours snowing on the roof.	تام چندین ساعت را صرف کندن برف از پشت بام کرد.
Tom worked for me.	تام برای من کار می کرد.
Tom is much better in France now than he was three months ago.	تام در حال حاضر در فرانسه بسیار بهتر از سه ماه پیش است.
We agreed on the date of the next meeting.	ما در مورد تاریخ جلسه بعدی توافق کردیم.
I saw Tom walking down the street.	تام را دیدم که در خیابان راه می رفت.
Do you prefer Coca-Cola or Pepsi?	کوکاکولا را ترجیح می دهید یا پپسی؟
I was sure you would wear your new clothes today.	من مطمئن بودم که امروز لباس جدیدت را می پوشی.
Tom is interested in modern art.	تام به هنر مدرن توجه دارد.
I thought Tom must have been kidnapped.	من فکر کردم که مطمئناً تام ربوده شده است.
Let me think about it and I will answer you.	اجازه دهید در مورد آن فکر کنم و من به شما پاسخ خواهم داد.
They do not really take it seriously enough.	آنها واقعا آن را به اندازه کافی جدی نمی گیرند.
Tom and Mary know that John does not intend to do this.	تام و مری می دانند که جان قصد انجام این کار را ندارد.
Tom did not want to be late.	تام نمی خواست دیر شود.
I doubt Tom did that.	من شک دارم که تام این کار را کرده باشد.
Tom does not look happy, does he?	تام خوشحال به نظر نمی رسد، نه؟
I think we understand now.	فکر می‌کنم الان فهمیدیم.
Tom said Mary was fat.	تام گفت که مری چاق بود.
Why did Tom shoot?	چرا تام تیراندازی کرد؟
Tom asks you to meet him in Mary.	تام از شما می خواهد که او را در مری ملاقات کنید.
I know exactly what is going on.	من دقیقا می دانم چه خبر است.
Tom realized that he was not as smart as the other kids.	تام متوجه شد که به اندازه بچه های دیگر باهوش نیست.
Tom was convinced he did not have to.	تام متقاعد شده بود که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You's angry if I do that, right?	اگر من این کار را بکنم عصبانی می شوید، اینطور نیست؟
Tom had dark brown hair.	تام موهای قهوه ای تیره داشت.
I want to know how much beer Tom drank.	می خواهم بدانم تام چقدر آبجو نوشیده است.
I did it right.	من آن را درست انجام داده ام.
We guessed.	حدس و گمان می زدیم.
I did not know Tom knew why we could not do this for him.	من نمی دانستم تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
I made no such promise	من هیچ قولی از این دست ندادم
I'm not going to let Tom see this.	من قرار نیست به تام اجازه دهم این را ببیند.
I do not want to be the first.	من نمی خواهم اول باشم.
Tom can not do all this alone.	تام نمی تواند همه این کارها را به تنهایی انجام دهد.
Tom spent the morning reading the newspaper.	تام صبح را صرف خواندن روزنامه کرد.
I know Tom did not know that Mary had to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is a lot tougher than he looks.	من می دانم که تام بسیار خشن تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I have to go to church tomorrow	فردا باید برم کلیسا
You are blinded by your hatred.	شما از نفرت خود کور شده اید.
Tom does not know what he did wrong.	تام نمی داند چه کار اشتباهی انجام داده است.
Tom thought Mary would be the first.	تام فکر کرد که مری اولین خواهد بود.
I think we better go	فکر کنم بهتره بریم
This is probably the wrong thing to worry about right now.	احتمالاً این موضوع اشتباهی است که در حال حاضر نگران آن باشید.
I'm angry with you and Tom.	من از دست تو و تام عصبانی هستم.
It will be impossible to get a visa in the short term.	گرفتن ویزا در کوتاه مدت غیرممکن خواهد بود.
I think I'm definitely getting better.	من فکر می کنم که قطعاً دارم بهتر می شوم.
I'm not the only one who wants to do this.	من تنها کسی نیستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
It did not matter	چیز مهمی نبود
He sent me a letter saying that he would arrive at ten o'clock tomorrow morning.	نامه ای برایم فرستاد و گفت که فردا ساعت ده صبح می آید.
Tom seems to have made a big mistake.	به نظر می رسد که تام اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
Tom is busy today, isn't he?	تام امروز مشغول است، اینطور نیست؟
How many hours a day do you watch TV?	تقریبا چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنید؟
I will show.	من نشان خواهم داد.
Tom now apologizes.	تام اکنون عذرخواهی می کند.
Tom told Mary he did not think John was biased.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان مغرضانه باشد.
I refused to admit that I was wrong.	حاضر نبودم اعتراف کنم که اشتباه کرده ام.
I did not speak so loudly.	من آنقدر بلند صحبت نمی کردم.
I have already tried Tom in his office.	من قبلا تام را در دفترش امتحان کرده ام.
Who helped Tom fill out this form?	چه کسی به تام کمک کرد تا این فرم را پر کند؟
I think you will change your mind	فکر کنم نظرت عوض بشه
I can not do better.	بهتر از این نمی توانم انجام دهم.
Tom and I were the first to come here.	من و تام اولین کسانی بودیم که اینجا آمدیم.
I think Tom came to Australia when he was young.	من فکر می کنم که تام زمانی که جوان بود به استرالیا آمد.
Tom and I also have sunglasses.	من و تام هم عینک آفتابی داریم.
This is not what Tom is talking about.	این چیزی نیست که تام در مورد آن صحبت می کند.
I'm in trouble again.	من دوباره به دردسر افتاده ام.
Tom must be very worried.	تام باید خیلی نگران باشد.
We checked into the hotel just before dinner.	درست قبل از شام در هتل ثبت نام کردیم.
This was the last time Tom talked to Mary.	این آخرین باری بود که تام با مری صحبت کرد.
I think you should stay home from school tomorrow	فکر کنم فردا از مدرسه باید خونه بمونی
It's time to start a new business.	وقت آن است که یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید.
I can not stop sneezing.	نمی توانم جلوی عطسه را بگیرم.
We want to know why Tom did it.	ما می خواهیم بدانیم چرا تام این کار را کرد.
Tom is pretty weird, isn't he?	تام نسبتاً عجیب و غریب است، اینطور نیست؟
Tom said he did not know Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I have never asked you	من هیچ وقت از شما خواهش نکرده ام
Tom made it.	تام آن را ساخت.
When I went to their apartment, the couple was right in the middle of a fight.	وقتی به آپارتمانشان رفتم، این زوج درست وسط دعوا بودند.
Tom tried to persuade Mary to go to Boston with him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که با او به بوستون برود.
There is more work to be done.	کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
How is my voice?	صدای من چگونه است؟
I'm not a good person	من آدم خوش صدایی نیستم
Tom seemed fascinated by the story.	تام مجذوب داستان به نظر می رسید.
I wanted to know do you want to join me?	میخواستم بدونم میخوای به من ملحق بشی؟
Tom and Mary are not perfect.	تام و مری کامل نیستند.
I do not have enough money to buy it now.	الان پول کافی برای خرید آن ندارم.
It does not matter what I do.	مهم نیست چه کار کنم.
I asked Tom to show you how to do this.	از تام خواستم که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
I do not expect you to believe it	توقع ندارم باورش کنی
Are you going to mentalize yourself before the race?	آیا قصد دارید قبل از مسابقه خود را روانی کنید؟
Tom has a lot of land.	تام زمین زیادی دارد.
Tom has strange habits.	تام عادت های عجیبی دارد.
Tom's parents allow him to do many things that my parents do not allow me to do.	پدر و مادر تام به او اجازه می دهند کارهای زیادی را انجام دهد که والدینم به من اجازه انجام آنها را نمی دهند.
I did not have this choice	من این انتخاب را نداشتم
Tom spent his vacation with his family.	تام تعطیلات خود را با خانواده اش گذراند.
Doctors and hospitals need to help people who can recover.	پزشکان و بیمارستان ها باید به افرادی که می توانند دوباره سالم شوند کمک کنند.
I did not see him	ندیدم اومد
Tom is really hardworking.	تام واقعاً زحمتکش است.
Tom said he thought Mary was studying in her bedroom.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاق خوابش مشغول مطالعه است.
This is just the weight of water.	این فقط وزن آب است.
Tom always helps Mary.	تام همیشه به مری کمک می کند.
I do not buy bread	من نان نمیخرم
I haven't spoken to Tom in almost a year.	تقریبا یک سال است که با تام صحبت نکرده ام.
Tom wants to know when Mary goes shopping.	تام می خواهد بداند مری چه زمانی به خرید می رود.
I tossed Tom the apple.	من تام سیب را پرت کردم.
The tender started from three hundred dollars.	مناقصه از سیصد دلار شروع شد.
Sorry I can not tell you more about that.	متاسفم که نمی توانم بیشتر در مورد آن به شما بگویم.
She made it clear that she wanted to marry him.	او به وضوح گفت که می خواهد با او ازدواج کند.
Tom was very tall.	تام خیلی بلند بود.
After lunch we went skating.	بعد از اتمام ناهار رفتیم اسکیت.
Tom said the blast woke him up.	تام گفت که انفجار او را بیدار کرد.
I'm sure I'm glad I found you.	من مطمئنم خوشحالم که شما را پیدا کردم.
Why is Tom ashamed?	چرا تام خجالت می کشد؟
Tom said Mary is rarely late.	تام گفت که مری به ندرت دیر می کند.
Tom plans to leave tomorrow.	تام قصد دارد فردا برود.
Where does Tom go?	تام به کجا می رسد؟
That's just the problem	فقط مشکل همینه
Tom knows how to make women cry.	تام می داند چگونه زنان را به گریه بیاندازد.
Tom does not go fishing himself.	تام خودش به ماهیگیری نمی رود.
I know Tom will be a great coach.	من می دانم که تام مربی بسیار خوبی خواهد بود.
Tom says he does not blame us.	تام می گوید که ما را سرزنش نمی کند.
I did not expect such an answer.	انتظار چنین پاسخی را نداشتم.
Tom did not give Mary much.	تام چیز زیادی به مری نداد.
You are always hungry	تو همیشه گرسنه ای
Tom and Mary both got out of the car.	تام و مری هر دو از ماشین پیاده شدند.
Tom asked me if I could sew.	تام از من پرسید که آیا می توانم خیاطی کنم؟
What does this have to do with anything?	این چه ربطی به چیزی داره؟
Isn't your head busy?	سرت شلوغ نیست؟
I knew what Tom was thinking.	می دانستم تام به چه فکر می کند.
Most likely he is late.	به احتمال زیاد او دیر می شود.
This is very important.	این خیلی مهمتر است.
Tom and Mary are both in the library.	تام و مری هر دو در کتابخانه هستند.
We closed there for a week.	یک هفته آنجا تعطیل کردیم.
Tom knew Mary had kissed John.	تام می دانست که مری جان را بوسیده بود.
Maryam is wearing a red scarf.	مریم روسری قرمز بر سر دارد.
Tom also went fishing.	تام هم به ماهیگیری رفت.
He gave me an orange for a piece of cake.	او در ازای یک تکه کیک یک پرتقال به من داد.
I can not be around the smoke.	من نمی توانم در اطراف دود باشم.
Do not do anything that will damage our reputation.	کاری نکنیم که به آبروی ما لطمه بزند.
I have twice your income	من دوبرابر تو درآمد دارم
Tom was standing at the door.	تام دم در ایستاده بود.
The food at the restaurant Tom and I ate last night was delicious.	غذای رستورانی که من و تام دیشب خوردیم خوشمزه بود.
I quit smoking.	من سیگار را ترک می کنم.
Tom did not understand Mary at all.	تام اصلاً مری را درک نمی کرد.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was surprised that Mary did not.	تام تعجب کرد که مری این کار را نکرد.
You have to take the shuttle bus.	باید سوار اتوبوس شاتل شوید.
I lived in Boston until 2013.	من تا سال 2013 در بوستون زندگی کردم.
Which side of the bed do most husbands sleep on?	اکثر شوهران در کدام سمت تخت می خوابند؟
Tom did not feel safe in Boston.	تام در بوستون احساس امنیت نمی کرد.
Tom thinks Mary is afraid to go home alone at night.	تام فکر می‌کند که مری می‌ترسد شب‌ها تنها به خانه برود.
We met on October 20 last year.	ما در 20 اکتبر سال گذشته ملاقات کردیم.
Tom was the only one who said anything.	تام تنها کسی بود که چیزی گفت.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
He traveled a few days ago.	او چند روز پیش به سفر رفت.
I did not know that Tom was going to help us with that.	نمی دانستم که تام قرار بود در این کار به ما کمک کند.
Tom is ready now, right?	تام الان آماده است، نه؟
Tom loved school.	تام عاشق مدرسه بود.
I knew Tom had told Mary to ask John to do it.	می دانستم که تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom played chess with Mary.	تام با مری شطرنج بازی کرد.
Tom regrets insulting Mary.	تام از توهین به مریم پشیمان است.
Tom does not read novels.	تام رمان نمی خواند.
I did not want to study French, but I had to.	من نمی خواستم زبان فرانسه بخوانم، اما مجبور بودم.
It's not Tom who needs protection. 	این تام نیست که به محافظت نیاز دارد.
This is Mary.	این مریم است.
I'm not going back.	من قرار نیست برگردم.
I'm leaving now.	من الان دارم میرم.
Tom is studying French, isn't he?	تام در حال تحصیل در زبان فرانسه است، اینطور نیست؟
The air became noticeably colder and damper.	هوا به طرز محسوسی سردتر و دمپر شد.
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قصد انجام این کار را دارد.
I buy things I know I will not use.	من چیزهایی می خرم که می دانم از آنها استفاده نمی کنم.
Tom thinks Mary can't do it.	تام فکر می کند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
You could not live without water.	بدون آب نمی توانستید زندگی کنید.
I am his height.	من هم قد او هستم.
Tom had a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن داشت.
Tom got a job as a waiter.	تام به عنوان پیشخدمت کار پیدا کرد.
My wife showed great taste in decorating the room.	همسرم در تزئین اتاق ذوق بسیار خوبی از خود نشان داد.
Tom must be objective.	تام باید عینی باشد.
I think it 's time to talk to him.	فکر می کنم وقت آن رسیده که موضوع را با او در میان بگذارم.
Tom has been here before.	تام قبلا اینجا بود.
You are the only one who does not seem to want to be here.	تو تنها کسی هستی که به نظر نمی‌رسد می‌خواهد اینجا باشد.
Tom is not who he says he is.	تام اونی که میگه نیست.
I can understand French relatively well, but I do not speak it very well.	من می توانم زبان فرانسه را نسبتاً خوب بفهمم، اما آن را خیلی خوب صحبت نمی کنم.
You should not judge a person by his appearance.	شما نباید یک شخص را از روی ظاهرش قضاوت کنید.
The train was delayed due to snowfall.	به دلیل بارش برف، قطار با تاخیر مواجه شد.
I have learned a lot from Tom.	من از تام خیلی چیزها یاد گرفته ام.
Do not let Tom go.	اجازه نده تام برود.
Tom works custom.	تام به صورت سفارشی کار می کند.
That student runs fast, doesn't he?	آن دانش آموز سریع می دود، اینطور نیست؟
Tom is not very good at talking.	تام در حرف زدن خیلی خوب نیست.
Tom kissed the baby on the forehead.	تام پیشانی بچه را بوسید.
Tom told me he wanted to be a doctor.	تام به من گفت که دوست دارد دکتر شود.
I'm in Thomas.	من در تامز هستم.
Tom is cooking dinner now.	تام اکنون مشغول پختن شام است.
Who does not know what this is?	چه کسی نداند این چیست؟
Tom wanted to study with Mary.	تام می خواست با مری درس بخواند.
Tom is smart, right?	تام باهوش است، نه؟
Tom and Mary were very happy to see each other again.	تام و مری از دیدن دوباره یکدیگر بسیار خوشحال شدند.
The paper catches fire easily.	کاغذ به راحتی آتش می گیرد.
What time did you go to bed last night?	دیشب ساعت چند به رختخواب رفتی؟
I have not mowed the lawn yet.	من هنوز چمن زنی را نتراشیده ام.
Tom asked a few questions.	تام چند سوال پرسید.
Tom has edited many books.	تام کتاب های زیادی را ویرایش کرده است.
I want to make it clear to Tom that he is not alone.	می خواهم به تام بفهمانم که تنها نیست.
I do not think Tom has everything he wants.	من فکر نمی کنم که تام هر چیزی را که می خواهد داشته باشد.
I want Tom to sing a song.	من می خواهم تام یک آهنگ بخواند.
wait. 	صبر کن.
I will understand.	من خواهم فهمید.
A shotgun exploded.	تفنگ ساچمه ای منفجر شد.
I will give you another chance	من یه فرصت دیگه بهت میدم
Exercise is not very interesting.	تمرین زیاد جالب نیست.
Show me your wounds again	زخم هایت را دوباره به من نشان بده
Tom came behind me and wrapped his arms around my waist.	تام پشت سرم آمد و دستانش را دور کمرم حلقه کرد.
Continue according to.	با توجه ادامه بدهید.
Tom still likes to do this sometimes.	تام هنوز دوست دارد گاهی این کار را انجام دهد.
I think Tom is rude.	من فکر می کنم که تام بی ادب است.
I'm curious too	من هم کنجکاو هستم
Tom swore he ate at least twice as much as his wife.	تام قسم خورد که حداقل دو برابر همسرش خورده است.
I have had a mild headache since last night	از دیشب یه سردرد خفیف دارم
Police are investigating his disappearance.	پلیس در حال بررسی ناپدید شدن او است.
The parade is about to start.	رژه در آستانه شروع است.
I'm not too busy	من زیاد سرم شلوغ نیست
We can not continue to do things the way we used to do them.	ما نمی توانیم به انجام کارها به روشی که قبلا آنها را انجام می دادیم ادامه دهیم.
I can not understand when Tom and Mary speak French.	وقتی تام و مری با هم فرانسوی صحبت می کنند نمی توانم درک کنم.
I can not promise Tom will talk to you.	من نمی توانم قول بدهم تام با شما صحبت کند.
Maryam is one of the most beautiful girls I have ever seen.	مریم یکی از زیباترین دخترانی است که تا به حال دیده ام.
Tom was sitting between Mary and John.	تام بین مری و جان نشسته بود.
I want to send a message to Tom	ازت میخوام به تام پیام بدی
Tom speaks well, doesn't he?	تام خوش صحبت است، اینطور نیست؟
Just check the calculations again to make sure.	فقط برای اطمینان دوباره محاسبات را بررسی کرد.
Tom never breaks his promises.	تام هرگز وعده ها را زیر پا نمی گذارد.
Tom and I allowed ourselves to enter.	من و تام به خودمان اجازه دادیم وارد شویم.
I'm sure this will happen.	مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد.
Tom thought Mary would probably do it.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
This looks like a funny cloud.	این یک ابر بامزه به نظر می رسد.
Tom and Mary fought a lot.	تام و مری زیاد دعوا کردند.
Is there anything Tom is not telling us?	چیزی هست که تام به ما نمی گوید؟
I wish I could tell the difference.	کاش می توانستم تفاوت را تشخیص دهم.
You just came here, right?	تازه اومدی اینجا، نه؟
Tom tried to think of something to help.	تام سعی کرد به چیزی فکر کند که کمک کند.
Tom knew he knew I might have to do it, Tom said.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور باشم این کار را انجام دهم.
It has no special meaning	معنی خاصی نداره
Maryam is a girl who is pleasant to talk to.	مریم دختری است که صحبت کردن با او لذت بخش است.
I'm sure he will get over his illness soon.	من مطمئن هستم که او به زودی بیماری خود را پشت سر می گذارد.
Tom closed his eyes and fell asleep.	تام چشمانش را بست و به خواب رفت.
I have made my decision to become a teacher.	من تصمیم خود را گرفته ام که معلم شوم.
There is no secret from the past	هیچ پنهانی از گذشته وجود ندارد
Tom did not know what to give Mary for her birthday.	تام نمی دانست برای تولد مری چه چیزی به او بدهد.
Tom seemed to be busy yesterday.	به نظر می رسید تام دیروز مشغول بود.
What other cities have you been to in Australia?	چه شهرهای دیگری در استرالیا رفته اید؟
I do not want to upset Tom.	من نمی خواهم تام را ناراحت کنم.
I do not care what happens to Tom.	برای من مهم نیست که چه اتفاقی برای تام می افتد.
You are the only one who can help us.	شما تنها کسی هستید که می توانید به ما کمک کنید.
I'm not sure what Tom is doing.	من مطمئن نیستم که تام در چه کاری است.
There is an urgent need for blood donors.	نیاز فوری به اهداکنندگان خون وجود دارد.
Please do not force us to return there.	لطفا ما را مجبور نکنید به آنجا برگردیم.
Tom needs surgery.	تام به جراحی نیاز دارد.
Tom gave me his address.	تام آدرسش را به من داد.
Tom does not know how much we need his help.	تام نمی داند چقدر به کمک او نیاز داریم.
I haven't spoken to Tom in a few days.	چند روزی است که با تام صحبت نکرده ام.
You need a knitting needle for knitting.	برای بافندگی به سوزن بافندگی نیاز دارید.
There is an easier way to do this.	راه ساده تری برای این کار وجود دارد.
Who pays the bills?	چه کسی صورت حساب ها را پرداخت می کند؟
I definitely think that's what happened.	من قطعاً فکر می کنم که این چیزی است که اتفاق افتاده است.
Tom told me he had changed his plans.	تام به من گفت که برنامه هایش را تغییر داده است.
I will help you if you call me	اگه بهم زنگ میزدی میام کمکت
You have a really big day ahead of you.	شما یک روز واقعا بزرگ در پیش دارید.
The gun is not full	تفنگ پر نیست
This factory produces CD players.	این کارخانه پخش کننده های سی دی را تولید می کند.
Tom slammed his fist on the table.	تام مشتش را روی میز کوبید.
Tom did it in a very similar way.	تام این کار را به روشی بسیار مشابه انجام داد.
Tom is interested in art.	تام به هنر علاقه مند است.
Tom said he was very scared.	تام گفت که خیلی ترسیده است.
Did Tom say he intended to do that?	آیا تام گفته بود که قصد انجام این کار را دارد؟
He found Tom Mary reading a book.	تام مری را در حال خواندن کتاب پیدا کرد.
I was not aware of that problem	من از آن مشکل آگاه نبودم
Tom pretended he could not understand what was going on.	تام وانمود کرد که نمی تواند بفهمد چه خبر است.
Looks like Tom won't do it.	به نظر می رسد که تام این کار را نخواهد کرد.
I'm really busy, you know.	من واقعاً سرم شلوغ است، می دانید.
A baby is sleeping in a cradle.	نوزادی در گهواره خوابیده است.
The kitchen faucet is leaking.	شیر آب آشپزخانه می چکد.
I'm taking it with me	دارم با خودم میبرمش
Tom filled the box with apples.	تام جعبه را با سیب پر کرد.
That man is not a teacher, he is a student.	اون مرد معلم نیست او یک دانش آموز است.
What kind of computer do you want to buy?	چه نوع کامپیوتری می خواهید بخرید؟
Please eat, you are hungry, aren't you?	لطفا بخور تو گرسنه ای، نه؟
It was not wrong	اشتباه نبود
Glad to help you clean your garage.	خوشحال می شوم به شما کمک کنم تا گاراژ خود را تمیز کنید.
It is more likely to come	احتمال اومدنش بیشتره
Tom and Mary both wanted to do that.	تام و مری هر دو می خواستند این کار را انجام دهند.
I wish Tom would believe me.	کاش تام حرفم را باور کند.
Many of us thought this was a good plan.	بسیاری از ما فکر می کردیم که این یک طرح خوب است.
Tom remained calm.	تام آرام ماند.
We do not want to be disturbed.	ما نمی خواهیم مزاحم شویم.
Tom never signed the contract.	تام هرگز قرارداد را امضا نکرد.
Tom was not just twisting his ankle. 	تام فقط مچ پایش را پیچانده نبود.
He broke three of his toes.	سه تا از انگشتان پایش شکست.
This is not our problem now	الان مشکل ما این نیست
Tom was milking the cow.	تام در حال دوشیدن گاو بود.
Most offenders are recidivists.	اکثر مجرمان مجرمان مکرر هستند.
Tom is very selfless.	تام بسیار فداکار است.
Tom was the only one who could not do that.	تام تنها کسی بود که نمی توانست این کار را انجام دهد.
The sun's heat hardens the clay.	گرمای خورشید باعث سفت شدن خاک رس می شود.
Tom wanted to wear jeans.	تام می خواست شلوار جین بپوشد.
Tom is one of the owners of this building.	تام یکی از صاحبان این ساختمان است.
Tom does not always tell Mary everything.	تام همیشه همه چیز را به مری نمی گوید.
Tom has congestive heart failure.	تام نارسایی احتقانی قلب دارد.
Tom has expressed similar ideas.	تام ایده های مشابهی را بیان کرده است.
The boss spoke in a derogatory manner when addressing female employees.	رئیس هنگام خطاب به کارکنان زن با لحنی تحقیرآمیز صحبت کرد.
I encouraged Tom to learn French.	من تام را تشویق کردم که زبان فرانسه یاد بگیرد.
Tom gave Mary a meaningful look.	تام نگاه معناداری به مری انداخت.
Tom and Mary have not spoken in a long time.	تام و مری مدت زیادی است که با هم صحبت نکرده اند.
You did a really good job	واقعا کار خوبی کردی
Tom does not thank me.	تام از من تشکر نمی کند.
Tom filled three glasses with orange juice.	تام سه لیوان را با آب پرتقال پر کرد.
Tom does not take much care of himself.	تام خیلی از خودش مراقبت نمی کند.
Are you still a part time carpenter?	آیا هنوز یک نجار پاره وقت هستید؟
Tom watches what he eats and drinks.	تام مراقب چیزهایی که می خورد و می نوشد.
Wimbledon has eighteen turf pitches, including central pitches.	ویمبلدون دارای هجده زمین چمن، از جمله زمین مرکزی است.
Tom knew what was going to happen.	تام می دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I love puppies	من توله سگ دوست دارم
I have been asked to pay my respects at my grandmother's funeral.	از من خواسته شده است که در مراسم خاکسپاری مادربزرگم مداحی کنم.
I have not sent the letter yet	من هنوز نامه را نفرستادم
Tom never gave a reason for what happened.	تام هیچ‌وقت دلیلی برای اتفاقی که افتاد ارائه نکرد.
I've been to Boston several times.	من چندین بار به بوستون رفته ام.
she is smart.	او باهوش است.
"Please check again." 	"لطفا دوباره بررسی کنید."
"Certainly."	"قطعا."
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
You missed it, didn't you?	دلتنگ شدی، نه؟
One is wrong	یکی اشتباه کرده
Another does not work	دیگری کار نمی کند
Tom could not paint.	تام نمی توانست نقاشی کند.
Did Tom know you were going to be here?	آیا تام می دانست که قرار است اینجا باشید؟
Those birds are beautiful, aren't they?	آن پرندگان زیبا هستند، نه؟
The audience responded with encouragement to the speaker.	حضار با تشویق به سخنران واکنش نشان دادند.
Tom told me his father was dead.	تام به من گفت پدرش مرده است.
Tom had an annoyed look on his face.	تام ظاهری آزرده در چهره داشت.
Tom knew it would be hard to win.	تام می دانست که برنده شدن سخت خواهد بود.
Tom looked really embarrassed.	تام واقعاً خجالت زده به نظر می رسید.
You never look angry, even though I know you are angry sometimes.	شما هرگز عصبانی به نظر نمی‌رسید، حتی اگر می‌دانم که گاهی اوقات عصبانی هستید.
Tom found it difficult to work with him.	تام همکاری با او را دشوار می دانست.
I did not buy what I wanted to buy.	من چیزی را که می خواستم بخرم نخریدم.
Tom has a meeting at 2:30 this afternoon.	تام امروز بعدازظهر ساعت 2:30 جلسه دارد.
You have many plants in this garden.	شما گیاهان زیادی در این باغ دارید.
Tom just did not know what to do.	تام فقط نمی دانست باید چه کار کند.
It seems you can not believe it	انگار باورت نمیشه
It is not October yet	هنوز اکتبر نشده
He will never have a second chance to visit Europe.	او هرگز فرصت دومی برای بازدید از اروپا نخواهد داشت.
I think I am sweeter than Mary.	من فکر می کنم از مریم نازتر هستم.
Tom is not really busy today.	تام امروز واقعاً شلوغ نیست.
Tom may be here tomorrow.	تام ممکن است فردا اینجا باشد.
Protesters gathered outside the company's headquarters.	معترضان در خارج از دفتر مرکزی شرکت تجمع کردند.
Tom denied this.	تام این موضوع را رد کرد.
I do not think Tom can figure out how to do this.	من فکر نمی کنم تام بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has been gone for over three hours.	تام بیش از سه ساعت است که رفته است.
Do you use solar panels?	آیا از پنل های خورشیدی استفاده می کنید؟
Tom and Mary are eager to do so.	تام و مری مشتاق انجام این کار هستند.
Maryam danced like a ballerina.	مریم مثل بالرین می رقصید.
I do not think you understand what you are proposing.	فکر نمی‌کنم متوجه باشید که چه چیزی را پیشنهاد می‌کنید.
Tom did not want to answer my question.	تام نمی خواست به سوال من پاسخ دهد.
Tom is the only one in our class who can play the banjo.	تام تنها کسی در کلاس ما است که می تواند بانجو بنوازد.
What other ability does Tom have?	تام دیگر چه توانایی دارد؟
Tom is hot.	تام داغ است.
Tom said Mary should not do that.	تام گفت مری نباید این کار را بکند.
Tom did not get along well with the other boys in his class.	تام با بقیه پسرهای کلاسش خوب کنار نمی آمد.
I think Tom is in the garden.	من فکر می کنم که تام در باغ است.
The eggplant was great	بادمجان عالی بود
He is not a doctor.	او یک پزشک نیست.
I could not do this without Tom's help.	بدون کمک تام نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is eavesdropping.	تام در حال استراق سمع است.
Do not tell Tom.	به تام نگوییم.
Tom and I lost touch after graduation.	من و تام بعد از فارغ التحصیلی ارتباطمان را از دست دادیم.
Have I told you before about the book I am writing?	آیا قبلاً در مورد کتابی که می نویسم به شما گفته ام؟
Where is the nearest train station?	نزدیکترین ایستگاه قطار کجاست؟
Can you watch the kids for a few hours?	آیا می توانید چند ساعت بچه ها را تماشا کنید؟
I want the same things that Tom does.	من همان چیزهایی را می خواهم که تام انجام می دهد.
I'm glad to be here, Tom.	من خوشحالم که اینجا هستم، تام.
Tom was not good at math.	تام در ریاضیات خوب نبود.
Tom crossed the road without looking in either direction.	تام بدون اینکه به هر دو طرف نگاه کند از جاده گذشت.
How could you do that to me?	چطور تونستی با من همچین کاری کنی؟
The roads are full of cars.	جاده ها پر از ماشین است.
I do not think anyone has tried to do this before.	فکر نمی‌کنم قبلاً کسی سعی کرده این کار را انجام دهد.
Everyone knows this will not happen.	همه می دانند که این اتفاق نخواهد افتاد.
I prefer soap as a liquid rather than a bar.	من صابون را به عنوان مایع ترجیح می دهم تا نوار.
Neither Tom nor Mary have made any progress.	نه تام و نه مری هیچ پیشرفتی نداشته اند.
I do not care who was there	برام مهم نیست کی اونجا بود
I think I'm in love.	فکر می کنم عاشق شده ام.
The young girl wanted to become a silver curtain star.	دختر جوان می خواست ستاره پرده نقره ای شود.
I do not think Tom knows much about sports.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد ورزش می داند.
I do not think Tom will love you.	من فکر نمی کنم تام شما را دوست داشته باشد.
Tom is a singing teacher.	تام یک معلم آواز است.
Tom said Mary did not know how to do this.	تام گفت که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I lived in Boston until I was thirteen.	من تا سیزده سالگی در بوستون زندگی کردم.
Tom does not know what Mary should do.	تام نمی داند مری باید چه کار کند.
Tom was on the verge of crying.	تام در آستانه گریه بود.
Tom has to buy a present for Mary.	تام باید برای مری هدیه بخرد.
Tom blamed no one but himself.	تام کسی را مقصر نمی دانست جز خودش.
I will kill him for this!	من برای این کار او را می کشم!
The top of the hill is a good point of view.	بالای تپه نقطه دید خوبی است.
I was thinking.	داشتم فکر می کردم.
Tom could not believe what he had just heard.	تام نمی توانست چیزی را که همین الان شنیده بود باور کند.
Sri Lanka is a beautiful island.	سریلانکا جزیره ای زیباست.
Tom wanted Mary to attend his party.	تام می خواست مری در مهمانی او شرکت کند.
Tom was not allowed to tell Mary everything he knew.	تام اجازه نداشت هر چه می دانست به مری بگوید.
Tom is very good	تام خیلی خوبه
Tom stole a boat.	تام یک قایق را دزدید.
This is the image that Maryam has painted.	این تصویری است که مریم کشیده است.
You said you wanted to take care of me	گفتی میخوای از من مراقبت کنی
This is not just Tom's problem.	این فقط مشکل تام نیست.
Tom told Mary what he wanted to buy.	تام به مری گفت که می خواهد چه چیزی بخرد.
Tom told Mary he was glad it had happened.	تام به مری گفت که خوشحال است که این اتفاق افتاده است.
How much money did you send Tom?	چقدر پول برای تام فرستادی؟
Isn't there a better way to do this?	آیا راه بهتری برای این کار وجود ندارد؟
Why do not you want to have lunch with us?	چرا نمی خواهی با ما ناهار بخوری؟
On a clear day, you can see Mount Fuji.	در یک روز صاف، می توانید کوه فوجی را ببینید.
Tom felt harassed.	تام احساس آزار و اذیت کرد.
I do not want to catch a cold	من نمیخوام سرما بخورم
Tom tries to call Mary.	تام سعی می کند به مری زنگ بزند.
I hope one of you has a gun.	امیدوارم یکی از شما تفنگ داشته باشد.
Tom stole from us.	تام از ما دزدیده است.
He is getting used to those conditions	داره به اون شرایط عادت میکنه
I worked on a farm when I was young.	من در جوانی در مزرعه کار می کردم.
With a little more patience you could succeed.	با کمی صبر بیشتر می توانستید موفق شوید.
Tom ate the sandwich Mary had made for me.	تام ساندویچی را که مریم برای من درست کرده بود خورد.
Strict economic policies have significantly affected economic performance.	سیاست های اقتصادی سخت گیرانه به طور قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی تأثیر گذاشته است.
Tom's efforts have been rewarded.	تلاش های تام پاداش گرفته است.
Tom said doing so should not be a problem.	تام گفت که انجام این کار نباید مشکلی باشد.
I really do not like this shirt.	من واقعا این پیراهن را دوست ندارم.
Tom is well aware of what is going on in the office.	تام به خوبی از آنچه در دفتر می گذرد آگاه است.
How is it related?	چگونه مربوط است؟
They could not get enough of each other.	آنها از یکدیگر سیر نمی شدند.
I can not find the remote control.	من نمی توانم کنترل از راه دور را پیدا کنم.
I'm still waiting for Tom to make his decision.	من هنوز منتظر هستم تا تام تصمیمش را بگیرد.
This is the worst cold I have ever had.	این بدترین سرماخوردگی است که تا به حال داشته ام.
Tom is more talented than me.	تام از من با استعدادتر است.
Tom helped Mary put on her coat.	تام به مری در پوشیدن کتش کمک کرد.
No one asked me if I liked it or not.	هیچ کس از من نپرسید که آیا آن را دوست دارم یا نه.
Tom likes to watch TV while eating.	تام دوست دارد هنگام غذا خوردن تلویزیون تماشا کند.
I knew that if Mary did that, Tom would not like it.	می دانستم که اگر مری این کار را می کرد تام از آن خوشش نمی آمد.
Can you be here until 2:30?	آیا می توانید تا ساعت 2:30 اینجا باشید؟
It's absolutely brilliant.	این کاملا درخشان است.
Tom said Mary would not let him.	تام گفت که مری به او اجازه این کار را نمی دهد.
Tom was arrested at his home.	تام در خانه اش دستگیر شد.
I owe him 50,000 yen.	من 50000 ین به او بدهکارم.
They are beautiful.	آنها زیبا هستند.
It was not cloudy this morning	امروز صبح ابری نبود
Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.	برج خلیفه در حال حاضر بلندترین آسمان خراش جهان است.
Have you played mahjong with anyone recently?	آیا اخیراً با کسی فال ماهجونگ بازی کرده اید؟
I confessed I did not do what I said.	اعتراف کردم کاری را که گفتم انجام ندادم.
Tom was walking so fast we couldn't walk with him.	تام خیلی تند راه می رفت که نمی توانستیم با او پیش برویم.
It's not just today that we need to be here. 	فقط امروز نیست که باید اینجا باشیم.
We have to be here tomorrow	فردا هم باید اینجا باشیم
Tom said you're coming.	تام گفت که تو می آیی.
Tom took Mary's hand to his lips and kissed her.	تام دست مری را روی لب هایش گرفت و بوسید.
Tom says Mary can do nothing about it.	تام می گوید که مری هیچ کاری نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
This is not a French word	این یک کلمه فرانسوی نیست
Do you think he is really interested in me?	آیا فکر می کنید او واقعاً به من علاقه دارد؟
I do not want us to be enemies.	من نمی خواهم ما با هم دشمن باشیم.
Tom could not talk to Mary to do this.	تام نتوانست با مری صحبت کند که این کار را انجام دهد.
I was not really doing anything, so I decided it would be a good idea to go to the cafe.	من واقعاً هیچ کاری انجام نمی دادم، بنابراین تصمیم گرفتم که ایده خوبی است که به کافه بروم.
I blame myself for letting this happen.	من خودم را سرزنش می کنم که اجازه داده ام این اتفاق بیفتد.
There is no doubt in my mind that Tom was telling the truth.	شکی در ذهن من نیست که تام حقیقت را می گفت.
Do not tell me you stole	به من نگو ​​دزدیده ای
Tom is trying to find the reason.	تام در تلاش است تا دلیل آن را بیابد.
The government has taken steps to promote domestic industry.	دولت اقداماتی را برای ارتقای صنعت داخلی انجام داده است.
Tom moved to Australia last winter.	تام زمستان گذشته به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom was not born in Boston.	تام در بوستون متولد نشد.
What is your reason for being here today?	دلیل شما برای حضور امروز در اینجا چیست؟
You know I can not speak French.	شما می دانید که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
I have to tell this news to Tom.	باید این خبر را به تام بگویم.
We used to be in tighter straits than this.	قبلاً در تنگناهای تنگ‌تر از این بودیم.
We go and return to the airport.	می‌رویم و برمی‌گردیم به فرودگاه.
How did Tom get involved?	تام چگونه درگیر شد؟
I'm just trying to keep busy	فقط دارم سعی میکنم مشغول باشم
I do not like green peas.	من نخود سبز را دوست ندارم.
My teacher told my mother that I was not paying attention in class.	معلمم به مادرم گفت که سر کلاس حواسم نیست.
Tom wears an expensive watch.	تام یک ساعت گران قیمت به سر دارد.
Tom tried a new technique.	تام تکنیک جدیدی را امتحان کرد.
Apples on the other side of the wall are the sweetest.	سیب های آن طرف دیوار شیرین ترین هستند.
What book has influenced you the most?	چه کتابی بیشتر روی شما تأثیر گذاشته است؟
How much does a bottle of beer usually cost?	قیمت یک بطری آبجو معمولا چقدر است؟
Tom had a good idea.	تام ایده خوبی داشت.
Tom really does it a lot better than anyone else.	تام واقعا این کار را خیلی بهتر از هر کس دیگری انجام می دهد.
I admire your devotion.	من ارادت شما را تحسین می کنم.
In 1764, the British Parliament passed the Sugar Act.	در سال 1764، پارلمان بریتانیا قانون شکر را تصویب کرد.
I'll call Tom when I get to Boston.	وقتی به بوستون برسم با تام تماس خواهم گرفت.
Tom must get out of there as soon as possible.	تام باید هر چه سریعتر خودش را از آنجا بیرون بیاورد.
I'm ready to rest.	من برای استراحت آماده ام.
That's why Tom won.	به همین دلیل تام برنده شد.
Tom came up with a good idea.	تام به یک ایده خوب برخورد کرد.
Tom took a sandwich out of the bag and started eating.	تام یک ساندویچ از کیسه درآورد و شروع به خوردن کرد.
Tom is the person I went to Australia with.	تام کسی است که با او به استرالیا رفتم.
Tom said he thought you would not do that.	تام گفت که فکر می کند این کار را نمی کنی.
I often do not eat out with my family.	من اغلب با خانواده ام بیرون غذا نمی خورم.
Tom did not know that I was Mary's cousin.	تام نمی دانست که من پسر عموی مری هستم.
I did not think your plan would be right	فکر نمیکردم طرحت درست بشه
I do not have time to read this book.	من وقت ندارم این کتاب را بخوانم.
Tom said he did not think Mary would need to do this outside.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به این کار در بیرون داشته باشد.
Tom was not the one who did this to Mary.	تام کسی نبود که از مری این کار را کرد.
I know Tom is not a really bad driver.	می دانم که تام واقعاً راننده بدی نیست.
I was bitten by a scorpion.	من توسط عقرب نیش خوردم.
Do you want to tell me you can not find one?	آیا می خواهید به من بگویید که نمی توانید یکی را پیدا کنید؟
Tom spent his 30th birthday in the hospital.	تام تولد سی سالگی خود را در بیمارستان گذراند.
The ring was not found anywhere	حلقه هیچ جا پیدا نشد
You are persistent	تو پیگیر هستی
Do you really believe that it is absolutely necessary?	آیا واقعاً معتقدید که انجام آن کاملاً ضروری است؟
I am satisfied with how things went.	من از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی هستم.
I did not think you were afraid	فکر نمیکردم بترسی
We can not find Tom.	ما نمی توانیم تام را پیدا کنیم.
Are any of these boats for sale?	آیا هیچ کدام از این قایق ها برای فروش هستند؟
Tom has to stop talking about Mary.	تام باید صحبت در مورد مری را متوقف کند.
Tom, I'm home.	تام، من خانه هستم.
I think you should buy yourself a new chainsaw.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک اره زنجیری جدید بخرید.
What was Tom's goal?	هدف تام چه بود؟
I knew Tom would be late.	می دانستم که تام دیر خواهد آمد.
Both buildings burned down before firefighters arrived.	قبل از رسیدن آتش نشان ها، هر دو ساختمان در آتش سوختند.
Tom usually speaks French with Mary.	تام معمولاً با مری فرانسوی صحبت می کند.
Mary knows that she is very attractive.	مری می داند که او بسیار جذاب است.
I knew Tom wanted to sing.	می دانستم که تام می خواهد آواز بخواند.
There is not much food left.	غذای زیادی باقی نمانده است.
The boy looked older.	پسر بزرگتر به نظر می رسید.
Tom told Mary he would be happy to do so.	تام به مری گفت که از انجام این کار خوشحال خواهد شد.
I think I have everything under control.	من فکر می کنم که همه چیز را تحت کنترل دارم.
I know you're Tom's best friend.	می دانم که تو تام را دوست صمیمی می دانی.
The treaty is set to take effect on October 1.	این معاهده قرار است اول اکتبر اجرایی شود.
Why do not we try to understand this together?	چرا ما سعی نمی کنیم این را با هم بفهمیم؟
Tom thought he would enjoy the party.	تام فکر کرد که از مهمانی لذت خواهد برد.
I'm glad that everything went that way.	خوشحالم که همه چیز به همین شکل پیش رفت.
I do not know what you want	نمیدونم چی میخوای
Tom said he would finish it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را تمام می کند.
I looked at Tom's photos.	من به عکسهای تام نگاه کردم.
Tom kept challenging me.	تام مدام مرا به چالش می کشید.
I did not want any of my friends to know that I was in prison.	نمی خواستم هیچ یک از دوستانم بدانند که من در زندان هستم.
It is not a holiday	تعطیلات نیست
Tom said he wished he did not have to do it himself.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود این کار را خودش انجام دهد.
Tom said as if I was asleep.	تام گفت که انگار خواب بودم.
Tom moved to Australia when he was about 30 years old.	تام حدود سی ساله بود که به استرالیا نقل مکان کرد.
It's not easy, but we will do it anyway.	آسان نیست، اما ما به هر حال آن را انجام خواهیم داد.
follow me. 	بیا دنبالم.
I know the way	من راه را بلدم
I plan to stay at his place tomorrow.	من قصد دارم فردا در محل او بمانم.
I thought you knew that Tom graduated from Harvard.	فکر می کردم شما می دانید که تام از هاروارد فارغ التحصیل شده است.
I'm trying to protect Tom.	من سعی می کنم از تام محافظت کنم.
I did not want these	من اینها را نخواستم
I do not need your help anymore	من دیگر به کمک شما نیازی ندارم
Tom loves his black coffee.	تام قهوه سیاهش را دوست دارد.
I'm not the one to be afraid of	من اونی نیستم که باید ازش بترسی
Tom might have told Mary about what we did.	تام ممکن است به مری در مورد کاری که ما انجام دادیم گفته باشد.
I thought Tom would not come.	فکر می کردم تام نمی آید.
These shoes were expensive, but they have lasted a long time and are still very comfortable.	این کفش ها گران بودند، اما مدت زیادی دوام آورده اند و هنوز هم بسیار راحت هستند.
Tom no longer listens.	تام دیگر گوش نمی دهد.
I did not let Tom drive my car.	من به تام اجازه ندادم ماشینم را رانندگی کند.
He is tied to the house.	او مقید به خانه است.
Tom has to help me.	تام باید به من کمک کند.
Tom said he thought Mary was too slow.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی کند است.
It is possible that we will not be able to eat tuna in the future.	این امکان وجود دارد که در آینده نتوانیم ماهی تن بخوریم.
Tom was with Mary all day.	تام تمام روز با مری بود.
Do you really think Tom was confused?	آیا واقعا فکر می کنید تام گیج شده بود؟
Tom said he has no health insurance.	تام گفت که او بیمه درمانی ندارد.
Tom never graduated from high school.	تام هرگز از دبیرستان فارغ التحصیل نشد.
I did not know that Tom was hungry.	من نمی دانستم که تام گرسنه است.
Tom was confused	تام گیج شد
Tom told Mary he did not like dogs.	تام به مری گفت که سگ ها را دوست ندارد.
In all my travels I have never seen a more beautiful mountain than Everest.	در تمام سفرهایم هرگز کوهی زیباتر از اورست ندیده ام.
I asked Tom if he needed help.	از تام پرسیدم که آیا به کمکی نیاز دارد؟
Tom's right leg is broken.	پای راست تام شکسته است.
what has happened?	چی شده؟
I did not ask this	من این را نپرسیدم
This is what I want to know.	این چیزی است که من می خواهم بدانم.
If I had a son, I would not name him Tom.	اگر پسر داشتم اسمش را تام نمی گذاشتم.
Sorry I forgot to call you	متاسفم که یادم رفت بهت زنگ بزنم
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
Tom can neither dress nor feed himself.	تام نه می تواند لباس بپوشد و نه می تواند به خودش غذا بدهد.
Who is your favorite wrestler?	کشتی گیر مورد علاقه شما کیست؟
There is no evidence of bad play.	هیچ مدرکی دال بر بازی ناپسند وجود ندارد.
Can't do it later?	بعدا نمیتونی انجامش بدی؟
Most teachers do not have a good life due to their working hours.	بیشتر معلمان با توجه به ساعات کاری که دارند، زندگی مناسبی ندارند.
Mary is depressed because of Tom.	به خاطر تام، مری افسرده شده است.
Tom is a professional politician.	تام یک سیاستمدار حرفه ای است.
Tom passed Mary's car without realizing it.	تام بدون اینکه متوجه شود از کنار ماشین مری رد شد.
Tom says this will be his last attempt.	تام می گوید این آخرین تلاش او خواهد بود.
I was kind of disappointed	یه جورایی ناامیدم
How do you think Tom will act?	فکر می کنید تام چگونه عمل کند؟
Tom tried.	تام تلاش کرد.
Tom helped Mary buy everything she needed.	تام به مری کمک کرد تا همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom asked Mary to lend him some money.	تام از مری می خواست که مقداری پول به او قرض دهد.
He wrote a novel based on ancient myths.	او رمانی بر اساس اسطوره های باستانی نوشت.
I thought Mary liked the gift Tom gave her.	فکر می کردم مری از هدیه ای که تام به او داد خوشش می آید.
Tom came very early.	تام خیلی زود آمد.
Tom did not provide further details.	تام جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
This device is heavy for me.	این دستگاه برای من سنگین است.
Tom met Mary near the park.	تام با مری در نزدیکی پارک ملاقات کرد.
Tom was going to do this for us.	تام قرار بود این کار را برای ما انجام دهد.
I decided to go back to Australia with Tom.	من تصمیم گرفتم با تام به استرالیا برگردم.
I hope I do not get nervous	امیدوارم عصبی نشم
You never even have to see Tom.	شما هرگز حتی مجبور نیستید تام را ببینید.
Tom is unlikely to do so with Mary.	تام بعید است با مری این کار را انجام دهد.
A candle lit the room.	شمعی اتاق را روشن کرد.
Time is unfortunate.	زمان مایه تاسف است.
Tom beat Mary to death.	تام مری را تا سر حد مرگ کتک زد.
Tom is probably not in the kitchen.	تام احتمالاً در آشپزخانه نیست.
Tom said he had to call the police.	تام گفت که باید با پلیس تماس می گرفت.
Mary is not as beautiful as her sister, but she is still quite attractive.	مری به زیبایی خواهرش نیست، اما هنوز کاملاً جذاب است.
Tom was staring at the ceiling.	تام به سقف خیره شده بود.
Tom is still angry at Mary.	تام هنوز از دست مری عصبانی است.
Police used a flashlight to signal the car to stop.	پلیس با استفاده از چراغ قوه به ماشین علامت داد که بایستد.
I do not remember the name of the girl who sat next to me in French class last year.	اسم دختری که پارسال در کلاس فرانسه کنارم نشسته یادم نمی آید.
I talked to Tom	من با تام صحبت کرده ام
All the big men are dead and I'm not feeling well.	همه مردان بزرگ مرده اند و من خودم هم حالم خیلی خوب نیست.
Beware of imitations	مراقب تقلیدها باشید
I've told Tom I have to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که باید این کار را انجام دهم.
I finally figured out how to do it.	من بالاخره فهمیدم که چگونه این کار را انجام دهم.
Many have told me that they think I am handsome.	خیلی ها به من گفته اند که فکر می کنند من خوش تیپ هستم.
Tom is scheduled to be in Australia for a week.	تام قرار است یک هفته در استرالیا باشد.
I just hope Tom survives.	فقط امیدوارم تام زنده بماند.
I did not know we were not going to do this yesterday.	نمیدونستم دیروز قرار نبود اینکارو بکنیم.
I do not want this to ever end.	من نمی خواهم این هرگز تمام شود.
What is this piece about?	این قطعه در مورد چیست؟
You no longer need me to do this for you, do you?	شما دیگر نیازی ندارید که من این کار را برای شما انجام دهم، نه؟
What's up tonight?	برای امشب چه خبر است؟
You still love Tom, don't you?	تو هنوز عاشق تام هستی، نه؟
Belgium is not as big as France.	بلژیک به بزرگی فرانسه نیست.
Tom and Mary were both hungry.	تام و مری هر دو گرسنه بودند.
At the moment, Tom does not look happy.	در حال حاضر، تام خوشحال به نظر نمی رسد.
I know Tom loves cats.	من می دانم که تام عاشق گربه است.
I'm thinking about traveling	دارم به سفر فکر میکنم
Tom will meet me here today.	تام امروز اینجا با من ملاقات خواهد کرد.
A car collided with one of Tom's dogs.	یک ماشین به یکی از سگ های تام برخورد کرد.
I know you're hiding behind the curtain	می دانم پشت پرده پنهان شده ای
It is not coffee	قهوه نیست
Tom's parents are out of town.	پدر و مادر تام خارج از شهر هستند.
Tom, which one do you think is better?	تام، به نظر شما کدام بهتر است؟
Tom never yells at us.	تام هرگز سر ما فریاد نمی زند.
Tom could not get Mary to tell him what was wrong.	تام نتوانست مری را وادار کند که به او بگوید چه مشکلی دارد.
Tom still plays golf.	تام هنوز گلف بازی می کند.
Why don't we go this way?	چرا این راه را نمی رویم؟
Tom was fired, but none of us know why.	تام اخراج شد، اما هیچ یک از ما نمی دانیم چرا.
This is not happening today.	امروز این اتفاق نمی افتد.
Your answer is	جواب شما هست
Tom said he should hire someone with experience.	تام گفت که باید فردی با تجربه را استخدام کند.
You are killing both of us	تو داری هر دوی ما را می کشی
Tomorrow is the only day I plan to do it.	فردا تنها روزی است که برای انجام آن برنامه ریزی می کنم.
We usually call him Tom.	ما معمولا او را تام صدا می کنیم.
There are many cinemas in this city.	در این شهر سینماهای زیادی وجود دارد.
Get your dirty hands off me	دستهای کثیفت را از من دور کن
Tom heard a knock and went to the door to open it.	تام صدای ضربه ای را شنید و به سمت در رفت تا در را باز کند.
It was clear that Tom did not want to do this today.	واضح بود که تام امروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were both sleepy.	تام و مری هر دو خواب آلود بودند.
Shouldn't you be in bed?	آیا نباید در رختخواب باشی؟
I do not think everything will change.	من فکر نمی کنم که همه چیز تغییر کند.
I do not think Tom knows what you want to eat.	فکر نمی کنم تام بداند چه می خواهی بخوری.
This book is not bad	این کتاب بد نیست
I no longer carry cash.	من دیگر پول نقد حمل نمی کنم.
I'm right in the middle of packing.	من درست وسط جمع کردن وسایلم هستم.
You did not seem to want to do what you did.	به نظر می رسید شما نمی خواهید کاری را که انجام می دادید انجام دهید.
Tom lived there alone.	تام به تنهایی آنجا زندگی می کرد.
I have to tell my wife I'm late	باید به همسرم بگم دیر میام
Tom has this big room for himself.	تام این اتاق بزرگ را برای خودش دارد.
Tom forced me to go	تام مجبورم کرد برم
At the first intersection, turn left.	در اولین تقاطع به چپ بپیچید.
I're really starting to hate Australia.	من واقعاً شروع به متنفر شدن از استرالیا کرده ام.
This is one of the best French restaurants in Boston.	این یکی از بهترین رستوران های فرانسوی در بوستون است.
Boil water at least one minute before drinking. 	آب را حداقل یک دقیقه قبل از نوشیدن بجوشانید.
At higher altitudes you have to boil for a longer time.	در ارتفاعات بالا باید مدت بیشتری بجوشانید.
Tom does not think you can win.	تام فکر نمی کند که بتوانید برنده شوید.
I thought you said you would do it on Monday.	فکر کردم گفتی دوشنبه این کار را می کنی.
Tom is really upset	تام واقعا ناراحت است
Online gambling sites generated about 10 percent of the island's revenue in 2014.	سایت های قمار آنلاین حدود 10 درصد از درآمد جزیره را در سال 2014 تامین کردند.
You can do this, can not you?	شما می توانید این کار را انجام دهید، نمی توانید؟
I have spent most of my life in Boston.	من بیشتر عمرم را در بوستون گذرانده ام.
It's not that you did not see this coming.	اینطور نیست که شما این آمدن را ندیدید.
Tom suggested we go earlier than we had planned.	تام به ما پیشنهاد داد که زودتر از زمانی که برنامه ریزی کرده بودیم، برویم.
Tom never learned to play the guitar well.	تام هرگز نواختن گیتار را به خوبی یاد نگرفت.
I do not know where Tom does this.	من نمی دانم کجا تام این کار را می کند.
Tom does not confess	تام اعتراف نمی کند
He did not know what to do with the problem.	او نمی دانست با این مشکل چه کند.
There is something else you need to do	یه چیز دیگه هم هست که باید انجام بدی
I think Tom and I went a little too far last night.	فکر می کنم دیشب من و تام کمی زیاده روی کردیم.
Tom heard the sirens approaching and fled.	تام صدای نزدیک شدن آژیرها را شنید و فرار کرد.
Why did you spend so much time in Boston?	چرا زمان زیادی را در بوستون گذراندید؟
I have not done this yet.	من هنوز این کار را نکرده ام.
I've heard this story before.	من قبلاً این داستان را شنیده ام.
Tom said he did not want to hurt Mary.	تام گفت که نمی خواهد به مری صدمه بزند.
You have to do this no matter how busy you are.	شما هر چقدر هم که مشغله دارید باید این کار را انجام دهید.
I knew Tom was making spaghetti.	می دانستم که تام دارد اسپاگتی درست می کند.
I knew Tom did not know you did it.	می دانستم که تام نمی دانست تو این کار را کرده ای.
Why didn't you write to Tom?	چرا به تام ننوشتی؟
There is no reason for Tom to do this.	دلیلی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom and I both miss you so much.	من و تام هر دو خیلی دلتنگ شما هستیم.
Tom said Mary was probably still alone.	تام گفت که مری احتمالا هنوز تنهاست.
Grilled Tom Steak.	تام استیک را کبابی کرد.
Tom broke his clavicle in a motorcycle accident.	تام در تصادف با موتور سیکلت استخوان ترقوه خود را شکست.
Tom is always early, is not it?	تام همیشه زود است، اینطور نیست؟
Tom and Mary promised to write a letter.	تام و مری به هم قول دادند که نامه بنویسند.
Tom does not like anyone	تام کسی را دوست ندارد
I did not expect to enjoy so much.	انتظار نداشتم اینقدر لذت ببرم.
I really do not like to lose	من واقعا دوست ندارم ببازم
We have not achieved much yet.	ما هنوز چیز زیادی به دست نیاورده ایم.
Did Tom explain to you what was going to happen?	آیا تام به شما توضیح داد که قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
Tom is not divorced, but Mary is divorced.	تام طلاق گرفته نیست، اما مری طلاق گرفته است.
There is not much difference between the two views.	تفاوت چندانی بین این دو نظر وجود ندارد.
I did not know that you can do it so well.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به این خوبی انجام دهید.
I doubt Tom is shy.	من شک دارم که تام خجالتی باشد.
Tom ate a small piece of cake.	تام یک تکه کیک کوچک خورد.
Do not be angry	عصبانی نشو
I did not do it as I thought.	من آنطور که فکر می کردم این کار را انجام ندادم.
This topic is for further study.	این موضوع برای مطالعه بیشتر است.
Tom said he did not know who to give it to.	تام گفت که نمی‌دانست آن را به چه کسی بدهد.
Tom was fully operational about an hour ago.	تام حدود یک ساعت پیش کاملاً کار کرده بود.
Tom promised Mary he would be back by 2:30.	تام به مری قول داد تا ساعت 2:30 برگردد.
Tom pointed to a sign on the wall.	تام به تابلویی روی دیوار اشاره کرد.
You do not seem to be ready.	به نظر نمی رسد که شما آماده باشید.
Is it true that you are planning to study in Australia?	آیا این درست است که شما قصد تحصیل در استرالیا را دارید؟
This is the most stylish restaurant in Boston.	این شیک ترین رستوران در بوستون است.
Neither Tom nor Mary gave me any money.	نه تام و نه مری هیچ پولی به من نداده اند.
Are you saying you do not think I can do this?	آیا می گویید که فکر نمی کنید من می توانم این کار را انجام دهم؟
I think Tom can not speak French.	من فکر می کنم تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
It is clear that Tom has the most to lose.	واضح است که تام بیشترین از دست دادن را دارد.
Why aren't you coming to work lately?	چرا اخیراً سر کار حاضر نمی شوید؟
I'm behind and the exams are on the way.	من عقب هستم و امتحانات در راه است.
It is impossible to leave the country without a passport.	بدون پاسپورت خروج از کشور غیرممکن است.
Tom clearly had something to say, but said nothing.	تام به وضوح چیزی برای گفتن داشت، اما چیزی نگفت.
Tom sometimes pours honey in his tea.	تام گاهی در چایش عسل می‌ریزد.
I thought Tom would join us tonight.	فکر می کردم تام امشب به ما ملحق می شود.
At first, we were all convinced that Tom was innocent.	در ابتدا، همه ما متقاعد شده بودیم که تام بی گناه است.
You will not escape from Tom	تو از دست تام فرار نخواهی کرد
Tom is reading a magazine.	تام در حال خواندن یک مجله است.
Tom will never see you again.	تام دیگر هرگز تو را نخواهد دید.
Do you think that's easy to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای تام آسان باشد؟
When was the last time you went sailing?	آخرین باری که رفتی قایقرانی کی بود؟
You're so beautiful.	شما خیلی زیبا هستین.
Tom sacrificed his life for us.	تام جانش را فدای ما کرد.
She has lost 20 kilograms since my husband fell ill and her pants are now loose.	از زمانی که شوهرم مریض شد 20 کیلوگرم وزن کم کرد و شلوارش اکنون گشاد شده است.
Tom and Mary have both agreed to do so.	تام و مری هر دو توافق کرده اند که این کار را انجام دهند.
I want to learn how to play the guitar.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه گیتار بزنم.
A boy is pushing a cart to the sidewalk.	پسری مشغول هل دادن گاری به سمت حاشیه است.
He is crazy about bread.	او دیوانه نان است.
Can it be expressed more simply?	آیا می توان آن را ساده تر بیان کرد؟
I feel strong.	من احساس قدرت می کنم.
Tom's violin was stolen by a man who broke into his house.	ویولن تام توسط مردی که به خانه او نفوذ کرد دزدیده شد.
Tom and Mary both got here earlier.	تام و مری هر دو زودتر به اینجا رسیدند.
Tom is not sure if this was an accident.	تام مطمئن نیست که این یک تصادف بوده است.
Tom reached for his cell phone.	تام به سمت تلفن همراهش دراز کرد.
I have not yet told anyone what to do.	من هنوز به کسی نگفته ام که باید چه کار کنیم.
I told Tom this is a risk.	به تام گفتم این یک ریسک است.
This is not really good enough.	این واقعا به اندازه کافی خوب نیست.
There is nothing surprising about that.	هیچ چیز تعجب آور در مورد آن وجود ندارد.
Tom says he knows Mary will not do it unless she does it with him.	تام می گوید که می داند مری این کار را نمی کند مگر اینکه با او این کار را انجام دهد.
This is what you need to do.	این کاری است که شما باید انجام دهید.
Tom said he thought Mary was in danger.	تام گفت که فکر می کند مری در خطر است.
Tom will stay home with me today.	تام امروز با من در خانه خواهد ماند.
Tom did not even thank us for what we did. 	تام حتی از کاری که انجام دادیم تشکر نکرد.
Talk about rudeness!	صحبت از بی ادبی!
I do not know if Tom is sleepy or not.	نمی دانم تام خواب آلود است یا نه.
Tom is mentioned in the book.	تام در کتاب ذکر شده است.
It can not last forever.	این نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.
Tom did not know I wanted to do this on Monday.	تام نمی دانست که من می خواهم این کار را روز دوشنبه انجام دهم.
Brothers should not fight.	برادران نباید دعوا کنند.
Life without you is meaningless.	زندگی بدون تو بی معنی است.
It cost me ten thousand yen to repair my TV.	برای من ده هزار ین هزینه داشت که تلویزیونم را تعمیر کنم.
Tom was handsome in his twenties.	تام در بیست سالگی خوش تیپ بود.
I want to know why you do not do this anymore?	می خواهم بدانم چرا دیگر این کار را نمی کنی؟
I do not think Tom was busy.	فکر نمی کنم تام مشغول بود.
You are not as short as Tom.	تو به اندازه تام کوتاه نیستی.
I appreciate the value of what you offer.	من از ارزش چیزی که شما ارائه می دهید قدردانی می کنم.
Tom visits Mary every time he is in Boston.	تام هر بار که در بوستون است به دیدار مری می رود.
Tom had a few questions for you.	تام چند سوال از شما داشت.
Tom seems to be still asleep.	به نظر می رسد تام هنوز خواب است.
Tom is not ready for that, is he?	تام برای آن آماده نیست، او؟
A dog is sleeping on the porch.	سگی در ایوان خوابیده است.
This is tin	این قلع است
We want you to be more careful next time.	می خواهیم دفعه بعد بیشتر مراقب باشید.
Tom is not leaving soon.	تام به این زودی ها نمی رود.
I really liked Tom's performance.	اجرای تام را خیلی دوست داشتم.
I never do that.	من هرگز این کار را نمی کنم.
Tom fell in love with the stray dog ​​that came after him.	تام عاشق سگ ولگردی شد که به دنبال او به خانه آمد.
Tom took off his jacket, put on a bulletproof vest, and then put it on again.	تام ژاکتش را درآورد، یک جلیقه ضد گلوله پوشید و سپس ژاکتش را دوباره پوشید.
These baskets are used for storage.	از این سبدها برای نگهداری استفاده می شود.
Tom has been trying to call you all morning.	تام تمام صبح سعی کرده با شما تماس بگیرد.
I really believe this will not happen.	من واقعا معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said he could help.	تام گفت که می تواند کمک کند.
Tom said Mary knew John might not need to do this alone.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Give it to me, Tom.	به من بده، تام.
Tom was aware of the deteriorating situation.	تام از وخامت اوضاع آگاه بود.
All you have to do is win.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که برنده شوید.
Tom put on his gloves.	تام دستکش هایش را پوشید.
Tom was killed with this knife.	تام با این چاقو کشته شد.
Tom does everything he can to make Mary happy.	تام هر کاری می‌کند تا مری را خوشحال کند.
Tom does not need school this morning.	تام امروز صبح به مدرسه نیازی ندارد.
Glad they found Tom safe.	خوشحالم که آنها تام را سالم پیدا کردند.
Tom thinks Mary is in Boston, but she's actually in Chicago right now.	تام فکر می کند که مری در بوستون است، اما او در واقع اکنون در شیکاگو است.
No one knows how long this will last.	هیچ کس نمی داند این تا کی ادامه خواهد داشت.
Do not want to see my references?	آیا نمی خواهید مراجع من را ببینید؟
When was the last time you rope?	آخرین باری که طناب زدی کی بود؟
Tom has to finish by 2:30.	تام باید این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در بوستون بماند.
I did not like Tom's answer.	از جوابی که تام به من داد خوشم نیومد.
You're not very regular, are you?	خیلی منظم نیستی، نه؟
I'm not here to make friends.	من اینجا نیستم که دوست پیدا کنم.
Tom and I bought similar T-shirts.	من و تام تی شرت های مشابه خریدیم.
I think Tom has changed a lot.	فکر می کنم تام خیلی تغییر کرده است.
I want this photo to be taken as soon as possible.	من می خواهم این عکس در اسرع وقت ساخته شود.
Tom is still very weak	تام هنوز خیلی ضعیفه
Something was written on both sides of the paper.	دو طرف کاغذ چیزی نوشته شده بود.
Tom fell from the third floor.	تام از طبقه سوم افتاد.
I do not intend to hurt you.	قصد من این نیست که به شما صدمه بزنم.
They want to research.	آنها مایل به تحقیق هستند.
I did not know anything about this.	من چیزی در این مورد نمی دانستم.
Someone stole Tom's car.	یک نفر ماشین تام را دزدید.
I was taking money from him to help me.	داشتم از او پول می گرفتم تا به من کمک کند.
I knew you liked that restaurant	میدونستم تو اون رستوران رو دوست داری
I wrote letters to anyone I could think of.	من برای هر کسی که فکرش را می کردم نامه نوشتم.
Tom was not the only one talking.	تام تنها کسی نبود که صحبت می کرد.
Hey, don't stop now	هی، الان متوقف نشو
I asked Tom for guidance.	از تام راهنمایی خواستم.
Tom had to do it.	تام مجبور به انجام این کار بود.
This small company was taken over by a large organization.	این شرکت کوچک توسط یک سازمان بزرگ تصاحب شد.
Tom and I were there three years ago.	من و تام سه سال پیش آنجا بودیم.
Tom died in 2013 in Australia.	تام در سال 2013 در استرالیا درگذشت.
Tom, have you had lunch before?	تام، آیا قبلا ناهار خوردی؟
Tom is in the garage.	تام در گاراژ است.
If Tom had not been sick, he would be here with us now.	اگر تام مریض نمی شد، الان اینجا با ما بود.
Tom said Mary is a drinker.	تام گفت که مری یک مشروب خوار است.
You don't often do that, do you?	شما اغلب این کار را انجام نمی دهید، نه؟
I do not think this is the only way to do this.	من فکر نمی کنم این تنها راه انجام این کار باشد.
Although they love each other, they separated.	با اینکه همدیگر را دوست دارند، از هم جدا شدند.
Tom entered the conference room with a large cardboard box full of documents.	تام با یک جعبه مقوایی بزرگ پر از اسناد وارد اتاق کنفرانس شد.
Tom saw something on the sidewalk.	تام چیزی را در پیاده رو دید.
I'm convinced I have to do this.	من متقاعد شده ام که باید این کار را انجام دهم.
I think you will love it.	من فکر می کنم شما آن را دوست خواهید داشت.
The building here was demolished three years ago.	ساختمانی که اینجا بود سه سال پیش تخریب شد.
Do you think Tom will help Mary do that?	آیا فکر می کنید تام به مری در انجام این کار کمک می کند؟
There are many secrets in life.	رازهای زیادی در زندگی وجود دارد.
I could not understand it.	من نمی توانستم آن را بفهمم.
I can see what I mean.	می توانم منظور تام را ببینم.
Do you think I should let Tom win?	به نظر شما باید اجازه دهم تام برنده شود؟
I have doubts about Tom.	من در مورد تام شک دارم.
Tom remembers.	تام به یاد می آورد.
Tom wants to know why Mary is dead.	تام می خواهد بداند چرا مری مرده است.
Why are you doing this, Tom?	چرا این کار را می کنی، تام؟
The man I spoke to on the phone did not know how much firewood we should bring.	مردی که تلفنی با او صحبت کردم مشخص نبود چقدر هیزم باید بیاوریم.
You seem to be so tired right now that you can do nothing.	به نظر می رسد که در حال حاضر آنقدر خسته هستید که نمی توانید کاری انجام دهید.
Tom and his team are ready.	تام و تیمش آماده هستند.
I know Tom knew he shouldn't have done that.	می دانم تام می دانست که نباید این کار را می کرد.
You should have gone as much as you could	تا فرصت داشتی باید می رفتی
Tom was eaten by a tiger.	تام توسط یک ببر خورده شد.
You are a good footballer	تو فوتبالیست خوبی هستی
I can no longer bear this pain	من دیگه طاقت این درد رو ندارم
It will rain soon	به زودی بارون میاد
All preparations must be made before we leave.	همه مقدمات باید قبل از حرکت ما انجام شود.
Tom told Mary that he thought John was dead.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تمام شده است.
Tom Fish goes to Boston once.	تام ماهی یک بار به بوستون می رود.
Tom began to see hallucinations.	تام شروع به دیدن توهم کرد.
I know I should not help	میدونم نباید کمکت کنم
I always thought that Tom could speak French.	همیشه فکر می کردم که تام بلد است فرانسوی صحبت کند.
Maryam helps her husband.	مریم به شوهرش کمک می کند.
Tom has to do what he does not want to do.	تام باید کاری را انجام دهد که نمی خواهد.
Tom lives on the same street as Mary.	تام در همان خیابانی زندگی می کند که مری زندگی می کند.
Shouldn't anyone be a prison guard?	آیا کسی نباید نگهبان زندانی باشد؟
It's best to do this before Tom comes here.	بهتر است قبل از اینکه تام به اینجا بیاید این کار را انجام دهید.
Tom is not going to come back to get Mary.	تام قرار نیست برای گرفتن مری برگردد.
Why not talk about the future?	چرا در مورد آینده صحبت نمی کنیم؟
Tom said he did not care if Mary stayed or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که مری بماند یا نه.
Tom always says yes.	تام همیشه می گوید بله.
Tom bought some land near Boston.	تام مقداری زمین در نزدیکی بوستون خرید.
We need that woman's name.	ما به نام آن زن نیاز داریم.
What I really want to do is go swimming.	کاری که من واقعاً می خواهم انجام دهم این است که به شنا بروم.
I told Tom that you went home sick.	به تام گفتم که مریض به خانه رفتی.
It would probably be dangerous to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی خطرناک خواهد بود.
I like Tom's nonsense style.	من سبک بدون مزخرف تام را دوست دارم.
The speed of the new computer is ten times faster than the previous computer.	سرعت کامپیوتر جدید ده برابر کامپیوتر قبلی است.
It was a distraction	حواس پرتی بود
Tom did not have the confidence to do so.	تام اعتماد به نفس انجام این کار را نداشت.
Why not order a bottle of wine?	چرا یک بطری شراب سفارش نمی دهیم؟
I do not know if Tom is still reliable?	نمی دانم آیا تام هنوز قابل اعتماد است؟
I have spent my whole life in Boston.	من تمام زندگی ام را در بوستون گذرانده ام.
You are like someone who is used to being alone.	شما شبیه کسی هستید که به تنهایی عادت کرده است.
He likes it that way.	اینطوری دوست دارد.
Tom used to be a dentist.	تام قبلا دندانپزشک بود.
College is not for everyone	کالج برای همه نیست
Doing so is not right for you.	انجام این کار برای شما مناسب نیست.
Has Tom finished his homework?	آیا تام تکالیفش را تمام کرده است؟
I know no one in your position does that.	من می دانم که کسی در موقعیت شما این کار را نمی کند.
It will not be as easy as you think.	انجام این کار آنطور که فکر می کنید آسان نخواهد بود.
I set realistic goals for myself.	من برای خودم اهداف واقع بینانه تعیین می کنم.
Tom was very sweet	تام خیلی شیرین بود
Tom is angry and unhappy.	تام عصبانی و ناراضی است.
Tom went out the door.	تام از در بیرون رفت.
I think we had a very good year.	فکر می کنم سال خیلی خوبی داشتیم.
How much did you have to pay for parking?	چقدر برای پارکینگ باید پرداخت می کردید؟
Tom told me he thought Mary was ugly.	تام به من گفت که فکر می کند مری زشت است.
I plan to stay in Australia until Monday.	من قصد دارم تا دوشنبه در استرالیا بمانم.
Tom and Mary look surprised.	تام و مری متعجب به نظر می رسند.
I am a diplomat	من دیپلمات هستم
All the men in our club are single.	همه مردان باشگاه ما مجرد هستند.
Tom thinks he has found the answer.	تام فکر می کند که جواب را پیدا کرده است.
Tom and Mary told me they thought John was nervous.	تام و مری به من گفتند که فکر می کنند جان عصبی است.
Cinderella had two half-sisters.	سیندرلا دو خواهر ناتنی داشت.
Tom said he wants to spend his next vacation hiking and camping.	تام گفت که می خواهد تعطیلات بعدی خود را به پیاده روی و کمپینگ بگذراند.
Who else do you want to give a gift to?	به کی دیگه میخوای هدیه بدی؟
Tom is cooking in the kitchen.	تام در آشپزخانه مشغول آشپزی است.
I thought you do not play tennis	فکر کردم تو تنیس بازی نمیکنی
Tom did a good job.	تام کار را به خوبی انجام داد.
Have you ever been to Australia?	آیا تا به حال به استرالیا نرفته اید؟
Tom has to come to school tomorrow.	تام باید فردا به مدرسه بیاید.
Tom can drive the car.	تام می تواند ماشین را براند.
You are wasting a lot of water	داری آب زیادی هدر میدی
The poll results will be announced later.	نتایج نظرسنجی متعاقبا اعلام خواهد شد.
Tom tried to run.	تام سعی کرد بدود.
According to the weather forecast, the rainy season will start very soon.	بر اساس پیش بینی هواشناسی، فصل بارندگی خیلی زود آغاز می شود.
I can not sell it to you.	من نمی توانم آن را به شما بفروشم.
I do not want Tom to be upset.	من نمی خواهم تام ناراحت شود.
Tom said he would never study French.	تام گفت که او هرگز زبان فرانسه را مطالعه نخواهد کرد.
Tom turned the turkey upside down.	تام بوقلمون را زیر و رو کرد.
I do not know how many aunts and uncles Tom has.	من نمی دانم تام چند عمه و عمو دارد.
There was no sign of life	هیچ نشانه ای از زندگی وجود نداشت
Tom was a little worried.	تام کمی نگران بود.
You do not drink Tom Tequila.	تام تکیلا نمی‌نوشید.
I want to improve my guitar skills.	من می خواهم مهارت های گیتار خود را بهبود بخشم.
Tom is a diver.	تام یک غواصی است.
That probably won't happen, Tom said.	تام گفت که احتمالا این اتفاق نمی افتد.
I know Tom is afraid of Mary.	می دانم که تام از مری می ترسد.
I think Tom has never seen this before.	من فکر می کنم که تام قبلاً این را ندیده است.
Tom should not tell Mary the story.	تام نباید ماجرا را به مری بگوید.
Tom knew Mary was sick.	تام می دانست که مری بیمار است.
Tom said he did not remember.	تام گفت که این کار را به خاطر نمی آورد.
I urge you to stop flirting with children.	من از شما می خواهم که دست از لوس کردن بچه ها بردارید.
I just found out that Tom is Mary's ex-boyfriend.	من تازه فهمیدم که تام دوست پسر سابق مری است.
Neither Tom nor Mary have left yet.	نه تام و نه مری هنوز آنجا را ترک نکرده اند.
You know what happens if I do that, right?	میدونی اگه اینکارو بکنم چی میشه، نه؟
We camped in the national park for two weeks.	دو هفته در پارک ملی کمپ زدیم.
He does not have a driver's license.	او گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom was not the first to come.	تام اولین کسی نبود که آمد.
The pain in his throat made swallowing very painful.	درد در گلوی او عمل بلع را به شدت دردناک می کرد.
Tom lost all his hair.	تام تمام موهایش را از دست داد.
Tom was not allowed to eat anything.	تام اجازه نداشت چیزی بخورد.
I can't wait to study today. Let's go to a football game	امروز حوصله درس خواندن ندارم بیا بریم یه بازی فوتبال
Tom caught Mary smoking.	تام مری را در حال کشیدن سیگار گرفتار کرد.
Tom needs a map.	تام به نقشه نیاز دارد.
Tom said Mary did a great job.	تام گفت که مری کار بسیار خوبی انجام داد.
Tom said Mary was probably still crazy.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز دیوانه است.
I have to help Tom	من باید به تام کمک کنم
Tom tried to figure it out for himself.	تام سعی کرد خودش بفهمد.
I have full confidence in Tom and his abilities.	من به تام و توانایی هایش اطمینان کامل دارم.
We plan to get here as soon as Tom arrives.	ما قصد داریم به محض رسیدن تام به اینجا برویم.
The loss must be compensated for next month.	ضرر باید برای ماه آینده جبران شود.
I made you laugh today.	من امروز باعث خنده تام شدم.
Bookmark this site.	این سایت را نشانه گذاری کنید.
Tom called Mary several times last week.	تام هفته گذشته چند بار به مری زنگ زد.
Too bad Tom is sick.	خیلی بد است که تام بیمار است.
Tom really won	تام واقعا برنده شد
Tom waited for Mary to come home.	تام منتظر ماند تا مری به خانه بیاید.
Tom will not inherit much.	تام خیلی ارث نخواهد برد.
Tom seems to be much happier than I am.	به نظر می رسد تام از من خیلی خوشحال تر است.
Tom said he would never do that again.	تام گفت که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهد داد.
Tom said he did not want to sit with me.	تام گفت که نمی خواهد با من بنشیند.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن همه چیز وجود دارد.
Tom handed his jacket to Mary.	تام ژاکتش را به مری داد.
I have to ask Tom to show me how to do this.	من باید از تام بخواهم که به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did not tell Mary how to do it.	تام به مری نمی گفت چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me you did not tell me everything.	تام به من گفت تو همه چیز را به من نگفتی.
This is simply ridiculous.	این به سادگی مضحک است.
I'm really sorry for Tom.	من واقعا برای تام متاسفم.
It is good to sleep, even for a moment.	خوب است که بخوابیم، حتی برای یک لحظه.
Tom did not need to go with Mary.	تام نیازی به رفتن با مری نداشت.
Tom said Mary thought John might not want to do it.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
The baseball game was postponed to next Sunday.	بازی بیسبال به یکشنبه آینده موکول شد.
This problem is very difficult for elementary school children.	حل این مشکل برای کودکان دبستانی بسیار دشوار است.
There is no milk in the refrigerator	هیچ شیری در یخچال نیست
Are you sure you do not want me to go to Boston with you?	مطمئنی نمیخوای با تو به بوستون برم؟
I doubt Tom really wanted to do that yesterday.	من شک دارم که تام واقعاً دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Do you think Tom can swim?	آیا فکر می کنید که تام می تواند شنا کند؟
I do not want to sink my nose into your work.	من نمی خواهم دماغم را در کار شما فرو کنم.
Tom is sure too.	تام هم مطمئن است.
When his boss is around, he pretends to be eager.	وقتی رئیسش در اطراف است وانمود می کند که مشتاق است.
Tom has no reason to go.	تام دلیلی برای رفتن ندارد.
Do you want to know why I did not help Tom?	میخوای بدونی چرا به تام کمک نکردم؟
Did you convince Tom?	تام را متقاعد کردی؟
There was a time when he had three daughters.	زمانی پادشاهی بود که سه دختر داشت.
Tom and Mary have not talked about it yet.	تام و مری هنوز در مورد آن صحبت نکرده اند.
What makes you think I can rap?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می توانم رپ کنم؟
Tom is planning to improve performance.	تام در حال برنامه ریزی برای بهبود عملکرد است.
Tom thinks he knows why Mary decided to become a nun.	تام فکر می کند که می داند چرا مری تصمیم گرفت راهبه شود.
Tom hid behind a large rock.	تام پشت یک سنگ بزرگ پنهان شد.
They told me not to believe Tom.	آنها به من گفتند که تام را باور نکن.
I wish Tom could see me now.	ای کاش تام الان می توانست مرا ببیند.
Tom flipped through the drawer, looking for a pencil.	تام در کشو را زیر و رو کرد و به دنبال یک مداد بود.
When was the last time you did a manicure?	آخرین باری که مانیکور کردید کی بود؟
Tom asked Mary where she wanted to work.	تام از مری پرسید که کجا می خواهد کار کند.
I doubt it will snow today	شک دارم امروز برف بیاد
I think Tom will wait.	من فکر می کنم که تام صبر خواهد کرد.
It is not normal	طبیعی نیست
You should take more care of your health	باید بیشتر مراقب سلامتی خودت بودی
Tom wrote a letter to his girlfriend.	تام برای دوست دخترش نامه نوشت.
Tom's remarks sparked a violent debate.	اظهارات تام باعث ایجاد یک بحث خشونت آمیز شد.
I have a vision of the game.	دید بازی دارم.
I wish I knew what was going to happen.	کاش می دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Let's wish the best for Tom.	بیایید برای تام بهترین ها را آرزو کنیم.
Tom tried to ignore Mary, but could not.	تام سعی کرد مری را نادیده بگیرد، اما نتوانست.
You should have told Tom why this was so bad.	باید به تام می گفتی چرا این کار بد بود.
Tom cut his hair short.	تام موهایش را کوتاه کرد.
Tom did not expect anything bad to happen.	تام انتظار نداشت که اتفاق بدی بیفتد.
Happy people do not kill themselves.	افراد شاد خود را نمی کشند.
Tom will probably not be punished.	تام احتمالا مجازات نخواهد شد.
Please do not tell anyone about this	لطفا در این مورد به کسی نگویید
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام به انجام این کار نیست.
Tom said he has only done this three times.	تام گفت که او این کار را فقط سه بار انجام داده است.
Tom thinks that if he had not done so, Mary would not have been angry.	تام فکر می کند که اگر این کار را نمی کرد، مری عصبانی نمی شد.
I was tormented about whether to do what Tom suggested or do what Mary suggested.	من در این مورد عذاب آور بودم که آیا آنچه را که تام پیشنهاد کرد انجام دهم یا آنچه را که مری پیشنهاد کرد انجام دهم.
I do not think Tom's explanation was good.	فکر نمی کنم توضیح تام خوب بود.
I think Tom should be shown how to do it.	من فکر می کنم باید به تام نشان داده شود که چگونه این کار را انجام دهد.
It is important for him to get the job.	برای او مهم است که کار را به دست آورد.
Tom presented his sandwich to Mary.	تام ساندویچ خود را به مری تقدیم کرد.
Tom could not get to the hospital alone.	تام نمی توانست به تنهایی به بیمارستان برسد.
I'm free all day	من تمام روز آزادم
We worked for Tom.	ما برای تام کار می کردیم.
I think you should get your money back.	من فکر می کنم شما باید پول خود را پس بگیرید.
Do not do this to me	اینکارو با من نکن
Tom will probably not be going to Australia next week.	تام احتمالاً هفته آینده به استرالیا نخواهد رفت.
Tom is not watching TV tonight.	تام امشب تلویزیون تماشا نمی کند.
What is important to you?	چه چیزی برای شما مهم است؟
Maryam is both cute and funny.	مریم هم ناز و هم بامزه است.
Tom said he will not be in Boston next week.	تام گفت که هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
I hope I can do that.	امیدوارم بتوانم این کار را انجام دهم.
The company was able to survive.	این شرکت توانست سرپا بماند.
Tom often does not wear a hat.	تام اغلب کلاه بر سر نمی گذارد.
I know Tom knew Mary did not want to do that.	می دانم که تام می دانست که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Hot lemon with honey is a good remedy for colds.	لیموی داغ با عسل درمان خوبی برای سرماخوردگی است.
How should Tom do this?	تام چگونه باید این کار را انجام دهد؟
Tom was satisfied.	تام راضی بود.
Tom was the one who told me how to do it.	تام کسی بود که به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is a normal teenager.	تام یک نوجوان معمولی است.
I was working yesterday, but not Tom.	من دیروز کار می کردم، اما تام نبود.
He is already a man.	او قبلاً یک مرد است.
You are not the only one who is hungry.	شما تنها کسی نیستید که گرسنه هستید.
Finding a buyer for your home should be easy.	پیدا کردن خریدار برای خانه شما باید آسان باشد.
I do not think I can remove this stain.	فکر نمی کنم بتوانم این لکه را از بین ببرم.
Tom returned to Australia.	تام به استرالیا برگشت.
I am absolutely sure that this will not happen.	من کاملا مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
No one respects men like Tom.	هیچ کس به مردانی مانند تام احترام نمی گذارد.
You promised not to drink today.	تو قول دادی که امروز مشروب نخوری.
Why is your fingerprint on this glass?	چرا اثر انگشت شما روی این شیشه است؟
Tom bought three bottles of wine.	تام سه بطری شراب خرید.
They are so cute together	آنها با هم خیلی ناز هستند
I've been harder at it than Tom.	من در انجام این کار سخت تر از تام بوده ام.
Tom repaired the broken chair.	تام صندلی شکسته را تعمیر کرد.
Mr. Jackson put Tom to sleep in class.	آقای جکسون تام را در کلاس خواب گرفت.
Tom will not be eligible for parole for another three months.	تام تا سه ماه دیگر واجد شرایط آزادی مشروط نخواهد بود.
I think Tom might not win.	من فکر می کنم تام ممکن است برنده نشود.
Tom does not like me as much.	تام به اندازه من دوست ندارد.
I've heard of these, but this is the first time I've seen them.	من در مورد اینها شنیده ام، اما این اولین موردی است که می بینم.
I missed the two o'clock plane.	هواپیمای ساعت دو را از دست دادم.
I'm happy to tell Tom	خوشحال میشم به تام بگم
Tom reads three or four books a month.	تام سه یا چهار کتاب در ماه می خواند.
Tom lives in a town not far from Boston.	تام در شهری نه چندان دور از بوستون زندگی می کند.
I did not know where to start.	نمی دانستم از کجا شروع کنم.
Tom was suspended for flipping through his desk.	تام به دلیل ورق زدن میزش به حالت تعلیق درآمد.
Tom bought a house with six rooms.	تام خانه ای با شش اتاق خرید.
You have to do what we told you.	شما باید کاری را که به شما گفته ایم انجام دهید.
He seems to have gone through a very difficult time.	به نظر می رسد که او دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است.
Tom left the door and all the windows opened.	تام در را ترک کرد و تمام پنجره ها باز شد.
The bridge is one mile upstream.	پل یک مایلی بالادست است.
I'm sure we will find something there	مطمئنم اونجا چیزی پیدا میکنیم
Maybe Tom has gone before.	شاید تام قبلا رفته باشد.
Tom did not seem angry.	به نظر نمی رسید تام عصبانی باشد.
I can not believe that Tom is interested in it.	من نمی توانم باور کنم که تام به آن علاقه داشته باشد.
He was the Dean of the US Naval War College.	او رئیس دانشکده جنگ نیروی دریایی آمریکا بود.
This movie is so scary that it's funny.	این فیلم آنقدر وحشتناک است که خنده دار است.
There is a waterfall in front of the station.	جلوی ایستگاه یک آبنما هست.
I know that Tom Fred is very rude.	من می دانم که تام فرد بسیار بی ادبی است.
Tom was a child at the time.	تام در آن زمان کودک بود.
I know Tom will show Mary how to do this if he asks her.	می دانم که تام اگر از او بخواهد به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I know I should not have told Tom to do this.	می دانم که نباید به تام می گفتم این کار را انجام دهد.
Let's stay up all night watching the sunrise together.	بیا تمام شب را بیدار بمانیم و طلوع خورشید را با هم تماشا کنیم.
I have been deceived twice before.	من قبلاً دو بار گول خوردم.
Tom and I agreed.	من و تام به توافق رسیدیم.
I did not have time to decorate.	من وقت نکردم تزئین کنم.
I have never ridden a horse	من هرگز اسب سوار نشده ام
His explanation was not satisfactory.	توضیحات او راضی کننده نبود.
I'm going to look outside.	من می روم بیرون را نگاه کنم.
Let's create some constitutions.	بیایید برخی از قوانین اساسی را ایجاد کنیم.
I'm afraid of everyone	من از همه میترسم
Tom bought another car.	تام ماشین دیگری خریده است.
I think Tom deserves it.	من فکر می کنم تام لیاقت این را دارد.
Why don't you come in?	چرا نمیای داخل؟
I am a member of the Administrative Council	من عضو شورای اداری هستم
Tom knows that Mary has gone to Boston.	تام می داند که مری به بوستون رفته است.
Tom tried to stop the bleeding.	تام سعی کرد جلوی خونریزی را بگیرد.
I know Tom does not believe in fate.	می دانم که تام به سرنوشت اعتقادی ندارد.
Tom said he hoped Mary would not do it again.	تام گفت که امیدوار است مری دیگر این کار را انجام ندهد.
I helped Tom climb the fence.	به تام کمک کردم از حصار بالا برود.
I do not have to go back to Australia.	من مجبور نیستم به استرالیا برگردم.
We're waiting for Tom to tell us it 's good to start.	ما منتظریم تا تام به ما بگوید که شروع کردن خوب است.
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom sings in the shower.	تام زیر دوش آواز می خواند.
I'm near the 25th ramp.	من نزدیک رمپ 25 شمالی هستم.
Tom promised not to drink anymore.	تام قول داد که دیگر مشروب نخورد.
Tom probably won't tell Mary he's busy.	تام به احتمال زیاد به مری نمی گوید که سرش شلوغ است.
Tom and Mary both complained about the noise.	تام و مری هر دو از سر و صدا شکایت کردند.
None of us liked Tom's idea.	هیچ کدام از ما ایده تام را دوست نداشتیم.
Mary is a lovely girl.	مریم دختر دوست داشتنی است.
Tom was so smart that he realized he shouldn't be there.	تام آنقدر باهوش بود که متوجه شد نباید آنجا باشد.
I do not want to be elected	من نمی خواهم انتخاب شوم
Please contact me when you decide what you want to do.	لطفاً وقتی تصمیم گرفتید که چه کاری می خواهید انجام دهید، با من تماس بگیرید.
I do not think it will snow this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعد از ظهر برف ببارد.
Mary a new pair of socks for Tom Baft.	مری یک جفت جوراب جدید برای تام بافت.
Tom called Mary to tell her he thought he probably shouldn't do what he wanted.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند احتمالاً نباید کاری را که می خواهد انجام دهد.
Aren't you glad Tom didn't do it?	آیا خوشحال نیستی که تام این کار را نکرد؟
Tom is a joke.	تام یک شوخی است.
He may drop the beans.	او ممکن است لوبیاها را بریزد.
Little by little, I am losing hope	کم کم دارم امیدم رو از دست میدم
I will probably never do this again.	من به احتمال زیاد هرگز این کار را دوباره انجام نخواهم داد.
When is the lunch break?	تعطیلات ناهار کی است؟
Tom does not deceive anyone.	تام کسی را گول نمی‌زند.
I did not allow Tom to leave the house today.	امروز اجازه ندادم تام از خانه خارج شود.
Tom is full	تام پر است
Tom will be fined for this.	تام به خاطر این کار جریمه خواهد شد.
He became wiser as he grew older.	او با بزرگتر شدن عاقل تر شد.
You do not want to know why I did not do this?	نمیخوای بدونی چرا اینکارو نکردم؟
I know Tom still wants to do it.	من می دانم که تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not think anyone was here yesterday.	فکر نمی کردم دیروز کسی اینجا باشد.
Tom does it with us.	تام این کار را با ما انجام می دهد.
Do you know why Tom is unhappy?	آیا می دانید چرا تام ناراضی است؟
Didn't I tell you not to do this?	مگه بهت نگفتم این کارو نکن؟
Do not do a big job.	کار بزرگی نکنید.
How did you know Tom was lying to me?	از کجا می دانستی که تام به من دروغ می گوید؟
Tom thought Mary would be disappointed to do so.	تام فکر کرد که مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom wants to eat some apple pie.	تام می خواهد کمی پای سیب بخورد.
Have you seen Tom's new car?	آیا ماشین جدید تام را دیده اید؟
Tom is halfway to Australia.	تام در نیمه راه استرالیا است.
Tom and I are not stupid	من و تام احمق نیستیم
I think Tom does not understand this.	من فکر می کنم که تام این را نمی فهمد.
I think you are the woman I have been waiting for all my life.	فکر می کنم تو همان زنی هستی که تمام عمرم منتظرش بودم.
We ask the committee to look into the details.	ما از کمیته می خواهیم که جزئیات را بررسی کند.
Tom is very good at everything he does.	تام در هر کاری که انجام می دهد بسیار خوب است.
Tom said I was shocked.	تام گفت من شوکه شده بودم.
I did not know what Tom was going to do.	نمی دانستم تام قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom told me he thought you could possibly do that.	تام به من گفت که فکر می کند احتمالاً می توانی این کار را انجام دهی.
Are you a typist?	آیا شما تایپیست هستید؟
I hope you are not too disappointed	امیدوارم زیاد ناامید نشده باشید
Tom probably won't change his mind.	تام احتمالا نظرش را تغییر نخواهد داد.
Tom probably did not know that Mary was the one who fired him.	تام احتمالاً نمی توانست بداند که مری کسی بود که او را اخراج کرد.
The main thing is not to miss the turn.	نکته اصلی این است که نوبت را از دست ندهید.
My father is going to go abroad next week.	پدرم قراره هفته دیگه بره خارج از کشور.
I have an exam tomorrow	فردا همین ساعت امتحان دارم
I did not know you were going to Boston with Tom.	من نمی دانستم که با تام به بوستون می روید.
I think you should ask Tom not to do this.	فکر می کنم باید از تام بخواهی که این کار را نکند.
It happened automatically.	به طور خودکار اتفاق افتاد.
You can go out as long as you get home at seven o'clock.	می توانید بیرون بروید به شرطی که ساعت هفت به خانه بیایید.
I did not know that Tom would be interested in doing this with us.	نمی دانستم که تام علاقه مند به انجام این کار با ما باشد.
Tom may not agree with me.	تام ممکن است با من موافق نباشد.
Tom advises you not to do this anymore.	تام توصیه می کند که دیگر این کار را نکنید.
Tom says he plans to get a dog.	تام می گوید که در نظر دارد یک سگ بگیرد.
Why not start by telling us who went with you?	چرا شروع نمی کنید به ما بگویید چه کسی با شما رفت؟
He needs a few jokes to lighten his speech.	او به چند شوخی نیاز دارد تا صحبتش را سبک کند.
I'm the first person to go to work.	من اولین کسی هستم که به سر کار می افتم.
I want to thank all the members of the search team who helped find Tom.	می خواهم از همه اعضای تیم جستجو که در یافتن تام کمک کردند تشکر کنم.
Square eight becomes sixty-four.	مربع هشت می شود شصت و چهار.
I knew Tom could not swim all the way to the island.	می دانستم که تام نمی تواند تمام مسیر تا جزیره را شنا کند.
Tom had trouble swimming in the turbulent water.	تام برای شنا کردن در آب متلاطم مشکل داشت.
I do not go to school here anymore.	من اینجا دیگر مدرسه نمی روم.
Let's not forget that what we are going to do is dangerous.	فراموش نکنیم که کاری که انجام خواهیم داد خطرناک است.
Tom probably does not know what Mary thinks she should do.	تام احتمالاً نمی داند که مری فکر می کند باید چه کار کند.
After watching the movie, I wanted to read the book as well.	بعد از دیدن فیلم دوست داشتم کتاب را هم بخوانم.
I should never have separated from the esophagus.	من هرگز نباید از مری جدا می شدم.
Tom promised to help me move.	تام قول داد به من کمک کند حرکت کنم.
What he said was nothing less than a threat.	آنچه او گفت چیزی کمتر از یک تهدید نبود.
Tom did not want to look weak.	تام نمی خواست ضعیف به نظر برسد.
I saw Tom and Mary kissing each other.	من تام و مری را دیدم که یکدیگر را می بوسیدند.
When you wake up tomorrow morning, you will see something amazing.	وقتی فردا صبح از خواب بیدار می شوید، چیز شگفت انگیزی خواهید دید.
No one thinks you are a coward.	هیچ کس فکر نمی کند که شما یک ترسو هستید.
I will not need it.	من به آن نیاز نخواهم داشت.
Beat Tom firmly in the car.	تام در ماشین را محکم کوبید.
I have to get help from Tom	باید از تام کمک بگیرم
Does this zoo have raccoons?	آیا این باغ وحش راکون دارد؟
Every time Mary does this, Tom gets angry.	هر وقت مری این کار را می کند تام عصبانی می شود.
I asked Tom if he was leaving.	از تام پرسیدم که آیا او هم می‌رود.
Tom may not be busy tomorrow.	ممکن است تام فردا شلوغ نباشد.
We usually wash our towels at least once a week.	ما معمولاً حداقل هفته ای یک بار حوله های خود را می شوییم.
Tom said he probably would not.	تام گفت که احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I hope we have time for this.	امیدوارم که برای این کار وقت داشته باشیم.
In winter, you should not climb such a high mountain.	در زمستان نباید از چنین کوه بلندی بالا رفت.
This was Tom's third offense, so he was jailed.	این سومین تخلف تام بود، بنابراین او را به زندان انداختند.
Will Tom let me wear this?	آیا تام به من اجازه می دهد این را بپوشم؟
I know Tom did it with Mary.	من می دانم که تام این کار را با مری انجام داد.
I know Tom knows how I did it.	می دانم که تام می داند چگونه این کار را انجام دادم.
How many grams is each pound?	هر پوند چند گرم است؟
Can you tell me the way to the station?	میشه راه ایستگاه رو بهم بگی؟
I do not know what is in that box.	من نمی دانم در آن جعبه چیست.
We just want to know if Tom is coming or not.	ما فقط می خواهیم بدانیم که آیا تام می آید یا نه.
Is Tom still married?	آیا تام هنوز ازدواج کرده است؟
There is nothing wrong with crying when you are sad.	اشکالی ندارد وقتی غمگین هستید گریه کنید.
You are all against me	همه شما علیه من هستید
Tom is probably not ready for that.	تام احتمالاً آماده این کار نیست.
Tom will probably be very hungry when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه خواهد بود.
Tom said he suspected Mary was so eager to do so.	تام گفت که او مشکوک است که مری بسیار مشتاق این کار است.
Tom will be executed in three days.	تام سه روز دیگر اعدام خواهد شد.
Tom and Mary are told to go.	به تام و مری گفته شده که بروند.
Tom said he thought Mary might not want to do it on a cold day like today.	تام گفت که فکر می‌کند مری ممکن است در روز سردی مثل امروز مایل به انجام این کار نباشد.
I can not stand the smell.	من نمی توانم بو را تحمل کنم.
Stick to it and you will succeed.	به آن پایبند باشید و موفق خواهید شد.
Mosquitoes are attracted to the smell of human feet and limberger cheese.	پشه ها جذب بوی پای انسان و پنیر لیمبرگر می شوند.
I do not want to go to the beach without Tom.	من نمی خواهم بدون تام به ساحل بروم.
Tom looks very angry.	تام خیلی عصبانی به نظر می رسد.
Tom would call me every Monday, but he would not do it again.	تام هر دوشنبه به من زنگ می زد، اما دیگر این کار را نمی کند.
The only person Tom knows in Australia is Mary.	تنها کسی که تام در استرالیا می شناسد مری است.
Do you want to take Tom out of school?	میخوای تام رو از مدرسه ببری؟
Put the last layer of paint on the wall.	آخرین لایه رنگ را روی دیوار گذاشت.
I did not think Tom's French pronunciation was very good.	من فکر نمی کردم تلفظ فرانسوی تام خیلی خوب باشد.
Tom said he thought Mary was innocent.	تام گفت که فکر می کند مری بی گناه است.
Tom is still stubborn.	تام هنوز سرسخت است.
This was Tom's biggest mistake.	این بزرگترین اشتباه تام بود.
Tom still does not understand the problem.	تام هنوز مشکل را درک نکرده است.
Tom intends to stay there as long as he can.	تام قصد دارد تا زمانی که بتواند آنجا بماند.
Tom sees a counselor three times a week.	تام سه بار در هفته به مشاور مراجعه کرده است.
I think you are sorely mistaken.	من فکر می کنم که شما سخت در اشتباه هستید.
Which of Tom's songs are you talking about?	در مورد کدام یک از آهنگ های تام صحبت می کنید؟
Why don't we get some bananas?	چرا ما مقداری موز نمی گیریم؟
He is very hardworking.	او بسیار سخت کوش است.
The doors opened and everyone quickly left the room.	درها باز شد و همه به سرعت از اتاق خارج شدند.
Tom told me he was hungry.	تام به من گفت که گرسنه است.
Nice to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
Maryam is wearing two jackets under her coat.	مریم زیر کتش دو ژاکت پوشیده است.
When is Tom going to eat?	چه زمانی تام قصد دارد غذا بخورد؟
Do you still think this will be easy?	آیا هنوز فکر می کنید که این کار آسان خواهد بود؟
You have to be more careful	باید بیشتر مراقب باشی
Tom has probably seen that movie before.	تام احتمالا قبلاً آن فیلم را دیده است.
Tom, you are 100% wrong.	تام، شما 100٪ در اشتباه هستید.
Tom moved to Boston shortly after graduating from college.	تام مدت کوتاهی پس از فارغ التحصیلی از کالج به بوستون نقل مکان کرد.
Europeans began exploring the Americas in the late 15th century.	اروپایی ها کاوش در قاره آمریکا را در اواخر قرن پانزدهم آغاز کردند.
You know you do not have to do this, do you?	می دانی که مجبور نیستی این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
What did you tell Tom?	به تام چی گفتی؟
Tom does not return until dinner time	تام تا وقت شام برنمیگرده
I will take care of Tom.	من از تام مراقبت خواهم کرد.
Tom said he was no longer camping.	تام گفت که دیگر کمپینگ نمی رود.
We did not choose this fight, but now that we are in it, we are trying to win it.	ما این مبارزه را انتخاب نکردیم، اما حالا که در آن هستیم، سعی می کنیم آن را ببریم.
Tom eventually did.	تام در نهایت این کار را انجام داد.
Tom must be downstairs.	تام باید در طبقه پایین باشد.
I think I can see our house from here.	فکر می کنم از اینجا می توانم خانه مان را ببینم.
This is a terrible book.	این یک کتاب وحشتناک است.
Tom said you can hold it.	تام گفت که می توانی آن را نگه داری.
I put my guitar in the trunk of my car.	من گیتارم را در صندوق عقب ماشینم گذاشته ام.
Tom has been suffering from migraine headaches for years.	تام سال ها از سردردهای میگرنی رنج می برد.
I know Tom can probably tell you who did it.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند به شما بگوید که چه کسی این کار را انجام داده است.
He did not participate in the discussion.	او در بحث شرکت نکرد.
It never occurred to me that Tom might not eat meat.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که تام ممکن است گوشت نخورد.
Tom is drunk, right?	تام مست است، نه؟
I wish I went to Boston with you.	کاش با تو به بوستون می رفتم.
We will probably arrive at Tokyo station at noon.	احتمالا ظهر به ایستگاه توکیو می رسیم.
Tom told Mary he was done.	تام به مری گفت که کارش تمام شده است.
I hope Tom does not lie to us.	امیدوارم تام به ما دروغ نگوید.
The power was reconnected after a few minutes.	بعد از چند دقیقه برق دوباره وصل شد.
Who is the best athlete?	بهترین ورزشکار کیست؟
If it rained, I probably would not do it.	اگر باران می بارید، احتمالاً این کار را نمی کردم.
What did you not do?	چه کاری انجام ندادی؟
I do not think they will be able to do that.	من فکر نمی کنم که آنها توانایی انجام این کار را داشته باشند.
None of Tom's parents speak French.	هیچ یک از والدین تام فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom had hurt Mary before.	تام قبلا به مری صدمه زده بود.
You should have left soon	باید زود میرفتی
I can not look the other way.	نمی توانم به طرف دیگر نگاه کنم.
Tom told me Mary did not.	تام به من گفت مری این کار را نکرد.
Tom lets Mary do whatever she wants.	تام به مری اجازه می دهد هر کاری می خواهد انجام دهد.
It took me three days to clean the room.	سه روز طول کشید تا اتاق را تمیز کنم.
Tom is not happy about this.	تام از این راضی نیست.
Tom will be a caretaker.	تام یک سرایدار خواهد بود.
Tom was better than I expected.	تام بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom said he did it for you.	تام گفت که این کار را برای تو انجام داد.
It's not too late to return	برای برگشتن دیر نیست
Next week, Tom is going to Australia for work.	هفته آینده، تام برای کاری به استرالیا می رود.
I usually do not do this with Tom.	من معمولا این کار را با تام انجام نمی دهم.
Tom is likely to return from Boston on Monday.	تام احتمالا دوشنبه از بوستون بازخواهد گشت.
As soon as Tom got off the train, he saw Mary.	به محض اینکه تام از قطار پیاده شد، مری را دید.
I did not think we were ready for that yet.	فکر نمی کردم هنوز برای این کار آماده باشیم.
In a sense, this is true.	به یک معنا، این درست است.
I know where Tom learned this from.	من می دانم که تام از کجا این کار را یاد گرفته است.
Tom was really scary for you.	تام واقعا برای تو وحشتناک بود.
Tom says he is not afraid of anything.	تام می گوید از هیچ چیز نمی ترسد.
Bonds save lives.	پیوندها جان انسان ها را نجات می دهند.
Tom plans to return later.	تام قصد دارد بعداً برگردد.
The mere repetition of other people's research cannot be called real scientific research.	تکرار صرف تحقیقات دیگران را نمی توان تحقیق علمی واقعی نامید.
Tom did not tell Mary about it.	تام در این مورد به مری چیزی نگفت.
Tom said he was not tired at all.	تام گفت که اصلا خسته نیست.
Tom is stubborn.	تام سر کلفت است.
I think Tom is eager for that.	من گمان می کنم که تام مشتاق این کار است.
Tom continued what he was doing.	تام به کاری که می کرد ادامه داد.
Tom said he thought Mary did not eat much.	تام گفت که فکر می کند مری زیاد غذا نمی خورد.
Do not be pessimistic	بدبین نباش
By the time we got to the station, our train had already disembarked.	وقتی به ایستگاه رسیدیم قطار ما قبلاً پیاده شده بود.
Tom told me he thought Mary was the next person to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
I did not eat lunch	من ناهار نخوردم
I want to see you in your office in half an hour.	میخوام نیم ساعت دیگه تو دفترت ببینمت.
This was completely unacceptable.	این کاملا غیر قابل قبول بود.
I still see Tom.	من هنوز تام را می بینم.
Tom has a beautiful car	تام ماشین زیبایی داره
Tom and I wanted a baby.	من و تام بچه می خواستیم.
Write your name at the top of your sheet.	نام خود را در بالای برگه خود بنویسید.
You are on schedule	تو طبق برنامه هستی
Tom does not talk to Mary. 	تام با مری صحبت نمی کند.
He talks to John.	او با جان صحبت می کند.
I hate calculus	من از حساب دیفرانسیل و انتگرال متنفرم
Too bad you could not be there	حیف که نتونستی اونجا باشی
I wanted to know what Tom was doing.	می خواستم بدانم تام چه کار می کند.
Tom is always interested in new ideas.	تام همیشه به ایده های جدید علاقه مند است.
One has to go with Tom	یکی باید با تام بره
Tom was the one who taught me how to play tennis.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه تنیس بازی کنم.
I never wanted to leave Boston, but I had no choice.	من هرگز نمی خواستم بوستون را ترک کنم، اما چاره ای نداشتم.
Bullying is a learned behavior.	قلدری یک رفتار آموخته شده است.
I think we can go to Boston with you.	فکر می کنم می توانیم با شما به بوستون برویم.
The negotiation was successful.	مذاکره موفقیت آمیز بود.
I do not think you will be punished	فکر نمیکنم مجازات بشی
Tom saw something on the floor next to the sofa.	تام چیزی روی زمین کنار مبل دید.
He quickly came to terms with the situation.	او به سرعت با شرایط کنار آمد.
It has not rained in the last three months.	در سه ماه گذشته هیچ بارانی نباریده است.
I am your best friend. 	من بهترین دوست شما هستم.
Why are you lying to me?	چرا به من دروغ میگویی؟
I have known him for more than 20 years.	بیش از 20 سال است که با او آشنا هستم.
Tom does not know anything about this plan.	تام از این طرح چیزی نمی داند.
Tom put his hands in the air.	تام دست هایش را در هوا گذاشت.
I do not think I know that boy.	فکر نمی کنم آن پسر را بشناسم.
I'm too weak to fight	من خیلی ضعیفم که بجنگم
Absence causes the heart to sit still.	غیبت باعث می شود که دل به دل بنشیند.
Tom said playing video games is not a waste of time.	تام گفت که انجام بازی های ویدیویی اتلاف وقت نیست.
I have to tell Tom	باید به تام بگم
We can not do this alone.	ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom did not want to admit that he had trouble drinking.	تام نمی خواست اعتراف کند که مشکل نوشیدن دارد.
Is it okay if I do not do this?	اگر من این کار را نکنم اشکالی ندارد؟
I tried to speak French to them, but they did not seem to understand me.	سعی کردم با آنها فرانسوی صحبت کنم، اما به نظر نمی رسید مرا درک کنند.
I have a problem again	من دوباره مشکل دارم
I brought you berries	برات توت آوردم
Do not let your children become couch potatoes.	اجازه ندهید فرزندان شما تبدیل به سیب زمینی کاناپه شوند.
I'm always learning something.	من همیشه در حال یادگیری چیزی هستم.
How much did Tom pay you to trim his lawn?	تام برای چیدن چمن‌هایش چقدر به تو پرداخت؟
Tom asked Mary what she did with her shoes.	تام از مری پرسید که با کفش های او چه می کند.
Tom only used it once.	تام فقط یک بار از آن استفاده کرد.
Tom goes very fast.	تام خیلی سریع پیش می رود.
Tom does not want to be there.	تام نمی خواهد آنجا باشد.
I've been harder at it than Tom.	من در انجام این کار سخت تر از تام بوده ام.
Does Tom want to see it?	آیا تام می خواهد آن را ببیند؟
I do not know if you love me or hate me.	نمی دانم دوستم داری یا از من متنفری.
I think Tom will win the race.	فکر می کنم تام برنده مسابقه خواهد شد.
You told me he was kind and he really is.	تو به من گفتی که او مهربان است و واقعا هم همینطور است.
A dozen bakers are thirteen.	یک دوجین نانوا سیزده است.
Did you tell Tom about what happened to Mary?	به تام در مورد اتفاقی که برای مری افتاد گفتی؟
I've seen Tom here before.	من قبلا تام را اینجا دیده بودم.
If you make a promise, you must keep it.	اگر قولی می دهید باید به آن عمل کنید.
Tom is having a difficult week.	تام هفته سختی را پشت سر می گذارد.
This is the pupil of my star.	این مردمک ستاره من است.
This is an effective treatment for crime.	این یک درمان موثر برای جرم است.
I seem to be the only one who came from Australia.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که از استرالیا آمده است.
Tom asked Mary to lend him money.	تام از مری خواست که به او پول قرض دهد.
Can you introduce me to someone who speaks French?	آیا می توانید کسی را به من معرفی کنید که فرانسوی صحبت کند؟
Tom is not good at design, but he is a very good photographer.	تام در طراحی خوب نیست، اما او یک عکاس بسیار خوب است.
Tom can not be under your bed.	تام نمی تواند زیر تخت شما باشد.
Tom did not need help	تام نیازی به کمک نداشت
We often do not realize how dependent we are on others.	ما اغلب متوجه نمی شویم که تا چه حد به دیگران وابسته هستیم.
How far is it from here to your place of work?	از اینجا تا محل کار شما چقدر فاصله است؟
Tom and Mary were close.	تام و مری به هم نزدیک بودند.
Buying new equipment will not solve your problems.	خرید تجهیزات جدید مشکلات شما را حل نمی کند.
Tom had to pay attention to Mary's words.	تام باید به حرف های مری توجه می کرد.
I look forward to the winter holidays.	من مشتاقانه منتظر تعطیلات زمستانی هستم.
Has Tom not had a cold yet?	تام هنوز سرماخوردگی اش را از بین نبرده است؟
Try to be a little sympathetic	سعی کن کمی دلسوزی داشته باشی
I do not have much appetite lately.	اخیراً اشتهای زیادی ندارم.
I was waiting for Tom to leave.	منتظر رفتن تام بودم.
The squeaking wheel catches the grease.	چرخ جیرجیر گریس را می گیرد.
This is clever.	این هوشمندانه است.
Who told you that we want to do this?	چه کسی به شما گفته که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم؟
You do not need to learn French.	شما نیازی به یادگیری زبان فرانسه ندارید.
Today, when I got up, my throat hurt a little.	امروز که بلند شدم گلویم کمی درد می کند.
Tom has admitted it.	تام این کار را اعتراف کرده است.
I do nothing	من هیچ کاری نمیکنم
The noon siren is blowing.	آژیر ظهر در حال وزیدن است.
Tom became a drug addict.	تام یک معتاد به مواد مخدر شد.
Tom and Mary are smiling.	تام و مری در حال لبخند زدن هستند.
Let's get out of here before anyone sees us.	بیا قبل از اینکه کسی ما را ببیند از اینجا برویم.
Tom does not think Mary knows he's the one who did it.	تام فکر نمی کند که مری بداند که این او بود که این کار را کرد.
I'm sure it will be fine	مطمئنم حالت خوب میشه
Tom broke something again.	تام دوباره چیزی را شکست.
Why not go water skiing?	چرا اسکی روی آب نمی رویم؟
Tom probably does.	تام احتمالا این کار را می کند.
You have to choose the books carefully.	شما باید کتاب ها را با دقت انتخاب کنید.
My father would not let me go out with Tom.	پدرم اجازه نمی دهد با تام بیرون بروم.
Tom did not foam after Mary's performance.	تام بعد از اجرای مری کف نزد.
See what other help I can do.	ببینم چه کمکی دیگری می توانم انجام دهم.
Tom said he thought Mary was not very good at speaking French.	تام گفت که فکر می کند مری در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیست.
The cost of living has risen sharply.	هزینه های زندگی به شدت افزایش یافته است.
How did Tom get involved?	چگونه تام در این موضوع دخالت کرد؟
I'm very cold now	من الان خیلی سردم
Tom will probably be elected chairman.	تام احتمالا به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد.
My name is Tom and this is Mary.	نام من تام است و این مری است.
It does not matter where it comes from.	مهم نیست از کجا آمده است.
Tom knew it would be difficult to convince Mary to go to the hospital.	تام می دانست که متقاعد کردن مری برای رفتن به بیمارستان سخت خواهد بود.
Tom and I both fell silent.	من و تام هر دو ساکت شدیم.
Tom had just returned from the supermarket.	تام به تازگی از سوپرمارکت برگشت.
The only reason Tom came to Boston was because all of his family members came to Boston.	تنها دلیلی که تام به بوستون آمد این بود که همه اعضای خانواده او به بوستون آمدند.
He sent me a letter asking if the book had reached me.	نامه ای برایم فرستاد و پرسید که آیا کتاب به دست من رسیده است؟
Do you want to use my sunscreen?	آیا می خواهید از ضد آفتاب من استفاده کنید؟
I know I have to do this this week.	من می دانم که باید در این هفته این کار را انجام دهم.
Tom received a 30 percent pay rise.	تام سی درصد افزایش حقوق دریافت کرد.
I'm not sure this is what Tom should do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام باید انجام دهد.
Tom locked his key.	تام کلیدش را در قفل گذاشت.
Tom admitted that what he had done was wrong.	تام اعتراف کرد که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Dandelions have taken over my grass.	قاصدک ها چمن من را گرفته اند.
Tom left his laptop at home.	تام لپ تاپش را در خانه جا گذاشت.
Tom could hardly hear what Mary was saying.	تام به سختی می‌توانست بشنود که مری چه می‌خواست بگوید.
Do you remember the name of the station where we are going to get off?	آیا نام ایستگاهی که قرار است در آن پیاده شویم را به خاطر دارید؟
Tom will probably go to Boston tomorrow.	تام احتمالا فردا به بوستون می رود.
I give you a week to do this.	من یک هفته به شما فرصت می دهم تا این کار را انجام دهید.
I do not think Tom has anything to worry about.	من فکر نمی کنم که تام چیزی برای نگرانی داشته باشد.
I know Tom is a fool.	من می دانم که تام یک احمق است.
Neither Tom nor Mary have to go.	نه تام و نه مری مجبور نیستند بروند.
Is this what scares them?	آیا این چیزی است که آنها را می ترساند؟
He took back what he had said about him.	آنچه در مورد او گفته بود را پس گرفت.
I would not have succeeded without Tom's help.	من بدون کمک تام موفق نمی شدم.
I know it's not because you're here.	من می دانم که به این دلیل نیست که شما اینجا هستید.
I do not think I will go to Boston.	فکر نمی کنم به بوستون بروم.
Tom promised me not to cry.	تام به من قول داد که گریه نکند.
Tom could and should stay longer.	تام می توانست و باید بیشتر می ماند.
I do not think their plan will succeed.	فکر نمی‌کنم طرح آنها به نتیجه برسد.
I did not understand waking up	نفهمیدم بیداری
Coffee Break is an American institution.	قهوه استراحت یک موسسه آمریکایی است.
Tom is usually useless in these situations.	تام معمولا در این مواقع بی فایده است.
Tom will meet Mary.	تام با مری ملاقات خواهد کرد.
The country's economy is on the verge of collapse.	اقتصاد کشور در شرف فروپاشی است.
I do not think Tom will need to do this tomorrow.	فکر نمی کنم تام نیازی به انجام این کار فردا داشته باشد.
We went to see the exhibition.	ما برای دیدن نمایشگاه رفتیم.
We were worried about getting lost.	ما نگران بودیم که راهمان را گم کنیم.
Construction of the hospital will be completed soon.	ساخت بیمارستان به زودی به پایان می رسد.
Tom said you're going to Australia.	تام گفت تو به استرالیا می روی.
This seems suspicious.	این مشکوک به نظر می رسد.
I was in Australia for three days last summer.	تابستان گذشته سه روز در استرالیا بودم.
You do not want to go this route.	شما نمی خواهید از این راه بروید.
Mary has beautiful eyes	مریم چشمای قشنگی داره
Tom asked Mary to wash his car.	تام از مری خواست تا ماشینش را بشوید.
Tom misses Australia.	تام دلش برای استرالیا تنگ شده است.
Tom told Mary I was ready to do it.	تام به مری گفت من برای انجام این کار آماده هستم.
You have so much neck pain!	اینقدر گردن درد داری!
I do not like to share a hotel room with a stranger.	من دوست ندارم در یک اتاق هتل با یک غریبه شریک شوم.
Tom said he did not like the taste of beer.	تام گفت که طعم آبجو را دوست ندارد.
I bit a jellyfish once.	یک بار چتر دریایی گزیدم.
How can Tom stop us?	چگونه تام می تواند ما را متوقف کند؟
I really do not care what Tom does.	من واقعا برایم مهم نیست که تام چه می کند.
You are the most trusted friend I have	تو قابل اعتمادترین دوستی هستی که من دارم
I think you are drinking from my glass	فکر کنم داری از لیوان من آب میخوری
Tom helped me out of the pool.	تام به من کمک کرد از استخر بیرون بیایم.
Tom is afraid of dogs.	تام از سگ ها می ترسد.
Tom and Mary were both busy.	تام و مری هر دو مشغول بودند.
This was the first time I saw a koala.	این اولین باری بود که کوالا را دیدم.
I know Tom is not a university graduate.	من می دانم که تام فارغ التحصیل دانشگاه نیست.
Promise me you will not do this again	به من قول بده که دیگر این کار را نکنی
Tom has done many different things.	تام کارهای مختلفی انجام داده است.
I'm a swimmer.	من یک شناگر هستم.
Tom has denied the allegations.	تام این اتهام را رد کرده است.
I appreciate the faith you have shown me.	من از ایمانی که به من نشان دادی قدردانی می کنم.
I do not want Tom to come to Boston.	من نمی خواهم تام به بوستون بیاید.
I do not want to talk to anyone.	من نمی خواهم با کسی صحبت کنم.
Let's not make this worse.	بیایید این را بدتر نکنیم.
Tom told me he thought Mary was suspicious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
Tom picked up the phone and started dialing.	تام تلفن را برداشت و شروع به شماره گیری کرد.
I saw something on the other side of the room.	آن طرف اتاق چیزی دیدم.
Who is the plaintiff?	چه کسی شاکی است؟
Tom asks us to come.	تام از ما می خواهد که بیاییم.
I do not have time to play cards with you today.	امروز وقت ندارم با شما ورق بازی کنم.
The teacher asked me what is the difference between the moon and the earth?	معلم از من پرسید ماه با زمین چه تفاوتی دارد؟
Tom hopes to win first prize.	تام امیدوار است بتواند جایزه اول را کسب کند.
He is one of us	اون یکی از ماست
Tom does not have a good reputation.	تام شهرت خوبی ندارد.
This is the most beautiful sight I have ever seen.	این زیباترین منظره ای است که تا به حال دیده ام.
Tom usually stays in 5-star hotels.	تام معمولا در هتل های 5 ستاره اقامت می کند.
Tom is a complete destruction.	تام یک نابودی کامل است.
I do not know where Tom usually goes skiing.	من نمی دانم تام معمولاً کجا اسکی می رود.
Were you the one I saw with Tom near the river?	تو بودی که من با تام نزدیک رودخانه دیدم؟
Tom can do this for Mary.	تام می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom pulled the ring out of his finger.	تام حلقه را از انگشتش بیرون کشید.
Tom had a big grin on his face.	تام پوزخند بزرگی بر لب داشت.
Tom is there now, right?	تام الان آنجاست، نه؟
Tom is too irresponsible to have a pet.	تام برای داشتن حیوان خانگی بیش از حد غیرمسئولانه است.
Tom does not like to laugh at Mary.	تام از خندیدن مری خوشش نمی آید.
My grandfather lives on a pension.	پدربزرگ من با حقوق بازنشستگی زندگی می کند.
just a moment. 	یه لحظه.
Let me finish it.	بزار تمومش کنم.
I have to return these library books by October 20th.	من باید این کتاب های کتابخانه را تا 20 اکتبر برگردانم.
Tom is not as motivated to do this as Mary.	تام به اندازه مری برای انجام این کار انگیزه ندارد.
Eat and drink and be happy that we will die tomorrow.	بخور و بیاشام و شاد باش که فردا می میریم.
I have never met you in person	من هرگز شما را شخصا ملاقات نکرده ام
Tom was married when he returned.	تام وقتی برگشت ازدواج کرده بود.
Some railways were forced to close.	برخی از راه‌آهن‌ها مجبور شدند تعطیل شوند.
If you can not have children, you can always adopt.	اگر نمی توانید بچه دار شوید، همیشه می توانید فرزندخواندگی کنید.
Tom bought a new pickup.	تام یک پیکاپ جدید خرید.
Tom is lying	تام دروغ می گوید
Tom and Mary are related.	تام و مری با هم فامیل هستند.
I did not ask anything else	چیز دیگری نپرسیدم
Tom is a good painter, isn't he?	تام نقاش خوبی است، اینطور نیست؟
Where is your favorite place to eat in Boston?	مکان مورد علاقه شما برای غذا خوردن در بوستون کجاست؟
Are you sure you do not need to buy more food?	آیا مطمئن هستید که نیازی به خرید غذای بیشتری ندارید؟
You can not open an egg.	شما نمی توانید یک تخم مرغ را باز کنید.
My father is building a bridge	پدرم پل میسازد
Tom asked me to find out where you are.	تام از من خواست که بفهمم کجا هستی.
I wish the situation would return to normal	ای کاش اوضاع به حالت عادی برمی گشت
We owe as much as our eyes's.	ما تا حد چشمانمان بدهکار هستیم.
I know why Tom got married.	من می دانم چرا تام ازدواج کرد.
I hope I do not catch a cold	امیدوارم سرما نخورم
Maybe that was what Tom wanted to say.	شاید این همان چیزی بود که تام می خواست بگوید.
He knows nothing about electronics.	او هیچ چیز در مورد الکترونیک نمی داند.
It is progressing	داره پیشرفت میکنه
He came down with a cold and was forced to stay away from work.	او با سرماخوردگی پایین آمد و مجبور شد از کار دور باشد.
Life is not an exact science, it is an art.	زندگی یک علم دقیق نیست، یک هنر است.
Tom is young.	تام جوان است.
I started writing another musical.	من شروع به نوشتن یک موزیکال دیگر کردم.
Tom is ready for anything.	تام برای هر چیزی آماده است.
I do not think Tom will let Mary win.	من فکر نمی کنم که تام اجازه دهد مری برنده شود.
Can you give us some tips on buying a car?	آیا می توانید نکاتی در مورد خرید خودرو به ما ارائه دهید؟
Tom was a little drunk.	تام کمی مست بود.
I know Tom is not a good music teacher.	می دانم که تام معلم موسیقی خوبی نیست.
Tom drives an imported car.	تام یک ماشین وارداتی رانندگی می کند.
I'm older than Tom	من از تام بزرگترم
Tom has enough money to buy whatever Mary wants.	تام آنقدر پول دارد که هر آنچه مری می خواهد بخرد.
Why did you tell Tom not to smile?	چرا به تام گفتی که لبخند نزند؟
Tom was where he said he should be.	تام همان جایی بود که می گفت باید باشد.
Tom is an avid fisherman.	تام یک ماهیگیر مشتاق است.
I do not know who they are, but they do not look friendly.	نمی‌دانم چه کسانی هستند، اما ظاهر دوستانه‌ای ندارند.
I think I will buy the cheapest.	فکر می کنم ارزان ترین را بخرم.
Tom said Mary had to do this before John could get here.	تام گفت که مری باید قبل از اینکه جان به اینجا برسد این کار را انجام دهد.
I could not do this without Tom's help.	من بدون کمک تام نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Couldn't we hug instead?	در عوض نمی توانستیم در آغوش بگیریم؟
Tom was not the one to tell me this.	تام کسی نبود که این موضوع را به من گفت.
Tom is definitely scared.	تام قطعا می ترسد.
Tom knows that Mary cannot speak French well.	تام می داند که مری نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I thought walking in the park might take our minds off our problems.	فکر کردم قدم زدن در پارک ممکن است ذهن ما را از مشکلاتمان دور کند.
Let it end	نذار تموم بشه
I do not think Tom is still upset.	فکر نمی کنم تام هنوز ناراحت باشد.
I shoot my garden rabbits with guns to keep them away from vegetables.	من به خرگوش های باغم با اسلحه شلیک می کنم تا آنها را از سبزیجات دور نگه دارم.
I was hoping Tom could do it.	من امیدوار بودم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I can not see you tonight	امشب نمیتونم ببینمت
It should not matter anyway.	به هر حال نباید مهم باشد.
Tom and Mary are still friends.	تام و مری هنوز با هم دوست هستند.
Tom can help us.	تام می تواند به ما کمک کند.
The most interesting information comes from children, because they say everything they know and then stop.	جالب‌ترین اطلاعات از کودکان می‌آید، زیرا آن‌ها همه آنچه را که می‌دانند می‌گویند و سپس متوقف می‌شوند.
Tom does not know which color to choose.	تام نمی داند کدام رنگ را انتخاب کند.
Tom and I do it ourselves.	من و تام خودمان این کار را می کنیم.
Tom said he did not intend to do it alone.	تام گفت که قصد ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
The woman sitting on the sofa is my grandmother.	زنی که روی مبل نشسته مادربزرگ من است.
You will not be fired	اخراج نمیشی
They decided to settle in the suburbs of London.	آنها تصمیم گرفتند در حومه لندن مستقر شوند.
I do not think Tom knows what's wrong with Mary.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه مشکلی دارد.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
Are we the only students taking the test tomorrow?	آیا ما تنها دانش آموزانی هستیم که فردا در آزمون شرکت می کنیم؟
You will never take me alive!	تو هرگز مرا زنده نخواهی گرفت!
Now you are paranoid.	حالا شما پارانوئید هستید.
I was not the one who advised Tom not to do this.	من کسی نبودم که به تام توصیه کردم این کار را نکند.
I did not know his name	اسمش را نمی دانستم
Tom no longer even lives in Australia.	تام دیگر حتی در استرالیا زندگی نمی کند.
Tell your mother as soon as possible.	هر چه زودتر به مادرت اطلاع بده.
Tom thought I might not have to do this myself.	تام فکر کرد که شاید لازم نباشد خودم این کار را انجام دهم.
I do not think you should have followed Tom's advice.	من فکر می کنم که شما نباید توصیه های تام را دنبال می کردید.
I should not comment on that.	من نباید در مورد آن نظر بدهم.
Tom could be hurt	تام ممکن بود صدمه ببیند
Tom was very scared.	تام خیلی ترسیده بود.
I know Tom wanted to finish this before Monday evening.	می دانم که تام می خواست این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
I can not make this decision without consulting Tom.	من نمی‌توانم بدون مشورت با تام این تصمیم را بگیرم.
I do not think it would be good for Tom to go alone.	من فکر نمی کنم که برای تام خوب باشد که تنها برود.
Go straight down the road and you are there when you cross the traffic light.	مستقیم به پایین جاده بروید و وقتی از چراغ راهنمایی رد شدید آنجا هستید.
I'm going out for a while	قراره یه مدت برم بیرون
Tom is my hostage.	تام گروگان من است.
Is this scientifically proven?	آیا این از نظر علمی ثابت شده است؟
Tom seems to be awake.	به نظر می رسد تام بیدار است.
You told me to improvise.	تو به من گفتی بداهه بداهه کنم.
I know Tom thinks I'm stupid.	می دانم که تام فکر می کند من احمق هستم.
I do not have enough money to buy the coat I want.	من پول کافی برای خرید کت مورد نظرم را ندارم.
I know Tom probably can't do this well.	من می دانم که تام به احتمال زیاد نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I need a tool to pull weeds in my garden.	من به ابزاری برای کشیدن علف های هرز در باغم نیاز دارم.
I have to go to the airport	باید برم فرودگاه
Tom puts up with my sister.	تام با خواهرم قرار می گذارد.
Tom is a badass.	تام یک بدخلق است.
This is not possible.	این امکان پذیر نیست.
This is the most obvious question.	واضح ترین سوال اینجاست.
Tom worries he might be fired.	تام نگران است که ممکن است اخراج شود.
I'm sorry I yelled at you	متاسفم که سرت داد زدم
Tom is looking for his son.	تام به دنبال پسرش است.
Both of my grandfathers died before I was born.	هر دوی پدربزرگ من قبل از تولد من فوت کردند.
Why does Tom have to do this to me?	چرا تام باید این کار را با من انجام دهد؟
Tom was jailed for forging documents.	تام به دلیل جعل اسناد به زندان افتاد.
Tom knew it was too late.	تام می دانست که دیر می شود.
Tom spent the whole day swimming.	تام تمام روز را صرف شنا كرد.
Tom said he did not think Mary was asleep.	تام گفت که فکر نمی کرد مری خوابیده باشد.
Tom wanted to keep his bike in my garage.	تام می خواست دوچرخه اش را در گاراژ من نگه دارد.
Tom often wears a hat.	تام اغلب کلاه بر سر می گذارد.
Tom got up and got out of the tub.	تام بلند شد و از وان خارج شد.
Tom was not surprised that Mary could do that.	تام از اینکه مری می توانست این کار را انجام دهد تعجب نکرد.
Tom said Mary agreed.	تام گفت که مری با این کار موافقت کرد.
Tom and Mary are hiding in the basement.	تام و مری در زیرزمین پنهان شده اند.
Tom looks a little nervous.	تام کمی عصبی به نظر می رسد.
Tom said he really felt threatened.	تام گفت که او واقعاً احساس خطر می کند.
Tom should not let Mary drive.	تام نباید به مری اجازه رانندگی بدهد.
Tom does not seem convinced.	به نظر می رسد تام متقاعد نشده است.
I thought you were not going to do that	فکر کردم قرار نیست این کار را بکنی
He does not like living in the city center.	او زندگی در مرکز شهر را دوست ندارد.
Two weeks of heavy rain caused flooding.	دو هفته باران شدید منجر به جاری شدن سیل شد.
I know you can not play the guitar	میدونم که نمیتونی گیتار بزنی
Tom was here when I got here.	وقتی من به اینجا رسیدم تام اینجا بود.
Tom often thinks of Mary when he hears a string quartet.	تام اغلب با شنیدن یک کوارتت زهی به مری فکر می کند.
This call was not difficult.	این تماس سختی نبود.
I do not know what you are doing, but it smells very good	نمیدونم چی درست میکنی ولی بوی خیلی خوبی داره
I work in Boston. 	من در بوستون کار می کنم.
"me too."	"من هم همینطور."
I know Tom does not know when Mary did this.	می دانم که تام نمی داند مری چه زمانی این کار را کرد.
Wait for me in front of my granddaughter's house.	جلوی خانه ی نوه ام منتظرم باش.
You are demanding	شما مطالبه گر هستید
Tom wanted to kiss Mary when his mother entered the room.	تام می خواست مری را ببوسد که مادرش وارد اتاق شد.
I'm affected by your concern	من از نگرانی شما متاثر شدم
I think you got the number wrong.	من فکر می کنم شما شماره را اشتباه گرفته اید.
I gave him advice that he did not pay attention to.	نصیحتی به او کردم که توجهی به آن نکرد.
Tom could be right about that.	تام می تواند در این مورد درست باشد.
There was no spirit in the city.	روحی در شهر دیده نمی شد.
Let the celebration begin.	بگذارید جشن شروع شود.
Tom said he knew Mary might not have to.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom waited outside.	تام بیرون منتظر ماند.
I'm coming	من دارم میام
You should have invited him, but you did not.	باید او را دعوت می کردی، اما نکردی.
Do not worry, I'm sure Tom will understand.	نگران نباش مطمئنم تام متوجه خواهد شد.
Tom said he was willing to help Mary do that.	تام گفت که حاضر است به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom actually kept the door open for Mary.	تام در واقع در را برای مری باز نگه داشت.
It was preventable	قابل پیشگیری بود
It is only a matter of time before this happens.	این فقط یک مسئله زمان است که این اتفاق بیفتد.
Why didn't you tell me you were in Boston?	چرا به من اطلاع ندادی که در بوستون هستی؟
Although the suitcase looks heavy, it is actually very light.	اگرچه چمدان اری سنگین به نظر می رسد، اما در واقع بسیار سبک است.
I can not decide without talking to Tom I.	من نمی توانم بدون صحبت با تام اول تصمیم بگیرم.
Tom does not know how to explain it.	تام نمی داند چگونه آن را توضیح دهد.
Where is my white shirt?	پیراهن لباس سفید من کجاست؟
What exactly do you want me to do?	دقیقاً چه کاری را می خواهید انجام دهم؟
Tom walked five minutes.	تام پنج دقیقه پیش رفت.
I do not ask Tom.	من از تام نمی پرسم.
Tom asked Mary what kind of music she usually listens to.	تام از مری پرسید که او معمولاً به چه نوع موسیقی گوش می دهد.
Do you think swinging on a swing is a good exercise?	آیا فکر می کنید تاب خوردن روی تاب ورزش خوبی است؟
Who do you mean?	منظورتان کیست؟
Tom is the one who turned off the lights.	تام کسی است که چراغ ها را خاموش کرد.
I do not know why he does not want Tom Marie at his party.	نمی دانم چرا تام ماری را در مهمانی اش نمی خواهد.
I just do not know anymore	فقط دیگه نمیدونم
Tom looked curious.	تام با کنجکاوی نگاه کرد.
Tom was one of the bad kids at school.	تام یکی از بچه های بد مدرسه بود.
Tom speaks French very well.	تام زبان فرانسه را خیلی خوب صحبت می کند.
Tom was killed in battle.	تام در جنگ کشته شد.
Tom is a handsome boy.	تام یک پسر خوش تیپ است.
Where did you buy that ocarina?	اون اوکارینا رو از کجا خریدی؟
Why do you think Tom does this?	فکر می کنید چرا تام این کار را می کند؟
Tom was not stoned.	تام سنگسار نشد.
I feel bad for you	احساس بدی نسبت به تو دارم
My uncle is a fadi who thinks life was better in the 1950s.	عموی من یک آدم فادی است که فکر می کند زندگی در دهه 1950 بهتر بود.
Of course, this did not happen.	البته این اتفاق نیفتاد.
They did not allow me to do this yesterday.	دیروز نگذاشتند این کار را بکنم.
I think you went to Boston.	فکر می کنم شما به بوستون رفته اید.
It is better to know that you spend all your money on clothes.	بهتر است بدانید که تمام پول خود را خرج لباس کنید.
What good is a glass if you have nothing to pour into it?	لیوان چه فایده ای دارد اگر چیزی برای ریختن در آن ندارید؟
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Let's face it, what you want to do is impossible.	بیایید با آن روبرو شویم، کاری که می‌خواهید انجام دهید غیرممکن است.
Can you tell me where the library is?	میشه بگید کتابخانه کجاست؟
President Roosevelt opposed the decision.	رئیس جمهور روزولت با این تصمیم مخالفت کرد.
This is not very friendly	این خیلی دوستانه نیست
It was a great time for Hollywood.	زمان بسیار خوبی برای هالیوود بود.
There are many things there	چیزهای زیادی آنجا هست
Was looted.	غارت شد.
Tom said Mary did not think John would do it.	تام گفت مری فکر نمی کند جان این کار را انجام دهد.
Tom can get home on his own.	تام می تواند خودش به خانه برسد.
Tom said Mary was not unhappy.	تام گفت مری ناراضی نبود.
Tom is worse today than he was yesterday.	تام امروز بدتر از دیروز است.
Tom does not have a girlfriend yet.	تام هنوز دوست دختر ندارد.
Tom and Mary were my best friends at university.	تام و مری بهترین دوستان من در دانشگاه بودند.
Tom told me he was interested in doing that.	تام به من گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
I'm not the only one who does not know how to do this.	من تنها کسی نیستم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom says he will do it.	تام می گوید که او این کار را انجام خواهد داد.
It's hard to believe that Tom did this.	باورش سخت است که تام این کار را کرده باشد.
I don't think Tom still knows how to tie his shoes.	فکر نمی کنم تام هنوز بلد نیست بند کفش هایش را ببندد.
I will not let anyone touch me	نمیذارم کسی بهم دست بزنه
Tom is not helpless	تام درمانده نیست
Tom died in the robbery.	تام در دزدی مرد.
What is Tom going to buy for Mary?	تام قرار است برای مری چه چیزی بخرد؟
Tom turned down our request for an interview.	تام درخواست ما برای مصاحبه را رد کرد.
Tom is probably not in Boston yet.	تام احتمالا هنوز در بوستون نیست.
The pub is a popular gathering place for drinking beer.	میخانه محل تجمع محبوبی برای نوشیدن آبجو است.
Tom loves both Mary and Alice.	تام هم مری و هم آلیس را دوست دارد.
I know Tom does not know how to do this.	من می دانم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
One of my female friends likes to go to gay cafes with me.	یکی از دوستان زن من دوست دارد با من به کافه های همجنس گرایان برود.
Tom is from here.	تام از اینجاست.
Tom says he's trying to help you find Mary.	تام می گوید که سعی می کند به شما کمک کند مری را پیدا کنید.
Tom really did not do well.	تام واقعاً این کار را به خوبی انجام نداد.
Tom had another seizure.	تام یک تشنج دیگر داشت.
Tom is usually the one who puts the kids to sleep.	تام معمولاً کسی است که بچه ها را می خواباند.
The radio warned us of an impending earthquake, and we began to gather our belongings.	رادیو به ما در مورد زلزله آینده هشدار داد و ما شروع به جمع آوری وسایل خود کردیم.
Tom thinks I should do this.	تام فکر می کند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom seemed excited.	به نظر می رسید تام هیجان زده است.
I'm not the only one who wants to leave sooner.	من تنها کسی نیستم که می خواهم زودتر بروم.
He is in pain for going abroad.	او برای رفتن به خارج از کشور درد دارد.
Are you the one who helped Tom hang that picture on the wall?	آیا شما کسی هستید که به تام کمک کردید آن عکس را روی دیوار آویزان کند؟
The waste paper basket is full.	سبد کاغذ باطله پر است.
I'm not lying right now.	من الان دروغ نمی گویم.
You have strong legs, right?	تو پاهای قوی داری، نه؟
Oil has played an important role in the development of Japanese industry.	نفت نقش مهمی در پیشرفت صنعت ژاپن داشته است.
We may never see Tom again.	شاید دیگر هرگز تام را نبینیم.
I know you should not be here	میدونم که نباید اینجا باشی
Tom finally told me what had happened.	تام در نهایت به من گفت که چه اتفاقی افتاده است.
Tom did not come home last weekend.	تام آخر هفته گذشته به خانه نیامد.
Tom Whiskey loves corn.	تام ویسکی ذرت را دوست دارد.
Do you expect Tom to win?	آیا انتظار دارید تام برنده شود؟
Tom fed the pigs.	تام به خوک ها غذا داد.
Tom looks a little overwhelmed.	تام کمی غرق به نظر می رسد.
Tom seems to be waiting for someone.	به نظر می رسد تام منتظر کسی است.
I have to do this until tomorrow.	من باید تا پس فردا این کار را انجام دهم.
Tom asks Mary to take the medicine the doctor told her to take.	تام از مری می خواهد که داروهایی را که دکتر به او گفته بود مصرف کند.
I sleep on the bed	روی تخت میخوابم
Where is my cart?	چرخ دستی من کجاست؟
Tom cried.	تام گریه کرد.
Tom said this was not what Mary wanted.	تام گفت این چیزی نیست که مری می خواست.
Tom said we should rest.	تام گفت که باید استراحت کنیم.
I'm not a child anymore	من دیگه بچه نیستم
I do not think Tom has as much time as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری وقت داشته باشد.
Tom said his house was not locked.	تام گفت خانه اش قفل نیست.
They tried to dissuade him from leaving.	سعی کردند او را از رفتن منصرف کنند.
I'm getting a driver	من در حال جذب راننده هستم
Why are you so secretive?	چرا انقدر رازداری میکنی
Tom, Mary and John are sitting around the table.	تام، مری و جان دور میز نشسته اند.
One of the things I always wanted to do was run my own restaurant.	یکی از کارهایی که همیشه دوست داشتم انجام دهم این است که رستوران خودم را اداره کنم.
We hope he is well.	امیدواریم حال او خوب باشد.
I think Tom is autistic.	من فکر می کنم که تام اوتیستیک است.
You will be more comfortable in this room.	در این اتاق راحت تر خواهید بود.
Tom wouldn't do it if he didn't need to.	تام اگر نیازی نداشت این کار را انجام نمی داد.
Do not burn your bridges	پل های خود را نسوزانید
I thought you were thirsty	فکر کردم تشنه میشی
I know Tom helped you.	من می دانم که تام به شما کمک کرد.
I've talked to Tom about it a few times before.	من قبلاً چند بار در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
Tom and Mary frowned at each other.	تام و مری به یکدیگر اخم کردند.
I do not want to walk anymore	دیگه نمیخوام راه برم
I do not want to see this happen.	من نمی خواهم ببینم این اتفاق می افتد.
Only club members have the right to use this room.	فقط اعضای باشگاه حق استفاده از این اتاق را دارند.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Elephants can not ride bicycles.	فیل ها نمی توانند دوچرخه سواری کنند.
The dogs are barking. 	سگ ها پارس می کنند.
This is what dogs do.	این کاری است که سگ ها انجام می دهند.
We have a lot of work to do.	ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
This fabric is really smooth and silky.	این پارچه واقعا صاف و ابریشمی است.
I did not say I forgot	نگفتم فراموش کردم
Tom told Mary he wanted to go to Australia.	تام به مری گفت که می خواهد به استرالیا برود.
Why didn't you get one before we left?	چرا قبل از رفتن ما یکی نگرفتی؟
We can continue this if you want.	اگر بخواهید می توانیم این کار را ادامه دهیم.
Tom will probably be gone by the time we get there.	احتمالا تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام از بین خواهد رفت.
Tom's debts are rising.	بدهی های تام در حال افزایش است.
Tom seems to be suffering from some kind of post-traumatic stress disorder.	به نظر می رسد تام از نوعی استرس پس از سانحه رنج می برد.
If not you then when?	اگر شما نیستید پس کی؟
Maybe Tom can solve this problem.	شاید تام بتواند این مشکل را حل کند.
Will Tom ever get angry at you?	آیا تام هرگز از دست شما عصبانی می شود؟
Tom was not surprised that Mary won the race.	تام تعجب نکرد که مری در مسابقه پیروز شد.
I think Tom is surprised.	من فکر می کنم که تام شگفت زده می شود.
Tom did not want anyone to look at his things.	تام نمی خواست کسی به چیزهای او نگاه کند.
The Commission concluded that the answer was no.	کمیسیون به این نتیجه رسید که پاسخ منفی است.
What makes you think I can not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
Tom's clothes were old.	لباس های تام کهنه بود.
Tom does not want to remarry.	تام نمی خواهد دوباره ازدواج کند.
Tom was used to it.	تام به آن عادت کرده بود.
Everything else does not matter now	همه چیز دیگه الان مهم نیست
What did Tom paint?	تام چه نقاشی کشید؟
He does not think of any evil.	او به هیچ نوع بدی فکر نمی کند.
Didn't you tell anyone what the real name was?	به کسی نگفتی اسم واقعیت چیه؟
Tom said he had received death threats.	تام گفت که او تهدید به مرگ شده است.
Due to traffic, it took us 30 minutes to cross the bridge.	به دلیل ترافیک، سی دقیقه طول کشید تا از آن پل عبور کنیم.
Tom must have forgotten that he had done this before.	تام باید فراموش کرده باشد که قبلاً این کار را کرده بود.
Tom is almost your height.	تام تقریباً هم قد شماست.
I'm not sure there is a problem.	من مطمئن نیستم مشکلی وجود داشته باشد.
Tom smiled apologetically.	تام با عذرخواهی لبخند زد.
I'm afraid to hurt Tom.	می ترسم به تام صدمه بزنی.
I have to work hard to make up for lost time.	باید سخت کار کنم تا زمان از دست رفته را جبران کنم.
You's obliged to do this, aren't you?	شما موظف به انجام این کار هستید، اینطور نیست؟
The family gathered around the table to eat.	خانواده برای صرف غذا دور میز جمع شدند.
Why not take a taxi?	چرا تاکسی نگیریم؟
Tom could have stopped it.	تام می توانست جلوی آن را بگیرد.
Tom was on the porch.	تام در ایوان بود.
I'm three years younger than Tom.	من سه سال از تام کوچکترم.
Tom said he agreed.	تام گفت که موافق است.
Tom said Mary knew John might have to do it.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom promised to give me more money.	تام قول داده به من پول بیشتری بدهد.
I thought Tom would be fired.	فکر می کردم تام اخراج می شود.
I do not know if Tom will come or not.	نمی دانم تام می آید یا نه.
I certainly did not know that Tom would come tonight.	مطمئناً نمی‌دانستم که تام امشب بیاید.
Sorry I'm late	ببخشید دیر اومدم
Tom made fun of me about it.	تام من را در مورد آن مسخره کرد.
It must be hard not to be complete.	با تام نبودن باید سخت باشد.
Tom told Mary he thought John was not tempted to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان برای انجام این کار وسوسه نشده است.
Tom fired his maid.	تام خدمتکارش را اخراج کرد.
I do not know what is worse.	من نمی دانم چه چیزی بدتر است.
Tom now resides in Australia with his grandparents.	تام اکنون نزد پدربزرگ و مادربزرگش در استرالیا اقامت دارد.
Tom knew Mary was not Australian, even though he said she was Australian.	تام می‌دانست که مری اهل استرالیا نیست، با وجود اینکه او می‌گفت که او اهل استرالیا است.
I knew I had to buy it at the time of sale.	من می دانستم که باید آن را در زمان فروش می خریدم.
He knelt down and prayed for the soul of the deceased.	وی به زانو درآمد و برای روح آن مرحوم دعا کرد.
I did not know you love Tom very much	نمیدونستم تو تام رو خیلی دوست داری
Tom was wearing leather.	تام لباس چرمی پوشیده بود.
He hired him as a translator because he had heard that he was the best.	او را به عنوان مترجم استخدام کرد زیرا شنیده بود که او بهترین است.
Tell Tom that you are so busy that you can not help Mary.	به تام بگو که آنقدر سرت شلوغ است که نمی توانی به مری کمک کنی.
I think Tom might be telling the truth.	من فکر می کنم که تام ممکن است حقیقت را بگوید.
I am your biggest fan	من بزرگترین طرفدار تو هستم
I do not see anything new	من چیز جدیدی نمی بینم
Tom works as usual in the store.	تام طبق معمول در فروشگاه کار می کند.
Tom thought he had to say something, but did not know what to say.	تام فکر کرد که باید چیزی بگوید، اما نمی دانست چه بگوید.
No one volunteers	هیچ کس داوطلب نیست
Tom drank three glasses of wine at the party.	تام در مهمانی سه لیوان شراب نوشید.
What do you think is the busiest airport in the world?	به نظر شما شلوغ ترین فرودگاه جهان کدام است؟
How long has Tom worked as a caretaker?	تام چه مدت به عنوان سرایدار کار می کند؟
He is the only one who can do that.	او تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Why don't we go see Tom?	چرا به دیدن تام نمی رویم؟
There is no one else I want to spend the weekend with.	هیچ کس دیگری نیست که بخواهم آخر هفته را با شما بگذرانم.
Tom talks to almost everyone who crosses the road.	تام تقریباً با همه کسانی که در جاده رد می شوند صحبت می کند.
I did not use this much	من زیاد از این استفاده نکردم
We do not have enough working capital	سرمایه در گردش کافی نداریم
You seem to be enjoying yourself	انگار داری از خودت لذت میبری
It's not you that I'm worried about.	این شما نیستید که من نگران آن هستم.
Immediately after sharpening the knife, I cut myself with it.	بلافاصله بعد از اینکه چاقو را تیز کردم، خودم را با آن بریدم.
Why don't we play?	چرا ما بازی نمی کنیم؟
Tom asked Mary if she really should do it today.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً باید این کار را امروز انجام دهد؟
Tom gets himself in trouble because he says yes to everything.	تام خودش را به دردسر می اندازد زیرا به همه چیز بله می گوید.
I will turn 30 in October.	من در اکتبر سی ساله می شوم.
What makes you think this will happen?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که این اتفاق خواهد افتاد؟
Tom and Mary said they hoped to return by October 20.	تام و مری گفتند که امیدوارند تا 20 اکتبر برگردند.
What you did upset a lot of people.	کاری که شما انجام دادید باعث ناراحتی بسیاری از مردم شد.
I had read that novel before.	من قبلاً آن رمان را خوانده بودم.
Tom said he could not do whatever he wanted.	تام گفت که قادر به انجام هر کاری که می خواهد نیست.
Tom's dog is dangerous.	سگ تام خطرناک است.
Tom does not get along with his mother-in-law.	تام با مادرشوهرش کنار نمی آید.
I heard you are a doctor now	شنیدم الان دکتر هستی
I know Tom did not know exactly how much it would cost him to do this.	می دانم که تام دقیقا نمی دانست که انجام این کار چقدر برایش هزینه دارد.
Tom paid for dinner and left.	تام هزینه شام ​​را پرداخت و رفت.
Tom did not believe it at first.	تام در ابتدا آن را باور نکرد.
Tom was scared	تام ترسید
I'm the only one here who can speak French.	من اینجا تنها کسی هستم که می‌توانم فرانسوی صحبت کنم.
He can not afford a new car.	او توان خرید یک ماشین جدید را ندارد.
I'm not sure what to do next.	من مطمئن نیستم که در مرحله بعد باید چه کار کنم.
What is the name of the Tom brothers?	نام برادران تام چیست؟
Greece gained independence from the Ottoman Empire in 1830.	یونان در سال 1830 از امپراتوری عثمانی استقلال یافت.
Tom lost his temper.	تام اعصابش را از دست داد.
Let me ask Tom a simple question.	بگذارید یک سوال ساده از تام بپرسم.
I heard that Tom and Mary have both dropped out of school.	شنیده ام که تام و مری هر دو مدرسه را ترک کرده اند.
Tom is a friend of Mary.	تام یکی از دوستان مری است.
Did you try to talk to Tom?	آیا سعی کردی با تام صحبت کنی؟
I want to buy a blouse to go with this suit.	من می خواهم یک بلوز برای همراهی با این کت و شلوار بخرم.
I do not want to give you false hope.	من نمی خواهم به شما امید واهی بدهم.
Tom lost the money I gave him.	تام پولی را که به او دادم از دست داد.
He does not seem to have heard of Tom Mary.	به نظر می رسد تام مری را نشنیده باشد.
I am much richer now than I was then.	من الان خیلی ثروتمندتر از اون موقع هستم.
When was the last time you went to church?	آخرین باری که به کلیسا رفتید کی بود؟
My sister and brother have taken care of my old mother.	خواهر و برادرم مراقبت از مادر پیرم را به من سپرده اند.
This is unlikely to happen in the near future, Tom said.	تام گفت که احتمالاً در آینده نزدیک این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom has already told police what was stolen.	تام قبلاً به پلیس گفته است که چه چیزی به سرقت رفته است.
I do not believe in spirits	من به ارواح اعتقادی ندارم
Death does not scare me	مرگ مرا نمی ترساند
Tom did his best to make sure Mary was having a good time.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مطمئن شود که مری اوقات خوبی را سپری می کرد.
Proper nutrition will help you regain your strength.	تغذیه صحیح به شما کمک می کند تا قدرت خود را بازیابی کنید.
I do not know if it matters or not	نمیدونم مهمه یا نه
Tom saw a wolf.	تام یک گرگ را دید.
The audience gasped.	حضار نفس نفس زدند.
Tom was the one who came up with the idea.	تام کسی بود که این ایده را مطرح کرد.
How long were you there before the guard arrived?	چقدر قبل از آمدن نگهبان آنجا بودید؟
I thought something bad was about to happen.	فکر می کردم اتفاق بدی در شرف وقوع است.
I still love Tom very much.	من هنوز تام را خیلی دوست دارم.
Tom has already forgotten everything about you.	تام قبلاً همه چیز شما را فراموش کرده است.
I do not think I can do what you want me to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که از من می خواهید انجام دهم.
Tom says Mary loves you.	تام می گوید مری شما را دوست دارد.
I have done my best.	من تمام تلاشم را انجام داده ام.
You didn't think Tom wanted to do it himself, did you?	فکر نمی کردی تام بخواهد این کار را خودش انجام دهد، نه؟
When did you find out Tom could not do this?	چه زمانی متوجه شدید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom asks Mary and me to do this alone.	تام از من و مری می خواهد که این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I will make sure that no one hears about this incident.	من مطمئن خواهم شد که کسی در مورد این حادثه چیزی نشنود.
We move at dawn.	در سحرگاه حرکت می کنیم.
This is justice	عدالت همینه
Tom offered to help Mary.	تام به مری پیشنهاد کمک کرد.
The weather is cooler tonight	امشب هوا خنک تره
I did not know that Tom is a firearms expert.	من نمی دانستم که تام یک متخصص اسلحه گرم است.
Tom sometimes falls asleep in class.	تام گاهی اوقات در کلاس به خواب می رود.
If the weather is nice, I'm going to swim in the river.	اگر هوا خوب باشد، می روم در رودخانه شنا کنم.
I do whatever Tom asks me to do.	من هر کاری که تام از من خواسته انجام می دهم.
Tom asked Mary if she knew where her passport was.	تام از مری پرسید که آیا می داند پاسپورت او کجاست؟
Tom spent the afternoon reading the survival handbook.	تام بعدازظهر را صرف خواندن کتاب راهنمای بقا کرد.
Tom did not stay until he said he would.	تام تا زمانی که گفته بود می‌ماند، نماند.
This issue is missing.	این موضوع را از دست داده است.
Tom took another step forward.	تام یک قدم دیگر به جلو برداشت.
Why did not you use the money I lent you?	چرا از پولی که به تو قرض دادم استفاده نکردی؟
I showed Tom the painting I was working on.	تابلویی را که روی آن کار می کردم به تام نشان دادم.
I do not think Tom knows what I said to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند من به مری چه گفتم.
I have great news for you, Tom.	من یک خبر عالی برای شما دارم، تام.
When I renewed my driver's license, I had to decide if I wanted to be a member donor.	وقتی گواهینامه رانندگی ام را تمدید کردم، باید تصمیم می گرفتم که آیا می خواهم اهداکننده عضو باشم یا خیر.
Tom does not want that either.	تام هم این را نمی خواهد.
I ruined Tom's party.	من مهمانی تام را خراب کردم.
Tom could not believe that Mary really loved him.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعاً او را دوست دارد.
Do I have to tell Tom that you are not available?	آیا باید به تام بگویم که در دسترس نیستی؟
Tom says he and Mary are moving to Boston.	تام می گوید که او و مری در حال نقل مکان به بوستون هستند.
I did not think Tom's speech was very good.	به نظر من سخنرانی تام خیلی خوب نبود.
Even Tom's enemies admit that he is a just man.	حتی دشمنان تام اعتراف می کنند که او مردی عادل است.
Tom does not agree with Mary.	تام با مری موافق نیست.
There is something under the bed	یه چیزی زیر تختم هست
I got caught walking to the station.	در راه رفتن به ایستگاه زیر دوش گرفتار شدم.
Tom came home with a box of old clothes.	تام با یک جعبه لباس کهنه به خانه آمد.
Tom thought the situation was really sad.	تام فکر کرد که وضعیت واقعاً غم انگیز است.
Probably a nuisance to me	احتمالا از دست من ناراحتی
I am lying on the grass.	من روی چمن ها دراز کشیده ام.
Tom was arrested on his wedding day.	تام در روز عروسی اش دستگیر شد.
We do not have time to help Tom.	ما برای کمک به تام وقت نداریم.
Are you sure you want to swim here?	مطمئنی میخوای اینجا شنا کنی؟
I do not care what happens	برام مهم نیست چی میشه
We find Tom's work satisfactory.	ما کار تام را راضی کننده می دانیم.
The root of the cube is twenty-seven.	ریشه مکعب بیست و هفت سه است.
Tom knew he shouldn't tell Mary, but he did.	تام می دانست که نباید به مری بگوید، اما این کار را کرد.
Tom said Mary thought she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
What made you think I wanted to kiss you?	چه چیزی باعث شد فکر کنی که من می خواهم تو را ببوسم؟
I think Tom and Mary are hypocrites.	من فکر می کنم که تام و مری منافق هستند.
Tom was finally forced to retire.	تام بالاخره مجبور شد بازنشسته شود.
Tom tried to hide his smile.	تام سعی کرد لبخندش را پنهان کند.
Tom has spent the last three years in prison.	تام سه سال گذشته را در زندان گذرانده است.
Tom said he was willing to help if we needed help.	تام گفت اگر ما به کمک نیاز داشتیم حاضر است کمک کند.
Tom talks to Mary about his new car.	تام در مورد ماشین جدیدش با مری صحبت می کند.
This is mine and my horse.	این مال تام و اسب من است.
We are not complaining	ما شاکی نیستیم
Tom drinks directly from the tap.	تام مستقیماً از شیر آب می‌نوشد.
No need to be hysterical	نیازی به هیستریک شدن نیست
Tom can swim faster than me.	تام سریعتر از من می تواند شنا کند.
Tom and Mary sat down to eat.	تام و مری نشستند تا غذا بخورند.
Tom put his keys on the table.	تام کلیدهایش را روی میز گذاشت.
He decided to rent his property to that company.	او تصمیم گرفت ملک خود را به آن شرکت اجاره دهد.
I plan to go to Europe next week.	من قصد دارم هفته آینده به اروپا بروم.
Tom gave us a bottle of champagne.	تام یک بطری شامپاین به ما داد.
I have not lost hope yet	هنوز امیدم را از دست نداده ام
Tom still plans to have a party tomorrow.	تام همچنان قصد دارد پس فردا یک مهمانی داشته باشد.
Tom noticed that Mary was expecting him to laugh, so he started laughing.	تام متوجه شد که مری از او انتظار خندیدن داشت، بنابراین شروع به خندیدن کرد.
Tom is in school, right?	تام در مدرسه است، نه؟
How do you know you are not confusing me with someone else?	از کجا میدونی که منو با یکی دیگه اشتباه نمیگیری؟
Tom is used to being around me.	تام به بودن من در اطراف عادت کرده است.
I did not know there.	من نمی دانستم وجود دارد.
Tom told me he thought Mary would be home on October 20th.	تام به من گفت که فکر می کند مری در 20 اکتبر در خانه خواهد بود.
Tom can sell anything.	تام می تواند هر چیزی را بفروشد.
It does not take long for me to do this.	خیلی طول نمی کشد تا این کار را انجام دهم.
Which flavor do you want?	کدام طعم را می خواهید؟
Tom was a very good boy.	تام پسر خیلی خوبی بود.
Mary is not beautiful, but she is not ugly either.	مریم زیبا نیست، اما زشت هم نیست.
Surprisingly, they are still awake.	جای تعجب است که آنها هنوز بیدار هستند.
Tom's reaction shocked me.	واکنش تام مرا شوکه کرد.
Tom seems to be still asleep.	به نظر می رسد تام هنوز خواب است.
Tom is a really good worker.	تام واقعاً کارگر خوبی است.
You two do not trust each other, do you?	شما دوتا به هم اعتماد ندارید، نه؟
I was not married at the time.	من در آن زمان هنوز ازدواج نکرده بودم.
If Tom does, then we will not have a problem.	اگر تام این کار را انجام دهد، پس ما مشکلی نخواهیم داشت.
Tom unloaded Mary's dog for her.	تام سگ مری را برای او پیاده کرد.
I am a simple girl.	من یک دختر ساده هستم.
Maryam painted her nails.	مریم ناخن هایش را رنگ کرد.
Tom is busy	تام سرش شلوغه
Let's hope Tom Wisdom does that.	بیایید امیدوار باشیم که تام عقل این کار را داشته باشد.
Everyone has been really good	همه واقعا خوب بوده اند
I can not believe how stupid	باورم نمیشه چقدر احمقی
Tom promised Mary not to complain anymore.	تام به مری قول داد که دیگر شکایت نکند.
Looks like you're enjoying it.	به نظر می رسد که در حال لذت بردن هستید.
We sell a variety of brands.	ما انواع برندها را می فروشیم.
I'm surprised by myself.	من از خودم تعجب می کنم.
It is quite possible that Tom will win.	کاملاً ممکن است تام برنده شود.
Tom is all dressed in black.	تام تمام لباس مشکی پوشیده است.
Tom says Mary lies a lot.	تام می گوید مری زیاد دروغ می گوید.
You are a very talented songwriter	تو ترانه سرای بسیار با استعدادی هستی
This project will take at least a year.	این پروژه حداقل یک سال طول خواهد کشید.
Tom described Mary well, so it was easy to recognize her when I saw her.	تام به خوبی مری را توصیف کرد، بنابراین وقتی او را دیدم تشخیص او آسان بود.
Tom has been missing since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته ناپدید شده است.
I have never written a play.	من هرگز نمایشنامه ای ننوشته ام.
It was too much for Tom.	برای تام خیلی زیاد بود.
Tom asked me if I saw anything.	تام از من پرسید که آیا چیزی دیدم؟
There must be an easier way to do this.	باید راه آسان تری برای این کار وجود داشته باشد.
Come sit at our table.	بیا سر میز ما بشین.
How long did it take you to finish the book?	چقدر طول کشید تا کتاب را تمام کنید؟
I do not want to think about that problem anymore.	من دیگر نمی خواهم به آن مشکل فکر کنم.
Tom said he hopes Mary wants to dance with him.	تام گفت که امیدوار است مری بخواهد با او به رقص برود.
I am on a diet	من دارم رژیم میگیرم
Tom started racing at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی مسابقه را آغاز کرد.
Tom looked rich.	تام به نظر ثروتمند بود.
Tom ate three apples.	تام سه سیب خورد.
I would have bought it if I had not broken it	اگه خراب نبودم میخریدمش
October is Tom's favorite month and maybe my month too.	اکتبر ماه مورد علاقه تام است و شاید ماه من نیز.
Tom said he wanted Mary to do it.	تام گفت که می‌خواهد مری این کار را بکند.
It's raining here in Brazil in February.	در ماه فوریه اینجا در برزیل باران زیادی می بارد.
We need to make sure that Tom does not do this anymore.	ما باید مطمئن شویم که تام دیگر این کار را انجام ندهد.
I'm sure Tom is not happy about what is happening.	من مطمئن هستم که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نمی شود.
How did you do that without Tom's help?	چگونه توانستید بدون کمک تام این کار را انجام دهید؟
Tom became a famous writer.	تام نویسنده مشهوری شد.
You need to add more details to the report.	شما باید جزئیات بیشتری را به گزارش اضافه کنید.
Tom told me he thought Mary was honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق است.
It does not make it easier.	این کار را آسان تر نمی کند.
My son is not a curious person.	پسر من آدم فضولی نیست.
I do not think Tom knows why Mary did not want to do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom makes thirty push-ups every afternoon as soon as he gets home.	تام هر روز بعدازظهر به محض اینکه به خانه می‌رسد، سی حرکت فشاری انجام می‌دهد.
I'm not surprised to hear that Tom does not like Mary.	از شنیدن اینکه تام از مری خوشش نمی‌آید تعجب نمی‌کنم.
He must be Tom's brother.	او باید برادر تام باشد.
Most likely Tom wants to come.	به احتمال زیاد تام بخواهد بیاید.
I'm glad to meet you too.	من هم از آشنایی با شما خوشحالم.
Everyone knows that Tom speaks good French.	همه می دانند که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
The protest stands.	اعتراض پابرجاست.
You have to drive	باید رانندگی کنی
Tom performed over and over again.	تام در بارها و بارها اجرا می کرد.
Someone who pays for the paper calls the song.	کسی که پول پیپر را می دهد، آهنگ را صدا می کند.
There is a truth in it.	حقیقتی در آن وجود دارد.
Tom reached into his bag.	تام دست در کیفش برد.
Can you do this without any help?	آیا می توانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید؟
Do you want to see Tom before he leaves?	آیا می‌خواهی تام را قبل از رفتن ببینی؟
Tom arrived here very late this morning.	تام امروز صبح خیلی دیر به اینجا رسید.
Tom says Mary can not stay long.	تام می گوید مری نمی تواند زیاد بماند.
Tom entertained us with some funny stories.	تام با گفتن چند داستان خنده دار ما را سرگرم کرد.
He saved my life by reviving me by word of mouth.	او با احیای دهان به دهان جان من را نجات داد.
I do not interfere	من دخالت نمی کنم
There is a cat's footprint on the table.	رد پای یک گربه روی میز است.
Tom and Mary seemed to be nervous.	به نظر می رسید که تام و مری عصبی بودند.
I am glad that I was able to learn French with my mother tongue.	خوشحالم که توانستم زبان فرانسه را با زبان مادری یاد بگیرم.
Tom does not know what Mary is going to do.	تام نمی داند که مری قصد دارد چه کاری انجام دهد.
I heard Tom was in Australia.	شنیدم تام در استرالیا بود.
Tom said Mary was tired.	تام گفت که مری خسته است.
I know Tom can not help us with that.	من می دانم که تام نمی تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom practiced in front of a mirror.	تام صحبتش را جلوی آینه تمرین کرد.
Your bike handle is too low.	دسته دوچرخه شما خیلی پایین است.
I'm not as good at French as you think.	من در زبان فرانسه آنقدر که شما فکر می کنید خوب نیستم.
I do not believe in banks	من به بانک اعتقادی ندارم
Tell Tom that Mary wants to see him.	به تام بگو که مری می خواهد او را ببیند.
I do not think Tom really wants to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not care if you stay here	من از ماندن شما در اینجا مهم نیستم
Tom and I know you did it.	من و تام می دانیم که تو این کار را کردی.
We will be waiting for Tom here.	ما اینجا منتظر تام خواهیم بود.
I thought Tom did not win.	من فکر کردم که تام برنده نشد.
Tom goes shopping at least once a week.	تام حداقل هفته ای یکبار به خرید می رود.
All students protested against the war.	همه دانشجویان علیه جنگ تظاهرات کردند.
Mary is my husband's mother, not my mother.	مریم مادر شوهر من است نه مادر من.
I knew Tom was expecting you to do this.	می دانستم که تام از تو انتظار انجام این کار را داشت.
I think Tom likes to be forgiven.	من فکر می کنم که تام دوست دارد بخشیده شود.
Tom has to drive Mary home.	تام باید مری را به خانه براند.
It is very easy to deceive a polygraph.	فریب دادن یک پولیگراف بسیار ساده است.
You can often judge people by the company they own.	شما اغلب می توانید افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنید.
You are free to believe what you love.	شما آزادید که آنچه را که دوست دارید باور کنید.
The money you give them is well used.	پولی که به آنها می دهید به خوبی استفاده می شود.
I was able to jump over the ditch.	تونستم از روی خندق بپرم.
My car is 30 kilometers per liter.	ماشین من لیتری سی کیلومتر می شود.
It looks like Tom wants to be a teacher.	به نظر می رسد تام می خواهد معلم شود.
How is it in Boston?	در بوستون چگونه است؟
Take care of my bag for a while	یه مدت مراقب کیفم باش
We redouble our efforts.	ما تلاش خود را مضاعف می کنیم.
Can you tell us what you do?	می توانید به ما بگویید که چه کار می کنید؟
Tom became a real estate consultant.	تام یک مشاور املاک شد.
Tom is making taco.	تام در حال درست کردن تاکو است.
I actually started loving Tom.	من در واقع شروع به دوست داشتن تام کردم.
Tom thinks it works.	تام فکر می کند که کار می کند.
The price of a similar car is much higher in Japan.	قیمت یک خودروی مشابه در ژاپن بسیار بیشتر است.
Tell Tom how to get to the bank.	به تام بگویید چگونه به بانک برود.
I said things I wish I had not said.	چیزهایی گفتم که ای کاش نمی گفتم.
I know Tom knows why you do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom was not fun	تام سرگرم کننده نبود
Why don't we get out of the car?	چرا از ماشین پیاده نمی شویم؟
I know Tom was not going to do that.	من می دانم که تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom is going to propose to you?	میدونستی تام قراره ازت خواستگاری کنه؟
Tom said he would not eat until Mary got home.	تام گفت که تا مری به خانه نرسد، غذا نمی خورد.
They are gone already.	آنها قبلا رفته اند.
These pants do not fit me	این شلوار به من نمیاد
Tom did not come to my concert.	تام به کنسرت من نیامد.
I do not play tennis as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم تنیس بازی نمی کنم.
Tom has blue eyes and curly hair.	تام چشمان آبی و موهای مجعد دارد.
This is amazing	این حیرت آور است
The building is on fire and we must evacuate immediately.	در ساختمان آتش گرفته است ما باید فورا تخلیه شویم.
Tom understands everything.	تام همه چیز را فهمیده است.
I played badminton with Tomorrow yesterday.	دیروز با تام بدمینتون بازی کردم.
Tom is an introvert.	تام یک درونگرا است.
Tom does not like this song.	تام این آهنگ را دوست ندارد.
He promised to come, but he has not come yet.	قول داد بیاد ولی هنوز نیامده.
I am not ready to die	من حاضر نیستم بمیرم
A very old house needs to be renovated before it can be sold.	خونه خیلی قدیمیه قبل از فروش نیاز به بازسازی دارد.
Tom was upset by what you said.	تام از حرف شما ناراحت شد.
I did not know you still have a dog	نمیدونستم هنوز سگ داری
My French is not really that bad.	فرانسوی من در واقع آنقدرها هم بد نیست.
Tom is rarely home on Mondays.	تام به ندرت دوشنبه ها در خانه است.
They both love a boy.	آنها هر دو عاشق یک پسر هستند.
I do not enjoy chess and I have never enjoyed it.	من از شطرنج لذت نمی برم و هرگز هم لذت نبرده ام.
Tom will cry	تام گریه خواهد کرد
This is not a solution.	این یک راه حل نیست.
Thank you for taking the time to take a look.	ممنون می شوم اگر زمانی که وقت دارید نگاهی بیندازید.
I know Tom is still scared to do this.	می دانم که تام هنوز از انجام این کار می ترسد.
Why do you want Tom to go there with me?	چرا می خواهی تام با من به آنجا برود؟
Rent is really cheap, so I'm not complaining.	اجاره واقعاً ارزان است، بنابراین من شکایت نمی کنم.
Are Tom and Mary still busy?	آیا تام و مری هنوز مشغول هستند؟
Tom seems to be in pain.	به نظر می رسد تام درد دارد.
He was overwhelmed by the intensity of his love.	از شدت عشق او غرق شد.
you do not believe?	باور نمی کنی؟
Do you think Tom wants to live in Australia?	آیا فکر می کنید تام می خواهد در استرالیا زندگی کند؟
You can wear it under your shirt.	می توانید زیر پیراهن خود را بپوشید.
Tom does not allow his wife to drive.	تام به همسرش اجازه رانندگی نمی دهد.
I know Tom is a father now. 	من می دانم که تام اکنون یک پدر است.
I do not know if he will be a good father?	نمی دانم آیا او پدر خوبی می شود؟
Tom is like you	تام شبیه توست
I want to learn to play the harp.	من می خواهم نواختن چنگ را یاد بگیرم.
You should have done this last summer.	باید تابستان گذشته این کار را می کردی.
I want to practice speaking French with a native speaker.	من می خواهم صحبت کردن فرانسوی را با یک زبان مادری تمرین کنم.
Tom has chosen you.	تام شما را انتخاب کرده است.
I think Tom did not like the stew.	من فکر می کنم که تام خورش را دوست نداشت.
"Have you ever found your glasses?" 	"تا حالا عینکتو پیدا کردی؟"
"Not yet."	"نه هنوز."
I turned on the microphone.	میکروفون را روشن کردم.
Tom has stayed at my house several times.	تام چندین بار در خانه من مانده است.
I can assure you that honesty will work in the long run.	من می توانم به شما اطمینان دهم که صداقت در دراز مدت جواب می دهد.
Tom thinks about what to do next.	تام به این فکر می کند که بعداً چه کاری انجام دهد.
Tom and I will probably travel together.	من و تام احتمالا با هم سفر خواهیم کرد.
Tom said he was looking for a boy wearing a hat.	تام گفت که دنبال پسری می گشت که کلاه بر سر داشت.
Tom lost a leg in the war.	تام یک پای خود را در جنگ از دست داد.
Tom seemed to understand why Mary did not do this.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری این کار را نکرد.
Tom called me a fool.	تام من را یک احمق نامید.
Tom is kind of shy	تام یه جورایی آدم خجالتیه
Tom and Mary lay on the grass together.	تام و مری در کنار هم روی چمن ها دراز کشیدند.
This is not a real reason	این دلیل واقعی نیست
Tom and I watched TV together.	من و تام با هم تلویزیون تماشا کردیم.
Tom might get angry.	تام ممکن است عصبانی شود.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom will not last	تام دوام نخواهد آورد
Tom knows the man Mary came with.	تام مردی را که مری با او آمده می داند.
I do not have much money in the bank.	من پول زیادی در بانک ندارم.
I knew it would not be easy.	می دانستم که این کار آسان نخواهد بود.
Tom socks are not the same color.	جوراب های تام هم رنگ نیستند.
Be with us for a while.	مدتی با ما باشید.
Tom picked an apple from the fruit bowl.	تام یک سیب از ظرف میوه برداشت.
Tom freed one of his slaves.	تام یکی از بردگانش را آزاد کرد.
Why am I not telling the truth?	چرا من حقیقت را نمی گویم؟
Tom said Mary was not allowed to do so.	تام گفت مری اجازه این کار را ندارد.
I'm afraid you're in danger	میترسم در خطر باشی
Tom has been in Australia for some time.	تام مدتی در استرالیا بوده است.
Tomorrow is Tom's holiday.	فردا روز تعطیلی تام است.
Tom told Mary that he did not think John was arrogant.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان مغرور باشد.
You promised to help Tom do it.	تو قول دادی که به تام کمک کنی تا این کار را انجام دهد.
I think I have found a way to convince Tom to do this.	فکر می کنم راهی برای متقاعد کردن تام به این کار پیدا کرده ام.
I know Tom is friendly.	من می دانم که تام دوستانه است.
This question is difficult to answer.	پاسخ به این سوال سخت است.
Aren't you angry with Tom?	از دست تام عصبانی نیستی؟
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
I'm really glad this happened.	من واقعا خوشحالم که این اتفاق افتاد.
I suggest you go to Australia with Tom next week.	من به شما پیشنهاد می کنم هفته آینده با تام به استرالیا بروید.
That's exactly why I can not take you with me.	دقیقاً به همین دلیل است که نمی توانم تو را با خودم ببرم.
Tom is stubborn, right?	تام سرسخت است، نه؟
I have to be home by 2:30 at the latest.	من باید حداکثر تا ساعت 2:30 در خانه باشم.
No matter how old you are, you can learn.	مهم نیست چند ساله می شوید، می توانید یاد بگیرید.
Honestly, I do not have any money with me.	راستش را بخواهید پولی همراهم نیست.
Tom does not ignore his words.	تام حرفش را زیر پا نمی گذارد.
I hope Tom is there today.	من امیدوارم که تام امروز آنجا باشد.
Tom is a weird kid.	تام بچه عجیبی است.
I think Tom can do that for Mary.	فکر می کنم تام بتواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom is lucky that no one has seen him do that.	تام خوش شانس است که هیچ کس او را ندیده است که این کار را انجام دهد.
Tom looks tired today.	تام امروز خسته به نظر می رسد.
I do not think Tom was here at the time.	من فکر نمی کنم تام در آن زمان اینجا بود.
You know Tom is not going to do that, do you?	می دانی که تام قرار نیست این کار را بکند، اینطور نیست؟
I have never seen a dog this big.	من تا به حال سگی به این بزرگی ندیده بودم.
Tom and Mary both said they should go home sooner.	تام و مری هر دو گفتند که باید زودتر به خانه بروند.
I simply do not believe you	من به سادگی شما را باور نمی کنم
Tom's eyes are swollen and red.	چشمان تام پف کرده و قرمز است.
Are you not going to have dinner?	قرار نیست شام بمونی؟
Tom does not have much money in the bank.	تام پول زیادی در بانک ندارد.
Tom has never been in love before.	تام قبلاً هرگز عاشق نبوده است.
Tom is dressed for work.	تام برای کار لباس پوشیده است.
It is possible that he will pass the test.	این احتمال وجود دارد که او در آزمون موفق شود.
Tom was not the one who told me I did not need to do this.	تام کسی نبود که به من گفت نیازی به این کار ندارم.
I did not think I should do what Tom wanted me to do.	فکر نمی کردم باید کاری را که تام از من می خواست انجام دهم.
Tom is due to visit Boston next summer.	تام باید تابستان آینده از بوستون بازدید کند.
Tom says he is rich.	تام می گوید که او ثروتمند است.
Tom does everything he can to avoid arguing with Mary.	تام دست به هر کاری می زند تا با مری جر و بحث نکند.
Tom and Mary wanted to spend a few days in the mountains.	تام و مری می خواستند چند روزی را در کوه بگذرانند.
Tom said you twisted your ankle.	تام گفت که مچ پا پیچ خوردی.
I saw Tom stumble and fall.	دیدم تام تلو تلو خوردن و افتاد.
He turned to alcohol after his wife left him.	او بعد از اینکه همسرش او را ترک کرد، به نوشیدن مشروب روی آورد.
I do not need to tell you how important this is, right?	لازم نیست به شما بگویم که چقدر این مهم است، نه؟
I'm not good at doing this	من در انجام این کار خوب نیستم
Tom may need to go to Boston next week.	شاید هفته بعد تام نیاز داشته باشد که به بوستون برود.
You do not know what it is like to be poor.	نمی دانی فقیر بودن چگونه است.
Tom hurried to Mary's house.	تام با عجله به سمت خانه مری رفت.
I did not think you would eat what I made	فکر نمی کردم چیزی که من درست کردم بخوری
Tom and I can move the piano on our own.	من و تام می توانیم پیانو را به تنهایی حرکت دهیم.
Tom said he would not go to the beach.	تام گفت که او به ساحل نمی رود.
I know Tom will not do that either.	می دانم که تام هم این کار را نخواهد کرد.
I ate enough now.	فعلا به اندازه کافی غذا خوردم.
If I had not eaten before, I would like to have lunch with you.	اگر قبلاً غذا نخورده بودم، دوست داشتم با شما ناهار بخورم.
Tom told me he wanted to go with us.	تام به من گفت که می خواهد با ما برود.
Does Tom still feel for Mary?	آیا تام هنوز نسبت به مری احساس دارد؟
I'm sad about this wart	من از این زگیل ناراحتم
Maple trees grew on both sides of the road.	درختان افرا در دو طرف جاده رشد کردند.
I do not know what happened to Tom after graduating from high school.	نمی دانم بعد از فارغ التحصیلی تام از دبیرستان چه سرنوشتی پیدا کرد.
I wish you could go to my house on the way home.	کاش می توانستی در راه خانه به خانه من بروی.
Why didn't you run away?	چرا فرار نکردی؟
This is not true today	امروز این درست نیست
Well this is very bad.	خب این خیلی بد است.
I'm not even going to be here.	من حتی قرار نیست اینجا باشم.
Buy tofu on the way home.	در راه خانه توفو بخرید.
Tom and I thought we could do it alone.	من و تام فکر می کردیم که می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Do not I hug?	آیا من در آغوش نمی گیرم؟
I know I'm right	میدونم درست میگم
Be careful not to overconfidence.	مراقب باشید بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشید.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have had coffee before	من قبلا قهوه خورده ام
Tom knows that Mary is not telling John.	تام می داند که مری به جان نمی گوید.
I know Tom has never done this alone.	من می دانم که تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده است.
Is it true that Tom was arrested for stealing small children?	آیا درست است که تام در حال دزدی از بچه های کوچک دستگیر شده است؟
I wish you did not make so much noise	کاش اینقدر سر و صدا نمی کردی
I did not think you had all the facts.	من فکر نمی کردم که شما همه واقعیت ها را داشته باشید.
I'm not greedy	من حریص نیستم
We were here for about three hours	تقریبا سه ساعت اینجا بودیم
I think Tom can not win.	من فکر می کنم تام نمی تواند برنده شود.
Tom is the best thing there is.	تام بهترین چیزی است که وجود دارد.
Glad I caught you before I left.	خوشحالم که قبل از رفتن تو را گرفتم.
I did not sleep that much last week.	هفته پیش آنقدر نخوابیدم.
I'm sorry I said what I did.	متاسفم که کارهایی که کردم گفتم.
Tom filled his flask with hot coffee.	تام بطری قمقمه اش را با قهوه داغ پر کرد.
Tom told everyone that he was fine.	تام به همه گفت که حالش خوب است.
I want Tom's opinion on this.	من نظر تام را در این مورد می خواهم.
I often do not do the same thing as Tom.	من اغلب کارهای مشابه تام را انجام نمی دهم.
I thought Tom was going to be killed.	من فکر می کردم تام قرار است کشته شود.
Tom does just what he was told.	تام فقط کاری را که به او گفته شده انجام می دهد.
Are you sure you want to force Tom to do this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید تام را مجبور به انجام این کار کنید؟
Tom is the breadwinner of this family.	تام نان آور این خانواده است.
There is not enough wind for sailing today.	امروز باد کافی برای قایقرانی وجود ندارد.
Tom intends to be there.	تام قصد دارد آنجا باشد.
Has anyone come to invite yet?	کسی هست که دعوت کنیم هنوز نیامده؟
Tom's house must be somewhere around here.	خانه تام باید جایی در این اطراف باشد.
Is it okay if I sit with you?	اگر با شما بنشینم اشکالی ندارد؟
Tom bought two cans of tomato juice and gave one to Mary.	تام دو قوطی آب گوجه فرنگی خرید و یکی را به مری داد.
He had to retreat.	مجبور شد عقب نشینی کند.
Are you taking medicine?	دارو مصرف میکنی؟
I did not know that I no longer needed to do this.	نمی دانستم که دیگر نیازی به این کار ندارم.
I do not know exactly what to do	دقیقا نمیدونم باید چیکار کنم
I just arrived.	من تازه رسیدم.
We both have to stay in Australia until the end of October.	هر دوی ما باید تا پایان اکتبر در استرالیا بمانیم.
Tom works in a car wash.	تام در کارواش کار می کند.
Tom just wants to love her.	تام فقط می خواهد دوستش داشته باشد.
I am sorry to inform you that your mother-in-law has died.	با کمال تاسف به شما اطلاع می دهم که مادرشوهرت فوت کرده است.
Tom reached for his cane.	تام دستش را به عصایش برد.
He knows his critics are waiting for any slip.	او می‌داند که منتقدانش منتظر هر لغزشی هستند.
The result was really satisfying.	نتیجه واقعا راضی کننده بود.
Tom is pretending.	تام در حال ظاهرسازی است.
Tom dropped out of the race when he fell off his bike.	تام وقتی از دوچرخه اش افتاد از مسابقه کنار رفت.
Do you think Tom will do that?	آیا فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
We have to open the door	ما باید در را باز کنیم
I did not know what language the people in the next room spoke.	نمی دانستم مردم اتاق کناری به چه زبانی صحبت می کنند.
Tom was afraid that his parents would start asking him and he would eventually tell them everything.	تام می ترسید که والدینش شروع به پرسیدن از او کنند و او در نهایت همه چیز را به آنها بگوید.
Tom's lunch includes a sandwich and an apple.	ناهار تام شامل یک ساندویچ و یک سیب است.
Am I the only one who agrees with you?	آیا من تنها کسی هستم که با شما موافقم؟
Tom said he did not think Mary would really enjoy doing it alone.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می‌برد.
I can say that Tom likes Mary.	می توانم بگویم که تام از مری خوشش می آید.
You are one of the most miserly people I know	تو یکی از خسیس ترین افرادی هستی که میشناسم
Tom looked sick.	تام بیمار به نظر می رسید.
Tom was injured in a football game.	تام در بازی فوتبال مجروح شد.
Why don't you try to eat this?	چرا سعی نمیکنی اینو بخوری؟
The police gave Tom a chance to surrender.	پلیس به تام این فرصت را داد که تسلیم شود.
Did you notice that the man has only one arm?	آیا متوجه شدید که آن مرد فقط یک بازو دارد؟
This time Tom and I are really scared.	این بار من و تام واقعا می ترسیم.
There is no food left in the house.	هیچ غذایی در خانه باقی نمانده است.
Ask Mary	از مریم درخواست کن
Have you ever seen Tom dance?	آیا تا به حال رقص تام را دیده اید؟
I have harassed him many times.	من بارها او را مورد آزار و اذیت دیده ام.
I do not think Tom can swim.	من فکر نمی کنم تام بتواند شنا کند.
This will not happen unless you do.	این اتفاق نمی افتد مگر اینکه شما آن را انجام دهید.
Transylvanian Romanians speak very slowly.	رومانیایی های ترانسیلوانیا خیلی آهسته صحبت می کنند.
Tom said he might do that.	تام گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom is nothing but a thief.	تام چیزی جز یک دزد نیست.
How much does Tom really know about what happened to Mary?	واقعا تام چقدر از اتفاقی که برای مری افتاد می داند؟
Tom told Mary where he wanted to go.	تام به مری گفت که کجا می خواهد برود.
Tom bookmarked his favorite website.	تام وب سایت مورد علاقه خود را نشانه گذاری کرد.
Do not rely on what he says.	به گفته های او تکیه نکنید.
I do not think Tom told Marie the truth about what happened.	فکر نمی‌کنم تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به ماری گفت.
Tom said he did not intend to stay that long.	تام گفت که قصد نداشت اینقدر طولانی بماند.
Can't you hear my stomach growling?	صدای غرغر شکمم را نمی شنوی؟
What was Tom looking for?	تام به دنبال چه بود؟
You are relatively good	تو نسبتا خوبی
I meet him at the club from time to time.	من هر از گاهی با او در باشگاه ملاقات می کنم.
Tom has to stay there for another week.	تام باید یک هفته دیگر آنجا بماند.
Tom was worried.	تام نگران شد.
I think it was Tom who told Mary.	فکر می کنم این تام بود که به مری گفت.
Tom bought a necklace for Mary.	تام برای مری یک گردنبند خرید.
Do not distract me	حواس من را پرت نکن
I do not think Tom is a good lawyer.	من فکر نمی کنم تام وکیل خوبی باشد.
I wrote a three-page letter to Tom.	من یک نامه سه صفحه ای به تام نوشتم.
How can you allow Tom to do this?	چگونه می توانی به تام اجازه این کار را بدهی؟
The rose has thorns on its stem.	گل رز روی ساقه اش خار دارد.
Black clouds signaled lightning.	ابرهای سیاه خبر از رعد و برق پیش رو دادند.
I still do not know what Tom means.	من هنوز نمی دانم منظور تام چیست.
This is my album	اینم آلبوم من
Tom also has a red car.	تام هم یک ماشین قرمز دارد.
Tom is a really good dancer.	تام واقعاً رقصنده خوبی است.
My lawyer told me that this is legal.	وکیلم به من گفت که این کار قانونی است.
I think you know why I'm calling you	فکر کنم میدونی چرا بهت زنگ میزنم
Tom came in third.	تام در جایگاه سوم قرار گرفت.
Remove your elbow from the table.	آرنج خود را از روی میز بردارید.
Tom is part of the problem, isn't it?	تام بخشی از مشکل است، اینطور نیست؟
Tom made the bed.	تام تخت را مرتب کرد.
This is not what we agreed to do.	این چیزی نیست که ما توافق کردیم انجام دهیم.
I'm asking Tom to do this for me.	من از تام می خواهم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom wants you to come	تام از تو می خواهد که بیایی
I know Tom does not know who is going to do this for us.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom owns a small farm outside of Boston.	تام یک مزرعه کوچک در خارج از بوستون دارد.
Tom is extremely immoral.	تام به شدت بد اخلاق است.
I did not tell Tom that I did not have time to do this.	من به تام نگفتم که وقت انجام این کار را ندارم.
Tom told me he thought Mary was the boss.	تام به من گفت که فکر می کند مری رئیس است.
You should not put yourself in such a situation.	تو نباید خودت را در چنین موقعیتی قرار می دادی.
I thought Tom was crazy.	فکر می کردم تام دیوانه باشد.
We were married on October 20, 2013 in Boston.	ما در 20 اکتبر 2013 در بوستون ازدواج کردیم.
Tom could not do everything we asked him to do.	تام قادر به انجام هر کاری که از او خواسته بودیم نبود.
Tom said Mary was too inappropriate to do so.	تام گفت که مری برای انجام این کار بیش از حد نامناسب است.
I thought Tom would do it today.	فکر می کردم تام امروز این کار را می کند.
I did not see it that way	من اینطور ندیدم
Scholarships enabled him to study abroad.	بورسیه تحصیلی او را قادر به تحصیل در خارج از کشور کرد.
I did not change my mind	نظرم را عوض نکردم
I want to tell you something about Tom that you may not want to hear.	من می خواهم چیزی در مورد تام به شما بگویم که شاید نخواهید بشنوید.
Tom knew Mary was the daughter of John and Alice.	تام می دانست که مری دختر جان و آلیس است.
Tom is dressed appropriately.	تام لباس مناسب پوشیده است.
Tom tried to make Mary laugh.	تام سعی کرد مری را بخنداند.
She is the most beautiful woman in the whole world.	او زیباترین زن تمام دنیاست.
Tom said he did not have to go to Australia next week.	تام گفت که او مجبور نیست هفته آینده به استرالیا برود.
I think Tom is leaving.	من فکر می کنم که تام در حال رفتن است.
I'm exploding.	من در حال انفجار هستم.
I cut my little finger by peeling the potatoes.	من انگشت کوچکم را با پوست کندن سیب زمینی بریدم.
Tom left the company after 30 years.	تام پس از 30 سال شرکت را ترک کرد.
What foods should a diabetic not eat?	یک دیابتی چه غذاهایی را نباید بخورد؟
Tom has broken his left arm.	تام دست چپش را شکسته است.
Tom did not brush his teeth.	تام دندان هایش را مسواک نزد.
When the room reaches a certain temperature, the heat automatically shuts off.	هنگامی که اتاق به دمای مشخصی می رسد، گرما به طور خودکار خاموش می شود.
Tom was thinking of you.	تام به فکر تو بود.
Tom thinks Mary is upset.	تام فکر می کند که مری ناراحت است.
Why do children no longer want to learn?	چرا بچه ها دیگر نمی خواهند یاد بگیرند؟
Tom loves you all.	تام همه شما را دوست دارد.
I'm not from Boston and neither is Tom.	من اهل بوستون نیستم و تام هم نیست.
Tom told me he planned to visit Mary next time he went to Australia.	تام به من گفت که قصد دارد دفعه بعد که به استرالیا می رود از مری دیدن کند.
Tom was not always like that.	تام همیشه اینطور نبود.
Tom said his house was not for sale.	تام گفت که خانه اش برای فروش نیست.
If I want to ask him, he will tell me the truth.	اگر بخواهم از او بپرسم حقیقت را به من می گوید.
I know why Tom is not going to do that.	من می دانم که چرا تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he had to borrow some money.	تام گفت که باید مقداری پول قرض کند.
Why is Tom grumpy?	چرا تام عبوس است؟
Tom did not let Mary see what was in his hand.	تام نگذاشت مری ببیند چه چیزی در دستش است.
I do not know if he knows Tom Mary or not.	نمی دانم که آیا تام مری را می شناسد یا نه.
I think we have to talk about a lot.	من فکر می کنم ما باید در مورد بسیاری صحبت کنیم.
Tom seemed amused.	تام سرگرم به نظر می رسید.
Tom and Mary look very happy.	تام و مری خیلی خوشحال به نظر می رسند.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom bet with Mary that he could defeat her in the arm wrestling.	تام با مری شرط بندی کرد که می تواند او را در کشتی بازو شکست دهد.
Tom is still a member of our club.	تام هنوز عضو باشگاه ماست.
Why should Tom ask Mary to do this for him?	چرا تام باید از مری بخواهد این کار را برای او انجام دهد؟
I am not stoned	من سنگسار نیستم
Are you and Tom both drunk?	آیا شما و تام هر دو مست هستید؟
I do not need to study French.	من نیازی به مطالعه زبان فرانسه ندارم.
Missing. 	از دست رفته.
I do not want to see your face again	نمی خوام دوباره صورتت رو ببینم
I wonder what Tom drinks.	من تعجب می کنم که تام چه می نوشد.
Aren't you waiting for Tom?	منتظر تام نیستی؟
I knew Tom was going to do this with Mary.	می دانستم که تام قرار است این کار را با مری انجام دهد.
I suggest you refrain from asking this question completely.	پیشنهاد می کنم از پرسیدن این سوال تام خودداری کنید.
I do not know if Tom wants to go?	نمی دانم که آیا تام می خواهد برود؟
It did not happen.	اینطوری نشد.
I thought it was a lot of fun.	فکر کردم خیلی سرگرم کننده است.
I will only answer your questions if you answer my questions.	من فقط در صورتی به سوالات شما پاسخ می دهم که شما به سوالات من پاسخ دهید.
Where do you get on the bus every day?	هر روز کجا سوار اتوبوس می شوید؟
Tom was the only one who noticed.	تام تنها کسی بود که متوجه شد.
In 2013, Tom developed muscular dystrophy.	تام در سال 2013 به دیستروفی عضلانی مبتلا شد.
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Now that you are an adult, you have to act like that.	اکنون که بالغ شده اید، باید مانند آن رفتار کنید.
I'm pretty sure Tom was here yesterday.	من کاملا مطمئن هستم که تام دیروز اینجا بود.
He was in a hurry to see his mother.	برای دیدن مادرش عجله داشت.
I will confirm it.	من آن را تایید خواهم کرد.
Tom turned off the light.	تام لامپ را خاموش کرد.
I do not have as many stamps as Tom.	من به اندازه تام تمبر ندارم.
Tom rarely speaks French.	تام خیلی به ندرت فرانسوی صحبت می کند.
I do not think I have ever seen Tom with Mary.	فکر نمی کنم تا به حال تام را با مری ندیده باشم.
I know he saw Tom Mary doing this.	می دانم که تام مری را در حال انجام این کار دید.
Tom will not be satisfied.	تام راضی نخواهد بود.
I think Tom and Mary both have a house in Boston.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو در بوستون خانه دارند.
Tom is in a very bad mood.	تام در روحیه بسیار بدی است.
We are both not as rich as we wish.	ما هر دو آنقدر که آرزو می کنیم ثروتمند نیستیم.
Tom already knew he was fine.	تام از قبل می دانست که حالش خوب است.
The most important thing in life is to be yourself.	مهمترین چیز در زندگی این است که خودتان باشید.
It is clear that Tom is not thinking right.	واضح است که تام درست فکر نمی کند.
In addition to thick fog, there was severe swelling.	علاوه بر مه غلیظ، یک تورم شدید نیز وجود داشت.
Tom said he really enjoyed your party.	تام گفت که از مهمانی شما بسیار لذت برد.
Tom wanted to study French.	تام می خواست زبان فرانسه بخواند.
Tom warned Mary.	تام به مریم هشدار داد.
Tom's mother comforted him.	مادر تام به او دلداری داد.
I do not approve of such events.	من چنین اتفاقاتی را تایید نمی کنم.
Tom is sitting at one of the tables in front of the restaurant.	تام پشت یکی از میزهای روبروی رستوران نشسته است.
Tom does not have to go back.	تام مجبور نیست برگردد.
I will not stop this.	من این کار را متوقف نمی کنم.
I have been for some time.	مدتی است که هستم.
Tom did not seem to know you.	به نظر می رسید تام شما را نشناخت.
I felt rejected	احساس میکردم که رد شدم
I know Tom is unlikely to do that.	من می دانم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
I do not drink champagne	من شامپاین نمیخورم
Climate change is a threat to exacerbating social and economic inequalities.	تغییر اقلیم تهدیدی برای تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی موجود است.
I have no friends	من هیچ دوستی ندارم
Not a cat, this is a dog.	گربه نیست این یک سگ است.
Even I can not explain it.	حتی من نمی توانم آن را توضیح دهم.
This is really dangerous.	این واقعاً خطرناک است.
Tom decided he had eaten enough.	تام تصمیم گرفت که به اندازه کافی غذا خورده است.
Does Tom know when Mary will be here?	آیا تام می داند که مری چه زمانی اینجا خواهد بود؟
Did you tell Tom we were going to Boston?	به تام گفتی ما به بوستون می رویم؟
I have been waiting for you all day	تمام روز منتظرت بودم
Tom makes about fifty phone calls a day.	تام در روز حدود پنجاه تماس تلفنی برقرار می کند.
The shop closes at seven o'clock.	ساعت هفت مغازه بسته می شود.
Experts say that is unlikely.	کارشناسان می گویند که بعید است.
Tom thinks Mary is angry.	تام فکر می کند که مری عصبانی است.
The only reason Tom came to Australia was because all of his family members came to Australia.	تنها دلیلی که تام به استرالیا آمد این بود که همه اعضای خانواده او به استرالیا آمدند.
Because Tom and Mary had a cold, they were both out of school.	از آنجایی که تام و مری سرما خورده بودند، هر دو از مدرسه غایب بودند.
Doing so is always an option.	انجام این کار همیشه یک گزینه است.
You can do this again if you want.	اگر بخواهید می توانید دوباره این کار را انجام دهید.
Tom did not seem to understand what Mary was talking about.	به نظر می رسید تام نمی فهمید مری در مورد چه صحبت می کند.
Can you tell us a little about yourself?	ممکن است کمی در مورد خودتان بگویید؟
Little did I know that Tom could not stop Mary from doing this.	نمی دانستم که تام نمی تواند مری را از این کار باز دارد.
I hope I have a chance to reciprocate the kindness you did me.	امیدوارم فرصتی پیدا کنم که لطفی که به من کردی را جبران کنم.
Tom can run	تام می تواند بدود
Tom must listen to Mary.	تام باید به مری گوش کند.
I know you're hungry	میدونم گرسنه ای
The cost of living has crossed the ceiling in the last year.	هزینه زندگی در سال گذشته از سقف عبور کرده است.
Tom could not believe that no one was laughing at his jokes.	تام باور نمی کرد هیچ کس به شوخی های او نمی خندد.
I know Tom knows he really doesn't have to.	من می دانم که تام می داند که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom took care of the situation.	تام از اوضاع مراقبت کرد.
I'll not tell Tom how to do it.	من به تام نمی گویم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary would be surprised.	تام گفت که فکر می کند مری شگفت زده خواهد شد.
Learn how to take care of your health and how to prepare your system for fatigue.	یاد بگیرید که از سلامتی خود مراقبت کنید و چگونه سیستم خود را برای مقاومت در برابر خستگی آماده کنید.
I'm still young	من هنوز خردسالم
Tom is probably carrying a weapon.	تام احتمالاً سلاح حمل می کند.
I am satisfied with my current income.	من از درآمد فعلی خود راضی هستم.
I did not think Tom would ever do that.	من فکر نمی کردم تام هرگز چنین کاری انجام دهد.
Tom did not want to talk.	تام نمی خواست حرف بزند.
You are reliable	تو قابل اعتمادی
He went to school despite the pain in his leg.	او با وجود درد در پا به مدرسه رفت.
I do not like Chinese food as much as Mexican food.	من به اندازه غذاهای مکزیکی غذای چینی را دوست ندارم.
I do not think Tom is unconscious.	من فکر نمی کنم که تام بیهوش باشد.
I do not last long	من زیاد دوام نمیاورم
Send Tom down	تام را پایین بفرست
Do you play the trombone?	آیا شما ترومبون بازی می کنید؟
I've not seen Tom in over a week.	من بیش از یک هفته است که تام را ندیده ام.
I did not think anyone was suspicious that you were not Tom.	فکر نمی‌کردم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
What are you interested in?	به چه چیزهایی علاقه دارید؟
I know what day it is.	من می دانم چه روزی است.
Tom can not be accused of narrow-mindedness.	تام را نمی توان به تنگ نظری متهم کرد.
No one knows you are here.	هیچ کس نمی داند که شما اینجا هستید.
Tom and Mary always work together.	تام و مری همیشه با هم کار می کنند.
I thought you wanted to wait for Tom to come.	من فکر کردم که می خواهید صبر کنید تا تام بیاید.
He has no chance.	او شانسی ندارد.
Tom had something to say to Mary.	تام چیزی داشت که باید به مری می گفت.
Be sure not to let the dog out.	مطمئن شوید که سگ را بیرون نگذارید.
I am very committed thanks to you.	از لطف شما بسیار متعهد هستم.
Chances are, Tom will ask Mary to help him.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از مری بخواهد که به او کمک کند.
I doubt it's my fault.	من شک دارم که تقصیر تام باشد.
Tom was in a bad mood yesterday.	تام دیروز حال بدی داشت.
Tom was surprised to see Mary here.	تام از دیدن مری در اینجا متعجب به نظر می رسید.
Anyone can learn French if they study hard enough.	هر کسی اگر به اندازه کافی سخت مطالعه کند می تواند زبان فرانسه را یاد بگیرد.
I do not think Tom knows that Mary is a vegetarian.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری گیاهخوار است.
Tom told me he was curious why this happened.	تام به من گفت که کنجکاو است که چرا این اتفاق افتاده است.
I did not want this to happen.	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد.
The stock market crash forced many retirees to return to the labor market.	سقوط بازار سهام بسیاری از بازنشستگان را مجبور به بازگشت به بازار کار کرد.
Tom is a delicate man.	تام مرد ظریفی است.
I'm the only one who volunteered to help Tom do this.	من تنها کسی هستم که برای کمک به تام در انجام این کار داوطلب شدم.
We need to help Tom a little more.	ما باید کمی بیشتر به تام کمک کنیم.
I know Tom will enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
You did not know it was Tom, did you?	شما نمی دانستید که تام بود که این کار را کرد، نه؟
You are not a terrible person	تو آدم وحشتناکی نیستی
Tom knew Mary loved him.	تام می دانست که مری او را دوست دارد.
I know Tom is about as tall as you.	می دانم که تام تقریباً به اندازه تو قد دارد.
I did not hate to do this.	بدم نمی آمد این کار را بکنم.
"Is he coming too?" 	"او هم می آید؟"
"I hope."	"امیدوارم."
In the middle of the speech, he began to get sick.	در نیمه های سخنرانی، او شروع به بیماری کرد.
Tom went to Australia every summer.	تام هر تابستان به استرالیا می رفت.
His help has been invaluable.	کمک او بسیار ارزشمند بوده است.
He thinks he is someone, but in fact he is no one.	او فکر می کند که کسی است، اما در واقع هیچ کس نیست.
The world was born more than 12 billion years ago.	جهان بیش از 12 میلیارد سال پیش متولد شد.
Glad you have	خوشحالم که داری
Tom asked me to do this.	تام از من خواست که این کار را انجام دهم.
I'm tired of waiting in line	از انتظار در صف خسته شدم
Tom said he was not sure.	تام گفت که مطمئن نیست.
How long does it take from your home to the station?	از خانه شما تا ایستگاه چقدر طول می کشد؟
I did not think this was fair.	فکر نمی کردم این عادلانه باشد.
Let's try Tom first.	بیایید اول تام را امتحان کنیم.
I was surprised that Tom did not win.	از اینکه تام برنده نشد تعجب کردم.
You are ruining everything	داری همه چی رو خراب میکنی
In the 1960s, the island became an important space tracking station for the United States.	در دهه 1960، این جزیره به یک ایستگاه ردیابی فضایی مهم برای ایالات متحده تبدیل شد.
Tom did not want to admit that he was the one who broke the window.	تام نمی خواست اعتراف کند که او کسی بود که پنجره را شکست.
You do not look crowded	به نظر شلوغ نیستی
I hope Tom makes sense.	امیدوارم تام منطقی باشد.
Tom is the toughest kid in our neighborhood.	تام سرسخت ترین بچه محله ماست.
Tom said he really wanted to be here, but he had to stay in Australia.	تام گفت که او واقعاً می خواست اینجا باشد، اما باید در استرالیا بماند.
Tom could not do it better.	تام بهتر از این نمی تواند این کار را انجام دهد.
I can not be fired	من نمی توانم اخراج شوم
Tom has decided to become a yoga teacher.	تام تصمیم گرفته است معلم یوگا شود.
Tom is going to be with you soon.	تام قرار است به زودی همراه شود.
I do not like your way of cooking	من از طرز آشپزی شما خوشم نمیاد
Let's do this before Tom gets here.	بیایید این کار را قبل از رسیدن تام به اینجا انجام دهیم.
There will be no choice	انتخابی وجود نخواهد داشت
Tom understands French much better than Mary.	تام زبان فرانسه را خیلی بهتر از مری می‌فهمد.
Tom said Mary thought John might have to do it on October 20th.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور شود این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I think if Tom knew how he did it.	من فکر می کنم که تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
Tom has to take care of some things before he can go home.	تام قبل از اینکه بتواند به خانه برود باید مراقب برخی چیزها باشد.
This happened before meeting Tom.	این اتفاق قبل از ملاقات با تام افتاد.
Ever since it started to rain, I ran inside.	از زمانی که باران شروع شد، من دویدم داخل خانه.
If I could, I would come to Boston with you.	اگر می توانستم با شما به بوستون می آمدم.
You two had a heated argument last night, didn't you?	دیشب شما دو نفر دعوای شدیدی داشتید، نه؟
Tom may be exaggerating.	تام ممکن است اغراق کند.
I think Tom will be hungry when he gets home.	من فکر می کنم که تام وقتی به خانه برسد گرسنه خواهد بود.
Tom Hot poured the chocolate into two glasses.	تام هات چاکلت را در دو لیوان ریخت.
I do not think this is someone I know.	فکر نمی کنم این کسی باشد که من می شناسم.
Will Tom be back?	آیا تام دوباره برمی گردد؟
He blamed his teacher for his failure in the entrance exam.	او معلمش را مقصر شکستش در کنکور می دانست.
Tom did not carry an umbrella.	تام چتر حمل نمی کرد.
Why don't we wait until Monday to do this?	چرا برای انجام این کار تا دوشنبه صبر نمی کنیم؟
Tom forgot his key and crawled in through the window.	تام کلیدش را فراموش کرد و از پنجره به داخل خزید.
Tennis is a lot of fun.	تنیس بسیار سرگرم کننده است.
I will arrange it	ترتیبش میدم
I know Tom hates doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار متنفر است.
Tom's father forced him to practice the piano for at least 30 minutes every day.	پدر تام او را مجبور کرد که هر روز حداقل سی دقیقه پیانو تمرین کند.
Cow's milk is tastier than soy milk.	شیر گاو خوشمزه تر از شیر سویا است.
Tom and I do not intend to do this together.	من و تام قصد نداریم این کار را با هم انجام دهیم.
Why do you think Tom resigned?	فکر می کنید چرا تام استعفا داد؟
I thought Tom's poetry was really admirable.	من فکر می کردم شعر تام واقعاً تحسین برانگیز بود.
I thought buying it was really good for Tom.	فکر کردم خریدن آن برای تام واقعاً خوب بود.
He lay on his back with his eyes closed.	با چشمان بسته به پشت دراز کشید.
Tom will not be invited	تام دعوت نخواهد شد
Tom probably won't be up at this time of night.	تام احتمالاً در این وقت شب بیدار نخواهد بود.
Tom probably knows where Mary lives.	احتمالا تام می داند که مری در کجا زندگی می کند.
Who is responsible for this problem?	چه کسی مسئولیت این مشکل را بر عهده می گیرد؟
Did you start learning the piano at the age of three like Mozart?	از سه سالگی مثل موتزارت شروع به یادگیری پیانو کردی؟
Do you think Tom made a good decision?	به نظر شما تام تصمیم خوبی گرفت؟
Aren't you going to go on a diet?	مگه قرار نیست رژیم بگیری؟
I do not think Tom will understand this.	فکر نمی کنم تام این را بفهمد.
I feel fit	من احساس تناسب اندام دارم
I do not think Tom is a carpenter.	من فکر نمی کنم که تام یک نجار باشد.
I can not rent such a house in Tokyo.	من نمی توانم چنین خانه ای را در توکیو اجاره کنم.
Tom used the floor jack.	تام از جک کف استفاده کرد.
Tom was bitten by a mosquito.	تام توسط یک پشه گزیده شد.
Do you really think that's exactly what Tom wanted?	آیا واقعاً فکر می‌کنید این همان چیزی بود که تام می‌خواست؟
Tom said he would like to go to Australia with us.	تام گفت که دوست دارد با ما به استرالیا برود.
Tom is still sucking.	تام هنوز شستش را می مکد.
I just asked you a question out of curiosity.	من فقط از روی کنجکاوی از شما سوال پرسیدم.
Tom locked Mary in a room.	تام مری را در اتاقی حبس کرد.
This dictionary is very expensive, but worth buying.	این دیکشنری بسیار گران است، اما ارزش خرید دارد.
This is very much your understanding.	این خیلی درک شما را دارد.
Have a cold	سرما خورده ام
I'm extorting money from Tom	من دارم از تام اخاذی میکنم
I think now is the time for us to go.	فکر می کنم الان وقت آن است که ما برویم.
The children of otters are called puppies.	به فرزندان سمور توله سگ می گویند.
Tom said you are coming	تام گفت تو می آیی
Tom told me he was neutral.	تام به من گفت که بی طرف است.
I still do not know why Tom did this.	من هنوز نمی دانم چرا تام این کار را کرد.
Did you know that there is a rumor that you are dating two people?	آیا می دانستید که شایعه ای وجود دارد مبنی بر اینکه شما دو نفر با هم قرار می گذارید؟
I did not listen to a word.	من به یک کلمه گوش نکردم.
I do not buy it either	من آن را هم نمیخرم
I do not think I want to paddle with Tom.	فکر نمی کنم بخواهم با تام پارو بزنم.
Everyone mispronounces Tom's name.	همه نام تام را اشتباه تلفظ می کنند.
You can not cure a broken heart.	شما نمی توانید یک قلب شکسته را درمان کنید.
How many satellites are in Earth orbit?	چند ماهواره در مدار زمین قرار گرفته است؟
Tom may be thirsty.	تام ممکن است تشنه باشد.
Tom will never be forgotten.	تام هرگز فراموش نخواهد شد.
I was the one who taught Tom how to read.	من کسی بودم که به تام یاد داد چگونه بخواند.
Tom is scheduled to work today.	تام قرار است امروز کار کند.
The next question is for Tom.	سوال بعدی برای تام است.
I'm going to pick up Tom after school.	من بعد از مدرسه می روم تام را بردارم.
I know that Tom Fred is very rude.	من می دانم که تام فرد بسیار بی ادبی است.
The job pays well, but it's really hard.	کار درآمد خوبی دارد، اما واقعاً سخت است.
I knew it would be hard to do.	می دانستم که انجام این کار سخت خواهد بود.
They will cross it.	آنها از آن عبور خواهند کرد.
Both Tom and Mary can not be right.	تام و مری هر دو نمی توانند درست باشند.
Tom asked a few tough questions.	تام چند سوال سخت پرسید.
I did not dye my hair that way.	من موهایم را آن رنگ نمی کردم.
Tom did not come to school last week.	تام هفته گذشته به مدرسه نیامد.
Doesn't it smell good?	بوی خوبی نمیده؟
Tom and I do a lot of things together.	من و تام خیلی کارها را با هم انجام می دهیم.
Tom said Mary was too tired to help John today.	تام گفت که مری برای کمک به جان امروز آنقدر خسته بود.
Tom did not know why he should do this.	تام نمی دانست چرا باید این کار را می کرد.
I guess I hit a sack.	من حدس می زنم به گونی ضربه بزنم.
Did you really think I would not help you do this?	واقعا فکر کردی من بهت کمک نمیکنم این کارو انجام بدی؟
Where is my sister?	خواهر من کجاست؟
If we had more money we could do it.	اگر پول بیشتری داشتیم می توانستیم این کار را انجام دهیم.
My son went to America to study medicine.	پسرم برای تحصیل پزشکی به آمریکا رفته است.
Why didn't you come to the party yesterday?	چرا به مهمانی دیروز نیامدی؟
Let's not tell this to anyone.	بیایید این موضوع را به کسی نگوییم.
I wonder how it feels to be rich.	من تعجب می کنم که چه احساسی دارد ثروتمند بودن.
Tom is excited about this.	تام از این بابت هیجان زده است.
I think Tom should get married.	من فکر می کنم که تام باید ازدواج کند.
Tom is a surfer.	تام یک موج سوار است.
I'm proud to be here.	من به بودن در اینجا افتخار می کنم.
Did not seem sure	مطمئن به نظر نمی رسید
Sorry I came so late. 	متاسفم که اینقدر دیر آمدم.
The meeting completely left my mind.	جلسه کاملاً از ذهن من خارج شد.
How long has Tom lived there?	تام چه مدت در آنجا زندگی می کند؟
I wonder what inspired Tom to draw that picture?	من تعجب می کنم که چه چیزی الهام بخش تام برای کشیدن آن تصویر شد؟
This is what Tom is famous for.	این چیزی است که تام به آن معروف است.
Doesn't Tom enjoy watching baseball?	آیا تام از تماشای بیسبال لذت نمی برد؟
You are basically right	اساسا حق با شماست
Tom looked at me straight.	تام درست به من نگاه کرد.
Tom will provide the music.	تام موسیقی را ارائه خواهد کرد.
Tom did not know that Mary could see him.	تام نمی دانست که مری می تواند او را ببیند.
Tom said Mary was tired.	تام گفت مری خسته است.
We're going to Tom's party.	ما به مهمانی تام می رویم.
Tom finally found out.	تام بالاخره فهمید.
After the end of the war, everything had to be rebuilt.	پس از پایان جنگ همه چیز باید بازسازی می شد.
Why didn't you tell me about this?	چرا در این مورد به من نگفتی؟
What do you think about astrology?	نظر شما در مورد طالع بینی چیست؟
We have to get out of here	ما باید از اینجا برویم
Tom did not. 	تام این کار را نکرد.
I did.	من کردم.
You should be able to do this in three hours.	شما باید بتوانید این کار را در سه ساعت انجام دهید.
Tom said he was trying to lose weight.	تام گفت که او در حال تلاش برای کاهش وزن است.
Tom worked here.	تام اینجا کار می کرد.
Tom had to do it.	تام باید این کار را انجام می داد.
Tom told Mary that he did not think John would be happy.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان از این اتفاق خوشحال باشد.
Tom should not have interfered in what Mary was doing.	تام نباید در کاری که مری انجام می داد دخالت می کرد.
Do you give patients a sponge bath every day?	آیا هر روز به بیماران حمام اسفنجی می دهید؟
He strangled me for fifty dollars.	او مرا برای پنجاه دلار خفه کرد.
I always wear a coat when it is cold.	من همیشه وقتی سرد است مانتو می پوشم.
If Tom does not do this, it will not be done.	اگر تام این کار را نکند، انجام نخواهد شد.
I do not know why they do this.	نمی دانم چرا این کار را می کنند.
Tom was even more upset.	تام حتی بیشتر آشفته شد.
Tom never seems to get angry at anyone.	به نظر می رسد تام هرگز از دست کسی عصبانی نمی شود.
Tom did not have to stay home to help us. 	تام مجبور نبود برای کمک به ما در خانه بماند.
Mary and I could do this alone.	من و مری می توانستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I hope Tom agrees.	امیدوارم تام با این کار موافقت کند.
Tom is disappointed.	تام ناامید است.
I do not eat rice every day	من هر روز برنج نمیخورم
You are driving me crazy	داری دیوونم میکنی
Tom was not the last person to cross the finish line.	تام آخرین کسی نبود که از خط پایان عبور کرد.
When did Tom give you that suitcase?	کی تام آن چمدان را به تو داد؟
What are all these pickup trucks doing here?	این همه وانت بار اینجا چه کار می کنند؟
Everyone warned me about Tom.	همه در مورد تام به من هشدار دادند.
Tom was not late but Mary was late.	تام دیر نکرد اما مری دیر کرد.
Tom is waiting upstairs, right?	تام در طبقه بالا منتظر است، نه؟
Tom was the first member of his family to go to college.	تام اولین کسی از خانواده اش بود که به کالج رفت.
Tom was holding something from me.	تام داشت چیزی از من نگه می داشت.
Tom looked inside.	تام به داخل نگاه کرد.
Tom probably has no intention of telling Mary why he had to do this.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که چرا مجبور شد این کار را انجام دهد.
I think Tom is probably bigger than you think.	من فکر می کنم تام احتمالاً بزرگتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
I'll take it back from Tom.	من آن را از تام پس می گیرم.
Does Tom really want Mary to go?	آیا تام واقعاً می‌خواهد مری برود؟
Learning French is not a waste of time.	یادگیری زبان فرانسه اتلاف وقت نیست.
My mother was sick and I took care of her.	مامانم مریض بود من ازش مراقبت کردم.
If Tom is going to walk there, I will go too.	اگر قرار باشد تام آنجا قدم بزند، من هم خواهم رفت.
Tom is not much different from us.	تام با ما تفاوت چندانی ندارد.
Who is the richest person in the world?	ثروتمندترین فرد جهان کیست؟
I'm really angry with you for doing this.	من واقعا از دست شما عصبانی هستم که این کار را می کنید.
Tom and Mary have both decided not to move to Boston.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند به بوستون نقل مکان نکنند.
Tom regretted doing so.	تام از انجام این کار پشیمان شد.
Tom realized that there was no way he could do it alone.	تام متوجه شد که هیچ راهی وجود ندارد که بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
What is the temperature there?	دمای آنجا چقدر است؟
It will be almost impossible to do so.	انجام این کار تقریبا غیرممکن خواهد بود.
Tom has to pay $ 300.	تام باید سیصد دلار بپردازد.
I heard Tom breaking his knuckles.	شنیدم که تام در حال شکستن بند انگشتانش بود.
I do not believe this happened as Tom said.	من باور نمی کنم که آنطور که تام گفت این اتفاق افتاده باشد.
Tom says he has no time or inclination to do so.	تام می گوید که زمان یا تمایلی برای این کار ندارد.
Do you know where your dog is now?	آیا می دانید سگ شما اکنون کجاست؟
Tom did not look as scary as Mary did.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید ترسناک باشد.
I'm not trying to impress you.	من سعی نمی کنم شما را تحت تاثیر قرار دهم.
It does not matter to me whether I go or stay.	رفتن یا ماندن برای من فرقی نمی کند.
I know Tom knows we know how to do it.	من می دانم که تام می داند که ما می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
I think it's crazy that Tom did that.	به نظرم دیوانگی است که تام این کار را کرد.
I did not think Tom would allow Mary to do this.	فکر نمی کردم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
I do not even care so much.	من حتی آنقدرها هم اهمیت نمی دهم.
Tom is scheduled to have a Christmas party next weekend.	تام قرار است آخر هفته آینده یک جشن کریسمس برگزار کند.
I have talked about it more than once before.	من قبلاً بیش از یک بار در مورد آن صحبت کرده ام.
Tom had to wake up very early today.	امروز تام باید خیلی زود بیدار می شد.
Tom said no one else wanted to go to Boston with him.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی خواهد با او به بوستون برود.
Why didn't Tom help us today?	چرا تام امروز به ما کمک نکرد؟
It is human nature to be persecuted for such things.	این طبیعت انسان است که مورد آزار و اذیت چنین چیزهایی قرار گیرد.
Tom hopes that Mary will kiss him.	تام امیدوار است که مری او را ببوسد.
You do not have to work today, do you?	امروز مجبور نیستی کار کنی، نه؟
I should have expected it	باید انتظارش را داشتم
It is not as if we have set the rules.	اینطور نیست که ما قوانین را وضع کرده باشیم.
Tom closed the door and he and Mary began to kiss.	تام در را بست و او و مری شروع به بوسیدن کردند.
The lamb was killed by a wolf.	بره توسط گرگ کشته شد.
Tom has to talk to us.	تام باید با ما صحبت کند.
You are very good at swimming, aren't you?	شما در شنا خیلی خوب هستید، اینطور نیست؟
I do not think they will allow me to do that.	من فکر نمی کنم که آنها اجازه انجام این کار را به من بدهند.
Today's party is informal.	مهمانی امروز غیر رسمی است.
Tom has been awake since 6:30 this morning.	تام از ساعت 6:30 امروز صبح بیدار بوده است.
Tom did not let her fear stop him.	تام اجازه نداد ترس او را متوقف کند.
Tom told Mary they could do it today.	تام به مری گفت که امروز می توانند این کار را انجام دهند.
Tom told me he would love to live in Australia.	تام به من گفت که دوست دارد در استرالیا زندگی کند.
Many employees at work feel unappreciated and would like to be thanked more.	بسیاری از کارمندان در محل کار احساس می‌کنند مورد قدردانی قرار نمی‌گیرند و دوست دارند بیشتر از آنها تشکر شود.
Tom is scheduled to leave for Australia next week.	تام قرار است هفته آینده عازم استرالیا شود.
I know Tom is a very generous man.	من می دانم که تام مرد بسیار سخاوتمندی است.
I did what Tom needed to do.	من کاری را انجام دادم که تام به آن نیاز داشت.
I'm all thumbs up	من همه شست هستم
Nice to see you in Australia.	خوشحالم که از استرالیا دیدن کردم.
Tom is quite cautious, is not he?	تام کاملا محتاط است، اینطور نیست؟
Tom is getting ready to go to Australia.	تام برای رفتن به استرالیا آماده می شود.
I ordered extra beer for tonight's party.	من برای مهمانی امشب آبجوی اضافی سفارش دادم.
This is the most beautiful sight I have ever seen.	این زیباترین منظره ای است که تا به حال دیده ام.
Tom is coming in.	تام دارد وارد می شود.
I'm looking for a partner.	من به دنبال یک شریک هستم.
Tom thought I might have to do this.	تام فکر کرد شاید مجبور باشم این کار را انجام دهم.
I really did not expect you to do that.	من واقعاً انتظار نداشتم که شما این کار را انجام دهید.
I wish you would lend me a little more money	کاش کمی پول بیشتر به من قرض میدادی
Tom knows he has to be ready.	تام می داند که باید آماده باشد.
Tom thought he could do it alone.	تام فکر کرد که می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Let me ask Tom if he can do that.	بگذارید از تام بپرسم که آیا او می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
When I was in high school, I made more money from having children.	وقتی دبیرستان بودم، از بچه داری پول بیشتری به دست می آوردم.
Things did not go as we expected.	اوضاع آنطور که انتظار داشتیم پیش نرفت.
I wish I had not kissed you	کاش تو را نبوسیده بودم
Tom was not really sick, but the patient called.	تام واقعاً مریض نبود، اما مریض تماس گرفت.
How much do you love Tom?	چقدر تام را دوست داری؟
I have not spent any money.	من هیچکدام از پول ها را خرج نکرده ام.
Tom is not here	تام اینجا نیست
why do not you come?	چرا نمیای؟
Tom looked at his watch and was surprised that it was midnight.	تام نگاهی به ساعتش انداخت و متعجب شد که نیمه شب بود.
Tom is not a citizen	تام شهروند نیست
Tom could not go that far.	تام نمی توانست آنقدر دور بپرد.
Tom will probably ask Mary for permission to do so.	تام احتمالاً از مری برای انجام این کار اجازه می خواهد.
Tom wore a new hat.	تام کلاه جدیدی بر سر داشت.
I have seen it.	من آن را دیده ام.
He was probably tired of waiting and fell asleep.	احتمالا از انتظار خسته شد و خوابش برد.
Tom invited three of his friends to dinner.	تام سه نفر از دوستانش را به شام ​​دعوت کرد.
There was a large crowd at the train station this morning.	امروز صبح جمعیت زیادی در ایستگاه قطار بودند.
Tom said he hopes you do your best to win.	تام گفت که امیدوار است تمام تلاش خود را بکنید تا برنده شوید.
Tom is a very clumsy person.	تام خیلی آدم دست و پا چلفتی است.
Tom said he was glad he could do it.	تام گفت که خوشحالم که توانسته این کار را انجام دهد.
Tom said he would not be allowed to do so again.	تام گفت که دیگر اجازه این کار را نخواهد داشت.
It's up to you to decide whether or not to accept it.	این شما هستید که تصمیم می گیرید آن را بپذیرید یا نه.
Tom and Mary are not talking about you. 	تام و مری در مورد شما صحبت نمی کنند.
They are talking about someone else.	در مورد شخص دیگری صحبت می کنند.
Please tell my family that I am alive.	لطفا به خانواده ام بگو که من زنده ام.
They wanted Tom to go.	آنها می خواستند تام برود.
watch out. 	مراقب باش.
The doors close.	درها بسته می شوند.
This is not your place, is it?	اینجا جای تو نیست، اینطور است؟
Tom hopes that Mary will sit next to him on the bus.	تام امیدوار است که مری در اتوبوس کنار او بنشیند.
Tom ran up the stairs.	تام از پله ها بالا دوید.
We often do not have the opportunity to do so.	ما اغلب فرصتی برای این کار نداریم.
It certainly looks like Tom.	مطمئناً شبیه تام است.
Tom is not very different from anyone.	تام خیلی با هیچ کس متفاوت نیست.
Tom has not eaten a good home-cooked meal for a long time, Tom said.	تام گفت که مدت زیادی است که یک غذای خانگی خوب نخورده است.
This is not a game for kids.	این یک بازی برای بچه ها نیست.
I do not understand why Tom behaves like this.	من نمی فهمم چرا تام اینطور رفتار می کند.
As far as I know he is a very kind man.	تا جایی که من می دانم او مرد بسیار مهربانی است.
Tom talks a lot about Australia.	تام در مورد استرالیا زیاد صحبت می کند.
This is the question we all ask ourselves.	این سوالی است که همه ما از خود می پرسیم.
Why do bears hibernate?	چرا خرس ها به خواب زمستانی می روند؟
He is no longer what he used to be.	او دیگر آن چیزی نیست که بود.
I have not signed the contract yet.	من هنوز قرارداد را امضا نکرده ام.
I do not think Tom will be here tomorrow.	من فکر نمی کنم تام فردا اینجا باشد.
It makes no difference.	این هیچ فرقی نمی کند.
Why not bring yourself something to eat?	چرا برای خودت چیزی برای خوردن نمی آوری؟
He asked her how to get to the station.	از او پرسید چگونه به ایستگاه برود.
Tom knew where his car was.	تام می دانست ماشینش کجاست.
You are one hundred percent right	صد در صد حق با شماست
I know Tom knew that Mary often did not.	می دانم که تام می دانست که مری اغلب این کار را نمی کرد.
Neither Tom nor Mary have returned home.	نه تام و نه مری به خانه برنگشته اند.
Are there manuals in Japanese?	آیا کتاب های راهنما به زبان ژاپنی وجود دارد؟
Tom always looks pale.	تام همیشه رنگ پریده به نظر می رسد.
I do not think we should do that with Tom.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را با تام انجام دهیم.
I'm not sure what's going on here.	من مطمئن نیستم اینجا چه خبر است.
I still do not know how much Tom owes me.	من هنوز نمی دانم تام چقدر به من قرض می دهد.
Tom lived there.	تام آنجا زندگی می کرد.
Do not you see that you are wrong?	نمی بینی که اشتباه می کنی؟
Tom dropped his glass of wine.	تام لیوان شرابش را زمین گذاشت.
I do not think I can ever do that again.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
I know Tom knew he could never do that.	می دانم که تام می دانست که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said I looked very upset.	تام گفت که من خیلی ناراحت به نظر می رسیدم.
Tom said he cooperated.	تام گفت که او همکاری کرده است.
I did not know that Tom had to do it again.	من نمی دانستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom heard a fog in the distance.	تام صدای بوق مه را از دور شنید.
I was invited to a party yesterday.	دیروز به یک مهمانی دعوت شده بودم.
Tom and I had no choice.	من و تام چاره ای نداشتیم.
I emailed you a few minutes ago	چند دقیقه پیش بهت ایمیل زدم
Tom is too scared to go out on his own.	تام خیلی می ترسد که خودش بیرون برود.
Tom said no worries.	تام گفت جای نگرانی نیست.
Tom eats fried rice.	تام برنج سرخ شده می خورد.
Tom said he did not want to sing.	تام گفت که نمی خواهد آواز بخواند.
Adapting to life in a foreign culture is generally difficult.	به طور کلی سازگاری با زندگی در یک فرهنگ خارجی دشوار است.
Tom and Mary spent the whole afternoon talking about the computer.	تام و مری تمام بعد از ظهر را صرف صحبت در مورد کامپیوتر کردند.
I do not think Tom knows exactly what he's supposed to do.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند که باید چه کار کند.
I'm sure Tom will be here soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی اینجا خواهد بود.
Tom wanted to be a farmer.	تام می خواست کشاورز شود.
I just do not want to talk about it.	من فقط نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Tom did not keep his word to help Mary.	تام به قولش برای کمک به مری عمل نکرد.
Tom took this video.	تام این ویدیو را گرفت.
Tom wants you to go to Australia with me.	تام می خواهد که با من به استرالیا بروی.
I did not think Tom would realize how difficult this would be.	فکر نمی‌کردم تام متوجه شود که این کار چقدر سخت خواهد بود.
If you want to do this, it's good for me.	اگر می خواهی این کار را انجام دهی، برای من خوب است.
Tom said he wanted to talk to you.	تام گفت که می خواهد با تو صحبت کند.
I do not like champagne	من شامپاین دوست ندارم
Tom was not on the beach.	تام در ساحل نبود.
Tom told Mary he did not have enough money.	تام به مری گفت که پول کافی ندارد.
Tom knew I was crazy.	تام می دانست که من دیوانه هستم.
I could not take Tom to the airport.	من نتوانستم تام را در فرودگاه ببرم.
It was only yesterday that I called him.	همین دیروز بود که بهش زنگ زدم.
Tom was never complicated.	تام هرگز پیچیده نبود.
How come I haven't seen you here before?	چطور تو را قبلاً اینجا ندیده بودم؟
Tom did not seem convinced at all.	تام اصلا قانع به نظر نمی رسید.
I dreamed that a monster was chasing me.	خواب دیدم که هیولا مرا تعقیب می کند.
Tom spent all the money he had to buy a birthday present for Mary.	تام تمام پولی را که داشت برای خرید یک هدیه تولد برای مری خرج کرد.
Tom is the best player on the team.	تام بهترین بازیکن این تیم است.
Tom lives in a very rugged neighborhood.	تام در یک محله بسیار ناهموار زندگی می کند.
Tom needs a mother.	تام به یک مادر نیاز دارد.
Tom does not know what is going on here.	تام نمی داند اینجا چه خبر است.
Tom and Mary were sitting in their usual places.	تام و مری در جاهای همیشگی خود نشسته بودند.
I'm going to sit down	من میرم بشینم
Why is this important?	چرا این مهم است؟
I thought Tom and Mary were friends.	فکر می کردم تام و مری با هم دوست هستند.
I immediately ran downstairs to find out what was going on.	بلافاصله دویدم پایین تا بفهمم چه خبر است.
Do you have any concerts planned?	آیا کنسرت هایی در برنامه دارید؟
It is for everyone	برای همه جا هست
Tell Tom I'll be there by 2:30.	به تام بگو تا ساعت 2:30 آنجا خواهم بود.
Glad you are not in my circle of friends.	خوشحالم که در حلقه دوستان من نیستی.
I thought Tom would be tempted to do this.	فکر می کردم تام وسوسه می شود این کار را انجام دهد.
We are the only ones who knew that Tom did it.	ما تنها کسانی هستیم که می‌دانستیم تام این کار را کرده است.
Tom was not paranoid.	تام پارانوئید نبود.
Tom sat on a stick.	تام روی یک چوب نشست.
Tom and Mary were both there.	تام و مری هر دو آنجا بودند.
Tom placed the towel on his shoulder.	تام حوله ظرف را روی شانه اش گذاشت.
I tried to get Tom to come.	سعی کردم تام را وادار کنم که بیاید.
I heard Tom give up.	شنیده ام که تام از این کار دست می کشد.
Why don't we start working?	چرا دست به کار نمی شویم؟
If you surrender, your life will be safe.	اگر تسلیم شوید جانتان در امان خواهد بود.
Glad you and I were able to spend some time together.	خوشحالم که من و شما توانستیم مدتی را با هم بگذرانیم.
Tom does not know exactly what to do.	تام دقیقاً نمی داند چه کاری باید انجام شود.
Is Tom Insurance?	آیا تام بیمه است؟
You forgot to tell Tom where to meet us, right?	یادت رفت به تام بگی کجا با ما ملاقات کنیم، نه؟
You are supposed to be calm, aren't you?	شما قرار است آرام باشید، نه؟
I will lend you this CD as long as you do not lend it to someone else.	من این سی دی را به تو قرض می دهم به شرطی که آن را به دیگری امانت ندهی.
Tom folded his sheets.	تام ملحفه هایش را تا کرد.
I do not think Tom will drive all the way to Boston alone.	بعید می دانم که تام تمام مسیر را تا بوستون به تنهایی رانندگی کند.
Rainforest degradation affects our environment.	تخریب جنگل های بارانی بر محیط زیست ما تأثیر می گذارد.
Half right with you	نصف حق با شماست
I can not read the sign.	من نمی توانم علامت را بخوانم.
Tom knows why Mary is in Australia.	تام می داند که چرا مری در استرالیا است.
I know Tom is not hungry.	من می دانم که تام گرسنه نیست.
I said do not call me Tom, right?	گفتم من را تام صدا نکن، نه؟
Tom made me angry.	تام من را عصبانی کرد.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
Tom is wise, right?	تام عاقل است، نه؟
Tom is involved in an accident.	تام در یک تصادف درگیر شده است.
Tom is not a smart kid	تام بچه باهوشی نیست
You can not ask me to do this.	شما نمی توانید از من این کار را بخواهید.
I'm not sure who did it.	من مطمئن نیستم که چه کسی این کار را کرده است.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I have not been there for years.	من سالها آنجا نبودم.
I will release you this time, but I never want to catch you stealing again.	من این بار شما را رها می کنم، اما هرگز نمی خواهم دوباره شما را در حال دزدی دستگیر کنم.
I do not know if Tom wants it or not.	من نمی دانم که آیا تام آن را می خواهد یا نه.
I should have been informed about this before.	باید قبلاً در این مورد به من اطلاع داده می شد.
No one but Tom left.	هیچکس جز تام نرفت.
I really can not accept a negative answer.	من واقعا نمی توانم پاسخ منفی را قبول کنم.
Tom said Mary was forgiven for it.	تام گفت که مری به خاطر این کار بخشیده شده است.
Tom was trying to hide behind Mary.	تام سعی می کرد پشت مری پنهان شود.
For once in my life, I like to do something right.	برای یک بار در زندگی ام، دوست دارم کاری را درست انجام دهم.
You are very quiet	تو خیلی ساکتی
I've got an idea.	من یک فکری به ذهنم رسید.
Tom said Mary was not crying.	تام گفت که مری گریه نمی کرد.
Tom is trying to get Mary home.	تام در تلاش است تا مری را به خانه بازگرداند.
It is always next year	همیشه سال بعد هست
Tom did not do much.	تام خیلی این کار را نکرد.
I'm going to buy a camera for my daughter.	من قصد دارم برای دخترم دوربین بخرم.
Tom began teaching French in 2013.	تام در سال 2013 تدریس زبان فرانسه را آغاز کرد.
It was great that you helped me	خیلی خوب بود که به من کمک کردی
I am not 100% sure about this.	من 100% در این مورد مطمئن نیستم.
I wish I never lent my umbrella to Tom.	ای کاش هرگز چترم را به تام قرض نمی دادم.
I waited in the meeting room for an hour.	یک ساعت در اتاق جلسه منتظر ماندم.
It was a scary experience.	تجربه ترسناکی بود.
Do you think this helps?	آیا فکر می کنید که این کمک می کند؟
Tom told Mary he had to tell John why he did it.	تام به مری گفت که باید به جان بگوید چرا این کار را کرد.
I have made mistakes that I should not have made.	من اشتباهاتی مرتکب شده ام که نباید انجام می دادم.
Tom was upset because Mary refused to help him.	تام ناراحت شد زیرا مری از کمک به او امتناع کرد.
You are probably wrong.	احتمالاً اشتباه می کنید.
I do not think I said any of these.	من فکر نمی کنم که من هیچ یک از اینها را گفتم.
I can not see the movie	من نمیتونم فیلم رو ببینم
I hope no one sits in front of us.	امیدوارم کسی جلوی ما ننشیند.
Tom knows he won't do it next time.	تام می داند که دفعه بعد این کار را انجام ندهد.
Tom was stabbed 13 times.	تام 13 ضربه چاقو خورد.
You are not going to smoke here	قرار نیست تو اینجا سیگار بکشی
My boss's advice changed everything.	توصیه رئیس من همه چیز را تغییر داد.
Let's wake up early tomorrow morning and watch the sunrise together.	بیایید فردا صبح زود بیدار شویم و طلوع خورشید را با هم تماشا کنیم.
Tom must be excited.	تام باید هیجان زده باشد.
Tom said he was looking forward to seeing us.	تام گفت که مشتاقانه منتظر است تا به دیدار ما بیاید.
You did not mention this on the phone	تو تلفن به این موضوع اشاره نکردی
I know Tom is delusional.	می دانم که تام دچار توهم است.
I do not think Tom is that weird.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر عجیب باشد.
I know Tom has to go soon.	می دانم که تام باید به زودی برود.
We may not be able to reach Tom.	شاید نتوانیم به تام برسیم.
Why did Tom buy it?	چرا تام آن را خرید؟
Do you think I'm so stupid?	فکر می کنی من اینقدر احمقم؟
I hope I do not bore you	امیدوارم خسته ات نکنم
Tom was not sure which one to buy.	تام مطمئن نبود کدام یک را باید بخرد.
Is it true that Tom does not like to sing?	آیا این درست است که تام آواز خواندن را دوست ندارد؟
Tom and I were impressed.	من و تام هم تحت تاثیر قرار گرفتیم.
Mr. Jackson is in the hospital, so I will teach his classes today.	آقای جکسون در بیمارستان است، بنابراین من امروز کلاس های او را تدریس خواهم کرد.
Tom extended his visit for three weeks.	تام دیدار خود را برای سه هفته تمدید کرد.
Have you decided what your Halloween costume will be?	آیا تصمیم گرفته اید که لباس هالووین شما چه خواهد بود؟
I love green	من سبز را دوست دارم
I have known Tom since birth.	من تام را از زمان تولد می شناسم.
Tom said he did not want me to read.	تام گفت که نمی‌خواهد من بخوانم.
You should not hold towels and cleaning cloths together.	شما نباید حوله ها و پارچه های تمیز کننده را کنار هم نگه دارید.
Tom does not know how to cook pasta.	تام طرز پخت ماکارونی را بلد نیست.
I've been following Tom.	من تام را دنبال کرده ام.
Tom and Mary threw snowballs at each other.	تام و مری به طرف هم گلوله های برفی پرتاب کردند.
Tom promised to be there.	تام قول داد که آنجا باشد.
We are no longer friends with Tom.	ما دیگر با تام دوست نیستیم.
Glad we traveled to Australia.	خوشحالم که به استرالیا سفر کردیم.
Tom is a good competitor.	تام رقیب خوبی است.
Doors lock automatically.	درها به طور خودکار قفل می شوند.
Tom was sitting there.	تام آنجا نشسته بود.
He punished them for being noisy.	آنها را به خاطر سر و صدا بودن تنبیه کرد.
Is Tom doing this right now?	آیا تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد؟
I hope I will not be fired from the team.	امیدوارم از تیم اخراج نشوم.
I got a glass of water for Tom.	یک لیوان آب برای تام گرفتم.
Tom's French is really good.	فرانسوی تام واقعا خوب است.
He had no choice but to accept his fate.	چاره ای جز پذیرش سرنوشتش نداشت.
I feel that my French is not much better.	من این احساس را دارم که زبان فرانسه من خیلی بهتر نمی شود.
Tom did not realize it was a scam.	تام متوجه نشد که کلاهبرداری شده است.
I have lost my interest	علاقه ام را از دست داده ام
I wanted to, but I could not.	من می خواستم، اما نمی توانستم.
Tom did not want to go there after dark.	تام نمی خواست بعد از تاریک شدن هوا به آنجا برود.
We do not know where we want to go.	نمی دانیم کجا می خواهیم برویم.
Polak really did not want a war.	پولک واقعاً جنگ نمی خواست.
We had to smoke our meat to preserve it.	ما مجبور بودیم گوشتمان را دود کنیم تا آن را حفظ کنیم.
I thought you knew Tom would not be at today's meeting.	فکر می کردم می دانستی که تام در جلسه امروز نخواهد بود.
I was misunderstood by Tom.	من توسط تام اشتباه متوجه شدم.
We woke up earlier than usual this morning.	امروز صبح زودتر از حد معمول بیدار شدیم.
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
Everyone knew that Tom did not want to stay in Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در استرالیا بماند.
How can you sleep at such a time?	چگونه می توانید در چنین زمانی بخوابید؟
I would like to have a comfortable life in the country after retirement.	من دوست دارم بعد از بازنشستگی در کشور زندگی آرامی داشته باشم.
Tom knows this was all a mistake.	تام می داند که همه اینها یک اشتباه بوده است.
I've seen this before	من قبلا این را دیده ام
I know you'll be back	میدونم که برمیگردی
Tom was afraid he would get in trouble if he told Mary where he really was.	تام می‌ترسید که اگر به مری بگوید واقعا کجا بوده، دچار مشکل شود.
When can Tom come home?	کی می تواند تام به خانه بیاید؟
We did not see them.	ما آنها را ندیدیم.
Mary is not the girl who does what you say.	مریم آن دختری نیست که کاری را که شما می گویید انجام دهد.
Maybe Tom will not go to Australia.	شاید تام به استرالیا نرود.
I do not try to please everyone.	من سعی نمی کنم همه را راضی کنم.
He is a big joke.	او یک شوخی بزرگ است.
I like oranges but I like lemons more.	من پرتقال دوست دارم ولی لیمو بیشتر دوست دارم.
Tom said he heard someone scream.	تام گفت که صدای فریاد کسی را شنید.
She spends her free time making dolls.	او اوقات فراغت خود را به ساخت عروسک می گذراند.
There is still a lot to learn.	هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
You've been in Australia for a while, haven't you?	شما مدتی در استرالیا ماندید، اینطور نیست؟
Tom just wanted to know what was going on.	تام فقط می خواست بداند چه خبر است.
Tom says it's your turn to take out the trash.	تام می گوید نوبت توست که زباله ها را بیرون بیاوری.
Tom said Mary was eating.	تام گفت که مری در حال غذا خوردن است.
We do not have to tell Tom how to do it. 	ما مجبور نیستیم به تام بگوییم چگونه این کار را انجام دهد.
He already knows how.	او قبلاً می داند چگونه.
I hope I will not be in Boston for more than three months.	امیدوارم بیشتر از سه ماه در بوستون نباشم.
Tom gave you a present.	تام برایت هدیه گذاشت.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom probably wants to talk about what happened.	تام احتمالاً می خواهد در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کند.
Tom didn't seem to want to know about it.	به نظر می رسید تام نمی خواست در مورد آن بداند.
I wrote it down for you not to forget.	من آن را برای شما یادداشت کردم تا فراموش نکنید.
I do not care what you say this will not happen!	برام مهم نیست چی میگی این اتفاق نخواهد افتاد!
Let's wait another 5 minutes.	بیایید 5 دقیقه دیگر صبر کنیم.
We have all heard.	ما همه را شنیده ایم.
I do not think Tom is very well this afternoon.	فکر نمی کنم تام امروز بعد از ظهر حالش خیلی خوب باشد.
Tom had a hard time doing that.	تام در انجام آن کار بسیار سختی داشت.
Tom is a very good kid	تام بچه خیلی خوبیه
Let's find out which is right and which is wrong.	بیایید روشن کنیم که کدام درست است و کدام نادرست.
I think Tom will do it on Monday.	من فکر می کنم که تام این کار را روز دوشنبه انجام خواهد داد.
I hate when Tom kisses me in public.	وقتی تام در جمع من را می بوسد متنفرم.
Tom's wife left him in October.	همسر تام او را در ماه اکتبر ترک کرد.
Do not call here anymore	دیگه به ​​اینجا زنگ نزن
I do not think Tom has any idea what Mary has done.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که مری چه کرده است.
I do not think we did anything wrong.	من فکر نمی کنم که ما کار اشتباهی انجام داده ایم.
I kept saying: I do not want to die.	مدام می گفتم: نمی خواهم بمیرم.
I have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظر بودم
Tom wanted to know what Mary was thinking.	تام می خواست بداند مری چه فکری می کند.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
I was in Australia with my wife last week.	من هفته گذشته با همسرم در استرالیا بودم.
Tom is likely to be late.	تام به احتمال زیاد دیر می شود.
I wonder if Tom is really not married?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً ازدواج نکرده است؟
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom knows more about Boston than I do.	تام بیشتر از من در مورد بوستون می داند.
I think Tom would be happier if he did.	من فکر می کنم که تام اگر این کار را می کرد خوشحال تر می شد.
He is by far the best boy in the class.	او با اختلاف بهترین پسر در کلاس است.
I know I have to do this before Tom gets here.	من می دانم که باید قبل از اینکه تام به اینجا برسد این کار را انجام دهم.
I do not think Tom knows the whole story.	من فکر نمی کنم که تام تمام داستان را بداند.
Tom argued with Mary.	تام با مری بحث کرد.
Mary loves high heels.	مری عاشق کفش های پاشنه بلند است.
Tom seems ready to do it.	به نظر می رسد تام برای انجام این کار آماده است.
Tom is tired of doing nothing.	تام از انجام ندادن هیچ کاری خسته شده است.
Am I not the same?	مگه من شبیه هم نیستم؟
There are many complaints from students about the amount of homework Mr. Jackson gives.	شکایات زیادی از دانش آموزان در مورد میزان تکالیفی که آقای جکسون می دهد وجود دارد.
Bring it down a notch, Tom.	آن را یک درجه پایین بیاور، تام.
You seem to be very angry with Tom.	به نظر می رسد که شما با تام بسیار عصبانی هستید.
Tom woke up earlier than usual this morning.	تام امروز صبح زودتر از همیشه بیدار شد.
Tom licked his lips.	تام لب هایش را لیسید.
Tom does not know what is involved.	تام نمی‌داند که درگیر چه چیزی شده است.
Tom spent all his money to buy Mary a birthday present.	تام تمام پولش را خرج کرد تا برای مری یک هدیه تولد بخرد.
I wonder what the secret element is?	من تعجب می کنم که عنصر مخفی چیست؟
I want to know where Tom is.	من می خواهم بدانم تام کجاست.
We do not know what to do next.	نمی دانیم بعدش چه کنیم.
Tom and Mary both know it wasn't John who did it.	تام و مری هر دو می دانند که این جان نبود که این کار را کرد.
Wash the frying pan.	ماهیتابه را بشویید.
Our whole case depends on whether the government's actions were in accordance with the constitution or not.	کل پرونده ما به این بستگی دارد که آیا اقدامات دولت بر اساس قانون اساسی بوده است یا خیر.
Tom and Mary decided to divorce.	تام و مری تصمیم گرفتند طلاق بگیرند.
It is no longer an ointment	دیگه پمادی نیست
I think Tom was impressed with your work.	من فکر می کنم که تام تحت تاثیر کار شما قرار گرفت.
Tom did nothing.	تام اصلا کاری نکرد.
Watch what you do!	مراقب آنچه که انجام می دهید!
I know a few French words, I just need to understand.	من چند کلمه فرانسوی می دانم، فقط کافی است بفهمم.
Tom helps me a lot.	تام خیلی به من کمک می کند.
Tom wanted a bike.	تام یک دوچرخه می خواست.
Tom was a gentleman.	تام یک جنتلمن بوده است.
There is a lot of advertising on TV.	تبلیغات در تلویزیون بسیار زیاد است.
Tom has a big house.	تام یک خانه بزرگ دارد.
You really have to help Tom right now.	تو واقعا باید همین الان به تام کمک کنی.
I think Tom and I are at the same point.	فکر می کنم که من و تام در یک نقطه هستیم.
I have said before that I do not do this.	قبلاً گفته ام که این کار را نمی کنم.
I do not think Tom would be interested in doing that.	من فکر نمی کنم که تام علاقه ای به انجام این کار داشته باشد.
Tom told me he thought Mary would finish by 2:30.	تام به من گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
Tom claims he remembers nothing.	تام ادعا می کند که چیزی به خاطر نمی آورد.
Tom is a good cook.	تام آشپز خوبی است.
Tom is someone I have trouble coping with.	تام کسی است که برای کنار آمدن با او مشکل دارم.
The share size in the United States has increased over the past 30 years.	اندازه سهم در ایالات متحده در طول 30 سال گذشته افزایش یافته است.
Most people think that people should not eat people.	اکثر مردم فکر می کنند که مردم نباید مردم را بخورند.
Tom ate the last cookie in the jar.	تام آخرین کلوچه را در شیشه خورد.
I know Tom is a private detective.	من می دانم که تام یک کارآگاه خصوصی است.
I do not have time to eat right now	فعلا وقت غذا خوردن ندارم
Tom was not sure which way to go.	تام مطمئن نبود به کدام سمت برود.
I think Tom and Mary are going to get married.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ازدواج دارند.
I do not think Tom is selfish.	من فکر نمی کنم که تام خودخواه باشد.
Do you know which road leads to my house?	میدونی کدوم جاده به خونه من میرسه؟
I did not see him for three days	سه روزه ندیدمش
Tom learned French.	تام زبان فرانسه را یاد گرفت.
We have to change our tactics.	ما باید تاکتیک خود را تغییر دهیم.
You are in danger of being exposed.	شما در خطر لو رفتن هستید.
Tom loves to try new things.	تام عاشق امتحان کردن چیزهای جدید است.
This is not what Tom does.	این کاری نیست که تام انجام دهد.
Tom poured the wine.	تام شراب را ریخت.
A wall without a roof may exist, but there is no wall without a roof.	دیوار بدون سقف ممکن است وجود داشته باشد، اما بدون دیوار سقفی وجود ندارد.
Tom has not spoken to me in three days.	تام سه روز است که با من صحبت نکرده است.
I did not know that Tom was faster than Mary at doing this.	نمی دانستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom did it for his sister.	تام این کار را برای خواهرش انجام داد.
Tom is cautious	تام محتاط است
Does Tom know?	آیا تام می داند؟
What is the best gift you have ever received?	بهترین هدیه ای که تا حالا گرفتی چی بوده؟
Tom planted a few trees.	تام چند درخت کاشت.
What do you want to do with all this?	با این همه چی میخوای بکنی؟
Tom said Mary thought John might not want to do it on such a cold day.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است در چنین روز سردی نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not watch TV at all.	تام اصلا تلویزیون نگاه نمی کند.
Tom took a day off.	تام یک روز مرخصی گرفت.
The doorbell rang as I ate.	هنگام صرف غذا زنگ در به صدا درآمد.
I think he is a worthy person.	من فکر می کنم او فرد شایسته ای است.
Tom said he believed in Mary.	تام گفت که به مری اعتقاد دارد.
Tom reluctantly accepted the gift.	تام با اکراه هدیه را پذیرفت.
If we do not defend Tom, no one will.	اگر ما از تام دفاع نکنیم، هیچ کس این کار را نخواهد کرد.
Which is non-negotiable	که قابل مذاکره نیست
I'm afraid of the dentist	من از دندانپزشک می ترسم
Tom asked me if he could use my computer.	تام از من پرسید که آیا می تواند از کامپیوتر من استفاده کند.
Tom asked Mary if she thought he was handsome.	تام از مری پرسید که آیا فکر می کند او خوش تیپ است؟
Tom was just helping me get dressed.	تام فقط به من کمک می کرد لباس بپوشم.
Tom did not give up.	تام تسلیم نمی شد.
Tom spent his teenage years in Australia.	تام سال های نوجوانی خود را در استرالیا گذراند.
Tom put his hand on the lens.	تام دستش را روی لنز گذاشت.
I count on your help.	من روی کمک شما حساب می کنم.
Tom says he does not snore.	تام می گوید که خروپف نمی کند.
Not a single customer was in the store.	حتی یک مشتری هم در فروشگاه نبود.
Very pretty blues	خیلی بلوز خوشگلیه
Several people indicated that they would like to attend the next meeting on the agenda of the technical meeting.	چند نفر اشاره کردند که مایلند در جلسات بعدی در دستور کار جلسه فنی شرکت کنند.
Tom is going to do whatever he is asked to do.	تام قرار است هر کاری که از او خواسته شده انجام دهد.
Tom said he thought I was too noisy.	تام گفت که فکر می کند من خیلی پر سر و صدا هستم.
Tom is better than him.	تام از او بهتر است.
I'm going to stay in Toms tomorrow night.	من قصد دارم فردا شب در تامز بمانم.
Tom said we're getting lost.	تام گفت که ما گم می شویم.
No one is in the garden	کسی تو باغ نیست
Tom could not sell a single painting.	تام حتی یک تابلو هم نتوانست بفروشد.
Tom has lived in different places.	تام در مکان های مختلف زندگی کرده است.
Tom is a vegetarian, isn't he?	تام گیاهخوار است، اینطور نیست؟
You know what I'm asking	میدونی چی میپرسم
Tom came to our aid.	تام به کمک ما آمد.
We should have stayed longer in Boston.	ما باید بیشتر در بوستون می ماندیم.
I thought Tom would get nervous doing this.	فکر می کردم تام از انجام این کار عصبی می شود.
I do not like big cities.	من شهرهای بزرگ را دوست ندارم.
Please do not bother me	لطفا اذیتم نکن
It is currently the hottest season of the year.	در حال حاضر گرم ترین فصل سال است.
Tom went to the bus stop to pick up Mary.	تام برای بردن مری به ایستگاه اتوبوس رفت.
Tom may be fired because of this.	تام ممکن است به خاطر این اخراج شود.
Tom and Mary have just gotten married, but they do not behave like newlyweds.	تام و مری به تازگی ازدواج کرده اند، اما آنها مانند تازه ازدواج کرده ها رفتار نمی کنند.
I do not know if it is dangerous to do this?	من نمی دانم که آیا انجام این کار خطرناک است؟
Tom's offer was rejected.	پیشنهاد تام رد شد.
Tom told Mary he had a headache even if he did not really have a headache.	تام به مری گفت که سردرد دارد حتی اگر واقعاً سردرد نداشته باشد.
Tom will be thirteen next month, Tom said.	تام گفت که ماه آینده سیزده ساله خواهد شد.
Tom could do nothing to prevent the accident.	تام نمی توانست کاری برای جلوگیری از تصادف انجام دهد.
Tom got a ticket for violating traffic laws.	تام به دلیل نقض قانون راهنمایی و رانندگی بلیت گرفت.
I buy what Tom says I should buy.	من همانی را می خرم که تام می گوید باید بخرم.
I can not force Tom to do this.	من نمی توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom and Mary did not go to school.	تام و مری به یک مدرسه نرفتند.
I thought Tom was missing.	من فکر می کردم که تام گم شده است.
I really think Tom deserved to win.	من واقعاً فکر می کنم تام مستحق برد بود.
Tom was sneaked out of the room.	تام در حال بیرون رفتن دزدکی از اتاق گرفتار شد.
You can download the manual of the heat exchanger here.	شما می توانید دفترچه راهنمای مبدل حرارتی را از اینجا دانلود کنید.
Tom rarely forgot to do that.	تام به ندرت فراموش می کرد که این کار را انجام دهد.
You are a strong boy, aren't you?	تو پسر قوی ای هستی، نه؟
When we see a foreigner, we tend to use English.	وقتی یک خارجی را می بینیم تمایل داریم از زبان انگلیسی استفاده کنیم.
Tom said Mary would be back soon.	تام گفت که مری به زودی برمی گردد.
Tom said he did not want to go to Boston with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری به بوستون برود.
Tom will probably never return home.	تام احتمالا هرگز به خانه باز نخواهد گشت.
Tom put a towel on Mary's forehead.	تام حوله ای روی پیشانی مری گذاشت.
Tom is the new owner of the hotel we stayed in last summer.	تام مالک جدید هتلی است که تابستان گذشته در آن اقامت داشتیم.
Tom wiped the sweat from his forehead.	تام عرق پیشانی اش را پاک کرد.
Tom says he plans to study chemistry.	تام می گوید که قصد دارد در رشته شیمی تحصیل کند.
I'll probably not tell Tom why I should do this.	من به احتمال زیاد به تام نمی گویم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Do you know when Tom broke his leg?	آیا می دانید کی پای تام شکست؟
Tom looked outside.	تام به بیرون نگاه کرد.
You should contact Tom soon.	باید به زودی با تام تماس بگیری.
I know Tom is a convicted criminal.	من می دانم که تام یک جنایتکار محکوم است.
I thought Tom was crazy.	فکر می کردم تام دیوانه است.
Tom took thousands of photos during his vacation, but never looked at them.	تام در طول تعطیلات خود هزاران عکس گرفت، اما هرگز به آنها نگاه نکرد.
Even the strongest man can not stop the storm.	حتی قوی ترین مرد هم نمی تواند طوفان را متوقف کند.
Tom does not think he can help you move the piano today.	تام فکر نمی کند امروز بتواند به شما کمک کند تا پیانو را جابجا کنید.
I think both Tom and Mary are wrong.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو اشتباه می کنند.
Tom worries about the future of his children.	تام نگران آینده فرزندانش است.
I do not think you have to do this yourself.	من فکر نمی کنم که شما مجبور باشید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom called and said it was late.	تام زنگ زد و گفت که دیر می آید.
I know Tom finally gives up and asks Mary to do it for him.	می دانم که تام در نهایت تسلیم می شود و از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
The couple engraved their first letters on an oak tree.	این زوج حروف اول خود را روی درخت بلوط حک کردند.
Bats crawl on me.	خفاش ها به من خزش می دهند.
I did not think you were ready for that yet.	فکر نمی کردم هنوز برای این کار آماده باشید.
I have done this a lot.	من این کار را زیاد انجام داده ام.
Tom talked to someone in the park.	تام با کسی در پارک صحبت کرد.
Tom told us what was going on.	تام به ما گفت که چه خبر است.
The answer was amazing.	پاسخ بسیار شگفت انگیز بود.
I feel like I'm in trouble.	احساس می کنم دچار مشکل شده ام.
Be thankful that Tom is not in prison.	قدردان باشید که تام در زندان نیست.
Tom is a great choice.	تام یک انتخاب عالی است.
Tom said Mary could not wait any longer.	تام گفت که مری دیگر نمی تواند صبر کند.
Do not hit too much, there are not so many fish in the sea.	زیاد ضربه زننده نباش آنقدر ماهی در دریا نیست.
Dating is not easy	دوست یابی آسان نیست
Tom says he no longer wants to see Mary.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد مری را ببیند.
What I want is for you to be silent	چیزی که من میخوام اینه که ساکت بشی
Tom moved to Australia about three years ago.	تام تقریباً سه سال پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom never drinks alcohol at parties.	تام هرگز در مهمانی ها الکل نمی نوشد.
You can not leave me alone	نمیتونی منو تنها بذاری
This is a house designed by a famous architect.	این خانه ای است که توسط یک معمار مشهور طراحی شده است.
Tom does not think there is a way for Mary to do this.	تام فکر نمی کند که مری راهی برای انجام این کار وجود داشته باشد.
Do not think that I do not want to do this.	فکر نکنید که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom confessed to stealing money.	تام به سرقت پول اعتراف کرد.
Tom wants to take a nap.	تام می خواهد چرت بزند.
I will not leave you	من تو را رها نمی کنم
I have never done this as much as you.	من هرگز به اندازه شما این کار را نکردم.
Tom did not let me help him.	تام نگذاشت کمکش کنم.
I'm pretty sure Tom's living in Australia now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Have you been to Boston for a long time?	آیا شما برای مدت طولانی در بوستون بوده اید؟
Tom admitted that this was just a guess.	تام اعتراف کرد که این فقط یک حدس بود.
Tom asked Mary to do this for John.	تام از مری خواست که این کار را برای جان انجام دهد.
Is Tom asleep or dead?	تام خوابه یا مرده؟
Do you still go bowling like you used to?	آیا هنوز هم مثل گذشته به بولینگ می روید؟
I know Tom is a little confused.	می دانم که تام کمی سرگردان است.
No need to go to school today.	امروز نیازی به رفتن به مدرسه نیست.
Tom is our neighbor.	تام همسایه همسایه ماست.
Who dreams of these polls?	چه کسی رویای این نظرسنجی ها را دارد؟
Tom asked Mary if she knew where he could buy an assault rifle.	تام از مری پرسید که آیا او می داند که او از کجا می تواند یک تفنگ تهاجمی بخرد؟
I'm really tired today	امروز واقعا خسته ام
Tell me again what Tom and I are going to do.	دوباره به من بگو من و تام قرار است چه کار کنیم.
Tom ate earlier	تام زودتر خورد
I did not know that Tom no longer needed to do this.	نمی دانستم تام دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom did not buy any bread.	تام هیچ نانی نخرید.
I saw Tom and Mary in the park.	من تام و مری را در پارک دیدم.
I knew you would not die	میدونستم نمیری
My toolbox is in the back of my truck.	جعبه ابزار من در پشت کامیون من است.
You knew Tom was not a baseball fan, did you?	می دانستی که تام طرفدار بیسبال نیست، نه؟
You deserve each other	شما لیاقت یکدیگر را دارید
I thought Tom was going to be in Boston last month.	من فکر می کردم که تام قرار است ماه گذشته در بوستون باشد.
Tom silently shook his fist at Mary.	تام بی صدا مشتش را به سمت مری تکان داد.
I think this is very interesting.	من فکر می کنم که این بسیار جالب است.
Don't you want to know what Tom looks like?	نمی خواهی بدانی تام چه شکلی است؟
What is the difference between a star and a planet?	تفاوت بین یک ستاره و یک سیاره چیست؟
You did not know we were going to do that, did you?	تو نمیدونستی که قرار بود اینکارو بکنیم، نه؟
Tom said something to Mary and she laughed.	تام چیزی به مری گفت و او خندید.
I'm one of Tom's ex-girlfriends.	من یکی از دوست دخترهای سابق تام هستم.
Why don't we go on Monday?	چرا دوشنبه نمیرویم؟
We do not have time to do a thorough study.	ما وقت نداریم یک مطالعه دقیق انجام دهیم.
What would you do if the world were to end tomorrow?	اگر قرار بود فردا دنیا به پایان برسد چه می‌کنید؟
Tom says Mary does not think John will do it for you.	تام می‌گوید مری فکر نمی‌کند جان این کار را با شما انجام دهد.
Do not make noise, be silent	سر و صدا نکن ساکت باش
Tom gave us everything we needed.	تام هر چیزی را که لازم داشتیم به ما داد.
He must make the most of the learning opportunity.	او باید از فرصت یادگیری حداکثر استفاده را ببرد.
Cotton gloves prevent the child from scratching his face.	دستکش های نخی از خراشیدن صورت کودک جلوگیری می کند.
What medications do you usually take with you?	معمولا چه داروهایی را با خود مصرف می کنید؟
We have to choose	ما باید انتخاب کنیم
I doubt you can do that.	من شک دارم که بتوانید این کار را انجام دهید.
An old manuscript.	یک نسخه خطی قدیمی است.
Tom and Mary are newly married.	تام و مری تازه ازدواج کرده اند.
Tom needs an elevator home.	تام به خانه آسانسور نیاز دارد.
The game is not over yet	بازی هنوز تمام نشده است
I'm sure Tom will be sleepy.	مطمئنم تام خواب آلود خواهد بود.
I'm surprised Tom and Mary do not like each other.	من تعجب می کنم که تام و مری همدیگر را دوست ندارند.
I lost one of my gloves	من یکی از دستکش هایم را گم کرده ام
Tom never told anyone.	تام هرگز به کسی نگفت.
My camera does not need to be repaired.	دوربین من نیازی به تعمیر ندارد.
I bought what Tom asked me to buy.	من چیزی را خریدم که تام از من خواسته بود بخرم.
I do not think Tom is stupid enough to believe this.	من فکر نمی کنم تام آنقدر احمق باشد که این را باور کند.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
I should have gone to Boston, but I did not.	باید به بوستون می رفتم، اما نرفتم.
I'm going to take care of it for you.	من می روم از آن برای شما مراقبت کنم.
You can not count on Tom for donations.	برای کمک مالی نمی توانید روی تام حساب کنید.
What's inside?	داخلش چیه؟
Tom does not think you are allowed to do that.	تام فکر نمی کند که شما مجاز به انجام این کار هستید.
Tom was in the pub.	تام در میخانه بود.
Maybe go to my younger sister's house tonight.	شاید امشب به خانه خواهر کوچکترم بروم.
He is facing a budget shortfall.	او با کمبود بودجه مواجه است.
He advised her to walk instead of getting on the bus.	او به او توصیه کرد به جای سوار شدن به اتوبوس پیاده روی کند.
Judging by his letter, he looks good.	با قضاوت از نامه او، به نظر می رسد او خوب است.
Tom has been doing this since he was a child.	تام از کودکی این کار را انجام می داد.
If you want to go, I will stay with the baby.	اگر می خواهی بروی من پیش بچه می مانم.
Tom was not the first to enter the cave.	تام اولین کسی نبود که وارد غار شد.
Sorry if I hurt your feelings.	ببخشید اگر احساسات شما را جریحه دار کردم.
Tom found a good job near his home.	تام کار خوبی در نزدیکی خانه اش پیدا کرد.
Do not talk about	در موردش صحبت نکن
I can not live without my own music.	من نمی توانم بدون موسیقی خودم زندگی کنم.
I do not see Tom as much as I would like.	من تام را آنقدر که دوست دارم نمی بینم.
Tom asked Mary what she had done.	تام از مری پرسید که او چه کرده است.
I know Tom is interested in doing this.	می دانم که تام علاقه مند به انجام این کار است.
Do you really think Tom would make sense?	آیا واقعا فکر می کنید تام منطقی خواهد بود؟
One has to check if Tom is okay.	یکی باید بررسی کند که آیا تام خوب است یا خیر.
Tom and I raised three children.	من و تام سه فرزند بزرگ کردیم.
I have been very busy lately	اخیرا خیلی سرم شلوغ بود
Wow, very good	وای، خیلی خوبه
Tom was very upset yesterday.	تام دیروز خیلی آشفته بود.
I do not have money to pay for the bus.	پولی برای پرداخت هزینه اتوبوس ندارم.
Tom wrote down the recipe.	تام دستور غذا را یادداشت کرد.
I try to stay away from Tom as much as possible.	من سعی می کنم تا آنجا که ممکن است از تام دوری کنم.
I look forward to seeing it.	من مشتاقانه منتظر دیدن آن هستم.
Tom and Mary went to a school.	تام و مری به یک مدرسه رفتند.
Tom is not so smart	تام آنقدر باهوش نیست
You're happy, aren't you?	تو خوشحالی، نه؟
Tom is eager to go.	تام مشتاق رفتن است.
I have been a subscriber to that magazine for four years.	من چهار سال است که مشترک آن مجله هستم.
The idea was not mine alone.	ایده تنها مال من نبود.
The old man freed the little fox from the trap.	پیرمرد روباه کوچک را از دام آزاد کرد.
Tom usually eats only two meals a day.	تام معمولاً فقط دو وعده در روز می خورد.
What did you and Tom talk about yesterday?	دیروز شما و تام در مورد چه چیزی صحبت کردید؟
I do not like this soup	من این سوپ را دوست ندارم
Tom said exactly the same words to me.	تام دقیقاً همان کلمات را به من گفت.
This logo needs to be redesigned.	این لوگو نیاز به طراحی مجدد دارد.
How about water?	آب چطوره؟
Tom loves red hair.	تام موهای قرمز را دوست دارد.
This is a very difficult language.	این یک زبان گردان بسیار دشوار است.
Maybe you misunderstood the purpose of our project.	شاید شما هدف پروژه ما را اشتباه متوجه شده باشید.
I definitely do not know what he's going to do.	من به طور قطع نمی دانم او قرار است چه کار کند.
Tom does not seem to do.	به نظر نمی رسد که تام انجام دهد.
We thanked Tom for taking our picture.	ما از تام برای گرفتن عکس ما تشکر کردیم.
I had never told anyone this before	من قبلاً این را به کسی نگفته بودم
I live in Boston, but I was born in Chicago.	من در بوستون زندگی می کنم، اما در شیکاگو به دنیا آمدم.
Who took you to the hospital?	چه کسی شما را به بیمارستان برد؟
Tom is always honest.	تام همیشه رک است.
You think Tom will probably not do that, do you?	شما فکر می کنید تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد، اینطور نیست؟
I'm always thirsty	من همیشه تشنه ام
I'm lying in bed with a killer hangover.	من با خماری قاتل در رختخواب دراز کشیده ام.
There are only two ways to get out of this house.	تنها دو راه برای خروج از این خانه وجود دارد.
I did not realize that you feel so bad	من متوجه نشدم که تو اینقدر احساس بدی داری
Tom varnished the floor.	تام کف را لاک زد.
Tom knows I'm Canadian.	تام می داند که من کانادایی هستم.
You do not seem to be as successful as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد موفق باشید.
Tom and I love being together.	من و تام عاشق با هم بودن هستیم.
I can not believe that Tom did not call.	من نمی توانم باور کنم که تام تماس نگرفته است.
Tom is big enough to do it alone.	تام آنقدر بزرگ است که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not know Tom was dying.	من نمی دانستم تام در حال مرگ است.
I think Tom wants something to write about.	من فکر می کنم که تام چیزی برای نوشتن می خواهد.
I can not buy you that dress	من نمیتونم اون لباس رو برات بخرم
Tom can not blame anyone but himself.	تام نمی تواند کسی را به جز خودش سرزنش کند.
Tom told me he was waiting for me to come back.	تام به من گفت که صبر می کند تا من برگردم.
You should not just give up.	شما نباید فقط تسلیم شوید.
I am attracted to Mary.	من جذب مریم شده ام.
Tom stayed out after the curfew.	تام بعد از منع رفت و آمد بیرون ماند.
Tom said Mary is home every Monday.	تام گفت که مری هر دوشنبه خانه است.
Tom is studying in the next room.	تام در اتاق کناری مشغول مطالعه است.
There must be a way to solve this problem.	باید راهی برای رفع این مشکل وجود داشته باشد.
How did you find out that Tom did not enjoy doing this?	چطور متوجه شدید که تام از انجام این کار لذت نمی برد؟
Tom is a limousine driver.	تام یک راننده لیموزین است.
Tom tried to make Mary feel important.	تام سعی کرد به مری احساس مهم بودن کند.
Tom said he saw nothing.	تام گفت که چیزی ندید.
Tom hardly loves his eggs.	تام تخم مرغ هایش را به سختی دوست دارد.
I used Tom's advice.	من از توصیه تام استفاده کردم.
When it comes to my supervisor, he is very inconsistent, so we never do anything.	وقتی نوبت به سرپرست من می رسد، او بسیار ناسازگار است، بنابراین ما هرگز کاری انجام نمی دهیم.
Tom played the piano.	تام پیانو زد.
I'm not very confident at all.	من اصلا خیلی اعتماد به نفس ندارم.
This is the evidence.	این شواهد است.
I am agnostic	من آگنوستیک هستم
Tom thinks the food the esophagus makes is usually too spicy.	تام فکر می کند غذایی که مری درست می کند معمولاً خیلی تند است.
Tom can stay if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند بماند.
Tom told me he thought Mary was determined to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری مصمم به انجام این کار است.
I tried to do this all day.	من تمام روز سعی کردم این کار را انجام دهم.
You are right, as usual.	حق با شماست، طبق معمول.
Tom is convinced that Mary is still alive.	تام متقاعد شده است که مری هنوز زنده است.
Apparently he killed her.	گویا او را کشته است.
We only have three more days	فقط سه روز دیگر فرصت داریم
I can not believe I am doing this	باورم نمیشه دارم این کارو میکنم
Tom is badly injured.	تام به شدت صدمه دیده است.
It was hard for you, wasn't it?	برات سخت بود، نه؟
Tom was very hopeful.	تام خیلی امیدوار بود.
I do not intend to do that today.	من قصد ندارم امروز این کار را انجام دهم.
Do you think Tom is still faster than Mary at doing this?	آیا فکر می کنید تام هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است؟
I hope what we did helped.	امیدوارم کاری که انجام دادیم کمک کرده باشد.
How many times do you eat brown rice?	چند بار برنج قهوه ای می خورید؟
Tom woke us up.	تام ما را بیدار کرد.
Tom was not happy to see me.	تام از دیدن من خوشحال نشد.
Tom was shot and killed.	تام مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مرد.
Tom said he was very disappointed.	تام گفت که بسیار دلسرد شده است.
I've been eating a lot of mushrooms lately.	من اخیراً قارچ زیادی می خورم.
I thought you said you would never let Tom drive.	فکر کردم گفتی هرگز به تام اجازه رانندگی نخواهی داد.
Tom said he thinks he should do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا باید این کار را انجام دهد.
He is ashamed that he has behaved so badly.	او از اینکه اینقدر بد رفتار کرده است خجالت می کشد.
This morning I saw a man swimming across the river.	امروز صبح مردی را دیدم که در آن سوی رودخانه شنا می کرد.
Tom is a great friend.	تام دوست بسیار خوبی است.
I do not think Tom can help us now.	فکر نمی کنم تام الان بتواند به ما کمک کند.
I do not intend to try to do that.	من قصد ندارم برای انجام این کار تلاش کنم.
Do not drink too much water	زیاد آب ننوشید
Tom said doing this is not good enough.	تام گفت که انجام این کار به اندازه کافی خوب نیست.
Do not forget to take out the trash.	فراموش نکنید که زباله ها را بیرون بیاورید.
Tom told me he did not want to go with us.	تام به من گفت که نمی خواهد با ما برود.
Tom is having a hard time finding a job.	تام برای یافتن شغل با مشکلات زیادی مواجه است.
If I do not take this medicine every day, I will die.	اگر این دارو را هر روز مصرف نکنم میمیرم.
This cruel cold could frighten man with his own voice.	این سرمای ظالمانه می توانست انسان را از صدای خودش بترسد.
Now I understand why Tom likes you.	حالا می فهمم چرا تام از تو خوشش می آید.
I do not know what the truth is.	من نمی دانم حقیقت چیست.
Tom really did not want to see anyone.	تام واقعاً نمی خواست کسی را ببیند.
The child is ill and has been hospitalized since last Sunday.	آن کودک بیمار است و از یکشنبه گذشته در بیمارستان بستری است.
I told Tom I no longer needed to do this.	به تام گفتم دیگر نیازی به این کار ندارم.
Tom is the best candidate for the job.	تام بهترین نامزد برای این شغل است.
Tom will probably let Mary win.	تام احتمالا به مری اجازه می دهد که برنده شود.
Tom underwent cosmetic surgery.	تام جراحی زیبایی انجام داد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be rich.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به ثروتمند بودن دست بردارد.
I'm thirty minutes late now.	من الان سی دقیقه دیر کرده ام.
I do not know why Tom allowed you to do this.	من نمی دانم چرا تام به شما اجازه این کار را داد.
Tom said he was confident Mary could do it.	تام گفت که مطمئن است مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is a local celebrity.	تام یک سلبریتی محلی است.
Tom said I looked ridiculous.	تام گفت که من مسخره به نظر می رسیدم.
Tom trusted people he should not have trusted.	تام به افرادی اعتماد کرد که نباید به آنها اعتماد می کرد.
Tom is much bigger than he says.	تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که می گوید.
Tom holds all the cards.	تام تمام کارت ها را در دست دارد.
Tom said Mary would probably go to Boston with him.	تام گفت مری احتمالاً با او به بوستون خواهد رفت.
Tom gets the best grades in our class.	تام بهترین نمرات را در کلاس ما می گیرد.
Tom is set to move to Australia.	تام قرار است به استرالیا نقل مکان کند.
Won't you do this for me?	این کار را برای من انجام نمی دهی؟
What kind of man is Tom?	تام چه جور مردی است؟
Do you really want someone else to do this?	آیا واقعاً می خواهید شخص دیگری این کار را انجام دهد؟
The only thing I can think of is next month's vacation. 	تنها چیزی که می توانم به آن فکر کنم تعطیلات ماه آینده است.
I was not in one for a long time	من خیلی وقته در یکی نبودم
Tom hopes Mary knows what to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید چه کار کند.
I should not have gone to Australia myself.	من نباید خودم به استرالیا می رفتم.
Tom said he hopes you can help him.	تام گفت که امیدوار است به او کمک کنی.
Tom should never have retired.	تام هرگز نباید بازنشسته می شد.
You're not going to see Tom today, are you?	امروز قرار نیست تام را ببینی، نه؟
Tom said Mary was willing to take care of our children on Monday evening.	تام گفت که مری حاضر است عصر دوشنبه از بچه های ما مراقبت کند.
I think Tom is much better than Mary Chess.	من فکر می کنم که تام خیلی بهتر از مری شطرنج باز است.
Maryam is upset before the wedding.	مریم قبل از عروسی ناراحتی دارد.
It does not take that long.	آنقدر زمان نمی برد.
Who makes breakfast for Tom?	چه کسی برای تام صبحانه درست می کند؟
Tom will change that.	تام این را تغییر خواهد داد.
The quality is good enough and more importantly it is within your price range.	کیفیت به اندازه کافی خوب است و مهمتر از آن در محدوده قیمت شما قرار دارد.
I do not think Tom has much teaching experience.	من فکر نمی کنم که تام تجربه زیادی در تدریس داشته باشد.
There is nothing left to drink.	دیگر چیزی برای نوشیدن وجود ندارد.
Didn't you know that Mary was Tom's grandmother?	نمیدونستی مری مادربزرگ تام بود؟
This is what I hate	همونیه که ازش متنفرم
Tom did not dare admit that he was wrong.	تام جرات نداشت اعتراف کند که اشتباه کرده است.
I am lucky to have had good teachers.	من خوش شانس هستم که معلمان خوبی داشتم.
How did Tom get in?	تام چطور وارد شد؟
Tom left his car behind.	تام ماشینش را در عقب گذاشت.
I got injured in a rugby game last week.	هفته گذشته در بازی راگبی مصدوم شدم.
A little reflection will make you realize that you are wrong.	کمی تأمل باعث می شود متوجه شوید که اشتباه می کنید.
Tom and Mary separated after three years of marriage.	تام و مری پس از سه سال ازدواج از هم جدا شدند.
Tom knows that Mary may need help.	تام می داند که مری احتمالاً به کمک نیاز دارد.
He has not yet contacted his mother.	او هنوز با مادرش ارتباط برقرار نکرده است.
That house is good	اون خونه خوبیه
Doesn't it matter?	این مهم نیست؟
Tom seems to know what he is doing.	به نظر می رسد که تام می داند دارد چه کار می کند.
Tom did not like to eat all the cake.	تام دوست نداشت که همه کیک را بخوری.
What about all these bricks?	این همه آجر چه خبر؟
You are very slow.	خیلی کند هستی.
You can not do this alone and still meet the deadline.	شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید و همچنان موعد مقرر را رعایت کنید.
Tom said Mary might be back Monday.	تام گفت که مری ممکن است دوشنبه برگردد.
I do not think Tom has enough money to buy everything he needs.	من فکر نمی کنم تام پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد را داشته باشد.
My jeans wrinkled after washing.	شلوار جینم بعد از شستن چروک شد.
Tom asked me if I had seen his father.	تام از من پرسید که آیا پدرش را دیده‌ام؟
The changes are amazing.	تغییرات شگفت انگیز است.
I doubt that Tom will ever think about going to Iraq.	من شک دارم که تام هرگز به رفتن به عراق فکر کند.
Tom said he wished he did not have to do it himself.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود این کار را خودش انجام دهد.
You are not insured	شما بیمه نیستید
Tom was excited, but Mary was not.	تام هیجان زده بود، اما مری نه.
This is an interpretation.	این یک تفسیر است.
Do not miss each other	همدیگر را از دست ندهید
Does Tom think I'm to blame?	آیا تام فکر می کند من مقصر هستم؟
Infidelity is not usually considered acceptable behavior.	خیانت به همسر معمولا رفتار قابل قبولی تلقی نمی شود.
What is your favorite horror movie?	فیلم ترسناک مورد علاقه شما چیست؟
A corner mouse bites a cat.	موش گوشه ای گربه را گاز می گیرد.
Tom put the magazine he had just finished reading on the table.	تام مجله ای را که تازه خواندنش را تمام کرده بود روی میز گذاشت.
Tom got tired of lying and started telling the truth.	تام از دروغ گفتن خسته شد و شروع به گفتن حقیقت کرد.
Tom kept the money.	تام پول را نگه داشت.
To do that, you must love teaching.	برای انجام آن باید تدریس را دوست داشته باشید.
Tom is downstairs in the lobby.	تام در طبقه پایین در لابی است.
Tom bought the house after his father died.	تام پس از مرگ پدرش این خانه را خرید.
I heard Tom open and close the door.	شنیدم تام در را باز و بسته کرد.
How long did it take you to finish your homework?	چقدر طول کشید تا تکالیف خود را تمام کنید؟
No one knows Tom.	هیچ کس تام را نمی شناسد.
What's the worst thing you've ever done?	بدترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
Who called 911?	چه کسی با 911 تماس گرفت؟
I do not want this as much as Tom wants.	من آنقدر که تام می خواهد این را نمی خواهم.
I can not think for a reason that we should not do this.	من نمی توانم به دلیلی فکر کنم که نباید این کار را انجام دهیم.
Do you still think we have a chance to win?	آیا هنوز فکر می کنید که ما شانس پیروزی داریم؟
Tom will be in Australia next year.	تام سال آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom was careful not to fall or fall.	تام مراقب بود که زمین نخورد و زمین نخورد.
Tom wants to see you.	تام می خواهد شما را ببیند.
I am not going to give up now	الان قرار نیست تسلیم بشم
I met a new person	با شخص جدیدی آشنا شدم
If you had not told me about the meeting, I would not have known about it.	اگر در مورد جلسه به من نمی گفتید، من از آن خبر نداشتم.
Canned food should be stored in a sealed jar.	کنسروها باید در یک شیشه با مهر و موم هوا نگهداری شوند.
You don't really think I did, do you?	شما واقعا فکر نمی کنید که من این کار را کردم، نه؟
I bought these medicines for my father.	من این داروها را برای پدرم خریدم.
If Tom had landed on his head, he would have died when he fell from the roof.	تام اگر روی سرش فرود می آمد وقتی از پشت بام سقوط می کرد می مرد.
The police did not think Tom had committed suicide.	پلیس فکر نمی کرد که تام خودکشی کرده باشد.
I do not want anyone at all	من اصلا کسی رو نمیخوام
I know you try to help.	من می دانم که شما سعی می کنید کمک کنید.
Tom is dating someone, right?	تام در حال قرار ملاقات با کسی است، نه؟
I checked the gauge	گیج را چک کردم
Your help is crucial to the success of our project.	کمک شما برای موفقیت طرح ما حیاتی است.
Tom hurried into the room.	تام دوان دوان وارد اتاق شد.
The coaches shook hands after the game.	مربیان بعد از بازی دست دادند.
I do not think I agree with that.	فکر نمی کنم با آن موافق باشم.
Tom has run the office since 2013.	تام از سال 2013 این دفتر را اداره می کند.
Tom did not seem to be aware of this.	به نظر می رسید تام از این اتفاق آگاه نبود.
Tom says he can't wait to have a beer tonight.	تام می گوید که امشب حوصله نوشیدن آبجو را ندارد.
I know I'm not the smartest girl in the world.	میدونم باهوش ترین دختر دنیا نیستم.
Not a class today	امروز کلاس نیست
Do not feel sorry for Tom	برای تام متاسف نباش
Tom and Mary have decided not to do this anymore.	تام و مری تصمیم گرفته اند که دیگر این کار را انجام ندهند.
Tom added firewood to the fire.	تام به آتش هیزم اضافه کرد.
I guess I'm lucky	حدس میزنم خوش شانسم
Does your cell phone ring?	آیا تلفن همراه شما زنگ می زند؟
He is afraid of loud noises.	او از صداهای بلند ترسیده است.
Tom has already registered for that class.	تام قبلاً برای آن کلاس ثبت نام کرده است.
I think what Tom did was very stupid.	من فکر می کنم کاری که تام انجام داد بسیار احمقانه بود.
I'm on my way back to Australia.	من در راه بازگشت به استرالیا هستم.
Tom is alone in the living room.	تام در اتاق نشیمن تنهاست.
I did not know you would do it again	نمیدونستم دوباره اینکارو میکنی
Tom and Mary never told me they had ever lived in Australia before.	تام و مری هرگز به من نگفتند که قبلاً در استرالیا زندگی می کردند.
Copper is Chile's largest export, accounting for 20 percent of government revenue.	مس بزرگترین صادرات شیلی است و 20 درصد درآمد دولت را تامین می کند.
You know this is illegal, right?	شما می دانید که این غیرقانونی است، نه؟
Tom will not need it.	تام به آن نیاز نخواهد داشت.
Tell me how to get to the restaurant where we are going to eat.	به من بگویید چگونه به رستورانی که قرار است در آن غذا بخوریم بروم.
Tom asked me why I agreed to this.	تام از من پرسید که چرا با این کار موافقت کردم.
Tom and Mary held hands.	تام و مری دست در دست هم گرفته بودند.
Doing something repetitive can be tedious.	انجام مکرر یک کار خسته کننده می شود.
Taiwan was hit by a strong earthquake.	تایوان در اثر زلزله شدیدی رخ داد.
This is what Tom made.	این چیزی است که تام ساخته است.
Tom told me he was not ready.	تام به من گفت که آماده نیست.
Tom wanted his money back.	تام پولش را پس می خواست.
I asked Tom to find out what Mary was making for dinner.	از تام خواستم بفهمد مری برای شام چی درست می کند.
I do not remember where I put my glasses.	یادم نیست عینکم را کجا گذاشتم.
Tom was very ambitious.	تام بسیار پرمدعا بود.
This store sells women's clothing.	این فروشگاه به فروش پوشاک زنانه می پردازد.
I still can not believe Tom and Mary got married.	من هنوز نمی توانم باور کنم تام و مری ازدواج کردند.
Tom could not remember.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد.
Tom will probably die soon.	تام احتمالا به زودی خواهد مرد.
I haven't been to Boston in a long time.	مدت زیادی است که به بوستون نرفته ام.
I think you were very immature.	من فکر می کنم شما بسیار نابالغ بوده اید.
I can not believe that Tom expects me to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام از من انتظار انجام این کار را دارد.
You are the one I thought you would do	تو همان کسی هستی که فکر می کردم این کار را بکنی
Americans have to spend hours figuring out their taxes.	آمریکایی ها باید ساعت ها وقت بگذارند تا مالیات خود را بفهمند.
Tom is the person I look up to.	تام کسی است که به او نگاه می کنم.
I love Tom's house.	من خانه تام را دوست دارم.
I can't help but smile every time I think about it.	هر بار که به آن فکر می کنم نمی توانم لبخند نزنم.
I knew Tom knew why I was going to do this.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا قصد انجام این کار را دارم.
I do not know if Tom told Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom will be the only one allowed to do so.	تام تنها کسی خواهد بود که مجاز به انجام این کار است.
I think Tom will not stop crying so soon.	من فکر می کنم تام به این زودی گریه اش را متوقف نخواهد کرد.
Tom asked me to sing.	تام از من خواست آواز بخوانم.
I know how hard it is for you to believe me	میدونم باور کردنم چقدر برات سخته
Tom kicked Mary.	تام به مری لگد زد.
Do you think I'm fat?	به نظر شما من چاق هستم؟
Tom borrowed a hammer from his neighbor.	تام یک چکش از همسایه اش قرض گرفت.
I'm sure Tom will come to the party.	مطمئنم تام به مهمانی خواهد آمد.
I thought, can I do that?	به این فکر کردم که آیا می توانم چنین کاری انجام دهم؟
You're so good.	تو خیلی خوبی.
He looked back at me and grinned.	برگشت به من نگاه کرد و پوزخندی زد.
Maybe Tom is right.	شاید حق با تام باشد.
Tom could not stay awake anymore.	تام دیگر نمی توانست بیدار بماند.
There is no point in doing this.	انجام این کار هیچ فایده ای ندارد.
Tom said Mary was not excused from doing so.	تام گفت که مری از انجام این کار معذور نیست.
Tom was chosen as the class representative.	تام به عنوان نماینده کلاس انتخاب شد.
I think you should forgive Tom.	فکر می کنم باید تام را ببخشی.
Tom read a book all morning.	تام تمام صبح یک کتاب خواند.
Tom is also mentioned in the book.	تام نیز در کتاب ذکر شده است.
Tom wants to be a voice actor.	تام می خواهد صداپیشه شود.
Tom has a party almost every weekend.	تام تقریباً هر آخر هفته مهمانی دارد.
Tom is walking.	تام در حال پیاده روی است.
Is Tom out?	آیا تام بیرون است؟
Tom told me he would love to do this.	تام به من گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom did not know that Mary did not love him.	تام نمی دانست که مری او را دوست ندارد.
I'm really tired	واقعا دارم خسته میشم
I have to clear this mess.	من هستم که باید این آشفتگی را پاک کنم.
Don't tell Tom yet	هنوز به تام نگو
I can not believe that Tom has consumed too much.	من نمی توانم باور کنم که تام بیش از حد مصرف کرده است.
Tom loves to read detective novels.	تام خواندن رمان های پلیسی را دوست دارد.
I want to marry Tom and Mary's daughter.	من می خواهم با دختر تام و مری ازدواج کنم.
Sometimes you do not need to speak the same language to understand each other.	گاهی برای درک همدیگر نیازی نیست به یک زبان صحبت کنید.
I was expecting this	من انتظار این را داشتم
Tom was scared.	تام ترسید.
Tom placed a pile of letters on Mary's desk.	تام انبوهی از نامه ها را روی میز مری گذاشت.
Excuse me if I embarrassed you	ببخشید اگه باعث شرمندگیتون شدم
Tom is currently talking to a French teacher.	تام در حال حاضر با معلم فرانسه صحبت می کند.
None of my children want to go to Australia.	هیچ یک از فرزندان من نمی خواهند به استرالیا بروند.
Can I pay it in installments?	آیا می توانم آن را به صورت اقساطی پرداخت کنم؟
I did not know it was impossible to do so.	نمی دانستم انجام این کار غیرممکن است.
Tom was asked fewer questions than Mary.	از تام سوالات کمتری نسبت به آنچه از مری پرسیده شد پرسیده شد.
Tom is still missing.	تام هنوز گم شده است.
Tom is really special.	تام واقعا خاص است.
How many times have you tried to solve this problem?	چند بار برای رفع این مشکل تلاش کرده اید؟
I promised Tom I would be there.	من به تام قول داده ام که آنجا باشم.
Tom struggled madly.	تام دیوانه وار تقلا کرد.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
Tom believed everything Mary told him.	تام همه چیزهایی را که مری به او می گفت باور کرد.
No one could stop Tom from doing this.	هیچ کس نمی توانست جلوی تام را از این کار بگیرد.
How did you know Tom could not do this?	از کجا می دانستی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Did Tom push you?	آیا تام به شما فشار آورد؟
Glad Tom came to pick me up.	خوشحالم که تام برای گرفتن من آمد.
Tom is right about one thing.	تام در مورد یک چیز درست می گوید.
I'm not going to Australia with Tom.	من قصد ندارم با تام به استرالیا بروم.
I do not know exactly how to explain this.	من دقیقاً نمی دانم چگونه این را توضیح دهم.
You do not behave the way you want to be here.	شما طوری رفتار نمی کنید که می خواهید اینجا باشید.
We have no chance	ما شانس نداریم
Bullying is not right in any way.	قلدری به هر شکلی درست نیست.
If I knew his address, I would write to him.	اگر آدرسش را می دانستم برایش می نوشتم.
Tom said that is unlikely to happen.	تام گفت که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
I do not think Tom will approve of that.	من فکر نمی کنم که تام آن را تایید کند.
I guess French is not your first language.	من فرض می کنم که فرانسوی زبان اول شما نیست.
Tom is sitting alone behind the counter.	تام به تنهایی پشت پیشخوان نشسته است.
I wanted Tom to work harder.	می خواستم تام بیشتر کار کند.
Chew with your mouth closed.	با دهان بسته بجوید.
Some people think that Tom did it.	برخی از مردم فکر می کنند که تام این کار را کرده است.
Tom said he had not heard anyone shout.	تام گفت که فریاد کسی را نشنیده است.
We have not been to Australia yet.	ما هنوز به استرالیا نرفته ایم.
We consider it one of the biggest threats to our existence.	ما آن را یکی از بزرگترین تهدیدات موجودیت خود می دانیم.
There is no reason why Tom should not do this.	دلیلی وجود ندارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is unlikely to do so this week.	تام بعید است این هفته این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام این کار را بکند.
Does Tom have many friends?	آیا تام دوستان زیادی دارد؟
What do you say we go swimming?	چی میگی بریم شنا؟
I do not know if Tom is really angry?	من نمی دانم که آیا تام واقعا عصبانی است؟
Tom really loves Mary.	تام واقعا مری را خیلی دوست دارد.
I always wanted to be a singer.	من همیشه دوست داشتم خواننده شوم.
Tom has to stop.	تام باید این کار را متوقف کند.
Tom is a very worthy person.	تام شخص بسیار شایسته ای است.
It fascinates me.	برای من جذابیت دارد.
Tom asked Mary if she could hold his hand.	تام از مری پرسید که آیا می تواند دست او را بگیرد.
I have been a teacher for 15 years.	من 15 سال است که معلم هستم.
I do not eat breakfast	من صبحانه نمیخورم
If you can not do this, I ask Tom.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، از تام می پرسم.
I have heard that many politicians have accounts abroad.	من شنیده ام که بسیاری از سیاستمداران حساب های خارج از کشور دارند.
Tom is not happy right now	تام الان خوشحال نیست
They go this way	آنها به این سمت می روند
Tom told me he had never seen one of these.	تام به من گفت که هرگز یکی از اینها را ندیده است.
Tom turned on the light.	تام چراغ را روشن کرد.
I will not leave you, whatever it is.	من شما را ترک نمی کنم، هر چه باشد.
They sat in the front row of the concert hall and could clearly hear the orchestra.	آنها در ردیف جلوی سالن کنسرت نشستند و صدای ارکستر را به وضوح شنیدند.
Tom drank a few more drinks than I did.	تام چند نوشیدنی بیشتر از من خورد.
No one knows Tom.	هیچ کس تام را نمی شناسد.
Is not this a problem?	مشکل این نیست؟
I did not expect to be elected captain.	انتظار نداشتم کاپیتان انتخاب شوم.
I think this is terrible.	من فکر می کنم این وحشتناک است.
I usually go to Australia for the summer holidays, but I went to New Zealand last year.	من معمولا برای تعطیلات تابستانی به استرالیا می روم، اما پارسال به نیوزلند رفتم.
Why do not we see how it goes?	چرا نمی بینیم که چطور پیش می رود؟
Tom was the first to do so.	تام اولین کسی بود که این کار را انجام داد.
I know Tom knew he had to do it.	می دانم که تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
I did whatever you wanted me to do	من هر کاری که خواسته بودی انجام دادم
I do not blame Tom for being angry.	من تام را به خاطر عصبانی بودن سرزنش نمی کنم.
I see you bought yourself a new hat.	می بینم که برای خود یک کلاه جدید خریده ای.
I do not think anyone has ever told Tom what to do.	فکر نمی کنم هنوز کسی به تام گفته باشد که چه کاری انجام دهد.
Is virtual reality just a fad?	آیا واقعیت مجازی فقط یک مد است؟
I know Tom knew why Mary was afraid of this.	می دانم که تام می دانست چرا مری از این کار می ترسید.
Tom was surprised, but Mary was not.	تام شگفت زده شد، اما مری نه.
I did not know that Tom loves me.	من نمی دانستم که تام عاشق من است.
Tom does not think Mary is nervous.	تام فکر نمی کند مری عصبی است.
Tom sent the letter by airmail.	تام نامه را از طریق پست هوایی فرستاد.
Tom is very skilled.	تام بسیار ماهر است.
If you park the car in front of the fire hydrant, you will receive a ticket.	اگر ماشین را جلوی شیر آتش نشانی پارک کنید، بلیت دریافت خواهید کرد.
Tom said he hopes we can eat together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم غذا بخوریم.
I did not know how much money I needed to prepay.	نمی دانستم برای پیش پرداخت چقدر پول نیاز دارم.
Tom said he was so tired he could not help us today.	تام گفت که او آنقدر خسته است که امروز نمی تواند به ما کمک کند.
I think all my efforts to help him will be just a waste of my time.	فکر می کنم تمام تلاش من برای کمک به او فقط اتلاف وقت من خواهد بود.
Did you know that Tom intended to do this?	آیا می دانستید که تام قصد انجام این کار را داشت؟
Tom said he only did it once.	تام گفت که او فقط یک بار این کار را انجام داد.
You do not need to do what you do not want to do.	شما نیازی به انجام کاری ندارید که نمی خواهید.
Tom was not handcuffed, but it was Mary.	به تام دستبند زده نشده بود، اما مری بود.
I do not think Tom knows when Mary wants to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom never wears white shoes.	تام هرگز کفش سفید نمی پوشد.
I promised to go to Boston with Tom.	من قول داده ام با تام به بوستون بروم.
They greeted each other by raising their hats.	آنها با بالا بردن کلاه به یکدیگر سلام کردند.
They will most likely arrive next week.	به احتمال زیاد هفته آینده می رسند.
The lamp was invented by Edison.	لامپ توسط ادیسون اختراع شد.
How did Tom talk to Mary?	چگونه تام با مری صحبت کرد؟
I thought I would say hello to Tom.	فکر کردم به تام سلام کنم.
I still have to do my job	من هنوز باید کارم را انجام دهم
I can not find anything.	من چیزی پیدا نمی کنم.
Tom did not know who Mary was married to.	تام نمی دانست مری با چه کسی ازدواج کرده است.
Which one of you is Tom's partner?	کدام یک از شما شریک تام هستید؟
Why don't we do that?	چرا ما این کار را نمی کنیم؟
Tom said he thought you would.	تام گفت که فکر می کند تو این کار را خواهی کرد.
I wish I could stop hiccups.	ای کاش می توانستم سکسکه را متوقف کنم.
How do you say "Kaisha" in English?	چگونه به انگلیسی "کایشا" می گویید؟
Do not let this hurt your judgment.	اجازه ندهید این به قضاوت شما آسیب برساند.
"Do you do this often?" 	"آیا شما اغلب این کار را انجام می دهید؟"
"No, not many times."	"نه، نه خیلی وقت ها."
Tom already knows what to do.	تام از قبل می داند که باید چه کار کند.
Home is a place where we like more and complain more.	خانه جایی است که ما بیشتر دوست داریم و بیشتر غر می زنیم.
It's a good thing Tom did it.	این کار خوبی است که تام این کار را کرد.
I do not think Tom has returned from Australia yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز از استرالیا برگشته باشد.
Tom is stronger than Mary.	تام قوی تر از مری است.
Tom wants to go back to Australia.	تام می خواهد به استرالیا برگردد.
Tom said he did not make much money.	تام گفت که پول زیادی به دست نمی آورد.
Tom played both baseball and basketball.	تام هم بیسبال و هم بسکتبال بازی می کرد.
Has Tom calmed down?	آیا تام آرام بخش شده است؟
We will not harm you.	ما به شما صدمه نمی زنیم.
Tom is the ugliest kid in school.	تام بدجنس ترین بچه مدرسه است.
Tom loves to be home.	تام دوست دارد در خانه باشد.
I have to find a way to help Tom.	من باید راهی برای کمک به تام پیدا کنم.
Tom shouted that he could no longer hold the rope and then let go.	تام فریاد زد که دیگر نمی تواند طناب را نگه دارد و سپس رها کرد.
Everyone here scares me.	اینجا همه مرا می ترسانند.
He explained to me that he had no money.	او به من توضیح داد که پولی ندارد.
Tom did not want Mary to do this to him.	تام نمی خواست مری این کار را برای او انجام دهد.
Can you buy some bread while you are in the supermarket?	آیا می توانید در حالی که در سوپرمارکت هستید چند نان بخرید؟
I'm sure you both agree	مطمئنم شما دوتا موافقید
I have never seen such an exciting baseball game.	تا به حال چنین بازی بیسبال هیجان انگیزی را ندیده بودم.
Tom said Mary thought he might be asked to do so.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
I knew Tom knew who was going to help Mary do that.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
I think you want to live in Australia with Tom.	فکر می کنم می خواهید در استرالیا با تام زندگی کنید.
Tom gave Mary a copy of the book he had written.	تام یک نسخه از کتابی که نوشته بود به مری داد.
It's better if we continue to do the same thing.	اگر همین کار را که انجام می دهیم ادامه دهیم، بهتر است.
I want to introduce you to some of my friends.	من می خواهم شما را به تعدادی از دوستانم معرفی کنم.
I am the one who has been lied to.	من کسی هستم که به او دروغ گفته شده است.
Are you serious about what you are saying?	آیا در مورد چیزی که می گویید جدی هستید؟
Tom and Mary have known each other since they were in kindergarten.	تام و مری از زمانی که در مهد کودک بودند یکدیگر را می شناختند.
I do not want to be Tom's wife.	من نمی خواهم همسر تام شوم.
I sat next to Tom	کنار تام نشستم
Tom is being interrogated by police.	تام توسط پلیس بازجویی می شود.
I like to be rich and not worry about money.	من دوست دارم پولدار باشم و نگران پول نباشم.
Tom said he did not know anyone in Australia.	تام گفت که کسی را در استرالیا نمی شناسد.
Tom has already told Mary to do this.	تام قبلاً به مری گفته است که این کار را انجام دهد.
I have a lot of work to do this afternoon.	امروز بعدازظهر کار زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom is going to meet me in the lobby.	قرار است تام در لابی با من ملاقات کند.
One of the questions was what kind of person am I?	یکی از سؤالات این بود که چه جور آدمی می شوم.
Thank you very much for your hospitality.	از مهمان نوازی شما بسیار سپاسگزارم.
I knew Tom was not doing what we asked him to do.	می دانستم که تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نمی دهد.
I know Tom knows he's not going to do that.	من می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I went to the dentist by bicycle in the rain.	زیر باران با دوچرخه به دندانپزشک رفتم.
Tom felt that the plan did not work.	تام احساس می کرد که این طرح کار نمی کند.
I closed Tom	تام را بستم
What are you interested in?	به چه چیزهایی علاقه دارید؟
Tom is planning a trip in October.	تام در حال برنامه ریزی برای سفر در ماه اکتبر است.
Tom is an experienced researcher.	تام یک محقق باتجربه است.
I think Tom and Mary are excited.	من گمان می کنم که تام و مری هیجان زده هستند.
We were having a good time until Tom got here.	داشتیم خوش می گذشت تا اینکه تام به اینجا رسید.
Tom folded his clothes.	تام لباس هایش را تا کرد.
Do not step on the dog's tail.	روی دم سگ پا نگذارید.
Tom and Mary were not completely alone.	تام و مری کاملاً تنها نبودند.
Are you sure this is where you parked your car?	مطمئنی اینجا جاییه که ماشینت رو پارک کردی؟
Tom said I looked very tired.	تام گفت که من خیلی خسته به نظر می رسیدم.
Tom will probably pass today's exam.	تام احتمالاً امتحان امروز را پشت سر می گذارد.
I have already told everyone that I am moving to Australia.	من قبلاً به همه گفته ام که دارم به استرالیا نقل مکان می کنم.
Tom must be very scared.	تام باید خیلی ترسیده باشد.
We know we have big problems.	می دانیم که مشکلات بزرگی داریم.
Tom is waiting for Mary at the bar.	تام در بار منتظر مری است.
Tom asked me to come back here this afternoon.	تام از من خواست بعد از ظهر امروز به اینجا برگردم.
I do not think I can convince Tom to do it again.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را دوباره انجام دهد.
Tom did not know I was asleep.	تام نمی دانست که من خوابم.
Tom will return to Boston next spring.	تام بهار آینده به بوستون برمی گردد.
Tom seemed too emotional.	تام بیش از حد احساساتی به نظر می رسید.
Most likely, Tom is not very hungry when he gets home.	به احتمال زیاد تام وقتی به خانه می رسد خیلی گرسنه نیست.
Tom reached for the cup.	تام دستش را به طرف جام برد.
Tom told me I could use his room.	تام به من گفت که می توانم از اتاقش استفاده کنم.
This is why we are learning French.	این دلیلی است که ما در حال یادگیری زبان فرانسه هستیم.
How is your cold?	سرماخوردگیت چطوره؟
Paraguay gained its independence from Spain in 1811.	پاراگوئه در سال 1811 استقلال خود را از اسپانیا به دست آورد.
Can I get a discount if I pay in cash?	آیا در صورت پرداخت نقدی می توانم تخفیف بگیرم؟
Tom is the only one who has really helped me.	تام تنها کسی است که واقعاً به من کمک کرده است.
We thought Tom was asleep.	ما فکر می کردیم که تام خواب است.
Tom tried to kill Mary.	تام سعی کرد مری را بکشد.
I do not know if Tom's daughter is beautiful or not.	من نمی دانم که آیا دختر تام زیباست یا نه.
How should Tom and I know what to do?	من و تام چگونه باید بدانیم چه کار کنیم؟
I wanted to ask Tom.	می خواستم از تام خواهش کنم.
Tom blew the horn.	تام بوق زد.
Tom said he was at his desk.	تام گفت که روی میزش است.
Tom knows Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را می داند.
Tom has helped me a lot.	تام خیلی به من کمک کرده است.
Why are you grinning?	برای چی پوزخند میزنی؟
I do not know how to write a love letter to a Frenchman.	من نمی دانم چگونه یک نامه عاشقانه به فرانسوی بنویسم.
Tom speaks very fast.	تام خیلی سریع صحبت می کند.
This is where Tom belongs.	این جایی است که تام به آن تعلق دارد.
When do you want to celebrate your birthday?	کی میخوای جشن تولدت رو بگیری؟
We all hope you are right.	همه ما امیدواریم که حق با من باشد.
Tom seemed to be waiting for something.	به نظر می رسید تام منتظر چیزی بود.
It is not supposed to be like this	قرار نیست اینجوری باشه
Five plus is equal to seven.	پنج به علاوه دو برابر با هفت است.
Despite the rain, we played football.	با وجود باران، فوتبال بازی کردیم.
You are the worst liar in the world	تو بدترین دروغگوی دنیا هستی
This is none of your beeswax.	این هیچ کدام از موم زنبور شما نیست.
Tom is the one most likely to win.	تام کسی است که بیشترین احتمال را برای برنده شدن دارد.
Tom was very lonely	تام خیلی تنها شد
I do not think he likes to eat Chinese food every day.	فکر نمی کنم بدش بیاید که هر روز غذای چینی بخورم.
Tom will probably not fail.	تام احتمالاً شکست نخواهد خورد.
Tom is divorced	تام طلاق گرفته
Tom and Mary seem to ignore each other.	به نظر می رسد تام و مری یکدیگر را نادیده می گیرند.
Maryam wiped her lipstick.	مریم رژ لبش را پاک کرد.
Tom put the food he had just bought in storage.	تام غذایی را که تازه خریده بود در انباری گذاشت.
There were some beautiful women in the club last night.	دیشب چند زن زیبا در باشگاه بودند.
His brother was a truck driver for thirty years.	برادرش سی سال راننده کامیون بود.
You will not need to do this.	انجام این کار برای شما ضروری نخواهد بود.
Tom bought three bottles of beer.	تام سه بطری آبجو خرید.
Tom can buy a car.	تام می تواند ماشین بخرد.
They slow down	سرعتشون کم میشه
I do not think you have to do this yourself.	من فکر نمی کنم شما مجبور باشید این کار را خودتان انجام دهید.
Has Tom been fired?	آیا تام اخراج شده است؟
I did not think Tom was scared.	فکر نمی کردم تام ترسیده باشد.
One more step and you are dead	یک قدم دیگر و تو مرده ای
Do not force me to do this	مجبورم نکن این کار رو سخت انجام بدم
Tom nervously opened the door and looked inside.	تام عصبی در را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
I tried to ask Tom to help me, but he did not.	سعی کردم از تام بخواهم به من کمک کند، اما او این کار را نکرد.
Where did you have dinner yesterday?	دیروز کجا شام خوردی؟
My favorite city in the whole world is Boston.	شهر مورد علاقه من در تمام دنیا بوستون است.
Why do I have to wake Tom?	چرا باید تام را بیدار کنم؟
The company gave him a gold watch on his retirement day.	شرکت در روز بازنشستگی به او یک ساعت طلا هدیه داد.
Tom said I should not agree to this.	تام گفت که من نباید با این کار موافقت کنم.
Ankara is the capital of Turkey.	آنکارا پایتخت ترکیه است.
Tom himself told me this story.	خود تام این داستان را به من گفت.
I have no will to quit smoking.	من اراده ای برای ترک سیگار ندارم.
This is a feature, not a bug.	این یک ویژگی است، نه یک اشکال.
No one doubts Tom.	هیچ کس به تام شک نمی کند.
Tom could not get the cork out of the bottle.	تام نتوانست چوب پنبه را از بطری بیرون بیاورد.
Pizza is a type of food that is in line with today's lifestyle.	پیتزا نوعی غذایی است که با سبک زندگی امروزی مطابقت دارد.
Tom plans to leave Australia next year.	تام قصد دارد سال آینده استرالیا را ترک کند.
After a few drinks, Tom began to read.	پس از چند نوشیدنی، تام شروع به خواندن کرد.
I wish I was married to Tom.	کاش با تام ازدواج کرده بودم.
I thought you said you saw Tom doing this.	فکر کردم گفتی که تام را دیده ای که این کار را می کند.
Sick Tom went home.	تام مریض به خانه رفت.
One day you can walk.	یک روز می توانید راه بروید.
I was impressed, you forgot	متاثر شدم یادت اومد
I will eat very soon.	خیلی زود می خورم.
We are on the way to Thomas.	ما در راه تامز هستیم.
Tom is much taller than me	تام خیلی از من بلندتره
Tom went to live with his brother in Boston.	تام برای زندگی با برادرش در بوستون رفت.
I know Tom is a great basketball player.	می دانم که تام بسکتبالیست بسیار خوبی است.
Tom is afraid to sleep.	تام می ترسد بخوابد.
Tom watched the kids play.	تام بازی بچه ها را تماشا کرد.
I was not good	حالم خوب نبود
I am going to retire next year.	قرار است سال آینده بازنشسته شوم.
This is not the first time we have done this.	این اولین بار نیست که ما این کار را انجام می دهیم.
They can not force me to do this.	آنها نمی توانند مرا مجبور به این کار کنند.
Tom was tired.	تام خسته شد.
Tom is probably still cold.	تام احتمالا هنوز سرد است.
I'm sure Tom intends to do this.	من مطمئن هستم که تام قصد انجام این کار را دارد.
The plants were damaged by the cold.	گیاهان در اثر سرما آسیب دیدند.
I bet Tom will not agree to this.	شرط می بندم که تام با این کار موافقت نخواهد کرد.
I think Tom is walking around the bush.	من فکر می کنم که تام دارد دور بوته می زند.
Tom feared for the safety of his family.	تام از امنیت خانواده اش می ترسید.
Many human deaths are due to smoking.	بسیاری از مرگ و میر انسان ها به دلیل کشیدن سیگار است.
Tom did not allow me to speak French.	تام به من اجازه نداد فرانسوی صحبت کنم.
I take our coats from the locker room.	کت هایمان را از رختکن می گیرم.
If you do this every day, you will get sick.	اگر این کار را هر روز انجام دهید، بیمار خواهید شد.
Tom has a gun	تام اسلحه دارد
Tom was not the last person to leave the store.	تام آخرین کسی نبود که فروشگاه را ترک کرد.
I do not want to get bald while I'm still young.	من نمی خواهم تا زمانی که هنوز جوان هستم کچل شوم.
Thanks for adding me to your contacts.	از اینکه مرا به مخاطبین خود اضافه کردید متشکرم.
Are you sure Tom will win?	آیا مطمئن هستید که تام برنده خواهد شد؟
I know Tom does not know why I can not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know you are not here tomorrow	میدونم فردا اینجا نیستی
She may be cute, but I do not like her.	او ممکن است ناز باشد، اما من او را دوست ندارم.
Tom wants an answer now.	تام اکنون پاسخ می خواهد.
You had to explain everything to me	باید همه چیز را برای من توضیح می دادی
You're the only one I know who does not like bananas.	تو تنها کسی هستی که من می شناسم که موز دوست ندارد.
Tom can certainly figure things out.	تام مطمئناً می تواند اتفاقات را رقم بزند.
Do you think Tom should be fired?	به نظر شما تام باید اخراج شود؟
Tom is not bored.	تام حال و حوصله ای ندارد.
Why don't you write a song about this?	چرا آهنگی در این مورد نمی نویسی؟
I should have done this yesterday, but because I did not have time I gave up the idea.	دیروز باید این کار را می کردم، اما چون وقت نداشتم این ایده را رها کردم.
Tom is the only person I know here.	تام تنها کسی است که در اینجا می شناسم.
Tom said Mary thought John might not have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom no longer wanted to live.	تام دیگر نمی خواست زندگی کند.
Tom said he thought he might win.	تام گفت که فکر می کند شاید بتواند برنده شود.
I have always said that I am ready.	من همیشه گفته ام که آماده هستم.
I can not say that Tom is dead or unconscious.	نمی توانم بگویم تام مرده است یا بیهوش است.
I just met one of Tom's brothers.	من فقط یکی از برادران تام را ملاقات کردم.
Tom is cool about it.	تام در مورد آن باحال است.
Are you sure no one is around?	مطمئنی کسی در اطراف نیست؟
These napkins are the same color but their size is not the same.	این دستمال ها هم رنگ هستند اما اندازه آنها یکسان نیست.
When I travel somewhere, I never take a lot of luggage with me.	وقتی به جایی سفر می کنم، هرگز چمدان زیادی با خودم نمی برم.
Tom tried to go home, but Mary begged him to stay, so he stayed.	تام سعی کرد به خانه برود، اما مری از او التماس کرد که بماند، بنابراین او ماند.
I think Tom wants to do that.	من گمان می کنم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think it is easy to find Tom.	فکر نمی کنم پیدا کردن تام کار آسانی باشد.
Why does no one like me?	چرا کسی من را دوست ندارد؟
I did not tell Tom that I lived in Boston.	من به تام نگفتم که در بوستون زندگی می کنم.
Tom was in a coma for three months.	تام به مدت سه ماه در کما بود.
I did not know you were going to do that yet.	من نمی دانستم که شما هنوز قصد انجام این کار را دارید.
I did not know that Tom swam yesterday.	من نمی دانستم که تام دیروز شنا کرده است.
Tom is a good cartoonist.	تام کاریکاتوریست خوبی است.
I do not think it will work.	فکر نمی‌کنم به نتیجه برسد.
He does not have to go to school.	او مجبور نیست به مدرسه برود.
Tom shouted at the music.	تام سر موسیقی فریاد زد.
Does it involve me?	آیا من را درگیر می کند؟
Tom is not a gentleman	تام نجیب زاده نیست
I will not show you how to do this.	من به شما نشان نمی دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Not worth worrying about	ارزش نگرانی در مورد آن را ندارد
Tom could not find his shoes anywhere.	تام هیچ جا کفش هایش را پیدا نکرد.
All three of Tom's brothers live in Boston.	هر سه برادر تام در بوستون زندگی می کنند.
You will have another opportunity to do it later.	بعداً فرصت دیگری برای انجام آن خواهید داشت.
I know Tom will be forgiven for this.	می دانم که تام به خاطر این کار بخشیده می شود.
My car stopped in the middle of the crossroads.	ماشینم وسط چهارراه متوقف شد.
Everyone is somewhere else	همه جای دیگری هستند
Is it true that Tom witnessed a murder?	آیا درست است که تام شاهد یک قتل بوده است؟
I always said Tom was a smart kid.	همیشه می گفتم تام بچه باهوشی بود.
Can I borrow your ballpoint pen?	آیا می توانم قلم توپی شما را قرض بگیرم؟
Tom rarely eats at home.	تام به ندرت در خانه غذا می خورد.
Tom came here to help us.	تام به اینجا آمد تا به ما کمک کند.
Tom thinks most people are kind.	تام فکر می کند که اکثر مردم مهربان هستند.
We rarely see Tom cycling.	ما به ندرت تام را در حال دوچرخه سواری می بینیم.
Who does the tests?	چه کسی آزمایشات را انجام می دهد؟
Tom's wound became infected	زخم تام عفونی شد
Tom said he now regrets his decision.	تام گفت که اکنون از تصمیم خود پشیمان است.
Tom is waiting for Mary to leave.	تام منتظر رفتن مری است.
Tom said he thought Mary was humiliating John.	تام گفت که فکر می کند مری جان را تحقیر می کند.
Tom won the $ 10,000 lottery.	تام در قرعه کشی 10000 دلار برنده شد.
You like to talk about architecture, don't you?	دوست دارید در مورد معماری صحبت کنید، اینطور نیست؟
How do you live with such rights?	با چنین حقوقی چگونه زندگی می کنید؟
Tom plunges his nose into everything.	تام بینی خود را به همه چیز فرو می برد.
Passengers must also fasten their seat belts.	مسافران نیز باید کمربند ایمنی خود را ببندند.
I wake up at 7 o'clock	ساعت 7 بیدار میشم
I knew Tom was studying in his room.	می دانستم که تام در اتاقش مشغول مطالعه است.
Tom hoped Mary would not notice.	تام امیدوار بود که مری متوجه این موضوع نشود.
I knew Tom would not have enough time.	می دانستم که تام وقت کافی نخواهد داشت.
Tom said he was very disappointed.	تام گفت که او بسیار ناامید است.
Tom had to listen to them.	تام باید به آنها گوش می داد.
I want to be a carpenter like my father.	من می خواهم مثل پدرم نجار شوم.
You have to show Tom how to do it.	باید به تام نشان می دادی که چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom really did.	می دانم که تام واقعا این کار را کرد.
Tom thought Mary would be motivated to do so.	تام فکر می کرد که مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
The neighbors hate me	همسایه ها از من متنفرند
Not predictable	قابل پیش بینی نیست
Tom is not a very good bricklayer.	تام آجرکاری خیلی خوبی نیست.
You are delusional	تو هذیان میکنی
We did not know you had to do this.	ما نمی دانستیم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom did not know how to respond to Mary's request.	تام نمی دانست چگونه به درخواست مری پاسخ دهد.
Tom is not the one who helped me paint my house.	تام کسی نیست که به من کمک کرد خانه ام را رنگ کنم.
There are no roses in the garden.	هیچ گل رز در باغ وجود ندارد.
Tom, can you come tomorrow?	تام، میتونی فردا بیای؟
Tom is here somewhere.	تام اینجا جایی است.
Tom said he did not really have to do that.	تام گفت که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom is asking me to do this today.	من نمی دانم که آیا تام از من می خواهد که امروز این کار را انجام دهم یا نه.
They are leaving.	آنها در حال رفتن هستند.
You need to tell Tom as soon as possible	باید هر چه زودتر به تام بگی
His job is to pull garden weeds.	کار او کشیدن علف های هرز باغ است.
Tom tried several different techniques.	تام چند تکنیک مختلف را امتحان کرد.
I did not do this.	من این کار را نکردم.
Tom had a very high fever this morning.	تام امروز صبح تب بسیار بالایی داشت.
Tom said he would not help anyone.	تام گفت که به کسی کمک نمی کند.
Tom helped Mary get in the car.	تام به مری کمک کرد سوار ماشین شود.
We do not want to humiliate Tom.	ما نمی خواهیم تام را تحقیر کنیم.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که با تام هم سطح شویم.
Tom was afraid that his parents would ask him questions and he would eventually tell them everything.	تام می ترسید که والدینش از او سوال بپرسند و او در نهایت همه چیز را به آنها بگوید.
I thought Tom left Mary a month ago.	من فکر کردم که تام یک ماه پیش مری را رها کرد.
I was born in 1988.	من متولد 1367 هستم.
Tom really doesn't need to do that, does he?	تام واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
Tom is staring at you.	تام به تو خیره شده است.
Tom promised Mary he would not do it again.	تام به مری قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
We have a dishwasher	ما ماشین ظرفشویی داریم
let's go home. 	بریم خونه.
The air is getting dark	هوا داره تاریک میشه
I'm looking for my passport. Have you seen it?	من دنبال پاسپورتم هستم آیا شما آن را دیده اید؟
Are you good at golf?	آیا در گلف خوب هستید؟
I do not think we can take the train you want.	فکر نمی کنم بتوانیم قطاری را بگیریم که شما می خواهید بگیرید.
I'm sure Tom will not like this book.	من مطمئن هستم که تام از این کتاب خوشش نخواهد آمد.
Tom begged Mary to give him another chance.	تام از مری التماس کرد که به او فرصت دیگری بدهد.
Tom is a good swimmer, isn't he?	تام شناگر خوبی است، اینطور نیست؟
Tom said I was the one who had to tell Mary not to do this.	تام گفت من کسی بودم که باید به مری بگویم این کار را نکن.
The oyster does not agree with me.	صدف با من موافق نیست.
If you do, Tom thinks you hate him.	اگر اینطور رفتار کنی، تام فکر می کند که از او متنفری.
You should be able to get one at almost no cost.	شما باید بتوانید یکی از آن ها را تقریباً بدون هیچ هزینه ای دریافت کنید.
I know Tom and Mary are both dead.	می دانم تام و مری هر دو فوت کرده اند.
Did you have lunch with Tom today?	امروز با تام ناهار خوردی؟
I really did not want to bother you again.	من واقعاً نمی خواستم دوباره شما را اذیت کنم.
You will find the following link	لینک زیر را خواهید یافت
I'm not fast like you	من مثل تو سریع نیستم
I was in the cinema.	من در سالن سینما بودم.
My mother knows Tom's mother.	مادرم مادر تام را می شناسد.
It's not snowing	برف نمی بارد
I think Tom will be discouraged.	من فکر می کنم که تام دلسرد خواهد شد.
We have not seen or heard from Tom in a long time.	ما مدت زیادی است که تام را ندیده ایم یا از او چیزی نشنیده ایم.
I should have advised Tom to do this.	من باید به تام توصیه می کردم که این کار را انجام دهد.
Tom asked why I did it.	تام پرسید چرا این کار را کردم.
Tom's girlfriend is younger than me.	دوست دختر تام از من کوچکتر است.
I really do not like liars	من واقعا از دروغگوها خوشم نمیاد
Tom reads faster than me.	تام سریعتر از من می خواند.
As much as I like to come, I'm afraid my head is busy.	هر چقدر دوست دارم بیایم، می ترسم سرم شلوغ باشد.
Tom opened the wine bottle.	تام بطری شراب را باز کرد.
I can not agree with you on this.	در این مورد نمی توانم با شما موافق باشم.
Tom is shopping.	تام در حال خرید است.
Tom's apartment was small.	آپارتمان تام کوچک بود.
Tom looks very happy.	تام بسیار خوشحال به نظر می رسد.
No one knows exactly where Tom is going.	هیچ کس دقیقا نمی داند تام قرار است به کجا برود.
Tom says he's asking Mary to do it.	تام می گوید که از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
I joined the University Robotics Club.	من به باشگاه روباتیک دانشگاه پیوستم.
Sugar and butter for our cake.	شکر و کره برای کیک ماست.
Today is your birthday, isn't it?	امروز تولد شماست، اینطور نیست؟
I always do what I'm told.	من همیشه کاری را که به من گفته می شود انجام می دهم.
I'm ruthless	من بی رحمم
Tom hoped Mary had told the truth.	تام امیدوار بود که مری حقیقت را گفته باشد.
Ask Tom to put the milk back in the fridge.	از تام بخواهید شیر را دوباره در یخچال بگذارد.
Tom does not think it is impossible.	تام فکر نمی کند غیرممکن است.
Tom hid his voice.	تام صدایش را پنهان کرد.
That was Tom's choice.	این انتخاب تام بود.
You are a real friend	تو یک دوست واقعی هستی
What do you want to do while we wait for Tom?	وقتی منتظر تام هستیم، می‌خواهی چه کار کنی؟
There is nothing wrong with doing that, is there?	انجام این کار اشکالی ندارد، اینطور نیست؟
I do not think it will continue	فکر نمیکنم ادامه پیدا کنه
I would love you to do this for me.	من خیلی دوست دارم این کار را برای من انجام دهید.
It was great to be back in Boston for the summer.	خیلی خوب بود که برای تابستان به بوستون برگشتم.
Do you ever agree to ride with a stranger?	آیا هرگز سوار شدن از یک غریبه را می پذیرید؟
There is nothing we can do about it today.	ما امروز نمی توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
Tom would not like to know if you are here.	تام دوست نداشت اگر بداند شما اینجا هستید.
Tom is a flight instructor.	تام یک مربی پرواز است.
I can not face the truth.	من نمی توانم با حقیقت روبرو شوم.
Why do you think you kissed Tom Mary?	به نظر شما چرا تام مری را بوسید؟
Tom must be in his room	تام باید تو اتاقش باشه
I promised to go to Australia with Tom.	قول دادم با تام به استرالیا بروم.
I do not like	من مورد علاقه ندارم
He does not seem to fail to teach.	به نظر می رسد او برای تدریس کوتاهی نمی کند.
The only thing I can do right now is wait.	تنها کاری که در حال حاضر می توانم انجام دهم صبر است.
Police found whole blood on Mary's shoes.	پلیس خون تام را روی کفش های مری پیدا کرد.
Tom said it was too late to change his schedule.	تام گفت که برای تغییر برنامه اش خیلی دیر شده است.
Tom said he thought I might want to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom turned on the TV all night.	تام تمام شب تلویزیون را روشن گذاشت.
Tom did not give us money	تام به ما پول نداد
I have to do everything I can to put Tom behind bars.	من هر کاری باید انجام دهم تا تام را پشت میله های زندان بگذارم.
Our company is finally in the dark.	شرکت ما بالاخره در سیاهی است.
Tom is settling down.	تام در حال جا افتادن است.
Rugby is a sport that the rain never leaves.	راگبی ورزشی است که باران هرگز آن را کنار نمی گذارد.
I have something to separate from my chest.	من چیزی دارم که باید از سینه ام جدا شوم.
Tom did not want to waste time.	تام نمی خواست زمان را تلف کند.
The results were definitive.	نتایج قطعی بود.
Overall I think your design is very good.	در کل فکر می کنم طرح شما خیلی خوب است.
He is probably ashamed of his apartment.	او احتمالاً از آپارتمانش خجالت می کشد.
Tom and Mary are both jealous, aren't they?	تام و مری هر دو حسود هستند، اینطور نیست؟
When I found Tom, I could see he was crying.	وقتی تام را پیدا کردم، می دیدم که دارد گریه می کند.
I do not know if Tom was the one who left it there?	من نمی دانم که آیا تام کسی بود که آن را آنجا گذاشت؟
I'm so sorry to hear that.	خیلی متاسفم که این را می شنوم.
Why is it good to use earrings but not a nose ring?	چرا استفاده از گوشواره خوب است اما حلقه بینی نه؟
I like that Tom is not as greedy as his father.	من دوست دارم که تام مثل پدرش حریص نیست.
Tom can not stay long.	تام نمی تواند برای مدت طولانی بماند.
I know Tom does not know I want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
I'm the only one who can help Tom today.	من تنها کسی هستم که امروز می‌توانم به تام کمک کنم.
I do not know what else Tom told you, but I know he does not always tell the truth.	من نمی دانم تام چه چیز دیگری به شما گفت، اما می دانم که او همیشه حقیقت را نمی گوید.
I'm not willing to do that.	من حاضر نیستم این کار را انجام دهم.
Tom should be in bed.	تام باید در رختخواب باشد.
At the time, Tom was much shorter.	در آن زمان، تام خیلی کوتاهتر بود.
Tom said you are his friend.	تام گفت تو دوستش هستی.
What if something unimaginable happens?	اگر اتفاق غیرقابل تصوری رخ دهد چه؟
Tom is hardly at home on Mondays, but Mary is always at home.	تام به سختی روزهای دوشنبه در خانه است، اما مری همیشه در خانه است.
Tom became an artist.	تام هنرمند شد.
I did not want to embarrass you.	من نمی خواستم شما را شرمنده کنم.
I wish he was hit in the final half of the seventh inning.	ای کاش او در نیمه انتهایی اینینگ هفتم ضربه می خورد.
Tom and Mary are married and have three children.	تام و مری ازدواج کرده اند و سه فرزند دارند.
Tom loves spicy food.	تام عاشق غذاهای تند است.
Let's tell Tom the truth.	بیایید به تام حقیقت را بگوییم.
Tom can probably do it faster than Mary.	تام احتمالاً سریعتر از مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom donated a lot of money to the museum.	تام پول زیادی به موزه کمک کرد.
Tom does not like his wife's parents.	تام پدر و مادر همسرش را دوست ندارد.
I think Tom and Mary want to do that.	من گمان می کنم تام و مری می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom's hands are full.	دستان تام پر است.
Tom took off his glasses.	تام عینکش را برداشت.
I love fried chicken.	من عاشق مرغ سوخاری هستم.
Life with rice and beans is very cheap.	زندگی با برنج و حبوبات بسیار ارزان است.
Celtic tribes entered the island between 600 and 150 BC.	قبایل سلتیک بین سال های 600 تا 150 قبل از میلاد به این جزیره وارد شدند.
Tom texted me a lot.	تام خیلی به من پیام داد.
I did not know I was still in high school	نمیدونستم هنوز دبیرستانی
Definitely challenging.	قطعا چالش برانگیز است.
Nobody wants anything else from Tom.	هیچ کس چیز دیگری از تام نمی خواهد.
I can not believe you really want to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom was the only one who was good to me.	تام تنها کسی بود که با من خوب بود.
Tom said he was busy today.	تام گفت امروز سرش شلوغ است.
I knew you would pass the exam	میدونستم تو امتحان رو قبول میشی
I will never be able to read you well.	من هرگز نخواهم توانست به خوبی تو بخوانم.
In the end, everything is fine.	در پایان همه چیز درست می شود.
I know Tom is not a good volleyball player.	می دانم که تام والیبالیست چندان خوبی نیست.
I'm glad to see you are well.	خوشحالم که می بینم حال شما خوب است.
Tom and Mary are from the same city.	تام و مری اهل یک شهر هستند.
He wrote down the name and address as he had asked.	او نام و آدرس را همانطور که خواسته بود یادداشت کرد.
I'm pretty sure Tom never went to Boston.	من کاملاً مطمئن هستم که تام هرگز به بوستون نرفته است.
I reassured Tom that I could do it.	من به تام اطمینان دادم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom was miserable, but Mary was not.	تام بدبخت بود، اما مری اینطور نبود.
What this club has today owes much to the efforts of these people.	آنچه امروز این باشگاه است تا حد زیادی مرهون تلاش این افراد است.
Not ideal	ایده آل نیست
Tom thought Mary was jealous.	تام فکر کرد مری حسود است.
You will not finish this project	شما این پروژه را تمام نمی کنید
Tom stole a base.	تام یک پایگاه را دزدید.
Tom took it.	تام آن را گرفت.
Has Tom ever talked about his father?	آیا تام تا به حال در مورد پدرش صحبت کرده است؟
Tom can not be right.	تام نمی تواند درست باشد.
I can not understand anything	هیچی نمیتونم بفهمم
Tom noticed that the photo hanging on the wall was crooked, so he smoothed it out.	تام متوجه شد که عکس آویزان شده روی دیوار کج است، بنابراین آن را صاف کرد.
It was Tom who mowed the lawn.	این تام بود که چمن را چمن زد.
Tom is self-centered, isn't he?	تام خودمحور است، اینطور نیست؟
Tom had nothing to do.	تام کاری برای انجام دادن نداشت.
I do not have any problems	من هیچ مشکلی ندارم
You are a really good photographer	تو واقعا عکاس خوبی هستی
Maryam does not allow her sister to borrow her clothes.	مریم اجازه نمی دهد خواهرش لباس هایش را قرض بگیرد.
Keeping up with the times is not easy.	همگام شدن با زمانه کار آسانی نیست.
How much does it usually cost to go to the movies?	معمولا هزینه رفتن به فیلم چقدر است؟
I do not think Tom will do that with you.	فکر نمی کنم تام با تو این کار را بکند.
I keep the original version in lock and key.	من نسخه اصلی را در قفل و کلید نگه می دارم.
I have already given him what Tom wanted.	من قبلاً آنچه را که تام خواسته بود به او داده ام.
Tom did not answer immediately.	تام فوراً جواب نداد.
Is there no other way out of this?	آیا راه دیگری برای برون رفت از این وجود ندارد؟
Am I the only one who thinks this is weird?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کنم این عجیب است؟
I think I should wait for Tom.	فکر می کنم باید منتظر تام باشم.
What is your favorite flower?	گل مورد علاقه شما چیست؟
Tom is the ugliest person I have ever seen.	تام زشت ترین فردی است که تا به حال دیده ام.
You will not leave Japan forever, right?	شما ژاپن را برای همیشه ترک نمی کنید، درست است؟
I thought we would be more comfortable here.	فکر می‌کردم اینجا راحت‌تر باشیم.
When it comes to dancing, no one can move like Michael Jackson.	وقتی صحبت از رقصیدن می شود، هیچ کس نمی تواند مانند مایکل جکسون حرکت کند.
You're wrong on the bus, aren't you?	شما در اتوبوس اشتباهی هستید، نه؟
Have you heard of weird diets?	آیا در مورد رژیم های غذایی عجیب شنیده اید؟
Tom did not fight	تام دعوا نکرد
I took a shower and got wet to the skin.	زیر دوش گرفتار شدم و تا پوست خیس شدم.
Do not try to imitate me	سعی نکن از من تقلید کنی
The queen is scheduled to address parliament next week.	ملکه قرار است هفته آینده در مجلس سخنرانی کند.
Every time I meet her, I want to kiss her.	هر وقت او را ملاقات می کنم، میل می کنم که او را ببوسم.
I do not think Tom knows what Mary should do on Monday.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری باید در دوشنبه چه کاری انجام دهد.
You are optimistic, aren't you?	شما خوشبین هستید، نه؟
Tom did not trust anyone and no one trusted Tom.	تام به هیچ کس اعتماد نکرد و هیچ کس به تام اعتماد نکرد.
He thought to himself why his wife had left him.	با خودش فکر کرد که چرا همسرش او را ترک کرده است.
I can tell you that you love Tom.	می توانم به تو بگویم که تام را دوست داری.
He is dancing with another girl	داره با یه دختر دیگه میرقصه
I think Tom is carefree.	من فکر می کنم که تام بی خیال است.
Tom was unconscious, but Mary was.	تام حواسش نبود، اما مری حواسش بود.
Tom was diagnosed with leukemia.	تام به سرطان خون مبتلا شد.
Tom does not think Mary is slow.	تام فکر نمی کند مری کند است.
Tom put on his socks again.	تام جوراب هایش را دوباره پوشید.
I thought Tom knew what he had to do.	فکر می کردم تام می داند که باید چه کار کند.
He objected to traveling by plane.	با سفر با هواپیما مخالفت کرد.
We are not going to school tomorrow.	ما فردا به مدرسه نمی رویم.
I think the time has come for me to return to Australia.	فکر می کنم زمان بازگشت من به استرالیا فرا رسیده است.
I'm pretty sure we did not do everything we had to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما هر کاری را که باید انجام دهیم انجام نداده ایم.
Tom could not understand what was wrong.	تام نمی توانست بفهمد چه مشکلی دارد.
The only reason Tom did it was because he had to.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مجبور بود.
It is very dangerous to do this, Tom said.	تام گفت که انجام این کار بسیار خطرناک است.
Did Tom say where he wants to study?	آیا تام گفت کجا می خواهد بخواند؟
I do not think it is too hot	فکر نمیکنم خیلی گرم باشه
You are making fun of me	تو به من مسخره می کنی
At that time I still did not know if I should do this or not.	در آن زمان هنوز نمی دانستم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom arrives home every Monday afternoon at about 2:30 p.m.	تام هر دوشنبه بعد از ظهر حدود ساعت 2:30 به خانه می رسد.
I had no plans for that	من برای آن برنامه ریزی نداشتم
Tom saw it too.	تام هم آن را دید.
Tom claims he did not kill anyone.	تام ادعا می کند که او کسی را نکشته است.
I can not find my pipe.	من نمی توانم لوله خود را پیدا کنم.
You are not the easiest person to live with.	شما ساده ترین آدمی نیستید که با او زندگی کنید.
She was popular among girls because of her presence on the football team.	او به دلیل حضور در تیم فوتبال بین دختران محبوب بود.
Tom said he has no plans to do so this week.	تام گفت که قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
Finally you can speak French.	در نهایت می توانید فرانسوی صحبت کنید.
You are a monster	تو یه هیولا هستی
He did not let me know his secret.	او به من اجازه نداد رازش را بشناسم.
I admire Tom.	من تام را تحسین می کنم.
Tom is not very kind, is he?	تام خیلی مهربان نیست، نه؟
No one wants to hurt Tom.	هیچ کس نمی خواهد به تام صدمه بزند.
I did not think Tom was so bad-tempered.	فکر نمی کردم تام اینقدر بداخلاق باشد.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary was thirsty.	تام می دانست که مری تشنه است.
Tom and I are no longer allowed to do this.	من و تام دیگر اجازه نداریم این کار را انجام دهیم.
Tom was killed in a hunting accident.	تام در یک تصادف شکار کشته شد.
Tom went straight to the door.	تام مستقیم به سمت در رفت.
Do you know who is in the next room?	آیا می دانید چه کسی در اتاق بعدی است؟
You have to do this. 	شما باید این کار را انجام دهید.
You have no choice	شما چاره دیگری ندارید
I feel you do not take me seriously.	احساس می کنم مرا جدی نمی گیری.
Tom thinks Mary can not get home alone.	تام فکر می کند که مری نمی تواند به تنهایی به خانه برسد.
Is Tom really still a student?	آیا تام واقعا هنوز دانشجوست؟
I'm good at my job.	من در کارم خوب هستم.
Tom's wife was pregnant at the time.	همسر تام در آن زمان باردار بود.
I used to work with Tom in my previous job.	من قبلاً در شغل قبلی خود با تام کار می کردم.
What's wrong with you, Tom?	چه بلایی سرت اومده، تام؟
Tom was not the one who convinced Mary how to learn this.	تام کسی نبود که مری را متقاعد کرد که چگونه این کار را به جان بیاموزد.
I do not think this is funny.	من فکر نمی کنم این خنده دار باشد.
Tom spent the whole afternoon with Mary.	تام تمام بعدازظهر را با مری گذراند.
A warm cup of cocoa is soothing on a cold winter night.	یک فنجان گرم کاکائو در یک شب سرد زمستانی آرامش بخش است.
I know Tom would be angry if you did this without him.	می دانم که اگر بدون او این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
Do not forget to close the bathroom door.	فراموش نکنید که درب حمام را ببندید.
I hope Tom comes here today.	امیدوارم تام امروز به اینجا بیاید.
He let his dog run freely on the farm.	او اجازه داد سگش آزادانه در مزرعه بدود.
Tom went to Australia once.	تام یک بار به استرالیا رفت.
Tom seems to start crying.	به نظر می رسد که تام شروع به گریه می کند.
Is this the picture he painted?	آیا این تصویری است که خودش کشیده است؟
Tom can hardly fit in the jeans he bought last year.	تام به سختی می تواند با شلوار جینی که پارسال خریده جا شود.
Tom says this is the last time he's trying to do that.	تام می گوید این آخرین باری است که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom said he had to go to the dentist on October 20th.	تام گفت که باید در 20 اکتبر به دندانپزشکی برود.
Did you help Tom?	آیا به تام کمک کرده ای؟
We try to do what is right.	ما سعی می کنیم آنچه را که درست است انجام دهیم.
Tom jumped off the dance floor to ask Mary to dance with him.	تام از روی زمین رقص رفت تا از مری بخواهد با او برقصد.
They searched here and there for survivors.	آنها اینجا و آنجا به دنبال بازماندگان می گشتند.
Tom was so drunk he could not help Mary.	تام آنقدر مست بود که نمی توانست به مری در این کار کمک کند.
Do you really want Tom to go to Boston with you?	آیا واقعاً می خواهید تام با شما به بوستون برود؟
I'm so scared	من خیلی ترسیده ام
Tom is never late for anything, is he?	تام هرگز برای چیزی دیر نمی کند، او؟
Tom did a favor to Mary.	تام لطفی به مریم کرد.
You seem to be fainting	انگار داری غش میکنی
I have done this many times before.	من قبلاً این کار را بارها انجام داده ام.
We have trouble finding Tom's location.	ما در یافتن مکان تام مشکل داریم.
Tom washed Mary's clothes.	تام لباس های مری را شست.
I knew Tom was going to do it today.	می دانستم که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
I do not allow.	من اجازه نمی دهم.
This is not a deal we did.	این معامله ای نیست که ما انجام دادیم.
Tom made himself a peanut butter and jelly sandwich.	تام برای خودش یک ساندویچ کره بادام زمینی و ژله درست کرد.
He had a lot of alcohol yesterday.	دیروز خیلی مشروب خورده بود.
Tom did not want to look stupid.	تام نمی خواست احمق به نظر برسد.
Tom does not allow this to happen.	تام اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
You tend to forget things.	شما تمایل به فراموش کردن چیزها دارید.
I do not think Tom knows who Mary went to the concert with.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری با چه کسی به کنسرت رفته است.
Tom wants to propose.	تام می خواهد خواستگاری کند.
I have to tell Tom about what we discussed.	من باید به تام در مورد آنچه که ما بحث کردیم بگویم.
Tell me, how did you know Tom did this?	به من بگو از کجا فهمیدی که تام این کار را کرده است.
Who thought this would happen?	چه کسی فکر می کرد این اتفاق بیفتد؟
You are not young	تو جوان نیستی
I hope Tom is back.	امیدوارم تام برگردد.
Mary is a wonderful girl.	مریم دختر فوق العاده ای است.
They greeted each other sincerely.	آنها صمیمانه با هم احوالپرسی کردند.
Tom is lucky that Mary was able to help him do that.	تام خوش شانس است که مری توانست در انجام این کار به او کمک کند.
One of my favorite songs was playing on the radio.	یکی از آهنگ های مورد علاقه من پخش از رادیو بود.
Count your blessings	نعمت هایت را بشمار
Do not sleep a wink Tom.	تام یک چشمک هم نخوابید.
Tom is coming	تام می آید
This is a gift for Tom.	این یک هدیه برای تام است.
My uncle came to see us the next day.	عمویم روز بعد به دیدن ما می آمد.
I knew some of the songs Tom played.	من برخی از آهنگ هایی که تام می نواخت را شناختم.
One day I hope I can speak French as you speak English.	روزی امیدوارم که من هم بتوانم فرانسوی صحبت کنم همانطور که شما انگلیسی صحبت می کنید.
Tom sharpened a pencil.	تام یک مداد تیز کرد.
I'm not sure when it will come	مطمئن نیستم کی میاد
Tom said he thought this would not happen.	تام گفت که فکر می‌کند این اتفاق نمی‌افتد.
Did you see Tom?	تام رو دیدی؟
Tom gained so much weight that he had to wear a taller belt.	تام آنقدر وزن اضافه کرد که مجبور شد کمربند بلندتری بگیرد.
It is almost always better to tell the truth, even if sometimes it is more polite to lie.	تقریباً همیشه گفتن حقیقت بهتر است، حتی اگر گاهی اوقات دروغ گفتن مؤدبانه تر است.
Tom and Mary are about to get married.	تام و مری در شرف ازدواج هستند.
I appreciate your problem, but it can not be helped.	من از مشکل شما قدردانی می کنم، اما نمی توان کمکی کرد.
Tom bought a new dishwasher last week.	تام هفته گذشته یک ماشین ظرفشویی جدید خرید.
Tom said Mary was going to leave tomorrow morning.	تام گفت که مری قرار است فردا صبح برود.
Tom was not supposed to be here.	تام قرار نبود اینجا باشد.
You know this is not true	میدونی که این درست نیست
If you can do that, Tom will be impressed.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید تام تحت تأثیر قرار می گیرد.
I think Tom might be drunk.	من فکر می کنم که تام ممکن است مست باشد.
Tom said he thinks Mary may not need to do this this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری نیازی به انجام این کار در این هفته نداشته باشد.
I told Tom I thought he looked drunk.	به تام گفتم که فکر می کنم مست به نظر می رسد.
We export a lot of cars to that country.	ما خودروهای زیادی به آن کشور صادر می کنیم.
We must take precautionary measures against fire.	ما باید اقدامات احتیاطی در برابر آتش سوزی انجام دهیم.
Tom said he wants a little more privacy.	تام گفت که او کمی بیشتر حریم خصوصی می خواهد.
In 2014, almost 60% of eligible imports into Kosovo were EU goods.	در سال 2014، نزدیک به 60 درصد از واردات واجد شرایط حقوق گمرکی به کوزوو، کالاهای اتحادیه اروپا بود.
Tom takes a big risk.	تام ریسک بزرگی می کند.
Tom says Mary is good at it.	تام می گوید که مری در انجام این کار خوب است.
I read this book a year or two ago.	من این کتاب را یکی دو سال پیش خواندم.
People like Tom always lie.	افرادی مانند تام همیشه دروغ می گویند.
Tom asked if he could speak French.	تام پرسید که آیا می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom knew I was interested.	تام می دانست که من علاقه مند هستم.
Tom is ready, I think.	تام آماده است، فکر می کنم.
How long has Tom been in your company?	تام چه مدت در شرکت شما بوده است؟
I met a friend of Maryam.	من با یکی از دوستان مریم آشنا شدم.
Tom asks us to do it again.	تام از ما می خواهد که دوباره این کار را انجام دهیم.
Ivory Coast is the largest producer of cocoa in the world.	ساحل عاج بزرگترین تولیدکننده کاکائو در جهان است.
Tom said he did not think he should do it today.	تام گفت که فکر نمی‌کند امروز باید این کار را انجام دهد.
Someone seems to have poisoned Tom's cats.	ظاهراً شخصی گربه های تام را مسموم کرده است.
Tom looks happier than ever.	تام شادتر از همیشه به نظر می رسد.
Is the cat on a chair or under a chair?	گربه روی صندلی است یا زیر صندلی؟
Tom never told anyone about what happened that day.	تام هرگز در مورد آنچه در آن روز اتفاق افتاد به کسی نگفت.
Tom thought he was doing what Mary wanted him to do.	تام فکر می کرد که دارد همان کاری را می کند که مری از او می خواست.
I knew Tom had to finish writing the report before he could go home.	می دانستم که تام باید نوشتن گزارش را قبل از اینکه بتواند به خانه برود تمام کند.
It should be good to have someone who clings to you even when things get tough.	داشتن کسی که حتی زمانی که شرایط سخت می‌شود به اطراف خود می‌چسبد، باید خوب باشد.
Tom and Mary did their homework together.	تام و مری تکالیف خود را با هم انجام دادند.
They called the dog Rocky.	آنها سگ را راکی ​​صدا کردند.
It did not happen	اینطوری نشد
I just guessed that Tom is your boyfriend.	من فقط حدس زدم که تام دوست پسر شماست.
I did not know how to respond to Tom's request.	نمی دانستم چگونه به درخواست تام پاسخ دهم.
Tom leaned his car against the wall.	تام ماشینش را به دیوار تکیه داد.
I know Japanese songs are very hard for us.	می دانم که آهنگ های ژاپنی برای ما بسیار سخت است.
I often eat peanut butter on crackers.	من اغلب کره بادام زمینی را روی کراکر می خورم.
You have to tell Tom that you do not intend to do that.	شما باید به تام بگویید که قصد انجام این کار را ندارید.
Not too far from the mind.	چندان هم دور از ذهن نیست.
We really did not expect to find anything.	ما واقعاً انتظار نداشتیم چیزی پیدا کنیم.
I think Tom will have no hesitation in doing so.	من فکر می کنم تام در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
We do not believe that Tom committed suicide.	ما باور نمی کنیم که تام خودکشی کرده باشد.
Tom did not seem to mind.	به نظر می رسید که تام بدش نمی آمد.
In most cases, I agree with him.	در اکثر موارد با گفته های او موافقم.
I hope Tom never comes back.	امیدوارم تام هرگز برنگردد.
How did Tom know I had lived in Boston before?	تام از کجا می دانست که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم؟
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom said Mary was too young for that.	تام گفت که مری برای این کار خیلی جوان بود.
Tom felt invincible.	تام احساس شکست ناپذیری می کرد.
I'm going to do it the way Tom suggested.	من این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام خواهم داد.
I probably will not succeed	احتمالا موفق نخواهم شد
Tom said he did not mind doing this for Mary.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای مری انجام دهد.
The length of this bridge is twice that.	طول این پل دو برابر آن پل است.
Tom had trouble sleeping.	تام در خوابیدن مشکل داشت.
Tom heard someone behind him and turned to see who he was.	تام صدای کسی را از پشت سرش شنید و برگشت تا ببیند او کیست.
Is this a Ridge Park bus?	آیا این اتوبوس برای پارک ریج است؟
Didn't you know that Tom was going to do that?	آیا نمی دانستید که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
I have already paid	من قبلا پول داده ام
Tom wrote about his family.	تام در مورد خانواده اش نوشت.
You can not drive. 	شما نمی توانید رانندگی کنید.
You drank	مشروب خوردی
I do not want it. 	من آن را نمی خواهم.
it's old.	قدیمی است.
Which went slowly.	که به آرامی پیش رفت.
Tom is a very good dancer, isn't he?	تام یک رقصنده خیلی خوب است، اینطور نیست؟
I do not have much time for lunch.	وقت زیادی برای ناهار ندارم.
When was the last time you wore a tie?	آخرین باری که کراوات زدی کی بود؟
"When will Tom get here?" 	"تام کی به اینجا می رسد؟"
"I really wish I knew."	"واقعا کاش می دانستم."
I do not know how to sing music.	من بلد نیستم موسیقی بخوانم.
Prison space is not enough	فضای زندان کافی نیست
Tom was eaten by a crocodile.	تام توسط تمساح خورده شد.
Our website is for scheduled maintenance offline. 	وب سایت ما برای نگهداری برنامه ریزی شده آفلاین است.
We expect to be online again by 2:30 GMT.	ما انتظار داریم تا ساعت 2:30 GMT دوباره آنلاین شویم.
Tom kept talking.	تام به حرف زدن ادامه داد.
I told myself to call the police.	به خودم گفتم با پلیس تماس بگیرم.
I did not know what to do when Tom broke his leg.	وقتی تام پایش شکست، نمی دانستم چه کار کنم.
The oysters I ate last night did not agree with me.	آن صدف هایی که دیشب خوردم با من موافق نبودند.
You're a heavy drinker, aren't you?	شما یک مشروب خوار شدید هستید، نه؟
Tom is a young teacher and does not yet have much teaching experience.	تام یک معلم جوان است و هنوز تجربه زیادی در تدریس ندارد.
Crowds of soldiers were waiting at Lee's headquarters.	انبوهی از سربازان در مقر لی منتظر بودند.
Tom told me he was going to stay at the Hilton.	تام به من گفت که قصد دارد در هیلتون بماند.
I saw that Tom was conscious.	دیدم که تام حواسش هست.
A passport is something you can not do without when you go to a foreign country.	پاسپورت چیزی است که وقتی به یک کشور خارجی می روید نمی توانید بدون آن انجام دهید.
I thought Tom might be interested in doing that.	فکر کردم تام ممکن است به انجام این کار علاقه داشته باشد.
This ladder does not have three steps.	این نردبان سه پله ندارد.
Tom has high blood pressure.	تام فشار خون بالا دارد.
He lost his friend in the crowd.	او در میان جمعیت عظیم بینایی دوستش را از دست داد.
Do not ask Tom any questions about what happened.	درباره اتفاقی که افتاده هیچ سوالی از تام نپرس.
I think Tom and Mary are biased.	من گمان می کنم که تام و مری مغرضانه هستند.
Tom said he wanted to kiss Mary.	تام گفت که می خواهد مری را ببوسد.
Tom suddenly got up from his chair.	تام ناگهان از روی صندلی بلند شد.
Tom is mandatory, is not it?	تام اجباری است، اینطور نیست؟
Thank you for your donation.	بابت اهدای شما متشکرم.
True, this can be bypassed-but not unless you're a techie who knows what he's doing.	درست است که سرگرم کننده است، اما در عین حال ترسناک است.
He did not know what to do with the extra food.	نمی دانست با غذای اضافی چه کند.
Maybe everything is going well	شاید همه چیز درست پیش برود
They are just young boys.	آنها فقط پسران جوان هستند.
I have been selected	من انتخاب شده ام
This is not my floor, I live on the third floor.	اینجا طبقه من نیست من در طبقه سوم زندگی می کنم.
What if Tom sees us?	اگر تام ما را ببیند چه؟
It did not rain much this year	امسال بارون زیاد نباریده
Tom said he had nothing else to do.	تام گفت که کار دیگری برای انجام دادن ندارد.
Tom and I had to leave earlier.	من و تام باید زودتر می رفتیم.
I was in Boston for a long time.	من مدت زیادی در بوستون بودم.
How many hours do you think it will take to do this?	به نظر شما چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom says he will not be there next week.	تام می گوید که او هفته آینده نخواهد بود.
Tom eats like a bird.	تام مثل یک پرنده غذا می خورد.
I do not think Tom knows what Mary thinks.	فکر نمی کنم تام بداند نظر مری چیست.
How many more weeks does it take Tom to do this?	چند هفته دیگر طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Tom told us he could do it.	تام به ما گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was arrested in Boston.	تام در بوستون دستگیر شد.
Tom was upgraded last week.	تام هفته گذشته ارتقاء یافت.
I felt lazy and did not want to do anything.	احساس تنبلی می کردم و نمی خواستم کاری انجام دهم.
Tom can meet you at the airport.	تام می تواند شما را در فرودگاه ملاقات کند.
Tom does not know if it is true or not.	تام نمی‌داند که درست است یا نه.
Tom agrees not to do it again.	تام پذیرفته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Just because Tom is engaged to Mary does not mean he is not in love with you yet.	فقط به خاطر نامزدی تام با مری به این معنی نیست که او هنوز عاشق شما نیست.
He left the room without anyone noticing.	بدون اینکه کسی متوجه شود از اتاق بیرون رفت.
Tom is convinced he has to do it.	تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
Give me a good reason why I should not stay another week.	یک دلیل خوب به من بگویید که چرا نباید یک هفته دیگر بمانم.
I do not know if Tom is still healthy?	نمی دانم آیا تام هنوز سالم است؟
The engineer knew every minute of the details of the new model.	مهندس هر دقیقه از جزئیات مدل جدید را می دانست.
Neither Tom nor Mary have lost much weight recently.	نه تام و نه مری اخیراً وزن زیادی از دست نداده اند.
Tom said he was not angry with Mary.	تام گفت که از مری عصبانی نیست.
Tom is alive	تام زنده است
Do you weigh this package?	آیا این بسته را وزن می کنید؟
Is Tom missing?	آیا تام گم شده است؟
Tom came back covered in flowers.	تام پوشیده از گل برگشت.
I personally have no objection.	من شخصاً مخالفی ندارم.
I think it's better to leave Tom alone.	فکر می کنم بهتر است تام را تنها بگذارم.
I want to get off at the next station.	من می خواهم در ایستگاه بعدی پیاده شوم.
Tom and Mary both love bananas.	تام و مری هر دو موز دوست دارند.
This hotel is within easy reach of the station.	این هتل در دسترسی آسان به ایستگاه است.
When I started, I could not stop.	وقتی شروع کردم، نمی توانستم متوقف شوم.
Tom built an underground shelter in his backyard.	تام در حیاط خلوت خود یک پناهگاه زیرزمینی ساخت.
Do not worry	نذار نگرانت کنه
Would you like to learn English as a mother tongue in two weeks?	آیا دوست دارید در عرض دو هفته یاد بگیرید که انگلیسی را مانند یک زبان مادری صحبت کنید؟
Why don't we vote for it?	چرا به آن رای نمی دهیم؟
Is there anything you can not do?	آیا چیزی هست که نتوانید درستش کنید؟
Tom did a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داد.
Tom turned on the light.	تام چراغ را روشن کرد.
Tom looked very angry.	تام خیلی عصبانی به نظر می رسید.
Maybe you should do what Tom suggested.	شاید باید کاری را که تام پیشنهاد کرد انجام دهید.
I did not go out because it was raining.	بیرون نرفتم چون باران می بارید.
I know Tom knows that Mary no longer wants to do that.	می دانم تام می داند که مری دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was hoping someone would buy his old bike.	تام امیدوار بود کسی دوچرخه قدیمی اش را بخرد.
This is the first time I see a raccoon around.	این اولین بار است که راکون را در این اطراف می بینم.
Tom asked Mary to turn on the light.	تام از مری خواست که چراغ را روشن کند.
Tom told me he was hungry.	تام به من گفت که گرسنه است.
I did not arrive until it was too late.	تا دیر نشده نرسیدم.
Tom saw that Mary wanted to talk.	تام دید که مری می خواهد صحبت کند.
I could not find that word in my dictionary.	من نتوانستم آن کلمه را در فرهنگ لغت خود پیدا کنم.
I'm not saying this is bad news.	من نمی گویم این خبر بدی است.
Even Tom could tell that Mary was jealous.	حتی تام هم می‌توانست بگوید که مری حسود است.
The more stubborn you are, the more isolated you become.	هر چه لجبازتر باشید، منزوی تر می شوید.
Tom said Mary had not been adopted.	تام گفت که مری به فرزندی پذیرفته نشده است.
Tom thanked me for saving him.	تام از من برای نجات او تشکر کرد.
I can not answer this question today.	امروز نمی توانم به این سوال پاسخ دهم.
The shirt I just bought is very beautiful	پیراهنی که تازه خریدم خیلی خوشگله
Tom is still under investigation.	تام هنوز در حال بررسی است.
Do not worry, you will get your voice soon.	نگران نباشید، به زودی صدای خود را به دست خواهید آورد.
It is important for us to get there on time.	برای ما مهم است که به موقع به آنجا برسیم.
Tom is still fine.	تام هنوز خوب است.
Tom was here a minute ago.	تام یک دقیقه پیش اینجا بود.
I have trouble finding a place to live.	من برای پیدا کردن مکانی برای زندگی مشکل دارم.
I watched.	من تماشا کرده ام.
Tom does not like living in the city center.	تام زندگی در مرکز شهر را دوست ندارد.
They were biting like crazy yesterday.	دیروز دیوانه وار گاز می گرفتند.
This is very sad.	این خیلی غم انگیز است.
I was hoping someone would help me do this.	امیدوار بودم کسی به من کمک کند تا این کار را انجام دهم.
I have a cat and a dog. 	من یک گربه و یک سگ دارم.
The cat is black and the dog is white.	گربه سیاه و سگ سفید است.
I do not blame you for that.	من شما را برای آن سرزنش نمی کنم.
Police arrested 13 people.	پلیس 13 نفر را دستگیر کرد.
He demanded an increase in his salary.	او خواستار افزایش حقوق خود شد.
Tom has a price on his head.	تام روی سرش قیمت دارد.
I want to work with Tom.	من می خواهم با تام کار کنم.
Tom has a chip on his shoulder.	تام یک تراشه روی شانه اش دارد.
Tom's a lot better now, right?	تام الان خیلی بهتر شده، نه؟
Time will tell if Tom is a good manager.	زمان نشان خواهد داد که آیا تام مدیر خوبی است یا خیر.
When was the last time you used a hammer?	آخرین باری که از چکش استفاده کردید کی بود؟
I'm very nervous.	من خیلی عصبی هستم.
Isn't Tom a sprayer broken?	مگه تام مچ پاش نشکسته؟
You are the only one who can trust me to do the right thing.	تو تنها کسی هستی که می توانم برای انجام کار درست به من اعتماد کنم.
Tom laid three eggs.	تام سه تخم مرغ بیرون آورد.
Tom should not tell Mary he would never do that.	تام نباید به مری بگوید که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom stacked the boxes on the wall.	تام جعبه ها را روی دیوار چید.
What can you do when computer problems slow you down?	وقتی مشکلات کامپیوتر سرعت شما را کم می کند، چه کاری می توانید انجام دهید؟
He sent a letter home.	نامه ای به خانه فرستاد.
The apple tree does not have much fruit this year.	درخت سیب امسال میوه زیادی ندارد.
Do you think Tom was the one who taught Mary how to drive?	آیا فکر می کنید تام کسی بود که به مریم رانندگی یاد داد؟
I already know that you want to quit your job.	من قبلاً می دانم که می خواهید شغل خود را رها کنید.
I was not in Boston last winter.	زمستان گذشته در بوستون نبودم.
I thought you said you enjoyed doing this.	فکر کردم گفتی که از انجام این کار لذت بردی.
Let's find Highway 483 on this map.	بیایید بزرگراه 483 را در این نقشه پیدا کنیم.
Tom could not explain it in a way that his disciples could understand.	تام نمی توانست آن را به گونه ای توضیح دهد که شاگردانش می توانستند بفهمند.
Tom said he hoped Mary would not be late today.	تام گفت که امیدوار است مری امروز دیگر دیر نشود.
I am painting my garage	دارم گاراژم رو رنگ میکنم
I have an excruciating headache	سردرد طاقت فرسا دارم
Tom cleaned the floor.	تام زمین را تمیز کرد.
I always order special meals every day when I eat at this restaurant.	من همیشه وقتی در این رستوران غذا می‌خورم، غذاهای ویژه روزانه را سفارش می‌دهم.
Tom is really good with kids.	تام واقعا با بچه ها خوب است.
Tom kissed Mary on the forehead.	تام پیشانی مری را بوسید.
Tom thinks Mary will be here by noon.	تام فکر می کند که مری تا ظهر اینجا خواهد بود.
I do not think Tom is claustrophobic.	من فکر نمی کنم تام کلاستروفوبیک باشد.
I thought about what you told me.	من در مورد آنچه به من گفتی فکر کردم.
Tom took a year off to write a book.	تام برای نوشتن یک کتاب یک سال مرخصی گرفت.
Tom said Mary thought John might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان اجازه این کار را داشته باشد.
I have spent a lot of money on my house.	من پول زیادی برای خانه ام خرج کرده ام.
I have had this type of injury before.	من قبلا این نوع مصدومیت را داشتم.
Tom eats more brown rice than Mary.	تام بیشتر از مری برنج قهوه ای می خورد.
I'm going for a month	یه ماهه میرم
There is no need to advertise a good wine.	نیازی به تبلیغ یک شراب خوب نیست.
Tom bought it from there.	از آنجا تام آن را خرید.
It never occurred to me that he might insist on having dinner with me.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است اصرار داشته باشد که من را با شام پذیرایی کند.
Some men can not stand that their wife earns more than them.	برخی از مردان نمی توانند تحمل کنند که همسرشان بیشتر از آنها درآمد داشته باشد.
Tom was either naive or dishonest.	تام یا ساده لوح بود یا ناصادق.
Tom and his girlfriend got engaged.	تام و دوست دخترش نامزد کردند.
Tom told me that he thought Mary was still interested in doing that.	تام به من گفت که فکر می کند مری همچنان به انجام این کار علاقه دارد.
I wish I could bring an umbrella with me today	کاش امروز با خودم چتر می آوردم
Tom said he did not do this because.	تام گفت به این دلیل این کار را نکرد.
Tom did not do what he said he was going to do.	تام کاری را که گفت قرار است انجام دهد را انجام نداد.
If you can do that, Tom will be impressed.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید تام تحت تأثیر قرار می گیرد.
An argument may be logical without being true.	یک استدلال ممکن است منطقی باشد بدون اینکه درست باشد.
Please do not interrupt me, Tom.	لطفا حرف من را قطع نکن، تام.
How can anyone want to end everything so happily and full of life?	چطور ممکن است کسی اینقدر شاد و پر از زندگی بخواهد به همه چیز پایان دهد؟
Looks like you're not doing this anymore.	به نظر می رسد دیگر این کار را نمی کنی.
Tom gave Mary some money.	تام به مری کمی پول داد.
I could not think better.	بهتر از این نمی توانستم فکر کنم.
Tom gave me a painting.	تام یک نقاشی به من هدیه داد.
How long does it usually take to eat breakfast?	معمولا چقدر طول می کشد تا صبحانه بخورید؟
I do not think Tom is right for you.	من فکر نمی کنم که تام برای شما مناسب باشد.
Let's take a breath	بیا یه نفس بکشیم
I thought we could put a check mark in the window.	فکر کردم می توانیم یک علامت در پنجره بگذاریم.
Tom is incompetent, but Mary is not.	تام بی کفایت است، اما مری اینطور نیست.
Tom's hard for money, isn't it?	تام برای پول سخت است، اینطور نیست؟
"I'm from Canada," he said.	گفت: من اهل کانادا هستم.
I will not be able to pay for it.	من قادر به پرداخت هزینه آن نخواهم بود.
We should not leave anything to chance.	ما نباید چیزی را به شانس واگذار کنیم.
please hurry. 	لطفا عجله کن.
I do not have all night	تمام شب ندارم
I do not think I can be in the same room with Tom all afternoon.	فکر نمی کنم بتوانم تمام بعدازظهر با تام در یک اتاق باشم.
I'll be happy to add your name to the list.	خوشحال می شوم نام شما را به لیست اضافه کنم.
He rejected my request and said that my head was busy.	او درخواست من را رد کرد و گفت سرم شلوغ است.
I think Tom and Mary were sick.	من فکر می کنم تام و مری مریض بوده اند.
I am a social worker.	من یک مددکار اجتماعی هستم.
I think Tom makes us breakfast.	فکر می کنم تام برای ما صبحانه درست می کند.
Tom is like his father.	تام مثل پدرش است.
You and I are the only ones who know about this place.	من و شما تنها کسانی هستیم که از این مکان اطلاع داریم.
Tom and I have been in touch.	من و تام در تماس بوده ایم.
I blame Tom.	من تام را سرزنش می کنم.
Today is Tom's last day of work.	امروز آخرین روز کار تام است.
Tom Ramen ate	تام رامن خورد
Even venomous snakes attack only if they feel threatened.	حتی مارهای سمی نیز تنها در صورتی حمله می کنند که احساس خطر کنند.
There are more than 80 people in my house. 	بیش از 80 نفر در خانه من هستند.
We have a guest	داریم مهمونی داریم
I do not know how to put it in Japanese.	من نمی دانم چگونه آن را به ژاپنی بگذارم.
The book fit in Tom's pocket.	کتاب در جیب تام جا شد.
I do not give up	من تسلیم نمی شوم
You thought I did that, didn't you?	فکر کردی من این کار را انجام داده ام، نه؟
True, Tom knows a lot about cooking, but he is not a good cook.	درست است، تام چیزهای زیادی در مورد آشپزی می داند، اما او آشپز خوبی نیست.
I could see Tom was tired.	می توانستم ببینم تام خسته است.
I try to impress my friends.	من سعی می کنم دوستانم را تحت تاثیر قرار دهم.
Tom wants to see you and me.	تام می خواهد من و تو را ببیند.
I knew it would be hard to do.	می دانستم انجام این کار سخت خواهد بود.
I'm Tom's friend, Mary.	من دوست تام هستم، مری.
I know Tom is sleepy.	من می دانم که تام خواب آلود است.
I guess Tom and Mary don't need to do that today.	من گمان می کنم که تام و مری امروز نیازی به انجام این کار ندارند.
Do not translate English word for word into Japanese.	انگلیسی را کلمه به کلمه به ژاپنی ترجمه نکنید.
You have been my friend for a long time.	شما مدت زیادی است که دوست من هستید.
Tom told me he thought Mary would be reluctant to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
Tom does not know how to have a party.	تام بلد نیست یک مهمانی برپا کند.
Who resigns?	چه کسی استعفا می دهد؟
Tom is also on the beach.	تام نیز در ساحل است.
Tom closed the window	تام پنجره را بست
I'm sorry. 	متاسفم.
I know I should not have done that.	می دانم که نباید این کار را می کردم.
I thought you could speak French.	من فکر می کردم که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom can be very dangerous.	تام می تواند بسیار خطرناک باشد.
Tom hardly eats enough.	تام به سختی به اندازه کافی غذا می خورد.
I'm rich, but I'm not as rich as Tom.	من ثروتمند هستم، اما به اندازه تام ثروتمند نیستم.
I love Tom more than you.	من تام را بیشتر از تو دوست دارم.
Can you show me a better way to do it?	آیا می توانید راه بهتری برای انجام آن به من نشان دهید؟
Tom gave us all the money he had.	تام تمام پولی را که در اختیار داشت به ما داد.
Tom must be back at any moment.	تام باید هر لحظه برگردد.
Tom was not fatally injured.	تام به طور مرگبار زخمی نشد.
I know you haven't done that yet	میدونم که هنوز اینکارو نکردی
I'm sending a postcard to Tom.	من یک کارت پستال برای تام می فرستم.
Tom is a strange boy.	تام پسر عجیبی است.
I know you have a secret	میدونم رازی داری
Tom and Mary love to dance together.	تام و مری دوست دارند با هم برقصند.
I really did not want to visit Boston.	من واقعاً نمی خواستم از بوستون دیدن کنم.
Tom does not believe I can do this.	تام باور نمی کند که من این کار را انجام دهم.
Tom gave Mary something cool to drink.	تام چیزی خنک به مریم داد تا بنوشد.
We know you are there.	ما می دانیم که شما در آنجا هستید.
We have some questions we want to ask you.	ما چند سوال داریم که می خواهیم از شما بپرسیم.
Tom is disappointed now.	تام اکنون ناامید است.
You guys did not look very satisfied.	شما بچه ها خیلی راضی به نظر نمی رسید.
I'm not a good swimmer.	من شناگر خوبی نیستم.
Tom knew he was not going to have any fun.	تام می دانست که قرار نیست هیچ تفریحی داشته باشد.
Tom is probably eating right now, isn't he?	تام احتمالاً در حال حاضر غذا می خورد، اینطور نیست؟
Whoever it is will be there.	هر کسی که هر کسی باشد آنجا خواهد بود.
I will prepare for it.	من برای آن آماده خواهم شد.
I'm a little curious about that.	من در مورد آن کمی کنجکاو هستم.
You are interfering in our work	تو داری تو کار ما دخالت میکنی
Everyone is looking at you.	همه به تو نگاه می کنند.
I am very confident that this is achievable.	من بسیار مطمئن هستم که این امر قابل دستیابی است.
I will meet Tom.	من تام را ملاقات خواهم کرد.
Tom thought about what to do.	تام فکر کرد که چه باید بکند.
Tom ate fried rice.	تام برنج سرخ شده خورد.
I never traded with Tom.	من هرگز با تام معامله نکردم.
I do not feel very well	من خیلی احساس خوبی ندارم
My father runs the store.	پدرم فروشگاه را مدیریت می کند.
I should not have reacted like that.	من نباید چنین واکنشی نشان می دادم.
Tom claims he did not know Mary was going to do this.	تام ادعا می‌کند که نمی‌دانست مری قصد انجام این کار را دارد.
I'm sure you will be interested.	من مطمئن هستم که شما علاقه مند خواهید شد.
Do you think it's important for someone to do all this?	فکر می‌کنی برای کسی مهم است که تام این کار را انجام دهد؟
I heard that Tom was dating an older woman.	شنیده ام که تام با یک زن مسن تر رفت و آمد داشته است.
Tom needs to make sure Mary does.	تام باید مطمئن شود که مری این کار را می کند.
Tom is my neighbor, but I do not know him well.	تام همسایه من است، اما من او را به خوبی نمی شناسم.
The secretary did not give me the right money.	منشی به من پول درستی نداد.
You are very naive	تو خیلی ساده لوح هستی
Tom was nauseous.	تام حالت تهوع داشت.
No one here denies it.	هیچ کس در اینجا منکر آن نیست.
When Tom bought his car, he did not know he was in a serious accident.	وقتی تام ماشینش را خرید، نمی‌دانست که در یک تصادف جدی قرار گرفته است.
I do not allow my children to do this.	من به بچه هایم اجازه این کار را نمی دهم.
If Tom hadn't stopped me, I would have done it.	اگر تام جلوی من را نمی گرفت، این کار را می کردم.
Tom told me you did not cry.	تام به من گفت تو گریه نکردی.
The Japanese eat more beef than the British.	ژاپنی ها بیشتر از انگلیسی ها گوشت گاو می خورند.
Tom was inside	تام داخل بود
Seo Yin is more beautiful than before.	سیو یین زیباتر از قبل است.
Tom could have dealt with this problem better.	تام می توانست به روشی بهتر با این مشکل برخورد کند.
Is there anyone else you need to talk to?	آیا شخص دیگری وجود دارد که باید با او صحبت کنید؟
Tom deceived us.	تام ما را فریب داد.
This is where you come in.	اینجاست که شما وارد می شوید.
You do not work with Tom?	با تام کار نمی کنی؟
Tom is waiting for the bus.	تام منتظر اتوبوس است.
Tom started digging.	تام شروع به حفاری کرد.
Tom thought he was alone.	تام فکر کرد که تنهاست.
Tom slipped on the ice and fell down.	تام روی یخ لیز خورد و افتاد پایین.
Tom said he thought Mary looked disappointed.	تام گفت که فکر می کند مری ناامید به نظر می رسد.
I feel a little homesick	من کمی احساس دلتنگی میکنم
I make no assumptions	من هیچ فرضی نمی کنم
You will not believe who I saw.	باور نخواهید کرد که من چه کسی را دیدم.
Shortly after Tom was away from his desk, Mary wrote something in her textbook.	در مدت کوتاهی که تام از میزش دور بود، مری چیزی در کتاب درسی خود نوشت.
Tom's speed is incredible.	سرعت تام باورنکردنی است.
Tom used to work here.	تام قبلا اینجا کار می کرد.
Tom is not crying right now.	تام در حال حاضر گریه نمی کند.
You are probably too young to understand this.	احتمالا برای درک این موضوع خیلی جوان هستید.
I just had lunch	من تازه ناهار خوردم
We have a lot of work to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Stop threatening Tom	از تهدید تام دست بردارید
I was patrolling	گشتی بودم
Peer pressure often forces people to do things they know they should not do.	فشار همسالان اغلب افراد را مجبور به انجام کارهایی می کند که می دانند نباید انجام دهند.
Tom waits for Mary to arrive.	تام منتظر است تا مری وارد شود.
Tom begged Mary not to do this.	تام از مری التماس کرد که این کار را نکند.
Is this machine washable?	آیا این ماشین قابل شستشو است؟
I will do whatever it takes to stay where I am.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا جایی که هستم بمانم.
Tom read all of these books in one week.	تام تمام این کتاب ها را در یک هفته خواند.
How far is your house from the park?	فاصله خانه شما تا پارک چقدر است؟
I am ready to continue.	من آماده ام که ادامه دهم.
Did Tom say when to come?	آیا تام گفت کی می آید؟
Tom died three months after Mary.	تام سه ماه بعد از مری درگذشت.
Tom bought me this book.	تام این کتاب را برای من خرید.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so anymore.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
You always wear a dress	تو همیشه یک لباس می پوشی
Do not remember what I said?	یادت نمیاد چی گفتم؟
You ignored Tom, didn't you?	تو تام را نادیده گرفتی، نه؟
Why don't we play darts?	چرا دارت بازی نمی کنیم؟
You are not very interesting	تو زیاد جالب نیستی
What are the foods you usually eat with your fingers?	غذاهایی که معمولا با انگشتانتان می خورید کدامند؟
She was a tall, slender blonde.	او یک بلوند بلند قد و لاغر اندام بود.
Tom and I both have Canadian wives.	من و تام هر دو همسران کانادایی داریم.
Tom said I thought I was confused.	تام گفت که به نظر من سرگردان بودم.
I only really fell in love once	من فقط یک بار واقعا عاشق شدم
We know you broke the window.	ما می دانیم که شما هستید که پنجره را شکستید.
Tom locked himself in his car.	تام در ماشینش قفل شد.
Tom did not seem to enjoy the party.	به نظر می رسید تام از مهمانی لذت نمی برد.
This is not the main reason why Tom should not have done this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را می کرد.
Tom sent many letters to Mary.	تام نامه های زیادی برای مریم فرستاد.
Tom was very unhappy that he had to spend Christmas in the hospital.	تام از اینکه باید کریسمس را در بیمارستان بگذراند بسیار ناراضی بود.
Today is very bad, isn't it?	امروز خیلی بد است، اینطور نیست؟
Tom said he thought John was Mary's son.	تام گفت که فکر می کند جان پسر مری است.
You do not have to talk to Tom if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید با تام صحبت کنید.
There is nothing in my schedule today.	هیچ چیزی در برنامه امروز من نیست.
This is a rose from Tom.	این گل رز از تام است.
Tom says he eats nothing but fruits and vegetables.	تام می گوید که چیزی جز میوه و سبزیجات نمی خورد.
I knew you didn't have to stay in Boston as long as you thought you should.	می‌دانستم که تا زمانی که فکر می‌کردی باید در بوستون بمانی، لازم نیست.
I always thought Tom was a Canadian.	من همیشه فکر می کردم تام یک کانادایی است.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary does not need to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
The boy there told me his name was Tom.	آن پسر آنجا به من گفت اسمش تام است.
Tom looks like a native French speaker.	تام مانند یک فرانسوی زبان مادری به نظر می رسد.
I do not know if Tom loves Australia or not.	من نمی دانم که آیا تام استرالیا را دوست دارد یا نه.
It was last summer that my eldest son learned to swim.	تابستان گذشته بود که پسر بزرگم شنا یاد گرفت.
This does not happen	این اتفاق نمی افتد
Tom is waiting	تام منتظر است
I have been waiting for this to happen for years.	سالهاست منتظر این بودم که این اتفاق بیفتد.
Tell them I'm not in my office today.	به آنها بگویید من امروز در دفترم نیستم.
It is clear that Tom is wrong.	واضح است که تام اشتباه می کند.
I know I put it somewhere in the basement.	من می دانم که آن را جایی در زیرزمین گذاشته ام.
There was a stench coming from the ground.	بوی گندیده ای از سوراخ زمین می آمد.
This is the house I used to live in.	این همان خانه ای است که من قبلاً در آن زندگی می کردم.
I can not believe that Tom was able to do this without any help.	من نمی توانم باور کنم که تام توانست بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom slowly opened the door and looked around the room.	تام به آرامی در را باز کرد و به اتاق نگاه کرد.
Tom was ambitious.	تام جاه طلبی داشت.
I arrive at the station at about 1:35.	حدود ساعت 1:35 به ایستگاه می رسم.
How many carpenters do you know?	چند نجار می شناسید؟
Tom and I are always fighting.	من و تام همیشه در حال دعوا هستیم.
I'm sure we will be ready by the time you get here.	من مطمئن هستم که تا زمانی که شما به اینجا برسید، ما آماده خواهیم بود.
It is unlikely that Tom did this on purpose.	بعید است که تام از روی عمد این کار را کرده باشد.
Tom was definitely bought.	تام قطعا خریده شد.
I will definitely not go back there.	قطعاً به آنجا برنمی گردم.
We come here every year.	ما هر سال به اینجا می آییم.
I no longer want to live in Australia.	من دیگر نمی خواهم در استرالیا زندگی کنم.
Tom was very happy to do this for you.	تام بسیار خوشحال بود که این کار را برای شما انجام داد.
As soon as I felt the train start moving, I opened my book and started reading.	به محض اینکه احساس کردم قطار شروع به حرکت کرد، کتابم را باز کردم و شروع به خواندن کردم.
You are the one who planted that tree.	تو کسی هستی که آن درخت را کاشت.
Tom is fine today.	تام امروز حال خوبی دارد.
Is that dog Tom's?	آیا آن سگ مال تام است؟
Where is your umbrella, mine?	اینجا چتر شماست مال من کجاست؟
I know Tom is a little disappointed.	می دانم که تام کمی ناامید است.
Tom sold his house in Boston.	تام خانه خود را در بوستون فروخت.
I know I can not do this well for you.	من می دانم که من نمی توانم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
Tom and Mary have been friends for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی با هم دوست بودند.
I did not think there was a reason why we should do this.	فکر نمی کردم دلیلی وجود داشته باشد که چرا باید این کار را انجام دهیم.
I have never actually played golf.	من در واقع هرگز گلف بازی نکرده ام.
Should I ask Tom to do this for us?	آیا باید از تام بخواهم که این کار را برای ما انجام دهد؟
Well, why don't we start?	خوب، چرا ما شروع نمی کنیم؟
They are going to do something	قراره یه کاری بکنن
Tom was the one who stole Mary's bike.	تام کسی بود که دوچرخه مری را دزدید.
Tom and Mary are not going to do that this week.	تام و مری قرار نیست این هفته این کار را انجام دهند.
it's gonna be OK	درست میشه
Tom disobeyed his parents.	تام از والدینش اطاعت نکرد.
This is not even funny.	این حتی خنده دار نیست.
Tom is not a baseball player	تام بازیکن بیسبال نیست
I thought I told you to cut your beard	فکر کردم بهت گفتم ریشتو کوتاه کن
Tom is married to my sister Mary.	تام با خواهرم مری ازدواج کرده است.
I do not think Tom has heard me call his name.	من فکر نمی کنم که تام شنیده باشد که من نام او را صدا می کنم.
Tom is my student.	تام شاگرد من است.
Tom has to stop.	تام باید این کار را متوقف کند.
I thought you said I could not do this	فکر کردم گفتی که نمیتونم اینکارو بکنم
Which of your cars do you like the most?	کدام یک از ماشین های خود را بیشتر دوست دارید؟
Tom wants to learn how to waltz.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه والس بزند.
If you like, I'll tell you what happened to Tom.	اگر دوست داشتی، اتفاقی که برای تام افتاد را برایت خواهم گفت.
We can hear Tom.	ما می توانیم تام را بشنویم.
Tom will never do that again.	تام دیگر هرگز این کار را انجام نخواهد داد.
I do not think Tom is as busy as he thinks.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که فکر می کند شلوغ باشد.
Tom knew the patient was incurable.	تام می دانست که بیمار لاعلاج است.
I do not think Tom will be affected.	من فکر می کنم که تام تحت تاثیر آن قرار نمی گیرد.
Tom knows a few magic tricks.	تام چند ترفند جادویی می داند.
I prepaid $ 300.	من 300 دلار پیش پرداخت کردم.
I expect Tom to wait for Mary to get there and start doing this.	من انتظار دارم که تام صبر کند تا مری به آنجا برسد و این کار را شروع کند.
This is something I will never understand.	این چیزی است که من هرگز نمی فهمم.
Tom will not let Mary go with you to Australia.	تام اجازه نمی دهد مری با شما به استرالیا برود.
I think Tom knows why we can not do this for Mary.	من فکر می کنم که تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
I want Tom to repair the damage.	من از تام می خواهم آسیب را برطرف کند.
It will be difficult to replace Tom.	جایگزین کردن تام سخت خواهد بود.
You could not do it, could you?	تو نمیتونستی انجامش بدی، مگه میشه؟
Tom told Mary what he could not eat.	تام به مری گفت چه چیزی نمی تواند بخورد.
I'm upset now	من الان ناراحتم
Thank you very much for your hospitality today.	از مهمان نوازی امروز شما بسیار سپاسگزارم.
Tom finished his midterm.	تام میان ترم خود را به پایان رساند.
Tom asked me why I never tried to get a driver's license.	تام از من پرسید که چرا هرگز سعی نکردم گواهینامه رانندگی بگیرم.
Whether you like it or not, you need to do it right away.	چه بخواهید چه نخواهید، باید فوراً این کار را انجام دهید.
I found this in my inbox.	من این را در صندوق پستی خود پیدا کردم.
I'm going to have lunch with Tom.	من قصد دارم با تام ناهار بخورم.
Tom put his hands on Mary's shoulders.	تام دست هایش را روی شانه های مری گذاشت.
Tom is very much like you	تام خیلی شبیه توست
This is not the first time Tom has spent several weeks in the hospital.	این اولین باری نیست که تام چند هفته ای را در بیمارستان سپری می کند.
How many ways do you know how to do this?	چند راه می دانید چگونه این کار را انجام دهید؟
People attended the concert more than expected.	افراد بیش از حد انتظار در کنسرت حاضر شدند.
I see that your behavior has not improved exactly in the last twenty years.	من می بینم که رفتار شما در بیست سال گذشته دقیقاً بهبود نیافته است.
Tom said he will go to Boston for work next month.	تام گفت که ماه آینده برای کاری به بوستون خواهد رفت.
Tom connected his headphones to his music player.	تام هدفون خود را به پخش کننده موسیقی خود وصل کرد.
He is my colleague	او همکار من است
Tom is very angry with me right now.	تام الان خیلی از دست من عصبانی است.
I do not know Tom's number.	من شماره تام را نمی دانم.
We are talking about Tom.	ما در مورد تام صحبت می کنیم.
Tom teaches French in Australia.	تام در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کند.
When I was a high school student, I liked to study French.	وقتی دانش آموز دبیرستان بودم دوست داشتم زبان فرانسه بخوانم.
I want to talk to Tom soon.	من می خواهم به زودی با تام صحبت کنم.
Everything in this wardrobe can fit.	همه چیز در این کمد لباس می تواند مناسب باشد.
I'm afraid it will rain tonight	میترسم امشب بارون بباره
He knows what he is doing.	او می داند که دارد چه می کند.
Tom wanted Mary to be well.	تام می خواست مری خوب شود.
The first thing we need to do is hire a new chef.	اولین کاری که باید انجام دهیم این است که یک آشپز جدید استخدام کنیم.
This is the horse that Tom stole from one of his neighbors.	این همان اسبی است که تام از یکی از همسایگانش دزدیده بود.
We should try to get help from Tom.	ما باید سعی کنیم از تام کمک بگیریم.
Tom loves you	تام شما را دوست دارد
Tom went to the alley.	تام به کوچه رفت.
I do not think Tom really consumed too much.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بیش از حد مصرف کرده باشد.
I do not like the way Tom plays the drums.	من از روشی که تام درام می نوازد خوشم نمی آید.
Tom opened the bottle and poured out its contents.	تام بطری را باز کرد و محتویات آن را بیرون ریخت.
He looked at me with tears streaming down his cheeks.	در حالی که اشک روی گونه هایش جاری بود به من نگاه کرد.
Tom withdrew his candidacy to lead the class.	تام از نامزدی برای ریاست کلاس منصرف شد.
You did not tell them, did you?	به آنها نگفتی، نه؟
I was very surprised that Tom did it.	من خیلی تعجب کردم که تام این کار را کرد.
Tom does not know who Mary thought was going to win the race.	تام نمی داند که مری فکر می کرد چه کسی قرار است برنده مسابقه شود.
Make sure you are there before 2:30.	مطمئن شوید که قبل از ساعت 2:30 آنجا هستید.
Tom has lost his car key.	تام کلید ماشینش را گم کرده است.
I was not overweight when I was a child.	وقتی بچه بودم اضافه وزن نداشتم.
Tom called his father and congratulated him on Father's Day.	تام با پدرش تماس گرفت و روز پدر را به او تبریک گفت.
I would love to hear your new song	دوست دارم آهنگ جدیدت رو بشنوم
They knew where to find Tom.	آنها می دانستند که کجا تام را پیدا کنند.
He passed his driving test three times.	او سه بار امتحان رانندگی خود را پشت سر گذاشت.
Tom died of a heart attack.	تام بر اثر سکته قلبی درگذشت.
If Tom is in a hurry, he can still get there on time.	تام اگر عجله کند همچنان می تواند به موقع به آن برسد.
How about you and Tom?	با تو و تام چطوره؟
Tom sat on the edge of the bed.	تام لبه تخت نشست.
I'm going to Australia next Monday.	من دوشنبه آینده می روم استرالیا.
Tom is even lazier than me.	تام حتی تنبل تر از من است.
It has not been so hot for decades.	دهه هاست که اینقدر گرم نبوده است.
We do not want to do that.	ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom is quite alert.	تام کاملا هوشیار است.
The people of London are very proud of this bridge.	مردم لندن به این پل بسیار افتخار می کنند.
I am completely confident in my abilities.	من کاملاً به توانایی هایم اطمینان دارم.
It was less than I expected.	کمتر از انتظارم بود.
I do not think Tom will ever get married.	من فکر نمی کنم که تام هرگز ازدواج کند.
What's wrong now?	الان چه اشتباهی شده؟
Tom does not know Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را نمی داند.
Tom washed an apple and handed it to Mary.	تام یک سیب را شست و به مری داد.
Tom asked me to help Mary with her homework.	تام از من خواست که به مری در انجام تکالیفش کمک کنم.
Tom is wearing the hat you gave him.	تام کلاهی را که به او دادی بر سر دارد.
I think it is unlikely that Tom will ever be satisfied.	من فکر می کنم که بعید است که تام هرگز راضی شود.
I did not think you would have to do this	فکر نمی کردم مجبوری این کار را بکنی
We have seen this happen before.	ما قبلاً این اتفاق را دیده بودیم.
Tell Tom the truth	به تام حقیقت را بگو
You're not really going to do that today, are you?	شما در واقع قرار نیست امروز این کار را انجام دهید، درست است؟
I do not think Tom was right.	من فکر نمی کنم تام راست می گفت.
I did not touch anything	به چیزی دست نزدم
Is it possible to colonize Mars?	آیا استعمار مریخ امکان پذیر است؟
I do not want to do this, but I will.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما خواهم کرد.
Do you like fish work?	آیا کاری ماهی دوست دارید؟
Tom was beaten by his father.	تام توسط پدرش کتک خورده بود.
I was hot, so I turned on the fan.	من داغ بودم، بنابراین فن را روشن کردم.
I kind of like it.	من به نوعی به آن علاقه دارم.
He made a table and two benches for us.	یک میز و دو نیمکت برای ما درست کرد.
I do not know who got my guitar	نمیدونم کی گیتارمو گرفت
I know Tom is a good volleyball player.	می دانم که تام والیبالیست خوبی است.
Do you really think that we can do this without Tom's help?	آیا واقعا فکر می کنید که ما می توانیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم؟
Tom spoke softly to Mary in French.	تام به آرامی با مری به زبان فرانسوی صحبت کرد.
I really did not like it.	من واقعا آن را دوست نداشتم.
I have good news	یه خبر خوب دارم
This font size is hard to read.	این فونت اندازه به سختی خوانده می شود.
I do not think Tom knows where Mary wants to go skiing.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد کجا برود اسکی.
Ask Tom to wait for me.	از تام بخواهید منتظر من بماند.
Tom was fired.	تام از جلسه اخراج شد.
The dancers were tired.	رقصنده ها خسته شده بودند.
Tom takes everything for granted.	تام همه چیز را بدیهی می داند.
I was doing other things.	من مشغول انجام کارهای دیگر بودم.
Tom does it because he wants to.	تام این کار را می کند چون می خواهد.
Tom's hobbies are skiing and diving.	سرگرمی های تام اسکی و غواصی است.
I did not expect Tom to be in the meeting.	انتظار نداشتم تام در جلسه باشد.
Tom is on the same team I'm on.	تام در همان تیمی است که من در آن هستم.
Tom does not sell anything	تام چیزی نمی فروشد
Tom did not seem to enjoy the party.	به نظر می رسید تام از مهمانی لذت نمی برد.
We are trying to save Tom's life.	ما در حال تلاش برای نجات جان تام هستیم.
Tom said he would like to return to Australia one day.	تام گفت که دوست دارد روزی به استرالیا برگردد.
I was as surprised as Tom.	من هم مثل تام متعجب بودم.
Tom had not finished until 2:30, but Mary was done.	تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام نکرده بود، اما مری تمام شد.
Tom did not tell us with whom he intended to do this.	تام به ما نگفت که قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
I think you're fine	به نظر من تو خوبی
You are in a really bad situation.	شما واقعا در وضعیت بدی هستید.
Should I buy a hybrid?	آیا باید هیبریدی بخرم؟
That was the best thing that could have happened to me.	این بهترین چیزی بود که می توانست برای من اتفاق بیفتد.
Tom is taking a nap.	تام در حال چرت زدن است.
My brother has never climbed Mount Fuji.	برادر من هرگز به کوه فوجی صعود نکرده است.
You came home very early	خیلی زود اومدی خونه
Tom is my roommate this year.	تام امسال هم اتاقی من است.
I hope you told Tom that I do not want to wait until Monday to do this.	امیدوارم به تام گفته باشید که نمی‌خواهم تا دوشنبه صبر کنم تا این کار را انجام دهم.
From the way Tom speaks, I can say that he is a Canadian.	از نحوه صحبت تام می توانم بگویم که او یک کانادایی است.
It keeps us together	ما را با هم نگه می دارد
What kind of music do you usually listen to?	معمولاً چه نوع موسیقی گوش می دهید؟
Tom is not wearing a shirt.	تام پیراهن به تن ندارد.
Tom is still discovering it.	تام هنوز در حال کشف آن است.
I do not know if Tom can talk to Mary to do this.	نمی‌دانم آیا تام می‌تواند از مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
The girl you talked to is my sister	دختری که باهاش ​​حرف میزدی خواهر منه
I need some time to talk to you now.	الان به کمی زمان نیاز دارم تا با شما صحبت کنم.
The butler did not even give me a card.	ساقی حتی به من کارت نزد.
Tom will be fired if he does not do so.	تام اگر این کار را نکند اخراج می شود.
Do you know where Tom is?	آیا می‌دانید تام کجاست؟
Tom does not have to take care of Mary.	تام مجبور نیست از مری مراقبت کند.
Tom's dog bent under the kitchen table during the storm.	سگ تام در طول طوفان زیر میز آشپزخانه خم شد.
You can do it, can not you?	شما می توانید آن را انجام دهید، نمی توانید؟
Tom simply walked away, without saying anything.	تام به سادگی دور شد، بدون اینکه چیزی بگوید.
Tom is sitting alone in the waiting room.	تام تنها در اتاق انتظار نشسته است.
We had a big dinner and then went straight to bed.	یک شام بزرگ خوردیم و بعد مستقیم به رختخواب رفتیم.
We must withdraw from our reserves.	ما باید از ذخایر خود عقب نشینی کنیم.
Where can I go to buy art books and catalogs?	برای خرید کتاب های هنری و کاتالوگ به کجا می توانم مراجعه کنم؟
Tom does not play tennis today.	تام امروز تنیس بازی نمی کند.
We have to get the Tom keys.	ما باید کلیدهای تام را بگیریم.
Tom stayed in a very expensive hotel.	تام در یک هتل بسیار گران قیمت اقامت کرد.
We should have listened to you, Tom.	ما باید به شما گوش می دادیم، تام.
Tom should be out of the hospital soon.	تام باید به زودی از بیمارستان خارج شود.
Tom was not injured in the attack.	تام در این حمله زخمی نشد.
I told you I do not know what to do	بهت گفتم نمیدونم چیکار کنم
Tom is smarter than you think.	تام باهوش تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
I think Tom did not have to leave so soon.	من فکر می کنم که تام مجبور نبود اینقدر زود برود.
I do not think I have softened.	من فکر نمی کنم که من ملایم شده ام.
Tom did not go to the same school with Mary.	تام با مری به همان مدرسه نرفت.
Tom thought he might not have to.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I think Tom likes to be ready when this happens.	من فکر می کنم تام دوست دارد زمانی که این اتفاق می افتد آماده باشد.
He instructed them to study population growth.	او به آنها دستور داد که رشد جمعیت را بررسی کنند.
Sorry I could not buy it for you.	متاسفم که نتوانستم آن را برای شما بخرم.
Neither I nor you need to do this.	نه من نیازی به این کار ندارم و نه شما.
I had to beg them to let me go.	مجبور شدم از آنها التماس کنم که اجازه دهند من را ترک کنند.
Tom often wins matches.	تام اغلب در مسابقات برنده می شود.
I did not want to go there.	من نمی خواستم به آنجا بروم.
Tom speaks very good French.	تام خیلی خوب فرانسوی صحبت می کند.
We need you to protect Tom.	ما به شما برای محافظت از تام نیاز داریم.
It is unlikely that Tom will want to leave.	بعید است که تام بخواهد برود.
The last time I saw him, Tom was wearing a straw hat.	تام آخرین باری که او را دیدم کلاه حصیری بر سر داشت.
I almost felt sorry for Tom.	تقریباً برای تام متاسف شدم.
I think he has enough wisdom.	من فکر می کنم او به اندازه کافی عقل دارد.
We do not have milk	ما شیر نداریم
Tom will never leave Boston.	تام هرگز بوستون را ترک نخواهد کرد.
I would not do this if Tom did not tell me.	اگر تام به من نمی گفت این کار را نمی کردم.
Tom and I have our place.	من و تام جای خودمان را داریم.
I could not finish it	نتونستم تمومش کنم
I still have Tom's umbrella.	من هنوز چتر تام را دارم.
Do you know where we can find Tom?	آیا می دانید کجا می توانیم تام را پیدا کنیم؟
Tom almost cried.	تام تقریباً گریه کرد.
My aunt lives in a secluded house in the village.	عمه من در یک خانه خلوت در روستا زندگی می کند.
Tom has enough money to buy whatever he wants.	تام آنقدر پول دارد که بتواند هر چیزی را که می خواهد بخرد.
Tom must be allowed to leave.	تام باید اجازه خروج داشته باشد.
A girl opened the door in response to my blow.	دختری در پاسخ به ضربه من در را باز کرد.
Were you able to get it?	تونستی بگیریش؟
I'm just lucky.	من فقط خوش شانس هستم.
Time passes quickly when we are doing what we love.	زمانی که در حال انجام کاری هستیم که دوست داریم زمان به سرعت می گذرد.
Do you think I'm abrasive?	به نظر شما من ساینده هستم؟
Tom really thought Mary didn't need it.	تام واقعا فکر می کرد که مری نیازی به این کار ندارد.
Tom was not the last person to arrive here today.	تام آخرین کسی نبود که امروز به اینجا رسید.
Tom was about to kill me.	تام نزدیک بود مرا بکشد.
Tom woke up to the sound of an air strike siren.	تام با صدای آژیر حمله هوایی از خواب بیدار شد.
I did not expect this to happen at all.	اصلاً انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
Keep the dog steady while I examine him.	سگ را در حالی که من او را معاینه می کنم ثابت نگه دارید.
How many operations has Dr. Jackson performed this month?	دکتر جکسون در این ماه چند عمل انجام داده است؟
There is a possibility of raising taxes.	احتمال افزایش مالیات وجود دارد.
Apparently the meeting will be in Tom's office.	ظاهرا جلسه در دفتر تام خواهد بود.
I'm sure you will do a wonderful job.	من مطمئن هستم که شما یک کار فوق العاده انجام خواهید داد.
Tom told me he usually eats breakfast at seven.	تام به من گفت که معمولا ساعت هفت صبحانه می خورد.
Tom worked with a Canadian woman.	تام با یک زن کانادایی کار می کرد.
I thought Tom wanted to give Mary a flower.	من فکر می کردم که تام می خواهد به مری گل بدهد.
I'm tired of feeling that I do not belong.	من از این احساس که به من تعلق ندارم خسته شده ام.
Tom knows that Mary is wrong.	تام می داند که مری اشتباه می کند.
Tom sometimes cries to sleep.	تام گاهی برای خواب گریه می کند.
Doing so is not far-fetched.	انجام این کار دور از ذهن نیست.
Tom asked me to come for dinner.	تام از من خواست که برای شام بیایم.
Tom said he did not think Mary should do it outside.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را در بیرون انجام دهد.
It was not my proud moment.	آن لحظه افتخارآمیز من نبود.
Neither Tom nor Mary are into music.	نه تام و نه مری رشته موسیقی نیستند.
It will not be as hard as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
No one wanted to talk about what happened to Tom.	هیچ کس نمی خواست درباره اتفاقی که برای تام افتاده صحبت کند.
Tom comforted me.	تام به من دلداری داد.
Tom is connected to the device.	تام به دستگاه وصل شده است.
I do not come to Australia often anymore.	من دیگر اغلب به استرالیا نمی آیم.
Tom was like a big brother to me.	تام برای من مثل یک برادر بزرگ بود.
Tom took the empty glass from Mary and filled it again.	تام لیوان خالی مری را از دست او گرفت و دوباره پر کرد.
Tom published a book about Australia.	تام کتابی درباره استرالیا منتشر کرد.
Tom inspired us to do this.	تام از ما الهام گرفت تا این کار را انجام دهیم.
Tom does not look so strong.	تام آنقدر قوی به نظر نمی رسد.
Tom is definitely able to do that.	تام قطعا قادر به انجام این کار است.
He did not come despite his promise.	علی رغم قولش نیامد.
Tom has vomited.	تام استفراغ کرده است.
Do not take it for granted that nature always helps us.	این را بدیهی نگیرید که طبیعت همیشه به ما کمک می کند.
Do not leave it to chance.	آن را به شانس واگذار نکنید.
Tom joined us after work.	تام بعد از کار به ما پیوست.
Tom looks very sad, doesn't he?	تام به شدت غمگین به نظر می رسد، اینطور نیست؟
I do not know much about Tom.	من چیز زیادی در مورد تام نمی دانم.
Allowed greed to destroy him.	اجازه داد که حرص و طمع او را از بین ببرد.
I do not think Tom knows why I do not want to do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom can not work here.	تام نمی تواند اینجا کار کند.
I heard congratulations on your entrance exam!	شنیدم کنکور دادی تبریک می گویم!
Remind me to thank him the next time I see him.	به من یادآوری کن که دفعه بعد که او را ببینم از او تشکر کنم.
Tom is recently divorced.	تام اخیراً طلاق گرفته است.
I would not do this if I were you	من اگه جای تو بودم این کارو نمیکردم
Tom says he saw a UFO last night.	تام می گوید که دیشب یک بشقاب پرنده دیده است.
Tom was sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شد.
Tom fired without hesitation.	تام بدون تردید شلیک کرد.
I do not think Tom knows who wants to help him.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی می خواهد به او کمک کند.
Tom intends to do this tomorrow, doesn't he?	تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom said he wanted to talk.	تام گفت که می خواهد صحبت کند.
I'm not sure this is what I need.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که من نیاز دارم.
I have not yet repaid the money I owe Tom.	من هنوز پولی را که به تام بدهکارم پس نداده ام.
Exhausted, the audience began to yawn.	حضار که خسته شده بودند شروع به خمیازه کشیدن کردند.
Tom is well known here.	تام در اینجا کاملاً شناخته شده است.
The sentence has no grammatical errors.	جمله هیچ گونه خطای گرامری ندارد.
There are some pears in the box.	تعدادی گلابی در جعبه وجود دارد.
I'm used to doing things alone.	من عادت دارم کارها را به تنهایی انجام دهم.
I have done this more than anyone else.	من این کار را بیشتر از هر کس دیگری انجام داده ام.
This is unlikely to happen.	احتمال زیادی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
I threw the ball to Tom.	من توپ را به تام پرت کردم.
We are very proud of what we have been able to do.	ما به آنچه توانسته ایم به انجام برسانیم بسیار افتخار می کنیم.
Sorry. 	ببخشید.
I did not know your chair here.	من نمی دانستم اینجا صندلی شماست.
If you do not go, I will call the police.	اگر نروید، من به پلیس زنگ می زنم.
Tom will play tennis this morning.	تام امروز صبح تنیس بازی خواهد کرد.
Tom is a police officer.	تام یک افسر پلیس است.
Tom does not look very upset to me.	تام از نظر من چندان ناراحت به نظر نمی رسد.
Do not act as if you do not know what I'm saying	جوری رفتار نکن که انگار نمیدونی چی میگم
The landlord wants to increase the rent.	صاحبخانه می خواهد اجاره بها را افزایش دهد.
How many cameras does Tom have?	تام چند دوربین دارد؟
Tom is in debt.	تام غرق در بدهی است.
Tom has a speech impediment that gets worse if he has to speak in public.	تام یک نقص گفتاری دارد که اگر مجبور باشد در جمع صحبت کند بدتر می شود.
Tom is missing, right?	تام گم شده است، نه؟
Tom is upset.	تام آشفته است.
I have changed my mind about doing this.	نظرم در مورد انجام این کار تغییر کرده است.
What are you doing in Boston?	تو بوستون چیکار میکنی؟
I do not think they did that.	من فکر نمی کنم که آنها این کار را کردند.
It was a good place to visit, but I do not want to live there.	مکان خوبی برای بازدید بود، اما من نمی خواهم آنجا زندگی کنم.
Tom owns a small business.	تام صاحب یک تجارت کوچک است.
I'm afraid I'm right.	می ترسم حق با من باشد.
Tom says he has no plans to do so again.	تام می گوید قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
I will not help you in this case.	من در این مورد به شما کمک نمی کنم.
I thought you were doing it alone.	من فکر می کردم که شما این کار را به تنهایی انجام می دهید.
I tried to call Tom all day, but the line is crowded.	تمام روز سعی کردم با تام تماس بگیرم، اما خط شلوغ است.
Tom is a little better today.	تام امروز کمی بهتر است.
I'm in the army.	من در ارتش هستم.
I know Tom makes spaghetti for dinner.	می دانم که تام برای شام اسپاگتی درست می کند.
We did not stay in Boston.	ما در بوستون نماندیم.
I know your head is busy, Tom.	می دانم که سرت شلوغ است، تام.
Tom does it.	تام این کار را می کند.
Do you use methamphetamines?	آیا از متامفتامین ها استفاده می کنید؟
Let me give you a show.	اجازه بدهید به شما یک نمایش ارائه کنم.
Can not find his hat.	کلاهش را پیدا نمی کند.
What would have happened if you had not done what Tom told you?	اگر آنچه را تام به شما گفته بود انجام نمی دادید چه اتفاقی می افتاد؟
Tom was kidnapped again last night.	تام دیشب دوباره دزدیده شد.
Tom writes beautiful songs.	تام آهنگ های زیبایی می نویسد.
I can not figure out what to do with Tom.	نمی توانم بفهمم از تام چه کنم.
Tom said Mary did not look happy to see you.	تام گفت مری از دیدن تو خوشحال به نظر نمی رسید.
I knew for sure that he would come to our wedding.	من این را بدیهی می دانستم که او به عروسی ما خواهد آمد.
I'll help Tom do it.	من به شما کمک می کنم تام را انجام دهد.
What is my doctor's name?	اسم دکترم چیه؟
You have to deal with it alone	باید به تنهایی از پسش بر بیای
Tom picked up the broken pieces of glass from the floor.	تام تکه های شکسته شیشه را از روی زمین برداشت.
Tom said he was very upset.	تام گفت که او خیلی ناراحت است.
What kind of food do you like to cook?	چه نوع غذاهایی را دوست دارید بپزید؟
Why didn't your dog bark at the intruder?	چرا سگ شما به طرف مزاحم پارس نکرد؟
Tom was wearing boots.	تام چکمه پوشیده بود.
"How long will it take?" 	"چقد طول میکشه؟"
"About two weeks."	"حدود دو هفته."
I do not know if Tom really did that yesterday.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً دیروز این کار را کرد؟
I need a spatula.	من به یک کاردک نیاز دارم.
The canopy protects from rain.	سایبان از باران محافظت می کند.
We killed Tom.	ما تام را به قتل رساندیم.
I know Tom did not know I should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نباید این کار را می کردم.
Water evaporates when heated.	آب با گرم شدن تبخیر می شود.
Tom probably does not know that Mary did it.	تام احتمالاً نمی داند که مری این کار را کرده است.
Tom is dyslexic.	تام نارساخوان است.
I decided not to buy the house I looked at last week.	من تصمیم گرفتم آن خانه ای را که هفته گذشته نگاه کردم را نخرم.
Just tell me what you want to do and I will do it.	فقط به من بگو چه کاری می خواهی انجام بدهی و من انجامش می دهم.
Tom was out of the cinema.	تام بیرون از سینما بود.
I do not say no.	من نمی گویم نه.
Tom was stunned by Mary's remarks.	تام از اظهارات مری متحیر به نظر می رسید.
Which do you like more, fiction or non-fiction?	کدام را بیشتر دوست دارید، داستانی یا غیرداستانی؟
Tom lost everything in a series of bad investments.	تام همه چیز را در یک سری سرمایه گذاری بد از دست داد.
I do not know why Tom wants to do this.	من نمی دانم چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom wished their kiss would last forever.	تام آرزو می کرد که ای کاش بوسه آنها برای همیشه باقی بماند.
Martin Scorsese is my favorite director.	مارتین اسکورسیزی کارگردان مورد علاقه من است.
Tom has been hired as our basketball coach.	تام به عنوان مربی بسکتبال ما استخدام شده است.
What Tom said surprised Mary.	آنچه تام گفت مری را شگفت زده کرد.
Tom was looking forward to spending time with Mary.	تام مشتاقانه منتظر گذراندن وقت با مری بود.
Tom was arrested for selling stolen goods.	تام در حال فروش اجناس دزدیده شده دستگیر شد.
I know Tom knows why you did not do this on Monday.	می دانم که تام می داند که چرا روز دوشنبه این کار را نکردی.
Tom's house is tidy.	خانه تام مرتب است.
You will have no problem finding a place to live.	برای یافتن مکانی برای زندگی مشکلی نخواهید داشت.
The heavy door opened quickly.	در سنگین به سرعت باز شد.
Did you know that Mary and Alice were Tom's sisters?	آیا می دانستید مری و آلیس خواهران تام بودند؟
You're wearing my pajamas, aren't you?	پیژامه من را پوشیده ای، نه؟
You can never guess what happened to me today.	شما هرگز حدس نمی زنید که امروز چه اتفاقی برای من افتاد.
Tom received a lung transplant on Monday.	تام روز دوشنبه پیوند ریه دریافت کرد.
I think you idiot.	من فکر می کنم تو احمقی.
If I had a little more money, I could buy better money.	اگر کمی پول بیشتر داشتم، می توانستم پول بهتری بخرم.
Tom has not been home since he graduated from college.	تام از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شده به خانه نرفته است.
Tom told me that Mary could not swim.	تام به من گفت که مری نمی تواند شنا کند.
Tom said he loves the idea.	تام گفت که این ایده را دوست دارد.
Tom can not even pretend to love Mary.	تام حتی نمی تواند وانمود کند که مری را دوست دارد.
The house appears to be infested with sock snakes. 	به نظر می رسد که خانه با مارهای جوراب دار آلوده شده است.
They are everywhere	آنها همه جا هستند
Tom will most likely not be in Boston next weekend.	تام به احتمال زیاد آخر هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
Tom did not expect the test to be easy.	تام انتظار نداشت که آزمون آسان باشد.
Anyway, this has been my experience.	به هر حال این تجربه من بوده است.
Tom is very supportive of his colleagues.	تام از همکارانش بسیار حمایت می کند.
I'm waiting for Tom's call.	منتظر تماس تام هستم.
I want Tom to let Mary finish her work.	من می خواهم تام به مری اجازه دهد کارش را تمام کند.
You have already drunk three cups of coffee.	شما قبلاً سه فنجان قهوه نوشیده اید.
I'm really glad this happened.	من واقعا خوشحالم که این اتفاق افتاد.
It is not clear why Tom left.	معلوم نیست چرا تام رفت.
Everyone says Tom is a good man.	همه می گویند تام مرد خوبی است.
Tom gives what Mary wants.	تام آنچه را که مری می خواهد می دهد.
Tom got married at the age of 26.	تام در 26 سالگی ازدواج کرد.
The war ended in 1945.	جنگ در سال 1945 به پایان رسید.
I am responsible for that.	من مسئول آن هستم.
Tom was not wearing his seat belt.	تام کمربند ایمنی خود را نبسته بود.
Tom could not take his eyes off Mary.	تام نمی توانست چشم از مری بردارد.
He may be smart, but he is not very helpful.	او ممکن است باهوش باشد، اما خیلی کمک کننده نیست.
I'm sure Tom can not buy it.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند آن را بخرد.
Tom is naive and very naive.	تام ساده لوح و بسیار ساده لوح است.
Do you mean that you do not want to be an editor?	منظورت اینه که نمیخوای ویراستار بشی؟
We could not find a public health service.	ما نتوانستیم یک سرویس بهداشتی عمومی پیدا کنیم.
Tom wants to go.	تام می خواهد برود.
Tom complained that he had a lot of homework.	تام شکایت کرد که تکالیف زیادی دارد.
I will stay in Australia until next Monday.	من تا دوشنبه بعد در استرالیا خواهم ماند.
Tom is not married, but Mary is married.	تام ازدواج نکرده است، اما مری ازدواج کرده است.
We recommend that you cut off all further contact with the insurgents.	ما توصیه می کنیم تمام تماس های بیشتر با شورشیان را قطع کنید.
I guess Tom doesn't want to do that anymore.	من گمان می کنم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom goes fishing almost every day.	تام تقریبا هر روز به ماهیگیری می رود.
I am resourceful	من مدبر هستم
Tom does not like my dog.	تام سگ من را دوست ندارد.
I want to give Tom another chance.	من می خواهم به تام یک فرصت دیگر بدهم.
Tom and Mary are constantly texting each other.	تام و مری دائماً به یکدیگر پیام می دهند.
Neither Tom nor Mary have ever spent time in prison.	نه تام و نه مری هیچ زمانی را در زندان سپری نکرده اند.
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را خودش انجام دهد.
I think Tom can help.	من فکر می کنم تام می تواند کمک کند.
I was not bored to go	حوصله رفتن نداشتم
Tom is someone who can do things.	تام کسی است که می تواند کارها را انجام دهد.
We can not help you.	ما نمی توانیم به شما کمک کنیم.
I know Tom is a great driver.	من می دانم که تام راننده بسیار خوبی است.
I'm sure you will do very well.	من مطمئن هستم که شما خیلی خوب انجام خواهید داد.
Why don't we go out for lunch?	چرا برای ناهار بیرون نمی رویم؟
Why didn't anyone help me?	چرا کسی به من کمک نکرد؟
Tom said he was not happy.	تام گفت که خوشحال نیست.
I wonder why Tom gave me this.	من تعجب می کنم که چرا تام این را به من داد.
Tom does not know that Mary lied.	تام نمی داند که مری دروغ گفته است.
Tom is always the first to get here.	تام همیشه اولین کسی است که به اینجا می رسد.
Tom can not solve the problem alone.	تام نمی تواند مشکل را به تنهایی حل کند.
I like fruits like grapes and peaches.	من میوه هایی مانند انگور و هلو را دوست دارم.
He spends most of his time in his summer house.	او بیشتر وقت را در خانه تابستانی خود می گذراند.
Tom said he did not know Mary could not swim.	تام گفت که نمی دانست مری قادر به شنا نیست.
I did not allow you to leave	من به شما اجازه خروج ندادم
You are surrounded by friends.	شما توسط دوستان احاطه شده اید.
I'm going to start with this one.	من قصد دارم با این یکی شروع کنم.
Tom said we have to keep it a secret.	تام گفت که ما باید راز را حفظ کنیم.
I do not exercise as much as I should.	من آنقدر که باید ورزش نمی کنم.
To be a good dough, you have to let go and follow your instincts.	برای اینکه یک خمیر خوب باشید، باید رها شوید و از غریزه خود پیروی کنید.
I have no other question	من سوال دیگری ندارم
Tom intends to sell everything he has.	تام قصد دارد هر چیزی را که دارد بفروشد.
Tom is a man to be reckoned with.	تام آدمی است که می توان با او کنار آمد.
Tom asked me if I had a driver's license.	تام از من پرسید که آیا گواهینامه رانندگی دارم؟
"I asked you a question." 	"من از شما یک سوال پرسیدم."
"I did not hear you."	"من شما را نشنیدم."
Tom was no bigger than Mary.	تام از مری بزرگتر نبود.
You are not afraid anymore, are you?	تو دیگه نمی ترسی، نه؟
You will never reach a lot.	شما هرگز به مقدار زیادی نخواهید رسید.
I'm sure there was a good reason for Tom to do this.	مطمئنم دلیل خوبی برای تام برای این کار وجود داشت.
The day he died was a storm.	عصری که درگذشت طوفانی بود.
I'm not talking to Tom anymore.	من دیگر با تام صحبت نمی کنم.
I think Tom stays with his grandparents whenever he goes to Australia.	من فکر می کنم که تام هر زمان که به استرالیا می رود در خانه پدربزرگ و مادربزرگش می ماند.
I do not know why no one saw Tom.	نمی دانم چرا هیچ کس تام را ندید.
After a moment, Tom followed.	پس از لحظه ای، تام دنبال شد.
The boy engraved his name on the tree.	پسر نام خود را روی درخت حک کرد.
What should I do if Tom gets sick again?	اگر تام دوباره مریض شد چه کار باید بکنم؟
What kind of goods do you want to buy?	چه نوع کالایی را می خواهید بخرید؟
That ATM is down.	آن خودپرداز از کار افتاده است.
Tom spends a lot of money on things he never uses.	تام پول زیادی را برای چیزهایی که هرگز استفاده نمی کند خرج می کند.
One is not available	یکی موجود نیست
What time is it according to your time?	ساعت با توجه به ساعت شما چقدر است؟
I waited for Tom to leave.	منتظر بودم تا تام برود.
In my opinion, we should not make an exception.	به نظر من نباید استثنا قائل شویم.
Tom usually does not come home until his wife is asleep.	تام معمولاً تا زمانی که همسرش نخوابیده به خانه نمی رسد.
Tom used to be a science teacher. 	تام قبلا معلم علوم بود.
Now he is a stand-up comedian.	حالا او یک استندآپ کمدین است.
I do not like to do things like this	من دوست ندارم اینجور کارها رو انجام بدم
I will never forget the first time Tom and I did this.	اولین باری که من و تام این کار را کردیم هرگز فراموش نمی کنم.
Tom was shot.	تام بر اثر اصابت گلوله جان باخت.
Tom snoozed.	تام چرت زد.
When we started in 2009, I was convinced that our store would become one of the best in town.	وقتی در سال 2009 شروع به کار کردیم، متقاعد شدم که فروشگاه ما به یکی از بهترین های شهر تبدیل خواهد شد.
I know you will win.	من می دانم که شما برنده خواهید شد.
When we kissed, it was as if time stood still.	وقتی همدیگر را می بوسیدیم، انگار زمان ایستاده است.
Tom is the only person I can talk to.	تام تنها کسی است که می توانم با او صحبت کنم.
Tom wanted to learn how to play golf.	تام می خواست یاد بگیرد که چگونه گلف بازی کند.
I know Tom wants to do this with us.	من می دانم که تام می خواهد این کار را با ما انجام دهد.
I expect to receive an email from the company today.	من انتظار دارم امروز یک ایمیل از شرکت دریافت کنم.
Do not force me to go back there	مجبورم نکن به اونجا برگردم
Tom no longer has the power to do so.	تام دیگر قدرت انجام این کار را ندارد.
The local newspaper supports the Conservative candidate.	روزنامه محلی از نامزد محافظه کار حمایت می کند.
Do you believe in astrology?	آیا به طالع بینی اعتقاد دارید؟
I myself tried to deal with this issue.	من خودم سعی کردم با این موضوع کنار بیایم.
Tom ironed his pants.	تام شلوارش را اتو کرد.
I was not the only one with a busy head.	من تنها کسی نبودم که سرم شلوغ بود.
Do you have a doctor or nurse at this hotel?	آیا در این هتل پزشک یا پرستار دارید؟
I'm not sure what you were thinking.	من مطمئن نیستم که شما به چه فکر می کردید.
You can take a horse to the water, but you can not force him to drink.	شما می توانید یک اسب را به آب ببرید، اما نمی توانید او را وادار به نوشیدن کنید.
I had never seen that boy before.	من قبلاً آن پسر را ندیده بودم.
The Japanese writing system is very complex, it has three alphabets with more than two thousand characters.	سیستم نوشتاری ژاپنی بسیار پیچیده است، سه الفبا با بیش از دو هزار کاراکتر دارد.
Contact an electrician.	با یک برقکار تماس بگیرید.
I never asked Tom about it.	من هرگز در مورد آن از تام نپرسیده ام.
My father gives all his rights to my mother.	پدرم تمام حقوقش را به مادرم می دهد.
I wish we told Tom to come too.	ای کاش به تام هم می گفتیم که بیاید.
Our cabin does not have tap water.	کابین ما آب لوله کشی ندارد.
I always eat unhealthy food when I'm depressed.	من همیشه وقتی افسرده هستم غذای ناسالم می خورم.
I'm at the top of my class.	من در بالای کلاسم هستم.
Tom is talkative.	تام پرحرف است.
Who is going to try this case?	چه کسی قرار است این پرونده را محاکمه کند؟
I'm finishing my homework.	من دارم تکالیفم را تمام می کنم.
You are the only one who really understands me	تو تنها کسی هستی که واقعا منو درک میکنی
The French territory of Afar and Isa became Djibouti in 1977.	قلمرو فرانسوی افارها و ایساها در سال 1977 به جیبوتی تبدیل شد.
The manager was pointless with Tom being rude.	مدیر بی جهت با تام خشن بود.
I thought you had decided against it.	من فکر می کردم که شما در مقابل آن تصمیم گرفته اید.
Tom said I'm not worried about that yet.	تام گفت که من هنوز در مورد آن نگران نیستم.
Tom left Boston three days ago.	تام سه روز پیش بوستون را ترک کرد.
You should try to find someone who is closer to your age to date.	شما باید سعی کنید کسی را پیدا کنید که تا به امروز به سن خود نزدیکتر باشد.
Tom called Mary to get out.	تام به مری زنگ زد تا از او بیرون بیاید.
I do not know if Tom intends to quit his job.	نمی‌دانم که آیا تام قصد دارد کارش را رها کند.
I will not work here for long	من مدت زیادی اینجا کار نخواهم کرد
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	فکر نمی کنم تام بداند مری قرار است چه کار کند.
What exactly is this?	این دقیقا چیه؟
Tom and Mary spent the afternoon baking pumpkin cake.	تام و مری بعدازظهر را صرف پختن کیک کدو تنبل کردند.
I do not know how much Tom owes me.	نمی دانم تام چقدر به من قرض می دهد.
Tom does not like comic books.	تام کتاب های کمیک را دوست ندارد.
I do not even know where it is.	من حتی نمی دانم کجاست.
I hear a lot of girls wearing bikinis on that beach.	من می شنوم که دختران زیادی در آن ساحل بیکینی می پوشند.
What is Tom angry about?	تام از چه چیزی عصبانی است؟
Do you have a plan for your summer vacation?	آیا برای تعطیلات تابستانی خود برنامه ای دارید؟
Tom gets enough rest.	تام به اندازه کافی استراحت می کند.
He saved a girl from drowning and she was rewarded.	او دختری را از غرق شدن نجات داد و به او جایزه دادند.
Tom did not do what Mary asked him to do.	تام کاری را که مری از او خواسته بود انجام نداد.
I do not talk on the phone often.	من اغلب با تلفن صحبت نمی کنم.
You are not who I thought I was	تو اون کسی نیستی که من فکر میکردم
Tom said he was disappointed too.	تام گفت که او نیز ناامید است.
Tom took the money in advance.	تام پیشاپیش پول گرفت.
Tom mentioned that he and Mary were thinking of getting married.	تام اشاره کرد که او و مری در فکر ازدواج بودند.
How did you find out that Tom did not need to do this?	چگونه متوجه شدید که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
These documents were printed on recycled paper.	این اسناد روی کاغذ بازیافتی چاپ می شد.
I think Tom will be worried.	من فکر می کنم که تام نگران خواهد شد.
"Have you been here before?" 	"آیا قبلاً اینجا بوده اید؟"
"No, this is my first time here."	"نه، این اولین بار است که اینجا هستم."
Tom and I were very good friends.	من و تام دوستان خیلی خوبی بودیم.
Tom called me stupid.	تام مرا احمق خطاب کرد.
Tom is obviously angry.	تام آشکارا عصبانی است.
Tom is a handsome young man.	تام یک مرد جوان خوش قیافه است.
Doesn't Mary look beautiful?	آیا مریم زیبا به نظر نمی رسد؟
I will stay with you both in happy moments and in sad moments.	هم در لحظات شاد و هم در لحظات غم انگیز با شما خواهم ماند.
What is the next step?	مرحله بعدی چیست؟
Tom and Mary are both afraid of their fathers.	تام و مری هر دو از پدران خود می ترسند.
I had a hard time finishing this report before the meeting.	من به سختی فرصت کردم این گزارش را قبل از جلسه تمام کنم.
Tom said he wished he hadn't gone to Mary's party.	تام گفت ای کاش به مهمانی مری نمی رفت.
Tom was beaten and strangled to death.	تام مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تا حد مرگ خفه شد.
Nickel is a hard metal with a silver luster.	نیکل فلزی سخت با درخشندگی نقره ای است.
I never spoke French as a child.	وقتی بچه بودم هرگز فرانسوی صحبت نمی کردم.
Tom and Mary went to a very expensive restaurant for dinner.	تام و مری برای شام به یک رستوران بسیار گران قیمت رفتند.
You're old, aren't you?	تو پیر شدی، نه؟
I do not care where I work.	برایم مهم نیست کجا کار می کنم.
We are exercising	داریم ورزش می کنیم
I did not know Tom was allergic to peanuts.	من نمی دانستم تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
Tom is insulting.	تام توهین آمیز است.
You are the only one who knows what we have to do	تو تنها کسی هستی که میدونی ما باید چیکار کنیم
Tom begged his parents to let him go to Boston.	تام از والدینش التماس کرد که اجازه دهند به بوستون برود.
We all know that no one is perfect.	همه ما می دانیم که هیچ کس کامل نیست.
The strings are connected.	رشته ها متصل هستند.
Tom spent a sleepless night in jail.	تام یک شب بی خوابی را در زندان گذراند.
I usually get to work ten minutes early.	من معمولاً ده دقیقه زودتر سر کار می روم.
There is nothing wrong with that	یه چیزی با این درست نیست
It is best to ask a specialist to repair it.	بهترین کار این است که از یک متخصص بخواهید آن را تعمیر کند.
do not be scared.	نترسید.
You've never heard of me, have you?	تو هرگز در مورد من نشنیده ای، نه؟
How is your foot?	پای شما چطور است؟
For a snack, he eats fruit or nuts.	برای میان وعده، او میوه یا آجیل می خورد.
I arrived at the station too late to catch the last train.	خیلی دیر به ایستگاه رسیدم تا آخرین قطار را بگیرم.
Tom looks quite happy.	تام کاملا خوشحال به نظر می رسد.
I'm sorry you feel that way.	متاسفم که چنین احساسی داری.
My life without you is not like before	زندگی من بدون تو مثل قبل نیست
Tom makes and sells vases.	تام گلدان می سازد و می فروشد.
I think Tom and Mary are done.	من گمان می کنم که تام و مری این کار را به پایان رسانده باشند.
Tom may have drunk it.	تام ممکن است آن را نوشیده باشد.
Tom did a really good job today.	تام امروز واقعا کار خوبی کرد.
Do not try to stop me	سعی نکن جلوی من را بگیری
I gave my set of keys to Tom.	مجموعه کلیدهایم را به تام دادم.
Tom does not like Australia very much.	تام استرالیا را زیاد دوست ندارد.
I thought you said you wanted to do this for Tom.	فکر کردم که گفتی میخواهی این کار را برای تام انجام دهی.
A doctor tried to remove the bullet from the president.	یک پزشک سعی کرد گلوله را از سر رئیس جمهور خارج کند.
The project is ongoing.	پروژه در حال انجام است.
Tom went to bed early last night.	تام دیشب زود به رختخواب رفت.
Tom realized that it was not easy to do.	تام متوجه شد که انجام آن کار آسانی نیست.
I know the reason for this.	من دلیل این کار را تام می دانم.
She is a supermodel.	او یک سوپر مدل است.
You are not allowed to turn left on this street.	در این خیابان اجازه ندارید به چپ بپیچید.
Tom and Mary both told me they were single.	تام و مری هر دو به من گفتند که مجرد هستند.
Tom wanted to be a Canadian citizen.	تام می خواست شهروند کانادا شود.
He is in good physical condition.	او در شرایط بدنی خوبی قرار دارد.
Tom said he was not even trying to win.	تام گفت که او حتی برای برنده شدن تلاش نمی کند.
How do you think this campaign is going?	به نظر شما این کمپین چگونه پیش می رود؟
Do not buy bread	نان نخرید
We have not said yes yet.	ما هنوز نگفتیم بله.
As if no one is inside	انگار کسی داخل نیست
He seemed to have received the money before.	به نظر می رسید که او قبلاً پول را دریافت کرده بود.
Why didn't you tell me what you wanted?	چرا به من نگفتی چی میخوای؟
You are right.	حق با شماست.
I was about to die when I fell off the bridge.	وقتی از روی پل افتادم نزدیک بود بمیرم.
If you think we need it, I can bring more sophisticated equipment.	اگر فکر می‌کنید به آن نیاز داریم، می‌توانم تجهیزات پیچیده‌تری بیاورم.
Tom has told Mary to go.	تام به مری گفته است که برود.
Tom frowned at me.	تام به من اخم کرد.
You are lucky that you are very small	تو خوش شانسی که خیلی کوچیک هستی
Tom might come here.	تام ممکن است به اینجا بیاید.
French is not a difficult language at all.	فرانسوی اصلا زبان سختی نیست.
Tom is excited about something.	تام در مورد چیزی هیجان زده است.
Do Tom and I have to stay in Boston all week?	آیا من و تام باید تمام هفته را در بوستون بمانیم؟
Tom said he thought it would not be a good idea to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
Isn't it suspicious if Tom does that?	آیا اگر تام این کار را انجام دهد مشکوک نیست؟
I do not want to discuss this in front of everyone.	من نمی خواهم در این مورد در مقابل همه بحث کنم.
"What do you guys want to do this weekend?" 	"بچه ها می خواهید این آخر هفته چه کار کنید؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
You are a good husband	تو شوهر خوبی هستی
Thank you for teaching me to drive	ممنون میشم اگه به ​​من رانندگی یاد بدید
Tom is not dangerous, is he?	تام خطرناک نیست، نه؟
Tom said he has learned a lot from Mary.	تام گفت که از مری چیزهای زیادی یاد گرفته است.
Tom is quite talkative.	تام کاملاً سخنگو است.
Tom shot the deer.	تام به آهو شلیک کرد.
We have a big day ahead of us tomorrow	فردا روز بزرگی در پیش داریم
Tom has been drinking too much.	تام بیش از حد مشروب خورده است.
The amount you gave me was not enough	مبلغی که به من دادی کافی نبود
Tom opened the interrogation room.	تام در اتاق بازجویی را باز کرد.
Although Tom studied very hard, he failed in class.	با وجود اینکه تام خیلی سخت درس می خواند، در کلاس شکست خورد.
I'm so busy that I can not help you.	من آنقدر مشغول هستم که نمی توانم در این کار به شما کمک کنم.
Tom does not laugh at all.	تام اصلا نمی خندد.
Make sure you do not forget your appointment.	مطمئن شوید که قرار ملاقات خود را فراموش نکنید.
Why was Tom in Boston last month?	چرا تام ماه گذشته در بوستون بود؟
Tom wiped the sweat from his face.	تام عرق صورتش را پاک کرد.
I just kept paddling.	من فقط به پارو زدن ادامه دادم.
Orange is Tom's favorite color.	نارنجی رنگ مورد علاقه تام است.
Tom should not be the head coach.	تام نباید سرمربی باشد.
He died a few days before his centenary.	او چند روز قبل از تولد صد سالگی اش درگذشت.
My brother is three years younger than me.	برادرم سه سال از من کوچکتر است.
What is the cheapest way to go to Australia?	ارزان ترین راه برای رفتن به استرالیا چیست؟
I advised Tom not to go to Boston with Mary.	به تام توصیه کردم که با مری به بوستون نرود.
Tom never thought he would get used to sleeping on the floor.	تام فکر نمی کرد هرگز به خوابیدن روی زمین عادت کند.
He saw Tom Mary in the park.	تام مری را در پارک دید.
Tom bought eggs, but forgot to buy bread.	تام تخم مرغ خرید، اما فراموش کرد نان بخرد.
I really need to go home and get some zis.	من واقعاً نیاز دارم که به خانه بروم و چند زیس بگیرم.
Tom said Mary was not interested.	تام گفت مری علاقه ای به این کار نداشت.
I will stay here in Boston for three months.	من سه ماه اینجا در بوستون خواهم ماند.
You do not need to worry.	شما نیازی به نگرانی ندارید.
I doubt Tom is curious.	من شک دارم که آیا تام کنجکاو باشد.
I do not think Tom knows what you are looking for.	من فکر نمی کنم که تام بداند شما به دنبال چه هستید.
These grapes are seedless.	این انگورها بدون هسته هستند.
Tom still refuses to do so.	تام هنوز از انجام این کار امتناع می کند.
Tom is unbiased.	تام بی تعصب است.
Tell Tom when the next meeting will be.	به تام بگویید جلسه بعدی کی خواهد بود.
Your technique is remarkable.	تکنیک شما قابل توجه است.
He is both tall and fat.	او هم قد بلند و هم چاق است.
Tom said Mary was trying not to be pessimistic.	تام گفت که مری سعی می کرد بدبین نباشد.
You are three years older than me, aren't you?	تو سه سال از من بزرگتر هستی، نه؟
Tom works as a forklift driver.	تام به عنوان راننده لیفتراک کار می کند.
I know Tom is strong.	من می دانم که تام قوی است.
I pretended to support Tom.	وانمود کردم که از تام حمایت می کنم.
There are bigger questions to ponder.	سؤالات بزرگتری برای تأمل وجود دارد.
Tom knows nothing	تام هیچی نمیدونه
Tom never admits he was wrong.	تام هرگز نمی پذیرد که اشتباه می کند.
I was fooled by Tom.	من توسط تام فریب خوردم.
Tom takes good care of his horse.	تام به خوبی از اسبش مراقبت می کند.
Many roads are flooded. 	بسیاری از جاده ها آبگرفته است.
As a result there are long delays.	در نتیجه تاخیرهای طولانی وجود دارد.
Tom may be scared.	تام ممکن است ترسیده باشد.
Tom is not sure what to do.	تام مطمئن نیست که چه کاری انجام دهد.
Maryam is very beautiful	مریم خیلی خوشگله
Tom has a disabled son.	تام یک پسر معلول دارد.
Did you have any idea that something was wrong?	آیا هیچ تصوری داشتید که چیزی اشتباه است؟
I'm going to have another cup of tea before I leave.	قبل از رفتن، یک فنجان چای دیگر می خواهم.
What kind of computer does Tom use?	تام از چه نوع کامپیوتری استفاده می کند؟
Who will help you do this?	چه کسی به شما کمک می کند این کار را انجام دهید؟
Tom is like someone who is used to being alone.	تام شبیه کسی است که به تنهایی عادت کرده است.
Why don't you two help me clean?	چرا شما دو نفر به من کمک نمی کنید تمیز کنم؟
I think Tom and Mary are both over thirty.	فکر می کنم تام و مری هر دو بالای سی سال هستند.
I never tried to do that.	من هرگز سعی نکردم این کار را انجام دهم.
He is like a brother to me.	او برای من مثل یک برادر است.
He was sitting on a bench with his eyes closed.	با چشمان بسته روی نیمکتی نشسته بود.
Let's go to the Jacksons.	بریم سراغ جکسون ها.
You were recently shot	به تازگی تیر خورده ای
I'm guilty	من مقصرم
I do not think Tom knows where Mary learned French.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری از کجا فرانسه یاد گرفته است.
Tom and I live side by side.	من و تام روبه‌روی هم زندگی می‌کنیم.
I had a party when my parents were out of town.	زمانی که پدر و مادرم خارج از شهر بودند یک مهمانی داشتم.
I have not completely surrendered yet	هنوز کاملا تسلیم نشده ام
Tom will never let you do that again.	تام دیگر هرگز اجازه نخواهد داد که این کار را انجام دهید.
Tom is much younger than he says.	تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که می گوید.
I have already told Tom that I will not help him.	من قبلاً به تام گفته ام که به او کمک نمی کنم.
I did not do it myself.	من خودم این کار را نمی کردم.
Tom is afraid of that dog.	تام از آن سگ می ترسد.
Tom took a step back and fell.	تام یک قدم عقب رفت و افتاد.
Tom thinks I should do this.	تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
Connect the two cables.	دو کابل را به هم وصل کنید.
I do not think we were confused.	من فکر نمی کنم که ما گیج شده بودیم.
I traveled a lot with Tom.	من با تام زیاد رفت و آمد داشتم.
Aren't you going to Tom's single party?	به مهمانی مجردی تام نمی روی؟
Tom could not control his emotions and shed tears.	تام نتوانست احساسات خود را کنترل کند و اشک ریخت.
"Did Tom really do that?" 	"آیا تام واقعا این کار را کرد؟"
"Yes, indeed, he did."	"بله، در واقع، او این کار را کرد."
Tom claims he was not the one who damaged the book.	تام ادعا می کند که او کسی نبوده که به کتاب آسیب رسانده است.
Do you believe that people are inherently good?	آیا معتقدید که مردم ذاتاً خوب هستند؟
I have thought about that too.	من هم به آن فکر کرده ام.
Tom may not walk to school on Monday.	تام ممکن است دوشنبه پیاده به مدرسه نرود.
Tom says he knows nothing about Australia.	تام می گوید که او چیزی در مورد استرالیا نمی داند.
I worked as hard as Tom.	من هم مثل تام سخت کار کردم.
Tom has lost his wallet.	تام کیف پولش را گم کرده است.
I'm going to do this another time	قراره یه وقت دیگه اینکارو بکنم
I'm sure you know what	مطمئنم که میدونی چه جوریه
It is a bit far from here.	از اینجا پیاده روی کمی دور است.
Tom already knows that we are best friends.	تام از قبل می داند که ما بهترین دوستان هستیم.
I want to thank Tom for all the work he has done.	می‌خواهم از تام برای تمام کارهایی که انجام داده تشکر کنم.
Tom seems to enjoy doing this.	تام به نظر می رسد که از انجام این کار لذت می برد.
Didn't you see?	ندیدی؟
I have the right to express my views.	من حق دارم نظرات خودم را بیان کنم.
If our sun is a dwarf star, imagine how big the rest must be.	اگر خورشید ما یک ستاره کوتوله است، تصور کنید بقیه باید چقدر بزرگ باشند.
Tom is the one who does this for me.	تام کسی است که این کار را برای من انجام می دهد.
There is a shortage of car parts	کمبود قطعات خودرو وجود دارد
Tom said he felt lonely.	تام گفت که احساس تنهایی می کند.
Tom goes to see Mary today.	تام امروز به دیدن مری می رود.
Tom sold me his old clarinet for thirty dollars.	تام کلارینت قدیمی خود را به سی دلار به من فروخت.
Do you know anyone who has been to Australia?	آیا کسی را می شناسید که به استرالیا رفته باشد؟
Tom and his father are building a tree house.	تام و پدرش در حال ساختن یک خانه درختی هستند.
Have you ever seen a koala?	آیا تا به حال کوالا دیده اید؟
Tom's dog is not very smart.	سگ تام خیلی باهوش نیست.
Tom is easily scared.	تام به راحتی می ترسد.
I know Tom is allowed to do whatever he wants.	می دانم که تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom knows it's not working.	تام می داند که کار نمی کند.
I thought I was invincible.	فکر می کردم شکست ناپذیرم.
I had a lot of trouble in high school.	در دبیرستان خیلی به مشکل خوردم.
Tom acted as if we had insulted him.	تام طوری رفتار کرد که انگار ما به او توهین کردیم.
I am an architecture student	من دانشجوی معماری هستم
It is impossible for him to become a doctor.	غیر ممکن است که او دکتر شود.
I think Tom could go today if he wanted to.	من فکر می کنم تام اگر می خواست امروز می تواند برود.
Can you help Tom?	آیا می توانی به تام کمک کنی؟
Tom has not been seen in public since his resignation.	تام از زمان استعفای خود در انظار عمومی دیده نشده است.
Did you really think Tom would be here today?	واقعا فکر کردی تام امروز اینجا خواهد بود؟
Tom is scheduled to attend the meeting on my behalf.	تام قرار است به جای من در جلسه شرکت کند.
I want Tom to kiss me.	می خواهم تام مرا ببوسد.
Tom and I work in the same place.	من و تام در یک مکان کار می کنیم.
Tom is bad at lying.	تام در دروغ گفتن بد است.
It must have been accidental	حتما تصادفی بوده
Tom said you can hold it	تام گفت می تونی نگهش داری
I know I'm happy about that.	می دانم که از این بابت خوشحالی.
Tom is just looking for Mary.	تام فقط به دنبال مری است.
Tom has changed his mind.	تام نظرش را عوض کرده است.
Tom has not yet told Mary what he might do.	تام هنوز به مری نگفته است که چه کاری ممکن است انجام دهد.
You can not buy respect.	شما نمی توانید احترام بخرید.
I did not know that Tom could not do this without my help.	نمی دانستم که تام بدون کمک من نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom will probably not be fired.	تام احتمالا اخراج نخواهد شد.
Tom lives in a very small town.	تام در یک شهر بسیار کوچک زندگی می کند.
What is your favorite color for curtains?	رنگ مورد علاقه شما برای پرده چیست؟
I do not think Tom likes spinach.	من فکر نمی کنم تام اسفناج را دوست داشته باشد.
Tom knocked on Mary in the room.	تام در اتاق مری را زد.
Almost everyone appreciates good food.	تقریباً همه از غذای خوب قدردانی می کنند.
Tom has more books than he can read.	تام بیش از آنچه می تواند بخواند کتاب دارد.
I knew Tom was a better swimmer than Mary.	می دانستم که تام شناگر بهتری از مری است.
Tom says he can speak a little French.	تام می گوید که می تواند کمی فرانسوی صحبت کند.
I know Tom will win.	من می دانم که تام برنده خواهد شد.
Tom was hungry this morning.	تام امروز صبح گرسنه بود.
Tom has signed a confession.	تام یک اعتراف امضا کرده است.
Tom is responsible, is not he?	تام مسئول است، اینطور نیست؟
Tom said Mary had always lived in Boston.	تام گفت که مری همیشه در بوستون زندگی می کرد.
Tom will be here for another moment.	تام یک لحظه دیگر اینجا خواهد بود.
I do not know if Tom eats meat or not.	نمی دانم تام گوشت می خورد یا نه.
Tom left home more than an hour ago.	تام بیش از یک ساعت پیش راهی خانه شد.
We would be happy if there is no exam.	خوشحال می شویم اگر هیچ امتحانی وجود نداشته باشد.
It does not eat me.	به من نمی خورد.
Tom is not an accountant, is he?	تام حسابدار نیست، نه؟
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
I'm sick so I'm not coming	من مریضم پس نمیام
A florist is nearby.	یک گل فروشی نزدیک است.
Do we have paper clips?	آیا گیره کاغذ داریم؟
Won't you dance tonight?	امشب نمی رقصی؟
Do you think Tom knows?	آیا فکر می کنید تام می داند؟
Please do not call Tom stupid.	لطفا تام را احمق خطاب نکنید.
Why do not we hide in the warehouse?	چرا در انبار پنهان نمی شویم؟
It is clear that Tom prefers theater to politics.	واضح است که تام تئاتر را به سیاست ترجیح می دهد.
Tom said he did not believe Mary was really going to play bowling with John.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً قصد داشت با جان به بازی بولینگ برود.
You can not work here forever.	شما نمی توانید برای همیشه اینجا کار کنید.
Tom said he wanted to give Mary a chance to do so.	تام گفت که می‌خواهد به مری فرصتی برای انجام این کار بدهد.
I have not been convicted of anything	من به هیچ چیز محکوم نشده ام
Tom ate turnips	تام شلغم خورد
I saw Tom today.	من امروز تام را دیدم.
Tom, is it true that you are dating Mary?	تام، درست است که با مری قرار می‌گیری؟
We are not insured	ما بیمه نیستیم
I did not know that Tom was singing with the French Mary.	نمی‌دانستم که تام با مری فرانسوی می‌خواند.
Tom was invited, wasn't he?	تام هم دعوت شده، نه؟
An element of chance is involved.	یک عنصر شانس دخیل است.
He says he is alone.	او می گوید که او تنها است.
How many people do you expect to attend your party?	انتظار دارید چند نفر در مهمانی شما حضور داشته باشند؟
That's all you have to do.	این تمام کاری است که باید انجام دهید.
Tom is wearing a coat.	تام کت پوشیده است.
Tom's assistant did it for him.	دستیار تام این کار را برای او انجام داد.
It was a beautiful summer night.	یک شب زیبای تابستانی بود.
I think he is making a big mistake by rejecting this.	من فکر می کنم او با رد کردن این کار اشتباه بزرگی می کند.
It takes about three hours by bus to get there.	با اتوبوس حدود سه ساعت طول می کشد تا به آنجا برسید.
Tom went home.	تام به خانه رفت.
The plane arrived at exactly 2:30 p.m.	هواپیما دقیقا ساعت 2:30 رسید.
I know Tom is not a little young to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار کمی جوان نیست.
We can not afford to buy a house.	ما توان خرید خانه را نداریم.
Tom gets any girl he wants.	تام هر دختری را که بخواهد به دست می آورد.
Tom has not yet cooked the eggs.	تام هنوز تخم مرغ ها را نپخته است.
I know Tom is satisfied.	من می دانم که تام راضی است.
Tom is really disappointed.	تام واقعاً ناامید است.
If he only knew I was in Tokyo, he would come to see me.	اگر فقط می دانست که من در توکیو هستم، به دیدن من می آمد.
The horse stopped and refused to continue.	اسب ایستاد و از ادامه راه خودداری کرد.
From what I have seen so far from the product, it is very good.	با توجه به آنچه که من تا کنون از محصول دیده ام، بسیار خوب است.
I wonder what Tom has done now.	من تعجب می کنم که تام اکنون چه کرده است.
The toilet is on the right.	سرویس بهداشتی در سمت راست است.
I did not tell Tom where I bought my hat.	من به تام نگفتم که کلاهم را از کجا خریده ام.
I think Tom was the one who wanted to do that.	من فکر می کنم که تام کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
Tom has been a little stressed lately.	تام اخیراً کمی استرس دارد.
Tom could not do that.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
That boy is bothering me	اون پسر منو اذیت میکنه
Tom wanted to have lunch with me today.	تام می خواست امروز با من ناهار بخورد.
When my children are happy, I am happy.	وقتی فرزندانم خوشحال هستند، من خوشحالم.
It looks like Tom.	به نظر تام می رسد.
Tom said he knew Mary might not do it tomorrow.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است فردا این کار را انجام ندهد.
Many men at that time had long beards.	بسیاری از مردان در آن زمان ریش بلند داشتند.
Stay here until food supplies run out.	تا زمانی که ذخایر غذا تمام می شود، اینجا بمانید.
When Tom and Mary were young, they often went swimming together.	زمانی که تام و مری جوان بودند، اغلب با هم به شنا می رفتند.
Tom and I are both still high school students.	من و تام هر دو هنوز دانش آموز دبیرستانی هستیم.
I'm used to the summer heat.	من دیگر به گرمای تابستان عادت کرده ام.
Are you really going to spend the rest of your life here?	آیا واقعاً قرار است بقیه عمر خود را اینجا بگذرانید؟
Tom asked the man sitting at the front desk where he could squeeze his suit.	تام از مردی که پشت میز جلو نشسته بود پرسید که کجا می تواند کت و شلوارش را فشرده کند.
My father is busy with a bee every day.	پدرم هر روز مشغول یک زنبور عسل است.
Tom did not answer my question	تام به سوال من جواب نداد
Put on your coat before going out.	قبل از بیرون رفتن کتش را پوشید.
What makes you think I did not try?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من تلاش نکردم؟
I'm not sure most people understand the depth of oppression that people are capable of committing.	من مطمئن نیستم که بیشتر مردم عمق ظلمی را که مردم قادر به انجام آن هستند درک کنند.
Tom knows he has to do it today.	تام می داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
I was very upset by what Tom was doing.	من از کاری که تام انجام می داد خیلی اذیت شدم.
I have a lot more books than Tom.	من خیلی بیشتر از تام کتاب دارم.
I can not tell you the truth.	من نمی توانم حقیقت را به شما بگویم.
Tom eats fish at least once a week.	تام حداقل هفته ای یک بار ماهی می خورد.
I heard you read French with Tom.	شنیدم که با تام زبان فرانسه می خوانی.
I am not satisfied with the situation.	من از شرایط راضی نیستم.
Tom did not want one.	تام یکی را نمی خواست.
They surrounded Tom.	آنها تام را احاطه کردند.
I can not take my eyes off him.	نمی توانم چشم از او بردارم.
Tom can type faster than Mary.	تام می تواند سریعتر از مری تایپ کند.
We usually do not snow much here.	ما معمولاً در اینجا برف زیادی نمی‌باریم.
Tom is going to fix Mary's stove for her.	تام قرار است اجاق مری را برای او تعمیر کند.
This is exactly what Tom did.	این دقیقاً همان کاری است که تام انجام داد.
Tom's appearance no longer matches his inside.	ظاهر تام دیگر با درونش مطابقت ندارد.
Did Tom say when to go?	آیا تام گفت کی می رود؟
Tom suffers from fear of the scene.	تام از ترس صحنه رنج می برد.
This apple has a cream in it.	این سیب یک کرم در خود دارد.
Tom does not notice.	تام متوجه نمی شود.
Tom and John are not really my uncles.	تام و جان واقعا عموی من نیستند.
Where is the gate for boarding the Japan 124 aircraft?	گیت سوار شدن هواپیمای ژاپن 124 کجاست؟
The doctor misdiagnosed	دکتر اشتباه تشخیص داد
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom pleaded not guilty in October.	تام در اکتبر اعتراف کرد که بی گناه است.
No one thinks Tom will win the race.	هیچ کس فکر نمی کند تام برنده مسابقه شود.
Tom said he had to walk home.	تام گفت که باید پیاده به خانه برود.
I was very tired when I got home last night.	دیشب وقتی رسیدم خونه خیلی خسته بودم.
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نخواهد داد.
I know Tom knows he didn't need to do this.	می دانم که تام می داند که نیازی به انجام این کار نداشته است.
"Will the rain stop soon?" 	"آیا باران به زودی متوقف می شود؟"
"I'm not afraid."	"میترسم نه."
He always has some ax to chop.	او همیشه مقداری تبر برای خرد کردن دارد.
Everyone is waiting for Tom.	همه منتظر تام هستند.
I am a very safe driver.	من یک راننده بسیار امن هستم.
Tom was a little disappointed.	تام کمی ناامید بود.
It will not cost that much	آنقدر هزینه نخواهد داشت
Stop bothering me	دست از آزار دادن من بردارید
Tom always makes me laugh.	تام همیشه مرا می خنداند.
I did not find out that you used to live in Australia.	من متوجه نشدم که قبلا در استرالیا زندگی می کردی.
Tom asked me to go to Australia with Mary.	تام از من خواست که با مری به استرالیا بروم.
Tom is studying to become a teacher.	تام درس می خواند تا معلم شود.
Tom was dumbfounded by Mary's beauty.	تام از زیبایی مری لال شده بود.
The government must abandon those old rules.	دولت باید آن مقررات قدیمی را کنار بگذارد.
I can see you from afar with your long white hair.	من می توانم تو را از دور با موهای بلند و سفیدت ببینم.
Tom has a much better idea.	تام ایده خیلی بهتری دارد.
This is one of Tom's favorite phrases.	این یکی از جملات مورد علاقه تام است.
I did not know you are in love with Tom	نمیدونستم تو عاشق تام هستی
What did Tom promise?	تام چه قولی داد؟
What makes you think I'm lying?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من دروغ می گویم؟
Did you notice how tired Tom looks today?	آیا متوجه شدید تام امروز چقدر خسته به نظر می رسد؟
Tom said he would call tomorrow.	تام گفت که فردا زنگ می زند.
I surrender to the police.	من خودم را به پلیس تسلیم می کنم.
If it rains tomorrow, Tom and I will not go.	اگر فردا باران ببارد، من و تام نمی رویم.
Tom said he hopes you will do your best to do so.	تام گفت امیدوار است تمام تلاش خود را برای این کار انجام دهید.
It was confidential	محرمانه بود
Tom swallowed a handful of popcorn.	تام یک مشت پاپ کورن را در دهانش فرو کرد.
Mary cut the stems of the flowers that Tom had given her to fit in the vase.	مری ساقه گل هایی را که تام به او داده بود کوتاه کرد تا در گلدان جا شوند.
How did Tom know that Mary was not going to do that?	تام از کجا می دانست که مری قرار نیست این کار را انجام دهد؟
He went abroad to study English.	او برای تحصیل زبان انگلیسی به خارج از کشور رفت.
I do not think I have been deceived before.	فکر نمی کنم قبلا فریب خورده باشم.
Doing moderate exercise will help you.	انجام ورزش های متوسط ​​به شما کمک می کند.
What are you cooking? 	چی می پزی؟
It smells good.	بوی خوبی می دهد.
It is not time for lunch yet	هنوز وقت ناهار نرسیده
Tom went to wash his face.	تام رفت تا صورتش را بشوید.
Maryam was wearing a simple white dress.	مریم یک لباس سفید ساده پوشیده بود.
Tom was dead when the ambulance arrived at the hospital.	زمانی که آمبولانس به بیمارستان رسید تام مرده بود.
I did not want to leave before I finished.	من نمی خواستم قبل از اتمام کار بروم.
We do not like our neighbors	ما همسایه هایمان را دوست نداریم
Tom is the tallest in his family.	تام قد بلندترین در خانواده اش است.
I know Tom did not know we did it.	می دانم تام نمی دانست که ما این کار را کردیم.
Tom is watering the garden.	تام در حال آبیاری باغ است.
Tom does not like to wait.	تام انتظار کشیدن را دوست ندارد.
I hate the sound that cellophane makes when it wrinkles.	من از صدایی که سلفون در هنگام چروک کردنش می دهد متنفرم.
Tom told me he thought Mary had the motivation to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری انگیزه انجام این کار را دارد.
what is the problem? 	مشکل چیه؟
You do not look very happy	خیلی خوشحال به نظر نمیرسی
Tom has already committed to doing so.	تام قبلاً متعهد شده است که این کار را انجام دهد.
Tom told us some funny stories.	تام چند داستان خنده دار برای ما تعریف کرد.
Lincoln's biography is read by children around the world.	زندگی نامه لینکلن توسط کودکان در سراسر جهان خوانده می شود.
Tom said he did not think he could do it without our help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
Tom walked his dogs every morning.	تام هر روز صبح سگ‌هایش را پیاده‌روی می‌کرد.
Tom is so much stronger than me	تام خیلی قوی تر از منه
I thought Tom was upset.	من فکر کردم که تام ناراحت است.
You can not park here, but parking there is okay.	شما نمی توانید اینجا پارک کنید، اما پارک کردن در آنجا اشکالی ندارد.
Tom looks disappointed.	به نظر می رسد تام ناامید است.
Tom tried to turn on the car.	تام سعی کرد ماشین را روشن کند.
Tom is not popular	تام محبوب نیست
I think we'd better take Tom to the doctor right away.	فکر می کنم بهتر است فورا تام را نزد دکتر ببریم.
Tom reached the main gate when he and Mary agreed, but he never showed up.	تام در زمانی که او و مری توافق کردند به دروازه اصلی رسید، اما او هرگز حاضر نشد.
Tom told me I was not going to be fired.	تام به من گفت که قرار نیست اخراج شوم.
I do not think anyone will wait that long.	فکر نمی‌کنم کسی آنقدر صبر کند.
Can you believe me if I tell you I love you?	اگه بهت بگم دوستت دارم باورت میشه؟
I can not eat that food	من نمیتونم اون غذا رو بخورم
This bird is now in danger of extinction.	این پرنده اکنون در خطر انقراض است.
I looked for Tom everywhere.	همه جا دنبال تام گشتم.
Eating small amounts of this food every day will keep you healthy.	خوردن مقدار کمی از این غذا در هر روز شما را سالم نگه می دارد.
Mount Everest is the tallest mountain in the world.	کوه اورست بلندترین کوه جهان است.
I did not think Tom would be so sweet.	فکر نمی کردم تام اینقدر شیرین باشد.
I did not know you were Tom's sister	نمیدونستم تو خواهر تام هستی
We can not even be sure that Tom will attend the meeting.	ما حتی نمی توانیم مطمئن باشیم که تام در جلسه شرکت خواهد کرد.
I try to help you keep your job.	من سعی می کنم به شما کمک کنم شغل خود را حفظ کنید.
I know Tom wants to do that.	من می دانم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
When is Tom going to come?	تام قصد دارد کی بیاید؟
Tom will love the gift you gave him.	تام هدیه ای را که برای او گرفتید دوست خواهد داشت.
They howled with laughter.	از خنده زوزه کشیدند.
Don't you want to know what happened to Tom?	نمی خواهی بدانی چه اتفاقی برای تام افتاده است؟
Tom could not have been better.	تام نمی توانست بهتر از این باشد.
Tom is unaware of what he has to do.	تام از کاری که باید انجام دهد بی خبر است.
I just can not wait any longer.	من فقط نمی توانم بیشتر از این صبر کنم.
Tom will probably be the last to leave.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که می رود.
Tom went out with Mary.	تام با مری بیرون رفت.
Tom was completely humiliated.	تام کاملاً تحقیر شده بود.
I'm sorry I could not be at your birthday party.	متاسفم که نتونستم تو جشن تولدت باشم.
If possible, I would like to see Tom.	در صورت امکان، من می خواهم تام را ببینم.
Slowly release the clutch and go.	به آرامی کلاچ را رها کرد و رفت.
Tom hit the mark.	تام به علامت ضربه زد.
Tom was in a coma for weeks.	تام هفته ها در کما بود.
I'm thinking about doing it.	من به انجام آن فکر می کنم.
This will not surprise anyone.	این هیچ کس را شگفت زده نخواهد کرد.
I'm sure he does not like Tom Mary.	مطمئنم تام مری را دوست ندارد.
I do not know if Tom is dangerous?	نمی دانم که آیا تام خطرناک است؟
I was not so fat before	قبلا اینقدر چاق نبودم
I did not need it	نیازی بهش ندیدم
When was the last time you ate a homemade cookie?	آخرین باری که کلوچه خانگی خوردید کی بود؟
This is the computer on which he writes his articles.	این کامپیوتری است که او مقالاتش را روی آن می نویسد.
I hope we get everything we want.	امیدوارم به هر چیزی که خواسته ایم برسیم.
I can not believe that Tom was involved.	من نمی توانم باور کنم که تام در آن نقش داشته است.
Tom did not explain further.	تام بیشتر از این توضیح نداد.
You think Tom will do it tomorrow, right?	فکر می کنی تام فردا این کار را می کند، اینطور نیست؟
There is no chance to escape	هیچ شانسی برای فرار نیست
He distanced himself from politics.	از سیاست فاصله گرفت.
It took me three days to read this book.	سه روز طول کشید تا این کتاب را بخوانم.
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
Why don't you look at me?	چرا به من نگاه نمی کنی؟
Which apps do you like the most?	کدام اپلیکیشن ها را بیشتر دوست دارید؟
We learned a lot from you.	ما از شما چیزهای زیادی یاد گرفتیم.
If I had not won, Tom would not have liked it.	اگر من برنده نمی شدم تام از آن خوشش نمی آمد.
Tom must have been home at the time.	تام باید در آن زمان در خانه بوده است.
Tom will never pay me what he owes me.	تام هرگز آنچه را که به من بدهکار است به من پرداخت نخواهد کرد.
Tom told me to sleep with the window open.	تام به من گفت که با پنجره باز می خوابد.
Tom eats in the kitchen.	تام در آشپزخانه غذا می خورد.
I take my chance	من از شانسم استفاده میکنم
Why are Tom and Mary here?	چرا تام و مری اینجا هستند؟
I do not remember the name of my first French teacher.	نام اولین معلم فرانسوی ام را به خاطر ندارم.
I can not give you more details at this time.	در حال حاضر نمی توانم جزئیات بیشتری به شما بدهم.
I know many people who can dance.	من افراد زیادی را می شناسم که می توانند برقصند.
Tom may have to leave school.	تام ممکن است مجبور شود مدرسه را ترک کند.
You're not the only one from Australia, are you?	شما تنها کسی نیستید که از استرالیا آمده اید، نه؟
Tom did not come with you?	تام با تو نیامد؟
Tom will not let you win.	تام نمی گذارد شما برنده شوید.
Tom did not mention where he had been.	تام اشاره نکرد که کجا بوده است.
Tom could not remember what he had done.	تام نمی توانست به یاد بیاورد که چه کرده بود.
You did it very effectively.	شما آن را بسیار موثر انجام دادید.
Tom said he would take Mary home on foot.	تام گفت که مری را پیاده به خانه می برد.
Dozens of people were injured in this horrific accident.	در این تصادف هولناک ده ها نفر مجروح شدند.
I can not afford a car.	من توان خرید ماشین را ندارم.
Tom said Mary had been here before.	تام گفت مری قبلاً اینجا بوده است.
Fortunately, I was able to finish my work without any serious mistakes.	خوشبختانه توانستم کارم را بدون هیچ خطای جدی به پایان برسانم.
I'm with a cane for the next month.	من برای یک ماه آینده با عصا هستم.
We better be on our way.	بهتر است در راه باشیم.
I thought Tom was your husband	فکر کردم تام شوهرت باشه
I do not know if Tom thinks we should do this?	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Let's buy strawberries.	بیایید تام توت فرنگی بخریم.
This is just good common sense.	این فقط عقل سلیم خوب است.
We both know you're lying.	ما هر دو می دانیم که شما دروغ می گویید.
I live on the outskirts of Tokyo.	من در حومه توکیو زندگی می کنم.
Tom said he hopes you do not eat the last piece of cake.	تام گفت امیدوار است که آخرین تکه کیک را نخوری.
We did not expect you to do this for us.	ما انتظار نداشتیم که شما این کار را برای ما انجام دهید.
I was not born in Australia.	من در استرالیا متولد نشدم.
Tom asked Mary what she thought of his tie.	تام از مری پرسید که در مورد کراوات او چه فکر می کند.
We do not have enough cake to go around.	ما کیک کافی برای دور زدن نداریم.
As far as I know he is honest and trustworthy.	تا جایی که من می دانم او صادق و قابل اعتماد است.
I'm afraid Tom will be sick	میترسم تام مریض باشه
Tom said he did not know when Mary was going to Boston.	تام گفت که نمی دانست مری چه زمانی قصد رفتن به بوستون را داشت.
Tom confessed that he was the one who stole Mary's bracelet.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که دستبند مری را دزدید.
When I was younger, I could remember anything, whether it happened or not.	وقتی کوچکتر بودم، می‌توانستم هر چیزی را به یاد بیاورم، چه اتفاقی افتاده باشد یا نه.
Tom is rejected by his parents.	تام توسط والدینش طرد شده است.
I recently received a letter from a friend who said he would come to see me next week.	به تازگی نامه ای از یکی از دوستانم دریافت کرده ام که می گوید هفته آینده به دیدن من می آید.
This is not a trick.	این یک حیله نیست.
He emphasized that he was right.	او تاکید کرد که حق با اوست.
I got a scholarship	بورسیه گرفتم
We never let Tom go there himself.	ما هرگز اجازه نمی دادیم تام خودش به آنجا برود.
We are all convinced that Tom is innocent.	همه ما متقاعد شده ایم که تام بی گناه است.
We're going to Tom's birthday party tomorrow, right?	فردا به جشن تولد تام می رویم، درست است؟
Tom told Mary he had not eaten breakfast.	تام به مری گفت که از صبحانه چیزی نخورده است.
Tom said he knew he could win.	تام گفت که می‌دانست که می‌تواند برنده شود.
I need to see a dentist	من باید به دندانپزشک مراجعه کنم
We can not force Tom to resign.	ما نمی توانیم تام را مجبور به استعفا کنیم.
The sun had not yet set when the child came home.	هنوز آفتاب غروب نکرده بود که بچه به خانه آمد.
Tom said we'm in trouble.	تام گفت ما به دردسر افتاده ایم.
Tom began to push for change.	تام شروع به فشار برای تغییر کرد.
A weekend at the beach should be good for you.	یک آخر هفته در ساحل باید برای شما مفید باشد.
Tom was the coach.	تام مربی بود.
I am from all these violent screams.	من از این همه فریاد خشن هستم.
I have to complete it as soon as possible	باید هر چه زودتر کاملش کنم
Tom is very careful.	تام بسیار مراقب است.
Tom does not have a driver's license.	تام گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom put the food in his cat bowl.	تام غذا را در کاسه گربه اش گذاشت.
I am very unhappy.	من خیلی ناراضی هستم.
Tom washes his hair every day.	تام هر روز موهایش را میشوید.
Tom has gone fishing again.	تام دوباره به ماهیگیری رفته است.
Tom waited for someone else to do it for him.	تام منتظر بود تا شخص دیگری این کار را برای او انجام دهد.
Tom has no electricity for a week.	تام یک هفته است که برق ندارد.
They are discriminated against	آنها مورد تبعیض قرار می گیرند
I will not be harassed for doing this.	برای انجام این کار مورد آزار و اذیت قرار نخواهم گرفت.
Tom was caught cheating on an exam.	تام در حال تقلب در امتحان گرفتار شد.
You're not going to talk to me, are you?	قرار نیست با من صحبت کنی، نه؟
It is said that he was very poor in his youth.	می گویند در جوانی بسیار فقیر بوده است.
Tom is not a lieutenant.	تام یک ستوان نیست.
I thought Tom was great.	من فکر می کردم تام عالی است.
His story made me doubt.	داستان او شک من را برانگیخت.
I can not remember.	من نمی توانم به خاطر بیاورم.
Tom did not seem very satisfied.	تام چندان راضی به نظر نمی رسید.
Tom said he thought Mary was scared of it.	تام گفت که فکر می‌کند مری از این کار می‌ترساند.
I did not do well in today's test.	من در آزمون امروز خوب عمل نکردم.
The next song I'm going to sing is written by Tom Jackson.	آهنگ بعدی که قرار است بخوانم توسط تام جکسون نوشته شده است.
Tom opened the car door for Mary.	تام در ماشین را برای مری باز کرد.
Isn't it weird?	عجیب نیست؟
Do not go on me	بر من نرو
Tom found a taxi for Mary.	تام برای مری تاکسی پیدا کرد.
This could be done	می شد این کار را کرد
I knew Tom was drunk.	می دانستم که تام مست است.
Tom made us very angry	تام خیلی عصبانیم کرد
Tom met Mary at the cemetery.	تام با مری در قبرستان ملاقات کرد.
Neither Tom nor Mary have much respect for their teachers.	نه تام و نه مری احترام زیادی برای معلمان خود قائل نیستند.
Tom might go to Australia with me.	تام ممکن است با من به استرالیا برود.
Tom is supposed to be on the same train.	تام ظاهراً قرار است در همان قطار باشد.
I bet I'll see Tom there.	شرط می بندم که تام را آنجا ببینم.
Tom is the youngest of three boys.	تام کوچکترین سه پسر است.
All you have to do is wait and see.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که صبر کنید و ببینید.
I did not know if I should accept this or not.	نمی دانستم باید این کار را قبول کنم یا نه.
Tom does not like walking.	تام راه رفتن را دوست ندارد.
I want to do it now, but Tom prefers to wait.	من می خواهم این کار را الان انجام دهم، اما تام ترجیح می دهد تا بعد صبر کند.
You can not stop me from doing this.	شما نمی توانید من را از انجام این کار منع کنید.
Can't you do it alone?	آیا نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom was fired.	تام اخراج شد.
You may find something you like in that store.	ممکن است چیزی را که دوست دارید در آن فروشگاه پیدا کنید.
Tom has already decided he will not stay.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که نخواهد ماند.
Tom paid no attention to Mary's feelings.	تام هیچ توجهی به احساسات مری نداشت.
I am a big fan of you.	من از طرفداران بزرگ شما هستم.
Tom is used to cooking on the fire.	تام به آشپزی روی آتش عادت دارد.
Tom said he wanted to leave sooner.	تام گفت که می خواهد زودتر برود.
Tom gets drunk almost every night.	تام تقریباً هر شب مست می شود.
I turned on the radio to hear the news.	برای شنیدن اخبار رادیو را روشن کردم.
I do not know how.	من نمی دانم چگونه.
Does Tom have more than one computer?	آیا تام بیش از یک کامپیوتر دارد؟
Tom did not tell me who he talked to.	تام به من نمی گفت با چه کسی صحبت کرده است.
I saw Tom and Mary last weekend.	آخر هفته پیش تام و مری را دیدم.
Tom had no right to treat Mary like that.	تام حق نداشت با مری اینطور رفتار کند.
Either way, we will understand how to do this.	به هر طریقی، نحوه انجام این کار را خواهیم فهمید.
I think you haven't talked to Tom yet.	فکر می کنم هنوز با تام صحبت نکرده ای.
Tom rarely asks questions.	تام به ندرت سوال می پرسد.
Tom did everything he could for his children.	تام هر کاری که می توانست برای بچه هایش انجام داد.
I know Tom knew why I wanted to do this next weekend.	می‌دانم که تام می‌دانست چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
I do not think Tom really enjoyed doing this alone.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت برده باشد.
Tom told me Mary was his type.	تام به من گفت مری هم نوع اوست.
People like to gossip.	مردم غیبت کردن را دوست دارند.
I thought Tom would enjoy doing this.	فکر می کردم که تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom could be hurt if he did that.	تام اگر این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
The food here is not good to eat.	غذای اینجا برای خوردن مناسب نیست.
I know that Maryam is cute	میدونم که مریم نازه
The cow lost her calf.	گاو گوساله خود را از دست داد.
Tom asked me how many houses I lived in.	تام از من پرسید که در چند خانه زندگی کرده ام.
I see you do not believe	میبینم باور نمیکنی
Tom does not have time to get bored.	تام زمانی برای خسته شدن ندارد.
Tom behaved incredibly well.	تام فوق العاده خوب رفتار کرد.
I'm glad you have passed that stage now.	خوشحالم که اکنون آن مرحله را پشت سر گذاشته اید.
If you do not have money, I will lend it to you.	اگر پول ندارید به شما قرض می دهم.
She is beautiful	او زیباست
Tom thinks Mary should not do that.	تام فکر می کند مری نباید این کار را انجام دهد.
Why did you say I should learn French?	چرا گفتی باید زبان فرانسه یاد بگیرم؟
I did not feel the need to do this.	من احساس نمی کردم که لازم است این کار را انجام دهم.
It is impossible to say who might win.	نمی توان گفت چه کسی ممکن است برنده شود.
I did not know if we should do this or not.	نمی دانستم باید این کار را بکنیم یا نه.
Do you think someone else in your office will get married this year?	آیا فکر می‌کنید امسال کسی دیگر در دفتر شما ازدواج کند؟
Needless to say, he is right.	نیازی به گفتن نیست که او درست می گوید.
Tom is a bedroom DJ.	تام یک دی جی اتاق خواب است.
Tom often does not read books.	تام اغلب کتاب نمی خواند.
And then he drove the cows, the sheep, and everyone else out of the temple.	و سپس گاوها، گوسفندان و همه را از معبد بیرون کرد.
Tom is a college professor.	تام یک استاد کالج است.
You know how Tom is	تو میدونی که تام چطوری میشه
Tom was stuck in traffic for hours.	تام ساعت ها در ترافیک گیر کرده بود.
Tom softens in old age.	تام در سن پیری نرم می شود.
No one can do it as much as I do, not even Tom.	هیچ کس به اندازه من نمی تواند این کار را انجام دهد، حتی تام.
Do not think about your past mistakes!	به اشتباهات گذشته خود فکر نکنید!
I will move to my new house at the end of the month.	آخر ماه به خانه جدیدم نقل مکان می کنم.
Tom tried to make up for all the money he had stolen.	تام سعی کرد با پس دادن تمام پول هایی که دزدیده بود جبران کند.
I did not want to say anything	نمیخواستم چیزی بگم
You should not increase your prices.	شما نباید قیمت های خود را افزایش دهید.
We should not have come to Boston.	ما نباید به بوستون می آمدیم.
Tom said Mary was going to Australia.	تام گفت که مری به استرالیا می رود.
I hope Tom did not tell Mary.	امیدوارم تام به مری نگفته باشد.
I can not go to your party tonight.	من نمی توانم امشب به مهمانی شما بروم.
I do not care if the rest of the world forgets me, as long as you do not forget me.	برایم مهم نیست که بقیه دنیا مرا فراموش کنند، تا زمانی که شما فراموشم نکنید.
This is a warning.	این هشدار دهنده است.
Do not buy what you do not need.	چیزی را که نیاز ندارید نخرید.
I'm sure Tom will be excited.	من مطمئن هستم که تام هیجان زده خواهد شد.
Do not be stupid	احمق نباش
Tom will probably get there sooner.	تام احتمالا زودتر به آنجا می رسد.
Tom thinks he's a good singer.	تام فکر می‌کند که خواننده خوبی است.
Tom never left the house.	تام هرگز از خانه خارج نشد.
Planning is often easier said than done.	غالباً برنامه ریزی آسان تر از اجرای آنها است.
Tom needs special attention.	تام نیاز به توجه ویژه دارد.
I knew this was not the first time Tom had done this.	می دانستم این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
Who told you that Tom had an accident?	چه کسی به شما گفت که تام تصادف کرده است؟
Tom was in significant pain.	تام درد قابل توجهی داشت.
They are all excited.	همه آنها هیجان زده هستند.
I do not think I should do that.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را انجام دهم.
Tom wants to learn some French songs.	تام می خواهد چند آهنگ فرانسوی یاد بگیرد.
Tom thought he would make a lot of money doing this.	تام فکر می کرد که با این کار پول زیادی به دست خواهد آورد.
I think Tom is much friendlier than Mary.	من فکر می کنم تام بسیار دوستانه تر از مری است.
I'm really sorry for Tom.	من واقعا برای تام متاسفم.
Tom said he hopes he and Mary can do it together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند این کار را با هم انجام دهند.
I always had a problem with Tom's behavior.	من همیشه با نحوه رفتار تام مشکل داشتم.
I did not expect help from you	من از شما انتظار کمک نداشتم
Tom talked to Mary a lot.	تام با مری زیاد صحبت می کرد.
I do not think Tom would be willing to help us.	من فکر نمی کنم تام مایل به کمک به ما باشد.
Tom did it with Mary.	تام این کار را با مری انجام داد.
I hope I will not be expelled from school	امیدوارم از مدرسه اخراج نشوم
We have no law	ما هیچ قانونی نداریم
I'm almost sure we can help you.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانیم به شما کمک کنیم.
I do not think Tom was embarrassed.	من فکر نمی کنم که تام خجالت زده بود.
Tom suddenly realized he was in danger.	تام ناگهان متوجه شد که در خطر است.
As soon as the train left the station, Tom realized that he had left his bag on the train.	به محض اینکه قطار از ایستگاه خارج شد، تام متوجه شد که کیف خود را در قطار رها کرده است.
I do not know if keeping a safe head and life down is a survival instinct?	من نمی دانم که آیا پایین نگه داشتن سر و زندگی ایمن یک غریزه بقا است؟
Tom's bedroom is much bigger than mine.	اتاق خواب تام خیلی بزرگتر از اتاق خواب من است.
Tom does not have to go there himself.	لازم نیست تام خودش به آنجا برود.
This is not Tom's style at all.	این اصلا به سبک تام نیست.
I do not like sitting behind the bus.	من از نشستن پشت اتوبوس خوشم نمی آید.
I think we all should have been more careful.	فکر می کنم همه ما باید بیشتر مراقب می بودیم.
I completely agree with Tom.	من با تام صد در صد موافقم.
I want to know exactly what is going on	میخوام بدونم دقیقا چه خبره
Tom had to be arrested	تام باید دستگیر می شد
The train left the station a few minutes ago.	قطار دقایقی پیش ایستگاه را ترک کرد.
Tom agreed with us.	تام با ما موافق بود.
I have never been late in my life.	من هرگز در زندگی ام دیر نیامده ام.
I told Tom I would be reluctant to do so.	به تام گفتم که از انجام این کار اکراه خواهم داشت.
I do not work	من کار نمیکنم
They asked me to see Tom immediately.	آنها از من خواستند که فورا تام را ببینم.
I do not know why Tom did what he did.	نمی دانم چرا تام کاری را که کرد انجام داد.
You were lucky, weren't you?	شما خوش شانس بوده اید، نه؟
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
You are the funniest person I have ever seen	تو بامزه ترین کسی هستی که من تا حالا دیدم
As a young man, he has a large family to support.	او که جوان است، خانواده بزرگی دارد که باید از آن حمایت کند.
I'm not afraid of anyone but Tom.	من از هیچکس جز تام نمی ترسم.
Tom does not know how long it will take to do this.	تام نمی داند چقدر زمان برای انجام این کار نیاز است.
Tom has not bought his ticket yet.	تام هنوز بلیطش را نخریده است.
I'm always tired	من همیشه خسته ام
I could be a professional basketball player.	من می توانستم یک بسکتبالیست حرفه ای باشم.
I know Tom does not know why I do this.	می دانم که تام نمی داند چرا این کار را می کنم.
Surprisingly, Tom is still alive.	جای تعجب است که تام هنوز زنده است.
Tom wanted to sit down.	تام می خواست بنشیند.
Tom could not hear what Mary was saying.	تام نمی توانست بشنود که مری چه می گوید.
Tom did not eat any breakfast.	تام هیچ صبحانه ای نخورد.
Tom said I have to go to Australia with you.	تام گفت من باید با تو به استرالیا بروم.
We do not know how it works.	ما نمی دانیم چگونه کار می کند.
Tom came home crying after school.	تام بعد از مدرسه با گریه به خانه آمد.
Heavy smoke made me cough.	دود تند باعث شد سرفه کنم.
I do not think Tom would like to live in Boston as much as Mary.	فکر نمی کنم تام به اندازه مری دوست داشته باشد در بوستون زندگی کند.
Tom has to get the money they offer him.	تام باید پولی را که به او پیشنهاد می کنند را بگیرد.
We have all done things we are not proud of.	همه ما کارهایی انجام داده ایم که به آنها افتخار نمی کنیم.
Why does Tom have to do this with Mary?	چرا تام باید این کار را با مری انجام دهد؟
I knew Tom could not do this quickly Mary.	می دانستم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
You are very understanding, aren't you?	تو خیلی فهیمی، نه؟
Tom was fine, but Mary was better.	تام خوب بود، اما مری بهتر بود.
What keeps you from doing this?	چه چیزی شما را از انجام این کار باز می دارد؟
The secret to success in life is known only to those who have not succeeded.	راز موفقیت در زندگی را فقط کسانی می دانند که موفق نشده اند.
What is the use of coming here?	اینجا آمدن چه فایده ای دارد؟
I think it is realistic.	به نظر من واقع بینانه است.
I do not like when I hear people say I'm stupid.	وقتی می شنوم که مردم می گویند من احمق هستم، دوست ندارم.
You tricked Tom into coming here, didn't you?	تو تام را فریب دادی که به اینجا بیاید، نه؟
I do not think anyone will help you.	من فکر نمی کنم کسی به شما کمک کند.
Tom is not going to catch me.	تام قرار نیست من را بگیرد.
I'm not sure Tom will let anyone help Mary.	من مطمئن نیستم که تام به کسی اجازه دهد به مری کمک کند.
Tom is trying	تام داره تلاش میکنه
This is a confidential matter.	این یک موضوع محرمانه است.
Both Tom and Mary know this is unlikely to happen.	هم تام و هم مری می‌دانند که به احتمال زیاد این اتفاق نمی‌افتد.
Stop bothering me	دست از اذیت کردن من بردارید
Tom was not the only boy invited to Mary's party.	تام تنها پسری نبود که به مهمانی مری دعوت شده بود.
Should we ask Tom to do this for us?	آیا باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد؟
I'm going to meet Tom in the city center tomorrow.	من فردا می روم تام را در مرکز شهر ملاقات کنم.
Tom knows it.	تام آن را می داند.
When it comes to baseball, I do not know much.	وقتی صحبت از بیسبال می شود، من چیز زیادی نمی دانم.
What would you do if the world were to end tomorrow?	اگر قرار بود فردا دنیا به پایان برسد چه می کنید؟
I do not know if Tom knows how important this is to me.	من نمی دانم که آیا تام می داند که این برای من چقدر مهم است یا نه.
I know Tom is not a very good French speaker.	می دانم که تام فرانسوی زبان خیلی خوبی نیست.
I rode a motorcycle for three years before I started driving.	من سه سال سوار موتور سیکلت شدم تا اینکه شروع به رانندگی کنم.
Tom went on an appointment with Mary.	تام یک قرار با مری رفت.
I knew Tom wanted to do that.	می دانستم که تام مایل به انجام این کار است.
Tom and I eat lunch together almost every day.	من و تام تقریبا هر روز ناهار را با هم می خوریم.
I did not expect this from you	من این را از شما انتظار نداشتم
I saw Tom's daughter last week.	هفته پیش دختر تام را دیدم.
Why not let Tom know you have to do this today?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که امروز باید این کار را انجام دهی؟
What is a delay?	تاخیر چیست؟
Tom suggested I go to Australia with him.	تام به من پیشنهاد داد که با او به استرالیا بروم.
Tom read the label.	تام برچسب را خواند.
You can not say I never tried.	نمی توانید بگویید من هرگز تلاش نکردم.
Is it true that you are the one who did this?	آیا درست است که شما کسی هستید که این کار را کردید؟
If you want to be miserable, this choice is yours.	اگر می خواهی بدبخت باشی، این انتخاب با توست.
Tom plans to stay in Australia until October.	تام قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
This is the eject button. 	این دکمه بیرون انداختن است.
do not touch it	بهش دست نزن
Does Tom have a good relationship with Mary's parents?	آیا تام رابطه خوبی با والدین مری دارد؟
Do you want to go out with me for a drink?	میخوای با من بری بیرون یه نوشیدنی بخوری؟
I will not be happy if this happens.	اگر این اتفاق بیفتد خوشحال نخواهم شد.
He is afraid of the sea.	او از دریا می ترسد.
I do not think I need your help right now.	فکر نمی کنم در حال حاضر به کمک شما نیاز داشته باشم.
Why not offer a new design?	چرا طرح جدیدی ارائه نمی کنیم؟
Tom has lost his focus.	تام تمرکز خود را از دست داده است.
We are doing the right thing, aren't we?	ما کار درستی انجام می دهیم، اینطور نیست؟
Tom is almost thirty years old.	تام تقریبا سی ساله است.
Does anyone have a moisturizer?	کسی کرم مرطوب کننده داره؟
Tom is covered in tattoos.	تام پوشیده از خالکوبی است.
She is a determined woman.	او یک زن مصمم است.
Tom has not forgiven Mary yet.	تام هنوز مری را نبخشیده است.
Tom is popular, isn't he?	تام محبوب است، اینطور نیست؟
I do not think this will ever happen.	من فکر نمی کنم که هرگز این اتفاق بیفتد.
Tom should not have stopped.	تام نباید مانع می شد.
I have not missed any of Tom's concerts.	من هیچ یک از کنسرت های تام را از دست نداده ام.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
Good brand	مارک خوبیه
You may want to come next Friday evening and play poker with me and my friends.	ممکن است بخواهید عصر جمعه آینده بیایید و با من و دوستانم پوکر بازی کنید.
Tom really does not want me at his party.	تام واقعاً من را در مهمانی اش نمی خواهد.
Tell Tom I do not know who Mary's husband is.	به تام بگو من نمی دانم شوهر مری کیست.
I was not the one who told Tom he did not have to do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I thought Tom was not impressed.	فکر می کردم تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
I do not consider this safe.	من این را بی خطر نمی دانم.
You have a wife, don't you?	تو زن داری، نه؟
If you want to make sure Tom understands you, you need to speak to him in French.	اگر می خواهید مطمئن شوید که تام شما را درک می کند، باید با او به زبان فرانسوی صحبت کنید.
Oklahoma has bad dust storms.	اوکلاهاما طوفان های گرد و غبار بدی دارد.
Equipping a new apartment costs a lot.	تجهیز یک آپارتمان جدید هزینه زیادی دارد.
Tom could have done it if he had tried harder.	تام اگر بیشتر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Be quiet or you will wake the baby	ساکت باش وگرنه بچه رو بیدار میکنی
Tom could not work without Mary's support.	تام بدون حمایت مری نمی‌توانست کار کند.
Tom did not think Mary would be confused, but she was.	تام فکر نمی کرد مری گیج شود، اما او چنین بود.
The church is located in the middle of the village.	کلیسا در وسط روستا قرار دارد.
I know Tom knows why we do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Do not do anything to get your attention.	برای جلب توجه خود کاری نکنید.
Tom could not stop Mary from doing so.	تام نتوانست مری را از انجام این کار باز دارد.
These two cities are not far from each other.	این دو شهر از هم دور نیستند.
I wonder why Tom is a good cook.	من تعجب می کنم که چرا تام آشپز خوبی است.
That movie was not very interesting, was it?	اون فیلم زیاد جالب نبود، نه؟
I do not know who started this rumor.	من نمی دانم چه کسی این شایعه را شروع کرد.
It will be difficult to complete this report by Monday.	تکمیل این گزارش تا دوشنبه دشوار خواهد بود.
I do not think they understand French.	فکر نمی‌کنم آنها فرانسوی را بفهمند.
Without you, it will not be like before	بدون تو دیگه مثل قبل نمیشه
I owe it to my parents that I am so healthy.	من به پدر و مادرم مدیونم که اینقدر سالم هستم.
I no longer need to protect Tom.	من دیگر نیازی به محافظت از تام ندارم.
Tom always wins	تام همیشه برنده است
Tom promised he would never do that.	تام قول داد که هرگز این کار را انجام نخواهد داد.
Tom told me he thought Mary had acted irresponsibly.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیر مسئولانه عمل کرده است.
Tom is behaving badly on the table.	تام رفتار بدی روی میز دارد.
These pictures were taken by Tom.	این تصاویر توسط تام گرفته شده است.
When did Tom teach you to drive?	کی تام به تو رانندگی یاد داد؟
I'm not surprised that Tom does not have to do this.	من تعجب نمی کنم که تام مجبور به انجام این کار نیست.
I do not think it is possible to do that.	من فکر نمی کنم که امکان انجام این کار وجود داشته باشد.
Tom woke up early to make pancakes for his children.	تام زود بیدار شد تا برای فرزندانش پنکیک درست کند.
I do not know anyone in Australia.	من کسی را در استرالیا نمی شناسم.
This letter must have been written by my brother.	باید این نامه را برادرم نوشته باشد.
Tom hopes to be able to convince Mary to do so.	تام امیدوار است که بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom watched as Mary slept.	تام در حالی که مری خواب بود تماشا کرد.
Tom did not tell me who he was waiting for.	تام به من نگفت که منتظر چه کسی بود.
Tom said Mary thinks she might need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهد.
My dad usually leaves home when I'm in bed.	پدرم معمولاً وقتی من در رختخواب هستم خانه را ترک می کند.
Tom was very happy with his team's victory.	تام از پیروزی تیمش بسیار خوشحال بود.
It violates state law.	این قانون ایالتی را نقض می کند.
Tom turned and looked at Mary.	تام برگشت و به مری نگاه کرد.
I think this is a bad suggestion.	به نظر من این پیشنهاد بدی است.
I know Tom did not do it by mistake.	می دانم که تام به اشتباه این کار را نکرد.
Tom shook hands with everyone.	تام با همه دست داد.
He kissed Tom Marie, got in his car and left.	تام ماری را بوسید، سوار ماشینش شد و رفت.
Tom believes that ghosts exist.	تام معتقد است که ارواح وجود دارند.
I do not enjoy studying because I have no progress.	من از درس خواندن لذت نمی برم چون هیچ پیشرفتی ندارم.
Tom misled me	تام من را گمراه کرد
He does not grow old.	او به پیری نمی رسد.
I'm not good at lying.	من در دروغ گفتن خوب نیستم.
It is best to clean your room before your mother sees this.	بهتر است قبل از اینکه مادرت این را ببیند اتاقت را تمیز کنی.
He believed that blacks could win their struggle for equal rights without violence.	او معتقد بود که سیاه پوستان می توانند بدون خشونت در مبارزه خود برای حقوق برابر پیروز شوند.
When is Tom coming back from his vacation?	تام کی از تعطیلاتش برمیگرده؟
I wonder if I really should do this.	تعجب می کنم که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهم.
I suggest we go to that new Chinese restaurant on Park Street.	پیشنهاد می کنم به آن رستوران چینی جدید در خیابان پارک برویم.
How many times a day do you feed your dog?	چند بار در روز به سگ خود غذا می دهید؟
Tom said he was not bored.	تام گفت که حوصله خوردن ندارد.
Tom showed Mary many of his pictures.	تام بسیاری از تصاویر خود را به مری نشان داد.
He handles horses well.	او به خوبی اسب ها را اداره می کند.
Thank you very much if you can help me	اگه بتونید کمکم کنید خیلی ممنون میشم
Tom said he did not think Mary had a driver's license.	تام گفت که فکر نمی کند مری گواهینامه رانندگی داشته باشد.
Why is Tom drilling in his backyard?	چرا تام در حیاط خلوت خود سوراخ می کند؟
I do not want to eat there again.	من نمی خواهم دوباره آنجا غذا بخورم.
Tom's body began to tremble.	بدن تام شروع به لرزیدن کرد.
The dean is likely to resign.	رئیس دانشگاه احتمالا استعفا می دهد.
Maybe you should bring Tom.	شاید بهتر است بروی تام را بیاوری.
I think we should force Tom to do this.	من فکر می کنم که باید تام را مجبور به انجام این کار کنیم.
If I say there is no problem, there is no problem.	اگر بگویم هیچ اشکالی ندارد، هیچ اشکالی ندارد.
I'm making a deer party for you.	من برای شما یک مهمانی گوزن درست می کنم.
Tom did not ask me	تام از من نپرسید
The weather is good here too	اینجا هم هوا خوبه
Why is Tom scared?	چرا تام وحشت زده است؟
Tom puts up with his boss.	تام با رئیسش قرار می گذارد.
"How old boy?" 	"چطوری پسر پیر؟"
Said Tom	گفت تام
Tom dared Mary to kiss the teacher.	تام به مری جرات داد تا معلم را ببوسد.
Do you feel safe walking in Boston after dark?	آیا با قدم زدن در بوستون بعد از تاریکی احساس امنیت می کنید؟
I hope my children rest more in life than I do.	امیدوارم فرزندانم بیشتر از من در زندگی استراحت کنند.
He has no friends or relatives to take care of him.	او هیچ دوست یا خویشاوندی ندارد که از او مراقبت کنند.
We all know that Tom can not swim well Mary.	همه ما می دانیم که تام به خوبی مری نمی تواند شنا کند.
I think Tom has the right to see his parents.	من فکر می کنم تام حق دارد با والدین خود ملاقات کند.
Tom said you speak French.	تام گفت شما فرانسوی صحبت می کنید.
I have worked really hard.	من واقعا سخت کار کرده ام.
Tom and Mary both want to go to Boston.	تام و مری هر دو می خواهند به بوستون بروند.
Both Tom and Mary must study French.	هم تام و هم مری باید زبان فرانسه بخوانند.
Tom will not use it anymore.	تام دیگر از آن استفاده نخواهد کرد.
Tom returned to Australia to be with Mary.	تام به استرالیا برگشت تا با مری باشد.
I thought I would see what happens in Australia.	فکر کردم ببینم در استرالیا چه خبر است.
You are not honest with me	تو با من صادق نیستی
Do you want me to pick up Tom after school?	می خواهی بعد از مدرسه تام را بردارم؟
You give me more credit than I deserve.	شما بیش از لیاقتم به من اعتبار می دهید.
Tom offered glasses of wine to John and Mary.	تام لیوان های شراب به جان و مری تعارف کرد.
I'm not sure we're doing the right thing.	من مطمئن نیستم که ما کار درستی انجام می دهیم.
Tom and Mary are both safe.	تام و مری هر دو در امنیت هستند.
He took Tom Mary to the nearest hospital.	تام مری را به نزدیکترین بیمارستان برد.
Are not you coming?	نمی آیی؟
I have to be able to help you tomorrow morning.	فردا صبح باید بتوانم به شما کمک کنم.
I did not have enough power to open the door.	قدرت کافی برای باز کردن در را نداشتم.
I do not actually live in Australia anymore.	من در واقع دیگر در استرالیا زندگی نمی کنم.
I do not promise any of this.	من به هیچ کدام از اینها قول نمی دهم.
How long can the world stay away and watch these crimes?	جهان تا کی می تواند کنار بماند و این جنایات را تماشا کند؟
I did not want to interrupt Tom while talking.	من نمی خواستم حرف تام را در حین صحبت کردن قطع کنم.
Ask Tom about it.	از تام در مورد آن بپرسید.
Tom invited us to dinner tonight. 	تام امشب ما را برای شام دعوت کرد.
Would you like to go?	دوست داری بری؟
Tom was looking forward to starting his new business.	تام به سختی منتظر شروع کار جدیدش بود.
I can never find time to read.	من هرگز نمی توانم زمانی برای خواندن پیدا کنم.
Tom probably has no fun.	تام احتمالاً سرگرمی ندارد.
Tom was stabbed three times in the chest.	تام به سینه سه ضربه چاقو خورد.
Tom certainly looks better than last week.	تام مطمئناً بهتر از هفته گذشته به نظر می رسد.
I'm not used to anyone loving me.	من عادت ندارم کسی مرا دوست داشته باشد.
I forced him to play the piano against his will.	مجبورش کردم برخلاف میلش پیانو بزند.
Tom has a clean chest of the whole subject.	تام یک سینه تمیز از کل موضوع.
By the way, I think you're really good.	اتفاقا من فکر می کنم تو واقعا خوبی.
We are not quite there yet.	ما هنوز کاملاً آنجا نیستیم.
Tom had nothing in his bag.	تام چیزی در کیفش نداشت.
Tom can swim at least as fast as the esophagus.	تام می تواند حداقل به سرعت مری شنا کند.
Tom got out of bed, took a shower, made his bed, and then went to the kitchen to make breakfast.	تام از رختخواب بلند شد، دوش گرفت، رختخوابش را مرتب کرد و سپس به آشپزخانه رفت تا صبحانه درست کند.
I was not ready for what was to happen.	من برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده نبودم.
Is this a cane?	آیا این عصا مال تام است؟
Then I'm afraid we'll have a little trouble.	بعد می ترسم کمی مشکل داشته باشیم.
Tom stopped the deal.	تام پایان معامله را متوقف کرد.
It is unlikely to be forgiven.	بعید است که تام بخشیده شود.
Tom, Mary, John and a few others plan to do so this afternoon.	تام، مری، جان و چند نفر دیگر قصد دارند این کار را امروز بعدازظهر انجام دهند.
Tom will probably be back soon, won't he?	تام احتمالاً به زودی برمی گردد، اینطور نیست؟
I'm going to Boston next month.	من ماه آینده به بوستون می روم.
Maybe I should tell Tom about this.	شاید مجبور باشم در این مورد به تام بگویم.
What you talk about is more important than how you express it.	آنچه شما در مورد آن صحبت می کنید مهمتر از نحوه بیان آن است.
I just do not want you to be alone.	من فقط نمی خواهم تو تنها باشی.
I'm a pessimist	من یک بدبین هستم
Who cares what Tom wears?	چه کسی اهمیت می دهد که تام چه می پوشد؟
Are you telling me that you do not know how to work with the phone?	به من می گویید که کار با گوشی را بلد نیستید؟
I always have two cups of coffee in the morning.	من همیشه صبح ها دو فنجان قهوه می خورم.
Why do you think Tom did not smile?	به نظر شما چرا تام لبخند نزد؟
Tom has started writing a book in French.	تام شروع به نوشتن کتابی به زبان فرانسه کرده است.
It's worth a look.	این ارزش بررسی را دارد.
I'm a little serious today, but please be patient.	امروز کمی جدی هستم، اما لطفا تحمل کنید.
I do not want to say it was not easy.	نمی‌خواهم بگویم آسان نبود.
Tom said he hoped Mary would like the gift he wanted to give her.	تام گفت که امیدوار است مری از هدیه ای که می خواست به او بدهد خوشش بیاید.
I thought you were Tom	فکر کردم تو تام هستی
Bradley was an English astronomer.	بردلی یک ستاره شناس انگلیسی بود.
I can not tell my family.	نمی توانم به خانواده ام بگویم.
Tom washed the lettuce while Mary chopped the tomatoes.	تام کاهو را شست در حالی که مری گوجه فرنگی ها را تکه تکه می کرد.
What is your favorite food?	غذای مورد علاقه شما چیست؟
The tree bent under the weight of the fruit.	درخت زیر وزن میوه خم می شد.
I wish Tom could dance better.	کاش تام می توانست بهتر برقصد.
I know Tom is a little more patient than me.	می دانم که تام کمی صبورتر از من است.
I suffer from asthma	من از آسم رنج میبرم
Didn't Tom know he didn't need to do this?	آیا تام نمی دانست که او نیازی به انجام این کار ندارد؟
Tom did not do what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
Tom tried to scare Mary.	تام سعی کرد مری را بترساند.
Tom knows I usually go there on Mondays.	تام می داند که من معمولا دوشنبه ها به آنجا می روم.
I heard that Tom was looking for me.	شنیدم که تام به دنبال من بود.
The dog seems to want something to eat.	به نظر می رسد که سگ چیزی برای خوردن می خواهد.
Tom said Mary was glad you did it for her.	تام گفت مری خوشحال بود که تو این کار را برای او انجام دادی.
It was so quiet that you could hear the pin falling.	آنقدر ساکت بود که صدای افتادن پین را می شنید.
It was not Tom who cleaned the room.	این تام نبود که اتاق را تمیز کرد.
Tom has kept his grades high.	تام نمراتش را بالا نگه داشته است.
I remember many of the stories my grandmother told me.	بسیاری از داستان هایی را که مادربزرگم برایم تعریف کرده بود به یاد دارم.
We have closed the door behind us	ما در را پشت سرمان بسته ایم
You're not going to go to Boston tomorrow, are you?	شما واقعاً قصد ندارید فردا به بوستون بروید، نه؟
Do you think I have gained weight?	فکر می کنی وزنم بالا رفته؟
Do you like San Francisco?	آیا سانفرانسیسکو را دوست دارید؟
Apparently he does not like Tom Mary.	ظاهرا تام مری را دوست ندارد.
I'm not young anymore.	من دیگر جوان نیستم.
Tom never behaved in a way that embarrassed me.	تام هرگز طوری رفتار نکرد که از من خجالت بکشد.
I'm afraid you have to work overtime.	می ترسم که باید اضافه کار کنی.
Tom is very tired now, isn't he?	تام الان خیلی خسته است، نه؟
I just finished my homework.	من تازه تکالیفم را تمام کردم.
Tom has decided to stay.	تام تصمیم گرفته است که بماند.
I do not think I need to lose weight.	فکر نمی کنم نیازی به کاهش وزن داشته باشم.
Sorry, I dropped my knife.	متاسفم، چاقویم را انداختم.
Do not ignore this possibility.	این احتمال را نادیده نگیرید.
Tom is probably faster at doing this than Mary.	تام احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری است.
Government debt is about 79% of GDP and has the highest debt among emerging markets.	بدهی دولت حدود 79 درصد تولید ناخالص داخلی است و در بین بازارهای نوظهور بالاترین میزان بدهی را دارد.
I wonder what Tom will do next.	من تعجب می کنم که تام بعداً چه خواهد کرد.
Tom is very good with the kids.	تام با بچه ها خیلی خوب است.
Tom said he had been kidnapped three times.	تام گفت که او سه بار دزدیده شده است.
Tom is not married now	تام الان ازدواج نکرده
Tom was very selfish.	تام خیلی خودخواه بود.
Several cottages have been separated by floods.	چندین کلبه در اثر سیل جدا شده اند.
This is tofu.	این توفو است.
Ask Tom if he speaks French.	از تام بپرسید که آیا فرانسوی صحبت می کند؟
Finally one called 911.	بالاخره یکی با 911 تماس گرفت.
Tom is very confident he can win.	تام بسیار مطمئن است که می تواند برنده شود.
It was not too bad	خیلی هم بد نبود
Guys, glad to see you again.	بچه ها از دیدن دوباره شما خوشحالم.
Tom tried to poison us.	تام سعی کرد ما را مسموم کند.
I keep it a secret. 	من آن را یک راز نگه می دارم.
do not worry	نگران نباش
Do not wake the baby	بچه رو بیدار نکن
Tell me why I should not kill you.	به من بگو چرا نباید تو را بکشم.
I know I seem to be overreacting.	من می دانم که به نظر می رسد من بیش از حد واکنش نشان می دهم.
I should be able to buy it from the supermarket.	باید بتوانم آن را از سوپرمارکت بخرم.
I do not think there is any life on Mars.	من فکر نمی کنم هیچ حیاتی در مریخ وجود داشته باشد.
I know you're kidding	میدونم که داری کنایه میزنی
Tom is in custody on $ 300,000 bail.	تام با قرار وثیقه 300000 دلاری در بازداشت است.
You disappointed me	ناامیدم کردی
I have a classmate who says he can speak French fluently.	من یک همکلاسی دارم که می گوید می تواند فرانسوی را روان صحبت کند.
They widened the road.	جاده را تعریض کردند.
This does not really answer the question.	این واقعاً به سؤال پاسخ نمی دهد.
Please move the chair. 	لطفا صندلی را حرکت دهید.
is on the way.	در راه است.
I'm afraid Tom will be arrested.	می ترسم تام دستگیر شود.
I did not want to drink anything.	من نمی خواستم چیزی بنوشم.
Tom was not upset.	تام ناراحت نشد.
Tom is one of the most generous people I have ever met.	تام یکی از سخاوتمندترین افرادی است که تا به حال دیده ام.
The same thing could happen to me	همین اتفاق ممکن بود برای من هم بیفتد
I know Tom is a tough guy.	می‌دانم که تام آدم سختی است.
Tom tried to figure out what had happened.	تام سعی کرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
That teacher sometimes beats his students, but no one complains.	آن معلم گاهی اوقات شاگردانش را می زند، اما هیچ کس شکایت نمی کند.
Tom probably doesn't want to do that anymore.	تام احتمالاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
If I did, Tom would never forgive me.	اگر این کار را می کردم تام هرگز مرا نمی بخشید.
Tom did not think Mary's joke was funny at all.	تام فکر نمی کرد که شوخی مری اصلا خنده دار باشد.
Tom is not sure if he can come tonight.	تام مطمئن نیست که می تواند امشب بیاید یا نه.
You know I did not do that	میدونی که من اینکارو نکردم
Crowds of foreigners were among the museum visitors.	در میان بازدیدکنندگان موزه، انبوهی از خارجی ها دیده می شد.
Tom is a training assistant.	تام یک دستیار آموزشی است.
It's not just what you do, it's important how you do it.	این فقط کاری نیست که انجام می دهید، نحوه انجام آن نیز مهم است.
I think Tom could probably invite Mary to do that.	فکر می‌کنم تام احتمالاً می‌تواند مری را به انجام این کار دعوت کند.
Tom said he thought he was doing the right thing.	تام گفت که فکر می کند کار درستی انجام می دهد.
I do not hate him	من از او متنفر نیستم
It is possible that Tom will eat with us tonight.	این احتمال وجود دارد که تام امشب با ما غذا بخورد.
I did not go out last weekend	آخر هفته پیش بیرون نرفتم
We expect prices to rise in the near future.	ما انتظار داریم قیمت ها در آینده نزدیک افزایش یابد.
How can Tom be a terrorist?	چگونه تام می تواند یک تروریست باشد؟
Tom just tried again.	تام فقط یک بار دیگر تلاش کرد.
Have you ever read the story of the boy the wolf cried?	آیا تا به حال داستان پسری که گرگ گریه کرد را خوانده اید؟
Tom said Mary wants to eat at that new restaurant on Park Street.	تام گفت که مری می خواهد در آن رستوران جدید در خیابان پارک غذا بخورد.
Tom looks cold.	به نظر می رسد تام سرد است.
He hurried to the station so as not to miss the train.	با عجله به سمت ایستگاه رفت تا قطار را از دست ندهد.
I already said I do not know what to do	قبلا هم گفتم نمیدونم چیکار کنم
Tom realized that this was not easy to do.	تام متوجه شد که انجام این کار آسان نیست.
Tom just bought it a few days ago.	تام همین چند روز پیش خریدش.
Our curriculum is very simple.	برنامه درسی ما بسیار ساده است.
What time does the workout start?	تمرین از چه ساعتی شروع می شود؟
I really do not think so.	من واقعا اینطور فکر نمی کنم.
Tom has not been executed yet.	تام هنوز اعدام نشده است.
Neither Tom nor Mary are with us.	نه تام و نه مری با ما نمانده اند.
Everyone knew Tom did not want to live in Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
Tom, the boy I share the room with, is messy.	تام، پسری که من با او در اتاق مشترک هستم، نامرتب است.
Tom probably does not know why Mary is afraid of him.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری از او می ترسد.
Tom has been diagnosed with ASD.	تام مبتلا به ASD تشخیص داده شده است.
I have to be able to do something about it.	من باید بتوانم کاری در مورد آن انجام دهم.
The one who has all the good ideas is Tom.	کسی که همه ایده های خوب را دارد تام است.
Tom said his home was only about three miles from his workplace.	تام گفت که خانه اش تنها حدود سه مایل از محل کارش فاصله داشت.
I did not think it would rain today	فکر نمیکردم امروز بارون بیاد
I could not understand any of them	هیچ کدوم رو نتونستم بفهمم
Tom does not seem to understand it.	به نظر می رسد تام آن را درک نمی کند.
There are many things we do not yet know.	خیلی چیزها هست که ما هنوز نمی دانیم.
I don't think Tom and Mary's marriage will last long.	فکر می کنم ازدواج تام و مری زیاد دوام نخواهد آورد.
If I was fine, I could continue my education.	اگر حالم خوب بود می توانستم ادامه تحصیل بدهم.
Tom said he would never let Mary drive.	تام گفت که هرگز به مری اجازه رانندگی نمی دهد.
Hail broke the window.	تگرگ پنجره را شکست.
I'm the one who told Tom your phone number.	من کسی هستم که شماره تلفن شما را به تام گفته ام.
Tom said he thinks he can help us.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما کمک کند.
I still can not think of retirement.	هنوز نمی توانم به بازنشستگی فکر کنم.
Tom pays attention to detail.	تام به جزئیات توجه دارد.
Tom does not seem to have any fun.	به نظر می رسد تام سرگرمی ندارد.
Tom is told not to do this anymore.	به تام گفته می شود که دیگر این کار را نکن.
I was attacked by a kitten in my sleep.	در خواب مورد حمله یک بچه گربه قرار گرفتم.
Tom drinks with his friends at the bar.	تام در بار با دوستانش مشروب می خورد.
She is a jealous woman.	او یک زن حسود است.
Tom returned the coin.	تام سکه را برگرداند.
Tom wants cheese.	تام پنیر می خواهد.
Tom was very talkative.	تام خیلی پرحرف بود.
A herd of sheep grazed on the fields.	گله ای از گوسفندان در مزارع چرا می کردند.
I am a married woman now.	من الان یک زن متاهل هستم.
I wish you did not come	کاش نمی آمدی
You weren't ready for that, were you?	شما آماده این کار نبودید، نه؟
I think Tom can do it today.	من فکر می کنم تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I can not believe that Tom really said that.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا این را گفته است.
When Tom went to Boston, he asked me to take care of his dog.	وقتی تام به بوستون رفت، از من خواست که از سگش مراقبت کنم.
Tom closed his eyes tightly.	تام چشمانش را محکم بست.
Why are there no polar bears in Antarctica and no penguins in the North Pole?	چرا هیچ خرس قطبی در قطب جنوب و هیچ پنگوئنی در قطب شمال وجود ندارد؟
What's the cheapest supermarket chains in Australia?	ارزان ترین سوپرمارکت های زنجیره ای در استرالیا کدام است؟
Tom Rivas breeds.	تام ریواس پرورش می دهد.
Am I like a cripple?	آیا من شبیه یک ناتوان هستم؟
I got these old coins from Tom.	من این سکه های قدیمی را از تام گرفتم.
I think Tom intends to be there.	من گمان می کنم که تام قصد دارد آنجا باشد.
I admire someone who has a clear opinion.	من کسی را تحسین می کنم که نظر صریح دارد.
Police searched Tom's home and office.	پلیس خانه و دفتر تام را بازرسی کرد.
Tom knew Mary was not going to do that today.	تام می دانست که مری قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
I did not know Tom was doing this right now.	من نمی دانستم تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
Tom ate lunch at home.	تام ناهار را در خانه خورد.
It is completely foggy today	امروز کاملا مه گرفته است
Are you still looking for Tom?	آیا هنوز به دنبال تام هستید؟
You should have seen that movie last night	باید دیشب آن فیلم را می دیدی
We had a math test today	امروز امتحان ریاضی داشتیم
I bet Tom will be happy if Mary doesn't come tonight.	شرط می بندم اگر مری امشب نیامد تام خوشحال می شود.
His behavior is unusual for a young girl.	رفتار او برای یک دختر جوان غیرعادی است.
Do you know what is there?	آیا می دانید آن چیزی که در آنجا وجود دارد چیست؟
I'm really glad to hear that you want to live in Scotland.	من واقعا خوشحالم که می شنوم که می خواهید در اسکاتلند زندگی کنید.
How do you think this change will be received?	به نظر شما این تغییر چگونه دریافت خواهد شد؟
The shelves were very empty.	قفسه ها خیلی خالی بودند.
Tom crossed the boat across the river.	تام قایق را از رودخانه عبور داد.
Tom did not know you did not intend to stay.	تام نمی دانست که قصد ماندن ندارید.
Tom is an elementary school music teacher.	تام یک معلم موسیقی مدرسه ابتدایی است.
You are very lucky to have such friends.	شما بسیار خوش شانس هستید که چنین دوستانی دارید.
I don't think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم تام این کار را از روی عمد انجام نداد.
I practiced with Tom.	من با تام تمرین کردم.
I was right in front of Tom.	من درست روبروی تام بودم.
Don't you want to know why Tom did it?	آیا نمی خواهید بدانید چرا تام این کار را کرد؟
Tom is going home soon.	تام به زودی به خانه می رود.
TV is not like before.	تلویزیون هم مثل سابق نیست.
I did not know that Tom was doing this.	من نمی دانستم که تام این کار را می کرد.
I have decided not to come.	تصمیمم را گرفته ام که نیایم.
I give a piece of advice to Tom.	من یک نصیحت به تام می کنم.
I know Tom knows why you did it alone.	می دانم که تام می داند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
I do not fully understand it, but I try to do everything I can.	من آن را به طور کامل درک نمی کنم، اما سعی می کنم هر کاری که می توانم انجام دهم.
Tom apologizes to me, for sure.	تام من را معذرت می‌خواهد، مطمئنم.
Tom is really strong, right?	تام واقعا قوی است، نه؟
I do not think Tom knows much about it.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد آن می داند.
I have the bites	من لقمه ها را دارم
I did not know that Tom was Mary's uncle.	من نمی دانستم که تام عموی مری است.
Did you not know that Tom is now in Australia?	آیا نمی دانستید که تام اکنون در استرالیا است؟
Tom is right about a few things.	تام در مورد چند چیز درست می گوید.
I am on duty from 9 am to 5 pm.	من از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در حال انجام وظیفه هستم.
Tom thinks Mary is not actually doing this.	تام فکر می کند که مری در واقع این کار را نمی کند.
Tom ate the whole bag.	تام تمام کیسه را خورد.
You are not a very good person	تو خیلی آدم خوبی نیستی
Tom said Mary was very good at speaking French.	تام گفت که مری در صحبت کردن فرانسوی بسیار خوب است.
It will be impossible for you to do this.	انجام این کار برای شما غیرممکن خواهد بود.
Tom was supposed to do it.	تام قرار بود این کار را بکند.
There is nothing I can not do.	کاری نیست که من نتوانم انجام دهم.
Tom is so fat that he can hardly walk.	تام آنقدر چاق است که به سختی می تواند راه برود.
watch out. 	مراقب باش.
It is very sharp.	خیلی تند است.
Tom does not expect Mary to do this for him.	تام انتظار ندارد مری این کار را برای او انجام دهد.
Not so different	آنقدرها هم متفاوت نیست
Who is the beautiful girl I saw walking with you in the mall?	آن دختر زیبایی که دیدم با شما در مرکز خرید پرسه می زد کیست؟
Do not try to walk before you get up.	قبل از اینکه بخیزید سعی نکنید راه بروید.
You are undecided	تو بلاتکلیف هستی
I heard that Tom is back in Boston for Christmas.	شنیدم که تام برای کریسمس به بوستون برگشته است.
Tom said he made no difference.	تام گفت که او فرقی نمی کند.
Tom asked Mary to go to the supermarket to buy milk.	تام از مری می خواست که برای خرید شیر به سوپرمارکت برود.
He does not have the ability to do the job properly.	او توانایی انجام کار را به درستی ندارد.
The only person here who is afraid of bungee jumping is Tom.	تنها کسی که اینجا از بانجی جامپینگ می ترسد تام است.
I'm the only one who thinks this is a good thing.	من تنها کسی هستم که فکر می کنم این کار خوب است.
Three of the attackers were killed.	سه نفر از مهاجمان کشته شدند.
Tom wants to remain anonymous.	تام مایل است ناشناس بماند.
Dilute the solution.	محلول را رقیق کنید.
Where is my thermos?	قمقمه من کجاست؟
Tom thinks I was in Australia last week.	تام فکر می کند هفته گذشته در استرالیا بودم.
Tom should see a neurologist.	تام باید به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کند.
We all fasten our seat belts.	همه ما کمربند ایمنی خود را می بندیم.
I can not believe that we are all still here.	من نمی توانم باور کنم که همه ما هنوز اینجا هستیم.
The train was delayed by 30 minutes due to heavy snow.	قطار به دلیل برف سنگین سی دقیقه تاخیر داشت.
I do not think I agree	فکر نمی کنم موافق باشم
I did not tell Tom.	من این را به تام نگفتم.
Tom handed the case to Mary.	تام پرونده را به مری داد.
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
The bartender went to where Tom was sitting and asked him what he wanted to drink.	متصدی بار به سمت جایی که تام نشسته بود رفت و از او پرسید که می خواهد چه بنوشد.
Tom did not even open the envelope.	تام حتی پاکت را هم باز نکرد.
Mary talked about it with Tom, right?	مری در مورد آن با تام صحبت کرد، نه؟
I never allowed Tom to drive.	من هرگز به تام اجازه رانندگی نمی‌دادم.
They were finally forced to send Tom to a shelter.	آنها بالاخره مجبور شدند تام را به یک پناهگاه بفرستند.
Tom said he wanted to meet Mary in Boston.	تام گفت که می خواهد مری را در بوستون ملاقات کند.
Why did Tom live in Australia?	چرا تام در استرالیا زندگی می کرد؟
You have to tell Tom not to do this anymore.	باید به تام گفت که دیگر این کار را نکن.
It is possible that Tom will lose the match.	این احتمال وجود دارد که تام مسابقه را ببازد.
Three to the third power is twenty-seven.	سه تا توان سوم بیست و هفت است.
This mule can not carry a heavier load.	این قاطر نمی تواند بار سنگین تری را حمل کند.
Everyone likes to believe that dreams can come true.	همه دوست دارند باور کنند که رویاها می توانند محقق شوند.
Tom does not want to do this without the right tools.	تام نمی خواهد این کار را بدون ابزار مناسب انجام دهد.
Don't you think you would like to live in Australia?	آیا فکر نمی کنید که دوست دارید در استرالیا زندگی کنید؟
Tom must be told he must go.	باید به تام گفته شود که باید برود.
Tom speaks to Mary in French.	تام با مری فرانسوی صحبت می کند.
I did not realize that Tom could speak French.	من متوجه نشدم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom went to Boston with a friend.	تام با یکی از دوستانش به بوستون رفت.
The taste of the food was not so bad.	طعم غذا آنقدرها هم بد نبود.
Tom removed the poster from the wall.	تام پوستر را از دیوار جدا کرد.
No one has the right	هیچکس حق نداره
That's not where I wanted to go	اون جایی نیست که میخواستم بری
What are the names of the Tom sisters?	نام خواهرهای تام چیست؟
I do not think Tom knows you as well as I do.	من فکر نمی کنم که تام شما را به خوبی من می شناسد.
Tom fell down the stairs.	تام از پله ها پایین افتاد.
"Poor morning," Tom said.	تام گفت: صبح بدبخت.
Tom was only three years old when his mother died.	تام فقط سه سال داشت که مادرش فوت کرد.
Did you have a problem convincing Tom to help Mary?	آیا برای متقاعد کردن تام برای کمک به مری مشکلی نداشتید؟
Tom said Mary was not optimistic.	تام گفت که مری خوشبین نیست.
I think Tom does not speak French at work.	من فکر می کنم تام در محل کار فرانسوی صحبت نمی کند.
We are not friends	ما دوست نیستیم
Judging by the view of the sky, we may take a shower before nightfall.	اگر از نگاه آسمان قضاوت کنیم، ممکن است قبل از شب دوش بگیریم.
Tom hopes Mary will forgive him.	تام امیدوار است که مری او را ببخشد.
Do not do something just because others do it.	کاری را فقط به این دلیل انجام ندهید که دیگران آن را انجام می دهند.
Tom wished he had parents.	تام آرزو می کرد که ای کاش پدر و مادری داشت.
Tom usually wears glasses while reading.	تام معمولاً هنگام مطالعه عینک می زند.
Tom told me he thought Mary was determined to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری مصمم به انجام این کار است.
He went to Tokyo to study English.	او به قصد تحصیل زبان انگلیسی به توکیو رفت.
Tom is scheduled to come to the office today.	قرار است تام امروز به دفتر بیاید.
I wonder if Tom saw it.	تعجب می کنم که آیا تام آن را دید.
Tom also lives in Boston.	تام نیز در بوستون زندگی می کند.
My grandmother does not see very well.	مادربزرگ من خیلی خوب نمی بیند.
Tom did not sneeze.	تام عطسه نکرد.
I had a cup of coffee in the cafe.	یک فنجان قهوه در کافه خوردم.
Tom is really good, right?	تام واقعا خوب است، نه؟
I guess I have to learn French.	حدس می زنم که باید زبان فرانسه را یاد بگیرم.
I'm fine	حالم خوب میشه
Tom wanted to hug Mary.	تام می خواست مری را در آغوش بگیرد.
Tom and Mary both work full time.	تام و مری هر دو تمام وقت کار می کنند.
Tom admires your courage.	تام شجاعت شما را تحسین می کند.
I can not imagine why Tom does this.	نمی توانم تصور کنم که چرا تام این کار را می کند.
Everyone knew that Tom did not like living in Boston.	همه می دانستند که تام زندگی در بوستون را دوست ندارد.
Tom is lost in the woods.	تام در جنگل گم شده است.
Tom said he was not going anywhere today.	تام گفت که امروز جایی نمی رود.
I listen to audiobooks in French.	من به کتاب های صوتی به زبان فرانسه گوش می دهم.
He underwent surgery yesterday.	او دیروز تحت عمل جراحی قرار گرفت.
That's not to say I recommend it.	این بدان معنا نیست که من آن را توصیه می کنم.
I doubt Tom can find Boston on the map.	من شک دارم که تام بتواند بوستون را روی نقشه پیدا کند.
I'm not trying to say anything.	من سعی نمی کنم چیزی بگویم.
Due to the rain, the concert audience was small.	به دلیل بارش باران، تماشاگران کنسرت کم بودند.
Let's get out of Tom's path and let him do his job.	بیایید از سر راه تام کنار بیاییم و بگذاریم کارش را انجام دهد.
I know Tom knows he has to do it today.	می دانم تام می داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
Who is the laziest person you know?	تنبل ترین فردی که می شناسید کیست؟
I can be in Australia next Monday if you need me there.	من می توانم دوشنبه آینده در استرالیا باشم اگر شما آنجا به من نیاز دارید.
I'm used to working out	من عادت دارم بیرون کار کنم
Tom wanted to leave Boston.	تام می خواست از بوستون خارج شود.
Tom behaves as if nothing matters.	تام طوری رفتار می کند که انگار هیچ چیز مهم نیست.
I'm sure Tom will be bored.	من مطمئن هستم که تام خسته خواهد شد.
I'm sleeping until you get home	تا تو به خانه برسی من میخوابم
I would like my name to be on the list again.	من دوست دارم نامم دوباره در لیست قرار گیرد.
Tom said he saw Mary playing badminton with John.	تام گفت که مری را در حال بازی بدمینتون با جان دید.
You need to tell Tom that you have no plans to be in Australia next year.	شما باید به تام بگویید که قصد ندارید سال آینده در استرالیا باشید.
Four times two becomes eight.	چهار ضرب در دو می شود هشت.
Someone has to tell Tom what is expected of him.	کسی باید به تام بگوید که از او چه انتظاری می رود.
Tom knows the situation.	تام شرایط را می داند.
I know all the skeletons of your closet.	من تمام اسکلت های کمد تو را می شناسم.
How many times a year do you do this?	چند بار در سال این کار را انجام می دهید؟
I will try to wake up early tomorrow morning	سعی میکنم فردا صبح زود بیدار بشم
We hope to build a warehouse here.	ما امیدواریم که در اینجا یک انبار بسازیم.
So you want to tell me who you are?	خب میخوای بهم بگی کی هستی؟
I advised Tom to wait.	به تام توصیه کردم صبر کند.
Tom looks really angry.	به نظر می رسد تام واقعاً عصبانی است.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
You will do exactly what I tell you.	شما دقیقاً همان کاری را که من به شما می گویم انجام خواهید داد.
The world we know will probably end in the next century.	دنیایی که ما می شناسیم احتمالاً در قرن آینده به پایان می رسد.
I do not know, does Tom know how poor Mary really is?	نمی دانم آیا تام می داند که مری واقعا چقدر فقیر است؟
You do not look too bad	خودت خیلی بد به نظر نمیای
I promise to tell someone where you are	قول میدم به کسی نگم کجایی
Do not want to drink tea?	نمی خواهی چای بنوشی؟
Tom was a skilled researcher.	تام یک محقق ماهر بود.
We have to fight with Tom.	ما باید با تام دعوا کنیم.
Tom asked me to get up.	تام از من خواست بلند شوم.
It will be easy for you to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد آسان خواهد بود.
I don't think Tom would love it if Mary did that.	من فکر نمی کنم که تام آن را دوست داشته باشد اگر مری این کار را انجام دهد.
Tom's shoes are too small for him.	کفش های تام برای او خیلی کوچک است.
Tom turned off the radio.	تام رادیو را خاموش کرد.
How long did you and Tom stay in Australia?	شما و تام چه مدت در استرالیا ماندید؟
How much does it cost me to paint a house?	برای من رنگ آمیزی خانه چقدر هزینه دارد؟
I thought it was time for us all to get to know each other.	فکر می‌کردم وقت آن رسیده که همه با هم آشنا شویم.
This dictionary is not very good	این دیکشنری خیلی خوب نیست
Tom took these photos.	تام این عکس ها را گرفت.
I want to keep this key in the drawer above my desk.	من می خواهم این کلید را در کشوی بالای میز خود نگه دارم.
I prefer walking to bus.	پیاده روی را به اتوبوس ترجیح می دهم.
Tom wants to teach his children the value of work.	تام می خواهد ارزش کار را به فرزندانش بیاموزد.
What happened is a rare occurrence.	اتفاقی که افتاده یک اتفاق نادر است.
If he is busy anyway, help him.	اگر به هر حال سرش شلوغ است، به او کمک کنید.
We have had very cold winters.	ما زمستان های بسیار سردی را پشت سر گذاشتیم.
Tom knows how to whistle.	تام سوت زدن را بلد است.
Tom did not even text Mary to tell her he was coming late.	تام حتی به مری پیامی نداد که به او بگوید دیر می‌آید.
They could not find their dogs.	آنها نتوانستند سگ های خود را پیدا کنند.
Tom is very religious, right?	تام بسیار مذهبی است، نه؟
I live with my parents.	من با پدر و مادرم زندگی می کنم.
Tom hit a deer.	تام یک آهو زد.
Tell Tom what to do?	به تام توصیه کنیم چه کار کند؟
I must have made a mistake	حتما اشتباه کردم
We took it for granted that Tom would join us.	ما آن را مسلم فرض کردیم که تام به ما خواهد پیوست.
Tom said Mary was not disappointed.	تام گفت که مری ناامید نشد.
I helped Tom decide where to put the sofa.	به تام کمک کردم تصمیم بگیرد مبل را کجا بگذارد.
Tom does not want Mary to know he has been fired.	تام نمی خواهد مری بداند که اخراج شده است.
I'm sure Tom will be happy to buy it for you.	من مطمئن هستم که تام از خرید آن برای شما خوشحال خواهد شد.
He knelt beside her and asked her what her name was.	در کنار او زانو زد و از او پرسید که نامش چیست؟
Tom and Mary had no books in French.	تام و مری هیچ کتابی به زبان فرانسوی نداشتند.
Tom got a job as a waitress at a restaurant near his house.	تام به عنوان پیشخدمت در رستورانی نزدیک خانه‌اش شغلی پیدا کرد.
Tom and I are both on the same team.	من و تام هر دو در یک تیم هستیم.
We are accountants	ما حسابدار هستیم
Your car is parked illegally.	ماشین شما غیرقانونی پارک شده است.
I hope Tom does not tell Mary about what we did.	امیدوارم تام در مورد کاری که ما انجام دادیم به مری چیزی نگوید.
Did Tom say who he was going to come with?	آیا تام گفت که قرار است با چه کسی بیاید؟
Tom took a selfie while flexing his muscles.	تام در حالی که ماهیچه هایش را خم می کرد، سلفی گرفت.
I do not think we can help you today.	فکر نمی کنم امروز بتوانیم به شما کمک کنیم.
Tom seems to be in pain.	تام به نظر می رسد که انگار درد دارد.
I hope Tom likes this.	امیدوارم تام این را دوست داشته باشد.
I'm tired of your complaints	از گلایه های شما خسته شدم
Tom is still not fully awake.	تام هنوز کاملا هوشیار نیست.
Tom is not sure	تام مطمئن نیست
Tom still doesn't know about it.	تام هنوز از آن خبر ندارد.
I will not do this without Tom's approval.	من این کار را بدون تایید تام انجام نمی دهم.
I need this as a fish needs an umbrella.	من به این نیاز دارم همانطور که یک ماهی به چتر نیاز دارد.
I'm not used to doing things alone.	من عادت ندارم کارها را به تنهایی انجام دهم.
I am never hungry	من هیچ وقت گرسنه نیستم
How did you learn to paint so well?	از کجا یاد گرفتی که چگونه اینقدر خوب نقاشی بکشی؟
I think you sent that message to the wrong person.	من فکر می کنم که شما آن پیام را به شخص اشتباهی ارسال کردید.
Tom seems to have made a big mistake.	به نظر می رسد که تام اشتباه بزرگی کرده است.
I ask you to stay where you are.	من از شما می خواهم همان جایی که هستید بمانید.
I'm the last person in line.	من آخرین نفر در صف هستم.
I probably could have done it without your help.	من احتمالا بدون کمک شما می توانستم این کار را انجام دهم.
I will do whatever it takes to protect my children.	من هر کاری که لازم باشد برای محافظت از فرزندانم انجام خواهم داد.
Tom had nothing to do with the theft.	تام هیچ ربطی به دزدی نداشت.
How many people survived is unknown.	چند نفر زنده مانده اند، مشخص نیست.
I'm older	من بزرگترم
Tom told me that Mary had quit smoking.	تام به من گفت که مری سیگار را ترک کرد.
You are all late	همه شما دیر آمدید
I think Tom is a lot smarter than Mary.	من فکر می کنم تام بسیار باهوش تر از مری است.
This would not be fair to Tom.	این برای تام عادلانه نخواهد بود.
Tom said he would not go to Boston.	تام گفت که به بوستون نمی رود.
Tom said he did not have time.	تام گفت که وقتش را ندارد.
This is the package I was waiting for.	این بسته ای است که من منتظرش بودم.
I do not think you really need to do that.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً نیازی به انجام این کار داشته باشید.
What is your ultimate goal in life?	هدف نهایی شما در زندگی چیست؟
He plans to stay at the Oriental Hotel.	او قصد دارد در هتل اورینتال اقامت کند.
I could not sleep because of the noise.	از سر و صدا نمی توانستم بخوابم.
I'm trying to meditate	دارم سعی میکنم مدیتیشن کنم
Tom has to work every day.	تام باید هر روز کار کند.
Tom's daughter is getting married.	دختر تام در حال ازدواج است.
If I had enough money I could buy this book.	اگر پول کافی داشتم می توانستم این کتاب را بخرم.
I was deeply influenced by medieval music.	من عمیقا تحت تاثیر موسیقی قرون وسطایی قرار گرفتم.
I tell Tom that we are not ready.	من به تام می گویم که ما آماده نیستیم.
Tom and Mary got married very soon.	تام و مری خیلی زود ازدواج کردند.
My uncle lived in Washington, DC for two years.	عموی من دو سال در واشنگتن دی سی زندگی کرد.
You need to find something that you enjoy doing.	شما باید کاری را پیدا کنید که از انجام آن لذت ببرید.
I wrote a note for Tom.	من یک یادداشت برای تام نوشتم.
Tom said I looked satisfied.	تام گفت من راضی به نظر می رسیدم.
I'm someone who really knows Tom.	من کسی هستم که واقعا تام را می شناسد.
Tom is very close to Mary.	تام خیلی به مری نزدیک است.
I know Tom has been forgiven.	می دانم که تام بخشیده شده است.
I know you do not do this before lunch.	من می دانم که شما این کار را قبل از ناهار انجام نمی دهید.
Tom is betraying his girlfriend	تام داره به دوست دخترش خیانت میکنه
Tom's office called.	دفتر تام تماس گرفت.
Replace it with a new one.	آن را با یک مورد جدید تعویض کنید.
What will be Tom's next move?	حرکت بعدی تام چه خواهد بود؟
I did not know Tom and Mary were still living in Boston.	من نمی دانستم تام و مری هنوز در بوستون زندگی می کنند.
Apply sunscreen before leaving the house.	قبل از بیرون رفتن از خانه ضد آفتاب بزنید.
Here, drink this coffee, while I fry eggs for you.	در اینجا، این قهوه را بنوشید، در حالی که من برای شما تخم مرغ سرخ می کنم.
I waited for Tom to help me.	منتظر بودم تام به من کمک کند.
Did you pull the plug?	دوشاخه رو کشیدی؟
Tom's room was cluttered.	اتاق تام بهم ریخته بود.
I want to be a carpenter like my father.	من می خواهم مانند پدرم نجار شوم.
Tom told me he heard a strange sound.	تام به من گفت که صدای عجیبی شنیده است.
I think Tom was the one who was going to tell Mary what to do.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
Tom can be anywhere.	تام می تواند هر جایی باشد.
I'm thirsty for something different now.	من الان تشنه چیز متفاوتی هستم.
Tom is scheduled to travel to Boston in October.	تام قرار است در اکتبر به بوستون برود.
You are becoming a chicken	داری تبدیل به جوجه میشی
Tom is afraid of cats, isn't he?	تام از گربه ها می ترسد، اینطور نیست؟
It will take a few weeks to finish this.	چند هفته طول می کشد تا این کار را تمام کنیم.
Hey, can you touch me here, please?	هی، می تونی اینجا به من دست بدی، لطفا؟
I know Tom is much younger than me.	می دانم که تام از من خیلی جوانتر است.
Tom and Mary are both in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا هستند.
Tom agreed to help us.	تام پذیرفت که به ما کمک کند.
Tom was more surprised than anyone.	تام بیشتر از هرکسی متعجب شد.
Try talking to Tom about it.	سعی کنید تام را در مورد موضوع صحبت کنید.
I know Tom knows how you did it.	می دانم که تام می داند چگونه این کار را انجام دادی.
I was deceived by someone I thought was my best friend.	من فریب کسی را خوردم که فکر می کردم بهترین دوست من است.
We became very busy	ما خیلی شلوغ شدیم
I do not like when people make fun of me.	من دوست ندارم وقتی مردم مرا مسخره می کنند.
I did not want you to be here	نمی خواستم اینجا باشی
Tom really loves Mary.	تام واقعاً عاشق مری است.
Tom said Mary was not interested.	تام گفت مری علاقه ای ندارد.
I do not think Tom did that tonight.	من فکر نمی کنم که تام امشب این کار را کرده باشد.
I'm going to tell Tom	من برم به تام بگم
I do not think Tom knows that Mary is married before.	فکر نمی کنم تام بداند که مری قبلاً ازدواج کرده است.
I thought Tom was great.	من فکر می کردم که تام فوق العاده است.
Tom always does whatever he wants.	تام همیشه هر کاری که می خواهد انجام می دهد.
Tom sold me a gun.	تام یک اسلحه به من فروخت.
Did Tom tell Mary he could not speak French at all?	آیا تام به مری گفته است که اصلاً نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
What is your favorite food in hot weather?	غذای مورد علاقه شما در هوای گرم چیست؟
Are you telling me Tom did not win?	آیا به من می گویید تام برنده نشد؟
A friend of mine is getting married in Boston next week.	یکی از دوستان من هفته آینده در بوستون ازدواج می کند.
I'm glad you want to support this project.	خوشحالم که می خواهید از این پروژه حمایت کنید.
I do not want to mess with it.	من نمی خواهم با آن قاطی کنم.
I doubt many people know how to do this.	من شک دارم که بسیاری از مردم بدانند چگونه این کار را انجام دهند.
I really did not care	واقعا برام مهم نبود
Tom has told Mary everything he knows.	تام هر آنچه را که می داند به مری گفته است.
Tom will love you.	تام شما را دوست خواهد داشت.
Tom refuses to do so.	تام از انجام این کار امتناع می کند.
It was sad	ناراحت کننده بود
You know I'm not good at secrets.	میدونی که من با رازها خوب نیستم.
I do not think Tom knows what Mary and John are arguing about.	فکر نمی کنم تام بداند مری و جان سر چه چیزی دعوا می کنند.
Tom did not tell anyone his last name.	تام به کسی نگفته که نام خانوادگی اش چیست.
Tom told me he was not afraid of snakes.	تام به من گفت که از مارها نمی ترسد.
Tom said he did not intend to stay here all day.	تام گفت که قصد ندارد تمام روز اینجا بماند.
We have to stop Tom.	ما باید جلوی تام را بگیریم.
Tom said he would buy what he needed.	تام گفت آنچه مورد نیاز است را خواهد خرید.
Tom does not think Mary knows it was him who did it.	تام فکر نمی کند مری می داند که این او بود که این کار را کرد.
Tom probably shouldn't tell Mary he's going to Australia.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که به استرالیا می رود.
Cows are vegetarians.	گاوها گیاهخوار هستند.
I thought Tom was bored.	فکر می کردم تام حوصله اش سر رفته است.
Anyway, I'm glad you were able to raise this difficult issue.	به هر حال خوشحالم که توانستید این موضوع دشوار را مطرح کنید.
Tom is sick, so he can not help us today.	تام مریض است، بنابراین امروز نمی تواند به ما کمک کند.
Tom has no job	تام شغلی ندارد
This will happen.	این اتفاق خواهد افتاد.
I do not know what inspired Tom to write that song?	نمی دانم چه چیزی الهام بخش تام برای نوشتن آن آهنگ شد؟
Tom may be coming to Australia soon.	تام ممکن است به زودی به استرالیا بیاید.
We advertise our products on TV.	ما محصولات خود را در تلویزیون تبلیغ می کنیم.
Tom looked a little suspicious.	تام کمی مشکوک به نظر می رسید.
Tom is not an intelligent person.	تام آدم باهوشی نیست.
Tom loved the race.	تام عاشق مسابقه بود.
Tom was locked out of his house.	تام از خانه اش قفل شد.
Tom raised his glass.	تام لیوانش را بالا برد.
Tom lived in a small cottage in the woods.	تام در یک کلبه کوچک در جنگل زندگی می کرد.
I wish Tom was not always late.	کاش تام همیشه دیر نمی آمد.
Tom told Mary he needed some money.	تام به مری گفت که به مقداری پول نیاز دارد.
Tom said he needed one of us there.	تام گفت که به یکی از ما در آنجا نیاز دارد.
Tom wrote a letter to Mary in French.	تام به مریم نامه ای به فرانسوی نوشت.
I ran after Tom	دنبال تام دویدم
Tom is probably still unemployed.	تام احتمالا هنوز بیکار است.
I know Tom is a little paranoid.	می دانم که تام کمی پارانوئید است.
I already love Tom.	من قبلاً عاشق تام هستم.
If the coffee is very strong, add some water.	اگر قهوه خیلی قوی است، مقداری آب اضافه کنید.
You can do it better than I do.	شما بهتر از من قادر به انجام آن هستید.
It made you smile, didn't it?	این باعث شد لبخند بزنی، اینطور نیست؟
I can not do all this unless you help me.	من نمی توانم همه اینها را انجام دهم مگر اینکه شما به من کمک کنید.
I had never heard Tom say that.	من هرگز نشنیده بودم تام چنین چیزی بگوید.
I know Tom did not do what you said.	من می دانم که تام کاری را که شما گفتید انجام نداد.
Hold both hands on the steering wheel.	هر دو دست را روی فرمان نگه دارید.
Tom and I broke up a while ago.	من و تام چند وقت پیش از هم جدا شدیم.
Bread is made from flour, water and yeast.	نان از آرد، آب و مخمر تهیه می شود.
I better not have told you	بهتر بود بهت نگفتم
Tom is painting.	تام در حال نقاشی کردن است.
I told Tom not to laugh so loud.	به تام گفتم اینقدر بلند نخند.
The girls were absent.	دخترها غیبت کردند.
I thought Tom would take you to the elevator.	فکر می کردم تام شما را تا آسانسور پیاده می کند.
Lifeguard rescued Tom.	نجات غریق تام را نجات داد.
Who is this Tom?	این تام کیه؟
If I was only a year or two older, they would let me in.	اگر فقط یکی دو سال بزرگتر بودم، اجازه می دادند وارد بار شوم.
I did not like what Tom was doing to me.	از کاری که تام با من می کرد خوشم نمی آمد.
Tom does not drink wine	تام شراب نمی نوشد
Tom let me win	تام اجازه داد من برنده شوم
He mastered everything he was taught.	او به تمام آنچه که به او آموزش داده شد تسلط داشت.
Tom says he knows no other way to do it.	تام می گوید که راه دیگری برای انجام این کار نمی داند.
Do not believe the media	رسانه ها را باور نکنید
You took my hand in that photo	تو در آن عکس دست مرا گرفته ای
Tom and Mary have just arrived.	تام و مری تازه می رسند.
This is very rad.	این خیلی راد است.
Five minutes before the end of the third quarter, the game was stopped due to lightning.	پنج دقیقه مانده به پایان کوارتر سوم، بازی به دلیل صاعقه متوقف شد.
I think Tom blames himself.	من فکر می کنم که تام خودش را مقصر می داند.
He was not used to drinking.	او عادت به نوشیدن نداشت.
I enjoyed your absurd remarks enough.	من به اندازه کافی از اظهارات پوچ شما لذت بردم.
Tom and Mary are not married.	تام و مری هر دو ازدواج نکرده اند.
Tom told me he was going to take a picture.	تام به من گفت که قصد دارد عکس بگیرد.
I don't think Tom needed to do that.	من فکر می کنم که تام نیازی به این کار نداشت.
I knew Tom would not do it right.	می دانستم که تام این کار را به درستی انجام نخواهد داد.
I know Tom wants to be a plastic surgeon.	می دانم که تام می خواهد جراح پلاستیک شود.
A mule kicked Tom.	یک قاطر به تام لگد زد.
Tom has not seen Mary since Christmas.	تام از کریسمس مری را ندیده است.
What is your favorite Rolling Stones album?	آلبوم رولینگ استونز مورد علاقه شما چیست؟
Tom will definitely be in the meeting.	تام قطعا در جلسه خواهد بود.
What did Tom steal from you?	تام چه چیزی از شما دزدید؟
Tom will have problems.	تام مشکلاتی خواهد داشت.
I do not think Tom will notice.	من فکر نمی کنم که تام متوجه این موضوع شود.
I have as many books as Tom has.	من همان تعداد کتاب دارم که تام دارد.
It can not happen immediately.	نمی تواند بلافاصله اتفاق بیفتد.
Tom said Mary knew John might have this permission after he was born.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است پس از تولدش این اجازه را داشته باشد.
Tom should be back to normal in a few hours.	تام باید چند ساعت دیگر به حالت عادی بازگردد.
I'm not a liar	من دروغگو نیستم
Tom never told me and I never asked.	تام هرگز به من نگفت و من هرگز نپرسیدم.
I'm relatively sure that Tom is innocent.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام بی گناه است.
He is proud that he can swim well.	او می بالد که می تواند خوب شنا کند.
Parents must be obeyed.	باید از والدین اطاعت کرد.
Tom behaved strangely.	تام عجیب رفتار کرده است.
Everyone wanted to talk to Tom.	همه می خواستند با تام صحبت کنند.
Tom's dog died yesterday.	سگ تام دیروز مرد.
He applied for a job as a salesman.	او برای کار به عنوان فروشنده درخواست داد.
The road to the hotel is narrow.	جاده ای که به هتل منتهی می شود باریک است.
Tom was fired for criticizing his manager.	تام به دلیل انتقاد از مدیرش اخراج شد.
Is there any hope that it will end soon?	آیا امیدی وجود دارد که به این زودی ها پایان یابد؟
They lost faith in the existing system.	آنها ایمان خود را به سیستم موجود از دست دادند.
I know you were in Boston last summer.	می دانم که تابستان گذشته در بوستون بودی.
Here's what to do.	در اینجا چیزی است که باید انجام دهید.
Tom will try to figure out why Mary wants to do this.	تام تلاش خواهد کرد تا دریابد چرا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Who is Tom looking for?	تام گفت به دنبال چه کسی است؟
Tom said he thought Mary might not need to do this.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
You are a genius	شما نابغه هستید
Isn't it clear that Tom did it?	آیا واضح نیست که تام این کار را کرده است؟
Tom realized he could do nothing more.	تام متوجه شد که دیگر کاری نمی تواند بکند.
You better sit down	بهتره بشینی
I'm sure the product will work well.	من مطمئن هستم که محصول به خوبی کار خواهد کرد.
Volcanic ash disrupted air travel.	خاکستر آتشفشانی سفرهای هوایی را مختل کرد.
Tom is a man.	تام مرد حرفش است.
This is not what I want to say.	این چیزی نیست که من می خواهم بگویم.
Tom did not call anyone else.	تام با هیچ کس دیگری تماس نگرفت.
This book does not fit in my bag.	این کتاب در کیف من جا نمی شود.
Can you tell me where Tom's office is?	می توانید به من بگویید دفتر تام کجاست؟
Tom and Mary tried to keep their relationship a secret.	تام و مری سعی کردند رابطه خود را مخفی نگه دارند.
This is a personal matter.	این یک موضوع شخصی است.
I do not really enjoy most rap music.	من واقعاً از بیشتر موسیقی رپ لذت نمی برم.
They are not hated by anyone.	آنها مورد تنفر هیچ کس نیستند.
You will be amazed at how well Tom can speak French.	تعجب خواهید کرد که چقدر خوب تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I'm sure Tom does not hate you.	من مطمئن هستم که تام از شما متنفر نیست.
I asked Tom who did it.	از تام پرسیدم چه کسی این کار را کرده است.
I think there is a possibility that Tom does not want to do that.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
If you do not help Tom, he will have trouble doing so.	اگر به تام کمک نکنی، او در انجام آن مشکل خواهد داشت.
We have not reached that yet.	ما هنوز به آن نرسیده ایم.
Want to hear about what I did last summer?	آیا می خواهید در مورد آنچه تابستان گذشته انجام دادم بشنوید؟
I'm not brave	من شجاع نیستم
Tom does not drink now	تام الان مشروب نمیخوره
Everyone knows Tom and Mary are alike.	همه تام و مری را شبیه یکدیگر می دانند.
He made fun of me.	او مرا مسخره کرد.
Tom and Mary are expecting a baby.	تام و مری در انتظار بچه دار شدن هستند.
I wonder who went to Australia with Tom.	من تعجب می کنم که چه کسی با تام به استرالیا رفت.
I do not think I can try	فکر نمیکنم بتونم امتحان بدم
If Tom swims, I will.	اگر تام شنا کند، من هم شنا خواهم کرد.
I think Tom is trying to deceive us.	من فکر می کنم که تام سعی دارد ما را فریب دهد.
Tom's dogs barked at me.	سگ های تام به من پارس کردند.
Thanks for the delicious chocolate.	ممنون بابت شکلات خوشمزه بود.
Do not ask Tom why he did not do this?	از تام نپرسیدی چرا این کار را نکرد؟
I knew Tom did not want to do this alone.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is sure he will succeed.	تام مطمئن است که موفق خواهد شد.
Tom told me he could not help me today.	تام به من گفت که امروز نمی تواند به من کمک کند.
You are younger here than the others	تو اینجا از بقیه جوانتر هستی
The fisherman exaggerated the size of the fish he caught.	ماهیگیر در اندازه ماهی که صید کرده بود اغراق کرد.
Tom said Mary was adamant.	تام گفت که مری قاطعانه بود.
Tom persuaded Mary to lend him some money.	تام مری را متقاعد کرد که مقداری پول به او قرض دهد.
Tom is still waiting for Mary to make her decision.	تام هنوز منتظر است تا مری تصمیم خود را بگیرد.
You will not learn this until you study.	تا زمانی که مطالعه نکنید، این را یاد نخواهید گرفت.
Tom said he was sorry he could not help me.	تام گفت که متاسفم که نمی تواند به من کمک کند.
Luckily, he was on time for the train.	خوش شانس بود، او به موقع برای قطار بود.
I think this will be easy to do.	من فکر می کنم انجام این کار آسان خواهد بود.
Thank you for lending me money	ممنون که به من پول قرض دادی
Doing so is the only way we can survive.	انجام این کار تنها راهی است که می توانیم زنده بمانیم.
I do not think that Tom has what it takes to be a boss.	من فکر نمی کنم که تام آن چیزی را که برای رئیس شدن لازم است داشته باشد.
I did not intend to astonish you	قصدم مبهوت کردنت نبود
Tom said he wished Mary and I hadn't done it alone.	تام گفت که ای کاش من و مری به تنهایی این کار را نمی کردیم.
Tom plans to come to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا بیاید.
Tom told Mary that he thought they should get back together.	تام به مری گفت که فکر می کند آنها باید دوباره دور هم جمع شوند.
Do not worry, we will take the money	نگران نباش ما پول را می گیریم
I know Tom is a drinker.	من می دانم که تام یک مشروب خوار است.
I hope it's not snowing today	امیدوارم امروز برف نباره
Tom was not surprised when Mary quit her job.	وقتی مری کارش را رها کرد تام تعجب نکرد.
We have a significant stake in this investment.	ما سهم قابل توجهی در این سرمایه گذاری داریم.
Tom really did.	تام واقعا این کار را کرد.
We are still waiting for Tom to do what we asked him to do.	ما همچنان منتظریم تا تام کاری را که از او خواسته ایم انجام دهد.
the door is open. 	در باز است.
I'm going to close it	من برم ببندمش
Which is still open for discussion.	که هنوز برای بحث باز است.
Tom looks happy enough.	تام به اندازه کافی خوشحال به نظر می رسد.
I can not do what I get paid to do.	من نمی توانم کاری را که برای انجام آن پول می گیرم انجام دهم.
Tom wanted to see the monkeys.	تام می خواست میمون ها را ببیند.
Tom and Mary told everyone they planned to live in Australia.	تام و مری به همه گفتند که قصد دارند در استرالیا زندگی کنند.
The louder the music, the more people drink.	هر چه صدای موسیقی بلندتر باشد، مردم بیشتر می نوشند.
He did not like her at first.	او ابتدا او را دوست نداشت.
When Tom first met him, he could not speak a word of French.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم، نمی توانست یک کلمه فرانسوی صحبت کند.
I saw a boy with colorful shoes.	پسری را دیدم با کفش های رنگارنگ.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به بوستون برود.
I hope it does not hurt	امیدوارم آسیبی نبیند
Maybe you can help us sort out the problem.	شاید بتوانید به ما کمک کنید تا مشکل را جدا کنیم.
I told Tom I wanted Mary to learn how to do this.	به تام گفتم می‌خواهم مری یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom looked around for his camera.	تام به دنبال دوربینش به اطراف نگاه کرد.
Tom is kind of an amateur sociologist.	تام به نوعی یک جامعه شناس آماتور است.
I'm calling Tom.	من به تام زنگ می زنم.
Where did Tom find Mary's picture?	تام عکس مری را از کجا پیدا کرد؟
Maryam is also my daughter.	مریم هم نوع دختر من است.
I pocketed the keys.	کلیدها را به جیب زدم.
I want to make sure this does not happen to me.	من می خواهم مطمئن شوم که این اتفاق برای من نمی افتد.
I thought Tom was disappointed.	من فکر می کردم که تام ناامید است.
Can you show me how to use this pump?	می توانید نحوه استفاده از این پمپ را به من نشان دهید؟
Tom makes a big mistake, doesn't he?	تام اشتباه بزرگی می کند، اینطور نیست؟
This is the file you requested.	این فایلی است که درخواست کردید.
What is your favorite European city?	شهر اروپایی مورد علاقه شما چیست؟
I can not go to today's meeting.	من نمی توانم به جلسه امروز بروم.
You have something to say about everything, don't you?	شما در مورد همه چیز چیزی برای گفتن دارید، اینطور نیست؟
Tom could not do anything about it.	تام نتوانست کاری برای حل این مشکل انجام دهد.
Rest assured, I will not do this again.	مطمئن باشید دیگر این کار را نمی کنم.
I have already gained all the weight I lost last summer.	من قبلاً تمام وزنی را که تابستان گذشته از دست داده بودم، به دست آورده ام.
I have a lot of work today	امروز خیلی کار دارم
I do not think Tom knows that I love him.	فکر نمی کنم تام بداند که من او را دوست دارم.
I do not eat meat like before.	من مثل قبل گوشت نمی خورم.
What did Tom offer us to buy?	تام به ما پیشنهاد خرید چی داد؟
I do not want children, but my husband does.	من بچه نمی‌خواهم، اما شوهرم می‌خواهد.
You are jealous, aren't you?	شما حسودی می کنید، نه؟
I was surprised that he turned down such a good offer.	من تعجب کردم که او چنین پیشنهاد خوبی را رد کرد.
I know Tom is a great goalkeeper.	می دانم که تام دروازه بان بسیار خوبی است.
You keep records, right?	شما سوابق نگه می دارید، نه؟
I know you do not remember me	میدونم منو یادت نمیاد
Tom has decided not to do it again.	تام تصمیم گرفته است که دیگر این کار را تکرار نکند.
I know Tom is crazy.	من می دانم که تام دیوانه است.
Tom said he thinks Mary is at school.	تام گفت که فکر می کند مری در مدرسه است.
Tom could not stand the noise.	تام نمی توانست این سر و صدا را تحمل کند.
What do you want to do for our next vacation?	برای تعطیلات بعدی ما چه کاری می خواهید انجام دهید؟
We chose Tom as our leader.	ما تام را به عنوان رهبر خود انتخاب کردیم.
I know Tom is wandering.	من می دانم که تام سرگردان است.
If I were you, I would buy it cheaper	اگه من بودم ارزونترشو میخریدم
How are you, Tom?	چجوری درست میشی، تام؟
Tom looked completely devastated.	تام کاملاً ویران به نظر می رسید.
Tom's probably not the only one here who knows how to play the cello.	احتمالاً تام تنها کسی نیست که در اینجا می داند چگونه ویولن سل بنوازد.
Tom's decision caused a stir.	تصمیم تام باعث سروصدا شد.
Tom asked Mary not to text him.	تام از مری خواست که به او پیامک ندهد.
Tom was left for dead.	تام برای مرده رها شد.
Why don't we help Tom do that?	چرا ما به تام کمک نمی کنیم تا این کار را انجام دهد؟
I did not need to go back to know that Tom was following me.	نیازی نداشتم برگردم تا بدانم تام دنبالم می‌آید.
Tom could not bribe Mary. 	تام نمی توانست به مری رشوه بدهد.
However, he tried.	با این حال، او تلاش کرد.
be careful! 	مواظب باش!
This is an evil monkey.	این میمون شرور است.
Tom was traveling with us.	تام با ما رفت و آمد داشت.
He worships his grandfather.	او پدربزرگش را می پرستد.
I have a friend whose father is a magician.	من دوستی دارم که پدرش شعبده باز است.
It was a good little warning	یک هشدار کوچک خوب بود
Tom is not lost, is he?	تام گم نشده است، او؟
Eisenhower kept his word.	آیزنهاور به قول خود عمل کرد.
People often do not realize their flaws.	مردم اغلب متوجه عیوب خود نمی شوند.
Lamps emit heat.	لامپ ها گرما ساطع می کنند.
Tom was carrying a pair of cross country skis borrowed from Mary's husband.	تام یک جفت اسکی کراس کانتری حمل می کرد که از شوهر مری قرض گرفته بود.
We are senior Harvard.	ما ارشد هاروارد هستیم.
"Is he lying?" 	"آیا او دروغ می گوید؟"
"specifically."	"به طور مشخص."
Tom told me about Mary.	تام در مورد مری به من گفت.
I would like to enter journalism in the future.	من دوست دارم در آینده وارد روزنامه نگاری شوم.
I am at work	من سر کار هستم
There is no brown left	قهوه ای باقی نمانده
We have a lot of confidence in Tom.	ما به تام اعتماد زیادی داریم.
Tom knew Mary had to help John do that.	تام می دانست که مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Is it true that Tom never went to Australia?	آیا درست است که تام هرگز به استرالیا نرفته است؟
I did not think we would get here in time.	فکر نمی کردم به موقع به اینجا برسیم.
You have a car, right?	ماشین داری، نه؟
Why did Tom decide not to do this?	چرا تام تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد؟
You are a sailor, aren't you?	تو ملوان هستی، نه؟
I was worried about my son's safety.	من نگران امنیت پسرم بودم.
I know Tom can do it if he tries.	من می دانم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is still upstairs.	تام هنوز در طبقه بالاست.
Tom picked up one of the cans, opened it, and took a sip.	تام یکی از قوطی ها را برداشت، باز کرد و جرعه ای نوشید.
Christmas is a good time to market new toys.	کریسمس زمان خوبی برای بازاریابی اسباب بازی های جدید است.
There is a gap in the ceiling.	یک شکاف در سقف وجود دارد.
Tom asked if what Mary said was true.	تام پرسید که آیا آنچه مری گفت درست است؟
We can not live without each other.	ما نمی توانیم بدون هم زندگی کنیم.
You can not manage this alone.	شما نمی توانید این را به تنهایی مدیریت کنید.
Tom said he did not enjoy doing this.	تام گفت که از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom is very much like me at his age.	تام خیلی شبیه من در سن خودش است.
Tom picked up the knife and peeled the apples.	تام چاقو را برداشت و سیب را پوست کند.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت مری باید همین امروز این کار را انجام دهد.
I knew you enjoyed doing this.	می دانستم که از انجام این کار لذت می بری.
Tom is hidden in the closet.	تام در کمد پنهان شده است.
I do not think anyone can stop Tom.	فکر نمی کنم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
Why not wait to get to Boston?	چرا صبر نمی کنیم تا به بوستون برسیم؟
Tom began his career as a caretaker.	تام کار خود را به عنوان یک سرایدار شروع کرد.
I know Tom is much better in French than you are.	من می دانم که تام در زبان فرانسه بسیار بهتر از شما است.
Tom is a bit rebellious, isn't he?	تام کمی شورشی است، اینطور نیست؟
I had to drive more carefully	باید با احتیاط بیشتری رانندگی می کردم
Tom said he knew Mary was not happy.	تام گفت که می‌دانست مری خوشحال نیست.
I'm pretty sure I mentioned it.	من تقریباً مطمئن هستم که به آن اشاره کردم.
Crowds gathered in front of the post office.	جمعیت مقابل اداره پست تجمع کردند.
I can not say for sure how many times I have been to Australia.	نمی توانم با اطمینان بگویم که چند بار به استرالیا رفته ام.
Tom did not tell his parents what he had done.	تام به والدینش نگفت که چه کرده است.
The last time I saw him, Tom did not wear glasses.	تام آخرین باری که او را دیدم عینک نزده بود.
Didn't you really take medicine this morning?	راستی امروز صبح دارو نخوردی؟
You need a lot of money to go to this school.	برای رفتن به این مدرسه به پول زیادی نیاز دارید.
What is the real reason that Tom did not want to buy it?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواست آن را بخرد چیست؟
Tom will not buy it for me.	تام آن را برای من نخواهد خرید.
If he asks us for help, we will help him.	اگر از ما کمک بخواهد، به او کمک می کنیم.
Tell me what's going on at school.	به من بگو در مدرسه چه خبر است.
Maybe Tom can teach French.	شاید تام بتواند زبان فرانسه تدریس کند.
Tom did not hesitate for a moment.	تام لحظه ای درنگ نکرد.
They said I could not work if I was sick.	گفتند اگر مریض باشم نمی توانم کار کنم.
Tom sings beautifully.	تام زیبا می خواند.
You look good.	به نظر می رسد شما خوب هستید.
Tom thought that Mary might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که ممکن است مری به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary if she could borrow a pot and a measuring cup.	تام از مری پرسید که آیا می تواند یک قابلمه و یک پیمانه اندازه گیری قرض بگیرد.
Tom paints the best color in oil paint.	تام بهترین رنگ را در رنگ روغن می کشد.
Tom speaks only one language.	تام فقط به یک زبان صحبت می کند.
Tom knew he had to make a decision soon.	تام می دانست که باید به زودی تصمیم بگیرد.
Tom thinks Mary can get home alone.	تام فکر می کند که مری می تواند به تنهایی به خانه برسد.
I hope you were joking about leaving at midnight.	امیدوارم بابت رفتن نیمه شب شوخی کرده باشید.
Tom watched TV yesterday.	تام دیروز تلویزیون تماشا کرد.
Many ambulances were full of bullet victims.	آمبولانس های زیادی پر از قربانیان گلوله بودند.
I'm building a paper airplane.	دارم یک هواپیمای کاغذی درست می کنم.
We can not wait any longer.	ما نمی توانیم بیشتر از این صبر کنیم.
I'm not the man you first met.	من آن مردی نیستم که برای اولین بار با من آشنا شدید.
The moon shines brightly.	ماه به شدت می درخشد.
If you want to read the full report, visit our website.	اگر می خواهید گزارش کامل را بخوانید، به وب سایت ما مراجعه کنید.
I will send you my family photo	عکس خانواده ام رو براتون میفرستم
Tom's better to hurry or he'll be late.	تام بهتر است عجله کند وگرنه دیر می شود.
Ask Tom to come tomorrow.	از تام بخواهید که فردا بیاید.
Tom said he had to go.	تام گفت که باید برود.
Is that something Tom?	آیا آن چیز تام است؟
How many years does it take for Tom to finish high school?	چند سال طول می کشد تا تام دبیرستان را تمام کند؟
It may happen sooner than we expected.	ممکن است زودتر از آن چیزی که ما انتظارش را داشتیم اتفاق بیفتد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom lost thousands of dollars last week.	تام هفته گذشته هزاران دلار از دست داد.
It's not my problem	مشکل من نیستم
We do not believe that Tom can master French.	ما باور نداریم که تام بتواند به زبان فرانسه مسلط شود.
It wasn't that hard, was it?	آنقدرها هم سخت نبود، نه؟
What is a Pinhole Camera?	دوربین پین هول چیست؟
Tom has not yet told us what he wants.	تام هنوز به ما نگفته است که چه می خواهد.
Tom no longer rides his bike.	تام دیگر دوچرخه اش را سوار نمی شود.
We became a begging nation	ما ملت گدا شدیم
This will be easy for you to do.	انجام این کار برای شما آسان خواهد بود.
Tom hugged Mary and then boarded the train.	تام مری را در آغوش گرفت و سپس سوار قطار شد.
Tom felt bad about what he had done.	تام از کاری که انجام داده بود احساس بدی داشت.
Tom made the crowd laugh in no time.	تام در کمترین زمان جمعیت را به خنده انداخت.
I walked with my dog ​​this morning.	امروز صبح با سگم قدم زدم.
I do not know what to do.	من نمی دانم باید چه کار کنیم.
I think we will find Tom	فکر کنم تام رو پیدا کنیم
When I was a boy, I wanted to be a teacher when I grew up.	وقتی پسر بچه بودم، دوست داشتم وقتی بزرگ شدم معلم شوم.
Why do I have to explain something to Tom?	چرا باید چیزی را به تام توضیح دهم؟
I did not expect Tom to help.	انتظار نداشتم تام کمک کند.
I hope Tom does not go to Australia.	امیدوارم تام به استرالیا نرود.
Do we have a meeting this afternoon? 	امروز بعدازظهر جلسه داریم؟
Do you think that you can handle it?	آیا فکر می کنید بتوانید آن را انجام دهید؟
Tom does not seem to be as rich as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد ثروتمند نیست.
Keep both feet firmly on the ground.	هر دو پا را محکم روی زمین نگه دارید.
I would like to have a comfortable life in the country after retirement.	من دوست دارم بعد از بازنشستگی در کشور زندگی آرامی داشته باشم.
Tom is single and has never been married.	تام مجرد است و هرگز ازدواج نکرده است.
I often cut bread with the knife you gave me.	من اغلب با چاقویی که به من دادی نان بریدم.
Tom was clearly jealous.	تام آشکارا حسود بود.
I doubted Tom had ever really done that.	من شک داشتم که تام واقعاً هرگز این کار را نکرده است.
Tom was not in the best of moods.	تام در بهترین روحیه نبود.
Both you and Tom should be there tomorrow.	هم تو و هم تام باید فردا آنجا باشید.
Tom has more books than Mary.	تام بیشتر از مری کتاب دارد.
They have lost the drawer key.	آنها کلید کشو را گم کرده اند.
Tom was sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شد.
Glad we left early	خوشحالم که زود رفتیم
Don't you think we can do it?	فکر نمی کنی ما بتوانیم آن را انجام دهیم؟
I hope Tom likes my gift.	امیدوارم تام از هدیه من خوشش بیاید.
Tom looks a little upset.	تام کمی ناراحت به نظر می رسد.
I think Tom will not do that.	من فکر می کنم تام این کار را نخواهد کرد.
I'm looking for one of my brothers.	من دنبال یکی از برادرانم هستم.
Tom will be waiting for Mary.	تام منتظر مری خواهد بود.
This is not the main reason why Tom is unwilling to do so.	این دلیل اصلی عدم تمایل تام به این کار نیست.
I am very cautious	من خیلی محتاط هستم
I have been asked not to do this anymore.	از من خواسته شده که دیگر این کار را نکنم.
I have done very well.	من خیلی خوب کار کرده ام.
Tom said he thought Mary was sleeping upstairs.	تام گفت که فکر می کند مری در طبقه بالا خوابیده است.
I do not know why Tom left me.	نمی دانم چرا تام مرا ترک کرد.
I grew two inches this summer.	من امسال تابستون دو اینچ بزرگ شدم.
I know Tom does not know why Mary can not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I can not do this because I do not have enough money.	من نمی توانم این کار را انجام دهم زیرا پول کافی ندارم.
The girl I told you about is from Australia.	دختری که بهت گفتم اهل استرالیاست.
I know Tom knows why you ask me to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
Tom is unemployed, but Mary is not.	تام بیکار است، اما مری بیکار نیست.
I do not mean your loss	منظورم ضرر شما نیست
I know Tom is a busy man.	می دانم که تام مرد شلوغی است.
There is no one at work but me	هیچکس جز من سر کار نیست
Tom and I baked three legs this afternoon.	من و تام امروز بعدازظهر سه پای پختیم.
It does not matter what Tom says.	آنچه تام می گوید مهم نیست.
We were not given the right to choose	به ما حق انتخاب داده نشد
They are useless	آنها بی فایده هستند
I really like the sound of the harpsichord.	من صدای هارپسیکورد را خیلی دوست دارم.
It took no less than $ 300 to get the job done.	کمتر از سیصد دلار برای کار لازم نبود.
Tom loves tomatoes.	تام گوجه فرنگی دوست دارد.
Tom may lose everything.	تام ممکن است همه چیز را از دست بدهد.
Tom is probably not going to come.	احتمالا تام قرار نیست بیاید.
Tom is a happy man.	تام مردی شاد مرد.
Tom said he knew Mary would win.	تام گفت که می‌دانست مری برنده خواهد شد.
I did not want to go, but I needed to.	من نمی خواستم بروم، اما نیاز داشتم.
Tom is an ophthalmologist.	تام چشم پزشک است.
Three times three is not.	سه ضرب در سه می شود نه.
Tom does not celebrate his birthday.	تام تولدش را جشن نمی گیرد.
I have achieved a lot.	من به موفقیت های زیادی رسیده ام.
Tom never met me in prison.	تام هرگز در زندان با من ملاقات نکرد.
I do not think Tom will kiss Mary.	من فکر نمی کنم که تام مری را ببوسد.
At the age of thirty, Tom finally got his driver's license.	تام بالاخره در سی سالگی گواهینامه رانندگی گرفت.
Tom bought some flowers for Mary.	تام چند گل برای مری خرید.
This is not the main reason why Tom should not have done this.	این دلیل اصلی نیست که تام نباید این کار را می کرد.
You do not want us to do this now, do you?	شما نمی خواهید ما اکنون این کار را انجام دهیم، نه؟
That's what Tom meant.	منظور تام همین بود.
Tom gave me an hour.	تام یک ساعت به من داد.
A ceasefire was declared.	آتش بس اعلام شد.
I do not think Tom will try to do it himself.	من فکر نمی کنم که تام سعی کند این کار را خودش انجام دهد.
Tom drank a glass of wine.	تام جرعه ای از لیوان شرابش نوشید.
I guess you do not want this.	من فرض می کنم شما این را نمی خواهید.
I can confirm some rumors about Tom.	من می توانم برخی از شایعات در مورد تام را تایید کنم.
I thought Tom knew how to do it.	فکر می کردم تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that I could not do it without his help.	تام به مری گفت که بدون کمک او نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not stay in Boston with Tom.	من با تام در بوستون نماندم.
I do not mean half of what I say.	منظورم نصف چیزی نیست که می گویم.
He did not come to the party, but no one knows why.	او به مهمانی نیامد، اما هیچ کس دلیل آن را نمی داند.
Mary said she thought Tom would do it today.	مری گفت که فکر می کند تام امروز این کار را می کند.
Tom may not want this.	ممکن است تام این را نخواهد.
Where is my flashlight?	چراغ قوه من کجاست؟
Maybe we should ask Tom if he wants this old piano?	شاید باید از تام بپرسیم که آیا او این پیانوی قدیمی را می خواهد؟
Who will be Tom's next victim?	قربانی بعدی تام چه کسی خواهد بود؟
I will never let Tom do that.	من هرگز اجازه نمی دهم تام این کار را انجام دهد.
Tom is bitten by a rattlesnake.	تام توسط یک مار زنگی گزیده شده است.
I took a cookie from the plate and ate it.	یک کلوچه از بشقاب برداشتم و خوردم.
Tom knows where I work.	تام می داند من کجا کار می کنم.
Tom and I are the only ones who really do not want to be here.	من و تام تنها کسانی هستیم که واقعاً نمی‌خواهیم اینجا باشیم.
Tom is at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 قرار دارد.
I pretended not to know what had happened.	وانمود کردم که از اتفاقی که افتاده خبر ندارم.
Tom tried to relax.	تام سعی کرد خودش را راحت کند.
I confess I did not do what I should have done.	اعتراف می کنم کاری را که باید انجام می دادم انجام ندادم.
Our city is very pedestrian.	شهر ما بسیار عابر پیاده است.
I know Tom is not a fan of hockey.	می دانم که تام طرفدار هاکی نیست.
Tom follows his father in various ways.	تام به طرق مختلف پدرش را دنبال می کند.
I was surprised you won the award.	من تعجب کردم که شما جایزه را بردید.
I'm busy today but I'm free tomorrow	امروز سرم شلوغه ولی فردا آزادم
I am the perfect man for you	من مرد کاملی برای تو هستم
Tom knew that what he was doing was bothering Mary.	تام می دانست که کاری که انجام می دهد مری را آزار می دهد.
Tom died of cancer in October.	تام در ماه اکتبر بر اثر سرطان درگذشت.
Tom and I each drank a sip of wine.	من و تام هر کدام جرعه ای شراب خوردیم.
Neither Tom nor Mary have overworked.	نه تام و نه مری اضافه کاری نکرده اند.
Did you see Tom go to the restaurant?	تام را دیدی که به رستوران می رود؟
Tom does not spend much time with Mary.	تام زمان زیادی را با مری نمی گذراند.
Tom said I was embarrassed.	تام گفت که من خجالت کشیدم.
The pen I write with belongs to Tom.	قلمی که با آن می نویسم مال تام است.
It was hard for Tom to admit that he needed help.	برای تام سخت بود که اعتراف کند که به کمک نیاز دارد.
Tom forced his children to go to bed earlier.	تام فرزندانش را مجبور کرد زودتر بخوابند.
What do you think you will do?	فکر می کنی چه کار خواهی کرد؟
I wonder why Tom is so compassionate.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر دلسوز است.
I do not repeat a mistake twice.	من یک اشتباه را دوبار تکرار نمی کنم.
Tom has started wearing glasses.	تام شروع به عینک زدن کرده است.
Tom can handle it himself	تام خودش میتونه از پسش بر بیاد
The tank can hold thirty gallons.	مخزن می تواند سی گالن را در خود جای دهد.
This is much worse.	این خیلی بدتر است.
Tom went home three hours later.	تام سه ساعت بعد به خانه رفت.
Have you talked to Tom about that?	آیا در مورد آن با تام صحبت کرده اید؟
I will not start the meeting until Tom arrives.	تا تام به اینجا نرسد جلسه را شروع نمی کنم.
Tom said he wished he hadn't done it himself.	تام گفت که ای کاش این کار را خودش انجام نمی داد.
This is actually a good thing.	این در واقع یک نکته خوب است.
Neither Tom nor Mary have anything to sell.	نه تام و نه مری چیزی برای فروش ندارند.
Tom only had three girlfriends.	تام فقط سه دوست دختر داشته است.
He has made his decision to buy a car.	او تصمیم خود را برای خرید ماشین گرفته است.
This anti-aging cream is very expensive.	این کرم ضد پیری بسیار گران است.
What is our other option?	گزینه دیگر ما چیست؟
That was the question Tom seemed to be ready for.	این سوالی بود که به نظر می رسید تام برای آن آماده است.
I was going when you called	داشتم میرفتم که زنگ زدی
Tom thought he might not have to do it again.	تام فکر کرد که شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom says he still intends to leave.	تام می گوید که هنوز قصد رفتن دارد.
Tom and I went at the same time.	من و تام همزمان رفتیم.
Tom does not like driving Mary's car.	تام از رانندگی با ماشین مری خوشش نمی آید.
You need to eat more fiber.	شما باید فیبر بیشتری بخورید.
Tom said he hoped Mary would not do it alone.	تام گفت امیدوار است که مری به تنهایی این کار را انجام ندهد.
I have a little problem with that	من با این موضوع کمی مشکل دارم
This is pure genius.	این نابغه محض است.
I depend on you	من به تو وابسته ام
Unconsciously Tom has broken more than a few hearts.	تام ناخودآگاه بیش از چند قلب را شکسته است.
I can not do this alone. 	من به تنهایی قادر به انجام این کار نیستم.
You have to help me.	شما باید به من کمک کنید.
Tom and Mary were both surprised.	تام و مری هر دو متعجب شدند.
I try my best, but at best I can not finish it before Thursday.	تمام تلاشم را می‌کنم، اما در بهترین حالت نمی‌توانم آن را قبل از پنجشنبه تمام کنم.
I thought you said Tom was your patient.	فکر کردم گفتی تام بیمار توست.
It never occurred to me that Tom would get angry.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که تام عصبانی شود.
He saw Tom Mary and John swimming together.	تام مری و جان را در حال شنا با هم دید.
I met Tom in the park.	در پارک با تام برخورد کردم.
Tom is not very good at it.	تام در آن خیلی خوب نیست.
This is the first time I see a raccoon.	این اولین باری است که راکون را می بینم.
Tom saw Mary on the beach wearing a bikini.	تام مری را در حالی که بیکینی پوشیده بود در ساحل دید.
Who is going to pay for these tickets?	چه کسی قرار است هزینه این بلیط ها را پرداخت کند؟
I did not understand what Master said	من متوجه نشدم استاد چی گفت
Tom asked if he could talk to the manager.	تام پرسید که آیا می تواند با مدیر صحبت کند.
Do you know if Tom will do it or not?	آیا می دانید که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا خیر؟
Tom told Mary to stop.	تام به مری گفت که این کار را متوقف کند.
We must live with the consequences of our actions.	ما باید با عواقب اعمال خود زندگی کنیم.
I know Tom knew he had to do it.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom asks us to increase our travel time.	تام از ما می‌خواهد که زمان حرکتمان را بالا ببریم.
It was difficult for Tom to satisfy him.	راضی کردن او برای تام دشوار بود.
You are the smartest woman I know	تو باهوش ترین زنی هستی که من میشناسم
Tom is rich, but I am not.	تام ثروتمند است، اما من نه.
I do not love you	من عاشق تو نیستم
I will not change my mind no matter what	هر چی بشه نظرم رو عوض نمیکنم
I know Tom is hesitant to do this.	من می دانم که تام در انجام این کار مردد است.
I loved you from the first time I saw you.	من از اولین باری که شما را دیدم عاشق شما بودم.
Did Tom say when to go to Boston?	آیا تام گفت کی به بوستون می رود؟
We both know that Tom lied.	ما هر دو می دانیم که تام دروغ گفته است.
Maybe I should tell Tom what we did.	شاید بهتر باشد به تام بگویم که چه کردیم.
Of course, Tom did not like the food I made for him.	البته تام از غذایی که برایش درست کردم خوشش نیامد.
Tom could not understand why Mary hated him.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری از او متنفر است.
Tom does not think you cry.	تام فکر نمی کند گریه کنی.
Tom said the school did nothing to prepare him for life.	تام گفت که مدرسه کاری برای آماده کردن او برای زندگی انجام نداد.
I do not think this is easy to do.	من فکر نمی کنم انجام این کار آسان باشد.
I bet Tom was surprised.	شرط می بندم تام شگفت زده شد.
My hair is wet	موهام خیس شده
When was the last time you were with your parents?	آخرین باری که پیش پدر و مادرت بودی کی بود؟
Tom says he can not imagine life without Mary.	تام می گوید که نمی تواند زندگی بدون مری را تصور کند.
You will love Boston.	شما بوستون را دوست خواهید داشت.
I went to college with Tom.	من با تام به دانشگاه رفتم.
I'm good with kids	من با بچه ها خوبم
Tom wanted to live in a French-speaking country.	تام می خواست در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کند.
Do not count on me	روی من حساب نکن
Slice the tart apples, cook the core and a quarter of it until soft and smooth.	سیب های تارت را خلال کرده، هسته و یک چهارم آن را بپزید تا نرم شوند و یکدست شوند.
Tom is definitely driving very fast.	تام قطعا خیلی سریع رانندگی می کند.
You have to try harder.	شما باید بیشتر از این تلاش کنید.
Tell Tom the best way to get to Boston.	بهترین راه برای رسیدن به بوستون را به تام بگویید.
Let's finish this as much as we can.	بیایید تا جایی که می توانیم این موضوع را به پایان برسانیم.
You are a busy man, so I adjust my schedule to yours.	تو مرد شلوغی هستی، پس من برنامه ام را با برنامه تو تنظیم می کنم.
I think Tom is telling the truth.	من فکر می کنم تام حقیقت را می گوید.
Tom knows that Mary has no plans to go to Australia with him.	تام می داند که مری قصد ندارد با او به استرالیا برود.
Tom was so scared he couldn't even scream.	تام آنقدر ترسیده بود که حتی نمی توانست فریاد بزند.
It is possible that this will happen.	این امکان وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Drink this potion and you can become any animal you want.	این معجون را بنوشید و می توانید به هر حیوانی که می خواهید تبدیل شوید.
I knew Tom was a very patient man.	می دانستم که تام مرد بسیار صبوری است.
Tom's friends think he's a little weird.	دوستان تام فکر می کنند او کمی عجیب است.
I just do not remember	فقط یادم نیست
Tom changed	تام عوض شد
Tom did not know it was likely to be too late.	تام نمی دانست که به احتمال زیاد دیر می شود.
Do you know what to get for Christmas?	میدونی برای کریسمس چی بگیری؟
I'll meet Tom in ten minutes.	من ده دقیقه دیگر با تام ملاقات می کنم.
The girls welcomed us warmly.	دخترها به گرمی از ما استقبال کردند.
If I had the chance, I would go to Boston again.	اگر فرصتی داشتم دوباره به بوستون می رفتم.
There is no denying the harmful effects of smoking.	نمی توان منکر اثرات مضر استعمال دخانیات شد.
Tom said it's 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 می رود.
If Tom did not get here by bus, how did he get here?	اگر تام با اتوبوس به اینجا نمی آمد، چگونه به اینجا رسید؟
Tom has a new job.	تام یک کار جدید دارد.
None of the boys paid attention to Mary.	هیچکدام از پسرها به مریم توجه نکردند.
Did Tom and Mary find a nurse for John?	آیا تام و مری یک پرستار برای جان پیدا کردند؟
I will not let you waste your life	من نمیذارم زندگیتو دور بریزی
Tom still does this every once in a while.	تام هنوز هم هر چند وقت یک بار این کار را انجام می دهد.
He did not have a problem with a little more knowledge.	با کمی دانایی بیشتر دچار مشکل نمی شد.
Tom is tired of doing this.	تام از انجام این کار خسته شده است.
Tom does not remember his name.	تام اسمش را به خاطر نمی آورد.
Maybe I shouldn't have kissed Tom.	شاید نباید تام را می بوسیدم.
Tom looks skeptical.	تام شکاک به نظر می رسد.
I know Tom did not know why Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
Tom said Mary thinks she might not need to do this anymore.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I really admire Tom's ability to persuade people to cooperate.	من واقعاً توانایی تام در ترغیب مردم به همکاری را تحسین می کنم.
I thought you wanted to be home last night	فکر میکردم دیشب میخوای خونه باشی
You are a generous person	تو آدم سخاوتمندی هستی
I've only been here once before.	من قبلا فقط یک بار اینجا بوده ام.
Isn't this cute?	این ناز نیست؟
What else did Tom tell you?	تام دیگه چی بهت گفت؟
Tom did not check his mailbox.	تام صندوق پستی خود را چک نکرد.
This ticket is valid for up to two days after purchase.	این بلیط تا دو روز پس از خرید معتبر است.
It is very unlikely that Tom will win.	خیلی بعید است که تام برنده شود.
We asked Tom to paint the fence light green.	از تام خواستیم حصار را به رنگ سبز روشن بکشد.
Tom has been a great friend.	تام دوست بسیار خوبی بوده است.
TV brought us to the basement.	تلویزیون ما را به زیرزمین آورد.
What Tom did was not appreciated.	کاری که تام انجام داد قدردانی نشد.
We expected Tom to be surprised.	انتظار داشتیم تام غافلگیر شود.
I've not been there before.	من قبلاً آنجا نبوده ام.
Do not make any quick decisions	هیچ تصمیم سریعی نگیرید
I do not think Tom knows where Mary bought her computer.	فکر نمی کنم تام بداند مری کامپیوترش را از کجا خریده است.
We spend a lot of time making fun. 	ما زمان زیادی را صرف مسخره کردن کرده ایم.
Now is the time to get started.	حالا وقت آن است که دست به کار شوید.
I think I have a good chance of being elected.	فکر می کنم شانس خوبی برای انتخاب شدن دارم.
Do you have a class schedule?	آیا برنامه کلاسی دارید؟
I have learned a lot.	من خیلی چیزها یاد گرفته ام.
Neither Tom nor Mary has been offered a job in Boston.	نه به تام و نه به مری در بوستون پیشنهاد کاری داده نشده است.
He said he knew the famous actor who was lying.	او گفت که بازیگر معروف را می شناسد که دروغ بود.
I do, but there is a condition.	من این کار را انجام می دهم، اما یک شرط وجود دارد.
I'm lost and I have to ask for directions.	من گم شدم و باید مسیر را بپرسم.
I thought Tom said he had no intention of getting married.	فکر کردم تام گفت که قصد ازدواج ندارد.
Neither Tom nor Mary have retired.	نه تام و نه مری بازنشسته نشده اند.
Tom is waiting for you	تام منتظرت میمونه
Tom suffers from anxiety.	تام از اضطراب رنج می برد.
I wish I could move, but I got stuck here.	کاش می توانستم حرکت کنم، اما اینجا گیر کردم.
Tom told a few jokes to warm the audience.	تام چند جوک گفت تا حضار را گرم کند.
It is a deficit.	کسری است.
Tom bought some of the potatoes that Mary sold.	تام تعدادی از سیب زمینی هایی را که مری می فروخت خرید.
You never seem to have a good time.	شما هرگز به نظر نمی رسید که اوقات خوبی را سپری کنید.
You can not swim.	شما نمی توانید شنا کنید.
They lived in a very small house at the end of a long, gray street.	آنها در یک خانه بسیار کوچک در انتهای یک خیابان طویل و خاکستری زندگی می کردند.
Tom was very good to me.	تام با من خیلی خوب بود.
Master could not understand what I meant.	استاد نتوانست منظور من را درک کند.
He prefers to go by train than by plane.	او ترجیح می دهد با قطار برود تا با هواپیما.
I knew Tom knew where Mary was going to do it.	من می دانستم که تام می داند که مری قرار است این کار را کجا انجام دهد.
Tom is a fairly good singer.	تام خواننده نسبتا خوبی است.
I did not expect a job	انتظار شغلی را نداشتم
You know Tom loves cars	میدونی که تام ماشین دوست داره
Tom said he would call Mary on Monday evening.	تام گفت که عصر دوشنبه با مری تماس خواهد گرفت.
One of Tom's dogs is dead.	یکی از سگ های تام مرده است.
I'm not really sure what to do.	من واقعاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Tom seems to be trying to slow down the negotiations.	به نظر می رسد که تام سعی دارد مذاکرات را کند کند.
Tom was disappointed with Mary's performance.	تام از اجرای مری ناامید شد.
I have actually done this several times.	من در واقع چندین بار این کار را انجام داده ام.
Tom said he did not know Mary could not do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قادر به انجام این کار نیست.
You do not even know who sent this to you.	شما حتی نمی دانید چه کسی این را برای شما فرستاده است.
It does not matter what you wear, it does matter how you wear it.	مهم این نیست که چه می پوشی، نحوه پوشیدن آن مهم است.
Tom is a little shorter than me.	تام کمی کوتاهتر از من است.
Tom is ready to help.	تام آماده کمک است.
We have to warn Tom about that.	ما باید در مورد آن به تام هشدار دهیم.
I have never been to Boston. 	من هرگز به بوستون نرفته ام.
However, I've been to Chicago.	با این حال، من در شیکاگو بوده ام.
Do you know what kind of flower it is?	می دانی چه نوع گلی است؟
I wanted to write something meaningful	میخواستم یه چیز معنی دار بنویسم
Doing this the way Tom suggested would be very efficient.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد بسیار کارآمد خواهد بود.
Tom was the first person in our class to find a job.	تام اولین نفر در کلاس ما بود که کار پیدا کرد.
I knew Tom was completely asleep in his bedroom.	من می دانستم که تام در اتاق خوابش کاملاً خوابیده است.
Tom tried the key in the lock.	تام کلید را در قفل امتحان کرد.
Glad to hear you are happy in Boston.	خوشحالم که می شنوم در بوستون خوشحال هستید.
A man can not be comfortable without his own approval.	یک مرد بدون تایید خودش نمی تواند راحت باشد.
Tom is a mess, isn't he?	تام آدم بی نظمی است، اینطور نیست؟
Tom said he thought he would not get there until dark.	تام گفت که فکر می کند تا زمانی که تاریک شود به آنجا نخواهد رسید.
We have always done that.	ما همیشه این کار را انجام داده ایم.
This is money.	این پول است.
I doubt Tom will be the last.	من شک دارم که تام آخرین باشد.
Tom scared me.	تام من را ترساند.
I'm serious now	الان جدی میگم
I do not think Tom knows when Mary came to Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی به بوستون آمد.
Tom went to the door and unlocked it.	تام به سمت در رفت و قفل آن را باز کرد.
Even if this is true, what difference does it make?	حتی اگر این درست باشد، چه تفاوتی دارد؟
Tom asked Mary if she wanted to do it this morning.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد این کار را امروز صبح انجام دهد؟
I'm not used to being treated that way.	من عادت ندارم با من اینطور رفتار شود.
You must submit your report by 5:00 am tomorrow.	شما باید تا ساعت 5:00 فردا گزارش خود را تحویل دهید.
The only one who could do that was Tom.	تنها کسی که می توانست این کار را انجام دهد تام است.
Tom knew that Mary had done her best.	تام می دانست که مری تمام تلاشش را کرده است.
Tom did not tell Mary that he had been married before.	تام به مری نگفت که قبلا ازدواج کرده بود.
Tom has made his decision to do so.	تام تصمیم خود را برای انجام این کار گرفته است.
Tom wears a pair of socks that Mary gave him.	تام جفت جورابی را که مری به او داده بود پوشیده است.
Tom said he would not do that for us.	تام گفت که حاضر نیست این کار را برای ما انجام دهد.
I thought Tom was motivated to do that.	من فکر می کردم که تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom studies French for thirty minutes each night.	تام هر شب به مدت سی دقیقه زبان فرانسه را مطالعه می کند.
Tom will start today.	تام این کار را از امروز شروع خواهد کرد.
You are a narrow-minded person.	شما یک فرد تنگ نظر هستید.
Tom took a candy out of the bag.	تام یک شیرینی از کیسه درآورد.
I worked as a waiter in a chic restaurant.	من در یک رستوران شیک به عنوان گارسون کار می کردم.
you should rest	باید استراحت کنی
Tom promised me not to be late.	تام به من قول داد که دیر نکند.
I stay with friends.	من با دوستان می مانم.
Tom behaves very well.	تام خیلی خوب رفتار می کند.
Tom said he wished he hadn't done it himself.	تام گفت که ای کاش این کار را خودش انجام نمی داد.
My closet is full of things I never intend to use again.	کمد من پر از چیزهایی است که هرگز قصد ندارم دوباره از آنها استفاده کنم.
Tom has a domestic turtle.	تام یک لاک پشت خانگی دارد.
I happened to see coercion in the hallway.	اتفاقاً شاهد زورگویی در راهرو بودم.
Tom will trust you.	تام به شما اعتماد خواهد کرد.
I do not think Tom really wants that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً چنین چیزی را بخواهد.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
You're ready to go, aren't you?	شما آماده رفتن هستید، نه؟
I do not think you should take Tom with you to Australia.	من فکر نمی کنم که باید تام را با خود به استرالیا ببرید.
If the lion is the king of animals, the eagle is the king of birds.	اگر شیر پادشاه جانوران است، عقاب پادشاه پرندگان است.
You have to write more accurately	باید دقیق تر بنویسی
I do not intend to do more with Tom.	من قصد ندارم بیشتر با تام کاری داشته باشم.
This is my daughter's photo	اینم عکس دخترم
Please do not do this again.	لطفا دیگر این کار را نکنید.
I think Tom is oblivious.	من فکر می کنم که تام غافل است.
Tom has been planning to do this for months.	تام ماه هاست که قصد انجام این کار را داشته است.
Do not let Tom use this phone.	اجازه نده تام از این تلفن استفاده کند.
Tom sat down on the chair tired.	تام خسته روی صندلی نشست.
I am not an adult yet.	من هنوز بالغ نشده ام.
I think Tom and Mary both want to come with us.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو می خواهند با ما بیایند.
Tom lives in a wooden house across the river.	تام در یک خانه چوبی در آن سوی رودخانه زندگی می کند.
I have not been to Australia yet this year.	من امسال هنوز استرالیا نرفته ام.
Tom told Mary not to do this.	تام به مری گفته که این کار را نکن.
If he continues to move aimlessly, his late father will return to his grave.	اگر بی هدف به حرکت خود ادامه دهد، مرحوم پدرش در قبرش می چرخد.
How did you know Tom was going to move to Boston?	از کجا می دانستید که تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند؟
Tom is not an electrician, is he?	تام یک برقکار نیست، او؟
Do not count on his help	روی کمکش حساب نکن
Tom visited Mary in the hospital.	تام از مری در بیمارستان دیدن کرد.
There are some things you should never try.	بعضی چیزها هستند که هرگز نباید آنها را امتحان کنید.
Right now, we have a problem that is a little more serious.	در حال حاضر، ما مشکلی داریم که کمی جدی تر است.
Tom is silent, right?	تام ساکت است، نه؟
Did anyone give Mary anything but Tom?	آیا کسی غیر از تام به مری چیزی داده است؟
I wish I could figure out how to do this	کاش میتونستم بفهمم چطوری اینو درست کنم
When did you go swimming with Tom?	کی با تام رفتی شنا؟
Tom told me he had done it before.	تام به من گفت که قبلاً این کار را کرده است.
Can not be replaced	قابل تعویض نیست
I thought you would never get there	فکر میکردم هیچوقت نمیرسی
You're finally back in Australia.	بالاخره به استرالیا برمیگردی.
Tom has exactly that goal.	تام دقیقاً همین هدف را دارد.
I thought Tom would not be impressed.	فکر می کردم تام تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
Tom loves skiing and snowboarding.	تام اسکی و اسنوبورد را دوست دارد.
Tom still has some time.	تام هنوز کمی وقت دارد.
Tom said he was really scared.	تام گفت که او واقعاً ترسیده است.
Tom does not intend to leave on his own.	تام قصد ندارد خودش برود.
What kind of fertilizer did you use?	چه نوع کودی استفاده کردید؟
Tom is not an electrician	تام یک برقکار نیست
Isn't this just a brush fire?	آیا این فقط یک آتش قلم مو نیست؟
I'm going to spend the weekend at home.	من قصد دارم آخر هفته را در خانه بگذرانم.
Tom works hard like everyone else.	تام هم مثل بقیه سخت کار می کند.
I would love to see Tom again one day.	دوست دارم روزی دوباره تام را ببینم.
Tom thought about this question for a while.	تام مدتی به این سوال فکر کرد.
I'm just telling you what I saw.	من فقط چیزی را که دیدم به شما می گویم.
You are very good at changing the subject.	شما در تغییر موضوع خیلی خوب هستید.
I know I've seen it before.	من می دانم که قبلاً آن را دیده بودم.
Tom said he won.	تام گفت که او برنده شد.
Are you really going to break up with Tom?	واقعا قراره از تام جدا بشی؟
What did Tom buy?	تام چی خرید؟
I do not understand Tom's reluctance to do so.	من اکراه تام را برای این کار درک نمی کنم.
Tom said he shot Mary twice.	تام گفت که دوبار به مری شلیک کرده است.
Tom and Mary seem to be attracted to each other, don't they?	به نظر می رسد تام و مری جذب یکدیگر شده اند، اینطور نیست؟
He was probably wondering who I was.	احتمالاً از خود می پرسید که من کی هستم.
Everyone knows what is happening.	همه می دانند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom does not have to let me do that.	تام مجبور نیست به من اجازه این کار را بدهد.
Tom and I are very different.	من و تام خیلی متفاوت هستیم.
I think there is a possibility that Tom will not do that.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
Tom and Mary were both in black.	تام و مری هر دو سیاه پوش بودند.
Would you like to go shopping with your mother?	آیا دوست داری با مادرت به خرید بروی؟
I think this is not the best time to apply for a promotion.	فکر می کنم این بهترین زمان برای درخواست ترفیع نیست.
We can not announce anything yet.	هنوز چیزی نمی توانیم اعلام کنیم.
My income has dropped by ten percent.	درآمد من ده درصد کاهش یافته است.
I got out of the car on 40th Street.	در خیابان چهلم از ماشین پیاده شدم.
I suggested we stay there another day.	پیشنهاد دادم یک روز دیگر آنجا بمانیم.
Tom is like that.	تام اینگونه است.
I think Tom will refuse to do that.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
I knew something about that girl	من میدونستم یه چیزی در مورد اون دختره
Tom looked at Mary from the side.	تام از پهلو به مری نگاه کرد.
I have never used a winch	من تا حالا از وینچ استفاده نکردم
That picture was taken by Mary.	آن عکس مری را تام کشیده بود.
Tom could not hide his excitement.	تام نتوانست هیجان خود را پنهان کند.
I think it was inevitable.	من فکر می کنم اجتناب ناپذیر بود.
Tom is suffocating.	تام در حال خفه شدن است.
Tom is not good enough for Mary.	تام برای مری به اندازه کافی خوب نیست.
Tom could not do that, but Mary could.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد، اما مری می توانست.
As soon as I get to London, I will leave a line for you.	به محض اینکه به لندن برسم، یک خط برای شما می گذارم.
Tom says he sells about 30 loaves of bread a day.	تام می گوید که روزانه حدود سی قرص نان می فروشد.
That's what happened.	همین اتفاق افتاد.
Tom was very sleepy and could hardly keep his eyes open.	تام خیلی خواب آلود بود و به سختی می توانست چشمانش را باز نگه دارد.
When I lived in Rome, I took the subway every day.	زمانی که در رم زندگی می کردم، هر روز سوار مترو می شدم.
My grandmother's death was a great shock.	مرگ مادربزرگم شوک بزرگی بود.
Tom will probably be the last.	تام احتمالا آخرین خواهد بود.
Tom looks very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسد.
Tom is being treated for a mental illness.	تام به دلیل بیماری روانی تحت درمان است.
Tom is not the one who told me you should do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو باید این کار را انجام دهی.
You're just pretending to study, aren't you?	شما فقط تظاهر به درس خواندن دارید، اینطور نیست؟
There were 150 passengers on the plane.	150 مسافر در هواپیما بودند.
Tom is not the one who won	تام کسی نیست که برنده شد
Tom and Mary have to travel together.	تام و مری باید با هم سفر کنند.
Maryam has already traveled.	مریم قبلاً در سفرش رفته است.
Tom spends more time thinking about work than doing it.	تام زمان بیشتری را صرف فکر کردن به کار می کند تا انجام آن.
You are making fun of me	داری مسخره ام می کنی
I do not have time to talk to you now	الان وقت ندارم باهات حرف بزنم
Tom writes something in his notebook.	تام در دفترش چیزی می نویسد.
Tom predicted that Mary would win the race.	تام پیش بینی کرد که مری برنده مسابقه خواهد بود.
I also wrote a letter to Tom.	به تام هم نامه نوشتم.
Tom will probably have to tell Mary what time he's going home.	تام احتمالا باید به مری بگوید چه ساعتی قصد دارد به خانه برود.
The reason Tom and I are here is because they asked us to come.	دلیل اینکه من و تام اینجا هستیم این است که از ما خواسته اند بیاییم.
Tom should have done it.	تام باید این کار را می کرد.
Tom had good ideas.	تام ایده های خوبی داشت.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
I'm pretty sure both Tom and Mary have done this before.	من تقریباً مطمئن هستم که هم تام و هم مری قبلاً این کار را انجام داده اند.
Tom stopped before Mary could mess things up.	تام قبل از اینکه مری بتواند همه چیز را به هم بزند متوقف کرد.
I never want to talk about it.	من هرگز نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Tom gives Mary a key.	تام یک کلید به مری داده است.
Have you never eaten Chinese food?	تا حالا غذای چینی نخوردی؟
How did you break your coat?	چطوری کتفتو شکستی؟
Tom filled the box with food.	تام جعبه را با غذا پر کرد.
I'm very quirky	من خیلی دمدمی مزاج هستم
I'm sure Tom will not be excused from doing this.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار معذور نخواهد بود.
I do not like running.	من دویدن را دوست ندارم.
Tom, please just be quiet and listen for five minutes.	تام، لطفا فقط پنج دقیقه ساکت شو و گوش کن.
I would have felt the same if I were you.	من اگر جای تو بودم همین حس را داشتم.
I wouldn't talk to Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم با تام صحبت نمی کردم.
I'm going to see what happens	من برم ببینم چه خبره
I still can't do a stretch, but I'm doing it.	من هنوز نمی توانم یک کشش انجام دهم، اما در حال انجام آن هستم.
I did not want to get out of bed this morning.	امروز صبح نمی خواستم از رختخواب بلند شوم.
You knew Tom could not do that quickly, did you?	می دانستی که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد، نه؟
I thought I gave you the key yesterday.	فکر کردم دیروز کلید را به تو دادم.
Tom is the third line.	تام سومین خط است.
I am waiting for you to come	منتظر آمدنت هستم
He went so far as to call him a fool.	تا آنجا پیش رفت که او را احمق خطاب کرد.
Tom has a brother who can probably help you with that.	تام یک برادر دارد که احتمالاً می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom thinks I do not know what he said.	تام فکر می کند من نمی دانم او چه گفت.
They are waiting	اونا منتظرن
Tom was my saxophone teacher for three years.	تام به مدت سه سال معلم ساکسیفون من بود.
Some people refuse to be vaccinated.	برخی از افراد از واکسینه شدن خودداری می کنند.
It will not be difficult to do.	انجام آن کار دشواری نخواهد بود.
Tom tried to rest a little.	تام سعی کرد کمی استراحت کند.
Tom will probably not be ready.	تام احتمالا آماده نخواهد بود.
Tom wants information.	تام اطلاعاتی می خواهد.
Farmers must ensure that quality seeds are planted.	کشاورزان باید از کاشت بذرهای با کیفیت اطمینان حاصل کنند.
Tom often went to Australia.	تام اغلب به استرالیا می رفت.
Tom is not very good at remembering names.	تام در به خاطر سپردن نام ها خیلی خوب نیست.
Tom said he was very confident that Mary should do it.	تام گفت که بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom knew he was in serious trouble.	تام می‌دانست که در مشکل جدی قرار دارد.
It's good to see you have so much fun.	خیلی خوبه که میبینم خیلی خوش میگذره.
Outerwear is on the first floor.	لباس بیرونی در طبقه اول است.
Napkins are in the drawer.	دستمال ها در کشو هستند.
Tom has been living abroad for many years.	تام سال‌هاست که در خارج از کشور زندگی می‌کند.
I'm asking you to fire Tom.	من از تو می خواهم تام را اخراج کنی.
Why not go ahead?	چرا جلوتر نخوریم؟
I'm going to start knitting.	من قصد دارم بافتنی را شروع کنم.
I have accepted it	من آن را پذیرفته ام
Tom has a large collection of weapons.	تام یک مجموعه بزرگ اسلحه دارد.
Tom never stopped loving Mary.	تام هرگز از دوست داشتن مری دست برنداشت.
I spent all my money on a model airplane.	تمام کمک هزینه ام را صرف یک هواپیمای مدل کردم.
No one knows exactly how many people considered themselves hippies.	هیچ کس دقیقا نمی داند چند نفر خود را هیپی می دانستند.
I knew Tom really didn't need it.	می دانستم که تام واقعاً نیازی به این کار ندارد.
Even Tom spoke French.	حتی تام هم فرانسوی صحبت می کرد.
Tom had a butterfly in his stomach.	تام در شکمش پروانه داشت.
I could not find it	نتونستم پیداش کنم
I would like three dozen donuts.	من سه دوجین دونات می خواهم.
Who is standing there?	چه کسی آنجا ایستاده است؟
I'm still planning not to do that.	من هنوز دارم برنامه ریزی می کنم که این کار را نکنم.
How many bakes?	چند تا پای پختی؟
Tom told Mary he did not think John would be late.	تام به مری گفت که فکر نمی کرد جان دیر بیاید.
This cottage is in danger of falling.	این کلبه در خطر سقوط است.
Tom does not use drugs.	تام مواد مخدر مصرف نمی کند.
Tom was not supposed to get paid for it.	قرار نبود تام برای این کار پولی دریافت کند.
Tom is truly a wonderful man.	تام واقعا مرد فوق العاده ای است.
Tom told me he thought Mary was boring.	تام به من گفت که فکر می کند مری کسل کننده است.
After arriving at the station, I called my friend.	بعد از رسیدن به ایستگاه با دوستم تماس گرفتم.
If you are hungry, I can cook something for you.	اگر گرسنه ای می توانم برایت چیزی بپزم.
That scenario is unlikely.	آن سناریو بعید است.
I do not have much trouble	من مشکل زیادی ندارم
Tom looked scared.	تام ترسیده به نظر می رسید.
I do not need any help	من نباید به هیچ کمکی نیاز داشته باشم
Tom has to stay in control.	تام باید کنترلش را حفظ کند.
This is one of the books I want to read.	این یکی از کتاب هایی است که می خواهم بخوانم.
I have been there myself	من خودم آنجا بوده ام
Tom helped me learn French.	تام به من کمک کرد زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Tom said I look scared.	تام گفت من وحشت زده به نظر می رسم.
I did not go because it rained.	چون بارون اومد نرفتم.
They hope their delivery truck will be repaired by the end of the week.	آنها امیدوارند کامیون تحویل آنها تا پایان هفته تعمیر شود.
Tom closed the doors.	تام درها را بست.
You do not have to stay here anymore	دیگه لازم نیست اینجا بمونی
Tom may know Mary.	تام ممکن است مری را بشناسد.
Tom was recommended.	تام توصیه شد.
How friendly were you and Tom?	شما و تام چقدر دوست بودید؟
My sister belonged to a basketball club last year.	خواهرم پارسال به باشگاه بسکتبال تعلق داشت.
Tom was not in high school at the time.	تام در آن زمان دبیرستان نبود.
I did not ask Tom why he wanted this.	من از تام نپرسیدم که چرا این را می‌خواهد.
I will not allow you to do this.	من به شما اجازه این کار را نمی دهم.
I could not attend the meeting due to illness.	به دلیل بیماری نتوانستم در جلسه شرکت کنم.
I do not know if Tom is sleepy?	نمی دانم که آیا تام خواب آلود است؟
Tom is a plastic surgeon.	تام یک جراح پلاستیک است.
Tom floated in a barrel in the river.	تام در یک بشکه در رودخانه شناور شد.
Don't say you forgot	نگو فراموشت کردی
It's time for us to take action.	زمان آن فرا رسیده است که ما شروع به اقدام کنیم.
I did not have to tell Tom what to do.	من مجبور نبودم به تام بگویم که چه کار کند.
I spend about an hour a day studying French.	من حدود یک ساعت در روز را صرف مطالعه زبان فرانسه می کنم.
High unemployment is still the most serious macroeconomic problem.	بیکاری بالا همچنان جدی ترین مشکل اقتصاد کلان است.
You are very young	تو خیلی جوانی
Sorry, I have a lot of stuff in my container right now.	متاسفم، من در حال حاضر چیزهای زیادی در ظرف خود دارم.
I'm not a fighter	من مبارز نیستم
I no longer have the power to do this.	من دیگر قدرت انجام این کار را ندارم.
We are being spied on	از ما جاسوسی می شود
Tom tapped me on the shoulder.	تام روی شانه ام زد.
Tom thinks Mary is reluctant to do so.	تام فکر می کند که مری تمایلی به این کار ندارد.
I think Tom is miserable.	من فکر می کنم که تام بدبخت است.
We arrived in Boston after dark.	بعد از تاریک شدن هوا به بوستون رسیدیم.
Tom did not know that Mary was going to be here today.	تام نمی دانست که مری قرار است امروز اینجا باشد.
Tom lived in Australia in 2013.	تام در سال 2013 در استرالیا زندگی می کرد.
Tom did not even know me.	تام حتی من را نشناخت.
This is a different story.	این یک داستان متفاوت است.
I thought Tom had forgotten to do this.	فکر کردم تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
I must tell Tom	حتما باید به تام بگم
Tom and I talked for a long time this afternoon.	من و تام امروز بعدازظهر مدت زیادی با هم صحبت کردیم.
I want to know who Tom's girlfriend is?	من می خواهم بدانم دوست دختر تام کیست؟
I do not think Tom has a microwave.	من فکر نمی کنم تام مایکروویو داشته باشد.
Tom was one of those unemployed.	تام یکی از کسانی بود که بیکار شدند.
Tom was not kind	تام مهربان نبود
I know you are telling me the truth	میدونم حقیقت رو بهم میگی
Tom looks a little angry.	به نظر می رسد تام کمی عصبانی است.
Does Tom suggest this?	آیا تام این را پیشنهاد می کند؟
Tom and Mary plan to eat together.	تام و مری قصد دارند با هم غذا بخورند.
Tom said he has retired.	تام گفت که بازنشسته شده است.
I was not very interested in what was happening.	من خیلی علاقه ای به آنچه در حال وقوع بود نداشتم.
Are you sure no one was hurt?	مطمئنی کسی صدمه نخورده؟
I lived with the Jacksons for three years.	من سه سال با جکسون ها زندگی کردم.
Now we have one less thing to worry about.	حالا یک چیز کمتر برای نگرانی داریم.
How long did it take to translate this book?	ترجمه این کتاب چقدر طول کشید؟
I know when I'm over my head.	می دانم چه زمانی بالای سرم هستم.
I watched baseball	من بیسبال تماشا کرده ام
You do not drive, do you?	شما رانندگی نمی کنید، نه؟
I can not believe that Tom really intends to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً قصد انجام این کار را دارد.
Tom does not know what I want to do.	تام نمی داند من می خواهم چه کار کنم.
Tom said he was in no hurry to leave.	تام گفت که عجله ای برای رفتن ندارد.
Do you know why we have to do this?	آیا می دانید چرا باید این کار را انجام دهیم؟
What do you think of when you look at this photo?	وقتی به این عکس نگاه می کنید به چه چیزی فکر می کنید؟
Tom is also an avid surfer and skier.	تام همچنین یک موج سوار و اسکی باز مشتاق است.
Tom's hair is very long.	موهای تام خیلی بلند است.
Tom must have confused me with someone else.	تام باید من را با شخص دیگری اشتباه گرفته باشد.
Tom does not know who stole his bike.	تام نمی داند چه کسی دوچرخه اش را دزدیده است.
Tom hopes to pass the test.	تام امیدوار است امتحانش را بگذراند.
Tom knew absolutely nothing.	تام مطلقاً هیچ چیز نمی دانست.
It spills out	بیرون می پاشد
It is inevitable that this will happen.	اجتناب ناپذیر است که این اتفاق بیفتد.
Those who know me know that I do not do this.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من این کار را نمی کنم.
Tom knows Mary wants to do it.	تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not want Mary to be sad.	تام نمی خواست مری غمگین باشد.
I know a poet whose poems are read a lot.	شاعری را می شناسم که شعرهایش زیاد خوانده می شود.
Tom threatened me with a knife.	تام مرا با چاقو تهدید کرد.
The hen laid an egg.	مرغ تخمی گذاشت.
Tom told Mary what was to be done.	تام به مری گفت که چه کاری باید انجام می شد.
Tom thought Mary would wake up when she got home.	تام فکر می کرد که مری وقتی به خانه می رسد بیدار می شود.
I'm asking Tom to take a picture of us.	من از تام می خواهم که از ما عکس بگیرد.
When we hear about divorce, we think it's because of the inability of the two to agree on principles.	وقتی از طلاق می شنویم، تصور می کنیم که علت آن ناتوانی آن دو نفر در توافق بر سر اصول است.
Both of my brothers are married but my sisters are single.	هر دو برادرم ازدواج کرده اند اما خواهرانم مجرد هستند.
I hope you tell me everything that happens.	امیدوارم هر اتفاقی که می افتد را به من بگویید.
You are hungry, aren't you?	شما گرسنه هستید، نه؟
I do not like people who do not do what they say.	من از افرادی که کاری را که می گویند انجام نمی دهند، دوست ندارم.
Tom did not want any help.	تام هیچ کمکی نمی خواست.
Tom asked Mary not to kiss him in public anymore.	تام از مری خواست که دیگر او را در ملاء عام نبوسد.
It certainly does not take that long	مطمئنا اینقدر طول نمیکشه
Tom liked you so bad you never met.	تام از تو خوشش می آمد خیلی بد است که شما هرگز یکدیگر را ملاقات نکردید.
Tom was able to start the engine.	تام توانست موتور را راه اندازی کند.
This app is not currently.	این برنامه در حال حاضر نیست.
I think Tom does it in time.	من فکر می کنم تام به موقع آن را انجام می دهد.
Many adults dropped out of school due to war and displacement.	بسیاری از بزرگسالان به دلیل جنگ و آوارگی از تحصیل بازماندند.
Tom could have handled the problem better.	تام می توانست به روشی بهتر با مشکل کنار بیاید.
Why did you lie to Tom?	چرا به تام دروغ گفتی؟
On him	اون اونه
Tom said we could use his cabin near the lake this weekend.	تام گفت که می توانیم آخر هفته از کابین او نزدیک دریاچه استفاده کنیم.
Tom has a large closet in his bedroom.	تام یک کمد بزرگ در اتاق خوابش دارد.
I did not know I was going to do this	نمیدونستم قراره این کارو بکنم
I do not like to be treated like an animal.	من دوست ندارم با من مثل یک حیوان رفتار شود.
Seeing that movie is like traveling to India.	دیدن آن فیلم چیزی شبیه به سفر به هند است.
What do you want for an entry?	برای یک ورودی چه می خواهید؟
I am a poor man.	من یک مرد فقیر هستم.
Tom probably went out for air.	تام احتمالا برای هوا بیرون رفت.
Tom loves kids.	تام بچه ها را دوست دارد.
Tom planned to visit Australia.	تام برای بازدید از استرالیا برنامه ریزی کرد.
Tom was convinced that something else was happening.	تام متقاعد شده بود که چیز دیگری در حال وقوع است.
You do not eat much, do you?	شما زیاد غذا نمی خورید، نه؟
Tom may be alone in Australia.	تام ممکن است در استرالیا تنها باشد.
Tom called me the other day.	تام روز پیش با من تماس گرفت.
I know Tom is the only one who does not have to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Why don't you come to my house one of these days?	چرا یکی از این روزها به خانه من نمی آیی؟
Tom said he did not believe you did it.	تام گفت باور نمی کرد این کار را کردی.
He always shows his English knowledge.	او همیشه دانش انگلیسی خود را به نمایش می گذارد.
Ask him to send the book to us?	از او بخواهم کتاب را برای ما بفرستد؟
This is a total cell.	این سلول تام است.
I will hire anyone he recommends.	من هر کسی را که او توصیه کند استخدام می کنم.
Tom could not do all the work that had to be done.	تام نمی توانست تمام کارهایی را که باید انجام می شد انجام دهد.
This is a business I would love to start.	این یک تجارت است که من دوست دارم آن را شروع کنم.
Maybe it's still time	شاید هنوز وقت باشه
Tom told me he was disappointed.	تام به من گفت که دلسرد شده است.
Who goes with me?	کی با من میره؟
Neither Tom nor Mary have been removed as suspects.	نه تام و نه مری به عنوان مظنون حذف نشده اند.
You are going to make a mistake	قراره اشتباه کنی
Tom said he did it wrong.	تام گفت که این کار را اشتباه انجام داده است.
Tom said he knew he might not need it anymore.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
What Tom needs is stability.	چیزی که تام به آن نیاز دارد ثبات است.
Tom was here when I woke up this morning.	تام اینجا بود که امروز صبح از خواب بیدار شدم.
Tom has a night shift.	تام شیفت شب دارد.
I hope Tom got the help he needed.	امیدوارم تام کمکی را که نیاز داشت دریافت کرده باشد.
If Tom says he does not want to, stop trying to force him.	اگر تام می‌گوید که نمی‌خواهد، از تلاش برای مجبور کردن او دست بردارید.
I thought you said you were going to do that.	فکر کردم گفتی قصد انجام این کار را داری.
Are you sure we will get there before the rest?	مطمئنی ما قبل از بقیه به اونجا میرسیم؟
Tom hugged his father.	تام پدرش را در آغوش گرفت.
Tom was the only one who believed this.	تام تنها کسی بود که این را باور داشت.
I want to book a four-person table for tomorrow night.	من می خواهم برای فردا شب یک میز چهار نفره رزرو کنم.
Tom told me how proud he was of his children.	تام به من گفت که چقدر به فرزندانش افتخار می کند.
Tom began to feel dizzy.	تام شروع به سرگیجه کرد.
I always have a screwdriver in my hand.	من همیشه یک پیچ گوشتی در دست دارم.
When you feel lonely, remember the happy moments we spent together.	وقتی احساس تنهایی می کنید، لحظات خوشی را که با هم گذراندیم به یاد بیاورید.
I knew Tom was a great boy.	می دانستم که تام پسر بسیار خوبی است.
I can not understand what he wants.	نمی توانم بفهمم او چه می خواهد.
I do not like you very much.	من هم تو را زیاد دوست ندارم.
Tom may go to Australia with Mary.	تام ممکن است با مری به استرالیا برود.
Tom was fine.	تام حالت خوبی داشت.
Tom finished at 2:30, but Mary did not.	تام در ساعت 2:30 این کار را تمام کرد، اما مری این کار را نکرد.
I do not think I have ever seen Tom so angry.	فکر نمی کنم قبلا تام را اینقدر عصبانی ندیده باشم.
I thought you had a meeting at 2:30.	فکر کردم ساعت 2:30 جلسه داشتی.
I will not allow you to do this again.	من اجازه نمی دهم دوباره این کار را انجام دهید.
Tom seems to have lost a lot of weight.	به نظر می رسد تام وزن زیادی از دست داده است.
I feel depressed because there was so much I had to do.	من احساس افسردگی می کنم زیرا کارهای زیادی وجود داشت که باید انجام می دادم.
I can see Tom, but I can not see you.	من می توانم تام را ببینم، اما نمی توانم تو را ببینم.
Why doesn't Tom tell me?	چرا تام به من نمی گوید؟
Tom was not feeling well, so he went to the hospital.	تام حال خوبی نداشت، بنابراین به بیمارستان رفت.
Tom knows this is not a good idea.	تام می داند که انجام این کار ایده خوبی نیست.
Tom needs a transplant.	تام نیاز به پیوند دارد.
Tom goes to the pool.	تام در استخر می‌گذرد.
Losing someone like Tom is hard.	از دست دادن کسی مثل تام سخت است.
I was so busy last week that I barely had a chance to rest.	این هفته گذشته آنقدر درگیر بودم که به سختی فرصتی برای استراحت داشتم.
I'm sure Tom is aware of Mary being hospitalized.	مطمئنم تام از بستری شدن مری در بیمارستان آگاه است.
I had a nervous breakdown.	من یک حمله عصبی داشتم.
I do not like Tom more than you.	من تام را بیشتر از تو دوست ندارم.
I think Tom is alive.	من فکر می کنم تام زنده است.
I hope nothing happened to Tom.	امیدوارم هیچ اتفاقی برای تام نیفتاده باشد.
Tom will probably do it.	تام احتمالا این کار را انجام خواهد داد.
Who is my teacher?	معلم من کیست؟
Tom and Mary lived next door to John and Alice in Boston.	تام و مری زمانی که در بوستون بودند با جان و آلیس همسایه بودند.
I'm sure you must have seen it.	من مطمئن هستم که شما باید آن را دیده باشید.
Tom did not ask me for money.	تام از من پول نخواست.
Tom had just lost his ear and could only distinguish a few words from what was being said.	تام فقط گوشش را از دست داده بود و فقط می توانست چند کلمه از آنچه گفته می شد تشخیص دهد.
This is Tom's ambition to go to the moon.	این جاه طلبی تام برای رفتن به ماه است.
Tom was not the only one who woke up early this morning.	تام تنها کسی نبود که امروز صبح زود بیدار شد.
Rowing is much easier downstream than upstream.	پارو زدن با قایق رانی در پایین دست بسیار آسان تر از بالادست است.
I can not go back to Boston.	من نمی توانم به بوستون برگردم.
They are looking for trouble	دنبال دردسر می گردند
Eventually, Tom will agree to do so.	در نهایت، تام با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
My older brother is not busy	برادر بزرگترم سرش شلوغ نیست
The ship on which Tom's grandfather was was sunk by a torpedo.	کشتی ای که پدربزرگ تام در آن بود توسط یک اژدر غرق شد.
I need three large onions and a cabbage.	من به سه پیاز بزرگ و یک کلم نیاز دارم.
Tom and I live together.	من و تام با هم زندگی می کنیم.
You are a happy person	تو آدم شادی هستی
Tom will not do this for us.	تام این کار را برای ما انجام نخواهد داد.
Tom, Mary, John and Alice all shouted.	تام، مری، جان و آلیس همه فریاد زدند.
Tom bought a new notebook.	تام یک نوت بوک جدید خرید.
I tried to argue with Tom.	سعی کردم با تام استدلال کنم.
This is what you said last time	دفعه قبل همینو گفتی
It never occurred to me that Tom would not like it here.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که تام از اینجا خوشش نیاید.
I'd better ask Tom.	بهتر است از تام بپرسم.
He did not see anyone at the station.	او کسی را در ایستگاه ندید.
Tom did not know I was coming to Australia.	تام نمی دانست که من به استرالیا می آیم.
You are abusing your authority	داری از اختیاراتت سوء استفاده میکنی
Tom used to teach French.	تام قبلاً درس فرانسه می داد.
I knew Tom was afraid of being fired.	می دانستم تام می ترسد اخراج شود.
My hometown is about 20 minutes away from a big city.	زادگاه من حدود 20 دقیقه با یک شهر بزرگ فاصله دارد.
Tom wanted to leave Mary and calm her down.	تام می خواست مری برود و او را در آرامش بگذارد.
Tom will not have a chance to eat until 2:30.	تام تا ساعت 2:30 فرصتی برای غذا خوردن نخواهد داشت.
Tom looks comfortable.	تام راحت به نظر می رسد.
Do not worry about the test result.	نگران نتیجه آزمایش نباشید.
The content of the letter had an interesting effect on my marriage.	محتوای نامه تاثیر جالبی در ازدواج من داشت.
I am almost the same height.	من تقریباً هم قد تام هستم.
Tom plays the harmonica better than playing the guitar.	تام بهتر از اینکه گیتار بزند سازدهنی می نوازد.
Tom is responsible for this.	تام مسئول این اتفاق است.
We have about thirty cans of beans in the cellar.	حدود سی قوطی لوبیا در سرداب داریم.
Do you really think Tom is handsome?	آیا واقعا فکر می کنید تام خوش تیپ است؟
"Let's go swimming." 	"بیا بریم شنا کنیم."
"I want to, but I can not today."	"من می خواهم، اما امروز نمی توانم."
Tom thought everyone knew he had spent some time in prison.	تام تصور می کرد که همه می دانند که او مدتی را در زندان گذرانده است.
What's wrong with the way we plan to do it?	روشی که ما برای انجام آن برنامه ریزی می کنیم چه اشکالی دارد؟
We should talk calmly.	باید با آرامش با هم صحبت کنیم.
I was comfortable because I did not know French.	چون فرانسوی بلد نبودم راحت بودم.
Did Tom say what the meeting would be about?	آیا تام گفت که جلسه درباره چه چیزی خواهد بود؟
Tom could get very rich soon.	تام می تواند به زودی بسیار ثروتمند شود.
There is lightning, but it is not raining.	رعد و برق وجود دارد، اما باران نمی بارد.
He was not in good shape when he took a long walk with his sons, and the next day he was stiff and painful.	او زمانی که با پسرانش یک پیاده روی طولانی انجام داد، خوش فرم نبود و روز بعد سفت و دردناک بود.
One must be home in the afternoon to sign the package.	یک نفر باید بعد از ظهر در خانه باشد تا بسته را امضا کند.
It's like half asleep	انگار نیمه خوابی
Tom must get permission to do so.	تام برای انجام این کار باید اجازه بگیرد.
A dog that barks constantly is not a good watchdog.	سگی که دائم پارس می کند، نگهبان خوبی نیست.
I know you are not yourself today	میدونم که امروز خودت نیستی
Tom bandaged Mary's arm.	تام بازوی مری را پانسمان کرد.
If you need someone to talk to, call me.	اگر به کسی نیاز دارید که با او صحبت کنید، با من تماس بگیرید.
I knew you enjoyed that movie	میدونستم از اون فیلم لذت میبری
The Japanese language has glorious expressions.	زبان ژاپنی عبارات افتخارآمیزی دارد.
My grandmother used her sewing machine when she was very young.	مادربزرگم در جوانی زیاد از چرخ خیاطی اش استفاده می کرد.
I think if we try we can do it.	فکر می کنم اگر تلاش کنیم می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary was probably still unemployed.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بیکار است.
I do not know if Tom wanted to go to Boston with Mary.	نمی دانم آیا تام می خواست با مری به بوستون برود؟
Tom said I do not need to do this if I do not want to.	تام گفت که اگر نمی‌خواهم نیازی به انجام این کار ندارم.
My favorite flowers are sunflowers.	گل های مورد علاقه من آفتابگردان هستند.
Tom hopes we can do that for him.	تام امیدوار است که ما بتوانیم این کار را برای او انجام دهیم.
I gain weight	وزنم اضافه میشه
People do not forget such things.	مردم چنین چیزهایی را فراموش نمی کنند.
Tom sold his company.	تام شرکتش را فروخت.
Before locking the building, we must make sure that no one is in the building.	قبل از اینکه در ساختمان را قفل کنیم باید مطمئن شویم که کسی در ساختمان نیست.
Tom said it was not good enough for mountaineering.	تام گفت که به اندازه کافی در شرایط مناسبی برای کوه نوردی نیست.
Tom is very proud.	تام خیلی افتخار می کند.
Tom got into trouble.	تام به مشکل برخورد کرد.
Tom said he would let us do that.	تام گفت که به ما اجازه این کار را می دهد.
Tom called me a few minutes later.	تام چند دقیقه بعد با من تماس گرفت.
who's with you?	که با شما است؟
Why didn't you take the package to the post office?	چرا بسته را به اداره پست نبردی؟
Tom does not seem to know where Mary is.	به نظر می رسد تام نمی داند مری کجاست.
Tom has gone somewhere, but I do not know where.	تام جایی رفته است، اما من نمی دانم کجا.
Friends do not allow friends to drive drunk.	دوستان اجازه نمی دهند دوستان در حالت مستی رانندگی کنند.
He has not yet been convicted.	او هنوز مجرمیتش ثابت نشده است.
Glad Tom's gone.	خوشحالم که تام رفت.
Have you received an email from Tom recently?	آیا اخیراً ایمیلی از تام دریافت کرده اید؟
Bad people are not born bad.	افراد بد بد به دنیا نمی آیند.
I wonder if Tom told Mary he should not do this?	من تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته که او نباید این کار را انجام دهد؟
Tom can not be accused of narrow-mindedness.	تام را نمی توان متهم به تنگ نظری کرد.
Tom is still milking the cow.	تام هنوز گاو را دوشیده است.
Tom said he wished he hadn't gone there with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری به آنجا نمی رفت.
What is your favorite type of sandwich?	نوع ساندویچ مورد علاقه شما چیست؟
Why do not you come instead of me?	چرا به جای من نمی آیی؟
Tom climbed to first place.	تام به مقام اول صعود کرد.
Tom continued to eat.	تام به خوردن ادامه داد.
Would you please tell me about the chef?	لطفاً از سرآشپز تعریف کنید؟
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not realize it was so serious	نفهمیدم اینقدر جدی بود
Tom asked me if I would be free tomorrow.	تام از من پرسید که آیا فردا آزاد خواهم بود؟
I did not wake you, did I?	بیدارت نکردم، نه؟
I doubt Tom and Mary doubt it.	من شک دارم که تام و مری شک دارند.
I did not agree to Tom's offer.	من با قبول پیشنهاد تام موافقت نکردم.
I'm alone in the city	من تو شهر تنهام
Would you like me to help you find a job?	دوست داری برای پیدا کردن کار بهت کمک کنم؟
Surely it's not a problem to leave Tom alone with Mary?	مطمئنی مشکلی نیست که تام را با مری تنها بگذاری؟
Tom looked drunk.	تام مست به نظر می رسید.
Can't we decide right now?	آیا نمی‌توانیم همین الان تصمیم بگیریم؟
I did not know you lost your umbrella	نمیدونستم چترتو گم کردی
Tom said he knew Mary might need it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیاز به این کار داشته باشد.
You have done this.	شما این کار را کرده اید.
Tom is not as heavy as Mary.	تام به اندازه مری سنگین نیست.
Identify Tom	تام را شناسایی کنید
Tell Tom which train to take.	به تام بگویید که باید سوار کدام قطار شود.
We manage Tom.	ما تام را اداره می کنیم.
We have to follow the rules.	ما باید قوانین را رعایت کنیم.
Tom is convinced that Mary is going to do it.	تام متقاعد شده است که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom may know why Mary wants to do this.	ممکن است تام بداند که چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me that he hoped Mary would not hesitate to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری در انجام این کار تردیدی نداشته باشد.
If I could go anywhere in the world, I would go to Boston.	اگر می توانستم به هر جای دنیا بروم، به بوستون می رفتم.
I can not do anything until this project is over.	تا این پروژه تمام نشود نمی توانم کاری انجام دهم.
Tom and John are twins, as are Mary and Alice.	تام و جان دوقلو هستند، مری و آلیس هم همینطور.
Tom thought Mary would do it to him.	تام فکر کرد که مری این کار را با او انجام خواهد داد.
I can trust you, can not I?	من می توانم به شما اعتماد کنم، نمی توانم؟
The company is listed on the Tokyo Stock Exchange.	این شرکت در بورس اوراق بهادار توکیو فهرست شده است.
The keys are not on the table I put them on.	کلیدها روی میزی که من آنها را گذاشتم نیست.
I told Tom I was tired.	به تام گفتم که خسته ام.
Tom does not like it when people swear in front of his children.	تام از وقتی که مردم جلوی فرزندانش فحش می دهند، خوشش نمی آید.
We have been living here for more than three years.	بیش از سه سال است که ما به اینجا زندگی می کنیم.
I asked Tom to smile.	از تام خواستم لبخند بزند.
I think Tom and Mary were busy all day.	من فکر می کنم تام و مری تمام روز مشغول بودند.
Tom Mary was forced to do so.	تام مری را مجبور به انجام این کار کرد.
Tom does not share his food.	تام غذایش را تقسیم نمی کند.
Slovakia has its roots in the ninth-century state of Greater Moravia.	ریشه اسلواکی به ایالت موراویای بزرگ متعلق به قرن نهم می رسد.
Tom dreamed for a few minutes.	تام برای چند دقیقه رویاپردازی کرد.
Tom didn't seem to be able to do that, so I did it for him.	به نظر می رسید تام نمی توانست این کار را انجام دهد، بنابراین من این کار را برای او انجام دادم.
I doubt Tom will win.	من شک دارم تام برنده شود.
Tom may be in jail.	تام ممکن است در زندان باشد.
I'm going out to wait	من میرم بیرون منتظر بمونم
I do not live here	من اینجا زندگی نمی کنم
You can count on Tom.	می توانید روی تام حساب کنید.
I know Tom knows I want to do this.	من می دانم که تام می داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Who is leading this organization?	چه کسی این سازمان را رهبری می کند؟
He was holding a small umbrella.	چتر کوچکی در دستش گرفته بود.
Do you know if that new restaurant is good or not?	آیا می دانید آن رستوران جدید خوب است یا خیر؟
Why did Tom send you this?	چرا تام این را برایت فرستاد؟
I hope everyone votes for me.	امیدوارم همه به من رای بدهند.
Money came from heaven like mana.	پول مثل مانا از بهشت ​​آمد.
We have to decide what to do.	ما باید تصمیم بگیریم که چه کاری باید انجام شود.
Since 1990, Poland has pursued a policy of economic liberalization.	از سال 1990، لهستان سیاست آزادسازی اقتصادی را دنبال کرده است.
Tom was the one who ate all the ice cream.	تام کسی بود که تمام بستنی را خورد.
Do you think he only believed he was sick?	آیا فکر می کنید او فقط این باور را می کرد که بیمار است؟
Remember when Tom gave it to you?	یادت هست وقتی تام آن را به تو داد؟
I should not have said this.	من نباید این را مطرح می کردم.
Tom is one of those people who always smiles.	تام از آن دسته افرادی است که همیشه لبخند می زند.
Tom and Mary do not want to do this themselves.	تام و مری خودشان نمی خواهند این کار را انجام دهند.
I got rid of a lot of junk I had in the garage.	من از شر بسیاری از آشغال هایی که در گاراژ داشتم خلاص شدم.
It will be necessary to do so.	انجام این کار ضروری خواهد بود.
I do not know if Tom really enjoys doing this.	من نمی دانم که آیا تام واقعا از انجام این کار لذت می برد یا نه.
I can not eat or drink very hot things.	من نمی توانم چیزهای خیلی گرم بخورم یا بنوشم.
Tom and Mary have gone to Australia.	تام و مری به استرالیا رفته اند.
I thought I saw a rabbit on the road.	فکر کردم در جاده یک خرگوش دیدم.
Shy people can develop drug addiction as a defense.	افراد خجالتی می توانند وابستگی به مواد مخدر را به عنوان یک دفاع ایجاد کنند.
Tom is not going to move.	تام قرار نیست تکان بخورد.
Tom runs every morning.	تام هر روز صبح به دویدن می رود.
Tom is one of our customers.	تام یکی از مشتریان ماست.
That was all Tom had to do.	این تنها کاری بود که تام باید انجام می داد.
Tom still does not know about this.	تام هنوز در این مورد نمی داند.
Tom was never interested in sports.	تام هرگز به ورزش علاقه نداشت.
Tom went to the gas station.	تام به پمپ بنزین رفت.
He was so poor that he could not buy bread.	آنقدر فقیر بود که نمی توانست نان بخرد.
I am looking for a travel agency	دنبال آژانس مسافرتی هستم
Tom still doesn't swim, does he?	تام هنوز شنا نمی کند، او؟
Somehow my head gets confused and I want it to come to my head.	یه جورایی سرم گیج میره و دلم میخواد سرم بیاد.
It does not happen, does it?	این اتفاق نمی افتد، اینطور است؟
Tom was homesick, but Mary was not.	تام دلتنگ بود، اما مری نه.
There was a time when I was doing this.	زمانی بود که من این کار را می کردم.
Is it true that Tom will do this?	آیا درست است که تام این کار را انجام خواهد داد؟
Tom does not have to wait long.	تام مجبور نیست زیاد صبر کند.
I feel happy when I am with you.	وقتی با تو هستم احساس خوشبختی می کنم.
I felt hungry, so I went to the kitchen to get something to eat.	من احساس گرسنگی کردم، بنابراین به آشپزخانه رفتم تا چیزی برای خوردن بیاورم.
Why don't you come to us for dinner tonight?	چرا امشب برای شام به ما نمی آیی؟
Sorry I could not get to your party last night.	متاسفم که دیشب نتوانستم به مهمانی شما برسم.
Doesn't Tom teach French?	آیا تام زبان فرانسه تدریس نمی کند؟
I did not say I was from Australia.	من نگفتم اهل استرالیا هستم.
Tom probably won't be back any time soon.	تام احتمالاً به این زودی برنمی گردد.
This is not exactly a secret	این دقیقا یک راز نیست
I have everything under control.	من همه چیز را تحت کنترل دارم.
You do not seem to be as conscious as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد خودآگاه هستید.
Tom asked me several questions that I did not want to answer.	تام چندین سوال از من پرسید که من نمی خواستم به آنها پاسخ دهم.
Tom is a swimwear designer.	تام یک طراح لباس شنا است.
Tom said he was glad he could do it.	تام گفت که خوشحال است که می تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom knows that Mary no longer has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
He shook his toe so that no one could hear him.	به نوک پا تکان داد تا کسی صدایش را نشنود.
Your success depends on whether you work hard or not.	موفقیت شما بستگی به این دارد که سخت کار کنید یا نه.
I was about to leave when the phone rang.	داشتم می رفتم که تلفن زنگ خورد.
"Thanks for your help." 	"با تشکر از کمک شما."
"no problem."	"مشکلی نیست."
The girl wanted to tell him the truth, but she could not.	دختر می خواست حقیقت را به او بگوید، اما نتوانست.
How does Tom fit in here?	تام چگونه در این همه جا قرار می گیرد؟
The post office is not far from here.	اداره پست خیلی دور از اینجا نیست.
Tom said across the street.	تام گفت اینجا سر کوچه شماست.
Tom said Mary was willing to do it.	تام گفت که مری حاضر است این کار را انجام دهد.
Tom is stupid.	تام احمق است.
Tom will do it very soon.	تام خیلی زود این کار را انجام خواهد داد.
Tom will be out soon.	تام به زودی بیرون خواهد آمد.
Does anyone have a problem with me turning on a few lights?	آیا کسی مشکلی ندارد که من چند چراغ را روشن کنم؟
Has anyone told you that you can not be here?	آیا کسی به شما گفته است که نمی توانید اینجا باشید؟
I do not love anyone and no one loves me.	من نه کسی را دوست دارم و نه کسی مرا دوست دارد.
Tom loved it in Boston.	تام آن را در بوستون دوست داشت.
hurry up. 	عجله کن.
The door closes	در بسته می شود
You can turn on the lights by clapping.	می توانید با کف زدن چراغ ها را روشن کنید.
Tom calmed me down.	تام به من آرامش داد.
This sauce is very salty.	این سس خیلی شور است.
Do not blame the children	بچه ها را سرزنش نکنید
I have not heard anything about it.	من چیزی در مورد آن نشنیده ام.
I knew Tom wanted to do that.	می دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Be serious, humble, polite, calm and honest. 	جدی، متواضع، مؤدب، آرام و راستگو باشید.
Do not talk too much and never talk about things you do not understand.	زیاد حرف نزنید و هرگز در مورد چیزهایی که متوجه نمی شوید صحبت نکنید.
How should we prevent this from happening?	چگونه باید از این اتفاق جلوگیری کنیم؟
I have never been so tired	هیچ وقت اینقدر خسته نبودم
I hope traveling by bus is not boring.	امیدوارم سفر با اتوبوس خسته کننده نباشد.
Tom came out of the bathroom and dried himself with a white towel.	تام از حمام خارج شد و با یک حوله سفید خود را خشک کرد.
Tom looked very tense.	تام خیلی متشنج به نظر می رسید.
We need all the money.	ما به پول تام نیاز داریم.
You're a good guitarist, aren't you?	تو گیتاریست خوبی هستی، نه؟
Aren't you a little cold?	کمی سردت نیست؟
Tom is probably shy about doing this.	تام احتمالاً برای انجام این کار خجالتی است.
You have not heard half of it yet.	هنوز نیمی از آن را نشنیده اید.
I know Tom does not know anyone who can do this.	من می دانم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
If Tom could do it, he would have done it before.	اگر تام می توانست این کار را انجام دهد، قبلاً این کار را می کرد.
No one has the right to tell you how to live.	هیچ کس حق ندارد به شما بگوید چگونه زندگی کنید.
All this no longer matters.	همه اینها دیگر مهم نیست.
Tom told me he thought Mary could play the saxophone.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند ساکسیفون بنوازد.
I thought maybe Tom would know where Mary put the key.	فکر کردم شاید تام بداند مری کلید را کجا گذاشته است.
Why is food not in the refrigerator?	چرا غذا در یخچال نیست؟
If you live near water, you should teach your children to swim.	اگر در نزدیکی آب زندگی می کنید، باید به فرزندان خود شنا بیاموزید.
You usually do this for Tom.	شما معمولا این کار را برای تام انجام می دهید.
The hijacker wants a ransom of two million dollars.	هواپیماربای دو میلیون دلار باج می خواهد.
I'm not a good person	من آدم خوبی نیستم
Tom will be waiting for me in front of the station.	تام جلوی ایستگاه منتظر من خواهد بود.
It will be hard for Tom to win.	برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
I go to the beach even if it rains.	من به ساحل می روم حتی اگر باران ببارد.
Do you think you are lucky or unlucky?	فکر می کنید خوش شانس هستید یا بدشانس؟
I can not resist him.	من نمی توانم در برابر او مقاومت کنم.
Tom was sent to a psychiatric hospital.	تام به بیمارستان روانی فرستاده شد.
Tom is probably determined to do that.	تام احتمالا مصمم به انجام این کار است.
I do not know if Tom can do it or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Dragons are imaginary animals.	اژدها حیوانات خیالی هستند.
Please stop trying to be funny. 	لطفا تلاش برای خنده دار بودن را متوقف کنید.
Just be yourself.	فقط خودت باش.
I want Tom to see you tomorrow at three o'clock.	من از تام می خواهم که فردا ساعت سه با شما ملاقات کند.
I put the spoons on the table.	قاشق ها را روی میز گذاشتم.
Tom is not a history teacher	تام معلم تاریخ نیست
Tom made the mistake of trying to do it alone.	تام این اشتباه را مرتکب شد که سعی کرد به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom locked his son in a closet without food and water for a week.	تام پسرش را به مدت یک هفته در کمد بدون آب و غذا حبس کرد.
I wonder why Tom does this.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را می کند.
Tom does not care if you do it or not.	تام اهمیتی نمی دهد که شما این کار را انجام دهید یا نه.
Tom bought Mary's book yesterday and has read it before.	تام دیروز کتاب مری را خرید و قبلاً آن را خوانده است.
Tell Tom I'm Not Coming.	به تام بگو که من نمیام.
I decided to go back to Australia myself.	تصمیم گرفتم خودم به استرالیا برگردم.
Tom was injured, but not too badly.	تام مجروح شد، اما نه خیلی بد.
Tom went back inside the house.	تام به داخل خانه برگشت.
You can trust me and Tom.	می توانید به من و تام اعتماد کنید.
Tom tells me you are better than him in French.	تام به من می گوید تو در زبان فرانسه بهتر از او هستی.
Tom pointed to the door.	تام به در اشاره کرد.
Tom neither eats nor drinks.	تام نه چیزی می خورد و نه می نوشد.
I'm sorry, but I forgot to do my homework.	متاسفم، اما یادم رفت تکالیفم را انجام دهم.
How long were you there before Tom noticed you?	چقدر قبل از اینکه تام متوجه شما شود آنجا بودید؟
Tom, we were never very close, were we?	تام، ما هرگز خیلی به هم نزدیک نبودیم، نه؟
Tom said he was embarrassed.	تام گفت که خجالت زده است.
I do not know if Tom is sad?	نمی دانم آیا تام غمگین است؟
I am interested in the history of Asia.	من به تاریخ آسیا علاقه دارم.
A child who has lost his or her parents is called an orphan.	کودکی که پدر و مادر خود را از دست داده است، یتیم نامیده می شود.
Tom says he does not speak French.	تام می گوید که او فرانسوی صحبت نمی کند.
I love blueberry tart.	من عاشق تارت بلوبری هستم.
I was born and raised in the Boston area.	من در منطقه بوستون به دنیا آمدم و بزرگ شدم.
Tom looks strong.	تام قوی به نظر می رسد.
Tom said Mary seemed to be scared.	تام گفت که به نظر می رسد مری می ترسد.
I want Tom to look at me.	من می خواهم تام به من نگاه کند.
Are you a carpenter?	آیا شما یک وصال هستید؟
I do not think Tom knows why I want to do this next weekend.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا می‌خواهم آخر هفته آینده این کار را انجام دهم.
Tom was not worried about that.	تام نگران این موضوع نبود.
Satisfying everyone is by no means easy.	راضی کردن همه به هیچ وجه آسان نیست.
How many weeks has Tom spent doing this?	تام چند هفته از این کار را صرف کرده است؟
I do not want to do what I want to do, but I have no choice.	من نمی خواهم کاری را که می خواهم انجام دهم، اما چاره ای ندارم.
You can not just make these things.	شما نمی توانید فقط این چیزها را بسازید.
Let's finish this, Tom.	بیایید این را تمام کنیم، تام.
Tom always loses his hat.	تام همیشه کلاهش را گم می کند.
Tom sings on the radio.	تام همراه با رادیو آواز می خواند.
I can not say which is the right side of this article.	نمی توانم بگویم سمت راست این مقاله کدام است.
We are sorting it	داریم مرتبش می کنیم
This did not seem to bother Tom at all.	به نظر می رسید که این اصلاً تام را آزار نمی داد.
I have not yet read the report you wrote	من هنوز گزارشی که نوشتی رو نخوندم
Tom had to do it the way we showed him.	تام باید این کار را به روشی که ما به او نشان دادیم انجام می داد.
I did not notice that Tom's bill was overdue.	من متوجه نشدم که صورت حساب تام عقب افتاده است.
Did Tom do it on purpose?	آیا تام این کار را عمدا انجام داد؟
Tom will most likely cry.	تام به احتمال زیاد گریه خواهد کرد.
The last time I saw him, Tom was a little fat.	تام آخرین باری که او را دیدم کمی چاق بود.
When was your last asthma attack?	آخرین حمله آسم شما چه زمانی بود؟
I can not stay in this house.	من نمی توانم در این خانه بمانم.
I'm in a tennis club.	من در باشگاه تنیس هستم.
Blackbirds are singing birds that are common throughout Europe.	پرندگان سیاه پرندگان آوازخوانی هستند که در سراسر اروپا رایج هستند.
Tom asked Mary to come in.	تام از مری خواست که داخل شود.
I know Tom can do it alone.	من می دانم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
You called Tom, didn't you?	تو به تام زنگ نزدی، نه؟
Tom said he wished he could do that well, Mary.	تام گفت که ای کاش او هم می توانست این کار را به خوبی مری انجام دهد.
Tom Kat tried.	تام کت را امتحان کرد.
Tom will probably be available.	تام احتمالا در دسترس خواهد بود.
Tom remarried soon after his divorce.	تام خیلی زود پس از طلاقش دوباره ازدواج کرد.
Tom thought Mary was going to be here.	تام فکر کرد که مری قرار است اینجا باشد.
When was the last time you watched the movie?	آخرین باری که فیلم تماشا کردید کی بود؟
You do not have to worry about us, Tom.	تو لازم نیست نگران ما باشی، تام.
I did not know Tom would be here.	من نمی دانستم تام اینجا خواهد بود.
Tom seemed to be gone.	به نظر می رسید تام ناپدید شده باشد.
Please sleep a lot the day before donating blood.	لطفا یک روز قبل از اهدای خون زیاد بخوابید.
Tom thought Mary was dead.	تام فکر کرد مری مرده است.
You know what's going to happen, right?	می دانید قرار است چه اتفاقی بیفتد، درست است؟
Tom told Mary that he taught French.	تام به مری گفت که او زبان فرانسه تدریس می کند.
I have already chosen my successor.	من قبلا جانشین خود را انتخاب کرده ام.
I did not think we should do that.	فکر نمی کردم باید این کار را بکنیم.
Tom handed the key to his apartment to Mary.	تام کلید آپارتمانش را به مری داد.
I really think it's better to let Tom do it himself.	من واقعاً فکر می کنم بهتر است به تام اجازه دهیم این کار را خودش انجام دهد.
Tom is our only hope	تام تنها امید ماست
Food is a basic need.	غذا یک نیاز اساسی است.
Tom keeps interrupting Mary.	تام مدام حرف مری را قطع می کند.
Neither Tom nor Mary went shopping today.	نه تام و نه مری امروز برای خرید نرفته اند.
I did not know what Tom wanted me to do.	نمی دانستم تام از من می خواهد چه کار کنم.
We have to help those who can not help themselves.	ما باید به کسانی که نمی توانند به خودشان کمک کنند کمک کنیم.
Tom said he no longer needed help.	تام گفت که دیگر به کمک نیاز ندارد.
I had to leave my car in the middle of the road.	مجبور شدم ماشینم را وسط راه رها کنم.
Let's make sure we do it the right way.	بیایید مطمئن شویم که این کار را به روش درست انجام می دهیم.
Tom poured champagne for himself and Mary.	تام برای خودش و مری شامپاین ریخت.
Tom promised to sing.	تام قول داد آواز بخواند.
Tom and Mary do not usually go on vacation together.	تام و مری معمولاً با هم به تعطیلات نمی روند.
Tom works as a window cleaner.	تام به عنوان یک پاک کننده پنجره کار می کند.
Tom is still at work.	تام هنوز سر کار است.
I thought this is what you want to say.	فکر کردم این چیزی است که شما می خواهید بگویم.
You should not just think that Tom is guilty.	شما نباید فقط تصور کنید که تام گناهکار است.
You did not know I was going to leave, did you?	تو نمیدونستی که من هنوز قصد رفتن داشتم، نه؟
I really do not have time	واقعا وقت ندارم
He advises her on technical issues.	او در مورد مسائل فنی به او مشاوره می دهد.
You really do not believe that, do you?	شما واقعاً این را باور ندارید، نه؟
Tom was holding a glass in his right hand.	تام یک لیوان در دست راستش گرفته بود.
I do not know if Tom was able to do that.	نمی دانم آیا تام توانسته این کار را انجام دهد یا خیر.
Professionalism requires a sense of commitment.	حرفه ای گری نیاز به احساس تعهد دارد.
People should not drink or drive.	مردم نباید مشروب بخورند و رانندگی کنند.
Tom got off the bus.	تام از اتوبوس پیاده شد.
I don't think you need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Try to kick him	سعی کن بهش لگد بزنی
I was walking early in the morning.	صبح زود پیاده روی می کردم.
What if we go golf this afternoon?	اگر امروز بعدازظهر برویم گلف بازی کنیم چطور؟
We do not eat together like before.	ما مثل قبل با هم غذا نمی خوریم.
Tom is fine.	تام حال خوبی دارد.
I live next to a dam.	من کنار یک سد زندگی می کنم.
I knew I might not have to do this again.	می دانستم که شاید دیگر مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom said Mary is not alone.	تام گفت مری تنها نیست.
I wonder if he loves Tom Mary?	من تعجب می کنم که آیا تام مری را دوست دارد؟
Tom is analyzing the situation.	تام در حال تجزیه و تحلیل وضعیت است.
Tom does not tell Mary his last name.	تام نام خانوادگی خود را به مری نمی گوید.
I should not have told you about it.	من نباید در مورد آن به شما می گفتم.
He was surprised that the masterpiece of this great artist was hung upside down on the wall.	او از اینکه شاهکار این هنرمند بزرگ را به صورت وارونه به دیوار آویخته شده، شگفت زده کرد.
I've actually heard about this	من در واقع در مورد این شنیده ام
Tell Tom what time it should be there.	به تام بگویید چه ساعتی باید آنجا باشد.
Where is the bottle opener?	بطری بازکن کجاست؟
Something went wrong with Tom	یه چیزی با تام اشتباهه
The cat thief must have entered the mansion from the roof.	گربه سارق باید از پشت بام وارد عمارت شده باشد.
I thought Tom was one of your high school friends.	من فکر می کردم که تام از دوستان دوران دبیرستان شماست.
Who is your favorite composer?	آهنگساز مورد علاقه شما کیست؟
You do not seem to be having a good day.	به نظر نمی رسد که روز خوبی را سپری کنید.
Do not regret it later	کاری نکن که بعدا پشیمون بشی
Tom sat on the hood of his car.	تام روی کاپوت ماشینش نشست.
Camcorders are mainly there to deter thieves.	دوربین های فیلمبرداری عمدتاً برای جلوگیری از سارقان وجود دارد.
Tom talked to Mary privately about this.	تام به طور خصوصی در مورد این موضوع با مری صحبت کرد.
Tom mistreated Mary.	تام با مری بد رفتار کرد.
Are you planning to stay in Boston for a long time?	آیا قصد دارید برای مدت طولانی در بوستون بمانید؟
Tom was home Monday.	تام دوشنبه خانه بود.
Tom made a list of things he wanted to do before he died.	تام لیستی از کارهایی که می خواست قبل از مرگ انجام دهد تهیه کرد.
Did you vote for Tom or Mary?	به تام رای دادی یا مری؟
Some people were completely immoral.	برخی افراد کاملاً بد اخلاق بودند.
Do you see what I'm talking about?	می بینی در مورد چی صحبت می کنم؟
I know Tom often does.	می دانم که تام اغلب این کار را می کند.
We expected Tom to behave better.	انتظار داشتیم تام بهتر رفتار کند.
I have many friends here in Boston.	من اینجا در بوستون دوستان زیادی دارم.
Tom has always been very helpful.	تام همیشه بسیار مفید بوده است.
Did you frame the photos I took last week?	آیا آن عکس هایی را که هفته گذشته آوردم قاب کرده اید؟
I can not consider myself a friend of Tom.	من نمی توانم خودم را جزو دوستان تام بشمارم.
It's irritating, isn't it?	تحریک کننده است، اینطور نیست؟
Tom saw someone coming.	تام کسی را دید که می آید.
Tom tried to persuade Mary to stay home.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که در خانه بماند.
Tom probably does not study.	تام احتمالا درس نمی خواند.
My father told me not to read books in bed.	پدرم به من گفت که نباید در رختخواب کتاب بخوانم.
Why should I care who Tom is talking to?	چرا باید برایم مهم باشد که تام با چه کسی صحبت می کند؟
Tom will most likely lose everything.	تام به احتمال زیاد همه چیز را از دست خواهد داد.
I will be very happy if you do this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید بسیار خوشحال خواهم شد.
How did anyone know this was a joke?	چگونه کسی می دانست که این یک شوخی است؟
I know Tom knew I did not want to do this.	من می دانم که تام می دانست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom lost it.	تام آن را از دست داد.
I was in the bathroom when the phone rang.	توی حمام بودم که تلفن زنگ خورد.
Who knows what might happen in a few years?	چه کسی می داند چند سال بعد ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟
Tom can swim very fast.	تام می تواند خیلی سریع شنا کند.
Tom's plan was not a good plan.	نقشه تام برنامه خوبی نبود.
It's a good day and I want to go fishing.	روز خوبی است و من می خواهم به ماهیگیری بروم.
Tom loves playing in the creek.	تام بازی در نهر را دوست دارد.
We can not help Tom now.	اکنون نمی توانیم به تام کمک کنیم.
I'm just a kid from Boston.	من فقط یک بچه از بوستون هستم.
The older we get, the more forgetful we become.	هر چه بزرگتر می شویم، فراموشکارتر می شویم.
I think Tom might have some good ideas.	من فکر می کنم که تام ممکن است ایده های خوبی داشته باشد.
Tom is too young to travel alone.	تام خیلی جوان است که به تنهایی سفر کند.
I have met him many times.	من بارها او را ملاقات کرده ام.
Tom suggested we take a break.	تام به ما پیشنهاد کرد که کمی استراحت کنیم.
Tom was with someone.	تام با کسی بود.
I thought Tom would not mind waiting for Mary.	فکر می کردم که تام بدش نمی آید منتظر مری باشد.
Tom signed a confession.	تام یک اعتراف امضا کرد.
Maybe he read the letter.	شاید تام نامه را خوانده باشد.
I'm at home for the weekend.	من برای آخر هفته در خانه هستم.
How much time has Tom spent doing this?	تام چقدر برای این کار وقت گذاشته است؟
Please stay in Boston for a few more days.	لطفا چند روز دیگر در بوستون بمانید.
We both know that you do not live where you say you do.	هر دوی ما می دانیم که شما در جایی که می گویید زندگی نمی کنید.
Are you thinking of entering Harvard?	آیا فکر می کنید وارد هاروارد شوید؟
Everyone knows it was not your fault	همه میدونن که تقصیر تو نبود
Neither Tom nor Mary have many books.	نه تام و نه مری کتاب زیادی ندارند.
Tom was the one who showed Mary how to do it.	تام کسی بود که به مری نشان داد چگونه این کار را انجام دهد.
I finished eating donuts.	من خوردن دونات ها را تمام کردم.
Tom went out to play.	تام بیرون رفت تا بازی کند.
A stranger is just a friend you have never met.	یک غریبه فقط دوستی است که شما هنوز آن را ندیده اید.
I woke up at five o'clock.	ساعت پنج بیدار شدم.
Tom is flying to Boston.	تام در حال پرواز به بوستون است.
I can not make a living right now.	من الان نمی توانم زندگی را تامین کنم.
Tom collided with Mary on the way home from school.	تام در راه رفتن از مدرسه به خانه با مری برخورد کرد.
I thought you said you would be in Boston this week.	فکر کردم گفتی این هفته در بوستون خواهید بود.
How long do we expect Tom to wait for him?	تام انتظار دارد چقدر منتظر او باشیم؟
Some details are not yet known.	برخی جزئیات هنوز مشخص نیست.
I suspected that Tom was confused.	من مشکوک بودم که تام گیج شده است.
I know Tom does not know that Mary has not done this before.	می دانم که تام نمی داند که مری قبلاً این کار را نکرده است.
Thinking about all that stuff hurt Tom.	فکر کردن به همه آن چیزها سر تام را به درد آورد.
Tom said he was jealous.	تام گفت که حسود است.
Tom spent three months in the hospital.	تام سه ماه را در بیمارستان گذراند.
Petunias are beautiful.	گل اطلسی زیبا هستند.
Tom is boiling an egg.	تام در حال جوشیدن تخم مرغ است.
You don't seriously think you can do that, do you?	شما به طور جدی فکر نمی کنید که می توانید این کار را انجام دهید، نه؟
The tanker was launched after the ceremony.	نفتکش پس از مراسم به آب انداخته شد.
Tom said he wanted to go to Boston to see if he could find work there.	تام گفت که می خواهد به بوستون برود و ببیند آیا می تواند در آنجا کار پیدا کند.
Tom tried to enter the locker room.	تام سعی کرد وارد اتاق قفل شده شود.
Glad I was able to help	خوشحالم که تونستم کمک کنم
I have seen this happen before.	من قبلاً این اتفاق را دیده بودم.
What is the real reason that Tom does not want to go to a party?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواهد به مهمانی برود چیست؟
Sorry I can not help you any more.	متاسفم که نمی توانم بیشتر از این به شما کمک کنم.
I do not think Tom will go to Boston next weekend.	من فکر نمی کنم که تام آخر هفته آینده به بوستون برود.
I have to tell Tom where I am.	باید به تام بگویم که کجا هستم.
I thought you said Tom needed more time.	فکر کردم گفتی تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
The man who beats his wife is despicable.	مردی که زنش را دور و برش می زند، حقیر است.
Tom has moved to Boston.	تام به بوستون نقل مکان کرده است.
I had not bargained for such heavy traffic.	برای چنین ترافیک سنگینی چانه نزده بودم.
This is our responsibility	این مسئولیت ماست
Maryam was wearing an ankle bracelet.	مریم یک دستبند مچ پا بسته بود.
I know Tom is a shrewd businessman.	من می دانم که تام یک تاجر زیرک است.
Tom is confident he can find another job.	تام مطمئن است که می تواند شغل دیگری پیدا کند.
She was itching to see her child.	برای دیدن فرزندش خارش داشت.
Next Sunday I will teach you fishing.	یکشنبه آینده به شما ماهیگیری را یاد خواهم داد.
I came here today to talk to Tom.	امروز اومدم اینجا تا با تام صحبت کنم.
We had camping for ourselves.	ما کمپینگ را برای خودمان داشتیم.
Do not rule out any possibility	هیچ احتمالی را رد نکنید
Tom is going to be alone	تام قراره تنها باشه
What ingredients should a healthy breakfast consist of?	یک صبحانه سالم باید از چه موادی تشکیل شود؟
After the rain, the air temperature dropped.	پس از بارندگی دمای هوا کاهش یافت.
He told me he had bigger fish to fry.	او به من گفت که ماهی بزرگتری برای سرخ کردن دارد.
My wife is obsessed with cleaning.	همسرم شیفته نظافت است.
Tom did not want to talk about his illness.	تام نمی خواست در مورد بیماری خود صحبت کند.
Tom does not need to make a decision now.	تام اکنون نیازی به تصمیم گیری ندارد.
I'm hiccuping a lot	من خیلی سکسکه میکنم
Tom just won	تام فقط برنده شد
I do not think this food is enough to satisfy us all.	فکر نمی کنم این غذا برای سیر کردن همه ما کافی باشد.
This is not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام برای انجام این کار نیست.
I did not think you would be nervous	فکر نمیکردم عصبی بشی
There were many cars.	ماشین های زیادی بود.
I have already given the information to Tom.	من قبلاً اطلاعات را به تام داده ام.
Pandas are cute	پانداها ناز هستند
I can not afford more testing.	من نمی توانم هزینه آزمایش بیشتری را بپردازم.
Tom did not have time to read the document.	تام وقت نداشت سند را بخواند.
Tom said he would stay there until 2:30.	تام گفت که تا ساعت 2:30 آنجا خواهد ماند.
Stop being our friend, right?	بس کن او دوست ماست، نه؟
Glad you warned me before it was too late.	خوشحالم که قبل از اینکه دیر شود به من هشدار دادی.
I did not know anyone there except Tom.	به جز تام، من کسی را آنجا نمی شناختم.
Tom questions everything.	تام همه چیز را زیر سوال می برد.
Young men and women fought to defend their country.	مردان و زنان جوان برای دفاع از کشور خود جنگیدند.
Neither Tom nor Mary have been here for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی اینجا نبوده اند.
Tom speaks French much better than English.	تام فرانسه را خیلی بهتر از انگلیسی صحبت می کند.
Tom and Mary both know this is not true.	تام و مری هر دو می دانند که این درست نیست.
I did not know that I was going to give a speech.	نمی دانستم که قرار است سخنرانی کنم.
One day we will meet again	روزی دوباره همدیگر را ملاقات خواهیم کرد
Most of my friends can not speak French.	اکثر دوستان من نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom finally found his way home.	تام سرانجام راه خانه را پیدا کرد.
I did not hear a sound	من صدایی نشنیدم
I did not tell Tom anything about this.	من چیزی در این مورد به تام نگفتم.
What is the first name on your list?	اولین نام در لیست شما چیست؟
Tom was a hippie.	تام یک هیپی بود.
Who is your favorite story character?	شخصیت داستانی مورد علاقه شما کیست؟
I will let you know if I want to go	اگه بخوام برم بهت خبر میدم
Tom would not do this without permission.	تام بدون اجازه این کار را نمی کرد.
Why should I care why Tom did not do this?	چرا باید برایم مهم باشد که چرا تام این کار را نکرد؟
Who told Tom to hug Mary?	چه کسی به تام گفت که باید مری را در آغوش بگیرد؟
Tell Tom I'll be just a minute, okay?	به تام بگو من فقط یک دقیقه خواهم بود، باشه؟
Tom is responsible for that.	تام مسئول آن است.
It turned out that Tom had taken drugs.	معلوم شد که تام مواد مخدر مصرف کرده است.
I should probably let Tom sleep a little longer.	احتمالا باید بگذارم تام کمی بیشتر بخوابد.
Tom did not translate the contract correctly.	تام قرارداد را درست ترجمه نکرده است.
Tom is a very versatile musician.	تام یک موسیقیدان بسیار همه کاره است.
I also do not think Tom needs to do that.	من همچنین فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار داشته باشد.
Chinese is a tonic language.	چینی یک زبان تونیک است.
This used to be Tom's house.	اینجا قبلاً خانه تام بود.
Tom still can not walk alone.	تام هنوز نمی تواند به تنهایی راه برود.
Why not go on a picnic?	چرا به پیک نیک نمی رویم؟
Tom told me he wanted me to help.	تام به من گفت که از من کمک می خواهد.
I did not think we could make an exception.	فکر نمی کردم بتوانیم استثنا قائل شویم.
I bought this old watch from an antique booth in the market.	من این ساعت قدیمی را از یک غرفه عتیقه فروشی در بازار خریدم.
When I first got there, I could not speak French.	وقتی برای اولین بار به آنجا رسیدم نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom said Mary is not here tomorrow.	تام گفت که مری فردا اینجا نیست.
For some reason, we seem to be losing customers.	بنا به دلایلی، به نظر می رسد در حال از دست دادن مشتریان هستیم.
Sheep are bred for their fleece and meat.	گوسفندها برای پشم گوسفند و گوشتشان پرورش داده می شوند.
Tom is not a good boxer	تام بوکسور خوبی نیست
Looks like Tom doesn't want to be here.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد اینجا باشد.
If they make a mistake, they will find out soon enough.	اگر اشتباه می کنند، به زودی متوجه می شوند.
Tom is mom's son.	تام پسر مامان است.
I'm pretty sure I did not.	من خیلی مطمئن هستم که این کار را نکردم.
Let's not get into that right now.	فعلا وارد این موضوع نشویم.
Tom does not know where he was born.	تام نمی داند کجا به دنیا آمده است.
Tom thinks Mary will be home this evening.	تام فکر می کند که مری امروز عصر در خانه خواهد بود.
Until recently, people in developed countries did not pay much attention to the environment.	تا همین اواخر، مردم کشورهای توسعه یافته به محیط زیست اهمیت زیادی نمی دادند.
Do not play with that key!	با اون کلید بازی نکن!
Tom said Mary would probably be impressed.	تام گفت که مری احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
Tom closed the curtains.	تام پرده ها را بست.
Where did Tom learn to make pizza?	تام درست کردن پیتزا را از کجا یاد گرفت؟
I visited Boston for the first time last summer.	تابستان گذشته برای اولین بار از بوستون بازدید کردم.
This agreement was the product of a compromise between the two governments.	این توافق محصول سازش بین دو دولت بود.
This happened while Tom was in Australia.	این اتفاق زمانی افتاد که تام در استرالیا بود.
Tom was in a hurry.	تام عجله داشت.
Tom has a checkered past.	تام گذشته شطرنجی دارد.
My heart is blood for you	دلم برای تو خون است
Our dog lies in the sun all day.	سگ ما تمام روز زیر نور خورشید دراز کشیده است.
Tom looks depressed.	تام افسرده به نظر می رسد.
Do you think there is a chance that Tom will be able to find Mary?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام بتواند مری را پیدا کند؟
I do not think I can survive in this place.	فکر نمی کنم بتوانم در این مکان زنده بمانم.
The same man who came here is here again.	همان مردی که دیروز آمد دوباره اینجاست.
Tom and Mary are going to get married soon.	تام و مری قرار است به زودی ازدواج کنند.
Tom is definitely over thirty years old.	تام قطعا بیش از سی سال است.
The airport has 300 departures and departures daily.	این فرودگاه روزانه سیصد نشست و برخاست دارد.
He often shakes hands when a British person is introduced to someone.	وقتی یک فرد بریتانیایی به کسی معرفی می شود، اغلب دست می دهد.
I can not find my trumpet sound.	من نمی توانم صدای ترومپت خود را پیدا کنم.
Tom can handle anyone.	تام می تواند با هر کسی کنار بیاید.
It was nothing but the shadow of a tall tree.	چیزی نبود جز سایه درختی بلند.
This exercise is useful for the abdominal muscles.	این ورزش برای عضلات شکم مفید است.
Tom went straight to the post office.	تام مستقیماً به اداره پست رفت.
Tom is hired.	تام استخدام شده است.
I have tasks to perform	من وظایفی برای اجرا دارم
This is the first time I see Tom wearing jeans.	این اولین باری است که تام را می بینم که شلوار جین پوشیده است.
I think Tom and Mary both have a home in Australia.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو در استرالیا خانه دارند.
School starts at 8:30	شروع مدرسه از ساعت 8:30
This is one way of expressing it.	این یکی از راه های بیان آن است.
This is ivory.	این عاج فیل است.
Tom thinks that women in America use too much perfume.	تام فکر می کند که زنان در آمریکا بیش از حد عطر می زنند.
Tom works at Harvard.	تام در هاروارد کار می کند.
Tom and I went very far back.	من و تام خیلی به عقب برگشتیم.
That will cause problems	که مشکلاتی ایجاد خواهد کرد
Tom is going to be at a party tonight.	تام قرار است در مهمانی امشب باشد.
Have you ever written a bestseller?	آیا تا به حال کتاب پرفروش نوشته اید؟
Nothing dramatic will happen.	هیچ اتفاق دراماتیکی نخواهد افتاد.
Tom always eats everything on his plate.	تام همیشه همه چیز را در بشقابش می خورد.
They were not in class yesterday.	دیروز سر کلاس نبودند.
Tom can be very small sometimes.	تام ممکن است گاهی اوقات بسیار کوچک باشد.
I told Tom to stop, but he did anyway.	به تام گفتم این کار را متوقف کند، اما او به هر حال این کار را کرد.
If you really want to go to the art museum, I will be with you.	اگر واقعاً می خواهید به موزه هنر بروید، من با شما همراه خواهم بود.
It's a good idea to bring something to slip on your swimsuit.	ایده خوبی است که چیزی برای لیز خوردن روی لباس شنای خود بیاورید.
Tom is a kid friendly, isn't he?	تام بچه ای دوستانه است، اینطور نیست؟
You are not very surprised	خیلی تعجب نمیکنی
How is your job	شغلت چطوره؟
Tom told Mary not to spill the beer properly.	تام به مری گفت که آبجو را درست نمی‌ریزد.
I wish you did not dress like that	کاش اینطوری لباس نمی پوشیدی
Why did Tom interrupt me?	چرا تام حرف من را قطع کرد؟
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که او حتی قصد ندارد این کار را انجام دهد.
I can not forgive myself.	من نمی توانم خودم را ببخشم.
I envy Tom's lifestyle.	من به سبک زندگی تام حسادت می کنم.
This is how democracies work.	دموکراسی ها اینگونه عمل می کنند.
It is possible that Tom is in trouble.	این احتمال وجود دارد که تام دچار مشکل شود.
This is the hat I was looking for.	این همان کلاهی است که من دنبالش بودم.
The train will arrive at the station before noon.	قطار قبل از ظهر به ایستگاه خواهد رسید.
Tom is a great singer.	تام خواننده بسیار خوبی است.
It was the house I stayed in.	همان خانه ای بود که من در آن ماندم.
Tom said he was the last to do so.	تام گفت که او آخرین کسی بود که این کار را کرد.
What does Tom do in the kitchen?	تام در آشپزخانه چه می کند؟
When did Tom tell you that you should do this?	چه زمانی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهید؟
Tom says Mary is busy.	تام می گوید که مری مشغول است.
I told Tom what I was going to do.	به تام گفتم قصد دارم چه کار کنم.
Tom wanted to stay in Boston for a few more days, but was forced to return to Chicago.	تام می خواست چند روز دیگر در بوستون بماند، اما مجبور شد به شیکاگو برگردد.
Tom and I each picked up a cookie.	من و تام هر کدام یک کلوچه برداشتیم.
Tom learned the shorthand from Mary.	تام کوتاه نویسی را از مری یاد گرفت.
Tom also helped Mary.	تام همچنین به مری کمک کرده است.
Tom is really close.	تام واقعا نزدیک است.
They blame Tom for that.	آنها تام را به خاطر این موضوع سرزنش می کنند.
Next time I have to try a little harder.	دفعه بعد باید کمی بیشتر تلاش کنم.
That's why Tom was not killed.	به همین دلیل تام کشته نشد.
Tom had not slept when I got home.	وقتی به خانه رسیدم تام نخوابیده بود.
I loved Tom more before I got married.	من تام را قبل از ازدواج بیشتر دوست داشتم.
I do not want to crash	نمیخوام تصادف کنم
I do not do that	من همچین کاری نمیکنم
Sorry I did not trust you	متاسفم که بهت اعتماد نکردم
Tom did not tell me anything about it.	تام در این مورد به من چیزی نگفت.
You should have expected us	باید از ما انتظار داشتی
Tom does not know everything.	تام همه چیز را نمی داند.
I guess that doesn't really matter.	من حدس می زنم که این واقعا مهم نیست.
Tom was captured	تام اسیر شد
They gave me a free drink voucher.	یک کوپن نوشیدنی رایگان به من دادند.
I know Tom knew why you did it alone.	می دانم که تام می دانست که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
We were all treated like lepers.	با همه ما مثل جذامی ها رفتار می شد.
Tom is so stingy that he can not help us financially.	تام آنقدر خسیس است که نمی تواند به ما کمک مالی کند.
You are not my type	تو نوع من نیستی
My intention was respectful.	نیت من محترمانه بود.
Tom pretended he could not speak French.	تام وانمود کرد که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom and I were at home together that afternoon.	من و تام آن بعدازظهر با هم در خانه بودیم.
My life has been good	زندگیم خوب بوده
What is the fastest way to get to the airport from here?	سریع ترین راه برای رسیدن به فرودگاه از اینجا چیست؟
Can you give me this letter?	آیا می توانی این نامه را برای من به تام بدهی؟
Tom sat down at his desk.	تام پشت میزش نشست.
I do not know much.	من چیز زیادی نمی دانم.
Tom goes next Monday.	تام دوشنبه آینده می رود.
Maryam was buried next to her husband.	مریم را در کنار همسرش به خاک سپردند.
Tom and I believed in each other.	من و تام به هم اعتقاد داشتیم.
This is the best party I went to all year.	این بهترین مهمانی است که من در تمام سال رفتم.
I thought Tom was Mary's father.	فکر می کردم تام پدر مری است.
Tom did not know that Mary was not going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
You may stay here as long as you are silent.	ممکن است تا زمانی که ساکت هستید اینجا بمانید.
I can not help you today.	من امروز نمی توانم به شما کمک کنم.
You didn't have to do that yesterday, did you?	دیروز مجبور نبودی این کار را انجام دهی، نه؟
I did not want this to happen.	من نمی خواستم این اتفاق بیفتد.
I can not go any further.	من نمی توانم بیشتر از این راه بروم.
They handed Tom over to the police.	آنها تام را به پلیس تحویل دادند.
Today we can see Mount Fuji clearly.	امروز می توانیم کوه فوجی را به وضوح ببینیم.
Government efforts to develop new industries	تلاش دولت برای توسعه صنایع جدید
You know Tom fell in love with you, don't you?	میدونی که تام عاشقت شده، نه؟
I know Tom is no better at playing the trombone than Mary.	من می دانم که تام در نواختن ترومبون بهتر از مری نیست.
Tom advised Mary not to lie.	تام به مری توصیه کرد که دروغ نگوید.
Did you know that Tom will be there?	آیا می دانستید که تام آنجا خواهد بود؟
Tom learned the truth from Mary.	تام حقیقت را از مری فهمید.
Tom turned on the speaker.	تام بلندگو را روشن کرد.
We call Tom.	ما به تام زنگ می زنیم.
Tom is not a member	تام عضو نیست
I want to buy a necklace for Mary.	من می خواهم برای مریم گردنبند بخرم.
Tom will not let me do that.	تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
I have been helping Tom all morning.	من تمام صبح به تام کمک کرده ام.
Tom knows where to go for the best prices.	تام می داند برای دریافت بهترین قیمت ها به کجا مراجعه کند.
When you enter a house in Japan, you are going to take off your shoes.	هنگام ورود به خانه ای در ژاپن، قرار است کفش های خود را در بیاورید.
Tom is in the laundry and washing his clothes.	تام در رختشویی است و لباس هایش را می شست.
Tom said he was really unwilling to do so.	تام گفت که او واقعاً تمایلی به انجام این کار ندارد.
You seem confused	انگار گیج بودی
Tom persuaded Mary to join our group.	تام مری را متقاعد کرد که به گروه ما بپیوندد.
Tom let me eat the last slice of pizza.	تام به من اجازه داد تا آخرین تکه پیتزا را بخورم.
They only use you.	آنها فقط از شما استفاده می کنند.
Tom should not worry about money.	تام نباید نگران پول باشد.
Do you still need a babysitter for Monday night?	آیا هنوز برای دوشنبه شب به پرستار کودک نیاز دارید؟
I can not understand how this happened.	من نمی توانم بفهمم چگونه این اتفاق افتاد.
I do not want to panic.	من نمی خواهم وحشت ایجاد کنم.
Tom is a big boy, isn't he?	تام پسر بزرگی است، اینطور نیست؟
Tom did not like Mary at the time.	تام در آن زمان مری را دوست نداشت.
Please do not show this note to Tom.	لطفا این یادداشت را به تام نشان ندهید.
Mary said she liked the flowers Tom sent her.	مری گفت از گل هایی که تام برایش فرستاده خوشش می آید.
Tom said he did not like it.	تام گفت که او این کار را دوست ندارد.
Why didn't you say that before?	چرا قبلا این را نگفتی؟
I was surprised that Tom did not want me to do what I wanted him to do.	من تعجب کردم که تام نمی خواست همان کاری را که من می خواستم انجام دهم.
Tom said he thought Mary was not sleeping.	تام گفت که فکر می کند مری نمی خوابد.
No one talks to Tom except you and me.	هیچکس جز من و تو با تام صحبت نمی کند.
Tom has a tunnel view.	تام دید تونلی دارد.
Tom warns Mary that John will try to borrow money from her.	تام به مری هشدار داد که جان سعی خواهد کرد از او پول قرض کند.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not do this today.	من امروز این کار را نمی کنم.
Is Tom still driving the station wagon?	آیا تام هنوز با استیشن واگن رانندگی می کند؟
I do not have as much as you	من به اندازه تو ندارم
Tom exercised	تام ورزش کرد
I did not know that what I did was against the law.	نمی دانستم کاری که کرده ام خلاف قانون است.
I do not know how to change tires	من بلد نیستم لاستیک عوض کنم
I'm glad to hear that you're better.	خوشحالم که می شنوم که حال شما بهتر است.
Will Tom recycle?	آیا تام بازیافت می کند؟
Some say that any deal is better than no deal at all.	برخی می گویند هر معامله ای بهتر از عدم معامله است.
Tom thanked his friends for their support.	تام از حمایت دوستانش تشکر کرد.
I saw Tom and Mary in the park this morning.	امروز صبح تام و مری را در پارک دیدم.
This is not really true, is it?	این واقعاً درست نیست، اینطور است؟
I'm going to be somewhere else now	قراره الان یه جای دیگه باشم
I'm waiting for Tom	من منتظر تام هستم
I'm happy because you're here	خوشحالم چون تو اینجایی
Tom deserved more.	تام لیاقت بیشتری داشت.
You do not look very busy	خیلی شلوغ به نظر نمیرسی
A large dog attacked Tom.	سگ بزرگی به تام حمله کرد.
Tom did not realize until he was thirty that he had been adopted.	تام تا سی سالگی متوجه نشد که او به فرزندخواندگی گرفته شده است.
This is not something to forget	این چیزی نیست که فراموش کنی
You have asked me this three times before.	شما قبلاً سه بار این را از من پرسیده اید.
Tom needs a dry towel.	تام به یک حوله خشک نیاز دارد.
You need to let Tom know you need to do this.	باید به تام اطلاع دهید که باید این کار را انجام دهید.
I know Tom can do it right now.	من می دانم که تام می تواند همین الان این کار را انجام دهد.
My backpack is too heavy	کوله پشتی من خیلی سنگینه
We never tell the whole truth.	ما هرگز حقیقت را به تام نمی‌گوییم.
It is best to consult a lawyer in advance.	بهتر است از قبل با یک وکیل مشورت کنید.
What if Tom wins?	اگر تام برنده شود چه؟
I know Tom will be allowed to do that.	من می دانم که تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
It goes without saying that he did not receive this award.	ناگفته نماند که او این جایزه را نگرفت.
I was disappointed to hear that you could not come.	از شنیدن این که نمی تونی بیای نا امید شدم.
Do you see what happens when you do not listen?	میبینی وقتی گوش نمیدی چی میشه؟
Tom wrapped his pistol.	تام تپانچه اش را غلاف کرد.
Tom is determined to do this for us.	تام مصمم است که این کار را برای ما انجام دهد.
Dwight D. Eisenhower was elected President in 1952.	دوایت آیزنهاور در سال 1952 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
Tom brought Mary out for an appointment.	تام مری را برای قرار ملاقات بیرون آورد.
Tom found a chair and sat down.	تام یک صندلی پیدا کرد و نشست.
Has chased Tom Mary.	تام مری را تعقیب کرده است.
I do not even remember my name.	حتی اسم خودم را هم به خاطر نمی آورم.
This will not be difficult.	انجام این کار چندان دشوار نخواهد بود.
Tom spends his sentence in prison.	تام دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند.
Tom told me you would do it.	تام به من گفت که تو این کار را خواهی کرد.
Tom does not ignore you.	تام شما را نادیده نمی گیرد.
No one seems to know what this is used for.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند این برای چه چیزی استفاده می شود.
Tom told me not to drive too fast.	تام به من گفت که خیلی سریع رانندگی نکنم.
Tom finally decided to ask Mary.	تام بالاخره تصمیم گرفت از مری درخواست کند.
I just could not resist doing this.	من فقط نمی توانستم در برابر انجام این کار مقاومت کنم.
We sympathize with you.	ما با شما همدردی می کنیم.
Tom does not need to know where I am going.	تام نیازی ندارد بداند من کجا می روم.
Tom's hair takes a long time to dry.	موهای تام مدت زیادی طول می کشد تا خشک شوند.
It cost me $ 300 to repair my car.	برای من سیصد دلار هزینه داشت که ماشینم را تعمیر کنم.
You are very unworthy	تو خیلی بی لیاقتی
I do not know what their ability is	نمی دونم تواناییشون چیه
What kind of mistakes did Tom make?	تام چه نوع اشتباهاتی مرتکب شد؟
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کار کند.
I think Tom is ready.	من گمان می کنم که تام آماده این کار است.
He considered the air of indifference.	او هوای بی تفاوتی را در نظر گرفت.
If you can tell me when Tom arrives, I'll go to the station and pick him up.	اگر بتوانید به من بگویید کی تام می رسد، من به ایستگاه می روم و او را می برم.
Tom wondered what was in the box Mary had given him.	تام تعجب کرد که در جعبه ای که مری به او داده بود چیست.
Tom said Mary was upset about what happened.	تام گفت که مری از اتفاقی که افتاد ناراحت بود.
This is also true.	این نیز درست است.
I do not think Tom will have much free time.	فکر نمی کنم تام وقت آزاد زیادی داشته باشد.
Why does Tom work so hard?	چرا تام اینقدر سخت کار می کند؟
I expected Tom to win.	انتظار داشتم تام برنده شود.
Tom is not riding	تام سوار نیست
I do not know where Tom goes to school.	من نمی دانم تام کجا به مدرسه می رود.
Stephen Hawking died today at the age of 76.	استیون هاوکینگ امروز در سن ۷۶ سالگی درگذشت.
I do not remember it.	من آن را به خاطر نمی آورم.
Tom is legally blind.	تام از نظر قانونی نابینا است.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I really do not think it is necessary.	من واقعاً فکر نمی کنم که لازم باشد.
Tom will not let you do that.	تام به شما اجازه این کار را نمی دهد.
The blue of her eyes shows off against her relatively dark skin.	آبی چشمانش در برابر پوست نسبتاً تیره اش خودنمایی می کند.
Tom was married at the time.	تام در آن زمان ازدواج کرده بود.
Raise your hand when I call your name.	وقتی اسمت را صدا می زنم دستت را بلند کن.
The ice is so thin that you can not skate on it.	یخ خیلی نازک است که نمی توان روی آن اسکیت کرد.
Tom was sarcastic.	تام طعنه آمیز بود.
I know you're trying to help Tom	میدونم داری سعی میکنی به تام کمک کنی
Why not ask Tom?	چرا نرویم از تام بپرسیم؟
Zurich is considered a major financial center.	زوریخ به عنوان یک مرکز مالی بزرگ در نظر گرفته می شود.
You can not become a lawyer.	شما نمی توانید وکیل شوید.
That captain manages his forces well.	آن کاپیتان به خوبی نیروهایش را اداره می کند.
I know both of them are busy.	می دانم که هر دو سرشان شلوغ است.
It is quieter in the suburbs than in the city.	در حومه شهر ساکت تر از شهر است.
I know Tom was not quite ready for that.	می دانم که تام کاملاً آماده این کار نبود.
Tom walked down the hall to the exit.	تام از راهرو به سمت در خروجی رفت.
Tom told me he thought Mary was honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق است.
Tom told me he thought Mary was joking.	تام به من گفت که فکر می کند مری به طعنه می پردازد.
The weather is bad, isn't it?	هوا بد است، اینطور نیست؟
He was not happy despite all his wealth.	او با وجود همه ثروتش خوشحال نبود.
Please place the chair near the window.	لطفاً صندلی را نزدیک پنجره بگذارید.
Tom will go fishing tomorrow.	تام فردا به ماهیگیری خواهد رفت.
I practice the harmonica behind the traffic light.	من در حالی که پشت چراغ راهنمایی هستم هارمونیکا تمرین می کنم.
Tom has spent half his life in prison.	تام نیمی از عمر خود را در زندان گذرانده است.
I just cracked one gear	من فقط یک دنده ترک خوردم
Tom whispered Mary's name.	تام نام مری را زمزمه کرد.
Tom did not call Mary from Australia.	تام با مری از استرالیا تماس نگرفت.
Tom is not an expert	تام متخصص نیست
Tom was very shy when he was in kindergarten.	تام زمانی که در مهدکودک بود بسیار خجالتی بود.
Many people do not know that peanuts are not nuts.	بسیاری از مردم نمی دانند که بادام زمینی آجیل نیست.
Tom will probably be punished.	تام احتمالا مجازات می شود.
I'm not as stupid as Tom.	من به اندازه تام احمق نیستم.
It is a shame if the library is closed.	اگر کتابخانه تعطیل شود شرم آور است.
The police did not prosecute him.	پلیس او را محاکمه نکرد.
See your doctor if symptoms persist.	در صورت تداوم علائم، به پزشک مراجعه کنید.
It is possible that Tom knows how to do this.	این احتمال وجود دارد که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom will do the same.	می دانم که تام نیز این کار را خواهد کرد.
No one lives in the neighbor's house.	در خانه همسایه کسی زندگی نمی کند.
What I told you about him is also useful for his brother.	آنچه در مورد او به شما گفتم برای برادرش نیز مفید است.
Tom is doing a crossword puzzle.	تام در حال انجام جدول کلمات متقاطع است.
I'm afraid I can't make an appointment for nine o'clock.	می ترسم نتوانم برای ساعت نه قرار بگذارم.
I still can not drive.	من هنوز نمی توانم رانندگی کنم.
Tom spent three days here.	تام سه روز را اینجا گذراند.
Tom is in Australia.	تام در استرالیا است.
Tom and Mary are both helicopter pilots.	تام و مری هر دو خلبان هلیکوپتر هستند.
Tom did not do his job properly.	تام کارش را به درستی انجام نداد.
Will Tom let you drive his car?	آیا تام به شما اجازه می دهد ماشینش را برانید؟
Tom wondered how well Mary could paint.	تام تعجب کرد که مری چقدر خوب می توانست نقاشی بکشد.
I buy things I know I will not use.	من چیزهایی می خرم که می دانم از آنها استفاده نمی کنم.
Tom has been demoted.	تام تنزل رتبه پیدا کرده است.
What does this have to do with our subject?	این چه ربطی به موضوع ما دارد؟
Tom was not alone in the room.	تام در اتاق تنها نبود.
I hope you are all hungry	امیدوارم همه گرسنه باشید
Does Tom still live in the same apartment?	آیا تام هنوز در همان آپارتمان زندگی می کند؟
We have not done this for a month.	ما یک ماه است که این کار را نکرده ایم.
Everyone but Tom was wearing a tie.	همه به جز تام کراوات بسته بودند.
I was about to throw away all these old photos.	نزدیک بود تمام این عکس های قدیمی را دور بریزم.
Do not give my number to Tom.	شماره من را به تام نده.
Tom gets a lot better in baseball.	تام در بیسبال خیلی بهتر می شود.
You do not need to do this immediately.	لازم نیست فورا این کار را انجام دهید.
I can not put Tom in that position.	من نمی توانم تام را در آن موقعیت قرار دهم.
Tom has to sweat.	تام باید عرق کند.
It's been about a week since I last saw Tom.	از آخرین باری که تام را دیدم حدود یک هفته می گذرد.
This is Tom's number	اینم شماره تام
I'm not sure I can trust you.	من مطمئن نیستم که بتوانم به شما اعتماد کنم.
Tom is not really in Australia right now, is he?	تام الان واقعا در استرالیا نیست، نه؟
He seems to like to talk about himself.	به نظر می رسد که او دوست دارد در مورد خودش صحبت کند.
I know it may not be easy, but we have to do it.	من می دانم که ممکن است آسان نباشد، اما ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom is not as poor as most people think.	تام آنطور که اکثر مردم فکر می کنند فقیر نیست.
Tom does not have those luxuries.	تام آن تجملات را ندارد.
Tom said he was not old enough to vote.	تام گفت که سن او برای رای دادن کافی نیست.
Tom did not give us any further details.	تام جزئیات دیگری به ما نداد.
I can not imagine what Mount Fuji looks like in the spring.	نمی توانم تصور کنم که کوه فوجی در بهار چگونه به نظر می رسد.
How do you want to pay for all this?	چگونه می خواهید برای این همه هزینه بپردازید؟
Tom did more than that.	تام بیش از این کار کرد.
If I had more time, I would write to you	اگه وقت بیشتری داشتم براتون مینوشتم
You can not hide this.	شما نمی توانید این را مخفی نگه دارید.
I knew Tom would not be tempted to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
It is unlikely that Tom will do this tomorrow.	بعید نیست تام فردا این کار را انجام دهد.
I want to finish what I'm doing.	من می خواهم کاری را که انجام می دهم تمام کنم.
Technically, Tom poisoned himself.	از نظر فنی، تام خودش را مسموم کرد.
Tom forgot to do what Mary had told him to do.	تام فراموش کرد کاری را که مری به او گفته بود انجام دهد.
I'm afraid the upgrade is not discussed right now.	من می ترسم در حال حاضر ارتقاء مورد بحث نیست.
Tom is going to help me today.	قرار است تام امروز به من کمک کند.
I was not very hungry, so I decided to eat later.	من خیلی گرسنه نبودم، بنابراین تصمیم گرفتم بعدا غذا بخورم.
I know Tom knows why you did it alone.	می دانم که تام می داند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom gave the wrong answer.	تام جواب اشتباهی داد.
I want to renovate my house.	من می خواهم خانه ام را بازسازی کنم.
Tom thinks Mary will not do it tomorrow.	تام فکر می کند مری فردا این کار را نمی کند.
Is there anything you wanted to tell me?	چیزی هست که می خواستی به من بگویی؟
You can not be very careful when doing this test.	هنگام انجام این آزمایش نمی توانید خیلی مراقب باشید.
I hate when my clothes smell like cigarettes.	از وقتی لباسم بوی سیگار می دهد متنفرم.
He's a good person, for sure, but not too smart.	او فرد خوبی است، مطمئنا، اما نه خیلی باهوش.
I thought of writing you a message, but I never got it.	به این فکر کردم که برایت پیامی بنویسم، اما هرگز به آن نرسیدم.
Mary said she thought Tom was not in his office.	مری گفت که فکر می کند تام در دفترش نیست.
You are the one Tom wants to meet.	تو همان کسی هستی که تام می خواهد با او ملاقات کند.
Eat some eggs	مقداری تخم مرغ بخورید
I did not do it this easy way.	من این کار را به این روش آسان انجام ندادم.
I had a mild headache all day.	تمام روز سردرد خفیفی داشتم.
I only think about my work	من فقط به کار خودم فکر میکنم
Everyone is skiing around here.	این اطراف، همه اسکی می کنند.
Tom and Mary are crazy.	تام و مری دیوانه هستند.
I know I do not have much time to live.	من می دانم که مدت زیادی برای زندگی ندارم.
Why not try and focus?	چرا تلاش نمی کنیم و تمرکز نمی کنیم؟
I had never seen Tom so happy.	من هرگز تام را تا این حد خوشحال ندیده بودم.
I almost died when I fell from the roof.	وقتی از پشت بام افتادم نزدیک بود بمیرم.
I thought it might be better to tell you now, instead of telling you later.	به این فکر کردم که شاید بهتر باشد به جای اینکه بعداً به شما بگویم، اکنون به شما بگویم.
The sniper separated his victims one by one.	تک تیرانداز قربانیان خود را یکی یکی جدا کرد.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را انجام داده است.
The wind blew the roofs of the houses.	باد سقف خانه ها را بر باد داد.
Tom washes the pots and pans in the sink.	تام قابلمه ها و ماهیتابه ها را در سینک شست.
I do not think this is the right thing to do.	من فکر نمی کنم که این کار درستی باشد.
Tom and Mary were both wrong.	تام و مری هر دو اشتباه کردند.
The important thing is that you are there.	مهم این است که شما آنجا باشید.
Does anyone here know what time the meeting starts?	کسی اینجا میدونه جلسه چه ساعتی شروع میشه؟
The mouse looked out of the hole.	موش از سوراخ بیرون نگاه کرد.
Tom does not like your way.	تام از روش شما خوشش نمی آید.
His plane has not yet arrived at the airport.	هواپیمای او هنوز به فرودگاه نرسیده است.
I know I told you this before	میدونم قبلا اینو بهت گفته بودم
The unspoken question is why.	سوال ناگفته این است که چرا.
It will not be smart to do this.	انجام این کار هوشمندانه نخواهد بود.
I enjoyed the concert except that the hall was cold.	از کنسرت لذت بردم جز اینکه سالن سرد بود.
Tom felt weak.	تام احساس ضعف می کرد.
It will happen soon	به زودی اتفاق می افتد
Tom buys drinks for everyone at the bar.	تام برای همه در بار نوشیدنی خرید.
Tom said Mary thought John might not need it.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom opened the sliding door to let John and Mary in.	تام در کشویی را باز کرد تا جان و مری وارد شوند.
I do not think I can convince Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را بکند.
I look like Tom.	من شبیه تام می شوم.
Tom looked very tired when I saw him yesterday.	تام وقتی دیروز دیدمش خیلی خسته به نظر می رسید.
He stopped eating meat after reading a book about animal cruelty.	او پس از خواندن کتابی در مورد ظلم به حیوانات، خوردن گوشت را کنار گذاشت.
Why was Tom chosen?	چرا تام انتخاب شد؟
What an ugly dress!	چه لباس زشتی!
Tom has just been fired.	تام به تازگی اخراج شده است.
Remember the first time you saw one of them?	اولین باری که یکی از آن ها را دیدی یادت هست؟
You are a very good French speaker.	شما فرانسوی زبان خیلی خوبی هستید.
Tom did not look happy.	تام خوشحال به نظر نمی رسید.
Would you like to take care of my dog ​​while I'm in the hospital?	آیا دوست دارید تا زمانی که من در بیمارستان هستم از سگ من مراقبت کنید؟
What do you think Tom is doing right now?	فکر می کنید تام در حال حاضر چه می کند؟
I did not go to university	من به دانشگاه نرفتم
I do not think it's my problem	فکر نمی کنم مشکل از من باشد
Tom is eager to talk to Mary.	تام مشتاق صحبت با مری است.
Do you never question anything?	آیا هیچ وقت چیزی را زیر سوال نمی برید؟
Tom will not cooperate.	تام همکاری نخواهد کرد.
His real name is Tom Jackson.	نام اصلی او تام جکسون است.
You are a competitor	شما یک رقیب هستید
Tom accepted it with humor.	تام آن را با شوخ طبعی پذیرفت.
I hate Tom and I hate Mary	من از تام متنفرم من هم از مریم متنفرم
I told Tom I was not ready.	به تام گفتم آماده نیستم.
There are many Roman statues in the next room.	در اتاق بعدی مجسمه های رومی زیادی وجود دارد.
What is your main field of study?	رشته تحصیلی اصلی شما چیست؟
I'm tired of being treated like a kid.	من از اینکه با من مثل یک بچه رفتار می شود خسته شده ام.
There is almost no wine left.	تقریباً شرابی باقی نمانده است.
Tom will probably be arrested.	احتمالا تام دستگیر می شود.
I do not follow you	من شما را دنبال نمی کنم
Tom does it wrong.	تام این کار را اشتباه انجام می دهد.
Live each day as if it were your last. 	هر روز را طوری زندگی کن که انگار آخرین روزت است.
One day, you are right.	روزی، حق با شماست.
How brave he was to jump into the water to save the girl!	چقدر شجاع بود که برای نجات دخترک به آب پرید!
That cup is yours	آن جام مال توست
Tom was struck by lightning.	تام مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
Tom's friends often help him with his homework.	دوستان تام اغلب به او کمک می کنند تا تکالیفش را انجام دهد.
I think Tom now lives in Boston.	فکر می کنم تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
Tom was eventually injured in Australia.	تام در نهایت در استرالیا زخمی شد.
Tom said I'm glad you did that for him.	تام گفت که خوشحالم که این کار را برای او انجام دادی.
I think I should be more careful in the future.	فکر می کنم در آینده باید بیشتر مراقب باشم.
They had just started a war to end British rule.	آنها به تازگی جنگی را برای پایان دادن به حکومت بریتانیا آغاز کرده بودند.
I know Tom can persuade Mary to stop.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
How many hours a day do you watch TV?	چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنید؟
Tom has had many achievements.	تام دستاوردهای زیادی داشته است.
Tom wants to go to a party.	تام می خواهد به مهمانی برود.
I think Tom only speaks French.	من فکر می کنم تام فقط فرانسوی صحبت می کند.
Tom was wearing a tight jacket.	تام یک ژاکت تنگ پوشیده بود.
Tom introduced himself to everyone.	تام خودش را به همه معرفی کرد.
I thought you said you are not afraid	فکر کردم گفتی نمی ترسی
Tom's pulse is very weak.	نبض تام بسیار ضعیف است.
Tom looks upset.	به نظر می رسد تام ناراحت است.
I'm very busy right now	من الان خیلی سرم شلوغه
Tom said he did not know exactly what time he was going to get here.	تام گفت که دقیقاً نمی داند چه ساعتی قرار است به اینجا برسد.
Tom wants to go with us.	تام می خواهد با ما برود.
Tom asked us a lot of weird questions.	تام از ما سوالات عجیب و غریب زیادی پرسید.
Why don't you call me the next time you are in town?	چرا دفعه بعد که تو شهر هستی به من زنگ نمیزنی؟
Tom was very independent.	تام خیلی مستقل بود.
Production has increased dramatically.	تولید به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
You do not understand how worried I was about you	نمیفهمی چقدر نگرانت بودم
I hope we get to Tom's house before it gets dark.	امیدوارم قبل از تاریک شدن هوا به خانه تام برسیم.
I asked Tom what happened?	از تام پرسیدم چه شد؟
I think you are beautiful.	من فکر می کنم که شما زیبا هستید.
I'm sure Tom will visit Boston.	مطمئنم تام از بوستون دیدن خواهد کرد.
We just try to live our lives the best we can.	ما فقط سعی می کنیم زندگی خود را به بهترین شکل ممکن زندگی کنیم.
I was writing a short story.	من مشغول نوشتن یک داستان کوتاه بودم.
I was born in Boston and raised in Chicago.	من در بوستون به دنیا آمدم و در شیکاگو بزرگ شدم.
Tom usually arrives home before dark.	تام معمولا قبل از تاریک شدن هوا به خانه می رسد.
Tom was rejected.	تام طرد شد.
I think this will happen.	من فکر می کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
We have already paid.	قبلا پرداخت کرده ایم.
You are always on something.	شما همیشه در حال چیزی هستید.
Tom finally figured out how to fix it.	تام بالاخره فهمید که چگونه آن را درست کند.
I do not have the power to do this alone.	من قدرت انجام این کار را به تنهایی ندارم.
Tom bought some apples and made apple sauce.	تام مقداری سیب خرید و سس سیب درست کرد.
Tom is a convicted criminal.	تام یک جنایتکار محکوم است.
We can not allow this to happen.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
Tom does not lose	تام نمی بازد
I do not think Tom will understand that.	من فکر نمی کنم که تام آن را درک کند.
I fell in love with another	من عاشق یکی دیگه شدم
We will place the notice in all staff halls.	ما اعلامیه را در تمام سالن های کارکنان قرار خواهیم داد.
There was a plate on the table with three fried eggs on it.	روی میز یک بشقاب بود که روی آن سه تخم مرغ سرخ شده بود.
Tom told me he was really hungry.	تام به من گفت که واقعا گرسنه است.
You know what I'm going to do, right?	میدونی قراره چیکار کنم، نه؟
Banks refused to lend to Japanese Americans.	بانک ها از وام دادن به ژاپنی های آمریکایی خودداری کردند.
I am very sorry about this.	از این بابت خیلی متاسفم.
"Here comes Tom." 	"اینجا تام می آید."
"What does he want now?"	"حالا چی میخواد؟"
I know my limitations.	من محدودیت های خود را می دانم.
Tom parked the car in front of Mary's house.	تام ماشین را روبروی خانه مری پارک کرد.
Does any French-speaking doctor work here?	آیا هیچ پزشک فرانسوی زبانی در اینجا کار می کند؟
Tom is also a student.	تام هم دانشجو است.
Tom is eager to see you.	تام مشتاق دیدن شماست.
This is a wrong name.	این یک نام اشتباه است.
Tom had many opportunities to do so.	تام فرصت های زیادی برای انجام این کار داشت.
I'm thinking of going with them.	من به رفتن با آنها فکر می کنم.
I'm afraid he won't be here until 1 o'clock.	میترسم تا ساعت 1 اینجا نباشه.
I know Tom did it on purpose.	می دانم که تام عمدا این کار را کرد.
Tom knows that Mary has kissed John.	تام می داند که مری جان را بوسیده است.
Tom is the one who has to make this decision.	تام کسی است که باید این تصمیم را بگیرد.
Tom did not want to be like his father.	تام نمی خواست مثل پدرش شود.
I have had many chances before.	من قبلاً شانس های زیادی داشتم.
I studied music.	من در رشته موسیقی تحصیل کردم.
How did Tom think he could get rid of this?	تام چگونه فکر می کرد که می تواند از این موضوع خلاص شود؟
Tom did not have life insurance.	تام بیمه عمر نداشت.
I think Tom is disrespectful.	من فکر می کنم تام بی احترامی می کند.
Tom is probably not worried about that.	تام احتمالاً از این موضوع نگران نیست.
It was the most fun I have ever had.	این سرگرم کننده ترین لذتی بود که در مدت طولانی داشته ام.
It's wise to let Tom do what he wants.	عاقلانه است که به تام اجازه دهیم آنطور که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom agreed to this.	من نمی دانم که آیا تام با این کار موافقت کرده است یا خیر.
I do not have to work today	امروز مجبور نیستم کار کنم
I wish I could be in Boston right now.	ای کاش می توانستم همین الان در بوستون باشم.
I think it will rain soon	فکر کنم به زودی بارون میاد
Tom asked me to join the army.	تام از من خواسته است که به ارتش بپیوندم.
I want to get a satisfactory explanation for your behavior.	من می خواهم یک توضیح رضایت بخش برای رفتار شما دریافت کنم.
You are not responsible for what Tom did.	شما مسئول کاری که تام انجام داد نیستید.
Tom is unpacking.	تام در حال باز کردن چمدان هایش است.
Tom has lost control.	تام کنترل خود را از دست داده است.
I was the only one who did not know Tom was going to do that.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام قرار است این کار را انجام دهد.
Needless to say, Tom.	نیازی به گفتن این موضوع تام نیست.
You do not realize how much effort I put into it.	شما متوجه نیستید که چقدر برای این کار زحمت کشیده ام.
I know Tom is a very good French speaker.	می دانم که تام فرانسوی زبان بسیار خوبی است.
Tom is a multilingual.	تام یک چند زبانی است.
Tom never came on time.	تام هرگز به موقع نیامده است.
Would you like me to help you with your luggage?	دوست داری در مورد چمدانت کمکت کنم؟
As I was walking here, a strong wind blew my umbrella out.	وقتی به اینجا می‌رفتم، باد شدید چترم را به بیرون پرتاب کرد.
I'm going to tell Tom	من میرم و به تام میگم
Why did the ancient Egyptians love jewelry so much?	چرا مصریان باستان جواهرات را بسیار دوست داشتند؟
He thinks this is normal.	او فکر می کند این طبیعی است.
Please do not smoke here.	لطفا در اینجا از کشیدن سیگار خودداری کنید.
They will not find Tom there.	آنها تام را آنجا پیدا نخواهند کرد.
In summer, the number of cars on the road is more than in winter.	در تابستان تعداد خودروها در جاده ها بیشتر از زمستان است.
Tom said he wanted to know why Mary had to do this.	تام گفت که می‌خواهد بداند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
We have to tell Tom that he has to be more careful.	ما باید به تام بگوییم که او باید بیشتر مراقب باشد.
His son does not work in a bank.	پسرش در بانک کار نمی کند.
Tom almost pressed the wrong button.	تام تقریباً دکمه اشتباه را فشار داد.
He survived an accident last year, but continues to drive recklessly.	او سال گذشته از یک تصادف جان سالم به در برد، اما همچنان بی احتیاطی رانندگی می کند.
Tell Tom how to get to the post office from here.	به تام بگویید چگونه از اینجا به اداره پست برود.
We did not find anyone in the building.	ما کسی را در ساختمان پیدا نکردیم.
Tom said Mary wanted to leave.	تام گفت که مری می خواهد ترک کند.
Tom and Mary both have the flu.	تام و مری هر دو آنفولانزا دارند.
What caused the power outage?	چه چیزی باعث قطعی برق شد؟
Tom was a great singer.	تام یک خواننده عالی بود.
Tom is not afraid to experiment.	تام از آزمایش کردن نمی ترسد.
Tom has been in Australia for a week.	تام به مدت یک هفته در استرالیا بوده است.
There is not much traffic on this road.	در این جاده ترافیک زیادی وجود ندارد.
The book says that elephants live for more than 100 years.	این کتاب می گوید که فیل ها بیش از 100 سال عمر می کنند.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی کنم که با تام این کار را بکنم.
Tom ate some spicy Indian food.	تام مقداری غذای تند هندی خورد.
You know we do not, do we?	شما می دانید که ما این کار را نمی کنیم، نه؟
Tom did not hurt anyone.	تام به کسی صدمه نزد.
You can never tell what will happen in the future.	شما هرگز نمی توانید بگویید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
I like the smell of jasmine.	بوی گل یاس را دوست دارم.
I met Tom at the Bluegrass Festival last summer.	تابستان گذشته در جشنواره بلوگراس با تام آشنا شدم.
I wonder where Tom lived before moving to Boston.	من تعجب می کنم که تام قبل از نقل مکان به بوستون کجا زندگی می کرد.
Tom is not the one who told me Mary should do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Older Americans are relatively well off.	شهروندان سالخورده آمریکایی نسبتاً از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند.
Tom woke up to the sound of singing.	تام با صدای آواز زنی بیدار شد.
Is it wrong to buy goods made by companies that do not pay their workers well?	آیا خرید اجناس ساخته شده توسط شرکت هایی که به کارگران خود دستمزد مناسبی نمی دهند، اشتباه است؟
I've been here for a while.	من برای مدتی اینجا هستم.
Tom helps Mary cook.	تام در آشپزی به مری کمک می کند.
How did Tom's umbrella get here?	چتر تام چگونه به اینجا رسید؟
Tom is a hippie.	تام یک هیپی است.
Tom took a lot with him.	تام چیزهای زیادی را با خود برد.
I thought this was just a story for kids.	فکر می کردم این فقط یک داستان برای بچه هاست.
Tom is a comedian.	تام یک کمدین است.
Watch out for donuts, not holes.	مراقب دونات باشید، نه سوراخ.
Tom put the clothes in the washing machine.	تام لباس ها را داخل ماشین لباسشویی گذاشت.
People say he is the richest man in the city.	مردم می گویند که او ثروتمندترین مرد این شهر است.
This is probably not what Tom did.	احتمالاً این کاری نیست که تام انجام داده است.
You will never be able to do this again.	دیگر هرگز نخواهید توانست این کار را انجام دهید.
I did not ride a bike today	من امروز دوچرخه سواری نکردم
I met an old friend in the park.	در پارک با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
Tom noticed that the door was open.	تام متوجه شد که در باز است.
Tom said he was happy with what was happening.	تام گفت که از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال است.
One of the things I love about Tom is the way he talks.	یکی از چیزهایی که در مورد تام دوست دارم نحوه صحبت کردن اوست.
We stopped talking to her sneezing.	صحبت ما با عطسه های او قطع شد.
Many factory workers wear uniforms.	بسیاری از کارگران کارخانه لباس فرم می پوشند.
The child still can not walk.	کودک هنوز نمی تواند راه برود.
It was actually a lot more fun than I expected.	در واقع خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتم سرگرم کننده بود.
I'm nervous	اعصابم بهم ریخته
The difference is dramatic.	تفاوت چشمگیر است.
Tom looked surprised.	تام با تعجب نگاه کرد.
I do not think Tom will ever get anywhere on time.	من فکر نمی کنم که تام هیچ وقت به موقع به جایی برسد.
Does Tom know I can not do this?	آیا تام می داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
I think you know Tom	فک کنم تو تام رو میشناسی
I think Tom expects someone to make him dinner.	من فکر می کنم که تام انتظار دارد کسی برایش شام درست کند.
I was joking	داشتم کنایه میکردم
Tom seems to be right.	به نظر می رسد که تام درست گفته است.
Don't want to see a picture of Tom?	نمی خواهی عکسی از تام ببینی؟
The weather is often cold, so the use of coats is recommended.	اغلب هوا سرد است، بنابراین استفاده از پالتو توصیه می شود.
I am not against anyone	من مخالف کسی نیستم
Where do you think Tom is going at this time of night?	فکر می کنید تام در این وقت شب به کجا می رود؟
I was thinking, can you help me tomorrow afternoon?	داشتم فکر می کردم فردا بعدازظهر می توانید به من کمک کنید؟
Tom is trying to find a job for Mary.	تام در تلاش است تا برای مری شغلی پیدا کند.
The headache I had this morning is gone.	سردردی که امروز صبح داشتم از بین رفت.
Tom is afraid that the enemy will catch him.	تام می ترسد که دشمن او را بگیرد.
Tom has a lot of patience.	تام صبر زیادی دارد.
Don't you think we can help Tom?	فکر نمی کنی می توانیم به تام کمک کنیم؟
Tom has a compelling reason to stay away from Mary.	تام دلیل قانع کننده ای برای دوری از مری دارد.
I thought we would visit Australia after marriage.	فکر کردم بعد از ازدواج از استرالیا دیدن کنیم.
Tom and Mary had marital problems. 	تام و مری مشکلات زناشویی داشتند.
I think everyone knew that.	فکر می کنم همه این را می دانستند.
I do not see this happening around.	من نمی بینم که این اطراف اتفاق بیفتد.
I hope we can have a better program.	امیدوارم بتوانیم برنامه بهتری داشته باشیم.
The donor requested anonymity.	اهدا کننده درخواست ناشناس ماندن کرد.
You know I'm still going to join the team, don't you?	می دانی که من هنوز قصد دارم به تیم ملحق شوم، اینطور نیست؟
Tom has evidence to prove it.	تام شواهدی برای اثبات آن دارد.
Tom is not sure he is ready.	تام مطمئن نیست که آماده است.
How did Tom make Mary smile?	چگونه تام باعث شد مری لبخند بزند؟
Refreshed yourself before dinner.	قبل از شام خود را تازه کرد.
I do not see that program anymore	من دیگه اون برنامه رو نمیبینم
I think it helped Tom a lot.	فکر می کنم به تام کمک زیادی کرد.
I do not know if Tom knew Mary had to do this today.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید امروز این کار را انجام دهد؟
I do not know if Tom has ever told Mary not to do this.	نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که این کار را نکند یا خیر.
It was a good day so we went fishing.	روز خوبی بود پس رفتیم ماهیگیری.
I want to trust you.	من می خواهم به شما اعتماد کنم.
We have several guests	چند تا مهمون داریم
I think it might be a defect	فکر کنم ممکنه عیب باشه
This is something that is not possible.	این چیزی است که ممکن نیست.
Tom and I do not speak French.	من و تام زبان فرانسه نمی خوانیم.
I put the kettle on and have tea.	کتری را می گذارم و چای می خوریم.
Tom read the manual.	تام دفترچه راهنما را خواند.
It is possible that we will do this.	این احتمال وجود دارد که ما این کار را انجام دهیم.
Is this your first time flying alone?	آیا این اولین بار است که به تنهایی پرواز می کنید؟
Tom was found dead in the forest.	تام مرده را در جنگل پیدا کردند.
What is the chance of repeating it?	چه شانسی برای تکرار آن وجود دارد؟
I doubt Tom can speak in public.	من شک دارم که تام بتواند در جمع سخنرانی کند.
I feel like you don't really care about me.	احساس می کنم تو واقعاً به من اهمیت نمی دهی.
I think you are a wonderful child	به نظر من تو بچه فوق العاده ای هستی
Tom knows that Mary is lying.	تام می داند که مری دروغ می گوید.
Tom has been falsely accused.	تام به دروغ متهم شده است.
I can swim, but Tom can not.	من می توانم شنا کنم، اما تام نمی تواند.
I know Tom did not go to Boston.	می دانم که تام به بوستون نرفته است.
I ordered one	من یکی سفارش دادم
You have to do everything Tom tells you.	شما باید هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
I'm not sure what I'm going to do tonight.	من مطمئن نیستم که امشب چه کار می کنم.
Who did you and Tom work for?	تو و تام برای چه کسی کار کردی؟
Where is my ID?	شناسنامه من کجاست؟
I do not know what to do anymore.	نمی دانم دیگر چه کار کنم.
Suddenly the sky became cloudy.	ناگهان آسمان ابری شد.
Tom is getting a degree.	تام در حال گرفتن مدرک تدریس است.
How soon do you think you will finish this?	فکر می‌کنید چقدر زود این کار را تمام می‌کنید؟
I do not think we have helped Tom enough.	من فکر نمی کنم که ما به اندازه کافی به تام کمک کرده ایم.
Tom sings the same song all afternoon.	تام تمام بعدازظهر همان آهنگ را می خواند.
Tom decided to become a doctor.	تام تصمیمش را گرفت که پزشک شود.
Tom does not have time	تام وقت نداره
Few people live more than ninety years.	تعداد کمی از مردم بیش از نود سال عمر می کنند.
I have learned a lot too.	من هم خیلی چیزها یاد گرفته ام.
Tom looks curious.	تام کنجکاو به نظر می رسد.
Tom tried to move the piano himself, but could not.	تام سعی کرد پیانو را خودش حرکت دهد، اما نتوانست.
The only thing Tom seems to care about is making money.	تنها چیزی که به نظر می رسد تام به آن اهمیت می دهد پول درآوردن است.
It is believed that ghosts exist in this forest.	اعتقاد بر این است که ارواح در این جنگل وجود دارند.
Profits can still be made when prices are falling.	زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند هنوز هم می توان سود کرد.
Tom is walking Mary home.	تام در حال پیاده روی مری به خانه است.
I know Tom does not know how Mary was able to do this.	می دانم که تام نمی داند مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
Tom could be somewhere here.	تام می تواند جایی اینجا باشد.
I know Tom is tired of doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار خسته شده است.
It was harder to do than Tom was saying.	انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که تام می گفت.
I think Tom can play the guitar.	فکر می کنم تام می تواند گیتار بزند.
Tom never told Mary the truth about what happened that day.	تام هیچ وقت حقیقت را در مورد اتفاق آن روز به مری نگفت.
Tom asked me how I did it.	تام از من پرسید که چگونه این کار را انجام دادم.
Tom will never change, will he?	تام هرگز تغییر نخواهد کرد، او؟
The food we left for the stray cats ate a scan.	غذایی که ما برای گربه های ولگرد کنار گذاشته بودیم را یک اسکنک خورد.
I really hope Tom is right.	من واقعا امیدوارم که تام درست باشد.
I did not know what Tom was going to tell Mary to do.	نمی دانستم تام قرار است به مری بگوید که چه کار کند.
Why don't the three of us have lunch together?	چرا ما سه نفر با هم ناهار نمی خوریم؟
I have not found it yet	هنوز پیداش نکردم
I'm glad we came to Australia.	خوشحالم که به استرالیا آمدیم.
Tom hugged his knees to his chest.	تام زانوهایش را روی سینه‌اش بغل کرد.
Tom confessed to driving while intoxicated, and his driver's license was suspended for six months.	تام به رانندگی در حالت مستی اعتراف کرد و گواهینامه رانندگی او به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمد.
Our guide was Tom.	راهنمای ما تام بود.
Tom used to do 30 push-ups every day.	تام عادت داشت هر روز 30 حرکت فشاری انجام دهد.
Tom eats like a pig.	تام مثل خوک غذا می خورد.
I told Tom I think you are from Australia.	به تام گفتم فکر می کنم تو استرالیا هستی.
After 30 years, a class meeting was held.	بعد از 30 سال یک جلسه کلاسی برگزار شد.
Tom works part-time in a bookstore.	تام به صورت پاره وقت در یک کتابفروشی کار می کند.
We have to move west.	ما باید به سمت غرب حرکت کنیم.
Just tell Tom I'm a little late.	فقط به تام بگو من کمی دیر میرسم.
You are polite	تو مودب هستی
Tom is packing his bags.	تام در حال بستن چمدانش است.
I hope you bought us a big enough turkey.	امیدوارم یک بوقلمون به اندازه کافی بزرگ برای ما خریده باشید.
How did you know Tom was lying?	از کجا فهمیدی تام دروغ می گوید؟
Tom wanted to talk to me.	تام می خواست با من صحبت کند.
If I do not come, who will come?	اگه من نیام کی میاد؟
Tom used to be a lot richer than he is now.	تام قبلاً خیلی ثروتمندتر از الان بود.
Tom braided Mary's hair.	تام موهای مری را بافته.
Tom said he did not think Mary would let me do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به من اجازه این کار را بدهد.
I know I'm a bad dancer	میدونم رقصنده بدی هستم
Tom is a retired teacher.	تام یک معلم بازنشسته است.
Judging by his appearance, he seems to have succeeded.	از قیافه‌اش قضاوت می‌کنم، به نظر می‌رسد که موفق شده است.
What did Tom force you to do?	تام شما را مجبور به انجام چه کاری کرد؟
Tom was a cruel man.	تام مرد بی رحمی بود.
Tom and Mary have little carbon footprint.	تام و مری ردپای کربن کمی دارند.
Tom may cause us problems.	تام ممکن است برای ما مشکلاتی ایجاد کند.
You do not know where he lives, do you?	شما نمی دانید او کجا زندگی می کند، نه؟
Do you think Tom bought it?	فکر می کنی تام آن را خریده است؟
I have never broken the law	من هرگز قانون را زیر پا نگذاشته ام
I think you will be here by 2:30.	فکر می کنم تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom did not want anyone to do that.	تام نمی خواست کسی این کار را بکند.
Tom watered the plants.	تام به گیاهان آب داد.
I'm afraid we will do nothing.	می ترسم کاری نکنیم.
I lent my camera to Tom.	دوربینم را به تام قرض دادم.
Because it was so cold, my hands turned blue.	چون خیلی سرد بود دستام آبی شد.
Tom does not have to do this tomorrow.	تام فردا مجبور نیست این کار را بکند.
I heard that Tom married a rich woman.	شنیدم که تام با یک زن ثروتمند ازدواج کرد.
Tom did not pull the pipe.	تام پیپش را نمی کشید.
Tom had a previous engagement.	تام نامزدی قبلی داشت.
Which weekend in October do you plan to do this?	کدام آخر هفته در ماه اکتبر قصد انجام این کار را دارید؟
I wake up at five-thirty in the morning.	ساعت پنج و نیم صبح از خواب بیدار می شوم.
I can not believe that Tom needs to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Do you want to come and watch a movie with me?	میخوای بیای و با من فیلم ببینی؟
We probably do not have enough money.	احتمالا ما پول کافی نداریم.
I apologized to Tom today.	امروز از تام عذرخواهی کردم.
If you have something to say, say it right now or ignore it.	اگر حرفی برای گفتن دارید، همین الان بگویید یا نادیده بگیرید.
Maybe you want to go out with me?	شاید بخواهی با من بیرون بروی؟
I can not believe you are not as excited as I am.	من نمی توانم باور کنم که شما به اندازه من هیجان زده نیستید.
I wonder what made Tom cry.	من تعجب می کنم که چه چیزی تام را به گریه انداخت.
"Will he pass the exam?" 	"آیا او در امتحان قبول می شود؟"
"I'm not afraid."	"میترسم نه."
I was confused	من سرگردان بودم
Tom knows how to talk to women.	تام می داند چگونه با زنان صحبت کند.
When it comes to sports, I do not have the willpower.	وقتی نوبت به ورزش می رسد، قدرت اراده ندارم.
Tom changed his oil.	تام روغنش را عوض کرد.
I do not think Tom will do that any time soon.	من فکر نمی کنم تام به این زودی ها این کار را انجام دهد.
Tom even spoke to me in French.	حتی تام با من به زبان فرانسوی صحبت کرد.
No matter what happens, I will not give up.	هر اتفاقی بیفتد، من تسلیم نمی شوم.
I did not think anyone really thought Tom was busy.	فکر نمی‌کردم کسی واقعاً فکر کند تام مشغول است.
Tom never mentioned it.	تام هرگز به آن اشاره نکرد.
Tom told me he thought Mary was anxious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مضطرب است.
Why didn't you come to school yesterday?	چرا دیروز به مدرسه نیامدی؟
Did you know that Tom was abducted at the age of three?	آیا می دانستید تام در سه سالگی ربوده شد؟
My father died when I was three years old.	وقتی من سه ساله بودم پدرم فوت کرد.
Tom wanted to be an electrical engineer.	تام می خواست مهندس برق شود.
That's all we always do.	این تمام کاری است که ما همیشه انجام می دهیم.
Tom disappeared into his room.	تام در اتاقش ناپدید شد.
Tom did it better this time.	تام این بار این کار را بهتر انجام داد.
Tom said he asked Mary to do this for him.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom is a tall, handsome man.	تام مردی قد بلند و خوش قیافه است.
Tom has no reason to be angry.	تام دلیلی برای عصبانی شدن ندارد.
Tom did not have enough time to do whatever he wanted to do.	تام زمان کافی برای انجام هر کاری که می خواست انجام دهد نداشت.
I know Tom is against this program.	من می دانم که تام مخالف این برنامه است.
Tom wants to eat right now.	تام می خواهد همین الان غذا بخورد.
Tom wanted to turn the page.	تام می خواست ورق را برگرداند.
We really do not know.	ما واقعا نمی دانیم.
Tom is eager to go to Australia.	تام مشتاق رفتن به استرالیا است.
I am in the second year of high school.	من سال دوم دبیرستان هستم.
I do not expect much	من انتظار زیادی ندارم
I know how important Tom is to you.	من می دانم که تام چقدر برای شما مهم است.
I can smell the smell from here.	بوی تمله را از اینجا می‌توانم حس کنم.
I'm pretty sure Tom can do it.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary had insulted him.	تام گفت که مری به او توهین کرده است.
I should not go earlier today	امروز نباید زودتر برم
I should have gotten that promotion.	من باید آن ترفیع را می گرفتم.
Open the door and let Tom in.	در را باز کن و بگذار تام وارد شود.
I was just calling Tom.	همین الان داشتم به تام زنگ می زدم.
Tom does not understand what we are saying.	تام نمی فهمد ما چه می گوییم.
Why not do this?	چرا این کار را نمی کنی؟
Tom said he is a Canadian.	تام گفت که او یک کانادایی است.
I'm stronger than Tom	من از تام قوی ترم
I wonder why they chose Tom for this.	من تعجب می کنم که چرا آنها تام را برای این کار انتخاب کردند.
Are you still angry with Tom?	آیا هنوز از دست تام عصبانی هستید؟
It was Tom who helped us find Mary.	این تام بود که به ما کمک کرد مری را پیدا کنیم.
I thought we would be more comfortable here.	فکر می کردم اینجا راحت تر باشیم.
We need a doctor. This is an emergency.	به دکتر نیازمندیم این یک اورژانس است.
Do not worry, this is only temporary.	نگران نباش این فقط موقتی است.
I did not think Tom would tell anyone.	فکر نمی کردم تام به کسی بگوید.
I could not believe my eyes.	چشم هایم را باور نمی کردم.
Tom has already started dating someone else.	تام قبلاً شروع به قرار ملاقات با شخص دیگری کرده است.
I have to hire an accountant.	من باید یک حسابدار استخدام کنم.
I do not like your jokes	من از شوخی های شما خوشم نمی آید
Tom loves it.	تام آن را دوست دارد.
I do not know what I would have done without it.	نمی دانم بدون این چه کار می کردم.
"Is Tom scared?" 	"آیا تام می ترسد؟"
"No I do not think so."	"نه، من اینطور فکر نمی کنم."
Who in your family wakes up first?	چه کسی در خانواده شما زودتر از همه بیدار می شود؟
Tom pretends not to understand French.	تام وانمود می کند که فرانسوی را نمی فهمد.
Adults are funny sometimes.	بزرگترها گاهی اوقات خنده دار هستند.
Tom said he felt responsible.	تام گفت که احساس مسئولیت می کند.
Why not invite Tom to dinner?	چرا تام را برای شام دعوت نمی کنیم؟
Guacamole Deep is made from avocado.	گواکاموله دیپ تهیه شده از آووکادو است.
Tom is a really good golfer.	تام واقعا گلف باز خوبی است.
It gets dark until I get home	تا برسم خونه هوا تاریک میشه
Tom wore warm clothes.	تام لباس گرم پوشید.
I think you do not read enough.	من فکر می کنم شما به اندازه کافی مطالعه نمی کنید.
For the convenience of passengers, there are many rest stations along the highway.	برای راحتی مسافران، ایستگاه های استراحت زیادی در طول اتوبان وجود دارد.
Tom is not sure what to do.	تام مطمئن نیست که باید چه کار کند.
Will Tom accept our offer?	آیا تام پیشنهاد ما را می پذیرد؟
You fixed everything, didn't you?	همه چیز را درست کردی، نه؟
Do not be afraid.	تام نترسید.
Twenty-seven million hectares of tropical rainforest are destroyed each year.	هر سال، بیست و هفت میلیون هکتار از جنگل های بارانی استوایی نابود می شود.
I thought this is what you want to do.	فکر کردم این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
Tom called the referee stupid.	تام داور را احمق خطاب کرد.
I'm not going home.	من به خانه تام نمی روم.
Does Tom like it?	آیا تام آن را دوست دارد؟
Tom has a tattoo on his left arm.	تام روی بازوی چپش خالکوبی دارد.
Tom was really crazy.	تام واقعا دیوانه بود.
You have to stay away from Tom	باید از تام دوری کنی
Tom seemed to understand what I was saying.	به نظر می رسید تام متوجه حرف من شده بود.
I was not thirsty	تشنه نبودم
I'm out of town until next Monday.	من تا دوشنبه آینده خارج از شهر هستم.
This is my quality	اینم کیفت
I did not think this was possible.	فکر نمی کردم این امکان پذیر باشد.
I do not know if Tom was surprised or not.	من نمی دانم که آیا تام شگفت زده شد یا نه.
I thought Tom would never go.	من فکر می کردم که تام هرگز نمی رود.
Tom painted the window frames yellow.	تام قاب پنجره ها را زرد رنگ کرد.
Tom returns to Australia.	تام به استرالیا برمی گردد.
I did not think Tom would really win.	من فکر نمی کردم تام واقعا برنده شود.
Why do we learn useless things in school?	چرا در مدرسه چیزهای بیهوده یاد می گیریم؟
Tom said he would pick me up at 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 من را خواهد برد.
I'm going to see Tom.	من به دیدار تام می روم.
I can not leave Boston until next Monday.	من نمی توانم تا دوشنبه آینده بوستون را ترک کنم.
Tom said he did not think Mary could do it herself.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را خودش انجام دهد.
Tom can listen.	تام می تواند گوش کند.
I know Tom is a good singer.	می دانم که تام خواننده خوبی است.
Tom reminds me of a boy I knew before.	تام مرا به یاد پسری می اندازد که قبلا می شناختم.
What is wrong with your golf course?	نقص گلف شما چیست؟
Tom practices the piano for at least 30 minutes every day.	تام هر روز حداقل سی دقیقه پیانو تمرین می کند.
I know Tom does not want to dance.	می دانم که تام نمی خواهد برقصد.
Tom carried Mary on his shoulders.	تام مری را روی شانه هایش حمل کرد.
Real men go to the gym to pump iron, not to do aerobics.	مردان واقعی برای پمپاژ آهن به باشگاه می روند نه برای انجام ایروبیک.
Tom hates sports.	تام از ورزش متنفر است.
Tom has made a statement.	تام بیانیه ای داده است.
Tom leaned over Mary.	تام کنار مری خم شد.
Everyone knows we do not love each other.	همه می دانند که ما همدیگر را دوست نداریم.
Was Tom waiting?	آیا تام منتظر بود؟
Tom said the case is closed.	تام گفت که پرونده بسته شده است.
Tom seems reluctant to do so.	تام ظاهراً تمایلی به این کار ندارد.
Loving and losing is better than not loving at all.	دوست داشتن و از دست دادن بهتر از این است که اصلاً دوست نداشته باشی.
Tom takes good care of his tools.	تام به خوبی از ابزارش مراقبت می کند.
Tom thinks Mary is probably in the cafeteria eating lunch.	تام فکر می کند مری احتمالاً در کافه تریا است و در حال خوردن ناهار است.
Tom should have done it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام می داد.
Tom and Mary have never met.	تام و مری هرگز با یکدیگر قرار ملاقات نداشته اند.
This is not what we like to do.	این چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
Tom told Mary he was in Boston last weekend, but was actually in Chicago.	تام به مری گفت که آخر هفته گذشته در بوستون بود، اما در واقع در شیکاگو بود.
Tom has a funny mouth.	تام دهان بامزه ای دارد.
Wait for me, I'll be there in about ten minutes.	منتظر من باش من حدود ده دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.
Tom asked Mary to stop what he was doing.	تام از مری می خواست که کاری را که انجام می داد متوقف کند.
I think Tom should stay in Australia.	من فکر می کنم تام باید در استرالیا می ماند.
I've heard that name before.	من قبلاً این نام را شنیده بودم.
I did not think Tom would be happy about this.	من فکر نمی کردم که تام از این اتفاق خوشحال باشد.
Is Tom learning French?	آیا تام در حال یادگیری زبان فرانسه است؟
Was that book enjoyable?	آیا آن کتاب لذت بخش بود؟
I do not know exactly what that means.	من دقیقاً نمی دانم معنی آن چیست.
Why are you crying? 	چرا گریه می کنی؟
what is the problem?	مشکل چیه؟
Tom said he thought Mary was not in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون نیست.
I saw Tom on TV.	من تام را در تلویزیون دیدم.
Your ignorance is astonishing.	نادانی شما حیرت آور است.
It makes me happy.	این من را خوشحال می کند.
I am very proud of my sons.	من خیلی به پسرهایم افتخار می کنم.
Tom said he did not believe in ghosts.	تام گفت که او به ارواح اعتقادی ندارد.
Tom did not come and we do not know why.	تام نیامد و ما نمی دانیم چرا.
Tom said he did not like Mary very much.	تام گفت که مری را خیلی دوست ندارد.
Tom does not speak French.	تام فرانسوی بلد نیست.
Why did you let Tom go to Boston himself?	چرا اجازه دادی تام خودش به بوستون برود؟
Power and money are inseparable.	قدرت و پول از هم جدا نیستند.
I informed Tom that I had done it.	به تام اطلاع دادم که این کار را کردم.
I think Tom and Mary were both injured.	من فکر می کنم تام و مری هر دو آسیب دیده اند.
By the time I got here, Tom was already asleep.	وقتی من به اینجا رسیدم تام قبلاً خواب بود.
Tom told me he wanted to commit suicide.	تام به من گفت که می خواهد خودکشی کند.
I was not the only one who needed it.	من تنها کسی نبودم که به این کار نیاز داشت.
I know Tom is not a good hockey player.	می دانم که تام بازیکن هاکی خوبی نیست.
Didn't you know what Tom wants?	نمی دانستی تام چه می خواهد؟
I hope I did not ruin the work.	امیدوارم که کار را خراب نکرده باشم.
When I feel weak, I talk to my friends or go out for a walk.	وقتی احساس ضعف می کنم، با دوستانم صحبت می کنم یا برای پیاده روی بیرون می روم.
Tom's son has been kidnapped again.	پسر تام دوباره ربوده شده است.
I asked Tom not to follow us.	من از تام خواستم که ما را دنبال نکند.
I thought you said you wanted to do this as soon as possible.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید این کار را در اسرع وقت انجام دهید.
Who is the manager of that baseball team?	مدیر آن تیم بیسبال کیست؟
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I can not tell you why because I do not know why.	من نمی توانم به شما بگویم چرا زیرا نمی دانم چرا.
I hope Tom gets paid	امیدوارم تام حقوق بگیره
Tom said he knew he might do it soon.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
I did not think Tom could win.	من فکر نمی کردم تام بتواند برنده شود.
Tom wanted to talk about it, but I did not want to listen anymore.	تام می خواست در مورد آن صحبت کند، اما من دیگر نمی خواستم گوش کنم.
Tom really does not like watermelon.	تام واقعا هندوانه دوست ندارد.
Three of the children were hospitalized and are expected to survive.	سه تن از این کودکان در بیمارستان بستری شدند و انتظار می رود زنده بمانند.
Do you think Tom will leave us?	آیا فکر می کنید که تام ما را رها می کند؟
I just do not like any kind of sport.	من فقط هیچ نوع ورزشی را دوست ندارم.
Tom may not invite us.	ممکن است تام ما را دعوت نکند.
Tom said he was excited.	تام گفت که هیجان زده است.
I thought Tom already had his driver's license.	فکر می کردم تام قبلاً گواهینامه رانندگی خود را داشت.
Everyone knows it was Tom.	همه می دانند تام بود.
Something strange is happening	یه چیز عجیبی داره میگذره
I have known Tom since he was three years old.	من تام را از سه سالگی می شناسم.
I think Tom knows who did it.	من فکر می کنم که تام می داند چه کسی این کار را کرده است.
He treats everything with a business attitude.	او به همه چیز با نگرش تجاری برخورد می کند.
I do not think Tom is good enough for you.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی برای شما خوب باشد.
Will you not go to school tomorrow?	فردا مدرسه نمیری؟
This is Tom's only chance.	این تنها شانس تام است.
I'm kind of thirsty	یه جورایی تشنه ام
Tom never allowed me to do that.	تام هرگز به من اجازه این کار را نداد.
I can't believe you agreed to do this	باورم نمیشه که قبول کردی اینکارو بکنی
Tom says he's not ready to do it.	تام می گوید که او برای انجام این کار آماده نیست.
Everyone says he is a good man.	همه می گویند که او مرد خوبی است.
Tom's family is happy to have him back home.	خانواده تام از بازگشت او به خانه خوشحال هستند.
My car is not red, it is blue.	ماشین من قرمز نیست آبی است.
I thought you were in Australia with Tom.	من فکر می کردم که شما در استرالیا با تام هستید.
It is clear that Tom was not very impressed.	واضح است که تام خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت.
This is interesting, but it does not matter.	این جالب است، اما مهم نیست.
How did having such a big family shape you?	داشتن چنین خانواده بزرگی چگونه شما را شکل داده است؟
I'm in the meeting until 2:30.	من تا ساعت 2:30 در جلسه هستم.
I just found out that you can speak French.	من تازه فهمیدم که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
King Solomon was famous for his wisdom.	پادشاه سلیمان به دلیل خردش معروف بود.
Tom says he has lived in Australia all his life.	تام می گوید که تمام عمرش را در استرالیا زندگی کرده است.
I wish Tom would help more at home.	ای کاش تام بیشتر در خانه کمک می کرد.
This is not something you worry about.	این چیزی نیست که شما در مورد آن نگران باشید.
I just had dinner	من تازه شام ​​خوردم
Tom did not need water.	تام به آب نیاز نداشت.
Tom goes swimming every morning.	تام هر روز صبح برای شنا می رود.
Witnesses told police the train was moving too fast when it derailed around the turn.	شاهدان به پلیس گفتند که قطار بیش از حد مجاز در حال حرکت بود که در اطراف پیچ از ریل خارج شد.
You should have said what the problem was before	باید قبلا میگفتی مشکل چیه
Tom did not tell us what happened that night.	تام به ما نگفت آن شب چه اتفاقی افتاد.
Tom could not attend the meeting.	تام نتوانست در جلسه حضور داشته باشد.
I think Tom and Mary are both tired.	من فکر می کنم تام و مری هر دو خسته هستند.
"There are a few things I want to buy," the boy said.	پسر گفت: "چند چیزهایی هست که می خواهم بخرم."
I baked a cake for you	من برات کیک پختم
When I woke up, I saw that I was closed.	وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم بسته شده بودم.
Tom and the others are with Mary.	تام و بقیه با مری هستند.
Have you ever brought your dog to this beach?	آیا تا به حال سگ خود را به این ساحل آورده اید؟
Let's combine forces.	بیایید نیروها را ترکیب کنیم.
Tom did not want to admit that he could not do it.	تام نمی خواست اعتراف کند که قادر به انجام این کار نیست.
I'm still waiting for my breakfast.	من هنوز منتظر صبحانه ام هستم.
I do not have a flashlight	من چراغ قوه ندارم
I'm tired of shoveling in the vegetable garden all day.	تمام روز از بیل زدن در باغ سبزی خسته شده ام.
I know both Tom and Mary love classical music.	من می دانم که هم تام و هم مری موسیقی کلاسیک را دوست دارند.
No one expected this from Tom.	هیچ کس این انتظار را از تام نداشت.
Connect the two cables.	دو کابل را به هم وصل کنید.
A beautiful girl like you will definitely be noticed.	دختر زیبایی مثل شما قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
I think you are the most beautiful woman in the whole world.	من فکر می کنم تو زیباترین زن در کل جهان هستی.
I do not think this is something you are interested in.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما به آن علاقه مند باشید.
I do not think I can do this without help.	فکر نمی کنم بدون کمک بتوانم این کار را انجام دهم.
I think you should talk to Tom now	فکر کنم الان باید با تام صحبت کنی
Tom on the day his cat was born.	تام در همان روزی که گربه اش به دنیا آمد.
Remember when was the last time Tom was here?	یادت هست آخرین بار کی تام اینجا بود؟
I looked at Tom.	نگاهی به تام انداختم.
I thought you were showing me how to do this.	من فکر کردم که شما به من نشان می دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
I know Tom will not be faster than Mary in doing this.	می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری نخواهد بود.
Tom is not a fan of hockey.	تام طرفدار هاکی نیست.
Don't you guys feel good?	بچه ها احساس خوبی ندارید؟
Tom is very sleepy and so am I.	تام خیلی خواب آلود است و من هم همینطور.
This publisher has published some very good books.	این ناشر چند کتاب بسیار خوب منتشر کرده است.
Tom said he never wanted to be a cop.	تام گفت که او هرگز نمی خواست پلیس شود.
Have you read the book Tom wrote about Boston?	آیا کتابی را که تام درباره بوستون نوشته است خوانده اید؟
You need to go out and socialize more.	شما باید بیرون بروید و بیشتر معاشرت کنید.
Tom integrated his hard drive.	تام هارد دیسک خود را یکپارچه سازی کرد.
Tom left angrily.	تام با عصبانیت رفت.
Rubber is extracted from rubber trees.	لاستیک از درختان لاستیک استخراج می شود.
I think it is very unlikely that Tom will write again.	من فکر می کنم که بسیار بعید است که تام دوباره بنویسد.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
This is only part of the story, isn't it?	این تنها بخشی از داستان است، اینطور نیست؟
Maryam is the most popular school girl.	مریم محبوب ترین دختر مدرسه است.
Tom can be helpful whenever he wants.	تام زمانی که بخواهد می تواند مفید باشد.
Why didn't you tell me you already knew how to do this?	چرا به من نگفتی که از قبل می دانستی چگونه این کار را انجام دهی؟
His favorite baseball team is the Giants, but he also loves the Lions.	تیم بیسبال مورد علاقه او جاینت ها هستند، اما او شیرها را نیز دوست دارد.
This is a really provocative question.	این یک سوال واقعا تحریک آمیز است.
Tom said he thought Mary was going to Australia with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به استرالیا برود.
Tom is not very decisive	تام خیلی قاطع نیست
This is a healthy process.	این یک روند سالم است.
You are the only woman for me	تو برای من تنها زن هستی
Whether or not Tom can take care of himself is questionable.	این که آیا تام بتواند از خودش مراقبت کند یا نه، تردید وجود دارد.
Tom poured himself a glass of whiskey.	تام برای خودش لیوان ویسکی ریخت.
I did not think you really wanted to do that.	فکر نمی کردم واقعاً بخواهید این کار را انجام دهید.
You can say a lot about them through a company that has one person.	شما می توانید از طریق شرکتی که یک نفر دارد چیزهای زیادی در مورد آنها بگویید.
I go and tell the others what we should do	من میرم به بقیه میگم چیکار باید بکنیم
Tom did not dare to separate from Mary.	تام جرات جدایی از مری را نداشت.
Tom needed more help.	تام به کمک بیشتری نیاز داشت.
I think Tom expected this to happen.	من فکر می کنم تام انتظار داشت این اتفاق بیفتد.
Tom said he was very busy.	تام گفت که خیلی سرش شلوغ است.
I know Tom is skinny.	من می دانم که تام لاغر است.
Tom's favorite sport is baseball.	ورزش مورد علاقه تام بیسبال است.
Tom is going to wear a suit.	تام قرار است کت و شلوار بپوشد.
A sprain like this should improve within a week or so.	پیچ خوردگی مانند این باید ظرف یک هفته یا بیشتر بهبود یابد.
Tom said Mary was willing to buy it for you.	تام گفت مری حاضر است آن را برای تو بخرد.
If you have information about Tom Jackson's whereabouts, contact your local police.	اگر اطلاعاتی در مورد محل اختفای تام جکسون دارید، با پلیس محلی خود تماس بگیرید.
I'm done with Tom.	من با تام تمام شده ام.
Tom made this cabin himself.	تام این کابین را خودش ساخته است.
I thought about Tom a lot.	من خیلی به تام فکر کرده ام.
You are great in everything	تو در همه چیز عالی هستی
I want to introduce you to a friend of mine.	من می خواهم شما را به یکی از دوستانم معرفی کنم.
I am single.	من مجرد هستم.
Tom had a French class with Mary.	تام با مری کلاس فرانسه داشت.
This is the heaviest snow we have ever had.	این سنگین ترین برفی است که تا به حال داشته ایم.
She is an intelligent and independent girl.	او یک دختر باهوش و مستقل است.
Tom described the attack in an oath.	تام این حمله را در سوگندنامه توصیف کرد.
When I woke up this morning, my parents were both at work.	امروز صبح که از خواب بیدار شدم پدر و مادرم هر دو رفته بودند سر کار.
Let me talk about it with Tom.	بگذار در مورد آن با تام صحبت کنم.
You'm sorry	پشیمون میشی تام
Tom said Mary was willing to wait until 2:30.	تام گفت مری حاضر است تا ساعت 2:30 صبر کند.
I knew you would not like it in Boston.	میدونستم تو بوستون خوشت نمیاد.
Tom decided it was time.	تام تصمیم گرفت که وقت آن رسیده است.
I can no longer bear his pride.	من دیگر نمی توانم غرور او را تحمل کنم.
I visit Tom often on Mondays.	من اغلب دوشنبه ها به تام سر می زنم.
Tom said I should let you drive.	تام گفت که باید به تو اجازه رانندگی بدهم.
I did not talk to anyone today	امروز با کسی صحبت نکردم
Everything is terrible	همه چیز وحشتناک است
I do not drink coffee often.	من اغلب قهوه نمی نوشم.
I am very grateful for that.	من برای آن بسیار سپاسگزارم.
This is poison.	این سم است.
You are a very good dancer	تو رقصنده خیلی خوبی هستی
Tom told me what you did	تام به من گفت چه کردی
I know Tom is not a very good bass player, but he enjoys playing the bass a lot.	من می دانم که تام یک نوازنده باس خیلی خوب نیست، اما او از نواختن باس لذت زیادی می برد.
Tom hugged Mary and said he loved her.	تام مری را در آغوش گرفت و گفت که او را دوست دارد.
Tom is small, right?	تام کوچک است، نه؟
Everything happens here	همه چیز اینجا اتفاق می افتد
I think Tom might go on Monday.	من فکر می کنم که تام ممکن است دوشنبه برود.
Tom eats more fish a week than I do in a year.	تام در یک هفته بیشتر از من در یک سال ماهی می خورد.
I can not tell you his name, but I can tell you where he lives.	نمی توانم نام او را به شما بگویم، اما می توانم به شما بگویم کجا زندگی می کند.
I received a message asking you to see me.	پیامی دریافت کردم که می خواهید مرا ببینید.
Computers are capable of performing very complex tasks in a fraction of a second.	کامپیوترها قادر به انجام کارهای بسیار پیچیده در کسری از ثانیه هستند.
Tom broke his promise to us.	تام قول خود را به ما زیر پا گذاشت.
How does Tom handle it?	تام چگونه از پس آن بر می آید؟
Tom waited outside for more than an hour in the pouring rain.	تام بیش از یک ساعت بیرون زیر باران شدید منتظر ماند.
I don't even have a car anymore	من دیگه حتی ماشین هم ندارم
Tom might use my camcorder if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است از دوربین فیلمبرداری من استفاده کند.
Tom thought we could do it.	تام فکر کرد ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I like to illustrate children's books for a living.	دوست دارم برای امرار معاش کتاب های کودکان را تصویرسازی کنم.
Today I have lost all my ideas.	امروز من تمام ایده هایم را از دست داده ام.
Tom has lived there for three years.	تام سه سال است که در آنجا زندگی می کند.
The fire that caused the disaster occurred on the second floor of the hospital.	آتش سوزی عامل این فاجعه در طبقه دوم بیمارستان رخ داد.
If possible, I would like to receive new information about this case.	در صورت امکان، مایلم اطلاعات جدیدی در مورد این پرونده دریافت کنم.
Tom did not dare say anything.	تام جرات نداشت چیزی بگوید.
I have to keep myself busy or I will go crazy.	من باید خودم را مشغول کنم وگرنه دیوانه خواهم شد.
I'm sure Tom confused me with my brother.	مطمئنم تام مرا با برادرم اشتباه گرفت.
I often do not think about the past.	من اغلب به گذشته فکر نمی کنم.
I'm going to make wine	من می روم شراب درست کنم
They did not pray.	نماز نداشتند.
Tom realized that Mary wanted to go.	تام متوجه شد که مری می خواهد برود.
Does not seem to help.	به نظر نمی رسد کمک کند.
Please do not stop	لطفا نایستید
The hardware store now sells potted plants at a great discount.	فروشگاه آهن آلات در حال حاضر گیاهان گلدانی را با تخفیف زیادی به فروش می رساند.
You're not really a millionaire, are you?	تو واقعا میلیونر نیستی، نه؟
Tom is studying biology.	تام در حال تحصیل در رشته زیست شناسی است.
Tom can do all kinds of things well.	تام می تواند همه جور کارها را به خوبی انجام دهد.
Tom found an empty can of beer in his daughter's bedroom.	تام یک قوطی آبجو خالی در اتاق خواب دخترش پیدا کرد.
It is clear that Tom was trying to encourage Mary.	واضح است که تام سعی می کرد مری را تشویق کند.
Tom met his wife while he was studying in Australia.	تام زمانی که در استرالیا تحصیل می کرد با همسرش آشنا شد.
I thought you did not want Tom to know about this.	من فکر کردم که شما نمی خواهید تام در مورد این موضوع بداند.
I get better every day.	من هر روز بهتر می شوم.
My ankles often swell.	مچ پاهایم اغلب متورم می شوند.
Tom did not allow anyone to enter the house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه را نمی داد.
Tom often no longer smiles.	تام دیگر اغلب لبخند نمی‌زند.
I thought you said you were determined to do that.	فکر کردم گفتی که مصمم به این کار هستی.
I thought you said you had to do it yourself.	من فکر کردم که شما گفتید که باید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom only worked one afternoon for three weeks.	تام فقط در یک بعدازظهر سه هفته کار کرد.
It calms down a bit	یه جورایی آرامش بخشه
The pressures of supporting a large family have begun to permeate Tom.	فشارهای حمایت از یک خانواده بزرگ شروع به فراگیر شدن با تام کرده است.
They were so busy that they did not know what time it was.	آنقدر سرشان شلوغ بود که نفهمیدند ساعت چند است.
Please do not leave me alone	لطفا منو تنها نذار
Tom asked me to buy him some food.	تام از من خواست برایش غذا بخرم.
Tom will never forgive me.	تام هرگز مرا نخواهد بخشید.
Is Tom breathing?	آیا تام نفس می کشد؟
Ask Tom if he intends to do this.	از تام بپرسید آیا قصد انجام این کار را دارد یا خیر.
Tom needs advice	تام نیاز به مشاوره دارد
Tom had questions.	تام سوالاتی داشت.
We are not monsters	ما هیولا نیستیم
That will not fly	که پرواز نخواهد کرد
Tom will probably walk to school tomorrow.	تام احتمالاً فردا پیاده به مدرسه خواهد رفت.
Tom stands by me whenever I have a problem.	تام هر وقت به مشکل بخورم کنارم می ایستد.
I do not know what awaits me.	نمی دانم چه چیزی در انتظارم است.
We can not be sure that Tom will do it.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم که تام این کار را انجام دهد.
I definitely want to do this soon, but not today.	من قطعاً می خواهم این کار را به زودی انجام دهم، اما امروز نه.
Tom did not want to live alone.	تام نمی خواست به تنهایی زندگی کند.
Rice dumplings are easily digested.	کوفته برنج به راحتی هضم می شود.
We are credible	ما معتبریم
My past carelessness comes back to me.	بی‌احتیاطی‌های گذشته من دوباره به سراغم می‌آیند.
Tom walked the narrow path for hours.	تام ساعت ها در مسیر باریک قدم زد.
Tom replied with another shrug.	تام با شانه بالا انداختن دیگری پاسخ داد.
Tom and I worked like slaves.	من و تام مثل برده کار می کردیم.
Do you like Tom tattoos?	آیا خالکوبی های تام را دوست دارید؟
In this film, two great actresses played roles.	در این فیلم دو بازیگر زن بزرگ به ایفای نقش پرداختند.
Did you really think that Tom would not help you?	واقعا فکر می کردی که تام بهت کمک نمی کنه؟
This is a big mistake.	این یک اشتباه فاحش است.
Tom's kids were here a while ago looking for him.	بچه های تام چند وقت پیش اینجا بودند و دنبالش می گشتند.
Tom did not have time to do whatever Mary asked him to do.	تام برای انجام هر کاری که مری از او خواسته بود وقت نداشت.
I sharpened a pencil with a knife.	یک مداد را با چاقو تیز کردم.
I was wrong and I know.	من اشتباه کردم و می دانم.
Tom probably tells Mary he needs to do this as soon as possible.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
As long as you live under my roof, you live according to my rules.	تا زمانی که زیر سقف من زندگی می کنی، طبق قوانین من زندگی می کنی.
I do not think you have ever done that.	من فکر نمی کنم که شما تا به حال این کار را کرده باشید.
This may happen to Tom.	این ممکن است برای تام اتفاق بیفتد.
Mr. Jackson is one of my professors.	آقای جکسون یکی از اساتید من است.
Tom will probably not be late.	تام به احتمال زیاد دیر نمی شود.
I know you are a vegetarian.	من می دانم که شما یک گیاهخوار هستید.
I do not work on Sundays.	من یکشنبه ها کار نمی کنم.
The senator was convicted by the Congressional Ethics Committee.	این سناتور توسط کمیته اخلاق کنگره محکوم شد.
I have an interview tomorrow	فردا مصاحبه دارم
It was not like that.	اینطور نبود.
Give Tom the gun.	اسلحه را به تام بدهید.
I can not believe that you live in that building.	من نمی توانم باور کنم که شما در آن ساختمان زندگی می کنید.
You will pay for it.	شما برای آن پرداخت خواهید کرد.
Obviously you are no longer interested.	واضح است که دیگر علاقه ای ندارید.
You were friends with Tom and Mary, right?	تو با تام و مری دوست بودی، درسته؟
I could not use my camera because it was starting to rain.	چون باران شروع به باریدن کرد، نتوانستم از دوربینم استفاده کنم.
Did you arrange for Tom to do this?	آیا ترتیبی دادی که تام این کار را انجام دهد؟
You should not have told Tom about what Mary did.	نباید در مورد کاری که مری انجام داد به تام می گفتی.
Why can't you help me?	چرا نمی توانید به من کمک کنید؟
I know Tom does not like cats.	من می دانم که تام گربه ها را دوست ندارد.
We were very surprised to see Tom doing this.	از دیدن تام در حال انجام این کار بسیار شگفت زده شدیم.
Who is the man on the other side of the table?	مرد آن طرف میز کیست؟
Mary wanted Tom to pretend to be her boyfriend.	مری می خواست تام وانمود کند که دوست پسر اوست.
If Tom had not done this, someone else would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، شخص دیگری این کار را می کرد.
Tom and Mary made a list of things they wanted to do together.	تام و مری لیستی از کارهایی که می خواستند با هم انجام دهند تهیه کردند.
Tom waited a while before starting.	تام قبل از شروع مدتی صبر کرد.
Tom flew to Boston on Monday.	تام روز دوشنبه به بوستون پرواز کرد.
I never thought about it.	من هرگز به آن فکر نمی کردم.
A mustache-free kiss is like a bowl of unsalted soup.	یک بوسه بدون سبیل مانند یک کاسه سوپ بدون نمک است.
Does Tom sing?	آیا آن تام آواز می خواند؟
Tom asked if he could do anything to help.	تام پرسید که آیا کاری می تواند برای کمک انجام دهد؟
I wonder how it was done and who did it.	من تعجب می کنم که چگونه انجام شد و چه کسی آن را انجام داد.
All my children want to go to Boston with me.	همه فرزندانم می خواهند با من به بوستون بروند.
If you act like a child, you will be treated like that.	اگر مانند یک کودک رفتار کنید، با شما چنین رفتار می شود.
Tom may be back tomorrow.	تام ممکن است فردا برگردد.
Tom was welcomed again.	تام دوباره مورد استقبال قرار گرفت.
I just cut my nails.	من فقط ناخن هایم را کوتاه کردم.
The bill was approved by an overwhelming majority.	این لایحه با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
Tom is not one of us	تام یکی از ما نیست
You have a good impact	داری تاثیر خوبی میذاری
Tom wondered if Mary really loved him.	تام فکر کرد که آیا مری واقعا او را دوست دارد یا خیر.
Tom has stopped gambling.	تام قمار را متوقف کرده است.
Tom says he plans to play golf with us this afternoon.	تام می گوید که قصد دارد امروز بعدازظهر با ما گلف بازی کند.
Tom thinks Mary is alone.	تام فکر می کند که مری تنهاست.
You want to explain to us, right?	میخوای برامون توضیح بدی، نه؟
You don't want Tom to do this anymore, do you?	دیگر نمی‌خواهی تام این کار را بکند، نه؟
How many serious boyfriends did you have?	چند تا دوست پسر جدی داشتی؟
Tom does not look so bad.	تام چندان بد به نظر نمی رسد.
I do not have to answer to anyone	من مجبور نیستم به کسی جواب بدهم
Tom did not know where to go.	تام نمی دانست کجا باید برود.
Brazil has a population of approximately 200 million.	برزیل تقریباً 200 میلیون نفر جمعیت دارد.
"I always talk about myself," Tom says.	تام می گوید من همیشه در مورد خودم صحبت می کنم.
Your brother does not buy it	برادرت نمیخردش
You can get away from all this if you want.	اگر بخواهید می توانید از همه اینها دور شوید.
Tom said he hopes he does not have to do that.	تام گفت که امیدوار است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I can not spend all day doing this.	من نمی توانم تمام روز را صرف این کار کنم.
Tom has a lot of dizzy spells.	تام طلسم های سرگیجه زیادی دارد.
He is very stupid.	او خیلی احمق است.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری باید این کار را می کرد.
Tom is really sick, isn't he?	تام واقعا بیمار است، اینطور نیست؟
I'm Tom's new lawyer.	من وکیل جدید تام هستم.
I do not remember what his name is	یادم نیست اسمش چیه
I did not think Tom would be too busy to help us.	فکر نمی کردم تام آنقدر شلوغ باشد که بتواند به ما کمک کند.
Newspapers, television and radio are called mass media.	روزنامه ها، تلویزیون و رادیو را رسانه های جمعی می گویند.
Tom never tells the truth.	تام هرگز حقیقت را نمی گوید.
Tom went fishing.	تام به ماهیگیری رفت.
This is not exactly romantic.	این دقیقاً عاشقانه نیست.
Most likely Tom knows what to do.	به احتمال زیاد تام می داند که چه کاری انجام دهد.
It will not make any difference	هیچ فرقی نخواهد کرد
Europeans love to drink wine.	اروپایی ها عاشق نوشیدن شراب هستند.
I know Tom is a little shorter than Mary.	من می دانم که تام کمی کوتاهتر از مری است.
There is something I still do not understand	یه چیزی هست که هنوز نفهمیدم
Tom said he did not think Mary would be in Boston anymore.	تام گفت که فکر نمی کرد مری دیگر در بوستون باشد.
Tom and Mary still talk every day.	تام و مری هنوز هر روز با هم صحبت می کنند.
There is a lot of wine left.	مقدار زیادی شراب باقی مانده است.
Tom is the only person I know who can possibly do that.	تام تنها کسی است که من می شناسم که احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is always nervous.	تام همیشه عصبی است.
Tom said he did not have the patience to do so.	تام گفت که حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom forced me to write that letter.	تام مرا مجبور کرد آن نامه را بنویسم.
Why is Tom so stubborn?	چرا تام اینقدر سرسخت است؟
This is the last time Tom has done this, Tom said.	تام گفت که این آخرین باری است که این کار را می کند.
I took off my hat and entered the church.	کلاهم را برداشتم و وارد کلیسا شدم.
Tom told Mary he wanted to get married immediately.	تام به مری گفت که می خواهد فورا ازدواج کند.
I have a farm.	من یک مزرعه دارم.
Tom picked a few flowers.	تام چند گل چید.
These are the medicines I take.	اینها داروهایی هستند که من مصرف می کنم.
I play off the field	من بیرون زمین بازی می کنم
It's a good idea to get rid of all this junk.	این ایده خوبی است که از شر این همه آشغال خلاص شوید.
You are far behind	خیلی عقب افتاده ای
Tom will fly to Boston on Monday.	تام دوشنبه به بوستون پرواز خواهد کرد.
It's 2:30, so I think Tom is already home.	ساعت 2:30 است، بنابراین فکر می کنم تام از قبل در خانه است.
These dishes are airproof.	این ظروف ضد هوا هستند.
As I see it, we have three choices.	آن طور که من می بینم، ما سه انتخاب داریم.
I'm convinced Tom can speak enough French to work here.	من متقاعد شده ام که تام می تواند به اندازه کافی فرانسوی صحبت کند تا اینجا کار کند.
Tom made the most of his opportunities.	تام از فرصت هایش نهایت استفاده را کرد.
When Tom opened the door, he saw Mary standing with a pack of six pieces and a pizza.	وقتی تام در را باز کرد، مری را دید که با یک بسته شش تکه و یک پیتزا ایستاده بود.
Tom wanted to say more.	تام می خواست بیشتر بگوید.
Tom wants me to stay in Boston for his birthday.	تام از من می خواهد تا روز تولدش در بوستون بمانم.
When is Tom going to Australia?	تام چه زمانی به استرالیا می رود؟
Tom and Mary have a common room.	تام و مری یک اتاق مشترک دارند.
What can Tom do to help?	تام چه کمکی می تواند بکند؟
Tom has to stay here	تام باید اینجا بمونه
He interpreted his words as threatening.	او سخنان او را تهدید تعبیر کرد.
Tell me where Tom lives.	به من بگو تام کجا زندگی می کند.
Why aren't we friends?	چرا با هم دوست نیستیم؟
At first I could not believe it	اولش نتونستم باورش کنم
I moved to Boston in 2013.	من در سال 2013 به بوستون نقل مکان کردم.
Maybe Tom will come tomorrow.	شاید تام فردا بیاید.
I do not know what to do with Tom.	من نمی دانم با تام چه کنیم.
Tom is not afraid of snakes at all.	تام اصلا از مارها نمی ترسد.
The question is, can you do whatever we ask of you?	سوال این است که آیا می توانید هر کاری را که از شما خواسته ایم انجام دهید؟
Thank you. 	متشکرم.
We appreciate it.	ما قدردان آن هستیم.
Tom says he buys what he needs.	تام گفت که آنچه لازم است را می خرد.
Didn't you know Tom saw you kissing Mary?	آیا نمی دانستی تام شما را در حال بوسیدن مری دید؟
Tom shot Mary three times.	تام سه بار به مری شلیک کرد.
Tom's father told him to study more.	پدر تام به او گفت که بیشتر درس بخواند.
I knew Tom and Mary were both married, but I did not know they were married.	من می دانستم که تام و مری هر دو ازدواج کرده اند، اما نمی دانستم که آنها با یکدیگر ازدواج کرده اند.
Don't you think so, Tom?	اینطور فکر نمی کنی، تام؟
Tom could not complete the task.	تام نتوانست کار را کامل کند.
I do not think it is a good idea to go to Boston yourself.	فکر نمی‌کنم این ایده خوبی باشد که خودتان به بوستون بروید.
He returns from school by six o'clock.	تا ساعت شش از مدرسه برمی گردد.
Tom is older than you, isn't he?	تام از تو بزرگتر است، نه؟
He crossed the Pacific in a yacht.	او با یک قایق بادبانی از اقیانوس آرام عبور کرد.
I find Tom's absence strange.	به نظر من غیبت تام عجیب است.
I've been with Tom ever since.	من از آن زمان با تام بودم.
I have always found that Tom is a good judge of character.	من همیشه متوجه شده ام که تام قاضی خوبی برای شخصیت است.
Do not go to that room	تو اون اتاق نرو
There is no doubt that Tom will win the match.	شکی نیست که تام برنده مسابقه خواهد بود.
I miss you Tom	دلم برات تنگ میشه تام
Tom got up to leave, but Mary asked him to sit down again.	تام بلند شد تا برود، اما مری از او خواست که دوباره بنشیند.
Has anyone ever said that you do too much makeup?	آیا تا به حال کسی گفته است که شما بیش از حد آرایش می کنید؟
I'm glad we decided to do that.	خوشحالم که تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم.
Tom does not live in a cave.	تام در غار زندگی نمی کند.
Tom said he did not have enough money to buy what Mary wanted.	تام گفت که پول کافی برای خرید آنچه مری از او می خواست را ندارد.
Tom will go to Boston next week for work.	تام هفته آینده برای کاری به بوستون خواهد رفت.
I'm pretty sure Tom will do it.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
You better change	بهتره تغییر کنی
Tom did not like the way they were done.	تام از نحوه انجام آنها خوشش نیامد.
Tom is the caretaker of the night, isn't he?	تام سرایدار شب است، اینطور نیست؟
I told Tom you would not enjoy doing this.	به تام گفتم از انجام این کار لذت نخواهی برد.
I asked Tom why he loves Boston.	از تام پرسیدم که چرا بوستون را دوست دارد؟
Tom admitted he was stupid.	تام اعتراف کرد که احمق بوده است.
Who is Tom talking about?	تام در مورد کی صحبت می کند؟
Tom bounced the ball away.	تام با ضربه فورهند توپ را پس داد.
I suspected that Tom was nervous.	من مشکوک بودم که تام عصبی است.
Tom did not tell anyone that he wanted to do this.	تام به کسی نگفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not care if I win or not.	برایم مهم نیست که برنده شوم یا نه.
I look forward to seeing you all in Australia.	بی صبرانه منتظر دیدن همه شما در استرالیا هستم.
Tom did not know Mary at the time.	تام در آن زمان مری را نمی شناخت.
Tom did not know I was going to do it myself.	تام نمی‌دانست که قرار است خودم این کار را انجام دهم.
Tom did not even leave the house yesterday.	تام دیروز حتی از خانه بیرون نیامد.
That was your idea, wasn't it?	این ایده شما بود، اینطور نیست؟
Tom wakes up late.	تام دیر بیدار می شود.
Tom saw Mary sitting on a park bench.	تام مری را دید که روی نیمکتی در پارک نشسته بود.
Tom said Mary was going to help us tomorrow.	تام گفت که مری قرار است فردا به ما کمک کند.
I have not said yes yet.	من هنوز نگفتم بله.
Why didn't anyone help us?	چرا کسی به ما کمک نکرد؟
They do not need us	آنها به ما نیازی ندارند
He has become much thinner since Tom rides his bike every day.	از آنجایی که تام هر روز دوچرخه سواری می کند، بسیار لاغرتر شده است.
I can not play tennis so well.	من نمی توانم آنقدر خوب تنیس بازی کنم.
How much do you help your parents?	چقدر به پدر و مادرت کمک می کنی؟
Do you think Tom would do that if we asked him?	فکر می کنی اگر ما از او می خواستیم تام این کار را می کرد؟
It was not difficult to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت نبود.
I have to think about the subject before giving the answer.	قبل از دادن جواب باید روی موضوع فکر کنم.
Tom said he thought it would rain tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا باران خواهد بارید.
I want to be as rich as Tom.	من می خواهم به اندازه تام ثروتمند باشم.
I do not remember how I got home last night.	یادم نیست دیشب چطور به خانه رسیدم.
I can not understand what caused this problem.	من نمی توانم بفهمم چه چیزی باعث این مشکل شده است.
Maybe you want to exercise a little.	شاید بخواهید کمی ورزش کنید.
Tom promised me not to call people stupid anymore.	تام به من قول داد که دیگر مردم را احمق خطاب نکنم.
You have been in Australia for a long time.	شما مدت زیادی در استرالیا بوده اید.
Tom was invited, but he did not come.	تام دعوت شده بود، اما او نیامد.
Pour some milk for Tom.	مقداری شیر برای تام بریزید.
Tom knows he can never play the French horn well.	تام می‌داند که هرگز نمی‌تواند به خوبی مری شاخ فرانسوی بنوازد.
They did not mention it that much.	آنها آنقدر به آن اشاره نکردند.
I want to get back to work before you interrupt.	می‌خواهم به کاری که قبل از اینکه حرفم را قطع کنی برگردم.
I think Tom is not confused.	من فکر می کنم که تام گیج نمی شود.
I think Tom loves me.	فکر می کنم تام عاشق من است.
Is it okay if I move these boxes from here?	اشکالی ندارد اگر این جعبه ها را از اینجا منتقل کنم؟
Your car is completely broken	ماشینت کلا خرابه
You are brave, aren't you?	تو شجاعی، نه؟
The game was canceled due to heavy rain.	بازی به دلیل بارش شدید باران لغو شد.
Tom, Mary and John all have to do this.	تام، مری و جان همه باید این کار را انجام دهند.
Tom's proposal is completely out of the question.	پیشنهاد تام کاملاً دور از ذهن است.
I have decided not to go.	من تصمیم گرفته ام که نخواهیم رفت.
Tom hopes to extend his stay in Boston.	تام امیدوار است اقامت خود را در بوستون تمدید کند.
Tom went to Boston the next day.	تام روز بعد به بوستون رفت.
Tom is the first to admit that without Mary, he would probably be in prison or worse.	تام اولین کسی است که اعتراف می کند که بدون مری، احتمالاً در زندان یا بدتر از آن خواهد بود.
He speaks very cheerfully.	او خیلی با نشاط صحبت می کند.
Tom said Mary did not want to go to the concert.	تام گفت که مری نمی خواست به کنسرت برود.
I can not believe that I even think about it.	من نمی توانم باور کنم که من حتی به این موضوع فکر می کنم.
What do you do when you have financial problems in your family?	وقتی در خانواده با مشکل مالی مواجه می شوید چه می کنید؟
Tom has lost most of his hair.	تام بیشتر موهایش را از دست داده است.
Tom is clearly unhappy.	تام به وضوح ناراضی است.
It has been in her good books since Tom changed his mother-in-law's light bulbs.	از زمانی که تام لامپ‌های مادرشوهرش را عوض کرد، در کتاب‌های خوب او بود.
I did not want to see anyone.	من نمی خواستم کسی را ببینم.
I do not think Tom knows why Mary ignores him.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری او را نادیده می گیرد.
I want to know the cause of the accident.	می خواهم علت تصادف را بدانم.
We have to find a replacement for Tom.	ما باید جایگزینی برای تام پیدا کنیم.
When will Tom go home?	کی تام به خانه می رود؟
I really felt lonely when Tom left.	وقتی تام رفت واقعا احساس تنهایی کردم.
I do not care about noise	من از سر و صدا مهم نیستم
I do not think you will ever really overcome the death of a child.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً هیچ وقت از مرگ یک کودک غلبه کنید.
On my way here I saw something very unusual.	در مسیرم به اینجا چیز بسیار غیرعادی دیدم.
I've been here many times before.	من قبلاً بارها اینجا بوده ام.
It's time for someone to do something about the high cost of medical care.	زمان آن فرا رسیده است که کسی در مورد هزینه های بالای مراقبت های پزشکی کاری انجام دهد.
Tom promised to give me everything I wanted.	تام قول داد هر چیزی را که می خواهم به من بدهد.
I think Tom and Mary were both born in Australia.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو در استرالیا متولد شده اند.
I did not realize that Tom is Mary's boyfriend.	من متوجه نشدم که تام دوست پسر مری است.
Tom was very worried about this.	تام خیلی نگران این موضوع بود.
Tom failed twice.	تام دو بار شکست خورد.
I used to play golf, but I quit about three years ago.	من قبلا گلف بازی می کردم، اما حدود سه سال پیش بازی را کنار گذاشتم.
Tom said he thought it was safe for Mary to go home alone at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری بی خطر نیست که شب به تنهایی به خانه برود.
I think Tom is doing something.	من فکر می کنم تام در حال چیزی است.
Tom could not explain himself.	تام نتوانست خودش را توضیح دهد.
If you lower the price, maybe I will buy	اگه قیمتو پایین بیارید شاید بخرم
Tom goes to bed at ten o'clock.	تام ساعت ده به رختخواب می رود.
Tom arranged his glasses.	تام عینکش را مرتب کرد.
Tom stayed at his uncle's house.	تام در خانه عمویش ماند.
Tom had a gun.	تام یک تفنگ داشت.
Tom got into an argument with the waiter.	تام با گارسون وارد بحث شد.
Tom did not ask a single question.	تام حتی یک سوال هم نپرسیده است.
Do you know those women who just got off the train?	آیا آن زنانی که به تازگی از قطار پیاده شده اند را می شناسید؟
Tom began to take off his clothes.	تام شروع به درآوردن لباس هایش کرد.
Tom is kind to everyone, is not he?	تام با همه مهربان است، اینطور نیست؟
It did not open in everything I did.	این در هر کاری می کردم باز نمی شد.
I hope Tom is not in Australia next week.	امیدوارم تام هفته آینده در استرالیا نباشد.
Hey, I'm tired, so I'm going to sleep soon	هی خسته ام پس زود میرم بخوابم
Tom is pushing the envelope.	تام در حال هل دادن پاکت است.
I know Tom does not know that Mary does not have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
They did not call me	با من تماس نگرفتند
Tom's talk was not as boring as I thought.	سخنرانی تام آنقدرها هم که فکر می کردم خسته کننده نبود.
Tom made a peanut butter and jelly sandwich for Mary.	تام برای مری یک ساندویچ کره بادام زمینی و ژله درست کرد.
Tom is the legal owner of this plot of land.	تام مالک قانونی این قطعه زمین است.
I want to go back to the apartment I used to live in.	من می خواهم به آپارتمانی که قبلاً در آن زندگی می کردم برگردم.
Who told Tom he could eat my sandwich?	چه کسی به تام گفت که می تواند ساندویچ من را بخورد؟
It was such a difficult test that we did not have time to finish it.	آنقدر امتحان سختی بود که وقت نکردیم آن را تمام کنیم.
It took Tom years to solve all the problems caused by growing up in dysfunctional families.	تام سال‌ها طول کشید تا تمام مشکلات ناشی از بزرگ شدنش در خانواده‌ای ناکارآمد را حل کند.
Tom does not want to go to the hospital.	تام نمی خواهد به بیمارستان برود.
You do not seem to be aware that Tom did this.	به نظر نمی رسد که شما از اینکه تام این کار را کرده است آگاه نیستید.
Tom says you have never been arrested.	تام می گوید تو هرگز دستگیر نشده ای.
Is there anything you want to do?	آیا کاری هست که بخواهید انجام دهید؟
Tom did not know he did not have enough time to do so.	تام نمی دانست که زمان کافی برای انجام این کار را ندارد.
We were not treated the same.	با ما به عنوان یکسان رفتار نمی شد.
You do not seem to be confused	به نظر میرسه که آشفته نیستی
Tom usually takes a short nap after lunch.	تام معمولاً بعد از ناهار چرت کوتاهی می زند.
I'm very tidy	من خیلی مرتبم
Tom was very good at it.	تام در آن خیلی خوب شد.
We do not need to do this.	ما نیازی به انجام این کار نداریم.
Tom was watching TV in the living room.	تام در اتاق نشیمن مشغول تماشای تلویزیون بود.
I gave you the opportunity, but you did not use it.	من به تو فرصت دادم، اما تو از آن استفاده نکردی.
A new branch will open in Chicago next month.	شعبه جدیدی در شیکاگو ماه آینده افتتاح خواهد شد.
Tom is going to do this later, when he is not too busy.	تام قرار است این کار را بعداً انجام دهد، زمانی که او خیلی شلوغ نیست.
She does not have a sister	اون خواهر نداره
Tom said he did not like this kind of food.	تام گفت که او این نوع غذا را دوست ندارد.
It did not take long for Tom to do this.	انجام این کار تام خیلی طول نکشید.
The dog is really ugly	واقعا سگ زشتیه
Tom does not know how to use it.	تام نمی داند چگونه از آن استفاده کند.
When I was a child, I always woke up early.	وقتی بچه بودم همیشه زود بیدار می شدم.
You are stubborn	داری لجبازی میکنی
Tom told me he thought Mary was sick.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمار است.
The captain assured us that there would be no danger.	کاپیتان به ما اطمینان داد که هیچ خطری وجود نخواهد داشت.
I do not know the bride	من عروس رو نمیشناسم
Tom is very convincing.	تام خیلی قانع کننده است.
Tom will probably get tired when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد خسته خواهد شد.
Do not fall!	سقوط نکن!
I do not have the patience to laugh	حوصله خندیدن هم ندارم
Everyone is hungry, so let's go and eat.	همه گرسنه اند، پس بیا برویم و بخوریم.
Everything did not go according to plan	همه چیز طبق برنامه پیش نرفت
I want to know what time you plan to do this.	می‌خواهم بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید.
Tom and I threw snowballs at each other.	من و تام به طرف هم گلوله های برفی پرتاب کردیم.
My doctor told me to drink more water.	دکترم به من گفت که باید آب بیشتری بنوشم.
He did not want to go out anyway.	او به هر حال نمی خواست بیرون برود.
A series of constitutions granted Nigeria more autonomy after World War II.	یک سری قوانین اساسی پس از جنگ جهانی دوم به نیجریه خودمختاری بیشتری اعطا کرد.
Suddenly, Tom grabbed his chest in pain.	ناگهان تام از درد قفسه سینه اش را گرفت.
I did not know Tom lives in a dormitory.	من نمی دانستم تام در خوابگاه زندگی می کند.
Tom noticed that Mary was not having much fun.	تام متوجه شد که مری خیلی خوش نمی‌گذرد.
I want your answer and I want it now.	من پاسخ شما را می خواهم و اکنون آن را می خواهم.
I do not think I would enjoy doing this with Tom.	فکر نمی کنم از انجام این کار با تام لذت ببرم.
He did not have access to Tom Monday night.	دوشنبه شب به تام دسترسی پیدا نکرد.
It is very unlikely	خیلی بعید است
I did this for my health.	من به خاطر سلامتی ام این کار را کردم.
Tom sat in the shade.	تام در سایه نشست.
See what we did	ببین چیکار کردیم
I'm sure Tom will agree.	من مطمئن هستم که تام با این کار موافقت خواهد کرد.
Tom has stolen things.	تام چیزهایی را دزدیده است.
The same thing happened to one of my good friends.	همین اتفاق برای یکی از دوستان خوبم افتاد.
You do not see anything because of the fog.	به خاطر مه چیزی نمی بینید.
He grinned at me when he entered the room.	وقتی وارد اتاق شد به من پوزخند زد.
I did not understand that you need to do this.	من متوجه نشدم که شما نیاز به انجام این کار دارید.
Tom said it did not hurt.	تام گفت که دردی ندارد.
Tom said he hopes you do not go home alone.	تام گفت که امیدوار است تنها به خانه نروی.
While they were not on vacation, their neighbors took care of the dogs.	در حالی که آنها در تعطیلات نبودند، همسایگان آنها از سگ مراقبت می کردند.
You do not need to thank me.	شما نیازی به تشکر از من ندارید.
I have never seen such an amazing sunset.	من هرگز چنین غروب شگفت انگیزی ندیده بودم.
He got used to eating snacks.	او عادت به خوردن میان وعده را پیدا کرد.
Tom told me he thought Mary was fat.	تام به من گفت که فکر می کند مری چاق است.
Tom no longer hurts himself	تام دیگه به ​​خودش صدمه نمیزنه
He shook his head to show that he agreed with me.	سرش را تکان داد تا نشان دهد که با من موافق است.
What is your number?	شماره شما چیست؟
Both have been released from prison.	هر دو از زندان آزاد شده اند.
I think I got chickenpox as a child.	فکر کنم از بچگی آبله مرغان گرفتم.
Tom went out at night.	تام شبانه به بیرون رفت.
I think the weather is hot today	فکر کنم امروز هوا گرم باشه
I just thought of something else to buy.	من فقط به چیز دیگری فکر کردم که باید بخرم.
Tom sent Mary a Christmas card.	تام یک کارت کریسمس برای مریم فرستاد.
Why is Tom late?	چرا تام دیر کرد؟
I do not think I did anything illegal.	فکر نمی کنم کار غیر قانونی انجام داده باشم.
This happens when you lend things to people.	وقتی چیزهایی را به مردم قرض می دهید این اتفاق می افتد.
Tom has a student visa.	تام ویزای دانشجویی دارد.
Tom and Mary are not used to it yet.	تام و مری هنوز به این کار عادت نکرده اند.
Why are you so persistent?	چرا اینقدر پیگیر هستی؟
Didn't I tell you not to eat in the car?	مگه نگفتم تو ماشین غذا نخوری؟
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
Things like this are not going to happen here	اینجور چیزا قرار نیست اینجا بیفته
It is just five o'clock.	تازه ساعت پنج است.
Tom was fascinated by it.	تام مجذوب آن شد.
Tom and his children are eating.	تام و فرزندانش در حال غذا خوردن هستند.
I used to be a volunteer firefighter.	من قبلا یک آتش نشان داوطلب بودم.
Tom does it the way Mary does.	تام این کار را به روش مری انجام می دهد.
I think they did a good job.	من فکر می کنم آنها کار خوبی انجام داده اند.
Tom admitted that he did not really know what he was going to do.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی‌دانست قرار است چه کار کند.
I hope you told Tom	امیدوارم به تام گفته باشی
I think Tom and Mary are wrong about that.	من گمان می کنم که تام و مری در این مورد اشتباه می کنند.
Tom is looking at you	تام داره بهت نگاه میکنه
Yeast is used to make beer.	از مخمر در تهیه آبجو استفاده می شود.
"I do not have to do this this afternoon," Tom said.	تام گفت که امروز بعدازظهر مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom will not be here again.	تام دیگر اینجا ظاهر نمی شود.
What did you ask Tom to do?	از تام خواستی چه کار کند؟
I wish I was not wasting so much time	کاش اینقدر وقت تلف نمیکردم
Maryam was wearing a two-piece swimsuit.	مریم یک مایو دو تکه پوشیده بود.
Tom said doing so is very dangerous.	تام گفت انجام این کار بسیار خطرناک است.
I will lend the book to you as soon as you finish reading.	به محض تمام شدن مطالعه کتاب را به شما امانت می دهم.
I thought Tom was here.	من فکر می کردم که تام اینجا بود.
You still did not look too tired.	شما هنوز خیلی خسته به نظر نمی رسید.
I'm surprised you did not know Tom could not speak French.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I wish I could not forget to buy eggs.	کاش یادم نمی رفت تخم مرغ بخرم.
I do not think I will ever understand women.	فکر نمی کنم هیچ وقت زنان را درک کنم.
I saw some boys flying in the kite park.	چند پسر را دیدم که در پارک بادبادک پرواز می کردند.
Tom squeezed the rubber duck to get his dog's attention.	تام اردک لاستیکی را فشار داد تا توجه سگش را جلب کند.
Why can't we get along?	چرا نمی توانیم با هم کنار بیاییم؟
That's right, unfortunately.	این درست است، متأسفانه.
Tom said he thought you would.	تام گفت که فکر می کند تو این کار را خواهی کرد.
Tom looks better than you	تام از تو خوش قیافه تره
Tom, are you sure you're okay?	تام، مطمئنی که حالت خوبه؟
Tom was dressed in black.	تام لباس مشکی پوشیده بود.
I can not imagine how anyone could seriously believe this.	من نمی توانم تصور کنم که چگونه کسی می تواند به طور جدی این را باور کند.
I do not want to believe this.	من نمی خواهم این را باور کنم.
Tom must be careful not to overeat.	تام باید مراقب باشد که زیاد غذا نخورد.
Tom tilted his head to one side.	تام سرش را به طرفی خم کرد.
Tom does not eat what I make for him.	تام چیزی که من برایش درست کنم نمی خورد.
Tom will probably not be excused from doing so.	تام احتمالاً از انجام این کار معذور نخواهد بود.
I think Tom can force Mary to do that.	من فکر می کنم تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
Most people think they are above average.	اکثر مردم فکر می کنند که بالاتر از حد متوسط ​​هستند.
Tom has not yet been told what happened.	هنوز به تام گفته نشده که چه اتفاقی افتاده است.
Everyone in your shoes gave the same answer.	هر کس در کفش شما بود همین پاسخ را می داد.
This is what we always wanted.	این چیزی است که ما همیشه می خواستیم.
Tom said that Mary is very beautiful.	تام گفت که مری خیلی زیباست.
What Tom did was very impressive.	کاری که تام انجام داد بسیار تاثیرگذار بود.
It is unlikely to happen so soon.	بعید است به این زودی اتفاق بیفتد.
Tom is completely safe here.	تام اینجا کاملا امن است.
I do not have a driver's license yet.	من هنوز گواهینامه رانندگی ندارم.
If I were you, I would go to Australia immediately.	من اگر جای شما بودم فورا به استرالیا می رفتم.
"That noise is coming again! Do you hear?" 	"دوباره اون سر و صدا میاد! میشنوی؟"
"This is Tom. He is snoring."	"این تام است. او خروپف می کند."
Why does your dog bark?	سگت برای چی پارس می کنه؟
Tom seemed to be distracted.	به نظر می رسید تام حواسش پرت شده باشد.
Tom was cheating	تام داشت تقلب می کرد
I've been to Boston twice and to Chicago once.	من دو بار به بوستون و یک بار به شیکاگو رفته ام.
He did it for the benefit of the community.	او این کار را به نفع جامعه انجام داد.
I do not know when Tom will visit Australia.	نمی دانم کی تام از استرالیا دیدن خواهد کرد.
Tom will travel to Boston with Mary on Monday.	تام روز دوشنبه با مری به بوستون خواهد رفت.
I have heard that girls are not allowed in this club.	من شنیده ام که دخترها را به این باشگاه راه نمی دهند.
I did not expect to return to you so soon	انتظار نداشتم به این زودی برگردمت
We should not keep secrets from each other.	ما نباید از یکدیگر راز داشته باشیم.
Tom told me he felt bad.	تام به من گفت که احساس بدی دارد.
Tom and Mary have been insulted.	تام و مری توهین شده اند.
Mary is tall and beautiful	مریم قد بلند و زیباست
Tom told me he grew up in Australia.	تام به من گفت که در استرالیا بزرگ شده است.
I know Tom did not know why Mary was afraid of this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری از این کار می ترسید.
Tom sat on the pier and watched the children swim.	تام روی اسکله نشست و به بچه هایی که در حال شنا بودند نگاه می کرد.
Tom did better than I expected.	تام بهتر از چیزی که انتظار داشتم عمل کرد.
Tom and Mary often watch movies together.	تام و مری اغلب با هم فیلم تماشا می کنند.
I want to go to the store where Tom works.	من می خواهم به فروشگاهی که تام در آن کار می کند بروم.
Tom will pay for all of us.	تام هزینه همه ما را خواهد پرداخت.
Tom was told he did not have to do this.	به تام گفته شد که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
It is possible, but not easy.	شدنی است، اما آسان نیست.
Sorry to tell you	متاسفم که بهت گفتم
I arrived at the bus station right after the bus left.	درست بعد از حرکت اتوبوس به ایستگاه اتوبوس رسیدم.
Tom did not seem insecure.	به نظر نمی رسید تام نامطمئن باشد.
We should not be here	ما نباید اینجا باشیم
Tom did not seem to be finished.	به نظر می رسید تام تمام نشده بود.
How long are you going to see that boyfriend loser?	تا کی قراره اون بازنده دوست پسر رو ببینی؟
I think Tom is mental.	من فکر می کنم که تام روانی است.
Are you not going to vote?	قرار نیست رای بدی؟
He could swim fast enough to pass the test.	او می توانست آنقدر سریع شنا کند که در آزمون موفق شود.
I'm sure Tom will never think about that job.	من مطمئن هستم که تام هرگز به آن شغل فکر نمی کند.
I have to help Tom move the piano.	من باید به تام کمک کنم تا پیانو را جابجا کند.
Tom thought Mary was in Boston, but he was actually in Chicago.	تام فکر می کرد که مری در بوستون است، اما او در واقع در شیکاگو بود.
Tom said he thinks you do not want to do that.	تام گفت که فکر می کند شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom rescued a stray cat.	تام یک گربه ولگرد را نجات داد.
Tom is probably angry.	تام احتمالاً عصبانی است.
I did not understand all of Tom's words.	من همه حرف های تام را متوجه نشدم.
I told Tom he had to buy cheaper.	به تام گفتم که باید ارزان‌تر را بخرد.
Tom thanked me for helping Mary.	تام از من برای کمک به مری تشکر کرد.
I think I am very careful.	فکر می کنم خیلی مراقب هستم.
I should not have done it, but I did.	من نباید این کار را می کردم، اما کردم.
I should not have sold my car.	من نباید ماشینم را می فروختم.
I do not intend to invest in your burden.	من قصد ندارم در بار شما سرمایه گذاری کنم.
I did not think you had to do it again.	فکر نمی کردم لازم باشد دوباره این کار را انجام دهید.
They work upstairs.	آنها در طبقه بالا کار می کنند.
Didn't you know that Tom is Mary's friend?	آیا نمی دانستید که تام دوست مری است؟
Better if you did not say something	اگه چیزی نمیگفتی بهتره
I do not care what others say.	برایم مهم نیست دیگران چه می گویند.
Have you talked to Tom personally?	آیا شما شخصاً با تام صحبت کرده اید؟
It took me a long time to get rid of the cold.	مدت زیادی طول کشید تا سرماخوردگی را از بین ببرم.
I did not even know Tom was sick.	من حتی نمی دانستم تام بیمار است.
You are asking the wrong person	داری از آدم اشتباهی میپرسی
I always try to drink responsibly.	من همیشه سعی می کنم مسئولانه بنوشم.
Tom is a clear choice.	تام انتخاب واضحی است.
Tom is lovely	تام دوست داشتنی است
The family was quickly absorbed in their new environment.	خانواده به سرعت در محیط جدید خود جذب شدند.
I will not have a problem with Tom now.	من الان با تام مشکلی نخواهم داشت.
Tom is a libertarian.	تام یک آزادی خواه است.
What do you think you will do with your life?	فکر میکنی با زندگیت چیکار کنی؟
Tom had to tell Mary what had happened.	تام باید به مری می گفت که چه اتفاقی افتاده است.
I think Tom is all right.	من فکر می کنم که تام همه چیز خوب است.
I was telling you how to do it right.	من به شما می گفتم چگونه این کار را درست انجام دهید.
I urge you to reconsider.	من از شما می خواهم که تجدید نظر کنید.
Why didn't you mention this before?	چرا قبلا به این موضوع اشاره نکردید؟
Tom is not a cop	تام پلیس نیست
I do not think Tom should do this in the dark.	من فکر نمی کنم تام باید در تاریکی این کار را انجام دهد.
Tom looked a little confused.	تام کمی آشفته به نظر می رسید.
How did Tom get his point across?	تام چگونه منظور خود را رساند؟
The last stage of our journey will be the most difficult stage.	آخرین مرحله سفر ما سخت ترین مرحله خواهد بود.
I have to go meet Tom.	من باید بروم با تام ملاقات کنم.
I think Tom and Mary might really get married.	من فکر می کنم تام و مری واقعاً ممکن است ازدواج کنند.
Tom and Mary invited John to their party.	تام و مری جان را به مهمانی خود دعوت کردند.
Tom said he remembered that Mary had done it.	تام گفت که به یاد آورد که مری این کار را کرده است.
Tom does this a lot.	تام این کار را زیاد انجام می دهد.
If I could I would stay here with you.	اگر می توانستم اینجا با تو می ماندم.
When was the last time you read a book in French?	آخرین باری که کتابی به زبان فرانسه خواندید کی بود؟
Tom is always good with his kids.	تام همیشه با بچه هایش خوب است.
I have to be a fool to do that.	برای انجام این کار باید یک احمق باشم.
I did not know I had to do this.	من نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Well, I do not think so.	خب به نظر من خیلی سخت نیست.
From what I have heard, Tom does not.	طبق آنچه من شنیدم، تام این کار را نمی کند.
Tom was sleeping soundly.	تام آرام خوابیده بود.
Did you want to meet Tom?	آیا می خواستی با تام ملاقات کنی؟
Where is the check I wrote?	چکی که نوشتم کجاست؟
Tom told me he did not like me.	تام به من گفت که من را دوست ندارد.
I do not think anyone thinks you are crazy.	من فکر نمی کنم کسی فکر کند شما دیوانه هستید.
Tom behaved very well.	تام خیلی خوب رفتار کرد.
Tom does not want us to go.	تام نمی خواهد ما برویم.
People keep saying she's beautiful, but she really is not.	مردم مدام می گویند که او زیباست، اما واقعاً اینطور نیست.
Shaken by accident.	از تصادف تکان خورد.
Tom is the one who stole your bike.	تام کسی است که دوچرخه شما را دزدیده است.
Tom wants to show you how to do it.	تام می خواهد به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is good at playing the guitar.	تام در نواختن گیتار خوب است.
I do not think we are going to be here.	فکر نمی کنم قرار باشد اینجا باشیم.
Tom promised to do it again.	تام قول داد که دوباره این کار را انجام دهد.
I know you lied to Tom	میدونم به تام دروغ گفتی
I knew Tom could not do that well as Mary.	می دانستم که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm ready to do it.	من برای انجام آن آماده هستم.
Tom said he felt frustrated.	تام گفت که احساس ناامیدی می کند.
How much chocolate did Tom eat?	تام چقدر شکلات خورد؟
Maybe Tom didn't.	شاید تام این کار را نکرد.
I am not satisfied with the services of that company.	من از خدمات آن شرکت راضی نیستم.
Tom will never live up to his parents' expectations.	تام هرگز انتظارات والدینش را برآورده نخواهد کرد.
Tom said he thinks the wine is great.	تام گفت که فکر می کند شراب بسیار خوبی است.
I promise to try to make things as easy as possible for you.	من قول می دهم که سعی می کنم تا آنجا که ممکن است کارها را برای شما آسان کنم.
You are not sick, are you?	تو مریض نیستی، نه؟
Tom is polite, right?	تام مودب است، نه؟
You drive very slowly.	شما خیلی آهسته رانندگی می کنید.
How did Tom and Mary become friends?	تام و مری چگونه با هم دوست شدند؟
Who is your favorite character in this movie?	شخصیت مورد علاقه شما در این فیلم کیست؟
I forgot to put my wallet in my pocket this morning.	امروز صبح یادم رفت کیف پولم را در جیبم بگذارم.
I'm not going to work today	امروز نمی روم سر کار
Mary told Tom that she did not eat much outside.	مری به تام گفت که زیاد بیرون غذا نمی خورد.
Surely Tom seems to have learned his lesson.	مطمئناً به نظر می رسد که تام درس خود را آموخته است.
Due to the rain, we could not play tennis outside.	به دلیل بارندگی، نتوانستیم بیرون تنیس بازی کنیم.
You embarrass me.	تو مرا شرمسار میکنی.
Would you like to show me how to do this?	آیا دوست دارید به من نشان دهید چگونه این کار را انجام دهم؟
Maybe Tom was distracted.	شاید تام حواسش پرت شده بود.
Tom and Mary only speak French with their children.	تام و مری فقط با فرزندانشان فرانسوی صحبت می کنند.
Tom thought Mary was not getting enough sleep.	تام فکر کرد که مری به اندازه کافی نمی خوابد.
I think Tom did not understand this question.	من فکر می کنم تام این سوال را متوجه نشد.
Are you sure not to worry?	مطمئنی جای نگرانی نیست؟
Let's find out where Tom lives.	بیایید بفهمیم تام کجا زندگی می کند.
Maybe Tom will find out one day.	شاید تام یک روز متوجه این موضوع شود.
At that time I still did not know exactly when I was going to be there.	در آن زمان هنوز نمی دانستم دقیقا چه زمانی قرار است آنجا باشم.
He said he was a pianist, but that was a lie.	او گفت که پیانیست است، اما این یک دروغ بود.
They managed to save Tom.	آنها موفق شدند تام را نجات دهند.
Tom said Mary should have done it sooner.	تام گفت که مری باید خیلی زود این کار را انجام می داد.
He is too confident.	او بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
I heard a loud noise from outside the window.	صدای بلندی از بیرون پنجره شنیدم.
Tom said he thought Mary was married.	تام گفت که فکر می کند مری ازدواج کرده است.
Tom was clearly nervous.	تام به وضوح عصبی بود.
Mary buys shampoo for dry hair.	مری شامپوی مخصوص موهای خشک می خرد.
Tom has no rights	تام حقوق نداره
I will not work for you anymore.	من دیگر برای شما کار نمی کنم.
Tom is going out of town.	تام در حال رفتن به خارج از شهر است.
I told Tom I loved him.	به تام گفتم که دوستش دارم.
Tom was injured in the leg.	تام از ناحیه پا مجروح شد.
I can not do this now because I'm so tired.	الان نمیتونم اینکارو بکنم چون خیلی خسته ام.
You have no reason to doubt Tom.	دلیلی برای شک به تام ندارید.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that today.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom agreed to give us the money.	تام موافقت کرد که به ما پول بدهد.
I see Tom every weekend.	من تام را هر آخر هفته می بینم.
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
You should not be here	تو نباید اینجا باشی
Tom should see this report.	تام باید این گزارش را ببیند.
Tom crossed the river by boat.	تام با قایق از رودخانه گذشت.
A tornado destroyed Tom's house.	یک گردباد خانه تام را ویران کرد.
Tom probably won't.	تام احتمالا این کار را نخواهد کرد.
Tom could be punished for what he did.	تام می توانست به خاطر کاری که انجام داد مجازات شود.
Tom said he did not believe.	تام گفت که باور نمی کند.
I'm not sure if Tom understands French.	من مطمئن نیستم که آیا تام فرانسوی می‌فهمد یا نه.
There was a lot of noise.	غوغای زیادی برپا شد.
Tom took a few steps back.	تام چند قدم عقب رفت.
I told Tom where I lived.	به تام گفتم کجا زندگی می کنم.
You can not come out like that	نمی تونی اونجوری بیرون بیای
I would never plan for something if I could help it.	من هرگز برای چیزی برنامه ریزی نمی کنم اگر بتوانم به آن کمک کنم.
I think you are smart	فکر می کنم تو باهوشی
Tom tried to deceive Mary.	تام سعی کرد مری را فریب دهد.
Is not this beautiful?	این زیبا نیست؟
I will never forget how good Tom was with me when I first moved to Boston.	هرگز فراموش نخواهم کرد که وقتی برای اولین بار به بوستون نقل مکان کردم تام با من چقدر خوب بود.
I can smell Mary's perfume. 	بوی عطر مریم را حس می کنم.
He must have been here earlier	حتما زودتر اینجا بوده
Every time I hear this song, I think of Tom.	هر وقت این آهنگ را می شنوم، به تام فکر می کنم.
Don't you think it's wrong to do that?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار اشتباه باشد؟
Tom wondered if he was safe here.	تام فکر کرد که آیا او اینجا امن است یا خیر.
They cursed us.	به ما فحش دادند.
Tom tried to hide behind a large tree, but the others found him.	تام سعی کرد پشت یک درخت بزرگ پنهان شود، اما بقیه او را پیدا کردند.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است خودش اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom never gets home before 2:30.	تام هرگز قبل از ساعت 2:30 به خانه نمی رسد.
I am almost as tall as you.	من تقریباً به اندازه تو قد دارم.
Tom was very quiet.	تام خیلی ساکت ماند.
I can not	من ناتوانم
You think Tom is too old for me, do you?	فکر می کنی تام برای من خیلی پیر است، اینطور نیست؟
I want to get my money's worth.	من می خواهم ارزش پولم را بگیرم.
I do not like to admit that I can not do anything.	من دوست ندارم اعتراف کنم که نمی توانم کاری انجام دهم.
Neither he talks to her nor he talks to her.	نه او با او صحبت می کند و نه او با او صحبت می کند.
Tom does not think we can do that.	تام فکر نمی کند ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he thought Mary looked tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته به نظر می رسد.
Tom thought Mary would be present at today's meeting.	تام فکر می کرد که مری در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
One late spring afternoon, Tom went swimming and was never seen again.	یک بعدازظهر در اواخر بهار، تام برای شنا به بیرون رفت و دیگر هرگز دیده نشد.
Tom knows the city well.	تام شهر را به خوبی می شناسد.
I know Tom is almost never late.	می دانم که تام تقریباً هرگز دیر نمی کند.
I am also a student	من هم دانشجو هستم
How many gifts do you think he received last holiday season?	فکر می کنید او در فصل تعطیلات گذشته چند هدیه دریافت کرد؟
Is there an anesthesiologist?	آیا متخصص بیهوشی آنجاست؟
Tom spent the afternoon lazily on the beach.	تام بعدازظهر را با تنبلی در ساحل گذراند.
Why did you choose that song to sing at Tom and Mary's wedding?	چرا آن آهنگ را برای خواندن در عروسی تام و مری انتخاب کردید؟
Tom is good at imitating Mary.	تام در تقلید از مری خوب است.
Tom broke.	تام شکست.
Tom persuaded his father to quit smoking.	تام پدرش را متقاعد کرد که سیگار را ترک کند.
Tom will be waiting for us in the lobby.	تام در لابی منتظر ما خواهد بود.
Tom's brother is exactly like John.	برادر تام دقیقاً شبیه جان است.
The election results depress me.	نتایج انتخابات مرا افسرده می کند.
I tolerate it well	خوب تحمل میکنم
As far as I know, no one has done that.	تا جایی که من می دانم، هیچ کس این کار را نکرده است.
Why do I get hiccups every time I eat spicy food?	چرا هر بار که غذای تند می خورم دچار سکسکه می شوم؟
Tom said he wanted an answer.	تام گفت که او جواب می خواهد.
He is incapable of lying.	او از گفتن دروغ ناتوان است.
I do not think I can get there on time.	فکر نمی کنم بتوانم به موقع به آنجا برسم.
Tom and Mary are kissing their cousins.	تام و مری در حال بوسیدن پسر عموهای خود هستند.
I want to know when you are going to give me back the scissors I lent you.	می‌خواهم بدانم چه زمانی قصد دارید قیچی‌ای را که به شما قرض داده‌ام به من پس بدهید.
Do you know what Tom's secret element is?	آیا می دانید عنصر مخفی تام چیست؟
Tom is so busy that he can not understand what is happening.	تام آنقدر شلوغ است که نمی تواند متوجه اتفاقات شود.
Mercury looked at the tree.	تیر به درخت نگاه کرد.
Tom has done it.	تام این کار را کرده است.
You play the piano, right?	تو پیانو میزنی، نه؟
It is as if I have known them all my life.	انگار تمام عمرم آنها را می شناسم.
I tell Tom to call Mary.	به تام می گویم که با مری تماس بگیرد.
I felt my head was about to explode.	احساس می کردم سرم نزدیک است منفجر شود.
Tom read everything carefully.	تام همه چیز را با دقت خواند.
It is structurally in good condition.	از نظر ساختاری در وضعیت خوبی قرار دارد.
I pumped the tire	لاستیک را پمپ کردم
Tom was jealous of Mary's patience.	تام به صبر مری حسادت کرد.
Thanks for telling me what to do.	ممنون که به من گفتید چه کاری باید انجام شود.
Tom has gotten better.	تام بهتر شده است.
Have you left the country in the last 30 days?	آیا در 30 روز گذشته کشور را ترک کرده اید؟
I'm worried about your health	من نگران سلامتی شما هستم
I am very aware of the danger.	من خیلی از خطر آگاهم.
Tom ignored many important details.	تام بسیاری از جزئیات مهم را نادیده گرفت.
Tom usually loses in Blackjack.	تام معمولا در بلک جک می بازد.
Is Tom allowed to go camping with the other kids?	آیا تام اجازه دارد با بچه های دیگر به اردو برود؟
Tom has a car similar to Mary.	تام ماشینی مشابه مری دارد.
Do you have any plans to return to Australia?	آیا برنامه ای برای بازگشت به استرالیا دارید؟
You compare apples and oranges.	تو سیب ها و پرتغال ها رو مقایسه می کنی.
Tom lived with Mary.	تام با مری زندگی می کرد.
Tom was the one who told Mary where John lived.	تام کسی بود که به مری گفت جان کجا زندگی می کرد.
I am willing to do anything to get that job.	من حاضرم برای بدست آوردن آن شغل هر کاری انجام دهم.
Can you tell me why you are here?	میشه بگی چرا اینجایی؟
Tom's map is incomplete.	نقشه تام ناقص است.
I do not remember doing this to you	یادم نمیاد با تو اینکارو کرده باشم
Tom and Mary separated.	تام و مری از هم جدا شدند.
Doing such a big sale is full on the seller's hat.	انجام چنین فروش بزرگی پر در کلاه فروشنده است.
This money is not mine	این پول مال من نیست
Tom said he wanted to be alone and then went to his room.	تام گفت که می خواهد تنها باشد و سپس به اتاقش رفت.
Finding Tom's house was not easy.	پیدا کردن خانه تام کار آسانی نبود.
He did not answer the question	جوابی به سوال نداد
These shoes are old, but I still love them.	این کفش ها قدیمی هستند، اما من هنوز آنها را دوست دارم.
I'm writing a new book.	در حال نوشتن یک کتاب جدید هستم.
I will have the opportunity to do this after tomorrow.	من فرصت انجام این کار را پس فردا خواهم داشت.
Tom told me he thought it was dangerous to do so.	تام به من گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک است.
We could not save much from the wreckage.	چیز زیادی نمی توانستیم از لاشه هواپیما نجات دهیم.
They all applauded.	همه آنها کف زدند.
Tom can never keep a secret.	تام هرگز نمی تواند رازی را حفظ کند.
Tom looked out the window to see what was happening.	تام از پنجره به بیرون نگاه کرد تا ببیند چه خبر است.
Tom said he thought Mary could help him do that.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند به او در انجام این کار کمک کند.
It's hard for me to believe everything Tom says.	باور کردن هر چیزی که تام می گوید برایم سخت است.
What are you going to do on Friday?	قراره جمعه چیکار کنی؟
Tom and Mary do not know what you want to do.	تام و مری نمی‌دانند می‌خواهید چه کار کنند.
Tom always keeps his promises.	تام همیشه به وعده هایش عمل می کند.
Studies show that true happiness comes from giving, not material things.	مطالعات می گویند که خوشبختی واقعی از پس دادن به دست می آید، نه از چیزهای مادی.
Tom is Mary's half brother, right?	تام برادر ناتنی مری است، اینطور نیست؟
How do you know that Tom did not do what he said?	از کجا میدونی که تام کاری رو که گفته انجام نداده؟
Tom has been in the wagon for three years.	تام به مدت سه سال در واگن بوده است.
Tom hit me hard.	تام خیلی به من ضربه زد.
Tom said he was so drunk he could not help me with that.	تام گفت که او آنقدر مست است که نمی تواند به من در انجام این کار کمک کند.
Tom's parents got angry.	پدر و مادر تام عصبانی شدند.
Firewood was smoldering.	هیزم در حال دود شدن شعله ور شد.
Tom is a good boy, even though he has a lot of money.	تام با وجود اینکه پول زیادی دارد، پسر خوبی است.
Tom will not be able to return to Boston until October.	تام تا اکتبر نمی تواند به بوستون بازگردد.
Tom got the answer he had hoped for.	تام پاسخی را که امیدوار بود دریافت کرد.
Tom arrived here just minutes ago.	تام همین چند دقیقه پیش به اینجا رسید.
Tom is fair, right?	تام منصف است، نه؟
Tom does this as soon as he gets home.	تام به محض اینکه به خانه می رسد این کار را انجام می دهد.
I love him so much that I can not leave him.	آنقدر دوستش دارم که نمی توانم او را ترک کنم.
I did not think Tom would be so unhappy.	فکر نمی کردم تام اینقدر ناراضی باشد.
We will not die anywhere in this rain	تو این بارون هیچ جا نمیریم
Tom told me he did not have much money in the bank.	تام به من گفت که پول زیادی در بانک ندارد.
Tom is unaware of Mary lying.	تام از دروغ گفتن مری بی خبر است.
Your anger is perfectly justified.	عصبانیت شما کاملا موجه است.
I'm not going forever.	من برای همیشه نمی روم.
I think Tom should change his clothes.	فکر می کنم تام باید لباسش را عوض کند.
I can not wait to share it.	من نمی توانم صبر کنم تا آن را به اشتراک بگذارم.
Where is your new friend?	دوست جدیدت کجاست؟
Do you hear that buzz?	آن وزوز را می شنوید؟
Tom told me he hoped Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که امیدوار است تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته باشد.
Tom said he was going by train.	تام گفت که با قطار می رود.
My grandfather does moderate exercise every morning and that is why he is strong and healthy.	پدربزرگم هر روز صبح ورزش متوسطی انجام می دهد و به همین دلیل قوی و سالم است.
I felt motivated to cry out loud.	انگیزه ای برای گریه کردن با صدای بلند احساس کردم.
Tom wanted to come.	تام می خواست بیاید.
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I thought Tom knew about it before.	فکر می کردم تام قبلاً در مورد آن می دانست.
I'm taking Tom for a walk.	من تام را به پیاده روی می برم.
Tom was not the only one to get here soon.	تام تنها کسی نبود که زود به اینجا رسید.
Tom and I are the ones who have to apologize.	من و تام کسانی هستیم که باید عذرخواهی کنیم.
I thought you said you would not do this anymore.	فکر کردم گفتی دیگر این کار را نمی کنی.
Drinking that water is not safe.	نوشیدن آن آب بی خطر نیست.
Tom is a talented student.	تام یک دانش آموز با استعداد است.
Tom was frightened to see the body.	تام با دیدن جسد ترسید.
Tom wants to talk to you about what happened in Australia last week.	تام می خواهد در مورد اتفاقی که هفته گذشته در استرالیا افتاد با شما صحبت کند.
This was legitimate.	این مشروع بود.
Does anyone else know that you are here?	آیا کسی دیگر می داند که شما اینجا هستید؟
Why not buy cheaper?	چرا ارزان تر را نمی خریم؟
It was strange that Tom did not do this.	عجیب بود که تام این کار را نکرد.
It will be too cold to do this.	برای انجام این کار خیلی سرد خواهد بود.
Tom passed us without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید از کنار ما گذشت.
Do you think there is still a chance for this to happen?	آیا فکر می کنید که هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
Tom's house is in ruins.	خانه تام ویران است.
Tom is sitting on the front steps.	تام روی پله های جلویی نشسته است.
Tom may want to talk to you.	ممکن است تام بخواهد با شما صحبت کند.
Tom says he wants Mary to go.	تام گفت که از مری می خواهد که برود.
You can not lose hope.	شما نمی توانید امید خود را از دست بدهید.
How long do you want to stay in Boston?	چه مدت می خواهید در بوستون بمانید؟
Does Tom know where you were born?	آیا تام می داند کجا به دنیا آمده اید؟
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I did not tell Tom why I did not have to do this.	من به تام نگفتم که چرا مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
He always talks to me when he meets me on the street.	او همیشه وقتی در خیابان با من ملاقات می کند با من صحبت می کند.
I don't think Tom can talk to Mary to do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
The fighter is aware of both his strengths and weaknesses.	رزمنده هم از قدرت و هم به ضعف خود آگاه است.
I thought you said Tom is your brother.	فکر کردم گفتی تام برادرت است.
You are not the girl I usually go out with.	تو اون دختری نیستی که من معمولا باهاش ​​بیرون میرم.
We do not sell such things.	ما چنین چیزهایی را نمی فروشیم.
Tom advised Mary to go to the hospital.	تام به مری توصیه کرد که به بیمارستان برود.
Tom kissed Mary's lips kindly.	تام با مهربانی لب های مری را بوسید.
We may have to be in Australia all year.	ممکن است مجبور باشیم تمام سال در استرالیا باشیم.
Tom glanced out the window.	تام نگاهی سریع به بیرون از پنجره انداخت.
I do not know if Tom is worried or not.	من نمی دانم که آیا تام نگران است یا نه.
Tom did not tell Mary when he intended to go.	تام به مری نگفت چه زمانی قصد داشت به آنجا برود.
Which is broken.	که شکسته است.
Tom was straightforward and precise.	تام مستقیم و دقیق بود.
Tom decided not to go to the meeting.	تام تصمیم گرفته به جلسه نرود.
Tom may cooperate.	تام ممکن است همکاری کند.
You better tell them what to do	بهتره بهشون بگی چکار کنن
I'm not angry with Tom.	من با تام عصبانی نیستم.
Tom put some more firewood on the fire.	تام مقداری هیزم دیگر روی آتش گذاشت.
Tom did not tell the stranger who he really was.	تام به غریبه نگفت که واقعاً کیست.
Inhale and exhale evenly through the nose.	دم و بازدم را به طور مساوی از طریق بینی انجام دهید.
Tom is not afraid to say no.	تام از نه گفتن هراسی ندارد.
Tom was walking alone in the park at night when he was abducted.	تام شب به تنهایی در پارک قدم می زد که او را دزدیدند.
Tom did not know who Mary was.	تام نمی دانست مری کیست.
You have a serious problem	تو مشکل جدی داری
Tom and Mary always text each other.	تام و مری همیشه به یکدیگر پیامک می فرستند.
The distance from the sun to the earth is about 93 million miles.	فاصله خورشید تا زمین حدود 93 میلیون مایل است.
Tom blamed his children for being lazy.	تام فرزندانش را به خاطر تنبلی سرزنش کرد.
Do you want me to ask Tom to do this for you?	آیا می‌خواهی من از تام بخواهم این کار را برای تو انجام دهد؟
Tom did not seem to like your cooking.	به نظر می رسید تام از آشپزی شما خوشش نیامد.
Tom leaves in the morning.	تام صبح می رود.
The man created a strange mood.	آن مرد حال و هوای عجیبی ایجاد کرد.
I know this does not interest you.	می دانم که این به تو علاقه ای ندارد.
You do not want to say goodbye to Tom?	نمیخوای با تام خداحافظی کنی؟
Tom said he thinks Mary is unhappy in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون ناراضی است.
Tom is not suitable for this job.	تام برای این کار مناسب نیست.
Tom loved it.	تام آن را دوست داشت.
Do you want me to ask Tom to do this for you?	آیا می‌خواهی از تام بخواهم که این کار را برای تو انجام دهد؟
I do not think I will win	فکر نمی کنم برنده شوم
You did not know I was still planning to join the team, did you?	شما نمی دانستید که من هنوز در حال برنامه ریزی برای پیوستن به تیم بودم، نه؟
I'm making a snowman	دارم آدم برفی درست میکنم
Tom and I are classmates.	من و تام همکلاسی هستیم.
Tom hated everyone.	تام از همه متنفر بود.
Tom called his ex-girlfriend and asked her if she was thinking of being together again.	تام با دوست دختر سابقش تماس گرفت و از او پرسید که آیا به فکر این است که دوباره با هم باشیم.
I have no idea what Tom wants to do.	من اصلاً نمی دانم که تام می خواهد چه کاری انجام دهد.
We must do this as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهیم.
I wish we sang that new song you wrote	کاش اون آهنگ جدیدی که نوشتی رو می خوندیم
What you are saying now has nothing to do with the question	چیزی که الان میگید ربطی به سوال نداره
I try to eat at least one apple a day.	سعی می کنم روزی حداقل یک سیب بخورم.
I'm actually self-taught.	من در واقع خودآموز هستم.
Tom's boss yelled at him.	رئیس تام سر او فریاد زد.
Tom said he did not need to hurry.	تام گفت که او نیازی به عجله ندارد.
French is no longer spoken here.	اینجا دیگر فرانسوی صحبت نمی شود.
Is there anything special I want to say?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید بگویم؟
There is a good chance that Tom will do it.	احتمال زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I promise to take care of Tom.	قول می دهم از تام مراقبت کنم.
Tom said Mary was waiting for him.	تام گفت مری منتظرش بود.
Why don't we watch movies?	چرا ما فیلم نمی بینیم؟
Tom said the door was already open.	تام گفت که در از قبل باز بود.
I lived in Australia when I was thirteen.	من در سیزده سالگی در استرالیا زندگی می کردم.
I thought maybe you could help	فکر کردم شاید بتونی کمکت کنی
Tom leaned over Mary.	تام کنار مری خم شد.
Tom is not the only one here who does not know how to speak French.	تام اینجا تنها کسی نیست که نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom ran after the boys.	تام دنبال پسرها دوید.
I did not know that Tom was dead.	نمی دانستم که تام مرده است.
Tom smiled gratefully.	تام با قدردانی لبخند زد.
We should be able to do much better than that.	ما باید بتوانیم خیلی بهتر از این کار کنیم.
We have spent a lot of time here.	ما زمان زیادی را اینجا صرف کرده ایم.
I know Tom will not be allowed to do that tomorrow.	من می دانم که تام فردا اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I think Tom would rather do something else.	فکر می کنم تام ترجیح می دهد کار دیگری انجام دهد.
Tom told me how much Mary weighed.	تام به من گفت که مری چقدر وزن دارد.
Tom lives in the city.	تام در شهر زندگی می کند.
Tom behaves strangely, doesn't he?	تام عجیب رفتار می کند، اینطور نیست؟
Tom understands our concern, Tom said.	تام گفت که نگرانی ما را درک می کند.
I do not think Tom is so busy.	من فکر نمی کنم تام آنقدر شلوغ باشد.
He is in high spirits today.	او امروز روحیه بالایی دارد.
I told you I would never give up.	من به شما گفتم که هرگز تسلیم نمی شوم.
You are a child	تو بچه ای
There was no eyewitness.	شاهد عینی نبود.
Tom is not the last person to leave the store.	تام آخرین کسی نیست که فروشگاه را ترک می کند.
My brother went to America to study law.	برادرم برای تحصیل در رشته حقوق به آمریکا رفت.
Tom said Mary was not sure John would not need it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که جان نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom said he did not know where Mary wanted to go.	تام گفت که نمی داند مری می خواهد کجا برود.
Tom said he could not lend money to Mary.	تام گفت که نمی تواند پولی به مری قرض دهد.
Tom looked terrified of what Mary was doing.	تام از کاری که مری انجام داد وحشت زده به نظر می رسید.
I do not want to go home alone.	من نمی خواهم تنها به خانه بروم.
I got caught very quickly	با سرعت زیاد گرفتار شدم
Tom is not at all sure where to go.	تام اصلا مطمئن نیست کجا باید برود.
You lost your marbles	تیله هایت را گم کرده ای
I saw Tom cross the street.	تام را دیدم که از خیابان رد شد.
I can not find any mistake in his theory.	من نمی توانم هیچ اشتباهی در نظریه او پیدا کنم.
The trip will cost between $ 1,000 and $ 2,000.	هزینه این سفر بین 1000 تا 2000 دلار خواهد بود.
I wasted three hours fixing this problem.	من سه ساعت را برای رفع این مشکل تلف کردم.
It takes about 30 minutes by bus to get to my school.	با اتوبوس حدود سی دقیقه طول می کشد تا به مدرسه من برسیم.
I do not think Tom knows what my blood type is.	من فکر نمی کنم که تام بداند گروه خونی من چیست.
It is no longer safe for you here.	اینجا دیگر برای شما امن نیست.
I yawn because I'm tired	خمیازه میکشم چون خسته ام
We must do our best to maintain world peace.	ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ صلح در جهان انجام دهیم.
Tom can speak a little French.	تام می تواند کمی فرانسوی صحبت کند.
Tom proved to be of no help.	تام ثابت کرد که هیچ کمکی نمی کند.
Tom showed me a picture of his family.	تام عکسی از خانواده اش را به من نشان داد.
Did you get anything from Tom?	چیزی به تام گرفتی؟
Tom trimmed his nails.	تام ناخن هایش را کوتاه کرد.
I still go to Australia several times a year.	من هنوز هم چندین بار در سال به استرالیا می روم.
Tom and I played ping pong together yesterday afternoon.	من و تام دیروز بعدازظهر با هم پینگ پنگ بازی کردیم.
Tom does not trust anyone	تام به کسی اعتماد ندارد
I do not think we can find anyone who can help us.	فکر نمی کنم کسی را پیدا کنیم که بتواند به ما کمک کند.
Tom plays the clarinet incredibly well.	تام کلارینت را فوق العاده خوب می نوازد.
Tom does not have to study.	تام مجبور نیست درس بخواند.
Tom washed the sand from his feet.	تام شن های پاهایش را شست.
Tom must be told that he must do it.	باید به تام گفته شود که او باید این کار را انجام دهد.
How much does a sand truck cost?	هزینه یک کامیون شن چقدر است؟
Our company is not very big	شرکت ما خیلی بزرگ نیست
There is a problem.	گرفتاری وجود دارد.
This part does not matter	این قسمت مهم نیست
Are you sure Tom should not do this?	آیا مطمئن هستید که تام نباید این کار را انجام دهد؟
Tom does not want to wait any longer.	تام نمی‌خواهد بیشتر از این صبر کند.
I made a list of things to bring with me.	فهرستی از چیزهایی که باید با خود بیاورم تهیه کردم.
He is afraid of making mistakes.	او از اشتباه کردن می ترسد.
An artist can talk about his art more than a plant talking about gardening.	یک هنرمند نمی تواند در مورد هنر خود بیشتر از یک گیاه صحبت کند که در مورد باغبانی صحبت کند.
Tom came to see me the next day.	تام روز دیگر به دیدن من آمد.
Tom was more than happy to change the subject.	تام بیشتر از تغییر موضوع خوشحال بود.
What stops us?	چه چیزی ما را متوقف می کند؟
I hurried out to see what was going on.	با عجله بیرون رفتم تا ببینم چه خبر است.
Tom is in the store right now, buying something.	تام همین الان در فروشگاه است و چیزی می خرد.
Tom has been asked to return home.	از تام خواسته شده که به خانه برگردد.
He is disabled.	او ناتوان است.
Quitting smoking is one of the best things you can do to improve your overall health and increase your life expectancy.	ترک سیگار یکی از بهترین کارهایی است که می توانید برای بهبود سلامت کلی و افزایش امید به زندگی انجام دهید.
Tom, can you come to my office?	تام، می توانی به دفتر من بیایی؟
Tom told Mary that he thought John was alone.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تنهاست.
It's me again, Tom.	دوباره من هستم، تام.
Tom played well in the playoffs.	تام در پلی آف خوب بازی کرد.
Tom gave Mary chocolate.	تام به مری شکلات داد.
Tom would not have asked for your help if he could have done it himself.	تام اگر خودش می توانست این کار را انجام دهد از شما کمک نمی خواست.
You're not alone there, are you?	تو اونجا تنها نیستی، نه؟
Why not take a break?	چرا کمی استراحت نکنیم؟
Tom made the cake	تام کیک درست کرد
I told Tom what to buy.	به تام گفتم چه چیزی باید بخرم.
Tom says he has always been interested in sports.	تام می گوید که همیشه به ورزش علاقه داشته است.
Meet me at the Jacuzzi.	با من در جکوزی ملاقات کنید.
Tom got back in his car.	تام دوباره سوار ماشینش شد.
I do not think Tom will stay much longer.	من فکر نمی کنم تام خیلی بیشتر بماند.
I know I have to do this while you are here.	می دانم تا زمانی که شما اینجا هستید باید این کار را انجام دهم.
Tom told me he liked the party.	تام به من گفت که از مهمانی خوشش می آید.
Tom could not open the door.	تام نتوانست در را باز کند.
Tom looked good enough man.	تام به اندازه کافی مرد خوب به نظر می رسید.
Tom seemed to have little interest in what was happening.	به نظر می رسید تام چندان علاقه ای به اتفاقی که در حال رخ دادن بود نداشته باشد.
I see you are ready to go	میبینم داری آماده رفتن میشی
Tom told me he would not be home this weekend.	تام به من گفت که این آخر هفته در خانه نخواهد بود.
Tom has no idea what to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که چه کاری باید انجام شود.
Tom showed his driver's license to the police.	تام گواهینامه رانندگی خود را به پلیس نشان داد.
Tom tore his clavicle bone while playing football.	تام در حین بازی فوتبال استخوان ترقوه خود را دررفت.
I did not know that you loved me before	من نمیدونستم که تو قبلا منو دوست داشتی
Tom was injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی آسیب دید.
Tom has complained about Mary's behavior.	تام از رفتار مری شکایت کرده است.
Tom is a lovely person.	تام یک فرد دوست داشتنی است.
I was hoping to find Tom there.	من امیدوار بودم که تام را آنجا پیدا کنم.
Glad Tom was there to help you.	خوشحالم که تام آنجا بود تا به شما کمک کند.
I just do not trust you	من فقط به شما اعتماد ندارم
I do not enjoy watching game programs.	من از تماشای برنامه های بازی لذت نمی برم.
He replaced his father.	او جایگزین پدرش شد.
Is it still possible?	آیا هنوز احتمال وقوع آن وجود دارد؟
You can no longer live like this	دیگه نمیتونی اینطوری زندگی کنی
I'm not surprised if Tom leaves sooner.	اگر تام زودتر برود تعجب نمی کنم.
I do not think that is the answer.	من فکر نمی کنم که این پاسخ باشد.
Scientists will offer new ways to increase world food supply.	دانشمندان روش های جدیدی را برای افزایش عرضه غذا در جهان ارائه خواهند کرد.
Tom is not happy yet	تام هنوز خوشحال نیست
Connect the microphone.	میکروفون را وصل کنید.
Tom told me to go back to Boston.	تام به من گفت که به بوستون برگردم.
I can not feel it.	من نمی توانم آن را احساس کنم.
The dog chewed on my boots.	سگ چکمه مرا جوید.
Tom died a few years ago.	تام چند سال پیش مرد.
Are you trying to argue with me?	داری سعی میکنی با من دعوا کنی؟
Tom knew Mary was scared.	تام می دانست که مری می ترسد.
I still do not know what to do.	من هنوز نفهمیدم چه باید کرد.
Tom says he's going to Boston soon.	تام می گوید به زودی به بوستون می رود.
Tom has very easy handwriting.	تام دستخط بسیار آسانی دارد.
Did you manage to defeat Tom?	آیا موفق شدید تام را شکست دهید؟
Who is hungry?	چه کسی گرسنه است؟
Tom told Mary he had no intention of leaving.	تام به مری گفت که قصد رفتن ندارد.
This is impractical.	این غیر عملی است.
Tom will call the police.	تام با پلیس تماس خواهد گرفت.
Obviously you are in good shape.	واضح است که شما در شرایط خوبی هستید.
I thought Tom did not understand France.	من فکر می کردم که تام فرانسه را نمی فهمد.
Confederate leaders refused to concede defeat.	رهبران کنفدراسیون از پذیرش شکست خودداری کردند.
I have three times more money than you.	من سه برابر بیشتر از تو پول دارم.
I hope you do not make the same mistake as Tom.	امیدوارم شما هم مثل تام اشتباه نکنید.
Do not call the police, man	به پلیس زنگ نزن مرد
When I have a problem that I can not understand, I ask Tom to help.	وقتی مشکلی دارم که نمی توانم بفهمم، از تام می خواهم کمک کند.
Tom was surprised that no one else was there.	تام تعجب کرد که هیچ کس دیگری آنجا نبود.
Tom is going to help me right now.	قرار است تام در حال حاضر به من کمک کند.
We both know this is unlikely to happen.	هر دوی ما می دانیم که بعید است این اتفاق بیفتد.
Tom must be in the lab.	تام باید در آزمایشگاه باشد.
Tom and Mary are nervous.	تام و مری عصبی هستند.
I do not think Tom will listen to you.	من فکر نمی کنم که تام به شما گوش کند.
I do not want Tom to come to my party.	من نمی خواهم تام به مهمانی من بیاید.
Companies are competing to fill the void.	شرکت ها در حال رقابت برای پر کردن خلاء هستند.
Although I did not intend to do so, I did.	با وجود اینکه قصد انجام این کار را نداشتم، در نهایت این کار را انجام دادم.
Tom doesn't really think Mary ate the mouse, right?	تام واقعاً فکر نمی‌کند که مری موش را خورد، درست است؟
I was not like Tom.	من با تام همتا نبودم.
Tom is fascinated by privacy.	تام شیفته حریم خصوصی است.
Tom pressed the wrong button.	تام دکمه را اشتباه فشار داد.
This is what we have to discover.	این چیزی است که ما باید کشف کنیم.
I had to help Tom do it.	من باید به تام کمک می کردم تا این کار را انجام دهد.
Tom was at school yesterday.	تام دیروز مدرسه بود.
I have something you want to try	من یه چیزی دارم که میخوام امتحان کنی
Tom is having lunch now, right?	تام الان داره ناهار میخوره، نه؟
Tom was the last person to reach the summit.	تام آخرین کسی بود که به قله رسید.
Tom took out the most beautiful ring I had ever seen and put it on my finger.	تام زیباترین حلقه ای را که تا به حال دیده بودم بیرون آورد و روی انگشتم گذاشت.
Tom said Mary had to do it outside.	تام گفت مری باید این کار را بیرون انجام دهد.
I do not think I can tell Tom about this.	فکر نمی کنم در این مورد به تام بگویم.
Tom helped save Mary.	تام به نجات مری کمک کرد.
What do you want to do about that problem?	در مورد آن مشکل چه می خواهید بکنید؟
The concert will start at 2:30.	این کنسرت از ساعت 2:30 آغاز خواهد شد.
Sorry I had to wait	متاسفم که مجبورت کردم منتظر بمونی
Tom put a quarter inside the gum machine.	تام یک ربع را داخل دستگاه آدامس گذاشت.
I do not like the weather here.	من هوای اینجا را دوست ندارم.
Tom has been teaching for three years.	تام سه سال است که تدریس می کند.
We will never stay in Boston for more than a few weeks.	ما هرگز بیش از چند هفته در بوستون نمی مانیم.
Do not exceed the speed limit	از سرعت مجاز فراتر نروید
I've been here a lot longer than Tom.	من خیلی بیشتر از تام اینجا بوده ام.
There are roads and highways everywhere in America.	در آمریکا هر کجا که بروید جاده ها و بزرگراه هایی وجود دارد.
I can not stop myself.	نمی توانم جلوی خودم را بگیرم.
Overfishing is a big problem.	صید بی رویه یک مشکل بزرگ است.
Tom's parents should be proud.	والدین تام باید افتخار کنند.
We haven't swum in a long time.	خیلی وقته که شنا نکرده ایم.
We divided ten dollars among five people.	ده دلار را بین پنج نفر تقسیم کردیم.
Tom hopes that Mary will not be demoted.	تام امیدوار است که مری تنزل رتبه نداشته باشد.
Does Tom still know?	آیا تام هنوز می داند؟
Tom is breathing hard.	تام به سختی نفس می کشد.
Tom and Mary talked about what to do.	تام و مری در مورد آنچه که باید انجام دهند صحبت کردند.
Tom almost lost his mind.	تام تقریبا عقلش را از دست داد.
Tom carefully stacks the boxes.	تام با احتیاط جعبه ها را روی هم چیده است.
Tom is not one of us.	تام یکی از ما نیست.
I thought Tom would apologize to Mary, but he did not.	فکر می کردم تام از مری عذرخواهی کند، اما این کار را نکرد.
Tom said no one was hurt.	تام گفت که به کسی آسیبی نرسید.
Tom said someone needed help here.	تام گفت که کسی اینجا به کمک نیاز دارد.
I wish Tom was here in Boston with us.	کاش تام اینجا در بوستون با ما بود.
If something is worth doing, it is worth doing.	اگر کاری ارزش انجام دادن را دارد، ارزش انجام آن را نیز دارد.
Today is a good day for a walk on the beach.	امروز روز خوبی برای پیاده روی در ساحل است.
I will not do this unless Tom helps me.	من این کار را نمی کنم مگر اینکه تام به من کمک کند.
Tom said he had no problem with me.	تام گفت که او مشکلی با من ندارد.
Thank you very much for helping me.	خیلی لطف دارید که به من کمک کنید.
I did not want to say anything to anyone	نمیخواستم به کسی چیزی بگم
I'm sorry. 	متاسفم.
It was my fault.	این اشتباه من بود.
Offensive comments will not be tolerated.	نظرات توهین آمیز قابل تحمل نخواهد بود.
Tom is shopping at the mall.	تام در حال خرید از مرکز خرید است.
We know you are a busy people.	ما می دانیم که شما مردم شلوغ هستید.
I do not invite you.	من شما را دعوت نمی کنم.
Tom probably won't even notice me leaving.	تام احتمالاً حتی متوجه رفتن من نمی شود.
Take Tom Out	تام رو ببر بیرون
I do not think this will happen so soon.	فکر نمی کنم این اتفاق به این زودی بیفتد.
I know that is not the case.	می دانم که اینطور نیست.
Do you keep all your promises?	آیا به همه قول هایی که می دهید عمل می کنید؟
I think you should not have done it alone.	من فکر می کنم که شما نباید این کار را به تنهایی انجام می دادید.
I do not think there will be a problem	فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد
Talk to Tom later.	بعدا با تام صحبت می کنیم.
Do not forget to add a little salt.	فراموش نکنید که کمی نمک اضافه کنید.
I am a 13-year-old girl.	من یک دختر 13 ساله هستم.
Who Invented the Toaster Oven?	چه کسی فر توستر را اختراع کرد؟
Why don't we walk in the park?	چرا در پارک قدم نمی زنیم؟
I think Tom is not going to do that.	من فکر می کنم تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom was surprised to learn that Mary could not understand French.	تام وقتی فهمید که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد شگفت زده شد.
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom says he misses her.	تام می گوید دلتنگش است.
They are terrible.	آنها وحشتناک هستند.
Tom made a lot of money working on oil rigs.	تام با کار روی سکوهای نفتی پول زیادی به دست آورد.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم تام به شما اجازه این کار را بدهد.
Tom could not believe that Mary had really kissed him.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعا او را بوسیده است.
Tom was asked a question he could not answer.	از تام سوالی پرسیده شد که او نمی توانست پاسخ دهد.
Your memory has not improved much, right?	حافظه شما خیلی بهبود نیافته، درست است؟
I do not think Tom should have left as soon as he left.	فکر نمی‌کنم تام به همان زودی که ترک کرد، نباید می‌رفت.
Believe in your dreams, no matter how impossible they seem.	رویاهایتان را باور کنید، مهم نیست چقدر غیرممکن به نظر می رسند.
Tom is a socialist.	تام یک سوسیالیست است.
Tom soon realized he could not change anything.	تام خیلی زود متوجه شد که نمی تواند چیزی را تغییر دهد.
Everything went very smoothly.	همه چیز خیلی آرام پیش رفت.
I think Tom can teach you how to drive.	من فکر می کنم تام می تواند به شما نحوه رانندگی را آموزش دهد.
How did you find out Tom did this?	از کجا فهمیدی تام این کار را کرده است؟
His office is across the street.	دفتر او آن طرف خیابان است.
It really makes me sick.	این واقعا مرا بیمار می کند.
White is a symbol of purity.	رنگ سفید نماد پاکی است.
Tom said he thinks it might happen in Boston as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در بوستون هم اتفاق بیفتد.
He was kind enough to lend me a lot of money.	او به اندازه کافی مهربان بود که مقدار زیادی پول به من قرض داد.
Tom tried to destroy us.	تام سعی کرد ما را از بین ببرد.
I advised Tom not to go out late at night.	به تام توصیه کردم شب ها تا دیروقت بیرون نماند.
This is the only place I have ever felt at home.	این تنها جایی است که تا به حال احساس کردم در خانه هستم.
I had not laughed for a long time	خیلی وقته نخندیده بودم
I think no one has ever done that.	من فکر می کنم هیچ کس تا به حال چنین کاری انجام نداده است.
What is this bad smell?	این چه بوی بدی است؟
I know Tom does not know why Mary does not want him to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی خواهد او این کار را انجام دهد.
It is unlikely that Tom will ever do that.	بعید است تام هرگز این کار را انجام دهد.
Mary paid $ 5 for her lunch.	مری پنج دلار برای ناهارش پرداخت.
I live in my uncle's house.	من در خانه عمویم زندگی می کنم.
It is a fact that he wants to visit Egypt.	این واقعیت است که او می خواهد از مصر دیدن کند.
I do not think you understand what this means for me.	فکر نمی کنم متوجه شده باشید که این برای من چه معنایی دارد.
Tom looked at Mary and smiled nervously.	تام به مری نگاه کرد و عصبی لبخند زد.
I don't really do that much.	من واقعاً این کار را زیاد انجام نمی دهم.
Set achievable goals	اهداف قابل دستیابی را تعیین کنید
There are many things I want to tell you	خیلی چیزا هست که میخوام بهت بگم
Tom is a real joker.	تام یک جوکر واقعی است.
Please do not interfere in my personal affairs.	لطفا در امور شخصی من فضولی نکنید.
Why do you think Tom wanted me to do this?	فکر می کنی چرا تام از من می خواست این کار را بکنم؟
I think Tom knows what needs to be done.	من فکر می کنم تام می داند که چه کاری باید انجام شود.
How do you informally greet a Frenchman?	چگونه به طور غیررسمی به فرانسوی احوالپرسی می کنید؟
I can not believe I agree with you	باورم نمیشه باهات موافقم
It is clear that Tom is lying.	واضح است که تام دروغ می گوید.
Tom does not intend to do that.	تام قصد انجام این کار را ندارد.
Tom did not finish the song he was writing.	تام آهنگی را که داشت می نوشت تمام نکرد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be homeless.	تام به مری گفت که باید تظاهر به بی خانمانی را کنار بگذارد.
I'm going to have a house for myself tonight.	قرار است امشب خانه را برای خودم داشته باشم.
My mother told me to do it myself.	مادرم به من گفت باید خودم رفتار کنم.
Tom must have doubts.	تام باید شک داشته باشد.
Tom did not want to leave, but he had no choice.	تام نمی خواست برود، اما چاره ای نداشت.
Tom was a good roommate.	تام هم اتاقی خوبی بود.
Tom was swearing.	تام داشت فحاشی می کرد.
Tom was very disgusting.	تام بسیار نفرت انگیز بود.
I think I have a wound	فکر کنم زخم دارم
Tom said he thinks I'm creative.	تام گفت که فکر می کند من خلاق هستم.
I've never even seen anyone from Boston.	من حتی هرگز کسی را از بوستون ندیده ام.
Tom always carries a knife.	تام همیشه چاقو به همراه دارد.
Isn't life interesting here?	آیا زندگی در اینجا جالب نیست؟
You do not need to answer today.	امروز نیازی به پاسخ دادن ندارید.
Do not talk to your mother like that!	با مادرت اینطوری حرف نزن!
I did not realize that Tom was serious.	من متوجه نشدم که تام جدی است.
There is enough space for another car.	فضای کافی برای یک ماشین دیگر وجود دارد.
I had to tell Tom why he had to go to Boston.	باید به تام می گفتم چرا باید به بوستون می رفت.
This book, written in plain English, is easy to read.	این کتاب که به زبان انگلیسی ساده نوشته شده است، خواندن آن آسان است.
How did Tom know this was going to happen?	تام از کجا می دانست که این اتفاق خواهد افتاد؟
He is a member of an association.	او عضو یک انجمن است.
Tom is going to take care of that.	تام قرار است از این موضوع مراقبت کند.
They are brave people	آنها افراد شجاعی هستند
I knew you would be ignored	میدونستم که نادیده گرفته میشی
Go change quickly or I will not take you with me	زود برو عوض کن وگرنه تو رو با خودم نمیبرم
Tom must be treated with respect.	باید با تام با احترام برخورد کرد.
Are you afraid to tell Tom?	می ترسی به تام بگی؟
Tom said it was scientifically impossible.	تام گفت که از نظر علمی غیرممکن است.
I'm not the one who shot Tom's dog.	من کسی نیستم که به سگ تام شلیک کرد.
I know a great Italian restaurant on Park Street.	من یک رستوران ایتالیایی عالی را در خیابان پارک می شناسم.
India is one of the most populous countries in the world.	هند یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان است.
Tom is washing the car.	تام در حال شستن ماشین است.
Pizza and beer are not a bad combination.	پیتزا و آبجو ترکیب بدی نیستند.
Do not despair	ناامید نشو
That's not all we wanted.	این تمام چیزی نیست که ما می خواستیم.
Is it true that illegal immigrants take jobs from the citizens who want them?	آیا این درست است که مهاجران غیرقانونی مشاغل را از شهروندانی که آنها را می خواهند می گیرند؟
Tom was eventually arrested.	تام در نهایت دستگیر شد.
Tom is not very polite.	تام خیلی اهل رفتار نیست.
This tie is for sale.	این کراوات به فروش می رسد.
Tom said it was very serious.	تام گفت که خیلی جدی است.
Tom did the right thing	تام کار درستی کرد
I do not like swearing	من از فحش دادن خوشم نمیاد
Tom was very disappointed with this.	تام از انجام این کار بسیار ناامید بود.
Tom was fired Monday.	تام روز دوشنبه اخراج شد.
No one did what they were supposed to do.	هیچ کس کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد.
I asked Tom if he was okay.	از تام پرسیدم که آیا او خوب است؟
I asked Tom if he knew anyone who taught French.	از تام پرسیدم که آیا کسی را می شناسد که زبان فرانسه تدریس کند؟
Tom is clearly anxious.	تام آشکارا مضطرب است.
Maybe Tom and I should quit before we hurt ourselves.	شاید من و تام باید قبل از اینکه به خودمان صدمه بزنیم دست از کار بکشیم.
Tom usually cleans his room at least once a week.	تام معمولاً حداقل هفته ای یک بار اتاقش را تمیز می کند.
Tom did not stop mocking Mary.	تام دست از تمسخر مری بر نمی داشت.
Tom did not know that the buses did not work.	تام نمی دانست که اتوبوس ها کار نمی کنند.
I can not buy a new car.	من نمی توانم ماشین جدید بخرم.
I went to my uncle, he was not home.	رفتم پیش دایی ام خونه نبود.
Tom did not know that Mary was going to be so busy.	تام نمی دانست که مری قرار است اینقدر شلوغ باشد.
Tom has already decided to try to fix it.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که سعی کند آن را برطرف کند.
Did Tom really go to school this morning?	آیا تام واقعاً امروز صبح به مدرسه رفت؟
I'm asking my grandfather to take me there for the next summer vacation.	از پدربزرگم می خواهم در تعطیلات تابستانی آینده مرا به آنجا ببرد.
I wanted to go, but I had a lot of work to do.	می خواستم بروم، اما کارهای زیادی برای انجام دادن داشتم.
You know how poor Tom is, right?	می دونی تام چقدر فقیر است، نه؟
It is meaningless.	بی معنی است.
I wish sword-toothed cats were still there.	ای کاش گربه های دندان شمشیر هنوز وجود داشتند.
This is the first time I eat Indonesian food.	این اولین بار است که غذای اندونزیایی می خورم.
The price is not reasonable	قیمتش منطقی نیست
Not every man can be an artist.	هر مردی نمی تواند هنرمند باشد.
Tom said I might not want to do it alone.	تام گفت که شاید نخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
You got caught	تو گرفتار شدی
Tom must have been angry.	تام مطمئناً عصبانی بود.
Tom told Mary he did not think John would be the first to do so.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان اولین کسی باشد که این کار را کرده است.
Tom was hoping to go to Australia.	تام امیدوار بود به استرالیا برود.
Tom should not know the truth.	تام نباید حقیقت را دریابد.
This can be done in a day or two.	این را می توان در یک یا دو روز انجام داد.
I know Tom can help us do that next week.	من می دانم که تام می تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
Taiwanese food is not as hot as Indian food.	غذای تایوانی به اندازه غذاهای هندی داغ نیست.
Tom said he thinks Mary is in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون است.
Why does Tom want to impress Mary?	چرا تام می خواهد مری را تحت تأثیر قرار دهد؟
Please do not tell Tom what happened.	لطفاً در مورد آنچه اتفاق افتاده به تام نگو.
Tom celebrated his birthday with Mary.	تام تولدش را با مری جشن گرفت.
I'm going to introduce Tom to Mary.	من قصد دارم تام را به مری معرفی کنم.
You have no problem, Tom.	تو هیچ مشکلی نداری، تام.
Tom will appear on TV.	تام در تلویزیون ظاهر خواهد شد.
I do not seem to be doing anything that would not upset Tom.	به نظر نمی رسد کاری انجام دهم که تام را عصبانی نکند.
Tom is not someone I can trust	تام کسی نیست که بهش اعتماد کنم
You think Tom can do it, don't you?	فکر می کنی تام می تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom prepared his speech very carefully.	تام سخنرانی خود را بسیار دقیق آماده کرد.
Your dream will come true in the near future.	رویای شما در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
Relax. 	آروم باش.
You are all in tension	همه شما در تنش هستید
Tom said he always loves Mary.	تام گفت که او همیشه مری را دوست دارد.
Obviously Tom does not like it.	واضح است که تام این کار را دوست ندارد.
Tom will be disqualified.	تام از عضویت محروم خواهد شد.
When you are on the highway, change gears to fifth.	وقتی در بزرگراه قرار گرفتید، دنده پنجم را تغییر دهید.
Tom's body was found Monday morning.	جسد تام صبح دوشنبه پیدا شد.
I did not want you to miss the bus.	نمی خواستم اتوبوست را از دست بدهی.
I'm glad you did not do that	خوشحالم که این کار را نکردی
Both Tom and Mary have gained a little weight since the last time I saw them.	تام و مری هر دو از آخرین باری که آنها را دیدم کمی وزن اضافه کرده اند.
I'm in Boston this week.	من این هفته در بوستون هستم.
I do not think Tom knows what Mary is doing for dinner.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری برای شام چه درست می‌کند.
Tom probably does not want to know that it was Mary who did this.	تام احتمالاً نمی‌خواهد بفهمد که این مری بود که این کار را کرد.
I'm not the one who advised Tom to do this.	من کسی نیستم که به تام این کار را توصیه کرده است.
Tom dropped his books.	تام کتاب هایش را روی زمین انداخت.
There is still a lot of work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
I want to thank you for your cooperation.	من می خواهم از شما برای همکاری شما تشکر کنم.
Who do you want to tell Tom about?	کی میخوای در موردش به تام بگی؟
I'm not used to working hard.	من به کار سخت عادت ندارم.
The loss amounts to more than one million dollars.	زیان به بیش از یک میلیون دلار می رسد.
Let me and Tom read.	بگذار من و تام بخوانیم.
Tom was dressed comfortably.	تام لباس راحتی پوشیده بود.
Tom made a lot of money.	تام پول زیادی به دست آورد.
Come whenever you want	هر وقت خواستی بیا
Tom was arrested before he could finish brewing.	تام قبل از اینکه آبجوش را تمام کند دستگیر شد.
I do not know how I want to do this.	من نمی دانم چگونه می خواهم این کار را انجام دهم.
I swear I did not cheat	قسم می خورم که تقلب نکردم
Flowers brighten the table.	گل ها میز را درخشان می کنند.
Tom will resign	تام استعفا خواهد داد
Do not forget I love you	فراموش نکن دوستت دارم
We are all run out of alcohol.	مشروب همه ما تمام شده است.
If you want, I will teach you how to make a yoke.	اگه بخوای بهت یاد میدم چطوری یوکلل بزنی.
The last time I saw Tom, Tom had long hair.	آخرین باری که تام را دیدم موهای تام بلند بود.
Tom said he has something to tell you.	تام گفت که چیزی برای گفتن به تو دارد.
Tom deserves a promotion.	تام شایسته ترفیع است.
There is still a chance we can save Tom.	هنوز فرصتی وجود دارد که بتوانیم تام را نجات دهیم.
I do not play because I twisted my ankle.	من بازی نمی کنم چون مچ پایم را پیچانده ام.
I do not think Tom is safe here.	من فکر نمی کنم که تام اینجا امن باشد.
It is not that not everyone has the same.	اینطور نیست که همه یکی نداشته باشند.
Why not just ask yourself Tom?	چرا فقط از خود تام نمی‌پرسی؟
Tom played with the puppies.	تام با توله ها بازی کرد.
Tom is embarrassed to do so.	تام از انجام این کار خجالت می کشد.
Tom is now about thirteen years old.	تام الان حدودا سیزده ساله است.
You will not be harmed	شما آسیبی نخواهید دید
I'm sure Tom will like Mary.	من مطمئن هستم که تام از مری خوشش خواهد آمد.
Who told you that Tom did this?	چه کسی به شما گفته که تام این کار را کرده است؟
Plant lettuce there.	کاهو را آنجا بکارید.
I know Tom knows Mary had to do this.	می دانم تام می داند که مری باید این کار را می کرد.
Tom seemed to want to kiss Mary.	به نظر می رسید که تام می خواهد مری را ببوسد.
Tom closed his mouth and did not tell anyone what had happened.	تام دهانش را بسته بود و به کسی نگفت چه اتفاقی افتاده است.
Tom stopped cleaning.	تام تمیز کردن را متوقف کرد.
Tom waited a few seconds and then opened the door.	تام چند ثانیه منتظر ماند و سپس در را باز کرد.
Tom is not sure who is in the room.	تام مطمئن نیست چه کسی در اتاق است.
Please explain why you can not come.	لطفا توضیح دهید که چرا نمی توانید بیایید.
I wanted to do this, but I could not.	من می خواستم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
Tom has finished reading the book that Mary gave him yesterday.	تام خواندن کتابی را که دیروز مری به او داده بود، تمام کرده است.
Tom is completely naked.	تام کاملاً لخت است.
Tom does not need to explain it to me. 	تام نیازی به توضیح آن برای من ندارد.
I already understand that.	من قبلاً آن را درک می کنم.
I need a place to stay for a few days.	من به یک مکان برای اقامت برای چند روز نیاز دارم.
Tom trimmed his nails as he waited for Mary to finish dressing.	تام در حالی که منتظر بود تا مری لباس پوشیدنش را تمام کند، ناخن هایش را کوتاه می کرد.
I do not have the patience to play tennis today.	امروز حوصله بازی تنیس را ندارم.
Tom is still hot.	تام هنوز داغ است.
Tom refused to clear the mess.	تام از پاک کردن آشفتگی امتناع کرد.
Mary picked a flower and put it in her hair.	مریم گلی برداشت و در موهایش گذاشت.
I usually do not agree with you, do I?	من معمولا با شما موافق نیستم، نه؟
Tom's job was to advise.	کارکرد تام نصیحت کردن بود.
Tom said he did not think Mary would want to do it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom thinks Mary is drinking like a fish.	تام فکر می کند که مری مانند ماهی می نوشد.
How did you get into this business?	چگونه وارد این تجارت شدید؟
I can not teach French.	من نمی توانم زبان فرانسه تدریس کنم.
I confessed that I was the one who did it.	اعتراف کردم که من بودم که این کار را کردم.
I do not know if Tom has left Australia.	من نمی دانم که آیا تام استرالیا را ترک کرده است یا خیر.
I do not think this is a good idea.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
Tell Tom I do not know why Mary is not here today.	به تام بگو من نمی دانم چرا مری امروز اینجا نیست.
Tom does not think Mary is crazy.	تام فکر نمی کند مری دیوانه است.
Tom holds himself more.	تام بیشتر خودش را نگه می دارد.
Tom does not seem to care as much as Mary does.	به نظر می رسد که تام آنقدرها که مری به نظر می رسد مراقب نیست.
Tom has never been to my house.	تام هرگز در خانه من نبوده است.
I hate charlatans	من از شارلاتان متنفرم
Tom and I are not really ready to do that.	من و تام واقعاً برای انجام این کار آماده نیستیم.
Tom and Mary will never see each other again.	تام و مری دیگر هرگز یکدیگر را نخواهند دید.
I know Tom knew Mary was the one who had to do it.	من می دانم که تام می دانست که مری کسی بود که باید این کار را انجام می داد.
There is a good chance that Tom will refuse to do so.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از انجام این کار امتناع کند.
Tom texted Mary.	تام به مریم پیام داد.
Do not slip	لغزش نکن
Tom was leaving when Mary asked him a question.	تام در حال رفتن بود که مری از او سوالی پرسید.
Tom does not play the guitar very well.	تام خیلی خوب گیتار نمی نوازد.
I do not think Tom is lucky.	من فکر نمی کنم تام خوش شانس باشد.
Tom, Mary, John and Alice are all asleep.	تام، مری، جان و آلیس همه خوابند.
I have prepared my whole life for this.	من تمام زندگی ام را برای این کار آماده کرده ام.
I can not do anything for Tom.	من نمی توانم برای تام کاری انجام دهم.
Both Tom and I had to do this.	هم من و هم تام باید این کار را انجام می دادیم.
Tom will help Mary do this.	تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I do not remember the name of that movie	اسم اون فیلم یادم نیست
That custom has become very pervasive.	آن رسم بسیار فراگیر شده است.
Tom knew better than trying to help Mary.	تام بهتر از تلاش برای کمک به مری می دانست.
I think Tom went to Boston with Mary last weekend.	من گمان می کنم تام آخر هفته گذشته با مری به بوستون رفت.
The situation is quieter.	اوضاع ساکت تر است.
Tom has a bad effect on the esophagus.	تام تأثیر بدی روی مری دارد.
Maryam is a very beautiful girl.	مریم دختر بسیار زیبایی است.
Tom could see that the argument was meaningless.	تام می‌توانست ببیند که بحث بی‌معنی است.
It is not necessary	این لازم نیست
Tom pulled out his gun and walked slowly down the stairs.	تام اسلحه اش را بیرون آورد و آرام از پله ها پایین رفت.
I spent a lot of time studying French.	من زمان زیادی را صرف مطالعه زبان فرانسه کردم.
I'm not going to help Tom anymore.	من دیگر قرار نیست به تام کمک کنم.
Tom told me he thought his house was deserted.	تام به من گفت که فکر می کند خانه اش خالی از سکنه است.
It will cure your headache in the shortest time.	در کوتاه ترین زمان شما را از سردردتان درمان می کند.
What should I do with all these potatoes?	من با این همه سیب زمینی چه کنم؟
The street was dim.	خیابان کم نور بود.
Is Tom still interested in going to Boston with us?	آیا تام همچنان علاقه مند است با ما به بوستون برود؟
No date has been set for Tom's trial.	هنوز تاریخی برای محاکمه تام تعیین نشده است.
Do you want to drive a tractor?	آیا می خواهید تراکتور را برانید؟
Why is Tom not talking to me anymore?	چرا تام دیگر با من صحبت نمی کند؟
I know Tom may have to do this.	من می دانم که تام ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
Three-quarters of them agreed.	سه چهارم آنها موافقت کردند.
Tom looked very tired, didn't he?	تام خیلی خسته به نظر می رسید، نه؟
Some eggs were good, but others were bad.	برخی از تخم مرغ ها خوب بودند، اما برخی دیگر بد بودند.
I need to know Tom will not betray us.	باید بدانم تام به ما خیانت نخواهد کرد.
Tom is wrinkling.	تام در حال چروکیدن است.
Tom was only slightly injured.	تام فقط کمی زخمی شد.
The driver opened the limousine for Tom.	راننده در لیموزین را برای تام باز کرد.
Tom said he could help us do that.	تام گفت که می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
I know Tom knows who did this to Mary.	می دانم که تام می داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
I will never do that with Tom.	من هرگز این کار را با تام انجام نمی دهم.
Tom is called every day.	تام هر روز تماس گرفته است.
Tom was the first to do so.	تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
How can I get Tom to pay more attention to me?	چگونه می توانم کاری کنم که تام بیشتر به من توجه کند؟
Tom has no friends who want to help him.	تام هیچ دوستی ندارد که بخواهد به او کمک کند.
Join us if you wish.	در صورت تمایل به ما بپیوندید.
Tom was standing in front of Mary.	تام در صف مقابل مری ایستاده بود.
I'm not worried about danger	من نگران خطر نیستم
We need a nut to attach that screw.	ما به یک مهره نیاز داریم که به آن پیچ وصل شود.
Tom and I ran three races today.	من و تام امروز سه مسابقه دویدیم.
Where did Tom live as a child?	تام وقتی بچه بود کجا زندگی می کرد؟
I think Tom might not agree to do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است موافق انجام این کار نباشد.
I decided to enlarge my umbrellas.	من تصمیم گرفتم چتری هایم را بزرگ کنم.
I do not have the patience to do this right now.	در حال حاضر حوصله انجام این کار را ندارم.
I do not know how to swim yet.	من هنوز شنا بلد نیستم.
Tom has already left the office.	تام قبلاً دفتر را ترک کرده است.
This is not what I planned to do.	این چیزی نیست که من برای انجام آن برنامه ریزی کرده بودم.
I knew you wanted to be told	میدونستم میخوای بهت بگن
I came to do you a favor	اومدم ازت یه لطفی بکنم
Tom said he was rich.	تام گفت که او ثروتمند است.
Two o'clock is good	ساعت دو خوبه
Tom and Mary did not know they were cousins.	تام و مری نمی دانستند که پسر عمو هستند.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
Tom and I both do not understand French.	من و تام هر دو فرانسوی نمی فهمیم.
Tom said I do not look like my mother.	تام گفت من شبیه مادرم نیستم.
I followed Tom.	من به دنبال تام رفتم.
Tom will be late for work.	تام دیر سر کار خواهد آمد.
I'm so glad we were able to meet you.	خیلی خوشحالم که توانستیم شما را ملاقات کنیم.
I would have done it differently	من این کار را طور دیگری انجام می دادم
Do you think there is a chance that Tom will know how to do this?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد؟
Could you be wrong?	آیا ممکن است اشتباه کرده باشید؟
Tom has completely reversed it.	تام آن را کاملاً معکوس کرده است.
Tom said Mary thought he was the only one who should have done it.	تام گفت که مری فکر می کرد او تنها کسی بود که باید این کار را انجام می داد.
I think Tom is wise.	من فکر می کنم تام عاقل است.
Tom could use spiritual support.	تام می توانست از حمایت معنوی استفاده کند.
I'm not sure what I told Tom was right.	مطمئن نیستم چیزی که به تام گفتم مناسب بود یا نه.
I knew Tom wanted us to do this.	می دانستم که تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم.
Did Tom say where should we meet Mary?	آیا تام گفت کجا باید مری را ملاقات کنیم؟
If you wore it, it looked stupid.	اگر آن را بپوشید، احمق به نظر می رسید.
Tom, Mary, John and Alice have been friends since childhood.	تام، مری، جان و آلیس از زمان کودکی با هم دوست بودند.
do not you see?	نمی بینی؟
It was clear that Tom could do it.	واضح بود که تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom left Australia on October 20.	تام استرالیا را در 20 اکتبر ترک کرد.
Tom does not like to play poker at all.	تام اصلا دوست ندارد پوکر بازی کند.
Tom never relaxes.	تام هرگز سست نمی شود.
I do not want Tom to kiss me in public again.	من نمی خواهم تام دوباره مرا در ملاء عام ببوسد.
I'm trying to call Tom now.	سعی می کنم اکنون با تام تماس بگیرم.
Tom was not the driver of the car that crashed into a supermarket on Park Street.	تام راننده ماشینی نبود که با سوپرمارکتی در خیابان پارک تصادف کرد.
I'm the one who wrote Tom's talk.	من کسی هستم که سخنرانی تام را نوشت.
Many children use this type of hat.	بسیاری از بچه ها از این نوع کلاه استفاده می کنند.
Someone here did that, didn't he?	اینجا کسی هست که این کار را کرده است، اینطور نیست؟
Food resources in the castle were very scarce.	منابع غذایی در قلعه بسیار کم بود.
Tom said this is his first visit to Australia.	تام گفت این اولین بار است که به استرالیا می رود.
I'm out of time	وقتم تمام شده
Tom was one of my crew members.	تام یکی از اعضای خدمه من بود.
Tom said he did it wrong.	تام گفت که این کار را اشتباه کرده است.
You probably should not mention it to anyone.	شما احتمالاً نباید آن را به کسی ذکر کنید.
Tom helped Mary pick up her belongings.	تام به مری کمک کرد وسایلش را بردارد.
Tom is no longer jealous.	تام دیگر حسود نیست.
This is not what I wanted you to buy.	این چیزی نیست که من می خواستم شما بخرید.
Who is the woman wearing pink?	اون زنی که صورتی پوشیده کیه؟
I just found out you used to be a taxi driver.	تازه فهمیدم تو قبلا راننده تاکسی بودی.
A woman holding a baby entered the room.	زنی که نوزادی را در آغوش گرفته بود وارد اتاق شد.
Tom is also a new student.	تام نیز یک دانشجوی جدید است.
Tom and Mary hoped for privacy.	تام و مری به حفظ حریم خصوصی امیدوار بودند.
Tom and Mary always fought when they were younger.	تام و مری وقتی کوچکتر بودند همیشه با هم دعوا می کردند.
I do not know why Tom does not like me.	نمی دانم چرا تام از من خوشش نمی آید.
Tom thought Mary would like to go to Australia to see John.	تام فکر کرد که مری دوست دارد برای دیدن جان به استرالیا برود.
Tom wears a ridiculous hat.	تام کلاه مسخره ای بر سر دارد.
Tom and Mary wanted their children to be happy.	تام و مری می خواستند فرزندانشان شاد باشند.
This is not something that everyone can do.	این کاری نیست که هر کسی بتواند انجام دهد.
Tom has been appointed supervisor.	تام به عنوان سرپرست منصوب شده است.
Tom is confident.	تام اعتماد به نفس دارد.
I'm not hungry yet	هنوز گرسنه نیستم
You told Tom about it, right?	تو در مورد آن به تام گفتی، درست است؟
Tom is an idealist.	تام ایده آلیست است.
Tom says he plans to study biology.	تام می گوید که قصد دارد در رشته زیست شناسی تحصیل کند.
Tom wished there was more than one strawberry in his fruit salad.	تام آرزو داشت در سالاد میوه اش بیش از یک توت فرنگی وجود داشته باشد.
We are going to be fired at the end of the month	قراره آخر ماه اخراج بشیم
I know Tom is a native French speaker.	می دانم که تام یک فرانسوی زبان مادری است.
Tom did not even talk to me.	تام حتی با من صحبت نکرد.
When is this going to happen?	چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد؟
I do not like to wait	دوست ندارم صبر کنم
There is no one here who can help you with your work.	اینجا کسی نیست که بتواند در کار به شما کمک کند.
It is better to pitch a tent before it starts to rain.	بهتر است قبل از شروع بارندگی چادر بزنیم.
Tom said he did not think Mary would agree.	تام گفت که فکر نمی کند مری با این کار موافقت کند.
I knew Tom was afraid the police would arrest him.	می دانستم تام می ترسد که پلیس او را دستگیر کند.
I often do not have time to eat lunch.	من اغلب وقت ندارم ناهار بخورم.
Tom has no plans to go.	تام هیچ برنامه ای برای رفتن ندارد.
It has been a long time since I returned to Boston.	مدت زیادی از بازگشتم به بوستون می گذرد.
It was clear that Tom had done it himself.	واضح بود که تام این کار را خودش انجام داده بود.
Do you think Tom was treated unfairly?	آیا فکر می کنید با تام ناعادلانه رفتار شده است؟
I thought Tom would go with you on your camping trip.	من فکر می کردم تام با شما در سفر کمپینگ شما می رود.
Tom wanted to see what was in Mary's house.	تام می خواست ببیند در خانه مری چه چیزی وجود دارد.
Where could Tom have gone?	تام کجا می تواند رفته باشد؟
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Please tell Tom I have the car key.	لطفا به تام بگویید که من کلید ماشینش را دارم.
I do not wear a hat every day, but I wear a hat almost every day.	من هر روز کلاه نمی‌گذارم، اما تقریباً هر روز کلاه سر می‌گذارم.
I know Tom is a very stubborn kid.	من می دانم که تام یک بچه بسیار سرسخت است.
He reads an average of three or four books a week.	او به طور متوسط ​​هفته ای سه یا چهار کتاب می خواند.
This is not exactly the main priority.	این دقیقاً اولویت اصلی نیست.
Tom was a hairdresser.	تام آرایشگر بود.
Do not be afraid of getting your hands dirty.	از کثیف شدن دستان خود نترسید.
We are not rich enough to buy a house on Park Street.	ما آنقدر ثروتمند نیستیم که در خیابان پارک خانه بخریم.
We are very proud of what we do.	ما به کاری که انجام می دهیم بسیار افتخار می کنیم.
Tom was kind to animals.	تام با حیوانات مهربان بود.
Tom and Mary grew up in Boston.	تام و مری در بوستون بزرگ شدند.
Maryam never received the flowers I sent her.	مریم گلهایی را که برایش فرستادم هرگز دریافت نکرد.
His name was misspelled	اسمش اشتباه نوشته شده بود
We have to be ready by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 آماده باشیم.
We hardly knew each other.	ما به سختی یکدیگر را می شناختیم.
His job was to see the children safely across the street.	کار او این بود که بچه ها را با خیال راحت در آن طرف خیابان ببیند.
I thought Tom had already bought the tickets.	فکر می کردم تام قبلاً بلیط ها را خریده بود.
Just do not worry	فقط نگران نباش
He convinced me that it was not his fault.	او مرا متقاعد کرد که تقصیر او نیست.
Tom told Mary that he did not think John would be satisfied.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان راضی باشد.
Tom does not think Mary is distracted by what is happening.	تام فکر نمی‌کند که مری از اتفاقی که می‌افتد سرگرم شده باشد.
Tom is not right and he is motivated.	تام حق ندارد و انگیزه ای دارد.
I do not think anyone really thinks Tom is busy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند تام مشغول است.
You are a nuisance to others	تو برای بقیه دردسر شدی
Is there a high probability that this will happen?	آیا احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
I eat oatmeal every day.	من هر روز بلغور جو می خورم.
It is not without danger	بدون خطر نیست
I will not do this if you do not want to.	اگر تو نخواهی این کار را نمی کنم.
Tom did not know who.	تام نمی دانست کیست.
"are you leaving?" 	"داری میری؟"
"Maybe."	"شاید."
Tom hurried to the elevator.	تام با عجله به سمت آسانسور رفت.
I do not remember the last time I saw Tom's smile.	آخرین باری که لبخند تام را دیدم یادم نمی آید.
Tom did not want to surprise Mary.	تام نمی خواست مری را غافلگیر کند.
I have never played football before.	من قبلاً هرگز فوتبال بازی نکرده بودم.
I never made money doing this.	من هرگز با انجام این کار پولی به دست نیاوردم.
We are trying to figure out what needs to be done.	ما در تلاشیم تا بفهمیم چه کاری باید انجام شود.
Tom can only speak French.	تام فقط بلد است فرانسوی صحبت کند.
What is happening is very sad.	اتفاقی که می افتد بسیار ناراحت کننده است.
I could not find a seat on the train, so I had to stand.	من نتوانستم در قطار صندلی پیدا کنم، بنابراین مجبور شدم بایستم.
I do not think Tom knows that I am a vegetarian.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من گیاهخوار هستم.
Tom will leave Boston next month.	تام ماه آینده بوستون را ترک خواهد کرد.
I'm a little cramped here.	من در اینجا کمی در تنگنا هستم.
I think Tom is inflexible.	من فکر می کنم تام انعطاف ناپذیر است.
I spend a lot of time in front of my computer.	من زمان زیادی را جلوی کامپیوترم می گذرانم.
Mary is Tom's mother.	مری مادر تام است.
Everyone thought Tom was from Boston.	همه فکر می کردند که تام اهل بوستون است.
The man was standing a little farther away, but turned around when he heard Tom scream.	آن مرد کمی دورتر ایستاده بود، اما با شنیدن فریاد تام برگشت.
You do not need to know them.	شما نیازی به دانستن آنها ندارید.
Tom is not tall for his age.	تام نسبت به سنش قد بلندی ندارد.
I know Tom probably won't help Mary do that.	من می دانم که تام احتمالاً به مری در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
We get paid weekly	هفته ای حقوق می گیریم
They are vegetarians.	آنها گیاهخوار هستند.
Maryam did not tell me the name of her boyfriend.	مریم اسم دوست پسرش را به من نمی گفت.
Tom is a dental assistant.	تام یک دستیار دندانپزشک است.
I will never forgive you for what you did.	من هرگز تو را به خاطر کاری که کردی نمی بخشم.
You are dominating	تو داری سلطه میکنی
The umbrella I lent you is Tom's.	چتری که به تو قرض دادم مال تام است.
I lived in Boston for several years as a teenager.	زمانی که نوجوان بودم چندین سال در بوستون زندگی کردم.
Do you have free time during the week?	آیا در طول هفته وقت آزاد دارید؟
I'm not very optimistic	من زیاد خوشبین نیستم
I can not believe that Tom does not need this.	من نمی توانم باور کنم که تام نیازی به این کار نداشته باشد.
I better tell you the truth.	بهتر است حقیقت را به شما بگویم.
Engineers blew up the bridge because it was about to collapse.	مهندسان پل را منفجر کردند زیرا در شرف فروریختن بود.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری واقعاً می توانیم از خود مراقبت کنیم.
The ship could not leave the port due to the storm.	به دلیل طوفان، کشتی نتوانست بندر را ترک کند.
Tom seems determined to do so.	به نظر می رسد تام مصمم به انجام این کار است.
Maybe Tom won't even read the letter.	شاید تام حتی نامه را نخواند.
Tom, like me, is to blame.	تام هم مثل من مقصر است.
I spent all the money my father gave me except thirty dollars.	من تمام پولی را که پدرم به من داده به جز سی دلار خرج کرده ام.
I can hardly keep up with the rest of the class.	من به سختی می توانم با بقیه کلاس همراهی کنم.
Do not have a boyfriend?	دوست پسر نداری؟
Tom said Mary had to go to Boston with John.	تام گفت که مری باید با جان به بوستون می رفت.
Tom and Mary do not fight like before.	تام و مری مثل گذشته دعوا نمی کنند.
Tom is one of the tallest men I have ever met.	تام یکی از بلندقدترین مردانی است که تا به حال دیده ام.
Tom told me that he thought Mary was a talented songwriter.	تام به من گفت که فکر می کند مری یک ترانه سرای با استعداد است.
Something was bothering Tom.	چیزی تام را آزار می داد.
Tom said he was in his office all day.	تام گفت که تمام روز در دفترش بود.
Tom forgot about Mary's birthday.	تام تولد مری را فراموش کرد.
Tom said he saw Mary beating one of her children.	تام گفت که مری را دید که یکی از فرزندانش را می زد.
Tom finally paid his rent.	تام بالاخره اجاره اش را پرداخت کرد.
When I was a kid, I used to fight every night over who would wash.	وقتی بچه بودم، هر شب دعوا می شد که نوبت شستن کیست.
I was relieved to hear that you arrived safely.	با شنیدن اینکه سالم به آنجا رسیدی، خیالم راحت شد.
I was not patient enough	من به اندازه کافی صبور نبودم
If you need money, I can lend it to you.	اگر به پول نیاز دارید، می توانم به شما قرض بدهم.
Please do not leave me	لطفا از من بیرون نرو
Tom has inherited the house in which he lives.	تام خانه ای را که در آن زندگی می کند به ارث برده است.
Tom bears no resemblance to his brother.	تام هیچ شباهتی به برادرش ندارد.
All the children were crying and some of the teachers were crying.	همه بچه ها گریه می کردند و بعضی از معلم ها هم گریه می کردند.
There is no point in discussing it now.	اکنون بحث در مورد آن فایده ای ندارد.
Tom reacted badly.	تام واکنش بدی نشان داد.
Tom is not here to make friends.	تام برای دوست یابی اینجا نیست.
I love Tom cooking.	من عاشق آشپزی تام هستم.
All our events are open to the public.	تمامی رویدادهای ما برای عموم آزاد است.
Tom shaved his head.	تام سرش را تراشید.
This place smells like sewage.	این مکان بوی فاضلاب می دهد.
Tom often borrows money from his friends.	تام اغلب از دوستانش پول قرض می کند.
Do you want to go to Australia with me next summer?	آیا می خواهید تابستان آینده با من به استرالیا بروید؟
Tom signed for something.	تام برای چیزی امضا کرد.
Tom said Mary was thin.	تام گفت که مری لاغر است.
Tom is wearing a black leather jacket.	تام یک کت چرمی مشکی پوشیده است.
Tom and Mary seemed to be having fun.	به نظر می رسید تام و مری در حال تفریح ​​بودند.
Tom and Mary always eat together.	تام و مری همیشه با هم غذا می خورند.
Tom is a professional trainer.	تام یک مربی حرفه ای است.
Whether it rains or not, I do not change my schedule.	چه بارون بباره و چه نباره، برنامه ام را تغییر نمی دهم.
Tom has been fired from his last three jobs.	تام از سه شغل آخرش اخراج شده است.
Tom thought Mary was alone.	تام فکر کرد که مری تنها است.
I had to go to Boston with you.	من باید با تو به بوستون می رفتم.
Tom and Mary are playing darts.	تام و مری در حال بازی دارت هستند.
Tom has a very clear imagination.	تام تخیل بسیار روشنی دارد.
I can not come	من نمیتونم بیام
The vote count took half an hour.	شمارش آرا نیم ساعت طول کشید.
Thinking about snakes makes him pale.	فکر کردن به مارها باعث رنگ پریدگی او می شود.
Tom is wise.	تام عاقل است.
I am not satisfied with your performance	من از عملکرد شما راضی نیستم
Let's list all the reasons we need to do this.	بیایید تمام دلایلی را که برای انجام این کار نیاز داریم فهرست کنیم.
Tom could not read the high notes.	تام نمی توانست نت های بالا را بخواند.
Maryam is afraid of men.	مریم از مردها می ترسد.
Tom and Mary played tennis all afternoon.	تام و مری تمام بعد از ظهر تنیس بازی کردند.
you have to wait	باید صبر کنی
The shooter killed the deer.	تیرانداز آهو را کشت.
We all knelt down to pray.	همه برای دعا زانو زدیم.
I can not go with Tom, but I find it interesting to try.	من نمی توانم با تام همراه شوم، اما تلاش کردن برایم جالب است.
I do not want to disappoint you	نمی خوام ناامیدت کنم
Tom said he was pessimistic.	تام گفت که بدبین است.
How many barrels are there?	چند بشکه وجود دارد؟
What do you think Tom bought?	فکر می کنید تام چه چیزی خرید؟
I am going to study in Australia.	من قصد دارم برای تحصیل به استرالیا بروم.
Tom knew everyone was looking at him.	تام می دانست که همه به او نگاه می کنند.
Tom and Mary have not spoken in a long time.	تام و مری مدت زیادی است که با هم صحبت نکرده اند.
Tom tried to ask Mary to drink some water.	تام سعی کرد از مری بخواهد کمی آب بنوشد.
It does not matter what we think.	مهم نیست که ما چه فکر می کنیم.
Tom was lying on the bed.	تام روی تخت دراز کشیده بود.
In fact, this is not what happened.	در واقع این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
He stirred his coffee with a teaspoon.	قهوه اش را با قاشق چای خوری هم زد.
Tom says he's asking Mary to do this for him.	تام می گوید که از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
Tell your story, I listen to you.	داستانت را بگو سراپا گوشم.
Tom gave me a funny look.	تام نگاه خنده‌داری به من انداخت.
Tom was not the only one who offered to help.	تام تنها کسی نبود که پیشنهاد کمک کرد.
Tom did not mention this on the phone.	تام در تلفن به این موضوع اشاره نکرد.
This is not over yet	این هنوز تمام نشده است
What is the nationality of that cameraman there?	ملیت اون فیلمبردار اونجا چیه؟
At first I thought it was the sound of a cracker.	اولش فکر کردم صدای ترقه است.
Tom was not on the list.	تام در لیست نبود.
Tom will tell you the same.	تام هم همین را به شما خواهد گفت.
Tom would have been arrested if he had done so.	تام اگر این کار را می کرد دستگیر می شد.
This is a true story.	این یک داستان واقعی است.
Just tell me why you are really here	فقط به من بگو چرا واقعا اینجایی
Tom did not improve the situation.	تام اوضاع را بهتر نکرد.
This is the song I was singing	این همون آهنگی که میگفتم
What effect does inflation have on future purchasing power?	تورم چه تاثیری بر قدرت خرید آینده دارد؟
Why didn't you give Tom the money he asked for?	چرا به تام پولی که خواسته بود ندادی؟
What do you say to playing chess?	به بازی شطرنج چه می گویید؟
Tom plans to play poker with us tomorrow evening.	تام قصد دارد فردا عصر با ما پوکر بازی کند.
The crow was roaring loudly.	کلاغ با صدای بلند غوغا می کرد.
Tom gave Mary a few flowers.	تام چند گل به مریم داد.
Tom left his cell phone in his car.	تام تلفن همراهش را در ماشینش جا گذاشت.
Tom has read Shakespeare in its entirety.	تام آثار شکسپیر را کامل خوانده است.
Do not leave your work half-finished.	کارتان را نیمه کاره رها نکنید.
You can get more details from Tom.	می توانید جزئیات بیشتری را از تام دریافت کنید.
I strongly doubt that Tom will do that.	من به شدت شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
Tom is a good dancer.	تام رقصنده خوبی است.
I think this would be a good idea for you.	فکر می کنم این کار برای شما ایده خوبی خواهد بود.
Do not talk about my family	در مورد خانواده من صحبت نکن
That's not your sandwich	اون ساندویچ تو نیست
Do not say bad things about others behind them.	در مورد دیگران پشت سرشان بد نگویید.
My brother is not home tomorrow.	برادر من فردا در خانه نیست.
"What's going on in the cave? I'm curious." 	"در غار چه خبر است؟ من کنجکاو هستم."
"I do not have any idea."	"هیچ نظری ندارم."
Do you see what I see?	آیا شما آنچه را که من می بینم می بینید؟
I know you do not want to do that today.	من می دانم که شما امروز نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom stared at Mary, who was parked in front of the school bus.	تام به مری که در اتوبوس مدرسه ای که جلوی مدرسه پارک شده بود، خیره شده بود.
I think I will go a long way home today.	فکر می کنم امروز راه طولانی را به خانه طی کنم.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he should not do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom told me he wanted to buy a jacket.	تام به من گفت که می خواهد یک ژاکت بخرد.
Tom stole Mary's shoes.	تام کفش های مری را دزدید.
I'm sure Tom will be back soon.	من مطمئنم امیدوارم که تام به زودی برگردد.
Is she really Tom's sister?	آیا آن واقعاً خواهر تام است؟
Tom does not.	تام هم این کار را نمی کند.
Tom did not do that anymore.	تام دیگر این کار را نکرد.
Tom told Mary he planned to stay in Boston until October.	تام به مری گفت که قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
I think the gasoline gauge is broken	فک کنم گیج بنزین خرابه
I'm not busy	من سرگرم نیستم
What did you do with the box I left here?	با جعبه ای که اینجا گذاشتم چیکار کردی؟
The truth is, I have always loved Boston.	حقیقت این است که من همیشه بوستون را دوست داشتم.
It started to rain five minutes after I left the house.	پنج دقیقه بعد از خروج من از خانه باران شروع به باریدن کرد.
I got the root channel.	من کانال ریشه گرفتم.
Tom is not sure Mary will not cry.	تام مطمئن نیست که مری گریه نخواهد کرد.
He is the man I have been waiting for.	او همان مردی است که من منتظرش بودم.
I knew Tom knew who did it for him.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
Do you know that girl with Demgel?	آیا آن دختر را با دمگل می شناسید؟
Tom picked up a book from the shelf.	تام کتابی را از قفسه برداشت.
I'm sure you will find a way to do this.	مطمئنم راهی برای این کار پیدا خواهید کرد.
Tom's birthday is tomorrow.	تولد تام پس فردا است.
Tom says Mary does not like to do that.	تام می گوید مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I'm much smarter than most people think.	من بسیار باهوش تر از آن چیزی هستم که اکثر مردم فکر می کنند.
Tom wanted something cool to drink.	تام چیزی خنک برای نوشیدن خواست.
You know we can not do that well.	شما می دانید که ما نمی توانیم این کار را به خوبی انجام دهیم.
I cut my finger while trying to open the package.	در حالی که سعی کردم بسته را باز کنم انگشتم را بریدم.
I'm sure Tom would be surprised if Mary did that.	مطمئنم اگر مری این کار را می کرد تام تعجب می کرد.
Tom is a very good musician.	تام یک نوازنده بسیار خوب است.
I knew Tom would not open the safe.	می دانستم که تام گاوصندوق را باز نمی کند.
Was Tom addicted?	آیا تام معتاد بود؟
Tom told everyone about what he had done.	تام به همه درباره کاری که انجام داده بود گفت.
Tom did not tell us who he was marrying.	تام به ما نگفت که با چه کسی ازدواج می کند.
I like astrology.	من طالع بینی را دوست دارم.
Is Tom hungry?	آیا تام گرسنه است؟
Tom is a complete beginner.	تام کاملاً مبتدی است.
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
No one could stop me	هیچ کس نتوانست جلوی من را بگیرد
I do not intend to deal with the devil.	من قصد معامله با شیطان را ندارم.
I thought you could say I'm not ready.	فکر کردم می توانی بگوئی که آماده نیستم.
I will be there. 	من آنجا خواهم بود.
However, I may be late	با این حال ممکن است دیر بیام
The fact that I did not say anything made him angry.	این که چیزی نگفتم او را عصبانی کرد.
Tom must sign his name on this document.	تام باید نام خود را در این سند امضا کند.
I am sitting here	من همینجا نشسته ام
We do not have enough money yet.	ما هنوز پول کافی نداریم.
Do not like coffee?	قهوه دوست نداری؟
Would you like me to explain?	دوست داری توضیح بدم؟
Tom was the one who told me I had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
My parents do not know where I am.	پدر و مادرم نمی دانند من کجا هستم.
Do you think we have a chance to win?	به نظر شما شانسی برای برنده شدن داریم؟
Tom may be here for a few days.	تام ممکن است چند روزی اینجا باشد.
Tom is much better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری است.
You used to do this, didn't you?	قبلا این کار را می کردی، نه؟
Tom told me he thought Mary would be at today's meeting.	تام به من گفت که فکر می کند مری در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
Tom never drinks except on special occasions.	تام هرگز مشروب نمی‌نوشد مگر در موقعیت‌های خاص.
I do not approve of it.	من آن را تایید نمی کنم.
I was surprised that Tom won.	من تعجب کردم که تام برنده شد.
Tom travels to Australia on Monday.	تام دوشنبه به استرالیا می رود.
If our doors were locked, I would sleep better at night.	اگر درهایمان قفل بود، شب ها بهتر می خوابم.
Tom says he'm getting hungry	تام میگه داره گرسنه میشه
It did not cost anything	این هیچ هزینه ای نداشت
Tom pretended he could not understand what was happening.	تام وانمود کرد که نمی تواند بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom is a male hero.	تام یک قهرمان مرد.
Tom did not work for me.	تام برای من کار نمی کرد.
He is dark and handsome.	او تیره و خوش تیپ است.
What is Tom preparing for?	تام برای چه آماده می شود؟
I thought you said you would not come	فکر کردم گفتی که نمیای
We will take care of you, Tom.	ما از تو مراقبت خواهیم کرد، تام.
If it happened to Tom, it might happen to me.	اگر برای تام اتفاق بیفتد، ممکن است برای من هم بیفتد.
I do not like to draw attention to myself.	من دوست ندارم توجه را به خودم جلب کنم.
Tom was beaten to death with a golf club.	تام با چوب گلف تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom called Mary on his satellite phone.	تام با تلفن ماهواره ای خود به مری زنگ زد.
The sooner you clarify the matter with Tom, the better.	هر چه زودتر موضوع را با تام روشن کنید، بهتر است.
Tom washed both cars.	تام هر دو ماشین را شست.
We did not change the rules.	ما قوانین را تغییر ندادیم.
You can not log in with this.	شما نمی توانید با این وارد شوید.
Tom does not snooze.	تام چرت نمی‌زند.
I have been told that I should not do this anymore.	به من گفته شده که دیگر نباید این کار را انجام دهم.
Tom saw Mary enter the building.	تام مری را دید که وارد ساختمان شد.
I thought you said you had to do it yourself.	من فکر کردم که شما گفتید که باید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom plays in a group with Mary.	تام در یک گروه با مری بازی می کند.
I do not have time to sleep	وقت خواب ندارم
I can not do this well for you.	من نمی توانم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
Tom bought an Iranian rug.	تام یک فرش ایرانی خرید.
Tom was surprised to see me.	تام از دیدن من متعجب به نظر می رسید.
I am your protector	من محافظ تو هستم
He has friends from different walks of life.	او دوستانی از اقشار مختلف دارد.
Tom does ridiculous things from time to time.	تام هر از گاهی کارهای مسخره ای انجام می دهد.
Your success depends on passing the STEP test.	موفقیت شما بستگی به قبولی در آزمون STEP دارد یا خیر.
I have thought about it before.	من قبلاً به آن فکر کرده ام.
That law is full of ambiguity.	آن قانون پر از ابهام است.
People bought it hooks, lines and sinks, right?	مردم آن را قلاب، خط و سینک خریدند، اینطور نیست؟
Tom must be John's brother.	تام باید برادر جان باشد.
If your tongue becomes black, you should probably see a doctor.	اگر زبان شما سیاه شد، احتمالاً باید به پزشک مراجعه کنید.
Tom said he is scheduled to be in Boston for another week.	تام گفت که قرار است یک هفته دیگر در بوستون باشد.
Does Tom live in this area?	آیا تام در این منطقه زندگی می کند؟
Tom told me he thought Mary did not need it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نیازی به این کار ندارد.
I have heard it said that you should never marry your first love.	من شنیده ام که می گویند هرگز نباید با اولین عشق خود ازدواج کنید.
There are many things I want to show you while you are here.	خیلی چیزها هست که من می خواهم تا زمانی که اینجا هستید به شما نشان دهم.
I live next door to an old bookstore.	من در کنار یک کتاب فروشی قدیمی زندگی می کنم.
Tom ordered pizza.	تام پیتزا سفارش داد.
The thief entered through the unlocked front door.	سارق از درب ورودی که قفل آن باز مانده بود وارد شد.
Come on, be honest I can get it.	بیا، صادق باش من می توانم آن را بگیرم.
What else are Tom and I going to do?	من و تام قرار است چه کار دیگری انجام دهیم؟
Tom said he thought Mary would wait.	تام گفت که فکر می کند مری منتظر خواهد ماند.
Why is no one here?	چرا کسی اینجا نیست؟
I do what I have to do.	من کاری را که باید انجام دهم.
Butter is sold in pounds in the United States.	کره در ایالات متحده به پوند فروخته می شود.
I do not know how to use this tool.	من نمی دانم چگونه از این ابزار استفاده کنم.
I think I'm on the verge of being fired.	فکر می کنم در آستانه اخراج هستم.
You did not have to tell me what happened, I already knew.	لازم نبود در مورد اتفاقی که افتاده به من بگی من قبلا می دانستم.
I am not a carpenter. 	من یک نجار نیستم.
I'm a plumber	من یک لوله کش هستم
You need to be more careful, especially with expensive equipment like this.	شما باید محتاط تر باشید، به خصوص در مورد تجهیزات گران قیمت مانند این.
This book, written in easy English, is suitable for beginners.	این کتاب که به زبان انگلیسی آسان نوشته شده است برای افراد مبتدی مناسب است.
Tom and Mary are not going to travel together.	تام و مری قصد ندارند با هم سفر کنند.
I think Tom and Mary are both alone.	من فکر می کنم تام و مری هر دو تنها هستند.
Tom was busy at the time.	تام در آن زمان مشغول بود.
Tom is always reading something.	تام همیشه در حال خواندن چیزی است.
The cost of building the new hospital was much higher than they thought.	هزینه ساخت بیمارستان جدید بسیار بیشتر از آن چیزی بود که فکر می کردند.
I thought Tom was in Boston by now.	فکر می کردم تام تا الان در بوستون باشد.
Tom told Mary he would win.	تام به مری گفت که برنده خواهد شد.
Tom and I used to be roommates.	من و تام قبلا هم اتاقی بودیم.
Tom was told to return to Australia.	به تام گفته شد که به استرالیا برگردد.
Tom goes to the barber shop less than four times a year.	تام کمتر از چهار بار در سال به آرایشگاه می رود.
Making jewelry is a lot easier than it sounds.	ساخت جواهرات بسیار ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
It did not matter to Tom.	برای تام مهم نبود.
I knew Tom would have time to do this yesterday.	می دانستم که تام دیروز برای انجام این کار وقت خواهد داشت.
The rain does not seem to stop.	به نظر نمی رسد که باران متوقف شود.
Tom has no doubt that Mary did it.	تام شک ندارد که مری این کار را کرده است.
I do not really know what to do.	من در واقع نمی دانم چه کار کنم.
Tom misses his friends.	تام برای دوستانش تنگ شده است.
Tom will be fine, won't he?	تام خوب خواهد شد، اینطور نیست؟
My mobile does not work	موبایلم کار نمیکنه
Tom was kept in traffic.	تام در ترافیک نگه داشته شد.
You are!	تو هستی!
You will not receive a promotion	شما ترفیع دریافت نمی کنید
Tom promised me not to do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را نکنم.
Church bells ring.	ناقوس های کلیسا به صدا در می آیند.
I will call you before 2:30.	قبل از ساعت 2:30 با شما تماس می گیرم.
Why does Tom always wear that hat?	چرا تام همیشه آن کلاه بر سر می گذارد؟
I confessed	من اعتراف کردم
Tom spent his childhood in Boston.	تام دوران کودکی خود را در بوستون گذراند.
I swear I will not do this again.	قسم می خورم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
I know Tom and Mary are both injured.	می دانم تام و مری هر دو آسیب دیده اند.
I do not know if Tom can really win?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند برنده شود؟
How much does a three-year-old weigh?	وزن یک کودک سه ساله چقدر است؟
No need to worry anymore.	دیگر نیازی به نگرانی نیست.
I heard the happy voice of the children.	صدای شاد بچه ها را شنیدم.
Tom and Mary are high school students.	تام و مری دانش آموز دبیرستانی هستند.
Since it is good outside, I want to go for a walk.	از آنجایی که بیرون خوب است، می خواهم بروم قدم بزنم.
Tom is studying in bed, isn't he?	تام در رختخواب مشغول مطالعه است، اینطور نیست؟
I think Tom said this once.	من فکر می کنم که تام یک بار این را گفت.
One of Tom's daughters lives in Boston and the other in Chicago.	یکی از دختران تام در بوستون و دیگری در شیکاگو زندگی می کند.
Tom pressed a button on the speaker.	تام دکمه ای را روی بلندگو فشار داد.
You looked tired, but Tom did not.	شما خسته به نظر می رسید، اما تام اینطور نیست.
Tom did not complain once.	تام یک بار هم شکایت نکرد.
How many people with disabilities do you know?	چند نفر از افراد معلول را می شناسید؟
I work as an air traffic controller.	من به عنوان کنترل کننده ترافیک هوایی کار می کنم.
To be honest, I don't like Tom anymore.	راستش را بگویم، من دیگر تام را دوست ندارم.
I wish I had not seen it.	کاش آن را ندیده بودم.
I have not seen that movie, but Tom has.	من آن فیلم را ندیده ام، اما تام دیده است.
Tom is used to living in Boston.	تام به زندگی در بوستون عادت کرده است.
What does Tom say about this?	تام در این مورد چه می گوید؟
I thought it was very stupid, wasn't it?	از نظر من خیلی احمقانه بود، اینطور نیست؟
Tom knew I knew.	تام می دانست که من می دانم.
Tom must be very tired after doing all this.	تام پس از انجام همه این کارها باید بسیار خسته باشد.
I do not know what you want me to do.	من نمی دانم شما می خواهید چه کار کنم.
Tom and I have been married for thirty years.	من و تام سی سال است که ازدواج کرده ایم.
If you do not want to eat this, you do not have to.	اگر نمی خواهید این را بخورید، مجبور نیستید.
Tom probably has doubts about that.	تام احتمالاً در مورد آن شک دارد.
Music added to our enjoyment.	موسیقی بر لذت ما افزود.
I want to do this as soon as possible.	من می خواهم این کارها را هر چه سریعتر انجام دهم.
Tom thought Mary was asleep, but she was awake.	تام فکر می کرد مری خواب است، اما او بیدار بود.
I do not know if Tom will tell us the truth.	بعید می دانم که تام حقیقت را به ما بگوید.
That's a good story, Tom.	این داستان خوبی است، تام.
Tom knew that Mary did not want to have lunch with John.	تام می‌دانست که مری نمی‌خواهد با جان ناهار بخورد.
The need for more foreign language teachers is essential here.	نیاز به معلمان زبان خارجی بیشتر در اینجا ضروری است.
Tom is hard of hearing, isn't he?	تام سخت شنوا است، اینطور نیست؟
Instead of going to Boston, you should go to Chicago.	به جای رفتن به بوستون، باید به شیکاگو بروید.
Tom got off the train.	تام از قطار پیاده شد.
It will be very difficult for you	خیلی برات سخت میشه
Tom talks to almost everyone on the street.	تام تقریباً با همه کسانی که در خیابان از آنها رد می شود صحبت می کند.
That's why I love Tom.	به همین دلیل من تام را دوست دارم.
I think you should kiss Tom.	من فکر می کنم باید تام را ببوسید.
You didn't tell Tom I was coming, did you?	به تام نگفتی که دارم میام، نه؟
It took me three hours to finish my homework.	سه ساعت طول کشید تا تکالیفم را تمام کنم.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
I can not stay long today	امروز نمیتونم زیاد بمونم
Do you never rest?	هیچوقت استراحت نمیکنی؟
Tom is one of the smartest people I know.	تام یکی از باهوش ترین افرادی است که می شناسم.
Tom told Mary he had to learn French.	تام به مری گفت که باید فرانسوی بخواند.
Are you sure you know what Tom wants?	آیا مطمئن هستید که می دانید تام چه می خواهد؟
I lent all my money to Tom.	من تمام پولم را به تام قرض دادم.
Tom spends a lot of money on unhealthy food.	تام پول زیادی را صرف غذای ناسالم می کند.
Tom did what he thought was right.	تام کاری را انجام داد که معتقد بود درست است.
So why didn't you come?	پس چرا نیومدی؟
Tom and Mary wanted to spend the whole day together.	تام و مری می خواستند تمام روز را با هم بگذرانند.
I did not want to do this today.	امروز نمی خواستم این کار را بکنم.
Did Tom write a letter in French?	آیا تام نامه ای به زبان فرانسه نوشته است؟
What causes gritted teeth?	چه چیزی باعث دندان قروچه می شود؟
I forgot what I wanted to remind you	یادم رفته چی میخواستم بهت یادآوری کنم
Tom did not know he did not have to do this today.	تام نمی دانست که امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was always ready to help anyone who needed help.	تام همیشه آماده بود تا به هر کسی که نیاز به کمک داشت کمک کند.
I guess I got a little hard on you.	حدس می زنم که من کمی به شما سخت گرفته ام.
I am not a student.	من دانش آموز نیستم.
Tom knocked Mary to the ground.	تام مری را به زمین زد.
Where is the money?	پول کجاست؟
Tom knows who should do it.	تام می داند که چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom does not like Boston.	تام بوستون را دوست ندارد.
Tom went into the hall.	تام به داخل سالن رفت.
I know Tom is a good person.	می دانم که تام آدم خوبی است.
You were careless	تو بی ملاحظه بودی
What a hoax!	چه ساختگی!
Tom took off his shoes and then took off his socks.	تام کفش هایش را درآورد و سپس جوراب هایش را در آورد.
Tell Tom that he should not do this.	به تام بگو که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom poured tea for his visitors.	تام برای بازدیدکنندگانش چای ریخت.
Tom said he thought I could not do it.	تام گفت که فکر می کند من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I think Tom might want to do that today.	من فکر می کنم که تام ممکن است بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Go inside and put on your swimsuit.	برو داخل و لباس شنا بپوش.
Tom is not always like that, is it?	تام همیشه اینطوری نیست، نه؟
I did not think we should do that.	من فکر نمی کردم که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom did not arrive on time.	تام به موقع نیامد.
Tom does not know how to use snorkel.	تام نحوه استفاده از اسنورکل را بلد نیست.
Tom said he had no plans to return to Australia.	تام گفت که قصد بازگشت به استرالیا را ندارد.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
Tom read the reports.	تام گزارش ها را مطالعه کرد.
Did you know that Tom died in Australia?	آیا می دانستید که تام در استرالیا درگذشت؟
Tom thinks Mary thinks he can win.	تام گفت که مری فکر می کند که می تواند برنده شود.
Tom said Mary did not have a dog.	تام گفت مری سگ نداشت.
Some animals do not reproduce when kept in cages.	برخی از حیوانات وقتی در قفس نگهداری می شوند تولید مثل نمی کنند.
I could no longer bear the noise.	دیگر طاقت سر و صدا را نداشتم.
This is Tom's only life.	این تنها زندگی تام است.
He goes to the meeting instead of me.	او به جای من به جلسه می رود.
I was always crazy	من همیشه دیوانه بودم
Tom is really interested in Greek mythology.	تام واقعاً به اساطیر یونان علاقه مند است.
They say she and her husband can not agree on anything.	آنها می گویند او و شوهرش نمی توانند در مورد چیزی به توافق برسند.
I can not throw everything away.	من نمی توانم همه چیز را دور بریزم.
Tom thinks Mary would be interested in doing so.	تام فکر می کند که مری علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
I do not like the way Tom Spaghetti is prepared.	من از طرز تهیه اسپاگتی تام خوشم نمی آید.
Tom has never heard of me, has he?	تام هرگز در مورد من نشنیده است، او؟
Tom sent flowers to Mary.	تام برای مری گل می فرستاد.
Tom said his team will most likely win.	تام گفت تیمش به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
We can not blame them.	ما نمی توانیم آنها را سرزنش کنیم.
I haven't eaten pizza in a while.	مدتی است که پیتزا نخورده ام.
Japanese industry has advanced greatly since the war.	صنعت ژاپن از زمان جنگ پیشرفت زیادی داشته است.
Tom does not speak as much French as you think.	تام آنقدر که شما فکر می کنید در فرانسوی صحبت نمی کند.
There is still work to be done before we go.	هنوز کاری هست که باید قبل از رفتن انجام دهیم.
Tom stayed up late last night.	تام دیشب تا دیروقت بیدار ماند.
Tom did not know you were going to do that today.	تام نمی دانست که قرار بود امروز این کار را انجام دهی.
Tom may wake up	تام ممکن است بیدار شود
Tom will probably not be present.	تام احتمالا حضور نخواهد داشت.
Tom thought Mary lived in Australia.	تام فکر می کرد که مری در استرالیا زندگی می کند.
Tom is an art dealer.	تام یک دلال آثار هنری است.
I wish this never happened.	ای کاش هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد.
I thought you said no one here can speak French.	فکر کردم گفتی اینجا کسی نمیتونه فرانسوی صحبت کنه.
Tom said he wished he had not forgotten to do his homework.	تام گفت ای کاش فراموش نمی کرد که تکالیفش را انجام دهد.
Tom said Mary was probably still drunk.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز مست است.
Tom did not know any of the songs on our playlist.	تام هیچ یک از آهنگ های لیست پخش ما را نمی دانست.
Tom has been to Australia before.	تام قبلاً از استرالیا دیدن کرده است.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است خودش اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom and I laughed.	من و تام خندیدیم.
Glad you agree	خوشحالم که موافقی
Are you sure you saw this?	مطمئنی این چیزیه که دیدی؟
Tom showed Mary how to gut a fish.	تام به مری نشان داد که چگونه یک ماهی را روده کند.
Tom said he thought he could encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تشویق کند.
Tom claims to have been busy.	تام ادعا می کند که مشغول بوده است.
You are not perfect	تو کامل نیستی
I'm smarter	من باهوش تر شده ام
You should have left a message for Tom	باید برای تام پیام می گذاشتی
Tom is not as competitive as I am.	تام به اندازه من رقابتی نیست.
Something has caught Tom's attention.	چیزی توجه تام را به خود جلب کرده است.
Tom should have been more polite.	تام باید مودب تر می بود.
Tom practiced the piano for three hours every day.	تام هر روز سه ساعت پیانو تمرین می کرد.
Tom said Mary would not do that.	تام گفت که مری این کار را نمی کند.
When did you and Tom start working together?	شما و تام از کی شروع به همکاری کردید؟
Tom is very good at singing.	تام در خوانندگی بسیار خوب است.
What kind of person does that?	چه جور آدمی چنین کاری انجام می دهد؟
I usually do not eat breakfast	من معمولا صبحانه نمیخورم
Tom usually says goodbye to Mary with a kiss.	تام معمولاً مری را بوسه خداحافظی می کند.
If I was in charge, I would not let the children do that.	اگر من مسئول بودم نمی گذاشتم بچه ها این کار را بکنند.
Do not give in to fear	تسلیم ترس نشوید
Tom was released from the hospital, but he was still recovering from a gunshot wound.	تام از بیمارستان مرخص شده بود، اما او همچنان در حال بهبودی از زخم گلوله بود.
Did Tom win the contest?	آیا تام برنده مسابقه شد؟
Tom completed his painting.	تام نقاشی خود را تکمیل کرد.
What makes you think I do not want Tom to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من نمی خواهم تام این کار را انجام دهد؟
You better stay	بهتره بمونی
Maryam is a rebellious girl.	مریم دختر سرکشی است.
I know you are both angry with me	میدونم هر دو با من عصبانی هستید
You know Tom doesn't like you, do you?	می دانی که تام شما را دوست ندارد، نه؟
Tom has an exam tomorrow, so he plans to stay up all night studying.	تام فردا امتحان دارد، بنابراین قصد دارد تمام شب را بیدار بماند و درس بخواند.
I am now thirty years old.	من الان سی ساله هستم.
It never occurred to me that Tom might be lying to us.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است تام به ما دروغ بگوید.
You do not want to tell me what is going on?	نمیخوای بهم بگی جریان چیه؟
Tom brushes his teeth after every meal.	تام بعد از هر وعده غذایی دندان هایش را مسواک می زند.
Tom thinks Mary is a good cook.	تام فکر می کند مری آشپز خوبی است.
My father is not as strict as my mother.	پدر من به اندازه مادرم سختگیر نیست.
Maybe Tom can help.	شاید تام بتواند کمک کند.
Tom wants to make sure it doesn't happen again.	تام می‌خواهد مطمئن شود که این اتفاق دیگر تکرار نمی‌شود.
The yen is rising and the dollar is falling.	ین در حال افزایش و دلار در حال کاهش است.
You have to get out of here as soon as possible	باید هر چه سریعتر از اینجا بروی
Did Tom have an enemy?	آیا تام دشمنی داشت؟
Tom still can not use the spoon.	تام هنوز نمی تواند از قاشق استفاده کند.
Tom seems to be over thirty years old.	به نظر می رسد تام بیش از سی سال دارد.
Tom is not old enough.	تام به سن و سالش نمی رسد.
I'm not saying anything anymore	من دیگه چیزی نمیگم
I agree with Tom right now	من الان با تام موافقم
Tom's closet is full of junk that he does not need.	کمد تام پر از آشغال هایی است که او به آنها نیاز ندارد.
Tom paused to catch his breath.	تام مکث کرد تا نفس تازه کند.
Tom says he does not want to talk to you.	تام می گوید که نمی خواهد با شما صحبت کند.
Apparently Tom will be here tomorrow.	ظاهرا تام فردا اینجا خواهد بود.
Incredibly, Tom survived.	به طرز باورنکردنی، تام زنده ماند.
I think Tom can do it right now.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را در حال حاضر انجام دهد.
I think Tom already knows this.	من گمان می کنم تام از قبل این را می داند.
Do you think you saw Tom Mary kissing John?	فکر می کنی تام مری را در حال بوسیدن جان دید؟
The war began in 1939.	جنگ در سال 1939 آغاز شد.
This is exactly what it's about.	این دقیقاً همان چیزی است که در مورد آن است.
Tom accepted the gift.	تام هدیه را پذیرفت.
Tom does not have a fever this morning.	تام امروز صبح تب ندارد.
Tom said Mary is not in Boston right now.	تام گفت که مری الان در بوستون نیست.
I think I could have done it without any help.	من فکر می کنم که می توانستم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهم.
It is possible that Tom was the one who did this.	این احتمال وجود دارد که تام کسی باشد که این کار را کرده است.
I do not know if Tom will go to Boston with Mary.	نمی دانم که آیا تام با مری به بوستون خواهد رفت.
I'm crying too	منم دارم گریه میکنم
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
Tom said he would be here tomorrow.	تام گفت که فردا اینجا خواهد بود.
I'm going to buy some berry juice.	من قصد دارم مقداری آب توت بخرم.
Tom did not expect Mary to speak French.	تام انتظار نداشت مری فرانسوی صحبت کند.
I need to talk to you about Tom.	من باید در مورد تام با شما صحبت کنم.
I will not be surprised if Tom does not come.	اگر تام نیامد تعجب نمی کنم.
There is no eternal love	عشق ابدی وجود ندارد
What is your beef?	گوشت گاو شما چیست؟
I have been in Australia since 2013.	من از سال 2013 در استرالیا هستم.
I do not buy anything	من چیزی نمیخرم
I do not believe that you really want to hurt Tom.	من باور نمی کنم که شما واقعاً می خواهید به تام آسیب برسانید.
I could not do this if you did not help.	اگر شما کمک نمی کردید نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom was napping at the time.	تام در آن زمان داشت چرت می زد.
Tom, who has studied French for three years, can speak it well.	تام که به مدت سه سال زبان فرانسه خوانده است، می تواند به خوبی به آن صحبت کند.
Tom asked several people the same question.	تام همین سوال را از چند نفر پرسید.
Your disagreement with Tom is very unusual.	اختلاف نظر شما و تام بسیار غیرعادی است.
Tom thought the food Mary had prepared tasted so good.	تام فکر کرد غذایی که مری آماده کرده بود طعم بسیار خوبی داشت.
I do not think I can love two people at the same time.	فکر نمی کنم بتوانم همزمان دو نفر را دوست داشته باشم.
What are your three most valuable assets?	سه دارایی ارزشمند شما چیست؟
Tom was sitting in a comfortable chair.	تام روی صندلی راحتی نشسته بود.
Tom said he thought Mary might want to go home on her own.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد خودش به خانه برود.
I knew Tom wanted to do that.	می دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a drinker.	تام یک مشروب خوار است.
Tom and Mary both wanted to see John in the hospital.	تام و مری هر دو می خواستند در بیمارستان با جان ملاقات کنند.
Tom drank a glass of wine.	تام یک لیوان شراب نوشید.
Tom does not want to work for us.	تام نمی‌خواهد برای ما کار کند.
Tom is probably not innocent.	تام احتمالا بی گناه نیست.
I will never be given the opportunity to do so.	هرگز به من فرصت انجام این کار داده نخواهد شد.
Everyone loves to sing.	همه دوست دارند آواز بخوانند.
Do you think it is not a risk?	به نظر شما ریسکی نیست؟
Tom is sitting in the back of the room.	تام پشت در اتاق نشسته است.
It was the best tea Tom had ever had.	این بهترین چایی بود که تام تا به حال خورده بود.
Does Tom still have a diet?	آیا تام هنوز رژیم دارد؟
I really do not know how to do this.	من واقعاً نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I do not want to write anything today	امروز نمیخوام چیزی بنویسم
Do not forget that Tom is my brother.	فراموش نکن که تام برادر من است.
Tom is willing to do this for free.	تام حاضر است این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
If Tom can't do it, no one can.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، هیچ کس نمی تواند.
My father does not lift my finger at home.	پدرم در خانه انگشتم را بلند نمی کند.
I burned the toast	نان تست را سوزاندم
Tom said bad things about Mary.	تام در مورد مری بد گفت.
The snow forecast was higher.	پیش بینی برف بیشتر بود.
You do not seem to be particularly worried.	به نظر نمی رسد که شما نگران خاصی باشید.
I know Tom is about the same age as your daughter.	من می دانم که تام تقریباً هم سن دختر شما است.
Tom is still not sure of himself.	تام هنوز از خودش مطمئن نیست.
The theorem is incorrect.	قضیه نادرست است.
Tom does not know why I did not win.	تام نمی داند چرا من برنده نشدم.
Didn't you know Tom and I are brothers?	نمیدونستی من و تام با هم برادریم؟
There are four main causes of alcohol-related death. 	چهار علت اصلی مرگ ناشی از مصرف الکل وجود دارد.
Injuries resulting from car accidents or violence are the same. 	صدمات ناشی از تصادفات رانندگی یا خشونت یکی است.
Diseases such as liver cirrhosis, cancer, heart disease and other blood systems.	بیماری هایی مانند سیروز کبدی، سرطان، بیماری های قلبی و سیستم خونی دیگر هستند.
I convinced Tom to help us tomorrow.	من تام را متقاعد کردم که فردا به ما کمک کند.
I did not realize you used to live in Boston.	من متوجه نشدم که شما قبلاً در بوستون زندگی می کردید.
Do you really think Tom is the next person to do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد؟
Let me tell you what you need to know.	بگذارید آنچه را که باید بدانید به شما بگویم.
I'm surprised we have not had this problem before.	تعجب می کنم که قبلاً با این مشکل مواجه نشده ایم.
Do you think what Tom said is a lie?	آیا فکر می کنید آنچه تام گفت دروغ است؟
Not even on the map	حتی روی نقشه هم نیست
I have to ask Tom to do this.	من باید از تام بخواهم که این کار را انجام دهد.
The company will go bankrupt soon.	این شرکت به زودی ورشکسته خواهد شد.
It is different from before	اون با قبل فرق داره
Tom has white hair.	تام موهای سفید دارد.
I never buy on Saturdays.	من هرگز شنبه ها خرید نمی کنم.
Where is the lid of this pan?	درب این تابه کجاست؟
I think Tom stays at his grandparents' house every time he goes to Boston.	من فکر می کنم تام هر زمان که به بوستون می رود در خانه پدربزرگ و مادربزرگش می ماند.
Tom betrayed his country.	تام به کشورش خیانت کرد.
Tom has things to do.	تام کارهایی برای انجام دادن دارد.
Tom said Mary had never seen him swim.	تام گفت که مری هرگز او را در حال شنا ندیده است.
I did not know you would do this until 2:30.	نمی دانستم که تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهید.
Tom said Mary was unemployed.	تام گفت مری بیکار است.
Maybe Tom did.	شاید تام این کار را کرد.
Does Tom want me to help him?	آیا تام از من می خواهد به او کمک کنم؟
I asked Tom if he could introduce a good lawyer.	از تام پرسیدم که آیا می تواند یک وکیل خوب را معرفی کند.
Tom was lying to Mary.	تام به مری دروغ می گفت.
I told Tom he should not do this.	به تام گفتم که نباید این کار را بکند.
I know Tom knew why he shouldn't do this.	من می دانم که تام می دانست که چرا نباید این کار را انجام دهد.
Tom looks like he's going to faint.	تام به نظر می رسد که او قرار است بیهوش شود.
I wish I could bring an umbrella with me today	کاش امروز با خودم چتر می آوردم
I know Tom is motivated.	من می دانم که تام انگیزه دارد.
I hope I did not call you at a bad time	امیدوارم بد موقع بهت زنگ نزده باشم
Tom never looks busy.	تام هرگز مشغول به نظر نمی رسد.
I do not know many people in Boston.	من افراد زیادی را در بوستون نمی شناسم.
Everything is progressing at a snail's pace.	همه چیز با سرعت حلزون در حال پیشرفت است.
How did you know what time you were there?	از کجا می دانستید چه ساعتی آنجا باشید؟
I do not want to cut my hair.	من نمی خواهم موهایم را کوتاه کنم.
Tom is the only one who has to go.	تام تنها کسی است که باید برود.
It becomes nauseating	حالت تهوع آور میشه
We felt the earthquake.	لرزش زمین را احساس کردیم.
Tom does not know how I feel.	تام نمی داند چه احساسی دارم.
I'm trying to get the format.	دارم سعی می کنم به فرمت برسم.
I was deceived again	دوباره فریب خوردم
Have you found Tom yet?	آیا هنوز تام را پیدا کرده اید؟
I know you will enjoy reading this book.	می دانم که از خواندن این کتاب لذت خواهید برد.
I knew Tom would do it sooner or later.	می دانستم که تام دیر یا زود این کار را خواهد کرد.
I will not allow anyone to do that.	من به کسی اجازه نمی دهم این کار را انجام دهد.
Tom is in town for the weekend.	تام برای آخر هفته در شهر است.
Tom said he wished Mary and I had behaved.	تام گفت که ای کاش من و مری خودمان رفتار می کردیم.
I think Tom will do it again today.	من فکر می کنم که تام امروز دوباره این کار را انجام خواهد داد.
I make cakes for Mary's birthday.	من برای تولد مریم کیک درست میکنم.
I do not know why I even thought you might do this.	من نمی دانم چرا حتی فکر کردم که ممکن است این کار را انجام دهید.
You are a really good boy	تو واقعا پسر خوبی هستی
I wish I could figure out how to convince Tom to help us.	ای کاش می توانستم بفهمم چگونه تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Leave your bike I need it.	دوچرخه ات را بگذار من به آن نیاز دارم.
I wanted to kiss Tom and I think he wanted to kiss me too.	من می خواستم تام را ببوسم و فکر می کنم او هم می خواست مرا ببوسد.
Tom thought what are you doing?	تام فکر کرد داری چیکار میکنی؟
Tom knows that Mary could not do this well.	تام می داند که مری به خوبی او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom will need it.	تام به آن نیاز خواهد داشت.
I haven't slept much lately.	من اخیرا زیاد نمی خوابم.
Tom rolled over and took another 15 minutes.	تام غلت زد و 15 دقیقه دیگر چرت زد.
I usually eat with Tom.	من معمولا با تام غذا می خورم.
Tom trusted Mary.	تام به مری اعتماد داشت.
We celebrated Mother's 45th birthday.	ما تولد 45 سالگی مادر را جشن گرفتیم.
Tom motioned for Mary to follow him.	تام به مری اشاره کرد که او را دنبال کند.
I currently live on Park Street.	من در حال حاضر در خیابان پارک زندگی می کنم.
I have to renew my passport	باید پاسپورتم را تمدید کنم
We could not ask for anything more.	ما نمی توانستیم چیزی بیشتر بخواهیم.
It turns out you're wrong	معلومه که اشتباه میکنی
Expected tomorrow	فردا انتظار می رود
This is no longer a problem	این دیگه مشکلی نیست
Most people who buy this comic book from our store are high school students.	کسانی که این کتاب کمیک را از فروشگاه ما خریداری می کنند، بیشتر دانش آموزان دبیرستانی هستند.
Do you drink coffee? 	قهوه میخوری؟
If yes, how many times do you drink it?	اگر بله، چند بار آن را می نوشید؟
He seems to have been sick for a long time.	به نظر می رسد مدت زیادی است که بیمار بوده است.
Just do not tell anyone	فقط به کسی نگو
In Japan, the new school year begins in April.	در ژاپن، سال تحصیلی جدید از آوریل آغاز می شود.
We miss Tom very much.	ما به شدت دلتنگ تام هستیم.
Tom did not have dinner last night.	تام دیشب شام نخورد.
I wonder why someone wants to do this.	من تعجب می کنم که چرا کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom lost the fight.	تام در مبارزه شکست خورد.
Tom said he would help if I wanted to.	تام گفت که اگر بخواهم کمکش می کند.
You should have turned down Tom's offer.	تو باید پیشنهاد تام را رد می کردی.
I thought you said you would never try to do it yourself.	من فکر می کردم که شما گفتید که هرگز سعی نمی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
Exhale through the mouth.	از طریق دهان بازدم کنید.
I did not know that you know how to cook Indonesian food.	من نمی دانستم که شما طرز پخت غذاهای اندونزیایی را بلدید.
I think Tom does not have the ability to solve the problem.	من فکر می کنم که تام توانایی حل مشکل را ندارد.
Tom said he thinks there is a good chance Mary will not.	تام گفت که فکر می کند احتمال زیادی وجود دارد که مری این کار را انجام ندهد.
Tom doesn't say much, does he?	تام چیز زیادی نمی گوید، نه؟
Tom and I are going to Australia next week.	من و تام هفته آینده به استرالیا می رویم.
Tom did not tell his parents that he had taken the F test.	تام به والدینش نگفت که در آزمون F گرفته است.
I think it's time for you to come home.	من فکر می کنم که وقت آن رسیده است که شما به خانه بیایید.
This decision will not make anyone happy.	این تصمیم هیچ کس را خوشحال نخواهد کرد.
I do not know anyone like that	من همچین کسی رو نمیشناسم
I think Tom is scared.	من فکر می کنم تام ترسیده است.
I'm sorry my watch is not with me.	متاسفم که ساعتم همراهم نیست.
I'm afraid I'm not familiar with this phrase.	می ترسم با این عبارت آشنا نباشم.
Leave the baby in the cradle.	کودک را در گهواره رها کنید.
How about going out for a walk after dinner?	بعد از شام برای پیاده روی بیرون رفتن چطور؟
I wish we did not have to do this.	ای کاش مجبور نبودیم این کار را بکنیم.
Tom gets angry when he finds out what I did.	تام وقتی بفهمد من چه کار کرده ام عصبانی می شود.
I have been abroad several times this year.	من امسال چندین بار به خارج از کشور رفته ام.
I think Tom and Mary are both retired.	من گمان می کنم تام و مری هر دو بازنشسته باشند.
You're angry, aren't you?	شما عصبانی هستید، نه؟
Tom actually swam the river.	تام در واقع رودخانه را شنا کرد.
I have tried to do this before.	من قبلاً سعی کرده ام این کار را انجام دهم.
Let's go back to the park we went to last week.	برگردیم به پارکی که هفته پیش رفتیم.
It is possible that Tom will eat with us tonight.	این احتمال وجود دارد که تام امشب با ما غذا بخورد.
I did not know how to answer any of the test questions.	من نمی دانستم چگونه به هیچ یک از سوالات آزمون پاسخ دهم.
Tom called Mary last weekend and told her he planned to go to Australia for a year.	تام آخر هفته گذشته با مری تماس گرفت و به او گفت که قصد دارد برای یک سال به استرالیا برود.
This is not a thing	این یک چیز نیست
He is smart, but I still do not like him.	او باهوش است، اما من هنوز او را دوست ندارم.
Look, I told you Tom does.	ببینید، من به شما گفتم تام این کار را می کند.
Issue not resolved	موضوع حل نشده است
You are very sick	تو سخت مریض هستی
Someone told me that the most beautiful women in the world live in Boston.	یکی به من گفت که زیباترین زنان جهان در بوستون زندگی می کنند.
I had no choice	من چاره ای نداشتم
I did not think you had any other choice	فکر نمی کردم چاره دیگری داشته باشی
This is the umbrella I found on the bus.	این همان چتری است که در اتوبوس پیدا کردم.
Tom said he thinks I look happy.	تام گفت که فکر می کند من خوشحال به نظر می رسم.
I go to Thomas to help him clean his garage.	من به تامز می روم تا به او کمک کنم گاراژش را تمیز کند.
I went to see Tom last week.	هفته پیش به دیدن تام رفتم.
Did Tom say why not eat something?	آیا تام گفت چرا چیزی نخورد؟
They worshiped him as a hero.	آنها او را به عنوان یک قهرمان پرستش می کردند.
I know Tom is a really bad singer.	من می دانم که تام واقعاً خواننده بدی است.
Tom hates flying.	تام از پرواز متنفر است.
I know Tom is a little shorter than me.	می دانم که تام کمی کوتاهتر از من است.
I do not know if Tom is really telling the truth?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً حقیقت را می گوید؟
Tom followed Mary's suggestion.	تام طبق پیشنهاد مری عمل کرد.
Are you afraid of getting sick too?	آیا شما هم از مریض شدن می ترسید؟
Do you know the girl who shakes our hand there?	آیا می دانید دختری که آنجا برای ما دست تکان می دهد؟
I am satisfied with the results of the exams.	من از نتایج امتحانات راضی هستم.
If you want to be a good father, you have to spend time with your children.	اگر می خواهید پدر خوبی باشید، باید زمانی را با فرزندان خود بگذرانید.
You do not want to walk?	نمیخوای قدم بزنی؟
Tom put on the oven gloves and took the cake out of the oven.	تام دستکش های فر را پوشید و کیک را از فر بیرون آورد.
Tom was warned not to do so.	به تام هشدار داده شد که این کار را انجام ندهد.
I think you should tell Tom why you are not going to Australia with him.	من فکر می کنم که باید به تام بگویید که چرا با او به استرالیا نمی روید.
I did not intend to make you cry.	قصدم این نبود که تو را به گریه بیاندازم.
Tom will do it next week.	تام این کار را هفته آینده انجام خواهد داد.
Tom can not fix it	تام نمیتونه درستش کنه
Tom's jokes are not funny.	شوخی های تام خنده دار نیست.
What are some of the side effects of chemotherapy?	برخی از عوارض شیمی درمانی چیست؟
I know Tom is a good teacher.	می دانم که تام معلم خوبی است.
I met Tom on the way.	در راه با تام آشنا شدم.
I do not know if I should tell you	نمیدونم باید بهت بگم یا نه
Tom has very little money.	تام پول خیلی کمی دارد.
You help me, don't you?	تو به من کمک می کنی، نه؟
Tom was not injured in the attack.	تام در این حمله آسیبی ندید.
I just had to think.	من فقط به حال فکر می کنم.
Tom has already committed to doing so.	تام قبلاً متعهد شده است که این کار را انجام دهد.
This work is in the public domain in the United States.	این اثر در ایالات متحده در مالکیت عمومی است.
I gather you will agree with me.	من جمع می کنم شما با من موافق خواهید بود.
I had to wait for Tom.	باید منتظر تام بودم.
Everyone on our street knows Tom.	همه در خیابان ما تام را می شناسند.
Tom broke his leg last year and has been limping ever since.	تام سال گذشته پایش شکست و از آن زمان لنگان لنگان می زند.
I did not believe that Tom would do that.	من باور نمی کردم که تام این کار را انجام دهد.
What Tom did for us helped us a lot.	کاری که تام برای ما انجام داد خیلی به ما کمک کرد.
I do not think Tom is Mary's son.	من فکر نمی کنم تام پسر مری باشد.
Has Tom explained it to you before?	آیا تام قبلاً آن را برای شما توضیح داده است؟
Tom asked me if I wanted a drink.	تام از من پرسید که آیا می خواهم یک نوشیدنی بنوشم؟
Tom said Mary was probably tired.	تام گفت که مری احتمالاً خسته شده است.
I think you have appendicitis	فکر کنم آپاندیسیت داری
Tom bought three pairs of black socks.	تام سه جفت جوراب مشکی خرید.
I think Tom is overweight.	من فکر می کنم تام اضافه وزن دارد.
Who owns this house?	صاحب این خانه کیست؟
I'm not angry with anyone	من از دست کسی عصبانی نیستم
How did you get in? 	چطور وارد شدی؟
Do you have a key?	کلید داری؟
Tom does not speak French at all.	تام اصلا فرانسوی صحبت نمی کند.
I do not think Tom wants to do it again.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will be back soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی برمی گردد.
Tom is not very handsome	تام خیلی خوش قیافه نیست
I'm working	دارم کار میکنم
Tom is a good friend.	تام دوست خوبی است.
I'm pretty sure Tom didn't do everything he was supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هر کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداده است.
I thought Tom was a non-smoker.	من فکر می کردم که تام یک غیر سیگاری است.
Tom did not want to see Mary in prison for a crime he did not commit.	تام نمی خواست مری را به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود در زندان ببیند.
Tom's jaw dropped.	فک تام افتاد.
Tom said he did not want to do it without help.	تام گفت که نمی خواهد این کار را بدون کمک انجام دهد.
Do you really allow Tom to go there himself?	آیا واقعاً به تام اجازه می دهید خودش به آنجا برود؟
Tom fell asleep while watching TV.	تام در حال تماشای تلویزیون به خواب رفت.
I have never tried to do this before.	من قبلا هرگز سعی نکردم این کار را انجام دهم.
We must first understand where they live.	اول باید بفهمیم کجا زندگی می کنند.
Tom is probably not going to cry.	تام احتمالاً قرار نیست گریه کند.
Do not write in ink	با جوهر ننویسید
Tom went to Australia and stayed there for three years.	تام به استرالیا رفت و سه سال در آنجا ماند.
This is a serious monitoring.	این یک نظارت جدی است.
That's my house	اون خونه منه
Tom got out of the jeep.	تام از جیپ پیاده شد.
Are there any religions that do not allow organ donation?	آیا مذاهبی وجود دارند که اهدای عضو را مجاز نمی دانند؟
Does Tom still want to go to Boston?	آیا تام هنوز می خواهد به بوستون برود؟
Why are you here?	برای همین اینجایی؟
Tom thought I might not have to do this today.	تام فکر کرد که شاید امروز مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Tom thought he could win.	تام فکر می کرد که می تواند برنده شود.
You are a college student, aren't you?	تو دانشجوی کالج هستی، نه؟
Does Tom care if Mary does that?	آیا تام اهمیت می دهد که مری این کار را انجام دهد؟
Tom is going to make a mistake.	تام قرار است اشتباه کند.
Tom asked Mary not to share this with anyone else.	تام از مری خواست که این موضوع را با هیچ کس دیگری در میان نگذارد.
I'm not trying to lose weight.	من برای کاهش وزن تلاش نمی کنم.
I'm talking to Tom.	من با تام صحبت می کنم.
Tom hoped Mary was not alone.	تام امیدوار بود مری تنها نباشد.
We are in good condition now	الان در شرایط خوبی هستیم
Are you sure you are OK?	مطمئنی که حالت خوبه؟
You can not keep a secret.	شما نمی توانید رازی را حفظ کنید.
I wish my French was as good as your English.	کاش زبان فرانسه من به اندازه انگلیسی شما خوب بود.
We had to stay home because of the storm.	به دلیل طوفان مجبور شدیم در خانه بمانیم.
I need to find someone who can speak French.	من باید کسی را پیدا کنم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
We have a lot more to achieve.	ما خیلی چیزهای بیشتری داریم که باید به آن برسیم.
This is not the only reason I did this.	این تنها دلیلی نیست که من این کار را کردم.
It does not seem too hard.	این خیلی سخت به نظر نمی رسد.
There is nothing in my attic.	در اتاق زیر شیروانی من چیزی نیست.
I forgot to tell Tom I was going to do this.	فراموش کردم به تام بگویم که قصد انجام این کار را دارم.
Neither Tom nor Mary have much to do.	نه تام و نه مری کارهای زیادی ندارند که باید انجام دهند.
He is angry with what they did to him.	او از کاری که با او کرده اند عصبانی است.
you are kind.	شما مهربان هستید.
How long did it take to translate this book?	چقدر طول کشید تا این کتاب را ترجمه کنیم؟
I was surprised that Tom does not have a bicycle.	من تعجب کردم که تام دوچرخه ندارد.
I'm very busy.	سرم خیلی شلوغه.
Tulips bloom soon.	لاله ها به زودی شکوفا می شوند.
Where did Tom put my umbrella?	تام چتر من را کجا گذاشت؟
Tom is at least as rich as Mary.	تام حداقل به اندازه مری ثروتمند است.
Tom eats popcorn while watching TV.	تام در حالی که تلویزیون تماشا می کرد پاپ کورن می خورد.
Tom said Mary told him to do it.	تام گفت مری به او گفت که این کار را انجام دهد.
Tom said I do not need to do something I do not want.	تام گفت من نیازی به انجام کاری ندارم که نمی خواهم.
Tom is not used to it.	تام به این کار عادت ندارد.
Tom does not understand this	تام این را نمی فهمد
Tom has never swum in the sea.	تام هرگز در دریا شنا نکرده است.
You are incompatible	تو ناسازگار هستی
I do not know why Tom did not go.	نمی دانم چرا تام نرفت.
Tom's grandfather's traded slaves.	پدربزرگ بزرگ تام به خرید و فروش برده می پرداخت.
Tom borrowed $ 300 from Mary.	تام 300 دلار از مری قرض گرفت.
I will do this next week.	من هفته بعد این کار را انجام خواهم داد.
When we breathe, oxygen enters our lungs.	هنگام تنفس، اکسیژن وارد ریه های ما می شود.
Tom may not have to do this.	تام ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
We will bury him	دفنش می کنیم
Where did Tom hit you?	تام شما را کجا زد؟
Tom lives on the street.	تام در خیابان زندگی می کند.
Do not leave your work unfinished.	کار خود را ناتمام نگذارید.
I do not think Tom knows that this will not happen soon.	فکر نمی‌کنم تام بداند که این اتفاق به این زودی‌ها نمی‌افتد.
I think Tom and Mary want us to help them.	من گمان می کنم که تام و مری می خواهند ما به آنها کمک کنیم.
Tom had no problem finding Mary's house.	تام برای پیدا کردن خانه مری مشکلی نداشت.
Tom says he was never arrested.	تام می گوید که او هرگز دستگیر نشده است.
Tom said he did not know why Mary was missing.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری غایب است.
I do not enjoy teaching children to swim when their parents are around.	من از آموزش شنا به بچه ها وقتی پدر و مادرشان در اطراف هستند لذت نمی برم.
Tom could never afford such an expensive necklace.	تام هرگز توان خرید چنین گردنبند گران قیمتی را نداشت.
Tom does not say much.	تام زیاد نمی گوید.
Do you think you can translate this into French?	آیا فکر می کنید می توانید این را به فرانسوی ترجمه کنید؟
I told Tom I didn't have to do anything.	به تام گفتم که لازم نیست کاری بکنم.
I think he is much better today.	به نظر من او امروز خیلی بهتر است.
Tom drove all night to get here for today's meeting.	تام تمام شب را رانندگی کرد تا برای جلسه امروز به اینجا برسد.
Tom has decided to give up.	تام تصمیم گرفته است که تسلیم شود.
Tom was incredible	تام باور نکردنی بود
I'm not sure where you live.	من مطمئن نیستم کجا زندگی می کنید.
I do not know how to use this washing machine.	من نمی دانم چگونه از این ماشین لباسشویی استفاده کنم.
Tom should not do anything else.	تام نباید کار دیگری انجام دهد.
I can not believe that Tom thinks I'm a good chess player.	من نمی توانم باور کنم که تام فکر می کند من یک شطرنج باز خوب هستم.
I am free all day, I come and see you whenever it suits you.	من تمام روز آزادم، هر زمانی که صلاح شما باشد، می آیم و شما را می بینم.
This is my aunt	این عمه منه
I just want to make sure it 's not poison.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که سم نیست.
You're almost as old as Tom, aren't you?	شما تقریباً به اندازه تام پیر هستید، نه؟
I have always wanted to start my own business.	من همیشه دوست داشتم کسب و کار خودم را راه اندازی کنم.
I know you well enough to know that you really did not want to go out with Tom.	من تو را آنقدر خوب می شناسم که بدانم واقعاً نمی خواستی با تام بیرون بروی.
Not all Americans speak English as their mother tongue.	همه آمریکایی ها انگلیسی را به عنوان زبان مادری خود صحبت نمی کنند.
I do not know if Tom realizes how lonely I am.	نمی دانم آیا تام متوجه می شود که من چقدر تنها هستم؟
Maybe Tom and Mary weren't supposed to be together.	شاید تام و مری قرار نبود با هم باشند.
Tom forgot to sign the form.	تام فراموش کرد فرم را امضا کند.
My son picked up a piece of candy from the box.	پسرم یک تکه آب نبات از جعبه برداشت.
Tom probably did not do it himself.	تام احتمالاً خودش این کار را نکرده است.
No wise person walks in that forest at night.	هیچ کس عاقل شبانه در آن جنگل راه نمی‌رود.
Tom is selfish.	تام خودخواه است.
What do you think you will do tomorrow?	فکر میکنی فردا چیکار میکنی؟
Not as if I had read all the books on the shelf.	انگار نه انگار که تمام کتاب های قفسه را خوانده باشم.
Tom now wants to eat.	تام حالا می خواهد غذا بخورد.
We need to make sure this is done.	ما باید مطمئن شویم که این کار انجام می شود.
Tom was silent all day.	تام تمام روز سکوت کرد.
I do not think Tom knows if Mary is tired or not.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری خسته است یا نه.
I'm sure everything will be fine in the end.	من مطمئن هستم که همه چیز در نهایت درست می شود.
Tom has been Mary's best friend for as long as he can remember.	تام از زمانی که به یاد داشت بهترین دوست مری بود.
More than 100 students were there.	بیش از 100 دانش آموز آنجا بودند.
Tom gave Mary more credit than he deserved.	تام بیشتر از آنچه که لیاقتش را داشت به مری اعتبار داد.
Do you think most women prefer men with beards?	آیا فکر می کنید اکثر خانم ها مردان با ریش را ترجیح می دهند؟
His courage is commendable.	شجاعت او قابل ستایش است.
Australia has a much smaller population than Japan.	جمعیت استرالیا بسیار کمتر از ژاپن است.
I know Tom is shorter than me.	می دانم که تام از من کوتاهتر است.
I am satisfied with the result.	من از نتیجه راضی هستم.
I do not think this is a factor.	من فکر نمی کنم که این یک عامل باشد.
Do you think this will be difficult to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار سخت خواهد بود؟
Tom took Mary in his arms.	تام دست های مری را در دستانش گرفت.
I suffer from Restless Legs Syndrome.	من از سندرم پای بیقرار رنج می برم.
Under no circumstances should you repeat this to anyone.	تحت هیچ شرایطی این را برای کسی تکرار نکنید.
How did you know Tom was not doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را نمی کند؟
I thought Tom would do it for Mary.	فکر می کردم تام این کار را برای مری انجام دهد.
Children catch colds easily.	کودکان به راحتی سرما می خورند.
Tom was especially good at it.	تام به خصوص در آن خوب بود.
I'm glad we can do that for Tom.	خوشحالم که می توانیم این کار را برای تام انجام دهیم.
Someone got into my car and stole my guitar.	شخصی وارد ماشین من شد و گیتارم را دزدید.
If you were fired, what would be the first thing you would do?	اگر اخراج شوید، اولین کاری که انجام می دهید چه خواهد بود؟
Tom returned for a few seconds.	تام برای چند ثانیه برگشت.
Can you behave yourself?	میتونی خودت رفتار کنی؟
He used a damp cloth to remove the dust.	او از یک پارچه مرطوب برای پاک کردن گرد و غبار استفاده کرد.
Tom said he was not overweight.	تام گفت که اضافه وزن ندارد.
It's hard to picture	تصویر کردنش سخته
Tom was there with Mary yesterday.	تام دیروز با مری آنجا بود.
We are not willing to do that.	ما حاضر به انجام این کار نیستیم.
I do not like this	من این کار را دوست ندارم
I thought Tom was here.	فکر می کردم تام اینجا باشد.
Please do not be late	لطفا دیر نکنید
I thought maybe you forgot	فکر کردم شاید فراموش کردی
Tom took the kids to Boston.	تام بچه ها را با خود به بوستون برد.
I do not listen to them	من به آنها گوش نمی دهم
I really hope we do not play.	واقعا امیدوارم که نبازیم.
Tom misunderstood Mary.	تام حرف مری را اشتباه متوجه شد.
Is Tom Tom's birthday tomorrow?	آیا فردا تولد تام است؟
If you do not want to buy something, you have to leave it.	اگر نمی خواهید چیزی بخرید، باید آن را ترک کنید.
You did not do as much as Tom, did you?	شما به اندازه تام این کار را انجام نداده اید، نه؟
I always knew I could not do this.	من همیشه می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he had no plans to go hunting again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره به شکار برود.
He is always a nuisance.	او همیشه یک مزاحم است.
Tom needs to know the reasons for this.	تام باید دلایل این کار را بداند.
We have already had more difficult days than this.	ما قبلاً روزهای سخت تری از این را گذرانده ایم.
I do not think Tom will understand this.	من فکر نمی کنم تام این را بفهمد.
Tom looks upset.	تام ناراحت به نظر می رسد.
We can not keep them in the dark forever.	ما نمی توانیم آنها را برای همیشه در تاریکی نگه داریم.
He asked her for some money to buy a new dress.	او برای خرید یک لباس جدید از او مقداری پول خواست.
How does Tom feel about that?	تام در مورد آن چه احساسی دارد؟
You are drawing attention to yourself	داری توجه رو به خودت جلب میکنی
Your ignorance is really scary.	شما نادانی واقعاً ترسناک است.
I do not know if Tom is interested or not.	من نمی دانم که آیا تام علاقه مند است یا نه.
Tom disappeared last Monday.	تام دوشنبه گذشته ناپدید شد.
I was at Tom's funeral.	من در مراسم تشییع جنازه تام بودم.
Tom's father is a police officer.	پدر تام یک افسر پلیس است.
Are you good at error detection?	آیا در تشخیص خطاها خوب هستید؟
This is the last time we see Tom.	این آخرین باری است که تام را می بینیم.
You may have to do this.	این احتمال وجود دارد که مجبور شوید این کار را انجام دهید.
We are millionaires	ما میلیونر هستیم
I do not want to tell you what it is.	من قصد ندارم به شما بگویم که چیست.
Tom said he was not sure how to vote.	تام گفت که مطمئن نیست چگونه رای دهد.
Too bad Tom does not understand French well.	حیف که تام زبان فرانسه را خوب نمی فهمد.
Tom, Mary, John and Alice all love to dance.	تام، مری، جان و آلیس همگی رقصیدن را دوست دارند.
Tom goes out every weekend for a drink.	تام هر آخر هفته برای نوشیدن مشروب بیرون می رود.
I can remember that you were a little girl.	من می توانم به یاد بیاورم که شما یک دختر کوچک بودید.
Yesterday, one of my old friends called me when I was not there.	دیروز یکی از دوستان قدیمی ام در نبودم با من تماس گرفت.
Maybe Tom can stop at your place on the way home.	شاید تام بتواند در راه خانه در محل شما توقف کند.
Tom was never very interesting.	تام هرگز خیلی جالب نبود.
I know Tom is not very hardworking.	می دانم که تام خیلی سخت کوش نیست.
Everyone was very scared of Tom.	همه از تام خیلی می ترسیدند.
What has been the longest trip you have ever had?	طولانی ترین سفری که تا به حال داشته اید چه بوده است؟
People protested at low altitude flight training.	مردم به آموزش پرواز در ارتفاع پایین اعتراض کردند.
I want to know what I'm involved with.	من می خواهم بدانم با چه چیزی درگیر هستم.
Albania joined NATO in April 2009 and became a candidate for the European Union in June 2014.	آلبانی در آوریل 2009 به ناتو پیوست و در ژوئن 2014 نامزد اتحادیه اروپا شد.
We were both afraid to jump off the diving board.	هر دو می ترسیدیم از روی تخته غواصی بپریم.
Tom is absolutely arrogant.	تام کاملا مغرور است.
We just want Tom to come home.	ما فقط می خواهیم تام به خانه بیاید.
Tom is active in local politics.	تام در سیاست محلی فعال است.
Tom prefers the acoustic version of this song.	تام نسخه آکوستیک این آهنگ را ترجیح می دهد.
I do not understand your question	من سوال شما را متوجه نمی شوم
Our city was not bombed during the war.	شهر ما در زمان جنگ بمباران نشد.
I'm trying to arrange a meeting with Tom.	سعی می کنم با تام جلسه ای ترتیب دهم.
I want Tom to see this.	من می خواهم تام اینها را ببیند.
We have to go back before it's too late.	قبل از اینکه خیلی دیر شود باید برگردیم.
He is in a hurry because he is late.	عجله دارد چون دیر کرده است.
I do not think it's anything to laugh about.	فکر نمی‌کنم چیزی برای خنده باشد.
Tom loves me as I am.	تام من را همانگونه که هستم دوست دارد.
You are not the only one here from Boston.	شما تنها کسی نیستید که اینجا از بوستون آمده اید.
Tom said he thinks he will not enjoy going to Australia with Mary.	تام گفت که فکر می کند از رفتن به استرالیا با مری لذت نخواهد برد.
Tom pushed as hard as he could.	تام تا جایی که می توانست فشار آورد.
I do not know what you think I can do.	من نمی دانم به نظر شما چه کاری می توانم انجام دهم.
I have to leave earlier today because I have to attend the funeral.	امروز باید زودتر بروم چون باید در مراسم تدفین شرکت کنم.
I do whatever Tom wants me to do.	من هر کاری که تام بخواهد انجام می دهم.
Tom says he did not know Mary had to help John do it.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I did not get married at that time	من اون موقع ازدواج نکردم
This was an exemplary performance!	این یک عملکرد مثال زدنی بود!
This is what you have to account for.	این همان چیزی است که شما باید برای آن حساب کنید.
I know Tom can do it if he tries.	من می دانم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
I have not finished painting the fence yet.	من هنوز نقاشی حصار را تمام نکرده ام.
I did it at least like everyone else.	من این کار را حداقل مثل بقیه انجام دادم.
I have a wonderful life	من زندگی ممتازی دارم
I get sad when I think of all the people who die in war.	وقتی به تمام افرادی که در جنگ می میرند فکر می کنم، غمگین می شوم.
Do you think Tom is innocent?	آیا فکر می کنید تام بی گناه است؟
You do not seem to be as disappointed as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد ناامید شده اید.
Tom wants to stop you, doesn't he?	تام قصد دارد جلوی شما را بگیرد، اینطور نیست؟
Would anyone care if Tom did not do this?	آیا کسی اهمیت خواهد داد که تام این کار را انجام ندهد؟
I was born in 2013 in Australia.	من در سال 2013 در استرالیا به دنیا آمدم.
I know Tom wanted to do that.	من می دانم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom did not know why Mary did not want to do this.	تام نمی دانست که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Who are you going to go to Australia with?	قصد دارید با چه کسی به استرالیا بروید؟
We are lucky that Tom helped us.	ما خوش شانسیم که تام به ما کمک کرد.
Tom said he did not have a high school diploma.	تام گفت که دیپلم دبیرستان ندارد.
Tom is still somewhere in the park.	تام هنوز جایی در پارک است.
I did not get much	چیز زیادی نگرفتم
You did not know we did that, did you?	شما نمی دانستید که ما این کار را کردیم، نه؟
Do you like the way the furniture is arranged?	آیا نحوه چیدمان مبلمان را دوست دارید؟
Did you know that one of your taillights is off?	آیا می دانستید یکی از چراغ های عقب شما خاموش است؟
He is not too strict about this.	او در این مورد خیلی سختگیر نیست.
Tom thinks Mary thinks John might need to do that.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
I do not think we should trust Tom too much.	من فکر نمی کنم که ما نباید زیاد به تام اعتماد کنیم.
Tom tries not to cough.	تام سعی می کند سرفه نکند.
Do not force us to do this	ما را مجبور به این کار نکن
Tom said Mary thinks she may not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I know that trying to do this is useless.	می دانم که تلاش برای انجام این کار بی فایده است.
Tom is a very good banjo player.	تام یک بازیکن بانجو بسیار خوب است.
Tom and Mary are both swimming, aren't they?	تام و مری هر دو در حال شنا هستند، اینطور نیست؟
Do people ever accuse you of obsession?	آیا مردم هرگز شما را به وسواسی متهم می کنند؟
Glad to see Tom works so well.	خوشحالم که می بینم تام اینقدر خوب کار می کند.
Tom went to help Mary.	تام برای کمک به مری رفت.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary will ever return to Boston.	تام فکر نمی کند که مری هرگز به بوستون بازگردد.
Glad to see you pay attention	خوشحالم که میبینم توجه میکنی
I'm back to Boston tomorrow.	من فردا به بوستون برمی گردم.
Tom Parch is not good	تام پارچ خوبی نیست
Tom does not like to wear shoes.	تام دوست ندارد کفش بپوشد.
This is not Tom's property, is it?	این مال تام نیست، اینطور است؟
Tom has decided to stay.	تام تصمیم گرفته که بماند.
This is what I wanted.	این چیزی است که من خواستم.
Tom ate a cookie and gave the rest to Mary.	تام یک کلوچه خورد و بقیه را به مری داد.
I did not think we had enough food to feed everyone.	فکر نمی‌کردم غذای کافی برای سیر کردن همه داشته باشیم.
Tom always makes me laugh.	تام همیشه مرا می خنداند.
I'm not going home tonight	امشب قرار نیست خونه باشم
There is nothing worse than hunger	هیچ چیز بدتر از گرسنگی نیست
Tom is quarantined.	تام قرنطینه شده است.
I know the dangers.	من خطرات را می دانم.
The manufacturing and financial sectors account for more than half of San Marino's GDP.	بخش های تولیدی و مالی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی سان مارینو را تشکیل می دهند.
I'm in the front row	من در صف اول هستم
I'm old too	من هم سن تام هستم
I'm sure he went to Tokyo.	من مطمئن هستم که او به توکیو رفته است.
I'm going to have coffee	من میرم قهوه بخورم
I did not expect you to love like this	انتظار نداشتم اینطوری دوست داشته باشی
You should not take what Tom says seriously.	شما نباید چیزهایی که تام می گوید را جدی بگیرید.
Tom has been brought to justice.	تام به دست عدالت سپرده شده است.
It's not easy, you know.	این آسان نیست، می دانید.
Tell Tom's not my fault.	به تام بگو تقصیر من نیست.
I do not think there are as many people as you think.	فکر نمی‌کنم به اندازه‌ای که شما فکر می‌کنید مردم آنجا باشند.
Tom is punctual.	تام وقت شناس است.
Tom is not a very good basketball player.	تام خیلی بازیکن بسکتبال نیست.
We may be going to Australia to visit Tom next month.	ممکن است ماه آینده برای بازدید از تام به استرالیا برویم.
You know Tom likes Mary, don't you?	میدونی که تام از مری خوشش میاد، نه؟
Tom has time	تام وقت دارد
I'm sure it was Tom I saw in the park last night.	من مطمئن هستم که تام بود که دیشب در پارک دیدم.
If something happened to me, you can see it here.	اگر اتفاقی برای من افتاد، می توانید اینجا را ببینید.
How many times a year do you go to Australia?	چند بار در سال به استرالیا می روید؟
Tom has to do the work.	تام باید کار را انجام دهد.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
There is nothing else to add.	چیز دیگری برای اضافه کردن وجود ندارد.
Tell me what help I can do.	به من بگویید چه کمکی می توانم انجام دهم.
Should Tom help Mary?	آیا تام باید به مری کمک کند؟
Tom can not buy what he needs because he does not have enough money.	تام نمی تواند آنچه را که نیاز دارد بخرد زیرا پول کافی ندارد.
Tom was fired for breaking the law.	تام به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین اخراج شد.
You should not tell Tom that Mary is going to do this.	تو نباید به تام بگی که مری قراره اینکارو بکنه.
Tom asked a lot of questions.	تام یک سوال خیلی زیاد پرسید.
I would not be worried if I were you.	من اگر جای شما بودم نگران این موضوع نبودم.
Tom says he hopes Mary will not do that to him.	تام می گوید امیدوار است مری از او این کار را نکند.
Tom said he almost did not.	تام گفت که تقریباً این کار را نکرد.
I'm sure there will be a solution	مطمئنم راه حلی پیدا میشه
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
Is it foggy in Boston now?	آیا الان در بوستون مه گرفته است؟
Tom poured gasoline on the letters and set them on fire.	تام روی نامه ها بنزین ریخت و آتش زد.
Is Tom going to do that?	آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد؟
Do you think we can survive a nuclear attack?	آیا فکر می کنید که ما می توانیم از یک حمله هسته ای جان سالم به در ببریم؟
Do you use a sponge when bathing?	آیا هنگام حمام از اسفنج استفاده می کنید؟
Tom looked confused.	تام گیج به نظر می رسید.
Tom texted Mary to let her know he was late for dinner.	تام به مری پیام داد تا به او بفهماند که برای شام دیر می آید.
I learned some interesting things from this book.	من چیزهای جالبی از این کتاب یاد گرفتم.
I did not feel normal	احساس عادی نداشتم
I may not agree with what you are saying, but I listen.	من ممکن است با آنچه شما می گویید موافق نباشم، اما گوش می دهم.
Tom smells bad.	تام بوی بدی می دهد.
Tom and Mary are celebrating.	تام و مری در حال جشن گرفتن هستند.
Go tell someone who is interested	برو به کسی که علاقه داره بگو
Tom does not know what to do.	تام نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
I got the necessary money from my father.	پول لازم را از پدرم گرفتم.
Tom did not do badly.	تام بد کار نکرده است.
It was as if Maryam wanted me to kiss her.	انگار مریم می خواست من او را ببوسم.
Tom is finally asleep.	تام بالاخره خواب است.
Tom is still on the move.	تام هنوز در حرکت است.
No one can do anything to prevent the inevitable.	هیچ کس نمی تواند برای جلوگیری از اجتناب ناپذیر کاری انجام دهد.
I thought it was interesting for you.	فکر کردم برای شما جالب است.
Tom finally learned how to do it.	تام بالاخره یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will do that.	بعید می دانم تام این کار را بکند.
The first opportunity I get, I take care of it.	اولین فرصتی که به دست می‌آورم، از آن مراقبت می‌کنم.
Tom said he did not know what Mary should do.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید چه کار کند.
I'm going to work on it.	من می روم روی آن کار کنم.
Something really worried me.	چیزی واقعاً مرا نگران کرد.
I did not notice that you have done this before.	من متوجه نشدم که شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
Tom still wanted to do it.	تام هنوز می خواست این کار را انجام دهد.
Some farmers use donkeys to protect their sheep from wild dogs.	برخی از کشاورزان برای محافظت از گوسفندان خود در برابر سگ های وحشی از الاغ استفاده می کنند.
Was Tom happy in Boston?	آیا تام در بوستون خوشحال بود؟
Do you know when Tom's plane arrives?	آیا می دانید هواپیمای تام چه زمانی می رسد؟
I do not know anything.	من چیزی نمی دانم.
You will do this in the morning, right?	این کار را صبح انجام خواهی داد، اینطور نیست؟
Do you think Tom has not decided yet?	آیا فکر می کنید تام هنوز تصمیم نگرفته است؟
You did nothing	تو هیچ کاری انجام ندادی
Tom said he would help me if I wanted to.	تام گفت اگر بخواهم به من کمک می کند.
I still do not have enough.	من هنوز به اندازه کافی ندارم.
Tom is not old enough.	تام به اندازه کافی پیر نیست.
This is not my style	این سبک من نیست
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
The family that Tom stays with do not live near the bus station.	خانواده ای که تام با آنها می ماند نزدیک ایستگاه اتوبوس زندگی نمی کنند.
If you win the lottery, what will you buy with that money?	اگر در لاتاری برنده شوید، با این پول چه چیزی می خرید؟
I think Tom was surprised.	فکر می کنم تام شگفت زده شد.
If you ran two or three times a week, you could probably lose some weight.	اگر هفته ای دو یا سه بار به دویدن می رفتید، احتمالاً می توانستید کمی وزن کم کنید.
I think Tom wants to see this.	من فکر می کنم تام می خواهد این را ببیند.
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom and Mary do not want to sing together.	تام و مری نمی خواهند با هم آواز بخوانند.
Tom said Mary was probably disappointed.	تام گفت که مری احتمالاً ناامید شده است.
Do you like pork?	آیا گوشت خوک را دوست دارید؟
Tom said he knew he might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
I can not be with you	من نمیتونم با تو باشم
Tom said he is not on the baseball team.	تام گفت که او در تیم بیسبال نیست.
I do not think Tom knows what Mary is going to do tomorrow.	فکر نمی کنم تام بداند مری قرار است فردا چه کار کند.
You do not need to hospitalize him.	لازم نیست او را در بیمارستان بستری کنید.
I know what I have to do today.	من می دانم که امروز باید چه کار کنم.
I was worried you would be late	نگران بودم دیر بیای
You must be angry with Tom	حتما از دست تام عصبانی هستی
I do not feel much sympathy for Tom.	من برای تام خیلی احساس همدردی نمی کنم.
I do not believe I can help.	من باور نمی کنم که بتوانم کمکی کنم.
It is getting dark, you better go home	هوا داره تاریک میشه بهتره بری خونه
No, I do not need anything	نه من به چیزی نیاز ندارم
Tom was not the one who taught Mary how to milk a cow.	تام کسی نبود که به مری نحوه دوشیدن گاو را یاد داد.
I do not think I can eat anything else.	فکر نمی کنم بتوانم چیز دیگری بخورم.
I do not know anything about Tom.	من چیزی در مورد تام نمی دانم.
Tom does not seem to enjoy himself.	به نظر می رسد تام از خودش لذت نمی برد.
I do not want to be the boss.	من نمی خواهم رئیس باشم.
Tom is so drunk that he can not help you do it.	تام آنقدر مست است که نمی تواند به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
I did not think this would happen.	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.
Tom already knows why Mary did not do this.	تام از قبل می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Tom said he would do it again tomorrow.	تام گفت که فردا دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom arrived before noon.	تام قبل از ظهر رسید.
Tom said he worked hard to win.	تام گفت که برای پیروزی بسیار تلاش کرده است.
Tom does not like living in Australia and I do not.	تام زندگی در استرالیا را دوست ندارد و من هم دوست ندارم.
Tom is eating soup	تام داره سوپ میخوره
Tom is on his way to Australia, isn't he?	تام در راه استرالیا است، اینطور نیست؟
Tom knows better than lending to Mary.	تام بهتر از قرض دادن به مری می داند.
If it happens again, we want to be ready.	اگر دوباره تکرار شود، می خواهیم آماده باشیم.
Tom closed the trunk.	تام صندوق عقب را بست.
Tom said he hopes to learn this.	تام گفت که امیدوار است بتواند این کار را یاد بگیرد.
Tom does not think he can do it without our help.	تام فکر نمی کند که بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Why is this light blinking?	چرا این چراغ چشمک می زند؟
I think Tom looks better with a beard.	من فکر می کنم که تام با ریش بهتر به نظر می رسد.
I used the green cloth you gave me as a tablecloth.	من از آن پارچه سبز رنگی که به من دادی به عنوان رومیزی استفاده کردم.
Tom is strong and brave.	تام قوی و شجاع است.
I had already told Tom that I was going to stay in Boston for another three weeks.	قبلاً به تام گفته بودم که قصد دارم سه هفته دیگر در بوستون بمانم.
I'm too old for these things.	من برای این چیزها خیلی پیرم.
The last person to speak was Tom.	آخرین کسی که صحبت کرد تام بود.
I want Tom to go to Boston.	من می خواهم تام به بوستون برود.
I thought Tom did not understand French.	فکر می کردم تام فرانسوی نمی فهمد.
Do you have a scythe to borrow?	داس داری که قرض بگیرم؟
Tom always wants to have his own way.	تام همیشه می خواهد راه خودش را داشته باشد.
Tom encouraged Mary to go to Australia.	تام مری را تشویق کرد که به استرالیا برود.
Tom helped around the house.	تام در اطراف خانه کمک کرده است.
I will only talk to Tom.	من تنها با تام صحبت خواهم کرد.
Tom does not know if Mary agrees to leave.	تام نمی داند که آیا مری با رفتن موافقت می کند یا نه.
Tom keeps the secret.	تام رازی را حفظ می کند.
Why don't we go there together?	چرا با هم به آنجا نمیرویم؟
I have been singing professionally since I was thirteen.	من از سیزده سالگی به طور حرفه ای خوانندگی کردم.
I'm going to do this on Monday.	قرار است دوشنبه این کار را انجام دهم.
Tom Bing watched the whole series yesterday.	تام بینگ دیروز کل سریال را تماشا کرد.
I did not get enough sleep.	من به اندازه کافی نخوابیدم.
Tom did not know until he was thirteen that he had adopted him.	تام تا سیزده سالگی نمی دانست که او را به فرزندخواندگی گرفته است.
Everyone was waiting for me to say something.	همه منتظر بودند تا من چیزی بگویم.
Tom said he was not interested in doing so.	تام گفت که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Mastering a foreign language is not easy.	تسلط بر یک زبان خارجی آسان نیست.
You are completely useless	تو کلا بی مصرفی
A lively discussion ensued.	بحث پر جنب و جوش دنبال شد.
He hesitated for a moment.	او یک لحظه تردید کرد.
Tom looks very angry right now.	تام در حال حاضر بسیار عصبانی به نظر می رسد.
We have been living in Australia for three years.	ما سه سال در استرالیا زندگی می کنیم.
Tom did not need to go home.	تام نیازی به رفتن به خانه نداشت.
Tom always makes the same mistakes.	تام همیشه همین اشتباهات را مرتکب می شود.
Did it really happen as Tom said?	آیا واقعاً همانطور که تام گفته بود اتفاق افتاد؟
Tom checked his pocket watch.	تام ساعت جیبی خود را چک کرد.
Tom can not ride a bike.	تام نمی تواند دوچرخه سواری کند.
Call for reinforcement.	برای تقویت تماس بگیرید.
It never occurred to me to request a refund.	هرگز به ذهن من خطور نکرد که درخواست بازپرداخت کنم.
I did not know that you could speak French.	من نمی دانستم که شما بلدید فرانسوی صحبت کنید.
Tom started shooting.	تام شروع به تیراندازی کرد.
Tom is a very patient man, isn't he?	تام مرد بسیار صبوری است، اینطور نیست؟
Police suspected that Tom was a drug dealer.	پلیس مظنون بود که تام یک فروشنده مواد مخدر است.
Still not working for Tom?	هنوز برای تام کار نمی کنی؟
I know Tom is curious.	می دانم که تام کنجکاو است.
I know Tom is a little arrogant.	می دانم که تام کمی مغرور است.
Does Tom still go to church every Sunday?	آیا تام هنوز هر یکشنبه به کلیسا می رود؟
The flower has a long stem.	گل ساقه بلندی دارد.
Wake up this is the end of the line.	بیدار شو این پایان خط است.
Have you ever heard of knocking?	آیا تا به حال در مورد در زدن نشنیده اید؟
Most likely, Tom will not change his mind now.	به احتمال زیاد تام اکنون نظر خود را تغییر نخواهد داد.
I'm pretty sure Tom has a girlfriend.	من تقریبا مطمئن هستم که تام دوست دختر دارد.
You finally saw it	بالاخره آن را می دیدی
I am out of place	من بی جاه طلبم
Tom prefers to drink dry red wine.	تام ترجیح می دهد شراب قرمز خشک بنوشد.
Tom does not appear to be as claustrophobic as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری کلاستروفوبیک نیست.
Tom was born before his twin brother was born.	تام قبل از تولد برادر دوقلویش به دنیا آمد.
Tom does not have to go there himself.	تام مجبور نیست خودش به آنجا برود.
We will move to Australia at the end of this month.	ما در پایان این ماه به استرالیا نقل مکان می کنیم.
I work in Australia.	من در استرالیا کار می کنم.
I thought you said Didi Tom would do it.	فکر کردم گفتی که دیدی تام این کار را می کند.
More than a third of the world's population lives near the coast.	بیش از یک سوم جمعیت جهان در نزدیکی ساحل زندگی می کنند.
Maryam is not my brigade	مریم تیپ من نیست
Many thefts have not been reported.	بسیاری از دزدی ها گزارش نشده است.
I plan to leave Boston as soon as possible.	من قصد دارم هر چه زودتر بوستون را ترک کنم.
Do you always help Tom with his homework?	آیا همیشه به تام در انجام تکالیفش کمک می کنید؟
I know Tom is a wonderful chef.	من می دانم که تام یک آشپز فوق العاده است.
Tom has many friends.	تام دوستان زیادی دارد.
Tom was appointed supervisor.	تام به عنوان سرپرست منصوب شد.
Tom will never find Mary, will he?	تام هرگز مری را پیدا نخواهد کرد، او؟
I hope Tom knows what Mary wants from him.	امیدوارم تام بداند مری از او چه می خواهد.
Tom saved the drowning.	تام غریق را نجات داد.
گند زدی	گند زدی
Tom was hesitant at first.	تام در ابتدا مردد بود.
It is not that expensive	آنقدرها هم گران نیست
Everything changed in 2013.	همه چیز در سال 2013 تغییر کرد.
Tom said Mary would come later.	تام گفت مری بعداً می آید.
Tom knew I was coming on time.	تام می دانست که من به موقع می آیم.
His eyes sparkled with anger.	چشمانش از عصبانیت برق می زد.
Tom thought Mary would be absent.	تام فکر کرد مری غایب خواهد بود.
I would not have overcome that crisis without your help.	من بدون کمک شما بر آن بحران غلبه نمی کردم.
Judging by his accent, he is from Kansai.	از لهجه اش قضاوت می کنم، او اهل کانسای است.
Tom sent me there.	تام مرا به آنجا فرستاد.
Tom said he thinks his parents are going to get a divorce.	تام گفت که فکر می کند والدینش قرار است طلاق بگیرند.
Tom went to the party himself.	تام خودش به مهمانی رفت.
I do not know how much time you need.	نمی دانم چقدر زمان نیاز دارید.
Tom demanded Mary's resignation.	تام خواستار استعفای مری شد.
Tom asked his friends if they thought Mary loved him.	تام از دوستانش پرسید که آیا فکر می کنند مری او را دوست دارد یا خیر.
Tom wished he could speak French better.	تام گفت که ای کاش می توانست فرانسه را بهتر صحبت کند.
Tom also helps Mary.	تام نیز به مری کمک می کند.
I found a good place to camp.	جای خوبی پیدا کردم که چادر بزنیم.
Tom says he expects Mary to do it later today.	تام می گوید که انتظار دارد مری این کار را بعداً امروز انجام دهد.
Maryam lost her reading glasses.	مریم عینک مطالعه اش را گم کرد.
Tom denied the bribe.	تام رشوه را انکار کرد.
I started thinking that you were not coming	من شروع کردم به فکر کردن که تو نمی آیی
Does Tom read a lot of books?	آیا تام کتاب های زیادی می خواند؟
I could not say anything to Tom.	نمی توانستم چیزی به تام بگویم.
why are you not talking to me?	چرا با من حرف نمیزنی؟
Let's ask Tom what he thinks.	بیایید از تام بپرسیم که او چه فکر می کند.
Maybe I won't go to work tomorrow.	شاید پس فردا سر کار نروم.
There is a sauna and a swimming pool.	سونا و استخر وجود دارد.
I already know what Tom is going to do.	من از قبل می دانم که تام قرار است چه کاری انجام دهد.
I do not think Tom can win.	من فکر نمی کنم تام بتواند برنده شود.
Did you keep this number?	آیا این شماره را حفظ کرده اید؟
Tom did not like living in Boston.	تام زندگی در بوستون را دوست نداشت.
Tom deceived us all.	تام همه ما را فریب داد.
Is Tom in trouble again?	آیا تام دوباره به دردسر افتاده است؟
If Tom really tried to do that, he could.	اگر تام واقعاً سعی می کرد این کار را انجام دهد، می توانست.
You should not have gone there without me	تو نباید بدون من اونجا میرفتی
Tom's father is Canadian and his mother is Japanese.	پدر تام کانادایی و مادرش ژاپنی است.
Tom did not even know that he had hurt Mary's feelings.	تام حتی نمی‌دانست که احساسات مری را جریحه دار کرده است.
Tom was happy that everyone ate enough.	تام خوشحال بود که همه به اندازه کافی غذا می خوردند.
I got out of the taxi.	از تاکسی پیاده شدم.
The cat loves fish, but does not like its claws to get wet.	گربه ماهی دوست دارد، اما دوست ندارد پنجه هایش خیس شود.
You did not seem to understand why Tom had to do this.	به نظر نمی رسید که بفهمی چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I can not say whether Tom is sarcastic or not.	نمی توانم بگویم که تام کنایه می زند یا نه.
The risks are much greater.	ریسک‌ها خیلی بیشتر شده است.
Tom plans to stay in Boston until October.	تام قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
I do not think Tom knows that Mary is in the hospital.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری در بیمارستان است.
I do not know what to do now	نمیدونم الان باید چیکار کنم
Tom and Mary decided to go together.	تام و مری تصمیم گرفتند با هم بروند.
The road ahead is blocked due to landslides.	جاده جلوتر به دلیل رانش زمین مسدود شده است.
Tom told me he thought Mary was hot.	تام به من گفت که فکر می کند مری داغ است.
Tom and Mary traveled together for a few days.	تام و مری چند روزی با هم سفر کردند.
Tom told Mary he was not tired.	تام به مری گفت که خسته نیست.
We did not know we were not going to do that.	ما نمی دانستیم که قرار نیست این کار را انجام دهیم.
Tom threw his knife at Mary.	تام چاقوی خود را به سمت مری پرتاب کرد.
I know Tom does not know why I should do this tomorrow.	می دانم که تام نمی داند چرا باید فردا این کار را انجام دهم.
Guys, what do you think Tom should do?	بچه ها به نظر شما تام باید چه کار کند؟
Tom looks a little embarrassed.	تام کمی خجالت زده به نظر می رسد.
I am leaving one day earlier than I planned.	من یک روز زودتر از زمانی که برنامه ریزی کرده بودم می روم.
Mary sat on the edge of the pool with her bare feet dangling in the water.	مری لبه استخر نشست و پاهای برهنه اش در آب آویزان بود.
Tom always gets there very soon.	تام همیشه خیلی زود به مکان می رسد.
Are you sure you can do this alone?	آیا مطمئن هستید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom wishes he could speak French well as a mother tongue.	تام آرزو می کند که ای کاش می توانست فرانسه را به خوبی یک زبان مادری صحبت کند.
Tom took his children to the hospital.	تام فرزندانش را به بیمارستان برد.
The cover does not fit well	روکش خوب جا نمیشه
Tom's horse suddenly grew up and threw him.	اسب تام ناگهان پرورش یافت و او را پرتاب کرد.
Tom said he wished he had not gone there.	تام گفت که ای کاش آنجا نرفته بود.
What's the menu today?	منوی امروز چیست؟
Tom has to build a dog house for his dog.	تام باید برای سگش یک خانه سگ بسازد.
I did not think Tom would understand this.	فکر نمی کردم تام این را بفهمد.
Tom fell in love	تام عاشق شد
Tom may be suspended.	تام ممکن است تعلیق شود.
Tom and his wife have adopted three children.	تام و همسرش سه فرزند را به فرزندی پذیرفته اند.
I want a commitment.	من یک تعهد می خواهم.
Have you ever wanted something so that you could do anything to get it?	آیا تا به حال آنقدر چیزی را خواسته اید که برای به دست آوردن آن هر کاری انجام دهید؟
Tom has begun to do such things.	تام شروع به انجام چنین کارهایی کرده است.
Tom kept talking.	تام به حرف زدن ادامه داد.
I have to buy a snout for my dog.	من باید یک پوزه برای سگم بخرم.
Tom's spelling is terrible.	املای تام وحشتناک است.
You seem to be having fun	انگار داری خوش میگذرونی
This does not have to happen.	لازم نیست این اتفاق بیفتد.
There is no way I can go there	هیچ راهی وجود نداره که برم اونجا
I think it was weird that Tom didn't say anything.	فکر می کنم عجیب بود که تام چیزی نگفت.
I try not to spend too much time in the sun.	سعی می کنم زمان زیادی را زیر نور آفتاب نگذرانم.
It has a reasonable price.	این قیمت مناسبی دارد.
Tom told me he felt bad.	تام به من گفت که احساس بدی دارد.
Tom did not back down.	تام عقب نشینی نکرد.
Tom must have done it by now	تام باید تا الان تمومش کرده باشه
We have never lived in Boston.	ما هرگز در بوستون زندگی نکرده ایم.
We have had many chances.	ما شانس های زیادی داشته ایم.
Tom said he was not bored of dancing.	تام گفت که حوصله رقصیدن ندارد.
Tom told me how to do it.	تام به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
I'm still in town.	من هنوز در شهر هستم.
Tom went there to work.	تام برای کار به آنجا رفت.
Tom forced me to take a shower.	تام مجبورم کرد دوش بگیرم.
We never spent much time together.	ما هرگز زمان زیادی را با هم سپری نکردیم.
Tom said he was not here to talk about it.	تام گفت که او اینجا نیست تا در مورد آن صحبت کند.
I'm studying with Tom this evening.	من امروز عصر با تام درس می خوانم.
Tom said I was careless.	تام گفت که من بی توجه بودم.
Tom said Mary did not look very happy.	تام گفت مری چندان خوشحال به نظر نمی رسید.
I think you took it back.	من فکر می کنم شما آن را به عقب برداشته اید.
I know Tom better than you live.	من تام را بیشتر از زنده بودن تو می شناسم.
Tom is a disabled veteran.	تام یک کهنه سرباز معلول است.
Tom does not do that here.	تام اینجا این کار را نمی کند.
Tom said he would be there.	تام گفت که او آنجا خواهد بود.
I heard that Tom was dead.	شنیدم که تام فوت کرده است.
The ground is dry and cracked, dry grass is cracking underfoot, and rain is in dire need in our area.	زمین خشک شده و ترک خورده است، علف های خشک زیر پا می ترقند، و باران در منطقه ما به شدت مورد نیاز است.
Tom said he thought I was an idiot.	تام گفت که فکر می کند من یک احمق هستم.
Tom is always eager to help, right?	تام همیشه مشتاق کمک است، اینطور نیست؟
I did not think I would come soon	فکر نمیکردم زود بیام
The children are not in bed yet.	بچه ها هنوز در رختخواب نیستند.
Tom looks happier today than last week when I saw him.	تام امروز خوشحال تر از هفته گذشته به نظر می رسد که من او را دیدم.
Teacher salaries are lower than lawyers.	حقوق معلم کمتر از وکیل است.
Someone has to take Tom to the hospital.	کسی باید تام را به بیمارستان ببرد.
Tom and his grandmother went to the bookstore.	تام و مادربزرگش به کتابفروشی رفتند.
Tom and I talked about music.	من و تام در مورد موسیقی صحبت کردیم.
I cut the paper with scissors.	کاغذ را با یک قیچی برش دادم.
I know Tom is not a good person.	می دانم که تام آدم خوبی نیست.
I do not deny this.	من این را انکار نمی کنم.
How long has Tom been dead?	تام چند وقت است که مرده است؟
Tom said he was very grateful.	تام گفت که بسیار سپاسگزار است.
Tom got rid of a lot of things.	تام از شر خیلی چیزها خلاص شد.
Tom does not seem to want to be a suicide bomber.	به نظر می رسد تام مایل نیست که یک بمب گذار انتحاری باشد.
Tom lost his ticket.	تام بلیطش را گم کرد.
The problem was that I could not speak French.	مشکل این بود که نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Sorry to bother you	متاسفم که با شما برخورد کردم
Tom said he wanted to camp on the beach.	تام گفت که می خواهد در ساحل کمپ بزند.
Tom asked Mary to do this.	تام از مری می خواست که این کار را بکند.
Tom had been arrested before.	تام قبلا دستگیر شده بود.
I've been waiting for you all afternoon.	من تمام بعد از ظهر منتظر شما هستم.
Tom can't go to Boston either.	تام هم نمی تواند به بوستون برود.
Tom has never been married.	تام هرگز ازدواج نکرده است.
Do you really think Tom has been adopted?	آیا واقعا فکر می کنید تام به فرزندی گرفته شده است؟
Tom was sentenced to thirty years in prison.	تام به سی سال زندان محکوم شد.
I know Tom is thirsty.	می دانم که تام تشنه است.
I did not think you would get it.	من فکر نمی کردم شما آن را دریافت کنید.
Why did Tom tell you?	چرا تام به تو گفت؟
He is not a hero.	او یک قهرمان نیست.
Tom asked if he could help.	تام پرسید که آیا می تواند کمک کند؟
Tom said I looked worried.	تام گفت نگران به نظر می رسیدم.
Tom no longer lives with his parents.	تام دیگر با والدینش زندگی نمی کند.
I think Tom is a good swimmer.	من فکر می کنم که تام شناگر خوبی است.
I will be unhappy if this happens.	اگر این اتفاق بیفتد ناراضی خواهم بود.
You have to ask Tom to explain it.	شما باید از تام بخواهید که آن را توضیح دهد.
Andrew Johnson had to run away from home to save his life.	اندرو جانسون مجبور شد برای نجات جان خود از خانه فرار کند.
I know Tom is a high school student.	می دانم که تام دانش آموز دبیرستانی است.
I want to know who you want to hire.	من می خواهم بدانم چه کسی را می خواهید استخدام کنید.
Tom saw Mary's car on the street.	تام ماشین مری را در خیابان دید.
Tom had to go to Australia.	تام مجبور شد به استرالیا برود.
He was the first human to land on the moon.	او اولین انسانی بود که روی ماه فرود آمد.
Tom is cleaning his room.	تام در حال تمیز کردن اتاقش است.
I hope Tom has finally found what he was looking for.	امیدوارم تام بالاخره چیزی که دنبالش بود را پیدا کرده باشد.
Tom told me he would visit Boston.	تام به من گفت که از بوستون دیدن خواهد کرد.
We had no choice	چاره ای نداشتیم
Tom is probably a little tired.	تام احتمالا کمی خسته است.
We should never have gone there.	ما هرگز نباید به آنجا می رفتیم.
Tom says he can help us today if we need his help.	تام می گوید اگر به کمک او نیاز داشته باشیم، امروز می تواند به ما کمک کند.
I've seen enough before.	من قبلاً به اندازه کافی دیده ام.
Tom and I went fishing together a few times last spring.	من و تام بهار گذشته چند بار با هم به ماهیگیری رفتیم.
Please remember to do this.	لطفاً به یاد داشته باشید که این کار را انجام دهید.
I did not think Tom would regret it.	فکر نمی کردم تام از این کار پشیمان شود.
Platypus, a small Australian amphibian mammal, is a very shy animal.	پلاتیپوس، یک پستاندار کوچک دوزیست استرالیایی، حیوانی بسیار خجالتی است.
I think Tom is skinny.	من فکر می کنم که تام لاغر است.
I can not believe I really thought Tom would change.	من نمی توانم باور کنم که واقعاً فکر می کردم تام تغییر کند.
Tom believes him.	تام او را باور می کند.
I'm a little fat.	من کمی چاق هستم.
I was looking for you all morning	تمام صبح به دنبال تو بودم
I do not like Mondays	من دوشنبه ها را دوست ندارم
I probably will not change my mind	من به احتمال زیاد نظرم را تغییر نخواهم داد
Tom said he will help you do the same.	تام گفت که او نیز به شما کمک خواهد کرد تا این کار را انجام دهید.
I met Tom the other day.	من تام را روز دیگر ملاقات کردم.
Tom confused us.	تام ما را گیج کرد.
I do not care at all	اصلا برام مهم نیست
Tom was the one who actually did it.	تام کسی بود که در واقع این کار را کرد.
Tom is clearly disappointed.	تام آشکارا ناامید است.
I do not think Tom will have much time to live.	من فکر نمی کنم تام زمان زیادی برای زندگی داشته باشد.
I really liked the dance we saw yesterday.	از رقصی که دیروز دیدیم خیلی خوشم آمد.
Tom said that claim was not true.	تام گفت که این ادعا درست نیست.
Tom was ready to leave.	تام آماده ترک کار بود.
Every time I open my window, insects fly into my room.	هر وقت پنجره ام را باز می گذارم، حشرات به اتاقم پرواز می کنند.
Tom canceled at the last minute.	تام در آخرین لحظه کنسل کرد.
Tom said he thought I could win.	تام گفت که فکر می کند من می توانم برنده شوم.
Do not forget Tom	تام را فراموش نکن
Tom is unlikely to be able to help Mary today.	تام امروز بعید است بتواند به مری کمک کند.
I have never stolen anything	من هیچ وقت چیزی دزدیده ام
Tom may be in Boston next week.	تام ممکن است هفته آینده به بوستون بیاید.
Tom is being closely monitored by police.	تام از نزدیک توسط پلیس تحت نظر است.
We stayed in a strange bed and breakfast by the sea.	ما در یک تختخواب و صبحانه عجیب کنار دریا ماندیم.
Why don't we have lunch?	چرا ناهار نمی خوریم؟
He is a famous artist.	او یک هنرمند مشهور است.
I knew Tom was a very sick man.	می دانستم که تام مردی بسیار بیمار است.
You really never wanted to divorce Tom, did you?	واقعاً هرگز نخواستی از تام طلاق بگیری، نه؟
We talked to Tom.	ما با تام صحبت کردیم.
Tom was moved to another ward.	تام به بخش دیگری منتقل شد.
Tom has this habit.	تام این عادت را دارد.
We did not need these risks.	ما نیازی به این خطرات نداشتیم.
I got off the train at the wrong station.	در ایستگاه اشتباهی از قطار پیاده شدم.
Tom says he forgot he promised to do it.	تام می گوید فراموش کرده که قول داده بود این کار را انجام دهد.
When it comes to energy, I'm a real pessimist.	وقتی صحبت از موضوع انرژی به میان می آید، من یک بدبین واقعی هستم.
Their dining room is very large.	اتاق غذاخوری آنها بسیار بزرگ است.
Tom put his hand on Mary's shoulder.	تام دستش را روی شانه مری گذاشت.
Tom could not rule out the possibility of his mistake.	تام نمی توانست احتمال اشتباهش را رد کند.
We did not know the truth.	ما حقیقت را نمی دانستیم.
Tom told me how much he paid for the tickets.	تام به من گفت که چقدر برای بلیط ها پرداخت کرده است.
Did you know that Tom can play oboe?	آیا می دانستید که تام می تواند ابوا بازی کند؟
Tom's efforts have not gone unnoticed.	تلاش های تام بی توجه نبوده است.
Tom is still downstairs.	تام هنوز در طبقه پایین است.
There is no place on earth that I would prefer to be.	هیچ جای روی زمین نیست که من ترجیح دهم باشم.
You can do it, Tom. 	تو می توانی این کار را انجام دهی، تام.
I know you can.	من می دانم که شما می توانید.
I'm a few minutes earlier	من چند دقیقه زودتر هستم
Nurse Tom sat down and told her to stick out her tongue.	پرستار تام کوچک را نشست و به او گفت که زبانش را بیرون بیاورد.
Tom said he was ready to go when we got there.	تام گفت وقتی به آنجا رسیدیم آماده رفتن است.
We will go home as soon as this is done.	به محض تمام شدن این کار به خانه می رویم.
I did not know Tom wanted to do this with us.	نمی دانستم تام می خواهد این کار را با ما انجام دهد.
My car is not brown	ماشین من قهوه ای نیست
I can not stop you from doing whatever you want.	من نمی توانم شما را از انجام هر کاری که می خواهید بکنید بازدارم.
Do not ask any questions	هیچ سوالی نپرس
We have to go meet Tom at the hospital.	باید برویم تام را در بیمارستان ملاقات کنیم.
Who is taller, Tom or Mary?	چه کسی بلندتر است، تام یا مری؟
Why is Tom so reluctant to do this?	چرا تام اینقدر تمایلی به انجام این کار ندارد؟
His library contains 3,500 books and includes many early editions.	کتابخانه او دارای 3500 کتاب است و شامل بسیاری از چاپ های اولیه است.
Tom promised never to make that mistake again.	تام قول داد که دیگر هرگز چنین اشتباهی را مرتکب نخواهد شد.
This has been a blessing.	این یک نعمت بوده است.
I do not think Tom is greedy.	من فکر نمی کنم تام حریص باشد.
Those three suitcases belong to Tom.	آن سه چمدان مال تام است.
I doubt Tom is still committed.	من شک دارم که تام هنوز متعهد باشد.
Summer has finally reached the southern hemisphere.	بالاخره تابستان به نیمکره جنوبی رسید.
Cherry blossoms are very beautiful.	شکوفه های گیلاس بسیار زیبا هستند.
It does not make me better.	این حال من را بهتر نمی کند.
Tom is very lucky, isn't he?	تام خیلی خوش شانس است، نه؟
This is the first time I have lost my keys.	این اولین بار است که کلیدهایم را گم می کنم.
I got up to let an old man sit in my chair.	بلند شدم تا پیرمردی روی صندلی من بنشیند.
You know, I think Tom really loves you.	می دانی، من فکر می کنم که تام واقعاً تو را دوست دارد.
I thought you said you did it only once.	فکر کردم گفتی که فقط یک بار این کار را انجام داده ای.
Tom, Mary, John and I played beach volleyball yesterday afternoon.	تام، مری، جان و من دیروز بعد از ظهر والیبال ساحلی بازی کردیم.
Tom asked what he could do to help.	تام پرسید چه کمکی می تواند بکند.
They all know that I am a Canadian.	همه آنها می دانند که من یک کانادایی هستم.
I know Tom knows why you did it alone.	می دانم که تام می داند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom is the office manager.	تام مدیر دفتر است.
I know you do not speak French well.	من می دانم که شما به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنید.
Tom does not allow his children to do this.	تام به بچه هایش اجازه این کار را نمی دهد.
You love him, don't you?	شما او را دوست دارید، نه؟
My father was hospitalized in a psychiatric hospital.	پدرم در بیمارستان روانی بستری بود.
Tom is as short as Mary.	تام به اندازه مری کوتاه است.
This pillow smells of mold. 	این بالش بوی کپک می دهد.
Can you bring me another one?	میشه یکی دیگه برام بیارید؟
Let's see what Tom does.	بیایید ببینیم تام چه کار می کند.
Tom said he learned how to do it Monday.	تام گفت که روز دوشنبه یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is very curious.	تام بسیار کنجکاو است.
Tom has tried to learn how to make a great cup of coffee.	تام تلاش کرده تا یاد بگیرد که چگونه یک فنجان قهوه عالی دم کند.
Tom thinks how stupid we are.	تام فکر می کند ما چقدر احمق هستیم؟
I have apologized before	من قبلا عذرخواهی کردم
Where can we find Tom?	کجا می توانیم تام را پیدا کنیم؟
I'd rather go boating with Tom than with Mary.	من ترجیح می دهم با تام قایق سواری کنم تا با مری.
Tom said Mary was responsible for doing so.	تام گفت که مری مسئول انجام این کار بود.
Tom probably can't find what he's looking for.	تام احتمالا نمی تواند چیزی را که به دنبالش است پیدا کند.
Tom is still lying to you.	تام هنوز به شما دروغ می گوید.
I think Tom and Mary are depressed.	من گمان می کنم که تام و مری افسرده هستند.
I did not know you have so many cats	نمیدونستم اینهمه گربه داری
I think I'm crazy.	فکر می کنم دیوانه ام.
I did not expect this question	انتظار این سوال را نداشتم
Does it really matter to us what Tom's opinion is?	آیا واقعاً برای ما مهم است که نظر تام چیست؟
You have four more days to reach Moscow.	شما تا رسیدن به مسکو چهار روز دیگر راه دارید.
You know Tom's a baseball fan, don't you?	می دانی که تام یک طرفدار بیسبال است، نه؟
It is difficult for him to live on a meager pension.	زندگی با حقوق بازنشستگی ناچیزش برایش سخت است.
Tom disappeared in the fog.	تام در مه ناپدید شد.
Tom told me he thought Mary was hungry.	تام به من گفت که فکر می کند مری گرسنه است.
One of the upstairs bedrooms belongs to Tom and the other belongs to Mary.	یکی از اتاق خواب های طبقه بالا مال تام و دیگری مال مری است.
I wish we could go a little further.	کاش می توانستیم کمی جلوتر برویم.
Tom has nothing to fear.	تام چیزی برای ترسیدن ندارد.
I did not know you had a problem with Tom	نمیدونستم با تام مشکل داری
Does Tom need more time?	آیا تام به زمان بیشتری نیاز دارد؟
I do not think we need to do that.	من فکر نمی کنم که ما نیازی به انجام این کار داشته باشیم.
Tom does not eat meat	تام گوشت نمی خورد
How did Tom know I was going to be here?	تام از کجا می دانست که من اینجا خواهم بود؟
Do you want me to tell Tom?	میخوای به تام بگم؟
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
It is better not to wake up late	بهتره تا دیر وقت بیدار نباشی
I urge both of you to try again.	من از هر دو شما می خواهم که دوباره تلاش کنید.
Tom is still asleep	تام هنوز خوابه
I know Tom is not married.	من می دانم که تام ازدواج نکرده است.
Tom did an ugly thing	تام کار زشتی انجام داد
Have you done everything I asked you to do before?	آیا قبلاً تمام کارهایی را که از شما خواسته ام انجام داده اید؟
I'm taking my lunch.	من ناهار تام را می‌برم.
It's hard to get along with Tom.	کنار آمدن با تام سخت است.
They thought Tom was already dead.	آنها فکر می کردند تام قبلاً مرده است.
Tom thought it was a joke, but no one laughed.	تام فکر کرد این یک شوخی است، اما هیچ کس نخندید.
I can not imagine your pain	نمی توانم درد تو را تصور کنم
Tom has never lived anywhere other than Boston.	تام هرگز در جایی به جز بوستون زندگی نکرده است.
Where did Tom go to high school?	تام دبیرستان کجا رفت؟
You are a lucky girl	تو یک دختر خوش شانسی
Tom and I always fight.	من و تام همیشه دعوا می کنیم.
Tom told me he thought Mary was drunk.	تام به من گفت که فکر می کند مری مست است.
Who is rebellious?	چه کسی سرکش رفته؟
Tom's problems get worse.	مشکلات تام بدتر می شود.
You can not take it with you when you die.	وقتی می میری نمی توانی آن را با خودت ببری.
It does not matter if we do it now or later.	حالا یا بعداً این کار را انجام دهیم مهم نیست.
What are you and Tom doing?	تو و تام چیکار میکنی؟
Tom was not patient, but Mary was patient.	تام صبور نبود، اما مری صبور بود.
Tom will shoot.	تام شلیک خواهد کرد.
He did not try to answer.	سعی نکرد جوابش را بدهد.
I think Tom will be unhappy.	من فکر می کنم تام ناراضی خواهد شد.
Tom probably doesn't know he's not going to help Mary do that.	تام احتمالاً نمی داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
You were never happy	تو هیچ وقت خوشحال نبودی
I am being deported	دارم دیپورت میشم
Tom said Mary was really drunk.	تام گفت که مری واقعا مست است.
Tom hurried.	تام شتاب گرفت.
It wasn't as hard as I thought it would be.	آنقدرها هم که فکر می کردم انجامش سخت نبود.
Tom is not that kind of person.	تام آن نوع آدم نیست.
Tom met Mary and her friends for a drink after work.	تام با مری و دوستانش برای نوشیدنی بعد از کار ملاقات کرد.
Tom said he did not know where to park.	تام گفت که نمی‌دانست کجا باید پارک کند.
Tom came an hour later.	تام یک ساعت بعد آمد.
This is what happened to Tom.	این چیزی است که برای تام اتفاق افتاد.
This is where I live.	همان جایی است که من زندگی می کنم.
I think Tom loves us all.	من فکر می کنم تام همه ما را دوست دارد.
Tom probably loves Mary.	تام احتمالاً مری را دوست دارد.
I feel that this is the case.	من احساس می کنم که این مورد است.
I'm not alone tonight	من امشب تنها نیستم
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I will be very disappointed if I see you doing this.	اگر ببینم شما این کار را می کنید بسیار ناامید خواهم شد.
Tom got out of the elevator.	تام از آسانسور خارج شد.
You didn't do it again, did you?	دوباره این کار را نکردی، نه؟
I have always loved volleyball.	من همیشه والیبال را دوست داشتم.
Tom told me that it did not matter to him whether you liked it or not.	تام به من گفت که برایش مهم نیست که تو آن را دوست داری یا نه.
Tom did not like city life, so he went back to the farm.	تام زندگی شهری را دوست نداشت، بنابراین به مزرعه برگشت.
My bag was not stolen by Tom.	کیف من توسط تام دزدیده نشده است.
Tom never said goodbye.	تام هرگز خداحافظی نکرد.
Tom finished.	تام سخنانش را تمام کرد.
Tom was as good as ever.	تام مثل همیشه خوب بود.
I always thought Tom was a little weird.	من همیشه فکر می کردم تام کمی عجیب است.
This story you are telling is unbelievable	این داستانی که میگی باور نکردنیه
Tom bought a Turkish rug.	تام یک فرش ترکی خرید.
Do you think this is what we need to do?	به نظر شما این کاری است که ما باید انجام دهیم؟
Tom said he did not want to do anything until it was clear.	تام گفت که نمی‌خواهد کاری بکند تا زمانی که روشن شود.
It made me shiver.	این به من لرز داد.
I did not wake up until noon today.	امروز تا ظهر بیدار نشدم.
wait. 	صبر کن.
The phone rings	تلفن زنگ می زند
Tom is a monk.	تام یک راهب است.
Tom told Mary that there was nothing wrong with him doing that.	تام به مری گفت که انجام این کار برای او اشکالی ندارد.
I was not born deaf	من ناشنوا به دنیا نیامده بودم
Why didn't you tell Tom to go?	چرا به تام نگفتی که برود؟
I do not believe we can do that.	من باور ندارم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom definitely looks better this week.	تام قطعا این هفته بهتر به نظر می رسد.
It is very difficult to break the habit after formation.	ترک عادت پس از شکل گیری بسیار دشوار است.
Why does Tom have to do this today?	چرا تام امروز باید این کار را انجام دهد؟
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری باید این کار را می کرد.
I was surprised that Tom had to do this.	من تعجب کردم که تام مجبور به انجام این کار شد.
Take us there, Tom.	ما را به آنجا ببر، تام.
No one but you could do this well.	هیچ کس جز تو نمی توانست این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom raised his family in Boston.	تام خانواده اش را در بوستون بزرگ کرد.
I have to return all the money.	من باید پول تام را پس بدهم.
Tom is an old man, but he does not behave like that.	تام یک پیرمرد است، اما مانند آن رفتار نمی کند.
I think Tom wants to see you.	من فکر می کنم که تام می خواهد شما را ببیند.
Tom reluctantly agreed to help me.	تام با اکراه پذیرفت که به من کمک کند.
I only have half of his book.	من فقط نصف کتاب او دارم.
Tom packed some essentials in his backpack.	تام برخی از وسایل ضروری را در کوله پشتی خود جمع کرد.
Tom realized I had to do it.	تام متوجه شد که من باید این کار را انجام دهم.
Tom came to Boston to help me.	تام برای کمک به من به بوستون آمد.
You may want to try a little harder to be on time next time.	ممکن است بخواهید کمی بیشتر تلاش کنید تا دفعه بعد به موقع باشید.
I do not think anyone is satisfied.	فکر نمی کنم کسی راضی باشد.
Tom pulled out his pocket knife and opened it.	تام چاقوی جیبی اش را بیرون آورد و باز کرد.
We have practiced much harder.	ما خیلی سخت تر تمرین کرده ایم.
I did not think anyone noticed your work.	فکر نمی کردم کسی متوجه کار شما شده باشد.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I want to be with you for dinner.	من می خواهم یک وقت برای شام با شما همراه باشم.
Nonverbal communication is just as important as what is actually said.	ارتباط غیرکلامی به همان اندازه مهم است که آنچه در واقع گفته می شود.
Tom said he thought Mary wanted to quit.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را کنار بگذارد.
He barely escaped being taken down.	او به سختی از زیر گرفته شدن فرار کرد.
Tom wanted to know why Mary did not want to go to Boston.	تام می خواست بداند چرا مری نمی خواست به بوستون برود.
We will talk to him before he leaves the office.	قبل از ترک دفتر با او صحبت خواهیم کرد.
I think everyone wants this to happen.	فکر می کنم همه دوست دارند این اتفاق بیفتد.
I could intervene	میتونستم دخالت کنم
This is not the way.	این راهش نیست.
Tom looks jealous.	به نظر می رسد تام حسود است.
I do not like what you are wearing	من از چیزی که تو پوشیده ای خوشم نمی آید
I do not think it is useful to discuss this at this time.	فکر نمی کنم در حال حاضر بحث در این مورد فایده ای داشته باشد.
I did not want to visit Boston.	من نمی خواستم از بوستون دیدن کنم.
I have to hide these Christmas presents where Tom can not find them.	من باید این هدایای کریسمس را جایی پنهان کنم که تام نتواند آنها را پیدا کند.
Please mute the sound	لطفا صدا را قطع کنید
Tom travels alone, doesn't he?	تام به تنهایی سفر می کند، اینطور نیست؟
Northern lights appear in Greenland all year round.	نورهای شمالی در تمام طول سال در گرینلند ظاهر می شوند.
You should have asked Tom for help	باید از تام کمک می خواستی
I saw Tom driving your car.	من تام را دیدم که در حال رانندگی با ماشین شما بود.
Tom just called to thank us.	تام فقط زنگ زد تا از ما تشکر کند.
Tom said he did not think Mary would let him drive.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به او اجازه رانندگی بدهد.
Tom came a few days later.	تام چند روز بعد آمد.
I have to get a photocopy	باید فتوکپی بگیرم
He lost his handbag.	کیف دستی اش را گم کرد.
I'm sure Tom regrets it now.	مطمئنم که تام الان پشیمان است.
The Tom family lives in Boston.	خانواده تام در بوستون زندگی می کنند.
Tom and Mary talk again.	تام و مری دوباره صحبت می کنند.
I think Tom should go.	فکر می کنم تام باید برود.
I know Tom has not asked Mary to do this yet.	می دانم که تام هنوز از مری این کار را نخواسته است.
This will be wonderful.	این فوق العاده خواهد بود.
Something on the floor caught Tom's eye.	چیزی روی زمین نظر تام را جلب کرد.
Tom said he had not read French.	تام گفت که او فرانسوی نخوانده است.
Tom liked to go home and left without saying goodbye.	تام دوست داشت به خانه برود و بدون خداحافظی با کسی رفت.
I think Tom will love it.	من فکر می کنم که تام آن را دوست خواهد داشت.
Tom was killed in the operation.	تام در عملیات کشته شد.
Tom is a football coach.	تام یک مربی فوتبال است.
I went to the boss in the hope of increasing my salary.	به امید افزایش حقوق نزد رئیس رفتم.
I think you and Tom need to get back together.	فکر می کنم تو و تام باید دوباره دور هم جمع شویم.
I did not think I would be in Australia all this time.	فکر نمی کردم این همه مدت در استرالیا باشم.
You will not find much news in today's newspaper.	در روزنامه امروز خبری چندانی نخواهید یافت.
I'm a guard here	من اینجا نگهبان هستم
Tom is teaching Mary a card trick.	تام در حال آموزش یک ترفند کارت به مری است.
How can Tom find language learning so easy?	چطور می شود که تام یادگیری زبان را اینقدر آسان می یابد؟
I think Tom must be right.	من فکر می کنم تام باید درست باشد.
Tom worked in the garden for several hours this afternoon.	تام امروز بعدازظهر چندین ساعت در باغ کار کرد.
I wonder why Tom left earlier.	من تعجب می کنم که چرا تام زودتر رفت.
Tom has made many friends since he arrived here.	تام از زمانی که به اینجا رسیده است دوستان زیادی پیدا کرده است.
Tom has not played mahjong for several years.	تام چند سالی است که فال ماهجونگ بازی نکرده است.
I have never had a boyfriend	من تا حالا دوست پسر نداشتم
I was not sure if I could do it.	مطمئن نبودم که بتوانم این کار را انجام دهم یا نه.
Firefighters rescued Tom.	آتش نشانان تام را نجات دادند.
Tom will probably not be alone.	تام به احتمال زیاد تنها نخواهد بود.
I do not know his address	آدرسش را نمی دانم
I am aware of the mistakes we have made.	من از اشتباهاتی که مرتکب شده ایم آگاهم.
I do not get paid	من حقوق نمیگیرم
Tom was much richer than I was before I won the lottery.	تام قبل از اینکه در لاتاری برنده شوم بسیار ثروتمندتر از من بود.
Tom wanted to say something when the door opened.	تام می خواست چیزی بگوید که در باز شد.
Do not forget to sign the check.	امضای چک را فراموش نکنید.
The geese are flying south.	غازها در حال پرواز به سمت جنوب هستند.
Tom told me to stay.	تام به من گفت که همانجا بمانم.
I'm convinced Tom can not do that.	من متقاعد شده ام که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom says he did it without thinking.	تام می گوید که این کار را بدون فکر انجام داده است.
I think Tom's map is better than Mary's map.	من فکر می کنم که نقشه تام بهتر از نقشه مری است.
Tom works hard like everyone else.	تام مثل بقیه سخت کار می کند.
It amazes me every time you do this.	هر بار که شما این کار را انجام می دهید من را شگفت زده می کند.
I am reliable	من قابل اعتماد هستم
I hope Tom gets well soon.	امیدوارم تام به زودی خوب شود.
How much time do you spend shopping each week?	هر هفته چقدر زمان صرف خرید می کنید؟
Tom said we could call him if anything went wrong.	تام گفت که اگر مشکلی پیش آمد می توانیم با او تماس بگیریم.
We interviewed Tom.	ما با تام مصاحبه کردیم.
Tom was simply not interested.	تام به سادگی علاقه ای نداشت.
We asked Tom to play the guitar.	از تام خواستیم که گیتار بزند.
Tom has to do this before he leaves.	تام باید این کار را قبل از رفتن انجام دهد.
Tom laughed and Mary laughed with him.	تام خندید و مری با او خندید.
Tom did not have much money.	تام پول زیادی نداشت.
this is a book.	این یک کتاب است.
We do not have a pool.	ما استخر نداریم.
I'm not interested in these things.	من به این چیزها علاقه ای ندارم.
I hope my hand does not hurt	امیدوارم دستم درد نکنه
Tom is not the only one who knows where Mary is right now.	تام تنها کسی نیست که می داند مری در حال حاضر کجاست.
I am quite strong	من کاملا قوی هستم
Tom finally realizes that Mary never considers him her boyfriend.	تام سرانجام متوجه شد که مری هرگز او را دوست پسر خود نمی داند.
I know Tom is about three years older than Mary.	می دانم که تام حدود سه سال از مری بزرگتر است.
The last thing I remember was turning off the lights.	آخرین چیزی که به یاد دارم خاموش کردن چراغ بود.
There is a possibility that the rumor is true.	احتمال صحت آن شایعه وجود دارد.
We quickly accepted that we did not want this.	ما به سرعت پذیرفتیم که این کار را نمی‌خواهیم.
Can I go to Australia with you when you leave?	آیا می توانم وقتی شما بروید با شما به استرالیا بروم؟
Tom and I both do not remember where we first met.	من و تام هر دو یادمان نیست اولین بار کجا ملاقات کردیم.
Why is Tom afraid of you?	چرا تام از شما می ترسد؟
Fish eat mosquito larvae.	ماهی ها لارو پشه را می خورند.
If Tom had not played a home game with the bass loaded in the ninth inning, it would have been a close game.	اگر تام با بیس های بارگذاری شده در اینینگ نهم یک بازی خانگی را انجام نمی داد، بازی نزدیکی بود.
Tom probably did not know what to do.	تام احتمالاً نمی دانست باید چه کاری انجام دهد.
I will not try to back down from that agreement.	من سعی نمی کنم از آن توافق عقب نشینی کنم.
Tom asked us to follow him.	تام از ما خواست که او را دنبال کنیم.
I was caught in the shower on the way home yesterday evening.	دیروز عصر در راه خانه زیر دوش گرفتار شدم.
Tom is agnostic.	تام آگنوستیک است.
Mary was the youngest grandson of Tom.	مری کوچکترین نوه تام بود.
There is nothing I can do today.	امروز نمی توانم کاری انجام دهم.
This is one of my favorite parts.	این یکی از قسمت های مورد علاقه من است.
I'm a dirty swimmer.	من یک شناگر کثیف هستم.
I think what Tom told you is not true.	من فکر می کنم آنچه تام به شما گفت درست نیست.
Tom did not regret what he did.	تام از کاری که کرد پشیمان نشد.
I think Tom spoke French.	من فکر می کنم که تام فرانسوی صحبت می کرد.
At first I could not understand it	اولش نتونستم درکش کنم
You need to tie the knot tighter.	باید گره را محکم تر ببندید.
You should not be too dependent on others.	شما نباید زیاد به دیگران وابسته باشید.
Tom took a big bite out of the esophageal sandwich.	تام یک گاز بزرگ از ساندویچ مری برداشت.
Tom says he has no plans to do so again.	تام می گوید قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
They are hollow.	آنها توخالی هستند.
I think Tom knows the truth about what happened.	من فکر می کنم که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده می داند.
This is a hotel	اینجا یک هتل هست
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم تام خوب خواهد شد.
I wonder if I like Tom.	من فکر می کنم که آیا من تام را دوست دارم.
We can not pretend that this did not happen.	ما نمی توانیم وانمود کنیم که این اتفاق نیفتاده است.
I'm taking Tom for dinner.	من تام را برای شام می برم.
Tom said he knew Mary no longer wanted to do that.	تام گفت که می‌دانست مری دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Make no mistake	اشتباه نگیرید
Tom's parents and three children are remembered.	پدر و مادر و سه فرزند تام به یادگار مانده است.
Let me think about it for a few days	بذار چند روزی بهش فکر کنم
I did not want Tom to know.	من نمی خواستم تام بداند.
They asked us to do something to help the victims.	آنها از ما خواستند تا کاری برای کمک به قربانیان انجام دهیم.
Each attacker had a knife in both hands.	هر مهاجم یک چاقو در هر دو دست داشت.
I do not think Tom was wrong about that.	من فکر نمی کنم که تام در این مورد اشتباه کرده باشد.
Tom is very sick.	تام خیلی مریض است.
Tom gave Mary money to take care of her children.	تام به مری پول داد تا از فرزندانش مراقبت کند.
Tom told me he thought Mary would be polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب خواهد بود.
I do not think it really matters who does it.	من فکر نمی کنم واقعاً مهم باشد که چه کسی این کار را انجام می دهد.
This is something I try not to think about.	این چیزی است که من سعی می کنم به آن فکر نکنم.
Why hasn't anyone told me this before?	چرا قبلا کسی این را به من نگفته بود؟
Tom was surprised to find what he found in the box.	تام از یافتن چیزی که در جعبه پیدا کرد شگفت زده شد.
I doubt Tom will do it now.	من شک دارم که تام اکنون این کار را انجام دهد.
Don't you think that Tom looks like an old man?	فکر نمی کنی که تام شبیه یک پیرمرد است؟
I thought you would get much fatter	فکر میکردم خیلی چاق تر میشی
Tom says he is trying to quit smoking.	تام می گوید که در حال تلاش برای ترک سیگار است.
The results are not surprising.	نتایج تعجب آور نیست.
Tom said Mary would cry.	تام گفت که مری گریه خواهد کرد.
I am the shortest in my class	من کوتاه ترینم در کلاسم
It is better not to drink all the milk.	بهتر است تمام شیر را نخوردی.
Tom and Mary kissed eagerly.	تام و مری با اشتیاق بوسیدند.
Tom and his men were forced to eat one of the sled dogs.	تام و مردانش مجبور شدند یکی از سگ های سورتمه را بخورند.
Do you think Tom was right?	به نظر شما تام حقیقت را گفت؟
Tom is an art critic.	تام یک منتقد هنری است.
Do something Tom will stop doing this.	کاری کن تام از این کار دست برداره.
Why don't you ask Tom to introduce you to Marie?	چرا از تام نمی‌خواهی که ماری را به تو معرفی کند؟
You are the only one who can not do it.	شما تنها کسی هستید که قادر به انجام آن نیستید.
Tom is bigger than Mary.	تام از مری بزرگتر است.
I suggest that we drink as little as possible to be polite.	پیشنهاد می کنم برای رعایت ادب تا حد امکان کم بنوشیم.
How many cars are there in the parking lot?	چند ماشین در پارکینگ وجود دارد؟
Tom said Mary knew John might not have to do it himself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom would like you to do this for him.	نمی دانستم که تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهی.
I waxed the ground yesterday.	من پریروز زمین را واکس زدم.
I'm not busy either	من هم سرم شلوغ نیست
I do not know if Tom will be really good?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً خوب خواهد بود؟
Tom said he had to do it.	تام گفت که مجبور به انجام این کار شده است.
Are you saying you do not think I can do this?	آیا می گویید فکر نمی کنید من بتوانم این کار را انجام دهم؟
I have no comment on this	من نظری در این مورد ندارم
I do not have much time can you hurry?	وقت زیادی ندارم می توانید عجله کنید؟
I did not think Tom would be so brave.	فکر نمی کردم تام اینقدر شجاع باشد.
Tom does not think this is the first time Mary has tried to do this.	تام فکر نمی کند این اولین باری است که مری سعی در انجام این کار دارد.
Tom often goes to the movies with Mary.	تام اغلب با مری به سینما می رود.
I was surprised when Tom told me why he should do this.	وقتی تام به من گفت چرا باید این کار را بکند، تعجب کردم.
Tell Tom what you saw today.	آنچه را که امروز دیدی به تام بگو.
Tom does this sometimes when he is happy.	تام گاهی اوقات وقتی خوشحال است این کار را می کند.
Tom hits the ball hard.	تام ضربه محکمی به توپ زد.
You are much fatter than before	تو خیلی چاق تر از قبل هستی
Tom asked Mary why she wanted to do this.	تام از مری پرسید که چرا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I will not let it be wasted.	نمی گذارم هدر برود.
The men standing there are my uncles.	آن مردهایی که آنجا ایستاده اند عموهای من هستند.
Tom paid the driver and got out of the taxi.	تام به راننده پول داد و از تاکسی پیاده شد.
Tom does not do what he is supposed to do.	تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
If we are to go, we must go now.	اگر قرار است برویم، باید همین الان برویم.
I will be in Australia next spring.	من بهار آینده در استرالیا خواهم بود.
Tom does not have to go alone.	تام مجبور نیست تنها برود.
I should have been more aggressive	من باید تهاجمی تر می بودم
Tom died in the accident.	تام در این تصادف جان باخت.
I'm twice as heavy as you	من دو برابر تو سنگین ترم
Tom and I are not afraid of Mary.	من و تام از مری نمی ترسیم.
Tom is still driving the old truck he borrowed from his grandfather.	تام هنوز در حال رانندگی آن کامیون قدیمی است که از پدربزرگش گرفته است.
I'm a game if you are.	من بازی هستم اگر شما هستید.
Tom does not know what is going on, but he will find out.	تام نمی داند چه خبر است، اما او متوجه خواهد شد.
"Will the project be completed on time?" 	"آیا پروژه به موقع تکمیل می شود؟"
"I can guarantee it."	"من می توانم آن را تضمین کنم."
This is a disgrace!	این ننگ است!
Tom could not move the table alone.	تام نمی توانست به تنهایی میز را حرکت دهد.
Tomorrow we will see heavy rain.	فردا شاهد بارش شدید باران هستیم.
I did not think Tom would be present.	فکر نمی کردم تام حضور داشته باشد.
I do not want to jump to conclusions.	نمی‌خواهم عجولانه نتیجه‌گیری کنم.
Tom told Mary he would enjoy doing this.	تام به مری گفت که از انجام این کار لذت خواهد برد.
I was so surprised I could not speak.	آنقدر تعجب کردم که نمی توانستم حرف بزنم.
Why not try to get your money back?	چرا سعی نمی کنید پول خود را پس بگیرید؟
Tom is not good at swimming.	تام در شنا خوب نیست.
Doing this is not as easy as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید ساده نیست.
Tom was fun.	تام سرگرم کننده بود.
Why didn't you force Tom to stop?	چرا مجبور نکردی تام متوقف شود؟
Tom is crazy	تام دیوانه است
Tom seemed to enjoy making fun of Mary.	به نظر می رسید تام از مسخره کردن مری لذت می برد.
You can not be too careful these days.	این روزها نمی توانید خیلی مراقب باشید.
Help Tom climb the stairs.	به تام کمک کنید تا از پله ها بالا برود.
That's really all you need to know.	این واقعاً تمام چیزی است که باید بدانید.
How do you expect me to do all this work alone?	چطور از من انتظار داری که این همه کار را به تنهایی انجام دهم؟
May I ask you to bring us a cup of tea for our guest?	آیا می توانم از شما بخواهم که برای مهمان ما یک فنجان چای بیاورید؟
I saw a woman I did not know talking to Tom.	زنی را دیدم که نمی شناختم با تام صحبت می کرد.
Aren't you doing anything special today?	امروز عصر کار خاصی نمیکنی؟
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت که خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
He is active in doing good deeds.	او در انجام کارهای خیر فعال است.
You are lucky to have such a good job.	شما خوش شانس هستید که چنین شغل خوبی دارید.
I have stopped trying to keep everyone happy.	من از تلاش برای راضی نگه داشتن همه دست کشیده ام.
How long will it take to build this bridge?	ساخت این پل چقدر طول می کشد؟
People tend to react emotionally to events.	مردم تمایل دارند به رویدادها واکنش عاطفی نشان دهند.
I'm glad you came all this way to see me.	خوشحالم که این همه راه اومدی تا منو ببینی.
Tom is going to sign it.	تام قرار است آن را امضا کند.
Suddenly the silence broke with a terrible explosion.	ناگهان سکوت با صدای انفجاری مهیب شکست.
Is Tom still doing this as usual?	آیا تام هنوز هم مثل همیشه این کار را انجام می دهد؟
That money is mine	اون پول مال منه
I saw a cat chasing a dog.	گربه ای را دیدم که سگی را تعقیب می کرد.
I'm ready to go to Boston with you.	من حاضرم با شما به بوستون بروم.
Tom has a lot of new ideas.	تام ایده های جدید زیادی دارد.
Tom crashed in Boston.	تام در بوستون تصادف کرد.
Tom moved to Boston about three months ago.	تام حدود سه ماه پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Costs outweigh benefits.	هزینه ها بیشتر از منافع است.
No matter what you say, I do it my way.	مهم نیست شما چه می گویید، من آن را به روش خودم انجام می دهم.
The city gave blankets to the needy.	شهر به نیازمندان پتو می داد.
This will cost you extra.	این برای شما هزینه اضافی دارد.
I advise you to just listen now.	من به شما توصیه می کنم که اکنون فقط گوش دهید.
I thought Tom had been warned.	فکر می کردم به تام اخطار داده شده بود.
Tom said Mary thinks she may not need to do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I really hope Tom does not.	من واقعا امیدوارم که تام این کار را نکند.
Tom greeted the flag with his right hand.	تام با دست راستش به پرچم سلام کرد.
What is your favorite food?	غذای مورد علاقه شما چیست؟
Tom looked deeply into Mary's eyes.	تام عمیقاً به چشمان مری نگاه کرد.
Tom is in third grade.	تام کلاس سوم است.
Tom has made a very valuable discovery.	تام به کشف بسیار ارزشمندی دست یافته است.
Tom told me he would like to buy a new bike.	تام به من گفت که دوست دارد یک دوچرخه جدید بخرد.
Tom does this if no one stops him.	تام این کار را می کند اگر کسی جلوی او را نگیرد.
Do not do it!	انجامش نده!
In a few years, we will all do that.	چند سال دیگر، همه ما این کار را انجام خواهیم داد.
Tom picked up his papers and put them in his bag.	تام اوراقش را جمع کرد و در کیفش گذاشت.
Tom and Mary are singing.	تام و مری در حال آواز خواندن هستند.
Tom left the building.	تام از ساختمان بیرون رفت.
We used the computer to save time.	ما از کامپیوتر به منظور صرفه جویی در زمان استفاده کردیم.
Tom is not the one who told me Mary should do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری باید این کار را انجام دهد.
Tom was unemployed at the time.	تام در آن زمان بیکار بود.
I was never sure of anything in my life.	من هرگز در زندگی ام به چیزی مطمئن نبودم.
Tom looks good.	به نظر می رسد تام خوب است.
I know who you are and I know why you are here.	من می دانم شما کی هستید و می دانم که چرا اینجا هستید.
Come sit next to me	بیا بشین کنارم
Is there a timetable?	آیا جدول زمانی وجود دارد؟
I know you do not care what happens	میدونم برات مهم نیست چی میشه
You knew him, didn't you?	شما او را شناختید، نه؟
Tom joined the project a few months ago.	تام چند ماه پیش به پروژه پیوست.
I enjoyed traveling in the Pacific.	از سفر در اقیانوس آرام لذت بردم.
Tom and Mary eventually hated each other.	تام و مری در نهایت از یکدیگر متنفر شدند.
He has two cats. 	او دو گربه دارد.
One is black and the other is white.	یکی سیاه است و دیگری سفید.
This is not what we want.	این چیزی نیست که ما می خواهیم.
I wish I had the opportunity to learn French.	ای کاش فرصت یادگیری زبان فرانسه را داشتم.
I'm running away.	من فرار می کنم.
I know Tom did not know why I should do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom returned from Australia a few months ago.	تام چند ماه پیش از استرالیا برگشت.
We really appreciated Tom's love.	ما واقعا از محبت تام قدردانی کردیم.
What was Tom thinking?	تام به چه چیزی فکر می کرد؟
I can not open the glass.	من نمی توانم در شیشه را باز کنم.
I knew Tom was a little under the weather.	می دانستم تام کمی زیر آب و هوا بود.
Tom said he'm glad you did not.	تام گفت از اینکه این کار را نکردی خوشحال است.
We did not walk	ما پیاده روی نکردیم
I was very happy to see Tom.	از دیدن تام خیلی خوشحال شدم.
It gets interesting	جالب میشه
Tom tried to hide his surprise.	تام سعی کرد تعجب خود را پنهان کند.
Tom is my only brother.	تام تنها برادر من است.
I have had this dog since it was a puppy.	من از زمانی که توله سگ بود این سگ را داشتم.
What is going to happen at 2:30?	قرار است ساعت 2:30 چه اتفاقی بیفتد؟
Tom looks tense, but Mary does not.	تام تنش به نظر می رسد، اما مری نه.
Please make sure you have your seat belt fastened.	لطفا مطمئن شوید که کمربند ایمنی خود را بسته اید.
Tom asked Mary to join his team.	تام از مری خواست که به تیم او بپیوندد.
I can not believe I won	باورم نمیشه برنده شدم
He has been downloaded.	او بارگیری شده است.
Do you understand the concepts?	آیا مفاهیم را درک می کنید؟
I'm freezing to die	دارم یخ میزنم تا بمیرم
I did not realize that Tom and Mary were so close.	من متوجه نشدم که تام و مری اینقدر به هم نزدیک شده اند.
I think Tom is absent because he has the flu.	من فکر می کنم تام غایب است زیرا آنفولانزا دارد.
Everyone was shocked by what Tom did.	همه از کاری که تام کرد شوکه شدند.
Tom sold his car last week.	تام ماشینش را هفته گذشته فروخت.
Tom's heart almost stopped.	قلب تام تقریباً متوقف شد.
Tom has not yet found what he is looking for.	تام هنوز چیزی را که به دنبالش است پیدا نکرده است.
Who does Tom usually play poker with?	تام معمولاً با چه کسی پوکر بازی می کند؟
I asked him to call me at five o'clock.	از او خواستم ساعت پنج به من زنگ بزند.
I knew Tom was not allowed to do what he wanted.	می دانستم که تام اجازه ندارد کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom is good at geography.	تام در جغرافیا خوب است.
How old was Tom when he retired?	تام چند ساله بود که بازنشسته شد؟
Tom must help Mary.	تام باید به مری کمک کند.
Tom does not know why Mary kept doing this.	تام نمی داند چرا مری به این کار ادامه داد.
Trade with Japan is not easy.	تجارت با ژاپن آسان نیست.
Tom told Mary that he thought John was happy it was happening.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom was tried for murder.	تام به جرم قتل محاکمه شد.
Tom is not going to help Mary do that.	تام قرار نیست به مری در این کار کمک کند.
I do not intend to challenge your theory.	قصد من این نیست که نظریه شما را به چالش بکشم.
I told you you do not have to go to work today	بهت گفتم امروز مجبور نیستی بری سر کار
I will do this if Tom asks me to.	اگر تام از من بخواهد این کار را انجام خواهم داد.
I do not think Tom will allow you to do that.	فکر نمی کنم تام به شما اجازه این کار را بدهد.
How long was Tom in Boston?	تام چه مدت در بوستون بود؟
Coffee does not help	قهوه کمکی نمی کند
You came back sooner than I thought	زودتر از اونی که فکر می کردم برگشتی
That's what I did.	این کاری بود که من انجام می دادم.
Tom flowers to his mother every year on Mother's Day.	تام هر سال در روز مادر به مادرش گل می دهد.
Tom saw us.	تام ما را دید.
Tom did not return to the library.	تام به کتابخانه برنگشت.
You know those guys, don't you?	شما آن بچه ها را می شناسید، نه؟
I know you may think I'm too young.	من می دانم که ممکن است فکر کنید من خیلی جوان هستم.
I'm pretty sure that's right.	من تقریباً مطمئن هستم که درست است.
The forks move to the left of the plate and the knives to the right.	چنگال ها به سمت چپ بشقاب می روند و چاقوها به سمت راست می روند.
Do you want to talk to me or not?	میخوای با من حرف بزنی یا نه؟
We hope to reduce tariffs.	امیدواریم تعرفه را کاهش دهیم.
I still read biographies sometimes.	من هنوز هم گاهی اوقات زندگی نامه می خوانم.
If you did not come to my party, I would be very disappointed.	اگر به مهمانی من نمی آمدی، به شدت ناامید می شدم.
Tom said Mary was depressed.	تام گفت که مری افسرده است.
Did you know that Tom has a son?	آیا می دانستید که تام یک پسر دارد؟
Obviously, Tom is not esophageal.	بدیهی است که تام از نوع مری نیست.
Tom drank a cup of decaffeinated coffee after dinner.	تام بعد از شام یک فنجان قهوه بدون کافئین نوشید.
I'm going with you this time	این بار با شما می روم
Does Tom feel good?	آیا تام احساس خوبی دارد؟
I'm glad this is happening now.	خوشحالم که الان این اتفاق می افتد.
He must support his mother and sister.	او باید از مادر و خواهرش حمایت کند.
I know today is Monday.	من می دانم که امروز دوشنبه است.
Tom's French is much better.	زبان فرانسوی تام بسیار بهتر می شود.
I did not know you were going to do that on Monday.	من نمی دانستم که قرار است روز دوشنبه این کار را انجام دهید.
Tom said he knew Mary's children.	تام گفت که بچه های مری را می شناسد.
Why does no one like Tom?	چرا کسی تام را دوست ندارد؟
I can not wait to see Tom's face when Mary arrives.	من نمی توانم صبر کنم تا وقتی مری به اینجا برسد، چهره تام را ببینم.
You just want to hurt people, don't you?	تو فقط دوست داری به مردم صدمه بزنی، اینطور نیست؟
Tom said he thinks you should do it.	تام گفت که فکر می کند شما باید این کار را انجام دهید.
I do not want what I want to say to be recorded.	من نمی خواهم آنچه را که می خواهم بگویم ضبط شود.
Tom did not realize how late it was.	تام متوجه نشد که چقدر دیر شده است.
I was not on vacation at the time.	من در آن زمان در تعطیلات نبودم.
Who is the man you were talking to?	اون مردی که باهاش ​​حرف میزدی کیه؟
We will contact you by phone as soon as we arrive.	به محض رسیدن از طریق تلفن با شما تماس خواهیم گرفت.
Tom did not want to give it up.	تام نمی خواست آن را رها کند.
I'm glad to hear that you are happy in Australia.	خوشحالم که می شنوم که در استرالیا خوشحال هستید.
Tom is not sleepy, but Mary is sleepy.	تام خواب آلود نیست، اما مری خواب آلود است.
Tom wants to try it.	تام می خواهد آن را امتحان کند.
I hope I can live to be a hundred years old.	امیدوارم بتوانم تا صد سالگی زندگی کنم.
Tom has no one	تام کسی رو نداره
I do not want you to return to Australia.	من نمی خواهم شما به استرالیا برگردید.
You do not need to pay anything. 	شما نیازی به پرداخت چیزی ندارید.
Dinner is with me today.	امروز شام با من است.
Would you like me to read to you?	دوست داری برات بخونم؟
I asked Tom if he was cold, but he shook his head.	از تام پرسیدم سردش هست یا نه، اما سرش را تکان داد.
You have to wait	شما باید صبر کنید
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این کار را انجام دهد.
Wasn't Tom in Australia last year?	آیا تام سال گذشته در استرالیا نبود؟
Tom told Mary that he felt tired.	تام به مری گفت که احساس خستگی می کند.
With a little more care, he will not fail.	با کمی دقت بیشتر، او شکست نمی خورد.
Our last task was not an easy one.	آخرین کار ما کار آسانی نبود.
Some furniture is glued together.	برخی از مبلمان را با چسب کنار هم قرار می دهند.
You can not ignore it.	شما نمی توانید آن را نادیده بگیرید.
What is all this fuss about?	این همه هیاهو برای چیست؟
Nothing is collected about this.	چیزی در مورد این جمع نمی شود.
Tom says he does not think Mary will ever be able to do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
How old were you when you had your first girlfriend?	وقتی اولین دوست دخترت را داشتی چند ساله بودی؟
Our water heater is leaking.	آبگرمکن ما نشتی دارد.
You should not go out for a few days.	چند روزی نباید بیرون رفت.
Tom knew what he was going to do.	تام می دانست که قرار است چه کار کند.
We could not be happier.	ما نمی توانستیم شادتر باشیم.
Everything you really need fits in a backpack.	هر چیزی که واقعاً نیاز دارید در یک کوله پشتی جا می شود.
I always try to be good to Tom, even if he is not good to me.	من سعی می کنم همیشه با تام خوب باشم، حتی اگر او با من خوب نباشد.
Dogs love squeaky toys.	سگ ها اسباب بازی های جیرجیر را دوست دارند.
Tom asked Mary how John was doing.	تام از مری پرسید که جان چگونه است.
Tom never admits he was wrong.	تام هرگز نمی پذیرد که اشتباه می کند.
It was impossible to convince Tom to help us.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما غیرممکن بود.
When was the last time you kissed your mother?	آخرین باری که مادرت را بوسید کی بود؟
Tom and Mary are having a barbecue party next weekend.	تام و مری آخر هفته آینده یک مهمانی باربیکیو دارند.
Tom left Mary.	تام مری را رها کرد.
Do you like Celtic music?	آیا موسیقی سلتیک را دوست دارید؟
Surprisingly, he was good at singing.	با کمال تعجب، او در آواز خواندن خوب بود.
Tom was in a lot of pain.	تام درد زیادی داشت.
The judge rejected Tom's confession.	قاضی اعتراف تام را رد کرد.
The meeting is not going to change	قرار نیست جلسه عوض شود
The chair is not near the window	صندلی نزدیک پنجره نیست
Tom thought Mary was not home last Monday.	تام فکر کرد که مری دوشنبه گذشته در خانه نیست.
I do not want to be named.	نمی‌خواهم نام ببرم.
It is not possible outside the circle.	خارج از دایره امکان نیست.
He made his last fortune in stock trading.	او در آخرین رونق در معاملات سهام ثروت اندوزی به دست آورد.
I'm not very good at chess.	من در شطرنج خیلی خوب نیستم.
Tom and Mary broke up last month.	تام و مری ماه گذشته از هم جدا شدند.
Tom has to pass an exam.	تام مجبور به قبولی در امتحان است.
Tom gave me chicken pox.	تام آبله مرغان را به من داد.
There was nothing that I could do to help Tom.	هیچ کاری نمی توانستم برای کمک به تام انجام دهم.
Tom liked to talk about himself.	تام دوست داشت در مورد خودش حرف بزند.
Tom was wearing his pajamas.	تام پیژامه اش را پوشیده بود.
I did not think Tom would be so interested in doing this.	فکر نمی کردم تام آنقدر علاقه مند به انجام این کار باشد.
Tom and Mary are both very upset.	تام و مری هر دو بسیار ناراحت هستند.
Last night, just when I wanted to buy another round for everyone, you got out of bed.	دیشب درست زمانی که من می خواستم یک دور دیگر برای همه بخرم، شما از بار خارج شدید.
We can not talk to Tom on the phone.	ما نمی توانیم با تام تلفنی صحبت کنیم.
Do you want me to help you or not?	میخوای کمکت کنم یا نه؟
Tom does not need to go there unless he wants to.	تام نیازی به رفتن به آنجا ندارد مگر اینکه خودش بخواهد.
When did Tom do that?	تام چه زمانی این کار را کرد؟
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که به نظر می رسد مری خسته شده است.
I thought you said you were from Boston.	فکر کردم گفتی اهل بوستون هستی.
I do not think it will rain this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر باران ببارد.
Tom will not move to Boston.	تام به بوستون نقل مکان نمی کند.
Aren't you serious about marriage?	آیا شما در مورد ازدواج جدی نیستید؟
Tom is very good at it.	تام در آن خیلی خوب است.
Tom asks Mary to do this.	تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
What was the last time you thought about putting the cup upside down?	دفعه قبل فکر گذاشتن جام وارونه چه بود؟
He referred to my book.	او به کتاب من اشاره کرد.
Are you telling me you do not know where Tom lives?	آیا به من می گویید که نمی دانید تام کجا زندگی می کند؟
Tom said Mary wanted to borrow some money from him.	تام گفت که مری می خواست از او مقداری پول قرض کند.
Tom told me he wanted to be a teacher.	تام به من گفت که می خواهد معلم شود.
Tom seems to be shaking.	به نظر می رسد تام دارد می لرزد.
My father and sister are carpenters.	پدر و خواهرم نجار هستند.
Tom leaned back against the bar.	تام پشت به میله تکیه داد.
Koalas are baggers.	کوالاها کیسه داران هستند.
The monument was destroyed.	بنای تاریخی تخریب شد.
I can no longer hide my feelings.	دیگر نمی توانم احساساتم را پنهان کنم.
Maryam had her handbag stolen.	مریم کیف دستی اش را دزدیدند.
Tom was trapped inside.	تام در داخل به دام افتاده بود.
I knew I should not do this in the dark.	می دانستم که نباید در تاریکی این کار را انجام می دادم.
He is still a student technically.	از نظر فنی هنوز دانشجو است.
I think Tom can do it.	فکر می کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not waste a second.	تام یک ثانیه را تلف نکرد.
I think Tom will win again tomorrow.	من فکر می کنم تام فردا دوباره برنده خواهد شد.
You have no reason to be jealous	دلیلی برای حسادت ندارید
It is better to be ready by 2:30.	بهتر است تا ساعت 2:30 آماده باشید.
What convinced you that Tom was right?	چه چیزی شما را متقاعد کرد که حق با تام است؟
Tom told me he needed more time.	تام به من گفت که به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom felt homesick.	تام احساس دلتنگی کرد.
We hope Tom's opinion changes.	امیدواریم نظر تام تغییر کند.
Tom was the first to be fired.	تام اولین کسی بود که اخراج شد.
Authorities have urged people to stay off the roads.	مقامات از مردم خواسته اند از جاده ها دوری کنند.
My friends came to see me yesterday.	دوستانم پریروز به دیدنم آمدند.
I really want to be able to speak French fluently.	من واقعاً می خواهم بتوانم فرانسوی را روان صحبت کنم.
I did not doubt you for a moment	یه لحظه بهت شک نکردم
Tom and Mary both wanted to stay in Boston for another week.	تام و مری هر دو می خواستند یک هفته دیگر در بوستون بمانند.
Tom apologized for his mistake.	تام بخاطر اشتباهش عذرخواهی کرد.
Tom is unhappy, is not he?	تام ناراضی است، اینطور نیست؟
Mary has no husband	مریم شوهر نداره
I do not drink fizzy drinks	من نوشابه گازدار نمیخورم
Tom wondered when the bombing would stop.	تام فکر کرد که بمباران کی متوقف می شود.
You've been alone for a long time, no, Tom?	تو مدت زیادی تنها بودی، نه، تام؟
I did not expect it to be so cold here	انتظار نداشتم اینجا انقدر سرد باشه
I have no evidence	من هیچ مدرکی ندارم
By the time I got home, I missed my umbrella.	تا اینکه به خانه رسیدم دلم برای چترم تنگ شده بود.
I do not know if we needed it or not.	نمی دانم به آن نیاز داشتیم یا نه.
That's why I didn't sleep last night	واسه همین دیشب نخوابیدم
Tom is a good man at this.	تام مرد خوبی برای این کار است.
I feel like something very bad is going to happen.	احساس می کنم اتفاق بسیار بدی قرار است بیفتد.
I know Tom will not be ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
I did nothing today	امروز کاری انجام ندادم
Tom is reckless.	تام بی تدبیر است.
I have to listen to it a little later.	من باید کمی بعد به آن گوش کنم.
All three of us were at Tom's party.	هر سه نفر در مهمانی تام بودیم.
Tom will not be happy	تام خوشحال نخواهد شد
Tom vowed never to betray.	تام سوگند خورد که هرگز خیانت نکرده است.
Tom and Mary went shopping.	تام و مری به خرید رفتند.
Tom seemed to be alone.	تام انگار تنها بود.
I have tried to be more assertive.	من سعی کرده ام قاطعانه تر باشم.
Tom is afraid the police will arrest him.	تام می ترسد پلیس او را دستگیر کند.
Tom can not stand the interruption.	تام نمی تواند وقفه را تحمل کند.
You are only young once.	شما فقط یک بار جوان هستید.
Do you really want to know where Tom is?	آیا واقعاً می خواهید بدانید تام کجاست؟
I doubt Tom would ever be allowed to do that.	من شک دارم تام هرگز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
That's not all we have to do.	این تمام کاری نیست که ما باید انجام دهیم.
Tom refused to do what Mary asked him to do.	تام از انجام کاری که مری از او می خواست خودداری کرد.
I hope this good weather continues until the weekend.	امیدوارم این هوای خوب تا آخر هفته ادامه داشته باشد.
My mother makes the best cakes in the world.	مادرم بهترین کیک های دنیا را درست می کند.
I'm sure Tom will ask you to do this.	من مطمئن هستم که تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
I had never seen an eclipse	من تا حالا کسوف ندیده بودم
There are currently more than 30 tabs open in the browser.	در حال حاضر بیش از سی برگه در مرورگرم باز است.
I did not know you wanted to do this	نمیدونستم میخوای اینکارو بکنی
Tom is a very good coach.	تام مربی بسیار خوبی است.
There are exceptions.	استثناهایی وجود دارد.
Unfortunately, there is nothing we can do to change that.	متأسفانه، هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم تا آن را تغییر دهیم.
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom's house is being renovated.	خانه تام در حال بازسازی است.
I also do not think Tom has to do that.	من همچنین فکر نمی کنم که تام مجبور به انجام این کار باشد.
Do you want to tell me what this is?	میخوای به من بگی این قضیه چیه؟
Tom wraps his ankle.	تام مچ پایش را پیچانده است.
I have a lot of questions I want to ask Tom.	من سوالات زیادی دارم که می خواهم از تام بپرسم.
I told Tom to see a doctor.	به تام گفتم به دکتر مراجعه کند.
You can not eat any of these cakes.	شما نمی توانید هیچ کدام از این کیک را بخورید.
Tom is a low-willed man.	تام مرد کم خواسته ای است.
Tom is very determined to do that.	تام برای انجام این کار بسیار مصمم است.
I do not know why Tom does not like dogs.	من نمی دانم چرا تام سگ ها را دوست ندارد.
Guys, why don't you like me?	بچه ها چرا من رو دوست ندارید؟
Tom said he sold his car to Mary.	تام گفت که ماشینش را به مری فروخته است.
Tom loves animals.	تام حیوانات را دوست دارد.
I did not want to buy anything for Tom.	من نمی خواستم برای تام چیزی بخرم.
It is unbelievable	باور کردنی نیست
Seven policemen were killed.	هفت پلیس کشته شدند.
Tom wanted Mary to be happy.	تام می خواست مری خوشحال باشد.
Designed by Tom.	توسط تام طراحی شده است.
There is no water	آبي نمانده
Tom said he might sing with Mary and her band next weekend.	تام گفت ممکن است آخر هفته آینده با مری و گروهش بخواند.
Tom and I can also speak French.	من و تام هم می توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
I visited Tom in Boston three years ago.	سه سال پیش از تام در بوستون دیدن کردم.
Tom committed suicide in prison.	تام در زندان خودکشی کرد.
Tom slowly opened the door and looked around the room.	تام به آرامی در را باز کرد و به اتاق نگاه کرد.
Tom is not at the party.	تام در مهمانی نیست.
Walking in this park alone is not safe at night.	پیاده روی در این پارک به تنهایی در شب امن نیست.
Tom said that was no longer possible.	تام گفت که این احتمال دیگر وجود ندارد.
Tom said Mary had never done that.	تام گفت مری هرگز این کار را نکرده است.
I no longer live on Park Street.	من دیگر در خیابان پارک زندگی نمی کنم.
It takes a while to get used to living here.	کمی طول می کشد تا به زندگی در اینجا عادت کنید.
I know you hate doing that.	من می دانم که شما از انجام این کار متنفر هستید.
Would you rather not be in Australia?	آیا ترجیح نمی دهید در استرالیا باشید؟
Do you think I'm stupid enough to come here without a weapon?	فکر می کنی من آنقدر احمق باشم که بدون سلاح به اینجا بیایم؟
I think Tom is funny.	من فکر می کنم که تام خنده دار است.
Tom taught Mary how to ride a motorcycle.	تام به مری یاد داد که چگونه موتورسیکلت سواری کند.
Did you say Tom will be late?	گفتی تام دیر می شود؟
Tom has a special charm, doesn't he?	تام جذابیت خاصی دارد، اینطور نیست؟
I think I'm starting to get it.	فکر می کنم دارم شروع به دریافت آن می کنم.
Tom does not know that Mary did not do this.	تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
I'm not much of an actor	من زیاد بازیگر نیستم
Tom told me he thought Mary was cute.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناز است.
This is it. 	خودشه.
This is where I draw the line.	اینجاست که من خط می کشم.
Tom is not as ambitious as before.	تام مثل سابق جاه طلب نیست.
I will tell you a story.	من برای شما یک داستان تعریف می کنم.
I did not care if Tom liked me or not.	برایم مهم نبود که تام از من خوشش می آید یا نه.
Tom says this is a risk worth it.	تام می گوید این ریسکی است که ارزش آن را دارد.
Tom said he would rather do it himself.	تام گفت که ترجیح می دهد خودش این کار را انجام دهد.
We grumbled with laughter.	از خنده غر زدیم.
Tom is the only one who paid on time.	تام تنها کسی است که به موقع پرداخت کرده است.
I ate a lot this week.	من این هفته غذای زیادی خوردم.
I do not want to wait until the last moment.	من نمی خواهم تا آخرین لحظه صبر کنم.
Tom's celebration was a great success.	جشنی که تام ترتیب داد با موفقیت بزرگی همراه بود.
Tom still does not know what Mary did.	تام هنوز نمی داند مری چه کار کرده است.
Why do you think Tom was absent yesterday?	فکر می کنید چرا تام دیروز غایب بود؟
Someone is waiting in your office.	یک نفر در دفتر شما منتظر است.
Tom may be in jail for a long time.	تام ممکن است برای مدت طولانی در زندان باشد.
It is better to listen closely.	بهتر است از نزدیک گوش کنید.
I am a boy.	من یک پسر هستم.
I want to drastically reduce the time it takes to clean the house.	من می خواهم مدت زمان تمیز کردن خانه را به شدت کاهش دهم.
Tell him I'm talking on the phone	بهش بگو دارم تلفنی صحبت میکنم
I painted the ceiling	من سقف را رنگ کرده ام
His company survived the crisis.	شرکت او از بحران جان سالم به در نبرد.
Tom was about to die tonight.	تام امشب نزدیک بود بمیرد.
Tom is in pain	تام داره درد میکنه
Tom threw his sleeping bag into the tent.	تام کیسه خوابش را داخل چادر انداخت.
Why do not I stay with you?	چرا من پیش تو نمی مانم؟
I want to insure my luggage.	من می خواهم چمدانم را بیمه کنم.
I think Tom is gone	فکر کنم تام رفته
be quiet. 	ساکت باش.
Tom is asleep	تام خوابه
Australia is just one of the countries I visited last year.	استرالیا تنها یکی از کشورهایی است که سال گذشته از آن بازدید کردم.
Do not kick me	به من لگد نزن
Tom told me he had done it before.	تام به من گفت که قبلاً این کار را کرده است.
Tom's hands are dirty.	دست های تام کثیف است.
Like everyone else, I'm just flesh and blood.	من مثل بقیه فقط گوشت و خونم.
I really like my teammates.	من واقعاً هم تیمی هایم را دوست دارم.
The battle for Monterey lasted three days.	نبرد برای مونتری سه روز به طول انجامید.
I have to give something to Tom.	من باید چیزی به تام بدهم.
I wish I knew what to do next	کاش میدونستم بعدش چیکار کنم
I did not have enough time to eat everything that was served.	وقت کافی برای خوردن همه چیزهایی که سرو می شد را نداشتم.
Tom will join us soon.	تام به زودی به ما خواهد پیوست.
Tom went to the grocery store to buy something.	تام برای خرید چیزی به خواربارفروشی رفت.
Holidays are being canceled.	تعطیلات در حال لغو شدن است.
Tom asked Mary to learn to drive.	تام از مری می خواست که رانندگی را یاد بگیرد.
He is ashamed of his body	از بدنش خجالت میکشه
Tom hates me for no reason.	تام بی دلیل از من متنفر است.
Tom has been learning French for the past three years.	تام در سه سال گذشته زبان فرانسه را یاد گرفته است.
Tom neglected his work.	تام از کارش غافل شد.
They will hear our voice	آنها صدای ما را خواهند شنید
Is Tom still writing music?	آیا تام هنوز موسیقی می نویسد؟
Tom did not interrupt me.	تام حرف من را قطع نکرد.
It's not that hard	آنقدرها هم سخت نیست
If you do not want me to stay here, I'm leaving.	اگر نمی خواهی من اینجا بمانم، می روم.
I was not willing to compromise.	من حاضر به سازش نبودم.
I'm usually the one who does this.	من معمولاً کسی هستم که این کار را انجام می دهم.
Tom knew there was a problem.	تام می دانست که مشکلی وجود دارد.
Tom collects postage stamps.	تام تمبرهای پستی را جمع آوری می کند.
I think Tom does, but I'm not sure.	من فکر می کنم که تام این کار را می کند، اما مطمئن نیستم.
There is a new sheriff in the city.	یک کلانتر جدید در شهر وجود دارد.
Did you know that Tom and Mary both have a house on Park Street?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو در خیابان پارک خانه دارند؟
You are wanted	شما تحت تعقیب هستید
I paid 40,000 yen for this tape recorder.	من برای این ضبط صوت 40000 ین پرداختم.
Tom Taco does not.	تام تاکو درست نمی کند.
I do not think this is possible.	من فکر نمی کنم که این امکان پذیر باشد.
Tom told me what you said about me.	تام به من گفت در مورد من چه گفتی.
They would not have come here if Tom had not invited them.	اگر تام آنها را دعوت نمی کرد آنها به اینجا نمی آمدند.
Tom is very shy.	تام خیلی خجالتی است.
I'm sure Tom will not pass tomorrow 's test.	من مطمئن هستم که تام در آزمون فردا موفق نخواهد شد.
Does Tom sometimes fall asleep in class?	آیا تام گاهی اوقات در کلاس به خواب می رود؟
Are you planning to stay here for a long time?	آیا قصد دارید برای مدت طولانی اینجا بمانید؟
I do not think Tom knows that Mary can not drive.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری نمی تواند رانندگی کند.
I do not like the perfume that Mary uses today.	من از عطری که مری امروز استفاده می کند، خوشم نمی آید.
Tom wrote to a friend.	تام به یکی از دوستانش نوشت.
I'm joking	من دارم طعنه میزنم
I'm sick since Monday.	من از دوشنبه مریض هستم.
In peacetime, we worked five days a week.	در زمان صلح پنج روز در هفته کار می کردیم.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Since Tom does not understand French, we speak French when we do not want him to understand what we are talking about.	از آنجایی که تام فرانسوی نمی‌فهمد، وقتی نمی‌خواهیم او بفهمد در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم، فرانسوی صحبت می‌کنیم.
I'm sure Tom can not afford it.	من مطمئنم که تام نمی تواند آن را بپردازد.
He unbuttoned his coat before leaving the door.	قبل از اینکه از در بیرون برود دکمه های کتش را بست.
I was not wrong about that.	من در این مورد اشتباه نکردم.
I bring Tom to carry this box upstairs.	من تام را می آورم تا این جعبه را به طبقه بالا حمل کند.
He had an accident and broke a number of bones.	او با تصادف مواجه شد و تعدادی استخوان شکست.
Tom said he would do it again on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر دوباره این کار را انجام خواهد داد.
We are facing a profound change.	ما با یک تغییر عمیق روبرو هستیم.
Tom was wearing an expensive suit.	تام کت و شلوار گران قیمتی پوشیده بود.
I thought my eyes were playing with me.	فکر میکردم چشمام داره منو بازی می کنه.
Tom quickly made a sandwich for himself.	تام به سرعت برای خودش ساندویچ درست کرد.
Tom is buying food.	تام در حال خرید غذا است.
Why does Tom need Mary to do this for him?	چرا تام به مری نیاز دارد که این کار را برای او انجام دهد؟
Where is your wallet?	کیف پولت کجاست؟
I almost never work on Saturdays.	من تقریباً هیچ وقت شنبه ها کار نمی کنم.
I'm trying to stay awake in class today.	من سعی می کنم امروز در کلاس بیدار بمانم.
Tom is very eloquent.	تام خیلی خوش بیان است.
Tom said you should not think about it.	تام گفت که نباید به آن فکر کنی.
I have been waiting here for a long time	من خیلی وقته اینجا منتظرم
Why are you so energetic?	چرا اینقدر پر انرژی هستید؟
I did not know that Tom had seen me earlier.	نمی‌دانستم که تام من را زودتر دیده است.
Tom said he would do his homework.	تام گفت که تکالیفش را انجام خواهد داد.
Police plan to arrest Tom.	پلیس قصد دارد تام را دستگیر کند.
I did not go shopping yesterday	دیروز نرفتم خرید
Tom filed for bankruptcy in 2013.	تام در سال 2013 اعلام ورشکستگی کرد.
I told Tom I would help Mary.	به تام گفتم که به مری کمک خواهم کرد.
Tom will leave for the airport in a few minutes.	تام تا چند دقیقه دیگر راهی فرودگاه خواهد شد.
Tom said he had to wait in line for three hours to buy the tickets.	تام گفت که برای خرید این بلیط ها باید سه ساعت در صف منتظر ماند.
You can not continue like this	اینجوری نمیتونی ادامه بدی
Did you know Tom is supposed to be here?	آیا می دانستی تام قرار است اینجا باشد؟
Tom, are you there?	تام، تو اونجا هستی؟
You did not give me what I wanted	تو آنچه را که می خواستم به من ندادی
I'm upset that they call me a liar	حالم به هم میخوره از اینکه بهم میگن دروغگو
Tom will be done soon.	تام به زودی کار را تمام خواهد کرد.
Tom has fixed everything.	تام همه چیز را درست کرده است.
Tom said the event was a success.	تام گفت که این رویداد موفقیت آمیز بود.
I know Tom is a better driver than Mary.	من می دانم که تام راننده بهتری از مری است.
Tom had never realized how lovable Mary was.	تام هرگز متوجه نشده بود که مری چقدر دوست داشتنی است.
Tom said he hopes he will not have to do it again.	تام گفت که امیدوار است دیگر مجبور نشود این کار را انجام دهد.
Both are equally acceptable.	هر دو به یک اندازه قابل قبول هستند.
Tom sings French yesterday.	تام دیروز فرانسه می خواند.
Tom and I sometimes sing together.	من و تام گاهی با هم آواز می خوانیم.
We just cleaned the bathroom	تازه دستشویی رو تمیز کردیم
Do not buy Tom a birthday present for Mary.	تام برای مری کادوی تولد نخرید.
Tom thought something was wrong.	تام فکر کرد که چیزی اشتباه است.
I'm sure I can find everything.	من مطمئن هستم که می توانم همه چیز را پیدا کنم.
The cat seems to have smelled like a mouse.	به نظر می رسد که گربه بوی موش را گرفته است.
The air here is dirty	هوای اینجا کثیف است
How does your spouse tolerate you?	همسرت چگونه تو را تحمل می کند؟
The movie that Tom and I saw yesterday was not very interesting.	فیلمی که من و تام دیروز دیدیم زیاد جالب نبود.
What people say is not always true.	آنچه مردم می گویند همیشه درست نیست.
Some students will not return next semester.	برخی از دانشجویان ترم آینده برنمی گردند.
I prefer to take a shower in the morning.	من ترجیح می دهم صبح دوش بگیرم.
Tom said the heat did not bother him.	تام گفت که گرما او را اذیت نمی کند.
I know Tom is a better swimmer than me.	می دانم که تام شناگر بهتری از من است.
What time did you see Tom?	ساعت چند تام را دیدی؟
Tom has a baby	تام یه بچه داره
To stay awake, I may have to drink more coffee.	برای بیدار ماندن، ممکن است مجبور باشم قهوه بیشتری بنوشم.
He sighed deeply and went to the hallway.	آه عمیقی کشید و به سمت راهرو رفت.
Tom said he loves pizza the way Mary makes it.	تام گفت که پیتزا را همان طور که مری درست می کند دوست دارد.
I had never seen Tom so upset.	من هرگز تام را تا این حد ناراحت ندیده بودم.
I'm upset and tired of you always parking in my place.	از اینکه همیشه در جای من پارک می کنی، حالم به هم می خورد و خسته شدم.
I want an apartment with ocean views.	من یک آپارتمان با منظره اقیانوس می خواهم.
Do not interfere in my personal affairs.	دماغت را وارد امور شخصی من نکن.
I do not know who is the woman who kisses Tom?	نمی دانم آن زنی که تام را می بوسد کیست؟
We got married in 2013 in Australia.	ما در سال 2013 در استرالیا ازدواج کردیم.
Tom hoped Mary would be good enough to come to his party.	تام امیدوار بود مری آنقدر خوب باشد که به مهمانی او بیاید.
He is accustomed to scratching his back and scratching his nails.	او عادت دارد پشت خود را بخاراند و ناخن هایش را بجود.
Tom said he does it now.	تام گفت که الان این کار را می کند.
Tom secretly contacted Mary.	تام مخفیانه با مری تماس گرفته است.
Thank you for giving me another chance.	اگر فرصتی دوباره به من بدهید ممنون می شوم.
Tom saw Mary from a distance.	تام مری را از دور دید.
No, I do not complain	نه من شکایت نمیکنم
This plate is not very clean	این بشقاب خیلی تمیز نیست
Tom was suspicious that Mary was lying.	تام مشکوک بود که مری دروغ می گوید.
I went swimming with Tom yesterday.	من پریروز با تام رفتم شنا.
It's stupid that I made a mistake twice.	این احمقانه است که یک اشتباه را دو بار مرتکب شده ام.
I Google myself once or twice a month.	ماهي يكي دو بار خودم را گوگل مي كنم.
What do they practice?	چه چیزی را تمرین می کنند؟
Tom does not want anyone to see it.	تام نمی خواهد کسی آن را ببیند.
Tom told Mary he would be busy on Monday.	تام به مری گفت که روز دوشنبه مشغول خواهد بود.
I did not want to play with Tom.	من نمی خواستم با تام بازی کنم.
I have something to tell you, Tom.	من چیزی برای گفتن به تو دارم، تام.
I am very clear.	من خیلی روشن هستم.
Do you have a toothache?	آیا شما دندان درد دارید؟
I do not know what to do.	من نمی دانم چه باید کرد.
Tom and I had an ugly divorce.	من و تام طلاق زشتی داشتیم.
I guess you have a lot of questions.	من حدس می زنم که شما سوالات زیادی دارید.
Tom has things to do this afternoon.	تام کارهایی دارد که باید امروز بعدازظهر انجام دهد.
Tom is thinking about the future now.	تام در حال حاضر به آینده فکر می کند.
Good night, tell Tom	شب بخیر بگو تام
Tom thought Mary was stupid.	تام فکر کرد که مری احمق است.
I have spent a lot of time trying to solve this problem.	من زمان زیادی را صرف تلاش برای رفع این مشکل کرده ام.
What kind of person does that?	چه جور آدمی چنین کاری را انجام می دهد؟
The domestic scandal has disrupted many people.	رسوایی معاملات داخلی افراد زیادی را از کار انداخت.
When did Tom agree to help?	چه زمانی تام موافقت کرد که کمک کند؟
Mary's nerves disrupted her job interview.	اعصاب مری باعث شد که مصاحبه شغلی اش را به هم بزند.
We do not have a TV	ما تلویزیون نداریم
Tom and Mary are upset.	تام و مری ناراحت هستند.
Tom had lunch with Mary in the cafeteria.	تام با مری در کافه تریا ناهار خورد.
You look better than me	تو از من بهتر به نظر میرسی
Tom and I had dinner.	من و تام شام خوردیم.
Tom was disrespectful, wasn't he?	تام بی احترامی کرد، نه؟
I do not know anything about this project.	من چیزی در مورد این پروژه نمی دانم.
I try to get there on time.	سعی می کنم به موقع به آنجا برسم.
Is there anything you are looking for?	آیا چیزی وجود دارد که شما به دنبال آن هستید؟
I do not think Tom knows what Mary wants to do tomorrow afternoon.	فکر نمی کنم تام بداند مری می خواهد فردا بعدازظهر چه کار کند.
Tom and Mary will graduate tomorrow.	تام و مری فردا فارغ التحصیل می شوند.
You know what Tom's capable of, right?	می دانی تام چه توانایی هایی دارد، درست است؟
Tom and Mary wanted a baby.	تام و مری بچه می خواستند.
Be quiet, baby	ساکت باش بچه خوابه
Tom and I just wanted to be alone.	من و تام فقط می خواستیم تنها بمانیم.
Why didn't you go to the police?	چرا به پلیس نرفتی؟
I hid a spare key in my house.	من یک کلید یدکی خانه ام را بیرون پنهان کرده ام.
What did Tom get?	تام چی گرفت؟
If there is no problem, I will go now	اگه اشکالی نداره الان میرم
Tom often gets angry.	تام اغلب عصبانی می شود.
I think it's time to call it one day.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک روز به آن زنگ بزنم.
I can not stand Tom's rudeness.	من نمی توانم بی ادبی تام را تحمل کنم.
Tom did not become a father until he was thirty.	تام تا سی سالگی پدر نشد.
They are gone	آنها رفته اند
I was packing because I was going to France in two days.	مشغول بستن چمدان بودم، چون دو روز دیگر عازم فرانسه بودم.
Tom has been killed	تام به قتل رسیده است
I never helped Tom with his homework.	من هرگز به تام در انجام تکالیفش کمک نکرده ام.
Tom must always have his own way.	تام همیشه باید راه خودش را داشته باشد.
Tom always does it alone.	تام همیشه این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom could not do it alone.	تام به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom does not look sure.	تام مطمئن به نظر نمی رسد.
Tom can not forgive Mary for such behavior.	تام نمی تواند مری را برای چنین رفتاری ببخشد.
Tom wanted to know what Mary's last name was.	تام می خواست بداند نام خانوادگی مری چیست.
Tom does not have to decide now.	تام مجبور نیست در حال حاضر تصمیم بگیرد.
Do I have to give Tom anything?	آیا باید کاری به تام بدهم؟
Tom is wearing a brown leather jacket.	تام یک کت چرمی قهوه ای پوشیده است.
His broken leg is still not healed.	پای شکسته او هنوز خوب نشده است.
Tom aimed his shotgun at Mary.	تام اسلحه را روی سر مری گرفت.
I really do not want to eat Chinese food tonight.	من واقعاً نمی خواهم امشب غذای چینی بخورم.
Here, like everywhere else, is good for camping.	اینجا هم مثل هر جای دیگری برای چادر زدنمان خوب است.
Tom wanted to apologize to Mary.	تام می خواست از مری عذرخواهی کند.
I am glad that the children who broke into your house were arrested.	خوشحالم که بچه هایی که به خانه شما نفوذ کردند دستگیر شدند.
I have always loved mountains.	من همیشه کوه ها را دوست داشتم.
There is something else I have to tell you	یه چیز دیگه هم هست که باید بهت بگم
I do not think Tom knows when Mary will return.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی برمی گردد.
Tom will not let you do that anymore.	تام دیگر به شما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom went to the store to buy eggs.	تام به سمت فروشگاه رفت تا تخم مرغ بخرد.
Tom and Mary are not coming.	تام و مری نمی آیند.
You told the truth to Tom, didn't you?	تو حقیقت را به تام گفته ای، نه؟
You may stay home like going to America.	ممکن است شما هم مانند رفتن به آمریکا در خانه بمانید.
I knew Tom was scared.	می دانستم که تام از این کار می ترسد.
Tom could do whatever he wanted.	تام می توانست هر کاری که می خواست انجام دهد.
You forced Tom to do that, didn't you?	شما تام را مجبور کردید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he did not think Mary would need to do this anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
Some people say you should not check your email first thing in the morning.	برخی افراد می گویند که نباید اول صبح ایمیل خود را چک کنید.
How long have you been living out of your luggage?	چند وقت است که بیرون از چمدان زندگی می کنید؟
Tom is reorganizing.	تام در حال سازماندهی مجدد است.
Tom shoved the money into his pocket.	تام پول را در جیبش فرو کرد.
Tom lives in a bad part of town.	تام در قسمت بد شهر زندگی می کند.
Why are you limping?	چرا می لنگید؟
I parked my car on the street and got off.	ماشینم را در خیابان پارک کردم و پیاده شدم.
We may need to be in Australia longer than we expected.	ممکن است لازم باشد بیشتر از آنچه انتظار داشتیم در استرالیا باشیم.
This is not the only reason why Tom does not want to do this.	این تنها دلیلی نیست که تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
You're not going to walk, are you?	قرار نیست پیاده روی کنی، نه؟
This should be removed in the bud.	این باید در جوانه حذف شود.
Do not you remember Tom?	تام رو یادت نمیاد؟
Tom is a Red Sachs fan.	تام از طرفداران رد ساکس است.
The boy could not find his way through the maze.	پسر نتوانست راه خود را از پیچ و خم پیدا کند.
The bomb destroyed Tom's house. 	بمب خانه تام را به هم ریخت.
Fortunately, he was not home at the time.	خوشبختانه در آن زمان در خانه نبود.
Tom was here last week.	تام هفته پیش اینجا بود.
Sorry I could not visit you sooner	متاسفم که نتونستم زودتر بهتون سر بزنم
Tom died three hours after his birth.	تام سه ساعت پس از تولدش درگذشت.
I'm dating an old girlfriend tonight.	من امشب با یک دوست دختر قدیمی قرار ملاقات دارم.
The army is always recruiting.	ارتش همیشه استخدام می کند.
I thought you might be alone, so I came with a bottle of wine.	فکر کردم شاید تنها باشی، پس با یک بطری شراب آمدم.
He does not care about sushi.	او به سوشی اهمیتی نمی دهد.
I can not wait until summer.	من نمی توانم تا تابستان صبر کنم.
Tom has a very substantial pension fund.	تام صندوق بازنشستگی بسیار قابل توجهی دارد.
I do not think you need to do that.	من فکر نمی کنم شما نیازی به انجام این کار داشته باشید.
I'm tired of your excuses	از بهانه های شما خسته شدم
I'm trying to understand you	دارم سعی میکنم درکت کنم
He receives a reasonable salary as a bank employee.	او به عنوان کارمند بانک حقوق معقولی می گیرد.
I need to know by now to trust my instincts.	من باید تا الان بدانم که به غرایز خود اعتماد کنم.
I know Tom knew he shouldn't have done that.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را می کرد.
I'm happy to do this for Tom.	خوشحال می شوم این کار را برای تام انجام دهم.
Tom seems to be afraid of almost everything.	به نظر می رسد تام تقریباً از همه چیز می ترسد.
Tom decided to seize the opportunity.	تام تصمیم گرفت از فرصت استفاده کند.
Tom texted Mary on the answering machine.	تام روی منشی تلفنی مری پیام گذاشت.
How many temples and shrines did you visit when you were in Japan?	زمانی که در ژاپن بودید از چند معبد و زیارتگاه دیدن کردید؟
Tom is dressed in black.	تام سیاه پوشیده است.
I think you know what I'm talking about.	من فکر می کنم که شما می دانید من در مورد چه صحبت می کنم.
Mary does not like it when Tom takes her for granted.	مری دوست ندارد وقتی تام او را بدیهی می‌پذیرد.
I think you already know Tom.	من فکر می کنم شما تام را از قبل می شناسید.
You need to seriously consider applying for that job.	شما باید به طور جدی درخواست برای آن شغل را در نظر بگیرید.
You do not weigh more than me	وزن تو از من بیشتر نیست
Tom said you went camping last weekend.	تام گفت که آخر هفته گذشته به کمپینگ رفتی.
Tom stayed with us all winter.	تام تمام زمستان پیش ما ماند.
Tom said Mary is very good at French.	تام گفت که مری در زبان فرانسه بسیار خوب است.
I do not have much to say	چیز زیادی برای گفتن ندارم
Tom made brownies for everyone.	تام برای همه براونی درست کرد.
Tom learned how to play the guitar in Boston.	تام نحوه نواختن گیتار را در بوستون آموخت.
These products were advertised on television.	این محصولات در تلویزیون تبلیغ می شد.
You do not need me for this	تو برای این به من نیاز نداری
I think Tom is right.	من فکر می کنم تام صادق است.
Tom was not told to do so.	به تام گفته نشده بود که این کار را انجام دهد.
Does Tom have to do this?	آیا تام موظف به انجام این کار است؟
I do not think I can stop Tom from doing this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را از انجام این کار باز دارم.
Although I enjoy doing it, I have not done it recently.	با وجود اینکه از انجام آن لذت می برم، اخیراً این کار را نکرده ام.
Tom will have no choice.	تام چاره دیگری نخواهد داشت.
We are not allowed to do this anymore	ما دیگر اجازه این کار را نداریم
You did not seem to be interested.	به نظر می رسید که شما علاقه ای ندارید.
Tom was helpful.	تام مفید بود.
It is much bigger than I thought.	خیلی بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کردم.
I'm the only one who can stop Tom.	تنها کسی که می تواند جلوی تام را بگیرد من هستم.
Tom said the situation got out of control.	تام گفت که اوضاع از کنترل خارج شد.
How many days did it take you to do this?	چند روز طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
Tom uses his hands a lot when talking.	تام هنگام صحبت از دستانش زیاد استفاده می کند.
Tom has not been married to Mary for a long time.	تام مدت زیادی است که با مری ازدواج نکرده است.
Shouting about it now does not help. 	اکنون فریاد زدن در مورد آن کمکی نمی کند.
You should have done that.	شما باید این کار را انجام می دادید.
Well, he clarified everything.	خوب، همه چیز را روشن کرد.
I learned a lot about you.	من چیزهای زیادی در مورد شما یاد گرفتم.
They do a great job.	آنها کار بزرگی انجام می دهند.
Tom is not as straightforward as I am.	تام مثل من مستقیم نیست.
I thought Tom was gone by the time we got there.	فکر می کردم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته است.
Tom knew that Mary said he would do it.	تام می دانست که مری گفت که این کار را خواهد کرد.
I just do not know why this happened.	من فقط نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.
I have heard rumors	من شایعاتی شنیده ام
Tom said he was going to die.	تام گفت که قرار است بمیرد.
Tom said important things.	تام چیزهای مهمی گفت.
I do not want to get tattoos on my chest.	من نمی خواهم روی سینه ام خالکوبی کنم.
I was on my way to see Tom.	من در راه بودم تا تام را ببینم.
Tom said it was fun this year.	تام گفت امسال جالب بوده است.
Tom is cooking a pot.	تام یک قابلمه پخت.
I want to see the company manager.	من می خواهم مدیر شرکت را ببینم.
You will be cautious, won't you?	شما محتاط خواهید بود، اینطور نیست؟
Tom was such a man	تام همچین آدمی بود
It has not happened to you before, has it?	قبلاً برای شما اتفاق نیفتاده است، اینطور است؟
The last time I was there in Boston it was incredibly hot.	آخرین باری که من آنجا بودم در بوستون به طرز غیرقابل فصلی گرم بود.
We need total power now.	ما اکنون به قدرت تام نیاز داریم.
Everybody's Fine.	همه خوبن.
They have not yet responded to Tom's letter.	آنها هنوز به نامه تام پاسخ نداده اند.
I got some money from the ATM.	من مقداری پول از خودپرداز گرفتم.
How many months does it take Tom to do this?	تام چند ماه طول می کشد تا این کار را انجام دهد؟
Tom thought he might be allowed to do so.	تام فکر کرد که ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
I went home and told my wife about working in Boston.	به خانه رفتم و به همسرم در مورد کار در بوستون گفتم.
I do not know if Tom can do it alone.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom is very crying.	تام خیلی گریه کننده است.
The medicine worked a miracle for his health.	دارو برای سلامتی او معجزه کرد.
I may go to Boston tomorrow.	من ممکن است پس فردا به بوستون بروم.
Tom did it without any problems.	تام این کار را بدون هیچ مشکلی انجام داد.
She made no attempt to accept her boyfriend.	او هیچ تلاشی برای پذیرش دوست پسر دخترش نکرد.
Tom says he does not need to do this.	تام می گوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
No one wants to go to Boston with you, right?	هیچ کس نمی خواهد با شما به بوستون برود، نه؟
I do not think Tom is excited about what happened.	فکر نمی کنم تام از اتفاقی که افتاده هیجان زده شود.
I think Tom is useless.	من فکر می کنم که تام بیهوده است.
I wish I could read Lady Gaga well.	کاش می توانستم به خوبی لیدی گاگا بخوانم.
I told Tom where we were.	من به تام گفته ام که کجا هستیم.
I hope they find Tom alive.	امیدوارم تام را زنده پیدا کنند.
Didn't you know that you can get there by train?	آیا نمی دانستید که می توان با قطار به آنجا رسید؟
Are you sure you want this?	مطمئنی این چیزیه که میخوای؟
I taught Tom everything he knows.	من به تام هر چیزی را که می داند یاد دادم.
Maybe Tom was happy with Mary.	شاید تام از مری خوشحال بود.
Please promise not to tell anyone	لطفا قول بده که به کسی نخواهی گفت
I did not think you could sell it.	فکر نمی کردم بتوانید آن را بفروشید.
I'm tired of listening to your complaints.	من از گوش دادن به گلایه های شما خسته شده ام.
Until the teacher showed up, the kids were running around the classroom.	تا معلم ظاهر شد، بچه ها در کلاس درس می دویدند.
How do you cope with all this noise?	چگونه با این همه سر و صدا تحمل می کنید؟
I know Tom does not know why I do not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom owes no one	تام به کسی بدهکار نیست
Our garden is large and has many flowers.	باغ ما بزرگ است و گل های زیادی دارد.
I wonder where Tom was born.	من تعجب می کنم که تام کجا به دنیا آمده است.
Who is the captain of this ship?	کاپیتان این کشتی کیست؟
We need to give Tom a chance to finish the report.	ما باید به تام فرصت دهیم تا گزارش را تمام کند.
Tom studied educational psychology.	تام در روانشناسی تربیتی تحصیل کرد.
Tom is very reliable.	تام بسیار قابل اعتماد است.
When we were in Boston, we had a lot of opportunities to do that.	زمانی که در بوستون بودیم، فرصت‌های زیادی برای انجام این کار داشتیم.
Maybe we can stop at Thomas.	شاید بتوانیم در تامز توقف کنیم.
Tom pretended to be sick.	تام وانمود کرد که بیمار است.
I do not cry often.	من اغلب گریه نمی کنم.
Tom's parents live in Boston.	پدر و مادر تام در بوستون زندگی می کنند.
The findings have been repeated several times.	یافته ها چندین بار تکرار شده است.
We have Tom's signed confession.	ما اعتراف امضا شده تام را داریم.
We have enough space for 30 people here.	ما اینجا برای سی نفر جای کافی داریم.
The cashier scanned the barcode.	صندوقدار بارکد را اسکن کرد.
I do not think we should have to do that.	من فکر نمی کنم که ما مجبور به انجام این کار باشیم.
I found someone who could help us.	من کسی را پیدا کردم که می تواند به ما کمک کند.
Tom said Mary was hesitant to do so.	تام گفت که مری در انجام این کار تردید داشت.
We have not had that discussion yet.	ما هنوز آن بحث را نداشتیم.
Yes, I kissed her, so what?	آره بوسیدمش پس چی؟
Tom spoke French.	تام به زبان فرانسه صحبت می کرد.
It seems to require a lot of skill.	به نظر می رسد که مهارت زیادی می خواهد.
I'm burning here	من اینجا دارم میسوزم
Maryam is my younger sister.	مریم خواهر کوچکتر من است.
I kept the medicine out of the reach of children.	دارو را دور از دسترس بچه ها قرار دادم.
I know I have to help Tom tomorrow.	می دانم که فردا باید به تام کمک کنم.
Tom was not waiting for us.	تام منتظر ما نبود.
I'm tired of reading about Tom.	من از خواندن در مورد تام خسته شده ام.
You're surprised, aren't you?	شما متحیر هستید، نه؟
Don't work too hard, okay?	زیاد کار نکن، باشه؟
Tom did not want to get a dog.	تام نمی خواست سگی بگیرد.
Tom has to do this before Monday.	تام باید این کار را قبل از دوشنبه انجام دهد.
His mother waited all night for her son.	مادرش تمام شب را به انتظار پسرش نشست.
Tom is naughty.	تام بداخلاق است.
Tom knows where everyone is.	تام می داند که همه کجا هستند.
I do not think Tom knows that Mary did not.	فکر نمی کنم تام بداند که مری این کار را نکرده است.
Tom blinks.	تام چشمک می زند.
You do not seem to be as resourceful as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام مدبر باشید.
Tom knows I do not care if he comes with us or not.	تام می داند که برای من مهم نیست که با ما بیاید یا نه.
Tom left the room laughing.	تام با خنده از اتاق خارج شد.
I was completely oblivious to everything.	من کاملا از همه چیز غافل بودم.
Tom said he was not going to Mary's party tonight.	تام گفت که امشب به مهمانی مری نمی رود.
I strongly doubt that Tom has the motivation to do so.	من به شدت شک دارم که تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
You did it!	شما آن را انجام داده اید!
Tom wanted to buy a car, but could not afford it.	تام می خواست ماشین بخرد، اما توان خرید نداشت.
He insured himself.	خودش را بیمه کرد.
Tom takes us for granted, doesn't he?	تام ما را به سود خود می برد، اینطور نیست؟
This is an uphill road.	این جاده سربالایی است.
I think Tom might win.	من فکر می کنم که تام ممکن است برنده شود.
Tom expected Mary to be a little more helpful.	تام انتظار داشت که مری کمی مفیدتر باشد.
Tom wants nothing to do with Mary.	تام هیچ کاری با مری نمی خواهد.
Tom is a Canadian.	تام یک کانادایی است.
I sent a message to Tom.	من پیامی را به تام مخابره کردم.
It is said that prices will rise again.	گفته می شود که قیمت ها دوباره افزایش می یابد.
Tom would not have gone to Australia if he had not had to.	تام اگر مجبور نبود به استرالیا نمی رفت.
I want to eat Chinese noodles.	من می خواهم رشته چینی بخورم.
I was angry	من عصبانی بودم
I wonder why Tom does not do this.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را نمی کند.
I do not usually wear socks	من معمولا جوراب نمیپوشم
Where did Tom buy it?	تام آن را از کجا خرید؟
The dust was so thick that I could not see even an inch ahead.	غبار آنقدر غلیظ بود که حتی یک اینچ جلوتر را نمی دیدم.
I pretended to believe Tom.	وانمود کردم که تام را باور کردم.
The bag was so heavy I could not carry it myself.	کیف خیلی سنگین بود که نمی توانستم خودم آن را حمل کنم.
I saw Tom last week in Australia.	من تام را هفته گذشته در استرالیا دیدم.
Age does not appear	سنش به نظر نمی رسد
If our prices are too high, people will spend their money elsewhere.	اگر قیمت های ما خیلی بالا باشد، مردم پول خود را در جای دیگری خرج می کنند.
I want to be the first to do that.	من می خواهم اولین کسی باشم که این کار را انجام می دهد.
It will not be enough	کافی نخواهد بود
We must stay in Boston for at least three days.	ما باید حداقل سه روز در بوستون بمانیم.
Illusions are short-lived.	توهمات عمر کوتاهی دارند.
Tom said he would help you do that too.	تام گفت که او هم به تو در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom looked sleepy, but Mary was not.	تام خواب آلود به نظر می رسید، اما مری خواب آلود نبود.
Tom gave me all the help I needed.	تام تمام کمکی را که نیاز داشتم به من داد.
Tom has already been told that he does not have to do this.	قبلاً به تام گفته شده است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
My parents do not allow me to go to concerts.	پدر و مادرم اجازه نمی دهند به کنسرت بروم.
Tom asked me if I had a suggestion.	تام از من پرسید که آیا پیشنهادی دارم.
Math is what I'm best at.	ریاضی چیزی است که من در آن بهترین هستم.
I knew Tom did not understand French.	می دانستم که تام زبان فرانسه را نمی فهمد.
I realized that I did not have enough money to buy everything I needed.	متوجه شدم که پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارم ندارم.
How do you know that this was not done by a dissatisfied employee?	از کجا می دانید که این کار توسط یک کارمند ناراضی انجام نشده است؟
I waited forever.	من برای یک ابد منتظر ماندم.
Even Tom could not blame Mary for everything.	حتی تام هم نمی توانست مری را برای همه چیز سرزنش کند.
Tom will stay in Boston for three days.	تام سه روز در بوستون خواهد ماند.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
You are my age, right?	تو هم سن من هستی، نه؟
As you know, I do not speak French well, so I prefer not to speak French.	همانطور که می دانید، من به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنم، بنابراین ترجیح می دهم به فرانسوی سخنرانی نکنم.
What game is Tom playing?	تام چه بازی ای انجام می دهد؟
Tom said he thinks it would be impossible to do so before next Monday.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار قبل از دوشنبه آینده غیرممکن است.
It is moldy on the bread, which means we can no longer eat it.	روی نان کپک زده است یعنی ما دیگر نمی توانیم آن را بخوریم.
Check your answer with Thomas.	پاسخ خود را با تامز بررسی کنید.
All that was left to eat was some bread and butter.	تنها چیزی که برای خوردن مانده بود مقداری نان و کره بود.
This is not something I can do.	این کاری نیست که بتوانم انجام دهم.
You want to be the last to do this, right?	شما می خواهید آخرین کسی باشید که این کار را می کند، اینطور نیست؟
Yesterday afternoon I had my first chance to do this.	دیروز بعدازظهر اولین فرصتم برای انجام این کار داشتم.
I want to keep Tom out of here.	من می خواهم تام را از اینجا دور نگه دارد.
Drivers must anticipate traffic delays.	رانندگان باید تاخیرهای ترافیکی را پیش بینی کنند.
I wish I had not kissed Tom.	کاش تام را نبوسیده بودم.
Tom was afraid of Mary.	تام از مری می ترسید.
Is there anything Tom can't do?	آیا کاری هست که تام انجام ندهد؟
Tom did not dare to separate from Mary.	تام جرات جدایی از مری را نداشت.
When police entered the basement, they found that Tom was tied to a chair and tape was taped over his mouth.	وقتی پلیس وارد زیرزمین شد، متوجه شد که تام به صندلی بسته شده و چسب نواری روی دهانش بسته شده بود.
I'm not afraid of getting old.	من از پیر شدن نمی ترسم.
You do not like your name?	اسمتو دوست نداری؟
I hope you are happy now	امیدوارم الان خوشحال باشی
You spilled your coffee	قهوه ات را ریختی
Have you ever seen Tom dance?	آیا تا به حال رقص تام را دیده اید؟
You like it.	شما آن را دوست دارید.
Tom trusted Mary completely.	تام کاملاً به مری اعتماد داشت.
Do not read books like this	اینجور کتابا نخون
I knew you were from Australia	میدونستم استرالیا بودی
A lot has changed in the last three years.	در سه سال گذشته خیلی چیزها تغییر کرده است.
How busy can Tom be?	تام چقدر می تواند مشغول باشد؟
Tom promised not to laugh.	تام قول داد که نخندد.
I thought Tom would work.	فکر می کردم تام همکاری کند.
Tom said he would not allow Mary to do so.	تام گفت که به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I felt like I was betraying Tom.	احساس می کردم دارم به تام خیانت می کنم.
Am I going to tell you how I feel?	آیا قرار است به شما بگویم چه احساسی دارم؟
Tom said he was too busy to do that.	تام گفت که او برای انجام این کار خیلی شلوغ است.
Why does Tom need you?	چرا تام به شما نیاز دارد؟
Do you think Tom is the only one who can do that?	آیا فکر می کنید تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom refused to let Mary go.	تام از رفتن مری امتناع کرد.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
Tom and Mary are probably scared.	تام و مری احتمالاً می ترسند.
It still does not work.	هنوز هم کار نمی کند.
I think I have to do it for you.	من فکر می کنم که باید آن را برای شما انجام دهم.
I know you are not satisfied yet	میدونم هنوز راضی نیستی
Previously, a girl could only get married if she had a dowry.	قبلاً دختر فقط در صورت داشتن مهریه می توانست ازدواج کند.
I do not want to go to church today.	من نمی خواهم امروز به کلیسا بروم.
You must have known that I was alone	حتما میدونستی که من تنها بودم
Tom calls me every day.	تام هر روز با من تماس می گیرد.
Tom bought an auto.	تام یک خودکار خرید.
Tom likes to hear what he has to say.	تام دوست دارد صحبت های خودش را بشنود.
Tom did not think he was breaking any rules.	تام فکر نمی کرد که هیچ قانونی را زیر پا می گذارد.
Tom suddenly opened the door.	تام ناگهان در را باز کرد.
I still did not know the truth at that time.	آن زمان هنوز حقیقت را نمی دانستم.
One here needs to know where Tom is.	یکی اینجا باید بداند تام کجاست.
The issue is survival.	مسئله بقا است.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"How do I know?"	"از کجا بدانم؟"
Tom said he left a message.	تام گفت که او پیامی گذاشته است.
I'm not a student here, I'm a teacher.	من اینجا دانشجو نیستم من یک معلم هستم.
Do not talk to me and Tom	با من و تام صحبت نکن
Tom says he tried to do it once.	تام می گوید که یک بار سعی کرده این کار را انجام دهد.
I forgot you did not like pizza	یادم رفت پیتزا دوست نداشتی
How long has Tom been here?	تام چند وقته اینجاست؟
Tom said he would never see me again.	تام گفت که دیگر هرگز مرا نخواهد دید.
I'm going to drink before the beer heats up.	من می روم قبل از اینکه آبجو گرم شود بنوشم.
Help me sharpen these knives	کمکم کن این چاقوها را تیز کنم
Who's in charge tonight?	چه کسی امشب وظیفه دارد؟
I do not need to do this again.	نیازی نیست دوباره این کار را انجام دهم.
Tom said he did not think Mary would do it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
We did not create it.	ما آن را ایجاد نکردیم.
I gave the key to Tom.	کلید را به تام دادم.
I should not have drunk it.	من نباید آن را می نوشیدند.
Even if I wanted to, I could never explain what happened there.	حتی اگر می خواستم، هرگز نمی توانستم آنچه را که در آنجا اتفاق افتاده است توضیح دهم.
Neither Tom nor Mary have very good handwriting.	نه تام و نه مری دستخط خیلی خوبی ندارند.
I call security	من به امنیت زنگ میزنم
This restaurant has the best lasagna in town.	این رستوران بهترین لازانیاهای شهر را دارد.
We have to buy water from Malaysia.	باید از مالزی آب بخریم.
Tom drives to work three days a week.	تام سه روز در هفته با ماشین به محل کار می رود.
Tom laid some flowers on Mary's grave.	تام چند گل روی قبر مریم گذاشت.
Tom accompanied Mary.	تام با مری همراهی کرد.
Tom rewarded the money in the glass.	تام پول را در شیشه انعام گذاشت.
Tom wanted to eat spaghetti.	تام می خواست اسپاگتی بخورد.
Tom is going to eat right now.	تام قرار است در حال حاضر غذا بخورد.
I heard that Tom is not very good at doing this.	شنیدم که تام در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Tom did it for free.	تام این کار را رایگان انجام داد.
The last time I saw Mary she was dressed as a nurse.	آخرین باری که مری را دیدم لباس پرستاری پوشیده بود.
I wish I could buy one of them.	کاش می توانستم یکی از آن ها را بخرم.
A common misconception of scientists is that they mistakenly believe that every problem has a technical solution.	عیب رایج دانشمندان این است که به اشتباه معتقدند هر مشکلی یک راه حل فنی دارد.
Even though Tom is quite old, he can still do it well.	با وجود اینکه تام کاملاً مسن است، هنوز هم می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom returned to Boston.	تام به بوستون برگشت.
Isn't this blue?	این آبی نیست؟
I know Tom does it for you.	من می دانم که تام این کار را برای شما انجام می دهد.
I do not know if Tom has really done this before.	نمی دانم آیا تام واقعاً قبلاً این کار را کرده است؟
We have reached our sales goal.	ما به هدف فروش خود رسیده ایم.
It may be harder to do than you think.	ممکن است انجام آن سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
I hope Tom solves this problem soon.	امیدوارم تام به زودی این مشکل را برطرف کند.
No one tried to intervene.	هیچ کس سعی نکرد مداخله کند.
The valve is open.	دریچه باز است.
Tom is too lazy to do that.	تام برای انجام این کار خیلی تنبل است.
Tom would never have forgiven Mary if he had done so.	تام اگر این کار را می کرد هرگز مری را نمی بخشید.
This magnet is very powerful.	این آهنربا بسیار قدرتمند است.
That bridge is not long	اون پل طولانی نیست
Tom told me he loves the rain.	تام به من گفت که باران را دوست دارد.
I think Tom does not like to talk about himself.	من فکر می کنم تام دوست ندارد در مورد خودش صحبت کند.
Tom will probably be hungry when he gets here.	تام وقتی به اینجا برسد احتمالاً گرسنه خواهد بود.
Tom has seen more than his share of car accidents.	تام بیش از سهم خود در تصادفات رانندگی دیده است.
Tom almost died from heroin overdose.	تام تقریباً در اثر مصرف بیش از حد هروئین جان خود را از دست داد.
One thing that does not change is our price.	یکی از چیزهایی که تغییر نمی کند قیمت ما است.
It does not get cheaper	ارزان تر نمی شود
Tom plans to live in Boston for more than a year.	تام قصد دارد بیش از یک سال در بوستون زندگی کند.
The longer you delay doing it, the harder it will be to do it.	هر چه مدت بیشتری انجام آن را به تعویق بیندازید، انجام آن سخت تر خواهد بود.
I think Tom wants us to help him.	من گمان می کنم که تام می خواهد ما به او کمک کنیم.
I knew I was not the only one who could do that.	می دانستم که تنها کسی نیستم که می تواند این کار را انجام دهد.
Do not follow me, I have lost myself	دنبال من نرو من خودم را گم کرده ام
I will not come until tomorrow	تا فردا نمیام
Tom said it was me who had to do it.	تام گفت که من بودم که باید این کار را بکنم.
The monitor crashed.	مانیتور از کار افتاد.
I did not find out that Tom is from another country.	من متوجه نشدم که تام اهل کشور دیگری است.
I have to study	من باید درس بخونم
I do not want to work today	امروز نمیخوام کار کنم
I know Tom did not know why Mary had to do this.	می دانم تام نمی دانست چرا مری باید این کار را می کرد.
I'm sorry but I can not talk to you now	متاسفم ولی الان نمیتونم باهات حرف بزنم
I'm sure Tom will not be here.	من مطمئنم که تام اینجا نخواهد بود.
I know Tom did not know we had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
You were in Australia at the time, weren't you?	شما در آن زمان در استرالیا بودید، نه؟
I think Tom was a little tired.	من فکر می کنم که تام کمی خسته بود.
Tom almost did.	تام تقریباً این کار را کرد.
I'm sure Tom can win.	من مطمئن هستم که تام می تواند برنده شود.
Tom plans to be here all day.	تام قصد دارد تمام روز اینجا باشد.
He is too old for you	او برای تو خیلی پیر است
Tom brought three bottles of water.	تام سه بطری آب آورد.
Tom wanted to surprise you with this.	تام می خواست با این کار شما را غافلگیر کند.
Just go back to where you are	فقط به هرجایی که هستی برگرد
My parents do not allow me to do this.	پدر و مادرم اجازه این کار را به من نمی دهند.
Tom complained that Mary never helped him.	تام شکایت کرد که مری هرگز به او کمک نکرد.
You embarrassed of yourself?	خجالت نمیکشی؟
I read the label carefully.	من برچسب را با دقت خواندم.
Tom is a little paranoid.	تام کمی پارانوئید است.
I thought you would be in Boston tonight.	فکر می کردم امشب در بوستون خواهید بود.
Tom says he almost always has at least $ 300.	تام می گوید که تقریباً همیشه حداقل سیصد دلار پول دارد.
Tom is a pharmacist.	تام یک داروساز است.
My grandfather was an avid stamp collector.	پدربزرگ من یک کلکسیونر مشتاق تمبر بود.
Tom wanted to live close to work.	تام می خواست نزدیک محل کارش زندگی کند.
Boss Tom gave him a raise.	رئیس تام به او افزایش حقوق داد.
Tom would not do this unless it was absolutely necessary.	تام این کار را نمی‌کرد مگر اینکه کاملاً ضروری نبود.
This will be humiliating.	این تحقیر آمیز خواهد بود.
I did not expect you to get here so soon	انتظار نداشتم به این زودی به اینجا برسی
There is no way Tom can win the race.	هیچ راهی وجود ندارد که تام در مسابقه برنده شود.
I have served you sincerely.	من صادقانه به شما خدمت کردم.
Tom likes to talk about himself.	تام دوست دارد در مورد خودش صحبت کند.
He is as smart as they make them.	او همانقدر باهوش است که آنها را می سازند.
I ate three eggs and two slices of toast for breakfast.	صبحانه سه تخم مرغ و دو تکه نان تست خوردم.
Tom looks dangerous.	تام خطرناک به نظر می رسد.
I plan to go to Australia next month.	من قصد دارم ماه آینده به استرالیا بروم.
I told Tom I had nothing to do.	به تام گفتم کاری ندارم.
Tom wondered why Mary was staying in Boston.	تام تعجب کرد که چرا مری در بوستون مانده است.
I have been told that I should not do this.	به من گفته اند که نباید این کار را انجام دهم.
Tom was the best man.	تام بهترین مرد بود.
The book that Tom is reading is twice as thick as the book that Mary is reading.	ضخامت کتابی که تام در حال خواندن است دو برابر کتابی است که مری می خواند.
Do you think that sounds like a good idea?	به نظر شما ایده خوبی به نظر می رسد؟
I have to take my suit to the laundry.	من باید کت و شلوارم را به خشکشویی ببرم.
Tom did not have to go to Australia with Mary, but he did.	تام مجبور نبود با مری به استرالیا برود، اما رفت.
Tom said he thinks Mary is the last to do so.	تام گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom thought he heard a car noise.	تام فکر کرد صدای ماشینی را شنیده است.
I did not know Tom saw anyone else.	من نمی دانستم تام شخص دیگری را می بیند.
Tom spends more time than anyone.	تام بیش از هر کسی وقت می گذارد.
Nothing has changed since then	هیچ چیز از آن زمان تغییر نکرده است
I wonder who Tom's French teacher is?	من تعجب می کنم که معلم فرانسوی تام کیست؟
I do not know if Tom knows that Mary can not speak French?	نمی دانم آیا تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
It is not possible to say where they kept Tom.	نمی توان گفت که آنها تام را کجا نگه داشته اند.
I could not wait to talk to Tom.	نمی توانستم صبر کنم تا با تام صحبت کنم.
Tom has lived alone since his wife died.	تام از زمانی که همسرش مرده تنها زندگی کرده است.
It seemed that Tom only started having fun after leaving Mary's party.	به نظر می رسید که تام تنها پس از ترک مهمانی مری شروع به تفریح ​​کرد.
Tom spends at least three hours a day on his horse.	تام حداقل سه ساعت در روز را روی اسبش می گذراند.
Tom is getting better	تام کم کم داره بهتر میشه
Tom did everything he was supposed to do.	تام هر کاری که قرار بود انجام دهد را انجام داد.
Tom was lying in bed, snoring a little.	تام در رختخواب خوابیده بود و کمی خروپف می کرد.
I do not know if Tom has seen this movie or not.	من نمی دانم که آیا تام این فیلم را دیده است یا خیر.
I asked Tom for some money.	از تام مقداری پول خواستم.
I knew Tom was not telling the truth.	می دانستم که تام حقیقت را نمی گوید.
I was a magician.	من یک شعبده باز بودم.
Tom said Mary was not tempted to do so.	تام گفت مری برای انجام این کار وسوسه نشد.
We were all ready for the meeting.	همه ما برای جلسه آماده شدیم.
Tom has been remarried ever since.	تام از آن زمان دوباره ازدواج کرده است.
Tom did not want to do this to you.	تام نمی خواست این کار را با شما انجام دهد.
Tom did not remember that he was going to do that.	تام یادش نبود که قرار بود این کار را بکند.
Dr. Tom advised him to quit smoking.	دکتر تام به او توصیه کرد که سیگار را ترک کند.
They have removed Tom from life support.	آنها تام را از حمایت زندگی حذف کرده اند.
I think Tom and Mary are both trying to lose weight.	من فکر می کنم تام و مری هر دو در تلاش برای کاهش وزن هستند.
What is the benefit for us?	چه سودی برای ما دارد؟
He met some old friends during his holiday trip to New York.	او در طول سفر تعطیلات خود به نیویورک با چند دوست قدیمی آشنا شد.
Tom will work in Boston next year.	تام سال آینده در بوستون کار خواهد کرد.
I do not know what Tom is doing.	من نمی دانم تام چه چیزی درست می کند.
Tom told Mary he would wait.	تام به مری گفت که منتظر خواهد ماند.
Please categorize these books by topic.	لطفا این کتاب ها را بر اساس موضوع دسته بندی کنید.
Tom once owned a lot of land.	تام زمانی صاحب زمین های زیادی بود.
I was about to leave when the phone rang.	داشتم می رفتم که تلفن زنگ خورد.
Tom can not control his emotions.	تام نمی تواند احساسات خود را کنترل کند.
I showed my painting to Tom.	نقاشی ام را به تام نشان دادم.
Do you think there is a possibility that Tom could come?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام بتواند بیاید؟
Tom stayed home all day yesterday.	تام دیروز تمام روز را در خانه ماند.
Tom is a much better liar than Mary.	تام دروغگوی خیلی بهتری از مری است.
I have to get something from the car.	من باید چیزی از ماشین بیاورم.
I thought Tom died in Boston last year.	من فکر می کردم که تام سال گذشته در بوستون مرد.
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام به این کار نیست.
Tom and I missed school for the past two weeks.	من و تام هر دو هفته گذشته از مدرسه غیبت کردیم.
Tom says he saves a lot of money by buying in bulk.	تام می گوید که با خرید عمده پول زیادی پس انداز می کند.
Tom likes to humiliate people.	تام از تحقیر مردم خوشش می آید.
He made his report a doctor.	او گزارش خود را دکتر کرد.
Tom said he did not want to eat it.	تام گفت که نمی خواهد آن را بخورد.
"What foreign language do you study?" 	"چه زبان خارجی می خوانی؟"
"I'm studying French."	"من در حال مطالعه زبان فرانسه هستم."
Tom told me he thought Mary was interested in doing that.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند به انجام این کار است.
I'm in a new business.	من درگیر یک تجارت جدید هستم.
I know Tom is the only one who knows how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I think he can get along with his neighbors.	فکر می کنم می تواند با همسایگانش کنار بیاید.
Your breakfast is ready. 	صبحانه شما آماده است.
Let it cool	نذار سرد بشه
Tom said Mary only does this in the morning.	تام گفت مری فقط صبح این کار را می کند.
Tom should know this by now.	تام باید تا الان این را بداند.
That's why we do not tell Tom.	به همین دلیل است که ما به تام نمی گوییم.
I do not need to contact Tom. 	من نیازی به تماس با تام ندارم.
I emailed him last night	دیشب بهش ایمیل زدم
Tom is a very old friend of mine.	تام دوست بسیار قدیمی من است.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
We are in a blind alley.	ما در یک کوچه کور هستیم.
Tom lived in a small house not far from us without rent.	تام در خانه‌ای کوچک و نه چندان دور از ما بدون اجاره زندگی می‌کرد.
I do not think so at all.	من اصلا اینطور فکر نمی کنم.
Tom has played a lot of tennis lately.	تام اخیراً زیاد تنیس بازی کرده است.
Surfing is a lot of fun.	موج سواری بسیار سرگرم کننده است.
Tom said he thought Mary should do it before John gets here.	تام گفت که فکر می‌کرد مری باید این کار را قبل از رسیدن جان به اینجا انجام دهد.
I changed my clothes before	من قبلا لباسامو عوض کردم
I did not think you would get here so fast	فکر نمی کردم به این سرعت به اینجا برسی
Marrying Tom is not easy.	ازدواج با تام آسان نیست.
Do I need more dental work?	آیا به کارهای دندانپزشکی بیشتری نیاز دارم؟
Tom has been there all night.	تام تمام شب در آن بوده است.
I think there is something we have all lost.	من فکر می کنم چیزی وجود دارد که همه ما از دست داده ایم.
I hope Tom can learn this.	امیدوارم تام بتواند این کار را یاد بگیرد.
If we want to get there on time, we have to hurry.	اگر می خواهیم به موقع به آنجا برسیم باید عجله کنیم.
I thought I told you this secret must be kept.	من فکر کردم که به شما گفتم این راز باید حفظ شود.
We can not turn on our car.	ما نمی توانیم ماشینمان را روشن کنیم.
Tom admitted that he was not really hurt.	تام اعتراف کرد که واقعاً صدمه ندیده است.
This is what makes you so special.	این چیزی است که شما را بسیار خاص می کند.
I can love you again	میتونم دوباره عاشقت بشم
Tom said Mary thought she might not have to do it today.	تام گفت که مری فکر می کرد که شاید امروز مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom and Mary were both ambitious.	تام و مری هر دو جاه طلب بودند.
I do not think Tom knows what time the party is going to start.	فکر نمی‌کنم تام بداند مهمانی چه ساعتی قرار است شروع شود.
I asked Tom what had happened, but he did not tell me.	از تام پرسیدم چه اتفاقی افتاده است، اما او به من نگفت.
To reduce swelling, you should put some ice on your ankle.	برای کاهش تورم باید مقداری یخ روی مچ پا بگذارید.
I do not want you to sing.	من از شما نمی خواهم آواز بخوانید.
You are part of this	شما بخشی از این هستید
Let's see what Tom does.	بیایید ببینیم تام چه می کند.
Although I did not want to, because I had to go there.	با اینکه نمی خواستم، چون مجبور بودم به آنجا رفتم.
Tom asked Mary a few silly questions.	تام چند سوال احمقانه از مری پرسید.
Tom might do it here.	تام ممکن است این کار را در اینجا انجام دهد.
Tom talked non-stop for an entire hour.	تام یک ساعت کامل بی وقفه صحبت کرد.
Tom brews beer as a hobby.	تام به عنوان یک سرگرمی آبجو دم می کند.
If I remember correctly, Boston is beautiful this season of the year.	اگر درست یادم باشد، بوستون در این فصل از سال زیباست.
Where is the black cat?	گربه سیاه کجاست؟
The moon is incredibly beautiful tonight.	ماه امشب فوق العاده زیباست.
Tom eats every vegetable except cabbage.	تام هر سبزی به جز کلم می خورد.
He could not keep his promise to his father.	او نتوانست به قولی که به پدرش داده بود عمل کند.
I may not go to Australia with you on Monday.	من ممکن است دوشنبه با شما به استرالیا نروم.
There is no reason to do so	هیچ دلیلی برای انجام آن وجود ندارد
Acid affects metals.	اسید روی فلزات اثر می کند.
Didn't you know that Tom would be upset if he saw you kissing Mary?	نمی دانستی تام اگر ببیند که مری را می بوسی ناراحت می شود؟
Tom said he hopes he and Mary can travel together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم سفر کنند.
We were hosted last night at dinner.	دیشب در شام از ما پذیرایی کردند.
I greeted Tom with open arms.	من با آغوش باز از تام استقبال کردم.
In case of rain, you should take an umbrella.	در صورت بارندگی باید چتر بردارید.
I will do this next summer.	تابستان آینده این کار را انجام خواهم داد.
I'm not arrogant	من اهل مغرور نیستم
Tom told me he was not crying.	تام به من گفت که گریه نمی کند.
Tom got up and walked towards the bar.	تام بلند شد و به سمت بار رفت.
Tom must return to Australia.	تام باید به استرالیا برگردد.
Tom did not expect to be asked to speak.	تام انتظار نداشت از او خواسته شود سخنرانی کند.
I do not know why I should be there.	نمی دانم چرا باید آنجا باشم.
This is the first time I see someone do this.	این اولین بار است که می بینم کسی این کار را می کند.
Tom is a good actor.	تام بازیگر خوبی است.
Tom was the only one wearing a suit.	تام تنها کسی بود که کت و شلوار پوشیده بود.
Tom strongly advised Mary not to do this.	تام اکیداً به مری توصیه کرد که این کار را نکند.
I have known Tom since high school.	من تام را از دوران دبیرستان می شناسم.
I made Tom angry.	من تام را عصبانی کردم.
I know Tom is a lot smarter than me.	می دانم که تام بسیار باهوش تر از من است.
I do not know how many people come to visit Boston each year.	نمی دانم سالانه چند نفر برای بازدید از بوستون می آیند.
I do not know many people here.	من افراد زیادی را اینجا نمی شناسم.
When was the last time you had a stomach ache?	آخرین باری که معده درد داشتید کی بود؟
I wish I could tell Tom everything.	ای کاش می توانستم همه چیز را به تام بگویم.
Is there anything specific you are looking for?	آیا چیز خاصی وجود دارد که به دنبال آن هستید؟
Tom died with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب مرد.
I did not participate in the conversation.	من در گفتگو شرکت نکردم.
we have to go	ما باید بریم
I knew we had to try to help Tom.	می دانستم که باید سعی می کردیم به تام کمک کنیم.
Stay here. 	تو این جا بمان.
I'll be back immediately	من بلافاصله برمی گردم
Tom deserved to be fired.	تام مستحق اخراج بود.
I wish I could help more.	کاش می توانستم بیشتر کمک کنم.
Tom is always alone	تام همیشه تنهاست
Police officers installed surveillance cameras outside Tom's office.	افسران پلیس دوربین های نظارتی را بیرون دفتر تام نصب کردند.
I do not want to hurt you, but if you stand in my way, I will have no choice.	نمی‌خواهم به تو صدمه بزنم، اما اگر تو سر راه من قرار بگیری، چاره‌ای نخواهم داشت.
Tom could not catch the mouse.	تام نتوانست موش را بگیرد.
I was kind of surprised when Tom said he would do it.	وقتی تام گفت که این کار را خواهد کرد، به نوعی متعجب شدم.
Tom is past his heyday.	تام از دوران اوج خود گذشته است.
All of these vegetables are grown locally.	همه این سبزیجات به صورت محلی کشت می شوند.
The dog followed his master and shook his tail.	سگ به دنبال اربابش رفت و دمش را تکان داد.
It was very dark in Tom's room.	در اتاق تام بسیار تاریک بود.
Tom wanted to live in Australia with his grandparents.	تام می خواست با پدربزرگ و مادربزرگش در استرالیا زندگی کند.
I have to make sure your foot does not break.	باید مطمئن شوم که پای تو نشکند.
The courtroom was crowded.	سالن دادگاه مملو از جمعیت بود.
I know Tom is a fast swimmer.	من می دانم که تام یک شناگر سریع است.
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
Tom has left the job for us.	تام کار برای ما را رها کرده است.
I feel you have something else in mind.	من احساس می کنم شما چیز دیگری در ذهن دارید.
How did you twist your ankle?	چجوری مچ پات پیچ خوردی؟
I heard that Tom was having a party all night.	شنیدم که تام تمام شب مهمانی داشت.
Tom was angry because Mary was ignoring him.	تام عصبانی بود زیرا مری او را نادیده می گرفت.
I have nothing to do here	من اینجا کاری ندارم
Tom knew what Mary was doing.	تام می دانست که مری در حال انجام چه کاری است.
I think you did a good job	فکر کنم کار خوبی کردی
Tom spun in the dark.	تام در تاریکی چرخید.
I stay here and study.	من اینجا می مانم و درس می خوانم.
I do not want to waste any time.	من نمی خواهم هیچ زمانی را از دست بدهم.
You do not expect Tom to do this, do you?	انتظار ندارید تام این کار را بکند، نه؟
Tom has done a terrible job.	تام کار وحشتناکی انجام داده است.
Tom loves Swiss cheese.	تام پنیر سوئیسی را دوست دارد.
Tom has ordered enough food to feed an army.	تام غذای کافی برای تغذیه یک ارتش سفارش داده است.
Tom will be very sorry.	تام از این کار بسیار پشیمان خواهد شد.
Tom did not know what to do with it.	تام نمی دانست با آن چه کند.
Tom looks interesting.	تام جالب به نظر می رسد.
Anyway, Tom did not belong here.	به هر حال تام به اینجا تعلق نداشت.
The bathroom is made of granite.	دستشویی از گرانیت ساخته شده است.
What did you not tell us that is not good?	چه چیزی به ما نگفتی که حالت خوب نیست؟
Tom is very lively.	تام بسیار سرزنده است.
Doctors have discovered amazing facts.	پزشکان حقایق شگفت انگیزی را کشف کرده اند.
I know Tom did not know he could never do that.	می دانم تام نمی دانست که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Talk about Tom.	صحبت در مورد تام تمام شد.
Tom wants to continue working here.	تام می خواهد در اینجا به کار خود ادامه دهد.
Tom says he even ate insects.	تام می گوید که او حتی حشرات هم خورده است.
Tom went to a pool party.	تام به یک مهمانی استخر رفت.
I gave it to Tom.	من آن را به تام دادم.
What are you doing in my office?	تو دفتر من چیکار میکنی؟
Do you really think Tom is tense?	آیا واقعا فکر می کنید تام تنش دارد؟
Tom buys bullets for his gun.	تام برای تفنگش گلوله خرید.
He is good at swimming.	او در شنا خوب است.
You do not need to know why	نیازی نیست بدانید چرا
Tom must ask us for help.	تام باید از ما کمک بخواهد.
Tom claims he can bend the spoons with his mind.	تام ادعا می کند که می تواند قاشق ها را با ذهنش خم کند.
Tom has never done this to me.	تام هرگز این کار را با من نکرده است.
Tom can not find them.	تام نمی تواند آنها را پیدا کند.
Tom told me he was strong.	تام به من گفت که او قوی است.
Everyone was terrified.	همه وحشت زده شدند.
Tom was the one who caught the mouse.	تام کسی بود که موش را گرفت.
He claims to have dreams of God.	او ادعا می کند که از خدا رؤیاهایی دارد.
We all know that Tom can not swim well Mary.	همه ما می دانیم که تام به خوبی مری نمی تواند شنا کند.
The first three students arrived about thirty minutes ago.	سه دانشجوی اول حدود سی دقیقه پیش آمدند.
Tom does not need to come to my office.	تام نیازی ندارد به دفتر من بیاید.
Tom ran to a corner to send a letter.	تام به گوشه ای دوید تا نامه ای بفرستد.
I am completely satisfied now	الان کاملا راضی هستم
I will be happy to help	خوشحال میشم کمک کنم
I'm not sure it's wise for you to do that.	من مطمئن نیستم که عاقلانه باشد که شما این کار را انجام دهید.
Police have drawn a spike strip on the road.	پلیس یک نوار سنبله روی جاده کشیده است.
Maryam wants to have a balanced lifestyle.	مریم می خواهد سبک زندگی متعادلی داشته باشد.
We hope to finish our work by the end of October.	امیدواریم تا پایان مهرماه کارمان تمام شود.
There was no doubt in my mind that Tom was the one who stole my motorcycle.	هیچ شکی در ذهنم نبود که تام کسی بود که موتورسیکلت مرا دزدید.
I am pessimistic	من بدبینم
I hope Tom is not pessimistic.	امیدوارم تام بدبین نباشد.
He went to the Takaso Clinic.	او به کلینیک تاکاسو رفت.
I speak French fluently.	من به تام زبان فرانسه یاد می دهم.
What is at stake?	چه چیزی در خطر است؟
Tom said Mary knew John might not need it this year.	تام گفت که مری می‌دانست که جان شاید امسال نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom wants to come to Australia with us.	تام می خواهد با ما به استرالیا بیاید.
He was caught reading a picture book in class.	او در حال خواندن یک کتاب مصور در کلاس گرفتار شد.
I do not know if Tom thinks we should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom is too old for Mary.	تام برای مری خیلی پیر است.
Tom said he would be back soon.	تام گفت که به زودی برمی گردد.
Tom has trouble admitting he's wrong.	تام در اعتراف به اینکه اشتباه می کند مشکل دارد.
I know Tom is not a good carpenter.	می دانم که تام نجار خوبی نیست.
Who was Tom swimming with?	تام با چه کسی شنا می کرد؟
I thought you were living with Tom	فکر کردم با تام زندگی میکنی
Tom always seems to be in a bad mood.	به نظر می رسد تام همیشه در حال بدی است.
Tom quickly abandoned the idea.	تام به سرعت این ایده را رها کرد.
Do you like lightning?	آیا شما رعد و برق را دوست دارید؟
I know you're not interested.	من می دانم که شما علاقه ای ندارید.
Tom was riding his motorcycle.	تام با موتور سیکلتش داشت چرخ می زد.
I do not believe that is true.	من باور نمی کنم که درست باشد.
Tom will never do anything unless I tell him.	تام هرگز کاری انجام نمی دهد مگر اینکه به او بگویم.
Tom is still young enough to do so.	تام هنوز به اندازه کافی جوان است که این کار را انجام دهد.
Tom said he thought you were stupid.	تام گفت که فکر می کند تو احمقی هستی.
Give me the microphone	میکروفون را به من بده
I think we can go to Australia with you.	من فکر می کنم که ما می توانیم با شما به استرالیا برویم.
I am not a problem solver	من مشکل گشا نیستم
Tom knows why Mary agreed to this.	تام می داند که چرا مری با این کار موافقت کرد.
If you go to a party, I think you will have fun.	اگر به مهمانی بروید فکر می کنم به شما خوش بگذرد.
Tom and Mary talked for at least an hour.	تام و مری حداقل یک ساعت با هم صحبت کردند.
Tom is in prison for what he did not do.	تام به خاطر کاری که انجام نداده در زندان است.
Firstly, it is very expensive and secondly, I do not like it.	اولا خیلی گرونه و در وهله دوم دوست ندارم.
Let's do what Tom wants us to do.	بیایید کاری را که تام از ما می خواهد انجام دهیم.
Only three of the twelve islands are inhabited.	تنها سه جزیره از دوازده جزیره مسکونی هستند.
Tom does not know what's wrong with Mary.	تام نمی داند مری چه مشکلی دارد.
Tom has an amazing history.	تام سابقه شگفت انگیزی دارد.
I am a very careful person.	من آدم بسیار مراقبی هستم.
Tom always says good things about you.	تام همیشه چیزهای خوبی در مورد شما می گوید.
Although he is smart, he is not wise.	اگرچه او باهوش است، اما عاقل نیست.
If you can survive this situation, then you can survive anything.	اگر بتوانید از این وضعیت جان سالم به در ببرید، پس می توانید از هر چیزی جان سالم به در ببرید.
How do you really feel, Tom?	واقعا چه احساسی داری، تام؟
This will probably not be expensive.	احتمالاً انجام این کار گران نخواهد بود.
There was nothing I could do for Tom.	هیچ کاری نمی توانستم برای تام انجام دهم.
I know all three of Tom's brothers.	من هر سه برادر تام را می شناسم.
Tom was determined to continue supporting him for as long as he could.	تام مصمم بود تا زمانی که طول کشید به حمایت خود ادامه دهد.
I'm online again.	من دوباره آنلاین هستم.
Tom could not sleep, so he got out of bed and went to the kitchen to get something to eat.	تام نمی توانست بخوابد، بنابراین از تخت بلند شد و به آشپزخانه رفت تا چیزی برای خوردن بیاورد.
I do not have the patience to do this this evening	من حوصله این کار را ندارم امروز عصر
"what is your name?" 	"اسمت چیه؟"
"My name is Tom."	"اسم من تام است."
Tom has no symptoms	تام هیچ علامتی نداره
This is Tom's favorite French word.	این کلمه فرانسوی مورد علاقه تام است.
Tom was not entertained.	تام سرگرم نشد.
You need to talk to Tom and tell him how you feel.	شما باید با تام صحبت کنید و به او بگویید که چه احساسی دارید.
Tom could not stop the hiccups.	تام نمی توانست جلوی سکسکه را بگیرد.
Tom is wearing a plaid coat today.	تام امروز یک کت چهارخانه پوشیده است.
I do not want to read anything else.	من نمی خواهم چیز دیگری بخوانم.
I can not believe that Tom got all the way from his house here.	من نمی توانم باور کنم که تام تمام راه را از خانه اش به اینجا رساند.
Tom bought a few cheap study glasses from a local pharmacy.	تام از داروخانه محلی چند عینک مطالعه ارزان قیمت خرید.
I'm just bored	من فقط حوصله ام سر رفته
Maryam is interested in politics.	مریم به سیاست علاقه مند است.
Do not look down	زیرچشمی نزن
Is Tom doing the right thing?	آیا تام کار درستی انجام می دهد؟
Tom and Mary talked about how to deal with this situation.	تام و مری در مورد اینکه چگونه باید با این موقعیت کنار بیایند صحبت کردند.
Tom had gone before.	تام قبلا رفته بود.
He did not know how many of them needed help.	او نمی دانست چند نفر از آنها به کمک نیاز دارند.
I think I forgot to tell Tom this	فکر کنم یادم رفت اینو به تام بگم
You like red wine, don't you?	شراب قرمز دوست داری، نه؟
I'm asking Tom to shave your lawn for you.	من از تام می‌خواهم که چمن‌هایت را برایت بتراشد.
I do not have a number	من شماره ندارم
Tom goes to work by bus.	تام با اتوبوس به محل کار خود می رود.
You're sitting in Tom's chair, right?	تو روی صندلی تام نشسته ای، نه؟
Good, but not good enough.	خوب است، اما به اندازه کافی خوب نیست.
I'm not responsible for what Tom did.	من مسئول کاری که تام انجام داده نیستم.
Tom wants to move and find a place for himself.	تام می خواهد نقل مکان کند و جایی برای خودش پیدا کند.
We think Tom will be back soon.	ما فکر می کنیم تام به زودی برمی گردد.
Everyone thinks Tom went to Australia.	همه فکر می کنند تام به استرالیا رفت.
I focused on the speech.	حواسم را روی سخنرانی متمرکز کردم.
Tom is not going to say no.	تام قرار نیست نه بگوید.
What's worse than that?	بدتر از این چه اتفاقی می افتد؟
What Tom did made Mary angry.	کاری که تام انجام داد مری را خشمگین کرد.
Isn't Tom supposed to be the boss?	مگه قرار نیست تام رئیس باشه؟
This is what Tom does.	این کاری است که تام انجام می دهد.
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد.
Do not deceive yourself	خودتونو گول نزنید
Tom is convinced that Mary is the one who stole his bike.	تام متقاعد شده است که مری کسی است که دوچرخه او را دزدیده است.
Tom is very creative.	تام بسیار خلاق است.
I did not go fishing today	امروز ماهیگیری نرفتم
I think Tom blocked me	فکر کنم تام منو بلاک کرد
Tom has a personal website.	تام یک وب سایت شخصی دارد.
Tom probably does not know where Mary intends to spend her summer vacation.	تام احتمالاً نمی داند که مری قصد دارد تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذراند.
We went to the forest to look for insects.	ما به دنبال حشرات به جنگل رفتیم.
I did not play golf	من گلف بازی نکردم
Tom acted out of fear.	تام از ترس عمل کرد.
Tom pretended not to know many people.	تام وانمود کرد که خیلی ها را نمی شناسد.
Are you sure Tom did that yesterday?	مطمئنی دیروز بود که تام این کار را کرد؟
I think Tom might be waiting for us.	من فکر می کنم تام ممکن است منتظر ما باشد.
I did not think we would win.	فکر نمی کردم برنده شویم.
If Tom is here, you do not need to worry.	اگر تام اینجاست، لازم نیست نگران باشید.
Everything else will be a miracle.	هر چیز دیگری یک معجزه خواهد بود.
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom often flirts with the girls he works with.	تام اغلب با دخترانی که با آنها کار می کند معاشقه می کند.
You do not even know the real me	تو حتی من واقعی رو نمیشناسی
Tom loves to swim in the summer.	تام شنا کردن در تابستان را دوست دارد.
I thought Tom would do it yesterday.	من فکر می کردم که تام دیروز این کار را می کند.
I do not know anyone there except Tom.	من کسی را آنجا نمی شناسم جز تام.
Tom gritted his teeth.	تام دندان هایش را سفید کرد.
This list is not exhaustive.	این لیست کامل نیست.
The difference between Earth and other planets is that Earth has water.	تفاوت زمین با سیارات دیگر این است که زمین آب دارد.
Do you know why Tom left Boston?	آیا می دانید چرا تام بوستون را ترک کرد؟
Tom was desperate to build himself.	تام ناامید بود که خودش را بسازد.
Why does Tom want to do this?	چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom just wore his birthday suit.	تام فقط کت و شلوار تولدش را پوشید.
Who is ultimately responsible for this?	در نهایت چه کسی مسئول این است؟
I try to research	من سعی می کنم تحقیق کنم
I do not need to do this alone.	من نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارم.
Do not oppose me	با من مخالفت نکن
Will Tom go with us?	آیا تام با ما خواهد رفت؟
Tom did not expect to find anything.	تام انتظار نداشت چیزی پیدا کند.
There is always something in it.	همیشه چیزی در آن وجود دارد.
I'm a little lazy.	من کمی تنبل هستم.
I know you want to go back to Boston.	می دانم که می خواهی به بوستون برگردی.
My girlfriend works at a language school and she loves it.	دوست دختر من در یک آموزشگاه زبان کار می کند و آن را بسیار دوست دارد.
Will Tom come to Boston with you?	آیا تام با شما به بوستون می آید؟
You will not need a gun	شما نیازی به تفنگ نخواهید داشت
It is not cold in the house	تو خونه سرد نیست
I'm the one who did it.	من همان کسی هستم که این کار را انجام داد.
Tom has nightmares almost every night.	تام تقریبا هر شب کابوس می بیند.
Tom wants to do something different.	تام می خواهد کاری متفاوت انجام دهد.
The police collected a lot of evidence against him.	پلیس مدارک زیادی علیه او جمع آوری کرد.
I'm not sure exactly what to do.	من دقیقاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Tom was not happy at all.	تام اصلا خوشحال نبود.
I thought it was safe to do so.	من فکر می کردم که انجام این کار بی خطر است.
I was not so smart at school.	من در مدرسه آنقدر باهوش نبودم.
Tom gives me the same thing every year for Christmas.	تام هر سال همان چیزی را برای کریسمس به من می دهد.
Tom's remarks made Mary feel uncomfortable.	اظهارات تام باعث شد مری احساس ناراحتی کند.
While traveling from Australia to New Zealand, I met a good girl on a plane.	زمانی که از استرالیا به نیوزلند سفر می کردم، در هواپیما با دختر خوبی آشنا شدم.
Tom knows what to expect.	تام می داند که باید چه انتظاری داشته باشد.
Excessive generosity is his biggest flaw.	سخاوتمندی بیش از حد بزرگترین عیب اوست.
We all look forward to seeing you and your family.	همه ما مشتاق دیدار شما و خانواده تان هستیم.
Is it safe to eat beetles?	آیا خوردن سوسک بی خطر است؟
A real friend would not do that.	یک دوست واقعی این کار را نمی کرد.
Tom said I was not my age.	تام گفت که من به سن خودم نمی رسم.
Do your parents still allow you to do this?	آیا والدینتان هنوز به شما اجازه این کار را می دهند؟
Tom jumped off his bike and was killed in an accident.	تام از دوچرخه‌اش پرت شد و در یک تصادف کشته شد.
I got in my car last night.	دیشب سوار ماشینم شدم.
Tom was upset	تام آشفته شد
Tom tore the envelope.	تام پاکت را پاره کرد.
Tom has sent at least three hundred letters to Mary.	تام حداقل سیصد نامه برای مریم فرستاده است.
What will be the temperature tomorrow?	فردا دمای هوا چقدر خواهد بود؟
I overtook Tom.	از تام سبقت گرفتم.
I have not read the message yet	من هنوز پیام رو نخوندم
It was the most beautiful thing I have ever heard.	این زیباترین چیزی بود که تا به حال شنیدم.
I did not know Tom and you are married.	من تام را نمی شناختم و شما با هم ازدواج کرده اید.
I'll probably be here all afternoon.	من احتمالا تمام بعدازظهر اینجا باشم.
I have made a lot of progress	من پیشرفت زیادی کردم
Tom is wise	تام عاقل است
I will not answer this question	من به این سوال پاسخ نمی دهم
I owe you all the money I have now.	تمام پولی که الان دارم را به تو قرض می دهم.
You do not have to pay in cash.	لازم نیست نقدی پرداخت کنید.
Tom did not expect you to do this for him.	تام انتظار نداشت این کار را برای او انجام دهی.
Tom is young enough to do that.	تام برای انجام این کار به اندازه کافی جوان است.
They are carving a marble statue.	آنها در حال تراشیدن یک مجسمه از سنگ مرمر هستند.
If you are not going to study, going to school is useless.	اگر قرار نیست درس بخوانی، رفتن به مدرسه فایده ای ندارد.
I am looking for a temporary job	دنبال کار موقت هستم
Tom walked down the dark hallway.	تام در راهروی تاریک قدم زد.
I finished doing it.	من انجام آن را به پایان رساندم.
I did not know you were so lonely	نمیدونستم انقدر تنها هستی
Still not working as a waiter?	هنوز به عنوان گارسون کار نمی کنی؟
Tom and I have been friends since we were in kindergarten.	من و تام از زمانی که در مهدکودک بودیم با هم دوست بودیم.
You better let Tom know you enjoyed it.	بهتره نذاری تام بفهمه ازش لذت بردی.
I have already spent time here.	من قبلاً در اینجا وقت گذرانده ام.
I doubt Tom is the only one who knows Mary's phone number.	من شک دارم که تام تنها کسی باشد که شماره تلفن مری را می داند.
Tom helped Mary up the stairs.	تام به مری کمک کرد تا از پله ها بالا برود.
I look forward to living there.	من مشتاقانه منتظر زندگی در آنجا هستم.
Someone is waiting for Tom on the porch.	کسی در ایوان منتظر تام است.
Tom has been in a coma for thirty days.	تام سی روز است که در کما است.
This flower is beautiful, isn't it?	این گل زیباست، نه؟
Tom is waiting for someone to help him.	تام منتظر کسی است که به او کمک کند.
You did not look so upset	اینقدر ناراحت به نظر نرسید
I haven't been to Boston in a long time.	خیلی وقت است که به بوستون نرفته ام.
I will not give anything to Tom.	من چیزی به تام نمی دهم.
The bathroom is down the hall.	حمام پایین راهرو است.
You did not know I had to do this, did you?	تو نمیدونستی که باید اینکارو بکنم، نه؟
Tom thought he should do it.	تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom is not Canadian?	آیا می دانستید تام کانادایی نیست؟
I think Tom might be involved.	من فکر می کنم تام ممکن است در این اتفاق دست داشته باشد.
Tom told his parents what had happened.	تام در مورد آنچه اتفاق افتاده بود به پدر و مادرش گفت.
Tom wondered what Mary was going to say.	تام تعجب کرد که مری قرار است چه بگوید.
Tom looked around to make sure no one was looking at him.	تام به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود کسی به او نگاه نمی کند.
Tom told me that he thought Mary had played the cello before.	تام به من گفت که فکر می کرد مری قبلا ویولن سل می نواخت.
Tom was not wearing a yellow tie.	تام کراوات زرد نبسته بود.
I can not tell you anything about it.	من نمی توانم چیزی در مورد آن به شما بگویم.
We believe in Tom.	ما به تام ایمان داریم.
I do not study mathematics with difficulty in English.	من ریاضی را به سختی انگلیسی نمی خوانم.
Tom and Mary plan to eat out tonight.	تام و مری قصد دارند امشب بیرون غذا بخورند.
You have to do it yourself, don't you?	خودت باید این کار را بکنی، اینطور نیست؟
Tom does not know what to believe.	تام نمی داند چه چیزی را باور کند.
Tom said he did not want to do that here.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
I think Tom will be in Australia next week.	من فکر می کنم تام هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
I am thinking of leaving school	دارم به ترک تحصیل فکر میکنم
You are the one who taught me	تو کسی هستی که به من آموزش دادی
He made a noise with a piece of paper.	او با یک تکه کاغذ سر و صدا کرد.
I hope your car is not stolen	امیدوارم ماشینت دزدیده نشه
Where is your classroom?	کلاس درس شما کجاست؟
I admire Tom very much.	من تام را بسیار تحسین می کنم.
Tom gave her exactly what he had told Mary.	تام دقیقا همان چیزی را که به مری گفته بود به او داد.
Tom ate a piece of cake that Mary had baked.	تام تکه ای از کیکی را که مری پخته بود خورد.
I'm still thinking about Tom.	من هنوز به تام فکر می کنم.
This book is one of the best works of this poet.	این کتاب یکی از بهترین آثار این شاعر است.
I love you more than Tom.	من تو را بیشتر از تام دوست دارم.
Tom will not have the opportunity to do so.	تام فرصت انجام این کار را نخواهد داشت.
I do not think Tom has the mood to work right now.	من فکر نمی کنم تام در حال حاضر حال و هوای کار کردن را داشته باشد.
School starts at 8:10 am	شروع مدرسه از ساعت 8:10 صبح
Tom said Mary does not have to do this today.	تام گفت مری مجبور نیست امروز این کار را انجام دهد.
We are setting up a store in Boston.	ما در حال راه اندازی یک فروشگاه در بوستون هستیم.
I do not think we have been introduced.	من فکر نمی کنم که ما معرفی شده باشیم.
Tom never wants to leave Australia.	تام هرگز نمی خواهد استرالیا را ترک کند.
Neither Tom nor Mary have ever done that.	نه تام و نه مری هرگز این کار را نکرده اند.
Tom will never forgive Mary for that, right?	تام هرگز مری را به خاطر این کار ببخشد، درست است؟
I'm still undecided.	من هنوز بلاتکلیف هستم.
It's my fault. 	تقصیر من است.
I was not paying attention	حواسم نبود
I told Tom I did not know another way to do it.	به تام گفتم راه دیگری برای این کار بلد نیستم.
You do not seem to be very happy here.	به نظر می رسد شما در اینجا خیلی خوشحال نیستید.
It does not matter at the moment.	فعلا مهم نیست.
Tom wanted more space.	تام فضای بیشتری می خواست.
Tom can not find what he is looking for.	تام نمی تواند چیزی را که به دنبالش است پیدا کند.
I have to be back by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 برگردم.
We have to work hard to survive abroad.	ما برای زنده ماندن در خارج باید سخت باشیم.
Tom has lived in Australia for many years.	تام سال هاست در استرالیا زندگی می کند.
Do not deceive us	ما را فریب نده
I'm sure Tom will be able to do that sooner or later.	من مطمئن هستم که تام دیر یا زود قادر به انجام این کار خواهد بود.
We were very close to getting involved in that accident.	خیلی نزدیک بودیم که در آن تصادف درگیر شویم.
I almost forgot to tell you the big news.	تقریباً فراموش کردم که یک خبر بزرگ را به شما بگویم.
Why don't you rest, Tom?	چرا استراحت نمی کنی، تام؟
Why does Tom never win?	چرا تام هرگز برنده نمی شود؟
I told you this is where we find Tom.	من به شما گفتم اینجا جایی است که ما تام را پیدا می کنیم.
Tom does not want this to happen again.	تام نمی‌خواهد این اتفاق دوباره بیفتد.
Tom is sitting among his friends.	تام بین دوستانش نشسته است.
Maryam opened her bag and looked around.	مریم کیفش را باز کرد و در آن به اطراف نگاه کرد.
Tom dyed his hair.	تام موهایش را رنگ می کرد.
I do not think you will do it.	من فکر نمی کنم شما آن را انجام دهید.
I know Tom can figure out how to do it.	من می دانم که تام می تواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not know how to play this game.	من نمی دانم چگونه این بازی را بازی کنم.
Tom played tennis with Mary this morning.	تام امروز صبح با مری تنیس بازی کرد.
Tom looked confused.	تام گیج به نظر می رسید.
Tom really loves kids.	تام واقعا بچه ها را دوست دارد.
Did Tom give you hard work?	آیا تام به شما کار سختی داد؟
I'm sure Tom will be able to do that.	من مطمئنم امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Finding time for this is hard.	پیدا کردن زمان برای این کار سخت است.
I'm a little tired today.	امروز کمی خسته ام.
Virtually no one knows this.	عملا هیچ کس این را نمی داند.
Why do not you want me to come with you?	چرا نمی خواهی من با تو بیایم؟
To look at that picture better, I want to get a little closer.	برای اینکه به آن تصویر بهتر نگاه کنم، می خواهم کمی نزدیکتر شوم.
In difficult times, you know who your friends are.	در مواقع سختی می‌فهمید که دوستانتان چه کسانی هستند.
I only slept for three hours last night.	دیشب فقط سه ساعت خوابیدم.
Tom told Mary not to wait because he would not be home late.	تام به مری گفت که منتظر نماند زیرا تا دیر وقت در خانه نخواهد بود.
I do not like to lend money to anyone.	من دوست ندارم به کسی پول قرض بدهم.
I sang three local songs tonight.	من امشب سه آهنگ محلی خوانده ام.
Tom can not find one.	تام نمی تواند یکی را پیدا کند.
Tom has the right idea.	تام ایده درستی دارد.
You know the way, right?	تو راه را بلدی، نه؟
Tom does nothing but read books.	تام کار دیگری جز خواندن کتاب انجام نمی دهد.
Did you really see that Tom won?	آیا واقعاً دیدی که تام برنده شد؟
Tom is deeply jealous of Mary's abilities.	تام عمیقاً به توانایی های مری حسادت می کند.
One pupil is larger than the other.	یکی از مردمک های تام بزرگتر از دیگری است.
I'm still not sure how to do this.	من هنوز مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom told Mary about his problems.	تام در مورد مشکلاتش به مری گفت.
Tom held the rope as long as he could.	تام تا جایی که می توانست طناب را نگه داشت.
I can ask Tom to do this for you.	می توانم از تام بخواهم که این کار را برای تو انجام دهد.
I think I'm happy with that.	من فکر می کنم که من از این راضی هستم.
Tom starts once a week.	تام این کار را هفته ای یک بار شروع کرده است.
Tom asked me not to do this at school.	تام از من خواست که این کار را در مدرسه انجام ندهم.
Tom could not see what Mary was writing.	تام نمی‌توانست ببیند مری چه می‌نویسد.
He has gained enough wisdom not to say that.	او آنقدر عقل به دست آورده است که این حرف را نزند.
Do you know what kind of flower this is?	آیا می دانید این چه نوع گلی است؟
I do not do this for myself.	من این کار را برای خودم انجام نمی دهم.
Tom plans to buy himself a new motorcycle.	تام قصد دارد برای خودش یک موتور سیکلت جدید بخرد.
Tom and I decided not to come.	من و تام تصمیم گرفتیم که نیاییم.
Does Tom have anything?	آیا تام چیزی دارد؟
I'm just happy to be together.	من فقط خوشحالم که با هم هستیم.
Tom may speak to Mary French.	تام ممکن است با مری فرانسوی صحبت کند.
Your phone is ringing	تلفن شما زنگ می زند
I have wooden pegs.	من گیره های چوبی دارم.
Tom could not hide his sadness.	تام نتوانست غم خود را پنهان کند.
Do not use your desk for a while?	آیا برای مدتی از میز شما استفاده نمی کنم؟
I think Tom's poem was really interesting.	به نظر من شعر تام واقعا جالب بود.
There is no reason for him to blame you.	دلیلی ندارد که او شما را سرزنش کند.
Tom told me he thought Mary was ashamed.	تام به من گفت که فکر می کند مری شرمنده است.
Tom had told the sailors what had happened.	تام به ملوان ها گفته بود که چه اتفاقی افتاده است.
I do not think Tom knows who is going to help Mary do that.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
This did not really surprise me.	این واقعاً من را شگفت زده نکرد.
He is sure that he will succeed in the next exam.	او مطمئن است که در امتحان بعدی موفق خواهد شد.
It turns out to be a lie	معلومه که دروغه
Tom will probably forget.	تام احتمالا فراموش خواهد کرد.
I told Tom he should not go to Australia.	به تام گفتم که نباید به استرالیا برود.
Tom thought Mary was unhappy.	تام فکر کرد مری ناراضی است.
Maryam was my first girlfriend.	مریم اولین دوست دختر من بود.
Tom says Mary wants John to do it.	تام گفت که مری از جان می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom is afraid to walk alone in the forest.	تام می ترسد به تنهایی در جنگل قدم بزند.
I did not think Tom would be back until tomorrow.	فکر نمی کردم تام تا فردا برگردد.
The pumpkin is almost ready to harvest.	کدو تنبل تقریبا آماده برداشت است.
Tom eats fish	تام ماهی می خورد
I'm not sure you can reach Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانید به تام برسید.
Tom said he was forgiven.	تام گفت که او بخشیده شده است.
Do not use his real name	از اسم واقعیش استفاده نکن
Tom is being treated for cancer.	تام برای سرطان تحت درمان است.
I hope it's not snowing tomorrow	امیدوارم فردا برف نباره
I do not need to cut my hair	من نیازی به کوتاه کردن مو ندارم
I did not know that Tom said he would do this.	من نمی دانستم که تام گفته است که این کار را می کند.
Tom has his reasons.	تام دلایل خود را دارد.
I think Tom is cheating	فکر کنم تام داره تقلب میکنه
Such ridiculous superstitions no longer exist.	چنین خرافات مسخره ای دیگر وجود ندارد.
Have you ever eaten Loko?	تا حالا لوکو خوردی؟
They are related to each other.	آنها با یکدیگر مرتبط هستند.
Tom told me where Mary lives.	تام به من گفت مری کجا زندگی می کند.
I do not know which is better	نمیدونم کدوم بهتره
Tom told me he did not like boxing.	تام به من گفت که بوکس را دوست ندارد.
The case received widespread publicity.	این پرونده تبلیغات گسترده ای دریافت کرد.
Tom has ruled out the use of steroids.	تام استفاده از استروئیدها را رد کرده است.
Please show me what you draw.	لطفاً به من نشان دهید که چه چیزی می کشید.
I think I try to do too much at a time.	فکر می کنم سعی می کنم در یک زمان بیش از حد انجام دهم.
I did it today the way I always did.	من امروز این کار را به روشی که همیشه انجام می دادم انجام دادم.
Tom is still not sure if he is going or not.	تام هنوز مطمئن نیست که می رود یا نه.
Mary was a boy.	مریم پسر بچه بود.
Tom and Mary have no time or money to travel.	تام و مری وقت یا پولی برای سفر ندارند.
Tom began to pray.	تام شروع کرد به دعا کردن.
Australia's Great Barrier Reef lost more than half of its coral population between 1995 and 2017.	دیواره مرجانی بزرگ استرالیا بیش از نیمی از جمعیت مرجانی خود را بین سال‌های 1995 تا 2017 از دست داد.
Another possibility arose for Tom.	احتمال دیگری برای تام پیش آمد.
I do not know if Tom will ever be able to do that.	من نمی دانم که آیا تام هرگز قادر به انجام این کار خواهد بود یا خیر.
I hope to be invited to Tom's party.	امیدوارم به مهمانی تام دعوت شوم.
No one seems to know where Tom has gone.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند تام کجا رفته است.
Tom meets a customer.	تام با یک مشتری ملاقات می کند.
I have no friends here	من اینجا هیچ دوستی ندارم
Why do I always have to do this?	چرا من همیشه باید این کار را انجام دهم؟
Do not you want to take you with you?	نمی خواهی تو را با خود ببریم؟
Maybe you prefer to stay inside.	شاید ترجیح می دهید داخل بمانید.
Tom treats me silently again.	تام دوباره به من درمان بی‌صدا می‌دهد.
I thought it was Tom, but it was John.	فکر می کردم تام است، اما جان بود.
This is not the bike I usually ride.	این دوچرخه ای نیست که من معمولاً سوار آن می شوم.
Tom knew Mary was scared.	تام می دانست که مری ترسیده است.
Tom has not driven in years.	تام سالهاست که رانندگی نکرده است.
We are much sicker now than last week.	الان نسبت به هفته قبل خیلی بیمارتر هستیم.
I did not know what I was giving up.	نمی دانستم از چه چیزی دست می کشم.
Everyone but Tom knew he did not need to do this.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Is Tom a good skier?	آیا تام اسکی باز خوبی است؟
Tom does not know what he is doing.	تام نمی داند دارد چه کار می کند.
I wonder how much time we have wasted so far.	من تعجب می کنم که چقدر زمان را تا کنون تلف کرده ایم.
Do you know one of those kids?	آیا شما یکی از آن بچه ها را می شناسید؟
Tom watched a horror movie.	تام یک فیلم ترسناک تماشا کرد.
Everyone turned to look at Tom.	همه برگشتند تا به تام نگاه کنند.
You need to stay hydrated.	باید هیدراته بمانید.
Not too far away, right?	خیلی دور نیست، درست است؟
Tom says anyone he knows can take care of himself.	تام می گوید هرکسی که می شناسد می تواند از خودش مراقبت کند.
I know Tom is not younger than me.	می دانم که تام از من جوانتر نیست.
I think you are both crazy.	من فکر می کنم شما هر دو دیوانه هستید.
Who told you I was going to Australia?	چه کسی به شما گفت که من به استرالیا می روم؟
Tom's clothes are too small for him.	لباس های تام برای او خیلی کوچک شده است.
Tomorrow is Christmas.	فردا کریسمس است.
I'm a little nervous.	من کمی عصبی هستم.
I do not watch much TV.	من زیاد تلویزیون نگاه نمی کنم.
Tom told everyone he was scared.	تام به همه گفت که می ترسد.
I hope you listen to me now	امیدوارم حالا به حرف من گوش کنی
I can understand Tom.	من می توانم تام را درک کنم.
Tom needs treatment.	تام نیاز به درمان دارد.
I'll try to show Tom how to do it.	من سعی خواهم کرد به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm just trying to get Tom's attention.	من فقط سعی می کنم توجه تام را جلب کنم.
What do owls eat?	جغدها چه می خورند؟
He had installed an air conditioner in his house.	او یک کولر در خانه اش نصب کرده بود.
Tom forgets Mary's birthday every year.	تام هر سال تولد مری را فراموش می کند.
I did not know anyone in the room.	من کسی را در اتاق نمی شناختم.
I have read many of his novels in translation.	من بسیاری از رمان های او را به صورت ترجمه خوانده ام.
I know Tom could have done it faster himself.	من می دانم که تام می توانست این کار را خودش سریعتر انجام دهد.
Any student who has an identification degree. 	هر دانش آموزی که مدرک شناسایی داشته باشد.
The card has access to the library.	کارت به کتابخانه دسترسی دارد.
Eating too much is bad for our health.	خوردن زیاد برای سلامتی ما مضر است.
People seem to like Tom.	به نظر می رسد مردم تام را دوست دارند.
I think Tom and Mary are upset.	من گمان می کنم که تام و مری ناراحت هستند.
I could not help but hear what Tom told you.	نتونستم چیزی که تام بهت گفت نشنوم.
How soon do you think we can reach our goal?	به نظر شما چقدر زود می توانیم به هدفمان برسیم؟
Tom said he hopes you do not need to do this.	تام گفت که امیدوار است شما نیازی به انجام این کار نداشته باشید.
Tom lives far away from here.	تام خیلی دورتر از اینجا زندگی می کند.
Tom wants to pierce his nose.	تام می خواهد بینی اش را سوراخ کند.
I wish Tom was waiting	کاش تام منتظر بود
Tell me why you did not ask Tom.	به من بگو چرا از تام نپرسیدی.
I did not forget any of you	هیچکدومتونو فراموش نکردم
I have more self-confidence now	الان اعتماد به نفسم بیشتره
Tom knew Mary did not know John was going to marry Alice.	تام می دانست که مری نمی دانست جان قرار است با آلیس ازدواج کند.
I know Tom does not know why I should do this myself.	من می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را خودم انجام دهم.
The 5% VAT was introduced in January 2018.	مالیات بر ارزش افزوده پنج درصدی در ژانویه 2018 معرفی شد.
Tom was not with Mary. 	تام با مری نبود.
He was with another.	او با دیگری بود.
I know Tom has not left the house.	می دانم که تام از خانه بیرون نرفته است.
I can not express my feelings.	من نمی توانم احساساتم را بیان کنم.
I do not know if I am going to do that.	من نمی دانم که آیا قرار است این کار را انجام دهم.
Can you talk to Tom?	میتونی با تام صحبت کنی؟
Tom did not have to do this.	تام مجبور نبود این کار را به این شکل انجام دهد.
Tom shook his head silently.	تام بی صدا سرش را تکان داد.
Tom summed up the situation in a few words.	تام وضعیت را در چند کلمه خلاصه کرد.
Tom may not understand French.	ممکن است تام زبان فرانسه را نفهمد.
Did Tom really say this is free?	آیا تام واقعاً گفت این رایگان است؟
Make sure Tom stays in bed.	مطمئن شوید که تام در رختخواب بماند.
Not sure about this poison?	مطمئنی این سم نیست؟
He succumbed to pressure.	او تسلیم فشار شد.
The team has not lost a game in three seasons.	این تیم سه فصل است که در یک بازی شکست نخورده است.
Tom's bedroom window was open.	پنجره اتاق خواب تام باز بود.
Tom said Mary did not care what he did.	تام گفت که مری اهمیتی نمی دهد که او چه می کند.
I did not start bald until I was thirty.	من تا سی سالگی شروع به کچل شدن نکردم.
They put Tom in the cell.	تام را در سلول گذاشتند.
Do you agree with Tom's words?	آیا با صحبت های تام موافقید؟
Tom must make sure he has everything he needs.	تام باید مطمئن شود که همه چیز مورد نیازش را دارد.
Tom is in an angry mood.	تام در خلق و خوی عصبانی است.
How long do crocodiles live?	تمساح ها چقدر عمر می کنند؟
Tom knows that Mary does not like it.	تام می داند که مری آن را دوست ندارد.
I think Tom knows something.	من فکر می کنم تام چیزی می داند.
Prevention is the key.	پیشگیری کلید اصلی است.
I want to tell Tom that you no longer love him.	می خواهم به تام بگویی که دیگر او را دوست نداری.
We can not contact you.	ما نمی توانیم با شما تماس بگیریم.
Tom released the cat.	تام گربه را رها کرد.
Please do not force me to go	لطفا منو مجبور نکن برم
They finally declared a ceasefire.	بالاخره آتش بس اعلام کردند.
Cook the mushrooms for about three minutes, then add the washed and finely chopped parsley.	قارچ ها را حدود سه دقیقه بپزید و سپس جعفری شسته و ریز خرد شده را اضافه کنید.
Tom probably does not know the rules.	تام احتمالا قوانین را نمی داند.
Tom watched the other kids play.	تام بازی بچه های دیگر را تماشا کرد.
Tom did not hit anyone.	تام به کسی ضربه نزد.
Tom does not seem to have much fun.	به نظر نمی رسد که تام سرگرمی زیادی داشته باشد.
Tom reminded his mother to wake him up at 6:30.	تام به مادرش یادآوری کرد که او را ساعت 6:30 بیدار کند.
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
We can not be sure that Tom will do it.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom has to tell Mary why he does not love her.	تام باید به مری بگوید که چرا جان او را دوست ندارد.
I'm sure we can do something.	من مطمئن هستم که ما می توانیم کاری انجام دهیم.
Tell me how I can communicate with Tom.	به من بگو چگونه می توانم با تام ارتباط برقرار کنم.
By the time we got to the party, almost everyone had gone home.	تا به مهمانی رسیدیم، تقریباً همه به خانه رفته بودند.
Tom did not know if Mary would ask him to do this.	تام نمی دانست که آیا مری از او می خواهد که این کار را انجام دهد یا نه.
I have to wait for Tom's call.	باید منتظر تماس تام باشم.
I am proud	من افتخار می کنم
It had been a while since Tom had seen Mary.	تام مدتی بود که مری را ندیده بود.
Turn on your engines	موتورهای خود را روشن کنید
Mary is wearing red.	مریم قرمز پوشیده است.
You have to tell Tom that you are not going to take a picture.	شما باید به تام بگویید که قصد عکس گرفتن ندارید.
Please sign this petition	لطفا این طومار را امضا کنید
Call Tom and tell him we're late.	به تام زنگ بزن و بگو دیر میرسیم.
There is certainly a lot of traffic on the road today.	مطمئناً امروز ترافیک زیادی در جاده وجود دارد.
I do not think anyone really thinks Tom is happy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند تام خوشحال است.
Tom wore a hoodie.	تام یک هودی پوشید.
Tom entered the theater.	تام وارد تئاتر شد.
Tom told me that Mary was probably interested in doing that.	تام به من گفت که مری احتمالاً علاقه مند به انجام این کار است.
Tom and Mary got drunk together.	تام و مری با هم مست شدند.
We hope this does not happen.	امیدواریم به این نتیجه نرسد.
Maybe Tom can find a job at the zoo.	شاید تام بتواند در باغ وحش شغلی پیدا کند.
Tom promised never to make that mistake again.	تام قول داد که دیگر هرگز چنین اشتباهی را مرتکب نخواهد شد.
I'm really impressed with Tom.	من واقعا تحت تاثیر تام هستم.
Although Tom is my neighbor, I rarely see him.	با وجود اینکه تام همسایه من است، من به ندرت او را می بینم.
Tom knew where Mary was going.	تام می دانست که مری به کجا می رود.
I was in Australia for three weeks last month.	من ماه گذشته به مدت سه هفته در استرالیا بودم.
If you do not like it, you can leave it.	اگر دوست ندارید، می توانید آن را ترک کنید.
Tom confessed that he humiliated Mary.	تام اعتراف کرد که مری را تحقیر می کند.
I'm good at reading French.	من در خواندن فرانسوی خوب می شوم.
I did not see a bullet hole in the wall.	من سوراخ گلوله ای در دیوار ندیدم.
There is a bait shop in my neighborhood.	یک طعمه فروشی در محله من وجود دارد.
He said he did not like this.	گفت که این را دوست ندارد.
Tom is no longer in school.	تام دیگر در مدرسه نیست.
I already told Tom what I wanted to buy.	من قبلاً به تام گفته بودم که می خواهم چه چیزی بخرم.
They are washing their hands	دارن دستشونو میشورن
I do not know if Tom can help us.	نمی دانم آیا تام می تواند به ما کمک کند.
I'm the only one who did that.	من تنها کسی هستم که این کار را کردم.
Tom did not know why Mary was so angry.	تام نمی دانست چرا مری اینقدر عصبانی است.
Tom is in another room.	تام در اتاق دیگری است.
Do you think there is a chance that Tom is really right?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام واقعاً درست می گوید؟
Tom is too stupid to understand your jokes.	تام خیلی احمق تر از آن است که شوخی های شما را بفهمد.
This is usually a good sign.	این معمولا نشانه خوبی است.
I do not think I can handle it.	فکر نمی کنم بتوانم از پس این کار بربیایم.
The passengers of the ship waved to the people at the pier.	مسافران کشتی برای مردم در اسکله دست تکان می دادند.
Tom goes to bed after midnight.	تام بعد از نیمه شب به رختخواب می رود.
I do not sleep very well at night	شبها خیلی خوب نمیخوابم
I do not drink beer often.	من اغلب آبجو نمی نوشم.
Tom did not mention the accident to me.	تام این تصادف را برای من ذکر نکرد.
Are you and Tom going to a party tonight?	آیا شما و تام امشب به مهمانی می روید؟
I know you were unhappy.	من می دانم که شما ناراضی بوده اید.
Tom really has to do it.	تام واقعا باید این کار را انجام دهد.
I'm the only one who can not do this here.	من تنها کسی هستم که اینجا قادر به انجام این کار نیستم.
Tom wrote a bad email to Mary.	تام یک ایمیل بد به مری نوشت.
I could not do this before.	قبلاً نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I thought that Tom might not be allowed to do that today.	من فکر کردم که ممکن است تام امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
They deceived Tom.	آنها تام را فریب دادند.
Tom denied that Mary had told him to do this.	تام انکار کرد که مری کسی بود که به او گفت این کار را انجام دهد.
I know Tom is about the same age as Mary.	من می دانم که تام تقریباً هم سن مری است.
I guess Tom didn't want to do it alone.	من گمان می کنم که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
This is exactly what we want to do.	این دقیقاً همان کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم.
Tom was still weak after a long illness.	تام بعد از بیماری طولانی هنوز ضعیف بود.
Money was everywhere. 	پول همه جا بود.
Nobody touched it.	کسی به آن دست نزد.
Tom and I have everything we want.	من و تام هر چیزی که می خواهیم داریم.
Tom does this for Mary.	تام این کار را برای مری انجام می دهد.
Tom already knows the truth.	تام از قبل حقیقت را می داند.
He is a nobleman.	او یک اشراف زاده است.
Tom looks like a very good man.	تام مرد بسیار خوبی به نظر می رسد.
Tom rescued Mary's dog from drowning.	تام سگ مری را از غرق شدن نجات داد.
I think Tom expected Mary to ask him to do that.	من فکر می کنم که تام انتظار داشت مری از او بخواهد این کار را انجام دهد.
You better read this	بهتره اینو بخونی
Tom hopes not to be fired.	تام امیدوار است که اخراج نشود.
I am based in Australia.	من در استرالیا مستقر هستم.
Tom could not remember to whom he was going to give the package.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که قرار بود بسته را به چه کسی بدهد.
I do not know if Tom told Mary that he did not need to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
You knew Tom might not be able to do that, did he?	می دانستی که احتمالا تام نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
The thighs and legs are connected by a joint called the knee.	ران و ساق پا توسط مفصلی به نام زانو به هم متصل می شوند.
You often speak French to your friends, don't you?	شما اغلب با دوستانتان فرانسوی صحبت می کنید، اینطور نیست؟
I had a concussion.	من ضربه مغزی شدم.
Driving on bumpy roads is really hard here.	رانندگی در جاده های پر دست انداز اینجا واقعاً سخت است.
Tom did not send a postcard to Mary.	تام برای مریم کارت پستال نفرستاد.
Tom is a great cartoonist.	تام کاریکاتوریست بسیار خوبی است.
Tom can not buy everything he wants.	تام نمی تواند هر چیزی را که می خواهد بخرد بخرد.
Who's taller, you or Tom?	کی بلندتره، تو یا تام؟
Don't you understand that Tom humiliates me?	نمیفهمی تام من رو تحقیر میکنه؟
Just do not read books. Go out and exercise every once in a while.	فقط کتاب نخوان هر چند وقت یکبار بیرون بروید و ورزش کنید.
Can you teach me how to play a ukulele?	آیا می توانید به من یاد دهید که چگونه یک یوکلل بازی کنم؟
These pictures were taken by Tom last month.	این تصاویر توسط تام ماه گذشته گرفته شده است.
Tom denied meeting Mary.	تام ملاقات با مری را انکار کرد.
Cookie shook her tail and barked.	کوکی دمش را تکان داد و پارس کرد.
Tom has a plan for everything.	تام برای همه چیز برنامه دارد.
I want to ask Tom why he wants me to do this.	می خواهم از تام بپرسم که چرا از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom said he was not single.	تام گفت که مجرد نیست.
Tom told me to turn off the radio.	تام به من گفت رادیو را خاموش کنم.
Tom returned to the cabin.	تام به سمت کابین برگشت.
The attackers all held knives.	مهاجمان همگی چاقو در دست داشتند.
Next time I have to do it myself.	دفعه بعد باید خودم این کار را انجام دهم.
Tom does not pay much attention to what Mary tells him.	تام زیاد به آنچه مری به او می گوید توجه نمی کند.
Tom and I need to learn to communicate better.	من و تام باید یاد بگیریم که بهتر با هم ارتباط برقرار کنیم.
Everyone objected to his proposal.	همه به پیشنهاد او اعتراض کردند.
Tom will probably be here this afternoon.	تام احتمالا امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود.
Tom is having a party next Monday evening.	تام عصر دوشنبه آینده یک مهمانی برپا می کند.
Do I have to do the Heimlich maneuver?	آیا باید مانور هایملیخ را انجام دهم؟
Tom comes to my house this evening.	تام امروز عصر به خانه من می آید.
Do you like donuts?	پیراشکی دوست دارید؟
Tom is a scammer, isn't he?	تام کلاهبردار است، اینطور نیست؟
Tom received an A directly at school.	تام در مدرسه به طور مستقیم A را دریافت کرد.
He did not actually go to America.	او در واقع به آمریکا نرفته است.
Tom has hidden some money.	تام مقداری پول پنهان کرده است.
We are cautiously optimistic.	ما محتاطانه خوشبین هستیم.
Tom is not stupid	تام احمق نیست
Tom was probably joking.	احتمالا تام شوخی کرده بود.
Can you promise me you won't tell Tom?	آیا می توانی به من قول بدهی که به تام نخواهی گفت؟
You were very quiet today	امروز خیلی ساکت بودی
I'm worried about your health	من نگران سلامتی شما هستم
You and I both know Tom has to do this.	من و تو هر دو می دانیم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom and I were both shocked.	من و تام هر دو شوکه شدیم.
I pawned my guitar so I could pay the fare.	گیتارم را گرو گذاشتم تا بتوانم کرایه را پرداخت کنم.
Tom often eats Chinese food.	تام اغلب غذاهای چینی می خورد.
I knew Tom knew why he should not do this.	می دانستم که تام می داند که چرا نباید این کار را انجام دهد.
Did you hear about what happened in Australia yesterday?	آیا در مورد اتفاقات دیروز در استرالیا چیزی شنیدید؟
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند باید چه کار کند.
Wine is an alcoholic beverage.	شراب یک نوشیدنی الکلی است.
Tom thinks we do not want to go.	تام فکر می کند که ما نمی خواهیم برویم.
There is nothing more to say	دیگر چیزی برای گفتن نیست
That's not the only thing Tom wanted.	این تنها چیزی نبود که تام می خواست.
Thank you very much if we can discuss it now.	خیلی ممنون میشم اگه الان بتونیم در موردش بحث کنیم.
Tom showed a picture of John to Mary.	تام عکسی از جان به مریم نشان داد.
Tom said he would come home this evening.	تام گفت که امروز عصر به خانه خواهد آمد.
Tom does not need to go to school tomorrow.	تام نیازی نیست فردا به مدرسه برود.
I do not think Tom is a vegetarian.	من فکر نمی کنم تام گیاهخوار باشد.
Did you bring what I asked for?	چیزی که ازت خواستم آوردی؟
I knew that man was not one of us.	من می دانستم که آن مرد یکی از ما نیست.
I thought you said you were tempted to do this.	فکر کردم که گفتی وسوسه شدی این کار را انجام دهی.
I thought I was not going to see you anymore	فکر میکردم دیگه قرار نیست تو رو ببینم
Tom said he did not know Mary was going to do it.	تام گفت که نمی دانست مری قرار است این کار را انجام دهد.
Lavender is my favorite plant.	اسطوخودوس گیاه مورد علاقه من است.
I did not go to work today	امروز سرکار نرفتم
Tom does not know when he baked the cake.	تام نمی داند کیک را کی پخته است.
There is no way you can do it.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید آن را انجام دهید.
Tom quickly unbuttoned his coat.	تام سریع دکمه های کتش را بست.
This is a one time offer.	این یک پیشنهاد یک بار است.
Tom does not remember that he really decided to do it.	تام به خاطر نمی آورد که واقعاً تصمیم به انجام این کار گرفته باشد.
Tom did not believe Mary would do that.	تام باور نداشت که مری این کار را انجام دهد.
You did not know if Tom was good at doing this or not?	شما نمی دانستید که آیا تام در انجام این کار خوب است یا نه؟
We spent all day finding the keys that Tom had lost.	تمام روز را صرف یافتن کلیدهایی می کردیم که تام گم کرده بود.
I think you like it in Australia.	من فکر می کنم که شما آن را در استرالیا دوست دارید.
Tom is lying on a hospital bed.	تام روی تخت بیمارستان دراز کشیده است.
I have neither the time nor the energy to do this.	من نه وقت دارم و نه انرژی برای این کار.
You should not have killed Tom	تو نباید تام رو میکشتی
When I grew up I had a friend named Tom.	وقتی بزرگ شدم دوستی به نام تام داشتم.
I think Tom Night Shift works.	من فکر می کنم که تام شیفت شب کار می کند.
Tom wants to be a doctor.	تام می خواهد پزشک شود.
I do not think we can talk about this right now.	فکر نمی‌کنم فعلاً در مورد این موضوع صحبت کنیم.
Did Tom tell Mary what to do?	آیا تام به مری گفت که باید چه کار کند؟
Tom knows everyone on his street.	تام همه را در خیابانش می شناسد.
Tom was the only one who saw this happen.	تام تنها کسی بود که این اتفاق را دید.
Was this Maryam's real voice or did she sync the song?	این صدای واقعی مریم بود یا آهنگ را همگام کرد؟
What is its composition?	ترکیبش چیه؟
Tom did not know that Mary was a good cook.	تام نمی دانست که مری آشپز خوبی است.
I have known Tom all his life.	من تام را تمام زندگی اش می شناسم.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم تام می ترسد.
Remove price tags before packing your gifts.	قبل از بسته بندی هدایای خود برچسب های قیمت را بردارید.
I know Tom is not very religious.	من می دانم که تام خیلی آدم مذهبی نیست.
Didn't you say you have a brother?	مگه نگفتی برادر داری؟
I'm not going to ask Tom.	من قصد ندارم از تام بپرسم.
This is what Tom told me last week.	این چیزی است که تام هفته گذشته به من گفت.
I do not think Tom will forget this.	من فکر نمی کنم تام این را فراموش کند.
I think Tom and Mary can buy ice skates of their size at a sports shop near the Art Museum.	من فکر می کنم که تام و مری می توانند اسکیت های روی یخ در اندازه خود را در فروشگاه ورزشی نزدیک موزه هنر بخرند.
He put some ointment on his hands.	مقداری از پماد را روی دستانش گذاشت.
Tom saw Mary sitting alone in the park.	تام مری را دید که تنها در پارک نشسته بود.
I do not think I enjoy fishing as much as you do.	فکر نمی کنم من مثل شما از ماهیگیری لذت ببرم.
Tom is probably naughty.	تام احتمالاً بداخلاق است.
This is Tom Canary.	این قناری تام است.
This is a photo of my uncle who lives in Boston.	این عکس عموی من است که در بوستون زندگی می کند.
Tom claims to have been a professional baseball player before.	تام ادعا می کند که قبلا یک بازیکن بیسبال حرفه ای بوده است.
Tom helps his parents.	تام به پدر و مادرش کمک می کند.
Tom and Mary have a son your age.	تام و مری یک پسر در سن شما دارند.
I rejected two students this semester for plagiarism.	این ترم دو دانشجو را به دلیل سرقت ادبی رد کردم.
We could have fun together.	می توانستیم با هم خوش بگذرانیم.
This happens when you do not read the instructions.	وقتی دستورالعمل ها را نخوانید این اتفاق می افتد.
I chased the thief, but I could not catch him.	من دزد را تعقیب کردم، اما نتوانستم او را بگیرم.
Tom does not seem to be having much fun.	به نظر نمی رسد که تام زیاد سرگرم باشد.
What time do you think Tom will be back?	فکر می کنی تام چه ساعتی برمی گردد؟
When you go to university, you earn more than you spend.	وقتی به دانشگاه می روید بیشتر از آن چیزی که خرج می کنید به دست می آورید.
Tom has added a few pounds.	تام چند پوند اضافه کرده است.
Tom spends three seasons in the summer.	تام در تابستان سه دوره می گذراند.
Tom just went with the flow.	تام فقط با جریان پیش رفت.
I cooked brownie for you	براتون براونی پختم
Tom seemed unhappy with the results.	تام از نتایج ناراضی به نظر می رسید.
Every strand of Mary's hair was in place.	هر تار موی مریم سر جایش بود.
Tom probably won't let Mary do that.	احتمالا تام به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Maryam is so good that you can not dislike her.	مریم آنقدر خوب است که نمی توانی او را دوست نداشته باشی.
If Tom does, I will slap him.	اگر تام این کار را انجام دهد، من به او سیلی خواهم زد.
Why is Tom going to Boston?	چرا تام به بوستون می رود؟
I have to change my schedule.	من باید برنامه ام را تغییر دهم.
Tom was very afraid of Mary.	تام خیلی از مری می ترسید.
Tom learned French very quickly.	تام زبان فرانسه را بسیار سریع یاد گرفت.
You do not die, do you?	تو نمیری، نه؟
Tom got up.	تام از جایش بلند شد.
Did you not know that this happens?	آیا نمی دانستید که این اتفاق می افتد؟
Tom said he had previously taught French.	تام گفت که قبلاً زبان فرانسه تدریس کرده است.
He categorically rejected our request.	او با قاطعیت تقاضای ما را رد کرد.
I thought Tom was rich.	من فکر می کردم که تام ثروتمند است.
Does Tom really deserve punishment?	آیا تام واقعا مستحق مجازات است؟
Empty the coffee grounds after brewing.	پس از اتمام دم کردن، تفاله های قهوه را خالی کنید.
We must end this now.	اکنون باید به این موضوع پایان دهیم.
I'm asking you to buy a new suit to wear to your job interview.	من از شما می خواهم یک کت و شلوار جدید بخرید تا در مصاحبه شغلی خود بپوشید.
Tom shook his head in disgust.	تام با نفرت سرش را تکان داد.
You are a kind man	تو مرد مهربانی هستی
Is Tom still singing?	آیا تام هنوز آواز می خواند؟
Tom and Mary were invited to Australia.	تام و مری به استرالیا دعوت شدند.
We still trust Tom.	ما هنوز به تام اعتماد داریم.
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom was wearing Mogharnas.	تام مقرنس می پوشید.
Why didn't you tell me that earlier?	چرا زودتر این را به من نگفتی؟
Tom realized that Mary was not joking.	تام متوجه شد که مری شوخی نمی کند.
Tom said his parents allowed him to do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه دادند هر کاری می خواهد انجام دهد.
You have to let Tom know that you can not drive.	شما باید به تام بفهمانید که نمی توانید رانندگی کنید.
You've never been to Australia before, have you?	شما قبلاً هرگز به استرالیا نرفته اید، آیا؟
Tom is a coward.	تام یک بچه ترسو است.
Tom may be a little overweight.	تام ممکن است کمی اضافه وزن داشته باشد.
Tom and Mary have to go.	تام و مری باید بروند.
We have less than five minutes to evacuate the entire building.	کمتر از پنج دقیقه فرصت داریم تا کل ساختمان را تخلیه کنیم.
I do not know if Tom knew he had to do this?	من نمی دانم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
I'm going to Australia with Tom.	من با تام به استرالیا می روم.
It does not matter	این مهم نیست
Tom made rude remarks.	تام اظهارات بی ادبانه ای کرد.
Tom was shot in the head.	تام از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
We are not killers	ما قاتل نیستیم
I moved to Boston in October three years ago.	سه سال پیش در اکتبر به بوستون نقل مکان کردم.
Benjamin Franklin was an American politician and inventor.	بنجامین فرانکلین سیاستمدار و مخترع آمریکایی بود.
Tom and Mary have been spending more time together lately.	تام و مری اخیراً زمان بیشتری را با هم می گذرانند.
Maybe Tom is busy all day.	شاید تام تمام روز مشغول باشد.
I'm just glad Tom is fine.	من فقط خوشحالم که تام خوب است.
No vital organs were damaged.	هیچ اندام حیاتی آسیب ندیده است.
Tom can not tell when others are making fun of him.	تام نمی تواند تشخیص دهد که چه زمانی دیگران به طعنه می پردازند.
I have to talk to you privately	باید خصوصی باهات صحبت کنم
I can not change what I have done.	من نمی توانم کاری را که انجام داده ام تغییر دهم.
I'm thinking about which university might be best for me.	دارم به این فکر می کنم که کدام دانشگاه ممکن است برای من بهترین باشد.
I miss my girlfriend	دلم برای دوست دخترم تنگ شده
I try to be there on time.	من سعی می کنم به موقع آنجا باشم.
You need to take the right steps at the right time.	باید در زمان مناسب اقدامات مناسب را انجام دهید.
I know Tom does not believe in fate.	می دانم که تام به سرنوشت اعتقادی ندارد.
This is not something that interests me.	این چیزی نیست که به من علاقه مند باشد.
Tom has to decide what is right for him.	تام باید تصمیم بگیرد که چه چیزی برای او مناسب است.
I think I can force Tom to do this.	فکر می‌کنم می‌توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom was brave.	تام شجاع بود.
I met Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم با تام آشنا شدم.
According to the newspaper, an earthquake occurred in Peru.	به نوشته این روزنامه، زمین لرزه ای در پرو رخ داد.
Tom looks a little injured.	تام کمی زخمی به نظر می رسد.
I do not know what I can do to convince Tom to help us.	من نمی دانم چه کاری می توانم انجام دهم تا تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Tom is a good teacher and all his students love him.	تام معلم خوبی است و همه شاگردانش او را دوست دارند.
He was asked to write his name in ink.	از او خواسته شد که نام خود را با جوهر بنویسد.
What would you like to do together as a family?	دوست دارید در کنار هم به عنوان یک خانواده چه کار کنید؟
I think Tom is completely wrong about Mary.	من فکر می کنم که تام در مورد مری کاملاً اشتباه می کند.
Tom said Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا آنچه را که نیاز دارد بخرد.
This automatic device has failed.	این دستگاه خودکار از کار افتاده است.
Tom does not want to live with me.	تام نمی خواهد با من زندگی کند.
I think both Tom and Mary were injured.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو آسیب دیده اند.
This no longer works.	این دیگر کار نمی کند.
Tom can cook apple pie really well.	تام می تواند پای سیب واقعا خوبی بپزد.
Do you want a slice of watermelon?	آیا یک تکه هندوانه می خواهید؟
There is some truth in his words.	مقداری از حقیقت در صحبت های او وجود دارد.
When a bad habit is formed, it is difficult to get rid of it.	هنگامی که یک عادت بد شکل می گیرد، رهایی از آن سخت است.
this is a secret.	این یک راز است.
I doubt Tom will be home on October 20th.	من شک دارم تام در 20 اکتبر در خانه باشد.
I know Tom is a great tailor.	من می دانم که تام خیاط بسیار خوبی است.
Who told you that Tom does not like hot food?	کی بهت گفت تام غذای داغ دوست نداره؟
I'm sure Tom has a lot to tell you.	من مطمئن هستم که تام چیزهای زیادی برای گفتن به شما دارد.
I could hardly hear Tom.	من به سختی می توانستم تام را بشنوم.
It was not like that.	اینطوری نبود.
Tom should know that I never intended to hurt him.	تام باید بداند که من هرگز قصد آزارش را نداشتم.
Tom wants to go to high school.	تام می خواهد به مدرسه عالی برود.
I will do my best to help you in this job.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام خواهم داد تا به شما در این شغل کمک کنم.
Monday is the busiest day of the week.	دوشنبه شلوغ ترین روز هفته من است.
I knew Tom would not accept our offer.	می دانستم که تام پیشنهاد ما را نمی پذیرد.
Tom says he no longer wants to live like this.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد اینطور زندگی کند.
I'm very nervous today	امروز خیلی عصبی هستم
Tom is on the radio.	تام در رادیو است.
I'm afraid we could not do that.	من می ترسم که ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom lifted the car with the jack so he could remove the flat tire and put on the spare.	تام ماشین را با جک بلند کرد تا بتواند لاستیک پنچر را در بیاورد و زاپاس را بپوشد.
Don't you think this might be significant?	فکر نمی کنید این ممکن است قابل توجه باشد؟
Tom told me you did it.	تام به من گفت تو این کار را کردی.
There is no difference of opinion here	اینجا هیچ اختلاف نظری نیست
We do not do this without their permission.	ما بدون اجازه آنها این کار را نمی کنیم.
Why weren't you here yesterday as you said?	چرا دیروز اینجا نبودی که گفتی؟
Anyway, anyway, how old is Tom?	به هر حال، به هر حال، تام چند سال دارد؟
Tom went on a road trip across Europe.	تام به یک سفر جاده ای در سراسر اروپا رفت.
I do not know if it is safe to do it yourself.	نمی دانم آیا انجام آن توسط خودتان بی خطر است یا خیر.
My watch stopped, so I did not know the watch.	ساعتم ایستاد، پس ساعت را نمی دانستم.
Tom did not agree with us.	تام با ما موافق نبود.
We all hope Tom can swim.	همه ما امیدواریم تام بتواند شنا کند.
What is the most embarrassing thing that has ever happened to you?	شرم آورترین اتفاقی که تا به حال برای شما افتاده چیست؟
I showed Tom the postcard I got from Mary.	کارت پستالی را که از مری گرفتم به تام نشان دادم.
They are very dangerous	اونا خیلی خطرناکن
The paint is peeling off a wall that has been broken by the weather.	رنگ در حال کنده شدن از دیواری است که در اثر آب و هوا شکسته شده است.
Tom seemed to be in a very good mood today.	به نظر می رسید تام امروز در روحیه بسیار خوبی است.
Things did not go well for Tom.	اوضاع برای تام درست پیش نرفت.
I could not say what is real and what is not.	نمی توانستم بگویم چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست.
I never denied this.	من هرگز این را انکار نکردم.
We got married in 2013 in Boston.	ما در سال 2013 در بوستون ازدواج کردیم.
Tom told me he supported her.	تام به من گفت که از او حمایت کرده است.
Tom can play the piano better than Mary.	تام بهتر از مری می تواند پیانو بنوازد.
Tom is watching the chest tube.	تام در حال تماشای لوله سینه است.
Scholarships enable him to go to college.	بورسیه تحصیلی او را قادر می سازد به کالج برود.
I do not know if Tom is strong enough to do this?	نمی دانم آیا تام به اندازه کافی قوی است که این کار را انجام دهد؟
Tom will probably not be arrested.	تام احتمالا دستگیر نخواهد شد.
I think Tom should come to Australia to see me.	فکر می کنم تام باید برای دیدن من به استرالیا بیاید.
I have not seen it in Boston yet.	من هنوز آن را در بوستون ندیده ام.
Can't you turn that thing off?	نمی تونی اون چیز رو خاموش کنی؟
Tom knew this was going to happen sooner or later.	تام می دانست که دیر یا زود این اتفاق می افتد.
Are you sure you want to discard all of this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید همه اینها را دور بریزید؟
I predicted Tom's death.	من پیشگویی از مرگ تام داشتم.
Tom says he always knew he could win.	تام می گوید همیشه می دانست که می تواند برنده شود.
I'm coming home	دارم برمیگردم خونه
I do not even tell Tom.	من حتی به تام هم نمی گویم.
When does Tom expect us to do this?	تام چه زمانی از ما انتظار دارد این کار را انجام دهیم؟
Tom does not have as many cats as Mary.	تام به اندازه مری گربه ندارد.
You are not ready for this	شما برای این آماده نیستید
Tom asked me where to go.	تام از من پرسید کجا بروم.
Both Tom and Mary love chocolate ice cream.	هم تام و هم مری بستنی شکلاتی دوست دارند.
I like to do things with Tom.	من دوست دارم کارها را با تام انجام دهم.
Tom said he's here to stay.	تام گفت که اینجاست تا بماند.
I know Tom did not like to do that.	من می دانم که تام دوست نداشت این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was upset.	تام گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Tom is eating an apple.	تام در حال خوردن یک سیب است.
I have to find a way to get out of here.	من باید راهی پیدا کنم تا از اینجا بروم.
Tom has always had a dog.	تام همیشه یک سگ داشته است.
Please tell them I did not do this.	لطفا به آنها بگویید من این کار را نکردم.
Tom will not win	تام پیروز نخواهد شد
They are discussing salary increases.	آنها در مورد افزایش حقوق بحث می کنند.
I hate him little by little	کم کم دارم ازش بدم میاد
Tom said he would never return to Boston.	تام گفت که هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
I know Tom is the only one who does not have to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom ran away and screamed.	تام فرار کرد و جیغ می زد.
I did not read the instructions as carefully as I should.	من دستورالعمل ها را آنطور که باید با دقت نخوندم.
I wonder how Tom and Mary enjoy themselves.	من تعجب می کنم که تام و مری چگونه از خود لذت می برند.
Tom and I were talking at the same time.	من و تام همزمان با هم صحبت می کردیم.
Do not worry, I'm not going anywhere.	نگران نباش من هیچ جا نمیروم.
Tom climbed the ladder slowly.	تام به آرامی از نردبان بالا رفت.
You seem to have thought of everything.	به نظر می رسد که شما به همه چیز فکر کرده اید.
I took Tom inside	تام را بردم داخل
Tom could not have been so surprised.	تام نمی توانست آنقدر شگفت زده شده باشد.
Tom heard Mary say that.	تام شنید که مری این را گفت.
Tom will probably be out tomorrow.	تام احتمالا فردا غایب خواهد بود.
Tom told me he could come every day except Monday.	تام به من گفت که می تواند هر روز به جز دوشنبه بیاید.
Tom was a university professor.	تام یک استاد دانشگاه بود.
Why don't we go to the park or something?	چرا ما به پارک یا چیزی نمی رویم؟
You have to learn all these dates.	شما باید تمام این تاریخ ها را یاد بگیرید.
I did not think the meeting would be so long.	فکر نمی کردم جلسه اینقدر طولانی شود.
We forced Tom to go there.	ما تام را مجبور کردیم به آنجا برود.
I'm talking to a friend. 	من با یکی از دوستان صحبت می کنم.
I will contact you soon.	من به زودی با شما تماس خواهم گرفت.
It seemed a prosperous city.	آن شهر مرفه به نظر می رسید.
Who is your favorite songwriter?	ترانه سرای مورد علاقه شما کیست؟
Tom wasted all his money.	تام تمام پولش را به باد داد.
Tom will regret doing so.	تام از این که این کار را کرد پشیمان خواهد شد.
Tom told Mary he did not know how to do it.	تام به مری گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Does Tom know I can not do this?	آیا تام می داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
People usually do not like what they do not understand.	مردم معمولا چیزی را که نمی فهمند دوست ندارند.
I want to go to Australia again before my passport expires.	من می خواهم قبل از تمام شدن گذرنامه ام یک بار دیگر به استرالیا بروم.
I stayed in bed all day.	تمام روز را در رختخواب ماندم.
what is your job?	شغل شما چیست؟
I do not like beetles at all	من اصلا سوسک دوست ندارم
His cousin, whose name I have forgotten, was a nurse.	پسر عمویش که اسمش را فراموش کرده ام پرستار بود.
Tom is very different from those around him.	تام با اطرافیانش بسیار متفاوت است.
That surprised Tom.	که تام را شگفت زده کرد.
Tom did not realize that Mary should not do this.	تام متوجه نشد که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom was wearing a brown coat.	تام یک پالتو قهوه ای پوشیده بود.
I think Tom is innocent.	به نظر من تام بی گناه است.
Would you please bring me some pillows and blankets	لطفا برای من بالش و پتو بیاورید؟
I do not usually snore.	من معمولاً خروپف نمی کنم.
The question is easy. 	سوال آسان است.
This is a difficult answer.	این پاسخی است که سخت است.
The sum of 12, 24, 7 and 11 is 54.	مجموع 12، 24، 7 و 11 برابر با 54 است.
I'm pretty sure this is a bug.	من نسبتاً مطمئن هستم که این یک باگ است.
The previous tenants left the place in disarray.	مستأجرهای قبلی به‌هم‌ریخته محل را ترک کردند.
Police arrested Tom this afternoon.	پلیس امروز بعدازظهر تام را دستگیر کرد.
Tom was accused of looking at a Tom.	تام متهم شد که یک تام در حال نگاه کردن است.
Tom is one of those people who does his best to help others.	تام از آن دسته افرادی است که تمام تلاش خود را می کند تا به دیگران کمک کند.
Tom told me he would be back soon.	تام به من گفت که به زودی برمی گردد.
It is just five o'clock.	تازه ساعت پنج است.
I swear I will not tell your secret to anyone.	قسم می خورم که راز تو را به کسی نگویم.
I think Tom is listening to you.	من فکر می کنم که تام به شما گوش می دهد.
I have done what I have to do.	من کاری را که باید انجام دهم انجام داده ام.
Tom's suggestions were ridiculous.	پیشنهادات تام مضحک بود.
Has anyone told you what happens?	کسی به شما گفته چه اتفاقی می افتد؟
This is a crow nest.	این یک لانه کلاغ است.
You're discouraged, aren't you?	دلسرد شدی، اینطور نیست؟
It was not so bad	آنقدرها هم بد نبود
I do not intend to allow you to do this.	من قصد ندارم به شما اجازه این کار را بدهم.
Are you telling me Tom does not know?	آیا به من می گویید که تام نمی داند؟
Tom and Mary both have broken arms.	تام و مری هر دو دستشان شکسته است.
This was good for me.	این برای من خوب بود.
Tom met me on the beach.	تام من را در ساحل ملاقات کرد.
The power of attorney was very high.	حق الوکاله خیلی زیاد بود.
In summer, people go to the sea.	در تابستان مردم به کنار دریا می روند.
He always cleans the table after a meal.	او همیشه بعد از غذا میز را تمیز می کند.
I do not like this shop	من این مغازه را دوست ندارم
If we want a peaceful life, we can not but protest the war.	اگر ما خواهان یک زندگی مسالمت آمیز هستیم، نمی توانیم به جنگ اعتراض نکنیم.
How dare you give me a hypocrite!	چه جرأتی به من دادی منافق!
Tom asks me to follow him.	تام از من می خواهد که او را دنبال کنم.
Is this something you might want to try?	آیا این چیزی است که ممکن است بخواهید امتحان کنید؟
Tom knows what Mary is going to do.	تام می داند که مری قرار است چه کار کند.
I knew Tom did not want to stop.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را متوقف کند.
Tom is scheduled to travel to Boston next week for work.	تام قرار است هفته آینده برای کاری به بوستون برود.
Tom manages it very well.	تام خیلی خوب از پس آن برمی آید.
I knew Tom would not let Mary go home sooner.	می دانستم تام اجازه نمی دهد مری زودتر به خانه برود.
Tom is upstairs studying, right?	تام در طبقه بالا مشغول مطالعه است، اینطور نیست؟
I do not have to leave at the moment, but I have to leave by 2:30.	فعلاً مجبور نیستم بروم، اما باید تا ساعت 2:30 بروم.
I do not think Tom will be able to buy a car.	من فکر نمی کنم تام توانایی خرید ماشین را داشته باشد.
I know you're right	میدونم که راست گفتی
I am alone.	من تنها هستم.
Tom is the last person I expect to see.	تام آخرین کسی است که من انتظار دارم آنجا را ببینم.
Tom said you are handsome	تام گفت تو خوش قیافه ای
You do not know how painful it is to say that.	نمی دانی گفتن این حرف چقدر دردناک است.
I did not know if Tom would come by car or by bicycle.	نمی دانستم تام با ماشین می آید یا با دوچرخه.
Tom left home when he was very young.	تام وقتی خیلی جوان بود خانه را ترک کرد.
You do not like the way Tom does it, do you?	شما از روشی که تام این کار را می کند خوشتان نمی آید، نه؟
Tom gave his son a drum set.	تام به پسرش ست درام داد.
Tom accidentally locked himself in his house.	تام به طور تصادفی خود را در خانه اش قفل کرد.
Tom is a smart kid, isn't he?	تام بچه باهوشی است، اینطور نیست؟
Tom and I were business partners.	من و تام شرکای تجاری بودیم.
Tom said he would help me.	تام گفت که به من کمک خواهد کرد.
Tom and Mary are both teachers.	تام و مری هر دو معلم هستند.
Tom seemed to know that Mary had done it.	به نظر می رسید تام می دانست که مری این کار را کرده است.
Tom was almost dead last night.	تام دیشب تقریباً مرده بود.
Tom drank an energy drink.	تام یک نوشیدنی انرژی زا نوشید.
I was sure he would come	مطمئن بودم که میای
Tom told me he wanted to buy him a painting.	تام به من گفت که می‌خواهد یک نقاشی برایش بخرم.
That's my coat	اون کت منه
What are you doing so well dressed? 	اینقدر خوب لباس پوشیده چیکار میکنی؟
Are you going or do you have something?	قرار یا چیزی داری؟
That bucket is the best deal for your money.	آن سطل بهترین معامله برای پول شماست.
He advised her to tell her girlfriend that she loved him.	او به او توصیه کرد که به دوست دخترش بگوید که او را دوست دارد.
Tom said he'm doing it now.	تام گفت که او اکنون این کار را انجام می دهد.
Tom is under quiet pressure.	تام تحت فشار آرام است.
I'm sure Tom did not do that.	من مطمئنم امیدوارم که تام این کار را نکرده باشد.
What Tom said is absolutely true.	آنچه تام گفت کاملا درست است.
I know Tom is a hockey fan.	من می دانم که تام یک طرفدار هاکی است.
Tom told Mary that everything would be fine.	تام به مری گفت که همه چیز عالی خواهد بود.
Tom is neither at home nor at school.	تام نه در خانه است و نه در مدرسه.
I do not know if Tom knew we had to do this?	نمی دانم آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم؟
I have been in Australia for a long time.	من مدت زیادی در استرالیا هستم.
Why is Tom doing this today?	چرا تام امروز این کار را می کند؟
I told Tom you do not want to do this.	به تام گفتم تو نمی خواهی این کار را بکنی.
Who likes ice cream?	کی بستنی دوست داره؟
Tom was released from prison on Monday.	تام روز دوشنبه از زندان خارج شد.
Tom picked up three cookies.	تام سه کلوچه برداشت.
Maybe I should lie to Tom about this.	شاید مجبور باشم در این مورد به تام دروغ بگویم.
I want to see Tom if possible.	من می خواهم در صورت امکان تام را ببینم.
I do not think Tom knows that Mary can do that.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think we are going yet	فکر نکنم هنوز بریم
Tom is not as smart as he thinks.	تام آنقدرها که فکر می کند باهوش نیست.
Tom was angry, but Mary was not.	تام عصبانی بود، اما مری نه.
They do not want to die.	آنها نمی خواهند بمیرند.
I do not think we should go with Tom.	من فکر نمی کنم که ما باید با تام برویم.
If I was lucky, this would not have happened.	اگر من خوش شانس بودم، این اتفاق نمی افتاد.
I know Tom is too young to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار خیلی جوان است.
I thought Tom was confused.	فکر کردم تام گیج شده است.
Can you break your fingers?	آیا می توانید انگشتان خود را بشکنید؟
Tom should probably tell Mary he should do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
We want to help you because you deserve it.	ما می خواهیم به شما کمک کنیم زیرا شما شایسته آن هستید.
Tom has found the problem.	تام مشکل را پیدا کرده است.
Tom had to undergo brain surgery.	تام مجبور به جراحی مغز شد.
The engine is running	موتور آب گرفته است
Tom used to be unfriendly.	تام قبلا غیر دوستانه بود.
Tom said Mary was curious about it.	تام گفت که مری در مورد آن کنجکاو بود.
He was not a little impatient.	او کمی بی تاب نبود.
Suddenly a boat appeared in the dust.	ناگهان یک قایق از میان غبار ظاهر شد.
Tom told everyone he had the motivation to do so.	تام به همه گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom went to Paris to learn French.	تام برای یادگیری زبان فرانسه به پاریس رفت.
Tom does not have as much money as Mary.	تام به اندازه مری پول ندارد.
Don't you want it?	آیا شما آن را نمی خواهید؟
We intend to make some improvements.	ما قصد داریم برخی بهبودها را انجام دهیم.
Tom looked crazy.	تام دیوانه به نظر می رسید.
Excuse me, Tom, are you busy?	ببخشید تام، سرت شلوغه؟
Tom said he wanted to see Mary do it.	تام گفت که می‌خواهد مری را در این کار ببیند.
Can I stay in Boston for a few more days?	آیا می توانم چند روز دیگر در بوستون بمانم؟
We are not going anywhere	ما هیچ جا نمی رویم
I seriously doubt that Tom will go home on Monday.	خیلی جدی شک دارم که تام دوشنبه به خانه برود.
Do I have to tell Tom not to do it again?	آیا باید به تام بگویم که دیگر این کار را نکند؟
You will not need your help	به کمک شما نیازی نخواهد بود
What makes you think I'm bored?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من حوصله ام سر رفته است؟
Tom thinks Mary will be here tomorrow.	تام فکر می کند مری فردا اینجا خواهد بود.
Tom is the only friend I have here in Australia.	تام تنها دوستی است که من اینجا در استرالیا دارم.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Have you ever wondered why Tom might think that?	آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا تام ممکن است چنین فکری کند؟
Are you not coming to the party?	به مهمانی نمی آیی؟
I do not need this kind of help	من به این نوع کمک نیاز ندارم
Cats love to play with yarn.	گربه ها بازی با کاموا را دوست دارند.
Tom does not like living in Australia and neither does Mary.	تام زندگی در استرالیا را دوست ندارد و مری هم دوست ندارد.
I'm pretty sure Tom has done this before.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom may get married soon.	تام ممکن است به زودی ازدواج کند.
I want a recount	من خواهان بازشماری هستم
The editor took a look at the manuscript.	ویراستار نگاهی به نسخه خطی انداخت.
For all I know, he is a criminal.	با تمام آنچه می دانم، او یک جنایتکار است.
Do not like fish?	ماهی دوست نداری؟
I did not think Maryam was so beautiful	فکر نمیکردم مریم اینقدر خوشگل باشه
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know how to play tennis.	تام گفت که بلد نیست تنیس بازی کند.
Sorry I did not come last night	ببخشید دیشب نیومدم
Tom thought Mary was still in Boston.	تام تصور می کرد که مری هنوز در بوستون است.
Tom hopes Mary wants to do the same.	تام امیدوار است که مری نیز بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is impossible	تام غیر ممکن است
Tom told us he could win.	تام به ما گفت که می تواند برنده شود.
His acting is at the level of a professional.	بازیگری او در سطح یک حرفه ای است.
Tom says Mary is afraid to do so.	تام می گوید که مری از انجام این کار می ترسد.
Tom was surprised that Tom was with Farid.	تام از اینکه تام در کنار فرید بود تعجب کرد.
I wonder why Tom always does that.	من تعجب می کنم که چرا تام همیشه این کار را انجام می دهد.
Taiwanese cuisine is milder than Indian cuisine.	غذاهای تایوانی ملایم تر از غذاهای هندی هستند.
Tom lent me thirty dollars.	تام به من سی دلار قرض داد.
Tom and Mary are both happy.	تام و مری هر دو خوشحال هستند.
Tom told me he thought Mary would be alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
I think Tom is unlucky.	من فکر می کنم تام بدشانس است.
Just do not accept my words	فقط حرف من را قبول نکن
Please do not buy it.	لطفا آن را نخرید.
He is late for meetings nine times out of ten.	او از هر ده بار نه بار در جلسات دیر می آید.
Is Tom still busy seeing me?	آیا تام هنوز برای دیدن من مشغول است؟
Drink in moderation.	در حد اعتدال بنوشید.
Tom thought Mary would be in his office.	تام فکر کرد که مری در دفتر او خواهد بود.
I thought I would stay in Australia for a few weeks in October.	فکر کردم در ماه اکتبر چند هفته در استرالیا بمانم.
You didn't think we could do that, did you?	شما فکر نمی کردید که ما می توانیم این کار را انجام دهیم، نه؟
I do not like tea, so I usually drink coffee for breakfast.	من چای دوست ندارم، بنابراین معمولاً برای صبحانه قهوه می‌نوشم.
Tom said Mary should have done it last week.	تام گفت مری باید هفته گذشته این کار را می کرد.
Hive is a Japanese martial art.	کندو یک هنر رزمی ژاپنی است.
Do you have someone in your staff who speaks French?	آیا کسی را در کارکنان خود دارید که فرانسوی بلد باشد؟
Tom works for me.	تام برای من کار دارد.
Who is number one?	شماره یک کیست؟
Tom hardly eats with his family.	تام به سختی با خانواده اش غذا می خورد.
He did not appear in public after the accident.	او پس از تصادف در انظار عمومی ظاهر نشد.
Can't anyone else go to Australia?	آیا شخص دیگری نمی تواند به استرالیا برود؟
Let's stay inside and play today.	بیایید داخل بمانیم و امروز بازی کنیم.
Tom says he no longer goes out alone at night.	تام می گوید که دیگر شب ها تنها بیرون نمی رود.
Tom is still far away.	تام هنوز دور است.
I'm very hungry this morning	امروز صبح خیلی گرسنه ام
You know Tom was not the one to do this, do you?	می دانی که تام کسی نبود که این کار را کرد، نه؟
I have to take my suit to the cleaner.	باید کت و شلوارم را به نظافتچی ببرم.
Tom hugs a child.	تام کودکی را در آغوش گرفته است.
This is not a system	این سیستم نیست
I will not give up loving Tom.	من از دوست داشتن تام دست نمی کشم.
Although Tom is rich, he is not happy.	با وجود اینکه تام ثروتمند است، اما خوشحال نیست.
He could not come with us because he was sick.	چون مریض بود نتوانست با ما بیاید.
Tom does not think Mary is confused.	تام فکر نمی کند مری گیج شده است.
Tom noticed that Mary had tattoos on her ankle.	تام متوجه شد که مری روی مچ پایش خالکوبی کرده است.
I have to go home	من باید برگردم خونه
Tom is not really sensitive to cats. 	تام واقعاً به گربه ها حساسیت ندارد.
He just does not like them.	او فقط آنها را دوست ندارد.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom had forgotten almost everything.	تام تقریباً همه چیز را فراموش کرده بود.
If your feet get wet, you catch a cold.	اگر پاهایتان خیس شود، سرما می خورید.
Tom said Mary knew John might have permission to do so after he was born.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است پس از تولدش این اجازه را داشته باشد.
I did not think we would do that.	فکر نمی کردم این کار را بکنیم.
Tom buys a new tennis racket.	تام یک راکت تنیس جدید خرید.
Where is the wooden house?	خانه چوبی کجاست؟
I know Tom told Mary to do this.	من می دانم که تام به مری گفت که این کار را انجام دهد.
Tom did not tell me that what we were doing was illegal.	تام به من نگفت که کاری که ما انجام می دادیم غیرقانونی است.
Tom got off his motorcycle.	تام از موتور سیکلتش پیاده شد.
We were all deceived.	همه ما فریب تام را خوردیم.
There are many things to discuss.	چیزهای زیادی برای بحث وجود دارد.
Tickets are valid until October 20.	اعتبار بلیط تا 20 اکتبر می باشد.
Tom was surprised.	تام تعجب کرد.
Tom entered the abandoned house.	تام وارد خانه متروک شد.
Tom said he was ready to go when we got there.	تام گفت که وقتی به آنجا رسیدیم آماده رفتن است.
Tom did not expect to see Mary there.	تام انتظار نداشت مری را آنجا ببیند.
Tom needs me.	تام به من احساس نیاز می کند.
He came to see me in a different way.	او جور دیگری به دیدن من آمد.
I know that Tom is your best friend.	می دانم که تام دوست صمیمی شماست.
Tom is the flight attendant.	تام مهماندار هواپیما است.
Tom leaned over and kissed his mother.	تام خم شد و مادرش را بوسید.
Tom was angry with me.	تام از دست من عصبانی شد.
Tom does not know who should do it.	تام نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
The boxes are not lined up.	جعبه ها ردیف نشده اند.
Tom said he did not need anyone to take him to the airport.	تام گفت که او نیازی به کسی ندارد که او را به فرودگاه برساند.
Is transparency a bad thing?	آیا شفافیت چیز بدی است؟
You are the only one I trust	تو تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم
The conference was held in secret.	این کنفرانس به صورت مخفیانه برگزار شد.
You look great in black	تو مشکی فوق العاده به نظر میرسی
Tom did not need to do this today.	تام امروز نیازی به این کار نداشت.
Are your gums bleeding?	آیا لثه های شما خونریزی می کند؟
We reached the top of the mountain just in time to see the sunrise.	درست به موقع خود را به بالای کوه رساندیم تا طلوع خورشید را ببینیم.
I live near the embankment.	من در نزدیکی خاکریز زندگی می کنم.
You can not go by car	با ماشین نمیشه رفت
Do you know what compound words are?	آیا می دانید کلمات مرکب چیست؟
Tom was not injured in the blast.	تام در این انفجار آسیبی ندید.
Maryam pulled back her hair like bread.	مریم موهایش را به صورت نان عقب کشید.
Tom wanted more information.	تام اطلاعات بیشتری می خواست.
This is not a secret.	این یک راز نیست.
I do not think you have realized how important this is to me.	فکر نمی کنم متوجه شده باشید که این چقدر برای من اهمیت دارد.
The whole school welcomed Tom's return.	تمام مدرسه از بازگشت تام استقبال کردند.
Tom said he would fly to Australia.	تام گفت که به استرالیا پرواز خواهد کرد.
I usually have no problem sleeping.	من معمولاً مشکلی برای خوابیدن ندارم.
What are you whispering about?	در مورد چی زمزمه میکنی؟
Tom was able to buy both books he wanted.	تام توانست هر دو کتابی را که می خواست بخرد.
Only then did he realize that he had been deceived.	فقط در آن زمان متوجه شد که فریب خورده است.
Tom has at least 300 books.	تام حداقل 300 کتاب دارد.
I think Tom and I agree.	فکر می کنم من و تام موافق هستیم.
Are you a sheriff?	شما کلانتر هستید؟
Tom is childish	تام بچه گانه است
It was your great chance, Tom, and you defeated it.	این شانس بزرگ تو بود، تام، و تو آن را شکست دادی.
Tom said he would love to help.	تام گفت که دوست دارد کمک کند.
You love Tom, don't you?	تو تام را دوست داری، نه؟
Tom wanted to apologize to Mary, but he could not find her.	تام می خواست از مری عذرخواهی کند، اما او را پیدا نکرد.
Tom's "treatise" was more than a racist myth.	"رساله" تام چیزی بیش از یک افسانه نژادپرستانه بود.
Tom says he does not have to do it again.	تام می گوید که او مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
I do not want Tom to know this right now.	من نمی‌خواهم تام این را در حال حاضر بداند.
I'm so glad you said that	خیلی خوشحالم که اینو گفتی
Tom denies that he did.	تام انکار می کند که او این کار را کرده است.
You are always in front of the TV.	شما همیشه جلوی تلویزیون هستید.
Tom needs more money to buy everything he needs.	تام برای خرید هر چیزی که نیاز دارد به پول بیشتری نیاز دارد.
I hope Tom stays in school.	امیدوارم تام در مدرسه بماند.
I did not think you would like it.	من فکر نمی کردم که شما آن را دوست داشته باشید.
I think I will enjoy it.	فکر می کنم از آن لذت خواهم برد.
Tom almost married Mary.	تام تقریباً با مری ازدواج کرد.
I know Tom and Mary have been friends before.	می دانم که تام و مری قبلا با هم دوست بودند.
I have a message from Tom for you.	من یک پیام از تام برای شما دارم.
Tom said he thought what Mary did was a mistake.	تام گفت که فکر می کند کاری که مری انجام داد یک اشتباه بود.
I want to talk to Tom and I mean right now!	من می خواهم با تام صحبت کنم و منظورم همین الان است!
Why should Tom stay in Australia?	چرا تام باید در استرالیا بماند؟
Tom is likely to get angry.	تام احتمالاً خشمگین می شود.
Tom felt bad about what had happened.	تام از اتفاقی که افتاده بود احساس بدی داشت.
Tom wanted to go out.	تام می خواست بیرون.
Tom noticed that Mary's car was not in the garage.	تام متوجه شد که ماشین مری در گاراژ نیست.
It was hard for me to understand what he was saying.	برایم سخت بود که بفهمم او چه می گوید.
I hope Tom does not create another scene.	امیدوارم تام دیگر صحنه ای ایجاد نکند.
Tom probably did not know about the meeting.	احتمالا تام از جلسه خبر نداشت.
Tom was playing a piece on the piano.	تام در حال نواختن قطعه ای روی پیانو بود.
Tom could not see anyone.	تام نمی توانست کسی را ببیند.
The keyboard has a backlight.	صفحه کلید دارای نور پس زمینه است.
Has your doctor given you a cold medicine?	آیا دکتر برای سرماخوردگی به شما دارویی داده است؟
My uncle, who lives in Osaka, came to see us yesterday.	عمویم که در اوزاکا زندگی می کند، دیروز به دیدن ما آمد.
Tom did a really good job.	تام واقعاً خوب کار کرده است.
I thought I would get here soon today.	فکر می کردم امروز زود به اینجا می رسم.
I do not want to move to Boston.	من نمی خواهم به بوستون نقل مکان کنم.
I would not let Tom go to Australia for you.	من به جای شما اجازه نمی دادم تام به استرالیا برود.
Tom talked about growing up in Boston.	تام در مورد بزرگ شدن در بوستون صحبت کرد.
Tom could not find anyone to do so.	تام نتوانست کسی را برای این کار پیدا کند.
Tom did not have to wait for us, but he did.	تام نیازی نداشت منتظر ما بماند، اما او این کار را کرد.
GDP growth in 2017 increased with rising mineral prices.	رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2017 با افزایش قیمت مواد معدنی افزایش یافت.
No one expected this from Tom.	هیچ کس این انتظار را از تام نداشت.
Tom wished he could play like Mary Mandolin.	تام آرزو کرد که ای کاش می توانست مانند مری ماندولین بنوازد.
I'm a high school student.	من یک دانش آموز دبیرستانی هستم.
I'm sure Tom will like what you made for him.	مطمئنم که تام از چیزی که برایش ساختی خوشش خواهد آمد.
Tom surrendered	تام تسلیم می شد
I'm meeting Tom for dinner. 	من برای شام با تام ملاقات می کنم.
Do you want to come	میخوای بیای؟
Tom said he thought I might not want to do that.	تام گفت که فکر می‌کند شاید نخواهم این کار را انجام دهم.
Tom is afraid Mary will do it.	تام می ترسد مری این کار را انجام دهد.
Police are now looking for the person who dumped the garbage in the park.	پلیس هم اکنون به دنبال فردی است که زباله را در پارک ریخته است.
Tom is a respected businessman.	تام یک تاجر محترم است.
Can I ask you to help me with something?	می توانم از شما بخواهم در مورد چیزی به من کمک کنید؟
Tom asked me if I was hungry.	تام از من پرسید که آیا گرسنه ام؟
Tom is sharpening his knife.	تام در حال تیز کردن چاقوی خود است.
You are very impatient with me	تو خیلی با من بی تاب شدی
Tom was much taller than I was when we were in elementary school.	زمانی که ما در مدرسه ابتدایی بودیم تام از من خیلی بلندتر بود.
It takes a while to clear all the snow from the roof.	کمی طول می کشد تا تمام برف ها را از پشت بام پاک کنید.
Are you sure you want to gamble this amount of money in a horse race?	آیا مطمئنید که می خواهید این مقدار پول در یک مسابقه اسب سواری قمار کنید؟
I did not tell anyone	من به کسی چیزی نگفتم
We should not resort to violence.	ما نباید به خشونت متوسل شویم.
Tom is not here this morning	تام امروز صبح اینجا نیست
Tom is a talented actor.	تام یک بازیگر با استعداد است.
I have three computers	من سه کامپیوتر دارم
I knew Tom knew why he had to do this.	می دانستم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom likes to lie on the grass on a sunny day.	تام دوست دارد در یک روز آفتابی در چمن دراز بکشد.
We do not try to impress Tom.	ما سعی نمی کنیم تام را تحت تاثیر قرار دهیم.
He was born in 1956 in Athens.	او در سال 1956 در آتن متولد شد.
There was no one across the line.	آن طرف خط کسی نبود.
When we started, we only had six employees.	وقتی شروع به کار کردیم، فقط شش کارمند داشتیم.
Tom was a trusted friend.	تام دوست قابل اعتمادی بود.
I do not want to be in prison.	من نمی خواهم در زندان به سر ببرم.
Neither Tom nor Mary have a younger sister.	نه تام و نه مری خواهر کوچکتر ندارند.
Tom brought flowers for Mary.	تام برای مریم گل آورد.
The hostages are released before Christmas.	گروگان ها قبل از کریسمس آزاد می شوند.
I do not care if I get wet.	برایم مهم نیست که خیس شوم.
Tom was not afraid, but Mary was afraid.	تام نمی ترسید، اما مری ترسیده بود.
Tom did not consider Mary's feelings at all.	تام اصلاً احساسات مری را در نظر نمی گرفت.
I missed you guys	بچه ها دلم براتون تنگ شده بود
It's time for dinner	الان وقت شام است
Tom thinks Mary will be busy all day.	تام فکر می کند که مری تمام روز مشغول خواهد بود.
What Tom did was incredibly stupid.	کاری که تام انجام داد فوق العاده احمقانه بود.
It was not long before we heard the news.	چیزی نگذشت که خبر را شنیدیم.
Tom said he did not think this would happen.	تام گفت که فکر نمی کرد این اتفاق بیفتد.
I do not know exactly what this is	من دقیقا نمیدونم این چیه
I think you are wrong.	من گمان می کنم که شما اشتباه می کنید.
Tom might use my camcorder if he likes.	تام اگر دوست داشته باشد ممکن است از دوربین فیلمبرداری من استفاده کند.
You have to pull that door to open it.	شما باید آن در را بکشید تا باز شود.
Tom caught more fish than I did.	تام بیشتر از من ماهی گرفت.
Tom planned again.	تام دوباره برنامه ریزی کرد.
This is not a choice you have.	این انتخابی نیست که شما دارید.
If you are happy, it is better to leave everything as it is.	اگر خوشحال هستید، بهتر است همه چیز را همانطور که هستند رها کنید.
This is not the way I want to do it.	این راهی نیست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
I do not like carrots at all	من اصلا هویج دوست ندارم
Tom has been patient.	تام صبور بوده است.
Tom sang "Auld Lang Syne".	تام آهنگ "Auld Lang Syne" را خواند.
Do not act like an arrogant child every time you get in your way.	هر بار که به راه خود نرسیدید، مانند یک کودک متکبر رفتار نکنید.
How many days will Tom travel?	تام چند روز سفر خواهد کرد؟
I can not imagine loving someone as much as he loves Tom Mary.	من نمی توانم تصور کنم که کسی را به اندازه ای که تام مری را دوست دارد دوست داشته باشد.
Tom finally did.	تام بالاخره این کار را کرد.
Tom said he thought he could not do it anytime soon.	تام گفت که فکر می‌کند به این زودی‌ها نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Is Tom your only son?	آیا تام تنها پسر شماست؟
Tom and Mary both broke their legs.	تام و مری هر دو پاهایشان شکستند.
Tom does not remember	تام به یاد نمی آورد
Just do not look at the dark side of life.	فقط به سمت تاریک زندگی نگاه نکنید.
Do not forget to correct a typo in the French version.	فراموش نکنید که در نسخه فرانسوی اشتباه تایپی را اصلاح کنید.
Mickey fell in love with someone he had just met.	میکی عاشقانه عاشق کسی شد که تازه با او آشنا شده بود.
Tom must be tempted to do so.	تام باید وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
That's how we did it.	اینطوری انجامش دادیم.
Tom stood in line for three hours.	تام سه ساعت در صف ایستاد.
I know Tom does not know when we did this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی این کار را کردیم.
It is impossible for a growing child to stay still for an hour.	برای یک کودک در حال رشد غیرممکن است که یک ساعت ثابت بماند.
I'm glad that the medicine prescribed by the doctor was really effective.	من خوشحالم که دارویی که دکتر تجویز کرده واقعا موثر بوده است.
You are too young to fall in love	تو برای عاشق شدن خیلی جوانی
Tom does not say why	تام نمی گوید چرا
I want to eat Tom for dinner.	من می خواهم تام را برای شام بخورم.
I'm going to stay today	من قراره امروز بمونم
I hugged Tom.	تام را در آغوش گرفتم.
Tom kissed me.	تام مرا بوسید.
This was not a coincidence	این تصادفی نبود
I think you are the one who makes this happen.	من فکر می کنم شما کسی هستید که باعث این اتفاق می شود.
Tom asked Mary to join our group.	تام از مری خواست تا به گروه ما بپیوندد.
The people took pity on the orphans.	مردم به یتیم رحم کردند.
Can he leave the hospital next week?	آیا او می تواند هفته آینده بیمارستان را ترک کند؟
Tom said he thought I might not have to do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند شاید فردا مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
I thought you might be interested to know.	من فکر کردم که ممکن است شما علاقه مند به دانستن باشید.
This is a diagonal line.	این خط مورب است.
I'm not convinced that doing this is a good idea.	من متقاعد نیستم که انجام این کار ایده خوبی است.
One liter of water does not last long.	یک لیتر آب زیاد دوام نمی آورد.
Tom's trial began in October.	محاکمه تام در اکتبر آغاز شد.
You can buy at least one hybrid.	شما حداقل می توانید یک هیبرید بخرید.
I'm sure Tom will make the right decision.	من مطمئن هستم که تام تصمیم درستی خواهد گرفت.
This is what Tom has to do.	این کاری است که تام باید انجام دهد.
I reconsidered your proposal.	من در پیشنهاد شما تجدید نظر کردم.
Tom threw his hands in the air.	تام دستانش را به هوا پرتاب کرد.
I do not care who does it.	برای من مهم نیست که چه کسی این کار را انجام می دهد.
I did not want to drink any wine, but Tom forced me to drink some.	من نمی خواستم هیچ شرابی بنوشم، اما تام مجبورم کرد کمی بنوشم.
When did Tom come to Australia?	تام کی به استرالیا آمد؟
He does not even drink beer or whiskey.	او حتی آبجو نمی نوشد، ویسکی هم نمی خورد.
We have no choice but to stay where we are.	ما چاره ای نداریم جز اینکه در همان جایی که هستیم بمانیم.
Tom asked Mary why she loves Australia.	تام از مری پرسید که چرا استرالیا را دوست دارد؟
I will not shoot you	بهت شلیک نمیکنم
I'm upset by all your complaints.	حالم بهم میخوره از این همه گلایه ات.
They want to thank us for watching Tom.	آنها می خواهند از ما برای تماشای تام تشکر کنند.
Do you have no place to live?	جایی برای زندگی نداری؟
I wish someone would do this for Tom.	کاش کسی این کار را برای تام انجام می داد.
Tom showed my picture to Mary.	تام عکس من را به مری نشان داد.
Maryam bought some lacquer.	مریم مقداری لاک خرید.
Tom never refused to do that.	تام هرگز حاضر به انجام این کار نمی شد.
This meant that they were too weak to cause trouble.	این بدان معنی بود که آنها برای ایجاد دردسر بیش از حد ضعیف بودند.
Tom said it's okay to go home early.	تام گفت که خوب است زود به خانه بروم.
Tom has not lost a game since October.	تام از اکتبر هیچ مسابقه ای را نباخته است.
Tom does not care how you win.	تام اهمیتی نمی دهد که چگونه برنده می شوید.
I do not know what Tom really meant.	نمی دانم منظور تام واقعاً چه بوده است.
This file is corrupt	این فایل خراب است
I did not know that I should not do this with Tom.	نمی دانستم که نباید با تام این کار را انجام دهم.
Tom asked me if I had ever been to Boston.	تام از من پرسید که آیا تا به حال به بوستون رفته‌ام؟
This is not the right answer.	این پاسخ درستی نیست.
There is a knife here that you can use.	در اینجا چاقویی وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.
Nobody knows.	هیچ کس نمی داند.
I'm not sure anyone can help.	مطمئن نیستم کسی بتواند کمک کند.
It's great to be able to go to Australia with Tom.	خیلی خوبه که تونستی با تام به استرالیا بری.
Tom is busier than ever.	تام شلوغ تر از همیشه است.
Do you still trust him after he stepped on her twice?	بعد از اینکه دوبار زیر پا گذاشت باز هم به او اعتماد دارید؟
No one understands what is going on.	هیچ کس نمی فهمد چه خبر است.
Food prices rise sharply every January.	قیمت مواد غذایی هر ماه ژانویه به شدت افزایش می یابد.
I know Tom is very different now.	من می دانم که تام اکنون بسیار متفاوت است.
Tom is tall, right?	تام بلند است، نه؟
I don't think Tom knows when Mary wants to do that.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
I stood next to Tom.	کنار تام ایستادم.
Tom said he thought Mary could do it without any help.	تام گفت که فکر می کند مری بدون هیچ کمکی می تواند این کار را انجام دهد.
Tom really does not like to fly.	تام واقعا دوست ندارد پرواز کند.
The hat on Tom's table is mine.	کلاه روی میز مال تام است.
Do not blame Tom for this.	تام را به خاطر این موضوع سرزنش نکنید.
Tom soon realized he could not help it.	تام خیلی زود متوجه شد که نمی تواند کمک کند.
I spent most of the summer in Boston.	تقریبا تمام تابستان را در بوستون بودم.
Sometimes you have to sacrifice something.	گاهی باید چیزی را قربانی کرد.
Tom does not like to walk	تام بدش نمیاد راه بره
You can use my car as long as you drive carefully.	تا زمانی که با دقت رانندگی می کنید، می توانید از ماشین من استفاده کنید.
Tom and Mary were both happy in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون خوشحال بودند.
No decision yet	هنوز نیازی به تصمیم گیری نیست
I did not hear anything from Tom.	من چیزی از تام نشنیدم.
Tom said Mary has always been interested in art.	تام گفت که مری همیشه به هنر علاقه داشته است.
Tom can hurt me	تام میتونه به من صدمه بزنه
I do not always win	من همیشه برنده نمیشم
You can go to Boston and spend the summer with Tom.	می توانید به بوستون بروید و تابستان را با تام بگذرانید.
We could not have spent this time together if we had not both broken our legs at the same time.	اگر هر دوی ما همزمان پاهایمان را نمی شکستیم، نمی توانستیم این زمان را با هم بگذرانیم.
I get depressed every time I think about that problem.	هر وقت به آن مشکل فکر می کنم افسرده می شوم.
I've been there, and that's not all it should be.	من آنجا بوده ام، و این تمام چیزی نیست که باید باشد.
Have you already decided what time you go?	آیا قبلاً تصمیم گرفته‌اید چه ساعتی می‌روید؟
Tom did not know that Mary had returned from Boston.	تام نمی دانست که مری از بوستون برگشته است.
Overall we had a great time at the party.	در مجموع در مهمانی به ما خوش گذشت.
Tom does not want to play tennis on Monday.	تام نمی خواهد دوشنبه تنیس بازی کند.
Tom did not warn Mary.	تام به مری هشدار نداد.
Tom knows this will not happen today.	تام می داند که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
I can not fly.	من نمی توانم پرواز کنم.
Tom sat on the bed and looked around.	تام روی تخت نشست و به اطراف نگاه کرد.
We never exceed the limit.	ما هرگز از حد مجاز تجاوز نمی کنیم.
Tom says he has been asked to do so.	تام می گوید که از او خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
We could call for help.	ما می توانستیم برای کمک تماس بگیریم.
We could not accept his story.	ما نمی توانستیم داستان او را بپذیریم.
You are really good at writing poetry.	شما واقعاً در نوشتن شعر مهارت دارید.
The solution is not easy	راه حل آسانی نیست
Tom repeated what he had said.	تام آنچه را که گفته بود تکرار کرد.
Farmer planted barley.	کشاورز جو کاشت.
You are resilient	تو مقاوم هستی
Tom asked Mary to meet with him at 2:30 in front of the library.	تام از مری خواست تا ساعت 2:30 جلوی کتابخانه با او ملاقات کند.
Diamonds are very hard.	الماس بسیار سخت است.
What is the name of that store, please?	لطفا اسم آن فروشگاه چیست؟
Tom had previously been asked not to do this again.	قبلاً از تام خواسته شده بود که دیگر این کار را انجام ندهد.
What an awful thing we did!	چه افتضاحی درست کردیم!
This is not a bull brand	این گاو مارک نیست
I think Tom would be embarrassed if that happened.	فکر می کنم اگر این اتفاق بیفتد تام خجالت می کشید.
Tom is set to become an architect.	تام قرار است یک معمار شود.
Tom closed the door slowly but firmly.	تام در را به آرامی اما محکم بست.
I can not find Tom anywhere.	من هیچ جا نمی توانم تام را پیدا کنم.
If you wait here, I'm going to get Tom.	اگر همین جا منتظر بمانی، من می روم تام را بیاورم.
I think Tom can do it.	فکر می کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام این کار را نخواهد کرد.
Tom made several phone calls.	تام چند تماس تلفنی برقرار کرد.
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom is controversial.	تام بحث برانگیز است.
Tom is looking forward to seeing you.	تام مشتاق دیدار شماست.
Tom says he wants to do the same.	تام می گوید که او نیز می خواهد این کار را انجام دهد.
I really did not want to play in Tom's band.	من واقعاً نمی خواستم در گروه تام بازی کنم.
Tom asked you for help.	تام از شما کمک خواست.
Tom said Mary was very unhappy.	تام گفت که مری خیلی ناراضی است.
Tom will be back tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر برمی گردد.
I heard today that Tom will be retiring soon.	امروز شنیدم که تام به زودی بازنشسته خواهد شد.
Tom asked me if he could see my driver's license.	تام از من پرسید که آیا می تواند گواهینامه رانندگی من را ببیند.
I give you one last chance.	من آخرین فرصت را به شما می دهم.
How many babies have been born in this hospital this year?	امسال چند نوزاد در این بیمارستان به دنیا آمده اند؟
Maryam looks good in that red dress.	مریم با آن لباس قرمز خوب به نظر می رسد.
Tom's wife has just kicked him out.	همسر تام به تازگی او را بیرون انداخته است.
I'm sure Tom wanted to come.	مطمئنم تام می خواست بیاد.
Please come and let me sit down.	لطفا بیایید و بگذارید بنشینم.
Tom says Mary is trustworthy.	تام می گوید که مری قابل اعتماد است.
I saw Tom there.	من تام را آنجا دیدم.
Tom is fluent	تام روان است
It's amazing that Tom survived.	این شگفت انگیز است که تام زنده ماند.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
His mother prevented him from leaving because he was worried about her health.	مادرش از بیرون رفتن او جلوگیری کرد زیرا نگران سلامتی او بود.
Although I gave Tom detailed instructions, he could not do it properly.	با وجود اینکه به تام دستورالعمل های دقیق دادم، او نتوانست آن را به درستی انجام دهد.
Tom thought Mary thought he might have to do it today.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است امروز مجبور شود این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to be as upset as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید آزرده خاطر باشد.
Some of us do not work on Mondays.	برخی از ما دوشنبه ها کار نمی کنیم.
Tom was not surprised when Mary told him he did not need to do this.	وقتی مری به او گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تام تعجب نکرد.
Some people do not like big dogs at all.	بعضی ها اصلا سگ های بزرگ را دوست ندارند.
Tom is wearing a white cotton T-shirt.	تام یک تی شرت نخی سفید پوشیده است.
Tom said he did not think Mary really needed to do this this morning.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به انجام این کار امروز صبح داشته باشد.
I do not think anything bad will happen.	فکر نمی کنم اتفاق بدی بیفتد.
Tom told me he did not.	تام به من گفت که این کار را نکرده است.
Did you know that Tom was two-handed?	آیا می دانستید تام دودسته بود؟
I do not have anyone to give my money to.	من کسی را ندارم که پولم را به او بسپارم.
I do not know who you are.	من نمی دانم شما کی هستید.
Tom has lived most of his life in Boston.	تام بیشتر عمر خود را در بوستون زندگی کرده است.
I am no longer afraid of death.	من دیگر از مرگ نمی ترسم.
I do not think we should have to do that.	من فکر نمی کنم که ما مجبور به انجام این کار باشیم.
We know you're still there.	ما می دانیم که شما هنوز آنجا هستید.
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom must have studied French when he was a high school student.	تام باید زمانی که دانش آموز دبیرستانی بود زبان فرانسه خوانده باشد.
Tom could not stay awake in class.	تام نمی توانست سر کلاس بیدار بماند.
Tom does not want to be burned.	تام نمی خواهد سوزانده شود.
Do not ask us to do this.	از ما این کار را نخواهید.
I do not like to eat apples	من دوست ندارم سیب بخورم
He could not stop his smile.	نمی توانست جلوی لبخندش را بگیرد.
Is it true that Tom joined a cult?	آیا این درست است که تام به یک فرقه پیوست؟
Tom wondered what made Popcorn pop.	تام تعجب کرد که چه چیزی پاپ کورن را پاپ کرده است.
He was a student at Yale University at the time.	در آن زمان او دانشجوی دانشگاه ییل بود.
I want to know when to go shopping	میخوام بدونم کی بری خرید
Tom can meet you at the airport if you tell him your arrival time.	تام می تواند شما را در فرودگاه ملاقات کند اگر زمان رسیدن خود را به او بگویید.
Tom looked at the list.	تام به لیست نگاه کرد.
I enjoyed listening to Tom's band.	از گوش دادن به گروه تام لذت بردم.
Tom bought me a bike.	تام دوچرخه من را خرید.
I do not think you really understand what needs to be done.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً درک کنید که چه کاری باید انجام شود.
I do not understand what he said	من اصلا متوجه نمیشم چی گفت
It takes a long time to build a house.	ساختن خانه زمان زیادی می برد.
I doubt Tom is still married.	من شک دارم که تام هنوز ازدواج کرده باشد.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it alone.	تام گفت که متعجب است که آیا من و مری واقعاً می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom needs a dictionary.	تام به یک فرهنگ لغت نیاز دارد.
I will be working.	من مشغول کار خواهم بود.
Tom certainly spends a lot of money on jewelry.	تام مطمئناً پول زیادی را برای جواهرات خرج می کند.
I will not stop you	من مانع شما نمی شوم
Say it's not true, Tom.	بگو این درست نیست، تام.
We no longer accept the offer.	ما دیگر پیشنهادی را نمی پذیریم.
I can not go even if I want to.	حتی اگر بخواهم نمی توانم بروم.
I know Tom is a good banjo player.	من می دانم که تام یک نوازنده بانجو خوب است.
Tom is at a conference.	تام در یک کنفرانس است.
I did not know Tom had worked in Boston before.	من نمی دانستم تام قبلا در بوستون کار می کرد.
not found	پیدا نشد
Tom ordered a drink for Mary with an umbrella in it.	تام به مریم نوشیدنی با یک چتر در آن سفارش داد.
You were not doing anything illegal	تو کار غیر قانونی انجام نمی دادی
Tom did, but Mary did not.	تام این کار را کرد، اما مری این کار را نکرد.
I was afraid Tom would not come.	می ترسیدم تام نیاید.
Tom and Mary both work.	تام و مری هر دو کار می کنند.
I can not wait to eat out this evening.	من حوصله ندارم امروز عصر بیرون غذا بخورم.
Although Tom has a lot of money, he is not happy.	با وجود اینکه تام پول زیادی دارد، اما خوشحال نیست.
The tornado landed two kilometers from my school.	گردباد در دو کیلومتری مدرسه من فرود آمد.
Why didn't Tom come tonight?	چرا تام امشب نیامد؟
Tom says he does not care if Mary does it or not.	تام می گوید که برایش مهم نیست که مری این کار را انجام دهد یا نه.
Do not tell anyone	به کسی چیزی نگو
You have not yet done everything you were supposed to do.	شما هنوز تمام کارهایی را که قرار بود انجام دهید، انجام نداده اید.
Tom likes to hear what he has to say.	تام دوست دارد صحبت های خودش را بشنود.
I expected more from Tom.	من از تام انتظار بیشتری داشتم.
Tom is probably still hesitant to do so.	احتمالا تام هنوز در انجام این کار مردد است.
I did not know Tom knew who should do this.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
In fact, I did not know it was going to happen.	در واقع، من نمی دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom will freeze there.	تام در آنجا یخ خواهد زد.
He is shorter than Tom.	او کوتاهتر از تام است.
I think that boy's name is Tom	فکر کنم اسم اون پسر تام باشه
They thought Tom was still alive.	آنها فکر می کردند تام هنوز زنده است.
Tom called me a taxi.	تام من را تاکسی صدا کرد.
Tom wants to travel to another country. 	تام می خواهد به کشور دیگری سفر کند.
He really does not care which province it is.	او واقعاً برایش مهم نیست که کدام استان است.
In fact, I do not know anything about it.	در واقع، من چیزی در مورد آن نمی دانم.
Tom lives in a big house.	تام در یک خانه بزرگ زندگی می کند.
He will live here for ten years until the end of next month.	او تا پایان ماه آینده ده سال در اینجا زندگی خواهد کرد.
If you moved faster, you could catch the ball.	اگر سریع‌تر حرکت می‌کردید، می‌توانستید توپ را بگیرید.
Do you have a specific person for this job?	آیا شخص خاصی را برای این کار در نظر دارید؟
Tom did a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام داد.
I did not know Tom does not know French.	من نمی دانستم تام فرانسوی نمی داند.
Is no one going to swim?	آیا کسی قرار نیست شنا کند؟
Tom put on his socks.	تام جوراب هایش را پوشید.
Tom said he was busy all day.	تام گفت که تمام روز مشغول بوده است.
Put on your headphones	هدفونت را بگذار
Tom has a large balcony with great views.	تام یک بالکن بزرگ با منظره عالی دارد.
I know Tom is a good bass player.	من می دانم که تام یک نوازنده باس خوب است.
You see, Tom did not apologize, did he?	متوجه شدی که تام عذرخواهی نمی کرد، نه؟
Why is everyone afraid of Tom?	چرا همه از تام می ترسند؟
I think it will be a busy week.	فکر می کنم هفته شلوغی خواهد بود.
Tom spent his summer vacation in Boston.	تام تعطیلات تابستانی خود را در بوستون گذراند.
I know Tom will not be ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
I know Tom will not have time to do this with us today.	من می دانم که تام امروز زمانی برای انجام این کار با ما نخواهد داشت.
We can not let this happen, can we?	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، می توانیم؟
This is not your decision	این تصمیم شما نیست
Tom did nothing for the problem.	تام هیچ کاری برای مشکل انجام نداد.
I think Tom already knows why Mary did this.	فکر می کنم تام از قبل می داند که چرا مری این کار را کرد.
I used to be a landlord.	من قبلاً صاحبخانه بودم.
Does Tom know how to do this?	آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom was a lifeguard last summer.	تام تابستان گذشته نجات غریق بود.
Just out of curiosity, what do you expect to happen?	فقط از روی کنجکاوی، انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد؟
I sat down and drank tea with Tom.	نشستم و با تام چای نوشیدم.
I do not want to talk about music.	من نمی خواهم در مورد موسیقی صحبت کنم.
Tom made gluten-free pasta.	تام ماکارونی بدون گلوتن درست کرد.
Looks like I'll be up all night tonight.	به نظر می رسد امشب تمام شب را بیدار خواهم بود.
Tom does not like Mary very much.	تام مری را چندان دوست ندارد.
Neither Tom nor Mary have given me any advice.	نه تام و نه مری هیچ توصیه ای به من نکرده اند.
I reminded Tom that he had to do it.	به تام یادآوری کردم که باید این کار را انجام دهد.
Do not remember the question?	سوال رو یادت نمیاد؟
Tom asked me why I never come to the office on Mondays.	تام از من پرسید که چرا هیچ وقت دوشنبه ها به دفتر نمی آیم.
This bus stops at all railway crossings.	این اتوبوس در تمام گذرگاه های راه آهن توقف می کند.
I went and caught a cold	من رفتم سرما خوردم
Tom and I are early	من و تام زود هستیم
Tom moaned loudly.	تام با صدای بلند ناله کرد.
I do not think Tom was ready.	من فکر نمی کنم تام آماده بود.
I do not think this's a problem.	من فکر نمی کنم مشکل این تام باشد.
You do not seem to be happy.	به نظر نمی رسد که شما خوشحال باشید.
I reviewed the numbers.	من اعداد را مرور کردم.
I did not do anything immoral at all.	من اصلا کار غیر اخلاقی انجام ندادم.
I spent the holidays decorating the house.	تعطیلات را صرف تزیین خانه کردم.
You think you are awake, but you may actually be dreaming.	شما فکر می کنید که بیدار هستید، اما ممکن است در واقع خواب ببینید.
It is clear that Tom does not want to be here.	واضح است که تام نمی خواهد اینجا باشد.
I was about to enter the bathroom when I heard someone knock on the door.	می خواستم وارد حمام شوم که شنیدم کسی در را می زند.
He spoke to me in a whisper.	با زمزمه با من صحبت کرد.
The size of the boxes varies from small to large.	اندازه جعبه ها از کوچک تا بزرگ متفاوت است.
I have an older brother who is your age.	من یک برادر بزرگتر دارم که همسن شماست.
You have to do this even if you do not want to.	شما باید این کار را انجام دهید حتی اگر نمی خواهید.
Tom is completely healed.	تام به طور کامل بهبود یافته است.
Tom is not good	تام خوب نیست
They did not give me what I needed.	آنچه را که نیاز داشتم به من ندادند.
What will happen in the future?	در آینده چه اتفاقی می افتد؟
If you do not water the plants, they will wither.	اگر گیاهان را آبیاری نکنید، پژمرده می شوند.
Tom thought Mary was probably not busy.	تام فکر کرد که مری احتمالاً مشغول نیست.
I thought I could get to know Tom.	فکر کردم بتوانم تام را بشناسم.
You need a backup program, just in case.	شما نیاز به یک برنامه پشتیبان دارید، فقط در مورد.
Tom was really worried.	تام واقعا نگران شد.
I do not encourage anyone to do this.	من کسی را به انجام این کار تشویق نمی کنم.
Tom wants to know if you remember Mary.	تام می خواهد بداند که آیا مری را به خاطر می آورید یا خیر.
I know Tom does not know why Mary wanted me to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از من می خواست این کار را انجام دهم.
I immediately ran downstairs to see what was going on.	بلافاصله دویدم پایین تا ببینم چه خبر است.
Tom lived alone in a small hut.	تام به تنهایی در یک کلبه کوچک زندگی می کرد.
As far as I know, Tom is trustworthy.	تا آنجا که من می دانم، تام قابل اعتماد است.
Tom said Mary had seen John do it.	تام گفت مری دیده است که جان این کار را کرده است.
It looks like it will be cold again this summer.	به نظر می رسد این تابستان دوباره سرد خواهد شد.
I will probably not be arrested for doing this.	من به احتمال زیاد به خاطر انجام این کار دستگیر نمی شوم.
Tom is a secret character.	تام یک شخصیت مخفی است.
If it were good for me to work only on weekends, would I do it? 	اگر برای من خوب بود که فقط آخر هفته ها کار کنم، آیا این کار را انجام می دادم؟
Of course, I do.	البته، من.
When was the last time you did something for the first time?	آخرین باری که برای اولین بار کاری انجام دادید کی بود؟
I did not expect Tom to be so fluent in French.	انتظار نداشتم تام اینقدر به زبان فرانسه مسلط باشد.
The link you sent me did not work	لینکی که برام فرستادی کار نکرد
Tom said he wished he hadn't allowed Mary to do that.	تام گفت ای کاش به مری اجازه این کار را نمی داد.
When your resources are limited, you need to prioritize.	وقتی منابع شما محدود است، باید اولویت بندی کنید.
Tom was evident by his absence.	تام با غیبتش مشخص بود.
What are we standing for? 	ما برای چه ایستاده ایم؟
Let's sit down	بیا بشینیم
I know Tom knows why we do not need to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما نیازی به انجام این کار نداریم.
At that time I still did not know if I could go or not.	آن موقع هنوز نمی دانستم می توانم بروم یا نه.
Do you want to take a taxi to the station?	میخوای با تاکسی به ایستگاه بری؟
Tom is happy that Mary has come.	تام خوشحال است که مری آمده است.
Tom is a few years younger than me.	تام چند سال از من کوچکتر است.
Tom did not show up for work today.	تام امروز سر کار حاضر نشد.
You are wanted by phone	تحت تعقیب تلفنی هستید
Tom was really angry.	تام واقعا عصبانی شد.
When was the last time you told someone you loved them?	آخرین باری که به کسی گفتی دوستش داری کی بود؟
A slightly lower interest rate can save thousands of dollars over the life of a mortgage.	یک نرخ بهره کمی پایین تر می تواند هزاران دلار را در طول عمر وام مسکن ذخیره کند.
I can not lift boxes over 30 kg.	من نمی توانم جعبه های بالای سی کیلوگرم را بلند کنم.
I do not know how to cope with this.	من نمی دانم چگونه با این کار کنار بیایم.
You are being rude	داری بی ادب میکنی
I expect this to happen.	من انتظار دارم که این اتفاق بیفتد.
Tom will be here all the time.	تام تمام مدت اینجا خواهد بود.
We do not have much money to spend.	ما پول زیادی برای خرج کردن نداریم.
Tom did not know he had to do it himself.	تام نمی دانست که باید این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom is a few weeks behind schedule.	من می دانم که تام چند هفته از برنامه عقب است.
Tom confessed that he was the one who stole Mary's money.	تام اعتراف کرد که او بود که پول مری را دزدیده بود.
I think Tom is handsome.	من فکر می کنم که تام خوش تیپ است.
Tom told me to calm down.	تام به من گفت آرام باشم.
I do not think Tom knows what Mary is doing now.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری اکنون چه می کند.
Who allowed Tom to do this?	چه کسی به تام اجازه این کار را داد؟
Tom did not know that Mary was still unhappy.	تام نمی دانست که مری هنوز ناراضی است.
Tom is now in Mary's room.	تام اکنون در اتاق مری است.
Aren't you a policeman?	مگه تو پلیس نیستی؟
Before we say anything about this, let's examine our facts carefully.	بیایید قبل از اینکه در این مورد چیزی بگوییم، حقایق خود را به دقت بررسی کنیم.
I do not have anyone to practice French with.	من کسی را ندارم که با او زبان فرانسه را تمرین کنم.
Tom donated a lot of money to charity.	تام پول زیادی به امور خیریه کمک کرد.
Tom plays in front.	تام در جلو بازی می کند.
Give your passport number and date of birth.	شماره پاسپورت و تاریخ تولد خود را بدهید.
I'm sure Tom hopes to visit Australia.	من مطمئنم امیدوارم تام از استرالیا دیدن کند.
How did you find out that it was Tom who stole your bike?	چگونه متوجه شدید که این تام بوده که دوچرخه شما را دزدیده است؟
The suspect is a Caucasian woman.	مظنون یک زن قفقازی است.
Tom seemed to be over.	تام انگار تمام شده بود.
I think Tom might be older than me.	فکر می کنم تام ممکن است از من بزرگتر باشد.
Tom had to follow Mary's advice.	تام باید از توصیه مری پیروی می کرد.
The truck driver was not injured	راننده کامیون آسیبی ندید
Do you hate us?	از ما متنفری؟
I do not feel sick.	من احساس بیماری نمی کنم.
I hope I do not scare Tom.	امیدوارم که تام را نترسانم.
Why don't we have lunch on the patio?	چرا در پاسیو ناهار نمی خوریم؟
Tom's parents let Tom do whatever he wanted.	والدین تام به تام اجازه دادند هر کاری می خواهد انجام دهد.
We think the government is wrong.	ما فکر می کنیم دولت اشتباه می کند.
I think Tom thinks I think that.	من فکر می کنم که تام فکر می کند من این فکر را می کنم.
Tom said he would take you out of training tomorrow.	تام گفت که فردا تو را از تمرین خواهد برد.
Tom is really angry at Mary.	تام واقعا از دست مری عصبانی است.
How do we want to finish on time?	چگونه می‌خواهیم به موقع تمام کنیم؟
Tom and I were in the garden when the earthquake struck.	من و تام در باغ بودیم که زلزله آمد.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در بوستون بماند.
Tom said everything was right.	تام گفت همه چیز درست است.
The painting I bought from Tom did not cost as much as I expected.	تابلویی که از تام خریدم آنطور که انتظار داشتم هزینه نداشت.
Why haven't you made dinner yet?	چرا هنوز شام درست نکردی؟
Do not forget that Tom is much stronger than you.	فراموش نکنید که تام بسیار قوی تر از شماست.
You bought it for Tom, didn't you?	برای تام خریدی، نه؟
Tom was hard on Mary.	تام به مری سخت می گرفت.
Tom wants to go, but he can not.	تام می خواهد برود، اما نمی تواند.
I do not know if it is really possible for Tom to do that.	من نمی دانم که آیا واقعاً امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
The plane took off at exactly nine o'clock.	هواپیما دقیقا ساعت نه بلند شد.
Tom realized that I wanted to do this.	تام متوجه شد که من می خواهم این کار را انجام دهم.
I hope you know this will not happen.	امیدوارم بدانید که این اتفاق نخواهد افتاد.
We advise	ما مشاوریم
Tom did a somersault.	تام یک سالتو کرد.
Tom told me he was happy.	تام به من گفت که خوشحال است.
Tom is not the youngest	تام جوان ترین نیست
At least Tom does not hurt anyone.	حداقل تام به کسی صدمه نمی زند.
Tom must have paid a lot for it.	تام باید هزینه زیادی برای آن پرداخت کرده باشد.
Tom can not come to the office today.	تام امروز نمی تواند به دفتر بیاید.
Tom is under care, isn't he?	تام تحت مراقبت است، اینطور نیست؟
Why can't I sit here?	چرا نمی توانم اینجا بنشینم؟
You seem to be convinced that Tom can do it.	به نظر می رسد متقاعد شده اید که تام می تواند این کار را انجام دهد.
It is wise to get a duplicate key as soon as possible.	عاقلانه است که در اسرع وقت یک کلید تکراری تهیه کنید.
How long do you think they have been married?	فکر می کنید چند وقت است که ازدواج کرده اند؟
Do you think that Tom has told the truth?	آیا فکر می کنید که تام حقیقت را گفته است؟
You have no right to sell my belongings	تو حق نداری وسایل من رو بفروشی
Who does not come?	کی نمیاد؟
There is a good chance of winning.	شانس خوبی برای برنده شدن وجود دارد.
Tom did not finish what we asked him to do.	تام کاری را که از او خواسته بودیم تمام نکرد.
I think Tom will not be awake at this time of night.	من فکر می کنم تام در این وقت شب هنوز بیدار نخواهد بود.
I am your conscience	من وجدان تو هستم
I did not read everything as I should.	همه چیز را آنطور که باید با دقت نخواندم.
We could hardly do that.	تقریباً نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom was arrested by police.	تام توسط پلیس بازداشت شد.
I do not eat meat	من گوشت نمی خورم
I do not think I know a man who is playing the drums.	فکر نمی کنم مردی را که در حال نواختن طبل است، بشناسم.
Tom tried to get away.	تام سعی کرد دور شود.
You no longer have to worry about that.	دیگر لازم نیست نگران چنین چیزی باشید.
Tom said he did not want to waste his time arguing.	تام گفت که نمی خواهد وقت خود را با بحث و جدل تلف کند.
I heard you and Tom were engaged once.	شنیده ام که تو و تام یک بار نامزد کرده بودی.
I want to be a celebrity.	من می خواهم یک سلبریتی باشم.
Tom is a bit like his father.	تام کمی شبیه پدرش است.
I'm trying to do this this afternoon.	امروز بعدازظهر سعی می کنم این کار را انجام دهم.
You forgot to tell me about the book you read	یادت رفت در مورد اون کتابی که خوندی بهم بگی
I hope you can do that soon.	امیدوارم به زودی بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom says if I do not want to go there.	تام می گوید اگر نخواهم نیازی نیست به آنجا بروم.
Tom always goes to work before 6:30.	تام همیشه قبل از ساعت 6:30 سر کار می رود.
Many foreign customs entered Japan after the war.	بسیاری از آداب و رسوم خارجی پس از جنگ وارد ژاپن شد.
I'm not going to tell anyone what happened.	قرار نیست به کسی بگویم چه اتفاقی افتاده است.
You are very lonely	تو خیلی تنها هستی
Who is your favorite TV chef?	سرآشپز تلویزیونی مورد علاقه شما کیست؟
I am better at cooking Thai food than cooking Mexican food.	من در طبخ غذاهای تایلندی بهتر از پختن غذاهای مکزیکی هستم.
Tom must have kissed Mary by now.	تام باید تا حالا مری را بوسیده باشد.
How soon did you get there?	چقدر زود به آنجا رسیدید؟
Isn't it better to do this tomorrow?	آیا بهتر نیست فردا این کار را انجام دهیم؟
Who built this wall?	چه کسی این دیوار را ساخته است؟
They are not the kind of people you want to be friends with.	آنها از آن دسته افرادی نیستند که شما بخواهید با آنها دوست باشید.
I will never go back here.	من دیگر هرگز به اینجا بر نمی گردم.
Tom was killed by a snakebite.	تام توسط مارگزیدگی کشته شد.
He did not want Tom's factory.	کارخانه تام را نمی خواست.
Tom will never believe this.	تام هرگز این را باور نخواهد کرد.
Tom does not seem to be enjoying the party.	به نظر می رسد تام از مهمانی لذت نمی برد.
Tom put his hands on his knees.	تام دست هایش را روی زانوهایش گذاشت.
I think you should study a little more.	به نظر من باید کمی بیشتر درس بخوانی.
Tom ran frantically to catch the last train.	تام دیوانه وار دوید تا آخرین قطار را بگیرد.
Tom has just returned from Boston.	تام به تازگی از بوستون برگشته است.
Dog walking is also one of the common sights of this city.	سگ‌گردی نیز از دیدنی‌های رایج این شهر است.
Tom said he would never do that.	تام گفت که او هرگز این کار را نخواهد کرد.
It's only a matter of time before someone is injured or killed.	این فقط یک مسئله زمان است که کسی مجروح یا کشته شود.
Tom tuned his piano.	تام پیانویش را کوک کرد.
When did Tom tell you that you should do this?	چه زمانی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهید؟
I hope you are not too upset	امیدوارم زیاد ناراحت نباشی
I wish I could stay in bed all day.	کاش می توانستم تمام روز را در رختخواب بمانم.
Tom said he thought Mary was not afraid.	تام گفت که فکر می کند مری نمی ترسد.
The farmer had a tanned face.	کشاورز چهره ای برنزه داشت.
Tom got into a fight with his boss.	تام با رئیسش درگیر شد.
Everyone wants to go to heaven, but no one wants to die.	همه می خواهند به بهشت ​​بروند، اما هیچ کس نمی خواهد بمیرد.
I know Tom can not do this quickly Mary.	من می دانم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
We all become wiser.	همه ما عاقل تر می شویم.
You are very, very lucky	تو خیلی خیلی خوش شانسی
What makes you think Tom wants to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
You are strict	شما سختگیر هستید
Tom's really late	تام واقعا دیر شده
I do not think I will be in Australia next winter.	فکر نمی کنم زمستان آینده در استرالیا باشم.
Tom took his children to Australia.	تام فرزندانش را به استرالیا برد.
You can not tempt me	تو نمیتونی منو وسوسه کنی
I'm talking on the phone.	مشغول صحبت با تلفن هستم.
I can not wait to see what Tom will do.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم تام چه خواهد کرد.
Today is Tom's birthday.	امروز تولد تام است.
It is no use staying here anymore	دیگر اینجا ماندن فایده ای ندارد
It will be the opposite	برعکس خواهد بود
You are not to blame for the accident	شما مقصر تصادف نیستید
Have you ever ridden an elephant?	آیا تا به حال سوار فیل شده اید؟
Tom is a clot.	تام یک کلوتز است.
Maryam was wearing a bikini the last time I saw her.	مریم یک بیکینی پوشیده بود که آخرین بار او را دیدم.
Tom started skating at the age of thirteen.	تام اسکیت را از سیزده سالگی شروع کرد.
I begged Tom to do it.	من به تام التماس کردم که این کار را انجام دهد.
Tom is no longer alone.	تام دیگر تنها نیست.
They do not tell you what you want to hear.	آنها چیزی را که می خواهید بشنوید به شما نمی گویند.
Tom spends a lot of time in the library.	تام زمان زیادی را در کتابخانه می گذراند.
I thought Tom would not mind waiting for Mary.	فکر می کردم تام بدش نمی آید منتظر مری باشد.
You did not have to go there.	شما مجبور نبودید به آنجا بروید.
Tom has to talk to Mary about this.	تام باید این موضوع را با مری در میان بگذارد.
Tom died in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی درگذشت.
We keep a gypsy as a pet.	ما یک کولی را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنیم.
I could not read the note because it was written in French.	از آنجایی که یادداشت به زبان فرانسوی نوشته شده بود، نتوانستم آن را بخوانم.
I never take a long shower.	من هرگز دوش طولانی نمی‌گیرم.
Tom will probably not be arrested.	تام احتمالاً دستگیر نمی شود.
I used to do this every once in a while as a child.	وقتی بچه بودم هر چند وقت یک بار این کار را می کردم.
Tom decided not to.	تام تصمیم گرفت این کار را نکند.
Tom picked up the coffee pot and poured himself a cup of coffee.	تام قوری قهوه را برداشت و برای خودش یک فنجان قهوه ریخت.
You are not a suspect	تو مظنون نیستی
We keep our clean towels in the bathroom cupboard.	حوله های تمیزمان را در کمد حمام نگه می داریم.
We often do what we have to do, not what we want to do.	ما اغلب کاری را انجام می دهیم که باید انجام دهیم، نه کاری را که می خواهیم انجام دهیم.
Tom is always short of money.	تام همیشه کمبود پول دارد.
They are murderers	اونا قاتل هستن
Tom says he wants to walk Mary home.	تام می گوید که می خواهد مری را پیاده به خانه برود.
I'm going to check it out right away.	من فوراً می روم آن را بررسی کنم.
Why is Tom naked?	چرا تام برهنه است؟
Tom is the only one who has a camera.	تام تنها کسی است که دوربین دارد.
Tom persuaded Mary to go dancing with him.	تام مری را متقاعد کرد که با او به رقص برود.
She is waiting for you upstairs	اون بالا منتظرت هست
We can not meet your requirements.	ما نمی توانیم خواسته های شما را برآورده کنیم.
I'm pretty sure we can do that.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
I used to do this, but I do not do it anymore.	قبلا این کار را می کردم، اما دیگر این کار را نمی کنم.
Tom and Mary are both still under thirty.	تام و مری هر دو هنوز زیر سی سال هستند.
You are the only one who does not look happy.	تو تنها کسی هستی که خوشحال به نظر نمی رسد.
Does Tom need a coat?	آیا تام به کت نیاز دارد؟
come on. 	بیا دیگه.
I'm taking you home	دارم میبرمت خونه
I sometimes run away from my office and drink a cup of coffee.	من گاهی از دفترم فرار می کنم و یک فنجان قهوه می نوشم.
I'm good at keeping secrets.	من در حفظ اسرار خوب هستم.
Some of the most successful people are introverts.	برخی از موفق ترین افراد افراد درونگرا هستند.
Tom will most likely be hungry when he gets home.	تام به احتمال زیاد وقتی به خانه برسد گرسنه خواهد بود.
Do not put anything on top of the box.	چیزی را بالای جعبه قرار ندهید.
Who cares when Tom does that?	چه کسی اهمیت می دهد وقتی تام این کار را می کند؟
Tom passed the test by cheating.	تام آزمون را با تقلب پشت سر گذاشت.
We just finished breakfast	تازه صبحانه رو تموم کردیم
I'm not quite sure what to do.	من کاملاً مطمئن نیستم که از این چه باید بکنم.
I do not see a problem	من مشکلی نمیبینم
I know you are there.	من می دانم که شما آنجا هستید.
Tom did not see us.	تام ما را ندید.
How many questions could you answer?	توانستید به چند سوال پاسخ دهید؟
Tom learned as a child how to do this.	تام در کودکی یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are not poor.	تام و مری فقیر نیستند.
Tom said he thought Mary was bored.	تام گفت که فکر می کند مری حوصله اش را ندارد.
I do not want to play tennis this afternoon.	من نمی خواهم امروز بعدازظهر تنیس بازی کنم.
He has traveled all over the world.	او به سراسر جهان سفر کرده است.
Tom let me in	تام اجازه داد وارد شوم
You seemed surprised	به نظر می رسید که متحیر شده ای
I'm going to be here for about two and a half.	من قصد دارم تا حدود دو و نیم اینجا باشم.
Tom did it, not Mary.	تام این کار را کرد، نه مری.
What if Tom disagrees?	اگر تام مخالفت کند چه؟
He is very handsome.	او بسیار خوش قیافه است.
Tom and I are not very good at this. 	من و تام در این کار خیلی خوب نیستیم.
"Mary and I are not."	"من و مریم هم نیستیم."
He tricked her into agreeing with his offer.	او را فریب داد تا با پیشنهادش موافقت کند.
I know you will never let anyone hurt Tom.	من می دانم که تو هرگز اجازه نمی دهی کسی به تام صدمه بزند.
The girl always seemed happy, but she was not happy at all.	دختر همیشه خوشحال به نظر می رسید، اما اصلا خوشحال نبود.
I thought Tom wanted to give Mary a flower.	فکر می کردم تام می خواهد به مری گل بدهد.
I believe the answer is straightforward.	من معتقدم که پاسخ سرراست است.
You never told me we had a meeting today.	تو هرگز به من نگفتی که امروز جلسه ای داشتیم.
Tom began to sing "Happy Birthday."	تام شروع به خواندن "تولدت مبارک" کرد.
Tom leaves tomorrow.	تام پس فردا می رود.
It was not me who told you to do this.	این من نبودم که به تو گفتم باید این کار را بکنی.
I'm sure Tom will not buy that car.	من مطمئن هستم که تام آن ماشین را نخواهد خرید.
Tom wanted to be home with his family.	تام می خواست در خانه با خانواده اش باشد.
I have to go home quickly before my mother misses me.	قبل از اینکه مادرم دلتنگ من شود، باید سریع به خانه برگردم.
Tom and I recently returned from Australia.	من و تام به تازگی از استرالیا برگشتیم.
I forbid you from doing this.	من شما را از این کار منع می کنم.
I thought we had agreed not to do this anymore.	فکر می‌کردم توافق کرده بودیم که دیگر این کار را نکنی.
The man is selfish through and through himself.	آن مرد از طریق و از طریق خود یک خودخواه است.
I'm not going to talk to you about this.	قرار نیست در این مورد با شما صحبت کنم.
Tom said he was worried about the problem.	تام گفت که نگران این مشکل است.
Tom said Mary was ready to do it tomorrow.	تام گفت مری حاضر است فردا این کار را انجام دهد.
Tom is in my group.	تام در گروه من است.
Tom knew Mary was not going to go camping with us.	تام می دانست که مری قصد ندارد با ما به کمپینگ برود.
Tom did not expect this.	تام انتظار این را نداشت.
Tom does not iron shirts.	تام پیراهن ها را اتو نمی کند.
Tom does not have to tell me how to do this.	تام مجبور نیست به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
If you asked me for advice, I would advise you not to do so.	اگر از من مشورت می خواستید، به شما توصیه می کردم که این کار را نکنید.
Tom bought a new hat.	تام کلاه جدیدی خرید.
Tom will sing for you.	تام برای شما آواز خواهد خواند.
Do you have an extra hanger I can borrow?	آیا یک رخت آویز اضافی دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
Are these the glasses you are looking for?	آیا این عینکی است که به دنبال آن هستید؟
I had trouble understanding what Tom meant.	من در درک آنچه تام می خواست بگوید مشکل داشتم.
Tom's advice changed my mind.	توصیه تام باعث شد نظرم عوض شود.
I do not think Tom was the one who wrote this report.	من فکر نمی کنم که تام کسی باشد که این گزارش را نوشته است.
Tom told me he was very busy.	تام به من گفت که خیلی سرش شلوغ است.
I did not tell Tom that I grew up in Australia.	من به تام نگفتم که در استرالیا بزرگ شده ام.
I finished eating	من غذا خوردنم تموم شد
Tom said he will return to the hospital this afternoon.	تام گفت که امروز بعد از ظهر به بیمارستان برمی گردد.
My younger brother is older than me.	برادر کوچکترم از من بزرگتر است.
Tom will not be in Boston until next week.	تام تا هفته آینده به بوستون نخواهد آمد.
Tom promised to win.	تام قول داد که برنده خواهد شد.
We have to find a way to do that.	ما باید راهی برای این کار پیدا کنیم.
I'm on the move, so I need boxes for my belongings.	من در حال حرکت هستم، بنابراین به جعبه هایی برای وسایلم نیاز دارم.
You could really hurt yourself	واقعا میتونستی به خودت صدمه بزنی
Is this Tom's property?	آیا این مال تام است؟
I do not think I should dance with Tom.	من فکر نمی کنم که باید با تام برقصم.
Tom was able to do what he wanted.	تام توانست کاری را که می خواست انجام دهد.
What is your favorite winter sport?	ورزش زمستانی مورد علاقه شما چیست؟
Tom has a special gift.	تام یک هدیه خاص دارد.
I do not think Tom knows that Mary is unhappy.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری ناراضی است.
Tom may be curious.	تام ممکن است کنجکاو باشد.
This is what Tom has to do.	این کاری است که تام باید انجام دهد.
I'm almost the same age as Tom.	من تقریباً همسن تام هستم.
Tom would not be very happy if Mary did that.	اگر مری این کار را بکند تام خیلی خوشحال نخواهد شد.
Tom found my necklace that I thought I had lost.	تام گردنبند من را که فکر می کردم گم کرده ام پیدا کرد.
Tom has to do it if he wants to.	تام اگر بخواهد باید این کار را انجام دهد.
I would like to go to the aquarium.	من دوست دارم به آکواریوم بروم.
Tom shook his toes.	تام انگشتان پاهایش را تکان داد.
I do not think I have ever seen anyone do this.	فکر نمی‌کنم قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
There were not many adults in the room.	بزرگسالان زیادی در اتاق نبودند.
Tom is lying on the sofa.	تام روی مبل خوابیده است.
I do not think anyone is suspicious that you are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
If you are not careful, you will be harmed.	اگر مراقب نباشید آسیب خواهید دید.
Tom told Mary he could do it.	تام به مری گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he was flexible.	تام به من گفت که انعطاف پذیر است.
I think you can change Tom's opinion.	من فکر می کنم که شما بتوانید نظر تام را تغییر دهید.
Tom and his wife live separately.	تام و همسرش جدا زندگی می کنند.
Tom always looks very sad.	تام همیشه خیلی غمگین به نظر می رسد.
You have what I have to say about it.	شما حرف من را در مورد آن دارید.
There is a picture of Tom on the wall.	عکسی از تام روی دیوار است.
Tom poured himself another glass of wine.	تام یک لیوان شراب دیگر برای خودش ریخت.
I knew you wanted to dance with Tom.	می دانستم که می خواهی با تام به رقص بروی.
Tom is very proud, is not he?	تام خیلی مغرور است، اینطور نیست؟
Do you think that's hard to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای تام سخت باشد؟
I was bitten by that dog.	من توسط آن سگ گاز گرفتم.
They are fixing it	دارن درستش میکنن
I can not disappoint my father.	من نمی توانم پدرم را ناامید کنم.
Tom is still a rookie, isn't he?	تام هنوز یک تازه کار است، اینطور نیست؟
Quikers believe that killing is always wrong.	کویکرها معتقدند که کشتن همیشه اشتباه است.
Tom's mother was angry with Tom for jumping on her bed.	مادر تام از دست تام به خاطر پریدن روی تختش عصبانی شد.
I went to Boston to attend Tom and Mary's wedding.	برای شرکت در مراسم عروسی تام و مری به بوستون رفتم.
We want to go to Boston this summer vacation.	ما می خواهیم در این تعطیلات تابستانی به بوستون برویم.
I thought Tom would go with you.	من فکر می کردم که تام هم با شما می رود.
Tom wants us to think he's not alone.	تام می خواهد ما فکر کنیم که او تنها نیست.
Contact Tom if you need help.	اگر به کمک تام نیاز دارید، با او تماس بگیرید.
You need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنی
When did you find out that Tom was not the person Mary wanted to dance with?	چه زمانی متوجه شدید که تام کسی نبود که مری می خواست با او به رقص برود؟
Tom may not go.	ممکن است تام نخواهد برود.
Tom actually tried to kiss me once.	تام در واقع یک بار سعی کرد مرا ببوسد.
I do not know how things turned out.	نمی‌دانم اوضاع چطور شد.
What time did Tom leave the hotel?	تام چه ساعتی از هتل خارج شد؟
Tom is not sure what to do.	تام مطمئن نیست که باید چه کار کند.
Tom is not happy to see me.	تام از دیدن من خوشحال نمی شود.
You used to work here, didn't you?	قبلا اینجا کار می کردی، نه؟
I think Tom and Mary were surprised when John entered the room.	من گمان می کنم که تام و مری وقتی جان وارد اتاق شد شگفت زده شدند.
Why not change?	چرا عوض نمی کنیم؟
You have to pour some elbow oil in it.	باید مقداری روغن آرنج داخل آن بریزید.
Tom and Mary both saw you.	تام و مری هر دو شما را دیدند.
This is another reason to be happy.	این دلیل دیگری برای شاد بودن است.
Let's see what Tom wrote.	بیایید ببینیم تام چه نوشته است.
I'm sure Tom has to do it again.	من مطمئن هستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I never believed Tom.	من هرگز تام را باور نکردم.
A condition is required for graduation.	برای فارغ التحصیلی شرط لازم است.
I was bitten by a jellyfish.	من توسط یک چتر دریایی نیش خوردم.
Why do not we see what is in it?	چرا ما آنچه در آن وجود دارد را نمی بینیم؟
Tom has been here for weeks.	تام هفته هاست اینجاست.
Tom came late and left early.	تام دیر آمد و زود رفت.
What was Tom's temperature?	دمای تام چقدر بود؟
Tom entered through the opened window.	تام از پنجره باز شده وارد شد.
Tom's unwillingness to help surprised Mary.	عدم تمایل تام به کمک، مری را شگفت زده کرد.
Tom may not be on time.	تام ممکن است به موقع به جلسه نرسد.
I want to know what Tom meant.	من می خواهم بدانم منظور تام چه بود.
I have someone here that you might like to meet.	من اینجا کسی را دارم که ممکن است دوست داشته باشید با او ملاقات کنید.
Maybe that wasn't the best thing to say to Tom.	شاید این بهترین حرف برای گفتن به تام نبود.
Tom drove us crazy.	تام ما را دیوانه کرد.
Tom and Mary were in the audience.	تام و مری در بین تماشاچیان بودند.
I do not think anyone wants to do that today.	فکر نمی‌کنم امروز کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm taller	من بلندترم
I really do not like Italian food very much.	من واقعا غذاهای ایتالیایی را خیلی دوست ندارم.
Tom mistakenly poured salt into his coffee.	تام به اشتباه در قهوه اش نمک ریخت.
You can not escape	نمیتونی فرار کنی
I admire the view.	من منظره را تحسین می کنم.
Looks like the card is over	انگار کارت تمام شده
Take the books out of the boxes and put them on the shelves.	کتاب ها را از جعبه ها خارج کنید و در قفسه ها قرار دهید.
You seem to have gained a little weight.	به نظر می رسد کمی وزن اضافه کرده اید.
I know Tom will not let you do that.	می دانم که تام به تو اجازه این کار را نمی دهد.
This city is not big enough for both of us.	این شهر برای هر دوی ما به اندازه کافی بزرگ نیست.
Doing so should be tedious for you.	انجام این کار برای شما باید خسته کننده باشد.
I can do this if you want.	من می توانم این کار را انجام دهم اگر شما بخواهید.
Tom dropped out of school.	تام مری را در مدرسه رها کرد.
You need to tell Tom that you are planning to take a photo.	شما باید به تام بگویید که در حال برنامه ریزی برای گرفتن عکس هستید.
Tom really does not want me to do this.	تام واقعاً نمی‌خواهد من این کار را انجام دهم.
I think Tom will be a really good coach.	من فکر می کنم که تام واقعا مربی خوبی خواهد بود.
Tom and his three sons went on a picnic with Mary and her three daughters.	تام و سه پسرش با مری و سه دخترش به پیک نیک رفتند.
I want to know why you were not waiting for me?	می خواهم بدانم چرا منتظر من نبودی؟
Tom broke an egg over Mary's head.	تام یک تخم مرغ را بالای سر مری شکست.
Do not disturb Tom, he is asleep	تام را مزاحم نکن اون خوابه
I do not know what to give Tom for his birthday.	نمی دانم برای تولدش به تام چه بدهم.
He saw Tom Mary stealing money from the cash register.	تام مری را در حال دزدیدن پول از صندوق پول دید.
Tom loses hard in chess.	تام به سختی در شطرنج شکست می خورد.
Can you take a look at this?	میشه یه نگاهی به این بندازید؟
Tom introduced himself.	تام خودش را معرفی کرد.
I am supposed to be out of town for at least three weeks.	قرار است حداقل سه هفته خارج از شهر باشم.
Tom does not want to be seen talking to you.	تام نمی خواهد در حال صحبت با شما دیده شود.
Tom is the school janitor.	تام سرایدار مدرسه است.
Tom was busy.	تام کار داشت.
I thought you could play the piano.	فکر می کردم پیانو زدن بلدی.
Why do not we give up?	چرا ما از این کار دست نمی کشیم؟
Tom's dog needs to exercise more, and so does Tom.	سگ تام باید بیشتر ورزش کند، تام هم همینطور.
Where the treasure is hidden is still a mystery.	جایی که گنج پنهان است هنوز یک راز است.
Tom sings before bed.	تام قبل از خواب می خواند.
I hope Tom did not crash into the plane.	امیدوارم تام در هواپیمای سقوط نکرده باشد.
Tom wants to be a doctor.	تام می خواهد دکتر شود.
I think there is no point in convincing Tom.	فکر می کنم هیچ فایده ای برای متقاعد کردن تام وجود ندارد.
I do not know if Tom really stayed in Australia last summer.	نمی دانم آیا تام واقعا تابستان گذشته در استرالیا ماند.
Tom said he was worried about his daughter.	تام گفت که نگران دخترش است.
Glad you said that	خوشحالم که اینو گفتی
Tom looks young.	به نظر می رسد تام جوان شده است.
I do not know if Tom wanted me to do this today.	نمی‌دانم که آیا تام می‌خواست من امروز این کار را انجام دهم؟
I wanted to get up early to make breakfast for them.	می خواستم زود بیدار شوم تا برایشان صبحانه درست کنم.
I did not expect you	من از شما انتظار نداشتم
I thought you already knew about what happened.	من فکر می کردم که شما قبلاً در مورد آنچه اتفاق افتاده می دانید.
Tell me what you will do	به من بگو چه کار خواهی کرد
Tom poisoned Mary's dog.	تام سگ مری را مسموم کرد.
Tom said he thought Mary might have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور به انجام این کار شود.
I think I saw you around.	فکر می کنم تو را در اطراف دیده ام.
Tom raised his hands.	تام دستانش را بالا برد.
Tom hates shopping.	تام از خرید متنفر است.
I know Tom used to dare in a nightclub.	من می دانم که تام قبلاً در یک کلوپ شبانه جسارت می کرد.
Tom says he associated with the Beatles.	تام می‌گوید که با بیتلز معاشرت می‌کرد.
You have to get the bull horn.	شما باید از شاخ گاو نر بگیرید.
I did not commit the crime I was charged with.	من جرمی را که به آن متهم شده‌ام مرتکب نشدم.
Why do you think Tom was the one who did this?	چرا فکر می کنید تام کسی بود که این کار را کرد؟
Tom did not know why everyone was laughing.	تام نمی دانست چرا همه می خندند.
Tom is not a hero	تام قهرمان نیست
Tom graduated from college last year.	تام سال گذشته کالج را تمام کرد.
Tom gave me these tickets.	تام این بلیط ها را به من داد.
Tom faces up to 30 years in prison.	تام با سی سال زندان مواجه است.
I was shocked to learn that Tom had been arrested.	وقتی فهمیدم تام دستگیر شده شوکه شدم.
Finding a friend is hard, but losing it is easy.	یافتن دوست سخت است، اما از دست دادن آن آسان است.
I do not remember Tom's address.	آدرس تام را به خاطر نمی آورم.
Tom will most likely remarry.	تام به احتمال زیاد دوباره ازدواج خواهد کرد.
Tom and only Tom know the whole truth.	تام و فقط تام تمام حقیقت را می دانند.
Are you aware of what is happening?	آیا از آنچه در حال رخ دادن است آگاه هستید؟
Tom is riding his motorcycle.	تام در حال سوار شدن بر موتور سیکلتش است.
You made me very unhappy	تو منو خیلی ناراضی کردی
Tom is not a radical	تام یک رادیکال نیست
Tom waits for Mary to call him.	تام منتظر است تا مری با او تماس بگیرد.
Tom stared at the ceiling, unable to sleep.	تام به سقف خیره شد که نمی توانست بخوابد.
The rose was fragrant.	گل رز معطر بود.
Tom did not provide further details.	تام جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
Tom closes his eyes when he swims underwater.	تام وقتی زیر آب شنا می کند چشمانش را می بندد.
He loves Tom Mary more than Alice.	تام مری را بیشتر از آلیس دوست دارد.
I did not dare to tell anyone	جرات نکردم به کسی بگم
Tom did not realize he was wrong.	تام متوجه نشد که اشتباه کرده است.
I will not return this time	این بار دیگر برنمی گردم
Tom never thought he could do what he did.	تام هرگز فکر نمی کرد که بتواند کاری را که انجام داد انجام دهد.
Tom made it easy for me.	تام کار را برای من آسان کرد.
If we want to get home before it gets dark, we have to go early.	اگر بخواهیم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برسیم، باید زود برویم.
I told Tom why I wanted to do this.	به تام گفتم چرا می‌خواهم این کار را انجام دهم.
Tom lends you his umbrella.	تام چترش را به تو قرض می دهد.
Tom has to do it tomorrow.	تام باید فردا این کار را انجام دهد.
Can you and Tom go?	آیا شما و تام می توانید بروید؟
I wonder why Tom offered me to do it myself.	من تعجب می کنم که چرا تام به من پیشنهاد داد که این کار را خودم انجام دهم.
Peel a large number of potatoes.	تام تعداد زیادی سیب زمینی را پوست کند.
This is my favorite part.	این قسمت مورد علاقه من است.
Tom is a coach, right?	تام یک مربی است، نه؟
I sent the package by airmail.	من بسته را با پست هوایی فرستادم.
If I knew Tom was in Australia, I would tell you.	اگر می دانستم تام در استرالیا است، به شما می گفتم.
Sugar is soluble in water.	شکر در آب محلول است.
Tom could not get his job back.	تام نتوانست شغلش را پس بگیرد.
Tom does not have to go by himself.	تام مجبور نیست خودش برود.
I do not recommend buying a second-hand computer.	من توصیه می کنم کامپیوتر دست دوم نخرید.
Tom must be the one to do it.	تام باید کسی باشد که این کار را می کند.
Tom decided to stay.	تام تصمیم گرفت بماند.
I really can not comment on that.	من واقعا نمی توانم در مورد آن نظر بدهم.
Tom says Mary has to eat something.	تام می گوید مری باید چیزی بخورد.
Tom said he thinks Mary may not have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور نباشد این هفته این کار را انجام دهد.
I saw you hugging Tom.	تو را دیدم که تام را در آغوش گرفته ای.
Tom left without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی با کسی رفت.
Let me take the bag, Tom.	بگذار کیفت را بردارم، تام.
If you get thread and needle, I will sew your button.	اگر نخ و سوزن گرفتی، دکمه ات را می دوزم.
The analogy was inappropriate.	تشبیه نامناسبی بود.
Tom did not seem to know that Mary had not done what she was supposed to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداده است.
I think you are a good driver.	من فکر می کنم که شما راننده خوبی هستید.
Tom has grown in strength.	تام از نظر قدرت رشد کرده است.
I really do not want to go camping with Tom.	من واقعاً نمی خواهم با تام به کمپینگ بروم.
Only three runners were able to finish the race.	تنها سه دونده توانستند مسابقه را به پایان برسانند.
This is my opinion.	این نظر من است.
What is Total Credit?	اعتبار تام چیست؟
Guys aren't you going yet?	بچه ها هنوز هم قرار نیستید؟
I'm not homeless	من بی خانمان نیستم
Tom said he did not think it was possible.	تام گفت که فکر نمی‌کند ممکن است.
Tom and Mary have not been married for a long time.	تام و مری خیلی وقت بود که با هم ازدواج نکردند.
Tom must let Mary know that he loves her.	تام باید به مری بفهماند که او را دوست دارد.
Tom sits next to Mary in French class.	تام کنار مری در کلاس فرانسه می نشیند.
Tom knows how to take care of himself.	تام می داند چگونه از خودش مراقبت کند.
Tom is a good name	تام اسم خوبیه
I know Tom is nearby.	من می دانم که تام در همین نزدیکی است.
I promised not to eat before Tom got home.	قول دادم قبل از رسیدن تام به خانه غذا نخورم.
Tom does not like to make mistakes.	تام دوست ندارد اشتباه کند.
It is not possible to go out with that dress	امکان نداره با اون لباس بیرون بری
I ate some rice last night.	دیشب برنج کاری خوردم.
Tom is not here, so you have to have a drink with me tonight.	تام اینجا نیست، پس باید امشب با من مشروب بخوری.
Let's pretend that what happened today did not happen.	بیایید وانمود کنیم که آنچه امروز اتفاق افتاد، اتفاق نیفتاده است.
Maryam is very similar to her father's mother.	مریم شباهت زیادی به مادر پدرش دارد.
I agreed to join Tom's group.	من قبول کردم که به گروه تام بپیوندم.
Do you think Tom was good?	آیا تام به نظر شما خوب بود؟
Tom was not feeling well, but he went to work anyway.	تام حال خوبی نداشت، اما به هر حال سر کار رفت.
Cats meow.	گربه ها میو میو می کنند.
We have been instructed to investigate	به ما دستور داده شده که تحقیق کنیم
I know Tom is a student.	من می دانم که تام دانشجو است.
I know your head is busy too	میدونم سرت هم شلوغه
Tom does not do what we asked him to do.	تام کاری را که ما از او خواستیم انجام نمی دهد.
We must do this as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهیم.
I'm not the one who asked Tom to do this.	من کسی نیستم که از تام خواسته است این کار را انجام دهد.
Are you not going to see Tom tonight?	قرار نیست امشب تام را ببینی؟
We believe Tom was killed.	ما معتقدیم تام به قتل رسیده است.
Maryam is a belly dancer.	مریم یک رقصنده شکم است.
Tom found Mary's phone under the table.	تام گوشی مری را زیر میز پیدا کرد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be angry.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به عصبانیت دست بردارد.
Why didn't I think of that myself?	چرا خودم به این فکر نکردم؟
At least we have a roof over our heads.	حداقل ما سقفی بالای سرمان داریم.
Tom thought I did not need to do this.	تام فکر کرد من نیازی به این کار ندارم.
We have tried to do this in different ways.	ما سعی کرده ایم این کار را به روش های مختلف انجام دهیم.
Didn't Tom know he was going to do that?	آیا تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد؟
I stayed home from work because I was sick.	چون مریض بودم سر کار در خانه ماندم.
Why do not we look closely?	چرا از نزدیک نگاه نمی کنیم؟
Tom is a handsome young man.	تام یک مرد جوان خوش تیپ است.
Tom is very good at doing this right now.	تام در حال حاضر در انجام این کار بسیار خوب است.
I am going to take a bath and sleep after dinner.	بعد از شام قصد دارم حمام کنم و بخوابم.
Where did Tom go?	اوه تام کجا رفت؟
Now I will tell you how it is.	حالا من به شما می گویم که چگونه است.
Why does Tom want to sell his skateboard?	چرا تام می خواهد اسکیت برد خود را بفروشد؟
I think it's better to talk about this with Tom.	فکر می کنم بهتر است این موضوع را با تام در میان بگذاریم.
Please wait until 3:00. 	لطفا تا ساعت 3:00 صبر کنید.
He will be back then	اون اون موقع برمیگرده
Mary was Tom's high school girlfriend.	مری دوست دختر تام در دوران دبیرستان بود.
In the polls, both parties are on the same level.	در نظرسنجی ها، هر دو حزب در یک سطح هستند.
Tom is getting fat, right?	تام در حال چاق شدن است، نه؟
Tom never agrees.	تام هرگز به آن رضایت نمی دهد.
Tom really loved Australia.	تام واقعا استرالیا را دوست داشت.
Where did you put your traps?	تله هایت را کجا گذاشتی؟
Tom armed himself with a baseball bat.	تام خود را با چوب بیسبال مسلح کرد.
Tom is the terminal.	تام ترمینال است.
I had to tell Tom why he had to do this.	باید به تام می گفتم که چرا باید این کار را می کرد.
Wasn't it at least worth a try?	آیا حداقل ارزش امتحان کردن را نداشت؟
Don't you think this paisley tie is good for you?	فکر نمی کنید این کراوات پیسلی به نظر شما خوب باشد؟
Tom has experience working as a veterinarian.	تام تجربه کار به عنوان دامپزشک را دارد.
This is the building where Tom works.	این ساختمانی است که تام در آن کار می کند.
I can do both at the same time.	من می توانم هر دو کار را همزمان انجام دهم.
I do not want anyone to see us.	من نمی خواهم کسی ما را ببیند.
I told Tom I was from Boston.	به تام گفتم من اهل بوستون هستم.
Sorry, but no longer available.	متاسفم، اما دیگر در دسترس نیست.
I started playing the guitar again.	من دوباره گیتار زدن را شروع کردم.
This area is famous for its sandy beaches.	این منطقه به خاطر سواحل شنی اش معروف است.
I look forward to seeing Tom.	بی صبرانه منتظر دیدن تام هستم.
I'm waiting here for Tom to get here.	من اینجا منتظر می مانم تا تام به اینجا برسد.
Do Earthquakes Happen Often in Australia?	آیا زلزله اغلب در استرالیا اتفاق می افتد؟
I know it's you who did it.	من می دانم که شما هستید که این کار را کردید.
His English is not bad because he has only studied for two years.	انگلیسیش بد نیست چون فقط دو سال درس خوانده است.
Tom would come to Australia with us if he could.	تام اگر می توانست با ما به استرالیا می آمد.
I did not know that you can not do it alone.	من نمی دانستم که شما نمی توانید به تنهایی این کار را انجام دهید.
These islands are rich in undeveloped mineral resources such as lead, zinc, nickel and gold.	این جزایر سرشار از منابع معدنی توسعه نیافته مانند سرب، روی، نیکل و طلا هستند.
Tom realized he could be killed in battle.	تام متوجه شد که می تواند در جنگ کشته شود.
You have to pay the admission fee here.	شما باید هزینه پذیرش را در اینجا بپردازید.
Tom called to thank you for your help.	تام تماس گرفت تا از کمک شما تشکر کند.
Tom washed his ears.	تام گوش هایش را شست.
Tom could not have said better.	تام بهتر از این نمی توانست بگوید.
I think Tom will be happy that this happens.	من فکر می کنم که تام خوشحال خواهد شد که این اتفاق می افتد.
I'm sorry. 	متاسفم.
That's really all I remember.	این واقعاً تمام چیزی است که به یاد دارم.
Did you hear the roar of the lions?	صدای غرش شیرها را شنیدی؟
Tom was convinced he could do it.	تام متقاعد شده بود که می تواند این کار را انجام دهد.
Why are you sweating so much?	چرا اینقدر عرق می کنی؟
Tom told everyone he was hesitant to do so.	تام به همه گفت که در انجام این کار مردد است.
Is it morally wrong to eat the meat of some animals and not the meat of other animals?	آیا خوردن گوشت برخی از حیوانات و نه خوردن گوشت حیوانات دیگر از نظر اخلاقی اشکال دارد؟
Tom did not seem willing to help.	به نظر می رسید تام تمایلی به کمک نداشت.
Mary is not as beautiful as Alice.	مری به زیبایی آلیس نیست.
Well, thank you.	خوبم مرسی.
The women's basketball team has a male coach.	تیم بسکتبال بانوان یک مربی مرد دارد.
I think Tom is the one who has to make this decision.	من فکر می کنم که تام کسی است که باید این تصمیم را بگیرد.
Tom often goes to school by bicycle.	تام اغلب با دوچرخه به مدرسه می رود.
Tom is very loyal to his friends.	تام به دوستانش بسیار وفادار است.
Tom should not call Mary again.	تام نباید دوباره به مری زنگ بزند.
Tom died at the age of seventy.	تام در هفتاد سالگی درگذشت.
I told Tom I was not interested in going to Australia with him.	به تام گفتم علاقه ای ندارم با او به استرالیا بروم.
Mary and her boyfriend plan to visit Australia together.	مری و دوست پسرش قصد دارند با هم از استرالیا دیدن کنند.
How many sailors did you see?	چند ملوان دیدی؟
I did not know Tom knew who was going to do this to him.	نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم تام ترسیده است.
Tom did not need to be here on Monday.	تام نیازی نداشت دوشنبه اینجا باشد.
Tom had a good reason for doing so.	تام دلیل خوبی برای این کار داشت.
I did not know that Tom had to do this.	نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
He saved the drowned boy by risking his life.	او پسر غرق شده را با به خطر انداختن جانش نجات داد.
The room looks very dark and scary.	اتاق به شدت تاریک و ترسناک به نظر می رسد.
Tom, Mary, John and Alice all looked at their cards at the same time.	تام، مری، جان و آلیس همگی همزمان به کارت های خود نگاه کردند.
I know Tom does not show us how to do this.	من می دانم که تام به ما نشان نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom is a responsible driver.	تام یک راننده مسئول است.
Tom thought Mary would be naughty.	تام فکر کرد مری بداخلاق خواهد بود.
How much would you be prepared to pay for all those benefits to your life?	برای انجام این کار چقدر حاضرید به من پول بدهید؟
I'm not the only one with a busy head.	من تنها کسی نیستم که سرم شلوغ است.
He will be back by Monday morning at the latest.	او حداکثر تا دوشنبه صبح برمی گردد.
I have to renew my passport.	باید پاسپورتم را تمدید کنم.
Tom was afraid to cross the street.	تام از عبور از خیابان می ترسید.
Tom is always eager.	تام همیشه مشتاق است.
Nobody likes crabs.	هیچ کس خرچنگ را دوست ندارد.
Tom acts alone.	تام به تنهایی عمل می کند.
Most likely Tom does not know the song.	به احتمال زیاد تام آن آهنگ را نمی شناسد.
We do not have time for that now.	ما الان برای آن وقت نداریم.
Out of twenty students, only one has read the book.	از بین بیست دانش آموز فقط یک نفر کتاب را خوانده است.
This land belongs to Tom.	این زمین مال تام است.
Tom told me that he is not very good at tennis.	تام به من گفت که در تنیس خیلی خوب نیست.
If you do not have the financial capacity of a lawyer, a lawyer will be appointed for you.	اگر توانایی مالی وکیل ندارید، یک وکیل برای شما تعیین می شود.
I go to school at eight in the morning.	ساعت هشت صبح به مدرسه می روم.
Tom looks happy.	به نظر می رسد تام خوشحال است.
Will you sell me one of your guitars?	آیا یکی از گیتارهایت را به من می‌فروشی؟
I did not work on Monday night	دوشنبه شب کار نکردم
The mountain tops are hidden by clouds.	قله های کوه توسط ابرها پنهان شده است.
Tom was clearly crazy.	تام به وضوح دیوانه بود.
I do not think there is any chance Tom will help you.	من فکر نمی کنم هیچ شانسی تام به شما کمک کند.
Tom was born to teach.	تام برای تدریس به دنیا آمد.
Tom told me he was still scared.	تام به من گفت که هنوز می ترسد.
Police are interrogating Tom.	پلیس در حال بازجویی از تام است.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom did this while drunk.	تام در حالی که مست بود این کار را کرد.
I do not know if my parents are alive or not.	نمی دانم پدر و مادرم زنده هستند یا نه.
I can not believe how bad the service in this restaurant is.	من نمی توانم باور کنم که خدمات در این رستوران چقدر بد است.
Why are Tom and I here?	چرا من و تام اینجا هستیم؟
My mother is strict but my father is not.	مادرم سختگیر است اما پدرم نه.
Promise me you will not tell anyone	به من قول بده که به کسی نخواهی گفت
I think Tom needs a vacation.	فکر می کنم تام به تعطیلات نیاز دارد.
I do not like cats and Tom does not.	من گربه ها را دوست ندارم و تام هم دوست ندارد.
Tom has been unemployed for three months.	تام سه ماه است که بیکار شده است.
I doubt I would have been fired if I had done that.	من شک دارم که اگر این کار را می کردم اخراج می شدم.
We just told Tom.	ما فقط به تام گفتیم.
I'm not going to swaddle it.	من قصد ندارم آن را قنداق کنم.
You are poisoning me	داری مسمومم میکنی
I do not think Tom knows how long it will take him to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر زمان برای انجام این کار از او می خواهد.
Tom says he'm sorry he broke his promise.	تام می گوید متاسفم که قولش را زیر پا گذاشت.
What makes you think we should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که ما باید این کار را انجام دهیم؟
I'm at the airport now.	من الان در فرودگاه هستم.
Tom told me Mary is nervous.	تام به من گفت مری عصبی است.
He talked to her about her trip.	او با او در مورد سفرش صحبت کرد.
You will always be alone	تو همیشه تنها خواهی بود
Tom has been waiting for you all morning.	تام تمام صبح منتظر شما بوده است.
We did not buy bread	نان نخریدیم
Tom left his textbook in the car.	تام کتاب درسی خود را در ماشین جا گذاشت.
Tom was not feeling well, so he decided to go to the hospital.	تام احساس خوبی نداشت، بنابراین تصمیم گرفت به بیمارستان برود.
Tom missed an important meeting.	تام یک جلسه مهم را از دست داد.
I know I should have left sooner	میدونم که باید زودتر میرفتم
Tom did a good job	تام کار خوبی کرد
I know Tom could possibly force you to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
Can you give me a dollar to help me?	آیا می توانید یک دلار به من بدهید تا به من کمک کنم؟
Tom spent the whole morning cleaning his room.	تام تمام صبح را صرف تمیز کردن اتاقش کرد.
Tom said he thought Mary was too busy to help.	تام گفت که فکر می‌کند مری آنقدر مشغول است که نمی‌تواند کمک کند.
Tom was hanged for a murder he did not commit.	تام به دلیل قتلی که مرتکب نشده بود به دار آویخته شد.
I was told that Tom was still in Australia.	به من گفتند که تام هنوز در استرالیا است.
Because the situation is sensitive, you have to be careful what you say.	از آنجایی که شرایط حساس است، باید مراقب صحبت های خود باشید.
The exams did not go as we expected.	امتحانات آنطور که ما انتظار داشتیم پیش نرفت.
There are things you can do to solve this problem.	کارهایی وجود دارد که می توانید برای حل این مشکل انجام دهید.
I do not have self-esteem	من عزت نفس ندارم
From here to uncle's house, two hours by car.	از اینجا تا خونه عمو دو ساعت با ماشین راهه.
I do not know what to buy anymore	نمیدونم دیگه چی بخرم
Tom just smiled.	تام فقط لبخند زد.
We could never have done it without your help.	ما هرگز نمی توانستیم بدون کمک شما این کار را انجام دهیم.
Tom did not want to answer.	تام نمی خواست جواب بدهد.
This is not difficult at all.	انجام این کار اصلا سخت نیست.
Tom woke up the next day with a severe headache.	تام روز بعد با سردرد شدید از خواب بیدار شد.
Tom blew up the balloons.	تام بادکنک ها را منفجر کرد.
We are trying to see who can offer the best selection line.	ما در تلاشیم تا ببینیم چه کسی می تواند بهترین خط انتخاب را ارائه دهد.
There is a fence that marks the border between our yard and our neighbor.	حصاری وجود دارد که مرز بین حیاط ما و همسایه را مشخص می کند.
I can not stop watching.	نمی توانم از تماشا کردن دست بردارم.
Tom kept me waiting all afternoon.	تام تمام بعدازظهر مرا منتظر نگه داشت.
He is accustomed to clearing his throat whenever he is nervous.	او عادت دارد هر زمان که عصبی است گلویش را صاف کند.
I'm learning to type	دارم تایپ کردن رو یاد میگیرم
I'm diabetic, overweight and have a little heart problem.	من دیابتی هستم، اضافه وزن دارم و کمی مشکل قلبی دارم.
I think Tom is the only one who knows how to do this.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom can not understand you French well.	تام نمی تواند به خوبی شما فرانسوی بفهمد.
I do not want to disappoint my friends.	من نمی خواهم دوستانم را ناامید کنم.
I think you will achieve that.	من فکر می کنم شما به آن خواهید رسید.
Tom is handsome.	تام خوش تیپ محسوب می شود.
Do not allow anyone to enter the room.	اجازه ندهید کسی وارد اتاق شود.
Tom bought a ring for Mary.	تام برای مری یک حلقه خرید.
I had to go to Australia last week.	من باید هفته پیش به استرالیا می رفتم.
I could not understand what he meant	نتونستم منظور حرفشو بفهمم
Tom did not want to help.	تام نمی خواست کمک کند.
I will probably enjoy doing this.	احتمالاً از انجام این کار لذت خواهم برد.
Someone is behind the door	یک نفر پشت در است
Tell Tom I'm on my way.	به تام بگو من در راه هستم.
The shirt that Tom gave me fit me perfectly.	پیراهنی که تام به من داد کاملاً به من می آمد.
Tom told me he had a right to see it.	تام به من گفت که حق دارد آن را ببیند.
I thought I would surprise Maryam and take her to dinner.	فکر کردم مریم را سورپرایز کنم و او را به شام ​​ببرم.
Tom has autism.	تام به اوتیسم مبتلا شده است.
I was just hospitable	فقط مهمان نواز بودم
I did not know that what I was doing was wrong.	نمی دانستم کاری که انجام می دهم اشتباه است.
You are interesting	تو جالبی
This is what Tom likes to do.	این کاری است که تام دوست دارد انجام دهد.
Tom started driving home just before sunset.	تام درست قبل از غروب آفتاب شروع به رانندگی به خانه کرد.
Most workers receive a pay raise automatically each year.	اکثر کارگران هر سال به طور خودکار افزایش حقوق دریافت می کنند.
Do not forget to call your mother	یادت نره به مادرت زنگ بزنی
Tom said he did not do anything illegal.	تام گفت که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است.
Tom opened the door for the dog to come out.	تام در را باز کرد تا سگ بیرون بیاید.
Tom will not stay with you, will he?	تام با شما نمی ماند، او؟
How old were you when you started learning French?	چند ساله بودید که زبان فرانسه را شروع کردید؟
I thought I was going to die last night	فکر کردم دیشب دارم میمیرم
Tom talks to you more than any other girl.	تام بیشتر از اینکه با هر دختر دیگری صحبت کند با شما صحبت می کند.
Tom took some water from the well.	تام مقداری آب از چاه گرفت.
I'm afraid we have bad news for you.	می ترسم خبر بدی برای شما داشته باشیم.
Tom is sure he can do it.	تام مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has to finish by 2:30.	تام باید این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
It was too late for me to realize that I had left out the most important part of my speech.	خیلی دیر متوجه شدم که مهم ترین قسمت سخنرانی ام را کنار گذاشته ام.
I have to do what I think is best.	من باید کاری را انجام دهم که فکر می کنم بهترین است.
You did not show this to anyone, did you?	تو این را به هیچ کس نشان ندادی، نه؟
Tom is standing right outside the door.	تام درست بیرون در ایستاده است.
You can not waste your money on these things.	شما نمی توانید پول خود را برای این نوع چیزها دور بریزید.
Tom decided not to join us.	تام تصمیم گرفت با ما همراه نشود.
Tom did not seem to want to listen to Mary.	به نظر می رسید تام مایل به گوش دادن به حرف های مری نبود.
Tom did not dare look back.	تام جرات نداشت به عقب نگاه کند.
Prizes will be awarded at the end of the competition.	در پایان مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.
We could not understand what they were saying.	ما نمی توانستیم بفهمیم که آنها چه می خواهند بگویند.
Did you make a lot of money when you sold your business?	آیا زمانی که کسب و کار خود را فروختید، درآمد زیادی کسب کردید؟
Tom is too tall.	تام خیلی بلند است.
I can say this is my dream.	می توانم بگویم این آرزوی من است.
Tom wanted to look around Mary's house.	تام می خواست اطراف خانه مری را نگاه کند.
You are both my friends	شما هر دو دوست من هستید
They show us the documents.	مدارک را به ما نشان می دهند.
You never told me you were a veterinarian.	تو هرگز به من نگفتی که دامپزشک هستی.
You like coffee, don't you?	قهوه دوست داری، نه؟
What do you and Tom want to do?	شما و تام می خواهید چه کار کنید؟
We don't really go out in the rain, do we?	ما واقعاً در این باران بیرون نمی رویم، درست است؟
If you think that Tom is doing everything for you, you are wrong.	اگر فکر می کنید که تام هر کاری برای شما انجام می دهد، اشتباه می کنید.
Tom did not receive the invitation.	تام دعوتنامه را دریافت نکرد.
Tom and Mary went to the planets.	تام و مری به افلاک نما رفتند.
I always had a problem with this.	من همیشه با این کار مشکل داشتم.
Tom chose the wrong path.	تام راه اشتباهی را انتخاب کرد.
Tom hid in an abandoned building.	تام در یک ساختمان متروک پنهان شد.
Tom is a painter.	تام یک نقاش است.
I did not know Tom was so rich.	نمی دانستم تام اینقدر ثروتمند است.
Tom could not do it alone.	تام به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد.
The doctor knew how to cope with such an emergency.	دکتر می دانست چگونه با چنین شرایط اضطراری کنار بیاید.
Tom thinks it's important to Mary how she speaks French.	تام فکر می کند برای مری مهم است که چگونه فرانسوی صحبت کند.
I guess Tom told you I would be here.	حدس می زدم که تام به تو گفته باشد که اینجا خواهم بود.
Tom said he would not do it voluntarily.	تام گفت که او این کار را داوطلبانه انجام نخواهد داد.
Tom is safe, isn't he?	تام محفوظ است، اینطور نیست؟
If Tom was here, he would know what to do.	اگر تام اینجا بود، می‌دانست چه باید بکند.
I'm meditating.	در حال مدیتیشن هستم.
The yield on bonds is 6%.	بازدهی اوراق قرضه 6 درصد است.
Tom said it's good to do that.	تام گفت انجام این کار خوب است.
This can not happen to us.	این نمی تواند برای ما اتفاق بیفتد.
Tom ignited the key.	تام کلید را در جرقه گذاشت.
You are not the only one who loves baseball. 	شما تنها کسی نیستید که بیسبال را دوست دارید.
Tom loves it too.	تام هم آن را دوست دارد.
If I only knew there was a possibility that this would happen, I would have been more careful.	اگر فقط می دانستم این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد، بیشتر مراقب بودم.
I never knew Mr. Jackson's first name.	من هرگز اسم کوچک آقای جکسون را نمی دانستم.
It seemed that Tom still did not know how to do this.	به نظر می رسید تام هنوز نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
How did they treat you?	رفتار آنها با شما چگونه بود؟
French is Tom's mother tongue.	فرانسوی زبان مادری تام است.
As expected, Tom was not there.	همانطور که انتظار می رفت، تام آنجا نبود.
Tom looked comfortable.	تام راحت به نظر می رسید.
Will Tom survive?	آیا تام زنده خواهد ماند؟
I think I will do this tomorrow.	فکر می کنم فردا این کار را خواهم کرد.
Tom likes to fight.	تام دوست دارد دعوا کند.
In my opinion, this request is not illogical.	به نظر من این درخواست غیر منطقی نیست.
I saw Tom and Mary coming out.	من تام و مری را دیدم که در حال بیرون آمدن هستند.
Tom is waiting for you in front of the building.	تام جلوی ساختمان منتظر شماست.
I know Tom does not know who is helping me to do this.	می دانم که تام نمی داند چه کسی به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Tom seems to usually do that.	به نظر می رسد تام معمولاً این کار را می کند.
This will not happen again	این دیگه تکرار نمیشه
Tom wants to find us, doesn't he?	تام می خواهد ما را پیدا کند، اینطور نیست؟
We tend to understand what we expect to understand.	ما تمایل داریم آنچه را که انتظار درک آن را داریم درک کنیم.
Tom can do this for us.	تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد.
Do you have any idea where Tom went?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام کجا رفت؟
Tom seems to be asking the same question.	به نظر می رسد تام همین سوال را از خود می پرسد.
Tom thinks he will probably never fall in love.	تام فکر می کند که احتمالا هرگز عاشق نخواهد شد.
Tom follows us.	تام ما را دنبال می کند.
I have to read this report again.	من باید این گزارش را دوباره بخوانم.
Maryam's father left all his money for her.	پدر مریم تمام پول خود را برای او گذاشت.
I want to change my reservation from three nights to five nights.	من می خواهم رزرو خود را از سه شب به پنج شب تغییر دهم.
Tom is naughty, right?	تام بداخلاق است، نه؟
Most importantly, your strong will to master English.	آنچه از همه مهمتر است اراده قوی شما برای تسلط بر زبان انگلیسی است.
If I were you, I would not take my eyes off Tom.	من اگر جای تو بودم چشم از تام برنمی‌داشتم.
I do not speak in class anymore.	من دیگر در کلاس صحبت نمی کنم.
I'm in charge of protecting Tom.	من مسئول محافظت از تام هستم.
Tom spent a week in Australia last winter.	تام زمستان گذشته یک هفته را در استرالیا گذراند.
Tom thought I might not be allowed to do this this week.	تام فکر کرد که ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
Tom said he wanted to talk to you.	تام گفت که می خواهد با تو صحبت کند.
Tom tried to persuade Mary to stay in Boston.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که در بوستون بماند.
You are right baby	راست میگی عزیزم
Thank you for accepting me.	سپاسگزارم که من را پذیرفتید.
Hello. 	سلام.
Who turned off the lights?	چه کسی چراغ ها را خاموش کرد؟
It hurts Tom.	این به تام صدمه می زند.
Tom wants to tell Mary he's not tired.	تام می خواهد به مری بگوید که خسته نیست.
I hope it does not rain	امیدوارم بارون نباره
It cost about thirty pesos.	حدود سی پزو هزینه داشت.
He is very influential in the medical world.	او در دنیای پزشکی بسیار تأثیرگذار است.
Tom did not admit to doing so.	تام قبول نکرد که این کار را کرده است.
Tom has to get up	تام باید بلند بشه
Do not let everything fall apart.	اجازه ندهید همه چیز تکه تکه شود.
This is exaggerated.	این گزاف است.
How did you manage to talk to Tom about working for you?	چگونه توانستید با تام صحبت کنید تا برای شما کار کند؟
I did not think anyone was here yesterday.	فکر نمی کردم دیروز کسی اینجا باشد.
Tom has difficulty speaking French.	تام در صحبت کردن به زبان فرانسه مشکل دارد.
Tom probably never talked to Mary about it.	تام احتمالاً هرگز در این مورد با مری صحبت نکرده است.
Tom was able to put everything he had in one suitcase.	تام توانست همه چیزهایی را که داشت در یک چمدان جای دهد.
Tom crossed himself.	تام از خودش عبور کرد.
I'm glad you had a chance to talk to Tom before he left.	خوشحالم که قبل از رفتن تام فرصتی برای صحبت با او پیدا کردی.
This is not happening anymore.	این دیگر اتفاق نمی افتد.
Can you drop me off at the bus stop?	آیا می توانید مرا در ایستگاه اتوبوس پیاده کنید؟
You better check again	بهتره دوباره چک کنی
I get paid a lot for what I do.	من برای انجام کاری که انجام می دهم پول زیادی می گیرم.
Has Tom ever had an affair with Mary?	آیا تام تا به حال با مری رابطه داشت؟
It is a pine tree.	آن درخت کاج است.
Tom was half-beaten.	تام تا نیمه کتک خورده بود.
I think this is not mine	فکر می کنم این مال من نیست
Tom is still crazy.	تام هنوز دیوانه است.
I hope to have a chance to see you next time I'm in Boston.	امیدوارم دفعه بعد که در بوستون هستم فرصتی برای دیدن شما داشته باشم.
Tom loves playing volleyball.	تام بازی والیبال را دوست دارد.
Why didn't you ask Tom to help?	چرا از تام نخواستی کمکت کنه؟
I wonder where Tom came from.	من تعجب می کنم که تام از کجا آمده است.
We must help Tom escape.	ما باید به تام کمک کنیم که فرار کند.
Maybe I can save a lot of time by doing this.	شاید بتوانم با انجام این کار در زمان زیادی صرفه جویی کنم.
Tom said he had no intention of shooting anyone.	تام گفت که قصد تیراندازی به کسی را نداشته است.
Everyone says that Tom is a good man.	همه می گویند که تام مرد خوبی است.
Tom thinks Mary does not have to do this.	تام فکر می کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I have already given you money	من قبلاً به شما پول داده ام
Tom probably won't be over yet.	تام به احتمال زیاد هنوز تمام نخواهد شد.
I think you should not do it alone.	من فکر می کنم شما نباید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom has to tell Mary that the next time he does, he has to be more careful.	تام باید به مری بگوید که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
I do not know if Tom is still sleepy?	نمی دانم آیا تام هنوز خواب آلود است؟
Tom said right.	تام گفت درست است.
I think I should finish it before noon.	فکر می کنم باید آن کار را قبل از ظهر تمام کنم.
This is an interesting idea.	این یک ایده جالب است.
Can you check if the garage door is closed?	آیا می توانید بررسی کنید که آیا درب گاراژ بسته است؟
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent sweat.	نبوغ یک درصد الهام و نود و نه درصد عرق است.
I found some money on the way home from school today.	امروز در راه خانه از مدرسه مقداری پول پیدا کردم.
Tom and Mary agreed on everything.	تام و مری در مورد همه چیز توافق کردند.
Did you see Tom by chance today?	آیا امروز به طور تصادفی تام را دیدی؟
Tom is not tidy	تام مرتب نیست
Tom did not expect such a thing.	تام انتظار چنین چیزی را نداشت.
I was not fooled for a moment.	من یک لحظه گول نخوردم.
It turns around the sidewalks around 7 o'clock.	این حوالی ساعت 7 پیاده روها را می پیچند.
Tom has been paying Mary's bills.	تام در حال پرداخت صورت حساب های مری بوده است.
I did not know that Tom was the next person to do this.	نمی دانستم که تام نفر بعدی است که این کار را می کند.
Everything seems to be back to normal.	به نظر می رسد همه چیز به حالت عادی بازگشته است.
Tom is used to living alone.	تام به تنها زندگی کردن عادت کرده است.
You're the only one who really talked to Tom.	تو تنها کسی هستی که واقعاً با تام صحبت کرده است.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
You are lucky to have a job.	شما خوش شانسید که شغل دارید.
He always fights with his wife.	او همیشه با همسرش دعوا می کند.
I knew Tom could not swim as well as I did.	می دانستم که تام به خوبی من نمی تواند شنا کند.
Tom said Mary wanted to see John.	تام گفت که مری می خواهد به دیدن جان برود.
We have not done anything wrong	ما هیچ اشتباهی نکرده ایم
Tom said Mary knew John did not want to do it.	تام گفت که مری می‌دانست که جان نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he would consider my idea.	تام گفت که ایده من را در نظر خواهد گرفت.
If Tom had not appeared, this would never have happened.	اگر تام ظاهر نمی شد، هرگز این اتفاق نمی افتاد.
They are a couple.	آنها یک زوج هستند.
I think we can learn something from Tom.	من فکر می کنم ما می توانیم چیزی از تام یاد بگیریم.
A thief came in and left all my jewelry.	دزدی وارد شد و تمام جواهراتم را ترک کرد.
Didn't you bring anything?	چیزی نیاوردی؟
Is this a full cup?	آیا این جام تام است؟
Uruguay's political and labor conditions are one of the freest on the continent.	شرایط سیاسی و کارگری اروگوئه از آزادترین شرایط در این قاره است.
Do you really want to be on the team?	آیا واقعاً می خواهید در تیم باشید؟
It took me ten days to get rid of my cold.	ده روز طول کشید تا سرماخوردگی ام را برطرف کنم.
I did not know Tom noticed.	من نمی دانستم تام متوجه شده است.
Why did Tom come to you?	چرا تام پیش تو آمد؟
I'm happy.	من خوشحالم.
What if Tom is still alive?	اگر تام هنوز زنده باشد چه؟
A truck was moving along the road.	یک کامیون در کنار جاده در حال حرکت بود.
The cause of death appears to be a gunshot wound.	به نظر می رسد علت مرگ شلیک گلوله باشد.
Tom and Mary are both teenagers.	تام و مری هر دو نوجوان هستند.
He is younger than me.	او از من کوچکتر است.
Tom is scary.	تام ترسناک است.
Tom does not want to go home after dark.	تام نمی خواهد بعد از تاریکی به خانه برگردد.
Tom does not want Mary to move to Boston.	تام نمی خواهد مری به بوستون نقل مکان کند.
I can not find my toilet.	من نمی توانم روشویی خودم را پیدا کنم.
This is not going to happen anymore	دیگر قرار نیست این اتفاق بیفتد
I do not know what awaits me in the future.	نمی دانم در آینده چه چیزی در انتظارم است.
I don't think Tom needs to do that.	من فکر می کنم که تام نیازی به انجام این کار ندارد.
People always ask you this question, don't you?	مردم همیشه این سوال را از شما می پرسند، اینطور نیست؟
I played tennis with Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر با تام تنیس بازی کردم.
Let us stop fooling ourselves.	از گول زدن خودمان دست برداریم.
I thought you said you studied all night.	فکر کردم گفتی تمام شب درس خواندی.
I know Tom is a graduate student.	می دانم که تام دانشجوی کارشناسی ارشد است.
I know Tom knows that Mary might not do this to him anymore.	من می دانم که تام می داند که مری ممکن است دیگر از او این کار را نکند.
If we can really do that, we will be lucky.	اگر واقعاً بتوانیم این کار را انجام دهیم، خوش شانس خواهیم بود.
Do you all think this is a good idea?	آیا همه شما فکر می کنید این ایده خوبی است؟
I knew Tom was not interested.	می دانستم که تام علاقه ای به این کار ندارد.
what do you do?	تو چیکار میکنی؟
I do not want to hear it.	من نمی خواهم آن را بشنوم.
Hold your breath, Tom.	نفس خود را حفظ کن، تام.
Tom is bad for everyone.	تام برای همه بد است.
They told us this.	این را به ما گفتند.
The painter's eyes are his most important tool.	چشمان نقاش مهمترین ابزار اوست.
Tom is the one who gave me this book.	تام کسی است که این کتاب را به من داد.
With a broken leg, Tom realized that it would be difficult to return to camp.	تام با یک پای شکسته متوجه شد که بازگشت به کمپ دشوار خواهد بود.
Tom said he could swim well.	تام گفت که می تواند خوب شنا کند.
Tom said he did not think Mary really did.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعا این کار را کرده باشد.
What will happen to his children after his death?	فرزندان او پس از مرگ او چه خواهند شد؟
I'm sure he will make a lot of progress in the business world.	من مطمئن هستم که او در دنیای تجارت بسیار پیشرفت خواهد کرد.
Tom is not a good songwriter.	تام ترانه سرای خوبی نیست.
Effective communication and mutual respect are essential elements of successful teamwork.	ارتباط موثر و احترام متقابل از عناصر ضروری کار تیمی موفق است.
Tom felt cold.	تام احساس سرما کرد.
I think Tom will agree to do that.	من فکر می کنم که تام با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom did not stop crying.	تام گریه اش را قطع نکرد.
The wall is covered with graphite.	دیوار با گرافیتی پوشانده شده است.
Neither Tom nor Mary plan to go to Australia with us next weekend.	نه تام و نه مری قصد ندارند آخر هفته آینده با ما به استرالیا بروند.
Tom felt lonely.	تام احساس تنهایی می کرد.
Why did Tom come here?	چرا تام به اینجا آمد؟
I'm not always in the office in the morning.	من همیشه صبح در دفتر نیستم.
Tom did not stay in Australia for long.	تام مدت زیادی در استرالیا نماند.
I prefer to be told Tom.	من ترجیح می دهم به من تام بگویند.
Tom can speak three languages.	تام می تواند به سه زبان صحبت کند.
Do not throw away this magazine	این مجله را دور نریزید
Tom rubbed his palms together.	تام کف دست هایش را به هم مالید.
Tom did not know he was doing something wrong.	تام نمی‌دانست کارش اشتباه است.
In fact, Tom was the one I asked to do it.	در واقع، تام کسی بود که از او خواستم این کار را انجام دهد.
Maryam was wearing a bikini.	مریم بیکینی پوشیده بود.
Tom tried to persuade Mary not to go.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که نرود.
I'm sure Tom will leave sooner.	من مطمئنم که تام زودتر می رود.
Tom was the one who told me to read this book.	تام کسی بود که به من گفت این کتاب را بخوانم.
You may call him a fool, but you can not call him a coward.	شما ممکن است او را احمق خطاب کنید، اما نمی توانید او را ترسو خطاب کنید.
We are going to help Tom.	قرار است به تام کمک کنیم.
Tom almost injured himself trying to do so.	تام در تلاش برای انجام این کار تقریباً به خودش صدمه زد.
What is the average temperature here?	میانگین دمای اینجا چقدر است؟
Tom tried to stay in control.	تام برای حفظ کنترل تلاش کرد.
Wrench is a common tool.	آچار یک ابزار رایج است.
Tom thought he might have to do it.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I'm getting drunk	دارم مست میشم
We do not intend to delete anyone.	ما قصد نداریم کسی را حذف کنیم.
Tom helped Mary, but she refused to help John.	تام به مری کمک کرد، اما او از کمک به جان امتناع کرد.
Tom was waiting for someone to do it for him, but no one did it, so he did it himself.	تام منتظر بود که کسی این کار را برای او انجام دهد، اما هیچ کس این کار را نکرد، بنابراین خودش این کار را کرد.
We are not joking with these things.	ما با این چیزها شوخی نمی کنیم.
Didn't you know Tom was going to Boston?	آیا نمی دانستی که تام به بوستون می رود؟
I do not know if anyone can tell me what to do.	نمی دانم آیا کسی می تواند به من بگوید که باید چه کار کنم؟
I thought they would not take me seriously.	من فکر می کردم که آنها من را جدی نمی گیرند.
Tom did not look tired.	تام خسته به نظر نمی رسید.
Tom assured Mary that he would help her paint the ceiling of her kitchen.	تام به مری اطمینان داد که به او کمک خواهد کرد تا سقف آشپزخانه اش را رنگ کند.
He controls his family and makes all the decisions.	او بر خانواده اش مسلط است و همه تصمیمات را می گیرد.
His salary is low so he has to do weird things.	دستمزدش کم است بنابراین مجبور است کارهای عجیب و غریب انجام دهد.
Tom was hired as an expert witness.	تام به عنوان شاهد کارشناس استخدام شد.
Tom is in the kitchen cooking popcorn in the microwave.	تام در آشپزخانه است که پاپ کورن را در مایکروویو می پزد.
Tom made Mary wait a long time.	تام باعث شد مری مدت زیادی منتظر بماند.
I only eat meat from animals that I have personally killed and butchered.	من فقط گوشت حیواناتی میخورم که شخصا آنها را کشته و قصابی کرده ام.
Tom said Mary had no job.	تام گفت که مری شغلی ندارد.
Tom does not look like a weightlifter.	تام شبیه وزنه بردار به نظر نمی رسد.
I am not worth saving	من ارزش پس انداز ندارم
Tom is not sure Mary knows he has to do this.	تام مطمئن نیست که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
I told Tom he had to give up alcohol.	به تام گفتم که باید الکل را کنار بگذارد.
That book was boring, so I stopped reading halfway through.	آن کتاب خسته کننده بود، بنابراین من در نیمه راه خواندن را متوقف کردم.
Where will Tom go?	تام کجا خواهد رفت؟
I seem to know a lot about Tom.	به نظر می رسد که من چیزهای زیادی در مورد تام می دانم.
Maybe I should stick to what I do best.	شاید باید به کاری که بهترین انجام می دهم پایبند باشم.
I can not wear this old suit at that party.	من نمی توانم این کت و شلوار قدیمی را در آن مهمانی بپوشم.
I will never do this again	من دیگه هیچوقت این کارو نمیکنم
I knew Tom would be angry if you did that	میدونستم اگه اینکارو بکنی تام عصبانی میشه
I do not think Tom knows if Mary is thirsty.	فکر نمی کنم تام بداند مری تشنه است یا نه.
Its length is thirty meters.	طول آن سی متر است.
He called and said he could not attend the meeting.	او تماس گرفت و گفت که نمی تواند در جلسه شرکت کند.
Do you think there is still a chance for this to happen?	آیا فکر می کنید هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
I am responsible for this mistake	من مسئول این اشتباه هستم
Tom drives very fast.	تام خیلی سریع رانندگی می کند.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he should not do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom did not know I could not do this.	تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I was not a teacher for a long time	من خیلی وقته معلم نبودم
I'm not strict. 	من سختگیر نیستم.
I eat anything	من هر چیزی می خورم
You know I have to do this, don't you?	شما می دانید که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Everyone has flaws.	همه ایراداتی دارند.
Let's find Tom before he finds Mary.	بیایید تام را قبل از اینکه مری پیدا کند.
Tom bought a camera and a tripod.	تام یک دوربین و سه پایه خرید.
Everyone at the party was very secretive about me.	همه افراد حاضر در مهمانی بسیار مستتر از من بودند.
I think Tom was the one who was going to do it.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد.
I do not think this is what you should do.	من فکر نمی کنم این کاری است که شما باید انجام دهید.
He saw something behind many old boxes.	او چیزی را پشت بسیاری از جعبه های قدیمی دید.
Tom pinched me.	تام مرا نیشگون گرفت.
When is the honeymoon?	ماه عسل کی هست؟
Tom is normal.	تام طبیعی است.
It was Tom who asked this question.	این تام بود که این سوال را پرسید.
They rebelled against the government.	علیه حکومت شورش کردند.
It will be difficult for me to do that.	انجام این کار برای من سخت خواهد بود.
We have a verdict.	ما حکم داریم.
I am very attracted to you.	من خودم را خیلی به تو جذب می کنم.
I'm pretty sure Tom is happy in Boston.	من کاملا مطمئن هستم که تام در بوستون خوشحال است.
You should always knock on the door before entering Tom's room.	همیشه باید قبل از ورود به اتاق تام در را بکوبید.
You know you can always count on Tom.	شما می دانید که همیشه می توانید روی تام حساب کنید.
Tom said he did not know anyone in Australia.	تام گفت که کسی را در استرالیا نمی شناسد.
I do not know what Tom's problem is.	من نمی دانم مشکل تام چیست.
Do you think Tom will wait?	فکر می کنی تام صبر کند؟
They are all holding their breath	همه نفسشون حبس شده
What was your hotel like?	هتلی که در آن اقامت داشتید چگونه بود؟
Can't you force someone else to do this?	آیا نمی توانید شخص دیگری را مجبور به انجام این کار کنید؟
I'm sure the meeting will end soon.	من مطمئن هستم که جلسه به زودی به پایان می رسد.
I did not know Tom would enjoy doing this with Mary.	نمی دانستم تام از انجام این کار با مری لذت نخواهد برد.
The boy's name is Tom.	اسم آن پسر تام است.
Tom is dancing.	تام در حال رقصیدن است.
I think Tom likes to do it himself.	من فکر می کنم تام دوست دارد این کار را خودش انجام دهد.
I knew you were not afraid	میدونستم نمی ترسی
Tom's really upset with us, isn't it?	تام واقعا از دست ما ناراحت است، اینطور نیست؟
I saw Tom in the library yesterday.	دیروز تام را در کتابخانه دیدم.
Stay here. 	تو این جا بمان.
The rest go out	بقیه میرن بیرون
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
I did not know I was going to do this yesterday	نمیدونستم قراره دیروز اینکارو بکنم
Tom bought a watch for himself and a necklace for Mary.	تام یک ساعت برای خودش و یک گردنبند برای مری خرید.
You looked great.	شما عالی به نظر می رسید.
Tom is supposed to be here for a few hours.	تام قرار است چند ساعتی اینجا باشد.
I had trouble convincing him of the dangers of smoking.	برای متقاعد کردن او در مورد خطرات سیگار کشیدن مشکل داشتم.
Tom did not seem to be feeling well.	تام به نظر نمی رسید حالش خوب باشد.
The only person who did not skate was Tom.	تنها کسی که اسکیت سواری نرفت تام بود.
He is addicted.	او معتاد است.
I know Tom better than anyone.	من تام را بهتر از هر کس دیگری می شناسم.
Tom could have invited me.	تام می توانست مرا دعوت کند.
Let's go out and read karaoke.	بیا بیرون برویم و کارائوکه بخوانیم.
The package was tied with thread.	بسته با نخ بسته شده بود.
I can not wait any longer.	من بیشتر از این صبر نمی کنم.
Tom still has no desire to do this for us.	تام هنوز تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
Tom said Mary thought she might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
Tom ate the food we gave him.	تام غذایی را که به او دادیم خورد.
This is a big case.	این یک مورد بزرگ است.
Tom is logical.	تام منطقی است.
Tom is logical for change.	تام برای تغییر منطقی است.
I was convinced that I no longer needed to do this.	من متقاعد شده بودم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
Tom almost never forgets to wash his hands before eating.	تام تقریباً هرگز فراموش نمی کند که قبل از غذا خوردن دست هایش را بشوید.
I really did not care	واقعا برام مهم نبود
Tom said he hopes Mary can learn this.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را بیاموزد.
Tom said he was free.	تام گفت که او آزاد است.
There is not a day that I do not think of you	روزی نیست که به تو فکر نکنم
Tom seemed to know how.	به نظر می رسید تام می دانست چگونه.
It may have been wrong	ممکنه اشتباه بوده
I'm sure Tom will do it if you ask him.	مطمئنم اگر از او بخواهید تام این کار را می کند.
Tom and John both moved to Australia with their wives.	تام و جان هر دو با همسرانشان به استرالیا نقل مکان کردند.
Tom knows he has to do it, but he does not want to.	تام می داند که باید این کار را بکند، اما نمی خواهد.
What about next Saturday's bus tour?	در مورد تور اتوبوس شنبه آینده چه می گویید؟
Teaching children is easier than teaching adults.	آموزش دادن به کودکان آسانتر از آموزش بزرگسالان است.
Tom does not like Australia.	تام استرالیا را دوست ندارد.
Tom is also part of the team.	تام نیز بخشی از تیم است.
Tom had a good reason not to go.	تام دلیل خوبی برای نرفتن داشت.
The book you brought is not mine	کتابی که آوردی مال من نیست
Tom is a very stubborn man.	تام مرد بسیار سرسختی است.
Tom is terrible.	تام وحشتناک است.
I have been waiting here for hours	من ساعت ها اینجا منتظرم
Tom asked Mary to wait outside.	تام از مری خواست بیرون منتظر بماند.
Tom pretended to know what was going on.	تام وانمود کرد که می فهمد چه خبر است.
Did you turn on the toaster-oven?	توستر-فر رو روشن گذاشتی؟
I know Tom always does.	می دانم که تام همیشه این کار را می کند.
Whats up?	چه خبر؟
All Tom wants to do is watch TV.	تنها کاری که تام می خواهد انجام دهد تماشای تلویزیون است.
I thought the way Tom dealt was good.	من فکر می کردم که روشی که تام با آن برخورد کرد خوب بود.
I consider myself obliged to do it.	خود را موظف به انجام آن می دانم.
Can you water my plants while I'm away?	آیا می توانید تا زمانی که من دور هستم به گیاهان من آبیاری کنید؟
Tom is going to be famous one day.	تام قرار است روزی مشهور شود.
Tom asks me to play football with him.	تام از من می خواهد که با او فوتبال بازی کنم.
Did Tom tell you anything?	آیا تام چیزی به شما گفت؟
Tom hung his coat on a hanger.	تام کتش را به چوب لباسی آویزان کرد.
Tom said he had something important to do and left.	تام گفت که کار مهمی برای انجام دادن دارد و رفت.
I do not think Tom was worried.	فکر نمی کنم تام نگران بود.
Tom was leaving.	تام می رفت.
Tom will probably support.	تام احتمالا حمایت خواهد کرد.
I forbid once and for all.	یکبار برای همیشه نهی می کنم.
Tom is on leave until October.	تام تا اکتبر در مرخصی است.
Tom told me he was single.	تام به من گفت که مجرد است.
I did nothing to hurt Tom.	من برای صدمه زدن به تام کاری نکردم.
Tom attended a French language college.	تام در کالج زبان فرانسه گرفت.
I was hoping Tom would do it for us.	من امیدوار بودم تام این کار را برای ما انجام دهد.
Do you want me to help you wash the dishes?	میخوای کمکت کنم ظرفها رو بشوی؟
Tom stepped on Mary's glasses.	تام روی عینک مری پا گذاشت.
He does not care much about baseball.	او خیلی به بیسبال اهمیت نمی دهد.
I really enjoyed university.	من از دانشگاه بسیار لذت برده ام.
The result was not very satisfactory.	نتیجه چندان رضایت بخش نبود.
Tom forgot to buy toothpaste.	تام فراموش کرد خمیر دندان بخرد.
I also wanted to wait	منم که میخواستم صبر کنم
Tom is not a fool	تام آدم احمقی نیست
Never let me see you do this again.	هرگز اجازه نده دوباره ببینم که این کار را می کنی.
This is exactly what you do.	این دقیقاً همان کاری است که شما انجام می دهید.
Tom said he wished Mary would not do it again.	تام گفت که ای کاش مری دیگر این کار را نمی کرد.
Tom said he thinks Mary will be back by 2:30.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 برمی گردد.
My clean clothes are gone.	لباس های تمیزم تمام شده است.
I doubted Tom could win.	من شک داشتم که تام نتواند برنده شود.
No one shall be arbitrarily deprived of his property.	هیچ کس را نمی توان خودسرانه از دارایی خود محروم کرد.
I don't think Tom really listened.	من فکر می کنم تام واقعاً گوش نمی کرد.
Tom says he's waiting to see what happens.	تام می گوید که صبر می کند تا ببیند چه اتفاقی می افتد.
I did not know how to answer	نمیدونستم چطوری جواب بدم
Tom did not see anyone in the stadium.	تام کسی را در ورزشگاه ندید.
The Assembly voted to oppose any nuclear weapons.	مجمع به اعتراض علیه هرگونه تسلیحات هسته ای رأی داد.
Tom goes to Boston to see Mary.	تام برای دیدن مری به بوستون می رود.
I hope Tom does not understand what we did.	امیدوارم تام نفهمد ما چه کار کردیم.
Tom attended an international conference.	تام در یک کنفرانس بین المللی شرکت کرد.
Tom said he would think about it.	تام گفت که در مورد آن فکر خواهد کرد.
Tom was supposed to go to school with Mary yesterday.	تام قرار بود دیروز با مری به مدرسه برود.
Tom and Mary are interdependent.	تام و مری به هم وابسته هستند.
Did Tom believe you?	آیا تام شما را باور کرد؟
I can not let the police arrest me.	من نمی توانم اجازه دهم پلیس مرا بگیرد.
Do not cut down those trees	آن درختان را قطع نکن
I do not think this call is correct.	فکر نمی کنم این تماس درستی باشد.
I just love everything about Tom.	من فقط همه چیز را در مورد تام دوست دارم.
The new library is more beautiful than the old library.	کتابخانه جدید زیباتر از کتابخانه قدیمی است.
It is sold in most electronics stores.	این در اکثر فروشگاه های الکترونیک فروخته می شود.
Tom is not having a good time right now.	تام الان خوش نمی گذرد.
Why is Tom still crying?	چرا تام هنوز گریه می کند؟
Tom has always dreamed of living in Australia.	تام همیشه آرزوی زندگی در استرالیا را داشت.
Tom asked Mary to stay with him.	تام از مری خواست که با جان بماند.
When was the last time you ate a cookie?	آخرین باری که کلوچه خوردی کی بود؟
Tom stood there for a while.	تام مدتی آنجا ایستاد.
I still have Tom's phone number.	من هنوز شماره تلفن تام را دارم.
I know Tom is not a good storyteller.	می دانم که تام داستان نویس خوبی نیست.
I seem to be the only one who has to do this.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom said Mary thinks John might not have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom unloaded Mary at the station.	تام مری را در ایستگاه پیاده کرد.
After spending hours outside in the cold winter wind, my skin was completely cracked and dry.	بعد از گذراندن ساعت‌ها بیرون از خانه در باد سرد زمستان، پوستم کاملاً ترک خورده و خشک شد.
The walk from the station to my house takes only five minutes.	پیاده روی از ایستگاه تا خانه من فقط پنج دقیقه طول می کشد.
I had it.	من آن را داشته ام.
Tom dodged the draft.	تام از پیش نویس طفره رفت.
Tom will leave Boston tomorrow morning.	تام فردا صبح بوستون را ترک خواهد کرد.
Tom did not expect to see Mary at the party.	تام انتظار نداشت مری را در مهمانی ببیند.
Please bring us two cups of tea and a cup of coffee.	لطفا دو فنجان چای و یک فنجان قهوه برای ما بیاورید.
I thought Tom would give up.	من فکر می کردم که تام تسلیم می شود.
Tom visited Australia last month.	تام ماه گذشته از استرالیا دیدن کرد.
Tom told us about what he did in Boston.	تام در مورد کارهایی که در بوستون انجام داد به ما گفت.
Tom has gained weight since last year.	تام از سال گذشته وزن اضافه کرده است.
Tom is in the hospital with someone.	تام در بیمارستان با کسی قرار می گیرد.
When entering a Japanese house, you should take off your shoes.	هنگام ورود به یک خانه ژاپنی باید کفش های خود را در بیاورید.
You're not very good at talking, are you?	خیلی اهل حرف زدن نیستی، نه؟
Tom was not very kind.	تام خیلی مهربان نبود.
Tom is in charge of this, is not he?	تام مسئول این کار است، اینطور نیست؟
Tom said he hopes to learn how to do it.	تام گفت که امیدوار است بتواند یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is unbiased, isn't he?	تام بی تعصب است، اینطور نیست؟
There is no harm in trying to do this.	تلاش برای انجام این کار ضرری ندارد.
Tom said he wished he had not forgotten to kiss Mary.	تام گفت ای کاش فراموش نمی کرد که مری را ببوسد.
Tom tried again.	تام دوباره امتحان کرد.
I could not make a head or a tail out of it.	من نمی توانستم سر یا دم از آن بسازم.
Tom weighs more than me.	تام بیشتر از من وزن دارد.
I gave my car key to Tom.	کلید ماشینم را به تام دادم.
Everyone wishes for happiness.	همه آرزوی خوشبختی دارند.
I haven't talked to Tom about it.	من با تام در مورد آن صحبت نکرده ام.
I do not think Tom would be interested in going to Boston with us.	من فکر نمی کنم تام علاقه ای به رفتن با ما به بوستون داشته باشد.
I did not know you were unhappy	نمیدونستم ناراضی هستی
When I was young, I often watched baseball.	وقتی جوان بودم، اغلب بیسبال تماشا می کردم.
Tom no longer had the nerve to do so.	تام دیگر اعصاب انجام این کار را نداشت.
I got home at about 2:30.	حدود ساعت 2:30 به خانه رسیدم.
I do not want this and I know you do not want this either.	من این را نمی خواهم و می دانم که شما هم این را نمی خواهید.
It is a shame that I had to quit my job just when I was working.	شرم آور است که من مجبور شدم شغلم را درست زمانی که درگیر کار بودم، رها کنم.
I think Tom and Mary are both smart.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو باهوش هستند.
My mother told me that a boy should never kiss a girl on a first date.	مادرم به من گفت که یک پسر هرگز نباید دختری را در اولین قرار ملاقات ببوسد.
Tom asked me if I was going to the beach with him.	تام از من پرسید که آیا من با او به ساحل می روم؟
See I'm so busy	ببین من خیلی سرم شلوغه
I feel that this will not end well.	من احساس می کنم که این پایان خوبی نخواهد داشت.
I don't think Tom knows he's not going to do that.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I do not care what you buy	برام مهم نیست چی میخری
I will probably not forget to do this.	من به احتمال زیاد فراموش نمی کنم این کار را انجام دهم.
No one but you could do this well.	هیچ کس جز تو نمی توانست این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom went to the phone.	تام به سمت تلفن رفت.
Without gravity we would be thrown into space.	بدون گرانش ما به فضا پرتاب می شدیم.
Tom and Mary fought like dogs and cats.	تام و مری مثل سگ و گربه دعوا کردند.
We were not many	ما زیاد نبودیم
Tom is not going anywhere this afternoon.	تام امروز بعدازظهر جایی نمی رود.
You are being transferred	شما در حال انتقال هستید
Why does Tom intend to do this?	چرا تام قصد انجام این کار را دارد؟
Tom is still in danger.	تام هنوز در خطر است.
No one could say anything to Tom.	هیچ کس نمی توانست چیزی به تام بگوید.
I'm not used to this sound yet.	من هنوز به این صدا عادت نکردم.
Maryam made breakfast for the children.	مریم برای بچه ها صبحانه درست کرد.
Tom can never win again.	تام دیگر هرگز نمی تواند برنده شود.
Police used a sprinkler.	پلیس از یک ماشین آب پاش استفاده کرد.
Why are you so angry about his mistake?	چرا اینقدر از اشتباه او عصبانی شدید؟
They had to kill and eat several of their horses.	آنها مجبور شدند چندین اسب خود را بکشند و بخورند.
Tom went to see Mary, who was hospitalized with a broken leg.	تام به دیدن مری رفت که با پای شکسته در بیمارستان بستری بود.
You do not fit here	تو اینجا جا نمیشی
Let's give Tom a surprise welcome party.	بیایید یک مهمانی خوشامدگویی غافلگیرکننده به تام بدهیم.
Why can't animals talk?	چرا حیوانات نمی توانند صحبت کنند؟
I have made many mistakes.	من اشتباهات زیادی کرده ام.
Tom goes to Boston whenever he can.	تام هر فرصتی پیدا می کند به بوستون می رود.
Tom thought he should help Mary.	تام فکر کرد که باید به مری کمک کند.
Tom has nothing to do with it	تام ربطی به اون نداره
Please bring your toolbox	لطفا جعبه ابزار خود را بیاورید
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom is an innovator.	تام مبتکر است.
I do whatever Tom wants me to do.	من هر کاری که تام از من بخواهد انجام می دهم.
This is a photo taken at my birthday party.	این عکسی است که در جشن تولد من گرفته شده است.
Tom was only there for three days.	تام فقط سه روز آنجا بود.
Tom threw the rotten apple in the trash.	تام سیب گندیده را داخل سطل زباله انداخت.
What is he playing in the cinema now?	الان در سینما چه بازی می کند؟
I was hoping Tom would show me how to do this.	امیدوار بودم تام به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I called anyone I could think of.	من به هر کسی که فکرش را می کردم زنگ زدم.
Tom used the money Mary gave him to buy something to eat.	تام از پولی که مری به او داد برای خرید چیزی برای خوردن استفاده کرد.
Tom has always been very good to me.	تام همیشه با من خیلی خوب بوده است.
Blink	چشمک بزن
I'm not as interested in doing this as I used to be.	من مثل گذشته علاقه ای به انجام این کار ندارم.
Tom is waiting now.	تام در حال حاضر منتظر است.
Tom grabbed Mary's collar.	تام یقه مری را گرفت.
I have decided not to give up	من تصمیم گرفته ام که دست از کار نکشم
Tom saw Mary across the street.	تام مری را آن طرف خیابان دید.
Tom said he thinks Mary may be allowed to when she grows up.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که وقتی بزرگتر شود.
How do you know Tom is not going to Australia next week?	از کجا می دانید که تام هفته آینده به استرالیا نمی رود؟
I was invited to dinner this evening.	امروز عصر به شام ​​دعوت شده ام.
We are the only ones who know Tom does not want to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Mary left a note in Tom's lunch box to tell him how much she loved him.	مری یادداشتی در جعبه ناهار تام گذاشت تا به او بگوید که چقدر او را دوست دارد.
I'm so tired now that I can not do anything.	من الان خیلی خسته هستم که نمی توانم کاری انجام دهم.
They arrived on Flight 201.	آنها با پرواز 201 وارد شدند.
Tom is not the head coach	تام سرمربی نیست
Tom did a very good job.	تام کار خیلی خوبی انجام داد.
I want to make dinner tonight	امشب میخوام شام درست کنم
Tom does not want to be a mummy.	تام نمی خواهد مومیایی شود.
I did not think Tom would ever stop.	من فکر نمی کردم که تام هرگز این کار را متوقف کند.
Tom and Mary are lucky to have some savings.	تام و مری خوش شانس هستند که اندکی پس انداز دارند.
Why did you tell Tom before you told us?	چرا قبل از اینکه به ما بگی به تام گفتی؟
Tom has to do it himself	تام باید خودش رفتار کنه
None of this belongs to Tom.	هیچ کدام از اینها مال تام نیست.
Now, this is funny.	حالا، این خنده دار است.
Tom was there in the morning.	تام صبح آنجا بود.
I'm not sure I feel the same way.	مطمئن نیستم من هم همین احساس را داشته باشم.
I have decided to do it myself.	من تصمیم گرفته ام که این کار را خودم انجام دهم.
Is it really true that Tom wants me to do this?	آیا واقعا درست است که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم؟
I could not do everything I wanted to do.	من نمی توانستم هر کاری را که می خواستم انجام دهم.
It only takes a few minutes.	فقط چند دقیقه دیگر طول می کشد.
Does Tom really think we are that stupid?	آیا تام واقعاً فکر می کند ما آنقدر احمق هستیم؟
Tom is very sorry for what he did.	تام برای کاری که انجام داده بسیار متاسف است.
This car belongs to Tom.	این ماشین مال تام است.
Germs can only be seen with a microscope.	میکروب ها را فقط با کمک میکروسکوپ می توان دید.
Tom does not seem to hear us.	به نظر می رسد تام صدای ما را نمی شنود.
I can not come to work today because I have to take my son to the hospital.	من امروز نمی توانم سر کار بیایم زیرا باید پسرم را به بیمارستان ببرم.
Tom looked at Mary with a contemptuous smile.	تام با لبخندی تحقیرآمیز به مری نگاه کرد.
Were you the one who talked to Tom about it?	آیا شما کسی بودید که تام را در این مورد صحبت کرد؟
Tom said he wants me to do it tomorrow.	تام گفت از من می خواهد که فردا این کار را انجام دهم.
Tom has been to Boston three times.	تام سه بار به بوستون رفته است.
I thought you said you would never let Tom drive.	فکر کردم گفتی که هرگز به تام اجازه رانندگی نخواهی داد.
Tom plans to buy a new motorcycle.	تام قصد دارد یک موتور سیکلت جدید بخرد.
Tom punched me in the stomach.	تام مشتی به شکمم زد.
I was only thirteen at the time.	من در آن زمان فقط سیزده سال داشتم.
Tom gives no guarantee.	تام هیچ تضمینی نمی دهد.
Banks as well as some companies will be closed next Monday.	بانک ها و همچنین برخی از شرکت ها دوشنبه آینده تعطیل خواهند بود.
I could not stop myself from singing.	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم که آواز نخوانم.
Tom was the first to ask me this question.	تام اولین کسی بود که این سوال را از من پرسید.
I think Tom is not very happy.	من فکر می کنم که تام خیلی خوشحال نیست.
Tom is a snake keeper.	تام یک نگهدارنده مار است.
Tom and Mary were both upstairs.	تام و مری هر دو طبقه بالا بودند.
Tom wants to go home now.	تام الان می خواهد به خانه برود.
I do not think you should tell Tom what to do.	فکر نمی کنم باید به تام بگی چه کار کنه.
Tom is someone to be feared.	تام کسی است که باید از او ترسید.
Tom was not here on Monday.	تام دوشنبه اینجا نبود.
Tom said Mary is unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است که این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom knows what to do.	من مطمئن هستم که تام می داند چه باید بکند.
This was Tom's, wasn't it?	این مال تام بود، اینطور نیست؟
I knew Tom wanted to go home early today.	می دانستم که تام می خواهد امروز زود به خانه برود.
I have lost a lot	من خیلی از دست داده ام
How long have you been trying to lose weight?	چه مدت برای کاهش وزن تلاش می کنید؟
Tom has not appeared	تام ظاهر نشده است
I agreed to date Tom's sister.	من موافقت کردم که با خواهر تام قرار بگذارم.
Tom said Mary was the only one who could do it.	تام گفت مری تنها کسی بود که توانست این کار را انجام دهد.
I do not intend to speculate.	من قصد ندارم حدس و گمان بزنم.
I still feel a little homesick and a lot of things seem strange to me.	هنوز کمی احساس دلتنگی می کنم و خیلی چیزها به نظرم عجیب می آید.
I obeyed.	من اطاعت کردم.
Tom currently works in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا کار می کند.
Are you not a mechanic?	تو مکانیک نیستی؟
I think you better go home	فکر کنم بهتره برگردی خونه
I know Tom can do it if he tries.	من می دانم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will notice.	من فکر نمی کنم که تام متوجه شود.
He ordered three dinners.	او سه وعده شام ​​سفارش داد.
I need some extra money.	من به مقداری پول بیشتر نیاز دارم.
Tom's ancestors immigrated to Australia.	اجداد تام به استرالیا مهاجرت کردند.
Tom said he has a very urgent need to talk to his boss.	تام گفت که او یک موضوع بسیار فوری برای گفتگو با رئیسش دارد.
I did not know that Tom would like to do this again.	نمی دانستم که تام دوست دارد این کار را دوباره انجام دهد.
John wanted to be completely independent of his family.	جان می خواست کاملاً مستقل از خانواده اش باشد.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری باید این کار را می کرد.
you are selfish	تو مغرور هستی
I'm going to move to Boston.	من قصد دارم به بوستون نقل مکان کنم.
Improper use of the device invalidates the warranty.	استفاده نادرست از دستگاه گارانتی را باطل می کند.
Tom shook his hand in front of Mary's face.	تام دستش را جلوی صورت مری تکان داد.
It was humiliating.	تحقیر کننده بود.
Coping with the majority is easy.	کنار آمدن با اکثریت آسان است.
I do not think I am allowed to do that.	فکر می کنم اجازه این کار را ندارم.
I did not know where to hide.	نمی دانستم کجا پنهان شوم.
The wind and the rain combined to create a terrible storm.	باد و باران با هم ترکیب شدند و طوفان وحشتناکی را پدید آوردند.
I do not intend to drive my car today.	من قصد ندارم امروز با ماشینم رانندگی کنم.
Tom told me he did not want to do anything with you.	تام به من گفت که نمی خواهد با تو کاری انجام دهد.
You know you should not do this here, do you?	شما می دانید که نباید این کار را اینجا انجام دهید، اینطور نیست؟
The apartment I live in is not very big.	آپارتمانی که من در آن زندگی می کنم خیلی بزرگ نیست.
Glad Tom won.	خوشحالم که تام برنده شد.
We have nothing more to say together.	دیگر حرفی برای گفتن با هم نداریم.
Tom says he did not know Mary did not want to do this.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I understand why Tom does not want to do this.	من درک می کنم که چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom tried to do this but could not.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد اما نتوانست.
Tom will probably win again.	تام احتمالاً دوباره برنده خواهد شد.
You can borrow my car until you have enough money to buy your own car.	شما می توانید ماشین من را قرض کنید تا زمانی که پول کافی برای خرید ماشین خود نداشته باشید.
Tom had a coughing spell.	تام طلسم سرفه داشت.
Do you think Tom would allow Mary to do that?	آیا فکر می کنید که تام به مری اجازه این کار را می دهد؟
Not a big deal	چیز بزرگی نیست
This passion is losing steam.	این شوق در حال از دست دادن بخار است.
Tom is not really dead.	تام واقعا نمرده است.
They all believed Tom's words.	همه حرف های تام را باور کردند.
I think Tom will be disappointed to do so.	من فکر می کنم تام از انجام این کار ناامید خواهد شد.
I thought you said you are not afraid of ghosts.	فکر کردم گفتی از ارواح نمی ترسی.
He is off today.	او امروز خاموش است.
Tom didn't really care what he was doing.	تام واقعاً به کاری که انجام می داد توجه نمی کرد.
Mary is not that attractive	مریم اونقدرا جذاب نیست
I do not force you to do anything.	من تو را مجبور به کاری نمی کنم.
I do not have a phone, so you have to send an email.	من تلفن ندارم، پس باید یک ایمیل بفرستید.
There is a genie in that bottle.	یک جن در آن بطری است.
I think Tom is probably right.	من فکر می کنم که تام احتمالا درست می گوید.
I tried to be patient with Tom.	سعی کردم با تام صبور باشم.
He was jailed on trumped-up charges.	او به اتهامات واهی به زندان افتاد.
Tom does not know how to use the computer.	تام نمی‌داند چگونه از کامپیوتر استفاده کند.
I think Tom does not speak French very well, but I may be wrong.	فکر می کنم تام خیلی خوب فرانسوی صحبت نمی کند، اما ممکن است اشتباه کنم.
Tom must be halfway to Boston.	تام باید در نیمه راه به بوستون رفته باشد.
I knew Tom would eventually do that.	می دانستم که تام در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
If you do not move your car, it will be towed.	اگر ماشینتان را حرکت ندهید، یدک‌کش می‌شود.
I still do not know what we are going to do.	من هنوز نمی دانم قرار است چه کار کنیم.
I will be working in Boston next year.	من سال آینده در بوستون کار خواهم کرد.
Lack of sleep weakened his health.	کم خوابی سلامت او را تضعیف می کرد.
Tom does not like skinny girls.	تام از دختران لاغر خوشش نمی آید.
You are immoral	تو بد اخلاقی
I think Tom is a very good player.	من فکر می کنم تام بازیکن بسیار خوبی است.
The relationship between personality and blood type has not been scientifically proven.	ارتباط بین شخصیت و گروه خونی از نظر علمی ثابت نشده است.
You are not so sure	شما چندان مطمئن نیستید
Things are not going so well.	اوضاع به این خوبی پیش نمی رود.
His love created a lump in my throat.	محبتش توده ای در گلویم ایجاد کرد.
I know Tom let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه می داد این کار را انجام دهید.
Tom feeds the stray dogs.	تام به سگ های ولگرد غذا می دهد.
Who did Tom go bowling with?	تام با چه کسی بولینگ رفت؟
Do not give up like this	اینطوری تسلیم نشو
I was not dishonest	من بی صداقت نبودم
Do not bother yourself so much	اینقدر به خودت زحمت نده
Tom said I have to wait.	تام گفت باید صبر کنم.
Tom will leave Australia next month.	تام ماه آینده استرالیا را ترک می کند.
Tom says he hopes Mary can do it.	تام می گوید که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom will probably tell Mary what he wants from her.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که از او چه می خواهد.
Why does Tom keep doing this?	چرا تام به این کار ادامه می دهد؟
Wasn't Tom supposed to come with you yesterday?	مگه قرار نبود تام دیروز با تو بیاد؟
Tom says he will do it for me.	تام می گوید که این کار را برای من انجام خواهد داد.
"Where do you think we should go?" Tom said.	تام گفت که فکر می کند ما باید بریم کجا؟
Tom stayed home with Mary.	تام با مری در خانه ماند.
I can build a dog house for your dog if you want.	اگر بخواهید می توانم برای سگ شما خانه سگ بسازم.
The planets revolve around the sun.	سیارات به دور خورشید می چرخند.
Tom leaned forward and whispered in Mary's ear.	تام به جلو خم شد و در گوش مری زمزمه کرد.
You can not protect Tom forever.	شما نمی توانید برای همیشه از تام محافظت کنید.
I know Tom is allowed to do this again.	می دانم که تام دوباره اجازه دارد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Do not be careless	بی خیال نباش
Tell Tom I do not want to talk to him.	به تام بگو من نمی خواهم با او صحبت کنم.
I did not study at all	من اصلا مطالعه نکردم
The number of traffic accidents has increased in recent years.	تعداد تصادفات رانندگی در سال های اخیر افزایش یافته است.
Some babies learn to swim even before the age of one.	برخی از نوزادان حتی قبل از یک سالگی شنا را یاد می گیرند.
The police handcuffed Tom.	پلیس به تام دستبند زد.
You do it right.	شما این کار را درست انجام می دهید.
Does Tom know you want to do this today?	آیا تام می داند که امروز می خواهید این کار را انجام دهید؟
This room is too hot for studying. 	این اتاق برای درس خواندن خیلی گرم است.
I can not stand it anymore.	من دیگر نمی توانم آن را تحمل کنم.
You do not impress me	تو مرا تحت تأثیر قرار نمی دهی
You came home late	دیر اومدی خونه
Your remarks deeply offended Tom.	اظهارات شما عمیقاً تام را آزرده خاطر کرد.
I think Tom is a much better driver than you.	من فکر می کنم که تام راننده بسیار بهتری از شما است.
My boots are dusty	چکمه های من گرد و خاک شده
Where is Tom now?	تام الان کجاست؟
Tom has decided to try to fix it.	تام تصمیم گرفته است که برای رفع آن تلاش کند.
World War II began in 1939.	جنگ جهانی دوم در سال 1939 آغاز شد.
He has two sons who became businessmen.	دو پسر دارد که تاجر شدند.
Tom did not seem to have much money.	به نظر می رسید تام پول زیادی نداشته باشد.
I could not tell Tom what he wanted to know.	نمی‌توانستم به تام چیزی را که می‌خواست بداند بگویم.
It is reasonable	منطقی است
I wonder what Tom is saying now.	من تعجب می کنم که تام اکنون چه می گوید.
How do I know if a girl likes me?	چگونه می توانم بفهمم که یک دختر از من خوشش می آید؟
Tom is lower than the general level of the class.	تام پایین تر از سطح عمومی کلاس است.
I do not have what Tom is looking for.	من چیزی که تام به دنبالش است را ندارم.
Do you think doing this is dangerous?	به نظر شما انجام این کار خطرناک است؟
Tom said he was looking for you.	تام گفت دنبالت می گشت.
I did not know who brought the letter.	نمی دانستم چه کسی نامه را می آورد.
You never told me Tom was a priest.	تو هرگز به من نگفتی تام یک کشیش است.
He often accuses her of never listening to what he says.	او اغلب او را متهم می کند که هرگز به آنچه می گوید گوش نمی دهد.
Why are we not going to understand?	چرا ما نمی‌رویم بفهمیم؟
Tom cleans the toilets.	تام توالت ها را تمیز می کند.
Your suggestion to our discussion here seems irrelevant.	پیشنهاد شما به بحث ما در اینجا بی ربط به نظر می رسد.
Tom gave Mary three hundred dollars.	تام سیصد دلار به مری داد.
Don't you think the skirt you are wearing is a little short?	فکر نمی کنید دامنی که می پوشید کمی کوتاه است؟
Tom tried to avoid getting caught.	تام سعی کرد از گرفتار شدن جلوگیری کند.
Tom will lose everything.	تام همه چیز را از دست خواهد داد.
Which parent does the child look like?	کودک شبیه کدام پدر و مادر است؟
I have to be out of the office by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 بیرون از دفتر باشم.
Tom said he did not think Mary would ever be able to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
You asked Tom not to do this anymore, did you?	از تام خواستی که دیگر این کار را نکند، اینطور نیست؟
The floor hung under a heavy load.	کف زیر بار سنگین آویزان شد.
A girl named Maryam said she was looking for you.	دختری به نام مریم گفت که دنبال تو می گردد.
I'm not going to tell you anything	قصد ندارم چیزی بهت بگم
Tom rarely laughs.	تام خیلی به ندرت می خندد.
I think we have waited long enough.	من فکر می کنم که ما به اندازه کافی صبر کرده ایم.
I did not want to testify against Tom.	من نمی خواستم علیه تام شهادت بدهم.
I know Tom did it right.	من می دانم که تام این کار را به درستی انجام داد.
I'm not going to tell Tom this.	من قصد ندارم این را به تام بگویم.
I had started eating so hard that I noticed he was crying.	به سختی شروع به خوردن کرده بودم که متوجه شدم گریه می کند.
Tom says he is good at cooking.	تام می گوید او در آشپزی خوب است.
What is the easiest way to learn French?	ساده ترین راه برای یادگیری زبان فرانسه چیست؟
I'm trying to help Tom.	من سعی می کنم به تام کمک کنم.
Tom is behind the roulette table.	تام پشت میز رولت است.
Tom has not won anything.	تام چیزی برنده نشده است.
I told Tom why he should do this.	به تام گفتم چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be willing to compromise.	به نظر می رسد تام حاضر به سازش نیست.
I do not think it is worth it.	به نظر من ارزشش را ندارد.
I went to P.E. 	من به P.E.
Class just to be able to watch sweaty boys running in shorts.	کلاس فقط برای اینکه بتوانم پسرهای عرق کرده را تماشا کنم که با شلوارک در حال دویدن هستند.
I did not want to do anything that hurt Tom's feelings.	من نمی خواستم کاری انجام دهم که به احساسات تام آسیب برساند.
I often spend my free time listening to music.	اغلب اوقات فراغت خود را با گوش دادن به موسیقی می گذرانم.
Tom reviewed the report.	تام گزارش را مرور کرد.
I'm really embarrassed.	من واقعا خجالت می کشم.
I promise not to be late	قول میدم دیر نکنم
I ran fast enough to catch the bus.	آنقدر سریع دویدم که بتوانم اتوبوس را بگیرم.
I want Tom to know that we all love him.	من می خواهم تام بداند که همه ما او را دوست داریم.
Tom has a large bulge behind him.	تام یک برآمدگی بزرگ در پشت سر خود دارد.
It was such a lovely day that everyone felt happy and cheerful.	آن روز آنقدر دوست داشتنی بود که همه احساس شادی و نشاط داشتند.
I told Tom bluntly not to sing.	من به صراحت به تام گفتم که آواز نخواند.
I can tear you empty handed.	من می توانم تو را با دست خالی پاره کنم.
This is not a bad start.	این شروع بدی نیست.
Tom said he wants them.	تام گفت که آنها را می خواهد.
We must proceed carefully.	باید با دقت پیش برویم.
Tom often comes and swims in our pool.	تام اغلب می آید و در استخر ما شنا می کند.
I did not think Tom would forget.	فکر نمی کردم تام این کار را فراموش کند.
Tom and Mary are beautiful together.	تام و مری با هم زیبا هستند.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
Mary and Alice fell in love with a man.	مری و آلیس عاشق یک مرد شدند.
I thought we'd better tell Tom.	فکر کردم بهتر است به تام بگوییم.
I have tried it before.	من قبلا آن را امتحان کرده ام.
Why not let Tom speak first?	چرا اجازه نمی دهیم تام اول صحبت کند؟
Tom stayed in Australia for a while.	تام مدتی در استرالیا ماند.
I can not find my pruning shears.	من نمی توانم قیچی هرس خود را پیدا کنم.
Tom was very calm.	تام خیلی آرام بود.
Tom came up with a fantastic idea.	تام با یک ایده خارق العاده آمد.
I know I did not.	می دانم که این کار را نکردم.
Tom said he had a few things to say.	تام گفت که چند چیز برای گفتن دارد.
Tom is going to eat later	تام قراره بعدا غذا بخوره
Tom chose between the two smaller evils.	تام از بین این دو بدی کوچکتر را انتخاب کرد.
I kept telling Tom to calm down.	من مدام به تام می گفتم که آرام شود.
I hate to bother you, but do you want to close the door?	من از اینکه مزاحم شما شوم متنفرم، اما آیا می خواهید در را ببندید؟
This is something strange.	این چیزی است که عجیب است.
I wish I was as strong as you	کاش منم به اندازه تو قدت داشتم
Tom slept on an inflatable bed.	تام روی یک تخت بادی خوابید.
This problem affects us all.	این مشکل همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
Tom is unreliable.	تام غیر قابل اعتماد است.
The ice is so thin that it can not support your weight.	یخ آنقدر نازک است که وزن شما را تحمل نمی کند.
Do not go barefoot	پابرهنه نرو
Tom is calling the doctor	تام داره دکتر رو صدا می کنه
Just because something is more expensive does not necessarily mean that it is better.	فقط به این دلیل که چیزی گرانتر است، لزوماً به این معنی نیست که بهتر است.
Just stay put until I go find the rest.	فقط سر جای خود بمان تا من بروم بقیه را پیدا کنم.
I did not know that Mary was your granddaughter.	من نمی دانستم که مریم نوه شماست.
I am ready to resign if you want.	اگر شما بخواهید حاضرم استعفا بدهم.
I think Tom and Mary were going to do that tomorrow.	من گمان می کنم که تام و مری قصد داشتند فردا این کار را انجام دهند.
Tom does whatever I ask him to do.	تام هر کاری که از او بخواهم انجام می دهد.
I knew Tom was doing homework in his bedroom.	می دانستم که تام در اتاق خوابش مشغول انجام تکالیف است.
I'm pretty sure Tom did not know that Mary was making more money than he did.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که مری بیشتر از او پول در می آورد.
I guess our science teacher is over thirty years old.	حدس می زنم معلم علوم ما بیش از سی سال سن داشته باشد.
Many Americans supported Nixon.	بسیاری از آمریکایی ها از نیکسون حمایت کردند.
I do not deny laughing.	من خندیدن را انکار نمی کنم.
I'm sure I hope Tom gets here in time.	من مطمئنم امیدوارم تام به موقع به اینجا برسد.
Children should be away from the river. 	کودکان باید از رودخانه دور باشند.
it's dangerous.	خطرناکه.
I do not like to go to bars many times.	من خیلی دوست ندارم به بارها بروم.
I told you Tom would agree to do that.	من به شما گفتم تام با انجام این کار موافقت می کند.
Tom drove me back.	تام مرا با ماشینش برگرداند.
I think Tom can make a difference.	من فکر می کنم تام می تواند تفاوت ایجاد کند.
Tom is the one who built this house.	تام کسی است که این خانه را ساخته است.
Do not you want to associate with us?	نمیخوای با ما معاشرت کنی؟
Until now, this thought had not occurred to me.	تا حالا این فکر به ذهنم خطور نکرده بود.
Tom told Mary about what John had done.	تام در مورد کاری که جان انجام داده بود به مری گفت.
Tom often interrupts class.	تام اغلب کلاس را قطع می کند.
I will start my work here on October 20.	از 20 اکتبر اینجا کارم را شروع می کنم.
I think Tom is crying	فکر کنم تام داره گریه میکنه
I have to take the plane in three hours.	من باید سه ساعت دیگر هواپیما بگیرم.
I want to grow old with beauty.	من می خواهم با زیبایی پیر شوم.
Tom does not like these things.	تام از این چیزها خوشش نمی آید.
Tom did not know it.	تام آن را نمی دانست.
How many years have you been in this company?	چند سال در این شرکت بودید؟
Tom left last Monday.	تام دوشنبه گذشته رفت.
Tom says he wants to leave the country.	تام می گوید که می خواهد کشور را ترک کند.
I can not help you, but Tom can.	من نمی توانم به شما کمک کنم، اما تام می تواند.
Tom nodded from the roof.	تام با سر از پشت بام افتاد.
Do not lose hope.	امید خود را از دست ندهیم.
You can not do your job.	شما نمی توانید کار خود را انجام ندهید.
Mary said Mary was probably nervous.	تام گفت که مری احتمالاً عصبی است.
I did not want any of this to happen.	من قصد نداشتم هیچکدام از این اتفاقات بیفتد.
Tom did not see anyone enter.	تام کسی را ندید که داخل شود.
We had to put one of our horses down.	مجبور شدیم یکی از اسب هایمان را زمین بگذاریم.
There is a post office at the end of the street.	یک اداره پست در انتهای خیابان وجود دارد.
Tom went on for a moment.	تام همین چند لحظه پیش رفت.
Can I have a friend do the page?	آیا می توانم یک دوست داشته باشم که صفحه را انجام دهد؟
If he asks me to help Tom do it.	اگر از من بخواهد به تام کمک می کنم این کار را انجام دهد.
I'm not always here	من همیشه اینجا نیستم
We noticed Tom.	ما متوجه تام شدیم.
Tom commented on it.	تام در مورد آن نظر داد.
I thought he was coming today	فکر کردم امروز میای
Tom probably won't be there.	تام احتمالا آنجا نخواهد بود.
There was not even a picture on the wall.	حتی یک عکس هم روی دیوار نبود.
Tom was very clear on this.	تام در این مورد بسیار واضح بود.
Tom has many powerful friends.	تام دوستان قدرتمند زیادی دارد.
Tom asked Mary and me to do it ourselves.	تام از من و مری می خواست که این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom knows the original language of French.	تام زبان اصلی فرانسه را می داند.
Tom became deeply interested in art history.	تام عمیقاً به تاریخ هنر علاقه مند شد.
There are only three pairs of chopsticks on the table. 	فقط سه جفت چاپستیک روی میز هست.
We need another pair.	به یک جفت دیگر نیاز داریم.
We talked often.	ما اغلب صحبت می کردیم.
I have a great idea	من یک ایده عالی دارم
What chance does Tom have to tell me what I want to know?	چه شانسی وجود دارد که تام آنچه را که می خواهم بدانم به من بگوید؟
You are not supposed to have this key.	قرار نیست این کلید را داشته باشید.
She loves him very much.	او را به شدت دوست دارد.
Do you have any comments on closing the bank?	آیا نظری در مورد تعطیلی بانک دارید؟
Tom probably hates me too.	احتمالا تام هم از من متنفر است.
That's why you give us money.	به همین دلیل به ما پول می دهید.
Even before the talks began, many members of the jury had voted.	حتی قبل از شروع مذاکرات، بسیاری از اعضای هیئت منصفه به رأی رسیده بودند.
We are looking for our passport.	ما به دنبال پاسپورت خود هستیم.
Tom and Mary do whatever I tell them.	تام و مری هر کاری که به آنها می گویم انجام می دهند.
The light does not work	چراغ کار نمی کند
Tom confessed to lying to Mary.	تام اعتراف کرد که به مری دروغ گفته است.
Tom cut off the lower branches.	تام شاخه های پایینی را قطع کرد.
It will be hard for Tom to win.	برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
Very good design	خیلی طرح خوبیه
I did not know you were Tom's girlfriend	نمیدونستم دوست دختر تام هستی
Tom tried to thwart Mary's plans.	تام سعی کرد نقشه های مری را خنثی کند.
I do not know why Tom does this.	من نمی دانم چرا تام این کار را می کند.
I was very patient with Tom.	من با تام خیلی صبور بودم.
Neither Tom nor Mary have decided to return to Boston.	نه تام و نه مری تصمیم به بازگشت به بوستون ندارند.
Tom has been busy since this morning.	تام از امروز صبح مشغول بود.
I sat down	من موهامو نشستم
Tom shot and killed the man who attacked him.	تام مردی را که به او حمله کرد شلیک کرد و کشت.
Tom still humiliates Mary.	تام هنوز مری را تحقیر می کند.
Where is the cash?	پول نقد کجاست؟
Tom gave it his all.	تام همه چیزش را داد.
Tom is a data analyst.	تام یک تحلیلگر داده است.
Horses come down the path and are neck and neck.	اسب ها از مسیر پایین می آیند و گردن و گردن است.
Tom started talking to me.	تام شروع کرد به صحبت کردن با من.
I know you're the boss.	من می دانم که شما رئیس هستید.
I knew that if Mary did that, Tom would love it.	می دانستم که اگر مری این کار را می کرد تام دوست داشت.
Tom told me it only takes three hours.	تام به من گفت که این فقط سه ساعت طول می کشد.
I'm not ready to go home yet.	من هنوز برای رفتن به خانه آماده نیستم.
I did not think Tom wanted to talk about it.	من فکر نمی کردم که تام بخواهد در مورد آن صحبت کند.
You should read Shakespeare's lyric.	شما باید غزل شکسپیر را بخوانید.
We need to talk a little with Tom.	باید کمی با تام گپ بزنیم.
Mary is knitting a sweater for Tom.	مری در حال بافتن ژاکت برای تام است.
Did you give Tom the money?	آیا پول را به تام دادی؟
Why did you give Tom money?	چرا به تام پول دادی؟
Tom asked Mary to do something he knew he should not do.	تام از مری خواست کاری انجام دهد که می دانست نباید انجام دهد.
Tom had nothing to do, so he went home.	تام کاری برای انجام دادن نداشت، بنابراین به خانه رفت.
I'm glad we did not wait another day.	خوشحالم که یک روز دیگر صبر نکردیم.
Tom does it with everyone.	تام این کار را با همه انجام می دهد.
It's challenging right now.	در حال حاضر چالش برانگیز است.
I do not think it's funny at all	به نظر من اصلا خنده دار نیست
Tom heard a few shots.	تام چند شلیک شنید.
Tom has stopped drinking.	تام نوشیدنی را متوقف کرده است.
How are you going to stop Tom from doing this?	چگونه قصد دارید تام را از انجام این کار بازدارید؟
That plan will not work	آن طرح کار نخواهد کرد
Everyone knew Tom.	همه تام را می شناختند.
Tom did not have the equipment to do the job.	تام تجهیزات مناسبی برای انجام کار نداشت.
It is not possible to live on that island.	امکان زندگی در آن جزیره وجود ندارد.
I know you doubt it	میدونم که شک داری
Do you think I'm ugly?	به نظرت من زشتم؟
I missed Tom so much.	دلم برای تام خیلی تنگ شده بود.
Tom gets paid in cash.	تام به صورت نقدی حقوق می گیرد.
Tom did not know how sick he really was.	تام نمی دانست واقعا چقدر بیمار است.
Tom says he hopes Mary knows who to give it to.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که آن را به چه کسی بدهد.
Tom said I can stay.	تام گفت من می توانم بمانم.
Tom fried an egg for breakfast.	تام برای صبحانه یک تخم مرغ سرخ کرد.
How much money does Tom give you?	تام چقدر به شما پول می دهد؟
I do not know how much it will cost.	من نمی دانم هزینه آن چقدر خواهد بود.
My colleague made the report a doctor.	همکارم گزارش را دکتر کرد.
Tom will only have one chance to do so.	تام فقط یک فرصت برای انجام این کار خواهد داشت.
Did Tom want us to wait for him?	آیا تام می خواست ما منتظر او باشیم؟
Tom gave Mary the picture he had taken.	تام عکسی را که کشیده بود به مری داد.
Tom decided to run away from home.	تام تصمیم گرفت از خانه فرار کند.
Don't you think we should at least contact Tom?	فکر نمی کنی حداقل باید با تام تماس بگیریم؟
Tom may have entered. 	ممکن است تام وارد شده باشد.
Let me check.	اجازه دهید بررسی کنم.
I know Tom did not know he should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
Tom thought Mary wanted to tell him what to do.	تام فکر کرد که مری می خواهد به او بگوید که چه کار کند.
Secondly, you guessed it	دوما خودت حدس زدی
Holidays are a great opportunity for kids to run and relax.	تعطیلات فرصت خوبی برای بچه ها برای دویدن و استراحت است.
Tom speaks hard.	تام سخت صحبت می کند.
Tom was in love with the girl next door.	تام به دختر همسایه علاقه داشت.
Tom could be injured	تام ممکن بود مجروح شود
I have met him once before.	قبلاً یک بار با او ملاقات کرده ام.
I do not know if Tom really does that?	من نمی دانم آیا تام واقعاً چنین کاری انجام می دهد؟
I write poetry, but they are really bad.	من شعر می نویسم، اما آنها واقعا بد هستند.
Do not pretend to be who you are not.	وانمود نکن کسی هستی که نیستی.
Tom is bad at telling jokes.	تام در گفتن جوک بد است.
Why don't you write to Tom?	چرا به تام نمی نویسی؟
None of my friends have ever been to Boston.	هیچ یک از دوستان من هرگز به بوستون نرفته اند.
Is Tom Canadian too?	آیا تام هم کانادایی است؟
Tom proposed a few weeks ago.	تام چند هفته پیش خواستگاری کرد.
I do not think we should lock the door.	به نظر من نباید در را قفل کنیم.
Tom knew Mary no longer wanted to do this.	تام می دانست که مری دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
If I could I would go with Tom.	اگر می توانستم با تام می رفتم.
Tom asked me what languages ​​I wanted to learn.	تام از من پرسید چه زبان هایی را می خواهم یاد بگیرم.
I do not have to go to the dentist again for a while.	من نباید برای مدتی دوباره به دندانپزشکی مراجعه کنم.
I thought you said Tom was married.	فکر کردم گفتی تام ازدواج کرده.
Tom thought Mary would be in Australia for three weeks.	تام فکر می کرد که مری به مدت سه هفته در استرالیا خواهد بود.
I know Tom is a really talented chess player.	من می دانم که تام یک شطرنج باز واقعا با استعداد است.
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت که مری دوست داشت این کار را انجام دهد.
Tom is allergic to peanuts, is not he?	تام به بادام زمینی حساسیت دارد، اینطور نیست؟
It is important not to miss the main goals of the project.	مهم است که اهداف اصلی پروژه را از دست ندهید.
I knew Tom would tell everyone.	می دانستم که تام به همه خواهد گفت.
He had a ivory and silver sword with him.	در کنار خود شمشیری از عاج و نقره به همراه داشت.
Tom is unlikely to attend the conference.	بعید است که تام در کنفرانس شرکت کند.
I have already given my number to Tom.	من قبلاً شماره ام را به تام داده ام.
Tom did not believe my story.	تام داستان من را باور نکرد.
Tom did not know that Mary was going to Australia.	تام نمی دانست که مری به استرالیا می رود.
I'm going shopping.	من به خرید می روم.
I know Tom wants to see you.	من می دانم که تام می خواهد شما را ببیند.
I do not want to go there myself.	من نمی خواهم خودم آنجا بروم.
There will be surprises.	سورپرایزهایی وجود خواهد داشت.
I do not intend to do that.	من قصد انجام این کار را ندارم.
Tom eats lunch with us sometimes.	تام گاهی با ما ناهار می خورد.
Tom was lying on the couch reading a book.	تام روی کاناپه دراز کشیده بود و داشت کتاب می خواند.
Tom is bitten by a snake.	تام توسط یک مار گاز گرفته شده است.
There is a passenger on board.	یک سرنشین در کشتی وجود دارد.
"Do you like Tom's singing style?" 	"آیا روش آواز خواندن تام را دوست دارید؟"
"Sure. No?"	"مطمئنا. نه؟"
Tom likes to try new things.	تام دوست دارد چیزهای جدید را امتحان کند.
Some people rarely talk unless they are talked to.	برخی افراد به ندرت صحبت می کنند مگر اینکه با آنها صحبت شود.
Tom can not play tennis very well.	تام نمی تواند خیلی خوب تنیس بازی کند.
Tom still has a chance.	تام هنوز فرصت دارد.
This was Tom's plan.	این نقشه تام بود.
Instead of reading, Tom sat and thought.	تام به جای خواندن، نشسته بود و فکر می کرد.
I have to take Tom to the hospital.	من باید تام را به بیمارستان ببرم.
I'm sure I hope Tom gets here in time.	من مطمئنم امیدوارم که تام به موقع به اینجا برسد.
I have not called Tom yet.	من هنوز به تام زنگ نزده ام.
Tom no longer speaks French.	تام دیگر فرانسوی صحبت نمی کند.
I have to bring medicine for my dad	باید برای بابام دارو بیارم
There is still hope for you	هنوز امیدی به تو هست
Tom found my bike.	تام دوچرخه من را پیدا کرد.
I admire Tom very much.	من تام را بسیار تحسین می کنم.
Yes, that's right, but he does not need to know.	بله، درست است، اما او نیازی به دانستن آن ندارد.
Tom is learning French because he eventually wants to live in a French-speaking country.	تام در حال یادگیری زبان فرانسه است، زیرا در نهایت می خواهد در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کند.
How many more days do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام چند روز دیگر می خواهد این کار را انجام دهد؟
Please do not kill yourself.	لطفا خودت را نبر.
This is the way we have always done it.	این راهی است که ما همیشه آن را انجام داده ایم.
Tom had no idea how much he slept.	تام هیچ ایده ای نداشت که چقدر خوابیده است.
Tell Tom nothing was personal.	به تام بگو هیچ چیز شخصی نبود.
I'm sure Tom will be terrified.	من مطمئن هستم که تام وحشت زده خواهد شد.
When was the last time you cleaned your room?	آخرین باری که اتاقتان را تمیز کردید کی بود؟
Our coal is gone.	زغال سنگ ما تمام شده است.
I do not think Tom killed himself.	من فکر نمی کنم که تام خودش را کشته باشد.
Tom hit the esophageal ribs lightly.	تام یک ضربه سبک به دنده های مری زد.
Who told you that I could not swim?	کی بهت گفته که من نمیتونم شنا کنم؟
Tom finally showed his true color.	تام در نهایت رنگ واقعی خود را نشان داد.
As I told you before, I have no choice.	همانطور که قبلا به شما گفتم چاره ای ندارم.
Tom sighed.	تام آهی کشید.
I read this book for the first time in high school.	این کتاب را برای اولین بار در دوران دبیرستان خواندم.
I did three things	من سه تا عمل کردم
Tom got drunk for the first time at that fanatical party.	تام برای اولین بار در آن مهمانی متعصب مست شد.
Not really that expensive	واقعا آنقدر گران نیست
I did not have much support.	من حمایت زیادی نداشتم.
We have a new puppy. 	ما یک توله سگ جدید داریم.
She is about 12 weeks old.	او حدود 12 هفته سن دارد.
Tom shouted for help, but no one heard him.	تام برای کمک فریاد زد، اما کسی صدای او را نشنید.
I did not want anyone to be hungry.	نمی خواستم کسی گرسنه بماند.
I know I should not have said that	میدونم نباید اینو میگفتم
These apples were not very expensive.	این سیب ها قیمت چندانی نداشتند.
We felt we had no choice but this.	احساس می کردیم چاره ای جز این نداریم.
It's Tom's job to stop them.	این وظیفه تام است که جلوی آنها را بگیرد.
All Tom has to do is play video games and watch TV.	تنها کاری که تام انجام می دهد این است که بازی های ویدیویی انجام دهد و تلویزیون تماشا کند.
I think his name is Tom	فکر کنم اسمش تام باشه
Tom worked as a teacher.	تام به عنوان معلم کار می کرد.
Tom did not look disappointed at all.	تام اصلاً ناامید به نظر نمی رسید.
What do you think is the use?	فکر می کنید چه فایده ای دارد؟
Do you want to call Tom?	میخوای به تام زنگ بزنی؟
They advertised that they had a house for sale.	تبلیغ کردند که خانه ای برای فروش دارند.
Tom was not the first man to betray Mary.	تام اولین مردی نبود که مری خیانت کرد.
You didn't think Tom would do that, did you?	فکر نمی کردی تام این کار را بکند، نه؟
Tom is currently out of office.	تام در حال حاضر خارج از وظیفه است.
Tom, do you want to go with me?	تام، می خواهی با من بروی؟
A submarine appeared.	زیردریایی ظاهر شد.
Tom moved to Australia with his family.	تام با خانواده اش به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom says he will wait for us.	تام می گوید که منتظر ما خواهد ماند.
Tom thought Mary could not convince John to stop.	تام فکر می کرد که مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Tom thinks I'm too shocking.	تام فکر می کند که من بیش از حد ضربه زننده هستم.
Tom had a perfect record.	تام رکورد کاملی داشت.
I see my friends tonight, but my sister does not see hers.	من امشب دوستانم را می بینم، اما خواهرم مال او را نمی بیند.
Tom was wearing a helmet.	تام کلاه ایمنی به سر داشت.
Tom told me he would solve it.	تام به من گفت که آن را حل می کند.
If you have no problem, I'm waiting for Tom here.	اگر مشکلی ندارید، من اینجا منتظر تام هستم.
Are you going to be there for a while?	آیا قرار است مدتی آنجا باشید؟
Maryam went to the kitchen.	مریم به آشپزخانه رفت.
I doubt Tom would ever think of driving such a small car.	من شک دارم که تام هرگز به رانندگی با چنین ماشین کوچکی فکر کند.
Tom bought a house in Boston.	تام خانه ای در بوستون خرید.
I just could not do that.	من فقط نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom does not agree with me.	تام با من موافق نیست.
Tom has to bring a new pair of glasses.	تام باید یک عینک جدید بیاورد.
He was forced to sign the contract against his will.	او را وادار کردند برخلاف میلش قرارداد را امضا کند.
I do not think Tom cares much.	من فکر نمی کنم که تام خیلی اهمیت می دهد.
Tom is not as smart as Mary.	تام به اندازه مری باهوش نیست.
I will go to the dentist tomorrow	فردا میرم دندانپزشک
We have been friends for three years.	ما سه سال است که با هم دوست هستیم.
Tom confessed that he was the one who broke the eggs.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که تخم‌ها را شکست.
Be realistic.	واقع بین باش.
It can be said that Tom and Mary loved each other.	می توان گفت تام و مری همدیگر را دوست داشتند.
I wonder what could have made him change his mind.	تعجب می کنم که چه چیزی می توانست باعث شود او نظرش را تغییر دهد.
I'm thinking that maybe I should not have come here.	دارم به این فکر می کنم که شاید نباید به اینجا می آمدم.
Tom told Mary he did not like his job.	تام به مری گفت که کارش را دوست ندارد.
Can we switch?	آیا می توانیم تعویض کنیم؟
Tom doesn't really do that, does he?	تام واقعاً این کار را نمی کند، او؟
Tom went out in the rain.	تام زیر باران رفت بیرون.
Tom opened a store.	تام فروشگاهی باز کرد.
I did not know what was in the closet.	نمی دانستم داخل کمد چیست.
I always wanted to say this.	من همیشه می خواستم این را بگویم.
The capacity of this hall is up to 300 people.	ظرفیت این سالن تا 300 نفر می باشد.
I should not have drunk that water.	من نباید آن آب را می خوردم.
Tom asked the old woman what her name was.	تام از پیرزن پرسید اسمش چیست؟
I know Tom does not know why I'm afraid to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من از انجام این کار می ترسم.
Tom and Mary say John did it.	تام و مری می گویند که جان این کار را کرد.
Tom says he's willing to take the risk.	تام می گوید که حاضر است ریسک کند.
Tom hung his jacket on the hook.	تام ژاکتش را به قلاب آویزان کرد.
Tom said he was going to leave yesterday.	تام گفت که قرار است دیروز برود.
Were they the ones behind the car?	آیا آنها کسانی بودند که پشت ماشین سوار بودند؟
Tom's truck has been stolen.	کامیون تام دزدیده شده است.
I did not know Tom was going to be in Australia last week.	من نمی دانستم که تام قرار است هفته گذشته در استرالیا باشد.
You know you're not going to be here, do you?	میدونی که قرار نیست اینجا باشی، نه؟
Doctors say Tom is very sick.	پزشکان می گویند که تام بسیار بیمار است.
The opening ceremony of the Olympics has already begun.	مراسم افتتاحیه المپیک هم اکنون آغاز شده است.
Tom hit the ball.	تام توپ را زد.
You have to go Tom	تو باید بری تام
Maryam is a middle-aged woman.	مریم زن میانسالی است.
Where do you think Tom went?	فکر می کنید تام کجا رفت؟
I figured Tom could probably convince Mary not to.	من متوجه شدم تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Tom held out his hand to Mary.	تام دستش را به سمت مری دراز کرد.
I can not force Tom to decide.	من نمی توانم تام را مجبور به تصمیم گیری کنم.
Tom knows we're not going to do that.	تام می داند که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
I ran out all day.	تمام روز بیرون دویده ام.
I'm sure Tom already knows this.	من مطمئن هستم که تام از قبل این را می داند.
I went there last year	پارسال رفتم اونجا
Tom looked really calm and happy.	تام واقعاً آرام و خوشحال به نظر می رسید.
I do not want anything to eat.	من چیزی برای خوردن نمی خواهم.
Who do you think is the best student in your class?	به نظر شما بهترین دانش آموز کلاس شما چه کسی است؟
Tom is driving a stolen car.	تام در حال رانندگی یک ماشین دزدیده شده است.
Tom fell asleep at work.	تام سر کار خوابش برد.
We have to send these documents to Tom.	ما باید این مدارک را برای تام ارسال کنیم.
I am homeless.	من بی خانمان هستم.
Today is Tom's 30th birthday.	امروز تولد 30 سالگی تام است.
I wanted to see you	دلم میخواست ببینمت
Tom picked up a drink from the fridge and started drinking.	تام یک نوشابه از یخچال برداشت و شروع به نوشیدن کرد.
Tom thought that Mary might want to go home on her own.	تام فکر کرد که مری ممکن است بخواهد خودش به خانه برود.
Tom expects the three of us to go with him.	تام انتظار دارد هر سه ما با او برویم.
I do not care how long ago it was	برام مهم نیست چند وقت پیش بود
Tom signed his name.	تام اسمش را امضا کرد.
Wipe away your tears	اشک هایت را پاک کن
Who do you email?	به کی ایمیل میزنی؟
How proud Tom must be.	تام چقدر باید مغرور باشد.
I think I will not enjoy seeing Australia.	فکر می کنم از دیدن استرالیا لذت نخواهم برد.
Tom is a yoga instructor.	تام یک مربی یوگا است.
Tom crushed the box with his foot.	تام جعبه را با پایش له کرد.
Tom always seems to be sick.	به نظر می رسد تام همیشه بیمار است.
I know you expected us to do that.	من می دانم که شما انتظار داشتید ما این کار را انجام دهیم.
I want to buy a present for Tom.	من می خواهم برای تام یک هدیه بخرم.
Tom will not do that today.	تام امروز این کار را نخواهد کرد.
He tried to imagine what the customer was like.	او سعی کرد تصور کند که مشتری چگونه است.
Do not be so pessimistic	اینقدر بدبین نباش
Tom needs to hire someone he can trust.	تام باید کسی را استخدام کند که بتواند به او اعتماد کند.
I can not see anyone	من نمیتونم کسی رو ببینم
You do not seem to trust anyone	به نظر نمیاد به کسی اعتماد کنی
I often do not do this alone.	من اغلب این کار را به تنهایی انجام نمی دهم.
Let's not pretend that this will make any difference.	بیایید وانمود نکنیم که این هیچ تفاوتی ایجاد خواهد کرد.
The train will be here soon.	قطار به زودی اینجا خواهد آمد.
I am thirsty. 	من تشنه هستم.
Do you have beer?	آبجو دارید؟
Tom asked Mary if she enjoyed doing this.	تام از مری پرسید که آیا از انجام این کار لذت می برد؟
Let us know when you are ready to go.	وقتی برای رفتن آماده شدید به ما اطلاع دهید.
Tom does not intend to marry Mary.	تام قصد ازدواج با مری را ندارد.
Tom told me he was very upset.	تام به من گفت که خیلی ناراحت است.
I doubt Tom is awake.	من شک دارم که تام بیدار است.
He has not been to dentistry for years.	او سالهاست که به دندانپزشکی نرفته است.
Honesty does not always answer	صداقت همیشه جواب نمیده
I asked Tom to help us.	من از تام خواسته ام به ما کمک کند.
Do you have any idea where Tom might be hiding?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام ممکن است در کجا پنهان شده باشد؟
I do not think Tom lied about it.	من فکر نمی کنم که تام در مورد آن دروغ گفته باشد.
Why do some people learn faster than others?	چرا برخی افراد سریعتر از دیگران یاد می گیرند؟
Tom told me he had not made up his mind.	تام به من گفت که تصمیم نگرفته است.
I see that you have met everyone before.	من می بینم که شما قبلاً همه را ملاقات کرده اید.
It's good that you came here so soon	خیلی خوبه که زود اومدی اینجا
Tom asked me if he could kiss me.	تام از من پرسید که آیا می تواند مرا ببوسد.
I'm relatively confident that we can do this.	من نسبتاً مطمئن هستم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Would you like me to help you with my homework?	دوست دارید در انجام تکالیف به شما کمک کنم؟
I thought you might like to see some of Tom's paintings.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی تعدادی از نقاشی های تام را ببینی.
there is no one there	کسی اونجا نیست
That's why I're late today	دلیل اینکه امروز دیر اومدم همینه
Tom does not think I should do this.	تام فکر نمی کند که من باید این کار را انجام دهم.
You are no longer my wife	تو دیگه زن من نیستی
Tom probably thought I did not want to go to Boston with you.	احتمالا تام فکر می کرد که من نمی خواهم با شما به بوستون بروم.
What is so interesting about Tom?	چه چیزی در مورد تام خیلی جالب است؟
Tom smiled in silence.	تام در سکوت لبخند زد.
I did not tell Tom what to do.	من به تام نگفتم که چه کار کند.
I know Tom is at home.	من می دانم که تام در خانه است.
Tom cut the tomatoes with a freshly sharpened knife.	تام گوجه فرنگی را با چاقویی که تازه تیز کرده بود برش داد.
Aren't you that cunning?	مگه تو اون حیله گر نیستی؟
I will send you a copy of my plans as soon as possible.	در اسرع وقت یک نسخه از برنامه هایم را برای شما ارسال می کنم.
Tom is going to do his part.	تام قرار است سهم خود را انجام دهد.
Tom went swimming with Mary.	تام با مری به شنا رفت.
I do not know if we will ever see Tom again.	من نمی دانم آیا ما هرگز تام را دوباره خواهیم دید یا نه.
Tom pointed out some problems.	تام به مشکلاتی اشاره کرد.
I do not know if Tom really thought it was a good idea to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فکر می کرد که انجام این کار ایده خوبی است؟
How did you get into this line of work?	چگونه وارد این خط کار شدید؟
You can not prove anything.	شما نمی توانید چیزی را ثابت کنید.
Do not fight	مبارزه نکن
These measures, far from solving the problem, exacerbated it.	این اقدامات به دور از حل مشکل، آن را تشدید کرد.
Maybe Tom is not in today's meeting.	شاید تام در جلسه امروز نباشد.
How many onions did you put in the stew?	چند پیاز در خورش ریختی؟
Why not try to act like a gentleman?	چرا سعی نمیکنی مثل یک جنتلمن رفتار کنی؟
Tom said Mary was unemployed.	تام گفت مری بیکار است.
Tom flipped through the pages faster.	تام با سرعت بیشتری شروع به ورق زدن کرد.
I gave Tom everything he needed.	من به تام هر چیزی که نیاز داشت دادم.
Tom says he wants to come with us.	تام می گوید که می خواهد با ما بیاید.
We just did not want to do that.	ما فقط نمی خواستیم این کار را انجام دهیم.
Tom does not like loud music.	تام موسیقی با صدای بلند را دوست ندارد.
Tom was more confused.	سردرگمی تام بیشتر شد.
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
I do not think Tom was excited.	من فکر نمی کنم که تام هیجان زده بود.
I thought Tom would live forever.	فکر می کردم تام برای همیشه زنده خواهد ماند.
I'm not sure this is what I should do.	من مطمئن نیستم که این کاری است که باید انجام دهم.
Tom said Mary would not go to Boston.	تام گفت که مری به بوستون نمی رود.
It may be Tom	ممکنه تام باشه
Tom had a message on his answering machine.	تام روی منشی تلفنی خود پیامی داشت.
We stopped on the way home next to the pharmacy.	در راه خانه در کنار داروخانه توقف کردیم.
You should not eat this	نباید اینو بخوری
I'm sure you will wait	مطمئنم صبر میکنی
Tom has paid off his debts.	تام بدهی های خود را پرداخت کرده است.
I need to know what I have lost.	باید بدانم چه چیزی را از دست داده ام.
I have secrets	من اسرار دارم
Several envelopes were lying around.	چندتا پاکت دور تا دور افتاده بود.
I have gained weight	من وزن اضافه کرده ام
I'm sure Tom will be wise.	من مطمئن هستم که تام عاقل خواهد بود.
Tom has been to many places.	تام جاهای زیادی بوده است.
Tom probably can't do that.	تام احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not want you to think I was not happy to see you.	نمی‌خواهم فکر کنی از دیدنت خوشحال نشدم.
Tom said Mary is confident she can do it.	تام گفت که مری مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom returned to his room.	تام به اتاقش برگشت.
Tom comes from a very artistic family.	تام از خانواده ای بسیار هنرمند می آید.
Wear some old clothes before cleaning the garage.	قبل از تمیز کردن گاراژ، چند لباس کهنه بپوشید.
I do not intend to accept all credit.	من قصد ندارم تمام اعتبار را بپذیرم.
Tom says he does not want to go to Australia.	تام می گوید که نمی خواهد به استرالیا برود.
Can't we play a little more?	نمیشه یه کم بیشتر بازی کنیم؟
My grandfather sometimes talks to himself when he is alone.	پدربزرگم گاهی که تنهاست با خودش حرف می زند.
It's good that Tom still works for us.	خوب است که هنوز تام برای ما کار می کند.
Tom killed his wife	تام همسرش را کشت
Tom came.	تام آمد.
How many points did Tom score?	تام چند امتیاز کسب کرد؟
You can not interfere.	شما نمی توانید دخالت کنید.
Can't you speak French?	آیا نمی توانید فرانسوی صحبت کنید؟
Tom is the only one who has to do this.	تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Apparently Tom was not in Australia for long.	ظاهرا تام مدت زیادی در استرالیا نبود.
There is a lot of food in the warehouse.	در انبار غذای زیادی وجود دارد.
It is better for Tom not to be left alone in this mental framework.	برای تام بهتر است در این چارچوب ذهنی تنها نگذارد.
I have drawn a map	من نقشه کشیده ام
It is possible that Tom is in the esophagus.	این احتمال وجود دارد که تام در مری باشد.
Tom does not believe that Mary can do this without help.	تام باور نمی کند که مری بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Is Tom in Australia now?	آیا تام اکنون در استرالیا است؟
You can relax. 	می توانید استراحت کنید.
No one is going to bother you.	هیچ کس قرار نیست شما را اذیت کند.
Tom does not know for sure when Mary will come.	تام به طور قطع نمی داند که مری چه زمانی خواهد آمد.
I only saw a brief glance at the thief.	من فقط یک نگاه کوتاه به دزد دیدم.
Tom may not have to take the test.	ممکن است تام مجبور به شرکت در آزمون نباشد.
Tom lives in that house.	تام در آن خانه زندگی می کند.
Tom's right eye is shaking again.	چشم راست تام دوباره در حال تکان خوردن است.
I'm currently in between jobs.	من در حال حاضر بین شغل هستم.
He gave me an album as a birthday present.	او یک آلبوم به عنوان هدیه تولد به من داد.
How old are Tom and Mary?	تام و مری چند سال دارند؟
Tom confessed to Mary that he could not do that.	تام به مری اعتراف کرد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
What Tom did did not surprise me.	کاری که تام انجام داد من را شگفت زده نکرد.
I would love to hear more about your trip.	من دوست دارم چیزهای بیشتری در مورد سفر شما بشنوم.
No one knew where Tom was.	هیچ کس نمی دانست تام کجاست.
Since I parked too close to the wall, I had to get out of the car on the passenger side.	از آنجایی که خیلی نزدیک به دیوار پارک کردم، مجبور شدم در سمت سرنشین از ماشین پیاده شوم.
Is everyone's glass full?	آیا لیوان همه پر شده است؟
Many people think that children do not spend enough time playing outside the home.	بسیاری از مردم فکر می کنند که کودکان زمان کافی را برای بازی در بیرون از خانه صرف نمی کنند.
Tom and Mary were married shortly after graduating from college.	تام و مری بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از کالج ازدواج کردند.
I saw your cry	گریه تو را دیده ام
Tom will be back to Boston a day earlier than I do.	تام یک روز زودتر از من به بوستون بازخواهد گشت.
You'll need help, won't you?	شما به کمک نیاز خواهید داشت، اینطور نیست؟
What is lunch?	ناهار چیه؟
We do not advertise	ما تبلیغ نمی کنیم
Tom says Mary does not believe John did it with Alice.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان این کار را با آلیس انجام داده است.
Tom said Mary was not angry.	تام گفت که مری عصبانی نیست.
Why didn't you tell me you were doing this?	چرا به من نگفتی که این کار را می کنی؟
I do not think Tom will ever get married.	من فکر نمی کنم تام هرگز ازدواج کند.
What happened to your friend that you introduced me to last weekend?	اون دوستت چی شد که آخر هفته پیش منو معرفی کردی؟
Tom was confused by this question.	تام با این سوال گیج شد.
Tom will be 30 next year.	تام سال آینده سی ساله خواهد شد.
I got a ticket to show at six o'clock.	برای نمایش ساعت شش بلیت گرفتم.
You are doing this wrong.	شما این کار را اشتباه انجام می دهید.
Tom has matured a lot in the last three months.	تام در سه ماه گذشته بسیار به بلوغ رسیده است.
The people were amazingly friendly.	مردم به طرز شگفت انگیزی صمیمی بودند.
Mary is your sister, right?	مریم خواهر توست، نه؟
Tom said Mary is the boss.	تام گفت که مری رئیس است.
I think it was just an anomaly.	من فکر می کنم که این فقط یک ناهنجاری بود.
Although Tom was innocent, he confessed after hours of interrogation.	با وجود اینکه تام بی گناه بود، پس از ساعت ها بازجویی، اعتراف کرد.
How many more opportunities do we have?	چقدر دیگر فرصت داریم؟
She wears expensive clothes and has a lot of jewelry.	او لباس های گران قیمت می پوشد و جواهرات زیادی دارد.
Tom is a terrible coach.	تام مربی وحشتناکی است.
I did not intend to make so much noise.	من قصد نداشتم اینقدر سر و صدا کنم.
I'm not sure exactly what to give Tom.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چه چیزی باید به تام بدهم.
I never had a chance to congratulate you.	من هرگز فرصتی برای تبریک به شما نداشتم.
I do not expect to be dead for a long time.	من انتظار ندارم که مدت زیادی از دنیا رفته باشم.
I thought Tom could not do it alone.	من فکر می کردم که تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom wanted to know what had happened.	تام می خواست بداند چه اتفاقی افتاده است.
I had to listen to my parents	باید به حرف پدر و مادرم گوش می دادم
I think Tom will not come.	من فکر می کنم تام نخواهد آمد.
Tom seemed to be inspired.	به نظر می رسید تام الهام گرفته باشد.
He is so rich that he can buy a foreign-made car.	او آنقدر ثروتمند است که می تواند یک ماشین ساخت خارجی بخرد.
With whom can Tom do this?	تام با چه کسی می تواند این کار را انجام دهد؟
You know where I'm going	میدونی کجا دارم میرم
I do not know, you are as busy as we are?	نمی دانم شما هم مثل ما سرتان شلوغ است؟
Tom made good money while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد پول خوبی به دست آورد.
Do you know where your ID card is?	آیا می دانید شناسنامه شما کجاست؟
Did you know that you are stronger than you think?	آیا می دانستید که قوی تر از آنچه فکر می کنید هستید؟
Tom will stay in the Boston area.	تام در منطقه بوستون خواهد ماند.
I'm not going to tell you how to do this.	من قصد ندارم به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
I know Tom is not a fool.	من می دانم که تام یک احمق نیست.
Vegans do not eat any animal products.	وگان ها هیچ محصول حیوانی نمی خورند.
Tom said Mary really did.	تام گفت که مری واقعا این کار را کرد.
I'm sorry I did not do what I said	متاسفم که به قولم عمل نکردم
We have to call Tom	باید به تام زنگ بزنیم
Tom said Mary thinks she might have to do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور شود این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد.
We are ashamed	ما شرمنده تام هستیم
Tom has a little girl named Mary.	تام یک دختر کوچک به نام مری دارد.
I'm not going to Tom's party.	من به مهمانی تام نمی روم.
Tom may not be here tomorrow.	تام ممکن است فردا به اینجا نیاید.
Tom said he thinks there is a chance Mary will win.	تام گفت که فکر می‌کند این شانس وجود دارد که مری برنده شود.
Tom and Mary both have Boston addresses, even though they do not live there now.	تام و مری هر دو آدرس بوستون دارند، حتی اگر اکنون در آنجا زندگی نمی کنند.
I can not take you home.	من نمی توانم شما را به خانه برسانم.
Tom is not the only one who is not asleep.	تام تنها کسی نیست که خواب نیست.
Didn't Tom tell you we were late?	مگه تام بهت نگفت که دیر میرسیم؟
I know Tom wanted me to do this.	می دانم که تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
Tom taught French here for three years.	تام به مدت سه سال در اینجا زبان فرانسه تدریس کرد.
Tom said he had never seen anything like it.	تام گفت که قبلاً چنین چیزی را ندیده بود.
I thought Tom was having a party.	فکر می کردم تام یک مهمانی دارد.
Just promise not to do it again	فقط قول بده دیگه اینکارو نکنی
There is no problem with your car	ماشینت مشکلی نداره
This is one less thing to worry about.	این یک چیز کمتر است که باید نگران آن باشیم.
I never actually went to Boston.	من در واقع هرگز به بوستون نرفته ام.
I know Tom is not lying to you	میدونم تام بهت دروغ نمیگه
Do you really think it 's funny?	واقعا فکر می کنید خنده دار است؟
Did Tom miss a lot today?	آیا تام امروز چیز زیادی از دست داد؟
I want to dye my hair the same color.	من می خواهم موهایم را به همان رنگ تام رنگ کنم.
Tom has been in prison several times.	تام چندین بار در زندان بوده است.
Tom got off the train.	تام از قطار پیاده شد.
What makes you think Tom will not be here in time?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام به موقع اینجا نخواهد آمد؟
I think Tom shares too much personal information online.	من فکر می کنم تام اطلاعات شخصی بیش از حد آنلاین را به اشتراک می گذارد.
You can watch TV after homework.	بعد از انجام تکالیف می توانید تلویزیون تماشا کنید.
Tom was frozen to death almost in the snow.	تام در برف تقریباً تا حد مرگ یخ زده بود.
If your head is busy, I can do it myself.	اگر سرت شلوغ است، من خودم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom has done a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام داده است.
Tom says he will never do that again.	تام می گوید که دیگر هرگز این کار را نمی کند.
Now I'm worried.	حالا من نگرانم.
Tom went to get the ticket.	تام برای گرفتن بلیط رفت.
Tom called Mary a few more times, but she still hung up.	تام چند بار دیگر به مری زنگ زد، اما او همچنان تلفن او را قطع کرد.
I thought too much	فکر کردم خیلی زیاده
I compared the notes with Tom.	یادداشت ها را با تام مقایسه کردم.
We are the only ones who know that Tom can do this better than I do.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Do not go home by bus?	با اتوبوس نمیری خونه؟
I want to be better at expressing my ideas in French.	من می خواهم در بیان ایده هایم به زبان فرانسوی بهتر باشم.
I'm not finished.	من تمام نشده ام.
Do you really have free concert tickets?	آیا واقعا بلیط رایگان کنسرت دارید؟
Tom said he had to do something and left.	تام گفت که باید کاری انجام دهد و رفت.
This is a good time of year to visit Boston.	این زمان خوبی از سال برای بازدید از بوستون است.
I could not get you a new drum.	من نمی توانستم برای شما یک طبل جدید تهیه کنم.
You just have to let go	فقط باید رهاش کنی
You will no longer be allowed to do this.	دیگر اجازه این کار را نخواهید داشت.
Tom took a step to the left.	تام قدمی به سمت چپ برداشت.
I do not do this anymore.	دیگر این کار را نمی کنم.
Tom said he was glad he could do it.	تام گفت که خوشحال است که می تواند این کار را انجام دهد.
After I got married, my French improved since I spoke French with my wife.	بعد از ازدواجم، از زمانی که با همسرم فرانسوی صحبت کردم، زبان فرانسه بهتر شد.
Tom will probably be discouraged.	تام احتمالاً دلسرد خواهد شد.
I think Tom just lied to me.	فکر می کنم تام فقط به من دروغ گفته است.
I do not think you need to worry about that.	فکر نمی کنم لازم باشد در این مورد نگران باشید.
Tom has not yet been formally charged.	تام هنوز به طور رسمی متهم نشده است.
Tom is the only one who knows everything.	تام فقط کسی است که همه چیز را می داند.
Tom has started teaching French.	تام تدریس زبان فرانسه را آغاز کرده است.
Tom left just after Mary left.	تام درست بعد از رفتن مری رفت.
Tom and I recently returned from Australia.	من و تام به تازگی از استرالیا برگشتیم.
Tom also loves the idea.	تام نیز این ایده را دوست دارد.
What problem do you guys have?	بچه ها چه مشکلی دارید؟
Tom bought a camera from eBay.	تام یک دوربین از eBay خرید.
Tom told me he thought Mary was still a high school student.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
You are very classy	تو خیلی باکلاسی
Tom is not allowed to go there.	تام اجازه رفتن به آنجا را ندارد.
Let's talk about just one problem at a time.	بیایید هر بار فقط در مورد یک مشکل صحبت کنیم.
Why not go to the zoo with Tom today?	چرا امروز با تام به باغ وحش نمی روی؟
If he can not come, you have to take his place.	اگر نتواند بیاید باید جای او را بگیرید.
Fireworks exploded overhead.	آتش بازی بالای سر منفجر شد.
I think you should ask Tom to do this.	من فکر می کنم که شما باید از تام بخواهید که این کار را انجام دهد.
Tom showed me his plan.	تام برنامه اش را به من نشان داد.
What's in the next room?	در اتاق بعدی چه خبر است؟
I did it today the way I always do.	من امروز این کار را به روشی که همیشه انجام می دهم انجام دادم.
Tom will probably not have the motivation to do so.	تام به احتمال زیاد انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
I no longer eat unhealthy foods.	من دیگر غذاهای ناسالم نمی خورم.
Tom has lost his bus.	تام اتوبوسش را از دست داده است.
Tom is staring at something.	تام به چیزی خیره شده است.
Have you ever been hypnotized?	آیا تا به حال هیپنوتیزم شده اید؟
We left Boston at 2:30 yesterday.	دیروز ساعت 2:30 بوستون را ترک کردیم.
Tom is having a good year.	تام سال خوبی را سپری می کند.
Tom was unconscious	تام حواسش نبود
where are you? 	شما کجا هستید؟
Are you safe?	آیا تو در امان هستی؟
Tom thought you had done this before.	تام فکر کرد که قبلاً این کار را کرده‌ای.
Every Canadian I have ever met does this.	هر کانادایی که من تا به حال ملاقات کرده ام این کار را انجام می دهد.
Tom wanted Mary to stay with him in Australia.	تام می خواست که مری با او در استرالیا بماند.
Tom has been working in his office all morning.	تام تمام صبح در دفترش کار کرده است.
Tom really loves beef.	تام واقعا گوشت گاو را دوست دارد.
Do not try to make me feel better	سعی نکن حالم را بهتر کنی
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
I wonder what Tom will eat for dinner.	من تعجب می کنم که تام برای شام چه خواهد خورد.
I do not think I said that.	فکر نمی کنم این را گفتم.
Tom picked up his pencil and began to write.	تام مدادش را برداشت و شروع کرد به نوشتن.
I do not even understand why I love Tom so much.	حتی من نمی فهمم چرا تام را اینقدر دوست دارم.
What kind of trouble do you think Tom can cause?	به نظر شما تام چه نوع دردسری می تواند ایجاد کند؟
Tom shortly after Mary got home.	تام کمی بعد از اینکه مری به خانه رسید.
He answered the phone as soon as he heard it.	به محض شنیدن صدای زنگ تلفن را جواب داد.
Tom is quite greedy.	تام کاملاً حریص است.
You do not want to know why I'm here?	نمی خواهی بدانی چرا اینجا هستم؟
I think Tom made something.	من فکر می کنم که تام یک چیزی ساخته است.
Did Tom ever tell you why he was late?	آیا تام هرگز به شما گفت که چرا دیر آمد؟
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he did not need to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او نیازی به این کار ندارد.
It seemed that Tom did not like to read French.	به نظر می‌رسید که تام دوست نداشت فرانسوی بخواند.
I'm an ordinary boy.	من یک پسر معمولی هستم.
I just figured out how to do this.	من تازه فهمیدم که چگونه این کار را انجام دهم.
I forgot to tell Tom I wanted to do this.	فراموش کردم به تام بگویم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I want to buy Tom's bike.	من می خواهم دوچرخه تام را از او بخرم.
Tom may not be fired.	تام ممکن است اخراج نشود.
Did you return Tom's book?	آیا کتاب تام را پس دادی؟
Tom admitted that he had allowed Mary to win.	تام اعتراف کرد که به مری اجازه پیروزی داده است.
Tom finds out that Mary is out with her best friend.	تام متوجه شد که مری با بهترین دوستش بیرون رفته است.
Sorry, but you are not allowed to log in.	متاسفم، اما شما اجازه ورود ندارید.
I thought you were a better chess player than me.	فکر می کردم شطرنج باز بهتری از من هستی.
The important thing to note is that both sides offered similar solutions to this problem.	نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هر دو طرف راه حل های مشابهی برای این مشکل ارائه کردند.
I know Tom will do it this afternoon.	من می دانم که تام این کار را امروز بعدازظهر انجام خواهد داد.
When can I watch a movie about Jules Verne on TV?	چه زمانی می توانم فیلمی درباره ژول ورن را در تلویزیون ببینم؟
If you think you are someone, you are not.	اگر فکر می کنید کسی هستید، دیگر کسی نمی شوید.
We do not anticipate this.	ما این را پیش بینی نمی کنیم.
I don't think Tom would be happy if you did.	فکر می کنم تام خوشحال نمی شد اگر این کار را می کردی.
Did he ever trust you with his problems?	آیا او هرگز در مورد مشکلاتی که داشت به شما اعتماد کرد؟
Blood flowed from the wound.	از زخم خون جاری شد.
I want Tom to be here for Christmas.	من می خواهم تام برای کریسمس اینجا باشد.
I was the one who told Tom not to trust you.	من کسی بودم که به تام گفتم به تو اعتماد نکن.
Tom's room was very clean.	اتاق تام خیلی تمیز بود.
Tom saw three boys standing in front of the convenience store.	تام سه پسر را دید که جلوی فروشگاه رفاه ایستاده بودند.
I have never doubted this	من هرگز به این شک نکرده ام
Tom realized this could be a problem.	تام متوجه شد که این می تواند یک مشکل باشد.
Tom did not know what Mary had left in her suitcase.	تام نمی دانست مری در چمدانش چه گذاشته است.
I think Tom has been suspended.	فکر می کنم تام تعلیق شده است.
I know Tom is strict.	من می دانم که تام سختگیر است.
We must count all the votes.	ما باید همه آراء را بشماریم.
The results were terrible.	نتایج وحشتناک بود.
I knew Tom was asking Mary not to do this.	می دانستم که تام از مری می خواهد که این کار را نکند.
Such things are not always clear.	چنین چیزهایی همیشه واضح نیستند.
Tom is dirty.	تام کثیف است.
I did not do this just for fun.	من این کار را فقط برای سرگرمی انجام ندادم.
I can not believe you are actually doing this.	من نمی توانم باور کنم که شما در واقع این کار را انجام می دهید.
Do you really think this will be difficult?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار دشوار خواهد بود؟
This is very expensive for us.	این برای ما خیلی گران است.
I do not think I have a choice	فکر نمیکنم انتخابی داشته باشم
Tom will help us.	تام به ما کمک خواهد کرد.
Tom cried all afternoon.	تام تمام بعدازظهر گریه کرده است.
I have been here since 2003.	من از سال 2003 اینجا هستم.
I did not have time to thank you properly.	وقت نکردم به درستی از شما تشکر کنم.
What does Tom want?	تام چه می خواهد؟
Tom was not born in October.	تام در ماه اکتبر به دنیا نیامده بود.
Tom is not an accountant	تام حسابدار نیست
Tom was escorted from the plane.	تام از هواپیما اسکورت شد.
Tom will not enjoy doing this.	تام از انجام این کار لذت نخواهد برد.
It could have been a terrorist attack, but it's too early to tell.	می‌توانست یک حمله تروریستی باشد، اما هنوز برای گفتن زود است.
Tom is not very helpful, is it?	تام خیلی کمک کننده نیست، نه؟
Tom says he hopes Mary can do it.	تام می گوید که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
Tom drank straight from the bottle.	تام مستقیماً از بطری نوشید.
We decided to remain silent	ما تصمیم گرفتیم سکوت کنیم
The patient took his last breaths.	بیمار نفس های آخرش را کشید.
Do you have non-alcoholic beverages?	آیا نوشیدنی های بدون الکل دارید؟
Tom is in bed.	تام در رختخواب است.
I thought Tom could not play the saxophone.	فکر کردم تام بلد نیست ساکسیفون بنوازد.
The waiter put a glass of juice in front of me.	پیشخدمت یک لیوان آب میوه گذاشت جلوی من.
Does Tom make money?	آیا تام پول در می آورد؟
Tom was not sure what to think.	تام مطمئن نبود به چه فکر کند.
Tell Tom I Will Not Be There.	به تام بگو من آنجا نخواهم بود.
Shouting at Tom's head does not help.	فریاد زدن سر تام کمکی نمی کند.
You really should have come	واقعا باید می آمدی
Tom and Mary are both big enough to know better.	تام و مری هر دو به اندازه کافی بزرگ هستند که بهتر بدانند.
I will lose everything I have.	همه چیزهایی را که دارم از دست خواهم داد.
I did not need to know what Tom had to do.	نیازی نداشتم بدانم تام باید چه کار کند.
Tom always makes fun of me.	تام همیشه مرا مسخره می کند.
Tom is not a woodcutter.	تام یک چوب بر نیست.
He is ready now.	او اکنون آماده است.
Tom is very committed.	تام بسیار متعهد است.
Tom was about to cry.	تام نزدیک بود گریه کند.
How much weight did Tom lose?	تام چقدر وزن کم کرده است؟
Why not take the next bus?	چرا سوار اتوبوس بعدی نمی شویم؟
I do not think Tom will be back.	من فکر نمی کنم که تام برگردد.
Tom and Mary are saving for a place for themselves.	تام و مری در حال پس انداز برای جایی برای خودشان هستند.
I'm not exactly sure why you think I should do this.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چرا فکر می کنید من باید این کار را انجام دهم.
Pets are not allowed in the apartment where I live.	ورود حیوانات خانگی به آپارتمانی که من در آن زندگی می کنم ممنوع است.
I do not know if the cheese is left in the refrigerator?	نمی دانم آیا پنیر در یخچال باقی مانده است؟
I do not think I know the girl who talks to Tom.	فکر نمی کنم دختری را که با تام صحبت می کند، بشناسم.
We could not drive because the streets were icy.	به دلیل یخبندان بودن خیابان ها نمی توانستیم ماشین را برانیم.
The company has sent several representatives to discuss the matter.	این شرکت چندین نماینده را برای گفتگو در این مورد اعزام کرده است.
Please do not care about me	لطفا به من اهمیت نده
Tom works as a waiter, but he is looking for a better job.	تام به عنوان پیشخدمت کار می کند، اما او به دنبال کار بهتری است.
All vegetables are grown locally.	تمام سبزیجات به صورت محلی کشت می شوند.
I do not remember how to get to your house.	یادم نیست چگونه به خانه شما برسم.
I do not understand it as much as I think about it	هرچقدر بهش فکر میکنم نمیفهممش
it's cold. 	سرده.
Can you close the window	آیا می توانید پنجره را ببندید؟
Tom is one of the bad kids at school.	تام یکی از بچه های بد مدرسه است.
I no longer trust Tom.	من دیگر به تام اعتماد ندارم.
He was unable to support himself with his great taste.	او با ذائقه گزافی که داشت قادر به تامین مخارج زندگی نبود.
Thank you so much for what you have done for my family.	من از شما برای کارهایی که برای خانواده من انجام داده اید بسیار سپاسگزارم.
I think Tom can solve the problem.	من فکر می کنم که تام بتواند مشکل را حل کند.
Tom said he thought Mary was careful.	تام گفت که فکر می کند مری مراقب باشد.
I like to decorate my room with flowers.	من دوست دارم اتاقم را با گل تزئین کنم.
Tom soon realized that Mary was not joking.	تام خیلی زود متوجه شد که مری شوخی نمی کند.
You're fine with the kids, aren't you?	شما با بچه ها خوب هستید، اینطور نیست؟
It was just a friendly joke.	این فقط یک شوخی دوستانه بود.
I knew Tom had to do it today.	می دانستم که تام باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom wants to go back to Australia.	تام می خواهد به استرالیا برگردد.
I know Tom is not big enough to do that.	من می دانم که تام آنقدر بزرگ نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is probably satisfied.	تام احتمالاً راضی است.
Tom warned me not to talk to Mary anymore.	تام به من هشدار داد که دیگر با مری صحبت نکنم.
You're still single, aren't you?	تو هنوز مجردی، نه؟
At this time, you do not need to understand everything.	در این زمان، شما نیازی به درک همه چیز ندارید.
Tom spent a lot of time in Boston.	تام زمان زیادی را در بوستون گذراند.
Tom is not there yet, is he?	تام هنوز آنجا نیست، او؟
Do you have tinnitus?	آیا وزوز گوش دارید؟
I will not be alone here	من اینجا تنها نخواهم ماند
Tell Tom what you think of the article Mary wrote.	به تام بگویید در مورد مقاله ای که مری نوشت چه فکر می کنید.
I wish Tom came to Boston.	ای کاش تام به بوستون می آمد.
I do not think Tom knows how to play the saxophone.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد ساکسیفون بنوازد.
Tom called Mary to express his sympathy.	تام برای ابراز همدردی با مری تماس گرفت.
Tom lives on a farm.	تام در یک مزرعه زندگی می کند.
I could not stand the heat.	نمی توانستم گرما را تحمل کنم.
Tom forced me to help Mary.	تام مجبورم کرد به مری کمک کنم.
I do not think this is my only decision.	فکر نمی کنم این تنها تصمیم من باشد.
There must have been some other tea in the pot.	حتماً مقداری چای دیگر در قابلمه بوده است.
I do not remember meeting you before	یادم نمیاد قبلا با شما ملاقات کرده باشم
I hope you try to control your anger from now on.	امیدوارم از این به بعد سعی کنید عصبانیت خود را کنترل کنید.
This is quite a challenge.	این کاملا یک چالش است.
Badminton is a lot of fun.	بدمینتون بسیار سرگرم کننده است.
How many eggs does this hen lay per week?	این مرغ در هفته چند تخم می گذارد؟
Tom is afraid of mice.	تام از موش می ترسد.
Tom did it at school.	تام این کار را در مدرسه انجام داد.
Tom is sleeping in the living room.	تام در اتاق نشیمن خوابیده است.
We do not want that, do we?	ما این را نمی خواهیم، ​​نه؟
I'm just a taxi driver.	من فقط یک راننده تاکسی هستم.
Tom is in no hurry to do so.	تام عجله ای برای انجام این کار ندارد.
He was not stupid enough to talk about it when he was around.	او آنقدر احمق نبود که وقتی او در اطراف بود در مورد آن صحبت کند.
Police suspect Tom killed his wife for insurance money.	پلیس مظنون است که تام همسرش را به خاطر پول بیمه کشته است.
I do not really understand	من واقعا نمی فهمم
Tom has no other income.	تام درآمد دیگری ندارد.
Honestly, I do not like it very much.	راستش را بخواهید زیاد دوستش ندارم.
It could ruin everything.	این می توانست همه چیز را خراب کند.
Can we go faster? 	آیا می توانیم سریعتر برویم؟
I was late.	من دیر کردم.
I did not think Tom would listen to you.	من فکر نمی کردم تام به شما گوش کند.
Tom hasn't done much in a while.	تام مدتی است که کار زیادی نکرده است.
The monkey was swallowed by a boa constrictor.	میمون توسط یک مار بوآ قورت داده شد.
I can not understand what he said.	من نمی توانم چیزی را بفهمم که او گفت.
Tom forced me to kill the mouse	تام مجبورم کرد موش رو بکشم
Tom had no friends here.	تام اینجا هیچ دوستی نداشت.
I learned a lot about Tom from Mary.	من از مری چیزهای زیادی در مورد تام یاد گرفتم.
Tom asked Mary to speak at his school.	تام از مری خواست که در مدرسه اش سخنرانی کند.
Tom takes nothing	تام هیچی نمیگیره
Tom arrived at noon.	تام ظهر رسید.
Last week, someone stole Tom's car.	هفته گذشته شخصی ماشین تام را دزدید.
We must try to preserve the remains of ancient civilizations.	ما باید تلاش کنیم تا بقایای تمدن های باستانی را حفظ کنیم.
Sometimes I feel drowsy in the early afternoon.	گاهی اوقات در اوایل بعدازظهر احساس خواب آلودگی می کنم.
I'm going out today	من امروز میرم بیرون
Tom arrived at work late.	تام دیر سر کار حاضر شد.
I do not remember the phone number	شماره تلفنت را یادم نیست
Tom will probably do it again.	تام احتمالاً دوباره این کار را خواهد کرد.
He does not do anything else.	او کار دیگری انجام نمی دهد.
I have been invited to this party	من به این مهمانی دعوت شده ام
Tom asked me if I agreed with him.	تام از من پرسید که آیا با او موافقم؟
I'm going to go to Thomas this afternoon.	فکر می کنم امروز بعد از ظهر به تامز بروم.
Tom is not a veterinarian	تام دامپزشک نیست
All sorts of rumors were spread about him.	انواع شایعات در مورد او پخش می شد.
Tom did not want to step on Mary's fingers.	تام قصد نداشت پا روی انگشتان مری بگذارد.
Tom has already started eating lunch.	تام از قبل شروع به خوردن ناهار کرده است.
Tom knew I was tired.	تام می دانست که من خسته شده ام.
I am a hypochondriac.	من یک هیپوکندرییک هستم.
They did not accept my excuse.	عذر من را نپذیرفتند.
I want to know what's going on.	من می خواهم بدانم چه خبر است.
Students occupying the office building have threatened to kill themselves.	دانشجویانی که ساختمان اداری را اشغال کرده اند تهدید به کشتن خود کرده اند.
I doubt Tom is carefree.	من شک دارم که تام بی خیال باشد.
How do you overcome a hangover?	چگونه از خماری غلبه می کنید؟
A trial date has not yet been set.	تاریخ محاکمه هنوز تعیین نشده است.
I pierced my ears as a teenager.	من در نوجوانی گوش هایم را سوراخ کردم.
Someone tried to kill Tom.	یک نفر سعی کرد تام را بکشد.
I knew how to do this as a child.	من از بچگی می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom told Mary he did not think John was done.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند کار جان تمام شده باشد.
Things did not go as we expected.	اوضاع آنطور که ما انتظار داشتیم پیش نرفت.
Isn't it a little strange?	کمی عجیب نیست؟
Tom is poor and so am I.	تام فقیر است و من هم همینطور.
Tom sometimes sees Mary on the street in front of his house.	تام گاهی مری را در خیابان مقابل خانه اش می بیند.
Tom was not busy at the time.	تام در آن زمان مشغول نبود.
New roads were built one after another.	جاده های جدید یکی پس از دیگری ساخته شد.
Tom was so proud that he would accept any help.	تام آنقدر مغرور بود که هر کمکی را بپذیرد.
Tom went to Boston last winter.	تام زمستان گذشته به بوستون رفت.
Tom has shoulder-length hair.	تام موهایی تا شانه دارد.
Why did you do that and not Tom?	چرا این کار را کردی و نه تام؟
You did not answer my calls, Tom.	تو به تماس های من پاسخ ندادی، تام.
Tom told me that he does not take much time from us.	تام به من گفت که او زمان زیادی از ما را نمی گیرد.
We traveled the fastest route.	سریع ترین مسیر را طی کردیم.
Tom tries to help his parents.	تام سعی می کند به والدینش کمک کند.
I think Tom was not the first to do that.	فکر می کنم تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
I think Tom might cry.	من فکر می کنم تام ممکن است گریه کند.
Tom and Mary have been friends since elementary school.	تام و مری از دوران دبستان با هم دوست بودند.
Tom still has a headache.	تام هنوز سردرد دارد.
Scottish ants are covered with headers.	مورچه های اسکاتلند با هدر پوشیده شده است.
Tom has written a book about Boston.	تام کتابی در مورد بوستون نوشته است.
If you do not want to, you do not have to go.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید بروید.
Tom wanted to ask Mary another question.	تام می خواست یک سوال دیگر از مری بپرسد.
I've not been to Boston yet.	من هنوز به بوستون نرفته ام.
I thought Tom was impressed.	من فکر کردم که تام تحت تاثیر قرار گرفته است.
Tom may lose his temper.	تام ممکن است عصبانیت خود را از دست بدهد.
I still have jet lag.	من هنوز جت لگ دارم.
You have a good head on your shoulders	سر خوبی روی شانه هایت داری
To use a computer, you must learn to type.	برای استفاده از کامپیوتر، باید تایپ کردن را یاد بگیرید.
Tom left just after you left yesterday.	تام دیروز درست بعد از اینکه تو رفتی رفت.
Tom is simply buying time.	تام به سادگی در حال خرید زمان است.
You're really short, aren't you?	شما واقعا کوتاه قد هستید، نه؟
I was never a soldier	من هرگز سرباز نبودم
Does Tom think he will stay in Australia for long?	آیا تام فکر می کند مدت زیادی در استرالیا خواهد ماند؟
If you hadn't told me not to be nervous, I probably wouldn't be so nervous.	اگر به من نمی‌گفتی عصبی نباش، احتمالاً اینقدر عصبی نمی‌شوم.
Next time, you have to do much better than this.	دفعه بعد، باید خیلی بهتر از این کار کنید.
We demonstrated peacefully.	ما به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کردیم.
I think Tom and Mary have already left Boston.	من گمان می کنم که تام و مری قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
I could not get out of bed this morning.	امروز صبح حوصله بلند شدن از رختخواب را نداشتم.
This will probably not be possible.	احتمالا انجام این کار ممکن نخواهد بود.
Tom finds the ceremony boring.	تام تشریفات را خسته کننده می داند.
Tom does not tell Mary the real reason.	تام دلیل واقعی این کار را به مری نمی گوید.
Tom has not cleaned his room for a long time.	تام مدت زیادی است که اتاقش را تمیز نکرده است.
Tom felt stupid.	تام احساس حماقت می کرد.
Tom arrived in Australia less than three weeks ago.	تام کمتر از سه هفته پیش وارد استرالیا شد.
I do not know if this is possible or not.	من نمی دانم که آیا این امکان پذیر است یا خیر.
Tom knows who did it.	تام می داند چه کسی این کار را کرده است.
Buy two bottles of olive oil when you go to the supermarket.	وقتی به سوپرمارکت می روید دو بطری روغن زیتون بخرید.
I let Tom talk to me to help him.	به تام اجازه دادم با من صحبت کند تا به او کمک کنم.
Do you go to school by bus?	آیا با اتوبوس به مدرسه می روید؟
I know Tom can do it if he really puts his mind to it.	می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر واقعاً ذهنش را روی آن بگذارد.
I have a lot of faith in Tom.	من به تام ایمان زیادی دارم.
Tom and Mary played chess for a while.	تام و مری مدتی شطرنج بازی کردند.
I can not take you to work with me	نمیتونم ببرمت با خودم سرکار
Tom often speaks to Mary French.	تام اغلب با مری فرانسوی صحبت می کند.
You have been warned more than once.	بیش از یک بار به شما هشدار داده شده است.
I do not know Tom.	من تام را نمی شناسم.
Tom asked Mary to come again.	تام از مری خواست که دوباره بیاید.
Do not throw stones at my dog	به سگ من سنگ پرتاب نکن
Why not make more cookies?	چرا کوکی های بیشتری درست نمی کنیم؟
I do not know if Tom is still conservative?	نمی دانم آیا تام هنوز محافظه کار است؟
I hope you are not harmed by this	امیدوارم با این کار آسیبی نبینید
Why aren't you with the kids?	چرا با بچه ها نیستی؟
My heart burns for those hungry children.	دلم برای آن بچه های گرسنه می سوزد.
Tom has changed his name to John.	تام نام خود را به جان تغییر داده است.
Osamu Dazai killed himself at the age of thirty-nine.	اسامو دازای در سی و نه سالگی خود را کشت.
Tom, hurry up	تام، عجله کن
Do not judge people by their appearance.	افراد را از روی ظاهرشان قضاوت نکنید.
I did not think Tom would do it again.	فکر نمی کردم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom eats sushi at an expensive restaurant in the same corner.	تام سوشی را در رستورانی گران‌قیمت در همان گوشه می‌خورد.
I guess Tom and Mary can't do that.	من گمان می کنم که تام و مری قادر به انجام این کار نیستند.
I think I should ask Tom what he thinks.	من فکر می کنم که باید از تام بپرسم که او چه فکر می کند.
It was safer to do this the way Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد، ایمن تر بود.
Didn't you know that Tom and Mary often do this together?	آیا نمی دانستید که تام و مری اغلب این کار را با هم انجام می دهند؟
Didn't I tell you Tom doesn't like it?	مگه بهت نگفتم تام ازش خوشش نمیاد؟
Tom asks me to open the window so he can enter.	تام از من می‌خواهد که پنجره را باز کنم، تا بتواند وارد شود.
This is what we usually do.	این کاری است که ما معمولا انجام می دهیم.
I did not think it was a problem	فکر نمیکردم مشکلی باشه
Tom is glad Mary came.	تام خوشحال است که مری آمد.
I sent a gift to Tom.	من یک هدیه برای تام فرستادم.
I brought you my dessert	دسرتو برات آوردم
Who do you think came to see me yesterday?	فکر میکنی دیروز کی اومده بود منو ببینه؟
What made you think Tom was absent yesterday?	چه چیزی باعث شد فکر کنید تام دیروز غایب بود؟
Tom is too far away to help.	تام خیلی دور شده تا کمک کند.
I've had it so far.	من آن را تا اینجا داشته ام.
Why did you just wink at me?	چرا فقط به من چشمک زدی؟
Tom told me that Mary would be scared.	تام به من گفت که مری خواهد ترسید.
Tom is not a hairdresser	تام آرایشگر نیست
I do not want Tom and Mary to see me cry.	من نمی خواهم تام و مری گریه من را ببینند.
Tom claimed innocence.	تام ادعا کرد که بی گناه است.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
Tom told me that Mary was alone.	تام به من گفت که مری تنها است.
I'm not telling Tom what to do.	من به تام نمی گویم چه کار کند.
I knew you could not convince Tom not to.	می‌دانستم که نمی‌توانی تام را متقاعد کنی که این کار را نکند.
I did not know that Tom did not want to do this.	نمی دانستم تام هم نمی خواهد این کار را بکند.
I know Tom did not know you did not do this.	می دانم که تام نمی دانست که تو این کار را نکردی.
Tom helps me.	تام به من کمک می کند.
I like watercolor painting.	من نقاشی با آبرنگ را دوست دارم.
Some of these belong to Tom.	برخی از اینها مال تام هستند.
I hope Tom does not laugh at me.	امیدوارم تام به من نخندد.
I always thought Tom was a complete idiot.	من همیشه فکر می کردم تام یک احمق تمام عیار است.
I can not stand you always telling me what's wrong with me.	من نمی توانم تحمل کنم که شما همیشه به من بگویید چه عیبی دارم.
My wounds have not healed.	زخم های من به خود زده نیست.
Tom thinks Mary is jealous.	تام فکر می کند مری حسادت می کند.
You are very kind to me	تو با من خیلی مهربانی
Tom said Mary was conscious.	تام گفت که مری حواسش بود.
I was afraid to sleep while driving.	می ترسیدم موقع رانندگی بخوابم.
President Grant was forced to give up any hope of a third round.	رئيس جمهور گرانت مجبور شد هر گونه اميد به دور سوم را از دست بدهد.
Todaiji is larger than these two temples.	تودایجی بزرگتر از این دو معبد است.
Tom lived just off Route 19.	تام درست خارج از مسیر 19 زندگی می کرد.
I did not want Tom to go to Boston without me.	من نمی خواستم تام بدون من به بوستون برود.
Hypnotized Tom Mary.	تام مری را هیپنوتیزم کرد.
I think Tom sees someone else.	من فکر می کنم که تام شخص دیگری را می بیند.
Tom has won more than 300 medals.	تام بیش از 300 مدال کسب کرده است.
Tom opened the door and went inside.	تام در را باز کرد و داخل شد.
I love Tom, but I do not know if he feels the same way.	من تام را دوست دارم، اما نمی دانم که آیا او هم همین احساس را دارد یا نه.
I do not think Tom is the first.	من فکر نمی کنم که تام اول باشد.
I already wrote an email to Tom.	من قبلاً یک ایمیل برای تام نوشته ام.
Tom says he hopes Mary does not say she wants to do it.	تام می گوید امیدوار است مری نگوید که می خواهد این کار را انجام دهد.
Are you sure you want to stay here until Monday?	آیا مطمئن هستید که می خواهید تا دوشنبه اینجا بمانید؟
I thought you might not want to help us.	فکر کردم شاید نخواهی به ما کمک کنی.
Tom is extremely bored.	تام به شدت بی حوصله است.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
Tom seems to have told the truth.	به نظر می رسد که تام حقیقت را گفته است.
Why don't we go to a private place?	چرا جای خصوصی نمیرویم؟
I do not take any medicine	من هیچ دارویی مصرف نمیکنم
We make a great team, don't we?	ما تیم بسیار خوبی می سازیم، اینطور نیست؟
I was surprised to hear this from you.	از شنیدن این حرف شما متعجب شدم.
I thought you said you were born in Boston.	فکر کردم گفتی که تو بوستون به دنیا اومدی.
You looked so young that you could not be the boss of the company.	شما خیلی جوان به نظر می رسید که نمی توانید رئیس شرکت باشید.
Tom tried to prove Mary's guilt.	تام سعی کرد گناه مری را ثابت کند.
When I was a kid, I used to love walking in the rain.	وقتی بچه بودم دوست داشتم زیر باران قدم بزنم.
I'm not interested in sports.	من به ورزش علاقه ای ندارم.
Tom was the first to tell me this.	تام اولین کسی بود که این را به من گفت.
I did not know that Tom was allowed to do this.	من نمی دانستم که تام اجازه انجام این کار را دارد.
I thought you said you would rather not do this.	من فکر کردم که شما گفتید که ترجیح می دهید این کار را نکنید.
Tom suffered in silence.	تام در سکوت رنج کشید.
Everyone knows Tom was the one who broke the window.	همه می دانند که تام کسی بود که پنجره را شکست.
Was the door closed?	در بسته بود؟
Tom and Mary were traveling together.	تام و مری با هم رفت و آمد داشتند.
Do you know which book Tom wants to buy?	آیا می دانید تام می خواهد کدام کتاب را بخرد؟
I know Tom is someone we can trust.	من می دانم که تام کسی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
Tom pocketed the keys.	تام کلیدها را به جیب زد.
Tom will do it your way next time.	تام دفعه بعد این کار را به روش شما انجام خواهد داد.
I admire anyone who can do that.	من هر کسی را که بتواند چنین کاری انجام دهد تحسین می کنم.
I saw you playing tennis.	من تو را دیدم که تنیس بازی می کنی.
Tom was already in charge.	تام قبلاً مسئول بود.
Tom thinks Mary is in Australia.	تام فکر می کند مری در استرالیا است.
I doubt Tom is guilty.	من شک دارم تام گناهکار باشد.
I do not think anyone really thinks Tom is happy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند تام خوشحال است.
We need another volunteer to go on a mission to save Tom.	ما به یک داوطلب دیگر برای رفتن به یک ماموریت برای نجات تام نیاز داریم.
I know Tom is a gambler.	من می دانم که تام یک قمارباز است.
Tom glared at Mary and then left the room.	تام نگاه کثیفی به مری انداخت و سپس اتاق را ترک کرد.
You should see Tom	تو باید تام رو ببینی
Although no one ever talked about it, everyone knew something was wrong.	اگرچه هیچ کس هرگز در مورد آن صحبت نکرد، همه می دانستند که چیزی کاملاً درست نیست.
We are all looking for Tom.	همه ما به دنبال تام هستیم.
We can not go back that way.	ما نمی توانیم به آن سمت برگردیم.
I asked Tom where he had gone.	از تام پرسیدم کجا رفته است.
Everyone is at risk	همه در معرض خطر هستند
Tom sat on the grass under the coconut tree.	تام روی چمن زیر درخت نارگیل نشست.
Tom looked unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسید.
Tom recovered quickly.	تام به سرعت بهبود یافت.
I think this is the oldest oak tree on the island.	فکر می کنم این قدیمی ترین درخت بلوط این جزیره باشد.
All rooms need renovation.	تمامی اتاق ها نیاز به بازسازی دارند.
What snacks do you enjoy eating?	از خوردن چه تنقلاتی لذت می برید؟
I want to stay another day or two	میخوام یکی دو روز دیگه بمونی
The conference was attended by 150 diplomats.	در این کنفرانس 150 دیپلمات حضور داشتند.
Tom is not that skinny	تام اونقدرا لاغر نیست
Tom deliberately broke the window.	تام از عمد پنجره را شکست.
Tom does not think it is possible.	تام فکر نمی کند امکان پذیر باشد.
I do not know if Tom is a thief or not.	نمی دانم تام دزد است یا نه.
Tom thought Mary had a lot of money.	تام فکر کرد که مری پول زیادی دارد.
Tom said he did not believe Mary had actually done it herself.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً این کار را خودش انجام داده است.
This is just what my family does.	این فقط کاری است که خانواده من انجام می دهند.
We did not work as we wanted.	آن طور که می خواستیم کار نکردیم.
I enjoyed talking to Tom.	از صحبت با تام لذت بردم.
Tom is busy this afternoon, right?	تام امروز بعدازظهر مشغول است، نه؟
What did the killer look like?	قاتل چه شکلی بود؟
You seem to be lost	انگار گم شده ای
Tom asked me a lot of questions about Mary.	تام از من سوالات زیادی در مورد مری پرسید.
He took a deep breath and then started talking about himself.	نفس عمیقی کشید و بعد شروع کرد به صحبت کردن در مورد خودش.
I'm glad people saw it.	خوشحالم که مردم آن را دیدند.
Tom says he did not know Mary had to help John do it.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I did not know Tom was nervous.	نمی دانستم تام عصبی است.
Weren't you supposed to do it yourself?	مگه قرار نبود خودت اینکارو بکنی؟
Tom's daughter was born in her thirties.	دختر تام در سی سالگی او به دنیا آمد.
Glad to meet you today.	خوشحالم که امروز با شما آشنا شدم.
I do not think Tom will do that any time soon.	من فکر نمی کنم که تام به این زودی ها این کار را انجام دهد.
I see no reason to hurry.	دلیلی برای عجله نمی بینم.
Why don't you come to my house in the near future?	چرا در آینده نزدیک به خانه من نمی آیی؟
It will never happen again	دیگه هیچوقت تکرار نمیشه
I would like to clean this room before I return.	دوست دارم قبل از اینکه من برگردم این اتاق را تمیز کنید.
Take this medicine. 	این دارو را بگیر.
You will feel better soon.	به زودی احساس بهتری خواهید کرد.
Do you want me to call Tom?	میخوای به تام زنگ بزنم؟
I do not know if Tom is really married?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً ازدواج کرده است؟
I do not know if Tom is angry or not.	نمی دانم تام عصبانی است یا نه.
This problem is unavoidable.	این مشکل قابل اجتناب نیست.
Tom and Mary both told me they wanted to stay single.	تام و مری هر دو به من گفتند که می خواهند مجرد بمانند.
Sorry I canceled our appointment last night.	متاسفم که دیشب قرارمان را لغو کردم.
I do not know if Tom is still drunk?	نمی دانم آیا تام هنوز مست است؟
A group of teenagers stole my money.	گروهی از نوجوانان پولم را سرقت کردند.
We have a real problem	ما یک مشکل واقعی داریم
He is one of those boys who does not take women seriously.	او از آن دسته پسرهایی است که زنان را جدی نمی گیرد.
Tom could be fired if he did.	تام اگر این کار را می کرد ممکن است اخراج شود.
I think Tom could probably encourage Mary to do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می تواند مری را به انجام این کار تشویق کند.
I do not think Tom will sleep when we get there.	فکر نمی کنم وقتی به آنجا برسیم تام بخوابد.
Tom does not know if Mary is thirsty.	تام نمی داند مری تشنه است یا نه.
Someone seems to be there	به نظر می رسد کسی آنجاست
Don't you think you can do this for us?	آیا فکر نمی کنید که می توانید این کار را برای ما انجام دهید؟
Do not fix it too fast	خیلی تند درستش نکنید
Tom practices the piano for three hours a day.	تام روزی سه ساعت پیانو تمرین می کند.
We were welcomed at dinner.	در شام از ما پذیرایی کردند.
Let me explain.	من به تام اجازه می دهم توضیح دهد.
I did not know why Tom was sad.	نمی دانستم چرا تام غمگین است.
You do not know Boston as well as I do.	شما بوستون را به خوبی من نمی شناسید.
Do you read my letter and correct any mistakes?	آیا نامه من را می خوانید و اگر وجود دارد اشتباهات را تصحیح می کنید؟
The strong wind blew his hat off his head.	باد شدید کلاهش را از سرش برداشت.
Do you think it was Tom who stole the money?	آیا فکر می کنید این تام بود که پول را دزدید؟
We will be closed tomorrow	فردا تعطیلیم
Tom does not like it very much.	تام خیلی از آن خوشش نمی آید.
Tom must have been crazy.	تام مطمئناً دیوانه بود.
Either we speak French or we do not speak at all.	یا فرانسوی صحبت کنیم یا اصلا صحبت نکنیم.
Tom loves expensive things.	تام چیزهای گران قیمت را دوست دارد.
I thought that would definitely happen.	من فکر می کردم که قطعاً این اتفاق می افتد.
Tom works very well	تام خیلی خوب کار میکنه
Tom stayed at a hotel near the lake.	تام در هتلی نزدیک دریاچه ماند.
Tomorrow may be completely different.	فردا ممکن است کاملا متفاوت باشد.
Mary insisted that Tom attend the delivery with her.	مری اصرار داشت که تام با او در دوره زایمان شرکت کند.
I'm scared of Tom's dog.	من از سگ تام می ترسم.
Since there was no bus, we had to walk to the station.	از آنجایی که اتوبوس وجود نداشت، مجبور شدیم تا ایستگاه را پیاده طی کنیم.
They started importing alcohol illegally for sale at high prices.	آنها شروع کردند به واردات غیرقانونی مشروبات الکلی برای فروش به قیمت های بالا.
Tom made good use of the money we gave him.	تام از پولی که به او دادیم به خوبی استفاده کرد.
This is a kind of drag.	این یک نوع کشیدن است.
Biology is not Tom's favorite subject.	زیست شناسی موضوع مورد علاقه تام نیست.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
Such crimes have no limits.	این گونه جرائم محدودیتی ندارند.
I do not want to eat it.	من نمی خواهم آن را بخورم.
You do not seem to be as worried as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد نگران هستید.
Tom was bitten by a scorpion.	تام توسط یک عقرب نیش خورد.
I want to know where did you hide the key?	می خواهم بدانم کلید را کجا پنهان کرده ای؟
Tom tidied his room.	تام اتاقش را مرتب کرد.
I do not like people who get angry easily.	من از افرادی که به راحتی عصبانی می شوند، خوشم نمی آید.
Obviously, this will be difficult to do.	بدیهی است که انجام این کار سخت خواهد بود.
"Do you have the key?" 	"کلید را داری؟"
"Yes, I have it."	"بله، من آن را دارم."
I want to know more about what happened to Tom.	من می خواهم در مورد اتفاقی که برای تام افتاد بیشتر بدانم.
A stolen car was discovered in the parking lot.	خودروی سرقتی در پارکینگ کشف شد.
The film was not well received in Japan.	آن فیلم در ژاپن با استقبال خوبی مواجه نشد.
Tom was much faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری بود.
We stayed in the public house	خونه عمومون موندیم
Maryam is still playing with dolls.	مریم هنوز با عروسک ها بازی می کند.
Tom glanced at what Mary had written.	تام نگاهی به آنچه مری نوشته بود انداخت.
I tied Tom's shoes to him.	کفش های تام را برایش بستم.
I did not know your friend Tom.	من نمی دانستم تام دوست شماست.
I do not wake up early	من زود بیدار نمی شوم
Tom thought about how long he had to wait for Mary.	تام فکر کرد که چقدر باید برای مری صبر کند.
Honestly, I did not know anything about this.	راستش من چیزی در این مورد نمی دانستم.
Tom explained to Mary why he should not do this.	تام به مری توضیح داد که چرا نباید این کار را انجام دهد.
I already love you.	من قبلاً عاشق تو هستم.
I hope you sing with us	امیدوارم با ما آواز بخوانی
I thought you would be happy when you did that.	فکر می کردم وقتی این کار را بکنید خوشحال می شوید.
I did not do that	من اینطوری این کار را نکردم
I did not think we could do that until Monday.	فکر نمی کردم تا دوشنبه بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I think Tom and Mary are both single.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom took the Scotch bottle from his bag and handed it to Mary.	تام بطری اسکاچ را از کیفش برداشت و به مری داد.
We expect Tom to be back on Monday.	انتظار داریم تام دوشنبه برگردد.
Tom can not do that tonight.	تام امشب نمی تواند این کار را انجام دهد.
I helped Tom make a hole.	من به تام کمک کردم یک سوراخ کند.
I agree with Tom.	من هم با تام موافقم.
This is the most ridiculous thing I have ever heard.	این مسخره ترین چیزی است که تا به حال شنیده ام.
Do you have this in size 13?	آیا این را در سایز 13 دارید؟
Tom is a very good man.	تام مردی بسیار خوش اخلاق است.
Tom came home after dark.	تام بعد از تاریک شدن هوا به خانه آمد.
I do not like to be stupid	دوست ندارم احمق شوم
There is no hope for humanity	هیچ امیدی به نوع بشر نیست
We took turns driving to Boston.	در مسیر بوستون به نوبت رانندگی کردیم.
I'm surprised Tom is not busy today.	من تعجب کردم که تام امروز شلوغ نیست.
He expressed his feelings towards nature in a poem.	او احساسات خود را نسبت به طبیعت در شعری بیان کرد.
I wish someone would tell me what to do	کاش یکی بهم میگفت چیکار کنم
Maybe Tom will not go to Boston on this trip.	شاید تام در این سفر به بوستون نرود.
I do not remember the first time I saw him.	یادم نیست اولین باری که او را دیدم.
This box is heavy for me.	این جعبه برای من سنگین است.
Some insects can take on the color of their surroundings.	برخی از حشرات می توانند رنگ محیط اطراف خود را به خود بگیرند.
Tom said he was willing to do it for Mary.	تام گفت که حاضر است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom said he did not find it funny.	تام گفت که آن را خنده دار نمی دید.
It was in Boston that Mary committed suicide.	تام در بوستون بود که مری خودکشی کرد.
I'm pretty sure that was not what Tom meant.	من تقریباً مطمئن هستم که منظور تام این نبود.
Tom has a very stressful job.	تام شغل بسیار پر استرسی دارد.
Tom fell into the hole.	تام در سوراخ افتاد.
Tom has green eyes and brown hair.	تام چشمان سبز و موهای قهوه ای دارد.
Tom does not want Mary to succeed.	تام نمی خواهد مری موفق شود.
Are you not going to apologize?	قرار نیست عذرخواهی کنی؟
Tom was rude, wasn't he?	تام بی ادب بود، نه؟
Tom will never forgive me.	تام هرگز من را نخواهد بخشید.
Who do you think Tom did this?	به نظر تام چه کسی این کار را کرده است؟
I did not see any of the boys	من هیچکدوم پسر رو ندیدم
This is one side of the question.	این یک طرف سوال است.
Tom rarely forgets to pay his fare.	تام به ندرت فراموش می کند کرایه خود را بپردازد.
Tom has three stepchildren.	تام سه فرزند ناتنی دارد.
Tom sat down at his desk.	تام روی میزش نشست.
This will not last forever	این برای همیشه ادامه نخواهد داشت
Tom is very angry with you.	تام از دست شما خیلی عصبانی است.
What medications are you taking?	چه داروهایی مصرف می کنید؟
Tom said he thought Mary was late.	تام گفت که فکر می کند مری دیر می شود.
Tom drowned his neighbor cat.	تام گربه همسایه اش را غرق کرد.
Tom has serious anger problems.	تام مشکلات جدی عصبانیت دارد.
I feel like I'm thirteen.	احساس می کنم سیزده ساله هستم.
We do not want anyone to die	ما نمی خواهیم کسی بمیرد
Is Tom a spy?	آیا تام جاسوس است؟
Tom took off his shirt and threw it in the washing machine.	تام پیراهنش را درآورد و داخل ماشین لباسشویی انداخت.
Tom said he watched them destroy the house.	تام گفت که تماشا کرده است که آنها خانه را خراب می کنند.
I thought Tom was retired.	من فکر می کردم که تام بازنشسته شده است.
It is good to walk early in the morning.	خوب است که صبح زود پیاده روی کنید.
I doubt Tom's going to do that on October 20th is very serious.	من شک دارم که تام بخواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد بسیار جدی است.
Tom sat down, took off his shoes, and took off his socks.	تام نشست، کفش‌هایش را درآورد و جوراب‌هایش را درآورد.
If I were invisible, I would not have to dress myself.	اگر نامرئی بودم مجبور نبودم خودم لباس بپوشم.
I do not intend to travel to Australia.	من قصد سفر به استرالیا را ندارم.
Tom thought he had a heart attack.	تام فکر کرد که دچار حمله قلبی شده است.
Tom wanted to be a musician.	تام می خواست نوازنده شود.
Everyone wanted to know why Tom left his job.	همه می خواستند بدانند چرا تام کارش را ترک کرد.
Do you think Tom is not good-looking?	به نظر شما تام خوش قیافه نیست؟
The crowd rushed out of the station.	جمعیت از ایستگاه بیرون ریختند.
I know Tom does not know why Mary intends to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom weighs 300 pounds.	تام 300 پوند وزن دارد.
I'm afraid it will be unnecessary.	می ترسم غیر ضروری باشد.
I promise I will not do this again	بهت قول میدم دیگه اینکارو نکنم
We do not realize its value until we lose our health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهیم، ارزش آن را درک نمی کنیم.
Nothing bothered Tom.	هیچ چیز تام را ناراحت نمی کرد.
I hope Tom understands that this does not happen much.	امیدوارم تام بفهمد که این اتفاق زیاد نمی افتد.
When did Tom return to Boston?	کی تام به بوستون بازگشت؟
Tom ate a hamburger for lunch.	تام برای ناهار همبرگر خورد.
Tom has to do this sometime.	تام باید زمانی این کار را انجام دهد.
I have never talked to an old man who lives next door.	من هرگز با پیرمردی که همسایه زندگی می کند صحبت نکرده ام.
Tom is not a strong man	تام مرد قوی ای نیست
When police think John has been killed, Tom drinks with Mary at once.	زمانی که پلیس فکر می کند جان به قتل رسیده است، تام با مری در یک بار مشروب می خورد.
I'm going	من دارم میرم
I let Tom do it.	من به تام اجازه دادم این کار را انجام دهد.
Tom picked up coffee and cookies on the way to work.	تام در راه رفتن به محل کار، قهوه و کلوچه برداشت.
Tom says he loves Mary.	تام می گوید که او عاشق مری است.
I do not like bananas	من موز دوست ندارم
Some things do not change, Tom said.	تام گفت که بعضی چیزها تغییر نمی کنند.
"What tie do you want to wear?" 	"چه کراواتی می خواهی بپوشی؟"
"The one I bought yesterday."	"همونی که دیروز خریدم."
Tom told me he thought Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
Tom will be tired	تام خسته خواهد شد
This is confusing.	این گیج کننده است.
I hope Tom has not read it.	امیدوارم تام آن را نخوانده باشد.
I hope this makes it easier for you.	امیدوارم این کار را برای شما آسان تر کند.
Please visit me when appropriate.	لطفاً زمانی که مناسب است به ملاقات من بیایید.
Tom stole the second base.	تام پایگاه دوم را دزدید.
Why does Tom want to eat Mary with John?	چرا تام می خواهد مری با جان غذا بخورد؟
Tom is drawing a picture.	تام در حال طراحی یک عکس است.
I can't sleep much lately.	اخیراً نمی توانم زیاد بخوابم.
I can hardly remember what my grandfather looked like.	به سختی می توانم به یاد بیاورم که پدربزرگم چه شکلی بود.
Tom should not be too worried	تام باید خیلی نگران نباشه
Tom thought you already knew.	تام فکر می کرد که از قبل می دانستی.
This is a known fact.	این یک واقعیت شناخته شده است.
Tom moved three years ago.	تام سه سال پیش نقل مکان کرد.
It will probably be tedious to do this.	احتمالاً انجام این کار خسته کننده خواهد بود.
I do not know if Tom is having a good time or not.	نمیدونم تام داره خوش میگذره یا نه.
There were not many people in the pool.	افراد زیادی در استخر نبودند.
Tom and I have both agreed to do this.	من و تام هر دو توافق کرده ایم که این کار را انجام دهیم.
Hey, how's it down there?	هی، اون پایین چطوره؟
I have no problem with this	من با این مشکلی ندارم
I did not know that you would do this with Tom.	نمی دانستم که با تام این کار را خواهی کرد.
Tom was born in 2013 in Australia.	تام در سال 2013 در استرالیا به دنیا آمد.
I do not think I know that girl.	فکر نمی کنم آن دختر را بشناسم.
Tom is not safe, but Mary is safe.	تام امن نیست، اما مری امن است.
Tom is lying on the bed.	تام روی تخت خوابیده است.
Tom's car is taken back.	ماشین تام بازپس گرفته شده است.
Tom is very stealthy	تام خیلی یواشکی است
Tom asked me if Mary could borrow my umbrella.	تام از من پرسید که آیا مری می تواند چتر من را قرض بگیرد؟
It takes a lot of courage to do what Tom did.	انجام کاری که تام انجام داد به شجاعت زیادی نیاز دارد.
I do not think Tom will forget.	من فکر نمی کنم که تام این کار را فراموش کند.
What is Tom's rating?	تام چه رتبه ای است؟
I bet you didn't have to do that.	شرط می بندم که مجبور نبودی این کار را انجام دهی.
I do not know if Tom should do that?	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
I'm playing with my cat.	من دارم با گربه ام بازی می کنم.
Tom and Mary have done this before.	تام و مری قبلاً این کار را انجام داده اند.
Knock the full glass of champagne against the wall.	تام لیوان شامپاین را به دیوار کوبید.
They are all somewhere.	همه آنها در جایی هستند.
Donors may remain anonymous, Tom said.	تام گفت که اهداکنندگان ممکن است ناشناس بمانند.
Tom said I looked excited.	تام گفت که من هیجان زده به نظر می رسیدم.
You are a skilled driver	شما راننده ماهری هستید
Tom was playing the trumpet.	تام در حال نواختن ترومپت بود.
I do not know if we can do this without Tom's permission.	نمی دانم می توانیم بدون اجازه تام این کار را انجام دهیم یا نه.
I knew Tom knew who was going to help him do that.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است به او در انجام این کار کمک کند.
This is not my goal	این هدف من نیست
Tom will talk to us on October 20.	تام در 20 اکتبر با ما صحبت خواهد کرد.
You better lead the way.	شما بهتر است راه را هدایت کنید.
Is it true that Tom thinks I believe it?	آیا درست است که تام فکر می کند که من به آن اعتقاد دارم؟
I did not get the last word	حرف آخر را نگرفتم
Tom is the one who had to go to Boston.	تام کسی است که باید به بوستون می رفت.
Tom works at a bank that I use.	تام در بانکی کار می کند که من از آن استفاده می کنم.
I answered your questions, now let me ask you a few questions	من به سوالات شما پاسخ دادم حالا چندتا ازت بپرسم
I do not think Tom knows how to cook.	فکر نمی کنم تام آشپزی بلد باشد.
Tom is not allowed to do that either.	تام هم مجاز به انجام این کار نیست.
It is difficult to distinguish the British from the Americans just by their appearance.	تشخیص انگلیسی ها از آمریکایی ها فقط از روی ظاهرشان سخت است.
It is said that there will be a big earthquake in the near future.	گفته می شود در آینده نزدیک زلزله بزرگی رخ خواهد داد.
I did not hit Tom.	من تام را نزدم.
I'm friends with Tom.	من با تام دوست هستم.
Does Tom really like this?	آیا تام واقعاً این را دوست دارد؟
I did not know that Tom would say that.	من نمی دانستم که تام این را خواهد گفت.
Tom does this sometimes when he is sad.	تام گاهی اوقات وقتی غمگین است این کار را می کند.
Tom should be able to do this with his eyes closed.	تام باید بتواند این کار را با چشمان بسته انجام دهد.
Did you know that Tom is blind?	آیا می دانستید تام از یک چشم نابیناست؟
Sorry I did not know you were still here	ببخشید نمیدونستم هنوز اینجایی
Maryam is very cute	مریم خیلی نازه
We do not trust Tom	ما به تام اعتماد نداریم
I know a lot of people can do that.	من می دانم که افراد زیادی می توانند این کار را انجام دهند.
I will not tell you my phone number.	شماره تلفنم را به شما نمی گویم.
A country needs a lot of electricity to supply energy.	برای تامین انرژی یک کشور برق زیادی لازم است.
He gave the boy some coins in his bag.	چند سکه را که در کیفش داشت به پسر داد.
Tom and Mary went very far back.	تام و مری خیلی به عقب برگشتند.
I can not understand his way of thinking at all.	من اصلا نمی توانم طرز فکر او را درک کنم.
Tom put new strings on an old guitar he had just bought.	تام سیم های جدیدی را روی گیتار قدیمی که به تازگی خریده بود گذاشت.
What did Tom go there to do?	تام برای انجام چه کاری به آنجا رفت؟
Tom wanted to see you right away.	تام می خواست فوراً شما را ببیند.
I can not stop thinking of you	نمی توانم به تو فکر نکنم
You are unnecessary	تو غیر ضروری هستی
What was Tom wearing at the time of his death?	تام هنگام مرگ چه پوشیده بود؟
Tom could not finish his work.	تام نتوانست کارش را تمام کند.
You know Tom's not doing that today, do you?	می دانستی که تام امروز این کار را نمی کند، نه؟
Mary is not very beautiful	مریم خیلی خوشگل نیست
Maybe Tom doesn't need to.	شاید تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom could tell that Mary was jealous.	تام می توانست بگوید که مری حسادت می کند.
Tom thought he should not do this.	تام فکر کرد که نباید این کار را بکند.
Only here I no longer feel safe.	فقط اینجا دیگر احساس امنیت نمی کنم.
I think we have seen enough.	فکر می کنم به اندازه کافی دیده ایم.
My boss is twice my age.	سن رئیس من دو برابر من است.
Tom is not grumpy, but Mary is grumpy.	تام بدخلق نیست، اما مری بداخلاق است.
It can cause depression.	می تواند باعث افسردگی شود.
Will Tom get better?	آیا تام بهتر خواهد شد؟
I knew Tom would not come back	میدونستم تام برنمیگرده
Tom is a very honest man.	تام مرد بسیار صادقی است.
Tom and Mary have similar interests.	تام و مری علایق مشابهی دارند.
Tom remarried shortly after his wife died.	تام مدت کوتاهی پس از مرگ همسرش دوباره ازدواج کرد.
Tom should probably do it right away.	تام احتمالاً باید فوراً این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom never learned to drive?	آیا می دانستید تام هرگز رانندگی را یاد نگرفته است؟
I am not a hero	من قهرمان نیستم
Kim Jong Un was publicly announced in 2010 as his father's successor.	کیم جونگ اون در سال 2010 به عنوان جانشین پدرش به طور عمومی معرفی شد.
Sleep is not necessary for health less than food.	خواب برای سلامتی کمتر از غذا لازم نیست.
Tom is skeptical about this situation.	تام در مورد این وضعیت تردید دارد.
Knows Tom Mary from the third grade.	تام مری را از کلاس سوم می شناسد.
Is it possible to meet Tom in person?	آیا امکان ملاقات حضوری با تام وجود دارد؟
I was not very popular in high school.	من در دبیرستان خیلی محبوب نبودم.
Tom does not allow people to pet his dog.	تام اجازه نمی دهد مردم سگش را نوازش کنند.
This is very wrong.	این خیلی اشتباه است.
I do not want the same thing to happen again.	من نمی خواهم همان اتفاق دوباره تکرار شود.
How long do you plan to stay in Boston?	چه مدت قصد دارید در بوستون باشید؟
Tom said he hoped Mary would come to his concert.	تام گفت که امیدوار است مری به کنسرت او بیاید.
Tom named his first daughter Mary.	تام نام دختر اولش را مری گذاشت.
I do not think it takes more than 15 minutes to clean your room.	من فکر نمی کنم که تمیز کردن اتاق شما بیش از 15 دقیقه طول بکشد.
Tom did not have enough time to complete his homework.	تام وقت کافی برای اتمام تکالیفش را نداشت.
Tom was not wrong	تام اشتباه نکرد
Tom is always absent.	تام همیشه غایب است.
There is no reason for us to be here.	دلیلی برای حضور ما در اینجا وجود ندارد.
I did not eat enough.	به اندازه کافی غذا نخوردم.
We talked about Tom last night.	دیشب در مورد تام صحبت کردیم.
You should not respect anyone just because they are rich.	شما نباید به کسی احترام بگذارید فقط به این دلیل که پولدار است.
It's not so depressing anymore.	دیگر آنقدرها هم افسرده کننده نیست.
It is avoidable	قابل اجتناب است
You can not fire Tom.	شما نمی توانید تام را اخراج کنید.
If Tom can do it, it's doubtful.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، مشکوک است.
Words cannot describe beauty.	کلمات نمی توانند زیبایی را توصیف کنند.
Tom never smiles again.	تام دیگر هرگز لبخند نمی زند.
I thought Tom would be happy.	فکر می کردم تام خوشحال می شود.
It is clear that Tom wanted someone to help him.	واضح است که تام می‌خواست کسی به او کمک کند.
Your parents will never let you do that.	پدر و مادرت هرگز به تو اجازه این کار را نمی دهند.
Tom and I had to work harder.	من و تام باید بیشتر کار می کردیم.
The fuse suddenly ignited.	فیوز به یکباره روشن شد.
Return to your place of residence.	به محل زندگی خود برگردید.
Why don't we go home?	چرا به خانه نمی رویم؟
I clung to Tom's sleeve.	به آستین تام چسبیدم.
I'm really angry about that.	من واقعاً از این بابت عصبانی هستم.
I could tell Tom was hurt.	می توانستم بگویم تام صدمه دیده است.
Where did you hit Tom?	کجا به تام زدی؟
Tom thinks he is very smart.	تام فکر می کند خیلی باهوش است.
Tom is at the dog house.	تام در خانه سگ است.
Why is Tom so excited?	چرا تام اینقدر هیجان زده است؟
"Just close your eyes," Tom whispered, and as Mary closed her eyes, she gently kissed her lips.	تام زمزمه کرد: "فقط چشمانت را ببند" و وقتی مری چشمانش را بست، به آرامی لب های او را بوسید.
Tom is now upstairs practicing his saxophone.	تام اکنون در طبقه بالا مشغول تمرین ساکسیفون خود است.
Never ride a bicycle without a hand.	هرگز بدون دست روی دسته دوچرخه سوار نشوید.
Tom said Mary thought she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Three years passed and no improvement was achieved.	سه سال گذشت و هیچ بهبودی حاصل نشد.
Tom was surprised to see Mary with John.	تام از دیدن مری با جان شگفت زده شد.
I did not want anything	من چیزی نخواستم
After working in the hot sun all afternoon, Tom looked hot and tired.	پس از کار کردن در زیر آفتاب داغ تمام بعدازظهر، تام داغ و خسته به نظر می رسید.
Everyone knows that Tom loves Mary.	همه می دانند که تام مری را دوست دارد.
I'm off the clock.	من ساعت خاموش هستم.
I prefer decaffeinated.	من بدون کافئین را ترجیح می دهم.
You are not supposed to be here exactly	دقیقا قرار نیست اینجا باشی
Tom was home today.	تام امروز در خانه بود.
Tom forgot his wedding anniversary.	تام سالگرد ازدواجش را فراموش کرد.
I know Tom is very much like us.	می دانم که تام خیلی شبیه ماست.
This will be completed by 2:30 p.m.	این کار تا ساعت 2:30 به پایان می رسد.
I only wasted three hours repairing this thing.	من فقط سه ساعت را برای تعمیر این چیز تلف کردم.
Tom can eat another cookie if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند یک کلوچه دیگر بخورد.
I do not know why I thought of you	نمیدونم چرا به تو فکر کردم
They say they are worried.	آنها می گویند که آنها نگران هستند.
As soon as I did that, I realized it was wrong.	به محض انجام این کار متوجه شدم که اشتباه بوده است.
Tom is well aware of the problem.	تام به خوبی از مشکل آگاه است.
This is the best book I have ever read.	این بهترین کتابی است که تا به حال خوانده ام.
Tom did not know what to say next.	تام نمی دانست بعدش چه بگوید.
If you keep trying, you will get better.	اگر به تلاش ادامه دهید، در آن بهتر خواهید شد.
Tom is the one who helps you do that.	تام کسی است که به شما در انجام این کار کمک می کند.
I do not want to do this without help.	من نمی خواهم این کار را بدون کمک انجام دهم.
What convinced you that Tom was not to blame?	چه چیزی شما را متقاعد کرد که تام مقصر نیست؟
The patient no longer has a pulse.	بیمار دیگر نبض ندارد.
Tom leaves tomorrow morning.	تام فردا صبح می رود.
Not dating Tom yet?	هنوز با تام قرار نیستی؟
Tom should not go with Mary.	تام نباید با مری برود.
I took painkillers for my headache.	برای سردردم مسکن مصرف کردم.
Tom asked me for more money.	تام از من پول بیشتری خواست.
Do you think there is a chance that Tom will have to do this?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام مجبور به انجام این کار شود؟
Tom had a seizure.	تام تشنج داشت.
I did not take my umbrella with me.	چترم را با خودم نبردم.
Very beautiful.	خیلی قشنگی.
I thought you knew how to do it.	من فکر می کردم که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Please turn off the light so I can sleep.	لطفا چراغ را خاموش کن تا بخوابم.
I want to know where you intend to do this?	می‌خواهم بدانم کجا قصد انجام این کار را دارید؟
Tom sometimes speaks like a cartoon villain.	تام گاهی مثل یک شرور کارتونی صحبت می کند.
Tom thought it would be difficult to get along with Mary.	تام فکر می کرد که کنار آمدن با مری دشوار است.
I'm getting sick	من دارم مریض میشم
I did not wake you, did I?	بیدارت نکردم، نه؟
How much is your commission?	پورسانت شما چقدر است؟
I think you will really like it.	من فکر می کنم شما واقعا آن را دوست خواهید داشت.
Together, they cleaned the entire house in no time.	آنها با همکاری یکدیگر در کمترین زمان کل خانه را تمیز کردند.
Caesar was born in Rome.	سزار در رم به دنیا آمد.
I do not think Tom knows how to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Do not forget to lock when leaving.	فراموش نکنید که هنگام خروج قفل کنید.
Tom looked very nervous.	تام خیلی عصبی به نظر می رسید.
There is no way Tom will lose.	هیچ راهی وجود ندارد که تام ببازد.
Your idea does not look bad.	ایده شما بد به نظر نمی رسد.
Tom certainly does not have to do that.	تام قطعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You behave like children	مثل بچه ها رفتار میکنی
I did not think Tom would be happy.	من فکر نمی کردم که تام خوشحال باشد.
Tom is a talented chef.	تام یک آشپز با استعداد است.
I knew Tom did not know how to do this.	می دانستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not answer our calls.	تام به تماس های ما پاسخ نداد.
We need to know what to say to Tom.	ما باید بدانیم که باید به تام چه بگوییم.
I think Tom and Mary have changed a lot.	فکر می کنم تام و مری خیلی تغییر کرده اند.
This does not seem to be happening.	به نظر نمی رسد که این اتفاق بیفتد.
Tom left Mary.	تام مری را رها کرد.
Tom and I hugged and kissed.	من و تام بغل کردیم و بوسیدیم.
Tom said you're a better guitarist than him.	تام گفت که تو گیتاریست بهتری از او هستی.
Tom will never return	تام هیچوقت برنمیگرده
Tom said he would do the same.	تام گفت که او هم این کار را خواهد کرد.
I'm a sophomore at Harvard.	من دانشجوی سال دوم هاروارد هستم.
I think Tom should be fired.	من فکر می کنم تام باید اخراج شود.
Tom left before we arrived.	تام قبل از رسیدن ما رفت.
We can not just sit.	ما نمی توانیم به سادگی بنشینیم.
The city has a population of about four million people.	این شهر حدود چهار میلیون نفر جمعیت دارد.
They do not have it in Australia.	آنها آن را در استرالیا ندارند.
Tom told his children to get ready for school.	تام به فرزندانش گفت که برای مدرسه آماده شوند.
I do not want to help Tom do that.	من نمی‌خواهم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom hid himself under the table.	تام خودش را زیر میز پنهان کرد.
I can not do that today, but I wish I could.	امروز نمی توانم این کار را انجام دهم، اما ای کاش می توانستم.
That's what Tom told me.	این چیزی بود که تام به من گفت.
I rebuked him for his rudeness.	به خاطر وقاحتش او را توبیخ کردم.
Tom pretended to be tired.	تام وانمود کرد که خسته است.
Tom will probably be the last to do so.	تام احتمالا آخرین کسی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom looks as if he wants to cry.	تام به نظر می رسد که انگار می خواهد گریه کند.
All my friends call me Tom.	همه دوستانم مرا تام صدا می زنند.
Someone is waiting for us outside	یک نفر بیرون منتظر ماست
Tom does not even know how to say "thank you" in French.	تام حتی نمی داند چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگوید.
Tom pressed the button and waited.	تام دکمه را فشار داد و منتظر ماند.
Tom came to see us every summer.	تام هر تابستان به دیدن ما می آمد.
Tom did not seem to take it too seriously.	به نظر می رسید تام آن را خیلی جدی نگرفت.
Why do you take a taxi?	چرا تاکس می پوشی؟
Life is ten percent what happens to you and ninety percent is how you react to it.	زندگی ده درصد چیزی است که برای شما اتفاق می افتد و نود درصد نحوه واکنش شما به آن است.
We just have different opinions.	ما فقط نظرات متفاوتی داریم.
Too bad you did not know more than Tom.	حیف که بیشتر از تام نمیدونستی.
This is for today.	برای امروز همین است.
My camera can capture high quality video.	دوربین من می‌تواند ویدیوی با کیفیت بالا بگیرد.
Tom thinks he thinks I'm the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Is there anything Tom can't do?	آیا کاری هست که تام نتواند انجام دهد؟
Tom is looking for it.	تام به دنبال آن است.
Tom seems to know this already.	به نظر می رسد تام از قبل این را می داند.
Neither Tom nor Mary have gained weight.	نه تام و نه مری وزن اضافه نکرده اند.
Tom Kat tried, but it was too small.	تام کت را امتحان کرد، اما خیلی کوچک بود.
The elevator does not go to the roof.	آسانسور به پشت بام نمی رود.
I think Tom wants to do that.	من فکر می کنم تام مایل به انجام این کار است.
The picnic was held in the gym due to rain.	پیک نیک به دلیل بارش باران در سالن ورزشی برگزار شد.
Please lend me the book after you finish reading it.	لطفا پس از پایان خواندن کتاب، آن را به من امانت دهید.
Tom will try.	تام تلاش خواهد کرد.
How many times did you see Tom last weekend?	آخر هفته گذشته چند بار تام را دیدی؟
I'll be back by six o'clock.	من تا ساعت شش برمی گردم.
I do not intend to leave so soon.	من قصد ندارم به این زودی ها را ترک کنم.
We do not have much choice, do we?	ما انتخاب زیادی نداریم، نه؟
Do you really want to buy a car now?	الان واقعا میخوای ماشین بخری؟
Tom made a good deal yesterday.	تام دیروز یک معامله خوب انجام داد.
Tom does not live far from where this happened.	تام خیلی دور از جایی که این اتفاق افتاد زندگی نمی کند.
I do not think there is any need to say more.	فکر نمی کنم نیازی به گفتن بیشتر باشد.
I do not think Tom has a friend who loves mountaineering.	فکر نمی‌کنم تام دوستی داشته باشد که کوهنوردی را دوست داشته باشد.
I did not think you would get married	فکر نمیکردم شما دوتا ازدواج کنید
I do not even have time to walk.	حتی وقت پیاده روی هم ندارم.
I'm not feeling well today and I prefer to stay home.	امروز حالم خوب نیست و ترجیح می دهم در خانه بمانم.
Tom and I got married.	من و تام با هم ازدواج کردیم.
You could tell from Tom's face that he was disappointed.	از قیافه تام می شد فهمید که ناامید شده است.
Why exactly does Tom have to do this?	چرا تام دقیقاً باید این کار را انجام دهد؟
Your job is to make sure Tom is doing the right thing.	وظیفه شما این است که مطمئن شوید تام کارش را درست انجام می دهد.
I hope to escape Boston in a few days.	امیدوارم چند روزی از بوستون فرار کنم.
Tom thought he was locked up.	تام فکر کرد که در قفل است.
This song is one of the best of all time.	این آهنگ یکی از بهترین های تمام دوران است.
I think Tom knows why.	فکر می کنم تام می داند چرا.
Tom says he hopes he can do it.	تام می گوید که امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.
We can usually hide our thoughts from others.	ما معمولاً می توانیم افکار خود را از دیگران پنهان کنیم.
It rained.	باران بارید.
I do not think I want to be here.	فکر نمی کنم که بخواهم اینجا باشم.
This is what I want most in the world.	این چیزی است که من بیشتر از همه در جهان می خواهم.
I did not even realize who Tom had entered with.	من حتی متوجه نشدم که تام با چه کسی وارد شده است.
This is what I have to work on.	این چیزی است که باید روی آن کار کنم.
I will teach you programming, but not today.	من برنامه نویسی را به شما یاد خواهم داد، اما امروز نه.
Tom said he will be in Boston next Monday.	تام گفت دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
He studied Japanese with enthusiasm.	او با اشتیاق ژاپنی را مطالعه کرد.
Tom's kidneys were shut off.	کلیه های تام خاموش شد.
Tom claimed he had not seen anything.	تام ادعا کرد که چیزی ندیده است.
Little by little, I doubt it	کم کم دارم بهش شک میکنم
I was thinking of going there by bike, but it started to rain.	به این فکر می کردم که با دوچرخه به آنجا بروم، اما باران شروع به باریدن کرد.
I was hungry and so I asked Tom to make me something to eat.	من گرسنه بودم و به همین دلیل از تام خواستم برای من چیزی برای خوردن درست کند.
Aren't you one of Tom's children?	آیا شما یکی از فرزندان تام نیستید؟
I wish I knew Tom could not speak French.	کاش می دانستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I knew Tom was going to do that.	من می دانستم که تام کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom got used to it.	تام به کار عادت کرد.
They have less rain in Egypt than in Japan.	آنها در مصر باران کمتری نسبت به ژاپن دارند.
Tom and I spent a lot of time together.	من و تام زمان زیادی را با هم می گذراندیم.
Tom did not like the sandwich Mary had made for him.	تام از ساندویچی که مری برایش درست کرده بود خوشش نمی آمد.
What should I advise Tom to do?	به تام توصیه کنم چه کار کند؟
When did Tom take these photos?	تام این عکس ها را کی گرفته است؟
This is the only thing we have to eat.	این تنها چیزی است که برای خوردن داریم.
I can not dance very well.	من نمی توانم خیلی خوب برقصم.
There is no known cure	هیچ درمان شناخته شده ای وجود ندارد
Tom kissed Mary's neck.	تام گردن مری را بوسید.
I was hoping to meet you	من امیدوار بودم با تو برخورد کنم
Tom does not want to know anything about Mary.	تام نمی خواهد چیزی در مورد مری بداند.
I tend to agree with Tom.	من تمایل دارم با تام موافق باشم.
Tom was buried alive.	تام را زنده به گور کردند.
I think Tom is probably suspicious.	من فکر می کنم که تام احتمالا مشکوک است.
Tom told Mary he wanted to hang himself.	تام به مری گفت که می خواهد خود را حلق آویز کند.
This is unreal.	این غیر واقعی است.
Tom did not call to let me know he would not be there.	تام زنگ نزد تا به من بفهماند که آنجا نخواهد بود.
Tom really needs to work harder.	تام واقعاً باید بیشتر تلاش کند.
Many countries have enacted laws banning people from smoking in public places.	بسیاری از کشورها قوانینی را تصویب کرده اند که افراد را از کشیدن سیگار در مکان های عمومی منع کرده اند.
I did not betray anyone	من به کسی خیانت نکردم
Tom began to moan like a child.	تام مثل یک بچه شروع کرد به غر زدن.
I really do not understand why Tom did this.	من واقعا نمی فهمم چرا تام این کار را کرد.
Tom did not have to do this.	لازم نبود تام این کار را بکند.
You seem to be in a lot of pain.	به نظر می رسد که شما درد زیادی دارید.
This is very close.	این خیلی نزدیک است.
This is not acceptable	این قابل قبول نیست
Tom did not speak all night.	تام تمام شب حرفی نزده است.
Tom did not intend to insult Mary.	تام قصد توهین به مری را نداشت.
Tom may be tired.	تام ممکن است خسته شده باشد.
Tom did not speak to Mary at the party.	تام در مهمانی با مری صحبت نکرد.
Tom said Mary thought John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Your work is a slut	کار شما شلخته است
I was born in Boston, but spent most of my life in Chicago.	من در بوستون به دنیا آمدم، اما بیشتر عمرم را در شیکاگو گذراندم.
Were you with Tom all night?	تمام شب با تام بودی؟
Tom was killed in a car accident last night.	تام دیشب در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Tom added sugar to his coffee.	تام به قهوه اش شکر اضافه کرد.
Tom ordered several books.	تام چندین کتاب سفارش داد.
Some restrictions are meaningless.	برخی از محدودیت ها بی معنی است.
Do not do this again	دیگه همچین کاری نکن
Tom said he wanted to do something special for Mary's birth.	تام گفت که می خواهد برای تولد مری کار خاصی انجام دهد.
The explanation is not satisfactory at all.	توضیح به هیچ وجه راضی کننده نیست.
I do not really feel hungry right now.	در حال حاضر واقعاً احساس گرسنگی نمی کنم.
Tom seemed to take it personally.	به نظر می‌رسید که تام آن را شخصی می‌پذیرد.
Tom won by a hundred yards.	تام در فاصله صد یاردی پیروز شد.
I do not know who those men are.	من نمی دانم آن مردها چه کسانی هستند.
Thanks for the advice. 	با تشکر برای مشاوره.
I will try it.	من آن را امتحان می کنم.
We have arrested one of their spies.	ما یکی از جاسوسان آنها را دستگیر کرده ایم.
A hearing date will be set soon.	به زودی تاریخ رسیدگی تعیین خواهد شد.
Tom just listened and said nothing.	تام فقط گوش داد و چیزی نگفت.
Tom will not need surgery	تام نیازی به جراحی نخواهد داشت
It opened in the elevator and Tom got off.	در آسانسور باز شد و تام پیاده شد.
Stop yawning.	خمیازه کشیدن را متوقف کنید.
Tom got up on his motorcycle.	تام با موتور سیکلتش بلند شد.
Tom does not know, but I think he is suspicious.	تام نمی داند، اما فکر می کنم او مشکوک است.
Tom, can you slow down a bit?	تام، می‌توانی کمی سرعتت را کم کنی؟
I do not want to join your club.	من نمی خواهم به باشگاه شما بپیوندم.
Tom's parents are missing.	پدر و مادر تام گم شده اند.
Do you really think that's exactly what Tom wanted from you?	آیا واقعاً فکر می کنید این همان چیزی بود که تام از شما می خواست؟
I do not feel this is the case.	من احساس نمی کنم که این مورد است.
Tom is losing consciousness.	تام در حال از دست دادن هوشیاری است.
Tom noticed Mary's excitement.	تام متوجه هیجان مری شد.
Tom is still unconscious.	تام هنوز بیهوش است.
I do not think Tom will go to Australia with Mary.	من فکر نمی کنم که تام با مری به استرالیا برود.
Sorry, Tom, I did not mean to make a complaint.	متاسفم، تام، منظورم این نبود که شکایت به نظر برسد.
Tom hopes Mary can take care of herself.	تام امیدوار است که مری بتواند از خودش مراقبت کند.
I did not ask you to do this.	من از شما این کار را نخواستم.
You can not stop the bullets.	شما نمی توانید گلوله ها را متوقف کنید.
I do not think I can ever get used to this smell.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم به این بو عادت کنم.
I do not know if Tom did what he was supposed to do.	من نمی دانم که آیا تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داد یا نه.
The call was not easy.	تماس آسانی نبود.
I think they could at least serve us coffee.	فکر می کنم حداقل می توانستند برای ما قهوه سرو کنند.
The price was much higher than I thought.	قیمتش خیلی بیشتر از اون چیزی بود که فکر میکردم.
Tom usually eats more than Mary.	تام معمولا بیشتر از مری می خورد.
Tom said he only had a few hours left.	تام گفت که فقط چند ساعت می ماند.
Are you usually home in the evenings?	آیا معمولاً عصرها در خانه هستید؟
I wonder how many people in Australia can speak French.	من تعجب می کنم که چند نفر در استرالیا می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Brazil is surrounded by ten countries and the Atlantic Ocean.	برزیل توسط ده کشور و اقیانوس اطلس احاطه شده است.
I wish I was as strong as you	کاش من هم مثل تو قوی بودم
Tom dances too.	تام هم می رقصد.
I want to know what Tom's blood type is.	من می خواهم بدانم گروه خونی تام چیست؟
Tom explained why he was late.	تام توضیح داد که چرا دیر آمد.
Tom is not on the plane.	تام در هواپیما نیست.
I will not let him have you	نمیذارم تو رو داشته باشه
Do you know where Tom's house is?	آیا می دانید خانه تام کجاست؟
He had nothing to say and left.	حرفی برای گفتن نداشت پس رفت.
Tom knows that Mary does not know how to drive.	تام می داند که مری رانندگی بلد نیست.
I was angry with his indecision.	از بلاتکلیفی او عصبانی شدم.
Tom asked Mary to tell him his phone number.	تام از مری خواست شماره تلفنش را به او بگوید.
I bought a car for Tom.	من یک ماشین برای تام خریدم.
This was my grandfather's watch.	این ساعت پدربزرگم بود.
Looks like I made fun of him again.	به نظر می رسد من دوباره مسخره کردم.
Tom went out to smoke.	تام بیرون رفت تا سیگار بکشد.
You do not seem to be so lucky as Tom looks.	به نظر نمی رسد شما آنقدر خوش شانس باشید که تام به نظر می رسد.
Sorry I can not attend your party.	متاسفم که نمی توانم در مهمانی شما شرکت کنم.
I do not have a class this morning	امروز صبح کلاس ندارم
Sounds like not logical, does it?	به نظر می رسد که چندان منطقی نیست، اینطور نیست؟
I will never forget the first time I saw you.	اولین باری که تو را دیدم هرگز فراموش نمی کنم.
Tom fought with all his might.	تام با تمام قدرتش جنگید.
Tom wants you back, you know.	تام می‌خواهد برگردی، می‌دانی.
It is vibrating.	در حال ارتعاش است.
Tom left a short message for Mary.	تام پیام کوتاهی برای مریم گذاشت.
I can not run too fast.	من نمی توانم خیلی سریع بدوم.
How many times have you really fallen in love?	واقعا چند بار عاشق شدی؟
I bought 24 pencils.	من 24 مداد خریدم.
Tom does not pay much attention to what Mary says.	تام به چیزی که مری می گوید توجه زیادی نمی کند.
I did not think it was funny at all.	به نظر من اصلا خنده دار نبود.
Whether you like it or not, you have to do it.	خواه ناخواه باید این کار را انجام دهید.
Tom's car has to cost him a lot.	ماشین تام باید برایش هزینه زیادی داشته باشد.
I know we will find Tom.	من می دانم که ما تام را پیدا خواهیم کرد.
I sometimes speak French with Tom.	من گاهی اوقات با تام فرانسوی صحبت می کنم.
Tom has been waiting in line for three hours.	تام سه ساعت است که در صف منتظر مانده است.
Looks like you do not want me to succeed.	به نظر می رسد که شما نمی خواهید من موفق شوم.
Tom finally told us what he had done.	تام در نهایت به ما گفت که چه کرده است.
Tom will eventually forgive you.	تام در نهایت شما را خواهد بخشید.
He has an easy life in the country.	او زندگی آسانی در کشور دارد.
Tom really thought I should do it.	تام واقعا فکر کرد که من باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary danced together.	تام و مری با یکدیگر رقصیدند.
Tom swims almost as fast as Mary.	تام تقریباً به سرعت مری شنا می کند.
Why are you allowed to do this, but I am not?	چرا شما اجازه دارید این کار را انجام دهید، اما من نه؟
I do not think it is legal to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار قانونی باشد.
Where can I buy a ball gown?	از کجا می توانم لباس مجلسی بخرم؟
How many times has Tom done this before?	تام قبلاً چند بار این کار را کرده است؟
Did Tom and Mary speak French or English?	آیا تام و مری فرانسوی صحبت می کردند یا انگلیسی صحبت می کردند؟
I'm not sure what Tom should do.	من مطمئن نیستم که تام باید چه کار کند.
Glad we got to Boston.	خوشحالم که به بوستون آمدیم.
I'm very bad at French.	من در زبان فرانسه خیلی بد هستم.
I'm going to talk about it with Tom.	من در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
This man introduced himself as Tom Jackson.	این مرد خود را تام جکسون معرفی کرد.
I came here today to help you do whatever you have to do.	من امروز اینجا آمدم تا به شما کمک کنم تا هر کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
I'm going to try something new.	من قصد دارم چیز جدیدی را امتحان کنم.
You're angry with us, aren't you?	تو از دست ما عصبانی هستی، نه؟
Tom wondered if Mary liked the gift he had bought for her.	تام فکر کرد که آیا مری از هدیه ای که برای او خریده بود خوشش می آید؟
Tom will stay with us for a few days.	تام چند روزی پیش ما خواهد ماند.
Beer is free on Thursday nights.	پنجشنبه شب ها آبجو رایگان است.
Tom's high income allows him to travel abroad every year.	درآمد زیاد تام این امکان را برای او فراهم می کند که هر سال به خارج از کشور سفر کند.
He could have solved the problem, and so could I.	او می توانست مشکل را حل کند و من هم همینطور.
Tom took a self-defense class.	تام در کلاس دفاع شخصی شرکت کرد.
I think Tom and I could get home on our own.	فکر می کنم من و تام می توانستیم خودمان به خانه برسیم.
Tom has to read the sign on the door three times before he realizes it.	تام قبل از اینکه بفهمد باید علامت روی در را سه بار بخواند.
Tom and I went to school together.	من و تام با هم به سمت مدرسه رفتیم.
Tom was working that day.	تام آن روز کار می کرد.
He tried to control his anger.	سعی کرد جلوی عصبانیتش را بگیرد.
Can I provide?	آیا من قابل ارائه هستم؟
Stop beating Tom with that stick.	از زدن تام با آن چوب دست بردارید.
If you had not done this, someone else would have done it.	اگر شما این کار را نکرده بودید، شخص دیگری این کار را می کرد.
Tom has a sore throat.	تام گلو درد دارد.
Tom and I have to do this now.	من و تام اکنون باید این کار را انجام دهیم.
Tom will probably do exactly what we do.	تام احتمالاً دقیقاً همان کاری را که ما انجام می دهیم انجام خواهد داد.
Maryam can cook better than her husband.	مریم بهتر از شوهرش می تواند آشپزی کند.
I do not understand Tom.	من تام را نمی فهمم.
His destiny was to live a lonely life.	سرنوشت او این بود که یک زندگی تنهایی داشته باشد.
not there	اونجا نیست
Please do not wait for us	لطفا منتظر ما نباشید
Tom is stubborn with everyone.	تام با همه سرسخت است.
It may not be as easy as you think.	ممکن است انجام آن آنقدر که فکر می کنید آسان نباشد.
Playing other people's harmonica is like using someone else's toothbrush.	نواختن سازدهنی دیگران مانند استفاده از مسواک دیگران است.
Tom just died	تام تازه مرد
The young couple placed their parents among their Thanksgiving guests.	این زوج جوان والدین خود را در میان مهمانان روز شکرگزاری خود قرار دادند.
Tom was disappointed.	تام ناامید بود.
Tom had to listen more carefully to Mary's explanation.	تام باید با دقت بیشتری به توضیحات مری گوش می داد.
Tom and his wife never go on vacation together.	تام و همسرش هرگز با هم به تعطیلات نمی روند.
They will keep their word, I'm pretty sure.	آنها به قول خود عمل خواهند کرد، من کاملا مطمئن هستم.
Tom knows I can not do that.	تام می داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Many people think that Mr. Jackson is a great teacher.	بسیاری از مردم فکر می کنند که آقای جکسون معلم بزرگی است.
Tom is going to stay for a while.	تام قرار است مدتی بماند.
I do not know if Tom knew I had to do this.	نمی دانم آیا تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom was confused by this problem.	تام از این مشکل گیج شده بود.
Tom worked hard on it.	تام خیلی در مورد آن کار کرد.
Do not tell Tom that I am here.	به تام نگو که من اینجا هستم.
This is the first time I hear.	این اولین بار است که می شنوم.
Tom practiced speaking French with Mary.	تام با مری تمرین کرد که فرانسوی صحبت کند.
Tom does not believe that Mary really intends to go bowling with John.	تام باور نمی کند که مری واقعاً قصد دارد با جان به بازی بولینگ برود.
The man aimed his shotgun at police.	این مرد با اسلحه به سمت ماموران پلیس نشانه رفت.
Will you let Tom go to Australia?	آیا اجازه می دهید تام به استرالیا برود؟
Young people have refused to wear cropped hats.	جوانان از پوشیدن کلاه بریده خودداری کرده اند.
Let go	ولش کنیم
Tom is not really happy to hear that.	تام واقعا از شنیدن آن خوشحال نیست.
What is your favorite thing to do on a rainy day?	کار مورد علاقه شما برای انجام در یک روز بارانی چیست؟
Tom said Mary was probably still better at doing this than John.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در انجام این کار بهتر از جان است.
Tom thought about how much Mary had to finish.	تام فکر کرد که مری چقدر باید کار را تمام کند.
I do not think Tom would agree.	من فکر نمی کنم تام با آن موافقت کند.
Water will be drained soon.	آب به زودی تخلیه می شود.
I don't think you should have left soon	به نظر من نباید زود می رفتی
Do not forget to arrive on time.	فراموش نکنید که سر ساعت مقرر تشریف بیاورید.
Have you ever noticed that Tom's right ear is much larger than his left ear?	آیا تا به حال متوجه شده اید که گوش راست تام بسیار بزرگتر از گوش چپ او است؟
Tom is in Boston.	تام در بوستون قرار گرفته‌است.
Isn't that what you want?	آیا این چیزی نیست که شما می خواهید؟
Tom had never been to a meeting before.	تام پیش از این هرگز قرار ملاقاتی نرفته بود.
Tom worked with Mary.	تام با مری کار می کرد.
Tom says he plans to bring Mary out for dinner tonight.	تام می گوید که قصد دارد امشب مری را برای شام بیرون بیاورد.
Tom began to worry that he would not be able to get his car back.	تام شروع به نگرانی کرد که نتواند ماشینش را پس بگیرد.
Does Tom work?	آیا تام کار می کند؟
Tom said he was not happy.	تام گفت که خوشحال نیست.
Until you return from America, I will graduate from college.	تا زمانی که شما از آمریکا برگردید، من از کالج فارغ التحصیل خواهم شد.
I opened my suitcase and started to open it.	چمدانم را باز کردم و شروع کردم به باز کردنش.
It will be more fun if we do this together.	اگر با هم این کار را انجام دهیم لذت بیشتری خواهد داشت.
I think you can handle it	فکر کنم از پسش بر بیای
He is close to all his classmates.	او با همه همکلاسی هایش صمیمی است.
This book did not seem interesting to Tom.	به نظر می رسید این کتاب برای تام جالب نبود.
Tom graduated from college in his class.	تام از کالج در کلاس خود فارغ التحصیل شد.
Tom is almost as tall as me, is not it?	تام تقریباً به اندازه من قد دارد، اینطور نیست؟
Tom called me several times last week.	تام در هفته گذشته بارها با من تماس گرفت.
Tom and I will both be busy this afternoon.	من و تام امروز بعدازظهر هر دو مشغول خواهیم بود.
You are just a little too blunt.	شما فقط کمی بیش از حد صریح هستید.
This is not illegal	این غیرقانونی نیست
Tom is what my dad calls a buffoon.	تام همان چیزی است که پدرم به آن می‌گوید یک بوفون.
Tom is home for Christmas.	تام برای کریسمس به خانه برگشته است.
Tom said he would like to return to Australia one day.	تام گفت که دوست دارد روزی به استرالیا برگردد.
About 30,000 people took part in the competition.	حدود سی هزار نفر در این مسابقه شرکت کردند.
Tom and Mary are wandering.	تام و مری سرگردان هستند.
Does Tom matter?	آیا تام اهمیت می دهد؟
You never do what I ask you to do.	تو هرگز کاری را که من از تو می خواهم انجام نمی دهی.
Tom poured himself some whiskey.	تام برای خودش مقداری ویسکی ریخت.
Tom never told me he had lived in Australia before.	تام هرگز به من نگفت که قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom bought a new suit last week, but has not worn it yet.	تام هفته گذشته یک کت و شلوار جدید خرید، اما هنوز آن را نپوشیده است.
Tom will call soon.	تام به زودی تماس می گیرد.
Love is so much more than falling in love.	عشق خیلی بیشتر از عاشق شدن است.
Tom had everything for himself.	تام همه جا را برای خودش داشت.
What's wrong with running naked around your house?	چه اشکالی دارد که برهنه دور خانه تان بدوید؟
I already have stress	من قبلا استرس دارم
I am pregnant.	من باردارم.
I hope you do not disappoint me	امیدوارم ناامیدم نکنی
I do not want Tom to suffer.	من نمی خواهم تام رنج بکشد.
I think Tom needs a vacation.	من فکر می کنم که تام به تعطیلات نیاز دارد.
We can not change anything.	ما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم.
I think I'm fine	فکر کنم حالم خوب بشه
Are you sure you want to sit next to Tom?	مطمئنی میخوای کنار تام بشینی؟
I might meet Tom.	ممکن است با تام برخورد کنم.
I do not even know why.	من حتی نمی دانم چرا.
We have to buy food for our party.	ما باید برای مهمانی خود غذا بخریم.
I do not care about meat.	من به گوشت اهمیت نمی دهم.
Tom is a high school history teacher and a part-time harmonica player in a blues band.	تام یک معلم تاریخ دبیرستان و یک نوازنده سازدهنی پاره وقت در یک گروه موسیقی بلوز است.
Tom often plays tennis after school.	تام اغلب بعد از مدرسه تنیس بازی می کند.
Tom asks you to do this.	تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
Tom visited the elephant sanctuary.	تام از پناهگاه فیل ها دیدن کرد.
I left home this morning without eating.	امروز صبح بدون خوردن از خانه بیرون رفتم.
I know Tom is a very secretive person.	من می دانم که تام یک شخص بسیار مخفی است.
I do not think it is a problem anymore	فکر نکنم دیگه مشکلی باشه
Tom gave Mary an energy drink.	تام یک نوشیدنی انرژی زا به مریم داد.
Tom did not tell me anything about it.	تام در این مورد به من چیزی نگفت.
Tom wished you could do that.	تام گفت که ای کاش این کار را می کردی.
I was once bitten by a jellyfish.	من یک بار توسط یک چتر دریایی نیش خوردم.
I think you know we have to do this.	من فکر می کنم شما می دانید که ما باید این کار را انجام دهیم.
I thought I told you not to do this	فکر کردم بهت گفتم اینکارو نکن
Tom looks more determined than ever.	تام مصمم تر از همیشه به نظر می رسد.
Tom knows there is work to be done.	تام می داند که کاری برای انجام دادن وجود دارد.
Tom does not stop loving Mary.	تام از دوست داشتن مری دست بر نمی دارد.
Tom can do as much as Mary.	تام می تواند به اندازه مری انجام دهد.
I need to know, right?	من باید بدانم، نه؟
I do not know if Tom asked Mary why she was crying.	نمی دانم که آیا تام از مری پرسید که چرا گریه می کند؟
Why didn't you wake me up?	چرا بیدارم نکردی؟
Tom is smart, but he is lazy.	تام باهوش است، اما تنبل است.
Tom could not remember where he had hidden the documents.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که اسناد را کجا پنهان کرده بود.
Maybe there is something we have lost.	شاید چیزی وجود داشته باشد که ما از دست داده ایم.
I stayed in Thomas while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم در تامز ماندم.
I'm sharpening my sword	دارم شمشیرمو تیز میکنم
This was not a lie	این دروغ نبود
You become a good grandfather	تو پدربزرگ خوبی میشی
I will not write to you anymore	دیگه برات نمینویسم
Tom never learned to read.	تام هرگز خواندن را یاد نگرفت.
I will take you around 2:30.	حدود ساعت 2:30 می برمت.
Tom deserves special mention.	تام شایسته ذکر ویژه است.
What is your favorite chewing gum?	آدامس مورد علاقه شما چیست؟
Tom said Mary thinks she might have to do it this morning.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز صبح باید این کار را انجام دهد.
I will not let you interfere	نمیذارم دخالت کنی
Can you lend me 500 yen?	آیا می توانید 500 ین به من قرض دهید؟
Tom knew what Mary loved.	تام می دانست که مری چه چیزی را دوست دارد.
Tom cried when he heard that a mountain lion had killed his dog.	تام وقتی شنید که یک شیر کوهی سگش را کشته است گریه کرد.
They considered it a courageous act by a strong man.	آنها آن را اقدام شجاعانه یک مرد قوی می دانستند.
He was constantly borrowing money from me.	مدام از من پول قرض می کرد.
I read two books last week. 	هفته پیش دو کتاب خواندم.
I loved both.	من هر دو را دوست داشتم.
He is antisocial.	او غیر اجتماعی است.
Do Tom and Mary work in the same place?	آیا تام و مری در یک مکان کار می کنند؟
Tom will be more crowded in the afternoon.	تام بیشتر بعد از ظهر شلوغ خواهد بود.
Tom is gone.	تام دور شده است.
The passengers became nervous when the plane began to shake.	وقتی هواپیما شروع به لرزیدن کرد، مسافران عصبی شدند.
I know Tom is a good boy.	من می دانم که تام پسر خوبی است.
Count your assets	دارایی های خود را بشمارید
If this is what you want to do, I'll help you do it.	اگر این همان کاری است که می خواهید انجام دهید، من به شما کمک می کنم آن را انجام دهید.
Tom wanted to clean the house before Mary could get home.	تام می خواست قبل از اینکه مری به خانه برسد، خانه را تمیز کند.
I know Tom knows Mary wants to do this.	می دانم تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
We are not allowed to tell Tom what to do.	ما اجازه نداریم به تام بگوییم که چه کار کند.
So what is our next move?	پس حرکت بعدی ما چیست؟
Put the vegetables in a strainer.	سبزیجات را در صافی بریزید.
Tom knew it would be hard to do.	تام می دانست که انجام این کار سخت خواهد بود.
I'm so glad I did.	من خیلی خوشحالم که این کار را کردم.
I'm still not sure what to study.	من هنوز مطمئن نیستم که چه چیزی را مطالعه کنم.
Tom did not have enough money to buy the guitar he wanted, so he bought a cheaper one.	تام پول کافی برای خرید گیتار مورد نظر خود را نداشت، بنابراین یک گیتار ارزان‌تر خرید.
You will not realize its value until you lose your health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهید، به ارزش آن پی نخواهید برد.
Why does Tom always speak French to me?	چرا تام همیشه با من فرانسوی صحبت می کند؟
Tom is a very good striker.	تام یک ضربه زن بسیار خوب است.
Tom is afraid of being hurt again.	تام می ترسد دوباره صدمه ببیند.
Tom and John introduced me to their new girlfriend yesterday.	تام و جان دیروز من را به دوست دختر جدیدشان معرفی کردند.
Tom asked Mary what she wanted him to get for her.	تام از مری پرسید که او چه چیزی می خواهد که او برای او بگیرد.
Temporary repairs usually take a long time and should never be done unless otherwise done.	تعمیر موقت معمولاً زمان زیادی می برد و هرگز نباید اقدام کرد مگر اینکه کار دیگری انجام شود.
The most important thing you need to do is talk to Tom.	مهمترین کاری که باید انجام دهید این است که با تام صحبت کنید.
I do not think anything will change.	من فکر نمی کنم چیزی تغییر کند.
I saw Tom in the parking lot.	تام را در پارکینگ دیدم.
Tom will thank me for these days.	تام برای این روزها از من تشکر خواهد کرد.
When Mary did not come, Tom began to worry.	وقتی مری نیامد تام شروع به نگرانی کرد.
He cured my illness.	او بیماری مرا درمان کرد.
Some people are afraid of bats.	برخی از مردم از خفاش ها می ترسند.
I think Tom would love to be in Australia now.	من فکر می کنم که تام دوست دارد اکنون در استرالیا باشد.
Tom tried to ignore the pain.	تام سعی کرد درد را نادیده بگیرد.
Tom could teach Mary to drive.	تام می‌توانست به مری آموزش رانندگی بدهد.
Tom lowered his voice so as not to wake the baby.	تام صدایش را پایین آورد تا بچه را بیدار نکند.
We do not have a place for a washing machine in our apartment.	ما در آپارتمانمان جایی برای ماشین لباسشویی نداریم.
Not only is Tom not coming, Mary is not coming either.	نه تنها تام نمی آید، مری هم نمی آید.
Have you ever worked with Tom?	تا حالا با تام کار کردی؟
I'm trying to convince Tom to take us to Boston.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که ما را به بوستون برساند.
Tom filled his shopping cart with candy while his mother was behind the meat counter.	تام در حالی که مادرش پشت پیشخوان گوشت بود، سبد خرید را با آب نبات پر کرد.
We still do not know why this happened.	ما هنوز نمی دانیم چرا این اتفاق افتاد.
You can drive the car in a few days.	چند روز دیگر می توانید ماشین را برانید.
Tom's scary voice is not scary at all.	صدای ترسناک تام اصلا ترسناک نیست.
There is a good chance that Tom will succeed in today's exam.	شانس خوبی وجود دارد که تام در امتحان امروز موفق شود.
Tom told me he thought Mary would be there sooner.	تام به من گفت که فکر می کند مری زودتر می شود.
Have you heard anything about Tom?	آیا چیزی در مورد تام شنیده اید؟
Tom walks his dog every morning.	تام هر روز صبح سگش را پیاده می کند.
We must allow Tom to return to work.	ما باید اجازه دهیم تام به کار خود بازگردد.
I really hope no one has seen us doing this.	من واقعا امیدوارم کسی ما را در حال انجام این کار ندیده باشد.
Tom is always very polite, is not he?	تام همیشه بسیار مودب است، اینطور نیست؟
He is in great shape.	او در فرم فوق العاده ای است.
Tom is old and fat.	تام پیر و چاق است.
Tom does not have to answer that.	تام مجبور نیست به آن پاسخ دهد.
He made this clear.	او این نکته را به وضوح بیان کرد.
The storm lasted for several days.	طوفان چند روزی ادامه داشت.
I was really relieved to hear that.	من واقعا از شنیدن آن راحت شدم.
Moonlight Sonata was composed by Beethoven.	سونات مهتاب توسط بتهوون ساخته شده است.
I'm not sure when to arrive	مطمئن نیستم کی میرسم
It is easier to learn a new language when you are young.	وقتی جوان هستید، یادگیری یک زبان جدید آسان تر است.
That's how we became friends.	اینطوری با هم دوست شدیم.
In the United States, rope learning is common for girls.	در ایالات متحده یادگیری طناب زدن برای دختران رایج است.
Tom may not be with us.	تام ممکن است با ما همراه نشود.
Many flights have been canceled due to snowfall.	بسیاری از پروازها به دلیل بارش برف لغو شده است.
Why not die in Australia?	چرا نمیری استرالیا؟
Tom says he thinks it can be done.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار امکان پذیر است.
I have a son	من یک پسر دارم
For some people, meditation is more effective than sedation.	برای برخی افراد، مدیتیشن موثرتر از مصرف آرامبخش است.
Tom told Mary he was sympathetic.	تام به مری گفت که دلسوز است.
Tell Tom to give this to Mary.	به تام بگو این را به مری بدهد.
I do not want Tom to see me like this.	من نمی خواهم تام مرا اینطور ببیند.
Tom thought he would never see Mary again.	تام فکر کرد که دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
Tom refused to join us.	تام از پیوستن به ما امتناع کرد.
Tom does not know how to calm down.	تام نمی داند چگونه آرام شود.
Tom was hurt too.	تام هم صدمه دیده بود.
Why didn't you tell me you were sick?	چرا به من نگفتی مریض هستی؟
I'm not helping you do that.	من به شما کمک نمی کنم این کار را انجام دهید.
Tom said he helps me get what I need.	تام گفت که او به من کمک می کند تا آنچه را که نیاز دارم بدست بیاورم.
Tom wanted to have lunch with Mary.	تام می خواست ناهار را با مری بخورد.
Tom is never around, is he?	تام هرگز در اطراف نیست، او؟
I know Tom does not know why you should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom has told Mary that he wants a divorce.	تام به مری گفته که می خواهد طلاق بگیرد.
Mary gave birth to a healthy daughter.	مریم یک دختر سالم به دنیا آورد.
It is very important for parents to be consistent in punishing their children.	برای والدین بسیار مهم است که در تنبیه فرزندانشان همسو باشند.
It is a shame that natural resources are wasted.	این شرم آور است که منابع طبیعی به هدر می رود.
Tom said you're working on something important.	تام گفت که روی چیز مهمی کار می کنی.
You asked Tom if he could do that, right?	از تام پرسیدی که آیا او می تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom is scheduled to work in Boston on Monday.	تام قرار است دوشنبه در بوستون کار کند.
Tom said he felt amazing.	تام گفت که احساس شگفت انگیزی دارد.
The hawk caught the mouse.	شاهین موش را گرفت.
I do not know when Tom will return to Boston.	نمی دانم کی تام به بوستون باز می گردد.
Tom dropped his gun.	تام اسلحه را روی زمین گذاشت.
Tom massages his temples with his fingers.	تام شقیقه هایش را با انگشتانش ماساژ می دهد.
this is fabulous.	این فوق العاده است.
Tom thought Mary might kill herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است خود را بکشد.
It has been raining little since this morning.	از امروز صبح بارون کم کم داره میاد.
Tom and Mary used to be best friends.	تام و مری قبلاً بهترین دوستان بودند.
I thought Tom was not to blame.	من فکر کردم که تام مقصر نیست.
I wonder why Tom suggested we travel together.	من تعجب می کنم که چرا تام پیشنهاد کرد با هم سفر کنیم.
Every ship needs an anchor.	هر کشتی به یک لنگر نیاز دارد.
Call if you're late	اگه دیر اومدی زنگ بزن
Tom is really annoying, isn't it?	تام واقعا آزار دهنده است، اینطور نیست؟
I wonder why Tom did not tell me to do this.	تعجب می کنم که چرا تام به من نگفت که این کار را انجام دهم.
You do not look	تو نگاه نمی کنی
Even my parents do not like me.	حتی پدر و مادرم هم مرا دوست ندارند.
Tom looks tired.	به نظر می رسد تام خسته شده است.
Tom put his hand on Mary's.	تام دستش را روی دست مری گذاشت.
I'm not really feeling well	واقعا حس خوبی ندارم
Why not ask Tom how he did it?	چرا از تام نمی‌پرسی چطور این کار را کرد؟
Tom was not sure what to say.	تام مطمئن نبود چه بگوید.
I'm dying to learn more about you	دارم میمیرم تا بیشتر در موردت یاد بگیرم
Tom drank another beer.	تام آبجو دیگری نوشید.
Tom gave each of his children three apples.	تام به هر یک از فرزندانش سه سیب داد.
I was sure Tom was better at doing this than Mary.	مطمئن بودم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
I'm not going in Tom's place.	من به جای تام نمی روم.
Tom is married to a doctor.	تام با یک دکتر ازدواج کرده است.
Tom was hesitant and confused.	تام مردد بود و گیج به نظر می رسید.
If we do nothing, Tom will die.	اگر کاری نکنیم، تام می میرد.
Tom did not need to tell me how to do this.	تام نیازی نداشت که به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
I'm going to do that today.	قرار است امروز این کار را انجام دهم.
Look at the boy and his dog coming from this direction.	به پسر و سگش نگاه کن که از این طرف می آیند.
Tom did not look sure.	تام مطمئن به نظر نمی رسید.
Tom seemed reluctant to listen to the suggestions.	به نظر می رسید تام تمایلی به گوش دادن به پیشنهادات ندارد.
No matter what happens, you should be here by nine o'clock.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، باید تا ساعت نه اینجا باشید.
I do not live far from my place of work.	من خیلی دور از محل کارم زندگی نمی کنم.
This is a federal crime.	این یک جنایت فدرال است.
Tom did not want to go out without a hat and gloves.	تام نمی خواست بدون کلاه و دستکش بیرون برود.
Tom says he does not believe Mary really intends to do so.	تام می گوید که او باور نمی کند که مری واقعاً قصد انجام این کار را دارد.
A thief stole all his money from him.	یک سارق تمام پول هایش را از او دزدید.
This bridge is unsafe.	این پل ناامن است.
Tom is not very angry.	تام خیلی عصبانی نیست.
I looked for my glasses, but I did not find them.	به دنبال عینکم گشتم، اما پیدا نکردم.
Tom will be surprised at how hard it will be to do.	تام تعجب خواهد کرد که چقدر انجام آن سخت خواهد بود.
Tom is probably not in school yet.	تام احتمالا هنوز در مدرسه نیست.
Tell Tom I Will Be There.	به تام بگو من آنجا خواهم بود.
Tom may be alone.	تام ممکن است تنها باشد.
I wonder why Tom does not wear his glasses today.	تعجب می کنم که چرا تام امروز عینکش را نمی زند.
We have been going out together for three years.	ما سه سال است که با هم بیرون می رویم.
The hard drive was completely destroyed.	هارد دیسک کاملا از بین رفت.
You came home early	زود اومدی خونه
Tom should probably tell Mary that he loves her.	تام احتمالا باید به مری بگوید که او را دوست دارد.
I did not know French	نمیدونستم فرانسوی بلدی
I do not think it is possible.	من فکر نمی کنم امکان این کار وجود داشته باشد.
We lost everything and had to start from scratch.	ما همه چیز را از دست دادیم و مجبور شدیم از صفر شروع کنیم.
Not a law student?	دانشجوی حقوق نیستی؟
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I think we have everything we need.	من فکر می کنم همه چیزهایی را که نیاز داریم داریم.
Do not wait for my account	منتظر حساب من نباش
Tom did not have to come at all.	تام اصلاً لازم نبود بیاید.
Tom told Mary he had no intention of leaving.	تام به مری گفت که قصد رفتن ندارد.
I'm cold with it.	من با آن سرد هستم.
I was surprised that Tom was still alive. 	من تعجب کردم که تام هنوز زنده است.
I thought you drank yourself years ago.	فکر می‌کردم سال‌ها پیش خودش را می‌نوشید.
How does it feel to be in space?	حضور در فضا چه حسی دارد؟
After washing, you can arrange the beds.	پس از اتمام شستشو، می توانید تخت ها را مرتب کنید.
I think Tom was the first	فکر کنم تام اول بود
I guess you want me to help you	حدس میزدم میخوای کمکت کنم
I thought maybe Tom was the only one who knew where Mary lived.	فکر کردم شاید تام تنها کسی باشد که می داند مری در کجا زندگی می کند.
You are not schizophrenic	شما اسکیزوفرنی نیستید
Tom asked about Mary.	تام در مورد مری پرسید.
I do not like broccoli, but Tom does.	من کلم بروکلی دوست ندارم، اما تام دوست دارد.
I plan to be in Australia for a few more months.	من قصد دارم چند ماه دیگر در استرالیا باشم.
We do not have to do this.	ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom can really fight.	تام واقعا می تواند مبارزه کند.
Why should anyone kill Tom?	چرا کسی باید تام را بکشد؟
I know Tom is a good skier.	من می دانم که تام یک اسکی باز خوب است.
Cherry blossoms are blooming in the park this week.	این هفته شکوفه های گیلاس در پارک شکوفا شده است.
Tom had previously been told not to leave.	قبلاً به تام گفته شده بود که ترک نکند.
I do not think I have time to do this this morning.	فکر نمی کنم امروز صبح وقت انجام این کار را داشته باشم.
What did you want to talk to me about?	در مورد چه چیزی می خواستی با من صحبت کنی؟
Didn't you know that Tom and I often do this together?	نمی دانستی من و تام اغلب این کار را با هم انجام می دهیم؟
Tom will probably not be in Boston next Monday.	احتمالا تام دوشنبه آینده همچنان در بوستون نخواهد بود.
I'm afraid to laugh at me.	من می ترسم به من بخندند.
Tom talked for about an hour.	تام تقریباً یک ساعت صحبت کرد.
Tom bought the wrong size coat.	تام به اشتباه کت سایز اشتباهی خرید.
Tom decided to go skiing.	تام تصمیم گرفت به اسکی برود.
Mary was a quiet person who kept to herself and seldom communicated with others.	مری آدم ساکتی بود که خودش را نگه می داشت و به ندرت با دیگران ارتباط برقرار می کرد.
I do not like coffee with sugar.	من قهوه با شکر دوست ندارم.
I want to make sure we do not make the same mistake you made.	من می خواهم مطمئن شوم که ما همان اشتباهی که شما کردید را مرتکب نمی شویم.
I take French language classes.	من در کلاس های زبان فرانسه شرکت می کنم.
I do not like to be responsible	من دوست ندارم مسئولیت داشته باشم
I know Tom can help us do that next week.	من می دانم که تام می تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
I can not deceive Tom.	من نمی توانم تام را فریب دهم.
I thought you knew Tom.	فکر کردم گفتی تام را می‌شناسی.
Tom may need physiotherapy.	تام ممکن است نیاز به فیزیوتراپی داشته باشد.
I'm sure you will be very comfortable there	مطمئنم اونجا خیلی راحت خواهی بود
When the phone rang in the middle of the night, he immediately realized something was wrong.	وقتی تلفن در نیمه های شب زنگ خورد، بلافاصله متوجه شد که چیزی اشتباه است.
Tom knows how to talk to kids.	تام می داند چگونه با بچه ها صحبت کند.
I agreed to pay what Tom asked.	من قبول کردم آنچه را که تام خواسته بود بپردازم.
I think you are wonderful	به نظر من تو فوق العاده ای
I asked Tom to leave my house.	از تام خواستم خانه ام را ترک کند.
Tom and Mary texted each other.	تام و مری به هم پیامک فرستادند.
He does not work much at the moment.	او در حال حاضر زیاد کار نمی کند.
I did not know Tom did not want to do this alone.	من نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Everyone had a hostile attitude towards illegal aliens.	همه نگرش خصمانه ای نسبت به بیگانگان غیرقانونی داشتند.
We're almost home now, Tom.	ما الان تقریباً در خانه هستیم، تام.
My name is not in the list	نام من در لیست نیست
Honestly, I forgot his name.	راستش اسمش را فراموش کرده ام.
Tom and Mary were not the ones who did it.	تام و مری کسانی نبودند که این کار را کردند.
Tom swims whenever he can.	تام هر وقت بتواند شنا می کند.
When the rain stopped, he went out for a walk.	وقتی بارون قطع شد برای پیاده روی بیرون رفت.
Do not trust him, he is very two-faced.	بهش اعتماد نکن او خیلی دو چهره است.
We need to be clear about what we do not want to do.	ما باید روشن کنیم که مایل نیستیم چه کاری انجام دهیم.
I really do not care how Tom does it.	من واقعا برایم مهم نیست که تام چگونه این کار را انجام می دهد.
I think Tom is too young to really love.	من فکر می کنم تام خیلی جوان است که واقعا عاشق باشد.
It will be difficult to do, but I will try.	انجام این کار دشوار خواهد بود، اما من تلاش خواهم کرد.
Do not change anything	چیزی را تغییر نده
One is for boys and the other is for girls.	یکی از مجلات پسرانه و دیگری دخترانه است.
Tom thought Mary was tired.	تام فکر کرد که مری خسته است.
I told Tom I did not need to do this.	به تام گفتم که نیازی به این کار ندارم.
It only upset me by thinking about him	فقط با فکر کردن بهش ناراحتم کرد
I carried Tom's suitcase for him.	من چمدان تام را برای او حمل کردم.
Tom and Mary have both decided not to study French.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند که زبان فرانسه را مطالعه نکنند.
I used to work in the hospital in front of my house.	من قبلاً در بیمارستان روبروی خانه ام کار می کردم.
Tom was arrested while crossing the border.	تام هنگام عبور از مرز دستگیر شد.
I thought Tom was in his office.	فکر می کردم تام در دفترش باشد.
The last time I won chess was three months ago.	آخرین باری که در شطرنج برنده شدم سه ماه پیش بود.
Maybe it's your problem, Tom.	شاید مشکل از تو باشد، تام.
I wish I had not gone to Australia last month.	کاش ماه گذشته به استرالیا نرفته بودم.
Made several corrections.	اصلاحات متعددی انجام داد.
I do not think you are ready to do that.	من فکر نمی کنم که شما برای انجام این کار آماده باشید.
Words cannot express our gratitude.	کلمات نمی توانند قدردانی ما را بیان کنند.
Tom said he was in no hurry to do so.	تام گفت که عجله ای برای انجام این کار ندارد.
I made him wash my car for a hundred dollars.	من او را به شستن ماشین من برای صد دلار وادار کردم.
Tom only allowed Mary to watch TV three hours a week.	تام فقط به مری اجازه می داد هفته ای سه ساعت تلویزیون تماشا کند.
I do not know if Tom wanted to do that.	من نمی دانم که آیا تام می خواست این کار را انجام دهد یا نه.
I do not have the patience to go to a party.	حوصله رفتن به مهمانی را ندارم.
I'm going to Australia for work next week.	من هفته آینده برای کاری به استرالیا خواهم رفت.
Tom slipped and hit his head.	تام لیز خورد و به سرش زد.
The police car slipped to a halt.	ماشين پليس سر خورد تا ايستاد.
What really matters is how we deal with it.	آنچه واقعاً مهم است نحوه برخورد ما با این موضوع است.
Tom must have been angry	تام باید عصبانی بوده
We should have anticipated this	باید این را پیش بینی می کردیم
He does not know what I am going to do.	او نمی داند که من قصد دارم چه کار کنم.
It is completely incomprehensible.	کاملاً نامفهوم است.
This is not very important	این خیلی مهم نیست
Tangerines are smaller than oranges.	نارنگی ها کوچکتر از پرتقال هستند.
I think Tom is making progress.	من فکر می کنم تام در حال پیشرفت است.
Tom turned off the living room light and went to his bedroom.	تام چراغ اتاق نشیمن را خاموش کرد و به اتاق خوابش رفت.
I'm really proud of that.	من واقعاً به آن افتخار می کنم.
It was as if Tom was about to cry again.	تام انگار قرار بود دوباره گریه کند.
Tom has worked as a journalist.	تام به عنوان روزنامه نگار کار کرده است.
We are not interested in these things	ما به این چیزها علاقه نداریم
This is what I always wanted to do.	این چیزی است که من همیشه می خواستم انجام دهم.
I'm glad to be here.	خوشحالم که اینجا هستم.
Tom behaves strangely.	تام رفتار عجیبی دارد.
You did it, didn't you?	تو انجامش دادی، نه؟
Tom appeared from midnight last night.	تام از نیمه شب گذشته ظاهر شد.
Tom probably won't be confused.	تام احتمالا گیج نخواهد شد.
Tom advised me not to agree to this.	تام به من توصیه کرد که با این کار موافقت نکنم.
I'm having dinner with Tom tonight.	من امشب با تام شام میخورم.
Tom lived here for thirty years.	تام سی سال در اینجا زندگی کرد.
How bad is bad advertising for a company?	تبلیغات بد چقدر برای یک شرکت مضر است؟
This is twice as long as I expected.	این کار دو برابر زمانی که انتظار داشتم طول بکشد.
I do not know where Tom has been all afternoon.	من نمی دانم تام تمام بعدازظهر کجا بوده است.
Everyone thinks I'm dead.	همه فکر می کنند من مرده ام.
Tom forgot his shopping list and got only half of what he had in mind when shopping.	تام لیست خرید خود را فراموش کرد و تنها نیمی از آنچه را که در نظر داشت هنگام خرید به دست آورد.
I would like to come to your party, but I can not.	من دوست دارم به مهمانی شما بیایم، اما نمی توانم.
Why do I want to go to Australia with you?	چرا من می خواهم با شما به استرالیا بروم؟
He entertained us all evening with jokes.	تمام عصر ما را با شوخی سرگرم می کرد.
I do not say why.	نمی گویم چرا.
I became a doctor so that I could help people.	من دکتر شدم تا بتوانم به مردم کمک کنم.
I do not keep this thing	من این چیز را نگه نمی دارم
Tom told me not to cry.	تام به من گفت گریه نکن.
Karzai was re-elected in August 2009.	کرزی در اوت 2009 برای بار دوم انتخاب شد.
Tom knows who Mary is.	تام می داند مری کیست.
Tom declined to give details.	تام از ارائه جزئیات خودداری کرد.
Tom probably won't tell Mary why he enjoys doing this.	تام احتمالاً به مری نمی گوید که چرا از انجام این کار لذت می برد.
If a drink costs you more than money, you should give it up.	اگر نوشیدنی بیش از پول برای شما هزینه دارد، باید آن را رها کنید.
I wish you would make your decision	ای کاش تصمیمت را می گرفتی
Tom ate as much as he wanted.	تام هر چقدر می خواست خورد.
Tom likes to wear dark colors.	تام دوست دارد رنگ های تیره بپوشد.
I wish I had lunch before coming here.	کاش قبل از آمدن به اینجا ناهار می خوردم.
I'm pursuing a dollar.	من در حال پیگیری یک دلار هستم.
Tom and Mary both look great.	تام و مری هر دو عالی به نظر می رسند.
You did not know I was going to do this today, did you?	تو نمیدونستی که قرار بود امروز اینکارو بکنم، نه؟
Tom and Mary have been doing this for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی در این کار هستند.
Does Tom feel the same way?	آیا تام نیز همین احساس را دارد؟
I did it for you and Tom.	من این کار را برای تو و تام انجام دادم.
Who is Tom's mother?	مادر تام کیست؟
Two instruments that play the same note are different because of the sound of the notes.	دو ساز که یک نت را می نوازند به دلیل صدای نت ها متفاوت هستند.
Tom taught French.	تام زبان فرانسه تدریس می کرد.
Tom says he did not know Mary would eventually leave him.	تام می گوید که نمی دانست مری در نهایت او را ترک خواهد کرد.
Do not cry, you are a big boy now	گریه نکن تو الان پسر بزرگی هستی
Tom told me he did not want to do it alone.	تام به من گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm telling Tom to call you later.	من به تام می گویم که بعداً با شما تماس بگیرد.
Tom has been fantastic all season.	تام در تمام فصل فوق العاده بوده است.
Tom told me he thought Mary could speak French.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I am proud of this project.	من به این پروژه افتخار می کنم.
Tom did not even look at me.	تام حتی به من نگاه نمی کرد.
The sun sets until 4 o'clock in the afternoon. 	خورشید تا ساعت 4 بعد از ظهر غروب می کند.
in winter.	در زمستان.
Tom reached into his pocket and pulled out the change.	تام دست در جیبش کرد و پول خرد بیرون آورد.
I have been reading this for several hours	چند ساعته دارم اینو میخونم
This is not what Tom wants.	این چیزی نیست که تام می خواهد.
Too bad you didn't get a chance to do that.	حیف که فرصت این کار را نداشتی.
Tom loved this movie	تام این فیلم را دوست داشت
If Tom does that, Mary will be happy.	اگر تام این کار را انجام دهد، مری خوشحال خواهد شد.
Tom and Mary can not do this well.	تام و مری نمی توانند این کار را به خوبی انجام دهند.
You can not get away from me	تو نمیتونی از من دور بشی
Tom left earlier this morning.	تام امروز صبح زودتر رفت.
Tom has found a new girlfriend for himself.	تام برای خود یک دوست دختر جدید پیدا کرده است.
Tom arrived home too late.	تام خیلی دیر به خانه رسید.
Tom sent Mary to look for John.	تام مری را به دنبال جان فرستاد.
Tom is addicted.	تام خمار است.
Tom said Mary was probably not convinced yet.	تام گفت که مری احتمالا هنوز متقاعد نشده است.
I did not want to ruin the celebration.	من نمی خواستم جشن را خراب کنم.
It probably wasn't fun to do it alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی جالب نبود.
Probably Tom does not like this game.	احتمالا تام این بازی را دوست ندارد.
I could not blame you for that.	من نمی توانستم شما را به خاطر آن سرزنش کنم.
I have always admired you very much.	من همیشه شما را به شدت تحسین کرده ام.
Can we talk to Tom?	آیا می توانیم با تام صحبت کنیم؟
Tom was a simple, ordinary child.	تام یک بچه ساده و معمولی بود.
Tom said he was grateful.	تام گفت که سپاسگزار است.
Were you there when Tom told Mary he was going to Australia?	وقتی تام به مری گفت که به استرالیا می رود، آنجا بودی؟
Many philosophers have come from Greece.	بسیاری از فیلسوفان از یونان آمده اند.
Tom comes home around 6:30.	تام حدود ساعت 6:30 به خانه می آید.
Tom thought it would be difficult to get along with Mary.	تام فکر می کرد که کنار آمدن با مری دشوار است.
Tom said he was going to leave too.	تام گفت که او هم قصد رفتن دارد.
I do not know if Tom is really deaf?	نمی دانم آیا تام واقعاً ناشنوا می شود؟
I thought Tom and Mary were married.	من فکر می کردم که تام و مری ازدواج کرده اند.
Can't we chat about it calmly?	آیا نمی توانیم با آرامش در مورد آن چت کنیم؟
Tom said he wished he hadn't gone to Boston with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری به بوستون نمی رفت.
I got the painting at an auction.	من نقاشی را در یک حراجی به دست آوردم.
You can not make everyone happy.	شما نمی توانید همه را خوشحال کنید.
I was waiting for you at 2:30	ساعت 2:30 منتظرت بودم
Tom wanted to know the truth.	تام می خواست حقیقت را بداند.
How much apple sauce did you eat?	چقدر سس سیب خوردی؟
I do not think this will work.	من فکر نمی کنم که این کار به نتیجه برسد.
I knew Tom probably wouldn't have to.	می دانستم که تام به احتمال زیاد مجبور به انجام این کار نیست.
Tom sank to his death.	تام به سمت مرگ فرو رفت.
Tom has no place to live.	تام جایی برای زندگی ندارد.
I do not think I'm going out tonight	فکر نکنم امشب برم بیرون
Are you sure you want to drive all the way to Boston alone?	آیا مطمئن هستید که می خواهید تمام مسیر را تا بوستون به تنهایی رانندگی کنید؟
You have to be Tom's wife	تو باید همسر تام باشی
I still do not know exactly what to do.	من هنوز نمی دانم دقیقا باید چه کار کنم.
Mary rested her head on Tom's shoulder and Tom wrapped his arm around her.	مری سرش را روی شانه تام گذاشت و تام بازویش را دور او حلقه کرد.
I was the only one who needed to do this.	من تنها کسی بودم که نیاز به انجام این کار داشتم.
The new highway takes about an hour from my commute.	بزرگراه جدید تقریباً یک ساعت از زمان رفت و آمد من کم می کند.
Tom and I have been close friends for many years.	من و تام سالهاست که دوستان صمیمی هستیم.
Tom told Mary that I was interested.	تام به مری گفت که من علاقه مندم.
This is what Tom wanted.	این چیزی است که تام خواسته است.
Does Tom really think he can take care of himself?	آیا تام واقعا فکر می کند که می تواند از خودش مراقبت کند؟
It is supposed to be bad behavior with a mouth full of words.	قرار است با دهان پر حرف زدن رفتار بدی باشد.
Tom's father was an accountant.	پدر تام یک حسابدار بود.
We are in mourning	ما در سوگ هستیم
I was told that Tom had an accident.	به من گفته شده که تام تصادف کرده است.
You knew Tom wanted to do that, didn't you?	می دانستی که تام می خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
At what price did Tom sell his farm?	تام مزرعه خود را به چه قیمتی فروخت؟
you have become thinner?	لاغر شدی؟
Tom is very upset about what happened.	تام از اتفاقی که افتاده بسیار ناراحت است.
It was not me who caused the accident.	این من نبودم که باعث تصادف شدم.
This is one of the scariest movies I've ever seen.	این یکی از ترسناک ترین فیلم هایی است که تا به حال دیده ام.
Even though it had not rained for several days, the ground was still completely wet.	با وجود اینکه چند روزی بود که باران نباریده بود، زمین هنوز کاملاً زیر پا خیس بود.
It would be best if Tom did that.	بهترین کار اگر تام بود که این کار را کرد.
I'm sure Tom will come and help.	من مطمئن هستم که تام می آید و کمک می کند.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Why not do what you are supposed to do?	چرا کاری را که قرار است انجام دهید، انجام نمی دهید؟
I know Tom already knows why Mary does not have to do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom became a father at the age of thirty.	تام در سی سالگی پدر شد.
Tom squeezed my hand very hard.	تام دستم را خیلی محکم فشار داد.
Tom knew Mary was not friendly.	تام می دانست که مری دوستانه نیست.
How could you say Tom does not like his job?	چطور تونستی بگی تام از کارش خوشش نمیاد؟
Tom told me he had no problem with it.	تام به من گفت که با آن مشکلی ندارد.
Tom does not want to have to fight you.	تام نمی‌خواهد مجبور شود با شما بجنگد.
I think most people want to do the right thing.	من فکر می کنم که اکثر مردم می خواهند کار درست را انجام دهند.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که او این کار را انجام داده است.
Tom does not play tennis.	تام تنیس بازی نمی کند.
Tom and Mary have adopted a child.	تام و مری یک بچه را به فرزندی قبول کرده اند.
I want to tell Tom what happened.	می خواهم به تام بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Tom was not as busy as you.	تام به اندازه تو شلوغ نبود.
I'm waiting at the gate.	من کنار دروازه منتظر می مانم.
I can't believe you did this before	باورم نمیشه که قبلا اینکارو میکردی
Keeping wild animals as pets is not legal.	نگهداری از حیوانات وحشی به عنوان حیوان خانگی قانونی نیست.
I feel a little sick	یه کم احساس بیماری میکنم
When we got home, the apartment was completely empty.	وقتی ما به خانه رفتیم، آپارتمان کاملاً خالی بود.
I need an envelope and a piece of paper. 	به یک پاکت و یک تکه کاغذ نیاز دارم.
I also need a pencil or a pen.	من هم به مداد یا خودکار نیاز دارم.
I told Tom it was dangerous.	به تام گفتم که خطرناک است.
Maybe I thought it was silly to think Tom would really help us.	شاید از نظر من احمقانه بود که فکر کنم تام واقعاً به ما کمک خواهد کرد.
I saw Tom and Mary together.	من تام و مری را با هم دیدم.
Tom did what he was told.	تام آنچه را که به او گفته شد انجام داد.
Gasoline is no longer cheap	بنزین دیگر ارزان نیست
Tom reached for another card.	تام به سمت کارت دیگری دراز کرد.
I think you have to understand this yourself.	من فکر می کنم شما باید خودتان این موضوع را بفهمید.
Maybe I only hear things.	شاید من فقط چیزهایی می شنوم.
I do not like to serve drinks to drunks.	از سرو نوشیدنی برای مست ها خوشم نمی آید.
I promised Tom I would not tell anyone.	به تام قول دادم که به کسی نگویم.
Tom does not look very hungry.	تام خیلی گرسنه به نظر نمی رسد.
Tom did not seem convinced that he should do it.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که باید این کار را انجام دهد.
He was in pain everywhere.	او همه جا درد می کرد.
Tom thought it would be a long war.	تام فکر کرد که این یک جنگ طولانی خواهد بود.
Tom put his hand on his pregnant wife's belly.	تام دستش را روی شکم همسر باردارش گذاشت.
Tom is leaving for Australia tomorrow.	تام فردا عازم استرالیا می شود.
I know Tom is a Canadian.	من می دانم که تام یک کانادایی است.
I think it's a little more complicated than that.	من فکر می کنم کمی پیچیده تر از این است.
Tom said he thought my plan was not working.	تام گفت که فکر می کند نقشه من کار نمی کند.
Tom is a very good engineer.	تام مهندس بسیار خوبی است.
We stopped to take pictures.	توقف کردیم تا عکس بگیریم.
I need to create a new playlist.	من باید یک لیست پخش جدید بسازم.
Tom did not know anything about this, did he?	تام چیزی در این مورد نمی دانست، نه؟
I have more time and less money than ever.	من زمان بیشتر و پول کمتری از همیشه دارم.
Tom thinks he's better in French than he is.	تام فکر می کند در زبان فرانسه بهتر از خودش است.
Tom's life was very normal.	زندگی تام خیلی معمولی بود.
This is a real diamond, isn't it?	این یک الماس واقعی است، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was cute.	تام فکر کرد که مری ناز است.
Tom thinks he can take care of himself.	تام فکر می کند که می تواند از خودش مراقبت کند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چگونه به خانه تام بروم.
We can not go there right now.	ما نمی توانیم در حال حاضر به آنجا برویم.
I know Tom will be home Monday.	می دانم که تام دوشنبه خانه خواهد بود.
Tom probably has no plans to stay in Boston until October.	تام احتمالاً قصد ندارد تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom is my best friend.	تام بهترین دوست پسرم است.
Tom was at Mary's house Monday afternoon.	تام بعدازظهر دوشنبه در خانه مری بود.
You can not always be happy.	شما نمی توانید همیشه خوشحال باشید.
Can Tom still do that?	آیا تام هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom was good at playing the violin.	تام در نواختن ویولن خوب بود.
Which is in the air.	که در هوا است.
My wife does not get up before me.	همسرم قبل از من بلند نمی شود.
You seem to be hesitant to do this.	به نظر می رسد در انجام این کار مردد هستید.
I don't think Tom knows who to give it to.	فکر نمی کنم که تام بداند آن را به چه کسی بدهد.
I am not satisfied with this contract.	من از این قرارداد راضی نیستم.
He was injured in the robbery.	او در دزدی مجروح شد.
I knew Tom was the only one who did that.	می دانستم تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
Tom turned to his parents for advice.	تام برای مشاوره به پدر و مادرش مراجعه کرد.
Without you I would die	بدون تو من میمردم
A cliff hangs on the road.	صخره روی جاده آویزان است.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I do it the same way as Tom.	من این کار را به همان شیوه تام انجام می دهم.
Which creates a new context.	که زمینه جدیدی را ایجاد می کند.
Tom did not tell me where he went.	تام به من نمی گفت کجا رفت.
All you had to do was buy a few tickets.	تنها کاری که باید می کردید این بود که چند بلیط بخرید.
You are very nervous	تو خیلی اعصاب خوردی
We have come a long way since then.	از آن زمان تا کنون راه زیادی را پیموده ایم.
Vaccines provide antibodies that fight disease.	واکسن ها آنتی بادی هایی را ارائه می کنند که با بیماری ها مبارزه می کنند.
We have no place for anyone else in our car.	ما در ماشینمان جایی برای هیچ کس دیگری نداریم.
I think Tom is bored.	من فکر می کنم که تام حوصله اش سر رفته است.
I do not swear	من فحش نمیدم
I knew Tom did not know how long it would take to do that.	می دانستم که تام نمی دانست چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Why did not you come to my wedding?	چرا به عروسی من نیامدی؟
Something tells me you are wrong	یه چیزی بهم میگه اشتباه میکنی
I bought it from eBay.	من آن را از eBay خریدم.
I did not notice that I was doing this.	حواسم نبود که دارم این کار را می کنم.
Does Tom think Mary did that?	آیا تام فکر می کند مری این کار را کرده است؟
If that happened then Tom would have to intervene.	اگر چنین اتفاقی می افتاد، مطمئنا تام مداخله می کرد.
Tom seemed to like it.	به نظر می رسید تام این را دوست داشته باشد.
I seem to be the only one enjoying it here.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که در اینجا لذت می برم.
Tom does not know that Mary can not do this.	تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think I will have a chance to do that.	فکر نمی کنم فرصتی برای این کار داشته باشم.
You better go home sooner	بهتره زودتر بری خونه
Tom realized you wanted to do this.	تام متوجه شد که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I do not know if Tom really wanted to go to Australia.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواست به استرالیا برود؟
Tom did nothing to help Mary.	تام هیچ کاری برای کمک به مری انجام نداد.
I'm sorry, but I already have other plans.	متاسفم، اما من از قبل برنامه های دیگری دارم.
Tom did not seem to be enjoying himself at the party last night.	به نظر می رسید تام دیشب در مهمانی از خود لذت نمی برد.
Tom does not kill anyone	تام کسی رو نمیکشه
Beauty is a matter of perception.	زیبایی یک امر ادراک است.
As people get older, they often pay more attention to their health.	با افزایش سن افراد اغلب به سلامت خود توجه بیشتری می کنند.
Tom said I should not do this here.	تام گفت که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
I do not see any problem with what you are doing.	من هیچ مشکلی در کاری که شما انجام می دهید نمی بینم.
Tom will be in the meeting all afternoon.	تام تمام بعدازظهر در جلسه خواهد بود.
Tom is a secret.	تام یک راز است.
Write down the facts that are needed to convince others.	حقایقی را که برای متقاعد کردن دیگران لازم است بنویسید.
Do not forget to tell Tom.	فراموش نکنید که این را به تام بگویید.
Tom did not have the patience to answer.	تام حوصله جواب دادن را نداشت.
It does not seem fair.	واقعاً منصفانه به نظر نمی رسد.
You are not better than me	تو بهتر از من نیستی
I think this is a shame.	من فکر می کنم این مایه شرمساری است.
Tom disappeared during an archeological trip to Africa.	تام در طی یک سفر باستان شناسی در آفریقا ناپدید شد.
Tom called Mary just before 2:30.	تام درست قبل از ساعت 2:30 به مری زنگ زد.
Apparently you do not need to do this.	ظاهراً نیازی به این کار ندارید.
No need to feel sorry for Tom.	نیازی نیست برای تام متاسف باشید.
Tom taught all his classes today, even though he had a terrible headache.	تام امروز تمام کلاس هایش را تدریس کرد، حتی اگر سردرد وحشتناکی داشت.
I think the time has come for me to return to Australia.	فکر می کنم زمان بازگشت من به استرالیا فرا رسیده است.
It will be difficult to convince Tom to help clean the garage.	متقاعد کردن تام برای کمک به تمیز کردن گاراژ دشوار خواهد بود.
I can not finish the job in this short time.	من نمی توانم کار را در این مدت کوتاه تمام کنم.
Tom was not very neutral.	تام خیلی بی طرف نبود.
I'm getting off at the next station, please stay in your seat.	من در ایستگاه بعدی پیاده می شوم، لطفا روی صندلی خود بمانید.
Laos joined ASEAN in 1997 and the WTO in 2013.	لائوس در سال 1997 به عضویت ASEAN و در سال 2013 به عضویت WTO درآمد.
"He does not like music." 	"او موسیقی را دوست ندارد."
"And he does not like me."	"و او هم مرا دوست ندارد."
Tom showed Mary a picture of his high school.	تام عکسی از دبیرستانش به مری نشان داد.
Everyone's health is important.	سلامتی همه مهم است.
Please contact me as soon as I arrive in Boston.	لطفا به محض ورود به بوستون با من تماس بگیرید.
Tom sometimes opens the bottles with his teeth.	تام گاهی در بطری ها را با دندان هایش باز می کند.
I thought maybe Tom was the only one who knew where Mary was born.	فکر کردم شاید تام تنها کسی باشد که می داند مری در کجا به دنیا آمده است.
Tom said Mary was not disappointed.	تام گفت که مری ناامید نیست.
Call for backup.	برای پشتیبان گیری تماس بگیرید.
I knew Tom was not suspicious of anything.	می دانستم که تام به هیچ چیز مشکوک نیست.
I ask Tom if his head is busy or not?	از تام می پرسم سرش شلوغ است یا نه؟
We could not go there because we did not have a car.	چون ماشین نداشتیم نمی توانستیم آنجا برویم.
Maryam wished to have a boyfriend.	مریم آرزو داشت که دوست پسر داشته باشد.
Tom retired from the military three years ago.	تام سه سال پیش از ارتش بازنشسته شد.
Did Tom say anything about who was with him?	آیا تام چیزی در مورد اینکه چه کسی با او بود گفت؟
Tom said he did not know Mary would eventually want to do this.	تام گفت که نمی‌دانست مری در نهایت می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and I are not waiting for you.	من و تام منتظر تو نیستیم.
Tom gave it to me for my money.	تام برای پولم به من داد.
I have been waiting for more than a week.	بیش از یک هفته است که منتظرم.
Tom has to pretend he understands French.	تام باید وانمود کند که فرانسوی می‌فهمد.
Chances are, Tom does not like the music in your band.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از نوع موسیقی گروه شما خوشش نیاید.
Am I going to see Tom again?	آیا قرار است دوباره تام را ببینم؟
I know Tom has been suspended.	من می دانم که تام تعلیق شده است.
Tell Tom what's going on.	به تام بگو چه خبر است.
Tom asked me to do this for him.	تام از من خواست که این کار را برای او انجام دهم.
I think you can not do that.	من فکر می کنم شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
No important announcements are expected.	هیچ اطلاعیه مهمی انتظار نمی رود.
Tom admitted that he had lied.	تام اعتراف کرد که دروغ گفته است.
Tom invited us to his summer cottage.	تام ما را به کلبه تابستانی خود دعوت کرد.
This bay has more yachts than yachts.	این خلیج بیشتر از قایق های بادبانی قایق های تفریحی دارد.
Tom is looking for a house to rent.	تام به دنبال خانه ای برای اجاره است.
I'm not sure Tom should do it again.	من مطمئن نیستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is still out in the park.	تام هنوز بیرون پارک است.
I can no longer stand this heat	دیگه نمیتونم این گرما رو تحمل کنم
One of the students did not come today.	یکی از دانش آموزان امروز نیامد.
It can be overwhelming.	می تواند بیش از حد طاقت فرسا باشد.
I finished eating	غذا خوردنم تموم شد
Tom and I are going to do this together.	من و تام قرار است این کار را با هم انجام دهیم.
Tom made no mention of Australia.	تام اشاره ای به استرالیا نکرد.
Tom is still having fun, isn't he?	تام هنوز در حال تفریح ​​است، اینطور نیست؟
You do not have to please everyone.	شما مجبور نیستید همه را راضی کنید.
Mary was the only girl Tom kissed.	مری تنها دختری بود که تام بوسیده بود.
I have already told Tom that I will pay for it.	من قبلاً به تام گفته ام که هزینه آن را خواهم پرداخت.
Tom said Mary was heartbroken.	تام گفت که مری دلش شکسته است.
Tom called Mary to tell her he loved her.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که او را دوست دارد.
Tom has never donated to any charity.	تام هرگز به هیچ موسسه خیریه ای کمک مالی نکرده است.
Tom knows that Mary is telling the truth.	تام می داند که مری حقیقت را می گوید.
Tom is the tallest class.	تام قد بلندترین کلاس است.
Do not break the spell	طلسم را نشکن
Don't you think you ask a lot of questions?	فکر نمی کنید زیاد سوال می کنید؟
The jar shattered when it hit the ground.	کوزه وقتی به زمین خورد تکه تکه شد.
The contract expired on Monday.	این قرارداد روز دوشنبه به پایان رسید.
We never saw Tom after that.	بعد از آن ما هرگز تام را ندیدیم.
I wonder if you can do that.	تعجب می کنم اگر بتوانید این کار را انجام دهید.
I had to stop Tom from making the biggest mistake of his life.	من باید تام را از انجام بزرگترین اشتباه زندگیش باز می داشتم.
I like to walk in the park.	من دوست دارم در پارک قدم بزنم.
What did you tell Tom?	به تام چی گفتی؟
Tom hugged Mary warmly.	تام مریم را به گرمی در آغوش گرفت.
Tom is jealous of Mary's friends.	تام به دوستان مری حسادت می کند.
The moment he was alone, he opened the letter.	لحظه ای که تنها بود نامه را باز کرد.
What does it matter to me what Tom thinks?	برای من چه اهمیتی دارد که تام چه فکری می کند؟
The plane is ready to take off.	هواپیما برای برخاستن آماده است.
Tom asked Mary to lend him his pencil.	تام از مری خواست که مدادش را به او قرض دهد.
I do not know if I am really going to do that.	من نمی دانم که آیا واقعاً قرار است این کار را انجام دهم؟
I'm pretty sure Tom can pay for it.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند آن را بپردازد.
You're trying to convince Tom to do it, aren't you?	شما سعی می کنید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I hope it 's a joke	امیدوارم شوخی باشه
Tom is a fitness trainer.	تام یک مربی تناسب اندام است.
I like walking on dirt and rocky paths.	راه رفتن در مسیرهای خاکی و سنگی را دوست دارم.
Tom could do what he had to do.	تام می توانست کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
I do not think so.	من فکر نمی کنم.
There are many good restaurants in Boston.	رستوران های خوب زیادی در بوستون وجود دارد.
It will cost about 10,000 yen.	حدود 10000 ین هزینه خواهد داشت.
You are tired.	تو خسته ای.
You have an English exam tomorrow, so do not get involved in your math homework tonight.	شما فردا امتحان زبان انگلیسی دارید، پس امشب درگیر تکالیف ریاضی خود نشوید.
Glad Tom loved them.	خوشحالم که تام آنها را دوست داشت.
Tom grew up in a middle-class neighborhood.	تام در یک محله طبقه متوسط ​​بزرگ شد.
Tell Tom I have the keys.	به تام بگو کلیدهایش را دارم.
I tried to stop multitasking.	من سعی کردم چندوظیفه ای را متوقف کنم.
You have to be very careful	باید مراقب تام باشی
I know Tom is a good husband and a good father.	من می دانم که تام یک شوهر خوب و یک پدر خوب است.
Tom was well behaved.	تام رفتار خوبی داشت.
Do you think that you can help me to do this tomorrow?	آیا فکر می کنید فردا می توانید به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم؟
I only slept for two hours. No wonder I fall asleep.	فقط دو ساعت خوابیدم جای تعجب نیست که من خوابم می آید.
Tom and Mary got married when they were teenagers.	تام و مری زمانی که نوجوان بودند ازدواج کردند.
Tom is staring at us, right?	تام به ما خیره شده است، نه؟
I did not want to leave Australia.	من نمی خواستم استرالیا را ترک کنم.
Tom is in a good mood.	تام روحیه خوبی دارد.
Tom and I plan to visit Australia together.	من و تام قصد داریم با هم از استرالیا دیدن کنیم.
This is incredibly boring.	این فوق العاده خسته کننده است.
It was not too late, Tom.	تام خیلی دیر نشده بود.
Although it was not my fault I was blamed.	با اینکه تقصیر من نبود سرزنش شدم.
Tom was very naughty, wasn't he?	تام خیلی شیطون بوده، نه؟
I did not think you were jealous	فکر نمیکردم حسودی کنی
Tom does not tell me what he wants me to do.	تام به من نمی گوید که می خواهد چه کار کنم.
We must consider the problem from the child's point of view.	ما باید مشکل را از دید کودک در نظر بگیریم.
Tom rarely comes to Boston.	تام به ندرت به بوستون می آید.
It cost John Tom.	این به قیمت جان تام تمام شد.
Mary catches Tom staring into his diary, trying to figure out if he sees someone else.	مری تام را گرفتار کرد که در دفتر خاطراتش فضولی می کند و سعی می کند بفهمد که آیا شخص دیگری را می بیند یا خیر.
You still do as much as you can, don't you?	هنوز هم تا جایی که می توانید این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
I did not want Tom to think that he should help me.	نمی خواستم تام فکر کند که باید به من کمک کند.
I solved the problem the only way I knew.	من مشکل را تنها راهی که بلد بودم حل کردم.
You're still a nurse, aren't you?	تو هنوز پرستاری، نه؟
I could not have wished for a better gift this Christmas.	من نمی توانستم برای این کریسمس هدیه ای بهتر آرزو کنم.
I thought you said you did not know French.	فکر کردم گفتی فرانسوی بلد نیستی.
I forgot to tell Tom that I did not know how to do this.	فراموش کردم به تام بگویم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom does not try this.	تام این را امتحان نمی کند.
This could not be easy for you.	این نمی تواند برای شما آسان باشد.
I thought Tom said he should buy a shovel.	من فکر کردم که تام گفت که باید یک بیل بخرد.
My cell phone has a built-in digital camera.	تلفن همراه من یک دوربین دیجیتال داخلی دارد.
I was waiting for Tom's answer.	منتظر جواب تام بودم.
Tom is an accurate player.	تام بازیکن دقیقی است.
It makes me nauseous	داره من رو تهوع میکنه
He is very open.	او بسیار باز است.
I have three exams at the end of the year.	من در پایان سال سه امتحان دارم.
This is Tom's room.	این اتاق تام است.
I thought I heard Tom would be here.	فکر کردم شنیدم تام اینجا خواهد بود.
Tom wants to watch.	تام می خواهد تماشا کند.
How long have you and Tom lived in Boston?	چه مدت شما و تام در بوستون زندگی می کنید؟
I thought we could stay here all day.	فکر می کردم می توانیم تمام روز را اینجا بمانیم.
Let me summarize the report.	اجازه دهید گزارش را به اختصار بیان کنم.
Tom started reading and everyone joined.	تام شروع به خواندن کرد و همه به آن پیوستند.
Neither Tom nor Mary have been here since last October.	نه تام و نه مری از اکتبر گذشته اینجا نبوده اند.
Are you saying you prefer to stay here to go with us?	آیا می گویید ترجیح می دهید اینجا بمانید تا با ما بروید؟
Please ask Tom to leave.	لطفا از تام بخواهید که آنجا را ترک کند.
I could have drowned	میتونستم غرق بشم
Tom said he was not interested in it.	تام گفت که در مورد آن بی علاقه است.
He must have been asleep because he did not answer the phone.	حتما خواب بود چون تلفن را جواب نمی داد.
I wish you hadn't told Tom I hated it.	ای کاش به تام نمی گفتی که از این کار متنفرم.
I do not think I can help you with that.	فکر نمی کنم بتوانم در این کار به شما کمک کنم.
Are you saying that Tom really does not hate Mary?	آیا می گویید که تام واقعاً از مری متنفر نیست؟
What Tom did made Mary angry.	کاری که تام انجام داد مری را عصبانی کرد.
What is that horrible sound?	اون صدای وحشتناک چیه؟
I knew Tom did not want to do that.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I asked Tom why he had gone to Boston.	از تام پرسیدم چرا به بوستون رفته است.
Do what is right.	آنچه را که درست است انجام دهید.
We must give Tom a chance to surrender.	ما باید به تام این فرصت را بدهیم که تسلیم شود.
What is the height of the Empire State Building?	ارتفاع ساختمان امپایر استیت چقدر است؟
Tom climbed the stairs slowly.	تام به آرامی از پله ها بالا رفت.
I called a little	من کمی زنگ زده ام
Tom did it better than I did.	تام این کار را بهتر از من انجام داد.
Tom is our new trainee.	تام کارآموز جدید ماست.
Tom went rock climbing.	تام به صخره نوردی رفت.
It has been three years since our marriage.	سه سال از ازدواجمان می گذرد.
We definitely spent more this year than last year.	قطعا امسال بیشتر از سال گذشته هزینه کردیم.
Tom said he thought Mary did not need to do this.	تام گفت که فکر می کند مری نیازی به انجام این کار ندارد.
I'm not too worried	من زیاد نگران نیستم
Tom probably knows what needs to be done.	تام احتمالاً می داند که چه کاری باید انجام شود.
Tom knew what he was doing was wrong.	تام می دانست که انجام کاری که او انجام می دهد اشتباه است.
I love what you do in your place.	من عاشق کاری هستم که در محل خود انجام داده اید.
Tom thinks Mary wants to do it, but she really does not.	تام فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد، اما او واقعاً نمی خواهد.
Tom was absolutely sure.	تام کاملا مطمئن بود.
We all loved Tom.	همه ما عاشق تام بودیم.
Tom said he had to help Mary do that.	تام گفت که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
I want you to tell me everything you know about it.	من از شما می خواهم هر آنچه را که در مورد آن می دانید به من بگویید.
My mother washed all my clothes.	تمام لباس هایم را مادرم شست.
do not bother me	اذیتم نکن
I had never heard of this before.	من قبلاً این را نشنیده بودم.
He tried to solve the problem, but had no chance.	او سعی کرد مشکل را حل کند، اما شانسی نداشت.
All you have to do is stay still and say nothing.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بی حرکت بمانید و چیزی نگویید.
The whole village came to greet Tom.	تمام دهکده به استقبال تام آمدند.
I want Tom to be alone.	من می خواهم تام تنها بماند.
Do not have a snowmobile?	ماشین برفی نداری؟
I still do not understand that part	من هنوز آن قسمت را متوجه نشده ام
It's not like I have another job.	اینطور نیست که من کار دیگری داشته باشم.
Who comes here more, you or Tom?	چه کسی بیشتر به اینجا می آید، شما یا تام؟
Who did Tom walk with?	تام با چه کسی پیاده روی کرد؟
This is the mistake that Tom made.	این همان اشتباهی است که تام مرتکب شد.
Look at the shooting star goes.	نگاه کن ستاره تیراندازی می رود.
Tom said he did not think Mary did it on purpose.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از روی عمد این کار را انجام داده باشد.
You really did not need to do this.	شما واقعاً نیازی به انجام این کار نداشتید.
You are cooking	تو آشپزی
I did this because I wanted to be like my father.	من این کار را کردم چون می خواستم مثل پدرم باشم.
I think Tom used to live in Boston.	من فکر می کنم که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
Shouldn't you call home? 	نباید به خانه تلفن بزنی؟
Your parents ask you where you are.	والدین شما از خود می پرسند که کجا هستید.
Tom canceled his trip.	تام سفر خود را لغو کرد.
I did not understand your last name	من نام خانوادگی شما را نفهمیدم
Mom worked hard to prepare dinner for our guests.	مادر برای تهیه شام ​​برای مهمانان ما زحمت زیادی کشید.
I see that upset	میبینم که ناراحتی
Let's not panic, okay?	بیایید وحشت نکنیم، باشه؟
Does Tom have blue eyes?	آیا تام چشم آبی دارد؟
We have a good team	ما تیم خوبی داریم
Tom says he went to Australia.	تام می گوید که به استرالیا رفته است.
I know Tom did not know you should not do this.	می دانم تام نمی دانست که تو نباید این کار را می کردی.
Who is Tom going to go to Australia with?	تام گفت که قرار است با چه کسی به استرالیا برود؟
I thought you said readily do it.	فکر کردم گفتی که حاضری این کار را بکن.
I'm glad Tom is safe now.	من خوشحالم که تام اکنون در امنیت است.
Tom did not feel any remorse.	تام به هیچ وجه احساس پشیمانی نمی کرد.
I hugged Tom.	تام را در آغوش گرفتم.
Tom is really nervous.	تام واقعا عصبی شده است.
I was expecting to find Tom here.	انتظار داشتم تام را اینجا پیدا کنم.
Tom did not want Mary's money.	تام پول مری را نمی خواست.
You must talk a lot about your mother	حتما در مورد مادرت زیاد حرف میزنی
Tom is by our side.	تام در کنار ماست.
I'm pretty sure Tom has done this before.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً این کار را انجام داده است.
I really do not think Tom did that, but maybe he did.	من واقعاً فکر نمی کنم که تام این کار را کرده باشد، اما شاید او این کار را کرده باشد.
Tom is getting closer.	تام نزدیک تر شده است.
Tom does not think we can win.	تام فکر نمی کند که ما بتوانیم برنده شویم.
Tom gave Mary an expensive gift.	تام یک هدیه گران قیمت به مری داد.
Tom was in such a hurry that he dropped his umbrella on the train.	تام آنقدر عجله داشت که چترش را در قطار رها کرد.
Why did you never tell us?	چرا هیچ وقت به ما نگفتی؟
It is impossible to know what will happen tomorrow.	غیرممکن است که بدانیم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom's parents will not be there.	پدر و مادر تام آنجا نخواهند بود.
I was careful not to say anything that would make me angry.	مراقب بودم چیزی نگویم که عصبانی شود.
I do not want to kill you.	من نمی خواهم تو را بکشم.
Tom could not say more.	تام نمی توانست بیشتر بگوید.
I want to know where can I buy a hat like yours?	میخوام بدونم از کجا میتونم کلاهی مثل کلاه شما بخرم؟
Tom does not know why Mary and John are arguing.	تام نمی داند چرا مری و جان با هم دعوا می کنند.
There is a place I want to show you.	جایی هست که می خواهم به شما نشان دهم.
Tom made my bike for me.	تام دوچرخه ام را برایم درست کرد.
I wish I could read Tom well.	کاش می توانستم به خوبی تام بخوانم.
I do not have the answer to this question	من جواب این سوال را ندارم
I woke up right after 2:30.	درست بعد از ساعت 2:30 بیدار شدم.
You are smart enough to go to university.	شما آنقدر باهوش هستید که به دانشگاه بروید.
Tom told me he probably wouldn't do it.	تام به من گفت که احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
You had to prepare for the lesson	باید برای درس آماده می شدی
Personally, I do not think Tom has a chance to win.	شخصاً فکر نمی کنم که تام شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
My office is on Fifth Avenue.	دفتر من رو به خیابان پنجم است.
What is the easiest way to learn English?	ساده ترین راه برای یادگیری زبان انگلیسی چیست؟
I know Tom is ostentatious.	من می دانم که تام خودنمایی است.
We have no place to store all this food.	ما جایی برای نگهداری این همه غذا نداریم.
I know Tom is a much better cook than I am.	می دانم که تام آشپز بسیار بهتری از من است.
Want to know why Tom did it alone?	آیا می خواهید بدانید چرا تام این کار را به تنهایی انجام داد؟
I'm too much of myself.	من بیش از حد خودم هستم.
Do you think I'm good-looking?	به نظر شما من خوش قیافه هستم؟
There must be a reason for what he did.	باید دلیلی برای کاری که او انجام داده وجود داشته باشد.
Tom asked my permission	تام از من اجازه خواست
What is your favorite game?	بازی مورد علاقه شما چیست؟
It was late, so I went home.	دیگر دیر شده بود، پس به خانه برگشتم.
Tom had to pay for everything himself.	تام مجبور شد هزینه همه چیز را خودش بپردازد.
Tom did not think Mary would be happy about this.	تام فکر نمی کرد که مری از این اتفاق خوشحال باشد.
We have never done this before.	ما قبلاً هرگز این کار را انجام نداده ایم.
Master's boring speech put me to sleep.	سخنرانی خسته کننده استاد مرا خواباند.
I thought you were Tom's legal guardian.	من فکر کردم که تو قیم قانونی تام هستی.
Tom asked me for permission to do so.	تام برای این کار از من اجازه خواست.
Do you sell roadmaps?	آیا نقشه راه می فروشید؟
You can not say anything	هیچی نمیتونی بگی
Tom was surprised that Mary had not done so.	تام تعجب کرد که مری این کار را نکرده بود.
After graduating from college, I returned home and lived with my parents for three years.	بعد از فارغ التحصیلی از کالج، به خانه برگشتم و سه سال با پدر و مادرم زندگی کردم.
I declare a state of emergency.	من وضعیت اضطراری اعلام می کنم.
Why tell Tom?	چرا این را به تام بگویم؟
I believe Tom did the right thing.	من معتقدم تام کار درستی انجام داد.
Tom is a normal, healthy boy.	تام یک پسر بچه معمولی و سالم است.
Tom thought Mary was disappointed.	تام فکر کرد که مری از انجام این کار ناامید است.
William Tel Thierry shot an apple at his son's head.	ویلیام تل تیری به سیب روی سر پسرش شلیک کرد.
Melt the meat before cooking.	قبل از پختن گوشت را آب کنید.
You can download audio files in your native language from our website.	می‌توانید فایل‌های صوتی با زبان مادری را از وب‌سایت ما دانلود کنید.
The two candidates are neck and neck.	دو کاندیدا گردن و گردن هستند.
I know Tom did not do it when he was supposed to.	می دانم که تام زمانی که قرار بود این کار را انجام نداد.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
I do not like to talk about my work.	من دوست ندارم در مورد کارم صحبت کنم.
The weather is very cold today, isn't it?	امروز هوا خیلی سرد است، اینطور نیست؟
Why don't we play another round of golf?	چرا ما یک دور دیگر گلف بازی نمی کنیم؟
How are you going to change it?	چگونه قصد دارید آن را تغییر دهید؟
Tom is calm, right?	تام آرام است، نه؟
I always wanted to be a professional basketball player.	من همیشه دوست داشتم یک بسکتبالیست حرفه ای باشم.
She gave birth to a beautiful girl last week.	او هفته گذشته یک دختر زیبا به دنیا آورد.
We have an exam tomorrow	فردا امتحان داریم
Are you sure Tom's office is here?	مطمئنی اینجا دفتر تام است؟
I really did not think Tom had done that.	من واقعاً فکر نمی کردم تام این کار را کرده باشد.
I did not think we would welcome you here.	فکر نمی‌کردم از اینجا استقبال کنیم.
Tom wants to learn how to surf.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه موج سواری کند.
Tom turns thirty tomorrow.	تام پس فردا سی ساله می شود.
What's wrong with me going there for you?	چه مشکلی دارد که من به جای تو بروم آنجا؟
I want to go to Boston right away.	می خواهم فوراً به بوستون بروی.
They know what we do not know.	آنها چیزی می دانند که ما نمی دانیم.
Tom is still with Mary.	تام هنوز با مری قرار دارد.
He stayed in the same job all his life.	او تمام عمر در همان شغل ماند.
Tom put his books back in his closet.	تام کتاب هایش را دوباره در کمدش گذاشت.
I told Tom I would not wait any longer.	به تام گفتم که دیگر منتظر نخواهم ماند.
Tom, Mary and John all have to do this.	تام، مری و جان همه باید این کار را انجام دهند.
I'm afraid of the future	من از آینده می ترسم
Do you think Tom has not been impressed yet?	آیا فکر می کنید تام هنوز تحت تأثیر قرار نگرفته است؟
I have three dogs, one male and the other two female.	من سه سگ دارم یکی مرد و دو تای دیگر زن است.
Tom is the only one here who knows Mary.	تام اینجا تنها کسی است که مری را می شناسد.
Tom said he likes to be alone.	تام گفت که دوست دارد تنها بماند.
I heard Tom is not doing this anymore.	شنیده ام که تام دیگر این کار را نمی کند.
There is not enough food for all of us.	غذای کافی برای همه ما وجود ندارد.
I wonder if there really is a Santa Claus?	من تعجب می کنم که آیا واقعاً بابانوئل وجود دارد؟
Tom does not allow Mary to sing with her band.	تام اجازه نمی دهد مری با گروهش آواز بخواند.
Tom had a good match today.	تام امروز مسابقه خوبی داد.
You can stay as long as you want.	می توانید تا زمانی که می خواهید بمانید.
I lent him a book but he has not returned it yet.	کتابی به او قرض دادم اما هنوز آن را پس نداده است.
I do not know if Tom has seen this movie or not.	من نمی دانم که آیا تام این فیلم را دیده است یا خیر.
I did not think you were in Australia.	من فکر نمی کردم که شما در استرالیا باشید.
I go to Boston on the same day every year.	من هر سال در همان روز به بوستون می روم.
Tom is smart enough to shut up.	تام آنقدر باهوش است که ببندد.
This has no result	این هیچ نتیجه ای ندارد
Many local dialects seem to be disappearing.	به نظر می رسد بسیاری از گویش های محلی در حال نابودی هستند.
Where did Tom get all this?	تام این همه چیز را از کجا آورد؟
Tom thinks he will die soon.	تام فکر می کند که به زودی خواهد مرد.
Tom has to mow his own lawn.	تام باید چمن خود را کنده کند.
Tom does not text me.	تام به من پیام نمی دهد.
Tom hugged Mary.	تام مریم را در آغوش گرفت.
Do not put too much mustard on my sandwich.	روی ساندویچ من خردل زیاد نریزید.
Tom asked if I had found his wallet.	تام پرسید که آیا کیف پولش را پیدا کرده ام؟
You complained all day	تمام روز شاکی بودی
Tom owns a bookstore on Park Street.	تام یک کتابفروشی در خیابان پارک دارد.
We do not have to do what we do not want to do.	ما مجبور نیستیم کاری را که نمی خواهیم انجام دهیم.
Tom had some.	تام مقداری داشت.
I think it's yours	فکر کنم مال تو باشه
You will learn more from trying to repair your TV than from watching TV.	شما از تلاش برای تعمیر تلویزیون بیشتر از تماشای تلویزیون یاد می گیرید.
It was of no use	هیچ فایده ای نداشت
Women who seek equality with men have no ambition.	زنانی که به دنبال برابری با مردان هستند، جاه طلبی ندارند.
You still do not know why Tom wants to do this, right?	هنوز نمی دانی چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد، درست است؟
I grabbed Tom's collar.	یقه تام را گرفتم.
A mountain fire broke out and burned the forest.	آتش سوزی کوهستانی رخ داد و جنگل را سوزاند.
I did not know how to drive until last year.	تا پارسال رانندگی بلد نبودم.
Tom died at a nearby hospital.	تام در بیمارستانی در همان نزدیکی درگذشت.
I know I should not have done that	میدونم که نباید اینکارو میکردم
Tom gave me an important job.	تام کار مهمی را به من سپرد.
Tom needs time.	تام به زمان نیاز دارد.
How often does it take to do this?	معمولاً چند دقیقه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I feed my baby.	من به بچه ام غذا می دهم.
Tom showed the box to Mary.	تام جعبه را به مری نشان داد.
How far is it from here to the station?	از اینجا تا ایستگاه چقدر فاصله است؟
Tom went to the opera yesterday.	دیروز تام به اپرا رفت.
Tom told Mary he had to stop pretending to be afraid.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ترس را متوقف کند.
There may be a gas leak in our house.	ممکن است نشت گاز در خانه ما وجود داشته باشد.
Please tell Tom not to do this here.	لطفا به تام بگویید این کار را در اینجا انجام ندهد.
Tom is not as smart as I am.	تام به اندازه من باهوش نیست.
I want Tom to know why I could not see him today.	می‌خواهم تام بداند چرا امروز نتوانستم به دیدنش بیایم.
The suspect has not been arrested yet	مظنون هنوز دستگیر نشده است
I bought this watch from an antique shop.	من این ساعت را از یک مغازه عتیقه فروشی خریدم.
Who will replace you?	چه کسی جایگزین شما می شود؟
I think you should not go there with Tom.	من فکر می کنم شما نباید با تام به آنجا بروید.
Tom took off his shoes and socks.	تام کفش ها و جوراب هایش را در آورد.
Tom did not have any change in his pocket.	تام پول خردی در جیبش نداشت.
I am a veteran of the Gulf War.	من کهنه سرباز جنگ خلیج هستم.
Tom was supposed to be here today.	تام قرار بود امروز اینجا باشد.
Tom said Mary did not want to do that.	تام گفت مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary said they did not intend to get married soon.	تام و مری گفتند که قصد ندارند به این زودی ازدواج کنند.
Tom knew why Mary left Boston.	تام می دانست چرا مری بوستون را ترک کرد.
Tom, let me get you a drink.	تام، بگذار برایت نوشیدنی بیاورم.
Do you know anything?	چیزی میدونی؟
I bring Tom to take my suitcase upstairs.	من تام را می آورم تا چمدانم را به طبقه بالا ببرد.
Tom painted his shirt as he painted the fence.	تام وقتی داشت حصار را رنگ می کرد روی پیراهنش رنگ گرفت.
Tom and Mary were buried in Australia.	تام و مری در استرالیا به خاک سپرده شدند.
I do not think Tom knows where Mary went Monday.	فکر نمی کنم تام بداند مری دوشنبه کجا رفت.
Why did you break up with your last girlfriend?	چرا از آخرین دوست دخترت جدا شدی؟
Tom and Mary were very good.	تام و مری خیلی خوب بودند.
Tom said Mary was not sure if John could swim.	تام گفت مری مطمئن نیست که آیا جان می تواند شنا کند.
I heard Tom sing a song.	شنیدم که تام یک آهنگ می خواند.
I'm sure it will not be too difficult to figure out who hacked our system.	من مطمئن هستم که فهمیدن اینکه چه کسی سیستم ما را هک کرده است خیلی سخت نخواهد بود.
I do not know your name	من اسم شما را نمی دانم
I think we can go on now.	فکر می کنم اکنون می توانیم راه خود را ادامه دهیم.
Tom and I argued over what to do.	من و تام با هم دعوا کردیم که باید چکار کنیم.
Tom's company is bankrupt.	شرکت تام ورشکسته است.
I'm not sure Tom will ever be happy.	من مطمئن نیستم که تام هرگز خوشحال باشد.
I wanted Tom to stay home.	می خواستم تام در خانه بماند.
Tom is famous in Australia.	تام در استرالیا مشهور است.
Tom will live in Boston for at least three years.	تام حداقل سه سال در بوستون زندگی خواهد کرد.
I did not like the price	از قیمتش خوشم نیومد
Chinese and Korean tourists have replaced Japanese tourists in recent years.	گردشگران چینی و کره ای در چند سال اخیر جای گردشگران ژاپنی را گرفته اند.
Tom said he no longer hugged Mary.	تام گفت که دیگر مری را در آغوش نمی گیرد.
Tom said he wished Mary knew how to do it.	تام گفت که ای کاش مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
This decision was eventually overturned.	این تصمیم در نهایت لغو شد.
What is the latest news?	آخرین خبر چیست؟
You are never too old to learn new things.	شما هرگز برای یادگیری چیزهای جدید آنقدر پیر نیستید.
Tom does not have a reliable car.	تام ماشین قابل اعتمادی ندارد.
Tom does not want it.	تام آن را نمی خواهد.
I'm sorry I'm late, I've slept a lot	ببخشید دیر اومدم من زیاد خوابیدم
Tom tried to hit me.	تام سعی کرد به من ضربه بزند.
I will be here all year.	من تمام سال اینجا خواهم بود.
I knew Tom did not have the courage to quit.	می دانستم که تام شهامت ترک کار را ندارد.
Tom may not be as rich as he seems.	تام ممکن است آنقدر که به نظر می رسد ثروتمند نباشد.
Tom and Mary have already had dinner.	تام و مری قبلاً شام خورده اند.
Tom is about my age.	تام تقریباً هم سن من است.
Tom will stay with us in Boston next month.	تام ماه آینده با ما در بوستون خواهد ماند.
Tom has a lot of stress.	تام استرس زیادی دارد.
Tom says he saw people running and shouting.	تام می گوید که مردم را دید که می دویدند و فریاد می زدند.
People started clapping.	مردم شروع کردند به کف زدن.
Tom noticed something unusual in the alley.	تام متوجه چیزی غیرعادی در کوچه شد.
I know Tom knew he should not do this.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را بکند.
I care a lot about what you think.	من خیلی به آنچه شما فکر می کنید اهمیت می دهم.
I saw Mary sitting in front of the mirror brushing her hair.	مری را دیدم که جلوی آینه نشسته و موهایش را برس می کشد.
Mary was the most beautiful girl Tom had ever seen.	مری زیباترین دختری بود که تام تا به حال دیده بود.
Tom never says thank you.	تام هرگز نمی گوید متشکرم.
I know why Tom was alone.	می دانم چرا تام تنها شد.
Tom hated it.	تام از آن متنفر بود.
When you walk here, you have to watch out for falling rocks.	وقتی در اینجا قدم می زنید، باید مراقب سنگ های در حال سقوط باشید.
Do not forget that Tom is allergic to peanuts.	فراموش نکنید تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
Maybe he was not talking about you.	شاید او در مورد شما صحبت نمی کرد.
I know Tom did not know anyone who could do that.	من می دانم که تام کسی را نمی شناخت که بتواند این کار را انجام دهد.
If you have no problem tell me, how do you do that?	اگر مشکلی ندارید به من بگویید، چگونه این کار را انجام می دهید؟
This must be done.	این باید انجام شود.
Tom can hardly block additional information.	تام به سختی می تواند اطلاعات اضافی را مسدود کند.
Tom specializes in this.	تام در این کار متخصص است.
This new bus service meets the needs of residents.	این سرویس اتوبوس جدید نیازهای ساکنان را برآورده می کند.
I do not have much to lose.	من چیز زیادی برای از دست دادن ندارم.
I did not know Tom would do it today.	نمی دانستم تام امروز این کار را خواهد کرد.
I think you will love Australia.	من فکر می کنم که شما استرالیا را دوست خواهید داشت.
Tom has a tattoo on his chest.	تام روی سینه اش خالکوبی دارد.
Tom said Mary was determined to do so.	تام گفت که مری مصمم است این کار را انجام دهد.
You are a simple speaker.	شما یک سخنران ساده هستید.
If Tom wants to do this, I will not do it.	اگر تام بخواهد این کار را بکند من این کار را نمی کنم.
Tom was not the one who advised Mary to stop.	تام کسی نبود که به مری توصیه کرد این کار را متوقف کند.
She worked hard to meet her parents' expectations.	او خیلی تلاش کرد تا انتظارات والدینش را برآورده کند.
A metronome can help you save time.	مترونوم می تواند به شما در حفظ زمان کمک کند.
Tom and I were married for three years.	من و تام سه سال با هم ازدواج کردیم.
I was doing my homework when Tom came in.	داشتم تکالیفم را انجام می دادم که تام وارد شد.
Tom and John are brother-in-law.	تام و جان برادر شوهر هستند.
I had to pay a lot to get it back.	برای پس گرفتن آن باید مبلغ زیادی پرداخت می کردم.
Tom gets better at this.	تام در این زمینه بهتر می شود.
This is not true.	این حرف درستی نیست.
Glad you're finally back	خوشحالم که بالاخره برگشتی
When am I going to wake up from this sleep?	کی قراره از این خواب بیدار بشم؟
Tom usually comes here on Monday.	تام معمولا دوشنبه به اینجا می آید.
it does not matter to me.	برای من مهم نیست.
We rarely see Tom here today.	ما امروزه به ندرت تام را اینجا می بینیم.
I thought Tom was embarrassed.	من فکر می کردم که تام از این کار خجالت می کشد.
Why do you still allow Tom to do this?	چرا هنوز به تام اجازه این کار را می دهید؟
Tom is quite famous, isn't he?	تام کاملاً مشهور است، اینطور نیست؟
Tom is not badly injured yet.	تام هنوز به شدت آسیب ندیده است.
You are a good hockey player.	شما یک بازیکن خوب هاکی هستید.
Many drugs are tested in laboratory animals during the experimental phase.	بسیاری از داروها در مرحله آزمایشی بر روی حیوانات آزمایشگاهی آزمایش می شوند.
Tom noticed that the entrance was open.	تام متوجه شد که در ورودی باز است.
I do not want to tell Tom this.	من نمی خواهم این را به تام بگویم.
Tom told me he thought Mary was smarter than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری از او باهوش تر است.
Tom's wife is unemployed.	همسر تام بیکار است.
Tom was in his car.	تام در ماشینش بود.
Tom is not going to talk	تام قرار نیست حرف بزنه
Tom talked to the president of the company.	تام با رئیس شرکت صحبت کرد.
I do not remember my father	پدرم را یادم نیست
We need a lot of people like Tom.	ما به افراد زیادی مثل تام نیاز داریم.
Tom pulled out all the stations.	تام تمام ایستگاه ها را بیرون کشید.
Tom and Mary are now married.	تام و مری اکنون ازدواج کرده اند.
I paid Tom the money I owed him.	من به تام پولی را که به او بدهکار بودم پرداخت کردم.
I'm still not sure why.	من هنوز مطمئن نیستم چرا.
I'm only going to rest during the summer holidays.	من فقط در تعطیلات تابستانی می روم استراحت کنم.
You are a great swindler	تو کلاهبردار بزرگی
I would go to Australia with you if my parents allowed me.	اگر پدر و مادرم اجازه می دادند با شما به استرالیا می رفتم.
Tom and Mary sang "Happy Birthday" to John.	تام و مری آهنگ «تولدت مبارک» را برای جان خواندند.
I believe he never lied.	من معتقدم که او هرگز دروغ نگفته است.
I do not bend at his level.	من در سطح او خم نمی شوم.
We have already decided to go to Australia in October.	ما قبلاً تصمیم گرفته ایم که در ماه اکتبر به استرالیا برویم.
Tom did not want Mary to drive his car.	تام نمی خواست مری ماشینش را رانندگی کند.
We have already hired a lawyer.	ما قبلا یک وکیل استخدام کرده ایم.
I can not play the clarinet very well.	من نمی توانم کلارینت را خیلی خوب بنوازم.
I do not think I dare to do that.	فکر نمی کنم جرات انجام این کار را داشته باشم.
Tom wanted to do more.	تام می خواست کارهای بیشتری انجام دهد.
Tom does not know Mary well enough to ask her to do so.	تام آنقدر مری را نمی شناسد که از او بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not trust this data	من به این داده ها اعتماد ندارم
Tom was an Olympic swimmer.	تام یک شناگر المپیکی بود.
Tom is not a very good man	تام مرد خیلی خوبی نیست
Why didn't you say something about this earlier?	چرا زودتر در این مورد چیزی نگفتی؟
My father died when the cherry blossoms were at their best.	پدرم وقتی درگذشت که شکوفه های گیلاس در بهترین حالت خود بود.
One pulled my bag	یکی کیفم را کشید
Do you think that you should do this without permission?	آیا فکر می کنید که باید بدون اجازه این کار را انجام دهید؟
The only thing I could think of was Tom.	تنها چیزی که می توانستم به آن فکر کنم تام بود.
What happens inside the operating room?	داخل اتاق عمل چه اتفاقی می افتد؟
Didn't you really know Tom was going to be here today?	آیا واقعا نمی دانستید که تام قرار است امروز اینجا باشد؟
Why not die to check this?	چرا نمیری اینو چک کنی؟
Tom did not know to whom to deliver the package.	تام نمی دانست بسته را به چه کسی تحویل دهد.
Please do not be upset	لطفا ناراحت نشو
Tom could not stop Mary from doing so.	تام نتوانست مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom is the best person for the job.	تام بهترین فرد برای این کار است.
Tom is probably the first to be fired.	احتمالا تام اولین نفری است که اخراج می شود.
I want Tom to know that I really did not want to do this.	من می خواهم تام بداند که من واقعاً نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I'm scheduled to return from Boston on Monday.	من قرار است دوشنبه از بوستون برگردم.
I really do not like Australia very much.	من واقعا استرالیا را خیلی دوست ندارم.
You look a little pale	کمی رنگ پریده به نظر میرسی
Never wear that tie again.	دیگر هرگز آن کراوات را نپوشید.
Maryam is beautiful	مریم خوشگله
I do not know where it is	نمی دانم کجاست
How did you know Tom could not speak French?	از کجا فهمیدی که تام بلد نیست فرانسوی صحبت کند؟
Tom misses.	تام دلتنگ است.
Why doesn't Tom want me at his party?	چرا تام من را در مهمانی اش نمی خواهد؟
Maryam is an indecent mother.	مریم مادر ناشایستی است.
Tom was absent due to a cold.	تام به دلیل سرماخوردگی غایب بود.
I just guessed that everyone was going to do it.	من فقط حدس زدم که همه قرار است این کار را انجام دهند.
There is no comparison between the taste of fresh apricots and canned apricots.	هیچ مقایسه ای بین طعم زردآلوی تازه و زردآلوی قوطی وجود ندارد.
Tom visited the botanical gardens.	تام از باغ های گیاه شناسی بازدید کرد.
Tom thought Mary was not done yet.	تام فکر کرد که مری هنوز این کار را تمام نکرده است.
I was told you were looking for a nurse.	به من گفته اند که به دنبال یک پرستار هستید.
Did Tom say he thought it would be difficult?	آیا تام گفت که فکر می کند انجام این کار دشوار است؟
I think we have to stop doing what we do.	من فکر می کنم ما باید از انجام کاری که انجام می دهیم دست برداریم.
Tom and Mary are here to help.	تام و مری اینجا هستند تا به ما کمک کنند.
Tom and Mary never argue in front of their children.	تام و مری هرگز جلوی فرزندانشان بحث نمی کنند.
Does Tom like apples?	آیا تام سیب دوست دارد؟
Tom did this against Mary's advice.	تام این کار را برخلاف توصیه مری انجام داد.
That's what we were supposed to do.	این کاری بود که قرار بود بکنیم.
We have to buy something for Tom.	ما باید چیزی برای تام بخریم.
Sorry, where can I find a deli?	با عرض پوزش، کجا می توانم یک اغذیه فروشی پیدا کنم؟
Both Tom and I are very excited.	هم من و هم تام خیلی هیجان زده هستیم.
Everything did not go as Tom expected.	همه چیز آنطور که تام انتظار داشت پیش نرفت.
The governor decided to help the victims.	فرماندار تصمیم گرفت برای قربانیان کمک کند.
It takes a while to get used to wearing glasses.	عادت کردن به عینک زدن کمی زمان می برد.
This is not what Tom promised to do.	این چیزی نیست که تام قول داده بود انجام دهد.
I can communicate in French.	من می توانم به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کنم.
It was a very funny situation.	خیلی موقعیت خنده دار بود.
Tom wants to know what he's going to do.	تام می خواهد بداند که قرار است چه کاری انجام دهد.
Cut the meat into strips.	گوشت را به صورت نواری برش دهید.
Does Tom go to the same school as Mary?	آیا تام به همان مدرسه ای که مری می رود می رود؟
Tom began to calm down.	تام شروع به آرامش کرد.
I don't know if Tom can take care of the kids for us tonight.	نمی دانم آیا تام می تواند امشب برای ما از بچه ها نگهداری کند؟
I promised to go to a party with Jane and I could not disappoint her.	من قول دادم با جین به مهمانی بروم و نمی توانم او را ناامید کنم.
Tom made an apple pie.	تام یک پای سیب درست کرد.
We asked Tom when he was going to get here.	از تام پرسیدیم که کی قصد دارد به اینجا برسد.
Why don't we see if Tom is home?	چرا ما نمی بینیم که آیا تام در خانه است؟
I do not know what will happen.	من نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom arrived at midnight.	تام نیمه شب رسید.
I do not want to talk about this at the moment.	فعلا نمی خواهم در این مورد صحبت کنم.
Tom goes to school.	تام به مدرسه می رود.
I still can not read	من هنوز نمیتونم بخونم
Tom at least is safe now.	تام حداقل در حال حاضر امن است.
Tom thought that Mary might not want to do this on a cold day like today.	تام فکر کرد که مری ممکن است در روز سردی مثل امروز مایل به انجام این کار نباشد.
We did not choose Tom.	ما تام را انتخاب نکردیم.
Tom said he thinks Mary is over thirty.	تام گفت که فکر می کند مری بیش از سی سال دارد.
I wish I could read French harder in my youth.	ای کاش در جوانی زبان فرانسه را سخت تر می خواندم.
I do what Tom says.	من کاری که تام می گوید را انجام می دهم.
I do not think it is difficult to convince Tom to help us.	فکر نمی کنم متقاعد کردن تام برای کمک به ما کار سختی باشد.
Check if it is correct or not.	بررسی کنید که آیا درست است یا خیر.
I'm a little out of shape.	من کمی از فرم خارج شده ام.
Tom is shorter and weighs much less than Mary.	تام کوتاه‌تر است و وزنش بسیار کمتر از مری است.
Take it out of your soap box	از جعبه صابون خود بردارید
I felt happy the rest of the day.	در بقیه روز احساس خوشبختی کردم.
Tom squeezed the lemon.	تام لیمو را فشار داد.
Is the request for privacy too high?	آیا درخواست برای حفظ حریم خصوصی خیلی زیاد است؟
I know Tom's weaknesses.	من نقاط ضعف تام را می دانم.
I never really enjoyed meeting Tom.	من در واقع هرگز لذت ملاقات با تام را نداشتم.
There is a right way and a wrong way to do everything.	برای انجام هر کاری یک راه درست و یک راه غلط وجود دارد.
Tom is supposed to come later, right?	تام قرار است بعداً بیاید، نه؟
How do you know you are not confusing me with someone else?	از کجا میدونی که منو با یکی دیگه اشتباه نمیگیری؟
My office is significantly brighter than yours.	دفتر من به طور قابل توجهی روشن تر از دفتر شما است.
Although he said he would not give it to her, he took the money from her.	با اینکه گفته بود به او نمی دهد، پول را از او گرفت.
They did not win, did they?	آنها برنده نشدند، نه؟
I am very glad to see you today.	من از دیدار امروز شما بسیار خوشحالم.
I can do this better than Tom.	من می توانم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
Tom seemed a little confused.	تام تا حدودی گیج به نظر می رسید.
The kidneys and liver are in a bad condition.	کلیه ها و کبد تام در وضعیت بدی قرار دارند.
The company is always trying to satisfy its customers.	این شرکت همواره در تلاش است تا رضایت مشتریان خود را جلب کند.
I study very hard	خیلی سخت درس میخونم
I do not go many times.	من زیاد بارها نمی روم.
Tom felt very guilty.	تام به شدت احساس گناه می کرد.
We have to take him to the hospital before it is too late.	تا دیر نشده باید او را به بیمارستان برسانیم.
I know Tom is crazy.	من می دانم که تام دیوانه است.
I do not really know.	من در واقع نمی دانم.
I'm not the one who sold it to Tom.	من کسی نیستم که آن را به تام فروخت.
I hope Tom does not do this to us.	امیدوارم تام از ما این کار را نکند.
I did not do it the way Tom did.	من این کار را به روشی که تام انجام داد انجام نمی دادم.
We should not worry about this now.	اکنون نباید نگران این موضوع باشیم.
This is not what we did.	این کاری نیست که ما انجام دادیم.
This is awesome.	این بسیار جذاب است.
It's no secret that Tom and Mary do not get along.	بر کسی پوشیده نیست که تام و مری با هم کنار نمی آیند.
This is a glove.	این یک دستکش است.
Do you really want to do this yourself?	آیا واقعاً می خواهید این کار را خودتان انجام دهید؟
How long did it take you to get your dog home?	چقدر طول کشید تا سگتان را خانه نشین کنید؟
Impressive, isn't it?	چشمگیر است، اینطور نیست؟
This is Tom on the right.	این تام در سمت راست است.
I did not know that Tom's French was very good.	نمیدونستم فرانسوی تام خیلی خوبه.
Tom followed me	تام دنبالم اومد
Tom thought I was stupid.	تام فکر کرد که من احمق هستم.
There is excitement in the air.	هیجان در هوا وجود دارد.
Tom was not focused.	تام تمرکز نداشت.
Let's take a taxi, because we can't park there.	بیا با تاکسی برویم، چون نمی‌توانیم آنجا پارک کنیم.
Someone should have told Tom, but I was not.	کسی باید به تام گفته باشد، اما من نبودم.
Sumatra is an island.	سوماترا یک جزیره است.
What is that funny sound?	اون صدای خنده دار چیه؟
I wanted to go to Australia and live with my father.	می خواستم به استرالیا بروم و با پدرم زندگی کنم.
Tom realized that there was a good chance he would be killed.	تام متوجه شد که شانس زیادی برای کشته شدن او وجود دارد.
Tom does not watch much TV.	تام زیاد تلویزیون تماشا نمی کند.
As Tom said, this happened.	همانطور که تام گفت این اتفاق افتاد.
everything is going to be alright. 	همه چیز درست میشه.
I promise.	قول میدهم.
He was able to cross the ski slope in three minutes.	او توانست در عرض سه دقیقه از شیب اسکی برود.
We did not dare ask Tom.	جرات نداشتیم از تام بپرسیم.
The situation has become a bit crowded lately.	اخیراً اوضاع کمی شلوغ شده است.
The only person I know in Australia is Tom.	تنها کسی که در استرالیا می شناسم تام است.
I thought I could not find you	فکر میکردم پیدات نمیکنم
I'm afraid of the hospital	من از بیمارستان می ترسم
Tom did not know he was adopted until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی نمی دانست که به فرزندی پذیرفته شده است.
I did not set foot outside the house today.	امروز پایم را بیرون از خانه نگذاشته ام.
I have to buy some because Christmas is coming soon.	من باید کمی خرید کنم چون کریسمس به زودی فرا می رسد.
Tom wants you to get here as soon as possible.	تام از شما می خواهد که هر چه زودتر به اینجا برسید.
Everyone knew Tom did not want to visit Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد از بوستون دیدن کند.
Those hats belong to Tom and me.	آن کلاه ها مال تام و من است.
I was the only one who did not know that Tom did not understand French.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام زبان فرانسه را نمی فهمد.
He cried when he heard this news.	با شنیدن این خبر گریه کرد.
This is a one-way street.	این یک خیابان یک طرفه است.
He threw the piece of meat at the dog.	تکه‌ای گوشت را به سوی سگی پرتاب کرد.
Tickets are $ 30 for adults and $ 15 for children 16 and under.	بلیط برای بزرگسالان 30 دلار و برای کودکان 16 سال و کمتر 15 دلار است.
I did not intend to do this until Tom asked me to.	من قصد انجام این کار را نداشتم تا اینکه تام از من خواست.
Tom said they would not allow him to do so.	تام گفت که آنها به او اجازه این کار را نمی دهند.
I know I have to do this this week.	می دانم که باید در این هفته این کار را انجام دهم.
I was surprised when Tom told me.	وقتی تام به من گفت تعجب کردم.
Tom said he was not the last person to leave the party.	تام گفت که او آخرین کسی نبود که مهمانی را ترک کرد.
I'm pretty sure Tom can win.	من کاملا مطمئن هستم که تام می تواند برنده شود.
I had no doubt	من شک نداشتم
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم که شما باید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Everyone knows Tom did it.	همه می دانند که تام این کار را کرد.
My sister is three years younger than me.	خواهرم سه سال از من کوچکتر است.
Do not joke about this	با این موضوع شوخی نکن
There is no doubt	جای هیچ شکی نیست
I want Tom to say he was wrong.	من می خواهم تام بگوید که اشتباه کرده است.
I'm staying in Australia.	من در استرالیا می مانم.
A man was trying to scare me.	یک مرد سعی می کرد مرا بترساند.
I doubt Tom will do it.	من شک دارم که آیا تام این کار را انجام دهد.
Tom told me he was married to a Canadian.	تام به من گفت که با یک کانادایی ازدواج کرده است.
It took me three years to finish building my house.	سه سال طول کشید تا ساخت خانه ام را تمام کنم.
Tom is one of the best guitarists I know.	تام یکی از بهترین گیتاریست هایی است که می شناسم.
If anyone was going to talk to me like that, I would call the police.	اگر قرار بود کسی اینطور با من صحبت کند، به پلیس زنگ می زدم.
I can confirm it.	من می توانم آن را تایید کنم.
How could you do that to your brother?	چطور تونستی با برادر خودت همچین کاری بکنی؟
Tom and I are the only ones who will not be in the meeting today.	من و تام تنها کسانی هستیم که امروز در جلسه حضور نخواهیم داشت.
I did not know that Tom and Mary are a couple.	نمی دانستم تام و مری زن و شوهر هستند.
Tom said Mary knew John might not have to.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I'm trying to prove it	دارم سعی میکنم ثابت کنم
Tom definitely had a problem with his eldest son.	تام قطعا با پسر بزرگش مشکل داشت.
I do not think you should go there with Tom.	من فکر نمی کنم که شما باید با تام به آنجا بروید.
Tom was released from prison.	تام از زندان خارج شد.
Remember the first time I kissed you?	یادت هست اولین باری که تو را بوسیدم؟
You have to call Tom	باید به تام زنگ بزنی
Do you know how much money your son has spent?	آیا می دانید پسرتان چقدر پول خرج کرده است؟
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so soon.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به زودی به او اجازه این کار را داده شود.
Did Tom say anything about where he was?	آیا تام چیزی در مورد جایی که بوده است گفت؟
Do not let Tom escape	اجازه نده تام فرار کنه
Tom did not say what else might be in it.	تام نگفت چه چیز دیگری ممکن است در آن باشد.
We are not afraid	ما نمی ترسیم
You do not have to stay here anymore	دیگه لازم نیست اینجا بمونی
Tom was very wise.	تام بسیار عاقل بود.
Can you give Tom something for pain?	آیا می توانید چیزی برای درد به تام بدهید؟
Won't you two already be silent?	آیا شما دو نفر از قبل ساکت نخواهید شد؟
Tom takes you home.	تام شما را به خانه می برد.
Tom is a good man with many flaws.	تام آدم خوبی است با عیب های زیادی.
Will you help me clean the garage?	آیا حاضرید به من کمک کنید تا گاراژ را تمیز کنم؟
What he said was a bit of an exaggeration.	آنچه او گفت کمی اغراق بود.
Tom did not look hurt.	تام صدمه دیده به نظر نمی رسید.
Tom married his high school daughter.	تام با دختر دبیرستانی اش ازدواج کرد.
Everyone knew Tom was going to quit his job.	همه می دانستند که تام قصد دارد کارش را رها کند.
Let's not make this harder for Tom than it is.	بیایید این کار را برای تام سخت تر از آنچه که هست، نکنیم.
Further reduction causes us to go to the red.	کاهش بیشتر باعث می‌شود که به سمت قرمز برویم.
I doubt Tom will be punished for what he did.	من شک دارم تام به خاطر کاری که انجام داد مجازات شود.
Some animals do not have blood.	بعضی از حیوانات خون ندارند.
Contact us when you arrive in Boston.	وقتی به بوستون رسیدید با ما تماس بگیرید.
Are you still planning to return to Boston tonight?	آیا هنوز قصد دارید امشب به بوستون برگردید؟
I did not know that you had already bought me a drink. 	من نمی دانستم که شما قبلاً برای من نوشیدنی خریده اید.
Now I have two	حالا من دوتا دارم
This is too far.	این خیلی دور است.
It was not easy to sell those dolls, but I finally sold them all.	فروش آن عروسک ها آسان نبود، اما بالاخره همه آنها را فروختم.
I did not know that Tom would let you do that.	من نمی دانستم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Tom is always the first to arrive.	تام همیشه اولین کسی است که از راه می رسد.
How long has Tom been learning French?	تام چند وقت است که زبان فرانسه را یاد می گیرد؟
Tom does not want to buy an expensive engagement ring for Mary.	تام نمی خواهد یک حلقه نامزدی گران قیمت برای مری بخرد.
There was no sign of Tom.	هیچ نشانی از تام نبود.
Tom will be at work Monday.	تام دوشنبه سر کار خواهد بود.
I have a lot of motivation to learn French.	من انگیزه زیادی برای یادگیری زبان فرانسه دارم.
How do you think your time in the Navy affected you?	فکر می‌کنید دوران حضورتان در نیروی دریایی چه تأثیری روی شما گذاشت؟
One of them was Tom's friend.	یکی از آنها دوست تام بود.
His gang members killed Tom.	اعضای باند خود تام او را کشتند.
Tom thought Mary was impressed.	تام فکر کرد مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom went to the exit.	تام به سمت در خروجی رفت.
You will fail unless you read more.	شکست می خورید مگر اینکه بیشتر مطالعه کنید.
Tom is gone	تام از حال رفته است
Tom will probably tell Mary that he has to make some sandwiches for himself.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که باید برای خودش چند ساندویچ درست کند.
Tom will be back from Australia in three weeks from today.	تام از امروز سه هفته دیگر از استرالیا بازخواهد گشت.
If a fight is unavoidable, you must first tap.	اگر دعوا اجتناب ناپذیر است، ابتدا باید ضربه بزنید.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم تام خوب خواهد شد.
Why is Tom nervous?	چرا تام عصبی است؟
Tom is the least likely person to come to your party.	تام کمترین کسی است که به مهمانی شما می آید.
Tom bent down and pretended to tie one of his shoes.	تام خم شد و وانمود کرد که دارد یکی از کفش هایش را می بندد.
Tom finally opened the window.	تام بالاخره پنجره را باز کرد.
Does Tom cry a lot?	آیا تام خیلی گریه می کند؟
Tom and Mary are watching TV and eating chips.	تام و مری در حال تماشای تلویزیون و خوردن چیپس هستند.
He feels relaxed when he plays the guitar.	وقتی گیتار می نوازد احساس آرامش می کند.
I know Tom is not in Boston.	من می دانم که تام در بوستون نیست.
Tom said he expected it to be challenging.	تام گفت که انتظار داشت این کار چالش برانگیز باشد.
Promise me you will not do this	به من قول بده که این کار را نمی کنی
Tom told me he did not want to go to Australia.	تام به من گفت که نمی‌خواهد به استرالیا برود.
I think Tom is creative.	من فکر می کنم تام خلاق است.
Tom was high	تام بالا بود
I do not cook.	من آشپزی نمی کنم.
Tom said he wanted to leave Boston.	تام گفت که می خواهد بوستون را ترک کند.
That article makes fun of vegetarians.	آن مقاله گیاهخواران را مسخره می کند.
I did not let Tom know how to speak French.	به تام نگذاشتم بفهمم که چطور فرانسوی صحبت کنم.
I did not spend much time on this.	من زمان زیادی را برای این کار صرف نکردم.
Tom will be disgusted.	تام منزجر خواهد شد.
Tom did not want Mary to associate with him.	تام نمی خواست مری با او معاشرت کند.
Tom is doing it right now.	تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
Tom will not have a chance to do that.	تام فرصتی برای این کار نخواهد داشت.
First I want to apologize to Tom.	اول از شما می خواهم از تام عذرخواهی کنید.
Do not leave without saying goodbye	بدون خداحافظی ترک نکن
That's why I started studying French.	به همین دلیل شروع به مطالعه زبان فرانسه کردم.
Tom thought you would.	تام فکر کرد این کار را خواهی کرد.
Tom said my plan didn't work.	تام گفت که نقشه من کار نمی کند.
I told Tom he had to go to the police.	به تام گفتم باید به پلیس برود.
Tom can not drive a car at all.	تام اصلاً نمی تواند ماشین براند.
Tom wanted to change that.	تام می خواست آن را تغییر دهد.
You're not kidding, are you?	شوخی نمی کنی، نه؟
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
No one knows how long a sick man can endure.	هیچ کس نمی داند یک مرد بیمار تا چه زمانی می تواند تحمل کند.
Tom is better than us.	تام بهتر از ماست.
Tom wondered what Mary was going to do.	تام فکر کرد که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I'm worried about the test result.	من نگران نتیجه آزمایش هستم.
Tom turned red.	تام قرمز شد.
Tom is our adopted son.	تام پسر خوانده ماست.
Tom was very angry about this.	تام از این بابت خیلی عصبانی بود.
Tom has to go on a diet	تام باید رژیم بگیره
Isn't this obvious to everyone?	آیا این برای همه آشکار نیست؟
I can not stand this noise	من طاقت این سر و صدا را ندارم
I do not want to interfere in that matter.	من نمی خواهم در آن موضوع دخالت کنم.
His leg broke, but it did not look worse.	پایش شکست، اما بدتر از آن به نظر نمی رسید.
Do you still think Tom would like to go to Australia with us?	آیا هنوز فکر می کنید که تام دوست دارد با ما به استرالیا برود؟
I do not care if you believe me or not	خیلی برام مهم نیست که باورم کنی یا نه
Tom was in touch with Mary.	تام با مری در تماس بود.
Tom is studying in Boston.	تام در بوستون تحصیل می کند.
I do not try to make excuses.	من سعی نمی کنم بهانه بیاورم.
I did not know that Tom was the one who taught you how to juggle.	من نمی دانستم که تام کسی بود که به تو یاد داد که چگونه یوکلل بزنی.
I'm sure Tom will not mind if you eat one of the cookies baked this afternoon.	مطمئنم که تام بدش نمی‌آید اگر یکی از کلوچه‌هایی را که امروز بعدازظهر پخته است بخوری.
Tom thinks Mary is nervous about doing this.	تام فکر می کند که مری از انجام این کار عصبی می شود.
I do not speak French, but I can understand it a little.	من فرانسوی صحبت نمی کنم، اما می توانم آن را کمی درک کنم.
I know Tom will do it if you help him.	من می دانم که اگر شما به او کمک کنید تام این کار را انجام می دهد.
Maybe Tom missed his bus.	شاید تام اتوبوسش را از دست داده است.
do not come back	برنگرد
I would help him if I were you	من اگه جای تو بودم بهش کمک میکردم
I do not like to ask people I do not know for help.	دوست ندارم از افرادی که نمی شناسم کمک بخواهم.
Tom will probably tell Mary he will do it.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که این کار را انجام خواهد داد.
Tom will return to Australia tomorrow.	تام فردا به استرالیا برمی گردد.
Tom said Mary is probably still in Australia.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در استرالیا است.
You should try to avoid fatty foods.	باید سعی کنید از خوردن غذاهای چرب خودداری کنید.
Tom tried to stay neutral.	تام سعی کرد بی طرف بماند.
I did not visit anyone last week.	هفته گذشته به کسی سر نزدم.
The locusts had destroyed everything in their path.	ملخ ها همه چیز سر راهشان را نابود کرده بودند.
It is estimated that more than 300,000 people were killed and about 1.5 million were left homeless.	برآوردها حاکی از آن است که بیش از 300000 نفر کشته و حدود 1.5 میلیون نفر بی خانمان شدند.
Many boys here do not have girlfriends.	خیلی از پسرهای اینجا دوست دختر ندارند.
I'm afraid of spiders	من از عنکبوت می ترسم
This is exactly what I chose.	این دقیقاً همان چیزی است که من انتخاب می کردم.
I could not help Tom.	من نتوانستم به تام در این کار کمک کنم.
Who plays the violin?	کی ویولن میزنه؟
Tom said he was depressed.	تام گفت که افسرده است.
Tom said he did not mean to be rude.	تام گفت که قصدش این نبود که بی ادب باشد.
Tom usually does not.	تام معمولا این کار را نمی کند.
This would not have been possible without Tom's help.	بدون کمک تام، این امر ممکن نبود.
I know Tom goes to the hospital, but I do not know why.	من می دانم که تام به بیمارستان می رود، اما نمی دانم چرا.
It was 8 o'clock in the afternoon, we called it one day.	ساعت 8 بعد از ظهر بود، یک روز به آن زنگ زدیم.
Tom hit me without warning.	تام بدون هشدار به من ضربه زد.
As the saying goes, "Nothing dared, nothing was achieved."	همانطور که گفته می شود، "هیچ چیزی جرات نکرد، هیچ چیز به دست نیاورد."
Which do you prefer, this or that one?	کدام را ترجیح می دهید، این یا آن یکی؟
Nothing bad happened to Tom.	هیچ اتفاق بدی برای تام نیفتاد.
Tom wanted another slice of watermelon.	تام یک تکه هندوانه دیگر می خواست.
I do not think we still have to tell anyone.	من فکر نمی کنم که ما هنوز باید به کسی بگوییم.
Let me die alone	نذار تنها بمیرم
Tom's friends knew Tom was in financial trouble.	دوستان تام می دانستند که تام مشکلات مالی دارد.
Tom says Mary does not think John did it to Alice.	تام می گوید که مری فکر نمی کند جان این کار را با آلیس انجام داده است.
Did you know that Tom does not win?	آیا می دانستید که تام برنده نمی شود؟
I do not want to leave the house.	من نمی خواهم از خانه بیرون بروم.
I met a friend in the park.	در پارک با یکی از دوستانم برخورد کردم.
I did not know how to help.	نمی دانستم چگونه می توانم کمک کنم.
Tom has not spoken since yesterday.	تام از دیروز حرف نزده است.
Tom said he did not have to do it alone.	تام گفت که مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
What is the problem?	مشکل چیست؟
"Which one did Tom give you?" 	"کدام یکی را تام به شما داد؟"
"The one."	"آن یکی."
Excuse me, can you take a picture of me and my friends?	ببخشید میشه از من و دوستانم عکس بزارید؟
How is Tom? 	تام چطوره؟
"He is good."	"او خوب است."
I know Tom is done.	من می دانم که تام تمام شده است.
He is said to have been born in Africa.	گفته می شود او در آفریقا به دنیا آمده است.
Tom wants to be there, doesn't he?	تام قصد دارد آنجا باشد، اینطور نیست؟
For some reason, Tom could not sleep.	به دلایلی، تام نمی توانست بخوابد.
Boston is about 300 miles from here.	بوستون حدود 300 مایل از اینجا فاصله دارد.
We have been waiting for three hours already.	ما قبلاً سه ساعت است که منتظریم.
The cold did not seem to bother Tom at all.	به نظر می رسید سرما اصلاً تام را آزار نمی داد.
Tom told me he thought the police were chasing him.	تام به من گفت که فکر می کند پلیس او را تعقیب می کند.
Words spoken once are not memorable.	کلماتی که یک بار گفته شده قابل یادآوری نیستند.
I am much more here than you	من خیلی بیشتر از شما اینجا هستم
Tom thought he could not do this for me.	تام فکر می کرد که نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
I can not get him out of my mind.	من نمی توانم او را از ذهنم بیرون کنم.
Tom is still very young.	تام هنوز خیلی جوان است.
Tom seemed to be expecting something to happen.	به نظر می رسید تام انتظار داشت اتفاقی بیفتد.
It was passionate	پر شور بود
Will Tom do that?	آیا تام این کار را خواهد کرد؟
Tom said he would not forget that night.	تام گفت که آن شب را فراموش نخواهد کرد.
The man on the porch looked like Tom.	مرد روی ایوان شبیه تام بود.
I was able to finish the job sooner than I expected.	من توانستم کار را زودتر از حد انتظارم به پایان برسانم.
Tom is obviously worried about something.	تام آشکارا نگران چیزی است.
Tom did not want to sell it.	تام نمی خواست آن را بفروشد.
Tom was waiting for Mary.	تام منتظر مری بود.
I can not be happy for you.	من نمی توانم برای شما خوشحال باشم.
Tom almost does not kiss you well.	تام تقریباً به خوبی شما نمی بوسد.
Tom wrestled in high school.	تام در دبیرستان کشتی گرفت.
Tom's friends knew that Tom could not speak French.	دوستان تام می دانستند که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I can not remember all my passwords, so I write them all down in a notebook I hide where I do not think anyone can find it.	من نمی توانم همه رمزهای عبور خود را به خاطر بسپارم، بنابراین همه آنها را در دفترچه ای که پنهان می کنم، جایی که فکر نمی کنم کسی بتواند آن را پیدا کند، یادداشت می کنم.
Tom worked hard to get the job done on time.	تام سخت کار کرد تا کار را به موقع انجام دهد.
I know Tom is not a good boy.	من می دانم که تام پسر خوبی نیست.
This region has the most beautiful women in the country.	این منطقه دارای زیباترین زنان کشور است.
Tom tries to do the same.	تام سعی می کند همین کار را انجام دهد.
We have no money	ما هیچ پولی نداریم
My mother died the day I got married.	مادرم همون روزی که ازدواج کردم فوت کرد.
Tom said he could do it in a few hours.	تام گفت که تا چند ساعت دیگر می تواند این کار را انجام دهد.
Tom bought a pair of shoes this afternoon.	تام امروز بعدازظهر یک جفت کفش خرید.
I'm going to get Tom	من میرم تام رو بیارم
I'm very depressed lately.	من اخیرا به شدت افسرده شده ام.
Tom often does not get the chance to do so.	تام اغلب فرصتی برای این کار پیدا نمی کند.
I stumbled home	تلوتلو خوردم خونه
Tom is probably cautious.	تام احتمالاً محتاط است.
Now the village is different from the past.	اکنون روستا با گذشته فرق کرده است.
The collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War made it possible for Germany to reunite in 1990.	افول اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد امکان اتحاد مجدد آلمان را در سال 1990 فراهم کرد.
Tom is happily married to Mary.	تام با خوشحالی با مری ازدواج کرده است.
Tom does not want to eat now.	تام الان نمی‌خواهد غذا بخورد.
It is better to see a doctor	بهتره به دکتر مراجعه کنی
Tom is a skilled researcher.	تام یک محقق ماهر است.
Tom was selfish.	تام خودخواه بود.
"Will it rain?" 	"باران خواهد آمد؟"
It's hard to say.	گفتنش سخت است.
Tom is heartbroken, isn't he?	تام دلشکسته است، نه؟
Tom is wearing an interesting hat.	تام کلاه جالبی بر سر دارد.
I first drank beer at the age of thirteen.	من برای اولین بار در سیزده سالگی آبجو نوشیدم.
I think Tom is a good leader.	من فکر می کنم که تام رهبر خوبی است.
Tom is actually crying right now.	تام در واقع در حال حاضر گریه می کند.
Tom is back in town.	تام دوباره در شهر است.
Tom thought he could do whatever he wanted.	تام فکر می کرد که می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I'm the only one who has to do it again tomorrow.	من تنها کسی هستم که باید فردا دوباره این کار را انجام دهم.
I will do it myself.	من خودم این کار را انجام خواهم داد.
Tom is richer than we thought.	تام ثروتمندتر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.
Tell Tom when you are in Australia.	به تام بگویید چه زمانی در استرالیا هستید.
Tom's lawyer was not surprised when the jury found him not guilty.	وقتی هیئت منصفه او را بی گناه تشخیص داد، وکیل تام تعجب نکرد.
Tom was lying to Mary when he told her this.	تام داشت به مری دروغ می گفت وقتی این را به او گفت.
Tom will probably be miserable.	تام احتمالاً بدبخت خواهد شد.
Can you talk 	می توانید صحبت کنید؟
I can not hear you.	من نمی توانم شما را بشنوم.
Does Tom work hard?	آیا تام سخت کار می کند؟
Tell me your needs so I can tell you my price.	نیازهایتان را به من بگویید تا قیمتم را به شما بگویم.
I did not know you would understand	نمیدونستم متوجه میشی
Tom could not persuade Mary to go home.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که به خانه برود.
We never discussed this.	ما هرگز در این مورد بحث نکردیم.
I was not the one who chose this wine.	من کسی نبودم که این شراب را انتخاب کردم.
He advised her to stop drinking alcohol.	او به او توصیه کرد که نوشیدن الکل را ترک کند.
I will not help you in this case.	من در این مورد به شما کمک نمی کنم.
Let me know when you hear from Tom.	وقتی از تام شنیدی به من خبر بده.
I did not mean that.	منظورم این نبود.
Tom will never find out.	تام هرگز متوجه این موضوع نخواهد شد.
You are your worst enemy	تو بدترین دشمن خودت هستی
Tom was afraid he would not get to school on time.	تام می ترسید که به موقع به مدرسه نرسد.
We went back to where we started.	ما به جایی که شروع کردیم برگشتیم.
We have been friends for years	ما سالها دوست بودیم
He is not from here, he was born in another country.	اون اهل اینجا نیست او در کشور دیگری به دنیا آمد.
Tom and I shook hands.	من و تام با هم دست دادیم.
This is your salary check	اینم چک حقوق شما
Tom is not going to force Mary to do this.	تام قرار نیست مری را مجبور به انجام این کار کند.
Tom told Mary he could not live without her.	تام به مری گفت که نمی تواند بدون او زندگی کند.
The last thing I want to do is upset Tom.	آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که تام را ناراحت کنم.
When did Tom take this photo?	تام این عکس را کی گرفته است؟
Tom said he thought Mary was not good at speaking French.	تام گفت که فکر می کند مری در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
I feel like Tom has to do it today.	من احساس می کنم تام امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he knew Mary.	تام به من گفت که مری را می شناسد.
They both grew up in Australia.	هر دوی آنها در استرالیا بزرگ شده اند.
Tom was smart enough not to go out alone after dark.	تام آنقدر عقل داشت که بعد از تاریک شدن هوا تنها بیرون نرود.
Maryam was wearing a light blue dress.	مریم یک لباس آبی کمرنگ پوشیده بود.
I expect Tom to win.	من انتظار دارم تام برنده شود.
Tom did his best to save Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را نجات دهد.
I do not think Tom has that kind of money.	من فکر نمی کنم تام چنین پولی داشته باشد.
Usually before the concert, an announcement is made asking the audience to either turn off their phones or change them to Manner mode.	معمولاً قبل از کنسرت، اطلاعیه‌ای منتشر می‌شود که از مخاطبان می‌خواهد یا گوشی‌های خود را خاموش کنند یا آن‌ها را به حالت Manner تغییر دهند.
I do not want to do anything else.	من نمی خواهم کار دیگری را انجام دهم.
Tom was not as surprised as I was.	تام مثل من حیرت زده نبود.
Tom took these photos.	تام این عکس ها را گرفت.
Ask Tom who will be here tomorrow.	از تام بپرس کی فردا اینجا خواهد بود.
Is this the first time you have noticed this problem?	آیا این اولین بار است که متوجه این مشکل می شوید؟
Tom had many reasons to do what he did.	تام دلایل زیادی برای انجام کاری که انجام داد داشت.
I do not know if Tom wants to go to Australia or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد به استرالیا برود یا نه؟
Tom spends almost every afternoon with his friends.	تام تقریباً هر بعدازظهر با دوستانش می‌گذرد.
it's not so cold	آنقدرها هم سرد نیست
I do not need details	من نیازی به جزئیات ندارم
"do you want something to drink?" 	"چیزی مینوشی؟"
"no thanks."	"نه، ممنون."
This is completely unfair.	این کاملاً ناعادلانه است.
Tom said he thought Mary looked confused.	تام گفت که فکر می کند مری گیج به نظر می رسد.
I did not do what Tom wanted me to do.	من هر کاری که تام می خواست انجام ندادم.
He befriends anyone he meets.	او با هر کسی که ملاقات می کند دوست می شود.
I knew Tom would probably not have to.	می دانستم که تام به احتمال زیاد مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
Tom knew something was going to happen soon.	تام می دانست که قرار است به زودی اتفاقی بیفتد.
Tom overdosed on heroin.	تام بیش از حد هروئین مصرف کرد.
Tom certainly has the skills to do that.	تام مطمئناً مهارت های لازم برای انجام این کار را دارد.
We may need to be in Boston longer than we expected.	ممکن است لازم باشد بیشتر از آنچه انتظار داشتیم در بوستون باشیم.
It can't be that easy, right?	نمی تواند به این راحتی باشد، نه؟
I promised to attend Tom and Mary's wedding.	قول دادم در عروسی تام و مری شرکت کنم.
You are a sexist	تو یک جنس گرا هستی
We only found a few customers in the store.	ما فقط تعداد کمی مشتری در فروشگاه پیدا کردیم.
It is not a secret that I hate ironing.	بر کسی پوشیده نیست که از اتو کردن متنفرم.
Tom wants to know what is going to happen.	تام می خواهد بداند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom might sit here.	تام ممکن است اینجا بنشیند.
I'm the only one who seems to have fun.	من تنها کسی هستم که به نظر می رسد سرگرم کننده است.
I'm really good with animals.	من واقعا با حیوانات خوب هستم.
I did not think you were the right person for the job.	من فکر نمی کردم که شما فرد مناسبی برای این کار باشید.
When he was in Boston, Tom did not know Mary wanted to do it.	تام وقتی در بوستون بود نمی‌دانست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Mary received a note of secret admiration.	مری یادداشتی از یک تحسین مخفی دریافت کرد.
Tom can play Balalika.	تام می تواند بالالایکا بازی کند.
Did Tom need help?	آیا تام به کمک نیاز داشت؟
I'm sure Tom wants to do it again.	من مطمئن هستم که تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Did you vote for Tom?	به تام رای دادی؟
Tom told me the trip was canceled.	تام به من گفت که سفر لغو شده است.
Tom does not make many mistakes.	تام اشتباهات زیادی نمی کند.
Tom cut the cards and started trading.	تام کارت ها را برید و شروع به معامله کرد.
I can not see myself doing this.	من نمی توانم خودم را در حال انجام این کار ببینم.
Have you ever seen Tom naked?	آیا تا به حال تام را برهنه دیده اید؟
Tom said he really did not intend to do that.	تام گفت که او واقعاً قصد انجام این کار را نداشت.
Tom was enchanted.	تام مسحور شده بود.
Tom did not think Mary was ready.	تام فکر نمی کرد مری آماده این کار باشد.
Tom said he was looking forward to seeing Mary.	تام گفت که مشتاقانه منتظر دیدار مری است.
Tom no longer plays football.	تام دیگر فوتبال بازی نمی کند.
Tom said Mary had to do this before John could get here.	تام گفت که مری باید قبل از اینکه جان به اینجا برسد این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that John could do it today.	تام به مری گفت که جان می تواند امروز این کار را انجام دهد.
Tom knew it.	تام آن را می دانست.
I'm glad Tom was not there.	خوشحالم که تام آنجا نبود.
Tom was afraid that his parents would start asking him and he would eventually tell them everything.	تام می ترسید که والدینش شروع به پرسیدن از او کنند و او در نهایت همه چیز را به آنها بگوید.
Tom is not rich, but he is happy.	تام ثروتمند نیست، اما خوشحال است.
How was Tom injured?	تام چطور آسیب دید؟
Tom has never been bail.	تام هرگز وثیقه نداده است.
Tom kept me waiting.	تام مرا منتظر نگه داشت.
Do you know anything about weather forecasting?	آیا چیزی در مورد پیش بینی آب و هوا می دانید؟
Everyone went to the hospital to see Tom.	همه برای دیدن تام به بیمارستان رفتند.
Dead fish on the shore have begun to smell.	ماهی های مرده در ساحل شروع به بوییدن کرده اند.
Tom told me I should not trust you.	تام به من گفت نباید به تو اعتماد کنم.
Tom leaned over to pick up the coin he saw on the sidewalk.	تام خم شد تا سکه ای را که در پیاده رو دید، بردارد.
I will stay in Boston for now.	فعلاً در بوستون خواهم ماند.
I do not engage in vain speculation.	من درگیر حدس و گمان های بیهوده نیستم.
Didn't you know Tom was kidnapped at the age of three?	آیا نمی دانستی تام در سه سالگی ربوده شد؟
It will not be easy for Tom to do this.	تام برای انجام این کار کار آسانی نخواهد داشت.
I will buy my engagement ring and you will pay for the honeymoon.	من حلقه نامزدی خودم را می خرم و شما هزینه ماه عسل را پرداخت می کنید.
Tom probably does not like this game.	تام احتمالا این بازی را دوست ندارد.
It seems strange that Tom did not want to dance with Mary.	عجیب به نظر می رسد که تام نمی خواست با مری برقصد.
Tom said Mary knew she might want to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Do not worry Tom will be here.	نگران نباش تام اینجا خواهد بود.
Tom and I do not trust each other.	من و تام به هم اعتماد نداریم.
I came to apologize to Tom	اومدم از تام عذرخواهی کنم
I see a side of you that I never knew existed.	من طرفی از شما را می بینم که هرگز نمی دانستم وجود دارد.
Milk is more nutritious than wine.	شیر مغذی تر از شراب است.
Tom wants to go sooner and so do I.	تام می خواهد زودتر برود و من هم همینطور.
Tom whistled for his horse.	تام برای اسبش سوت زد.
Tom is a little richer than me.	تام کمی ثروتمندتر از من است.
How many apples are on the tree, right?	چند سیب روی درخت است، اینطور نیست؟
The Tom family is in Australia.	خانواده تام در استرالیا هستند.
You could stay in my place	تو می تونستی جای من بمونی
He is as good as his words.	او به اندازه حرفش خوب است.
I hope Tom did not do what Mary told him to do.	امیدوارم تام کاری را که مری به او گفته بود انجام نداده باشد.
This sound does not seem to bother Tom.	به نظر می رسد این صدا تام را آزار نمی دهد.
Tom left Australia three years ago and came to New Zealand.	تام سه سال پیش استرالیا را ترک کرد و به نیوزلند آمد.
Tom does the exact opposite.	تام دقیقا برعکس عمل می کند.
Let me tell you something, Tom	بذار یه چیزی بهت بگم تام
People suffer from water pollution.	مردم از آلودگی منابع آب رنج می برند.
I do not know if Tom can do anything to help.	من نمی دانم که آیا تام می تواند کاری برای کمک انجام دهد یا خیر.
Neither Tom nor Mary have anything to look out for today.	نه تام و نه مری چیزی ندارند که امروز باید از آن مراقبت شود.
Maryam is a very good girl	مریم دختر خیلی خوبیه
I think Tom has a valid point.	من فکر می کنم که تام یک نکته معتبر دارد.
Tom and Mary are helpless.	تام و مری درمانده هستند.
Tom and I went out for dinner yesterday evening.	من و تام دیروز عصر برای شام بیرون رفتیم.
Want to ask Tom?	میخوای از تام بپرسی؟
Tom visits Mary in Boston.	تام به دیدار مری در بوستون می رود.
Tom took off his headset.	تام هدستش را درآورد.
I do not weigh more than you	وزن من از تو بیشتر نیست
How can I be a robot? 	چگونه می توانم یک ربات باشم؟
Robots can not dream.	روبات ها نمی توانند رویا ببینند.
Anyway, I was not interested in going to Australia.	به هر حال من علاقه ای به رفتن به استرالیا نداشتم.
Tom dares	تام جرات داره
I thought you said you were exempt from this job.	فکر کردم گفتی از این کار معاف شدی.
Tom told me he was not bored.	تام به من گفت که حوصله اش را ندارد.
He shouted for her, but she did not hear him.	او برای او فریاد زد، اما او صدای او را نشنید.
We had to walk most of the way.	ما مجبور بودیم بیشتر مسیر را پیاده طی کنیم.
I think Tom will be a finalist.	فکر می کنم تام فینالیست شود.
Tom always seems to be in a good mood.	به نظر می رسد تام همیشه حال خوبی دارد.
I am not responsible for anything	من مسئول هیچ چیز نیستم
Tom denies the attacks.	تام پشت این حملات را انکار می کند.
Tom is a non-smoker, right?	تام یک غیر سیگاری است، نه؟
Tom's cell phone rang and he answered.	تلفن همراه تام زنگ خورد و او جواب داد.
Tom visited Mary on October 20th.	تام در 20 اکتبر از مری دیدن کرد.
"I see Tom. He goes to the parking lot." 	"من تام را می بینم. او به سمت پارکینگ می رود."
Do not take him away from your eyes.	او را از چشمان خود دور نکنید.
The Treaty of Florida was signed in February 1819.	معاهده فلوریدا در فوریه 1819 امضا شد.
Tom thinks about moving east.	تام به حرکت به سمت شرق فکر می کند.
You will receive what you asked for on your birthday.	آنچه را که خواسته اید در روز تولدتان دریافت خواهید کرد.
Tom had to stand in line for three hours.	تام مجبور شد سه ساعت در صف بایستد.
Her ambition is to be a ballet dancer.	جاه طلبی او این است که یک رقصنده باله باشد.
I want you to hug Tom.	می خواهم تام را در آغوش بگیری.
Police faced an angry crowd.	پلیس با جمعیت خشمگین روبرو شد.
He accepts criticism from anyone but his parents.	او انتقادات را از هر کسی جز والدینش می پذیرد.
Tom went to Mary's funeral.	تام به مراسم خاکسپاری مری رفت.
You can not eat dessert until you have finished your meal.	تا زمانی که غذای خود را تمام نکنید، نمی توانید دسر بخورید.
it is not working!	این کار نمی کند!
Tom said Mary hoped you would not do that.	تام گفت مری امیدوار است این کار را نکنی.
Tom does not back down	تام عقب نشینی نمی کند
I have not yet responded to Tom's letter.	من هنوز به نامه تام پاسخ نداده ام.
Tom has lived there for three years.	تام سه سال در آنجا زندگی کرده است.
I do not have a date	من تاریخ ندارم
Tom is not Mary's assistant. 	تام دستیار مری نیست.
He is my assistant	او دستیار من است
Did you know that Tom was not paid to do this?	آیا می دانستید که تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است؟
Tom rarely smiles anymore.	تام دیگر به ندرت لبخند می زند.
I am ready to help you for a few hours.	من حاضرم برای چند ساعت به شما کمک کنم.
Tom and Mary both thought you could do it.	تام و مری هر دو فکر می کردند که شما می توانید این کار را انجام دهید.
This is not very difficult for you, is it?	این برای شما خیلی سخت نیست، اینطور است؟
You are not finished yet.	شما هنوز تمام نشده اید.
Tom has good ideas.	تام ایده های خوبی دارد.
I want to know do you know who did this?	می خواهم بدانم آیا می دانید چه کسی این کار را کرده است؟
Fortunately, we have never had an oil spill.	خوشبختانه ما هرگز نشت نفت نداشته ایم.
I want to know what you like to eat	میخوام بدونم دوست داری چی بخوری
I think you heard that we have a meeting this afternoon.	فکر می کنم شنیده اید که امروز بعدازظهر جلسه ای داریم.
Put your coat on a hanger.	کت خود را روی چوب لباسی قرار دهید.
When is Tom going to eat?	تام قصد دارد کی غذا بخورد؟
Do you know how much Tom's weight is?	آیا می دانید وزن تام چقدر است؟
Tom had no money with him at the time.	تام در آن زمان هیچ پولی با او نداشت.
Do you think Tom and Mary have both lost weight?	آیا فکر می کنید که تام و مری هر دو وزن کم کرده اند؟
Tom was upset with Mary.	تام در کنار مری احساس ناراحتی می کرد.
No more money	دیگه پولی نیست
Tom may have a fact.	تام ممکن است یک حقایق داشته باشد.
Tom dropped his fork and picked up the drumstick with his fingers.	تام چنگالش را زمین گذاشت و چوب طبل را با انگشتانش برداشت.
Tom told me about everything he had seen.	تام در مورد همه چیزهایی که دیده بود به من گفت.
Tom will be my best wedding man.	تام بهترین مرد عروسی من خواهد بود.
Tom went silent.	تام بدون صدا رفت.
I knew Tom was expecting me to do this.	می دانستم که تام از من انتظار داشت که این کار را انجام دهم.
We had a problem with Tom.	ما با تام مشکل داشتیم.
I do not want to stand in line.	من نمی خواهم در صف بایستم.
I do not think Tom will do that next week.	من فکر نمی کنم تام هفته آینده این کار را انجام دهد.
The importance of mining has diminished in recent years.	اهمیت معدن در سال های اخیر کاهش یافته است.
Tom and I do not walk like we used to.	من و تام مثل گذشته راه نمی‌رویم.
Tom did not start playing mandolin until last year.	تام تا سال گذشته نواختن ماندولین را شروع نکرد.
Tom tends to be late for meetings.	تام تمایل دارد برای جلسات دیر بیاید.
The bathroom faucet is out of order	شیر حمام از کار افتاده است
There is a dog in our backyard.	یک سگ در حیاط خانه ما است.
He speaks two languages ​​except English.	او به جز انگلیسی دو زبان در اختیار دارد.
I know Tom did not know he should not do this here.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Why is Tom doing this?	چرا تام این کار را می کند؟
You have to pay Tom's money	باید به تام پول بدی
Tom did not pay attention to what Mary was doing.	تام به کاری که مری انجام می داد توجهی نکرد.
I know you do not need to do this alone.	من می دانم که شما نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارید.
Tom did a very good job today.	تام امروز کار خیلی خوبی انجام داد.
I am convinced that this will eventually happen.	من متقاعد شده ام که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
I went and got vaccinated	رفتم واکسن زدم
After the war, the idea of ​​democracy spread throughout Japan.	پس از جنگ، ایده دموکراسی در سراسر ژاپن گسترش یافت.
You asked Tom to do it himself, didn't you?	شما از تام خواستید که این کار را خودش انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom was upset when Tom told Mary he had kissed Alice.	وقتی تام به مری گفت که آلیس را بوسیده، او ناراحت شد.
Tom promised his mother that he would go home for lunch on time.	تام به مادرش قول داد که به موقع برای ناهار به خانه برود.
Tom said he thought Mary would probably not win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
Tom told Mary he wanted to give her his old guitar.	تام به مری گفت که می خواهد گیتار قدیمی خود را به او بدهد.
Tom sat on the bench with his eyes closed.	تام با چشمان بسته روی نیمکت نشست.
Tom must go to the hospital immediately.	تام باید فوراً به بیمارستان برود.
I have to start this.	من باید این کار را شروع کنم.
Tom gave me a note.	تام یادداشتی به من داد.
Tom loves milk as much as I do.	تام به اندازه من شیر دوست دارد.
We can not tell you our plans.	ما نمی توانیم برنامه هایمان را به شما بگوییم.
I thought you were going to talk about it with Tom.	من فکر کردم که قرار است در مورد آن با تام صحبت کنید.
We will not allow this to continue.	ما اجازه نمی دهیم این موضوع ادامه پیدا کند.
I know Tom does this every morning.	می دانم که تام هر روز صبح این کار را می کند.
American beech is one of the most durable hardwoods in East North America.	راش آمریکایی یکی از مقاوم ترین چوب های سخت در شرق آمریکای شمالی است.
I talk to Tom more than you.	من بیشتر از تو با تام صحبت می کنم.
You made this, didn't you?	اینو درست کردی، نه؟
I think it's time to reconsider my way of life.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که در نحوه زندگی خود تجدید نظر کنم.
Tom said he plans to stay in Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده در بوستون بماند.
Tom asked Mary questions he did not want to answer.	تام از مری سؤالاتی پرسید که او نمی خواست به آنها پاسخ دهد.
Tom picked up a piece of pie and began to eat it.	تام یک تکه پای برداشت و شروع به خوردن آن کرد.
You are my first real girlfriend	تو اولین دوست دختر واقعی من هستی
This is what happens here.	این چیزی است که اینجا اتفاق می افتد.
This is a steep road.	این جاده شیب دار است.
You are very original	تو خیلی اصلی هستی
Mary lovingly bandaged Tom's arm.	مری با عشق بازوی تام را بانداژ کرد.
Tom said he thought Mary was hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه است.
Tom is dumb	تام لال است
I'm scared to death of this.	من از این موضوع تا حد مرگ می ترسم.
When was the last time Tom helped you?	آخرین باری که تام به شما کمک کرد کی بود؟
Tom died at the scene.	تام در صحنه تصادف جان باخت.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom did not have to think much.	تام مجبور نبود زیاد فکر کند.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
Do not repeat what I told you	چیزی که بهت گفتم رو تکرار نکن
Tom has beaten me more than I can admit.	تام بیشتر از آن چیزی که من بخواهم اعتراف کنم مرا در تیک تاک شکست داده است.
How can I have a more feminine voice?	چگونه می توانم صدای زنانه تر داشته باشم؟
Tom and I talked about this three days ago.	من و تام سه روز پیش در مورد این موضوع صحبت کردیم.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
I have a long list of things to buy.	من یک لیست طولانی از چیزهایی دارم که باید بخرم.
There is nothing romantic about me or Tom.	هیچ چیز عاشقانه ای بین من و تام وجود ندارد.
Pets offer us more than just a companion.	حیوانات خانگی چیزی بیش از یک همراهی صرف به ما ارائه می دهند.
You do not look very busy	خیلی شلوغ به نظر نمیرسی
My father does not waste his time.	پدرم وقتش را تلف نمی کند.
Tom is used to waiting.	تام به انتظار عادت کرده است.
Tom invited me to his party, but I'm not leaving.	تام مرا به مهمانی خود دعوت کرد، اما من نمی روم.
What is this funny smell?	این بوی خنده دار چیست؟
Tom will be here by 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Getting rid of bad habits is not easy.	رهایی از عادات بد آسان نیست.
You are wrong in some cases.	شما در برخی موارد اشتباه می کنید.
Let's not worry about that right now.	بیایید فعلا نگران آن نباشیم.
Tom was very friendly with me.	تام با من بسیار دوستانه بود.
Tom said he had to take a bath.	تام گفت که باید حمام کند.
The coffee was delicious, thank you.	قهوه خوشمزه بود متشکرم.
I have encountered many obstacles.	من به موانع زیادی برخورد کرده ام.
In 1816, the allied provinces of Rio Plata declared their independence from Spain.	در سال 1816، استان های متحد ریو پلاتا استقلال خود را از اسپانیا اعلام کردند.
I did not think he would even like Tom.	فکر نمی کردم حتی از تام خوشت بیاید.
I don't think Tom needed to show Mary how to do it.	من فکر نمی‌کنم که تام نیازی به این نداشته باشد که به مری نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I can not get the cork out of this bottle.	من نمی توانم چوب پنبه را از این بطری بیرون بیاورم.
How much do you spend per year on clothes?	سالانه چقدر پول خرج لباس می کنید؟
I learned something from this book.	من از این کتاب چیزی یاد گرفتم.
Tom forgot to do this.	تام فراموش کرد این کار را انجام دهد.
Tom said losing is not much fun.	تام گفت از دست دادن خیلی سرگرم کننده نیست.
Where were you the night Tom died?	شبی که تام مرد کجا بودی؟
I know I should not do this here.	من می دانم که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
I knew I had to tell him the truth, but I could not force myself to do so.	می دانستم که باید حقیقت را به او بگویم، اما نمی توانستم خودم را مجبور به انجام آن کنم.
They have become us.	آنها به ما تبدیل شده اند.
I definitely think this is an advantage.	من قطعاً فکر می کنم این یک مزیت است.
Is it possible that Tom wants to do this with us?	آیا احتمالی وجود دارد که تام بخواهد این کار را با ما انجام دهد؟
"How long you stay?" 	"چه مدت شما اقامت؟"
"I will stay for a month."	"من یک ماه می مانم."
Tom told me and Mary to take care of it ourselves.	تام به من و مری گفت که خودمان به آن رسیدگی کنیم.
Tom needs to pay more attention.	تام باید بیشتر توجه کند.
Tom is Mary's youngest son, isn't he?	تام کوچکترین پسر مری است، اینطور نیست؟
There is a hidden drawer on the table.	یک کشوی مخفی در میز وجود دارد.
Tom still does not care.	تام هنوز اهمیتی نمی دهد.
Tom told me about his trip.	تام از سفرش به من گفت.
Why not take a second opinion?	چرا نظر دومی نمی گیریم؟
We have a garage for two cars.	ما یک گاراژ دو ماشین داریم.
Let's just hope this does not happen.	فقط امیدوار باشیم که این اتفاق نیفتد.
I want to ask him his phone number	میخوام ازش شماره تلفنشو بپرسم
I think Tom is over.	من فکر می کنم تام تمام شده است.
Don't tell Tom we know each other.	به تام نگو ما همدیگر را می شناسیم.
I have to talk to Tom now.	الان باید با تام صحبت کنم.
Tom stepped forward a little.	تام کمی جلو رفت.
Tom was accused of neglecting his duty.	تام متهم به بی توجهی به وظیفه اش شد.
I urge you to send this package immediately.	من از شما می خواهم این بسته را فوراً ارسال کنید.
I'm not afraid of flying.	من از پرواز نمی ترسم.
I have heard that you have done very extreme things.	شنیده ام که شما کارهای بسیار افراطی انجام داده اید.
I knew Tom would forgive me.	می دانستم تام مرا می بخشد.
I wish I had a beautiful car.	کاش ماشینی به زیبایی تام داشتم.
I have not done this since I was a child.	من از بچگی این کار را نکرده ام.
Tom said he was not afraid.	تام گفت که نمی ترسد.
Tom had to help Mary sleep.	تام باید به مری کمک می کرد تا بخوابد.
Tom is fat, right?	تام چاق است، نه؟
I sang with Tom.	من با تام آواز خواندم.
I bet I'll see Tom there.	شرط میبندم تام را آنجا ببینم.
My tennis racket was cracked, so I sent it for repair.	راکت تنیس من یک ترک خورده بود، بنابراین آن را برای تعمیر فرستادم.
Tom promised not to be late.	تام قول داده که دیر نکند.
Can you hear the bird singing in the cage?	آواز پرنده در قفس را می شنوید؟
Tom confidently stated that he did not want Mary to attend the party.	تام مطمئناً به صراحت گفت که نمی‌خواهد مری در مهمانی شرکت کند.
I'm beginning to feel guilty about it.	من کم کم دارم نسبت به آن احساس گناه می کنم.
This is not what I told you.	این چیزی نیست که من به شما گفتم.
Tom will be fine with that.	تام با آن خوب خواهد شد.
Tom did not have a hat.	تام کلاه نداشت.
Many people were upset by this news.	بسیاری از مردم از این خبر ناراحت شدند.
The only music Tom listens to is punk rock.	تنها نوع موسیقی که تام گوش می دهد پانک راک است.
Tom had a son who was killed in the war.	تام پسری داشت که در جنگ کشته شد.
Tom said he thought there might be no need to do this anymore.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر نیازی به انجام این کار نباشد.
I know Tom knows we do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
What is a pendulum?	آونگ چیست؟
I just received a message from Tom.	من به تازگی یک پیام از تام دریافت کردم.
Tom wanted to talk to Mary.	تام می خواست با مری صحبت کند.
Tom's explanation was interesting.	توضیحی که تام داد جالب بود.
I can think of more interesting places than Australia.	می توانم به مکان های جالب تری نسبت به استرالیا فکر کنم.
They did not understand me.	آنها مرا درک نکردند.
Is there enough space for me in your car?	آیا در ماشین شما فضای کافی برای من وجود دارد؟
I'm going to dance tomorrow night	فردا شب میرم رقص
I did not argue with Tom.	من با تام بحث نکردم.
Tom asked Mary not to leave his room.	تام از مری خواست که از اتاقش بیرون نرود.
We were willing to help, but they asked us to go.	ما حاضر بودیم کمک کنیم، اما آنها از ما خواستند که برویم.
I love you Tom	دوستت دارم تام
Glad you are here	خوشحالیم که اینجا هستید
Tom and I are non-smokers.	من و تام غیرسیگاری هستیم.
I did not eat anything for several days	من چند روزه چیزی نخوردم
The dogs barked angrily at the attacker.	سگ ها با عصبانیت به طرف مهاجم پارس می کردند.
I'm so sorry for what I did	برای کاری که کردم خیلی متاسفم
Tom has not been the same since Mary left him.	تام از زمانی که مری او را ترک کرد، دیگر مثل قبل نبود.
Tom had just turned on the radio.	تام تازه رادیو را روشن کرده بود.
I could not go with Tom.	من نتوانستم با تام همراه شوم.
Tom and Mary swapped places.	تام و مری با یکدیگر جای خود را رد و بدل کردند.
Do you have any idea that Tom is going to get here?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام قصد دارد به اینجا برسد؟
I was sleeping in my bedroom at that time.	آن موقع در اتاق خوابم خواب بودم.
Why not go to the office today?	چرا امروز به دفتر نمی روی؟
Tom stayed up late and studied for the exam.	تام تا دیر وقت بیدار ماند و برای امتحان درس خواند.
Maybe Tom likes someone else.	شاید تام از شخص دیگری خوشش بیاید.
Tom does not listen.	تام گوش نمی دهد.
We have one of the best basketball teams in town.	ما یکی از بهترین تیم های بسکتبال شهر را داریم.
Tom was not told not to do this again.	به تام گفته نشد که دیگر این کار را نکن.
Tom seemed oblivious.	تام غافل به نظر می رسید.
Did you know that there is a steam room around here?	آیا می دانید در این اطراف اتاق بخار وجود دارد؟
Tom told me he had not studied French in high school.	تام به من گفت که در دبیرستان فرانسوی نخوانده است.
The town hall is located in the city center.	تالار شهر در مرکز شهر قرار دارد.
Tom opened a can of beer and took a sip.	تام یک قوطی آبجو را باز کرد و جرعه ای نوشید.
What do you want this old car for?	این ماشین قدیمی را برای چه می خواهید؟
Maryam was supposed to celebrate.	مریم قرار من برای جشن جشن بود.
It will not be difficult to defeat Tom.	شکست دادن تام کار سختی نخواهد بود.
My teeth are not as white as I would like.	دندان های من آنقدر که می خواهم سفید نیستند.
Tom is not in the kitchen.	تام در آشپزخانه نیست.
I'm sure Tom will pass the exam.	من مطمئن هستم که تام امتحان را پشت سر می گذارد.
Do not let people take advantage of you.	اجازه ندهید مردم از شما سوء استفاده کنند.
Only Tom left early.	فقط تام زود رفت.
The last thing we want to do is forget to pay our bills.	آخرین کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که فراموش کنیم قبوض خود را بپردازیم.
Why can't you do it?	چرا نمی توانید آن را انجام دهید؟
Tom promised to do it again.	تام قول داد که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom must stay off site.	تام باید خارج از سایت بماند.
I do not know if Tom will be late or not.	من نمی دانم که آیا تام دیر خواهد آمد یا نه.
Tom retired from public life.	تام از زندگی عمومی بازنشسته شد.
I'd love to see Tom try to do that.	من دوست دارم ببینم تام سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom is not friendly, but Mary is friendly.	تام دوستانه نیست، اما مری دوست است.
I know I do not need to do this anymore.	می دانم که دیگر نیازی به این کار ندارم.
Tom wants to ask you about your trip to Australia.	تام می خواهد از شما درباره سفرتان به استرالیا بپرسد.
Tom has a three-year-old son.	تام یک پسر سه ساله دارد.
Tom does not leave us alone.	تام ما را تنها نمی گذارد.
Tom managed to escape.	تام موفق به فرار شد.
Tom asked me how often I went fishing.	تام از من پرسید چند وقت یکبار برای ماهیگیری می روم.
I'm building a wall	دارم دیوار میسازم
I know Tom did not know he should not do this.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary had a bad fight.	تام و مری دعوای بدی داشتند.
Tom has given me something I do not want.	تام چیزی به من داده است که من نمی خواهم.
Please go with Tom	لطفا با تام برو
I'm sorry it happened like this	متاسفم که اینجوری شد
Tom did not know that Mary was not going to be there.	تام نمی دانست که مری قرار نیست آنجا باشد.
I'm sure Tom is done.	من مطمئن هستم که تام تمام کرده است.
Tom wanted to learn.	تام می خواست یاد بگیرد.
I'm at the airport right now.	در حال حاضر در فرودگاه هستم.
I think Tom is Canadian.	فکر می کنم تام کانادایی است.
Tom is a little overweight.	تام کمی اضافه وزن دارد.
I do not see any bruises	من کبودی نمیبینم
We're sorry you got involved.	ما متأسفیم که شما درگیر آن شده اید.
What an adventure!	چقدر ماجراجویی!
I knew Tom was a really talented chess player.	می دانستم که تام یک شطرنج باز واقعا با استعداد است.
I thought you knew how to speak French.	من فکر می کردم که شما بلدید فرانسوی صحبت کنید.
I'm going to the doctor this afternoon.	امروز بعدازظهر می روم دکتر.
Why did Tom want to stay?	چرا تام می خواست بماند؟
Tom will probably not allow Mary to do that.	تام به احتمال زیاد به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
How did Tom know this was going to happen?	تام از کجا می دانست که این اتفاق خواهد افتاد؟
Tom said I'm not allowed to do that.	تام گفت من اجازه این کار را ندارم.
Do you know anything about that, Tom?	آیا شما چیزی در مورد آن می دانید، تام؟
Tom is a jazz pianist.	تام یک پیانیست جاز است.
Tom felt sorry for what he had done.	تام از کاری که کرده بود احساس پشیمانی کرد.
My head hurts	سرم درد میکنه
Tom didn't look too hungry, did he?	به نظر نمی رسید تام خیلی گرسنه باشد، نه؟
I thought Tom might have this permission.	من فکر کردم که تام ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I wish there were more people like you in the world.	کاش آدم هایی مثل تو در دنیا بیشتر بودند.
Tom has trouble staying awake in class.	تام در بیدار ماندن در کلاس مشکل دارد.
Tom's dog started barking.	سگ تام شروع به پارس کرد.
Remember to make sure the gas is turned off before leaving the house.	به یاد داشته باشید که قبل از خارج شدن از خانه، مطمئن شوید که گاز خاموش شده است.
I do not think Tom knows anyone who can do that.	من فکر نمی کنم تام کسی را بشناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tell Tom I need some money.	به تام بگو که من به مقداری پول نیاز دارم.
Airport security has intensified since the fear of the bomb.	امنیت فرودگاه از زمان ترس از بمب تشدید شده است.
I have something to ask Tom.	من چیزی برای پرسیدن از تام دارم.
I've not been there yet.	من هنوز آنجا نرفته ام.
I wish you did not do that	کاش اینکارو نمیکردی
This is my most beautiful dress	این زیباترین لباس من است
I can not play the guitar	من نمیتونم گیتار بزنم
Tom walked away.	تام پیاده رفت.
Tom loves to go to the beach.	تام دوست دارد به ساحل برود.
My teacher's name is Tom Jackson.	نام معلم من تام جکسون است.
Tom could not go home.	تام نمی توانست به خانه برود.
We are going to see each other at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 همدیگر را ببینیم.
I know Tom is the last one to do this.	می دانم تام آخرین کسی است که این کار را می کند.
So what is Tom's future?	پس آینده تام چیست؟
We have snowed more than usual this winter.	در این زمستان بیش از حد معمول برف باریده ایم.
Tom and Mary have to work together.	تام و مری باید با هم کار کنند.
Lincoln was a Republican.	لینکلن یک جمهوری خواه بود.
I'm not used to it yet.	من هنوز به این کار عادت نکرده ام.
We need to make people aware of what they need to do.	ما باید به مردم بفهمانیم که چه کاری باید انجام دهند.
I have nothing to say to Tom.	من چیزی برای گفتن به تام ندارم.
I thought I told you not to skate here.	فکر کردم بهت گفتم اینجا اسکیت نرو.
We used to find more edible plants here.	ما قبلاً در اینجا گیاهان خوراکی بیشتری پیدا می کردیم.
Tom has confessed	تام اعتراف کرده است
Tom had a son who committed suicide.	تام پسری داشت که خودکشی کرد.
I started learning French at the age of thirteen.	از سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
Do you go to school by bus or by train?	آیا با اتوبوس به مدرسه می روید یا با قطار؟
Tom and I almost never agree on anything.	من و تام تقریباً هرگز در مورد چیزی موافق نیستیم.
Tom won the contest.	تام برنده مسابقه شد.
I'm leaving school.	من می روم مدرسه را ترک کنم.
What can I give Tom for Christmas?	برای کریسمس چه چیزی به تام بدهم؟
I do not know if I will have time to do it.	نمی‌دانم برای انجام آن وقت خواهم داشت یا نه.
I knew Tom knew where Mary was going to do it.	می دانستم که تام می دانست مری قرار است کجا این کار را انجام دهد.
He settled in Jamaica.	او در جامائیکا اقامت گزید.
I know Tom can understand French.	من می دانم که تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Something is definitely bothering Tom.	قطعا چیزی تام را آزار می دهد.
Tom wanted to come home.	تام می خواست به خانه بیاید.
Turtles, snakes, lizards, crocodiles and crocodiles are reptiles.	لاک پشت ها، مارها، مارمولک ها، تمساح ها و تمساح ها خزندگان هستند.
Fireworks did not last long.	آتش بازی زیاد طول نکشید.
I can say you suffered	میتونم بگم زجر کشیدی
I thought you said you do it for free.	فکر کردم گفتی که این کار را رایگان انجام می دهی.
There must be a reason why Tom did this.	حتما دلیلی وجود دارد که تام این کار را کرد.
Did you invite Tom to dinner?	تام را به شام ​​دعوت کردی؟
I do not know anyone in this city.	من کسی را در این شهر نمی شناسم.
Tom has a meeting this morning.	تام امروز صبح جلسه ای دارد.
I do not know if Tom can do anything to help.	من نمی دانم که آیا تام می تواند کاری برای کمک انجام دهد.
You swim well, don't you?	خوب شنا می کنی، نه؟
I'm afraid Tom will try to kill Mary.	می ترسم تام سعی کند مری را بکشد.
You finally have to go back to Boston.	بالاخره باید به بوستون برگردی.
Tom was sitting in the shade of a tree, watching his children play.	تام زیر سایه درختی نشسته بود و بازی فرزندانش را تماشا می کرد.
I raised my head and saw Tom on the doorstep.	سرم را بلند کردم و تام را در آستانه در دیدم.
Tom does not know if Mary is Canadian or not.	تام نمی داند که مری کانادایی است یا نه.
I'm fighting for my life	من دارم برای زندگیم میجنگم
Do you know how to make a diving manual?	آیا می دانید چگونه یک کتابچه راهنمای غواصی را انجام دهید؟
We must be active.	ما باید فعال باشیم.
To be happy, you have to spend time with someone you love.	برای شاد بودن باید با کسی که دوستش دارید وقت بگذرانید.
Are you thinking about Boston next summer?	آیا در تابستان آینده به بوستون فکر می کنید؟
I'm never against Tom.	من هرگز با تام مخالف نیستم.
You are perfect as you are.	شما همانطور که هستید کامل هستید.
Tom and I go for a walk if the weather is nice.	من و تام اگر هوا خوب باشد به پیاده روی می رویم.
Tom is waiting downstairs, right?	تام در طبقه پایین منتظر است، نه؟
I guess this is what's happening.	من حدس زدم که این چیزی است که اتفاق می افتد.
Tom kissed Mary again.	تام دوباره مری را بوسید.
I know Tom does not know why you should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهی.
How can Tom know about any of these?	تام از کجا می تواند در مورد هر یک از این ها بداند؟
I did not say that either.	من هم این را نگفتم.
Tom told me he did not have many friends.	تام به من گفت که او دوستان زیادی ندارد.
Tom works at a nuclear power plant.	تام در یک نیروگاه هسته ای کار می کند.
He called and said it was late.	زنگ زد و گفت که دیر می آید.
I think Tom is different.	من فکر می کنم تام متفاوت است.
Let's see if Tom is in his office.	ببینم تام تو دفترش هست یا نه.
I did not see anyone eat	ندیدم کسی بخوره
Do not open this door	این در را باز نکن
I did not know that Tom did not have enough time for this.	نمی دانستم تام زمان کافی برای این کار را ندارد.
Tom heard the howls of wolves from afar.	تام صدای زوزه گرگ ها را از دور شنید.
Last Monday I saw Tom walking in the park with Mary.	دوشنبه گذشته تام را دیدم که با مری در پارک قدم می زد.
It was really meaningful	واقعا معنی دار بود
This was not supposed to happen at all	اصلا قرار نبود این اتفاق بیفتد
When the teacher started shouting, they gave up what they were doing and ran out.	وقتی معلم شروع به داد و فریاد کرد، آنها کاری را که انجام می دادند رها کردند و بیرون دویدند.
I do not know that prices will go down	بعید میدونم قیمتها پایین بیاد
They have a very beautiful porch.	ایوان بسیار زیبایی دارند.
I spent all yesterday with Tom.	تمام دیروز را با تام گذراندم.
I know Tom does not want to be the next person to do this.	می دانم که تام نمی خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
I do not know why he does not go to university.	نمی‌دانم چرا او به دانشگاه نمی‌رود.
Do not tell Tom that I said this.	به تام نگو که من این را گفتم.
Please have two for the lunch buffet.	لطفا دو تا برای بوفه ناهار.
Tom may even need to do it again.	تام حتی ممکن است نیاز داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Thanks for correcting this mistake	ممنون از اصلاح این اشتباه
Tom is confused.	تام گیج شده است.
It is deserted in the suburbs.	در حومه شهر خلوت است.
I promise you that everything will change.	من به شما قول می دهم که همه چیز تغییر خواهد کرد.
Tom might help us today.	تام ممکن است امروز به ما کمک کند.
Tom is supposed to be here in about thirty minutes.	تام قرار است حدود سی دقیقه دیگر اینجا باشد.
I did not know what the ticket price was.	نمی دانستم قیمت بلیط چقدر است.
I do not quite understand what is going on.	من کاملا نمی فهمم چه خبر است.
Tom opened the door and went inside.	تام در را باز کرد و داخل شد.
Tom is a little bigger than Mary, isn't he?	تام کمی بزرگتر از مری است، اینطور نیست؟
I do not do this very regularly.	من این کار را خیلی منظم انجام نمی دهم.
Tom said he was asked to do it again.	تام گفت که از او خواسته شد دوباره این کار را انجام دهد.
I have to send a package to my brother who lives in Boston.	من باید یک بسته برای برادرم که در بوستون زندگی می کند بفرستم.
I often do not listen to music at home.	من اغلب در خانه موسیقی گوش نمی دهم.
Tom knows he can never do that again.	تام می داند که دیگر هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not have enough money to buy food for my family.	من پول کافی برای خرید غذا برای خانواده ام ندارم.
Tom is sometimes very aggressive and likes to argue.	تام گاهی اوقات بسیار پرخاشگر است و دوست دارد جر و بحث کند.
Tom felt a little left out.	تام احساس می کرد کمی کنار گذاشته شده است.
Tom said he did not think he would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مجبور باشد این کار را انجام دهد.
He walked to Shinjuku.	او تا شینجوکو راه رفت.
Tom said he thinks Mary is the last person to do so.	تام گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را انجام داده است.
I tried to talk to Tom.	من سعی کردم با تام صحبت کنم.
Tom said he thought Mary was happy here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا خوشحال است.
Is there a chance you can be ready in an hour?	آیا شانسی وجود دارد که بتوانید ظرف یک ساعت آماده باشید؟
I thought Tom was not quite ready for it.	من فکر می کردم که تام کاملاً آماده این کار نیست.
I thought I was Tom's best friend.	فکر می کردم بهترین دوست تام هستم.
I did not learn to swim until I was thirty.	من تا سی سالگی شنا یاد نگرفتم.
Tom said he hoped Mary would help him.	تام گفت که امیدوار است مری به او کمک کند.
Tom drives a red car.	تام یک ماشین قرمز می راند.
Tom helps his parents every day.	تام هر روز به والدینش کمک می کند.
Tom is not very talented, is he?	تام خیلی با استعداد نیست، نه؟
Tom is alone	تام تنهاست
I hope Tom is willing to do that.	امیدوارم تام مایل به انجام این کار باشد.
Tom said he hopes you are not late.	تام گفت امیدوار است دیر نکنی.
I like watches	من ساعت دوست دارم
Tom thought he would help.	تام فکر کرد که کمک خواهد کرد.
Tom said Mary was not going to buy anything for herself.	تام گفت که مری قصد نداشت برای خودش چیزی بخرد.
How did you find the time to do this?	چگونه وقت این کار را پیدا کردید؟
Do not worry about what might happen.	نگران نباشیم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
One day you will meet the right person.	روزی فرد مناسب خود را ملاقات خواهید کرد.
You know about them, don't you?	شما در مورد آنها می دانید، نه؟
I know Tom is a southern paw.	من می دانم که تام یک پنجه جنوبی است.
They are worried that another catastrophe may occur.	آنها نگران هستند که ممکن است فاجعه دیگری رخ دهد.
Tom was not my boyfriend at the time	تام اون موقع دوست پسر من نبود
I did not think Tom would hate you for this.	فکر نمی کردم که تام از این کار برای تو بدش بیاید.
Tom really did not like his previous work.	تام واقعاً کار قبلی خود را دوست نداشت.
Yerevan is the capital of Armenia.	ایروان پایتخت ارمنستان است.
Tom is really scared.	تام واقعا ترسیده است.
I want to know what happened to Tom.	من می خواهم بدانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom thinks it will be difficult to get along with Mary.	تام فکر می کند که کنار آمدن با مری دشوار خواهد بود.
Tom did not even apologize to Mary.	تام حتی از مری عذرخواهی نکرد.
I have a kind of strange day	یه جورایی روزای عجیبی دارم
I'm a cook	من آشپز هستم
Tom will eat as soon as he gets home.	تام به محض اینکه به خانه برسد غذا خواهد خورد.
I know both Tom and Mary have never done this.	می دانم تام و مری هر دو هرگز این کار را نکرده اند.
Tom refuses to ask Mary for help.	تام حاضر نیست از مری کمک بخواهد.
Tom probably plans to stay in Boston until October.	تام احتمالاً قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
I do not think Tom has ever skinned a wolf.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال پوست یک گرگ را کنده باشد.
Douglas finally agreed to talk to Lincoln.	داگلاس بالاخره موافقت کرد که با لینکلن صحبت کند.
Tom got up and went home.	تام بلند شد و به خانه رفت.
I know Tom will show Mary how to do this if he asks her.	می دانم که تام اگر از او بخواهد به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is old and in poor health.	تام پیر است و وضعیت سلامتی خوبی ندارد.
He did not start painting until he was thirty.	تا سی سالگی شروع به نقاشی نکرد.
I can not believe how hard it is to find good food around.	من نمی توانم باور کنم که چقدر سخت است پیدا کردن یک غذای خوب در این اطراف.
I do not know what food Tom gave the dog.	من نمی دانم تام به سگ چه غذا داد.
Tom has his own morning routine.	تام روال صبحگاهی خودش را دارد.
I always encouraged Tom.	من همیشه تام را تشویق می کردم.
Tom is sure he can do it.	تام مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
Are the microphones off?	میکروفون ها خاموش هستند؟
My shoes were shiny.	کفش هایم براق شده بود.
Tom is the third young child in his kindergarten class.	تام سومین کودک کوچک در کلاس مهدکودک خود است.
Tom rarely asks me for advice.	تام به ندرت از من مشاوره می خواهد.
I'm still the same person.	من هنوز همان آدم سابقم.
He is by nature a kind person and is loved by his neighbor's children.	او ذاتاً فردی مهربان است و محبوب بچه های همسایه اش است.
Tom said I smoked a lot.	تام گفت که من زیاد سیگار کشیدم.
Tom is always busy, isn't he?	تام همیشه مشغول است، اینطور نیست؟
I've been gone for a long time	من خیلی وقته رفته ام
I was not surprised at all	اصلا تعجب نکردم
I tried to figure out what Tom was doing at the time.	من سعی کردم بفهمم تام در آن زمان چه کار می کرد.
The store employs eight people.	در آن فروشگاه هشت کارمند استخدام شده است.
I do not know to whom Tom gave his old bicycle.	من نمی دانم تام دوچرخه قدیمی خود را به چه کسی داد.
Tom saw the exhibitions.	تام نمایشگاه ها را دید.
Apparently Tom was here yesterday.	ظاهرا تام دیروز اینجا بود.
I do not know this game	من این بازی را نمی شناسم
I know I'm happy about that. 	می دانم که از این بابت خوشحالی.
Why don't you just show it?	چرا فقط نشونش نمیدی؟
Tom was not very sure what to think.	تام خیلی مطمئن نبود که به چه چیزی فکر کند.
If Tom asks you where I am, do not tell him.	اگر تام از شما پرسید من کجا هستم، به او نگویید.
I no longer tell you what to do and I care about my work.	من دیگر به شما نمی گویم چه کاری انجام دهید و به کارم اهمیت می دهم.
We were there, but we did not see you.	ما آنجا بودیم، اما شما را ندیدیم.
They are reading	دارن میخونن
Maybe Tom will come to Australia in October.	شاید تام در اکتبر به استرالیا بیاید.
Tom has solved the problem.	تام مشکل را حل کرده است.
You are completely wrong	شما کاملا در اشتباه هستید
I do not regret what happened last night.	از اتفاقی که دیشب افتاد پشیمان نیستم.
Tom told Marie everything.	تام همه چیز را به ماری گفت.
Tom wanted to give Mary a few earrings for her birthday.	تام می خواست برای تولد مری چند گوشواره بدهد.
We heard the sound of helicopters overhead.	صدای هلیکوپترهای بالای سرمان را شنیدیم.
Tom must have told them something.	تام باید چیزی به آنها گفته باشد.
Tom comes to my house tonight.	تام امشب به خانه من می آید.
Tom spoke to me in French.	تام با من فرانسوی صحبت کرد.
Some people say that there is no true love.	برخی از مردم می گویند که عشق واقعی وجود ندارد.
Did Tom say anything about the accident?	آیا تام چیزی در مورد تصادفش گفت؟
Tom has a lovely dog.	تام یک سگ دوست داشتنی دارد.
Tom hopes Mary agrees.	تام امیدوار است که مری با این کار موافقت کند.
Tom will probably not be sleepy.	تام احتمالاً خواب آلود نخواهد بود.
Tom is thinking of going to Australia.	تام در فکر رفتن به استرالیا است.
The rest is not important	بقیه چیزها مهم نیست
Tom seemed unfriendly.	تام غیر دوستانه به نظر می رسید.
Tom will not go anywhere with you.	تام با شما جایی نخواهد رفت.
Tom said he did not speak French.	تام گفت که فرانسوی صحبت نمی کند.
I need to talk to Tom a little.	من باید کمی با تام گپ بزنم.
Tom sat on a bench with Mary.	تام با مری روی یک نیمکت نشست.
How can we make a difference in the world?	چگونه می توانیم در دنیا تغییر ایجاد کنیم؟
I have never taken a photo	من هیچ وقت عکس نگرفته ام
Tom was home alone.	تام در خانه تنها بود.
Tom is a little surprised.	تام کمی تعجب کرده است.
This is a ridiculous sentence.	این جمله مضحک است.
Tom can probably teach French.	تام احتمالا می تواند زبان فرانسه تدریس کند.
Tom was clearly awake.	تام به وضوح بیدار بود.
Can you eat raw oysters?	آیا می توانید صدف خام بخورید؟
Why not let Tom drive?	چرا نمی گذاری تام رانندگی کند؟
The Nile is the longest river in the world.	نیل طولانی ترین رود جهان است.
I can not play this piece.	من نمی توانم این قطعه را بازی کنم.
Does Tom speak French?	آیا تام فرانسوی هم صحبت می کند؟
I do not think Tom took us seriously.	من فکر نمی کنم که تام ما را جدی گرفته باشد.
He is very honest, so we can trust him.	او بسیار صادق است، بنابراین ما می توانیم به او اعتماد کنیم.
Tom told me I should not do this.	تام به من گفت که من نباید این کار را انجام دهم.
Are you good at writing?	آیا در نوشتن مهارت دارید؟
It took longer than expected, Tom said.	تام گفت که انجام این کار بیشتر از آنچه انتظار داشت زمان برد.
Tom is stronger than most people think.	تام قوی تر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
I know Tom would be crazy if you did this without him.	می دانم که تام اگر بدون او این کار را می کردی دیوانه می شد.
I want to thank you for all that you have done.	من می خواهم از شما برای همه کارهایی که انجام داده اید تشکر کنم.
Tom is shy with strangers.	تام در کنار غریبه ها خجالتی است.
Tom came.	تام آمد.
The explosion may have been caused by a gas leak.	این انفجار ممکن است ناشی از نشت گاز بوده باشد.
Tom said he did not think he could do it without our help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
It looks like today's going to be a good day.	انگار قرار است امروز روز خوبی باشد.
Why do not we see the game?	چرا بازی را نمی بینیم؟
This table cost me $ 300.	این میز برای من 300 دلار قیمت داشت.
Tom is still playing Tuba.	تام هنوز توبا بازی می کند.
Can you remove the price tag for me?	آیا می توانید برچسب قیمت را برای من حذف کنید؟
The supermarket hired many part-time people.	سوپرمارکت افراد پاره وقت بسیاری را استخدام کرد.
Tom tried to persuade Mary to give up.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که این کار را رها کند.
Tom knew he could do nothing to help.	تام می دانست که هیچ کمکی نمی تواند بکند.
Tom called for an interview.	تام برای مصاحبه تماس گرفت.
Drinking water is scarce.	آب آشامیدنی کمیاب است.
I think Tom is too aggressive.	من فکر می کنم تام بیش از حد تهاجمی است.
The weather has been great for the past three days.	هوا در سه روز گذشته عالی بوده است.
Everything Tom cooked tasted good.	همه چیزهایی که تام می پخت طعم خوبی داشت.
I do not care at all	اصلا برام مهم نیست
I do not know why I'm afraid.	نمی دانم چرا می ترسم.
Tom said Mary wants to do it soon.	تام گفت مری می خواهد این کار را به زودی انجام دهد.
Are you telling Tom why you do not want to do this?	آیا به تام می گویید چرا دوست ندارید این کار را انجام دهید؟
Tom has to eat something	تام باید چیزی بخوره
He does not need to work	او نیازی به کار ندارد
Tom told me he was healthy.	تام به من گفت که سالم است.
Tom and Mary were not invited to John's party.	تام و مری به مهمانی جان دعوت نشدند.
Tom and I are both drunk.	من و تام هر دو مست هستیم.
What is it like to be a passenger in an autonomous vehicle?	مسافر بودن در یک خودروی خودمختار چگونه است؟
I thought you wanted to see this.	من فکر کردم که شما می خواهید این را ببینید.
Take any train on Route 5.	سوار هر قطاری در مسیر 5 شوید.
Do not hang up!	تلفن را قطع نکن!
He gave such a long speech that we were all tired.	آنقدر سخنرانی طولانی کرد که همه ما خسته شدیم.
I love happy endings.	من عاشق پایان های شاد هستم.
Tom returned home last night around nine o'clock.	تام دیشب حوالی ساعت نه به خانه برگشت.
He gets angry if he is opposed.	اگر با او مخالفت شود عصبانی می شود.
I hope Tom is not fired.	امیدوارم تام اخراج نشود.
It doesn't matter anymore	این دیگه مهم نیست
I think you can do that.	فکر می کنم بتوانید این کار را انجام دهید.
I think I should take a nap	فکر کنم یه مدت چرت بزنم
Why not help Tom?	چرا به تام کمک نمی کنی؟
Tom seemed to be waiting for someone.	به نظر می رسید تام منتظر کسی بود.
Tom and Mary's life was not the same after their child was born.	زندگی تام و مری پس از به دنیا آمدن فرزندشان دیگر مثل قبل نشد.
Tom probably wouldn't be better at doing this than Mary.	تام احتمالاً در انجام این کار بهتر از مری نخواهد بود.
If you see Tom, give him my best.	اگر تام را دیدی، بهترین تلاشم را به او بده.
Tom was worried that his cholesterol level would be a little high.	تام نگران بود که سطح کلسترولش کمی بالا باشد.
I do not want Tom to think that I am not thankful.	من نمی خواهم تام فکر کند که سپاسگزار نیستم.
Tom is on a mission.	تام در یک ماموریت است.
I do not have time to talk	وقت حرف زدن ندارم
Everyone shouted for joy when they heard this news.	با شنیدن این خبر همه از خوشحالی فریاد زدند.
There is nothing for me here	اینجا چیزی برای من نیست
Although he was tired, he tried to finish the job.	با اینکه خسته بود، سعی کرد کار را تمام کند.
I want you to leave my house and never come back.	می خواهم از خانه ام بیرون بیایی و دیگر برنگردی.
Tom probably does not want to help Mary.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد به مری کمک کند.
Tom enjoys working on the farm.	تام از کار در مزرعه لذت می برد.
You are across the road.	شما در سراسر جاده هستید.
Tom did not care if anyone saw him.	تام اهمیتی نمی داد که کسی او را ببیند.
I cut myself	من خودم را بریده ام
I can separate you empty-handed.	من می توانم تو را با دست خالی از هم جدا کنم.
Tom has a problem with the car	تام با ماشین مشکل داره
Tom is still poor as always.	تام هنوز هم مثل همیشه فقیر است.
Is the school on this side of the river?	آیا مدرسه این طرف رودخانه است؟
Tom said he was not in Boston at the time.	تام گفت که در آن زمان در بوستون نبود.
I have never been stuck in this for so long in my life.	من هرگز در عمرم به این مدت طولانی گیر نکرده بودم.
I suggest you see a doctor as soon as possible.	پیشنهاد می کنم در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید.
Tom asked Mary not to do this here.	تام از مری خواست که این کار را در اینجا انجام ندهد.
Can you tell me ETA?	می توانید ETA را به من بگویید؟
Tom still works a few days a week.	تام هنوز چند روز در هفته کار می کند.
"Who do you want to see?" 	"چه کسی را میخواهی ببینی؟"
"I want to see Tom."	"من می خواهم تام را ببینم."
Tom is fired.	تام اخراج می شود.
I used to like to go to the beach.	من قبلاً دوست داشتم به ساحل بروم.
When Mary first met him, Tom was a math teacher.	زمانی که مری برای اولین بار با او آشنا شد، تام معلم ریاضی بود.
I think you got it now.	من فکر می کنم شما آن را در حال حاضر دریافت کرده اید.
Tom decides to attend Mary's party.	تام تصمیم گرفته در مهمانی مری شرکت کند.
Tom asked Mary to stop asking stupid questions.	تام از مری خواست که از پرسیدن سؤالات احمقانه دست بردارد.
Police have stepped up their beach patrols.	پلیس گشت های ساحلی خود را افزایش داده است.
Tom agreed to allow Mary to teach French.	تام موافقت کرد که به مری اجازه دهد زبان فرانسه تدریس کند.
Well, you convinced me	خب تو منو قانع کردی
I am responsible for the damage to him.	من در مقابل او مسئول ضرر هستم.
I do not remember the lyrics.	متن ترانه را به خاطر نمی آورم.
Tom does not like it.	تام آن را دوست ندارد.
This suggestion seems very good to be true. 	این پیشنهاد خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد.
What is the problem?	گرفتاری چیست؟
Tom was not the one who gave this to Mary.	تام کسی نبود که این را به مری داد.
Who told you that Tom and Mary were going to get married?	کی تام به شما گفت که او و مری قرار است با هم ازدواج کنند؟
You will end up in the hospital	آخرش تو بیمارستان میشی
Tom was told to do it.	به تام گفته شد که این کار را انجام دهد.
Tom made an appointment for Mary.	تام برای مری قرار ملاقات گذاشت.
Tom has several friends in Boston.	تام چند دوست در بوستون دارد.
If Tom wants to go, let him go.	اگر تام می خواهد برود، بگذار برود.
Do you know the price of a kilogram of rice?	آیا می دانید قیمت برنج کیلویی چقدر است؟
Tom said he expected Mary to leave yesterday.	تام گفت که انتظار داشت مری دیروز برود.
I do not think I can wait any longer.	فکر نمی کنم بتوانم بیشتر از این صبر کنم.
Tom injured his left knee.	تام زانوی چپش آسیب دید.
Tom seemed to enjoy speaking French.	به نظر می رسید که تام از صحبت کردن فرانسوی لذت می برد.
Tom has to tell Mary that he does not want her to do that.	تام باید به مری بگوید که نمی‌خواهد او این کار را انجام دهد.
There was not much coffee left in the pot.	قهوه زیادی در قابلمه نمانده بود.
Tom plays tennis.	تام تنیس بازی می کند.
Tom has been in Australia for a long time.	تام مدت زیادی در استرالیا بود.
The more things change, the more similar they become.	هر چه چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر شبیه هم هستند.
We were not supposed to be together	قرار نبود با هم باشیم
The seized land was near the police station.	زمین توقیف شده نزدیک پاسگاه پلیس بود.
You do not know half of it.	شما نیمی از آن را نمی دانید.
Only a few people here know that Tom has spent some time in prison.	فقط چند نفر در اینجا می دانند که تام مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom did not want to invite Mary.	تام نمی خواست مری را دعوت کند.
We are going on a picnic tomorrow. Do you want to come with us?	فردا میریم پیک نیک آیا می خواهید با ما بیایید؟
Mushrooms are a kind of fungus.	قارچ نوعی قارچ است.
I have to have a cup of coffee in the morning.	من باید صبح یک فنجان قهوه بخورم.
Tom noticed that there were no toilet paper.	تام متوجه شد که دستمال توالتی وجود ندارد.
Tom said he did not know Mary could not speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I want to buy a trash can for myself.	من می خواهم برای خودم یک زباله دان بخرم.
I do not have proper equipment	تجهیزات مناسبی ندارم
Tom said he thinks he might be asked to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
Can you help Tom find his keys?	آیا به تام کمک می کنید کلیدهایش را پیدا کند؟
I guess Tom and Mary are not in Boston.	من گمان می کنم تام و مری در بوستون نیستند.
I am proud of what they have done.	من به کاری که آنها انجام داده اند افتخار می کنم.
I do not think Tom has a microwave.	من فکر نمی کنم که تام مایکروویو داشته باشد.
That's why we went back to Australia.	به همین دلیل به استرالیا برگشتیم.
It was impossible to ignore Tom.	نادیده گرفتن تام غیرممکن بود.
Tom promised Mary that he would come to her party.	تام به مری قول داد که به مهمانی او بیاید.
Tom forgot to tell Mary why he should do this.	تام فراموش کرد به مری بگوید که چرا او باید این کار را می کرد.
"Tom speaks really great French!" 	"تام واقعاً فرانسوی عالی صحبت می کند!"
"No wonder! His mother is French."	"جای تعجب نیست! مادرش فرانسوی است."
I've had a lot of fun so far.	تا الان خیلی بهم خوش گذشت.
How did you know I wanted to talk to Tom?	از کجا فهمیدی که من می خواهم با تام صحبت کنم؟
Tom got a hamster for Christmas.	تام برای کریسمس یک همستر گرفت.
I promise not to do this again	قول میدم دیگه اینکارو نکنم
I did not think you would understand	فکر نمیکردم بفهمی
Tom will finish by Monday.	تام این کار را تا دوشنبه تمام خواهد کرد.
If possible I want to talk to Tom alone.	اگر ممکن است می خواهم با تام به تنهایی صحبت کنم.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
Who exactly is Tom?	تام دقیقا کیه؟
The test was not as hard as I expected.	آزمون آنقدر که انتظار داشتم سخت نبود.
I do not think they will believe us.	من فکر نمی کنم که آنها ما را باور کنند.
Tom said he left a few minutes after Mary left.	تام گفت که چند دقیقه بعد از رفتن مری رفت.
I did not know where to look.	نمی دانستم کجا را نگاه کنم.
On August 15, thousands of kites fly.	در پانزدهم آگوست، هزاران نفر بادبادک پرواز می کنند.
Tom must visit one or two art museums while in France.	تام حتما باید از یک یا دو موزه هنری در زمانی که در فرانسه است بازدید کند.
It's not because I hate him, but because I love him.	دلیلش این نیست که از او متنفرم، بلکه به این دلیل است که او را دوست دارم.
I hope Tom is not someone who drives.	امیدوارم تام کسی نباشد که رانندگی می کند.
My thumbnail was torn.	تصویر کوچکم پاره شده بود.
Tom broke his new smartphone.	تام گوشی هوشمند جدیدش را شکست.
I wanted Tom to go to Australia to see his uncle.	می خواستم تام برای دیدن عمویش به استرالیا برود.
Tom boiled some eggs on the stove he had just made.	تام روی اجاق موشکی که تازه ساخته بود، چند تخم مرغ آب پز کرد.
Tom placed the card face down on the table.	تام کارت را رو به پایین روی میز گذاشت.
It doesn't feel good to be ridiculed, does it?	مسخره شدن حس خوبی ندارد، اینطور نیست؟
Tom knew Mary was not happy.	تام می دانست که مری خوشحال نیست.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
We do not need any more volunteers at this time.	ما در حال حاضر به هیچ داوطلب دیگری نیاز نداریم.
Are you telling me you never went to Australia?	آیا به من می گویید که هرگز به استرالیا نرفته اید؟
Tom is like a nuts fruit cake.	تام مثل یک کیک میوه ای آجیل است.
Tom inhaled.	تام در دستگاه تنفس دم کرد.
Tom refused to move.	تام از حرکت امتناع کرد.
I was not surprised when Tom told me I had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم، تعجب نکردم.
They did the right thing.	آنها کار درست را انجام داده اند.
Hello! 	سلام!
wait for a minute!	یک دقیقه صبر کن!
Tom wanted to know how much Mary weighed.	تام می خواست بداند مری چقدر وزن دارد.
I still can not believe it.	من هنوز نمی توانم آن را باور کنم.
I told Tom that I no longer had to do this.	به تام گفتم که دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I have back pain from sitting in front of a computer for many hours.	من بخاطر ساعتهای زیاد نشستن جلوی کامپیوتر کمر درد دارم.
I do not know quite honestly.	من کاملاً صادقانه نمی دانم.
You're drunk, aren't you?	مست شدی، نه؟
I do not have enough time for a cup of coffee.	وقت کافی برای یک فنجان قهوه ندارم.
Children enjoy this game, but not adults.	کودکان از این بازی لذت می برند، اما بزرگسالان نه.
Do not take this tone with me, Tom!	این لحن را با من نگیر، تام!
Tom crawled out the window.	تام از پنجره بیرون خزید.
Tom acted as our guide.	تام به عنوان راهنمای ما عمل کرد.
You do not want to bring a cat?	نمیخوای کتتو در بیاری؟
Tom ran to get help.	تام دوید تا کمک بگیرد.
Tom is not done yet.	تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
Tom said he thought Mary was happy here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا خوشحال است.
What you said had nothing to do with the subject	اینی که گفتی ربطی به موضوع نداشت
Tom could not control his anger.	تام قادر به کنترل خشم خود نبود.
Do not waste your pocket money	پول جیبتان را هدر ندهید
I understand there is a problem	میفهمم یه مشکلی هست
I'm so tired I can no longer walk.	من آنقدر خسته هستم که دیگر نمی توانم راه بروم.
Why don't we talk outside?	چرا بیرون حرف نمیزنیم؟
Tom now knows that he should not have borrowed money from Mary.	تام اکنون می داند که نباید از مری پول قرض می گرفت.
Tom is scheduled to travel to Boston next month.	تام قرار است ماه آینده به بوستون برود.
Tom is here at school.	تام اینجا در مدرسه است.
I'm not sure I understand what you mean.	مطمئن نیستم که متوجه منظور شما شده باشم.
Tom is traveling, isn't he?	تام در سفر است، اینطور نیست؟
Tom was a good listener.	تام شنونده خوبی بود.
I thought Tom was impressed.	فکر کردم تام تحت تاثیر قرار گرفته است.
Tom fainted at school today.	تام امروز در مدرسه بیهوش شد.
Tom told Mary it was too cold to go out without a coat.	تام به مری گفت که برای بیرون رفتن بدون کت خیلی سرد است.
The light went out.	نور خاموش شد.
An expensive watch is not necessarily a good watch.	یک ساعت گران قیمت لزوما ساعت خوبی نیست.
I got these concert tickets for free.	من این بلیط های کنسرت را رایگان گرفتم.
There is some lipstick on your collar	مقداری رژ لب روی یقه ات هست
That child definitely has a will for himself.	آن کودک قطعا اراده ای برای خودش دارد.
Tom was here earlier this week.	تام اوایل این هفته اینجا بود.
I think Tom is hyperactive.	من فکر می کنم که تام بیش فعال است.
Are you telling me that Tom did not win?	آیا به من می گویید که تام برنده نشد؟
Tom told me he had to talk.	تام به من گفت که باید صحبت کند.
The children were noisy and rebellious.	بچه ها پر سر و صدا و سرکش بودند.
I wish I had not told Tom where I hid the money.	ای کاش به تام نگفته بودم که پول را کجا پنهان کردم.
The length of A is 5 times that of B.	طول A 5 برابر B است.
I thought Tom was still single.	فکر می کردم تام هنوز مجرد است.
Maybe one day you will understand this	شاید روزی این را بفهمی
This sports match was postponed to next week.	این دیدار ورزشی به هفته آینده موکول شد.
Maybe I're the only one who really knows what's going on.	شاید من تنها کسی باشم که واقعاً می‌دانم چه خبر است.
Tom thinks Mary will do it alone.	تام فکر می کند که مری به تنهایی این کار را انجام خواهد داد.
Tom is the only one in the house.	تام تنها کسی است که در خانه است.
How are we going to survive with this big money?	چگونه قرار است با این پول زیاد دوام بیاوریم؟
Tom and Mary could not repay their debts.	تام و مری نتوانستند پول بدهی خود را پس بدهند.
Tom said he knew Mary's children.	تام گفت که بچه های مری را می شناسد.
Please do not tell Tom about my presence here.	لطفاً در مورد حضور من در اینجا چیزی به تام نگو.
Do you want all this food for yourself, Tom?	این همه غذا برای خودت می خواهی تام؟
I do not know if Tom is bored or not.	نمی دانم آیا تام حوصله اش سر رفته است یا نه.
Tom never touched Mary.	تام هرگز مری را لمس نکرد.
I know Tom was lying to you	میدونم تام داشت بهت دروغ میگفت
Tom said he has only done this three times.	تام گفت که او فقط سه بار این کار را انجام داده است.
How is your day?	روزت چطور میگذره؟
I did not think Tom was still angry.	من فکر نمی کردم که تام هنوز عصبانی باشد.
I know I changed	میدونم که تغییر کردم
He came to Tokyo when he was 18 years old.	او در 18 سالگی به توکیو آمد.
I know Tom's not a very smart guy.	می دانم که تام پسر خیلی باهوشی نیست.
You can never keep Tom awake.	شما هرگز نمی توانید تام را بیدار نگه دارید.
You make me happy.	شما من را خوشحال میکنید.
I think Tom is still homeless.	من فکر می کنم که تام هنوز بی خانمان است.
They asked a lot of questions about my past experience.	آنها در مورد تجربه گذشته من سؤالات زیادی پرسیدند.
I have to ask you some personal questions that you may not want to answer.	من باید چند سوال شخصی از شما بپرسم که ممکن است نخواهید پاسخ دهید.
I do not think you should do that.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را انجام دهید.
What I do not understand is why Tom did not help us.	چیزی که من نمی فهمم این است که چرا تام به ما کمک نکرد.
What is your favorite type of oyster?	نوع صدف مورد علاقه شما چیست؟
I don't think anyone suspects that you really are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو واقعاً تام نیستی.
Tom does not know he has milked a cow.	تام بلد نیست گاو را دوشیده باشد.
Tom does not seem to want this as much as I do.	به نظر نمی رسد که تام به اندازه من این را می خواهد.
I can not buy everything Tom wants.	من نمی توانم هر چیزی را که تام می خواهد بخرم.
Tom knows what Mary wants.	تام می داند که مری چه می خواهد.
I have read this book	من این کتاب را خوانده ام
I have to pay off my debts.	باید بدهی هایم را پس بدهم.
I had another discussion with Tom today.	امروز با تام بحث دیگری داشتم.
Tom was one of my best students.	تام یکی از شاگردان بهتر من بود.
Look at those empty cans there	به اون قوطی های خالی اونجا نگاه کن
The picture on my wall was drawn by Tom.	تصویر روی دیوار من توسط تام کشیده شده است.
I will not do this from now on.	از این به بعد این کار را نمی کنم.
Tom and Mary live next door to John and Alice.	تام و مری در همسایگی جان و آلیس زندگی می کنند.
I love October more than any other month.	من اکتبر را از همه ماه‌ها بیشتر دوست دارم.
I think Tom and Mary are not biased.	من فکر می کنم که تام و مری مغرضانه نیستند.
Why did you think it was a good idea to do this?	چرا فکر کردید انجام این کار ایده خوبی بود؟
He loves Tom more than I do.	او تام را بیشتر از من دوست دارد.
Tom told me he was not sleepy.	تام به من گفت که خواب آلود نیست.
I do not think we have enough food to feed everyone.	فکر نمی کنم غذای کافی برای سیر کردن همه داشته باشیم.
You should not tell anyone	نباید به کسی بگی
I think you will enjoy spending time with Tom.	فکر می کنم از گذراندن وقت با تام لذت خواهید برد.
My elbow hurts a lot, I think I should go to the hospital	آرنجم واقعا درد میکنه فک کنم باید برم بیمارستان
Maybe we can help Tom.	شاید بتوانیم به تام کمک کنیم.
I was made to do this.	من برای انجام این کار ساخته شده ام.
Tom was the only person I knew in the meeting.	تام تنها کسی بود که در جلسه می‌شناختم.
I asked Tom not to tell my parents what had happened.	از تام خواستم که به والدینم نگوید چه اتفاقی افتاده است.
Ask Tom to stop lying.	از تام بخواهید که از دروغ گفتن دست بردارد.
How much water was Tom in?	تام چقدر در آب بود؟
Do not believe the lies about Tom.	دروغ های درباره تام را باور نکنید.
Do you believe in vampires?	آیا شما به خون آشام ها اعتقاد دارید؟
I do not think Tom will allow Mary to do that.	من فکر نمی کنم که تام به مری اجازه این کار را بدهد.
Let's be realistic.	بیایید واقع بین باشیم.
Tom said Mary was probably still here.	تام گفت مری احتمالا هنوز اینجاست.
My left eyelid shakes.	پلک چپم تکان می خورد.
George Washington was born in 1732.	جورج واشنگتن در سال 1732 به دنیا آمد.
As soon as he passed the door, I was dialing his number.	همین که از در رد می شد داشتم شماره اش را می گرفتم.
Tom did not expect Mary to be so tired.	تام انتظار نداشت مری اینقدر خسته باشد.
Tom is from a small town not far from Boston.	تام اهل یک شهر کوچک نه چندان دور از بوستون است.
Tom and I get along very well.	من و تام خیلی با هم کنار می آییم.
I love all of Tom's books.	من همه کتاب های تام را دوست دارم.
She helps her mother prepare breakfast in the kitchen every morning.	او هر روز صبح به مادرش کمک می کند تا صبحانه را در آشپزخانه آماده کند.
Tom and I are thinking of divorce.	من و تام به طلاق فکر می کنیم.
Tom agreed to meet with Mary.	تام موافقت کرد که با مری ملاقات کند.
I saw that Tom was hiding something.	دیدم تام چیزی را پنهان کرده است.
I know what makes Tom happy.	می دانم چه چیزی تام را خوشحال می کند.
My mother is not always at home.	مادر من همیشه در خانه نیست.
I'm tired of waiting	دیگه دارم از انتظار خسته میشم
Tom was at the scene of the accident, right?	تام در صحنه تصادف بود، نه؟
Tom has told me everything about you.	تام همه چیز را در مورد تو به من گفته است.
Tom is eager to see Mary again.	تام مشتاق دیدن دوباره مری است.
Tom likes to look at pictures of cats.	تام دوست دارد به عکس های گربه ها نگاه کند.
Tom said he did not think I should do it.	تام گفت که فکر نمی کند من باید این کار را انجام دهم.
Tom told me I had to go back to Australia.	تام به من گفت که باید به استرالیا برگردم.
Tom is hardworking, but Mary is not.	تام سخت کوش است، اما مری اینطور نیست.
I thought you said you heard the dog barking.	فکر کردم گفتی صدای پارس سگ را شنیدی.
I'm not really surprised.	من واقعا تعجب نمی کنم.
Tom was among those arrested.	تام در میان دستگیر شدگان بود.
Tom asked me why I did not ask anyone for help.	تام از من پرسید که چرا از کسی کمک نخواستم.
How could Tom know unless you told him?	تام از کجا می‌توانست بداند مگر اینکه به او بگویید؟
I did not intend to eavesdrop, but I heard your voice.	من قصد نداشتم استراق سمع کنم، اما صدای شما را شنیدم.
He was doing housework.	او مشغول کارهای خانه بود.
Tom thought that Mary might not want to do it herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
What does Tom get for everything he does?	تام در ازای تمام کارهایی که انجام داده چه چیزی دریافت می کند؟
How Much Money Does Tom Make?	تام چقدر حقوق می گیرد؟
You have to realize that this does not happen.	باید متوجه شوید که این اتفاق نمی افتد.
Do you have cash now? 	الان پول نقد داری؟
Can you lend me some?	آیا می توانید مقداری به من قرض دهید؟
Tom said he thought I might not be allowed to do that this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
This is not a good combination.	این ترکیب خوبی نیست.
If this is what is needed, so be it.	اگر این چیزی است که لازم است، همینطور باشد.
You told me this before	قبلا اینو بهم گفتی
I appreciate what Tom said.	من از آنچه تام گفت قدردانی می کنم.
I'm really looking forward to boarding with Tom.	من واقعا مشتاقم که با تام به کشتی بنشینم.
I do not think Tom has time to talk to you.	فکر نمی کنم تام وقت داشته باشد با شما صحبت کند.
Tom did not have the courage to raise the issue.	تام شهامت مطرح کردن موضوع را نداشت.
Tom and Mary are hiding in that forest.	تام و مری در آن جنگل پنهان شده اند.
Go Tom	برو تام
I have never spoken to Tom.	من هرگز با تام صحبت نکرده ام.
I probably shouldn't have done that.	احتمالاً نباید این کار را می کردم.
I hope you can come to the party.	امیدوارم بتوانید به مهمانی بیایید.
Most likely he is still in bed.	به احتمال زیاد او هنوز در رختخواب است.
Every penny Tom earns is spent on food.	هر پنی که تام به دست می آورد صرف خرید غذا می شود.
Does Tom know that you know?	آیا تام می داند که شما می دانید؟
You do not say much	شما زیاد نمی گویید
This is not a good trading strategy.	این یک استراتژی تجاری خوب نیست.
Tom has a crooked nose.	تام بینی کجی دارد.
We do not expect any help from Tom.	ما از تام انتظار کمک نداریم.
Tom said he thinks he can help Mary do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I will update it soon	به زودی آپدیتش میکنم
Tom does not know why Mary is afraid to do this.	تام نمی داند چرا مری از انجام این کار می ترسد.
You have to wake up at six o'clock tomorrow morning.	فردا صبح باید ساعت شش بیدار شوید.
We are not out of danger yet	ما هنوز از خطر خارج نشده ایم
Tom moved to Boston as a teenager.	تام در اواخر نوجوانی به بوستون نقل مکان کرد.
How did you become interested in aviation?	چگونه به هوانوردی علاقه مند شدید؟
Tom leaves at 2:30 this afternoon.	تام ساعت 2:30 امروز بعدازظهر می رود.
All I want to know is where Tom is.	تنها چیزی که می خواهم بدانم این است که تام کجاست.
Tom and I both enjoyed that movie.	من و تام هر دو از آن فیلم لذت بردیم.
Tom is going to learn how to do this.	تام قرار است یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I will give you as much money as you need.	من به اندازه نیاز به شما پول می دهم.
Tom gets good at it, doesn't he?	تام در این کار خوب می شود، اینطور نیست؟
When was the last time you used a compass?	آخرین باری که از قطب نما استفاده کردید کی بود؟
The rent of this apartment is high.	اجاره این آپارتمان بالاست.
I can not believe I agreed to come to you	باورم نمیشه قبول کردم باهات بیام
I can say that this has been difficult for you.	می توانم بگویم این برای شما سخت بوده است.
Tom is gaining weight.	تام در حال افزایش وزن است.
Tom asked Mary not to follow him.	تام از مری خواست که او را دنبال نکند.
Quitting smoking is not easy, but it should be for the sake of your health.	ترک سیگار آسان نیست، اما باید به خاطر سلامتی خود.
I think Tom will tell the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را خواهد گفت.
I did not consider Tom's age.	من سن تام را در نظر نگرفتم.
I can not see things clearly.	من نمی توانم چیزها را به وضوح ببینم.
Tom may have lied about it.	تام ممکن است در مورد آن دروغ گفته باشد.
I visited Tom in Boston last spring.	بهار گذشته در بوستون از تام دیدن کردم.
I do not think people will do that.	من فکر نمی کنم مردم این کار را انجام دهند.
One of the servants told Tom Mary that he was not at home.	یکی از خدمتکاران به تام مری گفت که در خانه نیست.
Tom and Mary were still married at the time.	تام و مری در آن زمان هنوز ازدواج کرده بودند.
Please sweep the ground.	لطفا زمین را جارو کنید.
From time to time we go out together and have dinner.	هر از گاهی با هم بریم بیرون و شام بخوریم.
It is unlikely that we will see Tom there tomorrow.	احتمال کمی وجود دارد که فردا تام را آنجا ببینیم.
You can not be so naive.	شما نمی توانید آنقدر ساده لوح باشید.
This is not the main reason why Tom is unwilling to do so.	این دلیل اصلی عدم تمایل تام به این کار نیست.
There was an old castle in the east of the city.	یک قلعه قدیمی در شرق شهر وجود داشت.
I knew Tom knew how long it would take to do that.	می‌دانستم که تام می‌دانست چقدر زمان برای انجام این کار نیاز است.
Have you ever been trapped by a bear?	آیا تا به حال برای خرس تله گذاشته اید؟
You know Tom better than anyone.	تو تام را بهتر از هر کسی می‌شناسی.
I'm sure Tom will not be reluctant to do so.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
When I saw it, I thought of you, so I bought it for you.	وقتی دیدمش به تو فکر کردم پس برات خریدم.
It seemed like a simple task, but it took a week.	کار بسیار ساده به نظر می رسید، اما یک هفته طول کشید.
Tom said he did not enjoy watching sports on TV.	تام گفت که از تماشای ورزش در تلویزیون لذت نمی برد.
Tom spends time with his grandmother every Monday evening.	تام هر دوشنبه عصر با مادربزرگش وقت می گذراند.
This is open for discussion.	این برای بحث باز است.
I thought you wanted to go to a concert with us.	من فکر کردم که شما می خواهید با ما به کنسرت بروید.
This is something that requires a lot of focus.	این همان کاری است که نیاز به تمرکز بالایی دارد.
I do not want to take this chance.	من نمی خواهم از این شانس استفاده کنم.
Why don't we go see what Tom is doing?	چرا نریم ببینیم تام داره چیکار میکنه؟
You thought wrong	فکر اشتباهی کردی
This is a fairly common misconception.	این یک تصور غلط نسبتا رایج است.
Suddenly Tom realized what Mary wanted to say.	ناگهان تام متوجه شد که مری می خواهد چه بگوید.
Tom glanced at the clock on the wall.	تام نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت.
I'm not sure what your problem is.	من مطمئن نیستم که مشکل شما چیست.
Tom likes to sit on the dock with his feet in the water.	تام دوست دارد روی اسکله بنشیند و پاهایش در آب آویزان باشد.
Tom works harder than anyone else.	تام بیشتر از هر کس دیگری کار می کند.
I did not think you wanted to do it alone.	فکر نمی کردم بخواهی این کار را به تنهایی انجام دهی.
The reason I can not marry Tom is because I love someone else.	دلیل اینکه من نمی توانم با تام ازدواج کنم این است که عاشق شخص دیگری هستم.
If Tom is still inside the house, then he is probably safe.	اگر تام هنوز داخل خانه است، پس احتمالاً در امان است.
I doubt Tom's story is true.	من شک دارم داستان تام درست باشد.
I know Tom does that right now.	من می دانم که تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
Tom seemed very calm.	به نظر می رسید تام خیلی آرام است.
Tom looked into Mary's eyes.	تام در چشمان مریم نگاه کرد.
You can not tell anyone about what we did.	شما نمی توانید در مورد آنچه ما انجام دادیم به کسی بگویید.
Did you know that Tom was planning to go to Australia?	آیا می دانستید تام قصد داشت به استرالیا برود؟
I always knew how this would end.	من همیشه می دانستم که این چگونه پایان می یابد.
We are exploding	ما در حال انفجار هستیم
He is in serious danger	او در خطر جدی است
The main street is full of kimono girls.	خیابان اصلی پر از دختران کیمونو است.
Do not confuse the two.	این دو را با هم اشتباه نگیرید.
We have tried it before.	ما قبلا آن را امتحان کرده ایم.
Tom was in the kitchen cooking.	تام در آشپزخانه بود و مشغول آشپزی بود.
How many patrol cars did you see?	چند تا ماشین پاترول دیدی؟
Even nudists often use the term when referring to parts of the devil.	حتی برهنگی‌ها معمولاً هنگام اشاره به قسمت‌های شیطان از تعبیر استفاده می‌کنند.
What is the difference with Tom?	چه فرقی با تام دارد؟
Is Flight 23 on time?	آیا پرواز شماره 23 به موقع است؟
Tom spends a lot of time playing video games.	تام زمان زیادی را صرف بازی های ویدیویی می کند.
I prefer to do this tomorrow. Is this good?	ترجیح میدم فردا اینکارو بکنم آیا این خوب است؟
Tom said he did not think Mary should do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
I have a lot of chickens but no roosters.	من مرغ زیاد دارم اما خروس ندارم.
I gave up years ago.	من سالها پیش از انجام این کار دست کشیدم.
Police suspect the thief entered through an unlocked window.	پلیس مظنون است که سارق از پنجره قفل نشده وارد شده است.
Japanese rice consumption is declining.	مصرف برنج ژاپن در حال کاهش است.
I think it is time to try a new approach.	فکر می کنم زمان آن رسیده است که رویکرد جدیدی را امتحان کنیم.
This is not something I joke about.	این چیزی نیست که من با آن شوخی کنم.
Neither Tom nor Mary have helped us with this.	نه تام و نه مری در این مورد به ما کمک نکرده اند.
I tell Tom that you are here.	به تام می گویم که اینجایی.
When Tom explained it, everything became clear.	وقتی تام آن را توضیح داد، همه چیز روشن شد.
I was not bored going out this evening	امروز عصر حوصله بیرون رفتن نداشتم
Tom's kidding, right?	تام شوخی می کند، نه؟
My boyfriend and I have been together for seven years.	من و دوست پسرم هفت سال است که با هم هستیم.
Mary is Tom's half-sister.	مری خواهر ناتنی تام است.
Tom said he thinks Mary will enjoy the movie.	تام گفت که فکر می کند مری از فیلم لذت خواهد برد.
Tom said he thought he might not have to do it here.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشد این کار را اینجا انجام دهد.
I have a pain in my heart	قلبم درد میکنه
Tom has been very patient.	تام بسیار صبور بوده است.
I came to say goodbye	اومدم خداحافظی کنم
I should probably call Tom	احتمالا باید به تام زنگ بزنم
Tom and Mary stayed home with John.	تام و مری با جان در خانه ماندند.
Tom denies that he did it on purpose.	تام انکار می کند که او این کار را عمدا انجام داده است.
Okay, we'm about you.	بسیار خوب، ما در مورد شما اجازه می دهیم.
I do not want you to plan again	من نمی خوام دوباره برنامه ریزی کنی
I have never been to Boston and Tom has never been.	من هرگز به بوستون نرفته ام و تام هم نرفته است.
I do not want to be bothered.	من نمی خواهم اذیت شوم.
Your grandfather is very charismatic.	پدربزرگ شما بسیار کاریزماتیک است.
Tom asked me to be quiet until he talked to Mary.	تام از من می خواست که تا زمانی که با مری صحبت نمی کند سکوت کنم.
I'm not dating anyone right now	من در حال حاضر با کسی قرار نمی گذارم
No one ever asked Tom why he was late.	هیچ کس هرگز از تام نپرسید که چرا دیر آمد.
What kind of person does that?	چه جور آدمی همچین کاری میکنه
Tom has to make that decision today.	تام امروز باید این تصمیم را بگیرد.
I did not see anything because of the fog.	به خاطر مه چیزی نمی دیدم.
Sit down. 	بشین.
You look tired.	تو خسته به نظر میرسی.
Tom needed our help.	تام به کمک ما نیاز داشت.
We will not let this happen.	ما نمی گذاریم این اتفاق بیفتد.
I always keep my room tidy as much as I can.	من همیشه اتاقم را تا جایی که می توانم مرتب نگه می دارم.
We are not going to speak French in class.	قرار نیست در کلاس به زبان فرانسوی صحبت کنیم.
This beer is not cold enough.	این آبجو به اندازه کافی سرد نیست.
Tom took the kids to the park.	تام بچه ها را به پارک برد.
I do not think Tom knew where Mary was going to do it.	من فکر نمی کنم که تام می دانست که مری قرار است این کار را کجا انجام دهد.
I have nothing to say	من کلی حرف برای گفتن ندارم
Tom and Mary are always busy.	تام و مری همیشه مشغول هستند.
You Can't Hide Forever, Tom.	تو نمی توانی برای همیشه پنهان شوی، تام.
I just do what I have to do.	من فقط کاری را که باید انجام دهم انجام می دهم.
From the beginning of history, people have eaten with their fingers.	مردم از ابتدای تاریخ با انگشتان خود غذا خورده اند.
Why not do it now?	چرا همین الان این کار را نمی کنی؟
Thanks to his advice, we can finish it sooner than we expected.	به لطف توصیه او، می‌توانیم آن را زودتر از آنچه انتظار داشتیم به پایان برسانیم.
I did not know what time I should be there.	نمی دانستم چه ساعتی باید آنجا باشم.
Tom likes your method.	تام از روش شما خوشش می آید.
Tom and I have been told not to do this ourselves.	به من و تام گفته شده است که این کار را خودمان انجام ندهیم.
You will be completely safe with us here.	شما در اینجا با ما کاملاً امن خواهید بود.
I promised you would never need to do that, right?	من قول داده بودم که هرگز نیازی به انجام آن نخواهی داشت، نه؟
I know Tom well and I can guarantee him.	من تام را خوب می شناسم و می توانم او را تضمین کنم.
I was just guessing	من فقط حدس می زدم
I save for my old age.	برای دوران پیری ام پس انداز می کنم.
We all know that having a balanced diet is good for you.	همه ما می دانیم که داشتن یک رژیم غذایی متعادل برای شما مفید است.
Tom said almost what Mary did.	تام گفت تقریباً همان کاری که مری انجام داد.
I can not believe that people really eat those things.	من نمی توانم باور کنم که مردم واقعا آن چیزها را می خورند.
Why didn't the bus stop?	چرا اتوبوس توقف نکرد؟
I'm getting angry	من دارم عصبانی میشم
I hate Tom too	من هم از تام متنفرم
Tom was sure Mary was alive.	تام مطمئن بود که مری زنده است.
Thanks for updating me on this.	از اینکه مرا در این مورد به روز کردید متشکرم.
I did not want to be in bed anymore.	نمی خواستم بیشتر از این در رختخواب باشم.
Are you sure you do not need to get home?	آیا مطمئن هستید که نیازی به رسیدن به خانه ندارید؟
He does not remember whether that room was empty or not.	یادش نیست آن اتاق خالی بود یا نه.
Tom saw Mary sitting with John on his porch.	تام مری را دید که در ایوانش با جان نشسته بود.
You are not really afraid of me, are you?	تو واقعا از من نمی ترسی، نه؟
What is the difference between a crocodile and a crocodile?	تمساح چه تفاوتی با تمساح دارد؟
Tom did not know you were going to stay.	تام نمی دانست که شما قصد ماندن دارید.
We do everything we can to find Tom.	ما هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می دهیم تا تام را پیدا کنیم.
I wanted Tom to meet my friends.	می خواستم تام با دوستانم ملاقات کند.
I wanted to take a nap, but Tom passed.	من می خواستم چرت بزنم، اما تام از آنجا گذشت.
Tom said he thought he would win.	تام گفت که فکر می‌کند برنده می‌شود.
Tom thought you could do it.	تام فکر کرد که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I have to do this three times a day for a month.	من باید این کار را سه بار در روز به مدت یک ماه انجام دهم.
What is Tom cooking?	تام در حال پختن چیست؟
I do not need to buy anything	من نیازی به خرید چیزی ندارم
Tom has nothing to sell.	تام چیزی برای فروش ندارد.
Tom and I went to a high school. 	من و تام به یک دبیرستان رفتیم.
He was a year ahead of me.	او یک سال از من جلوتر بود.
One is near the station	یکی نزدیک ایستگاه هست
Tom wants to kill us.	تام می خواهد ما را بکشد.
Tom and I do not get along very well these days.	من و تام این روزها خیلی با هم کنار نمی آییم.
I can not believe Tom is really here.	من نمی توانم باور کنم تام واقعا اینجاست.
Police suspect Tom poisoned Mary's food.	پلیس مظنون است که تام غذای مری را مسموم کرده است.
Tom realized you had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را انجام دهی.
He drove the car at a speed of eighty kilometers per hour.	او ماشین را با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت رانندگی کرد.
There will be plenty of time for that later.	بعداً زمان زیادی برای آن وجود خواهد داشت.
I think Tom can stop Mary from doing that.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom is probably eating now	تام احتمالا الان داره غذا میخوره
Tom is only a few years older than me.	تام فقط چند سال از من بزرگتر است.
I work with Tom	من با تام کار دارم
I did not even want to tell Tom.	حتی نمی خواستم به تام بگی.
Tom probably does not know he is going to be punished.	تام احتمالاً نمی داند که قرار است مجازات شود.
Every little word you say gets on my nerves	هر حرف کوچیکی که میزنی اعصابمو خورد میکنه
Tom insisted he was innocent.	تام اصرار داشت که بی گناه است.
Tom has been doing this for a long time.	تام برای مدت طولانی این کار را انجام داده است.
I thanked Tom for his patience.	من از تام برای صبرش تشکر کردم.
Tom could have done it if you had helped him.	تام می توانست این کار را انجام دهد اگر شما به او کمک می کردید.
Tom will not be home soon.	تام به این زودی به خانه نخواهد رفت.
I think maybe Tom can do it.	من فکر می کنم شاید تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is fishing trout 100 meters downstream from here.	تام در صد متری پایین دست از اینجا در حال صید قزل آلا است.
Tom wants to get Mary out tomorrow night.	تام می خواهد مری را فردا شب بیرون بیاورد.
Tom said hello.	تام گفت سلام.
Tom wore a suit.	تام کت و شلوار پوشید.
I'm going to do what Tom does.	من قصد دارم همان کاری را انجام دهم که تام انجام می دهد.
I did not know I had to do this.	نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom was grateful to us.	تام از ما سپاسگزار بود.
At the very least, you should tell Tom that you no longer need to do this.	حداقل باید به تام بگویید که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهید.
That blouse does not come with that skirt	اون بلوز با اون دامن نمیاد
Tom said he thought I should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخوانم.
I did not know that Tom had never been to Australia before.	نمی دانستم تام قبلاً هرگز به استرالیا نرفته بود.
The doctor said Tom did not have to stay in the hospital.	دکتر گفت تام مجبور نیست در بیمارستان بماند.
I'm sure Tom does not want to be in Australia next Monday.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
Tom is sitting by the window.	تام آنجا کنار پنجره نشسته است.
Tom said he did not think Mary would want to do it yesterday afternoon.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد دیروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
He handled the tools skillfully.	او ابزار را ماهرانه اداره کرد.
What should I tell Tom?	به تام چی بگم؟
Do you promise not to tell Tom that I gave you his phone number?	آیا قول می دهی که به تام نگویی که شماره تلفنش را به تو دادم؟
I know Tom knew why Mary wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
Tom said he would not help Mary do that.	تام گفت که به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
I have been working here for several hours now.	من قبلاً چندین ساعت است که اینجا کار می کنم.
Tom's car was found parked near his home.	ماشین تام در نزدیکی خانه اش پارک شده پیدا شد.
I knew Tom was a very good boy.	می دانستم تام پسر بسیار خوبی است.
Birth rates throughout the world have dropped dramatically already.	نرخ زاد و ولد در سال های آینده کاهش خواهد یافت.
This is the street I was telling you about.	این همان خیابانی است که داشتم به شما می گفتم.
Tom usually comes home late at night.	تام معمولاً شب ها دیر به خانه می آید.
Tom told me he thought Mary was diabetic.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیابتی است.
Tom defeated Mary with a fist.	تام مری را با مشت شکست داد.
Tom has written more than thirty books.	تام بیش از سی کتاب نوشته است.
He is wandering in a state of ecstasy.	او در حالت خلسه سرگردان است.
Tom handed Mary his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را به مری داد.
I could swear I heard Tom's voice.	می توانستم قسم بخورم که صدای تام را شنیدم.
Tom has lost his keys.	تام کلیدهایش را گم کرده است.
Tom comes to see me from time to time.	تام هر از گاهی به دیدن من می آید.
Tom's hair is really short.	موهای تام واقعا کوتاه است.
We do exactly what Tom asked us to do.	ما دقیقا همان کاری را انجام می دهیم که تام از ما خواسته است.
I doubt Tom really enjoyed doing this.	من شک دارم که تام واقعا از انجام این کار لذت برده باشد.
Tom and Mary live with their father in Australia.	تام و مری با پدرشان در استرالیا زندگی می کنند.
I do not know if Tom will tell Mary what happened.	بعید می دانم که تام در مورد اتفاقی که افتاده به مری بگوید.
I have said all this before.	همه اینها را قبلاً گفته ام.
This is a defibrillator.	این یک دفیبریلاتور است.
Tom thinks I should go.	تام فکر می کند که باید بروم.
Tom did not know that Mary was in pain.	تام نمی دانست که مری درد دارد.
Tom is not crazy, but Mary is crazy.	تام دیوانه نیست، اما مری دیوانه است.
Tom and I both have dogs.	من و تام هر دو سگ داریم.
I'm very busy	من خیلی سرم شلوغه
Winning the lottery is an easy way to make money.	برنده شدن در لاتاری یک راه آسان برای کسب درآمد است.
Tom tried to see if he could do it.	تام سعی کرد ببیند آیا می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I do not think Tom has many friends.	من فکر نمی کنم تام دوستان زیادی داشته باشد.
We do not even know each other.	ما حتی همدیگر را نمی شناسیم.
Tom will most likely not arrive on time.	تام به احتمال زیاد به موقع نخواهد رسید.
Focus on the present, not the past or the future.	روی لحظه حال تمرکز کنید، نه بر گذشته یا آینده.
Tom wanted to know why Mary could not go either.	تام می خواست بداند چرا مری هم نمی تواند برود.
Do you need gloves?	آیا به دستکش نیاز دارید؟
He is not really a friend, he is just an acquaintance.	او واقعا یک دوست نیست، فقط یک آشنا است.
Tom is a delicate child.	تام بچه ظریفی است.
Tom was clearly confused.	تام آشکارا گیج شده بود.
I am the one who has to make this decision.	من کسی هستم که باید این تصمیم را بگیرم.
Tom has many Canadian friends.	تام دوستان کانادایی زیادی دارد.
The Atlantic Ocean is saltier than the Pacific Ocean.	اقیانوس اطلس شورتر از اقیانوس آرام است.
If your illness gets worse, call a specialist.	اگر بیماری شما بدتر شد، با یک متخصص تماس بگیرید.
Tom and Mary were both downstairs.	تام و مری هر دو طبقه پایین بودند.
We have been here for three days.	ما سه روز است که اینجا هستیم.
And the good news is that today the economy is growing again. 	و خبر خوب این است که امروز اقتصاد دوباره در حال رشد است.
Wages, incomes, house values ​​and retirement accounts are all rising again. 	دستمزدها، درآمدها، ارزش خانه ها و حساب های بازنشستگی همگی دوباره در حال افزایش هستند.
Poverty is falling again.	فقر دوباره در حال کاهش است.
I want to buy a present for Tom.	من می خواهم برای تام یک هدیه بخرم.
Tom was released and escaped.	تام آزاد شد و فرار کرد.
The second time the alarm sounded, the terrified room kids were spinning around.	دومی که زنگ خطر به صدا درآمد، بچه های اتاق وحشت زده به اطراف می چرخیدند.
Tom is aware of the problems.	تام از مشکلات آگاه است.
At the age of three, Tom was adopted by a couple in Boston.	تام در سه سالگی توسط زوجی در بوستون به فرزندی پذیرفته شد.
Tom came to see Mary.	تام به دیدن مری آمد.
I've been trying to talk to you since you came here	از وقتی اینجا اومدی سعی کردم باهات حرف بزنم
It will be dark by the time we reach Boston.	تا به بوستون برسیم هوا تاریک خواهد شد.
Tom died at home.	تام در خانه مرد.
What bands do you like?	چه گروه هایی را دوست دارید؟
I know Tom has been a schoolteacher before.	من می دانم که تام قبلا معلم مدرسه بوده است.
Blood transfusion analysis plays an important role in determining what happened at the crime scene.	تجزیه و تحلیل پاشش خون نقش مهمی در تعیین آنچه در صحنه جرم اتفاق افتاده است ایفا می کند.
Tom is on leave next week.	تام هفته آینده مرخصی دارد.
I did not hear Tom whisper.	زمزمه تام را نشنیدم.
The injuries were serious but not life threatening.	جراحات جدی بود اما تهدیدی برای زندگی نبود.
Tom said he was calling from his cell phone.	تام گفت که از تلفن همراهش تماس می گیرد.
Tom seems to be happy to be home.	به نظر می رسد تام از اینکه در خانه است خوشحال است.
It is not unusual for people to do this.	انجام این کار برای مردم غیرعادی نیست.
The train was traveling at 500 miles per hour.	قطار با سرعت 500 مایل در ساعت حرکت می کرد.
Tom told Mary he was drunk.	تام به مری گفت که او برای رانندگی مست است.
I know Tom is not convinced.	من می دانم که تام متقاعد نشده است.
My tennis has not made the slightest progress.	تنیس من کوچکترین پیشرفتی نداشته است.
I did not think you could do it alone.	من فکر نمی کردم که شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom went down the mountain.	تام از کوه پایین رفت.
Tom usually drinks a lot more than Mary.	تام معمولاً خیلی بیشتر از مری می نوشد.
Hey, Tom, you've gotten so much taller since the last time I saw you.	هی، تام، از آخرین باری که تو را دیدم، خیلی بلندتر شدی.
Tom ate my bacon, lettuce and tomato sandwich.	تام ساندویچ بیکن، کاهو و گوجه من را خورد.
Tom told Mary to do it.	تام به مری گفته که این کار را بکند.
Tom has to stay in bed.	تام باید در رختخواب بماند.
I thought this was not important.	من فکر می کردم که این چیز مهمی نیست.
People cannot live without water.	مردم بدون آب نمی توانند زندگی کنند.
I think they were very brave considering everything they had to go through.	من فکر می کنم آنها با توجه به همه چیزهایی که باید طی می کردند بسیار شجاع بودند.
Tom said he knew Mary was having fun in Boston.	تام گفت که می‌دانست مری در بوستون خوش می‌گذرد.
Tom is very dependent on his parents.	تام خیلی به والدینش وابسته است.
Tom usually does not need to use a cane.	تام معمولاً نیازی به استفاده از عصا ندارد.
Tom installed a satellite dish on his balcony.	تام یک دیش ماهواره روی بالکن خود نصب کرد.
I do not think I have the will to quit smoking.	فکر نمی کنم اراده ای برای ترک سیگار داشته باشم.
I just hope Tom and Mary are well.	فقط امیدوارم تام و مری حالشان خوب باشد.
Do not let Tom know that you are afraid.	اجازه نده تام بفهمد که می ترسی.
He dived into the swimming pool.	او در استخر شنا شیرجه زد.
They have not changed their minds.	آنها نظر خود را تغییر نداده اند.
The word is difficult for me to pronounce.	تلفظ کلمه برایم سخت است.
Tom just kept smiling.	تام فقط به لبخند زدن ادامه داد.
Neither Tom nor Mary have been to the hospital recently.	نه تام و نه مری اخیراً در بیمارستان نبوده اند.
Tom said he thought Mary was asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خوابیده است.
Tom and Mary wore their Halloween costumes.	تام و مری لباس های هالووین خود را پوشیدند.
I'm only happy when Tom is here.	فقط وقتی تام اینجاست خوشحالم.
You refused to help Tom do that, did you?	تو از کمک به تام برای انجام این کار خودداری کردی، نه؟
Tom is covered in dirt and dirt.	تام پوشیده از خاک و خاک است.
Do not deceive us	شما ما را گول نزنید
Tom dreamed of getting rich.	تام رویای ثروتمند شدن را داشت.
Do you think this is possible?	به نظر شما انجام این کار ممکن است؟
Tom will probably be waiting for us.	تام احتمالا منتظر ما خواهد بود.
Do it for Tom	برای تام انجامش بده
Didn't you know that Tom and Mary had been married before?	نمیدونستی تام و مری قبلا با هم ازدواج کرده بودن؟
Tom did not think Mary was still at home.	تام فکر نمی کرد که مری هنوز در خانه باشد.
I know you and Tom will do it together.	می دانم که تو و تام این کار را با هم انجام خواهی داد.
Fishing is not allowed in this lake.	ماهیگیری در این دریاچه ممنوع است.
Yesterday I asked Tom to do this.	دیروز از تام خواستم این کار را انجام دهد.
Tom became best friends with Mary.	تام با مری بهترین دوست شد.
Tom will probably miss you.	تام احتمالا دلتنگ می شود.
Tom did not know what Mary liked.	تام نمی دانست مری چه چیزی را دوست دارد.
It was not that big of a deal.	آنقدرها هم چیز بزرگی نبود.
Tom is one of those men who knows how to make money.	تام از آن دسته مردانی است که می داند چگونه پول در بیاورد.
I heard about Tom's problems.	من در مورد مشکلات تام شنیدم.
Tom did not need to stay home to help us. 	تام برای کمک به ما نیازی به ماندن در خانه نداشت.
We could do it ourselves	خودمون میتونستیم انجامش بدیم
Tom hugged Mary and kissed her passionately.	تام مری را در آغوش گرفت و با شور و اشتیاق او را بوسید.
I would go to Australia if I had the chance.	اگر فرصت داشتم به استرالیا می رفتم.
I do not like Tom, but I love his dog.	من تام را دوست ندارم، اما سگش را دوست دارم.
I did not think Tom was joking.	فکر نمی کردم که تام کنایه می زند.
There are sculptures in the park.	مجسمه هایی در پارک وجود دارد.
The doctor ordered a complete physical examination of the patient.	پزشک دستور معاینه فیزیکی کامل را برای بیمار داد.
I hope I did the right thing	امیدوارم کار درستی انجام داده باشم
This is Tom's plate.	این بشقاب تام است.
Mary wanted a pedicure.	مریم پدیکور می خواست.
I'm pretty sure Tom doesn't know I'm here.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند که من اینجا هستم.
Tom asked for a refund.	تام درخواست بازپرداخت کرد.
If we had not done this, I would have felt much better.	اگر این کار را نمی‌کردیم، احساس خیلی بهتری داشتم.
The students did not know how to respond.	دانش آموزان نمی دانستند چگونه باید پاسخ دهند.
He offered his "miracle cure" to desperate cancer patients.	او "درمان معجزه آسا" خود را به بیماران سرطانی ناامید عرضه کرد.
Has anyone objected to this?	آیا کسی با این کار شما مخالفت کرده است؟
Are you sure you do not want to come tonight?	مطمئنی که امشب نمیخوای بیای؟
Tom may not be busy, but Mary is busy.	شاید تام شلوغ نباشد، اما مری سرش شلوغ است.
Tom does not need to explain it to us.	تام نیازی به توضیح آن برای ما ندارد.
Tom told me he had decided to quit his job.	تام به من گفت که تصمیم گرفته است کارش را رها کند.
Where is the food?	غذا کجاست؟
We still do not know what is going to happen next.	ما هنوز نمی دانیم که در ادامه چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom could not catch the ball with one hand.	تام نمی توانست با یک دست توپ را بگیرد.
Tom is going to give Mary what he needs.	تام قرار است به مری آنچه نیاز دارد بدهد.
Tom ran into the room.	تام به داخل اتاق دوید.
Many families have more than one computer.	بسیاری از خانواده ها بیش از یک کامپیوتر دارند.
I begin to relax.	من شروع به آرامش می کنم.
Are you sure you do not want coffee?	مطمئنی قهوه نمیخوای؟
I do not think Tom cared.	من فکر نمی کنم که تام اهمیتی داد.
We lived with what we found in the forest.	ما با چیزی که در جنگل پیدا می کردیم زندگی می کردیم.
You can not master English for a short time.	شما نمی توانید در مدت زمان کوتاهی به زبان انگلیسی مسلط شوید.
There was no news of Tom.	خبری از تام نبود.
He is very special about choosing his hotels.	او در مورد انتخاب هتل هایش بسیار خاص است.
Tom said Mary was embarrassed.	تام گفت که مری خجالت کشید.
I have always loved traveling in Europe.	من همیشه دوست داشتم در اروپا سفر کنم.
Tom looked at Mary suspiciously.	تام با شک به مری نگاه کرد.
I know Tom and Mary both have homes in Australia.	من می دانم که تام و مری هر دو در استرالیا خانه دارند.
I did not think I would be fired	فکر نمی کردم اخراج شوم
Tom told Mary he had to talk to her.	تام به مری گفت که باید با او صحبت کند.
Tom was already in the military.	تام قبلاً در ارتش بود.
I advised Tom to drink more milk.	به تام توصیه کردم شیر بیشتری بنوشد.
I know it's not ketchup	میدونم که سس کچاپ نیست
Tom was skinny as a kid and a little out of tune, but he was relatively good at basketball.	تام در کودکی لاغر بود و کمی ناهماهنگ بود، اما در بسکتبال نسبتاً خوب بود.
My father is going for a walk in the park.	پدرم می رود در پارک قدم بزند.
It wasn't that much fun.	آنقدرها هم سرگرم کننده نبود.
I think it will not be difficult to do.	من فکر می کنم انجام آن دشوار نخواهد بود.
I think Tom can be trusted.	فکر می کنم می توان به تام اعتماد کرد.
We must allow Tom to do this.	ما باید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
It would be pointless to do so.	انجام آن بی معنی خواهد بود.
He worked mainly as a freelancer.	او عمدتاً به عنوان شغل آزاد کار می کرد.
I usually do not eat breakfast	من معمولا صبحانه نمیخورم
I do not know what time I should be there.	نمی دانم چه ساعتی باید آنجا باشم.
Tom is probably still interested in doing this.	احتمالا تام همچنان به انجام این کار علاقه مند است.
Tom does not look happy.	تام خوشحال به نظر نمی رسد.
The rose has thorns.	گل رز خار دارد.
The world was on the brink of nuclear war during the Cuban Missile Crisis in October 1962.	جهان در طول بحران موشکی کوبا در اکتبر 1962 در آستانه جنگ هسته ای قرار داشت.
I was interrogated	بازجویی شدم
He persuaded Tom Mary to learn French with him.	تام مری را متقاعد کرد تا زبان فرانسه را نزد او بیاموزد.
I loved that show when I was a kid.	وقتی بچه بودم آن نمایش را دوست داشتم.
Tom locked the door.	تام یک قفل در را گذاشت.
Tom is not allowed to go out at night.	تام اجازه ندارد شب ها بیرون برود.
Too bad Tom is not there.	حیف که تام آنجا نباشد.
I knew Tom and Mary were married.	می دانستم که تام و مری ازدواج کرده اند.
Do not help Tom	به تام کمک نکن
I'm surprised that this time has passed.	من تعجب کردم که این مدت از شما گذشت.
Tom seems to be drunk.	به نظر می رسد که تام مست است.
About thirty insurgents were killed.	حدود سی شورشی کشته شدند.
I do not want to see it.	من نمی خواهم آن را ببینم.
Tom has a lot of problems.	تام مشکلات زیادی دارد.
You're the only one who really knew Tom.	تو تنها کسی هستی که واقعا تام را می‌شناخت.
This is what is called a "gift" in some countries and a "bribe" in others.	این همان چیزی است که در برخی کشورها "هدیه" و در برخی دیگر "رشوه" نامیده می شود.
Tom never came home that day.	تام آن روز هرگز به خانه نیامد.
Tom was the one who told me.	تام کسی بود که به من گفت.
I'm sorry I forgot to tell Tom what day the concert was.	متاسفم که فراموش کردم به تام بگویم کنسرت چه روزی بود.
I could not change Tom's opinion.	من نتوانستم نظر تام را تغییر دهم.
I'm absolutely sure this is Tom's umbrella.	من کاملا مطمئن هستم که این چتر تام است.
Tom is not as hardworking as I am.	تام به اندازه من سخت کوش نیست.
The price of this book is $ 4.	قیمت این کتاب 4 دلار است.
"are you ready to go?" 	"آماده ای که بروی؟"
"Yes! Let's go."	"بله! بیا بریم."
I remember watching this program when I was a child.	یادمه وقتی بچه بودم این برنامه رو دیدم.
I do not intend to dance	من قصد رقصیدن ندارم
I can not concentrate while you are here.	من نمی توانم تا زمانی که شما اینجا هستید تمرکز کنم.
Tom clarified his position.	تام موضع خود را روشن کرد.
Tom wore an orange hat and his coat was orange.	تام کلاه نارنجی بر سر داشت و کتش هم نارنجی بود.
Tom drinks almost every day.	تام تقریباً هر روز مشروب می‌نوشد.
This mine is 500 meters deep.	این معدن 500 متر عمق دارد.
His father calls him Tom.	پدرش او را تام صدا می کند.
It does not inspire my confidence.	این اعتماد من را تحریک نمی کند.
I could not stop myself	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
I can not wait to get home.	من نمی توانم برای رسیدن به خانه صبر کنم.
Tom can now do it alone.	تام اکنون می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom found it difficult to continue the conversation.	تام ادامه دادن مکالمه را سخت دید.
It's never too late to become what you could be.	هیچ وقت برای تبدیل شدن به چیزی که می توانستی باشی دیر نیست.
I do not know if Tom will help us.	نمی دانم تام به ما کمک خواهد کرد یا نه.
If it was not raining I would go fishing.	اگر باران نمی بارید می رفتم ماهیگیری.
It is very difficult to say which country a person is from.	خیلی سخت است که بگوییم یک فرد اهل کدام کشور است.
You know Tom shouldn't do it alone, do you?	شما می دانید که تام نباید این کار را به تنهایی انجام دهد، اینطور نیست؟
Remember the first time you and I went to Boston together?	اولین باری که من و شما با هم به بوستون رفتیم را به یاد دارید؟
I do not think Tom knows where Mary used to live.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری قبلاً کجا زندگی می کرد.
Tom said Mary wants to do this before she leaves.	تام گفت که مری می خواهد قبل از رفتن این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are both Harry Potter fans.	تام و مری هر دو طرفدار هری پاتر هستند.
I think you know Tom will not do this unless you help him.	فکر می کنم می دانید که تام این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنید.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to talk about school.	تام گفت که نمی خواهد در مورد مدرسه صحبت کند.
Do not be so critical	اینقدر انتقادی نباش
Tom and I went fishing together.	من و تام با هم به ماهیگیری می رفتیم.
Tom untied the ropes.	تام طناب ها را باز کرد.
We are cowards	ما ترسو هستیم
When did Tom get this coat?	تام کی این کت را گرفت؟
Maybe we should not talk too much about the past.	شاید بهتر باشد در مورد گذشته زیاد صحبت نکنیم.
Tom is not well before.	تام به خوبی قبل نیست.
I did not do anything illegal	من هیچ کار غیر قانونی انجام ندادم
The ship crossed the Suez Canal.	کشتی از کانال سوئز عبور کرد.
Do not repair if damaged.	اگر خراب نشد آن را تعمیر نکنید.
If you want to do this, just go ahead and do it.	اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، فقط پیش بروید و آن را انجام دهید.
I do not feel vulnerable.	من احساس آسیب پذیری نمی کنم.
Do you not believe in miracles?	آیا شما به معجزه اعتقاد ندارید؟
Hard work has been given to Tom.	کار سختی به تام داده شده است.
I think we need to separate for a while.	به نظر من باید مدتی را از هم جدا کنیم.
I really can not do this right now.	من واقعا نمی توانم در حال حاضر این کار را انجام دهم.
I saw Tom the day before.	روز پیش تام را دیدم.
Tom and Mary both love you very much.	تام و مری هر دو شما را بسیار دوست دارند.
Tom returned to Australia for the funeral.	تام برای تشییع جنازه به استرالیا برگشت.
Are you sure you want to come with me?	مطمئنی میخوای با من بیای؟
Tom released the bird from its cage.	تام پرنده را از قفسش رها کرد.
Tom was the only man in the company that Mary respected.	تام تنها مردی در شرکت بود که مری به او احترام می گذاشت.
We should have done it sooner, now it can not help	باید زودتر انجامش می دادیم الان نمیشه کمک کرد
I do not think Tom knows the man who talks to Mary.	من فکر نمی کنم تام مردی را که با مری صحبت می کند بشناسد.
Tom is Mary's closest friend.	تام نزدیک ترین دوست مری است.
We are going to see each other at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 همدیگر را ببینیم.
Tom bragged to his friends about it.	تام به دوستانش درباره آن لاف زد.
This is mahjong.	این فال ماهجونگ است.
Tom and I are just relaxing this weekend.	من و تام فقط این آخر هفته را راحت می کنیم.
I do not buy it at all	من اصلا نمیخرمش
Tom knew he drank too much sometimes.	تام می دانست که گاهی اوقات بیش از حد می نوشد.
Isn't it cute?	ناز نیست؟
I do not think Tom will allow Mary to do this herself.	فکر نمی‌کنم تام به مری اجازه دهد خودش این کار را انجام دهد.
Didn't you know Tom is in Boston?	آیا نمی دانستی تام در بوستون است؟
I did not know he was Japanese.	من نمی دانستم که او ژاپنی است.
Do Tom and Mary still enjoy doing this?	آیا تام و مری هنوز از انجام این کار لذت می برند؟
Tom grabbed his books.	تام کتاب هایش را در چنگ انداخت.
I know Tom helps me do that.	می دانم که تام به من در انجام این کار کمک می کند.
Tom told Mary he had asked John to teach Alice how to do it.	تام به مری گفت که از جان خواسته تا به آلیس بیاموزد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and John are good friends.	تام و جان دوستان خوبی هستند.
Some people enjoy being alone.	برخی از افراد از تنهایی لذت می برند.
Tom started working as a plumber about three years ago.	تام حدود سه سال پیش به عنوان یک لوله کش شروع به کار کرد.
Tom really loves swimming, doesn't he?	تام واقعا شنا را دوست دارد، اینطور نیست؟
Tom kept looking at his watch.	تام مدام به ساعتش نگاه می کرد.
Even though I knew I did not know how to do it, I tried to do it.	با وجود اینکه می‌دانستم نمی‌دانم چگونه این کار را انجام دهم، سعی کردم این کار را انجام دهم.
Tom was surprised to hear how well Mary could sing.	تام وقتی شنید که مری چقدر خوب می تواند آواز بخواند شگفت زده شد.
Tom was forgiven.	تام بخشیده شد.
I'm not worried about getting stuck.	من نگران گیر افتادن نیستم.
No problem with Tom.	با تام مشکلی نیست.
Why is Tom planning to move to Boston?	چرا تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند؟
I promise I will return it to you as soon as I have finished using it.	قول می‌دهم به محض اینکه استفاده از آن را تمام کردم، آن را به شما برمی‌گردانم.
There were no discount conditions.	هیچ شرایط تخفیف دهنده ای وجود نداشت.
Let's make sure we are all what we say we are.	بیایید مطمئن باشیم که همه ما همانی هستیم که می گوییم.
I found an old rusty key in that room.	یک کلید زنگ زده قدیمی در آن اتاق پیدا کردم.
This is a gift for Tom.	این هدیه ای برای تام است.
I do not think Tom is lost.	من فکر نمی کنم که تام گم شده باشد.
I am a man, not a boy	من یک مرد هستم نه یک پسر
"Happy?" 	"خوشحالی؟"
"Yes, I think it's me."	"بله، من فکر می کنم من هستم."
Tom is not the oldest person in our class.	تام قدیمی ترین نفر در کلاس ما نیست.
Maryam was playing with her dolls.	مریم با عروسک هایش بازی می کرد.
They told me they were doing it.	آنها به من گفتند که در حال انجام این کار هستند.
Did you tell Tom why you should go to Boston?	آیا به تام گفته اید که چرا باید به بوستون بروید؟
Tom does not like swimming.	تام شنا کردن را دوست ندارد.
Tom struggled to pay his bills.	تام برای پرداخت صورت حساب هایش به سختی تلاش می کرد.
Who would have thought Tom would stay another three hours?	تام فکر می کرد چه کسی می خواهد سه ساعت دیگر بماند؟
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
You must save Tom.	شما باید تام را نجات دهید.
Do not get any ideas	هیچ ایده ای نگیرید
Tom wants to give this to Mary.	تام می خواهد این را به مری بدهد.
Tom was out some time ago playing with dogs.	تام چند وقت پیش بیرون بود و با سگ بازی می کرد.
Tom asked Mary if she wanted to go home.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد به خانه برود.
Tom says he has heard everything.	تام می گوید که همه چیز را شنیده است.
It takes an hour and a half to drive to the bear's workplace.	رانندگی به مدت یک ساعت و نیم تا رسیدن به محل کار خرس است.
I'm sorry, but I do not have time to help you today.	متاسفم، اما امروز وقت ندارم به شما کمک کنم.
Tom said he could go to Australia with me.	تام گفت که می تواند با من به استرالیا برود.
I do not think this is acceptable.	به نظر من این قابل قبول نیست.
Tom spacecraft has artificial gravity.	سفینه فضایی تام دارای جاذبه مصنوعی است.
I hope you do not do this	امیدوارم این کار را نکنی
I wish you had not told him about this plan.	ای کاش در مورد این طرح به او نمی گفتی.
Tom has never had a driver's license.	تام هرگز گواهینامه رانندگی نداشته است.
There is a small camp on the south shore of the lake.	یک اردوگاه کوچک در ساحل جنوبی دریاچه وجود دارد.
What is the best way to get to the city center?	بهترین راه برای رفتن به مرکز شهر چیست؟
You knew Tom's told Mary to do it, didn't you?	می دانستی که تام به مری گفته این کار را انجام دهد، نه؟
Tom needed to know what Mary wanted.	تام باید می دانست که مری چه می خواست.
Tom will not go to Mary's funeral.	تام به تشییع جنازه مری نخواهد رفت.
Tom was playing the piano.	تام داشت پیانو می زد.
Tom told me he was not married.	تام به من گفت که ازدواج نکرده است.
Tom did not expect to be paid.	تام انتظار نداشت دستمزد بگیرد.
I knew Tom did not want to go with us.	می دانستم که تام نمی خواهد با ما برود.
I know Tom is a good coach.	می دانم که تام مربی خوبی است.
I did not think Tom wanted to go with us.	فکر نمی کردم تام بخواهد با ما برود.
Tom, do you answer the door?	تام، در را پاسخ می دهی؟
Tom and Mary play tennis every afternoon.	تام و مری هر روز بعد از ظهر تنیس بازی می کنند.
Tom has to finish his degree.	تام باید مدرکش را تمام کند.
A woman hung a laundry on the line.	زنی لباسشویی را روی خط آویزان کرده بود.
While traveling in Europe, I was beaten on a pick-up train.	هنگام سفر در اروپا، در قطار جیب بری به من زدند.
Tom went fishing.	تام برای ماهیگیری بیرون رفت.
How long should you stay in Boston?	چه مدت باید در بوستون بمانید؟
I do not think there is any need to do it again.	فکر نمی کنم نیازی به انجام دوباره این کار باشد.
Tom still looks upset.	تام هنوز ناراحت به نظر می رسد.
What are you afraid of?	از چه می ترسی؟
I'm not sure I want to do that now.	من مطمئن نیستم که الان بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom wants to renovate his house.	تام می خواهد خانه اش را بازسازی کند.
He succeeded with hard work.	او با سخت کوشی به موفقیت خود رسید.
The purple carpet does not come with this red curtain.	فرش بنفش با این پرده قرمز نمی آید.
There is only one day left	فقط یک روز فرصت باقیست
Tom soon realized that someone else was in the room.	تام خیلی زود متوجه شد که شخص دیگری در اتاق است.
Tom is a great snowboard rider.	تام اسنوبرد سوار بسیار خوبی است.
Tom hopes to extend his stay in Australia.	تام امیدوار است اقامت خود را در استرالیا تمدید کند.
I dried myself with the towel Tom gave me.	با حوله ای که تام به من داد، خودم را خشک کردم.
We had to make sure Tom stayed in school.	باید کاری می کردیم که تام در مدرسه بماند.
Tom has his critics.	تام منتقدان خود را دارد.
Why didn't you tell them to go?	چرا به آنها نگفتی که بروند؟
I thought you might not want to help us.	فکر کردم شاید نخواهی به ما کمک کنی.
Tom and Mary are almost done here.	تام و مری در اینجا تقریباً تمام شده اند.
Tom finally graduated from college at the age of thirty.	تام سرانجام در سی سالگی از کالج فارغ التحصیل شد.
Gives him creeps.	خزش ها را به او می دهد.
You are no more an expert in this field than I am.	شما بیشتر از من در این کار متخصص نیستید.
Tom has not appeared here yet.	تام هنوز اینجا ظاهر نشده است.
I attended his classes and learned painting.	من در کلاس های او شرکت کردم و نقاشی را یاد گرفتم.
Tom said Mary probably still wants to do it.	تام گفت که مری احتمالا هنوز هم مایل به انجام این کار است.
You've already returned all the money, haven't you?	شما قبلا پول تام را پس داده اید، اینطور نیست؟
It's been three months since I moved to Boston.	سه ماه از نقل مکان من به بوستون می گذرد.
Tom does not eat as much as Mary.	تام به اندازه مری غذا نمی خورد.
You do not need to help me with this.	لازم نیست در این مورد به من کمک کنید.
Come on, Tom, show us how it's done.	بیا، تام، به ما نشان بده که چگونه انجام می شود.
Tom will try to kill you.	تام سعی خواهد کرد شما را بکشد.
It is essential to prevent salmonella infection in egg production.	برای جلوگیری از آلودگی سالمونلا در تولید تخم مرغ ضروری است.
I called Tom at the police station.	از اداره پلیس به تام زنگ زدم.
Tom continued to stare at himself in the mirror.	تام همچنان در آینه به خودش خیره شد.
Tom did not seem to be lying.	به نظر نمی رسید تام دروغ بگوید.
Tom told me he was not married.	تام به من گفت که ازدواج نکرده است.
Five years later, Japan formally annexed the entire peninsula.	پنج سال بعد، ژاپن به طور رسمی کل شبه جزیره را ضمیمه کرد.
Someone threw a brick at my window.	یک نفر آجری را از پنجره من پرتاب کرد.
I'm just glad you did not do that to me.	فقط خوشحالم که تو نبودی که با من این کار را کردی.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
Tom said he did not know anyone in Boston.	تام گفت که کسی را در بوستون نمی شناسد.
Tom did not tell me he was fired.	تام به من نگفت که اخراج شده است.
Tom threw a stone into the pool.	تام سنگی را به داخل حوض پرتاب کرد.
Cut the turkey tom with an electric knife.	تام بوقلمون را با چاقوی برقی برید.
Well, what's the problem, Tom?	خوب، مشکل چیست، تام؟
We have always been good friends	ما همیشه دوستان خوبی بودیم
You should not humiliate a man just because he has a weak salary.	شما نباید مردی را تحقیر کنید فقط به این دلیل که او حقوق ضعیفی دارد.
Children go through stages.	کودکان مراحلی را طی می کنند.
Tom piled everything in the center of the room.	تام همه چیز را در مرکز اتاق انباشته کرد.
This happened three days after Tom returned from Australia.	این اتفاق سه روز پس از بازگشت تام از استرالیا افتاد.
Tom seemed to be very worried about something.	به نظر می رسید که تام در مورد چیزی بسیار نگران است.
Tom is not very good at singing.	تام در آواز خواندن خیلی خوب نیست.
He risked his life to do his job and inspired police officers everywhere.	او برای انجام وظیفه خود جان خود را به خطر انداخت و افسران پلیس را در همه جا الهام بخشید.
I like oats	من جو دوسر دوست دارم
Let me whisper in the meat	بگذار در گوشت زمزمه کنم
I know how lucky I was.	می دانم چقدر خوش شانس بوده ام.
I do not know when it happened.	نمی دانم چه زمانی اتفاق افتاد.
You do not do this alone, do you?	شما این کار را به تنهایی انجام نمی دهید، آیا؟
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت از اینکه مری این کار را نکرد خوشحال است.
Clean the wound before applying the dressing.	قبل از گذاشتن پانسمان زخم را تمیز کرد.
Tom felt obliged to help.	تام احساس وظیفه می کرد که کمک کند.
Tom probably tells Mary that he wants to find another job.	تام احتمالا به مری می گوید که می خواهد شغل دیگری پیدا کند.
Let's try to be more tolerant.	بیایید سعی کنیم تحمل بیشتری داشته باشیم.
I do not know what Tom will say.	من نمی دانم تام چه خواهد گفت.
Tom also has a family in Australia.	تام همچنین خانواده ای در استرالیا دارد.
Tom hurried down the stairs.	تام با عجله از پله ها پایین رفت.
Pocket pickers often work in groups.	جیب برها اغلب به صورت گروهی کار می کنند.
I did not know Tom was talking about me.	نمی دانستم تام درباره من صحبت می کند.
Let's not worry about the cost.	بیایید نگران هزینه آن نباشیم.
Tom has always loved Mary.	تام همیشه مری را دوست داشته است.
I thought you said someone asked you to do this	فکر کردم گفتی یکی ازت خواسته اینکارو بکنی
We have to stop Tom before he kills himself.	ما باید جلوی تام را بگیریم قبل از اینکه خودش را بکشد.
Tom had never been kissed before.	تام قبلاً هرگز بوسیده نشده بود.
I will lose everything I have	من هر چه دارم از دست خواهم داد
What is your dilemma, Tom?	دوراهی تو چیست، تام؟
Tom was fired for using racial titles at work.	تام به دلیل استفاده از القاب نژادی در محل کار اخراج شد.
Why is Tom waiting outside?	چرا تام بیرون منتظر است؟
The catfish is still biting.	گربه ماهی هنوز در حال گاز گرفتن است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید چه چیزی در او می بینید؟
Tom certainly helped a lot here.	مطمئناً تام در اینجا کمک زیادی کرد.
Tom says you do not wash his hair every day.	تام می گوید که هر روز موهایش را نمی شویید.
Maryam let me kiss her hand.	مریم اجازه داد دستش را ببوسم.
What's the funniest thing you've ever done?	خنده دارترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
Yesterday I was reminded of what I loved most about Tom.	دیروز به من یادآوری شد که چه چیزی را در مورد تام خیلی دوست داشتم.
I know Tom knew Mary had never done that.	می دانم تام می دانست که مری هرگز این کار را نکرده بود.
Why should I care about Tom's opinion?	چرا باید به نظر تام اهمیت بدهم؟
The photo I took of you last week was very good.	عکسی که هفته پیش از شما گرفتم خیلی خوب بود.
I know Tom knows why you did not do this on Monday.	می دانم که تام می داند که چرا روز دوشنبه این کار را نکردی.
I really should have known this	من واقعا باید این را می دانستم
You all think I'm licked, don't you?	همه شما فکر می کنید من لیسیده ام، نه؟
She intends to participate in a beauty contest.	او قصد دارد در مسابقه زیبایی شرکت کند.
Please do not talk to the driver while driving.	لطفا در حین رانندگی با راننده صحبت نکنید.
Tom now talks to Mary upstairs.	تام اکنون در طبقه بالا با مری صحبت می کند.
Tom will stop Mary from doing it again.	تام مری را از انجام دوباره آن باز خواهد داشت.
I did not touch your guitar	من به گیتار شما دست نزدم
I do not think Tom and Mary are married.	من فکر نمی کنم تام و مری با هم ازدواج کرده باشند.
Tom said he had an interesting conversation with Mary.	تام گفت که گفتگوی جالبی با مری داشته است.
No more, thank you. 	دیگر نه، متشکرم.
I'm full.	سیرم.
I tried to see if I could do it.	سعی کردم ببینم آیا می توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he did not think Mary could speak French.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom said he did not know where Mary was.	تام گفت که نمی داند مری کجاست.
Tom needs a father	تام به پدر نیاز دارد
Avoid smoking here.	در اینجا از کشیدن سیگار خودداری کنید.
Tom has spent more than three years in prison.	تام بیش از سه سال را در زندان گذرانده است.
There is evidence here.	در اینجا شواهدی وجود دارد.
I want you to go and see if it still exists.	ازت میخوام بری ببینی هنوز هست یا نه.
Tom was one of the people sitting on the stage.	تام یکی از افرادی بود که روی صحنه نشسته بود.
Is Tom allowed to do that?	آیا تام اجازه انجام این کار را دارد؟
I forgot to buy flowers for Maryam.	یادم رفت برای مریم گل بخرم.
I think Tom did not like the concert.	فکر می کنم تام کنسرت را دوست نداشت.
Tom was so angry he could not speak.	تام خیلی عصبانی بود که نمی توانست حرف بزند.
I have no use for anyone	من برای هیچکس کاربرد ندارم
Who told you that I could not do this?	چه کسی به شما گفت که من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
Tom realized that he was likely to be killed.	تام متوجه شد که احتمال کشته شدنش زیاد است.
It is better to form	بهتر است فرم دهی
When was the last time you mowed the lawn?	آخرین باری که چمن زنی کردید کی بود؟
Tom stood in the rain for hours.	تام ساعت ها زیر باران ایستاد.
Can you carry the luggage yourself?	آیا می توانید چمدان را خودتان حمل کنید؟
Tom took care of our dog while we were in Boston.	تام وقتی در بوستون بودیم از سگ ما مراقبت می کرد.
Wouldn't it be better if Tom did that?	آیا بهتر نیست تام این کار را می کرد؟
You should have done this with Tom	تو باید با تام اینکارو میکردی
I heard explosions.	صدای انفجارها را شنیدم.
I've not seen Tom in weeks.	من چند هفته است که تام را ندیده ام.
I disobeyed Tom.	من از تام نافرمانی کردم.
Why not stay for lunch?	چرا برای ناهار نمی مانی؟
It is difficult to say which vehicle is more beautiful.	به سختی می توان گفت کدام وسیله نقلیه زیباتر است.
Tom refused to tell us anything.	تام از گفتن چیزی به ما امتناع کرد.
I hope you visit us one day	امیدوارم روزی به ما سر بزنی
To tell the truth, it is not always useful to tell the truth.	برای گفتن حقیقت، همیشه گفتن حقیقت به درد نمی خورد.
Can I get it directly?	میتونم دایرکت بگیرم؟
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
I only have a few hours to complete this report.	فقط چند ساعت وقت دارم تا این گزارش را تمام کنم.
Where is Tom supposed to live?	تام قرار است کجا زندگی کند؟
It was difficult for Tom to understand Mary.	درک مری برای تام دشوار بود.
I hoped you would do that.	من امیدوار بودم که شما این کار را انجام دهید.
How did he become so familiar with fish?	چگونه او اینقدر با ماهی آشنا شد؟
I'm sure I hope Tom wins.	من مطمئنم امیدوارم تام برنده شود.
Why didn't you tell us not to do this?	چرا به ما نگفتی که این کار را نکنیم؟
Please tell Tom I'm not doing this.	لطفا به تام بگویید که من این کار را نمی کنم.
In American films, blacks always die first.	در فیلم های آمریکایی، سیاه پوست همیشه اول می میرد.
The moonlight is beautiful	مهتاب زیباست
I knew Tom would not come back.	می دانستم که تام برنمی گردد.
We still have some big decisions to make.	ما هنوز چند تصمیم بزرگ داریم که باید بگیریم.
Tom decided to go to Boston himself.	تام تصمیم گرفت خودش به بوستون برود.
Tom has not allowed me to do this yet.	تام هنوز به من اجازه این کار را نداده است.
Do not lock your dog in a hot car.	سگ خود را داخل ماشین داغ قفل نکنید.
I do not expect you to understand	توقع ندارم که بفهمی
How do I know you are not doing this anymore?	از کجا بفهمم که دیگر این کار را نمی کنی؟
Don't want to do it again?	آیا نمی خواهید دوباره این کار را انجام دهید؟
I know Tom could not have done it without our help.	می دانم که تام بدون کمک ما نمی توانست این کار را انجام دهد.
Did Tom ask you to stop?	آیا تام از شما خواسته که این کار را متوقف کنید؟
Not cheap	ارزان نیست
Neither Tom nor Mary has a chance to win.	نه تام و نه مری شانسی برای برنده شدن ندارند.
I'm going to clear up this mess.	من می روم این آشفتگی را پاک کنم.
I do not know if Tom is really ready to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً برای انجام این کار آماده است یا خیر.
I think I'm not really good at French.	فکر می‌کنم واقعاً در زبان فرانسه خوب نیستم.
What is your doctor's name?	اسم دکترت چیه؟
Tom was kicked out of the restaurant.	تام را از رستوران بیرون انداختند.
Tom told me I had to do this.	تام به من گفته است که باید این کار را انجام دهم.
My wife did not attend the party and I did not.	همسرم در جشن شرکت نکرد و من هم شرکت نکردم.
Tom told me he was homeless.	تام به من گفت که او بی خانمان است.
Everyone talks about what Tom did.	همه در مورد کاری که تام انجام داد صحبت می کنند.
I know Tom is coming here this afternoon.	من می دانم که تام امروز بعد از ظهر به اینجا می آید.
Tom helped me improve my French.	تام به من کمک کرد زبان فرانسه را بهبود بخشم.
The economy is in recession.	اقتصاد وارد رکود شده است.
I did not realize that Tom is so stupid.	من متوجه نشدم که تام اینقدر احمق است.
We have to replace these shutters.	ما باید این کرکره ها را تعویض کنیم.
This car is moving at a speed of 60 kilometers per hour.	این خودرو با سرعت 60 کیلومتر در ساعت حرکت می کند.
Tom was upset	تام ناراحت شد
What does Tom like?	تام چه چیزهایی را دوست دارد؟
Do not forget to take your money with you.	فراموش نکنید که پول خود را با خود ببرید.
Tom is in middle school in college.	تام در سال راهنمایی در کالج است.
Tom told Mary he did not intend to stay long.	تام به مری گفت که قصد ندارد زیاد بماند.
I do not like sad movies.	من فیلم های غمگین را دوست ندارم.
Not Tom Rembrandt.	تام رامبراند نیست.
Tom finished third in the race.	تام در این مسابقه سوم شد.
Tom is now in my office.	تام در حال حاضر در دفتر من است.
They will never contact me	آنها هرگز با من تماس نخواهند گرفت
You are probably wrong	احتمالا داری اشتباه میکنی
We are not always right	همیشه حق با ما نیست
Tom is not the one who told me I should do this.	تام کسی نیست که به من گفته که باید این کار را بکنم.
Tom and Mary were both absent.	تام و مری هر دو غایب بودند.
Next time you come, don't forget to give it back to me	دفعه بعد که اومدی یادت نره به من پس بدی
I know Tom is a great guitarist.	می دانم که تام گیتاریست بسیار خوبی است.
Tom and Mary are both telling the truth, aren't they?	تام و مری هر دو حقیقت را می گویند، اینطور نیست؟
We do not have much to spend.	ما چیز زیادی برای خرج کردن نداریم.
It will be Christmas soon.	به زودی کریسمس خواهد بود.
I know Tom is a very bad cook.	می دانم که تام آشپز بسیار بدی است.
Maybe it's Tom who wrote this note.	شاید این تام بوده که این یادداشت را نوشته است.
Does Tom know that you will not be attending today's meeting?	آیا تام می‌داند که شما در جلسه امروز شرکت نخواهید کرد؟
I think Tom Jackson and Jack Thompson are one.	من فکر می کنم که تام جکسون و جک تامپسون یک نفر هستند.
You do not have to plan for this to happen.	شما نباید برای این اتفاق برنامه ریزی کنید.
I had trouble getting out of bed this morning.	امروز صبح برای بلند شدن از رختخواب مشکل داشتم.
Tom says he will never agree to do so.	تام می گوید که او هرگز با انجام این کار موافقت نخواهد کرد.
Tom asked us to stop.	تام از ما خواست که این کار را متوقف کنیم.
If I fail for some reason, I will try again.	اگر به دلایلی شکست خوردم، دوباره تلاش می کنم.
Do you think Tom will keep his word?	آیا فکر می کنید تام به قول خود عمل می کند؟
I injured myself in PE class.	در کلاس PE به خودم آسیب زدم.
I did not get to school on time.	به موقع به مدرسه نرسیدم.
Tom said he intended to stay.	تام گفت که قصد دارد همانجا بماند.
Tom must be taken on a stretcher.	تام را باید روی برانکارد بردند.
It was a cautious move.	این یک حرکت محتاطانه بود.
Tom was holding a pen in his right hand.	تام یک خودکار در دست راستش گرفته بود.
You are much older than Tom	تو خیلی بزرگتر از تام هستی
Do not ask me I do not really know.	از من نپرس من واقعا نمی دانم.
These foods are associated with ethnic groups.	این غذاها با گروه های قومی مرتبط هستند.
Tom was raised by adoptive parents.	تام توسط والدین خوانده بزرگ شد.
Tom is from Boston, isn't he?	تام اهل بوستون است، اینطور نیست؟
Tom is hardly going to Australia anymore.	تام دیگر به سختی به استرالیا می رود.
Where are you planning your vacation next summer?	تابستان آینده برای تعطیلات کجا برنامه ریزی می کنید؟
I'm going right now	من همین الان میرم
Tom and Mary said they were not ready for marriage.	تام و مری گفتند که برای ازدواج آماده نیستند.
Tom did not walk in front of me.	تام جلوی من راه نمی رفت.
Most people follow the rules.	اکثر مردم قوانین را رعایت می کنند.
There is a quarry ten miles west of town.	یک معدن سنگ در ده مایلی غرب شهر وجود دارد.
If Tom wants to do something, let him do it.	اگر تام می‌خواهد کاری انجام دهد، اجازه دهید آن را انجام دهد.
I thought you said there was no need to do this.	فکر کردم گفتی که نیازی به این کار نیست.
Why did you tell them it was my fault?	چرا بهشون گفتی تقصیر منه؟
We do not need your services	ما به خدمات شما نیاز نداریم
Tom did what he said.	تام کاری را که گفته بود انجام داد.
Tom tried to keep his head above water.	تام تلاش کرد تا سرش را بالای آب نگه دارد.
I took my picture.	من عکسم را تام گرفتم.
I thought you were going to do that today.	فکر کردم قرار بود امروز این کار را بکنی.
I know you care about Tom	میدونم که به تام اهمیت میدی
Tom declined the invitation.	تام دعوت را رد کرد.
Tom must have seen me there.	تام باید من را آنجا دیده باشد.
This is not what I was going to do.	این چیزی نیست که من قصد انجام آن را داشتم.
Tom came himself.	تام خودش اومد.
Tell Tom I do not need his help.	به تام بگو من به کمک او نیازی ندارم.
I do not want to go to university.	من نمی خواهم به دانشگاه بروم.
Does Tom do this often?	آیا تام این کار را اغلب انجام می دهد؟
Tom is not busy at all.	تام اصلا شلوغ نیست.
She is very innocent	اون خیلی بی گناهه
I did not respond to Tom's text immediately.	من بلافاصله به متن تام پاسخ ندادم.
Tom is ready as always.	تام مثل همیشه آماده است.
It will cost $ 30	قیمتش سی دلار خواهد بود
I sang in the church choir for three years.	من سه سال در گروه کر کلیسا خواندم.
Tom thinks he can trust Mary not to do something stupid.	تام فکر می کند که می تواند به مری اعتماد کند که کار احمقانه ای انجام ندهد.
Tom says Mary was not happy.	تام می گوید مری خوشحال نبود.
Did Tom and Mary both forget to do this?	آیا تام و مری هر دو فراموش کرده اند این کار را انجام دهند؟
You do not really seem to want to help me.	واقعاً به نظر نمی رسد که شما می خواهید به من کمک کنید.
I'm a little nervous.	من کمی عصبی هستم.
It did not end well	پایان خوبی نداشت
As he had left his wallet at home, he asked me if I could lend him 1,000 yen.	از آنجایی که کیف پولش را در خانه گذاشته بود، از من پرسید که آیا می توانم 1000 ین به او قرض بدهم.
Is there anything you would like to eat for lunch?	آیا چیزی هست که بخواهید برای ناهار بخورید؟
Probably not as hard as you think.	به احتمال زیاد آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
Tom plays the flute in an orchestra.	تام در ارکستر فلوت می نوازد.
I do not want to discuss this.	من نمی خواهم در این مورد بحث کنم.
You scare the kids.	شما بچه ها را می ترسانید.
Tom should not go now, right?	تام الان نباید برود، نه؟
It's kind of different	یه جورایی فرق میکنه
Tom is prone to exaggeration.	تام مستعد اغراق است.
Tom's resume is impressive.	رزومه تام چشمگیر است.
I feel itchy	احساس خارش دارم
Bern is the capital of Switzerland.	برن پایتخت سوئیس است.
Tom has been here for weeks.	تام هفته هاست که به اینجا می آید.
I heard that Tom eats insects.	شنیده ام که تام حشرات می خورد.
What did you learn, Tom?	چی یاد گرفتی تام؟
Tom's mother gave him some apples to take with him to school.	مادر تام چند سیب به او داد تا با خود به مدرسه ببرد.
I resigned as the club's treasurer.	من از سمت خود به عنوان خزانه دار باشگاه استعفا دادم.
Professional writers do not have a decent income.	نویسندگان حرفه ای درآمد منظمی ندارند.
Tom said Mary wanted to learn to drive for a long time.	تام گفت که مری برای مدت طولانی می خواست رانندگی یاد بگیرد.
You will not be alone	تو تنها نخواهی بود
I know why Tom does not have to do this.	من می دانم که چرا تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
It depends on what Tom wants to do.	بستگی به این دارد که تام می خواهد چه کار کند.
This is not a big problem.	این خیلی مشکلی نیست.
Tom may have missed the bus.	تام ممکن است اتوبوس را از دست داده باشد.
Tom wiped his hand on his pants.	تام دستش را روی شلوارش پاک کرد.
Tom does not think Mary should do that.	تام فکر نمی کند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom was the devil	تام شیطون بود
Is there any special news in today's newspaper?	آیا خبر خاصی در روزنامه امروز وجود دارد؟
The nail that comes out is pounded.	میخی که بیرون می‌آید کوبیده می‌شود.
He had already gone to bed when I called him at 11pm.	او قبلاً به رختخواب رفته بود که ساعت 11 شب با او تماس گرفتم.
Do not be tired, call for help.	خسته نباشید برای کمک تماس بگیرید.
You did not need all this trouble	نیازی به این همه دردسر نداشتی
This is much better.	این خیلی بهتر است.
Tom does not want to go to bed.	تام نمی خواهد به رختخواب برود.
"Will you meet Tom tomorrow?" 	"آیا فردا تام را ملاقات خواهی کرد؟"
"Yes, I'm going."	"بله، من قصد دارم."
Tom is now the star of a real show.	تام اکنون ستاره یک نمایش واقعی است.
Tom did whatever he felt he had to do.	تام هر کاری که احساس می کرد باید انجام دهد انجام داد.
Tom bought a beer with a fake ID.	تام با یک شناسه جعلی آبجو خرید.
Young children should not watch so much TV.	کودکان خردسال نباید اینقدر تلویزیون تماشا کنند.
Tom did an incredible stupid thing.	تام کار احمقانه باورنکردنی انجام داد.
I do not have a good relationship with my family.	من با خانواده ام رابطه خوبی ندارم.
I am brave.	من شجاع هستم.
Tom can dance well.	تام می تواند به خوبی برقصد.
Try not to hyperventilate.	سعی کنید هیپرونتیله نکنید.
I can not talk to Tom.	من نمی توانم با تام صحبت کنم.
I do not like pepperoni pizza so much.	من آنقدر پیتزا پپرونی دوست ندارم.
If you do not want to do this, you do not need to do it.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، نیازی به انجام آن ندارید.
Tom is a wonderful dancer.	تام یک رقصنده فوق العاده است.
The game was canceled because it suddenly started to rain.	به دلیل اینکه ناگهان باران شروع به باریدن کرد، بازی لغو شد.
I can not fool Tom.	من نمی توانم تام را گول بزنم.
The language of that tribe is as complex as any human language.	زبان آن قبیله مانند هر زبان بشری پیچیده است.
I wanted to go outside when it started to rain.	می خواستم برم بیرون که بارون شروع به باریدن کرد.
Tom also has questions.	تام هم سوالاتی دارد.
Tom does not play tennis now.	تام الان تنیس بازی نمی کند.
Tom must leave sooner.	تام باید زودتر برود.
I want to say yes, but I can not.	می خواهم بگویم بله، اما نمی توانم.
Tom does not have enough money to pay all his bills.	تام پول کافی برای پرداخت تمام صورت حساب هایش را ندارد.
Tom is eating	تام داره غذا میخره
Tom really thought Mary should do it.	تام واقعاً فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Do you want to ask the question again?	آیا می خواهید سوال را دوباره بیان کنید؟
Are you and Tom both from Boston?	آیا شما و تام هر دو اهل بوستون هستید؟
I do not think it is true that Tom hates foreigners.	فکر نمی کنم درست باشد که تام از خارجی ها متنفر است.
I do not know if Tom will go to Boston.	من نمی دانم که آیا تام به بوستون می رود یا نه.
This word contains four consonants.	این کلمه شامل چهار صامت است.
Fortunately, Tom was not taken hostage.	خوشبختانه تام گروگان گرفته نشد.
I pray for you.	من براتون دعا میکنم.
Tom says he saw Mary in the park.	تام می گوید که مری را در پارک دیده است.
I will not need Tom	من به تام نیاز نخواهم داشت
We need to make sure that no one does that.	ما باید مطمئن شویم که هیچ کس این کار را نمی کند.
Do you prefer a window seat or a hallway seat?	آیا یک صندلی در پنجره را ترجیح می دهید یا یک صندلی راهرو؟
You should not drink or drive.	شما نباید مشروب بخورید و رانندگی کنید.
Why doesn't Tom do that?	چرا تام این کار را نمی کند؟
Tom kicked Mary out of the house.	تام مری را از خانه بیرون کرد.
He consumes a lot of alcohol.	او مقدار زیادی مشروب مصرف می کند.
This will not happen overnight	این یک شبه اتفاق نخواهد افتاد
Tom told Mary that he thought John was stubborn.	تام به مری گفت که فکر می کند جان سرسخت است.
If we do not leave it now, something terrible will probably happen.	اگر همین الان آن را ترک نکنیم، احتمالاً اتفاق وحشتناکی رخ خواهد داد.
You can not buy this medicine without a prescription.	شما نمی توانید این دارو را بدون نسخه خریداری کنید.
Tom is determined to get an answer.	تام مصمم است که جواب بگیرد.
They all lie	همشون دروغ میگن
It was a lot harder than we first thought.	خیلی سخت تر از آن چیزی بود که در ابتدا فکر می کردیم.
Tom said the plan was not good enough.	تام گفت که این طرح به اندازه کافی خوب نبود.
Tom always wants something.	تام همیشه چیزی می خواهد.
Tom was completely plastered.	تام کاملا گچ شد.
I have decided to go	تصمیمم را گرفته ام که بروم
I do not think Tom was wrong.	من فکر نمی کنم تام اشتباه می کرد.
I knew Tom did not enjoy doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I wonder if this is true or not.	من تعجب می کنم که آیا این درست است یا نه.
I know you're scared	میدونم که میترسی
I do not always wake up early, but I always wake up before Tom.	من همیشه زود بیدار نمی شوم، اما همیشه قبل از تام بیدار می شوم.
Tom is scheduled to be in Boston next week.	تام قرار است هفته آینده در بوستون باشد.
I'm sure Tom would not be interested in doing that.	من مطمئن هستم که تام علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom wants to study in Australia.	تام می خواهد در استرالیا تحصیل کند.
I have been invited to stay for dinner.	من دعوت شده ام برای شام بمانم.
Tom loves popcorn with lots of butter.	تام پاپ کورن را با مقدار زیادی کره دوست دارد.
Tom walked through the garden.	تام از باغ عبور کرد.
I really should not have eaten so much	واقعا نباید اینقدر میخوردم
What is the man's name?	اسم آن مرد چیست؟
I thought Tom was home.	فکر می کردم تام در خانه باشد.
You have a dirty mind	تو ذهن کثیفی داری
Tom gave me the salt.	تام نمک را به من داد.
Tom files for divorce.	تام درخواست طلاق می دهد.
The grand prize is a kiss from the princess.	جایزه بزرگ یک بوسه از طرف شاهزاده خانم است.
Is it true that you have never had a serious illness?	آیا درست است که شما هرگز بیماری جدی نداشته اید؟
When Tom looked up, our eyes met.	وقتی تام به بالا نگاه کرد، چشمان ما به هم رسید.
Tom betrayed us	تام به ما خیانت کرد
You need to learn not to ask so many questions.	شما باید یاد بگیرید که اینقدر سوال نپرسید.
I do not need advice from anyone	من نیازی به مشاوره از کسی ندارم
Tom is not in bed yet.	تام هنوز در رختخواب نیست.
Tom ran down the street and shouted.	تام در خیابان دوید و فریاد زد.
Tom said he jumped out of the way.	تام گفت که از سر راه پرید.
I do not know because I was not there	نمیدونم چون اونجا نبودم
Tom lives with his grandmother.	تام با مادربزرگش زندگی می کند.
Is it okay if I open the window?	اگر پنجره را باز کنم مشکلی نیست؟
Tom told me that he thought Mary was studying piano.	تام به من گفت که فکر می کند مری درس پیانو می خواند.
Tom does not have to go to Boston with us next week.	تام مجبور نیست هفته آینده با ما به بوستون برود.
Do you think there is a chance that Tom will need it?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام به این کار نیاز داشته باشد؟
If you could have three wishes, what would you wish for?	اگر می توانستید سه آرزو داشته باشید، چه آرزویی دارید؟
I told you Tom could not win.	من به شما گفتم تام نمی تواند برنده شود.
I advised Tom not to believe Mary's words.	به تام توصیه کردم حرف های مری را باور نکند.
What is your older brother's name?	اسم برادر بزرگترت چیه؟
Tom barely recognized Mary.	تام به سختی مری را شناخت.
I always hated you	من همیشه ازت متنفر بودم
This was Tom's plan all along.	این نقشه تام در تمام مدت بود.
I know Tom knows very well how to do this.	من می دانم که تام به خوبی می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom enjoyed dancing last weekend.	تام آخر هفته گذشته از رقص لذت برد.
Tom says he has never seen a UFO.	تام می گوید که او هرگز یک بشقاب پرنده ندیده است.
Not very logical, is it?	خیلی منطقی نیست، اینطور نیست؟
I explored the neighborhood.	محله را گشتم.
Give me the lantern	فانوس را به من بده
Can you help me write a letter in French?	آیا می توانید به من کمک کنید نامه ای به زبان فرانسه بنویسم؟
Can you initial here?	می توانید در اینجا پاراف کنید؟
Tom told me he felt the same way.	تام به من گفت که همان احساس من را دارد.
It is clear that Tom is not very well.	واضح است که تام حالش خیلی خوب نیست.
Tom will not miss it.	تام آن را از دست نخواهد داد.
Tom went to the kitchen and got something to eat for himself.	تام به آشپزخانه رفت و برای خودش چیزی برای خوردن آورد.
Tom was the one who started it.	تام کسی بود که کارها را شروع کرد.
Tom is not feeling well.	تام حال چندان خوبی ندارد.
Tom bought a condom.	تام یک کاندومینیوم خرید.
That's where Tom lives.	آنجاست که تام زندگی می کند.
Tom is not hopeful	تام امیدوار نیست
Tom needs a woman in his life.	تام در زندگی خود به یک زن نیاز دارد.
I do not know this neighborhood well.	من این محله را خوب نمی شناسم.
Tom is always cool	تام همیشه باحاله
Tom convinced Mary that he had to tell the truth.	تام مری را متقاعد کرد که باید حقیقت را بگوید.
You look confused	گیج به نظر میرسی
I did not know that Tom was not going to do that today.	من نمی دانستم که تام قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was good at speaking French.	تام گفت که مری در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
Part of this money came from Tom.	بخشی از این پول از تام آمد.
Tom was diagnosed with kidney cancer in 2013.	تام در سال 2013 به سرطان کلیه مبتلا شد.
I know why Tom is suspicious.	می دانم چرا تام مشکوک است.
Tom is convinced he is right.	تام متقاعد شده که حق با اوست.
Tom loves beer very cold.	تام آبجوش را خیلی سرد دوست دارد.
We will probably not see Tom today.	احتمالا امروز تام را نخواهیم دید.
Tom and I are thinking of divorce.	من و تام به طلاق فکر می کنیم.
The fire extinguisher is red.	کپسول آتش نشانی قرمز است.
Tom asked Mary to close the window.	تام از مری خواست که پنجره را ببندد.
I do not like heavy makeup on a young girl.	من آرایش سنگین روی یک دختر جوان را دوست ندارم.
Do you really think that Tom is irresponsible?	آیا واقعا فکر می کنید که تام بی مسئولیت است؟
Tom will probably have to tell Mary why he had to do this.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که چرا مجبور شد این کار را انجام دهد.
If we do not sell it to them, they will buy it from someone else.	اگر آن را به آنها نفروشیم، از دیگری می خرند.
The land around the village is very fertile.	زمین های اطراف روستا بسیار حاصلخیز است.
Tom does not have to be in Boston next Monday.	تام مجبور نیست دوشنبه آینده در بوستون باشد.
When was the last time you went shopping?	آخرین باری که رفتی خرید کی بود؟
I'm kind of scared	یه جورایی میترسم
I got on the elevator and pressed the third floor button.	سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه سوم را فشار دادم.
There are a lot of people there.	تعداد زیادی از مردم آنجا هستند.
Tom bought the pizza and took it to Mary.	تام پیتزا خرید و به مری برد.
I know Tom is confused.	می دانم که تام گیج شده است.
This can is leaking.	این قوطی در حال نشت است.
Give these to Tom.	اینها را به تام بده.
Doesn't that upset you even a little?	آیا این شما را حتی کمی ناراحت نمی کند؟
Was Tom at home last night?	آیا تام دیشب در خانه بود؟
I urge you to make it public.	من با شما مخالفت می کنم که آن را عمومی کنید.
Maybe we should not let Tom do that.	شاید بهتر باشد اجازه ندهیم تام این کار را بکند.
Tom is speechless.	تام بی بیان است.
I knew Tom would be angry if you did that.	می دانستم که اگر این کار را بکنی تام عصبانی می شود.
I have tried to help	من سعی کرده ام کمک کنم
I wish Tom could be here with us today.	کاش تام می توانست امروز اینجا با ما باشد.
Tom and I live on the same street.	من و تام در یک خیابان زندگی می کنیم.
I know Tom does not know who is going to do this for us.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Why does the smoke not rise from the chimney as it should?	چرا دود آنطور که باید از دودکش بالا نمی رود؟
Tom had no money at all.	تام اصلا پول نداشت.
Tom realized that he really wanted to work for Mary.	تام متوجه شد که واقعاً دوست دارد برای مری کار کند.
I'm going to Boston.	من قصد دارم به بوستون بروم.
I will let you know after I query again.	بعد از اینکه یک بار دیگر پرس و جو کردم به شما اطلاع خواهم داد.
Tom asked Mary if she would like to do this for him.	تام از مری پرسید که آیا او دوست دارد این کار را برای او انجام دهد؟
Tom can be a little silly at times.	تام گاهی اوقات ممکن است کمی احمقانه باشد.
Tom saw this and said nothing.	تام این اتفاق را دید و چیزی نگفت.
I do not think any of us want this to happen.	من فکر نمی کنم که هیچ کدام از ما بخواهیم این اتفاق بیفتد.
Next time, Tom will do it your way.	دفعه بعد تام به روش شما این کار را انجام خواهد داد.
All engines are safe	همه موتورها سالم هستند
You are not alone, are you?	تو تنها نیستی، نه؟
The doctor said he wants you to exercise more.	دکتر گفت از شما می خواهد بیشتر ورزش کنید.
Do you really think Tom is arrogant?	آیا واقعا فکر می کنید تام مغرور است؟
Tom brought his dog to school.	تام سگش را به مدرسه آورد.
There is nothing between me and Tom. 	هیچ چیز بین من و تام نیست.
He is just a friend.	او فقط یک دوست است.
I've told Tom three times to do this, and he has not done it yet.	من قبلاً سه بار به تام گفته بودم که این کار را انجام دهد و او هنوز این کار را نکرده است.
Tom said he thought the room was too small.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی کوچک است.
Are we drowning?	غرق می شویم؟
Everything did not go as we had planned.	همه چیز آنطور که ما برنامه ریزی کرده بودیم پیش نرفت.
I know Tom has no plans to do that yet.	می دانم که تام هنوز قصد انجام این کار را ندارد.
What was the election result?	نتیجه انتخابات چه بود؟
We've already told Tom what he should do.	ما قبلاً به تام گفته ایم که او باید چه کار کند.
When did Tom buy his house?	تام چه زمانی خانه اش را خرید؟
I can provide food and clothing for my family.	من می توانم برای خانواده ام غذا و لباس تهیه کنم.
Is it true that Tom is going to Australia?	آیا درست است که تام به استرالیا می رود؟
I do not think you can ever do that alone.	من فکر نمی کنم که شما هرگز بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
He does not like coffee.	او قهوه دوست ندارد.
Tom is fascinated by cleanliness.	تام شیفته تمیزی است.
Please tell Tom I will not do this again.	لطفا به تام بگویید که دیگر این کار را انجام نخواهم داد.
Tom does not study as much as Mary.	تام به اندازه مری درس نمی خواند.
I do not trust anyone but myself	به هیچکس جز خودم اعتماد ندارم
Tom loves to garden.	تام دوست دارد باغبانی کند.
You have to apologize to Tom for being rude.	باید از تام بخاطر بی ادبی عذرخواهی کنی.
You have to wait for the seat to be released.	باید صبر کنید تا صندلی آزاد شود.
Tom was very bored.	تام خیلی بی حوصله بود.
Tom was not the only one laughing.	تام تنها کسی نبود که می خندید.
You know I'm not doing that, do you?	می دانی که من این کار را نمی کنم، نه؟
Tom's intentions were quite clear.	نیت تام کاملاً واضح بود.
I wish I had someone to tell me all my secrets.	کاش کسی را داشتم که تمام رازهایم را به او بگویم.
You are the only one who can do it.	شما تنها کسی هستید که می توانید آن را انجام دهید.
What did Tom look like?	تام چطور به نظر می رسید؟
Tom is not Mary's cousin.	تام پسر عموی مری نیست.
If you want to say something, go ahead and say it.	اگر می خواهید چیزی بگویید، ادامه دهید و آن را بگویید.
Tom told me he was going to Australia in October.	تام به من گفت که در اکتبر به استرالیا خواهد رفت.
I had never eaten this type of ice cream.	من تا حالا این نوع بستنی نخورده بودم.
We must get rid of Tom.	ما باید از شر تام خلاص شویم.
You have to stop Tom	تو باید جلوی تام رو بگیری
Why don't we go back the way we came?	چرا از راهی که آمدیم برنمی گردیم؟
Tom keeps his room clean.	تام اتاقش را تمیز نگه می دارد.
Do you think I should stop Tom?	به نظر شما باید جلوی تام را بگیرم؟
The President of the United States is elected in a general election.	رئیس جمهور ایالات متحده در انتخابات سراسری انتخاب می شود.
This is not the main reason why Tom does not want to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Did you get a souvenir for your girlfriend?	برای دوست دخترت سوغاتی گرفتی؟
The situation got out of control.	اوضاع از کنترل خارج شد.
I knew you enjoyed the party.	می دانستم که از مهمانی لذت می بری.
How good is Tom?	تام چقدر خوب است؟
Tom and I are both awake.	من و تام هر دو بیدار هستیم.
Tom was standing near Mary.	تام نزدیک مری ایستاده بود.
It would probably be ridiculous for you to do this yourself.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان مضحک خواهد بود.
Tom tried to swim, but could not.	تام سعی کرد شنا کند، اما نتوانست.
Tom said Mary thought John might not want to do it on such a cold day.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است در چنین روز سردی نخواهد این کار را انجام دهد.
Gasoline gauge is broken.	گیج بنزین خراب است.
It does not help us.	این به ما کمکی نمی کند.
What time does Tom usually wake up?	تام معمولا چه ساعتی بیدار می شود؟
I am intensively waiting for your answer.	من مشتاقانه منتظر پاسخ شما هستم.
I have not gone home yet	من هنوز خونه نرفتم
Would you like to see some of the videos we took during our trip to Australia?	آیا دوست دارید برخی از ویدئوهایی که در سفر به استرالیا گرفته ایم را ببینید؟
I'm not sure what Tom wants.	من مطمئن نیستم که تام چه می خواهد.
Tom and Mary are both still asleep, aren't they?	تام و مری هر دو هنوز خوابند، اینطور نیست؟
Tom's father remarried after his mother died.	پدر تام پس از مرگ مادرش دوباره ازدواج کرد.
If you have something to say, just say it.	اگر چیزی برای گفتن دارید، فقط آن را بگویید.
That corset will not fit anymore	اون کرست دیگه بهم نمیاد
I just like to dream	من فقط دوست دارم رویاپردازی کنم
Tom loves zebras.	تام گورخرها را دوست دارد.
Where can I buy firewood?	از کجا هیزم بخرم؟
The list is endless.	لیست بی پایان است.
Tom is not as skinny as he used to be.	تام مثل گذشته لاغر نیست.
I wanted Tom to kiss me.	می خواستم تام مرا ببوسد.
Tom swung the bat.	تام خفاش را تاب داد.
Tom sits there and talks to Mary.	تام آنجا نشسته و با مری صحبت می کند.
I'm not as young as most people think.	من آنطور که اکثر مردم فکر می کنند جوان نیستم.
I knew Tom wanted to do that.	می دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary's wedding is three days away.	عروسی تام و مری سه روز دیگر است.
I have lived here for many years	من سالهاست که اینجا زندگی میکنم
A boy like Tom does not deserve a girl like Mary.	پسری مثل تام لیاقت دختری مثل مری را ندارد.
I do not know if Tom did it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را کرده است یا نه.
Tom said he did it out of curiosity.	تام گفت که این کار را از روی کنجکاوی انجام داده است.
I ate breakfast quickly and left after home.	سریع صبحانه خوردم و بعد از خانه بیرون رفتم.
Tom advised Mary to work faster.	تام به مری توصیه کرد که سریعتر کار کند.
I thought Tom was not going to succeed.	من فکر می کردم که تام قرار نیست موفق شود.
I do not want your legal advice	من مشاوره حقوقی شما را نمی خواهم
Tom has a white convertible with a black top.	تام یک کانورتیبل سفید با رویه مشکی دارد.
A salt water bath can help reduce the pain of arthritis.	حمام آب نمک می تواند به کاهش درد آرتریت کمک کند.
There is no choice now	الان چاره ای نیست
Tom has always been a quiet person.	تام همیشه فردی ساکت بوده است.
I will be there soon.	من خیلی زود آنجا خواهم بود.
Tom knew I was hiding in the basement.	تام می دانست که من در زیرزمین پنهان شده ام.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tell Tom I'll be there soon	به تام بگو من زود میرسم
I lowered Tom.	تام را پایین آوردم.
Be sure to be there by 2:30 p.m.	حتما تا ساعت 2:30 اونجا باشید
Have you ever called Tom?	تا حالا به تام زنگ زدی؟
The men he went to the bank with had guns, Tom said.	تام گفت که مردانی که او به بانک می‌رفتند، اسلحه را در اختیار داشتند.
The whole class stared at Tom.	کل کلاس به تام خیره شدند.
Tom said it was me who had to tell Mary not to do it again.	تام گفت که من بودم که باید به مری بگویم که دیگر این کار را نکند.
I have already managed to do that.	من قبلاً موفق به انجام آن شده ام.
You can not think seriously about this.	شما نمی توانید به طور جدی به این موضوع فکر کنید.
I encouraged Tom to be himself.	من تام را تشویق کردم که خودش باشد.
I want to explain it to me in more detail.	می خواهم آن را با جزئیات بیشتر برای من توضیح دهید.
Where should I wait for the shuttle bus?	کجا باید منتظر اتوبوس شاتل باشم؟
I was leaving when the phone rang.	در حال خروج بودم که تلفن زنگ خورد.
Tom came here every morning last week.	تام هفته گذشته هر روز صبح اینجا می آمد.
There must be another way to do this.	باید راه دیگری برای این کار وجود داشته باشد.
I do not think Tom will be happy about this.	من فکر نمی کنم تام از این اتفاق خوشحال شود.
I have so much more to do.	من خیلی چیزهای بیشتری برای انجام دادن دارم.
Tom is a lazy kid.	تام یک بچه تنبل است.
How long does it really take to do this?	واقعا چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
Tom called	تام تماس گرفت
Tom does not read well.	تام خوب نمی خواند.
I do not think Tom is right.	من فکر نمی کنم تام راست می گوید.
I try to ignore it.	من سعی می کنم آن را نادیده بگیرم.
Tom heard something and wondered what it was.	تام چیزی شنید و تعجب کرد که آن چیست.
Do you have food	غذا داری؟
Tom will not buy a blue jacket.	تام ژاکت آبی نخواهد خرید.
I was not particularly impressed.	من به خصوص تحت تأثیر قرار نگرفته ام.
Can you play Obo?	آیا می توانید ابوا بازی کنید؟
I know Tom already knows why Mary did this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری این کار را کرد.
Tom was found dead in his prison cell.	تام در سلول زندانش مرده پیدا شد.
I did not know anyone when I first moved to Boston.	وقتی برای اولین بار به بوستون نقل مکان کردم، کسی را نمی شناختم.
Tom had a big smile on his face.	تام لبخند بزرگی بر لب داشت.
We need to know everything about Tom.	ما باید همه چیز را در مورد تام بدانیم.
He walks at a loss.	او در از دست دادن راه رفتن.
I know Tom is Mary's cousin, not her brother.	من می دانم که تام پسر عموی مری است، نه برادر او.
Tom has to think of something.	تام باید به چیزی فکر کند.
If you are not careful, you may lose your job.	اگر مراقب نباشید ممکن است شغل خود را از دست بدهید.
There is nothing else to buy	چیز دیگری نیست که بخرم
I promised myself I would not do this again.	به خودم قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
Do you really think Tom told Mary the truth?	آیا واقعا فکر می کنید که تام حقیقت را به مری گفته است؟
Tom lives above me and Mary lives below me.	تام بالای من زندگی می کند و مری زیر من زندگی می کند.
I think Tom is not simple.	من فکر می کنم که تام ساده نیست.
I understand why you are here	میفهمم چرا اینجایی
I'm in Boston right now.	من الان در بوستون هستم.
I think Tom wants more.	من فکر می کنم تام بیشتر می خواهد.
I can not help if the girls want to flirt with me.	اگر دخترها بخواهند با من معاشقه کنند نمی توانم کمکی کنم.
Tom has been charged with espionage.	تام به جاسوسی متهم شده است.
You will be amazed when you see how tall Tom is now.	وقتی ببینید تام الان چقدر قد دارد شگفت زده خواهید شد.
Tom does not like Mary to be a little overweight.	تام بدش نمی آید که مری کمی اضافه وزن داشته باشد.
Australia is on my list of countries I want to visit.	استرالیا در لیست من از کشورهایی است که می خواهم از آنها بازدید کنم.
I do not think Tom knows why Mary does this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری این کار را می کند.
I knew Tom could not get a loan.	می دانستم که تام نمی تواند وام را دریافت کند.
This is not encouraging	این دلگرم کننده نیست
Tom said he hopes Mary does not want to do that.	تام گفت امیدوار است که مری نخواهد این کار را انجام دهد.
I can not blame anyone but myself.	من نمی توانم کسی را مقصر بدانم جز خودم.
Tom has not seen Mary yet.	تام هنوز مری را ندیده است.
Tom knew Mary was celebrating.	تام می دانست که مری در حال جشن گرفتن است.
Tom said Mary did not like to eat out.	تام گفت که مری دوست ندارد بیرون غذا بخورد.
I was never in a submarine.	من هرگز در زیردریایی نبودم.
I thought we could sit here for a while and just talk.	فکر کردم می توانیم کمی اینجا بنشینیم و فقط صحبت کنیم.
Is there a discount if you pay in cash?	آیا در صورت پرداخت نقدی تخفیف داده می شود؟
Tom closed his eyes and focused.	تام چشمانش را بست و تمرکز کرد.
I did not know Tom had a home in Australia.	من نمی دانستم که تام در استرالیا خانه دارد.
Tom once had a park on the street.	تام یک بار در خیابان پارک داشت.
Tom is good at walking the ropes.	تام در راه رفتن روی طناب خوب است.
I doubt Tom really intends to do that this week.	من شک دارم که تام واقعاً قصد انجام این کار را در این هفته داشته باشد.
Tom and I sat down again.	من و تام دوباره نشستیم.
I fell in love with Tom	من عاشق تام شدم
He works as a gondolier in Venice.	او در ونیز به عنوان یک گوندولیرو کار می کند.
I did not know we were going to help you with this.	نمی‌دانستم قرار بود در این کار به شما کمک کنیم.
I succumbed to the temptation and started smoking.	تسلیم وسوسه شدم و شروع کردم به کشیدن سیگار.
Tom is not spontaneous, but he is Mary.	تام خودجوش نیست، اما مری است.
I do not believe what I heard.	من آنچه را که شنیدم باور نمی کنم.
I knew you did not like it at all.	می‌دانستم که تو از این کار تام خوشت نمی‌آید.
Tom is not giving up right now.	تام در حال حاضر تسلیم نمی شود.
I think Tom will probably cry later.	من فکر می کنم تام احتمالا بعدا گریه خواهد کرد.
I guess you're going to Boston.	من حدس می زدم که به بوستون می روید.
Maryam put her earphones in her bag.	مریم گوشیشو گذاشت تو کیفش.
Does Tom have children?	آیا تام بچه دارد؟
I really haven't made up my mind yet	واقعا هنوز تصمیمم را نگرفتم
Is this the principle?	آیا این اصل است؟
I know Tom did not do it, even though he said he did.	من می دانم که تام این کار را انجام نداد، حتی اگر او گفت که انجام داده است.
Tom and Mary are both talented.	تام و مری هر دو با استعداد هستند.
I do not know who that boy is	من نمیدونم اون پسر کیه
I'm old enough to drink.	من آنقدر بزرگ شده ام که بنوشم.
Did Tom eat all the cookies?	آیا تام تمام کلوچه ها را خورد؟
It reminds me of Tom	این منو یاد تام میندازه
I'm the worst singer in the band.	من بدترین خواننده گروه هستم.
I can not even wash my face.	من حتی نمی توانم صورتم را بشورم.
Tom will do the same.	تام هم این کار را خواهد کرد.
We had to show our papers at the security desk.	ما باید اوراق خود را در میز امنیتی نشان می دادیم.
Tom hurried out of the room.	تام با عجله از اتاق بیرون رفت.
I did not want Tom to know that I did not know what to do.	من نمی خواستم تام بداند که من نمی دانستم چه کار کنم.
I do not sell drugs	من مواد مخدر نمی فروشم
The lyrics are humorous.	اشعار طنز است.
Tom replied.	تام پاسخ داد.
I have a really big day ahead of me.	من یک روز واقعا بزرگ در پیش دارم.
Tom told me he was dizzy.	تام به من گفت که سرگیجه دارد.
All the sailors' skills were replaced by storm violence.	تمام مهارت ملوانان جای خود را به خشونت طوفان داد.
Tom arrived late, just as Mary had predicted.	تام دیر رسید، درست همانطور که مری پیش بینی کرده بود.
Tom wanted to take Mary to the dance.	تام می خواست مری را به رقص ببرد.
I promise not to be late	بهت قول میدم که دیر نکنم
Tom no longer smiles.	تام دیگر لبخند نمی زند.
Tom thought Mary would be there sooner.	تام فکر می کرد که مری زودتر خواهد بود.
Maybe Tom left the door open.	شاید تام در را باز گذاشته باشد.
Tom watched a sad movie.	تام یک فیلم غمگین تماشا کرد.
Tom says he has met three different women named Mary.	تام می گوید که با سه زن مختلف به نام مری قرار ملاقات داشته است.
Do not look at me sadly	این نگاه غمگین را به من نزن
It was probably Tom who did it.	احتمالا تام بود که این کار را کرد.
Tom buys things from the black market.	تام از بازار سیاه چیزهایی خرید.
I was never on the ship.	من هرگز در کشتی نبودم.
I know Tom has experience.	من می دانم که تام تجربه دارد.
I'm tired of studying. Let's go out for a drink	از درس خوندن خسته شدم بیا بریم بیرون یه نوشیدنی بخوریم
Tom got tired of city life and bought a farm. 	تام از زندگی شهری خسته شد و مزرعه ای خرید.
He is enjoying life now	الان داره از زندگی لذت میبره
Tom had almost a clean escape.	تام تقریباً یک فرار تمیز داشت.
I really need this camera for my trip to Boston.	من برای سفرم به بوستون به این دوربین واقعا نیاز دارم.
I do not have time to think about it now.	الان وقت فکر کردن به آن را ندارم.
He does not seem to care.	به نظر می رسد او اهمیتی نمی دهد.
Tom will fix it immediately.	تام فوراً آن را برطرف خواهد کرد.
He is one of the best brains of our country.	او یکی از بهترین مغزهای کشورمان است.
Tom and I are proud of ourselves.	من و تام به خودمان افتخار می کنیم.
Tom tried to cure his stage fear by imagining that all the spectators were naked, but it didn't really help.	تام سعی کرد ترس صحنه خود را با تصور برهنه بودن همه تماشاگران درمان کند، اما واقعاً کمکی نکرد.
Tom must be here at all times.	تام باید هر لحظه اینجا باشد.
I begin to doubt that this will not happen.	من شروع به شک دارم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I go to work at seven o'clock.	ساعت هفت می روم سر کار.
I hope you are not treated unfairly	امیدوارم با شما ناعادلانه رفتار نشود
When you shake hands with someone, you have to look into their eyes.	وقتی با کسی دست می دهید، باید در چشمان او نگاه کنید.
Tom told Mary that he loved her too.	تام به مری گفت که او را نیز دوست دارد.
Do you want to bring something to eat? 	آیا می خواهید چیزی برای خوردن بیاورید؟
It's my responsibility.	بر عهده من است.
Tom said he wanted to go to Boston to see Mary.	تام گفت که می خواهد برای دیدار مری به بوستون برود.
I know I have to do this with Tom.	می دانم که باید این کار را با تام انجام دهم.
Tom is very good with the kids, is not he?	تام با بچه ها خیلی خوب است، اینطور نیست؟
I asked Tom why he was in Australia.	از تام پرسیدم چرا در استرالیا است.
I can not force you to do anything	نمیتونم مجبورت کنم کاری بکنی
Tom is both tall and handsome.	تام هم قد بلند و هم خوش تیپ است.
Bye. 	خداحافظ.
See you tomorrow.	فردا می بینمت.
Tom hired Mary to take care of his dog.	تام مری را استخدام کرد تا از سگش مراقبت کند.
I would not do this without you	من بدون تو این کار را نمی کنم
Tom is happy that Mary is back.	تام خوشحال است که مری برگشته است.
Tom thought Mary was in financial trouble.	تام فکر می کرد که مری مشکل مالی دارد.
Why are Tom and Mary laughing?	چرا تام و مری می خندند؟
Tom is the one who is crying	تام همون کسیه که داره گریه میکنه
I wondered what Tom had done.	من تعجب کردم که تام چه کار کرده است.
Tom asked Mary to marry him.	تام از مری خواسته با او ازدواج کند.
Tom still lives with us.	تام هنوز با ما زندگی می کند.
Tom's feet were very dirty.	پاهای تام خیلی کثیف بود.
Tom has been driving without a license since he was thirteen.	تام از سیزده سالگی بدون گواهینامه رانندگی می کند.
Tom defended me	تام از من دفاع کرد
Tom had many enemies.	تام دشمنان زیادی داشت.
Tom kept the best for last.	تام بهترین ها را برای آخر حفظ کرد.
Tom is just a beginner.	تام فقط یک مبتدی است.
Tom dropped his cup.	تام فنجانش را زمین گذاشت.
How did people sharpen their pencils before the invention of the pencil sharpener?	مردم قبل از اختراع مداد تراش چگونه مدادهای خود را تیز می کردند؟
I can not confirm your departure with him.	من نمی توانم بیرون رفتن شما را با او تأیید کنم.
I do not know if Tom will be here tomorrow?	من نمی دانم که آیا تام فردا اینجا خواهد بود؟
Tom told Mary to tell the truth.	تام به مریم گفت که حقیقت را بگوید.
I have blisters on my legs.	من روی پاهایم تاول دارم.
I have three times more stamps than Tom.	من سه برابر بیشتر از تام تمبر دارم.
Everyone knows that Tom can speak French.	همه می دانند که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom loves to eat raw oysters.	تام خوردن صدف خام را دوست دارد.
you are amazing	تو فوق العاده ای
Do not do this to me anymore	دیگه اینکارو با من نکن
Tom asked me to take care of his children.	تام از من خواست که مراقب فرزندانش باشم.
We have done everything we can.	ما هر کاری از دستمان برمی آمد انجام داده ایم.
We are gone	ما رفته ایم
Tom does not look very satisfied.	تام چندان راضی به نظر نمی رسد.
Tom is as scared as Mary.	تام هم مثل مری می ترسد.
Tom was in bed and asleep.	تام در رختخواب بود و خواب بود.
Tom handed Mary his old camera.	تام دوربین قدیمی خود را به مری داد.
He will not ask me to hug Tom.	از من نخواه تام را در آغوش بگیرم.
I do not know how you can stand Tom.	من نمی دانم چگونه می توانید تام را تحمل کنید.
Did you find edible mushrooms?	آیا قارچ خوراکی پیدا کرده اید؟
Tom said he would do it if I did.	تام گفت که اگر من انجام دهم این کار را انجام می دهد.
They have no choice	آنها چاره ای ندارند
This is the best article I have ever read.	این بهترین مقاله ای است که تا به حال خوانده ام.
Were you supposed to tell Tom he should do this?	تو بودی که قرار بود به تام بگی باید اینکارو بکنه؟
My uncle comes to see me every once in a while.	عمویم هر چند وقت یک بار به دیدنم می آید.
I blamed you and Tom.	من تو و تام را سرزنش کردم.
If you do not understand, I will wait for two hours.	اگه متوجه نشدی من دو ساعته منتظرم.
Tom will always be here.	تام همیشه اینجا خواهد بود.
Tom could not call Mary by phone.	تام نتوانسته از طریق تلفن با مری تماس بگیرد.
I'm so happy to be able to help.	من خیلی خوشحالم که بتونم کمک کنم.
This is what you need to understand.	این چیزی است که شما باید درک کنید.
I can not ask Tom to lie.	من نمی توانم از تام بخواهم که دروغ بگوید.
Tom has not been so lucky.	تام چندان خوش شانس نبوده است.
You can not deceive me.	شما نمی توانید من را فریب دهید.
Is it true that you are Tom's sister?	آیا این درست است که شما خواهر تام هستید؟
It's very hard for me to read this book.	خواندن این کتاب برای من خیلی سخت است.
There is no time to lose, is there?	هیچ زمانی برای از دست دادن وجود ندارد، وجود دارد؟
Why don't we go to your house?	چرا ما به خانه شما نمی رویم؟
If it were not for Tom's advice, we might have failed.	اگر نصیحت تام نبود، ممکن بود شکست می خوردیم.
We decided to accept your idea.	ما تصمیم گرفتیم ایده شما را قبول کنیم.
I think Tom is adorable.	من فکر می کنم که تام شایان ستایش است.
Everyone is happy with this decision, so please do not shake the boat.	همه از این تصمیم راضی هستند، پس لطفا قایق را تکان ندهید.
Tom worked night shifts.	تام در شیفت شب کار کرده است.
Both grew up in Australia.	هر دو در استرالیا بزرگ شدند.
I did not know he did not like Tom Mary.	نمی دانستم تام مری را دوست ندارد.
Tom wanted to explore the cave, but Mary said she thought it was dangerous to do so.	تام می خواست غار را کاوش کند، اما مری گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک است.
The hungry cat was meowing constantly outside the window.	گربه گرسنه بیرون از پنجره مدام میو می کرد.
Tom was still in bed when I visited him this morning.	تام هنوز در رختخواب بود که امروز صبح به ملاقاتش رفتم.
I do not eat as much meat as I eat fish.	من به اندازه ای که ماهی می خورم گوشت نمی خورم.
Do not stay out all night.	تمام شب را بیرون نمانید.
This is a school.	این یک مدرسه است.
I think I have the key to that drawer.	فکر می کنم کلید آن کشو را دارم.
One teaspoon is less than one tablespoon.	یک قاشق چایخوری کمتر از یک قاشق غذاخوری است.
We are a little busy right now. 	در حال حاضر کمی سرمان شلوغ است.
Can you wait a minute?	می توانید یک دقیقه صبر کنید؟
Tom was the only boy Mary had actually talked to.	تام تنها پسری بود که مری واقعاً با او صحبت کرده بود.
He contracted an incurable disease.	او به یک بیماری صعب العلاج مبتلا شد.
What if Tom Dies?	اگر تام بمیرد، چه کنیم؟
We did not escape	ما فرار نکردیم
Why not go for a bike ride?	چرا برای دوچرخه سواری نمی رویم؟
Tom said do not worry.	تام گفت نگران نباش.
I'm thinking about tattoos	دارم به خالکوبی فکر میکنم
Tom and Mary are about to have a baby.	تام و مری در آستانه بچه دار شدن هستند.
If I had more money I could do it.	اگر پول بیشتری داشتم می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom has been advised to do so.	به تام توصیه شده است که این کار را انجام دهد.
I'm still an amateur.	من هنوز آماتور هستم.
Tom said that Mary really loves me.	تام گفت که مری واقعاً مرا دوست دارد.
It will be very interesting	خیلی جالب میشه
There is nothing suspicious about it.	هیچ چیز مشکوکی در مورد آن وجود ندارد.
I let him spend the night at my house.	اجازه دادم شب را در خانه من بگذراند.
I did not know the truth until this morning.	من تا امروز صبح حقیقت را نمی دانستم.
Tom did not invite me.	تام من را دعوت نکرد.
Is Tom going to school today?	آیا تام امروز به مدرسه می رود؟
Where do you usually do such things?	معمولاً کجا چنین کارهایی را انجام می دهید؟
Tom did not seem to notice Mary.	به نظر می رسید تام متوجه حضور مری نشده بود.
I felt legitimate	من احساس حقانیت کردم
I do not think this will happen.	فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد.
I do not want to be here anymore.	من دیگر نمی خواهم اینجا باشم.
Tom went to Boston for a family visit.	تام برای دیدار خانوادگی به بوستون رفت.
I thought Tom and Mary were going to use me as a hostage.	فکر می کردم تام و مری قرار است از من به عنوان گروگان استفاده کنند.
Does Tom ever snore?	آیا تام هرگز خروپف می کند؟
Great.	عالیه.
Tom allowed Mary to pay the bill.	تام به مری اجازه داد صورت حساب را پرداخت کند.
Weren't you surprised that Tom did that?	تعجب نکردی که تام این کار را کرد؟
We live near Dyke.	ما نزدیک دایک زندگی می کنیم.
I want to know what Tom does.	من می خواهم بدانم تام چه کار می کند.
I wonder if you really need to do this?	تعجب می کنم که آیا شما واقعاً نیاز به انجام این کار دارید؟
There are 30 students in my class.	در کلاس من 30 دانش آموز وجود دارد.
He learned French at a young age.	او در جوانی زبان فرانسه را آموخت.
Tom probably waited until at least 2:30.	تام احتمالا حداقل تا ساعت 2:30 صبر کرده است.
See what Tom does in Boston.	ببینید تام در بوستون چه می کند.
Tom's plan was not very well thought out.	نقشه تام خیلی خوب اندیشیده نشده بود.
You should be proud of what you have done.	شما باید به کاری که انجام داده اید افتخار کنید.
I'm the one who gave that bike to Tom.	من کسی هستم که آن دوچرخه را به تام دادم.
I know Tom did not know I could not do this.	می دانم تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary walked along the shoreline.	تام و مری در امتداد خط ساحلی قدم زدند.
I did not see any dogs in the park today.	امروز هیچ سگی در پارک ندیدم.
Obviously you are not interested.	واضح است که شما علاقه ای ندارید.
Tom is afraid of commitment.	تام از تعهد می ترسد.
Tom is very good in parallel parking.	تام در پارکینگ موازی بسیار خوب است.
I am familiar with the chairman of the committee.	من با رئیس کمیته آشنا هستم.
Tom says he does not have lunch with us today.	تام می گوید امروز با ما ناهار نمی خورد.
Tom is not a plaintiff	تام شاکی نیست
Tom is dying for a chance to meet Mary.	تام برای فرصتی برای ملاقات با مری در حال مرگ است.
Tom told me he thought Mary was the last.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین است.
Those who know me know that I am very good at chess.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من در شطرنج بسیار خوب هستم.
Tom knows he has a lot to live for.	تام می داند که چیزهای زیادی برای زندگی کردن دارد.
I do not think Tom knows when Mary came to Australia.	فکر نمی کنم تام بداند مری کی به استرالیا آمد.
Tom said Mary thought John might not have to.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom stumbled to his feet.	تام تلو تلو تلو خورد روی پاهایش.
Tom has consumed a lot of alcohol since his divorce.	تام از زمانی که طلاق گرفته است زیاد مشروب الکلی مصرف کرده است.
Do you really think Tom was annoyed?	آیا واقعا فکر می کنید تام اذیت شده است؟
Where did they take Tom?	تام را کجا بردند؟
Tom said he could not do that.	تام گفت که او قادر به انجام این کار نیست.
Why don't you answer me?	چرا جواب منو نمیدی؟
Tom and Mary spoke softly in the corner of the room.	تام و مری به آرامی در گوشه اتاق صحبت کردند.
Your bag is larger than allowed.	کیف شما از حد مجاز بیشتر است.
Tom fell in love with Mary.	تام شیفته مری شد.
That's not the point, Tom.	موضوع این نیست، تام.
Maybe Tom is not lost.	شاید تام گم نشده باشد.
You must have known	حتما می دانستی
Tom has to finish this.	تام باید این کار را تمام کند.
I do not think Tom is disappointed.	من فکر نمی کنم تام ناامید شده باشد.
Be quiet or I will throw you out of here	ساکت باش وگرنه از اینجا پرتت میکنم
The team changed its tactics in the second half.	تیم در نیمه دوم تاکتیک خود را تغییر داد.
I'm really glad to see you.	من واقعا از دیدن شما خوشحالم.
There is no place for anyone else	جایی برای هیچ کس دیگری نیست
Tom said he was glad he could help you.	تام گفت که خوشحالم که توانسته به شما کمک کند.
Tom did not know where his umbrella was.	تام نمی دانست چترش کجاست.
Tom often wins.	تام اغلب برنده می شود.
Tom's mother will not let him come out to play with us today.	مادر تام اجازه نمی دهد امروز برای بازی با ما بیرون بیاید.
Is there anything specific you want to do?	آیا کار خاصی وجود دارد که می خواهید انجام دهید؟
Tom no longer has to do this.	تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Many groups of immigrants are attracted to American society.	گروه های زیادی از مهاجران در جامعه آمریکا جذب شده اند.
You knew Tom was not a baseball fan, did you?	می دانستی که تام طرفدار بیسبال نیست، نه؟
The story was so complicated that I could not follow it.	داستان آنقدر پیچیده بود که نتوانستم آن را دنبال کنم.
Tom's confidence is back.	اعتماد به نفس تام بازگشته است.
I am not a member of the team.	من یکی از اعضای تیم به حساب نمی آیم.
I did not find Tom.	من تام را پیدا نکردم.
Tom had enough time to do what needed to be done.	تام زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می شد داشت.
I helped Tom move his desk.	به تام کمک کردم میزش را جابجا کند.
I did not realize that	من متوجه نشدم که
I love stories with happy endings.	من عاشق داستان هایی با پایان خوش هستم.
I think Tom hates doing that.	من فکر می کنم تام از انجام این کار متنفر باشد.
The doctor burned the wound.	دکتر زخم را سوزانده است.
That's what Tom suggested, and I think it's worth a try.	این چیزی است که تام پیشنهاد کرد و فکر می کنم ارزش امتحان کردن را دارد.
I was confused what to say next	گیج شدم بعدش چی بگم
Tom will probably never do that.	تام به احتمال زیاد هرگز این کار را نخواهد کرد.
It's scary, isn't it?	ترسناک است، نه؟
Tom said he hopes you can do it with Mary.	تام گفت که امیدوار است بتوانی این کار را با مری انجام دهی.
Do not touch the blue button.	دکمه آبی را لمس نکنید.
Tom said Mary was probably grumpy.	تام گفت که مری احتمالاً بدخلق است.
Tom and I usually agree on things like this.	من و تام معمولاً در مواردی از این دست توافق داریم.
My dog ​​is very protective.	سگ من بسیار محافظ است.
That girl can not ride a bike.	آن دختر نمی تواند دوچرخه سواری کند.
Do you think Tom knows that Mary is married?	آیا فکر می کنید تام می داند که مری ازدواج کرده است؟
I know this is a big issue for many people.	من می دانم که برای بسیاری از مردم این یک مسئله بزرگ است.
Tom was dead in his pajamas.	تام پیژامه جان پوشیده بود.
You're not the only one who knows what's going on, do you?	شما تنها کسی نیستید که می دانید چه خبر است، نه؟
I've been to Australia, but only once.	من به استرالیا رفته ام، اما فقط یک بار.
I hear that my father was my age when he came to Tokyo.	می‌شنوم که پدرم وقتی به توکیو آمد به اندازه سن من بود.
He hit his knee.	زانویش را زد.
Tom said he thinks Mary is too busy to help.	تام گفت که فکر می‌کند مری برای کمک کردن خیلی شلوغ است.
I want to get back to Boston as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر به بوستون برگردم.
Tom shouted at his boss this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر توسط رئیسش فریاد زد.
Tom bought you something?	تام برایت چیزی خرید؟
Tom admitted that he really did not want to do that.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom really should have breakfast.	تام واقعا باید صبحانه می خورد.
Tom seemed confused.	به نظر می رسید تام گیج شده بود.
I want you to consider the possibility that Tom is right.	می خواهم این احتمال را که تام درست می گوید در نظر بگیرید.
I like interacting with people.	من تعامل با مردم را دوست دارم.
When I grow up I want to be like you.	وقتی بزرگ شدم می خواهم مثل تو باشم.
Who is the girl in your car?	اون دختری که تو ماشینت بود کیه؟
Tom's trial is not over yet.	محاکمه تام هنوز تمام نشده است.
I do not play these games	من این بازی ها را انجام نمی دهم
We can not blame Tom for this.	ما نمی توانیم تام را به خاطر این موضوع سرزنش کنیم.
Did Tom say who will be here?	آیا تام گفت کی اینجا خواهد بود؟
Put your bag under the front seat.	کیف خود را زیر صندلی جلوی خود قرار دهید.
Tom asked Mary why she wanted to go to Australia.	تام از مری پرسید که چرا می خواهد به استرالیا برود.
I'm here to cut the big oak.	من اینجا هستم تا بلوط بزرگ را قطع کنم.
Do not pursue fame	دنبال شهرت نرو
I do not know if Tom left sooner or not.	من نمی دانم که آیا تام زودتر رفت یا نه.
Tom knew Mary was probably not busy.	تام می‌دانست که مری احتمالاً مشغول نیست.
Tom thought Mary would probably not cry.	تام فکر کرد مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
Tom will probably not be suspended.	احتمالا تام تعلیق نخواهد شد.
I fed the chickens every morning before going to school.	هر روز صبح قبل از رفتن به مدرسه به جوجه ها غذا می دادم.
I was not the only one who wanted to leave the party early.	من تنها کسی نبودم که می خواستم زودتر از وقت مهمانی را ترک کنم.
Tom is lying on the bench.	تام روی نیمکت خوابیده است.
Winning is not easy	برنده شدن آسان نیست
I'm sure Tom is not down.	مطمئنم تام پایین نیست.
I just washed the dishes and now I have to take out the trash.	من فقط ظرف ها را شستم و حالا باید سطل زباله را بیرون بیاورم.
Tom told me to separate.	تام به من گفت که باید جدا شود.
Do not shoot until I have spoken.	تا زمانی که حرفم را ندهم شلیک نکنید.
I have complete faith in Tom.	من به تام ایمان کامل دارم.
Tom and Mary are assembling a giant puzzle.	تام و مری در حال مونتاژ یک پازل غول پیکر هستند.
I know Tom did not know where he was going to do it.	من می دانم که تام نمی دانست کجا قرار است این کار را انجام دهد.
I knew Tom personally.	من شخصا تام را می شناختم.
I think Tom still wants to do it.	من فکر می کنم که تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
I asked Tom about it.	من در مورد آن از تام پرسیده ام.
Tom just does what he has to do.	تام فقط کاری را انجام می دهد که باید انجام دهد.
Tom was never clean.	تام هرگز تمیز نبود.
Tom was a spy	تام جاسوس بود
I stayed in a motel.	در یک متل ماندم.
It was my first job	اولین کار من بود
I know Tom is a better driver than me.	می دانم که تام راننده بهتری از من است.
I did not doubt anything	من به چیزی شک نکردم
I do not read books in French.	من کتاب به زبان فرانسه نمی خوانم.
I know Tom has been a basketball coach before.	می دانم که تام قبلا مربی بسکتبال بوده است.
Tom only lived with us for three months.	تام فقط سه ماه با ما زندگی کرد.
Did you know that Tom was smaller than Mary?	آیا می دانستید تام از مری کوچکتر بود؟
It was just the tip of the iceberg.	این فقط نوک کوه یخ بود.
Tom seemed to love everyone and everyone seemed to love him.	به نظر می رسید تام همه را دوست دارد و به نظر می رسد همه او را دوست دارند.
Tom is sure that Mary can speak French.	تام مطمئن است که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think Tom would agree.	من فکر نمی کنم که تام با آن موافقت کند.
What is your commission?	کمیسیون شما چیست؟
Tom flosses his teeth at least once a day.	تام حداقل یک بار در روز دندان هایش را نخ دندان می کشد.
Tom knew you were trying to persuade him not to go.	تام می دانست که تو سعی می کنی او را متقاعد کنی که نرود.
I do not think Tom was bothered.	من فکر نمی کنم که تام اذیت شده باشد.
Tom asked Mary to ask him if he wanted to come with us.	تام از مری خواست که از جان بپرسد که آیا می‌خواهد با ما بیاید.
I know Tom will do it.	می دانم که تام این کار را خواهد کرد.
No matter where you may go, do not forget to write to me.	مهم نیست کجا ممکن است بروید، فراموش نکنید که برای من بنویسید.
I've met Tom before.	من قبلا تام را ملاقات کرده ام.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
I do not know if Tom wants to go or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد برود یا نه.
Tom loves cats.	تام گربه ها را دوست دارد.
The actor's career lasted thirty years.	دوران حرفه ای این بازیگر سی سال به طول انجامید.
I just do not think they understand.	فقط فکر نمی کنم متوجه شوند.
Police found Tom's car at the airport.	پلیس ماشین تام را در فرودگاه پیدا کرد.
It would be a shame if Tom was not allowed to do so.	حیف بود اگر تام اجازه این کار را نداشت.
I think Tom kissed Mary yesterday.	من فکر می کنم که تام دیروز مری را بوسید.
They climbed Mount Fuji last week.	آنها هفته گذشته به کوه فوجی صعود کردند.
I do not want to embarrass you.	من نمی خواهم شما را شرمنده کنم.
I'm not sure anyone can help.	من مطمئن نیستم که کسی بتواند کمک کند.
Tom said Mary was the one who had the problem.	تام گفت مری همان کسی بود که مشکل داشت.
Tom said Mary had been to Australia before.	تام گفت که مری قبلا به استرالیا بوده است.
Mary is Tom's twin sister.	مری خواهر دوقلوی تام است.
It's been a while since Tom promised to be here.	از زمانی که تام قول داده بود اینجا باشد، گذشته است.
When was Tom killed?	کی تام کشته شد؟
I'm going to Australia next year.	من قراره سال دیگه برم استرالیا.
This is not their fault	این تقصیر آنها نیست
The laundry I hung up on was on the clothesline for three days.	لباسشویی که گوشی را آویزان کردم سه روز روی بند رخت بود.
Tom tried to clarify what he meant.	تام سعی کرد منظورش را روشن کند.
I hope Tom is not in today's meeting.	امیدوارم تام در جلسه امروز نباشد.
The only person studying was Tom.	تنها کسی که درس می خواند تام بود.
And how is the situation in Boston?	و اوضاع در بوستون چگونه است؟
Tom asked me why I was there.	تام از من پرسید که چرا آنجا بودم.
In France, a lot of wine is consumed.	در فرانسه مقدار زیادی شراب مصرف می شود.
This is the first time I put out a fire with sand.	این اولین بار است که آتش را با شن خاموش می کنم.
Tom ran down the street looking for Mary.	تام به دنبال مری در خیابان دوید.
I do not know what	نمیدونم چیه
Mary wanted to get away from Tom.	مری می خواست از تام دور شود.
Tom still has the car his father gave him three years ago.	تام هنوز ماشینی را دارد که پدرش سه سال پیش به او داده بود.
I do not know if Tom is a student or a teacher.	نمی دانم تام دانش آموز است یا معلم.
I'm afraid it's easier said than done.	می ترسم گفتنش راحت تر از انجامش باشد.
I went to the river but did not swim.	رفتم کنار رودخانه اما شنا نرفتم.
Last night, Tom said he might retire.	دیشب، تام گفت که ممکن است بازنشسته شود.
We are exploring some unknown areas.	ما در حال کاوش در برخی از مناطق ناشناخته هستیم.
No matter how well I do, Tom always tells me I could have done better.	مهم نیست که چقدر خوب کاری را انجام می دهم، تام همیشه به من می گوید که می توانستم بهتر انجام دهم.
Tom was not supposed to do that yesterday.	تام قرار نبود دیروز این کار را بکند.
Centuries ago, people set fire using flint and steel.	قرن ها پیش، مردم با استفاده از سنگ چخماق و فولاد آتش می زدند.
I hope Tom does not follow us	امیدوارم تام دنبال ما نباشه
Tom told Mary about his new car.	تام در مورد ماشین جدیدش به مری گفت.
You can never guess who I just met.	شما هرگز حدس نمی زنید که من به تازگی با چه کسی آشنا شدم.
I'm not sure.	من مطمئن نیستم.
Tom can hardly move.	تام به سختی می تواند حرکت کند.
You're good at making friends, aren't you?	شما در دوست یابی مهارت دارید، اینطور نیست؟
I do not think you did what Tom said.	فکر نمی کنم کاری که تام گفت انجام دادی.
Tom repeated to Mary what he had heard.	تام آنچه را که شنیده بود برای مری تکرار کرد.
I do not know if Tom will tell Mary the truth?	نمی دانم آیا تام حقیقت را به مری خواهد گفت؟
I doubt Tom feels this is unfair.	من شک دارم که تام احساس کند این ناعادلانه است.
I can not believe you did not know your brother.	باورم نمیشه برادر خودت رو نشناختی.
Tom is watching the news.	تام در حال تماشای اخبار است.
It really is not what I expected.	واقعاً آن چیزی نیست که انتظارش را داشتم.
Tom said I'm not worried about that yet.	تام گفت که من هنوز در مورد آن نگران نیستم.
I have no place to put my belongings	من جایی برای گذاشتن وسایلم ندارم
Tom was a teacher for nearly thirty years.	تام نزدیک به سی سال معلم بود.
You have done a brilliant job	شما کار درخشانی انجام داده اید
It was hot today, wasn't it?	امروز هوا گرم بود، نه؟
Tom said he was glad you could do that when you were in Boston.	تام گفت که خوشحالم که وقتی در بوستون بودی توانستی این کار را انجام دهی.
Tom noticed that Mary was looking at him.	تام متوجه شد که مری به او نگاه می کند.
When was the last time you withdrew money?	آخرین باری که پول برداشت کردید کی بود؟
Tom is still at work.	تام هنوز سر کار است.
Tom plays tennis well, but not much.	تام به خوبی تنیس بازی می کند، اما زیاد بازی نمی کند.
Do not carry so much luggage on our next trip.	در سفر بعدی مان این همه چمدان حمل نکنیم.
You know this is not true	میدونی که این درست نیست
I did not know Tom could talk to Mary to do this.	نمی دانستم تام می تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
If we do not find water to drink, we will not survive on his island.	اگر آبی برای نوشیدن پیدا نکنیم، در جزیره او زنده نخواهیم ماند.
Please tell Tom it's important.	لطفا به تام بگویید که مهم است.
Tom cried hard.	تام به شدت گریه کرد.
Tom shot and killed Mary.	تام مری را به ضرب گلوله کشت.
I remembered a funny story	یاد یه داستان خنده دار افتادم
Tom could do it.	تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom did not know what to buy.	تام نمی دانست چه چیزی بخرد.
Tom blames Mary for everything.	تام مری را برای همه چیز مقصر می داند.
Tom said Mary knew she might want to do it.	تام گفت مری می دانست که ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom told everyone he was safe.	تام به همه گفت که در امان است.
Tom heard a voice.	تام صدایی شنید.
I really feel like herring is red.	من واقعاً احساس می کنم شاه ماهی قرمز است.
Tom said he was trying to help.	تام گفت که سعی می کند کمک کند.
You have only been at work for about 15 minutes.	شما فقط حدود 15 دقیقه سر کار بوده اید.
Tom shot himself in the leg while he was cleaning his gun.	تام در حالی که داشت تفنگش را تمیز می کرد به پای خود شلیک کرد.
I wish Tom success	برای تام آرزوی موفقیت دارم
This will be irresponsible.	این غیر مسئولانه خواهد بود.
Tom engraved his initials on a large oak tree in front of the school.	تام حروف اول خود را روی درخت بلوط بزرگ جلوی مدرسه حک کرد.
Tom takes his dog for a walk every morning.	تام هر روز صبح سگش را به پیاده روی می برد.
Tom is Mary's uncle, right?	تام عموی مری است، نه؟
Tom leaves us.	تام ما را ترک می کند.
Tom waited for them to leave.	تام منتظر ماند تا آنها بروند.
We will always love you, Tom.	ما همیشه تو را دوست خواهیم داشت، تام.
Tom ate his garlic.	تام سیرش را خورد.
The floor is damp.	کف نمناک است.
Tom does not take revenge.	تام کینه ای به خود نمی گیرد.
I just want to talk to Tom before I leave.	من فقط می خواهم قبل از رفتن با تام صحبت کنم.
He does not work here now, but he used to work here.	الان اینجا کار نمی کند ولی قبلا اینجا کار می کرد.
I do not want to do this with Tom.	من نمی خواهم این کار را با تام انجام دهم.
Tom vehemently denied that he had done so.	تام به شدت انکار کرد که این کار را کرده است.
Tom told everyone it was cold.	تام به همه گفت که سرد است.
Let me know if you have a complaint.	اگر شکایتی دارید به من اطلاع دهید تا بررسی کنم.
Tom was standing in front of the kitchen sink.	تام جلوی سینک آشپزخانه ایستاده بود.
I do not remember the last time I saw Tom's smile.	یادم نمی آید آخرین باری که لبخند تام را دیدم کی بود.
I heard that the museum is closed on Mondays.	شنیده ام که موزه دوشنبه ها تعطیل است.
I slapped Tom	به تام سیلی زدم
I think you should not go there by car.	فکر می کنم نباید با ماشین به آنجا می رفتی.
A child whose parents are dead is called an orphan.	به بچه ای که پدر و مادرش مرده یتیم می گویند.
Tom ran to his father and hugged him.	تام نزد پدرش دوید و او را در آغوش گرفت.
Tom is a high school principal.	تام یک مدیر دبیرستان است.
Tom's early, right?	تام زود است، نه؟
Tom is just a kid.	تام فقط یک بچه است.
I probably should not tell Tom that I will do this.	احتمالاً نباید به تام بگویم که این کار را انجام خواهم داد.
Tom loves jazz.	تام به جاز علاقه دارد.
Tom said Mary was driving when the accident happened.	تام گفت که مری در حال رانندگی ماشین بود که تصادف رخ داد.
You and Tom will have a lot to talk about.	شما و تام حرف های زیادی برای صحبت خواهید داشت.
Do not tell anyone that I did it	به کسی نگو که من این کار را کردم
I'm always hungry.	من همیشه گرسنه هستم.
This is not the way to talk to your teacher.	این راهی نیست که با معلم خود صحبت کنید.
Tom is cruel.	تام بی رحم است.
They all have name tags.	همه آنها دارای برچسب نام هستند.
Tom does not know how to have a good time.	تام نمی داند چگونه اوقات خوشی داشته باشد.
Why not travel to Australia?	چرا به استرالیا سفر نکردید؟
I certainly do not have a problem with a good sip of almond liqueur right now.	مطمئناً در حال حاضر با یک جرعه لیکور بادام خوب مشکلی ندارم.
Tom did not know that what he was doing was not legal.	تام نمی دانست کاری که انجام داده قانونی نیست.
Tom said I should study French.	تام گفت باید زبان فرانسه بخوانم.
Socializing with Tom is enjoyable, isn't it?	معاشرت با تام لذت بخش است، اینطور نیست؟
Tom must learn how to fix it.	تام باید یاد بگیرد که چگونه آن را برطرف کند.
They did not succeed, did they?	آنها موفق نشدند، نه؟
Tom looks scared.	به نظر می رسد تام می ترسد.
You only ruined the secret work of the police for three years.	شما فقط سه سال کار مخفی پلیس را خراب کردید.
I think I know where Tom might be.	فکر می کنم می دانم تام ممکن است کجا باشد.
We do not understand French at all.	ما اصلا فرانسوی نمی فهمیم.
We have to get home on Monday	دوشنبه باید برسیم خونه
You have the wrong way	تو راه اشتباهی داری
Everyone except Tom wears a hat.	همه به جز تام کلاه بر سر دارند.
Can you help me put my bag on top of my head?	آیا می توانید به من کمک کنید کیفم را در قسمت بالای سر قرار دهم؟
Tom was apparently waiting for you until 2:30.	تام ظاهراً تا ساعت 2:30 منتظر شما بود.
Tom and Mary are not here right now.	تام و مری الان اینجا نیستند.
Tom was not the only one who did not laugh.	تام تنها کسی نبود که نمی خندید.
We do not anticipate any violence.	ما هیچ خشونتی را پیش بینی نمی کنیم.
I let my children do whatever they want.	به فرزندانم اجازه می‌دهم هر کاری می‌خواهند انجام دهند.
Tom believes Mary is wrong.	تام معتقد است که مری اشتباه می کند.
Tom really did not know why.	تام واقعاً نمی دانست چرا.
Why is Tom so tired?	چرا تام اینقدر خسته است؟
Tom wished he hadn't eaten so much.	تام گفت که ای کاش اینقدر غذا نمی خورد.
I did not think you had this problem	فکر نمیکردم این مشکل رو داشته باشی
I'm sure I will.	من مطمئنم که این کار را خواهم کرد.
I wonder what Tom will do tonight.	من تعجب می کنم که تام امشب چه می کند.
You bought the roll, I hope.	شما رول خریدید، امیدوارم.
Tom said he wished he hadn't hit Mary.	تام گفت که ای کاش مری را نمی زد.
I need a stronger housing.	من به یک مسکن قوی تر نیاز دارم.
Tom always sits in the back of the classroom.	تام همیشه پشت کلاس می نشیند.
Do not tempt me	منو وسوسه نکن
Do you think Tom is still homeless?	آیا فکر می کنید تام هنوز بی خانمان است؟
I'm glad to hear that Tom is out of danger.	من خوشحالم که می شنوم که تام از خطر خارج شده است.
Is Tom really telling Mary?	آیا تام واقعاً به مری می گوید؟
Which planet is closest to the sun?	نزدیکترین سیاره به خورشید کدام سیاره است؟
Tom and I have a lot going on together.	من و تام چیزهای زیادی را با هم گذرانده ایم.
I know Tom really doesn't have to do that anymore.	من می دانم که تام دیگر واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to eat much.	به نظر می رسد تام زیاد غذا نمی خورد.
Tom is a little arrogant, isn't he?	تام کمی مغرور است، اینطور نیست؟
They had no money to buy a concert ticket.	آنها پولی برای خرید بلیت کنسرت نداشتند.
I do not know what Tom is thinking.	من نمی دانم تام به چه چیزی فکر می کند.
Tom hopes Mary knows he should not do what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان از او خواسته انجام دهد.
I did not have to wait in line.	من مجبور نبودم در صف منتظر بمانم.
It was Tom's fault	این تقصیر تام بود
Tom went himself.	تام خودش رفت.
It snowed yesterday evening.	دیروز عصر برف بارید.
The moon is not a star	ماه ستاره نیست
I do not know why I should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهم.
I can not believe that I just promised to do it.	من نمی توانم باور کنم که من فقط قول داده ام که این کار را انجام خواهم داد.
Tom and Mary tried to come by themselves, but could not.	تام و مری قصد داشتند خودشان بیایند، اما نتوانستند.
Which of those boys is Tom?	کدام یک از آن پسرها تام است؟
I can not communicate in French.	من قادر به برقراری ارتباط به زبان فرانسوی نیستم.
Tom should not worry about anything.	تام نباید نگران چیزی باشد.
Tom has just found a great job.	تام به تازگی یک کار عالی پیدا کرده است.
Tom has not eaten anything but water since last night.	تام از دیشب جز آب چیزی نخورده است.
The money spent on educating your children is usually money that is well spent.	پولی که برای تحصیل فرزندانتان خرج می شود معمولاً پولی است که به خوبی خرج می شود.
You haven't been married for a long time, have you?	خیلی وقته ازدواج نکردی، نه؟
I have a doctor son	من یه پسر دکتر دارم
By signing the contract, I promised to work there for another five years.	با امضای قرارداد متعهد شدم که پنج سال دیگر در آنجا کار کنم.
Tom asked Mary if she was leaving.	تام از مری پرسید که آیا او می‌رود؟
How many tiles will we need?	چه تعداد کاشی نیاز خواهیم داشت؟
Tom took a stained glass class.	تام در کلاس ویترای شرکت کرد.
You know, I did not mean that	میدونی منظورم این نبود
I went to where Tom was.	به جایی که تام بود رفتم.
Tom said he would do it himself.	تام گفت که این کار را خودش انجام خواهد داد.
Tom and I were the only ones missing.	من و تام تنها کسانی بودیم که غایب بودیم.
Is Tom better?	آیا تام بهتر است؟
I think some people do that.	من فکر می کنم که برخی از مردم چنین کاری انجام می دهند.
I happened to be there when the bomb exploded.	وقتی بمب منفجر شد اتفاقا من آنجا بودم.
Maryam had bare shoulders.	مریم شانه های برهنه داشت.
Tom took one last look around.	تام آخرین نگاهی به اطراف انداخت.
Tom pointed his finger at me.	تام انگشتش را به سمت من گرفت.
Tom ate all the cheese.	تام تمام پنیر را خورد.
Tom likes to do that.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری به او گفته بود را انجام نداد.
Tom grew up in a small town not far from Boston.	تام در شهر کوچکی نه چندان دور از بوستون بزرگ شد.
Tom always slanders others.	تام همیشه به دیگران بد دهن می کند.
Tell Tom that dinner is ready.	به تام بگو که شام ​​آماده است.
I thought you could do it.	من فکر می کردم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Is it correct to say that all human beings are created equal?	آیا صحیح است که بگوییم همه انسانها برابر آفریده شده اند؟
Tom blew the car horn several times.	تام چندین بار بوق ماشین را زد.
Tom brought Mary a glass of water.	تام یک لیوان آب برای مریم آورد.
They are all terrified.	همه آنها وحشت زده اند.
Do you have any comments?	نظری نداری؟
Tom has started sweating.	تام شروع به عرق کردن کرده است.
If this is what you want to do, I'll help you do it.	اگر این همان کاری است که می خواهید انجام دهید، من به شما کمک می کنم این کار را انجام دهید.
Tom wiped his feet on the mattress.	تام پاهایش را روی تشک پاک کرد.
Tom said Mary reads very French.	تام گفت مری خیلی فرانسوی می خواند.
I do not think Tom would be willing to lend us his car.	فکر نمی کنم تام حاضر باشد ماشینش را به ما قرض دهد.
Tom wants to know if you remember him.	تام می خواهد بداند که آیا او را به خاطر می آورید یا خیر.
Do not give him any ideas.	هیچ ایده ای به او ندهید.
We may stay in Australia for a few weeks.	ممکن است چند هفته در استرالیا بمانیم.
Doesn't that prove something?	آیا این چیزی را ثابت نمی کند؟
I'm asking Tom to cut your lawn.	از تام می‌خواهم که چمن‌هایت را کنده شود.
Is this the first time Tom has done this?	آیا این اولین بار است که تام این کار را انجام می دهد؟
Tom said he could not breathe.	تام گفت که نمی تواند نفس بکشد.
Tom does not know how to talk to girls.	تام نمی داند چگونه با دختران صحبت کند.
I know for a fact that Tom moved to Boston a year ago.	من مطمئناً می دانم که تام یک سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
I know Tom knows he should not do this.	می دانم تام می داند که نباید این کار را انجام دهد.
Stop biting your nails right now.	از همین حالا ناخن جویدن را متوقف کنید.
I did not go, but I was supposed to.	من نرفتم، اما قرار بود.
Tom was standing in front of the class.	تام جلوی کلاس ایستاده بود.
If it gets too hot, just open the window.	اگر خیلی داغ شد، فقط پنجره را باز کنید.
Do you think Tom was the last to do this?	آیا فکر می کنید تام آخرین کسی بود که این کار را کرد؟
Tom already knows that Mary will do this when she is in Boston.	تام از قبل می داند که مری وقتی در بوستون باشد این کار را انجام خواهد داد.
Tom bought beer for Mary.	تام برای مری آبجو خرید.
He is what you might call a bookworm.	او همان چیزی است که شما می توانید آن را کرم کتاب بنامید.
Tom Mary's parents did not approve.	والدین تام مری را تایید نکردند.
I'm not like the rest of these kids.	من مثل بقیه این بچه ها نیستم.
Does Tom know who did it?	آیا تام می داند چه کسی این کار را کرده است؟
I'm tidy.	من مرتب هستم.
Commitment to quit smoking is among the top ten New Year's resolutions year after year.	تعهد به ترک سیگار سال به سال در میان ده تصمیم برتر سال نو قرار می گیرد.
Tom asked Mary to open the garage door.	تام از مری خواست که در گاراژ را باز کند.
This is a concern.	این نگرانی است.
Tom speaks English with a distinct French accent.	تام انگلیسی را با لهجه فرانسوی متمایز صحبت می کند.
Tom eats unhealthy foods.	تام غذاهای ناسالم می خورد.
Life is meaningless	زندگی بی معنی است
Tom was very busy.	تام خیلی مشغول کار بود.
Tom heard that Mary had just had a daughter.	تام شنید که مری به تازگی صاحب یک دختر شده است.
If you need someone to talk to, I'm here.	اگر به کسی نیاز دارید که با او صحبت کنید، من اینجا هستم.
I do not know how to prove this mathematical equation.	من نمی دانم چگونه این معادله ریاضی را ثابت کنم.
Tom is their leader.	تام رهبر آنهاست.
I am a school teacher	من معلم مدرسه هستم
Tom bleached his hair.	تام موهایش را سفید کرد.
Did not read the manual?	دفترچه راهنما را نخوندی؟
Tom has not been finished for some time.	تام مدتی است که تمام نشده است.
Tom is in a difficult situation.	تام در یک موقعیت دشوار است.
I really have to go to Boston to help Tom.	من واقعا باید برای کمک به تام به بوستون بروم.
Tom knows how to play the viola.	تام می داند که چگونه ویولا بنوازد.
I do not want to buy this carpet.	من نمی خواهم این فرش را بخرم.
Tom is kind of hot	تام یه جورایی داغونه
It is better to leave there on Monday.	بهتر است دوشنبه آنجا را ترک کنی.
I feel obliged to help.	احساس وظیفه می کنم کمک کنم.
Tom is doing well in school.	تام درس هایش را در مدرسه خوب پیش می برد.
Tom certainly did not allow anyone to enter today.	تام مطمئناً به کسی اجازه نداد که امروز وارد شود.
I do not have the patience to play either.	من هم حوصله بازی کردن ندارم.
We gave Tom another chance to do so.	ما به تام فرصت دیگری برای انجام این کار دادیم.
I'm still not sure what you mean.	من هنوز مطمئن نیستم که منظور شما چیست.
Tom did not tell us what he saw.	تام چیزی را که دید به ما نمی گفت.
I know Tom is almost never late.	من می دانم که تام تقریباً هرگز دیر نمی کند.
Sorry you had to hear this.	متاسفم که مجبور شدید این را بشنوید.
Tom is an intelligent boy.	تام پسر باهوشی است.
There was not much discussion.	بحث چندانی نبود.
I do not even know you.	من حتی شما را نمی شناسم.
When do you think his money will run out?	فکر می کنید سرمایه او چه زمانی تمام می شود؟
He hates me.	او از من متنفر است.
It is better to take off your umbrella, only if it rains.	بهتر است چتر خود را بردارید، فقط اگر باران ببارد.
One has to stay here to take care of Tom.	یکی باید اینجا بماند تا از تام مراقبت کند.
I'm sure you've talked to Tom about this before.	من مطمئن هستم که شما قبلاً در این مورد با تام صحبت کرده اید.
It's not your fault, Tom.	این تقصیر تو نیست، تام.
Who cares what Tom said?	چه کسی اهمیت می دهد که تام چه گفت؟
I have done this three times before.	من قبلا این کار را سه بار انجام داده ام.
Tom was here first.	تام اول اینجا بود.
I'm just going	من فقط دارم میرم
This novel is more interesting than the novel I read last week.	این رمان جالب تر از رمانی است که هفته پیش خواندم.
Tom does not want dinner.	تام شام نمی خواهد.
Tom gets better at driving.	تام در رانندگی بهتر می شود.
I do not think this is an accident.	من فکر نمی کنم که این یک تصادف باشد.
Contained harmful chemicals.	حاوی مواد شیمیایی مضر بود.
You do not want to do this.	شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom and I often ride bikes together.	من و تام اغلب با هم دوچرخه سواری می کنیم.
I may be old, but I can still ride a bike.	شاید پیر شده باشم، اما هنوز می توانم دوچرخه سواری کنم.
Many heavy smokers live to old age, while some light smokers, like some non-smokers, die early.	بسیاری از سیگاری‌های شدید تا سنین پیری زندگی می‌کنند، در حالی که برخی از سیگاری‌های سبک مانند برخی غیرسیگاری‌ها زود می‌میرند.
Tom felt like he was back in a corner.	تام احساس کرد که به گوشه ای برگشته است.
Tom sold us	تام ما را فروخت
Tom is not in school today	تام امروز مدرسه نیست
Did you know that it only took Tom three hours to do this?	آیا می دانستید انجام این کار تام فقط سه ساعت طول کشید؟
I should not have instructed you to do this.	من نباید به شما دستور می دادم که این کار را انجام دهید.
Tom followed the flow for several kilometers.	تام چند کیلومتری جریان را دنبال کرد.
He could not return to his home in the New York area.	او نمی توانست به خانه خود در منطقه نیویورک بازگردد.
Tom is also good at chess.	تام در شطرنج نیز خوب است.
I met Tom when I was in college.	زمانی که در دانشگاه بودم تام را شناختم.
Tom thinks Mary has gone to Australia.	تام فکر می کند که مری به استرالیا رفته است.
Tom passed his driving test on his first attempt.	تام امتحان رانندگی خود را در اولین تلاش خود قبول کرد.
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم تام ترسیده باشد.
Tom said he had never planned on living in Boston for so long.	تام گفت که هرگز برای این مدت طولانی زندگی در بوستون را برنامه ریزی نکرده بود.
I knew Tom would tell everyone.	می دانستم که تام به همه خواهد گفت.
Tom does not speak French well Mary.	تام به خوبی مری فرانسوی صحبت نمی کند.
I heard that Tom is a good swimmer.	شنیده ام که تام شناگر خوبی است.
I'm not sure Tom still knows.	من مطمئن نیستم که تام هنوز می داند.
It takes a few hours.	این چند ساعت طول می کشد.
If the traffic light is red, you must stop.	اگر چراغ راهنمایی قرمز است، باید توقف کنید.
We have not encountered that problem yet.	ما هنوز با آن مشکل برخورد نکرده ایم.
Tom knew where Mary usually went shopping.	تام می دانست که مری معمولاً کجا برای خرید می رود.
You are very anxious	تو خیلی حواست هست
Tom and I are playing poker.	من و تام در حال بازی پوکر هستیم.
How did you know I wanted to do this today?	از کجا فهمیدی که من امروز می خواهم این کار را انجام دهم؟
He delegated his authority to his worthy assistant.	او اختیارات خود را به دستیار شایسته خود تفویض کرد.
It was more interesting than I thought.	جالب تر از چیزی بود که فکر می کردم.
Ursa Major is a constellation in the north of the sky.	دب اکبر صورت فلکی در شمال آسمان است.
That's why I didn't do it.	به همین دلیل این کار را نکردم.
Tom decides to stay behind.	تام تصمیم گرفته پشت سر بماند.
Tom heard everything Mary said.	تام تمام حرف های مری را شنید.
I'm curious now	من الان کنجکاوم
Tom told me he thought it would not rain today.	تام به من گفت که فکر می کند امروز باران نخواهد بارید.
We had to postpone our movement due to bad weather.	به دلیل هوای بد مجبور شدیم حرکت خود را به تعویق بیندازیم.
When was the last time you and Tom played chess together?	آخرین باری که شما و تام با هم شطرنج بازی کردید کی بود؟
We have been stuck here for three months.	ما سه ماه است که اینجا گیر کرده ایم.
It is essential that articles be prepared today.	این ضروری است که مقالات امروز آماده شوند.
Cloning of human embryos is prohibited by law.	شبیه سازی جنین انسان طبق قانون ممنوع است.
Tom would be very disappointed if Mary did not do this.	اگر مری این کار را نمی کرد تام بسیار ناامید می شد.
That new chain store can disable me.	آن فروشگاه زنجیره ای جدید می تواند من را از کار بیاندازد.
Tom took longer than he expected.	تام بیش از آنچه انتظار داشت زمان برد.
You're sitting in the wrong chair, aren't you?	شما روی صندلی اشتباه نشسته اید، اینطور نیست؟
They are always careful	آنها همیشه مراقب هستند
Do you sell snow shovels?	بیل برفی می فروشید؟
Tom glanced around the room.	تام نگاهی به اتاق انداخت.
I think you can make better use of your talents.	به نظر من می توان از استعدادهای شما استفاده بهتری کرد.
Tom did not think our program was very good.	تام فکر نمی کرد که برنامه ما خیلی خوب باشد.
Tom is happy	تام خوشحال است
Tom knows how to press the esophageal buttons.	تام می داند که چگونه دکمه های مری را فشار دهد.
Tom knows the game is over.	تام می داند که بازی تمام شده است.
I'm going to help Tom do that right now.	من قرار است در حال حاضر به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom has a strong handshake.	تام دست دادن محکمی دارد.
If you do not want to buy something.	اگر نمی خواهید چیزی بخرید.
Tom does a brisk run around the block every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه یک دویدن سریع در اطراف بلوک انجام می دهد.
Tom was the only one in the room at 2:30.	تام تنها کسی بود که در ساعت 2:30 در اتاق بود.
I think Tom has the ability to solve his own problems.	من فکر می کنم تام توانایی حل مشکلات خود را دارد.
Tom did not need to talk to Mary.	تام نیازی به صحبت با مری نداشت.
Tom helped Mary to her feet again.	تام به مری کمک کرد تا دوباره روی پاهایش بایستد.
Tom does not speak any foreign languages.	تام به هیچ زبان خارجی صحبت نمی کند.
Weren't you supposed to tell Tom about what happened?	تو نبودی که قرار بود به تام در مورد اتفاقی که افتاده بگوید؟
Tom says Mary never did.	تام می گوید که مری هرگز این کار را نکرده است.
Tom is not in charge right now, is he?	تام در حال حاضر مسئول نیست، او؟
We kicked Tom out.	ما تام را بیرون انداختیم.
Can we enhance the image?	آیا می توانیم تصویر را تقویت کنیم؟
I ran as fast as I could, but I missed the bus.	تا جایی که می توانستم سریع دویدم، اما اتوبوس را از دست دادم.
I'm very normal, really	من خیلی معمولی هستم، واقعا
I knew Tom was stupid.	می‌دانستم که تام در حد حماقت است.
I doubt Tom is in Boston.	من شک دارم که تام در بوستون نیست.
I urge you to continue what you are doing.	من از شما می خواهم به کاری که انجام می دهید ادامه دهید.
Last year, I could not do as much as I wanted to.	سال گذشته، نتوانستم آنقدر که می‌خواستم این کار را انجام دهم.
I can not finish painting this house in one day.	من نمی توانم نقاشی این خانه را در یک روز تمام کنم.
Tom asks me to give him everything I have.	تام از من می‌خواهد که هر چه دارم به او بدهم.
Tom tried on the hat, but it did not fit.	تام کلاه را امتحان کرد، اما جا نیفتاد.
What made Tom cry?	چه چیزی تام را به گریه انداخت؟
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Maybe you should apologize for all the stupid things you did.	شاید باید برای تمام کارهای احمقانه ای که انجام دادی عذرخواهی کنی.
Tom did not tell me that he intended to wait until Monday to do so.	تام به من نگفت که قصد دارد برای انجام این کار تا دوشنبه صبر کند.
Is Tom still in the classroom?	آیا تام هنوز در کلاس درس است؟
I do not understand what the problem is	من نمیفهمم مشکل چیه
Tom was the first to decide to do so.	تام اولین کسی بود که تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should do it as soon as she can.	تام گفت که مری باید به محض اینکه بتواند این کار را انجام دهد.
The wind is whistling.	باد سوت می کشد.
You are by no means close to completion.	شما به هیچ وجه نزدیک به اتمام نیستید.
What about the new boy?	پسر جدید چه خبر؟
Tom does not want to leave the house.	تام نمی خواهد خانه را ترک کند.
I'm sure Tom will hate it.	من مطمئن هستم که تام از این متنفر خواهد بود.
Tom didn't seem to know anything about it.	به نظر می رسید تام چیزی در مورد آن نمی دانست.
I have enough of my own problems without worrying about your problems.	من به اندازه کافی مشکلات خودم را دارم بدون اینکه نگران مشکلات شما باشم.
I know some students do not like you.	من می دانم که برخی از دانش آموزان شما را دوست ندارند.
Tom is playing the violin.	تام در حال نواختن ویولن است.
Tom did this as a publicity stunt.	تام این کار را به عنوان یک شیرین کاری تبلیغاتی انجام داد.
Tom said he would kill me if he saw me again.	تام گفت اگر دوباره من را ببیند من را می کشد.
At least you can say I'm sorry.	حداقل می توان گفت که متاسفم.
Tom is still not doing what he is supposed to do.	تام هنوز کاری را که قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
Tom would not do that.	تام چنین کاری را انجام نمی داد.
You do not lose much.	شما چیز زیادی را از دست نمی دهید.
I know a few people who can speak French.	من چند نفر را می شناسم که می توانند فرانسوی صحبت کنند.
I know what abilities Tom and Mary have.	من می دانم که تام و مری چه توانایی هایی دارند.
Tom pulls out his notebook and is ready to write.	تام دفترچه اش را بیرون آورده و آماده نوشتن است.
Tom bought one and I bought one.	تام یکی خرید و من هم یکی خریدم.
I'm worried about whether I will do well in this new job.	من نگران هستم که آیا در این کار جدید خوب عمل کنم یا خیر.
Tom sliced ​​the onion.	تام پیاز را خلال کرد.
Why don't you get a car?	چرا نمیری ماشین بگیری؟
We help resolve disputes.	ما به حل اختلافات کمک می کنیم.
It's time to stop this madness.	وقت آن است که این جنون را متوقف کنید.
Tom motioned for Mary to join him.	تام به مری اشاره کرد که به او بپیوندد.
I do not see any more failures.	من دیگر هیچ شکستی نمی بینم.
I know Tom did not know why Mary had to do this herself.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری مجبور بود این کار را خودش انجام دهد.
Tom told me he thought he had lost his sight.	تام به من گفت که فکر می کند بینایی خود را از دست داده است.
Do not go out	بیرون نرو
Tom has an affair with Mary.	تام با مری رابطه عاشقانه دارد.
What happens next week?	هفته آینده چه اتفاقی می افتد؟
Tom told me he thought Mary was tense.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنش دارد.
He carved a Buddha statue out of wood.	او مجسمه بودا را از چوب تراشید.
Tom weighs more than 90 kg.	تام بیش از 90 کیلوگرم وزن دارد.
I did not know I was under surveillance.	من نمی دانستم که تحت نظر هستم.
I do not think Tom will be back until tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام تا فردا برگردد.
He has no wife, no children and no friends.	او نه زن دارد، نه فرزند و نه دوست.
I have to find the antidote.	باید پادزهر را پیدا کنم.
Maryam plays with her dolls.	مریم با عروسک هایش بازی می کند.
Tom and Mary met three years ago when they were students in Boston.	تام و مری سه سال پیش زمانی که در بوستون دانشجو بودند با هم آشنا شدند.
Tom thought he might be allowed to do so.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه این کار را داشته باشد.
Are these berries edible?	آیا این توت ها خوراکی هستند؟
The lamb is supposed to lie down for a while	قراره بره یه کم دراز بکشه
I told Tom you used to live in Boston.	به تام گفتم قبلاً در بوستون زندگی می کردی.
You should have done what I told you	باید کاری رو که بهت گفتم انجام میدادی
Tom is probably the heaviest person in the room.	تام احتمالا سنگین ترین فرد اتاق است.
Tom went on a road trip.	تام به یک سفر جاده ای رفت.
Tom seemed to be getting ready to go.	به نظر می رسید تام برای رفتن آماده می شد.
Tom promised Mary for breaking his promise.	تام مری را بخاطر زیر پا گذاشتن قولش بخشید.
Keep your horses, Tom.	اسب هایت را نگه دار، تام.
Tom did not tell me who he was looking for.	تام به من نگفت که دنبال چه کسی می گردد.
If you did not put this here, then who put it?	اگر شما این را اینجا قرار نداده اید، پس چه کسی این را گذاشته است؟
Do not hesitate to request information.	از درخواست اطلاعات دریغ نکنید.
Tom said he would play tennis with us.	تام گفت که با ما تنیس بازی خواهد کرد.
Tom said he also plays the flute.	تام گفت که فلوت هم می نوازد.
It doesn't take long for Tom to realize his mistake.	طولی نمی کشد که تام به اشتباه خود پی می برد.
Tom always keeps a set of jumper cables in the trunk of his car.	تام همیشه مجموعه ای از کابل های جامپر را در صندوق عقب ماشینش نگه می دارد.
Tom asked Mary where John lived.	تام از مری پرسید که جان کجا زندگی می کند.
Tom is no different.	تام با بقیه فرقی نداره.
Tom is back in Australia.	تام به استرالیا بازگشته است.
The witness identified the thief in the police ranks.	شاهد، سارق را در صفوف پلیس شناسایی کرد.
Tom needs more time.	تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom probably can't do this well for Mary.	تام احتمالاً نمی تواند این کار را به خوبی مری انجام دهد.
Tom went out to see what Mary was doing.	تام بیرون رفت تا ببیند مری چه کار می کند.
Maybe we can convince Tom to help us.	شاید بتوان تام را متقاعد کرد که به ما کمک کند.
It's cold this morning, isn't it?	امروز صبح سرد است، اینطور نیست؟
Tom is the one who referred Mary to us.	تام کسی است که مری را به ما ارجاع داد.
Tom can not come to work today because he does not feel well.	تام امروز نمی تواند سر کار بیاید زیرا احساس خوبی ندارد.
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
Do you think Tom really loves Mary?	فکر می کنی تام واقعا مری را دوست دارد؟
Tom confirmed Mary's story.	تام داستان مری را تایید کرد.
One of his two daughters lives in Tokyo and the other in Nara.	یکی از دو دختر او در توکیو و دیگری در نارا زندگی می کند.
Tom knew Mary no longer needed to do this.	تام می دانست که مری دیگر لازم نیست این کار را انجام دهد.
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
Except for the storm, I arrived earlier.	به جز طوفان، زودتر می رسیدم.
Tom will be with us until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده با ما خواهد بود.
Tom said Mary thought he was the only one who knew how to do it.	تام گفت مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom thought this was not the first time Mary had done this.	تام فکر کرد که این اولین بار نیست که مری این کار را می کند.
It will not matter in the long run.	در دراز مدت اهمیتی نخواهد داشت.
Tom just pretends he can't understand.	تام فقط وانمود می کند که نمی تواند بفهمد.
I'm pretty sure Tom speaks French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام فرانسوی صحبت می کند.
I know Tom probably did.	می دانم احتمالا تام این کار را کرده است.
Nice to see you again.	خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
I thought Tom told me to be here by 2:30.	من فکر کردم که تام گفته تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
I did not like Boston very much.	من خیلی از بوستون خوشم نیومد.
"How did you get to the park?" 	"چطور رفتی پارک؟"
"by bus."	"با اتوبوس."
He is a messenger.	او پیام آور است.
"Can I use your dictionary?" 	"آیا می توانم از فرهنگ لغت شما استفاده کنم؟"
"Yes please."	"بله بفرمایید."
Tom's room is dirty.	اتاق تام کثیف است.
My aunt let me park my car in the parking lot.	عمه ام اجازه داد ماشینم را در جای پارکش پارک کنم.
I have to stay and help Tom do that.	من باید بمانم و به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Remember the night Tom was born?	شبی که تام به دنیا آمد را به خاطر دارید؟
Tom said he was not interested in meeting Mary.	تام گفت که علاقه ای به ملاقات با مری ندارد.
The man begging for money looked very hungry.	مردی که برای پول گدایی می کرد بسیار گرسنه به نظر می رسید.
I think Tom lived in high school in Australia.	من فکر می کنم که تام در دوران دبیرستان در استرالیا زندگی می کرد.
I knew Tom would not lose.	می دانستم تام نمی بازد.
Did you like the concert	دوست داشتی کنسرت
I still do not know if Tom will go to Boston on Monday.	من هنوز نمی دانم که آیا تام دوشنبه به بوستون می رود یا نه.
You should have seen	باید می دیدی
Tom usually does not drink that much.	تام معمولاً آنقدر مشروب نمی‌نوشد.
Tom tried to sell the camera he had stolen.	تام سعی کرد دوربینی را که دزدیده بود بفروشد.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom was afraid Mary would shoot him.	تام می ترسید که مری به او شلیک کند.
This is not the main reason why Tom wanted to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام می‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom pretended not to know the answer.	تام وانمود کرد که جواب را نمی داند.
She has many boyfriends, but this one is special.	او دوست پسرهای زیادی دارد، اما این یکی خاص است.
I do not have time to do what I want to do.	من وقت ندارم کاری را که می خواهم انجام دهم.
Now that autumn has arrived, the days are noticeably getting shorter.	اکنون که پاییز فرا رسیده است روزها به طرز محسوسی کوتاه تر می شوند.
I'm kind of hungry too	منم یه جورایی گرسنه ام
I must admit that you were right.	باید اعتراف کنم که حق با شما بود.
Tom no longer goes to church.	تام دیگر به کلیسا نمی رود.
I tried to figure out where Tom was hiding the money.	من سعی کردم بفهمم تام پول را کجا پنهان کرده است.
Do not be a stubborn idiot	احمق سرسخت نباش
We have other things to take care of.	ما چیزهای دیگری برای مراقبت داریم.
The crisis in France could be bad for the United States.	بحران در فرانسه می تواند برای آمریکا بد باشد.
Tom was not good, but Mary was good.	تام خوب نبود، اما مری خوب بود.
I knew Tom would probably be happy to do this for you.	می دانستم که تام احتمالاً از انجام این کار برای تو خوشحال خواهد شد.
Tom thought Mary was on the doorstep, but it was someone else.	تام فکر کرد که مری دم در است، اما آن شخص دیگری بود.
Tom knows the dangers.	تام خطرات را می داند.
Tom lives in Boston with a friend.	تام با یکی از دوستانش در بوستون اقامت دارد.
They are supposed to make mistakes.	آنها قرار است اشتباه کنند.
I'm just glad to be back.	من فقط خوشحالم که برگشتم.
I do not think it is expensive to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار گران باشد.
You need to pack up and start studying.	باید خود را جمع و جور کنید و شروع به مطالعه کنید.
Tom has decided to tell Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
I was not sure if Tom was joking.	مطمئن نبودم که تام شوخی می کند یا نه.
Do you use deodorant?	آیا از دئودورانت استفاده می کنید؟
Tom suggested a few names Mary could give her cat.	تام چند نام پیشنهاد کرد که مری می توانست برای گربه اش بگذارد.
Tom, you have to wake up.	تام، باید بیدار شوی.
I did not know that Tom would be here.	من نمی دانستم که تام اینجا خواهد بود.
Here for your health.	اینجا برای سلامتی شماست.
When you are done, turn off the light.	وقتی کارتان تمام شد، چراغ را خاموش کنید.
Tom said Mary was the only one who had to do it.	تام گفت مری تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
Tom thought Mary was on the door, but it was someone else.	تام فکر کرد که مری دم در است، اما شخص دیگری بود.
Let's find a solution that is acceptable to all.	بیایید راه حلی پیدا کنیم که برای همه قابل قبول باشد.
Why is Tom in Boston?	چرا تام در بوستون است؟
I was inspired by Tom's example.	من از مثال تام الهام گرفتم.
Is it true that Tom has been your boyfriend before?	آیا درست است که تام قبلا دوست پسر شما بوده است؟
I have already hidden the diamonds.	من قبلا الماس ها را پنهان کرده ام.
Registration will be free.	ثبت نام رایگان خواهد بود.
Who pulls the strings here?	چه کسی اینجا ریسمان را می کشد؟
Tom does not seem to know what he is doing.	به نظر می رسد که تام نمی داند دارد چه کار می کند.
Tom does not think he really needs to do this.	تام فکر نمی کند که واقعاً نیازی به انجام این کار داشته باشد.
In my opinion, his teaching method has both positive and negative points.	به نظر من روش تدریس او دارای نکات مثبت و منفی است.
I'm willing to try it.	من حاضرم آن را امتحان کنم.
I'm not used to working	من به کار عادت ندارم
I could not stop laughing.	نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
Tom will understand the answer.	تام جواب را خواهد فهمید.
Tom grew older	تام بزرگتر شد
Tom has a point	تام یه نکته داره
I knew Tom had not done what Mary had done.	می دانستم که تام کاری را که مری انجام داده بود، انجام نداده بود.
We know what Tom and Mary want.	ما می دانیم که تام و مری چه می خواهند.
Tom always leaves work early.	تام همیشه زود کار را ترک می کند.
Tom just kept swimming.	تام فقط به شنا کردن ادامه داد.
I leave you three alone.	من شما سه نفر را تنها می گذارم.
Tom thought what Mary said was not true.	تام فکر کرد آنچه مری گفت درست نیست.
Tom has not yet decided what he is going to do.	تام هنوز تصمیم نگرفته که قرار است چه کاری انجام دهد.
Why is Tom saying this?	چرا تام این را می گوید؟
Tom claims he can swim.	تام ادعا می کند که می تواند شنا کند.
Tom said I looked confused.	تام گفت من گیج به نظر می رسیدم.
You have a headache, right?	شما سردرد دارید، نه؟
I want to know what I should do now.	من می خواهم بدانم الان باید چه کار کنم.
Tom is younger than many people think.	تام جوان تر از آن چیزی است که بسیاری از مردم فکر می کنند.
Tom followed the rules.	تام از قوانین پیروی کرد.
I am a grandfather.	من یک پدربزرگ هستم.
Tom was released from prison in October.	تام در ماه اکتبر از زندان آزاد شد.
You are bothering them	داری اذیتشون میکنی
I grew up in a small village not far from here.	من در روستای کوچکی بزرگ شدم که خیلی دور از اینجا نبود.
Are you sure you do not mind drinking this water?	آیا مطمئن هستید که نوشیدن این آب مشکلی ندارد؟
Tom always has a good appetite.	تام همیشه اشتهای خوبی دارد.
Tom asks you to come back.	تام از شما می خواهد که برگردید.
Tom is somewhat like his father.	تام تا حدودی شبیه پدرش است.
Tomorrow will be my last day here.	فردا آخرین روز من در اینجا خواهد بود.
Tom went to Mary's birthday party.	تام به جشن تولد مری رفت.
He used pigeons in his experiment.	او در آزمایش خود از کبوتر استفاده کرد.
that's too much.	اون خیلی زیاده.
Tom said he did not know if Mary could do it.	تام گفت که نمی داند مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom loaded the boxes onto the truck.	تام جعبه ها را روی کامیون بار کرد.
Tom plays with his toys.	تام با اسباب بازی هایش بازی می کند.
I was kind of surprised that Tom said he did not know how to do it.	من به نوعی متعجب شدم که تام گفت نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
This is terrible.	این وحشتناک است.
I did not like Boston at all.	من اصلا از بوستون خوشم نیومد.
Negotiations are over.	مذاکرات به پایان رسیده است.
He decided to study physics in college.	او تصمیم گرفت در کالج در رشته فیزیک تخصص پیدا کند.
Tom said he wished he had not gone to Australia with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری به استرالیا نمی رفت.
Tom is really a quiet man.	تام واقعاً آدم ساکتی است.
Do not brake, Tom.	سوار ترمز نشو، تام.
Tom is bothering me	تام داره اذیتم میکنه
Tom changed the train.	تام قطار را عوض کرد.
That bill was $ 300.	این صورت حساب سیصد دلار بود.
There is no way Tom can forget this.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را فراموش کند.
We both do not belong here	ما دوتا به اینجا تعلق نداریم
I want to spend more time with Tom.	من می خواهم زمان بیشتری را با تام بگذرانم.
Why not buy these two?	چرا این دوتا رو نمیخری؟
You know I don't do that often, do you?	می دانی که من اغلب این کار را نمی کنم، نه؟
I'm very busy right now	الان خیلی سرم شلوغه
Tom approached in fear.	تام با ترس نزدیک شد.
Tom said Mary was tired of eating outside and wanted to have dinner at home.	تام گفت که مری از غذا خوردن در بیرون خسته شده است و می خواهد در خانه شام ​​بخورد.
Tom is three floors higher.	تام سه طبقه بالاتر است.
I was not allowed to see you	اجازه نداشتم ببینمت
This is a really interesting story.	این یک داستان واقعا جالب است.
Go ahead and ask Tom.	برو جلو و از تام بپرس.
Did Tom say who he was going to Boston with?	آیا تام گفت که با چه کسی به بوستون می رود؟
Tom did not fly to Australia.	تام با هواپیما به استرالیا نرفت.
Tom needs a suit.	تام به کت و شلوار نیاز دارد.
Tom pointed out several grammatical errors in Mary's article.	تام به چندین اشتباه گرامری در مقاله مری اشاره کرد.
Tom always smiles.	تام همیشه لبخند می زند.
Tom was on a mission.	تام در یک ماموریت بود.
Tom and Mary seemed impatient.	به نظر می رسید تام و مری بی تاب بودند.
Tom said he was happy to help.	تام گفت که خوشحال می شود کمک کند.
Tom says Mary thinks he can win.	تام می گوید که مری فکر می کند می تواند برنده شود.
Tom is a ruthless businessman.	تام یک تاجر بی رحم است.
Let's wait and see what Tom says.	بیایید صبر کنیم و ببینیم تام چه می گوید.
You will win.	شما پیروز خواهید شد.
Do not rush to defend me	برای دفاع از من عجله نکن
I do not know where Tom hid the key.	من نمی دانم تام کلید را کجا پنهان کرده بود.
We lost our leader	ما رهبرمان را از دست دادیم
I'm not going to Australia next week.	من قرار نیست هفته آینده به استرالیا بروم.
Tom slapped his forehead with his hand.	تام با دستش به پیشانی اش زد.
Tom's bullets ran out.	گلوله های تام تمام شد.
I do not feel good about this.	من از این احساس خوبی ندارم.
Tom thought it would take longer.	تام فکر کرد که بیشتر طول می کشد.
We thought Tom was asleep.	ما فکر می کردیم تام خواب است.
We pretended not to see Tom.	وانمود کردیم که تام را ندیدیم.
I know Tom did not know I could do this.	می دانم تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
You have no evidence, do you?	شما هیچ مدرکی ندارید، نه؟
I did not know you were participating	نمیدونستم شرکت داری
Tom and Mary certainly looked happy.	تام و مری مطمئناً خوشحال به نظر می رسیدند.
Tom decided not to buy the car he was looking at yesterday.	تام تصمیم گرفت ماشینی را که دیروز به آن نگاه می کرد، نخرد.
A closer examination revealed that the skull had been crushed by a severe blow.	بررسی دقیق تر نشان داد که جمجمه بر اثر ضربه شدیدی له شده است.
I do not think Tom has the experience to do that.	من فکر نمی کنم که تام تجربه ای در انجام این کار داشته باشد.
Who cares if Tom eats egg yolk or not?	چه کسی اهمیت می دهد که تام زرده تخم مرغ می خورد یا نه؟
Tom does not want to see Mary at all.	تام اصلاً نمی‌خواهد مری را ببیند.
I do not know what Tom is going to buy.	من نمی دانم تام قرار است چه چیزی بخرد.
I can not make it alone.	من به تنهایی نمی توانم آن را بسازم.
Tom was here early tonight.	تام اوایل امشب اینجا بود.
If you go now, I'm sure you will get stuck in traffic.	اگر الان بروی، مطمئنم در ترافیک گرفتار می شوی.
You and Tom are really good friends, aren't you?	تو و تام واقعاً دوستان خوبی هستید، نه؟
It's better if this happens later.	اگر بعدا این اتفاق بیفتد بهتر است.
Tom is in a terrible situation, right?	تام در وضعیت وحشتناکی است، نه؟
We probably won't have much money in Australia.	ما به احتمال زیاد در استرالیا پول زیادی نخواهیم داشت.
Tom picked up his skates.	تام اسکیت هایش را برداشت.
Morality depends more on how much temptation you can endure.	اخلاق بیشتر به این بستگی دارد که چقدر وسوسه می توانید تحمل کنید.
Tom could not open the window.	تام نتوانست پنجره را باز کند.
First I put out the fire and then I ran to a safe place.	اول آتش را خاموش می کردم و سپس به یک جای امن می دویدم.
Tom might like to do that today.	تام ممکن است امروز دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
The throbbing glow of the ashes enchanted us.	درخشش تپنده اخگرها ما را مسحور کرده بود.
I hope you do not get in trouble	امیدوارم به دردسر نیفتی
Tom and Mary did it themselves.	تام و مری این کار را خودشان به پایان رساندند.
You know I'm going to do this tomorrow, don't you?	میدونی که قراره فردا اینکارو بکنم، نه؟
I noticed that Tom's feet were not clean.	متوجه شدم که پاهای تام تمیز نیست.
Tom said he was amazed.	تام گفت که او متحیر است.
Do you know what kind of salad Tom wants to order?	آیا می دانید تام چه نوع سالادی می خواهد سفارش دهد؟
Let's get out of here before it's too late.	تا دیر نشده از اینجا برویم.
The problem was that I did not know Tom could not swim.	مشکل این بود که نمی دانستم تام نمی تواند شنا کند.
I do not buy this report at all.	من اصلا این گزارش را نمی خرم.
I told Tom what I wanted to buy.	به تام گفتم چه چیزی می خواهم بخرم.
Tom told me to do this.	تام به من گفت این کار را انجام دهم.
When is Tom coming here?	تام کی قراره به اینجا بیاد؟
In high school, Tom was better at playing the trombone than Mary.	در دبیرستان، تام در نواختن ترومبون بهتر از مری بود.
We pray for you	ما برای شما دعا می کنیم
I thought I did not have to do this.	فکر کردم لازم نیست این کار را بکنم.
Tom is very flexible and can always smile, no matter what happens in his life.	تام بسیار انعطاف پذیر است و می تواند همیشه لبخند بزند، مهم نیست در زندگی او چه می گذرد.
My client wants to confess his guilt.	موکل من می خواهد به گناه خود اعتراف کند.
Tom said he was not very impressed.	تام گفت که خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت.
Do you have a problem with your prostate?	آیا مشکلی با پروستات خود داشته اید؟
Tom injured his left hand.	تام دست چپش را زخمی کرد.
I thought in your mind more than going out with Tom.	فکر کردم تو عقلت بیشتر از بیرون رفتن با تام است.
Do not write your name in my books.	اسمت را در کتابهای من ننویس.
You are all stupid	همه شما احمق هستید
We do not know what is going to happen tomorrow.	نمی دانیم فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I did not know that you would allow me to do this.	من نمی دانستم که شما به من اجازه این کار را می دهید.
I have not been able to get help from anyone.	من موفق نشده ام از کسی کمک بگیرم.
I told Tom to give up alcohol.	به تام گفتم الکل را کنار بگذارد.
I thought Tom would enjoy doing this.	من فکر می کردم که تام از انجام این کار لذت می برد.
I'm a little tired of doing this.	من از انجام این کار کمی خسته می شوم.
I know Tom is not going to do it alone.	من می دانم که تام قرار نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I repaid the money I owed him.	من پولی را که به او بدهکار بودم پس دادم.
Why is Tom wearing a coat?	چرا تام کت پوشیده است؟
Without water, we can no longer survive.	بدون آب، ما نمی‌توانیم بیشتر زنده بمانیم.
Did not hear the alarm?	زنگ ساعت را نشنیدی؟
If Tom does, he will surely regret it.	اگر تام این کار را انجام دهد، مطمئناً پشیمان خواهد شد.
do not mind	حرص نخور
You said you have a problem, how can I help you?	گفتی تو مشکل داری چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
Tom probably does not tell Mary that he does not like his job.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید که کارش را دوست ندارد.
Tom canceled	تام کنسل کرد
You do not want to miss this.	شما نمی خواهید این را از دست بدهید.
Tom does not know he is not going to park there.	تام نمی داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
Tom entered the elevator and pressed the third floor button.	تام وارد آسانسور شد و دکمه طبقه سوم را فشار داد.
Tom became seriously ill and had to go home.	تام به شدت مریض شد و مجبور شد به خانه برود.
Get away from the fence	از نرده دور شو
Tom will be too weak to do this after the operation.	تام بعد از عمل برای انجام این کار خیلی ضعیف خواهد بود.
I do not think anyone really knows me.	من فکر نمی کنم کسی واقعاً من واقعی را بشناسد.
Tom already knew that Mary had a lot of money.	تام از قبل می دانست که مری پول زیادی دارد.
I am not satisfied at all	من به هیچ وجه راضی نیستم
Tom thinks I should eat more vegetables.	تام فکر می کند که من باید سبزیجات بیشتری بخورم.
Tom needs your help.	تام به کمک شما نیاز دارد.
Tom wants to do it.	تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's story seemed believable.	داستان تام باورپذیر به نظر می رسید.
Didn't Tom anticipate this to happen?	آیا تام پیش بینی نمی کرد که این اتفاق بیفتد؟
He confused me with my mother.	او مرا با مادرم اشتباه گرفت.
Tom died with more than ten million dollars in the bank.	تام با بیش از ده میلیون دلار در بانک درگذشت.
I will come in October	من مهرماه میام
Tom is not like you	تام مثل تو نیست
Tom dropped the kids off at school.	تام بچه ها را در مدرسه رها کرد.
Let's see how fast we can do this.	بیایید ببینیم چقدر سریع می توانیم این کار را انجام دهیم.
I din't notice	من متوجه نشدم
Governments usually resort to price controls when inflation has reached a certain level.	دولت ها معمولا زمانی به کنترل قیمت متوسل می شوند که تورم به حد معینی رسیده باشد.
I'm not done with you yet	من هنوز با تو تمام نشده ام
I never told Tom to do this.	من هرگز به تام نگفتم که این کار را بکند.
Tom said it's not going to be late.	تام گفت که قرار نیست دیر شود.
Tom and Mary have never met in person.	تام و مری هرگز شخصاً ملاقات نکرده اند.
Are you sure you want to wear that shirt today?	آیا مطمئنید که می خواهید امروز آن پیراهن را بپوشید؟
I did not know how much more money Tom wanted.	نمی دانستم تام چقدر پول بیشتری می خواهد.
Tom saw the door locked.	تام در را قفل شده دید.
You should not eat snacks between meals.	بین وعده های غذایی نباید میان وعده بخورید.
Couldn't wait?	نمی شد صبر کرد؟
I told Tom I thought who the next president was.	به تام گفتم که فکر می کنم رئیس جمهور بعدی کیست.
Which is easier for you to make, spaghetti or stew?	درست کردن کدام یک برای شما راحت تر است، اسپاگتی یا خورش؟
That's all we saw.	این همه چیزی است که دیدیم.
I do not think Mary is as beautiful as Alice.	من فکر نمی کنم که مری به زیبایی آلیس باشد.
I do not think we will go out today	فکر نمیکنم امروز بریم بیرون
You drank again, didn't you?	دوباره مشروب خوردی، نه؟
Why does Tom want to help me?	چرا تام می خواهد به من کمک کند؟
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را می‌کرد.
I have to see Tom.	من باید تام را ببینم.
I think Tom is probably not as rich as you think.	من فکر می کنم که تام احتمالاً آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نیست.
I strongly oppose compromise.	من به شدت با سازش مخالفم.
I can not help you just now	فقط الان نمیتونم کمکت کنم
Tom was injured when he jumped off his horse.	تام وقتی از اسبش پرت شد مجروح شد.
I told Tom I did not know where he lived.	به تام گفتم نمی‌دانم کجا زندگی می‌کند.
What should I do now that I have registered?	الان که ثبت نام کردم باید چیکار کنم؟
She shed tears when she heard this news.	با شنیدن این خبر، اشک ریخت.
I can prove that Tom did not.	من می توانم ثابت کنم که تام این کار را نکرده است.
We miss Tom very much.	دلمان برای تام خیلی تنگ شده است.
He is one of the men that men call "dazzling".	او از آن دسته ای است که مردان آن را " خیره کننده " می نامند.
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم که این درست باشد.
I thought you knew Tom.	من فکر کردم که تو تام را شناختی.
This is very disgusting.	این خیلی منزجر کننده است.
Tom helped a lot.	تام کمک زیادی کرد.
Tom said he was tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار خسته شده است.
Do not mention Tom	به تام اشاره نکن
I know Tom allows Mary to do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
This is what we felt.	این چیزی است که ما احساس کردیم.
We haven't seen Tom in a long time.	خیلی وقت است که تام را ندیده ایم.
I do not think Tom would be upset if I did that.	فکر نمی کنم تام اگر این کار را می کردم ناراحت شود.
I doubt Tom will ever forgive me for doing this.	من شک دارم که تام هرگز مرا به خاطر انجام این کار ببخشد.
Does Tom really think he can win?	آیا تام واقعاً فکر می کند که می تواند برنده شود؟
I will not go	من نخواهم رفت
Tom is very good at changing the subject.	تام در تغییر موضوع بسیار خوب است.
The sign read, "Closed for repair."	روی تابلو نوشته شده بود "برای تعمیر بسته است."
This is not a good choice	این انتخاب خوبی نیست
There were no customers, so we closed the shop early.	هیچ مشتری نبود، بنابراین مغازه را زود بستیم.
Tom can not take his eyes off you.	تام نمی تواند چشم از تو بردارد.
There are several reasons why I do not want to do this.	دلایل مختلفی وجود دارد که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
We do not market to children.	ما برای بچه ها بازاریابی نمی کنیم.
Tom Jackson is the Deputy Managing Director.	تام جکسون معاون مدیر است.
This was not the only problem.	این تنها مشکل نبود.
He speaks as if he knows everything under the sun.	طوری حرف می زند که انگار زیر آفتاب همه چیز را می داند.
Tom has no idea what Mary should do.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری باید چه کار کند.
Life with Tom is not easy.	زندگی با تام آسان نیست.
Tom still plays golf, doesn't he?	تام هنوز گلف بازی می کند، اینطور نیست؟
I'm pretty sure Tom can help us.	من کاملا مطمئن هستم که تام می تواند به ما کمک کند.
Tom is supposed to be home today.	تام قرار است امروز در خانه باشد.
I'm not worried about the outcome at all.	من اصلاً نگران نتیجه نیستم.
Tom knew nothing about what was happening.	تام هیچ چیز در مورد آنچه اتفاق می افتد نمی دانست.
Where did Tom want to sit?	تام کجا می خواست بنشیند؟
Tom is going to tell us a story.	تام قرار است برای ما داستانی تعریف کند.
I'm going to Tom's house now to tell him what happened.	من الان به خانه تام می روم تا در مورد اتفاقی که افتاده به او بگویم.
You do not set the rules	شما قوانین را تعیین نمی کنید
I'm just another boy.	من فقط یک پسر دیگر هستم.
Tom's teammates need him.	هم تیمی های تام به او نیاز دارند.
They are self-sufficient	آنها خودکفا هستند
I do not have to go there myself.	من مجبور نیستم خودم به آنجا بروم.
Tom looked moody.	تام با خلق و خو به نظر می رسید.
I think Tom was in danger.	من فکر می کنم که تام در خطر بود.
I drive myself home.	من خودم را به خانه می رانم.
Did you have a boyfriend when you were in high school?	وقتی دبیرستان بودی دوست پسر داشتی؟
This defect is difficult to overcome without drastically changing the entire system.	غلبه بر این نقص بدون تغییر شدید کل سیستم دشوار است.
Tom was not here when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام اینجا نبود.
I think Tom's opinion is the same as ours.	من فکر می کنم نظر تام با نظر ما یکی باشد.
I was not always a teacher	من همیشه معلم نبودم
Tom agreed to do so without hesitation.	تام پذیرفت که این کار را بدون تردید انجام دهد.
We had to stay home because of the storm.	به خاطر طوفان مجبور شدیم در خانه بمانیم.
A lot of money has been spent on the new bridge.	هزینه های زیادی برای پل جدید هزینه شده است.
Tom, I especially want to talk to you.	تام، من مخصوصاً می خواهم با تو صحبت کنم.
I do not think this is a very good idea.	من فکر نمی کنم که این ایده خیلی خوبی باشد.
The old man saw my notebook and smiled at me.	پیرمرد دفترچه ام را دید و به من لبخند زد.
There is something mysterious about Tom's behavior.	چیزی مرموز در نحوه رفتار تام وجود دارد.
I'm really not interested in doing that right now.	من واقعاً در حال حاضر علاقه ای به انجام این کار ندارم.
I doubt it was Tom who broke the window.	من شک دارم که این تام بود که پنجره را شکست.
Tom seemed to be very busy.	به نظر می رسید تام خیلی شلوغ بود.
This is also the deepest part of the lake.	این عمیق ترین قسمت دریاچه نیز هست.
Armadillos are related to anteaters and lazy people.	آرمادیل ها مربوط به مورچه خواران و تنبل ها هستند.
I walk in the park with my children.	من با بچه هایم در پارک قدم می زنم.
How did you know Tom ate only fruits and vegetables?	از کجا فهمیدی تام فقط میوه و سبزیجات می خورد؟
Tom said Mary knew John might not have to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
There is no reason for Tom to know what Mary did.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند مری چه کار کرده است.
Tom said he wished Mary had never left.	تام گفت که ای کاش مری هرگز آنجا را ترک نمی کرد.
Eventually, Tom will probably agree to help us.	در نهایت، تام احتمالاً موافقت خواهد کرد که به ما کمک کند.
Is it okay if I come to the ceremony?	اگر من به مراسم بیایم اشکالی ندارد؟
Only four horses competed.	تنها چهار اسب در این مسابقه شرکت کردند.
I have a lot of work to do.	من کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
My father gardens on Sundays.	پدرم یکشنبه ها باغ می کند.
Tom has to change his plans.	تام باید برنامه هایش را تغییر دهد.
I thought Tom knew what to do.	من فکر می کردم که تام می داند چه باید کرد.
I do not know if Tom will come or not.	نمی دانم تام می آید یا نه.
Tom seemed to be honest.	به نظر می رسید تام صادق باشد.
They set up temporary camps along the coast.	آنها اردوگاه های موقتی را در امتداد ساحل ایجاد کردند.
Tom says there were no children in the park.	تام می گوید هیچ بچه ای در پارک نبود.
No one seems to know why Tom was not at Mary's party.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند که چرا تام در مهمانی مری حضور نداشت.
I did not think Tom would give up like that.	فکر نمی کردم تام اینطوری تسلیم شود.
We are influenced by our environment.	ما تحت تأثیر محیط خود هستیم.
You can not go back here	نمی تونی اینجا برگردی
How can Tom know that?	چگونه تام می تواند آن را بداند؟
Tom is not getting married	تام ازدواج نمی کند
Tom has trouble coping with the other students in his class.	تام در کنار آمدن با سایر دانش آموزان کلاس خود مشکل دارد.
Is Tom lying to you?	آیا تام به شما دروغ می گوید؟
He lives comfortably.	او راحت زندگی می کند.
Tom seemed ambitious.	به نظر می رسید تام بی جاه طلب باشد.
I hope Tom really does not intend to do that.	امیدوارم تام واقعاً قصد انجام این کار را نداشته باشد.
Last night we watched a baseball game on TV.	دیشب بازی بیسبال را از تلویزیون تماشا کردیم.
Tom teaches French.	تام زبان فرانسه تدریس می کند.
We have a few questions for Tom.	ما چند سوال از تام داریم.
Have you been bitten by a bee?	آیا توسط زنبور نیش زده شده اید؟
I do not think we should go out in this storm.	من فکر نمی کنم در این طوفان باید بیرون برویم.
I'm not sure Tom did that.	من مطمئن نیستم که تام این کار را نکرده باشد.
I want to know what happened here.	می خواهم بدانم اینجا چه اتفاقی افتاده است.
This is not the first time it has snowed in Boston on Christmas Day.	این اولین بار نیست که در روز کریسمس در بوستون برف می‌بارد.
Tom has to tell you something	تام باید یه چیزی بهت بگه
I'm very hungry.	من به شدت گرسنه هستم.
What would you do if you saw a ghost?	اگر یک روح می دیدی چه کار می کردی؟
Tom is going very well	تام خیلی خوب میشه
I do not have the authority to allow you.	من این اختیار را ندارم که به شما اجازه بدهم.
I'm very angry.	من خیلی عصبانیم.
I can not pay more than $ 50 a week for rent.	من نمی توانم بیش از 50 دلار در هفته برای اجاره پرداخت کنم.
Excuse me, but is it okay if you ask your name?	ببخشید، اما اگر اسم شما را بپرسید اشکالی ندارد؟
Tom's plan saved us a lot of money.	نقشه تام پول زیادی برای ما ذخیره کرد.
Is Tom waiting for us?	آیا تام منتظر ماست؟
I do not think you are allowed to do that.	من فکر نمی کنم که شما اجازه انجام این کار را داشته باشید.
Thank you very much for coming all the way to chase me away.	از شما بسیار سپاسگزارم که تمام راه آمدید تا مرا بدرقه کنید.
There is significant rainfall throughout the year.	در تمام طول سال باران زیادی می بارد.
How do you assess these developments?	این تحولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
Tom and Mary remained friends.	تام و مری دوست ماندند.
I do not care if you do it again.	برایم مهم نیست که دوباره این کار را انجام دهید.
I was impressed that Tom was able to do this.	من تحت تأثیر قرار گرفتم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom wants Mary to know that he does not intend to ask her to marry him.	تام می خواهد مری بداند که قصد ندارد از او بخواهد با او ازدواج کند.
Tom's parents left him alone at home.	پدر و مادر تام او را در خانه تنها گذاشتند.
I had nowhere else to go.	جای دیگری برای رفتن نداشتم.
I realized that I did not have enough talent.	متوجه شدم که استعداد کافی ندارم.
Tom lost his new watch.	تام ساعت جدیدش را گم کرد.
If you are not careful, you will catch a cold again.	اگر مراقب نباشی دوباره سرما می خوری.
I'm an old friend.	من یک دوست قدیمی هستم.
Tom will probably be naughty today.	تام احتمالا امروز بداخلاق خواهد بود.
Tom will help you.	تام به شما کمک خواهد کرد.
I wish I had not promised Tom that I would go to Boston with him.	ای کاش به تام قول نداده بودم که با او به بوستون می رفتم.
Tom's house is there.	خانه تام همانجاست.
What did you do now, Tom?	حالا چیکار کردی تام؟
Tom has trouble budgeting his time.	تام در بودجه بندی زمان خود مشکل دارد.
Tom must have thought that Mary knew what he had to do.	تام باید فکر می کرد که مری می دانست باید چه کار کند.
The eruption of the volcano threatened the village.	فوران آتشفشان روستا را تهدید می کرد.
I can't think if Tom will be at school tomorrow.	نمی توانم فکر کنم که آیا تام فردا در مدرسه خواهد بود یا خیر.
Koalas have fluffy ears.	کوالاها گوش های کرکی دارند.
You seem to be surprised	انگار غافلگیر شدی
I thought Tom would be interested in this week's exhibition at the museum.	من فکر می کردم که تام به نمایشگاه این هفته در موزه علاقه مند خواهد شد.
I'm sure Tom will not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نمی کند.
Tom does not behave himself	تام خودش رفتار نمیکنه
Tom is the one who painted my garage for me.	تام کسی است که گاراژ مرا برای من رنگ کرده است.
Tom advised me not to go there myself.	تام به من توصیه کرد که خودم به آنجا نروم.
We went to the beach yesterday but neither of us swam.	دیروز رفتیم ساحل ولی هیچکدوم شنا نکردیم.
I'm not going home happy.	من خوشحال به خانه نمی روم.
They tell me you are fine.	آنها به من می گویند شما خوب هستید.
Tom may go to jail for this.	تام به خاطر این کار ممکن است به زندان برود.
Tom is waiting to see what happens.	تام منتظر است ببیند چه اتفاقی می افتد.
He wanted to win his father's love.	او می خواست عشق پدرش را به خودش جلب کند.
Tom was talking about Mary, not John.	تام در مورد مری صحبت می کرد نه جان.
Tom came down the stairs carrying his suitcases.	تام در حالی که چمدان هایش را حمل می کرد از پله ها پایین آمد.
I bought green peppers and tomatoes.	فلفل سبز و گوجه فرنگی خریدم.
Do you know when Tom comes home?	آیا می دانید تام کی به خانه می آید؟
I think Tom could have been a teacher if he had wanted to.	من فکر می کنم تام اگر می خواست می توانست معلم شود.
In most European countries, cars have to move to the right.	در بیشتر کشورهای اروپایی، خودروها باید به سمت راست حرکت کنند.
Unfortunately, you do not work in that office unless you lubricate someone's palm.	متأسفانه، در آن دفتر کاری انجام نمی دهید مگر اینکه کف دست کسی را چرب کنید.
I googled you and found that you spent some time in prison.	من تو را در گوگل جستجو کردم و متوجه شدم که مدتی را در زندان گذرانده ای.
I hope Tom and Mary get married.	امیدوارم تام و مری با هم ازدواج کنند.
We have forgiven you	ما تو را بخشیده ایم
You are a good teacher	تو معلم خوبی هستی
Tom needs hope.	تام به امید نیاز دارد.
You should not text while driving.	هنگام رانندگی نباید پیامک ارسال کنید.
Why did you do this without telling Tom you were going to do it?	چرا این کار را بدون اینکه به تام بگویید قرار است انجام دهید، انجام دادید؟
I do not think Tom is home Monday.	من فکر نمی کنم تام دوشنبه خانه باشد.
I'm a voice actor	من صداپیشه هستم
I do not know if Tom knows he is overweight?	نمی دانم آیا تام می داند که اضافه وزن دارد؟
Tom already knew.	تام از قبل می دانست.
I think I have a midlife crisis.	فکر می کنم دچار بحران میانسالی شده ام.
I will give you a big discount.	من به شما یک تخفیف بزرگ می دهم.
Tom informed the police.	تام به پلیس خبر داد.
We did not do that.	ما نبودیم که این کار را کردیم.
I think it was Tom who volunteered to help Mary.	فکر می کنم این تام بود که داوطلبانه به مری کمک کرد.
Tom insists that I come alone.	تام اصرار دارد که من تنها بیایم.
Tom will not leave without you.	تام بدون تو ترک نمی کند.
All these people will not be there	این همه آدم آنجا نخواهند بود
the future! 	آینده!
I will be there in a minute!	من یک دقیقه دیگر آنجا خواهم بود!
Maybe this is true.	شاید این درست باشد.
Does Tom know what Mary did?	آیا تام می داند که مری چه کرد؟
I have not played badminton since high school.	من از دوران دبیرستان بدمینتون بازی نکردم.
Tom gave Mary a simple kiss.	تام یک بوسه ساده به مری داد.
I know Tom is better at playing the trombone than Mary.	می دانم که تام در نواختن ترومبون بهتر از مری است.
This is not possible	این امکان پذیر نیست
This is not the car I usually drive.	این ماشینی نیست که من معمولاً رانندگی می کنم.
What is the busiest day of the week?	شلوغ ترین روز هفته شما چه روزی است؟
Tom wanted pizza.	تام پیتزا می خواست.
Tom leaves work at five o'clock.	تام ساعت پنج از کار خارج می شود.
Tom seemed to be drowning in reading a magazine.	تام به نظر می رسید که در خواندن یک مجله غرق شده بود.
I do not think I can explain better than this.	فکر نمی کنم بهتر از این بتوانم توضیح دهم.
Hello! 	سلام!
I'm new here.	من اینجا جدید هستم.
Flawless morality	اخلاقت بی عیب و نقصه
Tom thought it was dangerous for Mary to go alone.	تام فکر کرد که تنها رفتن مری خطرناک است.
I left after Tom left.	بعد از رفتن تام رفتم.
Tom said he has a lot of homework to do tonight.	تام گفت که امشب تکالیف زیادی برای انجام دادن دارد.
You do not want to do this again, do you?	شما نمی خواهید دوباره این کار را انجام دهید، نه؟
I think I'm catching a cold	فکر کنم دارم سرما میخورم پایین
I expect Tom does not want to do that.	من انتظار دارم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
My guess is that Tom does not want to do that.	حدس من این است که تام مایل به انجام این کار نیست.
I can not give it to you.	من نمی توانم آن را به شما بدهم.
Tom still works in Boston, doesn't he?	تام هنوز در بوستون کار می کند، اینطور نیست؟
I need a list of all the dangerous neighborhoods in the city.	من به لیستی از همه محله های خطرناک شهر نیاز دارم.
Tom is in his early thirties.	تام در اوایل سی سالگی است.
Tom did not want to work with Mary.	تام نمی خواست با مری کار کند.
Tom was very naive.	تام خیلی ساده لوح بود.
Tom thought the story was fun.	تام فکر کرد داستان سرگرم کننده است.
Want to know why Tom is here?	آیا می خواهید بدانید چرا تام اینجاست؟
Tom Gambling seems to have paid off.	به نظر می رسد که قمار تام نتیجه داده است.
Tom said he was not interested in doing so.	تام گفت که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
This is the dog Tom said he wanted.	این همان سگی است که تام گفته بود می خواهد.
Tom thinks Mary does not have to do this.	تام فکر می کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Can we stay in Boston for a few weeks?	آیا می توانیم چند هفته در بوستون بمانیم؟
I do not remember really deciding to do this.	به یاد ندارم واقعاً تصمیم به این کار گرفته باشم.
I spent the whole day at the beach.	تمام روز را در ساحل گذراندم.
Tom is not a bad person.	تام آدم بدی نیست.
He seems to be very interested in the student.	به نظر می رسد او به دانش آموز بسیار علاقه دارد.
You are the only one I know who can possibly answer this question.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که احتمالا می تواند به این سوال پاسخ دهد.
Please find out when Tom intends to be here.	لطفاً دریابید که تام چه زمانی قصد دارد اینجا باشد.
Tom is too young to go there alone.	تام خیلی جوان است که به تنهایی به آنجا برود.
I am not optimistic at this stage.	من در این مرحله خوشبین نیستم.
Tom said Mary had never seen him in a suit.	تام گفت که مری هرگز او را با کت و شلوار ندیده است.
Tom is calling	تام داره تماس میگیره
I think Tom can help Mary tomorrow.	فکر می کنم تام فردا بتواند به مری کمک کند.
Tom and I went duck hunting together.	من و تام با هم به شکار اردک رفتیم.
They thought they were invincible.	آنها فکر می کردند شکست ناپذیر هستند.
It's not fair that Tom can go and I can't.	منصفانه نیست که تام می تواند برود و من نمی توانم.
I did not think Tom could do it so well.	فکر نمی کردم تام بتواند اینقدر خوب این کار را انجام دهد.
I want to go bowling with Tom.	من می خواهم با تام به بازی بولینگ بروم.
Tom is a very outspoken person.	تام فردی بسیار صریح است.
Tom is lucky to be able to do that.	تام خوش شانس است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he would give Mary a book.	تام گفت که کتابی به مری خواهد داد.
Do not worry, you will be a good father	نگران نباش پدر خوبی میشی
Tom takes his children to practice football.	تام فرزندانش را به تمرین فوتبال می برد.
Maybe I should spend an hour with Tom.	شاید باید یک ساعت را با تام بگذرانم.
How many vacations do you have per year?	در سال چند مرخصی دارید؟
Tom said he thought you should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهی.
Tom is my dad's friend, but I do not like him.	تام دوست پدرم است، اما من او را دوست ندارم.
I'm the boss, right?	من رئیس هستم، نه؟
Listening to the language spoken is very different from reading or writing the same language.	گوش دادن به زبانی که صحبت می شود با خواندن یا نوشتن همان زبان بسیار متفاوت است.
Tom was sitting on the grass, playing Yuklel.	تام روی چمن نشسته بود و یوکلل بازی می کرد.
We do not want to be robbed.	ما نمی خواهیم مورد سرقت قرار بگیریم.
Tom set up a star-studded party.	تام یک مهمانی تماشای ستارگان برپا کرد.
I will think in a few days and I will answer	چند روز دیگه فکر میکنم و جوابمو میدم
You really do not care if Tom loves you or not.	واقعا برایت مهم نیست که تام شما را دوست دارد یا نه، نه؟
Tom closed the door as quietly as he could.	تام در را تا جایی که می توانست بی صدا بست.
Do you really think Tom was scared?	واقعا فکر می کنی تام ترسیده بود؟
The two countries are engaged in a biological war.	دو کشور درگیر جنگ بیولوژیک هستند.
Suppose you had ten million yen, what were you doing?	فرض کنید ده میلیون ین داشتید، چه می کردید؟
Self-indulgent behavior is offensive.	رفتار از خود راضی تام توهین آمیز است.
I do not think I can allow Tom to do that today.	فکر نمی کنم امروز به تام اجازه انجام این کار را بدهم.
Tom says Mary wants to help.	تام می گوید که مری مایل است کمک کند.
I never shout at Tom.	من هرگز سر تام فریاد نمی زنم.
If tomorrow is good, I will go wrestling with my friends.	اگه فردا خوب شد با دوستام میرم کشتی.
Tom was not surprised when Mary told him he did not have to do this.	وقتی مری به او گفت که مجبور نیست این کار را انجام دهد، به نظر تام تعجب نکرد.
You look a lot like the one I knew in Boston before.	شما خیلی شبیه کسی هستید که قبلاً در بوستون می شناختم.
I did not think Tom would wake up so early in the morning.	فکر نمی کردم تام صبح اینقدر زود بیدار شود.
We lost three to one.	سه بر یک شکست خوردیم.
Tom looked disappointed.	تام به نظر ناامید شده بود.
We men are used to waiting for women.	ما مردها عادت داریم منتظر زن ها باشیم.
I'm totally interested in astronomy.	من کاملاً به نجوم علاقه مند هستم.
Are you going to do anything about it today?	آیا قرار است امروز کاری برای آن انجام دهید؟
I have seen a few.	من چند تا را دیده ام.
You should have answered Tom's letter.	باید به نامه تام پاسخ می دادی.
She screams a lot.	خیلی فریاد می زند.
I'm in a hurry	منم که عجله دارم
The newspaper said that contact with the plane was cut off.	این روزنامه گفته است که تماس با هواپیما قطع شده است.
I do not want to be a fake person	من نمی خوام آدم قلابی بشم
Tom said he was a little tired.	تام گفت که کمی خسته است.
Tom asked Mary to contact him as soon as he arrived in Boston.	تام از مری خواست که به محض رسیدن به بوستون با او تماس بگیرد.
Tom told Mary he had to do it himself.	تام به مری گفت که باید این کار را خودش انجام دهد.
The boy said he was older than that to play with insects.	پسر گفت که برای بازی با حشرات پیرتر از آن است.
Aren't you a little hot?	کمی گرم نیستی؟
Tom suddenly felt cold.	تام ناگهان احساس سرما کرد.
Did not arrive until 2 am.	تا ساعت 2 بامداد وارد نشد.
Are you sure your head is not busy?	مطمئنی سرت شلوغ نیست؟
It does not matter that much	آنقدرها هم مهم نیست
They asked Tom to play the guitar.	آنها از تام خواستند که گیتار بزند.
I'm home mom!	من خونه ام مامان!
I can not believe that Tom killed him so quickly. 	من نمی توانم باور کنم که تام او را به این سرعت از بین برد.
And they said he could not throw baseball.	و آنها گفتند که او نمی تواند بیسبال پرتاب کند.
Tom gave me this hat for my birthday.	تام این کلاه را برای تولدم به من داد.
I thought Tom seemed carefree.	فکر می کردم تام بی خیال به نظر می رسید.
Tom is an honest boy.	تام پسر صادقی است.
Tom anxiously checked his text messages, fearing that he had sent inappropriate pictures or texts the night before while intoxicated.	تام با نگرانی پیامک های تلفنش را چک می کرد، از ترس اینکه شب قبل هنگام مستی، تصاویر یا متن های نامناسبی ارسال کرده باشد.
Tom said he has been waiting for some time.	تام گفت که مدتی است منتظر است.
Doing so requires a certain type of person.	برای انجام چنین کاری نیاز به نوع خاصی از افراد است.
Tom thinks Mary will not be alone.	تام فکر می کند که مری تنها نخواهد بود.
White stars shine brighter than red stars.	ستاره های سفید از ستاره های قرمز درخشان تر می درخشند.
Mr. Jackson was the best teacher I had in high school.	آقای جکسون بهترین معلمی بود که من در دوران دبیرستان داشتم.
I think it will not rain tomorrow	فکر کنم فردا بارون نمیاد
I hope you do not say something stupid.	امیدوارم چیز احمقانه ای نگویید.
Why can't you treat me well for once?	چرا نمی توانی برای یک بار هم که شده با من خوب رفتار کنی؟
Don't you think we should let Tom do that?	فکر نمی کنی باید به تام اجازه دهیم این کار را بکند؟
Tom accepted only minor responsibilities.	تام فقط مسئولیت جزئی را پذیرفت.
We can not defend ourselves.	ما نمی توانیم از خود دفاع کنیم.
I do not think Tom will be bored.	من فکر نمی کنم که تام خسته شود.
Tom says he always wanted to do that.	تام می گوید که او همیشه می خواست این کار را انجام دهد.
I'm not sure Tom should do that.	من مطمئن نیستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I wish you were right then	کاش اون موقع بهم راست میگفتی
Who is better in French, Tom or Mary?	چه کسی در فرانسوی بهتر است، تام یا مری؟
I do not know if Tom and Mary are both gone.	نمی‌دانم که آیا تام و مری هر دو رفته‌اند.
I can not worry Tom.	نمی توانم نگران تام نباشم.
Tom has no idea about Mary's plans.	تام هیچ ایده ای برای برنامه های مری ندارد.
I will never wear these shoes again.	من دیگر هرگز این کفش ها را نمی پوشم.
He was carrying a bunch of clothes.	دسته ای از لباس ها را به همراه داشت.
Tom said he loves me and wants to marry me.	تام گفت که من را دوست دارد و می خواهد با من ازدواج کند.
Tom said he knew Mary's password.	تام گفت که رمز عبور مری را می‌دانست.
Tom thinks he can do whatever he wants.	تام فکر می کند که می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
The caller refused to give us his name.	تماس گیرنده حاضر نشد نامش را به ما بدهد.
I'll take Tom with me to Boston.	من تام را با خودم به بوستون می برم.
Tom came and sat down next to Mary.	تام آمد و کنار مریم نشست.
The bed of the hotel where I was staying was very soft.	تخت هتلی که در آن اقامت داشتم خیلی نرم بود.
We just want to take Tom home.	ما فقط می خواهیم تام را به خانه ببریم.
The average American living space is twice as large as the living space in Japan.	میانگین فضای زندگی آمریکایی ها دو برابر فضای زندگی در ژاپن است.
I have no desire to do this for Tom.	من تمایلی به انجام این کار برای تام ندارم.
Tom could never do anything to bother Mary.	تام هرگز نتوانست کاری کند که مری را آزار دهد.
I wish I was not late	کاش دیر نمیکردم
Tom Fish cuts his hair once.	تام ماهی یکبار موها را کوتاه می کند.
Tom still teaches French, doesn't he?	تام هنوز زبان فرانسه تدریس می کند، اینطور نیست؟
Tom went for a walk and took pictures of what he saw.	تام به پیاده روی رفت و از چیزهایی که دید عکس گرفت.
I did not realize what time Tom left.	متوجه نشدم ساعت چند بود که تام رفت.
I can not imagine life without Tom.	من نمی توانم زندگی را بدون تام تصور کنم.
I know it is very unlikely that I can convince you that you are wrong.	من می دانم که بسیار بعید است که بتوانم شما را متقاعد کنم که اشتباه می کنید.
I'm really hungry, but I can not decide what to eat.	من واقعا گرسنه هستم، اما نمی توانم تصمیم بگیرم که چه چیزی بخورم.
I did not buy it.	من آن را نمی خریدم.
I hope I do not interrupt	امیدوارم حرفمو قطع نکنم
I think Tom is going to call you.	من فکر می کنم که تام قرار است با شما تماس بگیرد.
Tom does not have to go home.	تام مجبور نیست به خانه برگردد.
We woke up early to see the sunrise.	زود بیدار شدیم تا طلوع خورشید را ببینیم.
What happened to the light?	چه اتفاقی برای نور افتاده است؟
Do not hear Tom sing to Mary.	تام آواز خواندن مری را نشنید.
Are you sure Tom does not mind if I sleep in his bed?	مطمئنی تام بدش نمیاد اگه تو تختش بخوابم؟
What happened to the book I left here yesterday?	سرنوشت کتابی که دیروز اینجا گذاشتم چی شد؟
I never bothered to do this.	من هرگز به خود زحمت این کار را ندادم.
Tom is learning to play the violin.	تام در حال یادگیری نواختن ویولن است.
Chew it for a while and tell me your opinion.	مدتی آن را بجوید و نظر خود را به من بگویید.
I think I should not have told Tom that he should do this.	فکر می کنم نباید به تام می گفتم که باید این کار را انجام دهد.
I did not wake Tom up this morning as he had asked me to.	امروز صبح تام را آنطور که از من خواسته بود بیدار نکردم.
He must have been very young when he wrote this poem.	او هنگام سرودن این شعر باید خیلی جوان بوده باشد.
The pocket version is cheaper.	نسخه جیبی ارزان تر است.
I will help him whatever you say.	من هر چه بگویی به او کمک خواهم کرد.
be confident. 	اعتماد به نفس داشته باش.
You can do it.	شما می توانید آن را انجام دهید.
You are not like Tom	تو با تام همتا نیستی
Tom argues with Mary.	تام با مری بحث می کند.
Do not come home too late.	خیلی دیر به خانه نیایید.
Tom has not resigned yet.	تام هنوز استعفا نداده است.
Tom said he was really glad he did not.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام نداد.
I have not reached that point yet.	من هنوز به آن نقطه نرسیده ام.
Tom felt lonely.	تام احساس می کرد که تنهاست.
It took three days for our ship to go ashore.	سه روز طول کشید تا کشتی ما به ساحل کشیده شود.
Tom praises his older brother.	تام برادر بزرگترش را می ستاید.
Do not interfere in the lives of others	در زندگی دیگران دخالت نکنید
Stability is what Tom needs.	ثبات چیزی است که تام به آن نیاز دارد.
He was easily deceived and gave him some money.	او به راحتی فریب خورد و مقداری پول به او داد.
Where did I put the paper?	کاغذ را کجا گذاشتم؟
That's my girlfriend you're talking to	اون دوست دختر منه که باهاش ​​حرف میزنی
How many Christmas cards did you send this year?	امسال چند کارت کریسمس فرستادی؟
He made his socks.	جوراب هایش را درست کرد.
Would you like to help Tom with his homework?	آیا دوست دارید به تام در انجام تکالیفش کمک کنید؟
If necessary, I can stop at the supermarket on the way home.	در صورت نیاز می توانم در راه خانه در سوپرمارکت توقف کنم.
You can never guess what exactly happened after you left.	شما هرگز نمی توانید حدس بزنید که دقیقاً پس از رفتن شما چه اتفاقی افتاده است.
What is going to happen after class?	بعد از کلاس چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
Tell Tom I'll get him on the road.	به تام بگو من او را در راه خواهم آورد.
All of these devices are unreliable.	همه این دستگاه ها غیر قابل اعتماد هستند.
I'm hungry	من گرسنه ام
Tom promised to come.	تام قول داد که بیاید.
This is not the kind of cheese I usually buy.	این نوعی پنیر نیست که من معمولا می خرم.
Tom can hardly see without glasses.	تام بدون عینک به سختی می تواند ببیند.
Can I talk to you alone for a moment?	میشه یه لحظه تنها باهات حرف بزنم؟
I could already see the garden through this window.	من قبلاً می توانستم باغ را از این پنجره ببینم.
It will not be easy for you.	برای شما آسان نخواهد بود.
I have to go to the police	من باید برم پلیس
Tom will see me later.	تام بعداً با من ملاقات خواهد کرد.
You can not do this without me.	شما بدون من نمی توانید این کار را انجام دهید.
I have friends there who help me.	من دوستانی در آنجا دارم که به من کمک می کنند.
I'm not saying it's Tom's fault.	من نمی گویم تقصیر تام است.
Tom's life was completely destroyed by drugs.	زندگی تام به طور کامل توسط مواد مخدر ویران شد.
Your posture makes you look shorter than you really are.	وضعیت بدن شما باعث می شود کوتاهتر از آنچه هستید به نظر برسید.
Tom tore up old furniture and then burned it.	تام مبلمان قدیمی را تکه تکه کرد و سپس آن را سوزاند.
I have your picture in my bag.	من عکس تو را در کیفم دارم.
I'm not sure I know what to do.	من مطمئن نیستم که می دانم چه کار کنم.
Tom wants to know what to say.	تام می خواهد بداند چه بگوید.
My eyes fell on him as he turned the corner.	وقتی به گوشه چرخید چشمم به او افتاد.
Tom has not been seen yet.	تام هنوز دیده نشده است.
I'm tired of homework	از تکالیف خسته شدم
I'm really sorry about what happened.	من واقعا متاسفم بابت اتفاقی که افتاد.
Please do not ask me to sing.	لطفا از من نخواهید که آواز بخوانم.
Tom has not yet met Mary's parents.	تام هنوز پدر و مادر مری را ملاقات نکرده است.
Tom grabbed the snow shovel and went outside to shovel the sidewalk.	تام بیل برفی را گرفت و به بیرون رفت تا پیاده رو را بیل بزند.
I do not think we will win.	من فکر نمی کنم که ما برنده شویم.
You are competitive, aren't you?	شما رقابتی هستید، نه؟
If we wait thirty minutes before moving, we can avoid busy hour traffic.	اگر قبل از حرکت سی دقیقه صبر کنیم، می توانیم از ترافیک ساعت شلوغی جلوگیری کنیم.
Which is not very useful	که فایده زیادی نداره
Tom could be Canadian.	تام می تواند کانادایی باشد.
I used to feel hungry, but I no longer feel hungry.	من زودتر احساس گرسنگی می کردم، اما دیگر احساس گرسنگی نمی کنم.
Tom was a drug addict.	تام یک معتاد به مواد مخدر بود.
Tom did not need to study.	تام نیازی به مطالعه نداشت.
I told Tom you came to Australia.	به تام گفتم که به استرالیا آمده ای.
Tom lives in Australia and visits his family.	تام در استرالیا به سر می برد و خانواده اش را ملاقات می کند.
What a kind word!	چه کلمه خوش صدایی!
Tom said Mary wanted to eat chocolate ice cream.	تام گفت که مری می خواست بستنی شکلاتی بخورد.
Let's call him Snoopy.	بیایید او را اسنوپی بنامیم.
My wife called and told me she was not making dinner tonight.	همسرم زنگ زد و به من گفت که امشب شام درست نمی کند.
Tom unloaded Mary in the supermarket.	تام مری را در سوپرمارکت پیاده کرد.
I do not know which doctor he meant	نمیدونم منظورش کدوم دکتر بود
I did not reply to Tom's email.	من به پیام ایمیل تام پاسخ ندادم.
Everyone knows what Tom is doing.	همه می دانند تام دارد چه کار می کند.
Why did you call Tom?	چرا به تام زنگ زدی؟
I can lend you some money if you want.	اگر بخواهی می توانم مقداری پول به تو قرض بدهم.
Describe Tom to me	تام را برای من توصیف کن
Tom has a lot of money.	تام انبوهی از پول دارد.
Tom said he thinks he will be prosecuted.	تام گفت که فکر می کند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
Tom heard the car come back.	تام شنید که ماشین برگشت.
Although Tom said he was happy, he was not.	با وجود اینکه تام گفت که خوشحال است، اما اینطور نیست.
Did you stay at Thomas for a long time?	آیا مدت زیادی در تامز ماندید؟
When the senator finished his speech, the audience lost interest.	زمانی که سناتور سخنرانی خود را تمام کرد، حضار علاقه خود را از دست دادند.
Tom is not a good planner	تام برنامه ریز خوبی نیست
Tom said I was nervous.	تام گفت که من عصبی شدم.
I will not let you manage me around you.	من به شما اجازه نمی دهم که مرا در اطراف خود مدیریت کنید.
Tom said he wished Mary was not late for the party.	تام گفت که ای کاش به مهمانی مری دیر نمی رسید.
Tom looks determined.	تام مصمم به نظر می رسد.
Tom denied the report.	تام این گزارش را تکذیب کرد.
After tea, we resume the meeting.	بعد از صرف چای جلسه را از سر می گیریم.
I'm sure Tom will not get bored.	من مطمئنم تام خسته نمی شود.
I just wish we got here sooner	فقط کاش زودتر به اینجا می رسیدیم
We have already done everything we need to do.	ما قبلاً هر کاری را که باید انجام دهیم انجام داده ایم.
I do not like reading romance novels.	من از خواندن رمان های عاشقانه خوشم نمی آید.
Tom probably won't do it now.	تام به احتمال زیاد اکنون این کار را نمی کند.
Tom wants to be helpful.	تام می خواهد مفید باشد.
The locals do not trust Tom.	مردم محلی به تام اعتماد ندارند.
I never thought we would win	هیچوقت فکر نمیکردم برنده بشیم
Do you think I'm fat?	به نظر شما من چاق هستم؟
Tom will never be the same again.	تام هرگز مثل قبل نخواهد بود.
Tom is repenting	تام داره توبه میکنه
We did not know that Tom was going to do that.	ما نمی دانستیم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is a zombie.	تام یک زامبی است.
Tom did not want to date anyone.	تام نمی خواست با کسی قرار بگذارد.
I do not know if I really needed to do this.	من نمی دانم که آیا واقعاً لازم بود این کار را انجام دهم؟
Do you think the minimum wage should increase?	به نظر شما حداقل دستمزد باید افزایش یابد؟
Tom weighs more than thirty kilos.	تام بیش از سی کیلو وزن دارد.
Tom may be present at today's meeting.	تام ممکن است در جلسه امروز حضور داشته باشد.
I did not know Tom well.	من تام را به خوبی نمی شناختم.
Did Tom accept your offer?	آیا تام پیشنهاد شما را پذیرفت؟
Tom did not seem to enjoy the party very much.	به نظر می رسید که تام از مهمانی خیلی لذت نمی برد.
You really didn't want to go to Boston, did you?	تو واقعا نمی خواستی به بوستون بروی، نه؟
Tom hoped to live in Boston one day.	تام امیدوار بود روزی در بوستون زندگی کند.
I hope	من امیدوار هستم
There must be something in it.	باید چیزی در آن وجود داشته باشد.
Tom's French is not my language well.	فرانسوی تام به خوبی زبان من نیست.
Ponies are like little horses.	پونی ها شبیه اسب های کوچک هستند.
Tom is not my partner	تام شریک زندگی من نیست
Tom still works as a bartender, doesn't he?	تام هنوز به عنوان بارمن کار می کند، اینطور نیست؟
Tom is on the same team I'm on.	تام در همان تیمی است که من در آن هستم.
Why didn't we start?	چرا شروع نکردیم؟
Do not tell me to rest	به من نگو ​​استراحت کنم
We have no evidence against Tom.	ما هیچ مدرکی علیه تام نداریم.
I only buy the car if they fix the brakes first.	فقط در صورتی ماشین را میخرم که اول ترمز را درست کنند.
What does Tom want to say?	تام می خواهد چه بگوید؟
Tom's eldest son is exactly like him.	پسر بزرگ تام دقیقاً شبیه او است.
Tom tried to calm Mary down.	تام سعی کرد مری را آرام کند.
I think Tom is the only one who wants to do that.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom hopes not to run away from school.	تام امیدوار است که از مدرسه فرار نکند.
Do not do this, you will make Tom cry	این کار را نکن تو باعث گریه تام میشی
If you asked me, I would lend you money.	اگر از من می خواستی به تو پول قرض می دادم.
I think Tom does not have the ability to solve the problem.	من فکر می کنم تام توانایی حل مشکل را ندارد.
Tom probably won't do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را نخواهد کرد.
I do not know yet, but I will find out soon.	من هنوز نمی دانم، اما به زودی متوجه می شوم.
I'm surprised you and Tom do not love each other.	از اینکه تو و تام همدیگر را دوست ندارید تعجب می کنم.
I thought you would disappoint me	فکر کردم از من ناامید میشی
Tom went to the sink and turned on the tap.	تام به سمت سینک رفت و شیر آب را باز کرد.
I used to it	من عادت کردم
Tom seemed to understand why Mary had to do this.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
This room needs renovation.	این اتاق نیاز به بازسازی دارد.
Tom is winning	تام داره برنده میشه
I hope Tom refuses to do this.	امیدوارم تام از انجام این کار امتناع ورزد.
Tom's death was declared a suicide.	مرگ تام به عنوان یک خودکشی اعلام شد.
European immigration also began to decline in the 1930s due to the global recession.	مهاجرت اروپا نیز در دهه 1930 به دلیل رکود جهانی شروع به کاهش کرد.
This will probably be difficult to do.	احتمالا انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom does not tell you what to do.	تام به شما نمی گوید که چه کار کنید.
Tom is not leaving soon.	تام به این زودی ها نمی رود.
Tom must be ready for the party.	تام باید برای مهمانی آماده شود.
Tom wanted it that way	تام اینطوری میخواست
Not everyone seems to agree with Tom.	به نظر می رسد که همه با تام موافق نیستند.
You should ask everyone in your class to vote for you.	شما باید از همه افراد کلاس خود بخواهید به شما رای دهند.
There were footprints inside and outside Tom's bedroom.	رد پاهای داخل و خارج از اتاق خواب تام بود.
Tom was obese the last time we saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدیم چاق شده بود.
He did his best to help me when I was in trouble.	او تمام تلاشش را کرد تا به من کمک کند وقتی من در مشکل بودم.
If you do not want to do this, there is no problem.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، اشکالی ندارد.
How do you get the most out of your dollar?	چگونه بیشترین سود را برای دلار بدست آورید؟
I think Tom and Mary are tired of each other right now.	من گمان می کنم که تام و مری در حال حاضر از یکدیگر خسته شده اند.
Here are the latest developments.	در اینجا آخرین تحولات است.
Tom said Mary had no fun.	تام گفت که مری هیچ تفریحی نداشت.
There were no passengers on the bus at the time of the accident.	در زمان تصادف هیچ مسافری در اتوبوس نبود.
I have booked a drink place near Shinjuku Station. 	من یک محل نوشیدنی نزدیک ایستگاه شینجوکو رزرو کرده ام.
That's all you can drink for 2 hours for 2,500 yen.	این تمام چیزی است که می توانید به مدت 2 ساعت با 2500 ین بنوشید.
My son wants to be a professional golfer.	پسرم می خواهد یک گلف باز حرفه ای شود.
I have lived in Boston for a long time.	من برای مدت طولانی در بوستون زندگی کرده ام.
Tom's younger daughter is married.	دختر کوچکتر تام ازدواج کرده است.
You are very brave	تو خیلی شجاعی
Did Tom ask you to help Mary?	آیا تام از شما خواسته است که به مری کمک کنید؟
I know Tom is the one who is going to tell Mary not to do this anymore.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
They will survive	آنها زنده خواهند ماند
How long does it usually take to respond?	معمولا چقدر طول می کشد تا پاسخ دهید؟
Tom has a mustache.	تام سبیل دارد.
You are the only one who can help me do that.	شما تنها کسی هستید که می توانید به من در انجام این کار کمک کنید.
Didn't you know that Tom and Mary were married?	آیا نمی دانستید که تام و مری با هم ازدواج کرده اند؟
Do not sing yet	هنوز آواز نخوان
I felt someone touch my shoulder from behind.	احساس کردم کسی از پشت به شانه ام دست می زند.
Tom wore sunglasses.	تام عینک آفتابی داشت.
Tom is a proud idiot.	تام یک احمق مغرور است.
That tape recorder recorded his voice.	آن ضبط صوت صدای او را ضبط کرد.
You are something else	تو یه چیز دیگه ای
He has written many good things that he has never seen in the light of day.	او مطالب خوب زیادی نوشته است که هرگز نور روز را ندیده است.
Tom did not expect this.	تام انتظار این را نداشت.
I thought you said you did not want to go with us.	فکر کردم گفتی که نمیخواهی با ما بروی.
It is better to camouflage ourselves.	بهتر است خودمان را استتار کنیم.
I know Tom does not enjoy doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I prefer grapefruit to orange.	من گریپ فروت را به پرتقال ترجیح می دهم.
Tom dropped the magnifying glass.	تام ذره بین را زمین گذاشت.
I did not expect the test to be so easy.	انتظار نداشتم آزمون به این راحتی باشد.
Tom and Mary are both thirteen years old.	تام و مری هر دو سیزده ساله هستند.
The tiger attacked Tom.	ببری به تام حمله کرد.
Congratulations on passing the state exam.	قبولی در آزمون دولتی را به شما تبریک می گویم.
Tom fell asleep while reading the book.	تام در حال خواندن کتاب خوابش برد.
Who knocks on the door at this time of night?	کیست که این وقت شب به در می کوبد؟
Tom felt he could succeed in Boston.	تام احساس می کرد که می تواند در بوستون موفق شود.
I will be with Tom all the time.	من تمام مدت با تام خواهم بود.
Tom could not think of anything else.	تام نمی توانست به هیچ چیز دیگری فکر کند.
Let's hope we find Tom before the police.	بیایید امیدوار باشیم که تام را قبل از پلیس پیدا کنیم.
Does Tom still have a girlfriend?	آیا تام هنوز دوست دختر دارد؟
This waist is a little loose.	این دور کمر من کمی شل است.
Use adhesive glue.	از چسب چسب استفاده کنید.
I'm not afraid of the devil.	من از شیطان نمی ترسم.
I am always ready to do that.	من همیشه آماده انجام این کار هستم.
I'm making some sandwiches for Tom.	من برای تام چند ساندویچ درست می کنم.
I do not do that	من همچین کاری نمیکنم
Tom seemed to want this, just like me.	به نظر می‌رسید که تام هم مثل من این را می‌خواهد.
Tom probably could not do it alone.	تام احتمالاً نمی توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom bought an umbrella for each of his children.	تام برای هر یک از فرزندانش یک چتر خرید.
Tom lives in that house.	تام در آن خانه آنجا زندگی می کند.
What time is your curfew?	ساعت منع رفت و آمد شما چند است؟
Tom is glad you were able to do that.	تام خوشحال است که شما توانستید این کار را انجام دهید.
Have you read the whole article from beginning to end?	آیا کل مقاله را از ابتدا تا انتها خوانده اید؟
Tom works at the hospital.	تام در بیمارستان کار می کند.
I want to be there when you tell Tom this.	من می خواهم وقتی این را به تام می گویی آنجا باشم.
Why does Tom force us to wait here?	چرا تام ما را مجبور می کند اینجا منتظر بمانیم؟
Do you want to go shopping with us this afternoon?	آیا می خواهید امروز بعدازظهر با ما به خرید بروید؟
I have no expectations	من هیچ انتظاری ندارم
Tom disappeared from sight.	تام از دید ناپدید شد.
Tom's girlfriend broke up with him and started dating another boy.	دوست دختر تام از او جدا شد و با پسر دیگری شروع به بیرون رفتن کرد.
Tom was arrested.	تام بازداشت شد.
We have not been able to reach it.	ما نتوانسته ایم به آن برسیم.
You are an evil old woman	تو پیرزن بدجنسی هستی
I do not think you need to worry about tomorrow.	فکر نمی‌کنم لازم باشد نگران فردا باشید.
Tom said he would never give up.	تام گفت که هرگز این کار را رها نمی کند.
Tom is really serious about learning French.	تام واقعاً در مورد یادگیری زبان فرانسه جدی است.
I do not agree with your optimism.	من با خوش بینی شما موافق نیستم.
I think Tom will not be ready to do that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
I do not know how long it will take to get to Boston.	نمی دانم چقدر طول می کشد تا به بوستون برسیم.
The most expensive beef is marble.	گران ترین گوشت گاو مرمری است.
Tom seems satisfied.	به نظر می رسد تام راضی است.
I thought we were in a hurry.	فکر می‌کردم ما داریم عجله می‌کنیم.
I saw Tom behind the window.	من تام را پشت پنجره دیدم.
The bottle of wine I bought this afternoon is in the fridge.	بطری شرابی که امروز بعدازظهر خریدم در یخچال است.
Tom gave me a bike.	تام یک دوچرخه به من داد.
Tom finally finds another job.	تام بالاخره کار دیگری پیدا می کند.
I'm sure you have seen everything you need to see.	مطمئنم همه چیزهایی را که باید ببینید دیده اید.
The fire went out for hours.	آتش ساعت ها فرو رفت.
I talked to Tom and he is fine.	من با تام صحبت کردم و او خوب است.
You are right as always	حق با شماست مثل همیشه
From Tom's accent it is clear that he is from Australia.	از لهجه تام می توان فهمید که او اهل استرالیاست.
Everyone except me believes what Tom says.	همه اعضا به جز من به آنچه تام می گوید اعتقاد دارند.
Tom said he was not ready to go home yet.	تام گفت که هنوز برای رفتن به خانه آماده نیست.
I thought you were interested in doing this.	من فکر کردم که شما علاقه مند به انجام این کار هستید.
I should probably tell Tom why I want to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom has a lot of confidence.	تام اعتماد به نفس زیادی دارد.
I do not think Tom knows that Mary knows how to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom is a faster swimmer than Mary.	من می دانم که تام شناگر سریعتر از مری است.
How many more years will you drive this car?	چند سال دیگر با این ماشین رانندگی خواهید کرد؟
Tom did everything Mary said.	تام هر کاری را که مری گفته بود انجام داده است.
The door was open.	در باز بود.
Tom said he thinks you can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می توانی به ما کمک کنی.
I do not have money to buy tickets.	من پول خرید بلیط ندارم.
Tom said he wanted something to eat, so I bought him a sandwich.	تام گفت که چیزی برای خوردن می‌خواهد، بنابراین من برای او یک ساندویچ خریدم.
I am ready for offers	من آماده پیشنهادات هستم
Hello. 	سلام.
Can you talk now?	الآن میتوانی صحبت کنی؟
Tom is upset right now.	تام در حال حاضر ناراحت است.
The bank lent him $ 500.	بانک به او 500 دلار وام داد.
I'm not sure if I want to go to Australia.	خیلی مطمئن نیستم که بخواهم به استرالیا بروم.
In the current situation, we can not offer further price reductions.	در شرایط فعلی نمی‌توانیم کاهش قیمت بیشتری ارائه دهیم.
Organ donation saves lives.	اهدای عضو جان انسان ها را نجات می دهد.
I do not think Tom is wrong.	من فکر نمی کنم تام اشتباه می کند.
Tom does not want this shirt.	تام این پیراهن را نمی خواهد.
Tom can speak French better than I can.	تام می تواند بهتر از من فرانسوی صحبت کند.
Tom had to pawn the watch his grandfather had given him.	تام مجبور شد ساعتی را که پدربزرگش به او داده بود به گرو بگذارد.
If anyone can do it, Tom can.	اگر کسی بتواند آن را انجام دهد، تام می تواند.
You do not need to take all that medicine.	نیازی به مصرف تمام آن دارو نیست.
A ray of light did not reach the closet.	یک پرتو نور به گنجه نمی رسید.
I know Tom knows why I wanted to do this.	می دانم که تام می داند چرا می خواستم این کار را انجام دهم.
We need to empower students positively.	ما باید به دانش آموزان تقویت مثبت بدهیم.
Tom was in such a hurry that he left his umbrella on the train.	تام آنقدر عجله داشت که چترش را در قطار جا گذاشت.
Didn't you notice he was so excited?	متوجه نشدی که خیلی هیجان زده بود؟
Tom really does not want to do that.	تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I was never sure of anything in my life.	من هرگز در زندگی ام به چیزی مطمئن نبودم.
Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	تام احتمالا بقیه عمرش را پشت میله های زندان سپری خواهد کرد.
Do you really think Tom and Mary miss you?	آیا واقعا فکر می کنید که تام و مری دلتنگ هستند؟
I forced Tom to sit with Mary.	من تام را مجبور کردم با مری بنشیند.
Tom decided it was best to go to Boston.	تام تصمیم گرفت که بهترین کار این است که به بوستون برود.
Tom threatened us.	تام ما را تهدید کرد.
Tom was expelled from school three months ago.	تام سه ماه پیش از مدرسه اخراج شد.
I do not speak French well.	من به خوبی شما فرانسوی صحبت نمی کنم.
I have never seen anyone like him.	من هرگز کسی مثل او را ندیده ام.
Tom is no better than me at remembering things.	تام بهتر از من در به خاطر سپردن چیزها نیست.
I just did not want to upset you	فقط نمیخواستم ناراحتت کنم
I do not think Tom still knows how to do it.	من فکر نمی کنم تام هنوز نمی داند که چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom is just trying to manipulate you.	تام فقط سعی می کند شما را دستکاری کند.
Tom said he might visit Boston.	تام گفت ممکن است از بوستون دیدن کند.
Tom handed the sealed envelope to Mary.	تام پاکت مهر و موم شده را به مری داد.
Why is Tom like that?	چرا تام اینطوریه؟
Tom fascinates me.	تام من را مجذوب خود می کند.
How diverse is your dataset?	مجموعه داده های شما چقدر متنوع است؟
We have been lied to	به ما دروغ گفته اند
The group leader was killed in the attack, and most insurgents surrendered in April 2008.	رهبر گروه در این حمله کشته شد و اکثر شورشیان در آوریل 2008 تسلیم شدند.
Tom's eyes sparkled with anger.	چشمان تام از عصبانیت برق زد.
Ceasefire talks began in July 1951.	مذاکرات آتش بس در جولای 1951 آغاز شد.
Tom and Mary go to school on the same bus.	تام و مری با همان اتوبوس به مدرسه می روند.
Tom looked at the sidewalk.	تام به پیاده رو نگاه کرد.
It was harder to do than I thought.	انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
They were all wearing uniforms.	همه آنها یونیفرم پوشیده بودند.
He does not like the word "study".	او کلمه "مطالعه" را دوست ندارد.
Tom and his friends play poker together every Monday evening.	تام و دوستانش هر دوشنبه عصر با هم پوکر بازی می کنند.
I heard you are very rich	شنیدم تو خیلی ثروتمندی
Tom is very brave, isn't he?	تام خیلی شجاع است، اینطور نیست؟
You must have done this before	حتما قبلا این کار را کرده اید
I've heard of such a thing, but this is the first time I see it happen.	من در مورد چنین چیزی شنیده ام، اما این اولین بار است که می بینم این اتفاق می افتد.
Tom is tall and athletic.	تام قد بلند و ورزشکار است.
I went out and saw Tom at the gate.	بیرون رفتم و تام را در دروازه دیدم.
In fact, Mary is now my ex-girlfriend.	در واقع، مری اکنون دوست دختر سابق من است.
This is an absolute lie.	این یک دروغ مطلق است.
A few things did not fully meet Tom's expectations.	چند چیز کاملاً انتظارات تام را برآورده نکرد.
I heard that Tom moved to Boston.	شنیدم که تام به بوستون نقل مکان کرد.
It does not make me happy.	این من را خوشحال نمی کند.
No need to come	نیازی نیست بیای
Sorry I did not contact you earlier.	متاسفم که زودتر با شما تماس نگرفتم.
Tom will do it, I'm pretty sure.	تام این کار را خواهد کرد، من کاملا مطمئن هستم.
I was hoping to see one of my friends here.	امیدوار بودم یکی از دوستانم را اینجا ببینم.
It is 300 miles from here to Boston.	از اینجا تا بوستون 300 مایل راه است.
Tom was not very lonely.	تام خیلی تنها نبود.
Tom said he hoped you would not go home yourself.	تام گفت امیدوار است که خودت به خانه نخواهی رفت.
He has good reasons to oppose the plan.	او دلایل خوبی برای مخالفت با این طرح دارد.
Tom promised me he would, but he did not.	تام به من قول داد که این کار را انجام دهد، اما این کار را نکرد.
I do not think Tom would dare to do that.	فکر نمی کنم تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
Tom is an actor on guitar.	تام یک هنرپیشه در گیتار است.
I could not believe that Tom resigned.	باورم نمی شد تام استعفا داد.
I'm not worried at all	من اصلا نگران نیستم
Tom is behind the story	تام پشت این ماجراست
Tom said he thought Mary could not eat dairy.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند لبنیات بخورد.
Tom told Mary not to tell John not to do this.	تام به مری گفت که به جان گفته این کار را نکند.
Do not tell Tom where I live.	به تام نگو من کجا زندگی می کنم.
How long do you want to continue my silent treatment?	تا کی می خواهید به درمان بی صدا من ادامه دهید؟
The Nile is in Africa.	رود نیل در آفریقا است.
Tom probably won't do it alone.	تام به احتمال زیاد این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Holmes left the room without anyone noticing.	هولمز بدون اینکه کسی متوجه شود از اتاق بیرون رفت.
I have seen it many times.	من بارها آن را دیده ام.
These claims are false.	این ادعاها دروغ است.
Tom was happy that Mary helped him do that.	تام خوشحال بود که مری به او کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
We may not be able to reach them.	شاید نتوانیم به آنها برسیم.
I do not think the bank is still open	فکر نکنم بانک هنوز باز باشه
They live on Third Street.	آنها در خیابان سوم زندگی می کنند.
We still do not know the truth.	ما هنوز حقیقت را نمی دانیم.
You kissed him, didn't you?	تو او را بوسید، نه؟
Tom does not go home immediately.	تام فوراً به خانه نمی رود.
I can not steal for you.	من نمی توانم برای تو دزدی کنم.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Check out what's new.	بررسی کنید چه چیزی جدید است.
You want to know what happened to me, don't you?	می خواهی بدانی چه اتفاقی برای من افتاده است، نه؟
Why does Tom have to say that?	چرا تام باید چنین چیزی بگوید؟
Tom will believe you.	تام شما را باور خواهد کرد.
Tom will love Australia.	تام استرالیا را دوست خواهد داشت.
There is no other alternative	هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد
Tom could be punished if he does.	تام اگر این کار را بکند ممکن است مجازات شود.
We do not have class tomorrow afternoon	فردا بعدازظهر کلاس نداریم
What was the highest mountain you climbed?	بلندترین کوهی که صعود کرده اید کدام بوده است؟
Tom can be dangerous	تام می تواند خطرناک باشد
Are you sure Tom did not do what he said?	مطمئنی که تام کاری که گفت انجام نداده؟
Tom did his best not to make Mary angry.	تام تمام تلاشش را کرد که کاری نکند که مری عصبانی شود.
Tom is still around, right?	تام هنوز در اطراف است، نه؟
German leaders were losing hope.	رهبران آلمان در حال از دست دادن امید بودند.
Tom will be really busy, won't he?	تام واقعاً سرش شلوغ خواهد بود، اینطور نیست؟
I finally finished it.	من بالاخره این کار را به پایان رساندم.
What qualities do you like in a pet?	چه ویژگی هایی را در یک حیوان خانگی دوست دارید؟
I have booked lunch.	من ناهار را رزرو کرده ام.
There is a danger	یک خطر وجود دارد
I think I impressed Tom.	فکر می کنم تام را تحت تاثیر قرار دادم.
I hope Tom stays in Australia.	امیدوارم تام در استرالیا بماند.
Is this really what Tom told you?	آیا واقعاً این همان چیزی است که تام به شما گفت؟
I used to do this often when I was a child.	وقتی بچه بودم اغلب این کار را می کردم.
Let's think about this for a moment.	بیایید یک لحظه به این موضوع فکر کنیم.
I have to see what Tom says	باید ببینم تام چی میگه
Tom almost forgot his umbrella in the restaurant.	تام تقریباً چتر خود را در رستوران فراموش کرد.
All land in this area is private.	تمامی زمین های این منطقه شخصی است.
Fasten your seat belts	کمربندهای ایمنی خود را ببندید
This is what it's about.	این چیزی است که در مورد آن است.
Tom said he knew Mary wanted to do it.	تام گفت که می‌دانست مری می‌خواست این کار را انجام دهد.
What kind of games does Tom like?	تام چه نوع بازی هایی را دوست دارد؟
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت دیگر قصد دارید در استرالیا بمانید؟
Tom pasted a poster on the wall.	تام پوستری را روی دیوار چسباند.
Tom tried to fix it himself.	تام سعی کرد خودش آن را درست کند.
This skirt is cheap.	این دامن ارزان است.
I'm sure it's not Tom's.	من مطمئن هستم که این مال تام نیست.
You do not seem to believe Tom.	به نظر نمی رسد که شما تام را باور کنید.
Tom must protect his family.	تام باید از خانواده اش محافظت کند.
Tom received many gifts on his birthday.	تام در روز تولدش هدایای زیادی دریافت کرد.
I would like a motor boat.	من یک قایق موتوری می خواهم.
Tom regretted losing so much of his life.	تام از اینکه مقدار زیادی از عمرش را تلف کرده بود پشیمان بود.
Tom told Mary the honest truth.	تام حقیقت صادقانه را به مری گفت.
We could not open the door because it was locked.	چون از داخل قفل بود نتوانستیم در را باز کنیم.
Tom had to go home.	تام باید به خانه می رفت.
Tom ate all the cakes that Mary had baked this afternoon.	تام تمام کیک‌هایی را که مری پخته بود، امروز بعدازظهر خورد.
You claim	شما مدعی هستید
People with red hair usually have freckles.	افراد مو قرمز معمولاً کک و مک دارند.
I was not very happy with what was happening.	خیلی از اتفاقی که در حال رخ دادن بود خوشحال نشدم.
I know Tom is almost never home Monday, but I think he was home last Monday.	من می دانم که تام تقریباً هرگز دوشنبه خانه نیست، اما فکر می کنم دوشنبه گذشته در خانه بود.
Tom picked a few goals for Mary.	تام چند گل برای مری چید.
Tom told everyone he wanted to go to Boston.	تام به همه گفت که می خواهد به بوستون برود.
The village where he was born is far from here.	دهکده ای که او در آن متولد شد از اینجا دور است.
Mary noticed that Tom had not corrected for a few days.	مری متوجه شد که تام چند روزی بود که اصلاح نکرده بود.
Tom gave the photo album to Mary.	تام آلبوم عکس را به مری داد.
All the students in Mr. Jackson's class study very hard.	همه دانش آموزان کلاس آقای جکسون خیلی سخت درس می خوانند.
Tom seemed really pleased.	تام واقعا راضی به نظر می رسید.
Tom is quite conscientious.	تام کاملا وظیفه شناس است.
I have been suspended for more than half an hour.	بیش از نیم ساعت است که در حالت تعلیق هستم.
What are you staring at?	داری به چی زل میزنی؟
Tom bought three pounds of chicken.	تام سه پوند مرغ خرید.
You are as handsome as ever	تو مثل همیشه خوش تیپ هستی
Tom thought it would be better to go talk to Mary than just text him.	تام فکر کرد که بهتر است برود با مری صحبت کند تا اینکه فقط به او پیامک بدهد.
Crime rates have been steadily declining over the past few decades.	نرخ جرم و جنایت در چند دهه گذشته به طور مداوم در حال کاهش بوده است.
I do not think there is any reason why Tom should do this.	من فکر نمی کنم که دلیلی وجود داشته باشد که تام مجبور به انجام این کار شود.
Tom complained that the room was too hot.	تام شکایت کرد که اتاق خیلی گرم است.
Did you know that Tom was Mary's son?	آیا می دانستید تام پسر مری بود؟
Tom modeled on Marie.	تام از ماری الگو گرفت.
Tom did not let me go to Boston.	تام اجازه نداد به بوستون بروم.
I'm going to my sister's wedding this weekend.	آخر این هفته به عروسی خواهرم می روم.
I do not know what to say to Tom.	نمی دانم به تام چه بگویم.
I think I'm lazy	فک کنم تنبل شدم
Tom said Mary was not curious.	تام گفت مری کنجکاو نبود.
Tom and I also speak French.	من و تام هم فرانسوی صحبت می کنیم.
Have fun, Tom.	خوش گذشت، تام.
Aren't you nervous?	عصبی نمیشی؟
Tom told me he thought Mary was busy.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشغول است.
Tom crawled behind Mary and tickled her until he burst out laughing.	تام پشت سر مری خزید و او را قلقلک داد تا اینکه از خنده منفجر شد.
I do not have a better job to do.	اینطور نیست که کار بهتری برای انجام دادن داشته باشم.
Did you know that Tom is going to be in Australia all week?	آیا می دانستید که تام قرار است تمام هفته در استرالیا باشد؟
Tom read the whole book in three hours.	تام کل کتاب را در سه ساعت خواند.
You're not doing anything right now, are you?	الان هیچ کاری نمیکنی، نه؟
Tom does not seem to be going to Boston with us.	به نظر می رسد تام با ما به بوستون نمی رود.
I borrowed this car from a friend.	من این ماشین را از یکی از دوستانم قرض گرفتم.
Tom threw Mary's body into the river.	تام جسد مری را در رودخانه انداخت.
I thought Tom was joking.	فکر می کردم تام شوخی می کند.
I have never seen so many cars in one place.	من هرگز این همه ماشین را در یک مکان ندیده بودم.
How many boxes are there?	چند جعبه وجود دارد؟
Tom really wants to talk to Mary.	تام واقعاً می خواهد با مری صحبت کند.
Did Tom tell you it's hard to do?	آیا تام به شما گفت انجام این کار دشوار است؟
Tom probably has doubts.	تام احتمالاً شک دارد.
What are you doing today?	امروز چه کاره ای؟
I'm sure Tom will agree with me.	مطمئنم تام با من موافق خواهد بود.
You are really fast.	شما واقعا سریع هستید.
I think it is dangerous to go alone at night.	من فکر می کنم که رفتن به تنهایی در شب خطرناک است.
Tom thinks you should do it.	تام فکر می کند که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom is now home with his family.	تام اکنون با خانواده اش در خانه است.
Tom might do this with Mary.	تام ممکن است این کار را با مری انجام دهد.
I don't think you know Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر تام را بشناسی.
You are the only one I know here	تو تنها کسی هستی که اینجا میشناسم
I did not know you were from Boston	نمیدونستم اهل بوستون هستی
Tom is studying plumbing.	تام در حال تحصیل برای لوله کشی است.
If you are not there by 2:30, we will leave without you.	اگر تا ساعت 2:30 آنجا نیستید، بدون شما حرکت می کنیم.
I do not think it will fly.	من فکر نمی کنم که پرواز کند.
Tom said Mary thought John might not want to do that.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
Beef, coffee and gold are Nicaragua's three main exports.	گوشت گاو، قهوه و طلا سه کالای اصلی صادراتی نیکاراگوئه هستند.
Tom probably does not have enough time to do this before going home.	تام احتمالاً قبل از رفتن به خانه وقت کافی برای انجام این کار ندارد.
Ask Tom to come early tomorrow.	از تام بخواهید فردا زودتر بیاید.
I would not go if I were you	من اگه جای تو بودم نمیرفتم
I do not know exactly how it can help us.	من کاملا نمی دانم که چگونه می تواند به ما کمک کند.
I do not think Tom still knows everyone's names.	من فکر نمی کنم که تام هنوز نام همه را بداند.
I like to rub honey on my toast in the morning.	دوست دارم صبح روی نان تستم عسل بمالم.
Do not forget that Tom is blind.	فراموش نکنید که تام نابینا است.
Tom was not the first to be injured.	تام اولین کسی نبود که مجروح شد.
How often do you forget to do your homework?	هر چند وقت یک بار فراموش می کنید که تکالیف خود را انجام دهید؟
Everyone uses the Internet.	همه از اینترنت استفاده می کنند.
I did not think Tom would be upset if I did that.	فکر نمی کردم اگر این کار را بکنم تام ناراحت شود.
I think it's better to ask Tom to do this for us.	فکر می کنم بهتر است از تام بخواهیم این کار را برای ما انجام دهد.
It is easy to misinterpret the actions and intentions of others.	تفسیر نادرست اعمال و نیات دیگران آسان است.
Tom said Mary is likely to return from Australia on October 20.	تام گفت که مری احتمالاً در 20 اکتبر از استرالیا برمی گردد.
Tom said he loves Mary.	تام گفت که مری را دوست دارد.
I can see some small fish swimming in the water.	من می توانم چند ماهی کوچک را ببینم که در آب شنا می کنند.
Why do Tom and Mary think that?	چرا تام و مری اینطور فکر می کنند؟
What is the tallest building in Boston?	بلندترین ساختمان در بوستون کدام است؟
This house is not mine	این خانه مال من نیست
Tom bought a bike for $ 300.	تام یک دوچرخه به قیمت سیصد دلار خرید.
I'm sorry if my being here embarrasses you.	متاسفم اگر بودن من در اینجا باعث خجالت شما می شود.
Tom is not a good swimmer.	تام شناگر خوبی نیست.
Tom seems to have lost a little weight.	به نظر می رسد تام کمی وزن کم کرده است.
Can you please tell me how much it costs?	میشه لطفا بگید هزینه این کار چقدره؟
Tom almost never speaks French.	تام تقریباً هرگز فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom does not allow the dog to be in his house.	تام اجازه نمی دهد سگ در خانه اش باشد.
Tom is set to be sent on a mission.	تام قرار است به یک ماموریت فرستاده شود.
I think Tom is still invincible.	من فکر می کنم که تام هنوز شکست ناپذیر است.
Tom told me I had to go to Australia and see Mary.	تام به من گفت که باید به استرالیا بروم و مری را ببینم.
Why do you want me to do this for Tom?	چرا می خواهی این کار را برای تام انجام دهم؟
What are the chances that Tom will be able to do this?	شانس اینکه تام بتواند این کار را انجام دهد چقدر است؟
This is exactly what Tom wanted to change.	این دقیقا همان چیزی است که تام می خواست تغییر کند.
Tom tries very hard to quit smoking.	تام خیلی تلاش می کند تا سیگار را ترک کند.
Why not think about it for a while before making a decision?	چرا قبل از تصمیم گیری مدتی به آن فکر نمی کنید؟
Who is the man on the left?	مرد سمت چپ کیست؟
Tom knows what the problem is	تام میدونه مشکل چیه
Who is that fat man?	اون مرد چاق کیه؟
I'm glad you volunteered	خوشحالم که داوطلبانه کمک کردی
Tom disagrees with Mary.	تام با گفته های مری موافق نیست.
I'm sure Tom knows how to do this.	من مطمئن هستم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom will be here today.	تام امروز اینجا خواهد بود.
I do not think Tom understands what is going on.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد ماجرا چیست.
I'll just wait for Tom to come.	من فقط اینجا منتظر می مانم تا تام بیاید.
Do not snow	برف نخورید
Tom is an intense person.	تام یک فرد شدید است.
Tom is not allowed to leave.	تام اجازه خروج ندارد.
I think Tom is dead now.	من فکر می کنم تام در حال حاضر مرده است.
I do not think Tom knows how Mary could have done that.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
I have never been so sick	تا حالا اینقدر مریض نبودم
No matter what Tom wears, he looks cool.	مهم نیست که تام چه می پوشد، او باحال به نظر می رسد.
Tom must be able to solve the problem himself.	تام باید بتواند خودش مشکل را حل کند.
Tom dared to ask Mary to marry him.	تام جرات پیدا کرد و از مری خواست تا با او ازدواج کند.
It was an honorable moment for me.	آن لحظه افتخارآمیز من بود.
There are machines right now that can do this for us.	در حال حاضر ماشین هایی وجود دارند که می توانند این کار را برای ما انجام دهند.
I do not think that's the whole point.	فکر نمی کنم منظور تام این بوده باشد.
Can't you buy a car?	نمیتونی ماشین بخری؟
Why didn't he come?	چرا نیامد؟
Tom knows Mary is not going to go to Boston with him.	تام می داند که مری قصد ندارد با او به بوستون برود.
I can not sleep because of the noise.	از سر و صدا خوابم نمی برد.
I asked Tom not to bother us.	از تام خواستم که ما را اذیت نکند.
This is not good enough.	این به اندازه کافی خوب نیست.
Even Tom knew that.	حتی تام هم این را می دانست.
You're supposed to be at home with your parents, aren't you?	قرار است با پدر و مادرت در خانه باشی، اینطور نیست؟
Can you teach me how to play the guitar like you do?	میشه به من یاد بدی مثل خودت چطوری گیتار بزنم؟
Tom did not know what had happened there.	تام نمی دانست آنجا چه اتفاقی افتاده است.
Tom rarely says anything.	تام به ندرت چیزی می گوید.
Tom told me he wanted to help.	تام به من گفت که می خواهد کمک کند.
Tom admitted that he had not read Mary's book.	تام اعتراف کرد که کتاب مری را نخوانده است.
I'm relatively confident that we can do this for you.	من نسبتاً مطمئن هستم که ما می توانیم این کار را برای شما انجام دهیم.
I know it will be hard to do.	می دانم که انجام آن سخت خواهد بود.
We wish Tom success.	برای تام آرزوی موفقیت داریم.
I think Tom will do it with Mary.	فکر می کنم تام این کار را با مری انجام دهد.
I tried to tell Tom, but he did not listen.	سعی کردم به تام بگویم، اما او گوش نکرد.
Tom said he thought Mary was taller than John.	تام گفت که فکر می کند مری از جان بلندتر است.
You do not ask me, do you?	از من نمیپرسی، نه؟
Tom is as good an open tennis player as Mary.	تام به اندازه مری یک تنیس باز خوب است.
Memories came back.	خاطرات دوباره برگشتند.
He is the best man in his field.	او بهترین مرد در رشته خود است.
Please let me ask you a few questions.	لطفا اجازه بدهید چند سوال از شما بپرسم.
I do not think it was Tom.	من فکر نمی کنم که آن تام بود.
Tom really should have given Mary more time.	تام واقعا باید به مری زمان بیشتری می داد.
Money will not be a problem	پول مشکلی نخواهد داشت
I know Tom is a little older than me.	می دانم که تام کمی از من بزرگتر است.
Tom did not read the letter he had received from Mary.	تام نامه ای که از مری دریافت کرده بود را نخواند.
I know Tom is almost never home Monday, but I think he was home last Monday.	می دانم که تام تقریباً هرگز دوشنبه خانه نیست، اما فکر می کنم دوشنبه گذشته در خانه بود.
I think Tom and I are over it.	من فکر می کنم که من و تام از آن گذشته ایم.
Tom did not need to thank us.	تام نیازی به تشکر از ما نداشت.
This is Tom's problem.	این مشکل تام است.
I think Tom probably knows how to do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
I heard someone say Tom was sick.	شنیدم یکی می گفت تام مریض است.
It didn't really help.	واقعا کمکی نکرد.
Tom does not know where to go.	تام نمی داند کجا برود.
Tom will soon be a father.	تام به زودی پدر می شود.
It's hard to get along with Tom.	کنار آمدن با تام سخت است.
Tom comes to Boston a lot.	تام زیاد به بوستون می آید.
What you said does not make sense	اینی که گفتی منطقی نیست
Tom and Mary live in a tree house.	تام و مری در یک خانه درختی زندگی می کنند.
So what did you see?	خب چی دیدی
Tom stays up late.	تام تا دیروقت بیدار مانده است.
I was saddened by the news of the car accident.	از خبر تصادف رانندگی ناراحت شدم.
Tom and Mary were sitting at a table in a corner.	تام و مری پشت میزی در گوشه ای نشسته بودند.
Tom thought he might be allowed to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom asked us if we would like to do this.	تام از ما پرسید که آیا مایلیم این کار را انجام دهیم.
Neither Tom nor Mary were born in Australia.	نه تام و نه مری در استرالیا متولد نشدند.
I have good news and bad news.	من یک خبر خوب و یک خبر بد دارم.
Are you telling Tom what to do?	آیا به تام می گویید که چه کار کند؟
Tom asked me where I learned to ski.	تام از من پرسید کجا اسکی یاد گرفتم.
Tom had to ask Mary to do it for him.	تام باید از مری می خواست که این کار را برای او انجام دهد.
I have not tried one yet	من هنوز یکی رو امتحان نکردم
I have known Tom for a long time.	من مدت زیادی است که تام را می شناسم.
Is morning call more expensive?	آیا تماس صبح گرانتر است؟
The boy was good at math so everyone considered him a genius.	پسر در ریاضیات خوب بود بنابراین همه او را نابغه می دانستند.
Tom just wanted attention.	تام فقط می خواست توجه شود.
Tom was fired for being rude to customers.	تام به دلیل بی ادبی با مشتریان اخراج شد.
Tom fights with everyone.	تام با همه دعوا می کند.
Tom died in a boat accident.	تام در یک تصادف قایق سواری جان باخت.
It wasn't that hard, was it?	خیلی سخت نبود، نه؟
I think pizza is here	فکر کنم پیتزا اینجاست
I could not do what Tom told me to do.	من نتوانستم کاری را که تام به من گفت انجام دهم.
We might make a snowman later.	ممکن است بعداً یک آدم برفی بسازیم.
Tom and Mary pretended to be married.	تام و مری وانمود کردند که با یکدیگر ازدواج کرده اند.
Everything Tom said was true.	همه چیزهایی که تام گفت درست بود.
Where do you think Tom is?	به نظر شما تام کجاست؟
Why did Tom do such a stupid thing?	چرا تام چنین کار احمقانه ای انجام داد؟
Tom pulled out his tonsils last spring.	تام بهار گذشته لوزه هایش را بیرون آورد.
You should stay home because you have a fever.	از آنجایی که تب دارید، باید در خانه بمانید.
Tom did not understand Mary's point.	تام دیدگاه مری را درک نکرد.
I did not find my flashlight.	چراغ قوه ام را پیدا نکردم.
It was as if you were not asleep	انگار خواب نبودی
Children imitate their friends instead of their parents.	کودکان به جای والدین خود از دوستان خود تقلید می کنند.
I still do not buy it	من هنوز نمیخرمش
Tom has not yet promised me to do so.	تام هنوز به من قول نداده است که این کار را انجام دهد.
These exercises strengthen the strength of your fingers.	این تمرینات قدرت انگشتان شما را تقویت می کند.
It's hard to understand	درک تو سخته
You seem to be disgusted.	به نظر می رسد که منزجر شده اید.
Tom said he thought it would embarrass Mary.	تام گفت که فکر می کند این باعث شرمساری مری می شود.
Tom is already here, but Mary is not here yet.	تام قبلاً اینجاست، اما مری هنوز به اینجا نرسیده است.
Tom does not know that Mary is not the one who did this.	تام نمی داند که مری کسی نیست که این کار را کرده است.
You are almost young enough to be my daughter.	تو تقریبا به اندازه کافی جوان هستی که دختر من باشی.
How do you manage stress at work?	چگونه استرس در محل کار را کنترل می کنید؟
Tom did not tell Mary he had to do this.	تام به مری نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom is probably still waiting in the lobby.	تام احتمالا هنوز در لابی منتظر است.
I'm going to visit a friend of mine who lives in Boston.	من می روم به ملاقات یکی از دوستانم که در بوستون زندگی می کند.
This is really shocking.	این واقعا تکان دهنده است.
Tom's room is at the right end of the hall.	اتاق تام در انتهای سالن، سمت راست است.
Do you remember what song Tom sang at our wedding?	یادت هست این چه آهنگی بود که تام در عروسی ما خواند؟
I thought Tom wanted to hit me.	فکر می کردم تام می خواهد مرا بزند.
Tom said Mary was in bed with the flu.	تام گفت که مری با آنفولانزا در رختخواب بود.
Tom told me he did not like Mary's clothes.	تام به من گفت که او لباس مری را دوست ندارد.
Japan is prone to earthquakes.	ژاپن در معرض زلزله است.
Tom spat	تام بزاق ترشح کرد
Tom is always at work.	تام همیشه سر کار است.
Tom and Mary both know who you are.	تام و مری هر دو می دانند که شما کی هستید.
My wife's constant moans overwhelm me.	ناله های دائمی همسرم مرا از پا در می آورد.
I think Tom is still nervous.	فکر می کنم تام هنوز عصبی است.
I find it acceptable.	من آن را قابل قبول می دانم.
Tom lets you know what we need to bring.	تام به شما اطلاع می دهد که چه چیزی باید بیاوریم.
Tom said there was a party at your place tonight.	تام گفت که امشب در محل شما مهمانی بود.
I wanted to teach Tom.	می خواستم به تام درس بدهم.
Is Tom right?	آیا تام درست است؟
Tom is scheduled to leave office next Monday.	تام قرار است تا دوشنبه آینده از دفتر خارج شود.
Tom waited for me to arrive.	تام صبر کرد تا من رسیدم.
This is one of my favorite phrases.	این یکی از عبارات مورد علاقه من است.
Tom was in the news last night.	تام دیشب در اخبار بود.
Kelly did not agree with all of Adams' policies.	کلی با تمام سیاست های آدامز موافق نبود.
Tom said he would quit smoking.	تام گفت که سیگار را ترک خواهد کرد.
Tom probably won't be disappointed.	تام احتمالاً ناامید نخواهد شد.
Everyone seemed to enjoy the party except Tom.	به نظر می رسید که همه به جز تام از مهمانی لذت می برند.
Do you want me to tell you what to do next?	میخوای بهت بگم بعدش چیکار کنی؟
Tom said he will travel to Boston on Monday.	تام گفت که او دوشنبه به بوستون می رود.
I was not quite sure what to say.	من کاملاً مطمئن نبودم که چه بگویم.
How many liters of oil do you need?	چند لیتر روغن نیاز دارید؟
Tom is not as crazy as most people think.	تام آنطور که اکثر مردم فکر می کنند دیوانه نیست.
I think Tom can buy the shoes he is looking for at the sports store on Park Street.	فکر می‌کنم تام بتواند کفش‌هایی را که به دنبالش است از فروشگاه ورزشی در خیابان پارک بخرد.
I'm pretty sure Tom is not in Australia right now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا نیست.
She is my daughter	اون دختر منه
Tom rarely wears dark colors.	تام به ندرت رنگ های تیره می پوشد.
He went to the airport to escort him.	او به فرودگاه رفت تا او را بدرقه کند.
Tom is a capable lawyer.	تام یک وکیل تواناست.
I thought everyone here knew Tom.	فکر می کردم همه اینجا تام را می شناسند.
I do not think Tom will be allowed to do that again.	من فکر نمی کنم تام اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom continued what he was doing.	تام به کاری که داشت می کرد ادامه داد.
Tom loves this place.	تام این مکان را دوست دارد.
Tom does not like his name	تام اسمش را دوست ندارد
I introduced two of my friends at a party.	من دو تا از دوستانم را در مهمانی معرفی کردم.
Tom thinks Mary will be scared.	تام فکر می کند مری خواهد ترسید.
I do not want you to be here.	من نمی خواهم شما اینجا باشید.
Tom is obsessed with diet and food.	تام به رژیم غذایی و غذا وسواس دارد.
You know each other, don't you?	شما همدیگر را می شناسید، نه؟
Tom spent a lot of time swimming yesterday.	تام دیروز زمان زیادی را صرف شنا کرد.
Is it true that you want to study in Boston?	آیا درست است که می خواهید در بوستون تحصیل کنید؟
Tom smiled unpleasantly.	تام لبخند ناخوشایندی زد.
Maybe you simplify the problem too much.	شاید مشکل را بیش از حد ساده می کنید.
Tom just said you just have to wait a little longer.	تام گفت فقط باید کمی بیشتر صبر کنی.
He is wise enough not to do so.	او به اندازه کافی عاقل است که چنین کاری را انجام ندهد.
You do not have to wait for Tom. 	لازم نیست منتظر تام باشید.
He does not come	او نمی آید
Tom said it would hurt my family if I did not do what he wanted.	تام گفت اگر آنچه او خواسته را انجام ندهم به خانواده ام صدمه می زند.
The wall was covered with pictures of the shooting victims.	دیوار با تصاویر قربانیان تیراندازی پوشانده شده بود.
I wonder why Tom told me we should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام به من گفت که باید این کار را انجام دهیم.
A good ball player or girl must be able to focus hard and run fast.	یک توپ‌باز یا دختر توپ خوب باید بتواند به شدت تمرکز کند و سریع بدود.
I'm sure Tom knew it was going to happen.	من مطمئن هستم که تام می دانست که قرار است اتفاق بیفتد.
The streets are bright.	خیابان ها روشن است.
It takes about ten minutes for an egg to boil.	حدود ده دقیقه طول می کشد تا یک تخم مرغ بجوشد.
Tom is John's younger brother.	تام برادر کوچکتر جان است.
Tom is responsible for doing this.	تام مسئول انجام این کار است.
The only country where Tom has lived is Australia.	تنها کشوری که تام در آن زندگی کرده است استرالیا است.
Tom is stubborn.	تام سرسخت است.
We do not sail like before.	ما مثل سابق قایقرانی نمی کنیم.
Tom did not have to say anything to Mary.	تام مجبور نبود چیزی به مری بگوید.
Tom thought Mary was not going to get angry at him.	تام فکر کرد مری قرار نیست از دست او عصبانی شود.
It is very simple and intuitive.	این بسیار ساده و شهودی است.
Tom went to the lobby.	تام به لابی رفت.
Tom wants to sit by the window.	تام می خواهد نزدیک پنجره بنشیند.
Please do not force me to go back there	لطفا مجبورم نکن به اونجا برگردم
Tom completely ignored me.	تام کاملاً مرا نادیده گرفت.
We had some problems some time ago	چند وقت پیش چندتا مشکل داشتیم
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت که خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
Tom says this did not surprise him.	تام می گوید که این او را شگفت زده نکرد.
Tom found out that Mary wanted to know this news.	تام فهمید که مری دوست دارد این خبر را بداند.
You have to iron it while it is hot.	باید اتو را در حالی که داغ است بزنی.
Tom donated the chocolate I had smuggled to the hospital.	تام دونات شکلاتی را که من قاچاق کرده بودم به بیمارستان خورد.
Can you tell me where you are going?	میشه بگید کجا میری؟
I'm sorry if I bothered you	اگه اذیتت کردم معذرت میخوام
Express arrives at 6:30 p.m.	اکسپرس ساعت 6:30 بعد از ظهر می رسد.
Tom missed the party.	تام جشن را از دست داد.
Have you told Tom about your back pain?	آیا در مورد کمردرد خود به تام گفته اید؟
Why don't you banjo anymore?	چرا دیگه بانجو نمیزنی؟
Tom said he was grateful.	تام گفت که قدردان است.
Tom was strict.	تام سختگیر بود.
Tom is much bigger than you think.	تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
The boat goes to the port.	قایق به سمت بندر می رود.
I do not care about ice cream.	من به بستنی اهمیتی نمی دهم.
I do not know French at all.	من اصلا فرانسوی بلد نیستم.
Tom may be downstairs.	ممکن است تام در طبقه پایین باشد.
An Iranian cat was lying on the table.	یک گربه ایرانی روی میز خوابیده بود.
Tom still travels to Australia several times a year.	تام هنوز هم چند بار در سال به استرالیا می رود.
Tom does not like wine.	تام شراب را دوست ندارد.
Tom found out about someone in the room.	تام از کسی در اتاق آگاه شد.
Did you know that Tom does not have a driver's license?	آیا می دانستید تام گواهینامه رانندگی ندارد؟
We have a really big problem here.	ما اینجا یک مشکل واقعا بزرگ داریم.
I had the same problem myself	من خودم همین مشکل را داشتم
Tom poured oil on the fire.	تام روی آتش روغن ریخت.
Do you think Tom and Mary will travel together?	آیا فکر می کنید تام و مری با هم سفر کنند؟
This is what we were trying to prevent.	این چیزی است که ما سعی می کردیم از آن جلوگیری کنیم.
Tom said he did not make much money.	تام گفت که پول زیادی به دست نمی آورد.
He tried harder than me to get a good grade.	او بیشتر از من برای گرفتن نمره خوب تلاش کرد.
An Earth-like planet believed to have conditions that could sustain life as we know it was discovered 500 light-years from Earth.	سیاره ای شبیه به زمین، که اعتقاد بر این است که شرایطی دارد که می تواند زندگی را به شکلی که ما می شناسیم داشته باشد، در فاصله 500 سال نوری از زمین کشف شده است.
The doorman did not allow Tom to enter the club.	دربان اجازه نداد تام وارد باشگاه شود.
Tom is so stupid that even Mary looks smarter than him.	تام آنقدر احمق است که حتی مری در مقایسه با او باهوش به نظر می رسد.
Maryam bought a skirt and a blouse.	مریم یک دامن و یک بلوز خرید.
Tom already plans to study French.	تام از قبل قصد دارد زبان فرانسه بخواند.
What was Tom accused of?	تام متهم به چه بود؟
Tom said he had no intention of staying.	تام گفت که قصد ندارد بماند.
I was still studying French at the time.	در آن زمان هنوز درس فرانسه می خواندم.
I do not like asking for help	از کمک خواستن خوشم نمیاد
You are not my son	تو پسر من نیستی
An astronaut can float in space.	یک فضانورد می تواند در فضا شناور شود.
Tom lent me money so I could buy what I needed.	تام به من پول قرض داد تا بتوانم آنچه را که نیاز داشتم بخرم.
It is designed for everyday use.	این برای استفاده روزمره طراحی شده است.
What kind of music did you listen to as a teenager?	در دوران نوجوانی چه نوع موسیقی گوش می دادید؟
Tom's lips were turning blue.	لب های تام داشت آبی می شد.
Tom left you a note	تام برایت یادداشت گذاشت
Tom eventually did.	تام در نهایت این کار را انجام داد.
There is not enough space for everyone	فضای کافی برای همه وجود ندارد
Someone is standing behind the bushes and taking pictures of us.	یک نفر پشت بوته ها ایستاده و از ما عکس می گیرد.
Tom has no better job to do.	تام کار بهتری برای انجام دادن ندارد.
I do not think we will have such a time.	من فکر نمی کنم که ما چنین زمانی داشته باشیم.
Tom said he knew you would not do it.	تام گفت که می‌دانست این کار را نمی‌کنی.
I do not think Tom knows much about basketball.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد بسکتبال می داند.
Tom went to the post office to send a letter.	تام برای ارسال نامه به اداره پست رفت.
Tom stole some of my belongings.	تام تعدادی از وسایلم را دزدید.
I am not going to repeat the same mistake again.	قرار نیست دوباره همان اشتباه را تکرار کنم.
He, who has a busy life, usually does not see his family.	او که زندگی پرمشغله ای دارد معمولا خانواده اش را نمی بیند.
Why do not you want to go with us?	چرا نمی خواهی با ما بروی؟
He will succeed to the throne.	او موفق به تاج و تخت خواهد شد.
I can not find Boston on the map.	من نمی توانم بوستون را روی نقشه پیدا کنم.
I know Tom is a little upset.	می دانم که تام کمی ناراحت است.
You are really very lucky	تو واقعا خیلی خوش شانسی
Tom thought Mary was not going to go to college.	تام فکر کرد مری قرار نیست وارد دانشگاه شود.
I was a locksmith.	من قفل ساز بودم.
Tom and I are both fine.	من و تام هر دو خوب هستیم.
I met Tom earlier today.	من اوایل امروز با تام ملاقات کردم.
I can not say how much I miss you	نمیتونم بگم چقدر دلم برات تنگ شده
This is an opportunity for all of us to do a good job.	این فرصتی است برای همه ما برای انجام یک کار خوب.
Tom also asked me to tell you he does not want to go.	تام همچنین از من خواست که به شما بگویم او نمی‌خواهد برود.
I do not want Tom to say anything to Mary.	من نمی خواهم تام چیزی به مری بگوید.
Tom does not allow his children to do this.	تام به فرزندانش اجازه این کار را نمی دهد.
Tom realized Mary's mistake.	تام متوجه اشتباه مری شد.
The refugees have been living in that camp for a month.	پناهندگان در آن کمپ یک ماه است که دست به دهان زندگی می کنند.
The question is whether Tom knew about it or not.	سوال این است که آیا تام از آن خبر داشت یا نه.
Tom may not be home today.	شاید تام امروز در خانه نباشد.
I sat in my car and waited for Tom.	در ماشینم نشستم و منتظر تام بودم.
Tom is a close friend of Mary.	تام دوست صمیمی مری است.
Tom began to open the package.	تام شروع به باز کردن بسته بندی کرد.
Tom and Mary both want to learn how to do this.	تام و مری هر دو می خواهند یاد بگیرند که چگونه این کار را انجام دهند.
I heard you ruined Tom's party	شنیدم که تو جشن تام رو خراب کردی
I do not have time to explain now	الان وقت ندارم توضیح بدم
We did not see this happen.	ما این اتفاق را ندیدیم.
Tom and Mary had children.	تام و مری بچه دار شدند.
Tom said Mary was not entirely convinced.	تام گفت که مری کاملاً قانع نشده است.
This will probably be easy to do.	احتمالا انجام این کار آسان خواهد بود.
I get dizzy when I get up.	وقتی بلند می شوم دچار سرگیجه می شوم.
Tom no longer wants to see Mary.	تام دیگر نمی خواهد مری را ببیند.
I think we should leave Tom alone.	فکر می کنم باید تام را تنها بگذاریم.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"She is at home."	"او در خانه است."
I'm sure it will go sooner	مطمئنم زودتر میره
Tom said his life has changed a lot in the last three years.	تام گفت که زندگی او در سه سال گذشته بسیار تغییر کرده است.
Tom said he hoped Mary would like the gift he was going to give her.	تام گفت که امیدوار است مری از هدیه ای که قصد دارد به او بدهد خوشش بیاید.
I did not know you have a brother	نمیدونستم تو برادر داری
We can not let Tom find Mary.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام مری را پیدا کند.
That's just what I'm saying right now.	فعلاً فقط همین را می گویم.
Tom asked Mary to lend him some money.	تام از مری خواست که به جان مقداری پول قرض دهد.
My neighbors and I do not usually greet each other.	من و همسایه هایم معمولاً به هم سلام نمی کنیم.
Tom had no reason to die.	تام دلیلی برای مرگ مری نداشت.
I did not mean criticism.	منظورم انتقاد نبود.
Tom knew that Mary was probably not ready when she got home.	تام می دانست که مری به احتمال زیاد وقتی به خانه او می رسد آماده نیست.
Tom if he does not want to help us.	تام اگر نخواهد به ما کمک کند.
I'm not used to being laughed at.	من عادت ندارم به من بخندند.
I really like blueberry ice cream.	من خیلی بستنی بلوبری دوست دارم.
We must resort to reason instead of violence.	ما باید به جای توسل به خشونت به عقل متوسل شویم.
There is not much water left in the bottle.	آب زیادی در بطری باقی نمانده است.
One of your front tires looks a little low.	یکی از لاستیک های جلوی شما کمی پایین به نظر می رسد.
It was scary in the cave.	در غار ترسناک بود.
Do not tell anyone that we have done this.	به کسی نگویید ما این کار را کرده ایم.
I hope everything goes well with you	امیدوارم همه چیز با تو خوب پیش بره
Is there anyone here who has not been to Boston?	اینجا کسی هست که به بوستون نرفته باشد؟
Tom needed you	تام به تو نیاز داشت
Tom said I should do it.	تام گفت که من باید این کار را انجام دهم.
Tom is sitting alone on the sofa.	تام تنها روی مبل نشسته است.
Did you know that you are not going to pass the class?	آیا می دانستی که قرار نیست کلاس را پاس کنی؟
Tom is supposed to talk to you first.	تام قرار است ابتدا با شما صحبت کند.
I spent most of the summer in Australia.	تقریبا تمام تابستان را در استرالیا بودم.
Tom goes to the supermarket once a week.	تام هفته ای یک بار به سوپرمارکت می رود.
Tom bought a condominium near the beach.	تام یک کاندومینیوم در نزدیکی ساحل خرید.
There was no hat in that store that suited me.	هیچ کلاهی در آن فروشگاه وجود نداشت که مناسب من باشد.
Tom is the one who left yesterday.	تام کسی است که دیروز رفت.
There are no more bullets.	دیگر گلوله ای وجود ندارد.
Tom's death was preventable.	مرگ تام قابل پیشگیری بود.
How many years was Tom in Boston?	تام چند سال در بوستون بود؟
I have not slept for forty-eight hours.	چهل و هشت ساعت است که نخوابیده ام.
It is very unlikely to work.	احتمال بسیار کمی وجود دارد که کار کند.
I do not want to talk about it today.	من نمی خواهم امروز در مورد آن صحبت کنم.
Except for my sister, my family does not watch TV.	به غیر از خواهرم، خانواده ام تلویزیون تماشا نمی کنند.
Are Tom and Mary in bad shape?	آیا تام و مری شرایط بدی دارند؟
Tom has found a solution to the problem.	تام راه حلی برای مشکل پیدا کرده است.
Tom saved me	تام نجاتم داد
Tom came in first.	تام در جایگاه اول قرار گرفت.
I helped Tom get dressed.	به تام کمک کردم لباس بپوشد.
Tom assumed that everyone knew what to do.	تام فرض کرد که همه می‌دانند چه باید بکنند.
Sorry I could not go with him	متاسفم که نتونستم باهاش ​​برم
Tom can hardly swim.	تام به سختی می تواند شنا کند.
A girl from the crowd approached the king.	دختری از میان جمعیت به پادشاه نزدیک شد.
We can not even trust our men.	ما حتی نمی توانیم به مردان خودمان اعتماد کنیم.
I do not think they will accept these terms and conditions.	فکر نمی کنم آنها این شرایط و ضوابط را بپذیرند.
That apple is bruised	اون سیب کبود شده
Tom said he would pick me up at 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 من را خواهد برد.
Why don't we start right away?	چرا ما بلافاصله شروع نمی کنیم؟
Tom has no money to buy a car.	تام پولی برای خرید ماشین ندارد.
Tom was shown in his chair.	تام روی صندلیش نشان داده شد.
Tom is in college right now, isn't he?	تام الان در کالج است، اینطور نیست؟
Why not go out with him?	چرا با او بیرون نمی روی؟
Tom did not know why.	تام نمی دانست چرا.
You must have misunderstood Tom.	حتما تام را اشتباه متوجه شده اید.
They will not find Tom.	آنها تام را پیدا نخواهند کرد.
We have to find our way out of this cave.	ما باید راه خود را برای خروج از این غار پیدا کنیم.
I know Tom is just a teenager.	من می دانم که تام فقط یک نوجوان است.
I really do not like swimming.	من واقعاً شنا کردن را دوست ندارم.
Tom said he was looking for help.	تام گفت که به دنبال کمک است.
I think this is a very good advice.	من فکر می کنم که این توصیه بسیار خوبی است.
Tom did not need a new coat.	تام نیازی به کت جدید نداشت.
Tom was not sure how to respond to Mary's offer.	تام مطمئن نبود که چگونه به پیشنهاد مری پاسخ دهد.
Tom could not find what Mary was hiding.	تام نتوانست چیزی را که مری پنهان کرده بود پیدا کند.
Tom realized that Mary had something on his mind.	تام متوجه شد که مری چیزی در سر دارد.
Tom did not want to admit that he could not do it.	تام نمی خواست اعتراف کند که قادر به انجام این کار نیست.
I tolerated him as much as I could.	تا جایی که می توانستم او را تحمل کردم.
Tom dropped his bag over his shoulder.	تام کیفش را روی شانه اش انداخت.
He is older than Tom.	او از تام بزرگتر است.
Do you know what?	میدونی چه خبره؟
I know you were in Australia last year.	من می دانم که شما سال قبل در استرالیا بودید.
Tom told Mary he was done.	تام به مری گفت که کارش تمام شده است.
I'm glad Tom is telling the truth.	من خوشحالم که تام حقیقت را می گوید.
We want to spend the holidays in a quiet place.	ما می خواهیم تعطیلات را در مکانی آرام بگذرانیم.
This is the largest dog I have ever seen.	این بزرگترین سگی است که تا به حال دیده ام.
They refused to give up their way of life.	آنها حاضر به دست کشیدن از روش زندگی خود نشدند.
Maryam pulled her hair into the bread.	مریم موهایش را در نان کشید.
How many other people do you know by the name of Tom?	چند نفر دیگر به نام تام را می شناسید؟
What we have is one thing and what we are is another.	آنچه ما داریم یک چیز است و آنچه هستیم چیز دیگری است.
Tom hopes Mary can do it for him.	تام امیدوار است که مری بتواند این کار را برای او انجام دهد.
Tom does not stay long.	تام مدت زیادی نمی ماند.
I'm not sure what to say.	من مطمئن نیستم که آنچه شما می گویید را دنبال کنم.
If Tom hopes to take this class, he should read more.	تام اگر امیدوار است این کلاس را بگذراند باید بیشتر مطالعه کند.
We removed the engine.	موتور را جدا کردیم.
Tom never talked to Mary about what happened.	تام هرگز در مورد آنچه اتفاق افتاد با مری صحبت نکرد.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
You do not wake up early like your sister	تو مثل خواهرت زود بیدار نمیشی
I met Tom last week in Australia.	هفته پیش در استرالیا با تام برخورد کردم.
Tom and Mary were told to stay in their room.	به تام و مری گفته شد که در اتاق خود بمانند.
How long have you been looking for Tom?	چند وقت است که به دنبال تام هستید؟
I have never beaten anyone	من تا به حال کسی را کتک نزده ام
If I knew you wanted to kiss me, I would.	اگر می‌دانستم می‌خواهی ببوسمت، می‌خواستم.
Tom said Mary was so tired she could not move forward.	تام گفت که مری آنقدر خسته است که نمی تواند جلوتر برود.
This furniture is as old as me.	این مبلمان به قدمت من است.
It tastes great, doesn't it?	این طعم بسیار خوبی دارد، اینطور نیست؟
Tom met some of his friends in the park.	تام با تعدادی از دوستانش در پارک ملاقات کرد.
Tom was in a hurry and forgot to comb his hair.	تام عجله داشت و فراموش کرد موهایش را شانه کند.
I'm going to the doctor this afternoon.	امروز بعدازظهر می روم دکتر.
If my spouse calls, just tell him or her that I'm in an important meeting and can not be bothered.	اگر همسرم تماس گرفت، فقط به او بگویید که در یک جلسه مهم هستم و نمی توان مزاحم شد.
Tom said he knew Mary could do it.	تام گفت که می‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom loves this.	تام این را دوست دارد.
When I was in Boston, I ate out at least once a week.	وقتی در بوستون بودم، حداقل هفته ای یک بار بیرون غذا می خوردم.
Is there anything I'm missing out on here?	آیا چیزی وجود دارد که من اینجا گم کرده ام؟
It will be easy to find someone to do this.	پیدا کردن کسی برای انجام این کار آسان خواهد بود.
Why not ask Tom directly?	چرا مستقیم از تام نمی پرسید؟
Do you know why Tom did not come today?	میدونی چرا تام امروز نیومد؟
Doing so was insensitive to Tom.	انجام این کار برای تام بی احساس بود.
The hives are on the other side of the garden.	کندوها آن طرف باغ هستند.
I wish I knew more about what was happening.	ای کاش بیشتر از آنچه در حال رخ دادن بود آگاه بودم.
I'd rather throw it away than give it to him.	ترجیح می دهم آن را دور بریزم تا اینکه به او بدهم.
It is 9:15.	ساعت 9:15 است.
There is something else I want to show you.	چیز دیگری هست که می خواهم به شما نشان دهم.
I'm not too sure myself	من خودم زیاد مطمئن نیستم
It's not that I'm completely happy right now.	اینطور نیست که در حال حاضر کاملاً خوشحال باشم.
Tom speaks almost as much as French Mary.	تام تقریباً به اندازه مری فرانسوی صحبت می کند.
It takes a good three hours to do this.	برای انجام این کار سه ساعت خوب طول می کشد.
Tom stepped on the brakes.	تام پا روی ترمز گذاشت.
Tom and Mary are our friends.	تام و مری دوستان ما هستند.
Tom is set to become a senior next year.	تام قرار است سال آینده ارشد شود.
It's time to get out of here and go home.	وقت آن است که از اینجا برویم و به خانه برویم.
Do not let this bring you down.	اجازه ندهید این شما را پایین بیاورد.
Tom did not know he was being lied to.	تام نمی دانست که به او دروغ می گویند.
Are you sure you want to go to the station alone late this night?	آیا مطمئنید که می‌خواهید این اواخر شب به تنهایی به ایستگاه بروید؟
Tom grumbles every time he eats at that restaurant.	تام هر وقت در آن رستوران غذا می خورد خودش را غرغر می کند.
My head was not busy	سرم شلوغ نبود
I did not know I did a bad thing	نمیدونستم کار بدی انجام دادم
Do not open this window	این پنجره را باز نکن
Tom turned off the alarm.	تام آلارم را خاموش کرد.
Most likely Tom agrees.	به احتمال زیاد تام موافق است.
I did not want Tom to do it alone.	من نمی خواستم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Did you tell Tom he could see Mary tonight?	آیا به تام گفتی که می تواند امشب مری را ببیند؟
Tom asked Mary to reheat some leftover food.	تام از مری خواست تا مقداری غذای باقی مانده را گرم کند.
Tom worked with Mary for a few days.	تام چند روزی با مری کار کرد.
Tom is a slow runner.	تام یک دونده کند است.
I heard Tom snoring.	صدای خروپف تام را شنیدم.
Oh, come on! 	اوه، بیا!
At least you have to spend the night, I haven't seen you for a long time	حداقل باید شب رو بگذرونی خیلی وقته ندیدمت
Can you take a look and see if there is enough bread for our lunch tomorrow?	می توانید نگاهی بیندازید و ببینید آیا نان کافی برای ناهار فردای ما وجود دارد؟
The medical profession warns about smoking.	حرفه پزشکی در مورد سیگار کشیدن هشدار می دهد.
I can not believe I agreed to go to Boston with Tom.	من نمی توانم باور کنم که موافقت کردم با تام به بوستون بروم.
I think Tom is just sleepy.	من فکر می کنم تام فقط خواب آلود است.
Tom was a beggar.	تام به شکل یک گدا در آمده بود.
I know Tom is a good basketball coach.	می دانم که تام مربی بسکتبال خوبی است.
Tom is mentally disturbed.	تام از نظر روانی آشفته است.
Tom said Mary was probably still upset.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ناراحت است.
I know Tom is a little short for age.	می دانم که تام نسبت به سنش کمی کوتاه است.
I'm not the one who took out the trash this morning.	من کسی نیستم که امروز صبح زباله ها را بیرون آوردم.
I'm serious now	الان جدی میگم
Did Tom do it on purpose?	آیا تام عمدا این کار را کرد؟
Do you want to play a game of chess?	آیا می خواهید یک بازی شطرنج بازی کنید؟
Tom should probably tell Mary not to forget his umbrella.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چترش را فراموش نکند.
Tom asked Mary to buy some sugar.	تام از مری خواست مقداری شکر بخرد.
Tom was able to save Mary's life.	تام توانست جان مری را نجات دهد.
Tom stayed in bed and breakfast.	تام در یک تختخواب و صبحانه ماند.
This does not count.	این به حساب نمی آید.
I wonder who is going to be at the party.	من تعجب می کنم که چه کسی قرار است در مهمانی باشد.
What is the ultimate destiny of man?	سرنوشت نهایی انسان چیست؟
What does Tom want to do?	تام می خواهد چه کاری انجام دهد؟
Tom and Mary walked in the woods.	تام و مری در جنگل قدم زدند.
Today in the pool, Tom jumped into the water for the first time from a ten-meter platform.	امروز در استخر، تام برای اولین بار از روی سکوی ده متری به داخل آب پرید.
I did not expect to sell my old guitar for so much money.	انتظار نداشتم گیتار قدیمی ام را با این همه پول بفروشم.
Tom thought he could do it if Mary had help.	تام فکر کرد که اگر مری کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
I'm looking to buy a house.	من به دنبال خرید خانه هستم.
He eats nothing but fruit.	غیر از میوه چیز دیگری نمی خورد.
You do not seem to be very happy today.	به نظر می رسد امروز خیلی خوشحال نیستید.
Tom will text you.	تام به شما پیامک خواهد داد.
Tom shows you how to catch fish.	تام به شما نشان می دهد که چگونه ماهی بگیرید.
Tom is home now, isn't he?	تام الان در خانه است، اینطور نیست؟
Tom asked me a lot of questions.	تام از من سؤالات زیادی پرسید.
You have already convinced me.	شما قبلاً من را متقاعد کرده اید.
Do you think this is true?	به نظر شما این درست است؟
Tom should not have left sooner.	تام نباید زودتر می رفت.
Leopards can not change their spots.	پلنگ نمی تواند لکه های خود را تغییر دهد.
Tom cried when he heard the news.	تام با شنیدن این خبر گریه کرد.
Tom said Mary had no motive for doing so.	تام گفت که مری انگیزه ای برای این کار ندارد.
I'm repeating it for you to remember	دارم برات تکرار میکنم تا یادت بیاد
Tom seemed afraid to admit he did not know.	تام به نظر می‌ترسید که اعتراف کند که نمی‌دانست.
Much better than what I slept.	خیلی وقته بهتر از چیزی که خوابیدم.
Tom is the richest man in the city.	تام ثروتمندترین مرد این شهر است.
A fire caused by the east wind destroyed the city center.	آتش سوزی ناشی از باد شرقی مرکز شهر را ویران کرد.
Tom wanted to keep Mary alive.	تام می خواست مری را زنده نگه دارد.
I hope Tom understands how grateful I am.	امیدوارم تام بفهمد که چقدر سپاسگزارم.
Tom is not the only one here who can do this.	تام اینجا تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
Sooner or later you will get in trouble.	دیر یا زود دچار مشکل خواهید شد.
I'm just saying we still can't go	فقط میگم هنوز نمیتونیم بریم
Tomorrow I will repay the money you lent me.	فردا پولی را که به من قرض دادی پس می دهم.
Do not tell me that you have never been in love	به من نگو ​​که هیچوقت عاشق نبودی
Tom never told me.	تام هرگز به من نگفت.
I do not know if Tom knows that Mary can not speak French?	نمی دانم آیا تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
I knew I should not ask you to do this for me.	می دانستم که نباید از تو می خواستم این کار را برای من انجام می دادم.
I am getting used to this little by little.	کم کم دارم به این عادت می کنم.
I did not think we should ask Tom to do this.	من فکر نمی کردم که ما باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
Tom should have known better.	تام باید بهتر می دانست.
I thought you had no family	فکر کردم خانواده نداری
Tom must be sleepy.	تام باید خواب آلود باشد.
Tom bought a pair of shoes yesterday.	تام دیروز یک جفت کفش خرید.
How did you find out that Tom has a criminal record?	از کجا فهمیدی که تام سابقه کیفری دارد؟
He was 19 at the time.	او در آن زمان 19 سال داشت.
Tell Tom how to start the engine.	به تام بگویید چگونه موتور را روشن کند.
I'm trying to stop Tom from doing something really stupid.	من سعی می کنم تام را از انجام یک کار واقعا احمقانه بازدارم.
I try to do the same.	من سعی می کنم همین کار را انجام دهم.
This is not an accident.	این یک تصادف نیست.
Tom is out	تام بیرون است
I have a terrible headache	سردرد وحشتناکی دارم
Mary is very prone to flattery.	مری بسیار مستعد تملق تام است.
I did not say that	اینجوری نمیگفتم
Tom and Mary are comedians.	تام و مری کمدین هستند.
I do whatever it takes to get the results I want.	من هر کاری که لازم باشد انجام می دهم تا به نتایجی که می خواهم برسم.
I do not know what I can do to help.	نمی دانم چه کمکی می توانم بکنم.
Tom said he did not want to talk to Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری صحبت کند.
Tom is there to protect Mary.	تام آنجاست تا از مری محافظت کند.
We are constantly moving forward.	ما به طور پیوسته در حال حرکت به جلو هستیم.
My mother faints every time she sees a mouse.	مادرم هر بار که موش می بیند غش می کند.
I did not really listen	من واقعا گوش نمی دادم
This would be unthinkable.	این غیر قابل تصور خواهد بود.
Tom says he was asked for help.	تام می گوید از او کمک خواسته شده است.
I do not have to worry about finding a job.	من نباید نگران پیدا کردن کار باشم.
Tom really does not like dogs.	تام واقعا سگ ها را دوست ندارد.
Tom prefers homemade food.	تام غذاهای خانگی را ترجیح می دهد.
Is this your first time flying first class?	آیا این اولین باری است که درجه یک پرواز می کنید؟
I know Tom knows I'm not going to do that.	من می دانم که تام می داند که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
I do not want to share.	من نمی خواهم به اشتراک بگذارم.
That report was important because it pointed out all the mistakes that the committee had made.	آن گزارش مهم بود زیرا به تمام اشتباهاتی که کمیته مرتکب شده بود اشاره کرد.
One person's garbage is another treasure.	زباله یک نفر گنج دیگری است.
I'm going to take Tom with me to Australia.	فکر می کنم تام را با خودم به استرالیا ببرم.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom looks as comfortable as his father.	تام مثل پدرش راحت به نظر می رسد.
It makes all the difference in the world.	این همه تفاوت را در جهان ایجاد می کند.
Tom was lost and confused.	تام گم شده بود و گیج شده بود.
I do not know if Tom should do that?	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
I'm not sure I can do what you asked me to do.	مطمئن نیستم بتوانم کاری را که از من خواستی انجام دهم.
It is possible that I will not be there on time.	این احتمال وجود دارد که به موقع آنجا نباشم.
The year 1796 saw a change in American policy.	سال 1796 شاهد تغییر در سیاست آمریکا بود.
I do not know if this will happen.	من نمی دانم که آیا این اتفاق می افتد.
Tom is not one of those people who wants to leave.	تام از آن دسته افرادی نیست که بخواهد آن را ترک کند.
Tom is a true patriot.	تام یک میهن پرست واقعی است.
I do not have two fights with you	من با شما دوتا دعوا ندارم
I called Tom's name.	اسم تام را صدا زدم.
I really do not know what you mean.	من واقعاً نمی دانم منظور شما چیست.
Tom had a big fight with Mary.	تام دعوای بزرگی با مری داشت.
Is Tom still going to school?	آیا تام هنوز به مدرسه می رود؟
There's something I want to ask you	یه چیزی هست که میخوام ازت بپرسم
Tom is now devastated.	تام در حال حاضر ویران شده است.
I said do not worry	گفتم نگران نباش
Do you know who is going to do this?	آیا می دانید چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
Thanks for pointing out the differences	با تشکر از اشاره به تفاوت
Tom did almost the same thing.	تام تقریباً همین کار را کرد.
Tom makes a lot of noise.	تام سر و صدای زیادی می کند.
Tom should have known better.	تام باید بهتر می دانست.
I knew Tom was a child psychologist.	می دانستم که تام روانشناس کودک است.
Tom said Mary rarely eats asparagus.	تام گفت که مری به ندرت مارچوبه می خورد.
Tom did not want Mary to see his painting until it was finished.	تام نمی خواست مری نقاشی او را ببیند تا زمانی که این نقاشی تمام شود.
Tom used a fake ID.	تام از یک شناسه جعلی استفاده کرد.
Tom is deceived	تام فریب خورده است
Tom has a very quick mood.	تام خلق و خوی بسیار سریعی دارد.
Tom said he did not believe Mary had really planned to do so.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بود.
Tom has not yet regained consciousness.	تام هنوز به هوش نیامده است.
We should not have told Tom about it.	ما نباید در مورد آن به تام می گفتیم.
All Tom wants is to be alone.	تنها چیزی که تام می خواهد این است که تنها بماند.
Tom did not do what we asked him to do.	تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداده است.
I was silent for a long time	خیلی وقته سکوت کردم
Where is the key?	کلید کجاست؟
We have heard this many times before.	این را قبلاً بارها شنیده ایم.
What bus can I get to the airport?	با چه اتوبوسی می توانم به فرودگاه بروم؟
Tom found out that Mary had previously lived in Australia.	تام متوجه شد که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
The man the police are looking for is armed and dangerous.	مردی که پلیس به دنبال اوست، مسلح و خطرناک است.
Tom said he was too sleepy to do that.	تام گفت که برای انجام این کار خیلی خواب آلود است.
Tom said he was interested in doing so.	تام گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
Everyone loves free.	همه عاشق رایگان هستند.
Tom could hear the helicopters above his head.	تام می‌توانست هلیکوپترهای بالای سرش را بشنود.
Tom was as surprised as Mary.	تام هم مثل مری متعجب بود.
Tom returned the lost wallet.	تام کیف پول گم شده را پس داد.
Tom is disgusting.	تام نفرت انگیز است.
I think Tom will not do that.	من فکر می کنم که تام این کار را نخواهد کرد.
Tom says he wants to win.	تام می گوید که قصد دارد برنده شود.
Those who are injured should have an opinion.	کسانی که آسیب دیده اند باید نظر داشته باشند.
I did not know Tom was going to do that last week in Boston.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را هفته گذشته در بوستون انجام دهد.
Tom loves money very much.	تام خیلی پول را دوست دارد.
It is not yours	اون مال تو نیست
You liked the restaurant we ate at.	شما از رستورانی که ما در آن غذا خوردیم را دوست داشتید.
Tom said he remembers me.	تام گفت که من را به خاطر می آورد.
That's all the warning Tom and the others need.	این تمام هشداری است که تام و دیگران به آن نیاز دارند.
Can't find someone else to do it for you?	آیا نمی توانید شخص دیگری را پیدا کنید که این کار را برای شما انجام دهد؟
I do not know when Tom can come.	من نمی دانم تام کی می تواند بیاید.
I do not think it is possible to do this without help.	من فکر نمی کنم که انجام این کار بدون کمک ممکن باشد.
Prices depend a lot on what people are willing to pay.	قیمت ها بستگی زیادی به آنچه مردم مایل به پرداخت هستند دارد.
Are you upset about me being here?	از بودن من در اینجا دلخور هستی؟
Do you have a funnel that I can borrow?	آیا قیفی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom acts suspiciously.	تام مشکوک عمل می کند.
I can not do this without help.	من نمی توانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Tom said Mary loved him.	تام گفت که مری عاشق او بود.
Do you think Tom really did it without any help?	آیا فکر می کنید تام واقعاً این کار را بدون هیچ کمکی انجام داد؟
There is nothing we can do for Tom.	ما نمی توانیم کاری برای تام انجام دهیم.
This is how we got to know each other.	اینگونه با هم آشنا شدیم.
People with low self-esteem tend to interpret everything in a negative way.	افراد با عزت نفس پایین تمایل دارند همه چیز را به شیوه ای منفی تفسیر کنند.
Tom showed me his new single wheel.	تام تک چرخ جدیدش را به من نشان داد.
I'm very full	من خیلی سیر هستم
I thought you wanted to try Japanese food.	من فکر کردم که شما می خواهید غذاهای ژاپنی را امتحان کنید.
Tom said Mary knew he might have to do it.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهد.
I'm sure you will not be rejected.	من مطمئن هستم که شما را رد نمی کنند.
I wanted to kill Tom.	من می خواستم تام را بکشم.
Was it Tom's fault?	آیا تقصیر تام بود؟
Tom had a worrying face.	تام چهره نگران کننده ای داشت.
Why don't you take a shower?	چرا نمیری دوش بگیری؟
I have never had so much trouble buying tickets.	من تا به حال این همه مشکل برای خرید بلیط نداشتم.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری که جان از او می‌خواهد انجام دهد.
I asked Tom to quit smoking.	من از تام خواستم که سیگار را ترک کند.
Tom was born here.	تام اینجا به دنیا آمد.
It would have been better if we had not changed our plans.	اگر برنامه هایمان را تغییر نمی دادیم بهتر بود.
It was not very beautiful	خیلی قشنگ نبود
I thought Tom looked so crazy.	من فکر کردم که تام خیلی دیوانه به نظر می رسد.
I do not know what happened to you	نمی دونم چه بلایی سرت اومده
Tom opened the beer for Mary.	تام برای مری آبجو باز کرد.
I asked Tom to give us more time to do this.	من از تام خواستم که برای این کار به ما زمان بیشتری بدهد.
The US Navy was not ready for war.	نیروی دریایی ایالات متحده برای جنگ آماده نبود.
There is room for discussion	جای بحث هست
Tom walked back and forth in the parking lot, waiting for Mary.	تام در پارکینگ به این طرف و آن طرف می رفت و منتظر مری بود.
Tom knows what he did was a mistake.	تام می داند که کاری که انجام داده یک اشتباه بوده است.
Will you never die there?	هیچوقت اونجا نمیری؟
Do you think Tom was lying?	آیا فکر می کنید که تام دروغ می گفت؟
I promise to always tell the truth.	قول می دهم همیشه حقیقت را بگویم.
I have been this way before	من قبلا این راه را رفته ام
I'm really glad to see you.	من واقعا از دیدن شما خوشحالم.
Debris was everywhere.	همه جا آوار بود.
I do not disagree with that either.	من هم با آن مخالف نیستم.
I need your phone number and address.	من به شماره تلفن و آدرس شما نیاز دارم.
I want to put this book back on the shelf.	من می خواهم این کتاب را دوباره در قفسه بگذارم.
What has been the best job you have ever had?	بهترین شغلی که تا به حال داشته اید چه بوده است؟
This is not ketchup sauce	این سس کچاپ نیست
I ask you to help me with my homework.	از شما می خواهم در انجام تکالیف به من کمک کنید.
I think Tom wants to confess.	من فکر می کنم که تام می خواهد اعتراف کند.
Maybe you do not get enough sleep.	شاید خواب کافی ندارید.
Tom would get angry if I called him after midnight.	اگر بعد از نیمه شب به او زنگ بزنم تام عصبانی می شود.
Tom called his daughter to sleep.	تام برای خواب دخترش را خواند.
I have more money than Tom.	من از تام پول بیشتری دارم.
I met Tom once.	من یک بار تام را ملاقات کردم.
Tom put the book on the table.	تام کتاب را روی میز گذاشت.
I want you to know that I can not be there tomorrow.	می خواهم بدانی که فردا نمی توانم آنجا باشم.
Tom said everyone he usually interacts with speaks French.	تام گفت همه کسانی که معمولاً با آنها معاشرت می کند، فرانسوی صحبت می کنند.
Tom does not have as many books as I do.	تام به اندازه من کتاب ندارد.
Tom told me he thought Mary was naive.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساده لوح است.
Tom took off his hat.	تام کلاهش را برداشت.
I was surprised that Tom said that.	از اینکه تام این را گفت تعجب کردم.
What movies do you want to see this summer?	تابستان امسال چه فیلم هایی را می خواهید ببینید؟
Tom heard Mary sing.	تام آواز خواندن مری را شنید.
What Tom said did not make much sense.	چیزی که تام گفت چندان منطقی نبود.
I did not think Tom would want to spend more time in Boston.	فکر نمی کردم تام بخواهد زمان بیشتری را در بوستون بگذراند.
There are also negative aspects to being handsome.	خوش تیپ بودن جنبه منفی هم دارد.
Tom was not sure how to react.	تام مطمئن نبود که چگونه واکنش نشان دهد.
I think Tom has lost hope.	من فکر می کنم که تام امید خود را از دست داده است.
I guess I have to go home to my wife.	حدس می زنم باید به خانه بروم پیش همسر.
Tom was apparently late because there was 19 traffic on the route.	ظاهراً تام دیر کرده بود زیرا در مسیر 19 ترافیک وجود داشت.
We can not stop.	ما نمی توانیم متوقف شویم.
Tom, Mary, John and Alice all knew what to do.	تام، مری، جان و آلیس همگی می‌دانستند چه کنند.
They are Tom's parents.	آنها پدر و مادر تام هستند.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
He had a strange look on his face.	حالت عجیبی در چهره داشت.
This is a little arrogant.	این کمی متکبرانه است.
I know Tom is used to talking in public.	می دانم که تام به صحبت در جمع عادت دارد.
I really can not dance very well.	من واقعا نمی توانم خیلی خوب برقصم.
I wish I had never done this to you.	ای کاش هرگز از شما این کار را نمی کردم.
Tom told Mary what John wanted.	تام به مری گفت که جان چه می خواهد.
Tom is still dating the same girl he met three years ago.	تام همچنان با همان دختری که سه سال پیش با او قرار می‌گرفت قرار می‌گیرد.
Tom said Mary knew she might be asked to do it.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است از جان خواسته شود این کار را انجام دهد.
This is exactly where Tom belongs.	اینجا درست جایی است که تام به آن تعلق دارد.
I do not think Tom will find it because he does not have enough experience.	من فکر نمی کنم که تام این کار را پیدا کند، زیرا او تجربه کافی ندارد.
Tom will be out of town.	تام خارج از شهر خواهد بود.
I did not know that Tom did not want to do that.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Who do you think should do this?	به نظر تام چه کسی باید این کار را انجام دهد؟
Tom submitted his report.	تام گزارش خود را تحویل داد.
I know Tom is a really good coach.	می دانم که تام واقعا مربی خوبی است.
Tom says he has a lot of time.	تام می گوید که زمان زیادی دارد.
Tom probably does not know where Mary went to college.	تام احتمالاً نمی داند مری کجا به کالج رفته است.
Now I'm really getting angry	الان دارم واقعا دارم عصبانی میشم
Tom does not know what you expect him to do.	تام نمی فهمد که از او انتظار دارید چه کار کند.
I was in the neighborhood and thought I was leaving.	من در همسایگی بودم و فکر می‌کردم می‌روم.
Tom finally found a way to convince Mary.	تام بالاخره راهی برای متقاعد کردن مری پیدا کرد.
Tom has never been very good at French.	تام هرگز در زبان فرانسه خیلی خوب نبوده است.
Isn't there an easier way to do this?	آیا راه ساده تری برای این کار وجود ندارد؟
Tom did not tell anyone	تام به کسی نگفت
I can not see what is funny.	من نمی توانم ببینم چه چیز خنده دار است.
Tom may come to Australia next summer.	تام ممکن است تابستان آینده به استرالیا بیاید.
I no longer want to live on this planet.	من دیگر نمی خواهم در این سیاره زندگی کنم.
Tom and Mary headed for John.	تام و مری به سمت محل جان حرکت کردند.
Tom is not feeling well.	تام حال خوبی ندارد.
I think it's too early to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار خیلی زود است.
Tom said Mary would come.	تام گفت مری خواهد آمد.
Tom, what do you want to be in the future?	تام، می خواهی در آینده چه کاره شوی؟
Tom is in the hospital recovering from drug overdose.	تام در بیمارستان و در حال نقاهت از مصرف بیش از حد دارو است.
I have to go back to Boston tomorrow.	من باید فردا به بوستون برگردم.
Tom told me that Mary was shy.	تام به من گفت که مری خجالتی است.
Tom is currently living with his parents.	تام در حال حاضر با پدر و مادرش زندگی می کند.
Tom looked aggressive.	تام پرخاشگر به نظر می رسید.
where is the WC?	دستشویی کجاست؟
Tom told me you were with him yesterday afternoon.	تام به من گفت که دیروز بعد از ظهر با او بودی.
Tom was upset when he found out what had happened.	تام وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده ناراحت شد.
New Hampshire has a beautiful walk.	نیوهمپشایر پیاده روی زیبایی دارد.
Tom told me to sit down.	تام به من گفت که بشینم.
I knew Tom was not related to me.	می دانستم که تام با من فامیل نیست.
I will not give you a boss	من به شما رئیسی نمی کنم
Tom said someone was looking for him.	تام گفت که یک نفر دنبالش است.
Tom is still cleaning his room.	تام هنوز در حال تمیز کردن اتاقش است.
He may have gone before.	او ممکن است قبلاً رفته باشد.
He has been incubated.	او جوجه کشی شده است.
Do not procrastinate	معطل نکنید
Tom came here earlier	تام زودتر اومد اینجا
The election results will be announced tomorrow.	نتیجه انتخابات فردا اعلام می شود.
The old woman's face had thousands of wrinkles.	صورت پیرزن هزاران چروک داشت.
Tom told me he had no interest in what Mary had to say.	تام به من گفت که اصلاً به آنچه مری باید بگوید علاقه ای ندارد.
Tom told me he was lazy.	تام به من گفت که تنبل است.
I wanted to get some sun.	می خواستم آفتاب بگیرم.
I want to learn to play the cello.	من می خواهم نواختن ویولن سل را یاد بگیرم.
I know Tom does not know that he does not need our help to do this.	من می دانم که تام نمی داند که او نیازی به کمک به ما در انجام این کار ندارد.
Tom bears no resemblance to us.	تام هیچ شباهتی با ما ندارد.
Tom is who we want him to be.	تام کسی است که ما می خواهیم.
Tom sometimes cries when he is scared.	تام گاهی اوقات وقتی می ترسد گریه می کند.
This hat suits me very well	این کلاه خیلی به من میاد
We were happy when we saw light from afar.	وقتی نوری از دور دیدیم خوشحال شدیم.
I'm coming on Monday	من دوشنبه میام
I try to look like Tom as much as possible.	من سعی می کنم تا آنجا که ممکن است شبیه تام باشم.
I have to apologize to Tom.	من باید از تام عذرخواهی کنم.
Why didn't you help us?	چرا به ما کمک نکردی؟
Tom can not help us today.	تام امروز نمی تواند به ما کمک کند.
Some articles are very interesting.	برخی از مقالات بسیار جالب هستند.
We do not have anyone named Tom living here.	ما کسی به نام تام نداریم که اینجا زندگی کند.
Tom is in school now, isn't he?	تام الان در مدرسه است، اینطور نیست؟
I never said Tom did not help.	من هرگز نگفتم تام کمکی نکرد.
I thought this was a very bad idea.	من فکر می کردم که این ایده بسیار بدی است.
I do not have camping equipment	من وسایل کمپینگ ندارم
It was my fault, not Tom.	این اشتباه من بود، نه تام.
I know Tom is out.	من می دانم که تام بیرون است.
I think tequila is a good drink.	به نظر من تکیلا نوشیدنی خوبی است.
My grandfather is not up to date with the younger generation.	پدربزرگ من همگام با نسل جوان نیست.
Aren't you the one who always says we should spend more time together?	آیا شما آن کسی نیستید که همیشه می گویید باید زمان بیشتری را با هم بگذرانیم؟
The Virgin Mary is the mother of Jesus.	مریم باکره مادر عیسی است.
You see, this is not a big deal.	ببینید، این یک معامله بزرگ نیست.
You did not even give me a chance to explain	حتی به من فرصت توضیح ندادی
It does not matter what you say, it matters how you say it.	مهم این نیست که شما چه می گویید، بلکه نحوه بیان آن مهم است.
do not look	نگاه نکن
When was the last time you told your wife she was beautiful?	آخرین باری که به همسرت گفتی زیباست کی بود؟
Tom said he thinks Mary looks nervous about it.	تام گفت که فکر می کند مری با این کار عصبی به نظر می رسد.
I do not think Tom knew Mary.	فکر نمی کنم تام هم مری را می شناخت.
Many guests were welcomed.	بسیاری از میهمانان از استقبال خود استقبال کردند.
Tom sleeps with his lights on.	تام با چراغ هایش می خوابد.
We do not like cheese	پنیر دوست نداریم
I do not remember to whom I lent my umbrella.	یادم نیست چترم را به چه کسی قرض دادم.
Tom is proud of his country.	تام به کشورش افتخار می کند.
You do beautifully.	شما به زیبایی انجام می دهید.
I hope I can find a way to do this.	امیدوارم بتوانم راهی برای این کار پیدا کنم.
Tom knows that Mary can not win.	تام می داند که مری نمی تواند برنده شود.
I do not think you will win	من فکر نمی کنم شما برنده شوید
Tom tried hard not to laugh out loud.	تام سخت تلاش می کرد که با صدای بلند نخندد.
Everything seemed very unreal.	همه چیز خیلی غیر واقعی به نظر می رسید.
Tom said several men attacked him.	تام گفت چند مرد به او حمله کردند.
I got a gift from Tom.	من از تام هدیه گرفتم.
Tom saw an old woman begging in the street.	تام پیرزنی را دید که در خیابان گدایی می کرد.
I would like advice on how to get a brace.	من می خواهم برای گرفتن بریس مشاوره داشته باشم.
We attended the endowment ceremony of the building.	در مراسم وقف ساختمان حضور داشتیم.
Tom looks crazy.	به نظر می رسد تام دیوانه است.
Tom has three motorcycles.	تام سه موتور سیکلت دارد.
Tom is massaging his feet.	تام در حال ماساژ پا است.
Would any of you be willing to lend me your bike for twenty minutes or more?	آیا یکی از شما حاضر است دوچرخه خود را برای بیست دقیقه یا بیشتر به من قرض دهد؟
They do not care.	آنها به این موضوع اهمیت نمی دهند.
Everyone here calls me Tom.	همه اینجا مرا تام صدا می کنند.
Tom Jackson wanted to be mayor of Boston.	تام جکسون می خواست شهردار بوستون شود.
They do not know that I am Canadian.	آنها نمی دانند که من کانادایی هستم.
I do not know yet, but I want to understand it.	من هنوز نمی دانم، اما قصد دارم آن را بفهمم.
I know what Tom said to Mary.	من می دانم که تام به مری چه گفت.
Tom got stuck in traffic.	تام در ترافیک گیر کرد.
There is no way Tom can verify the information.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند اطلاعات را تأیید کند.
I strongly advise you to do what your boss asks you to do.	من به شما اکیداً توصیه می کنم آنچه را که رئیس از شما خواسته است انجام دهید.
You should not use someone else's toothbrush.	شما نباید از مسواک شخص دیگری استفاده کنید.
If you eat it, Tom will be angry.	اگر آن را بخوری، تام عصبانی خواهد شد.
Tom is a good violinist.	تام ویولونیست خوبی است.
Do not drink any alcohol	هیچ الکلی ننوشید
Tom spends at least three hours a day on the saddle.	تام حداقل سه ساعت در روز را روی زین می گذراند.
Tom would cry if he saw the damage.	تام اگر این آسیب را می دید گریه می کرد.
Maryam does not use lipstick.	مریم از رژ لب استفاده نمی کند.
If you want, I will stay with you until Tom returns.	اگر می خواهی، تا زمانی که تام برگردد، با تو خواهم ماند.
Tom left in early October.	تام در اوایل اکتبر رفت.
Tom wants to do the same.	تام هم می خواهد این کار را بکند.
I do not even know what Tom's real name is.	من حتی نمی دانم نام واقعی تام چیست.
Tom just entered the door.	تام فقط وارد در شد.
I know Tom is satisfied.	می دانم که تام راضی است.
Tom does not seem to know why he should not do this.	به نظر می رسد تام نمی داند که چرا نباید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary sat in the bleach.	تام و مری در سفید کننده ها نشستند.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I do not have all this money with me	من این همه پول با خودم ندارم
You go to school tomorrow	فردا میری مدرسه
Tom announced his plans to go.	تام برنامه های خود را برای رفتن اعلام کرد.
Poker is one of Tom's favorite card games.	پوکر یکی از بازی های ورق مورد علاقه تام است.
Tom was getting paid to do it.	تام برای انجام این کار پول می گرفت.
Tom will probably not be hungry when he gets here.	تام وقتی به اینجا می‌رسد به احتمال زیاد گرسنه نخواهد بود.
You do not know what this means for us.	شما نمی دانید این برای ما چه معنایی دارد.
Tom had taken medicine.	تام دارو خورده بود.
Tom asked me why I was late.	تام از من پرسید که چرا دیر آمدم.
Put Tom here	تام را اینجا بگذار
Tom went to the microphone.	تام به سمت میکروفون رفت.
Tom knew where he was.	تام می دانست کجاست.
Do you think that Tom is living up to his word?	آیا فکر می کنید که تام به قول خود عمل می کند؟
We have to tell Tom what happened.	باید به تام بگوییم چه اتفاقی افتاده است.
I'm not hard	من سخت نیستم
Tom must be handcuffed.	تام باید دستبند شود.
Tom probably won't let Mary drive.	تام احتمالاً به مری اجازه رانندگی نخواهد داد.
Tom told me he did not have much money.	تام به من گفت که پول زیادی ندارد.
You are very rude	خیلی بی ادبی میکنی
Tom tried to escape.	تام سعی داشت فرار کند.
I have to ask Tom what I should do about it.	باید از تام بپرسم که در مورد این موضوع چه کار کنم.
Tom wrote me a letter.	تام برایم نامه نوشت.
Tom no longer works here.	تام دیگر اینجا کار نمی کند.
Tom was not my boyfriend	تام دوست پسر من نبود
Tom pleaded guilty to all charges.	تام به همه اتهامات گناهکار اعتراف کرد.
I am looking for someone who understands French.	من به دنبال کسی هستم که زبان فرانسه را بفهمد.
Yesterday, Tom received a letter from an old friend.	دیروز، تام نامه ای از یکی از دوستان قدیمی خود دریافت کرد.
I do not like this kind of entertainment.	من این نوع سرگرمی را دوست ندارم.
Tom is not shy	تام خجالتی نیست
I think Tom is going to Boston.	فکر می کنم تام به بوستون می رود.
Please do not interrupt me like this	لطفا اینطوری حرفم را قطع نکن
What is one of the foods you can never skip?	یکی از غذاهایی که هرگز نمی توانید آن را رها کنید چیست؟
We specialize in importing machine parts.	ما در واردات قطعات ماشین آلات تخصص داریم.
Tom told me he thought Mary was shy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالتی است.
Did you know that Tom does not intend to do this?	آیا نمی دانستید که تام قصد انجام این کار را ندارد؟
Tom is not a man to give up easily.	تام آن مردی نیست که به راحتی تسلیم شود.
We can not stand it.	ما نمی توانیم آن را تحمل کنیم.
There is no point in hiring a babysitter for the night.	هیچ فایده ای برای استخدام پرستار بچه برای شب ندارد.
Tom enlisted in the Army in 2013.	تام در سال 2013 وارد ارتش شد.
My handbag has been stolen.	کیف دستی ام دزدیده شده است.
I can not move my fingers.	نمی توانم انگشتانم را تکان دهم.
Tom answered that question.	تام به این سوال پاسخ داد.
Tom is more interested in Mary.	تام بیشتر به مری علاقه دارد.
Tom was the only one in the room.	تام تنها کسی بود که در اتاق بود.
I knew Tom was not doing what we asked him to do.	می دانستم که تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نمی دهد.
I hope you find Tom soon	امیدوارم به زودی تام را پیدا کنی
Even if you lose the game, you will have another chance.	حتی اگر بازی را ببازید، شانس دیگری خواهید داشت.
Tom will be in Boston for at least a week.	تام حداقل یک هفته در بوستون خواهد بود.
I am neutral	من بی طرف هستم
Please do not force us to do anything else.	لطفا ما را مجبور به انجام کار دیگری نکنید.
I know Tom did not know Mary did that.	می دانم که تام نمی دانست که مری این کار را کرده است.
I wonder why Tom fainted.	من تعجب می کنم که چرا تام بیهوش شد.
Tom found something better.	تام چیز بهتری پیدا کرد.
Tom baked spaghetti for us.	تام برای ما اسپاگتی پخت.
There is a hotel there	اونجا یه هتل هست
So, what do you want to say?	بنابراین، چه چیزی می خواهید بگویید؟
Tom is an alcoholic, right?	تام یک الکلی است، نه؟
I thought you said you would not do this.	فکر کردم گفتی که این کار را نمی کنی.
Last night I heard my parents whispering.	دیشب صدای زمزمه پدر و مادرم را شنیدم.
I asked Tom to take care of my children while I was in Boston.	من از تام خواسته ام تا زمانی که در بوستون هستم از فرزندانم مراقبت کند.
The father has lost his job and worse, the mother has become ill.	پدر شغلش را از دست داده و بدتر از آن، مادر بیمار شده است.
I did not expect this soon	به این زودی انتظارت را نداشتم
Tom has been kind to Mary.	تام با مری مهربان بوده است.
Do not study in this room	در این اتاق مطالعه نکنید
Do you think Tom can do it alone?	آیا فکر می کنید که تام این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom promised to check it out.	تام قول داد که آن را بررسی کند.
Tom came three days ago.	تام سه روز پیش آمد.
I do not think we want to know all the details.	فکر نمی کنم بخواهیم همه جزئیات را بدانیم.
Tom can not drive a car.	تام نمی تواند ماشین براند.
Will you take Tom for me, please?	آیا تام را برای من می گیرید، لطفا؟
My husband kills me	شوهرم منو میکشه
Tom recently graduated from Harvard.	تام اخیراً از هاروارد فارغ التحصیل شده است.
I do not have wife	من زن ندارم
What percentage of marriages end in divorce?	چند درصد از ازدواج ها به طلاق ختم می شود؟
I do not think Tom can help you.	من فکر نمی کنم تام بتواند به شما کمک کند.
Tom does not want to talk to anyone right now.	تام الان نمی‌خواهد با کسی صحبت کند.
"Can I use a pencil?" 	"میتونم از مدادت استفاده کنم؟"
"Yes please."	"بله بفرمائید."
If you see what happened, you should call the police.	اگر دیدید چه اتفاقی افتاده، باید با پلیس تماس بگیرید.
These differences do not matter	این تفاوت ها مهم نیست
Tom will probably be found guilty.	تام احتمالاً مقصر شناخته خواهد شد.
I'm going to propose to her.	من قصد دارم به او پیشنهاد ازدواج بدهم.
Tom must help Mary.	تام باید به مری کمک کند.
Do you think Tom has any idea why Mary did this?	آیا فکر می کنید تام هیچ ایده ای دارد که چرا مری این کار را کرد؟
What you did caused me a lot of problems.	کاری که کردی برای من مشکلات زیادی ایجاد کرد.
Tom shook his legs nervously.	تام عصبی پاهایش را تکان داد.
Tom may not want to sing, but you should ask him anyway.	ممکن است تام نخواهد آواز بخواند، اما به هر حال باید از او بپرسید.
Tom is a safe driver.	تام یک راننده امن است.
Tom is applying ointment on his wound.	تام داره روی زخمش پماد میزنه.
I did not know that Tom has a twin brother.	من نمی دانستم که تام یک برادر دوقلو دارد.
I've not seen Tom in a long time.	مدت زیادی است که تام را ندیده ام.
Tom knew he was going to be punished.	تام می دانست که قرار است مجازات شود.
Tom does not allow Mary to go out much.	تام به مری اجازه نمی دهد زیاد بیرون برود.
Why should Tom visit Australia?	چرا تام باید از استرالیا دیدن کند؟
It looks a lot worse than it sounds.	خیلی بدتر از آنچه هست به نظر می رسد.
Tom looks much taller than before.	به نظر می رسد تام بسیار بلندتر از گذشته است.
Tom has many valuable books.	تام کتاب های ارزشمند زیادی دارد.
I did not know it was snowing	نمیدونستم داره برف میاد
I was oblivious to what I was doing.	از این که چه کار کنم غافل بودم.
Tom was cruel and unkind to Mary.	تام نسبت به مری خشن و نامهربان بود.
I thought you would let me go	فکر میکردم اجازه میدی برم
He does not realize that he does not have time for these things.	او متوجه نمی شود که برای این چیزها وقت ندارد.
I tried in vain to convince him not to smoke anymore.	بیهوده سعی کردم او را متقاعد کنم که دیگر سیگار نکشد.
Who is the man in this photo?	مرد این عکس کیست؟
I do not eat raw fish	من ماهی خام نمیخورم
Tom is at least one head taller than me.	تام حداقل یک سر از من بلندتر است.
Tom told me he thought Mary was autistic.	تام به من گفت که فکر می کند مری اوتیستیک است.
Tom tried to sing Mary's requested song.	تام سعی کرد آهنگ درخواستی مری را بخواند.
Tom did not seem willing to help.	به نظر می رسید تام تمایلی به کمک نداشت.
We intend to continue.	ما قصد داریم ادامه دهیم.
They do not realize that we know they are lying to us.	آنها متوجه نمی شوند که ما می دانیم که به ما دروغ می گویند.
At the time, I thought it was important to do so.	در آن زمان فکر می کردم انجام این کار مهم است.
Tom hit three.	تام سه ضربه زد.
Tom has been waiting for it.	تام منتظر آن بوده است.
When do you want to meet Tom?	چه زمانی می خواهید تام را ملاقات کنید؟
It is not clear whether the police followed the usual search methods.	مشخص نیست که آیا پلیس از روش های معمول جستجو پیروی کرده است یا خیر.
Tom and Mary went boating in the white waters.	تام و مری رفتند قایقرانی در آبهای سفید.
I do not know if Tom is broken or not.	من نمی دانم که آیا تام خراب است یا نه.
I have not violated any law	من هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته ام
Tom's fever subsided.	تب تام فروکش کرد.
Tom always wants to do that.	تام همیشه می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not remember doing so.	تام گفت که به یاد نمی آورد این کار را کرده باشد.
He eats, breathes and sleeps with the computer.	او با کامپیوتر می خورد، نفس می کشد و می خوابد.
You are somehow right.	به نوعی حق با شماست.
Unfortunately I can not help you right now.	متأسفانه در حال حاضر نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom no longer talks to me about anything.	تام دیگر در مورد چیزی با من صحبت نمی کند.
I'm still washing the dishes.	من هنوز ظرف ها را شسته ام.
Tom does not have very good instincts.	تام غرایز خیلی خوبی ندارد.
I hope I did not go to prison like my father.	امیدوارم مثل پدرم در زندان نیفتم.
Tom lost his footing in a ski race in 2005, but skied again in less than three months.	تام در سال 2005 در یک مسابقه اسکی پایش شکست، اما در کمتر از سه ماه دوباره اسکی کرد.
I have been selected	من انتخاب شده ام
this is good	این خوب است
I know Tom is married, has three children and lives in Boston.	می دانم که تام اکنون متاهل است، سه فرزند دارد و در بوستون زندگی می کند.
Grandmother cuts the garden grass.	مادربزرگ علف های باغ را می کند.
I think this will not be easy.	من فکر می کنم که انجام این کار آسان نخواهد بود.
Tom says he does not know how to do it.	تام می گوید که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom got here quickly	تام سریع به اینجا رسید
Tom told me what time the meeting started.	تام به من گفت که جلسه چه ساعتی شروع شد.
Tom was completely devastated.	تام کاملاً ویران شده بود.
I'm in the middle of something Can you answer my call?	من وسط یه چیزی هستم آیا پاسخ تماس مرا می توانید بدهید؟
Tom never liked Mary very much.	تام هرگز مری را خیلی دوست نداشت.
He kept complaining that there was no money left.	او مدام شکایت می کرد که پولی نمانده است.
I do not know how to ride a motorcycle.	موتور سواری بلد نیستم.
Tom should be able to tell you where Mary is.	تام باید بتواند به شما بگوید مری کجاست.
I do not think Tom will be disappointed.	من فکر نمی کنم که تام ناامید شود.
Tom could not understand us.	تام نمی توانست ما را درک کند.
I waited all night	من تمام شب منتظر بودم
Tom exercises regularly.	تام به طور منظم ورزش می کند.
it is not working.	این کار نمی کند.
I could do this for you	من می توانستم این کار را برای شما انجام دهم
Tom did not tell me why he intended to go to Australia.	تام به من نگفت که چرا قصد رفتن به استرالیا را دارد.
I have not finished reading this book yet.	من هنوز خواندن این کتاب را تمام نکرده ام.
Tom went inside to get out from under the rain.	تام به داخل رفت تا از زیر باران بیرون بیاید.
What is the name of the dog?	اسم سگ چیه
Tom has a pet monkey.	تام یک میمون حیوان خانگی دارد.
I love Tom, but he's weird.	من تام را دوست دارم، اما او عجیب است.
I could not get out of this job.	من نمی توانستم از این کار خارج شوم.
Tom is one of the best swimmers in the world.	تام یکی از بهترین شناگران جهان است.
Tomcat is dead.	تامکت مرده است.
I have never been allowed to do that.	من هرگز اجازه انجام این کار را نداشته ام.
Tom said I looked really confused.	تام گفت که من واقعا گیج به نظر می رسیدم.
I hope Tom is not someone who drives.	امیدوارم تام کسی نباشد که رانندگی می کند.
Can't you swim?	آیا شما قادر به شنا نیستید؟
Tom said he was going to leave yesterday, but he did not have time.	تام گفت که قرار بود پریروز برود، اما وقت نداشت.
Tom asked Mary to vacuum the room.	تام از مری خواست تا اتاق را جاروبرقی بکشد.
Everyone is breathing.	همه نفس می کشند.
Do not fall, please	زمین نخور لطفا
Tom does not even know what he did wrong.	تام حتی نمی‌داند چه کار اشتباهی انجام داده است.
I wonder why Tom is lying so much.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر دروغ می گوید.
The dough was delicious	خمیر خوشمزه بود
Tom killed both of his brothers.	تام هر دو برادرش را کشت.
If you speak to a man in a language he understands, it comes to his mind. 	اگر با مردی به زبانی که او می فهمد صحبت کنید، به ذهنش می رسد.
If you speak to him in his own language, he will like it.	اگر به زبانش با او صحبت کنید به دلش می آید.
Are you really going to Australia to study art?	آیا واقعا برای تحصیل هنر به استرالیا می روید؟
He said this morning that I was going to Nara tomorrow.	امروز صبح گفت که فردا عازم نارا هستم.
I am two-sided	من دوسویه هستم
This car is not mine	این ماشین مال من نیست
Will you put this in the car for me?	آیا این را برای من در ماشین می گذارید؟
He can be in the gym.	او می تواند در ورزشگاه باشد.
You should have seen Tom running.	باید تام را در حال دویدن می دیدی.
Tom does not seem to understand why he is not going to do this.	به نظر می رسد تام متوجه نمی شود که چرا او قرار نیست این کار را انجام دهد.
This is not for you	این برای شما مناسب نیست
Tom is in a bad mood, so you better stay away from him.	تام در روحیه بدی است، بنابراین بهتر است از او دوری کنید.
Tom thinks you can swim.	تام فکر می کند که شما می توانید شنا کنید.
He does not know who built these houses.	او نمی داند چه کسی این خانه ها را ساخته است.
I was looking for Tom	من دنبال تام بودم
Tom said he could probably win.	تام گفت که احتمالاً می تواند برنده شود.
Tom is a professional.	تام یک حرفه ای است.
Tom gets better when he sleeps.	تام وقتی بخوابد خوب می شود.
I know you expected Tom to do this to you.	می دانم که انتظار داشتی تام این کار را با تو انجام دهد.
The question is who is going to do that.	سوال این است که چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
I'm in this for the kids.	من در این برای بچه ها هستم.
I have to pay all these bills by the end of the month.	تمام این قبض ها را باید تا آخر ماه پرداخت کنم.
I think it's important to know that this may not happen.	من فکر می کنم مهم است که بدانیم ممکن است این اتفاق نیفتد.
Tom stood in front of Mary.	تام روبروی مری ایستاد.
What did Tom do?	تام چیکار کرد؟
I do not see Tom doing that.	من نمی بینم که تام این کار را می کند.
Tom is a wonderful friend.	تام دوست فوق العاده ای است.
Tom did the right thing for the wrong reasons.	تام به دلایل اشتباه کار درست را انجام داد.
I hope I can do this forever.	امیدوارم بتوانم این کار را برای همیشه انجام دهم.
I think Tom knows everyone here.	فکر می کنم تام اینجا همه را می شناسد.
You used to do this, didn't you?	شما معمولاً این کار را انجام می دادید، اینطور نیست؟
Tom secretly entered Mary's house.	تام مخفیانه وارد خانه مری شد.
Tom wanted to guide a good Chinese restaurant.	تام می‌خواست برای یک رستوران چینی خوب راهنمایی کند.
Call me when you return	وقتی برگشتی با من تماس بگیر
Tom said he has always been good at sports.	تام گفت که او همیشه در ورزش خوب بوده است.
I have never seen him in jeans.	من هرگز او را با شلوار جین ندیده ام.
Tom refuses to do what we want him to do.	تام حاضر نیست کاری را که ما می خواهیم انجام دهد.
Tom was a prodigy.	تام یک اعجوبه بود.
I'm very disappointed.	من خیلی ناامید هستم.
Tom knows that Mary will not cry.	تام می داند که مری گریه نخواهد کرد.
Tom did not know he was going to do it yesterday.	تام نمی دانست که قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
Tom was completely wrong.	تام کاملاً اشتباه می کرد.
We are pitchers	ما پارچ هستیم
I am three months younger than you	من سه ماه از تو کوچیکترم
Tom is on his way to the hospital.	تام در راه بیمارستان است.
Have you ever wondered what would have happened if Tom had not been here?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر تام اینجا نبود چه اتفاقی می افتاد؟
I promise you I will not go out until late.	من به شما قول می دهم که تا دیروقت بیرون نمانم.
Leave Tom alone, please	تام را تنها بگذار لطفا
Tom said he thought it would snow tonight.	تام گفت که فکر می کند امشب برف خواهد آمد.
I hope you can talk to Tom	امیدوارم بتونی با تام صحبت کنی
I do not think Tom needs another hat.	من فکر نمی کنم که تام به کلاه دیگری نیاز داشته باشد.
I can not eat another bite.	من نمی توانم یک لقمه دیگر بخورم.
Tomorrow will be even colder.	فردا حتی سردتر خواهد بود.
This is not my style	این سبک من نیست
I could not wait to call Tom.	حوصله نداشتم به تام زنگ بزنم.
It was a bright spot on a dull day.	این یک نقطه روشن در یک روز کسل کننده بود.
Tom felt weak.	تام احساس کرد ضعیف شده است.
I'm not angry with you, I'm just very disappointed.	من از دست شما عصبانی نیستم، فقط بسیار ناامید هستم.
This is clever.	این هوشمندانه است.
Tom and I both did it.	من و تام هر دو این کار را کرده ایم.
You touch me	تو مرا لمس می کنی
Why not tell Tom how you feel?	چرا به تام نمی گویید که چه احساسی دارید؟
Is there anything you want to tell me?	آیا چیزی هست که بخواهید به من بگویید؟
Tom does not seem to be as involved as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری درگیر نیست.
Maybe Tom and I will miss something.	شاید من و تام چیزی را از دست بدهیم.
I do not know if Tom can swim well for you.	من نمی دانم آیا تام می تواند به خوبی شما شنا کند.
Tom never looked that way.	تام هرگز به این شکل نگاه نمی کرد.
Tom does everything for his friends.	تام برای دوستانش هر کاری می کند.
I have a very bad headache	سردرد خیلی بدی دارم
I'm going to buy a new bike.	من قصد خرید یک دوچرخه جدید دارم.
Angel food cake tastes best when combined with fresh strawberries and whipped cream.	کیک غذای فرشته وقتی با توت فرنگی تازه و خامه فرم گرفته ترکیب شود بهترین طعم را دارد.
I know Tom is calling	میدونم که تام داره زنگ میزنه
Tom asked me if I wanted to do this on October 20th.	تام از من پرسید که آیا می خواهم این کار را در 20 اکتبر انجام دهم.
I know it's kind of expensive	میدونم یه جورایی گرونه
I know Tom does not want to get married.	من می دانم که تام نمی خواهد ازدواج کند.
What to understand?	چه چیزی برای درک؟
Oranges contain a lot of vitamin C.	پرتقال حاوی مقدار زیادی ویتامین C است.
I'm super busy	من فوق العاده سرم شلوغه
Tom is waiting for Mary, right?	تام منتظر مری است، نه؟
Tom said he had never planned to live in Australia for so long.	تام گفت که هرگز برای این مدت طولانی زندگی در استرالیا را برنامه ریزی نکرده است.
I do not speak anymore.	من دیگر صحبت نمی کنم.
Did Tom say how he did it?	آیا تام گفت چگونه این کار را کرد؟
Tom does not become deaf.	تام ناشنوا نمی شود.
Be careful not to hit the thumb with a hammer.	مراقب باشید با چکش به انگشت شست ضربه نزنید.
I'm glad no one was hurt.	خوشحالم که به کسی آسیبی نرسید.
Tom took off his gas mask.	تام ماسک گازش را برداشت.
Tom said Mary did not want to do that.	تام گفت مری نمی خواست این کار را بکند.
I did not help	من کمکی نکردم
I have been living in Australia for over three years.	من بیش از سه سال است که در استرالیا زندگی می کنم.
Tom went there last summer.	تام تابستان گذشته به آنجا رفت.
I'm lucky to have some savings.	من خوش شانس هستم که مقداری پس انداز دارم.
I do not need to do this. 	من نیازی به این کار ندارم.
Tom will do it for me.	تام این کار را برای من انجام خواهد داد.
Tom's parents allowed him to go there himself.	والدین تام به او اجازه دادند که خودش به آنجا برود.
Tom lay awake for a long time, wondering what to do.	تام مدت زیادی بیدار دراز کشید و در این فکر بود که باید چه کار کند.
I did not want anything	من چیزی نخواستم
Tom still has feelings for Mary.	تام هنوز نسبت به مری احساس دارد.
Are these Tom sunglasses?	این عینک آفتابی تام است؟
This is Tom's grandfather.	این پدربزرگ تام است.
I'm going to be alone	من میرم تنها باشم
I'm used to doing things my way.	من عادت کرده ام که کارها را به روش خودم انجام دهم.
Men are afraid of what they can not control.	مردها از چیزی که نمی توانند کنترل کنند می ترسند.
The question is, can you come with me?	سوال این است که آیا می توانید با من همراه باشید.
I thought you said you wanted Tom to do this to you.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام این کار را با تو انجام دهد.
I thought living in Boston would be enjoyable for a year or two.	فکر می کردم که زندگی در بوستون برای یک یا دو سال لذت بخش خواهد بود.
I asked Tom to come here.	از تام خواستم بیاید اینجا.
Tom did not tell us what happened next.	تام به ما نگفت بعدش چه اتفاقی افتاد.
I do not think I should ask Tom to do this for us.	فکر نمی کنم باید از تام بخواهم که این کار را برای ما انجام دهد.
Vinegar is an acid.	سرکه یک اسید است.
There is no sugar in my tea.	در چای من شکر نیست.
I've been in Boston for three months.	من سه ماه است که در بوستون هستم.
Tom touched my hand.	تام دستم را لمس کرد.
Tom turned on his headlights.	تام چراغ های بلند خود را روشن کرد.
Why is Tom not happy?	چرا تام خوشحال نیست؟
Tom stayed in Boston for a few days.	تام چند روز در بوستون ماند.
He finally realized his own mistakes.	بالاخره متوجه اشتباهات خودش شد.
Tom was eager to leave.	تام مشتاق رفتن بود.
Tom told me you were right.	تام به من گفت حق با تو بود.
Tom does not know if Mary is good at chess or not.	تام نمی داند که آیا مری در شطرنج خوب است یا نه.
Our success has been a source of pride for all of us.	موفقیت تام مایه غرور همه ما بوده است.
They are all waiting for you	همه آنها منتظر شما هستند
Tom advised me to go there.	تام به من توصیه کرد که به آنجا بروم.
I will not separate you.	من شما را جدا نمی کنم.
Glad Tom is back	خوشحالم که تام برمیگرده
I do not forgive Tom.	من تام را نمی بخشم.
I do not think Tom is competitive enough.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی رقابتی باشد.
Tom's really busy today, isn't he?	تام امروز واقعاً سرش شلوغ است، اینطور نیست؟
I will not allow you to do this.	من به شما اجازه این کار را نمی دهم.
Tom said he thinks he would be upset if Mary did that.	تام گفت که فکر می کند اگر مری این کار را بکند ناراحت می شود.
Tom can read 314 pi digits from memory.	تام می تواند 314 رقم پی را از حافظه بخواند.
He was kind enough to lend me some money.	او به اندازه کافی لطف کرد و مقداری پول به من قرض داد.
It did not happen.	اینطوری نشد.
Tom said he did not intend to stay too long.	تام گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Will Tom come too?	آیا تام هم می آید؟
I have to do something this afternoon.	امروز بعد از ظهر باید کاری انجام دهم.
I do not breathe a word	من یک کلمه نفس نمی کشم
Do you think I'm beautiful?	به نظر شما من زیبا هستم؟
Tom should not have waited so long for Mary.	تام نباید مری را اینقدر منتظر نگه می داشت.
Tom spoke sharply of Mary.	تام از مری به شدت صحبت کرد.
Tom immigrated to Australia at the age of thirty.	تام در سی سالگی به استرالیا مهاجرت کرد.
How much did you spend at the club?	چقدر در باشگاه خرج کردی؟
What Tom does is his own work.	کاری که تام انجام می دهد کار خودش است.
What happened to you? 	چه اتفاقی برای شما افتاده است؟
You look miserable	بدبخت به نظر میای
I would like to talk more about it.	دوست دارم بیشتر در مورد آن صحبت کنید.
Tom said he knew he might be allowed to.	تام گفت که می‌دانست ممکن است این اجازه را داشته باشد.
One of the participants suggested that we go to another topic.	یکی از شرکت کنندگان پیشنهاد داد که به موضوع دیگری برویم.
Tom is on trial for murder.	تام به جرم قتل محاکمه می شود.
I could not stand.	نمی توانستم بایستم.
Tom said he wants to stay home all day.	تام گفت که می خواهد تمام روز را در خانه بماند.
I do not think I look like my father.	فکر نمی کنم شبیه پدرم باشم.
Tom and I seem to be the only ones from Australia.	به نظر می رسد من و تام تنها کسانی هستیم که از استرالیا آمده ایم.
I did not let Tom read with us.	من اجازه ندادم تام با ما بخواند.
Did you know that there used to be a Chinese restaurant on Park Street?	آیا می دانستید که قبلا یک رستوران چینی در خیابان پارک وجود داشت؟
Are you sure you do not want anything?	مطمئنی هیچی نمیخوای؟
It is best not to eat before going to bed.	بهتر است قبل از رفتن به رختخواب غذا نخورید.
Tom does not do me as well.	تام این کار را به خوبی من انجام نمی دهد.
I think you should tell Tom what you told me.	فکر می کنم باید به تام بگوئی که به من گفتی.
Tom walked into the shop.	تام در مغازه قدم زد.
Let's leave everything until he's back.	بیایید همه چیز را به حال خود رها کنیم تا زمانی که او برگردد.
Tom did not arrive home until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 به خانه نرسید.
We want to tell Tom.	ما می خواهیم به تام بگوییم.
The library is a five-minute walk away.	تا کتابخانه پنج دقیقه پیاده راه است.
News of the school fire soon spread throughout the city.	خبر آتش زدن مدرسه به زودی در شهر پخش شد.
I did not know Tom and Mary were dating until John told me.	تا زمانی که جان به من گفت نمی دانستم تام و مری با هم قرار می گذارند.
We can not go back there.	ما نمی توانیم به آنجا برگردیم.
Maybe Tom won't win.	شاید تام برنده نشود.
Tom has been terribly silent today.	تام امروز به طرز وحشتناکی ساکت بوده است.
I have not even thought about what should be done.	من حتی به این فکر نکرده ام که چه کاری باید انجام شود.
The man at the door told you who he was?	مرد در به شما گفت که او کیست؟
I do not understand why Tom has to do this.	من نمی فهمم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is usually punctual.	می دانم که تام معمولا وقت شناس است.
You had a knife, didn't you?	چاقو داشتی، نه؟
I'm officially on vacation.	من رسما در تعطیلات هستم.
I think Tom is back.	من فکر می کنم که تام برگشته است.
He noticed her embarrassment.	متوجه شرمندگی او شد.
Tom is the only one who does not help us.	تام تنها کسی است که به ما کمک نمی کند.
Tom started popping out.	تام شروع کرد به بیرون زدن.
Tom said this was to be expected.	تام گفت که این قابل انتظار بود.
Tom and Mary sat on the couch together.	تام و مری با هم روی مبل نشستند.
I should not have gone to Australia.	من نباید به استرالیا می رفتم.
Tom asked Mary if she taught him French.	تام از مری پرسید که آیا به او زبان فرانسه یاد می دهد؟
At first, I was really a little scared.	در آغاز، من واقعاً هنوز کمی می ترسیدم.
You told the truth to Tom, didn't you?	تو حقیقت را به تام گفتی، نه؟
I know why you do not come with us	میدونم چرا با ما نمیای
How can I leave my girlfriend on Valentine's Day?	چگونه می توانم دوست دخترم را در روز ولنتاین رها کنم؟
Tom is going to meet Mary tonight.	تام امشب قراره با مری ملاقات کنه.
I'm afraid I'm lost	میترسم گمش کرده باشم
I really can not tell them this.	من واقعاً نمی توانم این را به آنها بگویم.
Tom is a natural teacher.	تام یک معلم طبیعی است.
This one is crowded, so let's get on the next train.	این یکی شلوغ است، پس بیایید سوار قطار بعدی شویم.
He pulled out his pistol.	او تپانچه اش را بیرون زد.
Tom does not go to the office on Saturday.	تام شنبه به دفتر نمی رود.
I thought Tom would enjoy watching it.	فکر می کردم تام از دیدن آن لذت می برد.
I'm sure Tom will be back soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی باز خواهد گشت.
Tom has a dark color.	تام رنگ تیره ای دارد.
I do not go to church anymore.	من دیگر به کلیسا نمی روم.
I do not know if I trust you or not	نمیدونم بهت اعتماد دارم یا نه
Tom fired at the captain.	تام به سمت کاپیتان شلیک کرد.
Tom, Mary and a few others left yesterday.	تام، مری و چند نفر دیگر دیروز رفتند.
Did you really think Tom was going to do that?	آیا واقعا فکر می کردی تام قرار است این کار را انجام دهد؟
You do not have to do what you do not want to do.	شما مجبور نیستید کاری را انجام دهید که نمی خواهید انجام دهید.
Why don't you stay here and let me go?	چرا اینجا نمی مانی و من بروم؟
Tom paused for a few seconds.	تام چند ثانیه مکث کرد.
Tom burst into tears and ran upstairs.	تام اشک ریخت و به طبقه بالا دوید.
He has been drinking too much lately.	اخیراً او بیش از حد مشروب می خورد.
They live in a commune.	آنها در یک کمون زندگی می کنند.
I can not be friends with Tom.	من نمی توانم با تام دوست باشم.
I understand Tom's frustration.	من ناامیدی تام را درک می کنم.
Tom thought I might want to do this.	تام فکر کرد که شاید بخواهم این کار را انجام دهم.
I do not want to be on a team with you.	من نمی خواهم در یک تیم با شما باشم.
This morning is the hour I usually wake up.	امروز صبح همون ساعتی که معمولا بیدار میشم.
I have learned to trust them.	من یاد گرفته ام به آنها اعتماد کنم.
It does not take much time.	زمان زیادی نمی برد.
I knew Tom was not going to change.	می دانستم که تام قرار نیست تغییر کند.
Maryam is the only girl I have ever loved.	مریم تنها دختری است که تا به حال عاشقش بوده ام.
In these competitions, high school baseball teams competed with each other.	در این مسابقات تیم های بیسبال دبیرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
No one thinks Tom deserves praise.	هیچ کس فکر نمی کند تام شایسته ستایش باشد.
Tom was surprised that Mary won the race.	تام از اینکه مری در مسابقه برنده شد شگفت زده شد.
I do not remember turning off the light.	یادم نیست چراغ را خاموش کرده باشم.
Tom said he might go to Boston for Thanksgiving.	تام گفت ممکن است برای روز شکرگزاری به بوستون برود.
Tom said he hopes Mary will be at the party.	تام گفت که امیدوار است مری در مهمانی حضور داشته باشد.
Tom was one of the last people to leave.	تام یکی از آخرین افرادی بود که ترک کرد.
After a while, the man entered the room.	بعد از مدتی مرد وارد اتاق شد.
At the end of a working day, everyone is in a hurry to get home.	در پایان یک روز کاری، همه برای رسیدن به خانه عجله دارند.
Tom shot himself last night.	تام دیشب به خودش شلیک کرد.
Two old servants live there.	دو خدمتکار پیر در آنجا زندگی می کنند.
Where did Tom see it?	تام آن را کجا دید؟
Tom says he likes spending time with Mary.	تام می گوید که دوست دارد با مری وقت بگذراند.
Tom said he thinks Mary was the first to do so.	تام گفت که فکر می کند مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom no longer wanted to stay in Boston.	تام دیگر نمی خواست در بوستون بماند.
Why didn't Tom come to Boston with you?	چرا تام با تو به بوستون نیامد؟
Tom is used to this kind of situation.	تام به این نوع شرایط عادت کرده است.
Tom always seemed happy.	تام همیشه خوشحال به نظر می رسید.
Can Tom do that today?	آیا تام امروز می تواند این کار را انجام دهد؟
I'm in the backyard.	من در حیاط خلوت هستم.
Tom told me he wanted to clean his room.	تام به من گفت که می خواهد اتاقش را تمیز کند.
Tom's grandmother died of Salmonella.	مادربزرگ تام بر اثر سالمونلا درگذشت.
An arrest warrant was issued for the company's accountant.	برای حسابدار این شرکت قرار بازداشت صادر شد.
Tom was wanted.	تام تحت تعقیب بود.
Mafia boss shot dead by hail.	رئیس مافیا بر اثر تگرگ گلوله کشته شد.
Tom thinks what I did was wrong.	تام فکر می کند کاری که من انجام دادم اشتباه بود.
Glad to say we won.	خوشحالم که بگویم بردیم.
Tom happened to be on the same Mary train.	تام اتفاقاً در همان قطار مری بود.
He threw a stream of abuse at me.	او جریانی از سوء استفاده را به سمت من پرتاب کرد.
Tom went to work soon.	تام زود به سر کار رفت.
I hope you do not disappoint me	امیدوارم نا امیدم نکنی
Tom said he thought he was having a picnic.	تام گفت که فکر می کند در پیک نیک خوش می گذرد.
Tom could not wait to be with Mary.	تام نمی توانست صبر کند تا با مری باشد.
Tom is safe now.	تام فعلا امن است.
Tom asked Mary to tell him how to do it.	تام از مری می خواست که به او بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
My husband's brother is really selfish.	برادر شوهر من واقعا خودخواه است.
Take Tom home	تام را به خانه ببر
I entered the shop, an employee said: May I help you?	وارد مغازه شدم، یک کارمند گفت: ممکن است کمکت کنم؟
I'm going to do this now	قراره الان اینکارو بکنم
Tom drank wine with his friends.	تام با دوستانش شراب نوشید.
Contact your congressman.	با نماینده کنگره خود تماس بگیرید.
Tom was afraid that people would laugh at him.	تام می ترسید که مردم به او بخندند.
I do not think Tom is the first person to fall asleep.	من فکر نمی کنم تام اولین کسی باشد که به خواب می رود.
Tom suggested we go.	تام به ما پیشنهاد داد که برویم.
If I really need to, I can be in Australia next week.	اگر واقعاً لازم باشد، می‌توانم هفته آینده در استرالیا باشم.
I can not survive the summer without air conditioning.	من نمی توانم بدون تهویه هوا در تابستان زنده بمانم.
Tom goes to a concert with Mary.	تام با مری به کنسرت می رود.
Tom told us to make time.	تام به ما گفت که وقت بگذاریم.
The question is how to convince Tom to help us.	سوال این است که چگونه تام را متقاعد کنیم که به ما کمک کند.
Stop gossiping about my kids.	دست از شایعه پراکنی در مورد بچه های من بردارید.
Knowing what and how much we eat is essential for good health.	آگاهی از آنچه و چه مقدار می خوریم برای سلامتی ضروری است.
He's at work, right?	او سر کار است، نه؟
Tom thought everyone knew he had spent some time in prison.	تام تصور می کرد که همه می دانند که او مدتی را در زندان گذرانده است.
I know what Tom was trying to do.	من می دانم که تام سعی داشت چه کاری انجام دهد.
I did not deliver my homework on time.	تکالیفم را به موقع تحویل ندادم.
Tom will probably make more money this year than I do.	تام امسال احتمالاً بیشتر از من درآمد خواهد داشت.
I paused to think about it.	مکث کردم تا بهش فکر کنم.
Yesterday afternoon I saw Tom doing this in the park.	دیروز بعد از ظهر تام را دیدم که در پارک این کار را انجام می داد.
I was really happy that Tom helped Mary.	من واقعا خوشحال شدم که تام به مریم کمک کرد.
Talking to Tom is like talking to a brick wall.	صحبت کردن با تام مانند صحبت کردن با یک دیوار آجری است.
I did not know you were going to Boston.	من نمی دانستم که شما قصد رفتن به بوستون را دارید.
The door was sealed.	درب پلمپ شد.
I tried to completely align the metal parts before soldering.	من سعی کردم قبل از لحیم کاری قطعات فلز را کاملاً با هم تراز کنم.
It wasn't a big store, was it?	فروشگاه بزرگی نبود، نه؟
Tom admitted that he had not read Mary's book.	تام اعتراف کرد که کتاب مری را نخوانده است.
Tom knew Mary was not lying.	تام می دانست که مری دروغ نمی گوید.
Tom was the only one who offered to help me.	تام تنها کسی بود که به من پیشنهاد کمک کرد.
Tom tries to do that.	تام سعی می کند این کار را انجام دهد.
I did not hurt anyone	من به کسی صدمه نزدم
Tom thinks Mary is not afraid.	تام فکر می کند که مری نمی ترسد.
Tom said he knew he could do it.	تام گفت که می‌دانست می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom stared at the picture of his grandfather hanging on the wall.	تام به عکس پدربزرگش که به دیوار آویزان شده بود خیره شد.
I know Tom is a very good banjo player.	من می دانم که تام یک بازیکن بانجو بسیار خوب است.
Tom brought his girlfriend with him.	تام دوست دخترش را با خود آورد.
They have a legitimate claim.	آنها دعوای مشروع دارند.
I do not think Tom would be here if he did not have to.	من فکر نمی کنم که تام اینجا باشد اگر مجبور نبود.
How much time do you spend on public transportation daily?	روزانه چقدر زمان صرف وسایل حمل و نقل عمومی می کنید؟
I went to Kyoto station to chase my father away.	من به ایستگاه کیوتو رفته ام تا پدرم را بدرقه کنم.
Tom asks us to die with him.	تام از ما می خواهد که با او بمیریم.
Tom is not fluent in French.	تام به زبان فرانسه مسلط نیست.
Tom told Mary to do it herself.	تام به مری گفت که این کار را خودش انجام دهد.
The priest participated in children's games.	کشیش در بازی های کودکان شرکت می کرد.
Tom feels that his parents do not understand him.	تام احساس می کند که والدینش او را درک نمی کنند.
Tom almost always does it himself.	تام تقریباً همیشه این کار را خودش انجام می دهد.
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی که هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
I forgot to send Tom an email about the meeting.	فراموش کردم درباره جلسه ایمیلی به تام بفرستم.
Please do not be so impatient	لطفا اینقدر بی تاب نباشید
Tom is good most of the time.	تام بیشتر اوقات خوب است.
I saw you in the park with Tom.	من تو را در پارک با تام دیدم.
I'm not very good at it.	من در آن خیلی خوب نیستم.
I'm amazed at your courage.	من از جسارت شما در شگفتم.
Do you hate them?	آیا از آنها متنفری؟
This is a woman who wants to see you.	این زنی است که می خواهد شما را ببیند.
Who did Tom kiss?	تام چه کسی را بوسید؟
I do not want to play golf.	من نمی خواهم گلف بازی کنم.
Tom is satisfied with the result.	تام از نتیجه راضی است.
Why do you think I think of you?	چرا فکر میکنی من به تو فکر میکنم؟
Tom does not want to be a veterinarian.	تام نمی‌خواهد دامپزشک شود.
Tom is our employee.	تام کارمند ماست.
Tom asked me to take it to Mary.	تام از من خواست که آن را نزد مری ببرم.
I do not think Tom wanted to go with us yesterday.	فکر نمی کنم تام دیروز می خواست با ما برود.
You do not have enough time to eat right now.	الان وقت کافی برای غذا خوردن ندارید.
Today is foggy.	امروز مه الوده.
I know Tom is not a busy person.	می دانم که تام آدم شلوغی نیست.
It gets darker and darker.	تاریک تر و تاریک تر می شود.
Can you tell me the way to the metro station?	ممکن است راه رسیدن به ایستگاه مترو را به من بگویید؟
Tom has been fired from any job he has ever held.	تام از هر شغلی که تا به حال داشته اخراج شده است.
This is not very logical	این خیلی منطقی نیست
What kind of books do you like to read?	چه نوع کتاب هایی را دوست دارید بخوانید؟
Do you really think Tom is wandering?	آیا واقعاً فکر می کنید تام سرگردان است؟
Tom has seen another girl.	تام دختر دیگری را دیده است.
Tom tried not to be late.	تام سعی کرد دیر نکند.
Tom was kind enough to lend me a lot of money.	تام به اندازه کافی مهربان بود که مقدار زیادی پول به من قرض داد.
I know Tom thought it's a good idea to help Mary do that.	می دانم که تام فکر می کرد که کمک به مری در انجام این کار ایده خوبی است.
Tom was getting impatient.	تام داشت بی تاب می شد.
I'm afraid you can not	می ترسم که نتوانی
I can not tell you this because I do not know.	من نمی توانم این را به شما بگویم زیرا نمی دانم.
Can you please tell Tom to come to my office?	میشه لطفا به تام بگی که به دفتر من بیاد؟
I did not know that Tom knew why I was going to do this.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا قصد انجام این کار را دارم.
I know Tom probably can't do that.	من می دانم که تام احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is where Mary said he would be.	تام جایی است که مری گفته بود خواهد بود.
Everyone talks about it.	همه در مورد آن صحبت می کنند.
Tom must act fast.	تام باید سریع عمل کند.
Tom is very extroverted.	تام بسیار برون گرا است.
They did not come against my order.	آنها علی رغم دستور من نیامدند.
I can not believe that they forced us to pay.	من نمی توانم باور کنم که آنها ما را مجبور به پرداخت کردند.
I'm not going home.	من به خانه نمی روم.
Tom Jackson's books have been translated into many languages.	کتاب های تام جکسون به زبان های زیادی ترجمه شده است.
It was as if you were asleep	انگار خواب بودی
It was a shame that my parents bragged about me at the concert.	این شرم آور بود که پدر و مادرم در کنسرت درباره من لاف می زدند.
Tom said I'm glad you were able to do that.	تام گفت که خوشحالم که تو توانستی این کار را انجام دهی.
Tom said he thought you would.	تام گفت که فکر می کند این کار را خواهی کرد.
I know Tom did not know he could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not miss Australia as much as Mary.	تام به اندازه مری دلتنگ استرالیا نیست.
You should have asked Tom why you left so soon.	باید از تام می پرسیدی چرا زود رفتی.
Tom does not know if Mary can swim or not.	تام نمی داند که آیا مری می تواند شنا کند یا نه.
You need to save some money for a rainy day.	شما باید مقداری پول برای یک روز بارانی کنار بگذارید.
Tom said he was in no hurry to get home.	تام گفت که عجله ای برای رسیدن به خانه ندارد.
Tom did not know he should not do this.	تام نمی دانست که نباید این کار را انجام دهد.
Can you tell me something?	نمی تونی چیزی به من بگی؟
Why does he no longer send me letters?	چرا دیگر برای من نامه نمی فرستد؟
Tom's bus arrived.	اتوبوس تام رسید.
This book, written in plain English, is suitable for beginners.	این کتاب که به زبان انگلیسی ساده نوشته شده است برای افراد مبتدی مناسب است.
I doubt Tom is married yet.	من شک دارم که تام هنوز ازدواج نکرده باشد.
I think I speak French like Tom.	فکر می‌کنم من هم مانند تام به زبان فرانسه صحبت می‌کنم.
I am a cartoonist.	من یک کاریکاتوریست هستم.
Tom is smarter than me.	تام از من باهوش تر است.
I know you do not come to my party, but I wish you were.	می دانم که به مهمانی من نمی آیی، اما ای کاش بودی.
I know I have to do this, but I do not want to.	من می دانم که باید این کار را انجام دهم، اما نمی خواهم.
I did not understand what Tom was saying.	من متوجه نشدم که تام چه می گوید.
I could not control my anger	نتونستم عصبانیتم رو کنترل کنم
The Confederate flag came down.	پرچم کنفدراسیون پایین آمد.
I never realized you were interested in Japanese art.	من هرگز متوجه نشدم که شما به هنر ژاپنی علاقه دارید.
Tom said he thought Mary might not need it anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
I did not do that	من همچین کاری نمیکردم
How is Tanabata celebrated in Japan?	تاناباتا در ژاپن چگونه جشن گرفته می شود؟
The woman's weapon is her tongue.	سلاح زن زبان اوست.
I doubt Tom can help you.	من شک دارم که تام بتواند به شما کمک کند.
Tom admitted that he had no experience.	تام اعتراف کرد که هیچ تجربه ای نداشت.
I did not know Tom was dead.	من نمی دانستم تام مرده است.
I realized that Tom did not do what he said.	متوجه شدم تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
She is an Icelandic girl, but now lives in the United States.	آن دختر ایسلندی است، اما اکنون در ایالات متحده زندگی می کند.
none of your business.	به تو ربطی ندارد.
I advise caution.	من توصیه می کنم احتیاط کنید.
I thought Tom seemed to be having fun with it.	من فکر می کردم که تام به نظر می رسد که او با آن سرگرم شده است.
I will not eat at home tonight.	امشب در خانه غذا نمی خورم.
I followed Tom here.	من اینجا تام را دنبال کردم.
Time does not wait for anyone.	زمان منتظر هیچکس نمی ماند.
Total drug addiction ruined her marriage.	اعتیاد تام به مواد مخدر ازدواج او را ویران کرد.
Tom told me he was not interested in it.	تام به من گفت که در مورد آن بی علاقه است.
I do not feel tired at all	اصلا احساس خستگی نمیکنم
Tom did not seem to worry about anything.	به نظر می رسید تام نگران هیچ چیزی نبود.
Tom has no friends here but you.	تام اینجا هیچ دوستی جز تو ندارد.
Recently, there are signs that the economy is growing.	اخیراً نشانه هایی مبنی بر رشد اقتصاد در حال افزایش است.
Tom does not seem to care.	به نظر می رسد تام اهمیتی نمی دهد.
There is no reason to hurry	دلیلی برای عجله وجود ندارد
Tom plans to go to medical school.	تام قصد دارد در دانشکده پزشکی تحصیل کند.
I know Tom does not know who is going to help him do that.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary would be ready by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری آماده خواهد بود.
We need to check this report for accuracy.	ما باید این گزارش را برای صحت بررسی کنیم.
I think this is one of our problems.	فکر می کنم این یکی از مشکلات ماست.
You do not know who I am	تو نمیدونی من کی هستم
We have to rent a room to celebrate.	برای برگزاری جشن باید اتاقی اجاره کنیم.
You don't think Tom could really do that, do you?	شما فکر نمی کنید تام واقعاً می توانست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom knew he would not be arrested.	تام می دانست که دستگیر نمی شود.
Tell Tom I'm fine	به تام بگو من خوبم
I think you are jealous	فکر کنم حسودی کردی
Potato chips are not good for you.	چیپس سیب زمینی برای شما خوب نیست.
Tom put his hands over his head.	تام دست هایش را بالای سرش دراز کرد.
I can not think of anyone more deserving of this award than Tom.	من نمی توانم کسی را لایق تر از تام برای دریافت این جایزه فکر کنم.
Are Tom and Mary still going hiking together?	آیا تام و مری هنوز با هم به کوه نوردی می روند؟
Tom and I were very hungry by the time we got to camp.	من و تام تا زمانی که به اردوگاه رسیدیم بسیار گرسنه بودیم.
Tom said Mary was probably still alone.	تام گفت که مری احتمالا هنوز تنهاست.
The value of some assets decreases.	ارزش برخی از دارایی ها کاهش می یابد.
Tom was evicted from his apartment.	تام از آپارتمانش اخراج شد.
Tom can finally do it.	تام در نهایت می تواند این کار را انجام دهد.
He is worried about the outcome.	او نگران نتیجه است.
When Tom did that, did you know what to do?	وقتی تام این کار را کرد می‌دانستید باید چه کار کنید؟
There is nothing that we can do about it.	هیچ کاری نمی توانیم در مورد تام انجام دهیم.
Tom looked out of the hole.	تام از سوراخ نگاه کرد.
Tom is not a songwriter	تام ترانه سرا نیست
Tom was found dead in his hotel room.	تام در اتاق هتلش مرده پیدا شد.
Tom can not work without an ID.	تام بدون شناسه نمی تواند کار پیدا کند.
Because the cat that Tom tried was so small, the secretary gave him another coat to try on.	از آنجایی که کتی که تام امتحان کرد خیلی کوچک بود، منشی به او کت دیگری داد تا آن را امتحان کند.
I like to be precise	من دوست دارم دقیق باشم
Tom does not like Mary's family.	تام خانواده مری را دوست ندارد.
He is an unlucky boy.	او یک پسر بدشانس است.
Tom took the orange juice.	تام آب پرتقال را گرفت.
Tom came to see me on Monday.	تام دوشنبه به دیدن من آمد.
I took the puppy to my grandmother's house.	توله سگ را به خانه مادربزرگم بردم.
Tom is younger than you, isn't he?	تام از تو کوچکتر است، اینطور نیست؟
Tom said he did not know who he could trust.	تام گفت که نمی‌دانست به چه کسی می‌تواند اعتماد کند.
That's why Tom came here.	به همین دلیل تام به اینجا آمد.
Tom is practicing his speech.	تام در حال تمرین سخنرانی خود است.
If you have been drinking, your spouse may be able to take you home.	اگر مشروب نوشیده اید، شاید همسرتان بتواند شما را به خانه برساند.
Did Tom really do it in less than three hours?	آیا واقعا تام این کار را در کمتر از سه ساعت انجام داد؟
Tom did not deserve to die like this.	تام لیاقت اینجور مردن رو نداشت.
He looked at me with fun.	او با سرگرمی به من نگاه کرد.
Tom recommended a book to Mary.	تام کتابی را به مری توصیه کرد.
I do not know if I can have lunch with you tomorrow.	نمی دانم فردا می توانم ناهار را با شما بخورم یا نه.
Tom really has no friends.	تام واقعاً هیچ دوستی ندارد.
Is Tom really married to Mary?	آیا تام واقعاً با مری ازدواج کرده است؟
My school is preparing for the campus music festival.	مدرسه من برای جشنواره موسیقی پردیس آماده می شود.
Tom spent the whole afternoon packing Christmas presents.	تام تمام بعدازظهر را صرف بستن هدایای کریسمس کرد.
Mary had asked Tom to leave the room.	مری از تام خواسته بود اتاق را ترک کند.
I have no doubt about that.	من در آن شک ندارم.
Tom says he has to make a statement.	تام می گوید که باید اعلامیه ای بدهد.
I tried to call you, but I could not get through.	من سعی کردم تلفنی با شما تماس بگیرم، اما نتوانستم از آنجا عبور کنم.
Tom told us you hit him.	تام به ما گفت تو او را زدی.
I know Tom knows that Mary does not need to do this.	می دانم که تام می داند که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is very tall and weighs 300 pounds.	تام بسیار بلند قد است و 300 پوند وزن دارد.
This is a scary thought.	این یک فکر ترسناک است.
Tom is not really angry.	تام واقعاً عصبانی نیست.
I think you do not understand the severity of the situation.	من فکر می کنم که شما شدت وضعیت را درک نمی کنید.
He did not dare to say anything.	جرات نداشت چیزی بگوید.
Let's let you know you're coming.	به تام اطلاع می دهم که می آیی.
Sounds weird, doesn't it?	عجیب به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Did you tell Tom you were kidnapped?	به تام گفتی دزدیده شدی؟
Can Tom really do that?	آیا تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد؟
I remember the warmth of his arms.	گرمای آغوشش را به یاد دارم.
I want to make sure I'm ready to pay the price.	می‌خواهم مطمئن باشم که آماده پرداختن بهای آن هستم.
Tom said everyone he knew had gone to Boston.	تام گفت که همه کسانی را که می شناسد به بوستون رفته اند.
Are you sure Tom is alone?	مطمئنی تام تنهاست؟
Tom is fine	تام خوب میشه
I can hardly talk to Tom anymore.	من دیگر به سختی با تام صحبت می کنم.
Tom advised me which stock to buy.	تام به من توصیه کرد که کدام سهام را بخرم.
Tom is not too busy today.	تام امروز خیلی شلوغ نیست.
I thought you were teaching Tom French.	من فکر می کردم که شما به تام فرانسوی آموزش می دهید.
I know it was not intentional	میدونم عمدی نبود
You never said Tom was here.	هرگز نگفتی تام اینجا بود.
Tom's house is near the beach.	خانه تام نزدیک ساحل است.
You're kind of scary	تو یه جورایی ترسناکی
Tom told Mary he did not think John was brave.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان شجاع باشد.
Tom looks very disappointed.	تام بسیار ناامید به نظر می رسد.
I'm not really hungry.	من واقعا گرسنه نیستم.
You do not have to stay	مجبور نیستی بمانی
This bracelet is a precious heritage.	این دستبند یک میراث گرانبها است.
I never told Tom I wanted to go to Boston with him.	من هرگز به تام نگفتم که می خواهم با او به بوستون بروم.
I do not know where Tom spent his summer vacation.	من نمی دانم تام تعطیلات تابستانی خود را کجا گذراند.
Tom is one year away from retirement.	تام یک سال تا بازنشستگی فاصله دارد.
Tom and Mary were everywhere.	تام و مری همه جای خودشان را داشتند.
I did not believe a single word Tom said.	من حتی یک کلمه که تام گفته بود را باور نکردم.
I do not know what to say.	من کاملاً نمی دانم چه بگویم.
There is a group of stubborn children on this street.	گروهی از بچه های سرسخت در این خیابان هستند.
I promised Tom I would do it.	من به تام قول داده ام که این کار را انجام دهم.
There is a wisteria plant in the garden path.	در مسیر باغ گیاه ویستریا وجود دارد.
I have seen Tom look at you.	من نگاه تام به تو را دیده ام.
This is Tom's book.	این کتاب تام است.
You do not have to do this right now, do you?	شما مجبور نیستید این کار را در حال حاضر انجام دهید، درست است؟
You're not really going to buy it, are you?	شما واقعا قصد خرید آن را ندارید، نه؟
I would not go this way if I were you.	من اگر جای شما بودم این راه را نمی رفتم.
Tom knows this	تام این را می داند
Conflicts are inevitable.	درگیری ها اجتناب ناپذیر هستند.
Do not pay attention to Tom's words.	به حرف های تام توجه نکن.
What is the population of the island?	جمعیت جزیره چقدر است؟
Tom is carrying a bag.	تام در حال حمل یک کیف است.
I am satisfied with this color.	من از این رنگ راضی هستم.
Chicken leftovers can be stored in the refrigerator in a closed container for three to four days.	باقیمانده مرغ را می توان به مدت سه تا چهار روز در یخچال در ظرف دربسته نگهداری کرد.
it's not dangerous?	خطرناک نیست؟
It was not real	واقعی نبود
I do not know if Tom ever cries?	من نمی دانم که آیا تام هرگز گریه می کند؟
That's when I realized I needed help.	آن موقع بود که فهمیدم به کمک نیاز دارم.
My brother is a good skater.	برادر من یک اسکیت باز خوب است.
It may be completely harmless.	ممکن است کاملا بی ضرر باشد.
You can make your own conclusions.	شما می توانید نتیجه گیری خود را انجام دهید.
Instead of turning your back on me, why don't you look me in the eye and say what really happened?	به جای اینکه به من پشت کنی چرا تو چشمام نگاه نمیکنی و نمیگی واقعا چی شده؟
Tom has been ill three times since moving to Australia.	تام از زمانی که به استرالیا نقل مکان کرده است، سه بار بیمار شده است.
Tom and Mary speak English to each other.	تام و مری با یکدیگر به زبان انگلیسی صحبت می کنند.
Let Tom go.	اجازه دهید تام برود.
The doctor advised Tom to give up alcohol.	دکتر به تام توصیه کرد که الکل را ترک کند.
You do not think I'm right, do you?	فکر نمی کنی من درست می گویم، نه؟
Tom said he did not want to speak French.	تام گفت که نمی خواهد به فرانسوی صحبت کند.
Tom said he hopes Mary can do it tomorrow.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند فردا این کار را انجام دهد.
Tom was not surprised at how difficult it was to do.	تام تعجب نکرد که چقدر انجام این کار دشوار است.
Submit your application directly to the school office.	درخواست خود را برای پذیرش مستقیماً به دفتر مدرسه ارسال کنید.
What makes you think Tom does not have to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom gave the homeless man some food.	تام به مرد بی خانمان مقداری غذا داد.
I work as fast as possible.	من در سریع ترین زمان ممکن کار می کنم.
You did not break the law	تو قانون شکنی نکردی
Drivers are advised to drive with caution.	به رانندگان توصیه می شود با احتیاط رانندگی کنند.
I do not like people who manipulate others.	من از افرادی که دیگران را دستکاری می کنند خوشم نمی آید.
Tom has no friends.	تام هیچ دوستی ندارد.
Do you want me to help you find Tom?	میخوای کمکت کنم تام رو پیدا کنی؟
Tom told me he was leaving soon.	تام به من گفت که به زودی می رود.
Tom seemed to want a lot.	به نظر می رسید تام چیزهای زیادی می خواهد.
I do not want to get involved in that business.	من نمی خواهم در آن تجارت دخالت کنم.
Please buy some paper clips	لطفا چند گیره کاغذ بخرید
Let's get Tom out of here.	بیایید تام را از اینجا بیرون کنیم.
I do not think so	به نظر من چیزی شبیه نیست
Tom probably studied French.	تام احتمالاً زبان فرانسه خوانده است.
Tom loves beans.	تام لوبیا را دوست دارد.
I want you to meet me at Tom.	می خواهم در تام با من ملاقات کنی.
Where is the supermarket here?	سوپرمارکت اینجا کجاست؟
I'll be in Boston for another week or two.	من یک یا دو هفته دیگر در بوستون خواهم بود.
Give Tom a minute	یک دقیقه به تام فرصت بده
Mint is a type of mint that is native to Europe and Southwest Asia.	نعناع گونه ای از نعناع است که بومی اروپا و آسیای جنوب غربی است.
What does Tom look like?	تام چه شکلی است؟
I have already set the table.	من قبلا میز را چیده ام.
I have known Tom for years.	من سال ها با تام آشنا هستم.
Glad to hear.	خوشحالم که می شنوم.
I thought Tom would do it for Mary.	فکر می کردم تام این کار را برای مری انجام می دهد.
Tom was not interested in doing so, but Mary was interested.	تام علاقه ای به انجام این کار نداشت، اما مری علاقه مند بود.
Sorry for the delay in responding.	بابت تاخیر در پاسخگویی متاسفم.
You should not eat here	اینجا نباید غذا بخوری
The film is inspired by a novel of the same title.	این فیلم از رمانی با همین عنوان الهام گرفته شده است.
I thought Tom would wear something like that.	فکر می کردم تام همچین چیزی بپوشه.
Tom has the flu.	تام دچار آنفولانزا شده است.
Tom and Mary were sitting on a bench near the pond.	تام و مری روی نیمکتی نزدیک برکه نشسته بودند.
I do not think Tom and I will see each other again.	فکر نمی کنم من و تام دوباره همدیگر را ببینیم.
What did you say to Tom first?	اول به تام چه گفتی؟
I am sometimes my own worst enemy.	من گاهی اوقات بدترین دشمن خودم هستم.
Tom told Mary to put her toys away.	تام به مری گفت که اسباب بازی هایش را کنار بگذارد.
A boil appeared on his face.	جوشی روی صورتش ظاهر شد.
Isn't this your dictionary?	این فرهنگ لغت شما نیست؟
We rode a horse to a ranch.	سوار بر اسب به دامداری رفتیم.
You were not surprised when I told you that Tom had to do this.	وقتی به شما گفتم تام باید این کار را انجام دهد، تعجب نکردی.
It is very unlikely to happen today.	خیلی بعید است که امروز اتفاق بیفتد.
We had a lot of rain this summer.	تابستان امسال بارندگی زیادی داشتیم.
I have to charge the batteries.	من باید باتری ها را شارژ کنم.
I do not think Tom is married anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر ازدواج کرده باشد.
You did not know we were going to do that, did we?	شما نمی دانستید که ما قرار بود این کار را انجام دهیم، نه؟
Tom is not a very good French teacher.	تام معلم زبان فرانسه خیلی خوبی نیست.
When was the last time you fried an egg?	آخرین باری که تخم مرغ سرخ کردید کی بود؟
This is really pathetic.	این واقعاً رقت انگیز است.
I hope no one saw me kissing Tom.	امیدوارم کسی مرا در حال بوسیدن تام ندیده باشد.
Tom insisted on talking to Mary.	تام اصرار داشت که با مری صحبت کند.
Tom took pictures of the squirrels.	تام از سنجاب ها عکس گرفت.
Tom is used to dealing with these kinds of problems.	تام عادت دارد با این نوع مشکلات برخورد کند.
They are spies	اونا جاسوسن
Tom turned his attention to Mary.	توجه تام به مری معطوف شد.
This is more than I am willing to pay.	این بیشتر از چیزی است که من حاضرم بپردازم.
We passed through a bamboo grove.	از میان بیشه بامبو عبور کردیم.
I will never trust Tom again.	من دیگر هرگز به تام اعتماد نخواهم کرد.
Tom said he's busy, but he's not really busy.	تام گفت که سرش شلوغ است، اما واقعاً سرش شلوغ نیست.
These experiments led to great discoveries.	این آزمایشات منجر به اکتشافات بزرگی شد.
Tom was sitting in the dark, smoking.	تام در تاریکی نشسته بود و سیگار می کشید.
Police went to the room to find evidence.	پلیس برای یافتن مدرک به اتاق رفت.
I was not interested in what was happening.	علاقه ای به اتفاقی که در حال رخ دادن بود نداشتم.
Most large banks introduce this system.	اکثر بانک های بزرگ این سیستم را معرفی می کنند.
I thought Tom was going to be punished.	من فکر می کردم تام قرار است مجازات شود.
Go now, or you will miss the train.	همین الان بروید، وگرنه قطار را از دست خواهید داد.
What chance do we have to have a white Christmas?	چه شانسی داریم که کریسمس سفید داشته باشیم؟
Tom may go to Australia for work next month.	تام ممکن است ماه آینده برای کاری به استرالیا برود.
Tom insisted on doing so.	تام اصرار داشت که این کار را بکند.
I'm scared of this moment for a long time	خیلی وقته از این لحظه می ترسم
Tom says he does not know much about Australia.	تام می گوید که چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
I guess this is true.	حدس می زنم این درست باشد.
I was once in Australia.	من یک بار استرالیا بوده ام.
I bet Tom had no books with him.	شرط می بندم که تام هیچ کتابی با خودش نداشت.
That was Tom's problem.	مشکل تام همین بود.
The girl I went to the cinema with is my friend.	دختری که با او به سینما رفتم دوست من است.
Tom asks me to come to Boston to help him start a new business.	تام از من می خواهد که به بوستون بیایم تا به او در راه اندازی یک تجارت جدید کمک کنم.
Tom and Mary were both detained for three weeks.	تام و مری هر دو سه هفته بازداشت شدند.
We now know how Tom did it.	اکنون می دانیم که تام چگونه این کار را انجام داد.
Maryam has a funny boyfriend	مریم یه دوست پسر بامزه داره
One moment please. 	یک لحظه لطفا.
I'm back in a moment.	من در یک لحظه برمی گردم.
Tom told me he was going home early today.	تام به من گفت که قرار است امروز زود به خانه برود.
I will probably do this soon.	احتمالاً به زودی این کار را انجام خواهم داد.
Tom spends most of his time studying.	تام بیشتر وقت خود را صرف مطالعه می کند.
Tom seemed harmless.	تام به نظر بی ضرر بود.
Lick his fingers.	انگشتانش را لیسید.
I do not want to work for Tom.	من نمی خواهم برای تام کار کنم.
Tom played the guitar and everyone sang.	تام گیتار می زد و همه می خواندند.
Tom appointments are executed immediately.	قرار ملاقات تام بلافاصله اجرا می شود.
I will not interrupt you anymore	من دیگر حرف شما را قطع نمی کنم
Tom was not interested in doing anything.	تام علاقه ای به انجام هیچ کاری نداشت.
Did Tom look busy?	آیا تام مشغول به نظر می رسید؟
I know Tom knows I wanted to do this.	می دانم تام می داند که من می خواستم این کار را انجام دهم.
I did not know that you can not do it alone.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I did not know that Tom had relatives in Australia.	من نمی دانستم که تام در استرالیا اقوام دارد.
All the other boys stared at Tom angrily.	همه پسرهای دیگر با عصبانیت به تام خیره شدند.
Tom will not fail us.	تام ما را ناکام نخواهد گذاشت.
We only have thirty minutes	فقط سی دقیقه وقت داریم
Tom amputated one of his legs.	تام یکی از پاهایش را قطع کردند.
I think Tom was the one who did it.	من فکر می کنم تام کسی بود که این کار را کرد.
Thomas was not the only phone number that Mary had.	تامز تنها شماره تلفنی نبود که مری داشت.
Do you have friends who can do this?	آیا دوستانی دارید که بتوانند این کار را انجام دهند؟
Tom didn't do very well, did he?	تام این کار را خیلی خوب انجام نداد، نه؟
I know Tom is a brave man.	می دانم که تام آدم شجاعی است.
I hope this does not happen on Monday.	امیدوارم دوشنبه این اتفاق نیفتد.
Tom said I'm not allowed to do that.	تام گفت من اجازه این کار را ندارم.
Tom asked me why I did not vote this year.	تام از من پرسید که چرا امسال رای ندادم.
In Singapore, one way to punish a criminal is to flog him.	در سنگاپور، یکی از راه های مجازات مجرم شلاق زدن اوست.
Tom is so drunk he can't operate the machines.	تام آنقدر مست است که نمی تواند ماشین آلات را کار کند.
Everything must be sterilized.	همه چیز باید استریل شود.
My plans failed miserably.	برنامه های من به طرز بدی شکست خورد.
How much does your vice cost you?	رذایلت چقدر برایت هزینه دارد؟
I do not drive anywhere anymore	من دیگه هیچ جا رانندگی نمیکنم
I doubt Tom and Mary did it together.	من شک دارم که تام و مری این کار را با هم انجام نداده باشند.
I knew Tom would not hesitate to do so.	می دانستم که تام در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
Tom is the only person I can trust.	تام تنها کسی است که می توانم به آن اعتماد کنم.
My legs are not as long as you	پاهای من به اندازه تو دراز نیست
You have to study for the exam	باید برای آزمون درس می خواندی
Tom has to buy flowers for Mary.	تام باید برای مری گل می خرید.
It is getting dark, please turn on the light for me.	هوا تاریک شده لطفا چراغ را برای من روشن کنید.
I did not think Tom would enjoy doing this.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار لذت ببرد.
No matter how expensive it is.	مهم نیست چقدر گران است.
I knew Tom might be interested in doing this.	می دانستم که تام ممکن است به انجام این کار علاقه داشته باشد.
Tom is a bad man.	تام مرد بدی است.
That money helped	آن پول کمک می کرد
This is very personal.	این خیلی شخصی است.
We never talked to Tom.	ما هرگز با تام صحبت نکردیم.
Tom got into Mary's car.	تام سوار ماشین مری شد.
It has good crispy grains.	این غلات ترد خوبی دارد.
You can give it all to Tom if you want.	اگر بخواهی می‌توانی همه‌اش را به تام بدهی.
Tom gives Mary money.	تام به مری پول می دهد.
I do not think it was a wise decision.	فکر نمی کنم این تصمیم عاقلانه ای بود.
I never thought Tom would be able to do that.	هرگز فکر نمی کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom would buy a new car.	من فکر می کردم که تام یک ماشین جدید می خرد.
We have done everything we can to help.	ما هر چه در توان داریم برای کمک انجام داده ایم.
Sometimes raisins are added.	گاهی کشمش هم اضافه می شود.
I do not think Tom was serious about this.	من فکر نمی کنم تام در این مورد جدی بود.
I could not be a doctor	نمیتونستم دکتر بشم
There is no place on earth that I would rather be.	هیچ جای روی زمین وجود ندارد که من ترجیح دهم باشم.
I need to know what Tom knows.	من باید بدانم تام چه می داند.
Tom did not decide to become a writer until he was thirty.	تام تا سی سالگی تصمیم نداشت نویسنده شود.
Tom said he was very sleepy.	تام گفت که خیلی خواب آلود است.
I thought maybe I should not go home right away.	فکر کردم شاید بهتر است فوراً به خانه نروم.
Water leaks from the elbow of the pipe.	آب از زانویی لوله نشت می کند.
Tom is not going to help me.	تام قرار نیست به من کمک کند.
Tom never saw this happen.	تام هرگز این اتفاق را ندید.
Tom said he had no insurance.	تام گفت که بیمه ندارد.
You do not dare to go there	جرات نداری بری اونجا
I wonder why Tom did not do what we asked him to do.	من تعجب می کنم که چرا تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداد.
He seemed to be trying to hold back his tears.	به نظر می رسید که او سعی می کند جلوی اشک هایش را بگیرد.
I think Tom can do that for us.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد.
Tom said he did not know Mary had done it.	تام گفت که نمی دانست مری این کار را کرده است.
Tom is still not sure what the problem is.	تام هنوز مطمئن نیست که مشکل چیست.
Tom gave Mary what he wanted.	تام به مری آنچه می خواست داد.
I know Tom knows he shouldn't have done that.	می دانم تام می داند که نباید این کار را می کرد.
Tell Tom where you will be.	به تام بگو کجا خواهی بود.
I know Tom is almost never busy anymore.	می دانم که تام دیگر تقریباً هرگز مشغول نیست.
"Why is Tom so happy?" 	"چرا تام اینقدر خوشحال است؟"
"For you."	"به خاطر تو."
You are my only true friend	تو تنها دوست واقعی منی
I did not think Tom could do it himself.	فکر نمی کردم تام بتواند این کار را خودش انجام دهد.
It is one of the most difficult languages ​​in the world.	این یکی از سخت ترین زبان های کل جهان است.
You do not have the qualifications to be a leader	شما صلاحیت رهبر بودن را ندارید
I think that 's why he does not like Tom Mary.	فکر می‌کنم این دلیلی است که تام مری را دوست ندارد.
I know Tom.	من تام را می شناسم.
Where did Didi Tom hide it?	دیدی تام کجا پنهانش کرد؟
I'm deaf and I can not hear you.	من ناشنوا هستم و صدای شما را نمی شنوم.
I have three ex-wives.	من سه همسر سابق دارم.
I'm not his type	من نوع او نیستم
You know Tom much better than I do.	تو تام را خیلی بهتر از من می‌شناسی.
Tom will be with me all morning.	تام تمام صبح با من خواهد بود.
Tom asked Mary why she was unhappy.	تام از مری پرسید که چرا او ناراضی است.
Let's buy Tom this hat.	بیایید تام این کلاه را بخریم.
Tom said Mary was probably still crazy.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز دیوانه است.
He will leave here until you return.	تا زمانی که شما برگردید او اینجا را ترک خواهد کرد.
Tom can swim and so can I.	تام می تواند شنا کند و من هم می توانم.
You are confused	گیج شدی
If Tom does this, he will be paid $ 30.	اگر تام این کار را انجام دهد سی دلار دستمزد می گیرد.
Tom went to the kitchen for a glass of water.	تام برای یک لیوان آب به آشپزخانه رفت.
Are there any solutions?	آیا راه حل هایی وجود دارد؟
Was the umbrella you found Tom's?	آیا چتری که پیدا کردی مال تام بود؟
I think there is no point in convincing Tom to do this.	من فکر می کنم هیچ فایده ای برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار وجود ندارد.
I hope Tom is happy.	من امیدوارم که تام خوشحال باشد.
I know Tom will not try to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار تلاش نخواهد کرد.
Do not miss this incredible opportunity.	این فرصت باورنکردنی را از دست ندهید.
Your work with these examples was remarkable.	کار شما با این نمونه ها قابل توجه بود.
It is not so easy	آنقدرها هم آسان نیست
Please bring me a cup of tea	لطفا یک فنجان چای برای من بیاورید
Tom is a bad guy.	تام یک آدم بداخلاق است.
Tom neither drinks nor smokes.	تام نه مشروب می‌نوشد و نه سیگار می‌کشد.
I hid it in my sock drawer.	آن را در کشوی جورابم پنهان کردم.
I know Tom does not want to do this with Mary.	می دانم که تام نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Tom is slow to do this.	تام در انجام این کار کند است.
Tom is talking to someone right now. 	تام در حال حاضر با کسی صحبت می کند.
Can you wait	می توانی صبر کنی؟
Please tell Tom I do not have to do this.	لطفا به تام بگویید من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I do not deserve the salary they give me.	من لایق حقوقی که به من می دهند نیستم.
I only do it half way through.	من فقط نیمی از راه را از طریق انجام آن.
I do not object if you want to do this.	من مخالفت نمی کنم اگر شما بخواهید این کار را انجام دهید.
Mary said Mary may not have been affected.	تام گفت که مری احتمالاً تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom is not very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش نیست.
Tom is not always early	تام همیشه زود نیست
We reviewed the following journals to collect data.	برای جمع آوری داده ها مجلات زیر را بررسی کردیم.
You are not as good as you think.	شما آنقدرها که فکر می کنید خوب نیستید.
I was traveling with Tom.	من با تام رفت و آمد داشتم.
Tom and Mary are meant for each other.	تام و مری برای یکدیگر در نظر گرفته شده اند.
How do you know how much money Tom has?	چگونه می دانید تام چقدر پول دارد؟
The dog brought the stick.	سگ چوب را آورد.
I will save you	من تو را نجات خواهم داد
He practiced Aikido for seven years.	او هفت سال تمرین آیکیدو بود.
Why didn't you tell the police?	چرا به پلیس نگفتی؟
No one at the party knew that Tom had just been released from prison.	هیچ کس در مهمانی نمی دانست تام به تازگی از زندان خارج شده است.
I think Tom will try to kill Mary.	من فکر می کنم که تام سعی خواهد کرد مری را بکشد.
Why does Tom hate dogs so much?	چرا تام اینقدر از سگ ها متنفر است؟
I do not usually take notes in French.	من معمولاً به زبان فرانسه یادداشت برداری نمی کنم.
I did not know you were so young	نمیدونستم اینقدر جوون هستی
Thanks to your stupidity, we lost the game.	به لطف حماقت شما بازی را باختیم.
Do you have wound adhesive?	چسب زخم داری؟
Tom said he was very tickled.	تام گفت که او خیلی غلغلک است.
School starts at nine and ends at six.	مدرسه در نه شروع می شود و در شش تمام می شود.
Tom does a really good job.	تام واقعاً کار خوبی انجام می دهد.
Didn't you know that Tom and Mary both spent time in prison?	آیا نمی دانستید که تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند؟
The skin of a shark is much rougher than the skin of a tuna.	پوست یک کوسه بسیار زبرتر از پوست ماهی تن است.
Tom can answer	تام میتونه جواب بده
When does Tom like to eat?	تام چه زمانی دوست دارد غذا بخورد؟
Tom told Mary he had to make a sandwich for himself.	تام به مری گفت که باید برای خودش ساندویچ درست کند.
If Tom wants to do it, I'll do it with him.	اگر تام بخواهد این کار را انجام دهد، من این کار را با او انجام خواهم داد.
Tom did not think he had a chance to succeed, but at least he wanted to hit it.	تام فکر نمی کرد که شانسی برای موفقیت داشته باشد، اما حداقل می خواست به آن ضربه بزند.
I still love Tom.	من هنوز تام را دوست دارم.
The runner ran in the last lap.	دونده در آخرین دور دوید.
Let's not forget our umbrellas.	چترهایمان را فراموش نکنیم.
This increase in unemployment is the result of a recession.	این افزایش بیکاری نتیجه رکود است.
It looks like Tom never wants to sleep.	به نظر می رسد تام هرگز نمی خواهد بخوابد.
I do not know if I should tell Tom what happened.	من نمی دانم که آیا باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم؟
Are you sure we do not ignore anything?	آیا مطمئن هستید که ما چیزی را نادیده نمی گیریم؟
Please bring me today's article.	لطفا مقاله امروز را برای من بیاورید.
How do we pay for these things?	چگونه می خواهیم هزینه این چیزها را پرداخت کنیم؟
I am so sorry.	من خیلی متاسفم.
I'm pretty sure Tom didn't do everything he was supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هر کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداده است.
This is a letter from Tom.	این نامه از تام است.
Tomorrow at this time I will fly over the Pacific Ocean.	فردا در همین ساعت بر فراز اقیانوس آرام پرواز خواهم کرد.
Tom went to Boston for a week.	تام برای یک هفته به بوستون رفت.
I know you have a problem with your mom	میدونم با مامانت مشکل داری
Tom did not know that Mary would not be there.	تام نمی دانست که مری آنجا نخواهد بود.
Do you know where Tom left his suitcase?	آیا می دانید تام چمدانش را کجا گذاشته است؟
Tom and Mary both need help.	تام و مری هر دو به کمک نیاز دارند.
Tom left his bag behind his desk.	تام کیفش را پشت میزش گذاشت.
Tom said he had no plans to do so again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom and I want to come.	من و تام می خواهیم بیایم.
Maybe they do not want to give up their position.	شاید آنها نمی خواهند موقعیت خود را واگذار کنند.
Tom does not even live in Boston.	تام حتی در بوستون زندگی نمی کند.
We still do not know enough.	ما هنوز به اندازه کافی نمی دانیم.
Battery out	باتری تموم شده
Did Tom say anything else about me?	آیا تام چیز دیگری در مورد من گفت؟
Tom jumped over the big ditch.	تام از روی خندق بزرگ پرید.
Tom does not understand what is happening.	تام نمی فهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
Every time Tom visits Australia, he visits it.	هر بار که تام از استرالیا دیدن می کند، برای بازدید از آنجا سر می زند.
Do not count Tom.	تام را به حساب نیاور.
I was there with Tom at the time.	من در آن زمان همانجا با تام بودم.
Boxers need a quick reflex.	بوکسورها نیاز به رفلکس سریع دارند.
I blame my students, not you.	من شاگردانم را سرزنش می کنم نه شما را.
I do not think Tom knows why Mary is afraid of him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری از او می ترسد.
Tom found a solution to the problem.	تام راه حلی برای مشکل پیدا کرد.
I often catch colds in winter.	من اغلب در زمستان سرما می خورم.
Tom was my best friend at university.	تام بهترین دوست من در دانشگاه بود.
Maryam is one of the most beautiful girls in the whole school. 	مریم یکی از زیباترین دختران کل مدرسه است.
Despite this, she never had a boyfriend.	با وجود این، او هرگز دوست پسر نداشته است.
Tom is not trained yet.	تام هنوز آموزش ندیده است.
It has been very difficult to do anything here.	انجام هر کاری در اینجا بسیار سخت بوده است.
Tom must be protected.	تام باید محافظت شود.
His mood often changes.	خلق و خوی او اغلب تغییر می کند.
We do not have many repeat customers.	ما مشتریان تکراری زیادی نداریم.
We have to get Tom.	ما باید تام را بگیریم.
We should not have allowed Tom to read.	ما نباید اجازه می دادیم تام بخواند.
You will learn a lot	چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت
Tom sent money to his parents.	تام برای والدینش پول می فرستاد.
Tom asked if he could do it.	تام پرسید که آیا می تواند این کار را انجام دهد؟
There must be a way	باید راهی وجود داشته باشد
Even Tom is a little surprised.	حتی تام هم کمی متعجب است.
I'm going to do something else.	من قصد دارم کار دیگری انجام دهم.
Tom is smart and energetic.	تام باهوش و پر انرژی است.
Tom declined to comment.	تام از اظهار نظر در مورد آن موضوع خودداری کرد.
Why is Tom coughing?	چرا تام سرفه می کند؟
Tom thinks we're crazy.	تام فکر می کند ما دیوانه ایم.
Tom said he still has a lot of work to do.	تام گفت که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
I want to encourage Tom.	من می خواهم تام را تشویق کنم.
I'm tired of everything.	من از همه چیز خسته ام.
I thought you used to be a French teacher.	فکر می کردم قبلا معلم زبان فرانسه بودی.
He is three years older than her.	او سه سال از او بزرگتر است.
Can you wake Tom up for me?	آیا می توانی تام را برای من بیدار کنی؟
You are here very soon today	امروز خیلی زود اینجایی
Tom wants to give Mary what he wants.	تام می خواهد به مری آنچه می خواهد بدهد.
Let Tom sleep	نذار تام بخوابه
Tom thinks Mary would be upset if she did.	تام فکر می کند اگر این کار را می کرد، مری ناراحت می شد.
Tom and Mary fell in love.	تام و مری عاشق یکدیگر شدند.
I know Tom is no longer single.	می دانم که تام دیگر مجرد نیست.
They forced the insurgent to walk on the board.	قیام کننده را وادار کردند که روی تخته راه برود.
Why are they attacking us?	چرا به ما حمله می کنند؟
I had an experience I never thought I would have.	من تجربه ای داشتم که هرگز فکر نمی کردم داشته باشم.
Not always understandable to the naked eye.	همیشه با چشم غیر مسلح قابل درک نیست.
Tom asked if any of us could speak French.	تام پرسید آیا کسی از ما می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Some children receive a weekly stipend.	برخی از کودکان کمک هزینه هفتگی دریافت می کنند.
Tom sat behind the class.	تام پشت کلاس نشست.
I do not usually wear jewelry.	من معمولا جواهرات نمی پوشم.
Stand up straight when I'm talking to you!	وقتی دارم باهات حرف میزنم صاف بایست!
It's your job to see Tom do it.	این وظیفه شماست که ببینید تام این کار را می کند.
Tom taught French at a small college.	تام در یک کالج کوچک زبان فرانسه تدریس می کرد.
I do not want to go back here anymore.	من دیگر نمی خواهم به اینجا برگردم.
Not everyone can afford it.	همه نمی توانند آن را بپردازند.
I think you are much stronger than you think.	فکر می کنم تو خیلی قوی تر از چیزی هستی که فکر می کنی.
Tom wondered if he should do it.	تام فکر کرد که آیا باید این کار را انجام دهد.
Tom left with three other men.	تام با سه مرد دیگر بار را ترک کرد.
My watch is waterproof.	ساعت من ضد آب است.
You answered my question	شما به سوال من پاسخ دادید
Tom is alert.	تام هوشیار است.
Tom and I are going to do this together.	من و تام قصد داریم این کار را با هم انجام دهیم.
I have to ask someone to do this for me.	من باید از کسی بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
This is what I have to find.	این چیزی است که من باید پیدا کنم.
Do not follow me	دنبال من نرو
I understand that they are going to increase the staff.	من درک می کنم که آنها قرار است کارکنان را افزایش دهند.
Tom washed the dishes one last time.	تام آخرین بار ظرف ها را شست.
Tom was a freshman in 2013.	تام در سال 2013 دانشجوی سال اول بود.
Tom gave me nothing to eat.	تام چیزی برای خوردن به من نداد.
Tom is hiding in the mountains.	تام در کوه ها پنهان شده است.
I do not understand analogy.	من قیاس را نمی فهمم.
Tom said he was afraid to do so.	تام گفت که از انجام این کار می ترسد.
Tom did not say anything about what happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده چیزی نگفت.
As a child, Tom was afraid of cats.	تام در کودکی از گربه ها می ترسید.
Tom wanted to win	تام دوست داشت برنده شود
These things do not sell well.	این چیزها خوب نمی فروشند.
Tom had a choice.	تام یک انتخاب داشت.
There is something on the ground	یه چیزی روی زمین هست
Your head was busy, wasn't it?	سرت شلوغ بود، نه؟
We are facing many problems.	ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
Tom walked away from the window.	تام از پنجره دور شد.
Tom lived with us.	تام با ما زندگی می کرد.
Tom said he had never lied to Mary.	تام گفت که او هرگز به مری دروغ نگفته است.
I'm in love with you	من عاشقت شدم
Tom asked question after question.	تام سوال پشت سوال پرسید.
Tom went home reluctantly.	تام با اکراه به خانه رفت.
He hopes to win and I hope so.	او امیدوار است که برنده شود و من هم امیدوارم.
What will you do if you can not find enough food to feed your family?	اگر نتوانید غذای کافی برای تغذیه خانواده خود پیدا کنید، چه خواهید کرد؟
Suicide is a crime in some parts of the world.	خودکشی در برخی از نقاط جهان جرم است.
Tom did not go because Mary did not want to.	تام نرفت چون مری نمی خواست.
Tom and I graduated from college.	من و تام از یک دانشگاه فارغ التحصیل شدیم.
Do not pretend that you can not do this.	وانمود نکنید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
I do not like Tom's face	من از قیافه تام خوشم نمیاد
I'm glad to see that you study harder than before.	خوشحالم که می بینم سخت تر از گذشته درس می خوانی.
Both Tom and I have dark hair.	هم من و هم تام موهای تیره داریم.
Tom went back into the room.	تام به داخل اتاق برگشت.
Tom came back yesterday morning.	تام دیروز صبح برگشت.
Tom does not know when Mary got married.	تام نمی داند که مری چه زمانی ازدواج کرد.
We are ready to negotiate	ما آماده مذاکره هستیم
Tom and Mary seemed to enjoy each other's company.	به نظر می رسید تام و مری از همراهی یکدیگر لذت می برند.
Now the only question is how we want to get enough money to pay our bills.	اکنون تنها سوال این است که چگونه می‌خواهیم پول کافی برای پرداخت صورت‌حساب‌هایمان به دست آوریم.
I know Tom is hurt.	من می دانم که تام صدمه دیده است.
Tom did not seem to know why Mary did this.	به نظر می رسید تام نمی دانست چرا مری این کار را کرد.
Tom said he thought Mary was not surprised.	تام گفت که فکر می کند مری تعجب نکرده است.
He takes his dog to the park before breakfast.	قبل از صبحانه سگش را به پارک می برد.
I have to take Tom to the hospital.	من باید تام را به بیمارستان برسانم.
Tom does not need much supervision.	تام به نظارت زیادی نیاز ندارد.
At first I could not understand what he was saying.	اولش نمیتونستم بفهمم چی میگه.
Why didn't you come yesterday? 	چرا دیروز نیومدی؟
I was waiting for you a lot	من خیلی منتظرت بودم
I do not think Tom will believe us.	من فکر نمی کنم تام ما را باور کند.
I did not want Tom to leave the house.	من نمی خواستم تام از خانه بیرون برود.
Tom is not hurt	تام صدمه نمی بیند
We flew non-stop from Osaka to Los Angeles.	ما بدون توقف از اوزاکا به لس آنجلس پرواز کردیم.
I do not understand why I was not supposed to do this.	من نمی فهمم چرا قرار نبود این کار را انجام دهم.
I wanted to talk to Tom's father.	می خواستم با پدر تام صحبت کنم.
Tom is in progress.	تام در حال پیشرفت است.
I think Tom may have joined a cult.	من فکر می کنم تام ممکن است به یک فرقه پیوسته باشد.
I'm not happy about this.	من از این موضوع خوشحال نیستم.
I do not know if Tom will come tonight.	نمی دانم آیا تام امشب می آید یا خیر.
I wanted to be a philosopher.	می خواستم فیلسوف شوم.
Tom refused to ask for directions.	تام از پرسیدن مسیر خودداری کرد.
Encourage yourself.	خودتان را تشویق کنید.
I did not eat anything for six days.	من تا شش روز چیزی نخوردم.
I am very happy with how things went.	من از اینکه اوضاع چطور پیش رفت خیلی خوشحالم.
I do not cook much	من زیاد اهل آشپزی نیستم
Tom died in the war.	تام در جنگ جان باخت.
Where is your grandson?	نوه شما کجاست؟
The pool was so deep that I could not touch the floor.	استخر آنقدر عمیق بود که نمی توانستم کف آن را لمس کنم.
Now we know that Tom never loved Mary.	اکنون متوجه شدیم که تام هرگز مری را دوست نداشت.
Tom said he had never seen Mary in jeans.	تام گفت که هرگز مری را با شلوار جین ندیده است.
Tom told Mary that John was sick in bed.	تام به مری گفت که جان در رختخواب بیمار است.
Can these people be trusted?	آیا می توان به این افراد اعتماد کرد؟
I'm Tom and I'm an alcoholic.	من تام هستم و الکلی هستم.
Tom was stubborn.	تام لجباز بود.
I caught Tom at the station.	تام را در ایستگاه گرفتم.
If your mother knows we see each other, she will not like it.	اگر مادرت بداند که ما همدیگر را می بینیم، خوشش نمی آید.
I do not think Tom would be interested in doing that.	من فکر نمی کنم تام علاقه ای به انجام این کار داشته باشد.
Please let me know as soon as you decide.	لطفا به محض تصمیم گیری به من اطلاع دهید.
I do not see Tom anymore.	من دیگر تام را نمی بینم.
"Have you seen my cell phone?" 	"تلفن همراه من را دیده ای؟"
"it's on the table."	"رو میزه."
The old hut seems to have survived the storm well.	به نظر می رسد کلبه قدیمی طوفان را به خوبی پشت سر گذاشته است.
Tom planned to stay in Australia for a few weeks.	تام قصد داشت چند هفته در استرالیا بماند.
I have three alarm clocks to sleep a lot.	من سه ساعت زنگ دار دارم که زیاد بخوابم.
I want to take Tom Mary to the library.	من می خواهم تام مری را به کتابخانه براند.
come here. 	بیا اینجا.
Let me show you something	یه چیزی بهت نشون میدم
I did not remember the names of all of them.	نام همه آنها را به خاطر نداشتم.
Tom said it's right to do that.	تام گفت انجام این کار درست است.
What would you do if you were me?	اگه جای من بودی چیکار میکردی؟
Tom is very much like Mary.	تام خیلی شبیه مری است.
I do not have enough space in my room for that table.	من فضای کافی در اتاقم برای آن میز ندارم.
I am going to the market. 	من به بازار می روم.
Do you want to go with me?	میخوای با من بری؟
I thought I told you to unsubscribe from your gym.	فکر کردم به شما گفتم عضویت در ورزشگاه خود را لغو کنید.
I do not know why we are going to do this.	نمی دانم چرا قرار است این کار را بکنیم.
Tom always loses his umbrellas.	تام همیشه چترهایش را گم می کند.
How much aspirin do you take a day?	روزی چند آسپرین مصرف می کنید؟
Will not die tomorrow Peru?	فردا نمیره پرو؟
Tom said he did not know Mary could not swim well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی شنا کند.
Tom must have been disappointed to do so.	تام باید از انجام این کار ناامید شده باشد.
It took Tom forever to get dressed.	تام برای همیشه طول کشید تا لباس بپوشد.
I do not think Tom knows what I want from him.	من فکر نمی کنم که تام بداند من از او چه می خواهم.
Tom is your saxophone teacher, isn't it?	تام معلم ساکسیفون شماست، اینطور نیست؟
Tom does not like to spend time in the garden.	تام دوست ندارد وقت خود را در باغ بگذراند.
I really do not think Tom needs this.	من واقعاً فکر نمی کنم که تام نیازی به این کار داشته باشد.
He does not like to be told what to do.	او دوست ندارد به او بگویند چه کار کند.
I know Tom knew Mary could not do that.	می دانم که تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is afraid to enter the water.	تام می ترسد وارد آب شود.
Excuse me, I do not have a pencil	ببخشید من مداد ندارم
If anyone can do that, Tom can.	اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد، تام می تواند.
In 2013, Tom stayed with us for several days.	تام در سال 2013 چندین روز با ما ماند.
I can not do this here.	من نمی توانم این کار را اینجا انجام دهم.
Tell Tom I Must Go.	به تام بگو باید بروم.
Tom kicked us out.	تام ما را بیرون کرد.
Tom will be a good doctor.	تام دکتر خوبی خواهد شد.
I do not think Tom wants to go.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد برود.
I can not face Tom right now.	من الان نمی توانم با تام روبرو شوم.
They may feel a little upset.	ممکن است کمی احساس رنجش کنند.
He is always absent.	او همیشه غیبت می کند.
I better work on my dissertation.	بهتره روی پایان نامه کار کنم.
Tom is the Eagle Scout.	تام پیشاهنگ عقاب است.
Tom now works night shifts.	تام اکنون در شیفت شب کار می کند.
Tom told us he could not win.	تام به ما گفت که نمی تواند برنده شود.
I'm tired of your behavior	خسته شدم از رفتارت
3 to the third power is 27.	3 به توان سوم 27 است.
I knew Tom was asking everyone to do this.	می دانستم که تام از همه می خواهد که این کار را انجام دهند.
Tom says he can not do that.	تام می گوید که او قادر به انجام این کار نیست.
Now this is what I call a good choice.	حالا این چیزی است که من آن را انتخاب خوب می نامم.
I did not know where Tom was going.	من نمی دانستم تام قرار است به کجا برود.
Tom is the only one who seems to have no fun.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد هیچ لذتی ندارد.
Mother always cries when she listens to sad songs.	مادر همیشه وقتی به آهنگ های غمگین گوش می دهد گریه می کند.
I'm still working.	من هنوز مشغول کار هستم.
Just when I was in trouble, they changed the system.	درست در زمانی که من درگیر مسائل بودم، آنها سیستم را تغییر دادند.
Tom said Mary needed at least $ 300 to buy what she needed.	تام گفت که مری حداقل به 300 دلار نیاز داشت تا آنچه را که نیاز داشت بخرد.
Tom should not have spoken to his teacher in that tone.	تام نباید با این لحن با معلمش صحبت می کرد.
I'm happy these days	این روزها خوشحالم
I thought it was a snake, but it turned out to be just a piece of rope.	فکر کردم مار است، اما معلوم شد که فقط یک تکه طناب است.
Tom decided not to go to college.	تام تصمیم گرفت به کالج نرود.
Tom closed his eyes again.	تام دوباره چشمانش را بست.
We should not allow Tom to do that.	ما نباید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
Do you think I can handle it?	به نظرت میتونم باهاش ​​کنار بیام؟
Can you explain all the safety features to me once again?	آیا می توانید یک بار دیگر تمام ویژگی های ایمنی را برای من توضیح دهید؟
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
The man I was talking to never told me his name.	مردی که قبلاً با او صحبت می کردم هرگز اسمش را به من نگفت.
I do not think you can eat it.	من فکر نمی کنم که شما می توانید آن را بخورید.
I knew Tom knew why we could not do this for Mary.	می دانستم که تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
I could not sleep	نتونستم بخوابم
Tom said Mary was not very surprised.	تام گفت که مری خیلی تعجب نکرد.
Tom is shorter and heavier than John.	تام از جان کوتاهتر و سنگین تر است.
Tom said he hopes you can win.	تام گفت امیدوار است که بتوانید برنده شوید.
You do not work as many hours as I do.	شما به اندازه من ساعت کار نمی کنید.
Tom has a warm heart.	تام قلب گرمی دارد.
Please try to be more friendly with our customers.	لطفا سعی کنید با مشتریان ما دوستانه تر رفتار کنید.
Tom says he will not leave until he talks to Mary.	تام می گوید تا زمانی که با مری صحبت نکند آنجا را ترک نمی کند.
You expect Tom to do this, don't you?	انتظار دارید تام این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
She loves Chinese pepper.	او بیبری چینی را دوست دارد.
Tom may be wrong.	تام ممکن است اشتباه کند.
Tom seems to know everything.	به نظر می رسد که تام همه چیز را می داند.
Tom will probably be dangerous.	تام احتمالا خطرناک خواهد بود.
He has a Toyota.	او تویوتا دارد.
These are the sunglasses I bought in Australia.	این عینک آفتابی است که من در استرالیا خریدم.
Tom is the only one who knows how to do this.	تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
If there is a storm tomorrow, does that mean I do not have to go to work?	اگر فردا طوفان بیاید، آیا این بدان معناست که من مجبور نیستم بروم سر کار؟
Tom said it was not too early tomorrow.	تام گفت که فردا خیلی زود نیست.
Tom taught himself how to play the guitar.	تام به خودش یاد داد که چگونه گیتار بزند.
Tom had enough time to do whatever needed to be done.	تام زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می شد داشت.
Tom is also my last name.	تام هم نام خانوادگی من است.
Tom did not seem to be aware that he did not have to do this.	به نظر می رسید تام از این که مجبور نیست این کار را انجام دهد آگاه نبود.
Why don't we keep it?	چرا نگهش نمی داریم؟
I try not to use more paper than I need.	سعی می کنم بیشتر از نیازم از کاغذ استفاده نکنم.
Do you know a boy who is rowing with Mary?	آیا پسری را می شناسید که با مری در قایق پارویی است؟
The ancients thought that drought and earthquakes meant the displeasure of the gods.	مردم باستان فکر می کردند که خشکسالی و زلزله به معنای نارضایتی خدایان است.
Tom and Mary were both very busy.	تام و مری هر دو بسیار شلوغ بوده اند.
I'm going to the lab.	من به آزمایشگاه می روم.
Tom does not even understand himself.	تام حتی خودش هم نمی فهمد.
Tom noticed a big difference in power between his old four-cylinder car and his new six-cylinder.	تام متوجه تفاوت زیادی در قدرت بین ماشین چهار سیلندر قدیمی خود و شش سیلندر جدید خود شد.
Tom wished his hair was straight.	تام آرزو داشت که موهایش صاف باشد.
Tom may no longer be in Boston.	تام ممکن است دیگر در بوستون نباشد.
I'm going to see Tom.	من می روم تام را ببینم.
Tom's dogs were barking.	سگ های تام پارس می کردند.
Tom and Mary often go to Boston together.	تام و مری اغلب با هم به بوستون می روند.
Tom is still worried.	تام هنوز نگران است.
I knew Tom could not swim well Mary.	می دانستم که تام به خوبی مری نمی تواند شنا کند.
Tom asked Mary to lend him $ 300.	تام از مری خواست سیصد دلار به او قرض دهد.
I do not think Tom should have done that.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را می کرد.
Tom and I sat on the bench together.	من و تام با هم روی نیمکت نشستیم.
I skipped breakfast, so I'm hungry.	من صبحانه را حذف کردم، پس گرسنه هستم.
Tom felt uncomfortable in the pit of his stomach.	تام در گودال شکمش احساس ناخوشایندی داشت.
Tom's wife supports him.	همسر تام از او حمایت می کند.
I have not seen a traveler's check for years.	من سالهاست که چک مسافرتی ندیده ام.
Tom knows how to party.	تام می داند چگونه مهمانی کند.
You are the only one who can help me now.	شما تنها کسی هستید که اکنون می توانید به من کمک کنید.
This had happened to Tom before.	این اتفاق قبلا برای تام افتاده بود.
Tom is about the size of an esophagus.	تام تقریباً به اندازه مری کوتاه است.
Do you think I do not know what you did?	فکر می کنی من نمی دانم چه کار کردی؟
I do not think I want to do that now.	فکر نمی کنم الان بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom has to be told he has to do it.	باید به تام گفته شود که باید این کار را انجام دهد.
Tom came while you were asleep.	تام آمد در حالی که تو خواب بودی.
Tom handed the note to Mary.	تام یادداشت را به مری داد.
I never intend to do that.	من قصد ندارم هرگز این کار را انجام دهم.
Can I have a small piece of cake?	آیا می توانم یک تکه کوچک از آن کیک بگیرم؟
In other words, you do not know.	به عبارت دیگر شما هم نمی دانید.
Tom grows organic vegetables in his garden.	تام در باغ خود سبزیجات ارگانیک می کارد.
This should not be difficult.	این نباید سخت باشد.
I talked to Tom this morning.	امروز صبح با تام صحبت کردم.
Tom began to investigate.	تام شروع به تحقیق کرد.
Tom said he was glad you did.	تام گفت که خوشحال است که این کار را انجام دادی.
Tom should have done this by now.	تام باید تا الان این کار را می کرد.
Tom blamed both murders.	تام هر دو قتل را مقصر دانست.
Don't you want to know who I really am?	نمیخوای بدونی من واقعا کی هستم؟
I do not care if my clothes get dirty.	برایم مهم نیست که لباسم کثیف شود.
Tom loved fishing.	تام عاشق ماهیگیری بود.
I did not realize that Tom could not do this.	من متوجه نشدم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I guess French is not your first language.	من فرض می کنم فرانسوی زبان اول شما نیست.
I hope you understand how to do this.	امیدوارم بتوانید بفهمید که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom immediately went to Mary's house.	تام بلافاصله به خانه مری رفت.
The summit started at 9 o'clock.	جلسه راس ساعت 9 شروع شد.
I do not believe that this really happened.	من باور نمی کنم که واقعا این اتفاق افتاده است.
Tom wondered why Mary's face was red.	تام تعجب کرد که چرا صورت مری قرمز شده است.
Tom promised to check everything.	تام قول داد همه چیز را بررسی کند.
I do not have a red tradition in my name.	من یک سنت قرمز به نام خود ندارم.
You do not need to be afraid	لازم نیست بترسی
Tom and Mary are both here.	تام و مری هر دو اینجا هستند.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
The grass grows well after the rain.	چمن ها بعد از باران به خوبی رشد می کنند.
Tom said he was quite tired.	تام گفت که او کاملا خسته است.
We may never know what happened to Tom.	شاید هرگز نفهمیم چه اتفاقی برای تام افتاد.
Tom was able to persuade Mary to return home.	تام توانست مری را متقاعد کند که به خانه بازگردد.
It does not burn	این نمی سوزد
Why not go somewhere and have a drink?	چرا جایی نرویم و چیزی بنوشیم؟
Tom bluffed Mary.	تام بلوف مری را صدا زد.
I want to be with you	منم که میخوام با تو باشم
Tom says he does not want to go to Australia with us.	تام می گوید که نمی خواهد با ما به استرالیا برود.
Tom was killed in a car shooting.	تام در تیراندازی با ماشین کشته شد.
I think Tom knows where the others are.	فکر می کنم تام می داند بقیه کجا هستند.
I know Tom is an intelligent person.	من می دانم که تام فرد باهوشی است.
I did not know Tom before I joined the team.	قبل از اینکه به تیم ملحق شوم، تام را نمی شناختم.
Tom and Mary took their children with them.	تام و مری فرزندان خود را با خود بردند.
If you behave yourself, I will give you sweets.	اگر خودت رفتار کنی بهت شیرینی میدم.
Looks like the card is over	انگار کارت تمام شده
It took me thirty minutes to get to the station.	سی دقیقه طول کشید تا به ایستگاه رسیدم.
I have not slept much	من زیاد نخوابیده ام
Your loss is our benefit	ضرر شما سود ماست
It depends on whether Tom wants to go or not.	این بستگی به این دارد که تام بخواهد برود یا نه.
I can take you wherever you want.	من می توانم شما را به هر کجا که می خواهید برسانم.
I look forward to seeing my grandmother.	بی صبرانه منتظر دیدن مادربزرگم هستم.
Tom looks ready.	به نظر می رسد تام آماده است.
Tom wants to know what that means.	تام می خواهد بداند این به چه معناست.
I think Tom expects a lot from us.	من فکر می کنم تام از ما انتظار زیادی دارد.
Tom's dog has escaped.	سگ تام فرار کرده است.
Tom burned his record.	تام کارنامه اش را سوزاند.
Tom said he visits Mary in Boston every weekend.	تام گفت که هر آخر هفته به دیدار مری در بوستون می رود.
I guess you talked to Tom.	من حدس می زنم که شما با تام صحبت کرده اید.
Tom told Mary that John was his brother.	تام به مری گفت که جان برادرش است.
Do you really live in Hilton?	آیا واقعاً در هیلتون اقامت دارید؟
Tom has no siblings.	تام هیچ برادر یا خواهری ندارد.
You are wasting your time	داری وقتمو تلف میکنی
Tom admitted that he had not won.	تام اعتراف کرد که برنده نشده است.
Tom quickly chewed his nails.	تام به سرعت ناخن هایش را جویده است.
Tom got up	تام بلند شد
I do not think anyone has told Tom what to do.	فکر نمی کنم کسی به تام گفته باشد که چه کار کند.
Tom could go on his own	تام میتونست خودش بره
You do not have time to do this now, do you?	الان برای انجام این کار وقت ندارید، نه؟
I do not think it will take long if you help me.	فکر نمی کنم انجام این کار زیاد طول بکشد اگر به من کمک کنید.
Is not everything beautiful?	همه چیز زیبا نیست؟
Tom did not know that Mary understood French.	تام نمی دانست که مری زبان فرانسه را می فهمد.
Tom was not the one to tell me that he did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که لازم نیست این کار را انجام دهد.
Tom could only think of one way to do what needed to be done.	تام فقط می توانست به یک راه برای انجام کاری که باید انجام می شد فکر کند.
I can not bear to see blood.	من طاقت دیدن خون را ندارم.
I want to make Tom proud of me.	من می خواهم کاری کنم که تام به من افتخار کند.
Dresden was bombed in 1945.	درسدن در سال 1945 بمباران شد.
I want to eat something that is not sweet.	دلم می خواهد چیزی بخورم که شیرین نیست.
Thank you so much for sending me such a good gift.	از اینکه چنین هدیه خوبی برای من فرستادید بسیار سپاسگزارم.
He finished his work and returned home.	او کارش را تمام کرد و به خانه برگشت.
I have absolutely no idea what to do.	من مطلقاً هیچ ایده ای ندارم که باید چه کار کنم.
I wanted to ask you something	میخواستم یه چیزی ازت بپرسم
I do not think anyone has tried it before.	من فکر نمی کنم کسی قبلا آن را امتحان کرده باشد.
Tom thought Mary was ready to do it.	تام فکر کرد که مری برای انجام این کار آماده است.
I know Tom knew who was going to help him do that.	من می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است به او در انجام این کار کمک کند.
How do you attract a girl?	چگونه یک دختر را به خود جلب می کنید؟
I think Tom's mood disrupts his judgment.	من فکر می کنم خلق و خوی تام قضاوت او را مختل می کند.
The dentist does not want you to eat sweets.	دندانپزشک نمی خواهد شما شیرینی بخورید.
Tom ruined the statute.	تام اساسنامه را خراب کرد.
Our team needs a new defender.	تیم ما به یک مدافع جدید نیاز دارد.
Isn't this at least possible?	آیا این حداقل امکان پذیر نیست؟
Tom promised Mary to do whatever he wanted.	تام به مری قول داد هر کاری را که او خواسته انجام دهد.
Today, machines can do many things for people.	امروزه ماشین ها می توانند کارهای زیادی را برای مردم انجام دهند.
Pantons are detachable.	پانتون ها قابل جدا شدن هستند.
Tom never gets in trouble.	تام هرگز دچار مشکل نمی شود.
Do you take vitamins?	آیا ویتامین مصرف می کنید؟
Tom has embroidered eyes.	تام چشم دوزی دارد.
Tom had to go back to Australia.	تام باید به استرالیا برمی گشت.
Tom did not want to be disrespectful.	تام نمی خواست بی احترامی کند.
I did not think Tom would like it if we did.	فکر نمی کردم تام دوست داشته باشد اگر این کار را انجام دهیم.
Tom and I are not both hungry.	من و تام هر دو گرسنه نیستیم.
Please empty the bathtub.	لطفاً وان حمام را تخلیه کنید.
Is $ 300 enough?	آیا 300 دلار کافی است؟
Tom is young, rich, corrupt and self-centered.	تام جوان، ثروتمند، خراب و خود محور است.
Tom was relatively young when Mary first met him.	زمانی که مری برای اولین بار با او آشنا شد تام نسبتاً جوان بود.
Your answer is not very satisfactory.	پاسخ شما چندان راضی کننده نیست.
What did you promise Tom to do?	چه قولی به تام دادی که براش انجام بدی؟
I do not have enough money to buy it.	من پول کافی برای خرید آن ندارم.
Tom works nights.	تام شب ها کار می کند.
This magazine is available in every major city in Japan.	این مجله در هر شهر بزرگ ژاپن موجود است.
Tom does what he thinks is right.	تام کاری را انجام می دهد که فکر می کند درست است.
This is not a prison	اینجا زندان نیست
I am satisfied with the current situation.	من از این وضعیت که هست راضی هستم.
Don't end up like Tom	مثل تام تمام نشو
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
This is the news I was waiting for	اینم خبری که منتظرش بودم
We need support now.	اکنون به پشتیبان نیاز داریم.
I really want to know why Tom did this.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا تام این کار را کرد.
Tom knows exactly what it is.	تام دقیقاً می داند که چیست.
I think it's time to get out of here.	فکر می کنم وقت آن رسیده که از اینجا بروم.
Tom has achieved this.	تام این را به دست آورده است.
Is there a quiet corner where I can study?	آیا در اینجا یک گوشه ساکت وجود دارد که بتوانم در آن درس بخوانم؟
Tom got on his motorbike.	تام سوار موتورش شد.
Let us not waste caution.	احتیاط را به باد نیندازیم.
It took me more than a month to get rid of my cold, but now I'm fine.	بیش از یک ماه طول کشید تا سرماخوردگی ام را برطرف کنم، اما الان خوبم.
Tom has a sister named Mary and so do I.	تام یک خواهر به نام مری دارد و من نیز همینطور.
Tom told me he was alone.	تام به من گفت که او تنهاست.
I had never read French until last night.	تا دیشب هرگز به زبان فرانسوی نخوانده بودم.
I'm not going out this morning	امروز صبح حوصله بیرون رفتن ندارم
Tom knew I would agree to do that.	تام می دانست که من با انجام آن موافقت خواهم کرد.
Tom never got home that night.	تام آن شب هرگز به خانه نرسید.
Tom looked surprised when he said he would not do it.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند، تام متعجب به نظر می رسید.
Tom may destroy it.	تام ممکن است آن را از بین ببرد.
Tom was not the one to plant these flowers.	تام کسی نبود که این گل ها را کاشت.
You play the game	تو بازی رو میبازی
Why do deaf people use subtitles?	چرا افراد کم شنوایی از زیرنویس استفاده می کنند؟
Let's meet Tom.	بیایید تام را ملاقات کنیم.
A thief thinks everyone is stealing.	یک دزد فکر می کند همه دزدی می کنند.
Do you know any good places to eat around here?	آیا مکان های خوبی برای غذا خوردن در این اطراف می شناسید؟
Tom will be tired.	تام خسته خواهد شد.
Why are you late for work?	دلیل دیر آمدنتان به محل کار چیست؟
Tom is very stingy, isn't he?	تام خیلی خسیس است، نه؟
I write to Tom at least twice a week.	من حداقل دو بار در هفته به تام نامه می نویسم.
I think that's why you are here.	من فکر می کنم به همین دلیل است که شما اینجا هستید.
Tom was very unfeeling to win.	تام برنده شدن خیلی بی احساس بود.
Tom usually carries a design pad.	تام معمولاً یک پد طراحی حمل می کند.
Maybe I should not have done that.	شاید من نباید این کار را می کردم.
Tom went to get dressed.	تام رفت تا لباس بپوشد.
Surely you should do this now.	مطمئناً اکنون باید این کار را انجام دهید.
Tom and Mary both lied to us.	تام و مری هر دو به ما دروغ گفته اند.
Tom said Mary knew John might not have to do it this year.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است مجبور نباشد امسال این کار را انجام دهد.
Tom was ashamed.	تام شرمنده شد.
Tom said he thought I might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به من اجازه این کار را بدهند.
Tom left Mary for a younger woman.	تام مری را به خاطر یک زن جوانتر رها کرد.
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
What you said really bothered Tom.	چیزی که گفتی واقعا تام را آزار داد.
We have less than three minutes	کمتر از سه دقیقه وقت داریم
What is Australia's longest river?	طولانی ترین رودخانه استرالیا کدام است؟
Tom asked Mary if she knew why John did not love her.	تام از مری پرسید که آیا می داند چرا جان او را دوست ندارد؟
Tom has trouble concentrating.	تام برای تمرکز مشکل دارد.
There is still a lot to learn.	هنوز چیزهای زیادی برای آموختن وجود دارد.
We do not mean harm to you.	منظور ما ضرری برای شما نیست.
I do not want to think about it anymore	دیگه نمیخوام بهش فکر کنم
I am writing a book in French.	در حال نوشتن کتابی به زبان فرانسه هستم.
I wonder who will do it tomorrow.	تعجب می کنم که فردا چه کسی این کار را انجام می دهد.
Maryam is the wife of my older brother.	مریم همسر برادر بزرگتر من است.
There is nothing wrong with hearing me.	هیچ اشکالی در شنیدن من وجود ندارد.
I do not intend to do this tomorrow.	من قصد ندارم فردا این کار را انجام دهم.
Are you sure Tom can do it alone?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
I do not need anything right now	من الان به چیزی نیاز ندارم
I thought Tom was too slow.	فکر کردم تام خیلی کند است.
I have always remembered this.	من همیشه این را به خاطر داشتم.
I'm not picky about what I eat.	من در مورد چیزی که می خورم ضربه زننده نیستم.
Tom does not feel he has to do this.	تام احساس نمی کند که باید این کار را انجام دهد.
Tom will never deal with it.	تام هرگز با آن کنار نخواهد آمد.
The knife was so flat I could not use it to cut meat, so I had to lean on my pocket knife.	آن چاقو آنقدر صاف بود که نمی‌توانستم از آن برای بریدن گوشت استفاده کنم، بنابراین مجبور شدم به چاقوی جیبی خود تکیه کنم.
My biggest regret was that Tom was still alive, I did not tell him I loved him.	بزرگترین پشیمانی من این بود که تام هنوز زنده بود به او نگفتم که دوستش دارم.
No force is strong enough to stop us.	هیچ نیرویی به اندازه کافی قدرتمند نیست که ما را متوقف کند.
Tom was telling me the truth, for sure.	تام حقیقت را به من می گفت، مطمئنم.
We have to start this.	ما باید این کار را شروع کنیم.
I opened the door and got out of the car.	در را باز کردم و از ماشین پیاده شدم.
Tom told me he was at school.	تام به من گفت که در مدرسه است.
I know Tom did not know why Mary was doing this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری این کار را می کند.
She decided to marry Tom.	او تصمیم گرفت با تام ازدواج کند.
Tom does not have many friends.	تام دوستان زیادی ندارد.
I did not even know this.	من حتی این را نمی دانستم.
Your fingerprints were all over Tom's room.	اثر انگشت تو در تمام اتاق تام بود.
I do not enjoy singing in public.	من از آواز خواندن در جمع لذت نمی برم.
Tom wanted to open the box.	تام می خواست جعبه را باز کند.
I know Tom is good.	من می دانم که تام خوب است.
I was kind of surprised that Tom did it.	من به نوعی شگفت زده شدم که تام این کار را کرد.
Didn't you all know that this was going to happen?	آیا همه شما نمی دانستید که قرار است این اتفاق بیفتد؟
If he did not watch so much TV, he would have more time to study.	اگر اینقدر تلویزیون تماشا نمی کرد، وقت بیشتری برای مطالعه داشت.
I told Tom to do it.	به تام گفتم این کار را بکند.
I like Tom's idea.	من ایده تام را دوست دارم.
I know I did not do anything wrong	میدونم کار اشتباهی نکردم
We connect Egypt with the Nile River.	ما مصر را با رود نیل مرتبط می کنیم.
Tom gave each of his children $ 300.	تام به هر یک از فرزندانش سیصد دلار داد.
What can stop Tom from doing it again?	چه چیزی می تواند تام را از انجام دوباره آن باز دارد؟
The boy under the tree playing the guitar is Tom.	پسر زیر درختی که گیتار می نوازد تام است.
How often should you change your car air filter?	هر چند وقت یک بار باید فیلتر هوای ماشین خود را تعویض کنید؟
Tom is in Mary's office.	تام در دفتر مری است.
Tom is waiting for Mary at home.	تام در خانه منتظر مری است.
We do not have many visitors here.	ما اینجا بازدید کننده زیادی نداریم.
Tom used the same excuse you did.	تام همان بهانه ای را به کار برد که شما انجام دادید.
This is Tom that I have a problem with.	این تام است که من با او مشکل دارم.
You have to let Tom know that Mary will do it.	شما باید به تام بفهمانید که مری این کار را خواهد کرد.
Tom enrolled in a pottery class.	تام برای یک کلاس سفال ثبت نام کرد.
This is a question that no one wants to ask.	این سوالی است که هیچ کس نمی خواهد بپرسد.
Tom does everything very quickly.	تام همه چیز را خیلی سریع انجام می دهد.
What is in your hand?	چه چیزی در دست شماست؟
It was carefree that I forgot to lock the door.	این بی خیالی بود که فراموش کردم در را قفل کنم.
What is your younger brother's name?	اسم برادر کوچکترت چیست؟
He had somehow escaped reconnaissance.	او به نوعی از شناسایی فرار کرده بود.
I wonder if Tom loves you?	تعجب می کنم که آیا تام شما را دوست دارد؟
Tom is much taller than you.	تام خیلی بلندتر از توست.
Tom told Mary to do it more slowly.	تام به مری گفت که این کار را آرام تر انجام دهد.
Tom told me he was satisfied.	تام به من گفت که راضی است.
Does Tom know you?	آیا تام شما را می شناسد؟
Tom was the first to go home.	تام اولین کسی بود که به خانه رفت.
I can not stand this anymore	من دیگه نمیتونم اینو تحمل کنم
Tom is quarterly, right?	تام سه ماهه است، نه؟
I hope we never have to do that again.	امیدوارم دیگر هرگز مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
I wish I had a chance to meet Tom.	کاش فرصتی برای ملاقات تام پیدا می کردم.
I did not think Tom was a killer.	فکر نمی کردم تام قاتل باشد.
Do you really think this is a good place for a store?	آیا واقعاً فکر می کنید اینجا مکان خوبی برای یک فروشگاه است؟
Tom, as usual, went out for a walk in the afternoon.	تام مثل همیشه بعد از ظهرها برای پیاده روی بیرون رفت.
When was the last time you ate persimmons?	آخرین باری که خرمالو خوردی کی بود؟
This is Tom. 	این تام است.
Can I talk to Mary?	آیا می توانم با مریم صحبت کنم؟
Tom did not let you win.	تام اجازه نمی داد شما برنده شوید.
I have not done what you said yet.	من هنوز کاری را که شما گفتید انجام نداده ام.
I'm sure it was Tom I saw.	مطمئنم که تام بود که دیدم.
Tom is a member of my Credit Union.	تام یکی از اعضای اتحادیه اعتباری من است.
There is a good chance of choosing Tom.	شانس خوبی برای انتخاب تام وجود دارد.
I suggest you pretend you are asleep.	پیشنهاد می کنم وانمود کنید که خواب هستید.
This happens a lot, doesn't it?	این خیلی اتفاق می افتد، اینطور نیست؟
I have to text Tom.	من باید به تام پیام بدم.
Tom said anyone he knew did it.	تام گفت هرکسی که می شناسد این کار را کرده است.
You are the only one who really understands me.	تو تنها کسی هستی که واقعاً مرا درک کرده است.
Tom bought an electric bike.	تام یک دوچرخه برقی خرید.
How can you say you have nothing to wear? 	چگونه می توان گفت که چیزی برای پوشیدن ندارید؟
A closet full of clothes	کمدت پر از لباسه
Tom came to my office early yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر زود به دفتر من آمد.
This really makes me angry.	این واقعاً من را عصبانی می کند.
I'm not much older than Tom.	من خیلی از تام بزرگتر نیستم.
Probably Tom.	احتمالا تام است.
A niece is the daughter of a brother or sister.	خواهرزاده دختر برادر یا خواهر فرد است.
Tom drives to work every day.	تام هر روز با ماشین به محل کار می رود.
I followed the instructions.	من طبق دستور عمل کردم.
Tom told Mary that he thought John was downstairs.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در طبقه پایین است.
I'm here to support Tom.	من اینجا هستم تا از تام حمایت کنم.
Tom will never let you drive, will he?	تام هرگز به شما اجازه رانندگی نمی دهد، او؟
Why does Tom love Australia so much?	چرا تام اینقدر استرالیا را دوست دارد؟
I do not think Tom needs to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
We will not do this unless Tom agrees with us.	ما این کار را نمی‌کنیم مگر اینکه تام با ما موافقت کند.
This is not a lie.	این دروغ نیست.
Tom begged me to do it carefully.	تام از من التماس کرد که این کار را با دقت انجام دهم.
Do you want to renew your lease after it expires?	آیا می خواهید اجاره نامه خود را پس از اتمام آن تمدید کنید؟
Tom sat on one of the stools.	تام روی یکی از چهارپایه ها نشست.
Tom called right now	تام همین الان زنگ زد
I think it's time to cut my hair.	فکر می کنم زمان کوتاه کردن موهایم فرا رسیده است.
If I were you, I would avoid this.	من اگر جای شما بودم از این موضوع دوری می کردم.
Tom often comes to work late because he sleeps too much.	تام اغلب دیر سر کار می آید زیرا بیش از حد می خوابد.
Tom says he just wants to be alone.	تام می گوید که او فقط می خواهد تنها بماند.
I will be ready by 2:30	تا ساعت 2:30 آماده میشم
Tom is a pretty good dancer.	تام رقصنده نسبتا خوبی است.
You should not speak with a full mouth.	شما نباید با دهان پر صحبت کنید.
Tom did not seem to be worried.	تام به نظر می رسید که از این موضوع نگران نشده بود.
Tom must be very good at French by now.	تام باید تا الان به زبان فرانسه خیلی خوب باشد.
I thought someone had dealt with this before.	من فکر می کردم که کسی قبلاً به این موضوع رسیدگی کرده است.
What should Tom do?	تام باید چیکار کنه؟
I think Tom is honest.	من فکر می کنم که تام صادق است.
I do not want to think about it now.	الان نمی خواهم به آن فکر کنم.
You do not want to say anything?	نمیخوای چیزی بگی؟
I want to buy three tickets.	من می خواهم سه بلیط بخرم.
You did not know that Tom had to help Mary, did he?	تو نمی دانستی که تام باید به مری در این کار کمک کند، نه؟
Tom was drunk like Mary.	تام مثل مری مست بود.
Tom is short for his age, isn't he?	تام نسبت به سنش کوتاه است، اینطور نیست؟
Tom knows why no one came to his party.	تام می داند که چرا کسی به مهمانی او نیامد.
I know what Tom ate for lunch.	من می دانم تام برای ناهار چه خورد.
I asked Tom to help me paint my house.	از تام خواستم به من کمک کند تا خانه ام را رنگ کنم.
I'm not sure if Tom wants to talk to me.	مطمئن نیستم که تام می خواهد با من صحبت کند یا نه.
Why does Tom intend to do this?	چرا تام قصد دارد این کار را انجام دهد؟
I just stole something from Tom.	من فقط چیزی از تام دزدیدم.
Tom's guitarist is not too bad.	گیتاریست گروه تام خیلی بد نیست.
Do you think Tom is a good cook?	به نظر شما تام آشپز خوبی است؟
I do not know why Tom is in the hospital.	من نمی دانم چرا تام در بیمارستان است.
Tom looked stunned.	تام مبهوت به نظر می رسید.
I just wanted to see Tom's reaction.	من فقط می خواستم واکنش تام را ببینم.
Tom is always busy on weekdays.	تام همیشه در روزهای هفته مشغول است.
You have to go, whether you like it or not.	خواه ناخواه باید بری.
I'm a magician.	من یک شعبده باز هستم.
Sitting next to his dying mother in a nursing home, Tom regretted not having a better son.	تام در حالی که کنار مادر در حال مرگش در خانه سالمندان نشسته بود، پشیمان شد که پسر بهتری برای او نبوده است.
Tom answered his phone.	تام تلفنش را جواب داد.
Tom does not seem to have much motivation to learn French.	به نظر می رسد تام انگیزه زیادی برای یادگیری زبان فرانسه ندارد.
I do not have much energy today	امروز انرژی زیادی ندارم
Tom said Mary was not worried.	تام گفت که مری نگران این موضوع نبود.
Negotiations are very slow.	مذاکرات بسیار کند پیش می رود.
You have to apologize to Tom	باید از تام عذرخواهی کنی
Tom brought me a present.	تام برایم هدیه آورد.
Tom will be moving to Australia soon.	تام به زودی به استرالیا نقل مکان خواهد کرد.
Do not buy me any more gifts	دیگه برام کادو نخر
Tom is not a bird watcher.	تام یک پرنده نگر نیست.
Honestly Tom, I do not remember.	راستش تام، یادم نمی آید.
If you make a noise, the children will wake up.	اگر سر و صدا کنید بچه ها بیدار می شوند.
I know Tom is a very smart man.	من می دانم که تام مرد بسیار باهوشی است.
Tom overreacted.	تام بیش از حد واکنش نشان می داد.
I wondered what Tom was doing.	من تعجب کردم که تام دارد چه کار می کند.
They do not pay me as much as they give Tom.	آنها به اندازه ای که به تام می دهند به من پول نمی دهند.
I do not know why you want me to do this.	نمی دانم چرا از من می خواهی این کار را بکنم.
I will never repeat this mistake again.	من هرگز دوباره این اشتباه را تکرار نمی کنم.
Tom is probably dead	تام احتمالا مرده
I hope I can do that.	امیدوارم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has not taken a bath for a long time.	تام مدت زیادی است که حمام نکرده است.
You are not my brother	تو برادر من نیستی
Tom usually stays up until after midnight.	تام معمولاً تا بعد از نیمه شب بیدار می ماند.
Tom looked around for his key.	تام به دنبال کلیدش به اطراف نگاه کرد.
Tom was getting ready.	تام داشت آماده می شد.
The strong will survive and the weak will die.	قوی زنده خواهد ماند و ضعیف خواهد مرد.
The bell rang at half past five.	زنگ ساعت پنج و نیم به صدا درآمد.
I'm sure you will understand	مطمئنم متوجه میشی
Tom winked at Mary again.	تام یک چشمک دیگر به مری زد.
Tom was too scared to talk.	تام خیلی ترسیده بود که حرف بزند.
The three of us walked together.	سه تا کنار هم راه رفتیم.
Tom returned home.	تام به سمت خانه برگشت.
Tom is three inches taller than Mary.	تام سه اینچ از مری بلندتر است.
Tom is one of the most annoying people I have ever met.	تام یکی از آزاردهنده ترین افرادی است که تا به حال دیده ام.
My husband and I have a joint bank account.	من و شوهرم یک حساب بانکی مشترک داریم.
Tom tries not to hinder anyone.	تام در تلاش است تا مانع کسی نشود.
Tom nailed the "no hunting" sign to the tree.	تام علامت «شکار ممنوع» را به درخت میخکوب کرد.
Tom said you had a problem with your car.	تام گفت که تو با ماشینت مشکل داشتی.
Refill the gun.	اسلحه را دوباره پر کنید.
I wish I could dance like you	کاش میتونستم مثل تو برقصم
Hey, Tom, are you here?	هی، تام، اینجایی؟
My parents encouraged me to leave the baseball club.	پدر و مادرم مرا تشویق کردند که باشگاه بیسبال را ترک کنم.
Tom felt trapped in debt.	تام احساس می کرد در دام بدهی افتاده است.
There are many complaints about this policy.	شکایات زیادی در مورد این سیاست وجود دارد.
The doctor said you should act	دکتر گفت باید عمل کنی
Do not leave the windows open	پنجره ها را باز نگذارید
We must be polite	ما باید مودب باشیم
I know Tom will do it for you.	می دانم که تام این کار را برای تو انجام خواهد داد.
I do not understand what you mean	من نمیفهمم میخوای چی بگی
"Do you want to open the window?" 	"می خواهی پنجره را باز کنی؟"
"of course not."	"البته که نه."
I know Tom is sleepy.	من می دانم که تام خواب آلود است.
Tom said he has half the mind to quit his job and move around Australia.	تام گفت که نیمی از ذهنش را دارد که کارش را رها کند و به دور استرالیا بچرخد.
Tom took an anger management class.	تام در کلاس مدیریت خشم شرکت کرد.
Did you get it now?	الان گرفتی؟
I thought you were not going to do that	من فکر کردم که قرار نیست این کار را بکنی
I have to ask you a few more questions.	من باید چند سوال دیگر از شما بپرسم.
Ask Tom what he did.	از تام بپرسید او چه کار کرده است.
Tom did not look at Mary. 	تام به مری نگاه نمی کرد.
He was looking at John.	به جان نگاه می کرد.
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom intends to continue to do so.	تام قصد دارد این کار را ادامه دهد.
Tom told me he thought Mary was in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری در استرالیا است.
Tom has a weird way of talking.	تام روش عجیبی برای صحبت کردن دارد.
We know that Tom is unlikely to win.	ما می دانیم که بعید است تام برنده شود.
Tom and Mary plan to go to the movies together on Friday evening.	تام و مری قصد دارند عصر جمعه با هم به سینما بروند.
Rivers were an ancient form of sewage disposal.	رودخانه ها شکل باستانی دفع فاضلاب بودند.
Can you ask Tom to go there after work?	آیا می توانید از تام بخواهید که بعد از کار به آنجا برود؟
Tom went to the next room.	تام به اتاق بعدی رفت.
Tom told Mary about last night's tragedy.	تام در مورد مصیبت شب گذشته به مری گفت.
I do not want you to feel imprisoned.	من نمی خواهم شما احساس زندانی کنید.
Tom was not very imaginative.	تام خیلی اهل تخیل نبود.
I pulled the trigger.	ماشه را کشیدم.
Tom exaggerates everything.	تام همه چیز را اغراق می کند.
I have not finished my sandwich yet	من هنوز ساندویچم رو تموم نکردم
Tom will probably tell Mary to be home by 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 به مری خواهد گفت که در خانه باشد.
I am for it.	من برای آن هستم.
Forensic medicine is conducting an autopsy on Tom to determine the cause of his death.	پزشکی قانونی در حال انجام کالبد شکافی بر روی تام است تا علت مرگ او را دریابد.
Tom told Mary he was not going to go to Australia with us.	تام به مری گفت که قرار نیست با ما به استرالیا برود.
Maybe Tom could do more.	شاید تام می توانست کارهای بیشتری انجام دهد.
It only took me three hours to do this.	فقط سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهم.
I expect Tom to eat before he arrives.	من انتظار دارم که تام قبل از آمدن غذا بخورد.
I did not know what the problem was	نمیدونستم مشکل چیه
Tom is not going to eat with us today.	تام قرار نیست امروز با ما غذا بخورد.
I can do what you asked me to do.	من می توانم کاری را که از من خواسته اید انجام دهم.
Take this piece of chalk and write it on the blackboard.	این تکه گچ را بردارید و روی تخته سیاه بنویسید.
Tom has a tattoo on his wrist.	تام روی مچ دستش خالکوبی دارد.
It is better to assume you are stupid than to open your mouth and prove it.	بهتر است که شما را احمق فرض کنید تا اینکه دهان خود را باز کنید و آن را ثابت کنید.
Tom immediately asked Mary to leave.	تام بلافاصله از مری خواست که آنجا را ترک کند.
Do not worry, we will be back immediately	نگران نباش ما بلافاصله برمی گردیم
Tom is forgiven for doing this.	تام به خاطر انجام این کار بخشیده می شود.
Tom has spent a lot of time in Australia.	تام زمان زیادی را در استرالیا سپری کرده است.
Tom and Mary smiled at each other.	تام و مری به هم لبخند زدند.
Tom leaves sooner if he is allowed to.	تام اگر اجازه داشته باشد زودتر می رود.
Tom said he would never do that to Mary.	تام گفت که هرگز این کار را با مری انجام نخواهد داد.
Tom said he thought Mary was not happy.	تام گفت که فکر می کند مری خوشحال نیست.
We just have to make time	فقط باید وقت بگذاریم
This is what we need to focus on.	این چیزی است که ما باید روی آن تمرکز کنیم.
Tom thought he was going to win the race.	تام فکر می کرد که قرار است در مسابقه برنده شود.
I think you drank enough	فکر کنم به اندازه کافی مشروب خوردی
Tom was busy and so was I.	تام سرش شلوغ بود و من هم همینطور.
It was not a crime	جرم نبود
Tom was very angry.	تام خیلی عصبانی بود.
Things did not go as planned.	اوضاع بر وفق مراد تام پیش نرفت.
If you can not do that, we will find someone who can.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، ما کسی را پیدا می کنیم که بتواند.
I was so tired I could not think, let alone study.	من آنقدر خسته بودم که نمی توانستم فکر کنم، چه برسد به مطالعه.
Tom was very unlucky.	تام خیلی بدشانسی داشته است.
I thought you said you wanted to do it yourself.	من فکر کردم شما گفتید که می خواهید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
Tom seemed interested.	تام به نظر علاقه مند بود.
I thought Tom would show Mary how to do it.	فکر کردم تام به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I did not show those photos to anyone.	من آن عکس ها را به کسی نشان ندادم.
Tom got up.	تام از جایش بلند شد.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Of course, Tom was crazy.	البته تام دیوانه بود.
Tom forgot to bring his homework to school.	تام فراموش کرد تکالیفش را به مدرسه بیاورد.
Tom went to the door to see who was there.	تام به سمت در رفت تا ببیند چه کسی آنجاست.
It was a heartbreaking story	داستان دلخراشی بود
I have already forgotten Tom's last name.	من قبلاً نام خانوادگی تام را فراموش کرده ام.
You promised to do this for us	تو قول دادی که این کار را برای ما انجام خواهی داد
We do not accept credit cards	ما کارت اعتباری نمی گیریم
Tom told me he thought Mary would not eat dessert.	تام به من گفت که فکر می کند مری دسر نمی خورد.
Why do you think Tom is not here today?	چرا فکر می کنی که تام امروز اینجا نیست؟
Glad Tom is back.	خوشحالم که تام برگشت.
I did not think you were so old	فکر نمیکردم اینقدر پیر باشی
Sorry to hurt Tom.	متاسفم که به تام صدمه زدم.
Tom left the party at 2:30 in the morning.	تام ساعت 2:30 بامداد مهمانی را ترک کرد.
I'm afraid Tom will drop the beans.	من می ترسم که تام لوبیاها را بریزد.
Tom does not admit it, but he is in big trouble.	تام اعتراف نمی کند، اما او در دردسر بزرگی قرار دارد.
Can't we just go?	نمیشه فقط بریم؟
Tom has achieved very good results.	تام به نتایج بسیار خوبی دست یافته است.
Tom poured Mary a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه به مریم ریخت.
Tom has a lot of spelling mistakes.	تام اشتباهات املایی زیادی دارد.
Every time Tom called Mary, he received a busy signal.	هر بار که تام با مری تماس می گرفت، یک سیگنال مشغول دریافت می کرد.
Tom said he asked Mary to do it for you.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را برای تو انجام دهد.
Tom said he had never driven a truck.	تام گفت که او هرگز کامیون رانده نشده است.
Tom said Mary hoped you would not do it.	تام گفت که مری امیدوار است که تو این کار را نکنی.
Tom never looks comfortable.	تام هرگز راحت به نظر نمی رسد.
You are not old enough to get a driver's license, right?	شما به سنی نرسیده اید که گواهینامه رانندگی بگیرید، درست است؟
Tom seems to know what Mary has done.	به نظر می رسد تام می داند که مری چه کار کرده است.
What time does Tom have lunch?	تام چه ساعتی ناهار می خورد؟
The soldiers fought bravely, but were eventually forced to surrender.	سربازان شجاعانه جنگیدند، اما در نهایت مجبور شدند تسلیم شوند.
I want to chat with you via email.	من می خواهم با شما از طریق ایمیل چت کنم.
Tom is happy with his life.	تام از زندگی خود راضی است.
I do not know if Tom intended to spend a lot of time on that project.	بعید می دانم که تام قصد داشت زمان زیادی را برای آن پروژه صرف کند.
We watched Tom and Mary play handball.	ما بازی هندبال تام و مری را تماشا کردیم.
I know Tom loves to live here.	من می دانم که تام دوست دارد اینجا زندگی کند.
She paid $ 20 for the lipstick.	او 20 دلار برای رژ لب پرداخت کرد.
Tom did not do everything he was told to do.	تام هر کاری را که به او گفته شده انجام نداده است.
Tom can not be sick.	تام نمی تواند بیمار باشد.
If I were you, I would not lend Tom any money.	من اگر جای تو بودم هیچ پولی به تام قرض نمی دادم.
Tom seems upset.	به نظر می رسد تام از این موضوع ناراحت است.
I can not go to Australia with you because I do not have enough money.	من نمی توانم با شما به استرالیا بروم زیرا پول کافی ندارم.
Tom realized that Mary had to help John do that.	تام متوجه شد که مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I know Tom is not very kind.	می دانم که تام خیلی آدم مهربانی نیست.
It took a long time for Maryam to choose which dress to dance to.	زمان زیادی طول کشید تا مریم انتخاب کند که کدام لباس را برای رقص بپوشد.
Tom asked me how much money I had with me.	تام از من پرسید چقدر پول همراه دارم.
You have to be very careful when doing this.	هنگام انجام این کار باید بسیار مراقب باشید.
Tom came into my room and gave me a sandwich.	تام وارد اتاق من شد و یک ساندویچ به من داد.
Tom told me you are unhappy.	تام به من گفت تو ناراضی هستی.
Tom thought Mary did not want to do that.	تام فکر کرد که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom broke down and cried.	تام شکست و گریه کرد.
I know Tom finally wants to do it.	من می دانم که تام در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
I am also expected to do this.	از من نیز انتظار می رود که این کار را انجام دهم.
I thought Tom would be here today.	فکر می کردم تام امروز اینجا باشد.
Tom said he hopes to be able to do it again.	تام گفت که امیدوار است بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom certainly did not expect to inherit the house from his uncle.	تام مطمئناً انتظار نداشت که خانه را از عمویش به ارث ببرد.
I could not hear myself.	من نمی توانستم خودم را به گوشم برسانم.
Tom's birthday is tomorrow.	تولد تام فردا است.
You can not blame yourself for that.	شما نمی توانید خود را برای آن سرزنش کنید.
Tom told me he wanted to talk to Mary about it.	تام به من گفت که می خواهد در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom asked me a lot of questions about Mary.	تام از من سوالات زیادی درباره مری پرسید.
I was hoping to see Tom in Boston.	من امیدوار بودم تام را در بوستون ببینم.
Tom says he washes his hair every day.	تام می گوید که هر روز موهایش را می شویند.
If you have a problem, you know where to go.	اگر مشکلی داشتید می دانید کجا باید به من مراجعه کنید.
We could not do this.	نمی توانستیم این کار را نکنیم.
Tom was a brave man.	تام مرد شجاعی بود.
I met him, but I do not know his name.	من با او آشنا شدم، اما نام او را نمی دانم.
I gave my mother a birthday present.	به مادرم هدیه تولد دادم.
I will definitely tell Tom.	من حتما به تام می گویم.
We have the right to vote at the age of 20.	ما در سن 20 سالگی حق رای داریم.
Is Tom busy today?	آیا تام امروز مشغول است؟
Tom said he had never seen it.	تام گفت که هرگز آن را ندیده است.
Tom does not like those women.	تام آن زن ها را دوست ندارد.
The scandal damaged the company's reputation.	این رسوایی به اعتبار شرکت لطمه زد.
Tom tried to sell me the gun he had stolen.	تام سعی کرد اسلحه ای را که دزدیده بود به من بفروشد.
You have told us this before.	شما قبلاً این را به ما گفته اید.
Can I ask you to translate this for me?	آیا می توانم از شما بخواهم که این را برای من ترجمه کنید؟
I just talked to Tom about this.	من همین الان با تام در مورد این موضوع صحبت کردم.
I will not be happy there without you	من اونجا بدون تو خوشحال نخواهم بود
I wish I could spend more time with you	کاش میتونستم بیشتر با تو وقت بگذرونم
Tom made the bread	تام نان درست کرد
I do not know if Tom will come tomorrow or not.	نمی دانم تام فردا می آید یا نه.
Tom is lucky.	تام خوش شانس است.
Tom decided not to talk to Mary French anymore.	تام تصمیم گرفت دیگر با مری فرانسوی صحبت نکند.
Tom said his father had previously been a truck driver.	تام گفت که پدرش قبلا راننده کامیون بوده است.
Tom looked at his notebook.	تام به دفترچه یادداشتش نگاه کرد.
I can not even imagine my life without Tom.	من حتی نمی توانم زندگی ام را بدون تام تصور کنم.
We did not see anyone	ما کسی را ندیدیم
Tom is to be punished for doing so.	تام قرار است به خاطر انجام این کار مجازات شود.
Astrobiology is the study of the origin of life on Earth and the potential of life in the universe.	اختربیولوژی مطالعه منشا حیات در زمین و پتانسیل حیات در کیهان است.
How old do you think Tom is?	حدس می زنید تام چند سال دارد؟
Tom is very rich now	تام الان خیلی پولداره
I do not think this is a good idea right now.	فکر نمی کنم در حال حاضر این ایده خوبی باشد.
Do you know when Tom is supposed to be there?	فهمیدی کی قراره تام اونجا باشه؟
Tom left the door open to be safe.	تام برای اینکه در امنیت باشد، در را باز گذاشت.
Tell Tom how to spell your name.	به تام بگویید چگونه نام شما را بنویسد.
I will gladly switch places with Tom.	من با کمال میل جای خود را با تام عوض می کنم.
Tom is about to walk home.	تام قصد دارد پیاده به خانه برود.
It will not be so bad	آنقدرها هم بد نخواهد بود
Tom tends to be too dramatic.	تام تمایل دارد بیش از حد دراماتیک باشد.
I think you finally found the contact	فکر کنم بالاخره تماست رو پیدا کردی
Tom was Mary's rival.	تام رقیب مری بود.
Tom is constantly hurting.	تام مدام صدمه می بیند.
Tom probably knows where Mary is.	احتمالا تام می داند مری کجاست.
Tom told me that he thought Mary had done something unfair.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی انصافی کرده است.
Sir, before you get on the stretcher, we need to fix your fracture.	آقا، قبل از انتقال شما به برانکارد، باید شکستگی شما را تثبیت کنیم.
Tom told me you had been to Australia before.	تام به من گفت که قبلا به استرالیا رفته ای.
I can not work with Tom.	من نمی توانم با تام کار کنم.
Tom does not want Mary to touch him.	تام نمی‌خواهد مری به او دست بزند.
I was not very interested in Tom's talk.	من خیلی علاقه ای به صحبت های تام نداشتم.
Tom is an amazing old man.	تام یک پیرمرد شگفت انگیز است.
When Tom stopped for a stop sign, his engine stopped.	وقتی تام برای علامت ایست ایستاد، موتورش خاموش شد.
Why do not you want to go first?	چرا اول نمیخوای بری؟
I have already told you the truth.	من قبلاً حقیقت را به شما گفته ام.
Tom thought Mary was drunk, but he seemed sober.	تام فکر می کرد که مری مست است، اما او هوشیار به نظر می رسید.
Tom could have fired Mary if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست مری را اخراج کند.
Tom says he's willing to lend us some money.	تام می گوید که حاضر است مقداری پول به ما قرض دهد.
I do not like smoked loads.	من بارهای دودی را دوست ندارم.
I do not see much difference between them.	من تفاوت زیادی بین آنها نمی بینم.
I do not need to go to the dentist.	من نیازی به رفتن به دندانپزشکی ندارم.
Can you show me the way to the club?	آیا می توانید راه باشگاه را به من نشان دهید؟
What about getting Tom a cold drink?	در مورد گرفتن تام یک نوشیدنی سرد چطور؟
Tom is not an open chess player.	تام یک شطرنج باز نیست.
Do you think you are older than Tom?	فکر می کنی بزرگتر از تام هستی؟
You have to break the egg to make the omelet.	برای درست کردن املت باید تخم مرغ را بشکنید.
I do not know anything about the people who live there.	من در مورد مردمی که آنجا زندگی می کنند چیزی نمی دانم.
Glad to be here, Tom.	از بودنت در اینجا خوشحالم، تام.
Tom is not a strong kid	تام بچه قوی ای نیست
I think Tom is still impressive.	من فکر می کنم که تام هنوز تاثیرگذار است.
When do you think you can come again?	به نظرت کی می تونی دوباره بیای؟
She did not marry the man.	او با آن مرد ازدواج نکرد.
Tom and Mary both stay with you, don't they?	تام و مری هر دو با شما می مانند، اینطور نیست؟
Still, Tom was rejected for promotion, even though he was the most qualified candidate.	با این حال، باز هم، تام برای ترفیع رد شد، حتی اگر او واجد شرایط ترین نامزد بود.
Tom was beaten by a dog as a child.	تام وقتی بچه بود توسط یک سگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom probably did not know what to do.	تام احتمالاً نمی‌دانست چه باید بکند.
A Japanese does not do that.	یک ژاپنی چنین کاری را انجام نمی دهد.
This family is incredible.	این خانواده باور نکردنی است.
It was open.	باز بود.
They are about what happened.	آنها در مورد آنچه اتفاق افتاده است.
We must make the most of these conditions.	ما باید از این شرایط نهایت استفاده را ببریم.
I have not been to Boston since October.	من از اکتبر در بوستون نبودم.
Tom lived all his life in Boston.	تام تمام عمر خود را در بوستون زندگی کرد.
Tom and Mary suddenly realized that they were not alone.	تام و مری ناگهان متوجه شدند که تنها نیستند.
Tom decided to help Mary alone.	تام به تنهایی تصمیم گرفت به مری کمک کند.
Tom painted the chairs and tables the same color.	تام صندلی ها و میز را به همان رنگ رنگ آمیزی کرد.
I do not know if Tom will be in Australia next week.	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
We walked around the lake.	دور دریاچه گشتیم.
Staying up late is very harmful to your skin.	تا دیر وقت بیدار ماندن برای پوست شما بسیار مضر است.
I thought you said you never went out for a drink.	فکر کردم گفتی هیچوقت برای مشروب خوردن بیرون نرفتی.
I do not think Tom trusts Mary.	من فکر نمی کنم تام به مری اعتماد کند.
Tom told me he had no intention of doing so.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I'm working on it.	من روی آن کار می کنم.
I know exactly what Tom should buy.	من دقیقا می دانم که تام باید چه چیزی بخرد.
Do not press the button	دکمه را فشار ندهید
Tom thinks Mary will be happy if this happens.	تام فکر می کند که مری خوشحال خواهد شد که این اتفاق می افتد.
Tom is never here when we really need him.	تام وقتی واقعاً به او نیاز داریم هرگز اینجا نیست.
Tom does not know much about his neighbors.	تام چیز زیادی در مورد همسایگانش نمی داند.
Tom is here for the holidays, right?	تام برای تعطیلات اینجاست، نه؟
This is not insignificant.	این کم اهمیت نیست.
I have not yet done what you asked me to do.	من هنوز کاری را که از من خواستی انجام نداده ام.
I do not think you will get married	فکر نمیکنم شما دوتا ازدواج کنید
You have to get out of here while you still have a chance.	باید تا زمانی که هنوز فرصت داری از اینجا بروی.
Today is the summer solstice.	امروز انقلاب تابستانی است.
Tom returned home after dark.	تام بعد از تاریکی به خانه برگشت.
Mary did not know who sent her the flowers.	مری کسی را که گل ها را برای او فرستاده بود نمی شناخت.
Individuality is very important in the West.	فردیت در غرب بسیار مهم است.
The sun was shining above his head.	خورشید بالای سرش می درخشید.
Stop wandering	دست از سرگردانی بردارید
I hope Tom does not disappoint us.	امیدوارم تام ما را ناامید نکند.
This is Tom's book.	این کتاب تام است.
Tom has the same problems as us.	تام همان مشکلات ما را دارد.
Tom is a very good kid	تام خیلی بچه خوبیه
You have not yet shown me how to do this.	شما هنوز به من نشان نداده اید که چگونه این کار را انجام دهم.
Please ask Tom to be quiet.	لطفا از تام بخواهید ساکت باشد.
Were you able to understand yourself in French?	آیا توانستید خود را به زبان فرانسه درک کنید؟
Do you still need Tom here?	آیا هنوز به تام اینجا نیاز داری؟
Tom and Mary have both decided not to leave.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند که آنجا را ترک نکنند.
Tom has children and grandchildren.	تام بچه و نوه دارد.
I do not think Tom has the motivation to do so.	من فکر نمی کنم که تام انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
My French is not as good as it used to be.	زبان فرانسه من مثل گذشته خوب نیست.
Tom does almost everything here.	تام تقریباً همه چیز را در اینجا انجام می دهد.
I wonder why Tom is so busy today.	من تعجب می کنم که چرا تام امروز اینقدر شلوغ است.
Tom did not seem to want to do this for Mary.	به نظر نمی رسید تام مایل به انجام این کار برای مری باشد.
Do not think about it now	الان بهش فکر نکن
Doing so is not an option.	انجام آن یک گزینه نیست.
I have a problem with that lately.	من اخیراً با آن مشکل دارم.
Tom turned down both offers.	تام هر دو پیشنهاد را رد کرد.
I'm Tom, the gardener.	من تام هستم، باغبان.
If we organize, we can do something.	اگر سازماندهی کنیم می توانیم کاری را انجام دهیم.
I do not think they will believe us.	فکر نمی کنم آنها ما را باور کنند.
Tom saved a piece of cake for Mary.	تام یک تکه کیک برای مری ذخیره کرد.
Tom was the only one who had to do it.	تام تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
Tom did not want Mary to do that.	تام نمی خواست مری این کار را بکند.
Were you able to do whatever you wanted?	آیا توانستید هر کاری را که می خواستید انجام دهید؟
There will be failures and incorrect starts.	شکست ها و شروع های نادرست وجود خواهد داشت.
I do not care who started it.	برایم مهم نیست چه کسی آن را شروع کرده است.
I will take care of Tom's dog.	من از سگ تام مراقبت خواهم کرد.
Tom told us not to do that.	تام به ما گفت که این کار را نکنیم.
Tell Tom how you did it.	به تام بگو چطور این کار را کردی.
Am I the only one who thinks this is not true?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کنم این درست نیست؟
How did Tom know I wanted to do this?	تام از کجا می دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم؟
I did not ask if Tom intended to do so.	من نپرسیدم که آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد یا نه.
You know we can not do that, can we?	شما می دانید که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم، نه؟
We just do not know the answer.	ما فقط جواب آن را نمی دانیم.
I did not realize that Tom was the one who did it.	من متوجه نشدم که تام کسی بود که این کار را کرد.
Without water, no living thing could live.	اگر آب نبود، هیچ موجود زنده ای نمی توانست زندگی کند.
Tom was caught drinking on school grounds.	تام در محوطه مدرسه در حال مشروب خوردن گرفتار شد.
I did not know what time I should be there.	نمی دانستم چه ساعتی باید آنجا باشم.
Police arrested Tom.	پلیس تام را دستگیر کرد.
Some people believe in God and some do not.	برخی از مردم به خدا ایمان دارند و برخی دیگر باور ندارند.
I'm very stubborn	من خیلی لجبازم
Do you have a shovel that I can borrow?	بیل داری که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom usually wears glasses only while reading.	تام معمولاً فقط هنگام مطالعه عینک می زند.
The three of us ate hot dogs and potato salad.	ما سه نفری هات داگ و سالاد سیب زمینی خوردیم.
I did not do what I thought I could do.	من آنطور که فکر می کردم بتوانم این کار را انجام ندادم.
Tom is among friends.	تام در میان دوستان است.
Tom spent the entire summer in Boston.	تام تمام تابستان را در بوستون گذراند.
Why didn't Tom go to school today?	چرا تام امروز به مدرسه نرفت؟
We have to approach this problem from different angles.	ما باید از زوایای مختلف به این مشکل بپردازیم.
I think Tom still lives on Park Street.	من فکر می کنم که تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند.
Sometimes you just have to do the things you do not want to do.	گاهی اوقات شما فقط باید کارهایی را انجام دهید که نمی خواهید انجام دهید.
Why is Tom broken?	چرا تام شکسته است؟
I hope Tom is not happy about this happening.	امیدوارم تام از این که این اتفاق بیفتد خوشحال نباشد.
I want to live in Boston for at least another three years.	من می خواهم حداقل سه سال دیگر در بوستون زندگی کنم.
He braked and the car stopped.	ترمز گرفت و ماشین ایستاد.
Tom and I were there.	من و تام آنجا بودیم.
This is what works.	این چیزی است که کار می کند.
He does well because he has no experience.	او با توجه به اینکه تجربه ای ندارد خوب عمل می کند.
I think Tom and Mary are both dead.	فکر می کنم تام و مری هر دو مرده اند.
When he saw his letter, he felt a little upset.	وقتی نامه او را دید، کمی احساس ناراحتی کرد.
Tom thinks Mary will do it by lunch.	تام فکر می کند که مری تا زمان ناهار این کار را انجام خواهد داد.
We need more bandages.	ما به بانداژ بیشتری نیاز داریم.
Why haven't you done your homework yet?	چرا هنوز تکالیف خود را انجام نداده اید؟
Why don't we sit here?	چرا اینجا نمی نشینیم؟
Tom says he has to wait.	تام می گوید که باید صبر کند.
I do not like snacks many times. 	من اسنک بارها را دوست ندارم.
They are expensive, noisy and full of the smell of tobacco and fried foods.	آنها گران، پر سر و صدا و پر از بوی تنباکو و غذاهای سرخ شده هستند.
Tom received a lot of help.	تام کمک زیادی دریافت کرد.
This will not be a good thing.	این چیز خوبی نخواهد بود.
He played King Lear.	او نقش شاه لیر را بازی کرد.
Tom is still on the team.	تام هنوز در تیم است.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که او این کار را نمی کند.
I'm not really sure what to do.	من واقعاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Everyone knows that you are a liar.	همه می دانند که شما یک دروغگو هستید.
What is Tom doing now?	تام الان چیکار میکنه؟
Tom knows we did not do this for him.	تام می داند که ما این کار را برای او انجام ندادیم.
Tom said they tried to hire you.	تام گفت که آنها سعی کردند شما را استخدام کنند.
Tom said I'm glad to see you.	تام گفت از دیدنت خوشحالم.
There is something I want to tell you	یه چیزی هست که میخوام بهت بگم
There is no stopping between Suwon and Incheon.	هیچ توقفی بین سوون و اینچئون وجود ندارد.
We hope Tom was not wrong.	امیدواریم تام اشتباه نکرده باشد.
I do not want to change.	من نمی خواهم تغییر کنم.
Tom has already scored 30 points.	تام قبلاً 30 امتیاز کسب کرده است.
I did not know that Tom could see me.	نمی دانستم که تام می تواند مرا ببیند.
Tom is a sophomore.	تام دانشجوی سال دوم دانشگاه است.
I confessed that I did not do what I promised.	من اعتراف کردم که آنچه را که قول داده بودم انجام ندهم انجام دادم.
I think Tom is upset.	من فکر می کنم که تام آشفته است.
Tom is not here today	تام امروز اینجا نیست
Tom said Mary was not nervous.	تام گفت که مری عصبی نیست.
It was as if he confused me with my sister.	انگار او مرا با خواهرم اشتباه گرفت.
There is something I want to show you.	چیزی هست که من می خواهم به شما نشان دهم.
He objected to my smoking.	او به سیگار کشیدن من اعتراض کرد.
Shouldn't Tom do it right now?	آیا تام نباید همین الان این کار را انجام دهد؟
Doesn't Tom snore?	آیا تام خروپف نمی کند؟
Tom did not hurt Mary.	تام به مری صدمه نزد.
Tom told Mary not to waste her time convincing John to do so.	تام به مری گفت که وقتش را برای متقاعد کردن جان به این کار تلف نکند.
I really believe Tom knows who stole my wallet.	من واقعاً معتقدم تام می داند چه کسی کیف پول مرا دزدیده است.
I know Tom does not want to do this to us.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
I wish I had not reminded you?	دوست داری بهت یادآوری نکرده بودم؟
Buses in the country usually do not arrive on time.	اتوبوس ها در کشور معمولا به موقع نمی آیند.
Tom is scheduled to attend today's meeting instead of me.	تام قرار است به جای من در جلسه امروز شرکت کند.
Tom taught me how to introduce myself in French.	تام به من یاد داد که چگونه خودم را به زبان فرانسوی معرفی کنم.
I think Tom will probably do that later.	من فکر می کنم تام احتمالاً بعداً این کار را انجام خواهد داد.
They are bigger than Tom.	آنها از تام بزرگتر هستند.
Did Tom change his mind?	آیا تام نظرش را تغییر داد؟
My conscience does not allow me to do this.	وجدانم این اجازه را به من نمی دهد.
Which is hardly original.	که به سختی اصلی است.
Tom did not realize he was wrong.	تام متوجه نشد که اشتباه کرده است.
Do not let Tom approach my children.	اجازه نده تام به بچه های من نزدیک شود.
I met a friend while I was waiting for the bus.	وقتی منتظر اتوبوس بودم با یکی از دوستانم آشنا شدم.
Why are we dealing with Tom?	چرا با تام سر و کار داریم؟
"Did you do that?" 	"آیا تو آن کار را کردی؟"
"No, Tom begged me not to."	"نه، تام از من التماس کرد که این کار را نکنم."
Tom and I were tired too.	من و تام هم خسته بودیم.
I suggest we agree to Tom's wishes.	پیشنهاد می کنم با خواسته های تام موافقت کنیم.
Tom is an incredibly intelligent boy.	تام پسر فوق العاده باهوشی است.
Tom was upset.	تام ناراحت بود.
He was against his father.	او با پدرش مخالف بود.
I have a theory about Tom.	من یک نظریه در مورد تام دارم.
Tom knew he did not have enough money to buy anything he wanted.	تام می دانست که پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهد ندارد.
Tom ate the last piece of cake.	تام آخرین تکه کیک را خورد.
Why can't you go now?	چرا الان نمیتونی بری؟
Did you know that Tom was Mary's father?	آیا می دانستید تام پدر مری بود؟
Who gave it to Tom?	چه کسی آن را به تام داد؟
I am a law student	من دانشجوی حقوق هستم
Tom will be in Boston next summer.	تام تابستان آینده در بوستون خواهد بود.
Tom cut his wrist.	تام مچ دستش را برید.
Tom was going to get some money.	تام قرار بود مقداری پول دریافت کند.
My eyes have not yet adapted to the darkness.	چشمانم هنوز با تاریکی وفق نداده اند.
What are the most commonly consumed foods in Australia?	غذاهایی که معمولا در استرالیا مصرف می شوند کدامند؟
You did not have a pencil, did you?	اتفاقاً مداد نداشتی، نه؟
Tom is a swindler.	تام یک شیاد است.
Tom was parking his car.	تام داشت ماشینش را پارک می کرد.
Come and see me whenever possible.	هر وقت صلاح بود بیا و مرا ببین.
I can not give you this now	الان نمیتونم اینو بهت بدم
Tom pushed his shopping cart down the hallway.	تام سبد خرید خود را به پایین راهرو هل داد.
You will do what I tell you.	شما کاری را که من به شما می گویم انجام خواهید داد.
Tom says he no longer wants to do that.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It was a long time ago that I did not care what Tom thought.	مدتها پیش دیگر به آنچه تام فکر می کند اهمیت ندادم.
You know I'm older than you	میدونی من از تو بزرگترم
I found the field trip very instructive.	من سفر میدانی را بسیار آموزنده دیدم.
Tom said this is a safe community.	تام گفت این یک جامعه امن است.
Can you help me figure out what to do?	می توانید به من کمک کنید تا بفهمم چه کار کنم؟
I have to pick up my son at 2:30.	ساعت 2:30 باید پسرم را تحویل بگیرم.
I do not want to stay here anymore, Tom.	من دیگر نمی خواهم اینجا بمانم، تام.
I have just arrived in Australia.	من تازه وارد استرالیا شده ام.
I was not the only one who fell asleep at the party.	در مهمانی تنها من نبودم که خوابم برد.
I thought Tom would panic.	فکر کردم تام وحشت خواهد کرد.
I thought you were not awake	فکر کردم بیدار نیستی
Tom and I became close friends again.	من و تام دوباره دوست صمیمی شدیم.
The girl who sings with Tom is Mary.	دختری که با تام می خواند مری است.
Do you think Tom really sings for us?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً برای ما آواز می خواند؟
I do not know anything about electronics.	من چیزی در مورد الکترونیک نمی دانم.
Tom is quite rich.	تام کاملاً ثروتمند است.
Why do not you study?	چرا درس نمیخونی
I'm surprised if Tom says yes.	تعجب می کنم اگر تام بگوید بله.
I still do not think I'm wrong.	هنوز هم فکر نمی کنم اشتباه کنم.
Make sure you do not forget to tell Tom about the meeting.	مطمئن شوید که فراموش نکنید که درباره جلسه به تام بگویید.
They do not always obey their parents.	آنها همیشه از والدین خود اطاعت نمی کنند.
Tom is definitely a poor judge of character.	تام قطعا قاضی ضعیف شخصیت است.
I have been waiting for one of my friends for an hour.	من یک ساعت است که منتظر یکی از دوستانم هستم.
More than 30,000 people participated.	بیش از 30000 نفر شرکت کردند.
I know you still want to do this.	من می دانم که شما هنوز هم می خواهید این کار را انجام دهید.
You did not say a word to me all afternoon.	تمام بعدازظهر یک کلمه به من نگفتی.
Tom did not want to hurt anyone.	تام نمی خواست به کسی صدمه بزند.
Whether you like it or not, you have to do your homework.	چه بخواهید چه نخواهید، باید تکالیف خود را انجام دهید.
I have not read all those books yet.	من هنوز همه آن کتاب ها را نخوانده ام.
We are not as young as Tom.	ما به اندازه تام جوان نیستیم.
He turned the door handle with his left hand.	دستگیره در را با دست چپش چرخاند.
I only blame myself	من فقط خودم را مقصر می دانم
Is this newspaper today?	آیا این روزنامه امروز است؟
I know Tom will not be able to do this alone.	می دانم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
I sometimes help Tom with his homework.	من گاهی اوقات به تام در انجام تکالیفش کمک می کنم.
Tom said it was not over.	تام گفت که تمام نشده است.
Tom opened a new store on Park Street.	تام یک فروشگاه جدید در خیابان پارک افتتاح کرد.
Tom hates yogurt.	تام از ماست متنفر است.
Maybe Tom said something he shouldn't have said.	شاید تام چیزی گفته که نباید می گفت.
Tom seemed kind of upset.	تام یه جورایی ناراحت به نظر می رسید.
I know Tom is a Red Cross volunteer.	من می دانم که تام یک داوطلب صلیب سرخ است.
Tom is unlikely to stop.	بعید است تام این کار را متوقف کند.
Isn't Tom going to do that?	آیا تام قرار نیست این کار را انجام دهد؟
Tom has not left this job yet.	تام هنوز از این کار خارج نشده است.
When is Tom going?	کی قرار است تام برود؟
I do not think Tom is the first.	من فکر نمی کنم تام اول باشد.
It takes a while for Tom and I to get ready.	مدتی طول می کشد تا من و تام آماده شویم.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do that anymore.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری دیگر اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom died without an heir.	تام بدون وارث درگذشت.
I took the last bus in a few seconds.	آخرین اتوبوس را چند ثانیه ای رساندم.
I tried to wake Tom.	سعی کردم تام را بیدار کنم.
I am an astronomer	من یک ستاره شناس هستم
Is Tom still playing outside?	آیا تام هنوز بیرون بازی می کند؟
Not happy that you did not go to Australia?	از اینکه استرالیا نرفتی خوشحال نیستی؟
Tom has not ridden yet.	تام هنوز سوار نشده است.
I should have known Tom would do that.	باید می دانستم تام این کار را می کند.
I know Tom is a terrible cook.	می دانم که تام آشپز وحشتناکی است.
If you are not careful, he will be better than you.	اگر مراقب نباشی او از تو بهتر می شود.
Tom just wanted Mary to study harder.	تام فقط می خواست مری سخت تر درس بخواند.
Tom speaks French better than he pretends.	تام فرانسه را بهتر از آنچه وانمود می کند صحبت می کند.
Tom does not believe me.	تام من را باور نمی کند.
Is bungee jumping scary or fun?	بانجی جامپینگ ترسناک است یا سرگرم کننده؟
You will not have the opportunity to do so.	شما فرصت این کار را نخواهید داشت.
This is a good tie to wear	این کراوات خوبی است که می زنی
How could Tom know where the money was hidden?	تام چگونه می‌توانست بفهمد که این پول کجا پنهان شده است؟
I do not want to see Tom here again.	من نمی خواهم تام را دوباره اینجا ببینم.
Tom thinks Mary does not have to do this.	تام فکر می کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
The rich are really different from you and me.	پولدارها واقعا با من و تو فرق دارند.
I was very surprised that Tom did not do that.	من خیلی تعجب کردم که تام این کار را نکرد.
I'm almost certain that is not the case.	من تقریباً مطمئن هستم که این طور نیست.
I have done things that I am not proud of.	من کارهایی انجام داده ام که به آنها افتخار نمی کنم.
That's all Tom and I ask.	این تمام چیزی است که من و تام می‌پرسیم.
You better hide somewhere	بهتره یه جایی پنهان بشی
Tom does not know how long this meeting will last.	تام نمی داند که این ملاقات چقدر طول خواهد کشید.
I do not think it will rain tomorrow	فکر نکنم فردا بارون بباره
They wanted to know where Tom was.	آنها می خواستند بدانند تام کجاست.
Attendance is a record.	حضور و غیاب رکورد زده است.
Tom is a famous portrait painter.	تام یک نقاش پرتره معروف است.
I was very happy to receive a gift from Tom.	خیلی خوشحال شدم که از تام هدیه گرفتم.
I think Tom will be angry about this.	من فکر می کنم که تام از این موضوع عصبانی خواهد شد.
I did not need Tom to tell me this.	من نیازی نداشتم که تام این را به من بگوید.
Tom thought Mary's plan was perfect.	تام فکر کرد که نقشه مری بی نقص بود.
You do not know each other?	شما همدیگر را نمی شناسید؟
I plan to return to Boston next year.	من قصد دارم سال آینده به بوستون برگردم.
I do not want you to do this now.	من نمی خواهم شما در حال حاضر این کار را انجام دهید.
I knew Tom knew who had done this for us.	می دانستم تام می داند چه کسی این کار را برای ما انجام داده است.
Tom was sent to Boston by his company.	تام توسط شرکتش به بوستون فرستاده شد.
Psoriasis is a skin disease.	پسوریازیس یک بیماری پوستی است.
Do you really think Tom is irresistible?	آیا واقعا فکر می کنید تام مقاومت ناپذیر است؟
I doubt that Tom has the courage to cross the line of protest.	من شک دارم که تام شجاعت عبور از خط اعتراض را داشته باشد.
I thought you said you did not know how to play the harmonica.	فکر کردم گفتی که بلد نیستی سازدهنی بزنی.
Tom has to work on his French.	تام باید روی زبان فرانسه خود کار کند.
We will never forget Tom.	ما هرگز تام را فراموش نخواهیم کرد.
If you had not eaten so much, you would not be so sleepy now.	اگه اینقدر غذا نمیخوردی الان اینقدر خواب آلود نبودی.
Tom says he wants to learn to drive a truck.	تام می گوید که می خواهد رانندگی کامیون را یاد بگیرد.
I think we should go to Australia next year.	فکر می کنم سال آینده باید به استرالیا برویم.
I tried to tell Tom, but he refused to listen.	سعی کردم به تام بگویم، اما او حاضر به گوش دادن نشد.
Tom has not done that yet.	تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom and Mary died childless.	تام و مری بدون فرزند مردند.
You want to do that too, don't you?	شما هم دوست دارید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom was reluctant to change his plans.	تام تمایلی به تغییر برنامه های خود نداشت.
I guess Tom and Mary are not in Boston.	من گمان می کنم که تام و مری در بوستون نیستند.
This is a question I am often asked.	این سوالی است که اغلب از من پرسیده می شود.
You should not read in such a dim light.	شما نباید در چنین نور ضعیفی بخوانید.
Tom and Mary went to the forest to collect mushrooms.	تام و مری برای جمع آوری قارچ به جنگل رفتند.
I often visit exhibitions.	من اغلب از نمایشگاه ها بازدید می کنم.
Tom knew Mary was probably not doing what he suggested.	تام می‌دانست که مری احتمالاً کاری را که او پیشنهاد می‌کرد انجام نمی‌داد.
The hall could accommodate a thousand people before the division.	سالن قبل از تقسیم بندی می توانست هزار نفر را در خود جای دهد.
I think Tom hates the way I sing.	فکر می کنم تام از نحوه آواز خواندن من متنفر است.
I know you can trust him for shipping.	من می دانم که می توانید برای حمل و نقل به او اعتماد کنید.
Tom and I have started spending time together.	من و تام شروع به گذراندن با هم کرده ایم.
Tom was just as busy as I was.	تام هم مثل من شلوغ بود.
The first few minutes after a heart attack are very important.	اولین دقایق پس از حمله قلبی بسیار مهم است.
Why not hammer again?	چرا یه بار دیگه چکش نمیکنی؟
Tom looks anxious.	به نظر می رسد تام مضطرب است.
Tom knew that Mary had been charged with the murder of her ex-husband.	تام می دانست که مری به قتل شوهر قبلی اش متهم شده بود.
I will establish myself as a lawyer.	من خودم را به عنوان یک وکیل تثبیت خواهم کرد.
I really loved Tom at one point.	من واقعاً در یک مقطع زمانی تام را دوست داشتم.
He is such a madman	اون یه همچین دیوونه ایه
When will Tom do this next?	بعد کی تام این کار را می کند؟
I think Tom is almost done for today.	من فکر می کنم تام برای امروز تقریبا تمام شده است.
Tom is waiting for you here.	تام منتظر حضور تو در اینجاست.
Tom will go to Australia with Mary.	تام با مری به استرالیا خواهد رفت.
He ran as fast as he could, but still could not get to the bus.	او که تا آنجا که می توانست سریع می دوید، باز هم نتوانست به اتوبوس برسد.
According to Tom, Mary used to live in Boston.	به گفته تام، مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
You're not going to stay in Australia for long, right?	شما قصد ندارید برای مدت طولانی در استرالیا بمانید، درست است؟
What did Tom think Mary wanted to say?	تام فکر کرد مری می خواهد چه بگوید؟
Tom may have gone fishing himself.	تام شاید خودش به ماهیگیری رفته باشد.
Tom did not know that Mary felt that way about him.	تام نمی دانست که مری چنین احساسی نسبت به او دارد.
Doing so will probably be depressing.	احتمالاً انجام این کار افسرده کننده خواهد بود.
Tom lets Mary do whatever she wants.	تام به مری اجازه می دهد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Do you like skateboarding?	آیا اسکیت بورد را دوست دارید؟
It is a bad wind that does not blow any good.	باد بدی است که هیچ خوبی نمی وزد.
Do you really think I would rather live in Boston than Chicago?	آیا واقعا فکر می کنید که من ترجیح می دهم در بوستون زندگی کنم تا شیکاگو؟
Tom is deep in thought.	تام در فکر فرو رفته است.
Tom is not at the party right now. 	تام الان در مهمانی نیست.
He walked a few minutes.	او چند دقیقه پیش رفت.
I just want to thank all of you for what you have done for us.	من فقط می خواهم از همه شما برای کارهایی که برای ما انجام داده اید تشکر کنم.
Tom said he could not wait.	تام گفت که صبر نمی کند.
I put the used syringes in a can for safe disposal.	من سرنگ های استفاده شده را برای دفع ایمن در یک قوطی قرار دادم.
Tom will probably win.	تام احتمالا برنده خواهد شد.
Tom said Mary would probably continue to work.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان همکاری خواهد کرد.
I do not think Tom is aware of this yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز از این موضوع مطلع باشد.
I know Tom is Canadian.	من می دانم که تام کانادایی است.
Tom has been shot.	تام تیرباران شده است.
I was not convinced that Tom wanted to do this.	من متقاعد نشده بودم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom says he's not the only one who hasn't.	تام می گوید که او تنها کسی نیست که این کار را نکرده است.
Tom has become violent.	تام خشن شده است.
I just started squash a few months ago.	من فقط چند ماه پیش اسکواش را شروع کردم.
I think Tom wanted to kill us both.	من فکر می کنم که تام می خواست هر دوی ما را بکشد.
I'm deaf.	من ناشنوا هستم.
We continued negotiations with the company.	مذاکرات را با شرکت ادامه دادیم.
I thought I would lose more weight.	فکر می کردم بیشتر وزن کم می کنم.
Tom was arrested for drunkenness and disorder.	تام به دلیل مستی و بی نظمی دستگیر شد.
Tom and Mary come this way.	تام و مری به این سمت می آیند.
Maybe now it's too late to see Tom.	شاید الان برای دیدن تام خیلی دیر باشد.
Macbeth set up an army to attack his enemy.	مکبث لشکری ​​برای حمله به دشمنش برپا کرد.
He called on government forces to end the strike.	وی از نیروهای دولتی خواست تا به این اعتصاب پایان دهند.
A small gear is missing here.	یک دنده کوچک در اینجا گم شده است.
Tom will not take the children to school tomorrow.	تام فردا بچه ها را به مدرسه نمی برد.
Nothing we asked Tom to do would be easy for him.	هیچ کاری که ما از تام خواستیم انجام دهد برای او آسان نخواهد بود.
Do you have a rice cooker at home?	آیا در خانه پلوپز دارید؟
Tom might sell it to me.	ممکن است تام آن را به من بفروشد.
I'm getting Tom ready	دارم تام رو آماده میکنم
You asked me to talk to Tom, remember?	از من خواستی با تام صحبت کنم، یادت هست؟
I guess Tom will be fine.	من حدس می زنم تام خوب خواهد شد.
I believe Tom will win.	من معتقدم تام برنده خواهد شد.
Tom is with friends.	تام با دوستان است.
Tom went swimming. 	تام رفت شنا.
So is Mary.	مریم هم همینطور.
Tom was asked to speak.	از تام خواسته شد که سخنرانی کند.
Tom could hear the cat scratching the door.	تام می توانست بشنود که گربه در را می خاراند.
My favorite tree is the weeping willow.	درخت مورد علاقه من بید گریان است.
This will be our last meeting of the year.	این آخرین جلسه ما در سال خواهد بود.
Do not stand under a tree during lightning.	هنگام رعد و برق زیر درخت نایستید.
We did not know if Tom wanted to eat with us.	نمی دانستیم که آیا تام می خواهد با ما غذا بخورد یا نه.
Most likely they are lost, and that is why they are late.	به احتمال زیاد آنها گم شده اند، و به همین دلیل است که آنها دیر کرده اند.
Tom ate a sandwich for lunch.	تام برای ناهار ساندویچ خورد.
Tom may not know how to get here.	تام ممکن است نداند چگونه به اینجا برسد.
I do not think you did a very accurate job.	فکر نمی کنم کار خیلی دقیقی انجام دادی.
You can not keep us here.	شما نمی توانید ما را اینجا نگه دارید.
Excuse me, I have an appointment for tomorrow.	ببخشید من برای فردا قرار قبلی دارم.
Can you pick up a box of beer on the way home?	آیا می توانید در راه خانه یک جعبه آبجو بردارید؟
I knew Tom would let Mary do that.	می دانستم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
Tom has wasted time.	تام زمان را تلف کرده است.
I will finish this by the end of the week.	تا پایان هفته این کار را تمام می کنم.
At first, everything seemed difficult.	در ابتدا همه چیز سخت به نظر می رسید.
Has the doctor given you anything for the pain?	آیا دکتر چیزی برای درد به شما داده است؟
I think Tom is not in Boston right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر در بوستون نیست.
Now that you have finished your work, you are free to go home.	حالا که کار خود را تمام کردید، آزاد هستید که به خانه بروید.
His derogatory remarks about his boss caused him to lose his job.	اظهارات تحقیر آمیز او نسبت به رئیسش باعث شد کارش را از دست بدهد.
The project is currently down.	پروژه در حال حاضر از کار افتاده است.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so today.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom said he hopes you can take care of yourself.	تام گفت امیدوار است که بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
I have evidence that Tom stole the gum drops.	من شواهدی دارم که تام قطره های آدامس را دزدیده است.
Please write to me about your school conditions.	لطفاً در مورد شرایط مدرسه خود برای من بنویسید.
It's you Mary loves, not me.	این تو هستی که مری دوستش دارد، نه من.
Tom should be at today's meeting.	تام باید در جلسه امروز باشد.
This is not about Tom, is it?	این درباره تام نیست، اینطور نیست؟
Tom asks you to help him do this today.	تام از شما می خواهد که امروز به او کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
Tom has a penetrating voice.	تام صدای نافذی دارد.
We do not have as many students as last year.	ما به اندازه سال گذشته دانش آموز نداریم.
I think Tom does not tell Mary what happened to him yesterday.	من فکر می کنم تام به مری نمی گوید دیروز چه اتفاقی برای او افتاده است.
We should not waste a single grain of rice.	ما نباید حتی یک دانه برنج را هدر دهیم.
I thought Tom was funny too.	من فکر می کردم که تام هم خنده دار است.
Tom told Mary he did not have many friends in Australia.	تام به مری گفت که در استرالیا دوستان زیادی ندارد.
Tom said I did not look old.	تام گفت که من پیر به نظر نمی رسیدم.
Police suspect Tom was a drug addict.	پلیس مشکوک است که تام مواد مخدر بوده است.
I am twice my age.	من دو برابر تام سن دارم.
I think it is better not to touch him.	فکر می کنم بهتر است به او دست ندهیم.
This was a problem, but not a fundamental one.	این یک مشکل بود، اما نه یک مشکل اساسی.
I know Tom is trying to get there on time.	می دانم که تام سعی می کند به موقع برسد.
I thought there was a good chance Tom would need our help.	فکر می‌کردم شانس خوبی وجود دارد که تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
You have started to get annoyed.	شما شروع به آزاردهنده شدن کرده اید.
I should never have been there	من هرگز نباید آنجا می بودم
I think Tom would kill me.	فکر می کنم تام مرا می کشت.
I have been working on this for three weeks.	من سه هفته است که روی این موضوع کار می کنم.
What kind of drugs cause hives?	چه نوع داروهایی باعث کهیر می شود؟
You can not come with us	نمیتونی با ما بیای
I often do not leave earlier.	من اغلب زودتر نمی روم.
Tom eats lunch here from time to time.	تام هر از گاهی اینجا ناهار می خورد.
Tom had trouble controlling his dog.	تام در کنترل سگش مشکل داشت.
I'm going to buy a new rug.	من قصد خرید فرش نو دارم.
Some stores will give you a discount if requested.	در صورت درخواست برخی از فروشگاه ها به شما تخفیف می دهند.
Tom's hair is very short.	موهای تام بسیار کوتاه است.
Tom said he was not afraid.	تام گفت که نمی ترسد.
I am satisfied with the results.	من از نتایج راضی هستم.
Tom said he did not think he would have enough time to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند وقت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Why not buy half a watermelon?	چرا نصف هندوانه نمیخریم؟
Tom was not allowed to speak French.	تام اجازه نداشت فرانسوی صحبت کند.
I think that is definitely a game changer.	من فکر می کنم که قطعا یک تغییر دهنده بازی است.
Tom was closely associated with death.	تام با مرگ ارتباط نزدیکی داشت.
One of your neighbors complained about all the garbage in the front yard of your house.	یکی از همسایه های شما از همه آشغال های حیاط جلوی خانه شما شکایت کرد.
I was surprised you could not remember it.	تعجب کردم که نتوانستی آن را به خاطر بسپاری.
He eventually developed a bad smoking habit.	او در نهایت عادت بد سیگار کشیدن را پیدا کرد.
We are considering buying a warehouse in Boston.	ما در حال بررسی امکان خرید یک انبار در بوستون هستیم.
Tom's French is not really good.	فرانسوی تام واقعاً خوب نیست.
I do not want to know about it.	من نمی خواهم در مورد آن بدانم.
Tom took Mary by the hand and sat down next to her.	تام دست مری را گرفت و کنارش نشست.
Is Tom still in Boston?	آیا تام هنوز در بوستون است؟
Tom was not my boyfriend three years ago.	تام سه سال پیش دوست پسر من نبود.
He can not know about it.	او نمی تواند در مورد آن اطلاع داشته باشد.
Tom must return to Boston.	تام باید به بوستون برگردد.
Maryam thinks she is beautiful.	مریم فکر می کند زیباست.
Tom is a painter, but not very good.	تام نقاش است، اما خیلی خوب نیست.
You need to make it clear to Tom that you will not do this.	شما باید به تام بفهمانید که این کار را نخواهید کرد.
Tom does not want to be in the same room with Mary.	تام نمی خواهد با مری در یک اتاق باشد.
Tom and Mary were alone in the hall talking.	تام و مری در سالن تنها بودند و با هم صحبت می کردند.
He put out the fire.	او آتشی را خاموش کرد.
You will see the worst beat of your life.	بدترین ضرب و شتم عمرت را خواهی دید.
Tom has already given me permission.	تام قبلاً به من اجازه داده است.
I do not want to say anything	نمیخوام چیزی بگی
I know Tom asks us to help him.	می دانم که تام از ما می خواهد که به او کمک کنیم.
Tom got into trouble.	تام دچار مشکل شد.
Improves mind reading.	خواندن ذهن را بهبود می بخشد.
Who are you to talk to me like this?	تو کی هستی که اینطوری با من حرف میزنی؟
Tom is a bit like John.	تام کمی شبیه جان است.
I knew Tom might not have to.	می دانستم که شاید تام مجبور به انجام این کار نباشد.
How did you know I loved Tom?	از کجا فهمیدی که من تام را دوست دارم؟
Unfortunately, this did not happen.	متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
Tom knows nothing about Mary at all.	تام اصلاً چیزی در مورد مری نمی داند.
He does not carry much on his travels.	او در سفرهایش بار زیادی با خود حمل نمی کند.
You have a large stain on your sweater.	شما یک لکه بزرگ روی پلیور خود دارید.
Tom was at home when Mary called him.	تام در خانه بود که مری با او تماس گرفت.
This famous poet committed suicide in his library.	این شاعر معروف در کتابخانه خود اقدام به خودکشی کرد.
Tom is alone in his room, right?	تام در اتاقش تنهاست، نه؟
I often got sick when I was a child.	وقتی بچه بودم اغلب مریض می شدم.
I'm sure Tom and Mary are both fine.	من مطمئن هستم که تام و مری هر دو خوب هستند.
It was very delicious	خیلی خوشمزه بود
Tom is writing a speech.	تام مشغول نوشتن یک سخنرانی است.
I will never forget seeing Tom on stage.	هرگز دیدن تام روی صحنه را فراموش نمی کنم.
I work with hazardous substances.	من با مواد خطرناک کار می کنم.
Tom said he could not do so for another three hours.	تام گفت که تا سه ساعت دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and his roommate went camping this weekend.	تام و هم اتاقی اش این آخر هفته به کمپینگ رفتند.
It was too late for Tom.	برای تام خیلی دیر شده بود.
I'm not sure if I have the time to do this.	مطمئن نیستم که برای انجام این کار وقت داشته باشم یا نه.
I do not think you like the alternative.	من فکر نمی کنم شما جایگزین را دوست داشته باشید.
Tom already knows this.	تام از قبل این را می داند.
I told Tom he had to save some money every week.	به تام گفتم باید هر هفته کمی پول پس انداز کند.
Sorry I was rude before	ببخشید که قبلا بی ادب بودم
Tom wanted to cry, but he did not.	تام می خواست گریه کند، اما این کار را نکرد.
Tom used to be my son-in-law.	تام قبلا داماد من بود.
He has found a new love.	او یک عشق جدید پیدا کرده است.
How much income are we talking about?	در مورد چقدر درآمد صحبت می کنیم؟
Tom was strict, but Mary was not.	تام سختگیر بود، اما مری نه.
Tom used to be stubborn.	تام قبلاً لجباز بود.
Tom is really having fun	تام واقعا داره خوش میگذره
I do not want to be punished.	من نمی خواهم مجازات شوم.
You are three years older than me	تو سه سال از من بزرگتر هستی
My uncle's handwriting is hard to read.	دستخط عمویم سخت خوانده می شود.
You drink a lot, Tom	تو زیاد مشروب میخوری تام
Tom told me where the party would be, but forgot to tell me what time it was going to start.	تام به من گفت که مهمانی کجا خواهد بود، اما فراموش کرد به من بگوید که چه ساعتی قرار است شروع شود.
I am all in favor of his proposal	من همه طرفدار پیشنهادش هستم
When the bear came, the old man was completely asleep.	وقتی خرس آمد آن پیرمرد کاملاً در خواب بود.
How come Tom didn't fight?	چطور تام دعوا نکرد؟
I have low pain tolerance.	من تحمل درد پایینی دارم.
We are sorry for the inconvenience.	ما برای ناراحتی متاسفیم.
Tom seemed to already know the dog's name.	به نظر می رسید تام از قبل نام سگ را می دانست.
I knew Tom enjoyed doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار بسیار لذت می برد.
Now is a great time to buy one.	اکنون زمان بسیار خوبی برای خرید یکی از آن هاست.
It will be a cold evening today	امروز عصر سرد خواهد بود
Tom said he did not want what Mary said he was going to give her.	تام گفت که او چیزی را که مری گفت که قرار است به او بدهد را نمی خواهد.
Tom is overwhelmed.	تام غرق در کار است.
I hope I can find a cheap apartment in Boston.	امیدوارم بتوانم یک آپارتمان ارزان قیمت در بوستون پیدا کنم.
Neither I nor you needed to do this.	نه من نیازی به این کار نداشتم و نه شما.
Tom told Mary that he was a child.	تام به مری گفت که او بچه گانه است.
Tom may not want you into his life.	تام ممکن است شما را به زندگی خود نخواهد.
I'm surprised if Tom wins.	اگر تام برنده شود تعجب می کنم.
Tom speaks French with his dog.	تام با سگش به زبان فرانسوی صحبت می کند.
Tom has not yet told Mary what he wants to do.	تام هنوز به مری نگفته است که می خواهد چه کار کند.
The librarian said we should be silent.	کتابدار گفت باید ساکت باشیم.
How does Tom know what happened?	تام از کجا می داند چه اتفاقی افتاده است؟
Tom is very strong	تام خیلی قویه
Tom and Mary sat on the doorstep and talked.	تام و مری در آستانه در نشستند و با یکدیگر صحبت می کردند.
Tom said you do not want to go to Boston with us.	تام گفت نمی خواهی با ما به بوستون بروی.
Tom told me he was going home.	تام به من گفت که به خانه می رود.
That's a wolf	اونم یه گرگ
Parents could not refrain from blaming their young child.	والدین نتوانستند از سرزنش فرزند کوچکشان خودداری کنند.
Usually Tom can achieve anything he wants.	معمولا تام می تواند به هر چیزی که می خواهد برسد.
I wish I had not said that	کاش اینو نگفته بودم
I hope no one sits in front of us.	امیدوارم کسی جلوی ما ننشیند.
Tom told Mary to stay home.	تام به مری گفت که در خانه بماند.
Tom is a warrior.	تام یک جنگجو است.
I think it is a bad solution.	به نظر من راه حل بدی است.
Tom wants to go to Boston.	تام می خواهد به بوستون برود.
The cost of living is constantly rising.	هزینه های زندگی به طور مداوم در حال افزایش است.
This is not unusual.	این غیرعادی نیست.
Tom could hardly understand himself in French.	تام به سختی توانست خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
Tom told me he thought Mary was the boss.	تام به من گفت که فکر می کند مری رئیس است.
If we want to succeed, everyone must help.	اگر می‌خواهیم موفق شویم، همه باید در انجام این کار کمک کنند.
He thinks he can win at the casino.	او فکر می کند که می تواند در کازینو برنده شود.
Tom coordinates this activity.	تام این فعالیت را هماهنگ می کند.
Thanks for the helpful tips	ممنون از راهنمایی های مفید
It will be difficult to do this with your arm in a strap.	انجام این کار با بازوی خود در یک بند سخت خواهد بود.
Does Tom think he can do it?	آیا تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد؟
I think Tom can help Mary do that tomorrow.	من فکر می کنم تام می تواند به مری کمک کند تا فردا این کار را انجام دهد.
I know Tom can probably save a lot of time doing this himself.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند با انجام این کار خودش در زمان زیادی صرفه جویی کند.
Tom was able to go to my party.	تام توانست به مهمانی من برود.
I think they are safe.	من فکر می کنم آنها امن هستند.
Tom did not have his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را نداشت.
Dogs are man's best friend.	سگ بهترین دوست انسان است.
Why did you not pay attention to Master's words?	چرا به حرف های استاد توجه نکردی؟
This is a really interesting story.	این یک داستان واقعا جالب است.
Maybe it was me who was shot	شاید این من بودم که تیر خوردم
I can not lend this to you.	من نمی توانم این را به شما قرض بدهم.
He considers it a rule not to eat too much.	او این را یک قانون می داند که زیاد غذا نخورد.
Tom told me he was happy.	تام به من گفت که خوشحال است.
I have to do it myself.	من خودم باید این کار را انجام دهم.
Total payment was stopped due to late delivery.	پرداخت تام به دلیل تحویل دیرهنگام متوقف شد.
I know Tom did not know he had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
You look tired	انگار خسته شدی
Tom's remarks were ignored.	اظهارات تام نادیده گرفته شد.
A cheetah can run at 70 miles per hour.	یک یوزپلنگ می تواند با سرعت 70 مایل در ساعت بدود.
You speak too fast for me, you may speak a little slower, please?	تو برای من خیلی تند صحبت می کنی ممکن است کمی آهسته تر صحبت کنید، لطفا؟
Tom was shopping when Mary arrived.	تام برای خرید بود که مری از راه رسید.
Do you often listen to the news on the radio?	آیا اغلب به اخبار از رادیو گوش می دهید؟
Tom continued to eat the fruit.	تام به خوردن میوه ادامه داد.
I do not want Tom to think that I am rude.	من نمی خواهم تام فکر کند که من بی ادب هستم.
Which is your favorite flavor?	کدام طعم مورد علاقه شماست؟
I hated it at first.	من در ابتدا از آن متنفر بودم.
Tom could be arrested if he does that again.	تام اگر دوباره این کار را انجام دهد ممکن است دستگیر شود.
Tom is a little girl.	تام یک دختر بچه است.
Tom did whatever Mary asked him to do.	تام هر کاری که مری از او خواست انجام داد.
Tom was due to attend this morning's meeting.	تام باید در جلسه امروز صبح حاضر می شد.
You are a good tennis player	تو یه تنیسور خوب هستی
Tom will probably not pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را قبول نخواهد کرد.
Tom owes Mary a lot of money.	تام پول زیادی به مری قرض داده است.
Tom took a few steps closer to Mary.	تام چند قدم به مری نزدیک شد.
Your start is complete	شروع شما کامل شد
What kind of wood is this dining table made of?	این میز ناهارخوری از چه نوع چوبی ساخته شده است؟
The only thing on the table that I do not usually eat are the things on the yellow plate.	تنها چیزی که روی میز است که من معمولاً نمی‌خورم، آن چیزهایی است که در بشقاب زرد وجود دارد.
We can not let Tom win.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام برنده شود.
Tom never reached out to me.	تام هرگز روی من دست دراز نکرد.
I did not know that Tom was good at doing this before.	من نمی دانستم که تام قبلاً در انجام این کار خوب است.
I wish I had the willpower to stay on a diet.	ای کاش قدرت اراده برای ماندن در رژیم غذایی را داشتم.
It is quite possible that this will happen.	کاملاً ممکن است که این اتفاق بیفتد.
Have you ever called Tom?	آیا تا به حال با تام تماس گرفتی؟
No one is going to tell Tom that he can not do that.	هیچ کس قرار نیست به تام بگوید که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think you will win	من فکر می کنم شما برنده خواهید شد
Do they have time for anything to be done?	آیا آنها برای هر کاری که باید انجام شود وقت دارند؟
Tom said he was scared.	تام گفت که ترسیده است.
Tom deceived us.	تام ما را فریب داد.
I thought maybe Tom wanted to go home sooner.	فکر کردم شاید تام بخواهد زودتر به خانه برود.
Tom was sitting at a table by the window.	تام پشت میزی نزدیک پنجره نشسته بود.
Tom and I studied French at the same university in Australia.	من و تام در همان دانشگاه در استرالیا زبان فرانسه خواندیم.
Did you bring a camera?	دوربین آوردی؟
As a rule, twins have a lot in common.	به عنوان یک قاعده، دوقلوها اشتراکات زیادی دارند.
Tom waited for Mary to come and fetch him, but he never did.	تام منتظر بود تا مری بیاید او را بیاورد، اما او هرگز این کار را نکرد.
I did something I am not proud of.	من کاری کردم که به آن افتخار نمی کنم.
Is this your daily schedule?	آیا این برنامه روزانه شماست؟
Tom is ready to go, isn't he?	تام برای شروع آماده است، اینطور نیست؟
Tom does not know that I love Mary.	تام نمی داند که من مری را دوست دارم.
Tom said he thought Mary might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Tom was supposed to do it last Monday.	تام قرار بود دوشنبه گذشته این کار را انجام دهد.
I guess it really depends on how far you want to go.	من حدس می زنم که واقعا بستگی به این دارد که چقدر می خواهید پیش بروید.
Tom does not like loud noises.	تام صداهای بلند را دوست ندارد.
Tom should never have been released from prison.	تام هرگز نباید از زندان آزاد می شد.
We need to find out where Tom is hiding.	ما باید بفهمیم تام کجا پنهان شده است.
I have to get some money to repay the bank loan.	برای بازپرداخت وام بانکی باید مقداری پول بگیرم.
Tom heard Mary sing.	تام آواز خواندن مری را شنید.
Tom did not provide further details.	تام جزئیات دیگری ارائه نکرد.
Tom filled the cart with sand.	تام چرخ دستی را با ماسه پر کرد.
Tom is wearing a flannel shirt.	تام یک پیراهن فلانل پوشیده است.
How did you get into that line of work?	چگونه وارد آن خط کاری شدید؟
Have you ever considered hiring Tom?	آیا تا به حال به استخدام تام فکر کرده اید؟
If you are smart, you will remain silent.	اگر باهوش باشید ساکت خواهید ماند.
Do you know where Tom hid the diamonds?	آیا می دانید تام الماس ها را کجا پنهان کرده است؟
Tom is much bigger than the others.	تام خیلی بزرگتر از بقیه است.
Tom told Mary he had to leave before 2:30.	تام به مری گفت که باید قبل از ساعت 2:30 برود.
I'm half Japanese	من نیمه ژاپنی هستم
Tom and Mary are trainees.	تام و مری کارآموز هستند.
This is bad news.	این خبر بدی است.
Tom did not get home until dawn.	تام تا سحر به خانه نرسید.
I think we should tell Tom what we think.	فکر می کنم باید به تام بگوییم که چه فکر می کنیم.
I'm not saying it's your fault.	من نمی گویم این تقصیر شماست.
The first time I saw Tom was a high school student.	اولین باری که تام را دیدم دانش آموز دبیرستانی بود.
I can not imagine a world without electricity.	من نمی توانم دنیای بدون برق را تصور کنم.
Tom has spent more time thinking about Mary than talking to her.	تام زمان بیشتری را صرف فکر کردن به مری کرده است تا اینکه با او صحبت کند.
Did Tom really lose?	آیا تام واقعا باخت؟
Tom will be fined if he does so.	تام اگر این کار را بکند جریمه می شود.
Tom thinks that Mary should not hide secrets from him.	تام فکر می کند که مری نباید رازهایی را از او پنهان کند.
Don't want to see more?	آیا نمی خواهید بیشتر ببینید؟
Tom and I have been together for three months.	من و تام سه ماه است که با هم قرار داریم.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
This is very vague.	این خیلی مبهم است.
Tell Tom I Can't See Him Today.	به تام بگو من امروز نمی توانم او را ببینم.
Tom is very busy, right?	تام خیلی شلوغ است، نه؟
I can not believe that Tom really spent money on this issue.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً برای این موضوع پول خرج کرده است.
Tom was my boss for three years.	تام سه سال رئیس من بود.
If you are planning to do this, you better hurry.	اگر قصد انجام این کار را دارید، بهتر است عجله کنید.
I'm telling you you're wrong	دارم بهت میگم اشتباه میکنی
I was very lucky today	امروز خیلی خوش شانس بودم
Tom has been helping me for a long time.	تام مدت زیادی است که به من کمک می کند.
I thought maybe I should not clean my room.	فکر کردم شاید بهتر است اتاقم را تمیز نکنم.
I did not doubt you for a moment	یه لحظه هم بهت شک نکردم
I was good at kickball as a child.	من از بچگی در کیکبال مهارت داشتم.
Tom got a chance to do that yesterday.	تام دیروز فرصتی برای انجام این کار پیدا کرد.
Tom adapts quickly.	تام به سرعت تطبیق پیدا می کند.
Tom started making excuses.	تام شروع به بهانه تراشی کرد.
I thought you did not want Tom to be with Mary.	من فکر می کردم که شما دوست ندارید تام با مری قرار بگیرد.
Do you know those kids who swim with Tom?	آیا آن بچه هایی را می شناسید که با تام شنا می کنند؟
This shrub should go.	این درختچه باید برود.
Tom asked Mary to wake him up at half past six.	تام از مری خواست که او را ساعت شش و نیم بیدار کند.
Tom must have been here before	تام باید قبلا اینجا بوده
May I have that tie?	ممکن است آن کراوات را به من نشان دهید؟
I don't think anyone suspects that you really are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو واقعاً تام نیستی.
Tom told me he thought Mary was sick.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمار است.
Sounds fun, doesn't it?	به نظر سرگرم کننده است، اینطور نیست؟
There is no one here who can help you.	اینجا کسی نیست که بتواند به شما کمک کند.
We have only been together for a month.	ما فقط یک ماه است که با هم قرار داریم.
Tom bit Mary	تام مری را گاز گرفت
You have someone you can talk to, right?	شما کسی را دارید که بتوانید با او صحبت کنید، اینطور نیست؟
Tom helped a little.	تام کمی کمک کرد.
Tom dodged the question.	تام از سوال طفره رفت.
I knew you were having fun	میدونستم بهت خوش میگذره
Many people are now trying to sell their homes.	اکنون بسیاری از مردم در تلاش برای فروش خانه های خود هستند.
This is good news for Tom.	این خبر خوبی برای تام است.
Tom says he'm confused.	تام می گوید که گیج شده است.
Tom has three cousins.	تام سه پسر عمو دارد.
I doubt Tom really has time for that today.	من شک دارم که تام واقعاً امروز برای این کار وقت داشته باشد.
Tom asked me to find out what Mary wanted.	تام از من خواست تا بفهمم مری چه می خواهد.
Tom moved to Boston when he was thirteen.	زمانی که تام سیزده ساله بود به بوستون نقل مکان کرد.
I have to go get an X-ray tomorrow.	فردا باید برم عکس اشعه ایکس بگیرم.
We have already decided to do this.	ما قبلاً تصمیم گرفته ایم این کار را انجام دهیم.
Tom burned himself.	تام خودش را سوزاند.
Tom meets with Mary this afternoon.	تام امروز بعدازظهر با مری ملاقات می کند.
Did Tom tell you what he wanted?	آیا تام به شما گفت که چه می خواهد؟
Do you want salted wood?	چوب شور میخوای؟
Does Tom need a ride home?	آیا تام به خانه سواری نیاز دارد؟
It is better to be home before midnight.	بهتر است قبل از نیمه شب در خانه باشی.
Tom wants a degree.	تام مدرک می خواهد.
Tom came in second.	تام در جایگاه دوم قرار گرفت.
I do not know if he can live on such a meager salary.	نمی دانم آیا او می تواند با چنین حقوق ناچیزی زندگی کند.
I'm not scared yet.	من هنوز نمی ترسم.
How could you let me sleep too much?	چطور تونستی اجازه بدی بیش از حد بخوابم؟
Tom told me he thought Mary was missing.	تام به من گفت که فکر می کند مری گم شده است.
Neither Tom nor Mary went out for a walk.	نه تام و نه مری برای پیاده روی بیرون نرفته اند.
We should build a bridge, not a wall.	ما باید پل بسازیم نه دیوار.
Tom gave most of his money before he died.	تام بیشتر پولش را قبل از مرگ داد.
Tom said you were not convinced.	تام گفت قانع نشدی.
How is Tom these days?	تام این روزها در چه حالی است؟
This watch needs to be repaired. 	این ساعت باید تعمیر شود.
20 minutes a day increases.	20 دقیقه در روز افزایش می یابد.
Were you the one who told Tom he had to do this?	آیا شما بودید که به تام گفتید که باید این کار را انجام دهد؟
Tom is staying at a hotel not far from our downtown office.	تام در هتلی نه چندان دور از دفتر مرکز شهر ما اقامت دارد.
You are not going to cope with this.	شما قرار نیست با این کار کنار بیایید.
I think Tom will always love Mary.	من فکر می کنم که تام همیشه مری را دوست خواهد داشت.
The problem is that Tom does not know how to speak French.	مشکل این است که تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
One person's loss is another person's gain.	ضرر یک نفر سود یک نفر دیگر است.
I do not know what to do with them.	من نمی دانم با آنها چه کنم.
Do you say you know where Tom hid the diamonds?	آیا می گویید می دانید تام الماس ها را کجا پنهان کرده است؟
Mary usually does not wear jewelry.	مریم معمولا جواهرات نمی پوشد.
Tom does not think you will be allowed to do that.	تام فکر نمی کند به شما اجازه این کار را داده شود.
Tom persuaded Mary to do so.	تام مری را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد.
Here is a list of Boston churches.	در اینجا لیستی از کلیساهای بوستون آمده است.
How is the wife?	همسر چطوره؟
I think you went too far with Tom.	فکر می کنم بیش از حد با تام رفت و آمد داشتی.
Tom Rose	تام رز
I know Tom was a little skeptical at first.	می دانم که تام در ابتدا کمی شک داشت.
We do not have time today.	امروز وقت نداریم.
We know where Tom went.	ما می دانیم که تام کجا رفت.
Tom has not spent much time with Mary.	تام زمان زیادی را با مری سپری نکرده است.
Now is not the time to show off	الان وقت خودنمایی نیست
I do not see anything suspicious	من چیز مشکوکی نمی بینم
Tom and I were both right.	من و تام هر دو حق داشتیم.
I am no longer a student here	من دیگه اینجا دانشجو نیستم
Tom told me he thought he would win tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا برنده خواهد شد.
We like to climb that mountain.	ما دوست داریم از آن کوه بالا برویم.
I'm getting scared	من کم کم دارم می ترسم
Tom told me he thought Mary was still a teacher.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز یک معلم است.
People say Tom is a genius.	مردم می گویند تام یک نابغه است.
I'm not waiting to find out	من منتظر نیستم تا بفهمم
Who do you think will be the first person in our class to get married?	به نظر شما اولین نفری که در کلاس ما ازدواج می کند چه کسی خواهد بود؟
Tom asked Mary to open the door.	تام از مری خواست که در را باز کند.
If it bothers you, we can stop it.	اگر شما را آزار می دهد، می توانیم این کار را متوقف کنیم.
Is there a vacancy in your hotel?	آیا جای خالی در هتل شما وجود دارد؟
Tom told Mary that I would do it.	تام به مری گفت که من این کار را خواهم کرد.
Tom no longer lives here. 	تام دیگر اینجا زندگی نمی کند.
He moved to Boston.	او به بوستون نقل مکان کرد.
Tom looked really upset.	تام واقعاً ناراحت به نظر می رسید.
The easy thing is to give up.	کار آسان این است که تسلیم شوید.
I already know that Tom does not like me.	من از قبل می دانم که تام از من خوشش نمی آید.
This song was very popular in the 1950s.	این آهنگ در دهه 1950 بسیار محبوب بود.
Tom does not know why Mary did not come.	تام دلیل نیامدن مری را نمی داند.
Tom was escorted from the plane.	تام از هواپیما اسکورت شد.
I thought Tom was alone.	فکر کردم تام تنهاست.
I think Tom is not kidding.	فکر می کنم تام شوخی نمی کند.
I have no right?	من هیچ حقی ندارم؟
How did you know Tom was selling drugs?	از کجا می دانستی که تام مواد مخدر می فروشد؟
Tom is in the pool.	تام در استخر است.
Tom was blinded by love.	تام از عشق کور شده بود.
Do you believe that animals have souls?	آیا شما معتقدید که حیوانات روح دارند؟
Tom, hold on	تام، دست نگه دار
I do not think Tom is as stubborn as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری سرسخت باشد.
My favorite dance is tango.	رقص مورد علاقه من تانگو است.
I know almost nothing about Tom.	من تقریبا هیچ چیز در مورد تام نمی دانم.
We do not care about money.	ما به پول اهمیت نمی دهیم.
Tom is very pleased with the result.	تام از نتیجه بسیار راضی است.
Tom could not run faster.	تام نمی توانست سریعتر بدود.
I have not finished my homework yet.	من هنوز تکالیفم را تمام نکرده ام.
Tom was the last person to finish eating.	تام آخرین کسی بود که غذا خوردن را تمام کرد.
I do not swim well for you.	من به خوبی شما شنا نمی کنم.
We do not have much time to hurry	وقت زیادی نداریم عجله کنیم
There is no other place to park	جای دیگری برای پارک نیست
Tom was never naughty.	تام هرگز بدجنس نبود.
Tom could be honest, but I doubt it.	تام می تواند صادق باشد، اما من شک دارم.
You are going to do this yourself.	شما قرار است این کار را خودتان انجام دهید.
Did you know that your socks do not fit?	آیا می دانستید جوراب های شما با هم جور نیست؟
I can not believe that Tom got all the way from his house here.	من نمی توانم باور کنم که تام تمام راه را از خانه اش به اینجا رساند.
You and Tom agree, right?	شما و تام موافقید، نه؟
We have to wait until tomorrow	باید تا فردا صبر کرد
This was an offer we could not refuse.	این پیشنهادی بود که نمی توانستیم رد کنیم.
What would have happened to Tom if he had not done so?	اگر تام این کار را نمی کرد چه اتفاقی برای او می افتاد؟
Tom went out for dinner after dinner.	تام بعد از شام برای دویدن بیرون رفت.
Hardly anyone knows that Tom and I are here.	به سختی کسی می داند که من و تام اینجا هستیم.
Tom loves romance movies.	تام فیلم های عاشقانه را دوست دارد.
Do not write like this	اینطوری ننویس
Please take off all your clothes from the waist down.	لطفا تمام لباس های خود را از کمر به پایین در بیاورید.
Tom was not the oldest person in the room.	تام مسن ترین فرد اتاق نبود.
I'm not very good at saying goodbye.	من در خداحافظی خیلی خوب نیستم.
The logic is simple.	منطق ساده است.
I try to be a good person	سعی میکنم آدم خوبی باشم
Police suspect Tom killed himself.	پلیس مظنون است که تام خود را کشته است.
Tom has to wake up	تام باید بیدار بشه
I just want an affordable place to live.	من فقط یک مکان مقرون به صرفه برای زندگی می خواهم.
I hope next time will be better than last time	امیدوارم دفعه بعد بهتر از دفعه قبل باشه
I will stop on the way home next to Thomas.	در راه خانه در کنار تامز توقف خواهم کرد.
Do you think it's snowing tonight?	به نظرت امشب برف میاد؟
So, do you want to help me solve this problem or not?	بنابراین، آیا می خواهید به من کمک کنید تا این مشکل را برطرف کنم یا خیر؟
Tom gave me a computer game.	تام یک بازی کامپیوتری به من داد.
Tom placed the music box on the table.	تام جعبه موسیقی را روی میز گذاشت.
I had this feeling all day.	تمام روز این حس را داشتم.
We need to understand why the device is not working properly.	ما باید بفهمیم که چرا دستگاه به درستی کار نمی کند.
Tom said Mary was willing to do it.	تام گفت مری حاضر است این کار را انجام دهد.
I asked Tom to come to Australia.	من از تام خواسته ام به استرالیا بیاید.
Who cares if Tom does that?	چه کسی اهمیت می دهد که تام این کار را انجام دهد؟
Tom and I were both wearing rubber gloves.	من و تام هر دو دستکش لاستیکی پوشیده بودیم.
This is Tom's knife.	این چاقوی تام است.
Tom repaired the broken door.	تام در شکسته را تعمیر کرد.
Tom can not see us.	تام نمی تواند ما را ببیند.
Tom is allowed to do this.	تام اجازه این کار را دارد.
Tom brought a bottle of wine.	تام یک بطری شراب آورد.
Tom says he does not know any of Mary's children.	تام می گوید که هیچ یک از فرزندان مری را نمی شناسد.
Tom did not raise the issue at this morning's meeting.	تام این موضوع را در جلسه امروز صبح مطرح نکرد.
I would like to see an art teacher this afternoon.	امروز بعدازظهر دوست دارم معلم هنرم را ببینم.
Tom spends most of his time helping his father.	تام بیشتر وقت خود را صرف کمک به پدرش می کند.
I think I may have made a big mistake.	فکر می کنم ممکن است اشتباه بزرگی مرتکب شده باشم.
Why didn't you tell me yesterday?	چرا دیروز به من نگفتی؟
Tom wanted to come and see you.	تام می خواست بیاید و شما را ببیند.
Tom will be here just before three.	تام کمی قبل از سه اینجا خواهد بود.
Is Tom still bowling like before?	آیا تام هنوز هم مثل قبل به بولینگ می رود؟
Tom bought three pairs of shoes.	تام سه جفت کفش خرید.
Tom knows that Mary probably won't do it today.	تام می داند که مری به احتمال زیاد امروز این کار را نمی کند.
Aren't you afraid?	نترسیدی؟
You do not like this game very much, do you?	شما این بازی را زیاد دوست ندارید، نه؟
Here's a list of things Tom should buy.	در اینجا لیستی از چیزهایی است که تام باید بخرد.
Tom kept us waiting.	تام ما را منتظر نگه داشت.
Tom did not help us	تام به ما کمک نکرد
I am relatively fluent in French, English and German.	من به زبان های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی نسبتاً مسلط هستم.
This was the first time I saw Tom dance.	این اولین باری بود که رقص تام را دیدم.
These headphones do not work	این هدفون کار نمیکنه
Tom says he knows Mary can not speak French.	تام می گوید که می داند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is safer here than in Australia.	تام اینجا امن تر از استرالیاست.
We just have to wait for the dust to settle.	فقط باید منتظر بمانیم تا گرد و خاک بنشیند.
Tom was driving the bus.	تام در حال رانندگی اتوبوس بود.
Tom says he thinks Australia is a good place to live.	تام می گوید که فکر می کند استرالیا مکان خوبی برای زندگی است.
Tom started reading and the others joined.	تام شروع به خواندن کرد و بقیه به آن پیوستند.
Why should Tom insist that Mary do this?	چرا تام باید اصرار کند که مری این کار را انجام دهد؟
My friends think I'm a very lucky man.	دوستان من فکر می کنند که من مرد بسیار خوش شانسی هستم.
As soon as he said that, he regretted it.	به محض اینکه او این را گفته بود پشیمان شد.
Tom and Mary are not going to help us.	تام و مری قرار نیست به ما کمک کنند.
Can you name a good place to eat Korean food?	آیا می توانید یک مکان خوب برای خوردن غذاهای کره ای معرفی کنید؟
I think Tom needs help.	من فکر می کنم تام به کمک نیاز دارد.
My father has never been sick.	پدرم در عمرش بیمار نبوده است.
I will spend as soon as I receive the money.	من به محض دریافت پول خرج می کنم.
I have warned Tom several times not to go there.	من چندین بار به تام هشدار داده ام که به آنجا نرود.
Several people tried to cross the ring.	چند نفر سعی کردند از حلقه عبور کنند.
Is Tom still crying?	آیا تام هنوز گریه می کند؟
This spring, I plan to start the Monday holiday.	بهار امسال، قصد دارم تعطیلات دوشنبه ها را شروع کنم.
I'm going to Tom's house tomorrow.	من فردا به خانه تام می روم.
I also want to hear Tom's opinion.	من همچنین می خواهم نظر تام را بشنوم.
I do not hate you	من از تو نیستی که متنفرم
The problem is that Tom thinks he's better than Mary.	مشکل این است که تام فکر می کند از مری بهتر است.
Fortunately, Tom was not caught.	خوشبختانه، تام گرفتار نشد.
There is a leaky roof every time it rains.	هر بار که باران می بارد سقف نشتی دارد.
Tom is just different.	تام فقط متفاوت است.
Tom did not tell Mary why he was so angry.	تام به مری نگفت که چرا اینقدر عصبانی است.
Tom said he was glad he could help you with that.	تام گفت که خوشحال است که توانسته به شما در انجام این کار کمک کند.
I am quite humble.	من کاملاً از این متواضع هستم.
Did you tell Tom what he should do?	به تام گفتی که باید چه کار کند؟
Tom weighs about 300 pounds.	تام حدود 300 پوند وزن دارد.
Tom said he thought he could pass the exam.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند امتحان را پشت سر بگذارد.
Did you forgive Tom?	تام را بخشیدی؟
Tom can never do it alone.	تام هرگز نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I wish we were leaving soon	کاش ما هم زود میرفتیم
Our family has several prominent ancestors.	خانواده ما چند اجداد برجسته دارد.
Tom is much shorter than me.	تام خیلی کوتاهتر از من است.
Tom left without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید رفت.
Do not you understand how this happened to you?	نمیفهمی چطور این اتفاق برات افتاده؟
Tom did not feel well.	تام احساس خوبی نداشت.
Tom and I have lunch together.	من و تام با هم ناهار می خوریم.
The figs in the bag have not been washed yet.	انجیرهای داخل کیسه هنوز شسته نشده اند.
I learned a few things from Tom.	من چند چیز از تام یاد گرفتم.
I'm in good company.	من در شرکت خوبی هستم.
I hope Tom does not have a wrong idea.	امیدوارم تام تصور اشتباهی نداشته باشد.
This house is not for sale	این خانه برای فروش نیست
The coach told the players not to eat too much before the game.	مربی به بازیکنان گفت قبل از بازی زیاد غذا نخورند.
What is your favorite vegetable?	سبزی مورد علاقه شما چیست؟
Tom is not an intelligent person	تام آدم باهوشی نیست
Tom is always trying to sell me things.	تام همیشه سعی می کند به من چیزهایی بفروشد.
I really do not need another car.	من واقعاً به ماشین دیگری احتیاج ندارم.
I was abducted by aliens.	من توسط بیگانگان ربوده شدم.
My mother does not want to go skating on the pond.	مادرم نمی‌خواهد بروم اسکیت روی آبگیر.
I can see through you, Tom.	من می توانم از طریق تو ببینم، تام.
I think Tom made something.	من فکر می کنم تام یک چیزی را ساخته است.
Tom expects Mary to agree.	تام انتظار دارد که مری با این کار موافقت کند.
Politicians cannot be trusted	نمی توان به سیاستمداران اعتماد کرد
I feel that something is going to happen soon.	احساس می کنم به زودی اتفاقی قرار است بیفتد.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	من فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom is sleeping in his room, right?	تام در اتاقش خوابیده است، نه؟
Tom tried to ignore what was going on.	تام سعی می کرد آنچه را که در جریان بود نادیده بگیرد.
Tom has to wash his face.	تام باید صورتش را بشوید.
Tom has a closet full of trophies he has won in competitions.	تام گنجه ای پر از جام هایی دارد که در مسابقات به دست آورده است.
Tom said he did not want to do it without help.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را بدون کمک انجام دهد.
Tom spent $ 300 to paint Mary's fence.	تام برای رنگ کردن حصار مری سیصد دلار هزینه کرد.
Tom said there were traces of muddy feet on the kitchen floor.	تام گفت رد پاهای گل آلودی روی کف آشپزخانه وجود دارد.
Tom was wrong	تام نادرست بود
I did not know you had to do this today	نمیدونستم امروز باید اینکارو بکنی
You are the shortest boy in the class	تو کوتاه قدترین پسر کلاس هستی
Tom it's up to you to know that.	تام آن را تا اینجا با شما می دانید که.
I hope I did not insult	امیدوارم توهین نکرده باشم
This is a serious problem.	این یک مشکل جدی است.
Tom mispronounces my name.	تام نام من را اشتباه تلفظ می کند.
I did not ask a question	من یک سوال نپرسیدم
Tom was not here at the time	تام اون موقع اینجا نبود
I certainly did not know Tom was coming tonight.	مطمئناً نمی دانستم که تام امشب می آید.
We get great together	ما با هم عالی می شویم
I immediately thought of Tom.	بلافاصله به تام فکر کردم.
Tom has already decided who to go with.	تام قبلاً تصمیم گرفته است با چه کسی برود.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
Does not look familiar?	به نظر آشنا نیست؟
Tom has recently neglected his work.	تام اخیراً از کار خود غافل شده است.
Tom and I entered the classroom at the same time.	من و تام همزمان وارد کلاس شدیم.
Where did Tom get that hat?	تام آن کلاه را از کجا آورد؟
I think Tom was stoned.	من فکر می کنم که تام سنگسار شده است.
I decided to do what Tom did.	تصمیم گرفتم همان کاری را که تام انجام داد را انجام دهم.
I have some doubts about that.	من نسبتاً در مورد آن شک دارم.
The flag waved in the wind.	پرچم در باد تکان خورد.
I thought you were supposed to be there by 2:30.	فکر کردم قرار بود تا ساعت 2:30 اونجا باشی.
I'm sure Tom would love to go to Boston with you.	من مطمئن هستم که تام دوست دارد با شما به بوستون برود.
I do not intend to answer any questions.	من قصد پاسخگویی به هیچ سوالی را ندارم.
He is a self-made man.	او یک انسان خودساخته است.
I know Tom knew he could never do that.	می دانم تام می دانست که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I never knew about Tom.	من هرگز در مورد تام نمی دانستم.
They enter one after another.	آنها یکی پس از دیگری داخل می شوند.
He was cleaning the house to prepare for a party.	او در حال تمیز کردن خانه بود تا برای یک مهمانی آماده شود.
Tom said he would be back the next Monday.	تام گفت که دوشنبه بعد از روز بعد برمی گردد.
Tom wants a sandwich.	تام یک ساندویچ می خواهد.
I am the one who paid for that ticket.	من کسی هستم که پول آن بلیط را پرداخت کردم.
Tom always comes at 2:30.	تام همیشه ساعت 2:30 می آید.
We waited for Tom all afternoon, but he did not show up.	تمام بعدازظهر منتظر تام بودیم، اما او ظاهر نشد.
I can not tell anyone	نمیتونم به کسی بگم
When does Tom think we should leave?	تام فکر می کند چه زمانی باید ترک کنیم؟
Tom and Mary have the same last name.	تام و مری نام خانوادگی یکسانی دارند.
I did not expect Tom to finish his homework so quickly.	انتظار نداشتم تام به این سرعت تکالیفش را تمام کند.
Tom gave Mary money to clean her house.	تام به مری پول داد تا خانه اش را تمیز کند.
I haven't really spent much time thinking about it.	من واقعاً زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد آن نکرده ام.
Of course I can not tell Tom.	البته نمی توانم به تام بگویم.
Tom said he thought I had done it before.	تام گفت که فکر می کند من قبلاً این کار را انجام داده ام.
Sorry for the mistake	بابت اشتباهم متاسفم
I'm so tired, I can hardly keep my eyes open.	من خیلی خسته ام، به سختی می توانم چشمانم را باز نگه دارم.
Tom did not seem to want to leave.	به نظر می رسید تام نمی خواست برود.
I did not tell Tom how to do it.	من به تام نگفتم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was surprised to see Mary there.	تام از دیدن مری در آنجا شگفت زده شد.
I hope Tom comes to the party.	امیدوارم تام به مهمانی بیاید.
Tom is very lonely	تام خیلی تنهاست
I wish Tom had never told me.	ای کاش تام هرگز به من نگفته بود.
I have already started reading that book.	من قبلاً شروع به خواندن آن کتاب کرده ام.
Tom encouraged Mary to learn French.	تام مری را تشویق کرد که زبان فرانسه بیاموزد.
Tom built the basketball team.	تام تیم بسکتبال را ساخت.
I did not know Tom would be with Mary.	من نمی دانستم تام با مری قرار می گیرد.
When do we expect Tom to arrive?	تام انتظار دارد ما کی برسیم؟
Police were suspicious of his movements.	پلیس به حرکات او مشکوک بود.
Tom said Mary seemed to be enjoying the party.	تام گفت که مری انگار از مهمانی لذت می برد.
Let's find out what we can do to help.	بیایید دریابیم که چه کمکی می توانیم انجام دهیم.
Tom is someone who deserves a promotion.	تام کسی است که شایسته ترفیع است.
You's too scared to do that, are you?	شما خیلی می ترسید که این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
You wouldn't let Tom do that again, would you?	شما اجازه نمی دهید تام دوباره این کار را انجام دهد، نه؟
There are some that I can not stand.	بعضی ها هستند که من نمی توانم آنها را تحمل کنم.
I want to check yesterday's stock price.	من می خواهم قیمت سهام دیروز را بررسی کنم.
I doubt Tom is gone by the time we get there.	من شک دارم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته باشد.
My only complaint is that the place where I work is not close to my home.	تنها شکایت من این است که جایی که من کار می کنم به خانه من نزدیک نیست.
I thought you wanted to wait for Tom to come.	فکر کردم میخوای صبر کنی تا تام بیاد.
There is a car in front of the building.	یک ماشین جلوی ساختمان هست.
He keeps his face straight.	او صورتش را صاف نگه می دارد.
Tom is really upset with me.	تام واقعا از من ناراحت است.
At least it wasn't boring.	حداقل خسته کننده نبود.
Do you have a printer?	آیا پرینتر دارید؟
I really wish Tom had behaved himself.	من واقعاً ای کاش تام خودش رفتار می کرد.
Tom told me he was not impressed.	تام به من گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
It does not matter which university you graduated from, it does matter what you learned at the university.	مهم این نیست که از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده اید، بلکه مهم این است که چه چیزی در دانشگاه یاد گرفته اید.
Tom has never been to school.	تام هرگز به مدرسه نرفته است.
One of my favorite writers is Herman Melville.	یکی از نویسندگان مورد علاقه من هرمان ملویل است.
Tom failed to meet Mary's expectations.	تام نتوانست انتظارات مری را برآورده کند.
Tom needed money.	تام به پول نیاز داشت.
I thought you were going to be here yesterday	فکر میکردم دیروز قراره اینجا باشی
Tom is a freelancer.	تام یک فریلنسر است.
Tom warned me about it.	تام در مورد آن به من هشدار داد.
"Who are these tools?" 	"این ابزارهای کیست؟"
They belong to my uncle.	آنها مال دایی من هستند.
Tom is not in my French class.	تام در کلاس فرانسوی من نیست.
I was not always shy	من همیشه خجالتی نبودم
Tom and Mary seem to be having a very serious conversation.	به نظر می رسد تام و مری در حال گفتگوی بسیار جدی هستند.
Tom has an uncle who is a banker.	تام یک عمو دارد که یک بانکدار است.
I would do this if I had the time.	اگر وقت داشتم این کار را می کردم.
Tom said he did not know who Mary wanted to do this with.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌خواهد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom looked at his footprints on the sand.	تام به رد پاهایش روی شن ها نگاه کرد.
This oil well will make me rich.	این چاه نفت مرا ثروتمند خواهد کرد.
Does Tom keep his promises?	آیا تام به وعده هایش عمل می کند؟
He did not say a word	او یک کلمه نگفته است
I do not think I should go out today because it is very cold.	فکر نکنم امروز بیرون برم چون هوا خیلی سرده.
We will never see Tom again, right?	ما دیگر هرگز تام را نخواهیم دید، درست است؟
I would love to see Tom again.	من دوست دارم تام را دوباره ببینم.
It is always difficult for a boy to meet the expectations of his parents.	برای پسر همیشه سخت است که انتظارات والدینش را برآورده کند.
Tom unbuckled his belt.	تام کمربندش را باز کرد.
Tom and I have black hair.	من و تام هم موهای مشکی داریم.
I saw him for a moment, but I lost him in the crowd.	برای لحظه ای او را دیدم، اما در میان جمعیت او را از دست دادم.
I swear I never hurt Tom.	قسم می خورم که هرگز به تام صدمه ای نزدم.
Tom says Mary wants to eat at that new restaurant on Park Street.	تام می گوید مری می خواهد در آن رستوران جدید در خیابان پارک غذا بخورد.
Honestly, I did not do my homework.	راستش را بخواهید تکالیفم را انجام ندادم.
Tom rang the bell three times.	تام سه بار زنگ را فشار داد.
"what is your name?" 	"اسمت چیه؟"
"Tom," said the little boy, embarrassed.	پسر کوچولو با خجالت گفت: تام.
Tom was not wounded in the battle.	تام در جنگ مجروح نشد.
Tom does not seem to care at all.	به نظر می رسد تام اصلا اهمیتی نمی دهد.
Because he was sick, Tom did not go.	چون مریض بود، تام نرفت.
The rain weakened their spirits.	باران روحیه آنها را تضعیف کرد.
Tom said Mary wanted to cook.	تام گفت مری مایل بود آشپزی را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was satisfied.	تام به من گفت که فکر می کند مری راضی است.
Do not eat your spaghetti	اسپاگتی خود را نخورید
I tried to tell Tom this.	سعی کردم این را به تام بگویم.
I do not know how long Tom will be here.	من نمی دانم تام چند وقت اینجا خواهد بود.
I did not think it was too serious.	به نظرم چندان جدی نبود.
It can not hurt it.	این نمی تواند صدمه ای به آن ضربه بزند.
There are not many options	گزینه های زیادی وجود ندارد
You do not realize how serious things are.	شما متوجه نمی شوید که چقدر چیزها جدی هستند.
I hope I have the opportunity to ask Tom this question.	امیدوارم این فرصت را داشته باشم که این سوال را از تام بپرسم.
You forgot to comb your hair, Tom.	تو فراموش کردی موهایت را شانه کنی، تام.
The bus stopped and everyone got off.	اتوبوس ایستاد و همه پیاده شدند.
Tom is probably no smarter than Mary.	تام احتمالا باهوش تر از مری نیست.
I do not think he will return until he is five years old.	من فکر نمی کنم او تا پنج سالگی برگردد.
You should not have waited for him on such a cold night.	تو نباید او را در چنین شب سردی منتظر نگه می داشتی.
You probably will not need to do that.	احتمالاً نیازی به انجام آن نخواهید داشت.
Tom said he wished Mary and I had not gone out alone after dark.	تام گفت که ای کاش من و مری پس از تاریک شدن هوا به تنهایی بیرون نمی رفتیم.
I guess it's all about priorities.	من حدس می زنم که همه چیز در مورد اولویت ها است.
I will try to find Tom for you.	من سعی خواهم کرد تام را برای شما پیدا کنم.
We tried to be good to Tom.	ما سعی کردیم با تام خوب باشیم.
If it rains tomorrow, I will stay home all day.	اگر فردا باران ببارد، تمام روز را در خانه می مانم.
Do not distort my words	حرف من را تحریف نکن
I do not know when I can escape	نمیدونم کی میتونم فرار کنم
We stood on the edge of a cliff.	روی لبه یک صخره ایستادیم.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
We want Tom in our team.	ما تام را در تیم خود می خواهیم.
Tom and I are both busy.	من و تام هر دو مشغول هستیم.
Do you promise not to tell anyone?	قول میدی که به کسی نگی؟
Tom put the envelope on the table.	تام پاکت را روی میز گذاشت.
Tom is probably busy.	تام احتمالاً مشغول است.
Do you think this image has been manipulated?	به نظر شما این تصویر دستکاری شده است؟
What can I do without Tom?	من بدون تام چه کنم؟
Tom was not the one who wrote the letter.	تام کسی نبود که نامه را نوشت.
Boston is Tom's home.	بوستون خانه دیرینه تام است.
I did not know that you would not do this without you	نمیدونستم که بدون تو نمیخوای اینکارو بکنی
Tom has to tell Mary he has to do it.	تام باید به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom knows why we did this on Monday.	من می دانم که تام می داند چرا ما این کار را در روز دوشنبه انجام دادیم.
Participants in a session try to contact the dead.	شرکت کنندگان در یک جلسه سعی می کنند با مردگان تماس بگیرند.
Is it possible that Tom will be arrested?	آیا احتمالی وجود دارد که تام دستگیر شود؟
I really feel conflict	من واقعا احساس تعارض دارم
How many weeks does it really take to do this?	واقعاً چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom fixed it	تام درستش کرد
I don't think Tom swims much, but I might be wrong.	فکر می کنم تام زیاد شنا نمی کند، اما ممکن است اشتباه کنم.
We have everything we need to grill.	ما هر چیزی که برای کباب کردن نیاز داریم داریم.
So tomorrow is Tom's birthday.	پس فردا تولد تام است.
Tom learned how to do this when he was a kid.	تام زمانی که بچه بود یاد گرفت چگونه این کار را انجام دهد.
Tom can not even ride a bike.	تام حتی نمی تواند دوچرخه سواری کند.
What is this about?	این در مورد چیست؟
Where will Tom work next year?	تام سال آینده کجا کار خواهد کرد؟
Tom said I was going to talk to you.	تام گفت قرار بود با تو صحبت کنم.
What a devastating indictment!	چه کیفرخواست ویرانگری!
Tom entered through the window.	تام از پنجره وارد شد.
Tom has the address of Mary.	تام آدرس مری را دارد.
I think you heard about what happened to Tom.	فکر می کنم در مورد اتفاقی که برای تام افتاد شنیده اید.
Tom does not lend you his umbrella.	تام چترش را به تو قرض نمی دهد.
I like ping pong.	من پینگ پنگ را دوست دارم.
Foods rich in vitamin E include dark green vegetables, leafy vegetables, beans, nuts, and whole grains.	غذاهای غنی از ویتامین E شامل سبزیجات سبز تیره، برگ‌دار، لوبیا، آجیل و غلات سبوس‌دار هستند.
All the girls in Tom's class are beautiful.	همه دخترهای کلاس تام زیبا هستند.
Tom is not drowning	تام در حال غرق شدن نیست
Tom and Mary came at the same time.	تام و مری همزمان آمدند.
Tom told me he thought it was a good idea.	تام به من گفت که فکر می کند این ایده خوبی است.
Tom remained silent.	تام ساکت ماند.
Tom told Mary that he should stop pretending to be mentally ill.	تام به مری گفت که باید تظاهر به روانی بودن را کنار بگذارد.
Tom does not like Mary living there alone.	تام دوست ندارد مری در آنجا تنها زندگی کند.
Tom has been to the office before.	تام قبلاً به دفتر رفته است.
I did not understand this either	این را هم نفهمیدم
I have decided to surrender	تصمیم گرفته ام تسلیم شوم
Tom was sitting on the porch.	تام در ایوان نشسته بود.
The basketball team will not train on Monday.	تیم بسکتبال روز دوشنبه تمرین نمی کند.
Tom will no longer let Mary kiss him.	تام دیگر اجازه نخواهد داد مری او را ببوسد.
I can not take this seriously.	من نمی توانم این را جدی بگیرم.
There is still hope for you, Tom.	هنوز امیدی به تو هست، تام.
Tom said he did not believe that would happen.	تام گفت که باور نمی کرد چنین اتفاقی بیفتد.
What will the weather be like tomorrow?	فردا هوا چطور خواهد بود؟
Our boss does not allow us to rest for coffee.	رئیس ما به ما اجازه نمی دهد برای قهوه استراحت کنیم.
I doubt Tom will be willing to stop.	من شک دارم که آیا تام حاضر باشد این کار را متوقف کند.
Tom was drunk and said things he should not have said.	تام مست بود و چیزهایی گفت که نباید می گفت.
I do not dream.	من خواب نمی بینم.
Tom and his wife have three children.	تام و همسرش سه فرزند دارند.
Tom told me he planned to stay in Australia for three weeks.	تام به من گفت که قصد دارد سه هفته در استرالیا بماند.
We want separate checks, please.	ما چک های جداگانه می خواهیم، ​​لطفا.
I'm already engaged	من قبلا نامزدم
Tom does not want his parents to know that he failed the test.	تام نمی‌خواهد والدینش متوجه شوند که او در آزمون مردود شده است.
When Tom heard the news, he was disappointed.	وقتی تام این خبر را شنید، ناامید شد.
I'm glad that the medicine prescribed by the doctor was really effective.	خوشحالم که دارویی که دکتر تجویز کرده واقعا موثر بوده است.
Tom thought Mary was asleep.	تام فکر کرد مری خوابیده است.
I do not know how this works for you.	من نمی دانم که چگونه این کار شماست.
That means Tom was right.	یعنی حق با تام بود.
We can count on Tom.	ما می توانیم روی تام حساب کنیم.
Tom was executed in 2013.	تام در سال 2013 اعدام شد.
Tom must have heard us.	تام باید ما را شنیده باشد.
I like the feeling you give me	از حسی که به من میدهی خوشم میاد
Didn't you know that Tom goes out with Mary?	آیا نمی دانستی که تام با مری بیرون می رود؟
Tom said Mary should go.	تام گفت مری باید برود.
I worked 24 hours without sleep.	من 24 ساعت کامل بدون خواب کار کردم.
I wonder why women live longer than men.	من تعجب می کنم که چرا زنان بیشتر از مردان زندگی می کنند.
I am three months away from graduation.	من سه ماه تا فارغ التحصیلی فاصله دارم.
Tom is not a teacher either	تام هم معلم نیست
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می کند خودش می تواند این کار را انجام دهد.
Why couldn't you sleep last night?	چرا دیشب نتونستی بخوابی؟
Tom and I will fly to Boston tomorrow.	من و تام فردا به بوستون پرواز می کنیم.
do not look at me	به من نگاه نکن
I hope Tom is not depressed	امیدوارم تام افسرده نباشه
Were you there when Tom told Mary he was going to Boston?	وقتی تام به مری گفت که به بوستون می رود، آنجا بودی؟
You can do it, Tom. 	تو می توانی این کار را انجام دهی، تام.
I know you can.	من می دانم که شما می توانید.
Is Tom broken again?	آیا تام دوباره چیزی شکسته است؟
The dog bit me	سگ به من نیش زد
I think Tom will go to Boston next summer.	من فکر می کنم که تام تابستان آینده به بوستون خواهد رفت.
I thought Mary was an encourager.	من فکر می کردم مریم یک تشویق کننده است.
I doubt Tom has anything to do with it.	من شک دارم که تام هیچ ربطی به این موضوع نداشته باشد.
How would you feel if someone did that to you?	اگر کسی با شما این کار را کرده باشد، چه احساسی دارید؟
I can not pretend that nothing happened.	نمی توانم وانمود کنم که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I think Tom is probably better in French than you think.	من فکر می کنم که تام احتمالاً در زبان فرانسه بهتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
We can not do this without your explicit permission.	ما نمی توانیم بدون اجازه صریح والدین شما این کار را انجام دهیم.
There is nothing wrong, I hope	عیبی نداره امیدوارم
Picasso continued to paint until he was 91 years old.	پیکاسو تا 91 سالگی به کشیدن نقاشی ادامه داد.
Was this a complete plan?	آیا این نقشه تام بود؟
Tom found Mary's diary in the drawer at the bottom of her closet.	تام دفترچه خاطرات مری را در کشوی پایین کمدش پیدا کرد.
It's hard for me to understand Tom's French.	فهمیدن زبان فرانسوی تام برایم سخت است.
I think inexperience bothers us.	فکر می کنم بی تجربگی ما را آزار می دهد.
When was the last time you were in Boston?	آخرین باری که در بوستون بودید کی بود؟
I feel like I did it.	احساس می کنم این کار را کرده ام.
I'm sure I'm there on time.	مطمئن می شوم که به موقع آنجا هستم.
Tom reached for the apple on the table, but Mary took it first.	تام دستش را به سمت سیب روی میز برد، اما مری اول آن را گرفت.
I knew Tom would regret it.	می دانستم که تام از این کار پشیمان خواهد شد.
Tom said he did not have much time to do so.	تام گفت که فرصت زیادی برای انجام این کار ندارد.
I don't think it would be fair for Tom to get paid while the rest of us worked for free.	فکر نمی‌کنم عادلانه باشد که تام دستمزد بگیرد در حالی که بقیه ما مجانی کار می‌کردیم.
You are the girl of my dreams	تو دختر رویاهای من هستی
Tom did a really stupid thing.	تام واقعاً کار احمقانه ای انجام داد.
Tom does this well for Mary.	تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد.
I just do not want to do it again.	من فقط نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom got in his car, started the engine, and drove away.	تام سوار ماشینش شد، موتور را روشن کرد و دور شد.
Tom said he thought Mary might not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
I would like to know the reason for this.	دوست دارم دلیل این کار را بدانم.
Tom needs help	تام به کمک نیاز دارد
I have to apologize for not writing this long.	باید عذرخواهی کنم که این مدت طولانی ننوشتم.
I was not very confident.	من خیلی اعتماد به نفس نداشتم.
Do you really think that I can help you?	آیا واقعاً فکر می کنید که من به شما کمک خواهم کرد؟
Tom did not want to leave his children in Boston.	تام نمی خواست فرزندانش را در بوستون بگذارد.
Tom, do not buy anything we ask of him.	تام هر چیزی را که از او خواستیم نخرید.
Tom loves poetry and music.	تام عاشق شعر و موسیقی است.
I know Tom Chess is much better than me.	می دانم که تام شطرنج باز بسیار بهتری از من است.
Smoking is prohibited here.	سیگار کشیدن در اینجا ممنوع است.
Tom asked Mary's father to leave the farm to him.	تام از پدر مری خواست که کار مزرعه آنها را به او بسپارد.
I do not think Tom really did it alone.	من فکر نمی کنم تام واقعاً این کار را به تنهایی انجام داد.
I do not think we can do that yet.	من فکر نمی کنم که ما هنوز این کار را انجام دهیم.
Tom bit Mary.	تام به مری نیش زد.
I do not know if Tom really tried to do that?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً سعی کرده این کار را انجام دهد؟
I have kissed Tom more than once.	من تام را بیش از یک بار بوسیده ام.
Tom plays tennis better than me.	تام بهتر از من تنیس بازی می کند.
There are many reasons why we should do this.	دلایل زیادی وجود دارد که چرا باید این کار را انجام دهیم.
Tom belongs to us	تام متعلق به ماست
Tom said he felt guilty.	تام گفت که احساس گناه می کند.
There is something really mysterious about Tom.	واقعاً چیزی بسیار مرموز در مورد تام وجود دارد.
When I take care of a man.	وقتی مردی به امورت رسیدگی می کنم.
Please tell Tom what he should do.	لطفاً به تام بگویید که او باید چه کاری انجام دهد.
Tom often controls his calls.	تام اغلب تماس های خود را کنترل می کند.
Tom will probably be back by 2:30.	تام احتمالا تا ساعت 2:30 برمی گردد.
Tom spends one-third of his salary on rent.	تام یک سوم حقوقش را خرج اجاره می کند.
Tom said he did not want to sleep in the garage.	تام گفت که نمی‌خواهد در گاراژ بخوابد.
Tom did not speak French at all at the time.	تام در آن زمان اصلاً فرانسوی صحبت نمی کرد.
We have not increased our prices	ما قیمت هایمان را افزایش نداده ایم
At what age do children learn to bathe?	بچه ها از چه سنی حمام کردن خود را یاد می گیرند؟
You will never be allowed to do this again.	دیگر هرگز اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
My closet is full of things I never intend to wear again.	کمد من پر از چیزهایی است که هرگز قصد ندارم دوباره بپوشم.
Tom said Mary was not afraid.	تام گفت که مری نمی ترسید.
Tom is upset.	تام ناراحت است.
I do not enjoy tennis.	من از تنیس لذت نمی برم.
Why do not we go to solitude?	چرا جای خلوت نمیرویم؟
Tom did not tell us what he was doing.	تام به ما نمی گفت داشت چه کار می کرد.
Tom was not given a second chance.	به تام فرصت دوم داده نشد.
At 2:30 I will meet a friend in front of the station.	ساعت 2:30 با یکی از دوستانم روبروی ایستگاه ملاقات خواهم کرد.
Did you enjoy dancing?	تو رقص خوش گذشت؟
This is the fifth concert of this orchestra.	این پنجمین کنسرت این ارکستر است.
I think Tom did not leave when he was supposed to.	من فکر می کنم تام زمانی که قرار بود ترک نکرده باشد.
His harsh look caused him to drop his words.	نگاه خشن او باعث شد که حرفش را رها کند.
Tom has helped us.	تام به ما کمک کرده است.
You can not defeat Tom without my help.	شما بدون کمک من نمی توانید تام را شکست دهید.
Tom will be completely safe.	تام کاملا امن خواهد بود.
Sometimes I wonder if all this is useful or not.	گاهی اوقات فکر می کنم که آیا همه اینها فایده ای دارد یا نه.
Tom knows he has to speak French.	تام می داند که باید فرانسوی صحبت کند.
Tom loves me and I love him.	تام من را دوست دارد و من هم او را دوست دارم.
Can Tom do that for us?	آیا تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom is ready for dinner.	تام برای شام آماده است.
Tom does not sleep much tonight.	تام امشب زیاد نمی خوابد.
You really have a big mouth	تو واقعا دهن بزرگی داری
"I do not seem to be having a good time," Tom said.	تام گفت که به نظر نمی رسد که من اوقات خوبی را سپری کنم.
I do not write letters often.	من اغلب نامه نمی نویسم.
I think I'll ask Tom to help us pull the weeds.	فکر می کنم از تام بخواهم به ما در کشیدن علف های هرز کمک کند.
What do you think Tom means?	به نظر شما منظور تام چیست؟
I wonder where Tom found his wallet.	تعجب می کنم که تام کیف پولش را از کجا پیدا کرده است.
Tom was in prison for a while.	تام مدتی در زندان بود.
Tom is confident in his ability.	تام به توانایی خود اطمینان دارد.
Mary's mother became interested in him the moment she met Tom.	مادر مری در لحظه ای که تام را ملاقات کرد به او علاقه مند شد.
There is a lot of space in the attic.	فضای زیادی در اتاق زیر شیروانی وجود دارد.
Rules do not matter	قوانین مهم نیستن
I did not think you could do it yourself.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom did not enjoy the concert very much.	تام از کنسرت خیلی لذت نبرد.
Tom is happy	تام خوشحال است
I am the team manager	من مدیر تیم هستم
I was under pressure to do this.	من برای انجام این کار تحت فشار بودم.
Tom can not remember how to use the shredder.	تام نمی تواند به یاد بیاورد که چگونه از خردکن استفاده کند.
I'm the only one who can provide them for you.	من تنها کسی هستم که می توانم آنها را برای شما تهیه کنم.
I think Tom and Mary are going to get married.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ازدواج دارند.
Haiti is a country that looks disappointing.	هائیتی کشوری است که ناامیدکننده به نظر می رسد.
We do not have this right	ما این حق را نداریم
Tom took good care of Mary's dog.	تام به خوبی از سگ مری مراقبت کرد.
I'm sure Tom does not want to do that.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You really have to see it.	شما واقعا باید آن را ببینید.
This may not be the best solution, but it will work.	این ممکن است بهترین راه حل نباشد، اما کار خواهد کرد.
Tom put his cup on the table.	تام فنجانش را روی میز گذاشت.
Tom kept his pace.	تام سرعتش را حفظ کرد.
I hope everything goes well in the end.	امیدوارم در نهایت همه چیز خوب پیش برود.
Tom says he's willing to buy it for you.	تام می گوید که حاضر است آن را برای شما بخرد.
Why not help?	چرا کمک نمی کنی؟
Tom said he did not know if Mary and I could really do it alone.	تام گفت که او نمی‌داند آیا من و مری واقعاً می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom realized he no longer had to do this.	تام متوجه شد که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Were you the one who told Tom not to do this?	آیا تو بودی که به تام گفتی این کار را نکن؟
Tom flew from Boston.	تام از بوستون پرواز کرد.
I thought Tom was married.	من فکر می کردم که تام ازدواج کرده است.
In other words, Tom lied.	به عبارت دیگر، تام دروغ گفت.
Tom intends to do this.	تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
I think it's too early to see Tom.	فکر می‌کنم برای دیدن تام خیلی زود است.
Maybe we can send Tom a present.	شاید بتوانیم برای تام هدیه ای بفرستیم.
There are several cafes in the park.	چندین کافه در پارک وجود دارد.
Tom went to bed early.	تام زود به رختخواب رفت.
You did not know that Tom would not do this, did he?	تو نمی دانستی که تام این کار را نمی کند، نه؟
If you have a problem with it, we will try to make other arrangements.	اگر با آن مشکلی دارید، سعی می کنیم ترتیبات دیگری را انجام دهیم.
Today I am trying to finish the job.	امروز تلاش می کنم تا کار را تمام کنم.
Tom always knew what to do.	تام همیشه می‌دانست چه باید بکند.
Tom seems relieved.	به نظر می رسد تام خیالش راحت شده است.
Tom began to stutter.	تام شروع به لکنت کرد.
You really don't think Tom can do that, do you?	واقعا فکر نمی کنید تام بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
I scared of dog	من از سگ می ترسم
Tom stood in the rain with a smile on his face.	تام با لبخندی روی صورتش زیر باران ایستاد.
Some people think communication is not important.	برخی افراد فکر می کنند ارتباط مهم نیست.
Mary is like a girl to me.	مریم برای من مثل یک دختر است.
I think I have committed a complete crime.	من فکر می کنم من مرتکب جنایت کامل شده ام.
I can not stand people who always lie.	من نمی توانم افرادی را که همیشه دروغ می گویند تحمل کنم.
How was the weather when you were in Boston?	زمانی که در بوستون بودید هوا چگونه بود؟
I can not understand this at all	من اصلا نمیتونم اینو بفهمم
In fact, my brother is my half-brother.	در واقع برادر من برادر ناتنی من است.
I have lost the will to live	من اراده زندگی را از دست داده ام
When the riot broke out, only one guard was on duty.	وقتی شورش شروع شد فقط یک نگهبان وظیفه داشت.
I hope this is all.	امیدوارم همه چیز همین باشد.
Tom loves to play the piano.	تام عاشق نواختن پیانو است.
I do not think Tom would enjoy doing this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار لذت ببرد.
Tom did not like not having enough money.	تام از نداشتن پول کافی خوشش نمی آمد.
Why can't Tom go to Australia with you?	چرا تام نمی تواند با شما به استرالیا برود؟
Thank you very much, Tom.	خیلی ممنون، تام.
This is not what we have to do.	این چیزی نیست که ما باید انجام دهیم.
I was not sure I could do that.	مطمئن نبودم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom seemed to be praying with himself.	به نظر می رسید تام با خودش دعا می کند.
Tom does not want me here, does he?	تام من را اینجا نمی خواهد، نه؟
I hope to have a chance to see you next time I'm in Boston.	امیدوارم دفعه بعد که در بوستون هستم فرصتی برای دیدن شما داشته باشم.
This oil is rotten.	این روغن فاسد است.
The parents were hopeful for the future.	والدین به آینده امیدوار بودند.
No one knew Tom was here.	هیچ کس نمی دانست تام اینجاست.
Tom told me that he thought Mary was studying piano.	تام به من گفت که فکر می کند مری درس پیانو می خواند.
This is what I'm telling Tom.	این چیزی است که من به تام می گویم.
It just blows me away.	فقط من را به باد می دهد.
Near here a train derailed.	نزدیک اینجا قطاری از ریل خارج شد.
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
I made an offer to Tom that he could not refuse.	من به تام پیشنهادی دادم که او نمی توانست رد کند.
Where is the pizza?	پیتزا کجاست؟
I'm the one who gave that hat to Tom.	من همان کسی هستم که آن کلاه را به تام داد.
The police demanded more pay.	پلیس خواهان دستمزد بیشتر شد.
You did not lend him	به او قرض ندادی
As if you were not careful	انگار دقت نکردی
There was nothing Tom could do but watch Mary sweep the river.	تام هیچ کاری نمی‌توانست بکند جز تماشای اینکه مری در حال جارو شدن در رودخانه است.
Tom said Mary knew she might not want to do it until John had time to help her.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا زمانی که جان برای کمک به او وقت نداشته باشد، نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
It is very common these days.	این روزها بسیار رایج است.
I was told that Tom was still in Boston.	به من گفته شده که تام هنوز در بوستون است.
Tom said he thought Mary did not like John very much.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی جان را دوست ندارد.
Listen, we have a bigger problem.	گوش کن، ما مشکل بزرگتری داریم.
I am proud of this award.	من به این جایزه افتخار می کنم.
They ate enough food for three years at sea.	آنها آذوقه کافی برای سه سال در دریا مصرف کردند.
How long has Tom worked as a carpenter?	تام چه مدت به عنوان نجار کار می کند؟
How can Tom lie to us?	چگونه تام می تواند به ما دروغ بگوید؟
What kind of work does Tom want to do?	تام می خواهد چه نوع کاری انجام دهد؟
I'm stronger.	من قویتر هستم.
Tom was quite obese by the age of thirteen.	تام تا سیزده سالگی کاملا چاق بود.
Tom has worked for our company for three years.	تام سه سال برای شرکت ما کار کرده است.
Tom went to the festival.	تام به جشنواره رفت.
Tom was the first to help us.	تام اولین کسی بود که به ما کمک کرد.
Tom is different from the past.	تام نسبت به گذشته متفاوت است.
His clarinet squeaked and everyone in the audience laughed.	کلارینت او جیرجیر می کرد و تمام حضار خندیدند.
Tom said Mary looked drunk.	تام گفت که مری مست به نظر می رسید.
I know Tom knew he was not going to do that.	می دانم که تام می دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
I did it on purpose.	من عمدا این کار را کردم.
I would like to go fishing with Tom.	من دوست دارم با تام به ماهیگیری بروم.
Tom knows that Mary should not do this.	تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Understanding why Tom did not want to do this is not difficult.	درک اینکه چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد چندان سخت نیست.
I think I know why Tom did not want to do that.	فکر می کنم می دانم چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom wanted to buy one, even if he was not sure what they were.	تام می خواست یکی بخرد، حتی اگر مطمئن نبود که آنها چه هستند.
I'm not as rich as everyone thinks.	من آنقدرها که همه فکر می کنند ثروتمند نیستم.
There is a big gap in the wall.	یک شکاف بزرگ در دیوار وجود دارد.
I just want to make sure you are ready.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که شما آماده اید.
Tom is on drugs.	تام در حال مصرف مواد مخدر است.
Tom gets a little nervous.	تام کمی عصبی می شود.
Tom was really happy to hear that Mary wanted to come to his party.	تام از شنیدن اینکه مری می خواهد به مهمانی او بیاید واقعا خوشحال شد.
Tom wanted to be in Australia last Monday.	تام می خواست دوشنبه گذشته در استرالیا باشد.
I think you have to accept what Tom's offering you.	من فکر می کنم شما باید کاری را که تام به شما پیشنهاد می کند قبول کنید.
Tom is the tallest here.	تام اینجا از همه بلندتره.
Tom says he will definitely not do that today.	تام می گوید که او قطعاً امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom will be here for a while.	تام تا مدتی دیگر اینجا خواهد بود.
Tom did not want to help us today.	تام امروز نمی خواست به ما کمک کند.
Maryam took me out of the kitchen.	مریم مرا از آشپزخانه بیرون کرد.
You are the cause of the accident, aren't you?	شما عامل تصادف هستید، اینطور نیست؟
I'm fed up with hamburgers.	حالم از همبرگر بهم می‌خورد.
Tom went into the kitchen and brought something to eat.	تام به داخل آشپزخانه رفت و چیزی برای خوردن آورد.
Tom said nothing to anyone.	تام به کسی چیزی نگفت.
Tom invited his friends for a barbecue.	تام دوستانش را برای کباب کردن دعوت کرد.
I think I was doing the same.	من فکر می کنم همین کار را می کردم.
He has a real talent for getting people to do what he wants them to do.	او استعداد واقعی در واداشتن مردم به انجام آنچه او می خواهد دارد.
I can not read this book in one day.	من نمی توانم این کتاب را در یک روز بخوانم.
Let me tell you some jokes you may not have heard before.	بگذارید جوک هایی را به شما بگویم که احتمالاً تا به حال نشنیده اید.
She likes to come to her house at 2:30.	او دوست دارد ساعت 2:30 به خانه او بیاید.
I want to know where Tom is.	من می خواهم بدانم تام کجاست؟
Tom came with a friend yesterday.	تام دیروز با یکی از دوستانش آمد.
Do you think you will remarry?	فکر میکنی دوباره ازدواج کنی؟
You can not say no.	شما نمی توانید نه بگویید.
Tom is not the one who told me I should do this.	تام کسی نیست که به من گفت من باید این کار را انجام دهم.
Someone is screaming for help	کسی فریاد می زند کمک می خواهد
Tom said I should stay in Australia for a few more days.	تام گفت باید چند روز دیگر در استرالیا می ماندم.
It is important for you to do this every day.	برای شما مهم است که این کار را هر روز انجام دهید.
My parents do not want me to get married.	پدر و مادرم نمی خواهند من ازدواج کنم.
Tom has given us all this.	تام همه اینها را به ما داده است.
We clicked very fast.	ما خیلی سریع کلیک کردیم.
I have seen many changes here.	من در اینجا تغییرات زیادی دیده ام.
Tom wanted to know if you had heard anything from Mary.	تام می خواست بداند که آیا شما از مری چیزی شنیده اید یا خیر.
It smells like someone is smoking here.	بویی می دهد که انگار کسی در اینجا سیگار می کشد.
I do not think of his name now	الان به اسمش فکر نمی کنم
Tom said he thought Mary was happy.	تام گفت که فکر می کند مری خوشحال است.
You promised not to do it again	تو قول دادی که دیگه اینکارو نکنی
I did not think Tom would be so jealous.	فکر نمی کردم تام اینقدر حسود باشد.
The length of the wall is thirty yards.	طول دیوار سی گز است.
How did he not show up?	چطور او ظاهر نشد؟
I'm sicker than I thought.	من مریض تر از چیزی هستم که فکر می کردم.
Tom was tickling.	تام غلغلک بود.
Hungry birds were eating bird food.	پرندگان گرسنه در حال خوردن غذای پرندگان بودند.
Is there a chance Tom is in Australia now?	آیا شانسی وجود دارد که تام اکنون در استرالیا باشد؟
Tom helped the little old woman cross the road.	تام به پیرزن کوچولو کمک کرد تا از جاده عبور کند.
The view is stunning!	منظره خیره کننده است!
Tom is a retired nurse.	تام یک پرستار بازنشسته است.
Tom asked Mary to wear blue.	تام از مری خواست که لباس آبی بپوشد.
Tom is opportunistic, isn't he?	تام فرصت طلب است، اینطور نیست؟
It is our duty to help.	این وظیفه ماست که کمک کنیم.
I'm not sure exactly what time Tom leaves.	من دقیقاً مطمئن نیستم که تام چه ساعتی می رود.
I'm glad you decided not to resign.	خوشحالم که تصمیم گرفتی استعفا ندهی.
I do not think Tom knows that I am Mary's boyfriend.	فکر نمی کنم تام بداند که من دوست پسر مری هستم.
Tom and I broke up last week.	من و تام هفته پیش از هم جدا شدیم.
You have to let Tom know that Mary will do it.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری این کار را انجام خواهد داد.
He lost his sight.	بینایی خود را از دست داد.
You have to go home late and drunk.	باید بری خونه دیر شده و مستی.
Tom talks a lot about his ex-girlfriend.	تام در مورد دوست دختر سابقش زیاد صحبت می کند.
I do not need to go with Tom.	من نیازی به رفتن با تام ندارم.
Tom hoped they would not do that to him.	تام امیدوار بود که از او این کار را نکنند.
Do you really think Tom is biased?	آیا واقعا فکر می کنید تام مغرضانه است؟
Nobody wants to go to Australia with us.	هیچ کس نمی خواهد با ما به استرالیا برود.
This is not a good idea.	این ایده خوبی نیست.
Tom asked me if I was feeling well.	تام از من پرسید که آیا حالم خوب است؟
The family is prosperous.	خانواده مرفهی است.
Tom is a very good man.	تام آدم بسیار خوبی است.
The beach is always busy at this time of year.	ساحل در این فصل از سال همیشه شلوغ است.
When was the first time you did this?	اولین باری که این کار را کردید کی بود؟
I thought I would make a lot of money doing this.	فکر می‌کردم با این کار پول زیادی به دست می‌آورم.
Tom canceled his trip at the last minute.	تام در آخرین لحظه سفر خود را لغو کرد.
I can not afford it.	من توان پرداخت آن را ندارم.
Tom was silent about the problem.	تام در مورد مشکل سکوت کرد.
I do not know if Tom will be here today?	من نمی دانم که آیا تام امروز اینجا خواهد بود؟
I do not remember when it happened	یادم نیست کی اتفاق افتاد
Tom said he had to go somewhere.	تام گفت باید جایی برود.
Tom did not seem to know what to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست باید چه کار کند.
I'm the one who paid for Tom's French lessons.	من کسی هستم که هزینه درس فرانسه تام را پرداخت کردم.
Tom was definitely very lucky.	تام قطعا خیلی خوش شانس بوده است.
How many of you like to have spent some time in prison.	چند دوست دارم که مدتی را در زندان گذرانده اند.
Tom asks you to wash his car.	تام از شما می خواهد ماشینش را بشویید.
Is there anything else you would like me to buy for you?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید برای شما بخرم؟
The couple separated and never met again.	این زوج از هم جدا شدند و دیگر ملاقات نکردند.
I'm the only one who understands Tom.	من تنها کسی هستم که تام را درک می کنم.
Tom was Mary's neighbor.	تام همسایه مری بود.
Tom looked very curious.	تام خیلی کنجکاو به نظر می رسید.
Tom dropped his rocket to the ground.	تام راکتش را روی زمین گذاشت.
All your settings are saved.	تمام تنظیمات شما ذخیره شده است.
I knew Tom was the one who wanted to do this.	من می دانستم که تام کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
What should we eat for lunch tomorrow?	فردا ناهار چی بخوریم؟
The gold that the Japanese harmonious swimming world dreamed of was not fully achieved.	طلایی که دنیای شنای هماهنگ ژاپنی آرزوی آن را داشت کاملاً به دست نیامد.
Tom and I have not spoken since graduation.	من و تام از زمان فارغ التحصیلی با هم صحبت نکردیم.
Do you think Tom was drunk?	فکر می کنی تام مست بود؟
I do not think I want to know what Tom thinks.	فکر نمی کنم بخواهم بدانم تام چه فکری می کند.
I'm surprised that people tolerate this.	من تعجب می کنم که مردم این موضوع را تحمل می کنند.
Tom is now thirteen years old.	تام اکنون سیزده ساله است.
Tom should be glad he's not here with us.	تام باید خوشحال باشد که اینجا با ما نیست.
Tom and Mary both said they did not know what to do.	تام و مری هر دو گفتند که نمی‌دانند چه کنند.
Why do not you stop talking?	چرا دست از حرف زدن برنمیداری؟
Tom usually does not lock himself in the back.	تام معمولاً در پشتی خود را قفل نمی کند.
Tom used to have a saxophone, but someone stole it.	تام قبلا یک ساکسیفون داشت، اما یک نفر آن را دزدید.
Tom said Mary was coming sooner.	تام گفت که مری زودتر می آید.
Tom used to be obsessed.	تام قبلاً وسواسی بود.
Tom is in the jam.	تام در مربا است.
It was unforgettable	فراموش نشدنی بود
I'm happy to be a man.	خوشحالم که مرد هستم.
You should have taken more care of your bike.	شما باید از دوچرخه خود مراقبت بیشتری می کردید.
Tom runs faster than you, doesn't he?	تام سریعتر از تو می دود، اینطور نیست؟
I'm the only one who wanted to do that.	من تنها کسی هستم که می خواستم این کار را انجام دهم.
There were other participants.	مشارکت‌کنندگان دیگری هم بودند.
It was funny	خنده دار بود
Tom told Mary to keep the door closed.	تام به مری گفت که در را بسته نگه دارد.
Tom thought he knew what to do.	تام فکر کرد که می‌دانست چه باید بکند.
Tom did not realize he had been adopted until he was thirty.	تام تا سی سالگی متوجه نشد که به فرزندخواندگی گرفته شده است.
I do not think you and I can do it alone.	من فکر نمی کنم که من و شما به تنهایی قادر به انجام این کار باشیم.
I do not like to drink ice water.	من دوست ندارم آب با یخ بخورم.
It looks like a flying saucer.	شبیه بشقاب پرنده است.
Tom should probably tell Mary he won't do it again.	تام احتمالا باید به مری بگوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I forgot to ask Tom	یادم رفت از تام بپرسم
I was not surprised to see Tom.	از دیدن تام تعجب نکردم.
Tom says he'm sorry he broke his promise.	تام می گوید متاسفم که قولش را زیر پا گذاشت.
Tom said Mary was crazy.	تام گفت که مری دیوانه است.
Why do I want to be friends with such a person?	چرا من می خواهم با چنین کسی دوست باشم؟
I want to practice French with a native speaker.	من می خواهم زبان فرانسه را با یک زبان مادری تمرین کنم.
Are you not allergic to peanuts?	آیا به بادام زمینی حساسیت ندارید؟
Tom and I both speak French.	من و تام هر دو فرانسوی صحبت می کنیم.
I'm sure Tom will not disappoint us today.	من مطمئن هستم که تام امروز ما را ناامید نخواهد کرد.
I did not know you were doing this yesterday	نمیدونستم دیروز اینکارو میکنی
I ask everyone to help me clean the house.	از همه می خواهم به من کمک کنند تا خانه را تمیز کنم.
Tom said he knew Mary was having a good time in Australia.	تام گفت که می‌دانست مری در استرالیا خوش می‌گذرد.
The company is owned by a group of entrepreneurs who started it right after the war.	این شرکت متعلق به گروهی از کارآفرینان است که آن را درست پس از جنگ شروع کردند.
I want to know who Tom's wife is.	من می خواهم بدانم همسر تام کیست؟
Tom wanted to rent a car.	تام می خواست ماشین اجاره کند.
Tom said he did not want to talk to me.	تام گفت که نمی خواهد با من صحبت کند.
What about the benches they used to have at the bus stops?	تکلیف نیمکت هایی که قبلا در ایستگاه های اتوبوس داشتند چه شد؟
Tom may not be at the party tonight.	ممکن است تام امشب به مهمانی نیاید.
Tom is not good at biology, but he is good at chemistry.	تام در زیست شناسی خوب نیست، اما در شیمی خوب است.
Please teach Tom how to do this?	لطفاً به تام آموزش دهید که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom had never been to Australia before.	تام قبلاً هرگز به استرالیا نرفته بود.
I heard a sharp voice.	صدای تیز شنیدم.
Tom may have been here when he was a boy.	ممکن است تام زمانی که پسر بود به اینجا آمده باشد.
I knew Tom could not guess the answer.	می دانستم که تام نمی تواند جواب را حدس بزند.
If Tom asked me for advice, I would advise him to do so.	اگر تام از من مشاوره می خواست، به او توصیه می کردم که این کار را انجام دهد.
I did not know Tom could not do that.	من نمی دانستم تام قادر به انجام این کار نیست.
Let's not forget Tom.	تام را فراموش نکنیم.
Tom was watching TV while eating dinner.	تام در حالی که شام ​​می خورد تلویزیون تماشا می کرد.
Who talked to Tom?	چه کسی با تام صحبت کرد؟
Tom picked up the money on the table and ran out of the room.	تام پول روی میز را برداشت و از اتاق بیرون زد.
Why don't you sit here?	چرا اینجا نمی‌نشینی؟
I'm a senior at Harvard.	من ارشد در هاروارد هستم.
Tom was present.	تام حضور داشت.
This is not what I ordered.	این چیزی نیست که من سفارش دادم.
I do not write about you	من در مورد تو نمی نویسم
How long do you think you can do this?	فکر می کنید تا کی می توانید این کار را انجام دهید؟
Tom said he did not believe you really wanted to do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید.
Let's not waste each other's time.	بیایید وقت یکدیگر را تلف نکنیم.
I know why Tom got nervous.	می دانم چرا تام عصبی شد.
I guess Tom and Mary are not as eager to do that now as they were yesterday.	من گمان می کنم که تام و مری اکنون به اندازه دیروز مشتاق انجام این کار نیستند.
Tell Tom to be quiet	به تام بگو ساکت باشه
I know Tom is afraid of getting lost.	می دانم که تام می ترسد گم شود.
I don't think you really meant that.	فکر نمی کنم منظور شما واقعاً این بود.
Tom told me he thought Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
My friend is looking for a ride to Boston.	دوست من به دنبال یک سواری به بوستون است.
Tom lived in Boston until 2013.	تام تا سال 2013 در بوستون زندگی کرد.
Which of you two will come with me?	کدام یک از شما دو نفر با من می آیند؟
It looks quite painful.	این کاملا دردناک به نظر می رسد.
Are you going to play with Tom?	قراره با تام بازی کنی؟
Tom knew Mary was hiding behind the curtain.	تام می دانست که مری پشت پرده پنهان شده است.
I was not surprised that Tom did not have to do this.	من تعجب نکردم که تام مجبور به انجام این کار نیست.
Tom analyzed the results.	تام نتایج را تجزیه و تحلیل کرد.
I can not buy a second-hand car, let alone a new car.	من نمی توانم یک ماشین دست دوم بخرم، چه برسد به یک ماشین نو.
I do not think Tom has any idea of ​​Mary's work.	من فکر نمی کنم که تام هیچ ایده ای از کار مری نداشته باشد.
Are you sure you did not say that?	مطمئنی اینو نگفتی؟
Tom told me he did not want to go with us.	تام به من گفت که نمی خواهد با ما برود.
Tom rinsed the soap.	تام صابون را آبکشی کرد.
When was the last time you cleaned the kitchen floor?	آخرین باری که کف آشپزخانه را تمیز کردید کی بود؟
Tom said Mary did not look so strong.	تام گفت مری آنقدر قوی به نظر نمی رسید.
Tom did not pay his share.	تام سهم خود را پرداخت نکرد.
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I knew Tom was going to do it this morning.	می دانستم که تام قرار بود این کار را امروز صبح انجام دهد.
I knew you did not like it here	میدونستم اینجا رو دوست نداری
Kiss Tom	تام را ببوس
Tom dropped the kids off at school.	تام بچه ها را در مدرسه رها کرد.
Tom was in his room all day yesterday listening to music.	تام دیروز تمام روز در اتاقش بود و به موسیقی گوش می داد.
A group of dogs followed the fox to its nest.	دسته ای از سگ ها روباه را تا لانه اش دنبال کردند.
Tom told me he no longer loved Mary.	تام به من گفت که دیگر مری را دوست ندارد.
I did not need anyone's permission to do this.	من برای انجام این کار به اجازه کسی نیاز نداشتم.
If anyone can help us, this is Tom.	اگر کسی می تواند به ما کمک کند، این تام است.
Tom said he did not know Mary could not swim.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند شنا کند.
Have you ever eaten something that Tom has cooked?	آیا تا به حال چیزی خورده اید که تام پخته باشد؟
There is someone in your room	یه نفر تو اتاقت هست
I know Tom does not do it as well as he used to.	من می دانم که تام این کار را به همان اندازه که قبلا انجام می داد انجام نمی دهد.
Is it okay to spend the night at a friend's house?	اگر شب را در خانه یکی از دوستان بگذرانم اشکالی ندارد؟
You told me the meeting would be on Monday.	شما به من گفتید که جلسه دوشنبه خواهد بود.
I do not like walking	راه رفتن را دوست ندارم
I'm not a killer	من قاتل نیستم
It's not our fault, right?	تقصیر ما نیست، درسته؟
I have plans	من برنامه هایی دارم
I know Tom knows I know.	من می دانم تام می داند که من می دانم.
I have not yet asked Tom to do this.	من هنوز از تام این کار را نخواسته ام.
I like how you think about the needs of others before your own needs.	من دوست دارم چگونه به نیازهای دیگران قبل از نیازهای خود فکر می کنید.
Tom is a joke.	تام یک جوک است.
The hardest thing I have ever done is learn how to do magic.	سخت ترین کاری که تا به حال انجام داده ام این بوده که چگونه شعبده بازی را یاد بگیرم.
Tom said he has something to do this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر کاری دارد که باید انجام دهد.
Wait for me to come back.	منتظر من باش بر می گردم.
Tom showed me his new guitar.	تام گیتار جدیدش را به من نشان داد.
The question is how to say no without driving Tom crazy.	سوال این است که چگونه بدون دیوانه کردن تام نه بگوییم.
I know Tom knows that Mary probably doesn't want to do that anymore.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me he decided to stay a few more days.	تام به من گفت که تصمیم دارد چند روز دیگر بماند.
I was not the one who gave Tom Mary's phone number.	من کسی نبودم که شماره تلفن تام مری را دادم.
This is not my hat	این کلاه من نیست
The painting looks great, but you hung it up a bit.	نقاشی عالی به نظر می رسد، اما شما آن را کمی کج آویزان کردید.
I definitely want feedback.	من مطمئناً بازخورد می خواهم.
I did not intend to become emotional	قصدم احساساتی شدن نبود
Tom and Mary swam in the icy cold lake.	تام و مری در دریاچه سرد یخی شنا کردند.
I met one of my old friends on the train.	در قطار به یکی از دوستان قدیمی ام برخوردم.
We did not have much fun in Boston.	ما در بوستون زیاد خوش نگذشتیم.
Tom told me he would be home Monday.	تام به من گفت که دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Why didn't anyone tell Tom?	چرا کسی به تام نگفت؟
Tom was afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار می ترسید.
Tom is coming?	تام میاد؟
Well, that's not entirely true.	خوب، این کاملاً درست نیست.
Tom made it look like an accident.	تام آن را شبیه یک تصادف کرد.
I tried to wake Tom.	من سعی کردم تام را بیدار کنم.
Tom will never be allowed to do that again.	تام دیگر هرگز اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom put the flowers in the pot.	تام گل ها را در گلدان گذاشت.
Tom does not have to dance with Mary unless he wants to.	تام مجبور نیست با مری برقصد مگر اینکه خودش بخواهد.
My life was easier in my youth.	زندگی من در جوانی ساده تر بود.
I play bagel	من باگل بازی میکنم
Tom will have no choice.	تام چاره ای نخواهد داشت.
I did not want Tom to see me cry.	نمی خواستم تام گریه ام را ببیند.
You are not as short as Tom.	تو به اندازه تام کوتاه نیستی.
Tom said Mary is very good at French.	تام گفت که مری در زبان فرانسه بسیار خوب است.
I never read	من هرگز نمی خوانم
I know what Tom is doing	میدونم تام داره چیکار میکنه
I'm not nervous	من عصبی نمیشم
You can not say I did not warn you	نمی تونی بگی بهت اخطار ندادم
Tom took Mary to his office.	تام مری را به دفترش برد.
This is the question I asked you.	این همان سوالی است که من از شما پرسیدم.
Tom himself goes everywhere	تام خودش همه جا میره
Did you tell Tom when he should come?	به تام گفتی کی باید بیاد؟
I did not want to write about what happened.	نمی خواستم در مورد اتفاقی که افتاده بنویسم.
Tom put his suitcase on the bed.	تام چمدانش را روی تختش گذاشت.
Tom is no longer willing to help us.	تام دیگر حاضر نیست به ما کمک کند.
I seriously doubt that Tom will get angry.	من به طور جدی شک دارم که تام عصبانی شود.
Tom took two beers out of the fridge and handed one to Mary.	تام دو آبجو از یخچال بیرون آورد و یکی را به مری داد.
It was Tom who told me this story.	این تام بود که این داستان را به من گفت.
I forgot to turn off the TV before going to sleep.	قبل از خواب فراموش کردم تلویزیون را خاموش کنم.
Apparently Tom has been a teacher before.	ظاهراً تام قبلاً معلم بوده است.
Tom is a very hardworking man.	تام مردی بسیار سخت کوش است.
Tom and Mary made handcuffs in the wet cement.	تام و مری در سیمان خیس رد دست‌ها را ساختند.
I will be with you as soon as this is over.	به محض تمام شدن این کار با شما خواهم بود.
What a smart sieve!	چه الک باهوشی!
If you do not like it, you do not need to drink it.	اگر آن را دوست ندارید، لازم نیست آن را بنوشید.
Health groups have called for an immediate meeting to address alcohol-related violence, which has spread across the country.	گروه‌های بهداشتی خواستار برگزاری نشستی فوری برای مقابله با خشونت‌های ناشی از الکل شده‌اند که به ابعاد همه‌گیر در سراسر کشور رسیده است.
This is what I remember.	این چیزی است که من به یاد دارم.
The long camel train was moving west.	قطار طولانی شتر به سمت غرب حرکت می کرد.
I'm going to fix it	میرم درستش کنم
Nothing is as good as a cup of tea.	هیچ چیز مثل یک فنجان چای خوب نیست.
Tom needs something to write about.	تام به چیزی برای نوشتن نیاز دارد.
Things were a little busier than I expected.	کارها کمی شلوغ تر از آنچه انتظار داشتم بوده است.
Tom dreamed that he was dreaming.	تام خواب دید که خواب می بیند.
Tom's French is very good.	فرانسوی تام خیلی خوب است.
I know Tom did not know you could not do this.	می دانم که تام نمی دانست تو نمی توانی این کار را انجام دهی.
I tried to dissuade Tom from doing this.	سعی کردم تام را از انجام این کار منصرف کنم.
Tom does not want to walk now.	تام الان نمی‌خواهد قدم بزند.
I'm probably not the only one who likes to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که دوست دارم این کار را انجام دهم.
Were both Tom and Mary born in Australia?	آیا تام و مری هر دو در استرالیا به دنیا آمدند؟
You put a lot of things in your handbag.	شما چیزهای زیادی را در کیف دستی خود قرار داده اید.
You do not seem to miss Nom as much as Tom does.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد دلتنگ دلتنگی باشید.
The wolf killed the lambs.	گرگ بره ها را کشت.
Although I told Tom I would do it, I did not go home with Otto.	با وجود اینکه به تام گفتم این کار را انجام خواهم داد، من با اتوتو به خانه نرفتم.
The child could hardly tie his shoes.	آن کودک به سختی توانست بند کفش هایش را ببندد.
They do not know us.	آنها ما را نمی شناسند.
We had trouble getting things done because he was always complaining.	ما در انجام کار مشکل داشتیم زیرا او همیشه شاکی بود.
You can be fined for riding a motorcycle without a helmet.	شما می توانید برای موتور سواری بدون کلاه ایمنی جریمه شوید.
Tom cleared his throat before he could speak.	تام قبل از اینکه شروع به صحبت کند گلویش را صاف کرد.
I like crowds	من شلوغی را دوست دارم
He was standing and staring at the painting.	ایستاده بود و به نقاشی خیره می شد.
This ladder does not hold us both.	این نردبان هر دوی ما را نگه نمی دارد.
I wish I did not have to go to Australia next week.	ای کاش هفته آینده مجبور نمی شدم به استرالیا بروم.
Tom was asleep at the time of the murder.	تام در زمان قتل خواب بود.
Everything is ready for you	همه چیز برای شما آماده است
I hope I did not bother anyone	امیدوارم کسی رو اذیت نکرده باشم
Tom said very clearly that we had to go.	تام خیلی واضح گفت که ما باید برویم.
Tom did what he was not supposed to do.	تام کاری کرد که قرار نبود.
Tom inspired me to do this.	تام از من الهام گرفت تا این کار را انجام دهم.
Tom could not open the bottle.	تام نتوانست بطری را باز کند.
Tom saw how you did it.	تام دید که چطور این کار را می کنی.
I thought the little boy who was staring and pointing at the stranger was very rude.	فکر می کردم پسر کوچکی که خیره شده بود و به آن خارجی اشاره می کرد، بسیار بی ادب است.
This may not be a good idea.	شاید این ایده چندان خوبی نباشد.
I've already told Tom why he should do this.	من قبلاً به تام گفته ام که چرا باید این کار را انجام دهد.
How nerve-wracking will it be for you?	چقدر برای شما اعصاب خردکن خواهد بود؟
I heard that Tom and Mary do not know how to swim either.	شنیدم که تام و مری هم شنا بلد نیستند.
I am here to help in any way I can.	من اینجا هستم تا به هر طریقی که می توانم کمک کنم.
You do not have to be personal.	شما لازم نیست شخصی شوید.
It should be interesting for you to do this.	انجام این کار باید برای شما جالب باشد.
I do not know if the plane arrives on time?	نمی دانم آیا هواپیما به موقع می رسد؟
There is no solution	هیچ راه حلی وجود ندارد
I'm sorry I can not come today.	حالم بد است که امروز نمی توانم بیایم.
Tom told me he thought Mary was thirty years old.	تام به من گفت که فکر می کند مری سی ساله است.
Tom said he enjoys being here.	تام گفت که از بودن در اینجا لذت می برد.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان می ترسد.
We must give this project a chance to work.	ما باید به این طرح فرصت کار بدهیم.
Tom is probably heartbroken.	تام احتمالاً دلش شکسته است.
Tom has to get up	تام باید بلند شود
Tom will not need any help.	تام به هیچ کمکی نیاز نخواهد داشت.
It will probably take some time.	احتمالا مدتی طول می کشد.
Tom said he hopes he can help us today.	تام گفت که امیدوار است امروز بتواند به ما کمک کند.
Tom has not had a chance to do that yet.	تام هنوز فرصتی برای این کار نداشته است.
Tom did not have the strength to do so.	تام قدرت کافی برای انجام این کار را نداشت.
Tom returned home from school with Mary.	تام با مری از مدرسه به خانه برگشت.
I do not understand this	من این را نمی فهمم
Tom always seems to be confident.	به نظر می رسد تام همیشه اعتماد به نفس دارد.
Did Tom tell you how he met Mary?	آیا تام به شما گفته است که چگونه با مری آشنا شده است؟
Tom won the Sharp Shooting Medal.	تام برنده مدال تیراندازی تیزتر شد.
Tom dropped his gun.	تام اسلحه اش را زمین گذاشت.
Tom will most likely not let you win.	تام به احتمال زیاد اجازه نمی دهد شما برنده شوید.
Did Tom really do what he said?	آیا تام واقعاً کاری را که گفته بود انجام داد؟
I do not want it and I know you do not want it.	من آن را نمی خواهم و می دانم که شما هم این را نمی خواهید.
I will not work to find out who did it.	من دست به کار نمی شوم تا بفهمم چه کسی این کار را کرده است.
I think Tom was late.	فکر کنم تام دیر کرده بود.
You're going to do that, aren't you?	شما قصد دارید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I do not know what the problem is.	من نمی دانم مشکل چیست.
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom tried to jump.	تام سعی کرد از سر راه بپرد.
Clean pots and pans.	قابلمه ها و ماهیتابه ها را تمیز کنید.
I do not think Tom would be happy if that happened.	فکر نمی کنم تام خوشحال شود اگر این اتفاق بیفتد.
You were the only one who was good to me	تو تنها کسی بودی که با من خوب بودی
Everyone mispronounces Tom's name.	همه نام تام را اشتباه تلفظ می کنند.
Tom said he had no money.	تام گفت که پولی ندارد.
It would be better if you did not do this.	اگر این کار را نمی کردی بهتر بود.
I think Tom knows who shot Mary.	فکر می کنم تام می داند چه کسی به مری شلیک کرده است.
Tom's song made people happy.	آواز تام مردم را خوشحال کرد.
Tom and I had a good time together.	من و تام با هم خوش گذشت.
What I saw was sad.	چیزی که دیدم ناراحت کننده بود.
This room smells full.	این اتاق بوی تام می دهد.
Tom could not believe that Mary could do this.	تام نمی توانست باور کند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Do you think you are smart?	آیا فکر می کنید باهوش هستید؟
Tom enrolled for a French course.	تام برای یک دوره فرانسوی ثبت نام کرد.
Tom may be in jail for a long time.	تام ممکن است مدت زیادی در زندان باشد.
Maryam made breakfast for the children.	مریم برای بچه ها صبحانه درست کرد.
Tom is here to promote his new book.	تام اینجاست تا کتاب جدیدش را تبلیغ کند.
Tom and three other prisoners are on a hunger strike.	تام و سه زندانی دیگر در اعتصاب غذا هستند.
I'm getting tired little by little	کم کم دارم خسته میشم
I have worked hard all my life.	من تمام زندگی ام را سخت کار کرده ام.
Now your head is busy, Tom?	الان سرت شلوغه، تام؟
What days of the week does Tom come here?	تام چه روزهایی از هفته به اینجا می آید؟
You should ask Tom directly.	شما باید مستقیماً از تام بپرسید.
Tom was not seriously injured.	تام به شدت زخمی نشده بود.
What did you think of Tom?	در موردش چی فکر کردی تام؟
I am a mother.	من یک مادر هستم.
Tom is standing on the porch.	تام در ایوان ایستاده است.
I have been told that I do not need to do this.	به من گفته اند که نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom Jackson's condolence ad states that he was born in Australia.	در آگهی ترحیم تام جکسون آمده است که او در استرالیا به دنیا آمده است.
Do you want me to bring you something to eat?	میخوای برات چیزی بیارم بخوری؟
I heard that Tom will not be at your party tonight.	شنیده ام که تام امشب در مهمانی شما نخواهد بود.
We do not know him	ما او را نمی شناسیم
Tom is good-natured.	تام خوش اخلاق است.
I thought you said Tom was asleep.	فکر کردم گفتی تام خوابه.
I do not think you understood the question	فکر نکنم متوجه سوال شدی
Tom said he has done this before.	تام گفت که او قبلاً این کار را انجام داده است.
Does Tom want to do that?	آیا تام مایل به انجام این کار است؟
He lived in a hut alone.	او تنها در یک کلبه زندگی می کرد.
Tom went to the playground to play.	تام برای بازی به زمین بازی رفت.
I no longer have a mobile phone	من دیگه موبایل ندارم
Who will you meet at the mall?	چه کسی را در مرکز خرید ملاقات خواهید کرد؟
Tom is three centimeters shorter than me.	تام سه سانت از من کوتاهتره.
It is very unlikely that Tom will drink beer.	بسیار بعید است که تام آبجو بنوشد.
I still do not know what to do.	هنوز نمی دانم چه کنم.
Tom comes for dinner on Monday evening.	تام عصر دوشنبه برای شام می آید.
Tom can understand French relatively well, but he does not speak it well.	تام می تواند زبان فرانسه را نسبتاً خوب بفهمد، اما آنقدر خوب صحبت نمی کند.
As far as I know, he is a person who keeps his promise.	تا جایی که من می دانم او فردی است که به عهد خود عمل می کند.
She is beautiful too	او هم زیباست
I can not make any promises	هیچ قولی نمیتونم بدم
Several familiar faces sat in the front row.	در ردیف اول چند چهره آشنا نشسته بودند.
Let me say goodbye to Tom.	بگذار با تام خداحافظی کنم.
It would have been better if you had not gone there	اگه اونجا نمیرفتی بهتر بود
Tom turned on the headlights.	تام چراغ جلوش را روشن کرد.
He pushes twenty times every morning.	او هر روز صبح بیست بار فشار می آورد.
Your handshake is very strong	دست دادنت خیلی قویه
I do not have the money for this.	من پول این کار را ندارم.
I did not want to spend more time swimming.	نمی‌خواستم بیشتر از این وقت خود را برای شنا بگذرانم.
He can not buy a car, let alone a house.	او نمی تواند ماشین بخرد، چه برسد به خانه.
I have never had this opportunity	من هیچ وقت این فرصت را نداشته ام
I will be grateful for any help you can give me.	از هر کمکی که بتوانید به من بکنید سپاسگزار خواهم بود.
I do not think there is anyone in the world who has done what I did.	فکر نمی کنم کسی در دنیا باشد که کاری را که من انجام داده ام انجام داده باشد.
I will not need this	من به این نیاز نخواهم داشت
You're always like that	تو همیشه اینطوری
Tom says he has no plans to leave tomorrow.	تام می گوید قصد ندارد فردا برود.
I know I should have said something but I did not know what to say.	میدونم باید یه چیزی میگفتم ولی نمیدونستم چی بگم.
I think there is still hope for you.	من فکر می کنم هنوز برای شما امیدی وجود دارد.
Tom was sick, and so was Mary.	تام مریض بود، مری هم.
I knew you would not help us	میدونستم کمکمون نمیکنی
I am older than you.	سن من از شما بیشتر است.
Tom is one of Mary's children.	تام یکی از فرزندان مری است.
I thought you would not realize that Tom is not here.	فکر می کردم متوجه نمی شوید که تام اینجا نیست.
He is fluent in English.	او به زبان انگلیسی مسلط است.
Tom was angry. 	تام عصبانی بود.
That is why he was silent.	برای همین سکوت کرد.
Hopefully Tom is still available.	امیدواریم تام هنوز در دسترس باشد.
I am curious.	من کنجکاو هستم.
I did not know that Tom would like to do this.	من نمی دانستم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
I took the pears in vain.	گلابی ها را بیهوده گرفتم.
I'm sure Tom will contact you in the near future.	من مطمئن هستم که تام در آینده نزدیک با شما تماس خواهد گرفت.
Tom and Mary disagree.	تام و مری در این مورد اختلاف نظر دارند.
Tom is lying in his chair.	تام روی صندلیش خوابیده است.
Tom and Mary are eating something.	تام و مری در حال خوردن یک چیز هستند.
I feel that is not right	احساسی دارم که درست نیست
It is unlikely that Tom will ever be satisfied.	بعید است که تام هرگز راضی شود.
Tom said he would like to do this as soon as possible.	تام گفت که دوست دارد این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I think maybe you do not understand the severity of the situation.	من فکر می کنم که شاید شما شدت وضعیت را درک نمی کنید.
Tom would not have left without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی نمی رفت.
The website was under maintenance.	وب سایت در حال تعمیر و نگهداری بود.
Tom said he wished Mary and I had not done it alone.	تام گفت که ای کاش مری و من به تنهایی این کار را نمی کردیم.
My brother is looking for a scholarship so he can go to university.	برادرم چشمش به بورسیه است تا بتواند به دانشگاه برود.
I want to insure this package.	من می خواهم این بسته را بیمه کنم.
They traveled abroad for the first time.	برای اولین بار به سفر خارج از کشور رفتند.
I knew Tom would probably be able to do that.	می دانستم که تام احتمالاً قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom was seriously injured in the accident.	تام در این تصادف به شدت مجروح شد.
Who is stopping us?	چه کسی جلوی ما را می گیرد؟
Can't we talk about this?	آیا نمیتوانیم درباره این موضوع صحبت کنیم؟
They cultivated the land.	زمین را کشت کردند.
You weren't surprised I didn't want to do that, were you?	شما تعجب نکردید که من نمی خواستم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom said he wants to renovate his house.	تام گفت که می خواهد خانه اش را بازسازی کند.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
What was your answer to question three?	برای سوال سه چه جوابی دادید؟
We hope the museum will reopen soon.	امیدواریم موزه به زودی بازگشایی شود.
I know this is not what you want.	من می دانم که این چیزی نیست که شما می خواهید.
Tom said Mary was having fun with us.	تام گفت که مری با ما سرگرم شده است.
You have dirty hands	دست های کثیفی داری
Do not depend on the kindness of others	به مهربانی دیگران وابسته نباش
Tom has helped me a lot.	تام خیلی به من کمک کرده است.
I saw Tom standing near the exit.	تام را دیدم که نزدیک در خروجی ایستاده بود.
Tom and Mary smiled consciously.	تام و مری آگاهانه به هم لبخند زدند.
I was never in prison	من هرگز داخل زندان نبودم
Tom was reading a newspaper and Mary was reading a magazine.	تام در حال خواندن روزنامه بود و مری در حال خواندن یک مجله.
Tom and I have not spoken in a long time.	من و تام مدت زیادی است که با هم صحبت نکرده ایم.
I'm so sorry I did that.	من خیلی متاسفم که این کار را کردم.
For all his wealth, he is not happy at all.	با وجود همه ثروتش، او اصلا خوشحال نیست.
Tom was young and handsome.	تام جوان و خوش تیپ بود.
In general, Americans tend to prefer larger cars.	به طور کلی، مردم آمریکا تمایل دارند اتومبیل های بزرگتر را ترجیح دهند.
Tom promised to win.	تام قول داد که برنده خواهد شد.
I do not want to swim with you.	من نمی خواهم با شما شنا کنم.
I do not interfere	من دخالت نمیکنم
Tom denied doing so.	تام انجام این کار را انکار کرد.
What's going on here?	اینجا چه خبر است؟
Tom and his friends spent the afternoon painting in the warehouse.	تام و دوستانش بعدازظهر را صرف نقاشی انبار کردند.
Maybe you should help Tom.	شاید شما باید به تام کمک کنید.
Tom said Mary did not look safe.	تام گفت که مری مطمئن به نظر نمی رسید.
Tom is someone who knows what needs to be done.	تام کسی است که می داند چه کاری باید انجام شود.
Tom recovered.	تام بهبود یافت.
Tom knows the city like the back of his hand.	تام شهر را مثل کف دستش می شناسد.
Why do not you trust your partners?	چرا به شرکای خود اعتماد ندارید؟
I doubt it will snow tomorrow	شک دارم فردا برف بیاد
Tom washed the pots and pans.	تام قابلمه ها و ماهیتابه ها را شست.
Tom and I were staying at a hotel in Boston.	من و تام زمانی که در بوستون بودیم در یک هتل اقامت داشتیم.
Tom looked enchanted.	تام مسحور به نظر می رسید.
Tom already knew the story.	تام از قبل ماجرا را می دانست.
I have to study tonight but I'm tired so I'm going to sleep.	امشب باید درس بخونم ولی خسته ام پس میرم بخوابم.
He and I have an almost telepathic understanding of each other. 	من و او درکی تقریباً تله پاتیک از یکدیگر داریم.
As soon as one of us says something, the other responds.	به محض اینکه یکی از ما چیزی می گوید، دیگری قبلاً پاسخ می دهد.
You do not need to come to the office tomorrow.	نیازی نیست فردا به دفتر بیایید.
I love bearded men.	من عاشق مردان ریشو هستم.
Tom says he does not know to whom Mary intends to give it.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
Everyone knew that Tom did not want to travel to Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به استرالیا سفر کند.
I do not know how you endured with your mother-in-law	نمیدونم چطوری با مادرشوهرت تحمل کردی
We spent a lot this year on Christmas presents.	امسال برای هدایای کریسمس خیلی خرج کردیم.
The last time we came to Boston, Tom was not with us.	آخرین باری که به بوستون آمدیم تام با ما نبود.
This is a stinking lie.	این یک دروغ متعفن است.
You will need this again	شما دوباره به این نیاز خواهید داشت
We do not want any inconvenience.	ما هیچ مزاحمتی نمی خواهیم.
Is Tom faster than Mary?	آیا تام سریعتر از مری است؟
Tom said he was cautiously optimistic.	تام گفت که محتاطانه خوشبین است.
You will be very sorry that you did not do this.	خیلی پشیمان خواهید شد که این کار را نکردید.
come here. 	بیا اینجا.
Let's take a look	بذار یه نگاهی بندازم
I would like to take this opportunity to thank all of you for your cooperation.	مایلم از این فرصت استفاده کنم و از همکاری همه شما تشکر کنم.
I am really grateful	واقعا ممنونم
If I tell you a story, will you sleep?	اگر برایت قصه بگویم، می خوابی؟
I tell Tom exactly what I saw.	من دقیقا همان چیزی را که دیدم به تام می گویم.
They may have to cancel flights due to the storm.	آنها ممکن است مجبور به لغو پرواز به دلیل طوفان شوند.
Tom is scheduled to travel to Boston next month.	تام قرار است ماه بعد به بوستون برود.
I'm not home yet because I did not get on the bus.	چون سوار اتوبوس نشدم هنوز خونه نیستم.
I do not travel much.	من زیاد سفر نمی کنم.
Mom will not let me hang from the chandelier.	مامان اجازه نمی دهد از لوستر آویزان شوم.
Tom cares about you	تام به تو اهمیت می دهد
I do not think Tom will know if he can do it until he does.	من فکر نمی‌کنم تام تا زمانی که این کار را انجام ندهد، بداند که آیا می‌تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom said he hopes Mary can do it today.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند امروز این کار را انجام دهد.
You can not buy these in Boston.	شما نمی توانید اینها را در بوستون بخرید.
Tom eventually left on his own.	تام در نهایت خودش رفت.
He lives in a two-story house.	او در یک خانه دو طبقه زندگی می کند.
Tom reads books in French.	تام به زبان فرانسه کتاب می خواند.
Happiness cannot be bought	خوشبختی خریدنی نیست
I do not know if Tom really wanted to do that.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom and I are ready.	من و تام آماده ایم.
I never did that to Tom.	من هرگز چنین کاری برای تام انجام ندادم.
Be patient	بردبار باشید
I'm not very handsome	من زیاد خوش تیپ نیستم
I have always been a fan of Giants.	من همیشه از طرفداران جاینتز بوده ام.
I always drive at medium speed.	من همیشه با سرعت متوسط ​​رانندگی می کنم.
Do not tie everyone in a knot.	همه را در گره نبندید.
Tom ate the rest of the pizza for breakfast.	تام باقی مانده پیتزا را برای صبحانه خورد.
I'm busy right now. 	الان سرم شلوغ است.
Can you please call later?	میشه لطفا بعدا تماس بگیرید؟
Your French has improved a lot since we first met.	زبان فرانسه شما از زمانی که برای اولین بار با هم آشنا شدیم بسیار پیشرفت کرده است.
I know my neighbors well.	من همسایه هایم را خوب می شناسم.
Tom is at the police station trying to save Mary.	تام در ایستگاه پلیس است و سعی دارد مری را نجات دهد.
Tom said he thought Mary would not.	تام گفت که او تصور می کرد که مری این کار را نمی کند.
I do not think that a decision has been made yet.	من فکر نمی کنم که هنوز تصمیم گیری نشده است.
I am studying for a master's degree.	دارم فوق لیسانس آموزش میگیرم.
Please be careful not to let the dog out.	لطفا مراقب باشید که سگ را بیرون نگذارید.
Tom has to do it even if he does not want to.	تام مجبور است این کار را انجام دهد حتی اگر او نخواهد.
Tom came up with an innovative idea.	تام با یک ایده مبتکرانه روبرو شد.
Do you really think this is stupid?	آیا واقعاً فکر می کنید انجام این کار احمقانه است؟
They have already forgotten what happened.	آنها قبلاً فراموش کرده اند که چه اتفاقی افتاده است.
I just want to be told what to do	فقط میخوام بهم بگن چیکار کنم
The pharmacy is close to the hospital.	داروخانه نزدیک بیمارستان است.
I'm glad we stayed in Australia for another week.	خوشحالم که یک هفته بیشتر در استرالیا ماندیم.
Tom thought that Mary might want to do it earlier tomorrow afternoon.	تام فکر کرد که ممکن است مری بخواهد فردا بعدازظهر زودتر این کار را انجام دهد.
Does Tom have the skills to do that?	آیا تام مهارت انجام این کار را دارد؟
If you do not go, I will not go either.	اگر تو نرو، من هم نمی روم.
Tom watched the other kids play.	تام بازی بچه های دیگر را تماشا کرد.
I can not lend you this book.	من نمی توانم این کتاب را به شما قرض بدهم.
Tom and Mary both wanted to focus more on their careers.	تام و مری هر دو می خواستند بیشتر روی حرفه خود تمرکز کنند.
I thought I could come up with a great plan.	فکر می‌کردم که می‌توانم به یک طرح عالی دست پیدا کنم.
Tom said he does not usually lock himself in the house.	تام گفت که معمولا در خانه اش را قفل نمی کند.
Tom is overworked and tired.	تام بیش از حد کار کرده و خسته است.
Tom Jackson was killed by his wife Mary.	تام جکسون توسط همسرش مری از دنیا رفت.
I'm not drunk like the last time you saw me.	من الان مثل آخرین باری که منو دیدی مست نیستم.
Tom never listens to Mary.	تام هرگز به حرف مری گوش نمی دهد.
Why does Tom want to go with us?	چرا تام می خواهد با ما برود؟
Tom was also killed.	تام نیز کشته شد.
I hope they throw Tom in jail and throw away the key.	امیدوارم تام را به زندان بیندازند و کلید را دور بیندازند.
It was the most boring trip of my whole life.	کسل کننده ترین سفر تمام عمرم بود.
I'm probably not the only one doing this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که این کار را انجام می دهم.
Tom does not want anyone to know he is going to Australia.	تام نمی خواهد کسی بداند که او به استرالیا می رود.
Tom is on fire tonight.	تام امشب در آتش است.
You should probably tell Tom to do this.	احتمالا باید به تام بگویید این کار را انجام دهد.
Can you tell me why you did not do this?	میشه بگی چرا اینکارو نکردی؟
What makes you think Tom and Mary never went to Australia?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام و مری هرگز به استرالیا نرفته اند؟
Tom folded his shirt carefully.	تام تی شرتش را با احتیاط تا کرد.
What I can not stand is the squeak of chalk on the blackboard.	چیزی که طاقت ندارم صدای جیرجیر گچ روی تخته سیاه است.
In those days, I loved playing checkers.	در آن روزها، من عاشق بازی چکرز بودم.
Maryam was dressed wonderfully.	مریم لباس فوق العاده ای پوشیده بود.
Not debatable	قابل بحث نیست
I know Tom may be allowed to do this alone.	می دانم که ممکن است تام به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom baked three dozen cookies for Mary's party.	تام سه دوجین کلوچه برای مهمانی مری پخت.
I come here at least three times a week.	من حداقل سه بار در هفته اینجا می آیم.
I thought you already had a job.	من فکر می کردم که شما قبلاً کار دارید.
Did you drive?	رانندگی می کردی؟
I've been to Australia before.	من قبلا در استرالیا بوده ام.
He objected to my visit to Vienna.	او با سفر من به وین مخالفت کرد.
Tom still did not know what he was going to do.	تام هنوز نمی دانست که قرار است چه کار کند.
Is it possible to be in Boston next month?	آیا احتمالی وجود دارد که ماه آینده در بوستون باشید؟
Have you ever heard Tom speak French?	آیا تا به حال شنیده اید که تام فرانسوی صحبت می کند؟
I wanted to buy one of Tom's paintings.	می خواستم یکی از نقاشی های تام را بخرم.
I did not think Tom was amused by what was happening.	فکر نمی‌کردم که تام از اتفاقی که می‌افتد سرگرم شده باشد.
Tom did not work on October 20th.	تام در 20 اکتبر کار نکرد.
Tom has found another girlfriend.	تام دوست دختر دیگری پیدا کرده است.
I think Tom should help us.	من فکر می کنم تام باید به ما کمک کند.
This is something you have to do beforehand.	این کاری است که باید از قبل انجام دهید.
What did you do with all the money you stole?	با این همه پولی که دزدیدی چه کردی؟
Tom never gave me the money he said he gave me.	تام هرگز پولی را که گفت به من داده است به من نداد.
I'm pretty sure Tom's living in Australia now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
I do not want to work tonight	من نمیخوام امشب کار کنم
Let's see if Tom wants to go with us.	بیایید ببینیم تام می خواهد با ما برود یا نه.
Tom is one of my classmates.	تام یکی از همکلاسی های من است.
Tom has been charged with armed robbery.	تام به سرقت مسلحانه متهم شده است.
I'm not bored of pizza	حوصله پیتزا ندارم
Tom looked around, but saw nothing.	تام به اطراف نگاه کرد، اما چیزی نمی دید.
I think you should know where Tom went.	فکر می کنم باید بفهمی تام کجا رفت.
Nobody told you that would happen, right?	هیچ کس به شما نگفته که اینطور می شود، نه؟
If he had time, he would visit us.	اگر وقت داشت به ما سر می زد.
I think I might buy that house on Park Street that is for sale.	فکر می کنم ممکن است آن خانه را در خیابان پارک بخرم که برای فروش است.
Maryam is wearing a silk dress.	مریم لباس ابریشمی پوشیده است.
Tom is a very religious man.	تام مرد بسیار مذهبی است.
Tom said he thought I wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند من می خواهم این کار را انجام دهم.
We do not do that.	ما این کار را نمی کنیم.
I knew what Tom wanted to do.	می دانستم تام می خواهد چه کار کند.
Tom's parents are rich.	پدر و مادر تام ثروتمند هستند.
Tom says he regrets being rude to you.	تام می گوید از اینکه با شما بی ادبی کرده پشیمان است.
Tom was told he was too short.	به تام گفته شد که او خیلی کوتاه است.
Tom reached for his gun.	تام دستش را به سمت تفنگش برد.
This is me who is waiting for him	این من هستم که منتظرش هستند
I wish I could play Tom Guitar well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام گیتار بزنم.
Tom sings French.	تام فرانسوی می خواند.
Tom said he did not know Mary could not swim well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی شنا کند.
I know Tom does not intend to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
You are.	شما شده اید.
Who cares what Tom thinks?	چه کسی اهمیت می دهد که تام چه فکر می کند؟
The file will not open	فایل باز نمی شود
I do not think anything will change.	من فکر نمی کنم که چیزی تغییر کند.
I had to tell Tom not to smoke.	باید به تام می گفتم سیگار نکش.
Listen to Tom snoring.	به نحوه خروپف تام گوش دهید.
Tom is not much older than me, is he?	تام خیلی از من بزرگتر نیست، نه؟
It's perfectly normal for him to be crazy.	این کاملا طبیعی است که او دیوانه باشد.
I got off the third floor elevator.	از آسانسور طبقه سوم پیاده شدم.
Tom stood and watched.	تام ایستاده بود و تماشا می کرد.
That's probably how Tom got into the house.	احتمالاً اینطوری بود که تام وارد خانه شد.
I did not realize that Tom and Mary both had to do this.	من متوجه نشدم که تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
It never occurred to me that I might be punished.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است مجازات شوم.
In the middle of our conversation, he got up and left.	وسط صحبت ما بلند شد و رفت.
Tom tried to protect his family.	تام سعی کرد از خانواده اش محافظت کند.
I wanted Tom to take me to the airport.	می خواستم تام مرا به فرودگاه برساند.
Tom's tips confused us.	راهنمایی های تام ما را گیج کرده بود.
I want to move to a place where the fare is not too high.	من می خواهم به جایی نقل مکان کنم که کرایه آن چندان بالا نباشد.
The tension became unbearable.	تنش غیر قابل تحمل شد.
Tom will probably sleep better tonight.	تام احتمالا امشب بهتر خواهد خوابید.
I do not want to stay in the bag.	من نمی خواهم در دست گرفتن کیف باقی بمانم.
I do not know if Tom wants to help us tomorrow?	نمی‌دانم آیا تام می‌خواهد فردا به ما کمک کند؟
Tom has to talk about what happened.	تام باید در مورد آنچه اتفاق افتاده است گفت.
He is handsome and good, but he has no class.	او خوش تیپ و خوب است، اما کلاس ندارد.
It's very wet, isn't it?	خیلی مرطوب است، اینطور نیست؟
You will not have to do this again.	شما مجبور نخواهید بود دوباره این کار را انجام دهید.
Tom's store is about 30 miles south of Boston.	فروشگاهی که تام در آن کار می کند حدود سی مایلی جنوب بوستون است.
No matter what you say, I will never believe it.	مهم نیست چه می گویی، من هرگز حرفت را باور نمی کنم.
I know Tom is not a good goalkeeper.	می دانم که تام دروازه بان خوبی نیست.
Tom felt confused.	تام احساس گیجی می کرد.
I'd better go see what Tom understood	بهتره برم ببینم تام چی فهمید
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
I did not think Tom was downstairs.	فکر نمی کردم تام طبقه پایین باشد.
I want to meet Tom's parents.	من می خواهم با پدر و مادر تام ملاقات کنم.
Tom did not know how bad it was.	تام نمی دانست چقدر بد است.
Tom is going to do it alone.	تام قرار است این کار را به تنهایی انجام دهد.
There is not enough time to eat now.	الان وقت کافی برای غذا خوردن نیست.
That's not all I had to do.	این تمام کاری نیست که باید انجام می دادم.
Why do you want to be jealous of your boyfriend?	چرا میخوای به دوست پسرت حسادت کنی؟
Did Tom tell you what the building used to be?	آیا تام به شما گفت که این ساختمان قبلاً چه بوده است؟
I do not like Italian food	من غذای ایتالیایی دوست ندارم
I will never get married.	من هرگز ازدواج نمی کنم.
Our company has come a long way since its inception.	شرکت ما از زمانی که راه اندازی شده است راه طولانی را طی کرده است.
Tom did whatever he wanted.	تام هر کاری می خواست انجام داد.
I do not know what Tom is doing now.	من نمی دانم تام اکنون چه می کند.
My piano teacher told me that I should practice for at least thirty minutes a day.	استاد پیانو من به من گفت که باید حداقل سی دقیقه در روز تمرین کنم.
Does Tom know why you left?	تام میدونه چرا رفتی؟
They are not that good either	اونقدرا هم خوب نیستن
Well I can not help	خب من نمیتونم کمکت کنم
He is old and ugly.	او پیر و زشت است.
This price is much higher than I expected.	این قیمت بسیار بالاتر از حد انتظار من است.
We are going to figure out how to do this in the end.	ما قرار است دریابیم که چگونه این کار را در نهایت انجام دهیم.
I'm tired of the surprise	از سورپرایز خسته شدم
Tom performed tasks for Mary.	تام وظایفی را برای مری انجام داد.
I will not forget my friends.	دوستانم را فراموش نمی کنم.
I had to study more for the exam.	برای آزمون باید بیشتر درس می خواندم.
I told Tom I wanted to get over it.	به تام گفتم می‌خواهم از پس آن بربیایم.
I do not want to leave you here alone.	من نمی خواهم تو را به تنهایی اینجا بگذارم.
Tom said he does everything for you.	تام گفت که هر کاری برایت انجام می دهد.
Tom thought Mary was not done yet.	تام فکر کرد که مری هنوز این کار را تمام نکرده است.
This is not the first time Tom has done this.	این اولین بار نیست که تام چنین کاری انجام می دهد.
I'm not talking about that today.	من امروز در مورد آن صحبت نمی کنم.
You will love this.	شما این را دوست خواهید داشت.
Tom laughed.	تام از خنده بلند شد.
Tom was right.	تام درست اومد.
You should check your bag to see if anything is missing.	باید کیفتان را چک کنید تا ببینید چیزی گم شده است یا خیر.
We should have brought more creams.	باید کرم های بیشتری می آوردیم.
There was nothing to brag about.	چیزی برای لاف زدن نبود.
I did not know that Tom knew Mary.	من نمی دانستم که تام مری را می شناسد.
I grabbed my nose.	بینی ام را گرفتم.
I do not think Tom knows why Mary called the police.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری با پلیس تماس گرفت.
Tom should have known better than kissing Mary in public.	تام باید بهتر از بوسیدن مری در ملاء عام می دانست.
Do not eat too much candy	آب نبات زیاد نخورید
We do not trust Tom very much.	ما زیاد به تام اعتماد نداریم.
Tom did not wake me.	تام من را بیدار نکرد.
I think everyone thinks I'm a little sensitive.	فکر می‌کنم همه فکر می‌کنند که من کمی حساس هستم.
What kind of gun did Tom have?	تام چه نوع تفنگی داشت؟
Tom does not find us.	تام ما را پیدا نمی کند.
Go look for Tom	برو دنبال تام بگرد
Tom decided he really did not want to work in Boston.	تام تصمیم گرفت که واقعاً دوست ندارد در بوستون کار کند.
We did not have much to give.	چیز زیادی برای دادن نداشتیم.
After years of suffering, he finally decided to forget the past and start a new life.	پس از سال ها رنج، سرانجام تصمیم گرفت گذشته را فراموش کند و زندگی جدیدی را آغاز کند.
Why is everyone laughing?	چرا همه می خندند؟
As is often the case with 13- to 19-year-olds, he is arrogant.	همانطور که اغلب در مورد افراد 13 تا 19 ساله اتفاق می افتد، او متکبر است.
I plan to go to Australia a month later.	من قصد دارم یک ماه بعد به استرالیا بروم.
I know Tom is taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر است.
I knew Tom was not a good singer.	می دانستم که تام خواننده خوبی نیست.
I know who stole Tom's car.	من می دانم چه کسی ماشین تام را دزدیده است.
I think Tom will come to Australia on Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه به استرالیا بیاید.
Tom has no problem	تام مشکلی نداره
This is the way most people do it.	این راهی است که اکثر مردم این کار را انجام می دهند.
I thought Tom did it for us.	فکر می کردم تام این کار را برای ما انجام داده است.
The only foreign country Tom has ever been to is Australia.	تنها کشور خارجی که تام تا به حال به آن رفته است استرالیا است.
My little sister sometimes wished she was a boy.	خواهر کوچکم گاهی آرزو می کرد که ای کاش پسر بود.
I did not expect you to say such a thing	انتظار نداشتم همچین چیزی بگی
This is Greek for me.	این برای من یونانی است.
I think Tom is Mary's boyfriend.	من فکر می کنم که تام دوست پسر مری است.
I am sure I will get along with him because we are from the same province.	من مطمئن هستم که با او کنار می آیم زیرا ما از یک استان هستیم.
Its economy is growing.	اقتصاد آن کشور در حال رشد است.
I'm not very interested in outdoor sports.	من زیاد علاقه ای به ورزش در فضای باز ندارم.
Tom has trouble remembering people's names.	تام در به خاطر سپردن نام افراد مشکل دارد.
Tom was in the kitchen helping his mother.	تام در آشپزخانه بود و به مادرش کمک می کرد.
Tom and Mary were surprised to see John and Alice.	تام و مری از دیدن جان و آلیس شگفت زده شدند.
I did not know that I should not do this with Tom.	نمی دانستم که نباید با تام این کار را انجام دهم.
Let's go to Tom's place and see what he does.	بیایید به محل تام برویم و ببینیم او چه کار می کند.
Tom rejected all my ideas.	تام تمام ایده های من را رد کرد.
Tom is wearing a wig.	تام کلاه گیس پوشیده است.
You have to be content with what you have.	شما باید به آنچه دارید بسنده کنید.
I could not see the doctor	نتونستم دکتر رو ببینم
Tom is not going to see me.	تام قرار نیست من را ببیند.
Tom said he has always been an athlete.	تام گفت که او همیشه یک ورزشکار بوده است.
Tom and Mary have not yet decided on their wedding date.	تام و مری هنوز در مورد تاریخ ازدواج خود تصمیم نگرفته اند.
Tom will probably resign.	تام احتمالا استعفا خواهد داد.
Tom has told everyone what to do.	تام به همه گفته است که چه کاری انجام دهند.
I think Tom just wants to be alone.	من فکر می کنم که تام فقط می خواهد تنها باشد.
It is clear that Tom has plastered.	واضح است که تام گچ گرفته است.
Of course, Tom will be late.	البته تام دیر خواهد آمد.
I think Tom still has to do it.	من فکر می کنم تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
I'm not stupid enough to lend him money.	من آنقدر احمق نیستم که به او پول قرض بدهم.
Tom told me you are very good at baseball.	تام به من گفت تو در بیسبال خیلی خوب هستی.
Tom will probably be disappointed with this.	تام احتمالاً از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom would not give it to me unless it was something important.	تام این را به من نمی داد مگر اینکه چیز مهمی بود.
Tom was not the only one to be punished.	تام تنها کسی نبود که مجازات شد.
Tom said I looked injured.	تام گفت من زخمی به نظر می رسیدم.
Didn't you know Tom is coming here today?	آیا نمی دانستی تام امروز به اینجا می آید؟
How long does it take to get to the zoo by taxi?	چقدر طول می کشد تا با تاکسی به باغ وحش برسیم؟
Tom said tomorrow is a holiday.	تام گفت که فردا روز تعطیل است.
I do not care what time Tom goes to bed.	برایم مهم نیست تام چه ساعتی به رختخواب می رود.
You were almost not offered a job.	تقریباً به شما پیشنهاد کار داده نشد.
You could trust me	تو می توانستی به من اعتماد کنی
I want to know who killed Tom.	من می خواهم بدانم چه کسی تام را کشته است.
Tom stopped rowing.	تام پارو زدن را متوقف کرد.
I did not know I was going to do this	نمیدونستم قراره اینکارو بکنم
Although this is not really true.	اگرچه این واقعاً درست نیست.
I was thirsty and wanted to drink something cool.	تشنه بودم و می خواستم چیزی خنک بنوشم.
I'm sure Tom did it.	من مطمئن هستم که تام این کار را کرد.
Tom needs money.	تام به پول نیاز دارد.
Tom survived longer than all three of his children.	تام از هر سه فرزندش بیشتر زنده ماند.
Tom and Mary are dying.	تام و مری در حال مرگ هستند.
Tom forgot to ask Mary the question John had asked him.	تام فراموش کرد از مری سوالی را که جان از او خواسته بود بپرسد.
I've read both of these books, but neither is interesting.	من هر دوی این کتاب ها را خوانده ام اما هیچ کدام جالب نیست.
We can not have such an assumption.	ما نمی توانیم چنین فرضی را داشته باشیم.
I did not think Tom knew how to cook Mexican food.	فکر نمی کردم تام بلد باشد غذای مکزیکی بپزد.
It was just a throwback.	این فقط یک پرت بود.
I will do my best to satisfy your request.	من تمام تلاش ممکن را برای برآورده کردن درخواست شما انجام خواهم داد.
Can you all understand Tom?	آیا همه می توانید تام را درک کنید؟
Tom said he wanted to buy some soap.	تام گفت که می خواهد مقداری صابون بخرد.
Tom is a heavy smoker, isn't he?	تام یک سیگاری شدید است، اینطور نیست؟
Tom has not seen Mary in years.	تام سالهاست که مری را ندیده است.
This book is not interesting at all	این کتابش اصلا جالب نیست
I met some friends while waiting for the bus.	وقتی منتظر اتوبوس بودم با چند دوست آشنا شدم.
We probably don't want to do that anymore.	ما احتمالاً دیگر نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
It's Tom's turn to help wash the dishes.	نوبت تام است که به شستن ظروف کمک کند.
I ask Tom when Mary is going to be here.	من از تام می پرسم که مری قرار است چه زمانی اینجا باشد.
This is the French origin	اینم اصل فرانسوی
Tom reached for his glass.	تام دستش را به سمت لیوانش برد.
You do not want to know why I did not do what you asked?	نمیخوای بدونی چرا خواسته ات رو انجام ندادم؟
I'm sure we will see each other again.	مطمئنم دوباره همدیگر را خواهیم دید.
I will not let Tom bother me.	من نمی گذارم تام مرا اذیت کند.
I want to write a long letter to Tom.	من می خواهم برای تام نامه طولانی بنویسم.
Tom said he thinks he may have to do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز بعدازظهر مجبور به انجام این کار شود.
Tom said he wished he could do that well, Mary.	تام گفت که ای کاش او هم می توانست این کار را به خوبی مری انجام دهد.
Our personality is completely different.	شخصیت ما کاملا متفاوت است.
Tom does not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کند.
Tom was having fun too.	تام هم داشت خوش می گذشت.
I'm buying this table for Tom.	من این میز را برای تام می خرم.
Tom began to annoy Mary.	تام شروع به آزار مری کرد.
How many pieces of meat do you want?	چند تکه گوشت میل دارید؟
I wonder why Tom is not so happy here.	من تعجب می کنم که چرا تام اینجا خیلی خوشحال نیست.
I warned you how dangerous it is.	من به شما هشدار دادم که چقدر خطرناک است.
Tom wanted to tell Mary the truth.	تام می خواست حقیقت را به مری بگوید.
Tom is now in Mary's office.	تام اکنون در دفتر مری است.
Do you think Tom saw anything?	فکر می کنی تام چیزی دید؟
You were married, weren't you?	شما متاهل بودید، نه؟
Tom can not be a terrorist.	تام نمی تواند تروریست باشد.
Tom does not want to talk about school.	تام نمی خواهد در مورد مدرسه صحبت کند.
I was hoping to do well Tom.	من امیدوار بودم که به خوبی تام انجام دهم.
You hope Tom teaches you how to do this, don't you?	شما امیدوارید که تام به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is still married, although he is no longer married.	تام هنوز حلقه ازدواجش را بر سر دارد، هرچند که دیگر ازدواج نکرده است.
Tom is one of the best in the business.	تام یکی از بهترین ها در تجارت است.
You should stay home for a few days and rest.	شما باید چند روز در خانه بمانید و استراحت کنید.
It is clear that Tom can not do this without help.	واضح است که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not as bored as Mary.	تام به اندازه مری بی حوصله نبود.
I think you remember that.	من فکر می کنم شما آن را به خاطر بسپارید.
It is clear that Tom is angry.	واضح است که تام عصبانی است.
I'm going to take a few days off.	من قصد دارم چند روز مرخصی بگیرم.
Tom did a very bad job today.	تام امروز کار خیلی بدی انجام داد.
Tom seemed to be trustworthy.	به نظر می رسید تام قابل اعتماد باشد.
Tom asked me to give him enough time to do this.	تام از من خواست که به او زمان کافی برای انجام این کار بدهم.
I have to study tonight, but I'm tired, so I'm going to sleep.	من باید امشب درس بخوانم، اما خسته هستم، بنابراین می روم بخوابم.
Tom did not realize what was happening.	تام متوجه نشد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom seemed to know me.	به نظر می رسید تام مرا شناخت.
Isn't that something you want to tell Tom?	چیزی نیست که بخواهی به تام بگویی؟
I think Tom is not doing this anymore.	من فکر می کنم که تام دیگر این کار را نمی کند.
I do not volunteer to do this.	من برای انجام این کار داوطلب نمی شوم.
Tom thought Mary was disappointed.	تام فکر کرد که مری از انجام این کار ناامید است.
It is not time to sleep yet	هنوز وقت خواب نرسیده
I doubt Tom will be surprised.	من شک دارم تام غافلگیر شود.
Tom is really smart and also kind of lovely.	تام واقعا باهوش است و همچنین به نوعی دوست داشتنی است.
Tom will have another chance.	تام شانس دیگری خواهد داشت.
Tom will be a doctor	تام دکتر خواهد شد
He always invites himself to dinner.	او همیشه خود را برای شام دعوت می کند.
It was harder than I thought.	این سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Do you have a pair of sunglasses that I can borrow?	آیا یک جفت عینک آفتابی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom suffered a heart attack and died.	تام دچار حمله قلبی شد و درگذشت.
Tom is working in Australia this year.	تام امسال در استرالیا کار می کند.
Tom and Mary turned to face each other.	تام و مری رو به روی هم چرخیدند.
I'm honest.	من صادقانه می گویم.
Which one is Tom?	تام کدام یک است؟
I am someone who always causes problems.	من کسی هستم که همیشه مشکل ایجاد می کنم.
Maryam put the key in her bag.	مریم کلید را در کیفش گذاشت.
I was scared	وحشت زدم
Tom dug a hole to bury his dog.	تام برای دفن سگش چاله ای حفر کرد.
I envy Tom's lifestyle.	من به شیوه زندگی تام حسادت می کنم.
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I hate Tom and Mary's fight.	از دعوای تام و مری متنفرم.
Tom still looks angry.	تام هنوز عصبانی به نظر می رسد.
It is difficult to say which car is more beautiful.	به سختی می توان گفت کدام خودرو زیباتر است.
I did not know that Tom had to do this.	من نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I'm a little inspired	من مقداری الهام پیدا کرده ام
I do not think you like this.	من فکر نمی کنم که شما این را دوست داشته باشید.
Tom and Mary are at the Hilton Hotel.	تام و مری در هتل هیلتون هستند.
Tom did well in school.	تام در مدرسه خوب عمل کرده است.
The jokes you told us yesterday were not very funny.	جوک هایی که دیروز به ما گفتی زیاد خنده دار نبود.
Tom and Mary both work only three days a week.	تام و مری هر دو فقط سه روز در هفته کار می کنند.
Why didn't you stay until the end of the concert?	چرا تا پایان کنسرت نماندی؟
My house is between Tom and Mary.	خانه من بین تام و مری است.
Now that I am moving to another country, I do not know what to do with my cat.	حالا که به کشور دیگری نقل مکان می کنم، نمی دانم با گربه ام چه کنم.
I do not think Tom made a wise decision.	من فکر نمی کنم که تام تصمیم عاقلانه ای گرفته باشد.
Tom bought a new coat.	تام یک کت جدید خرید.
Maybe Tom has some candy left.	شاید تام مقداری آب نبات باقی مانده باشد.
At first, I had trouble understanding people when they spoke very fast.	در ابتدا وقتی افراد خیلی سریع صحبت می کردند در درک آنها مشکل داشتم.
Tom said he would not cry.	تام گفت که گریه نخواهد کرد.
I helped Tom offer.	من به تام پیشنهاد کمک کردم.
I had to leave Tom with his friend.	مجبور شدم تام را نزد دوستش بگذارم.
I am in the third grade.	من کلاس سوم هستم.
Tom and Mary are both in school, aren't they?	تام و مری هر دو در مدرسه هستند، اینطور نیست؟
Tom can stay at my house.	تام می تواند در خانه من بماند.
Tom turned off the light.	تام چراغ را خاموش کرد.
Tom wrapped the sandwiches in wax paper.	تام ساندویچ ها را در کاغذ مومی پیچید.
Tom watched volleyball matches.	تام مسابقات والیبال را تماشا کرد.
Tom is making great progress in French.	تام در زبان فرانسه پیشرفت زیادی می کند.
Can I have an observation?	آیا می توانم یک مشاهده داشته باشم؟
You do not care	تو فرقی نمیکنی
Do you prefer to play tennis or badminton?	آیا ترجیح می دهید تنیس بازی کنید یا بدمینتون؟
Tom tore the letter.	تام نامه را پاره کرد.
I could not bathe myself.	نمی توانستم خودم را حمام کنم.
Tom is a little better.	تام کمی بهتر است.
I do not get along with my stepmother	من با نامادریم کنار نمیام
Tom said Mary did not like it.	تام گفت که مری این کار را دوست ندارد.
Maryam is much more beautiful than what I remember.	مریم خیلی زیباتر از اون چیزیه که من به یاد دارم.
We can not compete with it.	ما نمی توانیم با آن رقابت کنیم.
Tom is too worried about what people think of him.	تام بیش از حد نگران این است که مردم در مورد او چه فکر می کنند.
I did not clarify what I meant	منظورم را روشن نکردم
I find this kind of work very tedious.	به نظر من این نوع کار بسیار خسته کننده است.
I think Tom likes how you decorated this room.	من فکر می کنم که تام دوست دارد این اتاق را چگونه تزئین کرده اید.
I promise not to wake you when I get home	قول میدم وقتی برسم خونه بیدارت نکنم
Tom is related to Mary, is not he?	تام با مری نسبت دارد، اینطور نیست؟
I think Tom is a really good kid.	من فکر می کنم که تام واقعا بچه خوبی است.
This oil painting is from the seventeenth century.	این نقاشی رنگ روغن مربوط به قرن هفدهم است.
I should not have said these things to you.	من نباید این چیزهایی را که به شما گفتم می گفتم.
His disheveled face will probably choose him.	وجهه ی ژولیده اش احتمالاً او را برگزیده خواهد کرد.
Tom is not a fisherman	تام یک ماهیگیر نیست
Tom found this exercise exhausting.	تام این تمرین را طاقت فرسا یافت.
Tom pressed his cheek to her cheek.	تام گونه اش را به گونه مری فشار داد.
The city where Tom and I were born is not very big.	شهری که من و تام در آن متولد شدیم خیلی بزرگ نیست.
Have you noticed a change in the size or color of the moles?	آیا متوجه تغییر در اندازه یا رنگ خال ها شده اید؟
Tom and I are both teachers.	من و تام هر دو معلم هستیم.
How long are you going to be here?	چه مدت دیگر قصد دارید اینجا باشید؟
Tom pretended to have a gun.	تام وانمود کرد که اسلحه دارد.
Tom did not need help.	تام نیازی به کمک نداشت.
See how the trees move in that wind.	ببین درختان چگونه در آن باد تکان می‌خورند.
Tom eats with his friends.	تام با دوستانش غذا می خورد.
The weather will be cold and the sky will be cloudy.	هوا سرد و آسمان ابری خواهد بود.
Tom said this is not what he wants.	تام گفت این چیزی نیست که او می خواهد.
I told Tom we should have called you before I came.	به تام گفتم باید قبل از آمدن با تو تماس می گرفتیم.
Tom said Mary did not think John had done it yesterday.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان دیروز این کار را کرده باشد.
I'm not sure if I'm doing it right.	من مطمئن نیستم که آیا این کار را به درستی انجام می دهم.
Tom is a complete boss.	تام کاملاً رئیس است.
What are the five senses?	حواس پنج گانه چیست؟
Tom should never have gone to Boston.	تام هرگز نباید به بوستون می رفت.
Tom said he would do it for you if you asked him.	تام گفت که اگر از او بخواهی این کار را برای تو انجام خواهد داد.
What is your new address?	آدرس جدیدت چیه؟
Tom can not tell the difference between cheap and expensive wine.	تام نمی تواند تفاوت بین شراب ارزان و گران قیمت را تشخیص دهد.
Tom went hunting with John.	تام با جان به شکار رفت.
I have to take care of Tom.	من باید از تام مراقبت کنم.
I did not want to tell Tom this.	من نمی خواستم این را به تام بگویی.
Tom did not notice that Mary was unhappy.	تام متوجه نشد که مری ناراضی است.
I'm always nervous before I go on stage.	من همیشه قبل از اینکه روی صحنه بروم عصبی هستم.
Tom goes to the beach with us tomorrow.	تام فردا با ما به ساحل می رود.
I had an appendix in 2013.	من آپاندیسم را در سال 2013 برداشتم.
Tom was supposed to meet me there, but he never showed up.	تام قرار بود من را آنجا ملاقات کند، اما هرگز حاضر نشد.
Not everything is perfect	همه چیز کامل نیست
That's why you were promoted.	به همین دلیل ترفیع گرفتید.
Your claim is completely unacceptable	ادعای شما کاملا غیر قابل قبول است
It bites my nose.	دماغم میخارد.
Why didn't you want to do that yesterday?	چرا دیروز نخواستید این کار را انجام دهید؟
The ship sank at the bottom of the sea.	کشتی در قعر دریا غرق شد.
Tom wonders if this is true.	تام تعجب می کند که آیا این حقیقت دارد؟
Can you take notes for me during Master's talk?	آیا می توانید در حین صحبت های استاد برای من یادداشت برداری کنید؟
It is funny that the postman has not come yet.	خنده دار است که پستچی هنوز نیامده است.
I was kind of surprised when Tom said he did not know how to do this.	وقتی تام گفت که نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد، به نوعی متعجب شدم.
I often do this with Tom.	من اغلب این کار را با تام انجام می دهم.
You and Tom have to go	تو و تام باید بروی
Tom was sure he knew who did it.	تام مطمئن بود که می‌دانست چه کسی این کار را کرده است.
I'm not in a position to stop it.	من در موقعیتی نیستم که جلوی آن را بگیرم.
All girls love Tom.	همه دخترها تام را دوست دارند.
They tried to kill Tom.	آنها سعی داشتند تام را بکشند.
The kettle whistles on the stove.	کتری روی اجاق سوت می زند.
Tom is interested in mountaineering.	تام به کوهنوردی علاقه دارد.
Didn't you go?	نمی رفتی؟
Tom was a good student.	تام دانش آموز خوبی بود.
Do not let Tom eat peanuts.	اجازه نده تام بادام زمینی بخورد.
Tom danced with me	تام با من رقصید
I can not tell you why.	من نمی توانم به شما بگویم که برای چیست.
Tom asked Mary, "What's wrong?"	تام از مری پرسید چه مشکلی دارد؟
I can not believe I finally did it	باورم نمیشه بالاخره انجامش دادم
Tom is ready for bed.	تام برای خواب آماده است.
The last time I saw Tom, he was sitting there.	آخرین باری که تام را دیدم آنجا نشسته بود.
This is very sad.	این خیلی غم انگیز است.
That's all I do.	این تمام کاری است که من انجام می دهم.
Only about 30 people in Australia can do this.	فقط حدود سی نفر در استرالیا می توانند این کار را انجام دهند.
Tom carefully removed the cap.	تام با دقت درپوش را برداشت.
Tom's car broke down on his way to Boston, so he had to spend several nights at the motel.	ماشین تام در راهش به بوستون خراب شد، بنابراین مجبور شد چند شب را در متل بگذراند.
Who wants to hurt Tom?	چه کسی می خواهد به تام صدمه بزند؟
Where is the sponge?	اسفنج کجاست؟
Yukon's father appears to have run away with his kindergarten teacher.	به نظر می رسد پدر یوکون با معلم مهدکودک خود فرار کرده است.
Not all of our buses are wheelchair accessible.	همه اتوبوس های ما برای جابجایی ویلچر مجهز نیستند.
Tom said he thought you knew Mary.	تام گفت که فکر می‌کند مری را می‌شناسی.
You still have your sunglasses.	شما هنوز عینک آفتابی خود را دارید.
Welcome to our humble home.	به خانه حقیر ما خوش آمدید.
The question was a slogan	سوال شعاری بود
You are very old	تو خیلی پیر شدی
It does not matter who we play with. 	مهم نیست با چه کسی بازی کنیم.
We always lost	ما همیشه باختیم
Your apology has been accepted	عذرخواهی شما پذیرفته شد
I knew Tom was from Australia.	می دانستم که تام اهل استرالیا است.
I met Tom at the library.	من تام را در کتابخانه ملاقات کردم.
You seem to be enchanted	انگار مسحور شدی
Tom is always careful to lock the door.	تام همیشه مراقب است که در را قفل کند.
I have no objection to this.	من مخالفتی با این کار ندارم.
A bow without a bow is useless.	کمان بدون تیر فایده ای ندارد.
I knew Tom would have enough time.	می دانستم که تام زمان کافی خواهد داشت.
I know Tom will not help us tomorrow.	می دانم که تام فردا به ما کمک نمی کند.
Please tell me what the problem is.	لطفا به من بگویید چه مشکلی دارد.
Tom did not ask any more questions.	تام دیگر سوالی نپرسید.
Tom is getting ready to go.	تام در حال آماده شدن برای رفتن است.
The driver of the bus braked hard and three passengers who were standing were slightly injured.	راننده اتوبوس به شدت ترمز کرد و سه نفر از مسافرانی که ایستاده بودند جراحات جزئی دیدند.
I'm not as ambitious as I used to be.	من مثل گذشته جاه طلب نیستم.
I think I should go ahead and ask Tom if he will join us.	فکر می کنم ادامه دهم و از تام بپرسم که آیا او به ما می پیوندد یا خیر.
Why didn't you tell us earlier?	چرا زودتر این موضوع را به ما نگفتید؟
I just could not afford it.	من فقط توان پرداخت آن را نداشتم.
Tom teaches French to children.	تام به بچه ها زبان فرانسه یاد می دهد.
Total actions are unpredictable.	اقدامات تام قابل پیش بینی نیست.
Tom had to sign documents.	تام مجبور شد اسنادی را امضا کند.
What was the name of the boy you dated before Tom?	اسم پسری که قبل از تام با او قرار گذاشتید چه بود؟
This is a great place, isn't it?	این مکان بزرگ است، اینطور نیست؟
Tom is not doing anything crazy.	تام هیچ کار دیوانه کننده ای انجام نمی دهد.
There are twelve steps in an octave.	دوازده قدم در یک اکتاو وجود دارد.
Tom enjoyed his stay in Boston.	تام از اقامت خود در بوستون لذت برد.
Police believe Tom and Mary were killed.	پلیس معتقد است که تام و مری به قتل رسیده اند.
pack your bags	وسایلت را جمع کن
I do not know Tom well enough to ask him to do this for me.	من تام را آنقدر نمی شناسم که از او بخواهم این کار را برای من انجام دهد.
Tom is a pitcher.	تام یک پارچ است.
What is needed is a comprehensive plan.	آنچه نیاز است یک طرح جامع است.
I should not have done this yesterday.	من نباید دیروز این کار را می کردم.
Tom hit a dog yesterday.	تام دیروز با سگی برخورد کرد.
We did almost everything we were supposed to do.	ما تقریباً تمام کارهایی را که قرار بود انجام دهیم، انجام داده ایم.
Tom sends Mary a text message every night.	تام هر شب به مری پیامک می‌فرستد.
Tom hurts you	تام بهت صدمه میزنه
I was asked for my personal opinion on the matter.	از من نظر شخصی در مورد موضوع خواسته شد.
Are you good at guessing?	آیا در حدس زدن خوب هستید؟
These pants belong to Tom.	این شلوار متعلق به تام است.
It is not like you are the boss.	اینطور نیست که شما رئیس باشید.
Tom said he thought Mary was not busy.	تام گفت که فکر می کند مری سرش شلوغ نیست.
That student sometimes pretends to be sick.	آن دانش آموز گاهی وانمود می کند که بیمار است.
I hope Tom and I have the right choice.	امیدوارم من و تام انتخاب درستی داشته باشیم.
Tom says Mary has had a bad effect on me.	تام می گوید که مری تأثیر بدی روی من گذاشته است.
Today I wear my best clothes.	امروز بهترین لباس هایم را می پوشم.
When should we go?	کی باید بریم؟
The painting is falling apart.	نقاشی در حال خراب شدن است.
There was nothing I could do for Tom.	هیچ کاری نمی توانستم برای تام انجام دهم.
Tom stayed here once.	تام یک بار اینجا ماند.
I think Tom really doesn't want to do that anymore.	من فکر می کنم تام واقعاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I'm playing with my sister.	من دارم با خواهرم بازی می کنم.
I swept all the rooms.	همه اتاق ها را جارو کردم.
I think that's why we got married.	فکر کنم به خاطر همین ازدواج کردیم.
I think Tom was lied to.	فکر می کنم به تام دروغ گفته شد.
Tom has been awake for hours.	تام ساعت ها بیدار بوده است.
I know Tom did not know he had to do this today.	می دانم تام نمی دانست که امروز باید این کار را انجام دهد.
I'm happy with what I saw.	من از چیزی که دیدم خوشحالم.
After taking a nap, I did my homework.	بعد از چرت زدن تکالیفم را انجام دادم.
You're not really going to join the team, are you?	واقعا قصد ندارید به تیم ملحق شوید، درست است؟
I felt bad for Tom.	دلم برای تام بد شد.
Tom persuaded Mary not to do so.	تام مری را متقاعد کرد که این کار را نکند.
I do not think this stain will come out.	فکر نمی کنم این لکه بیرون بیاید.
Tom followed the bus on his bicycle.	تام با دوچرخه اش اتوبوس را دنبال کرد.
Tom did it without my help.	تام این کار را بدون کمک من انجام داد.
Tom easily overtook us.	تام به راحتی از ما جلو زد.
We have to check.	باید بررسی کنیم.
My father is, so to speak, a walking dictionary.	پدر من، به اصطلاح، یک فرهنگ لغت قدم زدن است.
I wish that sound was cut off. 	ای کاش آن صدا قطع می شد.
This makes me nervous.	این منو عصبی می کنه.
Eventually I would like to live and have a family, but not yet.	در نهایت دوست دارم ساکن شوم و خانواده داشته باشم، اما هنوز نه.
Tom says he heard you sing.	تام می گوید او آواز شما را شنیده است.
Tom is not responsible for that.	تام مسئول انجام این کار نیست.
I think you might have to help Tom.	من فکر می کنم ممکن است لازم باشد به تام کمک کنید.
Pitting can be fun.	پیتینگ می تواند سرگرم کننده باشد.
Tom did not actually see the accident.	تام در واقع تصادف را ندید.
I will not leave without Tom.	من بدون تام ترک نمی کنم.
You can not stay here anymore	دیگه نمیتونی اینجا بمونی
I do not know what to do now.	من نمی دانم الان باید چه کار کنم.
Tom should be home now	تام باید الان خونه باشه
This is the most beautiful ostrich I have ever seen.	این زیباترین شترمرغی است که تا به حال دیده ام.
I listened to some CDs last night.	دیشب چند سی دی گوش دادم.
We do not have to go to school tomorrow	فردا مجبور نیستیم بریم مدرسه
Tom is sure of that.	تام از این موضوع مطمئن است.
I tried to tell Tom what was going on.	سعی کردم به تام بگویم چه اتفاقی دارد می افتد.
The serpent tempted Eve.	مار حوا را وسوسه کرد.
Even their parents sometimes have trouble identifying twins.	حتی والدین آنها گاهی اوقات در تشخیص دوقلوها مشکل دارند.
Tom just pretends to be sick.	تام فقط وانمود می کند که بیمار است.
What does Tom like to do?	تام چه کارهایی را دوست دارد انجام دهد؟
The teacher told him to rewrite the essay.	معلم به او گفت که انشا را بازنویسی کند.
We have to escape	باید فرار کنیم
You need to read books that are useful to you.	شما باید کتاب هایی را بخوانید که به درد شما می خورد.
The poor girl did nothing but sob all day.	دخترک بیچاره تمام روز جز هق هق هیچ کاری نکرد.
There is something strange going on there	اونجا یه چیز عجیبی در جریانه
I'm not married but I have a sister.	من متاهل نیستم ولی خواهرم هست.
I should not have woken up so early	نباید اینقدر زود بیدار می شدم
I'm not afraid of snakes.	من از مارها نمی ترسم.
Tom is getting the documents.	تام در حال گرفتن مدارک است.
He thought it was funny.	فکر می کرد خنده دار است.
Tom said he was not feeling well.	تام گفت که حالش خوب نیست.
Tom sent me a nice thank you note.	تام یک یادداشت تشکر بسیار زیبا برای من فرستاد.
Tom is very impulsive.	تام بسیار تکانشی است.
Tom told me he had to go home on foot.	تام به من گفت که باید پیاده به خانه برود.
Tom does not tell me why.	تام به من نمی گوید چرا.
You will write this song by noon tomorrow, right?	این آهنگ را تا ظهر فردا خواهید نوشت، نه؟
Tom was not the first name we thought of.	تام اولین نامی نبود که به آن فکر می کردیم.
Tom was shocked by Mary's behavior.	تام از رفتار مری شوکه شد.
Tom thought Mary could save him.	تام فکر کرد که مری می تواند او را نجات دهد.
Can you give me the olives?	آیا می توانی زیتون ها را به من بسپاری؟
I do not want to upset Tom.	من نمی خواهم کاری کنم که تام را ناراحت کنم.
I suggest wearing an extra layer.	پیشنهاد می کنم یک لایه اضافی بپوشید.
Tom can take responsibility, doesn't he?	تام می تواند مسئولیت را بر عهده بگیرد، اینطور نیست؟
This is unacceptable to us.	این برای ما غیر قابل قبول است.
Tom refused to help Mary escape.	تام از کمک به مری برای فرار امتناع کرد.
Give the boy a toy, Tom.	یک اسباب بازی به پسر بده، تام.
Tom had his head cut off.	تام سرش را بریده بود.
Tom has no plans to step down.	تام قصد کناره گیری ندارد.
You know you are not allowed to sing, do you?	می دانی که به تو اجازه نمی دهند آواز بخوانی، نه؟
It's better to do something before the problem gets worse.	قبل از اینکه مشکل بدتر شود بهتر است کاری انجام دهم.
May I have a napkin?	ممکن است من یک دستمال سفره داشته باشم؟
Where to buy bell peppers?	فلفل دلمه ای را از کجا بخریم؟
This is clearly not true today.	این به وضوح امروز درست نیست.
I'm sure Tom will not force anyone to do this.	من مطمئن هستم که تام کسی را مجبور به انجام این کار نخواهد کرد.
Can I have these donuts?	آیا می توانم این دونات را داشته باشم؟
I haven't worn a tie for a long time.	خیلی وقت بود که کراوات نبستم.
Tom was handcuffed, but Mary was not.	تام را دستبند زده بودند، اما مری نه.
I know Tom is a good hockey player.	من می دانم که تام یک بازیکن خوب هاکی است.
Tom said Mary thinks she may not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
You are a very Nazi boy	تو خیلی پسر نازی هستی
Thank you for pointing this out.	سپاسگذارم که به این نکته اشاره کردید.
Tom does not live with his parents.	تام با پدر و مادرش زندگی نمی کند.
Tom can do this better than I can.	تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
I spoke at Tom's birthday party.	من در جشن تولد تام سخنرانی کردم.
I can not do that.	من نمی توانم چنین کاری انجام دهم.
Tom still believes this will happen.	تام هنوز معتقد است که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom told me he was not ashamed.	تام به من گفت که خجالت نمی کشد.
I think Tom and only Tom can do that. 	من فکر می کنم که تام و فقط تام می توانند این کار را انجام دهند.
However, some people think that Mary can do the same.	با این حال، برخی از مردم فکر می کنند که مری نیز می تواند این کار را انجام دهد.
You should do better than this, right?	شما باید بهتر از این کار کنید، اینطور نیست؟
I could not do this without him.	من بدون او نمی توانستم این کار را انجام دهم.
We were separated like bandits.	ما مثل راهزنان از هم جدا شدیم.
Tom and Mary have been married for three years.	تام و مری سه سال است که ازدواج کرده اند.
Tom is not someone you can easily replace.	تام کسی نیست که بتوانید به راحتی جایگزینش کنید.
I did not want to do that, but I did it anyway.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را کردم.
I did not want to help Tom do it again.	من نمی خواستم به تام کمک کنم تا این کار را دوباره انجام دهد.
"What are you going to do next?" 	"بعد از این چیکار میکنی؟"
"I'm not doing anything right now."	"در حال حاضر کاری انجام نمیدهم."
The only person I know in Boston is Tom.	تنها کسی که در بوستون می شناسم تام است.
You better come right away	بهتره فورا بیای
I will not let this happen.	من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.
Why not try it again?	چرا یک بار دیگر آن را امتحان نکنیم؟
Are you sure you can handle this on your own?	آیا مطمئن هستید که می توانید به تنهایی از پس این کار بر بیایید؟
Where did Tom learn to dance like this?	تام از کجا یاد گرفت که اینطور برقصد؟
I think Tom is high.	من فکر می کنم که تام بالا است.
Tom probably does not know why Mary does not like her friends.	احتمالا تام نمی داند چرا مری دوستانش را دوست ندارد.
This may take up to 30 minutes.	انجام این کار ممکن است تا سی دقیقه طول بکشد.
Maybe Tom is doing it now.	شاید تام اکنون این کار را انجام می دهد.
Let's not do anything until we have discussed all the options.	تا زمانی که همه گزینه ها را مورد بحث قرار نداده ایم، کاری انجام ندهیم.
Tom volunteered to go to the supermarket with Mary.	تام داوطلب شد تا با مری به سوپرمارکت برود.
I thought Tom would not eat everything on his plate.	من فکر می کردم تام همه چیز را که در بشقابش است نمی خورد.
I saw Tom standing in front of the school.	تام را دیدم که جلوی مدرسه ایستاده بود.
The soldier acted bravely.	سرباز شجاعانه عمل کرد.
I know Tom knows why I had to do this.	می دانم که تام می داند چرا باید این کار را می کردم.
Tom tried to do this, but failed.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد، اما موفق نشد.
Tom told Mary he was interested in doing so.	تام به مری گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
It is not necessary at all	این اصلا لازم نیست
They are approaching us.	آنها به ما نزدیک می شوند.
I can not stand this stomach ache	من طاقت این معده درد را ندارم
Tom got into a fight.	تام در نزاع شرکت کرد.
Tom has new ideas.	تام ایده های جدیدی دارد.
Tom said Mary was alone.	تام گفت که مری تنها است.
I do not have to do this right now.	فعلا مجبور نیستم این کار را بکنم.
We have not decided on anything yet.	ما هنوز در مورد چیزی تصمیم نگرفته ایم.
I believe in the immortality of the soul.	من به جاودانگی روح اعتقاد دارم.
I really wish you could come with us.	من واقعا آرزو می کنم که شما می توانستید با ما بیایید.
Tom told Mary that he had previously lived in Australia.	تام به مری گفت که قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
I always give something to beggars.	من همیشه چیزی به گداها می دهم.
Tom is the only one to blame.	تام فقط خودش مقصر است.
I do not think we should stay longer in Boston.	من فکر نمی کنم که ما نباید بیشتر در بوستون بمانیم.
Why don't you all do something?	چرا همه شما کاری انجام نمی دهید؟
Tom is much smarter than Mary.	تام بسیار باهوش تر از مری است.
We were afraid that we might hurt his feelings.	ما می ترسیدیم که ممکن است احساسات او را جریحه دار کنیم.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت که مری ناامید شده است.
I do not consider myself good-looking.	من خودم را خوش قیافه نمی دانم.
The child was unable to understand his father's death.	کودک از درک مرگ پدرش ناتوان بود.
Tom's advice has always been very helpful.	توصیه تام همیشه بسیار مفید بوده است.
Tom is disobedient.	تام نافرمانی است.
Why are you and Tom here?	چرا تام و شما اینجا هستید؟
You are not going on a picnic and this is the last one.	شما به پیک نیک نمی روید و این آخرین است.
Tom said he had proof.	تام گفت که مدرکی دارد.
Tom also helped.	تام نیز کمک کرد.
Tom and Mary were both fine.	تام و مری هر دو خوب بودند.
I did not tell Tom about it.	من در مورد آن به تام نگفتم.
I do not think Tom will be so disappointed.	من فکر نمی کنم که تام اینقدر ناامید شود.
What made Tom angry?	چه چیزی تام را عصبانی کرد؟
I gave the letter to Tom.	نامه را به تام دادم.
The chemistry between Tom and Mary was undeniable.	شیمی بین تام و مری غیرقابل انکار بود.
I felt confused when I got up.	وقتی بلند شدم احساس گیجی کردم.
I do not think Tom will swim tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا شنا کند.
I knew Tom was doing this with Mary.	می دانستم که تام با مری این کار را می کند.
Everyone thinks that Tom is rich.	همه فکر می کنند که تام ثروتمند است.
I'm quite willing to do this for you.	من کاملاً حاضرم این کار را برای شما انجام دهم.
If Tom, like other police officers, wore a bulletproof vest, he probably would not have been killed.	اگر تام مانند دیگر افسران پلیس جلیقه ضد گلوله به تن داشت، احتمالاً کشته نمی شد.
Tom noticed Mary's new hairstyle, but said nothing.	تام متوجه مدل موی جدید مری شد، اما چیزی نگفت.
I did not do any of the things I was supposed to do.	من هیچ کدام از کارهایی را که قرار بود انجام دهم، انجام ندادم.
Tom bought a big house on Park Street.	تام یک خانه بزرگ در خیابان پارک خرید.
I thought Tom was the last one.	فکر می کردم تام آخرین نفر است.
I have several sculptures in my garden.	من چندین مجسمه در باغم دارم.
I really do not like going to school.	من واقعا دوست ندارم به مدرسه بروم.
Tom is not swimming yet.	تام هنوز شنا نمی کند.
This is not about them	این مربوط به آنها نیست
Unfortunately, all good things come to an end.	متأسفانه همه چیزهای خوب باید به پایان برسند.
You are wasting money	داری پول هدر میدی
Let Tom see me	بزار تام بیاد منو ببینه
He is enrolled in that university.	او در آن دانشگاه ثبت نام کرده است.
Tom was my student.	تام شاگرد من بود.
The gestation period of a rhino is about 16 months.	دوره بارداری کرگدن حدود 16 ماه است.
Tom should have done it sooner.	تام باید این کار را زودتر انجام می داد.
Tom is usually the last person to leave the classroom.	تام معمولاً آخرین نفری است که کلاس را ترک می کند.
Tom pushed Mary towards the door.	تام مری را به سمت در هل داد.
Tom is probably still here.	تام احتمالا هنوز اینجاست.
Tom failed the exam.	تام امتحان را پس داد.
If anyone calls in my absence, tell them I'll be back soon.	اگر کسی در غیاب من تماس گرفت، به او بگویید که به زودی برمی گردم.
Only Tom knows the answer.	فقط تام جواب را می داند.
Tom knows how painful ankle sprains can be.	تام می داند که پیچ خوردگی مچ پا چقدر می تواند دردناک باشد.
Owls are nocturnal creatures.	جغدها موجودات شب زی هستند.
Tom picked me up.	تام مرا بلند کرد.
Tom did not answer Mary.	تام به مری پاسخی نداد.
The boss's office is on the left.	دفتر رئیس در سمت چپ است.
Do not tell your mother	به مادرت نگو
Tom and Mary seem to be a happy couple.	به نظر می رسد تام و مری زوج خوشبختی هستند.
I should probably tell Tom what I should do.	احتمالاً باید به تام بگویم که باید چه کار کنم.
Tom thinks Mary will probably never do that.	تام فکر می کند مری احتمالا هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom goes too far.	تام خیلی دور می زند.
Do not walk so fast I can not continue	اینقدر تند راه نرو نمیتونم ادامه بدم
Tom lends me his French textbook.	تام کتاب درسی فرانسه اش را به من قرض می دهد.
Tom is not the one who persuaded Mary to give up.	تام کسی نیست که مری را متقاعد کرد که دست از این کار بردارد.
I heard that Tom and Mary were both fired.	شنیدم که تام و مری هر دو اخراج شده اند.
I do not seek grace	من دنبال لطف نیستم
This is very important to me.	این برای من خیلی مهم است.
watch out! 	مراقب باش!
A truck is coming!	یک کامیون می آید!
Who will replace Tom?	چه کسی جایگزین تام خواهد شد؟
Tom has poor eyesight.	تام بینایی بدی دارد.
I have already decided not to do this.	من قبلاً تصمیم گرفته ام که این کار را نکنم.
You's not the only one who can not do this, right?	شما تنها کسی نیستید که قادر به انجام این کار نیستید، نه؟
The cold water bath refreshed him.	حمام آب سرد او را سرحال کرد.
Why not rent a rowing boat?	چرا قایق پارویی کرایه نمی کنیم؟
I have to tell Tom not to do this anymore.	باید به تام بگویم که دیگر این کار را نکن.
It's been three weeks since Tom moved to Australia.	سه هفته از نقل مکان تام به استرالیا می گذرد.
Am I overreacting?	آیا من بیش از حد واکنش نشان می دهم؟
The third house on the left is Tom's house.	سومین خانه سمت چپ خانه تام است.
I want to show Tom how to do it.	من می خواهم به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
What's stopping Tom from doing this again?	چه چیزی مانع از این می شود که تام دوباره این کار را انجام دهد؟
I had never skied before.	من قبلاً هرگز اسکی نکرده بودم.
Why didn't you dance with him?	چرا باهاش ​​نرقصیدی؟
This experience will be useful for you in the long run.	این تجربه در دراز مدت برای شما مفید خواهد بود.
Tom said he knew nothing about the theft.	تام گفت که او چیزی در مورد سرقت نمی دانست.
I do not know if Tom is really good?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً خوب است؟
It was very difficult for me to write an article.	نوشتن مقاله برایم خیلی سخت بود.
Tom is afraid of spiders, is not he?	تام از عنکبوت ها می ترسد، اینطور نیست؟
This fish is not edible	این ماهی قابل خوردن نیست
There's something I wanted to ask you	یه چیزی هست که میخواستم ازت بپرسم
Tom said he thought Mary might be asked to do it herself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از مری خواسته شود که خودش این کار را انجام دهد.
Do not you go out today?	امروز نمیری بیرون؟
Tom will be there today.	تام امروز آنجا خواهد بود.
Who is your competitor?	رقیب شما کیست؟
This is what I was looking for.	این همان چیزی است که من به دنبال آن بودم.
Tom said he wished he could do that.	تام گفت ای کاش می توانست این کار را انجام دهد.
Tom hopes to do so soon.	تام امیدوار است به زودی این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom intends to do this or not.	من نمی دانم که آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom said he loved Mary, but did not want to marry her.	تام گفت که مری را دوست دارد، اما نمی‌خواهد با او ازدواج کند.
Is Tom going to do that?	آیا تام قصد انجام این کار را دارد؟
Tom hung a picture of his grandfather on the fireplace.	تام عکس پدربزرگش را روی شومینه آویزان کرد.
Tom is a good babysitter, isn't he?	تام پرستار بچه خوبی است، اینطور نیست؟
I can not go to school today because I have the flu.	من امروز نمی توانم به مدرسه بروم زیرا آنفولانزا دارم.
Tom did not tell police he had seen Mary that night.	تام به پلیس نگفت که آن شب مری را دیده است.
I can not stop Tom.	من نمی توانم جلوی تام را بگیرم.
I did not know about it until recently.	من تا همین اواخر از آن خبر نداشتم.
You know Tom can't do that, do you?	شما می دانید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
You do not need to sit still for a second.	به درد شما نمی خورد که یک ثانیه هم بی حرکت بنشینید.
Tom said he thinks he may not need to do this anymore.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دیگر لازم نباشد این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he did not think John was upstairs.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان در طبقه بالا باشد.
Wyoming is famous for its excellent skiing.	وایومینگ به خاطر اسکی عالی اش معروف است.
Much like Tom's ex-wife.	خیلی شبیه همسر سابق تام است.
Tom was very surprised to hear that Mary and John were married.	تام وقتی شنید که مری و جان با هم ازدواج کرده اند بسیار متعجب به نظر می رسید.
Gas was coming out of the pipe crack.	گاز از شکاف لوله خارج می شد.
We let things happen that we should not have happened.	اجازه دادیم اتفاقاتی بیفتد که نباید می افتادیم.
Hey, is this sitting at the dinner table all day? 	هی، آیا این تمام روز روی میز شام نشسته است؟
It must be refrigerated or it will spoil.	باید در یخچال بماند وگرنه خراب می شود.
I will fail.	من شکست خواهم خورد.
Tom treats me like a queen.	تام با من مثل یک ملکه رفتار می کند.
How much of this did you already know?	چقدر از اینها را از قبل می دانستید؟
Tom felt embarrassed.	تام احساس خجالت کرد.
Tom always wanted a big family.	تام همیشه یک خانواده بزرگ می خواست.
Tom is afraid anyone will hear him.	تام می ترسد کسی او را بشنود.
Tom will be removed from the team.	تام از تیم حذف خواهد شد.
Tom has said he will not win.	تام گفته است که برنده نخواهد شد.
I had to do something I did not want to do.	من مجبور شدم به کاری که نمی خواستم انجام دهم.
Tom did all that.	تام همه این کارها را کرد.
I do not intend to go anywhere today.	من امروز قصد ندارم جایی بروم.
Tom was the first to ask a question.	تام اولین کسی بود که سوالی پرسید.
If the map is lost, take it with you.	در صورت گم شدن نقشه با خود ببرید.
Tom went to Boston.	تام به بوستون رفت.
Does Tom want this or not?	آیا تام این را می خواهد یا نه؟
I do not like swimming in the ocean.	من شنا کردن در اقیانوس را دوست ندارم.
Tom is very bored.	تام خیلی بی حوصله است.
I can still do it well.	من هنوز هم می توانم این کار را به خوبی انجام دهم.
Tom is not my husband yet	تام هنوز شوهر من نیست
I would like to leave this city and never come back.	دوست دارم این شهر را ترک کنم و دیگر برنگردم.
My girlfriend owns a lot.	دوست دختر من خیلی مالکیت دارد.
Tom said he could not remember where Mary lived.	تام گفت که به یاد نمی آورد مری کجا زندگی می کرد.
Tell me exactly what you would like me to do.	دقیقاً به من بگو که دوست داری چه کار کنم.
I doubt Tom really had to do it again.	من شک دارم که تام واقعا مجبور شده بود دوباره این کار را انجام دهد.
I like the arrangement of the furniture in this room.	من چیدمان مبلمان این اتاق را دوست دارم.
Tom has dementia.	تام زوال عقل دارد.
Fluorescent lights lit up the area.	چراغ های فلورسنت منطقه را روشن می کردند.
That's pretty good, isn't it?	نسبتاً خوب است، اینطور نیست؟
Tom said he was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است گریه کند.
Tom will be in his room all day today.	تام امروز تمام روز در اتاقش خواهد بود.
How hard was it for you to learn French?	یادگیری زبان فرانسه چقدر برای شما سخت بود؟
Do not forget to tell Mary that she should do it.	فراموش نکنید به مریم بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom is a fiddle player.	تام یک کمانچه نواز است.
Doing so will not be a problem for you.	انجام این کار برای شما هیچ مشکلی نخواهد داشت.
Tom was very friendly, wasn't he?	تام خیلی دوستانه بود، نه؟
I do not like cabbage and broccoli.	من کلم و کلم بروکلی دوست ندارم.
You have your orders, Tom	تو دستوراتت رو داری تام
That incident changed Tom's life.	آن حادثه زندگی تام را تغییر داد.
I know you did not want Tom to go to jail.	من می دانم که تو نمی خواستی تام به زندان برود.
I can not believe you asked Maryam to marry you.	باورم نمیشه که از مریم بخوای باهات ازدواج کنه.
He became a hobo.	او یک هوبو شد.
Tom said I'm not confident.	تام گفت که من اعتماد به نفس ندارم.
Tom prefers to study French alone.	تام ترجیح می دهد به تنهایی زبان فرانسه را مطالعه کند.
I saw that you carry Mary's books for her.	دیدم که کتاب های مریم را برای او حمل می کنی.
We do not know why Tom had to leave.	ما نمی دانیم چرا تام مجبور شد برود؟
No one knew Tom was a former criminal.	هیچ کس نمی دانست تام یک خلافکار سابق است.
Tom could not stop his blush.	تام نتوانست جلوی سرخ شدنش را بگیرد.
Tom always buys expensive clothes.	تام همیشه لباس های گران قیمت می خرد.
What if Tom does not show up?	اگر تام ظاهر نشود، چه کار کنیم؟
I know Tom did not know he should not do this here.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I have a friend who is a basketball coach.	من دوستی دارم که مربی بسکتبال است.
This is not the first time I am here.	این اولین بار نیست که اینجا هستم.
Tom always does what he wants.	تام همیشه کاری را که می خواهد انجام می دهد.
I know Tom works late tonight.	می دانم که تام امشب تا دیروقت کار می کند.
Tom crumpled the paper.	تام کاغذ را مچاله کرد.
I can do this with my eyes closed.	من می توانم این کار را با چشمان بسته انجام دهم.
Tom is a very amazing person.	تام شخص بسیار شگفت انگیزی است.
What is your girlfriend's name?	اسم دوست دخترت چیه؟
I do not go out on weekdays.	من شب های هفته بیرون نمی روم.
Daylight had already come in through the window.	نور روز قبلاً از پنجره وارد شده بود.
I know Tom does not tell Mary.	می دانم که تام به مری نمی گوید.
I'm glad you were not injured	خیلی خوشحالم که مصدوم نشدی
That's all I wanted.	این تمام چیزی است که می خواستم.
Tom does not seem to be having a good time.	به نظر می رسد که تام اوقات خوبی را سپری نمی کند.
Tom is still grinning	تام هنوز داره پوزخند میزنه
Tom told me he planned to stay in Australia until he ran out of money.	تام به من گفت که قصد دارد تا زمانی که پولش تمام شود در استرالیا بماند.
Are you not afraid of anything?	از چیزی نمی ترسی؟
Tom did not know who Mary wanted to give the bottle of wine to.	تام نمی دانست مری می خواهد بطری شراب را به چه کسی بدهد.
Get a seat for Tom, do you want to?	یک صندلی برای تام بگیر، می‌خواهی؟
Tom and I are going to talk about what happened.	من و تام قرار است در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنیم.
I did not know that I was breaking any law.	من نمی دانستم که هیچ قانونی را زیر پا می گذارم.
Tom supports, but Mary does not.	تام حمایت می کند، اما مری نه.
I do not think Tom was tempted.	من فکر نمی کنم تام وسوسه شده بود.
I know Tom has to do it again.	من می دانم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
Tom is a climber.	تام یک کوهنورد است.
I went to the beach every day.	من هر روز به ساحل می رفتم.
Tom treated Mary well.	تام با مری به خوبی رفتار کرد.
Tom goes to the commando today.	تام امروز به کماندو می رود.
Most likely, Tom will not be there for long.	به احتمال زیاد تام برای مدت طولانی آنجا نخواهد بود.
This is a delicate problem.	این یک مشکل ظریف است.
I did not know you were Canadian	نمیدونستم کانادایی هستی
French is not taught properly in our schools.	زبان فرانسه آنطور که باید در مدارس ما تدریس نمی شود.
Tom was skeptical.	تام شک داشت.
This is not a legitimate excuse.	این یک بهانه مشروع نیست.
Tom is twice as tall as the esophagus.	قد تام دو برابر مری است.
I did not know you were going to Australia.	من نمی دانستم که شما قصد رفتن به استرالیا را دارید.
Tom said he was going to see Mary later.	تام گفت که قرار است بعداً مری را ببیند.
Tom can not accompany Mary.	تام نمی تواند با مری همراهی کند.
I was surprised that Tom did not want me to do what I wanted him to do.	تعجب کردم که تام نمی خواست همان کاری را که من می خواستم انجام دهم.
Tom had only slept for three hours.	تام فقط سه ساعت خوابیده بود.
I saw Tom asleep.	دیدم تام خوابیده است.
Tom stayed in Australia for a while.	تام مدتی در استرالیا ماند.
Glad you were able to help	خوشحالم که تونستی کمکت کنی
Tom has to watch what he eats in the restaurant because he is allergic to many foods.	تام باید مراقب چیزی باشد که در رستوران می خورد زیرا به بسیاری از غذاها حساسیت دارد.
It will be done by the time you get here.	تا زمانی که به اینجا برسید انجام می شود.
I really hope this is not a kind of deception.	من واقعا امیدوارم که این نوعی فریبکاری نباشد.
Tom asked Mary to tell a funny story.	تام از مری خواست تا یک داستان خنده دار تعریف کند.
The police officer angered Tom.	افسر پلیس تام را عصبانی کرد.
Tom said he did not think Mary would need to do this.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به انجام این کار داشته باشد.
I seriously doubt that Tom is absent today.	من به طور جدی شک دارم که تام امروز غایب باشد.
Tom landed	تام زمینگیر شد
I think Tom did it yesterday.	من فکر می کنم تام دیروز این کار را کرد.
You probably should not eat as much meat as you do.	احتمالاً نباید به اندازه خود گوشت بخورید.
Tom faces charges of theft.	تام با اتهام سرقت روبرو می شود.
They are the best players I have ever seen.	آنها بهترین بازیکنانی هستند که در زندگی ام دیده ام.
Tom always flies economy class to save money.	تام برای صرفه جویی در هزینه همیشه کلاس اقتصادی پرواز می کند.
I'm not the one who has to do this.	من کسی نیستم که باید این کار را بکند.
Who went to Australia with Tom?	چه کسی با تام به استرالیا رفت؟
Honestly, this issue is not related to him at all.	راستش این موضوع اصلا به او مربوط نیست.
Tom has not missed a single session.	تام حتی یک جلسه را از دست نداده است.
I do not think I am biased.	من فکر نمی کنم که من مغرضانه هستم.
I'm so tired now that I can not run.	الان خیلی خسته ام که نمی توانم دویدن بروم.
Tom is on the balcony.	تام در بالکن است.
They can not be identified yet.	هنوز نمی توان آنها را شناسایی کرد.
Tom played hockey.	تام هاکی بازی کرد.
Some details are not yet known.	برخی جزئیات هنوز مشخص نیست.
I saved to buy a new saxophone.	من برای خرید یک ساکسیفون جدید پس انداز کرده ام.
Tom got out of bed at 2:30 every day.	تام هر روز ساعت 2:30 صبح از رختخواب بلند می شد.
I was not going to do that.	من قرار نبود این کار را بکنم.
This was a complete coincidence.	این اتفاق کاملاً تصادفی بود.
I want to stay a little longer in Boston.	من می خواهم کمی بیشتر در بوستون بمانم.
It took me over a week to get over my cold.	بیش از یک هفته طول کشید تا بر سرماخوردگی ام غلبه کنم.
He was accused of lying.	او را به دروغ متهم کردند.
Give me a demonstration	یک تظاهرات به من بده
Tom went to pick up Mary.	تام رفت تا مری را بردارد.
You work for me, not the other way around.	شما برای من کار می کنید، نه برعکس.
Tom does not seem as determined as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد مصمم نیست.
I think Tom will not get cold.	من فکر می کنم که تام سرد نخواهد شد.
Tom and Mary got married.	تام و مری با هم ازدواج کردند.
I will be reunited with my ex-girlfriend.	من دوباره با دوست دختر سابقم کنار هم می آیم.
Mary stole Alice's boyfriend.	مری دوست پسر آلیس را دزدید.
Can't you swim?	نمی تونی شنا کنی؟
I can not stand the children of the devil.	من نمی توانم بچه های شیطون را تحمل کنم.
Everyone kept Tom's surprise birthday party a secret.	همه جشن تولد غافلگیرکننده تام را مخفی نگه داشتند.
There are two pencils on the table.	دو مداد روی میز است.
How much beer did Tom drink?	تام چقدر آبجو نوشید؟
We found that Tom was doing something he should not have done.	ما متوجه شدیم که تام در حال انجام کاری است که نباید انجام می داد.
Let's kite	بیا بادبادک بزنیم
Tom looks up at the sky.	تام به آسمان نگاه می کند.
Tom overcame guilt.	تام با احساس گناه غلبه کرد.
Tom did not express any anger.	تام هیچ عصبانیت را ابراز نکرد.
We need a group of people we can count on.	ما به گروهی از افرادی نیاز داریم که بتوانیم به آنها تکیه کنیم.
Tom spent part of the afternoon in the garden weeds.	تام بخشی از بعد از ظهر را صرف علف های هرز باغ کرد.
The house where Mozart was born is in Salzburg.	خانه ای که موتزارت در آن متولد شد در سالزبورگ است.
I bought more of those muffins you like.	من بیشتر از آن مافین هایی که دوست دارید خریدم.
Tom probably can't do that.	تام احتمالا نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is looking for his dog.	تام به دنبال سگش می گردد.
If you missed that bus, you might not be here right now.	اگر آن اتوبوس را از دست داده بودید، شاید الان اینجا نبودید.
Aren't you a policeman?	تو پلیس نیستی؟
Tom wondered what Mary and John were talking about.	تام تعجب کرد که مری و جان در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
Tom said he wanted to call his lawyer.	تام گفت که می خواهد با وکیلش تماس بگیرد.
I thought you and I were going to do this together.	فکر کردم قرار شد من و تو با هم این کار را انجام دهیم.
Tom is an amazing singer.	تام خواننده شگفت انگیزی است.
I can not bear to see the suffering of animals.	من طاقت دیدن رنج حیوانات را ندارم.
Tom thinks Mary is not going to win.	تام فکر می کند که مری قرار نیست برنده شود.
There is no hope for this to happen.	هیچ امیدی نیست که این اتفاق بیفتد.
I do not know how long I can tolerate this.	نمی دانم تا کی می توانم این موضوع را تحمل کنم.
He is a capable engineer	او یک مهندس تواناست
When do you want to take me home?	کی میخوای منو ببری خونه تام؟
I still remember the space shuttle explosion.	انفجار شاتل فضایی هنوز در خاطرم مانده است.
I took care of Tom.	من از تام مراقبت می کردم.
I'm not sure I can take this.	مطمئن نیستم که بتوانم این را ببرم.
We are suffering from severe water shortages this summer.	تابستان امسال از کمبود شدید آب رنج می بریم.
Tom does not like that dog.	تام آن سگ را دوست ندارد.
You know I can not agree with him	میدونی که نمیتونم با اون موافق باشم
Tom failed the final exam.	تام در امتحان نهایی موفق نشد.
Tom will sue you.	تام از شما شکایت خواهد کرد.
I knew you should not be trusted	میدونستم که نباید بهت اعتماد کرد
Tom wanted to ask Mary something.	تام می خواست از مری چیزی بپرسد.
We know you're busy.	ما می دانیم که شما مشغول هستید.
Tom heard the sound.	تام صدا را شنید.
Why does Tom want to kill you?	چرا تام می خواهد شما را بکشد؟
I know Tom is a little crazy.	من می دانم که تام کمی دیوانه است.
Tom went to church every Sunday.	تام هر یکشنبه به کلیسا می رفت.
It did not feel bad	حس بدی نداشت
Do you always go to work every morning at a certain time?	آیا همیشه هر روز صبح سر ساعت معینی سر کار می روید؟
What is Tom doing?	تام در چه کاری است؟
Have you spent a lot of time with Tom?	آیا شما زمان زیادی را با تام گذرانده اید؟
Can't you get help from someone else?	آیا نمی توانید از شخص دیگری کمک بگیرید؟
Tom is not the one who gave me this money.	تام کسی نیست که این پول را به من داده است.
What do you think about Tom's problem?	نظر شما در مورد مشکل تام چیست؟
I'm sure Tom will finally show up.	من مطمئن هستم که تام در نهایت ظاهر خواهد شد.
Tom is the one who wants to catch you.	تام کسی است که می خواهد شما را بگیرد.
The death toll from the storm rose to 200.	تعداد قربانیان این طوفان به 200 نفر رسید.
I have never smoked	من هرگز سیگار نکشیده ام
We have gone through a lot together.	ما خیلی چیزها را با هم گذرانده ایم.
You disappointed Tom	تو تام را ناامید کردی
Tom's dog was barking.	سگ تام پارس می کرد.
I think I can finally do that.	فکر می کنم در نهایت بتوانم این کار را انجام دهم.
Is Tom still at home?	آیا تام هنوز در خانه است؟
Tom said Mary did not seem to be having fun.	تام گفت که به نظر نمی رسد مری سرگرم کننده باشد.
Tom believes that marrying Mary was the best thing he ever did.	تام معتقد است که ازدواج با مری بهترین کاری بود که او انجام داده است.
If rescuers had gotten there faster, Tom might have survived.	اگر امدادگران سریعتر به آنجا می رسیدند تام ممکن بود زنده بماند.
His behavior was admirable.	رفتار او قابل تحسین بود.
I have to ask you about Tom.	من باید در مورد تام از شما بپرسم.
I like puppies very much.	من خیلی توله سگ دوست دارم.
I think Tom might be fired.	من فکر می کنم که تام ممکن است اخراج شود.
Ace of Spades is lost in this category of cards.	Ace of Spades در این دسته از کارت ها گم شده است.
Tom is too shy to do that, is he?	تام برای انجام این کار خیلی خجالتی است، اینطور نیست؟
Is this really the best place to do this?	آیا واقعا اینجا بهترین مکان برای انجام این کار است؟
I'm not sure my parents knew about my relationship with Tom.	مطمئن نیستم والدینم از رابطه من با تام اطلاع داشته باشند.
Tom could not shoot anyone.	تام نمی توانست به کسی شلیک کند.
I will try to get there as soon as possible.	سعی می کنم در اسرع وقت به آنجا برسم.
I got one from Tom too, but not for free.	من هم از تام یکی گرفتم، اما نه مجانی.
Tom tried to be the best father he could be.	تام سعی کرد بهترین پدری باشد که می توانست باشد.
Please show me the hat you bought today.	لطفا کلاهی را که امروز خریدی به من نشان بده.
Tom was left out.	تام کنار گذاشته شد.
Tom said Mary should have left sooner.	تام گفت که مری باید زودتر می رفت.
Tom told me he thought Mary was satisfied.	تام به من گفت که فکر می کند مری راضی است.
I do not know, does Tom know that Mary is doing this?	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را می کند؟
Tom told me he had no intention of doing so.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
You have certainly delivered the goods.	شما مطمئناً کالا را تحویل داده اید.
You need to be more aware of the class	باید حواستون به کلاس بیشتر باشه
I already waited two hours. 	من قبلا دو ساعت صبر کردم.
I can not wait anymore.	دیگر نمی توانم صبر کنم.
Tom would eat more if he had time.	تام اگر وقت داشت بیشتر می خورد.
Why not go to work by bike?	چرا با دوچرخه به سر کار نمی روید؟
How many times do I have to tell you this?	چند بار باید این را به شما بگویم؟
After the death of her husband, she raised two children alone.	پس از مرگ شوهرش، او دو فرزند را به تنهایی بزرگ کرد.
Tom is studying in Australia.	تام در استرالیا تحصیل می کند.
Tom wants this car.	تام این ماشین را می خواهد.
I do not think Tom is handsome.	من فکر نمی کنم تام خوش تیپ باشد.
He should not have written it.	او نباید آن را می نوشت.
Tom said the coffee was too hot to drink.	تام گفت که قهوه برای نوشیدن خیلی داغ است.
Do you know who first conquered Mount Everest?	آیا می دانید چه کسی اول قله اورست را فتح کرد؟
I knew Tom knew who was going to do it.	می دانستم تام می داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Fortunately, the drug started to work quickly.	خوشبختانه، دارو به سرعت شروع به اثر کرد.
You are smarter than Tom	تو باهوش تر از تام هستی
Tom was a little slow.	تام کمی کند بود.
You asked Tom why he did that.	از تام پرسیدی چرا این کار را کرد؟
Tom was relieved to hear this.	تام از شنیدن این حرف راحت شد.
We can not exist without water.	ما بدون آب نمی توانیم وجود داشته باشیم.
I do not know who this car is	من نمیدونم این ماشین کیه
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نمی کند.
Tom said he was not reciprocal.	تام گفت که او دوسویه نیست.
Tom is eating the blackberries he picked this afternoon.	تام در حال خوردن توت سیاهی است که امروز بعدازظهر چیده بود.
I have not made my decision yet	هنوز تصمیمم را نگرفتم
I have been working here for three months	من سه ماهه که اینجا کار میکنم
Tom said he felt good about winning.	تام گفت که نسبت به بردش احساس خوبی دارد.
I lined up behind Tom.	پشت تام در صف قرار گرفتم.
I apologized a lot for the delay	بابت تاخیرم خیلی عذرخواهی کردم
I wore my coat because I was cold.	کتم را پوشیدم چون سردم بود.
I saw Tom's new video but I did not like it.	ویدیوی جدید تام رو دیدم ولی خوشم نیومد.
Tom accepted what Mary had offered him.	تام کاری را که مری به او پیشنهاد کرده بود، پذیرفت.
Are you extroverted or introverted?	برون گرا هستید یا درون گرا؟
Tom and I both want to go to Boston.	من و تام هر دو می خواهیم به بوستون برویم.
I do not think this is important.	فکر نمی‌کنم این مهم باشد.
Tom is not a very good company	تام شرکت خیلی خوبی نیست
Tom met Mary for breakfast.	تام برای صبحانه با مری آشنا شد.
Chewing with the mouth open is really rude.	جویدن با دهان باز واقعاً بی ادبانه است.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
I need a suitcase. 	من به یک چمدان نیاز دارم.
Can you lend me one?	یکی به من قرض می دهی؟
I was not allowed to do this, but I did it anyway.	من اجازه این کار را نداشتم، اما به هر حال این کار را کردم.
Do you really think I had anything to do with it?	واقعا فکر میکنی من ربطی به اون داشتم؟
Tom looks very tired.	تام خیلی خسته به نظر می رسد.
Promise me you will not tell your soul	به من قول بده به روحت نخواهی گفت
Tom is set to do it again next year.	تام قرار است سال آینده دوباره این کار را انجام دهد.
You'll need your strength, Tom.	تو به قدرتت نیاز خواهی داشت، تام.
I know Tom is a busy person.	من می دانم که تام فردی شلوغ است.
I did not want to be alone.	نمی خواستم تنها بمانم.
I'm in management	من با مدیریت هستم
Tom knows that Mary is not going to do that.	تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I like Tom's name, he has a good ring	من اسم تام را دوست دارم انگشتر خوبی داره
Tom is a commercial pilot.	تام گواهینامه خلبانی تجاری دارد.
I know Tom does not know why Mary is afraid of this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از این کار می ترسد.
I did not know that you were not going to do this to us.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید این کار را با ما انجام دهید.
You will never be as famous as Tom.	تو هرگز به اندازه تام مشهور نخواهی شد.
Tom is thirteen years old.	تام سیزده ساله است.
He is accountable to management for what he does.	او نسبت به کارهایی که انجام می دهد در برابر مدیریت پاسخگو است.
Tom is lying again, isn't he?	تام دوباره دروغ می گوید، اینطور نیست؟
I do not care what time we eat.	برای من مهم نیست چه ساعتی بخوریم.
Tom is coming here right now	تام همین الان داره میاد اینجا
What is the problem?	مشکلش چیه؟
What is your suggestion?	پیشنهاد شما چیست؟
Tom asked me out, but I told him I was not interested.	تام از من خواست بیرون، اما من به او گفتم که علاقه ای ندارم.
We're here, Tom.	ما اینجا هستیم، تام.
Tom was still angry even after Mary apologized.	تام حتی پس از عذرخواهی مری همچنان عصبانی بود.
It was clear that Tom had done it.	واضح بود که تام این کار را کرده بود.
I decided to stay here	من تصمیم گرفتم اینجا بمانم
Tom said he wished he was rich.	تام گفت ای کاش ثروتمند بود.
Tom is thirteen, but he still believes in Santa Claus.	تام سیزده ساله است، اما هنوز به بابانوئل اعتقاد دارد.
I know Tom is a Harvard graduate.	می دانم که تام فارغ التحصیل هاروارد است.
Tom reads the newspaper every day.	تام هر روز روزنامه می خواند.
I asked Tom to throw the keys at me.	از تام خواستم کلیدها را به من پرتاب کند.
Apartments here are very cheap.	آپارتمان های اینجا بسیار ارزان هستند.
Tom apologized.	تام عذرخواهی کرد.
You didn't know Tom had ever done that, did you?	شما نمی دانستید که تام هرگز این کار را نکرده بود، نه؟
The drunk man could not walk straight.	مرد مست نمی توانست مستقیم راه برود.
The police love the victim's boyfriend for the murder.	پلیس ها دوست پسر مقتول را برای قتل دوست دارند.
He rested his elbows on his knees.	آرنجش را روی زانوهایش گذاشت.
Tom and Mary plan to do this together.	تام و مری قصد دارند با هم این کار را انجام دهند.
I decided not to watch this movie.	من تصمیم گرفتم این فیلم را تماشا نکنم.
I'm not the only one who does not do this.	من تنها کسی نیستم که این کار را نمی کنم.
Tom brought me this book.	تام این کتاب را برای من آورد.
Wasn't Tom supposed to do this before 2:30?	مگر قرار نبود تام قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد؟
Don't you think you can handle it?	فکر نمیکنی بتونی از پسش بر بیای؟
Tom said he tried to leave yesterday.	تام گفت که سعی کرده پریروز برود.
Tom is to blame	تام مقصر است
Maybe something happened to Tom.	شاید برای تام اتفاقی افتاده باشد.
I know you did the same for me	میدونم تو هم همین کارو برای من میکردی
Tom is warm-hearted.	تام خونگرم است.
Tom gave Mary one of the puppies.	تام یکی از توله ها را به مری داد.
I thought I did not do it well.	فکر می کردم این کار را به خوبی انجام ندادم.
Tom could have done this for Mary if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست این کار را برای مری انجام دهد.
Do you know where Tom and Mary are?	آیا می دانید تام و مری کجا هستند؟
You really should have told Tom that he did not have to come.	واقعاً باید به تام می گفتی که او مجبور نیست بیاید.
I do not wash the dishes	من ظرف ها را نشوییم
You have to do it whether you like it or not.	شما خواه ناخواه باید این کار را انجام دهید.
Everyone brought a surfboard except Tom.	همه به جز تام تخته موج سواری آوردند.
I can definitely do it better than Tom.	من قطعا می توانم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
Tom is on the golf course.	تام در زمین گلف است.
Do you think Tom will come too?	فکر می کنی تام هم بیاید؟
I did not think Tom was crazy.	فکر نمی کردم تام دیوانه باشد.
Tom was sorry for what he had done.	تام از کاری که کرده بود متاسف بود.
Tom was completely disappointed.	تام کاملاً ناامید شد.
Sorry about that, Tom.	متاسفم برای این، تام.
I doubt Tom did what you said.	من شک دارم که تام کاری را که شما گفتید انجام نداده است.
Tom is only three years old.	تام فقط سه سال دارد.
I need to practice	نیاز به تمرین دارم
Tom accompanied Mary to the dance.	تام مری را تا رقص همراهی کرد.
I thought Tom was not absent.	فکر کردم تام غایب نیست.
I did not want to have anything to do with Tom.	من نمی خواستم با تام کاری نداشته باشم.
I wish Tom was more dependent on me.	کاش تام بیشتر به من وابسته بود.
I do not think it is a smart idea to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده هوشمندانه ای باشد.
Tom and I probably can't solve this problem on our own.	من و تام احتمالاً نمی توانیم این مشکل را خودمان حل کنیم.
Tom is downstairs too.	تام هم طبقه پایین است.
One has to tell Tom that he has to go on a diet.	یکی باید به تام بگوید که باید رژیم بگیرد.
Did you not know that you could be arrested?	آیا نمی دانستید احتمال دستگیری شما وجود دارد؟
I know Tom and Mary both have to go.	می دانم که تام و مری هر دو باید بروند.
Tom and I are kind of busy.	من و تام به نوعی سرمان شلوغ است.
Tom and Mary have both been arrested.	تام و مری هر دو دستگیر شده اند.
Maybe Tom went to Boston with Mary.	شاید تام با مری به بوستون رفت.
Tom said Mary did not look very happy.	تام گفت که مری چندان خوشحال به نظر نمی رسید.
I think Tom was the one who was going to tell Mary not to do this anymore.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
This is not a funny joke	این جوک خنده دار نیست
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I have come up with a great idea.	من به یک ایده عالی رسیده ام.
Tom owns a three bedroom apartment in Boston.	تام یک آپارتمان سه خوابه در بوستون دارد.
I can not believe what I hear.	من نمی توانم آنچه را که می شنوم باور کنم.
This was on your doorstep	این در آستان شما بود
All Tom needed was a little more time.	تنها چیزی که تام نیاز داشت کمی زمان بیشتر بود.
Tom was not well	تام خوب نبود
Don't go here with me.	اینجا با من نمان برو تو.
This is hardly an option.	این به سختی یک گزینه است.
Tom has to go home now.	تام باید الان به خانه برگردد.
Tom thinks Mary is jealous.	تام فکر می کند مری حسود است.
My father mentioned that it was time to sleep.	پدرم اشاره کرد که وقت خواب است.
I'm glad I did not have to do this.	من خیلی خوشحالم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary not to go alone.	تام از مری خواست که تنها نرود.
You know that eventually everyone will know about it.	می دانید که در نهایت همه در مورد این موضوع خواهند دانست.
You spend a lot of time worrying.	شما زمان زیادی را صرف نگرانی می کنید.
This should not be too difficult.	انجام این کار نباید چندان سخت باشد.
Last summer, I worked on a part-time farm.	تابستان گذشته، من در مزرعه نیمه وقت کار می کردم.
Tom could not have done it better.	تام بهتر از این نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary for help.	تام از مریم کمک خواست.
I see several fishing boats on the horizon.	چند قایق ماهیگیری در افق می بینم.
Ten teams competed for the award.	ده تیم برای کسب این جایزه با هم رقابت کردند.
This door seems to have been forcibly opened.	به نظر می رسد این در به اجبار باز شده است.
I'm not afraid to kiss Tom.	من از بوسیدن تام نمی ترسم.
I think I can find Tom.	فکر می کنم بتوانم تام را پیدا کنم.
What exactly should Tom do?	تام دقیقاً چه کاری باید انجام دهد؟
Tom is not the only one who did not say anything.	تام تنها کسی نیست که چیزی نگفت.
Kyoto is similar to Tokyo.	«کیوتو» شبیه «توکیو» است.
Tom and Mary were good neighbors.	تام و مری همسایه های خوبی بودند.
Tom can not do that here.	تام نمی تواند این کار را در اینجا انجام دهد.
I guess everyone thinks I love Mary.	حدس می زنم همه فکر می کنند که من عاشق مری هستم.
Aren't you going to do something special for Christmas?	آیا قصد ندارید برای کریسمس کار خاصی انجام دهید؟
Please promise me that you will do this.	لطفا به من قول بده که این کار را خواهی کرد.
I'm glad to see that you two have finally given up the fight.	خوشحالم که می بینم شما دو نفر بالاخره مبارزه را کنار گذاشتید.
So, guys what do you want to do tonight?	خب، بچه ها امشب می خواهید چه کار کنید؟
Do not use this hammer	از این چکش استفاده نکنید
Tom looks a little nervous and anxious.	تام تا حدودی عصبی و دلهره به نظر می رسد.
Sorry if I bothered you	ببخشید اگه اذیتت کردم
Tom and I usually do not do this.	من و تام معمولاً این کار را نمی کنیم.
Tom has regained consciousness.	تام به هوش آمده است.
I did not know I would be injured	نمیدونستم مصدوم میشم
At first, the Indians were friendly.	در ابتدا، سرخپوستان دوستانه بودند.
Does Tom Jackson's name mean anything to you?	آیا نام تام جکسون برای شما معنی دارد؟
Tom was not the last child to go home.	تام آخرین بچه ای نبود که به خانه رفت.
I was the one who wanted to do this.	من بودم که می خواستم این کار را بکنم.
He is a very good dough.	او خمیر بسیار خوبی است.
I'm almost your age.	من تقریباً سن شماست.
I never intended for Tom to get in trouble.	من هرگز قصد نداشتم تام دچار مشکل شود.
Sorry, I did not call earlier	ببخشید زودتر زنگ نزدم
I can not get to the hospital without help.	بدون کمک نمی توانم خود را به بیمارستان برسانم.
I'm going to see Tom again.	من دوباره می روم تام را ببینم.
We happened to be in Australia at the time.	اتفاقاً در آن زمان در استرالیا بودیم.
Athletes usually abstain from smoking.	ورزشکاران معمولاً از سیگار کشیدن خودداری می کنند.
I seriously doubt that Tom is punctual.	خیلی جدی شک دارم که تام وقت شناس باشد.
Tom walked down the street whistling a happy song.	تام با سوت زدن آهنگ شاد در خیابان قدم زد.
Tom felt severe pain in his chest.	تام درد شدیدی در قفسه سینه خود احساس کرد.
I do not think I have ever eaten anything that you find disgusting.	فکر نمی کنم تا به حال چیزی نخورده باشم که شما آن را منزجر کننده بدانید.
My name is Tom and this is Mary.	اسم من تام است و این مری است.
Some basic foods still need to be imported.	برخی از مواد غذایی اساسی هنوز باید وارد شود.
I'm not sure if I can come with you.	مطمئن نیستم که بتوانم با شما بیایم یا نه.
I thought Tom was no longer angry with you.	فکر کردم تام دیگر از دست تو عصبانی نیست.
Tom said he could not stay long.	تام گفت که نمی تواند زیاد بماند.
Tom was stunned.	تام مات و مبهوت بود.
I do not think we will get home until it gets dark.	فکر نمی کنم تا زمانی که تاریک شده به خانه برسیم.
You're not really going to buy it, are you?	شما واقعاً قصد خرید آن را ندارید، نه؟
Please put your phones on vibrate.	لطفا گوشی های خود را روی ویبره قرار دهید.
Someone was watching us	یک نفر ما را زیر نظر داشت
What if Tom tells the truth?	اگر تام حقیقت را بگوید چه؟
They will be next.	آنها بعدی خواهند بود.
I do not enjoy doing this with Tom.	من از انجام این کار با تام لذت نمی برم.
You do not need much intelligence to understand this.	برای درک این موضوع به هوش زیادی نیاز ندارید.
I hope you have a chance to come to Boston.	امیدوارم فرصتی برای آمدن به بوستون داشته باشید.
I'm sure this is not true.	من مطمئن هستم که این درست نیست.
I do not do what he did to me with Tom.	من کاری که او با من کرد با تام انجام نمی دهم.
Tom does not have to come here tomorrow.	تام مجبور نیست فردا بیاد اینجا.
Tom took his dog for a walk.	تام سگش را به پیاده روی برد.
Tom does not seem very happy.	به نظر می رسد تام چندان خوشحال نیست.
I use contact lenses.	من از لنزهای تماسی استفاده می کنم.
Tom will probably not be jealous.	تام به احتمال زیاد حسادت نخواهد کرد.
I did not want to listen to Tom.	نمی خواستم به حرف های تام گوش کنم.
I will never let Tom drive my car again.	من هرگز اجازه نمی دهم تام دوباره ماشینم را براند.
I had never seen a rainbow before	من تا حالا رنگین کمان ندیده بودم
I think I now understand why Tom never learned French well.	فکر می‌کنم اکنون می‌فهمم که چرا تام هرگز زبان فرانسوی را به خوبی یاد نگرفت.
We need to talk, Tom.	ما باید صحبت کنیم، تام.
Orcs are also known as killer whales.	اورکاها به نهنگ های قاتل نیز معروف هستند.
Everyone has forgotten me and Tom.	همه من و تام را فراموش کرده اند.
The doctor advised me to take a long vacation.	دکتر به من توصیه کرد که یک تعطیلات طولانی داشته باشم.
I did not put it there.	من آن را آنجا نگذاشتم.
Tom wanted to do it.	تام قصد داشت این کار را انجام دهد.
I know Tom did not know he should not do it himself.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را خودش انجام دهد.
I think if Tom sleeps more, he will not always be so naughty.	فکر می‌کنم تام اگر بیشتر بخوابد، همیشه اینقدر بداخلاق نخواهد بود.
UN stands for United Nations.	UN مخفف ملل متحد است.
Tom stretched himself out.	تام خودش را دراز کرد.
The train is now crossing the bridge.	قطار اکنون از روی پل می گذرد.
Tom takes a shower every day.	تام هر روز دوش می گیرد.
Tom told me he did not feel cold.	تام به من گفت که احساس سرما نمی کند.
Tom did not seem to be so busy.	به نظر می رسید تام آنقدرها هم مشغول نبود.
I hope I have not deceived myself.	امیدوارم خودم را گول نزده باشم.
Do you think Tom would like to do that?	آیا فکر می کنید که تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
Tom ate a spoonful of peanut butter.	تام یک قاشق کره بادام زمینی خورد.
Cycling to work saves Tom $ 30 a week on bus fares.	دوچرخه سواری تا محل کار تام سی دلار در هفته در کرایه اتوبوس صرفه جویی می کند.
If you wanted, you could do it today.	اگر می خواستی می توانستی همین امروز این کار را انجام دهی.
Tom may change his mind later.	تام ممکن است بعداً نظر خود را تغییر دهد.
Tom did not want to tell anyone about what he had done.	تام نمی خواست به کسی در مورد کاری که انجام داده است بگوید.
Instead of waiting for Tom, let's move on.	به جای اینکه بیشتر منتظر تام باشیم، بیایید جلو برویم و برویم.
I think it 's quite clear that Tom likes Mary.	من فکر می کنم کاملاً واضح است که تام از مری خوشش می آید.
How much time do you spend studying French every day?	روزانه چقدر برای مطالعه زبان فرانسه وقت می گذارید؟
Tom knows everything about these things.	تام همه چیز را در مورد این چیزها می داند.
Why was Tom doing this?	چرا تام این کار را می کرد؟
Where were you between one and three o'clock?	بین ساعت یک تا سه کجا بودی؟
It was not in his nature to speak ill of others.	این در ذات او نبود که از دیگران بد بگوید.
you are lost.	تو گم شدی.
Tom told me he planned to go to Australia in October.	تام به من گفت که قصد دارد در اکتبر به استرالیا برود.
I doubt Tom did it himself.	من شک دارم که تام این کار را خودش انجام نداده باشد.
Tom's office is next to Mary.	دفتر تام در کنار مری است.
I do not think I will see Tom today.	فکر نمی کنم امروز تام را ببینم.
Just say what you have in your heart	فقط آنچه در دل داری بگو
I will write to Tom immediately.	فوراً به تام می نویسم.
I can not read Tom's writings.	من نمی توانم نوشته های تام را بخوانم.
Tom lost his job at university.	تام شغل خود را در دانشگاه از دست داد.
Tom's behavior was embarrassing.	رفتار تام شرم آور بود.
I did not do much	من کار زیادی نکردم
I hope you can help Tom.	امیدوارم بتوانید به تام کمک کنید.
Tom was shy about talking to Mary.	تام برای صحبت با مری خجالتی بود.
Tom rented an SUV.	تام یک SUV کرایه کرد.
Tom told me he thought Mary was great.	تام به من گفت که فکر می کند مری فوق العاده است.
Tom really knows what he's doing	تام واقعا میدونه داره چیکار میکنه
I thought Tom would get nervous.	فکر می کردم تام عصبی می شود.
Tom is too old to work here.	تام خیلی پیر است که اینجا کار کند.
Neither Tom nor Mary will have to return to Boston tomorrow.	نه تام و نه مری مجبور نیستند فردا به بوستون برگردند.
Tom has tried to do that.	تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
I could not tell you the truth	نتونستم حقیقت رو بهت بگم
Tom is not taller than me.	تام از من بلندتر نیست.
Tom took some money from his pocket and put it on the table.	تام مقداری پول از جیبش درآورد و روی میز گذاشت.
Tom has done this all his life.	تام تمام عمرش این کار را کرده است.
I'm not sure why you wanted me here.	من مطمئن نیستم که چرا مرا اینجا می خواستی.
I know Tom is about my age.	می دانم که تام تقریباً همسن من است.
Tom has been to many countries.	تام به کشورهای زیادی رفته است.
Tom thinks Mary might know the answer.	تام فکر می کند که مری ممکن است جواب را بداند.
In other words, it is a matter of common sense.	به عبارت دیگر، این یک امر عقل سلیم است.
Tom was killed by a hand grenade.	تام با نارنجک دستی کشته شد.
I know Tom did not know I could do this.	می دانم تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom returned from Boston a week earlier than we expected.	تام یک هفته زودتر از آنچه انتظار داشتیم از بوستون برگشت.
Tom said he knew why Mary did not.	تام گفت که می‌دانست چرا مری این کار را نکرد.
Tom was not bothered at all.	تام اصلا اذیت نمی شد.
Tom tried the door handle.	تام دستگیره در را امتحان کرد.
I'm thinking about it	دارم بهش فکر میکنم
Decisions must be made by the twentieth.	باید تا بیستم تصمیم گیری شود.
Tom knew what kind of woman Mary was.	تام می دانست که مری چه جور زنی است.
I should have paid more attention in French class.	من باید در کلاس فرانسه بیشتر توجه می کردم.
Tom's clothes were badly burned.	لباس تام به شدت سوخته بود.
We'll stop you, Tom.	ما جلوی تو را می گیریم، تام.
Not all Americans agreed with Wilson.	همه آمریکایی ها نظر ویلسون را نداشتند.
I'm going to Australia tomorrow	من فردا میرم استرالیا
This is not very interesting	این خیلی جالب نیست
Tom does not know what Mary wants to buy.	تام نمی داند مری می خواهد چه چیزی بخرد.
I walked so much that I could no longer walk.	آنقدر راه رفتم که دیگر نمی توانم راه بروم.
Tom seems to be crying.	به نظر می رسد که تام در حال گریه کردن است.
I bet you think I'm crazy	شرط می بندم فکر می کنی من دیوانه ام
Tom is a cashier at a grocery store.	تام یک صندوقدار در یک فروشگاه مواد غذایی است.
Sooner or later it must be done.	دیر یا زود باید انجام شود.
Tom was afraid of catching a cold.	تام از سرماخوردگی می ترسید.
I'm the only person in this office who can speak French.	من در این دفتر تنها کسی هستم که می توانم فرانسوی صحبت کنم.
This was the boy who helped me yesterday.	این پسری بود که دیروز به من کمک کرد.
Tom is testing us	تام داره ما رو تست میکنه
Tom has narrow shoulders.	تام شانه های باریکی دارد.
Tom loves modern poetry.	تام شعر مدرن را دوست دارد.
Tom has just been released from prison.	تام به تازگی از زندان آزاد شده است.
Do not lick children	بچه ها را لوس نکن
I have something to tell you, Tom.	من چیزی دارم که باید به تو بگویم، تام.
You do not seem to be relaxed.	به نظر نمی رسد آرامش داشته باشید.
They resumed walking.	راه رفتن را از سر گرفتند.
Tom is probably excused from doing so.	احتمالا تام از انجام این کار معذور است.
I wish you spoke French	کاش فرانسوی صحبت میکردی
Your guard did not allow me to enter.	نگهبان شما به من اجازه ورود نداد.
I'm very rich	من خیلی پولدارم
French is a difficult language, isn't it?	فرانسوی زبان سختی است، اینطور نیست؟
Tom does everything for Mary.	تام هر کاری برای مری انجام می دهد.
I'm bored of this, let's talk about something else.	حوصله ام سر رفته از این موضوع بیایید در مورد چیز دیگری صحبت کنیم.
Tom caught a small fish.	تام ماهی کوچکی گرفت.
Tom never complained about anything.	تام هرگز از چیزی شکایت نکرد.
Tom is glad you are coming.	تام خوشحال است که می آیی.
The reason was unclear.	دلیلش نامشخص بود.
There is no supermarket near where I live.	نزدیک محل زندگی من سوپرمارکتی وجود ندارد.
Bad drivers' licenses must be revoked.	گواهینامه رانندگان بد باید از آنها گرفته شود.
I know Tom will not do that here.	من می دانم که تام این کار را در اینجا انجام نخواهد داد.
Mozart died in 1791.	موتزارت در سال 1791 درگذشت.
Tom must want to stay.	تام باید بخواهد بماند.
Tom says he has something to do this afternoon.	تام می گوید که امروز بعدازظهر کاری دارد که باید انجام دهد.
Please wait for me to finish my homework.	لطفا صبر کنید تا تکالیفم را تمام کنم.
Tom has a beautiful smile.	تام لبخند زیبایی دارد.
I sent a message in French to Tom.	پیامی به زبان فرانسوی به تام فرستادم.
You need to change a few extra clothes.	شما باید چند تغییر لباس اضافه ببندید.
Tom told me he wanted to do it tomorrow.	تام به من گفت که می خواهد این کار را فردا انجام دهد.
We must win at any cost.	ما باید به هر قیمتی پیروز شویم.
He seeks to master the French language.	او در صدد تسلط بر زبان فرانسه است.
I do not think Tom is annoying.	من فکر نمی کنم تام آزار دهنده باشد.
I guess Tom received our message.	من حدس می زنم تام پیام ما را دریافت کرده است.
I doubt anyone has ever told Tom.	من شک دارم که آیا کسی هنوز به تام گفته باشد.
Why don't you stay here?	چرا اینجا نمی مانی؟
Tom says he does not think Mary should have to.	تام می گوید که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom had a large audience at his concert last night.	تام در کنسرت دیشب خود تماشاگران زیادی داشت.
Tom said he was very pleased with the way things were going.	تام گفت که از روندی که همه چیز پیش می‌رود بسیار راضی است.
Tom thought Mary would not forget.	تام فکر کرد که مری این کار را فراموش نخواهد کرد.
Tom received a tax refund.	تام بازپرداخت مالیات دریافت کرد.
I do not want to go now	الان نمیخوام برم
I do not think Tom knows when Mary will travel to Australia.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی به استرالیا سفر خواهد کرد.
Crowd does not matter	شلوغی هم مهم نیست
Not all books are instructive.	همه کتاب ها آموزنده نیستند.
Neither Tom nor Mary have been very helpful.	نه تام و نه مری چندان مفید نبوده اند.
What do you do with Tom's clothes?	با لباس تام چیکار میکنی؟
These things block the door. 	این چیزها در را مسدود می کنند.
Can you move it, please?	می توانید آن را جابجا کنید، لطفا؟
Why not go to Australia?	چرا نباید به استرالیا برویم؟
Tom forced me to open the box.	تام مرا مجبور کرد جعبه را باز کنم.
Tom is in the library right now, isn't he?	تام الان در کتابخانه است، اینطور نیست؟
Tom has moved to Boston to live with his grandparents.	تام به بوستون نقل مکان کرده است تا با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کند.
You let Tom win, didn't you?	اجازه دادی تام برنده شود، نه؟
I want to know more about Tom's past.	من می خواهم درباره گذشته تام بیشتر بدانم.
Did Tom apologize to Mary?	آیا تام از مری عذرخواهی کرده است؟
I have freckles	من کک و مک دارم
Tom died before rescuers arrived.	تام قبل از رسیدن امدادگران جان باخت.
I'm not used to living in Australia yet.	من هنوز به زندگی در استرالیا عادت نکرده ام.
I can not believe that Tom ignored you.	من نمی توانم باور کنم که تام شما را نادیده گرفته است.
You have done a lot for us	تو برای ما خیلی کار کردی
I wish I had not done this to Tom.	کاش از تام این کار را نمی‌کردم.
This tree is tall, but that one is even taller.	این درخت بلند است، اما آن یکی حتی بلندتر است.
How can we prevent bullying?	چگونه می توانیم از قلدری جلوگیری کنیم؟
I agree with both Tom and Mary.	من هم با تام و هم با مری موافقم.
I have to think a little more before making a decision.	قبل از تصمیم گیری باید کمی بیشتر فکر کنم.
Tom looked exactly like his picture.	تام دقیقاً شبیه عکسش بود.
We have three unsolved thefts.	ما سه سرقت حل نشده داریم.
Thank you for the drinks.	از شما برای نوشیدنی ها متشکرم.
Tom said he wanted to eat now.	تام گفت که می خواهد الان غذا بخورد.
He framed a photo he had bought on the street.	عکسی را که در خیابان خریده بود قاب کرد.
I did not want Tom to become a soldier.	من نمی خواستم تام سرباز شود.
Tom wants to be neutral.	تام می خواهد بی طرف باشد.
There is a good chance that Tom will be the new manager.	احتمال زیادی وجود دارد که تام مدیر جدید شود.
We just have to tell Tom that he can not do that.	ما فقط باید به تام بگوییم که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not much older than Mary's daughter, is he?	تام از دختر مری خیلی بزرگتر نیست، نه؟
Tom is supposed to come with us, but he is sick in bed.	تام قرار است با ما بیاید، اما او در رختخواب بیمار است.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
It is quite possible that Tom will cry.	کاملاً ممکن است تام گریه کند.
How were you when you were thirteen?	سیزده سالگی چطور بودی؟
He did not have enough experience to deal with this problem.	او تجربه کافی برای کنار آمدن با این مشکل را نداشت.
Tom will probably return from Australia on Monday.	تام احتمالا دوشنبه از استرالیا برمی گردد.
Where is Tom's car?	ماشین تام کجاست؟
I asked Tom a few questions about his childhood.	از تام چند سوال در مورد دوران کودکی اش پرسیدم.
Tom said he was really thirsty.	تام گفت که او واقعا تشنه است.
We really do not need to worry about that happening.	ما واقعاً نیازی به نگرانی در مورد وقوع آن نداریم.
This press conference ends.	این کنفرانس مطبوعاتی به پایان می رسد.
I want to stay in Australia with Tom.	من می خواهم با تام در استرالیا بمانم.
In fact, this is what happened.	در واقع همین اتفاق افتاد.
Tom did not go to school yesterday because he did not want to.	تام دیروز به مدرسه نرفت چون نمی خواست.
Tom heard Mary talking on her phone.	تام شنید که مری با تلفنش صحبت می کرد.
Tom says he is studying French with Mary this evening.	تام می‌گوید که امروز عصر با مری زبان فرانسه می‌خواند.
Tom may still die.	تام هنوز هم ممکن است بمیرد.
How long does it take to walk to the municipality?	پیاده روی تا شهرداری چقدر طول می کشد؟
This is something I do not know.	این چیزی است که من نمی دانم.
I want you to know that I will do this for you.	می خواهم بدانی که من این کار را برای تو انجام خواهم داد.
I asked Tom where he parked his car.	از تام پرسیدم ماشینش را کجا پارک کرده است.
Tom died tragically.	تام به طرز غم انگیزی درگذشت.
I have seen better days	روزهای بهتری را دیده ام
Tom never knew Mary.	تام هرگز مری را نشناخت.
How hot must popcorn be for it to pop?	پاپ کورن چقدر باید داغ باشد تا پاپ کند؟
Tom can not do what we asked him to do.	تام نمی تواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
Some people say that eating late at night is bad for your health.	برخی افراد می گویند که دیر غذا خوردن در شب برای سلامتی مضر است.
Tom, Mary and John all live in Boston.	تام، مری و جان همگی در بوستون زندگی می کنند.
I have never seen Tom's girlfriend.	من هرگز دوست دختر تام را ندیده ام.
Tom could be there.	تام می تواند آنجا باشد.
I am not a painter	من نقاش نیستم
I realized that I did not have enough money to buy what I needed.	من متوجه شدم که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارم ندارم.
Tom often does that kind of thing.	تام اغلب این نوع کارها را انجام می دهد.
Tom is not sure if Mary can understand French.	تام مطمئن نیست که مری بتواند فرانسوی را بفهمد.
Tom said he had to work late.	تام گفت که باید تا دیر وقت کار کند.
I did not think Tom would be arrested.	فکر نمی کردم تام دستگیر شود.
Tom is really drunk.	تام واقعا مست است.
Tom said he did not think it would be fun.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار خیلی سرگرم کننده باشد.
Tom says he was unaware of the meeting.	تام می گوید که از ملاقات بی اطلاع بوده است.
Tom was eating an apple.	تام داشت یک سیب می خورد.
Tickets are $ 30 in advance or $ 35 per show day.	بلیط ها 30 دلار پیش پرداخت یا 35 دلار در روز نمایش است.
What should I buy for Tom?	برای تام چی بخرم؟
Tom's parents are divorcing.	والدین تام در حال طلاق گرفتن هستند.
I know you're kidding	میدونم داری کنایه میزنی
I study economics at the university.	من در دانشگاه اقتصاد می خوانم.
I take this jacket back because it is too big.	من این ژاکت را پس می گیرم چون خیلی بزرگ است.
Tom told me he was not sure what to do.	تام به من گفت که مطمئن نیست چه کاری باید انجام دهد.
I know Tom does not intend to do that.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
You need wet snow to make good snowballs.	برای ساختن گلوله های برفی خوب به برف مرطوب نیاز دارید.
Tom said he did not know Mary would eventually leave him.	تام گفت که نمی دانست مری در نهایت او را ترک خواهد کرد.
I think this time it will be different.	من فکر می کنم این بار به طور دیگری رقم بخورد.
I do not believe either of you	من هیچکدومتونو باور ندارم
He is always on time for appointments.	او همیشه سر وقت قرارهایش است.
I no longer translate novels.	من دیگر رمان ترجمه نمی کنم.
Tom stole some money from Mary.	تام مقداری پول از مری دزدید.
The spell of good weather enabled us to import the product safely.	طلسم آب و هوای خوب ما را قادر ساخت تا محصول را با خیال راحت وارد کنیم.
Tom wiped Mary's tears.	تام اشک های مری را پاک کرد.
I wonder if I should do it or not.	من فکر می کنم که آیا این کار را انجام دهم یا نه.
Tom can do nothing about it.	تام نمی تواند کاری در مورد آن انجام دهد.
I do not know if he really meant what he said.	نمی‌دانم که آیا واقعاً منظور تام از گفته‌هایش بوده است یا خیر.
Tom is wrong.	تام اشتباه می کند.
Tom has no plans to do so again.	تام قصد ندارد دیگر این کار را انجام دهد.
You spend less time with children.	شما زمان کمتری را با بچه ها می گذرانید.
Tom has blond hair.	تام موهای بور دارد.
Tom looked at the half-open door and wondered what the other side was.	تام به در نیمه باز نگاه کرد و متعجب شد که آن طرف چه چیزی است.
Tom will likely not be in Australia next month.	تام به احتمال زیاد ماه آینده در استرالیا نخواهد بود.
Tom and I both agree with you.	من و تام هر دو با شما موافقیم.
Tom has been there for hours.	تام ساعت ها آنجا بوده است.
Tom will spend the next weekend doing this.	تام آخر هفته آینده را صرف این کار خواهد کرد.
It turned out that she was a baby girl.	بالاخره معلوم شد که بچه دختر است.
Tom tried to surprise Mary.	تام سعی کرد مری را غافلگیر کند.
Tom broke his arm while skiing.	تام هنگام اسکی دستش شکست.
We do not cry	ما گریه نمی کنیم
I thought I would go to Boston next month.	فکر کردم ماه آینده به بوستون بروم.
I do not know who made this cake	نمیدونم کی این کیک رو درست کرده
Do you need help?	آیا شما به کمک نیاز ندارید؟
This is what I bet.	این چیزی است که من شرط می بندم.
We have studied this somewhat in depth.	ما این را تا حدودی عمیق مطالعه کرده ایم.
Tom had a good reason for not being there.	تام دلیل خوبی برای حضور نداشتن داشت.
This is hot tea	این چای داغ است
I had to choose between Tom and Mary.	مجبور شدم بین تام و مری یکی را انتخاب کنم.
He was exiled to an island for treason.	او به جرم خیانت بزرگ به جزیره ای تبعید شد.
I got Tom's signature.	من امضای تام را گرفتم.
I know that Tom is not a native French speaker.	می دانم که تام فرانسوی زبان مادری نیست.
Are you sure you want to marry Tom?	مطمئنی میخوای با تام ازدواج کنی؟
This is exactly what you need now.	این دقیقا همان چیزی است که اکنون به آن نیاز دارید.
I'm tired	من دیگه خسته شدم
Tom told Mary that he did not think John had woken up.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان بیدار شده باشد.
Will grow again	دوباره رشد خواهد کرد
I know Tom is a student too.	می دانم که تام هم دانشجو است.
Tom told Mary why he enjoyed dancing with her.	تام به مری گفت که چرا از رقصیدن با او لذت می برد.
Look, I'm not doing this	ببین من این کارو نمیکنم
Let's check with Tom.	بیایید با تام بررسی کنیم.
My uncle went to Mexico in 1983 and never returned.	عمویم در سال 1983 به مکزیک رفت و دیگر برنگشت.
I think you should talk to Tom directly.	من فکر می کنم شما باید مستقیماً با تام صحبت کنید.
Tom strangled Mary with a plastic bag.	تام مری را با یک کیسه پلاستیکی خفه کرد.
This dam was built at the cost of many lives.	این سد به قیمت جان بسیاری ساخته شده است.
I did not realize that both Tom and Mary had to do this.	من متوجه نشدم که هم تام و هم مری باید این کار را انجام دهند.
Tom plays with his children.	تام با بچه هایش بازی می کند.
Tom did not take the medication his doctor had told him.	تام داروهایی را که دکترش به او گفته بود مصرف نکرد.
I think you should rest	به نظر من باید استراحت کنی
You live in Boston, right?	شما در بوستون زندگی می کنید، نه؟
We were good with Tom.	ما با تام خوب بودیم.
Violation suits have declined nationwide.	کت و شلوارهای تخلف در سطح ملی کاهش یافته است.
I want to stay, but Tom wants to go home.	من می خواهم بمانم، اما تام می خواهد به خانه برود.
What is your future and Tom's?	آینده شما و تام چیست؟
I wish I was as good at talking to girls as Tom.	ای کاش من به اندازه تام در صحبت کردن با دختران خوب بودم.
You guys have a lot of time.	شما بچه ها زمان زیادی در اختیار دارید.
Although Tom did not study much, he passed the final exam.	با وجود اینکه تام زیاد درس نمی‌خواند، امتحان نهایی را قبول کرد.
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
I saw Tom at the party, but I did not talk to him.	من تام را در مهمانی دیدم، اما با او صحبت نکردم.
I do not think Tom knows how many loaves of bread he is going to buy.	فکر نمی کنم تام بداند قرار است چند قرص نان بخرد.
It was an unfair sentence	جمله ناعادلانه ای بود
Have you ever heard Tom talk?	آیا تا به حال صحبت های تام را شنیده اید؟
Tom found a job working on a farm.	تام شغلی پیدا کرد که در مزرعه کار می کرد.
I'm going to Friday evening.	من قراره برم روز جمعه عصر.
Crocodiles are reptiles.	کروکودیل ها خزندگان هستند.
I did not know you used to teach French in Boston.	من نمی دانستم که شما قبلا در بوستون زبان فرانسه تدریس می کردید.
Tom lent some money to Mary.	تام مقداری پول به مری قرض داد.
Tom is the only one who works here and can speak French.	تام تنها کسی است که در اینجا کار می کند و می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was aware of his appearance.	تام نسبت به ظاهرش خودآگاه بود.
Tom wished he had told Mary the truth.	تام آرزو کرد کاش حقیقت را به مری می گفت.
Tom probably does not want to do that.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد این کار را انجام دهد.
There is undeniable evidence that Tom is a thief.	شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد که تام دزد است.
Tom has not been fired yet.	تام هنوز اخراج نشده است.
I'm thinking of translating this into French.	من به این فکر می کنم که این را به فرانسوی ترجمه کنم.
Tom is deliberately deceptive.	تام عمدا فریبنده است.
I think Tom plays Mary Basson well.	من فکر می کنم که تام به خوبی مری باسون می نوازد.
Tom can swim a lot more than me.	تام می تواند خیلی بیشتر از من شنا کند.
I think Tom was sick.	من گمان می کنم تام بیمار بود.
Tom is not very good	تام خیلی خوب نیست
This drink has a very different taste.	این نوشیدنی طعم بسیار متفاوتی دارد.
Why is there so much hatred in the world?	چرا این همه نفرت در دنیا وجود دارد؟
Tom wanted to do what Mary asked him to do.	تام مایل بود کاری را که مری از او خواسته بود انجام دهد.
There is no school for learning Esperanto in my city.	در شهر من مدرسه ای برای یادگیری اسپرانتو وجود ندارد.
I let Tom do it whenever he wanted.	به تام اجازه دادم هر زمان که بخواهد این کار را انجام دهد.
I had a party last week, but Tom did not come.	من هفته گذشته مهمانی داشتم، اما تام نیامد.
I thought you said you would do it.	فکر کردم گفتی که این کار را خواهی کرد.
I do not know if Tom was hurt or not.	من نمی دانم که آیا تام صدمه دیده است یا نه.
When I was in prison, I had a dream on the beach.	وقتی در زندان بودم خواب ساحل را دیدم.
Tom was so confused that he did not even know what question to ask.	تام آنقدر گیج شده بود که حتی نمی دانست چه سوالی بپرسد.
I felt refreshed after swimming in the pool.	بعد از شنا در استخر احساس شادابی کردم.
You look attractive in that dress	تو با اون لباس جذاب به نظر میای
Tom knows I'll call you.	تام می داند که با شما تماس خواهم گرفت.
I should have stayed in Australia a little longer.	من باید کمی بیشتر در استرالیا می ماندم.
Tom did not want to admit that he was scared.	تام نمی خواست اعتراف کند که ترسیده است.
Tom did not know that Mary had worked with John before.	تام نمی دانست که مری قبلا با جان کار می کرد.
I was asked if I thought it was a good idea to do this.	از من پرسیده شد که آیا فکر می کنم انجام این کار ایده خوبی است؟
Tom said he wished he had not tried to persuade Mary to do so.	تام گفت که ای کاش سعی نمی کرد مری را به انجام این کار متقاعد کند.
Tom asked for more details.	تام جزئیات بیشتری را خواست.
I am editing my article	در حال تصحیح مقاله ام هستم
They have the greatest impact on people's lives.	آنها بیشترین تأثیر را بر زندگی مردم دارند.
Tom could not open the door because it was locked.	تام نتوانست در را باز کند زیرا در قفل بود.
Tom did not want Mary to see him cry.	تام نمی خواست مری او را در حال گریه ببیند.
Tom does not know how long the party will last.	تام نمی داند مهمانی چقدر طول خواهد کشید.
Rescuers said there was no safe way to move.	امدادگر گفت هیچ راه مطمئنی برای حرکت تام وجود ندارد.
Many people were present at yesterday's meeting.	در جلسه دیروز افراد زیادی حضور داشتند.
I left my wife	من همسرم را ترک کردم
Tom is still dependent on his parents for money.	تام هنوز برای پول به پدر و مادرش وابسته است.
Tom has written all these books.	تام همه این کتاب ها را نوشته است.
Tom's dog is smart.	سگ تام باهوش است.
How are you buddy	چطوری رفیق؟
Tom wondered if Mary had attracted him.	تام فکر کرد که آیا مری جذب او شده است یا خیر.
Tom did not think Mary was depressed.	تام فکر نمی کرد مری افسرده است.
I did not want to hurt your feelings and I regret it.	من نمی خواستم احساسات شما را جریحه دار کنم و از این کار پشیمانم.
The boy there does not even look like Tom.	اون پسر اونجا حتی شبیه تام هم نیست.
Tom's probably not the only one who can help us do that.	احتمالا تام تنها کسی نیست که می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom said this was the first time he had done this.	تام گفت این اولین باری بود که این کار را می کرد.
Tom and Mary were both very thirsty.	تام و مری هر دو بسیار تشنه بودند.
He read the letter with tears streaming down his cheeks.	نامه را در حالی که اشک بر گونه هایش جاری بود خواند.
Tom looked at us carelessly.	تام بی احتیاط به ما نگاه کرد.
Tom booked a lunch for Mary to take to school.	تام یک ناهار برای مری بست تا به مدرسه ببرد.
Tom operated on his right leg.	تام پای راستش را جراحی کرد.
A few years ago, in San Francisco, a young woman came to us for professional advice.	چند سال پیش، در سانفرانسیسکو، یک زن جوان برای مشاوره حرفه ای نزد ما آمد.
I thought you said Tom is a tailor.	فکر کردم گفتی تام یک خیاط است.
The truth cannot be hidden	حقیقت را نمی توان کتمان کرد
I do not have a horse	من اسب ندارم
Tom and Mary enjoy playing music together.	تام و مری از نواختن موسیقی با هم لذت می برند.
There are at least thirty students in our class.	در کلاس ما حداقل سی دانش آموز وجود دارد.
My house is well insulated.	خانه من به خوبی عایق بندی شده است.
Tom says you deserve another chance.	تام می گوید که تو سزاوار یک فرصت دیگر هستی.
Do you think Tom saw you get the keys?	فکر می کنی تام دید که کلیدها را گرفتی؟
Tom followed his wife, Mary, to a private detective.	تام همسرش مری را با یک کارآگاه خصوصی دنبال کرد.
Tom told me he thought Mary was safe.	تام به من گفت که فکر می کند مری در امان است.
Tom knows me well.	تام من را به خوبی می شناسد.
I wish Maryam did not have a boyfriend before.	کاش مریم قبلا دوست پسر نداشت.
He was carrying his heavy suitcase by the porter.	او چمدان سنگین خود را توسط باربر حمل کرده بود.
Tom has to go home and think about it.	تام باید به خانه برود و در مورد آن فکر کند.
Tom has come to our aid.	تام برای کمک نزد ما آمده است.
Who is the leader?	رهبر کیست؟
Tom's parents think Tom is still too young to have a girlfriend.	والدین تام فکر می کنند تام هنوز برای داشتن دوست دختر خیلی جوان است.
Tom is not a prisoner	تام زندانی نیست
You have to follow the rules.	شما باید قوانین را رعایت کنید.
Tom never stays in one place for long.	تام هرگز برای مدت طولانی در یک مکان نمی ماند.
Tom is one of our employees.	تام یکی از کارکنان ما است.
I had no problem with my boss.	من هیچ مشکلی با رئیسم نداشتم.
I had a terrible dream last night	دیشب خواب وحشتناکی دیدم
I let them use my photo on their website.	من به آنها اجازه دادم از عکس من در وب سایت خود استفاده کنند.
I bought some balloons for Tom.	چند بادکنک برای تام خریدم.
Such things only happen once in a lifetime.	چنین چیزهایی فقط یک بار در زندگی اتفاق می افتد.
You should not have told this to Tom.	تو نباید این را به تام می گفتی.
Tom often spends weekends with Mary.	تام اغلب آخر هفته‌ها با مری می‌گذرد.
I think Tom has to do what he says.	من فکر می کنم که تام باید کاری را که می گوید انجام دهد انجام دهد.
I'm going to work tomorrow	من فردا میرم سر کار
I did not tell Tom what we were going to do.	من به تام نگفتم که قصد داریم چه کار کنیم.
Tom was the one who broke the pot.	تام کسی بود که گلدان را شکست.
Tom has told Mary he does not want to do this.	تام به مری گفته است که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was upset when I told him what had happened.	تام وقتی در مورد اتفاقی که افتاده بود به او گفتم ناراحت شد.
No one at the party knew that Tom had just been released from prison.	هیچ کس در مهمانی نمی دانست که تام به تازگی از زندان خارج شده است.
I think Tom and Mary are not alone.	من فکر می کنم تام و مری تنها نیستند.
Tom is an engineer and so is Mary.	تام مهندس است و مری هم همینطور.
This is something worth trying.	این چیزی است که ارزش تلاش برای آن را دارد.
I did not fish	من ماهی صید نکردم
I'm going to talk to Tom on Monday.	من دوشنبه با تام صحبت خواهم کرد.
Tom said it was so full that there was no room for dessert.	تام گفت آنقدر سیر است که جایی برای دسر ندارد.
I never wanted to learn to swim.	من هرگز نمی خواستم شنا یاد بگیرم.
It is unlikely that Tom did this on purpose.	بعید نیست که تام از روی عمد این کار را کرده باشد.
Tom is following me	تام دنبال من است
What was Tom's answer?	پاسخ تام چه بود؟
I think Tom is ready.	من فکر می کنم تام آماده است.
I did not think I was so tired.	فکر نمی کردم اینقدر خسته باشم.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برود.
Tom is faster than anyone else.	تام سریعتر از هر کس دیگری است.
Tom is deaf, but he can read lips.	تام ناشنوا است، اما بلد است لب بخواند.
He did not answer	او پاسخی نداد
Tom has no hair on his chest.	تام روی سینه مو ندارد.
Is something happening that I do not know about?	آیا چیزی در حال وقوع است که من از آن اطلاعی ندارم؟
I wonder why Tom was chosen as the manager.	من تعجب می کنم که چرا تام به عنوان مدیر انتخاب شد.
His parents decided that he would play the cello.	والدینش تصمیم گرفتند که وی ویولن سل بنوازد.
Tom learned a lot about Australia from Mary.	تام از مری چیزهای زیادی در مورد استرالیا یاد گرفت.
Tom did not seem very satisfied.	تام چندان راضی به نظر نمی رسید.
I was a little sunburned	کمی آفتاب سوختم
I just heard Tom.	من تازه تام را شنیدم.
You have to open the door for Tom.	شما باید در را برای تام باز کنید.
Keep up the good work Tom	به کار خوبت ادامه بده تام
Neither Tom nor Mary have made any bad decisions recently.	نه تام و نه مری اخیراً هیچ تصمیم بدی نگرفته اند.
Live music and home cooking will be played.	موسیقی زنده و غذای خانگی پخش خواهد شد.
I think you idiot who do that.	من فکر می کنم شما احمقی که این کار را انجام می دهید.
Tom did not even try.	تام حتی تلاش نکرد.
Officials say Tom Jackson is expected to survive.	مقامات می گویند که انتظار می رود تام جکسون زنده بماند.
Tom was not a butler.	تام ساقی نبود.
These plums are ripe.	این آلوها رسیده اند.
Tom lives on the other side of town.	تام در طرف دیگر شهر زندگی می کند.
Tom went out for Mary's campaign.	تام برای مبارزات انتخاباتی مری بیرون رفت.
We have a concert at the club tomorrow night.	فردا شب در باشگاه کنسرت داریم.
Tom thought he had a chance to win the race.	تام فکر می کرد که شانس برنده شدن در مسابقه را دارد.
Can I borrow a ruler?	آیا می توانم یک خط کش قرض بگیرم؟
Tom fell from the tree.	تام از درخت افتاد.
I just picked three of these in Boston.	من همین الان سه تا از اینها را در بوستون انتخاب کردم.
In this area we all drink only bottled water.	در این منطقه همه ما فقط آب بطری می نوشیم.
I have to work for me	من باید برایم کار بیاورم
Tom has not yet done everything we asked him to do.	تام هنوز هر کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداده است.
Tom is not as patient as you.	تام به اندازه تو صبر ندارد.
I know Tom is a history teacher.	من می دانم که تام یک معلم تاریخ است.
I can not buy a new car this year.	من امسال نمی توانم ماشین جدید بخرم.
I think it's time to go home	فکر کنم وقتش رسیده که بری خونه
Tom and Mary both say they want to learn how to play the bass.	تام و مری هر دو می گویند که می خواهند یاد بگیرند که چگونه باسون بنوازد.
Do you really expect us to trust you again?	واقعا انتظار داری دوباره بهت اعتماد کنیم؟
That's the only reason I'm here.	این تنها دلیلی است که من اینجا هستم.
Tom does not want any problems.	تام هیچ مشکلی نمی خواهد.
I thought you were not here today	فکر می کردم امروز اینجا نیستی
I think you are what I have been waiting for all these years.	فکر کنم تو همونی هستی که این همه سال منتظرش بودم.
Tom is still looking at Mary.	تام هنوز به مری نگاه می کند.
This report was written in 2013.	این گزارش در سال 2013 نوشته شده است.
Today is hot so we can swim in the ocean.	امروز گرم است تا بتوانیم در اقیانوس شنا کنیم.
Why don't you ever take me out for dinner?	چرا هیچ وقت من را برای شام بیرون نمی آوری؟
Tom saw that movie last summer.	تام آن فیلم را تابستان گذشته دید.
Why do not you want to come?	چرا نمیخوای بیای؟
Tom looked very friendly today.	تام امروز خیلی دوستانه به نظر می رسید.
I did not think Tom had written anything.	فکر نمی کردم تام چیزی نوشته باشد.
Tom does not seem to be as happy as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد از این اتفاق خوشحال باشد.
Tom always came to see me.	تام همیشه به دیدن من می آمد.
Tom did not help Mary as he should.	تام آنطور که باید به مری کمک نکرد.
I do not know if we can do it or not.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
It was the eighth grade.	کلاس هشتم بود.
I think this is the most impressive building on Park Street.	من فکر می کنم این چشمگیرترین ساختمان در خیابان پارک است.
The teacher thought Tom and I were cheating.	معلم فکر کرد من و تام داریم تقلب می کنیم.
I will come at three o'clock and take you	ساعت سه میام و شما رو میبرم
My father bought me a digital watch for a birthday present.	پدرم برای کادو تولد برایم ساعت دیجیتال خرید.
You really want to go back to Boston, don't you?	شما واقعاً می خواهید به بوستون برگردید، اینطور نیست؟
Tom told me not to worry.	تام به من گفت نگران نباش.
What did Tom suggest to you?	تام به شما چه پیشنهادی داد؟
Tom is still playing the violin.	تام هنوز ویولن می نوازد.
If you do not understand, do not hesitate to ask the question.	اگر متوجه نشدید از پرسیدن سوال دریغ نکنید.
I think Tom and Mary were able to do that.	من گمان می کنم که تام و مری توانسته اند این کار را انجام دهند.
Tom will only come if you come too.	تام فقط در صورتی می آید که تو هم بیایی.
Why didn't you try to stop me?	چرا سعی نکردی جلوی من را بگیری؟
They have been here since 1989.	آنها از سال 1989 اینجا هستند.
I hope Tom does not need to do this.	امیدوارم تام نیازی به این کار نداشته باشد.
This tie does not come with my suit.	این کراوات با کت و شلوار من نمی آید.
Tom does not think he can do it.	تام فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is not what I expected.	تام چیزی نیست که من انتظار داشتم.
This is the tallest building in the city.	این بلندترین ساختمان در این شهر است.
I can not leave the house in this dress.	من نمی توانم با این لباس از خانه بیرون بروم.
Tom told Mary he did not want her to do that.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد او این کار را انجام دهد.
I wish Tom was here with me now.	کاش تام الان اینجا با من بود.
Tom is trying to sell the book.	تام در حال تلاش برای فروش کتاب است.
Tom has the most to lose.	تام بیشترین از دست دادن را دارد.
I wish I could help more	کاش می توانستم بیشتر کمک کنم
Tom told me I could not win.	تام به من گفت که نمی توانم برنده شوم.
Guys do not communicate at all?	بچه ها اصلاً ارتباط برقرار نمی کنید؟
I do not know if Tom has found anything.	نمی دانم آیا تام چیزی پیدا کرده است.
I think Tom can do a good job.	من فکر می کنم که تام می تواند کار خوبی انجام دهد.
Tom hopes to meet you.	تام امیدوار است شما را ملاقات کند.
I do not know if Tom received this point.	من نمی دانم که آیا تام این نکته را دریافت کرده است.
I do not know where Tom and Mary are.	من نمی دانم تام و مری کجا هستند.
You are a tempting destiny	تو سرنوشت وسوسه انگیزی
Some people think that learning French is really hard.	برخی از مردم فکر می کنند که یادگیری زبان فرانسه واقعا سخت است.
I think Tom did not want to do that.	من فکر می کنم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom looks poor.	به نظر می رسد تام فقیر است.
You better not call him	بهتره بهش نگی
If you really try, you should be able to do it.	اگر واقعا تلاش کنید، باید بتوانید آن را انجام دهید.
Mary bought herself a party dress.	مری برای خودش یک لباس برای مهمانی خرید.
It looks like someone's house.	به نظر می رسد خانه کسی است.
Tom is not quite right	تام کاملا درست نیست
Tom did not even have the dignity to say it was his fault.	تام حتی آن وقار را نداشت که بگوید تقصیر اوست.
Can you play magic?	آیا می توانید شعبده بازی کنید؟
Tom is the only one injured.	تام تنها کسی است که صدمه دیده است.
How did you find out that Tom did this?	چطور متوجه شدید که تام این کار را کرده است؟
You need to open the box to find out what's inside.	باید جعبه را باز کنید تا بفهمید داخل آن چیست.
Tom is not excited	تام هیجان زده نیست
Tom says everything is fine with him.	تام می گوید همه چیز با او خوب است.
I saw some students on the way to school.	چند دانش آموز را در راه مدرسه دیدم.
Take a step back and look at the big picture.	یک قدم به عقب بردارید و به تصویر بزرگ نگاه کنید.
Tom wanted to practice French.	تام می خواست فرانسوی تمرین کند.
There is not much water in the bucket.	آب زیادی در سطل نیست.
I'm very depressed.	من خیلی افسرده هستم.
They started violent attacks against the enemy.	آنها شروع به حملات خشونت آمیز علیه دشمن کردند.
Sunglasses hid him like a policeman.	عینک آفتابی او را شبیه یک پلیس مخفی کرده بود.
Tom is currently serving drinks to our guests.	تام در حال حاضر برای مهمانان ما نوشیدنی سرو می کند.
It was Tom who showed me how to do this.	این تام بود که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
There are many things I want to talk about.	چیزهای زیادی وجود دارد که می خواهم در مورد آنها صحبت کنم.
Last week, I did not do this as usual.	هفته گذشته، من این کار را به اندازه معمول انجام ندادم.
Tom will be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Tom went to talk to Mary.	تام به آنجا رفت تا با مری صحبت کند.
I could not stand his rude behavior.	نمیتونستم رفتار گستاخیشو تحمل کنم.
It will take longer than expected, Tom said.	تام گفت که انجام این کار بیش از آنچه انتظار داشت زمان می برد.
I never actually went to Boston.	من در واقع هرگز به بوستون نرفته ام.
I really do not know how old Tom is.	من واقعا نمی دانم تام چند سال دارد.
Tom has been missing for three months.	تام سه ماه است که ناپدید شده است.
Tom is competitive, isn't he?	تام رقابتی است، اینطور نیست؟
We hope we do not have to do this.	ما امیدواریم که مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
We all strive to make the world a safer place.	همه ما در تلاش هستیم تا جهان را به مکانی امن تر تبدیل کنیم.
Tom said he wished he had given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مری گل می داد.
Does Tom want to see me?	آیا تام می خواهد من را ببیند؟
Tom said he thought Mary could do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری به تنهایی می تواند این کار را انجام دهد.
I'm pretty sure Tom can take care of himself.	من تقریبا مطمئن هستم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
it takes time	زمان می برد
I have been working in Australia for three years.	من سه سال است که در استرالیا کار می کنم.
I want to look like Tom.	من می خواهم شبیه تام باشم.
This history book is written for high school students.	این کتاب تاریخ برای دانش آموزان دبیرستانی نوشته شده است.
What you said is irrelevant.	چیزی که شما گفتید بی ربط است.
It was hard to convince Tom to do the right thing.	متقاعد کردن تام برای انجام کار درست سخت بود.
One mile is equal to 1600 meters.	یک مایل برابر با 1600 متر است.
I can understand why Tom decided not to go.	من می توانم بفهمم که چرا تام تصمیم گرفت نرود.
come out. 	بیا بیرون.
You can not hide under your bed all night.	شما نمی توانید تمام شب را زیر تخت خود پنهان کنید.
Tom introduced himself to the rest of the class.	تام خود را به بقیه کلاس معرفی کرد.
Tom has noticed.	تام توجه کرده است.
It's not just Tom who has to study. 	فقط تام نیست که باید درس بخواند.
I have to study too	منم باید درس بخونم
Would you like to help me and Tom?	دوست داری به من و تام کمک کنی؟
I hope Tom can really do that.	امیدوارم تام واقعا بتواند این کار را انجام دهد.
The orchestra started playing.	ارکستر شروع به نواختن کرد.
This is a really interesting question.	واقعا سوال جالبی است.
It's not a shame at all to say "I made a mistake".	اصلاً شرمنده نیست که بگوییم "اشتباه کردم".
Something seemed wrong.	به نظر می رسید چیزی اشتباه است.
Go get water from the well	برو از چاه آب بیاور
Tom's dog never bites anyone.	سگ تام هرگز کسی را گاز نمی‌گیرد.
Tom wants to buy my boat.	تام می خواهد قایق من را بخرد.
I do not want to eat dinner.	من نمی خواهم شام بخورم.
This can be interpreted as a terrorist act.	این می تواند به عنوان یک اقدام تروریستی تعبیر شود.
Tom thinks Mary is confused.	تام فکر می کند که مری گیج شده است.
I will wake up before you know it.	قبل از اینکه بفهمی من بیدار خواهم بود.
I can not meet you.	من نمی توانم شما را ملاقات کنم.
I am very proud of my children.	من به بچه هایم خیلی افتخار می کنم.
You better tell the truth to Tom	بهتره حقیقت رو به تام بگی
Tom is not an optometrist, he is an obstetrician.	تام اپتومتریست نیست او متخصص زنان و زایمان است.
Tom picked up the knife.	تام چاقو را برداشت.
This is not my real name	این اسم واقعی من نیست
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom told Mary he was happy to help.	تام به مری گفت که از کمک کردن خوشحال است.
Tom spends a lot of money on Mary.	تام پول زیادی را برای مری خرج می کند.
Tom thinks I'm in Boston right now.	تام فکر می کند من الان در بوستون هستم.
Why couldn't Tom win?	چرا تام نتوانست برنده شود؟
Where is the capital of Australia?	پایتخت استرالیا کجاست؟
Tom felt that Mary wanted to leave.	تام احساس می کرد که مری می خواهد برود.
Tom broke his wrist.	تام مچ دستش شکست.
Tom will have a plan.	تام برنامه ای خواهد داشت.
Tom is amazing, isn't he?	تام حالت شگفت انگیزی دارد، اینطور نیست؟
I have the impression that Tom is hiding information.	من این تصور را دارم که تام اطلاعات را مخفی می کند.
I can not believe Tom confessed.	من نمی توانم باور کنم تام اعتراف کرد.
Tom looks asleep.	تام خواب به نظر می رسد.
Everything faded into the background.	همه چیز در پس زمینه محو شد.
Tom said he wished he had not played chess with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری شطرنج بازی نمی کرد.
Tom said he did not want me to read.	تام گفت که نمی‌خواهد من بخوانم.
Why did you hug Tom yesterday?	چرا دیروز تام را در آغوش گرفتی؟
I hope this does not happen	امیدوارم که این اتفاق نیفتد
Tom finally got here.	تام بالاخره به اینجا رسید.
Glad to meet you here.	خوشحالم که اینجا با شما برخورد کردم.
Do you know how many people in the world die of hunger every year?	آیا می دانید سالانه چند نفر در جهان از گرسنگی می میرند؟
I remember the day Tom broke his leg.	روزی را که تام پایش را شکست به یاد دارم.
I am convinced that everything will change for the better.	من متقاعد شده ام که همه چیز به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کرد.
Tom said he would do nothing about it.	تام گفت که هیچ کاری در مورد آن انجام نخواهد داد.
Tom collects the bottle caps.	تام درب بطری ها را جمع می کند.
I think I know what Tom is doing here.	فکر می کنم می دانم تام اینجا چه می کند.
I do not think Tom has a bad habit.	من فکر نمی کنم که تام عادت بدی داشته باشد.
I did not know Tom would do well.	نمی دانستم تام این کار را به خوبی انجام خواهد داد.
Tom said he thought Mary was going to go to Boston with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به بوستون برود.
People need to understand that there is no easy solution to everything and that some things take time and effort.	مردم باید درک کنند که هیچ راه حل آسانی برای همه چیز وجود ندارد و برخی چیزها زمان و تلاش می خواهد.
Tom was horrible to me in high school.	تام در دبیرستان برای من وحشتناک بود.
Tom was wrong	تام اشتباه کرد
Tom reads a lot of books.	تام کتاب های زیادی می خواند.
Tom asks a lot of questions.	تام سوالات زیادی می پرسد.
You are really tall	تو واقعا قد بلندی
Tom and I were married for three years.	من و تام به مدت سه سال ازدواج کردیم.
Tom told me he thought Mary had been arrested.	تام به من گفت که فکر می کند مری دستگیر شده است.
I know Tom will be arrested for this.	می دانم که تام به خاطر این کار دستگیر خواهد شد.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
I think you should let Tom go to Australia himself.	فکر می کنم باید به تام اجازه دهید خودش به استرالیا برود.
I know Tom does not like me very much.	من می دانم که تام من را زیاد دوست ندارد.
Tom felt jealous.	تام احساس حسادت کرد.
The hope of finding a living child is rapidly fading.	امید برای یافتن کودک زنده به سرعت در حال محو شدن است.
Tom is not the only one here who can play the oboe.	تام اینجا تنها کسی نیست که می تواند ابوا بازی کند.
Tom does not give us enough money.	تام به اندازه کافی به ما پول نمی دهد.
Do not be melodramatic	ملودراماتیک نباشید
Tom plays the organ in church.	تام در کلیسا ارگ می نوازد.
You did that, didn't you?	تو بودی که این کار را کردی، نه؟
I have not slept in the last few days	چند روز اخیر نخوابیدم
Management said wage increases were out of the question.	مدیریت گفت که افزایش دستمزد قابل بحث نیست.
Tom says he does not think it is possible.	تام می گوید که فکر نمی کند انجام این کار ممکن باشد.
I did not make it to the party.	من نرسیدم تا مهمانی تمام شود.
This is completely unacceptable.	این کاملا غیر قابل قبول است.
Was Tom on your team?	تام در تیم شما بود؟
Tom may have missed the bus.	شاید تام اتوبوس را از دست داده باشد.
Tom is not so impressive.	تام آنقدرها تاثیرگذار نیست.
Tom wanted to know what Mary's secret was.	تام می خواست بداند راز مری چیست.
Do you think it's important for someone to do that?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که تام این کار را انجام دهد؟
If you do not hurry, we will be late again	اگه عجله نکنی بازم دیر میکنیم
Save it to an external hard drive.	آن را روی هارد اکسترنال ذخیره کنید.
Tom drove very fast.	تام خیلی سریع رانندگی کرد.
I did not mean right now	منظورم همین الان نبود
My dog ​​bit Tom.	سگ من تام را گاز گرفت.
Tom asked me not to leave.	تام از من خواست که ترک نکنم.
Tom overtook Mary.	تام از مری پیشی گرفت.
Tom says Mary can be trusted.	تام می گوید که می توان به مری اعتماد کرد.
How did you know Tom was late?	از کجا می دانستی که تام دیر می شود؟
I do not think it will be difficult for Tom.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای تام سخت باشد.
I no longer live in Boston.	من دیگر در بوستون زندگی نمی کنم.
I bet you want to tell me that you are so tired that you can not help.	شرط می بندم که می خواهی به من بگویی که آنقدر خسته ای که نمی توانی کمک کنی.
I have some friends in the United States.	من چند دوست در ایالات متحده دارم.
There is something we need to talk about	چیزی هست که باید در موردش صحبت کنیم
Don't you think this is a risky job?	فکر نمی کنید این کار ریسکی است؟
Tom and his friends went for a walk on Monday.	تام و دوستانش روز دوشنبه به پیاده روی رفتند.
I do not know if Tom likes Chinese food.	من نمی دانم که آیا تام غذاهای چینی را دوست دارد یا خیر.
Tom enjoys it.	تام از این کار لذت می برد.
Tom did not even notice our presence.	تام حتی متوجه حضور ما نشد.
I absolutely do not know when I am going to do this.	من مطلقاً نمی دانم چه زمانی قرار است این کار را انجام دهم.
I think you will really enjoy reading this book.	فکر می کنم از خواندن این کتاب واقعا لذت خواهید برد.
You'm wrong Tom	تو اشتباه میکنی تام
Tom broke the terrible news.	تام خبر وحشتناکی را ارائه کرد.
I think the light is not enough.	فکر می کنم نور کافی نیست.
Tom looks nervous.	تام عصبی به نظر می رسد.
Tom needs help, doesn't he?	تام به کمک نیاز دارد، اینطور نیست؟
I hope it did not offend you.	امیدوارم که باعث رنجش شما نشده باشد.
Tom showed me the way.	تام راه را به من نشان داد.
Tom has to go to the library tomorrow.	تام باید فردا به کتابخانه برود.
Tom said he thought Mary had no fun.	تام گفت که فکر می کند مری هیچ تفریحی ندارد.
I have lived in Boston for many years.	من سالها در بوستون زندگی می کنم.
Antares is the brightest star in the constellation Scorpio.	آنتارس درخشان ترین ستاره صورت فلکی عقرب است.
Tom lost the keys to his house.	تام کلیدهای خانه اش را گم کرد.
Tom has to borrow your car.	تام باید ماشینت را قرض بگیرد.
This will not be too difficult.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود.
I do not think Tom is blind.	من فکر نمی کنم تام کور باشد.
Tom, can you lend me $ 30?	تام، می‌توانی سی دلار به من قرض بدهی؟
Dogs are not allowed on the beach	ورود سگ ها به ساحل ممنوع است
Tom did not look very happy.	تام چندان خوشحال به نظر نمی رسید.
You did not want me to starve, did you?	تو نمی خواستی من از گرسنگی بمیرم، نه؟
Please let Tom know.	لطفا به تام اطلاع دهید.
I'm glad to see it up.	خوشحالم که می بینم سربالاست.
At this time, he is our best player.	در این زمان، او بهترین بازیکن ماست.
I do not think I can go in with Tom.	فکر نمی کنم بتوانم با تام وارد آنجا شوم.
Judge knocked again.	قاضی دوباره کوبید.
I'm not convinced this is a good idea.	من متقاعد نیستم که این ایده خوبی است.
Do you believe that our destiny is controlled by the stars?	آیا شما معتقدید که سرنوشت ما توسط ستاره ها کنترل می شود؟
Tom was not a religious man.	تام مرد مذهبی نبود.
Tom does not understand this.	تام این را نمی فهمد.
Tom was with Mary for three months.	تام به مدت سه ماه با مری قرار گرفت.
You are very good with children	شما با بچه ها خیلی خوب هستید
Tom and Mary are both ambitious.	تام و مری هر دو جاه طلب هستند.
My little brother ran out of the living room completely naked.	برادر کوچکم کاملا برهنه از اتاق نشیمن دوید.
I will not allow you to do this.	من به شما اجازه این کار را نمی دهم.
Tom is unlikely to find what he is looking for.	تام بعید است آنچه را که به دنبالش است بیابد.
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم که این مورد درستی باشد.
Tom and I were able to help Mary.	من و تام توانستیم به مری کمک کنیم.
Tom did not like our decision.	تام تصمیم ما را دوست نداشت.
Tom came on stage and started playing the guitar.	تام روی صحنه آمد و شروع به نواختن گیتار کرد.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom was not selected	تام انتخاب نشد
I'm glad to accept your invitation.	از پذیرفتن دعوت شما خوشحالم.
I can not see what	نمیتونم ببینم چیه
I know Tom knows I want to do this.	من می دانم که تام می داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom said he wished he hadn't forgotten to lock the door.	تام گفت ای کاش فراموش نمی کرد در را قفل می کرد.
I could not do this without you.	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I know Tom can not help Mary do that.	من می دانم که تام نمی تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom wanted Mary's bike, so he stole it.	تام دوچرخه مری را می خواست، پس آن را دزدید.
Why don't you just die?	چرا فقط نمیری؟
I'm here to help you, actually.	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم، در واقع.
I do not think cell phones can cause cancer.	من فکر نمی کنم که تلفن های همراه باعث سرطان شوند.
Tom said Mary hopes John will help her.	تام گفت مری امیدوار است جان به او کمک کند.
Tom gave the photo to Mary.	تام عکس را به مری داد.
I told Tom who Mary went to Australia with.	به تام گفتم مری با کی به استرالیا رفت.
I have never forgiven Tom.	من هرگز تام را نبخشیده ام.
Prepare for the worst and hope for the best.	برای بدترین ها آماده شوید و به بهترین ها امیدوار باشید.
What is the composition of this safe?	ترکیب این گاوصندوق چیست؟
Tom is as disgusting as Mary.	تام به اندازه مری نفرت انگیز است.
They did not know it was impossible, so they did.	آنها نمی دانستند غیرممکن است، بنابراین این کار را کردند.
Tom was not so sure of himself.	تام چندان به خودش مطمئن نبود.
Tom and Mary walked in the garden together.	تام و مری با هم در باغ قدم زدند.
Tom thinks he knows how much money Mary makes, but Mary earns much more than Tom thinks.	تام فکر می‌کند که می‌داند مری چقدر پول در می‌آورد، اما مری بسیار بیشتر از آنچه تام فکر می‌کند درآمد دارد.
He is a wolf in sheep's clothing.	او یک گرگ در لباس میش است.
Tom said he did not think that really happened.	تام گفت که فکر نمی کرد واقعا چنین اتفاقی افتاده باشد.
I know Tom is a little too young to do this alone.	من می دانم که تام برای انجام این کار به تنهایی کمی خیلی جوان است.
I said everything I wanted to say.	من تمام آنچه را که قصد داشتم بگویم را گفتم.
What would people say if I did this?	اگر من این کار را می کردم مردم چه می گفتند؟
Tom came after class and asked me a few questions.	تام بعد از کلاس آمد و چند سوال از من پرسید.
I do not think this is the program.	من فکر نمی کنم این برنامه باشد.
I want to introduce you to Tom.	من می خواهم شما را با تام آشنا کنم.
This sentence may be interpreted differently.	این جمله ممکن است به گونه ای دیگر تعبیر شود.
Tom seemed angry at me.	به نظر می رسید تام از دست من عصبانی بود.
Do you think Tom will sing at our wedding?	فکر می کنی تام در عروسی ما آواز بخواند؟
Why do I have to go to Australia with Tom?	چرا باید با تام به استرالیا بروم؟
I do not think of a good example.	مثال مناسبی به ذهنم نمی رسد.
I do not want to intrude on your private life.	من نمی خواهم در زندگی خصوصی شما فضولی کنم.
Tom was a teacher here, but he was fired.	تام اینجا معلم بود، اما اخراج شد.
Tom tried not to stare.	تام سعی کرد خیره نشود.
Tom and Mary are good singers.	تام و مری خواننده های خوبی هستند.
Tom heard that Mary was practicing her violin.	تام شنید که مری در حال تمرین ویولن خود بود.
I'm willing to offer him $ 300.	حاضرم سیصد دلار برایش پیشنهاد کنم.
Maryam is still a beautiful woman.	مریم هنوز زن زیبایی است.
Tom thought it was safe for Mary to go home on her own.	تام فکر کرد که برای مری بی خطر نیست که خودش به خانه برود.
I do not think this is appropriate.	من فکر نمی کنم که این مناسب باشد.
You do not need to do this anymore, do you?	دیگر نیازی به انجام این کار ندارید، نه؟
I do not think I really had to do this this morning.	فکر نمی‌کنم امروز صبح واقعاً مجبور بودم این کار را انجام دهم.
If you need anything else, tell me.	اگر چیز دیگری نیاز دارید، به من بگویید.
I know Tom can do it alone if he tries.	من می دانم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I hope Tom remembers doing what we asked him to do.	امیدوارم تام به یاد داشته باشد کاری را که از او خواسته بودیم انجام دهد.
You didn't have to do that, did you?	شما مجبور نبودید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom pretended to be dead.	تام وانمود کرد که مرده است.
I have heard that it is dangerous to walk alone on Park Street after dark.	شنیده ام که بعد از تاریکی هوا تنها راه رفتن در خیابان پارک خطرناک است.
Tom is upstairs on the bed, right?	تام در طبقه بالا روی تخت است، نه؟
I hit Tom.	به تام برخورد کردم.
Tom has the same sweater as you.	تام همان پلیور شما را دارد.
He was so drunk he could not remember closing the back door.	او آنقدر مست بود که به یاد نداشت در پشتی را ببندد.
Much more fun than I thought.	خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کردم سرگرم کننده است.
You can ask the child who plays there.	می توانید از آن کودکی که در آنجا بازی می کند بپرسید.
Tell Tom not to cry.	به تام بگو گریه نکن.
Tom does not sell his house.	تام خانه اش را نمی فروشد.
Why didn't you tell me first?	چرا اول به من نگفتی؟
Are you sure Tom's doing this?	آیا مطمئن هستید که تام این کار را می کند؟
Do you usually speak French with Tom?	آیا معمولاً با تام به زبان فرانسوی صحبت می کنید؟
Approval of this plan will be almost impossible.	تصویب این طرح تقریبا غیرممکن خواهد بود.
He must be Tom Jackson.	او باید تام جکسون باشد.
Tom looked tired and hungry.	تام خسته و گرسنه به نظر می رسید.
I do not know who I can trust.	نمی دانم به چه کسی می توانم اعتماد کنم.
I have been dreaming of this trip for a long time.	من مدتهاست آرزوی این سفر را داشتم.
Why don't we see each other after work?	چرا بعد از کار همدیگر را نمی بینیم؟
Mary is young and beautiful.	مریم جوان و زیبا است.
Tom was always with Mary.	تام همیشه با مری بود.
Tom's parents allowed him to go to the cave.	والدین تام به او اجازه دادند تا به غار برود.
Everyone is gone except Tom and Mary.	همه رفته اند به جز تام و مری.
The cost of financial services is increasing in every country.	هزینه خدمات مالی در هر کشوری در حال افزایش است.
Tom does not tell me the truth.	تام حقیقت را به من نمی گوید.
I want to connect with Tom.	من می خواهم با تام ارتباط برقرار کنم.
Tom wishes he had a maid.	تام آرزو می کند که ای کاش یک خدمتکار داشت.
Why not start from the beginning?	چرا از اول شروع نکنیم؟
Tom is not as alert as before.	تام مثل قبل حواسش نیست.
I hope Tom is proud of himself.	امیدوارم تام به خودش افتخار کند.
I thought it would be better not to say anything about it.	فکر کردم بهتر است در این مورد چیزی نگوید.
Tom is a professional.	تام یک حرفه ای است.
Tom eats lunch with Mary almost every day.	تام تقریبا هر روز با مری ناهار می خورد.
I'm going to worry about you	قراره نگرانت باشم
What a fool I am.	من چه احمقی هستم.
I saw you two looking at each other.	من دیدم که شما دو تا به هم نگاه می کنید.
They have severe financial problems.	آنها مشکلات مالی شدیدی دارند.
Tom was the one who did all the talking.	تام کسی بود که تمام صحبت ها را انجام داد.
Tom may not have died in the accident.	تام ممکن است در این تصادف نمرده باشد.
Tom is not afraid of anyone.	تام از کسی نمی ترسد.
Tom said he was afraid his phone would be smarter than hers.	تام گفت که می ترسد تلفنش هوشمندتر از او باشد.
Tom is a celebrity.	تام یک فرد مشهور است.
Tom sang and Mary accompanied him on the piano.	تام آواز خواند و مری با پیانو او را همراهی کرد.
Tom was seriously injured in a car accident.	تام در یک تصادف اتومبیل به شدت مجروح شد.
How much do you contribute to your child's education?	چقدر در آموزش فرزندتان مشارکت دارید؟
Didn't you know that Tom was going to be in Australia all week?	آیا نمی دانستید که تام قرار است تمام هفته در استرالیا باشد؟
Tom is not going to wait for us.	تام قرار نیست منتظر ما بماند.
Tom likes to go fishing himself.	تام دوست دارد خودش به ماهیگیری برود.
Sometimes you just do not want to spend the whole day doing anything.	گاهی اوقات شما فقط می خواهید تمام روز را صرف هیچ کاری نکنید.
Tom has already spent about half of the money he won in the lottery.	تام قبلاً نزدیک به نیمی از پولی را که در قرعه کشی برنده شده بود خرج کرده است.
Do you want me to fix you with Tom?	میخوای با تام درستت کنم؟
There is a hole in his socks.	یک سوراخ در جوراب او وجود دارد.
Tom made sure Mary could not do it.	تام مطمئن شد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom had to beg in the streets to survive.	تام برای زنده ماندن مجبور شد در خیابان ها التماس کند.
Tom did not get his driver's license until he was thirty.	تام تا سی سالگی گواهینامه رانندگی خود را نگرفت.
I do not like to admit that I can not read.	دوست ندارم اعتراف کنم که نمی توانم بخوانم.
I separated from him on the bridge.	روی پل از او جدا شدم.
Do not push the trunk any further.	بیش از این به صندوق عقب فشار ندهید.
Tom said he was not impressed.	تام گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom does not think Mary enjoys doing this.	تام فکر نمی کند مری از انجام این کار لذت می برد.
Tom never says yes.	تام هرگز نمی گوید بله.
Tom was dead in front of it.	تام در برابر آن مرده بود.
I wonder where Tom found this blackberry.	من تعجب می کنم که تام این توت سیاه را از کجا پیدا کرده است.
We have all been here before.	همه ما قبلا اینجا بوده ایم.
Both Tom and Mary performed fairly well in yesterday's test.	تام و مری هر دو در آزمونی که دیروز شرکت کردند، نسبتاً خوب عمل کردند.
I'm afraid this data is not reliable.	می ترسم این داده ها قابل اعتماد نباشد.
Do not back up There is a tree behind you	پشتیبان نگیرید پشت سرت درختی هست
Are elephants really vegetarians?	آیا فیل ها واقعا گیاهخوار هستند؟
Maryam used to be a dancer.	مریم قبلا رقصنده بود.
I know Tom's hard at it.	می دانم که تام در انجام این کار برایش سخت است.
I wish I could spend more time with you, but I have to go back to work.	من دوست دارم بتوانم زمان بیشتری را با شما بگذرانم، اما باید به سر کار برگردم.
Tom hung his diploma on the wall.	تام دیپلمش را به دیوار آویزان کرد.
The prince and the joker had a lot in common.	شاهزاده و شوخی مشترکات زیادی داشتند.
Tom does not believe that Mary is happy.	تام باور نمی کند که مری خوشحال است.
This year is Valentine's Sunday.	امسال روز ولنتاین یک یکشنبه است.
They found a mysterious ruined city in the desert.	آنها شهری اسرارآمیز ویرانه در بیابان پیدا کردند.
Tom said he would not go to John and Mary's wedding.	تام گفت که به عروسی جان و مری نمی رود.
Tom is going to be here tomorrow	تام قراره فردا اینجا باشه
I think everyone here knows that Tom can not do that.	فکر می کنم همه اینجا می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom can't swim and neither can Mary.	تام نمی تواند شنا کند و مری هم نمی تواند.
Tom said he thought Mary might not have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
The best wine may not be available. 	ممکن است بهترین شراب موجود نباشد.
Although very good	هرچند خیلی خوبه
Tom said he could not read Mary well.	تام گفت که او نمی تواند به خوبی مری بخواند.
Tom spoke immediately.	تام فوری صحبت کرد.
You are not supposed to ask such questions	قرار نیست این جور سوالات بپرسی
They work hard to close the cable on time.	آنها سخت کار می کنند تا کابل را به موقع ببندند.
Tom loved the job.	تام کار را دوست داشت.
I had a fight with Tom yesterday.	دیروز با تام دعوا کردم.
Tom was dressed.	تام لباسی پوشیده بود.
Tom is waiting in the lobby.	تام در لابی منتظر است.
I can not drink this coffee	من نمیتونم این قهوه رو بنوشم
I think you are beautiful	به نظر من تو زیبا هستی
Maryam took her bag.	مریم کیفش را گرفت.
Tom and Mary speak French to each other.	تام و مری با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
Someone seems to have used machine translation to do this.	به نظر می رسد که شخصی برای این کار از ترجمه ماشینی استفاده کرده است.
Tom did not want to move here.	تام نمی خواست اینجا نقل مکان کند.
Your argument is baseless.	استدلال شما بی اساس است.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	من فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom really told Mary he should do this.	نمی‌دانم آیا تام واقعاً به مری گفته که باید این کار را انجام دهد؟
Tomorrow Tom will be in Boston at this time.	فردا تام در این زمان در بوستون خواهد بود.
I just received it.	من به تازگی آن را دریافت کرده ام.
I'm sure Tom is not afraid to do this.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار نمی ترسد.
Tom should not have done this without us.	تام نباید بدون ما این کار را می کرد.
There is certainly a way to solve this problem.	مطمئناً راهی برای رفع این مشکل وجود دارد.
Tom asked Mary to put the key under the rug.	تام از مری خواست که کلید را زیر فرش بگذارد.
You know what I mean	میدونی چی میخوام بگم
Tom tries to do a few light exercises every morning.	تام سعی می کند هر روز صبح چند تمرین سبک انجام دهد.
I do not believe that your name is really Tom.	من باور نمی کنم که نام شما واقعا تام باشد.
I used a ribbon to tie my hair in a ponytail.	من از یک روبان برای بستن موهایم به صورت دم اسبی استفاده کردم.
Everything in Tom's house was covered in dust.	همه چیز در خانه تام پوشیده از گرد و غبار بود.
It's a miracle you were able to survive.	این یک معجزه است که شما توانستید زنده بمانید.
I'm sure Tom's just as bad as you.	من مطمئن هستم که تام باید به همان بدی شما این کار را انجام دهد.
Tom lied to me about doing the job.	تام در مورد انجام کار به من دروغ گفت.
Tom jumped off the dock.	تام از اسکله پرید.
You are not blue	تو کبود نیستی
How do you know that if you were him, you would not have done what Tom did?	از کجا می دانی که اگر جای او بودی، همان کاری را که تام انجام داد، انجام نمی دادی؟
Tom is dependent on his wife.	تام به همسرش وابسته است.
Tom tried to persuade Mary to go to John's party.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که به مهمانی جان برود.
Tom is the smartest person I have ever seen.	تام باهوش ترین فردی است که تا به حال دیده ام.
Tom has not locked the doors yet.	تام هنوز درها را قفل نکرده است.
You do not miss a thing!	شما چیزی را از دست نمی دهید!
How long do you want to stay in Australia?	چه مدت می خواهید در استرالیا بمانید؟
All people have the right to maintain a minimum standard of living and culture.	همه مردم حق دارند حداقل استانداردهای زندگی سالم و فرهنگی را حفظ کنند.
I'm the one who told this to Tom.	من کسی هستم که این را به تام گفتم.
Tom will be here all week.	تام تمام هفته اینجا خواهد بود.
Didn't you hear Tom scream?	فریاد تام را نشنیدی؟
Tom bought a basket of fruit for Mary.	تام برای مریم یک سبدی میوه خرید.
At first I did not believe	اولش باور نکردم
Tom knew Mary wanted to buy him chocolate.	تام می‌دانست که مری می‌خواهد برایش شکلات بخرد.
I can not do this unless Tom helps me.	من نمی توانم این کار را انجام دهم مگر اینکه تام به من کمک کند.
Police asked Tom to describe the thieves.	پلیس از تام خواست تا دزدان را توصیف کند.
I'm quite angry.	من کاملا عصبانی هستم.
I'm not even going to talk to Tom to help us do that.	من حتی قصد ندارم با تام صحبت کنم که به ما در انجام این کار کمک کند.
Was Tom really in the speech?	آیا تام واقعاً در سخنرانی بود؟
That's Tom's car.	آن ماشین مال تام است.
Are you really planning to spend the rest of your life here?	آیا واقعاً قصد دارید بقیه عمر خود را اینجا بگذرانید؟
I'm more than a little scared.	من بیشتر از کمی می ترسم.
We have to make our house crowded.	ما باید خانه خود را شلوغ کنیم.
Tom wanted to change that policy.	تام می خواست این سیاست تغییر کند.
Tom is home on Mondays.	تام دوشنبه ها خانه است.
I think Tom has lost his confidence.	من فکر می کنم تام اعتماد به نفس خود را از دست داده است.
I am crazy	من دیوانه ام
I knew Tom would fail his French test.	می دانستم که تام در آزمون فرانسوی خود مردود خواهد شد.
She is going to have children	قراره بچه دار بشه
Tom will probably go swimming again this afternoon.	تام احتمالا امروز بعد از ظهر دوباره به شنا می رود.
My pride prevented me from borrowing from him.	غرورم مانع از قرض گرفتن من از او شد.
This is not the question Tom asked me.	این سوالی نیست که تام از من پرسید.
French is difficult to master.	تسلط بر زبان فرانسه دشوار است.
Tom is Mary's little brother.	تام برادر کوچک مری است.
Tom texted Mary to let her know it would be too late.	تام به مری پیام داد تا به او بفهماند که دیر خواهد آمد.
You lost a lot of blood	خون زیادی از دست دادی
Tom still can not count.	تام هنوز نمی تواند حساب کند.
My hobby is visiting old temples.	سرگرمی من بازدید از معابد قدیمی است.
I saw Tom arguing with Mary.	من دیدم که تام با مری بحث می کند.
For all we know, Tom could be in Australia.	با تمام آنچه می دانیم، تام می تواند در استرالیا باشد.
Tom usually stays in five star hotels.	تام معمولا در هتل های پنج ستاره اقامت می کند.
Tom said Mary loves to drive.	تام گفت مری رانندگی را دوست دارد.
Tom was the one who brought this bucket.	تام کسی بود که این سطل را آورد.
Tom finds nothing	تام چیزی پیدا نمی کند
Tom did not do that anymore.	تام دیگر این کار را نکرد.
Tom recalled how beautiful Mary was on her first date.	تام به یاد آورد که مری در اولین ملاقات چقدر زیبا بود.
Tom was expelled from school.	تام از مدرسه اخراج شد.
Tom paid a lot for that old car.	تام هزینه زیادی برای آن ماشین قدیمی پرداخت کرد.
Too bad you can not dance	حیف که نمیتونی برقصی
Tom postponed his party until Mary was released from the hospital.	تام مهمانی خود را به تعویق انداخت تا اینکه مری از بیمارستان خارج شد.
It snows more than Boston.	اینجا بیشتر از بوستون برف می بارد.
I did not know you could play the trombone.	من نمی دانستم که می توانی ترومبون بزنی.
We heard Tom come downstairs.	شنیدیم که تام به طبقه پایین آمد.
Did Tom find what he was looking for?	آیا تام چیزی را که به دنبالش بود پیدا کرد؟
Tom is a shaman.	تام یک شمن است.
We are so busy that we use every help we can.	ما آنقدر سرمان شلوغ است که از هر کمکی که بتوانیم استفاده می کنیم.
I thought you said it is not contagious	فکر کردم گفتی مسری نیست
The track was canceled due to heavy rain.	دیدار پیست به دلیل بارش شدید باران لغو شد.
Tom seemed reluctant to do so.	به نظر می رسید که تام تمایلی به این کار ندارد.
Tom is the one who broke down the door.	تام کسی است که در را شکست.
I hope Tom did what you told him.	امیدوارم تام کاری را که به او گفتی انجام داده باشد.
After the divorce, Tom began reading self-help books.	تام پس از طلاق شروع به خواندن کتاب های خودیاری کرد.
I can not count on Tom.	من نمی توانم روی تام حساب کنم.
Humans cannot live on Mars.	انسان ها نمی توانند در مریخ زندگی کنند.
I do not care what we call them.	برای من مهم نیست که ما آنها را چه می نامیم.
I think Tom can not do that.	من فکر می کنم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Promises do not fill the stomach	وعده ها شکم را پر نمی کنند
I'm not going to get involved.	قرار نیست درگیر شوم.
Tom waited on the podium.	تام روی سکو منتظر ماند.
When did Tom really do that?	واقعا کی تام این کار را کرد؟
Tom loves Italian food.	تام غذاهای ایتالیایی را دوست دارد.
I know how to make a cup of tea.	من می دانم چگونه یک فنجان چای درست کنم.
Tom is just adorable.	تام فقط شایان ستایش است.
They shook the glasses.	لیوان ها را به هم زدند.
When do you think you will see Tom?	فکر می کنی کی تام را ببینی؟
I know Tom was fascinated.	می دانم که تام مسحور شده بود.
Tom asked his father for permission.	تام از پدرش اجازه گرفت.
I'm not doing anything to hurt you	من کاری نمیکنم که بهت صدمه بزنم
Tom realized he shouldn't do it.	تام متوجه شد که نباید این کار را انجام دهد.
Tom said he thought I looked alone.	تام گفت که فکر می‌کند من تنها به نظر می‌رسم.
Tom does this out of resentment.	تام این کار را از روی کینه انجام می دهد.
I want to know how did you get my number?	می خواهم بدانم شماره من را چگونه به دست آوردی؟
Tom's parents are John and Mary.	پدر و مادر تام جان و مری هستند.
I was just cheating	من فقط گول می زدم
Many girls like Tom.	بسیاری از دختران مانند تام.
I just heard that Tom and Mary are coming back to Australia for Christmas.	من تازه شنیدم که تام و مری برای کریسمس به استرالیا برمی گردند.
The gap between Tom and Mary seems permanent.	شکاف بین تام و مری دائمی به نظر می رسد.
I did not know Tom was a beekeeper.	من نمی دانستم تام زنبوردار است.
Tom just found out he had to go to Australia.	تام تازه فهمید که باید به استرالیا برود.
Why not open all the windows?	چرا همه پنجره ها را باز نمی کنیم؟
My daughter had a concussion.	دخترم ضربه مغزی شده بود.
I can not swim today.	امروز نمی توانم شنا کنم.
I was relatively satisfied with that.	من نسبتاً از آن راضی بودم.
I should not be here	من نباید اینجا باشم
Do not cross this bridge	از این پل رد نشو
Tom has to learn how to repair his car.	تام باید یاد بگیرد که چگونه ماشینش را تعمیر کند.
Tom said he was really happy.	تام گفت که او واقعا خوشحال است.
Tom is becoming more and more like his mother.	تام هر روز بیشتر شبیه مادرش می شود.
Tom loves going to the library.	تام عاشق رفتن به کتابخانه است.
Tom was fired because he often made mistakes.	تام اخراج شد چون اغلب اشتباه می کرد.
My wife often criticizes my parenting skills.	همسرم اغلب از مهارت های فرزندپروری من انتقاد می کند.
Tom is a traveling salesman, isn't he?	تام یک فروشنده دوره گرد است، اینطور نیست؟
The end of the war in Europe was now in sight.	پایان جنگ در اروپا اکنون در چشم بود.
Is it true that you are moving to Boston?	آیا این درست است که شما به بوستون نقل مکان می کنید؟
Our parents allowed us to stay awake for three days.	پدر و مادرمان اجازه دادند تا سه بیدار بمانیم.
Tom will probably do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
I believe Tom does that.	من معتقدم تام این کار را می کند.
I think Tom and Mary are disabled.	من گمان می کنم تام و مری از کار افتاده باشند.
You will never be here again	دیگه هیچوقت اینجا نیای
I'm not feeling well and I prefer to stay home today.	حالم خوب نیست و ترجیح می دهم امروز در خانه بمانم.
It is not a problem for me to do this this evening.	برای من مشکلی نیست که این کار را امروز عصر انجام دهم.
The noise started around 2:30 in the morning.	سروصدا حدود ساعت 2:30 بامداد شروع شد.
I can not believe you are doing this to me	باورم نمیشه داری با من اینکارو میکنی
Tom made dinner	تام شام درست کرد
I did not want to paint.	من نمی خواستم نقاشی بکشم.
Tom told me that Mary was always late.	تام به من گفت که مری همیشه دیر می آمد.
I do not eat fatty meat	من گوشت چرب نمیخورم
I began to understand this myself.	من خودم شروع به درک این موضوع کردم.
The river was muddy after heavy rain.	بعد از باران شدید رودخانه گل آلود بود.
I have to go back to Australia in October.	من باید در اکتبر به استرالیا برگردم.
67% of those who have never smoked said they were concerned about the health effects of inactive smoking.	67 درصد از کسانی که هرگز سیگار نکشیده اند اظهار داشته اند که نگران اثرات سلامتی سیگار غیرفعال هستند.
Did Tom ever tell you why he never remarried?	آیا تام هرگز به شما گفت که چرا هرگز دوباره ازدواج نکرد؟
I think Tom will do that when he is in Australia.	من گمان می کنم که تام زمانی که در استرالیا است این کار را انجام دهد.
Tom has found a way to earn a little money.	تام راهی برای کسب درآمد کمی پیدا کرده است.
Tom is not as handsome as John.	تام به اندازه جان خوش تیپ نیست.
I try not to travel and fall.	من سعی می کنم سفر و سقوط نباشم.
Suppose Tom was not really supposed to do that.	فرض کنید تام واقعاً قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom drives a Japanese car, doesn't he?	تام یک ماشین ژاپنی رانندگی می کند، اینطور نیست؟
Tom asked us a lot of weird questions.	تام از ما سوالات عجیب و غریب زیادی پرسیده است.
I do not want to tell anyone what I told you.	من نمی خواهم آنچه را که من به شما گفتم به کسی بگویید.
Tom, please give me the hammer.	تام، لطفا چکش را به من بده.
How many years did it take you to become fluent in French?	چند سال طول کشید تا به زبان فرانسه تسلط داشته باشید؟
I do not believe we have been introduced.	من باور نمی کنم که ما معرفی شده باشیم.
Why not do it anyway?	چرا به هر حال این کار را نمی کنی؟
Tom turned to see who was chasing him.	تام برگشت تا ببیند چه کسی او را تعقیب می کند.
Tom said he did not think anyone could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Oh, I just want to make it easy.	اوه، من فقط می خواهم آن را راحت کنم.
I do not expect you to understand	توقع ندارم بفهمی
Tom came last night.	تام دیشب اومد.
Tom never falls.	تام هرگز نمی افتد.
Tom and Mary get paid the same.	تام و مری یکسان حقوق می گیرند.
Give Tom a cookie.	یک کوکی به تام بدهید.
Tom told you to say this, right?	تام به تو گفت این را بگو، نه؟
The bus sped off and came to a stop.	اتوبوس با سرعت حرکت کرد و به توقف رسید.
Tom left early.	تام هم زود رفت.
I know Tom is a pretty good tennis player.	من می دانم که تام یک تنیس باز نسبتا خوب است.
I seriously doubt it will affect Tom.	من به طور جدی شک دارم که تام را تحت تأثیر قرار دهد.
This is not Tom's ability, but his character is in question.	این توانایی تام نیست، بلکه شخصیت او مورد بحث است.
If you understand something, give me a ring	اگه چیزی فهمیدی یه حلقه بهم بده
We went through a lot together.	ما با هم خیلی چیزها را پشت سر گذاشتیم.
Shouldn't you be somewhere?	نباید جایی باشی؟
Can you put some sunscreen on my back?	میشه کمی کرم ضد آفتاب به پشتم بزنی؟
Tom lied when he said he had a college degree.	تام وقتی گفت که مدرک دانشگاهی دارد دروغ گفت.
Tom gets tired very easily.	تام خیلی راحت خسته می شود.
Let's see what happens	بیا ببینیم چی میشه
I am famous	من معروفم
Tom was hanging out with several other boys, most of whom were slightly older than him.	تام با چند پسر دیگر که بیشترشان کمی بزرگتر از او بودند، رفت و آمد داشت.
Tom has been charged with theft.	تام متهم به دزدی شده است.
Tom must have done this on purpose.	تام باید عمدا این کار را کرده باشد.
John returned to work after two weeks in hospital.	جان پس از دو هفته بستری شدن در بیمارستان سر کار برگشت.
Why is Tom crying?	چرا تام گریه می کند؟
Did you know that it took Tom three hours to do this?	آیا می دانستید که تام سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
Tom is on this train.	تام در این قطار است.
Tom is in a very bad situation.	تام در وضعیت خیلی بدی است.
I'm just trying to help	من فقط سعی میکنم کمک کنم
Make sure you do not get on the wrong bus.	مطمئن شوید که سوار اتوبوس اشتباهی نمی شوید.
I read in the newspaper that he had been killed.	در روزنامه خواندم که او به قتل رسیده است.
Tom is not very tall	تام خیلی قد بلند نیست
The food made Tom sick.	غذا تام را بیمار کرد.
I did not throw stones at anyone.	من به طرف کسی سنگ پرتاب نمی کردم.
Tom plans to take a flight to Boston this evening.	تام قصد دارد امروز عصر یک پرواز به بوستون بگیرد.
Tom likes to watch TV at night.	تام دوست دارد شب ها تلویزیون تماشا کند.
If you had told me earlier, I would have dressed.	اگر زودتر به من می گفتی، حتما لباس می پوشیدم.
I do not understand this poem	من این شعر را نمی فهمم
We went to Tom's house.	به خانه تام رفتیم.
I myself can not get rid of this trouble	من خودم نمیتونم از این دردسر خلاص بشم
What causes wrinkles?	چه چیزی باعث ایجاد چین و چروک می شود؟
Tom has just published his first book.	تام به تازگی اولین کتاب خود را منتشر کرده است.
You are the one who bought it.	شما کسی هستید که آن را خریده اید.
Did you play on the basketball team in high school?	آیا در دوران دبیرستان در تیم بسکتبال حضور داشتید؟
I think Tom is young.	من فکر می کنم که تام جوان است.
I know Tom listens to music in his room.	می دانم که تام در اتاقش به موسیقی گوش می دهد.
I did not do what I was told.	کاری که به من گفتند را انجام ندادم.
I can be the first to do this.	من می توانم اولین کسی باشم که این کار را انجام می دهم.
Are you going to take Tom with you?	آیا قصد دارید تام را با خود ببرید؟
Are you sure you are ready?	مطمئنی آماده ای؟
Tom wishes he could swap places with Mary.	تام آرزو می کند کاش می توانست جای خود را با مری عوض کند.
Tom was lying on the bed and could not sleep.	تام روی تخت دراز کشیده بود و نمی توانست بخوابد.
Tom said no one else wants to do that.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a confident young man.	تام یک مرد جوان با اعتماد به نفس است.
Tom swore to Mary that he was not the one who stole her necklace.	تام به مری قسم خورد که او کسی نیست که گردنبند او را دزدیده است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگو چه مشکلی دارد، تام.
You can not imagine how hard it is for Tom.	نمی توانید تصور کنید که چقدر برای تام سخت است.
Tom said Mary was there.	تام گفت مری آنجاست.
I hope Tom is determined to do that.	امیدوارم تام مصمم به انجام این کار باشد.
I do not think Mary is beautiful	به نظر من مریم خوشگل نیست
Didn't you know that Tom does not understand French at all?	نمیدونستی تام اصلا فرانسوی نمیفهمه؟
Tom will probably be tempted to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار وسوسه می شود.
I think I should get some fresh air.	فکر می کنم کمی هوای تازه بخورم.
I like Tom's thinking.	من از طرز فکر تام خوشم می آید.
It would be dangerous for us to do that.	انجام این کار برای ما خطرناک خواهد بود.
I watched a documentary about sushi.	من یک مستند در مورد سوشی تماشا کردم.
I guess Tom is not going to be here tomorrow.	من گمان می کنم که تام قصد ندارد فردا اینجا باشد.
Tom told me he could swim well, but he really couldn't.	تام به من گفت که می تواند خوب شنا کند، اما واقعاً نمی تواند.
Tom said Mary was going to Australia to see John.	تام گفت که مری برای دیدن جان به استرالیا می رود.
I guess I'm a village boy at heart.	من حدس می زنم من یک پسر روستایی در قلب هستم.
This will not be easy.	انجام این کار چندان آسان نخواهد بود.
I did not know that Tom could not do that.	من نمی دانستم که تام قادر به انجام این کار نیست.
I hope Tom does not do this.	امیدوارم تام این کار را نکند.
I know Tom is a little naughty.	من می دانم که تام کمی بداخلاق است.
We must correct what we have done wrong.	ما باید آنچه را که اشتباه کرده ایم اصلاح کنیم.
I love Tom's friends.	من دوستان تام را دوست دارم.
This is what I told Tom.	این چیزی است که من به تام گفتم.
This is not a good idea.	این ایده خوبی نیست.
Tom accepted Mary's gift.	تام هدیه مری را پذیرفت.
I probably will not do that today.	من احتمالاً امروز این کار را نمی کنم.
Tom and Mary both started wearing glasses when they were three years old.	تام و مری هر دو از سه سالگی شروع به عینک زدن کردند.
Tom is not a professor	تام پروفسور نیست
Tom jumped out of the bushes.	تام از بوته ها بیرون پرید.
Tom said he wanted to leave the group.	تام گفت که می خواهد گروه را ترک کند.
Maryam can not cook well for her mother.	مریم نمی تواند به خوبی مادرش آشپزی کند.
It is not my job to teach your children how to behave.	این وظیفه من نیست که به فرزندان شما یاد بدهم چگونه رفتار کنند.
I exhaled.	نفسم را بیرون دادم.
Tom has become a millionaire many times over.	تام چندین برابر میلیونر شده است.
Tom said he was really busy.	تام گفت که او واقعاً مشغول است.
Mount Fuji was covered in snow.	کوه فوجی پوشیده از برف بود.
I have not taught French for a long time.	من مدت زیادی است که زبان فرانسه تدریس نکرده ام.
Tom is almost completely healed.	تام تقریباً به طور کامل بهبود یافته است.
Tom will not return from Boston yet.	تام هنوز از بوستون باز نخواهد گشت.
I'm buying something for Tom to eat.	من برای تام چیزی می خرم تا بخورد.
I see what Tom is doing	میبینم تام داره چیکار میکنه
Tom was arrested behind the gym smoking.	تام پشت سالن بدنسازی در حال سیگار کشیدن دستگیر شد.
Tom probably does not want to do that.	تام احتمالا نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Is Tom the same beard?	آیا تام همان ریش است؟
Tom is good at practically everything.	تام عملاً در همه چیز خوب است.
Tom may stay in Boston with his grandparents.	تام ممکن است با پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون بماند.
Tom arrives on October 20th.	تام در 20 اکتبر می آید.
Do you think Tom might win?	آیا فکر می کنید که تام ممکن است برنده شود؟
I think many of you have been abused.	من فکر می کنم که از بسیاری از شما سوء استفاده شده است.
You think I should do this, don't you?	فکر می کنی من باید این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
We have to find Tom now.	ما الان باید تام را پیدا کنیم.
Tom said he did not have time to do that today.	تام گفت که امروز وقت انجام این کار را ندارد.
I thought Tom was going to Harvard.	من فکر می کردم که تام به هاروارد می رود.
Tom does not have to know about any of this.	تام مجبور نیست در مورد هیچ یک از اینها بداند.
Tom is a little younger than his age.	تام نسبت به سنش کمی کوچک است.
We have not seen a price increase in the last five years.	در پنج سال گذشته افزایش قیمت نداشتیم.
Tom and Mary are loading.	تام و مری در حال بارگیری هستند.
Tom is too young to vote, is he?	تام برای رای دادن خیلی جوان است، اینطور نیست؟
Tom splashed water on his face.	تام روی صورتش آب پاشید.
I was not at all surprised that this happened.	من اصلا تعجب نکردم که این اتفاق افتاد.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom works for a technology company in Silicon Valley.	تام برای یک شرکت فناوری در سیلیکون ولی کار می کند.
All the children in this class are very polite.	همه بچه های این کلاس بسیار مودب هستند.
I hope to go to Boston in October.	امیدوارم بتوانم در ماه اکتبر به بوستون بروم.
Tom put his foot down.	تام پایش را گذاشت.
How long does it take to get to the nearest beach?	چقدر طول می کشد تا به نزدیک ترین ساحل برسیم؟
Tom refused to wear the mask.	تام از پوشیدن ماسک خودداری کرد.
I think Tom has to do it inside.	من فکر می کنم تام باید این کار را در داخل انجام دهد.
Tom does not have a rice cooker.	تام پلوپز ندارد.
This is the exit of the fire.	این محل خروجی آتش است.
Why do you look at me like that? 	چرا اینطور به من نگاه می کنی؟
I'm just doing what you asked me to do.	من فقط کاری را که از من خواستی انجام می دهم.
Should I tell Tom?	باید به تام بگم؟
There are many things I have not told you yet	خیلی چیزا هست که هنوز بهت نگفتم
According to the Bible, God created the world in six days.	بر اساس کتاب مقدس، خداوند جهان را در شش روز آفرید.
"Are you a vegetarian?" 	"آیا شما گیاهخوار هستید؟"
"No. Are you?"	"نه. تو هستی؟"
The picture on the wall is the same picture Tom took last summer.	تصویر روی دیوار همان تصویری است که تام در تابستان گذشته کشید.
Tom swam	تام شنا کرد
You did not want Tom to die, did you?	تو نمی خواستی تام بمیرد، نه؟
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
I have never lived in Australia.	من هرگز در استرالیا زندگی نکرده ام.
I did not ask Tom which one he preferred.	من از تام نپرسیدم که کدام را ترجیح می دهد.
Tom is a superstar.	تام یک سوپراستار است.
Tom and Mary both snore loudly.	تام و مری هر دو با صدای بلند خروپف می کنند.
Tom knows he has to help Mary tomorrow.	تام می داند که فردا باید به مری کمک کند.
Are Tom and Mary still married?	آیا تام و مری هنوز با یکدیگر ازدواج کرده اند؟
I just want to stay here for a few hours.	من فقط می خواهم چند ساعتی اینجا بمانم.
I do not fully understand you	من کاملا شما را درک نمی کنم
How can Tom do this to me?	چگونه تام می تواند این کار را با من انجام دهد؟
Tom is definitely planning to do that.	تام قطعا در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom predicted that Mary would lie.	تام پیش بینی کرد که مری دروغ خواهد گفت.
I think we need to slow down.	به نظر من باید سرعتمان را کم کنیم.
The door was left open.	در باز مانده بود.
Tom must have heard something.	تام باید چیزی شنیده باشد.
Tom and Mary are interesting people.	تام و مری افراد جالبی هستند.
I saw something strange while walking to work this morning.	امروز صبح در راه رفتن به محل کارم چیز عجیبی دیدم.
Speaking French is not easy.	صحبت کردن به زبان فرانسه آسان نیست.
where is the bazaar?	بازار کجاست؟
I told Tom to do it.	به تام گفتم این کار را بکند.
I hope to find an opportunity for this.	امیدوارم فرصتی برای این کار پیدا کنم.
Tom gave Mary some tips.	تام چند راهنمایی به مری داد.
Tom bet with Mary.	تام با مری شرط بندی کرد.
I'm not looking forward to shopping with you today.	امروز حوصله ندارم با تو خرید کنم.
Tom did not mention that he is from Boston.	تام اشاره نکرد که اهل بوستون است.
Why not visit Boston?	چرا از بوستون بازدید نکردید؟
Tom said he thought Mary would be worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران خواهد شد.
I do not think we can do that without Tom's help.	من فکر نمی کنم که بدون کمک تام بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I'm not 100% sure	من صد در صد مطمئن نیستم
Light pollution is very bad here, you can not see even a star at night.	آلودگی نوری اینجا بسیار بد است، حتی یک ستاره را در شب نمی توانید ببینید.
Several people were invited to the event.	چند نفر به این مراسم دعوت شده بودند.
I do not think Tom and Mary are brothers and sisters.	من فکر نمی کنم تام و مری خواهر و برادر باشند.
Tom did not receive a salary increase.	تام افزایش حقوق دریافت نکرد.
Tom has said he will not do it again.	تام گفته است که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Look, Tom, can I borrow some money?	ببین، تام، آیا می توانم مقداری پول قرض کنم؟
Tom was not going to do that, was he?	تام قصد انجام این کار را نداشت، نه؟
Tom is one of the smartest kids in the class.	تام یکی از باهوش ترین بچه های کلاس است.
Tom does not negotiate.	تام مذاکره نمی کند.
It's time for our children to learn the true meaning of Christmas.	زمان آن فرا رسیده است که فرزندان ما معنای واقعی کریسمس را بیاموزند.
My sister is currently an assistant in a supermarket.	فعلاً خواهرم در یک سوپرمارکت دستیار است.
I wonder what I should do.	من تعجب می کنم که باید چه کار کنم.
I think Tom does not like to ski.	من فکر می کنم که تام دوست ندارد اسکی کند.
I'm in the middle of something	من وسط یه چیزی هستم
Tom was a better French speaker than Mary thought.	تام از آنچه مری فکر می‌کرد فرانسوی‌زبان بهتری بود.
Tom does not have to do this, but he should.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، اما باید.
I know Tom no longer has to do that.	من می دانم که تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom injured his back.	تام کمرش را زخمی کرد.
Did Tom study for today's test?	آیا تام برای آزمون امروز مطالعه کرد؟
Where is the president?	رئیس جمهور کجاست؟
Murder is very common in big cities.	قتل در شهرهای بزرگ بسیار رایج است.
Tom is standing in the middle of the road.	تام وسط جاده ایستاده است.
Oil spill is inhibited.	نشت نفت مهار شده است.
Do you know how to read maps?	آیا می دانید چگونه نقشه ها را بخوانید؟
I thought that was what you meant	فکر میکردم اینو میخوای بگی
Tom is not exactly sure what to do.	تام دقیقاً مطمئن نیست که چه کاری انجام دهد.
Tom said Mary did not look crazy.	تام گفت که مری دیوانه به نظر نمی رسید.
Everyone was there except Tom.	همه به جز تام حضور داشتند.
Tom has a cold.	تام سرما خورده است.
Tom has not heard from this to date.	تام تا امروز از این خبر مطلع نشد.
His short stature makes him feel insecure.	قد کوتاهش باعث می شود احساس ناامنی کند.
I doubt Tom was ever in real danger.	من شک دارم که تام هرگز در خطر واقعی بوده باشد.
Tom is not very tolerant.	تام خیلی اهل تحمل نیست.
Tom has a strong personality.	تام شخصیت قوی دارد.
There is definitely a dual standard.	قطعا استاندارد دوگانه وجود دارد.
I did not think about it at all	اصلا بهش فکر نمیکردم
Tom is a good tenant.	تام مستاجر خوبی است.
Tom closed the door on Mary.	تام در را به روی مری بست.
Tom has decided to continue his program.	تام تصمیم گرفته است به برنامه خود ادامه دهد.
Tom became very fat	تام خیلی چاق شد
Tom tried to shoot the rabbit, but lost.	تام سعی کرد به خرگوش شلیک کند، اما از دست داد.
The world is concerned about the nuclear capabilities of Iran and North Korea.	جهان نگران توانمندی های هسته ای ایران و کره شمالی است.
Tom said he hopes there is no need to do this anymore.	تام گفت که امیدوار است دیگر نیازی به انجام این کار نباشد.
I'm going there again tomorrow	فردا دوباره میرم اونجا
I wonder what Tom was worried about.	من تعجب می کنم که تام در مورد چه چیزی نگران بود.
I thought you said you did not know Tom.	فکر کردم گفتی تام را نمی شناسی.
Did Tom say anything else?	آیا تام چیز دیگری گفت؟
I'm sure I hope this is not true.	من مطمئنم امیدوارم که این درست نباشد.
I do not think I was aggressive enough.	فکر نمی کنم به اندازه کافی تهاجمی بودم.
Tom said he thinks Mary is over thirty.	تام گفت که فکر می کند مری بیش از سی سال دارد.
I love the three-day vacation.	من عاشق تعطیلات سه روزه هستم.
Natural resources are not abundant in Japan.	منابع طبیعی در ژاپن فراوان نیست.
You may have to go to Boston next week.	ممکن است هفته آینده مجبور شوید به بوستون بروید.
I think Tom does whatever you want.	من فکر می کنم تام هر کاری که شما بخواهید انجام می دهد.
"Tell me why you are so sad." 	"به من بگو چرا اینقدر غمگینی."
"This is personal."	"این شخصی است."
I thought Tom might not be allowed to do it alone.	من فکر کردم تام ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom is scheduled to start today.	تام قرار است این کار را از امروز شروع کند.
Tom tried to stand up.	تام تلاش کرد تا سرپا بماند.
Tom and Mary have gone hunting.	تام و مری به شکار رفته اند.
The situation has changed dramatically.	وضعیت به طرز چشمگیری تغییر کرده است.
This is the difference between you and me	فرق من و تو همینه
Tom has a tough decision to make.	تام تصمیم سختی برای گرفتن دارد.
Tom and Mary always go at the same time.	تام و مری همیشه همزمان می روند.
She realized her husband's misbehavior.	او به رفتار نادرست مردانش پی برد.
I did not think we should do that.	فکر نمی کردم باید این کار را بکنیم.
His eyes widened.	چشمانش گشاد شد.
Tom did not trust anyone	تام به کسی اعتماد نداشت
you have to wait	باید صبر کنی
I did not know you had that feeling for Tom.	نمیدونستم این حس رو نسبت به تام داری.
I think Tom is the one who is going to tell Mary not to do this anymore.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
Tom joked.	تام به شوخی گفت.
Do you think that you can handle this situation?	آیا فکر می کنید که واقعاً می توانید این کار را انجام دهید؟
I believe Tom is selectable.	من معتقدم تام قابل انتخاب است.
I have to speak in French next Monday.	دوشنبه آینده باید به زبان فرانسه سخنرانی کنم.
I do not think I'm at home this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر در خانه باشم.
I think this is what Tom wants.	من فکر می کنم این چیزی است که تام می خواهد.
You have to trust Tom	باید به تام اعتماد کنی
Tom looks very tense.	تام خیلی متشنج به نظر می رسد.
Tom told me that Mary was upset.	تام به من گفت که مری ناراحت است.
It is difficult to accept negative feedback.	پذیرش بازخورد منفی سخت است.
Do you know the reason for his anger?	میدونی دلیل عصبانیتش چیه؟
I know you're still angry	میدونم هنوز عصبانی هستی
Do you think I can get my money back?	به نظر شما من می توانم پولم را پس بگیرم؟
Tom told me he did not have a passport.	تام به من گفت که پاسپورت ندارد.
I know that Tom is a much better bass player than I am.	من می دانم که تام یک نوازنده باس بسیار بهتر از من است.
His offer was worthless.	پیشنهاد او بی ارزش بود.
I did not even know that Tom was dead.	من حتی نمی دانستم که تام مرده است.
Most people have no problem with that.	اکثر مردم با آن مشکلی ندارند.
Do not tell anyone about this	در این مورد به کسی چیزی نگو
Just do not go out	فقط بیرون نرو
Drunks are often a lot of fun.	مست ها اغلب بسیار سرگرم کننده هستند.
Maybe we should talk to Tom.	شاید باید با تام صحبت کنیم.
Tom can not do whatever he wants.	تام نمی تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom bent his toe when he woke up at night to go to the toilet.	تام وقتی شب از خواب بیدار شد تا به توالت برود انگشت پایش را خمید کرد.
I have not seen anything from him lately.	من اخیراً چیزی از او ندیده ام.
Tom said he was not hungry.	تام گفت که گرسنه نیست.
What is your favorite weather?	آب و هوای مورد علاقه شما چیست؟
Tom went to buy some cleaning supplies.	تام رفت تا چند وسیله نظافت بخرد.
Tom will be dangerous	تام خطرناک خواهد بود
It was very unreal	خیلی غیر واقعی بود
Tom and Mary met at a convention.	تام و مری در یک کنوانسیون با هم آشنا شدند.
Tom is probably still hesitant to do so.	تام احتمالا هنوز در انجام این کار مردد است.
Tom said we were not allowed to take pictures at the museum.	تام گفت که ما اجازه نداشتیم در این موزه عکس بگیریم.
It used to be very easy to do that.	قبلاً انجام این کار بسیار آسان بود.
Dr. Tom referred him to a cardiologist.	دکتر تام او را به یک متخصص قلب ارجاع داد.
It seemed that Tom still had trouble doing so.	به نظر می رسید که تام هنوز برای انجام این کار مشکل دارد.
I'm pretty sure I did not do everything I had to do.	من تقریباً مطمئن هستم که هر کاری را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
Tom does not believe that Mary was faithful to him.	تام باور نمی کند که مری به او وفادار بوده است.
Tom gave Mary a glass.	تام لیوانی به مریم داد.
I do not think Tom made a good decision.	فکر نمی کنم تام تصمیم خوبی گرفت.
I did not think I could get along with Tom.	فکر نمی کردم با تام کنار بیایم.
Tom kidnapped Mary.	تام مری را ربود.
I do not know if I should do this or not	نمیدونم باید اینکارو بکنم یا نه
Tom did not start playing the piano until he was thirty.	تام تا سی سالگی شروع به نواختن پیانو نکرد.
Why do you think Tom did this?	فکر می کنید چرا تام این کار را کرد؟
Tom told me he thought Mary was in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری در استرالیا است.
I think Tom is self-centered.	من فکر می کنم که تام خود محور است.
I think I paid too much.	من فکر می کنم که من بیش از حد پرداخت کرده ام.
Tom and Mary are both very scared.	تام و مری هر دو بسیار ترسیده اند.
Tom is not a doctor, he is a nurse.	تام یک پزشک نیست، یک پرستار است.
I can not stand this heat	من نمیتونم این گرما رو تحمل کنم
Tom went to the park.	تام به پارک رفت.
I can not agree with your proposal.	من نمی توانم با پیشنهاد شما موافقت کنم.
Tom thinks Mary will do it alone.	تام فکر می کند که مری به تنهایی این کار را انجام خواهد داد.
I saw Tom laughing.	دیدم تام می خندد.
Tom knows I was.	تام می داند که من بودم.
Tom does not have what he needs.	تام آنچه را که نیاز دارد ندارد.
Tom had a good time in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود خوش گذشت.
I do not think Tom will remember what happened.	فکر نمی کنم تام اتفاقی که افتاده را به خاطر بیاورد.
He does not leave the room because he does not want to catch a cold again.	او اتاق را ترک نمی کند، زیرا نمی خواهد دوباره سرما بخورد.
Tom said you speak French.	تام گفت که شما فرانسوی صحبت می کنید.
We spent our vacation on the beach in Hawaii.	تعطیلات خود را در ساحلی در هاوایی گذراندیم.
You're going to take a picture tomorrow, right?	شما قصد دارید فردا عکس بگیرید، نه؟
Tom plays football somewhere.	تام در جایی فوتبال بازی می کند.
I will not come until tomorrow	تا فردا نمیام
There is no place for you in my car	تو ماشین من جای تو نیست
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Tom asked Mary to translate the letter into French.	تام از مری خواست تا نامه را به فرانسوی ترجمه کند.
Do not drop the rope until I tell you	تا بهت نگفتم طناب رو ول نکن
Who are you calling now?	الان به کی زنگ میزنی؟
Tom locked the window.	تام پنجره را قفل کرد.
How is your family?	خانواده شما چگونه هستند؟
I'm not sure when Tom will come.	من مطمئن نیستم که تام کی می آید.
I was born and raised in a village not far from here.	من در روستایی نه چندان دور از اینجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم.
Tom did not look very nervous.	تام خیلی عصبی به نظر نمی رسید.
There is no one by that name	اینجا کسی به این اسم نیست
I'm going to stay home tomorrow	فردا میرم خونه بمونم
This does not happen around.	این اطراف اتفاق نمی افتد.
You really should have told Tom not to come.	واقعا باید به تام میگفتی که نیاد.
Why didn't you say that?	چرا اینو نگفتی؟
Hello Tom. 	سلام تام.
come in.	بیا تو.
I do not think Tom could do that even if he tried.	من فکر نمی کنم تام حتی اگر تلاش می کرد بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was kicked by his horse.	تام توسط اسبش لگد شد.
Tom and Mary never moved.	تام و مری هرگز حرکت نکردند.
I want to get Tom out.	من می خواهم تام را بیرون کنند.
Tom said he did not know Mary could not speak French well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
If it were not for your rain, I would have been soaked to the skin.	اگر بارانی تو نبود من تا حد پوست خیس شده بودم.
Tom is a very good skater.	تام یک اسکیت باز بسیار خوب است.
How dangerous do you think cosmetic surgery is?	به نظر شما جراحی زیبایی چقدر خطرناک است؟
What is the best way to overcome a cold?	بهترین راه برای غلبه بر سرماخوردگی چیست؟
I think I should ask Tom what he thinks.	فکر می کنم باید از تام بپرسم که او چه فکری می کند.
Tom advised Mary not to waste her time doing this.	تام به مری توصیه کرد که وقت خود را برای انجام این کار تلف نکند.
Tom refused to sign the document.	تام از امضای سند خودداری کرد.
I heard that Tom did not swim much when he was a child.	شنیده ام که تام وقتی بچه بود زیاد شنا نمی کرد.
Tom did well in the test.	تام در آزمون خوب عمل کرد.
It does not say much.	این چیز زیادی نمی گوید.
Nothing bad will happen to you	هیچ اتفاق بدی برای شما نخواهد افتاد
Don't you think you speak French better than me?	فکر نمی کنی بهتر از من فرانسوی صحبت می کنی؟
I have not received it yet.	من هنوز آن را نگرفتم.
I asked Tom to help me with my homework.	از تام خواستم تا در انجام تکالیف به من کمک کند.
I think Tom told Mary.	فکر می کنم تام به مری گفته است.
Your driver's license has expired.	گواهینامه رانندگی شما منقضی شده است.
Tom was not going to give Mary money.	تام قرار نبود به مری پول بدهد.
I do not do this like most people.	من این کار را مثل اکثر مردم انجام نمی دهم.
Tom said Mary was naughty.	تام گفت که مری بداخلاق است.
Do you think Tom can help us?	آیا فکر می کنید تام بتواند به ما کمک کند؟
Tom was sitting in his car drinking wine.	تام در ماشینش نشست و مشغول نوشیدن شراب بود.
I wish Tom did not cry all the time.	ای کاش تام مدام گریه نمی کرد.
Tom's parents did not go to university.	والدین تام به دانشگاه نرفتند.
Tom is aware of that now.	تام اکنون از آن آگاه است.
Tom did just what you told him to do.	تام فقط کاری را که به او گفتی انجام داد.
It takes a lot of courage to do what Tom did.	انجام کاری که تام انجام داد جسارت زیادی می خواهد.
This road is too narrow for trucks to cross.	این جاده برای عبور کامیون ها خیلی باریک است.
Tom did not get the increase he wanted.	تام افزایشی را که خواسته بود دریافت نکرد.
I'm not ready for change yet.	من هنوز برای تغییر آماده نیستم.
You're kind of like Tom	تو یه جورایی شبیه تام هستی
Tom explained his plan in detail.	تام نقشه خود را به تفصیل توضیح داد.
Do not you understand how important this is?	نمیفهمی چقدر این مهمه؟
Where did Tom buy them?	تام آنها را از کجا خرید؟
I did not take off my shoes.	کفش هایم را در نیاوردم.
I do not know if Tom is still busy?	من نمی دانم که آیا تام هنوز مشغول است؟
Neither Tom nor Mary have rice cookers.	نه تام و نه مری پلوپز ندارند.
everything is going to be alright	همه چیز درست میشه
Tom wants to buy a pony for his son.	تام می خواهد برای پسرش یک پونی بخرد.
I do not think they will really get a big discount.	من فکر نمی کنم آنها واقعاً تخفیف زیادی دریافت کنند.
Now that you have finished your work, you are free to go home.	اکنون که کار خود را تمام کرده اید، آزاد هستید که به خانه بروید.
This house is big enough for your family to live in.	این خانه به اندازه کافی بزرگ است که خانواده شما در آن زندگی کنند.
Did Tom tell the truth?	آیا تام حقیقت را گفت؟
Tom did not answer my phone calls.	تام به تماس های تلفنی من پاسخ نداد.
I was at home	من در خانه بوده ام
Losses have been reported.	تلفات گزارش شده است.
Tom does not think this is a bad idea.	تام فکر نمی کند که انجام این کار ایده بدی باشد.
Tom, I want to hear it from you.	تام، من می خواهم آن را از تو بشنوم.
It's been three years since Tom and Mary got married.	سه سال از ازدواج تام و مری می گذرد.
You are disrespectful	تو بی احترامی میکنی
This is very annoying.	این خیلی آزار دهنده است.
Police think Tom Mary was killed.	پلیس فکر می کند تام مری را به قتل رساند.
At least a few of us will be there.	حداقل چند نفر از ما آنجا خواهیم بود.
Where is your patriotism?	وطن پرستی شما کجاست؟
Tom told Mary he had no umbrella.	تام به مری گفت که چتر ندارد.
Tom was punished for this.	تام به خاطر این کار تنبیه شد.
Tom does not need to go to the dentist.	تام نیازی به رفتن به دندانپزشکی ندارد.
Tom sometimes stays up late at night.	تام گاهی شب ها تا دیروقت بیدار می ماند.
Tom said he felt embarrassed.	تام گفت که احساس خجالت می کند.
I am eager for my work.	من مشتاق کارم هستم.
You will be surprised.	شما شگفت زده خواهید شد.
Do not count me	منو حساب نکن
I usually do not do this at home.	من معمولاً این کار را در خانه انجام نمی دهم.
Tom blamed me.	تام مرا سرزنش کرد.
The coffee was so hot that my tongue almost burned.	قهوه آنقدر داغ بود که نزدیک بود زبانم بسوزد.
Tom has been awake for over a month.	تام بیش از یک ماه است که هوشیار بوده است.
I do not think I have ever seen Tom do that.	من فکر نمی کنم که من هرگز تام را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
He does not have enough money to travel.	او پول کافی برای سفر ندارد.
I told you I do not like Tom's face.	بهت گفتم از قیافه تام خوشم نمیاد.
I have been sick for a long time	من خیلی وقته که مریض بودم
You better get used to it	بهتره بهش عادت کنی
Why did you let Tom treat you like that?	چرا به تام اجازه دادی با تو اینطور رفتار کند؟
Tom has been doing this a lot lately.	تام اخیراً این کار را زیاد انجام داده است.
Tom did a lot of work for Mary.	تام کارهای زیادی برای مری انجام داد.
I can understand why you do not want to eat there.	می توانم بفهمم که چرا نمی خواهی آنجا غذا بخوری.
I think Tom forgets something.	فکر می کنم تام چیزی را فراموش می کند.
Not so.	اینطور نیست.
Tom has not paid his rent.	تام اجاره اش را پرداخت نکرده است.
Tom hated us all.	تام از همه ما متنفر بود.
I definitely do not agree with doing this.	من قطعا با انجام این کار موافق نیستم.
I do not need to return to Australia next Monday.	نیازی نیست تا دوشنبه آینده به استرالیا برگردم.
Tom has become a vegetarian and quit smoking.	تام گیاهخوار شده و سیگار را نیز ترک کرده است.
Tom is paranoid.	تام در حال پارانوئید است.
They tried to get rid of me three times.	آنها سه بار سعی کردند من را از این موضوع خلاص کنند.
Tom could not remember what Mary had said to him.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که مری به او چه گفته بود.
Can you tell Tom I said that?	می توانید به تام بگویید که من این را گفتم.
We must leave Tom alone.	ما باید تام را تنها بگذاریم.
She has not seen him for a long time.	مدت زیادی است که او را ندیده است.
We never stay more than one or two weeks.	ما هرگز بیشتر از یکی دو هفته نمی مانیم.
The windows must have been washed before.	پنجره ها باید قبلا شسته شده باشند.
I felt like a sucker	حس میکردم یه آدم مکنده
Tom woke Mary up.	تام مری را از خواب بیدار کرده است.
I know I should not do this anymore.	می دانم که دیگر نباید این کار را بکنم.
Why is Tom so tired?	چرا تام اینقدر خسته است؟
The people here are very hospitable.	مردم اینجا بسیار مهمان نواز هستند.
They walked along the shore.	آنها در امتداد ساحل قدم زدند.
See I can not explain	ببین من نمیتونم توضیح بدم
Tom and Mary recently celebrated their silver anniversary.	تام و مری به تازگی سالگرد نقره ای خود را جشن گرفتند.
Tom is more than just an acquaintance.	تام چیزی بیش از یک آشنایی است.
Tom gave me what I needed.	تام آنچه را که نیاز داشتم به من داد.
Tom has always been a fan of hockey.	تام همیشه طرفدار هاکی بوده است.
Tom did not even notice Mary.	تام حتی متوجه حضور مری نشد.
Tom said it was unlikely to happen again.	تام گفت که بعید است دوباره اتفاق بیفتد.
Tom felt lonely.	تام احساس تنهایی می کرد.
He was condemned as a coward.	او را به عنوان یک ترسو محکوم کردند.
I thought we would be home by now	فکر میکردم تا الان خونه باشیم
You do not seem to be as creative as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام خلاق باشید.
I do not know who is here tomorrow	نمیدونم کی فردا اینجاست
You can have both.	شما می توانید هر دوی آنها را داشته باشید.
I know Tom is hungry.	می دانم که تام گرسنه است.
This is my specialty	تخصص من همینه
Tom said I looked stunning.	تام گفت که من خیره کننده به نظر می رسیدم.
Let me point out three mistakes in your article.	اجازه دهید به سه اشتباه در مقاله شما اشاره کنم.
You better go earlier today	بهتره امروز زودتر بری
Tom's not upset yet, is he?	تام هنوز ناراحت نیست، نه؟
I'm not a chaser	من اهل تعقیب نیستم
I wish I could forget that incident.	کاش می توانستم آن حادثه را فراموش کنم.
Everyone here knows that you do not eat pork.	اینجا همه می دانند که شما گوشت خوک نمی خورید.
I looked at Tom's boots.	به چکمه های تام نگاه کردم.
I closed the door but did not lock it.	در را بستم اما قفل نکردم.
He told his children to put aside their toys.	او به فرزندانش گفت که اسباب بازی های خود را کنار بگذارند.
What is it used for?	این برای چه استفاده می شود؟
Tom was completely confused.	تام کاملا گیج شده بود.
Tom was taken to the emergency room after eating a bad scallop.	تام پس از خوردن گوش ماهی بد به اورژانس منتقل شد.
Tom is a man who is not afraid to say it.	تام مردی است که ترسی از گفتن آن ندارد.
Tom said he thinks you said you did not know how to do it.	تام گفت که فکر می‌کند تو گفتی که نمی‌دانی چگونه این کار را انجام دهی.
I was the one who told Tom he had to do this.	من بودم که به تام گفتم که باید این کار را بکند.
I do not want to see Tom today.	من نمی خواهم امروز تام را ببینم.
I believe he will not accept this offer.	من معتقدم که او این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت.
Do you really think Tom is effective?	آیا واقعا فکر می کنید تام تأثیرگذار است؟
Instead of going to the gym, I walk to and from work every day.	به جای رفتن به باشگاه، هر روز پیاده روی به محل کارم می‌روم و برمی‌گردم.
This is completely false.	این کاملا نادرست است.
Tom left his wife and married Mary.	تام همسرش را ترک کرد و با مری ازدواج کرد.
Tom never complains about anything.	تام هرگز از چیزی شکایت نمی کند.
Orange is not a vegetable	پرتقال سبزی نیست
Tom is not the right man for you.	تام مرد مناسبی برای شما نیست.
Tom really wants to learn French.	تام واقعاً می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
This is the only guide that has been recommended to me and is really helpful.	این تنها کتاب راهنمایی است که به من توصیه شده و واقعا مفید است.
Tom is depressed.	تام افسرده می شود.
Tom said he was getting angry.	تام گفت که در حال عصبانی شدن است.
Tom and I both left the room at the same time.	من و تام هر دو همزمان از اتاق خارج شدیم.
I wish I did not have to tell you this	کاش مجبور نبودم این را به تو بگویم
Tom has many friends.	تام دوستان زیادی دارد.
Do you have time to have lunch with me?	آیا وقت دارید با من ناهار بخورید؟
Tom shot himself in the head last night.	تام دیشب به سر خود شلیک کرد.
When I returned, my bag had disappeared without a trace.	وقتی برگشتم کیفم بدون هیچ اثری ناپدید شده بود.
Music is a form of entertainment.	موسیقی نوعی سرگرمی است.
His memory loss is a mental rather than a physical problem.	از دست دادن حافظه او یک مشکل روانی است تا جسمی.
Tom took out his wallet and showed his certificate to the police officer.	تام کیف پولش را بیرون آورد و گواهینامه اش را به افسر پلیس نشان داد.
Do you think it should be legal for citizens to have guns?	آیا به نظر شما داشتن اسلحه برای شهروندان باید قانونی باشد؟
Tom hopes you understand why he can not participate in your protest.	تام امیدوار است متوجه شده باشید که چرا او نمی تواند در اعتراض شما شرکت کند.
Why do you do this at this time of night?	چرا در این وقت شب این کار را می کنید؟
Jackson is the name of Mary's daughter.	جکسون نام دختر مری است.
I know this is not a complete umbrella.	من می دانم که این چتر تام نیست.
I was so worried about you that I did not sleep well at night.	من آنقدر نگران تو بودم که شب ها خوب نخوابیده ام.
Tom told us not to worry.	تام به ما گفته نگران نباشیم.
Tom has never dated a girl whose name ends in "s".	تام هرگز با دختری که نامش با "s" ختم شود قرار نگرفته است.
I will not die for one or two days	یکی دو روزه نمیرم
I can not imagine that has changed.	نمی توانم تصور کنم که تغییر کرده است.
Tom has been very quiet about this.	تام در این مورد بسیار ساکت بوده است.
Tom said he did not want to force you to do this.	تام گفت نمی خواهد تو را مجبور به این کار کند.
Help me get these things to the car.	به من کمک کنید این چیزها را به ماشین برسانم.
I was abducted.	من ربوده شدم.
I have not seen Tom in about three years.	من حدود سه سال است که تام را ندیده ام.
Tom said he would rather do it himself.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom cried all day.	تام تمام روز گریه کرده است.
Tom will never forgive you if you do.	تام هرگز شما را نخواهد بخشید اگر این کار را بکنید.
What is the difference between a table and a chair?	تفاوت بین میز و صندلی چیست؟
Why not ask the teacher?	چرا از معلم نپرسیم؟
Tom allowed Mary to leave.	تام به مری امکان خروج را داد.
Is Tom better?	آیا تام بهتر است؟
Did you really see Tom hitting Mary?	آیا واقعاً دیدی که تام به مری ضربه می زند؟
I'm making dinner	دارم شام درست میکنم
Tom ignored Mary's warning.	تام به هشدار مری توجهی نکرد.
Tom asked me what I thought of his French pronunciation.	تام از من پرسید که نظر من در مورد تلفظ فرانسوی او چیست.
Tom and Mary usually go to church together.	تام و مری معمولاً با هم به کلیسا می روند.
Tom was a little upset.	تام کمی به هم خورد.
Tom should be able to go home on his own.	تام باید بتواند خودش به خانه برگردد.
Tom is talking very loudly	تام داره خیلی بلند حرف میزنه
Do not leave valuables in your vehicle.	اشیای قیمتی را در وسیله نقلیه خود رها نکنید.
It is better to change your eating habits.	بهتر است عادات غذایی خود را تغییر دهید.
Tom said he doubted Mary would do that.	تام گفت که شک دارد مری این کار را انجام دهد.
Tom, take a picture from the magazine.	تام عکسی را از مجله برید.
Tom walked barefoot over the burning coals.	تام با پای برهنه از روی زغال های در حال سوختن راه رفت.
I heard that Tom buys things from the black market.	من شنیده ام که تام از بازار سیاه چیزهایی می خرد.
Tom told me he was waiting for me to come back.	تام به من گفت که منتظر من است تا برگردم.
Tom tried to steal a car.	تام سعی کرد ماشینی را بدزدد.
I know Tom can not do it alone.	من می دانم که تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Doing this was more fun than I thought.	انجام این کار بیشتر از آنچه فکر می کردم سرگرم کننده بود.
I have done a lot of stupid things.	من کارهای احمقانه زیادی انجام داده ام.
Tom will complain.	تام شکایت خواهد کرد.
I was trying to find Tom.	داشتم سعی می کردم تام را پیدا کنم.
Yesterday, on my way home from school, I got caught in the shower.	دیروز که از مدرسه به خانه می رفتم زیر دوش گرفتار شدم.
What to tell Tom?	به تام چه بگوییم؟
I saw Tom go into the cave.	دیدم تام به داخل غار رفت.
Tom is not really rich.	تام واقعاً ثروتمند نیست.
Let's hope this is the last time this happens.	بیایید امیدوار باشیم که این آخرین بار باشد که این اتفاق می افتد.
I did not want to go to work today, so I did not go.	امروز نمی خواستم سر کار بروم، پس نرفتم.
I did not think Tom would want your old bike.	فکر نمی کردم تام دوچرخه قدیمی شما را بخواهد.
Tom, who came out of the donut shop and entered the parking lot, noticed that the brochure was left on his car.	تام که از مغازه دونات فروشی بیرون آمد و وارد پارکینگ شد، متوجه شد که بروشور روی ماشینش جا مانده است.
You should not be here now	تو نباید الان اینجا باشی
Can you tell me how to get to the zoo?	ممکن است به من بگویید چگونه به باغ وحش بروم؟
Maryam shaves her legs three or four times.	مریم ماهی سه یا چهار بار پاهایش را اصلاح می کند.
Everyone is a little confused	همه کمی گیج شده اند
Do not tell the boss	به رئیس نگو
I am a student of this school	من شاگرد این مدرسه هستم
Tom never returned the money he borrowed from me.	تام هرگز پولی را که از من قرض گرفته بود پس نداد.
I seriously doubt that Tom will be bothered by this.	من به طور جدی شک دارم که تام از این موضوع اذیت شود.
I became a Catholic because I am so pessimistic.	من کاتولیک شدم چون به شدت بدبین هستم.
Tom has to help Mary with the housework.	تام باید در کارهای خانه به مری کمک کند.
The sum of two odd numbers is always an even number.	مجموع دو عدد فرد همیشه یک عدد زوج است.
Tom said something happened tomorrow.	تام گفت فردا اتفاقی افتاده است.
I do not think anyone still knows.	من فکر نمی کنم که هنوز کسی بداند.
Tom asked Mary to sit on his lap.	تام از مری خواست روی بغل او بنشیند.
They do not trust Tom.	آنها به تام اعتماد ندارند.
I usually make a shopping list before I buy.	من معمولا قبل از خرید یک لیست خرید تهیه می کنم.
Tom told me you were a good open hockey player.	تام به من گفت تو یک هاکی باز خوب بودی.
We can not identify him as a witness.	ما نمی توانیم او را به عنوان شاهد معرفی کنیم.
Tom was confused.	تام حالت گیجی در صورتش داشت.
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است این کار را انجام دهی.
Sure you know it was Tom?	مطمئنی میدونی اون تام بود؟
Tom may die	تام ممکن است بمیرد
Tom knew for sure that his life was in danger.	تام مطمئناً می دانست که زندگی اش در خطر است.
Tom said he did not speak French very well.	تام گفت که فرانسوی را خیلی خوب صحبت نمی کند.
Tom, John and Mary all speak French.	تام، جان و مری همگی فرانسوی صحبت می کنند.
Tom has been like this all week.	تام تمام هفته اینطور بوده است.
Tom did not read French last year.	تام پارسال فرانسوی نخواند.
You were worried, weren't you?	شما نگران بودید، نه؟
Tom lied all the time.	تام تمام مدت دروغ می گفت.
Tom brought the cake.	تام کیک آورد.
Tom could have gone anywhere in the world, but he preferred to stay home.	تام می توانست به هر جای دنیا برود، اما ترجیح داد در خانه بماند.
Tom does not like to be told when to go to bed.	تام دوست ندارد به او گفته شود چه زمانی به رختخواب برود.
They failed without the help of the government.	آنها بدون کمک دولت شکست می خوردند.
Is there a quorum?	آیا حد نصاب وجود دارد؟
If Tom had seen anything, he would have told us.	اگر تام چیزی دیده بود، به ما می گفت.
You will not forget your first love	عشق اولت رو فراموش نمیکنی
I tried to convince Tom to do it.	من سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary fled to Australia together.	تام و مری با هم به استرالیا فرار کردند.
I try to continue my life.	من سعی می کنم به زندگی خود ادامه دهم.
The Union Army shelled the city.	ارتش اتحادیه شهر را گلوله باران کرد.
I have someone with me	من یک نفر را با خودم دارم
I found out that Tom is rich.	فهمیدم که تام ثروتمند است.
Smoke billowed from the chimney.	دود از دودکش بیرون ریخت.
The car is not worth repairing	ماشین ارزش تعمیر نداره
I do not think anyone has done this before.	من فکر نمی کنم که کسی قبلاً این کار را انجام داده باشد.
I'm really lonely since you left	از وقتی تو رفتی من واقعا تنها بودم
Tom loves Indian food.	تام غذاهای هندی را دوست دارد.
It was getting dark, and what made things worse was that it was starting to rain.	هوا رو به تاریکی بود و چیزی که اوضاع را بدتر کرد، باران شروع به باریدن کرد.
The club has more than 50 members.	این باشگاه بیش از 50 عضو دارد.
Tom finally surrendered.	تام بالاخره تسلیم شد.
He says there is something under the bed	میگه یه چیزی زیر تخت هست
Let me introduce you to a new way of doing this.	اجازه دهید شما را با روش جدیدی برای انجام این کار آشنا کنم.
I can not do this right now.	در حال حاضر نمی توانم این کار را انجام دهم.
What movie were you telling me to watch?	این چه فیلمی بود که به من گفتی باید ببینم؟
We can not stay here long.	ما نمی توانیم زیاد اینجا بمانیم.
Tom was full of enthusiasm.	تام پر از اشتیاق بود.
I do not have enough money to buy this right now.	من الان پول کافی برای خرید این را ندارم.
Seeing what was happening, we decided to go.	با دیدن اتفاقات تصمیم گرفتیم بریم.
Everyone thinks that Tom is a genius.	همه فکر می کنند که تام یک نابغه است.
The company provides health care and life insurance benefits to all its employees.	این شرکت مزایای مراقبت های بهداشتی و بیمه عمر را برای همه کارکنان خود فراهم می کند.
Tom is probably not busy right now	احتمالا تام الان سرش شلوغ نیست
There is no waste in the refrigerator.	هیچ ضایعاتی در یخچال وجود ندارد.
The sailors danced on the deck.	ملوانان روی عرشه رقصیدند.
I love castles	من قلعه ها را دوست دارم
It's good that Tom made it	خیلی خوبه که تام درستش کرد
I'm sure Tom will be late.	مطمئنم تام دیر خواهد رسید.
Tom will not be very happy if you do this.	اگر این کار را بکنید تام خیلی خوشحال نخواهد شد.
Tom and Mary both stood at the same time.	تام و مری هر دو همزمان ایستادند.
I did not think you would be nervous	فکر نمیکردم عصبی بشی
Tom's performance was not what his fans expected.	عملکرد تام در حد انتظار طرفدارانش نبود.
I do not think I need to do this with Tom.	فکر نمی کنم که لازم باشد با تام این کار را انجام دهم.
What do you and your friends do for fun?	شما و دوستانتان برای تفریح ​​چه می کنید؟
This was the first time Tom had lived away from home.	این اولین باری بود که تام دور از خانه زندگی می کرد.
Tom realized that I should not do this.	تام متوجه شد که من نباید این کار را انجام دهم.
Didn't you know it was snowing?	نمیدونستی داره برف میاد؟
Is it okay if I eat the last slice of pizza?	آیا اگر آخرین تکه پیتزا را بخورم اشکالی ندارد؟
My cousin surprised me by coming without prior notice.	پسر عمویم با آمدن بدون اطلاع قبلی مرا غافلگیر کرد.
Tom had something very important to say to Mary.	تام چیز بسیار مهمی برای گفتن به مریم داشت.
All I ask of you is to sit down and say nothing.	تنها چیزی که از شما می خواهم این است که بنشینید و چیزی نگویید.
Tom has no choice but to tell Mary.	تام چاره ای جز گفتن به مری ندارد.
Tom will graduate sooner.	تام زودتر فارغ التحصیل خواهد شد.
I hope you can do this with me	امیدوارم بتونی این کار رو با من انجام بدی
Heavy snow fell in Kyoto for the first time in several years.	برف سنگینی در کیوتو برای اولین بار پس از گذشت چند سال بارید.
When do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom said it was too short to reach the top shelf.	تام گفت که برای رسیدن به قفسه بالا خیلی کوتاه است.
Tom had a few weaknesses.	تام نقاط ضعف کمی داشت.
What do you do in your spare time?	در اوقات فراغت چه کارهایی انجام می دهید؟
I do not do this now.	من الان این کار را نمی کنم.
Tom tried to climb a tall tree.	تام سعی کرد از درخت بلند بالا برود.
I did not think Tom would go without me.	فکر نمی کردم تام بدون من برود.
Tom knows he can trust Mary.	تام می داند که می تواند به مری اعتماد کند.
Tom will not regret doing this.	تام از انجام این کار پشیمان نخواهد شد.
Why is Tom still single?	چرا تام هنوز مجرد است؟
I got a ticket to drive on the bus line.	برای رانندگی در خط اتوبوس بلیط گرفتم.
I think Tom is jealous of you.	من فکر می کنم تام به شما حسادت می کند.
Fortunately, my son quickly adjusted to life at his new school.	خوشبختانه پسرم به سرعت با زندگی در مدرسه جدیدش سازگار شد.
There is little hope that Tom will be here in time.	امید کمی وجود دارد که تام به موقع اینجا باشد.
I do not even know why I'm telling you this.	من حتی نمی دانم چرا این را به شما می گویم.
I think Tom should go to Boston next week.	من گمان می کنم که تام باید هفته آینده به بوستون برود.
I think you will be able to do that.	من فکر می کنم شما قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.
Tom enjoys swimming.	تام از شنا کردن لذت می برد.
Tom stayed in Boston for about three months.	تام حدود سه ماه در بوستون ماند.
I do not need to go to Boston next week.	من نیازی ندارم هفته آینده به بوستون بروم.
He can not be an honest man.	او نمی تواند یک مرد صادق باشد.
I am alone.	من تنها هستم.
He only shows off in front of girls.	او فقط جلوی دخترها خودنمایی می کند.
Tom seems to have told the truth.	به نظر می رسد که تام حقیقت را گفته است.
I want to buy it. 	من می خواهم آن را بخرم.
However, I have no money.	با این حال من هیچ پولی ندارم.
Did you want to talk to me about something?	می خواستی در مورد چیزی با من صحبت کنی؟
It does not look very good	خیلی خوب به نظر نمیاد
Who Invented Karaoke Loads?	چه کسی بارهای کارائوکه را اختراع کرد؟
Tom is calm and patient.	تام آرام و صبور است.
I'm sure you will be very comfortable there.	من مطمئن هستم که شما در آنجا خیلی راحت خواهید بود.
Tom said I'm glad you were not injured.	تام گفت خوشحالم که زخمی نشدی.
Why can't we do something?	چرا نمی توانیم کاری انجام دهیم؟
I thought Tom would be here today.	فکر می کردم تام امروز اینجا باشد.
I'm just back	من تازه برگشتم
I asked Tom to correct my report.	از تام خواستم گزارش من را تصحیح کند.
The boat was equipped with radar.	قایق مجهز به رادار بود.
Tom is weird sometimes.	تام گاهی اوقات عجیب است.
Tom ate his sandwich behind his desk.	تام ساندویچش را پشت میزش خورد.
Tom will take his sister to a party.	تام خواهرش را به مهمانی خواهد برد.
I can not live in that neighborhood.	من نمی توانم در آن محله زندگی کنم.
Mary bought herself a new bag this afternoon.	مری امروز بعدازظهر برای خودش کیف جدیدی خرید.
Tom said he thinks he should not do that.	تام گفت که فکر می کند نباید این کار را انجام دهد.
If it rains, I will postpone my departure.	اگر باران ببارد رفتنم را به تعویق می اندازم.
Are you sure you want to go this route?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در این مسیر بروید؟
I want to buy a house in this neighborhood.	من می خواهم در این محله خانه بخرم.
Tom, do not sleep here	تام اینجا نخوابید
I'm sure Tom wants to do that.	من مطمئن هستم که تام مایل به انجام این کار است.
Tom looked under the sofa for his glasses.	تام زیر آن مبل به دنبال عینک خود گشت.
I know Tom knows why you want Mary to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا از مری می خواهید این کار را انجام دهد.
Tom really thought he didn't need to do that.	تام واقعا فکر می کرد که نیازی به انجام این کار ندارد.
I did not watch TV last night	دیشب تلویزیون نگاه نکردم
I told Tom I was not going to pay for it.	به تام گفتم که قرار نیست برای آن پولی بپردازم.
Tom has a nose ring.	تام یک حلقه بینی دارد.
Tom talks to Mary every day.	تام هر روز با مری صحبت می کند.
You have to ask yourself	باید از خود تام بپرسی
Tom was clearly scared.	تام آشکارا ترسیده بود.
Tom saw someone standing on the balcony.	تام کسی را دید که روی بالکن ایستاده بود.
How much does that dumbbell weigh?	وزن آن دمبل چقدر است؟
This is one you can not win, Tom.	این یکی است که نمی توانی برنده شوی، تام.
This is a complete disgrace.	این باعث شرمساری تام می شود.
I am going to America next year.	من قرار است سال آینده به آمریکا بروم.
When my father was young, he lived in Boston.	وقتی پدرم جوان بود، در بوستون زندگی می کرد.
I do not want to answer any other questions today.	امروز نمی خواهم به هیچ سوال دیگری پاسخ دهم.
I know Tom did not do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
I joined Tom for lunch.	من برای ناهار به تام پیوستم.
Those kids belong to Tom.	آن بچه ها مال تام هستند.
Tom was bitten by a rattlesnake.	تام توسط مار زنگی گزیده شد.
I do not care where you are from	برام مهم نیست اهل کجایی
This once-best-selling book has not been published.	این کتاب که زمانی پرفروش بود، اکنون چاپ نشده است.
Tom did not cooperate.	تام همکاری نکرده است.
Tom's comments were inappropriate.	نظرات تام نامناسب بود.
Who is the richest person in the world right now?	در حال حاضر ثروتمندترین فرد جهان کیست؟
I told Tom to leave earlier today.	به تام گفتم امروز زودتر برود.
I had a bad cold	بدجوری سرما خوردم
We have to stop Tom before he hurts himself.	باید جلوی تام را بگیریم قبل از اینکه به خودش صدمه بزند.
It could be any of us.	می توانست هر کدام از ما باشد.
It is as if you do not trust anyone	انگار به کسی اعتماد نداری
This does not interest me	این به من علاقه ای ندارد
Tom wondered who Mary had gone to Boston with.	تام تعجب کرد که مری با چه کسی به بوستون رفته است.
I am a tailor.	من یک خیاط هستم.
Tom and I will help you.	من و تام به شما کمک خواهیم کرد.
What makes you think Tom is not helping?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام کمکی نمی کند؟
How much does a car rental cost?	هزینه کرایه ماشین چقدر است؟
Tom should try not to make so much noise.	تام باید سعی کند اینقدر سر و صدا ایجاد نکند.
Tom said he has learned a lot in the last three years.	تام گفت که در سه سال گذشته چیزهای زیادی یاد گرفته است.
I need to know that we can depend on Tom.	من باید بدانم که می توانیم به تام وابسته باشیم.
I do not think Tom will get angry.	من فکر نمی کنم که تام عصبانی شود.
Look, I know your head is busy	ببین من میدونم سرت شلوغه
I know this is not the reason you are here.	من می دانم که این دلیل نیست که شما اینجا هستید.
You're late, aren't you?	دیر آمدی، نه؟
Neither Tom nor Mary have anything to complain about.	نه تام و نه مری چیزی برای شکایت ندارند.
How many audiobooks do you have on your iPod?	چند کتاب صوتی روی آی پاد خود دارید؟
We sat in front of the fireplace.	جلوی شومینه نشستیم.
Tom does not like watching baseball.	تام تماشای بیسبال را دوست ندارد.
Tom is only slightly shorter than Mary.	تام فقط کمی کوتاهتر از مری است.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
Tom looks like his father.	تام شبیه پدرش است.
I think one of us should ask Tom what he thinks.	من فکر می کنم یکی از ما باید از تام بپرسد که او چه فکر می کند.
Tom's dog bit my hand.	سگ تام دستم را گاز گرفت.
The United States has about a quarter of the world's prison population.	ایالات متحده تقریباً یک چهارم جمعیت زندانی جهان را دارد.
Not happy that you did not go to Australia?	از اینکه به استرالیا نرفتی خوشحال نیستی؟
I'm sure there's a logical explanation.	من مطمئن هستم که یک توضیح منطقی وجود دارد.
Tom wants Mary to suffer for what he did to her.	تام می‌خواهد مری به خاطر کاری که با او کرد رنج بکشد.
I had never seen you so happy	من تو را تا این حد خوشحال ندیده بودم
Tom is very good-natured.	تام بسیار خوش اخلاق است.
I knew Tom wanted to go to Boston with Mary.	می دانستم که تام می خواهد با مری به بوستون برود.
Tom still does not want to do that.	تام هنوز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Why should Tom be in trouble?	چرا تام باید در مشکل باشد؟
I think Tom went hunting himself.	فکر می کنم تام خودش به شکار رفته است.
To open the program, you must double-click on the program icon.	برای باز کردن برنامه باید روی نماد برنامه دوبار کلیک کنید.
I do not think you know anything about this.	من فکر نمی کنم شما چیزی در این مورد بدانید.
You're still a priest, aren't you?	تو هنوز کشیش هستی، نه؟
You do not dare to bail me	جرات نداری به من وثیقه بدهی
As was often the case with him, he was late.	همانطور که اغلب در مورد او بود، او دیر آمد.
Tom ate a whole glass of pickles.	تام یک شیشه کامل ترشی خورد.
Tom must be president	تام باید رئیس جمهور شود
What is one of the best memories of your childhood?	یکی از بهترین خاطرات دوران کودکی شما چیست؟
Tom was very reciprocal with Mary.	تام با مری بسیار متقابل بود.
We have a lot of work to do, you know.	ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم، می دانید.
Tom saw a squirrel in the distance.	تام یک سنجاب را از دور دید.
We expected Tom to do that.	انتظار داشتیم تام این کار را بکند.
The tent is dripping.	چادر چکه می کند.
Tom went to the bedroom to keep his wife from waking up.	تام برای اینکه همسرش را از خواب بیدار نکند، به اتاق خواب رفت.
He wants to wash the bike this afternoon.	او امروز بعدازظهر می خواهد دوچرخه را بشوید.
I understand you had a fight with Tom yesterday.	فهمیدم دیروز با تام دعوا کردی.
They have to complain about Tom.	آنها باید از تام شکایت کنند.
Tom is not a thief	تام دزد نیست
Tom is also Canadian.	تام هم کانادایی است.
The mother must protect her child's teeth from decay.	مادر باید از دندان های فرزندش در برابر پوسیدگی محافظت کند.
I thought you said you could not do that.	من فکر کردم که شما گفتید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
We had to leave for Australia shortly.	ما مجبور شدیم در مدت کوتاهی راهی استرالیا شویم.
I have to go home	من باید به خانه برگردم
Tom still has to finish it.	تام هنوز باید این کار را تمام کند.
One of the passengers went in front of the bus and talked to the driver.	یکی از مسافران جلوی اتوبوس رفت و با راننده صحبت کرد.
You are going the wrong way	داری مسیر رو اشتباه میری
Tom and Mary both graduated last year.	تام و مری هر دو سال گذشته فارغ التحصیل شدند.
The paint separates from the wall	رنگ از دیوار جدا می شود
Tom will return to Australia tomorrow.	تام پس فردا به استرالیا برمی گردد.
I only have one of these	من فقط یکی از اینها را دارم
Some students were studying. 	برخی از دانش آموزان مشغول مطالعه بودند.
The other students seemed to be napping.	به نظر می رسید دانش آموزان دیگر چرت می زدند.
This is a comedy movie.	این یک فیلم کمدی است.
Maryam often wears blue clothes.	مریم اغلب لباس های آبی می پوشد.
You can not do it this way.	شما نمی توانید آن را به این طریق انجام دهید.
Does Tom play squash?	آیا تام اسکواش بازی می کند؟
Do not want to work here?	نمیخوای اینجا کار کنی؟
You are lucky.	تو خوش شانس هستی.
If I knew Tom was in Boston, I would tell you.	اگر می دانستم تام در بوستون است، به شما می گفتم.
Tom asked the driver to turn left.	تام از راننده خواست که به چپ بپیچد.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom begged me not to hurt him.	تام از من التماس کرد که به او صدمه نزنم.
Did Tom buy the lottery ticket?	آیا تام بلیط قرعه کشی خرید؟
Tom is not here right now.	تام الان اینجا نیست.
Maybe Tom has not eaten it.	شاید تام آن را نخورده باشد.
Tom will not return next year.	تام سال آینده برنمی گردد.
Tom did not know I was not going to do it alone.	تام نمی دانست که من قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهم.
You are a good boss	تو رئیس خوبی هستی
If you have not yet paid this invoice, please let us know.	اگر هنوز این صورت‌حساب را پرداخت نکرده‌اید، لطفاً به ما بگویید.
Stop hitting the bushes and tell me what happened.	از زدن دور بوته دست بردارید و به من بگویید چه اتفاقی افتاده است.
I thought you said I should do this for you.	فکر کردم گفتی که باید این کار را برایت انجام دهم.
You should be able to do this perfectly well in two or three years.	شما باید بتوانید این کار را به خوبی تام طی دو یا سه سال انجام دهید.
Tom said he wanted to go to Australia.	تام گفت که می خواهد به استرالیا برود.
Tom was not on the bus either.	تام هم در اتوبوس نبود.
Let's not start this again.	بیایید این کار را دوباره شروع نکنیم.
Tom and Mary are both still teenagers, aren't they?	تام و مری هر دو هنوز نوجوان هستند، اینطور نیست؟
"what is the problem?" 	"مشکل چیه؟"
"nothing."	"هیچ چی."
Tom could have broken his neck.	تام می توانست گردنش را بشکند.
I would like a dozen cream puffs.	من یک دوجین پفک کرم می خواهم.
I can lend you some money if you need it.	در صورت نیاز می توانم مقداری پول به شما قرض بدهم.
It is no secret that Tom's opinion is different from yours.	بر کسی پوشیده نیست که نظر تام با شما متفاوت است.
Tom does everything for you.	تام برای تو هر کاری می کند.
Didn't you know that Tom was going to do that?	آیا نمی دانستی که تام قرار بود این کار را انجام دهد؟
I did not know you were back	نمیدونستم برگشتی
I thought Tom was waiting for Mary.	تصور می کردم که تام منتظر مری است.
I sat as close to the fire as I could.	تا جایی که می توانستم نزدیک آتش نشستم.
Tom prepared himself.	تام خودش را آماده کرد.
That person can not tell right from wrong	اون آدم نمیتونه درست و غلط رو تشخیص بده
How can I trust you after this?	بعد از این چطور می توانم به شما اعتماد کنم؟
I'm fascinated like you.	من هم مثل شما شیفته ام.
I thought you did not like marching bands.	من فکر می کردم که شما گروه های راهپیمایی را دوست ندارید.
Tom told me I had to leave immediately.	تام به من گفت باید فوراً بروم.
Why doesn't Tom dance?	چرا تام نمی رقصد؟
Tom is going through hard times.	تام با روزهای سختی روبروست.
I would not do this if you asked me.	اگر از من می خواستی این کار را نمی کردم.
Tom said he thought Mary could not convince John to do so.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom is our youngest child.	تام کوچکترین فرزند ماست.
Tom told Mary that he thought John was tough.	تام به مری گفت که فکر می کند جان سختگیر است.
Tom does not enjoy tennis and has never enjoyed it.	تام از تنیس لذت نمی برد و هرگز هم لذت نبرده است.
Some of you will not succeed	برخی از شما موفق نخواهید شد
I do not know what plan he will try.	نمی دانم چه نقشه ای را امتحان خواهد کرد.
Tom did it just because the others did.	تام این کار را فقط به این دلیل انجام داد که بقیه انجام دادند.
Tom often goes to his aunt.	تام اغلب به عمه اش می رود.
I'm going to bed recently around midnight.	من اخیراً نزدیک نیمه شب می روم بخوابم.
Tom has not sent the package yet.	تام هنوز بسته را نفرستاده است.
Tom is here because he wants to talk to Mary.	تام اینجاست چون می خواهد با مری صحبت کند.
Tom told his parents he had no duty.	تام به والدینش گفت که تکلیفی ندارد.
What is your waist size?	سایز کمرت چنده؟
I do not approve of wasting your time.	من اتلاف وقت شما را تایید نمی کنم.
Try to stay away from Tom.	سعی کن از سر راه تام دوری کنی.
I just wanted Tom to like me.	فقط می خواستم تام از من خوشش بیاید.
Many children do not like school.	بسیاری از کودکان مدرسه را دوست ندارند.
This is how we first met.	اینطوری اولین بار با هم آشنا شدیم.
Tom has always been taller than me.	تام همیشه از من بلندتر بوده است.
Do not just show up at my house	فقط در خانه من ظاهر نشو
Tom is lying on the sofa reading a book.	تام روی مبل دراز کشیده و مشغول خواندن کتاب است.
Tom wanted to know when this happened.	تام می خواست بداند چه زمانی این اتفاق افتاده است.
Tom had no reason to be angry.	تام دلیلی برای عصبانی شدن نداشت.
You never told me you loved Tom.	تو هرگز به من نگفتی که تام را دوست داری.
What do you eat for lunch?	برای ناهار چه می خورید؟
Tom thought Mary was asleep, but he was awake.	تام فکر می کرد که مری خواب است، اما او بیدار بود.
I have a rough idea of ​​what to do.	من یک ایده تقریبی دارم که چه کاری باید انجام شود.
I have already told you what I know.	من قبلاً آنچه را که می دانم به شما گفته ام.
Do you know what Tom is going to do?	میدونی تام قراره چیکار کنه؟
Tom told me he thought Mary still wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
If you do something stupid, they will laugh at you.	اگر کار احمقانه ای انجام دهید، به شما می خندند.
I hope we never have this problem again	امیدوارم دیگه هیچوقت به این مشکل برنخوریم
What does Tom do at night?	تام در شب چه می کند؟
It was clear that Tom did not want to kiss Mary.	واضح بود که تام نمی خواست مری را ببوسد.
I will continue to exercise.	من به ورزش کردن ادامه خواهم داد.
Tom was killed in a hunting accident.	تام در یک تصادف شکار کشته شد.
This is the window that Tom broke.	این همان پنجره ای است که تام شکست.
Tom returns to take us.	تام برمی گردد تا ما را ببرد.
Tom was baptized	تام غسل تعمید گرفت
Tom has to do it here.	تام باید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom is very confident that Mary can do this.	تام بسیار مطمئن است که مری می تواند این کار را انجام دهد.
What kind of alcoholic beverages do you drink?	چه نوع نوشیدنی های الکلی می نوشید؟
An hour spent in the garden is an hour that is well spent.	یک ساعت سپری شده در باغ، ساعتی است که به خوبی سپری شده است.
Are you saying you do not want to join us?	آیا می گویید نمی خواهید با ما همراه شوید؟
Tom is the pillar of society.	تام ستون جامعه است.
Did Didi Tom do that?	دیدی تام اینکارو کرد؟
I do not want Tom to return either.	من هم نمی خواهم تام برگردد.
I can not see Tom tonight.	من امشب نمی توانم تام را ببینم.
Did you get a chance to talk to Tom?	آیا فرصتی برای صحبت با تام به دست آوردی؟
He would have more fun if you went with me.	اگر با من می رفتی لذت بیشتری می برد.
Imagine putting your whole personality on the basis of hatred for a group of people.	تصور کنید کل شخصیت خود را بر اساس نفرت از گروهی از افراد قرار دهید.
They do not sell beer here.	اینجا آبجو نمی فروشند.
How often does Tom go to school?	تام چند وقت یکبار به مدرسه می رود؟
Tom said Mary understood French.	تام گفت که مری زبان فرانسه را می‌فهمد.
I will keep my eyes open	چشمانم را روشن نگه خواهم داشت
The old woman sitting on the bus next to you looked very tired.	پیرزنی که در اتوبوس کنار شما نشسته بود بسیار خسته به نظر می رسید.
He managed to learn to drive a car.	او موفق شد رانندگی ماشین را یاد بگیرد.
I suggest we build a new factory there.	من پیشنهاد می کنم که یک کارخانه جدید در آنجا بسازیم.
The drizzle became a constant rain and we got wet until we got home.	نم نم نم نم باران تبدیل به بارانی مداوم شد و تا رسیدن به خانه خیس شدیم.
Tom is a pioneer in this field.	تام در این زمینه پیشگام است.
Please tell me where I can read the book.	لطفا به من بگویید کجا می توانم کتاب بخوانم.
Tom says Mary is interested.	تام می گوید که مری علاقه مند است.
Tom finally agreed to do so.	تام در نهایت با انجام این کار موافقت کرد.
Tom learned from me.	تام از من یاد گرفت.
Tom broke his left ankle during a rugby match.	تام در حین مسابقه راگبی مچ پای چپش شکست.
Tom had never really approached anyone.	تام واقعاً هرگز به کسی نزدیک نشده بود.
Who told you that I do this?	چه کسی به شما گفته که من این کار را می کنم؟
I am not suicidal	من اهل خودکشی نیستم
Tom cleaned his room before dinner.	تام قبل از شام اتاقش را تمیز کرد.
Do not be so sensitive to criticism.	اینقدر به انتقاد حساس نباش.
I think it is possible that Tom is not there.	فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
They obeyed.	اطاعت کردند.
Tom has eaten before, right?	تام قبلاً غذا خورده است، نه؟
Tom told Mary to stay home.	تام به مری گفت که در خانه بماند.
Tom gave up his drink.	تام نوشیدنی اش را کنار گذاشت.
Be by my side Tom	کنار من باش تام
The president can handle problems.	رئیس جمهور می تواند از پس مشکلات برآید.
I told Tom I wanted to go mountaineering.	به تام گفتم می‌خواهم به کوهنوردی بروم.
Tom probably won't be late for dinner.	تام احتمالا برای شام دیر نمی آید.
I have traveled to Australia many times.	من بارها به استرالیا سفر کرده ام.
Tom saw that Mary had thrown something at him.	تام دید که مری چیزی به جان پرتاب کرد.
Tom is funny, right?	تام خنده دار است، نه؟
I'm not worried about getting lost.	من نگران گم شدن نیستم.
Tom did not know that Mary was going to do this this morning.	تام نمی دانست که مری قرار است امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom has agreed to our terms.	تام با شرایط ما موافقت کرده است.
Tom said you're a better singer than Mary.	تام گفت تو خواننده بهتری از مری هستی.
Tom may not have enough money to buy what he needs.	تام ممکن است پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد نداشته باشد.
Everyone praised Tom.	همه از تام تعریف کردند.
I do not know exactly how this happened.	من دقیقا نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد.
How does it feel to be?	شده بودن چه حسی دارد؟
Tom fed the dog.	تام به سگ غذا داد.
He is not a bad person.	او آدم بدی نیست.
Tom and Mary are not going to back down.	تام و مری قرار نیست عقب نشینی کنند.
Tom did not need to be here on October 20th.	تام نیازی نداشت در 20 اکتبر اینجا باشد.
Tom was not the only one who told me this.	تام تنها کسی نبود که این را به من گفت.
Tom, Mary, John and Alice were all very busy.	تام، مری، جان و آلیس همه بسیار مشغول بودند.
I hope this trip is not a waste of time.	امیدوارم این سفر اتلاف وقت نباشد.
Are you having dinner at home tonight?	امشب تو خونه شام ​​میخوری؟
Tom is opening the window	تام داره پنجره رو باز میکنه
Tom and Mary seemed to want to kiss.	تام و مری انگار می خواستند ببوسند.
Tom goes to see his mother.	تام به دیدن مادرش می رود.
They live in deplorable conditions.	آنها در شرایط اسفناکی زندگی می کنند.
I voted for Tom	من به تام رای دادم
We have to do this before it's too late.	ما باید قبل از اینکه خیلی دیر شود این کار را انجام دهیم.
You are really drunk	تو واقعا مست هستی
Tom needs a challenge.	تام به یک چالش نیاز دارد.
That cat is not that dog	اون گربه نیست اون سگه
We wake up late	ما دیر بیدار هستیم
I do not think you really want to draw attention to it.	من فکر نمی کنم شما واقعاً بخواهید توجه را به آن جلب کنید.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom is probably in Australia or New Zealand.	تام احتمالا در استرالیا یا نیوزلند است.
Tom gets very dirty if he does that.	تام اگر این کار را بکند خیلی کثیف می شود.
I have to buy some brushes.	من باید چند قلم مو بخرم.
Tom said everyone he knew had gone to Boston.	تام گفت هرکسی را که می شناسد به بوستون رفته اند.
The distance from my house to you is about three kilometers.	فاصله خانه من تا شما حدود سه کیلومتر است.
Tom is good at doing this.	تام در انجام این کار خوب است.
Tom should be upset	تام باید ناراحت شود
I heard that Tom and Mary were going to get married.	شنیدم که تام و مری قصد ازدواج داشتند.
How many more years do you think it will take to complete this?	فکر می کنید چند سال دیگر طول می کشد تا این کار را تمام کنید؟
Tom has not had a live performance in a long time.	تام مدت زیادی است که اجرای زنده نداشته است.
I do not like the taste of this wine.	من از طعم این شراب خوشم نمی آید.
Tom and I seem to be the only ones who have to do this.	به نظر می رسد که من و تام تنها کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom is a tour guide.	تام یک راهنمای تور است.
Tom is against smoking.	تام با سیگار مخالف است.
This is not a mistake	این یک خطا نیست
I think Tom is a cold-blooded killer.	من گمان می کنم تام یک قاتل خونسرد است.
I haven't seen you in weeks	هفته هاست که ندیدمت
Tom and Mary have to buy things.	تام و مری باید چیزهایی بخرند.
Do you know when Tom came here?	میدونی کی تام اومد اینجا؟
I've not seen Tom in a while.	مدتی است که تام را ندیده ام.
Tom told Mary that John had cooperated.	تام به مری گفت که جان همکاری کرده است.
Tom seems to be inspired.	به نظر می رسد تام الهام گرفته است.
You are generous	شما سخاوتمند هستید
He was a kid	بچه بازی بود
Tom rides his bike to work.	تام با دوچرخه سر کار می رود.
Tom came to France to study French.	تام به قصد تحصیل زبان فرانسه به فرانسه آمد.
I know Tom does not peel potatoes.	می دانم که تام سیب زمینی را پوست نمی کند.
I do not think I have forgotten anything.	فکر نمی کنم چیزی را فراموش کرده باشم.
Repairs will cost at least پ 20.	هزینه تعمیرات حداقل 20 پوند خواهد بود.
Never touch me again	دیگه هیچوقت بهم دست نزن
Tom and I looked at each other.	من و تام به هم نگاه کردیم.
Tom told me he thought Mary was divorced.	تام به من گفت که فکر می کند مری طلاق گرفته است.
Why is Tom so busy?	چرا تام اینقدر مشغول است؟
Please help yourself with anything in the fridge.	لطفا در مورد هر چیزی در یخچال به خودتان کمک کنید.
Tom knows I'll not win.	تام می داند که من برنده نمی شوم.
Tom lives somewhere around here.	تام جایی در این اطراف زندگی می کند.
Tom and Mary are both proud.	تام و مری هر دو مغرور هستند.
Many people will tell you that you should not do this.	بسیاری از مردم به شما خواهند گفت که نباید این کار را می کردید.
You must obtain a license to do this.	برای انجام این کار باید مجوز دریافت کنید.
Tom thought he could do it if he had help.	تام فکر می کرد که اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom met Mary three months ago.	تام سه ماه پیش با مری آشنا شد.
Tom probably won't wait long.	تام احتمالا خیلی صبر نخواهد کرد.
Tom and I will drive to Boston next weekend. 	من و تام آخر هفته آینده به سمت بوستون رانندگی می کنیم.
Do you want to join us?	آیا می خواهید با ما همراه شوید؟
Like you, I was surprised by his complete refusal.	من هم مثل شما از امتناع تام متعجب شدم.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I know Tom is in bed.	من می دانم که تام در رختخواب است.
You really helped us a lot	واقعا خیلی به ما کمک کردی
The store is open from 10 a.m. to 6 p.m. 	این فروشگاه از ساعت 10 صبح تا 18 بعد از ظهر باز است.
everyday.	هر روز.
We did this just to hit.	ما این کار را فقط برای ضربه زدن انجام دادیم.
Tom swore that Mary had told him he had done it.	تام قسم خورد که مری به او گفت که این کار را کرده است.
You know I'm very stubborn	میدونی که من خیلی لجبازم
Tom accused Mary of theft.	تام مری را متهم به دزدی کرد.
Tom was careful not to make too much noise.	تام مراقب بود که زیاد سر و صدا نکند.
You are as stubborn as ever	تو مثل همیشه سرسخت هستی
Maybe they know something we do not.	شاید آنها چیزی می دانند که ما نمی دانیم.
I do not think I will go to Boston this year.	فکر نمی کنم امسال به بوستون بروم.
Tom was very good	تام خیلی خوب بوده
Do you agree with the verdict?	آیا با حکم موافقید؟
Tom speaks in a brief French-Canadian accent.	تام با لهجه مختصری فرانسوی-کانادایی صحبت می کند.
Who do you think we should ask for help?	به نظر شما از چه کسی کمک بخواهیم؟
I looked at the agenda.	من به دستور جلسه نگاه کردم.
You are the one I want to go to Boston with.	تو همونی هستی که میخوام باهاش ​​برم بوستون.
Tom said more than he had planned.	تام بیش از آنچه که برنامه ریزی کرده بود گفت.
Maryam did a little makeup.	مریم کمی آرایش کرد.
Tom did not agree to do so.	تام با انجام این کار موافقت نمی کرد.
Tom is unemployed, is not he?	تام بیکار است، اینطور نیست؟
This is not my reason.	این دلیل من نیست.
Are you sure you want to sell it?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آن را بفروشید؟
I'm not crazy	من دیوانه نیستم
Tom will probably stay in Australia.	تام احتمالاً در استرالیا می ماند.
Do you guys not like it?	بچه ها به شما خوش نمی گذرد؟
Why can't you be normal?	چرا نمیتونی عادی باشی؟
Is Tom leaving?	آیا تام می رود؟
The book I was looking for was at the bottom of the stack.	کتابی که دنبالش می‌گشتم در انتهای پشته بود.
I do not blame Tom for this.	من تام را برای این سرزنش نمی کنم.
Tom did not write anything in his office.	تام در دفترش چیزی ننوشت.
Tom was allowed to go home earlier.	تام اجازه گرفت زودتر به خانه برود.
Tom and Mary said they would probably do that.	تام و مری گفتند که احتمالاً این کار را خواهند کرد.
I know Tom is much younger than Mary thinks.	من می دانم که تام بسیار جوانتر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
Tom has to go back to the hospital.	تام باید به بیمارستان برگردد.
Tom looked back at himself in the rearview mirror.	تام در آینه دید عقب به خودش نگاه کرد.
Tom did not get his money back.	تام پولش را پس نگرفت.
I can not stand more than this.	من نمی توانم بیشتر از این را تحمل کنم.
Tom is still going.	تام همچنان قصد رفتن دارد.
Do not speak French?	فرانسوی بلد نیستی؟
I don't think Tom will go to Boston with Mary.	فکر می کنم تام با مری به بوستون نمی رود.
You should check it before signing the contract.	قبل از امضای قرارداد باید آن را بررسی کنید.
I'm not sure I want to live here.	مطمئن نیستم که بخواهم اینجا زندگی کنم.
Tom probably doesn't want to do that tomorrow.	تام احتمالاً فردا نخواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom might not agree.	من می دانم که تام ممکن است موافق این کار نباشد.
I have not done this for years.	سالهاست که این کار را نکرده ام.
The toothache swelled his face.	دندان درد صورتش را متورم کرد.
Tom wanted Mary at his party.	تام می خواست مری در مهمانی او باشد.
Tom said he would do anything for Mary.	تام گفت که برای مری هر کاری می کند.
I'm pretty sure Tom is the only one who can't do it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
To be honest, I do not even know what that word means.	صادقانه بگویم، من حتی نمی دانم این کلمه چه معنایی دارد.
Tom claims he did not harm the book.	تام ادعا می کند که به کتاب آسیبی وارد نکرده است.
I do not like his treatment of others.	من رفتار او با دیگران را دوست ندارم.
I did not know that Tom was the one who did it.	من نمی دانستم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
Does Tom still read French every day?	آیا تام هنوز هم هر روز فرانسه می‌خواند؟
I did not expect Tom to wait for Mary.	انتظار نداشتم تام منتظر مری باشد.
Tom says he does not know when the meeting will begin.	تام می گوید که نمی داند جلسه چه زمانی شروع می شود.
Maryam took off her necklace.	مریم گردنبندش را درآورد.
Maybe we should go after Tom.	شاید بهتر است برویم دنبال تام.
Tell them I do not drink	بهشون بگو من مشروب نمیخورم
Tom continues to do this whenever he can.	تام همچنان هر زمان که بتواند این کار را انجام می دهد.
Are you saying Tom was one of them?	آیا می گویید تام یکی از آنها بود؟
We know you can not do this well.	ما می دانیم که شما نمی توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
Tom is hiding something from me.	تام هم چیزی را از من پنهان می کند.
I pretended to believe Tom's words.	وانمود کردم که حرف های تام را باور می کنم.
I'm hard to hear.	من سخت شنوا هستم.
You have been warned.	به شما هشدار داده شده است.
I have a headache, so I want to take a day off today.	من سردرد دارم، بنابراین می خواهم امروز یک روز مرخصی بگیرم.
Tom opened the bottle and got a drink.	تام بطری را باز کرد و نوشیدنی گرفت.
Watch out for sparks coming out of the fireplace!	مراقب جرقه هایی باشید که از شومینه بیرون می زند!
I know Tom does not know why Mary could not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نتوانست این کار را انجام دهد.
What makes you so sad?	چه چیزی شما را اینقدر غمگین کرده است؟
Tom can swim about as fast as Mary can.	تام می تواند تقریباً به همان سرعتی که مری می تواند شنا کند.
Tom set fire to Mary's house.	تام خانه مری را آتش زد.
Do not touch this!	به این دست نزن!
I want Tom to hear the whole story.	من می خواهم تام تمام داستان را بشنود.
Who is Intract?	اینتراکت کی هست؟
I wish you did not have to go to work today	کاش مجبور نبودی امروز بری سر کار
Tom did not take me seriously.	تام من را جدی نمی گرفت.
Tom raises his hands.	تام دست هایش را زیاد میشوید.
What is the problem now?	الان مشکل چیه؟
As soon as we realized that Tom could not understand English, we changed to French.	به محض اینکه متوجه شدیم تام نمی تواند انگلیسی را بفهمد، به زبان فرانسوی تغییر دادیم.
Tom will not be there tonight.	تام امشب آنجا نخواهد بود.
Tom said he was really happy to be asked to do so.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که از او خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
These expensive tools are just a way to distract people from the more important things in life.	این ابزارهای گران قیمت فقط راهی برای منحرف کردن مردم از چیزهای مهم تر زندگی هستند.
Tom went to Mary's room with some sandwiches.	تام با چند ساندویچ به اتاق مری رفت.
Tom asked Mary if she wanted to close the windows.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد پنجره‌ها را ببندد؟
Tom spent the afternoon with his friends.	تام بعدازظهر را با دوستانش گذراند.
I know Tom did it on purpose.	می دانم که تام این کار را عمدا انجام داد.
Tom said there was no need to do this to Mary.	تام گفت که نیازی به انجام این کار مری نیست.
Tom could not repair the broken radio.	تام نتوانست رادیوی خراب را تعمیر کند.
Tom and Mary are dancing.	تام و مری در حال رقصیدن هستند.
The child tore a ten-dollar bill.	بچه یک اسکناس ده دلاری را پاره کرد.
This is what I'm calling about.	این چیزی است که من در مورد آن تماس می گیرم.
Tom could save more money on retirement, tax deferrals.	تام می تواند پول بیشتری را برای بازنشستگی، به تعویق انداختن مالیات، کنار بگذارد.
Tom is up to 13 years old.	تام حداکثر 13 سال سن دارد.
Did you know that Tom is planning to go to Australia?	آیا می دانستید که تام قصد دارد به استرالیا برود؟
Apparently no one is home.	ظاهراً کسی در خانه نیست.
Footballers can earn a lot of money.	فوتبالیست ها می توانند درآمد زیادی کسب کنند.
Tom paid all his bills.	تام تمام صورت حساب هایش را پرداخت.
It does not have to be white, but I prefer white.	لازم نیست سفید باشد، اما من سفید را ترجیح می دهم.
I was surprised by his perseverance.	از پشتکار او تعجب کردم.
Summer is over	تابستان تمام شد
Not a good topic to discuss	موضوع مناسبی برای بحث نیست
Do not stay away from me	از من دور نشو
Tom buys a drink for Mary.	تام برای مری نوشیدنی خرید.
Tom ignores Mary.	تام مری را نادیده می گیرد.
Sorry I can not come to your birthday party.	متاسفم که نمی توانم به جشن تولدت بیایم.
Hardly a day goes by that I do not think of you.	به سختی روزی می گذرد که به تو فکر نکنم.
Tom wrote a book about living with a disability.	تام کتابی درباره زندگی با معلولیت نوشت.
I do not know what song to sing	نمیدونم چه آهنگی بخونم
My mother does not like watching TV.	مادرم از تماشای تلویزیون خوشش نمی آید.
It's easy to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام آسان است.
Tom needs support.	تام به حمایت نیاز دارد.
Maryam is an actress.	مریم بازیگر است.
Tom invited the gardener for a cup of coffee.	تام باغبان را برای یک فنجان قهوه دعوت کرد.
You are on TV.	شما در تلویزیون هستید.
Tom looked around.	تام به اطراف نگاه کرد.
Please sit until the plane reaches the gate.	لطفاً تا رسیدن هواپیما به دروازه بنشینید.
I did not know that Tom is your brother.	من نمی دانستم که تام برادر شماست.
Tom started laughing.	تام شروع کرد به خندیدن.
Tom is doing what he has to do.	تام دارد کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد.
I told Tom you would do it.	به تام گفتم تو این کار را خواهی کرد.
Tom is not trustworthy, is he?	تام قابل اعتماد نیست، او؟
Tom has not decided where he wants to go to university.	تام تصمیم نگرفته است که کجا می خواهد به دانشگاه برود.
No one seems to have a logical explanation for this.	به نظر می رسد هیچ کس توضیح منطقی برای این موضوع ندارد.
Tom can not do this well.	تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I know Tom finally wants to do it.	من می دانم که تام در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary spend a lot of time together.	تام و مری زمان زیادی را با هم می گذرانند.
You are not safe	تو امن نیستی
I have not been back to Boston since graduating from high school.	از زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، دیگر به بوستون برنگشتم.
It's worth the price they want.	این به قیمتی که می خواهند می ارزد.
Why do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Did Tom eat the rest of the soup?	آیا تام بقیه سوپ را خورد؟
If you do not have enough money to buy it, I will lend it to you.	اگر پول کافی برای خرید آن ندارید، به شما قرض می دهم.
I think Tom cares about me.	فکر می کنم تام به من اهمیت می دهد.
I wish Tom behaved himself.	کاش تام خودش رفتار می کرد.
I forgave Tom for what he did.	من تام را به خاطر کاری که انجام داد بخشیدم.
I did not know that I could do this.	من نمی دانستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I do not think the jury believed Tom.	من فکر نمی کنم که هیئت منصفه تام را باور کرده باشد.
Tom said he thought I looked tired.	تام گفت که فکر می کند من خسته به نظر می رسم.
I do not know if he will join us or not.	نمی دانم به ما می پیوندد یا نه.
Tom never agrees with Mary.	تام هرگز با مری موافق نیست.
I did not think Tom would like to swim.	من فکر نمی کردم تام دوست داشته باشد شنا کند.
I thought you said you hated it.	فکر کردم گفتی که از این کار متنفری.
Tom lowered the heat.	تام حرارت را کم کرد.
Tom can not do this as long as he is sick.	تام تا زمانی که بیمار است نمی تواند این کار را انجام دهد.
The cherry tree had grown in the garden.	درخت گیلاسی در باغ رشد کرده بود.
I am not willing to do this for you.	من حاضر نیستم این کار را برای شما انجام دهم.
Isn't this kind of dangerous?	آیا این نوع خطرناک نیست؟
Tom was chosen to do so.	تام برای انجام این کار انتخاب شد.
Tom really had fun.	تام واقعا خوش گذشت.
If you can not easily explain it, you still do not understand it.	اگر نمی توانید آن را به راحتی توضیح دهید، هنوز آن را درک نکرده اید.
Did Tom say anything?	تام چیزی گفت؟
Did you come up with the idea yourself?	آیا خودتان به این ایده رسیدید؟
Is it really true that 30% of the people who live here have never seen the ocean?	آیا واقعاً درست است که 30 درصد از مردمی که در اینجا زندگی می کنند هرگز اقیانوس را ندیده اند؟
I know Tom is still in his office.	می دانم که تام هنوز در دفترش است.
I hope you do not do this yourself	امیدوارم خودت این کار را نکنی
Tom has no food	تام غذا نداره
I need to talk to you immediately before you leave for your trip next Monday.	قبل از اینکه دوشنبه آینده برای سفر خود بروید، باید فوراً با شما صحبت کنم.
This is what we want to discover.	این چیزی است که ما می خواهیم کشف کنیم.
If you do not like my method, do it your own way.	اگر روش من را دوست ندارید به روش خودتان انجام دهید.
No one said self-discipline was easy.	هیچ کس نگفت خود انضباطی آسان است.
Tom's wife does not know Mary's husband.	زن تام شوهر مری را نمی شناسد.
Tom had dyed his hair black.	تام موهایش را سیاه رنگ کرده بود.
I was very lucky	من خیلی خوش شانس بوده ام
Repetition helps you remember something.	تکرار به شما کمک می کند چیزی را به خاطر بسپارید.
Do not trust Tom	به تام اعتماد نکن
Maryam is not your girlfriend, she is mine.	مریم دوست دخترت نیست او مال من است.
Tom excels in math.	تام در ریاضیات عالی است.
Tom said Mary hoped you could do it with her.	تام گفت مری امیدوار بود تو بتونی با او این کار را انجام دهی.
Tom seemed comfortable talking to me.	تام در صحبت کردن با من راحت به نظر می رسید.
Someone tried to poison Tom.	یک نفر سعی کرد تام را مسموم کند.
Please tell Tom that he does not have to do this.	لطفا به تام بگویید که او مجبور به انجام این کار نیست.
Tom told me he was strict.	تام به من گفت که سختگیر است.
Tom is accused of stealing several bicycles.	تام به سرقت چند دوچرخه متهم شده است.
My wife gave birth to a 1,500-gram girl prematurely.	همسرم یک دختر 1500 گرمی را نارس به دنیا آورد.
I'm not bored walking this morning.	امروز صبح حوصله پیاده روی ندارم.
Tom did not know that Mary was a serial killer.	تام نمی دانست که مری یک قاتل زنجیره ای است.
Tom was very positive.	تام خیلی مثبت بود.
Tom did not allow Mary to speak French.	تام به مری اجازه نداد فرانسوی صحبت کند.
I want to do everything I can to help Tom.	من می خواهم هر کاری که از دستم بر می آید برای کمک به تام انجام دهم.
Who is going to win?	چه کسی قرار است برنده شود؟
I think I'm asking Tom to stop.	فکر می کنم از تام بخواهم این کار را متوقف کند.
I think Tom is insecure.	من فکر می کنم که تام ناامن است.
I heard that someone lives in this house.	شنیده ام که یک نفر در این خانه زندگی می کند.
Tom is the one who showed Mary around Boston.	تام کسی است که مری را در اطراف بوستون نشان داد.
Tom fell into the water.	تام در آب افتاد.
Tom and Mary are unlikely to do it alone.	تام و مری بعید است که به تنهایی این کار را انجام دهند.
Tom is a good singer, but he never sings in church.	تام خواننده خوبی است، اما هرگز در کلیسا آواز نمی خواند.
I do not blame them for this.	من آنها را برای این سرزنش نمی کنم.
Tom does this sometimes.	تام گاهی این کار را می کند.
Tom was the one who told me I should read this book.	تام کسی بود که به من گفت باید این کتاب را بخوانم.
You should not prejudge people.	شما نباید در مورد مردم پیش داوری کنید.
How does Tom get back to Boston?	چگونه تام به بوستون برمی گردد؟
The bridge collapsed by breaking one of the cables.	پل با شکستن یکی از کابل ها فروریخت.
I thought Tom didn't need to do that.	من فکر می کردم که تام نیازی به انجام این کار ندارد.
I have everything	من همه چیز دارم
I can not believe you did not do this	باورم نمیشه اینکارو نکردی
Tom no longer works for us.	تام دیگر برای ما کار نمی کند.
You can ask Tom about it.	می توانید در مورد آن از تام بپرسید.
I met Tom through a friend.	من از طریق یکی از دوستانم با تام آشنا شدم.
Tom is still married, right?	تام هنوز متاهل است، نه؟
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Do you know where the door opener is?	آیا می دانید درب بازکن کجاست؟
Tom and Mary escaped.	تام و مری فرار کردند.
I'm afraid they will get along very well.	می ترسم خیلی با هم کنار بیایند.
Tom told Mary to be quieter.	تام به مری گفت که ساکت تر باشد.
This is the next problem we have to solve.	این مشکل بعدی است که باید حل کنیم.
Tom is coming soon.	تام به زودی می آید.
Tom has maximized all his credit cards.	تام تمام کارت های اعتباری خود را به حداکثر رساند.
It was a bad week for Tom.	هفته بدی برای تام بود.
Tom is always talkative.	تام همیشه پرحرف است.
Tom says he has been discriminated against.	تام می گوید که مورد تبعیض قرار گرفته است.
I hope we can find some good deals.	امیدوارم بتوانیم چند معامله خوب پیدا کنیم.
I did not know you were going to do this yourself	نمیدونستم قرار بود خودت اینکارو بکنی
Tom is going to take care of you	تام قراره ازت مراقبت کنه
There's something I think I need to tell you	یه چیزی هست که فکر میکنم باید بهت بگم
I'm pretty sure Tom is in Boston.	من کاملا مطمئن هستم که تام در بوستون است.
Tom is better at skiing than I am.	تام در اسکی بهتر از من است.
Alcohol does not solve any problem, but milk does not.	الکل هیچ مشکلی را حل نمی کند، اما شیر هم حل نمی کند.
We wrapped the carpet.	فرش را پیچیدیم.
I do not know anything about him except what you told me.	من هیچ چیز در مورد او نمی دانم به جز آنچه شما به من گفتید.
Tom is very experienced.	تام بسیار با تجربه است.
It is possible that Tom will do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Preparations for the Olympics are underway.	آماده سازی برای بازی های المپیک در حال انجام است.
What would you like me to do with this?	دوست داری با این چیکار کنم؟
I do not have it now	الان ندارمش
You say let's name it one day?	شما می گویید اسمش را یک روز بگذاریم؟
There is a big tree in front of my house.	یک درخت تنومند جلوی خانه من است.
Tom asked Mary to dance.	تام از مری خواست تا رقص کند.
I do not want Tom to tell me how to run my business.	نمی‌خواهم تام به من بگوید چگونه کسب‌وکارم را اداره کنم.
He did not protest	اعتراضی نکرد
Tom told me he has a trombone that he no longer uses.	تام به من گفت که ترومبونی دارد که دیگر از آن استفاده نمی کند.
Tom did not go to school this morning.	تام امروز صبح به مدرسه نرفت.
Its structure is not strong enough to withstand a lot of weight.	ساختار آن به اندازه کافی قوی نیست که بتواند وزن زیادی را تحمل کند.
You have to tell Tom to do it	باید به تام بگی این کار رو انجام بده
Do not let that bother you.	اجازه نده که شما را نگران کند.
What is your favorite vacation spot?	محل تعطیلات مورد علاقه شما چیست؟
No matter how hard we try, we can never satisfy Tom.	مهم نیست چقدر تلاش می کنیم، هرگز نمی توانیم تام را راضی کنیم.
I was thinking that you have forgotten	داشتم به این فکر می کردم که تو فراموش کرده ای
My neighbor received anonymous letters.	همسایه من نامه های ناشناس دریافت کرد.
I wish you would stay in Australia for a few more weeks.	ای کاش چند هفته دیگر در استرالیا می ماندی.
It is gravity that causes satellites to move around the earth.	گرانش است که باعث می شود ماهواره ها در اطراف زمین حرکت کنند.
I do not think I like Boston.	من فکر نمی کنم که بوستون را دوست داشته باشم.
I thought you would not come	فکر کردم که نمیای
You could do that today, couldn't you?	امروز توانستی این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
I knew Tom would not win.	می دانستم که تام برنده نمی شود.
How much does it cost to clean a coat?	هزینه تمیز کردن مانتو چقدر است؟
We have a single party for Tom at my house tonight.	امشب در منزل من برای تام یک جشن مجردی داریم.
Tom does not eat bread.	تام نان نمی خورد.
I thought we could put a mark in the window.	من فکر کردم که می توانیم یک علامت در پنجره بگذاریم.
Tom made eye contact with Mary.	تام با مری تماس چشمی برقرار کرد.
Tom does not think Mary would be interested in doing this.	تام فکر نمی کند مری علاقه ای به انجام این کار داشته باشد.
I'm going to get something to eat.	من می روم چیزی برای خوردن بیاورم.
Let's think of something	بهتره یه چیزی فکر کنیم
They have no children.	آنها بچه ندارند.
If I went to that restaurant last night, I would eat a steak.	اگر دیشب به آن رستوران می رفتم، یک استیک می خوردم.
Tom picked up a feather and examined it.	تام یک پر را برداشت و آن را بررسی کرد.
You never say anything?	هیچوقت چیزی نمیگی؟
Tom was wearing a turban.	تام عمامه به سر داشت.
I do not regret leaving my job	از ترک شغلم پشیمان نیستم
Shouldn't you go to work, Tom?	آیا نباید به سر کار برسی، تام؟
Tom has already decided that he will not try to fix it.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که تلاشی برای رفع آن ندارد.
I did not think Tom would be the last.	فکر نمی کردم تام آخرین باشد.
This is a matter of primary importance.	این یک موضوع از اهمیت اولیه است.
Just because you think it is not possible, does not mean you should not try.	فقط به این دلیل که فکر می کنید امکان پذیر نیست، به این معنی نیست که نباید تلاش کنید.
You bought a gift for Tom, right?	برای تام هدیه خریدی، درست است؟
Most, if not all, people here can understand French.	اکثر، اگر نه همه، مردم اینجا می توانند فرانسوی را بفهمند.
Is there anything you want to eat?	آیا چیزی هست که بخواهید بخورید؟
I do not think they plan to do that.	من فکر نمی کنم آنها برای انجام این کار برنامه ریزی کنند.
What exactly did Tom do?	تام دقیقا چیکار کرد؟
Tom does not know me.	تام من را نمی شناسد.
We do not want your money	ما پول شما را نمی خواهیم
It makes a lot of noise.	سروصدای زیادی مرا به صدا در می آورد.
Tom has other priorities.	تام اولویت های دیگری دارد.
Maryam is wearing her favorite dress today.	مریم امروز لباس مورد علاقه اش را پوشیده است.
Tom says he could have done it before.	تام می گوید که قبلا می توانست این کار را انجام دهد.
You know I'm still planning to do it, don't you?	شما می دانید که من هنوز هم برای انجام آن برنامه ریزی دارم، نه؟
Turtles do not have teeth	لاک پشت ها دندان ندارند
My sister married a high school teacher last June.	خواهرم ژوئن گذشته با معلم دبیرستان ازدواج کرد.
I'm not interested in playing baseball.	من علاقه ای به رفتن به بازی بیسبال ندارم.
Tom entered the classroom and sat down at his desk.	تام وارد کلاس شد و پشت میزش نشست.
I'm sure it will be hard to do.	مطمئنم انجام این کار سخت خواهد بود.
Who told Tom that he could leave sooner?	چه کسی به تام گفت که می تواند زودتر برود؟
I could not find this job because I could not speak French.	من نتوانستم این شغل را پیدا کنم زیرا نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom lived on a large farm.	تام در یک مزرعه بزرگ زندگی می کرد.
I arrived safe	من سالم رسیدم
I did not think you were one of those people who would do that.	فکر نمی کردم شما از آن دسته افرادی باشید که چنین کاری را انجام دهید.
I wonder if Tom's daughter is beautiful?	من تعجب می کنم که آیا دختر تام زیباست؟
Tom is the only one who can not come with us.	تام تنها کسی است که نمی تواند با ما بیاید.
Money can not make up for life.	پول نمی تواند زندگی را جبران کند.
He is up to 20 years old.	او حداکثر 20 سال سن دارد.
Tom wants to come to Boston.	تام می خواهد به بوستون بیاید.
Tom was having lunch with Mary at the time.	تام در آن زمان با مری مشغول خوردن ناهار بود.
Our French teacher was not very strict.	معلم فرانسه ما خیلی سختگیر نبود.
Tom was not really meant as a definition.	منظور تام واقعاً به عنوان یک تعریف نبود.
I think I will try again	فکر کنم دوباره تلاش کنم
Tom will forgive you.	تام شما را خواهد بخشید.
It was because of the storm that the trains stopped.	به دلیل طوفان بود که قطارها متوقف شدند.
I did not find anything	من یک چیز پیدا نکردم
Tom probably has doubts.	تام احتمالاً شک دارد.
Tom looked down.	تام به پایین نگاه کرد.
Tom and Mary know that John is smarter than them.	تام و مری می دانند که جان باهوش تر از آنهاست.
I'm free this afternoon	امروز بعدازظهر آزادم
I packed my bags to leave.	چمدان هایم را بستم تا بروم.
Do I have to put this bag on top of my head?	آیا باید این کیف را در قسمت بالای سر قرار دهم؟
I wish Tom a speedy recovery.	برای تام آرزوی بهبودی دارم.
Tom and his friends drank a lot of beer last night.	تام و دوستانش دیشب آبجو زیادی مصرف کردند.
There is nothing left to do.	کاری برای انجام دادن باقی نمانده است.
Tom began to grieve.	تام شروع به غمگینی کرد.
Tom could tell that Mary was getting frustrated.	تام می توانست بگوید که مری در حال ناامید شدن است.
I was very good	من خیلی خوب بودم
Tom told me he did not like fizzy drinks.	تام به من گفت که نوشابه های گازدار را دوست ندارد.
This is not a common combination in French.	این یک ترکیب رایج در فرانسوی نیست.
Tom thinks Mary will be scared.	تام فکر می کند که مری خواهد ترسید.
I'm still learning.	من هنوز در حال یادگیری هستم.
Tom did not look at Mary, but listened to everything she said.	تام به مری نگاه نمی کرد، اما به همه چیزهایی که او می گفت گوش می داد.
Tom realized this was not a joke.	تام متوجه شد که این یک شوخی نبود.
I know you will not like it in Boston.	من می دانم که شما آن را در بوستون دوست نخواهید داشت.
Tom loves electronic dance music.	تام موسیقی رقص الکترونیک را دوست دارد.
We just could not finish it	فقط نتونستیم تمومش کنیم
I understand now or at least I think I understand.	الان می فهممش یا حداقل فکر می کنم می فهمم.
Tom made a peanut butter and jelly sandwich.	تام یک ساندویچ کره بادام زمینی و ژله درست کرد.
Mary is a child	مریم بچه است
You did not know Tom had ever done that, did you?	نمی دانستی تام هرگز این کار را نکرده بود، نه؟
That one is not mine	اون یکی مال من نیست
I wish I did not have to work	کاش مجبور نبودم کار کنم
Tom asked Mary how she was.	تام از مری پرسید که حالش چطور است.
The table Tom uses is old.	میزی که تام استفاده می کند قدیمی است.
I can not do this again.	من نمی توانم این کار را دوباره انجام دهم.
The British Indian Army played a vital role in both world wars.	ارتش هند بریتانیا نقشی حیاتی در هر دو جنگ جهانی ایفا کرد.
You are completely safe	شما کاملا امن هستید
Tom walked too fast for us to reach him.	تام خیلی تند راه می رفت تا ما به او برسیم.
I asked Tom to lend me money.	از تام خواستم به من پول قرض بدهد.
There is a large garden behind the house.	یک باغ بزرگ در پشت خانه وجود دارد.
I do not care about anyone else.	من به هیچ کس دیگری اهمیت نمی دهم.
We must try to preserve our natural resources.	باید تلاش کنیم منابع طبیعی خود را حفظ کنیم.
Tom must be first	تام باید اول باشه
I am ready to accept it.	من آماده پذیرش آن هستم.
Do you know where Tom met Mary?	میدونی کجا تام با مری آشنا شد؟
Tom said it was a pleasure to be here.	تام گفت اینجا بودن برایم لذت بخش است.
Tom filed for divorce in October.	تام در ماه اکتبر درخواست طلاق داد.
I will survive	من زنده میمانم
Tom and I like to be alone.	من و تام دوست داریم تنها بمانیم.
I think it is possible that Tom is not there.	فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
I'm here for you	من به خاطر تو اینجا هستم
Tom did not have the money to hire a team of lawyers.	تام پولی برای استخدام تیمی از وکلا نداشت.
Scanks are hungry creatures.	اسکنک ها موجودات گرسنه هستند.
I think it might be dangerous for Tom and I to do this ourselves.	فکر می کنم ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان این کار را انجام دهیم.
You are what I want most	تو چیزی هستی که من بیشتر از همه می خواهم
I do not understand French, it is difficult.	من زبان فرانسه را نمی فهمم این سخته.
Tom told me he thought Mary was fair.	تام به من گفت که فکر می کند مری منصف است.
You are the only girl I have ever seen who did this.	تو تنها دختری هستی که من تا به حال دیده ام که این کار را کرده است.
Tom is not as heavy as before.	تام مثل قبل سنگین نیست.
I am responsible for that.	من مسئول آن هستم.
Tom did not tell me what had happened.	تام به من نگفت چه اتفاقی افتاده است.
I was sent to give you this.	من فرستاده شده ام تا این را به شما بدهم.
Tom performed well on examination.	تام در معاینه خوب عمل کرد.
I'm not sick	من بیمار نیستم
How do I know if Tom is telling the truth?	چگونه بفهمم تام حقیقت را می گوید؟
I do not know if Tom is swimming or not.	نمی دانم تام شنا می کند یا نه.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
How is your research going?	تحقیقات شما چگونه پیش می رود؟
I did not vote for you	من به شما رای ندادم
Do Tom and Mary usually eat the same thing?	آیا تام و مری معمولاً یک چیز می خورند؟
Why don't you give me some tips?	چرا به من چند راهنمایی نمی کنید؟
Tom said he thought he would not enjoy diving with Mary.	تام گفت که فکر می کند از غواصی با مری لذت نخواهد برد.
It will probably be dangerous to do so.	احتمالاً انجام این کار خطرناک خواهد بود.
If you want to go with them, you have to hurry.	اگر می خواهید با آنها بروید، باید عجله کنید.
What causes acne?	چه چیزی باعث آکنه می شود؟
He asked me if I knew how to sew.	او از من پرسید که آیا خیاطی بلد هستم؟
Tom, I'm doing this for you.	تام، من این کار را برای تو انجام می دهم.
We have five days until the holidays.	پنج روز تا تعطیلات فرصت داریم.
Tom said he thinks he will find another job.	تام گفت که فکر می کند شغل دیگری پیدا می کند.
I know Tom is arrogant.	من می دانم که تام یک مغرور است.
I do not think we are suitable for each other anymore.	فکر نمی کنم دیگر برای همدیگر مناسب باشیم.
Tom says he does not want to see that movie.	تام می گوید که نمی خواهد آن فیلم را ببیند.
Tom was supposed to help Mary do that.	قرار بود تام به مری در انجام این کار کمک کند.
Please sit as far forward as possible.	لطفا تا جایی که ممکن است به جلو بنشینید.
You can not go anywhere you want.	شما نمی توانید به هر جایی که می خواهید بروید.
Tom and I usually speak French to each other.	من و تام معمولاً با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom offered no explanation.	تام هیچ توضیحی ارائه نکرد.
I think he likes Tom	فکر کنم از تام خوشت میاد
Tom did not do it in a hurry.	تام این کار را با عجله انجام نداد.
I knew Tom was not Mary's brother.	می دانستم که تام برادر مری نیست.
I think kayaking is a lot more fun than boating.	من فکر می کنم کایاک سواری بسیار سرگرم کننده تر از قایق رانی است.
I can not credit it.	من نمی توانم برای آن اعتبار قائل شوم.
I will see Tom again tonight.	امشب دوباره تام را می بینم.
If you read between the lines, this letter is a request for money.	اگر بین خطوط بخوانید، این نامه درخواست پول است.
Tom wished Mary had told him about it before.	تام آرزو کرد کاش مری قبلاً در مورد آن به او گفته بود.
Tom and Mary were surprised when this happened.	تام و مری وقتی این اتفاق افتاد شگفت زده شدند.
Tom took a selfie with his smartphone.	تام با گوشی هوشمندش سلفی گرفت.
You did not know we were going to do this this morning, did we?	تو نمیدونستی که قرار نبود امروز صبح اینکارو بکنیم، نه؟
I'm glad the rain stopped	خوشحالم که بارون قطع شد
I heard a woman.	صدای زنی را شنیدم.
Tom does not have to apologize to Mary.	تام مجبور نیست از مری عذرخواهی کند.
They board the train at 8:30 p.m.	آنها سوار قطار ساعت 8:30 می شوند.
Tom will be home alone all day.	تام تمام روز در خانه تنها خواهد بود.
I do not think I have enough money to buy anything I want.	فکر نمی کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم داشته باشم.
Tom was invited to Australia by Mary.	تام توسط مری به استرالیا دعوت شد.
I hope you know that the last thing I want to do is go there without your permission.	امیدوارم بدانید که آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که بدون اجازه شما به آنجا بروم.
It is not clear whether he is wise or not.	معلوم نیست عاقل است یا نه.
Tom is not the only one who wants to do this.	تام تنها کسی نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
We do not know why he had to leave.	نمی دانیم چرا مجبور شد برود.
Tom's house is near the cemetery.	خانه تام نزدیک قبرستان است.
Who did Tom think he was going to meet?	تام فکر می کرد چه کسی قرار است با او ملاقات کند؟
You should not have tried it.	شما نباید آن را امتحان می کردید.
You will have no problem getting home, right?	شما هیچ مشکلی برای رسیدن به خانه نخواهید داشت، درست است؟
I'm going to a party on Friday evening.	من عصر جمعه به مهمانی می روم.
I wonder if Tom really knew he had to do this?	تعجب می کنم که آیا تام واقعاً می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
Tom stared out the window and watched the snow fall.	تام از پنجره به بیرون خیره شد و بارش برف را تماشا کرد.
Tom rubbed his hands together.	تام دستانش را به هم مالید.
Tom will probably be pessimistic.	تام احتمالا بدبین خواهد بود.
I am going to pay my rent every month.	من قراره اول هر ماه کرایه ام رو پرداخت کنم.
Tom is not one to be intimidated by anyone or anything.	تام از آن دسته افرادی نیست که از کسی یا چیزی مرعوب شود.
Tom has moved.	تام حرکت کرده است.
Tom character does not do that.	تام شخصیت آن کار را ندارد.
I can see why you love Tom.	می توانم ببینم که چرا تام را دوست داری.
Tom told me that Mary was not ready.	تام به من گفت که مری آماده نیست.
Tom is alert.	تام هوشیار است.
If I had more money I could move to a bigger house.	اگر پول بیشتری داشتم می توانستم به خانه بزرگتری نقل مکان کنم.
Tom left half an hour ago.	تام نیم ساعت پیش رفت.
You are really making a big mistake	واقعا اشتباه بزرگی میکنی
Do not let Tom go before he gets there.	اجازه نده تام قبل از رسیدن به آنجا برود.
Tom said Mary should have breakfast.	تام گفت که مری باید صبحانه می خورد.
Tom may still be there.	تام ممکن است هنوز آنجا باشد.
Tom could no longer control his anger.	تام دیگر نمی توانست خشم خود را کنترل کند.
Tom is looking at us now.	تام اکنون به ما نگاه می کند.
I do not know if I can do this anymore.	نمی دانم دیگر می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
Everything is as clear as day	همه چیز مثل روز روشن است
Tom is not the only one who loves Marie.	تام تنها کسی نیست که ماری را دوست دارد.
Tom tried to kill me.	تام سعی کرد مرا بکشد.
Last night was one of the best concerts of my life.	کنسرت دیشب یکی از بهترین کنسرت هایی بود که تو عمرم رفتم.
I'm the only person in my class who wants to learn French.	من تنها کسی در کلاس خود هستم که می خواهم زبان فرانسه بخوانم.
I usually do not watch the news on TV.	من معمولا اخبار را از تلویزیون تماشا نمی کنم.
I had the same feeling about it as Tom did.	من در مورد آن همان حسی را داشتم که تام داشت.
I just do not see this happening.	من فقط این اتفاق را نمی بینم.
I wanted Tom to clean his bedroom.	می خواستم تام اتاق خوابش را تمیز کند.
Tom may not be afraid.	تام ممکن است نترسد.
Tom did not need to buy that book.	تام نیازی به خرید آن کتاب نداشت.
This is refreshing.	این طراوت است.
I think I know where Tom is going.	فکر می کنم می دانم تام کجا می رود.
I recommend walking before dinner.	من توصیه می کنم قبل از شام قدم بزنم.
This is a sunflower.	این یک گل آفتابگردان است.
It turned out that you had incorrect information	معلومه که اطلاعات نادرست داشتی
We may have to live in Australia for a few years.	ممکن است مجبور شویم چند سال در استرالیا زندگی کنیم.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
Tom does not think Mary has done all the homework herself.	تام فکر نمی کند که مری تمام تکالیفش را خودش انجام داده باشد.
Tom told us why this happened.	تام به ما گفت که چرا این اتفاق افتاد.
You will need all the help you can get, right?	شما به تمام کمک هایی که می توانید دریافت کنید نیاز خواهید داشت، اینطور نیست؟
I helped Tom open the door.	به تام کمک کردم در را باز کند.
I tried to leave earlier, but people kept asking me for help.	سعی کردم زودتر بروم، اما مردم مدام از من کمک می خواستند.
The longer you wait to tell Tom, the harder it gets.	هر چه بیشتر منتظر بمانید تا به تام بگویید، کار سخت تر می شود.
I hope no one has seen you come here.	امیدوارم کسی شما را ندیده باشد که به اینجا آمده اید.
I'm fascinated by Tom's idea.	من شیفته ایده تام هستم.
Tom says he knows Mary can't do it.	تام می گوید که می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom never won.	تام هرگز برنده نمی شد.
I strongly doubt that Tom is fair.	من به شدت شک دارم که تام منصف باشد.
I hope I can help you another time.	امیدوارم در فرصتی دیگر بتوانم به شما کمک کنم.
I do not think this will happen.	من فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد.
I knew Tom was not the only one who did that.	می دانستم تام تنها کسی نبود که این کار را کرد.
Does Tom still love Mary?	آیا تام هنوز مری را دوست دارد؟
The last person to go home will probably be Tom.	آخرین کسی که به خانه می رود احتمالا تام خواهد بود.
I thought Tom was on vacation.	فکر می کردم تام در تعطیلات است.
You are very early this morning	امروز صبح خیلی زود هستی
Do you remember what happened here on October 20, 2013?	یادت هست در 20 اکتبر 2013 اینجا چه گذشت؟
Do you think it is possible for me to never sound like a mother tongue?	به نظر شما ممکن است که من هرگز مانند یک زبان مادری صدا کنم؟
He is married and now lives at home.	او متاهل است و اکنون خانه نشین شده است.
I only met Tom three times.	من فقط سه بار تام را ملاقات کردم.
I do not know if this is really true or not.	من نمی دانم که آیا این واقعاً درست است یا خیر.
All I want is for you to find Tom.	چیزی که من می خواهم این است که تو تام را پیدا کنی.
Tom comes to see us every once in a while.	تام هر چند وقت یک بار به دیدن ما می آید.
Published in 1969.	در سال 1969 منتشر شد.
It shows the arrival and departure time schedule.	آن جدول زمانی ساعت ورود و خروج را نشان می دهد.
I was very patient with you	من با شما خیلی صبور بودم
Tom is upset	تام ناراحته
You may want to leave a little earlier today.	شاید بخواهید امروز کمی زودتر بروید.
How long do you think it will take to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
We had a great time	به ما خوش گذشت
I could not understand what the problem was	نتونستم بفهمم مشکل چیه
You are hungry, aren't you?	تو گرسنه ای، نه؟
You know you're not allowed to be here, do you?	میدونی که اجازه نداری اینجا باشی، نه؟
The news was incredibly terrible.	خبر به طرز باورنکردنی وحشتناک بود.
Tom goes to Australia once a year.	تام سالی یک بار به استرالیا می رود.
Tom drank from the tap.	تام از شیر آب نوشید.
When I was a kid, I could sleep anywhere.	وقتی بچه بودم، می‌توانستم هر جایی بخوابم.
I think you may have missed something.	من فکر می کنم شما ممکن است چیزی را نادیده گرفته باشید.
I could not hold back my tears.	نمی توانستم جلوی اشک هایم را بگیرم.
Tom will never believe what I did.	تام هرگز کاری را که من انجام دادم باور نخواهد کرد.
Tom told me he was curious.	تام به من گفت که کنجکاو است.
Maybe Tom thought you didn't want to see Mary.	شاید تام فکر می کرد که نمی خواهی مری را ببینی.
I do not like many stores there.	من خیلی از فروشگاه های آنجا خوشم نمی آید.
They usually went to the port of Nagoya on weekends to drive.	آنها معمولاً آخر هفته ها برای رانندگی به بندر ناگویا می رفتند.
I did not know Tom is your grandson.	نمی دانستم تام نوه توست.
I did not think Tom would answer in the affirmative.	فکر نمی کردم تام جواب مثبت بدهد.
I know Tom will probably not do that while he's in Boston.	من می دانم که تام تا زمانی که در بوستون است به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
I can not prove anything.	من نمی توانم چیزی را ثابت کنم.
Tom found me a good chair.	تام برای من صندلی خوبی پیدا کرد.
I am a writer.	من یک نویسنده هستم.
I wish I was doing what Tom said I should do.	کاش کاری را انجام می دادم که تام گفت باید انجام دهم.
Tom is going to cope.	تام قرار است با این کار کنار بیاید.
Tom changed his mind	تام نظرش عوض شد
Do you have extra room in your car?	آیا اتاق اضافی در ماشین خود دارید؟
I do not like this food	من این غذا را دوست ندارم
Tom called his parents to find out if he was healthy.	تام با والدینش تماس گرفت تا بدانند که او سالم است.
I do not intend to do that.	من قصد انجام این کار را ندارم.
Tom is a good manager.	تام مدیر خوبی است.
I like sparkling and fruity wines.	من شراب های گازدار و میوه ای را دوست دارم.
Why do I want to spy on you for Tom?	چرا می خواهم از تام برای تو جاسوسی کنم؟
I am looking for a good hotel	دنبال یه هتل خوب میگردم
Tom hugged Mary and told her he loved her.	تام مری را در آغوش گرفت و به او گفت که او را دوست دارد.
Do you think Tom is still doing this?	آیا فکر می کنید تام هنوز هم این کار را انجام می دهد؟
Tom said Mary had been asked to do so.	تام گفت که از مری خواسته شده که این کار را انجام دهد.
I do not enjoy lecturing.	من از سخنرانی لذت نمی برم.
It was a lot harder than I thought.	خیلی سخت تر از چیزی بود که فکر می کردم.
Why is it necessary to resolve conflicts?	چرا حل تعارضات ضروری است؟
Tom was good at math in high school.	تام در دبیرستان در ریاضیات خوب بود.
Tom is an illegal alien.	تام یک بیگانه غیرقانونی است.
It was as if you were going to kill each other.	انگار قرار بود همدیگر را بکشید.
Tom said Mary should have done it yesterday.	تام گفت که مری باید دیروز این کار را می کرد.
Tom looks happy.	به نظر می رسد تام خوشحال است.
It seems something is missing.	به نظر می رسد چیزی کم است.
What if he makes a mistake?	اگر او اشتباه کند چه؟
I thought Tom was dead a long time ago.	من فکر می کردم که تام خیلی وقت پیش مرده است.
There is a church behind my house.	یک کلیسا پشت خانه من است.
Tom has decided to quit smoking.	تام تصمیم گرفته است که سیگار را ترک کند.
This is a risk I am willing to take.	این ریسکی است که من حاضرم بپذیرم.
The helicopter is flying overhead.	هلیکوپتر بالای سرش در حال پرواز است.
I think Tom and Mary should go to Australia.	من فکر می کنم تام و مری باید به استرالیا بروند.
Do you think Tom will come and take you?	فکر می کنی تام بیاید تو را ببرد؟
We should have done this when we had the chance.	وقتی فرصت داشتیم باید این کار را می کردیم.
She had a great time with Tom.	با تام خیلی خوش گذشت.
Tom gets used to living in Boston.	تام به زندگی در بوستون عادت می کند.
No need to get nervous	نیازی به عصبی شدن نیست
My mother always told me that I had to put money in the bank every month to have enough money in case of emergency.	مادرم همیشه به من می گفت که باید هر ماه پول در بانک بگذارم تا در مواقع ضروری پول کافی داشته باشم.
You didn't know Tom wanted to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام می خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I eat when I'm hungry	وقتی گرسنه باشم می خورم
I have to make arrangements.	باید مقدمات را فراهم کنم.
This is not true, is it?	این درست نیست، درست است؟
Tom told me I was not going to be fired.	تام به من گفت که قرار نیست اخراج شوم.
Tom used to be a bartender.	تام قبلا یک بارمن بود.
Tom is not busy right now.	تام در حال حاضر مشغول نیست.
Tom says he does not know why Mary does not like him.	تام می گوید که نمی داند چرا مری او را دوست ندارد.
It is clear that Tom is unhappy.	واضح است که تام ناراضی است.
I do not remember the rest of the story.	بقیه داستان را به خاطر نمی آورم.
Tom twisted his ankle yesterday.	تام دیروز مچ پایش پیچ خورد.
I do not know if Tom is still in Australia.	من نمی دانم که آیا تام هنوز در استرالیا است؟
"Do I have to do anything else?" 	"آیا باید کار دیگری انجام دهم؟"
"No. What you do is good."	"نه. کاری که شما انجام می دهید خوب است."
I'm in torment.	من در عذاب هستم.
Please stop hitting around the plant and get straight to the point.	لطفا از زدن دور بوته دست بردارید و مستقیماً سر اصل مطلب بیایید.
Yesterday I saw Tom do this.	دیروز دیدم تام این کار را می کند.
I guarantee this will not happen.	من تضمین می کنم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I never said I was a good carpenter.	من هرگز نگفتم که نجار خوبی هستم.
Tom thinks this is a great idea.	تام فکر می کند که این یک ایده عالی است.
I'm going to sell my car.	من قصد دارم ماشینم را بفروشم.
Tom hopes to not have to live in Australia for more than a year.	تام امیدوار است که مجبور نباشد بیش از یک سال در استرالیا زندگی کند.
Tom wanted to spend more time talking to Mary.	تام می خواست زمان بیشتری را صرف صحبت با مری کند.
Do you realize how much money Tom owes?	آیا متوجه شدید که تام چقدر پول بدهکار است؟
Tom says he has to find someone who can do it for him.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که این کار را برای او انجام دهد.
"Did you go to Boston last summer?" 	"تابستان گذشته به بوستون رفتی؟"
"No, but I'm going there next summer."	"نه، اما تابستان آینده به آنجا خواهم رفت."
Tom is incompetent	تام بی کفایت است
Tom may have gone to Australia.	تام ممکن است به استرالیا رفته باشد.
Tom tries to ignore Mary.	تام سعی می کند مری را نادیده بگیرد.
I did not know that Tom had to do this anymore.	من نمی دانستم که تام دیگر باید این کار را انجام دهد.
I rarely watch documentaries.	من به ندرت مستند تماشا می کنم.
Tom knelt beside Mary.	تام در کنار مری زانو زد.
Tom has already decided to go home.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به خانه برود.
I have been ignored for a long time.	من برای مدت طولانی نادیده گرفته شده ام.
Tom will be out until midnight.	تام تا نیمه شب بیرون خواهد بود.
It was really unusual	واقعا غیرعادی بود
I'm sure Tom will be on time.	من مطمئن هستم که تام به موقع خواهد آمد.
I think Tom is involved.	من گمان می کنم که تام درگیر است.
Tom has changed	تام عوض شده
Would you please send someone for my bags?	لطفا کسی را برای کیف های من بفرستید؟
How did you meet such an amazing girl?	چگونه با چنین دختر شگفت انگیزی آشنا شدید؟
The company issued a press release.	این شرکت بیانیه مطبوعاتی صادر کرد.
You did not know that Tom wanted to do this himself, did he?	شما نمی دانستید که تام می خواهد این کار را خودش انجام دهد، نه؟
I could not help but fear that I could only imagine it.	نمی‌توانستم از ترس خودداری کنم که فقط آن را تصور می‌کردم.
Tom wakes up at dawn every day.	تام هر روز در سحر از خواب بیدار می شود.
I was not ready for that.	من برای آن آماده نبودم.
Buses do not run as scheduled	اتوبوس ها طبق برنامه حرکت نمی کنند
Tom forgot to go to yesterday's meeting.	تام فراموش کرد به جلسه دیروز برود.
This was not entirely coincidental.	این کاملاً تصادفی نبود.
Tom said Mary knew he might be asked to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
I did not know why Tom had to do this.	نمی دانستم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
She is one of my wives.	او یکی از همسران من است.
How do I get everything I need?	چطور می‌خواهم همه چیزهایی را که نیاز دارم بخرم؟
Just mentioning his name made him angry.	تنها ذکر نام او باعث عصبانیت او شد.
Tom was either thirteen or fourteen when he came to Boston.	تام وقتی به بوستون آمد یا سیزده یا چهارده ساله بود.
Expectations are not met	انتظارات برآورده نمی شود
This is not Tom's choice.	این انتخاب تام نیست.
Tom realized he didn't have enough money.	تام متوجه شد که پول کافی ندارد.
Tom is an avid rapper.	تام یک رپر مشتاق است.
I have not read it.	من آن را نخوانده ام.
Tom does not have to tell Mary the truth.	تام مجبور نیست حقیقت را به مری بگوید.
Tom has never had his own room.	تام هرگز اتاق خود را نداشته است.
Only Tom saw the killer's face.	فقط تام صورت قاتل را دید.
Banks receive higher interest rates on loans to risky customers.	بانک ها برای وام هایی که به مشتریان ریسک پذیر می دهند، سود بیشتری دریافت می کنند.
I asked Tom to meet Mary at the station.	از تام خواستم تا با مری در ایستگاه ملاقات کند.
I am a stamp collector	من یک کلکسیونر تمبر هستم
Let Tom have some fun.	بگذارید تام کمی سرگرم شود.
Tom whispered something in French.	تام چیزی را به زبان فرانسوی زمزمه کرد.
When did you meet Tom?	کی با تام آشنا شدید؟
Tom said Mary had studied French.	تام گفت که مری زبان فرانسه خوانده است.
Tom thinks he will win the race.	تام فکر می کند که او در مسابقه برنده خواهد شد.
Tom can't wait to do that right now.	تام در حال حاضر حوصله انجام این کار را ندارد.
You know we won, don't you?	میدونی که ما بردیم، نه؟
The tempura I make cools down, it immediately loses its crispness and does not taste very good.	تمپورایی که درست می کنم خنک شد بلافاصله تردی خود را از دست می دهد و طعم چندان خوبی ندارد.
Where do you come from?	از کجا می آیی؟
I confess that I am a little selfish.	اعتراف می کنم که کمی خودخواه هستم.
It is rude to ask someone how much they earn.	بی ادبی است که از کسی بپرسیم چقدر درآمد دارند.
I believe Tom can take care of himself.	من معتقدم تام می تواند از خودش مراقبت کند.
I was looking for something	من دنبال چیزی بودم
I have not done this today.	من هنوز این کار را امروز انجام ندادم.
Tom does not have to stay in the hospital.	لازم نیست تام در بیمارستان بماند.
Tom will miss Mary, won't he?	تام دلش برای مری تنگ خواهد شد، اینطور نیست؟
Christmas Day is December 25th.	روز کریسمس 25 دسامبر است.
You are completely surrounded.	شما کاملاً محاصره شده اید.
Tom does not like this answer.	تام این پاسخ را دوست ندارد.
Let's hope Tom is wrong.	بیایید امیدوار باشیم که تام اشتباه می کند.
I'm really happy.	من واقعا خیلی خوشحالم.
I'm glad you had a good time	خوشحالم که بهت خوش گذشت
Tom is always in school.	تام همیشه در مدرسه است.
Tom and Mary know that John lied.	تام و مری می دانند که جان دروغ گفته است.
Tom told me you are a forced gambler.	تام به من گفت تو یک قمارباز اجباری هستی.
You asked a very good question	سوال خیلی خوبی پرسیدی
Tom might sit down.	تام ممکن است جلو بنشیند.
Tom said he thought Mary was suspicious.	تام گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
I do not think I can be alone with Tom for three hours.	فکر نمی کنم بتوانم سه ساعت با تام تنها باشم.
We are confident of Tom's success.	ما از موفقیت تام مطمئن هستیم.
I did what I had to do, and if I had to do it again, I would do it.	من کاری را که باید انجام می دادم انجام دادم و اگر مجبور به انجام دوباره آن بودم، انجام می دادم.
Tom has no complaints.	تام شکایتی ندارد.
I stepped aside to let the old woman pass.	کنار رفتم تا پیرزن رد شود.
Tom is no longer willing to do that.	تام دیگر حاضر به انجام این کار نیست.
I do not know any of Tom's teachers.	من هیچ یک از معلمان تام را نمی شناسم.
Tom is trilingual.	تام سه زبانه است.
How many more weeks do you think Tom should do this?	فکر می کنید تام چند هفته دیگر باید این کار را انجام دهد؟
Tom told me he thought Mary was cute.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناز است.
I'm in Australia now.	من الان در استرالیا هستم.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
You have done a lot of work before.	شما قبلاً کارهای زیادی انجام داده اید.
I know Tom is not handsome, but I can not say that he is ugly.	من می دانم که تام خوش تیپ نیست، اما نمی توانم بگویم که او زشت است.
Tom could not be around Mary.	تام نمی تواند در اطراف مری باشد.
He tends to avoid anything that includes public speaking.	او تمایل دارد از هر چیزی که شامل سخنرانی در جمع باشد اجتناب کند.
This will be a disaster.	این فاجعه خواهد بود.
I'm very happy to announce that Tom Jackson will be my deputy.	من بسیار خوشحالم که اعلام کنم تام جکسون معاون من خواهد بود.
Tom and the others are moving in this direction.	تام و دیگران به این سمت می روند.
Do you want to ask someone else a question?	آیا می خواهید از کس دیگری سوال بپرسید؟
Tom says he can't stay long.	تام می گوید که نمی تواند زیاد بماند.
I'm old, but I'm not that old.	من پیر هستم، اما آنقدرها هم پیر نیستم.
I can not go forward.	من نمی توانم جلوتر بروم.
I did not know you were a good golfer	من نمیدونستم که تو گلف باز خوبی هستی
I bet you tell this to all the girls.	شرط می بندم این را به همه دخترها می گویی.
Tom seems to love classical music.	به نظر می رسد که تام موسیقی کلاسیک را دوست دارد.
I told him once and for all that I would not shop with him.	یک بار برای همیشه به او گفتم که با او خرید نمی کنم.
Tom baked cookies for Mary.	تام برای مری کوکی پخت.
We needed Tom to be silent.	ما به تام نیاز داشتیم که سکوت کند.
I told him to do it immediately.	به او گفتم این کار را فوراً انجام دهد.
Tom will probably tell Mary to take his umbrella with him.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چترش را با خود ببرد.
I'm not Tom's type and he's not my type.	من از نوع تام نیستم و او هم نوع من نیست.
I think Tom will probably be there tonight.	من فکر می کنم که تام احتمالاً امشب آنجا باشد.
We all got up and left at the same time.	همه بلند شدیم و همزمان رفتیم.
Aren't you tired of doing this?	از انجام این کار خسته نشدی؟
It really has to be ruined.	این واقعاً باید خراب شود.
He was so scared he could not speak for a moment.	آنقدر ترسیده بود که نمی توانست یک لحظه حرف بزند.
Tom picked up his keys.	تام کلیدهایش را برداشت.
I think I have a great chance to win the election.	فکر می کنم شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات دارم.
He was not upset at all about this news.	او از این خبر اصلا ناراحت نشد.
Tom says he does not have the patience to do so today.	تام می‌گوید که امروز حوصله انجام این کار را ندارد.
I think you should ignore Tom's statements.	من فکر می کنم شما باید اظهارات تام را نادیده بگیرید.
I am an eleven year old boy.	من یک پسر یازده ساله هستم.
We need to know that we can depend on Tom.	ما باید بدانیم که می توانیم به تام وابسته باشیم.
Tom is my prisoner.	تام زندانی من است.
She chose a scarf to wear.	او روسری را برای پوشیدن با لباس انتخاب کرد.
Tom heard something behind him.	تام چیزی از پشت سرش شنید.
I like garlic, but I do not eat it much.	من سیر را دوست دارم، اما زیاد آن را نمی‌خورم.
Tom wanted to see the world.	تام می خواست دنیا را ببیند.
Tom climbed the mountain.	تام از کوه بالا رفت.
Tom could not get his job back.	تام نتوانست شغلش را پس بگیرد.
I can not go home until next Monday.	من تا دوشنبه آینده نمی توانم به خانه برگردم.
He was the one who took care of his wounds.	او بود که از زخم او مراقبت کرد.
Tom's lawyer has a lot of rich clients.	وکیلی که تام استخدام کرده مشتریان ثروتمند زیادی دارد.
Tom was completely unlucky, wasn't he?	تام کاملا بدشانس بوده، اینطور نیست؟
He's fine, but he's not for me.	او خوب است، اما او برای من نیست.
This is not the only right way to do this.	این فقط راه درستی برای انجام این کار نیست.
If you need advice, do not hesitate to ask.	اگر به مشاوره نیاز دارید، از درخواست آن دریغ نکنید.
I do not think we can buy a car right now.	فکر نمی‌کنم فعلا بتوانیم ماشین بخریم.
Tom hoped he would not be asked to do so.	تام امیدوار بود که از او این کار را نخواهند.
Tom is reading his favorite book.	تام در حال بازخوانی کتاب مورد علاقه اش است.
I'm not going to school this week or next week.	من این هفته یا هفته آینده به مدرسه نمی روم.
Did Tom do what you asked him to do?	آیا تام کاری را که از او خواسته بودید انجام داد؟
Tom was jealous.	تام حسود بود.
Tom said he talked to Mary yesterday.	تام گفت که دیروز با مری صحبت کرده است.
We sliced ​​the tomatoes.	گوجه فرنگی ها را خلال کردیم.
My daughter has grown up with all her old clothes.	دخترم از تمام لباس های قدیمی اش بزرگ شده است.
That's the problem.	مسئله همین است.
Sorry I'm late, I've slept a lot	ببخشید که دیر اومدم من زیاد خوابیدم
I want to know I can come and play.	می خواهم بدانم می توانم بیایم و بازی کنم.
Tom has set the trap.	تام تله را گذاشته است.
I think Tom has already left Boston.	من گمان می کنم که تام قبلاً بوستون را ترک کرده است.
All of Tom Jackson's songs became popular.	همه آهنگ های تام جکسون به محبوبیت تبدیل شدند.
I have not reached anything yet	من هنوز به چیزی نرسیدم
Tom has done the same thing.	تام کار مشابهی انجام داده است.
The importance of music is underestimated.	اهمیت موسیقی دست کم گرفته شده است.
I knew Tom would appreciate your help.	می دانستم که تام از کمک شما قدردانی خواهد کرد.
Is it ethical to give the interview questions in advance?	آیا این اخلاقی است که سوالات مصاحبه را از قبل به او بدهید؟
Tom's dog ate all the bacon.	سگ تام تمام بیکن را خورد.
I have to tell Tom what to buy.	باید به تام بگویم که چه چیزی باید بخرم.
I was supposed to compete this week, but I had to leave because I got sick.	قرار بود این هفته در مسابقه شرکت کنم، اما از آنجایی که مریض شدم مجبور به ترک مسابقات شدم.
Tom said he was worried about Mary.	تام گفت که نگران مری است.
I read that book	من آن کتاب را خوانده ام
Does Tom still have a summer house?	آیا تام هنوز خانه تابستانی دارد؟
I do not know, does Tom know that Mary did it?	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را کرده است؟
Of course, Tom is wrong.	البته تام اشتباه می کند.
She is popular not because she is beautiful, but because she is kind to everyone.	او محبوب است نه به این دلیل که زیباست، بلکه به این دلیل که با همه مهربان است.
Tom was in Australia in 2013.	تام در سال 2013 در استرالیا بود.
I'm tired of being the one who has to do everything here.	من از اینکه کسی هستم که باید همه چیز را در اینجا انجام دهد خسته شده ام.
Tom took C in French.	تام به زبان فرانسه C گرفت.
Write a four-bit, three-bit poem.	یک شعر با چهار بیت سه بیتی بنویسید.
Tom and Mary are both good singers, aren't they?	تام و مری هر دو خواننده های خوبی هستند، اینطور نیست؟
Tom and Mary have rented a cabin near the lake for their summer vacation.	تام و مری برای تعطیلات تابستانی خود یک کابین در نزدیکی دریاچه اجاره کرده اند.
Tom did not tell me what had happened.	تام به من نمی گفت چه اتفاقی افتاده است.
Tom works for an insurance company.	تام برای یک شرکت بیمه کار می کند.
A police car was dispatched to the scene as soon as the incident occurred.	به محض وقوع این حادثه یک خودروی پلیس به محل حادثه اعزام شد.
"Where did you put my book?" 	"کتاب من را کجا گذاشتی؟"
"This is the last table."	"این روی میز آخر است."
Tom has no assistant.	تام دستیار ندارد.
I know Tom's not good tennis.	می دانم که تام تنیس باز خوبی نیست.
Everything did not happen as expected.	همه چیز آنطور که انتظار می رفت اتفاق نیفتاد.
You were very smart to me, Tom.	تو برای من خیلی باهوش بودی، تام.
What's wrong with Tom and me?	لباس پوشیدن من و تام چه اشکالی دارد؟
I thought you said you would stay until 2:30.	فکر کردم گفتی تا ساعت 2:30 می مانی.
Tom still has trouble tying his shoes.	تام هنوز برای بستن بند کفش هایش مشکل دارد.
I was disappointed that we could not do this.	از اینکه نتوانستیم این کار را انجام دهیم ناامید شدم.
Tom currently lives in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون زندگی می کند.
This joke is politically incorrect.	این شوخی از نظر سیاسی نادرست است.
I guess Tom has to do it for us.	من حدس می زنم تام باید این کار را برای ما انجام دهد.
They are waiting for us to finish this.	آنها منتظرند تا ما این را تمام کنیم.
I'm so lucky.	من خیلی خوش شانس هستم.
Tom said he thought Mary was having fun in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون خوش می گذرد.
Has it ever occurred to you that you might be wrong?	آیا تا به حال به ذهن شما خطور نکرده است که ممکن است اشتباه کنید؟
Let me tell Tom first and then you tell Mary.	بگذار اول به تام بگویم و بعد تو به مری بگو.
I have to buy a new pair of oars for my rowing boat.	من باید یک جفت پارو جدید برای قایق پارویی خود بخرم.
Tom entered his hallway.	تام وارد راهروی خود شد.
Mary is a skater.	مری یک اسکیت باز است.
Tom said he did not want to help us clean the garage.	تام گفت که نمی‌خواهد به ما کمک کند تا گاراژ را تمیز کنیم.
We just want to ask you a few questions.	ما فقط می خواهیم از شما چند سوال بپرسیم.
It would be ironic, wouldn't it?	طعنه آمیز خواهد بود، اینطور نیست؟
Tom ran downstairs to see what was happening.	تام دوید به طبقه پایین تا ببیند چه خبر است.
Tom goes surfing every day.	تام هر روز به موج سواری می رود.
I hope you can come to my party.	امیدوارم بتوانید به مهمانی من بیایید.
I do not think Tom will really do that.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Am I really the only one who thinks this is a bad idea?	آیا واقعا من تنها کسی هستم که فکر می کنم این یک ایده بد است؟
This is suicide.	این خودکشی است.
I have not refused to do so.	من انجام این کار را رد نکرده ام.
Do not buy it	آن را نخر
Tom's parents caught him drinking in his bedroom.	والدین تام او را در حال نوشیدن در اتاق خوابش گرفتند.
I know Tom is not one to do that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی نیست که چنین کاری را انجام دهد.
French is the only language I know how to speak.	فرانسوی تنها زبانی است که می دانم چگونه صحبت کنم.
Tom will most likely not let Mary win.	تام به احتمال زیاد اجازه نمی دهد مری برنده شود.
Tom is the person I want to do this with.	تام کسی است که می خواهم با او این کار را انجام دهم.
I know Tom has to wait for Mary.	می دانم که تام باید منتظر مری باشد.
Have you been to Australia for a long time?	آیا مدت زیادی در استرالیا بوده اید؟
Would you like me to thread the needle for you?	دوست داری سوزن را برایت نخ کنم؟
On such a hot day, the laundry dries in the shortest time.	در چنین روز گرمی، لباس‌های شسته شده در کمترین زمان خشک می‌شوند.
Tom will be here at all times.	تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
Tom sings French.	تام فرانسوی می خواند.
I thought it might be important to talk to Tom.	فکر کردم شاید مهم باشد که با تام صحبت کنم.
Tom looked crazy.	تام دیوانه به نظر می رسید.
Tom said Mary seemed to be busy.	تام گفت که به نظر می رسد مری مشغول است.
Tom shaves again.	تام دوباره ریش می گذارد.
Our sincere condolences.	تسلیت صمیمانه ما.
Tom almost always does what he promises.	تام تقریباً همیشه آنچه را که قول می دهد انجام می دهد.
I knew Tom would love it if we did.	می دانستم که تام از آن خوشش می آید اگر این کار را انجام دهیم.
Where did Tom end up?	تام در نهایت به کجا رفت؟
Tom said he thought his ankle was twisted.	تام گفت که فکر می کند مچ پایش پیچ خورده است.
Tom said my parents probably wouldn't let me do that until I was eighteen.	تام گفت که والدینم به احتمال زیاد تا هجده سالگی به من اجازه این کار را نمی دهند.
I know Tom will not come.	من می دانم که تام نخواهد آمد.
I have already explained it to Tom.	من قبلاً آن را برای تام توضیح داده ام.
Maybe we should try to do it another way.	شاید باید سعی کنیم این کار را به روش دیگری انجام دهیم.
I think Tom has something to hide.	من فکر می کنم تام چیزی برای پنهان کردن دارد.
Tom wanted to drive the car.	تام می خواست ماشین را براند.
He was able to walk through the crowd in the park.	او توانست از میان جمعیت در پارک عبور کند.
I do not like oysters	من صدف دوست ندارم
Tom stole your ring	تام حلقه تو را دزدید
Women find that different roles are open to them.	زنان در می یابند که نقش های مختلفی برای آنها باز است.
Tom had his rent money in the wallet he had lost.	تام پول اجاره اش را در کیف پولی که گم کرده بود داشت.
I hope to receive a letter from you soon.	امیدوارم به زودی نامه ای از شما دریافت کنم.
Lying on the bed.	درازکشیدن روی تخت.
Tom seemed fascinated by what was happening.	به نظر می رسید که تام از آنچه در حال وقوع است مجذوب شده است.
Tom said Mary knew John might not do it this afternoon.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است این کار را امروز بعدازظهر انجام ندهد.
I did not do everything	هر چی هست انجامش ندادم
You do not have to do this yet, do you?	شما هنوز مجبور نیستید این کار را انجام دهید، درست است؟
We have to do something and we have to do it now.	ما باید کاری انجام دهیم و اکنون باید آن را انجام دهیم.
Tom said he once tried to do so.	تام گفت که یک بار سعی کرده این کار را انجام دهد.
The question is whether Tom agrees with us or not.	سوال این است که آیا تام با ما موافق است یا خیر.
I have seen the error of my ways.	من خطای راه هایم را دیده ام.
Do not ask me this anymore	دیگه اینو از من نپرس
I do not know when I should be there.	نمی دانم چه زمانی باید آنجا باشم.
Tom could not hide his sadness.	تام نتوانست ناراحتی خود را پنهان کند.
The climate here is like Boston.	آب و هوای اینجا مثل بوستون است.
I did not expect the test to be so easy.	انتظار نداشتم آزمون به این راحتی باشد.
What is under the bed?	زیر تختت چیه؟
I think Tom forgot to do that.	فکر می کنم تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
Tom did not come home alive.	تام زنده به خانه نرسید.
I think Tom is insightful.	من فکر می کنم که تام بصیر است.
Tom and Mary decided to get married in Boston.	تام و مری تصمیم گرفتند در بوستون ازدواج کنند.
Tom called me to apologize.	تام با من تماس گرفت تا عذرخواهی کنم.
Tom owed.	تام بدهکار شد.
Tom was just trying to protect you.	تام فقط سعی می کرد از شما محافظت کند.
I'm sure Tom will never let Mary do that again.	من مطمئن هستم که تام هرگز اجازه نخواهد داد مری دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was probably the one who did it.	احتمالا تام کسی بود که این کار را کرد.
A very handsome prince met a super beautiful princess.	یک شاهزاده بسیار خوش تیپ با یک شاهزاده خانم فوق العاده زیبا آشنا شد.
I can not pay for the car.	من نمی توانم هزینه ماشین را پرداخت کنم.
Tom and Mary stared at each other for a few seconds.	تام و مری برای چند ثانیه به هم خیره شدند.
I was not worried about Tom.	من نگران تام نبودم.
Tom said Mary had no books in French.	تام گفت که مری هیچ کتابی به زبان فرانسه ندارد.
Tom returned home disappointed.	تام ناامید به خانه برگشت.
Tom bet $ 300 on the match.	تام روی مسابقه 300 دلار شرط بندی کرد.
Did you know that Tom loved it all?	آیا می دانستید تام این همه دوست داشت؟
We all need to know the rules of the road.	همه ما باید قوانین راهنمایی و رانندگی را بدانیم.
I really love Tom.	من واقعا تام را دوست دارم.
I could not do anything about it.	من نمی توانستم کاری در مورد آن انجام دهم.
He is Japanese.	او ژاپنی است.
I'm sorry I doubted Tom.	متاسفم که به تام شک کردم.
Tom does not think Mary was busy.	تام فکر نمی کند که مری مشغول بود.
Why not do this?	چرا این کار را نمی کنی؟
Tom worked	تام کار کرد
Tom is reading the sports page.	تام در حال خواندن صفحه ورزش است.
I thought Tom would be the one to do it.	فکر می کردم تام کسی باشد که این کار را انجام دهد.
Was Tom the one who told you to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت باید این کار را انجام دهید؟
Tom says it does not matter to him.	تام می گوید که برایش مهم نیست.
Tom and I answered at the same time.	من و تام هم زمان جواب دادیم.
He gave the police a fake name and address.	او به پلیس نام و نشانی جعلی داد.
We apologize for this inconvenience.	ما بابت این ناراحتی عذرخواهی می کنیم.
Tom was recently promoted.	تام به تازگی ترفیع گرفت.
Tom goes to bed very soon.	تام خیلی زود به رختخواب می رود.
I'm not sure that's right.	من مطمئن نیستم که درست است.
He put in some money for his retirement every month.	او هر ماه مقداری پول برای بازنشستگی اش می گذاشت.
Tom picked up the letter and read it.	تام نامه را برداشت و خواند.
I do not think it is moral for you to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما اخلاقی باشد.
I think something suspicious is on the way.	من فکر می کنم چیزی مشکوک در راه است.
We met a man named Tom.	با مردی به نام تام آشنا شدیم.
Do you think Tom is afraid to do this?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار می ترسد؟
How long did it take you to get to Australia?	چقدر طول کشید تا به استرالیا برسید؟
Tom says he hopes Mary will not tell him to do it.	تام می گوید امیدوار است مری به او نگوید این کار را انجام دهد.
The child woke up in the middle of the night.	بچه نیمه شب از خواب بیدار شد.
I called Tom stupid.	من تام را احمق صدا کردم.
I do not know if Tom is free this afternoon.	نمی دانم آیا تام امروز بعدازظهر آزاد است یا نه.
This is what everything is about.	این چیزی است که همه چیز در مورد آن است.
I explained to you earlier that I was past Tom.	قبلاً برایت توضیح دادم که از تام گذشته بودم.
You can not ignore it.	شما نمی توانید آن را نادیده بگیرید.
Tom has a strong sense of responsibility.	تام احساس مسئولیت قوی دارد.
Tom has not played tennis in a while.	تام مدتی است که تنیس بازی نکرده است.
Aren't you going to Tom's party tonight?	امشب به مهمانی تام نمی روی؟
Tom took it from me.	تام آن را از دست من درآورد.
Now that you're here in Boston, we can spend more time together.	اکنون که شما اینجا در بوستون هستید، می توانیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
I will meet Tom one day.	من یک روز تام را ملاقات خواهم کرد.
Tom would do it if he had a lot of money.	تام اگر پول زیادی داشت این کار را می کرد.
I think Tom should stay here.	من فکر می کنم که تام باید اینجا بماند.
Tom told me he does.	تام به من گفت که این کار را می کند.
Tom told me that I did not look good in blue.	تام به من گفت که من با لباس آبی خوب به نظر نمی رسم.
Tom always snores.	تام همیشه خروپف می کند.
I do not think it is easy to convince Tom.	من فکر نمی کنم متقاعد کردن تام کار آسانی باشد.
Life does not stop	زندگی نمی ایستد
Tom will leave Australia tomorrow morning.	تام فردا صبح استرالیا را ترک خواهد کرد.
Today was a big parade.	امروز رژه بزرگی بود.
Was Tom the one who told you not to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت این کار را نکنید؟
I have no reason to lie to Tom.	دلیلی برای دروغ گفتن به تام ندارم.
I had never seen anything like it.	من هرگز چنین چیزی ندیده بودم.
I have not done anything all day	من تمام روز کاری انجام نداده ام
Maryam was the only girl in the room.	مریم تنها دختر اتاق بود.
Tom thinks Mary will have no motivation to do so.	تام فکر می کند که مری انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
I can not stand Tom's behavior.	من نمی توانم رفتار تام را تحمل کنم.
Tom says there is a reason for this.	تام می گوید که دلیلی برای این کار وجود دارد.
Does Tom really do that?	آیا تام واقعاً این کار را می کند؟
Apart from rainy days, I always ride my bike to work.	جدا از روزهای بارانی، همیشه با دوچرخه تا محل کارم می روم.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom came three minutes after I called him.	تام سه دقیقه بعد از اینکه با او تماس گرفتم آمد.
This will not be too difficult.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود.
This is the house where the famous novelist was born.	این همان خانه ای است که رمان نویس معروف در آن متولد شد.
This is not a complete booklet. 	این دفترچه تام نیست.
its mine	مال منه
Tom probably does not laugh.	تام احتمالا نمی خندد.
This is not a safe place	اینجا جای امنی نیست
I'm going home in three days	سه روز دیگه میرم خونه
I did not know anyone at the party.	من کسی را در مهمانی نمی شناختم.
He realized that it was better to tell the truth.	او فهمید که بهتر است حقیقت را بگوید.
I was not the only one in the room who could not speak French.	من تنها کسی در اتاق نبودم که نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom wakes up at six o'clock every day.	تام هر روز ساعت شش از خواب بیدار می شود.
Our misery is not over	مصیبت ما تمام نشده است
I'm not sure I'm right.	من مطمئن نیستم که درست می گویم.
I know Tom will not go without me.	می دانم که تام بدون من نمی رود.
It is clear that Tom is enjoying himself.	واضح است که تام از خودش لذت می برد.
Tom proposed to his girlfriend and she said yes.	تام از دوست دخترش خواستگاری کرد و او گفت بله.
I thought you would be different.	من فکر می کردم که شما متفاوت خواهید بود.
It was not possible	ممکن نبود
you do not believe	باور نمی کنی
Tom said he plans to do so on October 20.	تام گفت که قصد دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom said he was too weak to do so.	تام گفت که او برای انجام این کار بسیار ضعیف است.
Tom may be studying in France now.	ممکن است تام اکنون در حال تحصیل فرانسه باشد.
I'm afraid of drowning	من از غرق شدن می ترسم
How about another piece of pie, Tom?	یک تکه پای دیگر چطور، تام؟
Tom still does not know what happened to Mary.	تام هنوز نمی داند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom did not know how long to wait.	تام نمی دانست چقدر باید صبر کند.
I do not know how to deal with this problem.	من نمی دانم چگونه با این مشکل کنار بیایم.
I know I can beat Tom.	من می دانم که می توانم تام را شکست دهم.
I already know what Tom is going to do.	من از قبل می دانم که تام قصد انجام چه کاری را دارد.
I'm sure Tom will be back tomorrow	مطمئنم تام فردا برمیگرده
Why don't we see that Tom wants to go with us?	چرا نمی‌بینیم که تام می‌خواهد با ما برود؟
We will not wait for you, so do not be late.	ما منتظر شما نخواهیم بود، پس دیر نکنید.
That's the only reason Tom and I want to do this.	این تنها دلیلی است که من و تام قصد انجام این کار را داریم.
I'm in Boston since Monday morning.	من از صبح دوشنبه در بوستون هستم.
I do not come here much	من زیاد اینجا نمیام
Tom wanted to know who Mary was talking to.	تام می خواست بداند مری با چه کسی صحبت می کند.
Maybe we would both feel a little better if we rested.	شاید اگر استراحت می کردیم هر دو کمی احساس بهتری داشتیم.
Tom was placed under house arrest.	تام در حبس خانگی قرار گرفت.
Tom seemed somewhat comfortable.	تام تا حدودی راحت به نظر می رسید.
How long does it take to get to the train station on foot?	چقدر طول می کشد تا با پای پیاده به ایستگاه قطار برسیم؟
I did not want to go out	نمیخواستم برم بیرون
What do you dislike about doing?	چه کارهایی را دوست ندارید انجام دهید؟
How many more days do you think Tom will be in Boston?	فکر می کنید تام چند روز دیگر در بوستون باشد؟
I do not understand why Tom and I do this.	من نمی فهمم چرا من و تام این کار را می کنیم.
I remind you that you are still swearing.	به شما یادآوری می کنم که شما هنوز سوگند یاد می کنید.
Tell Tom I'll be there in 30 minutes.	به تام بگو 30 دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.
Tom knew he would not likely be arrested.	تام می دانست که به احتمال زیاد دستگیر نمی شود.
Tom does not accept my apology.	تام عذرخواهی من را نمی پذیرد.
Tom thinks Mary is not here.	تام فکر می کند مری اینجا نیست.
I thought you knew Tom could not do that.	فکر می کردم می دانستی تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Never change horses when crossing the river.	هرگز در هنگام عبور از رودخانه اسب ها را عوض نکنید.
Tom told me he was too tired to study tonight, so he just wanted to watch TV.	تام به من گفت که او برای مطالعه امشب خیلی خسته است، بنابراین فقط می خواست تلویزیون تماشا کند.
This is lovely.	این دوست داشتنی است.
I knew you did not need to do this	میدونستم که نیازی به این کار نداری
I promised Tom that I would listen to him.	به تام قول دادم که به حرف های او گوش کنم.
Tom is from Boston.	تام اهل بوستون است.
I think Tom is wise.	من فکر می کنم که تام عاقل است.
It seemed that Tom did not want Mary to stay.	به نظر می رسید تام نمی خواست مری بماند.
Does Tom still think he can do it?	آیا تام هنوز فکر می کند که بتواند این کار را انجام دهد؟
That's what bothers you, doesn't it?	این چیزی است که شما را آزار می دهد، اینطور نیست؟
I never realized you were interested in Japanese art.	من هرگز متوجه نشدم که شما به هنر ژاپنی علاقه دارید.
Tom and I both live in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا زندگی می کنیم.
I did not expect to be able to do this again.	انتظار نداشتم دوباره بتوانم این کار را انجام دهم.
I can not raise my right hand.	نمی توانم دست راستم را بلند کنم.
Tom was cautious.	تام محتاط بود.
It is important to be busy when you are sad.	مهم است که وقتی غمگین هستید مشغول باشید.
There are not many customers in the store.	مشتری زیادی در فروشگاه وجود ندارد.
Several students were texting in the back of the classroom.	چند دانش آموز پشت کلاس در حال پیامک بودند.
Tom said I looked confused.	تام گفت که من گیج به نظر می رسیدم.
Tom said the judge's decision was unfair.	تام گفت که تصمیم قاضی ناعادلانه بود.
He was standing there with an empty face.	با قیافه خالی آنجا ایستاده بود.
I have to get to the bottom of this.	من باید به ته این موضوع برسم.
Do not deal with him, he is completely untrustworthy.	با او کاری نداشته باش او کاملاً غیرقابل اعتماد است.
You can not expect Tom to care as much as you care.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که تام آنطور که شما به آن اهمیت می دهید اهمیت دهد.
This device will pay for itself in the shortest time.	این دستگاه در کمترین زمان هزینه خود را پرداخت خواهد کرد.
Tom wants to give us what we want.	تام می خواهد آنچه را که خواسته ایم به ما بدهد.
I am no longer interested in such things.	من دیگر به این جور چیزها علاقه ای ندارم.
Tom seemed a little upset.	به نظر می رسید تام کمی ناراحت است.
I know Tom is from the movies.	می دانم که تام اهل سینما است.
Tom told Mary he had gone shopping.	تام به مری گفت که برای خرید رفته بود.
I knew Tom was wrong about Mary.	می دانستم که تام در مورد مری اشتباه می کند.
Tom does not seem to be insecure.	به نظر نمی رسد تام نامطمئن باشد.
Tom said he was not asleep yet.	تام گفت که هنوز خواب نیست.
I only went to Boston once.	من فقط یک بار به بوستون رفته ام.
Many people saw you at the scene of the accident.	افراد زیادی شما را در صحنه تصادف دیدند.
I'm buying a new hat for my sister.	من برای خواهرم یک کلاه جدید می خرم.
Tom has not paid yet.	تام هنوز پرداخت نکرده است.
You will remember this until you die.	این را تا زمانی که بمیری به یاد خواهی داشت.
Tom realized he no longer needed to do this.	تام متوجه شد که دیگر نیازی به انجام این کار ندارد.
I think I will not enjoy doing this.	فکر می کنم از انجام این کار لذت نخواهم برد.
Let's wait here for Tom to come back.	بیایید اینجا منتظر بمانیم تا تام برگردد.
Tom wants revenge.	تام می خواهد انتقام بگیرد.
If we do not hurry, we will miss the bus.	اگر عجله نکنیم اتوبوس را از دست می دهیم.
Tom and Mary did not last long.	ازدواج تام و مری زیاد طول نکشید.
Morocco has a strong security presence in the territory.	مراکش حضور امنیتی شدیدی در این قلمرو دارد.
Tom read my mind thoroughly.	تام ذهن من را کاملاً خواند.
They do not talk to me anymore.	آنها دیگر با من صحبت نمی کنند.
I thought maybe you knew something about Tom.	فکر کردم شاید شما چیزی در مورد تام فهمیده باشید.
There was not even a cloud in the sky.	حتی یک ابر در آسمان دیده نمی شد.
Tom is much stronger than Mary.	تام خیلی قوی تر از مری است.
Tom asked Mary to ask John why he should do this.	تام از مری خواست که از جان بپرسد که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom's mother baked cookies for him.	مادر تام برای او کلوچه پخت.
How come you don't play banjo anymore?	چطور شد که دیگر بانجو نمی نوازی؟
Tom is very immature in his age.	تام نسبت به سنش بسیار نابالغ است.
He did not understand what hindered his success in life.	او نمی فهمید چه چیزی مانع موفقیت او در زندگی است.
Tom is extremely naive.	تام به شدت ساده لوح است.
Can't you come in for a minute?	یک دقیقه نمیای داخل؟
I did not want Tom to come to Australia.	من نمی خواستم تام به استرالیا بیاید.
When I speak French, most people in my room do not understand me.	وقتی من فرانسوی صحبت می کنم، اکثر افراد حاضر در اتاق مرا نمی فهمند.
Did you take your photo for your driver's license?	آیا عکس خود را برای گواهینامه رانندگی گرفته اید؟
I do not think Tom loves Boston as much as you do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه شما بوستون را دوست داشته باشد.
Do not worry, there is no permanent damage.	نگران نباشید، هیچ آسیب دائمی وجود ندارد.
Tom said it was tedious to do so.	تام گفت انجام این کار خسته کننده بود.
Tom said he was not sad.	تام گفت که غمگین نیست.
Most of my belongings are still in stock.	بیشتر وسایل من هنوز در انبار است.
You couldn't sleep either, huh?	تو هم نتونستی بخوابی، ها؟
Tom is lying on the ground.	تام روی زمین دراز شده است.
I am a visitor	من یک بازدید کننده هستم
I used to be called a pig.	قبلاً به من می گفتند خوک.
I have been gardening for a while.	من مدتی باغبانی انجام داده ام.
His debt is over $ 2,000.	بدهی او بالغ بر 2000 دلار است.
These problems are all solvable.	این مشکلات همه قابل حل است.
We completely redesigned the kitchen.	ما آشپزخانه را کاملاً از نو طراحی کردیم.
Tom said he enjoyed the concert.	تام گفت که از کنسرت لذت برد.
Tom does not take everything seriously.	تام همه چیز را جدی نمی گیرد.
I always thought you should be a teacher.	همیشه فکر می کردم تو باید معلم می شدی.
I go there and ask them to go.	من می روم آنجا و از آنها می خواهم که بروند.
What happened to my old house where I used to live?	خانه قدیمی من که قبلاً در آن زندگی می کردم چه شده است؟
Tom was not helpful to me.	تام برای من مفید نبود.
I did not think we would reach a conclusion.	فکر نمی‌کردم به نتیجه برسیم.
Neither Tom nor Mary have worked hard.	نه تام و نه مری سخت کار نکرده اند.
I think Tom will not be honest.	من فکر می کنم که تام صادق نخواهد بود.
In 1940, life was difficult.	در سال 1940، زندگی دشوار بود.
We need some divers	به تعدادی غواص نیازمندیم
Do you think Tom is still skeptical?	آیا فکر می کنید تام هنوز هم شک دارد؟
Tom goes to a private school.	تام به یک مدرسه خصوصی می رود.
Tom said I'm glad you did that yesterday.	تام گفت که خوشحالم که دیروز توانستی این کار را انجام دهی.
Tom is not trustworthy, but Mary is trustworthy.	تام قابل اعتماد نیست، اما مری قابل اعتماد است.
Do you think Tom will let you do that?	آیا فکر می کنید که تام به شما اجازه این کار را می دهد؟
Tom was jealous of Mary.	تام به مری حسادت کرد.
I did not know Tom wanted to do this anymore.	من نمی دانستم تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I heard there was a fire on Park Street last night.	شنیدم دیشب در خیابان پارک آتش سوزی شده است.
I'm going to the theater in a corner.	من به تئاتر در گوشه ای می روم.
Do you have another opinion on this subject?	آیا نظر دیگری در مورد این موضوع دارید؟
I do not know who can do this.	من نمی دانم چه کسی می تواند این کار را انجام دهد.
I'm not in a position to do anything about it.	من در موقعیتی نیستم که بتوانم در این مورد کاری انجام دهم.
I'm soaked to the bone.	من تا استخوان خیس شده ام.
Tom walked over to the girl at the bar and introduced himself.	تام به سمت دختر در بار رفت و خود را معرفی کرد.
This will not affect us.	این بر ما تأثیری نخواهد گذاشت.
This is a copy.	این یک کپی است.
Did you try to stop Tom?	آیا سعی کردی تام را متوقف کنی؟
Police arrested a man who looked like Tom.	پلیس مردی را که شبیه تام بود دستگیر کرد.
Nothing bad happens to Tom.	هیچ اتفاق بدی برای تام نمی افتد.
Tom's third wife is from Boston.	همسر سوم تام اهل بوستون است.
Tom lives in a tent.	تام در یک چادر زندگی می کند.
I guess this is what you want to do.	من فرض می کنم این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
I know Tom did not know why we could not do this for him.	من می دانم که تام نمی دانست چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
The city is under siege.	شهر در محاصره است.
I do not think Tom knows much about art.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی از هنر می داند.
Please be here by 2:30 p.m.	لطفا تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom has a gramophone.	تام گرامافون دارد.
I do not play tennis very well.	من خیلی خوب تنیس بازی نمی کنم.
Tom said he has something to show you.	تام گفت که چیزی برای نشان دادن به تو دارد.
Do you really think Tom is right?	آیا واقعا فکر می کنید تام صادق است؟
Tom knows he can do it.	تام می داند که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary wants to do it soon.	تام گفت که مری می خواهد این کار را به زودی انجام دهد.
I forgot what a handsome boy Tom is.	یادم رفت تام چه پسر خوشتیپی است.
Tom sat quietly next to Mary.	تام ساکت کنار مری نشست.
Tom will be tired.	تام خسته خواهد شد.
One gave Tom the wrong path.	یکی به تام مسیرهای اشتباه داد.
Tom looks relatively nervous.	تام نسبتاً عصبی به نظر می رسد.
Tom is really crazy, right?	تام واقعا دیوانه است، نه؟
Is there a chance that Tom will come?	آیا شانسی هست که تام بیاید؟
Tom wrapped the blanket around himself.	تام پتو را دور خودش پیچید.
Tom has asked Mary not to do this anymore.	تام از مری خواسته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
I knew Tom could not figure out how to do it.	می دانستم که تام نمی تواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is probably not the last person to get here.	احتمالا تام آخرین کسی نیست که به اینجا می‌رسد.
This is irrelevant.	این بی ربط است.
It turns out he was wrong	معلومه که اشتباه کرده
Tell Tom I Called.	به تام بگو که زنگ زدم.
I want to get rid of Tom.	من می خواهم از شر تام خلاص شوم.
Tom is just tired.	تام فقط خسته است.
There is a lot of wind	باد زیادی می وزد
Tom will probably be the first to do so.	تام احتمالاً اولین کسی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
If Tom had known how to do this, he would have done it before.	تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد قبلاً این کار را می کرد.
Tom really thought I wanted to do this.	تام واقعا فکر می کرد که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom will probably not wait.	تام احتمالاً منتظر نخواهد ماند.
Why do I have to come up with all the ideas?	چرا باید همه ایده ها را مطرح کنم؟
I want to know why Tom has to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
It is clear that Tom is so drunk that he can not go home.	واضح است که تام آنقدر مست است که نمی تواند به خانه برود.
I do everything I can.	من هر کاری از دستم بر می آید انجام می دهم.
Tom asked Mary to buy a dozen eggs on the way home from work.	تام از مری خواست که در راه بازگشت از محل کار به خانه، یک دوجین تخم مرغ بخرد.
Tom is back from his trip, right?	تام از سفرش برگشته، نه؟
I have written letters to everyone	من برای همه نامه نوشته ام
This bag is greasy	این کیسه چربه
Tom is not sure he will succeed.	تام مطمئن نیست که موفق خواهد شد.
Tom and Mary are both thirteen years old.	تام و مری هر دو سیزده ساله هستند.
I don't think Tom will be in Boston for long.	من فکر می کنم تام مدت زیادی در بوستون نخواهد بود.
What has happened to you today?	امروز چه بلایی سرت آمده است؟
I think I will do this tomorrow.	فکر می کنم فردا این کار را خواهم کرد.
Tom has three bonsai trees that he inherited from his grandfather.	تام سه درخت بونسای دارد که از پدربزرگش گرفته است.
Tom went to bed with his parents.	تام با پدر و مادرش به رختخواب رفت.
Tom and Mary are both busy right now.	تام و مری هر دو در حال حاضر مشغول هستند.
I should have done better	باید بهتر می کردم
I almost drowned and tried to save a boy.	نزدیک غرق شدم و سعی کردم پسری را نجات دهم.
Tom had a bad day at work.	تام روز بدی در محل کار داشت.
Tom finally opened the bottle.	تام بالاخره توانست بطری را باز کند.
Tom does not allow us to do that.	تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
I would not do this if I was not drunk.	اگر مست نبودم این کار را نمی کردم.
He is reading a gardening manual.	او در حال خواندن کتابچه راهنمای باغبانی است.
Tom will arrive at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 خواهد آمد.
This is the best spaghetti I have ever eaten.	این بهترین اسپاگتی است که تا به حال خورده ام.
And now, I think you want to buy me a new device.	و حالا، فکر می‌کنم می‌خواهید برایتان یک دستگاه جدید بخرم.
Tom will definitely come	تام حتما میاد
Tom did not say how many people were at his party.	تام نگفت چند نفر در مهمانی او بودند.
Tom refuses to slow down.	تام از کاهش سرعت خودداری می کند.
I'm not saying his music is bad.	من نمی گویم موسیقی او بد است.
I wish I could help Tom.	ای کاش می توانستم به تام کمک کنم.
Autumn is near. 	پاییز همین نزدیکی است.
It's time for the air to start cooling.	زمان آن است که هوا شروع به خنک شدن کرد.
Niue has cut government spending by cutting public services by almost half.	نیوئه با کاهش تقریباً به نصف خدمات عمومی، هزینه های دولت را کاهش داده است.
That's why I're late	دلیل اینکه دیر اومدم همینه
How did you know Tom could do that?	از کجا می دانستی که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I'm sure this is not what happened.	من مطمئن هستم که این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Tom covered the car with tarpaulin.	تام ماشین را با برزنت پوشاند.
You just have to find Tom.	شما فقط باید تام را پیدا کنید.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom no longer wanted to talk to Mary.	تام دیگر نمی خواست با مری صحبت کند.
That's right, for sure.	این درست است، مطمئنا.
He pinched me!	او مرا نیشگون گرفت!
I can not imagine how it should have been.	من نمی توانم تصور کنم که باید چگونه بوده است.
Most likely Tom is not busy right now.	به احتمال زیاد تام در حال حاضر مشغول نیست.
I wish I was as good an artist as Tom.	ای کاش به اندازه تام هنرمند خوبی بودم.
Tom is our school teacher.	تام معلم مدرسه ماست.
Tom loves his dogs.	تام سگ هایش را دوست دارد.
Tom took a shower before breakfast.	تام قبل از صبحانه دوش گرفت.
You are the one who said I should do this.	تو هستی که گفتی من باید این کار را بکنم.
Tom made a piece of meat.	تام لقمه گوشت درست کرد.
Do not be like everyone else	مثل بقیه نباش
Arguing with such a stupid man is useless.	بحث کردن با چنین مرد احمقی فایده ای ندارد.
Tom arrived with a bag.	تام با یک کیف وارد شد.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
You can not win if you do not try.	اگر تلاش نکنید نمی توانید برنده شوید.
I think Tom can help Mary tomorrow.	فکر می کنم تام فردا می تواند به مری کمک کند.
Tom said he hoped Mary would enjoy being there.	تام گفت که امیدوار است مری از بودن در آنجا لذت ببرد.
I do not think Tom has any friends here in Australia.	من فکر نمی کنم که تام هیچ دوستی در اینجا در استرالیا داشته باشد.
I'm tired, so I'm going to bed soon.	من خسته ام، پس زود می روم بخوابم.
I knew Tom Carpenter was great. 	می دانستم که تام نجار بسیار خوبی است.
That's why I asked him to help me.	به همین دلیل از او خواستم کمکم کند.
Tom claimed that the theft was entirely Mary's idea.	تام ادعا کرد که این سرقت تماماً ایده مری بوده است.
You are all crazy.	شما همه دیوانه هستید.
I know this is not the first time Tom has done this.	می دانم که این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Do not let it get wet.	اجازه ندهید این خیس شود.
I wish you got this	کاش اینو میگرفتی
Tom says he no longer does that.	تام می گوید که دیگر این کار را نمی کند.
You have to pay in advance at that hotel.	باید در آن هتل پیش پرداخت کنید.
I think Tom will not finish until 2:30.	فکر می کنم تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام نمی کند.
Why don't you and I have dinner tonight?	چرا من و تو امشب شام نخوریم؟
Tom no longer plays basketball.	تام دیگر بسکتبال بازی نمی کند.
Do not forget your sweater.	ژاکت خود را فراموش نکنید.
Tom returned to work last month.	تام ماه گذشته به سر کار بازگشت.
Tom recently met Mary.	تام اخیراً با مری ملاقات کرد.
At first we did not understand what was happening.	ابتدا متوجه نشدیم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom is probably the one who stole Mary's necklace.	تام احتمالاً همان کسی است که گردنبند مری را دزدیده است.
Tom is an average painter.	تام یک نقاش متوسط ​​است.
Have I ever told you about the first time I met Tom?	آیا تا به حال درباره اولین باری که تام را ملاقات کردم به شما گفته ام؟
Tom must be home at all times.	تام باید هر لحظه در خانه باشد.
I do not think I know the answer to this question.	فکر نمی کنم جواب این سوال را بدانم.
Unfortunately I can not buy everything I need right now.	متأسفانه من نمی توانم در حال حاضر همه چیزهایی را که نیاز دارم بخرم.
Tom said Mary was from Australia.	تام گفت مری اهل استرالیا بود.
Tom has been very secretive lately.	تام اخیراً بسیار مخفیانه بوده است.
Tom has a house.	تام یک خانه دارد.
We did not have privacy	ما حریم خصوصی نداشتیم
Tom seemed to know who did it.	به نظر می رسید تام می دانست چه کسی این کار را کرده است.
Try rewriting this in the third person.	سعی کنید این را به صورت سوم شخص بازنویسی کنید.
I do not think Tom knows why Mary was arrested.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری دستگیر شد.
Tom did not come to Australia last year.	تام سال گذشته به استرالیا نیامد.
Tom is still single.	تام هنوز مجرد است.
You are a good artist	تو هنرمند خوبی هستی
Tom did not tell Mary he was sorry.	تام به مری نگفت که متاسف است.
Who is taller, you or Tom?	چه کسی بلندتر است، شما یا تام؟
I told Tom I would help Mary.	به تام گفتم به مری کمک خواهم کرد.
Tom knows what he's not telling us.	تام چیزی می داند که به ما نمی گوید.
Tom says he is happy.	تام می گوید که خوشحال است.
I did not text Tom.	من به تام پیامک ندادم.
I am here forever.	من برای همیشه اینجا هستم.
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom is not a high school student.	تام دانش آموز دبیرستانی نیست.
Tom told me he hoped Mary would be careful.	تام به من گفت که امیدوار است مری مراقب باشد.
I'm not saying that what he did was right.	من نمی گویم کاری که او انجام داد درست بود.
I do not understand why you are angry, Tom.	من نمیفهمم چرا داری عصبانی میشی، تام.
I lost some blood	من مقداری خون از دست داده ام
You already know that you are my best friend.	شما قبلاً می دانید که شما بهترین دوست من هستید.
I really want to see Tom.	من واقعاً می خواهم تام را ببینم.
Tom said he prefers not to go home until 2:30.	تام گفت که ترجیح می دهد تا ساعت 2:30 به خانه نرود.
It was not surprising	تعجب آور نبود
Donated items are tax deductible.	اقلام اهدایی مشمول کسر مالیات هستند.
I do not want to stay in one place for long.	من تمایلی به ماندن زیاد در یک مکان ندارم.
Do not let him touch it	اجازه نده بهش دست بزنه
Are you lucky Tom?	آیا شانسی هستی تام؟
We have a bachelor's degree	ما لیسانسیم
I thought you were going to talk to Tom about this.	فکر کردم قرار است در مورد این موضوع با تام صحبت کنی.
I do not need to do any tests.	من نیازی به انجام هیچ آزمایشی ندارم.
Should I go or would you like to stay?	برم یا دوست داری بمونم؟
It all started there.	همه چیز از آنجا شروع شد.
Tom is not as old as he looks.	تام آنقدر که به نظر می رسد پیر نیست.
Tom is too eager.	تام یک بیش از حد مشتاق است.
I do not think it is rude to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار بی ادبانه باشد.
How dare you question my loyalty!	چطور جرات کردی وفاداری من را زیر سوال ببری!
I do not think we should do it the way you suggest.	من فکر نمی کنم ما باید این کار را به روشی که شما پیشنهاد می کنید انجام دهیم.
I do not think Tom knows anyone who can do that.	من فکر نمی کنم که تام کسی را بشناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Now we have a chance	حالا ما فرصت داریم
I do not want anyone to be harmed	نمیخوام کسی صدمه ببینه
Tom enjoyed the story Mary told him and the other children.	تام از داستانی که مری به او و بچه های دیگر گفت لذت برد.
I think Tom is better than John.	من فکر می کنم که تام از جان بهتر است.
Tom will probably do it this afternoon.	تام احتمالا این کار را امروز بعدازظهر انجام خواهد داد.
My house is on the south coast of Thames.	خانه من در ساحل جنوبی تیمز است.
Ask Tom for help.	از تام بخواهید کمک کند.
We do not want anyone to find us here.	ما نمی خواهیم کسی ما را اینجا پیدا کند.
Tom pulled the blanket over his head.	تام پتو را روی سرش کشید.
Is this Tom's hat?	این کلاه مال تام است؟
Tom does not think it works.	تام فکر نمی کند که کار کند.
Tom said that was not the only reason Mary wanted to do this.	تام گفت این تنها دلیلی نبود که مری می خواست این کار را انجام دهد.
I knew Tom was still in the kitchen washing the dishes.	می دانستم تام هنوز در آشپزخانه است و ظرف می شست.
I know Tom is not a very fast swimmer, but he can swim long distances.	می دانم که تام شناگر خیلی سریعی نیست، اما می تواند مسافت های طولانی را شنا کند.
Tom is a threat	تام یه تهدیده
I did not think Tom could convince Mary to do this.	فکر نمی کردم تام بتواند مری را متقاعد به انجام این کار کند.
You are just sad	تو فقط غمگینی
Did you really think I was not telling Tom?	واقعا فکر کردی که به تام نمیگم؟
I think Tom knew where Mary was going to do it.	من فکر می کنم که تام می دانست که مری قرار است این کار را کجا انجام دهد.
I did not find the antidote	من پادزهر را پیدا نکردم
Tom could not do what he was supposed to do.	تام نتوانست کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
The crash left a long, deep wound on the side of the plane.	این سانحه یک زخم طولانی و عمیق در کنار هواپیما بر جای گذاشت.
That's not the reason Tom wants it.	این دلیلی نیست که تام آن را می خواهد.
I do not know if Tom will be arrested.	بعید می دانم تام دستگیر شود.
Tom's wallet was still in his pocket.	کیف پول تام هنوز در جیبش بود.
It does not matter if you win or not.	فرقی نمی کند که برنده شوید یا نه.
I do not like the way Tom laughs.	من از نحوه خندیدن تام خوشم نمی آید.
Maybe I will give up soon and take a nap instead.	شاید به زودی تسلیم شوم و به جای آن چرت بزنم.
Is Tom better than Mary?	آیا تام بهتر از مری است؟
Tom said he thinks Mary enjoys doing it.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار لذت می برد.
Tom, Mary, John and Alice all stood at the same time.	تام، مری، جان و آلیس همگی همزمان ایستادند.
I thought you said you would still like to do this.	فکر کردم که گفتی هنوز هم دوست داری این کار را بکنی.
Everything I said is true.	همه چیزهایی که گفتم درست است.
I can not surrender without a fight.	من نمی توانم بدون مبارزه تسلیم شوم.
Tom blow-dried his hair.	تام موهایش را با سشوار خشک کرد.
Is there a pharmacy nearby?	آیا در نزدیکی داروخانه وجود دارد؟
Your garden is big	باغ شما بزرگ است
Why not invite Tom?	چرا تام را دعوت نمی کنی؟
Please make sure you get here on time.	لطفا مطمئن شوید که به موقع به اینجا می رسید.
Before I can go home tonight, I have a few things to do.	قبل از اینکه بتوانم امشب به خانه بروم، چند کار دارم که باید انجام دهم.
It should never have been given to Tom the dog.	هرگز نباید به تام سگ داده می شد.
Please do not force us to do this	لطفا ما را مجبور به این کار نکنید
Was Tom ever arrested?	آیا تام هرگز دستگیر شد؟
Tom was fascinated by the first time he saw Mary.	تام از اولین باری که مری را دید جذب او شد.
I'm sorry to hear you're tired	متاسفم که شنیدم خسته شدید
Do we have to help Tom pay for it?	آیا باید به تام کمک کنیم تا هزینه آن را بپردازد؟
Tom put on his glasses to read the letter.	تام برای خواندن نامه یک عینک زد.
Didn't you go out?	بیرون نرفتی؟
Tom has not lost hope yet.	تام هنوز امید خود را از دست نداده است.
I have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظرم
I learned to dance when I was young.	رقص زدن را در دوران جوانی یاد گرفتم.
Tom drank from the glass Mary gave him.	تام از لیوانی که مری به او داد نوشیدند.
Tom made a list of places he wanted to visit.	تام لیستی از مکان هایی که می خواهد بازدید کند تهیه کرد.
Do you know how to make sausage?	آیا می دانید سوسیس چگونه درست می شود؟
Tom thinks Mary is not doing this.	تام فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom gathered in a tight ball.	تام در یک توپ محکم جمع شد.
He was found lying unconscious on the kitchen floor.	او را در حالی که بیهوش روی زمین آشپزخانه دراز کشیده بود پیدا کردند.
There is the same amount of medicine in these two bottles.	در این دو بطری به همان میزان دارو وجود دارد.
We joked with him by putting the banknote.	با گذاشتن اسکناس به او شوخی کردیم.
We have to work harder	ما باید بیشتر تلاش کنیم
Tom said he would probably do it with Mary on Monday.	تام گفت که احتمالاً روز دوشنبه این کار را با مری انجام خواهد داد.
Tom went to his car to get something.	تام به سمت ماشینش رفت تا چیزی بیاورد.
I'm not doing this well before.	من این کار را به خوبی قبلا انجام نمی دهم.
Tom has already told Mary he can not do that.	تام قبلاً به مری گفته است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom never imagined that Mary would react like that.	تام هرگز تصور نمی کرد که مری چنین واکنشی نشان دهد.
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
Tom is not here right now	تام الان اینجا نیست
Tom works about 30 hours a week.	تام حدود 30 ساعت در هفته کار می کند.
Tom said he thought I should study more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر درس بخوانم.
Tom said Mary now lives in Australia.	تام گفت که مری اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Tom told Mary not to worry.	تام به مری گفته که نگران نباش.
Tom wanted Mary to quit her job.	تام می خواست مری کارش را رها کند.
I'm not sure I can do that.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Do you want to stay here and have a coffee?	میخوای اینجا بایستی و یه قهوه بخوری؟
You will receive a confirmation email after your account has been activated by the administrator.	پس از اینکه حساب کاربری شما توسط مدیر فعال شد، یک ایمیل تأیید دریافت خواهید کرد.
I do not intend to be here for so long.	من قصد ندارم آنقدر طولانی اینجا باشم.
I agreed not to do it again.	من قبول کردم که دیگر این کار را نکنم.
Tom is in the next room studying.	تام در اتاق کناری است و مشغول مطالعه است.
Increased demand for high quality coffee has helped boost coffee prices.	تقاضای بیشتر برای قهوه با کیفیت بالا به افزایش قیمت قهوه کمک کرده است.
Tom wants a cycle.	تام یک چرخه می خواهد.
Sorry I could not help	متاسفم که نتونستم کمکت کنم
Tom came out of the bathroom, dried himself, and put on his clothes.	تام از حمام بیرون آمد، خودش را خشک کرد و لباسش را پوشید.
Tom was about to fall off the porch.	تام نزدیک بود از ایوان بیفتد.
What if Tom does not like the gift I give him?	اگر تام از هدیه ای که به او می دهم خوشش نیاید چه؟
His incompetence started to anger everyone.	بی لیاقتی او شروع به عصبانیت همه کرد.
I believe I am not to blame.	من معتقدم که من مقصر نیستم.
This is not what we said.	این چیزی نیست که ما گفتیم.
Tom loves himself more than anyone else.	تام خودش را بیشتر از دیگران دوست دارد.
I kicked Tom out.	من تام را بیرون انداختم.
Tom glared at Mary.	تام نگاهی تهدیدآمیز به مری انداخت.
Tom hoped Mary would not eat the last slice of pizza.	تام امیدوار بود که مری آخرین تکه پیتزا را نخورد.
I do not have the patience to get up	حوصله بلند شدن ندارم
He took me under his wing and taught me everything he knew.	او مرا زیر بال خود گرفت و هر چه می دانست به من آموخت.
My little sister surely knows how to press my buttons.	خواهر کوچک من مطمئناً می داند که چگونه دکمه های من را فشار دهد.
Do you know where Tom went?	میدونی تام کجا رفته؟
This is fennel.	این رازیانه است.
I do not know anyone living in Australia.	من کسی را نمی شناسم که در استرالیا زندگی کند.
Tom and Mary never told me they had lived in Boston before.	تام و مری هرگز به من نگفتند که قبلاً در بوستون زندگی می کردند.
I did not go until 2:30.	تا ساعت 2:30 نرفتم.
Do not talk to me about Tom	با من در مورد تام صحبت نکن
Tom was not someone you laughed at.	تام کسی نبود که می خندید.
Tom and Mary met at a New Year's party.	تام و مری در یک مهمانی سال نو با هم آشنا شدند.
Nobody told me I was not going to park there.	هیچ کس به من نگفت که قرار نیست آنجا پارک کنم.
I knew you enjoyed reading that book.	می دانستم که از خواندن آن کتاب لذت می بری.
You love someone else, don't you?	تو عاشق یکی دیگه هستی، نه؟
I went to bed early because I had a bad headache.	زود به رختخواب رفتم چون سردرد بدی داشتم.
I thought Tom would believe me.	فکر می کردم تام حرفم را باور کند.
This is an addictive game.	این یک بازی اعتیاد آور است.
This is an opportunity to put your money where your mouth is.	این فرصتی است که پول خود را در جایی که دهانتان است قرار دهید.
This is a great commitment.	این یک تعهد بزرگ است.
I think you may overreact.	من فکر می کنم شما ممکن است بیش از حد واکنش نشان دهید.
I do not know to whom Tom gave his old violin.	من نمی دانم تام ویولن قدیمی خود را به چه کسی داد.
Tom worked in Australia for three years.	تام به مدت سه سال در استرالیا کار کرد.
Tom said Mary was going to do it anyway.	تام گفت که مری قرار است این کار را به هر حال انجام دهد.
I'm sure Tom will not be upset	مطمئنم تام ناراحت نمیشه
They are not alone	آنها تنها نیستند
I have no secrets from you	من هیچ رازی از شما ندارم
I must have ignored something	من باید چیزی را نادیده گرفته ام
I'm convinced Tom will do it.	من متقاعد شده ام که تام این کار را خواهد کرد.
I decided to order what Tom ordered to eat.	تصمیم گرفتم همان چیزی را که تام سفارش داد برای خوردن سفارش دهم.
Tom was previously a court reporter.	تام قبلا گزارشگر دادگاه بود.
I know Tom is a regular customer.	من می دانم که تام یک مشتری دائمی است.
Tom carefully tuned the old violin.	تام با دقت ویولن قدیمی را کوک کرد.
It took us three hours to reach this conclusion.	سه ساعت طول کشید تا به این نتیجه برسیم.
there is nothing to say	چیزی برای گفتن نیست
How do you know Tom has a dog?	از کجا میدونی که تام سگ داره؟
Tom told Mary what to buy.	تام به مری گفت چه چیزی باید بخرد.
When it comes to Boston, have you ever been there in the winter?	وقتی صحبت از بوستون شد، آیا تا به حال در زمستان آنجا بوده اید؟
I begged Tom to do it carefully.	من از تام التماس کردم که این کار را با دقت انجام دهد.
Has persuaded Tom Mary to do so.	تام مری را متقاعد کرده است که این کار را انجام دهد.
I think this is the first time Tom has done this.	فکر می کنم این اولین بار است که تام این کار را می کند.
Glad you were able to come	خوشحالم که تونستی بیای
My father alone opposed my trip.	پدرم به تنهایی سفر من مخالفت کرد.
Tom and Mary gave the same order.	تام و مری همین دستور را دادند.
Who is here with you?	چه کسی اینجا با شماست؟
Tom loves Mary's car.	تام ماشین مری را دوست دارد.
I do not think what you are doing is legal.	من فکر نمی کنم کاری که شما انجام می دهید قانونی باشد.
She is sexy.	او سکسی است.
We were surprised to hear that things are so cheap.	ما را شگفت زده کرد که شنیدیم چیزها بسیار ارزان هستند.
I was never in love	من هرگز عاشق نبودم
Tom wondered where Mary wanted to go.	تام فکر کرد که مری می خواهد کجا برود.
I have more experience than Tom.	من تجربه بیشتری نسبت به تام دارم.
Tom never let Mary read his diary.	تام هرگز به مری اجازه نداد دفتر خاطراتش را بخواند.
Dancing is not a crime	رقصیدن جرم نیست
The person who helped Tom do this was Mary.	کسی که به تام در انجام این کار کمک کرد مری بود.
I thought Tom was angry.	فکر کردم تام عصبانی است.
In boxing, kicks are less than crosses and high cuts.	در بوکس، ضربات کمتر از ضربدرها و برش های بالایی هستند.
I do not understand as men think.	من آنطور که مردها فکر می کنند نمی فهمم.
I know Tom will do it before he gets there.	من می دانم که تام این کار را قبل از رسیدن به آنجا انجام خواهد داد.
Tom complained that he had been treated unfairly.	تام شکایت کرد که با او ناعادلانه رفتار شده است.
Are Tom and Mary still living in Australia?	آیا تام و مری هنوز در استرالیا زندگی می کنند؟
Tom is not going to go to Boston with us.	تام قصد ندارد با ما به بوستون برود.
Tom went to the kitchen to wash his hands.	تام برای شستن دست ها به آشپزخانه رفت.
Tom may return to Boston.	تام ممکن است به بوستون بازگردد.
I do not know if Tom still remembers how to do it?	نمی دانم آیا تام هنوز به یاد دارد که چگونه این کار را انجام دهد؟
There is a book about dance on the table.	روی میز یک کتاب در مورد رقص وجود دارد.
Next semester I will think about learning Korean.	ترم بعد به یادگیری زبان کره ای فکر می کنم.
I almost did not wait for you	تقریبا منتظرت نبودم
Tom said he did not need to do that today.	تام گفت که امروز نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom will do this next year in Australia.	تام این کار را سال آینده در استرالیا انجام خواهد داد.
The noise was getting louder and louder.	سر و صدا بیشتر و بلندتر می شد.
We have increased our manpower.	ما نیروی انسانی خود را افزایش داده ایم.
I do not have the patience to go to the cinema, instead let's walk.	حوصله سینما رفتن ندارم در عوض بیایید قدم بزنیم.
I only listen to heavy metal while driving.	من فقط هنگام رانندگی به هوی متال گوش می دهم.
I have to tell him the truth tomorrow.	فردا باید حقیقت را به او بگویم.
Tom is not very good at French.	تام در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
I know Tom knows you should not do this here.	من می دانم که تام می داند که شما نباید این کار را اینجا انجام دهید.
She brushes her hair in the morning.	صبح موهایش را برس می کشد.
Tom said he did not think Mary would do it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Mary is even more beautiful than Alice.	مریم حتی از آلیس هم زیباتر است.
This training is the key to success.	این آموزش است که کلید موفقیت است.
This is a completely new product.	این یک محصول کاملاً جدید است.
Tom must learn to live with pain.	تام باید یاد بگیرد که با درد زندگی کند.
I knew Tom would help Mary do that.	می دانستم که تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I do not need to be told who you are	نیازی نیست به من بگویند تو کی هستی
Tom secretly entered the party.	تام مخفیانه وارد مهمانی شد.
Neither Tom nor Mary have done this yet.	نه تام و نه مری هنوز این کار را نکرده اند.
Do not scare the girls	دخترا رو نترسان
Tom has three handsome teenage boys.	تام سه پسر نوجوان خوش تیپ دارد.
It is easy enough to check.	بررسی آن به اندازه کافی آسان است.
Give me time to figure out what the problem is.	به من زمان بده تا بفهمم چه مشکلی پیش آمده است.
Tom crashed and broke his leg.	تام تصادف کرد و پایش شکست.
Can I stay in Toms tomorrow night?	آیا می توانم فردا شب را در تامز بمانم؟
Do not buy on credit	اعتباری خرید نکنید
It is better to be ready for the future.	بهتر است برای آینده آماده شوید.
I do not think Tom still knows what he's going to do.	من فکر نمی کنم که تام هنوز نمی داند که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom promised to wash my car for me.	تام به من قول داد که ماشینم را برای من بشوید.
I do not know if Tom has ever told Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که این کار را انجام دهد یا خیر.
Why does it bother you?	چرا اذیتت میکنه
It goes without saying that he is an extraordinary pianist.	ناگفته نماند که او پیانیست فوق العاده ای است.
I do not accept your words	من حرف شما را قبول ندارم
Tom died on October 20, 2013 in Boston.	تام در 20 اکتبر 2013 در بوستون درگذشت.
I thought Tom and Mary were going to be in Boston.	من فکر می کردم تام و مری قرار بود در بوستون باشند.
I know Tom can help us do that.	من می دانم که تام می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
I do not have time to cook	وقت آشپزی ندارم
Tom told me he was hungry.	تام به من گفت که گرسنه است.
Tom said Mary was probably unfair.	تام گفت که مری احتمالاً بی انصاف است.
Tom finally got a job.	تام بالاخره کار پیدا کرد.
Would you like to order your chocolate cake?	آیا دوست دارید دستور کیک شکلاتی خود را به من بدهید؟
Tom anonymously donated $ 1 million to his favorite charity.	تام بطور ناشناس یک میلیون دلار به خیریه مورد علاقه خود اهدا کرد.
Tom was scheduled to travel to Boston on Monday.	تام قرار بود دوشنبه به بوستون برود.
I have to come back before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 برگردم.
The three boys opened the doors of the building.	سه پسر درهای ساختمان را باز کردند.
Tom and Mary are now alone in class.	تام و مری اکنون در کلاس تنها هستند.
Tom says he believes he can take care of himself.	تام می گوید معتقد است که می تواند از خودش مراقبت کند.
I will do this for Tom if he asks me to.	اگر او از من بخواهد این کار را برای تام انجام می دهم.
James Monroe easily won the election.	جیمز مونرو به راحتی در انتخابات پیروز شد.
Tom did not want to come at all.	تام اصلاً نمی خواست بیاید.
I attended the meeting this morning.	من در جلسه امروز صبح شرکت کردم.
Tom will also be present at that meeting.	تام نیز در آن جلسه حضور خواهد داشت.
There is no reason to stay here longer.	دلیلی برای ماندن بیشتر در اینجا وجود ندارد.
I still think it is unlikely that we will find someone to replace Tom.	من هنوز فکر می کنم بعید است که کسی را پیدا کنیم تا جایگزین تام شود.
I will send you a copy of my plans as soon as possible.	من در اسرع وقت یک نسخه از برنامه هایم را برای شما ارسال می کنم.
If you add a little more salt, it will taste better.	اگر کمی نمک بیشتری اضافه کنید، طعم بهتری خواهد داشت.
I do not see it important now.	من الان نمی بینم که مهم باشد.
Tom has been charged with kidnapping.	تام به آدم ربایی متهم شده است.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
I like to socialize.	من دوست دارم معاشرت کنم.
I do not hate to do this at all	اصلا بدم نمیاد اینکارو بکنم
I want my breakfast at eight o'clock in my room.	من صبحانه ام را می خواهم ساعت هشت در اتاقم باشد.
Tom seems to be the most likely to do so.	به نظر می رسد تام بیشترین احتمال را دارد که این کار را انجام دهد.
I promised to teach French to Tom.	قول دادم به تام زبان فرانسه یاد بدهم.
Have you ever taken your children to the beach?	آیا تا به حال فرزندان خود را به ساحل برده اید؟
I do not say this	اینجوری نمیگم
From the direction he was going, I would say he was going towards the city.	از جهتی که می رفت، می گویم به سمت شهر می رفت.
I do not know what happened in that basement.	من نمی دانم در آن زیرزمین چه اتفاقی افتاده است.
Tom arrived in Boston last Monday.	تام دوشنبه گذشته وارد بوستون شد.
Tom was completely unhappy.	تام کاملاً ناراضی بود.
Tom worked indoors.	تام در داخل خانه کار می کرد.
Tom told me he was going to Boston with Mary.	تام به من گفت که قصد دارد با مری به بوستون برود.
Tom is addicted to meta.	تام به متا معتاد است.
Many of us have never been to another country.	بسیاری از ما هرگز به کشور دیگری نرفته ایم.
Lost time is irreparable.	زمان از دست رفته جبران ناپذیر است.
Tom said he knew Mary's secret.	تام گفت که راز مری را می داند.
I have a ton of food in my warehouse.	من یک تن غذا در انبارم دارم.
Tom and I are carpenters.	من و تام نجار هستیم.
Tom can not keep a job.	تام نمی تواند شغلی را حفظ کند.
Tom has already decided not to sign the contract.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا نمی کند.
I'm back to Boston.	من به بوستون برمی گردم.
Tom claimed he had not done so.	تام ادعا کرد که این کار را نکرده است.
Tom promised to clean his room.	تام قول داد که اتاقش را تمیز کند.
How much do you think it costs to repair my car?	به نظر شما تعمیر ماشینم چقدر هزینه دارد؟
We have always lived in Australia.	ما همیشه در استرالیا زندگی کرده ایم.
I hope Tom did not go to Boston with Mary.	امیدوارم تام با مری به بوستون نرفت.
Tom did not return to the classroom.	تام به کلاس درس برنگشت.
I appreciate your sensitivity	قدردان حساسیت شما هستم
I'm interested in learning how to do this.	من علاقه مند هستم که یاد بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.
I wish you could tell me what to do.	ای کاش می توانستی به من بگویی که باید چه کار کنم.
Tom seemed reluctant to do what I wanted him to do.	به نظر می رسید تام تمایلی به انجام کاری که من می خواستم نداشته باشد.
The surgeon persuaded him to have a limb transplant.	جراح او را متقاعد کرد که تحت پیوند عضو قرار گیرد.
This should not take too long.	انجام این کار نباید خیلی طول بکشد.
That's what we thought.	این چیزی بود که ما فکر می کردیم.
It is unlikely that Tom is still asleep.	بعید است تام هنوز خواب باشد.
You knew Tom was single, didn't you?	می دانستی تام مجرد است، نه؟
Do not dare anymore	جرات نکن دیگه
We can not leave Tom.	ما نمی توانیم تام را ترک کنیم.
Tom had to be tested yesterday.	تام دیروز باید آزمایش می داد.
Tom was very hurt	تام خیلی آسیب دید
I knew Tom was going to do it.	می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Why didn't you tell me you saw Tom?	چرا به من نگفتی که تام را می بینی؟
Three ships were given to him by the queen.	سه کشتی توسط ملکه به او داده شد.
I'm still not completely convinced.	من هنوز کاملاً قانع نشده ام.
Visitors waited in long lines to enter the museum.	بازدیدکنندگان برای ورود به موزه در صفی طولانی منتظر ماندند.
Tell Tom I'll be there in three hours.	به تام بگو من سه ساعت دیگر آنجا خواهم بود.
I think you are handsome	به نظر من تو خوش قیافه ای
Single people are usually afraid to meet others, which guarantees they will always be alone.	افراد تنها معمولا از ملاقات با دیگران می ترسند، که تضمین می کند همیشه تنها خواهند بود.
Tom said he thinks it might happen in Boston, too.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است در بوستون هم اتفاق بیفتد.
I do not like this at all	من این را اصلا دوست ندارم
Who is coming this afternoon?	چه کسی امروز بعد از ظهر می آید؟
This table is too small for Tom.	این میز برای تام خیلی کوچک است.
Tom and Mary are getting ready to go on their honeymoon.	تام و مری برای رفتن به ماه عسل آماده می شوند.
Where is my eraser?	پاک کن من کجاست؟
I plan to stay in Australia for three days.	من قصد دارم سه روز در استرالیا بمانم.
He is luxurious with his money.	او با پولش تجمل می کند.
The submarine periscope was just out of the water.	پریسکوپ زیردریایی درست از آب بیرون زده بود.
Children can not blame their parents.	بچه ها نمی توانند والدین خود را سرزنش کنند.
I knew Tom was not a good cook.	می دانستم تام آشپز خوبی نیست.
Tom and Mary are behind this story.	تام و مری پشت این ماجرا هستند.
I knew Tom would be angry if you did that.	می دانستم که اگر این کار را بکنی تام عصبانی می شود.
This is what I pray for.	این چیزی است که من برای آن دعا می کنم.
Tom's face suddenly changed.	قیافه تام ناگهان تغییر کرد.
He is not a member	او عضو نیست
I have read several books about serial killers.	من چندین کتاب در مورد قاتلان زنجیره ای خوانده ام.
Tom knows that Mary should not do this.	تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom knew this was a lie.	تام می دانست که این یک دروغ است.
You have to tell me where to go.	باید به من بگویید کجا بروم.
I had never kissed Tom.	من هرگز تام را نبوسیده بودم.
Tom told me he hoped Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که امیدوار است تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته باشد.
I consider myself responsible.	من خودم را مسئول می دانم.
I heard they caught Tom's killer.	شنیدم که قاتل تام را گرفتند.
Tom rang the doorbell a few more times.	تام چند بار دیگر زنگ در را زد.
Tom said he hopes Mary can do it today.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند امروز این کار را انجام دهد.
Tom is not very good in the parallel park.	تام در پارک موازی خیلی خوب نیست.
I'm logical	من منطقی هستم
In fact, Tom lied.	در واقع، تام دروغ گفت.
Tom asks Mary to accompany him.	تام از مری می خواهد که با او همراهی کند.
It is one of the largest airports in the world.	این در یکی از بزرگترین فرودگاه های جهان است.
It's not always about money, Tom?	همیشه موضوع پول نیست، تام؟
What is your favorite pastime?	سرگرمی مورد علاقه شما چیست؟
Tom can do anything.	تام از پس هر کاری برمی آید.
Tom never admits he was wrong.	تام هرگز قبول نمی کند که اشتباه می کند.
Tom did his best to stop Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متوقف کند.
Tom was still single at the time.	تام در آن زمان هنوز مجرد بود.
I see no reason why I should respect Tom.	دلیلی نمی بینم که چرا باید به تام احترام بگذارم.
I think Tom is numb.	من فکر می کنم که تام بی احساس است.
In addition to my other concerns, this should happen.	علاوه بر نگرانی های دیگر من باید این اتفاق بیفتد.
Tom may be able to tell us what we want to know.	تام ممکن است بتواند آنچه را که می خواهیم بدانیم به ما بگوید.
You do not have to worry about that.	لازم نیست نگران چنین چیزی باشید.
I am not an occultist	من اهل غیبت نیستم
Drinking on an empty stomach is harmful to health.	نوشیدن با معده خالی برای سلامتی مضر است.
Tom grows tomatoes and lettuce in his garden.	تام در باغ خود گوجه فرنگی و کاهو می کارد.
Tom says he understands Mary's feelings.	تام می گوید که او احساس مری را درک می کند.
Tom told me about the earthquake.	تام در مورد زلزله به من گفت.
Tom got out of the van.	تام از ون پیاده شد.
I would love to have Tom on the team.	من دوست دارم تام را در تیم داشته باشم.
I have done this many times.	من بارها این کار را انجام داده ام.
Tom does not paint his car blue.	تام ماشینش را آبی رنگ نمی کند.
Tom hit the brake pedal and screamed to stop.	تام روی پدال ترمز کوبید و جیغ کشید تا متوقف شود.
I did not know why everyone was looking at me.	نمی دانستم چرا همه به من نگاه می کنند.
They are hard to find	پیدا کردنشون سخته
Do you think you can put your idea into action?	آیا فکر می کنید می توانید ایده خود را عملی کنید؟
I am rich	من ثروتمندم
Tom hopes Mary knows he must not do what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان به او گفته بود انجام دهد.
I know Tom is too old to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار خیلی پیر است.
We have to tell Tom everything.	ما باید همه چیز را به تام بگوییم.
I'm going to attend the meeting instead of Tom.	من می روم در جلسه به جای تام شرکت کنم.
Would you go back to Australia if you had the chance?	اگر این فرصت را داشتید به استرالیا برمی گردید؟
I know I have to do this. 	من می دانم که باید این کار را انجام دهم.
I just do not want to.	من فقط نمی خواهم.
He took the opportunity to improve his English.	او از این فرصت برای بهبود زبان انگلیسی خود استفاده کرد.
I do not think Tom is dishonest.	من فکر نمی کنم که تام بی صداقت باشد.
Tom says he no longer loves Mary.	تام می گوید که دیگر عاشق مری نیست.
I did not like Tom very much at that time.	من آن زمان تام را خیلی دوست نداشتم.
Do you think this was a coincidence?	به نظر شما این اتفاقی بود؟
Tom and Mary are classmates.	تام و مری همکلاسی هستند.
I do not think you should do this here.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را اینجا انجام دهید.
Tom is only slightly taller than Mary.	تام فقط کمی از مری بلندتر است.
Tom heard Mary snoring in the next room.	تام صدای خروپف مری را در اتاق کناری شنید.
I can not close the door properly.	نمی توانم در را به درستی ببندم.
Tom returned to Australia.	تام به استرالیا بازگشت.
Tom no longer reads French.	تام دیگر زبان فرانسه نمی خواند.
I'm cooking dinner	مشغول پختن شام هستم
I was not in Australia last year.	من سال گذشته در استرالیا نبودم.
It's time for me to be on my way.	وقت آن است که من در راه باشم.
Tom took care of it.	تام از آن مراقبت کرد.
I feel like I've met you before.	من این احساس را دارم که قبلاً با شما ملاقات کرده ام.
Tom is not used to asking people for help.	تام عادت ندارد از مردم کمک بخواهد.
He took revenge on his father.	انتقام پدرش را گرفت.
Do not make fun of strangers.	خارجی ها را مسخره نکنید.
Talk Tom	صحبت کن تام
I do not like garlic	من سیر دوست ندارم
Do you think Tom will allow Mary to do that?	فکر می کنی تام به مری اجازه این کار را می دهد؟
I could not do all the things I wanted to do.	من نتوانستم تمام کارهایی را که می خواستم انجام دهم.
I did not know you were so unhappy here	نمیدونستم اینجا انقدر ناراضی هستی
Do not talk about business when we are eating.	وقتی در حال غذا خوردن هستیم در مورد تجارت صحبت نکنید.
I believe Tom is not to blame.	من معتقدم تام مقصر نیست.
Tom will probably not survive.	تام احتمالا زنده نخواهد ماند.
I do not think you have anything to worry about.	من فکر نمی کنم شما چیزی برای نگرانی داشته باشید.
Tom said Mary would probably be exempt from doing so.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار معاف خواهد شد.
I'm still going.	من هنوز قصد رفتن دارم.
Tom is probably not the one who did it.	احتمالا تام کسی نیست که این کار را کرده است.
Appreciate its value as long as we do not lose our health.	تا زمانی که سلامت خود را از دست ندهیم ارزش آن را قدر بدانیم.
He raised his head bravely.	با شجاعت سرش را بالا گرفت.
I'm ready and willing, Tom.	من آماده و مایل هستم، تام.
You do not really know if you can do it until you try.	تا زمانی که تلاش نکنید واقعاً نمی دانید که آیا می توانید آن را انجام دهید یا نه.
I picked up Tom after school.	بعد از مدرسه تام را برداشتم.
Tom and Mary sang together in a choir.	تام و مری با هم در گروه کر خواندند.
I thought you said you wanted to do this for Tom.	فکر کردم گفتی میخواهی این کار را برای تام بکنی.
Tom can not decide what to do this evening.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که امروز عصر چه کاری انجام دهد.
Tom is scheduled to arrive tomorrow evening.	تام قرار است فردا عصر بیاید.
Tom hugged Mary and kissed her.	تام مری را در آغوشش کشید و او را بوسید.
Tom is the only person in our family who cannot speak French.	تام در خانواده ما تنها کسی است که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom wants to get ready.	تام می خواهد آماده شود.
I did not think Tom would let me kiss him.	فکر نمی کردم تام اجازه دهد او را ببوسم.
Tom built a house on land he bought three years ago.	تام در زمینی که سه سال پیش خریده بود، خانه ای ساخت.
Tom never mentioned you	تام هرگز به تو اشاره نکرد
I do not obey those orders.	من از آن دستورات اطاعت نمی کنم.
I confess that I did not do what I promised.	اعتراف می کنم که آنچه را که قول داده بودم انجام ندادم.
Don't you think I'll wait for Tom to come back?	آیا برایتان مهم نیست که صبر کنم تا تام برگردد؟
Tom means exactly the opposite of what he says.	منظور تام دقیقا برعکس چیزی است که می گوید.
Tom, look what you did	تام، ببین چیکار کردی
Please do not bring alcohol to the gym.	لطفا از آوردن مشروبات الکلی به ورزشگاه خودداری کنید.
Tom really did not want to go out with Mary.	تام واقعاً نمی خواست با مری بیرون برود.
Tom is not in the office.	تام در دفتر نیست.
He fell asleep while driving and had an accident.	هنگام رانندگی خوابش برد و تصادف کرد.
Tom was angry to see the door locked.	تام از اینکه در را قفل شده دید عصبانی شد.
You have to learn to get along with people.	شما باید یاد بگیرید که با مردم کنار بیایید.
I'm too old for this	من برای این خیلی پیر شدم
Tom got home in the middle of the night.	تام نیمه شب به خانه رسید.
Maybe he has not seen Tom Mary.	شاید تام مری را ندیده باشد.
I remove this stamp with hot water.	من این تمبر را با آب گرم برمی دارم.
Tom sent you something	تام چیزی برایت فرستاد
I was not so bad	من آنقدر بد نبودم
Do you have a large bowl that I can borrow?	آیا کاسه بزرگی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
I do not think you will get it.	من فکر نمی کنم شما آن را دریافت کنید.
I'm not really sure what that is.	من واقعاً مطمئن نیستم که چیست.
You can still help Tom.	شما هنوز هم می توانید به تام کمک کنید.
It's a cool place.	آنجا یک جای سرد است.
Tom said he was not in Australia at the time.	تام گفت که در آن زمان در استرالیا نبود.
Can't you do this at all?	اصلا نمیتونی اینکارو بکنی؟
Tom could not find a job.	تام نتوانسته شغلی پیدا کند.
I'm hitting the road	دارم به جاده میزنم
I have been living in this house for thirty years.	من سی سال است که در این خانه زندگی می کنم.
Look, you can not get in here	ببین، تو نمیتونی وارد اینجا بشی
Do you think I still love Tom?	فکر می کنی من هنوز تام را دوست دارم؟
Why do we allow this to happen?	چرا اجازه می دهیم این اتفاق بیفتد؟
Tom and Mary do not like one kind of music.	تام و مری از یک نوع موسیقی خوششان نمی آید.
Let's wait for Tom.	بیایید منتظر تام باشیم.
Tell Tom everything is fine.	به تام بگو همه چیز خوب است.
Tom is no smarter than Mary.	تام باهوش تر از مری نیست.
Smoke rises from the chimneys.	دود از دودکش ها بلند می شود.
What is the matter now?	حالا قضیه چیه؟
I tried to quit smoking.	من سعی کردم سیگار را ترک کنم.
I'm convinced Tom should do it.	من متقاعد شده ام که تام باید این کار را انجام دهد.
It's worth a lot more than what Tom wants.	ارزشش خیلی بیشتر از چیزی است که تام برایش می خواهد.
Tom does not seem to be doing what we asked him to do.	به نظر می رسد تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نمی دهد.
Let me tell you tomorrow what is going to happen.	بگذارید فردا به شما بگویم که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Did you have a fight with Tom?	با تام دعوا داشتی؟
This is what really surprised me.	این چیزی است که من را واقعا شگفت زده کرد.
I try to talk to Tom after everyone is home.	بعد از اینکه همه به خانه رفتند سعی می کنم با تام صحبت کنم.
Tom gave Mary a birthday present.	تام به مری هدیه تولد داد.
Tom did not look at Mary.	تام به مری نگاه نکرد.
I wish I had someone to talk to.	ای کاش کسی را داشتم که با او صحبت کنم.
Tom wrote about Australia.	تام در مورد استرالیا نوشت.
Maryam is a very independent girl.	مریم دختر بسیار مستقلی است.
Tom speaks almost fluent French.	تام تقریباً به خوبی من فرانسوی صحبت می کند.
Tom is very considerate.	تام بسیار با ملاحظه است.
Tom helped Mary find a job.	تام به مری کمک کرد تا شغلی پیدا کند.
There is a barber shop on the other side of the road.	آن طرف جاده یک آرایشگاه وجود دارد.
They are the only ones Tom can trust.	آنها تنها کسانی هستند که تام می تواند به آنها اعتماد کند.
Nothing beats a full glass of beer after a day of work.	هیچ چیز مثل یک لیوان آبجو بعد از یک روز کار کامل نیست.
I'm not interested in talking about Tom.	من علاقه ای به صحبت در مورد تام ندارم.
How do you do all this cool stuff?	چگونه می خواهید تام را از انجام این کار باز دارید؟
This is not healthy	این سالم نیست
Tom does his best to help.	تام تمام تلاش خود را برای کمک انجام می دهد.
Tom has been sued.	تام مورد شکایت قرار گرفته است.
Didn't Tom tell you he would win?	آیا تام به شما نگفته که برنده خواهد شد؟
You must take off your shoes before you can enter.	قبل از اینکه بتوانید وارد شوید باید کفش های خود را در بیاورید.
Are Muslim women allowed to wear a headscarf for a driver's license photo?	آیا زنان مسلمان مجاز به پوشیدن روسری برای عکس گواهینامه رانندگی هستند؟
Tom also worked as a part-time carpenter.	تام همچنین به عنوان یک نجار پاره وقت کار می کرد.
Tom hates being treated like a kid.	تام از اینکه مثل یک بچه رفتار شود متنفر است.
I think I fell in love with Tom.	فکر می کنم عاشق تام شده ام.
Tom may be tired.	تام ممکن است خسته شده باشد.
Tom misses a lot.	تام زیاد غیبت می کند.
I thought about getting a dog.	من به این فکر کردم که سگ بگیرم.
This is what I was hoping to hear.	این چیزی است که من امیدوار بودم بشنوم.
I felt like I was the luckiest man in the world.	احساس می کردم خوش شانس ترین مرد دنیا هستم.
I do not have a sofa in my office.	من در دفترم کاناپه ندارم.
Tell Tom I have to borrow his car.	به تام بگو باید ماشینش را قرض بگیرم.
I do this on the condition that I get paid.	من این کار را به شرطی انجام می دهم که حقوق بگیرم.
No one expected Tom to win.	هیچ کس انتظار نداشت تام برنده شود.
Tom told me he was happy to help.	تام به من گفت که از کمک کردن خوشحال است.
Tom will probably be excited.	تام احتمالا هیجان زده خواهد شد.
Tom will probably not have to go to Australia next week.	تام احتمالاً هفته آینده مجبور نیست به استرالیا برود.
Tom got off the bus and headed home.	تام از اتوبوس پیاده شد و به سمت خانه رفت.
Tom said he did not know this.	تام گفت که این را نمی‌دانست.
My parents asked me not to do this anymore.	پدر و مادرم از من خواسته اند که دیگر این کار را نکنم.
I've been looking for Tom for weeks.	من هفته هاست که دنبال تام هستم.
I did not tell Tom not to dance.	من به تام نگفتم که نرقصد.
This did not seem right.	این درست به نظر نمی رسید.
This is accurate.	این دقیق است.
Tom does not know what Mary is doing for a living.	تام نمی داند که مری برای امرار معاش چه می کند.
Tom has already decided that he will not try to fix it.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که برای رفع آن تلاشی نخواهد کرد.
Tom and Mary have similar fathers but different mothers.	تام و مری پدری مشابه دارند اما مادران متفاوتی دارند.
Tom admits his mistakes.	تام اشتباهات خود را پذیرفته است.
Maryam was a wonderful woman.	مریم زن خارق العاده ای بود.
I think I do not need to ask Tom to help me with this.	فکر می کنم نیازی نیست از تام بخواهم که در این کار به من کمک کند.
Tom will probably be here soon.	تام احتمالا به زودی اینجا خواهد بود.
This newspaper has no political views.	این روزنامه هیچ نگاه سیاسی ندارد.
I am not fluent in French.	من به زبان فرانسه مسلط نیستم.
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Do you think that you can handle this as well?	آیا فکر می کنید شما هم می توانید این کار را به خوبی تام انجام دهید؟
I hope Tom wins the match.	امیدوارم تام در مسابقه پیروز شود.
This is actually perfect.	این در واقع کامل است.
Tom did not tell his parents what had happened.	تام به والدینش نگفت که چه اتفاقی افتاده است.
I can not decide alone.	من نمی توانم به تنهایی تصمیم بگیرم.
Tom is waiting for someone, is not he?	تام منتظر کسی است، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was strong.	تام به من گفت که فکر می کند مری قوی است.
Tom and John are just like brothers.	تام و جان درست مثل برادران هستند.
Tom goes to the store.	تام به فروشگاه می رود.
He had a duplicate key from that key.	او یک کلید تکراری از آن کلید داشت.
I know Tom and Mary are both retired.	من می دانم که تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
I'm apparently in your boat.	من ظاهراً در همان قایق شما هستم.
They hugged Tom.	آنها تام را در آغوش گرفتند.
I do not think Tom knows that Mary is a vegetarian.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری گیاهخوار است.
The husband of a woman Tom had killed killed her.	شوهر زنی که تام با او معاشرت کرده بود او را کشت.
I'm by your side, Tom.	من در کنار تو هستم، تام.
I knew you wanted to go with us	میدونستم میخوای با ما بری
What will you do with your first paycheck?	با اولین چک حقوق خود چه خواهید کرد؟
Tom picked up his clarinet and began to play.	تام کلارینتش را برداشت و شروع کرد به نواختن.
I got home, took off my shoes and went to bed.	به خانه رسیدم، کفش هایم را در آوردم و به رختخواب رفتم.
Mary is very hot	مریم خیلی داغونه
I saw Tom waiting for the bus.	تام را دیدم که منتظر اتوبوس بود.
I just guessed that everyone was going to do it.	من فقط حدس زدم که همه قرار است این کار را بکنند.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
I know Tom did not know he should not do this here.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را اینجا انجام می داد.
I thought your head was not busy	فکر کردم سرت شلوغ نیست
Tom asked Mary to sit with him on the porch.	تام از مری خواست تا با او در ایوان بنشیند.
I do not know if Tom has appeared yet?	من نمی دانم که آیا تام هنوز ظاهر شده است؟
I freely admit that I am not an expert in the world in raising children.	من آزادانه اعتراف می کنم که من متخصص دنیا در زمینه تربیت فرزند نیستم.
Tom tried not to make a sound.	تام سعی کرد صدایی در نیاورد.
I will visit the zoos as much as I can.	تا جایی که بتوانم از باغ وحش ها دیدن خواهم کرد.
I completely oppose the death penalty	من کاملا با مجازات اعدام مخالفم
These shoes do not match this suit.	این کفش ها با این کت و شلوار همخوانی ندارند.
Tom looks unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسد.
I think you should tell Tom that you can not do this next week.	من فکر می کنم باید به تام اطلاع دهید که هفته آینده نمی توانید این کار را انجام دهید.
We have already paid our rent.	ما قبلاً اجاره خانه خود را پرداخت کرده ایم.
If you go now, you will be in Boston tomorrow evening.	اگر الان بروید، فردا عصر در بوستون خواهید بود.
Tom thought Mary was disabled.	تام فکر کرد که مری از کار افتاده است.
I want Tom to know that I'm not doing this.	می خواهم تام بداند که من این کار را نمی کنم.
I told Tom not to tell anyone.	به تام گفتم به کسی نگو.
None of us are going to Boston with Tom.	هیچ کدام از ما با تام به بوستون نمی رویم.
Tom probably could not do that because he did not have enough money.	تام احتمالاً نمی توانست این کار را انجام دهد، زیرا پول کافی نداشت.
You can not swim well, can you?	شما نمی توانید خوب شنا کنید، می توانید؟
What do you think I'm thinking about?	فکر میکنی دارم به چی فکر میکنم؟
What is the name of our CEO?	اسم مدیرعامل ما چیست؟
It is true that Tom talks a lot, but he does not say much.	درست است که تام زیاد حرف می زند، اما چیز زیادی نمی گوید.
I think Tom and I have to do this ourselves.	فکر می کنم من و تام باید خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom is very reliable.	تام بسیار قابل اعتماد است.
I will talk to Tom when he gets home.	وقتی تام به خانه رسید با او صحبت خواهم کرد.
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
I doubt Tom did it.	من شک دارم که تام این کار را نکرده باشد.
I do not want you to feel that I am forcing you to do this.	من نمی خواهم شما احساس کنید که من شما را برای انجام این کار تحت فشار قرار می دهم.
I do not see any problem in your assumption.	من هیچ اشکالی در فرض شما نمی بینم.
Tom had problems at home and could hardly concentrate at work.	تام درگیر مشکلاتی در خانه بود و به سختی می‌توانست سر کار تمرکز کند.
He probably could not succeed.	او احتمالاً نتوانست موفق شود.
French was the only foreign language taught at my school.	فرانسه تنها زبان خارجی بود که در مدرسه من تدریس می کردند.
Do not ask me to do this.	از من این کار را نخواهید.
Tom was not surprised.	تام تعجب نکرد.
I tried to convince Tom to do it for us.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom wanted Mary to go.	تام می خواست مری برود.
I do not have tickets for tonight's concert.	برای کنسرت امشب بلیت ندارم.
I'm sure you are welcome	مطمئنم خوش اومدی
Tom will not be the last to leave the office.	تام آخرین کسی نخواهد بود که دفتر را ترک می کند.
We do not know if this makes a difference.	ما نمی دانیم که آیا این تفاوتی ایجاد می کند یا نه.
I told Tom what he should do.	به تام گفتم که باید چه کار می کرد.
I must have lost the key in the path.	من باید کلید را در مسیر گم کرده باشم.
I'm scared too, so I'm not going.	من هم می ترسم، پس نمی روم.
We can not accept this.	ما نمی توانیم این را بپذیریم.
Is now a good time to talk to Tom?	آیا اکنون زمان خوبی برای صحبت با تام است؟
Tom has decided not to wait.	تام تصمیم گرفته است که صبر نکند.
Tom said he would wait.	تام گفت که صبر خواهد کرد.
Didn't you know I don't want to do this?	نمیدونستی من نمیخوام اینکارو بکنم؟
Tom thinks Mary is not effective.	تام فکر می کند که مری تأثیرگذار نیست.
I do not intend to lock the door.	من قصد ندارم در را قفل کنم.
Tom is completely disordered.	تام کاملا بی نظم است.
This is not the first time his license has been suspended, Tom said.	تام گفت این اولین باری نیست که مجوزش تعلیق می شود.
Tom reached under his bed to bring his slippers.	تام دستش را زیر تختش برد تا دمپایی هایش را بیاورد.
Tom does not like to fight.	تام جنگیدن را دوست ندارد.
Tom was sitting and reading.	تام نشسته بود و مشغول خواندن بود.
Tom loves you as much as I do.	تام شما را به اندازه من دوست دارد.
It does not matter if you go or not.	رفتن یا نرفتن فرقی نمی کند.
Is Tom smaller than me?	آیا تام از من کوچکتر است؟
Tom poured himself a tall glass of milk.	تام یک لیوان بلند شیر برای خودش ریخت.
Tom must return to Boston.	تام باید به بوستون برگردد.
Are you planning to go to Boston with Tom next weekend?	آیا قصد دارید آخر هفته آینده با تام به بوستون بروید؟
Tom's hat for taking a stand.	کلاه بر سر تام برای موضع گیری.
It will take some time to resolve this mess.	کمی زمان می برد تا این آشفتگی حل شود.
You have to think seriously about music.	شما باید به طور جدی به رشته موسیقی فکر کنید.
We never knew what had happened to Tom.	ما هرگز نفهمیدیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I think I'm so pretty	فکر کنم خیلی خوشگلم
Let's go back to the park we went to last week.	برگردیم به پارکی که هفته پیش رفتیم.
Tom said he did not know if he had enough time to do so.	تام گفت که نمی‌دانست زمان کافی برای انجام این کار دارد یا نه.
I feed my dog ​​at a set time every day.	من هر روز سر ساعت معینی به سگم غذا می دهم.
Why don't we do it now?	چرا الان این کار را نمی کنیم؟
What was the last job that was really hard?	آخرین کاری که واقعاً سخت بود، چه بود؟
Total bruises were barely visible.	کبودی های تام به سختی قابل مشاهده بودند.
Is your father Tom's name?	آیا نام پدر شما تام است؟
This is what we saw.	این چیزی است که ما دیدیم.
Tom is a better musician than Mary.	تام نوازنده بهتری از مری است.
Tom has left home.	تام خانه را ترک کرده است.
Tom wanted to eat an apple pie.	تام می خواست پای سیب بخورد.
Place your cup of tea on a saucer.	فنجان چای خود را روی نعلبکی بگذارید.
Sometimes I go and sometimes I do not.	گاهی می روم و گاهی نمی روم.
Aren't you angry?	عصبانی نیستی؟
Corrections completed.	اصلاحات کامل شده است.
Tom is crazy, right?	تام دیوانه است، نه؟
Tom tries to argue with Mary.	تام سعی می کند با مری استدلال کند.
Why didn't you tell me Tom works here?	چرا به من نگفتی تام اینجا کار می کند؟
Tom knows that Mary and I are friends.	تام می داند که من و مری با هم دوست هستیم.
I need to talk to Tom and Mary.	من باید با تام و مری صحبت کنم.
We did not work as we would have liked.	ما آنطور که دوست داشتیم کار نکردیم.
Tom started shooting.	تام شروع به تیراندازی کرد.
I do not know if Tom knows that Mary can not do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
What time did Tom call?	تام ساعت چند زنگ زد؟
Maryam took her earphone out of her bag and took a picture.	مریم گوشیش را از کیفش در آورد و عکس گرفت.
Tom said he had to get rid of a number of things.	تام گفت که باید از شر یک سری چیزها خلاص شود.
I have a small announcement to make.	من یک اطلاعیه کوچک برای دادن دارم.
I do not know if you will succeed, but if you do, I want to be the first to know.	نمی‌دانم موفق می‌شوی یا نه، اما اگر موفق شوی، می‌خواهم اولین کسی باشم که بدانم.
I want a new table.	من می خواهم یک میز جدید بخواهم.
I do not know if I forgot to tell Tom not to do this.	نمی دانم آیا فراموش کردم به تام بگویم که این کار را نکند.
I was not happy with the way Tom did it.	من از روشی که تام این کار را انجام داد راضی نبودم.
Thanks for helping me convince Tom to help us.	ممنون می شوم اگر به من کمک کنید تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Some trips are unforgettable.	برخی از سفرها فراموش نشدنی هستند.
I'm sure we will find a way to do that.	من مطمئن هستم که ما راهی برای این کار پیدا خواهیم کرد.
Maintaining friendships can be challenging.	حفظ دوستی ها می تواند چالش برانگیز باشد.
I did not know this was happening.	من نمی دانستم که این اتفاق می افتد.
This is your job.	این کار شماست.
He decided to go to university.	تصمیمش را گرفت که به دانشگاه برود.
I realize Tom always does that.	من متوجه هستم که تام همیشه این کار را انجام می دهد.
We have known about this problem for a long time.	ما مدتهاست که از این مشکل می دانیم.
Tom is not ready	تام آماده نمی شود
The last time I saw him, Tom was learning French in the library.	تام آخرین باری که او را دیدم در کتابخانه در حال یادگیری زبان فرانسه بود.
I know why you are afraid	میدونم چرا میترسی
Can you put this in a dog bag for me?	آیا می توانید این را در یک کیف سگ برای من قرار دهید؟
Tom and Mary sat under a tree while having a picnic lunch.	تام و مری زیر درختی نشستند و در حال خوردن ناهار پیک نیک بودند.
Maryam said that her new clothes were too expensive for her.	مریم گفت که لباس جدیدش برایش گران تمام شده است.
I'm very bored now	الان خیلی حوصله ام سر رفته
They are in a hot tub.	آنها در وان آب گرم هستند.
Is Tom in the kitchen?	آیا تام در آشپزخانه است؟
In addition to Tom, three others were injured.	علاوه بر تام، سه نفر دیگر نیز مجروح شدند.
I did not want to go anyway.	به هر حال نمی خواستم بروم.
Tom has won many awards.	تام برنده جوایز زیادی شده است.
I would like to eat some roasted chestnuts.	دلم می خواهد چند شاه بلوط برشته بخورم.
Tom has a potted belly.	تام شکم گلدانی دارد.
This is another question.	این یک سوال دیگر است.
Tom is still planning to stay with us next summer.	تام هنوز در حال برنامه ریزی برای ماندن در تابستان آینده با ما است.
Tom could not bear the thought of leaving Mary.	تام نمی توانست فکر ترک مری را تحمل کند.
I started learning French.	من شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
What he does drives me crazy.	کاری که او انجام می دهد مرا دیوانه می کند.
The country currently produces biodegradable plastics.	این کشور در حال حاضر پلاستیک زیست تخریب پذیر تولید می کند.
Tom knows he's not going to do that.	تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Both cars stopped at the bank entrance.	هر دو ماشین در ورودی بانک توقف کردند.
Tom was scared of his mind.	تام از عقلش ترسیده بود.
Tom is still not completely satisfied.	تام هنوز کاملا راضی نیست.
I'll call Tom.	من با تام تماس خواهم گرفت.
At first I did not see anything	اولش چیزی ندیدم
He is a reference in the humanities.	او یک مرجع در علوم انسانی است.
Tom recognized me immediately.	تام بلافاصله مرا شناخت.
What would you do if the world were to end tomorrow?	اگر قرار بود فردا دنیا به پایان برسد چه کار می کنید؟
This was one of the few times I agreed with Tom.	این یکی از معدود دفعاتی بود که با تام موافق بودم.
Tom is a good friend of John.	تام یکی از دوستان خوب جان است.
Tom exercises	تمرینات تام
Thank you for coming in on your day off	از اینکه در روز تعطیل خود وارد شدید متشکرم
Tom and Mary are trying to do something.	تام و مری در حال تلاش برای انجام کاری هستند.
It is very unlikely that Tom will stop crying so soon.	خیلی بعید است که تام به این زودی گریه اش را متوقف کند.
I had breakfast at the hotel at about seven o'clock this morning.	حدود ساعت هفت صبح امروز در هتل صبحانه خوردم.
Tom was behind us.	تام پشت سر ما بود.
I will arrange everything.	من همه چیز را ترتیب خواهم داد.
I do not stay there long.	من زیاد آنجا نمی مانم.
Tom turned down our offer.	تام پیشنهاد ما را رد کرد.
I do not like winter	زمستان را دوست ندارم
Who kills behind the scenes?	چه کسی پشت صحنه را می کشد؟
I went to Australia with a friend Tom.	من با یکی از دوستان تام به استرالیا رفتم.
Tom and I both wanted to go to Australia, but the boss said only one of us could go.	من و تام هر دو می خواستیم به استرالیا برویم، اما رئیس گفت که فقط یکی از ما می تواند برود.
Your parents must have been happy to come to Harvard.	پدر و مادرت حتما از ورودت به هاروارد خوشحال بوده اند.
I'm sure this is not true.	من مطمئن هستم که این درست نیست.
I think you should always hear it.	من فکر می کنم شما باید همیشه آن را بشنوید.
Tom had to do it the way Mary suggested.	تام باید به روشی که مری پیشنهاد کرد این کار را می کرد.
I had an early lunch, so I'm very hungry now.	من یک ناهار زود خوردم، بنابراین الان خیلی گرسنه هستم.
I do not think I need Tom's help to do this.	فکر نمی کنم نیازی به کمک به تام در انجام این کار داشته باشم.
Look, you can not enter my house	ببین تو نمیتونی وارد خونه من بشی
I do not know, is it possible that Tom will be here tomorrow?	نمی دانم آیا این احتمال وجود دارد که تام فردا اینجا باشد؟
I seriously doubt that Tom is available.	من به طور جدی شک دارم که تام در دسترس باشد.
I know Tom knows why I do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom is still unable to swim.	تام هنوز قادر به شنا نیست.
I'm not bored talking anymore	دیگه حوصله حرف زدن ندارم
Maybe I can do it in less than three hours.	شاید بتوانم این کار را در کمتر از سه ساعت انجام دهم.
We heard the sound of bells from a nearby church.	صدای ناقوس‌ها را از کلیسای مجاور می‌شنیدیم.
I know Tom's a long stay in Boston.	من می دانم که تام یک اقامت طولانی مدت در بوستون است.
Tom is convinced that Mary is guilty.	تام متقاعد شده است که مری گناهکار است.
Tom is supposed to hear our voices, isn't he?	تام قرار است صدای ما را بشنود، اینطور نیست؟
Tom is not good, but Mary is good.	تام خوب نیست، اما مری خوب است.
Are you sure we will get there before the rest?	مطمئنی قبل از بقیه به اونجا میرسیم؟
You do not have to settle accounts	مجبور نیستی تسویه حساب کنی
Tom still does not know everyone's names.	تام هنوز نام همه را نمی داند.
I did not know that I could not do what Tom asked me to do.	نمی دانستم نمی توانم کاری را که تام از من خواست انجام دهم.
Tom must have reported what happened.	تام باید اتفاقی که افتاده را گزارش کرده باشد.
I do not know if Tom is really coming tonight.	نمی دانم آیا تام واقعا امشب می آید یا خیر.
Tom said he was not even trying to win.	تام گفت که او حتی برای برنده شدن تلاش نمی کند.
Do not stay away. You are welcome here.	دور نشو شما به اینجا خوش آمدید.
Tom thinks I should help Mary.	تام فکر می کند که باید به مری کمک کنم.
If you make practical jokes with girls, you will be disgusted.	اگر دخترها با آنها شوخی های عملی کنید، مورد بیزاری قرار خواهید گرفت.
You used to be a history teacher, right?	شما قبلا معلم تاریخ بودید، نه؟
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
I was waiting for the bus at that time.	اون موقع منتظر اتوبوس بودم.
Tom said he could no longer eat.	تام گفت که دیگر نمی تواند غذا بخورد.
Tonga - unique among the Pacific nations - never completely lost its native rule.	تونگا - منحصر به فرد در میان کشورهای اقیانوس آرام - هرگز حکومت بومی خود را به طور کامل از دست نداد.
Everyone has a problem with Tom.	همه با تام مشکل دارند.
Tom and Mary went on a hiking trip.	تام و مری به یک سفر پیاده روی رفتند.
Tom told me he thought Mary was thirty years old.	تام به من گفت که فکر می کند مری سی ساله است.
Would you like me to change the lamp for you?	دوست داری لامپ رو برات عوض کنم؟
He is quite capable in his work.	او در کارش کاملاً تواناست.
Tom has had a long day.	تام روز طولانی سپری کرده است.
Tom has thought about his work.	تام به کار خودش فکر کرده است.
I was cool when I was in high school.	زمانی که دبیرستان بودم، باحال بودم.
I have not been able to do this since my accident.	از زمان تصادفم نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom hopes not to be downgraded.	تام امیدوار است که تنزل رتبه نداشته باشد.
I think Tom might feel the same way you do.	من فکر می کنم تام ممکن است همان حسی را که شما دارید داشته باشد.
Tom knows that Mary has gone to Australia.	تام می داند که مری به استرالیا رفته است.
I did not like it.	من آن کار را دوست نداشتم.
I can not tell you. 	من نمی توانم به شما بگویم.
this is a secret.	این یک راز است.
Tom did not raise his voice.	تام صدای بلندی نداشت.
I thought you would never call	فکر کردم هیچوقت زنگ نمیزنی
I suffered enough	من به اندازه کافی زجر کشیدم
We still have to sell this plan to the people.	ما هنوز باید این طرح را به مردم بفروشیم.
The president took us to his office in person.	رئیس جمهور ما را شخصاً به دفتر خود برد.
Tom still does not know Mary's address.	تام هنوز آدرس مری را نمی داند.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
Please do not play near the railroad tracks.	لطفا نزدیک ریل راه آهن بازی نکنید.
Tom is more than I have ever achieved in my entire life.	تام بیشتر از آن چیزی است که من در تمام زندگی ام به دست آورده ام.
I do not play golf like before.	من مثل قبل گلف بازی نمی کنم.
Tom ignored Mary at the party.	تام در مهمانی مری را نادیده گرفت.
How is your garden?	باغ شما چطور است؟
Not a bad idea	ایده بد نیست
Tom spoke softly.	تام به آرامی صحبت کرد.
I hope my partner can agree with you.	امیدوارم شریکم بتواند با شما به توافق برسد.
I thought Maryam said she did not have a boyfriend.	فکر کردم مریم گفته دوست پسر نداره.
Tom has decided to go to law school.	تام تصمیم گرفته است که به دانشکده حقوق برود.
Tomorrow is a big day.	فردا روز بزرگی است.
I think Tom is asleep.	من فکر می کنم که تام خواب است.
Give this medicine to Tom.	این دارو را به تام بدهید.
The hairdresser I go to near the bank.	آرایشگاهی که میرم نزدیک بانکه.
Tom went to the front of the room.	تام جلوی اتاق رفت.
I think this is an option we should consider.	من فکر می کنم این گزینه ای است که باید آن را بررسی کنیم.
Tom told Mary he was scared.	تام به مری گفت که ترسیده است.
He can not stop me.	او نمی تواند جلوی من را بگیرد.
Tom and I took turns driving.	من و تام به نوبت رانندگی ماشین را انجام دادیم.
Tom could not wait to see Mary.	تام نمی توانست صبر کند تا مری را ببیند.
Tom wants to tell Mary.	تام می خواهد به مری بگوید.
Tom came down	تام اومد پایین
I think Tom should have asked Mary to help him do that.	من فکر می کنم تام باید از مری می خواست که به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I can not say how much we miss you	نمیتونم بگم چقدر دلمون برات تنگ شده
I missed you so much when you were in Boston.	وقتی تو بوستون بودی دلم برات خیلی تنگ شده بود.
Clearly, Tom was happy to be there.	واضح است که تام از اینکه ما آنجا بودیم خوشحال بود.
Tom knows that Mary did not do this for him.	تام می داند که مری این کار را برای او انجام نداده است.
I want to call him. 	من می خواهم با او تماس بگیرم.
Do you know his phone number?	آیا شماره تلفن او را می دانید؟
I know Tom does not know who is going to do this to us.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با ما انجام دهد.
Tom said he was very happy.	تام گفت که خیلی خوشحال است.
Tom bought a coat.	تام یک کت خرید.
I admire your fearlessness.	من بی باکی شما را تحسین می کنم.
These are serious allegations.	اینها اتهامات جدی است.
I know Tom already knows why Mary did not need to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار نداشت.
You will get used to it in the shortest time.	در کمترین زمان به آن عادت خواهید کرد.
Tom made a little noise.	تام کمی سر و صدا شد.
Tom undressed the document.	تام سند را زیروکس کرد.
It did not calm Tom down.	تام را آرام نمی کرد.
I can not imagine why Tom does that.	من نمی توانم تصور کنم که چرا تام چنین کاری انجام می دهد.
Tom was not at my house yesterday.	تام دیروز در خانه من نبود.
Do you feel nauseous?	آیا احساس تهوع دارید؟
If he had heard this, he might have been shocked.	اگر او این خبر را می شنید، شاید شوکه می شد.
Tom has not been told about the problem yet.	هنوز در مورد مشکل به تام گفته نشده است.
What time do you usually wake up in the morning?	صبح ها معمولا چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟
I want to give Tom my old car.	من می خواهم ماشین قدیمی ام را به تام بدهم.
When they gave the cup to my friend, I could not help but cheer.	وقتی جام را به دوستم دادند نمی‌توانستم تشویق نکنم.
They have no result	آنها هیچ نتیجه ای ندارند
Tom limped when I saw him.	تام وقتی دیدمش لنگ می زد.
Tom did not tell me who his French teacher was.	تام به من نگفت که معلم فرانسوی او کیست.
I persuaded Tom to let me use his car.	تام را متقاعد کردم که اجازه دهد از ماشینش استفاده کنم.
Go find Tom and Mary.	برو تام و مری را پیدا کن.
Tom did not know that Mary was still a high school student.	تام نمی دانست که مری هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
The fate of the hostages depends on the outcome of the negotiations.	سرنوشت گروگان ها به نتیجه مذاکره بستگی دارد.
I can not come tomorrow	من فردا نمیتونم بیام
What I want is for someone to understand me.	چیزی که من می خواهم این است که یکی مرا درک کند.
Tom and Mary planted a tree together.	تام و مری با هم درخت کاشتند.
Tom thinks this is a mistake.	تام فکر می کند که این یک اشتباه است.
Tom was worried about you	تام نگران تو بود
I do not remember his height	قدش یادم نیست
Isn't this Tom?	این زن تام نیست؟
"When did you find out?" 	"چه زمانی از آن مطلع شدید؟"
"What do you learn about?"	"در مورد چه چیزی بیاموزید؟"
Tom told Mary he had to go.	تام به مری گفت که باید برود.
I never wanted to waste.	نمی خواستم هیچ وقت تلف کنم.
Tom does not know that he is not going to help Mary do that.	تام نمی داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
Both Tom and Mary know this is not true.	هم تام و هم مری می دانند که این درست نیست.
It is better not to drink tap water.	بهتر است آب لوله کشی را ننوشید.
I thought you said no one likes Tom.	فکر کردم گفتی که هیچکس تام را دوست ندارد.
I did not like that place.	من آن مکان را دوست نداشتم.
So it was settled.	پس حل و فصل شد.
Why not do this?	چرا این کار را نمی کنی؟
Tom promised to wait.	تام قول داد که صبر کند.
I thought Tom was stealing from us.	من فکر می کردم که تام از ما دزدی می کند.
How did you get one of them?	چگونه توانستید یکی از آن ها را بدست آورید؟
I did not think Tom was important for this.	فکر نمی‌کردم که تام برای این کار مهم باشد.
Did Tom say where he learned French from?	آیا تام گفت فرانسه را از کجا یاد گرفته است؟
Tom wants to know what we're going to do.	تام می خواهد بداند که ما قصد داریم چه کار کنیم.
I did not think it's important for me to do this or not.	فکر نمی‌کردم تام برایم مهم باشد که این کار را انجام دهم یا نه.
Millions of people lived in poverty after the earthquake.	میلیون ها نفر پس از زلزله در فقر زندگی می کردند.
Tom felt pain in his chest.	تام در سینه اش احساس درد کرد.
You are the only one who wants to win.	شما تنها کسی هستید که می خواهید برنده شوید.
The English exam results were very good this time.	نتایج امتحان انگلیسی این بار خیلی خوب بود.
I was not sure you would be happy to see me	مطمئن نبودم از دیدن من خوشحال میشی
A crisis can revolutionize economic thinking.	یک بحران می تواند انقلابی در تفکر اقتصادی ایجاد کند.
What else does Tom need?	تام گفت چه چیز دیگری نیاز دارد؟
Tom checked his notes.	تام یادداشت هایش را بررسی کرد.
Tom asked Mary if John intended to stay in Australia for a long time.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد مدت طولانی در استرالیا بماند؟
I do not think Tom would like to talk about himself.	فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد در مورد خودش صحبت کند.
I'm sure Tom will love it.	من مطمئن هستم که تام آن را دوست خواهد داشت.
I had never seen you here before.	من قبلاً تو را اینجا ندیده بودم.
I correspond with my friends	با دوستانم مکاتبه میکنم
Tom says he's coming to Boston soon.	تام می گوید به زودی به بوستون می آید.
Tom said he did not know Mary.	تام گفت که مری را نمی شناسد.
A few years ago, I did not think this was possible.	چند سال پیش، من فکر نمی کردم که این امکان پذیر باشد.
I just want to wish you a Merry Christmas.	فقط می خواهم کریسمس را به شما تبریک بگویم.
I'm very disappointed right now.	من در حال حاضر بسیار ناامید هستم.
Tom always knew who I was.	تام همیشه می دانست که من کی هستم.
Tom really does not intend to eat all of this himself, does he?	تام واقعاً قصد ندارد همه اینها را خودش بخورد، نه؟
Under these circumstances, I can not accept this offer.	با این شرایط نمی توانم این پیشنهاد را قبول کنم.
I was a judge that night.	آن شب من داور بودم.
I touched Tom.	من تام را لمس کردم.
Tom noticed that Mary's lights were still on.	تام متوجه شد که چراغ های مری هنوز روشن است.
Tom does not know why Mary is angry with him.	تام نمی داند چرا مری از دست او عصبانی است.
I saw him lying on the bed.	دیدم روی تخت دراز کشیده است.
I have information for Tom.	من اطلاعاتی برای تام دارم.
When Tom realized that, you should have seen the look on his face.	وقتی تام متوجه شد باید قیافه صورتش را می دیدی.
Tom does not live with us.	تام با ما زندگی نمی کند.
Why not do it now?	چرا الان این کار را نکنیم؟
Tom said he did not think Mary would do this often.	تام گفت که فکر نمی کند مری این کار را اغلب انجام دهد.
Tom killed his mother.	تام مادرش را کشت.
Tom was wearing a white lab coat.	تام کت سفید آزمایشگاهی پوشیده بود.
Tom made us wait.	تام ما را وادار به صبر کرد.
How hot is it here in summer?	در تابستان اینجا چقدر گرم است؟
I just wanted to know if you could find a place to live?	من فقط می خواستم بدانم آیا شما توانسته اید جایی برای زندگی پیدا کنید؟
You do not seem to know what to do.	به نظر می رسد نمی دانید چه کاری انجام دهید.
You should not believe any of them.	شما نباید هیچ کدام را باور کنید.
Tom made good use of the money we lent him.	تام از پولی که به او قرض دادیم به خوبی استفاده کرد.
I was not honest with you	من با شما صادق نبودم
That's what Tom and I saw.	من و تام همین را دیدیم.
Do we have to wait for Tom?	آیا باید منتظر تام باشیم؟
Tom said he thought Mary was embarrassed.	تام گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
Tom comes to Australia once or twice a year.	تام سالی یک یا دو بار به استرالیا می آید.
Tom seems to think this is a good computer.	به نظر می رسد تام فکر می کند که این یک کامپیوتر خوب است.
I doubt Tom really knows how to do it well.	من شک دارم که تام واقعاً بداند چگونه این کار را به خوبی انجام دهد.
What kind of grades do you get in French?	چه نوع نمرات در زبان فرانسه می گیرید؟
Are you sure you want to do this?	آیا مطمئن هستید که این کار را انجام می دهید؟
I do not mean this.	منظور من این نیست.
What if this plan does not work?	اگر این طرح به نتیجه نرسد چه؟
Things can not be done overnight.	کارها را نمی توان یک شبه به سرانجام رساند.
Tom told me to be here	تام به من گفت تو اینجا باشی
How old was Tom when his parents died?	تام چند ساله بود که پدر و مادرش فوت کردند؟
Tom's cooking was not really that bad.	آشپزی تام در واقع چندان بد نبود.
Tom will not stay in Boston.	تام در بوستون نمی ماند.
Tom has probably done this before.	تام احتمالا قبلاً این کار را کرده است.
Tom asked Mary for something to drink.	تام از مریم چیزی برای نوشیدن خواست.
I eat Thai food whenever I have the chance.	من هر فرصتی که داشته باشم غذای تایلندی می خورم.
I think it's time to put this idea aside.	فکر می کنم زمان آن رسیده که این ایده را کنار بگذارم.
I do not think I can swim today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم شنا کنم.
I thought I could help Tom.	فکر کردم می توانم به تام کمک کنم.
You need to take a step back and think calmly about the situation.	باید یک قدم به عقب برگردید و با آرامش در مورد شرایط فکر کنید.
I know Tom did not know he did not need to do this.	می دانم تام نمی دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
What do you want me to do?	از من می خواهی چه کار کنم؟
Tom does not like poker very much.	تام خیلی پوکر را دوست ندارد.
He can skate.	او می تواند اسکیت بازی کند.
I can not make my decision.	من نمی توانم تصمیم خود را بگیرم.
Tom said he did not think Mary was asleep.	تام گفت که فکر نمی کرد مری خوابیده باشد.
Tom was fired last week.	تام هفته گذشته از کارش اخراج شد.
I probably can't talk to Tom to help you.	من به احتمال زیاد نمی توانم با تام صحبت کنم تا به شما کمک کند.
Who's singing with Tom?	اون کیه که با تام میخونه؟
You are the one I want to talk to now	تو همونی هستی که الان میخوام باهاش ​​حرف بزنم
I do not think Tom will succeed.	من فکر نمی کنم تام موفق شود.
I thought it was perfectly normal at the time.	من فکر می کردم که در آن زمان کاملا طبیعی است.
I was looking for someone to take care of my children.	دنبال کسی می گشتم که از بچه هایم نگهداری کند.
Tom was overwhelmed with work.	تام در کارش غرق شده بود.
Tom was not cold.	تام سرد نبود.
These two cases are not related	این دو مورد ربطی به هم ندارند
Tom expressed his gratitude.	تام قدردانی خود را ابراز کرد.
Tom continued to practice.	تام به تمرین ادامه داد.
I do not think I can pay all my bills this month.	فکر نمی کنم بتوانم تمام قبوضم را در این ماه پرداخت کنم.
I want to change the clothes I bought yesterday.	من می خواهم این لباسی را که دیروز خریدم عوض کنم.
Tom seemed to be dead.	تام انگار مرده بود.
I did not know where Tom went.	من نمی دانستم تام کجا رفت.
You have to tell Tom everything.	شما باید همه چیز را به تام بگویید.
Tom gave the police a fake name.	تام به پلیس یک نام جعلی داد.
Tom wanted to know who won.	تام می خواست بداند چه کسی برنده شد.
Tom is going crazy	تام داره دیوونه میشه
Mr. Jackson advised Tom to study more.	آقای جکسون به تام توصیه کرد که بیشتر درس بخواند.
I know Tom is comfortable.	من می دانم که تام راحت است.
He grabbed the rope with both hands.	با دو دست طناب را گرفت.
He found it difficult to adapt to the new environment.	او متوجه شد که سازگاری خود با محیط جدید دشوار است.
Tom is watching the Olympics.	تام در حال تماشای المپیک است.
I want to give you a piece of advice.	من می خواهم یک نصیحت به شما کنم.
How do you think Tom knew we would be here?	فکر می کنید تام از کجا می دانست که ما اینجا خواهیم بود؟
I defuse the bomb.	من بمب را خنثی می کنم.
Aardvarks are excellent diggers.	Aardvarks حفارهای عالی هستند.
Tom continued firing.	تام به تیراندازی ادامه داد.
Does Tom work on Mondays?	آیا تام دوشنبه ها کار می کند؟
We did not wait with Tom.	ما با تام منتظر نشدیم.
I think Tom will finally give up and let someone else do it.	من فکر می کنم که تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
I will not run for re-election.	من برای انتخابات مجدد شرکت نمی کنم.
Tom is the one who told me about it.	تام کسی است که در مورد آن به من گفت.
Tom is making dinner for us	تام داره برای ما شام درست میکنه
We will take care of Tom.	ما از تام مراقبت خواهیم کرد.
Tom likes to eat a boiled egg for breakfast.	تام دوست دارد برای صبحانه یک تخم مرغ آب پز بخورد.
I know Tom is a good skater.	می دانم که تام اسکیت باز خوبی است.
We are renovating our bathroom.	ما در حال بازسازی حمام خود هستیم.
Tom probably won't do it this afternoon.	تام احتمالاً امروز بعدازظهر این کار را نخواهد کرد.
They are just trying to help.	آنها فقط سعی می کنند کمک کنند.
Your rules do not apply to me.	مقررات شما در مورد من صدق نمی کند.
Tom could not wait to get out of jail.	تام نمی توانست صبر کند تا از زندان خارج شود.
Tom tried to persuade Mary to end her hunger strike.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که اعتصاب غذایش را کنار بگذارد.
I really do not know Tom very well.	من واقعا تام را آنقدرها نمی شناسم.
It is not always hot in Boston.	در بوستون همیشه گرم نیست.
He drew a copy of the picture in the book in his office.	او در دفترش یک نسخه از تصویری که در کتاب بود کشید.
Little by little, I realized that I had boarded the wrong train.	کم کم متوجه شدم که قطار اشتباهی سوار شده ام.
The maximum travel cost will be $ 1,000.	حداکثر هزینه سفر 1000 دلار خواهد بود.
Tom did not need help.	تام نیازی به کمک نداشت.
There is nothing else I can do	هیچ کار دیگه ای نمیتونم بکنم
I think his last name is Tom Jackson.	من فکر می کنم نام خانوادگی تام جکسون است.
Neither Tom nor Mary have always been fair.	نه تام و نه مری همیشه منصف نبوده اند.
Why don't you explain it?	چرا آن را توضیح نمی دهید؟
They are in the garden	آنها در باغ هستند
This one is not suitable	این یکی مناسب نیست
Tom graduated	تام فارغ التحصیل شد
I have everything.	من همه چیز را دارم.
Tom admitted that he was not rich.	تام اعتراف کرد که ثروتمند نیست.
I'm almost sure it's not legal.	من تقریباً مطمئن هستم که قانونی نیست.
I never had more than $ 500.	من هرگز بیش از 500 دلار در اختیار نداشتم.
Every minute seemed to last forever.	به نظر می رسید که هر دقیقه یک ابد طول می کشد.
I did not want Tom to buy it.	من نمی خواستم تام آن را بخرد.
No one listened to Tom.	هیچ کس به تام گوش نکرد.
Tom is shaking.	تام در حال تزلزل است.
Tom is very good at bowling.	تام در بولینگ بسیار خوب است.
Tom does not think he needs to do that today.	تام فکر نمی کند که امروز نیازی به انجام این کار داشته باشد.
I'm not sure I can do that.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
I can take the time to talk to you.	من می توانم برای صحبت با شما وقت بگذارم.
Let's see if Tom can do it.	بیایید ببینیم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom used to be a private detective.	تام قبلا یک کارآگاه خصوصی بود.
The judge sentenced him to death.	قاضی او را به اعدام محکوم کرد.
Tom was our team manager three years ago.	تام سه سال پیش مدیر تیم ما بود.
One should not judge a person by his appearance.	نباید یک نفر را از روی قیافه اش قضاوت کرد.
My mother loves to eat cheese.	مادر من عاشق خوردن پنیر است.
We are familiar with the author's name.	ما با نام آن نویسنده آشنا هستیم.
I'm amazed at your courage.	من از جسارت شما در شگفتم.
I could not reach Tom.	من نتوانستم به تام برسم.
Natural resources are not limitless.	منابع طبیعی بی حد و حصر نیست.
This is my last chance to see Tom.	این آخرین فرصت من برای دیدن تام است.
Tom wants to stay close to home.	تام می خواهد نزدیک خانه بماند.
I helped Tom do it this morning.	امروز صبح به تام کمک کردم تا این کار را انجام دهد.
The snow is melting.	برف در حال آب شدن است.
From morning to night, he does nothing but complain.	از صبح تا شب جز گله و شکایت کاری نمی کند.
I miss Tom's smile	دلم برای لبخند تام تنگ شده
"Mary earns ten times as much as I do, and yet she expects me to pay half the cost of the house," Tom complained.	تام شکایت کرد: "مری ده برابر من درآمد دارد و با این حال او انتظار دارد که من نیمی از هزینه های خانه را بپردازم."
I think Tom is smarter than Mary.	من فکر می کنم تام باهوش تر از مری است.
You can not get it.	شما نمی توانید آن را دریافت کنید.
Maybe Tom did.	شاید تام این کار را کرد.
Tom is very creative.	تام بسیار خلاق است.
I did not deserve to be fired.	من مستحق اخراج نبودم.
Tom will probably be released from the hospital tomorrow.	تام احتمالا فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد.
"Where is your book?" 	"کتاب شما کجاست؟"
"on the table."	"روی میز."
Tom stopped screaming.	تام از فریاد کشیدن دست کشید.
Who is going to do this for me?	چه کسی قرار است این کار را برای من انجام دهد؟
You need in the clinic	شما در کلینیک نیاز دارید
Tom does not know what to expect.	تام نمی داند چه انتظاری دارد.
The doctor gave her some medicine to relieve the pain.	دکتر مقداری دارو برای تسکین درد به او داد.
Do you spend a lot of time with your brothers and sisters?	آیا زمان زیادی را با برادران و خواهران خود می گذرانید؟
Tom made leather goods.	تام کالاهای چرمی درست می کرد.
I'm looking at those flowers	دارم به اون گلها نگاه میکنم
What have you done that you would never do again?	چه کاری انجام داده اید که دیگر هرگز انجام نمی دهید؟
Tom was my first love.	تام اولین عشق من بود.
We had some very interesting reports from Tom.	گزارش های بسیار جالبی از تام داشتیم.
Did Tom really see Mary doing this?	آیا تام واقعاً مری را در حال انجام این کار دید؟
I think Tom is a really good cook.	من فکر می کنم تام یک آشپز واقعا خوب است.
Can you swim across this river?	آیا می توانید از طریق این رودخانه شنا کنید؟
Friendship and happiness can not be separated.	دوستی و خوشبختی را نمی توان از هم جدا کرد.
I wish it was that easy.	کاش انجام این کار به همین راحتی بود.
It is refreshing.	طراوت بخش است.
Tom kisses his wife every morning as he leaves home.	تام هر روز صبح هنگام خروج از خانه همسرش را می بوسد.
Tom says he hears that Mary wants to change jobs.	تام می گوید شنیده است که مری می خواهد شغلش را تغییر دهد.
Tom has been arrested many times.	تام بارها دستگیر شده است.
Tom promised not to lie anymore.	تام قول داد که دیگر دروغ نگوید.
You are three years younger than me	تو سه سال از من کوچکتر هستی
Tom was only thirteen at the time.	تام در آن زمان فقط سیزده سال داشت.
Glad I was able to help you last week.	خوشحالم که هفته گذشته توانستم به شما کمک کنم.
He is smarter than me	اون از من باهوش تره
This is a deplorable situation.	این وضعیت اسفناکی است.
Tom took drugs.	تام مواد مخدر مصرف کرد.
Does Tom think this is what we want to do?	آیا تام فکر می کند که این همان کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم؟
I want Tom to change his mind.	من می خواهم تام نظرش را تغییر دهد.
Tom is waiting for someone else to do it for him.	تام منتظر است تا شخص دیگری این کار را برای او انجام دهد.
I do not know how you can ignore this.	نمی‌دانم چطور می‌توانید این را نادیده بگیرید.
I do not think Tom is awake now.	من فکر نمی کنم تام الان بیدار باشد.
I planted this lime tree thirty years ago.	این درخت نمدار را سی سال پیش کاشتم.
I still sleep a lot today	امروز هم خیلی خوابم میاد
I knew Tom needed help to figure out how to do this.	می دانستم که تام به کمک نیاز دارد تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom knows he's not in trouble.	تام می داند که دچار مشکل نمی شود.
Tom decided to marry Mary.	تام تصمیم گرفت با مری ازدواج کند.
Tom will do the same tomorrow.	تام هم فردا این کار را خواهد کرد.
I was not allowed to enter that store.	من اجازه ورود به آن فروشگاه را نداشتم.
Why don't you come and sit with us?	چرا نمیای پیش ما بشینی؟
I noticed that the man sitting next to me was watching me closely.	متوجه شدم مردی که کنارم نشسته بود مرا از نزدیک زیر نظر گرفت.
Have you made a list of things you want to buy?	آیا لیستی از چیزهایی که می خواهید بخرید تهیه کرده اید؟
I know Tom is afraid of the dark.	می دانم که تام از تاریکی می ترسد.
This is not what we have to do.	این کاری نیست که ما باید انجام دهیم.
I only had this feeling once before.	من فقط یک بار قبلاً این احساس را داشتم.
The Tom brothers are still at home.	برادران تام هنوز در خانه هستند.
We suffered from a very long drought.	ما از یک خشکسالی بسیار طولانی رنج بردیم.
Even though it is raining, we go out for a walk.	با وجود اینکه باران می بارد، ما برای پیاده روی بیرون می رویم.
It will be hard to convince Tom to help us.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما سخت خواهد بود.
How many followers do you have on Twitter?	چند دنبال کننده در توییتر دارید؟
I'm glad to see that everything is going well.	خوشحالم که می بینم همه چیز خوب پیش می رود.
I am trying to sell my farm but I have not had any offers so far.	من سعی می کنم مزرعه ام را بفروشم اما تاکنون پیشنهادی نداشته ام.
Is Tom still swimming?	آیا تام هنوز شنا می کند؟
Tom said he did, but he really did not.	تام گفت که او این کار را کرد، اما واقعاً این کار را نکرد.
I think Tom is a hypocrite.	من فکر می کنم تام ریاکار است.
Tom looks silent.	تام ساکت به نظر می رسد.
Everyone is different	همه با هم فرق دارن
Tom was not the captain of the basketball team.	تام کاپیتان تیم بسکتبال نبود.
We have booked a lot of food for emergencies.	ما برای مواقع ضروری غذای زیادی رزرو کرده ایم.
Kindergarten children walked hand in hand in the park.	بچه های مهدکودک دست در دست هم در پارک قدم می زدند.
We do not need these things	ما به این چیزها نیاز نداریم
Tom asked Mary how she had lost so much weight.	تام از مری پرسید که چگونه اینقدر وزن کم کرده است.
I think Tom can not reach Mary.	من فکر می کنم که تام نمی تواند به مری برسد.
We had fun in the open air.	در هوای آزاد به ما خوش گذشت.
Teacher Tom says he is an exemplary student.	معلم تام می گوید که او یک دانش آموز نمونه است.
I can not answer you now	الان نمیتونم جوابتو بدم
I did not know that Tom did not do this on Monday.	من نمی دانستم که تام این کار را در روز دوشنبه انجام نداد.
Tom is a wonderful cook.	تام آشپز فوق العاده ای است.
I certainly hope Tom does not.	من مطمئنا امیدوارم تام این کار را نکند.
Tom looked straight at me.	تام مستقیم به من نگاه کرد.
Tom told Mary that he had done the work a few days earlier.	تام به مری گفت که او کار را چند روز قبل انجام داده است.
Tom is very jealous of you	تام خیلی بهت حسودی میکنه
The contents of the four registers are protected by a subroutine called.	محتویات چهار رجیستر توسط زیرروال نامیده شده حفظ می شود.
Tom is more beautiful than Mary	تام از مریم خیلی خوشگل تره
How optimistic are you that this will happen?	چقدر خوشبین هستید که این اتفاق بیفتد؟
Tom turned on the water.	تام آب را روشن کرد.
I have no idea what Tom's last name is.	من هیچ ایده ای ندارم که نام خانوادگی تام چیست.
We had all kinds of weather in the last few days.	در چند روز گذشته همه نوع آب و هوا داشتیم.
I think Tom wants to do it alone.	من فکر می کنم تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom bought a lot of things.	تام چیزهای زیادی خرید.
Mary moved to the United States in her late teens.	مری در اواخر نوجوانی به ایالات متحده رفت.
I was kind of interested in Tom.	من به نوعی به تام علاقه داشتم.
I turned and looked at Tom.	برگشتم به تام نگاه کردم.
It's very hard to forget	فراموش کردنش خیلی سخته
It was there that the two armies fought again.	آنجا بود که دو ارتش دوباره با هم می جنگیدند.
Are you a dog or a cat?	آیا شما یک فرد سگ هستید یا یک فرد گربه؟
Tom does not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom agreed to do it for us.	تام پذیرفت که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom continues to do what he did yesterday.	تام همچنان همان کاری را انجام می دهد که دیروز انجام می داد.
Can Tom stay with us in Australia next summer?	آیا تام می تواند تابستان آینده با ما در استرالیا بماند؟
Tom's sword was smashed from his hand.	شمشیر تام از دستش کوبیده شد.
Tom says Mary is often late.	تام می گوید که مری اغلب دیر می کند.
I told Tom I did not need to do this.	به تام گفتم که نیازی به این کار ندارم.
I thought you said you did not see anything	فکر کردم گفتی چیزی ندیدی
This story is too unbelievable to be true.	این داستان بیش از حد غیر قابل باور است که واقعیت داشته باشد.
I soon got used to being alone in Australia.	خیلی زود به تنهایی در استرالیا عادت کردم.
I know when Tom is lying.	می دانم چه زمانی تام دروغ می گوید.
I do not know when I will return home	نمیدونم کی برمیگردم خونه
Tom stayed in Australia for about three months.	تام حدود سه ماه در استرالیا ماند.
I do not tell this to anyone else.	این را به هیچ کس دیگری نمی گویم.
Tom's house is in town.	خانه تام در شهر است.
Why don't we sit there?	چرا اونجا نمیشینیم؟
We worked for three hours and never rested.	ما سه ساعت کار کردیم و هیچ وقت استراحت نکردیم.
Tom was almost killed in the accident.	تام در این تصادف تقریباً کشته شد.
Tom does not even know this is happening.	تام حتی نمی داند که این اتفاق می افتد.
Would you like to have a bite?	آیا دوست دارید یک لقمه بخورید؟
I am very happy that I do not live in the Middle Ages.	من خیلی خوشحالم که در قرون وسطی زندگی نمی کنم.
Tom said Mary thought John might be allowed to do so next weekend.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است به جان اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
I really do not like chicken	من واقعا مرغ دوست ندارم
This is an omission.	این یک اغماض است.
Tom was here too	تام هم اینجا بود
I know what Tom had to do.	من می دانم که تام باید چه کار می کرد.
Someone has to help Tom do that.	کسی باید به تام در انجام این کار کمک کند.
Please wait for me to finish my homework.	لطفا صبر کنید تا تکالیفم را تمام کنم.
I know Tom really does not.	می دانم که تام واقعاً این کار را نمی کند.
Tom and Mary walked down the hall together.	تام و مری کنار هم در راهرو قدم زدند.
I made a really big sandwich for Tom.	من یک ساندویچ واقعا بزرگ برای تام درست کردم.
I'm afraid Tom will not recover.	می ترسم تام بهبود پیدا نکند.
People started calling me Tom even though it wasn't my name.	مردم شروع کردند به صدا زدن من تام حتی با وجود اینکه این نام من نبود.
Tom gets angry if he doesn't win.	تام اگر برنده نشود عصبانی می شود.
The woman was asked to contribute to the baby's poor health.	از زن خواسته شد تا برای سلامتی ضعیف نوزاد کمک هزینه کند.
Tom said he was really happy to be asked to do so.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که از او خواسته شده تا این کار را انجام دهد.
A group of foreigners entered Edo, Tokyo.	گروهی از خارجی ها وارد ادو، یعنی توکیو شدند.
Tom took out his cell phone.	تام موبایلش را بیرون آورد.
I thought we were not going to go there without Tom.	من فکر می کردم که قرار نیست بدون تام به آنجا برویم.
I want to buy a ticket for me too.	می خواهم برای من هم بلیط بخری.
Tom was unharmed.	تام صدمه ای ندیده بود.
Tom is richer than Mary, right?	تام از مری ثروتمندتر است، نه؟
Hey, how are you?	هی، حالت چطوره؟
I do not know who should do this.	من نمی دانم چه کسی باید این کار را انجام دهد.
I sang in a choir.	من در گروه کر خواندم.
This morning my temperature was below thirty-seven degrees.	امروز صبح دمایم زیر سی و هفت درجه بود.
Is it true that Tom is planning to move to Australia?	آیا درست است که تام قصد دارد به استرالیا نقل مکان کند؟
Something was leaking in the bag.	چیزی در کیف نشت کرده بود.
Tom had to deal with it yesterday.	تام باید دیروز با آن مشکل برخورد می کرد.
I do not know if Tom will be there.	نمی دانم تام آنجا خواهد بود یا نه.
They can't help you until 2:30.	تا ساعت 2:30 نمی توانند به شما کمک کنند.
We must simplify our lives.	ما باید زندگی خود را ساده کنیم.
Tom said he shot Mary three times.	تام گفت که سه بار به مری شلیک کرده است.
Is it really true that Tom wants me to do this?	آیا واقعا درست است که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم؟
Tom met Mary in a Bible study group.	تام با مری در یک گروه مطالعه کتاب مقدس آشنا شد.
Tom said I should not do this here.	تام گفت من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
He promised to bring new industries to the region, but politicians rarely keep their word.	او قول داد که صنایع جدیدی را به منطقه بیاورد، اما سیاستمداران به ندرت به قول خود عمل می کنند.
The store where I bought the book I sent Tom is on Park Street.	فروشگاهی که کتابی را که برای تام فرستادم خریدم در خیابان پارک است.
I peeled the potatoes with my finger.	سیب زمینی ها را با انگشت پوست کندم.
Tom and I left early.	من و تام زود رفتیم.
Tom asked me to teach him skiing.	تام از من خواست تا به او اسکی یاد بدهم.
Tom ruined my weekend.	تام آخر هفته ام را خراب کرد.
I do not think I can translate this document without your help.	من فکر نمی کنم که بتوانم این سند را بدون کمک شما ترجمه کنم.
Mary walks past Tom on her way to school.	مری در راه مدرسه از خانه تام می گذرد.
Tom hates everyone	تام از همه متنفر است
I did not look	من نگاه نمی کردم
I started reading a book that Tom lent me.	من شروع به خواندن کتابی کردم که تام به من قرض داد.
Tom was convinced that Mary no longer loved him.	تام متقاعد شده بود که مری دیگر او را دوست ندارد.
Tom and Mary never agree on anything.	تام و مری هرگز در مورد چیزی به توافق نمی رسند.
Tom said I'm sorry for last night.	تام گفت که برای دیشب متاسفم.
We still have some that we have not sold yet.	هنوز تعدادی داریم که هنوز نفروخته ایم.
He helped his brother with gardening.	او برادرش را در باغبانی به او کمک کرد.
Maybe Tom doesn't want to have a party.	شاید تام نمی خواهد مهمانی بگیرد.
Who thought Tom would change?	چه کسی فکر می کرد تام تغییر کند؟
This is a real long shot.	این یک لانگ شات واقعی است.
I heard you told Tom not to do this.	شنیدم که به تام گفتی این کار را نکن.
You do not look very well. Are you sick?	ظاهرت خیلی خوب نیست آیا شما مریض هستید؟
Tom is not like his father, he is much more like his mother.	تام مثل پدرش نیست او خیلی بیشتر شبیه مادرش است.
Thanks if you wait a little longer	ممنون میشم اگر کمی بیشتر صبر کنید
Tom and I do not have much.	من و تام چیز زیادی نداریم.
How long have Tom and Mary been together?	تام و مری چند وقت با هم بودند؟
I will help Tom with homework.	من در انجام تکالیف به تام کمک خواهم کرد.
Tom was not born in this hospital, but his younger brother was born in this hospital.	تام در این بیمارستان به دنیا نیامد، اما برادر کوچکترش در این بیمارستان به دنیا آمد.
This is one of the pictures that Tom took.	این یکی از تصاویری است که تام کشیده است.
Maryam is a brave woman.	مریم زن شجاعی است.
Tom is in charge of everything.	تام در راس همه چیز است.
We have a problem here	ما اینجا مشکل داریم
Maybe Tom doesn't know he shouldn't do it anymore.	شاید تام نمی داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I think Tom is not married.	من فکر می کنم که تام ازدواج نکرده است.
I have never trusted Tom and I doubt I will ever trust him.	من هرگز به تام اعتماد نکرده ام و شک دارم که هرگز اعتماد کنم.
This is the hottest summer we have had in the last thirty years.	این گرم ترین تابستانی است که در سی سال گذشته داشته ایم.
I could not help but notice that Tom was crying.	من نمی توانستم خودداری کنم اما متوجه شدم که تام گریه می کند.
I heard Tom say he was moving to Australia.	شنیدم که تام می گفت که به استرالیا نقل مکان می کند.
Tom took Mary's hand.	تام دست مری را گرفت.
Do you want to tell Tom or me?	میخوای به تام بگی یا من؟
Make sure Tom does not leave his room.	مطمئن شوید که تام اتاقش را ترک نمی کند.
Tom will definitely do it today.	تام قطعاً امروز این کار را انجام خواهد داد.
Tom died after a long illness.	تام پس از یک بیماری طولانی درگذشت.
I do not know when I can return to Australia.	نمی دانم چه زمانی می توانم به استرالیا برگردم.
Tom is a very frugal person.	تام فردی بسیار مقتصد است.
Tom makes a living as a guitarist.	تام به عنوان یک گیتاریست امرار معاش می کند.
Tom and Mary are not going to travel together.	تام و مری قصد ندارند با هم سفر کنند.
I know you are not stupid enough to believe this.	من می دانم که شما آنقدر احمق نیستید که این را باور کنید.
What you suggest does not work.	چیزی که شما پیشنهاد می کنید کار نمی کند.
Tom said he may come to Australia next week or next week.	تام گفت ممکن است هفته آینده یا هفته بعد به استرالیا بیاید.
Tom is watching a baseball game with his friends.	تام با دوستانش در حال تماشای بازی بیسبال است.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
We complained to the manager about the neighbor's noise.	به خاطر سر و صداي همسايه به مدير شكايت كرديم.
Tom will get on the bus.	تام سوار اتوبوس خواهد شد.
You must be Tom's sister	تو باید خواهر تام باشی
Will it be Tom or me?	تام خواهد بود یا من؟
Tom is in the middle of work right now, isn't he?	تام الان بین کار است، اینطور نیست؟
I do not want you here	من تو را اینجا نمی خواهم
Tom has ordered three pizzas.	تام سه پیتزا سفارش داده است.
Are you sure you want to live on the other side of town?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در آن سوی شهر زندگی کنید؟
You have not said anything so far	تا حالا چیزی نگفتی
Let's not start yet	هنوز شروع نکنیم
Tom began to blush.	تام شروع به سرخ شدن کرد.
I will definitely vote for Tom.	من قطعا به تام رای می دهم.
They have the same problems as us.	آنها همان مشکلات ما را دارند.
The boy said: I am too old to play with insects.	پسر گفت: من برای بازی با حشرات خیلی پیر هستم.
It is clear that Tom does not want to do this.	واضح است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I seriously doubt Tom will be cold.	خیلی جدی شک دارم تام سرد شود.
I got what you want	من به آنچه شما می خواهید رسیدم
We counted the growth rings of the tree we cut down and found that it was thirty years old.	حلقه های رشد درختی را که قطع کردیم شمردیم و متوجه شدیم که سی ساله است.
I do not want you to be there next week.	من نمی خواهم شما هفته آینده آنجا باشید.
I'm pretty sure Tom knows French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام فرانسوی می داند.
Mary asked Tom to buy her an expensive diamond ring.	مری از تام خواست تا برای او یک حلقه الماس گران قیمت بخرد.
Tom was incredibly impressed.	تام فوق العاده تحت تاثیر قرار گرفت.
Does genetic engineering improve nature?	آیا مهندسی ژنتیک طبیعت را بهبود می بخشد؟
I'm sure Tom will not be the first.	مطمئنم تام نفر اول نخواهد بود.
Tom took the elevator with Mary.	تام با مری سوار آسانسور شد.
Tom was still angry when I saw him.	تام وقتی او را دیدم هنوز عصبانی بود.
I told him to work hard or he will fail.	به او گفتم سخت کار کن وگرنه شکست می خورد.
I know Tom will not wait any longer.	می دانم که تام بیشتر از این صبر نخواهد کرد.
The only thing we can do now is to move on with our lives.	تنها کاری که اکنون می توانیم انجام دهیم این است که به زندگی خود ادامه دهیم.
Do you think you can do this for me?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را برای من انجام دهید؟
Tom won the race despite his disability.	تام با وجود معلولیتش در مسابقه پیروز شد.
What does Tom eat?	تام چه می خورد؟
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری به احتمال زیاد هنوز ترسیده است.
You will be in a hurry, right?	شما عجله خواهید کرد، نه؟
Tom is happily unaware that he is useless.	تام به طرز سعادتی از بی‌مد بودنش آگاه نیست.
The road is wet and slippery.	جاده خیس و لغزنده است.
Tom looked surprised when he said he did not know John.	وقتی مری گفت که جان را نمی شناسد تام متعجب به نظر می رسید.
You should let Tom drive every once in a while.	شما باید اجازه دهید تام هر چند وقت یکبار رانندگی کند.
I do not know the sound	صدا را نمی شناسم
Where did Tom go to elementary school?	تام به مدرسه ابتدایی کجا رفت؟
I mean this man.	منظورم همین مرد است.
On a scale of 0 to 10, where 10 is the worst, can you assess your pain?	در مقیاس 0 تا 10، جایی که 10 بدترین است، آیا می توانید درد خود را ارزیابی کنید؟
I think Tom is waiting for us.	من فکر می کنم تام منتظر ما باشد.
Tom must have been here three hours ago.	تام باید سه ساعت پیش اینجا باشد.
Tom did not have to help me.	تام مجبور نبود به من کمک کند.
I'm getting my card today	من امروز کارتم رو میگیرم
Tom seems to be busy now.	به نظر می رسد تام اکنون مشغول است.
I'm not sure Tom will help.	من مطمئن نیستم که تام کمک کند.
Tom is a bystander.	تام یک کله پاچه است.
Tom intends to do the same.	تام نیز قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom is a dangerous man.	تام آدم خطرناکی است.
Too bad you do not know how to speak French.	حیف که بلد نیستی فرانسوی صحبت کنی.
I think it's time to show you how to do it right.	فکر می کنم زمان آن رسیده است که به شما نشان دهم چگونه این کار را به درستی انجام دهید.
Tom has the answer to your question.	تام پاسخ سوال شما را دارد.
This is true in many cases.	این در تعداد زیادی از موارد صادق است.
I think Tom can understand that.	من فکر می کنم که تام می تواند این را درک کند.
We have to do our best.	ما باید بهترین کار را انجام دهیم.
Tom is a rebel.	تام یک شورش است.
I know Tom could have done it without my help.	می دانم که تام می توانست بدون کمک من این کار را انجام دهد.
We do not insist that you do things our way.	ما اصراری نداریم که شما کارها را به روش ما انجام دهید.
it is mine.	مال من است.
No one was as disappointed as Tom.	هیچ کس به اندازه خود تام ناامید نبود.
I asked Tom	من از تام پرسیدم
Sorry. 	ببخشید.
what is your name?	اسمت چیه؟
I do not want to spend time in prison.	من نمیخواهم مدتی را در زندان بگذرانم.
Tom had nothing to do with it.	تام هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
Is Tom joking?	آیا تام شوخی می کند؟
Tom tidied his room.	تام اتاقش را مرتب کرد.
Tom does not have to buy it.	تام مجبور نیست آن را بخرد.
I'm interested in learning how to repair a broken table.	من علاقه مند به یادگیری نحوه تعمیر میز شکسته هستم.
I want to show you something, Tom.	من می خواهم چیزی به شما نشان دهم، تام.
Tell Tom I know where he lives.	به تام بگو من می دانم کجا زندگی می کند.
What do you infer?	چه چیزی را استنباط می کنید؟
Tom is also recently divorced.	تام هم به تازگی طلاق گرفته است.
I fry eggs for myself. 	من برای خودم تخم مرغ سرخ می کنم.
I can fry you too	من هم میتونم تو رو سرخ کنم
Tom does everything he can to get what he thinks he needs.	تام برای به دست آوردن چیزی که فکر می کند به آن نیاز دارد هر کاری می کند.
Have you ever heard of Rio de Janeiro?	آیا تا به حال نام ریودوژانیرو را نشنیده اید؟
Why don't we have lunch together?	چرا با هم ناهار نمیرویم؟
You seem to have the same problems I had.	به نظر می رسد شما همان مشکلاتی را دارید که من داشتم.
Tom owns a theater.	تام صاحب یک تئاتر است.
The next day I met my teacher on the street.	روز دیگر در خیابان با معلمم آشنا شدم.
I used to wear glasses as a teenager, but I don't do that anymore.	در نوجوانی عینک می زدم اما دیگر این کار را نمی کنم.
Tom had plans to do so.	تام برنامه هایی برای این کار داشت.
Tom Fred is very ambitious.	تام فرد بسیار جاه طلبی است.
Tom said he did not believe it.	تام گفت که خودش هم باور نمی کند.
You have to tell Tom that he should not leave sooner.	شما باید به تام بگویید که او نباید زودتر برود.
He does not care about money.	او به پول اهمیت نمی دهد.
You are much better than Tom in French.	تو زبان فرانسه خیلی بهتر از تام هستی.
Tom does not have to be here tomorrow.	تام مجبور نیست فردا اینجا باشد.
Is it possible to meet at 2:30?	آیا امکان ملاقات در ساعت 2:30 وجود دارد؟
He does not work as hard as he used to.	او مثل گذشته سخت کار نمی کند.
I was wondering what are you doing?	من تعجب کردم که شما چه کار می کنید؟
I have never mentioned anyone but Tom.	من هرگز به هیچ کس به جز تام اشاره نکرده ام.
Didn't you know Mary was Tom's wife?	نمیدونستی مری همسر تام بود؟
Tom lied to Mary that he loved her.	تام به مری دروغ می گفت که او را دوست دارد.
It will probably not be difficult to get along with Tom.	احتمالاً کنار آمدن با تام کار سختی نخواهد بود.
Tom showed us the city.	تام شهر را به ما نشان داد.
I am determined to do that.	من مصمم به انجام آن هستم.
We miss Tom	دلمون برای تام تنگ شده
Two hundred people died of cholera last year.	سال گذشته دویست نفر بر اثر وبا جان باختند.
We all searched up and down for the missing documents, but they were never found.	همه ما بالا و پایین برای اسناد گم شده جستجو کردیم، اما آنها هرگز پیدا نشدند.
I feel like we're getting connected.	احساس می کنم داریم به هم وصل می شویم.
Tom has been away for a long time	تام خیلی وقته که دور بوده
Why are you staying with Tom?	چرا با تام می مانی؟
Tom most likely can not win.	تام به احتمال زیاد نمی تواند برنده شود.
I think this will not be easy.	من فکر می کنم انجام این کار آسان نخواهد بود.
Tom is not going to do that here.	قرار نیست تام اینجا این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to have a problem convincing Mary to go out with him.	به نظر نمی رسید تام برای متقاعد کردن مری به بیرون رفتن با او مشکلی نداشته باشد.
Tom said he thought Mary was not very happy.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی خوشحال نیست.
I am the deputy	من معاونت هستم
You can not seriously ask me to sell our house.	شما نمی توانید به طور جدی از من بخواهید که خانه ما را بفروشم.
I knew we would find you	میدونستم پیدات میکنیم
He does not know that I am Japanese.	او نمی داند که من ژاپنی هستم.
Tom handed Mary a book.	تام کتابی به مری داد.
Do you think you can do this without us?	فکر میکنی بدون ما میتوانی این کار را انجام دهی؟
You do not seem to be as charismatic as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد کاریزماتیک باشید.
This can not be allowed	این را نمی توان مجاز دانست
"how old are you?" 	"شما چند سال دارید؟"
"Why do you want to know?"	"چرا می خواهی بدانی؟"
Tom is still not sure why Mary wants him to do this.	تام هنوز مطمئن نیست که چرا مری از او می خواهد این کار را انجام دهد.
Some abstract arts are difficult to understand.	درک برخی از هنرهای انتزاعی دشوار است.
I knew Tom would be surprised if Mary did that.	می دانستم که اگر مری این کار را می کرد تام شگفت زده می شد.
Tom is scheduled to be on TV tonight.	تام قرار است امشب در تلویزیون باشد.
I will arrive on time tomorrow	فردا سر وقت میام
Tom said very clearly that we were going to help him clean the house.	تام خیلی واضح گفت که ما قرار بود در تمیز کردن خانه به او کمک کنیم.
What is the number of the Tokyo Dome?	شماره گنبد توکیو چیست؟
Tom said he wanted Mary to buy it for you.	تام گفت از مری می خواهد آن را برایت بخرد.
Tom was not sure what to say.	تام مطمئن نبود چه بگوید.
Tom is three years younger than me.	تام سه سال از من کوچکتر است.
Tom did his best to stop Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متوقف کند.
Tom is not angry, but Mary is angry.	تام عصبانی نیست، اما مری عصبانی است.
Tom had not eaten for three days.	تام سه روز بود چیزی نخورده بود.
Tom did not know what was going on.	تام نمی دانست چه خبر است.
You did not know I had to do this, did you?	تو نمی دانستی که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom told me that he had found an interesting book about Boston in the local library.	تام به من گفت که کتاب جالبی در مورد بوستون در کتابخانه محلی پیدا کرده است.
I am with you all summer long.	در تمام طول سال تابستان است که من با شما هستم.
There is no grass on the moon	روی ماه علف نیست
I hope no one asked me for help.	امیدوارم کسی از من کمکی نخواسته باشد.
you are very stupid.	تو خیلی احمقی.
Tom fell from the valley.	تام از دره افتاد.
Tom did not want to marry a woman who wanted a child.	تام نمی خواست با زنی که بچه می خواهد ازدواج کند.
Mary asked Tom if he could eat the last cookie.	مری از تام پرسید که آیا می تواند آخرین کلوچه را بخورد.
We are just here to help Tom.	ما فقط برای کمک به تام اینجا هستیم.
The seam of the blanket was opened.	درز پتو باز شد.
Tom said his specialty is economics.	تام گفت تخصص او اقتصاد است.
I promise not to hit anyone	قول میدم کسی رو نزنم
There is only one double bed.	فقط یک تخت دو نفره وجود دارد.
Tom returns.	تام برمی گردد.
They are trying to organize a new political party.	آنها در تلاش برای سازماندهی یک حزب سیاسی جدید هستند.
Glad you believed me	خوشحالم که باورم کردی
I wanted Tom to buy me some firewood.	می خواستم تام برایم هیزم بخرد.
Tom offered to lend me some money.	تام پیشنهاد داد مقداری پول به من قرض دهد.
You're a doctor, right?	تو دکتری، درسته؟
Tom had a bad morning.	تام صبح بدی داشته است.
I do not think there is any chance that Tom will help you.	من فکر نمی کنم که هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام به شما کمک کند.
Tom says he has just eaten.	تام می گوید که او تازه خورده است.
Tom had an accident at work.	تام در محل کار تصادف کرده است.
Would you like to have dinner with me tonight?	دوست داری امشب با من شام بخوری؟
Sorry I can not help	متاسفم که نمیتونم کمکت کنم
Tom said Mary thinks she may not need to do this tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید فردا نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
They congratulated her on her marriage.	ازدواجش را به او تبریک گفتند.
I do not think I want to do this alone.	من فکر نمی کنم که بخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I want to fall asleep.	من می خواهم به خواب برودتی فرو بروم.
How far can you get to the station by taxi?	چقدر با تاکسی به ایستگاه می رسید؟
I was arrested in Boston for shoplifting.	من در بوستون به دلیل دزدی از مغازه دستگیر شدم.
I need a suitcase. 	من به یک چمدان نیاز دارم.
Can I borrow one from you?	آیا می توانم یکی از شما را قرض بگیرم؟
Aren't you a baseball fan?	آیا شما طرفدار بیسبال نیستید؟
I thought Tom was a computer programmer.	فکر می کردم تام یک برنامه نویس کامپیوتر است.
Tom went out to see what was going on.	تام بیرون رفت تا ببیند چه خبر است.
We had problems	ما مشکلاتی داشتیم
Tom may be stubborn.	تام ممکن است سرسخت باشد.
Tom thought he had all the time in the world.	تام فکر کرد که تمام وقت دنیا را دارد.
I want to thank all of you for coming.	من می خواهم از همه شما برای آمدن بسیار تشکر کنم.
Tell Tom what he wants to hear.	آنچه را که می خواهد بشنود به تام بگو.
I could not stop listening.	نمی توانستم جلوی شنیدن را بگیرم.
Do not wash that shirt	آن پیراهن را نشویید
Tom got a job at a bank.	تام در یک بانک کار پیدا کرد.
You're not supposed to sing, right?	در واقع قرار نیست آواز بخوانی، درست است؟
How exactly did Tom get hurt?	دقیقاً چگونه تام صدمه دید؟
they do not care.	آنها اهمیتی نمی دهند.
Tom said he knew he could do it.	تام گفت که می‌دانست که می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom said we can ask him any question we like.	تام گفت می توانیم هر سوالی که دوست داریم از او بپرسیم.
Tom told Mary he wanted her to do it.	تام به مری گفت که از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
The printer was stuck.	چاپگر گیر کرده بود.
I'm sure you deserved it	مطمئنم لیاقتشو داشتی
I think Tom and Mary are not very happy here.	من فکر می کنم تام و مری در اینجا خیلی خوشحال نیستند.
Tom is not going to force you to do something you do not want to do.	تام قرار نیست شما را مجبور به انجام کاری کند که نمی خواهید انجام دهید.
Do you want to help us clean the garage?	آیا نمی‌خواهید به ما کمک کنید تا گاراژ را تمیز کنیم؟
It was hard for me to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام به این کار برایم سخت بود.
Tom had a good reason for not doing his homework on time.	تام دلیل خوبی برای انجام ندادن تکالیفش به موقع داشت.
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر این کار را انجام دهد.
Tom is faster than you.	تام سریعتر از شماست.
I will be there in my 20s.	من در 20 ام آنجا خواهم بود.
I thought Tom would greet Mary.	فکر می کردم تام به مری سلام کند.
I did not know you could drive	نمیدونستم میتونی رانندگی کنی
My grandfather has a splinter in his chest.	پدربزرگ من یک ترکش در سینه دارد.
I know you do your best.	من می دانم که شما تمام تلاش خود را می کنید.
Tom married the man's daughter, promising to inherit the man's business.	تام با این قول که تجارت مرد را به ارث خواهد برد، با دختر آن مرد ازدواج کرد.
Tom is going through a phase.	تام در حال گذراندن یک مرحله است.
Why should Tom sing that song?	چرا تام باید آن آهنگ را بخواند؟
This is what I was mostly dealing with.	این چیزی است که من عمدتا با آن سر و کار داشتم.
Tom probably has not heard your voice.	احتمالا تام صدای شما را نشنیده است.
Tom wants to know what Mary said about him.	تام می خواهد بداند مری در مورد او چه گفته است.
Tom can understand why Mary is feeling depressed.	تام می تواند بفهمد که چرا مری احساس افسردگی می کند.
I knew Tom would finish by 2:30.	می دانستم که تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
You are just a coward	تو فقط ترسو هستی
I'm impatient.	من بی تاب هستم.
Didn't you know that few other people do this?	آیا نمی دانستید که افراد کمی دیگر این کار را انجام می دهند؟
Tom knows us well.	تام ما را به خوبی می شناسد.
I'm alone for a long time	من خیلی وقته تنهام
The woman brought down the gin and lime served in a swallow.	زن جین و آهکی را که در یک پرستو سرو می شد پایین آورد.
Tom got a business degree.	تام مدرک کسب و کار گرفت.
Tom has to solve it himself	تام باید خودش حلش کنه
That seems too much.	که بیش از حد به نظر می رسد.
Not satisfied Tom?	راضی نیستی تام؟
Tom can see you.	تام می تواند شما را ببیند.
It's hard to say anything to Tom.	گفتن چیزی به تام سخت است.
Curling is my favorite sport to watch.	کرلینگ ورزش مورد علاقه من برای تماشا است.
We have to remember Tom.	ما باید تام را به یاد بیاوریم.
It does not take as long as you think it will take.	انجام این کار آنقدر که فکر می کنید زمان نمی برد.
Tom looked at the file.	تام فایل را نگاه کرد.
I do not like the neighborhood in which I live.	من محله ای را که در آن زندگی می کنم دوست ندارم.
I confused Tom with his younger brother.	من تام را با برادر کوچکترش اشتباه گرفتم.
How much money do you think I should take with me?	به نظر شما چقدر پول با خودم ببرم؟
I do not know if Tom will help me or not.	نمی دانم که آیا تام از من کمک خواهد کرد یا نه.
I know Tom will be leaving for Australia soon.	می دانم که تام به زودی راهی استرالیا خواهد شد.
Cigarette butts are the largest source of waste in the world.	ته سیگار بزرگترین منبع زباله در جهان است.
Tom's hands were tangled.	دست های تام درهم ریخته بود.
Tom just did you a great favor.	تام فقط لطف بزرگی به تو کرد.
Tom spent a lot of time writing this report.	تام زمان زیادی را صرف نوشتن این گزارش کرد.
Tom was happy.	تام خوشحال بود.
Tom surrendered.	تام تسلیم شد.
I just love watching Tom ride on a single spin.	من فقط عاشق تماشای تام در حال سوار شدن بر تک چرخش هستم.
Baby do you think I got fat?	عزیزم فکر میکنی چاق شدم؟
Don't want to talk about it with Tom?	نمی خواهی در مورد آن با تام صحبت کنی؟
I prefer to go by subway than by train.	ترجیح می دهم با مترو بروم تا با قطار.
Tom finally wants to know how to do it.	تام در نهایت می خواهد بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
You are the owner	شما مالک هستید
Tom said he would help.	تام گفت که کمک خواهد کرد.
Tom seemed to be impressed.	به نظر می رسید تام تحت تأثیر قرار گرفته است.
My wish is to have a quiet life in the country.	آرزوی من این است که یک زندگی آرام در کشور داشته باشم.
I'm not very impressed.	من خیلی تحت تأثیر قرار نگرفته ام.
I do not understand the plan at all.	من اصلاً طرح را نمی فهمم.
I think Tom does not need me to do this.	من فکر می کنم تام به من برای انجام این کار نیاز ندارد.
Tom caused this confusion.	تام باعث این آشفتگی شد.
Congratulations on winning the first prize in the lecture competition.	کسب جایزه اول مسابقه سخنرانی را به شما تبریک می گویم.
I do not think I will do that.	فکر نمی کنم این کار را بکنم.
Tom laughs hard.	تام به سختی می خندد.
I can not believe that Tom will give up.	من نمی توانم باور کنم که تام تسلیم شود.
There is only one marginal difference between the two.	فقط یک تفاوت حاشیه ای بین این دو وجود دارد.
Tom can not do everything he wants.	تام نمی تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom is leaving soon.	تام به زودی می رود.
I thought you were Tom's uncle.	فکر کردم تو عموی تام هستی.
When I was in university, I read the newspaper every day.	وقتی در دانشگاه بودم هر روز روزنامه می خواندم.
"I am back." 	"من برگشتم."
"welcome back home."	"به خانه خوش آمدی."
I think Tom and Mary want us to help them.	من فکر می کنم تام و مری می خواهند ما به آنها کمک کنیم.
I know you and Tom are going to eat together.	می دانم که تو و تام قصد دارید با هم غذا بخوریم.
Tom does not want to do that.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom can predict the future.	تام می تواند آینده را پیش بینی کند.
Someone told me that Tom is allergic to wheat.	یکی به من گفت تام به گندم حساسیت دارد.
Tom is bored, but Mary is not.	تام حوصله اش سر رفته است، اما مری اینطور نیست.
Do you think this coat is good for me?	به نظر شما این کت به نظر من خوب است؟
Tom did not need to come.	تام نیازی به آمدن نداشت.
Tom came early	تام زود آمد
There is still water in the bottle.	هنوز آب در بطری است.
Does a fracture really cause an earthquake?	آیا واقعا شکستگی باعث زلزله می شود؟
Tom was attacked by a group of wild dogs.	تام توسط دسته ای از سگ های وحشی مورد حمله قرار گرفت.
I did not go to school because I was sick.	چون مریض بودم، مدرسه نرفتم.
Tom asked Mary to wait until he got there.	تام از مری خواست صبر کند تا به آنجا برسد.
Tom never waits too long for anyone.	تام هرگز برای کسی خیلی منتظر نمی ماند.
Tom said he thought about doing it.	تام گفت که به انجام این کار فکر کرده است.
Tom is someone I really respect.	تام کسی است که من واقعا به او احترام می گذارم.
Tom whispered something in his sleep.	تام در خواب چیزی زمزمه کرد.
Tom told me that he thought what Mary had done was immoral.	تام به من گفت که فکر می کند کاری که مری انجام داده غیراخلاقی بوده است.
What is in the box?	در جعبه چیست؟
You have to convince Tom to confess.	شما باید تام را متقاعد کنید که اعتراف کند.
Tom is very impressed.	تام بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom said he could do it if Mary helped him.	تام گفت که اگر مری به او کمک کند می تواند این کار را انجام دهد.
Why can't we tell Tom?	چرا نمی توانیم به تام بگوییم؟
I hope you come again	امیدوارم دوباره بیای
In Japan, the new school year begins in April.	در ژاپن، سال تحصیلی جدید از آوریل آغاز می شود.
I'm convinced that Tom could not do that.	من معتقدم که تام قادر به انجام چنین کاری نیست.
Tom is always respectful, but Mary is not.	تام همیشه محترم است، اما مری اینطور نیست.
Tom says his teachers hate him.	تام می گوید معلمانش از او متنفرند.
Tom was about to be picked up by a truck below.	تام نزدیک بود توسط یک کامیون زیر گرفته شود.
It was very different from what I thought.	با آنچه تصور می کردم بسیار متفاوت بود.
Do not enter the room without permission.	بدون اجازه وارد اتاق نشوید.
I do not know if Tom wanted to sing or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواست آواز بخواند یا نه.
We often walked along the beach together in the mornings.	اغلب صبح ها با هم در کنار ساحل قدم می زدیم.
Tom defeated me in Parcheesi.	تام من را در Parcheesi شکست داد.
We have not received any explanation yet	ما هنوز هیچ توضیحی دریافت نکرده ایم
I do not wash my hands yet.	من هنوز دست هایم را نشویید.
You talked to Tom, right?	با تام صحبت کردی، درسته؟
The candle flickered several times and then went out.	شمع چند بار سوسو زد و سپس خاموش شد.
I think Tom will do it later.	من فکر می کنم تام این کار را بعدا انجام خواهد داد.
You may catch Tom.	شما ممکن است تام را بگیرید.
I have only one child.	من فقط یک فرزند دارم.
The Incas bathed more than the Europeans.	اینکاها بیشتر از اروپایی ها حمام می کردند.
I never knew Tom was violent.	من هرگز نشناختم تام خشن است.
Tom went sailing in the white waters.	تام رفت قایقرانی در آبهای سفید.
Tom wants to do it and I do not blame him.	تام می خواهد این کار را انجام دهد و من او را سرزنش نمی کنم.
I'm not surprised to hear that.	من از شنیدن آن تعجب نمی کنم.
Tom was the only one who had the key.	تام تنها کسی بود که کلید داشت.
Tom saw something moving.	تام چیزی در حال حرکت دید.
Tom is a terrible manager, isn't he?	تام مدیر وحشتناکی است، اینطور نیست؟
One of the stores decided to take the controversial CD off its shelves.	یکی از فروشگاه ها تصمیم گرفت سی دی جنجالی را از قفسه های خود بیرون بکشد.
Tom overcame the guard and grabbed his gun.	تام بر نگهبان غلبه کرد و تفنگش را گرفت.
This does not seem likely.	این محتمل به نظر نمی رسد.
You did not know you were going to do that today, did you?	نمی دانستی که قرار بود امروز این کار را انجام دهی، نه؟
You blamed Tom, didn't you?	تو تام را سرزنش کردی، نه؟
I will not be silent	من ساکت نخواهم شد
It is wise to know what to do before it is too late.	عاقلانه است که بفهمیم قبل از اینکه خیلی دیر شود چه کار کنیم.
I hope Tom knows why he does not need to do this.	امیدوارم تام بداند که چرا نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom does not want to go to a party.	تام نمی خواهد به مهمانی برود.
I'm on time	من به موقع هستم
I'm not sure how to proceed.	من مطمئن نیستم چگونه ادامه دهم.
A number of interesting items are on display in the museum.	تعدادی از اقلام جالب در موزه به نمایش گذاشته شده است.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom said Mary probably would not have to.	تام گفت که مری احتمالاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not think that is even possible.	من فکر نمی کنم که حتی ممکن است.
Tom did not look back.	تام به عقب نگاه نکرد.
You will sit between Tom and Mary.	شما بین تام و مری خواهید نشست.
This is what I am asking you.	این چیزی است که من از شما می پرسم.
We have to get out of here as soon as possible.	باید هر چه زودتر از اینجا برویم.
Tom blamed no one but himself.	تام هیچ کس را مقصر نمی دانست جز خودش.
Tom was in pain for going to a party.	تام برای رفتن به مهمانی درد داشت.
Tom told me he had stopped taking his medication.	تام به من گفت که مصرف داروهایش را ترک کرده است.
Tom wished to see Mary again.	تام آرزو داشت دوباره مری را ببیند.
Tom must be very lucky.	تام باید خیلی خوش شانس باشد.
Let's hope Tom gets all the help he needs.	بیایید امیدوار باشیم تام تمام کمکی را که نیاز دارد دریافت کند.
What did Tom need?	تام به چه چیزی نیاز داشت؟
Tom is trimming his nails.	تام در حال کوتاه کردن ناخن هایش است.
Tell your spouse every day that you love him or her.	هر روز به همسرتان بگویید که دوستش دارید.
I will return to Boston after today's meeting.	بعد از جلسه امروز به بوستون باز خواهم گشت.
Are you sure you can trust Tom?	مطمئنی که می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
I want a distraction.	من یک حواس پرتی می خواهم.
I thought Tom did not like it.	من فکر می کردم تام آن را دوست ندارد.
I do not always do what others expect me to do.	من همیشه آنچه را که دیگران انتظار دارند انجام نمی دهم.
Is there a chance you will be in Boston next month?	آیا شانسی وجود دارد که ماه آینده در بوستون باشید؟
Tom stumbled inside.	تام تلوتلو خورد داخل.
I currently work in Boston.	من در حال حاضر در بوستون کار می کنم.
Tom and Mary are calling.	تام و مری در حال صدا زدن هستند.
I think I have to teach you a lesson.	فکر می کنم باید به شما درسی بدهم.
What to sell?	چه چیزی برای فروش؟
I can not stand people screaming at their children.	من نمی توانم افرادی را که سر فرزندانشان فریاد می زنند تحمل کنم.
We are not used to waiting	ما به انتظار عادت نداریم
I'm not sure about the exact date.	من از تاریخ دقیق مطمئن نیستم.
This is not the first time Tom has done this.	این اولین بار نیست که تام چنین کاری انجام می دهد.
Tom may be the next person to do so.	ممکن است تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Why don't you tell me what you want for Christmas?	چرا به من نمی گویید برای کریسمس چه می خواهید؟
I have not yet paid the phone bill.	من هنوز قبض تلفن را پرداخت نکردم.
Do you have dinner with me?	با من شام میخوری؟
I doubt Tom would ever think of asking Mary to marry him.	من شک دارم که تام هرگز به این فکر کند که از مری بخواهد با او ازدواج کند.
I'm not afraid to go to the cave.	من از رفتن به غار نمی ترسم.
Why can't an ostrich fly?	چرا شترمرغ نمی تواند پرواز کند؟
The trial was adjourned	دادگاه به تعویق افتاد
Tom was very excited.	تام خیلی هیجان زده بود.
I could not take you out of my mind throughout my journey.	در تمام طول سفرم نتوانستم تو را از ذهنم دور کنم.
Tom neglected his family.	تام از خانواده خود غافل شد.
Tom has something else to do now.	تام اکنون کار دیگری دارد.
Tom did not want to disappoint his mother.	تام نمی خواست مادرش را ناامید کند.
I am responsible for what my son has done.	من مسئول کارهایی هستم که پسرم انجام داده است.
Does Tom know you've done this before?	آیا تام می داند که شما قبلاً این کار را انجام داده اید؟
I do not know who is to blame	نمی دونم این تقصیر کیه
Did Tom seem to be falling asleep?	آیا تام به نظر می رسید که خوابش می برد؟
Whatever happens to Tom is his fault, not yours.	هر اتفاقی برای تام بیفتد تقصیر اوست نه تو.
I'm in my office	من در دفترم هستم
I think this is kind of dishonest.	من فکر می کنم که این یک نوع غیر صادقانه است.
I have never seen one of these	من برای همیشه یکی از اینها را ندیده ام
Tom has also recorded as a solo artist.	تام همچنین به عنوان یک هنرمند انفرادی ضبط کرده است.
I do not remember what Tom said.	یادم نمی آید که تام گفت چه کرد.
I really do not care what people say about me.	من واقعاً برایم مهم نیست که مردم در مورد من چه می گویند.
Chopin was a child prodigy.	شوپن یک کودک اعجوبه بود.
Why should Tom go?	چرا تام باید برود؟
I have never been to your house, but I know where it is.	من هرگز به خانه شما نرفته ام، اما می دانم کجاست.
I thought you knew Tom could speak French.	من فکر می کردم که شما می دانید که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not know what excites Tom.	من نمی دانم چه چیزی تام را تحریک می کند.
I know Tom is a gym teacher.	من می دانم که تام یک معلم ورزشگاه است.
Tom said he could do it alone.	تام گفت که می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I can no longer tolerate his rudeness	دیگه نمیتونم بی ادبیش رو تحمل کنم
Tom has saved money to buy Tuba.	تام برای خرید توبا پول پس انداز کرده است.
Tom is wearing nothing but his underwear.	تام جز لباس زیرش چیزی نپوشیده است.
Some people think Tom is arrogant.	برخی از مردم فکر می کنند تام مغرور است.
I'm not used to drinking sugar-free coffee.	من عادت به نوشیدن قهوه بدون قند ندارم.
Art is not a luxury, but a necessity.	هنر یک تجمل نیست، بلکه یک ضرورت است.
I think Tom is not lovable.	من فکر می کنم که تام دوست داشتنی نیست.
You should not have done this without Tom.	بدون تام نباید این کار را می کردی.
Do you take naps often?	آیا اغلب چرت می زنید؟
Tom has made this mistake three times.	تام تا به حال سه بار این اشتباه را مرتکب شده است.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
It was not very interesting to do so.	انجام این کار چندان جالب نبود.
What is the title of the book you are reading?	عنوان کتابی که می خوانید چیست؟
I think what Tom said is true.	به نظر من آنچه تام گفت درست است.
Do you know why Tom is laughing?	میدونی چرا تام داره میخنده؟
Tom is rough	تام خشن است
Do not talk to me before drinking coffee.	قبل از خوردن قهوه با من صحبت نکن.
What is the chance that Tom will really come?	شانس اینکه تام واقعاً بیاید چقدر است؟
Tom will probably be happy to do this for you.	تام احتمالاً خوشحال خواهد شد که این کار را برای شما انجام دهد.
All you need is a driver's license.	تنها چیزی که نیاز دارید دریافت گواهینامه رانندگی است.
Tom lent Mary $ 30.	تام سی دلار به مری قرض داد.
I have not practiced France all day.	من تمام روز فرانسه را تمرین نکرده ام.
Tom did not know what this was.	تام نمی دانست این چیست.
Tom does not intend to help us.	تام قصد کمک به ما را ندارد.
I know Tom still wants to do it.	من می دانم که تام هنوز هم مایل به انجام این کار است.
Tom did not intend to insult anyone.	تام قصد توهین به کسی را نداشت.
Tom is very cautious.	تام بسیار محتاط است.
Someone asked Tom to give Mary some money.	شخصی از تام خواست که به مری مقداری پول بدهد.
Tom could not stand.	تام نمی توانست بایستد.
Tom was never late for school.	تام هرگز برای مدرسه دیر نمی آمد.
Weeding is my job.	وجین باغ کار من است.
Tom is kind of nervous	تام یه جورایی عصبیه
Get off at the next stop and take the bus to the airport.	در ایستگاه بعدی پیاده شوید و با اتوبوس به سمت فرودگاه بروید.
Tom is a good man in every way.	تام یک مرد همه جانبه خوب است.
Tom is too thin to look good with these clothes.	تام خیلی لاغرتر از آن است که با این لباس ها خوب به نظر برسد.
Tom seemed to have no interest in explaining to Mary what had happened.	به نظر می رسید که تام اصلاً علاقه ای به توضیح مری در مورد آنچه اتفاق افتاده بود نداشته باشد.
I think you are wonderful	به نظر من تو فوق العاده ای
Tom told me I didn't have to worry about paying.	تام به من گفت که لازم نیست نگران پرداخت باشم.
Do you want to induce something?	آیا می خواهید چیزی را القا کنید؟
Tom is at home watching TV, isn't he?	تام در خانه است و تلویزیون تماشا می کند، اینطور نیست؟
Tom should have told Mary immediately that he was not single.	تام باید فورا به مری می گفت که مجرد نیست.
Tom had no choice but to surrender.	تام چاره ای جز تسلیم نداشت.
Tom and I are not in harmony at all.	من و تام اصلاً با هم هماهنگ نیستیم.
You have no choice	چاره ای نداری
I do not believe that Tom is a murderer.	من باور نمی کنم که تام یک قاتل است.
Tom has crooked teeth.	تام دندان های کجی دارد.
We had a hard time getting there when it started to rain.	به سختی به آنجا رسیده بودیم که باران شروع به باریدن کرد.
I think you were delusional	فکر کنم تو توهم زدی
Is it true that Tom did not do this?	آیا درست است که تام این کار را نکرده است؟
Tom showed us some pictures.	تام چند عکس به ما نشان داد.
Tom could have been sleepy, but he did not seem to.	تام می توانست خواب آلود باشد، اما به نظر نمی رسید.
I thought Tom would not come.	فکر می کردم تام نمی آید.
How could you say I want to go home?	چطور تونستی بگی میخوام برم خونه؟
I'm going to stay here for a day or two.	قراره یکی دو روز اینجا بمونم.
I'm the one who told Tom about what Mary did.	من کسی هستم که به تام در مورد کاری که مری انجام داد گفت.
Tom lied to me again.	تام دوباره به من دروغ گفت.
I seriously doubt that Tom will get bored.	من خیلی جدی شک دارم که تام خسته شود.
These two shirts are made of the same material.	این دو پیراهن از یک جنس ساخته شده اند.
People do not like what they can not understand.	مردم چیزی را که نمی توانند بفهمند دوست ندارند.
Tom received the award in 2013.	تام در سال 2013 این جایزه را دریافت کرد.
If not, what will you do then?	اگر تام نیاید، آن وقت چه خواهید کرد؟
Tom is determined to figure out what the problem is.	تام مصمم است که بفهمد مشکل چیست.
Tom said Mary was probably still drunk.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز مست است.
Tom should do it soon.	تام باید به زودی این کار را انجام دهد.
Tom looks weak lately.	تام اخیراً ضعیف به نظر می رسد.
This is a question that no one wants to ask.	این سوالی است که هیچ کس نمی خواهد بپرسد.
I have to tell Tom which book to buy.	باید به تام بگویم کدام کتاب را بخرم.
Everyone knows this is Tom's car.	همه می دانند که این ماشین تام است.
Tom walks normally.	تام عادی راه می رود.
Tom pushed Mary into the room.	تام مری را به داخل اتاق هل داد.
I wonder what Tom thinks about it.	من تعجب می کنم که تام در مورد آن چه فکر می کند.
Tom is the most talented artist in our class.	تام با استعدادترین هنرمند کلاس ماست.
I thought you were going to a concert last week.	من فکر می کردم که شما قرار است در کنسرت هفته گذشته باشید.
I asked Tom to wash my car.	از تام خواستم ماشینم را بشوید.
Tom is looking for his children.	تام به دنبال فرزندانش است.
Tom is a very smart boy, isn't he?	تام پسر بسیار باهوشی است، اینطور نیست؟
Tom automatically stole me.	تام خودکار مرا دزدید.
You are behaving like a small child	داری مثل یه بچه کوچیک رفتار میکنی
Tom's hands began to tremble.	دستان تام شروع به لرزیدن کرد.
I do not know why Tom should do this.	من نمی دانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I definitely did not want to do that.	من قطعاً نمی خواستم این کار را انجام دهم.
If you do not stop crying, you will make me cry too.	اگر دست از گریه نکشی، من را نیز مجبور می کنی که گریه کنم.
Did Tom say where he bought his hat?	آیا تام گفت کلاهش را از کجا خریده است؟
Tom and Mary are coming to see us tomorrow.	تام و مری فردا به دیدن ما می آیند.
Tom knows the game has changed recently.	تام می داند که بازی به تازگی تغییر کرده است.
Tom asks us to go.	تام از ما می خواهد که برویم.
Tom clears the ball.	تام توپ را دفع کرد.
I'm not surprised if Tom's late.	اگر تام دیر بیاید تعجب نمی کنم.
Tom should not have risked his life.	تام نباید جانش را به خطر می انداخت.
Some people like to shovel snow, but I do not.	برخی از مردم دوست دارند برف را پارو کنند، اما من نه.
I was working when Tom came.	من مشغول کار بودم که تام آمد.
Tom picked up the sock and put it in the sock drawer.	تام جوراب را برداشت و در کشوی جوراب گذاشت.
I have always wanted to live in such a place.	من همیشه دوست داشتم در چنین جایی زندگی کنم.
I see Tom in the morning.	صبح تام را می بینم.
Tom explicitly told Mary not to do this.	تام به صراحت به مری گفت که این کار را نکند.
Tom has to change his diet.	تام باید رژیم غذایی خود را تغییر دهد.
Tom will not be happy to leave here.	تام از ترک اینجا خیلی خوشحال نخواهد شد.
Tom could be tired	تام میتونست خسته باشه
Why do you travel with those losers?	چرا با آن بازنده ها رفت و آمد می کنید؟
I'm not afraid to try.	من از تلاش نمی ترسم.
Not expensive	گران نیست
Are you still going to stay up all night?	آیا هنوز قصد دارید تمام شب را بیدار بمانید؟
When was the last time you were here?	آخرین باری که اینجا بودی کی بود؟
I'm worried that Tom will be dehydrated.	من نگرانم که تام دچار کم آبی شود.
You really should not give Tom an idea.	شما واقعاً نباید به تام ایده بدهید.
Where does Tom live now?	تام الان کجا زندگی می کند؟
I wonder why Tom was in such a bad mood.	من تعجب می کنم که چرا تام در چنین خلق و خوی بدی بود.
Tom gives us what we want.	تام آنچه را که می خواهیم به ما می دهد.
Tom thought we were all going to die together.	تام فکر می کرد که همه با هم می میریم.
Tom is very different from everyone else I know.	تام با هر کس دیگری که من می شناسم بسیار متفاوت است.
This is a very small price to pay for such an important victory.	این بهای بسیار کمی برای چنین پیروزی مهمی است.
Tom declined to comment further.	تام از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
Tom and I got drunk last weekend.	من و تام آخر هفته گذشته با هم مست شدیم.
Does everyone in Sweden have blonde hair and blue eyes?	آیا همه افراد در سوئد موهای بلوند و چشمان آبی دارند؟
I thought you did not have to do this	فکر کردم مجبور نیستی این کار را بکنی
Tom left no will.	تام وصیت نامه ای باقی نگذاشت.
Tom invited us to a costume party.	تام ما را به یک مهمانی لباس دعوت کرد.
The more you listen, the easier it will be to deal with them.	اگر بیشتر گوش کنید، خیلی راحت تر می توانید با آنها کنار بیایید.
Tom really wants to make progress.	تام واقعاً می خواهد پیشرفت کند.
Tom is not good at this, is he?	تام در این کار خوب نیست، او؟
Who is Tom singing with?	تام با چه کسی آواز می خواند؟
Am I completely covered in the event of an accident?	آیا در صورت بروز حادثه کاملا تحت پوشش هستم؟
I have money	من پول دارم
He regretted that the doctor had postponed his departure.	از اینکه دکتر رفتن را به تعویق انداخته بود پشیمان شد.
Tom is a little boy.	تام یک پسر کوچک است.
Tom said he never thought about doing that.	تام گفت که هرگز به انجام این کار فکر نمی کند.
Tom was panting.	تام نفس نفس می زد.
We have been better	ما بهتر بوده ایم
You will miss the train	قطار را از دست خواهی داد
Tom has not slept for three days.	تام سه روز است که نخوابیده است.
I'm so tired I can not do anything else.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم کار دیگری انجام دهم.
What is the best job advice you have ever received?	بهترین توصیه شغلی که تا به حال دریافت کرده اید چیست؟
I did not like Australia and Tom did not.	من استرالیا را دوست نداشتم و تام هم دوست نداشت.
He was sick, so he could not come.	او مریض بود، بنابراین نمی توانست بیاید.
Tom will take you to the airport.	تام شما را به فرودگاه خواهد برد.
Who is the man sitting in that corner?	اون مردی که اون گوشه نشسته کیه؟
I will not fight this anymore	من دیگه این دعوا رو نمیکنم
I water the plants.	من به گیاهان آب می دهم.
What do you think you will do?	فکر می کنی چه کار خواهی کرد؟
This is what I'm still doing.	این چیزی است که من هنوز انجام می دهم.
What does PTA stand for?	PTA مخفف چیست؟
Tom left Mary's house that night.	تام در آن شب از خانه مری خارج شد.
We have never lost more than three games in a row.	ما هرگز بیش از سه بازی متوالی را نباختیم.
I want to give my old table to Tom.	می خواهم میز قدیمی ام را به تام بدهم.
Tom is not a leader	تام رهبر نیست
I sat next to someone I did not know.	کنار کسی که نمیشناختم نشستم.
You do not know how much I want to do this	نمیدونی چقدر دلم میخواد اینکارو بکنم
An autopsy was performed?	کالبد شکافی انجام شد؟
Do not tell Tom that I said anything about it.	به تام نگو که من چیزی در این مورد گفتم.
Tom brought a pen and an office.	تام یک خودکار و یک دفتر در آورد.
Tom arrived here Monday and left three days later.	تام دوشنبه به اینجا رسید و سه روز بعد رفت.
Tom called me from Boston.	تام از بوستون با من تماس گرفت.
Tom knew I was tempted to do it.	تام می دانست که من وسوسه شده ام که این کار را انجام دهم.
Tom loves puzzles.	تام معماها را دوست دارد.
I did not want to talk to anyone.	من نمی خواستم با کسی صحبت کنم.
You must be about thirteen years old.	شما باید حدود سیزده سال داشته باشید.
Tom tried to ignore the dog barking at him.	تام سعی کرد سگی را که به او پارس می کرد نادیده بگیرد.
Let's see what Tom can tell us.	بیایید ببینیم تام چه چیزی می تواند به ما بگوید.
You work as hard as he does at your age.	شما به اندازه او در سن شما سخت کار می کنید.
Tom was not expecting anyone.	تام انتظار کسی را نداشت.
How did you know that man was a policeman?	از کجا فهمیدی که اون مرد پلیسه؟
Even Tom can do it.	حتی تام هم می تواند این کار را انجام دهد.
We like to have lunch together.	دوست داریم ناهار را با هم بخوریم.
I thought Tom was your younger brother.	فکر می کردم تام برادر کوچکتر شماست.
Tom was not the first to say he did not want to do this.	تام اولین کسی نبود که گفت نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
He is not his height.	او به قد او نیست.
Tom said the raccoon bit his leg.	تام گفت که راکون پایش را گاز گرفته است.
Tom pretended not to know the answer.	تام وانمود کرد که جواب را نمی داند.
Tom began to climb the ladder.	تام شروع به بالا رفتن از نردبان کرد.
Tom knew who Mary wanted to give the wine bottle to.	تام می دانست که مری می خواهد بطری شراب را به چه کسی بدهد.
We do not need Tom	ما به تام نیاز نداریم
What is in this drawer?	در این کشو چیست؟
Tom did not need to go to school today.	تام امروز نیازی به رفتن به مدرسه نداشت.
Are you not going to do this to me?	قرار نیست با من این کار را بکنی؟
He wrote her a letter to tell her how wonderful she was.	او به او نامه نوشت تا به او بگوید چقدر فوق العاده است.
This is a very important point.	این نکته بسیار مهم است.
I do not know if Tom has ever considered buying a smaller car?	من نمی دانم که آیا تام تا به حال به خرید یک ماشین کوچکتر فکر کرده است؟
Tom's dog has not broken into the house yet.	سگ تام هنوز خانه شکسته نشده است.
What does Tom want Mary to do?	تام از مری می خواهد چه کار کند؟
There is no free lunch.	ناهار رایگان وجود ندارد.
Oil and water do not mix.	روغن و آب با یکدیگر ترکیب نمی شوند.
There is blood everywhere	همه جا خون است
Tom is trying to figure out what we need to do.	تام در تلاش است تا بفهمد ما باید چه کار کنیم.
I was able to catch the 8 o'clock train by running to the station.	با دویدن تا ایستگاه توانستم قطار ساعت 8 را بگیرم.
Tom told me he wanted Mary to learn how to do this.	تام به من گفت که می خواهد مری یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think I have much trouble with it.	من فکر نمی کنم که من مشکل زیادی با آن داشته باشم.
When was the first time Tom kissed you?	اولین باری که تام شما را بوسید کی بود؟
I am bored.	حوصله ام سر رفته.
Tom has not returned home yet.	تام هنوز به خانه برنگشته است.
Were both Tom and Mary able to do that?	آیا تام و مری هر دو توانستند این کار را انجام دهند؟
Near the equator, the weather is hot and humid all year round.	در نزدیکی خط استوا، هوا در تمام طول سال گرم و مرطوب است.
You weren't surprised I couldn't do that, were you?	تعجب نکردی که من نتوانستم این کار را انجام دهم، نه؟
I do not want you to think that's not what I mean.	نمی‌خواهم فکر کنی منظورم این نیست.
Tom is currently in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون است.
I'm sure Tom will not be reluctant to do so.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
Stability is what we strive for.	ثبات چیزی است که ما برای آن تلاش می کنیم.
Tom could not see exactly what was happening.	تام نمی توانست دقیقاً ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom opened the door for Mary.	تام دروازه را برای مری باز کرد.
Tom is not here because he is at a conference in Australia.	تام اینجا نیست چون در یک کنفرانس در استرالیا است.
You are like a brother to me	تو برای من مثل یک برادر هستی
I have to pack up.	باید وسایل سفر را جمع کنم.
I think funny girls probably look beautiful no matter what they wear.	من فکر می کنم که دخترهای بامزه بدون توجه به آنچه که می پوشند، احتمالاً زیبا به نظر می رسند.
Tom told me he would not vote for Mary.	تام به من گفت که به مری رای نمی دهد.
Tom told his daughter to behave herself.	تام به دخترش گفت که خودش رفتار کند.
Tom and Mary broke up three months ago, but he still carries a torch for her.	تام و مری سه ماه پیش از هم جدا شدند، اما او هنوز برای او مشعل حمل می کند.
Tom did a lot of great things.	تام کارهای بزرگ زیادی انجام داد.
Tom died yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر مرد.
Will you stay long?	آیا مدت زیادی خواهید ماند؟
Tom said he enjoyed doing it.	تام گفت که از انجام این کار لذت می برد.
Tom returned home from school.	تام از مدرسه به خانه برگشت.
I have less than half an hour left.	کمتر از نیم ساعت دیگه وقت دارم.
Tom did not know that Mary was from Australia.	تام نمی دانست که مری اهل استرالیا است.
You have good legs	تو پاهای خوبی داری
Tom is not as fast as before.	تام مثل سابق سریع نیست.
Tom is the one who helped me.	تام کسی است که به من کمک کرد.
As soon as we got to the station, it started to rain.	به محض اینکه به ایستگاه رسیدیم باران شروع به باریدن کرد.
Tom does not sing often.	تام اغلب آواز نمی خواند.
Tom was the first to complete the test.	تام اولین کسی بود که آزمون را تمام کرد.
I have a part-time job at a pharmacy.	من یک کار نیمه وقت در داروخانه دارم.
I love hard eggs.	من عاشق تخم مرغ سفت هستم.
I think Tom will probably come home on Monday.	من فکر می کنم تام احتمالا دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom, what are you going to do tomorrow?	تام فردا چیکار میکنی؟
I'm not convinced that ghosts actually exist.	من متقاعد نشده ام که ارواح در واقع وجود دارند.
Tom does not care how Mary does it.	تام اهمیتی نمی دهد که مری چگونه این کار را انجام می دهد.
Have you ever received the COVID-19 vaccine?	آیا قبلاً واکسن COVID-19 دریافت کرده اید؟
Tom had never seen Mary so angry.	تام هرگز مری را آنقدر عصبانی ندیده بود.
I do not have everything I need.	من هر چیزی که نیاز دارم را ندارم.
Tom has been around for a long time.	تام مدت زیادی در اطراف بوده است.
Tom aimed and fired a warning shot.	تام هدف گرفت و یک تیر اخطار شلیک کرد.
Tom has to come to Boston.	تام باید به بوستون بیاید.
Tom loves oranges and eats three or four a week.	تام پرتقال دوست دارد و هفته ای سه یا چهار عدد می خورد.
what's up today?	امروز چه خبر؟
The thief aimed his gun at the police officer.	سارق اسلحه خود را به سمت افسر پلیس نشانه رفت.
My four favorite Christmas songs are "Silent Night", "Joy to the World", "The First Christmas" and "Away in the Manger".	چهار سرود کریسمس مورد علاقه من «شب خاموش»، «شادی به جهان»، «نخستین نوئل» و «دور در آخور» هستند.
Tom had lost a lip, a black eye and several teeth.	تام یک لب بریده، یک چشم سیاه و چند دندان از دست داده بود.
Tom is looking forward to seeing you.	تام مشتاق دیدار شما است.
I finished eating	من غذا خوردنم تموم شد
Can't Tom come with us?	آیا تام نمی تواند با ما بیاید؟
I have never been on a jury.	من هرگز در هیئت منصفه حضور نداشته ام.
Tom probably won't remember me.	تام احتمالا مرا به یاد نخواهد آورد.
Tom enjoys skiing.	تام از اسکی لذت می برد.
I suppose it was inevitable.	من فرض می کنم که اجتناب ناپذیر بود.
Tom and Mary do not intend to stay together.	تام و مری قصد ندارند با هم بمانند.
Rabbits are very cute	خرگوش ها خیلی ناز هستند
Tom told Mary that he should stop pretending to be sympathetic.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به همدردی دست بردارد.
Tom tore a page in his design book.	تام یک صفحه از کتاب طراحی خود را پاره کرد.
Tom did not finish his sandwich.	تام ساندویچش را تمام نکرد.
I did not think it would be that fun.	فکر نمی کردم انجام این کار آنقدر سرگرم کننده باشد.
I think I did not want to disappoint you.	فکر می کنم نمی خواستم ناامیدت کنم.
Tom will start work on Monday.	تام از دوشنبه کارش را شروع می کند.
Tom LaCrosse plays.	تام لاکراس می نوازد.
Tom works for a business in Boston.	تام برای یک شرکت تجاری در بوستون کار می کند.
Few children paint well.	تعداد کمی از کودکان به خوبی تام نقاشی می کنند.
All Tom has to do is play video games.	تنها کاری که تام انجام می دهد بازی های ویدیویی است.
I did not know Tom telling Mary how to do this.	نمی دانستم تام به مری می گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm the one who has to go to Boston.	من کسی هستم که باید به بوستون بروم.
Tom asked Mary to sell him the guitar he had taken from his grandfather.	تام از مری خواست که گیتاری را که از پدربزرگش گرفته بود به او بفروشد.
Do not tell anyone where Tom is	به کسی نگو تام کجاست
All three of Tom's ex-wives live in Boston.	هر سه همسر سابق تام در بوستون زندگی می کنند.
I do not know how Tom did it.	من نمی دانم چگونه تام این کار را کرد.
Tom could not explain the situation very clearly.	تام نمی توانست وضعیت را خیلی واضح توضیح دهد.
You do not have a bicycle, do you?	تو دوچرخه نداری، نه؟
I have no other plan	برنامه دیگری ندارم
Tom said he did not want me to go.	تام گفت که نمی‌خواهد من بروم.
I suggested I take Tom to the hospital.	پیشنهاد دادم تام را به بیمارستان ببرم.
Tom is noticeably tense.	تام به طرز محسوسی تنش دارد.
The water pipes froze and then burst.	لوله های آب یخ زدند و سپس ترکیدند.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
Tom looks familiar.	تام آشنا به نظر می رسد.
Tom says I'm beautiful.	تام می گوید من زیبا هستم.
Tom asked me for help.	تام از من کمک خواست.
Tom has to tell Mary that his head is busy.	تام باید به مری بگوید که سرش شلوغ است.
I confess I did not do what I promised.	اعتراف می کنم آنچه را که قول داده بودم انجام ندادم.
She was relieved when she informed him that she had a new rich boyfriend.	وقتی به او اطلاع داد که دوست پسر ثروتمند جدیدی دارد، خیالش راحت شد.
I thought Tom wanted the job.	فکر می کردم که تام کار را می خواهد.
Tom called Mary to tell her he loved her.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که او را دوست دارد.
We did not have time to see Tom yesterday.	دیروز وقت نکردیم تام را ببینیم.
I will do whatever you ask me to do.	من هر کاری که از من خواسته اید را انجام خواهم داد.
There is a river near my house.	یک رودخانه نزدیک خانه من است.
I do not have much time now	من الان وقت زیادی ندارم
I ask what is your opinion?	می پرسم نظر شما چیست؟
Tom certainly knew he should not eat it.	تام قطعا می دانست که نباید آن را می خورد.
Was this wrong?	آیا این اشتباه بود؟
I know Tom is somewhere here.	می دانم که تام جایی اینجاست.
Tom never ceases to amaze me.	تام هرگز از شگفت زده کردن من دست بر نمی دارد.
Tom appreciated Mary's honesty.	تام از صداقت مری قدردانی کرد.
Tom tried to blame Mary.	تام سعی کرد مری را سرزنش کند.
Tom says he does not.	تام می گوید که او این کار را نمی کند.
Tom and Mary started arguing.	تام و مری شروع به بحث کردند.
Tom said I'm not very much like my father.	تام گفت من خیلی شبیه پدرم نیستم.
This is an accident.	این یک تصادف است.
Tom said he would like to go to Boston with us.	تام گفت که دوست دارد با ما به بوستون برود.
Which looks messy.	که نامرتب به نظر می رسد.
Tom does not want Mary to know that he does not know how to do it.	تام نمی خواهد مری بداند که او نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is angry with his son.	تام از پسرش عصبانی است.
Tom did not seem to be as undecided as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بلاتکلیف باشد.
I don't think Tom knows how many hours it will take to get to Boston.	فکر نمی کنم تام بداند چند ساعت طول می کشد تا به بوستون برود.
Tom said he wanted to forget what had happened.	تام گفت که می خواهد آنچه را که اتفاق افتاده فراموش کند.
I'm going to sit forward	من میرم جلو بشینم
Tom is upstairs doing homework.	تام در طبقه بالا مشغول انجام تکالیف است.
Working is fun for you.	کار کردن برای شما لذت بخش است.
We have known about it for a long time.	ما مدت زیادی است که در مورد آن می دانیم.
This book is a good starter in this area, but it does not go into too much depth.	این کتاب آغازگر خوبی در این زمینه است، اما به عمق زیادی نمی‌پردازد.
This is a disease that can not be prevented.	این یک بیماری است که نمی توان از آن پیشگیری کرد.
Tom heard a voice behind him and turned to see what it was.	تام صدایی را از پشت سرش شنید و برگشت تا ببیند چیست.
I got it from Tom.	من آن را از تام گرفتم.
None of the defendants were found guilty.	هیچ یک از متهمان مجرم شناخته نشدند.
I have traveled to Australia once.	من یک بار به استرالیا سفر کرده ام.
Tom will not be coming to Australia this year.	تام امسال به استرالیا نخواهد آمد.
Tom is full of energy, isn't it?	تام پر از انرژی است، اینطور نیست؟
Tom says he can make food for Mary.	تام می گوید که می تواند برای مری غذا درست کند.
Why don't you touch me?	چرا به من دست نمی دهی؟
Tom's partner thought they should sell some delicious popcorn as well.	شریک تام فکر کرد که آنها باید چاشنی ذرت بو داده لذیذ را نیز بفروشند.
I do not want my friends to see me cry.	من نمی خواهم دوستانم گریه ام را ببینند.
It does not matter Tom	مهم نیست تام
I brought coffee	من قهوه آورده ام
Everyone knows Tom will not really do that.	همه می دانند که تام واقعاً این کار را نخواهد کرد.
Tom behaves like a fool.	تام مثل یک احمق رفتار می کند.
I came to save you	اومدم نجاتت بدم
We think Tom might be in Boston.	ما فکر می کنیم تام ممکن است در بوستون باشد.
I could not do this without you.	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Where was Tom kept?	تام کجا نگهداری می شد؟
I do not know when I should do this.	نمی دانم چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Tom put the thermometer in his arms.	تام دماسنج را زیر بغلش گذاشت.
Tom is on a voyage.	تام در سفر دریایی است.
Are you still planning to return to Boston?	آیا هنوز قصد بازگشت به بوستون را دارید؟
This is awful.	این افتضاح است.
I'm sorry you got into this mess	متاسفم که به این آشفتگی کشیده شدی
I trusted Tom more than I should.	من بیش از آنچه باید به تام اعتماد داشتم.
Tom's favorite season is spring.	فصل مورد علاقه تام بهار است.
I would really like to know more about your country.	من واقعاً دوست دارم در مورد کشور شما اطلاعات بیشتری کسب کنم.
I am one of the three people who were able to do this.	من یکی از سه نفری هستم که توانستند این کار را انجام دهند.
Tom wants to catch you.	تام می خواهد شما را بگیرد.
I'm absolutely sure this is Tom's house.	من کاملا مطمئن هستم که این خانه تام است.
I think Tom can eat now.	من فکر می کنم تام می تواند در حال حاضر غذا بخورد.
I'm on my own.	من در حال خودم هستم.
I'm not allowed to talk to Tom.	من اجازه ندارم با تام صحبت کنم.
You are here in the required office.	شما در اینجا در دفتر مورد نیاز هستید.
Tom said he might do that.	تام گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom told us he did not want to do that.	تام به ما گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I'm glad you decided not to do this.	خوشحالم که تصمیم گرفتی این کار را نکنی.
Do you really think you're the only person here who can speak French?	آیا واقعاً فکر می کنید اینجا تنها کسی هستید که می توانید فرانسوی صحبت کنید؟
You will not need an umbrella today.	امروز نیازی به چتر نخواهید داشت.
Do not forget that Tom will be here tomorrow.	فراموش نکن که تام فردا اینجا خواهد بود.
I'm upset by all the fuss	حالم به هم میخوره از این همه هیاهو
Do what you have been told.	کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
Tom opened the trunk and noticed that it was empty.	تام صندوق عقب را باز کرد و متوجه شد که خالی است.
I do not know any blindness.	من هیچ نابینایی را نمی شناسم.
Tom did not seem to want to know why.	به نظر می رسید تام نمی خواست دلیل آن را بداند.
Tom is probably not going to forget his promise.	تام احتمالا قرار نیست قولش را فراموش کند.
To be honest, I do not think you have what it takes to be a teacher.	صادقانه بگویم، فکر نمی‌کنم شما آن چه را که برای معلم شدن لازم است ندارید.
Tom was more than three hours late.	تام بیش از سه ساعت تاخیر داشت.
Tom loves to draw, doesn't he?	تام نقاشی کشیدن را دوست دارد، اینطور نیست؟
No one knows who is responsible.	هیچ کس نمی داند چه کسی مسئول است.
Tom said Mary knew she might have to.	تام گفت مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
My office is next to Thomas.	دفتر من در کنار تامز است.
No one was injured, Tom said.	تام گفت که کسی زخمی نشده است.
I did not know we were going to do this this afternoon.	نمی دانستم قرار بود امروز بعدازظهر این کار را انجام دهیم.
Tom did not seem to like talking about himself.	به نظر می رسید تام دوست نداشت در مورد خودش صحبت کند.
I'm going out for lunch.	من برای ناهار بیرون می روم.
Tom said he's here to stay.	تام گفت که اینجاست تا بماند.
I did not take a bath for three days	من سه روزه حمام نکردم
Is there a chance that Tom did it?	آیا شانسی وجود دارد که تام این کار را کرده باشد؟
How can the bombing be stopped?	چگونه می توان بمباران ها را متوقف کرد؟
Tom knows Mary can't do this well.	تام می داند که مری نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom knew Mary was dying.	تام می دانست که مری در حال مرگ است.
Tom was not where he said he should be.	تام جایی نبود که می گفت باید باشد.
Tom may have agreed to this.	ممکن است تام با این کار موافقت کرده باشد.
I kissed Mary and she kissed me.	من مریم را بوسیدم و او هم مرا بوسید.
I wish I knew why Tom did not do this.	کاش می دانستم چرا تام این کار را نکرد.
Tom needs a father character.	تام به شخصیت پدر نیاز دارد.
How would you feel if my father said we could not go out together?	اگر پدرم بگوید نمی‌توانیم با هم بیرون برویم، چه احساسی خواهی داشت؟
You are in a strange weather today.	امروز در حال و هوای عجیبی هستید.
Where did Tom France get himself from?	تام فرانسه خود را از کجا برداشت؟
Tom and Mary came to Boston with me.	تام و مری با من به بوستون آمدند.
Do you know Tom if you see him?	اگر تام را ببینی می‌شناسیش؟
What is my function?	کارکرد من چیست؟
I do not know how much longer it will take.	من نمی دانم چقدر زمان بیشتر طول می کشد.
I do not think Tom makes sense.	من فکر نمی کنم تام منطقی باشد.
I know Tom is a very secretive person.	من می دانم که تام یک شخص بسیار مخفی است.
We have discussed this many times before.	قبلاً بارها در این مورد بحث کرده ایم.
I did not know that Tom had already done that.	من نمی دانستم که تام از قبل این کار را تمام کرده است.
I drank a cup of coffee to wake up.	یک فنجان قهوه خوردم تا از خواب بیدار شوم.
Tom confesses to stealing Mary's jewelry.	تام اعتراف می کند که جواهرات مری را دزدیده است.
After a break, I plan to go on another concert tour.	بعد از مدتی استراحت، قصد دارم به یک تور کنسرت دیگر بروم.
Where is your garage?	گاراژ شما کجاست؟
Tom was very hungry.	تام به شدت احساس گرسنگی می کرد.
Tom is cold outside.	تام بیرون سرد است.
Tom thought that Mary would probably come to his party.	تام فکر کرد که مری احتمالاً به مهمانی او خواهد آمد.
I left last month.	من ماه گذشته ترک کردم.
Tom screamed in frustration.	تام فریاد ناراحتی کشید.
I'm sorry I had an appointment.	متاسفم که قرار قبلی داشتم.
I thought Tom was dead	فکر کردم تام مرده
Tom will not be taking French language classes this year.	تام امسال در کلاس های زبان فرانسه شرکت نمی کند.
Tom is not my speed.	تام به سرعت من نیست.
I have never met him	من هرگز او را ملاقات نکرده ام
If I had known Tom was crying, I would not have sung that song.	اگر می دانستم که تام را به گریه می اندازد، آن آهنگ را نمی خواندم.
Tom is sitting next to an awesome woman.	تام نزدیک یک زن بسیار جذاب نشسته است.
Tom thinks Mary has made the right choice.	تام فکر می کند که مری انتخاب درستی کرده است.
Do you speak French better than Tom?	آیا فرانسوی را بهتر از تام صحبت می کنید؟
Tom translated the article into French.	تام مقاله را به فرانسوی ترجمه کرد.
Why doesn't Tom talk to us?	چرا تام با ما صحبت نمی کند؟
Let me help Tom with his homework.	بگذار تام را در تکالیفش کمک کنم.
Tom expresses.	تام بیانگر است.
Tom moved to a company that offered him a higher salary.	تام به شرکتی نقل مکان کرد که به او حقوق بیشتری پیشنهاد داد.
Tom is a little rebellious.	تام کمی شورشی است.
Do you have any idea how I feel?	آیا نظری داری که من چه احساسی دارم؟
Tom said he was going to be here.	تام گفت که قرار است اینجا باشد.
I thought Tom could not banjo.	فکر کردم تام بلد نیست بانجو بزند.
I was surprised by Tom's frankness.	من از صراحت تام شگفت زده شدم.
Tom will never listen to you.	تام هرگز به شما گوش نمی دهد.
Tom could not do what he wanted.	تام نتوانست کاری را که می خواست انجام دهد.
I did not know Tom could see me.	نمی دانستم تام می تواند مرا ببیند.
Mary does everything she can to help Tom.	مری هر کاری که بتواند برای کمک به تام انجام می دهد.
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را تکرار نکند.
Tom is the worst.	تام بدترین است.
We have taken care of it before.	ما قبلاً از آن مراقبت کرده ایم.
Tom was silent all day.	تام تمام روز ساکت بود.
I thought doing this might be fun.	فکر کردم انجام این کار ممکن است سرگرم کننده باشد.
He persuaded Tom Mary to try bungee jumping.	تام مری را متقاعد کرد که بانجی جامپینگ را امتحان کند.
Do you think Tom would like to help me do this?	فکر می‌کنی تام بدش می‌آید به من کمک کند تا این کار را انجام دهم؟
Were you polite?	مودب بودی؟
I have not heard much about it.	من چیز زیادی در مورد آن نشنیده ام.
Tom made his mother cry.	تام مادرش را به گریه انداخت.
Tom said he wants to learn how to do it.	تام گفت که می خواهد یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
Who nominated Tom for this position?	چه کسی تام را برای این موقعیت پیشنهاد کرد؟
I think you should let Tom go	فکر کنم باید اجازه بدی تام بره
Tom finally got what we wanted.	تام بالاخره کاری را که ما خواسته بودیم به پایان رساند.
There was a spark between Tom and Mary.	جرقه ای بین تام و مری زده شد.
I almost forgot it was Tom's birthday.	تقریباً فراموش کرده بودم که تولد تام است.
I am reading a book	دارم کتاب میخونم
What makes you think Tom hasn't done this before?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام قبلاً این کار را نکرده است؟
Who suggested we sing these songs?	چه کسی پیشنهاد کرد این آهنگ ها را بخوانیم؟
I can protect Tom.	من می توانم از تام محافظت کنم.
Even geniuses sometimes make mistakes.	حتی نابغه ها هم گاهی اشتباه می کنند.
Tom's singing sound is not bad.	صدای آواز تام بد نیست.
Tom was not living in Boston at the time.	تام در آن زمان در بوستون زندگی نمی کرد.
You're still a cop, aren't you?	تو هنوز پلیسی، نه؟
Tom is only interested in money.	تام فقط به پول علاقه دارد.
Please tell Tom to wear a suit.	لطفا به تام بگویید کت و شلوار بپوشد.
I did not tell my friends that I was going to Boston.	به دوستانم نگفتم که به بوستون می روم.
Tom was raised by his grandparents in Boston.	تام توسط پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون بزرگ شد.
Determining this is almost impossible.	تعیین این تقریبا غیرممکن است.
Tom wanted to talk to you.	تام می خواست با شما صحبت کند.
Tom thought Mary might like to do this.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
I know Tom is a weird person.	من می دانم که تام یک آدم عجیب و غریب است.
I do not know why you are laughing	نمیدونم چرا میخندی
Tom told me he did not like Mary.	تام به من گفت که مری را دوست ندارد.
Tom probably won't stop.	تام احتمالاً این کار را متوقف نخواهد کرد.
Do you want to pick up the microphone?	آیا می خواهید میکروفون را بردارید؟
Tom fails without Mary's help.	تام بدون کمک مری شکست می خورد.
I know Tom has left Boston before.	من می دانم که تام قبلاً بوستون را ترک کرده است.
I think you know this is inappropriate.	فکر می کنم می دانید که این نامناسب است.
The doctor told Maryam that she could no longer have children.	دکتر به مریم گفت که دیگر نمی تواند بچه دار شود.
On the way to the station, I met my teacher.	در راه ایستگاه با معلمم آشنا شدم.
I hope I do not bother you.	امیدوارم مزاحم شما نباشم.
Tom and Mary played a scrabble game.	تام و مری یک بازی اسکربل انجام دادند.
How many civilians were killed or wounded?	چند غیرنظامی کشته یا زخمی شده اند؟
You told Tom I knew how to do it, didn't I?	تو به تام گفتی که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم، نه؟
Tom is taking care of the kids tonight.	تام امشب از بچه ها مراقبت می کند.
I always wanted to see another planet.	من همیشه دوست داشتم سیاره دیگری را ببینم.
It only takes a second.	فقط یک ثانیه طول می کشد.
I do not eat eggs every morning, but I do eat them often.	من هر روز صبح تخم مرغ نمی‌خورم، اما اغلب آنها را می‌خورم.
I never lie to Tom.	من هرگز به تام دروغ نمی گویم.
I've heard everything about you	من همه چیز را در مورد شما شنیده ام
It was a lot harder to do than I thought.	انجام این کار بسیار سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom knows how to get there.	تام می داند چگونه به آنجا برود.
I've adjusted my schedule so we can spend more time together.	من برنامه ام را تنظیم کرده ام تا بتوانیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
This is not the first time this has happened to me.	این اولین بار نیست که این اتفاق برای من می افتد.
Tom was convinced he no longer had to do this.	تام متقاعد شده بود که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I thought Tom was lying too.	فکر کردم تام هم دروغ می گوید.
How many more years do you think Tom will do this?	فکر می کنید تام چند سال دیگر این کار را انجام دهد؟
Tom told me he thought Mary had been insulted.	تام به من گفت که فکر می کند مری توهین شده است.
Tom is addicted to caffeine.	تام به کافئین معتاد است.
You are twice as heavy as me	تو دو برابر من سنگینی
Tom was wearing a red and white striped tie.	تام یک کراوات راه راه قرمز و سفید پوشیده بود.
Do not buy things that you do not use.	چیزهایی را که استفاده نمی کنید نخرید.
If we do not hurry, we will be late	اگه عجله نکنیم دیر میرسیم
Tom did not think Mary could do it alone.	تام فکر نمی کرد که مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom could not decide who should be promoted.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد چه کسی باید ترفیع بگیرد.
Tom is mistaken.	تام به اشتباه شناخته شده است.
Does Tom know what to do?	آیا تام می داند چه باید بکند؟
Tom did not seem to be in a good mood today.	به نظر می رسید تام امروز حال و هوای خوبی نداشته باشد.
Tom went to school, even though his doctor told him not to.	تام به مدرسه رفت، حتی اگر دکترش به او گفت که نباید.
We need to hire someone who can speak French.	ما باید فردی را استخدام کنیم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was upset.	تام ناراحت شد.
Tom got on his horse again.	تام دوباره سوار اسبش شد.
I think Tom will call you	فکر کنم تام بهت زنگ بزنه
I know Tom has been a priest before.	می دانم که تام قبلا کشیش بوده است.
I expected Tom not to do that.	انتظار داشتم تام این کار را نکند.
I was not used to this	من به این کار عادت نداشتم
I was not ready to do that at the time.	من در آن زمان برای انجام این کار آماده نبودم.
This is a mosquito bite.	این نیش پشه است.
The war was brutal.	جنگ وحشیانه بود.
Tom was just careful.	تام فقط مراقب بود.
He is afraid of that dog.	او از آن سگ می ترسد.
Tom did not want to come to Australia with us.	تام نمی خواست با ما به استرالیا بیاید.
I do not consider it an option.	من آن را گزینه ای نمی دانم.
You said it does not matter to you	گفتی برات مهم نیست
Tom probably doesn't know he has to do it today.	احتمالا تام هنوز نمی داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom has a great idea of ​​who stole his trumpet.	تام ایده بسیار خوبی دارد که چه کسی ترومپت او را دزدیده است.
Tom said he was not going to wait for Mary.	تام گفت که قرار نیست منتظر مری بماند.
Tom knew better than telling this joke to Mary.	تام بهتر از گفتن این جوک به مریم می دانست.
Why did it take you so long to get here?	چرا اینقدر طول کشید تا به اینجا رسیدی؟
Tom is an intelligent person.	تام فرد باهوشی است.
If you like we can do it again.	اگر دوست داشتید می توانیم این کار را دوباره انجام دهیم.
In fact, I did not know it was going to happen.	در واقع، من نمی دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد.
Glad it works for you.	خوشحالم که برای شما کار می کند.
Tom never walks to school.	تام هرگز پیاده به مدرسه نمی رود.
That succia dinner was a real treat.	آن شام سوکیاکی یک لذت واقعی بود.
Tell me which one you like	بهم بگو کدوم رو دوست داری
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
He tested Tom Kat to see if it fit.	تام کت را امتحان کرد تا ببیند مناسب است یا نه.
Tom told Mary that it would probably snow all day.	تام به مری گفت که احتمالا تمام روز برف خواهد آمد.
I guess I'm so stupid I can not understand what you mean.	حدس می‌زنم من آنقدر احمق هستم که نمی‌توانم بفهمم چه می‌خواهی بگویی.
I did not start playing mandolin until 2013.	من تا سال 2013 نواختن ماندولین را شروع نکردم.
I have to get home before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برسم.
Do you think a little salt will make it taste better?	فکر می کنید کمی نمک طعم آن را بهتر می کند؟
Tom was born a Canadian.	تام یک کانادایی به دنیا آمد.
Do you know the name of the boy who plays the guitar?	اسم پسری که گیتار میزنه میدونی؟
Do you know a boy named Tom Jackson?	آیا شما پسری به نام تام جکسون را می شناسید؟
I do not see humor in anything.	من طنز را در هیچ چیز نمی بینم.
We have to stay focused	ما باید متمرکز بمانیم
Tom picked me up on his way home from work.	تام وقتی از سر کار به خانه می رفت مرا بلند کرد.
What is your favorite band?	گروه موسیقی مورد علاقه تو چیه؟
I am very proud of all of you.	من به همه شما بسیار افتخار می کنم.
I want to come back here at least one more time before I die.	من می خواهم قبل از مرگ حداقل یک بار دیگر به اینجا برگردم.
Tom does not play basketball.	تام بسکتبال بازی نمی کند.
I know Tom does not hit Mary.	من می دانم که تام به مری ضربه نمی زند.
Tom probably still does not know who lives next door.	تام احتمالا هنوز نمی داند چه کسی در خانه کناری زندگی می کند.
I have been doing this for three years now.	الان سه سال است که این کار را انجام می دهم.
I do not believe any of this.	من هیچ کدام از اینها را باور نمی کنم.
The measles virus is highly contagious.	ویروس سرخک فوق العاده مسری است.
It is not clear who was behind the attack.	مشخص نیست چه کسی پشت این حمله بوده است.
Tom never told his children that he loved them.	تام هرگز به فرزندانش نگفت که آنها را دوست دارد.
Tom sang softly.	تام با صدای آرام آواز خواند.
Tom's wearing a new hat, isn't he?	تام کلاه جدیدی بر سر دارد، اینطور نیست؟
I know Tom did not know I was the one who was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من کسی بودم که قرار بود این کار را انجام دهم.
I think Tom went for a walk.	فکر می کنم تام برای پیاده روی بیرون رفته است.
I haven't fixed it yet	هنوز درستش نکردم
Tom told me he wanted to kill himself.	تام به من گفت که می خواهد خود را بکشد.
I never realized that you are a good French speaker.	من هرگز متوجه نشدم که شما فرانسوی زبان خوبی هستید.
I've not seen Tom in days.	من چند روزی است که تام را ندیده ام.
Tom also has flaws.	تام هم ایرادهایی دارد.
Tom has agreed to work for us.	تام قبول کرده که برای ما کار کند.
Tom should probably be fired.	تام احتمالاً باید اخراج شود.
This is not money	این پول نیست
Tom is very good for Mary.	تام برای مری خیلی خوب است.
Tom did not get here until the last moment.	تام تا آخرین لحظه به اینجا نرسید.
Tom did the work alone.	تام کار را به تنهایی انجام داد.
You and I have nothing in common.	من و تو چیزهای مشترکی نداریم.
Tom said he was unemployed.	تام گفت که او بیکار است.
I'm pretty sure Tom is not as stupid as he pretends to be.	من تقریباً مطمئن هستم که تام آنقدر که وانمود می کند احمق نیست.
Tom is out and the dogs are walking.	تام بیرون است و سگ‌ها را قدم می‌زند.
It's not Tom who wants to do this. 	این تام نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
me too.	منم.
It's not like I tried to stay away from Tom.	اینطور نیست که من سعی کردم از تام دوری کنم.
This does not prevent Tom from doing so.	این مانع از انجام این کار تام نمی شود.
Is their relationship Platonic?	آیا رابطه آنها افلاطونی است؟
Tom asked Mary why she had to do it again.	تام از مری پرسید که چرا مجبور شد دوباره این کار را انجام دهد.
We all have our ups and downs.	همه ما فراز و نشیب های خود را داریم.
Do not worry about things that are out of your control.	نگران چیزهایی که خارج از کنترل شما هستند نباشید.
He read the poem uniformly.	شعر را یکنواخت خواند.
Do you plan to stay in bed all day?	آیا قصد دارید تمام روز را در رختخواب بمانید؟
I thought you were here	فکر کردم اینجا باشی
I want you to forget everything you saw today.	میخواهم تمام آنچه را که امروز دیدی فراموش کنی.
Samba is a Brazilian rhythm, isn't it?	سامبا یک ریتم برزیلی است، اینطور نیست؟
What has this got to do with it	چه ربطی به این داره
Tom is scheduled to come today.	تام قرار است امروز بیاید.
I thought you loved Tom.	من فکر کردم که شما تام را دوست دارید.
The cruel man whipped the dog.	مرد ظالم سگ را با شلاق زد.
Do not forget to close the door.	فراموش نکنید که در را ببندید.
Tom was not John's roommate.	تام هم اتاقی جان نبود.
Tom can not help you do that today.	تام امروز نمی تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
We are currently working at a loss.	ما در حال حاضر با ضرر کار می کنیم.
Everyone looked at Tom.	همه به تام نگاه کردند.
Tom is on the verge of a nervous breakdown.	تام در آستانه یک حمله عصبی است.
Tom talked to a lot of people.	تام با افراد زیادی صحبت کرد.
I do not want to work late tonight.	من نمی خواهم امشب تا دیر وقت کار کنم.
Tom can do things Mary can't.	تام می تواند کارهایی را انجام دهد که مری نمی تواند.
I hope you are my friends	امیدوارم دوستان من باشید
Tom was not a bad kid	تام بچه بدی نبود
Tom worked hard.	تام به سختی کار می کرد.
I will run it by Tom.	من آن را توسط تام اجرا خواهم کرد.
I could not carry all the books.	نمی‌توانستم همه کتاب‌ها را حمل کنم.
I did not move	من حرکت نکردم
Air is a mixture of gases.	هوا مخلوطی از گازها است.
Tom sent Mary to Australia to live with his mother.	تام مری را به استرالیا فرستاد تا با مادرش زندگی کند.
Tom told me you are a good singer.	تام به من گفت تو خواننده خوبی هستی.
Tom has been in a coma for months.	تام ماه ها در کما به سر می برد.
Maryam is our eldest daughter.	مریم دختر بزرگ ماست.
Tom and I wear each other's clothes.	من و تام لباس های یکدیگر را می پوشیم.
You are an engineer, aren't you?	شما یک مهندس هستید، نه؟
I do not go because I do not have enough money.	من نمی روم چون پول کافی ندارم.
I do not like to get my hands dirty.	من دوست ندارم دستم را کثیف کنم.
Tom has promised not to be late anymore.	تام قول داده است که دیگر دیر نکند.
I'm almost done here.	من اینجا تقریباً تمام شده ام.
I should have smiled at Tom.	باید به تام لبخند می زدم.
This will be terribly frustrating.	این به طرز وحشتناکی ناامید کننده خواهد بود.
When the dog wants to go outside, it goes to the door and barks.	وقتی سگ می خواهد برود بیرون، به سمت در می رود و پارس می کند.
Tom has the flu.	تام آنفولانزا دارد.
Tom will actually do it.	تام در واقع این کار را انجام خواهد داد.
I see similarities.	من شباهت ها را می بینم.
The concert will not last long	کنسرت زیاد طول نخواهد کشید
Mary is young and attractive.	مریم جوان و جذاب است.
Tom did the work for free.	تام کار را رایگان انجام داد.
Will we really be able to do that?	آیا ما واقعاً قادر به انجام این کار خواهیم بود؟
I know what Tom's going to do.	من می دانم که تام قصد دارد چه کند.
I fired Tom	من تام را اخراج کردم
Tom may forget to call.	تام ممکن است فراموش کند که تماس بگیرد.
Tom was tired.	تام خسته شد.
This was unreal.	این غیر واقعی بود.
The police paid attention to the problem of pickpockets.	این پلیس به مشکل جیب بری ها توجه کرد.
Tom reads his favorite book several times.	تام برای چندمین بار کتاب مورد علاقه اش را می خواند.
Tom never drinks milk.	تام هرگز شیر نمی نوشد.
Tom is very confident that Mary should do this.	تام بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tell Tom what this is	به تام بگو این چیه
Tom did not tell anyone his last name.	تام به کسی نگفته است که نام خانوادگی او چیست.
It really works.	واقعاً به کار می آید.
Tom does his best, doesn't he?	تام تمام تلاشش را می کند، اینطور نیست؟
What is your favorite Disney movie?	فیلم دیزنی مورد علاقه شما چیست؟
The important thing is what you are to have.	مهمتر اینه که چی هستی تا داشته باشی.
I know Tom is a good student.	من می دانم که تام دانش آموز خوبی است.
When the horse is out, it is too late to close the barn.	وقتی اسب بیرون است دیگر برای بستن در انبار دیر است.
When I was in high school, I loved my science teacher.	وقتی دبیرستان بودم عاشق معلم علومم بودم.
Tom said he thinks Mary is the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Illegal immigration is a serious problem.	مهاجرت غیرقانونی یک مشکل جدی است.
I think you do not believe Tom either.	فکر می کنم تو هم تام را باور نکن.
Why not log in?	چرا وارد نمی شوید؟
Tom prefers to shower in the morning while Mary prefers to take a shower just before going to bed.	تام ترجیح می دهد صبح دوش بگیرد در حالی که مری ترجیح می دهد درست قبل از رفتن به رختخواب حمام کند.
Tom probably won't do it tomorrow.	تام به احتمال زیاد فردا این کار را نخواهد کرد.
You went through a lot	تو خیلی چیزا رو گذروندی
Tom may be in Australia.	ممکن است تام در استرالیا باشد.
They erected a statue in memory of Gandhi.	آنها مجسمه ای به یاد گاندی برپا کردند.
Tom has overcome many difficulties.	تام بر مشکلات زیادی غلبه کرده است.
Tom lived to be 97 years old.	تام 97 سال عمر کرد.
Our plans fell apart.	برنامه های ما به هم ریخت.
I did not know Tom had ever lived in Boston.	من نمی دانستم تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
I knew Tom had to do it.	می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I'm not the only one who made this mistake.	من تنها کسی نیستم که این اشتباه را انجام دادم.
Tom found the letters Mary had hidden.	تام نامه هایی را که مری پنهان کرده بود پیدا کرد.
I was released from the hospital three days ago.	سه روز پیش از بیمارستان خارج شدم.
I know Tom did not know we wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom had three aces.	تام سه آس داشت.
I do not know how to do this, but I try to do it anyway.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم، اما به هر حال سعی می کنم این کار را انجام دهم.
It was not as cheap as I thought.	آنقدر که فکر می کردم ارزان نبود.
I took the pen that Tom gave me and signed the document.	قلمی را که تام به دستم داد گرفتم و سند را امضا کردم.
I have to go to Boston by lunch.	باید تا ناهار به بوستون بروم.
I think you know why I can not do this.	فکر می کنم می دانید چرا نمی توانم این کار را انجام دهم.
I have some old clothes that I am going out for.	چندتا لباس کهنه دارم که می رم بیرون.
He tends to be lazy.	او تمایل به تنبلی دارد.
You should have started without me	تو باید بدون من شروع میکردی
We have done almost everything we need to do.	ما تقریبا تمام کارهایی را که باید انجام دهیم به پایان رسانده ایم.
My parents told me never to drive with a stranger.	پدر و مادرم به من گفتند که هرگز با یک غریبه سوار ماشین نشو.
Oregon is just south of Washington.	اورگان درست در جنوب واشنگتن است.
We did not wear shoes	ما کفش نپوشیدیم
Tom and I always text each other.	من و تام همیشه به هم پیام می‌دهیم.
Call Tom Bluff	به بلوف تام زنگ بزن
Someone told me that Tom now lives in Boston.	یکی به من گفت که تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
Can you remember the first time you heard the Beatles?	آیا می توانید اولین باری که بیتلز را شنیدید به یاد بیاورید؟
Shouldn't it be otherwise?	آیا غیر از این نباید باشد؟
I did not know you were going to do that today	نمیدونستم امروز قصد انجام این کار رو داشتی
I got a new stereo in that store.	من یک استریو جدید در آن فروشگاه گرفتم.
He told me that he had seen him there the day before.	او به من گفت که روز قبل او را آنجا دیده است.
Do you know when Tom left Boston?	آیا می دانید کی تام بوستون را ترک کرد؟
What do you think it means when a man gives his key to a woman?	به نظر شما وقتی مردی کلیدش را به زن می دهد به چه معناست؟
Tom advised us to be there at 2:30.	تام به ما توصیه کرد تا ساعت 2:30 آنجا باشیم.
Maryam is a beautiful girl.	مریم دختر زیبایی است.
Do not tell my mom	به مامانم نگو
Tom is very bad in French.	تام در زبان فرانسه خیلی بد است.
Everything seems to be really good for you.	به نظر می رسد که همه چیز واقعاً برای شما خوب بوده است.
Tom is used to waking up early in the morning.	تام به صبح زود بیدار شدن عادت دارد.
The shirt I got from Tom fit me perfectly.	پیراهنی که از تام گرفتم کاملاً به من می آمد.
What is your favorite team?	تیم مورد علاقه شما چیست؟
Tom told this to all his friends.	تام این خبر را به همه دوستانش گفت.
Which is not healthy	که سالم نیست
Tom said Mary was not surprised.	تام گفت که مری تعجب نکرد.
Police gave Tom a ticket for reckless driving.	پلیس برای رانندگی بی احتیاطی به تام بلیط داد.
Tom did not help Mary as he had promised.	تام آنطور که قول داده بود به مری کمک نکرد.
Tom told me he thought Mary was rich.	تام به من گفت که فکر می کند مری ثروتمند است.
I know Tom is not a very fast swimmer.	می دانم که تام شناگر خیلی سریعی نیست.
Tom hires three people.	تام سه نفر را استخدام می کند.
Tom agreed with Mary on everything.	تام در همه چیز با مری موافق بود.
Tom said he did not think he would be very good at French.	تام گفت که فکر نمی کند در زبان فرانسه خیلی خوب باشد.
I saw you kissing Tom.	دیدم که تام را می بوسید.
I'll probably be too busy to do this after 2:30.	احتمالاً تا بعد از ساعت 2:30 برای انجام این کار خیلی شلوغ خواهم بود.
I should have guessed it was you who did it.	باید حدس می زدم که تو بودی که این کار را کردی.
He bought a loaf of bread this morning.	او امروز صبح یک قرص نان خرید.
Tom hopes to catch a big fish.	تام امیدوار است یک ماهی بزرگ بگیرد.
Did you know that Tom will win?	آیا می دانستید تام برنده خواهد شد؟
He took a nap in history class.	او در کلاس تاریخ چرت زد.
I knew Tom would bring his girlfriend to the party.	می دانستم که تام دوست دخترش را به مهمانی می آورد.
Kiss Tom For Me.	تام را برای من ببوس.
I'm at work.	من سرکارم.
Tom rarely hugs Mary anymore.	تام دیگر به ندرت مری را در آغوش می گیرد.
Tom rarely goes out anymore.	تام دیگر به ندرت بیرون می رود.
Do not celebrate yet	هنوز جشن نگیرید
Do not act as if you know me	جوری رفتار نکن که انگار منو میشناسی
I promised your parents that I would take care of you.	من به پدر و مادرت قول دادم که از تو مراقبت کنم.
I will never find anyone like Tom again.	دیگر هرگز کسی مثل تام را پیدا نخواهم کرد.
Tom asked if there was still a police car parked outside.	تام پرسید که آیا هنوز یک ماشین پلیس در بیرون پارک شده است؟
I have a very good idea of ​​who broke your glass.	من ایده خیلی خوبی دارم که چه کسی شیشه های شما را شکست.
We have to fix this	ما باید این را رفع کنیم
You have three unread messages.	شما سه پیام خوانده نشده دارید.
The cold air revived Tom.	هوای سرد تام را زنده کرد.
Big men are not necessarily strong.	مردان بزرگ لزوما قوی نیستند.
I could hear you walking all night.	می توانستم تمام شب قدم زدنت را بشنوم.
He is scheduled to arrive in Tokyo tomorrow.	او قرار است فردا به توکیو بیاید.
This medicine relieves your headache.	این دارو سردرد شما را تسکین می دهد.
Tom and Mary were previously engaged.	تام و مری قبلا نامزد بودند.
Tom still lives in the same neighborhood where he was born.	تام هنوز در همان محله ای که در آن به دنیا آمده زندگی می کند.
Sorry to bother you	متاسفم که بهت زحمت دادم
I do not like boys like you	من از پسرهایی مثل تو خوشم نمی آید
I know what danger you took	میدونم چه خطری کردی
They do not want to stop you.	آنها قصد ندارند جلوی شما را بگیرند.
Tom and I do things together.	من و تام کارها را با هم انجام می دهیم.
Make no mistake Tom is the best person to do this.	اشتباه نکنید تام بهترین فرد برای این کار است.
What happened to life, freedom and the pursuit of happiness?	زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی چه شد؟
Tom hurried into the car.	تام با عجله سوار ماشین شد.
Did you help Tom wash the windows?	آیا به تام در شستن پنجره ها کمک کردید؟
I went to the hospital to see Tom.	برای ملاقات تام به بیمارستان رفتم.
Tom understood everything on his own.	تام همه چیز را به تنهایی فهمید.
Tom thought Mary was really friendly.	تام فکر کرد مری واقعاً دوستانه است.
I want to ask you how to do this.	من می خواهم از شما در مورد نحوه انجام این کار بپرسم.
I did not know that you could do it well.	من نمی دانستم که شما می توانید آن را به خوبی انجام دهید.
You and Tom have a lot in common.	شما و تام شباهت های زیادی با هم دارید.
Tom told Mary that he thought John was not neutral.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بی طرف نیست.
Does Tom think I'm unhappy?	آیا تام فکر می کند من ناراضی هستم؟
I know Tom is a lazy kid.	من می دانم که تام یک بچه تنبل است.
Tom waited three hours.	تام سه ساعت منتظر بود.
What is your favorite Canadian folk song?	آهنگ فولکلور کانادایی مورد علاقه شما چیست؟
Tom hates going to the club.	تام از رفتن به باشگاه متنفر است.
Tom tried to intervene.	تام سعی کرد مداخله کند.
Tom said Mary was probably still confused.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گیج است.
Tom was very scared.	تام خیلی ترسیده بود.
Tom helped us for three days.	تام سه روز به ما کمک کرد.
You do not cooperate	شما همکاری نمی کنید
Tom and Mary began to spend time together.	تام و مری شروع به گذراندن وقت با هم کردند.
I do not know how old you are	نمیدونم چند سالته
Tom and Mary are both good singers.	تام و مری هر دو خواننده های خوبی هستند.
Do you think Tom and I are blind?	فکر می کنی من و تام کور هستیم؟
It's going to be a lot of fun	قراره خیلی خوش بگذره
I think Tom is no longer a driving coach.	من فکر می کنم که تام دیگر یک مربی رانندگی نیست.
What you said is not true	اینی که گفتی درست نیست
Inevitable circumstances prevented me from doing so.	شرایط اجتناب ناپذیر من را از انجام این کار باز داشت.
You do not look rich	به نظر ثروتمند نیستی
I'm still scared to do that.	من هنوز از انجام این کار می ترسم.
Do not leave anything valuable on your dashboard. 	هیچ چیز ارزشمندی را روی داشبورد خود باقی نگذارید.
If you do this, someone may enter your car to steal it.	اگر این کار را انجام دهید، ممکن است شخصی وارد ماشین شما شود تا آن را بدزدد.
What are some of your favorite quotes?	برخی از نقل قول های مورد علاقه شما چیست؟
Tom got lost in the woods.	تام در جنگل گم شد.
I hope I do not disappoint you	امیدوارم ناامیدت نکنم
The package arrived sooner than I expected.	بسته زودتر از آنچه انتظار داشتم رسید.
Actinium evaporates at 3198 ° C.	اکتینیم در دمای 3198 درجه سانتیگراد تبخیر می شود.
The news of his death caused great concern throughout the country.	خبر مرگ او باعث نگرانی شدید در سراسر کشور شد.
Tom answered this question kindly.	تام با مهربانی به این سوال پاسخ داد.
When was the last time you were late for class?	آخرین باری که سر کلاس دیر آمدید کی بود؟
All Tom wants is the truth.	تنها چیزی که تام می خواهد حقیقت است.
Mandolin was stolen from me.	ماندولین من را دزدیدند.
Cacti are plants that live in dry places.	کاکتوس ها گیاهانی هستند که در مکان های خشک زندگی می کنند.
How do you and I go for a walk?	چطور من و تو برویم پیاده روی؟
I have been lucky so far	من تا الان خوش شانس بودم
What is the height, length and width of the container?	ارتفاع، طول و عرض ظرف چقدر است؟
Why do you hang out with people like Tom?	چرا با آدم هایی مثل تام رفت و آمد می کنی؟
I'm sure Tom really enjoyed doing this.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار بسیار لذت برده است.
Everyone knows Tom and I love each other.	همه تام را می شناسند و من همدیگر را دوست داریم.
Tom apologized for doing this years ago.	تام برای انجام این کار سال ها پیش عذرخواهی کرد.
Don't you feel a little out of place?	آیا احساس نمی کنید کمی بی جا هستید؟
I was told that we do not need to do this today.	به من گفته شد که امروز لازم نیست این کار را انجام دهیم.
I do not understand this chart.	من این نمودار را نمی فهمم.
Tom married a girl three years his senior.	تام با دختری سه سال بزرگتر از او ازدواج کرد.
Can't remember what Tom did?	یادت نمیاد تام چیکار کرد؟
I'm nervous, but I do not think I'm as nervous as Tom.	من عصبی هستم، اما فکر نمی کنم به اندازه تام عصبی باشم.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را بکند.
Tom suffers from memory loss.	تام از از دست دادن حافظه رنج می برد.
Tom's coat is newer than Marie.	کت تام جدیدتر از ماری است.
Tom fell asleep in class and started snoring loudly.	تام در کلاس خوابش برد و با صدای بلند شروع به خروپف کرد.
It is not easy there	آنجا آسان نیست
Tom did not need a hammer.	تام نیازی به چکش نداشت.
Severe cold weather pervades the United States, while on the other side of the globe, Australia is boiling with a record heat wave.	هوای سردی سخت آمریکا را فرا گرفته است، در حالی که در آن سوی کره زمین، استرالیا با ثبت رکورد موج گرما در حال جوشیدن است.
Tom did this to impress Mary.	تام این کار را انجام داد تا مری را تحت تاثیر قرار دهد.
You should not despise a man for being poor.	شما نباید یک مرد را به خاطر فقیر بودنش تحقیر کنید.
Tom thought it didn't matter.	تام فکر کرد که این موضوع مهمی نیست.
Tom is the only one in our family who can swim.	تام تنها کسی در خانواده ما است که می تواند شنا کند.
As a rule, I wake up late, but this morning was different.	به عنوان یک قاعده، من دیر بیدار می شوم، اما امروز صبح متفاوت بود.
Can you show me how to use Snorkel?	آیا می توانید نحوه استفاده از اسنورکل را به من نشان دهید؟
They say he was in the hospital in those days.	می گویند آن روزها در بیمارستان بود.
This is not the answer I was hoping for.	این پاسخی نیست که من به آن امیدوار بودم.
Do you know how many people danced last week?	آیا می دانید هفته گذشته چند نفر در رقص شرکت کردند؟
Tom plans to return to Boston.	تام قصد دارد به بوستون بازگردد.
This shirt has to go to the laundry.	این پیراهن باید به لباسشویی برود.
Tom said Mary would do the same.	تام گفت که مری هم این کار را می کند.
This is quite an art.	این کاملا یک هنر است.
Everyone knows that you are a liar.	همه می دانند که شما یک دروغگو هستید.
Tom dropped his rocket to the ground.	تام راکتش را روی زمین گذاشت.
I know Tom does not know he does not have to do this today.	می دانم تام نمی داند که امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I was hoping Tom could do it.	من امیدوار بودم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom lifts everyone off the wall.	تام همه را از دیوار بالا می برد.
It was Tom who wanted to do it here.	این تام بود که می خواست این کار را اینجا انجام دهد.
I think Tom went to the forest to kill himself.	من فکر می کنم که تام برای کشتن خود به جنگل رفت.
I do not have many friends here	من اینجا دوست زیادی ندارم
Shouldn't we help Tom do that?	آیا ما نباید به تام در انجام این کار کمک کنیم؟
This person will help you.	این شخص به شما کمک خواهد کرد.
Tom seemed to know what Mary was doing.	به نظر می رسید تام می دانست مری چه کار می کند.
You did not give me any replacement	هیچ جایگزینی به من ندادی
I eat meat but my wife does not.	من گوشت میخورم اما همسرم نه.
I really feel blue	من واقعا احساس آبی دارم
Tom is locked inside.	تام در داخل قفل شده است.
I am not going to make excuses.	قرار نیست بهانه بیاورم.
Tom is leaving soon, isn't he?	تام به زودی می رود، اینطور نیست؟
Tom will only be here for three days.	تام فقط سه روز اینجا خواهد بود.
He entered quietly so as not to wake the family.	بی سر و صدا وارد شد تا خانواده را بیدار نکند.
I know I will be arrested	میدونم دستگیر میشم
I want to buy three of those scarves.	من می خواهم سه تا از آن روسری بخرم.
Why are you prolonging this?	چرا این را طولانی می کنید؟
Tom was at Kyodo Club in high school.	تام در دوران دبیرستان در باشگاه کیودو بود.
Results will not be announced immediately	نتایج فورا اعلام نخواهد شد
I did not know why my car did not start.	نمی دانستم چرا ماشینم روشن نمی شود.
Let me tell you what is going to happen.	بگذارید به شما بگویم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom did not think Mary would let him.	تام فکر نمی کرد مری به او اجازه این کار را بدهد.
Tom's socks are dirty.	جوراب های تام کثیف است.
Tom tried to translate the book into French.	تام سعی کرد کتابی را به فرانسوی ترجمه کند.
Too bad you can not stay a little longer.	خیلی بد است که نمی توانید کمی بیشتر بمانید.
Tom is friendly with everyone.	تام با همه دوستانه است.
Tom probably won't come tomorrow.	تام احتمالاً فردا نخواهد آمد.
I had to tell Tom not to talk to Mary anymore.	باید به تام می گفتم که دیگر با مری صحبت نکند.
Why don't you give your place to that old gentleman?	چرا جای خود را به آن آقا مسن نمی دهید؟
He stood in the room and looked around.	در اتاق ایستاد و به اطراف نگاه کرد.
Leads an orchestra.	یک رهبر ارکستر را رهبری می کند.
Why does Tom want to stay home?	چرا تام می خواهد در خانه بماند؟
I'm angry with Tom.	من از دست تام عصبانی شدم.
Tom heard his dog growl.	تام صدای غرغر سگش را شنید.
Her parents told her to go to university.	پدر و مادرش گفتند که باید به دانشگاه برود.
Tom did not see anyone there.	تام کسی را آنجا ندید.
If you did not help me find it, I would not be doing well.	اگر شما به من کمک نمی کردید آن را پیدا کنم، کار خوبی نداشتم.
The train he was on was no longer visible.	قطاری که او در آن بود دیگر دیده نمی شد.
Tom sat by Mary's bed for hours.	تام ساعت ها کنار بالین مری نشست.
Tom refused to do what he was told.	تام از انجام کاری که به او گفته شده بود خودداری کرد.
Tom probably won't do it alone.	تام به احتمال زیاد این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
If Mary had not done this, Tom would not have cared.	اگر مری این کار را نمی کرد تام اهمیتی نمی داد.
Tom knows who to give the message to.	تام می داند که پیام را به چه کسی بدهد.
Tom suggested washing the dishes.	تام پیشنهاد داد ظرف ها را بشوید.
I know I'm going to do that.	من می دانم که قرار است این کار را انجام دهم.
I thought I could not do it.	من فکر می کردم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom holds his dog with a leash in the middle of his yard.	تام سگش را با زنجیر به تیری در وسط حیاط خود نگه می دارد.
You do not need to talk to Tom in sign language, because he can read well.	نیازی نیست با تام به زبان اشاره صحبت کنید، زیرا او می تواند به خوبی لب بخواند.
Tom was sad.	تام غمگین شد.
I think you have lost something.	من فکر می کنم شما چیزی را از دست داده اید.
Tom told Mary that John had been his roommate before.	تام به مری گفت که جان قبلا هم اتاقی او بوده است.
Tom had no job at the time.	تام در آن زمان شغلی نداشت.
Why not tell Tom about it?	چرا در مورد آن به تام نمی گوییم؟
I love making desserts.	من عاشق درست کردن دسر هستم.
Tom is not serious, is he?	تام جدی نیست، نه؟
Instead of just the two of us, let's invite the whole class to do this with us.	به جای فقط ما دو نفر، بیایید کل کلاس را دعوت کنیم که این کار را با ما انجام دهند.
Tom probably does not admit that he does not really know what he is doing.	تام به احتمال زیاد اعتراف نمی کند که واقعاً نمی داند دارد چه می کند.
I think Tom might finally have a good idea.	من فکر می کنم تام بالاخره ممکن است ایده خوبی داشته باشد.
This is Tom's job.	این وظیفه تام است.
I can drive if you are tired.	من می توانم رانندگی کنم اگر شما خسته هستید.
Tom can drive.	تام می تواند رانندگی کند.
Tom probably tells Mary he's not busy.	تام احتمالاً به مری می گوید که سرش شلوغ نیست.
I do not know if Tom is going to Mary's concert.	نمی دانم آیا تام به کنسرت مری می رود یا خیر.
I did not like it in Boston.	من آن را در بوستون دوست نداشتم.
I did not know I had to do this with Tom.	نمی دانستم که باید این کار را با تام انجام دهم.
I will probably not be fired for this.	به احتمال زیاد به خاطر این کار اخراج نمی شوم.
Tom and I both felt like we were outsiders.	من و تام هر دو احساس می کردیم که خارجی هستیم.
I'm drinking beer	من دارم آبجو میخورم
Tom goes to school by train.	تام با قطار به مدرسه می رود.
Tom never set foot on the farm.	تام هرگز پا به مزرعه نگذاشته است.
"Do you know where this camera was made?" 	"آیا می دانید این دوربین کجا ساخته شده است؟"
I think it was made in China, but I'm not sure.	من فکر می کنم در چین ساخته شده است، اما مطمئن نیستم.
I did not tell anyone	من به کسی نگفتم
These baby swans are cute.	این بچه قوها ناز هستند.
Let's see what happens	ببینیم چی میشه
We were not cold	ما سرد نبودیم
Tom said he knew this was what he was going to do.	تام گفت که می‌دانست این کاری است که قرار است انجام دهد.
Tom and Mary went to the same college.	تام و مری به همان کالج رفتند.
Blood is in the water	خون در آب است
Tom is a very experienced rider.	تام یک سوارکار بسیار با تجربه است.
Young parents often seduce their children.	والدین جوان اغلب فرزندان خود را اغوا می کنند.
The friend I gave the key to	اون دوستی که کلیدش رو دادم
Tom spent a lot of time playing when he was a kid.	تام زمانی که بچه بود زمان زیادی را صرف بازی کردن می کرد.
Do not sleep Tom	تام نخوابید
When was the last time you slaughtered a sheep?	آخرین باری که گوسفندی را ذبح کردید کی بود؟
I am aware of your problems	من از مشکلات شما آگاهم
It's hard to see in the dark, isn't it?	دیدن در تاریکی سخت است، اینطور نیست؟
The bath water is just lukewarm.	آب حمام فقط ولرم است.
Tom decided to postpone the decision.	تام تصمیم گرفت این تصمیم را به تعویق بیندازد.
Tom is a high school friend.	تام دوست دبیرستانی است.
Do not joke!	شوخی نکن!
Tom was afraid he had lost his key.	تام می ترسید کلیدش را گم کرده باشد.
Tom is eating in the kitchen.	تام در آشپزخانه مشغول غذا خوردن است.
This is the question of the day.	این سوال روز است.
I do not think Tom did it right.	من فکر نمی کنم تام این کار را به درستی انجام داد.
Tom could protect Mary.	تام می توانست از مری محافظت کند.
Tom said he was glad Mary had finally graduated.	تام گفت که خوشحال است که مری بالاخره فارغ التحصیل شده است.
Tom looks ambitious.	تام جاه طلب به نظر می رسد.
It may be dangerous for me and Tom to dive on our own.	ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان غواصی کنیم.
Tom took care of our children.	تام از بچه های ما مراقبت کرد.
I do not think I had to do this yesterday.	فکر نمی کنم دیروز مجبور بودم این کار را انجام دهم.
I do not think it will take long to paint this fence.	فکر نمی‌کنم رنگ کردن این حصار زیاد طول بکشد.
Although I grew up on a farm, I do not know much about agriculture.	اگرچه من در مزرعه بزرگ شده ام، اما چیز زیادی در مورد کشاورزی نمی دانم.
Please do not forget to stamp the letter before sending it.	لطفاً فراموش نکنید که قبل از ارسال نامه روی آن مهر بگذارید.
Tom is better, right?	تام بهتر است، نه؟
I think they both deserved to be nominated.	من فکر می کنم که هر دوی آنها شایسته نامزدی بودند.
Tom boarded the wrong train.	تام قطار اشتباهی سوار شد.
We had no complaints	ما هیچ شکایتی نداشتیم
We will not return home today	امروز به خانه برنمی گردیم
Do you play a musical instrument? 	آیا ساز موسیقی می زنی؟
If yes, what do you play?	اگر بله، چه بازی می کنید؟
Tom and I have been together for three years.	من و تام سه سال با هم هستیم.
I'm more than happy to help.	من بیشتر از اینکه کمک کنم خوشحالم.
Did you get Tom permission to sell this?	آیا اجازه تام برای فروش این را گرفتید؟
Maryam brought her daughter to work.	مریم دخترش را به سر کار آورد.
We have never lived in Australia.	ما هرگز در استرالیا زندگی نکرده ایم.
Tom is the stupidest kid in the class.	تام احمق ترین بچه کلاس است.
We are vegan	ما وگان هستیم
My older brother attended the meeting on behalf of our father.	برادر بزرگم از طرف پدرمان در جلسه شرکت کرد.
Tom does not bother me.	تام من را اذیت نمی کند.
I think I have a right to know.	فکر می کنم حق دارم بدانم.
Tom said he was going to talk to me later.	تام گفت که قرار است بعداً با من صحبت کند.
You should never do this again.	شما هرگز نباید دوباره این کار را انجام دهید.
I usually do not put apples in the refrigerator.	من معمولا سیب را در یخچال نمی گذارم.
Tom had almost forgotten to bring an umbrella.	تام تقریباً فراموش کرده بود که با خود چتر ببرد.
Tom has a good excuse.	تام بهانه خوبی دارد.
They established a Japanese language class for refugees.	آنها یک کلاس زبان ژاپنی برای پناهندگان تأسیس کردند.
Is it the tenor saxophone or the alto saxophone you play?	آیا ساکسیفون تنور است یا ساکسیفون آلتو که می نوازید؟
I'm used to going to bed early	من عادت دارم زود بخوابم
Tom used to be romantic.	تام قبلا رمانتیک بود.
Tom will probably let Mary drive.	تام احتمالا به مری اجازه رانندگی خواهد داد.
Tom tried to fix it himself.	تام سعی کرد خودش درستش کنه.
I have always understood you	من همیشه شما را درک کرده ام
I have a black dog.	من یک سگ سیاه و سفید دارم.
Let Tom have it.	بگذار تام آن را داشته باشد.
Everything is available	همه چیز در دسترس است
Of course not	البته درست نیست
Tom is ruined now	تام الان خرابه
I know Tom loves classical music.	می دانم که تام موسیقی کلاسیک را دوست دارد.
I do not drive with Tom because he drives very fast.	من با ماشین با تام نمی روم زیرا او خیلی سریع رانندگی می کند.
I Couldn't Live in Boston Without You.	من بدون تو نمی توانستم در بوستون زندگی کنم.
Tom has expensive tastes.	تام سلیقه های گران قیمتی دارد.
Tom does not seem shocked.	به نظر نمی رسد تام شوکه شده باشد.
Tom buys toys for his kids.	تام برای بچه هایش اسباب بازی خرید.
I think Tom might not do that.	من فکر می کنم تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
I give up trying.	من از تلاش دست می کشم.
Tom thinks I need to get more sleep.	تام فکر می کند که باید بیشتر بخوابم.
Does Tom know you want to do this today?	آیا تام می داند که امروز می خواهید این کار را انجام دهید؟
I can still remember when Tom fell from the tree.	هنوز می توانم زمانی را به یاد بیاورم که تام از درخت افتاد.
I know Tom went to Australia.	من می دانم که تام به استرالیا رفت.
I saw someone kissing Tom.	دیدم کسی تام را می بوسد.
Tom said goodbye and got on the bus.	تام خداحافظی کرد و سوار اتوبوس شد.
Tom went to Boston to study music.	تام برای تحصیل موسیقی به بوستون رفت.
Mary was the only girl Tom loved.	مری تنها دختری بود که تام به او علاقه داشت.
I will not see Tom again.	من دیگر تام را نخواهم دید.
I thought Tom was better at it.	من فکر می کردم که تام در انجام این کار بهتر است.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است خودش اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom told Mary he had to be in Australia next Monday.	تام به مری گفت که باید دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
Tom will probably have a hard time doing that.	تام احتمالاً برای انجام این کار مشکل خواهد داشت.
People sometimes exaggerate their abilities.	مردم گاهی در توانایی های خود اغراق می کنند.
There is no need to do this now	الان نیازی به این کار نیست
Tom asked for more information.	تام اطلاعات بیشتری خواست.
Tom took off his clothes, folded them carefully, and placed them on a chair.	تام لباس‌هایش را درآورد، لباس‌هایش را با دقت تا کرد و روی صندلی گذاشت.
I told Tom not to scream.	به تام گفتم جیغ نزند.
I love almonds.	من عاشق بادام هستم.
Who does not like to live here?	چه کسی دوست ندارد اینجا زندگی کند؟
Tom went out the back door.	تام از در پشتی بیرون رفت.
Where is Tom?	تام کجاست؟
If I am bald, how did you find a hair in the soup?	اگر من کچل هستم، چگونه یک مو در سوپ پیدا کردید؟
Tom was left alone in his room.	تام در اتاقش تنها ماند.
Tom told me you might call.	تام به من گفت ممکن است زنگ بزنی.
Please be sure to take one dose three times a day.	لطفاً حتماً یک دوز را سه بار در روز مصرف کنید.
I'm sure Tom is not happy here.	من مطمئنم که تام اینجا خوشحال نیست.
We did not look at any of those things.	ما به هیچ یک از آن چیزها نگاه نکردیم.
I was not sure what happened	مطمئن نبودم چی شد
People can choose to start loving, but they can not decide to stop.	مردم می توانند انتخاب کنند که دوست داشتن را شروع کنند، اما نمی توانند تصمیم بگیرند که متوقف شوند.
Tom packed up and left.	تام وسایل را جمع کرد و رفت.
This house is fireproof.	این خانه نسوز است.
You made me look like a fool	تو منو شبیه یه احمق کردی
I will never forget Tom.	من هرگز تام را فراموش نمی کنم.
Have a nice weekend.	آخر هفته گذشته با شما خوش گذشت.
Tom has been waiting a long time.	تام مدت زیادی صبر کرده است.
Tom was standing with his hands in his pockets.	تام با دستانش در جیبش ایستاده بود.
I do not think Tom can play golf.	من فکر نمی کنم تام بتواند گلف بازی کند.
This wood does not burn	این چوب نمی سوزد
Tom does not own	تام مالک نیست
Tom can not answer your question.	تام نمی تواند به سوال شما پاسخ دهد.
Maybe Tom has done this before.	شاید تام قبلاً این کار را کرده باشد.
Tom is here now, right?	تام الان اینجاست، نه؟
Tom is now nearly thirty years old.	تام اکنون نزدیک به سی سال دارد.
Shouldn't Tom be here today?	آیا تام نباید امروز اینجا باشد؟
We do not want Tom here anymore.	ما دیگر تام را اینجا نمی خواهیم.
Tom and I did not know what to do.	من و تام نمی دانستیم چه کار کنیم.
Tom was just fat.	تام فقط چاق بود.
He suffers from a lot of work complications.	او از عوارض کار زیاد رنج می برد.
The situation is extremely unstable.	وضعیت به شدت بی ثبات است.
Tom thinks that by taking this medicine, he can get rid of colds.	تام فکر می کند با مصرف این دارو می تواند از شر سرماخوردگی خلاص شود.
Tom is a great driver, isn't he?	تام یک راننده عالی است، اینطور نیست؟
We do not need to hurry	ما نیازی به عجله نداریم
I think I heard this song before	فکر کنم این آهنگ رو قبلا شنیدم
No problem, Tom is just me	اشکالی نداره تام فقط من هستم
Tom did not know that Mary would not be at the party.	تام نمی دانست که مری در مهمانی نخواهد بود.
Tom had to work alone.	تام مجبور شد به تنهایی به کار ادامه دهد.
Writing love letters is not easy.	نوشتن نامه های عاشقانه آسان نیست.
Tom did not say anything about going to Australia.	تام در مورد رفتن به استرالیا چیزی نگفت.
Tom and John both fell in love with Mary.	تام و جان هر دو عاشق مری شدند.
Your cat is not very kind, is it?	گربه شما خیلی مهربون نیست، نه؟
Tom and I were the only ones who knew about it.	من و تام تنها کسانی بودیم که از آن خبر داشتیم.
Tom said he would like to surrender.	تام گفت که دوست دارد تسلیم شود.
This is what I learned in Australia.	این چیزی است که در استرالیا یاد گرفتم.
Tom never ties.	تام هرگز کراوات نمی زند.
Tom wants to buy a gun.	تام می خواهد یک تفنگ بخرد.
Tom knew Mary had to do it.	تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
I had to tell Tom not to agree.	باید به تام می گفتم که با این کار موافقت نکند.
A meteorite impact is a real threat.	برخورد شهاب سنگ یک تهدید واقعی است.
I was waiting for Tom	من منتظر تام بودم
I can not promise you.	من نمی توانم به شما قولی بدهم.
Tom and Mary have both decided not to move to Boston.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند به بوستون نقل مکان نکنند.
Maryam has lost her bag.	مریم کیفش را گم کرده است.
Tom is getting what he deserves	تام داره به چیزی که لیاقتش رو داره میرسه
Why is Tom never late?	چرا تام هیچ وقت دیر کار نمی کند؟
How many times have you climbed Mount Fuji?	چند بار به کوه فوجی صعود کرده اید؟
Tom does not want Mary to suffer.	تام نمی خواهد مری رنج بکشد.
Do you want Tom to know about it?	آیا می خواهید تام در مورد آن بداند؟
Tom has not decided yet	تام هنوز تصمیم نگرفته
I knew Tom did not want to go to Australia with Mary.	می دانستم که تام نمی خواهد با مری به استرالیا برود.
Tom is probably neutral.	تام احتمالا بی طرف است.
Are you sure?	مطمئنی همینه؟
I have met you before.	من قبلا با شما ملاقات کرده ام.
Aren't you usually home in the evenings?	آیا معمولاً عصرها در خانه نیستید؟
"I had a drink with a friend of my boyfriend and now he is angry with me." 	"من با یکی از دوستان دوست پسرم مشروب خوردم و حالا او از دست من عصبانی است."
"Was it a boyfriend or a girl?" 	"این دوست پسر بود یا دختر؟"
"It turns out to be a boy. Why should I drink with his wife's friends?" 	"معلوم است که یک پسر. چرا من باید با دوستان زنش مشروب بخورم؟"
"Yeah you're right." 	"درسته حق با تو هست."
"His name is Tom. He's really hot and I really want to drink with him again."	"اسم او تام است. او واقعاً گرم است و من واقعاً می خواهم دوباره با او مشروب بخورم."
Burying a boy must be very sad.	دفن یک پسر باید بسیار غم انگیز باشد.
Tom stole Mary's car.	تام ماشین مری را دزدید.
Thank you for hiring me	از اینکه من را استخدام کردید متشکرم
If you only have one week left in your life, what do you spend your time on?	اگر فقط یک هفته بیشتر از عمرتان باقی بماند، وقت خود را صرف چه کاری می‌کنید؟
Why not let Tom do it again?	چرا اجازه نمی دهیم تام دوباره این کار را انجام دهد؟
Tom will probably not win today.	تام احتمالا امروز برنده نخواهد شد.
You said the day before, right?	روز پیش گفتی، نه؟
I'm sure it's not your fault	مطمئنم تقصیر تو نیست
I did not read all of Tom's messages.	من همه پیام های تام را نخواندم.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I thought Tom was your husband.	من فکر می کردم که تام شوهر شماست.
Tom looked at Mary for the last time.	تام برای آخرین بار به مری نگاه کرد.
Tell Tom we'm waiting for him.	به تام بگو منتظرش هستیم.
I'm sure Tom would not have been absent if he had not been seriously ill.	من مطمئن هستم که تام اگر به شدت بیمار نبود غایب نبود.
I know Tom does not know I do not need to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نیازی به انجام این کار ندارم.
My head is very busy so I probably can't come tomorrow.	سرم خیلی شلوغه پس احتمالا فردا نتونم بیام.
You still win sometimes, don't you?	شما هنوز هم گاهی برنده می شوید، نه؟
You look like a deer stuck in a headlight.	شما شبیه آهویی هستید که در چراغ های جلو گیر کرده اید.
Tom wants that apple so much that he can hardly bear it.	تام آنقدر آن سیب را می خواهد که به سختی می تواند آن را تحمل کند.
Do not talk to me about Tom	با من در مورد تام صحبت نکن
Tom kept saying he did not know what to do.	تام مدام می گفت که نمی داند چه کار کند.
Tom looked at Mary.	تام به مری نگاه کرد.
Tom has no friends to talk to.	تام هیچ دوستی برای صحبت کردن ندارد.
I thought it went very well.	من فکر کردم که خیلی خوب پیش رفت.
The girls all loved Tom.	دخترها همه تام را دوست داشتند.
I did not know that Tom was not interested in doing this.	نمی دانستم که تام علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom entered the room first.	تام اول وارد اتاق شد.
Tom was on duty that night.	تام آن شب در حال انجام وظیفه بود.
I do not read comic books.	من کتاب های طنز نمی خوانم.
Why do not we adhere to the plan?	چرا به برنامه پایبند نیستیم؟
Tom did not think Mary was tired.	تام فکر نمی کرد مری خسته است.
How many forks do we need?	چند چنگال نیاز داریم؟
Tom can kiss Mary.	تام می تواند مری را ببوسد.
Americans are friendly and friendly.	آمریکایی ها دوستانه و صمیمی هستند.
I love my father-in-law.	من پدرشوهرم را دوست دارم.
Tom wore a paper hat.	تام کلاهی از کاغذ بر سر داشت.
Tom and Mary are both good students, aren't they?	تام و مری هر دو دانشجوی خوبی هستند، اینطور نیست؟
I only eat white meat	من فقط گوشت سفید میخورم
I am not a perfectionist.	من یک کمال گرا نیستم.
Tom said he hopes you do not want to do that.	تام گفت که امیدوار است شما نخواهید این کار را انجام دهید.
Tom is an intelligent man.	تام آدم باهوشی است.
I really do not do this where I live.	من واقعاً در جایی که زندگی می کنم این کار را انجام نمی دهم.
Scream and cry as much as you want. 	هر چقدر می خواهی جیغ بزن و گریه کن.
Nobody hears your voice here	اینجا کسی صدایت را نمی شنود
I saw a black cat enter the house.	گربه سیاهی را دیدم که وارد خانه شد.
It will not change anything	این چیزی را تغییر نخواهد داد
Tom did not think Mary had heard him.	تام فکر نمی کرد که مری او را شنیده باشد.
Maybe you should not have told Tom this.	شاید نباید این را به تام می گفتی.
Is it true that Tom went to Boston?	آیا درست است که تام به بوستون رفت؟
I'm a little distracted.	کمی حواسم پرت شده است.
I knew you were doing something	میدونستم یه کاری میکنی
Why not sit with Tom and Mary?	چرا با تام و مری نمی نشینیم؟
I thought Tom would do it with Mary.	من فکر می کردم که تام با مری این کار را می کند.
What's wrong with my jokes?	شوخی های من چه اشکالی دارد؟
Tom picked up his order from the counter and went to one of the tables near the window.	تام سفارشش را از پیشخوان برداشت و به سمت یکی از میزهای نزدیک پنجره رفت.
Mix two parts of rum with one part of lemon juice.	دو قسمت رم را با یک قسمت آب لیمو مخلوط کنید.
He attended drama in college.	او در کالج در رشته نمایش تحصیل کرد.
Tom said he's pretty sure you would not do that.	تام گفت که کاملا مطمئن است که تو این کار را نمی کنی.
I have three times as many books.	من سه برابر تام کتاب دارم.
Tom says he wanted to do it last week, but did not have the time.	تام می گوید که او می خواست این کار را هفته گذشته انجام دهد، اما وقت انجام آن را نداشت.
I know you feel for Tom.	من می دانم که تو نسبت به تام احساس داری.
I wish I knew what you were looking for	کاش میدونستم دنبال چی میگردی
Tom changed his clothes	تام لباسش را عوض کرد
Tom did not even know where to start.	تام حتی نمی دانست از کجا شروع کند.
Tom got this from Mary.	تام این را از مری دریافت کرد.
I guess Tom and Mary don't need to do this anymore.	من گمان می کنم که تام و مری دیگر نیازی به انجام این کار ندارند.
Maryam had flowers in her hair.	مریم در موهایش گل داشت.
Tom does not want Mary to think he is a fool.	تام نمی‌خواهد مری فکر کند او یک احمق است.
My parents did not suspect anything.	پدر و مادرم به هیچ چیز مشکوک نبودند.
I almost fainted from fear.	تقریبا از ترس بیهوش شدم.
Tom said the dog was hers.	تام گفت که آن سگ مال اوست.
Tom told me that Paul is insecure.	تام به من گفت که پل ناامن است.
I know I should not go sooner	میدونم نباید زودتر برم
Tom and Mary are skeptical.	تام و مری شک دارند.
The only free seat left was the one next to Tom.	تنها صندلی آزاد باقی مانده، صندلی کنار تام بود.
Tom promised to try again.	تام قول داد که دوباره تلاش کند.
I know Tom is not taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر نیست.
Tom told me that if I did that, he would do it.	تام به من گفت که اگر من هم این کار را انجام دهم، این کار را انجام می دهد.
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
I will have lunch with you.	من با تو ناهار می خورم.
He persuaded Tom Mary to study French.	تام مری را متقاعد کرد که زبان فرانسه بخواند.
If it snows tomorrow, I will make a snowman.	اگر فردا برف ببارد من یک آدم برفی خواهم ساخت.
Tom's face lit up as soon as he saw Mary.	صورت تام به محض دیدن مری روشن شد.
I do not like cheese very much	من خیلی پنیر دوست ندارم
I wonder how much it costs to incense a house.	من تعجب می کنم که هزینه بخور کردن یک خانه چقدر است.
I hope we did not make a wrong decision.	امیدوارم تصمیم اشتباهی نگرفته باشیم.
Tom is eating	تام داره میخونه
Tom has lived alone for three years.	تام سه سال است که تنها زندگی کرده است.
I'm the one who warned Tom that this might happen.	من کسی هستم که به تام هشدار داد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom does not know why Mary does not want me to do this.	تام نمی داند چرا مری نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
I do not have the patience to sit down	حوصله نشستن ندارم
Good night, kissed Mary.	تام شب بخیر مری را بوسید.
I can not get home myself	من خودم نمیتونم به خونه برسم
Tom was clearly tempted.	تام آشکارا وسوسه شده بود.
I can not do anything about it right now.	در حال حاضر نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم.
Tom did not know that Mary had to help John.	تام نمی دانست که مری باید به جان کمک کند.
Why not do what Tom told you?	چرا کاری را که تام به شما گفته انجام نمی دهید؟
Tom goes to the concert.	تام به کنسرت می رود.
Too bad Tom didn't do it.	حیف که تام این کار را نکرد.
Tom eats potatoes every day.	تام هر روز سیب زمینی می خورد.
I think Tom is done.	من فکر می کنم تام این کار را تمام کرده است.
Tom told Mary about his plans for the future.	تام در مورد برنامه های خود برای آینده به مری گفت.
Tom thought Mary was innocent.	تام فکر می کرد که مری بی گناه است.
The salary is not very good yet	دستمزد هنوز خیلی خوب نیست
I think these are fakes.	به نظر من اینها تقلبی هستند.
Haven't done that yet?	هنوز این کار را نکردی؟
Does Tom know who they are?	آیا تام می داند آنها چه کسانی هستند؟
Tom told me he was single.	تام به من گفت که مجرد است.
There are no rumors about you	هیچ شایعه ای در مورد شما وجود ندارد
Tom said he enjoyed the food Mary had prepared.	تام گفت که از غذایی که مری آماده کرده بود لذت برده است.
Can you give me a screwdriver?	پیچ گوشتی را به من می دهید؟
Tom knew a lot.	تام خیلی چیزها را می دانست.
The match was without incident.	مسابقه بدون اتفاق بود.
Buying a lottery ticket is not a good way to invest your money.	خرید بلیط بخت آزمایی روش خوبی برای سرمایه گذاری پول شما در نظر گرفته نمی شود.
Promise us not to hurt Tom.	به ما قول بده که به تام صدمه نزنی.
Tom borrowed money to go to college.	تام برای رفتن به کالج پول قرض کرد.
You just have to flutter it.	شما فقط باید آن را بال بزنید.
I forgot to do what I was supposed to do.	فراموش کردم کاری را که قرار است انجام دهم انجام دهم.
Both are blonde sisters.	هر دو خواهر بلوند هستند.
Tom hopes Mary wins.	تام امیدوار است که مری برنده شود.
Tom walked down the street without looking left or right.	تام بدون اینکه به چپ یا راست نگاه کند در خیابان راه رفت.
Do not force me to return here	مجبورم نکن به اینجا برگردم
I wanted Mary to go out with me instead of Tom.	می خواستم مری به جای تام با من بیرون برود.
One plus is equal to two.	یک بعلاوه یک برابر دو است.
What kind of response do you expect from Tom?	چه نوع پاسخی از تام انتظار دارید؟
Tom and Mary went shopping together.	تام و مری با هم به خرید رفتند.
I have something you might be interested in seeing.	من چیزی دارم که ممکن است علاقه مند به دیدن آن باشید.
I do not know if Tom is serious?	نمی دانم آیا تام جدی است؟
Tom swam very well.	تام خیلی خوب شنا می کرد.
Which binoculars do you want to buy?	کدام دوربین دوچشمی را می خواهید بخرید؟
Tom and I both want to know why this happened.	من و تام هر دو می خواهیم بدانیم چرا این اتفاق افتاد.
Do not press the wrong button	دکمه اشتباه را فشار ندهید
I know Tom was the one who did it, but I can never prove it.	من می دانم که تام کسی بود که این کار را کرد، اما من هرگز نمی توانم آن را ثابت کنم.
Tom slept in this bed.	تام در این تخت خوابید.
You will be crazy to lie about it.	شما دیوانه خواهید بود که در مورد آن دروغ بگویید.
It is a pity that we give up now.	حیف است که اکنون تسلیم شویم.
How could you not know what was going on between Tom and Mary?	چطور ممکن بود نمی دانستی بین تام و مری چه خبر است؟
I have never been to Australia in the winter.	من هرگز در زمستان به استرالیا نرفته ام.
One of my pet theories is that things should be seen from a distance.	یک نظریه حیوان خانگی من این است که چیزها را باید از دور دید.
I'm disappointed, to say the least.	من ناامید هستم، حداقل بگویم.
You's the only person I want to go to Boston with.	تو تنها کسی هستی که می‌خواهم با او به بوستون بروم.
I'm still waiting for someone to tell me what to do	هنوز منتظرم یکی بهم بگه چیکار کنم
Tom says he expects Mary to stay in Boston until Monday.	تام می گوید که انتظار دارد مری تا دوشنبه در بوستون بماند.
Why not do it elsewhere?	چرا این کار را در جای دیگری انجام نمی دهید؟
Nagoya is a city famous for its castle.	ناگویا شهری است که به خاطر قلعه‌اش معروف است.
I see no reason to tell you.	دلیلی نمی بینم که به شما بگویم.
We could see the city lights from afar.	چراغ های شهر را از دور می دیدیم.
I was really hoping to attend another meeting.	من واقعاً امیدوار بودم که یک جلسه دیگر در آن شرکت کنم.
If you asked him, Tom would show you how to do it.	اگر از او می پرسیدید تام به شما نشان می داد چگونه این کار را انجام دهید.
We know you can not do this well.	ما می دانیم که شما نمی توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
Tom is a married man.	تام یک مرد متاهل است.
Tom seemed to be very tired after doing this.	به نظر می رسید تام بعد از انجام این کار بسیار خسته شده بود.
You have been gone for many years	تو خیلی ساله که رفته ای
Tom took me to the circus when I was a kid.	تام وقتی بچه بودم مرا به سیرک برد.
Tom is very handsome.	تام خیلی خوش قیافه است.
Tom says Mary needs to be more careful.	تام می گوید که مری باید بیشتر مراقب باشد.
Tom thought that Mary and I might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که من و مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشیم این کار را انجام دهیم.
Tom was not confused.	تام گیج نشد.
Tom has a grudge.	تام کینه دارد.
I found a pair of sunglasses by the pool.	یک جفت عینک آفتابی کنار استخر پیدا کردم.
I have blisters on my legs.	من تاول روی پاهایم دارم.
I did not receive any notifications	هیچ اطلاعیه ای دریافت نکردم
I know Tom has done this at least once.	می دانم که تام حداقل یک بار این کار را کرده است.
Do you want me to come and take you?	میخوای بیام ببرمت؟
Tom did not think Mary was crazy.	تام فکر نمی کرد مری دیوانه است.
There is not much to say.	چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد.
If you eat less hamburgers, you will probably be healthier.	اگر همبرگر کمتری می خوردید، احتمالاً سالم تر خواهید بود.
Tom repeated what Mary had said.	تام آنچه مری گفت را تکرار کرد.
I really thank you.	من واقعا از شما سپاسگزارم.
Tom thought Mary was attractive.	تام فکر می کرد که مری جذاب است.
Tom is quite competitive.	تام کاملاً رقابتی است.
I do not think Tom really intended that to happen.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً قصد چنین اتفاقی را داشته باشد.
I have never seen a house without a door.	من هرگز خانه ای بدون در ندیده ام.
I know Tom was not ready for that.	می دانم که تام برای این کار آماده نبود.
I do not hate to do this	بدم نمیاد اینکارو بکنم
Promise me to help Tom.	به من قول بده که به تام کمک کنی.
We can not fail again.	ما نمی توانیم دوباره شکست بخوریم.
We did not receive your letter until yesterday.	تا دیروز نامه شما را نگرفتیم.
I can not accompany you.	من نمی توانم با شما همراهی کنم.
Tom spent the whole day in his bedroom.	تام تمام روز را در اتاق خوابش گذراند.
Tom has been shot three times.	تام سه بار شلیک شده است.
Tom lost custody of his children.	تام حضانت فرزندانش را از دست داد.
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت که خوشحالم که هیچ کس در این تصادف آسیب ندیده است.
Tom is a criminal.	تام یک بزهکار است.
Maybe we should ask Tom to do this.	شاید باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
Did you bring what you promised?	آیا آنچه را که قول داده بودید آورده اید؟
I did not tell you to do this.	من به شما نگفتم که این کار را انجام دهید.
We are dentists	ما دندانپزشک هستیم
I could not understand what the president said then.	آن موقع نمی توانستم بفهمم رئیس جمهور چه گفت.
Tom disappeared without a trace.	تام بدون هیچ ردی ناپدید شد.
Will you be at Tom's party tomorrow?	آیا پس فردا در مهمانی تام خواهید بود؟
Now this is a different story.	حالا این یک داستان متفاوت است.
You made me vomit	تو مرا وادار به استفراغ کردی
Is it true that Boston is a very expensive city?	آیا این درست است که بوستون شهر بسیار گرانی است؟
Tom loosened his tie and poured himself a drink.	تام کراواتش را شل کرد و برای خودش نوشیدنی ریخت.
I have no doubt that Tom will help me.	من شک ندارم که تام به من کمک خواهد کرد.
I did not know that Tom would be in trouble if he did that.	نمی دانستم اگر این کار را انجام دهد تام دچار مشکل می شود.
As the weather got worse, the movement was delayed.	با بدتر شدن هوا، حرکت به تعویق افتاد.
Tom will be waiting for Mary.	تام منتظر مری خواهد بود.
Tom's office is not like my office at all.	دفتر تام اصلا شبیه دفتر من نیست.
How hot must popcorn be for popcorn to fly?	پاپ کورن چقدر باید داغ باشد تا پاپ کورن بپرد؟
Carter ran again.	کارتر دوباره نامزد شد.
Promise me not to tell anyone	به من قول بده که به کسی نگویی
I do not know Tom's full name.	من نام کامل تام را نمی دانم.
Tom looks very healthy.	تام بسیار سالم به نظر می رسد.
You did not know that Tom did not have to do this, did he?	شما نمی دانستید که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom thought that Mary might not have to.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom thought I might not have to do this myself.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
I do not like cafeteria food very much.	من غذای کافه تریا را خیلی دوست ندارم.
Tom is crazier than anyone I know.	تام از هرکس دیگری که من می شناسم دیوانه تر است.
I'm sure you will be ready when the time comes.	مطمئنم وقتی زمانش برسد آماده خواهید بود.
I did not think anyone could do that.	فکر نمی کردم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is not very good with chopsticks, right?	تام با چاپستیک ها خیلی خوب نیست، درست است؟
Tom did not look tense.	تام تنش به نظر نمی رسید.
I found out when Tom graduated from college.	وقتی تام از کالج فارغ التحصیل شد متوجه شدم.
Tom's problems are not over yet.	مشکلات تام هنوز تمام نشده است.
Tom is also nervous.	تام هم عصبی است.
Tom jumped off the roof.	تام از پشت بام پرید.
Tom knows Mary's husband.	تام شوهر مری را می شناسد.
I do not think I will ever want to do this with you.	فکر نمی کنم هیچ وقت بخواهم این کار را با تو انجام دهم.
I have always been interested in design.	من همیشه به طراحی علاقه داشتم.
Do you really think Tom can help Mary?	آیا واقعا فکر می کنید که تام می تواند به مری کمک کند؟
I'm quite comfortable with French.	من با زبان فرانسه کاملاً راحت هستم.
Tom just wants you to take care of his dog.	تام فقط از شما می خواهد که از سگش مراقبت کنید.
I doubt Tom really wants to do it alone.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
The President announced his position on this issue.	رئیس جمهور موضع خود را در این خصوص اعلام کرد.
Do you want Tom back?	آیا می خواهید تام برگردد؟
I knew Tom would laugh.	می دانستم که تام خواهد خندید.
Goodbye Tom	خداحافظ تام
We have decided not to take legal action.	ما تصمیم گرفته ایم که اقدام قانونی نکنیم.
You're still a teacher, aren't you?	تو هنوز معلمی، نه؟
Tom opened the door for his dog.	تام در را برای سگش باز کرد.
I do not know if Tom really told Mary that he should not do this?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به مری گفت که او نباید این کار را انجام دهد؟
Tom has a lot more books than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری کتاب دارد.
Tom asked me who I was talking to.	تام از من پرسید که با چه کسی صحبت می کنم.
What are you writing	چی مینویسی
I heard a man's voice and thought it sounded like Tom's voice.	صدای مردی را شنیدم و فکر کردم شبیه صدای تام است.
You can not be too alert.	شما نمی توانید خیلی هوشیار باشید.
I guess Tom knows why Mary doesn't like him.	من گمان می کنم که تام می داند چرا مری او را دوست ندارد.
I always do this when I go to Australia.	من همیشه وقتی به استرالیا می روم این کار را انجام می دهم.
I'm not sure what that means.	من مطمئن نیستم که معنی آن چیست.
Tom could see Mary's house from a distance.	تام می توانست خانه مری را از دور ببیند.
Who are the most important people in your life?	مهم ترین افراد زندگی شما چه کسانی هستند؟
Tom asked Mary to tell him the truth.	تام از مری خواست که حقیقت را به او بگوید.
I'm sure he has other skills as well.	مطمئنم او مهارت های دیگری هم دارد.
Tom looked through his binoculars.	تام با دوربین دوچشمی اش نگاه کرد.
I look forward to a good match.	من مشتاقانه منتظر یک مسابقه خوب هستم.
I need to talk to you about an urgent issue.	من باید در مورد یک موضوع فوری با شما صحبت کنم.
Tom caused a lot of problems.	تام مشکلات زیادی ایجاد کرد.
You know what I do	میدونی دارم چیکار میکنم
I buy it with the difference that the price is too high.	من میخرمش با این تفاوت که قیمتش خیلی زیاده.
He could not stand the heat of the train.	او نمی توانست گرمای قطار را تحمل کند.
Tom does not care	تام اهمیتی نمی دهد
My family is not that big.	خانواده من آنقدر بزرگ نیستند.
I think Tom's okay.	من فکر می کنم که تام اشکالی ندارد.
I still see Tom.	من هنوز دارم تام را می بینم.
He is better than us	اون از ما بهتره
Tom is waiting for the school bus.	تام منتظر اتوبوس مدرسه است.
I drove here from Boston as soon as I heard you needed me.	به محض اینکه شنیدم به من نیاز داری از بوستون به اینجا رانندگی کردم.
Tom was very upset.	تام خیلی ناراحت بود.
Tom apologized for his son's rude behavior.	تام به خاطر رفتار بی ادبانه پسرش عذرخواهی کرد.
I know you're bluffing	میدونم داری بلوف میزنی
Tom and Mary did not know each other.	تام و مری همدیگر را نمی شناختند.
Tom informed Mary that he had to do it today.	تام به مری اطلاع داد که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom has an uncle who works in Boston.	تام یک عمو دارد که در بوستون کار می کند.
You have to stay away from Tom	باید از تام دوری کنی
Tom probably won't be disappointed yet.	تام احتمالاً هنوز ناامید نخواهد شد.
You do not have to apologize, Tom.	لازم نیست عذرخواهی کنی، تام.
I think Tom does that.	من فکر می کنم تام این کار را می کند.
You are in your mind enough without worrying about my problems.	شما به اندازه کافی در ذهن خود هستید بدون اینکه نگران مشکلات من باشید.
Tom ignored all of Mary's warnings.	تام تمام هشدارهای مری را نادیده گرفت.
I like this skirt, can I try it on?	من این دامن را دوست دارم می توانم آن را امتحان کنم؟
Maryam uses eye drops to dry her eyes.	مریم برای خشکی چشم هایش از قطره چشمی استفاده می کند.
I was wondering if I could go on vacation next week.	داشتم فکر می کردم که آیا می توانم هفته آینده به تعطیلات بروم.
Tom said he was glad Mary had finally graduated.	تام گفت که خوشحال است که مری بالاخره فارغ التحصیل شد.
Tom looks kind of tired	تام یه جورایی خسته به نظر میرسه
I wonder who Tom is going to take to the dance.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد چه کسی را به رقص ببرد.
Tom carries a bag full of food.	تام یک کیسه پر از مواد غذایی حمل می کند.
I do not remember Tom telling me where to go.	یادم نیست تام به من گفت کجا بروم.
It took less than three hours to paint the fence.	کمتر از سه ساعت طول کشید تا نرده را رنگ کنیم.
There may be a mix.	ممکن است یک اختلاط وجود داشته باشد.
Tom rarely makes mistakes.	تام به ندرت اشتباه می کند.
I'm glad I was able to do this for you.	خوشحالم که توانستم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom is kind of tired. 	تام به نوعی خسته است.
He wants to go home.	او می خواهد به خانه برود.
Tom was not the one who killed the esophageal cats.	تام کسی نبود که گربه های مری را کشت.
Tom and Mary can join us if they want.	تام و مری اگر بخواهند می توانند به ما بپیوندند.
I'm so glad you're here	خیلی خوشحالم که اینجایی
Why did Tom want it?	چرا تام آن را می خواست؟
This is what we made.	این چیزی است که ما ساختیم.
I'm going to read a few books	قراره چندتا کتاب بخونم
Everyone who draws his sword will perish by the sword.	همه کسانی که شمشیر را برمی دارند به شمشیر هلاک می شوند.
I do not try to do this without help.	من سعی نمی کنم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Tom said he would not return.	تام گفت که برنمی گردد.
I told Tom I did not want to go to Australia with him.	به تام گفتم نمی‌خواهم با او به استرالیا بروم.
I am the boss.	من رییس هستم.
What is the use of all this?	فایده این همه چیست؟
I bought a lace curtain for my room window.	من برای پنجره اتاقم پرده توری خریدم.
The future has never been brighter.	آینده هرگز روشن تر از این به نظر نمی رسید.
Subsequent constitutional amendments restored relative political stability.	اصلاحات بعدی قانون اساسی ثبات نسبی سیاسی را بازگرداند.
Do you think it's important for someone to do this for me?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که من این کار را انجام دهم؟
Why didn't you do that?	چرا این کار را نکردی؟
Maybe Tom will help us find Mary.	شاید تام به ما کمک کند مری را پیدا کنیم.
Mothers often caress their children.	مادران اغلب فرزندان خود را نوازش می کنند.
I know Tom is shorter than Mary.	می دانم که تام از مری کوتاهتر است.
Tom said Mary is not home every Monday.	تام گفت که مری هر دوشنبه در خانه نیست.
Tom wanted to wake up early.	تام می خواست زود بیدار شود.
Tom is looking for a hotel.	تام به دنبال هتل است.
I have to run away for a while	من باید برای مدتی فرار کنم
Who is standing next to Tom?	اون کیه که کنار تام ایستاده؟
Tom always comes to work early.	تام همیشه زود سر کار می آید.
I wanted Tom to come home sooner.	می خواستم تام زودتر به خانه بیاید.
Tom has no place to live.	تام جایی برای زندگی ندارد.
Tom does not always get his way, but he often does.	تام همیشه به راه خود نمی رسد، اما اغلب این کار را می کند.
Tom will probably be the last to do so.	تام احتمالا آخرین کسی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I did not know Tom was a trumpet player.	من نمی دانستم تام نوازنده ترومپت است.
I know what he says is the truth.	من می دانم که آنچه او می گوید حقیقت است.
Tom is a really good roommate.	تام واقعاً هم اتاقی خوبی است.
Tom said Mary is the best cook she knows.	تام گفت مری بهترین آشپزی است که او می شناسد.
This is a problem, Tom said.	تام گفت که این یک مشکل است.
Tom will deliver the message.	تام پیام را خواهد رساند.
Tom also loves swimming.	تام نیز شنا را دوست دارد.
Tom has to tell Mary not to make so much noise.	تام باید به مری بگوید که اینقدر سر و صدا نکن.
Tom said he loves it.	تام گفت که اینجا را دوست دارد.
I will stay in Boston with Tom.	من با تام در بوستون خواهم ماند.
I ordered a large pizza, but got a small pizza.	من یک پیتزا بزرگ سفارش دادم، اما یک پیتزا کوچک گرفتم.
Tom said Mary was not safe.	تام گفت که مری در امان نیست.
Tom wanted to take a bath.	تام می خواست از حمام استفاده کند.
I can see a lady and two dogs in the car.	من می توانم یک خانم و دو سگ را در ماشین ببینم.
Do not be so proud	اینقدر مغرور نباش
Tom is one of the hardest people to deal with.	تام یکی از سخت ترین افراد برای کنار آمدن با او است.
Tom is very calm, is not he?	تام خیلی آرام است، اینطور نیست؟
Tom said Mary wanted John to do it for her.	تام گفت که مری می‌خواست جان این کار را برای او انجام دهد.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
It does not matter to me whether you do this or not.	برای من مهم نیست که شما این کار را انجام دهید یا نه.
Tom said Mary was glad you did.	تام گفت که مریم از اینکه این کار را کردی خوشحال بود.
Tom was exactly the opposite.	تام دقیقا برعکس بود.
You are probably tired after such a long flight.	احتمالاً بعد از چنین پرواز طولانی خسته شده اید.
I think Tom will probably regret doing this.	من فکر می کنم تام احتمالا از انجام این کار پشیمان شود.
During the drought, farmers can hardly make a living.	در طول خشکسالی، کشاورزان به سختی می توانند امرار معاش کنند.
His uncle took care of Tom.	عمویش از تام مراقبت می کرد.
Tom has long hair.	تام موهای بلندی دارد.
Do you think Tom looks like his mother?	آیا فکر می کنید تام شبیه مادرش است؟
You are expected to do a good job.	از شما انتظار می رود که کار خوبی انجام دهید.
Did you really see that Tom did what the police say?	آیا واقعاً دیدی که تام همان کاری را که پلیس می گوید انجام داده است؟
Do not go without me	بدون من نرو
I knew Tom was very angry.	می دانستم تام خیلی عصبانی است.
Tomorrow we will cycle to the lake.	فردا به سمت دریاچه دوچرخه سواری می کنیم.
I never think of doing that.	من هرگز به انجام آن فکر نمی کنم.
I've been in Boston for three weeks.	من سه هفته است که در بوستون هستم.
Usually I'm not afraid of airplanes.	معمولاً من از هواپیما نمی ترسم.
Tom can run faster than me.	تام می تواند سریعتر از من بدود.
This time I'm really scared.	این بار من واقعا می ترسم.
I do not know how long this will take.	نمی دانم این کار چقدر طول می کشد.
It's not Tom who wants to do this. 	این تام نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
This is Mary.	این مریم است.
Tom told me he was not angry.	تام به من گفت که عصبانی نیست.
I went to Boston once.	من یک بار به بوستون رفته ام.
I did not know Mary was Tom's daughter.	من نمی دانستم مری دختر تام است.
Tom does not like to wait.	تام دوست ندارد منتظر بماند.
Tom accused me of stealing his girlfriend.	تام من را متهم به دزدیدن دوست دخترش کرد.
Does Tom have many books?	آیا تام کتاب های زیادی دارد؟
It was a test of will.	امتحان اراده بود.
Tom is making faces.	تام دارد چهره می سازد.
He climbs the ladder.	او از نردبان بالا می رود.
Tom often agrees with me.	تام اغلب با من موافق است.
I never imagined that Tom would do that.	هرگز تصور نمی کردم که تام این کار را انجام دهد.
Tom seems to be wrong.	به نظر می رسد تام اشتباه کرده است.
Tom does not know where the esophageal keys are.	تام نمی داند کلیدهای مری کجا هستند.
Tom jumped off the bar.	تام از میله بیرون پرت شد.
Tom's foot is good.	پای تام خوب است.
Tom is going to work now.	تام قرار است الان کار کند.
Tom never wants to leave Boston.	تام هرگز نمی خواهد بوستون را ترک کند.
I think Tom is rude.	من فکر می کنم تام بی ادب است.
Tom is probably swimming now.	تام احتمالا الان در حال شنا است.
In his biography, he often mentions the bad days of his school.	او در زندگی نامه خود بارها به روزهای ناخوش مدرسه اش اشاره می کند.
I would like to go to Boston too.	من هم دوست دارم به بوستون بروم.
I do not have a sore throat	گلو درد ندارم
Terrorists have taken hostages.	تروریست ها گروگان گرفته اند.
You're used to Tom's presence, aren't you?	تو به حضور تام در اطراف عادت کرده ای، اینطور نیست؟
I read this book in elementary school.	این کتاب را در دوران دبستان خواندم.
I think I did not do that.	فکر می کنم این کار را نکردم.
Police found the politician in his room.	پلیس مرد سیاستمدار را در اتاقش پیدا کرد.
You do everything right.	شما همه چیز را درست انجام می دهید.
Tom thinks he's going shopping this afternoon.	تام فکر می کند امروز بعدازظهر به خرید خواهد رفت.
Who Invented the First Car?	چه کسی اولین خودرو را اختراع کرد؟
"I want to go home." 	"می خواهم به خانه بروم."
"me too."	"منم همینطور."
Tom is on a fishing trip, isn't he?	تام در یک سفر ماهیگیری است، اینطور نیست؟
Tom received a master's degree in French.	تام فوق لیسانس فرانسوی گرفت.
I do not think Tom knows why Mary likes to live in Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری دوست دارد در بوستون زندگی کند.
This fabric is dirty	این پارچه کثیف است
Tom died in 2003.	تام در سال 2003 درگذشت.
Someone must have left the door open	کسی باید در را باز گذاشته باشد
What would you do if the world were to end tomorrow?	اگر قرار بود فردا دنیا به پایان برسد، چه می کردید؟
I shot a tequila shot for myself and a bourbon shot for Tom.	یک شات تکیلا برای خودم ریختم و یک شات بوربون برای تام ریختم.
I did not want to attract attention	نمیخواستم جلب توجه کنم
Tom said he did not really care if he won or not.	تام گفت که واقعاً برایش مهم نیست که برنده شود یا نه.
I loved swimming when I was a kid.	وقتی بچه بودم عاشق شنا بودم.
Tom and I are both artists.	من و تام هر دو هنرمندیم.
Are you sure it will not explode?	مطمئنی منفجر نمیشه؟
I do not know how I want to stop Tom from doing this.	نمی‌دانم چگونه می‌خواهم تام را از انجام این کار بازدارم.
We have known each other for a long time.	ما مدت زیادی است که همدیگر را می شناسیم.
I did not wait for Tom.	من در انتظار تام ننشستم.
You should not walk alone at night.	شما نباید در شب تنها راه بروید.
It will not make a difference.	این تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
Tom told everyone he was sleepy.	تام به همه گفت که خواب آلود است.
Tom said he would not visit Australia.	تام گفت که از استرالیا دیدن نخواهد کرد.
Tom has probably been humiliated as long as he knows Mary.	تام احتمالاً تا زمانی که مری را می شناسد تحقیر کرده است.
Tom was the one who did it.	تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom was a member of the choir.	تام یکی از اعضای گروه کر بود.
Tom was born on October 20th.	تام در 20 اکتبر به دنیا آمد.
Japan defeated Russia in 1905 in a war.	ژاپن در سال 1905 روسیه را در جنگی شکست داد.
I advised Tom not to buy anything from that store.	به تام توصیه کردم از آن فروشگاه چیزی نخرد.
I do not know if Tom is still in Boston?	نمی دانم آیا تام هنوز در بوستون است؟
The dog has bitten my sleeve.	سگ آستینم را گاز گرفته است.
Did you wake up on the wrong side of the bed?	آیا در سمت اشتباهی از تخت از خواب بیدار شدید؟
I promise not to leave without you	قول میدم بدون تو ترک نکنم
Tom was the one who gave my number to Mary.	تام کسی بود که شماره مرا به مری داد.
Tom is one of the most boring people I have ever met.	تام یکی از کسل کننده ترین افرادی است که تا به حال ملاقات کرده ام.
It is strange.	عجیب است.
I forgot last summer hour was over.	فراموش کردم هفته گذشته ساعت تابستانی به پایان رسید.
Did you tell Tom what you bought?	به تام گفتی چی خریدی؟
Tom is sitting on the couch reading a magazine.	تام روی مبل نشسته و مشغول خواندن مجله است.
I know Tom, and only Tom can do that.	من تام را می شناسم و فقط تام می تواند این کار را انجام دهد.
We arrived at the Hilton at three o'clock.	ساعت سه در هیلتون تحویل گرفتیم.
Tom doesn't have a wig, does he?	تام کلاه گیس سرش نیست، نه؟
"We have to prepare for the party." 	ما باید برای مهمانی آماده شویم.»
"Oh, was it tonight?"	"اوه، امشب بود؟"
Tom asked us not to do anything.	تام از ما خواسته که کاری نکنیم.
Tom is old enough to get a discount from an elderly citizen.	تام به اندازه کافی بزرگ شده است که از یک شهروند سالخورده تخفیف بگیرد.
Tom put the kettle on the stove.	تام کتری را روی اجاق گذاشت.
I can not believe you confessed	باورم نمیشه اعتراف کردی
Tom did not even get a chance to try.	تام حتی فرصتی برای تلاش پیدا نکرد.
I met someone yesterday who knows we did it.	من دیروز با کسی ملاقات کردم که می داند ما این کار را کردیم.
Tom told me he wanted to go to Australia.	تام به من گفت که می خواهد به استرالیا برود.
Tom was worried about Mary.	تام نگران مری بود.
Tom is going to sign it, isn't he?	تام قرار است آن را امضا کند، اینطور نیست؟
Tom fell to the ground and almost fell.	تام زمین خورد و تقریباً افتاد.
I do not kiss Tom.	من تام را نمی‌بوسم.
No one thinks you are a coward.	هیچ کس فکر نمی کند شما یک ترسو هستید.
I did not think you would have to do this today.	فکر نمی کردم امروز مجبوری این کار را بکنی.
Please watch Tom for a while.	لطفا برای مدتی تام را تماشا کنید.
Tom arrived here a week ago.	تام یک هفته پیش به اینجا رسید.
I do not want to live forever.	من نمی خواهم برای همیشه زندگی کنم.
It does not matter	هیچ اهمیتی نداره
Mary does not know how much Tom wants to see her.	مری نمی داند تام چقدر می خواهد او را ببیند.
How can Tom smile at such a time?	چگونه تام می تواند در چنین زمانی لبخند بزند؟
It was possible to do that	انجام این کار ممکن بود
I do not think Tom will do that tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا این کار را انجام دهد.
Tom realized that we should not do this.	تام متوجه شد که ما نباید این کار را انجام دهیم.
You have to say Tom Mary does not want to do that.	باید بگویید تام مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is someone you can not trust.	تام کسی است که نمی توانید به او اعتماد کنید.
I did not tell Tom who helped me.	من به تام نگفتم چه کسی به من کمک کرد.
Ask Tom what he wants to watch.	از تام بپرسید که می خواهد چه چیزی را تماشا کند.
Tom does not have to do this, but he should.	تام مجبور نیست این کار را بکند، اما باید.
I just wanted to say something to Tom.	فقط می خواستم چیزی به تام بگویم.
I do not need your charity	من به صدقه شما نیازی ندارم
I wish I had not done that	کاش این کار را نکرده بودم
You can not be replaced.	شما نمی توانید جایگزین شوید.
For me, they are the best.	برای من، آنها بهترین هستند.
Tom left before I got here.	تام قبل از اینکه من به اینجا برسم رفت.
Tom and Mary have both tried it before.	تام و مری هر دو قبلاً آن را امتحان کرده اند.
What did you like most about your high school?	چه چیزی را در دبیرستان خود بیشتر دوست داشتید؟
Tom told me that Mary was determined to do that.	تام به من گفت که مری مصمم به انجام این کار است.
We can not be sure that they are Canadians.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم که آنها کانادایی هستند.
Tom made his own Halloween costume.	تام لباس هالووین خودش را درست کرد.
I do not know when Tom will return from Boston.	نمی دانم کی تام از بوستون برمی گردد.
This is really important to me.	این واقعا برای من مهم است.
Is it okay if I have an accident on your sofa tonight?	آیا اگر امشب روی مبل شما تصادف کنم مشکلی نیست؟
Follow your interests.	علایق خود را دنبال کنید.
Is there a subtitle version?	نسخه زیرنویسش هست؟
I do not think Tom was the one who stole my umbrella.	فکر نمی کنم تام کسی باشد که چتر مرا دزدیده است.
I let Tom escape.	اجازه دادم تام فرار کند.
I'm sure this is only temporary.	مطمئنم این فقط موقتی است.
Tom was playing the tambourine.	تام تنبور می نواخت.
We have solved that mystery.	ما آن راز را حل کرده ایم.
Tom pretended to be sick so he would not have to go to school.	تام وانمود کرد که بیمار است تا مجبور نباشد به مدرسه برود.
Tom has a picture of his cat on his desk.	تام عکس گربه اش را روی میزش دارد.
Tom said Mary knew John might not need it this year.	تام گفت که مری می‌دانست که جان شاید امسال نیازی به این کار نداشته باشد.
I sincerely apologize.	من صمیمانه عذرخواهی می کنم.
Tom is definitely not a gentleman.	تام قطعا یک جنتلمن نیست.
Is it cruel to open your cat?	آیا ظالمانه است که گربه خود را باز کنید؟
I just want to make sure we are all on the same page.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که همه ما در یک صفحه هستیم.
Tom started out as a house painter.	تام به عنوان نقاش خانه شروع به کار کرده است.
I will not lend you money	من به شما پولی قرض نمی دهم
His name must have been Tom	اسمش حتما تام بوده
Tom told me I should never do that.	تام به من گفت که من هرگز نباید این کار را انجام دهم.
Tom left the job to Mary.	تام کار را به مری محول کرد.
I took a risk when I invested.	وقتی سرمایه گذاری کردم ریسک کردم.
Please do not forget to sign the application form.	لطفا فراموش نکنید که فرم درخواست را امضا کنید.
Now I'm going to harvest	الان میرم درو ببندم
I do not like tea, so I usually drink coffee for breakfast.	من چای دوست ندارم، بنابراین معمولاً برای صبحانه قهوه می‌نوشم.
Tom must love his children very much.	تام باید بچه هایش را خیلی دوست داشته باشد.
Tom's bad ear is his left ear.	گوش بد تام گوش چپش است.
This is not the bike I usually ride.	این دوچرخه ای نیست که من معمولاً سوار می شوم.
On the way home I went to the bookstore.	در راه خانه به کتابفروشی می رفتم.
I know Tom is taller than me.	می دانم که تام از من بلندتر است.
I realized that there is more to this than meets the eye.	من متوجه شدم که اینجا چیزهای بیشتری از آنچه به چشم می آید وجود دارد.
Have you ever asked Tom why he does not do this?	آیا تا به حال از تام پرسیده اید که چرا این کار را نمی کند؟
We should not swim here.	ما نباید اینجا شنا کنیم.
I received this fax from Tom.	من این فکس را از تام دریافت کردم.
I do not like Chinese food at all.	من اصلا غذای چینی دوست ندارم.
If one has the right to live, then one must also have the right to die. 	اگر کسی حق زندگی دارد پس باید حق مردن هم داشته باشد.
If not, then life is not a right, but a commitment.	اگر نه، پس زندگی یک حق نیست، بلکه یک تعهد است.
Tom did not laugh at us.	تام ما را نخندید.
Doesn't Tom eat breakfast?	آیا تام صبحانه نمی خورد؟
I do not want your apology	من عذرخواهی شما را نمی خواهم
You do not know what you have lost.	شما نمی دانید چه چیزی را از دست داده اید.
I gave you everything I had	من هر چه داشتم به تو دادم
Boys are more interested in engineering and computing than girls.	پسرها بیشتر از دخترها به مهندسی و محاسبات علاقه دارند.
Just see your cat and you will know him.	فقط گربه خود را مشاهده کنید و او را خواهید شناخت.
Tom was very scared	تام خیلی ترسیده بود
Tom was allowed to do whatever he wanted.	تام اجازه داشت هر کاری می خواهد بکند.
Tom said he'm glad you did not.	تام گفت از اینکه این کار را نکردی خوشحال است.
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
You are as smart as you are handsome.	شما همانقدر باهوش هستید که خوش تیپ هستید.
I really liked Tom's design.	طراحی تام را خیلی دوست داشتم.
You are so naughty	تو خیلی بدجنسی
I do not like to speak.	من سخنرانی کردن را دوست ندارم.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Tom thinks the clothes I bought for Mary are too big.	تام فکر می کند لباسی که برای مری خریدم خیلی بزرگ است.
We betrayed Tom	ما به تام خیانت کردیم
I will save a seat for you in the front row.	من یک صندلی برای شما در ردیف جلو ذخیره می کنم.
Tom always does what he loves.	تام همیشه کاری را که دوست دارد انجام می دهد.
Tom performed a victory dance.	تام یک رقص پیروزی انجام داد.
Does Tom know you've been here before?	آیا تام می داند که قبلاً اینجا بوده اید؟
Tom did not know why Mary had left him.	تام نمی دانست چرا مری او را ترک کرده است.
You do not have to be nervous	لازم نیست عصبی باشید
Everything is wrong	همه چیز اشتباه است
I'm sure this should be true based on everything I have heard.	من مطمئن هستم که این باید با توجه به همه چیزهایی که شنیده ام درست باشد.
Tom is environmentally conscious.	تام نسبت به محیط زیست آگاه است.
Tom tied his shoes.	تام بند کفشش را بست.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Tom did not have to help Mary do that.	تام مجبور نبود در این کار به مری کمک کند.
We cannot solve all these problems today.	ما امروز نمی توانیم همه این مشکلات را حل کنیم.
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا می رود.
Vampires must drink blood to survive.	خون آشام ها برای زنده ماندن باید خون بنوشند.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
We can not forget it.	ما نمی توانیم آن را فراموش کنیم.
Why don't you ride me?	چرا من را سوار نمی کنی؟
Sorry to get you into this.	متاسفم که شما را به این موضوع کشاندم.
He smokes like a chimney and drinks like a fish.	مثل دودکش سیگار می کشد و مثل ماهی می نوشد.
This may come in handy one day.	این ممکن است روزی به کارتان بیاید.
I dated Tom for a while.	مدتی با تام قرار گذاشتم.
Do not know tomorrow is good weather?	نمی دانم فردا هوا خوب است؟
I owe what I am today to my uncle.	آنچه امروز هستم را مدیون عمویم هستم.
I want to learn how to play the trumpet.	من می خواهم نحوه نواختن ترومپت را یاد بگیرم.
Tom realized that it would take a whole day to finish painting the garage.	تام فهمید که یک روز کامل طول می کشد تا نقاشی گاراژ را تمام کند.
There are no wheels on this suitcase.	روی این چمدان هیچ چرخی وجود ندارد.
I doubt Tom really did.	من شک دارم که تام واقعاً این کار را کرده باشد.
What time do you want to come and pick you up?	چه ساعتی میخوای بیام ببرمت؟
Tom will be in a bad mood all day because he did not get much sleep last night.	تام تمام روز بدخلق خواهد بود، زیرا دیشب زیاد نخوابیده است.
Tom said he no longer lives in Boston.	تام گفت که دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
I'm not afraid of dogs anymore.	من دیگر از سگ نمی ترسم.
Tom told me he's faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom forgot to tell Mary to take the bread out of the oven.	تام فراموش کرد به مری بگوید که نان را از اجاق بیرون بیاورد.
Tom was not at the party.	تام در مهمانی نبود.
I do not think this happened as Tom said.	فکر نمی کنم آنطور که تام گفت این اتفاق افتاد.
Tom fought hard.	تام سخت جنگید.
Our dog is really cute.	سگ ما واقعا ناز است.
Aren't you going to make bad money?	قرار نیست پول بدی؟
Tom says he does not believe you did it.	تام می گوید باور نمی کند که شما این کار را کرده اید.
One person is in trouble.	یک نفر در مشکل است.
I don't think Tom does that right now.	من فکر می کنم تام الان این کار را نمی کند.
You did not eat much lunch	نهار زیاد نخوردی
I want Tom to be happy.	من می خواهم تام خوشحال باشد.
Tom admitted that was true.	تام اعتراف کرد که درست است.
The Wright brothers built their first aircraft together, but Orville was the one who flew it.	برادران رایت اولین هواپیمای خود را با هم ساختند، اما اورویل کسی بود که با آن پرواز کرد.
I did not know that Tom knew how long it would take.	نمی‌دانستم تام می‌داند چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
Tom is not a good manager	تام مدیر خوبی نیست
The stepdaughter's name is Tom Mary.	نام دخترخوانده تام مری است.
I hate being alone on Valentine's Day.	از تنها بودن در روز ولنتاین متنفرم.
I know Tom will not do this to me this afternoon.	می دانم که تام امروز بعدازظهر این کار را با من انجام نخواهد داد.
I knew Tom was in Australia.	می دانستم که تام در استرالیا است.
I usually eat rice at least twice a day.	من معمولاً حداقل دو بار در روز برنج می خورم.
Tom brushed his teeth and washed his face.	تام دندان هایش را مسواک زد و صورتش را شست.
Tom has learned a few words in French.	تام چند کلمه به زبان فرانسوی یاد گرفته است.
Neither Tom nor Mary has a better job to do.	نه تام و نه مری کار بهتری برای انجام دادن ندارند.
I left a plate for Tom.	یک بشقاب برای تام گذاشتم.
I'm not afraid of lightning	من از رعد و برق نمی ترسم
I'm trying to make a point.	من سعی می کنم به یک نکته اشاره کنم.
Is it true that you learned French on your own?	آیا درست است که شما زبان فرانسه را به تنهایی یاد گرفتید؟
This is a truck with a trailer.	این یک کامیون با یک تریلر است.
Tom may be a genius.	تام ممکن است یک نابغه باشد.
Tom escaped danger.	تام از خطر فرار کرد.
Tom is sure he will never see Mary again.	تام مطمئن است که دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
The teacher told us over and over again.	معلم بارها و بارها به ما گفت.
I think Tom is dead.	من گمان می کنم تام مرده است.
Tom never imagined that Mary and John would be put together.	تام هرگز تصور نمی کرد که مری و جان با هم قرار می گذارند.
Tom left immediately after we got here.	تام بلافاصله بعد از اینکه ما به اینجا رسیدیم رفت.
Tom said that did not make sense to him.	تام گفت که این برای او منطقی به نظر نمی رسد.
Tom looked around, but Mary had already left.	تام به اطراف نگاه کرد، اما مری قبلا رفته بود.
Tom told me he would not be in Boston next week.	تام به من گفت که هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
I did not know this before.	من قبلاً این را نمی دانستم.
Tom must be able to change the tire himself.	تام باید بتواند لاستیک را خودش عوض کند.
Soldiers marched two in a row.	سربازها دو تا پشت سر هم راهپیمایی می کردند.
Tom got an A in French.	تام به زبان فرانسه یک A گرفت.
Tom is probably still alone.	تام احتمالا هنوز تنهاست.
I want to go on a diet, but I can not give up snacks.	من می خواهم رژیم بگیرم، اما نمی توانم تنقلات را کنار بگذارم.
Tom was never happy.	تام هرگز خوشحال نبود.
I no longer listen to this nonsense.	من دیگر به این مزخرفات گوش نمی دهم.
Tom really wants to keep his job.	تام واقعاً می خواهد شغلش را حفظ کند.
I think you should tell Tom the truth.	من فکر می کنم باید حقیقت را به تام بگویید.
Tom's comments are accurate.	نظرات تام دقیق است.
I just have to tell Tom that I was wrong.	فقط باید به تام بگویم که اشتباه کردم.
Did you know that you can get there by train?	آیا می‌دانستید با قطار می‌توان به آنجا رسید؟
I'm going to Boston for a meeting next week.	من هفته آینده برای یک جلسه به بوستون می روم.
I'm still trying to sort everything out.	من هنوز دارم سعی می کنم همه چیز را مرتب کنم.
What should a girl do to get your attention?	یک دختر برای جلب توجه شما چه کاری باید انجام دهد؟
If you are not careful, you will catch a cold again.	اگر مراقب نباشید دوباره سرما می خورید.
I often do not go to lunch with Tom.	من اغلب با تام برای ناهار نمی روم.
I'm looking for my ticket	من دنبال بلیطم هستم
I moved from New Zealand to Australia last summer.	تابستان گذشته از نیوزلند به استرالیا نقل مکان کردم.
I decided not to go to Boston.	من تصمیم گرفتم به بوستون نروم.
Do not limit yourself to imitation.	به تقلید اکتفا نکنید.
Tom is the only one in the pool.	تام تنها کسی است که در استخر است.
Tom is not as motivated to do this as I am.	تام به اندازه من برای انجام این کار انگیزه ندارد.
Tom probably won't be back	تام احتمالا برنمیگرده
Tom added all the numbers.	تام همه اعداد را جمع کرد.
You think that's fair, isn't it?	به نظر شما منصفانه است، اینطور نیست؟
They do not talk at all	اصلا حرف نمیزنن
I'm not sure I see it as a problem.	من مطمئن نیستم که آن را به عنوان یک مشکل ببینم.
Are you going to Australia with Tom?	آیا با تام به استرالیا می روید؟
Everyone knew that Tom did not want to go to Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به بوستون برود.
Tom watched the news every day last week.	تام هفته گذشته هر روز اخبار را تماشا می کرد.
Give a man a mask and he will tell the truth.	به یک مرد ماسک بدهید و او حقیقت را خواهد گفت.
I think I am a good surgeon.	فکر می کنم جراح خوبی هستم.
Tom comes home soon.	تام زود به خانه می آید.
Tom is about my age.	تام تقریباً هم سن من است.
Tom said he wanted to do more.	تام گفت که می خواهد کارهای بیشتری انجام دهد.
I know you're writing a book.	من می دانم که شما در حال نوشتن یک کتاب هستید.
Even thinking about it upsets me.	حتی فکر کردن به آن هم باعث ناراحتی من می شود.
This book deals with life in the UK.	این کتاب به زندگی در بریتانیا می پردازد.
Tom was the last person to leave the stadium.	تام آخرین نفری بود که ورزشگاه را ترک کرد.
I do my best.	من تمام تلاشم را انجام می دهم.
When was the last time Tom did this?	آخرین باری که تام این کار را کرد کی بود؟
I will not receive a salary increase	من افزایش حقوق نخواهم گرفت
Tom should not even have been there.	تام حتی نباید آنجا می بود.
We have to help Tom.	ما باید به تام کمک کنیم.
Check that the phone is not hooked.	بررسی کنید که گوشی از قلاب خارج نشده باشد.
We decided to leave this city tomorrow morning.	ما تصمیم گرفتیم فردا صبح این شهر را ترک کنیم.
Tom cuts his hair short to save time and money.	تام موهایش را برای صرفه جویی در وقت و هزینه خود کوتاه می کند.
I have made very big mistakes.	من اشتباهات بسیار بزرگی مرتکب شده ام.
Tom tries to avoid air travel.	تام سعی می کند از سفر هوایی اجتناب کند.
Why is New York called the Big Apple?	چرا نیویورک را سیب بزرگ می نامند؟
You are not the only one here who can speak French.	شما اینجا تنها کسی نیستید که می توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom said he did it just because the others did.	تام گفت که او این کار را فقط به این دلیل انجام داد که بقیه انجام دادند.
You did not know that Tom wanted to do this alone, did he?	شما نمی دانستید که تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد، نه؟
I do not think Tom knows how many cats Mary has.	فکر نمی کنم تام بداند مری چند گربه دارد.
You intended to do that, didn't you?	شما قصد انجام این کار را داشتید، نه؟
The patient has a fever this afternoon.	بیمار امروز بعد از ظهر تب دارد.
Why stay Tom?	چرا تام می ماند؟
I think Tom is alone in his room.	من فکر می کنم که تام در اتاقش تنهاست.
Tom told Mary that he did not think he could move the sofa without her help.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند بدون کمک او بتواند مبل را جابه‌جا کند.
I want to save him the trouble of going there.	من می خواهم او را از زحمت رفتن به آنجا خلاص کنم.
I do not think Tom has risen.	من فکر نمی کنم که تام بلند شده باشد.
Is it okay if Tom stays for dinner?	آیا اگر تام برای شام بماند اشکالی ندارد؟
Tom needs a little help.	تام نیاز به کمی کمک دارد.
Tom is suspended.	تام در حال تعلیق است.
Tom does not need surgery.	تام نیازی به جراحی ندارد.
I did nothing	من هیچ کاری نمی کردم
Tom was a little late for the party.	تام برای مهمانی کمی دیر آمد.
What would he do if he failed the exam?	اگر در امتحان مردود می شد، چه کار می کرد؟
You're the only one who did not do that, right?	شما تنها کسی هستید که این کار را نکردید، نه؟
Tom may be hurt.	تام ممکن است صدمه دیده باشد.
Tom stopped talking to us.	تام دیگر با ما صحبت نکرد.
Tom will return to Boston tomorrow.	تام پس فردا به بوستون بازخواهد گشت.
I do not like the way Tom treats me.	من رفتار تام با من را دوست ندارم.
In his despair, it rained on the day of the picnic.	در کمال ناامیدی او، در روز پیک نیک باران بارید.
The baby was sleeping peacefully in his mother's arms.	نوزاد در آغوش مادرش آرام خوابیده بود.
Tom realized that he probably could not do it.	تام متوجه شد که به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
I never asked Tom to work on Sunday.	من هرگز از تام نخواستم که یکشنبه کار کند.
Tom can make a difference.	تام می تواند تفاوت را ایجاد کند.
I'm trying to change	دارم سعی میکنم تغییر کنم
Where is your umbrella?	چترت کجاست؟
Does anyone here know how to work with this machine?	کسی اینجا میدونه چطور با این ماشین کار کنه؟
School ended at 3:30 p.m.	ساعت 3:30 مدرسه تمام شد.
He started a good business in a short time.	او در مدت کوتاهی یک تجارت خوب ایجاد کرد.
I thought we had something to give Tom.	فکر کردم چیزی برای دادن به تام داریم.
Tom was not afraid of me.	تام از من نمی ترسید.
Tom was smart enough to figure this out.	تام آنقدر باهوش بود که این را بفهمد.
The probability of this team winning is close to zero.	احتمال برد این تیم نزدیک به صفر است.
He is a little drunk.	او کمی مست است.
I just want to sleep in a good soft bed.	من فقط می خواهم در یک تخت نرم خوب بخوابم.
Tom gets paid more than Mary.	تام بیشتر از مری حقوق می گیرد.
Tom's parents are not going to let him go to Boston with you.	پدر و مادر تام قرار نیست اجازه دهند او با شما به بوستون برود.
No one has yet found the fountain of youth.	هنوز کسی چشمه جوانی را پیدا نکرده است.
I gave Tom the same advice I had given Mary before.	من همان نصیحتی را به تام دادم که قبلاً به مری داده بودم.
Tom is drowning!	تام در حال غرق شدن است!
I will do whatever it takes to get it done.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا این کار انجام شود.
Tom enjoys parachuting and diving.	تام از چتربازی و غواصی لذت می برد.
Tom said Mary did not want to have lunch with him.	تام گفت که مری نمی‌خواست با او ناهار بخورد.
I think you changed your mind	فکر کنم نظرت عوض شد
Tom realized he had no choice.	تام متوجه شد که چاره ای ندارد.
You are on the way above your head	تو در راه بالای سرت هستی
Does Tom think this is fair?	آیا تام فکر می کند این عادلانه است؟
Nanako is really cute, right?	ناناکو واقعا ناز است، نه؟
Tom enjoys a good challenge.	تام از یک چالش خوب لذت می برد.
Everyone looks scared except Tom.	همه ترسیده به نظر می رسند جز تام.
Where is the butler?	ساقی کجاست؟
Tom probably doesn't know much about Boston yet.	احتمالا تام هنوز چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
Why does Tom insist that Mary do this?	چرا تام اصرار دارد که مری این کار را انجام دهد؟
Tom is quite resourceful, is not he?	تام کاملاً مدبر است، اینطور نیست؟
I think Tom has not done enough yet.	من فکر می کنم که تام هنوز به اندازه کافی کار نکرده است.
I'm hard on Tom.	من به تام سخت گرفته ام.
I do not want to argue with Tom.	من نمی خواهم با تام بحث کنم.
I do not know if he will appear or not.	من نمی دانم که آیا او ظاهر می شود یا خیر.
I can not believe we did it.	من نمی توانم باور کنم که ما این کار را کردیم.
Tom helped pack the esophagus into the box.	تام به بسته بندی وسایل مری در جعبه کمک کرد.
I'm sure Tom will be alone.	من مطمئن هستم که تام تنها خواهد بود.
I do not have a strong opinion on this issue, so anything that the majority thinks is good is good for me.	من نظر محکمی در مورد این موضوع ندارم، بنابراین هر چیزی که اکثریت فکر می کنند خوب است برای من خوب است.
I will call you as soon as I'm done	به محض اینکه کارم تموم شد بهت زنگ میزنم
Tom said he was not interested in doing so.	تام گفت که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
There is no way Tom can do it alone.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
thanks a lot	خیلی ممنونم
I do not mind telling you what I know.	من بدم نمی آید آنچه را که می دانم به شما بگویم.
I want to help you ask the teacher for leave.	می خواهم از شما کمک کنم تا از معلم مرخصی بخواهم.
Tom and Mary were not alone.	تام و مری به تنهایی آنجا نبودند.
Tom buys and sells horses.	تام اسب می‌خرد و می‌فروشد.
Tom said he had not met any of Mary's brothers.	تام گفت که هیچ یک از برادران مری را ملاقات نکرده است.
Tom must have added thirty pounds.	تام باید سی پوند اضافه کرده باشد.
Tom is lying on a blanket near the fire.	تام روی پتویی نزدیک آتش دراز کشیده است.
I hope Tom does not insist on doing this.	امیدوارم تام اصرار به انجام این کار نداشته باشد.
I did not know Tom had to do this today.	من نمی دانستم تام امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom came to see me while I was in prison.	زمانی که من در زندان بودم تام به دیدن من آمد.
Tell me how you felt	به من بگو چه احساسی داشتی
I have a lot of delivery today.	من امروز تحویل زیادی دارم.
What? 	چی؟
what did you say?	چی گفتی؟
You can not do this without our help.	بدون کمک ما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom is more experienced than Mary.	تام باتجربه تر از مری است.
I do not think I can stop Tom from going there.	فکر نمی کنم بتوانم مانع رفتن تام به آنجا شوم.
We are lucky that no one was injured in this accident.	ما خوش شانسیم که در این تصادف به کسی آسیبی نرسید.
I'm aware of that.	من در مورد اون آگاهم.
I'm heavier than you	من از تو خیلی سنگین ترم
Tom knocked out his opponent.	تام حریف خود را ناک اوت کرد.
Tom said he never thinks about retiring.	تام گفت که او هرگز به بازنشستگی فکر نمی کند.
I am the one who grew this lettuce.	من کسی هستم که این کاهو را پرورش دادم.
Tom and Mary are probably studying.	تام و مری احتمالا در حال تحصیل هستند.
I do not know if Tom wants to do this.	نمی دانم تام می خواهد این کار را بکند یا نه.
Tom does not stay	تام نمی ماند
I think Tom is rude.	من فکر می کنم که تام بی ادب است.
Neither Tom nor Mary have apologized for this.	نه تام و نه مری از این بابت عذرخواهی نکرده اند.
Who in his mind does such a thing?	چه کسی در عقل خود چنین کاری را انجام می دهد؟
I cut my hair short in a barber shop.	من موهایم را در یک آرایشگاه کوتاه کردم.
Tom left it to me.	تام آن را به من واگذار کرد.
Who is the new head coach?	سرمربی جدید کیست؟
Tom says he does not think Mary will let him drive.	تام می گوید که فکر نمی کند مری به او اجازه رانندگی بدهد.
Tom showed us the forgery.	تام جعل را به ما نشان داد.
This is our first time performing in Boston.	این اولین بار است که در بوستون کنسرت برگزار می کنیم.
I think tax cuts can stimulate growth.	من فکر می کنم کاهش مالیات می تواند رشد را تحریک کند.
Tom wipes his face with a towel.	تام صورتش را با حوله خشک می کند.
Why don't we look inside?	چرا به داخل نگاه نمی کنیم؟
Send it by airmail.	برای آن پست هوایی ارسال کنید.
Do you think this fear is justified?	به نظر شما این ترس موجه است؟
Tom sat down on a chair and stared at the stars above his head.	تام روی صندلی نشست و به ستاره های بالای سرش خیره شد.
I know Tom is hungry.	من می دانم که تام گرسنه است.
Didn't you know that Tom lived in Australia as a child?	آیا نمی دانستید که تام در کودکی در استرالیا زندگی می کرد؟
The problem here is not me	مشکل اینجا من نیستم
You did not seem to know that Tom had to do this.	به نظر نمی رسید از اینکه تام باید این کار را انجام دهد آگاه نبودی.
Maryam is a very beautiful woman.	مریم زن فوق العاده زیبایی است.
Tom is absolutely decisive, is not he?	تام کاملا قاطعانه است، اینطور نیست؟
This cookbook has recipes for every conceivable occasion.	این کتاب آشپزی دستور العمل هایی برای هر مناسبت قابل تصور دارد.
Tom is not as pessimistic as he used to be.	تام مثل گذشته بدبین نیست.
I accepted the article from a travel magazine.	من مقاله را توسط یک مجله مسافرتی پذیرفته بودم.
I do not think Tom wants to go.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد برود.
I also washed the car	منم که ماشینو شستم
Tom is the one who planted these trees.	تام کسی است که این درختان را کاشت.
Tom and Mary are very devoted to each other.	تام و مری بسیار به همدیگر ارادت دارند.
Tom should let me help him.	تام باید به من اجازه دهد به او کمک کنم.
Tom is waiting for Mary at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر مری است.
He just acts disappointed.	او فقط ناامید عمل می کند.
Tom has been living in Australia for three years.	تام سه سال است که در استرالیا زندگی می کند.
I have not read all his novels.	من همه رمان های او را نخوانده ام.
I do not expect help	من انتظار کمک ندارم
I will not leave you here alone.	من تو را اینجا تنها نمی گذارم.
Do not be fooled by Tom's words.	گول حرف های تام را نخورید.
You are much better at playing the guitar than I am.	تو در نواختن گیتار خیلی بهتر از من هستی.
Tom was not the one who gave it to me.	تام کسی نبود که این را به من داد.
Tom and Mary did not invite me to their wedding.	تام و مری من را به عروسی خود دعوت نکردند.
You seem to be having fun	انگار داری خوش میگذره
Tom and Mary were inseparable.	تام و مری جدایی ناپذیر بودند.
This fence is not as stable as it could be.	این نرده آنقدر که می‌توانست پایدار نیست.
I'm so glad you were with us today	خیلی خوشحالم که امروز با ما بودی
Tom hesitated to get another cookie, even if Mary offered him one.	تام برای گرفتن یک کلوچه دیگر مردد بود، حتی اگر مری به او پیشنهاد داد.
Tom said Mary was probably still hesitant to do so.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در انجام این کار مردد است.
Tom told me it's good.	تام به من گفت که خوب است.
I have been singing every day since I was a child.	من از بچگی هر روز آواز می خواندم.
All Tom girls are very beautiful.	همه دختران تام بسیار زیبا هستند.
Tom does this when he is hungry.	تام وقتی گرسنه است این کار را می کند.
I will be with you in another hour.	من یک ساعت دیگر با شما خواهم بود.
He did not send me any letter	هیچ نامه ای برای من نفرستاد
It was actually a lot more fun than I expected.	در واقع بسیار سرگرم کننده تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom is baking cookies.	تام در حال پختن کلوچه است.
Tom saved Mary Mary.	تام جان مری را نجات داد.
I do not think Tom knows that Mary wants to do that.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he had to stop pretending not to be impressed.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به اینکه تحت تأثیر قرار نگرفته دست بردارد.
Does Tom know where you used to live?	آیا تام می داند قبلاً کجا زندگی می کردید؟
Your trap did not work	تله شما کار نکرد
Make sure Tom does not do this.	مطمئن شوید که تام این کار را نمی کند.
Tom looked around to see if Mary was there.	تام به اطراف نگاه کرد تا ببیند مری آنجاست یا نه.
Tom said he did not want to do this to you.	تام گفت که نمی خواهد این کار را با تو انجام دهد.
We do not feel safe	ما احساس امنیت نمی کنیم
Tom has just finished reading the newspaper.	تام تازه خواندن روزنامه را تمام کرده است.
Tom reached for his glasses on the nightstand.	تام روی استند شبانه دستش را به سمت عینکش برد.
Tom, is this yours?	تام، این مال توست؟
Tom is the main character.	تام شخصیت اصلی است.
Tom went to Australia about a year ago.	تام حدود یک سال پیش به استرالیا رفت.
Tom is a little confused.	تام کمی سرگردان است.
Tom has a cold again.	تام دوباره سرما خورده است.
When you take a shower, I make something for you to eat.	وقتی دوش می‌گیری چیزی برایت درست می‌کنم که بخوری.
Tom spoke briefly with Mary.	تام به طور خلاصه با مری صحبت کرد.
Tom has a dirty mind.	تام ذهن کثیفی دارد.
Tom was very stubborn.	تام خیلی سرسخت بود.
Are you never going to get comfortable with Tom?	آیا هرگز قرار نیست با تام راحت شوید؟
Tom went blind	تام کور شد
Tom said he knew how I felt.	تام گفت که می داند چه احساسی دارم.
Tom sprayed his face with water.	تام صورتش را با آب پاشید.
I have a good sense of direction, so I do not get lost.	من حس جهت گیری خوبی دارم، بنابراین گم نمی شوم.
Do you really think Tom is so naive?	واقعا فکر می کنی تام اینقدر ساده لوح است؟
I really believe this will happen.	من واقعا معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد.
All three just looked at Tom.	هر سه نفر فقط به تام نگاه کردند.
Tom was in pain, but tried to hide it.	تام درد داشت، اما سعی کرد آن را پنهان کند.
Learning a foreign language is a waste of time.	یادگیری یک زبان خارجی اتلاف وقت است.
Tom was paddling.	تام در حال پارو زدن بود.
Tom did not join the team this year.	تام امسال وارد تیم نشد.
I do not think that everyone has given up.	من فکر نمی کنم که همه تسلیم شده باشند.
I do not remember Tom's wife's name.	نام همسر تام را به خاطر ندارم.
Remind me to take my medication.	به من یادآوری کن که داروهایم را مصرف کنم.
I do not run away like a coward.	من مثل یک ترسو فرار نمی کنم.
Tom did not swim with us.	تام با ما شنا نمی کرد.
The boss kills me	رئیس منو میکشه
Tom did not know that Mary wanted to do this.	تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom speaks more slowly than Mary.	تام آهسته تر از مری صحبت می کند.
Tom said Mary would not let him.	تام گفت مری به او اجازه این کار را نمی دهد.
I did not know any of those people.	من هیچ کدام از آن افراد را نشناختم.
I'm sure Tom wants to do that.	من مطمئن هستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
You did not give me enough money	تو به من پول کافی ندادی
Tom coughed again.	تام دوباره سرفه کرد.
That's all Tom knew about Mary.	این تمام چیزی بود که تام در مورد مری می دانست.
I do not think this is the wrong way.	فکر نمی کنم این راه اشتباه باشد.
Do you think Tom cares if Mary does that?	فکر می کنی تام اهمیت می دهد که مری این کار را انجام دهد؟
Tom wants to know more about Mary.	تام می خواهد درباره مری بیشتر بداند.
Humanitarian aid must increase.	کمک های بشردوستانه باید افزایش یابد.
I have good reasons for doing so.	من دلایل خوبی برای این کار دارم.
Tom wants to fly to Australia.	تام می خواهد به استرالیا پرواز کند.
Tom still has a problem with Mary.	تام هنوز با مری مشکل دارد.
Tom's career spanned from 1993 to 2013.	حرفه تام از 1993 تا 2013 را در بر می گرفت.
Tom began to say something, but changed his mind.	تام شروع کرد به گفتن چیزی، اما نظرش تغییر کرد.
It was clear that Tom was the one who had to do it.	واضح بود که تام کسی بود که باید این کار را می کرد.
Tom is a very talented young man.	تام یک مرد جوان بسیار با استعداد است.
I'm sure you've been told this before.	من مطمئن هستم که قبلاً این را به شما گفته اند.
Tom was shocked that Mary was worried about him.	تام از اینکه مری نگران او بود، متاثر شد.
Tom says do not worry.	تام می گوید نگران نباش.
I will probably not go to Australia until October.	من احتمالا تا اکتبر به استرالیا نمی روم.
Tom only listens to jazz.	تام فقط به موسیقی جاز گوش می دهد.
Tom does not have time to read comics.	تام برای خواندن کمیک وقت ندارد.
It does not work, you know.	این کار نمی کند، می دانید.
Are there any good places nearby to listen to live music?	آیا مکان های خوبی در این نزدیکی برای گوش دادن به موسیقی زنده وجود دارد؟
I think Tom can teach you how to do this.	من فکر می کنم تام می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Why doesn't Tom do it himself?	چرا تام خودش این کار را نمی کند؟
I do not think Tom knows where to do this.	من فکر نمی کنم که تام می داند کجا باید این کار را انجام دهد.
I do not care what you thought	برام مهم نیست چی فکر کردی
You should ask Tom to explain it to you.	شما باید از تام بخواهید که آن را برای شما توضیح دهد.
I do not think I have ever seen you so happy.	فکر نمی کنم تا به حال تو را اینقدر خوشحال ندیده باشم.
Tom washes his hair almost every day.	تام تقریبا هر روز موهایش را میشوید.
Tom is not as extroverted as before.	تام به اندازه سابق برون گرا نیست.
I do not live to eat, but I eat to live.	من برای خوردن زندگی نمی کنم، اما می خورم تا زندگی کنم.
I'm not sure Tom is ready.	من مطمئن نیستم که تام آماده باشد.
It calmed Tom's music.	موسیقی تام را آرام کرد.
Tom said he hopes Mary does not have to do this.	تام گفت امیدوار است که مری مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was acting wisely.	تام به من گفت که فکر می کند مری عاقلانه عمل می کند.
Tom was busy, but Mary was not.	تام مشغول بود، اما مری نه.
Tom said Mary almost died on the operating table.	تام گفت که مری تقریباً روی میز عمل بمیرد.
You are wasting water	داری آب رو هدر میدی
You are not too old for Tom.	تو برای تام خیلی پیر نیستی.
After I finished my homework, I watched baseball on TV.	بعد از اینکه تکالیفم را تمام کردم، بیسبال را از تلویزیون تماشا کردم.
Whether you accept past life regression stories as a reality depends a lot on your personal belief system.	اینکه آیا داستان های مربوط به رگرسیون زندگی گذشته را به عنوان واقعیت می پذیرید، بستگی زیادی به سیستم اعتقادی شخصی شما دارد.
Tom punched Mary.	تام به مری مشت زد.
The president is scheduled to speak on television this evening.	رئیس جمهور قرار است عصر امروز در تلویزیون صحبت کند.
As if you do not enjoy yourself	انگار از خودت لذت نمی بری
Tom looks rough.	تام خشن به نظر می رسد.
How can we disperse the conflict?	چگونه می توانیم تعارض را پراکنده کنیم؟
Tom is in the truck.	تام در کامیون است.
The Greek question mark is like a semicolon.	علامت سوال یونانی شبیه یک نقطه ویرگول است.
What do I want to do, Tom?	من می خواهم چه کار کنم، تام؟
I thought Tom was the one who had to do it.	فکر می کردم تام کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom is the third list, is not it?	تام سومین لیست است، اینطور نیست؟
Tom is not as motivated as he used to be.	تام به اندازه قبل برای انجام این کار انگیزه ندارد.
Tom did not know that I was Mary's boyfriend.	تام نمی دانست که من دوست پسر مری هستم.
He is lost.	او تلف شده است.
Tom almost lost one eye.	تام تقریباً یک چشمش را از دست داد.
Tom is not disgusting, but he is Mary.	تام نفرت انگیز نیست، اما مری است.
Now the question is how to solve this problem.	حال سوال این است که چگونه این مشکل را حل کنیم.
Tom loves the country.	تام کشور را دوست دارد.
I just can't wait to dance tonight	فقط امشب حوصله رقصیدن ندارم
Tom knows he has to choose.	تام می داند که باید انتخاب کند.
I know Tom does not know that Mary often does not.	می دانم که تام نمی داند که مری اغلب این کار را نمی کند.
Tom is absolutely sure.	تام کاملاً مطمئن است.
Tom and I were at home last night.	من و تام دیشب در خانه بودیم.
I can not believe thirty years have passed	باورم نمیشه سی سال گذشت
Another turning point was left behind.	نقطه عطف دیگری پشت سر گذاشته شد.
I'm drunk again.	من دوباره مست هستم.
Tom and Mary are hunting at home.	تام و مری در حال شکار خانه هستند.
My dream of becoming a doctor came from caring for my sick brother.	آرزوی من برای پزشک شدن از مراقبت از برادر بیمارم ناشی شد.
Please promise me you will not do this again.	لطفا به من قول بده که دیگر این کار را نخواهی کرد.
That's enough.	این کاملاً کافی است.
I asked Tom for a loan.	من از تام وام خواسته ام.
I think Tom is fair.	من فکر می کنم تام منصفانه باشد.
Tom moved to Australia more than a year ago.	تام بیش از یک سال پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
That's why I'm not getting married.	برای همین ازدواج نمی کنم.
Tom may not have been wrong.	ممکن است تام اشتباه نکرده باشد.
It is certain that he will go.	قطعی است که او خواهد رفت.
What did Tom do to you?	تام با تو چه کرده؟
We like to do a lot of the same things.	ما دوست داریم بسیاری از کارهای مشابه را انجام دهیم.
Tom crushed the bananas.	تام موز را له کرد.
Can you and Tom go out?	آیا شما و تام می توانید بیرون بروید؟
Tom is currently based in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون مستقر است.
My mother told me why my father was so angry with me.	مادرم به من گفت که چرا پدرم اینقدر از دست من عصبانی است.
Tom will love this place.	تام این مکان را دوست خواهد داشت.
Tom is not always careful.	تام همیشه مراقب نیست.
This building has three floors.	این ساختمان سه طبقه است.
This type is bad.	این نوع بد است.
I did not write for a long time	خیلی وقته ننوشتم
Why are you upset with me?	چرا از من دلخور هستی؟
I do not know to whom Tom gave his bike.	من نمی دانم تام دوچرخه اش را به چه کسی داد.
What does he eat?	چی میخوره
Tom actually apologized to Mary.	تام در واقع از مری عذرخواهی کرد.
I have painted my whole life.	من تمام زندگی ام را نقاشی کرده ام.
I really like talking to you.	من واقعا دوست دارم با شما صحبت کنم.
Tom let me sleep on his sofa last night.	تام دیشب اجازه داد روی مبلش بخوابم.
It's up to you to do this.	وقتی این کار را انجام می دهید به شما بستگی دارد.
Why is everyone laughing at me?	چرا همه به من می خندند؟
I wonder why Tom sings French.	من تعجب می کنم که چرا تام فرانسوی می خواند.
I do not want to disappoint you.	من نمی خواهم شما را ناامید کنم.
Tom heard what Mary had to say about him.	تام شنید که مری در مورد او چه گفت.
Tom is a real fan.	تام یک طرفدار واقعی است.
Why not do it again tomorrow?	چرا فردا دوباره این کار را نکنیم؟
The price of that CD is $ 10.	قیمت آن سی دی 10 دلار است.
Tom does the same.	تام هم همین کار را می کند.
Tom is very rude	تام خیلی بی ادبه
You're not suggesting that I deal with that, are you?	شما پیشنهاد نمی کنید که من با آن کاری داشته باشم، نه؟
They told Tom to go.	آنها به تام گفتند که برود.
Can't you fix it?	نمی تونی درستش کنی؟
I do not make any predictions	من هیچ پیش بینی نمی کنم
We do not need to talk about it now.	الان لازم نیست در مورد آن صحبت کنیم.
Tom learned French at school.	تام در مدرسه زبان فرانسه یاد گرفت.
Tom wants to remarry.	تام می خواهد دوباره ازدواج کند.
Tom never asks a question.	تام هرگز سوال نمی پرسد.
When did you tell Tom what happened?	کی به تام گفتی چه اتفاقی افتاده؟
I went to a piano recital.	به رسیتال پیانو رفتم.
So far this year, our team has not failed.	امسال تا اینجای کار تیم ما شکست نخورده است.
Does Tom play mandolin?	آیا تام ماندولین می نوازد؟
Some executives complained about him becoming chairman.	برخی از مدیران از رئیس شرکت شدن او گلایه داشتند.
Tom hoped to find Mary alive.	تام امیدوار بود که مری را زنده بیابند.
A rabbit competed with a turtle.	یک خرگوش با یک لاک پشت مسابقه داد.
I'm still waiting for them to tell me what happened.	من هنوز منتظرم که به من بگویند چه اتفاقی افتاده است.
Will you see Tom again?	آیا دوباره تام را خواهید دید؟
Tom pulled the rope.	تام طناب را یدک کشید.
I did not know who did it.	من نمی دانستم چه کسی این کار را کرده است.
Tom said he had no plans to leave Boston.	تام گفت که قصد ترک بوستون را ندارد.
Do you think you can do that, Tom?	فکر می کنی می توانی این کار را انجام دهی، تام؟
I laughed when Tom told me he was going to get married.	وقتی تام به من گفت که قصد ازدواج دارد خندیدم.
Oil prices fell.	قیمت نفت کاهش یافت.
I can no longer bear this pain.	من بیشتر از این نمی توانم این درد را تحمل کنم.
I am in touch with my parents in my hometown by phone.	با پدر و مادرم در زادگاهم تلفنی در ارتباط هستم.
Do you think that Tom loves you?	آیا فکر می کنی که تام شما را دوست دارد؟
I'm glad you were not injured	خوشحالم که مصدوم نشدی
Why not take care of yourself?	چرا به امور خودت نمی پردازی؟
I was surprised that Tom did not have to do what I was supposed to do.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
He is probably lying.	احتمال داره دروغ میگه.
This medicine should not be taken on an empty stomach.	این دارو را نباید با معده خالی مصرف کنید.
If I read it again, I have read Hamlet three times.	اگر دوباره بخوانم هملت را سه بار خوانده ام.
Tom passed Mary's house on his way home from work.	تام در حالی که از محل کار به خانه می رفت از خانه مری رد شد.
Sometimes the most important clues are the ones that seem the most insignificant.	گاهی اوقات مهمترین سرنخ ها آنهایی هستند که بی اهمیت ترین به نظر می رسند.
Tom is the best father I know.	تام بهترین پدری است که من می شناسم.
This is what they count on.	این چیزی است که آنها روی آن حساب می کنند.
He acted as if he knew nothing about it.	او طوری رفتار کرد که انگار هیچ چیز در مورد آن نمی دانست.
You should probably tell Tom where to put the tools.	احتمالاً باید به تام بگویید ابزارها را کجا بگذارد.
Tom was the first to speak.	تام اولین کسی بود که صحبت کرد.
Park Street needs reconstruction.	خیابان پارک نیاز به بازسازی دارد.
Tom rented a car for the weekend.	تام برای آخر هفته ماشینی کرایه کرد.
Why didn't Tom text me?	چرا تام به من پیامی نداد؟
Tom's new girlfriend is very young.	دوست دختر جدید تام خیلی جوان است.
Tom told me he was dizzy.	تام به من گفت سرگیجه دارد.
I can not make noise from what you said.	من نمی توانم از آنچه شما گفتید سر و صدا کنم.
Tom escaped from prison.	تام از زندان فرار کرد.
I know a good store that is cheap.	من یک فروشگاه خوب می شناسم که ارزان است.
Tom told Mary I could do it.	تام به مری گفت من می توانم این کار را انجام دهم.
Aren't you angry yet?	هنوز عصبانی نیستی؟
We must not starve to death.	ما نباید از گرسنگی بمیریم.
You seem upset.	به نظر می رسد شما ناراحت هستید.
Tom bought things, but I do not know what to buy.	تام چیزهایی خرید، اما من نمی دانم چه خرید.
I can not stand the noise.	من نمی توانم سر و صدا را تحمل کنم.
Tom said he thought I did not seem to enjoy myself.	تام گفت که فکر می کند به نظر نمی رسد که از خودم لذت ببرم.
Where is my lunch	ناهار من کجاست؟
Tom said he was the last to do so.	تام گفت که او آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Try to be brave Tom	سعی کن شجاع باشی تام
Tom is in control.	تام در کنترل است.
I was exactly where this happened.	من دقیقا در محل بودم که این اتفاق افتاد.
I do not like to read Freud.	من دوست ندارم فروید بخوانم.
We need leadership.	ما به رهبری نیاز داریم.
Tom is three years old	تام سه ساله است
Tom did not tell Marie what had happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده به ماری نگفت.
I'm worried about what might happen.	من نگران هستم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
He has reached you in every way.	او از هر نظر به شما رسیده است.
I think Tom could have been reluctant to do so.	من فکر می کنم که تام می توانست از انجام این کار بی میل باشد.
Tom does not know what Mary is going to do.	تام نمی داند مری قرار است چه کند.
There is no reason to do so	دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد
Tom sat two rows ahead of me.	تام دو ردیف جلوتر از من نشست.
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
Tom could have done it by now.	تام می تواند این کار را تا الان تمام کرده باشد.
This system worked well until 1840.	این سیستم تا سال 1840 به خوبی کار می کرد.
Tom returned to the club.	تام به باشگاه برگشت.
In fact, it is true that the less money you have, the less you worry.	در واقع این درست است که هر چه پول کمتری داشته باشید، کمتر نگران می شوید.
I sincerely admire him.	من صراحت او را تحسین می کنم.
I appreciate your willingness to help people in need.	من تمایل شما را برای کمک به افراد نیازمند تحسین می کنم.
If you want to study in the United States, you must obtain a student visa.	اگر می خواهید در ایالات متحده تحصیل کنید، باید ویزای تحصیلی دریافت کنید.
I will show you the way to Tom's office.	من راه دفتر تام را به شما نشان خواهم داد.
Tom is the tallest person I know.	تام قدبلندترین فردی است که من می شناسم.
Do not tell anyone	به کسی نگوییم
Don't you want to know what Tom really thinks about you?	نمی خواهی بدانی تام واقعاً در مورد تو چه فکری می کند؟
I do not want your help anymore	دیگه ازت کمک نمیخوام
Tom was not sure if Mary was still in Boston.	تام مطمئن نبود که مری هنوز در بوستون است یا نه.
Tom looks really worried.	تام واقعاً نگران به نظر می رسد.
Tom does not seem to be doing that.	به نظر می رسد که تام این کار را نمی کند.
Tom said this was not Mary's main reason for doing so.	تام گفت این دلیل اصلی مری برای انجام این کار نبود.
Tom was not angry with you	تام از تو عصبانی نبود
Has Tom already returned?	آیا تام قبلاً بازگشته است؟
I thought I would have another chance to talk to Tom.	فکر کردم فرصت دیگری برای صحبت با تام داشته باشم.
Tom and Mary both wanted to go to Boston, but neither of them was able to take leave.	تام و مری هر دو می خواستند به بوستون بروند، اما هیچ کدام نتوانستند مرخصی بگیرند.
Her son-in-law recovered completely from his illness.	داماد او از بیماری خود به طور کامل بهبود یافت.
There is almost no water in the bucket.	تقریباً آب در سطل وجود ندارد.
That red dress came to him.	آن لباس قرمز به او می آمد.
I could not solve the problem	من نتونستم مشکل رو حل کنم
We had a difficult week	هفته سختی داشتیم
Tom thought Mary would not enjoy doing this.	تام فکر می کرد که مری از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom is my responsibility.	تام مسئولیت من است.
They did not even know.	حتی خودشان هم نمی دانستند.
Tom had not heard his name.	تام اسمش را نشنیده بود.
Tom said he was no longer angry.	تام گفت که دیگر عصبانی نیست.
Tom left Boston for Chicago.	تام از بوستون به شیکاگو رفت.
I know I can not throw the ball very well.	می دانم که نمی توانم توپ را خیلی خوب پرتاب کنم.
I do not know for sure if Tom will sing tonight.	من به طور قطع نمی دانم که آیا تام امشب می خواند یا نه.
Maybe you are finally right.	شاید بالاخره حق با شماست.
I do not feel like a pioneer.	من احساس نمی کنم یک پیشگام هستم.
Tom has to stop and catch his breath.	تام باید بایستد و نفس تازه کند.
Tom asked for help.	تام درخواست کمک می کرد.
I did not know Tom was still a forester.	نمی دانستم تام هنوز جنگلبان است.
Tom says he has no time for romance.	تام می گوید که زمانی برای عاشقانه ندارد.
Tom will continue to do so if no one stops him.	تام به این کار ادامه می دهد اگر کسی جلوی او را نگیرد.
Tom did not want to do that today.	تام امروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom's prognosis is very good.	پیش آگهی تام بسیار خوب است.
I will give you all the hidden treasure in this castle if you forgive me.	من تمام گنج پنهان در این قلعه را به شما می دهم اگر جان من را ببخشید.
I know Tom wants to make a good impression.	من می دانم که تام می خواهد تأثیر خوبی بگذارد.
Tom seemed to know that Mary did not do what she was supposed to do.	به نظر می رسید تام می دانست که مری کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد.
Maybe Tom should live in Australia with his grandparents.	شاید تام باید با پدربزرگ و مادربزرگش در استرالیا زندگی کند.
No matter what Tom says, I'm going to do it.	مهم نیست تام چه می‌گوید، من قصد انجام آن را دارم.
How many people do you know by the name of Tom?	چند نفر را به نام تام می شناسید؟
He took his dog to the park before breakfast.	قبل از صبحانه سگش را به پارک برد.
Tom said he did not think Mary should have done it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را می کرد.
In my opinion, this is the most important question to consider.	به نظر من این مهمترین سوالی است که باید در نظر گرفت.
Tom is completely crazy.	تام کاملاً دیوانه است.
We make fun of each other	همدیگر را مسخره می کنیم
Why does everyone think I can do this except myself?	چرا همه فکر می کنند که من می توانم این کار را بکنم جز من؟
Tom has decided not to buy one.	تام تصمیم گرفته است که قصد خرید یکی از آن ها را ندارد.
Someone has to put it there.	کسی باید آن را آنجا گذاشته باشد.
Can you believe we did not win?	باورت می شود ما برنده نشدیم؟
Tom looks completely different now.	تام اکنون کاملاً متفاوت به نظر می رسد.
There are three houses for sale in our block.	سه خانه برای فروش در بلوک ما وجود دارد.
We offered him to make up for the loss.	ما به او پیشنهاد دادیم که باخت را جبران کند.
I did not hear Tom complain.	من نشنیدم که تام شکایت کند.
Tom bought a camera made in Japan.	تام دوربینی خرید که ساخت ژاپن بود.
Mary is more beautiful than you	مریم از تو خوشگل تره
When he first came to Tokyo, the college had not yet opened.	وقتی برای اولین بار به توکیو آمد، این کالج هنوز افتتاح نشده بود.
I'm very sensitive to peanuts.	من به شدت به بادام زمینی حساسیت دارم.
Tom and Mary were crossing the street when they were hit by a truck.	تام و مری در حال عبور از خیابان بودند که یک کامیون با آنها برخورد کرد.
We are conservative	ما محافظه کاریم
It was clear that Tom did not want to sing.	واضح بود که تام نمی خواست آواز بخواند.
I knew Tom could come back at any moment.	می دانستم که تام هر لحظه می تواند برگردد.
These birds migrate to North Africa in winter.	این پرندگان در زمستان به شمال آفریقا مهاجرت می کنند.
I wish I could go with Tom.	ای کاش می توانستم با تام بروم.
I do not believe Atlantis ever existed.	من اعتقاد ندارم آتلانتیس هرگز وجود داشته است.
How is your project going?	پروژه شما چگونه پیش می رود؟
What is your favorite non-alcoholic beverage?	نوشیدنی غیر الکلی مورد علاقه شما چیست؟
I have done this in the past.	من این کار را در گذشته انجام داده ام.
They live in a new house near the park.	آنها در یک خانه جدید نزدیک پارک زندگی می کنند.
I invited Tom to my house.	من تام را به خانه ام دعوت کردم.
This is where we belong.	این جایی است که ما به آن تعلق داریم.
Tom told everyone he was glad it was happening.	تام به همه گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom said Mary was worried about John.	تام گفت که مری نگران جان است.
Tom thought Mary was looking very tired.	تام فکر می کرد که مری خیلی خسته به نظر می رسید.
I'm not sure I can do this alone.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Do I have to tell Tom that we do not do this ourselves?	آیا باید به تام بگویم که خودمان این کار را نمی‌کنیم؟
I want to see Tom cry.	می خواهم گریه تام را ببینم.
Tom and Mary look tired.	تام و مری خسته به نظر می رسند.
She could not completely give up hope of marrying him.	او نتوانست به طور کامل امید خود را برای ازدواج با او از بین ببرد.
Tom went to Australia to buy some paintings.	تام برای خرید چند نقاشی به استرالیا رفت.
There are several bottles of whiskey on top of the sink.	بالای سینک چند بطری ویسکی قرار دارد.
Do you have red hair?	آیا مو قرمزی سراغ دارید؟
I do not think you will say anything more	فکر نمیکنم دیگه حرفی بزنی
Tom wiped the sand from his feet.	تام ماسه را از روی پاهایش پاک کرد.
He gave me a summary of the plan.	او خلاصه ای از طرح را به من داد.
He was the first to perform this experiment.	او اولین کسی بود که این آزمایش را انجام داد.
He did not try to escape the truth.	او سعی نکرد از حقیقت فرار کند.
Tom and I were very close.	من و تام خیلی صمیمی بودیم.
Tom said Mary was probably out on the porch.	تام گفت که مری احتمالاً بیرون در ایوان است.
Why do you never cook?	چرا هیچوقت آشپزی نمیکنی؟
It was too short to look at the wall.	کوتاهتر از آن بود که به دیوار نگاه کند.
Police have not yet questioned Tom.	پلیس هنوز تام را بازجویی نکرده است.
I'm sorry I waited so long for you	متاسفم که اینقدر منتظرت گذاشتم
That helped you a lot, didn't it?	این خیلی به شما کمک کرد، اینطور نیست؟
I'm still not sure what you are looking for.	من هنوز مطمئن نیستم که شما به دنبال چه هستید.
The body was identified by a mole on the cheek.	جسد با خال روی گونه شناسایی شد.
I'm sure he will be on time.	من مطمئن هستم که او به موقع می آید.
Tom suggested I not buy a second-hand computer.	تام به من پیشنهاد داد که کامپیوتر دست دوم نخرم.
Tom was appointed director.	تام به عنوان مدیر منصوب شد.
What is your favorite holiday tradition?	سنت مورد علاقه شما در تعطیلات چیست؟
Tom said he thought he knew what Mary wanted to do.	تام گفت که فکر می کند می داند مری می خواهد چه کار کند.
The stars were twinkling in the night sky.	ستاره ها در آسمان شب چشمک می زدند.
Tom apologized to Mary for accidentally stepping on him.	تام از مری عذرخواهی کرد که به طور تصادفی پا روی او گذاشت.
When all the money is gone, we have to give up.	وقتی همه پول تمام شد، باید تسلیم شویم.
Tom looks as if he wants to cry.	تام به نظر می رسد که انگار می خواهد گریه کند.
My business is booming.	کسب و کار من در حال رونق است.
I do not think Tom is a good leader.	من فکر نمی کنم که تام رهبر خوبی باشد.
Tom said he wished Mary had not persuaded John to do so.	تام گفت ای کاش مری جان را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
When I was a boy, I thought I wanted to be a doctor.	وقتی پسر بودم فکر می کردم می خواهم دکتر شوم.
I confess that I hit Tom.	اعتراف می کنم که تام را زدم.
Some people are easily affected.	برخی افراد به راحتی تحت تأثیر قرار می گیرند.
Tom Steak ordered.	تام استیک سفارش داد.
Tom will never agree with that, will he?	تام هرگز با آن موافقت نخواهد کرد، او؟
"Are you in a hurry?" 	"عجله داری؟"
"no really."	"نه واقعا."
Why does Tom need a knife?	چرا تام به چاقو نیاز دارد؟
Thanks, I do not want anything to eat right now.	متشکرم، فعلاً دیگر چیزی برای خوردن نمی‌خواهم.
They were not afraid.	نترس بودند.
Tom did not trust Mary to work alone.	تام به مری اعتماد نداشت که به تنهایی کار کند.
Here are three things you need to know about Tom.	در اینجا سه ​​چیز است که باید در مورد تام بدانید.
All you have to do is do your best.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که تمام تلاش خود را انجام دهید.
That girl is Mary.	آن دختر مریم است.
They are probably Americans	احتمالا آمریکایی هستند
We could have had dinner before that, right?	ما می توانستیم قبل از آن شام بخوریم، نه؟
I heard you were all very busy.	شنیده ام که همه شما خیلی سرتان شلوغ بود.
I suspect Tom and Mary do not like me very much.	من شک دارم که تام و مری من را زیاد دوست ندارند.
Tom woke up much earlier this morning than ever.	تام امروز صبح خیلی زودتر از همیشه از خواب بیدار شد.
Tom said he has not done any of that yet.	تام گفت که هنوز هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است.
Worships him.	او را می پرستد.
Tom was probably the one who gave the necklace to Mary.	احتمالاً تام کسی بود که آن گردنبند را به مریم داد.
Tom tried to hide his excitement.	تام سعی کرد هیجانش را پنهان کند.
You know, you don't have to take everything so negatively.	می دانید، لازم نیست همه چیز را اینقدر منفی بگیرید.
The cat is on the carpet.	گربه روی فرش است.
Tom thought Mary seemed to be gaining weight.	تام فکر کرد که به نظر می رسد مری در حال افزایش وزن است.
Why not listen to Beethoven?	چرا به بتهوون گوش نمی دهیم؟
I did not know exactly what Tom was doing.	من دقیقا نمی دانستم تام دارد چه کار می کند.
Tom fell asleep behind the wheel and hit a street light.	تام پشت فرمان خوابید و به چراغ خیابان برخورد کرد.
Tom hates the whole human race.	تام از کل نسل بشر متنفر است.
Tom is lucky to have many friends.	تام خوش شانس است که دوستان زیادی دارد.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Tom is not working anywhere right now.	تام در حال حاضر هیچ جا کار نمی کند.
The day I saw him, he asked my parents.	روزی که او را دیدم، از پدر و مادرم پرسید.
There is an easy solution	راه حل آسانی وجود دارد
Firefighters could not extinguish the flames.	آتش نشان نتوانست شعله های آتش را خاموش کند.
Tom helped Mary hang the clothes on the clothesline.	تام به مری کمک کرد تا لباس ها را روی بند رخت آویزان کند.
Tom is studying at Harvard University.	تام در حال تحصیل در دانشگاه هاروارد است.
It's great that you could go to Boston with Tom.	خیلی خوبه که تونستی با تام به بوستون بروی.
Tom is well behaved.	تام رفتار خوبی دارد.
You're not alone anymore, are you?	تو دیگر تنها نیستی، نه؟
Tom said he wished Mary and I had behaved.	تام گفت که ای کاش من و مری خودمان رفتار می کردیم.
Tom is the one who feeds our dog.	تام کسی است که به سگ ما غذا می دهد.
Tom told me it didn't matter.	تام به من گفت مهم نیست.
You never saw me do that, did you?	تو هرگز ندیده ای که من این کار را انجام دهم، نه؟
Tom told me he thought Mary was poor.	تام به من گفت که فکر می کند مری فقیر است.
Tom is not suspicious of anything.	تام به هیچ چیز مشکوک نیست.
We all know that Tom refuses to do this.	همه ما می دانیم که تام حاضر به انجام این کار نیست.
Tom removed his finger from the trigger and lowered the gun.	تام انگشتش را از روی ماشه برداشت و تفنگ را پایین آورد.
Tom came to Boston hoping to find a job.	تام به امید یافتن شغلی به بوستون آمد.
I will take the books to the library tomorrow.	فردا کتابها را به کتابخانه خواهم برد.
It probably won't be that fun to do.	انجام این کار احتمالاً چندان جالب نخواهد بود.
I know Tom is a really good person.	می دانم که تام واقعاً آدم خوبی است.
He practices the piano day and night.	او شب و روز پیانو تمرین می کند.
I do not date women I work with.	من با زنانی که با آنها کار می کنم قرار نمی گذارم.
Tom was fired.	تام اخراج شد.
The passenger was happy to see the light from afar.	مسافر از دیدن نوری از دور خوشحال شد.
Tom sacrificed himself for us.	تام خودش را فدای ما کرد.
We can not buy a house at this rate.	با این نرخ نمی توانیم خانه بخریم.
Tom did not need to do this, but he did.	تام نیازی به این کار نداشت، اما به هر حال این کار را کرد.
I'm busy with homework.	من مشغول تکالیف هستم.
Tom was the one who complained.	تام کسی بود که شکایت کرد.
Do not call me as soon as I get there.	به محض رسیدن به آنجا با من تماس نگیرید.
I did not prepare a speech.	من سخنرانی آماده نکردم.
What's lunch today?	ناهار امروز چیه؟
Tom looks very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر می رسد.
Tom is not ready for us.	تام برای ما آماده نیست.
These days, Tom does everything himself.	این روزها تام همه کارها را خودش انجام می دهد.
I wanted to stay in Australia with my family.	می خواستم با خانواده ام در استرالیا بمانم.
What's wrong with doing this?	چه اشکالی داشت که این کار را انجام دادیم؟
We are thinking of opening a new branch in Boston.	ما به باز کردن یک شعبه جدید در بوستون فکر می کنیم.
Tom is not tired, but Mary is tired.	تام خسته نیست، اما مری خسته است.
Will I be separated from me if I get fat again?	اگه دوباره چاق بشم از من جدا میشی؟
I can not speak anywhere else.	من نمی توانم به جای دیگری صحبت کنم.
They will not find us here	ما را اینجا پیدا نخواهند کرد
This is Tom's second time this week.	این دومین باری است که تام این هفته اینجاست.
Do you play any other than piano?	آیا به جز پیانو ساز دیگری می نوازی؟
Do you think Tom will find us?	فکر می کنی تام ما را پیدا خواهد کرد؟
Tom celebrates his 30th birthday.	تام تولد 30 سالگی خود را جشن می گیرد.
I did not want to shoot Tom.	من نمی خواستم به تام شلیک کنم.
The teacher confiscated Tom's cell phone.	معلم تلفن همراه تام را مصادره کرد.
Glad you asked me that question.	خوشحالم که این سوال را از من پرسیدی.
Maryam looks beautiful in this photo.	مریم در این عکس زیبا به نظر می رسد.
Tom may be injured if he does.	تام اگر این کار را بکند ممکن است مجروح شود.
This tie is not mine	این کراوات مال من نیست
A group of locusts landed on a corn field.	دسته ای از ملخ ها روی مزرعه ذرت فرود آمدند.
If Tom had money, I'm sure he would lend me some.	اگر تام پول داشت، مطمئنم مقداری به من قرض می داد.
I know it was you who did this	میدونم تو بودی که این کارو کردی
May I ask why you do not want to talk about it?	می توانم بپرسم چرا نمی خواهید در مورد آن صحبت کنید؟
Tom's bedroom is right above the kitchen.	اتاق خواب تام درست بالای آشپزخانه است.
My name was removed from the list.	نام من از لیست حذف شد.
Who did you give your old Tom Clarinet to?	تام کلارینت قدیمی خود را به چه کسی داد؟
I do not want Tom to get in trouble.	من نمی خواهم تام به دردسر بیفتد.
Tom is probably nervous.	تام احتمالا عصبی است.
Tom said my head is busy.	تام گفت سرم شلوغ است.
Tom said it's hard work.	تام گفت کارش سخت است.
Someone stole my travel checks.	شخصی چک های مسافرتی مرا دزدیده است.
You do not seem to be aware of all the problems that Tom is causing.	به نظر نمی رسد شما از تمام مشکلاتی که تام ایجاد می کند آگاه باشید.
The only reason Tom came was because Mary had asked him to.	تنها دلیل آمدن تام این بود که مری از او خواسته بود.
I have to fix this immediately.	من باید فوراً این را برطرف کنم.
Tom said Mary did not look sick.	تام گفت مری بیمار به نظر نمی رسید.
I'm sure Tom will be arrested.	من مطمئن هستم که تام دستگیر خواهد شد.
I ate a tandoor yesterday.	دیروز تنوری خوردم.
We have to get rid of this.	ما باید این را از بین ببریم.
I gave the map to Tom.	من نقشه را به تام دادم.
I think Tom is a much better player than you.	من فکر می کنم که تام بازیکن بسیار بهتری از شماست.
Tom and Mary are not going to do that.	تام و مری قرار نیست این کار را بکنند.
I think Tom is disappointed.	من گمان می کنم که تام ناامید شده است.
Tom and I did not know we were going to do that.	من و تام نمی دانستیم که ما کسانی بودیم که قرار بود این کار را انجام دهیم.
Why didn't you eat breakfast?	چرا صبحانه نخوردی؟
It did not matter	ربطی نداشت
Tom does not wear a mask	تام ماسک نمیزنه
Tom divorces Mary.	تام از مری طلاق می گیرد.
Everyone is happy now	الان همه خوشحالن
Tom is not sure if Mary should do this.	تام مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom should have seen this.	تام باید این اتفاق را می دید.
Do you really think Tom is distracted by what is happening?	آیا واقعاً فکر می کنید تام از آنچه در حال وقوع است سرگرم شده است؟
Tom was really naive.	تام واقعا ساده لوح بود.
As far as I can tell, Tom is having fun.	تا آنجا که من می توانم بگویم، تام در حال تفریح ​​است.
Good morning, Tom!	صبح بخیر، تام!
The train leaves in 5 minutes.	قطار 5 دقیقه دیگر حرکت می کند.
I do not live here in Australia.	من اینجا در استرالیا زندگی نمی کنم.
Tom does not need any help.	تام به هیچ کمکی نیاز ندارد.
My French teacher was not very strict.	معلم فرانسوی من خیلی سختگیر نبود.
Is Tom on this train?	آیا تام در این قطار است؟
I do not marry anyone	من با کسی ازدواج نمی کنم
There is absolutely no chance of this happening.	مطلقاً هیچ شانسی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
I know Tom does not know why Mary should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
He is easily lost. 	او به راحتی گم می شود.
He has no sense of direction	او هیچ حس جهت گیری ندارد
He deprived my little sister of all her toys.	او خواهر کوچکم را از تمام اسباب بازی هایش محروم کرد.
Tom was in a terrible car accident.	تام در یک تصادف رانندگی وحشتناک بود.
We took pictures of dolphins.	از دلفین ها عکس گرفتیم.
It is difficult to know exactly what to believe.	سخت است که بدانیم دقیقاً به چه چیزی اعتقاد داشته باشیم.
Tom is smarter than Mary thinks.	تام باهوش تر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
Tom will probably be here all afternoon.	تام احتمالا تمام بعدازظهر اینجا خواهد بود.
He is too suspicious.	او بیش از حد مشکوک است.
Who will hear the case?	چه کسی پرونده را خواهد شنید؟
Tom's voice is not bad	صدای تام بد نیست
The phone just rings, doesn't it?	تلفن فقط زنگ می خورد، اینطور نیست؟
You are not supposed to be up there	قرار نیست تو اون بالا باشی
I think Tom should be able to do it alone.	من فکر می کنم که تام باید بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Since then, diplomatic relations between Canada and Iran have been suspended.	از آن زمان، روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران به حالت تعلیق درآمد.
It was disappointing.	ناامید کننده شد.
My father not only smokes, he also drinks.	پدر من فقط سیگار نمی کشد، او هم مشروب می خورد.
Tom told me he was thinking of going to Boston.	تام به من گفت که در فکر رفتن به بوستون است.
There is no chance	فرصتی نیست
It did not rain much.	باران زیاد طول نکشید.
It was an unforgettable meeting.	دیداری فراموش نشدنی بود.
They are sincere.	آنها مخلص هستند.
Tom worked as a truck driver in Boston.	تام به عنوان راننده کامیون در بوستون کار می کرد.
Tom likes to drive fast.	تام دوست دارد سریع رانندگی کند.
Tom is trying to fix this.	تام در حال تلاش برای رفع این مشکل است.
He is unfortunately wrong.	او متأسفانه در اشتباه است.
Tom and Mary were talking loud enough for John to hear them.	تام و مری به اندازه‌ای بلند صحبت می‌کردند که جان آنها را بشنود.
I think there is a possibility that Tom will not do that.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
Tom was not very logical.	تام خیلی منطقی نبود.
You and I both know that Tom does not like me.	من و تو هر دو می دانیم که تام من را دوست ندارد.
How would you like to go to a dance?	چگونه دوست دارید به یک رقص بروید؟
Tom hates me as much as I hate him.	تام به همان اندازه که من از او متنفرم از من متنفر است.
Tom just left me.	تام فقط من را رها کرد.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
I can not decide who to vote for.	من نمی توانم تصمیم بگیرم به چه کسی رای بدهم.
We just want to help you, Tom.	ما فقط می خواهیم به شما کمک کنیم، تام.
I'm at home almost every night.	من تقریبا هر شب در خانه هستم.
Why don't people go into hibernation?	چرا مردم به خواب زمستانی نمی روند؟
This is not unusual	این غیرعادی نیست
Tom asked Mary to agree.	تام از مری خواست تا موافقت کند.
Why don't you stay a few days ago?	چرا چند روز پیش من نمی مانی؟
Tom drank the beer.	تام آبجوش را خورد.
Tom said he knew Mary might not want to do it on such a hot day.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است در چنین روز گرمی مایل به انجام این کار نباشد.
There is no denying that I am attracted to you.	نمی توان انکار کرد که من جذب شما شده ام.
I know I am a good teacher.	می دانم که معلم خوبی هستم.
I can cook better than play tennis.	من می توانم بهتر از اینکه تنیس بازی کنم آشپزی کنم.
If I were you, I would do what Tom suggested.	اگر من جای شما بودم، کاری را که تام پیشنهاد کرده بود انجام می دادم.
Tom did not know he was not going to do that.	تام نمی دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد.
He entered the garden and looked at the trees for a long time.	او وارد باغ شد و برای مدت طولانی به درختان نگاه کرد.
What can be said about it that has not been said before?	چه چیزی می توان در مورد آن گفت که قبلاً گفته نشده است؟
See how happy Tom is	ببین تام چقدر خوشحاله
Who would have thought that this would happen?	چه کسی فکرش را می کرد که این اتفاق بیفتد؟
Tom got a job	تام کار پیدا کرد
Tom must be completely devastated.	تام باید کاملاً ویران شده باشد.
Do not leave the bike in the rain.	دوچرخه را زیر باران رها نکنید.
I do not know his phone number	شماره تلفنش را نمی دانم
They did not let me go.	اجازه ندادند بروم.
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Pizza was not cheap there.	پیتزای آنجا ارزان نبود.
Most likely not working	به احتمال زیاد کار نمی کند
You have to do your best to keep your promises.	شما باید تمام تلاش خود را برای عمل به وعده های خود انجام دهید.
Tom is an actor and comedian.	تام یک بازیگر و کمدین است.
I prefer gloves to gloves.	من دستکش را به دستکش ترجیح می دهم.
I did not think Tom knew how to do it.	فکر نمی کردم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is really cute.	تام واقعا ناز است.
I do not think I will do this before lunch.	فکر نمی کنم قبل از ناهار این کار را انجام دهم.
I do not understand this chart.	من این نمودار را نمی فهمم.
I'm in the toilet.	من در توالت هستم.
Tom is very stealthy, is not he?	تام خیلی یواشکی است، اینطور نیست؟
Of course I forgive Tom.	البته من تام را می بخشم.
Tom went ahead and ate.	تام جلو رفت و خورد.
Tom told me he thought Mary was depressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری افسرده است.
Tom thought I might have to do it myself.	تام فکر کرد که شاید لازم باشد خودم این کار را انجام دهم.
There is no evidence that Hitler was part of the Jews.	هیچ مدرکی وجود ندارد که هیتلر بخشی از یهودیان بوده است.
He is something like Oriental art.	او چیزی شبیه به هنر شرق است.
I do not know if Tom was really in school today.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً امروز در مدرسه بود؟
Tom probably knows the answer.	احتمالا تام جواب را می داند.
It was Tom who asked Mary to do this.	این تام بود که از مری خواست این کار را انجام دهد.
Tom called me	تام با من تماس گرفت
Tom does not want Mary to do it herself.	تام نمی‌خواهد مری این کار را خودش انجام دهد.
If you want to go now, you have to find someone else to take you home.	اگر می خواهید همین الان بروید، باید شخص دیگری را پیدا کنید تا شما را به خانه برساند.
I can no longer bear the work	دیگه طاقت کار ندارم
The driver advised us to fasten our seat belts.	راننده به ما توصیه کرد که کمربندهایمان را ببندیم.
I do not intend to be here for so long.	من قصد ندارم آنقدر طولانی اینجا باشم.
A man must do what a man must do.	یک مرد باید کاری را انجام دهد که یک مرد باید انجام دهد.
Tom went to the window and looked out.	تام به سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد.
Tom just pretends to be asleep.	تام فقط وانمود می کند که خواب است.
Sorry, I got the result soon	ببخشید زود نتیجه گرفتم
Aren't you going to Boston next weekend?	آخر هفته آینده به بوستون نمی روی؟
You want to survive, right?	شما می خواهید زنده بمانید، نه؟
See what you did	ببین چیکار کردی
Do not leave the bathroom in such a mess.	حمام را در چنین آشفتگی ترک نکنید.
What do you think happened to Tom?	فکر می کنید چه اتفاقی برای تام افتاده است؟
Do not be jealous	حسادت نکن
Tom will probably be upgraded next week.	تام احتمالا هفته آینده ارتقاء خواهد یافت.
Warnings ignored.	هشدارها نادیده گرفته شد.
Tom told me that I was the strongest person he had ever seen.	تام به من گفت که من قوی ترین فردی هستم که او تا به حال دیده است.
What did you not tell me?	چه چیزی به من نگفتی؟
I just want to spend time with Tom.	من فقط می خواهم با تام وقت بگذرانم.
You can wear this watch while swimming.	شما می توانید این ساعت را هنگام شنا بپوشید.
I do not have to do this anymore.	من دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I'm not good at cooking.	من در آشپزی خوب نیستم.
I do not think this request is logical.	فکر نمی کنم این درخواست منطقی باشد.
I tried to call Tom several times.	من چندین بار سعی کردم با تام تماس بگیرم.
Police arrest suicide bomber before he can detonate his bomb.	پلیس بمب گذار انتحاری را قبل از اینکه بتواند بمب خود را منفجر کند دستگیر کرد.
The Dual Citizenship Act was passed in 2013, which facilitates citizenship for non-citizen children.	قانون تابعیت دوگانه در سال 2013 تصویب شد که تابعیت را برای کودکان غیر شهروند تسهیل می کند.
You only have a few spelling mistakes.	شما فقط چند اشتباه املایی داشته اید.
Maryam's husband must have missed her.	شوهر مریم حتما دلش برایش تنگ شده.
I think Tom did it wrong.	من فکر می کنم که تام این کار را به اشتباه انجام داد.
Tom had a triumphant smile on his face.	تام لبخند پیروزمندانه ای بر لب داشت.
I am not old enough to do this yet.	من هنوز به سن کافی برای انجام این کار نرسیده ام.
Tom cooperated.	تام همکاری داشت.
He is my neighbor, but I do not know him well.	او همسایه من است، اما من او را خوب نمی شناسم.
What is this mess?	این چه آشفتگی است؟
I'm out of shock	من از شوک گذشته ام
I do not know anyone in Australia.	من کسی را در استرالیا نمی شناسم.
Was it Tom who greeted us?	آیا آن تام بود که به ما سلام کرد؟
Tom started playing drama at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به نواختن درام کرد.
I have to go to the dentist today after school.	امروز بعد از مدرسه باید برم دندانپزشک.
I want Tom to make me breakfast.	می خواهم تام برایم صبحانه درست کند.
it is sad.	ناراحت کننده است.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I think you are all wrong.	به نظر من همه شما در اشتباه هستید.
I was very pleased with the way things went.	من از روندی که اوضاع پیش آمد بسیار راضی بودم.
Tom says he can afford it.	تام می گوید که می تواند آن را بپردازد.
I know Tom wants to go with us.	می دانم که تام می خواهد با ما برود.
I was tired today and I went to bed early.	امروز خسته بودم زود به رختخواب رفتم.
He was overshadowed by his sister's fame.	او تحت الشعاع شهرت خواهرش قرار گرفت.
I want my children to have a good education.	من می خواهم فرزندانم تحصیلات خوبی داشته باشند.
Tom and Mary always seem to argue.	به نظر می رسد تام و مری همیشه با هم بحث می کنند.
Tom is really lucky.	تام واقعا خوش شانس است.
Tom still has big plans.	تام هنوز برنامه های بزرگی دارد.
Tom has never had the opportunity to do so.	تام هرگز فرصت انجام این کار را نداشته است.
Tom is going to Boston tomorrow, isn't he?	تام فردا به بوستون می رود، اینطور نیست؟
I'm getting tired of it	دیگه دارم ازش خسته میشم
Tom said Mary thought he should do it.	تام گفت مری فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would be so scared.	فکر نمی کردم تام اینقدر بترسد.
Tom knows you did not do this for Mary.	تام می داند که تو این کار را برای مری انجام ندادی.
If religion was synonymous with morality, Brazil would be the most corrupt country in the world.	اگر دین مترادف با اخلاق بود، برزیل فاسدترین کشور جهان بود.
I want to have a one-on-one contact with Japan.	من می خواهم یک تماس شخص به فرد با ژاپن برقرار کنم.
Tom started reading and the others joined.	تام شروع به خواندن کرد و بقیه به آن پیوستند.
How did you get here by bus or train?	چگونه با اتوبوس یا قطار به اینجا رسیدید؟
Is Tom a prisoner?	آیا تام یک زندانی است؟
It was a fruitless day.	روز بی ثمری بود.
I can not feel at home in a hotel.	من نمی توانم در یک هتل احساس کنم که در خانه هستم.
We all know that Tom can not swim well Mary.	همه ما می دانیم که تام به خوبی مری نمی تواند شنا کند.
I do not know if Tom likes Boston.	نمی دانم آیا تام از بوستون خوشش می آید یا خیر.
Tom hopes Mary knows he has done all the things John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که تمام کارهایی که جان از او می خواهد انجام داده است.
I asked Tom what he wanted to drink.	از تام پرسیدم که می خواهد چه بنوشد.
Tom never talked about it.	تام هرگز در مورد آن صحبت نکرد.
You do not know why Tom did this, do you?	نمی دانی چرا تام این کار را کرد، نه؟
I do not know your real name	من اسم واقعی شما را نمی دانم
I do not think Tom was curious.	من فکر نمی کنم که تام کنجکاو بود.
She is young enough to be your daughter.	او آنقدر جوان است که دختر شما باشد.
Tom said I looked angry.	تام گفت من عصبانی به نظر می رسیدم.
Tom did not have a dog for a long time.	تام برای مدت طولانی سگ نداشت.
Tom is leaving soon.	تام به زودی می رود.
Tom grabbed a piece of wood and hit Mary with it.	تام یک تکه چوب گرفت و با آن به مری زد.
Tom will never have to do that.	تام هرگز مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
Find someone else to go with you because my head is busy	یکی دیگه رو پیدا کن که باهات بره چون سرم شلوغه
He has a large table in his small room.	او یک میز بزرگ در اتاق کوچکش دارد.
I'm glad we all agree.	خوشحالم که همه با هم موافقیم.
You didn't tell anyone, did you?	به کسی نگفتی، نه؟
Tom thinks that if he had done it sooner, he could have avoided many problems.	تام فکر می کند که اگر این کار را زودتر انجام می داد، می توانست از مشکلات زیادی جلوگیری کند.
Tom finished it about three hours ago.	تام این کار را حدود سه ساعت پیش به پایان رساند.
I was alone all week and hungry for conversation.	من تمام هفته را تنها بودم و برای گفتگو گرسنه بودم.
Tom could hear Mary snoring.	تام می توانست خروپف مری را بشنود.
Tom did not want to sell his car, but he had no choice.	تام نمی خواست ماشینش را بفروشد، اما چاره ای نداشت.
We have problems to solve	ما مشکلاتی داریم که باید حل کنیم
At first I wanted to do this, but later I changed my mind.	در ابتدا قصد داشتم این کار را انجام دهم، اما بعداً نظرم تغییر کرد.
I know Tom is a rational man.	من می دانم که تام مرد منطقی است.
Tom thought about it for a long time.	تام مدت زیادی به آن فکر کرد.
It was depressing	افسرده کننده بود
Tom has lost another umbrella.	تام یک چتر دیگر را گم کرده است.
Tom is a drug addict.	تام یک معتاد به مواد مخدر است.
I told Tom why I did not want to do this.	به تام گفتم چرا نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
Is Tom still gone?	آیا تام هنوز رفته است؟
This lime is not ripe	این آهک رسیده نیست
Why didn't anyone come?	چرا کسی نیامد؟
I have not found a job yet	هنوز کاری پیدا نکردم
Tom does not seem to care.	تام ظاهراً اهمیتی نمی دهد.
Tom always carries his gun.	تام همیشه اسلحه خود را با خود حمل می کند.
Didn't Tom promise not to do it again?	آیا تام قول نداد که دیگر این کار را انجام ندهد؟
Let me answer that question.	من به تام اجازه می دهم به این سوال پاسخ دهد.
It was two or three days ago.	دو سه روز پیش بود.
This is where you made a mistake.	اینجا جایی است که شما اشتباه کردید.
Tom is not going to starve.	تام قرار نیست از گرسنگی بمیرد.
Tom did not seem nervous.	به نظر نمی رسید تام عصبی باشد.
It was not Tom who did that. 	این تام نبود که این کار را کرد.
It was Mary.	مریم بود.
Tom was torturing his younger brother.	تام برادر کوچکترش را عذاب می داد.
Tom says he no longer likes to do that.	تام می گوید که دیگر دوست ندارد این کار را انجام دهد.
You have to repay your debts.	شما باید بدهی های خود را بازپرداخت کنید.
Tom is not in town yet.	تام هنوز در شهر نیست.
I did not want to fight anymore.	دیگر نمی خواستم دعوا کنم.
I'm glad to see you are healthy	خوشحالم که میبینم سالم هستی
Tom was speaking to Mary in French.	تام داشت با مری به فرانسوی صحبت می کرد.
Sorry I did not notice you	ببخشید حواسم بهت نبود
The thought of powdered sugar makes my skin crawl.	فکر پودر قند باعث می شود پوستم بخزد.
Tom does not have time to help you right now.	تام در حال حاضر زمانی برای کمک به شما ندارد.
Did you know that Tom did not know how to drive?	آیا می دانستید تام رانندگی بلد نبود؟
Tom put the toys in the basket.	تام اسباب بازی ها را در سبد گذاشت.
I should have allowed Tom to go to Australia with you.	من باید اجازه می دادم تام با تو به استرالیا برود.
Tom was able to do it, but Mary did not.	تام توانست این کار را انجام دهد، اما مری این کار را نکرد.
He is the man you met yesterday.	او مردی است که روز گذشته با او آشنا شدید.
My mother loves tulips and so does my sister.	مادرم خیلی گل لاله دوست دارد و خواهرم هم همینطور.
Tom was pulled over by a police officer who gave him a ticket for speeding.	تام توسط پلیسی که به دلیل سرعت غیرمجاز به او یک بلیط داد کشیده شد.
Tom is very self-centered, isn't he?	تام بسیار خود محور است، اینطور نیست؟
Tom told me he thought it was a good idea.	تام به من گفت که فکر می کند این ایده خوبی است.
Tom suddenly realized that he loved Mary.	تام ناگهان متوجه شد که مری را دوست دارد.
Tom helped	تام کمک کرد
Tom was in Boston in 2003.	تام در سال 2003 در بوستون بود.
This was the last piece of advice Tom gave me.	این آخرین نصیحتی بود که تام به من کرد.
Mary said she knew who Tom's ex-wife was.	مری گفت که می‌دانست همسر سابق تام کیست.
Tom did not allow Mary to enter.	تام به مری اجازه ورود نداد.
I can not come to work tomorrow	فردا نمیتونم بیام سرکار
Tom does not associate with Mary.	تام با مری معاشرت نمی کند.
Tom thinks Mary went to Boston.	تام فکر می کند مری به بوستون رفت.
Do you think there is a chance that Tom will do it?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Master and I sat face to face.	من و استاد رو در رو نشستیم.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهم.
I wish more people like Tom worked for us.	ای کاش افراد بیشتری مثل تام برای ما کار می کردند.
I think we should not let Tom do that again.	من فکر می کنم ما نباید اجازه دهیم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is fat, but Mary is not.	تام چاق است، اما مری اینطور نیست.
Tom is very good at telling jokes.	تام در گفتن جوک بسیار خوب است.
I will not be allowed to do this here.	من اجازه انجام این کار را در اینجا نخواهم داشت.
Not even funny	حتی خنده دار هم نیست
I wish you could not find me	کاش منو پیدا نمیکردی
Ferrari crossed the river.	فراری از رودخانه گذشت.
I was born on June 4, 1974.	من متولد 4 ژوئن 1974 هستم.
Tom is watching you.	تام شما را تماشا می کند.
I really wish I could play tennis with you tomorrow.	من واقعاً آرزو می کنم که فردا می توانستم با شما تنیس بازی کنم.
He became rich through hard work and a good sense of business.	او به واسطه سخت کوشی و حس خوب تجارت ثروتمند شد.
Tom said I looked nervous.	تام گفت من عصبی به نظر می رسیدم.
Tom said Mary probably would not win.	تام گفت که مری احتمالاً برنده نیست.
We do not support this	ما از این حمایت نمی کنیم
Tom lives in a friend's house.	تام در خانه یکی از دوستانش اقامت دارد.
I request satisfaction	تقاضای رضایت دارم
Tom says he loves it in Australia.	تام می گوید که او آن را در استرالیا دوست دارد.
I did not think Tom would be home yesterday afternoon.	فکر نمی کردم تام دیروز بعدازظهر در خانه باشد.
I still have to find someone to join me.	من هنوز باید کسی را پیدا کنم که با من همراه شود.
I woke up late today	امروز دیر بیدار شدم
Tom asked for a raise.	تام درخواست افزایش حقوق کرد.
Tom said he was very interested in it.	تام گفت که علاقه زیادی به این کار دارد.
Tom is having lunch now	تام الان داره ناهار میخوره
Speak louder so that everyone can hear you better.	بلندتر صحبت کنید تا همه شما را بهتر بشنوند.
I will sell it as soon as I find a buyer.	به محض اینکه خریدار پیدا کردم میفروشمش.
I know Tom knew Mary should not have done that.	می دانم تام می دانست که مری نباید این کار را می کرد.
I know Tom does not know why Mary wants us to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از ما می خواهد این کار را انجام دهیم.
I try to live here.	من سعی می کنم اینجا زندگی کنم.
Just give me a chance to hold Tom.	فقط به من فرصتی بده تا تام را در دست بگیرم.
Tom put his books in his closet.	تام کتاب هایش را در کمدش گذاشت.
Tom took a few deep breaths.	تام چند نفس عمیق کشید.
What makes you think Tom will win?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام برنده خواهد شد؟
Did Tom tell Mary that he really did not know how to speak French?	آیا تام به مری گفته است که او واقعاً نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
What kind of strange disease are you?	تو چه جور مریضی عجیبی هستی؟
Do not let flowers buy for you, let someone else buy them for you.	برای خودت گل نخر بگذارید شخص دیگری آنها را برای شما بخرد.
I think we have wasted enough time.	فکر می کنم به اندازه کافی وقت خود را تلف کرده ایم.
You have to go to Boston next year.	شما باید سال آینده به بوستون بروید.
Tom was lying on the living room sofa.	تام روی مبل اتاق نشیمن خوابیده بود.
The result was quite shocking.	نتیجه کاملا تکان دهنده بود.
Although I'm the oldest here, I'm still very young.	با وجود اینکه من پیرترین اینجا هستم، هنوز خیلی جوانم.
I did not have to pay for a plane ticket to Australia.	من مجبور به پرداخت هزینه بلیط هواپیما به استرالیا نبودم.
Is it true that Tom and Mary were engaged?	درست است که تام و مری نامزد کرده بودند؟
My parents did not allow me to do this.	پدر و مادرم اجازه این کار را به من نمی دادند.
Tom finally fixes it	تام بالاخره درستش میکنه
I believe Tom is honest.	من معتقدم تام صادق است.
Tom says that Mary is innocent.	تام می گوید که مری بی گناه است.
I did not know how to do this, so I asked Tom to tell me how to do it.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم، بنابراین از تام خواستم که به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
Thank you for coming soon and helping me get ready for the party.	ممنون می شوم اگر زودتر بیایید و به من کمک کنید تا برای مهمانی آماده شوم.
The most important thing is the ability to think for yourself.	مهم ترین چیز توانایی فکر کردن برای خود است.
The news was shocking.	خبر تکان دهنده بود.
Tom thought that Mary might refuse to do so.	تام فکر کرد که مری ممکن است از انجام این کار امتناع کند.
Tom wanted to take a note.	تام می خواست یادداشتی بگذارد.
I'm Mary, Tom's mother.	من مری هستم، مادر تام.
You will sleep until your father gets home.	تا زمانی که پدرت به خانه برسد تو خواب خواهی بود.
I know Tom knows why I did not want to do this.	می دانم که تام می داند که چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom did not tell me how much he paid for his car.	تام به من نمی گفت چقدر برای ماشینش پرداخت کرده است.
I told Tom I would help.	به تام گفتم کمک می کنم.
Don't you want to go to Boston with you?	نمی خواهی با تو به بوستون برویم؟
Please let me know the next time you are in Boston.	لطفا دفعه بعد که در بوستون هستید به من اطلاع دهید.
I'm starting to understand Tom.	من دارم شروع به درک تام می کنم.
You have a problem now, don't you?	الان تو مشکل داری، نه؟
We spent a lot of time looking for parking spaces.	ما زمان زیادی را صرف جستجوی جای پارک کردیم.
Tom will probably be the first person in our class to get married.	تام احتمالاً اولین کسی در کلاس ما خواهد بود که ازدواج می کند.
Tom does not know what made Mary do this.	تام نمی داند چه چیزی مری را مجبور به انجام این کار کرده است.
Tom and Mary both looked tired.	تام و مری هر دو خسته به نظر می رسیدند.
I can not sleep with the lights on.	با چراغ روشن نمی توانم بخوابم.
I'm not very interested in what Tom's doing.	من خیلی به کاری که تام انجام می دهد علاقه مند نیستم.
Do not get involved	درگیر نشو
Please give all these toys to Tom.	لطفا همه این اسباب بازی ها را به تام بدهید.
Please do not mention this again.	لطفا دیگر به این موضوع اشاره نکنید.
I do not understand what you want	من نمیفهمم چی میخوای
Tom seems to have fallen to the ground and hurt himself.	به نظر می رسد که تام به زمین افتاده و به خودش صدمه زده است.
I do not think so.	فکر نمی کنم اینطور باشد.
We took a taxi so as not to be late.	سوار تاکسی شدیم که دیر نکنیم.
Why didn't you offer it to us earlier?	چرا زودتر به ما پیشنهاد ندادی؟
I doubt this will happen.	من شک دارم که این اتفاق نخواهد افتاد.
This radio does not work	این رادیو کار نمی کند
I suggest you do not say anything to Tom about this.	پیشنهاد می کنم در این مورد چیزی به تام نگوی.
Tom is the one who did all the driving.	تام کسی است که تمام رانندگی را انجام داده است.
Didn't you see me?	منو ندیدی؟
I'm out of duty	من خارج از وظیفه هستم
Tom said he did not want to dance with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری برقصد.
Tom still has the guitar you gave him.	تام هنوز اون گیتاری که بهش دادی رو داره.
Tom was probably so shocked that he could not say anything.	تام احتمالاً آنقدر مبهوت شده بود که نمی توانست چیزی بگوید.
Tom has a daughter and three grandchildren.	تام یک دختر و سه نوه دارد.
They need an investor.	آنها به سرمایه گذار نیاز دارند.
You do not have to say a word.	لازم نیست یک کلمه بگویید.
Matsutake mushrooms are now in season so they are cheap.	قارچ ماتسوتاکه اکنون در فصل است بنابراین ارزان هستند.
Tom is one of the most deserving men I know.	تام یکی از شایسته ترین مردانی است که من می شناسم.
Why don't we sit on the grass?	چرا روی چمن ها نمی نشینیم؟
I thought you said you wanted to swim with Tom.	فکر کردم گفتی میخواهی با تام شنا کنی.
I hurried to Tom's house.	با عجله به سمت خانه تام رفتم.
We do not seem to be able to find a way home.	به نظر نمی رسد راه بازگشت به خانه را پیدا کنیم.
We do not know the cause of the accident.	علت حادثه برای ما مشخص نیست.
Tom refuses to help.	تام حاضر به کمک نیست.
Tom and Mary live in a very nice house.	تام و مری در یک خانه بسیار زیبا زندگی می کنند.
There should be no problem	هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشد
Tom is sure he can take care of himself.	تام مطمئن است که می تواند از خودش مراقبت کند.
I told Tom that I had not yet done what he asked me to do.	به تام گفتم که هنوز کاری را که او از من خواسته بود انجام نداده ام.
Tom is probably not here tomorrow.	تام احتمالا فردا اینجا نیست.
The villagers tried to freeze us.	روستاییان سعی کردند ما را منجمد کنند.
Tom tries again.	تام دوباره تلاش می کند.
Neither Tom nor Mary covered their mouths.	نه تام و نه مری دهان خود را نپوشانیدند.
I do not think Tom knows that Mary is Canadian.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری کانادایی است.
We have not forgotten it	ما آن را فراموش نکرده ایم
What is your favorite TV show on Monday night?	برنامه تلویزیونی مورد علاقه شما در عصر دوشنبه چیست؟
Tom may not know I'm here.	ممکن است تام نداند که من اینجا هستم.
Tom's life was destroyed.	زندگی تام نابود شد.
We help you find Tom.	ما به شما کمک می کنیم تام را پیدا کنید.
I did not know you wanted to do this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودید نمی‌دانستم می‌خواهید این کار را انجام دهید.
Do not disturb him, he is currently at work.	مزاحمش نشو او در حال حاضر سر کار است.
Tom said he thought I did not seem to enjoy myself.	تام گفت که فکر می کند به نظر نمی رسد که از خودم لذت ببرم.
I know Tom did not know I did not.	می دانم تام نمی دانست که من این کار را نکردم.
Tom tried to climb the fence.	تام سعی کرد از حصار بالا برود.
I have not spoken to Tom since this happened.	از زمانی که این اتفاق افتاد با تام صحبت نکردم.
I hope you follow my advice	امیدوارم به توصیه من عمل کنید
I do not think anyone is there	فکر نمیکنم کسی اونجا باشه
Tom has tried to do something that can not be done.	تام سعی کرده کاری را انجام دهد که نمی توان انجام داد.
I have never done this.	من هرگز این کار را نکرده ام.
Tom would not be surprised if Mary decides to accept the job offer.	تام خیلی تعجب نمی‌کند اگر مری تصمیم بگیرد این پیشنهاد شغلی را بپذیرد.
Why not set up a search party?	چرا یک مهمانی جستجو ترتیب نمی دهیم؟
Tom knows he shouldn't have done it now.	تام می‌داند که الان نباید این کار را می‌کرد.
Tom could do it himself.	تام خودش می توانست این کار را انجام دهد.
It was not a few days before the news arrived.	چند روزی نگذشته بود که خبر رسید.
Could he have saved Tom?	آیا می‌توانست تام را نجات دهد؟
Tom tied his horse to a wooden pole.	تام اسبش را به تیر چوبی بست.
Tom said I have a choice.	تام گفت که من یک انتخاب دارم.
The first time I saw you you were thin.	اولین باری که تو را دیدم لاغر بودی.
Tom and I came here	با تام اومدیم اینجا
Tom was startled.	تام از جا پرید.
Tom only reads comic novels.	تام فقط رمان های شومیز می خواند.
Tom almost agreed to do it.	تام تقریباً قبول کرد که این کار را انجام دهد.
He spent a lot of time choosing his hat.	او برای انتخاب کلاه خود زمان زیادی را صرف کرد.
Is there a sign that Tom wants to go?	آیا نشانه ای وجود دارد که آیا تام می خواهد برود؟
My vision is disappearing.	بینایی من در حال از بین رفتن است.
Tom told Mary he was faster at it.	تام به مری گفت که در انجام این کار سریعتر از او بود.
Why did you tell Tom that I do not remember this?	چرا به تام گفتی که من این کار را به خاطر ندارم؟
Tom disappeared behind the house.	تام پشت خانه ناپدید شد.
I do not know how much shoes Tom wears.	من نمی دانم تام چه اندازه کفش می پوشد.
Tom has not yet promised to do so.	تام هنوز قول نداده که این کار را انجام دهد.
This was not something I had planned to do.	این چیزی نبود که من برای انجامش برنامه ریزی کرده بودم.
I'm sure Tom can teach you how to do this.	من مطمئن هستم که تام می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom spends a lot of time playing football.	تام زمان زیادی را صرف بازی فوتبال می کند.
How much does it cost to get to the airport from here?	حدودا چقدر هزینه دارم که از اینجا به فرودگاه برسم؟
I think Tom asks Mary to do this for John.	من فکر می کنم که تام از مری می خواهد که این کار را برای جان انجام دهد.
Tom and Mary sat at the unpainted picnic table and ate their lunch.	تام و مری پشت میز پیک نیک رنگ نشده نشستند و ناهارشان را می خوردند.
I'm the one who did it.	من کسی هستم که این کار را کردم.
We agree with that feeling.	ما با آن احساس موافقیم.
Tom and Mary got married and moved to Boston.	تام و مری ازدواج کردند و به بوستون نقل مکان کردند.
Tom let us help Mary.	تام به ما اجازه داد تا به مری کمک کنیم.
I have been with you so far	تا اینجا با تو داشتم
Tom was waiting for Mary to come.	تام منتظر آمدن مری بود.
I had to help Tom do his homework.	من باید به تام در انجام تکالیفش کمک می کردم.
Tom has spent half his life in prison.	تام نیمی از عمر خود را در زندان گذرانده است.
Tom thinks he thinks you can help us today.	تام گفت فکر می کند امروز می توانی به ما کمک کنی.
Have you ever taken a lie detector test?	آیا تا به حال تست دروغ یاب انجام داده اید؟
Why didn't Tom help Mary?	چرا تام به مری کمک نکرد؟
You are the only thing I can think of	تو تنها چیزی هستی که می توانم به آن فکر کنم
I only talked to Tom's doctors.	من فقط با پزشکان تام صحبت کردم.
This is Tom's idea of ​​a joke.	این ایده تام از یک شوخی است.
You're the only person I know here in Boston.	تو تنها کسی هستی که من اینجا در بوستون می شناسم.
Is it true that you cleaned the house yourself?	درسته که خودت خونه رو تمیز کردی؟
I'm not sure why Tom wants this.	من مطمئن نیستم که چرا تام این را می خواهد.
Her hair was wet when Tom came home.	وقتی تام به خانه آمد موهایش خیس بود.
I do not care if you are late	اگه دیر اومدی برام مهم نیست
I tried to understand how it is possible.	سعی کردم بفهمم چطور ممکن است.
Tom told me where to park my car.	تام به من گفت ماشینم را کجا پارک کنم.
Tom was just pretending.	تام فقط وانمود می کرد.
We shouted at Tom.	سر تام فریاد زدیم.
I thought Tom would probably not do that.	من فکر می کردم که تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Tom often wears a black cowboy hat.	تام اغلب یک کلاه کابوی سیاه بر سر می گذارد.
Do not turn your back on Tom	به تام پشت نکن
I'm afraid I can not understand myself in French.	می ترسم نتوانم خودم را به زبان فرانسوی بفهمم.
Tom does not like it.	تام از آن خوشش نمی آید.
How is Tom's wife?	همسر تام چگونه است؟
Tom told everyone that Mary was in Australia.	تام به همه گفت که مری در استرالیا است.
Do you think Tom and Mary can do this together?	آیا فکر می کنید تام و مری با هم این کار را انجام دهند؟
If you do not want to get sick, wear warm clothes.	اگر نمی خواهید مریض شوید لباس گرم بپوشید.
Whatever you do, do not ask Tom to do it.	هر کاری انجام می دهید، از تام نخواهید که این کار را انجام دهد.
Everyone in this world has to deal with a lot of problems.	همه در این دنیا باید با مشکلات زیادی کنار بیایند.
Tom seemed reluctant to do what we wanted him to do.	به نظر می رسید تام تمایلی به انجام کاری که ما می خواستیم نداشته باشد.
I do not like Mr. Jackson's teaching method.	من روش تدریس آقای جکسون را خیلی دوست ندارم.
Tom does not think Mary will be busy next week.	تام فکر نمی کند مری هفته آینده مشغول باشد.
We do not endanger it.	ما آن را به خطر نمی اندازیم.
There is a bear outside	یه خرس بیرون هست
How do we know if you're really a doctor?	چگونه بفهمیم که شما واقعاً یک پزشک هستید؟
Engineers drew plans for a new pier.	مهندسان نقشه هایی برای یک اسکله جدید ترسیم کردند.
I'm still skeptical	من هنوز مشکوکم
Now is my chance	الان فرصت منه
Why do you want to introduce yourself to him?	چرا می خواهید به او معرفی شوید؟
I do whatever you ask me to do.	من هر کاری از من بخواهید انجام می دهم.
Antique cars are hard to find in good condition.	ماشین های عتیقه در شرایط خوب به سختی پیدا می شوند.
I was not here in October.	من در ماه اکتبر اینجا نبودم.
It's so clear to me that it's like yesterday.	برای من آنقدر واضح است که انگار دیروز است.
Tom lost one of his gloves.	تام یکی از دستکش هایش را گم کرد.
I will call Tom tomorrow and ask him to help us.	من فردا تلفنی با تام تماس خواهم گرفت و از او می خواهم که به ما کمک کند.
A small task does not kill you.	یک کار کوچک شما را نمی کشد.
I do not like Boston at all	من اصلا از بوستون خوشم نمیاد
I want to talk to you at 2:30.	می خواهم ساعت 2:30 با شما صحبت کنم.
I'm sorry for Tom, poor thing.	من برای تام متاسفم، بیچاره.
He wanted to keep bank accounts separate for tax purposes.	او می خواست حساب های بانکی را برای مقاصد مالیاتی جدا نگه دارد.
Tom's French is very good.	فرانسوی تام خیلی خوبه.
I will not forget this	من این را فراموش نمی کنم
Many accidents have occurred at that intersection.	تصادفات زیادی در آن تقاطع رخ داده است.
This is a matter of opinion.	این یک موضوع نظر است.
I do not know if Tom has ever been to Boston.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال به بوستون رفته است؟
It gets very hot	خیلی گرم میشه
Tom or someone else will take care of it.	تام یا شخص دیگری از آن مراقبت خواهد کرد.
No one is better at this than Tom.	هیچ کس در این کار بهتر از تام نیست.
The killer was found guilty and sentenced to life in prison.	قاتل مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد.
I was thrilled.	من به وجد آمده بودم.
Tom said he really did not want to talk about it.	تام گفت که او واقعاً نمی خواهد در این مورد صحبت کند.
Tom said he really did not expect anyone to do that.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت کسی این کار را انجام دهد.
Tom is not ready to do that either.	تام هم برای انجام این کار آماده نیست.
He complained about how they treated him.	او در مورد نحوه برخورد آنها با او غر می زد.
I think Tom bought the house he was looking at last week.	من فکر می کنم تام هفته گذشته خانه ای را که در آن نگاه می کرد خرید.
I was busy lately	این اواخر سرم شلوغ بود
He told me he wanted to leave the company.	او به من گفت که می خواهد شرکت را ترک کند.
Tom dropped his empty rifle and started running.	تام تفنگ خالی اش را انداخت و شروع به دویدن کرد.
It is clear that Tom is sick.	واضح است که تام بیمار است.
I do a Google search for everyone I interview.	من با همه کسانی که با آنها مصاحبه می‌کنم برای کار در گوگل جستجو می‌کنم.
Tom was treated harshly.	با تام به شدت رفتار شد.
Since when is it important for you what is in style?	از چه زمانی برای شما مهم است که چه چیزی در سبک است؟
Tom has decided to tell Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
I put honey on my peanut butter sandwich instead of jam.	روی ساندویچ کره بادام زمینی ام به جای مربا عسل گذاشتم.
Tom has a glider.	تام یک گلایدر دارد.
Tom refused to participate in the game.	تام از شرکت در بازی امتناع کرد.
How did Tom know he was not going to do that?	تام از کجا می دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد؟
Tom probably won't have to do it again.	تام احتمالاً مجبور نخواهد شد دوباره این کار را انجام دهد.
I can not write good French.	من نمی توانم فرانسوی خوب بنویسم.
I just wanted to tell you that the cookies you made for me yesterday were very, very good.	فقط میخواستم بهت بگم کوکی هایی که دیروز برام درست کردی خیلی خیلی خوب بود.
Glad you came soon	خوشحالم که زود اومدی
I do not think Tom knows who stole his bike.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی دوچرخه اش را دزدیده است.
I do not enjoy family gatherings much.	من زیاد از جمع های خانوادگی لذت نمی برم.
It will cost us a lot to put a new roof on our house.	برای ما هزینه زیادی برای گذاشتن یک سقف جدید بر روی خانه ما خواهد داشت.
Tom and Mary were confident that they could do what John asked them to do.	تام و مری مطمئن بودند که می توانند کاری را که جان از آنها خواسته انجام دهند.
I think Tom and Mary are waiting for us.	من فکر می کنم تام و مری منتظر ما هستند.
Tom heard Mary laughing.	تام صدای خنده مری را شنید.
The difference is negligible at best.	تفاوت در بهترین حالت ناچیز است.
Don't you want to know why Tom is not here?	نمی خواهی بدانی چرا تام اینجا نیست؟
Can't we do something?	نمیشه کاری کنیم؟
Tom has already decided to tell Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
The best way to lose weight is to eat right and exercise a lot.	بهترین راه برای کاهش وزن، تغذیه مناسب و ورزش زیاد است.
Your father's supporters are not limited to his friends.	حامیان پدر شما محدود به دوستان او نیستند.
Loves jelly	ژله دوست داره
Tom will not stop me.	تام جلوی من را نخواهد گرفت.
I can not stand all this noise.	من نمی توانم این همه سر و صدا را تحمل کنم.
I'm sure you will tell me what I want to know.	مطمئنم آنچه را که می خواهم بدانم به من می گویید.
Tom did not seem to be sympathetic.	به نظر نمی رسید تام دلسوز باشد.
Tom locked himself in his room and did not come out.	تام خودش را در اتاقش حبس کرد و بیرون نمی آید.
There is something I have to say	یه چیزی هست که باید بگم
Tom still has my umbrella.	تام هنوز چتر من را دارد.
I can not believe that Tom made this mistake.	من نمی توانم باور کنم که تام این اشتباه را انجام داده است.
Even if you gave me the money to buy it, I would not buy it.	حتی اگر پول خرید آن را به من می دادی، آن را نمی خریدم.
It is unforgettable.	فراموش نشدنی است.
Are you telling Tom?	به تام می گویی؟
I wish I could find one like that.	ای کاش می توانستم یکی مثل آن را پیدا کنم.
Tom's training is hard.	آموزش تام سخت است.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهد.
I do not know where Tom learned to drive.	نمی دانم تام از کجا رانندگی یاد گرفته است.
Tom counts on you, doesn't he?	تام روی تو حساب می کند، اینطور نیست؟
Why is Tom leaving?	چرا تام می رود؟
I miss you whenever you are not	هر وقت نباشی دلم برات تنگ میشه
Tom is truly a free spirit.	تام واقعا یک روح آزاد است.
Tom is at work, isn't he?	تام سر کار است، اینطور نیست؟
You do not seem to be having fun.	به نظر نمی رسد که در حال تفریح ​​هستید.
All this is Greek to me.	همه اینها برای من یونانی است.
Tom knows that Mary wants to stay in Boston.	تام می داند که مری می خواهد در بوستون بماند.
No country is left to the gold standard.	هیچ کشوری روی استاندارد طلا باقی نمانده است.
Tom won	تام برنده شد
What makes you think I don't love you anymore?	چی باعث میشه فکر کنی من دیگه دوستت ندارم؟
Tom visited Mary in Australia in October.	تام در ماه اکتبر از مری در استرالیا دیدن کرد.
It will be a wonderful adventure.	این یک ماجراجویی فوق العاده خواهد بود.
Tom called to ask if he should bring anything.	تام زنگ زد تا بپرسد آیا باید چیزی بیاورد.
Tom opened the glove compartment and noticed that there was no registration.	تام محفظه دستکش را باز کرد و متوجه شد که ثبت نام وجود ندارد.
Glad I was not late.	خوشحالم که دیر نکردم.
He saw Tom Mary leaving the post office.	تام مری را در حال خروج از اداره پست دید.
Tom was eager to do so.	تام مشتاق انجام این کار بود.
You will do the right thing, I'm sure.	شما کار درست را انجام خواهید داد من از آن مطمئن هستم.
His eyes were full of sadness.	چشمانش پر از غم بود.
Driving at night without a headlight is dangerous.	رانندگی در شب بدون چراغ جلو خطرناک است.
Tom and I will be getting married in October.	من و تام در ماه اکتبر ازدواج می کنیم.
Tom and I were surprised.	من و تام هم تعجب کردیم.
I would like to consider Tom a brother I have never had.	من دوست دارم تام را برادری بدانم که هرگز نداشتم.
They have changed the lock	قفل را عوض کرده اند
Tom got up from the floor.	تام از روی زمین بلند شد.
Tom poured some milk into his glass.	تام مقداری شیر در لیوانش ریخت.
Tom was alone in his cell.	تام در سلولش تنها بود.
What is important is seldom urgent, and what is urgent is seldom important.	آنچه مهم است به ندرت فوری است و آنچه فوری است به ندرت مهم است.
I'm going to tell you about Tom.	من قصد دارم در مورد تو به تام بگویم.
Tom is the one who hit Mary.	تام کسی است که مری را زده است.
I do not think I should have done that with Tom.	فکر نمی کنم باید با تام این کار را می کردم.
Tom said Mary was probably not convinced yet.	تام گفت که مری احتمالا هنوز متقاعد نشده است.
Tom spoke softly.	تام با صدای ملایمی صحبت کرد.
Tom and I sat down to eat.	من و تام نشستیم تا غذا بخوریم.
Even though I told Tom he had to do it, he did not.	با وجود اینکه به تام گفتم باید این کار را انجام دهد، اما این کار را نکرد.
I left home later than usual, but I was still able to catch the train I usually take.	دیرتر از همیشه از خانه خارج شدم، اما همچنان توانستم به قطاری که معمولاً می‌گیرم برسم.
Do you know how much I love you	میدونی چقدر دوستت دارم
Tom is taking over.	تام در حال گرفتن است.
I want you to promise me that you will never do that.	می خواهم به من قول بدهی که هرگز این کار را نخواهی کرد.
Tom said he really did not intend to stay that long.	تام گفت که واقعاً قصد نداشت اینقدر طولانی بماند.
You're still a farmer, aren't you?	تو هنوز کشاورز هستی، نه؟
Tom is eating now	تام الان داره میخوره
Glad to hear that Tom did not win.	خوشحالم که شنیدم تام برنده نشد.
He does not come either	او هم نمی آید
Tom knows exactly what he is talking about.	تام دقیقاً می داند که در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom is an incredible athlete.	تام یک ورزشکار باورنکردنی است.
Tom will be handcuffed.	تام دستبند خواهد شد.
Do not waste any more time	دیگر وقت را تلف نکن
I doubt Tom really wants to do that today.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
I'm getting ready for my trip	دارم برای سفرم آماده میشم
Tom thought that Mary was not going to get angry with him.	تام فکر کرد که مری قرار نیست از دست او عصبانی شود.
You have to do everything Tom tells you.	شما باید هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
I really wish you were quiet.	من واقعاً آرزو می کنم که شما ساکت باشید.
Together they made a snowman.	با هم آدم برفی ساختند.
Tom will love you.	تام شما را دوست خواهد داشت.
Because I did not eat breakfast, I am very hungry now.	چون صبحانه چیزی نخوردم الان خیلی گرسنه ام.
It is very important to teach children healthy nutrition as soon as possible.	آموزش هر چه زودتر تغذیه سالم به کودکان بسیار مهم است.
You knew how important that was to Tom, didn't you?	می دانستی که انجام این کار چقدر برای تام مهم است، نه؟
Tom said Mary would do it anyway.	تام گفت مری به هر حال این کار را می کند.
I am both a singer and a guitarist.	من هم خواننده هستم و هم گیتاریست.
I doubt Tom is better at cooking than Mary.	من شک دارم که تام در آشپزی بهتر از مری باشد.
This is not drinking water	این آب آشامیدنی نیست
Tom was the mayor.	تام مدیر شهر بود.
I seriously doubt that Tom is optimistic.	من خیلی جدی شک دارم که تام خوشبین باشد.
I do not know when Tom will come home.	نمی دانم کی تام به خانه می آید.
Tom hardly uses French.	تام به سختی از زبان فرانسه استفاده می کند.
Tom said he did not know where he was going.	تام گفت که نمی‌دانست قرار است کجا برود.
I know Tom knew he shouldn't do this here.	می دانم تام می دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I can not understand myself in German.	من نمی توانم خودم را در آلمانی درک کنم.
Why aren't you happy like me?	چرا مثل من خوشحال نیستی؟
I know Tom is a lot like me at his age.	می دانم که تام خیلی شبیه من در سن و سالش است.
Your clothes are not suitable for that occasion.	لباس شما برای آن مناسبت نامناسب است.
I'm having dinner with my husband	دارم با شوهرم شام میخورم
I think it's time to talk to the boss about this problem.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که در مورد این مشکل با رئیس صحبت کنم.
I have a patient who is in a lot of pain.	من یک بیمار دارم که درد زیادی دارد.
If it happened to Tom, it could happen to you.	اگر برای تام اتفاق بیفتد، ممکن است برای شما هم اتفاق بیفتد.
I'm just asking.	من فقط سوال میکنم.
I think Tom wanted Mary to do that.	من فکر می کنم که تام می خواست مری این کار را انجام دهد.
The truth is, I do not like Tom.	حقیقت این است که من تام را دوست ندارم.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر می رسید تام عجله خاصی نداشته باشد.
I know Tom does not know that Mary did this.	می دانم تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
I'm not saying anything to Tom.	من چیزی به تام نمی گویم.
Tom did not trust us	تام به ما اعتماد نداشت
What about you and the engines?	با شما و موتورها چه خبر است؟
Tom thinks I was in Boston last week.	تام فکر می کند که من هفته گذشته در بوستون بودم.
I do not think Tom is cute.	من فکر نمی کنم تام ناز باشد.
Tom likes to wear white socks with his sandals.	تام دوست دارد با صندل هایش جوراب سفید بپوشد.
2013 is a year I will never forget.	2013 سالی است که هرگز فراموش نخواهم کرد.
Tom borrowed a pair of scissors from Mary.	تام یک جفت قیچی از مری قرض گرفت.
Tom will probably be very tired when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد بسیار خسته خواهد شد.
The nurse measured Tom's temperature.	پرستار دمای تام را اندازه گرفت.
I think this is the beginning of a beautiful friendship.	به نظر من این شروع یک دوستی زیباست.
Tom is not the only person in the pool.	تام تنها فرد حاضر در استخر نیست.
You must renew your passport.	باید پاسپورت خود را تمدید کنید.
I know Tom already knows why Mary had to do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom is not the only one who thinks this is wrong.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند این اشتباه است.
Doing so will not help much.	انجام این کار چندان کمکی نخواهد کرد.
I think Tom is devastated.	من فکر می کنم تام ویران شده است.
I do not think Tom was crazy.	من فکر نمی کنم تام دیوانه بود.
Tom really felt bad for Mary.	تام واقعا برای مری احساس بدی داشت.
I doubt you know anyone at tonight's party.	من شک دارم که کسی را در مهمانی امشب بشناسی.
Did Tom say when he would play tennis with Mary?	آیا تام گفته بود چه زمانی با مری تنیس بازی می کند؟
How many hours does it take to get from Boston to Chicago by bus?	چند ساعت طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو با اتوبوس برسید؟
Tom is only three years old.	تام فقط سه سال دارد.
I wonder who will do it.	تعجب می کنم که چه کسی این کار را انجام خواهد داد.
Panda bears live only in China.	خرس های پاندا فقط در چین زندگی می کنند.
Misery and loss make a man wise.	بدبختی و زیان مرد را عاقل می کند.
Tom has been here for three days.	تام سه روز اینجاست.
The restaurant we used to go to still works.	رستورانی که قبلا می رفتیم هنوز کار می کند.
This is a joke.	این یک مسخره است.
You will do the same, right?	تو هم این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
Tom could not turn on his car.	تام نتوانست ماشینش را روشن کند.
Why do you think this is a good idea?	چرا فکر می کنید این ایده خوبی است؟
Tom told me he thought Mary was anxious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مضطرب است.
Did Tom call you?	آیا تام با شما تماس گرفته است؟
Tom put out the campfire.	تام آتش کمپ را خاموش کرد.
Are you sure you want to donate all of these things?	آیا مطمئن هستید که می خواهید همه این چیزها را اهدا کنید؟
This convenience store is open 24 hours a day.	این فروشگاه رفاه 24 ساعته باز است.
Do you take nitroglycerin?	نیتروگلیسیرین مصرف میکنی؟
I thought you told me you could do this.	فکر کردم به من گفتی که می توانی این کار را انجام دهی.
I did not know where to put the package.	نمی دانستم بسته را کجا بگذارم.
I will sue Tom.	من از تام شکایت خواهم کرد.
I could not do that, but it was worth the effort.	من نتوانستم این کار را انجام دهم، اما ارزش تلاش را داشت.
Tom does not allow anyone to approach the barbecue.	تام اجازه نمی دهد کسی به کباب پز نزدیک شود.
Tom refused to pay that bill.	تام از پرداخت آن صورت حساب خودداری کرد.
I really did not want to leave the party early, but I had to go home to help my wife.	من واقعاً نمی خواستم جشن را زودتر ترک کنم، اما مجبور شدم برای کمک به همسرم به خانه بروم.
Tom woke up in the middle of the night.	تام نیمه شب از خواب بیدار شد.
I do not know why Tom refused.	نمی دانم چرا تام از این کار امتناع کرد.
Where did Tom stay in Boston?	تام کجا در بوستون ماند؟
I still have things to do.	من هنوز کارهایی دارم که باید انجام دهم.
Tom has to do whatever he is told.	تام باید هر کاری که به او می گویند انجام دهد.
Only a fool is not afraid of the sea.	فقط یک احمق از دریا نمی ترسد.
I'm not talking about that.	من در مورد آن صحبت نمی کنم.
Tom told me he did not like spinach.	تام به من گفت که اسفناج دوست ندارد.
There is very little chance that it will work.	شانس بسیار کمی وجود دارد که کار کند.
Tom crossed the drawbridge.	تام از پل متحرک عبور کرد.
Tom said he is trying to do that today.	تام گفت که امروز سعی می کند این کار را انجام دهد.
I have never done this before.	من هرگز قبلاً چنین کاری را انجام نداده بودم.
I know Tom much better than Mary.	من تام را خیلی بهتر از مری می شناسم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید فردا چه کسی آنجا خواهد بود.
Put your bike in the shed.	دوچرخه خود را در سوله بگذارید.
I was going to go swimming today, but I left my swimming equipment at home.	امروز قرار بود برم شنا، اما وسایل شنامو گذاشتم خونه.
You did that at school, didn't you?	این کار را در مدرسه انجام دادی، نه؟
I did not realize that the situation is very bad.	من متوجه نشدم اوضاع خیلی بد است.
One, three, five, seven and nine are odd numbers.	یک، سه، پنج، هفت و نه اعداد فرد هستند.
Tom is dumb.	تام لال شده است.
Who is Tom flirting with?	تام با چه کسی معاشقه می کند؟
Tom says he read France.	تام می گوید که فرانسه خوانده است.
I find it unpleasant to do so.	من انجام این کار را ناخوشایند می دانم.
Tom shook his fists uncomfortably.	تام مشت هایش را با ناراحتی تکان داد.
You are lucky the plane is on time.	تو خوش شانسی هواپیما به موقع است.
This year I plan to use corn instead of potatoes.	امسال فکر می کنم به جای سیب زمینی ذرت بکارم.
I'm learning to do this now	الان دارم یاد میگیرم این کار رو انجام بدم
Tom jumped from the rooftop into the pool.	تام از پشت بام به داخل استخر پرید.
Tom and Mary watched a silent film.	تام و مری یک فیلم صامت تماشا کردند.
I know Tom is sad.	می دانم که تام غمگین است.
"Should I close the window?" 	"آیا پنجره را ببندم؟"
"Yes please."	"بله لطفا."
Tom does not resign	تام استعفا نمی دهد
I know Tom is about the same age as my father.	می دانم که تام تقریباً همسن پدرم است.
Tom is not very good with Mary.	تام با مری خیلی خوب نیست.
You are all I have	تو تمام چیزی هستی که من دارم
Why didn't you tell me you were fired?	چرا به من نگفتی اخراج شدی؟
I am going to be a student next year.	من قرار است سال آینده دانشجو شوم.
Tom was airlifted to a hospital in Boston.	تام با هواپیما به بیمارستانی در بوستون منتقل شده است.
I feel like Tom can do it.	من احساس می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom probably should not do this while it is still dark.	تام احتمالاً نباید این کار را تا زمانی که هوا هنوز تاریک است انجام دهد.
Tom said I looked disgusted.	تام گفت که من منزجر به نظر می رسیدم.
Tom boarded a train bound for Tokyo.	تام سوار قطاری شد که عازم توکیو بود.
I think talking to Tom is very easy.	به نظر من صحبت کردن با تام بسیار آسان است.
Why did Tom's father allow Tom to do this?	چرا پدر تام به تام اجازه این کار را داد؟
Tom is not the one who taught me how to swim.	تام کسی نیست که به من یاد داد چگونه شنا کنم.
Leave me here with these people	منو اینجا با این آدما نذار
Tom pulled the cat out of his yard.	تام گربه را از حیاطش بیرون کرد.
Tom could not control his dog.	تام نمی توانست سگش را کنترل کند.
Tom will start high school next month.	تام از ماه آینده دبیرستان را شروع می کند.
Tom said he thought Mary was not surprised.	تام گفت که فکر می کند مری تعجب نمی کند.
I'm sure it will end soon	مطمئنم زود تموم میشه
Tom and Mary recently moved to Boston.	تام و مری اخیرا به بوستون نقل مکان کرده اند.
I think Tom is ambitious.	من فکر می کنم که تام بی جاه طلب است.
Where did Tom live before he immigrated to Australia?	تام قبل از مهاجرت به استرالیا کجا زندگی می کرد؟
No one wants to go to Boston with you.	هیچ کس نمی خواهد با شما به بوستون برود.
You are taller than me, aren't you?	تو از من بلندتر هستی، نه؟
Tom has no plans for next weekend.	تام هیچ برنامه ای برای آخر هفته آینده ندارد.
You will never learn	هرگز یاد نخواهی گرفت
You told Tom I could do it today, didn't I?	تو به تام گفتی که امروز می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I thought Tom looked hungry.	من فکر کردم که تام گرسنه به نظر می رسد.
I can not let Tom do that again.	من نمی توانم اجازه دهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
What is the name of the piece that the orchestra plays?	اسم قطعه ای که ارکستر می نوازه چیه؟
I do not think it is wise to do it ourselves.	فکر نمی‌کنم این کار هوشمندانه باشد که خودمان این کار را انجام دهیم.
This is not the place I should go	اینجا جایی نیست که من باید بروم
Tom will be here this evening.	تام امروز عصر اینجا خواهد بود.
I do not want to do my job.	من نمی خواهم کارهایم را انجام دهم.
Who should say that what we did is wrong?	چه کسی باید بگوید کاری که ما انجام دادیم اشتباه است؟
I'm at the dog house.	من در خانه سگ هستم.
Tom and I sang a duet.	من و تام یک دوئت خواندیم.
These people are my friends.	این افراد دوستان من هستند.
I'm very well	حالم خیلی خوبه
Let me know the days you can come.	روزهایی که می توانید بیایید به من اطلاع دهید.
Tom did not have time to do this.	تام وقت این کار را نداشت.
A couple I met in the park told me their names were Tom and Mary.	زوجی که در پارک ملاقات کردم به من گفتند که نام آنها تام و مری است.
Tom was happy when he took his final exam and saw that he had succeeded.	تام وقتی امتحان نهایی خود را پس گرفت و دید که موفق شده است خوشحال شد.
I did not think we would pay that much.	فکر نمی کردم اینقدر پول بدهیم.
If you do not work, you do not eat.	اگر کار نمی کنی، نمی خوری.
Tom is waiting for you inside.	تام در داخل منتظر شماست.
How much would you be prepared to pay for all those benefits to your life?	چقدر باید به تام می پرداختی تا او را وادار کنی تا برف را از روی پشت بامت پاک کند؟
I just did not make enough money.	من فقط به اندازه کافی پول در نمی آوردم.
Tom played sad songs all night.	تام تمام شب آهنگ های غمگین می نواخت.
Tom is not more than thirty years old.	تام سی سالش بیشتر نیست.
The acoustics here are bad.	آکوستیک اینجا بد است.
Tom will be heartbroken.	تام دلشکسته خواهد شد.
The last time I visited Tom, he did not have a dog.	آخرین باری که تام به ملاقاتش رفتم سگ نداشت.
Tom did not sharpen the knives as I asked.	تام آنطور که از او خواستم چاقوها را تیز نکرد.
I'm looking for a job	من دنبال کار هستم
People are advised to drive with caution.	به مردم توصیه می شود با احتیاط رانندگی کنند.
Tom is Mary's ex-boyfriend.	تام دوست پسر سابق مری است.
Why don't you change it	چرا عوضش نمیکنی
Can you separate Tom and John?	آیا می توانید تام و جان را از هم جدا کنید؟
A stray dog ​​bit Tom.	یک سگ ولگرد تام را گاز گرفت.
Do not fall in love with me	عاشق من نشو
I know you hurt	میدونم که صدمه دیده ای
I'm glad Tom passed the exam.	خوشحالم که تام امتحان را پس داد.
You have to believe me, Tom	تو باید منو باور کنی تام
Tom has decided to stay in Boston for a few more days.	تام تصمیم گرفته است چند روز دیگر در بوستون بماند.
We stumbled in the dark.	ما در تاریکی تلو تلو خوردیم.
No one here likes Tom very much.	هیچ کس اینجا تام را زیاد دوست ندارد.
I do not know what you mean.	من نمی دانم منظور شما چیست.
Do not miss the bus.	اتوبوس را از دست ندهید.
I will let you talk about a little secret.	من به شما اجازه خواهم داد که در مورد یک راز کوچک صحبت کنید.
I already feel better.	من از قبل احساس بهتری دارم.
I want to do this, but I probably won't.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما احتمالا این کار را نخواهم کرد.
I do not like rich people	من افراد پولدار را دوست ندارم
Tom was lucky that Mary did not hit him.	تام خوش شانس بود که مری به او ضربه نزد.
This is one of the best books I have ever read.	این یکی از بهترین کتاب هایی است که تا به حال خوانده ام.
I do not think Tom knows why I did it alone.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
Tom looked confused.	تام به نظر گیج شده بود.
Stop scratching me	دست از خاراندن من بردار
Tom and three other boys were here this afternoon.	تام و سه پسر دیگر امروز بعدازظهر اینجا بودند.
We will inform you of the result within a week.	نتیجه را ظرف یک هفته به شما اطلاع خواهیم داد.
I do not have time to eat now	الان وقت ندارم غذا بخورم
Tom and Mary became friends again.	تام و مری دوباره با هم دوست شدند.
Tom has no plans for Monday.	تام هیچ برنامه ای برای دوشنبه ندارد.
Wear this jacket and you will be much warmer.	این ژاکت را بپوشید و خیلی گرمتر خواهید شد.
She is playing with my cat	داره با گربه من بازی میکنه
Tom said he're really sorry for what he did.	تام گفت که واقعا برای کاری که انجام داده متاسف است.
Tom is diabetic.	تام دیابتی است.
We must think carefully about this before doing anything.	قبل از هر کاری باید به دقت به این موضوع فکر کنیم.
Did you know that Tom is going to be in Boston next October?	آیا می دانستید تام قرار است اکتبر آینده در بوستون باشد؟
This did not bother me.	این مرا اذیت نکرد.
Can you define the cone?	میشه تعریف مخروط رو به من بدید؟
And that was the way it went.	و این راهی بود که رفت.
If comedy is floating in your boat, then you should watch this one.	اگر کمدی های کمدی در قایق شما شناور است، پس باید این یکی را تماشا کنید.
You do not want it, do you?	شما آن را نمی خواهید، نه؟
They carry firearms.	آنها سلاح گرم حمل می کنند.
Maryam's husband was here some time ago.	شوهر مریم چند وقت پیش اینجا بود دنبالش.
Tom was worried about being sick.	تام نگران بیمار بود.
Can you please tell me again why you are late?	میشه لطفا دوباره بگی چرا دیر اومدی؟
Tom seemed to be worried.	تام انگار نگران بود.
I have spent a lot of time in hospitals.	من زمان زیادی را در بیمارستان ها گذرانده ام.
He is eating an apple	داره یه سیب میخوره
I want to know what time the meeting starts?	می خواهم بدانم جلسه چه ساعتی شروع می شود؟
Does a child's musical talent depend on heredity?	آیا استعداد موسیقی کودک به وراثت بستگی دارد؟
We count on good weather for sports day.	برای روز ورزش از هوای خوب حساب می کنیم.
Tom suddenly realized he was wrong.	تام ناگهان متوجه شد که اشتباه کرده است.
Have you installed antivirus software?	آیا نرم افزار آنتی ویروس نصب کرده اید؟
Tom did exactly what we told him to do.	تام دقیقاً همان کاری را که به او گفته بودیم انجام داد.
I was not good at dancing as a teenager.	من در نوجوانی در رقصیدن مهارت نداشتم.
I hope the young couple will make up for it soon.	امیدوارم زوج جوان به زودی جبران کنند.
I may need to stay in Australia for the twentieth time.	شاید لازم باشد تا بیستم در استرالیا بمانم.
We can not continue to deceive ourselves.	ما نمی توانیم به گول زدن خود ادامه دهیم.
Tom thought Mary liked me, but I knew she hated me.	تام فکر می کرد که مری از من خوشش می آید، اما من می دانستم که او از من متنفر است.
Tom could not open the door.	تام نتوانست در را باز کند.
An unfinished employee could not go to a party.	کارمند که کارش تمام نشده بود، نتوانست به مهمانی برود.
I have a boil	من جوش دارم
There is a strong bond between brothers.	پیوند محکمی بین برادران وجود دارد.
Everyone in the audience burst out laughing.	تمام حضار از خنده منفجر شدند.
I do not think Tom knows where Mary has gone.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا رفته است.
Tom cheeks were bright red.	گونه های تام قرمز روشن بود.
Tom listened with his eyes half closed.	تام با چشمان نیمه بسته گوش می داد.
You saved me again	دوباره نجاتم دادی
I immediately understood what Tom meant.	بلافاصله منظور تام را فهمیدم.
Tom did his best to make sure we had everything we needed.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مطمئن شود که ما همه چیز مورد نیاز خود را داریم.
Tom did not even send Mary a postcard.	تام حتی یک کارت پستال برای مری نفرستاد.
You have to wait here.	شما باید اینجا منتظر بمانید.
Tom was already healthy.	تام قبلا سالم بود.
My wife and I did our Christmas shopping in October.	من و همسرم خرید کریسمس خود را در ماه اکتبر انجام دادیم.
I do not think you need to do that.	من فکر نمی کنم که شما نیازی به انجام این کار داشته باشید.
You and I are going to have a great time together	من و تو قراره با هم خیلی خوش بگذرونیم
Tom will probably tell Mary what to buy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه چیزی باید بخرد.
I do not have to do this.	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
We rented an apartment while living in Boston.	زمانی که در بوستون زندگی می کردیم یک آپارتمان اجاره کردیم.
I do not think I have enough energy to do this right now.	فکر نمی کنم الان انرژی کافی برای انجام این کار را داشته باشم.
Tom was not afraid of us.	تام از ما نمی ترسید.
Tom did very well.	تام خیلی خوب از پس آن برآمد.
I've been through it before	من قبلاً از آن گذشته ام
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I was on my way home from work yesterday when I met my old girlfriend.	دیروز از سر کار به خانه می رفتم که به دوست دختر قدیمی ام برخورد کردم.
Tom did not have to.	تام مجبور به انجام این کار نشد.
Tom is not downstairs, is he?	تام طبقه پایین نیست، نه؟
That village is the last stronghold of the enemy.	آن روستا آخرین سنگر دشمن است.
"I'm from Boston. Where are you from?" 	"من اهل بوستون هستم. شما اهل کجا هستید؟"
"I'm from Chicago."	"من اهل شیکاگو هستم."
Tom should not have told Mary he was in prison.	تام نباید به مری می گفت که در زندان بوده است.
I mocked Tom's accent.	لهجه تام را مسخره کردم.
I do not like this place	من این مکان را دوست ندارم
Can I sit with Tom?	آیا می توانم با تام بنشینم؟
Tom said he did not have time to eat.	تام گفت که وقت ندارد غذا بخورد.
Should Tom and Mary do that?	آیا تام و مری باید این کار را انجام دهند؟
Tom's girlfriend is younger than his daughter.	دوست دختر تام از دخترش کوچکتر است.
I want your daughter to marry me	از دخترت میخوام با من ازدواج کنه
I'm not sure I can do that.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
I could be a translator	من می توانستم مترجم باشم
We do not give discounts	ما تخفیف نمی دهیم
I can not get rid of a cold.	من نمی توانم از شر سرماخوردگی خلاص شوم.
I think Tom was not the first to do that.	من فکر می کنم که تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
I found a job for Tom.	من برای تام کار پیدا کردم.
We need to reduce our monthly expenses.	ما باید هزینه های ماهانه خود را کاهش دهیم.
Tom thought he was getting ready.	تام فکر می کرد که دارد آماده می شود.
I know I have to do this while I'm here.	من می دانم که تا زمانی که اینجا هستم باید این کار را انجام دهم.
Tom is not interesting	تام جالب نیست
My eyes are drooping	چشمانم ریزش دارند
Tom was not the most drunk person at the party.	تام مست ترین فرد در مهمانی نبود.
At the time, Tom could only understand a little French.	در آن زمان تام فقط می توانست کمی فرانسوی بفهمد.
I do not want to do this more than Tom.	من نمی خواهم این کار را بیشتر از تام انجام دهم.
They went on a trip a few days ago.	چند روز پیش به مسافرت رفتند.
I know Mary is beautiful	میدونم مریم خوشگله
School without Tom would not be so much fun.	مدرسه بدون تام چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
I have not had a boyfriend since I broke up with Tom.	از زمانی که از تام جدا شدم دوست پسری نداشتم.
Tom will visit Mary in Australia next month.	تام ماه آینده به دیدار مری در استرالیا خواهد رفت.
Still packing Tom's gifts?	آیا هنوز هدایای تام را بسته بندی کرده اید؟
Why not find another place to live?	چرا جای دیگری برای زندگی پیدا نمی کنید؟
Are you going to do your homework before dinner?	آیا قرار است قبل از شام تکالیف خود را انجام دهید؟
He wondered if he should leave her or not.	او فکر کرد که آیا باید او را رها کند یا نه.
He devoted himself to painting, without thinking about fame or fortune.	او خود را وقف نقاشی کرد، بدون اینکه به شهرت یا ثروت فکر کند.
Who was with Tom?	کی با تام بود؟
Anyway, I'm gaining more experience.	به هر حال من تجربه بیشتری کسب می کنم.
I do not work many hours a week like I used to.	من مثل گذشته ساعت های زیادی در هفته کار نمی کنم.
You'm a little taller than Tom, aren't you?	تو کمی بلندتر از تام هستی، نه؟
Tom returned a day earlier than expected.	تام یک روز زودتر از حد انتظار برگشت.
He did not answer my question.	او به سوال من پاسخ نداد.
I let Tom drive my car.	من به تام اجازه دادم ماشین من را براند.
You can not tell me that this thought never crossed your mind.	نمی توانی به من بگویی که این فکر هرگز به ذهن شما خطور نکرده است.
What exactly do you not get?	دقیقاً چه چیزی را دریافت نمی کنید؟
Tom killed a man	تام مردی را کشت
Tom did not know how to proceed.	تام نمی دانست چگونه ادامه دهد.
Being with your co-workers is a bad idea.	قرار گذاشتن با همکارانتان ایده بدی است.
People do not do such things at all.	مردم در کل چنین کارهایی را انجام نمی دهند.
I knew Tom would tell Mary how to do it if he asked her.	می دانستم که تام اگر از او بخواهد به مری می گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom comes to catch you, doesn't he?	تام می آید شما را بگیرد، اینطور نیست؟
Some things do not need to be changed	بعضی چیزها نیازی به تغییر ندارند
Tom has started going to church.	تام شروع به رفتن به کلیسا کرده است.
Monkeys are not as strong as bears.	میمون ها به اندازه خرس قوی نیستند.
Tom never said he was not married.	تام هرگز نگفت که ازدواج نکرده است.
You can not have it.	شما نمی توانید آن را داشته باشید.
It cost five thousand yen.	هزینه آن پنج هزار ین بود.
Tom looks more worried now.	تام اکنون نگران تر به نظر می رسد.
Tom has changed a lot since then.	تام از آن زمان خیلی تغییر کرده است.
I wanted Tom to do this for me.	می خواستم تام این کار را برای من انجام دهد.
I'm sure Tom will be scared.	مطمئنم تام خواهد ترسید.
I was impressed by Tom's honesty.	من تحت تاثیر صداقت تام قرار گرفتم.
What is a good treatment for insomnia?	یک درمان خوب برای بی خوابی چیست؟
Tom did not seem to be in a hurry.	تام انگار عجله ای برای این کار نداشت.
He kissed Tom Mary and then got on the bus.	تام مری را بوسید و سپس سوار اتوبوس شد.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
It has 86400 seconds every day.	هر روز 86400 ثانیه دارد.
You will soon be convinced that I am right.	به زودی متقاعد خواهید شد که حق با من است.
They say that intelligence is the only thing that distinguishes us from monkeys.	آنها می گویند هوش تنها چیزی است که ما را از میمون ها متمایز می کند.
It does not rain much	بارون زیاد نمیباریم
I can not forgive you.	من نمی توانم شما را ببخشم.
I still have to deliver these packages.	من هنوز باید این بسته ها را تحویل دهم.
Tom was not sure if he should ask.	تام مطمئن نبود که باید بپرسد یا نه.
Tom is in church right now, isn't he?	تام در حال حاضر در کلیسا است، اینطور نیست؟
Tom told me he wanted to try it again.	تام به من گفت که می خواهد دوباره آن را امتحان کند.
Tom's blood type is O +.	گروه خونی تام O+ است.
This is what makes it so interesting.	این چیزی است که آن را بسیار جالب می کند.
What is the meeting about?	جلسه قرار است در مورد چیست؟
Tom gave me no reason to decide.	تام هیچ دلیلی برای تصمیمش به من نداد.
Tom just wants to be alone.	تام فقط می خواهد تنها بماند.
I do not shout.	من فریاد نمی زنم.
I have not fired you yet	من هنوز تو را اخراج نکردم
Tom explained it in French so I could understand it.	تام آن را به فرانسوی توضیح داد تا من آن را بفهمم.
Tom and Mary have strong feelings for each other.	تام و مری احساسات شدیدی نسبت به یکدیگر دارند.
I do not think I will sing that song tonight.	فکر نمی کنم امشب آن آهنگ را بخوانم.
I'm not sure I can be there until 2:30.	مطمئن نیستم تا ساعت 2:30 بتوانم آنجا باشم.
I do not deal with people I do not like.	من با افرادی که دوستشان ندارم معامله نمی کنم.
At that time I was convinced that it was so.	در آن زمان من متقاعد شده بودم که چنین است.
I'm upgrading.	من در حال ارتقاء هستم.
Tom still does not know the rules.	تام هنوز قوانین را نمی داند.
You can stay as long as you want.	شما می توانید تا زمانی که بخواهید بمانید.
I was looking for you	من به دنبال تو بودم
You have to get used to working with Tom.	شما باید به کار با تام عادت کنید.
I do not get enough pay	من به اندازه کافی حقوق نمی گیرم
I'm sure it wasn't me who broke it.	مطمئنم این من نبودم که این را شکستم.
Tom entered the house carrying his skateboard.	تام در حالی که اسکیت بردش را حمل می کرد وارد خانه شد.
Tom is the only one who is not angry with Mary.	تام تنها کسی است که از دست مری عصبانی نیست.
Tom maintained a very long list of words.	تام یک لیست بسیار طولانی از کلمات را حفظ کرد.
Please do not blame Tom.	لطفا تام را سرزنش نکنید.
Maryam is a bit like her mother.	مریم کمی شبیه مادرش است.
I knew Tom was ready to do it.	می دانستم که تام برای انجام این کار آماده است.
The teacher I wrote to has not arrived yet.	معلمی که برایت نوشتم هنوز نیامده است.
Tom said he was not upset.	تام گفت که ناراحت نیست.
Doing so makes you look like a coward.	انجام این کار شما را شبیه یک ترسو می کند.
Tom made no sense.	تام هیچ معنایی نداشت.
Tom invited you to dinner.	تام شما را به شام ​​دعوت کرد.
Tom can not come, because he is sick.	تام نمی تواند بیاید، زیرا او مریض است.
I'm glad Tom was able to do that.	خوشحالم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom pushed Mary out of the way.	تام مری را از سر راه هل داد.
Tom knew Mary was crazy.	تام می دانست که مری دیوانه است.
Tom thought Mary was not absent.	تام فکر کرد مری غایب نیست.
Here is a picture of you	اینم یه عکس از شما
I'm glad I had the opportunity to see you again.	خوشحالم که این فرصت را پیدا کردم که دوباره شما را ببینم.
Tom looked at the contents of the package.	تام محتویات بسته را نگاه کرد.
I'm looking for a place to stay.	من به دنبال جایی برای ماندن هستم.
You should have met Tom when you were in Boston.	وقتی در بوستون بودید باید تام را ملاقات می کردید.
Tom's answer made no sense.	پاسخ تام هیچ منطقی نداشت.
I'm not very well	حالم خیلی خوب نیست
How many margaritas did you drink?	چند مارگاریتا نوشیده اید؟
Tom seemed to be cold.	تام انگار سردش شده بود.
I should have known Tom.	من باید تام را می شناختم.
Tom is still in the cave, right?	تام هنوز در غار است، نه؟
Tom asked me to make sure I was on time.	تام از من خواست مطمئن شوم که به موقع هستم.
This box is bigger than that box	این جعبه از اون جعبه بزرگتره
What did the man who stole you look like?	مردی که شما را دزدی کرد چه شکلی بود؟
I do not want to go there.	من نمی خواهم به آنجا بروم.
If you have time, can you come to my office at 2:30?	اگر وقت دارید، می توانید ساعت 2:30 به دفتر من بیایید؟
Did you know that Tom was buying and selling drugs?	آیا می دانستید تام در حال خرید و فروش مواد مخدر بود؟
Without prey, it will be difficult to catch any fish.	بدون طعمه، گرفتن هر ماهی سخت خواهد بود.
Tom said he had something important to say to Mary.	تام گفت که چیز مهمی برای گفتن به مریم دارد.
Tom asked Mary to stay out of his room.	تام از مری خواست بیرون از اتاقش بماند.
I do not think Tom will appreciate the severity of his condition.	من فکر نمی کنم تام از شدت وضعیت خود قدردانی کند.
Tom tends to exaggerate.	تام تمایل به اغراق دارد.
I was thinking I could buy you a drink?	داشتم فکر می کردم می توانم برایت نوشیدنی بخرم؟
He decided to go to America.	تصمیمش را گرفت که به آمریکا برود.
Tom needs.	تام نیازمند است.
Tom said he did not know Mary was going to do it herself.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom wears clothes that are too big for him.	تام لباس هایی می پوشد که برای او خیلی بزرگ هستند.
Tom washed his clothes.	تام لباس هایش را شست.
I'll be 20 again	من دوباره 20 ام میام
When John entered the room, Tom and Mary stopped kissing.	وقتی جان وارد اتاق شد تام و مری از بوسیدن دست کشیدند.
Tom broke all the bones in his body.	تام تمام استخوان های بدنش را شکست.
You had two fights today, didn't you?	امروز شما دو نفر دعوا داشتید، نه؟
I have already told everyone about what happened.	من قبلاً در مورد آنچه اتفاق افتاده است به همه گفته ام.
Tom has injured himself.	تام خودش را مجروح کرده است.
What is written here is not French.	آنچه اینجا نوشته شده فرانسوی نیست.
Tom probably does not know what you are going to do.	تام احتمالاً نمی داند که قصد انجام چه کاری را دارید.
Tom wanted to win.	تام می خواست برنده شود.
Tom accidentally ate some rat poison.	تام به طور تصادفی مقداری سم موش خورد.
Tom has never seen Mary dance.	تام هرگز رقص مری را ندیده است.
I'm surprised this did not happen sooner.	تعجب می کنم که این زودتر اتفاق نیفتاده است.
Tom has a playful atmosphere.	تام حال و هوای بازیگوشی دارد.
Tom was never pessimistic.	تام هرگز بدبین نبود.
We also had some casualties	چند تلفات هم داشتیم
Tom's French is much better.	فرانسوی تام خیلی بهتر شده است.
Tom writes to me once a week.	تام هفته ای یکبار به من می نویسد.
Brush your hair in the shower to save time.	موهای خود را زیر دوش برس بزنید تا در زمان صرفه جویی کنید.
Tom is a former NYPD.	تام سابق NYPD است.
I know Tom does this today.	می دانم که تام امروز این کار را می کند.
Tom is a dog trainer.	تام یک مربی سگ است.
I have been planning this trip since October.	من از اکتبر این سفر را برنامه ریزی کرده ام.
Tom and Mary moved to Boston, where they opened an antique shop.	تام و مری به بوستون نقل مکان کردند و در آنجا یک مغازه عتیقه فروشی افتتاح کردند.
I did not know how to react to it.	نمی دانستم در برابر آن چه واکنشی نشان دهم.
Tom always seems hungry.	به نظر می رسد تام همیشه گرسنه است.
I wish I had punched Tom in the face.	کاش مشت به صورت تام می زدم.
Tom did not open the beer.	تام آبجو را باز نکرد.
How many people do you think can do this?	فکر می کنید چند نفر می توانند این کار را انجام دهند؟
My hands were getting cold, I put on my gloves.	دستام داشت سرد میشد دستکشم رو پوشیدم.
Tom said he did not need to do it again.	تام گفت که نیازی نیست دوباره این کار را انجام دهد.
I may have hurt your feelings, but that was not my intention.	من ممکن است احساسات شما را جریحه دار کرده باشم، اما قصد من این نبود.
How much did Tom get paid to do this?	تام برای انجام این کار چقدر دستمزد گرفت؟
Tom is adorable	تام شایان ستایش است
Tom realized what was happening.	تام متوجه شد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
I remember meeting Tom in Boston.	یادم می آید با تام در بوستون ملاقات کردم.
Tom wrote many letters to Mary.	تام نامه های زیادی به مریم نوشت.
I do not know if Tom will go to the mountains or to the beach.	نمی دانم تام به کوه خواهد رفت یا به ساحل.
I called Tom.	با تام تماس گرفتم.
Tom knows best to talk to his teachers like this.	تام بهتر می داند که با معلمانش اینطور صحبت کند.
I often do what Tom does.	من اغلب همان کاری را که تام انجام می دهد انجام می دهم.
I do not think Tom knows how many eggs his mother wants to buy.	من فکر نمی کنم که تام بداند مادرش چند تخم مرغ می خواهد بخرد.
Some things can not be forgotten.	بعضی چیزها را نمی توان فراموش کرد.
Tom did a great job.	تام عالی عمل کرده است.
Tom always knows what it is.	تام همیشه می داند که چیست.
The helicopter landed and Tom got off.	هلیکوپتر فرود آمد و تام پیاده شد.
I think Tom is delusional.	من فکر می کنم که تام دچار توهم است.
Did you get anything from Tom?	از تام چیزی گرفتی؟
As a rule, he arrives at the office at about half past eight in the morning.	به عنوان یک قاعده، او حدود ساعت هشت و نیم صبح به دفتر می رسد.
I did a Google search last night	دیشب تو گوگل سرچ کردم
The dog was beaten to death.	سگ را تا خمیر کتک زدند.
Tom could no longer bear the pain.	تام دیگر نمی توانست این درد را تحمل کند.
Anyway, what do we pay Tom for?	به هر حال ما برای چه چیزی به تام پول می دهیم؟
Tom had to tell Mary what had happened.	تام باید در مورد اتفاقی که افتاده به مری می گفت.
I want to stay here with Tom.	من می خواهم اینجا با تام بمانم.
Tom did not take Mary too seriously.	تام مری را خیلی جدی نگرفت.
I did not know that you had already told Tom what to do.	نمی دانستم که قبلاً به تام گفته بودی که چه کار کند.
I have memories	من خاطرات دارم
My plan did not work out	نقشه من عملی نشد
The police had many reasons to suspect Tom.	پلیس دلایل زیادی برای مشکوک شدن به تام داشت.
I used to snore, but not anymore.	قبلاً خروپف می کردم، اما دیگر نه.
Why do not you try and find out?	چرا تلاش نمی کنید و متوجه می شوید؟
Tom did not go	تام نمی رفت
Tom is now three years old.	تام الان سه ساله است.
This kind of thing happens when you do not pay attention to what you do.	این جور چیزها زمانی اتفاق می افتد که شما به کاری که انجام می دهید توجه نکنید.
Tom will never find us.	تام هرگز ما را پیدا نخواهد کرد.
Tom thinks Mary always keeps a lot in her suitcase.	تام فکر می کند مری همیشه مقدار زیادی در چمدانش می بندد.
Tom really thought we didn't have to do that.	تام واقعا فکر می کرد که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I thought Tom wanted butter on his toast.	فکر کردم تام روی نان تستش کره بخواهد.
I used to make good money playing music.	من قبلاً با پخش موسیقی درآمد خوبی کسب می کردم.
It was a wise precaution.	احتیاط عاقلانه ای بود.
Tom waited in the hall for a moment.	تام لحظه ای در سالن منتظر ماند.
Tell Tom this is what he has to do.	به تام بگو این کاری است که او باید انجام دهد.
Are you sure you are not hungry?	مطمئنی گرسنه نیستی؟
Tom forgives you.	تام شما را می بخشد.
Tom promised not to tell anyone.	تام قول داد به کسی چیزی نگوید.
You promised us not to do this again.	تو به ما قول دادی که دیگر این کار را نکنی.
Tom complained of stomach pain after eating what he had cooked.	تام پس از خوردن آنچه مری پخته بود از معده درد شکایت کرد.
"Would you like a drink?" 	"یه نوشیدنی میل داری؟"
"I already have one."	"من قبلا یکی دارم."
The bank will not open for another hour.	بانک تا یک ساعت دیگر باز نمی شود.
Tom loves this place more than where he used to live.	تام این مکان را بیشتر از جایی که قبلا زندگی می کرد دوست دارد.
Tom did not listen.	تام گوش نمی داد.
Doing so would be reckless.	انجام این کار بی ملاحظه خواهد بود.
Did you know that Tom and Mary are together?	آیا می دانستید تام و مری با هم هستند؟
He is too short to reach the summit.	او برای رسیدن به قله خیلی کوتاه است.
Tom seemed fascinated.	تام مجذوب به نظر می رسید.
Tom wants to sell his car.	تام می خواهد ماشینش را بفروشد.
The TV was so noisy that I could not focus on my reading.	تلویزیون به قدری پر سر و صدا بود که نمی توانستم روی مطالعه ام تمرکز کنم.
I feel like I're just starting.	احساس می کنم تازه دارم شروع می کنم.
I told Tom I could not work because I was sick.	به تام گفتم چون مریض بودم نمی توانم کار کنم.
Tom has to help us today.	تام امروز باید به ما کمک کند.
Tom has a family to consider.	تام خانواده ای دارد که باید در نظر بگیرد.
I think you are hungry	تصور میکنم گرسنه ای
I promised myself I would not do this again.	به خودم قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
Cut yourself with a knife this morning.	تام امروز صبح خود را با چاقو برید.
Beauty is in the eyes of the viewer.	زیبایی در نگاه بیننده است.
My flight to Boston will take another three hours.	پرواز من به بوستون سه ساعت دیگر حرکت می کند.
How many times a week do you do this?	چند بار در هفته این کار را انجام می دهید؟
Tell Tom that he has to tie a tie tomorrow.	به تام بگویید که فردا باید کراوات ببندد.
One day I woke up and saw that God had put hair on my face. 	یک روز از خواب بیدار شدم و دیدم که خدا روی صورتم مو گذاشته است.
I shaved it the next day, realized that God had put it on my face again, so I corrected it again. 	ریشش کردم روز بعد، متوجه شدم که خداوند آن را دوباره روی صورتم گذاشته است، بنابراین دوباره آن را اصلاح کردم.
On the third day, when I realized that God had put hair on my face again, I decided to let God. 	روز سوم، وقتی متوجه شدم که خداوند دوباره موها را روی صورتم گذاشته است، تصمیم گرفتم که به خدا اجازه دهم.
That's why I have a beard.	برای همین ریش دارم.
I did not take the A test in France.	من در آزمون فرانسه A نگرفتم.
Tom was not the only one in the room who did not notice Mary leaving.	تام تنها کسی در اتاق نبود که متوجه رفتن مری نشد.
I do not know if Tom will come at this time of night.	بعید می دانم تام در این وقت شب بیاید.
Everyone here except Tom has done it.	همه اینجا به جز تام این کار را کرده اند.
I lived in a French-speaking country for three years.	من سه سال در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کردم.
Tom was seriously injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی به شدت مجروح شد.
I saw one like that in another room.	من یکی را مثل آن در اتاق دیگر دیدم.
I can let you have this for $ 300.	من می توانم به شما اجازه دهم این را با سیصد دلار داشته باشید.
Who did Tom do this to?	تام با چه کسی این کار را کرد؟
Tom asked me to do it again.	تام از من خواسته که دوباره این کار را انجام دهم.
You do not know what it means to be poor	تو نمیدونی فقیر بودن یعنی چی
The police have set up the roads.	پلیس راه ها را راه اندازی کرده است.
I'm very curious to see him	خیلی کنجکاوم ببینمش
I saw Tom blink.	چشمک زدن تام را دیدم.
Tom thought I was flirting with him.	تام فکر کرد که با او معاشقه می کنم.
I heard the front bell ring.	صدای زنگ جلو را شنیدم.
I do not think there is a way I can help.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم کمک کنم.
I'm the one who broke the glass yesterday.	من همانی هستم که دیروز شیشه را شکستم.
Tom had not put on his glasses when I saw him this morning.	تام امروز صبح که او را دیدم عینکش را نزده بود.
Do not ride a bike on the sidewalk.	در پیاده رو دوچرخه سواری نکنید.
Tom was abducted at gunpoint.	تام با اسلحه دزدیده شد.
I am still looking for a solution	الان هم دنبال راه حل هستم
The river flows into Lake Ontario.	این رودخانه به دریاچه انتاریو می ریزد.
Nearly a thousand people took part in the demonstration.	نزدیک به هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.
Tom and Mary are both still single.	تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
I hope to finish in the top ten.	امیدوارم در بین ده تیم برتر به پایان برسم.
I wonder what is in that box.	من تعجب می کنم که در آن جعبه چیست.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را انجام می داد.
I'm not going back to Boston.	من به بوستون برنمی گردم.
Tom fired Mary.	تام مری را اخراج کرد.
Only a few people here know that I used to live in Boston.	فقط چند نفر اینجا می دانند که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
Tom does not think he has a chance to win.	تام فکر نمی کند که شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
Is it safe to eat pork eye butter?	آیا خوردن کره چشم خوک بی خطر است؟
I haven't even told Tom my idea yet.	من حتی هنوز ایده ام را به تام نگفتم.
Tom said he had no plans to stay until the end of the concert.	تام گفت که قصد ندارد تا پایان کنسرت بماند.
It turned out that Tom had done it secretly.	معلوم شد که تام مخفیانه این کار را انجام داده است.
Tom rents a house in Boston.	تام در بوستون خانه ای اجاره می کند.
I still have to know who you are going to talk to about this.	من هنوز باید بدانم که قرار است در این مورد با چه کسی صحبت کنید.
If you do not know, maybe Tom knows.	اگر نمی دانید، شاید تام می داند.
Tom and Mary do this every week.	تام و مری هر هفته این کار را انجام می دهند.
I know Tom and Mary are not convinced.	می دانم که تام و مری متقاعد نشده اند.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I see that you are working	می بینم که داری کار می کنی
I'm doing some research.	من در حال انجام برخی از تحقیقات.
They blame Tom for everything.	آنها تام را برای همه چیز سرزنش می کنند.
Some people believe that thirteen is bad luck.	برخی افراد بر این باورند که سیزده عدد بدشانسی است.
Tom may not realize how valuable this painting is.	تام ممکن است متوجه نباشد که این نقاشی چقدر ارزشمند است.
I do not see any problem in trying to do this.	من هیچ مشکلی در تلاش تام برای انجام این کار نمی بینم.
Tom said he met a woman named Mary this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر با زنی به نام مری ملاقات کرده است.
Tom said he thought Mary might not need it anymore.	تام گفت که فکر می‌کند مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom has already convinced Mary to do this.	تام قبلاً مری را متقاعد کرده است که این کار را انجام دهد.
Maryam is wearing an ankle bracelet.	مریم یک دستبند مچ پا بسته است.
I think Tom should have done it sooner.	من فکر می کنم تام باید این کار را زودتر انجام می داد.
I know Tom never does.	من می دانم که تام هرگز این کار را نمی کند.
It is better to make arrangements.	بهتر است مقدمات را فراهم کنیم.
Tom took the bigger apple and gave the smaller one to Mary.	تام سیب بزرگتر را گرفت و کوچکتر را به مری داد.
Tom was probably unharmed.	تام به احتمال زیاد آسیبی ندیده است.
I thought we would visit Boston after marriage.	فکر کردم بعد از ازدواج از بوستون دیدن کنیم.
It's a pity I can not go with you.	باعث تاسف است که نمی توانم با شما همراه شوم.
Tom is penniless	تام بی پول است
I will never see you without thinking about my younger brother.	من هرگز تو را بدون فکر کردن به برادر کوچکترم نمی بینم.
I do not want to be reminded.	من نمی خواهم به من یادآوری شود.
Did Tom say why the police are looking for Mary?	آیا تام گفت چرا پلیس به دنبال مری است؟
Where we used to buy that has increased their price.	جایی که ما قبلا خرید می کردیم که قیمت آنها را افزایش داده است.
Tom came with good news.	تام با خبرهای خوب آمد.
I think Tom did a great job.	من فکر می کنم تام کار بسیار خوبی انجام داده است.
I know Tom is a human being.	من میدونم که تام یه ادم است.
I did not bring them here.	من آنها را اینجا نیاوردم.
I was just doing what needed to be done.	من فقط کاری را انجام می دادم که باید انجام می شد.
Tom is probably punctual.	تام احتمالاً وقت شناس است.
I know Tom did not know how long it would take to do that.	می دانم که تام نمی دانست چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
Tom has several cards in his sleeve.	تام چند کارت در آستین خود دارد.
Why do not you like Tom?	چرا تام را دوست ندارید؟
I think Tom does not like to do that.	من فکر می کنم تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I locked the door	من در را قفل کرده ام
I would like to mention the release of a new version of our software at the banquet.	من می خواهم به انتشار نسخه جدید نرم افزار ما در ضیافت اشاره کنم.
This hour increases by two minutes a day.	این ساعت در روز دو دقیقه افزایش می یابد.
I prefer any alternative to a fight.	من هر جایگزینی را به جای دعوا ترجیح می دهم.
Promise me you will not do this again	به من قول بده که دیگر این کار را نکنی
Are you going to see Tom again tonight?	قراره امشب دوباره تام رو ببینی؟
Learning French is not difficult.	یادگیری زبان فرانسه سخت نیست.
I look forward to the return of spring.	من بی صبرانه منتظر بازگشت بهار هستم.
Isn't this just a myth?	آیا این فقط یک افسانه نیست؟
I thought you said you only did this once.	من فکر کردم که شما گفتید که فقط یک بار این کار را انجام داده اید.
I hope Tom does not tell Mary about what we did.	امیدوارم تام به مری درباره کاری که ما انجام دادیم نگوید.
Tom is very liberal, isn't he?	تام خیلی لیبرال است، اینطور نیست؟
Is Tom the only one who does not have a butler here?	آیا تام تنها کسی است که اینجا ساقی ندارد؟
Tom says he has no interest in sports.	تام می گوید که به ورزش علاقه ای ندارد.
This is not my pen	این قلم من نیست
Tom knows that Mary was not very happy here.	تام می داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
Well, it went slowly.	خوب، این به آرامی پیش رفت.
Tom died in October last year.	تام در اکتبر سال گذشته درگذشت.
It took Tom a few hours to complete his homework.	تام چند ساعت طول کشید تا تکالیفش را تمام کند.
Tom said I'm glad you were able to do that.	تام گفت خوشحالم که تو توانستی این کار را انجام دهی.
Has Tom come before?	آیا تام قبلاً آمده است؟
Tom was one of three people killed in the attack.	تام یکی از سه نفری بود که در این حمله جان باختند.
Tom tried to teach me how to cook.	تام سعی کرده به من یاد بدهد که چگونه آشپزی کنم.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که می تواند این کار را انجام دهد.
Police stationed a man at the door.	پلیس مردی را دم در مستقر کرد.
Tom woke Mary up.	تام مری را بیدار کرد.
Tom showed me a picture of his new car.	تام عکسی از ماشین جدیدش را به من نشان داد.
I do not think anyone will oppose it.	فکر نمی‌کنم کسی با آن مخالفت کند.
Tom said he did not want to work late.	تام گفت که نمی خواهد تا دیر وقت کار کند.
Of course I'm worried	البته من نگرانم
Tom hopes that Mary will not be chosen for this job.	تام امیدوار است که مری برای این کار انتخاب نشود.
Tom told me he thought Mary had returned from Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری از بوستون برگشته است.
I finally convinced Tom to buy one.	من بالاخره تام را متقاعد کردم که یکی از آن ها را بخرد.
It was mud all over.	سر تا پاش گل و لای بود.
The letter is currently being written.	نامه در همین لحظه در حال نگارش است.
The house is further away.	خانه دورتر است.
Do you really think Tom is full?	آیا واقعا فکر می کنید تام پر شده است؟
You should have refused to go to Boston.	باید از رفتن به بوستون امتناع می کردی.
I do not like sewing because I can not thread the needle.	من خیاطی را دوست ندارم چون نمی توانم سوزن را نخ بکشم.
Tom said Mary thought he might be asked to do so.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
You have to tell the truth to Tom.	شما باید حقیقت را به تام بگویید.
Do you really think this will happen again?	آیا واقعا فکر می کنید که دوباره این اتفاق می افتد؟
You really can not price them.	شما واقعا نمی توانید برای آنها قیمت گذاری کنید.
I feel much better than yesterday.	حالم خیلی بهتر از دیروز است.
He held his tongue while he was being reprimanded.	در حالی که او را سرزنش می کردند زبانش را نگه داشت.
It is not contagious	مسری نیست
You finally tell me everything	تو بالاخره همه چی رو بهم میگی
Tom said he thinks Mary is interested in basketball.	تام گفت که فکر می کند مری به بسکتبال علاقه دارد.
Is Tom going to do this with Mary?	آیا تام قصد دارد این کار را با مری انجام دهد؟
Tom told me he hoped Mary could do it.	تام به من گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is very fluent in French.	تام به زبان فرانسه بسیار مسلط است.
I was not sure what Tom should do.	من مطمئن نبودم که تام باید چه کار کند.
See what Tom brought you	ببین تام برایت چی آورد
I'm going to have dinner with Tom.	قرار است با تام شام بخورم.
Tom had not studied in Australia.	تام در استرالیا تحصیل نکرده بود.
Tom says he knows Mary does not eat raw carrots.	تام می گوید که می داند مری هویج خام نمی خورد.
Tom said he was not sure he wanted to do that.	تام گفت که مطمئن نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
We have to go	باید بریم
I will come if the weather allows	من میام اگه هوا اجازه بده
Tom said Mary did not have a driver's license.	تام گفت مری گواهینامه رانندگی نداشت.
Tom said he was very surprised.	تام گفت که خیلی تعجب کرده است.
Tom and Mary both want it.	تام و مری هر دو آن را می خواهند.
Tom had never heard Mary speak French.	تام هرگز نشنیده بود که مری فرانسوی صحبت کند.
Tom put on his shirt.	تام پیراهنش را پوشید.
Tom is not Mary's only son.	تام تنها پسر مری نیست.
Students should not enter the teacher's room this week.	دانش آموزان در این هفته نباید وارد اتاق معلم شوند.
We are really proud of Tom.	ما واقعاً به تام افتخار می کنیم.
Tom is only three weeks in Boston.	تام فقط سه هفته در بوستون است.
Tom still does not know this.	تام هنوز این را نمی داند.
How long does it take for the airport bus to reach the airport?	چقدر طول می کشد تا اتوبوس فرودگاه به فرودگاه برسد؟
Tom said he did not know where Mary lived.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا زندگی می‌کند.
Have you ever seen this logo?	آیا تا به حال این لوگو را دیده اید؟
Marie is a fashion designer.	ماری یک طراح مد است.
Worry deprived him of sleep.	نگرانی او را از خواب محروم کرد.
People do stupid things when they are angry.	مردم وقتی عصبانی هستند کارهای احمقانه انجام می دهند.
Tom will return from Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده از بوستون بازخواهد گشت.
Maryam put some flowers in the vase and then put the vase on the table.	مریم چند گل داخل گلدان گذاشت و سپس گلدان را روی میز گذاشت.
Tom said he did not think we should call the police.	تام گفت که فکر نمی کند باید با پلیس تماس بگیریم.
Tom had secret motives.	تام انگیزه های پنهانی داشت.
I know Tom insists.	می دانم که تام پافشاری می کند.
This is not what I asked you	این چیزی نیست که از شما پرسیدم
I know Tom is in the office.	می دانم که تام در دفترش مشغول انجام امور اداری است.
Police hoped Tom could clear up the incident.	پلیس امیدوار بود تام بتواند این حادثه را روشن کند.
I did not think Tom wanted to sing.	فکر نمی کردم تام بخواهد آواز بخواند.
Tom and I are the ones who were beaten.	من و تام کسانی هستیم که مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم.
"why do not you come?" 	"چرا نمیای؟"
"because I dont want to."	"برای این که من نمی خواهم."
Tom is in great shape.	تام در فرم فوق العاده ای است.
Why don't we just forget it?	چرا ما فقط آن را فراموش نمی کنیم؟
I need to know that Tom is still alive.	باید بدانم که تام هنوز زنده است.
I heard someone tell Tom what had happened.	شنیدم که یکی به تام درباره اتفاقی که افتاده بود گفت.
I hope our new neighbors are friendlier than our old neighbors.	امیدوارم همسایگان جدید ما از همسایگان قدیمی ما دوستانه تر باشند.
You have to be careful not to be overconfident.	شما باید مراقب باشید که بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشید.
Do we have to protect Tom?	آیا ما باید از تام محافظت کنیم؟
Tom found out that Mary had washed the car.	تام متوجه شد که مری ماشین را شسته است.
You are always busy.	شما همیشه مشغول هستید.
We decided to stay in Boston for a few more days.	ما تصمیم گرفتیم چند روز دیگر در بوستون بمانیم.
Tom did not need to get involved.	تام نیازی به درگیر شدن نداشت.
I heard that Tom is good at chess.	شنیده ام که تام در شطرنج خوب است.
Tom has to buy a new coat.	تام باید یک کت جدید بخرد.
Tom thinks Mary will be the last.	تام فکر می کند که مری آخرین خواهد بود.
I'm more angry than sad	من بیشتر عصبانی هستم تا غمگین
Anyway, I have this feeling.	به هر حال من این احساس را دارم.
I thought you would like it.	من فکر کردم که شما آن را دوست خواهید داشت.
Everyone stared at Tom.	همه به تام خیره شدند.
Tom could not fix the lock.	تام نتوانست قفل را درست کند.
I'm going to visit a friend of mine who lives in Australia.	من می روم به ملاقات یکی از دوستانم که در استرالیا زندگی می کند.
Tom said he did not think Mary really had to do it this morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور بود امروز صبح این کار را انجام دهد.
I do not know if there will be more snow this year than last year.	من نمی دانم که آیا امسال برف بیشتری نسبت به سال گذشته خواهد بارید یا خیر.
I know Tom did not win.	من می دانم که تام برنده نشد.
Tom asked Mary to be patient.	تام از مری خواست که صبور باشد.
Tom will find another job.	تام شغل دیگری پیدا خواهد کرد.
Finally you have to tell Tom.	در نهایت باید به تام بگویید.
Tom said he wanted to marry me.	تام گفت که می خواهد با من ازدواج کند.
Has the postman come before?	آیا مامور پست قبلا آمده است؟
I suggest we let Tom do all the talking.	من پیشنهاد می کنم اجازه دهیم تام تمام صحبت هایش را انجام دهد.
Tom told me he was very sorry.	تام به من گفت که بسیار متاسف است.
Land Rover is the least trusted car in the world.	لندرورها کم اعتمادترین خودروهای جهان هستند.
dinner is ready.	شام حاضر است.
Do not you want to arrest me?	نمیخوای منو دستگیر کنی؟
Tom put on his pajamas.	تام پیژامه اش را پوشید.
This is really inspiring.	این واقعا الهام بخش است.
Tom offered to help us.	تام کمک خود را به ما پیشنهاد کرد.
Tom usually goes to school if it doesn't rain.	تام معمولاً اگر باران نبارد به مدرسه می رود.
Tom is going to do it all afternoon.	تام قرار است تمام بعدازظهر این کار را انجام دهد.
Tom is not really excited about this.	تام واقعاً از این موضوع هیجان‌زده نیست.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do this unless John did it with her.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد مگر اینکه جان این کار را با او انجام دهد.
I hope you have a good time in Australia.	امیدوارم لحظات خوبی را در استرالیا داشته باشید.
Tom bought a gift for Mary.	تام برای مری هدیه خرید.
Tom is the only breadwinner in his family.	تام تنها نان آور خانواده اش است.
Tom could not do this without Mary.	تام بدون مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom said he asked Mary not to do that.	تام گفت که از مری خواسته که این کار را نکند.
I have a lot of work to do today.	من امروز کارهای زیادی دارم که می خواهم انجام دهم.
Tom did not know when Mary met John.	تام نمی دانست مری چه زمانی با جان آشنا شد.
This is not a tiger	این ببر نیست
Tom will probably be honest.	تام احتمالاً صادق خواهد بود.
My favorite carousel.	چرخ و فلک مورد علاقه من است.
I'm not as stupid as Tom.	من به اندازه تام احمق نیستم.
What we are doing today is what we should have done a long time ago.	کاری که ما امروز انجام می دهیم همان کاری است که باید مدت ها پیش انجام می شد.
I gave Tom a drink.	به تام نوشیدنی دادم.
Tom always seems sleepy.	به نظر می رسد تام همیشه خواب آلود است.
Do not forget to send the letter.	ارسال نامه را فراموش نکنید.
I know Tom did not know we had to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
This is happening now, as a matter of fact.	این در حال حاضر اتفاق می افتد، به عنوان یک واقعیت.
It is clear that Tom was not asleep.	واضح است که تام نخوابیده بود.
I promised to send Tom a letter.	قول دادم برای تام نامه بفرستم.
Other scientists are debating his theory of dinosaur extinction.	دانشمندان دیگر در مورد نظریه او درباره ناپدید شدن دایناسورها بحث می کنند.
I did not believe the old man at all.	اصلاً پیرمرد را باور نکردم.
Tom's ideas are a bit old.	ایده های تام کمی قدیمی است.
I'm not going to help you.	من قرار نیست به شما کمک کنم.
My mother followed me because of my sloppiness.	مادرم به خاطر شلختگی من دنبالم آمد.
I did not know where to get off the bus, I asked the driver.	نمی دانستم کجا از اتوبوس پیاده شوم، از راننده پرسیدم.
Tom is too weak to move.	تام برای حرکت خیلی ضعیف است.
I think you know this is inappropriate.	فکر می کنم می دانید که این نامناسب است.
I do not want any trouble	من هیچ زحمتی نمی خواهم
Why didn't you tell us we should do this?	چرا به ما نگفتی که باید این کار را انجام دهیم؟
I'm Tom's age.	من همسن تام هستم.
I did not know that I was going to be arrested.	نمی دانستم که قرار است دستگیر شوم.
Tom turned around.	تام دور خود چرخید.
Tom is not the only one who thinks this is a good idea.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی است.
I did not think Tom would let me kiss him.	فکر نمی کردم تام اجازه دهد او را ببوسم.
Tom always eats lunch with Mary.	تام همیشه با مری ناهار می خورد.
Tom knew Mary was unlikely to be there in time.	تام می دانست که بعید است مری به موقع آنجا باشد.
Tom said he had no intention of staying.	تام گفت که قصد ندارد بماند.
Who are you voting for this year?	امسال به چه کسی رای می دهید؟
I know Tom is not much of a singer.	می دانم که تام زیاد خواننده نیست.
They abandoned the sinking ship.	کشتی در حال غرق شدن را رها کردند.
You asked Tom why he had to do this, didn't he?	از تام پرسیدی چرا باید این کار را می کرد، اینطور نیست؟
Tom does not want to hear what Mary has to say.	تام نمی خواهد چیزی بشنود که مری باید بگوید.
Tom was found drowned in blood.	تام غرق در خون پیدا شد.
I love homemade biscuits with butter and honey.	من عاشق بیسکویت های خانگی با کره و عسل هستم.
I knew Tom and Mary were married.	می دانستم که تام و مری ازدواج کرده اند.
Tom sold insurance	تام بیمه فروخت
As soon as you tell me what needs to be done, I will do it.	به محض اینکه به من بگویید چه کاری باید انجام شود، آن را انجام می دهم.
You must have deceived Tom.	شما مطمئنا تام را فریب دادید.
Tom and Mary intend to do this.	تام و مری قصد انجام این کار را دارند.
Tom is a little stuck.	تام کمی گیر کرده است.
Why is Tom leaving?	چرا تام می رود؟
I have a house in Boston, but Chicago is my house.	من یک خانه در بوستون دارم، اما شیکاگو خانه من است.
I know Tom is not as tall as Mary.	می دانم که تام به قد مری نیست.
Tom thinks Mary is a good driver.	تام فکر می کند که مری راننده خوبی است.
Have you ever seen the Tom Stamp Collection?	آیا تا به حال مجموعه تمبر تام را دیده اید؟
I think Tom is suffocated.	من فکر می کنم که تام خفه شده است.
Tom was not executed	تام اعدام نشد
Tom looks really worried.	تام واقعا نگران به نظر می رسد.
My house is on the outskirts of Boston.	خانه من در حومه بوستون است.
I do not know if Tom knows where the umbrella is.	نمی دانم آیا تام می داند چتر مری کجاست؟
He was drunk and forgot to close the back door.	او مست بود و فراموش کرد در پشتی را ببندد.
I do not know if Tom is confused or not.	من نمی دانم که آیا تام گیج است یا نه.
Tom is bothering me	تام داره اذیتم میکنه
He smiled in response to her loving look.	در پاسخ به نگاه محبت آمیز او لبخند زد.
Tom is afraid to look stupid.	تام می ترسد که احمق به نظر برسد.
Tom had nothing	تام چیزی نداشت
Some men do not know this.	بعضی از مردها این را نمی دانند.
I could not figure out how to do this.	نمی توانستم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
She wished her husband would come home.	آرزو داشت شوهرش به خانه بیاید.
If Mary goes, Tom will probably cry.	اگر مری برود احتمالا تام گریه خواهد کرد.
You never intended to obey these commands, did you?	شما هرگز قصد اطاعت از این دستورات را نداشتید، آیا؟
I kept Tom busy.	من تام را مشغول کردم.
They asked his older brother to help them with their homework.	آنها از برادر بزرگترش خواستند تا در انجام تکالیف به آنها کمک کند.
I will not do what Tom asked me to do.	من کاری را که تام گفت از من می خواهد انجام نمی دهم.
Tom does not have to stay in the hospital.	تام مجبور نیست در بیمارستان بماند.
Tom said Mary was probably still bad-tempered.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان بداخلاق است.
It took Tom several hours to assemble a bunk bed, which according to the instructions takes less than an hour to assemble.	تام چند ساعت طول کشید تا یک تخت دوطبقه را جمع کند که طبق دستورالعمل ها جمع آوری آن کمتر از یک ساعت طول می کشد.
You are not in a position to ask for anything.	شما در موقعیتی نیستید که بخواهید چیزی بخواهید.
I was finally able to convince Tom not to.	بالاخره توانستم تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
Tom and Mary are both very generous, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار سخاوتمند هستند، اینطور نیست؟
I hope you have guided the delivery boy.	امیدوارم به پسر تحویل دهنده راهنمایی کرده باشید.
I'm reading now	الان دارم میخونم
My uncle has a glass eye and a wooden leg.	دایی من یک چشم شیشه ای و یک پای چوبی دارد.
Tom and Mary are a good couple.	تام و مری زوج خوبی هستند.
Tom wants to rent a bigger apartment.	تام می خواهد یک آپارتمان بزرگتر اجاره کند.
I was just guessing you were here	فقط حدس میزدم اینجا باشی
We can not publish details at this time.	در حال حاضر نمی توانیم جزئیاتی را منتشر کنیم.
Glad Tom and I are making progress.	خوشحالم که من و تام در حال پیشرفت هستیم.
Looks like you hooked a big one.	به نظر می رسد شما یک بزرگ را قلاب کرده اید.
I did not think Tom would go to Boston.	فکر نمی کردم تام به بوستون برود.
Tom should never have been there.	تام هرگز نباید آنجا می بود.
In fact, Tom is not my real name.	در واقع، تام نام واقعی من نیست.
I want to arrange a meeting with Tom.	من می خواهم با تام جلسه ای ترتیب دهم.
Sorry for the delay in reply.	بابت تاخیر در پاسخ متاسفم.
Tom's speech was not as boring as Mary's speech.	سخنرانی تام به اندازه سخنرانی مری خسته کننده نبود.
Dinner is ready at six-thirty.	شام ساعت شش و نیم آماده می شود.
The students did not listen to his story.	دانش آموزان به داستان او گوش نکردند.
Tom swears he didn't.	تام قسم می خورد که این کار را نکرده است.
It may be harder to do than you think.	ممکن است انجام آن سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
I know Tom knew I did not want to do this.	می دانم تام می دانست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
That's what Tom said to Mary.	این چیزی بود که تام به مری گفت.
If it rains, it's good for us.	اگر باران ببارد برای ما خوب است.
Have you ever invited Tom to your parties?	آیا تا به حال تام را به مهمانی های خود دعوت کرده اید؟
Tom will be here today.	تام امروز اینجا خواهد بود.
If you want to ask a question, please raise your hand.	اگر می خواهید سوالی بپرسید، لطفا دست خود را بالا بیاورید.
They wanted to have more space for their children to play.	آنها دوست داشتند فضای بیشتری برای بازی فرزندانشان داشته باشند.
Tom was about to be killed, but he did not know it.	تام نزدیک بود کشته شود، اما او از این موضوع خبر نداشت.
Tom moved to Boston when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که به بوستون نقل مکان کرد.
Tom will probably do that.	احتمالا تام این کار را انجام دهد.
Tom is busy today.	تام امروز سرش شلوغ است.
Which hotel do you usually stay in when you are in Boston?	وقتی در بوستون هستید معمولاً در کدام هتل اقامت می کنید؟
Tom really does not want to go to Boston.	تام واقعاً نمی خواهد به بوستون برود.
Tom's stay in Boston lasted three months longer than expected.	اقامت تام در بوستون سه ماه بیشتر از آنچه انتظار داشت به طول انجامید.
We have not told them yet.	ما هنوز به آنها نگفتیم.
I know Tom knows who is going to help Mary do that.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
I think Tom and Mary are both strict.	فکر می‌کنم تام و مری هر دو سخت‌گیر هستند.
Tom says the plan is not good enough.	تام می گوید این طرح به اندازه کافی خوب نیست.
The radio does not work	رادیو کار نمی کند
I'm glad I did what I did.	من خوشحالم که کاری را که انجام دادم انجام دادم.
Tom has to talk to us.	تام باید با ما صحبت کند.
I'm going to meet Tom in prison.	من می روم تام را در زندان ملاقات کنم.
He looks young, but in fact he is over forty years old.	او جوان به نظر می رسد، اما در واقع بیش از چهل سال دارد.
I want to be someone you can be proud of.	من می خواهم کسی شوم که بتوانی به او افتخار کنی.
Tom is an architect, isn't he?	تام یک معمار است، اینطور نیست؟
I do not understand what is happening to us.	من نمی فهمم چه بلایی سر ما می آید.
I think your father hoped you would go to university.	فکر می کنم پدرت امیدوار بود تو به دانشگاه بروی.
Tom's father beat him.	پدر تام او را کتک زد.
Tom will stay in the hospital until tomorrow.	تام تا فردا در بیمارستان می ماند.
Tom realized there was no way to do that.	تام فهمید که هیچ راهی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom quickly realized that he could not do what he wanted.	تام خیلی سریع متوجه شد که نمی تواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom woke up to the sound of someone knocking on the door.	تام با شنیدن صدای کسی که در را می زند از خواب بیدار شد.
I do not have the patience to do anything	حوصله انجام هیچ کاری ندارم
I thought Tom would not enjoy doing this with us.	فکر می کردم تام از انجام این کار با ما لذت نخواهد برد.
He did not intend to argue with her.	او قصد نداشت با او بحث کند.
He is a lovely young man.	او یک مرد جوان دوست داشتنی است.
Do you want me to stay or not?	میخوای بمونم یا نه؟
Tom told me he thought Mary was excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده است.
He is madly jealous of his wife.	او دیوانه وار به زن خود حسادت می کند.
I go and get my driver's license.	من می روم و گواهینامه رانندگی ام را می گیرم.
I always pay attention to painting things as they are.	من همیشه به این نکته توجه می کنم که چیزها را همانطور که هستند نقاشی کنم.
They argued that it was time to take out the garbage.	آنها در مورد اینکه نوبت به بیرون بردن زباله ها رسیده است، بحث کردند.
I did not know that Tom had been a French teacher before.	من نمی دانستم که تام قبلا معلم زبان فرانسه بوده است.
Why did Tom let them in?	چرا تام به آنها اجازه ورود داد؟
Is Tom still afraid to do this?	آیا تام هنوز از انجام این کار می ترسد؟
Why don't you both keep quiet?	چرا هر دو ساکت نمیشوید؟
Can you figure out what he wants to say?	آیا می توانید بفهمید که او چه می خواهد بگوید؟
I was in so much pain that I could scream, but I clenched my teeth and bravely endured the pain.	آنقدر درد داشتم که می توانستم فریاد بزنم، اما دندان هایم را به هم فشار دادم و شجاعانه درد را تحمل کردم.
Tom said he no longer eats meat.	تام گفت که دیگر گوشت نمی خورد.
You promised to sell it to me	تو قول دادی که آن را به من بفروشی
I trust my whole life.	من به تام زندگی ام اعتماد دارم.
I'm sorry, but there is no other way to do this.	متاسفم، اما هیچ راه دیگری برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom attended the meeting.	تام در جلسه شرکت کرد.
I think you will be fine	فکر کنم خوب میشی
I heard from Tom that Mary does this every Monday.	از تام شنیدم که مری هر دوشنبه این کار را می کند.
I'm sorry, but I think you're wrong	ببخشید ولی فکر میکنم اشتباه میکنید
This is how people get rid of things they no longer need.	اینگونه است که مردم از شر چیزهایی که دیگر نیازی ندارند خلاص می شوند.
Tax credits are available to help offset the cost.	اعتبارات مالیاتی برای کمک به جبران هزینه موجود است.
If you asked me I would tell you	اگر از من می پرسیدی بهت می گفتم
I really do not know how to do this well.	من واقعاً نمی دانم چگونه این کار را به خوبی انجام دهم.
Both Tom and I did not.	هم من و هم تام این کار را نکردیم.
I do not think Tom knows when Mary was in Boston.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی در بوستون بوده است.
There is not much water left	آب زیادی نمانده است
Not too bad here	اینجا زیاد بد نیست
Tom said he wanted to talk to me.	تام گفت که می خواهد با من صحبت کند.
There is still a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
Although the enemy defense was strong, we tried to get through it.	با وجود اینکه پدافند دشمن قوی بود، سعی کردیم از آن عبور کنیم.
Tom was out of town yesterday.	تام دیروز خارج از شهر بود.
Tom chased his dog.	تام سگش را تعقیب کرد.
Tom fell from his mother's lap.	تام از دامان مادرش افتاد.
I promised Tom to wait	به تام قول دادم صبر کنم
I do not think this is what I lost.	من فکر نمی کنم که این چیزی است که من از دست داده ام.
I wonder if Tom forgot to tell Mary he was going to do it.	تعجب می کنم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom teaches French adults.	تام به بزرگسالان فرانسوی آموزش می دهد.
Tom, you are a very talented filmmaker.	تام، تو فیلمساز بسیار با استعدادی هستی.
Your reputation comes before you.	شهرت شما بر شما مقدم است.
Tom said he did not want to watch TV this evening.	تام گفت که نمی خواهد امروز عصر تلویزیون تماشا کند.
Tom lent Mary all the money he had.	تام تمام پولی را که از او داشت به مری قرض داد.
Who does Tom usually surf with?	تام معمولاً با چه کسی موج سواری می کند؟
I think Tom stayed at his uncle's house last summer.	من فکر می کنم که تام تابستان گذشته در خانه عمویش ماند.
Tom opened the cage and let the monkey out.	تام قفس را باز کرد و میمون را بیرون گذاشت.
It is very unlikely that Tom would want to do this.	خیلی بعید است که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me he was compassionate.	تام به من گفت که دلسوز است.
We are late for you	به خاطر تو دیر آمدیم
I have a meeting with Tom.	من یک جلسه با تام دارم.
My cat does not sleep at night.	گربه من شب ها نمی خوابد.
Tom has a weak heart.	تام قلب ضعیفی دارد.
Didn't you know that Tom was the boss of Mary?	نمیدونستی تام رئیس مری بود؟
I gave explicit instructions to Tom.	به تام دستورات صریح دادم.
He did exactly what I told him to do.	او دقیقاً همان کاری را که به او گفتم انجام داد.
The bar was so smoky that my eyes began to burn.	بار آنقدر دود گرفته بود که چشمانم شروع به سوزش کرد.
How long do you think it will take to translate this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این را ترجمه کنید؟
We have met face to face.	ما چهره به چهره ملاقات کرده ایم.
Mary told Tom not to use baby talk when talking to their little girl.	مری به تام گفت که هنگام صحبت با دختر کوچکشان از حرف زدن بچه استفاده نکند.
Why do you know so much about Japanese history?	چرا اینقدر درباره تاریخ ژاپن می دانید؟
Tom did not notice the wind.	تام متوجه باد نشد.
Tom may be going to Australia soon.	تام ممکن است به زودی به استرالیا برود.
Tom cleared his throat and started talking.	تام گلویش را صاف کرد و شروع به صحبت کرد.
I asked Tom to come and see me.	از تام خواستم بیاید و من را ببیند.
Everyone says that Tom is a good man.	همه می گویند که تام مرد خوبی است.
Tom has already told me that I do not have to do this.	تام قبلاً به من گفته است که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I left my husband	من شوهرم را ترک کردم
We expect Tom to help us.	ما انتظار داریم تام به ما کمک کند.
It does not matter where you were born.	مهم نیست کجا به دنیا آمده ای.
Tom is 30 years old.	تام 30 ساله است.
The rocket exploded seconds after launch.	موشک چند ثانیه پس از پرتاب منفجر شد.
Being you is what keeps me going.	تو بودن برای من چیزی است که من را نگه می دارد.
If Tom wants to do it, let him.	اگر تام می خواهد این کار را انجام دهد، به او اجازه دهید.
When Tom opened his closet, all his books fell off.	وقتی تام کمدش را باز کرد، همه کتاب‌هایش افتادند.
We have other things to do.	کارهای دیگری هم داریم که باید انجام شود.
What are you going to make for lunch tomorrow?	فردا ناهار چی درست میکنی؟
I hope Tom continues to work on it.	امیدوارم تام به کار روی آن ادامه دهد.
Tom does not think Mary will agree.	تام فکر نمی کند مری با این کار موافقت کند.
Does Tom want to go with us?	آیا تام می خواهد با ما برود؟
Tom is the only person we can trust.	تام تنها کسی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
He used to harass his friends.	او عادت داشت دوستانش را اذیت کند.
I tried to be untouchable.	سعی می کردم غیرقابل برخورد باشم.
I will not be your car for you. 	من ماشین شما را برای شما نمی شوم.
Wash yourself	خودت بشور
Tom hates the rules.	تام از قوانین متنفر است.
I'm not worried about such things.	من نگران چنین چیزهایی نیستم.
I met a lot of interesting people.	من با افراد جالب زیادی آشنا شدم.
How much more do they expect us to consume?	آنها چقدر بیشتر از ما انتظار دارند که مصرف کنیم؟
Tom was fined	تام جریمه شد
Tom is an undergraduate student.	تام دانشجوی کارشناسی است.
Tom is a gymnastics teacher.	تام یک معلم ژیمناستیک است.
Let's get one of these for Tom.	بیایید یکی از اینها را برای تام بگیریم.
Tom is on the Bob Sled team.	تام در تیم باب سورتمه است.
I did not know that I was not going to do that.	من نمی دانستم که قرار نیست این کار را انجام دهم.
Are you going to try to sleep again?	آیا قصد دارید سعی کنید دوباره بخوابید؟
Once you start eating popcorn, it is almost impossible to stop it.	وقتی شروع به خوردن پاپ کورن کنید، تقریباً غیرممکن است که آن را متوقف کنید.
I can not buy.	من نمی توانم بخرم.
I'm tired of my baby crying	از گریه بچه هام خسته شدم
It is clear that Tom was not interested in this.	واضح است که تام علاقه ای به این کار نداشت.
Although Tom and I go to school, I do not see him every day.	با وجود اینکه من و تام به یک مدرسه می رویم، هر روز او را نمی بینم.
I doubt it would be very unfair.	من شک دارم خیلی جدی تام بی انصافی باشد.
I doubt Tom can understand what we are saying.	من شک دارم که تام بتواند حرف ما را بفهمد.
Tom was here	تام اینجا بود
Tom hopes Mary knows he should not do what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
I think you should leave Tom alone	فکر کنم باید تام رو تنها بذاری
My French teacher advised me to read these books.	معلم فرانسوی من توصیه کرد که این کتاب ها را بخوانم.
Let's try to get Tom out of here.	بیایید سعی کنیم تام را از اینجا بیرون کنیم.
These facts will show that his story is true.	این حقایق نشان خواهد داد که داستان او واقعی است.
I never wanted to live here.	من هرگز دوست نداشتم اینجا زندگی کنم.
Tom ate a pear	تام یک گلابی خورد
Tom said he thinks he should do it for Mary.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را برای مری انجام دهد.
Tom does not like grapefruit.	تام گریپ فروت را دوست ندارد.
I do not know if Tom can really help me?	نمی دانم آیا تام واقعا می تواند به من کمک کند؟
Tom is coming this Monday.	تام این دوشنبه می آید.
Tom is shopping for Christmas.	تام در حال خرید کریسمس است.
I did not think Tom would forget to tell Mary to do this.	فکر نمی کردم تام فراموش کند به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom hardly listens to the radio.	تام به سختی به رادیو گوش می دهد.
When my spouse's friend comes to visit, I can hardly say a word.	وقتی دوست همسرم برای ملاقات می‌آید، به سختی می‌توانم کلمه‌ای را به زبان بیاورم.
Tom said he thought Mary was reading a book in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش مشغول خواندن کتاب است.
"How many questions did you ask?" 	"چند سوال را درست زدی؟"
"زیلچ."	"زیلچ."
Tom had a tight escape yesterday.	تام دیروز یک فرار تنگ داشت.
I would love if you could do this for me.	من دوست دارم اگر این کار را برای من انجام دهید.
This place has not changed much.	این مکان تغییر زیادی نکرده است.
Tom nervously tapped his fingers on the table.	تام با عصبی بودن انگشتانش را روی میز می زد.
Tom's dance is not bad	رقص تام بد نیست
I do not have surfboards	من تخته موج سواری ندارم
Tom is a lovely kid.	تام یک بچه دوست داشتنی است.
These are my things.	این چیزهای من است.
Police warn people not to leave pets and children in cars in today's extreme heat.	پلیس به مردم هشدار می دهد که در گرمای بیش از حد امروز حیوانات خانگی و کودکان را در خودروها رها نکنند.
Tom says he has not had a nightmare in a long time.	تام می گوید که مدت زیادی است که کابوس ندیده است.
Tom said he was late.	تام گفت که او دیر می آید.
Tom told me he was going to be there by next Monday.	تام به من گفت که قرار است تا دوشنبه آینده در راه باشد.
What Tom said is true.	آنچه تام گفت درست است.
Tom must act now.	تام باید همین الان اقدام کند.
I'm not drowning.	من غرق نیستم.
Tom and Mary are currently playing chess.	تام و مری در حال حاضر شطرنج بازی می کنند.
My house is in disarray.	خانه ام به هم ریخته است.
One of the young men shouted.	یکی از جوان ها فریاد زد.
I will probably be taller than Tom by my birthday.	احتمالا تا روز تولدم از تام بلندتر خواهم شد.
Tom and I go together and come back together.	من و تام با هم می رویم و با هم برمی گردیم.
Tom says Mary rarely speaks French.	تام می گوید که مری به ندرت فرانسوی صحبت می کند.
Tom did not know why Mary left earlier.	تام نمی دانست چرا مری زودتر رفت.
Tom is afraid of ghosts, is not he?	تام از ارواح می ترسد، اینطور نیست؟
You promised yesterday that you would do this for me.	دیروز قول دادی که این کار را برای من انجام خواهی داد.
Tom loves games of chance.	تام بازی های شانسی را دوست دارد.
Tom was not afraid to do so.	تام از انجام این کار ترسی نداشت.
Tom said Mary is at school.	تام گفت مری در مدرسه است.
I do not have as many cats as Tom.	من به اندازه تام گربه ندارم.
My head is busy this week	این هفته سرم شلوغه
I know Tom does not know he should not do this here.	من می دانم که تام نمی داند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom has also studied French for several years.	تام همچنین چندین سال زبان فرانسه خوانده است.
Tom said he was home on October 20.	تام گفت که او در 20 اکتبر در خانه بود.
Is Tom really good at speaking French?	آیا تام واقعاً در صحبت کردن به زبان فرانسوی خوب است؟
Tom will go to the zoo tomorrow afternoon with his children.	تام فردا بعدازظهر با فرزندانش به باغ وحش خواهد رفت.
Foreign products entered the market in large quantities.	محصولات خارجی به مقدار زیاد وارد بازار شد.
Many people died on the ship due to insufficient lifeboats.	بسیاری از مردم به دلیل نبود قایق نجات کافی در کشتی جان باختند.
Tom was just trying to please Mary.	تام فقط سعی می کرد مری را راضی کند.
When is the next meeting? 	جلسه بعدی کی است؟
I hope it is not Monday	امیدوارم دوشنبه نباشه
Tom gave me this book.	تام این کتاب را به من داد.
Do you think that you can improve the situation?	آیا فکر می کنید که می توانید اوضاع را بهتر کنید؟
I know Tom can not do this for us.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را برای ما انجام دهد.
I shared it with Tom.	من آن را با تام در میان گذاشتم.
It is possible that Tom will not be able to do this.	این احتمال وجود دارد که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not leave his room.	تام از اتاقش بیرون نمی آید.
These pickles should be ready to eat within a week.	این ترشی ها باید در عرض یک هفته آماده مصرف شوند.
Tom told me he no longer needed to use a wheelchair.	تام به من گفت که دیگر نیازی به استفاده از ویلچر ندارد.
We will reach home by accident without sunset.	تا غروب آفتاب بدون تصادف به خانه خواهیم رسید.
I used to work as a copywriter.	من قبلاً به عنوان کپی رایتر کار می کردم.
I thought Tom was going to Boston to see Mary.	فکر می کردم تام برای دیدن مری به بوستون می رود.
Tom started the season in 13th place.	تام فصل را با رتبه سیزدهم شروع کرد.
I can not tell the difference between the two wines.	من نمی توانم تفاوت بین این دو شراب را تشخیص دهم.
Tom knows how to fly a helicopter.	تام بلد است با هلیکوپتر پرواز کند.
I disagree with almost everything Tom said.	من تقریباً با همه چیزهایی که تام گفت مخالفم.
I'm never against Tom.	من هرگز با تام مخالف نیستم.
Tom now has everything.	تام الان همه چیز را در اختیار دارد.
I guess you're awake at this hour	حدس میزدم تو این ساعت بیدار باشی
This is something completely different from what you promised.	این چیزی کاملاً متفاوت از چیزی است که شما قول داده بودید.
Tom thought he could not win.	تام فکر می کرد که نمی تواند برنده شود.
I was not harmed	من آسیبی ندیدم
Not a single star was seen in the sky.	حتی یک ستاره در آسمان دیده نمی شد.
You're hurting Tom	تو داری به تام صدمه میزنی
Tom never made me sad.	تام هرگز به من غم و اندوهی نداد.
Tom parked his car next to Mary's car.	تام ماشینش را کنار ماشین مری پارک کرد.
Tom thought Mary might not need it anymore.	تام فکر کرد شاید مری دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom tried to wake Mary.	تام سعی کرد مری را بیدار کند.
Neither Tom nor Mary have seen a therapist.	نه تام و نه مری به یک درمانگر مراجعه نکرده اند.
I do not hate walking with you to the station.	بدم نمیاد با تو پیاده روی تا ایستگاه.
I know Tom is no longer on the team.	می دانم که تام دیگر در تیم نیست.
I doubt Tom is still unemployed.	من شک دارم تام هنوز بیکار باشد.
I stayed with my grandmother every summer a few weeks ago.	من هر تابستان چند هفته پیش مادربزرگم می ماندم.
Tom looks comfortable.	به نظر می رسد تام راحت است.
Do not start the movie until I'm back.	تا زمانی که برنگشتم فیلم را شروع نکنید.
He goes to bed at eight o'clock.	ساعت هشت به رختخواب می رود.
Tom is an intelligent person.	تام فرد باهوشی است.
Tom moaned softly.	تام ناله آهسته ای کشید.
Do not criticize what you can not understand.	چیزی را که نمی توانید بفهمید مورد انتقاد قرار ندهید.
I do not have the power to do this.	من قدرت انجام این کار را ندارم.
I promised Tom I would go to Australia with him.	به تام قول دادم با او به استرالیا بروم.
Tom said his parents are divorcing.	تام گفت که والدینش در حال طلاق گرفتن هستند.
It seems to be clear.	به نظر می رسد که روشن می شود.
Tom is scheduled to stay in Boston for another three months.	تام قرار است سه ماه دیگر در بوستون بماند.
Tom is the son of a police officer.	تام پسر یک پلیس است.
Tom was the reason I came here.	تام دلیل آمدن من به اینجا بود.
I have already answered all the questions.	من قبلاً به سؤالات تام پاسخ داده ام.
Were you Tomes yesterday?	دیروز تو تامز بودی؟
You need to relax. 	شما نیاز به استراحت.
Try to go to sleep	سعی کن بری بخوابی
Tom's daughter painted for him.	دختر تام برای او نقاشی کشید.
The birds fluttered their wings.	پرندگان بال زدند.
I don't think Tom wakes up late at night.	فکر می‌کنم تام تا دیروقت شب بیدار نباشد.
I hired a new lawyer.	من یک وکیل جدید استخدام کردم.
Tom is the youngest student in our class.	تام جوان ترین دانش آموز کلاس ما است.
Tom never got a chance to do that.	تام هرگز فرصتی برای این کار پیدا نکرد.
Tom thought he might not have to do it again.	تام فکر کرد شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Wow, we finally got to Paris. 	وای، بالاخره به پاریس رسیدیم.
Where to go first?	ابتدا به کجا مراجعه کنیم؟
Which has not been confirmed	که تایید نشده است
What is your first name?	اسم کوچیکت چیه؟
Tom had to remind Mary to feed the dog.	تام مجبور شد به مری یادآوری کند که به سگ غذا بدهد.
Tom is happy with this decision.	تام از این تصمیم راضی است.
Someone told me Tom had moved to Boston.	یکی به من گفت تام به بوستون نقل مکان کرده است.
I love solitaire.	من عاشق بازی یک نفره هستم.
I think Tom has spent some time in prison.	من فکر می کنم که تام مدتی را در زندان گذرانده است.
If only her husband had helped her, most of her problems at home would have disappeared.	اگر فقط شوهرش به او کمک می کرد، بیشتر مشکلات او در خانه از بین می رفت.
I think Tom does not need to be present.	من فکر می کنم که تام نیازی به حضور ندارد.
They used the truth serum.	از سرم حقیقت استفاده کردند.
We have to find a way to fix it.	ما باید راهی برای اصلاح آن پیدا کنیم.
Tom sent many letters to Mary, but they went unanswered.	تام نامه های زیادی برای مریم فرستاد، اما آنها بی پاسخ ماندند.
Was Tom the one who told you this?	آیا تام کسی بود که این موضوع را به شما گفت؟
I try to explain as much as I can	سعی میکنم در حد توانم توضیح بدم
People do not want to hear this.	مردم نمی خواهند این را بشنوند.
I gave Tom a part of my mind.	بخشی از ذهنم را به تام دادم.
Tom waited all night.	تام تمام شب را منتظر ماند.
I asked Tom why he was in Boston.	از تام پرسیدم چرا در بوستون بود.
It is not over	تمام نشده است
I think you will skip this class.	من فکر می کنم که شما از این کلاس عبور کنید.
Tom called Mary to tell her he thought he should stay in Boston for another three weeks.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند باید سه هفته دیگر در بوستون بماند.
Tom had to push his bike today because his tire was punctured.	تام مجبور شد دوچرخه‌اش را امروز هل دهد، زیرا لاستیکش پنچر شده بود.
I have very bad luck with my car.	من با ماشینم خیلی بد شانسی دارم.
Why didn't you show me?	چرا به من نشون ندادی؟
Tom has decided to become vegan.	تام تصمیم گرفته است وگان شود.
Tom told everyone in the room what had happened.	تام به همه افراد حاضر در اتاق درباره اتفاقی که افتاده بود گفت.
Tom died a tragic death.	تام با مرگ بدی درگذشت.
Tom has answered all the questions.	تام به تمام سوالات پاسخ داده است.
Tom hangs his clothes, then arranges them by color.	تام لباس هایش را آویزان می کند، سپس آنها را بر اساس رنگ مرتب می کند.
I plan to do this for the first time tomorrow.	من تصمیم دارم فردا برای اولین بار این کار را انجام دهم.
Tom is eligible for probation.	تام واجد شرایط مشروط شدن است.
I try to do the best for everyone.	من سعی می کنم بهترین کار را برای همه انجام دهم.
I was not sure before that I could trust you	قبلا مطمئن نبودم بتونم بهت اعتماد کنم
I know Tom was honest.	من می دانم که تام صادق بود.
I do not know if Tom likes beer or not.	من نمی دانم که آیا تام آبجو دوست دارد یا نه.
He has no self-esteem.	او عزت نفس ندارد.
Tom left Boston a few days before Christmas.	تام چند روز قبل از کریسمس بوستون را ترک کرد.
He often tells us that we should help each other.	او اغلب به ما می گوید که باید به یکدیگر کمک کنیم.
The teacher kicked me out of the classroom.	معلم من را از کلاس بیرون کرد.
Tom was really rude.	تام واقعا بی ادب بود.
You are talking now.	شما الان دارید صحبت میکنید.
Tom said he did not think you could take care of yourself.	تام گفت که او فکر نمی کند شما بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
He was repairing the car and when he got home he looked tired.	او در حال تعمیر ماشین بود و وقتی به خانه رسیدم خسته به نظر می رسید.
I met him while I was in Paris.	زمانی که در پاریس بودم با او آشنا شدم.
The media do not report this news.	رسانه ها این خبر را گزارش نمی کنند.
You have already done the hard part.	شما قبلاً قسمت سخت را انجام داده اید.
From time to time I want to be calm and forget everything.	هر از گاهی دلم می خواهد آرام باشم و همه چیز را فراموش کنم.
Tom will probably be the first to get here.	تام احتمالاً اولین کسی خواهد بود که به اینجا می رسد.
I do not want to influence you in any way.	من نمی خواهم به هیچ وجه روی شما تأثیر بگذارم.
Tom will sooner or later regret it.	تام دیر یا زود پشیمان خواهد شد.
Tom was convinced that Mary wanted to do it.	تام متقاعد شده بود که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I asked Tom how many times he played tennis.	از تام پرسیدم که چند بار تنیس بازی می کند.
Tom was sentenced to death.	تام به مرگ محکوم شد.
Tom did not like it a bit.	تام یک ذره آن را دوست نداشت.
I can not fasten my shoes.	من نمی توانم بند کفشم را ببندم.
He can not stay long.	او نمی تواند زیاد بماند.
Blood cells are made in the bone marrow.	سلول های خونی در مغز استخوان ساخته می شوند.
Did you not know that you could be arrested?	آیا نمی دانستید احتمال دستگیری شما وجود دارد؟
Sorry I did not hear	ببخشید نشنیدم
Tom fought	تام دعوا کرد
Tom said he did not know what Mary should do.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید چه کار کند.
Maryam and I are in the same class.	من و مریم در یک کلاس هستیم.
Tom does not have to do this if he wants to.	تام اگر بخواهد مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom came to class earlier.	تام زودتر سر کلاس حاضر شد.
Tom suddenly blushed and looked away.	تام ناگهان سرخ شد و به دور نگاه کرد.
Tom went fast.	تام سریع رفت.
Tom does not have to hide his feelings from Mary.	تام مجبور نیست احساسات خود را از مری پنهان کند.
It is unlikely that Tom will do what we want.	بعید نیست که تام به خواسته ما عمل کند.
Tom was with three of his friends.	تام با سه تن از دوستانش بود.
Tom and Mary are considering divorce.	تام و مری در حال بررسی طلاق هستند.
Did you go to dance class this afternoon?	امروز بعدازظهر به کلاس رقصت رفتی؟
Tom knew he hardly had enough time to do what needed to be done.	تام می‌دانست که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود دارد.
We do not instill enough volunteerism in our youth these days.	ما این روزها به اندازه کافی روحیه داوطلبانه را در جوانان خود القا نمی کنیم.
Tom is fine now.	تام الان احساس خوبی دارد.
I could not understand it then	اون موقع نمیتونستم درکش کنم
I really do not deserve all this praise.	من واقعاً لایق این همه ستایش نیستم.
What is his real name?	نام واقعی او چیست؟
Tom knew, didn't he?	تام می دانست، اینطور نیست؟
How many more years do you think it will take Tom to do this?	فکر می‌کنی چند سال دیگر طول می‌کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
I did not watch much TV when I was a child.	وقتی بچه بودم زیاد تلویزیون نگاه نمی کردم.
This was the first time I saw Tom get angry.	این اولین باری بود که می دیدم تام عصبانی می شود.
my heart is broken.	دلم شکست.
Tom does not know if Mary will do it or not.	تام نمی داند که مری این کار را می کند یا نه.
Tom did not go and Mary did not go either.	تام نرفت و مری هم نرفت.
Tom wants to resign.	تام می خواهد استعفا دهد.
Tom probably won't buy a car this big.	تام احتمالاً ماشینی به این بزرگی نخواهد خرید.
Maryam is a very religious woman.	مریم زن بسیار مذهبی است.
Tom said he has something to do this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر کاری برای انجام دادن دارد.
The gardener has recently trimmed the hedge.	باغبان به تازگی پرچین را کوتاه کرده است.
Tom stole the ring	تام حلقه را دزدید
I bet Tom knows the answer.	شرط می بندم تام جواب را می داند.
I did not finish my homework.	تکالیفم را تمام نکردم.
This is not the issue	موضوع این نیست
He was a pioneer in this field.	او در این زمینه پیشگام بود.
He was left out of the meeting.	او را از جلسه کنار گذاشتند.
You did not see me, did you?	تو منو ندیدی، نه؟
Let's visit some temples tomorrow.	بیایید فردا از چند معبد دیدن کنیم.
I have to give Tom what he wants.	من باید به تام آنچه می خواهد بدهم.
This is a good book, but it's a better one.	این کتاب خوبی است، اما آن یکی بهتر است.
Of course, Tom was invited.	البته تام دعوت شده بود.
Tom hopes Mary knows he did everything John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که تمام کارهایی که جان به او می گوید انجام داده است.
Tom thought Mary would not do it for him.	تام فکر می کرد که مری این کار را برای او انجام نمی دهد.
Why does no one eat what I made?	چرا کسی چیزی را که من درست کردم نمی خورد؟
Tom is richer than you think.	تام ثروتمندتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
It was Tom who was injured.	این تام بود که مجروح شد.
What makes you think it was Tom who did it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که این تام بود که این کار را انجام داد؟
Tom did not want to accept defeat.	تام نمی خواست شکست را بپذیرد.
I want to do this and I probably will.	من می خواهم این کار را انجام دهم و احتمالاً انجام خواهم داد.
Botany is the scientific study of plants.	گیاه شناسی مطالعه علمی گیاهان است.
They are entertained.	آنها سرگرم هستند.
Tom is better at cooking than I am.	تام در آشپزی بهتر از من است.
Tom does not know where Mary bought her pearl necklace.	تام نمی داند مری گردنبند مرواریدش را از کجا خریده است.
Two cups of coffee were damaged on arrival.	دو تا از فنجان های قهوه در بدو ورود آسیب دیده بودند.
We just do not know what it means.	ما فقط معنی آن را نمی دانیم.
I have not heard anything from Tom yet.	من هنوز از تام چیزی نشنیده ام.
Tom will probably not win the award.	تام احتمالا جایزه را نخواهد گرفت.
Do you want to leave us alone for a minute?	آیا می خواهید ما را برای یک دقیقه تنها بگذارید؟
You mean, like, Tom and Mary weren't married?	یعنی نمی دانستی تام و مری با هم ازدواج کرده اند؟
He has understood the point.	او نکته را فهمیده است.
Tom intends to do this.	تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom needs pressure.	تام نیاز به فشار دارد.
Tom hugged his dog.	تام سگش را روی بغلش گرفت.
I'm sure Tom will not be affected by this painting.	من مطمئن هستم که تام تحت تأثیر این نقاشی قرار نخواهد گرفت.
I'm suspended	من تعلیق شده ام
Tom is completely selfish.	تام کاملا خودخواه است.
Tom does not know much about Mary's family.	تام چیز زیادی از خانواده مری نمی داند.
After what my boss did at my suggestion, I'm not sure how long I want to stay here.	بعد از کاری که رئیسم با پیشنهاد من انجام داد، مطمئن نیستم تا چه زمانی می‌خواهم در اینجا به کار ادامه دهم.
This highway is not very cycling.	این بزرگراه چندان دوچرخه پسند نیست.
Tom can do it with his eyes closed.	تام می تواند این کار را با چشمان بسته انجام دهد.
It amazes me how many people believe what Tom says.	من را شگفت زده می کند که چگونه بسیاری از مردم به آنچه تام می گوید اعتقاد دارند.
Tom tickled Mary until he screamed.	تام مری را قلقلک داد تا اینکه او جیغ کشید.
What happened to the man who shot Tom?	مردی که به تام شلیک کرد چه شد؟
Tom's leg must be amputated.	پای تام باید قطع شود.
Tom gave Mary the little money he had.	تام پول کمی که داشت به مری داد.
Why didn't you tell me earlier?	چرا زودتر به من نگفتی؟
Someone is breaking my chain	یکی داره زنجیر من رو قطع میکنه
Tom wanted to go with us, but something happened.	تام قصد داشت با ما برود، اما چیزی پیش آمد.
Canaries are small birds and people sometimes keep them as pets.	قناری ها پرندگان کوچکی هستند و مردم گاهی از آنها به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند.
Tom has bet $ 300 on this game.	تام روی این بازی 300 دلار شرط بندی کرده است.
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
I followed Tom home.	من به دنبال تام خانه رفتم.
we have no problem	ما مشکلی نداریم
Tom will probably have a good time doing this.	تام احتمالاً با انجام این کار اوقات خوبی را سپری خواهد کرد.
When should you submit your report?	چه زمانی باید گزارش خود را تحویل دهید؟
Tom sat on a bench.	تام روی یک نیمکت نشست.
Tom threw the dice.	تام تاس را انداخت.
You seem to be doing this faster than I do.	به نظر می رسد شما سریعتر از من در انجام این کار هستید.
I do not see with these glasses	من با این عینک نمی بینم
A spark caused the gunpowder to explode.	جرقه ای باعث شد باروت منفجر شود.
The whereabouts of the suspect are still unknown.	محل نگهداری مظنون هنوز مشخص نیست.
I have never seen such a beautiful scene in my life.	هرگز در عمرم چنین منظره آرامی ندیده بودم.
Tom and Mary decided to give up on each other.	تام و مری تصمیم گرفتند از قرار گرفتن با یکدیگر دست بکشند.
Tom put his cards on the table with a smile.	تام کارت هایش را با لبخند روی میز گذاشت.
He said they want to fight for the release of all blacks.	او گفت که آنها می خواهند بجنگند تا همه سیاه پوستان آزاد شوند.
Tom says he does not think Mary really wants to do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I intend to cover all the expenses of this trip.	من قصد دارم تمام هزینه های این سفر را پیگیری کنم.
Tom told Mary that he thought he was behaving like a child.	تام به مری گفت که فکر می کند او مانند یک کودک رفتار می کند.
Hi, my name is Tom and I am your waitress.	سلام، نام من تام است و من پیشخدمت شما هستم.
Tom will most likely not be disrespectful.	تام به احتمال زیاد بی احترامی نخواهد کرد.
Tom will be here tonight.	تام امشب اینجا خواهد بود.
Tom is one of our best singers.	تام یکی از بهترین خواننده های ماست.
Tom took Mary to his apartment.	تام مری را به آپارتمانش برد.
Each saddle may be adjusted to a comfortable position, but saddles rarely remain comfortable after adjustment.	هر زینی ممکن است به گونه ای تنظیم شود که راحت باشد، اما زین ها به ندرت پس از تنظیم راحت می مانند.
Tom had no idea how to do it right.	تام هیچ ایده ای نداشت که چگونه این کار را به درستی انجام دهد.
This city is so small that you can easily learn everyone's name.	این شهر آنقدر کوچک است که به راحتی می توانید نام همه را یاد بگیرید.
I could not have predicted this.	نمی توانستم این اتفاق را پیش بینی کنم.
Tom checked his bags.	تام چمدان هایش را چک کرد.
Tom and Mary excused themselves and left.	تام و مری خود را بهانه کردند و بیرون رفتند.
I heard that Tom used to live in Australia.	شنیدم که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Is there anything you want to do right now?	آیا کاری هست که بخواهید در حال حاضر انجام دهید؟
Tom and Mary both have new bikes.	تام و مری هر دو دوچرخه های جدید دارند.
Tom and Mary have nothing to do with each other anymore.	تام و مری دیگر هیچ کاری با هم انجام نمی دهند.
Tom was 30 years old.	تام 30 ساله بود.
Someone is in our garage.	یک نفر در گاراژ ما است.
I did not know Tom had been Mary's boyfriend before.	نمی دانستم تام قبلا دوست پسر مری بوده است.
Tom first met Mary at a conference in Australia.	تام برای اولین بار با مری در کنفرانسی در استرالیا ملاقات کرد.
I can not admire him enough.	من نمی توانم به اندازه کافی او را تحسین کنم.
A stray dog ​​attacked Tom.	یک سگ ولگرد به تام حمله کرد.
Tom buys a pair of polarized sunglasses online.	تام یک جفت عینک آفتابی پولاریزه را آنلاین خرید.
It will get better if he takes some antibiotics and sleeps.	اگر مقداری آنتی بیوتیک بخورد و بخوابد، بهتر می شود.
I did not know Tom wanted to go with us.	نمی دانستم تام می خواهد با ما برود.
Tom scanned the shelves.	تام قفسه ها را اسکن کرد.
Tom said I do not have to do this today.	تام گفت که من امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
My sister is a good typist.	خواهر من تایپیست خوبی است.
When I lived in Australia, I lived in a three-room apartment.	زمانی که در استرالیا زندگی می کردم در یک آپارتمان سه اتاقه زندگی می کردم.
This is the best thing we have ever done.	این بهترین کاری است که تا به حال انجام داده ایم.
Our team is not very good.	تیم ما خیلی خوب نیست.
Tom would not have done it if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود این کار را نمی کرد.
Although he was severely injured, he managed to reach the phone.	اگرچه او به شدت مجروح شده بود، اما موفق شد به تلفن برسد.
Almost none of what Tom said was true.	تقریباً هیچ یک از آنچه تام گفت درست نبود.
Tom decided to tell Mary about his past.	تام تصمیم گرفت به مری در مورد گذشته اش بگوید.
Tom has been my neighbor for three years.	تام سه سال است که همسایه من است.
I'm too short	من خیلی کوتاه هستم
Tom nodded to the bell boy.	تام به پسر زنگوله نوک داد.
Tom did not expect to be fired.	تام انتظار نداشت اخراج شود.
I tried to call Tom many times.	من بارها سعی کردم با تام تماس بگیرم.
Tom no longer wants to play baseball.	تام دیگر نمی خواهد بیسبال بازی کند.
I will not miss Tom at all.	من اصلا دلم برای تام تنگ نخواهد شد.
I've been doing this since around 2:30.	من از حدود ساعت 2:30 این کار را انجام داده ام.
Do not accept their words	حرف آنها را قبول نکنید
There used to be a big cherry tree in the garden.	قبلاً یک درخت گیلاس بزرگ در باغ وجود داشت.
Tom can not be controlled.	تام را نمی توان کنترل کرد.
Tom's mother says she can not go to school today.	مادر تام می گوید که او امروز نمی تواند به مدرسه برود.
They used a pump to draw water.	برای بیرون آوردن آب از پمپ استفاده می کردند.
Tom and Mary are very happy to be here.	تام و مری خیلی خوشحال هستند که اینجا هستید.
Tom is suspected of killing a man in Australia.	تام مظنون به قتل یک مرد در استرالیا است.
I'm a junior	من جونیور هستم
Tom stood there holding a glass of champagne.	تام آنجا ایستاد و یک لیوان شامپاین در دست داشت.
Even though I told Tom he had to do it, he did not.	با وجود اینکه به تام گفتم باید این کار را انجام دهد، اما این کار را نکرد.
I can not believe you have to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما مجبور به انجام این کار هستید.
People no longer treat me the same.	مردم دیگر با من یکسان رفتار نمی کنند.
Tom didn't really do that.	تام واقعاً این کار را نکرده است.
Tom said he will not be in Boston next week.	تام گفت که هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
Tom Gone Shopping.	تام رفته خرید.
Tom said he felt great.	تام گفت که احساس فوق العاده ای دارد.
I knew Tom was unlikely to do that.	من می دانستم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
Tom started playing something on the piano.	تام شروع کرد به نواختن چیزی روی پیانو.
I do not know exactly how to tell you this.	من دقیقاً نمی دانم چگونه این را به شما بگویم.
Tom could have simply refused to do so.	تام می توانست به سادگی از انجام این کار امتناع کند.
Tom told me he thought Mary was alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها است.
I have to tell you everything I need to know.	من باید همه چیزهایی را که باید بدانم به من بگویید.
Tom secretly loves Mary.	تام مخفیانه عاشق مری است.
I may be in Boston next Monday.	ممکن است دوشنبه آینده در بوستون باشم.
Tom and Mary were not instructed to do so.	به تام و مری دستوری برای انجام این کار داده نشده است.
Tom was silent	تام ساکت بود
When I entered the room, I heard Mozart on the radio.	وقتی وارد اتاق شدم، صدای موتزارت را در رادیو می شنیدم.
Do you have anything else to do right now?	آیا در حال حاضر کار دیگری برای انجام دادن ندارید؟
I was jealous of Tom.	من به تام حسودی می کردم.
Tom was not ready to go home, so he stayed there for a few more hours.	تام برای رفتن به خانه آماده نبود، بنابراین چند ساعت دیگر در آنجا ماند.
I knew Tom was not the one who did it.	می دانستم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom was not really happy.	تام واقعا خوشحال نبود.
Where in the world is Tom?	تام کجای دنیاست؟
Tom thought it was funny.	تام فکر کرد که خنده دار است.
If there were no air and water, there would be nothing alive.	اگر هوا و آب نبود، هیچ چیز زنده ای وجود نداشت.
I could not recognize Tom.	من نتوانستم تام را تشخیص دهم.
Tom has vision problems.	تام مشکلات بینایی دارد.
Tom turned his face away.	تام صورتش را درآورد.
Tom and Mary insulted each other.	تام و مری به یکدیگر توهین کردند.
Don't you do the same?	آیا شما هم همین کار را نمی کنید؟
I do not think Tom is small enough to crawl through that hole.	من فکر نمی کنم تام آنقدر کوچک باشد که بتواند از آن سوراخ بخزد.
I know Tom knew Mary did that.	می دانم تام می دانست که مری این کار را کرده است.
I know what I'm doing, Tom.	من می دانم دارم چه کار می کنم، تام.
You should have seen Tom's face.	باید قیافه تام را می دیدی.
Tom lives here	تام اینجا زندگی می کند
Tom died three days after arriving in Australia.	تام سه روز پس از ورودش به استرالیا درگذشت.
I live in the same dormitory where Tom lives.	من در همان خوابگاهی زندگی می کنم که تام زندگی می کند.
I sat in my car and thought about everything that had happened.	در ماشینم نشستم و به تمام اتفاقاتی که افتاده بود فکر کردم.
I'm going to talk to Tom.	من می روم و با تام صحبت می کنم.
I do not think Tom will be happy to do that.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار خوشحال شود.
In any case, I have already forgiven you completely.	در هر صورت، من قبلاً شما را کاملاً بخشیدم.
Bacteria do not grow in alcohol.	باکتری ها در الکل رشد نمی کنند.
Tom may not succeed.	تام ممکن است موفق نشود.
Tom asked me how to get to the post office.	تام از من پرسید چگونه به اداره پست بروم.
This happens every time Tom goes.	هر بار که تام می رود این اتفاق می افتد.
Who did Tom think would help him?	تام فکر می کرد چه کسی به او کمک می کند؟
Mary works as a cleaner in a restaurant.	مری به عنوان نظافتچی در یک رستوران کار می کند.
We flipped through Tom.	ما تام را صفحه زدیم.
We do not know what Tom wants.	ما نمی دانیم تام چه می خواهد.
I wanted to do something that would make Tom happy.	می خواستم کاری انجام دهم که تام را خوشحال کند.
I have asked you many times not to do this.	من بارها از شما خواسته ام که این کار را نکنید.
I'm thinking about what happened.	دارم به اتفاقی که افتاده فکر می کنم.
Tom seemed upset.	تام به نظر می رسید که ناراحت است.
Tom is safe, isn't he?	تام مصون است، اینطور نیست؟
I saw it after the news at seven o'clock.	بعد از اخبار ساعت هفت دیدم.
I asked Tom to fix my car.	از تام خواستم ماشینم را تعمیر کند.
Someone told me you were dead	یکی به من گفت که تو مردی
Tom is extremely unfriendly.	تام به شدت غیر دوستانه است.
Tom's room looks like a pigsty.	اتاق تام شبیه خوک‌خانه است.
I'm not sure if this will happen or not.	من مطمئن نیستم که آیا این اتفاق می افتد یا نه.
Tom seemed to be safe.	به نظر می رسید تام در امان باشد.
I'll be happy to show you how to do this.	من خوشحال خواهم شد که به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
Tom had to be careful	تام باید مراقب می بود
I want to try this. Where are the equipment rooms?	من می خواهم این را امتحان کنم اتاق های تجهیز کجا هستند؟
I'm sure there is a solution to our problem.	من مطمئنم که راه حلی برای مشکل ما وجود دارد.
I do not think we will go there ourselves.	فکر نمی کنم خودمان به آنجا برویم.
Why did Tom decide to study French?	چرا تام تصمیم گرفت زبان فرانسه بخواند؟
Tom's favorite singer is always changing.	خواننده مورد علاقه تام همیشه در حال تغییر است.
I do not intend to discuss this with you.	من قصد ندارم در این مورد با شما بحث کنم.
I thought you said we weren't going to Boston with Tom.	فکر کردم گفتی که قرار نیست با تام به بوستون برویم.
Forget your sorrows	غم هایت را فراموش کن
Tom told us a story.	تام برای ما داستانی تعریف کرد.
Tom was the one Mary went to Boston with.	تام کسی بود که مری با او به بوستون رفت.
It will not be as difficult as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
Tom is a very good boy when you meet him.	تام وقتی با او آشنا می‌شوید، پسر بسیار خوبی است.
He became known as a top singer.	او به عنوان یک خواننده درجه یک شناخته شد.
You are lucky that no one saw you doing this.	شما خوش شانسید که هیچ کس شما را ندید که این کار را کردید.
This is Tom's apartment.	این آپارتمان تام است.
Tom is in prison for a crime he did not commit.	تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده در زندان است.
I was commissioned to address this issue.	به من مأموریت داده شد که به این موضوع رسیدگی کنم.
Tom is just doing what he has to do.	تام فقط دارد کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد.
I'm sure you do not want to go	مطمئنم نمیخوای بری
Why did you try to stop Tom?	چرا سعی کردی جلوی تام را بگیری؟
I think Tom is devastated.	من فکر می کنم که تام ویران شده است.
I do not want to go anywhere.	من نمی خواهم جایی بروم.
I knew Tom would do it yesterday.	می دانستم که تام دیروز این کار را خواهد کرد.
Tom and his brother are very similar.	تام و برادرش خیلی شبیه هم هستند.
Do not do anything to get your attention.	برای جلب توجه خود کاری نکنید.
I did not have to tell Tom, but I'm glad I did.	مجبور نبودم به تام بگویم، اما خوشحالم که این کار را کردم.
It will probably be very expensive for us to buy it.	احتمالاً خرید آن برای ما بسیار گران خواهد بود.
I think Tom is very good at sports.	من فکر می کنم تام در ورزش خیلی خوب است.
They lost their trust in Tom.	آنها اعتماد خود را به تام از دست دادند.
Why don't we all go together?	چرا همه با هم نریم؟
Do you think Tom should do that?	آیا فکر می کنید که تام باید این کار را انجام دهد؟
I always hated biology.	من همیشه از زیست شناسی متنفر بودم.
Tom is always on the move.	تام همیشه در حرکت است.
Tom did a lot of work for Mary.	تام کارهای زیادی برای مری انجام داد.
Killing him is the easiest solution.	کشتن او ساده ترین راه حل است.
It is better to check it.	بهتر است آن را بررسی کنید.
I thought you said you would never do that.	فکر کردم گفتی هرگز این کار را نمی کنی.
Tom and Mary both said they thought it might not snow.	تام و مری هر دو گفتند که فکر می کنند احتمالا برف نخواهد آمد.
I can not understand why Tom is angry.	نمی توانم بفهمم چرا تام عصبانی است.
This is vulgar.	این مبتذل است.
I do not expect Tom to be here in time.	من انتظار ندارم تام به موقع اینجا باشد.
I believe that is what you said.	من معتقدم این چیزی است که شما گفتید.
Mary used her smartphone as a mirror to correct her makeup.	مری از گوشی هوشمند خود به عنوان آینه برای اصلاح آرایش خود استفاده کرد.
Tom said Mary was not angry.	تام گفت که مری عصبانی نیست.
We had to trust Tom.	ما باید به تام اعتماد می کردیم.
Tom was not wearing his uniform when I saw him today.	تام امروز که او را دیدم یونیفرمش را نپوشیده بود.
I know Tom knew Mary had to do this.	من می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
You will definitely spend a lot of money on books.	مطمئناً پول زیادی برای کتاب خرج می کنید.
This is a very inefficient way to do it.	این یک راه بسیار ناکارآمد برای انجام آن است.
I know Tom does not like me, but I do not care.	می دانم که تام از من خوشش نمی آید، اما برایم مهم نیست.
I hope Tom does not tell me that I have to do this.	امیدوارم تام به من نگوید که باید این کار را انجام دهم.
Tom said he did not know why this happened.	تام گفت که نمی‌دانست چرا این اتفاق افتاد.
Tom grabbed my arm.	تام بازویم را گرفت.
I know Tom does not force Mary to do this.	من می دانم که تام مری را مجبور به این کار نمی کند.
I even want to talk to him for insults.	من می خواهم حتی با او برای توهین هم صحبت کنم.
I'm not sure there is a problem.	من مطمئن نیستم که مشکلی وجود داشته باشد.
Can't stay in Australia at least until October?	نمی توانید حداقل تا اکتبر در استرالیا بمانید؟
I think Tom will not finish until 2:30.	من فکر می کنم که تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام نمی کند.
I do not want you to stop this.	من نمی خواهم شما این کار را متوقف کنید.
We're going to do that tomorrow, aren't we?	ما قصد داریم فردا این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
You told Tom I asked John to teach Mary how to do this, right?	تو به تام گفتی که من از جان خواستم به مری بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
You are in great danger with complete confidence.	شما با اعتماد به تام در معرض خطر بزرگی هستید.
I think this needs a celebration.	من فکر می کنم این نیاز به یک جشن دارد.
Tom says he was in Boston last week.	تام می گوید که هفته قبل در بوستون بوده است.
He climbed Mount Fuji.	او از کوه فوجی بالا رفت.
There is a fence around my house	دور خانه من حصاری است
Wait for me around 2:30.	حدود ساعت 2:30 منتظر من باشید.
The Volga is the longest river in Europe.	ولگا طولانی ترین رودخانه اروپا است.
Tom went to one of the houses and knocked on the door.	تام به سمت یکی از خانه ها رفت و در را زد.
Tom asked me to buy some wine.	تام از من خواست مقداری شراب بخرم.
He applied for a scholarship.	برای بورسیه اقدام کرد.
Tom is one year short of retirement.	تام یک سال از بازنشستگی کم است.
Tom is hard	تام سخت است
I hope you are not afraid	امیدوارم نترسیدی
The blast was so intense that its roof exploded.	شدت انفجار به حدی بود که سقف آن منفجر شد.
What do you not know?	چه چیزی است که شما نمی دانید؟
Tom says he can't wait to get started.	تام می گوید که نمی تواند برای شروع کار صبر کند.
Do you put this in the safe?	آیا این را در صندوق امانات قرار می دهید؟
I can not find clothes that fit me.	من نمی توانم لباسی پیدا کنم که مناسب خودم باشد.
We abandoned the project because we did not have enough money.	ما پروژه را رها کردیم زیرا پول کافی نداشتیم.
Tom did not want to clean the bathroom.	تام نمی خواست حمام را تمیز کند.
Maybe we should ask Tom.	شاید باید از تام بپرسیم.
Tom is shorter than his father.	تام از پدرش کوتاهتر است.
I do not remember the name of my first grade teacher.	اسم معلم کلاس اولم را یادم نیست.
I think I want to do this now.	من فکر می کنم که من می خواهم این کار را در حال حاضر انجام دهم.
Tom said he did not have the confidence to do so.	تام گفت که اعتماد به نفس لازم برای انجام این کار را ندارد.
I expect Tom to have his reasons for doing so.	من انتظار دارم تام دلایل خود را برای این کار داشته باشد.
Tom saw what was happening.	تام دید که چه اتفاقی می افتد.
How did you support yourself before you got this job?	قبل از اینکه این شغل را پیدا کنید، چگونه از خودتان حمایت می کردید؟
Is Tom in Boston right now?	آیا تام در حال حاضر در بوستون است؟
Tom sang some interesting songs.	تام چند آهنگ جالب خواند.
Tom looked carefully at the picture.	تام با دقت به تصویر نگاه کرد.
I miss you so much	خیلی دلم برات تنگ میشه
Tom bought an amazing diamond ring for Mary.	تام یک حلقه الماس شگفت انگیز برای مری خرید.
I told Tom why he should do this.	من به تام گفته ام که چرا باید این کار را انجام دهد.
I do not think we can say that.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم چنین چیزی بگوییم.
Why don't we go to the cinema?	چرا ما به سینما نمی رویم؟
You do not have your knife completely right.	شما چاقوی خود را کاملاً درست در دست ندارید.
Tom never returned home last night.	تام دیشب هرگز به خانه بازنگشت.
Tom had a bright smile.	تام لبخند درخشانی داشت.
Being alone with Tom is enough to ruin the esophagus.	تنها بودن در کنار تام برای از بین بردن آبروی مری کافی است.
Tom is a wanted man.	تام یک مرد تحت تعقیب است.
We have to stay here until Tom comes back.	ما باید اینجا بمانیم تا تام برگردد.
There is an urgent need for a new policy.	نیاز فوری به یک سیاست جدید وجود دارد.
Maybe you are not as stupid as it seemed.	شاید شما آنقدر که به نظر می رسید احمق نیستید.
Did you know that Tom is writing a novel?	آیا می دانستید تام در حال نوشتن یک رمان است؟
Tom did not need to be here today.	تام نیازی نداشت امروز اینجا باشد.
Tom shot a bear.	تام به یک خرس شلیک کرد.
Did you know that Tom spent more than $ 3,000 on it?	آیا می دانستید که تام بیش از 3000 دلار برای آن هزینه کرده است؟
Tom will never be given the opportunity to do so.	هرگز به تام فرصت انجام این کار داده نخواهد شد.
I think Tom was joking.	فکر کنم تام شوخی کرد.
This may be true, but it's irrelevant.	شاید این درست باشد، اما بی ربط است.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Do you know when Tom is coming?	آیا می دانید تام کی می آید؟
Tom tried to squeeze between Mary and John.	تام سعی کرد بین مری و جان فشرد.
Tom started learning French in elementary school.	تام در مدرسه ابتدایی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
Tom claims he did not know he was wrong.	تام ادعا می کند که نمی دانست کارش اشتباه بوده است.
They are testing a new car.	آنها در حال آزمایش یک ماشین جدید هستند.
I do not think Tom made this story.	فکر نمی کنم تام این داستان را ساخته باشد.
Let's see if we can do this without any help.	بیایید ببینیم آیا می توانیم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهیم.
Take a breath	یه دم بکش
Tom is younger than he looks.	تام از آنچه به نظر می رسد جوان تر است.
During the summer holidays, I usually went to bed at ten o'clock.	در تعطیلات تابستانی معمولا ساعت ده به رختخواب می رفتم.
I'm really glad Tom did not complain about anything.	من واقعا خوشحال شدم که تام از هیچ چیز شکایت نکرد.
How much time is usually spent on breakfast?	معمولا چقدر زمان صرف صبحانه می شود؟
Tom moved to Boston in 2003.	تام در سال 2003 به بوستون رفت.
Are you honestly telling me you don't want to see Tom anymore?	آیا صادقانه به من می گویید که دیگر نمی خواهید تام را ببینید؟
Tom asked Mary a few questions that he could not answer.	تام از مری چند سوال پرسید که او قادر به پاسخگویی نبود.
Tom said he did not know the rules.	تام گفت که او قوانین را نمی داند.
I usually speak French with my parents, but my brothers and I always speak English to each other.	من معمولاً با والدینم فرانسوی صحبت می کنم، اما من و برادرانم همیشه به انگلیسی با یکدیگر صحبت می کنیم.
Let Tom know	به تام خبر بده
Tom said he did not want this.	تام گفت که او این را نمی خواهد.
Tom was always willing to help others.	تام همیشه مایل بود به دیگران کمک کند.
This is an expensive restaurant.	این یک رستوران گران است.
This is not a bad thing at all.	این اصلاً بد نیست.
This photo is not his, it is ours	این عکس مال او نیست مال ماست
I do not know if Tom really told Mary to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً به مری گفته است که این کار را انجام دهد؟
Tom said he talked to Mary this morning.	تام گفت که امروز صبح با مری صحبت کرده است.
Tom started again	تام دوباره شروع کرد
Do you want to talk about what happened recently?	آیا می خواهید در مورد آنچه که اخیراً اتفاق افتاده صحبت کنید؟
Tom seemed worried.	تام نگران به نظر می رسید.
Tom claimed he was good at French, so I hired him to teach my children French, a mistake I now regret.	تام ادعا کرد که در زبان فرانسه خوب است، بنابراین من او را استخدام کردم تا به فرزندانم زبان فرانسه بیاموزد، اشتباهی که اکنون از آن پشیمانم.
Tom tried to close the door.	تام سعی کرد در را ببندد.
Tom said he thought Mary was good at speaking French.	تام گفت که فکر می کند مری در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
I think Tom came here to tell us something important.	فکر می کنم تام به اینجا آمده تا چیز مهمی را به ما بگوید.
Tom said he was drunk to do so.	تام گفت که او برای انجام این کار مست بود.
This is terrible.	این وحشتناک است.
I have to tell Tom about this.	من باید در این مورد به تام بگویم.
It's not that hard	آنقدرها هم سخت نیست
I'm worried that my daughter will succeed.	من نگران این هستم که دخترم موفق شود.
Instead of waiting for the contract, we can do it over the phone.	به‌جای اینکه منتظر قرارداد باشیم، می‌توانیم آن را تلفنی انجام دهیم.
I asked Tom to stay.	از تام خواستم بماند.
Tom likes to talk about the weather.	تام دوست دارد در مورد آب و هوا صحبت کند.
I want to stay here with Tom	میخوام اینجا با تام بمونی
Tom thought he was a cat.	تام فکر کرد که او یک گربه است.
Tom did not seem to be as overweight as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید اضافه وزن داشته باشد.
Tom asks me to do this for him.	تام از من می خواهد که این کار را برای او انجام دهم.
Tom took over.	تام کار را به دست گرفت.
I do not need your work	من به کار شما نیازی ندارم
What I's going to do has nothing to do with you	کاری که من قراره انجام بدم به تو ربطی نداره
Why not form a study group?	چرا یک گروه مطالعاتی تشکیل نمی دهیم؟
We have a question	ما یک سوال داریم
Tom moved to Boston last winter.	تام زمستان گذشته به بوستون نقل مکان کرد.
Do you want to tell Tom what we did?	میخوای به تام بگی چیکار کردیم؟
We spend a lot of money on things we don't really use.	ما انبوهی از پول را صرف چیزهایی می کنیم که واقعاً از آنها استفاده نمی کنیم.
Tom rubbed his temples with his fingers.	تام شقیقه هایش را با انگشتانش مالید.
I do not think Tom wants to do that right now.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را در حال حاضر انجام دهد.
I can not cope with it.	من نمی توانم با آن کنار بیایم.
Go wake Tom up and tell him breakfast is ready.	برو تام را بیدار کن و به او بگو که صبحانه آماده است.
Tom thinks he should do it.	تام فکر می کند که باید این کار را انجام دهد.
Do not be so stupid	اینقدر احمق نباش
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Tom's parents died at the age of thirteen.	پدر و مادر تام در سیزده سالگی مردند.
Tom Tie is closed.	تام کراوات بسته است.
Want some blueberry juice?	آیا کمی آب زغال اخته می خواهید؟
Tom is afraid of his father.	تام از پدرش می ترسد.
Surprisingly, you have not heard anything about Tom and Mary's wedding.	جای تعجب است که چیزی در مورد عروسی تام و مری نشنیده اید.
I'm been in Boston for a whole week.	من یک هفته تمام در بوستون هستم.
I think Tom will not go to Australia with Mary.	من فکر می کنم که تام با مری به استرالیا نخواهد رفت.
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
This is not an integer.	این یک عدد صحیح نیست.
I have heard that Australia is a very expensive place to live.	من شنیده ام استرالیا مکان بسیار گرانی برای زندگی است.
I have other things to do.	من کارهای دیگری دارم که باید انجام دهم.
I played volleyball when I was young.	من در جوانی والیبال بازی می کردم.
He does not have his medicines	داروهایش را ندارد
I think Tom was honest.	من فکر می کنم تام صادق بود.
Tom said inappropriate things to his teacher.	تام چیزهای نامناسبی به معلمش گفت.
Can you tell Tom how late I am?	میشه به تام بگی که من چند دقیقه دیر میام؟
This is one of the most beautiful coral reefs in this area.	این یکی از زیباترین صخره های مرجانی در این منطقه است.
Tom seemed to have calmed down.	به نظر می رسید تام آرام شده باشد.
Do you have a problem with Tom staying with us for a few weeks?	آیا مشکلی با ماندن تام برای چند هفته با ما ندارید؟
I wish I did not ask Tom to teach you how to do this.	ای کاش از تام نمی خواستم که به تو یاد بدهد چگونه این کار را انجام دهی.
The young engineer was inexperienced.	مهندس جوان فاقد تجربه بود.
I do not think Tom will be amused by what is happening.	فکر نمی‌کنم تام با اتفاقی که می‌افتد سرگرم شود.
Tom asks me to join his team.	تام از من می خواهد که به تیم او بپیوندم.
I will not let you down	نمیذارم پول بدی
Tom has never had a good job.	تام هرگز شغل خوبی نداشته است.
Tom says he wishes he hadn't.	تام می گوید ای کاش این کار را نمی کرد.
I'm not sure yet	من هنوز مطمئن نیستم
Tom was sitting between his parents.	تام بین پدر و مادرش نشسته بود.
You are a very special person to me	تو برای من شخصی خیلی خاص هستی
I do not look like my parents at all.	من اصلا شبیه پدر و مادرم نیستم.
Tom told me he would be here by 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
It took courage to do what Tom did.	انجام کاری که تام انجام داد جسارت لازم داشت.
I left home later than usual, but I was still able to get on the train.	دیرتر از همیشه از خانه خارج شدم، اما همچنان توانستم به قطار برسم.
Tom wore Santa Claus costume.	تام لباس بابا نوئل پوشید.
I knew you would not back down	میدونستم که عقب نشینی نمیکنی
I did not drink coffee yesterday but I did eat this morning.	دیروز قهوه نخوردم ولی امروز صبح خوردم.
Tom wanted to work in Boston.	تام می خواست در بوستون کار کند.
Tom stayed with Mary.	تام پیش مری ماند.
Tom settled down.	تام ساکن شد.
Ask Tom if he intends to help us.	از تام بپرسید آیا قصد کمک به ما را دارد یا خیر.
I do not know what Tom put in the box.	من نمی دانم تام در جعبه چه چیزی گذاشته است.
Do you think I'm cool?	به نظر شما من باحالم؟
I can not worry	نمی توانم نگران نباشم
I think I should show this to the boss.	فکر می کنم باید این را به رئیس نشان دهم.
Tom wants to remarry.	تام می خواهد دوباره ازدواج کند.
Hug me tighter	مرا محکم تر در آغوش بگیر
I have to finish writing this report by Monday.	باید نوشتن این گزارش را تا دوشنبه تمام کنم.
Tom is a complete expert.	تام کاملاً متخصص است.
I took roller skates in vain.	اسکیت های غلتکی را بیهوده گرفتم.
Tom is obviously angry.	تام آشکارا عصبانی است.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I do not think anyone really likes me.	فکر نمی‌کنم هیچ‌کس واقعاً مرا دوست داشته باشد.
How dangerous are levels of radioactivity?	سطوح رادیواکتیویته چقدر خطرناک است؟
I do not think Tom is bigger than he looks.	من فکر نمی کنم که تام بزرگتر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد.
He is an important American.	او یک آمریکایی مهم است.
I suspected that Tom was drunk.	من مشکوک بودم که تام مست است.
Tom fell in love with Mary the first time he met her.	تام اولین باری که مری را ملاقات کرد عاشق او شد.
Kids do not like to bathe.	بچه ها حمام کردن را دوست ندارند.
Tom says he does not think Mary wants to do that.	تام می گوید که او فکر نمی کند مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I have not said no yet	من هنوز نه نگفتم
Tom said he thinks Mary is interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند به انجام این کار است.
I hope you know the last thing I want to do is go there without your permission.	امیدوارم بدانید آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که بدون اجازه شما به آنجا بروم.
I really did not want to go to work yesterday.	دیروز واقعا نمی خواستم سر کار بروم.
Why didn't you go to school yesterday?	چرا دیروز به مدرسه نرفتی؟
I'm really lucky.	من واقعا خوش شانس هستم.
Tom has an amazing smile.	تام لبخند شگفت انگیزی دارد.
Tom said he hopes Mary wants to dance with him.	تام گفت که امیدوار است مری بخواهد با او به رقص برود.
Do not like your job?	آیا کار خود را دوست ندارید؟
Tom injured his knee.	تام زانویش را زخمی کرد.
Tom said he thought it would not be a good idea to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
I can guarantee Tom's work. 	من می توانم کار تام را تضمین کنم.
He is really good at what he does.	او واقعاً در کاری که انجام می دهد خوب است.
Tom is preparing breakfast.	تام در حال آماده کردن صبحانه است.
This news upset Tom.	این خبر تام را ناراحت کرد.
Tom should not tell Mary what happened.	تام نباید در مورد اتفاقی که افتاده به مری بگوید.
I have already done what I should have done.	من قبلاً آنچه را که باید انجام می دادم انجام داده ام.
Tom looks very messy.	به نظر می رسد تام بسیار بی نظم است.
Tell Mary you love her	به مریم بگو که دوستش داری
Tom shouted in surprise.	تام با تعجب فریاد زد.
Tom filled the tub with hot water.	تام وان حمام را با آب داغ پر کرد.
What is Cardiovascular?	قلب و عروق چیست؟
Tom said he enjoyed it.	تام گفت که از آن لذت می برد.
I think Tom and only Tom should do it.	من فکر می کنم تام و فقط تام باید این کار را انجام دهند.
Tom is not going to do it again.	تام قرار نیست این کار را دوباره انجام دهد.
Tom is a very famous musician.	تام یک موسیقیدان بسیار معروف است.
You do not have to do this if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Do not take it so hard!	اینقدر سخت نگیرید!
Does Tom have a ponytail?	آیا تام دم اسبی دارد؟
Why don't you let me see Tom?	چرا نمی گذاری تام را ببینم؟
I hope you do not do this yourself	امیدوارم که خودت این کار را نکنی
I just locked the door	من تازه در را قفل کرده ام
I do not believe that Tom would do that.	من باور ندارم که تام چنین کاری را انجام دهد.
When did Tom come to town?	کی تام به شهر آمد؟
I think Tom and Mary are there.	من گمان می کنم تام و مری آنجا هستند.
Police believe Tom killed his parents.	پلیس فکر می کند تام پدر و مادرش را به قتل رسانده است.
Tom and Mary are in their bedroom, wearing their swimsuits.	تام و مری در اتاق خواب خود هستند و مایوهای خود را پوشیده اند.
I did not think we would find someone who could do this for us.	فکر نمی کردم کسی را پیدا کنیم که بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
Tom said he prayed for me.	تام گفت که برای من دعا کرد.
Who wins?	چه کسی برنده است؟
I'm talking to Tom now.	الان دارم با تام صحبت می کنم.
Tom and Mary met.	تام و مری با هم آشنا شدند.
Did you like Tom singing?	آیا آواز خواندن تام را دوست داشتید؟
Tom disrespected Mary.	تام به مری بی احترامی کرد.
The buzzing sound of bees makes me a little nervous.	صدای وزوز زنبورها کمی عصبی ام می کند.
Tom is probably wrong.	تام احتمالاً اشتباه می کند.
I read sixty pages while he read only ten pages.	من شصت صفحه خوانده ام در حالی که او فقط ده صفحه خوانده است.
I was convinced that I no longer needed to do this.	من متقاعد شده بودم که دیگر نیازی به این کار ندارم.
He showed courage in the face of great danger.	او در برابر خطر بزرگ شجاعت نشان داد.
Tom always sleeps.	تام همیشه می خوابد.
He is stupid and dishonest.	او احمق و بی صداقت است.
I'm not afraid of anything.	من از هیچ چیز نمی ترسم.
I did not think we would touch anything.	فکر نمیکردم به چیزی دست بزنیم.
Tom swore he would never do that.	تام قسم خورد که هرگز این کار را نخواهد کرد.
I bet Tom will do it.	شرط می بندم تام این کار را خواهد کرد.
Tom suggested we not do this.	تام پیشنهاد کرد که این کار را نکنیم.
I do not think it makes much difference	فکر نمیکنم زیاد فرقی کنه
Qatar's relations with its neighbors have been strained recently.	اخیراً روابط قطر با همسایگانش در مقاطعی متشنج بوده است.
Tom is not going to leave Mary alone here.	تام قرار نیست مری را خودش اینجا بگذارد.
What do people usually do here in the summer?	مردم معمولاً در تابستان اینجا چه می کنند؟
I want an explanation and I want it now.	من یک توضیح می خواهم و اکنون می خواهم.
I expect Tom to be back soon.	من انتظار دارم تام به زودی برگردد.
How much more money do we have to spend to complete this project?	برای تکمیل این پروژه چقدر پول بیشتری باید خرج کنیم؟
I could have done it, but I would not.	من می توانستم این کار را انجام دهم، اما نمی کنم.
Please tell Tom he's done by 2:30.	لطفاً به تام بگویید که باید تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were happily married.	تام و مری با خوشحالی ازدواج کردند.
Tom and Mary talked about their plans for the future.	تام و مری در مورد برنامه های خود برای آینده صحبت کردند.
No worries	جای نگرانی نیست
I do not want Tom to know about our situation.	من نمی خواهم تام از وضعیت ما مطلع شود.
You haven't heard from Tom, have you?	از تام چیزی نشنیده ای، نه؟
I know Tom almost always does this before lunch.	می دانم که تام تقریباً همیشه قبل از ناهار این کار را انجام می دهد.
Tom did not smile when he entered the room.	تام وقتی وارد اتاق شد لبخند نمی زد.
Tom probably does not know why Mary and John are arguing.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری و جان با هم دعوا می کنند.
Tom said he thinks it might happen in Boston as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در بوستون هم اتفاق بیفتد.
Was Tom really telling the truth about how this happened?	آیا تام واقعاً حقیقت را در مورد چگونگی این اتفاق می گفت؟
Tom said Mary thought he was the only one who wanted to do it.	تام گفت مری فکر می‌کرد که او تنها کسی است که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
This one is far better than that one.	این یکی به مراتب بهتر از آن یکی است.
This is a very profitable business.	این یک تجارت بسیار سودآور است.
Tom will cut my hair this weekend.	تام این آخر هفته موهایم را کوتاه خواهد کرد.
Tom wanted not to be disturbed.	تام خواست که مزاحم نشود.
Is Tom late for class?	آیا تام برای کلاس دیر آمد؟
It does not matter.	فرقی نمی کند.
Tom earns a lot more than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری درآمد دارد.
I seriously doubt that I will study French again after graduation.	من به طور جدی شک دارم که بعد از فارغ التحصیلی دوباره زبان فرانسه بخوانم.
I got this statistic from a government white paper on education.	من این آمار را از یک کاغذ سفید دولتی در مورد آموزش گرفتم.
I knew you would be here	میدونستم اینجا میشی
So what exactly did Tom do?	خب، تام دقیقا چه کار کرد؟
What you are saying is wrong.	آنچه شما می گویید نادرست است.
You can not give up like this	اینجوری نمیتونی تسلیم بشی
Tom wanted to know what Mary was doing in Australia.	تام می خواست بداند مری در استرالیا چه می کند.
You can not choose who to fall in love with.	شما نمی توانید انتخاب کنید که عاشق چه کسی شوید.
Tom was able to find the money I had hidden.	تام توانست پولی را که من پنهان کرده بودم پیدا کند.
Tom said he thought it was dangerous for Mary to go home alone at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری خطرناک است که شب به تنهایی به خانه برود.
I'm meeting Tom tonight.	من امشب با تام قرار ملاقات دارم.
I can say that we will definitely have a good time tonight.	می توانم بگویم که امشب قطعاً اوقات خوبی خواهیم داشت.
Are you sure Tom can swim?	مطمئنی تام می تواند شنا کند؟
To be honest, I do not like him.	صادقانه بگویم، من او را دوست ندارم.
You can not eat here.	شما نمی توانید اینجا غذا بخورید.
Tom asked me how much does my new computer cost?	تام از من پرسید کامپیوتر جدیدم چقدر هزینه دارد؟
Tom can not do this successfully.	تام نمی تواند این کار را با موفقیت انجام دهد.
He may be the man I need.	او ممکن است همان مردی باشد که من به آن نیاز دارم.
It does not matter if Tom likes it or not.	مهم نیست که تام آن را دوست دارد یا نه.
Tom works as a bartender.	تام به عنوان بارمن کار می کند.
Tom said he was not sure Mary wanted to do that.	تام گفت که مطمئن نیست مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I am not an ignorant person	من آدم نادان نیستم
Tom told me he liked the idea.	تام به من گفت که از این ایده خوشش آمده است.
What would you do if I were not here?	اگه من اینجا نبودم چیکار میکردی؟
I warned Tom to stay away from Mary.	به تام هشدار دادم که از مری دوری کند.
I want to talk to Tom, please.	من می خواهم با تام صحبت کنم، لطفا.
My deepest feeling is that Tom will not show up tomorrow.	احساس عمیق من این است که تام فردا ظاهر نمی شود.
From now on I speak only French.	از این به بعد فقط فرانسوی صحبت می کنم.
Tom said he hopes he will not have to do it again.	تام گفت که امیدوار است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
One of the firefighters showed us how to use the fire extinguisher.	یکی از آتش نشانان نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی را به ما نشان داد.
There is no one here, where are the others?	اینجا کسی نیست بقیه کجا هستند؟
Tom said it was Mary who did it.	تام گفت که این مری بود که این کار را کرد.
Tom is a legendary fun.	تام یک سرگرم کننده افسانه ای است.
My car is covered in pigeon droppings.	ماشین من پوشیده از مدفوع کبوتر است.
You need to make the most of your time.	باید از زمان خود به نحو احسن استفاده کنید.
I think Tom would be embarrassed if that happened.	من فکر می کنم که تام اگر این اتفاق بیفتد خجالت می کشد.
Tom lit the candle and then stared at the flame.	تام شمع را روشن کرد و سپس به شعله آن خیره شد.
Tom is lazy, but Mary is not.	تام تنبل است، اما مری اینطور نیست.
Thank you for answering my opinion	ممنون که به نظر من پاسخ دادید
We have to ask Tom to do this for us.	ما باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
The only one who knows where Mary is is Tom.	تنها کسی که می داند مری کجاست تام است.
You do not want to ask me what I was doing?	اصلا نمیخوای از من بپرسی داشتم چیکار میکردم؟
Please thank Tom for me.	لطفا از تام برای من تشکر کنید.
Do you think this is difficult for me to do?	فکر می کنی انجام این کار برای من سخت باشد؟
My season ticket expires on March 31st.	بلیط فصل من در سی و یکم مارس تمام می شود.
Tom is alone	تام تنهاست
If I were you, I would go home immediately.	من اگر جای تو بودم، فوراً به خانه می رفتم.
Tom looked at the pictures.	تام نگاهی به تصاویر انداخت.
Tom wants to go too, doesn't he?	تام نیز قصد رفتن دارد، اینطور نیست؟
I know Tom asks Mary to do this for John.	می دانم که تام از مری می خواهد که این کار را برای جان انجام دهد.
Tom is a captain.	تام یک کاپیتان است.
I want you to stay in Boston until my birthday.	می خواهم تا روز تولد من در بوستون بمانید.
He sighed and clasped his hands tightly.	آهی کشید و دستانش را محکم به هم قلاب کرد.
Tom told me he was early.	تام به من گفت که او زود بود.
This is half of you	این نیمه شماست
That's all we can ask.	این تمام چیزی است که می توانیم بپرسیم.
I often give flowers to Maryam.	من اغلب به مریم گل می دهم.
If we unite, no one can stop us.	اگر به هم بپیوندیم هیچ کس نمی تواند جلوی ما را بگیرد.
The lock is stuck.	قفل گیر کرده است.
Tom said he has always been good at sports.	تام گفت که او همیشه در ورزش خوب بوده است.
Tom said Mary was drunk.	تام گفت که مری مست بود.
Tom saw that Mary broke the window.	تام دید که مری پنجره را شکست.
I know Tom and Mary are both alone.	من می دانم که تام و مری هر دو تنها هستند.
Tom said Mary did not seem happy to see me.	تام گفت مری از دیدن من خوشحال به نظر نمی رسید.
Our performance was not good enough.	عملکرد ما به اندازه کافی خوب نبود.
I know Tom does not have to do this alone.	من می دانم که تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not know you wanted to learn to swim	نمیدونستم میخوای شنا یاد بگیری
The drivers started arguing over who was to blame for the accident.	رانندگان شروع به دعوا کردند که مقصر این تصادف کیست.
you do not understand	تو نمیفهمی
I know Tom had nothing to do with it.	من می دانم که تام هیچ ربطی به آن نداشت.
I do not want to eat leftovers anymore.	من دیگر نمی خواهم غذای مانده بخورم.
Tom lives alone in a very large house.	تام به تنهایی در یک خانه بسیار بزرگ زندگی می کند.
Is it true that you and Tom are married?	آیا این درست است که شما و تام ازدواج کرده اید؟
Don't you think it looks a little comfortable?	فکر نمی کنید کمی راحت به نظر می رسد؟
I do not wear pajamas in summer.	من در تابستان لباس خواب نمی پوشم.
He was tired, so he went to bed early.	او خسته بود، بنابراین زود به رختخواب رفت.
It is meaningless	بی معنی است
Tom finally told me what to do.	تام در نهایت به من گفت که باید چه کار کنم.
I suggest you do your job and let me do my job.	من به شما پیشنهاد می کنم کار خود را انجام دهید و اجازه دهید من کار خود را انجام دهم.
I know Tom is forgetful.	من می دانم که تام فراموشکار است.
Tom and Mary armed themselves with knives.	تام و مری خود را با چاقو مسلح کردند.
Tom looks scared.	به نظر می رسد تام می ترسد.
I thought I told you to stay away from my computer.	فکر کردم به شما گفتم از کامپیوترم دوری کنید.
I hope Tom is not unhappy.	امیدوارم تام ناراضی نباشد.
I know Tom is a great volleyball player.	می دانم که تام والیبالیست بسیار خوبی است.
Tom said he has been waiting for some time.	تام گفت که مدتی است منتظر است.
We do not have cream	کرم نداریم
I do not understand a word of what he says.	من یک کلمه از آنچه او می گوید نمی فهمم.
Three people judged the art competition.	سه نفر مسابقه هنری را داوری کردند.
I know Tom is to blame.	من می دانم که تام مقصر است.
The judge is not satisfied at all	قاضی اصلا قانع نیست
There is a big woman behind every big man.	پشت هر مرد بزرگی یک زن بزرگ وجود دارد.
Sorry I had to cancel my appointment.	متاسفم که مجبور شدم قرارم را لغو کنم.
Tom was arrested at the airport.	تام در فرودگاه دستگیر شد.
Tom buys a gun so he can hunt deer with his son.	تام یک تفنگ خرید تا بتواند با پسرش به شکار آهو برود.
You do not seem to be as brave as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد شجاع باشید.
Trying to prevent this from happening is completely futile.	تلاش برای جلوگیری از انجام این کار تام بیهوده است.
I have decided not to let people approach me anymore.	من تصمیم گرفته ام که دیگر اجازه ندهم مردم به من نزدیک شوند.
I did not think we had a choice.	فکر نمی کردم چاره ای داشته باشیم.
Tom was scary	تام ترسناک بود
The owner could not be found.	مالک را نمی توان پیدا کرد.
Nothing surprises me anymore.	دیگر هیچ چیز مرا شگفت زده نمی کند.
This is not really that difficult to do.	انجام این کار واقعاً چندان دشوار نیست.
Sometimes it is difficult to be tactful and honest at the same time.	گاهی اوقات سخت است که در عین حال درایت و صادق باشیم.
The country witnessed the historic election of four women in 2009 for its National Assembly.	این کشور شاهد انتخابات تاریخی چهار زن در سال 2009 برای مجلس ملی خود بود.
Tom says he knows Mary has to do it.	تام می گوید که می داند مری باید این کار را انجام دهد.
He protested weakly, but eventually joined others.	او ضعیف اعتراض کرد، اما در نهایت با دیگران همراه شد.
Tom is wearing some kind of Halloween costume, but I'm not sure what he's supposed to be.	تام یک نوع لباس هالووین پوشیده است، اما من مطمئن نیستم که او قرار است چه باشد.
Tom and Mary were finally completely alone.	تام و مری بالاخره کاملا تنها شدند.
Tom married his first wife at the age of nineteen.	تام در نوزده سالگی با همسر اولش ازدواج کرد.
In what cemetery is Tom buried?	تام در کدام قبرستان دفن شده است؟
Tom is going to eat with us, is not he?	تام قرار است با ما غذا بخورد، اینطور نیست؟
Tom cleared his throat before he could speak.	تام قبل از اینکه شروع به صحبت کند گلویش را صاف کرد.
Tom lied to you	تام بهت دروغ گفت
Tom believes he knows what he's doing, but he clearly does not know.	تام معتقد است که می داند چه کار می کند، اما به وضوح نمی داند.
I do not like the doctor to examine me.	من دوست ندارم دکتر مرا معاینه کند.
Tom looked a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسید.
Do not act prematurely	زودتر از موعد اقدام نکنید
Tom is very good at mental calculations.	تام در محاسبات ذهنی بسیار خوب است.
Does anyone know why Tom is not here?	کسی میدونه چرا تام اینجا نیست؟
You are the biggest idiot I have ever seen.	تو بزرگترین احمقی هستی که تا به حال دیدم.
Tom probably does not know that Mary should not do this alone.	تام احتمالاً نمی داند که مری نباید به تنهایی این کار را انجام دهد.
If you are not silent, you will wake the child.	اگر ساکت نباشی، بچه را بیدار می کنی.
Tom said he did not want to drink with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما مشروب بخورد.
Tom will be here on Monday.	تام دوشنبه اینجا خواهد بود.
I'm proud of what you have been able to do.	من به کاری که شما توانسته اید انجام دهید افتخار می کنم.
Tom does not think Mary really does.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً این کار را انجام دهد.
"Are Tom and Mary dating?" 	"آیا تام و مری قرار ملاقات دارند؟"
"No, they are just good friends."	"نه، آنها فقط دوستان خوبی هستند."
Why haven't you done that yet?	چرا هنوز این کار را نکردی؟
Tom knew where Mary had parked her car.	تام می دانست که مری ماشینش را کجا پارک کرده بود.
You can not clench your fists with a clenched fist.	نمی توان با مشت گره کرده دست کسی را فشار داد.
I wish I could see him	کاش میتونستم ببینمش
I still can not tell you.	هنوز نمی توانم به شما بگویم.
I could not believe what I was hearing.	چیزی را که می شنیدم باور نمی کردم.
You are not a good swimmer, are you?	تو شناگر خوبی نیستی، نه؟
Writing a love letter is not easy.	نوشتن یک نامه عاشقانه آسان نیست.
Tom did not know that Mary was lying to him.	تام نمی دانست که مری به او دروغ می گوید.
Tom said Mary was asked not to do this again.	تام گفت از مری خواسته شد که دیگر این کار را انجام ندهد.
You could wait a few more days	می توانستی چند روز دیگر صبر کنی
Tom was able to answer Mary's technical questions.	تام توانست به سوالات فنی مری پاسخ دهد.
Tom told me you are from Australia.	تام به من گفت تو استرالیا هستی.
Tom is on the balcony, right?	تام در بالکن است، نه؟
I remember Tom promising to do so.	یادم می آید که تام قول داده بود این کار را انجام دهد.
I do not remember its composition	ترکیبش یادم نمیاد
Tom wondered if Mary was enjoying the walk.	تام فکر کرد که آیا مری از پیاده روی لذت می برد؟
Why do not we go through the formalities?	چرا از تشریفات نمی گذریم؟
I did not think Tom was afraid.	فکر نمی کردم تام بترسد.
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
There is no reason to worry	هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد
You are on the wrong track.	شما در مسیر اشتباه قرار دارید.
I am rarely at home.	من به ندرت در خانه هستم.
I did not hear much	من زیاد نشنیدم
This is immoral.	این غیر اخلاقی است.
I heard him whisper to himself.	شنیدم که با خودش زمزمه کرد.
Tom arrived a few minutes late.	تام چند دقیقه دیر رسید.
This is illogical, but true.	این غیر منطقی است، اما درست است.
Tom is not a zoo keeper.	تام یک نگهبان باغ وحش نیست.
I do not like raw fish	من ماهی خام دوست ندارم
You always wake up early, don't you?	شما همیشه زود بیدار می شوید، اینطور نیست؟
Tom the cat is a domestic cat.	گربه تام یک گربه داخلی است.
I wanted something that Tom had.	من چیزی را می خواستم که تام داشت.
Why do not you want to leave Boston?	چرا نمی خواهید بوستون را ترک کنید؟
We do not have the patience to do that right now.	ما در حال حاضر حوصله انجام این کار را نداریم.
You can not use this faucet. 	شما نمی توانید از این شیر آب استفاده کنید.
It's broken.	از کار افتاده است.
Tom says he has no plans to step down.	تام می گوید قصد کناره گیری ندارد.
Why does Tom want to be a driver?	چرا تام می خواهد راننده شود؟
Tom reads a good deal.	تام یک معامله خوب می خواند.
Mary's wedding ring is made of pure gold.	حلقه ازدواج مریم از طلای خالص ساخته شده است.
Tom did it for free.	تام این کار را رایگان انجام داد.
Tom and Mary were speaking French when John entered the room.	تام و مری به زبان فرانسوی صحبت می کردند که جان وارد اتاق شد.
Tom wore cowboy boots and a cowboy hat.	تام چکمه های کابوی و کلاه گاوچرانی پوشید.
Tom said he thought Mary was interested in it.	تام گفت که فکر می کند مری به این کار علاقه دارد.
Tom probably won't go to Mary's party.	تام احتمالا به مهمانی مری نخواهد رفت.
Tom will probably come tomorrow	تام احتمالا فردا میاد
Tom said you speak better than French Mary.	تام گفت تو بهتر از مری فرانسوی صحبت می کنی.
Tom should not go out today	تام امروز نباید بیرون بره
After that, everything went smoothly.	بعد از آن همه چیز به آرامی پیش رفت.
You should have left him alone	باید تنهاش می گذاشتی
Tom did not enter Harvard.	تام وارد هاروارد نشد.
Tom rolled up his sleeves and started working.	تام آستین هایش را بالا زد و شروع به کار کرد.
I do not like his brigade	از تیپش خوشم نمیاد
Tom almost never does what Mary does.	تام تقریبا هرگز کاری را که مری انجام می دهد انجام نمی دهد.
Tom thought Mary was irrational.	تام فکر کرد که مری غیرمنطقی است.
This is not his favorite.	این مورد پسند او نیست.
Tom said no one was here.	تام گفت که هیچکس اینجا نیست.
Are you good at figuring out what needs to be done?	آیا در فهمیدن اینکه چه کاری باید انجام شود خوب هستید؟
The house is not in very good condition	خونه خیلی وضعیت خوبی نداره
Tom tried to keep going.	تام برای ادامه دادن تلاش کرد.
Doctors tried to save Tom.	پزشکان برای نجات تام تلاش کردند.
Tom said Mary was too busy to do that.	تام گفت که مری برای انجام این کار خیلی شلوغ بود.
Tom said he knew Mary might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
The man you saw yesterday was Tom.	مردی که دیروز دیدی تام بود.
What is your sister's dog's name?	اسم سگ خواهرت چیه؟
Tom and I both looked at Mary.	من و تام هر دو نگاهی به مری انداختیم.
This may not be what I think.	این نمی تواند آن چیزی باشد که من فکر می کنم.
Tom Daghun is, but Mary is not.	تام داغون است، اما مری اینطور نیست.
Tom had nowhere else to go.	تام جای دیگری برای رفتن نداشت.
I think you should pay more attention in class.	من فکر می کنم شما باید در کلاس توجه بیشتری داشته باشید.
Tom reported Mary missing.	تام از گم شدن مری خبر داد.
Tom wondered where Mary was and what she was doing.	تام تعجب کرد که مری کجاست و چه می‌کند.
Tom was scheduled to go to school early today.	تام قرار بود امروز زود به مدرسه برود.
Tom was already drunk at the party.	تام از قبل مست در مهمانی حاضر شد.
I wonder what Tom will say.	من تعجب می کنم که تام چه خواهد گفت.
I met Tom this morning.	امروز صبح با تام آشنا شدم.
I have gained a lot of weight since Christmas.	من از کریسمس وزن زیادی اضافه کردم.
I do not know how long we have to wait.	نمی دانم چقدر دیگر باید صبر کنیم.
Tom suggested we do it another way.	تام پیشنهاد کرد که این کار را به روش دیگری انجام دهیم.
You do not need all of these, you just have to sell some of them.	شما به همه اینها نیاز ندارید شما باید تعدادی از آنها را بفروشید.
I'm afraid I have to go now	میترسم الان باید برم
Tom often watches CNN.	تام اغلب CNN را تماشا می کند.
I could not kill Tom.	من نتوانستم تام را بکشم.
Do not enter	داخل نشو
I love Tom so much more than you.	من تام را خیلی بیشتر از تو دوست دارم.
Tom expected Mary to get angry.	تام انتظار داشت مری عصبانی شود.
Tom described to Mary how beautiful she looked.	تام از مری تعریف کرد که چقدر زیبا به نظر می رسد.
Where did Tom get these?	تام اینها را از کجا آورد؟
I thought I should say something but I did not know what to say.	فکر کردم باید چیزی بگم ولی نمیدونستم چی بگم.
Tom has not eaten for three days.	تام سه روز است که چیزی نخورده است.
What taste of ice cream do you like the most?	چه طعمی از بستنی را بیشتر دوست دارید؟
You should have done this	تو باید اینکارو میکردی
Tom has lied to me in the past, so I no longer trust him.	تام در گذشته به من دروغ گفته است، بنابراین من دیگر به او اعتماد ندارم.
Tom knew Mary might not be able to do that.	تام می دانست که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you have any objections?	آیا اعتراضی دارید؟
Tom makes no change.	تام هیچ تغییری ایجاد نمی کند.
I'm thinking about being fired	دارم به اخراجت فکر میکنم
I want to sit next to Tom.	من می خواهم نزدیک تام بنشینم.
Kangaroos have a strange way of carrying their baby.	کانگوروها روش عجیبی برای حمل بچه خود دارند.
I do not think Tom was helpful.	من فکر نمی کنم که تام مفید بود.
I am a single parent.	من یک پدر و مادر مجرد هستم.
I do not play the second fiddle for anyone	برای کسی کمانچه دوم نمیزنم
Tom will keep coming.	تام به آمدن ادامه خواهد داد.
I want to know why Tom wanted to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom picked up his guitar and started playing.	تام گیتارش را برداشت و شروع کرد به نواختن.
You did not know if Tom wanted to do this or not?	نمی دانستی که آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد یا نه، نه؟
Tom said he thinks Mary is too busy to help.	تام گفت که فکر می‌کند مری برای کمک کردن خیلی شلوغ است.
This code needs to be rewritten.	این کد نیاز به بازنویسی دارد.
Tom was not so keen on it.	تام چندان مشتاق آن نبود.
Tom and Mary are on the balcony.	تام و مری در بالکن هستند.
I do not know if we can do this without any help.	نمی‌دانم که آیا می‌توانیم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهیم.
When coughing or sneezing, cover your mouth with a sleeve or tissue.	هنگام سرفه یا عطسه، دهان خود را با آستین یا دستمال بپوشانید.
That's my jacket	اون کاپشن منه
We did not have a good plan	برنامه خوبی نداشتیم
I thought Tom might win.	من فکر می کردم تام ممکن است برنده شود.
I apologize for my rudeness.	از بی ادبی ام عذرخواهی می کنم.
What you are doing now is a crime	کاری که تو الان انجام میدی جرمه
I cut myself with a razor.	خودم را با تیغ بریدم.
Tom thinks he knows what Mary is doing.	تام فکر می کند که می داند مری دارد چه می کند.
I did not want anyone to know why I went there.	نمی خواستم کسی بداند چرا به آنجا رفتم.
I never did that	من هرگز این کار را نمی کردم
Tom is not arrogant	تام مغرور نیست
You're the only one who can do that, aren't you?	شما تنها کسی هستید که می توانید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom goes for a walk every afternoon.	تام هر روز بعد از ظهر برای پیاده روی می رود.
Tom didn't seem to know much about us.	به نظر می رسید تام چیز زیادی از ما نمی دانست.
How did you know I was not the one who did this?	از کجا فهمیدی که من کسی نبودم که این کار را کردم؟
What's the matter, Tom?	موضوع چیست، تام؟
Tom said he was excited.	تام گفت که هیجان زده است.
I suspect both Tom and Mary were injured.	من شک دارم که تام و مری هر دو آسیب دیده باشند.
I did not want to go to the lake.	من نمی خواستم به دریاچه بروم.
Tom has spent some time in prison.	تام مدتی را در زندان گذرانده است.
I did not think we would wait	فکر نمیکردم منتظر بمونیم
I know Tom is almost always at home.	می دانم که تام تقریباً همیشه در خانه است.
Tom is fairly pretentious.	تام نسبتا پرمدعا است.
Tom was very tense	تام خیلی متشنج شد
This is great	این عالیه
I canceled my hotel reservation and stayed with friends.	رزرو هتل را کنسل کردم و پیش دوستان ماندم.
Tom's special features require a bit of getting used to.	ویژگی های خاص تام کمی به عادت کردن نیاز دارد.
Tom is not your typical manager.	تام مدیر معمولی شما نیست.
Tom felt that the charm was mutual.	تام احساس کرد که جذابیت دوجانبه است.
I want to take Tom with me.	من می خواهم تام را با خودم ببرم.
Why didn't you tell me you were going to do this?	چرا به من نگفتی که این کار را خواهی کرد؟
This is not my intention.	قصد من این نیست.
The company was founded in 1974.	این شرکت در سال 1974 تاسیس شد.
He is almost your age.	او تقریباً هم سن شماست.
Tom is afraid of dogs.	تام از سگ می ترسد.
Now, we have another problem.	در حال حاضر، ما یک مشکل دیگر داریم.
Tom does not think this is a good idea.	تام فکر نمی کند این ایده خوبی باشد.
Tom is not yet able to retire.	تام هنوز توان بازنشستگی را ندارد.
Tom really thought he didn't have to.	تام واقعاً فکر می کرد که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Did Tom move to Boston?	آیا تام به بوستون نقل مکان کرد؟
Tom is not a Vino.	تام یک وینو نیست.
He died in 1960.	او در سال 1960 درگذشت.
Late that night, Tom told Mary what had happened.	اواخر همان شب، تام به مری گفت که چه اتفاقی افتاده است.
Tom will probably find a way to do that.	تام احتمالا راهی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
You are a little shorter than Tom.	تو کمی کوتاهتر از تام هستی.
The weather report said it would rain this afternoon, but I do not think it will rain.	گزارش هواشناسی گفته بود که امروز بعدازظهر باران خواهد بارید، اما فکر نمی‌کنم ببارد.
Tom tried to make Mary jealous.	تام سعی کرد مری را حسادت کند.
Tom will not let us go there without Mary.	تام اجازه نمی دهد بدون مری به آنجا برویم.
Tom does not understand why Mary did this.	تام نمی فهمد چرا مری این کار را کرد.
I do not know if I should tell you this.	نمی دانم باید این را به شما بگویم یا نه.
Tom seemed to have little interest in what was happening.	به نظر می رسید تام چندان علاقه ای به چیزی که در حال رخ دادن بود نداشته باشد.
On the way home, I stopped at Tom's school.	در راه خانه به مدرسه تام توقف کردم.
I try to convince Tom to carry my luggage with me.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که چمدان هایم را برای من حمل کند.
Tom has no time or inclination to do so.	تام زمان یا تمایلی برای این کار ندارد.
Tom has a dimple on his chin.	تام روی چانه اش گودی دارد.
Tom almost beat Mary to death.	تام تقریباً مری را تا سر حد مرگ کتک زد.
I tried to change the subject, but they still talked about politics.	من سعی کردم موضوع را عوض کنم، اما آنها همچنان در مورد سیاست صحبت کردند.
Tom was the first name we came up with.	تام اولین نامی بود که به آن فکر کردیم.
Tom does not think Mary was the one who stole his bike.	تام فکر نمی کند که مری کسی بود که دوچرخه او را دزدید.
I hate you	حالم ازت بهم میخوره
Several journalists were killed.	چند خبرنگار کشته شدند.
I think Tom is sarcastic.	من گمان می کنم که تام کنایه می زند.
The bell boy reached out.	پسر زنگوله دستش را دراز کرد.
How many Christmas gifts did you give this year?	امسال چند هدیه کریسمس دادی؟
Tom thinks Mary is still living in Australia.	تام فکر می کند که مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Tom wants to know why you no longer work here.	تام می خواهد بداند چرا دیگر اینجا کار نمی کنی.
I do not know if Tom will allow me to do this?	نمی دانم آیا تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم؟
Tom is great right now.	تام در حال حاضر عالی است.
We count on Tom.	ما روی تام حساب می کنیم.
I have kept my weight down, even though many of my friends gain weight as they get older.	من وزن خود را پایین نگه داشته ام، حتی اگر بسیاری از دوستانم با افزایش سن وزن خود را افزایش دهند.
He is a very kind father.	او یک پدر بسیار مهربان است.
Did you buy anything for Tom for Christmas?	برای کریسمس چیزی برای تام خریدی؟
This is a dangerous line of work.	این یک خط کار خطرناک است.
We thank you for what you are doing.	ما از شما برای کاری که انجام می دهید سپاسگزاریم.
Tom thinks Mary will be distracted by what is happening.	تام فکر می کند که مری با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم خواهد شد.
I do not know if Tom can swim or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند شنا کند یا نه.
Tom does not come	تام نمی آید
He has sent the boy on a mission.	او پسر را به مأموریت فرستاده است.
Please do not force us to do this again.	لطفا ما را مجبور نکنید که دوباره این کار را انجام دهیم.
I give to charities.	به خیریه ها می دهم.
Tom has a touch of the flu.	تام یک لمس آنفولانزا دارد.
I know Tom can swim.	من می دانم که تام می تواند شنا کند.
Burning is a criminal act.	آتش زدن یک عمل مجرمانه است.
Did Tom know you were hungry?	آیا تام می دانست که شما گرسنه هستید؟
Do you know how much it cost?	میدونی چقدر ضرر بود؟
Tom French is a fairly good language.	تام فرانسوی زبان نسبتا خوبی است.
I'm still not sure where you are going with this.	من هنوز مطمئن نیستم که با این به کجا می روید.
Tom did not seem to hear what Mary was saying.	به نظر می رسید تام نشنیده باشد که مری چه گفت.
Did you pack snacks?	آیا تنقلات بسته بندی کردید؟
I need to know why you are here	باید بدونم چرا اینجایی
Tom is quite generous.	تام کاملا سخاوتمند است.
Tom does what he was told to do.	تام کاری را که به او گفته شده انجام می دهد.
If the incision is bleeding, apply pressure to it.	اگر بریدگی خونریزی دارد، آن را تحت فشار قرار دهید.
How did Tom suggest we do this?	چگونه تام به ما پیشنهاد انجام این کار را داد؟
Count your blessings, not your problems.	نعمت هایت را بشمار، نه مشکلاتت را.
The ice is so thin that it can not support your weight.	یخ آنقدر نازک است که نمی تواند وزن شما را تحمل کند.
Do you want to tell me who they are?	آیا می خواهید به من بگویید آنها چه کسانی هستند؟
We will never know what really happened to Tom.	ما هرگز نخواهیم فهمید که واقعاً برای تام چه اتفاقی افتاده است.
I'm afraid to be your boss	می ترسم سربارت باشم
Tom complained about Mary's behavior.	تام از رفتار مری شکایت کرد.
He has no right to interfere in our family affairs.	او حق ندارد در امور خانواده ما دخالت کند.
I know how regular you are.	من می دانم که شما چقدر منظم هستید.
You are getting.	شما در حال گرفتن.
Tom is very different from John, isn't he?	تام با جان خیلی فرق دارد، اینطور نیست؟
I have a friend in the FBI.	من یک دوست در FBI دارم.
Tom is the fastest runner in our class.	تام سریع ترین دونده کلاس ما است.
What would you like me to make for dinner?	دوست داری برای شام چی درست کنم؟
Please ask Tom where he went.	لطفا از تام بپرسید کجا رفت.
If he knows the truth, he will tell us.	اگر حقیقت را بداند به ما خواهد گفت.
For walking, wearing thick socks is a good idea.	برای پیاده روی، پوشیدن جوراب های ضخیم ایده خوبی است.
I hate to say that, but I think Tom's right.	من از گفتن آن متنفرم، اما فکر می کنم حق با تام است.
Tom washed the dishes.	تام ظرف ها را شست.
I'm serious about losing Tom.	من جدی از دست تام عصبانی هستم.
All we can do is hope that this does not happen.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که امیدوار باشیم این اتفاق نیفتد.
Tom saw Mary lying on the floor.	تام مری را دید که روی زمین دراز کشیده بود.
Tom has proven that it is still possible.	تام ثابت کرده که هنوز ممکن است.
Tom has found a way to do it.	تام راهی برای انجام آن پیدا کرده است.
Did you and Tom have a fight?	تو و تام دعوا داشتی؟
Tom and Mary wanted to sing together.	تام و مری می خواستند با هم آواز بخوانند.
I did not buy anything from customs-free shops.	من از مغازه های معاف از گمرک چیزی نخریدم.
Have you ever been to a cemetery in the middle of the night?	آیا تا به حال نیمه شب از یک قبرستان عبور کرده اید؟
You know I never let anything happen to you	میدونی که من هیچوقت اجازه نمیدم هیچ اتفاقی برات بیفته
The old TV was $ 10.	تلویزیون قدیمی 10 دلار شد.
You are the only one who did not do what I wanted, right?	تو تنها کسی هستی که خواسته من را انجام ندادی، نه؟
You are not good at telling horror stories.	تو در گفتن داستان های ترسناک خوب نیستی.
I no longer feel like a man.	من دیگر احساس مرد بودن نمی کنم.
Tom told me he did not like beer.	تام به من گفت که آبجو دوست ندارد.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
The smoke is cleared.	دود پاک شده است.
I plan to stay there, but not for long.	من قصد دارم در آنجا بمانم، اما نه برای مدت طولانی.
I prefer wood flooring to carpet.	من کفپوش های چوبی را به فرش ترجیح می دهم.
Tom did not return home until his family had finished eating.	تام تا زمانی که خانواده اش غذا خوردن را تمام کرده بودند به خانه نرسید.
Tom says he'm disappointed.	تام می گوید که ناامید است.
Maybe we do not have to wait.	شاید ما مجبور نباشیم منتظر بمانیم.
Tom knows he's not going to be famous.	تام می داند که قرار نیست مشهور شود.
Tom does not have to go now	تام الان مجبور نیست بره
Isn't this our job?	این کار ما نیست؟
He is sitting on the fence.	او روی حصار نشسته است.
I was about to kill myself with a plane.	نزدیک بود خودم را با هواپیمای هواپیما بکشم.
I do not want to eat that banana.	من نمی خواهم آن موز را بخورم.
Tom said he thought Mary was a teacher.	تام گفت که فکر می کند مری یک معلم است.
The minister inspired us with an amazing sermon.	وزیر موعظه شگفت انگیزی به ما الهام کرد.
I tried to make Tom laugh.	سعی کردم تام را وادار به خنده کنم.
I knew Tom did not know anyone who could do that.	می دانستم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
I asked Tom to do this, but he refused.	من از تام خواستم این کار را انجام دهد، اما او نپذیرفت.
It is possible that I will not be there on time.	این احتمال وجود دارد که به موقع آنجا نباشم.
I want to know when you are going to Australia.	من می خواهم بدانم چه زمانی به استرالیا می روید.
Have you ever talked to Tom?	تا حالا با تام صحبت کردی؟
I do not think this is possible.	من فکر نمی کنم این امکان پذیر باشد.
It's up to you to decide if we can succeed.	این به شما بستگی دارد که آیا می توانیم موفق شویم یا خیر.
Tom is probably suspicious.	تام به احتمال زیاد مشکوک است.
Tom says he believes everything I say.	تام می گوید هرچه می گویم باور دارد.
I could not achieve what I wanted	نتونستم به چیزی که میخواستم برسم
Tom is twice the age of Mary.	تام دو برابر سن مری است.
I have made a few mistakes	من چند اشتباه کرده ام
I seem to be the only one who can do it here.	به نظر می رسد که من تنها کسی هستم که در اینجا قادر به انجام آن هستم.
You are a difficult person	تو آدم سختی هستی
Learn more about Tom.	درباره تام بیشتر بدانید.
There is a possibility of passing the exam.	احتمال قبولی در امتحان وجود دارد.
I am not kidding.	من شوخی نمی کنم.
The higher we go, the thinner the air.	هر چه بالاتر می رویم هوا رقیق تر می شود.
I know Tom is in the garage and working on his motorcycle.	من می دانم که تام در گاراژ است و با موتور سیکلت خود کار می کند.
You are the one I wanted to talk to	تو همونی هستی که میخواستم باهاش ​​صحبت کنم
How did you silence Tom?	چگونه باعث شدی تام ساکت شود؟
It is not easy to distinguish good from bad.	تشخیص خوب از بد آسان نیست.
We did not need to contact the plumber.	ما نیازی به تماس با لوله کش نداشتیم.
I'm going to stay in town.	من قصد دارم در شهر بمانم.
He called me when I wanted to leave my house.	وقتی می خواستم خانه ام را ترک کنم، با او تماس تلفنی گرفت.
You are very rude	خیلی بی ادبی میکنی
Tom probably does not know how to do this.	تام احتمالاً نمی داند چگونه باید این کار را انجام دهد.
I do not want to deal with Tom right now.	من نمی خواهم اکنون با تام برخورد کنم.
This is not for you.	این برای شما نیست.
Who would you like to wander with on a small island?	دوست دارید با چه کسی در یک جزیره کوچک سرگردان شوید؟
You have to decide whether to go by train or by plane.	شما باید تصمیم بگیرید که با قطار بروید یا با هواپیما.
I tried to resurrect Tom.	سعی کردم تام را احیا کنم.
Everyone does different things.	هر کس کار متفاوتی انجام می دهد.
Tom arrives home every day at 2:30.	تام هر روز ساعت 2:30 به خانه می رسد.
I'm sure Tom will not be objective.	من مطمئن هستم که تام عینی نخواهد بود.
I can not believe that Tom made such a mistake.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین اشتباهی کرده است.
Tom told me a lot about Boston.	تام چیزهای زیادی در مورد بوستون به من گفت.
I must have made a mistake somewhere	حتما یه جایی اشتباه کردم
Tom does everything for me.	تام همه کارها را برای من انجام می دهد.
You were afraid to die, weren't you?	ترسیدی که بمیری، نه؟
Do I have to help Tom?	آیا باید به تام کمک کنم؟
Tom is a mathematical genius.	تام یک نابغه ریاضی است.
Why does Tom have to do this with us?	چرا تام باید این کار را با ما انجام دهد؟
The next morning I called Tom.	صبح روز بعد به تام زنگ زدم.
Tom tried to hit me yesterday.	تام دیروز سعی کرد مرا بزند.
Tom did not seem surprised at Mary's words.	به نظر نمی رسید تام از صحبت های مری تعجب کند.
Something must have scared Tom.	چیزی باید تام را ترسانده باشد.
Tom did not take off his gloves.	تام دستکش هایش را در نیاورد.
Tom is big enough to take care of himself.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند از خودش مراقبت کند.
Are you sure no one can see us?	آیا مطمئن هستید که هیچ کس نمی تواند ما را ببیند؟
They found out that Tom was an arsonist.	آنها متوجه شدند که تام آتش افروز بوده است.
Tom is not sure he has to do it again.	تام مطمئن نیست که باید دوباره این کار را انجام دهد.
My grandmother ran away with a cowboy.	مادربزرگم با یک گاوچران فرار کرد.
I thought you did not know how to banjo.	فکر کردم بلد نیستی بانجو بزنی.
We rode our horses.	ما سوار اسب هایمان شدیم.
I do not know what to talk about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت کنم.
Tom told a good joke.	تام یک جوک خوب گفت.
I do not have any jewelry to sell	جواهری ندارم بفروشم
Does it really matter which one I choose?	آیا واقعاً مهم است که کدام یک از اینها را انتخاب کنم؟
Tom had planned to do a few things over the weekend.	تام برنامه ریزی کرده بود که در آخر هفته چند کار را انجام دهد.
Tom said he was not sure what to do.	تام گفت که مطمئن نیست چه کار کند.
Tom has not swum in a long time.	تام مدت زیادی است که شنا نکرده است.
Tom looked out the window and saw Mary.	تام از پنجره نگاه کرد و مری را دید.
Tom has stopped his medication.	تام داروهایش را قطع کرده است.
Tom trusted people he should not have trusted.	تام به افرادی اعتماد کرد که نباید به آنها اعتماد می کرد.
Tom is in a very good mood, isn't he?	تام در روحیه بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
I was thinking about Tom's words.	داشتم به حرف های تام فکر می کردم.
Looking back, it may seem obvious that we should not burn our garbage so close to our homes.	در نگاهی به گذشته، ممکن است بدیهی به نظر برسد که ما نباید زباله هایمان را اینقدر نزدیک خانه مان می سوزاندیم.
The bad news is that we may lose our jobs.	خبر بد این است که ممکن است شغل خود را از دست بدهیم.
Tom tried in vain to persuade Mary to go to art school.	تام بیهوده سعی کرد مری را متقاعد کند که به مدرسه هنر برود.
Tom told me he did not want to come home empty-handed.	تام به من گفت که نمی‌خواهد دست خالی به خانه بیاید.
Looks like you're back home, Tom.	به نظر می رسد که دوباره در خانه آزاد شده ای، تام.
Let's box a little	بیا کمی بوکس کنیم
Tom sat in the front yard and looked at the moon.	تام در حیاط جلویش نشست و به ماه نگاه کرد.
Despite the shortage of steel, industrial production has increased by five percent.	با وجود کمبود فولاد، تولید صنعتی پنج درصد افزایش یافته است.
Stay a little longer.	کمی بیشتر بمان.
It is dangerous for you to travel to a foreign country yourself.	برای شما خطرناک است که خودتان به یک کشور خارجی سفر کنید.
Tom will help you as soon as he's done.	تام به محض اینکه این کار را تمام کرد به شما کمک می کند.
He is an honest man.	او یک مرد صادق است.
Tom looked over the fence.	تام به بالای حصار نگاه کرد.
We are well prepared.	ما خوب آماده شده ایم.
I will not study France tonight.	من امشب فرانسه را مطالعه نخواهم کرد.
I do not need to learn French.	من نیازی به یادگیری زبان فرانسه ندارم.
I waited for Tom in the middle of the afternoon, but he never showed up.	نصف بعدازظهر منتظر تام بودم، اما او هرگز حاضر نشد.
Tom studied Mary's face.	تام صورت مری را مطالعه کرد.
Tom opened the cabinet.	تام کابینت را باز کرد.
Somehow I hoped we could do it today.	به نوعی امیدوار بودم که بتوانیم امروز این کار را انجام دهیم.
I can not quit my job. 	من نمی توانم کارم را رها کنم.
I need money.	پول نیاز دارم.
I'm not very interested in learning French.	من خیلی علاقه ای به یادگیری زبان فرانسه ندارم.
I can not say enough good things about this.	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای خوب در این مورد بگویم.
Tom says he wants to do everything himself.	تام می گوید که می خواهد همه کارها را خودش انجام دهد.
Tom will judge an art competition.	تام در یک مسابقه هنری داوری خواهد کرد.
What would you think if Tom did that?	اگر تام این کار را می کرد، چه فکر می کنید؟
Glad you got well	خوشحالم که خوب شدی
Tom regrets what happened.	تام از اتفاقی که افتاده پشیمان است.
Tom is only three weeks old.	تام فقط سه هفته سن دارد.
Tom's father was in the army.	پدر تام در ارتش بود.
I do not think you can convince Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانید تام را به انجام این کار متقاعد کنید.
We have no positive evidence that Tom is guilty.	ما هیچ مدرک مثبتی برای گناهکار بودن تام نداریم.
I think we are the only people on this island.	فکر می کنم ما تنها مردم این جزیره هستیم.
I'm drinking a glass of rose	دارم یه لیوان گلاب میخورم
Tom said he wanted to play poker with us.	تام گفت که می خواهد با ما پوکر بازی کند.
I do not know who to vote for	نمیدونم به کی رای بدم
Tom knew why no one loved Mary.	تام می دانست که چرا هیچ کس مری را دوست ندارد.
It was not bad at all	اصلا بد نبود
Give credit where it is valid.	در جایی که اعتبار دارد اعتبار بدهید.
Man, I'm hungry.	مرد، من گرسنه هستم.
Tom started crying because the other kids were making fun of him.	تام شروع کرد به گریه کردن چون بچه های دیگر او را مسخره می کردند.
This company is not very good	این شرکت خیلی خوبی نیست
Tom told us a funny story.	تام یک داستان خنده دار برای ما تعریف کرد.
Well, I'm not doing this anymore	باشه دیگه اینکارو نمیکنم
I did not know Tom was in the room.	من نمی دانستم تام در اتاق است.
I was not sure who I was going to talk to.	من مطمئن نبودم که قرار است با چه کسی صحبت کنم.
I was not successful	من موفق نشدم
Have you ever been to a high school reunion?	آیا تا به حال به دیدار مجدد دبیرستان رفته اید؟
Can you please close the curtain?	میشه لطفا پرده رو ببندید؟
These rhinos were born in captivity.	این کرگدن ها در اسارت به دنیا آمدند.
I agree you are right	قبول دارم حق با شماست
Tom can not give you money.	تام نمی تواند به شما پول بدهد.
My house burned down.	خانه ام در آتش سوخت.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است که مری توانسته این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know who is going to do this with Mary.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
It was weird	این عجیب بود
When do you want to tell Tom about what happened?	کی میخوای به تام در مورد اتفاقی که افتاده بگی؟
I doubt Tom will be found guilty.	من شک دارم که تام گناهکار شناخته شود.
I'm very hesitant to do this.	من برای انجام این کار بسیار مردد هستم.
I do not think I should ask Tom to do this.	فکر نمی کنم باید از تام این کار را بخواهم.
Tom asked Mary who her father was.	تام از مری پرسید که پدرش کیست؟
I do not think I know the answer to this question.	فکر نمی کنم جواب این سوال را بدانم.
Tom's request is very reasonable.	درخواست تام بسیار منطقی است.
You will give yourself	خودت را خواهی داد
They love to scare.	آنها عاشق ترساندن هستند.
Most people here cannot speak French.	اکثر مردم اینجا نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
I am a competitive man.	من یک مرد رقابتی هستم.
I thought I heard Tom came in.	من فکر کردم که شنیدم تام وارد شد.
Please call me at half past six.	لطفا ساعت شش و نیم با من تماس بگیرید.
Tom does not need to do this for Mary.	تام نیازی به انجام این کار برای مری ندارد.
We have already been told what Tom did.	قبلاً در مورد کاری که تام انجام داد به ما گفته شده است.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom said he was sure Mary would not do it.	تام گفت که مطمئن است مری این کار را نخواهد کرد.
Tom is stupider than you think.	تام احمق تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
This is not a problem. 	این یک اشکال نیست.
This is an undocumented feature.	این یک ویژگی غیر مستند است.
Tom's mother told him to wash the dishes.	مادر تام به او گفت ظرف ها را بشوید.
There was a terrible accident on the highway yesterday.	دیروز تصادف وحشتناکی در بزرگراه رخ داد.
Tom is ready for this challenge.	تام برای این چالش آماده است.
Tom was like a white sheet.	تام مثل یک ملحفه سفید بود.
I did not know you could cook this well	نمیدونستم اینو خوب میتونی بپزی
He drinks too much.	او بیش از حد مشروب می نوشد.
There are many people in this room.	افراد زیادی در این اتاق هستند.
Tom got nervous	تام عصبی شد
I think you should give Tom a chance to tell the other side of the story.	فکر می‌کنم باید به تام فرصتی بدهی که طرف ماجرا را بگوید.
I hope Tom does everything he promised.	امیدوارم تام هر کاری را که قول داده است انجام دهد.
My car is covered with pigeon droppings.	ماشین من با مدفوع کبوتر پوشیده شده است.
Tom is loading bullets into his gun.	تام در حال پر کردن گلوله در تفنگ خود است.
I saw him at the station five days ago, last Friday.	پنج روز پیش یعنی جمعه گذشته او را در ایستگاه دیدم.
If I tell him the truth, he will never forgive me.	اگر حقیقت را به او بگویم او هرگز مرا نخواهد بخشید.
The ground is spongy.	زمین اسفنجی است.
He has the flu	او آنفولانزا دارد
This is not very romantic	این خیلی رمانتیک نیست
I did not have time to do what needed to be done.	برای انجام کاری که باید انجام می شد وقت نداشتم.
Tom still does not know if he will come or not.	تام هنوز نمی داند که می آید یا نه.
I'm not so sure right now	الان خیلی مطمئن نیستم
Ask Tom to stay.	از تام بخواهید بماند.
Tom told me that Mary was ready to do that.	تام به من گفت که مری برای انجام این کار آماده است.
Tom did what he always does.	تام کاری را که همیشه انجام می دهد انجام داد.
I know you do your best.	من می دانم که شما تمام تلاش خود را می کنید.
Different people believe in different things, but there is only one truth.	افراد مختلف به چیزهای مختلف اعتقاد دارند، اما تنها یک حقیقت وجود دارد.
Tom wears a costume every Halloween.	تام هر روز هالووین یک لباس می پوشد.
Tom and I have a daughter.	من و تام یک دختر داریم.
Tom will not go to work today.	تام امروز سر کار نخواهد رفت.
Did you know that Tom does not have fun?	میدونستی تام خوش نمیگذره؟
I suspect Tom is biased.	من شک دارم که تام تعصب دارد.
I think I have found a solution to your problem.	فکر می کنم راه حلی برای مشکل شما پیدا کرده ام.
I am not above begging to get a job.	من بالاتر از التماس برای به دست آوردن کار نیستم.
Tom has stretched his legs.	تام پاهایش را کشیده است.
I want to know more about Tom.	من می خواهم در مورد تام بیشتر بدانم.
Now is not the time for humility	الان وقت تواضع نیست
Tom is not suspended.	تام تعلیق نشده است.
Tom thought it must have been Mary who stole the painting.	تام فکر کرد که به احتمال زیاد این مری است که نقاشی را دزدیده است.
Tom texted Mary.	تام برای مریم پیام گذاشت.
Tom nodded encouragingly.	تام به شکلی دلگرم کننده سر تکان داد.
The orchestra started playing.	ارکستر شروع به نواختن کرد.
it is awesome!	محشره!
We have been asked not to do this anymore.	از ما خواسته شده که دیگر این کار را نکنیم.
We are not like Tom	ما مثل تام نیستیم
I have many French speaking friends.	من دوستان فرانسوی زبان زیادی دارم.
How long does it take to get to Boston?	چقدر طول می کشد تا به بوستون برسیم؟
The sum of 5 and 3 is equal to 8.	مجموع 5 و 3 برابر 8 است.
You are not allowed to do this	شما اجازه این کار را ندارید
I know Tom is a locksmith.	من می دانم که تام یک قفل ساز است.
I'm glad my name was not mentioned	خوشحالم که اسمم برده نشد
Do not follow me	دنبال من نمی آیند
You better go back to class	بهتره برگردی سر کلاس
Can you do something about it now?	آیا اکنون می توانید کاری در مورد آن انجام دهید؟
I have a great idea	من یک ایده عالی دارم
Did Tom tell you what he wanted to buy?	آیا تام به شما گفت که می خواهد چه چیزی بخرد؟
I wonder what Tom wanted to do.	من تعجب می کنم که تام می خواست چه کار کند.
Tom is planning a trip to Australia.	تام برای سفر به استرالیا برنامه ریزی کرده است.
Tom may be wrong	ممکنه تام اشتباه کنه
Tom probably tells Mary he wants to do it.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was yelling at me, the baby was crying, and then my phone started ringing.	تام داشت سرم داد می زد، بچه گریه می کرد و بعد تلفنم شروع به زنگ زدن کرد.
The sprinkler broke and the gardener had to use the hose again.	آبپاش شکست و باغبان مجبور شد دوباره از شلنگ استفاده کند.
He did not notice the joke at all.	اصلا متوجه شوخی نشد.
"Where is his book?" 	"کتابش کجاست؟"
"it's on the table."	"رو میزه."
If Tom comes, please give him this document.	اگر تام آمد، لطفاً این سند را به او بدهید.
I wish I had not come here at all.	کاش اصلاً به اینجا نمی آمدم.
This helped me tremendously.	این به من کمک فوق العاده ای کرد.
I love Tom very much	من تام را خیلی دوست دارم
It will not be difficult if you are as smart as you claim to be.	اگر آنقدر که ادعا می کنید باهوش هستید، کار سختی نخواهد بود.
Tom talks to everyone passing by.	تام با همه کسانی که در جاده رد می شوند صحبت می کند.
Tom could be fired if he did not do so.	تام اگر این کار را نمی کرد ممکن است اخراج شود.
He was preparing his country for war.	کشور خود را برای جنگ آماده می کرد.
Tom never thinks he's wrong.	تام هرگز فکر نمی کند که اشتباه می کند.
This will not be very easy.	انجام این کار خیلی آسان نخواهد بود.
"Here are some flowers for you." 	"اینم چند گل برای شما."
"Thank you. They are wonderful."	"متشکرم. آنها فوق العاده هستند."
Tom told Mary he thought John was home.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در خانه است.
I talked to myself, which I think is a good idea.	من با خودم صحبت کردم که فکر می کنم ایده خوبی است.
Tom thought he was going to be shot.	تام فکر کرد قرار است به او شلیک کنند.
Tom and I have always been good friends.	من و تام همیشه دوستان خوبی بودیم.
I'm sure you will tell me what I need to know.	مطمئنم آنچه را که باید بدانم به من می گویید.
I do not think this food is enough for three people.	فکر نمی کنم این غذا برای سه نفر کافی باشد.
Why doesn't Tom do it now?	چرا تام الان این کار را نمی کند؟
Tom knows that Mary no longer has to do this.	تام می داند که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Someone has replaced Tom.	کسی جای تام را گرفته است.
He is nothing more than a dreamer.	او رویاپردازی بیش نیست.
Tom is not the only one here from Australia.	تام تنها کسی نیست که اینجا از استرالیا آمده است.
A vase that is a complete failure of Mary.	گلدانی که تام شکست مال مریم است.
Are Tom and Mary men and women?	آیا تام و مری مرد و زن هستند؟
I hope Tom is adopted by a good family.	امیدوارم تام توسط یک خانواده خوب به فرزندی قبول شود.
Why don't you just forget it?	چرا فقط فراموشش نمی کنی؟
I'm going to come	من قصد دارم بیام
You are in danger	تو در خطر شدید
I think Tom will most likely do that.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
Tom has two sons. 	تام دو پسر دارد.
They are both teenagers.	هر دوی آنها نوجوان هستند.
Tom refused the interview.	تام از مصاحبه امتناع کرد.
Tom may need to stay in Australia a little longer.	تام ممکن است نیاز داشته باشد کمی بیشتر در استرالیا بماند.
I think we scared Tom.	فکر می کنم ما تام را ترساندیم.
Tom is not good at chess.	تام در شطرنج خوب نیست.
The voices in Tom's head speak French.	صداها در سر تام به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
Tom misses, but Mary does not.	تام دلتنگ است، اما مری نه.
Tell Tom I'm not home.	به تام بگو که من در خانه نیستم.
I know I did not have to do this, but I did.	می دانم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را کردم.
This is very complicated for me.	این برای من خیلی پیچیده است.
How do you think we can help Tom?	به نظر شما چگونه می توانیم به تام کمک کنیم؟
I will enjoy this.	من از این کار لذت خواهم برد.
Tom still ignores me.	تام هنوز مرا نادیده می گیرد.
I did not know you were going to do that yet.	من نمی دانستم که شما هنوز قصد انجام این کار را دارید.
Tom does not intend to do this himself.	تام قصد ندارد این کار را خودش انجام دهد.
This is a very complex problem that I can solve on my own.	این مشکل خیلی پیچیده است که من به تنهایی آن را حل کنم.
Tom is wonderful.	تام فوق العاده است.
Tom sat down between us.	تام بین ما نشست.
Tom told how he learned this from Mary.	تام گفت که چگونه این کار را از مری یاد گرفته است.
Tom told me you were on vacation.	تام به من گفت تو در تعطیلات بودی.
"What do you want for your birthday?" 	"برای تولدت چی میخوای؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
I loved Tom very much.	من تام را خیلی دوست داشتم.
Not ready to go?	برای رفتن آماده نیستی؟
The problem is that solar energy is expensive.	مشکل این است که انرژی خورشیدی هزینه زیادی دارد.
I know Tom knows where Mary did it.	می دانم تام می داند که مری کجا این کار را کرده است.
Tom rarely goes out.	تام به ندرت بیرون می رود.
Tom said he thought Mary was drunk.	تام گفت که فکر می کند مری مست است.
Tom will regret what he said.	تام از حرف خودش پشیمان خواهد شد.
Lock Tom in the cell	تام را در سلول قفل کن
Tom bought his guitar from Australia.	تام گیتار خود را از استرالیا خرید.
Tom blew up the balloons.	تام بادکنک ها را منفجر کرد.
When Tom told Mary he felt good at home, he secretly hoped she would go and wash the dishes.	وقتی تام به مری گفت که احساس خوبی در خانه داشته باشد، او مخفیانه امیدوار بود که او برود و ظرف های آشپزخانه را بشوید.
Tom said Mary would probably not have lunch with us.	تام گفت که مری احتمالاً با ما ناهار نخواهد خورد.
I'm just trying to do the right thing.	من فقط سعی می کنم کار درست را انجام دهم.
Blaming one's faults on another does not solve everything.	سرزنش کردن عیب های خود به گردن دیگری، همه چیز را حل نمی کند.
We do not have much to continue	چیز زیادی برای ادامه دادن نداریم
He attacked her with his fist.	با مشت به او حمله کرد.
I came out of my father's house to live on my own.	من از خانه پدری ام بیرون آمدم تا خودم زندگی کنم.
Tom's friends called him a purse.	دوستان تام به او می گفتند کیسه پول.
I'm looking forward to traveling to Australia.	من مشتاق سفر به استرالیا هستم.
I do not know if Tom really knows what Mary wants to do.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند که مری می خواهد چه کار کند؟
Tom knew this was going to happen.	تام می دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom can not decide where to go.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد کجا برود.
I begin to doubt that this will not happen.	من شروع به شک دارم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom tries.	تام تلاش می کند.
Tom does not receive help.	تام کمکی دریافت نمی کند.
Tom can not understand why Mary refuses to help him study.	تام نمی تواند بفهمد که چرا مری حاضر نمی شود به او کمک کند تا درس بخواند.
The situation is definitely declining.	قطعا اوضاع رو به افول است.
I do not know if Tom really wanted us to be here.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواست ما اینجا باشیم؟
He lives off the net.	او خارج از شبکه زندگی می کند.
What time is it, Tom?	ساعت چند است، تام؟
Tom's body is very muscular.	بدن تام بسیار عضلانی است.
Why is Tom not going to leave?	چرا تام قصد رفتن ندارد؟
Tom is still with me.	تام هنوز با من است.
Tom was waiting in his car.	تام در ماشینش منتظر بوده است.
I threw the engagement ring Tom had given me into the river.	حلقه نامزدی را که تام به من داده بود به داخل رودخانه انداختم.
What you want does not really matter.	آنچه شما می خواهید واقعا مهم نیست.
Tom was surprised at how much Mary had eaten.	تام از اینکه مری چقدر خورده بود تعجب کرد.
We walked away with the skin of our teeth.	ما با پوست دندان هایمان دور شدیم.
Better a poor horse than no horse at all	بهتره جایگزین سفارش بدی
I told Tom I could not win.	به تام گفتم نمی توانم برنده شوم.
What Tom and Mary had was special.	چیزی که تام و مری داشتند خاص بود.
Tom tries not to cry.	تام سعی می کند گریه نکند.
Every child needs a father or paternal character in their life.	هر کودکی در زندگی خود به یک پدر یا شخصیت پدری نیاز دارد.
Tom knew the police were chasing him.	تام می دانست که پلیس او را تعقیب می کند.
I do not want to do this every day.	من نمی خواهم این کار را هر روز انجام دهم.
We have an inspection order	ما حکم بازرسی داریم
It is possible that Tom will do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom wants to check it out.	تام می خواهد آن را بررسی کند.
Tom was really surprised.	تام واقعا شگفت زده شد.
If I make it for you, will you eat gin and tonic?	اگه برات درست کنم جین تونیک میخوری؟
I'm taking Tom.	من تام را می گیرم.
Tom leaves for work at 8:00.	تام ساعت 8:00 سر کار می رود.
This is what I promised.	این همان چیزی است که من قول داده بودم.
Tom was absolutely right.	تام کاملا درست می گفت.
You need to let Tom know that you want to do this yourself.	باید به تام اطلاع دهید که می‌خواهید این کار را خودتان انجام دهید.
Maybe I should ask Tom what he thinks.	شاید باید از تام بپرسم که او چه فکر می کند.
You must do what you have been told.	شما باید کاری را انجام دهید که به شما گفته شده است.
Tom is in the garden now.	تام اکنون در باغ است.
Tom could have done it himself before.	تام قبلا می توانست این کار را خودش انجام دهد.
Tom was impressed, but not Mary.	تام تحت تاثیر قرار گرفت، اما مری نه.
Maybe Tom will have to walk home today.	شاید تام مجبور شود امروز پیاده به خانه برود.
Tom may be crying now.	ممکن است تام اکنون گریه کند.
I did not know where to take the bus.	نمی دانستم اتوبوس را کجا بگیرم.
If Tom did that, you would be impressed, wouldn't you?	اگر تام این کار را می کرد، تحت تأثیر قرار می گرفتید، اینطور نیست؟
Tom was the only one who drank beer.	تام تنها کسی بود که آبجو می‌نوشید.
Tom beats Mary at home.	تام در خانه مری را می کوبد.
Nobody called Tom.	کسی به تام زنگ نزد.
I know Tom speaks French much better than I do.	می دانم که تام خیلی بهتر از من فرانسوی صحبت می کند.
Tom wore a long-sleeved shirt.	تام یک پیراهن آستین بلند پوشید.
The hand is clumsy.	دستش دست و پا چلفتی است.
I'm going to buy a handkerchief	من میرم دستمال بخرم
Tom saw a light from afar.	تام نوری را از دور دید.
I want to eat chocolate ice cream for dessert.	من می خواهم برای دسر بستنی شکلاتی بخورم.
I wish my French was your English well.	کاش زبان فرانسه من به خوبی انگلیسی شما بود.
Tom shared the bill with Mary.	تام صورت حساب را با مری تقسیم کرد.
Tom said he would not attend the meeting.	تام گفت که در جلسه شرکت نخواهد کرد.
I do not have any more candy	من آب نبات دیگه ندارم
I can not believe we really did that.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعا این کار را کردیم.
I thought Mary was Tom's girlfriend.	من فکر می کردم که مری دوست دختر تام است.
I really do not know what I'm doing.	من واقعاً نمی دانم دارم چه کار می کنم.
I am big and strong.	من بزرگ و قوی هستم.
I know Tom knows that I seldom do that.	می دانم که تام می داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
I thought you said you were done.	فکر کردم گفتی که این کار را تمام کرده ای.
Tom had no ambition.	تام هیچ جاه طلبی نداشت.
Tom does not allow Mary to go to the party.	تام اجازه نمی دهد مری به مهمانی برود.
It lasts as long as it takes.	هر چقدر طول بکشد طول می کشد.
It does not matter what Tom says.	خیلی مهم نیست تام چه می گوید.
The vampire turned to dust when exposed to the early morning light.	خون آشام با برخورد نور اولیه صبح به خاک تبدیل شد.
We spent most of the day looking for Tom.	ما بیشتر روز را به دنبال تام می گذراندیم.
Tom heard the bell ring.	تام صدای زنگ را شنید.
Tom hopes not to be selected to do so.	تام امیدوار است که برای انجام این کار انتخاب نشود.
I did not do this for you	من این کار را برای شما انجام ندادم
It will go away on its own in two weeks	دو هفته دیگه خود به خود از بین میره
Tom actually gave me something I really needed for my birthday.	تام در واقع برای تولدم چیزی به من داد که واقعاً به آن نیاز داشتم.
That's why I have to do this.	به همین دلیل باید این کار را انجام دهم.
Tom never loved Mary.	تام هرگز مری را دوست نداشت.
I did not want anything bad to happen.	نمی خواستم اتفاق بدی بیفتد.
I want you to know that we can not worry anymore.	می‌خواهم بدانی که می‌توانیم دیگر نگران نباشیم.
Rub the two sticks together to start the fire.	دو چوب را به هم بمالید تا آتش شروع شود.
Tom came with a gift.	تام با یک هدیه آمد.
Where did Tom buy that coffee?	تام آن قهوه را از کجا خرید؟
You are a stubborn negotiator.	شما مذاکره کننده سرسختی هستید.
This is a coup.	این یک کودتا است.
I do not know if Tom did it or not.	نمی دانم تام این کار را کرده است یا نه.
I will contact you as soon as I return.	به محض برگشتن با شما تماس خواهم گرفت.
He retired from the army 20 years ago.	20 سال پیش از ارتش بازنشسته شد.
Tom left everything there.	تام همه چیز را همانجا رها کرد.
Tom says his back is injured.	تام می گوید کمرش صدمه دیده است.
The only thing that mattered to Tom was that we were not rude to his boss.	تنها چیزی که برای تام اهمیت داشت این بود که ما نسبت به رئیسش بی ادب نبودیم.
I think Tom will probably need to do that.	من فکر می کنم تام احتمالا نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Is it true that you are going to study in Boston next year?	آیا این درست است که شما قرار است سال آینده در بوستون تحصیل کنید؟
Mary is extorting money from Tom.	مری در حال باج گیری از تام است.
Maryam is an intelligent young woman.	مریم زن جوان باهوشی است.
I have a job offer for you.	من یک پیشنهاد کاری برای شما دارم.
I helped Tom dye his hair.	من به تام کمک کردم موهایش را رنگ کند.
I will do whatever you ask me to do.	من هر کاری که از من خواسته اید انجام خواهم داد.
Tom is fine, but Mary is not.	تام خوب است، اما مری نه.
I had to go shopping with Tom.	باید با تام به خرید می رفتم.
Tom desperately needs money.	تام به شدت به پول نیاز دارد.
Tom could not stand it any longer.	تام نمی توانست بیشتر از این تحمل کند.
I wish I had the opportunity to do this.	ای کاش این فرصت را داشتم که این کار را انجام دهم.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
They are very busy now and can not talk to you.	الان خیلی سرشان شلوغ است و نمی توانند با شما صحبت کنند.
I should not have invited Tom to my party.	من نباید تام را به مهمانی خود دعوت می کردم.
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
It was faster to do this than Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد سریعتر بود.
The police officer checked to see if the body that had fallen to the ground had a pulse.	افسر پلیس بررسی کرد که آیا جسدی که روی زمین افتاده بود نبض دارد یا خیر.
Tom is the one who told me about it.	تام کسی است که در مورد آن به من گفت.
Glad we sat close to the front.	خوشحالم که نزدیک جلو نشستیم.
Maybe Tom knows why Mary wants to do this.	شاید تام بداند که چرا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will leave for Australia next Monday.	تام دوشنبه آینده عازم استرالیا می شود.
Tom will probably not be ready.	تام به احتمال زیاد آماده نخواهد بود.
This can not happen immediately.	این نمی تواند بلافاصله اتفاق بیفتد.
Tom did not have enough money to buy everything he needed.	تام پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داشت را نداشت.
I'm glad this happened.	خوشحالم که این اتفاق افتاد.
Tom let me do that.	تام به من اجازه داد این کار را انجام دهم.
Tom behaved like a loose kid.	تام مثل یک بچه لوس رفتار می کرد.
Tom is behind his desk.	تام پشت میزش است.
This is exciting news.	این یک خبر هیجان انگیز است.
Competition in itself is not bad.	رقابت به خودی خود بد نیست.
I do not like fish	من ماهی دوست ندارم
Tom has no doubt that Mary will cry.	تام شک ندارد که مری گریه خواهد کرد.
Tom does not do what you told him to do.	تام کاری را که به او گفتی انجام نمی دهد.
The leaders met for a meeting in Paris.	رهبران برای یک جلسه در پاریس گرد هم آمدند.
Tom has a big decision to make before next Monday.	تام باید قبل از دوشنبه آینده تصمیم مهمی بگیرد.
I had nothing else to say	چیز دیگه ای نداشتم که بخوام بگم
In the 15th century, Portugal was a great colonial power.	در قرن پانزدهم، پرتغال یک قدرت استعماری بزرگ بود.
The weather is warmer than usual tonight.	امشب هوا گرمتر از حد معمول است.
My head has been busy since yesterday	از دیروز سرم شلوغه
Today we do not have time to do anything else.	امروز وقت نداریم کار دیگری انجام دهیم.
I did not like that house.	من آن خانه را دوست نداشتم.
What are you grinning at?	به چی پوزخند میزنی؟
Why were Tom and Mary at your house last night?	چرا تام و مری دیشب در خانه شما بودند؟
Tom says he intends to stay where he is.	تام می گوید که قصد دارد همان جایی که هست بماند.
Tom read the billboards while driving on the highway.	تام هنگام رانندگی در بزرگراه بیلبوردها را خواند.
I think you might want to check this out.	من فکر می کنم شما ممکن است بخواهید این را بررسی کنید.
Tom still does not know that Mary is married.	تام هنوز نمی داند که مری ازدواج کرده است.
Do not leave Boston yet	هنوز بوستون را ترک نکن
Let's hope we survive until the rescue team finds us.	بیایید امیدوار باشیم تا زمانی که تیم نجات ما را پیدا کند، زنده بمانیم.
Tom promised me to read France.	تام به من قول داد که فرانسه را بخواند.
Do not let him press this button.	به او اجازه ندهید این دکمه را فشار دهد.
My uncle gave me a good gift.	عمویم هدیه خوبی به من داد.
I think that was Tom's idea.	فکر می کنم این ایده تام بوده است.
Tom said he thought Mary probably would not enjoy doing this.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً از انجام این کار لذت نمی برد.
I can not do without your help.	من بدون کمک شما نمی توانم.
You are the reason I stayed here so long	تو دلیلی هستی که من اینقدر اینجا موندم
How much longer do we have to wait?	چقدر دیگر باید صبر کنیم؟
This is actually good news.	این در واقع خبر خوب است.
Tom was not guilty.	تام هیچ گناهی نداشت.
How much juice can be taken from an orange?	از یک پرتقال چقدر می توان آب گرفت؟
Tell us how Tom was dressed.	به ما بگویید تام چگونه لباس پوشیده بود.
Total wages have more than doubled in one year.	دستمزد تام در یک سال بیش از دو برابر شده است.
Tom and Mary are coming for dinner.	تام و مری برای شام می آیند.
Tom was happy to work in the garden.	تام از کار در باغ خوشحال بود.
I think it's good	به نظر من خوب است
According to TV, today is good.	به گفته تلویزیون، امروز خوب است.
Tom was not well	تام حالش خوب نبود
Tom is probably the shortest person in the room.	تام احتمالاً کوتاه قدترین فرد اتاق است.
Tom accused Mary of being a thief.	تام مری را به دزد بودن متهم کرد.
The tall man laughed disgustingly.	مرد قد بلند به طرز نفرت انگیزی خندید.
Tom could not decide what book to read.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد چه کتابی بخواند.
I do not think Tom is stupid enough to do that.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی احمق باشد که چنین کاری انجام دهد.
What I want is for you to help us get Tom to do this.	چیزی که من می خواهم این است که به ما کمک کنید تام را به انجام این کار واداریم.
I do not think Tom will need your help.	من فکر نمی کنم تام به کمک شما نیاز داشته باشد.
Can you forgive us? 	آیا می توانید ما را ببخشید؟
Tom and I have to talk.	من و تام باید صحبت کنیم.
Oh, this is a shame.	اوه، این شرم آور است.
My car was full.	ماشین من کل شده بود.
These are not my glasses	این عینک من نیست
We decided to stay in Boston for another three days.	ما تصمیم گرفتیم سه روز دیگر در بوستون بمانیم.
I know I should have done it sooner.	می دانم که باید زودتر این کار را می کردم.
I bought land not far from Boston.	من زمینی نه چندان دور از بوستون خریده ام.
Tom told Mary he was motivated to do so.	تام به مری گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
I do not know if Tom knows Mary's phone number.	نمی دانم آیا تام شماره تلفن مری را می داند یا نه.
I wanted Tom to do something for me that I did not know how to do.	می خواستم تام کاری برای من انجام دهد که من نمی دانستم چگونه انجامش دهم.
I did not know Tom would do this so quickly.	نمی دانستم تام به این سرعت این کار را می کند.
Tom wanted to buy a souvenir.	تام می خواست سوغاتی بخرد.
How safe are public drinking fountains?	فواره های آب آشامیدنی عمومی چقدر ایمن هستند؟
I think Tom and Mary were both injured.	من گمان می کنم تام و مری هر دو مجروح شده باشند.
Do you think Tom enjoys going to Australia with us?	آیا فکر می کنید که تام از رفتن به استرالیا با ما لذت می برد؟
Just do not tell anyone	فقط به کسی نگو
They seem to be married	انگار متاهل هستند
World War I did not end quickly or easily.	جنگ جهانی اول به سرعت یا به آسانی به پایان نرسید.
Are you willing to give small points to achieve your goal?	آیا حاضرید برای رسیدن به هدف خود امتیاز کوچکی بدهید؟
Tom usually drinks instant coffee.	تام معمولا قهوه فوری می نوشد.
This will probably be easy to do.	احتمالاً انجام این کار آسان خواهد بود.
I do not know why I should have children.	نمی دانم چرا باید بچه دار شوم.
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
I showed you how to do it.	من به شما نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهید.
I think Tom told me the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را به من گفت.
Tom has a doctor's appointment today.	تام امروز وقت دکتر دارد.
Why didn't you clean your room?	چرا اتاقت را تمیز نکردی؟
Does Tom know how to speak French?	آیا تام می داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
I'm afraid to eat too much.	می ترسم زیاد خورده باشم.
Tom lives with his parents in a small house.	تام با پدر و مادرش در یک خانه کوچک زندگی می کند.
Grandmother cookies are the best.	کلوچه های مادربزرگ بهترین هستند.
Tom said he wanted to make sure Mary knew what he was going to do.	تام گفت که می‌خواهد مطمئن شود که مری می‌داند که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom knows everything about cars.	تام همه چیز را در مورد ماشین ها می داند.
Tom took the ring out of the box and placed it on Mary's finger.	تام حلقه را از جعبه بیرون آورد و روی انگشت مری گذاشت.
Tom knew where Mary had gone skiing.	تام می دانست که مری برای اسکی کجا رفته بود.
Tom and Mary watched a Christmas movie.	تام و مری یک فیلم کریسمس تماشا کردند.
He is a backgammon.	او یک نرد است.
We did not get married	ما با هم ازدواج نکردیم
Tom asked Mary.	تام نظر مری را پرسید.
I could not believe a word from Tom.	من یک کلمه از صحبت های تام را باور نکردم.
Tom can go now if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند همین الان برود.
I'm very willing to do that.	من بسیار مایل به انجام این کار هستم.
I could have been injured, but fortunately I was not.	می توانستم مصدوم شوم، اما خوشبختانه اینطور نبودم.
You must fulfill your commitment at all costs.	شما باید تعهد خود را به هر قیمتی انجام دهید.
What was this money spent on?	این پول صرف چه چیزی شد؟
When did Tom buy those shoes?	کی تام آن کفش ها را خرید؟
How long does it take to get there by bus?	حدودا چقدر طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برسیم؟
You told me not to tell anyone.	تو به من گفتی که این موضوع را به کسی نگو.
Tom sees no objection to letting Mary learn to drive.	تام هیچ ایرادی نمی بیند که به مری اجازه دهد رانندگی یاد بگیرد.
I told Tom that he no longer told everyone that he could speak French.	به تام گفتم که دیگر به همه نمی گوید که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom asked Mary to try to dissuade John from doing so.	تام از مری خواست که سعی کند جان را از انجام این کار منصرف کند.
I felt it was a great opportunity to miss.	احساس کردم این فرصت خیلی خوبی بود که از دست دادن.
Tom has nothing to worry about as long as he pays his rent on time.	تام تا زمانی که کرایه خانه خود را به موقع پرداخت می کند، جای نگرانی ندارد.
I was not surprised when Tom told me where the party was going to be.	وقتی تام به من گفت که مهمانی قرار است کجا باشد، تعجب نکردم.
Why is Tom taking that medicine?	چرا تام آن دارو را مصرف می کند؟
Do you want to go to the station with me?	آیا می خواهید با من به ایستگاه بروید؟
Tom said he will move to Boston.	تام گفت که به بوستون نقل مکان می کند.
Tom often did, but he no longer does.	تام اغلب این کار را انجام می داد، اما دیگر این کار را نمی کند.
I hope you come back	امیدوارم برگردی
Tom swims really well.	تام واقعاً خوب شنا می کند.
Please tell Tom what to do.	لطفاً به تام بگویید که چه کاری باید انجام شود.
Tom is usually there.	تام معمولا آنجاست.
Tom needs a place to stay.	تام به جایی برای ماندن نیاز دارد.
I really did not have to take a taxi here.	واقعاً لازم نبود که با تاکسی به اینجا بیایم.
Tom did not realize that Mary had to leave sooner.	تام متوجه نشد که مری باید زودتر برود.
Your ideas are a bit old.	ایده های شما کمی قدیمی است.
Are you sure it's going to be like this?	مطمئنی قراره اینطوری بشه؟
We're going to see Tom right now.	ما همین الان به دیدن تام می رویم.
Tom opposed the decision.	تام با این تصمیم مخالفت کرد.
I wish we could ask Tom.	کاش می توانستیم از تام بپرسیم.
Tom does not know where his French textbook is.	تام نمی داند کتاب درسی فرانسه او کجاست.
Tom loves to go horseback riding.	تام دوست دارد برود اسب سواری.
Tom says he wants to go to Harvard.	تام می گوید که می خواهد به هاروارد برود.
I went to sleep as soon as I got home.	به محض رسیدن به خانه رفتم بخوابم.
There is no point in trying anymore	دیگه تلاش کردن فایده ای نداره
I hope Tom forgives me.	امیدوارم تام مرا ببخشد.
The workers did not go inside the mine that night.	کارگران آن شب داخل معدن نرفتند.
Somewhere wrong	یه جایی اشتباهه
Tom always comments on my clothes.	تام همیشه در مورد لباس های من نظر می دهد.
When did you start to suspect that suicide was staged?	از چه زمانی شروع به شک کردید که خودکشی صحنه سازی شده است؟
Do not remember what you said to me on my last birthday?	یادت نیست در آخرین تولدم به من چه گفتی؟
I thought you had no family	فکر میکردم خانواده نداری
I think everyone agrees that Tom is our best seller.	فکر می‌کنم همه موافقید که تام بهترین فروشنده ماست.
The nights are cool, but the days are hot.	شب ها خنک است، اما روزها گرم است.
Tom handed his chair to an old lady.	تام صندلی خود را به یک بانوی مسن تقدیم کرد.
Tom has not eaten at home for a long time.	تام مدت زیادی است که در خانه غذا نخورده است.
It's Tom's turn to take out the trash.	نوبت تام است که زباله ها را بیرون بیاورد.
Tom does this sometimes.	تام گاهی این کار را می کند.
Tom and I are the only ones who know how to do this.	من و تام تنها کسانی هستیم که می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom tries to do what he is supposed to do.	تام سعی می کند کاری را که قرار است انجام دهد انجام دهد.
Tom is on the move.	تام در حال حرکت است.
Tell me Tom, what's wrong?	بگو تام، چه مشکلی دارد؟
Nothing is less acceptable.	هر چیزی کمتر قابل قبول نیست.
Tom is restless.	تام ناآرام است.
Tom bought a postcard and stamp.	تام یک کارت پستال و تمبر خرید.
Tom was almost dead yesterday.	تام دیروز تقریباً مرده بود.
Tom listens to nothing but punk rock.	تام به چیزی جز پانک راک گوش نمی دهد.
Tom and Mary are still digging.	تام و مری هنوز در حال حفاری هستند.
I knew Tom was doing this just to get attention.	من می دانستم که تام این کار را فقط برای جلب توجه انجام می دهد.
Tom trusted his doctors.	تام به پزشکانش اعتماد داشت.
Why do not we rest for a moment?	چرا یک لحظه استراحت نمی کنیم؟
I should have laughed at Tom's joke, though it wasn't funny.	باید به شوخی تام می خندیدم، هرچند خنده دار نبود.
Tom will probably wake up	تام احتمالا بیدار خواهد شد
I'm the one who punched Tom.	من کسی هستم که به تام مشت زد.
Tom was taken to the emergency room.	تام به اورژانس منتقل شده است.
Did you know that Tom is going to be here today?	آیا می دانستی تام قرار است امروز اینجا باشد؟
Neither Tom nor Mary went out to eat.	نه تام و نه مری برای غذا خوردن بیرون نرفته اند.
Tom worked with Mary for almost three years.	تام تقریباً سه سال با مری کار کرد.
I did not receive your letter	من نامه شما را نگرفتم
This is a disaster.	این یک فاجعه است.
Tom said it was time to go.	تام گفت وقت رفتن است.
Tom promised not to go out alone.	تام قول داد که تنها بیرون نرود.
I do not speak fast	تند حرف نمیزنم
This is very difficult for Tom.	این برای تام بسیار سخت است.
I know Tom knows I've never done that before.	من می دانم که تام می داند که من قبلاً چنین کاری نکرده ام.
I think what Tom is doing is amazing.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد شگفت انگیز است.
I do not want to buy a car.	من نمی خواهم ماشین بخرم.
Dial it, Tom.	شماره گیری کن، تام.
You know that's not likely to happen, do you?	شما می دانید که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد، نه؟
Give me the microphone	میکروفون را به من بده
The breakfast menu has not changed for decades.	منوی صبحانه چندین دهه است که تغییر نکرده است.
I inflated Tom's cover.	جلد تام را باد کردم.
Tom discovered the truth.	تام حقیقت را کشف کرد.
Has the jury yet reached a verdict?	آیا هیئت منصفه هنوز به رأی رسیده است؟
I do not know why you want to dance	نمیدونم چرا میخوای برقصم
I can not cover your losses this time.	من نمی توانم ضررهای شما را این بار پوشش دهم.
The dove flew out the window.	کبوتر در پنجره پرواز کرد.
Tom did not tell Mary he was going to Australia.	تام به مری نگفت که به استرالیا می رود.
Do you have experience painting fences?	آیا تجربه رنگ آمیزی نرده ها را دارید؟
How are you, Tom?	چطوری، تام؟
Tom could not help us today, Tom said.	تام گفت که امروز نمی تواند به ما کمک کند.
Tom was daydreaming.	تام خیال پردازی می کرد.
Do not erase the board	تابلو را پاک نکنید
Each man's salary was commensurate with his work.	دستمزد هر مرد متناسب با کارش بود.
You can not overtake that bear.	شما نمی توانید از آن خرس پیشی بگیرید.
He showed me the camera he had bought the day before.	او دوربینی را که روز قبل خریده بود به من نشان داد.
Tom goes to the same school I go to.	تام به همان مدرسه ای می رود که من می روم.
Tom is a little young for you, isn't it?	تام برای شما کمی جوان است، اینطور نیست؟
Tom said he was the last to do so.	تام گفت که او آخرین کسی است که این کار را می کند.
I have not heard that story yet	من هنوز آن داستان را نشنیده ام
I did not know that Tom and I were not going to do this alone.	من نمی دانستم که من و تام قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom was too late, was it?	تام خیلی دیر کرده بود، نه؟
What is your favorite romance movie?	فیلم عاشقانه مورد علاقه شما چیست؟
I'm sure Tom will not disappoint us.	من مطمئن هستم که تام ما را ناامید نخواهد کرد.
Tom is probably ready.	تام احتمالا آماده است.
Tom does not care what people say about him.	تام اهمیتی نمی دهد که مردم در مورد او چه می گویند.
Why don't we get on the bus next time?	چرا دفعه بعد سوار اتوبوس نمی شویم؟
Tom and Mary both teach French.	تام و مری هر دو زبان فرانسه تدریس می کنند.
Tom said he did not think Mary should do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید دوباره این کار را انجام دهد.
It has captured Tom's enthusiasm.	شور و شوق تام به خود جلب کرده است.
Some like him and some do not.	برخی او را دوست دارند و برخی دیگر نه.
Are you the one following me?	تو همونی هستی که دنبالم میکنی؟
Tom stood aside and said nothing.	تام کنار ایستاد و چیزی نگفت.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
You can never see any emotion on his face.	شما هرگز نمی توانید هیچ احساسی را در چهره او ببینید.
I will stay away from Tom from now on.	من از این به بعد از تام دوری می کنم.
Tom hates school.	تام از مدرسه متنفر است.
The protests must continue.	اعتراضات باید ادامه پیدا کند.
Tom did not need to talk.	تام نیازی به صحبت نداشت.
Tom's face was swollen.	صورت تام متورم شده بود.
At 90, Grandma Tom still has a very active life.	در 90 سالگی، مادربزرگ تام هنوز زندگی بسیار فعالی دارد.
I do not want this to happen again.	من نمی خواهم این دوباره تکرار شود.
I had a feeling Tom was not going to be here.	من این احساس را داشتم که تام قرار نیست اینجا باشد.
Tom thought Mary was not effective, but she was.	تام فکر می کرد که مری تأثیرگذار نیست، اما او تأثیرگذار بود.
Tom lived in Australia for three years.	تام سه سال در استرالیا زندگی کرد.
I did not hear your knocking	صدای در زدنت را نشنیدم
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشم این کار را انجام دهم.
We'd love to bring Tom back.	ما دوست داریم تام را برگردانیم.
I often wear jeans and a T-shirt.	من اغلب شلوار جین و تی شرت می پوشم.
I can not wait to get married.	من نمی توانم صبر کنم تا ازدواج کنم.
Are you calling me an extremist?	آیا به من می گویید افراطی؟
I have been sentenced to death	من به اعدام محکوم شده ام
Tom noticed that Mary was staring at him.	تام متوجه شد که مری به او خیره شده است.
We expected Tom to wait.	انتظار داشتیم تام منتظر بماند.
Who would like to learn French?	چه کسی دوست دارد زبان فرانسه یاد بگیرد؟
I do not think Tom will be home this afternoon.	من فکر نمی کنم تام امروز بعدازظهر در خانه باشد.
We can ask Tom for help if needed.	در صورت نیاز می توانیم از تام کمک بخواهیم.
Is this your DVD?	این دی وی دی شماست؟
Sorry, I can not do this.	متاسفم، من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary knew she might not need to do this until 2:30 p.m.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است تا ساعت 2:30 نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I do not play the trombone as well as you.	من ترومبون را به خوبی شما نمی نوازم.
I thought Tom would be here by now.	فکر می‌کردم تام تا الان اینجا باشد.
Tom does not look like his father.	تام شبیه پدرش نیست.
Maybe Tom knows where Mary was last night.	شاید تام بداند مری دیشب کجا بود.
We know Tom is not going to help us.	ما می دانیم که تام قرار نیست به ما کمک کند.
You are capricious	تو دمدمی مزاجی
Tom did not intend to meet anyone he knew.	تام قصد نداشت با کسی که می شناسد برخورد کند.
I believe in miracles.	من به معجزه اعتقاد دارم.
Everything is thrown away in this room.	همه چیز در این اتاق دور ریخته می شود.
He can play piano, flute, guitar and so on.	او می تواند پیانو، فلوت، گیتار و غیره بنوازد.
Do not raise this issue in front of children.	این موضوع را جلوی بچه ها مطرح نکنیم.
Tom is quite opportunistic, isn't he?	تام کاملا فرصت طلب است، اینطور نیست؟
I think I'm going to do that.	من فکر می کنم که قرار است این کار را انجام دهم.
I do not think you know Tom anymore.	من فکر نمی کنم که شما دیگر تام را بشناسید.
I'm going to end it.	من قصد دارم به آن پایان دهم.
Inflation has decreased.	تورم کاهش یافته است.
Who owns the store?	صاحب فروشگاه کیست؟
Tom put his toys in the box.	تام اسباب بازی هایش را در جعبه گذاشت.
Tom was very bad to me.	تام با من خیلی بد بود.
Tom said he thinks he will not enjoy going to Boston with Mary.	تام گفت که فکر می کند از رفتن به بوستون با مری لذت نخواهد برد.
Tom was shot and killed.	تام مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
"Who are these cows?" 	"این گاوهای کی هستند؟"
They belong to my grandmother.	آنها مال مادربزرگ من هستند.
I doubt this is true.	من شک دارم که این درست نیست.
He promised to marry her but he did not.	قول داد با او ازدواج کند اما نشد.
They belong to him	اون مال اونه
Tom and Mary are currently playing tennis.	تام و مری در حال حاضر تنیس بازی می کنند.
The lighting in this part of the city is poor.	روشنایی این قسمت از شهر ضعیف است.
I talked to Tom several times.	چند بار با تام صحبت کردم.
Tom has made an important decision.	تام تصمیم مهمی گرفته است.
His father became disabled due to a heart attack.	پدرش در اثر سکته قلبی معلول شد.
I think Tom is intense.	من فکر می کنم که تام شدید است.
A stream of people came out of the theater.	جریانی از مردم از تئاتر بیرون آمدند.
I will turn off the light of the living day from you!	من روشنایی روز زنده را از تو خواهم زد!
I knew Tom was just a freshman, so I was surprised to see him hanging out with the elderly.	من می دانستم که تام فقط یک دانشجوی سال اول است، بنابراین از دیدن او در حال معاشرت با سالمندان شگفت زده شدم.
Several people have been charged with violating the law.	چندین نفر به نقض قانون متهم شده اند.
I'm sure Tom will be happy to help you.	مطمئنم تام خوشحال می شود به شما کمک کند.
How many spoons do you need?	چند قاشق نیاز دارید؟
I'm sure you need this more than me.	من مطمئن هستم که شما بیشتر از من به این نیاز دارید.
Tom is not engaged to Mary.	تام با مری نامزد نیست.
I know Tom does not know he's going to do that.	می دانم که تام نمی داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom did not think Mary wanted to do that.	تام فکر نمی کرد که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
You are the most beautiful girl in the room	تو زیباترین دختر اتاق هستی
Tom stared at the document.	تام به سند خیره شد.
I think I have to tell Tom everything.	فکر می کنم باید همه چیز را به تام بگویم.
Tell Tom I'm in a meeting.	به تام بگو من در یک جلسه هستم.
I do not think I will enjoy it.	فکر نمی کنم از آن لذت ببرم.
Tom is the only boy in his class who does not know how to play chess.	تام تنها پسر کلاسش است که شطرنج بازی نمی‌داند.
Tom began to walk into the hall.	تام شروع به قدم زدن در سالن کرد.
Tom stayed here the night before.	تام شب قبل اینجا ماند.
The great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.	قهرمان بزرگ روم، ژولیوس سزار، ترور شد.
I do not remember what happened that night.	یادم نیست آن شب چه اتفاقی افتاد.
Do you know the reason for the absence of two thirds of students in the student meeting?	آیا می دانید دلیل عدم حضور دو سوم دانشجویان در جلسه دانشجویی چیست؟
Tom thought Mary had lied to him about where he was.	تام فکر می‌کرد که مری درباره جایی که بوده به او دروغ گفته است.
I'm the one who broke Tom's car window.	من همانی هستم که شیشه ماشین تام را شکستم.
Getting there by bus will be cheaper than getting there by train.	رفتن به آنجا با اتوبوس ارزان‌تر از رفتن به آنجا با قطار خواهد بود.
Tom seems to be in love.	به نظر می رسد که تام عاشق است.
When we were kids, Tom lived a few blocks away from me.	وقتی بچه بودیم تام چند بلوک دورتر از من زندگی می کرد.
Tom will finally learn how to do it.	تام بالاخره یاد خواهد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is getting married next spring.	تام بهار آینده ازدواج می کند.
Tom immediately became angry.	تام بلافاصله عصبانی شد.
Why can't Tom come with us?	چرا تام نمی تواند با ما بیاید؟
I'm not a truck driver	من راننده کامیون نیستم
I sat by the pool all afternoon watching my children swim.	تمام بعدازظهر را در کنار استخر نشستم و در حال شنا کردن فرزندانم بودم.
Tom has probably taught French before.	تام احتمالاً قبلاً زبان فرانسه تدریس کرده است.
Tom realized this.	تام متوجه این موضوع شد.
Buy Tom Ice Cream.	تام بستنی خرید.
Tom can both sing and dance.	تام هم می تواند آواز بخواند و هم برقصد.
Tom explained how he did it.	تام توضیح داد که چگونه این کار را انجام داد.
Tom found the key he was looking for.	تام کلیدی را که دنبالش بود پیدا کرد.
I think Tom is surprised.	من گمان می کنم که تام شگفت زده شده است.
Is Tom in the hospital?	آیا تام در بیمارستان است؟
Tom said he thinks Mary may be allowed to do so in the near future.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری در آینده نزدیک اجازه انجام این کار را داده شود.
I do not think it's a good idea to do this with Tom.	فکر نمی‌کنم انجام این کار با تام ایده خوبی باشد.
They are completely safe.	آنها کاملا امن هستند.
I do not know if Tom Ki will leave Boston.	من نمی دانم تام کی بوستون را ترک خواهد کرد.
Does Tom always eat lunch every day at a set time?	آیا تام همیشه ناهار را هر روز سر ساعت معینی می خورد؟
I know you disagree with him	میدونم که باهاش ​​مخالفی
Tom will probably win tomorrow.	تام احتمالا فردا برنده خواهد شد.
Tom is not home now.	تام در حال حاضر در خانه نیست.
No need to upgrade	نیازی به ارتقا نیست
Tom thinks Mary lied.	تام فکر می کند مری دروغ گفته است.
There are mothers and fathers who wake up after their children are asleep and wonder how they get a mortgage, or pay their doctor bills, or save enough for their child's college education.	مادران و پدرانی هستند که پس از خوابیدن کودکان بیدار می‌خوابند و متحیر می‌شوند که چگونه وام مسکن را می‌گیرند، یا صورت‌حساب‌های دکتر خود را پرداخت می‌کنند، یا به اندازه کافی برای تحصیلات دانشگاهی فرزندشان پس‌انداز می‌کنند.
I have already told Tom to leave sooner.	من قبلاً به تام گفته ام که زودتر برود.
I think Tom can not leave until Mary gives him some money.	من فکر می کنم تام نمی تواند آنجا را ترک کند تا زمانی که مری مقداری پول به او بدهد.
I hope Tom likes the gift I bought him.	امیدوارم تام از هدیه ای که برایش خریدم خوشش بیاید.
Tom will be here soon.	تام به زودی اینجا خواهد آمد.
Tom thought he was going to have a good time.	تام فکر کرد که قرار است اوقات خوبی را سپری کند.
Do you like this gift, Tom?	آیا این هدیه را دوست داری، تام؟
Tom is wearing his favorite t-shirt today.	تام امروز تی شرت مورد علاقه اش را پوشیده است.
Tom was never in real danger.	تام هرگز در خطر واقعی نبود.
Tom and Mary are still arguing about it.	تام و مری هنوز در مورد آن بحث می کنند.
Tom is not as violent as he seems.	تام آنقدرها هم که به نظر می رسد خشن نیست.
Most likely, Tom did it on purpose.	به احتمال زیاد تام این کار را از روی عمد انجام داده است.
Tom came to the party alone, just as I knew he would.	تام به تنهایی در مهمانی حاضر شد، درست همانطور که من می دانستم او خواهد بود.
Tom often plays solo.	تام اغلب یک نفره بازی می کند.
Did Tom resign?	آیا تام استعفا داد؟
There was nothing that Tom could do about it.	تام هیچ کاری نمی توانست در مورد آن انجام دهد.
If you act like a servant, you will be treated like a servant.	اگر مانند یک خدمتکار رفتار کنید، مانند یک خدمتکار با شما رفتار می شود.
Tom goes to Mary's house.	تام به خانه مری می رود.
We must act quickly	ما باید سریع عمل کنیم
You will hear from my lawyer.	شما از وکیل من خواهید شنید.
Last year, a cycling race was held in Nagoya.	سال گذشته یک مسابقه دوچرخه سواری در ناگویا برگزار شد.
Tom helped John close his tie.	تام به جان کمک کرد تا کراواتش را ببندد.
Tom did not want to try it.	تام نمی خواست آن را امتحان کند.
I got some useful information from Tom.	من یک اطلاعات مفید از تام به دست آوردم.
Tom walked over to Mary and hugged her.	تام به سمت مری رفت و او را در آغوش گرفت.
I'm sure you will be good at it.	من مطمئن هستم که شما در آن خوب خواهید بود.
Tom said he thinks Mary should do it as soon as possible.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom said Mary had never seen John swimming.	تام گفت که مری هرگز جان را در حال شنا ندیده است.
Tom suffocated Mary.	تام مری را خفه کرد.
I know Tom really didn't have to do that.	من می دانم که تام واقعاً مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Every time I hear that song, I think of a certain girl.	هر وقت آن آهنگ را می شنوم به دختر خاصی فکر می کنم.
I heard that they found an alien artifact on the moon.	من شنیدم که آنها یک مصنوع بیگانه را در ماه پیدا کردند.
Tom and Mary demanded better working conditions.	تام و مری خواستار شرایط کاری بهتر شدند.
Alcohol consumption is a serious problem at an early age.	مصرف مشروبات الکلی در سنین پایین یک مشکل جدی است.
I hope you do not mind	امیدوارم مشکلی نباشه
Tom is very cunning, isn't he?	تام خیلی حیله گر است، اینطور نیست؟
Tickets are $ 3 each or $ 8 for $ 3.	بلیط ها هر کدام 3 دلار یا 8 دلار سه دلار است.
Why is Tom lying about his age?	چرا تام درباره سنش دروغ می گوید؟
Tom hid himself behind the sofa.	تام خود را پشت مبل پنهان کرد.
Tom does not do anything without his wife's permission.	تام بدون اجازه همسرش کاری انجام نمی دهد.
No one counted on Tom's arrival.	هیچ کس روی آمدن تام حساب نکرد.
Tom said he hopes Mary will try to do that.	تام گفت که امیدوار است مری تلاش کند این کار را انجام دهد.
Tom is resting at home.	تام در خانه در حال استراحت است.
What's on Tom's plate?	در بشقاب تام چه خبر است؟
Tom was not even surprised.	تام حتی تعجب نکرد.
Tom is very active, right?	تام بسیار فعال است، نه؟
I do not care if Tom goes to Boston with us or not.	برایم مهم نیست که تام با ما به بوستون می رود یا نه.
I'm just a family friend.	من فقط یک دوست خانوادگی هستم.
Tom could not persuade Mary to leave.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که برود.
I will never go back here.	من هرگز به اینجا بر نمی گردم.
A beautiful woman was sitting in a row in front of me.	یک زن زیبا در یک ردیف جلوی من نشسته بود.
Tom takes you to his place.	تام شما را به محل خود می برد.
That's why we care.	به همین دلیل ما اهمیت می دهیم.
After playing tennis all summer, I gained considerable skills.	پس از بازی تنیس در تمام تابستان، مهارت قابل توجهی به دست آوردم.
I wanted to tell Tom about what happened.	من قصد داشتم در مورد آنچه اتفاق افتاده است به تام بگویم.
I have come to ask you a few questions	من آمده ام چند سوال از شما بپرسم
Have you ever kissed Tom?	تا حالا تام را بوسیده ای؟
Tom is not allowed to do that here.	تام اجازه ندارد این کار را در اینجا انجام دهد.
Tom and I work in a restaurant.	من و تام در یک رستوران کار می کنیم.
Tom was strong	تام قوی بود
Not true	درست نیست
I think Tom loves Mary.	من فکر می کنم که تام عاشق مری است.
I do not remember exactly how to do this.	دقیقاً یادم نیست چطور این کار را انجام دهم.
I have longer legs than you	من از تو پاهای بلندتری دارم
Tom said he thought Mary was too old for it.	تام گفت که فکر می کند مری برای این کار خیلی پیر است.
I heard Tom really loves basketball.	شنیده ام که تام واقعاً بسکتبال را دوست دارد.
I want to buy a boat.	من می خواهم یک قایق رانی بخرم.
How much was Tom injured?	تام چقدر آسیب دید؟
Tom is glamorous, isn't he?	تام پر زرق و برق است، اینطور نیست؟
It is better to be loved than to be afraid.	دوست داشته شدن بهتر از ترسیدن است.
Tom knows a lot about wildlife in the area.	تام در مورد حیوانات وحشی در این منطقه اطلاعات زیادی دارد.
Tom is a really fast runner.	تام یک دونده واقعا سریع است.
This is only half the story.	این فقط نیمی از داستان است.
I do not apologize.	من عذرخواهی نمی کنم.
Tom entered the conference room with a clipboard.	تام در حالی که کلیپ بوردی به همراه داشت وارد اتاق کنفرانس شد.
Do you have another solution?	آیا راه حل دیگری سراغ دارید؟
This road needs to be rebuilt.	این جاده نیاز به بازسازی دارد.
Tom said Mary's accident was not his fault.	تام گفت که تصادف مری تقصیر او نبود.
I doubted it was Tom who did it.	من شک داشتم که تام بود که این کار را کرد.
Tom played on the left field.	تام در زمین چپ بازی کرد.
I'm convinced Tom does not want to do that.	من متقاعد شده ام که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
The acoustics are great in this space.	آکوستیک در این فضا عالی است.
Tom showed Mary his garden.	تام باغش را به مری نشان داد.
My back is itchy	پشتم خارش داره
I know Tom is not the only one who has to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
We only use this generator when the power goes out.	ما فقط زمانی از این ژنراتور استفاده می کنیم که برق قطع شود.
The timeline has been revised.	جدول زمانی بازنگری شده است.
Tom said Mary thought John might want to do it this evening.	تام گفت که مری فکر کرد که جان ممکن است بخواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
I doubt Tom often does.	من شک دارم که تام اغلب این کار را نمی کند.
The week before Christmas, many stores are open until late.	هفته قبل از کریسمس، بسیاری از فروشگاه ها تا دیروقت باز می مانند.
I do not think Tom can convince Mary to stay.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را متقاعد کند که بماند.
Tom was impressed by Barack Obama's speech.	تام از سخنرانی باراک اوباما متاثر شد.
This possibility can not be ruled out.	این احتمال را نمی توان رد کرد.
We do not want anyone to have a wrong idea.	ما نمی خواهیم کسی ایده اشتباهی داشته باشد.
Tom shook his head and left the room.	تام سری تکان داد و از اتاق خارج شد.
I have a good relationship with my brother.	من با برادرم رابطه خوبی دارم.
If I want to be normal, I have to work twice as hard as everyone else.	اگر بخواهم معمولی شوم، باید دو برابر بقیه کار کنم.
Tom is smarter than most boys his age.	تام از اکثر پسرهای هم سن و سال خود باهوش تر است.
There is a serious rift in the party.	یک شکاف جدی در حزب وجود دارد.
All writing systems have advantages and disadvantages.	همه سیستم های نوشتاری مزایا و معایبی دارند.
Ninety percent of the time Tom does not know what he is doing.	نود درصد مواقع تام نمی داند دارد چه کار می کند.
Tom could not have said better than you.	تام نمی توانست بهتر از شما بگوید.
Tom always did the right thing.	تام همیشه کار درست را انجام می داد.
Tom says he'll text you later.	تام می گوید بعداً به شما پیام می دهد.
Tom does not carry a bag.	تام کیف حمل نمی کند.
I think Tom is about my age.	من فکر می کنم که تام تقریباً هم سن من است.
Tom said he was aware of the situation.	تام گفت که از وضعیت آگاه است.
We may not finish on time.	شاید به موقع تمام نکنیم.
I thought Tom would be crazy.	من فکر می کردم که تام دیوانه خواهد بود.
Tom said he was tired.	تام گفت که خسته است.
Learning a foreign language can be very challenging.	یادگیری یک زبان خارجی می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.
I just want to make it home in one piece.	من فقط می خواهم آن را یک تکه به خانه تبدیل کنم.
I can not find my keys.	من نمی توانم کلیدهایم را پیدا کنم.
I can handle Tom.	من می توانم با تام کنار بیایم.
Tom died of lung cancer in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سرطان ریه درگذشت.
Isn't it clear that it was Tom who did this?	آیا واضح نیست که تام بود که این کار را کرد؟
Tom says hello.	تام می گوید سلام.
I was at the beach last week, but I're at home today.	هفته گذشته در ساحل بودم، اما امروز در خانه هستم.
Tom said he would be completely silent.	تام گفت که او کاملاً ساکت خواهد بود.
Tom was a very cautious driver, but still lost his life in a car accident.	تام یک راننده بسیار محتاط بود، اما همچنان در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد.
Tom and I work for the same company.	من و تام برای یک شرکت کار می کنیم.
This is not surprising at all.	این اصلاً تعجب آور نیست.
It was not easy to tell them what I had to say.	گفتن آنچه که باید به آنها می گفتم آسان نبود.
You help me do that, don't you?	شما به من کمک می کنید این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
There is no doubt that Tom is talented.	شکی نیست که تام استعداد دارد.
Tom does not care.	تام اهمیتی نمی دهد.
Well, how long have you known Tom?	خوب، چه مدت است که تام را می شناسید؟
Tom said Mary would probably do it tomorrow.	تام گفت که مری احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
Tom is going to read something to us.	تام قرار است برای ما چیزی بخواند.
Tom knows what he's doing outside	تام میدونه اون بیرون داره چیکار میکنه
I think Tom can not speak French well.	من فکر می کنم تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom looked very nervous.	تام به نظر خیلی عصبی بود.
There was a command note in Tom's voice.	یک نت فرمان در صدای تام بود.
I wanted to see Tom win.	من می خواستم ببینم تام برنده می شود.
I miss working so much	خیلی حالم از کار کردن بهم میخوره
Our school was reduced to ashes.	مدرسه ما خاکستر شد.
Tom looks a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسد.
Tom does not let Mary get in his way.	تام به مری اجازه نمی دهد راهش را بگیرد.
If you want to participate, you must register.	اگر می خواهید شرکت کنید باید ثبت نام کنید.
Tom was the first to jump into the water.	تام اولین کسی بود که به داخل آب پرید.
You haven't done this in a long time, have you?	خیلی وقت است که این کار را انجام نداده اید، نه؟
Tom thought Mary could make a good prize hunter.	تام فکر می‌کرد که مری می‌تواند یک شکارچی جایزه خوب بسازد.
I have a few suggestions	من چند پیشنهاد دارم
See if Tom can help us.	ببینم آیا تام می تواند به ما کمک کند.
You're worried, aren't you?	شما نگران هستید، نه؟
He taught the child to never play with matches.	او به کودک یاد داد که هرگز با کبریت بازی نکند.
He asked me what my problem was.	او از من پرسید که مشکل من چیست؟
Tom asked Mary not to tell her parents.	تام از مری خواست که به والدینش چیزی نگوید.
It's raining heavily when Tom arrives at Mary's house.	وقتی تام به خانه مری رسید، باران شدیدی می بارید.
One night at the nightclub Tom was at the nightclub.	شبی که در کلوپ شبانه سوخت تام در کلوپ شبانه بود.
Maryam is just a friend. 	مریم فقط یک دوست است.
She is not my girlfriend	اون دوست دختر من نیست
We have bigger problems	ما مشکلات بزرگتری داریم
Tom bluffs.	تام بلوف می زند.
I like singing with Tom.	من آواز خواندن با تام را دوست دارم.
Everything is messed up.	همه چیز به هم ریخته است.
Who is in control?	چه کسی در کنترل است؟
I do not know if Tom will do it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا نه.
Tom traveled a lot last year.	تام سال گذشته خیلی سفر کرد.
Tom realized that Mary did not want to be there.	تام متوجه شد که مری نمی‌خواهد آنجا باشد.
Tom probably does not do this properly.	تام احتمالاً این کار را به درستی انجام نمی دهد.
I told Tom I hated him.	به تام گفتم از او متنفرم.
Make sure it is seven o'clock.	مطمئن شوید که ساعت هفت می رسید.
Apparently Tom wants to go to Boston with you.	ظاهرا تام می خواهد با شما به بوستون برود.
Is it a deer?	آیا آن گوزن است؟
I find that I get very tired when I do this.	متوجه می شوم وقتی این کار را انجام می دهم بسیار خسته می شوم.
We know Tom does not want to do that.	ما می دانیم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I have said all this before	همه اینها را قبلاً گفته ام
This apartment looks very affordable.	این آپارتمان بسیار مقرون به صرفه به نظر می رسد.
Tom has become my enemy.	تام دشمن من شده است.
Tom with us	تام با ماست
Everyone deserves affordable health care.	همه سزاوار مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه هستند.
I do not think we need this.	من فکر نمی کنم که ما به این نیاز داشته باشیم.
Tom was injured in the robbery.	تام در دزدی مجروح شد.
I do not think Tom knows why Mary does this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری این کار را می کند.
I did not know you were married to Tom before.	من نمیدونستم که قبلا با تام ازدواج کردی.
I really want to have Tom here.	من واقعا دوست دارم تام را اینجا داشته باشم.
Tom returns Monday.	تام دوشنبه برمی گردد.
Tom has not violated his contract.	تام قراردادش را نقض نکرده است.
It only took a few minutes for him to realize his mistakes.	فقط چند دقیقه طول کشید تا متوجه اشتباهاتش شود.
Wasn't it supposed to rain?	مگه قرار نبود بارون بیاد؟
Tom never wanted to talk to me.	تام هرگز نمی خواست با من صحبت کند.
Tom seemed much happier than before.	به نظر می رسید تام خیلی خوشحال تر از قبل بود.
I think Tom did not tell us everything.	فکر می کنم تام همه چیز را به ما نگفته است.
Tom will probably be there.	تام احتمالا آنجا خواهد بود.
Tom is not sure Mary knew he wanted to do this.	تام مطمئن نیست که مری می دانست که می خواهد این کار را انجام دهد.
After fashion, she was able to cook dinner herself.	او بعد از مد، توانست خودش شام بپزد.
He is worried about your safety	او نگران امنیت شماست
Tom is a little pale.	تام کمی رنگ پریده است.
Tom entered the hotel.	تام وارد هتل شد.
Congratulations to everyone. 	به همه تبریک می گویم.
We finally did it!	بالاخره انجامش دادیم!
I knew Tom was listening to music in his room.	می دانستم که تام در اتاقش به موسیقی گوش می دهد.
I wonder what is going on there.	تعجب می کنم که آنجا چه خبر است.
Tom will never forgive us if we eat the cake he baked for Mary.	تام هرگز ما را نخواهد بخشید اگر کیکی را که او برای مری پخته بود بخوریم.
If you do not tell Tom, I will tell you.	اگر به تام نگویی، من خواهم گفت.
Tom usually does not get home until late at night.	تام معمولاً تا پاسی از شب به خانه نمی رسد.
Tom ran a hundred meters in twelve seconds.	تام صد متر را در دوازده ثانیه دوید.
I did not think Tom was hesitant to do this.	من فکر نمی کردم که تام در انجام این کار مردد باشد.
Tom betrayed Mary.	تام به مری خیانت کرد.
Maryam finished applying her lipstick.	مریم زدن رژ لبش را تمام کرد.
Tom thought Mary knew why he did not love her.	تام فکر می کرد که مری می داند که چرا او را دوست ندارد.
Tom's explanation was easy to understand.	توضیح تام به راحتی قابل درک بود.
Tom probably does not know where John and Mary are going for their honeymoon.	تام احتمالاً نمی داند جان و مری برای ماه عسل خود به کجا می روند.
I did not know you were going to do that.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را دارید.
You're a funny man, Tom.	تو مرد بامزه ای هستی، تام.
Tom hung several pictures of Mary on his wall.	تام چندین عکس از مری به دیوارش آویزان کرده بود.
He has a daughter named Maryam.	او یک دختر به نام مریم دارد.
Why didn't anyone help you?	چرا کسی به شما کمک نکرد؟
Tom told Mary that he did not think John would be faster than Alice in doing so.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان در انجام این کار سریعتر از آلیس باشد.
We still do not know what caused this drowning.	ما هنوز نمی دانیم چه چیزی باعث این غرق شد.
I'm trying to do it again.	من سعی می کنم دوباره این کار را انجام دهم.
Who does Tom rely on the most?	تام بیشتر به چه کسی تکیه می کند؟
Tom did not take off his tie.	تام کراواتش را در نیاورد.
Tom was clearly excited.	تام به وضوح هیجان زده بود.
He behaved quite foolishly.	او کاملا احمقانه رفتار کرد.
Tom probably thought I did not know how to do this.	تام احتمالاً فکر می کرد که من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think it matters.	فکر نمی کنم مهم باشد.
Do not waste money on unnecessary things.	پول را برای چیزهای غیر ضروری هدر ندهید.
I will spend most of my time in Boston for the next three months.	سه ماه آینده بیشتر وقتم را در بوستون خواهم گذراند.
Tom will join you soon.	تام به زودی به شما خواهد پیوست.
This was one of the great discoveries in science.	این یکی از اکتشافات بزرگ در علم بود.
Please put it in the closet.	لطفا آن را در کمد قرار دهید.
Have you ever used a typewriter?	آیا تا به حال از ماشین تحریر استفاده کرده اید؟
Do not interrupt when I am talking	وقتی دارم حرف میزنم حرفمو قطع نکن
I am 100% sure of that.	من 100% از آن مطمئن هستم.
Didn't you know I wanted Tom to do this?	آیا نمی دانستی که من می خواستم تام این کار را انجام دهد؟
Tom was locked in the bedroom.	در اتاق خواب تام بسته بود.
Tom said he was the only one who knew how to do it.	تام گفت که او تنها کسی بود که می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is the only person I know in Australia.	تام تنها کسی است که در استرالیا می شناسم.
I do not think I can do what you want me to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که شما می خواهید انجام دهم.
I'm used to making tough decisions.	من به تصمیم گیری های سخت عادت کرده ام.
When will he be released?	کی آزاد می شود؟
It is unlikely that Tom will cry.	احتمال اینکه تام گریه کند زیاد نیست.
The medicine reduced the pain.	دارو دردش را کم کرد.
Although he was tired, he did not give up.	با اینکه خسته بود اما دست از کار نمی کشید.
Tom was very angry with Mary.	تام از دست مری خیلی عصبانی بود.
Tom is getting ready, right?	تام در حال آماده شدن است، نه؟
The easiest way is often the best way to solve a problem.	ساده ترین راه اغلب بهترین راه برای حل یک مشکل است.
Tom and I have to travel together.	من و تام باید با هم سفر کنیم.
Tom only has three white shirts.	تام فقط سه پیراهن سفید دارد.
I advised Tom to get married.	من به تام توصیه کردم که ازدواج کند.
What should I tell Tom now?	حالا من به تام چه بگویم؟
Tom says Mary would love to do that.	تام می گوید که مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
You should not believe everything Tom says.	شما نباید هر چیزی را که تام می گوید باور کنید.
Tom goes to see Mary in the hospital every other day.	تام یک روز در میان به دیدن مری در بیمارستان می رود.
Tom and Mary have both been released from prison.	تام و مری هر دو از زندان آزاد شده اند.
What is your analysis?	تحلیل شما چیست؟
The front of the bus was not crowded.	جلوی اتوبوس شلوغ نبود.
If the rest of us can survive, I'm sure you can too.	اگر بقیه ما بتوانیم زنده بمانیم، مطمئنم که شما هم می توانید.
I'm not going to tell you	قرار نیست بهت بگم
This is what we talked about.	این چیزی است که ما در مورد آن صحبت کردیم.
Tom said he thinks it's better to do it alone.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را به تنهایی انجام دهیم.
The real problem is Tom.	مشکل واقعی تام است.
I never thought Tom would do that.	هرگز فکر نمی کردم تام این کار را انجام دهد.
It was not your choice, Tom.	این انتخاب تو نبود، تام.
Tom came home drunk every night last week.	تام هفته گذشته هر شب مست به خانه می آمد.
Let's ask Tom if he's doing this for us.	بیایید از تام بپرسیم که آیا او این کار را برای ما انجام می دهد.
Tom was not the person Mary went to Boston with.	تام کسی نبود که مری با او به بوستون رفت.
You seem to have a lot on your mind.	به نظر می رسد که شما چیزهای زیادی در ذهن خود دارید.
Tom is younger than most of us here.	تام از بسیاری از ما در اینجا جوانتر است.
Tom has lost the will to live.	تام اراده زندگی را از دست داده است.
I have been awake for some time.	مدتی است که بیدار هستم.
I was not sure if he would come or not	مطمئن نبودم میای یا نه
You and I both know this is not true.	من و شما هر دو می دانیم که این درست نیست.
Tom has plans for the weekend.	تام برای آخر هفته برنامه هایی دارد.
Tom is not going to come tomorrow.	تام قرار نیست تا فردا بیاید.
You are very domineering	تو خیلی سلطه جوی
You are wasting your time and ours	داری وقت خودت و ما رو تلف میکنی
Tom is not Mary's eldest son.	تام بزرگترین پسر مری نیست.
Tom opened the envelope and took out the letter.	تام پاکت را باز کرد و نامه را بیرون آورد.
I knew Tom was a forced gambler.	می دانستم تام یک قمارباز اجباری است.
There was blood on Tom's shirt.	تام روی پیراهنش خون بود.
I do not know if Tom is still dead?	نمی دانم آیا تام هنوز مرده است؟
Years later, the Europeans established colonies on the coast.	سال ها بعد، اروپایی ها مستعمره هایی را در نواحی ساحلی ایجاد کردند.
Tom loves French.	تام عاشق فرانسوی است.
Tom thinks Mary went to Australia.	تام فکر می کند مری به استرالیا رفت.
Why was this so important to Tom?	چرا این برای تام اینقدر اهمیت داشت؟
One who knows several languages ​​gets more from the world.	کسی که چندین زبان بلد باشد از دنیا بیشتر می گیرد.
That store there may sell what you need.	آن فروشگاه در آنجا ممکن است آنچه شما نیاز دارید را بفروشد.
Tom had a mild heart attack.	تام یک حمله قلبی خفیف داشت.
Does Tom really expect Mary to do that?	آیا تام واقعاً انتظار دارد مری این کار را انجام دهد؟
I want to study with you, but I can not.	من می خواهم با شما درس بخوانم، اما نمی توانم.
This must have happened when Tom and I were in Boston.	این باید زمانی اتفاق افتاده باشد که من و تام در بوستون بودیم.
When was the last time you received a letter from Tom?	آخرین باری که نامه ای از تام دریافت کردید کی بود؟
Tom is not sure yet	تام هنوز مطمئن نیست
Would you like me to teach you how to do this?	دوست دارید به شما یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom realized he could not do it.	تام متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Isn't that what management wants?	آیا این چیزی نیست که مدیریت می خواهد؟
I do not think I will ever return to Australia.	من فکر نمی کنم که دیگر هرگز به استرالیا برگردم.
I know you love Tom	میدونم که تو تام رو دوست داری
Tom suspected that Mary had met John after the party.	تام شک داشت که مری بعد از مهمانی با جان ملاقات کرده است.
We have to help those who can not help themselves.	ما باید به کسانی که نمی توانند به خودشان کمک کنند کمک کنیم.
I have researched this.	من در این مورد تحقیق کرده ام.
Tom tried to get some sleep.	تام سعی می کرد کمی بخوابد.
Glad to be here again.	خوشحالم که دوباره اینجا هستم.
It has been a year and a half since I started learning Chinese.	یک سال و نیم از شروع یادگیری زبان چینی می گذرد.
Do you usually turn on the TV as soon as you get home?	آیا معمولاً به محض رسیدن به خانه تلویزیون را روشن می کنید؟
Tom could not open the glass, so Tom asked Mary to open it.	تام نتوانست در شیشه را باز کند، بنابراین تام از مری خواست که آن را باز کند.
Tom loves Mary, right?	تام عاشق مری است، نه؟
I hope it rains tomorrow	امیدوارم فردا بارون بباره
Does Tom love to swim?	آیا تام شنا کردن را دوست دارد؟
Tom finished drying his face.	تام خشک کردن صورتش را تمام کرد.
This is where I want to be.	همان جایی است که می خواهم باشم.
I see Tom's house.	من خانه تام را می بینم.
What information are you requesting?	چه اطلاعاتی را درخواست می کنید؟
Do you think Tom is still optimistic?	آیا فکر می کنید تام هنوز خوش بین است؟
You did not win anything	تو چیزی برنده نشدی
Tom moved three weeks ago.	تام سه هفته پیش نقل مکان کرد.
Turn that knob to the right and the box opens.	آن دستگیره را به سمت راست بچرخانید و جعبه باز می شود.
Tom did not let me eat.	تام به من اجازه نداد چیزی بخورم.
I do not know if this water is really drinkable?	من نمی دانم که آیا این آب واقعا قابل شرب است؟
I think I'm too old to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار خیلی پیر شده ام.
Tom does not mind us leaving.	تام با رفتن ما مخالفتی ندارد.
The only person I know here is Tom.	تنها کسی که اینجا می شناسم تام است.
Tom has a rug in his bedroom.	تام در اتاق خوابش فرشی دارد.
Tom needs some time to recover.	تام به مدتی برای بهبودی نیاز دارد.
Japan's population is shrinking.	جمعیت ژاپن در حال کاهش است.
I do not think Tom has ever spoken to Mary.	من فکر نمی کنم که تام هرگز با مری صحبت کرده باشد.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Money is not the only thing that matters.	پول تنها چیزی نیست که مهم است.
Tom really misses Mary.	تام واقعاً دلتنگ مریم است.
Tom was generous, but Mary was not.	تام سخاوتمند بود، اما مری اینطور نبود.
I am closing this operation	دارم این عملیات رو میبندم
Tom told me he thought Mary was unharmed.	تام به من گفت که فکر می کند مری آسیبی ندیده است.
The superpowers made significant progress in disarming.	ابرقدرت ها در خلع سلاح پیشرفت چشمگیری داشتند.
We do not have much opportunity to speak French.	ما فرصت زیادی برای صحبت کردن به زبان فرانسوی نداریم.
I am very, very happy.	خیلی خیلی خوشحال هستم.
Please tell Tom to be here tomorrow at 2:30.	لطفا به تام بگویید فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom enjoys cycling.	تام از دوچرخه سواری لذت می برد.
Tom was also very sad.	تام نیز بسیار غمگین بود.
You can not hold the ring that Tom gave you. 	شما نمی توانید حلقه ای را که تام به شما داده است نگه دارید.
You have to give it back.	شما باید آن را پس دهید.
Tom has worked in a car wash.	تام در کارواش کار کرده است.
Two years later was a busy year for Jackson.	دو سال بعد برای جکسون سال‌های پرمشغله‌ای بود.
The flash did not work, so he could not shoot in the dark.	فلاش کار نمی کرد، بنابراین او نمی توانست در تاریکی عکس بگیرد.
I wish I had never sent that email.	ای کاش هرگز آن ایمیل را نفرستاده بودم.
She makes a living as a ballet dancer.	او به عنوان یک رقصنده باله امرار معاش می کند.
Tom will not visit Mary tomorrow.	تام فردا به دیدن مری نمی رود.
I saw a baboon at the zoo.	من یک بابون را در باغ وحش دیدم.
I had put the key in the office the day before.	روز قبل کلید را در دفتر گذاشته بودم.
Did Tom say he was going to Boston?	آیا تام گفته بود که به بوستون می رود؟
Tom is very informal.	تام خیلی غیر رسمی است.
Tom is the biggest here.	تام اینجا از همه بزرگتر است.
Ladies and gentlemen, I would like you to hear my opinion.	خانم ها و آقایان دوست دارم نظر من را بشنوید.
Tom was born last year.	تام پارسال به دنیا آمد.
I did not know that we were going to help you do that.	من نمی دانستم که قرار بود ما به شما کمک کنیم تا این کار را انجام دهید.
Tom started out as a caretaker.	تام به عنوان یک سرایدار شروع به کار کرد.
Tom has just signed a new contract.	تام به تازگی قرارداد جدیدی امضا کرده است.
Tom is a published poet.	تام یک شاعر منتشر شده است.
Tom told me he saw someone kissing Mary.	تام به من گفت که کسی را دیده که مری را می بوسد.
France repurchased the island in 1877 and took control the following year.	فرانسه در سال 1877 جزیره را دوباره خرید و سال بعد کنترل آن را به دست گرفت.
I had not laughed well for a long time.	خیلی وقت بود که خوب نخندیده بودم.
I do not celebrate birthdays	من جشن تولد نمیگیرم
My doctor suggested that I see a specialist in Boston.	دکترم به من پیشنهاد داد که به یک متخصص در بوستون مراجعه کنم.
I do not know what you like.	من نمی دانم شما چه چیزی را دوست دارید.
Tom was optimistic.	تام خوشبین بود.
Thank you very much for saying this.	خیلی لطف دارید که این را می گویید.
My butt hurts	باسنم درد میکنه
Tom handed the key to Mary.	تام کلید را به مری داد.
Tom has only been here a week.	تام فقط یک هفته است که اینجا آمده است.
As soon as I have a dog, I start walking regularly.	به محض اینکه سگ داشته باشم، مرتب شروع به پیاده روی می کنم.
Tom is buying bread.	تام در حال خریدن نان است.
Thank you for your honesty	از صراحت شما متشکرم
I felt safe as soon as I got home.	به محض اینکه به خانه رسیدم احساس امنیت کردم.
Let's not give all the credit.	بیایید همه اعتبار را به تام ندهیم.
Tom never stays in one place for long.	تام هرگز برای مدت طولانی در یک مکان نمی ماند.
How many times do you hear from Tom?	چند بار از تام می شنوید؟
Tom is very boring	تام خیلی خسته کننده است
Tom thinks Mary will do it tomorrow.	تام فکر می کند که مری فردا این کار را خواهد کرد.
Tom said he felt great.	تام گفت که احساس فوق العاده ای دارد.
The city's water is supplied from a reservoir in the hills.	آب شهر از مخزنی در تپه ها تامین می شود.
Tom is a talkative man.	تام مرد خوش صحبتی است.
I like all kinds of sports.	من به همه نوع ورزش علاقه دارم.
Tom has been absent from work for three days.	تام به مدت سه روز از کار غیبت کرده است.
Tom and I work in the same office.	من و تام در یک دفتر کار می کنیم.
Tom seemed to be amused by what was happening.	به نظر می‌رسید که تام از اتفاقی که می‌افتد سرگرم شده بود.
Can you tell Tom I said that?	می توانید به تام بگویید که من این را گفتم.
Tom plans to be in Australia on Monday.	تام قصد دارد تا دوشنبه در استرالیا باشد.
I do not think Tom knows why he should do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا باید این کار را انجام دهد.
I'm going there again tomorrow	فردا دوباره میرم اونجا
Tom will probably never recover.	تام احتمالا هرگز بهبود نخواهد یافت.
Maybe it's better to exercise.	شاید بهتر باشد ورزش کنید.
Scene builder	صحنه نساز
Tom has to start somewhere.	تام باید از جایی شروع کند.
Help me kill these weeds	کمکم کن این علف های هرز را بکشم
You never know what to expect from Tom.	شما هرگز نمی دانید از تام چه انتظاری دارید.
I've explained it to Tom once before.	قبلاً یک بار آن را برای تام توضیح داده ام.
Tom said he wished he was here with us.	تام گفت که ای کاش اینجا با ما بود.
If Tom had gone there, I would not have had to.	اگر تام به آنجا رفته بود، مجبور نبودم.
They widened the road last year.	سال گذشته این جاده را تعریض کردند.
I can not see.	من نمی توانم ببینم.
Tom said he would return to Australia immediately after the concert.	تام گفت که بلافاصله بعد از کنسرت به استرالیا برمی گردد.
"do you know me?" 	"ایا من را میشناسی؟"
"Not."	"نه."
What is the name of the man whose car you borrowed?	اسم مردی که ماشینش را قرض گرفتی چیست؟
Tom hopes we can do this with Mary.	تام امیدوار است که ما این کار را با مری انجام دهیم.
I know Tom knows I do not need to do this.	می دانم که تام می داند که من نیازی به این کار ندارم.
Tom said he did not think we should do that.	تام گفت که فکر نمی کند ما باید این کار را انجام دهیم.
I'm worried about my children	من نگران بچه هایم هستم
I will get a driver's license at the age of eighteen.	به هجده سالگی گواهینامه رانندگی می گیرم.
Tom is a good gardener.	تام یک باغبان خوب است.
We were both out when Tom came to meet.	وقتی تام برای ملاقات آمد، هر دو بیرون بودیم.
The soles of the feet are not sensitive to cold and heat.	کف پاها نسبت به سرما و گرما حساس نیستند.
These do not match	اینها مطابقت ندارند
I do not think you speak French better than I do.	فکر نمی کنم شما بهتر از من فرانسوی صحبت کنید.
We are in the second year	ما سال دومی هستیم
I did not know Tom and John are brothers?	من نمی دانستم تام و جان با هم برادر هستند؟
I did not think we would be allowed to do that.	فکر نمی کردم اجازه این کار را داشته باشیم.
I have pictures of Tom.	من عکس هایی از تام دارم.
What did you do for Valentine's Day?	برای روز ولنتاین چه کردید؟
I do not know if Tom is as old as Mary.	من نمی دانم که آیا تام به اندازه مری پیر است یا نه.
Tom cuts his finger.	تام انگشتش را بریده است.
Tom said he wished he hadn't kissed Mary.	تام گفت که ای کاش مری را نمی بوسید.
It would not be appropriate to do so.	انجام این کار مناسب نخواهد بود.
Tom is my saxophone teacher.	تام معلم ساکسیفون من است.
Do you think you can do this before tomorrow?	آیا فکر می کنید می توانید قبل از فردا این کار را انجام دهید؟
Give me a chance to be proud.	به من فرصت بده تا باعث افتخارت باشم.
Love overcomes everything.	عشق بر همه چیز چیره می شود.
I guess Tom is not going to go to Australia with you.	من گمان می کنم که تام قصد ندارد با شما به استرالیا برود.
Tom took my hand.	تام دستم را گرفت.
I thought Tom would get bored.	فکر می کردم تام خسته می شود.
When Aladdin rubbed the magic lamp, a demon appeared.	وقتی علاءالدین چراغ جادو را مالید، یک جن ظاهر شد.
I became so glad	من خیلی خوشحال شدم
I have not had much fun here in Australia.	من اینجا در استرالیا زیاد تفریح ​​نکرده ام.
Tom said he expects Mary to win.	تام گفت که انتظار دارد مری برنده شود.
Tom wanted to feel important.	تام می خواست احساس مهم بودن کند.
Tom seems to have been busy.	به نظر می رسد تام مشغول بوده است.
Tom was drinking coffee from a bottle.	تام در حال نوشیدن قهوه از یک بطری قمقمه بود.
Tom is between twenty and thirty years old.	تام بین بیست تا سی سال سن دارد.
Anyone who thinks of this stupid plan should be fired.	هرکس به این نقشه احمقانه فکر کرد باید اخراج شود.
I know Tom can do this better than I can.	می دانم که تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
I have a few questions for Tom.	من چند سوال از تام دارم.
I can not go back without you	من بدون تو نمی توانم برگردم
Did you travel to Australia with Tom?	آیا با تام به استرالیا سفر کردید؟
Tom is going home.	تام در حال رفتن به خانه است.
Tom and Mary have everything they need.	تام و مری همه چیزهایی که نیاز دارند دارند.
Tom is a student.	تام دانشجو است.
Tom was grumpy, but Mary was not.	تام بدخلق بود، اما مری اینطور نبود.
Tom handed the knife to Mary.	تام چاقو را به مری داد.
There is absolutely no reason not to do it.	مطلقاً هیچ دلیلی برای انجام ندادن آن وجود ندارد.
Do Tom and Mary know you want to go to Boston with them?	آیا تام و مری می دانند که می خواهید با آنها به بوستون بروید؟
We have been thinking about this problem for a long time.	ما مدتهاست که در مورد این مشکل فکر می کنیم.
Was it you who was going to tell Tom he had to do this?	آیا این شما بودید که قرار بود به تام بگویید که باید این کار را انجام دهد؟
Tom does not like to work alone.	تام دوست ندارد به تنهایی کار کند.
Tom's wife was killed.	همسر تام کشته شده است.
Italo Calvino returned to Italy as a child.	ایتالو کالوینو زمانی که هنوز کودک بود به ایتالیا بازگشت.
You must have known that I was alone	حتما میدونستی که من تنها بودم
Traffic accidents occur more often when it is raining than when it is not raining.	تصادفات رانندگی در زمان بارندگی بیشتر از زمانی رخ می دهد که باران نمی بارد.
He spent a lot of time writing his article.	او زمان زیادی را صرف نوشتن مقاله خود کرد.
My friend Tom has twice as many stamps as me.	دوست من تام دو برابر من تمبر دارد.
Theory and practice are not necessarily the same.	تئوری و عمل لزوماً با هم نیستند.
I stopped on the way home next to the supermarket.	در راه خانه در کنار سوپرمارکت توقف کردم.
Tom loved sports.	تام عاشق ورزش بود.
Tom said he thought I might not need to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
I hope Tom does not change his mind.	امیدوارم تام نظرش را عوض نکند.
It's better to ask Tom.	بهتر است از تام بپرسیم.
Tom said I look like an old man.	تام گفت من شبیه پیرمردی هستم.
I did not know that Tom really wanted to do that.	من نمی دانستم که تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has helped me in the past.	تام در گذشته به من کمک کرده است.
Tom said he had been asked for help.	تام گفت که از او کمک خواسته شده است.
You are brave	تو شجاعی
Tom's car did not start	ماشین تام روشن نشد
Let's go to Thomas and see what he does.	بیایید به تامز برویم و ببینیم او چه کار می کند.
Can you tell me who I should talk to?	میشه بگید با کی باید صحبت کنم؟
Did you explain everything to Tom?	همه چیز را برای تام توضیح دادی؟
The bookbinder knows the book.	صحافی کتاب را بلد است.
Didn't you know Tom and I are an item?	آیا نمی دانستی من و تام یک آیتم هستیم؟
I am against doing that.	من مخالف انجام آن هستم.
Tell Tom where he can park his car.	به تام بگویید کجا می تواند ماشینش را پارک کند.
I wanted to tell Tom.	می خواستم به تام بگویم.
Tom has not decided what to do.	تام تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
Do you still think you can do it alone?	آیا هنوز فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Everyone except Tom knew he did not need to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
I knew Tom would not do that.	می دانستم که تام این کار را نمی کند.
Harder than you think.	سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Are you interested in Tom?	آیا به تام علاقه دارید؟
Tom promised me he would not do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom congratulated Mary on her promotion.	تام ترفیع مری را تبریک گفت.
Tom said Mary is the best swimmer she has ever swum with.	تام گفت که مری بهترین شناگری است که تا به حال با او شنا کرده است.
It does not seem to be so crowded.	به نظر نمی رسد آنقدر شلوغ باشد.
I did not think Tom wanted to go to Boston with Mary.	فکر نمی کردم تام بخواهد با مری به بوستون برود.
Do you think Tom is still interested in doing this?	آیا فکر می کنید تام همچنان به انجام این کار علاقه دارد؟
Tom is not as young as he looks.	تام به اندازه ظاهرش جوان نیست.
Tom is not popular for some reason.	تام به دلایلی محبوب نیست.
Do you think Tom is still worried about that?	آیا فکر می کنید تام هنوز در مورد آن نگران است؟
The key is here	کلید اینجاست
Tom said it's so much better today.	تام گفت که امروز خیلی بهتر است.
Did you take the note I left for you?	یادداشتی که برایت گذاشتم گرفتی؟
I think Tom would like you to do this for Mary.	من فکر می کنم که تام دوست دارد شما این کار را برای مری انجام دهید.
Tom has not been arrested or charged.	تام دستگیر یا متهم نشده است.
Glad it's not about me	خوشحالم که به من مربوط نیست
Tom was born here in Boston.	تام اینجا در بوستون به دنیا آمد.
I thought I was hallucinating.	فکر کردم دارم توهم می زنم.
He is a rich man.	او مرد ثروتمندی است.
Tom buys a bouquet of roses for Mary.	تام برای مری یک دسته گل رز خرید.
Protecting forests around the world is an important issue.	حفاظت از جنگل ها در سراسر جهان یک موضوع مهم است.
Tom and Mary are inside now.	تام و مری در حال حاضر داخل هستند.
I know Tom wants to be a priest.	می دانم که تام می خواهد کشیش شود.
We have waited long enough.	ما به اندازه کافی صبر کرده ایم.
Are you out of your rock?	آیا از راک خود خارج شده اید؟
I know Tom wouldn't have done it if Mary hadn't been there.	می دانم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را نمی کرد.
I could hardly believe it.	تقریباً نمی توانستم آن را باور کنم.
You're going to make a great dad	قراره یه بابای عالی بسازی
You do things I did not do	تو کارهایی می کنی که من انجام نمی دادم
Tom said Mary was not careful enough.	تام گفت که مری به اندازه کافی مراقب نبود.
Tom was not sure if he wanted Mary to stay or leave.	تام مطمئن نبود که می خواهد مری بماند یا برود.
Cuban cigarettes are among the best in the world.	سیگارهای کوبایی جزو بهترین ها در جهان هستند.
I wish we waited	کاش صبر میکردیم
Tom was really surprised.	تام واقعاً متحیر بود.
I do not like Tom's face.	من از قیافه تام خوشم نمیاد.
Tom uttered the words "thank you."	تام کلمات "متشکرم" را به زبان آورد.
I will really miss Tom.	من واقعا دلم برای تام تنگ خواهد شد.
The lights began to dim.	چراغ ها شروع به کم شدن کردند.
He can not say anything like his father.	او نمی تواند به صورت پدرش چیزی بگوید.
I've never been there, but I think that traffic light has passed.	من هرگز آنجا نرفته ام، اما فکر می کنم از آن چراغ راهنمایی گذشته است.
I tried to find a better job, but I could not.	سعی کردم کار بهتری پیدا کنم، اما نشد.
I do not know if Tom knew Mary had to do this today.	نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید امروز این کار را انجام دهد؟
It's not too hard	این خیلی سخت نیست
Tom gave me a bottle of rum 151 prof.	تام یک بطری رم 151 پروف به من داد.
Tom is not very clear.	تام خیلی روشن نیست.
Tom and I have been together for a long time.	من و تام مدت زیادی با هم بودیم.
It's not clear whether Tom is wise or not.	معلوم نیست تام عاقل است یا نه.
Do not tell Tom	به تام نگو
Tom and I both wanted to do this.	من و تام هر دو می خواستیم این کار را انجام دهیم.
Tom hurt himself	تام به خودش صدمه زد
Tom went somewhere this morning, but I do not know where.	تام امروز صبح به جایی رفت، اما من نمی دانم کجا.
I had never laughed so much in my life	تو عمرم اینقدر نخندیده بودم
Tom is an adult now.	تام اکنون بالغ است.
I could do it if I wanted to, but I would not.	اگر می خواستم می توانستم این کار را انجام دهم، اما نمی کنم.
I do not know if Tom ever asked Mary why he did not do this.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا این کار را انجام نداده است.
Tom will never be able to do that, will he?	تام هرگز قادر به انجام این کار نیست، او؟
Tom and I are not busy right now.	من و تام الان مشغول نیستیم.
Go through the loss.	باختی از آن عبور کنید.
I'm not very strong	من زیاد قوی نیستم
Do you have enough money to buy what you need?	آیا پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارید دارید؟
Tom is a consultant.	تام یک مشاور است.
I do not think Tom knows that I have not done this before.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من قبلاً چنین کاری نکرده ام.
I can not accompany you. 	من نمی توانم با شما همراهی کنم.
Can you dictate a little slower?	آیا می توانید کمی آهسته تر دیکته کنید؟
I learned to cook from Tom.	من از تام آشپزی یاد گرفتم.
The chair you are sitting in is the one I sat on yesterday.	صندلی ای که تو نشستی همانی است که من دیروز روی آن نشستم.
I'm pretty sure Tom doesn't have a brother.	من تقریباً مطمئن هستم که تام برادر ندارد.
I'll figure out how to tell Tom.	من متوجه خواهم شد که چگونه به تام بگویم.
Tom picked up the lid.	تام درپوش را برداشت.
Tom always worked.	تام همیشه کار می کرد.
Tom said he no longer loved Mary.	تام گفت که دیگر مری را دوست ندارد.
Tom almost ran to Mary.	تام تقریباً به سمت مری دوید.
This is really not enough.	این واقعا کافی نیست.
Do you want to start earning real money?	آیا می خواهید شروع به کسب درآمد واقعی کنید؟
Tom just kept reading his book and ignored Mary.	تام فقط به خواندن کتابش ادامه داد و مری را نادیده گرفت.
Tom takes a shower forever.	تام برای همیشه زیر دوش می رود.
My cousin is stuck.	پسر عموی من گیر افتاده است.
Tom did not do well.	تام این کار را به خوبی انجام نداد.
Do not blame me for your mistakes	اشتباهاتت را به گردن من نینداز
Why did Tom give it to you?	چرا تام آن را به تو داد؟
Tom hit me hard.	تام به من سختی کشید.
Tom gave Mary something to eat.	تام به مری چیزی برای خوردن داد.
This app is a repeat.	این برنامه یک تکرار است.
Tom drank a glass of orange juice.	تام یک لیوان آب پرتقال نوشید.
The woman who talks to the boy is his teacher.	خانمی که با آن پسر صحبت می کند معلم اوست.
This was the last entry.	این آخرین ورودی بود.
I want to get out of here.	من می خواهم از اینجا بروم.
You should not try to force your ideas on others.	شما نباید سعی کنید عقاید خود را به زور به دیگران تحمیل کنید.
Tom Asperger has.	تام آسپرگر دارد.
I know Tom and Mary do not usually go on vacation together.	می دانم که تام و مری معمولاً با هم به تعطیلات نمی روند.
I wonder if Tom is still naughty?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز بداخلاق است؟
Tom said he thought Mary was angry with him.	تام گفت که فکر می کند مری از دست او عصبانی است.
I think Tom gave up very easily.	من فکر می کنم که تام خیلی راحت تسلیم شد.
School starts at 9 o'clock.	مدرسه از ساعت 9 شروع می شود.
Let's assume for a moment that I believe you.	بیایید برای لحظه ای فرض کنیم که من شما را باور دارم.
Tom was scared, but Mary was not.	تام می ترسید، اما مری نه.
Is this a scam?	آیا این نوعی کلاهبرداری است؟
Tom can not retreat now.	تام اکنون نمی تواند عقب نشینی کند.
You did not have to come here so soon	لازم نبود اینقدر زود بیای اینجا
It was hard to keep Tom from doing this.	نگه داشتن تام از این کار سخت بود.
Have you and Tom fought again?	آیا شما و تام دوباره دعوا کرده اید؟
I intend to stay here for the rest of my life.	قصد دارم تا آخر عمرم اینجا بمانم.
Tom said he did not think Mary could swim.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند شنا کند.
Tom never thought Mary would actually graduate from college.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری واقعاً از کالج فارغ التحصیل شود.
Tom agrees.	تام تایید می کند.
Tom is usually home Monday, but Mary is not.	تام معمولا دوشنبه در خانه است، اما مری نه.
How did Tom fool us so easily?	چطور تام به این راحتی ما را گول زد؟
Tom pretended not to notice.	تام وانمود کرد که متوجه نشده است.
Tom has no interest in spectator sports.	تام هیچ علاقه ای به ورزش تماشاچی ندارد.
I know Tom knows he didn't have to.	می دانم که تام می داند که مجبور نبود این کار را انجام دهد.
It is clear that Tom was not busy.	واضح است که تام مشغول نبود.
I'm sure it was just a terrible accident.	مطمئنم این فقط یک تصادف وحشتناک بوده است.
Tom is as healthy as ever.	تام مثل همیشه سالم است.
How many minutes does it take to do this?	تقریبا چند دقیقه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom's body was found in his garage.	جسد تام در گاراژش پیدا شد.
Tom is exactly where he needs to be.	تام دقیقا همان جایی است که باید باشد.
At the very least, you should tell Tom that he no longer has to do this.	حداقل باید به تام بگویید که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Can you tell the difference between granite and sandstone?	آیا می توانید تفاوت بین گرانیت و ماسه سنگ را بگویید؟
How do I know you're not just doing this?	از کجا بفهمم که شما فقط این را درست نمی کنید؟
I do not think Tom knows exactly what he's supposed to do.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که باید چه کار کند.
Tom was still a child at the time.	تام در آن زمان هنوز بچه بود.
The storm classification depends on its wind speed.	دسته بندی طوفان به سرعت باد آن بستگی دارد.
He ran 100 meters straight in 11 seconds.	او 100 متر را در 11 ثانیه صاف دوید.
You do not need to go there unless you want to.	نیازی نیست به آنجا بروید مگر اینکه بخواهید.
I am not worth dying for	من ارزش مردن را ندارم
Have I ever thanked you?	آیا تا به حال از شما تشکر کرده ام؟
This is not the issue.	موضوع این نیست.
What does Tom do in his spare time?	تام در اوقات فراغتش چه کارهایی انجام می دهد؟
I wanted to go but I did not go	میخواستم برم ولی نرفتم
Did Tom still tell you anything?	تام هنوز چیزی بهت گفته؟
Sorry I did not warn	متاسفم که هشدار ندادم
I had free time yesterday, I left.	دیروز وقت آزاد داشتم، رفتم.
Who are you and what do you do?	تو کی هستی و چیکار میکنی؟
Tom is looking for trouble.	تام به دنبال مشکل است.
Didn't you know that Tom is in Boston now?	آیا نمی دانستید که تام اکنون در بوستون است؟
You do not know how happy I am to see you	نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحالم
I always knew you would get rich.	من همیشه می دانستم که شما ثروتمند خواهید شد.
Tom said he felt inferior.	تام گفت که احساس حقارت می کند.
I did not like that restaurant very much.	من آن رستوران را زیاد دوست نداشتم.
This is my teammate, Tom.	این هم تیمی من، تام است.
Tom ran to the beach.	تام به سمت ساحل دوید.
Let's order special food for everything.	بیایید غذای مخصوص همه چیز را سفارش دهیم.
I definitely did not know which train to take.	من به طور قطع نمی دانستم با کدام قطار بروم.
Tom texted me in French.	تام به فرانسوی به من پیام داد.
You are not telling me something I did not know before.	شما چیزی به من نمی گویید که من قبلاً نمی دانم.
Looks like Tom wants to say something.	به نظر می رسد تام می خواهد چیزی بگوید.
We have to find a way to help Tom.	ما باید راهی برای کمک به تام پیدا کنیم.
Tom and I are old Boston residents.	من و تام ساکنان قدیمی بوستون هستیم.
Everyone hates Tom.	همه از تام متنفرند.
I doubt Tom would take it seriously.	من شک دارم که تام این کار را جدی انجام دهد.
Raw materials must be sent from abroad.	مواد اولیه باید از خارج از کشور ارسال شود.
I do not know if Tom is a sensitive eater or not.	من نمی دانم که آیا تام یک خورنده حساس است یا نه.
Tom did not know that Mary had gone to Boston.	تام نمی دانست که مری به بوستون رفته است.
I ate a hamburger at McDonald's.	من یک همبرگر در مک دونالد خوردم.
The egg hatched.	تخم از تخم خارج شد.
Tom is now reading a novel by Sydney Sheldon.	تام اکنون در حال خواندن رمانی از سیدنی شلدون است.
So are you going to buy it or not?	خب آیا قصد خرید آن را دارید یا خیر؟
I do not think it's safe to say what Tom did.	فکر نمی‌کنم بگویم که تام چه کار کرده، ضرری ندارد.
I have things to take care of.	من چیزهایی دارم که باید از آنها مراقبت کنم.
Tom says he loves chocolate ice cream.	تام می گوید که بستنی شکلاتی دوست دارد.
This is not what we like to do.	این چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
I'm not as eager to do that as Tom.	من به اندازه تام مشتاق انجام این کار نیستم.
Tom must see his lawyer.	تام باید وکیلش را ببیند.
Why didn't you tell me you didn't want my help?	چرا به من نگفتی که کمک من را نمی‌خواهی؟
Tom never cried.	تام هرگز گریه نکرد.
I have been living in Australia for several years.	من چند سالی است که در استرالیا زندگی می کنم.
Tom hopes to one day compete in the Olympics.	تام امیدوار است روزی در المپیک شرکت کند.
The floor is muddy.	کف زمین گل آلود است.
Tom did all the cooking last week.	تام تمام آشپزی را هفته گذشته انجام داد.
Tom said he wanted me to spend the summer with him in Boston.	تام گفت که می‌خواهد تابستان را با او در بوستون بگذرانم.
You and I miss you so much.	هم من و هم تام خیلی دلم برات تنگ شده.
I thought there was a chance Tom would do it.	من فکر می کردم که این شانس وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom does not like to leave anything unfinished.	تام دوست ندارد چیزی را ناتمام بگذارد.
Tom often does not drink coffee.	تام اغلب قهوه نمی نوشد.
I thought there was a good chance Tom would not do it.	فکر می کردم شانس زیادی وجود دارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
No one is going to tell Tom and Mary that they can not do that.	هیچ کس قرار نیست به تام و مری بگوید که آنها نمی توانند این کار را انجام دهند.
Why can't Tom go now?	چرا تام نمی تواند الان برود؟
Tom is much younger than Mary.	تام خیلی جوانتر از مری است.
You do not have to bother making an umbrella.	شما مجبور نیستید برای تهیه چتر زحمت بکشید.
Tom does not tell Mary how to do it.	تام به مری نمی گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
I just want to know how far we are going.	فقط می خواهم بدانم تا کجا پیش می رویم.
No one doubts that Tom will enjoy doing this.	هیچ کس شک ندارد که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Tom does not allow Mary to drive.	تام به مری اجازه رانندگی نمی دهد.
Does Tom know that you know?	آیا تام می داند که شما می دانید؟
Tom is really weak now	تام الان واقعا ضعیفه
Tom is young and inexperienced.	تام جوان و بی تجربه است.
Tom said he will leave on October 20th.	تام گفت که در 20 اکتبر می رود.
We do not have much time	خیلی وقت نداریم
I thought Tom wanted to visit my family.	فکر می کردم تام می خواهد با خانواده ام ملاقات کند.
Will you stay Tom?	می مانی تام؟
Take care of your mouth or you will notice.	مراقب دهان خود باشید وگرنه متوجه خواهید شد.
I have no doubt about that.	من در این یک ذره شک ندارم.
The airbags did not open.	کیسه های هوا باز نشدند.
Tom thinks Mary knows.	تام فکر می کند مری می داند.
How many hours does it really take to do this?	واقعاً چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I wanted to love Tom.	می خواستم تام را دوست داشته باشم.
I did not know Tom wanted to be a teacher.	من نمی دانستم تام می خواهد معلم شود.
The 50-year-old had been making white lightning.	پیرمرد 50 سال بود که رعد و برق سفید می ساخت.
I'm very hard	من خیلی سختم
Maryam was my ex-wife, but we remarried.	مریم همسر سابق من بود، اما ما دوباره ازدواج کردیم.
Who cares about calories?	چه کسی به کالری اهمیت می دهد؟
Tom forgot to lock the entrance when he left.	تام هنگام خروج فراموش کرد در ورودی را قفل کند.
Tom asked Mary what she really wanted.	تام از مری پرسید که او واقعاً چه می‌خواهد.
Tom was the one who started the fire.	تام کسی بود که آتش را به راه انداخت.
Riding a motorcycle without a helmet is dangerous.	موتور سواری بدون کلاه ایمنی خطرناک است.
He was getting thinner every day.	او هر روز لاغرتر ظاهر می شد.
Tom will probably be back by October 20th.	تام احتمالا تا 20 اکتبر برمی گردد.
I am the happiest person in the world.	من خوشبخت ترین آدم دنیا هستم.
I thought we could talk a little bit after you meet Tom.	من فکر کردم که بعد از ملاقات شما با تام، می توانیم کمی صحبت کنیم.
Tom and I often fight.	من و تام اغلب دعوا می کنیم.
Tom loves turtles.	تام لاک پشت ها را دوست دارد.
It's late again	بازم دیر میای
I opened the door	درب را باز کردم
Tom tried to select the lock.	تام سعی می کرد قفل را انتخاب کند.
The man talking to Mary is Tom.	مردی که با مری صحبت می کند تام است.
Tom said he helps me get what I need.	تام گفت که او به من کمک می کند تا آنچه را که نیاز دارم بدست بیاورم.
I'm not doing what you want me to do.	من کاری را که شما می خواهید انجام نمی دهم.
Tom told me he was rich.	تام به من گفت که او ثروتمند است.
You have to fight this desire.	شما باید با این تمایل خود مبارزه کنید.
Tom and Mary met three years ago in Australia.	تام و مری سه سال پیش در استرالیا با هم آشنا شدند.
Could it be that we were wrong?	آیا ممکن است ما اشتباه کرده باشیم؟
Tom buys our vegetables.	تام سبزیجات ما را می خرد.
Tom can ski almost as well as Mary can.	تام می تواند تقریباً به همان خوبی که مری می تواند اسکی کند.
I like walnuts	من گردو دوست دارم
Tom is not in prison right now, is he?	تام الان در زندان نیست، نه؟
I guess you know where Tom hid the key.	من فرض می کنم که می دانید تام کلید را کجا پنهان کرده بود.
Tom has quit smoking too.	تام هم سیگار را ترک کرده است.
Yesterday was my first free time in a long time, so I went swimming.	دیروز برای اولین بار بعد از مدت ها وقت آزاد داشتم، بنابراین به شنا رفتم.
Tom did what you said.	تام کاری را که شما گفتید انجام داد.
You know how much Tom hates doing this.	شما می دانید که تام چقدر از انجام این کار متنفر است.
Mary told Tom that she could hang the laundry.	مری به تام گفت که می تواند لباس های شسته شده را آویزان کند.
Tom is not my classmate	تام همکلاسی من نیست
Isn't it time to fight each other?	آیا زمان آن نرسیده است که با هم مبارزه کنید؟
According to the weather forecast, the weather will be warm today.	طبق پیش بینی هواشناسی امروز هوا گرم خواهد بود.
Where is Tom serving his sentence?	تام محکومیتش را کجا می گذراند؟
Tom does not do that	تام همچین کاری نمیکنه
I decided to go to Boston instead of Chicago.	من تصمیم گرفتم به جای شیکاگو به بوستون بروم.
This is hot tea.	این چای داغ است.
Tom stepped on Mary's feet.	تام پا روی پای مری گذاشت.
I'm tired of all this.	من از همه اینها خسته شده ام.
Tom does not want to be with me.	تام نمی خواهد با من باشد.
This is where they usually have dinner.	اینجا جایی است که آنها معمولاً شام می خورند.
Tom could not resist flirting with Mary.	تام نمی توانست در مقابل معاشقه با مری مقاومت کند.
Tom said that was not his concern.	تام گفت که این نگرانی او نیست.
I know Tom is a violin teacher.	من می دانم که تام یک معلم ویولن است.
Do you think Tom is unfriendly?	آیا فکر می کنید تام غیر دوستانه است؟
Tom bit the cookie.	تام از کوکی گاز گرفت.
Tom made one last effort.	تام آخرین تلاش را انجام داد.
We will do it the way we always do.	ما این کار را به همان روشی که همیشه انجام می دهیم انجام خواهیم داد.
Tom got a credit card.	تام کارت اعتباری گرفت.
I got married on October 20th.	من در 20 اکتبر ازدواج کردم.
Tom is the one who smiles.	تام کسی است که لبخند می زند.
Tom wakes up very soon.	تام خیلی زود بیدار می شود.
Tom has an apartment in Boston.	تام یک آپارتمان در بوستون دارد.
This is an octagon.	این یک هشت ضلعی است.
When we told Tom, he did not say anything for a few minutes.	وقتی خبر را به تام دادیم، تا چند دقیقه چیزی نگفت.
I borrowed Tom's umbrella without wanting to.	بدون اینکه بخواهم چتر تام را قرض گرفتم.
What did Tom spill?	تام چه چیزی ریخت؟
Tom is not yet a lawyer.	تام هنوز وکیل نیست.
This is kind of important	این یه جورایی مهمه
Wouldn't you like to come and have a cup of coffee?	آیا دوست ندارید بیایید و یک فنجان قهوه بخورید؟
I have what you are looking for.	من چیزی که شما دنبالش هستید را دارم.
I know Tom is a lot smarter than Mary.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از مری است.
I do not have what you want.	من چیزی که شما می خواهید را ندارم.
Hey, don't worry, Tom.	هی، نگران نباش، تام.
How about Tom's elbow?	آرنج تام چطوره؟
He did not know what he could not do.	او نمی دانست چه کاری نمی تواند انجام دهد.
Do not feel safe now?	الان احساس امنیت نمیکنی؟
Tom is a distant relative of Mary.	تام یکی از اقوام دور مری است.
It does not work very well because the batteries are running low.	چون باطری ها رو به اتمام است خیلی خوب کار نمی کند.
Has Tom ever visited Boston?	آیا تام تا به حال از بوستون دیدن کرده است؟
Tom lied to us.	تام به ما دروغ گفته است.
I do not find it scary.	من آن را ترسناک نمی دانم.
I am very tall	من خیلی قد بلندم
Neither Tom nor Mary are ready yet.	نه تام و نه مری هنوز آماده نیستند.
I will never lend my USB drive to others.	من هرگز درایو USB خود را به دیگران قرض نمی دهم.
Tom's French is gradually improving.	زبان فرانسوی تام به تدریج در حال بهبود است.
Tom is bitter	تام تلخ است
We are not the same, Tom.	ما مثل هم نیستیم، تام.
Tom was thinking of nothing.	تام به هیچ چیز فکر نمی کرد.
It has been exciting today	امروز هیجان انگیز بوده است
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Can someone please tell me what is going on here?	میشه لطفا یکی به من بگه اینجا چه خبره؟
Tom has not yet paid his rent this month.	تام هنوز کرایه این ماه را پرداخت نکرده است.
Tom's phone number is not listed.	شماره تلفن تام فهرست نشده است.
Tom does not know how easy this is.	تام نمی داند که چقدر این کار را آسان می کند.
This is very powerful.	این خیلی قدرتمند است.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
Tom has said he will win.	تام گفته است که برنده خواهد شد.
Tom has not lost any weight despite saying he has dieted.	تام با وجود اینکه می گوید رژیم گرفته است هیچ وزنی کم نکرده است.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Can I test you for COVID-19?	آیا می توانم شما را برای COVID-19 آزمایش کنم؟
These sticks are old.	این چوب شورها کهنه هستند.
Tom threw this	تام اینو انداخت
How much do you spend on food per month?	چقدر در ماه برای غذا هزینه می کنید؟
The Japanese people are lucky to live in a land with natural hot springs.	مردم ژاپن خوش شانس هستند که در سرزمینی با چشمه های آب گرم طبیعی زندگی می کنند.
Tom asked me how to cook salmon.	تام از من پرسید که چگونه ماهی قزل آلا بپزم.
I'm not that ex-man.	من آن مرد سابق نیستم.
I do not think I have to do this myself.	فکر نمی کنم مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
We asked Tom where he was going.	از تام پرسیدیم کجا می‌رود؟
Tom is wearing a Halloween mask.	تام یک ماسک هالووین زده است.
It was hard for us to get to the disco.	ما برای ورود به دیسکو سخت بود.
Sometimes crazy things happen.	گاهی اوقات چیزهای دیوانه کننده ای اتفاق می افتد.
How long did it take to get to Boston?	چقدر طول کشید تا به بوستون برسید؟
Well, I'm convinced	باشه، من متقاعد شدم
I know Tom is a single father.	من می دانم که تام یک پدر مجرد است.
Ordinary people do not behave like this.	افراد عادی اینطور رفتار نمی کنند.
Tom said it 's fun to do that.	تام گفت که انجام این کار لذت بخش است.
It took us five minutes to get to the station.	پنج دقیقه طول کشید تا به ایستگاه رسیدیم.
Tom did his homework and then did his homework.	تام کارهایش را تمام کرد و سپس تکالیفش را انجام داد.
I don't think Tom does that.	من فکر می کنم تام این کار را نمی کند.
You can not argue against it.	شما نمی توانید علیه آن استدلال کنید.
We tried to jump on my truck.	ما سعی کردیم کامیونم را پرش کنیم.
I know Tom is a close friend of Mary.	می دانم که تام دوست صمیمی مری است.
Tom and Mary are completely safe here.	تام و مری اینجا کاملا امن هستند.
Tom said he did not think Mary wanted to leave yesterday afternoon.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیروز بعدازظهر می خواست برود.
It's funny.	این خنده دار است.
I hope Tom gets what he deserves.	امیدوارم تام به چیزی که لیاقتش را دارد برسد.
I know how to set up a lawn mower.	من می دانم چگونه یک ماشین چمن زنی راه اندازی کنم.
When did Tom come back?	تام کی برگشت؟
Tom went to a Valentine's Day party.	تام به یک مهمانی روز ولنتاین رفت.
I do not know if we forgot to tell Tom what to do.	نمی‌دانم که آیا ما فراموش کرده‌ایم به تام بگوییم که چه کار کنیم؟
Tom slept on the park bench.	تام روی نیمکت پارک خوابید.
Someone is trying to steal your motorcycle.	کسی در تلاش است موتور سیکلت شما را بدزد.
I do not think people really think so.	من فکر نمی کنم که مردم واقعاً چنین فکر می کنند.
I attend summer classes.	من در کلاس های تابستانی شرکت می کنم.
Tom is scheduled to be there next week.	تام قرار است هفته آینده آنجا باشد.
We have to deal with illegal trade.	ما باید با تجارت غیرقانونی برخورد کنیم.
Tom did not answer that question.	تام به این سوال پاسخ نداد.
In the past, I probably should not have gone there with him.	در گذشته، احتمالاً نباید با او به آنجا می رفتم.
I'm in the basement.	من در زیرزمین هستم.
There is no reason why we should not buy this.	دلیلی وجود ندارد که ما این را نخریم.
I think someone is following us	فکر کنم یکی داره دنبالمون میکنه
Do not you hate Tom's behavior?	آیا از رفتار تام متنفر نیستی؟
This is not easy	این کار آسان نیست
Tom is busy this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر مشغول است.
Tom had come only for information.	تام تنها به منظور کسب اطلاعات آمده بود.
Tom can not come to school tomorrow.	تام فردا نمی تواند به مدرسه بیاید.
Why not wait a bit?	چرا کمی صبر نکنیم؟
Tom thinks Mary is not the one who did it.	تام فکر می کند مریم کسی نیست که این کار را کرد.
It is dangerous to cross the road without looking at both sides.	عبور از جاده ها بدون نگاه کردن به دو طرف خطرناک است.
Tom is not as safe as he used to be.	تام به اندازه گذشته محفوظ نیست.
Tom and I are very close friends.	من و تام دوستان بسیار صمیمی هستیم.
There are so many beautiful places to see in Australia.	در استرالیا مکان های زیبای زیادی برای دیدن وجود دارد.
Mary put her head on Tom's shoulder and began to cry.	مری سرش را روی شانه تام گذاشت و شروع کرد به گریه کردن.
Police officers did not move the muscle.	مأموران پلیس عضله را جابجا نکردند.
Tom has a dual personality.	تام شخصیتی دوگانه دارد.
Tom found a good job for Mary.	تام برای مری شغل خوبی پیدا کرد.
Relax. 	راحت باش.
I know that you need a few days to think about it.	می دانم که شما به چند روز زمان نیاز دارید تا در مورد آن فکر کنید.
Tom said he did not do it anymore.	تام گفت که دیگر این کار را نکرده است.
Tom is probably not drunk.	تام احتمالا مست نیست.
Tom is starting to get frustrated.	تام شروع به ناامید شدن کرده است.
Tom was fired for no reason.	تام بدون دلیل اخراج شد.
Tom asked Mary to make sure she got there on time.	تام از مری خواست مطمئن شود که به موقع به آنجا رسیده است.
Tom showed me an easier way to do it.	تام راه آسان تری برای انجام آن به من نشان داد.
When I first saw Tom, he was still a teenager.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، او هنوز یک نوجوان بود.
I do not need an answer right now	فعلا نیازی به جواب ندارم
Tom has just returned from Australia, Tom said.	تام گفت که تازه از استرالیا برگشته است.
I'm glad you two can come to our party.	خوشحالم که شما دو نفر می توانید به مهمانی ما بیایید.
This is not an unreasonable request.	این یک درخواست غیر منطقی نیست.
Tom told me he was very busy.	تام به من گفت که خیلی سرش شلوغ است.
Tom is wearing a blue hospital gown.	تام لباس بیمارستان آبی پوشیده است.
Octopuses are blue blood.	اختاپوس ها خون آبی هستند.
He is almost my age.	او تقریباً هم سن من است.
You must not give in to temptation.	شما نباید تسلیم وسوسه شوید.
I think you really have to do it yourself.	من فکر می کنم که شما واقعاً باید این کار را خودتان انجام دهید.
Why did you make your house green?	چرا خانه ات را سبز کردی؟
Tom stayed up late at night, working on his speech.	تام تا دیروقت شب بیدار بود و روی سخنرانی خود کار می کرد.
What if Tom knew about it?	اگر تام در مورد آن بداند چه؟
I think we should not tell Tom what really happened.	فکر می کنم نباید به تام بگوییم واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom can not do even simple calculations.	تام حتی محاسبات ساده هم نمی تواند انجام دهد.
Tom is so naive that he believes everything you tell him.	تام آنقدر ساده لوح است که هرچه به او بگویید باور می کند.
Tom is back at work.	تام سر کار برگشته است.
Someone entered my house and ran away with all my money.	شخصی وارد خانه من شد و با تمام پولم فرار کرد.
I'll show it to Tom.	من آن را به تام نشان خواهم داد.
Tom is in his room listening to the radio.	تام در اتاق خود است و به رادیو گوش می دهد.
Tom must have thought that Mary did not have a driver's license.	تام باید فکر می کرد که مری گواهینامه رانندگی نداشت.
It is good to be spit on.	خوب است که روی تف ​​بریان شود.
I thought you said you were going to do that.	فکر کردم گفتی که قصد انجام این کار را داری.
You must speak French.	شما باید فرانسوی صحبت کنید.
He spent the whole of Christmas at home with his family.	او تمام کریسمس خود را در خانه با خانواده خود گذراند.
I'm very bored now	الان خیلی حوصله ام سر رفته
Tom thinks Mary will win.	تام فکر می کند که مری برنده خواهد شد.
I did not know I had a choice	نمیدونستم انتخابی دارم
Tom is still in a bad mood, isn't he?	تام هنوز در روحیه بدی است، اینطور نیست؟
Tom regretted borrowing from Mary.	تام پشیمان شد و از وام گرفتن از مریم.
I think that is enough.	فکر می کنم همین کافی باشد.
Tom must be the next person to do so.	تام باید نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
You were at home yesterday, right?	دیروز در خانه بودی، نه؟
Tom said he was not good at chess.	تام گفت که او شطرنج خوبی نیست.
Who was Confucius?	کنفوسیوس که بود؟
I do not want you to talk to us for a moment.	نمی‌خواهم یک لحظه با ما صحبت کنی.
Tom picked up a folder.	تام یک پوشه برداشت.
The scenery was more beautiful than he expected, Tom said.	تام گفت که مناظر زیباتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom does not think Mary's forced to do this.	تام فکر نمی کند که مری مجبور به انجام این کار باشد.
We really did not know anything.	ما واقعاً چیزی نمی دانستیم.
I tried to find the hotel all day.	تمام روز سعی کردم هتل را پیدا کنم.
Tom spent the night on the couch.	تام شب را روی مبل گذراند.
We should have left Australia sooner.	باید زودتر استرالیا را ترک می کردیم.
Do you want to show me what you bought?	آیا می خواهید به من نشان دهید که چه چیزی خریداری کرده اید؟
The kids went crazy.	بچه ها دیوانه شدند.
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت مری باید این کار را خودش انجام می داد.
Tom looks very busy.	تام خیلی شلوغ به نظر می رسد.
You are a liar.	تو یک دروغگو هستی.
I do not think Tom knows how worried you are.	من فکر نمی کنم که تام بداند که شما چقدر نگران هستید.
Tom remained motionless on the ground.	تام روی زمین بی حرکت ماند.
He is my brother. 	ایشان برادرم هستند.
He's handsome, isn't he?	خوش تیپ است، نه؟
You will stop.	شما متوقف خواهید شد.
I know Tom is a new student.	من می دانم که تام یک دانشجوی جدید است.
Tom wanted to live on a farm.	تام می خواست در مزرعه زندگی کند.
I do not want to go skiing with Tom.	من نمی خواهم با تام به اسکی بروم.
The results of the contest will be announced in a moment.	نتایج مسابقه تا لحظاتی دیگر اعلام خواهد شد.
You's not going to find anyone better than Tom for that.	قرار نیست کسی را بهتر از تام برای این کار پیدا کنید.
I was the one who told Tom when the meeting would take place.	من کسی بودم که به تام گفتم جلسه چه زمانی برگزار می شود.
Tom put me on the payroll.	تام من را در لیست حقوق و دستمزد قرار داد.
Tom reached into his pack and pulled out his sunglasses.	تام دستش را در بسته اش برد و عینک آفتابی اش را بیرون آورد.
Tom has applied for political asylum.	تام درخواست پناهندگی سیاسی کرده است.
Tom died of leukemia in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سرطان خون درگذشت.
This is the hardest part of my job.	این سخت ترین بخش کار من است.
You are the only suspect	تو تنها مظنونی
How many slices of pizza did you eat?	چند تکه پیتزا خوردی؟
Tom and Mary both burped.	تام و مری هر دو آروغ زدند.
This upsets me.	این من را ناراحت می کند.
Do I have to take off my shoes here?	آیا اینجا باید کفش هایم را در بیاورم؟
I do not know if I can go to a party or not.	نمی دانم می توانم به مهمانی بروم یا نه.
Do not judge a man by his appearance.	یک مرد را از روی ظاهر او قضاوت نکنید.
He went to the cinema on Sundays.	یکشنبه ها به سینما می رفت.
I want to get out of this cramped room as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر از این اتاق تنگ بیرون بروم.
It never occurred to me that I might get caught.	هیچ وقت به ذهنم نمی رسید که ممکن است گرفتار شوم.
Tom thought he was not happy.	تام این تصور را ایجاد کرد که خوشحال نیست.
Talking to Tom is very easy for me.	صحبت کردن با تام برای من بسیار آسان است.
I have been in a similar situation	من در وضعیت مشابهی بوده ام
It did not seem so important.	به نظر چندان مهم نبود.
Tom was our friend too.	تام دوست ما هم بود.
Why didn't Tom tell Mary what he had done?	چرا تام به مری نگفت که چه کرده است؟
Tom said he thought Mary would probably not win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
I will be happy to help if you wish.	اگر مایل بودید خوشحال می شوم کمک کنم.
I paused for a second.	یک ثانیه مکث کردم.
I'm a relatively stubborn man.	من یک مرد نسبتاً سرسخت هستم.
It is clear that both drivers did not pay attention to the road.	واضح است که هر دو راننده توجهی به جاده نداشتند.
I did not think Tom would find it.	من فکر نمی کردم که تام این کار را پیدا کند.
Tom and Mary hardly know each other.	تام و مری به سختی یکدیگر را می شناسند.
Tom may be a traitor.	تام ممکن است خائن باشد.
Tom did not sleep well.	تام خوب نخوابیده است.
Do you really find it interesting to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار جالب باشد؟
You have won the lottery	شما برنده لاتاری شده اید
Tom kissed Mary on the forehead.	تام پیشانی مری را بوسید.
Silence means satisfaction.	سکوت به معنای رضایت است.
I want to buy the car you are selling, but I do not have enough money right now.	من می خواهم ماشینی را که می فروشید بخرم، اما در حال حاضر پول کافی ندارم.
You do not seem to care.	به نظر می رسد به این موضوع اهمیت نمی دهید.
About three months ago I started working six days a week.	حدود سه ماه پیش شش روز در هفته شروع به کار کردم.
Do you think Tom has a chance?	آیا فکر می کنید تام شانسی دارد؟
Exercise is vital for the physical and mental health of many people.	ورزش برای سلامت جسمی و روانی بسیاری از افراد حیاتی است.
I did not get it.	من آن را نگرفتم.
I have been trained for this	من برای این آموزش دیده ام
Tom spoke so loudly that it was heard in the other room.	تام آنقدر بلند صحبت کرد که در اتاق دیگر شنیده شد.
Tom tries to confuse you.	تام سعی می کند شما را گیج کند.
I do not think Tom left sooner.	من فکر نمی کنم که تام زودتر رفت.
I grew up in Boston, but my wife is from Chicago.	من در بوستون بزرگ شدم، اما همسرم اهل شیکاگو است.
I wonder why Tom does not wear glasses.	من تعجب می کنم که چرا تام عینک نمی زند.
I thought you were going to kill me	فکر کردم میخوای منو بکشی
Who is that man in the painting?	آن مرد در نقاشی کیست؟
Why don't you come sooner?	چرا زودتر نمی آیی؟
All this is nonsense for me	همه اینها برای من مزخرف است
Tom swam so hard he could not swim anymore.	تام آنقدر شنا کرد که دیگر نمی توانست شنا کند.
Sleep deprivation is not good for you.	کم خوابی برای شما خوب نیست.
I think Tom thought I wanted to do this.	فکر می کنم که تام فکر می کرد من می خواهم این کار را انجام دهم.
I can not laugh at everything I do.	من هر کاری می کنم نمی توانم تام را بخندانم.
I'm afraid Tom will drink himself to death.	می ترسم تام خودش را بنوشد تا بمیرد.
Wear a coat	کتتو بپوش
Do not forget to turn off the heater.	فراموش نکنید که بخاری را خاموش کنید.
He had fallen from a tree.	او توسط یک درخت افتاده بود.
Tom acted as if nothing had happened.	تام طوری رفتار کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
You need to know Tom very well.	شما باید تام را خیلی خوب بشناسید.
I do not think it is a big problem	فکر نمیکنم مشکل بزرگی باشه
Did you congratulate Tom on his birthday?	تولدت را به تام تبریک گفتی؟
We are nurses	ما پرستاریم
Tom is the only one who has really talked to Mary.	تام تنها کسی است که واقعاً با مری صحبت کرده است.
Tom and Mary do not look hungry.	تام و مری به نظر گرسنه نیستند.
You're a new boy, aren't you?	تو پسر جدید هستی، نه؟
Tom is an intelligent man.	تام مرد باهوشی است.
No one is waiting at the bus stop. 	کسی در ایستگاه اتوبوس منتظر نیست.
We may have missed the bus.	شاید اتوبوس را از دست داده باشیم.
Tom lived alone for several years.	تام چندین سال تنها زندگی کرد.
Tom never reads.	تام هرگز نمی خواند.
Tom asked Mary to buy some cheese.	تام از مری خواست تا مقداری پنیر بخرد.
We are all looking forward to the party.	همه ما مشتاقانه منتظر مهمانی هستیم.
I texted Tom	به تام پیام دادم
The food in that restaurant is not very good.	غذای آن رستوران خیلی خوب نیست.
I gave all the money I had to Tom.	من تمام پولی را که داشتم به تام دادم.
I did not know you were going to do that last Monday.	من نمی دانستم که قرار بود دوشنبه گذشته این کار را انجام دهید.
Tom did not stand up for himself.	تام برای خودش ایستادگی نکرد.
You still do not know what happened, do you?	شما هنوز نمی دانید چه اتفاقی افتاده است، نه؟
Tom promised his mother to clean his room.	تام به مادرش قول داد که اتاقش را تمیز کند.
I come from a large family.	من از یک خانواده بزرگ هستم.
Let's get a donut	بیا یه دونات بگیریم
I have a cookie	من کوکی دارم
Tom is the only one Mary will talk to.	تام تنها کسی است که مری با او صحبت خواهد کرد.
Tom wanted to prove to himself that he could do it.	تام می خواست به خودش ثابت کند که می تواند این کار را انجام دهد.
I'm still not sure what you mean by that.	من هنوز مطمئن نیستم که منظور شما از آن چیست.
I do not know if Tom is comfortable or not.	من نمی دانم که آیا تام راحت است یا نه.
The workers did not have helmets.	کارگران کلاه ایمنی نداشتند.
Tom says he will be coming to Australia soon.	تام می گوید به زودی به استرالیا می آید.
I am sure you will be a valuable asset to our company.	من مطمئن هستم که شما یک دارایی ارزشمند برای شرکت ما خواهید بود.
Looks like Tom doesn't want to do anything.	به نظر می رسد تام نمی خواهد کاری انجام دهد.
Tom was ready to jump.	تام آماده پریدن بود.
I heard Tom and Mary talking about it.	شنیدم که تام و مری در مورد آن صحبت می کردند.
Tom never kept his word.	تام هرگز به قول خود عمل نکرد.
I just thought it might buy me time.	من فقط فکر کردم که ممکن است برای من زمان بخرد.
Tom said he wanted to write a letter to Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری نامه بنویسد.
we had a great time. 	به ما خیلی خوش گذشت.
Thank you.	متشکرم.
Tom and Mary took selfies together.	تام و مری با هم سلفی گرفتند.
Tom said he thought Mary was not afraid.	تام گفت که فکر می کند مری نمی ترسد.
I hope I have not forgotten anything	امیدوارم چیزی را فراموش نکرده باشم
I do not find this fun.	من این را سرگرم کننده نمی دانم.
We are all golfers	ما همه گلف باز هستیم
Tom can probably do that.	تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
We should have been able to do this better.	ما باید می توانستیم این کار را بهتر انجام دهیم.
Leave it to Tom.	آن را به تام بسپار.
I have not seen you for a long time.	خیلی وقت است که تو را ندیده ام.
That seems to be what Tom is saying.	این به نظر چیزی است که تام می گوید.
I know Tom is very much like his father.	می دانم که تام خیلی شبیه پدرش است.
I think Tom is interested in doing that.	من فکر می کنم تام علاقه مند به انجام این کار است.
Tom gave Mary the elevator to the house.	تام به مری آسانسور به خانه داد.
Have you ever asked Tom why he did this?	آیا تا به حال از تام پرسیده اید که چرا این کار را کرد؟
My father is not home at the moment	فعلا پدرم خونه نیست
This is my photo at the age of thirteen.	این عکس من در سیزده سالگی است.
Tom still can not do that.	تام هنوز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I grew up in Boston.	من و تام در بوستون بزرگ شدیم.
I give you a little more time to think about it.	کمی بیشتر به شما فرصت می دهم تا به آن فکر کنید.
I give my girlfriend a three-pound Easter egg.	من به دوست دخترم یک تخم مرغ سه پوندی عید پاک می دهم.
Let's hope Tom hasn't signed the contract yet.	بیایید امیدوار باشیم که تام هنوز قرارداد را امضا نکرده است.
Tom is out	تام بیرون است
Tom drank more than the others.	تام بیشتر از بقیه نوشید.
Tom wanted Mary to come.	تام می خواست مری بیاید.
Tom eventually became a freelancer.	تام در نهایت یک فریلنسر شد.
No one knew that Tom had a dark side.	هیچ کس نمی دانست که تام جنبه تاریکی دارد.
Tom said he thought I might not be allowed to do that this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
Maryam does not need makeup, she is as she is	مریم نیازی به آرایش نداره او همینطوری است که هست
Tom has been my best friend for a long time.	تام برای مدت طولانی بهترین دوست من بوده است.
I think that's why Tom did it.	فکر می کنم به همین دلیل است که تام این کار را کرد.
Tom didn't seem to know we were going to Boston all next week.	به نظر می رسید تام نمی دانست ما همه هفته آینده به بوستون می رویم.
I did not accept the offer because it does not suit me.	من پیشنهاد را نپذیرفتم زیرا به من نمی خورد.
Tom told me he was insulted.	تام به من گفت که توهین شده است.
This is definitely one of the funniest movies I've ever seen.	این قطعا یکی از خنده دارترین فیلم هایی بود که تا به حال دیده بودم.
Tom probably can't fix the computer.	تام احتمالا نمی تواند کامپیوتر را تعمیر کند.
Tom is interested in buying one of your paintings.	تام علاقه مند به خرید یکی از نقاشی های شما است.
Tom never spoke to the soug.	تام هرگز با سوغ صحبت نمی کرد.
It is not going to be like that	قرار نیست اینطوری بشه
Most people here can not do that.	اکثر مردم اینجا نمی توانند این کار را انجام دهند.
I thought it might be good for us to spend some time together.	فکر کردم شاید برایمان خوب باشد که مدتی را با هم بگذرانیم.
Emails suddenly disappear from my inbox.	ایمیل ها به طور ناگهانی از صندوق ورودی من ناپدید می شوند.
Tom did not seem to enjoy studying French.	به نظر می رسید تام از مطالعه زبان فرانسه لذت نمی برد.
I think Tom and Mary are both still single.	فکر می کنم تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
Do not make any changes	هیچ تغییری ایجاد نکنید
Tom was surprised to buy such a small car.	تام از خریدن چنین ماشین کوچکی متعجب شد.
If possible, I would like to ask Tom a few questions.	اگر ممکن است می خواهم چند سوال از تام بپرسم.
My mother was constantly harassing me about this.	مامانم مدام در این مورد به من اذیت می کرد.
Apartments here are very expensive.	آپارتمان های اینجا بسیار گران هستند.
Tom probably won't be surprised.	تام احتمالاً غافلگیر نخواهد شد.
Tom came to church last Sunday.	تام یکشنبه گذشته به کلیسا آمد.
I do not blame anyone.	من کسی را سرزنش نمی کنم.
There are no eggs in the refrigerator.	هیچ تخم مرغی در یخچال نیست.
In my case, I do not like eggs.	در مورد من، من تخم مرغ دوست ندارم.
I could not find a parking space	نتونستم جای پارک پیدا کنم
Apparently Tom has not yet told Mary that he will not go to Australia with her.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که با او به استرالیا نخواهد رفت.
You did not ask Tom to do this, did you?	تو از تام نخواستی که این کار را بکند، نه؟
I should never have eaten it	من هرگز نباید آن را می خوردم
How can you contact Tom?	چگونه می توانید با تام تماس بگیرید؟
I finally have time to respond to the letter I received in the last three weeks.	بالاخره وقت دارم به نامه ای که در سه هفته گذشته دریافت کرده ام پاسخ دهم.
We know Tom is here.	ما می دانیم که تام اینجاست.
Tom pretended to understand, even if he did not.	تام وانمود کرد که می‌فهمد، حتی اگر متوجه نشد.
You know, like me, you want this to happen.	میدونی که مثل من دوست داری این اتفاق بیفته.
Tom works in a florist on Park Street.	تام در یک گل فروشی در خیابان پارک کار می کند.
I spent the whole day cleaning the room.	تمام روز را صرف تمیز کردن اتاق کردم.
Is there anyone I can talk to about this?	آیا اینجا کسی هست که بتوانم در این مورد با او صحبت کنم؟
I suddenly craved some crispy fried chicken skin.	من ناگهان هوس خوردن مقداری پوست مرغ سوخاری ترد کردم.
The kitchen table was empty except for a bowl of fruit.	میز آشپزخانه برهنه بود به جز یک کاسه میوه.
Where did you learn blues singing?	از کجا آواز بلوز را یاد گرفتی؟
He only went to school for a few years.	او فقط چند سال به مدرسه رفت.
I'm upset about this	حالم از این بهم میخوره
Tom tore the clock apart.	تام ساعت را از هم جدا کرد.
Tom needed some time alone.	تام به مدتی تنهایی نیاز داشت.
Nobody liked Tom.	هیچ کس تام را دوست نداشت.
Tom realized he was trapped.	تام متوجه شد که به دام افتاده است.
Looks like you do not know how to do this.	به نظر می رسد که شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I waited for him in the bookstore every day after school.	هر روز بعد از مدرسه در کتابفروشی منتظرش بودم.
I think it's time to believe Tom.	فکر می کنم زمان آن رسیده است که تام را باور کنیم.
Tom is disgusting.	تام نفرت انگیز است.
I had to sing that song tonight.	من باید امشب آن آهنگ را می خواندم.
Give Tom more time.	به تام زمان بیشتری بدهید.
I hate people like Tom.	من از افرادی مثل تام متنفرم.
Aren't we friends?	مگه ما دوست نیستیم؟
Tom did not deny that he did not.	تام انکار نکرد که این کار را نکرده است.
Tom did not want to go home.	تام نمی خواست به خانه برگردد.
My father always shares his problems with my mother.	پدرم همیشه مشکلاتش را با مادرم در میان می گذارد.
I can not go to the cinema tonight.	امشب نمی توانم به سینما بروم.
I do not sleep much	من زیاد نمیخوابم
I have to agree with Tom on this.	من باید با تام در این مورد موافق باشم.
Tom is the only one who does not swim.	تام تنها کسی است که شنا نمی کند.
Maybe we can come up with something that works for both of us.	شاید بتوانیم به ترتیبی برسیم که برای هر دوی ما مفید باشد.
Do you have a pencil that I can borrow?	آیا مدادی داری که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom was not the only one who wanted to do this.	تام تنها کسی نبود که می خواست این کار را انجام دهد.
Do you want a pony?	آیا شما یک پونی می خواهید؟
You do not even want to win.	شما حتی نمی خواهید برنده شوید.
You are broken.	شما شکسته شده اید.
Tom is sitting on the couch watching TV.	تام روی مبل نشسته و مشغول تماشای تلویزیون است.
Does Tom think Mary is happy?	آیا تام فکر می کند مری خوشحال است؟
Tom told me that his father had died.	تام به من گفت که پدرش فوت کرده است.
I can not let go of Tom.	من نمی توانم تام را رها کنم.
Tom told me he thought Mary would be curious.	تام به من گفت که فکر می کند مری کنجکاو خواهد بود.
I have never borrowed money from Tom.	من هرگز از تام پول قرض نکرده ام.
I promise to return in time for the meeting.	قول می دهم به موقع برای جلسه برگردم.
I thought Tom had a place to live.	فکر می کردم تام جایی برای زندگی دارد.
Who was the boy you were talking to?	اون پسری که داشتی باهاش ​​حرف میزدی کی بود؟
Do you really think you're better than me?	واقعا فکر میکنی از من بهتری؟
I'm comfortable in France.	من در فرانسه راحت هستم.
I was the one who told Tom where Mary lived.	من کسی بودم که به تام گفتم مری کجا زندگی می کرد.
It is good to care about those around you.	خوب است که به اطرافیان خود اهمیت دهید.
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom was in pain.	تام درد داشت.
I did not use the door	من از در استفاده نکردم
This is a complete lie.	این یک دروغ کامل است.
Tom is away now.	تام اکنون دور است.
Would you like to see what happens?	دوست داری ببینی قراره چی بشه؟
Tom rested	تام استراحت کرد
I think you contradict yourself	فکر کنم با خودت تناقض داری
I know Tom can not figure out how to do it.	من می دانم که تام نمی تواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
They have won many competitions.	آنها برنده مسابقات زیادی شده اند.
I do not know if Tom will tell us the truth.	بعید می دانم که تام حقیقت را به ما بگوید.
I have no real reason to learn that language.	من هیچ دلیل واقعی برای یادگیری آن زبان ندارم.
That's the only thing Tom and I are sure of.	این تنها چیزی است که من و تام از آن مطمئن هستیم.
I could not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Do not use the table next to that window.	از میز کنار آن پنجره استفاده نکنید.
Swallowing a pill is bitter.	بلعیدن قرص تلخی است.
No one was wearing a seat belt.	هیچکس کمربند ایمنی نبسته بود.
Who told you to let go of Tom?	چه کسی به تو گفت که تام را رها کنی؟
All of these sudden purchases involve you in debt.	تمام این خریدهای ناگهانی شما را درگیر بدهی می کند.
How many laps did you swim today?	امروز چند دور شنا کردی؟
He discussed with them the education of their children.	او در مورد تحصیل فرزندانشان با او بحث کرد.
Tom has to try again.	تام باید دوباره امتحان بدهد.
I do not think Tom is here.	من فکر نمی کنم که تام اینجا باشد.
Tom can tell Mary whatever he wants.	تام می تواند هرچه دوست دارد به مری بگوید.
Are you still doing what you want to do?	آیا هنوز کاری را که می خواهید انجام می دهید؟
Tom plunged his nose into his handkerchief.	تام دماغش را در دستمالش فرو کرد.
Don't you think we should go?	فکر نمیکنی باید بریم؟
Tom's constant politeness bothers me.	ادب همیشگی تام مرا آزار می دهد.
I was like Tom once.	من یک بار مثل تام بودم.
I do not think I will ever get used to it.	فکر نمی کنم هیچ وقت به این کار عادت کنم.
Tom drives a black car, right?	تام یک ماشین سیاه می‌راند، درست است؟
Tom raised his eyebrows.	تام ابروهایش را بالا انداخت.
Tom was a stranger.	تام غریبه بود.
All Tom wanted to do was play.	تنها کاری که تام می خواست این بود که بازی کند.
Tom and I soon became close friends.	من و تام خیلی زود دوست صمیمی شدیم.
You do not seem to be as sensitive as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام حساس باشید.
I wonder where Tom and Mary are.	من تعجب می کنم که تام و مری کجا هستند.
Tom is not quite sure what to do.	تام کاملاً مطمئن نیست که باید چه کاری انجام دهد.
Please add a lot of cream to my coffee.	لطفا مقدار زیادی خامه در قهوه من بریزید.
I would love to see Tom again.	من دوست دارم یک بار دیگر تام را ببینم.
There are many believers.	مؤمنان زیادی هستند.
Tom refused.	تام نپذیرفت.
I believe Tom can win.	من معتقدم تام می تواند برنده شود.
I do not believe that Tom is a murderer.	من باور نمی کنم که تام قاتل باشد.
I think Tom does not understand French.	من فکر می کنم تام فرانسوی نمی فهمد.
Tom died on October 20th.	تام در 20 اکتبر درگذشت.
Tom told me he did not know anyone living on Park Street.	تام به من گفت که کسی را نمی شناسد که در خیابان پارک زندگی می کند.
It would be nice if we could go there together	خیلی خوبه اگه با هم بریم اونجا
I used to be dealing with such problems.	من قبلاً کسی بودم که با چنین مشکلاتی برخورد می کردم.
How many hours do you estimate it will take to do this?	تخمین می زنید چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom does not want to play golf with Mary's father.	تام نمی خواهد با پدر مری گلف بازی کند.
I do not know if I have time for this or not.	نمی‌دانم برای این کار وقت داشته باشم یا نه.
Let me go and talk to Tom.	بگذار بروم و با تام صحبت کنم.
The weather was so cold that we started a fire.	هوا آنقدر سرد بود که آتش زدیم.
I know Tom might be allowed to do that again.	من می دانم که ممکن است تام اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I provoked Tom.	من تام را تحریک کردم.
I know Tom did not know I know how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I did not know that Tom was a relative of Mary.	من نمی دانستم که تام از اقوام مری است.
Tom told me he was married.	تام به من گفت که متاهل است.
It will be difficult for me to do that.	انجام این کار برای من سخت خواهد بود.
We talked about starting a family.	ما در مورد تشکیل خانواده صحبت کرده ایم.
I'm back to Boston.	من به بوستون برمی گردم.
He was holding a large leather bag in his arms.	او یک کیف چرمی بزرگ زیر بغلش گرفته بود.
Tom is very enthusiastic about it.	تام در مورد آن بسیار مشتاق است.
This device appears to be defective.	به نظر می رسد این دستگاه معیوب است.
I know Tom is a very cool man.	من می دانم که تام مرد بسیار باحالی است.
I'm staring again.	دوباره خیره شده ام.
Tom had not eaten all day and was very hungry.	تام تمام روز غذا نخورده بود و خیلی گرسنه بود.
Isn't there something you do not know how to do?	آیا کاری وجود ندارد که ندانید چگونه انجام دهید؟
Tom hired someone to kill Mary.	تام کسی را استخدام کرد تا مری را بکشد.
Tom is sitting.	تام نشسته است.
Police think Tom killed himself.	پلیس فکر می کند تام خود را کشته است.
Probably come tomorrow.	احتمالا فردا بیاد.
Two to the fifth power is thirty-two.	دو تا توان پنجم سی و دو است.
They are boys	اونا پسر هستن
This is one less thing to worry about.	این یک چیز کمتر برای نگرانی است.
Tom and Mary did not leave together.	تام و مری با هم ترک نکردند.
Tom was able to overtake his pursuers.	تام توانست از تعقیب کنندگانش پیشی بگیرد.
Is this an obsession?	آیا این یک وسواس است؟
I'm late for my morning conference.	من برای کنفرانس صبحگاهی خود دیر آمده ام.
That's exactly why I did not tell you	دقیقا برای همین بهت نگفتم
I do not think Tom knows that I am no longer single.	فکر نمی کنم تام بداند که من دیگر مجرد نیستم.
I saw Tom's car parked on Mary Street.	ماشین تام را دیدم که در خیابان مری پارک شده بود.
Tom slept on the living room sofa.	تام روی مبل اتاق نشیمن خوابید.
Tom tried to wash the blood off his clothes.	تام سعی کرد خون لباسش را بشوید.
Tom probably didn't get promoted last week.	تام احتمالا هفته گذشته ترفیع نگرفت.
I'm going to meet Tom at the airport.	من قصد دارم تام را در فرودگاه ملاقات کنم.
Tom waited all morning, but Mary did not come.	تام تمام صبح منتظر ماند، اما مری نیامد.
It was locked, so I could not enter.	در قفل بود، بنابراین نتوانستم داخل شوم.
Do not make stupid jokes	جوک احمقانه نکن
Please give me a medicine to reduce the pain.	لطفا یک دارو برای کاهش درد به من بدهید.
There is a small campsite on the south shore of the lake.	یک کمپینگ کوچک در ساحل جنوبی دریاچه وجود دارد.
Tom is caught in the moment.	تام در این لحظه گرفتار شده است.
Tom says he wants to go to Australia.	تام می گوید که می خواهد به استرالیا برود.
Tom is Mary's half brother, right?	تام برادر ناتنی مری است، اینطور نیست؟
I do not know how it started.	من نمی دانم چگونه شروع شد.
I do not think I can ever eat cream.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم کرم بخورم.
Police believe Tom was stabbed before cutting his throat.	پلیس فکر می کند تام قبل از بریدن گلویش با چاقو خورده است.
I do not think so.	فکر نمی کنم اینطوری انجام شود.
Tom and Mary are in their room.	تام و مری در اتاق خود هستند.
Did you know that Tom and Mary both spent time in prison?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند؟
What is the price of one kilo of mozzarella?	قیمت یک کیلو موزارلا چقدر است؟
I'm glad you got it	خوشحالم که این کار را به دست آوردی
I want everything to be fine.	من می خواهم همه چیز خوب باشد.
Tom can not remember what Mary said.	تام نمی تواند چیزی را که مری گفته است به خاطر بیاورد.
In my opinion, no exceptions should be made.	به نظر من نباید استثنا قائل شد.
I do not know how this will end.	من نمی دانم این چگونه تمام خواهد شد.
Tom says anyone he knows has gone to Australia.	تام می گوید هرکسی را که می شناسد به استرالیا رفته اند.
If Tom knew how to do it.	تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
Please do not feed the pigeons	لطفا به کبوترها غذا ندهید
You were thrown, right?	شما را انداختند، نه؟
Tom and Mary have both pleaded not guilty.	تام و مری هر دو اعتراف به بی گناهی کرده اند.
Tom will return from Boston tomorrow.	تام فردا از بوستون بازخواهد گشت.
Tom must be home.	تام باید در خانه باشد.
Tom is a cheese maker.	تام یک پنیرساز است.
Tom is one of the best men I have ever seen.	تام یکی از خوب ترین مردانی است که تا به حال دیده ام.
I still do not see how it works.	من هنوز نمی بینم که چگونه کار می کند.
Tom came out of the building.	تام از ساختمان بیرون آمد.
I could tell Tom was practicing.	می توانستم بگویم که تام در حال تمرین بوده است.
Tom was waiting in his cabin.	تام داخل کابینش منتظر بود.
Do not feed pigeons	به کبوترها غذا نده
Tom said he did not speak French.	تام گفت که فرانسوی بلد نیست.
Maryam tore her red dress.	مریم لباس قرمزش را پاره کرد.
He was stunned by this stupid question.	او از این سوال احمقانه بهت زده شد.
did not take long.	طولی نکشید.
Tom and Mary were sitting on the grass talking.	تام و مری روی چمن ها نشسته بودند و با هم صحبت می کردند.
Tom is not single	تام مجرد نیست
Didn't you know there is a meeting today?	نمیدونستی امروز جلسه ای هست؟
I got a perfect grade in math.	من در بخش ریاضی نمره کامل گرفتم.
Tom is one of three contestants.	تام یکی از سه شرکت کننده در مسابقه است.
You have a really beautiful garden.	شما واقعا باغ زیبایی دارید.
Tom is the man who talks to Mary there.	تام مردی است که آنجا با مری صحبت می کند.
I'm sorry we have to ask you such things.	متاسفم که باید چنین چیزهایی را از شما بپرسیم.
Tom put the book in his backpack.	تام کتاب را داخل کوله پشتی اش گذاشت.
Tom told me that you think I had something to do with it.	تام به من گفت که فکر می کنی من با این موضوع کاری داشتم.
Our plan is not the soul of luck.	نقشه ما روح شانس ندارد.
I do not know if Tom will ever forgive me.	نمی دانم تام هرگز مرا خواهد بخشید یا نه.
What is this one?	این یکی چیه؟
Tom may be charged with perjury.	تام ممکن است به شهادت دروغ متهم شود.
The dog snored at me.	سگ به من خرخر کرد.
Tom is a very practical person.	تام کسی است که بسیار عملی فکر می کند.
I cried like crazy and asked for help.	دیوانه وار گریه می کردم و کمک می خواستم.
I'm pretty sure Tom has never seen anything like it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز چنین چیزی ندیده است.
Tom arrived near noon.	تام نزدیک ظهر رسید.
Tom compared Mary's photo three years ago to a recent one.	تام عکس سه سال پیش مری را با عکسی که اخیرا گرفته شده بود مقایسه کرد.
Well, I did not mean that	خب منظورم این نبود
Tom said his parents did.	تام گفت که والدینش این کار را کرده اند.
Don't you think you can talk to Tom about doing this?	فکر نمیکنی بتونی از تام حرف بزنی که این کارو بکنه؟
Tom drinks a lot of beer, and so does Mary.	تام آبجو زیادی می نوشد، مری هم همینطور.
I like cranberries.	من کرن بری دوست دارم.
Tom was not in Australia last year.	تام سال گذشته در استرالیا نبود.
No one lived on the island at that time.	در آن زمان هیچ کس در جزیره زندگی نمی کرد.
Tom says he feels a little better.	تام می گوید که کمی احساس بهتری دارد.
I've not seen Tom in an hour.	من یک ساعت است که تام را ندیده ام.
I hope Tom is not too disappointed.	امیدوارم تام خیلی ناامید نشده باشد.
Tom climbed the tree like a monkey.	تام مثل میمون از درخت بالا رفت.
Tom flirted inappropriately with clients.	تام به طور نامناسبی با مشتریان معاشقه می کرد.
You have a lot to learn.	شما باید چیزهای زیادی یاد بگیرید.
We were unlucky here	ما اینجا بدشانسی داشتیم
Tom did not seem to be so mad that Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها هم که مری از کوره در رفته باشد.
Tom saved Mary.	تام مری را نجات داد.
How is Boston really?	بوستون واقعاً چگونه است؟
Under normal circumstances, Tom would never agree to do this with Mary.	در شرایط عادی، تام هرگز قبول نمی‌کند که این کار را با مری انجام دهد.
Tom is finished	تام تمام شد
Tom said Mary was not very angry.	تام گفت که مری خیلی عصبانی نیست.
I know Tom is much more creative than Mary.	می دانم که تام بسیار خلاق تر از مری است.
Nothing is more dangerous than a jealous boyfriend.	هیچ چیز خطرناک تر از دوست پسر حسود نیست.
I checked my bag and umbrella in the locker room.	کیف و چترم را در رختکن چک کردم.
As soon as Tom is well, he intends to continue his journey.	به محض اینکه تام خوب شد، قصد دارد به سفر خود ادامه دهد.
Never lie to me again	دیگه هیچوقت بهم دروغ نگو
If you are not going to study, going to school is useless.	اگر قرار نیست درس بخوانی، رفتن به مدرسه فایده ای ندارد.
I have a lot of work to do before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم باید کارهای زیادی انجام دهم.
If we invite him, Tom will probably go for a walk with us.	اگر ما او را دعوت کنیم احتمالاً تام با ما به پیاده روی می رود.
Tom could not close the window.	تام نتوانست پنجره را ببندد.
I know Tom did not know who could do it and who could not.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Does Tom know you want to do this before 2:30?	آیا تام می داند که می خواهید این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهید؟
Tom does not have the stamina to win.	تام استقامت لازم برای برنده شدن را ندارد.
Tom stayed in a motel.	تام در یک متل ماند.
Tom knows he probably won't finish painting his house in a day.	تام می داند که به احتمال زیاد نقاشی خانه اش را در یک روز به پایان نمی رساند.
I forgive you and Tom.	من تو و تام را می بخشم.
I thought Tom had something to tell us.	فکر کردم تام چیزی برای گفتن به ما دارد.
Tom put on his shirt again.	تام پیراهنش را دوباره پوشید.
Tom told Mary to go ahead.	تام به مری گفت که برود جلو.
Tom and Mary do not go to school.	تام و مری به یک مدرسه نمی روند.
Tom does not seem to be doing that.	به نظر می رسد تام این کار را نمی کند.
Tom is a great artist, isn't he?	تام هنرمند بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
I think Tom is upset.	من فکر می کنم که تام پریشان است.
Tom may have a serious problem.	تام ممکن است دچار مشکل جدی شود.
We are done, so we may return home.	ما کار را تمام کرده ایم، پس ممکن است به خانه برگردیم.
What makes you think I was on a date?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من در یک قرار ملاقات بودم؟
What is your favorite way to travel?	راه مورد علاقه شما برای سفر چیست؟
I was defenseless	بی دفاع بودم
Tom was in the attic a while ago.	تام چندی پیش در اتاق زیر شیروانی بود.
Tom learns very quickly.	تام خیلی سریع یاد می گیرد.
I was surprised when Tom admitted that he was the one who stole my cart.	وقتی تام اعتراف کرد که او کسی بود که چرخ دستی مرا دزدیده بود تعجب کردم.
This was a costly mistake.	این یک اشتباه پرهزینه بود.
The Seine flows through Paris.	رود سن از پاریس می گذرد.
Tom needs to learn to be more patient.	تام باید یاد بگیرد که صبورتر باشد.
Tom was fighting.	تام در حال دعوا بود.
I can not guarantee Tom will do it, but I ask him.	من نمی توانم تضمین کنم تام این کار را انجام دهد، اما از او می خواهم.
Tom wants custody of his son.	تام خواهان حضانت پسرش است.
Tom was talkative.	تام پرحرف بود.
Tom loves geography, science and history.	تام جغرافیا، علم و تاریخ را دوست دارد.
What is normal?	عادی بودن چیست؟
Everyone else did the same.	هر کس دیگری هم همین کار را می کرد.
Tom is not always as busy as he says.	تام همیشه آنقدر که می گوید شلوغ نیست.
I do not think Tom is timid.	من فکر نمی کنم که تام ترسو باشد.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
According to legend, ghosts appeared in the forest, so people did not set foot there.	طبق افسانه ها، ارواح در آن جنگل ظاهر می شدند، بنابراین مردم پا به آنجا نمی گذاشتند.
Everyone says you are very charismatic.	همه می گویند شما بسیار کاریزماتیک هستید.
Tom did not know that Mary did not intend to do this.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را ندارد.
The automotive industry is one of the main industries in Japan.	صنعت خودرو یکی از صنایع اصلی ژاپن است.
We must find a way to prevent it.	ما باید راهی برای جلوگیری از آن پیدا کنیم.
Do you really think Tom is absent?	واقعا فکر می کنی تام غایب باشد؟
I think Tom and I could have taken care of ourselves if we had tried.	فکر می کنم من و تام اگر تلاش می کردیم می توانستیم از خود مراقبت کنیم.
This is very ugly.	این خیلی زشت است.
Tom said he knew this was what Mary thought he should do.	تام گفت که می‌دانست این همان کاری است که مری فکر می‌کرد باید انجام دهد.
We did not sleep for a few days	چند روزه نخوابیدیم
Tom thinks I should do this.	تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
I did not want to go on this mission, but I was ordered.	من نمی خواستم به این مأموریت بروم، اما به من دستور دادند.
Tom has a good job.	تام شغل خوبی دارد.
Tom does not know why Mary was not at his party.	تام نمی داند چرا مری در مهمانی او نبود.
Tom said you might come.	تام گفت ممکن است بیایی.
I decided to start looking for a new job.	من تصمیم گرفتم شروع به جستجوی یک شغل جدید کنم.
Tom has a beer belly.	تام شکم آبجی دارد.
I am careful	حواسم هست
If you call his office before eight o'clock, you may arrest him.	اگر قبل از ساعت هشت با دفترش تماس بگیرید، ممکن است او را دستگیر کنید.
Tom did not tell me anything about you.	تام در مورد تو به من چیزی نگفت.
If you asked me I could help.	اگر از من می پرسیدی می توانستم کمکت کنم.
We do our best to have an accident-free trip.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا سفری بدون حادثه داشته باشیم.
You can always text Tom.	شما همیشه می توانید به تام پیام دهید.
I did a lot of stupid things when I was young.	من در جوانی کارهای احمقانه زیادی انجام دادم.
Tom pressed the beetle to his feet.	تام سوسک را با پا فشار داد.
Think Tom is back inside.	فکر می کنم تام برگشت داخل.
Tom said Mary wanted to go home.	تام گفت مری می‌خواهد به خانه برود.
I wonder what kind of people buy these kinds of things.	من تعجب می کنم که چه نوع افرادی این نوع چیزها را می خرند.
Tom does not eat a balanced diet.	تام یک رژیم غذایی متعادل نمی‌خورد.
I do not think Tom knows he's going to do that.	من فکر نمی کنم تام بداند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom will probably have to tell Mary that he will do it.	تام احتمالا باید به مری بگوید که این کار را انجام خواهد داد.
I'm so glad Tom was here.	خیلی خوشحالم که تام اینجا بود.
Tom was screaming at Mary.	تام داشت سر مری فریاد می زد.
Tom is still waiting for Mary to do what he asked her to do.	تام همچنان منتظر است تا مری کاری را که از او خواسته انجام دهد.
Let's not say things we do not mean.	بیایید چیزهایی نگوییم که منظورمان نیست.
Tom closed the book and placed it on a small table next to his chair.	تام کتاب را بست و روی میز کوچک کنار صندلیش گذاشت.
Tom has told everyone that he has no plans to attend the meeting.	تام به همه گفته است که قصد ندارد در جلسه شرکت کند.
I know Tom probably won't help you with that.	من می دانم که تام احتمالاً به شما در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
Tom is not lying	تام دروغ نمی گوید
It is not damaged	آسیب ندیده است
Tom had a hard time in Australia.	تام روزهای سختی را در استرالیا سپری کرد.
I really crave sour	من واقعا هوس ترشی دارم
It was clear that Tom did not want to take out the trash.	واضح بود که تام نمی خواست زباله ها را بیرون بیاورد.
Tom does not come out much.	تام زیاد بیرون نمی آید.
Maybe you should ask Tom.	شاید باید از تام بپرسید.
Tom will be fine	تام خوب خواهد شد
How did you and Tom win?	چگونه تو و تام برنده شدید؟
Do not forget to talk to him tomorrow.	فراموش نکنید که فردا با او صحبت کنید.
Tom has to go there.	تام باید به آنجا برود.
I thought Tom wanted Mary to go to Australia with him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که با او به استرالیا برود.
I do not know when I will return	نمیدونم کی برمیگردم
When did you become a good ranger?	از چه زمانی به یک محیط بان خوب تبدیل شدید؟
Tom gave Mary a picture he had taken.	تام به مری عکسی داد که خودش کشیده بود.
What is the weather forecast for Monday?	پیش بینی هوا برای دوشنبه چیست؟
Who does not like it?	چه کسی آن را دوست ندارد؟
My brother is so smart and funny that I can not defeat him in fights.	برادرم آنقدر باهوش و شوخ است که نمی توانم او را در دعوا شکست دهم.
I thought you hated Tom.	فکر کردم گفتی از تام متنفری.
My name is Tom and I'm an addict.	نام من تام است و من یک معتاد هستم.
I do not think this is a good approach for biology.	من فکر نمی کنم این رویکرد خوبی برای زیست شناسی باشد.
Tom may be neutral.	تام ممکن است بی طرف باشد.
Tom did not tell Mary about it.	تام در این مورد به مری نگفت.
Tom did not seem to be as angry as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید عصبانی باشد.
I'm Tom's lawyer	من وکیل تام هستم
What kind of fish do you eat most often?	بیشتر اوقات چه نوع ماهی می خورید؟
I have never seen a bear in this area.	من هرگز در این منطقه خرس ندیده ام.
At the end of the party, Tom got stuck around and helped me clean up.	بعد از پایان مهمانی، تام در اطراف گیر کرد و به من کمک کرد تا تمیز کنم.
Can't reach it?	نمی توانید به آن برسید؟
Tom is not honest	تام صادق نیست
How often is Tom late for work?	تام چند وقت یکبار دیر سر کار می آید؟
Tom Jackson teaches at my son's school.	تام جکسون در مدرسه پسرم تدریس می کند.
Tom was drinking alone in the kitchen.	تام در آشپزخانه به تنهایی مشغول نوشیدن بود.
Tom did not need to learn French.	تام نیازی به یادگیری زبان فرانسه نداشت.
I ask Tom which one he wants.	من از تام می پرسم که کدام را می خواهد.
You do not love anyone because he is perfect.	شما عاشق کسی نمی شوید چون او کامل است.
I do not think Tom would want to spend more time in Australia.	من فکر نمی کنم تام بخواهد بیشتر از این در استرالیا وقت بگذراند.
You should finish this by 2:30 p.m.	باید تا ساعت 2:30 این را تمام کنید.
Do you really think I want to kiss you?	واقعا فکر میکنی میخوام ببوسمت؟
Help! 	کمک!
I'm drowning!	دارم غرق میشم!
I can not believe I made Tom cry.	من نمی توانم باور کنم که تام را به گریه انداختم.
Tom accused Mary of cheating.	تام مری را به تقلب متهم کرد.
We are amateurs	ما آماتور هستیم
The young man rescued the girl from a crowd of swindlers.	مرد جوان دختر را از دست انبوهی از هوسبازان نجات داد.
I know I'm dying	میدونم دارم میمیرم
Tom and Mary bought a bicycle for Christmas for their grandson.	تام و مری برای نوه خود یک دوچرخه برای کریسمس خریدند.
Tom promised himself that he would never make the same mistake again.	تام به خودش قول داد که دیگر هرگز اشتباه قبلی را تکرار نخواهد کرد.
I do not think Tom was asleep.	من فکر نمی کنم که تام خواب بود.
Tom and Mary were married in 2013.	تام و مری در سال 2013 ازدواج کردند.
Everyone probably thinks Tom and I are crazy.	احتمالا همه فکر می کنند من و تام دیوانه هستیم.
"Mary wants to help us do that," Tom said.	تام گفت که مری مایل است در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom told me that he is a poet.	تام به من گفت که او یک شاعر است.
Tom and I plan to have three children.	من و تام قصد داریم سه فرزند داشته باشیم.
You can not trust the rumors.	شما نمی توانید به شایعات اعتماد کنید.
Whatever he does, he will be praised.	هر کاری که بکند، مورد ستایش قرار خواهد گرفت.
I know you want to see this to the end.	من می دانم که شما می خواهید این را تا آخر ببینید.
This is very complicated for me.	این برای من خیلی پیچیده است.
Caviar is a delicious food.	خاویار یک غذای لذیذ است.
His business started with a capital of $ 2,000.	کسب و کار او با سرمایه 2000 دلار آغاز شد.
Tom said he thought Mary would be absent.	تام گفت که فکر می کند مری غایب خواهد بود.
Tom thinks I should do this today.	تام فکر می کند امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom regrets it, doesn't he?	تام پشیمان است، اینطور نیست؟
Why don't we see if Tom can help us?	چرا نمی بینیم که آیا تام می تواند به ما کمک کند؟
The difference between the correct word and the almost correct word is the difference between lightning and lightning shapes.	تفاوت بین کلمه درست و کلمه تقریبا درست تفاوت بین رعد و برق و اشکال صاعقه است.
Tom said he was going home.	تام گفت که به خانه برمی گردد.
Tom told me he was not going to wait for us.	تام به من گفت که قرار نیست منتظر ما بماند.
What did you do with my glasses?	با عینک من چه کردی؟
Tom said he did not think he would enjoy doing it.	تام گفت که فکر نمی کرد از انجام این کار لذت ببرد.
Tom lied to Mary that he had already eaten.	تام به مری دروغ می گفت که قبلاً غذا خورده است.
Tom was walking so fast that I could not be with him.	تام خیلی تند راه می رفت که نمی توانستم با او همراه باشم.
I want to show Tom that he is wrong.	من می خواهم به تام نشان دهم که اشتباه می کند.
Why not talk about what you did in Boston?	چرا در مورد کارهایی که در بوستون انجام دادید صحبت نمی کنیم؟
Special taxes were imposed on imported cars.	مالیات ویژه بر خودروهای وارداتی وضع شد.
I still can not believe that Tom hates Mary.	هنوز نمی توانم باور کنم که تام از مری متنفر است.
Tom stopped reading and fell asleep.	تام از خواندن دست کشید و به خواب رفت.
Some people are spending time relaxing on park benches.	برخی از مردم در حال گذراندن زمان استراحت روی نیمکت های پارک هستند.
I'm asking Tom to do this for us.	من از تام می خواهم که این کار را برای ما انجام دهد.
You should not talk to the bus driver while he is driving.	وقتی راننده اتوبوس در حال رانندگی است نباید با او صحبت کنید.
They disagree about money.	آنها در مورد پول با هم اختلاف دارند.
He did not utter a single word of encouragement.	او حتی یک کلمه تشویقی به زبان نیاورد.
I'm very good at imitating Tom.	من در تقلید از تام خیلی خوب هستم.
I do not know with whom Tom intends to go to the zoo.	من نمی دانم تام قصد دارد با چه کسی به باغ وحش برود.
Doesn't that sound strange?	به نظرت عجیب نیست؟
Tom had already told me he would be there.	تام قبلاً به من گفته بود که او آنجا خواهد بود.
I did not want to answer Tom's questions.	من نمی خواستم به سوالات تام پاسخ دهم.
Tom kidnapped Mary.	تام مری را ربود.
I did not say that I believed Tom.	من نگفتم که تام را باور کردم.
Tom told Mary he did not think John was drunk.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان مست باشد.
I'm sorry; I did not understand.	متاسفم، متوجه نشدم.
A storm is on its way.	طوفانی در راه است.
Tom said this was not what he wanted.	تام گفت این چیزی نیست که او می خواست.
Tom no longer uses a cane.	تام دیگر از عصا استفاده نمی کند.
He turned off the light and went to bed.	چراغ را خاموش کرد و به رختخواب رفت.
If I had enough time, I could see more of Boston.	اگر وقت کافی داشتم، می توانستم بیشتر بوستون را ببینم.
Tom is cleaning the kitchen.	تام در حال تمیز کردن آشپزخانه است.
Tom never does things so easily.	تام هرگز کاری را به این آسانی انجام نمی دهد.
Put on your headphones and listen to this.	هدفون خود را بگذارید و به این گوش دهید.
Tom walked away unnoticed.	تام بدون توجه از آنجا دور شد.
I do not necessarily have to do this today.	لزوماً مجبور نیستم امروز این کار را انجام دهم.
Tom does not seem to be as lazy as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد تنبل باشد.
I look forward to launching.	من مشتاقانه منتظر راه اندازی هستم.
He told me I had to be more careful.	او به من گفت که باید بیشتر مراقب باشم.
Tom behaves as if nothing had happened.	تام طوری رفتار می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
You have a French language test tomorrow, so you should study tonight.	شما فردا آزمون زبان فرانسه دارید، پس باید امشب مطالعه کنید.
Tom asked me to do this for Mary.	تام از من می خواست که این کار را برای مری انجام دهم.
Tom does not wear black	تام مشکی نمیپوشه
Tom seemed scared.	به نظر می رسید که تام ترسیده بود.
I was surprised that Tom could not do that.	تعجب کردم که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
I did not try to do it alone.	من سعی نمی کردم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Who knows where Tom went?	کی میدونه تام کجا رفت؟
Tom told me he was bored.	تام به من گفت که حوصله اش سر رفته است.
Tom is a much better driver than Mary.	تام راننده خیلی بهتری از مری است.
Tom dated a girl named Mary.	تام با دختری به نام مری قرار گذاشت.
I'm going to Australia to work on the farm.	من برای کار در مزرعه به استرالیا می روم.
Tom is likely to be late.	تام به احتمال زیاد دیر می شود.
Tom always complains, doesn't he?	تام همیشه شاکی است، اینطور نیست؟
You never want me to do that, do you?	شما هرگز از من نمی خواهید این کار را انجام دهم، آیا؟
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"In Boston."	"در بوستون."
Tom does not know enough French to do that.	تام به اندازه کافی فرانسوی نمی داند که بتواند آن کار را انجام دهد.
I thought you were working for Tom.	فکر می کردم تو برای تام کار می کنی.
I'm afraid I will never see Tom again.	می ترسم دیگر هرگز تام را نبینم.
Do you know what would happen if you did that?	آیا می دانید اگر این کار را می کردید چه اتفاقی می افتاد؟
I saw many people on TV starving to death.	من خیلی ها را در تلویزیون دیدم که از گرسنگی می میرند.
Tom pulled the hook out of the fish's mouth.	تام قلاب را از دهان ماهی بیرون آورد.
She felt insecure about her children's future.	او نسبت به آینده فرزندانش احساس ناامنی می کرد.
What is there to worry about?	چه چیزی برای نگرانی وجود دارد؟
I know Tom will be leaving for Australia soon.	می دانم که تام به زودی راهی استرالیا خواهد شد.
Tom said he would not wait.	تام گفت که منتظر نخواهد ماند.
Everyone except Tom wore a hat.	همه به جز تام کلاه بر سر داشتند.
Why not wait and see what Tom wants from us?	چرا منتظر نمی مانیم و ببینیم تام از ما چه می خواهد؟
I do not know who Tom is.	من نمی دانم تام کیست.
I like alpine skiing more than Nordic skiing.	من اسکی آلپاین را بیشتر از اسکی نوردیک دوست دارم.
I think Tom will be a good father.	فکر می کنم تام پدر خوبی خواهد شد.
The Mexican government surrendered.	دولت مکزیک تسلیم شد.
Tom and I are both in Boston.	من و تام هر دو در بوستون هستیم.
Tom said he would make a plan for Mary if necessary.	تام گفت در صورت لزوم نقشه ای برای مری می کشد.
Uranus is full of methane.	اورانوس پر از متان است.
Tom is still a teacher, isn't he?	تام هنوز معلم است، اینطور نیست؟
I want to know what time you plan to do this.	می‌خواهم بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید.
What plans does Tom have?	تام چه برنامه ای دارد؟
Tom's apartment is very small.	آپارتمان تام بسیار کوچک است.
Tom wondered what he would find in the box.	تام فکر کرد که در جعبه چه چیزی پیدا خواهد کرد.
I understand French, but I can not speak.	من فرانسه را می فهمم، اما نمی توانم صحبت کنم.
Tom is the only one who loves me.	تام تنها کسی است که مرا دوست دارد.
Do not forget to wake me tomorrow morning	یادت نره فردا صبح بیدارم کنی
How long do we have to wait for this to happen?	تا کی باید منتظر باشیم تا این اتفاق بیفتد؟
The bill was approved by an overwhelming majority.	این لایحه با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
Tom and I are partners.	من و تام شریک هستیم.
I'm looking for my mobile	دنبال موبایلم میگردم
I do not like men like him.	من از مردانی مثل او خوشم نمی آید.
This is a special day for all of us.	این یک روز خاص برای همه ما است.
We have both done this.	هر دوی ما این کار را کرده ایم.
Tom was a shy boy.	تام پسر خجالتی بود.
Tom ran his first marathon last weekend.	تام اولین ماراتن خود را آخر هفته گذشته دوید.
Tom joined the Marine Corps.	تام به سپاه تفنگداران دریایی پیوست.
You will win over him in the next elections.	در انتخابات بعدی از او برتری خواهید گرفت.
Tom said he would help Mary too.	تام گفت که او هم به مری کمک خواهد کرد.
Tom told me he would do it himself.	تام به من گفت که خودش این کار را خواهد کرد.
Do you think Tom will have time to help us?	آیا فکر می کنید تام برای کمک به ما وقت خواهد داشت؟
I am allowed to drive	من اجازه رانندگی دارم
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
Tom and Mary know each other.	تام و مری همدیگر را می شناسند.
Tom said he would advertise his car in the newspaper next week.	تام گفت که هفته آینده ماشینش را در روزنامه تبلیغ خواهد کرد.
Tom and I both went back to see what was going on.	من و تام هر دو برگشتیم تا ببینیم چه خبر است.
I have been living here for three years.	سه سال است که آمده ام اینجا زندگی کنم.
Tom took the keys.	تام کلیدهایش را گرفت.
Good hygiene is important.	رعایت بهداشت خوب مهم است.
You did not have to do this.	شما مجبور نبودید این کار را انجام دهید.
Do you really think it helps?	آیا واقعاً فکر می کنید کمک می کند؟
Tom never gets a chance to do that, does he?	تام هرگز فرصتی برای انجام این کار پیدا نمی کند، او؟
Tom refused to shoot the dog.	تام از شلیک به سگ خودداری کرد.
Tom says he can be here until 2:30.	تام می گوید که او می تواند تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I have not yet responded to Tom's email.	من هنوز به ایمیل تام پاسخ نداده ام.
Let's not forget that we could never have done it without Tom's help.	فراموش نکنیم که ما هرگز نمی توانستیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
Life is often compared to a journey.	زندگی اغلب با یک سفر مقایسه می شود.
I do not think Tom is miserable.	من فکر نمی کنم تام بدبخت باشد.
Tom answered all our questions.	تام به تمام سوالات ما پاسخ داد.
I want to buy a dozen donuts.	من می خواهم یک دوجین دونات بخرم.
I never spoke French as a child.	من در کودکی هرگز فرانسوی صحبت نمی کردم.
Did you know that it took Tom almost three hours to do this?	آیا می دانستید انجام این کار تام تقریباً سه ساعت طول کشید؟
Tom went to the hardware store to buy another hammer and a few nails.	تام برای خرید یک چکش دیگر و چند میخ به فروشگاه سخت افزار رفت.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom said no one else was laughing.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی خندد.
Tom certainly does not think so.	تام قطعا اینطور فکر نمی کند.
I know a lot of people who do not like camping.	من افراد زیادی را می شناسم که کمپینگ را دوست ندارند.
We are playing tags Do you want to play with us?	ما داریم تگ بازی می کنیم آیا می خواهید با ما بازی کنید؟
Tom is trying to cook something he has never cooked before.	تام در تلاش است چیزی بپزد که قبلاً هرگز نپزیده است.
Tom acted as if nothing was happening.	تام طوری رفتار کرد که انگار هیچ اتفاقی نمی افتد.
It is his characteristic to have such behavior.	این از خصوصیات اوست که چنین رفتاری داشته باشد.
We have not rained here for a long time.	ما خیلی وقت است اینجا باران نباریده ایم.
The columns were made of marble.	ستون ها از سنگ مرمر ساخته شده بودند.
Tom thought Mary thought he was the only one who wanted to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not want Mary to call the police.	تام نمی خواست مری با پلیس تماس بگیرد.
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم که تام این کار را عمدا انجام داد.
What I did was not dishonest.	کاری که من کردم غیر صادقانه نبود.
What evidence do you have that Tom was the one who stole your mother's necklace?	چه مدرکی دارید که تام کسی بود که گردنبند مادرتان را دزدید؟
It does not rain much here.	در اینجا باران زیادی نمی بارد.
Tom said he did not want to say anything to Mary.	تام گفت که نمی خواهد چیزی به مری بگوید.
The total base salary will be $ 300,000.	حقوق پایه تام 300000 دلار خواهد بود.
Tom's hairline is shrinking.	خط موی تام در حال کاهش است.
I should not have drunk so much wine.	نباید اینقدر شراب می خوردم.
Tom is one of the best guys I've ever seen.	تام یکی از خوب ترین بچه هایی است که تا به حال دیده ام.
Violence is not the only concern.	خشونت تنها دغدغه تام نیست.
Last week my apartment was robbed.	هفته گذشته آپارتمان من مورد سرقت قرار گرفت.
Tom closed his eyes and began counting the sheep.	تام چشمانش را بست و شروع به شمردن گوسفندان کرد.
I know Tom does not know why Mary kept doing this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری به این کار ادامه داد.
Tom came in, grabbed his bag, and left.	تام وارد شد، کیفش را گرفت و رفت.
I knew Tom was listening to music in his room.	می دانستم که تام در اتاقش به موسیقی گوش می دهد.
Tom will not be ready to leave until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 آماده رفتن نخواهد بود.
Do not do anything stupid like deciding to go with Tom.	هیچ کار احمقانه ای مثل تصمیم به رفتن با تام انجام نده.
You are the only one who is allowed to do this.	شما تنها کسی هستید که اجازه انجام این کار را دارید.
Tom sold his car to Mary for $ 300.	تام ماشینش را به سیصد دلار به مری فروخت.
Still not working with Tom?	هنوز با تام کار نمی کنی؟
Everyone expected this experiment to fail.	همه انتظار داشتند که این آزمایش به شکست منجر شود.
Tom said Mary did not seem very happy about it.	تام گفت که مری از این بابت خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Stop defending Tom	دفاع از تام را متوقف کن
I do not know if Tom is confused?	من نمی دانم که آیا تام گیج شده است؟
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	شاید تام دقیقاً نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
Tom knew he was not the first boy to kiss Mary.	تام می دانست که او اولین پسری نبود که مری بوسیده بود.
Tom went to the club.	تام به باشگاه رفت.
I know Tom could have done it if he had tried.	می دانم که تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Tom is single, isn't he?	تام مجرد است، اینطور نیست؟
Our cheese and crackers are gone.	پنیر و کراکر ما تمام شده است.
Maybe Tom should not be here.	شاید تام نباید اینجا باشد.
I really can not help you.	من واقعاً نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom told everyone he was ready to do it.	تام به همه گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
Do not take your shirt off	پیراهنت را در نیاور
It is very unlikely that you will be able to convince Tom to do this.	خیلی بعید است که بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
Tom has a full beard.	تام ریش کامل دارد.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Has invited Tom Mary to Australia.	تام مری را به استرالیا دعوت کرده است.
I do not know why the baby is crying	نمیدونم چرا بچه گریه میکنه
I do not think we need a license to do this.	من فکر نمی کنم که ما برای انجام این کار به مجوز نیاز داشته باشیم.
Tom could not speak at the meeting.	تام نتوانست در جلسه صحبت کند.
You're the only one I know of, and you probably can do it.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم و احتمالاً قادر به انجام این کار هستی.
Tom said there is nothing wrong with eating now.	تام گفت که الان غذا خوردن اشکالی ندارد.
The car that Tom buys is blue.	ماشینی که تام خرید آبی است.
It seems I have to get rid of this worn carpet.	به نظر می رسد باید از شر این فرش فرسوده خلاص شوم.
I can probably figure out how to do this.	احتمالاً می توانم بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم.
I know Tom is not a good listener.	می دانم که تام شنونده خوبی نیست.
I thought everyone here knew Tom.	فکر می کردم همه اینجا تام را می شناسند.
I do not think I can ever be happy here.	من فکر نمی کنم که هیچ وقت بتوانم اینجا خوشحال باشم.
I think I know how to solve the problem.	فکر می کنم می دانم چگونه مشکل را حل کنم.
I think Tom's map is better than Mary's map.	به نظر من نقشه تام بهتر از نقشه مری است.
He leaves at 9 a.m. and leaves at 6 p.m.	او ساعت 9 صبح به خدمت می رود و ساعت 6 عصر از خدمت خارج می شود.
Tom looked down.	تام به پایین نگاه می کرد.
Are you careful?	آیا شما مراقب هستید؟
I thought you said there was no need to do this.	فکر کردم گفتی نیازی به این کار نیست.
Do your homework	وظیفه خود را انجام دهید
Tom hardly stays home on Saturdays.	تام به سختی شنبه ها در خانه می ماند.
I could not understand what he was saying	نتونستم حرفشو بفهمم
I think you did not see the video until the end	فکر کنم ویدیو رو تا آخر ندیدی
Tom told Mary he did not need to do this.	تام به مری گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I sweated	عرق کردم
Can you lend me $ 30 for a taxi?	آیا می توانید سی دلار برای یک تاکسی به من قرض دهید؟
I think we can do that before Monday.	فکر می‌کنم تا قبل از دوشنبه بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom told me to wait and see.	تام به من گفت که صبر می کند و می بیند.
Street lamps do not give enough light.	لامپ های خیابان نور کافی نمی دهند.
What brought you to this city?	چه چیزی شما را به این شهر آورده است؟
I'm going to biology.	من در رشته زیست شناسی می روم.
Tom certainly seems to enjoy swimming with his dog.	مطمئناً به نظر می رسد که تام از شنا کردن با سگش لذت می برد.
I think I could do it alone.	فکر می کنم که می توانستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom agreed not to do so.	تام قبول کرد که این کار را نکند.
Tom is relatively important, isn't it?	تام نسبتاً مهم است، اینطور نیست؟
Tom does not leave sooner.	تام زودتر نمی رود.
Tom said he refused to do so.	تام گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
You are the first woman I fell in love with	تو اولین زنی هستی که من عاشقش شدم
I loved you the first time I saw you.	من از اولین باری که تو را دیدم عاشقت بودم.
He tried to approach her using any means possible.	سعی کرد با استفاده از هر وسیله ممکن به او نزدیک شود.
Tom will never agree with that.	تام هرگز با آن موافقت نخواهد کرد.
Tom reminds me of myself.	تام مرا به یاد خودم می اندازد.
Obviously I am very disappointed.	واضح است که من بسیار ناامید هستم.
Have you finished packing your trip?	آیا بسته بندی سفر خود را تمام کرده اید؟
Tom is tired of Mary complaining.	تام از شکایت مری خسته شده است.
I can not decide on the spot. 	من نمی توانم درجا تصمیم بگیرم.
I have to talk to my boss first.	اول باید با رئیسم صحبت کنم.
Tom and I know who did it.	من و تام می دانیم چه کسی این کار را کرد.
He has perfected the art of caring for difficult customers.	او هنر رسیدگی به مشتریان مشکل را به کمال رسانده است.
I'll be back as soon as I can.	به محض اینکه بتوانم دوباره برمی گردم.
He is pathetic and stupid.	او رقت انگیز و احمق است.
I decided to do this next Monday.	من تصمیم گرفتم دوشنبه آینده این کار را انجام دهم.
They only do this for excitement.	آنها این کار را فقط برای هیجان انجام می دهند.
Tom owned a farm.	تام صاحب یک مزرعه بود.
Tom said Mary was not in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا نیست.
You just do not understand me	تو فقط منو درک نمیکنی
Everything did not happen as we had hoped.	همه چیز آنطور که ما امیدوار بودیم اتفاق نیفتاد.
Tom said he was going to be late.	تام گفت که قرار است دیر بیاید.
Tom told me that Mary went home.	تام به من گفت که مری به خانه رفت.
I am from the cinema	من اهل سینما هستم
I do not care much for this or that side.	این یا آن طرف زیاد اهمیتی نمی دهم.
This is not really what I had in mind.	این واقعاً چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
It's been a year since Tom's presence.	یک سال از حضور تام می گذرد.
When the rock singer appeared on stage, the audience clapped loudly.	هنگامی که خواننده راک روی صحنه حاضر شد، حاضران در کنسرت با صدای بلند دست زدند.
Tom is interested in basketball.	تام به بسکتبال علاقه مند است.
Tom does not read many books.	تام کتاب زیادی نمی خواند.
Tom wants you to know that he really did not want to do that.	تام از شما می خواهد که بدانید او واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom was at the club yesterday.	تام دیروز در باشگاه بود.
He ordered three dinners.	او سه وعده شام ​​سفارش داد.
I'm sure Tom did not intend to do that.	من مطمئن هستم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom arrived last Monday.	تام دوشنبه گذشته وارد شد.
Tom speaks slowly.	تام آهسته صحبت می کند.
If you do not want to go back, I understand	اگه نمیخوای برگردی میفهمم
Tom thinks he's the only one in town who can dance.	تام فکر می‌کند که او تنها کسی در شهر است که می‌تواند باله بزند.
Tom has to leave in a few minutes.	تام باید چند دقیقه دیگر برود.
You can not leave this room.	شما نمی توانید این اتاق را ترک کنید.
I try very hard, but I can not think of his name.	من خیلی تلاش می کنم، اما نمی توانم به نام او فکر کنم.
By the way, I do not have your request right now.	من اتفاقاً در حال حاضر درخواست شما را ندارم.
I'm really sorry I told you this	واقعا متاسفم که اینو بهت گفتم
I caught him trying to run away from home.	او را در حال تلاش برای فرار از خانه گرفتم.
I do not regret coming	از آمدنم پشیمان نیستم
You seem to be ready to work.	به نظر می رسد که آماده کار هستید.
Tom wanted to be the first to do so.	تام می خواست اولین کسی باشد که این کار را می کند.
If we do not do this, it will not be done.	اگر این کار را نکنیم، انجام نمی شود.
Tom can stop us from doing that.	تام می تواند ما را از انجام این کار باز دارد.
I gave you all the money I have.	من تمام پولی را که دارم به تو داده ام.
I'm just unlucky.	من فقط بدشانس هستم.
This one is mindless.	این یکی بی فکر است.
Where did Tom get that orange scarf?	تام آن روسری نارنجی را از کجا آورد؟
Tom said he was not convinced.	تام گفت که متقاعد نشده است.
I think Tom and Mary both cried.	فکر می کنم تام و مری هر دو گریه کرده اند.
There must be many places in Boston that you have not yet seen.	باید مکان های زیادی در بوستون وجود داشته باشد که هنوز آنها را ندیده اید.
Tom could not bear to come out from under the rain.	تام حوصله نداشت از زیر باران بیاید.
I do not want to hear any complaints.	من نمی خواهم هیچ شکایتی بشنوم.
Tom pretended not to know me.	تام وانمود کرد که من را نمی شناسد.
Tom saw three other boys in the park.	تام سه پسر دیگر را در پارک دید.
Tom says he wanted to do more.	تام می گوید که می خواست کارهای بیشتری انجام دهد.
Do not eat raw tomatoes before bed.	قبل از خواب گوجه فرنگی خام نخورید.
You are an overly optimistic girl.	شما یک دختر بیش از حد خوش بین هستید.
Is Tom your boyfriend?	آیا تام دوست پسر شماست؟
Tom does not know many of his neighbors.	تام خیلی از همسایه هایش را نمی شناسد.
He was a sick man when he arrived in New Orleans.	زمانی که به نیواورلئان رسید، مردی بیمار بود.
I know Tom is a better drummer than Mary.	من می دانم که تام درامر بهتری از مری است.
Tom had to go to Australia himself.	تام مجبور شد خودش به استرالیا برود.
I lost my temper with Tom.	من صبرم را با تام از دست داده ام.
Tom was killed by his father.	تام توسط پدرش کشته شد.
Tom planted a few fruit trees.	تام چند درخت میوه کاشت.
Just tell me what you know about Tom.	فقط به من بگو در مورد تام چه می دانی.
Tom is not a saint	تام یک قدیس نیست
Do not play that game	اون بازی رو انجام نده
Tom did not know that Mary could do this.	تام نمی دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom really said that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این را گفته است یا نه.
The teacher pointed his finger at me and asked me to come with him.	معلم انگشتش را به سمت من گرفت و از من خواست که با او بیایم.
Tom said it was time to think about how we would do it.	تام گفت که وقت آن رسیده است که به این فکر کنیم که چگونه این کار را انجام خواهیم داد.
I know Tom knows he does not have to.	من می دانم که تام می داند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom told me he owed $ 300 to Mary.	تام به من گفت 300 دلار به مری بدهکار است.
Tom put the scissors in his desk drawer.	تام قیچی را در کشوی میزش گذاشت.
I will take care of my parents when they are old.	وقتی پدر و مادرم پیر شدند مراقبشان خواهم بود.
Tom told me he hoped Mary would be at the meeting tomorrow.	تام به من گفت که امیدوار است مری در جلسه فردا باشد.
I did not think I would be arrested.	فکر نمی کردم دستگیر شوم.
They explored every means in trying to avoid war.	آنها در تلاش برای اجتناب از جنگ، هر راه را کاوش کردند.
No tickets are required for tonight's concert.	برای کنسرت امشب نیازی به تهیه بلیط نیست.
I have a few questions I want to ask you.	من چند سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
Tom and I wanted to get married.	من و تام می خواستیم ازدواج کنیم.
I can not talk enough about Tom.	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد تام صحبت کنم.
Tom has assured me that this will not happen.	تام به من اطمینان داده است که این اتفاق نخواهد افتاد.
I do not want to have anything to do with it.	من نمی خواهم کاری به آن داشته باشم.
I hope you have a chance to go to Australia.	امیدوارم فرصتی برای رفتن به استرالیا داشته باشید.
Tom did not come with me.	تام با من نیامد.
The police officer was wearing a bulletproof vest.	افسر پلیس جلیقه ضد گلوله پوشیده بود.
Tom was accepted to the Ivy League School.	تام در مدرسه آیوی لیگ پذیرفته شد.
This is not true.	این چیزی که شما می گویید واقعیت ندارد.
Tom thought Mary might stay in Australia for three days before Christmas.	تام فکر کرد که مری ممکن است تا سه روز قبل از کریسمس در استرالیا بماند.
Tom was stabbed three times in the neck.	تام به گردن سه ضربه چاقو خورد.
I had been sick for a week and I went to see him.	یک هفته بود که مریض بود که به ملاقاتش رفتم.
Tom was on top of the moon.	تام بالای ماه بود.
This is not a way to treat a woman.	این روشی برای رفتار با یک خانم نیست.
Tom said Mary was angry.	تام گفت که مری عصبانی است.
My brothers living in Australia are both carpenters.	برادران من که در استرالیا زندگی می کنند هر دو نجار هستند.
I have not finished watching it	من تماشای آن را تمام نکرده ام
What you do does not help anything.	کاری که شما انجام می دهید به هیچ چیز کمک نمی کند.
Tom is a little confused.	تام کمی گیج است.
Tom earns more than Mary.	تام بیشتر از مری درآمد دارد.
I want to be friends with Tom.	من می خواهم با تام دوست باشم.
I very much doubt that Tom will be unfair.	من خیلی شک دارم که تام بی انصافی کند.
Tom is about your age.	تام تقریباً هم سن شماست.
Tom took out his cell phone so he could take a selfie.	تام موبایلش را بیرون آورد تا بتواند سلفی بگیرد.
Tom is gone too.	تام نیز رفته است.
Tom did not know that Mary was going to stay in Australia for another three days.	تام نمی دانست که مری قصد دارد سه روز دیگر در استرالیا بماند.
Tom is not afraid of spiders.	تام از عنکبوت نمی ترسد.
You can use my bike whenever you want.	می توانید هر زمان که بخواهید از دوچرخه من استفاده کنید.
Tom is not the person I associate with.	تام از آن آدمی نیست که من با او معاشرت کنم.
I have to hang up	باید قطع کنم
Tom told me he hoped Mary would be back soon.	تام به من گفت که امیدوار است مری به زودی برگردد.
I do not think we are allowed to do that.	من فکر نمی کنم که ما اجازه این کار را داشته باشیم.
Maryam wears an expensive necklace.	مریم یک گردنبند گران قیمت به سر دارد.
I missed three questions in today's test.	من در آزمون امروز سه سوال اشتباه کردم.
Tom lives in Boston, doesn't he?	تام در بوستون زندگی می کند، اینطور نیست؟
What do tigers eat?	ببرها چه می خورند؟
There is no reason to hang your head so ashamed.	دلیلی وجود ندارد که سر خود را از شرم آنچنان آویزان کنید.
The situation could not be worse.	اوضاع بدتر از این نمی توانست باشد.
Do not drag Tom into this.	تام را به این موضوع نکشید.
Tom was sitting cross-legged on the floor.	تام به صورت ضربدری روی زمین نشسته بود.
I do not think anyone has lived in this house for a long time.	فکر نمی کنم مدت زیادی است که کسی در این خانه زندگی می کند.
Tom prefers mechanical pencils.	تام مدادهای مکانیکی را ترجیح می دهد.
Was Tom missing?	آیا تام گم شده بود؟
Tom is very thirsty.	تام خیلی تشنه است.
I told Tom Mary it was okay.	به تام مری گفتم خوب است.
I thought Tom wanted to help me.	فکر کردم تام می خواهد به من کمک کند.
If Tom is anything like his brother, I will not love him.	اگر تام چیزی شبیه برادرش باشد، من او را دوست نخواهم داشت.
Tom is battling cancer.	تام در حال مبارزه با سرطان است.
Are you satisfied with the political situation in your country?	آیا از وضعیت سیاسی کشور خود راضی هستید؟
Thank you very much for your help.	از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم.
You can not stop us.	شما نمی توانید ما را متوقف کنید.
Tom was badly cut.	تام بدجوری بریده شده بود.
Tom can not deny this.	تام نمی تواند این را انکار کند.
He did the crossword puzzle easily.	او جدول کلمات متقاطع را به راحتی انجام داد.
Tom said he still likes to do it.	تام گفت که هنوز هم دوست دارد این کار را انجام دهد.
What will Tom do in Boston?	تام در بوستون چه خواهد کرد؟
I can not explain why I like certain things.	نمی توانم توضیح دهم که چرا چیزهای خاصی را دوست دارم.
You are elusive	تو گریزان هستی
You did not have to hide from me	تو مجبور نبودی از من پنهان کنی
I'm one of Tom's teachers.	من یکی از معلمان تام هستم.
Tom turned off the air conditioning.	تام تهویه هوا را خاموش کرد.
Tom thought his parents were perfect.	تام فکر می کرد والدینش بی نقص هستند.
Do you think Tom is right?	به نظر شما حق با تام است؟
I'm not where I need to be	من جایی نیستم که باید باشم
My French teacher is not very strict.	معلم فرانسوی من خیلی سختگیر نیست.
Tom does not think Mary likes it.	تام فکر نمی کند که مری این کار را دوست داشته باشد.
I think you are what I have been waiting for all these years.	فکر می کنم تو همونی هستی که این همه سال منتظرش بودم.
Tom said he wanted to swim with us.	تام گفت که می خواهد با ما شنا کند.
Why not ask Tom what he's going to do?	چرا از تام نمی‌پرسید که قصد دارد چه کار کند؟
He felt ill among the eminent scholars.	او در میان علمای برجسته احساس بیماری می کرد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom had fallen asleep this morning when I left.	تام امروز صبح که رفتم خوابش برده بود.
Tom got home.	تام به خانه رسید.
We shot a hundred pheasants.	ما به قرقاول ها صد تا شلیک کردیم.
I knew Tom would be fired for this.	می دانستم که تام به خاطر این کار اخراج خواهد شد.
I think I should probably change my profile picture.	فکر می کنم احتمالا باید عکس پروفایلم را عوض کنم.
Do you understand what is happening?	می فهمی چه خبره؟
Tom is set to help Mary do just that.	تام قرار است در حال حاضر به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom stood between John and Mary.	تام بین جان و مری ایستاد.
I hope you stay	امیدوارم بمونی
I have to go there immediately	من باید فوراً به آنجا بروم
The pilot of a plane is responsible for the safety of passengers.	خلبان یک هواپیما مسئول ایمنی مسافران است.
Why does Tom not want to do that today?	چرا تام امروز نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom forgot his keys at home.	تام کلیدهایش را در خانه فراموش کرد.
Tom usually sits behind Mary in French class.	تام معمولا پشت مری در کلاس فرانسه می نشیند.
He has been staying at that hotel for the past five days.	او از پنج روز پیش در آن هتل اقامت دارد.
When a cat crossed our grass, I had to hold my dog.	وقتی گربه ای از چمن ما عبور کرد، مجبور شدم سگم را نگه دارم.
Just be sure to tell Tom about the meeting.	فقط مطمئن شوید که درباره جلسه به تام بگویید.
I sang a lot since I was a child.	من از بچگی زیاد آواز می خواندم.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy whatever she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا هر آنچه را که نیاز دارد بخرد.
I forgot to tell Tom that I needed his help.	فراموش کردم به تام بگویم که به کمک او نیاز دارم.
I do not think Tom is a native French speaker.	من فکر نمی کنم که تام یک فرانسوی زبان مادری باشد.
Tom sees things.	تام چیزها را می بیند.
Do not you want to fall in love again?	نمیخوای دوباره عاشق بشی؟
I was told we have until 2:30.	به من گفتند تا ساعت 2:30 فرصت داریم.
If everyone thought like me, the world would be a better place.	اگر همه مثل من فکر می کردند، دنیا جای بهتری می شد.
Tom said Mary should do this as soon as possible.	تام گفت مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom must have taken care of Mary.	تام مطمئناً مراقب مری بود.
Tom was not the only one who was late.	تام تنها کسی نبود که دیر کرد.
Is Tom good at golf?	آیا تام در بازی گلف خوب است؟
Tom was such a handsome man that when he passed by, everyone turned and looked at him.	تام آنقدر مرد خوش تیپ بود که وقتی او می گذشت همه برگشتند و به او نگاه کردند.
That was all I thought.	تمام فکرم همین بود.
It used to be in that corner of a building.	قبلاً در آن گوشه ساختمانی بود.
Tom does not have much teaching experience.	تام تجربه تدریس زیادی ندارد.
Tom was shocked by Mary's behavior.	تام از رفتار مری شوکه شد.
Tom said three of the boys were the ones who beat him.	تام گفت که سه تا از آن پسرها کسانی بودند که او را کتک زدند.
I see Tom after he comes back.	بعد از برگشتن تام را می بینم.
Nobody told me that would happen.	هیچ کس به من نگفت که اینطور خواهد شد.
You wouldn't believe Tom would do that, would you?	باور نمی کردی تام این کار را بکند، نه؟
A wish he had for years was fulfilled.	آرزویی که سال ها داشت برآورده شد.
Tom entered the kitchen with a fly swatter in his right hand.	تام با مگس کوب در دست راستش وارد آشپزخانه شد.
His debts are more than he can afford.	بدهی های او بیش از آن چیزی است که می تواند بپردازد.
Tom's eyes shone like stars.	چشمان تام مانند ستاره می درخشید.
The man stole the passenger's money.	مرد پول مسافر را دزدید.
I've never been to Boston.	من تا به حال به بوستون نرفته ام.
Tom has a good plan.	تام طرح خوبی ارائه کرده است.
He received his master's degree three years ago.	سه سال پیش مدرک فوق لیسانس گرفت.
I enjoyed the book that Tom lent me.	از کتابی که تام به من قرض داد لذت بردم.
Tom will be proud of you	تام به تو افتخار خواهد کرد
Tom was very happy that his son returned home safe and sound.	تام بسیار خوشحال بود که پسرش سالم و سلامت به خانه بازگشت.
It is close to three o'clock.	ساعت نزدیک به سه است.
Tom is a very good cabinet maker.	تام یک کابینت ساز بسیار خوب است.
He was in torment.	او در عذاب بود.
Tom said he doubted Mary would win.	تام گفت که شک دارد که مری برنده شود.
I have a lot of money and I have enough time to use it.	من پول زیادی دارم و زمان کافی برای استفاده از آن دارم.
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت که خوشحالم که زود به آنجا رسید.
Mary said she thought Tom would probably not win.	مری گفت که فکر می کند تام احتمالاً برنده نخواهد شد.
Many people are not insured.	افراد زیادی بیمه نیستند.
Exams play a big role in education.	امتحانات نقش زیادی در آموزش دارند.
Tom was one of three children.	تام یکی از سه فرزند بود.
Tom's light is off, he's either not home or he's asleep.	چراغ تام خاموش است، یا در خانه نیست یا خواب است.
Tom did not expect that to happen.	تام انتظار نداشت چنین اتفاقی بیفتد.
I did not know you did that yesterday	نمیدونستم دیروز اینکارو کردی
I could not contact my family.	نمی توانستم با خانواده ام تماس بگیرم.
Tom said he hopes to never return to Australia.	تام گفت که امیدوار است هرگز به استرالیا برگردد.
Tom has to quit smoking.	تام باید سیگار را ترک کند.
I'm really happy about this.	من واقعا از این موضوع خوشحالم.
I wish Tom would visit us more.	ای کاش تام بیشتر به ما سر می زد.
Tom decided to stay in his room.	تام تصمیم گرفت در اتاقش بماند.
Tom has not yet told Mary what he is going to do.	تام هنوز به مری نگفته که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom moans a lot.	تام خیلی ناله می کند.
Tom will most likely do that.	تام به احتمال زیاد این کار را انجام دهد.
I did not have a gun at the time.	من در آن زمان اسلحه نداشتم.
I do not think it is dangerous to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار خطرناک باشد.
Why not share your candy with Tom?	چرا آب نبات خود را با تام به اشتراک نمی گذارید؟
What are the foods you usually eat with chopsticks?	غذاهایی که معمولا با چاپستیک می خورید چیست؟
Tom is scheduled to be here later today.	تام قرار است بعداً امروز اینجا باشد.
I know that means a lot to Tom.	من می دانم که برای تام معنای زیادی دارد.
Tom shook his car on a tree.	تام ماشینش را روی درختی تکان داد.
Today is your special day	امروز روز خاص شماست
The document was written in French.	سند به زبان فرانسه نوشته شده بود.
I thought Tom wanted to buy some blankets today.	فکر می کردم تام امروز می خواهد چند پتو بخرد.
This is an old tradition.	این یک سنت قدیمی است.
We have to consider Tom's proposal.	ما باید پیشنهاد تام را در نظر بگیریم.
I'm pretty sure Tom and Mary both did it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
I only eat kosher food.	من فقط غذای کوشر میخورم.
I bought three pairs of shoes yesterday.	من پریروز سه جفت کفش خریدم.
It does not look good	به نظر خوب نیست
Tom had to listen to the whole story again.	تام مجبور شد دوباره به کل داستان گوش دهد.
Tom told me he probably wouldn't do it.	تام به من گفت که احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I did not know Tom was still in Boston.	من نمی دانستم تام هنوز در بوستون است.
I thought we should talk about Tom's request.	فکر کردم باید در مورد درخواست تام صحبت کنیم.
Tom needs a doctor	تام به دکتر نیاز دارد
Were you careless?	بی احتیاطی بودی؟
We could not live without water.	اگر آب نبود نمی توانستیم زندگی کنیم.
Tom comes to see me sometimes.	تام گاهی به دیدن من می آید.
When I came to, I saw that I was lying on the ground.	وقتی به خودم آمدم دیدم روی زمین دراز کشیده ام.
There is no rhyme or reason for life and death. 	هیچ قافیه یا دلیلی برای زندگی و مرگ وجود ندارد.
Many people who do all the right things die early anyway, while others live to old age.	بسیاری از افرادی که همه کارهای درست را انجام می دهند به هر حال زود می میرند، در حالی که برخی دیگر تا سنین پیری زندگی می کنند.
Tom had the decency to admit it was his fault.	تام این نجابت را داشت که بپذیرد تقصیر او بوده است.
Tom did not seem to be bothered.	به نظر می رسید که تام اذیت نشده است.
Tom came out of his room with a heavy suitcase.	تام با یک چمدان سنگین از اتاقش بیرون آمد.
We failed due to lack of preparation.	به دلیل عدم آمادگی ناکام ماندیم.
We both know what Tom really wants.	هر دوی ما می دانیم که تام واقعاً چه می خواهد.
If we are lucky, tomorrow will be sunny.	اگر خوش شانس باشیم، فردا هوا آفتابی است.
There is a new supermarket on Park Street.	یک سوپرمارکت جدید در خیابان پارک وجود دارد.
I learned a lot from you over the past year.	من در طول سال گذشته چیزهای زیادی از شما یاد گرفتم.
I am the richest man in this sector.	من ثروتمندترین مرد این بخشها هستم.
Does Tom know I'm asking him to do this?	آیا تام می داند که من از او می خواهم این کار را انجام دهد؟
Do not go outside. It is raining heavily.	بیرون نرو باران شدید می بارد.
Tom seemed to believe everything Mary said.	به نظر می رسید تام همه چیزهایی را که مری می گفت باور کرده بود.
I was not here last night	دیشب اینجا نبودم
This is an oxymoron.	این یک oxymoron است.
You've never done this before, have you?	قبلاً هرگز این کار را نکرده‌اید، اینطور نیست؟
Tom promised to help us.	تام قول داد که به ما کمک کند.
A Maoist-led insurgency began in 1996.	شورشی به رهبری مائوئیست ها در سال 1996 آغاز شد.
Tom is like a kind lamb.	تام مثل یک بره مهربان است.
Tom told Mary he did not want to do that.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom just sent me an email.	تام فقط برای من یک ایمیل فرستاد.
I'm an addict.	من یک معتاد هستم.
You will be amazed at some of the things I know how to do.	از برخی از کارهایی که من می دانم چگونه انجام دهم شگفت زده خواهید شد.
There is no reason for me not to do anything	دلیلی نداره کاری نکنم
Tom was very messy.	تام خیلی بی نظم بود.
It's amazing how much Tom can handle.	این شگفت انگیز است که تام چقدر می تواند تحمل کند.
Tom never got a chance to eat lunch, did he?	تام هرگز فرصتی برای خوردن ناهار پیدا نکرد، نه؟
Tom lay on his bed and cried softly on the pillow.	تام روی تختش دراز کشید و به آرامی در بالش گریه کرد.
Tom is still nervous.	تام هنوز عصبی است.
I knew Tom would have no fun at the party.	می دانستم که تام در مهمانی هیچ تفریحی نخواهد داشت.
Tom looked like a good man until I met him.	تام مرد خوبی به نظر می رسید تا اینکه با او آشنا شدم.
Tom has decided not to do it anymore.	تام تصمیم گرفته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Why do you ever want to do that?	چرا هرگز می خواهید چنین کاری را انجام دهید؟
I know Tom will let me.	می دانم که تام به من این اجازه را می دهد.
Tom tried to sit up, but could not.	تام سعی کرد بنشیند، اما نتوانست.
I hope you do not have a problem	امیدوارم دچار مشکل نشده باشید
I think I understand everything.	فکر می کنم همه چیز را فهمیده ام.
They are boring.	آنها خسته کننده هستند.
I do not intend to follow Tom.	من قصد ندارم تام را دنبال کنم.
Tom will be easily re-elected.	تام به راحتی دوباره انتخاب خواهد شد.
We do not have enough money to complete this project.	ما پول کافی برای تکمیل این پروژه نداریم.
Tom was in the truck.	تام در کامیون بود.
Tom is a thirty-year-old carpenter.	تام یک نجار سی ساله است.
Tom could hear people talking outside his window.	تام می توانست صدای مردم را که بیرون پنجره اش صحبت می کنند بشنود.
A men's club bought the building in front of our school.	یک باشگاه مردانه ساختمان روبه‌روی مدرسه ما را خرید.
Tom was never worried about money.	تام هرگز نگران پول نبود.
This is Tom's room.	این اتاق تام است.
Take two aspirins	دو عدد آسپرین بخور
I told you we had to wait for Tom.	بهت گفتم باید منتظر تام می بودیم.
Tom's room has no windows.	اتاق تام هیچ پنجره ای ندارد.
I know Tom Standup is not a very good comedian.	می دانم که تام استندآپ کمدین خیلی خوبی نیست.
Tom was absent because he had a cold.	تام غایب بود چون سرما خورده بود.
I did not intend to offer anything	قصدم پیشنهاد چیزی نبود
I know Tom does not intend to do that.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Never leave Tom alone	هرگز تام را تنها نگذار
You dance with me, don't you?	تو با من می رقصی، نه؟
I go to my room to study	من میرم اتاقم تا درس بخونم
Which bottle of wine do you think tasted better?	به نظر شما کدام بطری شراب طعم بهتری داشت؟
Tom told me he thought Mary was not married.	تام به من گفت که فکر می کند مری ازدواج نکرده است.
I do not have the slightest clue what this means.	من کم ترین سرنخی را ندارم که این یعنی چه.
Tom thought Mary could not make more than $ 30 an hour.	تام فکر می کرد که مری نمی تواند بیش از سی دلار در ساعت درآمد داشته باشد.
Tom was able to extend his visa.	تام توانست ویزای خود را تمدید کند.
He asked me to help him with the work.	او از من خواست که در کار به او کمک کنم.
I do not know if Tom has gone before?	نمی دانم که آیا تام قبلاً رفته است؟
I thought Tom was over thirty.	فکر کردم تام بالای سی سال است.
There was a lot of tension between Tom and Mary.	تنش زیادی بین تام و مری وجود داشته است.
When he cut his hair short, the other boys made fun of him.	وقتی موهایش را کوتاه کرد پسرهای دیگر او را مسخره کردند.
Tom says he will never return to Australia.	تام می گوید که هرگز به استرالیا برنمی گردد.
I do not want to stay in Australia.	من نمی خواهم در استرالیا بمانم.
I never confessed	هیچ وقت اعتراف نرفتم
The storm lasted several days.	طوفان چند روز طول کشید.
You asked Tom why he did not do this, did he?	از تام پرسیدی چرا این کار را نکرده است، نه؟
Tom could have done this for Mary if he had wanted to.	تام می‌توانست این کار را برای مری انجام دهد اگر او می‌خواست.
He persuaded Tom Mary to give him his old clarinet.	تام مری را متقاعد کرد که کلارینت قدیمی خود را به او بدهد.
Tom was angry with Mary.	تام از مری عصبانی بود.
Tom got in his car and started the engine.	تام سوار ماشینش شد و موتور را روشن کرد.
I went swimming, but Tom did not.	من رفتم شنا، اما تام نرفت.
You can not pretend that this did not happen.	شما نمی توانید وانمود کنید که این اتفاق نیفتاده است.
You do not die there yourself, do you?	تو خودت نمیری اونجا، نه؟
Tom and I noticed Mary at the same time.	من و تام به طور همزمان متوجه مری شدیم.
Tom did not think that movie was interesting.	تام فکر نمی کرد آن فیلم جالب باشد.
I will let you know if I find something interesting.	اگر چیز جالبی پیدا کردم به شما اطلاع خواهم داد.
Tom will probably not forget to tell Mary not to forget to water the flowers.	تام به احتمال زیاد فراموش نخواهد کرد که به مری بگوید که آبیاری گلها را فراموش نکند.
I'm worn out because I've been standing all day.	من فرسوده شده ام، زیرا تمام روز را ایستاده ام.
The sun is good for plants.	آفتاب برای گیاهان مفید است.
Please give me back $ 1.00.	لطفا 1.00 دلار به من پس بدهید.
Tom took the microphone from Mary.	تام میکروفون را از دست مری گرفت.
Tom sat down and removed his roller blades.	تام نشست و تیغه های غلتکی خود را در آورد.
I understand how hard it is for you	میفهمم چقدر برات سخته
Please explain how it works	لطفا روش کار را توضیح دهید
Which website do you spend the most time on?	در چه وب سایتی بیشتر وقت می گذارید؟
"what day is today?" 	"امروز چه روزی است؟"
"Today is Monday."	"امروز دوشنبه است."
I did not know that Tom was a former criminal.	من نمی دانستم که تام یک خلافکار سابق است.
Today we can say with great accuracy what the weather will be like.	امروز با دقت بالایی می توانیم بگوییم که هوا چگونه خواهد بود.
We can not escape punishment this time.	ما این بار نمی توانیم از مجازات فرار کنیم.
Doing this the way Tom suggested would be more fun.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد سرگرم کننده تر خواهد بود.
Tom walked to the elevators.	تام به سمت آسانسورها رفت.
I do not know how to answer this question.	من نمی دانم چگونه به این سوال پاسخ دهم.
Tom will be one of the last people to leave.	تام یکی از آخرین افرادی خواهد بود که ترک خواهد کرد.
I knew Tom knew why Mary was doing it.	می دانستم که تام می داند چرا مری خودش این کار را می کند.
You have to ask Tom about all this.	شما باید در مورد همه اینها از تام بپرسید.
Tom can not stop thinking about it.	تام نمی تواند از فکر کردن به آن دست بکشد.
Please invite me next time you have a party.	لطفا دفعه بعد که مهمانی دارید دعوتم کنید.
That's the problem	مشکلت همینه
Tom never lied to me.	تام هرگز به من دروغ نگفت.
Didn't your doctor tell you not to drink while taking antidepressants?	آیا پزشکتان به شما نگفته است که در زمانی که داروهای ضد افسردگی مصرف می کنید، نباید نوشیدنی بنوشید؟
I did not know that I was going to do this with Tom.	نمی دانستم که قرار بود این کار را با تام انجام دهم.
I'm familiar with Tom.	من با تام آشنایی دارم.
Why not start from the beginning?	چرا از اول شروع نکنیم؟
Tom wished Mary had told him he was not going to the party.	تام آرزو کرد کاش مری به او می گفت که به مهمانی نمی رفت.
You still love Tom, don't you?	تو هنوز تام را دوست داری، نه؟
I made the watches	ساعت ها را درست کردم
Tom told me he thought Mary was fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم کننده است.
I know you have spent the last three years in prison.	می دانم که شما سه سال گذشته را در زندان گذرانده اید.
I put the salad bowl in the fridge.	کاسه سالاد را در یخچال گذاشتم.
Love is a strange feeling that can not be expressed in words.	عشق احساس عجیبی است که نمی توان آن را با کلمات بیان کرد.
This will make Tom very happy.	این تام را بسیار خوشحال خواهد کرد.
Tom's name is the first list.	نام تام اولین لیست است.
Tom had to ask Mary to come to Boston.	تام باید از مری می خواست که به بوستون بیاید.
Tom is full.	تام پر شده است.
Tom took everyone home.	تام همه را به خانه برد.
Tom is supposed to be here all afternoon.	قرار است تام تمام بعدازظهر اینجا باشد.
We will pay two million dollars in ta'zir compensation.	دو میلیون دلار غرامت تعزیری می دهیم.
You have not yet done everything you need to do.	شما هنوز هر کاری را که باید انجام دهید، انجام نداده اید.
Tom shouted for help.	تام با فریاد کمک خواست.
Tom was the first boy I kissed.	تام اولین پسری بود که بوسیدم.
I do not think it will take you long to fix it.	فکر نمی کنم رفع آن برای شما زیاد طول بکشد.
Tom found Mary's address written on a page in John's office.	تام آدرس مری را که روی صفحه ای از دفتر جان نوشته شده بود پیدا کرد.
Tom did not know that Mary was sad.	تام نمی دانست که مری غمگین است.
Do not say this in reverse.	این را به صورت دور برگردان نگویید.
I had to lie down for a while because I was dizzy.	مجبور شدم مدتی دراز بکشم چون سرگیجه داشتم.
I want to talk to you a little.	من می خواهم کمی با شما صحبت کنم.
Tom said he had no intention of shooting anyone.	تام گفت که قصد تیراندازی به کسی را نداشته است.
No rush. 	عجله ای نیست.
The deadline from today is three weeks.	مهلت از امروز سه هفته است.
He loves everyone.	او دوست همه است.
Do not fixate on it	روی آن تثبیت نشو
It gets darker day by day.	روز به روز تاریک تر می شود.
Tom has several bills to pay.	تام چند قبض دارد که باید بپردازد.
Tom and Mary have adopted three children.	تام و مری سه فرزند را به فرزندی پذیرفته اند.
Tom no longer works in Australia.	تام دیگر در استرالیا کار نمی کند.
Tom knows what bothers Mary.	تام می داند چه چیزی مری را آزار می دهد.
I do not think Tom is awake when you get home.	فکر نمی کنم وقتی به خانه برسی تام بیدار باشد.
Isn't this good news?	آیا این خبر خوبی نیست؟
I can not follow the fashion of young girls.	من نمی توانم مد روز دختران جوان را دنبال کنم.
Tom was worried.	تام داشت نگران می شد.
Tom thinks he does not need to do this.	تام فکر می کند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
The search team was led by Tom.	گروه جستجو توسط تام رهبری می شد.
Tom went for a walk before breakfast.	تام قبل از صبحانه به پیاده روی رفت.
You're not going to walk, are you?	قرار نیست پیاده روی کنی، نه؟
I do not think Tom really has time this morning to help you.	من فکر نمی کنم تام واقعاً امروز صبح وقت داشته باشد که به شما کمک کند.
Honestly, I did not find the film very interesting.	راستش به نظرم فیلم خیلی جالب نبود.
I knew Tom was not very smart.	میدونستم که تام آدم خیلی باهوشی نیست.
Something in your mind, isn't it?	چیزی در ذهن شماست، اینطور نیست؟
You're both from Boston, aren't you?	شما هر دو اهل بوستون هستید، نه؟
Do you think I should get a tattoo?	به نظر شما من باید خالکوبی کنم؟
I do not want to share my room with Tom.	من نمی خواهم اتاقم را با تام تقسیم کنم.
We have to create the constitution.	ما باید قوانین اساسی را ایجاد کنیم.
Tom clasped his hands together.	تام دستانش را به هم قلاب کرد.
I have problem	من مشکل دارم
I think the way I did it is the way most people do it.	فکر می‌کنم روشی که من انجام دادم، روشی است که اکثر مردم آن را انجام می‌دهند.
Tom does not know how much it costs.	تام نمی داند چقدر هزینه دارد.
Do you like Tom for a name?	آیا تام را برای یک نام دوست دارید؟
I can not imagine this happening to me.	نمی توانم تصور کنم که این اتفاق برای من بیفتد.
Toddlers often like books about dragons and other monsters.	بچه های کوچک اغلب کتاب هایی در مورد اژدها و هیولاهای دیگر دوست دارند.
We should have done this a long time ago.	ما باید خیلی وقت پیش این کار را می کردیم.
Would you like to go to the zoo with me tomorrow?	آیا دوست داری پس فردا با من به باغ وحش بروی؟
It does not help anything.	این به هیچ چیز کمک نمی کند.
I knew Tom was not going to do that yesterday.	می دانستم که تام دیروز قصد انجام این کار را نداشت.
I want to make it up to you.	من می خواهم آن را برای شما جبران کنم.
Tom suspected that this was a trick.	تام مشکوک شده بود که این یک حیله است.
Tom said he could not remember exactly where Mary lived.	تام گفت که دقیقاً به یاد نمی آورد که مری در کجا زندگی می کرد.
I played the violin when I was in high school.	زمانی که دبیرستان بودم ویولن می زدم.
Tom is faster.	تام سریعتر است.
If you decided to stay with us, this was your room.	اگر تصمیم می گرفتید با ما بمانید، این اتاق شما بود.
We'll be together again, Tom.	ما دوباره با هم خواهیم بود، تام.
I know Tom may not be allowed to do that.	من می دانم که ممکن است تام اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom already knows what to do.	تام از قبل می داند که باید چه کار کند.
Do not do this if you want to live!	اگر می خواهی زندگی کنی این کار را نکن!
Tom immediately agreed to pay the ransom.	تام بلافاصله با پرداخت باج موافقت کرد.
"I wish you did that for Mary," Tom said.	تام گفت که ای کاش این کار را برای مری انجام می دادی.
I went to bed as soon as I got home.	به محض رسیدن به خانه به رختخواب رفتم.
Tom died last week.	تام هفته گذشته درگذشت.
Even though it was cold, we went for a walk.	با اینکه هوا سرد بود رفتیم بیرون قدم بزنیم.
You have to tell Tom that Mary does not.	باید به تام بگویید که مری این کار را نمی کند.
How can you stand Tom's jokes?	چگونه می توانید شوخی های تام را تحمل کنید؟
Tom told me he was miserable.	تام به من گفت که بدبخت است.
Tom must be incompetent.	تام باید بی کفایت باشد.
Tom will probably not be available.	تام احتمالاً در دسترس نخواهد بود.
Tom helped me figure out what was going on.	تام به من کمک کرد بفهمم چه خبر است.
I do not sing that song anymore	من دیگه اون آهنگ رو نمیخونم
I know Tom is a useful man.	من می دانم که تام مرد مفیدی است.
I think this acts as a deterrent.	من فکر می کنم این به عنوان یک بازدارنده عمل می کند.
I want to come back to you immediately.	من می خواهم بلافاصله به شما برگردم.
Tom refused to say anything about it.	تام از گفتن چیزی در مورد آن امتناع کرد.
I just say it one more time	فقط یه بار دیگه میگم
I told Tom to study more.	به تام گفتم بیشتر درس بخواند.
I'm given a second chance.	به من فرصت دوم داده می شود.
I do not know whether it is wise or not.	نمی دانم عاقلانه است یا نه.
What should Tom do about it?	تام در مورد آن چه باید بکند؟
Do you want to do your homework this afternoon?	آیا امروز بعد از ظهر می خواهید تکالیف خود را انجام دهید؟
Tom did it against his will.	تام برخلاف میلش این کار را کرد.
Who wants to buy it for Tom?	چه کسی می خواهد آن را برای تام بخرد؟
Far from boredom, I had a lot of fun.	به دور از حوصله، به من خیلی خوش گذشت.
It is often said that nothing is more valuable than time.	اغلب گفته می شود که هیچ چیز با ارزش تر از زمان نیست.
History is nothing more than a record of the crimes, folly and misery of mankind.	تاریخ در واقع چیزی بیش از ثبت جنایات، حماقت ها و بدبختی های بشر نیست.
I'm leaving on October 20th.	من در 20 اکتبر می روم.
I hope next time will be better than last time	امیدوارم دفعه بعد بهتر از دفعه قبل باشه
Tom said he did not believe Mary would really do it this week.	تام گفت که باور نمی‌کرد مری واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
Tom went shopping with Mary.	تام با مری به مرکز خرید رفت.
You are very generous	تو خیلی سخاوتمندی
Tom decided to leave for Boston.	تام تصمیم گرفت ترک کند و به بوستون برود.
Tom did not have to talk.	تام مجبور نبود حرف بزند.
He is not as energetic as before.	او مثل سابق پرانرژی نیست.
Does Tom like broccoli?	آیا تام بروکلی دوست دارد؟
I'm sorry I was so rude	متاسفم که اینقدر بی ادب بودم
The only person Tom knows in Boston is Mary.	تنها کسی که تام در بوستون می شناسد مری است.
Tom punched Mary repeatedly.	تام بارها و بارها به مری مشت زد.
I think this will happen very soon.	فکر می کنم خیلی زود این اتفاق می افتد.
Why don't we sit at that table?	چرا سر آن میز نمی‌نشینیم؟
Most of the documentaries are on this channel.	بیشتر مستندهای این کانال است.
Tom has a cold.	تام سرما خورده است.
Tom left a widow and three children.	تام یک بیوه و سه فرزند به جا گذاشت.
There are abilities that heal quickly and those that heal slowly, don't they?	توانایی هایی وجود دارند که به سرعت بهبود می یابند و آنهایی که به آرامی بهبود می یابند، اینطور نیست؟
I look forward to hearing from you on your vacation.	من بی صبرانه منتظر شنیدن تعطیلات شما هستم.
I guess Tom didn't want to do that with Mary.	من گمان می کنم که تام نمی خواست این کار را با مری انجام دهد.
You probably do not know him.	احتمالا او را نمی شناسید.
Tom moved from Chicago to Boston last winter.	تام زمستان گذشته از شیکاگو به بوستون نقل مکان کرد.
I lost my insurance when I was unemployed at the factory.	وقتی در کارخانه بیکار شدم بیمه ام را از دست دادم.
I'm sorry I broke my promise.	متاسفم که عهدم را زیر پا گذاشتم.
Tom told Mary that John would be there.	تام به مری گفت که جان آنجا خواهد بود.
The extremists refused to negotiate.	افراط گرایان حاضر به مذاکره نشدند.
If you have the opportunity to work with Tom, you should.	اگر فرصتی برای کار با تام دارید، باید.
Tom told me it was he who did it.	تام به من گفت که او بود که این کار را کرد.
Is Tom big?	آیا تام بزرگ است؟
These are not Tom sunglasses.	این عینک آفتابی تام نیست.
Tom made an amazing discovery.	تام کشف شگفت انگیزی کرد.
Tom just wanted it to end.	تام فقط می خواست تمام شود.
Tom told me he thought Mary was engaged to John.	تام به من گفت که فکر می کند مری با جان نامزد کرده است.
Please deal with Tom yourself.	لطفا خودتان با تام کنار بیایید.
I'm the one who was here yesterday.	من همانی هستم که دیروز اینجا بودم.
We have a lot to improve.	ما چیزهای زیادی داریم که باید اصلاح شود.
I think I have to thank you for this night.	فکر می کنم باید برای این شب از شما تشکر کنم.
Tom says he knows Mary will not be at Monday's meeting.	تام می گوید که می داند که مری در جلسه دوشنبه نخواهد بود.
I think I need your help.	فکر می کنم به کمک شما نیاز دارم.
I think Tom is neutral.	من فکر می کنم که تام بی طرف است.
I'm going to stay with my uncle.	من قصد دارم پیش عمویم بمانم.
They decided to remove him from their circle.	آنها تصمیم گرفتند او را از حلقه خود حذف کنند.
Tom always talks about money.	تام همیشه در مورد پول صحبت می کند.
Tom wanted to stay around to see what would happen. 	تام می خواست در اطراف بماند تا ببیند چه اتفاقی می افتد.
Unfortunately he had to leave.	متأسفانه مجبور شد برود.
Tom and I both work only three days a week.	من و تام هر دو فقط سه روز در هفته کار می کنیم.
Tom did not want to go out for a walk.	تام نمی خواست برای پیاده روی بیرون برود.
The dog can not climb the wall.	سگ نمی تواند از دیوار بالا برود.
In fact, that's why we did it.	در واقع، به همین دلیل این کار را انجام دادیم.
This fish is delicious in appearance.	این ماهی به ظاهر خوشمزه است.
I think Tom is still skeptical.	من فکر می کنم که تام هنوز شک دارد.
Tom was surprised when I told him what had happened.	وقتی به او گفتم چه اتفاقی افتاده، تام تعجب کرد.
Tom said Mary was probably absent.	تام گفت که مری احتمالاً غایب است.
Tom says he has trouble staying awake in meetings.	تام می گوید که در بیدار ماندن در جلسات با مشکل مواجه است.
Tom really could not believe it.	تام واقعا نمی توانست آن را باور کند.
I put Tom to sleep.	من تام را به خواب بردم.
I'm in your boat.	من در همان قایق تو هستم.
I think Tom is deaf.	من فکر می کنم تام ناشنوا است.
I hope you do not miss your flight.	امیدوارم پرواز خود را از دست ندهید.
We have a lot of food	ما غذای زیادی داریم
I thought there was a chance Tom would do it.	من فکر می کردم که این شانس وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I know Tom did not know why I wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا می خواستم این کار را انجام دهم.
Tom never brought anyone here.	تام هرگز کسی را به اینجا نیاورد.
She is said to be the kindest woman on earth.	می گویند او مهربان ترین زن روی زمین است.
Tom told me he was determined to do that.	تام به من گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
I'm sure you will enjoy the party.	من مطمئن هستم که شما در مهمانی لذت خواهید برد.
"I think Tom should do it." 	"من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد."
"Why Tom?"	"چرا تام؟"
Tom is on vacation in Australia.	تام در تعطیلات در استرالیا است.
Tom has not seen that movie yet.	تام هنوز آن فیلم را ندیده است.
Tom wants to do it again.	تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom usually does not walk anywhere.	تام معمولاً جایی راه نمی‌رود.
I want to call Tom again.	من می خواهم دوباره به تام زنگ بزنم.
He was interrupted in the middle of his speech.	او وسط صحبتش قطع شد.
Tom said he thinks he may not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom has not paid me yet.	تام هنوز به من پول نداده است.
Did you know that Tom had three brothers?	آیا می دانستید که تام سه برادر داشت؟
Tom is not my assistant	تام دستیار من نیست
I have not calculated the bill yet	هنوز قبض رو حساب نکردم
Tom thinks I was behind it.	تام فکر می کند من پشت این ماجرا بودم.
If you had not told me to do this, I would not have done it.	اگر به من نمی گفتید این کار را بکنم، این کار را نمی کردم.
Tom will not be away for long.	تام برای مدت طولانی دور نخواهد بود.
You do not need to look like a native speaker to understand.	برای درک شدن نیازی نیست که مانند یک زبان مادری به نظر برسید.
I advised Tom to go to bed early.	به تام توصیه کردم زود بخوابد.
I looked at myself and decided to order ham and eggs.	منو نگاه کردم و تصمیم گرفتم ژامبون و تخم مرغ سفارش بدم.
I can not drive such a truck.	من نمی توانم کامیونی به این اندازه رانندگی کنم.
Tom is really polite with the phone.	تام واقعاً با تلفن مودب است.
Tom put the dishes in the dishwasher.	تام ظروف را در آب ظرفشویی گذاشت.
What is your favorite color for shoelaces?	رنگ مورد علاقه شما برای بند کفش چیست؟
I do not think anyone will do that.	من فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد.
This photo must have been taken in 1964.	این عکس باید در سال 1964 گرفته شده باشد.
Tom attended Harvard.	تام در هاروارد شرکت کرد.
If you plan well, you can spend less time doing unnecessary things and get things done faster.	اگر خوب برنامه ریزی کنید، می توانید زمان کمتری را برای انجام کارهای غیر ضروری صرف کنید و کار را سریعتر انجام دهید.
I want to talk to Tom about Mary.	من می خواهم با تام در مورد مری صحبت کنم.
Tom and his new roommate don't seem to get along very well.	به نظر می رسد تام و هم اتاقی جدیدش خیلی با هم کنار نمی آیند.
Tom did not tell us why he could not come to our party.	تام به ما نگفت که چرا نمی تواند به مهمانی ما بیاید.
Tom is on the beach, right?	تام در ساحل است، نه؟
It seems I do not have to do this.	به نظر می رسد که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
This is not what we have to do.	این کاری نیست که ما باید انجام دهیم.
Tom told police he did not know the man in the photo.	تام به کارآگاه پلیس گفت که مرد موجود در عکس را نشناخت.
Tom did not know that Mary's house was so close to John's house.	تام نمی دانست که خانه مری آنقدر به خانه جان نزدیک است.
Tom does not think it's a good idea to lose weight.	تام فکر نمی‌کند ایده خوبی باشد که لاغر شوید.
Tom will be 30 in three days.	تام سه روز دیگر سی ساله می شود.
I really do not know what Tom likes.	من واقعاً نمی دانم تام چه چیزی را دوست دارد.
If I knew I was not going to do it.	اگر می دانستم که قرار نیست این کار را انجام نمی دادم.
We can always count on Tom in an emergency.	ما همیشه می توانیم در مواقع اضطراری روی تام حساب کنیم.
I'm trying to figure out what to do	دارم سعی میکنم بفهمم چیکار باید بکنم
Several snow-capped mountains could be seen in the distance.	چند کوه پوشیده از برف از دور دیده می شد.
I know Tom can't do it alone.	می دانم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
I did not think we could do anything for Tom.	فکر نمی کردم بتوانیم کاری برای تام انجام دهیم.
I'm not wrong.	من اشتباه نمی کنم.
I had never seen them before in my life.	من قبلاً در زندگی ام آنها را ندیده بودم.
I'm sure this is not the car Tom wants.	مطمئنم این ماشینی نیست که تام می خواهد.
I like tulips very much.	من خیلی گل لاله دوست دارم.
I have lived here all my life.	من تمام عمرم را اینجا زندگی کرده ام.
Tom loves the same kind of food that Mary loves.	تام همان نوع غذایی را که مری دوست دارد دوست دارد.
Tom thought Mary's plan was very good.	تام فکر کرد نقشه مری خیلی خوب بود.
Tom should have been more polite.	تام باید مودب تر می بود.
I tell you what is happening.	من به شما می گویم چه اتفاقی دارد می افتد.
I wonder how many people are in the park.	من تعجب می کنم که چند نفر در پارک هستند.
I do not know what to do with it.	من نمی دانم با آن چه کنم.
I think this time everything will be different.	من فکر می کنم که این بار همه چیز به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد.
I think you should buy a new pair of hiking boots.	فکر می کنم باید یک جفت کفش کوهنوردی جدید بخرید.
I'm on the beach	من در ساحل هستم
We have to convince Tom to stay until Mary gets here.	ما باید تام را متقاعد کنیم که بماند تا مری به اینجا برسد.
This is a boring video game.	این یک بازی ویدیویی خسته کننده است.
Tom did not win, did he?	تام برنده نشد، نه؟
Tom may have fun doing this.	ممکن است تام با انجام این کار خوش بگذرد.
It takes time to do that.	انجام آن زمان می برد.
Tom told me he was worried Mary would do it.	تام به من گفت که نگران است مری این کار را انجام دهد.
I think Tom was hiding something.	فکر می کنم تام چیزی را پنهان می کرد.
I could not attend the party due to illness.	به دلیل بیماری نتوانستم در مهمانی شرکت کنم.
I had a problem predicting	پیش بینی مشکلی داشتم
Tom said he did not mind doing this.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را بکند.
I think my fever is going down	فکر کنم دارم تب دارم پایین میاد
Tom could speak French.	تام می توانست فرانسوی صحبت کند.
I know Tom knows why you want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا قصد انجام این کار را دارید.
I do not know if Tom is still cold?	نمی دانم آیا تام هنوز سرد است؟
The new concert hall is a tall, modern structure.	سالن کنسرت جدید یک سازه بلند، مدرن است.
Tom is the club manager.	تام مدیر باشگاه است.
Tom said he has done this before.	تام گفت که قبلاً این کار را انجام داده است.
I live across the river.	من آن طرف رودخانه زندگی می کنم.
You should have known better than lending to Tom.	باید بهتر از قرض دادن به تام می دانستی.
Tom asked Mary to cover him.	تام از مری خواست که او را بپوشاند.
They are all on vacation.	همه آنها در تعطیلات هستند.
I did not complain about this	من از این موضوع شاکی نبودم
Tom slept until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 بعد از ظهر خوابید.
Tom said he did not believe Mary really wanted to go with us.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً قصد داشت با ما برود.
I'm not used to it yet.	من هنوز به این کار عادت نکرده ام.
Neither Tom nor Mary have waited long.	نه تام و نه مری مدت زیادی منتظر نبوده اند.
Tom is wearing his coat.	تام در حال پوشیدن کتش است.
Tom says he knows nothing about Mary.	تام می گوید که او چیزی در مورد مری نمی داند.
I'm trying to figure out when it happened	دارم سعی میکنم بفهمم کی اتفاق افتاده
I do not know if this water is drinkable?	نمی دانم آیا این آب قابل شرب است؟
We have many problems to solve.	ما مشکلات زیادی برای حل کردن داریم.
Tom eats here almost every day.	تام تقریبا هر روز اینجا غذا می خورد.
Tom said Australia is a good place to visit.	تام گفت که استرالیا مکان خوبی برای بازدید است.
Tom is probably distracted by what is happening.	تام احتمالاً از آنچه در حال وقوع است سرگرم می شود.
Tom is not a liar.	تام دروغگو نیست.
Tom may be arrested if he does so.	تام اگر این کار را بکند ممکن است دستگیر شود.
Tom and I are going camping this weekend.	من و تام این آخر هفته به کمپینگ می رویم.
I think Tom is curious about that.	من فکر می کنم که تام در مورد آن کنجکاو است.
I saw Tom at the bus stop.	تام را در ایستگاه اتوبوس دیدم.
Let's try to get there before Tom.	بیایید سعی کنیم قبل از تام به آنجا برسیم.
This is Tom's girlfriend.	این دوست دختر تام است.
Your dream of becoming a baseball player will come true if you work hard.	رویای شما برای تبدیل شدن به یک بازیکن بیسبال محقق خواهد شد اگر سخت تلاش کنید.
Tom looks like a good man.	به نظر می رسد تام مرد خوبی است.
Tom is probably not excused from doing so.	احتمالا تام از انجام این کار معذور نیست.
Tom did not read.	تام خواندن را انجام نداد.
I do not think we need to do that.	فکر نمی کنم نیازی به این کار داشته باشیم.
Even if you are not hungry, you should eat something. 	حتی اگر گرسنه نیستید، باید چیزی بخورید.
Otherwise you will not last until lunch.	در غیر این صورت تا زمان ناهار دوام نمی آورید.
Tom has no insurance	تام بیمه نداره
I can not wait to eat it.	من نمی توانم صبر کنم تا آن را بخورم.
The concepts are clear.	مفاهیم روشن است.
Tom was not surprised either.	تام هم تعجب نکرد.
Tom said Mary wants to do it today.	تام گفت مری می خواهد امروز این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have won many awards this year.	نه تام و نه مری امسال جوایز زیادی کسب نکرده اند.
Why is everything dark?	چرا همه چیز تاریک است؟
I think you are a rational person	به نظر من تو آدم منطقی هستی
You thought I should do this, right?	فکر کردی باید این کار را بکنم، نه؟
Going out in this rain is out of the question.	بیرون رفتن در این باران دور از ذهن است.
I thought you said you wanted to do it yourself.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید این کار را خودتان انجام دهید.
I have spent a lot of time thinking about this problem.	من زمان زیادی را صرف فکر کردن به این مشکل کرده ام.
Tom says he usually earns $ 300 an hour.	تام می گوید که او معمولاً سیصد دلار در ساعت درآمد دارد.
Tom told Mary he could not drive.	تام به مری گفت که رانندگی بلد نیست.
Tom spoke loud enough for everyone to hear.	تام آنقدر بلند صحبت کرد که همه بشنوند.
Tom does not know the size of Mary's shoes.	تام نمی داند سایز کفش مری چقدر است.
Tom's water is running out.	آب تام در حال تمام شدن است.
I know Tom is ready to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار آماده است.
Tom hurriedly packed his bags.	تام با عجله چمدانش را بست.
Tom saw some good-looking girls pass by.	تام چند دختر خوش قیافه را دید که از کنارشان گذشتند.
I knew Tom was a drinker.	می دانستم تام یک مشروب خوار است.
The firefighter helped the injured in the car accident.	آتش نشان به مصدوم تصادف خودرو کمک کرد.
Tom guided us through the jungle.	تام ما را در جنگل راهنمایی کرد.
Tom loves the smell of lavender.	تام عاشق بوی اسطوخودوس است.
The mayor walked to the top of the procession.	شهردار در راس موکب راه افتاد.
Tom probably tells Mary he's tired.	تام احتمالاً به مری می گوید که خسته است.
Can not be repaired	قابل تعمیر نیست
I love living in Boston very much.	من زندگی در بوستون را خیلی دوست دارم.
Tom lets you do that.	تام به شما اجازه می دهد این کار را انجام دهید.
Tom realized I had to do it.	تام متوجه شد که من باید این کار را انجام دهم.
Tom said I have to let you win.	تام گفت باید بگذارم تو برنده شوی.
Tom knew Mary was not going to stay in Boston much longer.	تام می‌دانست که مری قصد ندارد خیلی بیشتر در بوستون بماند.
How many hours did Tom spend doing this?	تام چند ساعت برای این کار صرف کرده است؟
Tom realized he might make a big mistake.	تام متوجه شد که ممکن است اشتباه بزرگی انجام دهد.
I did not think Tom would be so selfless.	فکر نمی کردم تام اینقدر فداکار باشد.
A ribbon was tied to her hair.	روبانی به موهایش بسته بود.
Tom is probably with Mary right now.	تام احتمالاً در حال حاضر با مری است.
Do not leave	ترک نکن
This is very significant.	این بسیار قابل توجه است.
Tom ordered one	تام یکی سفارش داد
Tom did not seem to want to come with us.	به نظر می رسید تام نمی خواست با ما بیاید.
Tom thinks Mary will be reluctant to do so.	تام فکر می کند که مری تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
After three hours I got tired of waiting and went home.	بعد از سه ساعت از انتظار خسته شدم و به خانه رفتم.
I have to get used to it.	من باید به این کار عادت کنم.
Tom was sitting in the driver's seat.	تام روی صندلی راننده نشسته بود.
Tom does not smile like he used to.	تام مثل گذشته لبخند نمی زند.
Tom has not paid part of his rent.	تام بخشی از کرایه خود را پرداخت نکرده است.
He is not allowed to leave the country.	او اجازه خروج از کشور را ندارد.
Tom told me he was alone.	تام به من گفت که تنهاست.
I remember you were in Boston for a short time.	یادم می آید مدت کوتاهی در بوستون بودی.
I should not have given my phone number to Tom.	من نباید شماره تلفنم را به تام می دادم.
Do not worry, I'll be back.	نگران من نباش بر می گردم.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
You can sit on my lap if you want	اگه بخوای میتونی روی بغلم بشینی
There is no way	هیچ راهی نیست
Tom is angry with me because I did not help him.	تام از دست من عصبانی است زیرا من به او کمک نکردم.
I want Tom to say that he is wrong.	من می خواهم تام بگوید که او اشتباه می کند.
We have been waiting for this day for a long time.	ما خیلی منتظر این روز بودیم.
Come here and warm yourself by the fire.	بیایید اینجا و خود را در کنار آتش گرم کنید.
Just leave Tom alone	فقط تام را تنها بگذار
I wish I could stay a little longer in Australia.	کاش می توانستم کمی بیشتر در استرالیا بمانم.
Maybe Tom does not know that Mary should not do this.	شاید تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
You are very generous	تو خیلی سخاوتمندی
I could not say better.	بهتر از این نمی توانستم بگویم.
Tom is photogenic.	تام فتوژنیک است.
I knew this would not be easy.	می دانستم که انجام این کار آسان نخواهد بود.
I thought it was simple.	فکر می کردم ساده باشد.
I do not know when he returned from France.	نمی دانم کی از فرانسه برگشت.
Are you sure you do not want to sleep on it?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید روی آن بخوابید؟
Tom tries to avoid arguing with Mary.	تام سعی می کند از مشاجره با مری جلوگیری کند.
Tom is a public school teacher.	تام یک معلم مدرسه دولتی است.
Your room is not very big	اتاقت زیاد بزرگ نیست
I've been to Australia before.	من قبلا از استرالیا دیدن کرده ام.
I adjusted the motion sensors.	سنسورهای حرکتی را تنظیم کردم.
Tom misses his wife and children.	تام دلش برای همسر و فرزندانش تنگ شده است.
It's entirely up to Tom to decide whether or not to do this.	این کاملاً به تام بستگی دارد که آیا او این کار را انجام دهد یا نه.
I am going to apply for a scholarship.	من قصد دارم برای بورسیه اقدام کنم.
You have to speak loud enough to be heard.	شما باید آنقدر بلند صحبت کنید تا شنیده شوید.
Does Tom grumble?	آیا تام غرغر می کند؟
What happened to the original design?	طرح اصلی چه شد؟
He likes to come to the movie with us.	او دوست دارد با ما به فیلم بیاید.
Tom is not with Mary	تام با مری نیست
Tom started to get sick.	تام شروع به بیماری کرد.
I thought Tom and Mary had forgotten me by now.	فکر می‌کردم تام و مری تا حالا من را فراموش کرده باشند.
Tom said I should go to Boston.	تام گفت باید به بوستون بروم.
I have thought about this a lot.	من خیلی به این موضوع فکر کرده ام.
We have to ski from the hill before sunset.	قبل از غروب خورشید باید از تپه اسکی کنیم.
you betrayed me	تو به من خیانت کردی
You've been hammered, right?	شما چکش خورده اید، نه؟
The sailors abandoned the burning ship.	ملوانان کشتی در حال سوختن را رها کردند.
Tom always practices.	تام همیشه تمرین می کند.
I hope you are not serious	امیدوارم جدی نگویید
Apparently you did not have to do this.	ظاهراً لازم نبود این کار را انجام دهید.
Tom told me he thought Mary was disabled.	تام به من گفت که فکر می کند مری از کار افتاده است.
Tom is in the attic, right?	تام در اتاق زیر شیروانی است، نه؟
Tom told Mary to calm down.	تام به مری گفت که آرام شود.
Tom will start his new job on October 20.	تام کار جدید خود را در 20 اکتبر آغاز خواهد کرد.
Do not let Tom do this alone.	اجازه نده تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
You do not seem to be as patient as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام صبور باشید.
Tom does not know that I have three cats.	تام نمی داند که من سه گربه دارم.
Tom pulled something out of his pocket.	تام چیزی از جیبش بیرون آورد.
Tom committed suicide in 2013.	تام در سال 2013 خودکشی کرد.
I think Tom would love to be in Boston now.	من فکر می کنم که تام دوست دارد اکنون در بوستون باشد.
Tom knows that Mary is not telling John.	تام می داند که مری به جان نمی گوید.
I knew it would not be so easy.	می دانستم به این آسانی نخواهد بود.
It is clear that Tom is skeptical.	واضح است که تام شک دارد.
What do you think about Maryam's new dress?	نظر شما در مورد لباس جدید مریم چیست؟
Tom and Mary spent New Year's Eve together.	تام و مری شب سال نو را با هم گذراندند.
Tom acted thoughtlessly.	تام بدون فکر عمل کرد.
Tom is aware of all this.	تام از همه اینها آگاه است.
Tom will probably be very nervous.	تام احتمالا خیلی عصبی خواهد بود.
I did not think you would have to do it again	فکر نمیکردم مجبور بشی دوباره اینکارو بکنی
I do not think they need me.	فکر نمی کنم آنها به من نیاز داشته باشند.
Tom returned to his office.	تام به دفترش برگشت.
Tom might borrow my car next afternoon.	تام ممکن است بعدازظهر هفته آینده ماشین مرا قرض بگیرد.
Tom really knows how to stay in shape.	تام واقعاً می داند که چگونه در فرم خود بماند.
I'm afraid of internal bleeding	میترسم خونریزی داخلی داشته باشم
I wish I had not gone alone.	کاش تنها نرفته بودم.
I will not see you	من با تو دیده نمی شوم
I'm sure Tom will be upset	مطمئنم تام ناراحت میشه
Did you know that Tom can play Obo?	آیا می دانستید تام می تواند ابوا بازی کند؟
Tom is eager to do so.	تام برای انجام این کار بی تاب است.
I think Tom is a Harvard student.	فکر می کنم تام دانشجوی هاروارد است.
I wonder what they kept secret.	من تعجب می کنم که آنها چه چیزی را مخفی نگه داشته اند.
I always meet Tom there.	من همیشه تام را آنجا ملاقات می کنم.
He received a large sum of money as compensation for the injured.	او مبلغ هنگفتی را به عنوان غرامت مصدوم دریافت کرد.
Tom told me he thought Mary had not made that decision.	تام به من گفت که فکر می کند مری تصمیم نگرفته است.
Tom did not help Mary do that.	تام به مری در انجام این کار کمک نمی کرد.
After the romantic separation, Tom found himself trying to maintain his grades.	تام بعد از جدایی عاشقانه خود را در تلاش برای حفظ نمرات خود دید.
I did not even hear Tom.	من حتی تام را نشنیدم.
I thought it was exciting.	من فکر کردم که هیجان انگیز است.
The question is, is he still alive?	سوال اینجاست که آیا او هنوز زنده است؟
The secret to a successful marriage remains a secret.	راز یک ازدواج موفق یک راز باقی می ماند.
Why don't we sit behind?	چرا پشت سر نمی نشینیم؟
I do not see any harm	من هیچ آسیبی نمی بینم
Tom has worked hard all day.	تام تمام روز سخت کار کرده است.
Tom ate all the ice cream in the freezer.	تام تمام بستنی را که در فریزر بود خورد.
I think that's why Tom is here.	فکر می کنم به همین دلیل است که تام اینجاست.
What do you expect me to say?	انتظار داری چی بگم؟
Tom did something he is not proud of.	تام کاری کرد که به آن افتخار نمی کند.
Surprisingly, he swims even on cold days.	در کمال تعجب او حتی در روزهای سرد نیز شنا می کند.
I did not have to ask, because I already knew the answer.	مجبور نبودم بپرسم، چون از قبل جواب را می دانستم.
Tom never gives anything to anyone.	تام هرگز به کسی چیزی نمی دهد.
Tom could not take his eyes off Mary.	تام نتوانست چشم از مری بردارد.
Tom died of tuberculosis.	تام بر اثر بیماری سل درگذشت.
My office printer is broken.	چاپگر دفتر من خراب است.
I could not buy everything I needed.	من نمی توانستم همه چیز مورد نیازم را بخرم.
I'm sure you can do it if you try.	من مطمئن هستم که اگر تلاش کنید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom is at home, sleeping.	تام در خانه است، خواب است.
I have not yet commented on it.	من هنوز نظری در مورد آن شکل نداده ام.
I am usually the one who washes the dishes.	من معمولاً کسی هستم که ظرف ها را می شستم.
I did not know Tom wanted to go to Australia with me.	نمی دانستم تام می خواهد با من به استرالیا برود.
Tom played a big role in this project.	تام نقش زیادی با این پروژه داشت.
I have been waiting for a long time.	خیلی وقته منتظرم.
The meeting ended at 14:30.	جلسه در ساعت 14:30 به پایان رسید.
Tom returns to work as soon as he leaves the hospital.	تام به محض اینکه از بیمارستان خارج شد به سر کار برمی گردد.
Tom is not going to be here today.	تام قرار نیست امروز اینجا باشد.
Only a few people came to the meeting yesterday.	دیروز فقط چند نفر به جلسه آمدند.
I did not know that Tom was talking about me like that behind me.	نمی دانستم که تام پشت سرم اینطور درباره من صحبت می کند.
Do you think I'm wrong?	به نظر شما من اشتباه می کنم؟
Tom is a superpos.	تام یک سوپرپوس است.
Tom suffers from a bad headache.	تام از سردرد بدی رنج می برد.
Who was its choreographer?	طراح رقص آن چه کسی بود؟
Tom always travels by car.	تام همیشه با ماشین سفر می کند.
Tom's work kept him busy.	کار تام او را مشغول نگه داشت.
I want Tom to learn to drive.	من می خواهم تام رانندگی را یاد بگیرد.
Tom said he wished you hadn't done that again.	تام گفت که ای کاش دیگر این کار را نمی کردی.
I really do not like Tom.	من واقعا تام را دوست ندارم.
I went there to talk to Tom.	به آنجا رفتم تا با تام صحبت کنم.
Tom is confused, but Mary is not.	تام گیج است، اما مری اینطور نیست.
Tom spent a lot of time talking to Mary.	تام زمان زیادی را صرف صحبت با مری کرد.
We haven't talked in a while.	مدتی است که صحبت نکرده ایم.
I will come again when you are free	وقتی آزاد شدی دوباره میام
You should not give chicken bones to dogs.	شما نباید استخوان مرغ را به سگ بدهید.
It was fun talking about what we used to do.	صحبت کردن در مورد کارهایی که قبلا انجام می دادیم لذت بخش بود.
By the time I got to school, the race was over.	وقتی به مدرسه رسیدم، مسابقه تمام شده بود.
"I'm getting hungry." 	"من گرسنه می شوم."
"me too." 	"من هم همینطور."
"Let's eat." 	"بیا بخوریم."
"Good."	"خوب."
The toasted pork chops served at Tom's Cafeteria are very crunchy and delicious.	کتلت گوشت خوک نان شده ای که در کافه تریا شرکت تام سرو می کنند بسیار ترد و خوشمزه است.
Did you change the filter?	فیلترش رو عوض کردی؟
I can tell you what Tom thinks.	می توانم به شما بگویم تام چه فکری می کند.
I can not untie this knot.	من نمی توانم این گره را باز کنم.
I do not think there is much to worry about.	فکر نمی کنم جای نگرانی زیاد باشد.
Why is Tom not here?	چرا تام اینجا نیست؟
I do not ask you to take care of the baby.	من از شما نمی خواهم که از کودک نگهداری کنید.
Tom said he wanted to play.	تام گفت که می خواهد بازی کند.
Move! 	حرکت!
You are on my way	تو سر راه من هستی
It is still possible that Tom will not have to spend time in prison.	هنوز این احتمال وجود دارد که تام مجبور نباشد مدتی را در زندان بگذراند.
Tom can not credit it.	تام نمی تواند اعتباری برای آن قائل شود.
Tom and Mary are both reporters.	تام و مری هر دو خبرنگار هستند.
Tom Mary had a bad mouth.	تام مری بد دهن بوده.
Tom and I are not going to get married	من و تام قرار نیست ازدواج کنیم
I really enjoyed the conversation we had about politics.	از صحبت هایی که در مورد سیاست داشتیم بسیار لذت بردم.
I'm sure Tom will be happy to show you how to do this.	من مطمئن هستم که تام خوشحال خواهد شد که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is coming tomorrow	تام فردا میاد
Tom just wanted to be helpful.	تام فقط می خواست مفید باشد.
Tom is not the only one injured.	تام تنها کسی نیست که مجروح شده است.
Tom is a rebel who does not respect authority.	تام یک شورشی است که به اقتدار احترام نمی گذارد.
I do not know if Tom intends to do this or not.	من نمی دانم که آیا تام قصد انجام این کار را دارد یا نه.
You will not remember any of this for a few years.	تا چند سال دیگر هیچ کدام از اینها را به خاطر نخواهید آورد.
When Tom comes, we can start.	وقتی تام آمد، می توانیم شروع کنیم.
I want Tom to apologize to me.	من می خواهم تام از من عذرخواهی کند.
Tom probably won't do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را نخواهد کرد.
I doubt Tom is in his office.	من شک دارم که تام در دفترش باشد.
Tom and I are not coming	من و تام نمی آییم
When he returned to his room, the diamond ring was gone.	وقتی به اتاقش برگشت، حلقه الماس از بین رفته بود.
Tom does not think you should have done that.	تام فکر نمی کند باید این کار را می کردی.
How many books did I not lend you? 	چند کتاب به تو قرض ندادم؟
I'm sure I did.	من مطمئن هستم که انجام دادم.
I wish you did not drive so fast	کاش اینقدر تند رانندگی نمیکردی
In 1847 they declared their independence.	در سال 1847 آنها استقلال خود را اعلام کردند.
Where is my cup?	فنجان من کجاست؟
I am very much like my father.	من خیلی شبیه پدرم هستم.
Tom may be reluctant to do so.	تام ممکن است تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
Gardening is a fun activity.	باغبانی یک فعالیت سرگرم کننده است.
I did not tell Tom what I wanted to eat.	من به تام نگفتم که می خواهم چه بخورم.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
He carved a Buddhist image out of wood.	او یک تصویر بودایی را از چوب حک کرد.
Now why not continue this conversation outside.	حالا چرا این گفتگو را بیرون ادامه ندهیم.
I know there is nothing we can do about it.	من می دانم که هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
I don't think Tom knows why I love living in Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا زندگی در بوستون را دوست دارم.
You can read, can not you?	شما می توانید بخوانید، نمی توانید؟
Do you really think Tom might be tempted to do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد؟
Can you give a bad explanation about what you are talking about?	میشه توضیح بدی راجع به چی حرف میزنی؟
Nobody does anything	هیچکس کاری نمیکنه
I opened the window	من پنجره را باز کرده ام
Tom has two cars.	تام دو ماشین دارد.
Sticky stick. 	سفت بچسب.
Do not give up	رها نکن
Tom did it a lot.	تام خیلی این کار را کرد.
Tom was not injured in the train accident.	تام در حادثه قطار آسیب ندید.
I did not study mathematics at all	من اصلا ریاضی نخوندم
Tom studied at the College of Psychology.	تام در کالج روانشناسی خواند.
I do not know how to do what needs to be done.	من نمی دانم چگونه کاری را که باید انجام شود انجام دهم.
Do not talk about me as if I am not here.	در مورد من حرف نزن که انگار اینجا نیستم.
Tom is now apologizing to Mary.	تام در حال حاضر از مری عذرخواهی می کند.
I want to repay your love in the near future.	در آینده نزدیک می خواهم محبت شما را جبران کنم.
I do not know if Tom is really going to do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً قرار است این کار را انجام دهد؟
The tunnel is scheduled to open by the end of next year.	این تونل قرار است در پایان سال آینده افتتاح شود.
I know Tom knows I do not have to do this.	می دانم تام می داند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
There are many books in my library in French.	تعداد زیادی کتاب در کتابخانه من به زبان فرانسه است.
I am sad.	من ناراحت هستم.
I will do what you told me.	من کاری را که به من گفتی انجام می دهم.
Maryam is one of the girls I met.	مریم یکی از دخترانی است که من با او قرار ملاقات داشتم.
I want Tom to love me.	من می خواهم تام مرا دوست داشته باشد.
Tom is not going to resign.	تام قرار نیست استعفا دهد.
Tom did not text Mary.	تام به مریم پیامی نداد.
Why didn't you listen to Tom?	چرا به تام گوش نکردی؟
Do you want to wait for Tom?	آیا می خواهید منتظر تام باشید؟
I'm studying in bed.	من در رختخواب مشغول مطالعه هستم.
Tom was shaking and coughing.	تام می لرزید و سرفه می کرد.
I think Tom is the one who painted this fence.	من فکر می کنم که تام کسی است که این حصار را نقاشی کرده است.
Is this sentence similar to what a native speaker says?	آیا این جمله شبیه چیزی است که یک زبان مادری می گوید؟
What do Tom and Mary usually do on Mondays?	تام و مری معمولاً دوشنبه چه می کنند؟
Do not worry about the result of your test.	نگران نتیجه آزمایش خود نباشید.
Tom is well aware of what is happening.	تام به خوبی از آنچه در حال رخ دادن است آگاه است.
He went to see a friend of the patient who was hospitalized.	او به ملاقات یکی از دوستان بیمار که در بیمارستان بستری بود، رفت.
I did not think I needed one of them.	فکر نمی کردم به یکی از آن ها نیاز داشته باشم.
I'll leave as soon as we'm done.	به محض اینکه این کار را تمام کنیم می روم.
In those days, I paid attention to walking before breakfast.	آن روزها به این نکته توجه می کردم که قبل از صبحانه پیاده روی کنم.
Tom probably thought I was going to Boston with him next weekend.	تام احتمالاً فکر می کرد که آخر هفته آینده با او به بوستون می روم.
Tom could not rule out the possibility that Mary did not like him.	تام نمی توانست این احتمال را که مری او را دوست ندارد رد کند.
I can not tell you more. 	من نمی توانم بیشتر به شما بگویم.
I have said too much before	قبلا خیلی زیاد گفتم
Tom forced Mary to do it for him.	تام مری را مجبور کرد که این کار را برای او انجام دهد.
I called Tom to apologize, but he hung up.	به تام زنگ زدم تا از او عذرخواهی کنم، اما او تلفن را قطع کرد.
When I got home, I noticed the theft.	وقتی به خانه رسیدم متوجه سرقت شدم.
Tom seemed like a normal man to me.	تام برای من یک مرد معمولی به نظر می رسید.
I'm not good at singing.	من در آواز خواندن خوب نیستم.
Tom heard a thud.	تام صدای تپش را شنید.
Tom looked good.	تام خوب به نظر می رسید.
Tom gave Mary a pair of diamond earrings.	تام یک جفت گوشواره الماس به مریم داد.
How could you leave Tom alone?	چطور توانستی تام را تنها بگذاری؟
My mother is the only one who understands me.	مادرم تنها کسی است که مرا درک می کند.
When browsing the web, you may be tracked by websites.	هنگام گشت و گذار در وب، ممکن است توسط وب سایت ها ردیابی شوید.
Do you remember when you asked me to marry you?	یادت هست کی از من خواستی با تو ازدواج کنم؟
I think Tom wants to leave Mary.	من فکر می کنم که تام می خواهد مری را رها کند.
Dr. Hawking was almost done writing a book.	دکتر هاوکینگ تقریباً نوشتن یک کتاب را تمام کرده بود.
Who was talking to Tom?	کی بود که با تام صحبت می کرد؟
Tom says he needs a minute of your time.	تام می گوید به یک دقیقه از وقت شما نیاز دارد.
The Radicals were defeated by one vote.	رادیکال ها با یک رای شکست خورده بودند.
I have been a ski instructor for three years.	من سه سال است که مربی اسکی هستم.
Have I ever told you how beautiful you are?	تا حالا بهت گفتم چقدر خوشگلی؟
Tom and Mary both calmed down.	تام و مری هر دو آرام شدند.
Tom sealed the room.	تام اتاق را مهر و موم کرد.
Tom is very confident.	تام بسیار مطمئن است.
Tom said he thought I might not have to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Somehow, I'm glad I never saw Tom.	به نوعی، خوشحالم که هرگز تام را ندیدم.
Tom says he no longer intends to do so.	تام می گوید که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I have changed a lot since then.	از آن زمان تا کنون خیلی تغییر کرده ام.
Does Tom want it that way?	آیا تام می خواهد اینطور باشد؟
I do not think it really matters who does it.	من فکر نمی کنم که واقعاً مهم باشد که چه کسی این کار را انجام می دهد.
Tom is three inches taller than me.	تام سه اینچ از من بلندتر است.
I took a nap in French class.	سر کلاس فرانسه چرت زدم.
Tom walked in the yard.	تام در حیاط قدم زد.
I did not know you were helping Tom.	من نمی دانستم که تو به تام کمک می کنی.
Tom called himself the master of the world.	تام خود را استاد جهان نامید.
I will call Tom later	بعدا به تام زنگ میزنم
Tom and Mary are really busy.	تام و مری واقعاً سرشان شلوغ است.
Adequate salt is better than a lot of salt.	نمک کافی بهتر از نمک زیاد است.
Tom stroked the horse's snout.	تام پوزه اسب را نوازش کرد.
I'm not sure they will survive.	من مطمئن نیستم که آنها زنده بمانند.
I thought you went and left me	فکر کردم رفتی و ترکم کردی
Tom has just learned that he is Mary's father.	تام تازه فهمیده که او پدر مری است.
Cut your Tom with a razor.	تام خود را با تیغ برید.
He is charming, but he talks too much.	او جذاب است، اما بیش از حد صحبت می کند.
Tom said he thinks he is unlikely to win.	تام گفت که فکر می کند بعید است که برنده شود.
Tom does not seem to care about either side.	به نظر می رسد تام به این یا آن طرف اهمیتی نمی دهد.
I do not think you can force Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
Tom left a message for Mary on the table.	تام پیامی برای مری روی میز گذاشت.
Tom may need a hip replacement.	تام ممکن است نیاز به تعویض مفصل ران داشته باشد.
I already know what the problem is.	من از قبل می دانم چه مشکلی دارد.
I did not know I had to help Tom do that.	نمی دانستم که باید به تام در انجام این کار کمک کنم.
Go to your room and stay there until your father comes home.	برو تو اتاقت و اونجا بمون تا پدرت بیاد خونه.
I will watch TV at this time tomorrow.	فردا در همین ساعت تلویزیون تماشا خواهم کرد.
Is it true that Tom and Mary are getting married?	آیا درست است که تام و مری در حال ازدواج هستند؟
I met Tom at church.	من تام را در کلیسا ملاقات کردم.
Trying to convince Tom to do this is useless.	تلاش برای متقاعد کردن تام به این کار فایده ای ندارد.
Tom and Mary are both alcoholics.	تام و مری هر دو الکلی هستند.
Tom thinks Mary will not be nervous about doing this.	تام فکر می کند که مری از انجام این کار عصبی نخواهد شد.
Tom decided to run for class.	تام تصمیم گرفت برای ریاست کلاس نامزد شود.
Tom coped.	تام با آن کنار آمد.
You're not kidding, are you?	شوخی نمی کنی، نه؟
Tom was born and raised in Australia.	تام در استرالیا به دنیا آمد و در آنجا بزرگ شد.
Tom said he and Mary would be home tonight.	تام گفت که او و مری امشب در خانه خواهند بود.
The kids working on your car do not seem to know what they are doing.	بچه هایی که روی ماشین شما کار می کنند ظاهراً نمی دانند دارند چه می کنند.
These columns support the scene.	این ستون ها صحنه را پشتیبانی می کنند.
I'm not afraid of electricity.	من از برق نمی ترسم.
I think I can show you how to do this.	فکر می کنم بتوانم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
The last batch of cookies is still in the oven.	آخرین دسته از کوکی ها هنوز در فر است.
The numbers are staggering.	اعداد سرسام آور هستند.
Tom knows that Mary is going to Boston.	تام می داند که مری قصد دارد به بوستون برود.
Tom realized that he had fallen in love with Mary.	تام متوجه شد که عاشق مری شده است.
I do not want you to work there	نمیخوام اونجا کار کنی
Maybe we should leave Tom alone.	شاید باید تام را تنها بگذاریم.
I know you're in pain	میدونم درد داری
Tom expects a little more than that.	تام کمی بیشتر از این انتظار دارد.
This is simply awful.	این به سادگی وحشتناک است.
Tom said he saw Mary waiting for the bus.	تام گفت که مری را در انتظار اتوبوس دید.
It rained yesterday, but it dawned this morning.	دیروز باران بارید، اما امروز صبح روشن شد.
Tom heard the pop.	تام صدای پاپ را شنید.
Tom says he hopes Mary will not do that to him.	تام می گوید امیدوار است مری از او این کار را نکند.
I thought Tom was asleep.	من فکر کردم تام خواب است.
If it sounds too good to be true, it probably is.	اگر خیلی خوب به نظر می رسد که درست نباشد، احتمالاً همینطور است.
Tom is a complete boss, isn't he?	تام کاملاً رئیس است، اینطور نیست؟
Tom can fix it for us.	تام می تواند آن را برای ما درست کند.
Next time, do not give up.	دفعه بعد، آن را رها نکنید.
I know Tom could have done that.	من می دانم که تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom admitted that he would not do what he said he would do.	تام اعتراف کرد که کاری را که گفته بود انجام نخواهد داد، انجام داد.
I want you to be able to protect yourself.	من می خواهم شما بتوانید از خود محافظت کنید.
I'm not done with you	من با تو تمام نشدم
Neither Tom nor Mary were in the audience.	نه تام و نه مری در بین تماشاچیان نبودند.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را انجام نمی دهد.
What is the worst thing that could happen?	بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟
You didn't think Tom could convince Mary to do that, did you?	فکر نمی کردی تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد، نه؟
Tom does not know why Mary intends to go to Australia.	تام نمی داند چرا مری قصد دارد به استرالیا برود.
There is an urgent need for a new system.	نیاز فوری به یک سیستم جدید وجود دارد.
Tom has not yet been removed as a suspect.	تام هنوز به عنوان مظنون حذف نشده است.
I go to my place	من میرم سر جای خودم
Can you explain it to me in more detail?	آیا آن را با جزئیات بیشتر برای من توضیح می دهید؟
Tom is supposed to bring a friend.	تام قرار است دوستی را با خود بیاورد.
After Tom painted it, the room did not look very good, because he did not even bother to wash the walls or ceiling first.	بعد از اینکه تام آن را رنگ کرد، اتاق خیلی خوب به نظر نمی رسید، زیرا او حتی به خود زحمت نداد که ابتدا دیوارها یا سقف را بشوید.
I will try to be there by 2:30.	سعی میکنم تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
I suggest we eat some now and go out later.	پیشنهاد می کنم الان کمی غذا بخوریم و بعدا بیرون برویم.
Did anyone hear that?	آیا کسی این حرف را تام شنید؟
Why not slow down?	چرا سرعتمان را کم نکنیم؟
Tom goes to Australia to help his friend build a house.	تام برای کمک به دوستش در ساختن خانه به استرالیا می رود.
Tom probably does not know that Mary knows how to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I was hoping to see Tom.	من امیدوار بودم تام را ببینم.
I do not think Tom expected you to do this for Mary.	من فکر نمی کنم که تام انتظار داشت که شما این کار را برای مری انجام دهید.
I think Tom expects me to help Mary do that.	من گمان می کنم تام از من انتظار دارد که به مری در انجام این کار کمک کنم.
How come you never told me about Tom?	چطور هیچ وقت در مورد تام به من نگفتی؟
Tell Tom I did not read it.	به تام بگو من آن را نخواندم.
I do not know what is in the box.	من نمی دانم در جعبه چیست.
I thought you wanted to leave after what you left behind.	من فکر کردم بعد از آن چیزی که شما پشت سر گذاشتید، می خواهید ترک کنید.
I do not regret the days I spent with Tom.	از روزهایی که با تام گذراندم پشیمان نیستم.
You are not rich	تو پولدار نیستی
Tom said not doing this is not an option.	تام گفت که انجام ندادن این یک گزینه نیست.
I did not ignore you	من تو را نادیده نمی گرفتم
I shot Tom three times.	من سه بار به تام شلیک کردم.
You discovered my secret	تو راز من را کشف کردی
Tom hid the fact that he had been married to Mary.	تام این واقعیت را که قبلاً ازدواج کرده بود را از مری مخفی نگاه داشت.
Do not walk in the park at night.	شب در پارک راه نروید.
Tom realized he was in deep trouble.	تام متوجه شد که در دردسر عمیقی قرار دارد.
Tom does not have to explain everything.	تام مجبور نیست همه چیز را توضیح دهد.
Do you always use a saddle when riding a horse?	آیا همیشه هنگام اسب سواری از زین استفاده می کنید؟
He is a currency student.	او دانشجوی ارز است.
I think Tom loves you.	من فکر می کنم که تام شما را دوست دارد.
Who says Tom knew?	چه کسی می گوید تام می دانست؟
Let's release Tom.	بیایید تام را رها کنیم.
I know why you are unhappy	میدونم چرا ناراضی هستی
I did not know that Tom was not telling the truth.	نمی دانستم تام حقیقت را نمی گوید.
Do you know what the current price of strawberries is?	آیا می دانید قیمت توت فرنگی در حال حاضر چقدر است؟
Tom paused for a moment.	تام برای لحظه ای ساکت ایستاد.
I learned how to write with a kanji brush.	من یاد گرفتم چگونه با قلم مو کانجی بنویسم.
We have nothing in common	ما هیچ چیز مشترکی نداریم
How old were your children when you immigrated to Australia?	فرزندانتان چند ساله بودند که به استرالیا مهاجرت کردید؟
Why are you interested in working for our company?	چرا علاقه مند به کار برای شرکت ما هستید؟
I'm sure you got everything you need.	من مطمئن هستم که شما همه آنچه را که نیاز دارید دیده اید.
There are goats on Tom Farm.	در مزرعه تام بزها وجود دارند.
Tom does not like the way Mary laughs.	تام از نحوه خندیدن مری خوشش نمی آید.
Tom said his family is more important to him than his job.	تام گفت خانواده‌اش برایش مهم‌تر از شغلش هستند.
This does not seem to be happening.	به نظر نمی رسد که این اتفاق بیفتد.
Does Tom really want to eat it?	آیا تام واقعاً می خواهد آن را بخورد؟
I'm not afraid of you anymore.	من دیگر از تو نمی ترسم.
Is Mary your niece?	آیا مریم خواهرزاده شماست؟
What have you been up to lately?	اخیراً چه کاری انجام داده اید؟
Tom should try harder.	تام باید بیشتر تلاش کند.
We do not believe it.	ما آن را باور نمی کنیم.
Didn't you know Tom and Mary are one item?	آیا نمی دانستید تام و مری یک آیتم هستند؟
My husband earns $ 100,000 a year.	شوهر من سالی 100000 دلار درآمد دارد.
Tom is the enemy.	تام دشمن است.
Tom has just lost his job.	تام به تازگی شغل خود را از دست داده است.
Tom cooperates, but Mary does not.	تام همکاری می کند، اما مری نه.
We looked for you everywhere	ما همه جا دنبال شما گشتیم
I did not know Tom knew who wanted to do this.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
She is beautiful from afar	او از دور زیباست
The man who wanted to see you came while you were out.	مردی که می‌خواست شما را ببیند در حالی که بیرون بودید آمد.
It does not matter if he comes or not.	آمدن یا نیامدنش مهم نیست.
Tom knew Mary had told everyone he would not do it.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که این کار را نمی کند.
We slept a lot	زیاد خوابیدیم
My father had been out of humor all day because he had lost his wallet.	تمام آن روز پدرم از شوخ طبعی خارج شده بود، زیرا کیف پولش را گم کرده بود.
I think Tom is still suspicious.	من فکر می کنم تام هنوز مشکوک است.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
He did not like Tom Mary very much.	تام مری را خیلی دوست نداشت.
Tom is supposed to be able to do that.	قرار است تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is waiting for you on the porch.	تام در ایوان منتظر شماست.
The man on the ground had a knife in his back.	مرد روی زمین یک چاقو در پشتش داشت.
I have never seen Tom's parents.	من هرگز پدر و مادر تام را ندیده ام.
Tom wants his sons to work with him.	تام می خواهد پسرانش با او کار کنند.
I think he's something like a poet.	من فکر می کنم او چیزی شبیه یک شاعر است.
That big fish	اون ماهی بزرگه
I have never met anyone like Maryam.	من هرگز با کسی مثل مریم قرار ملاقات نگذاشته ام.
It is better to make your decision sooner.	بهتر است زودتر تصمیم خود را بگیرید.
Tom no longer needs to go to school.	تام دیگر نیازی به رفتن به مدرسه ندارد.
We do not know what is going on.	ما نمی دانیم چه خبر است.
Tom said he wished he did not have to change schools.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود مدرسه را عوض کند.
How much did we pay Tom last time?	آخرین بار چقدر به تام پرداختیم؟
Tom looks like a good boy.	تام پسر خوبی به نظر می رسد.
Tom may still change his mind.	ممکن است تام هنوز نظرش را عوض کند.
Tom will come with us.	تام با ما خواهد آمد.
Tom is not conservative.	تام محافظه کار نیست.
Mary is cute, but I do not think she is very smart.	مریم ناز است، اما من فکر نمی کنم که او خیلی باهوش باشد.
I promised not to do that.	قول دادم که این کار را نکنم.
I know Tom can do it without our help.	من می دانم که تام می تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
This is a boat.	این یک قایق است.
I did not think you would come here so soon	فکر نمی کردم اینقدر زود اینجا بیایی
I did not help Tom properly.	من آنطور که باید به تام کمک نکردم.
Tom said he was careful.	تام گفت که مراقب بوده است.
My parents and I do not agree on many things.	من و پدر و مادرم در خیلی چیزها با هم موافق نیستیم.
I'm sure you will have enough time.	من مطمئن هستم که شما زمان کافی خواهید داشت.
Tom is hard of hearing.	تام سخت شنوا است.
Tom is fast.	تام سریع است.
Tom is very much like you in your youth.	تام خیلی شبیه شما در جوانی است.
Tom will let us know.	تام ما را در جریان خواهد گذاشت.
We expect most people to be satisfied with the results.	ما انتظار داریم که اکثر مردم از نتایج راضی باشند.
I told Tom I could not remember doing this.	به تام گفتم که یادم نمی آید این کار را کرده باشم.
I only saw Tom once. 	من فقط یک بار تام را دیدم.
It was in Boston.	آن در بوستون بود.
Tom is at home taking care of the kids.	تام در خانه است و از بچه ها مراقبت می کند.
Tom is not a guard	تام نگهبان نیست
Tom is a very protective father.	تام یک پدر بسیار محافظ است.
I do not think Tom has to do that either.	من فکر نمی کنم که تام نیز مجبور به انجام این کار باشد.
You better be right	بهتره درست بگن
Tom told me he did it for us.	تام به من گفت که این کار را برای ما انجام داده است.
Did you tell Tom about us?	درباره ما به تام گفتی؟
I did not believe it when Tom told me this.	وقتی تام این را به من گفت، باور نکردم.
I think Tom will do it.	من فکر می کنم که تام این کار را انجام خواهد داد.
I realize that the only way I can do this is to get help from Tom.	فهمیده ام که تنها راهی که می توانم این کار را انجام دهم این است که از تام کمک بگیرم.
Winning is better than losing.	برنده بودن بهتر از بازنده بودن است.
Tom and Mary both work full time.	تام و مری هر دو تمام وقت کار می کنند.
Does Tom still have a plan?	آیا تام هنوز برنامه ای دارد؟
Tom lost both his parents when he was very young.	تام وقتی خیلی جوان بود هر دو والدینش را از دست داد.
I can see Tom in the glass.	من می توانم تام را در شیشه ببینم.
Do not take yourself too seriously	زیاد خودتون رو جدی نگیرید
When did Tom fall?	کی تام افتاد؟
I think Tom did it.	من فکر می کنم که تام این کار را کرد.
I'm really impressed with Tom.	من واقعا تحت تاثیر تام هستم.
I know Tom does not know why Mary had to do this herself.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری مجبور شد این کار را خودش انجام دهد.
Tom does not work as hard as Mary.	تام به اندازه مری سخت کار نمی کند.
Tom thought Mary might have to do this.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور به انجام این کار شود.
Tom is a very fast swimmer.	تام یک شناگر بسیار سریع است.
It will not cost us anything	هیچ هزینه ای برای ما نخواهد داشت
I know Tom knew why I did not want to do this.	می دانم که تام می دانست که چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom said he enjoyed Mary's talk.	تام گفت که از سخنرانی مری لذت می برد.
Tom and Mary are both on the phone.	تام و مری هر دو در حال تلفن هستند.
The house across the street is set to be demolished next month.	خانه آن طرف خیابان قرار است ماه آینده خراب شود.
Tom said he did not need to hurry.	تام گفت که نیازی به عجله ندارد.
Tom told me he thought Mary was thirsty.	تام به من گفت که فکر می کند مری تشنه است.
Tom does not ski.	تام اسکی نمی کند.
Tom promised to do it right away.	تام قول داد که فوراً این کار را انجام دهد.
There are 3,000 books here.	در اینجا 3000 کتاب وجود دارد.
Tom says he does not know if he has time to do so.	تام می گوید که نمی داند آیا برای انجام این کار وقت دارد یا نه.
Did you know that Tom taught French in Australia?	آیا می دانستید که تام در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کرد؟
I'm sure Tom will show up soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی ظاهر می شود.
You can not substitute money for health.	شما نمی توانید پول را جایگزین سلامتی کنید.
Neither Tom nor Mary have denied the allegations.	نه تام و نه مری این اتهامات را رد نکرده اند.
Why not discuss this later?	چرا بعداً در این مورد بحث نمی کنیم؟
DVD players replaced video tapes.	پخش کننده های DVD جایگزین پخش کننده های نوار ویدئویی شدند.
Tom said he thinks this could happen in Australia as well.	تام گفت که فکر می کند این اتفاق می تواند در استرالیا نیز بیفتد.
Tom likes it more than I do.	تام این کار را بیشتر از من دوست دارد.
Tom said I was walking very fast.	تام گفت من خیلی تند راه می رفتم.
How did you feel, Tom, Monday afternoon?	تام بعدازظهر دوشنبه به نظر شما چطور بود؟
I do not know if Tom wanted us to be here?	نمی دانم آیا تام می خواست که ما اینجا باشیم؟
I admire Tom's work.	من کار تام را تحسین می کنم.
I knew how Tom felt.	می دانستم تام چه احساسی دارد.
He wrote this book at the age of twenty.	او این کتاب را در بیست سالگی نوشت.
Tom seemed to want to help us.	به نظر می رسید تام مایل است به ما کمک کند.
I do not think it really matters who does it until it is done.	من فکر نمی کنم تا زمانی که این کار انجام شود واقعاً مهم نیست که چه کسی این کار را انجام می دهد.
I made some new friends.	چند دوست جدید پیدا کردم.
Did Tom know that Mary could do it?	آیا تام می دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom went to school in Australia.	تام در استرالیا به مدرسه رفت.
I do not think Tom was barefoot.	من فکر نمی کنم تام پابرهنه بود.
Tom is out for a party with some friends.	تام برای مهمانی با چند دوست بیرون است.
Tom poured some sugar and milk into his tea.	تام مقداری شکر و شیر در چایش ریخت.
This is not a lie	این دروغ نیست
Does Tom play football?	آیا تام فوتبال بازی می کند؟
I'm going to make this material into a skirt.	من قصد دارم این مواد را به صورت دامن دربیاورم.
I'm sorry, but you can not sit here.	متاسفم، اما شما نمی توانید اینجا بنشینید.
Tom has also authored several books.	تام چندین کتاب را نیز تالیف کرده است.
We need to understand the scope of the problem.	ما باید دامنه مشکل را درک کنیم.
Tom's hair is tangled.	موهای تام ژولیده است.
The last time I saw Tom, he was walking to the convenience store.	آخرین باری که تام را دیدم داشت به سمت فروشگاه رفاه می رفت.
If you want to master a language, you have to learn to think in that language.	اگر می خواهید به زبانی مسلط شوید، باید یاد بگیرید که به آن زبان فکر کنید.
You do not drink enough water.	به اندازه کافی آب نمی نوشید.
Tom has two sons and three daughters.	تام دو پسر و سه دختر دارد.
Tom does not share his food with anyone.	تام غذایش را با کسی تقسیم نمی کند.
Tom did not want to see the movie.	تام نمی خواست فیلم را ببیند.
When I opened the refrigerator door, I noticed that the meat was spoiled.	وقتی در یخچال را باز کردم متوجه شدم گوشت خراب شده است.
Tom may be suspicious.	تام ممکن است مشکوک باشد.
Tom motioned for me to be quiet.	تام به من اشاره کرد که ساکت باشم.
Tom is never there.	تام هرگز آنجا نیست.
It was very difficult to get along with Tom.	کنار آمدن با تام بسیار سخت بود.
Tom has to work on this.	تام باید روی این موضوع کار کند.
Tom said he was coming, but never showed up.	تام گفت که می آید، اما هرگز حاضر نشد.
The girls laughed as Tom walked past her.	وقتی تام از کنارش رد شد دخترها خندیدند.
How much time do you estimate you need to do this?	تخمین می زنید چقدر زمان برای این کار نیاز دارید؟
Tom advised me not to do this.	تام به من توصیه کرده که این کار را نکنم.
Do not try to escape	سعی نکن فرار کنی
Tom wrote a few postcards.	تام چند کارت پستال نوشت.
It will take at least two years for him to qualify for the post.	حداقل دو سال طول می کشد تا او برای این پست واجد شرایط شود.
That's all they care about.	این تمام چیزی است که آنها به آن اهمیت می دهند.
Should Tom be here?	آیا تام باید اینجا باشد؟
Tom thinks he can sing.	تام فکر می کند که می تواند آواز بخواند.
I hope you can understand why I do not do this.	امیدوارم بتوانید بفهمید که چرا این کار را نمی کنم.
I thought you said you have a dog	فکر کردم گفتی سگ داری
Tom is extremely shy.	تام به شدت خجالتی است.
You are not my real parents	تو پدر و مادر واقعی من نیستی
Do not worry if I did not say that everything is going well?	نگران نباش مگه نگفتم همه چی خوب پیش میره؟
Tom and Mary soon began dating.	تام و مری خیلی زود شروع به معاشرت با هم کردند.
Tom did not look very hungry.	تام خیلی گرسنه به نظر نمی رسید.
I thought this was just an urban legend.	من فکر می کردم که این فقط یک افسانه شهری است.
He finished his dinner because he did not like to waste food.	او شامش را تمام کرد زیرا دوست نداشت غذا را هدر دهد.
Tom hopes Mary will forgive him.	تام امیدوار است که مری او را ببخشد.
Tom took another step.	تام یک قدم دیگر برداشت.
Republicans were furious.	جمهوری خواهان خشمگین بودند.
Tom Tequila's favorite alcoholic beverage.	نوشیدنی الکلی مورد علاقه تام تکیلا است.
We just want Tom to keep working.	ما فقط می خواهیم تام به کار خود ادامه دهد.
I think Tom might be lost.	من فکر می کنم تام ممکن است گم شده باشد.
Tom may be upset.	تام ممکن است آشفته باشد.
Your plans fail	برنامه های شما موفق نمی شوند
I know Tom knew I should not do this.	می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را انجام دهم.
We do not walk	پیاده نمی رویم
I lived my life in a fast line.	من زندگی را در لاین تندرو زندگی می کردم.
I want to know who lived here	میخوام بدونم کی اینجا زندگی میکرد
The teacher did not let me go sooner.	معلم اجازه نداد زودتر برم.
An autopsy showed that Tom was suffocated.	کالبد شکافی نشان داد که تام خفه شده است.
As soon as one storm passes, the next storm approaches.	به محض گذشتن یک طوفان، طوفان بعدی نزدیک می شود.
Tom ran to the bus stop.	تام به سمت ایستگاه اتوبوس دوید.
I miss you so much Tom	خیلی دلم برات تنگ شده تام
Tom is a very healthy person.	تام فرد بسیار سالمی است.
Can't I convince you to come?	نمیتونم متقاعدت کنم که بیای؟
Tom seems to have no self-confidence.	به نظر می رسد تام هیچ اعتماد به نفسی ندارد.
That's all I have to say about this.	این تمام چیزی است که در مورد این موضوع باید بگویم.
How was the wedding rehearsal?	تمرین عروسی چطور گذشت؟
Didn't you know I wanted you to do this?	نمیدونستی من میخواستم اینکارو بکنی؟
I just bought the latest version of this MP3 Player.	من تازه آخرین نسخه این MP3 Player را خریدم.
I do not think Tom is heartbroken.	فکر نمی کنم تام دلش شکسته باشد.
Tom does not actually live in Boston.	تام در واقع در بوستون زندگی نمی کند.
I'm really sorry to hear that you were fired	واقعا متاسفم که شنیدم اخراج شدی
Do not compare yourself with others.	خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.
Tom's your headache now	تام الان سردرد شماست
I do not remember my father anymore.	من دیگر پدرم را به یاد ندارم.
Is that Tom's bag?	آیا آن کیف مال تام است؟
There is a bank in front of the hotel.	روبروی هتل یک بانک وجود دارد.
Tom got into trouble.	تام دچار مشکل شد.
We should have started earlier.	ما باید این کار را زودتر شروع می کردیم.
He works as a security guard in a warehouse.	او به عنوان نگهبان در یک انبار کار می کند.
I'm afraid Tom won't be here until 2:30.	می ترسم تام تا ساعت 2:30 اینجا نباشد.
Do you know when the bank will close?	آیا می دانید بانک کی بسته می شود؟
I always wanted to learn knitting.	من همیشه دوست داشتم بافتنی را یاد بگیرم.
You painted on your shirt	روی پیراهنت رنگ زده ای
Tom said Mary would probably still be in Australia next Monday.	تام گفت که مری احتمالا هنوز دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
Planning is one thing, but implementing it is another.	برنامه ریزی یک چیز است، اما اجرای آن چیز دیگری است.
Tom held out his hand.	تام دستش را دراز کرد.
Tom went to college, right?	تام به کالج رفت، نه؟
Tom does not have a party, does he?	تام یک مهمانی ندارد، او؟
I took a taxi from the station to the hotel.	از ایستگاه تا هتل سوار تاکسی شدم.
I saw his face in low light.	صورتش را در نور کم دیدم.
The shirt that Tom gave me fit me perfectly.	پیراهنی که تام به من داد کاملاً به من تناسب داشت.
Tom runs very fast.	تام خیلی سریع می دود.
Tom was about to make the most important phone call of his life.	تام قرار بود مهم ترین تماس تلفنی زندگی خود را برقرار کند.
Does Tom think Mary would like to go to Australia with us?	آیا تام فکر می کند که مری دوست دارد با ما به استرالیا برود؟
You are just a child	تو فقط یک بچه هستی
Dr. Tom said he might never walk again.	دکتر تام گفت که او ممکن است دیگر هرگز راه نرود.
How long can it last with $ 100?	با 100 دلار تا کی می توان آن را ادامه داد؟
It is clear that Tom and Mary want to spend time together.	واضح است که تام و مری می خواهند زمانی را با هم بگذرانند.
Tom told me he thought Mary was ugly.	تام به من گفت که فکر می کند مری زشت است.
Tom promised to be here.	تام به من قول داد که اینجا باشد.
This is a very interesting, fascinating and compelling story.	این یک داستان بسیار جالب، جذاب و متقاعد کننده است.
Tom told me he thought he missed Mary.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلتنگ است.
I should probably tell Tom that I do not have to do this today.	احتمالاً باید به تام بگویم که امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
You do not think that's the right way to go, do you?	فکر نمی کنید این راه درستی است، نه؟
Tom wanted you to have this	تام دوست داشت اینو داشته باشی
Tom asked Mary to do this for him.	تام از مری خواست که این کار را برای او انجام دهد.
The man behind the door did not want to tell me his name.	مرد پشت در نمی خواست اسمش را به من بگوید.
Tom said he was not in Australia.	تام گفت که او در استرالیا نیست.
Tom said he did not believe Mary was really going to go with us.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً قصد رفتن با ما را داشته باشد.
The cinema hall was crowded.	سالن سینما شلوغ بود.
I look forward to meeting your parents.	من مشتاق دیدار با پدر و مادر شما هستم.
Tom does not like this one bit.	تام این یک ذره را دوست ندارد.
AI stands for artificial intelligence.	AI مخفف هوش مصنوعی است.
I did not go anywhere yesterday	دیروز جایی نرفتم
Doing something with a friend is more enjoyable than doing it yourself.	انجام کاری با یک دوست لذت بخش تر از انجام آن توسط خودتان است.
Can I borrow $ 300?	آیا می توانم 300 دلار وام بگیرم؟
Let me see if I can hold Tom.	بگذار ببینم آیا می توانم تام را در دست بگیرم.
I really did not have to go to work yesterday.	دیروز واقعاً مجبور نبودم بروم سر کار.
The judge concluded that the prisoner was innocent.	قاضی به این نتیجه رسید که زندانی بی گناه است.
His height is a big advantage when he plays volleyball.	وقتی والیبال بازی می کند قد او یک امتیاز بزرگ است.
Tom is a strong boy.	تام پسر قوی ای است.
I do not think it is difficult to convince Tom to help us.	فکر نمی کنم متقاعد کردن تام برای کمک به ما کار سختی باشد.
The plane flies between Osaka and Hakudate.	این هواپیما بین اوزاکا و هاکوداته پرواز می کند.
I can not completely put my finger on it.	من نمی توانم کاملاً انگشتم را روی آن بگذارم.
I wonder why Tom is broken.	من تعجب می کنم که چرا تام شکسته است.
I know Tom knows I'm going to do this.	من می دانم که تام می داند که من قصد انجام این کار را دارم.
You want to be the first to do this, right?	شما می خواهید اولین کسی باشید که این کار را می کند، اینطور نیست؟
You can find more information on our website.	شما می توانید اطلاعات بیشتر را در وب سایت ما بیابید.
These low prices are not expected to continue for long.	انتظار نمی رود این قیمت های پایین مدت زیادی ادامه داشته باشد.
At 90, Tom's grandfather is still very active.	در 90 سالگی، پدربزرگ تام هنوز زندگی بسیار فعالی دارد.
I wish I had not gone there with Tom.	کاش با تام به آنجا نرفته بودم.
What is the chance that Tom will do it?	شانس اینکه تام این کار را انجام دهد چقدر است؟
Is Tom willing to do this for us?	آیا تام حاضر است این کار را برای ما انجام دهد؟
Do not give alcohol to children.	به کودکان الکل ندهید.
Tom is married to one of my cousins.	تام با یکی از پسرعموهای من ازدواج کرده است.
Tom is not the one who helped me.	تام کسی نیست که به من کمک کرد.
You never guess why I'm here.	شما هرگز حدس نمی زنید که چرا من اینجا هستم.
Tom does everything we ask him to do.	تام هر کاری را که از او خواسته ایم انجام می دهد.
He would give you the shirt from behind.	پیراهن را از پشت به تو می داد.
You do not look like Tom	تو شبیه تام نیستی
That was not what Tom meant.	منظور تام این نبود.
Sooner or later, every parent should talk to their children about birds and bees.	دیر یا زود، هر والدینی باید با فرزندان خود در مورد پرندگان و زنبورها صحبت کند.
You better come too	تو هم بهتره بیای
Tom bought some patio furniture.	تام چند مبلمان پاسیو خرید.
Chicken, tuna and soy are good sources of protein.	مرغ، ماهی تن و سویا منابع خوبی از پروتئین هستند.
The morale of those men was great.	روحیه آن مردها عالی بود.
If you are hungry, eat something.	اگر گرسنه هستید، چیزی بخورید.
They are going to execute	قراره اعدامت کنن
Tom may be in Boston.	تام ممکن است در بوستون باشد.
Tom helped a lot.	تام کمک های مهم زیادی کرد.
I do not think we need to do that.	من فکر نمی کنم که لازم باشد ما این کار را انجام دهیم.
I was not busy yesterday	دیروز سرم شلوغ نبود
Tom did not think we would do that.	تام فکر نمی کرد ما این کار را انجام دهیم.
I was hesitant to do that.	من در انجام آن تردید داشتم.
I want to talk to you about another topic.	من می خواهم در مورد موضوع دیگری با شما صحبت کنم.
I do not think Tom is stupid enough to do that.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary had returned from Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری از بوستون برگشته است.
Tom decides to stay with us for a while.	تام تصمیم گرفته برای مدتی با ما بماند.
Maryam is wearing the ugliest dress I have ever seen.	مریم زشت ترین لباسی را که تا به حال دیده ام پوشیده است.
You are the richest man I know	تو ثروتمندترین مردی هستی که من میشناسم
Tom really thought we should do it.	تام واقعاً فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom and I both wanted to go to Boston with Mary.	من و تام هر دو می خواستیم با مری به بوستون برویم.
We should not do this now.	ما الان نباید این کار را انجام دهیم.
You will be safe here	اینجا امن خواهی بود
I think everyone should read a foreign language.	به نظر من همه باید یک زبان خارجی بخوانند.
We no longer have to worry about that.	ما دیگر نیازی به نگرانی در مورد آن نداریم.
You can not win an argument with a fool.	شما نمی توانید در بحث با یک احمق پیروز شوید.
I think I might be able to do that this week.	فکر می‌کنم شاید بتوانم در این هفته این کار را انجام دهم.
Tom does not allow his children to go out after dark.	تام اجازه نمی دهد فرزندانش بعد از تاریکی هوا بیرون بروند.
You seem to be having a good time at the party.	به نظر می رسد که در مهمانی به شما خوش گذشته است.
Police will not be able to interrogate Tom until his lawyer arrives.	پلیس نمی تواند تام را بازجویی کند تا زمانی که وکیلش به اینجا برسد.
I want to try bungee jumping.	من می خواهم بانجی جامپینگ را امتحان کنم.
Tom was terrified.	تام وحشت زده شد.
Tom asked me to take Mary to the zoo.	تام از من خواست که مری را به باغ وحش ببرم.
You are very handsome	تو خیلی خوش تیپ هستی
This is no longer your problem	این دیگه مشکل تو نیست
Tom says studying French is a lot of fun.	تام می گوید که مطالعه زبان فرانسه بسیار سرگرم کننده است.
He is rich, but he is twice as rich.	او ثروتمند است، اما او دو برابر ثروتمندتر است.
What is the largest country in Africa?	بزرگترین کشور آفریقا کدام است؟
Tom, Mary, John and Alice all breathed a sigh of relief.	تام، مری، جان و آلیس همگی نفس نفس زدند.
This device has been down for a while.	این دستگاه برای مدتی از کار افتاده بود.
I just want to sit here for a while and relax.	من فقط می خواهم کمی اینجا بنشینم و استراحت کنم.
I hope this does not happen to us again.	امیدوارم این اتفاق برای ما تکرار نشود.
Tom asked Mary to give him something to eat.	تام از مری خواست که چیزی به جان بدهد.
Where did Tom buy that hat?	تام آن کلاه را از کجا خرید؟
Tom told me that he thinks Mary is more beautiful than Alice.	تام به من گفت که فکر می کند مری بسیار زیباتر از آلیس است.
Tom poured the tea into fine bone china cups.	تام چای را در فنجان های چینی استخوانی ظریف ریخت.
Tom could not solve the problem.	تام نتوانست مشکل را حل کند.
I was very angry because I did not have the courage to do so.	به خاطر نداشتن شجاعت از دست خودم خیلی عصبانی بودم.
I thought I might be able to convince Tom to do it, but I did not.	فکر کردم شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد، اما نشد.
Tom waved goodbye and left.	تام برای خداحافظی دست تکان داد و رفت.
Mr. Jackson was the worst teacher I have ever had.	آقای جکسون بدترین معلمی بود که تا به حال داشتم.
He failed in his business despite his efforts.	او علی رغم تلاش هایش در کسب و کارش شکست خورد.
Mary hoped Tom would propose to her.	مری امیدوار بود تام از او خواستگاری کند.
It is good to have many friends.	داشتن دوستان زیاد خوب است.
Tom is expected to be there.	انتظار می رود تام آنجا باشد.
I never loved Tom.	من هرگز عاشق تام نبودم.
You can not tell Tom anything about this.	شما نمی توانید چیزی در این مورد به تام بگویید.
I've been eating a lot of beans lately.	من اخیراً لوبیا زیادی می خورم.
Marriage is the main cause of all divorces.	ازدواج عامل اصلی همه طلاق هاست.
Tom admitted that he had never been to Boston.	تام اعتراف کرد که هرگز به بوستون نرفته است.
I tried to get help from Tom.	سعی کردم از تام کمک بگیرم.
Everyone hugged Tom.	همه تام را در آغوش گرفتند.
I know Tom is a good tennis player.	من می دانم که تام یک تنیسور خوب است.
There is no reason not to invite Tom.	دلیلی وجود ندارد که تام را دعوت نکنیم.
Why not ask if it is true?	چرا نمی پرسیم که آیا درست است؟
I have to be able to do something about it.	من باید بتوانم کاری در مورد آن انجام دهم.
Tom has not been to Australia yet.	تام هنوز به استرالیا نرفته است.
Glad I made a mistake	خوشحالم که اشتباه کردم
Tom took the elevator to the third floor.	تام با آسانسور به طبقه سوم رفت.
Life does not always go the way we want it to.	زندگی همیشه آنطور که ما می خواهیم پیش نمی رود.
I know Tom is scary.	من می دانم که تام ترسناک است.
We were just a bride	تازه عروس بودیم
Tom was very impressive.	تام خیلی تاثیرگذار بود.
Tom and Mary kissed under the stars.	تام و مری زیر ستاره ها بوسیدند.
Tom drowned in his pool.	تام در استخرش غرق شد.
We hope you do not freeze	امیدواریم یخ نزنید
We just have to keep talking	فقط باید به حرف زدن ادامه بدیم
He was a complete stranger.	او کاملاً غریبه بود.
We did what Tom said.	ما کاری را که تام گفت انجام دادیم.
I also have my duties.	من هم وظایف خودم را دارم.
Who is the man leaning against the gate?	مردی که به دروازه تکیه داده کیست؟
Tom said he wished he ate more for breakfast.	تام گفت که ای کاش برای صبحانه بیشتر می خورد.
Has Tom still stopped crying?	آیا تام هنوز گریه اش را متوقف کرده است؟
I want you to take care of Tom for a while.	من از تو می خواهم برای مدتی از تام مراقبت کنی.
No one is around	کسی در اطراف نیست
I bet you did not expect it	شرط می بندم انتظارش را نداشتی
Tom reacted instinctively.	تام به طور غریزی واکنش نشان داد.
Tom is still not sure if he will go to university or not.	تام هنوز مطمئن نیست که آیا به دانشگاه برود یا نه.
I just guessed you had no problem.	من فقط حدس زدم که شما مشکلی ندارید.
You understand our policy, don't you?	شما سیاست ما را درک می کنید، نه؟
Here is a new video for them.	در اینجا یک ویدیوی جدید برای آنها قرار داده شده است.
I think Tom and Mary are right about that.	من گمان می کنم که تام و مری در این مورد درست می گویند.
He has many flaws. 	او عیب های زیادی دارد.
However, I love him.	با این حال، من او را دوست دارم.
Tom hates people who show off.	تام از افرادی که خودنمایی می کنند متنفر است.
Tom hired a man to kill Mary.	تام مردی را برای کشتن مری استخدام کرد.
I found the book I was looking for.	کتابی را که دنبالش بودم پیدا کردم.
He believes it to be true.	او معتقد است که حقیقت دارد.
Chaos may occur in time of war.	هرج و مرج ممکن است در زمان جنگ رخ دهد.
Tom said his father had previously been a truck driver.	تام گفت که پدرش قبلا یک راننده کامیون بوده است.
It took us thirteen hours to get to Australia.	سیزده ساعت طول کشید تا به استرالیا برسیم.
How much will it cost me?	چه هزینه ای برای من خواهد داشت؟
Tom was wearing dark brown shoes.	تام کفش های قهوه ای تیره پوشیده بود.
Does Tom sing?	آیا تام آواز می خواند؟
I'll try to talk to you as soon as Tom's gone.	سعی می کنم به محض اینکه تام رفت با شما صحبت کنم.
He moved west to Nashville, Tennessee.	او به غرب به نشویل، تنسی نقل مکان کرد.
Do not stress so much	اینقدر تنش نکن
Tom has tattoos on his arms.	تام روی بازوهایش خالکوبی دارد.
I knew Tom was not as good a cook as I was.	می دانستم که تام به اندازه من آشپز خوبی نیست.
I did not get home until it got dark yesterday.	دیروز تا تاریک شدن هوا به خانه نرسیدم.
Tom can't come to Boston this summer.	تام نمی تواند این تابستان به بوستون بیاید.
You will definitely have a chance to do that.	مطمئناً فرصتی برای این کار خواهید داشت.
Tom has a model train in his basement.	تام یک قطار مدل در زیرزمین خود دارد.
I have the documents	من مدارک رو دارم
I know Tom is a lot smarter than me.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از من است.
I know Tom loves it.	من می دانم که تام آن را دوست دارد.
I want to have fun with this.	من می خواهم با این لذت ببرم.
Tom refused to join our group.	تام از پیوستن به گروه ما امتناع کرد.
Tom does not do this like Mary.	تام این کار را مثل مری انجام نمی دهد.
When you have finished reading that book, please return it to me.	وقتی خواندن آن کتاب را تمام کردید، لطفاً آن را به من برگردانید.
Do you really put tomato sauce on your eggs?	آیا واقعاً روی تخم مرغ های خود سس گوجه فرنگی می گذارید؟
Tom helps Mary do her homework.	تام به مری کمک می کند تا تکالیفش را انجام دهد.
Do not bother to get up	زحمت بلند شدن را نداشته باش
We are working from 2:30.	ما از ساعت 2:30 مشغول کار هستیم.
Tom is sitting on his mother's lap.	تام روی بغل مادرش نشسته است.
The coach told me I needed to practice more.	مربی به من گفت که باید بیشتر تمرین کنم.
I did not stay there long.	زیاد آنجا نماندم.
I did not notice that Tom was lying to me.	من متوجه نشدم که تام به من دروغ می گوید.
Tom does not think Mary is the next person to do this.	تام فکر نمی کند مری نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom said he thinks Mary may stay in Boston until Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا دوشنبه در بوستون بماند.
It wasn't as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
I know Tom is almost your age.	من می دانم که تام تقریباً همسن شماست.
Tom is interested in mathematics.	تام به ریاضیات علاقه مند است.
Tom did not expect it	تام انتظارش را نداشت
I wanted to write to you but I forgot	میخواستم برات بنویسم اما یادم رفت
Thank you for your reply as soon as possible	ممنون میشم هر چه زودتر جواب بدید
I think Tom won.	من فکر می کنم تام برنده شد.
The TV is not plugged in	تلویزیون به برق وصل نیست
Do you really think it's impossible to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام آن غیرممکن است؟
Tom drives slower than Mary.	تام کندتر از مری رانندگی می کند.
I was born in the same house as my grandfather.	من در همان خانه پدربزرگم به دنیا آمدم.
Tom did not work a single day in his life.	تام در عمرش یک روز هم کار نکرد.
Tom greeted Mary with open arms.	تام با آغوش باز از مری استقبال کرد.
You used to be a physiotherapist, didn't you?	شما قبلا فیزیوتراپ بودید، اینطور نیست؟
Tom looked up and saw Mary standing there.	تام به بالا نگاه کرد و مری را دید که آنجا ایستاده بود.
Tom watched as Mary poured him a drink.	تام تماشا کرد که مری برای او نوشیدنی ریخت.
I hope my snoring did not wake you up.	امیدوارم خروپف من شما را بیدار نکرده باشد.
I know Tom is a very good cook.	من می دانم که تام آشپز بسیار خوبی است.
Tom said he was really happy to move to Boston.	تام گفت که او واقعا خوشحال است که به بوستون نقل مکان کرد.
Is there a place nearby where I can park my car?	آیا جایی در این نزدیکی هست که بتوانم ماشینم را پارک کنم؟
Tom apologized	تام عذرخواهی کرد
Tom puts new pedals on his school bike.	تام روی دوچرخه ای که به مدرسه می رود پدال های جدیدی می گذارد.
Tom and Mary first met at a restaurant in Boston.	تام و مری اولین بار در رستورانی در بوستون با هم آشنا شدند.
You may see Tom there.	شما ممکن است تام را آنجا ببینید.
It is clear that you have feelings for Tom.	واضح است که شما نسبت به تام احساسات دارید.
Tom returned to the living room.	تام به اتاق نشیمن برگشت.
You do not need to be afraid	لازم نیست بترسی
I was beaten too	منم که کتک خوردم
Tom will love it.	تام از آن خوشش خواهد آمد.
We have to be there until sunset.	تا غروب خورشید باید آنجا باشیم.
I think something terrible happened to Tom.	فکر می کنم اتفاق وحشتناکی برای تام افتاده است.
I do not think Tom agrees with you.	من فکر نمی کنم تام با شما موافق باشد.
Sometimes I feel my French is not as good as I say it is.	گاهی اوقات احساس می کنم فرانسوی من آنقدر که می گویم خوب نیست.
I told Tom I had to do this.	به تام گفتم باید این کار را بکنم.
I thought I did something to upset you	فکر کردم کاری کردم که ناراحتت کنم
If you have a better suggestion, I'm glad to hear it.	اگر پیشنهاد بهتری دارید، خوشحال می شوم آنها را بشنوم.
Tom stood there wondering what would happen next.	تام همانجا ایستاده بود و فکر می کرد که بعداً چه اتفاقی می افتد.
Tom is addicted to social media.	تام به شبکه های اجتماعی معتاد است.
I do not think I need it here anymore.	فکر نمی کنم دیگر به اینجا نیاز داشته باشم.
I can not accept it.	من نمی توانم آن را بپذیرم.
Are you sure the book I'm looking for is on this shelf?	آیا مطمئنید کتابی که به دنبال آن هستم در این قفسه است؟
Tom says he is very busy.	تام می گوید که او خیلی سرش شلوغ است.
I did not know that Mary is Tom's girlfriend.	من نمی دانستم که مری دوست دختر تام است.
Tom kept the room clean.	تام اتاق را تمیز نگه داشت.
I am less optimistic than you.	من کمتر از شما خوشبین هستم.
What did you do with everything in this room?	با همه چیزهایی که در این اتاق بود چه کردید؟
I really did not like this book.	من واقعا این کتاب را دوست نداشتم.
Tom has a little brother.	تام یک برادر کوچک دارد.
I did not know you did not do it yourself	نمیدونستم خودت اینکارو نکردی
Tom felt betrayed.	تام احساس می کرد به او خیانت شده است.
Maybe I should tell Tom.	شاید بهتر است به تام بگویم.
I know Tom and Mary did it together.	می دانم تام و مری با هم این کار را کردند.
There was not much snow on the ground.	برف زیادی روی زمین نباریده بود.
I do not care if the weather is hot.	برایم مهم نیست که هوا گرم باشد.
I joked with Tom, but he did not laugh.	به تام شوخی گفتم، اما او نخندید.
Rotate your toes.	انگشتان پا را بچرخانید.
Tom put on his clothes as soon as possible.	تام هر چه سریعتر لباس هایش را پوشید.
I don't know if Tom really thinks Mary wants to do that.	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Try something simpler.	یک چیز ساده تر را امتحان کنید.
Tom was framed.	تام قاب شده بود.
Tom will visit Boston soon.	تام به زودی از بوستون دیدن خواهد کرد.
Tom went to school.	تام به مدرسه رفت.
Don't you think we deserve some answers?	آیا فکر نمی کنید ما مستحق چند پاسخ هستیم؟
I do not know if Tom is lying?	نمی دانم آیا تام دروغ می گوید؟
However, many investors remained cautious.	با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران محتاط باقی ماندند.
I liked the first movie more than the second.	من فیلم اول رو بیشتر از فیلم دوم دوست داشتم.
Tom has been really kind to my children.	تام واقعاً با فرزندانم مهربان بوده است.
I love you more now than ever.	الان بیشتر از قبل دوستت دارم.
What makes you think Tom is saying that?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام چنین چیزی را می گوید؟
Tom must be told that he can not do that.	باید به تام گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Where is my aunt?	عمه کجاست؟
I confessed that I did not do what Tom asked me to do.	اعتراف کردم که کاری را که تام از من خواسته بود انجام ندادم.
Tom is waiting for someone to bring him.	تام منتظر کسی است که او را بیاورد.
I would love to see Boston at least one more time before I die.	من دوست دارم قبل از مرگ حداقل یک بار دیگر از بوستون دیدن کنم.
Tom said he did not think you could win.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما بتوانید برنده شوید.
Tom is on his way to Boston, isn't he?	تام در راه بوستون است، اینطور نیست؟
I guess Tom really should have gone.	من حدس می زنم که تام واقعا باید می رفت.
Where did Tom get these photos?	تام این عکس ها را از کجا آورده است؟
Tom is one of the best men I have ever seen.	تام یکی از خوب ترین مردانی است که تا به حال دیده ام.
I do not know what is happening here.	من نمی دانم اینجا چه اتفاقی می افتد.
The boss paid for lunch.	رئیس هزینه ناهار همه را داد.
They thought that building a factory here would be very expensive.	آنها فکر می کردند که ساخت کارخانه در اینجا بسیار گران است.
Tom spent the whole afternoon feeding the pigeons.	تام تمام بعدازظهر را صرف غذا دادن به کبوترها کرد.
I knew Tom would eventually leave.	می دانستم که تام در نهایت خواهد رفت.
I do not think that Tom has ever broken any rules.	من فکر نمی کنم که تام هنوز هیچ قانونی را زیر پا گذاشته باشد.
Tom is currently with Mary.	تام در حال حاضر با مری قرار دارد.
Tom stayed in Boston and continued to live with his parents.	تام در بوستون ماند و به زندگی با والدینش ادامه داد.
I am a policeman	من یک پلیس هستم
Tom and Mary told everyone at work that they were getting married.	تام و مری در محل کار به همه گفتند که در حال ازدواج هستند.
You are very drunk	تو خیلی مستی
Aren't you surprised to see me here?	از دیدن من در اینجا تعجب نمی کنید؟
You are like an angel	تو مثل یک فرشته هستی
Can I talk to you one by one?	آیا می توانم یک به یک با شما صحبت کنم؟
I did not even think about it.	من حتی به این موضوع فکر نمی کردم.
That hat looks beautiful on you.	آن کلاه روی تو زیبا به نظر می رسد.
Did you go to an art exhibition?	آیا به نمایشگاه هنری رفتید؟
I wish I did what Tom told me to do.	ای کاش کاری را که تام به من گفته بود انجام می دادم.
Tom does not like potato salads.	تام سالاد سیب زمینی را دوست ندارد.
Tom realized that something was terribly wrong.	تام متوجه شد که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفته است.
Do not go out in front	از جلو بیرون نرو
I did not know that Tom is a vegetarian.	من نمی دانستم که تام گیاهخوار است.
I think you know what Tom is doing now.	فکر کنم میدونی تام الان داره چیکار میکنه.
Tom and Mary stared at each other.	تام و مری به همدیگر خیره شدند.
Tom has just died.	تام به تازگی مرده است.
Tom surrendered to the dead.	تام برای مرده تسلیم شد.
Tom decided to put it aside.	تام تصمیم گرفت آن را کنار بگذارد.
Tom is waiting for Mary's answer.	تام منتظر پاسخ مری است.
I'm sure you will have a chance to do that.	مطمئنم شانس انجام این کار را خواهید داشت.
Why not try again?	چرا دوباره تلاش نمی کنی؟
This is not the dog Tom wants.	این سگی نیست که تام می خواهد.
you're stupid!	تو احمقی!
Tom leaned back in his chair, his hands behind his back.	تام به پشتی صندلی تکیه داد و دستانش را پشت سرش گذاشت.
Tom knew Mary was not really a Canadian.	تام می دانست که مری واقعاً یک کانادایی نیست.
I do not think Tom is as creative as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری خلاق باشد.
Tom is very harassed.	تام خیلی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
Tom is not always late, but he is often late.	تام همیشه دیر نمی کند، اما اغلب دیر می کند.
This situation is unbearable.	این وضعیت غیرقابل تحمل است.
He previously lived in Tel Aviv.	او قبلاً در تل آویو زندگی می کرد.
Tom was fired for theft.	تام به خاطر دزدی اخراج شد.
I did not like it much	من زیاد ازش خوشم نیومد
He is not going to visit you tomorrow.	او قرار نیست فردا به شما سر بزند.
Tom has not seen since yesterday morning.	تام از دیروز صبح ندیده است.
I just wish I could go back to Boston.	فقط کاش می توانستم به بوستون برگردم.
He said it is unconstitutional.	گفت خلاف قانون اساسی است.
One has to stop Tom.	یکی باید جلوی تام را بگیرد.
Tom and I did not laugh.	من و تام نمی خندیدیم.
Don't you have better things to do this morning?	آیا امروز صبح کارهای بهتری برای انجام دادن ندارید؟
I tried to find you to give you important information.	من سعی کردم شما را پیدا کنم تا اطلاعات مهمی به شما بدهم.
I have not seen Tom in almost a year.	من تقریبا یک سال است که تام را ندیده ام.
If you see Tom, greet him for me.	اگر تام را دیدی، به خاطر من به او سلام برسان.
Tell Tom what would happen if he did not do this.	به تام بگو اگر این کار را نکند چه بلایی سرش می آید.
I think you know the answer to that question.	من فکر می کنم که شما پاسخ این سوال را می دانید.
Tom sat down in his chair.	تام روی صندلی اش نشست.
Tom is about half the age of Mary.	تام تقریباً نصف سن مری است.
We don't really talk about it much.	ما واقعاً زیاد در مورد آن صحبت نمی کنیم.
Tom does not want to go to school.	تام نمی خواهد به مدرسه برود.
No one seems to know where Tom lives.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند تام کجا زندگی می کند.
I do not remember anything from my childhood	از بچگیم چیزی یادم نمیاد
I did not know Tom was too weak to do this.	من نمی دانستم تام آنقدر ضعیف است که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is playing with my cat	تام داره با گربه من بازی میکنه
This is one of Tom's biggest fears.	این یکی از بزرگترین ترس های تام است.
Tom had to take care of Mary.	تام باید از مری مراقبت می کرد.
Police believe the hammer was a murder weapon.	پلیس فکر می کند که چکش تام سلاح قتل بوده است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چگونه توانستید این کار را انجام دهید.
Is this really what you intend to do?	آیا واقعاً این همان چیزی است که شما قصد انجام آن را دارید؟
They are muddy.	آنها گل آلود هستند.
Police were on the scene before Tom arrived.	پلیس قبل از رسیدن تام در محل بود.
I want to buy a garbage compressor.	من می خواهم یک دستگاه فشرده سازی زباله بخرم.
We decided to leave this city tomorrow morning.	ما تصمیم گرفتیم فردا صبح این شهر را ترک کنیم.
I am in mercy	من در رحمت هستم
Try telling Tom this	سعی کن این را به تام بگو
Tom kissed the frog.	تام قورباغه را بوسید.
Only a few members attended the meeting.	فقط چند نفر از اعضا در جلسه حاضر شدند.
I want you to tell me what you did.	می خواهم به من بگویید چه کردید.
Tom was very liberal.	تام خیلی لیبرال بود.
I do not think you can do it alone.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom said he was fascinated by Mary's story.	تام گفت که مجذوب داستان مری شده است.
It was deserted when Britain first settled on the island in 1627.	زمانی که بریتانیا در سال 1627 برای اولین بار در این جزیره ساکن شد، خالی از سکنه بود.
Tom does not know anyone in Australia.	تام کسی را در استرالیا نمی شناسد.
I just hope Tom is not depressed right now.	فقط امیدوارم تام الان افسرده نباشه.
I know I'm a little lazy	میدونم یه کم تنبلم
Tom wondered where Mary had learned French so well.	تام تعجب کرد که مری از کجا به این خوبی فرانسوی یاد گرفته است.
You need to discuss this with Tom.	شما باید این موضوع را با تام در میان بگذارید.
I wish I knew how to drive a car	ای کاش رانندگی ماشین بلد بودم
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر می رسید تام عجله ای برای این کار نداشته باشد.
I do not understand these questions	من این سوالات را نمی فهمم
You are in a restricted area.	شما در یک منطقه ممنوعه هستید.
Tom is one of my high school friends.	تام یکی از دوستان دبیرستانی من است.
I doubt Tom wanted to do that yesterday.	من شک دارم که تام دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
No one but Tom can do that.	هیچ کس جز تام قادر به انجام این کار نیست.
I did not know she was sick	نمیدونستم مریضه
What do you really want to learn before you die?	واقعاً دوست دارید قبل از مرگ چه کاری را یاد بگیرید؟
Tom and Mary are very close.	تام و مری خیلی صمیمی هستند.
I heard about it from another source last year.	من سال گذشته از منبع دیگری در مورد آن شنیدم.
Those tactics paid off.	آن تاکتیک ها نتیجه داد.
I'm sure Tom will not be here this afternoon.	مطمئنم تام امروز بعدازظهر اینجا نخواهد بود.
Tom said you do not know what to do.	تام گفت که تو نمی دانی باید چه کار کنی.
Tom is well aware of the possibilities.	تام به خوبی از احتمالات آگاه است.
Tom owns a shotgun.	تام صاحب یک تفنگ شکاری است.
I did not want to go without seeing you.	نمی خواستم بدون دیدن تو بروم.
Maryam always says beautiful things	مریم همیشه چیزهای قشنگی میگه
If Tom told Mary this, he would be angry.	اگر تام این را به مری می گفت، او عصبانی می شد.
Tom's kids speak completely French.	بچه های تام کاملا فرانسوی صحبت می کنند.
Even if we try, we can not make up for that loss.	حتی اگر تلاش کنیم، نمی‌توانیم آن باخت را جبران کنیم.
Outside, long lines of people are waiting to enter.	بیرون، صف طویلی از مردم منتظر ورود به داخل هستند.
Tom returned to the table.	تام به میز برگشت.
Didn't you know Tom had a pool?	آیا نمی دانستی تام استخر داشت؟
Sounds a little confused	کمی گیج به نظر میرسه
I never said it was going to be easy.	من هرگز نگفتم که قرار است آسان باشد.
Of course, Tom loves his children.	البته تام فرزندانش را دوست دارد.
Tom and Mary made a puzzle together.	تام و مری با هم یک پازل درست کردند.
I still have reservations.	من هنوز رزرو دارم.
I can not wait any longer.	من نمی توانم بیش از این در انتظار بنشینم.
She was very happy to learn that her son had succeeded.	او از اینکه فهمید پسرش موفق شده است بسیار خوشحال شد.
Tom's train left five minutes ago.	قطار تام پنج دقیقه پیش حرکت کرد.
I have not yet told anyone what I found.	من هنوز چیزی که پیدا کردم به کسی نگفتم.
Tom goes to visit his brother.	تام به ملاقات برادرش می رود.
Tom had nothing to eat.	تام چیزی برای خوردن نداشت.
Tom said I do not need to do this.	تام گفت من نیازی به این کار ندارم.
I'm sure Tom's okay.	من مطمئن هستم که تام اشکالی ندارد.
Tom and I live next door.	من و تام در همسایگی یکدیگر زندگی می کنیم.
Tom has to deal with this alone.	تام باید به تنهایی با این موضوع کنار بیاید.
I was a kid and I had a puppy.	من بچه بودم توله سگ داشتم.
You are sitting in my chair, right?	تو روی صندلی من نشسته ای، نه؟
This coat sells for about thirty dollars.	این پالتو حدود سی دلار به فروش می رسد.
It was probably not safe to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی ایمن نبود.
Tom thinks Mary has done it.	تام فکر می کند که مری این کار را به پایان رسانده است.
When he was a child, his dream was to become an English teacher.	زمانی که او کودک بود، آرزویش این بود که معلم زبان انگلیسی شود.
I have to get ready for school	باید برای مدرسه آماده شوم
Tom ate all the food on his plate.	تام تمام غذای بشقابش را خورد.
What is the scariest thing that has ever happened to you?	ترسناک ترین اتفاقی که تا به حال برای شما افتاده چیست؟
Tom said he was tempted to come with me.	تام گفت وسوسه شده که با من بیاید.
I wanted to talk to Tom about this.	می خواستم در مورد این موضوع با تام صحبت کنم.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom surrendered.	تام خودش را تسلیم کرد.
Tom realized this.	تام متوجه این موضوع شد.
I was not ashamed	من خجالت نمی کشیدم
"Will you not come with us?" 	"آیا با ما نمی آیی؟"
"I'm glad that."	"من خوش حال می شوم که."
I do not know if Tom told Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که این کار را انجام دهد یا نه.
Tom was worried about what might happen.	تام نگران بود که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom was killed in the same way that Mary was killed.	تام به همان شکلی کشته شد که مری کشته شد.
Tom could not finish what he had started.	تام نتوانست کاری را که شروع کرده بود تمام کند.
Tom drank the spring water.	تام آب چشمه را نوشید.
Just let Tom speak.	فقط اجازه دهید تام صحبت کند.
You are a very lovable audience	تو خیلی مخاطب دوست داشتنی هستی
Tom said he had nothing to do with what happened.	تام گفت که او هیچ ارتباطی با اتفاقی که افتاده ندارد.
I doubt Tom is alone.	من شک دارم که تام تنها نیست.
Tom said he would not do it unless I helped him.	تام گفت که این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنم.
I was looking for a girl like you	من دنبال دختری مثل تو بودم
Tom is the tallest man I know.	تام قدبلندترین مردی است که می شناسم.
People could avoid many mistakes with simple experiments.	مردم می توانستند با آزمایش های ساده از بسیاری از اشتباهات جلوگیری کنند.
The students disobeyed their teacher.	دانش آموزان از معلم خود سرپیچی کردند.
Please take us with you	لطفا ما را با خود ببرید
He did not look angry	عصبانی به نظر نمی رسید
Do not hear Tom shooting.	تام صدای تیراندازی را نشنید.
Tell me which of these two cameras is better.	به من بگویید کدام یک از این دو دوربین بهتر است.
Tom snores.	تام خروپف می کند.
When did Tom tell you he was leaving?	کی تام بهت گفت که داره میره؟
Tom flipped through the TV.	تام تلویزیون را ورق زد.
There are questions that no one has the answers to.	سوالاتی وجود دارد که هیچ کس پاسخی برای آنها ندارد.
Tom is very strong.	تام بسیار قوی است.
We can not talk here. 	ما نمی توانیم اینجا صحبت کنیم.
Let's go to a more private place	بیا بریم یه جای خصوصی تر
I thought you did not matter.	من فکر کردم که شما مهم نیست.
I do not think Tom agreed.	من فکر نمی کنم که تام با این کار موافقت کرده باشد.
Tom said he doubted Mary would do that.	تام گفت که شک دارد مری این کار را انجام دهد.
I want Tom to cook today.	امروز از تام می‌خواهم آشپزی کند.
Tom was very naughty.	تام خیلی بداخلاق بود.
Who forbids Tom?	چه کسی تام را منع می کند؟
Tom is really scary, isn't it?	تام واقعا ترسناک است، اینطور نیست؟
Tom believes he can win.	تام معتقد است که می تواند برنده شود.
Tom bought a Geiger counter.	تام یک شمارنده گایگر خرید.
I do not own real jewelry.	من صاحب جواهرات واقعی نیستم.
I have a lot of work to do tomorrow.	فردا خیلی کارها دارم که باید انجام دهم.
You are too young to buy a cigarette, are you?	شما برای خرید سیگار خیلی جوان هستید، نه؟
I do not think Tom will forget this.	من فکر نمی کنم که تام این را فراموش کند.
Tom's younger sister is older than Mary's older brother.	خواهر کوچکتر تام از برادر بزرگتر مری بزرگتر است.
Tom thought what Mary had written made no sense.	تام فکر کرد آنچه مری نوشته هیچ منطقی ندارد.
Tom is not a student here	تام اینجا دانشجو نیست
Tom clung to the rope.	تام به طناب چسبید.
Tom has decided that Mary is the one who should do it.	تام تصمیم گرفته است که مری کسی است که باید این کار را انجام دهد.
The value of his discovery was not determined until after his death.	ارزش کشف او تا پس از مرگش مشخص نشد.
Tom grew up in Boston, but now lives in Chicago.	تام در بوستون بزرگ شد، اما اکنون در شیکاگو زندگی می کند.
I think Tom is probably right.	من فکر می کنم تام احتمالا درست می گوید.
I know Tom did not know we could do this.	من می دانم که تام نمی دانست ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I went swimming with Tom yesterday.	دیروز با تام رفتم شنا.
That car could hit me	اون ماشین میتونست منو بزنه
Can you do this alone?	آیا می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
There is something I would love to see	چیزی هست که دوست دارم ببینم
You may not have to do this, but I think you should.	شاید لازم نباشد که شما این کار را انجام دهید، اما فکر می کنم باید انجام دهید.
Tom said Mary should never have done that.	تام گفت که مری هرگز نباید این کار را می کرد.
Maybe I should not have said anything.	شاید من نباید چیزی می گفتم.
There is a cup on the table.	یک فنجان روی میز است.
We need a distraction.	ما به یک حواس پرتی نیاز داریم.
Anyone who criticizes him wants trouble.	هر کس از او انتقاد کند دردسر می خواهد.
I am a single mother.	من یک مادر مجرد هستم.
It is not clear why Tom did not do this.	معلوم نیست چرا تام این کار را نکرد.
I did not practice today	امروز تمرین نکردم
I'm not used to working so hard.	من عادت ندارم اینقدر سخت کار کنم.
I did not know you were still here	نمیدونستم هنوز اینجایی
I guess this is what we all want to do.	من حدس می زنم این همان کاری است که همه ما می خواهیم انجام دهیم.
Wherever you say Tom	هرجا بگی تام
Tom is alone in the cave.	تام به تنهایی در غار است.
I was afraid Tom would do it.	می ترسیدم تام این کار را بکند.
Tom needs to know that someone cares.	تام باید بداند که کسی اهمیت می دهد.
Why do you want to be a truck driver?	چرا می خواهید راننده کامیون شوید؟
These senseless killings will not go unpunished.	این کشتارهای بی‌معنا بدون مجازات نخواهد ماند.
Even though I spoke French, they did not seem to understand me.	با وجود اینکه به زبان فرانسوی صحبت می کردم، به نظر نمی رسید که آنها مرا درک کنند.
Tom told Mary that he should stop pretending to be rich.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ثروتمند بودن را کنار بگذارد.
Just tell me how you plan to do it.	فقط به من بگو چگونه برای انجام این کار برنامه ریزی می کنی.
A kite is flying over the tree.	یک بادبادک در بالای درخت در حال پرواز است.
I have some strawberries. 	من مقداری توت فرنگی دارم.
Do you want?	آیا شما می خواهید؟
What is there?	چی اونجاست؟
That's why he got angry.	برای همین عصبانی شد.
I'm dating someone now	من الان با شخص دیگری قرار ملاقات دارم
Tom becomes a teacher.	تام معلم می شود.
This is not a fair embargo	این یک تحریم منصفانه نیست
Tom thinks Mary is happy.	تام فکر می کند مری خوشحال است.
I do not know how to write his name	نمی دونم اسمش رو چطوری بنویسم
Tom is very happy.	تام خیلی خوشحال است.
Tom found the article interesting.	تام مقاله را جالب دید.
Tom says he is willing to help us.	تام می گوید که حاضر است به ما کمک کند.
It was very difficult to return to our main camp in the blizzard.	بازگشت به کمپ اصلی خود در کولاک بسیار سخت بود.
Tom thought that the spell would one day protect him from witches.	تام فکر می کرد که طلسم روزی از او در برابر جادوگران محافظت می کند.
Tom will find you, no matter where you are hiding.	تام شما را پیدا خواهد کرد، مهم نیست کجا پنهان شده اید.
If you ask me, Tom's a problem.	اگر از من بپرسید، مشکل تام است.
Tom is in the shower.	تام زیر دوش است.
Tom handed Mary the binoculars.	تام دوربین دوچشمی را به مری داد.
This is one of the things my father left me.	این یکی از چیزهایی است که پدرم برای من گذاشت.
I hope Tom does not tell me that I have to do this.	امیدوارم تام به من نگوید که باید این کار را انجام دهم.
Tom is a smart guy, right?	تام پسر باهوشی است، نه؟
We have to do this by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهیم.
Most smokers say they want to quit.	اکثر سیگاری ها می گویند که می خواهند آن را ترک کنند.
Tom has to take care of some things.	تام باید از بعضی چیزها مراقبت کند.
I thought Tom's offer was a good one.	من فکر کردم که پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی بود.
We have tried it.	ما آن را امتحان کرده ایم.
Tom put on his shirt from the inside out.	تام پیراهنش را از داخل به بیرون پوشید.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
The problem is that Tom does not.	مشکل این است که تام این کار را نمی کند.
What was life like in the 60's?	زندگی در دهه 60 چگونه بود؟
Tom will probably be the first to get there.	تام احتمالا اولین کسی خواهد بود که به آنجا می رسد.
I see your appetite is back	میبینم اشتهایت برگشته
Tom said he thinks Mary may not want to do it in the summer.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نخواهد این کار را در تابستان انجام دهد.
This is one way of looking at things.	این یکی از راه های نگاه کردن به مسائل است.
I know Tom was too tired to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار خیلی خسته بود.
Tom had a very high fever.	تام تب بسیار بالایی داشت.
You are yellow	تو زردی
Tom tried to remember the name of the girl he had met in Boston.	تام سعی کرد نام دختری را که در بوستون ملاقات کرده بود به خاطر بسپارد.
Not only did Tom mow his own lawn, he also tore his neighbor's lawn.	تام نه تنها چمن خود را چمن زد، بلکه چمن همسایه خود را نیز درید.
If you have said this before.	اگر قبلاً این را گفته بودید.
The death of his wife changed his life completely.	مرگ همسرش زندگی او را به کلی تغییر داد.
I think Tom can sing country music better than anyone I know.	من فکر می کنم که تام بهتر از هر کسی که می شناسم می تواند موسیقی کانتری بخواند.
Tom does not want Mary to wear any jewelry.	تام نمی خواهد مری هیچ جواهری بپوشد.
I am tired. 	خسته ام.
I would like to go to sleep now	دوست دارم الان برم بخوابم
Tom opened the curtains.	تام پرده ها را باز کرد.
This is a good price.	این قیمت خوبی است.
Where is the temple?	معبد کجاست؟
We agreed with Tom's plan.	ما با نقشه تام موافقت کردیم.
Tom asked Mary why she was not doing this.	تام از مری پرسید که چرا این کار را نمی کند.
Tom felt that something bad was going to happen.	تام احساس کرد که قرار است اتفاق بدی بیفتد.
Tom told me he was glad this was happening.	تام به من گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom and I do.	من و تام این کار را می کنیم.
Tom was in it.	تام در آن بود.
Tom has not yet told me what to do.	تام هنوز به من نگفته که چه کار کنم.
I just want to talk to you a little bit	فقط میخوام یه کم باهات حرف بزنم
I'm the one who advised you to do this.	من کسی هستم که توصیه کردم این کار را انجام دهید.
Why did you do nothing?	چرا هیچ کاری نکردی؟
Tom went to Mary's office.	تام به دفتر مری رفت.
Tom turned off his flashlight.	تام چراغ قوه اش را خاموش کرد.
Tom said it was me who had to tell Mary not to do it again.	تام گفت که من بودم که باید به مری بگویم که دیگر این کار را نکند.
I think I did very well in the test.	فکر می کنم در آزمون خیلی خوب عمل کردم.
I've only spoken to him twice since Tom started here.	از زمانی که تام شروع به کار در اینجا کرد، فقط دو بار با او صحبت کردم.
Tom is afraid to say no to people.	تام از نه گفتن به مردم می ترسد.
I have no problem at all.	من به هیچ وجه مشکلی ندارم.
All three of you chop wood every day, right?	هر سه شما هر روز چوب خرد می کنید، نه؟
Tom noticed Mary coming towards him.	تام متوجه آمدن مری به سمت او شد.
Tom said he wanted Mary to help him do it tomorrow.	تام گفت که می‌خواهد مری به او کمک کند تا فردا این کار را انجام دهد.
Do not forget your ticket.	بلیط خود را فراموش نکنید.
You can choose any color you like.	شما می توانید هر رنگی را که دوست دارید انتخاب کنید.
If you are in a hurry, you will get to the train on time.	اگر عجله دارید، به موقع به قطار خواهید رسید.
How is Tom's foot?	پای تام چطوره؟
Tom has three grandchildren at school.	تام سه نوه در مدرسه دارد.
It is clear that Tom is waiting for someone.	واضح است که تام منتظر کسی است.
Tom and his friends are hiding.	تام و دوستانش در حال مخفی کاری هستند.
Tom is not as busy this week as last week.	تام این هفته مثل هفته قبل شلوغ نیست.
This news confirmed my suspicion.	این خبر شک من را تایید کرد.
To make a reservation, you must use his name.	برای رزرو، باید از نام او استفاده کنید.
I'm slowly losing my temper with Tom.	من کم کم صبرم را با تام از دست می دهم.
The price of my car was much higher than Tom's car.	قیمت ماشین من خیلی بیشتر از ماشین تام بود.
It's hot here. Can I open the windows?	اینجا گرمه آیا می توانم پنجره ها را باز کنم؟
I'm not dressed yet.	من هنوز لباس نپوشیده ام.
I think Tom is thirty years old.	من فکر می کنم که تام سی ساله است.
What is the name of the movie?	اسم فیلم چیه؟
Angry people overturned cars and smashed shop windows.	مردم خشمگین خودروها را واژگون کردند و شیشه های ویترین مغازه ها را شکستند.
"Avoid the grass" was written in the park announcement.	در اطلاعیه پارک نوشته شده بود "از چمن دوری کن".
I'm sure Tom will be ready by the time you get there.	من مطمئن هستم که تام تا زمانی که شما به آنجا برسید آماده خواهد بود.
I wonder why your name is not on the list.	من تعجب می کنم که چرا نام شما در لیست نیست.
Tom told us to be patient.	تام به ما گفت صبور باشیم.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom is a social worker.	تام یک مددکار اجتماعی است.
Tom said he could give us what we needed.	تام گفت می تواند آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
My brother only watches TV and does not study much these days.	برادرم فقط تلویزیون تماشا می کند و این روزها زیاد درس نمی خواند.
This book is a good guide for beginners.	این کتاب راهنمای خوبی برای مبتدیان است.
I know Tom Skier is pretty good.	می دانم که تام اسکی باز نسبتا خوبی است.
Isn't it fun?	سرگرم کننده نیست؟
Tom is still confident.	تام هنوز اعتماد به نفس دارد.
I suspect Tom does not like me very much.	من شک دارم که تام من را خیلی دوست ندارد.
Tom told Mary he was afraid to do it.	تام به مری گفت که از انجام این کار می ترسد.
I'm not sure Tom would agree.	من مطمئن نیستم که تام با این موضوع موافقت کند.
Tom built his motorcycle.	تام موتور سیکلت خود را ساخت.
I sold my hair	من موهامو فروختم
He caught a cold because he was up late last night.	به دلیل اینکه دیشب تا دیروقت بیدار بود، سرما خورد.
How tall do you think my daughter will be in three years?	به نظر شما قد دخترم سه سال دیگر چقدر خواهد بود؟
Tom travels to Australia in October.	تام در ماه اکتبر به استرالیا می رود.
I think you should wait for Tom.	من فکر می کنم باید منتظر تام باشید.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both dye their hair.	تام و مری هر دو موهای خود را رنگ می کنند.
Tom does not help Mary, does he?	تام به مری کمک نمی کند، او؟
Tom has gone somewhere on his bicycle.	تام با دوچرخه اش به جایی رفته است.
Tom is quite a gardener, isn't he?	تام کاملا باغبان است، اینطور نیست؟
I never knew why Tom got up from me.	من هرگز نمی دانستم چرا تام از من بلند شد.
This was not exactly what we had in mind.	این دقیقاً آن چیزی نبود که ما در ذهن داشتیم.
I could not reach the desired number.	نتوانستم به تعداد دلخواهم برسم.
Tom realized why the device was not working.	تام متوجه شد که چرا دستگاه کار نمی کند.
All students at our school learn French.	همه دانش آموزان مدرسه ما زبان فرانسه می آموزند.
If you think I'm the one who did it, you're wrong.	اگر فکر می کنید من کسی هستم که این کار را انجام داده ام، در اشتباهید.
I doubt Tom will tell us the truth.	من شک دارم تام حقیقت را به ما بگوید.
Tom refused to tell me what Mary had done.	تام حاضر نشد به من بگوید مری چه کرده است.
Do we have to tell Tom what happened?	آیا باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوییم؟
Do you have smaller sizes?	آیا اندازه های کوچک تری دارید؟
The idea was so advanced that I could not understand it.	این ایده آنقدر پیشرفته بود که نمی توانستم آن را درک کنم.
Tom knows Mary will not come.	تام می داند که مری نخواهد آمد.
I can not believe that Tom allowed himself to be caught.	من نمی توانم باور کنم که تام به خودش اجازه داد گرفتار شود.
Tom is scheduled to do so on Monday.	تام قرار است این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I do not know if Tom is sad?	نمی دانم آیا تام غمگین است؟
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی داند چه کار کند.
After a fashion, he was able to cook dinner himself.	او بعد از یک مد، توانست خودش شام بپزد.
You do not have to watch it.	شما مجبور نیستید آن را تماشا کنید.
I never told the truth to Tom.	من هرگز حقیقت را به تام نگفتم.
Tom had done this before.	تام قبلاً این کار را کرده بود.
Tell Tom to pick up the phone.	به تام بگو گوشی را بردارد.
We have a boat	ما یک قایق داریم
Tom may do what he wants.	تام ممکن است کاری را که می خواهد انجام دهد.
Sorry I can not attend your party.	متاسفم که نمی توانم در مهمانی شما شرکت کنم.
Tom has missed many classes.	تام کلاس های زیادی را از دست داده است.
We will not approach the enemy	ما به دشمن نزدیک نخواهیم شد
I do not think Tom knows why Mary wants to leave him.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری می خواهد او را ترک کند.
You may not like this beer at first. 	ممکن است در ابتدا این آبجو را دوست نداشته باشید.
This is an acquired taste.	این یک سلیقه اکتسابی است.
Why would anyone want to live in such a place?	چرا کسی می خواهد در چنین مکانی زندگی کند؟
Tom is not the only one who smiled.	تام تنها کسی نیست که لبخند زد.
I do not think I will do this before lunch.	فکر نمی کنم قبل از ناهار این کار را انجام دهم.
I do not remember how to get to Tom's house.	یادم نیست چگونه به خانه تام بروم.
Tom is in the kitchen, right?	تام در آشپزخانه است، نه؟
I thought you were in love with Tom	فکر کردم تو عاشق تام هستی
Are you not going to hide?	قرار نیست مخفی بشی؟
Tom used margarine instead of butter.	تام به جای کره از مارگارین استفاده کرد.
Tom thinks all Asians are alike.	تام فکر می کند همه آسیایی ها شبیه هم هستند.
Do you think Tom can not do that?	آیا فکر می کنید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Apparently Tom did not do that.	ظاهرا تام این کار را نکرد.
Tom could not convince Mary to do so.	تام نتوانست مری را به انجام این کار متقاعد کند.
Tom could not speak French.	تام نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
I have been lied to	به من دروغ گفته اند
Tom thought Mary might do it.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را می کند.
Tom said he would like to hang out with Mary.	تام گفت که دوست دارد با مری معاشرت کند.
that was a joke?	این یک شوخی بود؟
I can not solve this problem alone.	من به تنهایی نمی توانم این مشکل را حل کنم.
I did not go there yesterday	دیروز اونجا نرفتم
I thought Tom was jealous.	من فکر می کردم که تام حسادت می کند.
Do not be bitter	تلخ نباش
Clean the glove compartment.	محفظه دستکش را تمیز کنید.
Tom seems to know what happened.	به نظر می رسد که تام می داند چه اتفاقی افتاده است.
I want to know how this was broken.	من می خواهم بدانم چگونه این شکسته شد.
This jacket was designed by Tom.	این ژاکت توسط تام طراحی شده است.
Tom assured me that everything would be ready by the time we got there.	تام به من اطمینان داد تا زمانی که به آنجا برسیم همه چیز آماده خواهد بود.
Tom taught French last year.	تام سال گذشته زبان فرانسه تدریس می کرد.
I think Tom and Mary are wrong about that.	من فکر می کنم تام و مری در این مورد اشتباه می کنند.
I knocked on the door but no one answered.	به در زدم اما کسی جواب نداد.
I did not know that Tom was unhappy here.	من نمی دانستم که تام اینجا ناراضی است.
Tom wished he had not promised Mary that he would go to Australia with her.	تام آرزو کرد کاش به مری قول نمی داد که با او به استرالیا برود.
When was the first time you played poker?	اولین باری که پوکر بازی کردید کی بود؟
Tom may be moving to Boston soon.	تام ممکن است به زودی به بوستون برود.
I do not know if Tom wants to go with us.	نمی دانم تام می خواهد با ما برود یا نه.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
The kids wanted to be friends with Tom.	بچه ها می خواستند با تام دوست شوند.
During the tour, he left the group and found his way.	در طول تور او از گروه جدا شد و راه خود را پیدا کرد.
Tom can not stand failure.	تام تحمل شکست را ندارد.
Tom was the only one to be punished.	تام تنها کسی بود که مجازات شد.
He is married.	او ازدواج کرده است.
Tom could not do it alone.	تام نمی توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
What should I do if it rains tomorrow?	با فرض اینکه فردا باران ببارد، چه کار کنم؟
We have enough money to complete this project.	ما برای تکمیل این پروژه پول کافی داریم.
Tom did not say goodbye to Mary.	تام با مری خداحافظی نکرد.
Tom, a cop is here to see you.	تام، یک پلیس اینجاست تا تو را ببیند.
Tom told Mary about the theft.	تام در مورد دزدی به مری گفت.
Do you really think that you can handle me?	آیا واقعاً فکر می کنید که می توانید به سرعت من بدوید؟
Tom took another sip.	تام یک جرعه دیگر نوشید.
I am a surveyor	من نقشه بردار هستم
Tom does not like to ask for help from people he does not know.	تام دوست ندارد از افرادی که نمی شناسد کمک بخواهد.
The reason I do not trust Tom is because I know him.	دلیل اینکه من به تام اعتماد ندارم این است که او را می شناسم.
Tom had an unexpected visit from Mary.	تام با ملاقات غیرمنتظره ای از مری مواجه شد.
Was Tom fired?	آیا تام اخراج شد؟
He is always on time.	او همیشه به موقع است.
The sailors cleaned the deck.	ملوانان عرشه را تمیز کردند.
Tom thought Mary looked really happy.	تام فکر کرد که مری واقعاً خوشحال به نظر می رسد.
I know I have to do this sooner or later if no one else does.	من می دانم که دیر یا زود باید این کار را انجام دهم اگر هیچ کس دیگری این کار را نکند.
I hope you do not miss the bus.	امیدوارم اتوبوس را از دست ندهید.
Tom told Mary he did not think John was out.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان بیرون باشد.
Tom had never been to Boston before.	تام قبلاً هرگز به بوستون نرفته بود.
Well you will regret it	خب پشیمون میشی
Tom is wearing sunglasses and no shirt.	تام عینک آفتابی زده و بدون پیراهن.
When did you find out that your house is empty?	چه زمانی متوجه شدید که خانه شما خالی از سکنه است؟
Tom has been learning French for several years.	تام چند سالی است که زبان فرانسه را یاد می گیرد.
Tom has been sick in bed for some time.	تام مدتی است که در رختخواب بیمار است.
Why didn't I die?	چرا نمردم؟
Who did Tom want to walk with?	تام می خواست با چه کسی پیاده روی کند؟
It was a pleasure to be with Tom.	بودن با تام بسیار لذت بخش بود.
Tom is a forgery.	تام یک جعل است.
Did you intend to kill Tom?	آیا قصد کشتن تام را داشتی؟
Tom really did a number with me.	تام واقعاً با من یک شماره انجام داد.
I'm sure Tom has told Mary so far.	مطمئنم تام تا الان به مری گفته.
Do you know who Tom had lunch with?	آیا می دانید تام با چه کسی ناهار خورد؟
No professional golfer is as popular in Japan as Jumbo Ozaki.	هیچ گلف باز حرفه ای در ژاپن به اندازه جامبو اوزاکی محبوب نیست.
This can not be good for you.	این نمی تواند برای شما خوب باشد.
I think Tom will be hesitant to do that.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
Please contact Tom and tell him that we are fine so he does not worry.	لطفا با تام تماس بگیرید و به او بگویید که ما خوب هستیم تا او نگران نشود.
This is not to my liking.	این به میل من نیست.
All English teachers at my son's school are native speakers.	همه معلمان انگلیسی مدرسه پسرم زبان مادری هستند.
Is it really necessary for us to do this today?	آیا واقعاً امروز انجام این کار برای ما ضروری است؟
How much longer do we have to endure this?	چقدر دیگر باید این را تحمل کنیم؟
I thought Tom was not home last Monday.	من فکر می کردم تام دوشنبه گذشته در خانه نیست.
Why not let Tom know that you can do it?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که می‌توانی این کار را انجام دهی؟
I think there is a lot of work to be done.	من فکر می کنم کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام دهیم.
Tom handed his card to Mary.	تام کارتش را به مری داد.
I have to go meet Tom.	من باید بروم تام را ملاقات کنم.
Tom visited three countries.	تام از سه کشور دیدن کرد.
When you return to your company, do not forget to contact me.	وقتی به شرکت خود برگشتید، فراموش نکنید که با من در تماس باشید.
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنم.
Who do you think can help us?	به نظر شما چه کسی می تواند به ما کمک کند؟
I do not think Tom will swim.	من فکر نمی کنم تام شنا کند.
I wonder why Tom does not want to sign the contract.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواهد قرارداد را امضا کند.
I'm sure Tom does not want to be handcuffed.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد به او دستبند بزنند.
This is one of the trees I want to cut down.	این یکی از درخت هایی است که می خواهم قطع کنم.
It's better to do this as Tom told you.	بهتر است این کار را همانطور که تام به شما گفت انجام دهید.
I saw Tom crossing the road.	تام را در حال عبور از جاده دیدم.
Tom probably thought I was happy.	احتمالا تام فکر می کرد که من خوشحالم.
I do not think he will come.	من فکر نمی کنم که او بیاید.
"why are you angry?" 	"چرا عصبانی هستی؟"
"I'm not angry!"	"من عصبانی نیستم!"
This is where Tom and I first met.	این جایی است که من و تام برای اولین بار با هم آشنا شدیم.
Tom said he was really desperate.	تام گفت که او واقعاً مستأصل است.
We do not have to decide now where we will meet.	اکنون لازم نیست در مورد اینکه کجا ملاقات خواهیم کرد تصمیم گیری کنیم.
Tom said he may come to Australia next week or next week.	تام گفت ممکن است هفته آینده یا هفته بعد به استرالیا بیاید.
Tom said he had not yet spoken to Mary about it.	تام گفت که هنوز در این مورد با مری صحبت نکرده است.
I know Tom is much taller than Mary.	من می دانم که تام بسیار بلندتر از مری است.
I need to know when you plan to do this.	باید بدانم چه زمانی قصد انجام این کار را دارید.
Tom is a little disappointed.	تام کمی ناامید است.
I think Tom should be home with his kids.	من فکر می کنم تام باید با بچه هایش در خانه باشد.
Tom came to my house yesterday morning.	تام دیروز صبح به خانه من آمد.
They were called Skalvag.	آنها را اسکالواگ نامیدند.
Tom has been banned from the club.	تام از این باشگاه محروم شده است.
I do not want Tom to think that he should help me.	من نمی خواهم تام فکر کند که باید به من کمک کند.
If there are houses nearby, a volcano can be catastrophic.	اگر خانه هایی در این نزدیکی وجود داشته باشد، یک آتشفشان می تواند فاجعه ایجاد کند.
I promise to tell someone who you are	قول میدم به کسی نگم تو کی هستی
Tom said he thought there was a good chance Mary would do that.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm talented, I think.	من با استعداد هستم، فکر می کنم.
How fast can you drive legally on this road?	با چه سرعتی می توانید قانونی در این جاده رانندگی کنید؟
He put the money in my pocket.	او پول را در جیب من گذاشت.
We will miss Tom.	دلمان برای تام تنگ خواهد شد.
That's why I did not resign	به همین دلیل من استعفا ندادم
We may be in Australia tomorrow.	ممکن است پس فردا در استرالیا باشیم.
Tom always talks about Boston.	تام همیشه در مورد بوستون صحبت می کند.
Tom did everything Mary said.	تام هر کاری را که مری گفته بود انجام داد.
Someone stole Tom's bike.	یک نفر دوچرخه تام را دزدید.
Tom said Mary had been told to do it again.	تام گفت که به مری گفته شده است که این کار را دوباره انجام دهد.
Do you want to know why I did this?	میخوای بدونی چرا اینکارو کردم؟
One cannot survive without money.	آدم بدون پول نمی تواند زنده بماند.
Tom never said yes.	تام هرگز نگفت بله.
Tom's mother left a note in her lunch box to tell him how much she loved him.	مادر تام یادداشتی در جعبه ناهار او گذاشت تا به او بگوید که چقدر او را دوست دارد.
Why does Tom not have a cell phone?	چرا تام تلفن همراه ندارد؟
I will not need money	من نیازی به پول نخواهم داشت
Tom is afraid to go out, is not he?	تام از بیرون رفتن می ترسد، اینطور نیست؟
The clock is antique.	ساعت آنتیک است.
I call Tom to see what he's doing	به تام زنگ میزنم ببینم داره چیکار میکنه
What about all these books?	این همه کتاب چه خبر؟
Suddenly, Tom hits the brakes to avoid colliding with the dog.	تام برای جلوگیری از برخورد با سگ ناگهان روی ترمزها کوبید.
I'm sure Tom's name is on the list.	من مطمئن هستم که نام تام در لیست است.
Tom is probably a Canadian.	تام احتمالا یک کانادایی است.
We need to find out if Tom can speak French.	ما باید دریابیم که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند یا خیر.
Let me show you where the guest room is.	اجازه بدهید به شما نشان دهم اتاق مهمان کجاست.
I'm pretty sure Tom will not do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را نخواهد کرد.
Although I was invited, I did not attend the meeting.	با وجود اینکه دعوت شده بودم به جلسه نرفتم.
Do you think I stole?	فکر میکنی من دزدم؟
I thought Tom was starting to cry.	فکر می کردم تام شروع به گریه می کند.
Tom does not even know how to fry eggs.	تام حتی بلد نیست تخم مرغ را سرخ کند.
Can you tell me how to get to the nearest supermarket?	می توانید بگویید چگونه می توان به نزدیکترین سوپرمارکت رفت؟
No, it was not like that at all	نه اصلا اینطوری نبود
We do not want to take sides.	ما نمی خواهیم جانبداری کنیم.
Carbon monoxide is colorless and odorless.	مونوکسید کربن بی رنگ و بی بو است.
You should not wear a fur coat.	شما نباید کت خز بپوشید.
Which player are you paying more attention to this year?	امسال بیشتر به کدام بازیکن توجه می کنید؟
Tom probably does not intend to tell Mary that he is sorry.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که متاسف است.
Tom can do it right now.	تام می تواند همین الان این کار را انجام دهد.
Mary is not my daughter	مریم دختر من نیست
Tom is a very undisciplined player.	تام بازیکنی بسیار بی انضباط است.
Tom talks to Mary.	تام با مری صحبت می کند.
Tin is a soft metal.	قلع یک فلز نرم است.
Humans are not supposed to be alone.	قرار نیست انسان ها تنها باشند.
Tom said it would probably snow.	تام گفت که احتمالا برف خواهد آمد.
The meteorological forecast says that we will face heavy rain this evening.	پیش‌بینی هواشناسی می‌گوید امروز عصر با باران شدید مواجه هستیم.
I love singing with Tom.	من عاشق آواز خواندن با تام هستم.
Tom does not look very happy to me.	تام برای من خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
I understand why Tom did this.	می فهمم چرا تام این کار را کرد.
Tom said Mary knew John might not have to do it until Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است تا دوشنبه مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have not been apart for more than three years.	تام و مری بیش از سه سال است که از هم جدا نیستند.
Tom found an injured bird in the forest and nursed it to keep it healthy.	تام یک پرنده مجروح را در جنگل پیدا کرد و از او پرستاری کرد تا سالم بماند.
Tom said Mary was told not to do it again.	تام گفت به مری گفته شد که دیگر این کار را انجام ندهد.
Charitable donations are not always tax deductible.	کمک های خیریه همیشه از مالیات کسر نمی شود.
Can Tom ride a bike?	آیا تام می تواند دوچرخه سواری کند؟
I was not very busy today	امروز خیلی سرم شلوغ نبود
I think I'm getting sick	فکر کنم دارم مریض میشم
It is often said that you should judge people by the company they own.	اغلب گفته می شود که باید افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنید.
I was reading a book all afternoon.	تمام بعدازظهر مشغول خواندن کتاب بودم.
Tom thinks you did it on purpose.	تام فکر می کند که تو عمدا این کار را کردی.
He is ransomed by him.	او توسط او باج گیری می شود.
I just love watching Tom.	من فقط عاشق تماشای تام هستم.
Is a harp.	چنگ است.
I was the one who convinced Tom not to do it again.	من بودم که تام را متقاعد کردم که دیگر این کار را نکند.
I'm sorry, but your bedtime is over.	متاسفم، اما وقت خواب شما گذشته است.
Do you think Tom likes his job?	فکر می کنی تام کارش را دوست دارد؟
I do not like tea or coffee.	من نه چای دوست دارم نه قهوه.
He wrote us to write on vacation.	او به ما انشا داد که در تعطیلات بنویسیم.
This sacred ceremony was held after being postponed twice.	این مراسم مقدس پس از دو بار به تعویق افتادن برگزار شد.
Tom will be generous.	تام سخاوتمند خواهد بود.
The rear seat of the car seats three passengers.	صندلی عقب خودرو سه سرنشین را در خود جای می دهد.
We will stay as long as Tom wants.	تا زمانی که تام بخواهد می مانیم.
Crocodiles have sharp teeth.	کروکودیل ها دندان های تیز دارند.
Tom glanced around the bedroom.	تام نگاهی به اتاق خواب انداخت.
Nicotine is a poison.	نیکوتین یک سم است.
Tom is gone, but Mary is still here.	تام رفته، اما مری هنوز اینجاست.
I think we should ask Tom to do this for us.	فکر می کنم باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom was not the only one in the class when I got there.	تام تنها کسی نبود که در کلاس بود وقتی به آنجا رسیدم.
Tom accidentally closed Mary's birthday.	تام روز تولد مری را به طور اتفاقی تعطیل کرد.
I remember it as if it was yesterday, but it was actually fifteen years ago.	من آن را به یاد می آورم که انگار دیروز بود، اما در واقع پانزده سال پیش بود.
Tom did not want Mary to know he did not know what to do.	تام نمی خواست مری بداند که نمی دانست باید چه کار کند.
Tom is very humble.	تام بسیار متواضع است.
Tom is like a white sheet.	تام مثل یک ملحفه سفید است.
Unfortunately, the book fair will not be held this year.	متأسفانه نمایشگاه کتاب امسال برگزار نمی شود.
I think Tom would be interested to hear it.	من فکر می کنم تام علاقه مند به شنیدن آن خواهد بود.
I will not argue with you.	من با شما بحث نمی کنم.
I have nothing to regret	من چیزی برای پشیمانی ندارم
Glad to help you.	خوشحالم که کمکی به شما می کنم.
Tom and Mary have a noisy relationship.	تام و مری رابطه پر سر و صدایی دارند.
Tom and Mary looked at each other.	تام و مری به هم نگاه کردند.
Tom wrote that song three years ago.	تام آن آهنگ را سه سال پیش نوشت.
My friends did not do that.	دوستان من این کار را نکردند.
Is Tom aware of this?	آیا تام از اینها خبر دارد؟
This requires a great deal of skill.	این کار به مهارت بالایی نیاز دارد.
Tom said he did not feel any pain immediately.	تام گفت که فوراً دردی احساس نکرد.
I will not vote today	من امروز رای نمی دهم
My grandmother made us meat and potato stew.	مادربزرگم برایمان خورش گوشت و سیب زمینی درست کرد.
Why do not you understand yourself?	چرا خودتان متوجه نمی شوید؟
Tom fired three times.	تام سه بار شلیک کرد.
You did not know I was going to do this today, did you?	تو نمیدونستی که قرار بود امروز اینکارو بکنم، نه؟
I did not see any tigers	من هیچ ببری ندیدم
What does Tom want it for?	تام آن را برای چه می خواهد؟
Is there anything I need to know about?	آیا چیزی در حال انجام است که من باید در مورد آن بدانم؟
Tom tried to get attention.	تام سعی کرد توجه را جلب کند.
Not so ridiculous	آنقدرها هم مسخره نیست
I thought I should help Tom.	فکر کردم باید به تام کمکی بکنم.
Tom was sentenced to social services.	تام به خدمات اجتماعی محکوم شد.
I have no objection to your plan.	من به برنامه شما اعتراضی ندارم.
Tom could have done it better.	تام می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
Tom is a favorite of his students.	تام مورد علاقه شاگردانش است.
Tom said he thought I might be allowed to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است اجازه داشته باشم خودم این کار را انجام دهم.
Have you eaten enough or do you want to fight more?	آیا به اندازه کافی خورده اید یا می خواهید بیشتر بجنگید؟
Many of my classmates think I'm dumb.	بسیاری از همکلاسی های من فکر می کنند که من خنگ هستم.
Tom can hardly read.	تام به سختی می تواند بخواند.
I was better three hours ago.	سه ساعت پیش حالم بهتر بود.
Tom is going to come with us.	قرار است تام با ما بیاید.
Tom will never force you to do this.	تام هرگز شما را مجبور به این کار نمی کند.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I know Tom wouldn't do it if he didn't need to.	من می دانم که تام اگر نیازی نداشت این کار را انجام نمی داد.
I know Tom did not know Mary was not doing this.	می دانم که تام نمی دانست مری این کار را نمی کرد.
I'm not very convinced	من زیاد قانع نیستم
I can not help you.	من نمی توانم به شما کمک کنم.
I need some milk for my cereal.	من به مقداری شیر برای غلاتم نیاز دارم.
We have something very important to discuss.	ما چیز بسیار مهمی داریم که باید در مورد آن بحث کنیم.
This has been the driest six months in the last thirty years.	این خشک ترین شش ماه در سی سال گذشته بوده است.
Tom said his schedule would change.	تام گفت که برنامه اش تغییر خواهد کرد.
Tom finally got what he wanted.	تام بالاخره به آنچه که قصد انجامش را داشت دست یافت.
Tom said he thought Mary might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
This is very sweet of you.	این خیلی از شما شیرین است.
Your hypothesis is correct.	فرضیه شما درست است.
I studied to pass the hard exam.	برای قبولی در امتحان سخت مطالعه کردم.
Tom is extremely unlucky.	تام به شدت بدشانس است.
Tom does not think this is important.	تام فکر نمی کند که این موضوع مهمی باشد.
The man is brushing his teeth.	مرد مسواک می زند.
I have a friend in Boston who studied chemistry.	من یک دوست در بوستون دارم که در رشته شیمی تحصیل کرده است.
Tom and Mary do it themselves.	تام و مری خودشان این کار را انجام می دهند.
The driver passed the surrender sign quickly and did not have the slightest reduction.	راننده با سرعت از علامت تسلیم رد شد و کوچکترین کاهشی نداشت.
Does Tom know you love Mary?	آیا تام می داند که شما مری را دوست دارید؟
I hope Tom is alive	امیدوارم تام زنده پیدا بشه
Tom walked into the room.	تام در اتاق قدم زد.
I do not think Tom knows that I have been married to Mary before.	فکر نمی کنم تام بداند که من قبلا با مری ازدواج کرده ام.
Tom likes to watch people walking.	تام دوست دارد افرادی را که در حال قدم زدن هستند تماشا کند.
We are enjoying another beautiful day here on the beach.	ما در حال لذت بردن از یک روز زیبای دیگر اینجا در ساحل هستیم.
I know Tom does not know why we wanted to do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا ما می خواستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom will probably be charged.	احتمالا تام متهم می شود.
This is almost exactly what I expected to happen.	این تقریباً همان چیزی است که من انتظار داشتم اتفاق بیفتد.
Tom is not innocent	تام بی تقصیر نیست
I wanted Tom to apologize to Mary.	می خواستم تام از مری عذرخواهی کند.
Tom goes to Australia a lot.	تام زیاد به استرالیا می رود.
Tom was not the one Mary helped.	تام کسی نبود که مری به او کمک کرد.
I do not think Tom knows who Mary went to the concert with.	فکر نمی کنم تام بداند مری با چه کسی به کنسرت رفت.
Tom did not tell Mary what had happened.	تام به مری نگفت که چه اتفاقی افتاده است.
Tom and Mary could not agree to buy John for his birthday.	تام و مری نتوانستند در مورد خرید جان برای تولدش توافق کنند.
The question is, how can we raise as much money as we need?	سوال این است که چگونه می توانیم به اندازه نیاز خود پول جمع آوری کنیم.
They listened carefully to the speech.	آنها با دقت به سخنرانی گوش می دادند.
Tom loves them both.	تام هر دوی آنها را دوست دارد.
How big do you think Tom's shoes are?	به نظر شما سایز کفش تام چقدر است؟
This box is too big for me to carry.	این جعبه برای من بزرگتر از آن است که بتوانم آن را حمل کنم.
Not all people learn the same way.	همه مردم به یک شکل یاد نمی گیرند.
Tom is the ideal man for me.	تام برای من مرد ایده آلی است.
This is not good.	این خوب نیست.
If you are not silent, you will wake the child.	اگر ساکت نباشی، بچه را بیدار می کنی.
I tried to reattach that broken vase.	سعی کردم آن گلدان شکسته را دوباره به هم بچسبانم.
I know you probably will not like this book.	می دانم که احتمالاً این کتاب را دوست نخواهید داشت.
This is not very cool	این خیلی باحال نیست
Tom did not hesitate	تام معطل نشد
I bet Tom enjoyed it a lot.	شرط می بندم تام از آن بسیار لذت برد.
Tom said he cried.	تام گفت که گریه کرد.
If the weather is good, I will go to the park.	اگه هوا خوب باشه میرم پارک.
Tom goes to Mary.	تام به مری می رود.
He poured the milk into his tea and stirred.	شیر را داخل چایش ریخت و هم زد.
Tom was very boring.	تام خیلی خسته کننده بود.
You were a good listener, thank you.	شنونده خوبی بودی متشکرم.
I took the elevator with Tom.	با تام سوار آسانسور شدم.
Tom said he had to borrow some money.	تام گفت که باید مقداری پول قرض کند.
Tom talked about school.	تام در مورد مدرسه صحبت کرد.
Tom struck Mary with a hunting knife.	تام با یک چاقوی شکاری به مری ضربه زد.
The defendant pleaded guilty.	متهم به جرم خود اعتراف کرد.
I know you do your best.	من می دانم که شما تمام تلاش خود را انجام می دهید.
Tom was born in Australia and so was Mary.	تام در استرالیا به دنیا آمد و مری نیز همینطور.
Tom has been very active.	تام بسیار فعال بوده است.
Tom's dream came true.	رویای تام به واقعیت تبدیل شد.
Please send it to me by fax.	لطفا از طریق فکس برای من ارسال کنید.
What Tom told us the day before was not true.	چیزی که تام روز قبل به ما گفت درست نبود.
Tom may not drink beer.	تام ممکن است آبجو ننوشد.
Last night was so thick for me that I could not sleep.	دیشب برایم خیلی غلیظ بود که نتوانم بخوابم.
Tom wants to be the last.	تام می خواهد آخرین باشد.
Did Sham get Tom's approval?	آیا شام مهر تایید تام را گرفت؟
Tom said he hoped Mary could come to his party.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند به مهمانی او بیاید.
Tom has not yet learned how to do this.	تام هنوز یاد نگرفته که چگونه این کار را انجام دهد.
It was Tom who first suggested that this might be the problem.	این تام بود که برای اولین بار پیشنهاد کرد که ممکن است مشکل همین باشد.
Tom was fired.	تام از تیم اخراج شد.
Tom's friends laughed at him.	دوستان تام به او خندیدند.
The bus stopped abruptly.	اتوبوس ناگهان توقف کرد.
We still have a lot to buy.	ما هنوز باید چیزهای زیادی بخریم.
This is how Tom was born.	تام به این شکل متولد شد.
All I could do was stare foolishly at the printed page.	کاری از دستم برنمی آمد جز خیره شدن احمقانه به صفحه چاپ شده.
I can only stay for a while	فقط میتونم یه مدت بمونم
I have never fired a single gun.	من هرگز حتی یک تفنگ شلیک نکرده ام.
I want to know where Tom works.	من می خواهم بدانم تام کجا کار می کند.
Are you going to Tom's funeral?	آیا به تشییع جنازه تام می روی؟
Tom is hungry too.	تام هم گرسنه است.
Tom showed Mary how to make popcorn.	تام به مری نشان داد که چگونه پاپ کورن درست کند.
The scenery is stunning.	مناظر خیره کننده است.
The movie was not very good	فیلم خیلی خوب نبود
I know Tom did not go to Australia.	می دانم که تام به استرالیا نرفت.
Students are aged from 18 to 25 years.	سن دانش آموزان از 18 تا 25 سال است.
Tom is not used to being ignored.	تام به نادیده گرفته شدن عادت ندارد.
Tom has a lot of cars.	تام ماشین های زیادی دارد.
You should have seen that one come	باید می دیدی که اون یکی میاد
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John asks him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان از او خواسته انجام دهد.
Tom is from a good family.	تام از یک خانواده خوب است.
It will be easy enough for me to do that.	انجام این کار برای من به اندازه کافی آسان خواهد بود.
Tom did not tell me everything.	تام همه چیز را به من نگفت.
Does Tom like rap?	آیا تام رپ دوست دارد؟
I have to wash the floors.	من باید کف ها را بشوییم.
Tom was bad for Mary today.	تام امروز نسبت به مری بد بود.
Tom and Mary both died at the age of thirty.	تام و مری هر دو در سی سالگی مردند.
Have you made a list of things you want to buy?	آیا لیستی از چیزهایی که می خواهید بخرید تهیه کرده اید؟
Didi Tom did that yesterday, right?	دیروز دیدی تام این کار را می کند، نه؟
Tom delivered his speech in French.	تام سخنرانی خود را به زبان فرانسوی ایراد کرد.
Tom is older than me.	تام از من هم بزرگتر است.
I'm coming to your house	من دارم میام خونه تام
Tom carefully folded his clothes and put them in his suitcase.	تام با احتیاط لباس هایش را تا کرد و داخل چمدانش گذاشت.
We want to consider it.	ما می خواهیم آن را در نظر بگیریم.
Tom was sitting alone behind the counter.	تام پشت پیشخوان به تنهایی نشسته بود.
Tom is not on the same team as I am.	تام در همان تیمی نیست که من هستم.
Tom seemed to have no fun.	به نظر می رسید تام هیچ تفریحی نداشته باشد.
Tom prefers whole grains.	تام غلات سبوس دار را ترجیح می دهد.
I plan to return to Australia next summer.	من قصد دارم تابستان آینده به استرالیا برگردم.
Can't you see what happened?	نمی بینید چه اتفاقی افتاده است؟
Tom sometimes feels like a kid.	تام گاهی خودش مثل یک بچه است.
Tom knew that Mary would probably not be able to do what she wanted to do.	تام می‌دانست که مری به احتمال زیاد نمی‌تواند کاری را که می‌خواست انجام دهد، انجام دهد.
This is not Tom I'm worried about.	این تام نیست که من نگران آن هستم.
I know we do not want Tom to do that.	من می دانم که ما نمی خواهیم تام این کار را انجام دهد.
Did you like the gift Tom gave you?	آیا هدیه ای که تام به شما داد را دوست داشتید؟
Tom is in a conference now.	تام اکنون در یک کنفرانس است.
Tom never learned to read and write.	تام هرگز خواندن و نوشتن را یاد نگرفت.
It's like you lost your best friend.	انگار بهترین دوستت را از دست داده ای.
What is Tom laughing at?	تام به چه چیزی می خندد؟
I did not tell Tom who did it.	من به تام نگفتم چه کسی این کار را کرده است.
Tom claims he did.	تام ادعا می کند که او این کار را انجام داده است.
Tom can probably do it in 30 minutes.	تام احتمالاً می تواند این کار را در سی دقیقه انجام دهد.
Tom tries to figure out why Mary does not want to do this.	تام سعی می کند بفهمد چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Let me and Tom know.	من و تام را در جریان بگذارید.
I'm not afraid of anything.	من از هیچ چیز نمی ترسم.
Tom expected to hear an answer from Mary.	تام انتظار داشت از مری پاسخی بشنود.
Tom is the same person I told you about yesterday.	تام همان کسی است که دیروز به شما گفتم.
Tom takes a shower every day just after he gets home from work.	تام هر روز درست بعد از اینکه از سر کار به خانه می‌رسد دوش می‌گیرد.
Tom will probably never forgive himself for doing this.	تام احتمالا هرگز خودش را به خاطر انجام این کار نخواهد بخشید.
I did not find the page I was looking for.	صفحه ای که دنبالش بودم را پیدا نکردم.
I did not want to be on Tom's team.	من نمی خواستم در تیم تام باشم.
I asked Tom why he is so sad.	از تام پرسیدم چرا اینقدر غمگین است؟
I think there is a possibility that Tom will not do that.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
There was no railway in Japan at that time.	در آن زمان در ژاپن راه آهن وجود نداشت.
I still do not really know what the problem is.	من هنوز واقعاً نمی دانم مشکل چیست.
Tom seemed calm.	تام به نظر آرام بود.
I'm tired of drinking wine. 	من از نوشیدن شراب خسته شده ام.
Give me a beer	یک آبجو به من بده
Tom and I did not go to Boston.	ما با تام به بوستون نرفتیم.
I was not the only one who was absent.	من تنها کسی نبودم که غایب بودم.
I have never driven a sports car	من تا حالا ماشین اسپورت نرفتم
You did not tie the shoelace	بند کفشت را نبستی
Tom called Mary and told her he loved her.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که او را دوست دارد.
Tom asked Mary what she would buy if she had a million dollars.	تام از مری پرسید اگر یک میلیون دلار داشت چه چیزی می خرید.
It's small, but big enough for us.	آن خانه کوچک است، اما به اندازه کافی برای ما بزرگ است.
Mary had a small lamb whose wool was as white as snow.	مریم بره کوچکی داشت که پشمش مثل برف سفید بود.
This is an important step forward.	این یک گام مهم به جلو است.
Glad I know you will.	خوشحالم که می دانم این کار را خواهی کرد.
The beer foamed on the glass.	آبجو روی لیوان کف کرد.
I'm sorry I told them anything at all.	متاسفم که اصلا به آنها چیزی گفتم.
Tom hurt himself yesterday.	تام دیروز به خودش صدمه زد.
It was Tom's idea to do this.	این ایده تام بود که این کار را انجام دهد.
Is tap water drinkable here?	آیا آب لوله کشی اینجا قابل شرب است؟
Tom did the job reluctantly.	تام با اکراه کار را انجام داد.
It was as if you were about to fall	انگار قرار بود بیفتی
What did Tom tell you about what he wanted to do?	تام در مورد کاری که می خواهد انجام دهد به شما چه گفت؟
I tried everything I knew to encourage him.	من هر چیزی را که می دانم امتحان کردم تا او را تشویق کنم.
Tom is better in French than Mary.	تام در زبان فرانسوی بهتر از مری است.
I know that's not the reason you are here.	من می دانم که دلیل این نیست که شما اینجا هستید.
They are a bunch of airbags.	آنها یک دسته کیسه بادی هستند.
Tom, are all these books yours?	تام، همه این کتاب ها مال تو هستند؟
Tom has made terrible decisions.	تام تصمیمات وحشتناکی گرفته است.
I do not think Tom still knows the answer.	من فکر نمی کنم که تام هنوز جواب را بداند.
I don't think Tom told Mary the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را به مری نگفت.
I think Tom is right.	من فکر می کنم تام درست می گوید.
Not as you think	آنطور که شما فکر می کنید نیست
Tom did this many times.	تام این کار را بارها انجام داد.
Are you ready to explain what is happening?	آیا حاضرید توضیح دهید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
Tom will not ask you to do this.	تام از شما این کار را نمی خواهد.
I know Tom might have done that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom is naughty	تام بداخلاق است
If you like we can do it again.	اگر دوست داشتید می توانیم این کار را دوباره انجام دهیم.
Copper and silver are both metals.	مس و نقره هر دو فلز هستند.
I do not think Tom can speak French.	من فکر نمی کنم که تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
I do not want to do this for you	من بدم نمیاد این کار رو برای شما انجام بدم
Do not let everything get out of hand.	اجازه ندهید همه چیز از کنترل خارج شود.
Tom met Mary early in the morning.	تام صبح زود با مری ملاقات کرد.
We have enough here.	ما به اندازه کافی اینجا داریم.
Tom is a suspect, isn't he?	تام یک مظنون است، اینطور نیست؟
Tom realized you had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را بکنی.
Tom was probably not hungry.	تام احتمالا گرسنه نبود.
Tom is wearing a jacket.	تام یک ژاکت پوشیده است.
I have to wait another thirty minutes.	من باید سی دقیقه دیگر صبر کنید.
He gave me a beautiful watch, but I lost it.	او یک ساعت زیبا به من داد، اما آن را گم کردم.
I do not think Tom knows why Mary is here.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری اینجاست.
I did not expect anyone to be there.	انتظار نداشتم کسی آنجا باشد.
Tom did not know the gun was loaded.	تام نمی دانست که تفنگ پر شده است.
My family needed money, so I started working when I was thirteen.	خانواده ام به پول نیاز داشتند، بنابراین از سیزده سالگی شروع به کار کردم.
We did not want any problems.	ما هیچ مشکلی نمی خواستیم.
Tom often behaves like a baby when he can not walk.	تام اغلب زمانی که نمی تواند راهش را طی کند مانند یک نوزاد رفتار می کند.
Is the username changeable?	آیا نام کاربری قابل تغییر است؟
Tom said he could not do what I asked.	تام گفت نمی تواند کاری را که من خواسته ام انجام دهد.
Tom led me to the gate.	تام مرا به سمت دروازه برد.
You did not know I had to do this anymore, did you?	تو نمی دانستی که من دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
Why doesn't anyone help Tom?	چرا کسی به تام کمک نمی کند؟
Tom saw Mary sitting on his porch reading a book.	تام مری را دید که در ایوانش نشسته و مشغول خواندن کتاب است.
Do you want to come back with Tom?	میخوای با تام برگردی؟
Tom said he thought we should invite Mary to our party.	تام گفت که فکر می کند باید مری را به مهمانی خود دعوت کنیم.
Some things can not be explained.	بعضی چیزها را نمی توان توضیح داد.
Why not take turns rowing in the boat?	چرا به نوبت در قایق پارو نمی زنیم؟
Tom believed it.	تام آن را باور کرد.
Do not ask me to forgive what has been done.	از من طلب بخشش نکن آنچه انجام شده انجام شده است.
I am very skeptical	من خیلی شک دارم
There is definitely a need for it.	قطعا نیاز به آن وجود دارد.
There was no need to help Tom.	نیازی به کمک به تام نبود.
We do not need much memory.	ما به حافظه زیادی نیاز نداریم.
We have been together for a year.	ما یک سال است که با هم هستیم.
Tom does not know that he should not try to do it himself.	تام نمی داند که نباید خودش سعی کند این کار را انجام دهد.
Tom does not deal with it properly.	تام به روش درستی با آن برخورد نمی کند.
Tom is my soul too.	تام هم روح من است.
Tom said he thinks he's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I will turn 30 on October 20th.	من بیستم اکتبر سی ساله می شوم.
Aren't you busy right now?	الان سرت شلوغ نیست؟
I have to buy a new shredder.	من باید یک تخته خرد کن جدید بخرم.
I could not write a single word.	حتی یک کلمه هم نتوانستم بنویسم.
It's annoying, isn't it?	آزاردهنده است، اینطور نیست؟
Tom may not like food.	تام ممکن است غذا را دوست نداشته باشد.
I had never seen such a thing happen	من تا حالا ندیده بودم همچین اتفاقی بیفته
He is nothing special, just another hard work.	او چیز خاصی نیست فقط یک سفت کار دیگر.
Tom says he does not know why Mary did it.	تام می گوید که نمی داند چرا مری این کار را کرد.
I do not think I really should do that.	من فکر نمی کنم که واقعاً باید این کار را انجام دهم.
The workers struggled with the closure of the factories.	کارگران با بسته شدن کارخانه ها دست و پنجه نرم کردند.
Can you travel around the world in one day?	آیا می توانید در یک روز به دور دنیا بروید؟
They were making noise all night, which kept me awake.	تمام شب سر و صدا می کردند که مرا بیدار نگه می داشت.
Tom informed Mary of the situation.	تام به مری در مورد وضعیت اطلاع داد.
You should not stay up late.	شما نباید تا دیر وقت بیدار بمانید.
I did not think Tom could help me with that.	فکر نمی کردم تام بتواند در این مورد به من کمک کند.
Tom said he loves me too.	تام گفت که او هم من را دوست دارد.
I've never seen Tom so crazy.	من قبلا تام را اینقدر دیوانه ندیده بودم.
This box is too heavy for me to lift.	این جعبه خیلی سنگین است که نمی توانم آن را بلند کنم.
They repaid the loans when they sold their products.	زمانی که محصولات خود را می فروختند وام ها را پس می دادند.
Tom is very interested in cycling.	تام به دوچرخه سواری بسیار علاقه دارد.
We should not make fun of others.	ما نباید دیگران را مسخره کنیم.
it was night	شب بود
I got here just before 2:30.	کمی قبل از ساعت 2:30 به اینجا رسیدم.
I have always been on time.	من همیشه سر وقت بوده ام.
Tom and Mary met at a Valentine's Day party.	تام و مری در یک مهمانی روز ولنتاین با هم آشنا شدند.
I will visit the museum if time allows.	اگر زمان اجازه دهد، از موزه بازدید خواهم کرد.
Wolves are not as smart as foxes.	گرگها به اندازه روباه باهوش نیستند.
It only took three hours to do that, did it?	فقط سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Salmon swim upstream to spawn.	ماهی قزل آلا برای تخم ریزی در بالادست شنا می کند.
What did you tell Tom about Mary?	در مورد مری به تام چه گفتی؟
Compliance with these rules is essential for all members.	رعایت این قوانین برای همه اعضا ضروری است.
They oppose the plan to increase taxes.	آنها با طرح افزایش مالیات مخالفند.
I gave Tom three one-dollar bills.	به تام سه اسکناس یک دلاری دادم.
The truth is that I do not care.	حقیقت این است که من اهمیتی نمی دهم.
Do you and Tom ever go out and have a drink?	آیا شما و تام هرگز با هم بیرون می روید و مشروب می خورید؟
It's no use waiting for Tom anymore.	دیگر فایده ای ندارد که منتظر تام باشیم.
I know Tom says he does not like me.	من می دانم که تام می گوید که من را دوست ندارد.
Tom seems to be sleeping.	به نظر می رسد که تام در حال خوابیدن است.
Believe it or not, this is true.	باور کنید یا نه، این درست است.
Tom is the fastest runner on the team.	تام سریع ترین دونده تیم است.
Tom did not know that what he was doing was illegal.	تام نمی دانست که کاری که انجام داده غیرقانونی بوده است.
Please insert some seams of the jacket.	لطفا کمی درزهای ژاکت را داخل کنید.
Wear warm, multi-layered clothing.	لباس گرم و چند لایه بپوشید.
Tom said he did not have time to eat.	تام گفت که وقت غذا خوردن ندارد.
You do not know how hard it was for Tom.	نمیدونی چقدر برای تام سخت بود.
I'm listening to Tom.	من تام را به گوش می‌رسانم.
I think you should be able to do this without anyone's help.	به نظر من باید بتوانید بدون کمک کسی این کار را انجام دهید.
You'll be fine with Tom, right?	تو با تام خوب خواهی بود، اینطور نیست؟
The meeting ended at three o'clock in the afternoon.	جلسه در ساعت سه بعد از ظهر به پایان رسید.
Tom will try to cut me off.	تام تلاش خواهد کرد تا من را قطع کند.
Isn't it stunning?	خیره کننده نیست؟
Do you want to be a bartender all your life?	آیا می خواهید در تمام زندگی خود یک بارمن باشید؟
Helping people in trouble is very important.	کمک به افرادی که در مشکل هستند بسیار مهم است.
I can not resist chocolate.	من نمی توانم در برابر شکلات مقاومت کنم.
Tom told me he would not wait.	تام به من گفت که منتظر نخواهد ماند.
I want to get out of here as soon as possible.	من می خواهم هر چه زودتر از اینجا بروم.
You are not a student here?	تو اینجا دانشجو نیستی؟
I will not leave Tom.	من تام را ترک نمی کنم.
Tom's car is in the parking lot.	ماشین تام در پارکینگ است.
Tom said Mary was happy.	تام گفت که مریم خوشحال است.
I was surprised to learn that Tom is a liberal.	وقتی فهمیدم تام یک لیبرال است شگفت زده شدم.
Tom will not do that.	تام این کار را نخواهد کرد.
I can not swim either.	من هم نمی توانم شنا کنم.
I'm glad you are safe	خوشحالم که در امنیت هستی
It is very difficult to get along with Tom.	کنار آمدن با تام خیلی سخت است.
I just found it	تازه پیداش کردم
Tom thought he might be asked to do it himself.	تام فکر کرد که ممکن است از او خواسته شود که این کار را خودش انجام دهد.
Can we really learn to speak a foreign language like a native?	آیا واقعاً می توانیم یاد بگیریم که به یک زبان خارجی مانند یک بومی صحبت کنیم؟
Do not start yet	هنوز شروع نکن
I do not think there is anyone who is not disappointed.	من فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشد که ناامید نشده باشد.
I think Tom felt a little dangerous.	من فکر می کنم که تام کمی احساس خطر کرد.
How can you leave a four-year-old child alone?	چگونه می توانید یک کودک چهار ساله را تنها بگذارید؟
Tom said he was not an expert.	تام گفت که او متخصص نیست.
No matter how many times I have been shown, I just can not learn to tie.	مهم نیست که چند بار به من نشان داده شده است، من فقط نمی توانم کراوات را یاد بگیرم.
I'll be in Boston next week for work.	من هفته آینده برای کاری در بوستون خواهم بود.
Tom allowed himself to enter through the back door.	تام به خودش اجازه داد از در پشتی وارد شود.
He started crying as soon as he left the room.	به محض خروج از اتاق شروع به گریه کرد.
Tom and I only speak French with our children.	من و تام فقط با بچه هایمان فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom sang in a church choir.	تام در گروه کر کلیسا آواز خواند.
This is extremely disappointing.	این به شدت ناامید کننده است.
I hope to find Tom.	من امیدوارم که تام را پیدا کنم.
I knew you went to Australia.	من می دانستم که شما به استرالیا رفته اید.
If I won the lottery, I would never go to work again.	اگر در لاتاری برنده می شدم، دیگر هرگز سر کار نمی رفتم.
City Square becomes a market once a week.	میدان شهر هفته ای یک بار تبدیل به بازار می شود.
Tom wanted to explain everything to Mary, but he could not.	تام می خواست همه چیز را برای مری توضیح دهد، اما نتوانست.
Tom and Mary moved to Australia last year.	تام و مری سال گذشته به استرالیا نقل مکان کردند.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کرد مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom decided to go home despite the storm.	تام تصمیم گرفت با وجود طوفان به خانه برود.
Shouldn't you clean the attic?	آیا نباید اتاق زیر شیروانی را تمیز کنید؟
I'm probably not doing it right.	احتمالاً این کار را درست انجام نمی دهم.
What causes that sound?	چه چیزی باعث آن صدا می شود؟
Tom said his father told him not to.	تام گفت که پدرش به او گفته که این کار را نکن.
Why didn't Tom wait?	چرا تام منتظر نشد؟
Tom finally went to Australia last summer.	تام سرانجام تابستان گذشته به استرالیا رفت.
You could see the glow of the fire for miles.	می توانستی درخشش آتش را تا کیلومترها ببینی.
Tom felt lucky.	تام احساس خوش شانسی می کرد.
He smiled at me.	او به من لبخند شناخت.
Tom said he was hungry.	تام گفت که او گرسنه است.
Tom was not allowed to sing.	تام اجازه نداشت آواز بخواند.
Tom is not allowed to do that here.	تام اجازه ندارد این کار را در اینجا انجام دهد.
What do I agree with?	با چی موافقم؟
Some people do not approve of professional baseball.	برخی افراد بیسبال حرفه ای را تایید نمی کنند.
Tom was not the one to plant these flowers.	تام کسی نبود که این گل ها را کاشت.
Tom told Mary it was hot.	تام به مری گفت که داغ است.
You wasted your money	پولت رو هدر دادی
You should have seen that movie too.	شما هم باید آن فیلم را می دیدید.
I could be a claimant	من می توانستم یک مدعی باشم
Did Tom share it with Mary?	آیا تام آن را با مری در میان گذاشت؟
Convincing Tom to help us do this will not be easy.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما در انجام این کار آسان نخواهد بود.
I can not take this responsibility on Tom.	من نمی توانم این مسئولیت را بر دوش تام بگذارم.
We are in harmony	ما هماهنگ هستیم
You have done your share.	شما سهم خود را انجام داده اید.
Do not pay attention to it at all	اصلا به اون توجه نکن
I have been sentenced to death	به من حکم اعدام داده اند
That's Tom's dog.	آن سگ مال تام است.
Tom provided a great game.	تام یک بازی فوق العاده ارائه کرد.
Can you sing me a Beatles song?	آیا یک آهنگ بیتلز برای من می خوانی؟
I do not think we should ask Tom to do this.	من فکر نمی کنم ما باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
This is what I ordered.	این چیزی است که من سفارش داده ام.
I am very proud of my son.	من به پسرم خیلی افتخار می کنم.
I have to get that book back from Tom.	من باید آن کتاب را از تام پس بگیرم.
Has anyone had lunch with Tom?	آیا کسی با تام ناهار خورده است؟
People have many things to communicate and many ways to do so.	مردم چیزهای زیادی برای برقراری ارتباط و راه های زیادی برای انجام این کار دارند.
I'm not sure this is a good idea.	من مطمئن نیستم که این ایده خوبی باشد.
Tom was not drunk, but Mary was drunk.	تام مست نبود، اما مری مست بود.
I can never marry myself.	من نمی توانم خودم را هرگز ازدواج کنم.
Tom said he did not believe Mary was really going to go with John Bowling.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً قصد دارد با جان بولینگ برود.
Who are you looking for?	به دنبال چه کسی هستید؟
This is a great gift.	این یک هدیه عالی است.
He picked up a mirror and examined his tongue.	آینه ای برداشت و زبانش را بررسی کرد.
Tom tried to restart the car, but failed.	تام سعی کرد ماشین را دوباره راه اندازی کند، اما نتوانست.
I go and ask Tom about it.	من می روم و در مورد آن از تام می پرسم.
Life does not always go the way you want it to.	زندگی همیشه آنطور که شما می خواهید پیش نمی رود.
The first item I bought was an alarm clock.	اولین کالایی که خرید یک ساعت زنگ دار بود.
Tom is on his way now.	تام اکنون در راه است.
I will call Tom tomorrow evening.	فردا عصر با تام تماس خواهم گرفت.
Tom never hurt anyone.	تام هرگز به کسی صدمه نزد.
You do not have the authority to do so.	شما اختیار انجام چنین کاری را ندارید.
Until recently, I did not know what was in that room.	تا همین اواخر نمی دانستم در آن اتاق چه چیزی وجود دارد.
I did not intend to betray you.	قصد من این نبود که به تو خیانت کنم.
The thief was surrounded by ten policemen.	سارق در محاصره ده پلیس ایستاده بود.
You are all mine	تو همه مال منی
They kicked Tom out of the classroom.	تام را از کلاس بیرون کردند.
Tom does not think I can do this.	تام فکر نمی کند که من بتوانم این کار را انجام دهم.
I know Tom is not a jockey disc.	من می دانم که تام یک دیسک جوکی نیست.
I have a very bad toothache.	من یک دندان درد بسیار بد دارم.
The system is not complete	سیستم کامل نیست
It is better to stay away from such a man.	بهتر است از چنین مردی دوری کنید.
Tom was with me all the time.	تام تمام مدت با من بود.
I have to run faster to reach Tom.	باید سریعتر بدوم تا به تام برسم.
I was very irresponsible	خیلی بی مسئولیت بودم
Tom is afraid of being rejected.	تام از طرد شدن می ترسد.
Tom spends another day.	تام یکی دیگر از آن روزها را می گذراند.
I know you were trying	میدونم داشتی تلاش میکردی
The situation is stabilized.	وضعیت تثبیت شده است.
I think Tom is embarrassed.	من فکر می کنم تام خجالت می کشد.
Excuse me, can you tell me how to use the washing machine?	ببخشید میشه نحوه استفاده از ماشین لباسشویی رو به من معرفی کنید؟
Tom was not barefoot, but Mary was barefoot.	تام پابرهنه نبود، اما مری پابرهنه بود.
We need glue	چسب نیاز داریم
No one wants to fail. 	هیچ کس نمی خواهد شکست بخورد.
Everyone wants to succeed.	همه می خواهند موفق شوند.
I thought Tom was broken.	من فکر کردم که تام شکسته است.
Let me see what happens in the next room.	بگذار ببینم در اتاق بعدی چه خبر است.
Unusually low temperatures are the reason for this year's poor rice yield.	دمای غیرمعمول پایین دلیل محصول ضعیف برنج امسال است.
Crack is very addictive.	کراک بسیار اعتیاد آور است.
Confession is good for the soul.	اعتراف برای روح خوب است.
He wished she could come home.	او آرزو داشت که او به خانه بیاید.
A bad worker blames his tools.	یک کارگر بد ابزار خود را مقصر می داند.
Tom may have another cookie.	تام ممکن است کوکی دیگری داشته باشد.
I hope they listen to me	امیدوارم به حرف من گوش کنند
I did not study	من درس نخواندم
I wonder what Tom's motivation for doing this?	من تعجب می کنم که انگیزه تام از این کار چیست؟
A brisk walk can walk six kilometers in an hour.	یک پیاده‌روی سریع می‌تواند شش کیلومتر در یک ساعت راه برود.
I do not think Tom is carefree.	من فکر نمی کنم تام بی خیال باشد.
Tom always talks about you.	تام همیشه در مورد شما صحبت می کند.
Tom and Mary are still here.	تام و مری هنوز اینجا هستند.
I want someone to tell me what to do.	می خواهم یکی به من بگوید چه کار کنم.
I should not have gone there.	من نباید به آنجا می رفتم.
Do Tom and I really have to go?	آیا من و تام واقعاً باید برویم؟
Tom wondered what Mary was going to cook.	تام فکر کرد که مری قصد دارد چه چیزی بپزد.
The only car Tom drove was his father's car.	تنها ماشینی که تام رانندگی کرده است، ماشین پدرش است.
Tom hired a babysitter for his children.	تام برای بچه هایش پرستار بچه گرفت.
Tom said I have to do this.	تام گفت من باید این کار را انجام دهم.
I'm angry with you and Tom.	من از دست تو و تام عصبانی هستم.
Tom could not remember his lines.	تام نمی توانست خطوطش را به خاطر بیاورد.
Tom divorced Mary before he was born so he would not have to buy her a present.	تام قبل از تولد مری از او جدا شد تا مجبور نباشد برای او هدیه بخرد.
Tom goes to work by bike every day.	تام هر روز با دوچرخه به سر کار می رود.
I think Tom should go to Boston.	من فکر می کنم که تام باید به بوستون برود.
Tom refused to take a bribe.	تام از گرفتن رشوه امتناع کرد.
Tom takes care of the kids on Monday afternoons.	تام بعدازظهرهای دوشنبه از بچه ها مراقبت می کند.
Tom is alone	تام تنهاست
The hiring freeze is over.	فریز استخدام به پایان رسیده است.
Why not wait until next year?	چرا تا سال آینده صبر نمی کنیم؟
Is Tom okay?	آیا تام مشکلی ندارد؟
He opened the door and noticed that the room was empty.	در را باز کرد و متوجه شد که اتاق خالی است.
What kind of food do you not like?	چه نوع غذایی را دوست ندارید؟
I will never let Tom win.	من هرگز اجازه نمی دهم تام برنده شود.
I do not think Tom is compassionate.	من فکر نمی کنم تام دلسوز باشد.
I know Tom is a lot of fun.	من می دانم که تام بسیار سرگرم کننده است.
I began to question my own intellect.	شروع کردم به زیر سوال بردن عقل خودم.
School starts at 8 am	شروع مدرسه از ساعت 8 صبح
What a fantasy you are	چه خیال پردازی هستی
The language they speak is French.	زبانی که آنها صحبت می کنند فرانسوی است.
Tom thought he might be allowed to do that today.	تام فکر کرد که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I would rather laugh at sinners than cry at saints.	ترجیح می دهم با گناهکاران بخندم تا با مقدسین گریه کنم.
I do not see what you two are so happy about.	من نمی بینم که شما دو نفر از چه چیز اینقدر خوشحال هستید.
Remember the first time you talked to Tom?	اولین باری که با تام صحبت کردی یادت هست؟
It was not my intention	قصد من نبود
His speeches are terribly boring.	سخنرانی های او به طرز وحشتناکی خسته کننده است.
They are amazingly good.	آنها به طرز شگفت آوری خوب هستند.
Tom worked in Australia.	تام در استرالیا کار می کرد.
You are the only one who can speak French.	شما تنها کسی هستید که می توانید فرانسوی صحبت کنید.
I think Tom should be punished.	من فکر می کنم که تام باید مجازات شود.
This is the book I was talking about yesterday.	این کتابی است که دیروز در موردش می گفتم.
There is nothing more we can do here	اینجا دیگه کاری نمیتونیم بکنیم
Tom leaves in a few days.	تام چند روز دیگر می رود.
Looks like Tom can speak French well.	به نظر می رسد تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Make sure all doors and windows are locked.	مطمئن شوید که تمام درها و پنجره ها قفل هستند.
Are you and Tom going to get married?	آیا شما و تام قصد ازدواج دارید؟
Tom did not tell me where he went.	تام به من نگفت کجا رفت.
Yesterday I went to the market	دیروز رفتم بازار
Where is the meeting?	جلسه کجاست؟
Tom says he was going shopping.	تام می‌گوید قصد داشت به خرید برود.
Tom knew I was scared.	تام می دانست که من ترسیده ام.
Tom gave me what I needed.	تام چیزی که نیاز داشتم به من داد.
I just wanted to let you know that I'm coming late tomorrow morning.	فقط خواستم بهت خبر بدم که فردا صبح دیر میام.
I do not think Tom is bad.	من فکر نمی کنم که تام خراب باشد.
I know Tom is not the only one who has to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
He is scheduled to arrive here at 9 p.m. 	او قرار است ساعت 9 شب به اینجا بیاید.
Meter	متر
I can not say that I love Tom very much.	نمی توانم بگویم که تام را خیلی دوست دارم.
Tom is often moody.	تام اغلب کج خلقی دارد.
I changed my job	من شغلم را عوض کردم
The air conditioning of this bus did not work very well.	تهویه مطبوع این اتوبوس خیلی خوب کار نمی کرد.
I called Tom	به تام زنگ زدم
Tom went to the bookstore to buy some books.	تام برای خرید چند کتاب به کتابفروشی رفت.
I think Tom is watching me.	من فکر می کنم که تام دارد من را تماشا می کند.
It was not difficult to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت نبود.
That's not all I wanted.	این تمام چیزی نیست که من می خواستم.
I wonder who is coming.	تعجب می کنم که چه کسی می آید.
Tom does not know where Mary is.	تام نمی داند مری کجاست.
How did Tom find out?	تام از کجا فهمید؟
I told Tom I was coming back.	به تام گفتم که برمی گردم.
How much does it cost to watch a movie?	هزینه دیدن یک فیلم چقدر است؟
Let me know when you know what we need to do.	وقتی متوجه شدید که باید چه کار کنیم، به من اطلاع دهید.
I can not swallow these pills without drinking water.	من نمی توانم این قرص ها را بدون نوشیدن آب قورت دهم.
I know it's not because you're here	میدونم به خاطر این نیست که اینجایی
How is your chemistry class?	کلاس شیمی شما چگونه است؟
Please do not ask such a question	لطفا چنین سوالی نپرسید
Tom is back in Australia.	تام به استرالیا برگشته است.
Tom wanted to change everything.	تام می خواست همه چیز را تغییر دهد.
Tom is waiting in his car.	تام در ماشینش منتظر است.
I took Tom to the hospital in the back of the van.	من تام را در پشت وانت به بیمارستان بردم.
He always smiles.	او همیشه لبخند می زند.
One day I will take you to the zoo.	یکی از همین روزها تو را به باغ وحش خواهم برد.
Tom always has the last word.	تام همیشه باید حرف آخر را بزند.
Tom and Mary were absent on Monday.	تام و مری روز دوشنبه غایب بودند.
Tom allowed Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را می داد.
I'm kind of lazy	من یه جورایی تنبلم
After removing the cake from the oven, allow to cool.	بعد از بیرون آوردن کیک از فر، اجازه دهید تا خنک شود.
I did not think Tom would be bothered so much.	فکر نمی کردم تام اینقدر اذیت شود.
You say you did not do that?	می گویی این کار را نکردی؟
Tom survived more than many of his friends.	تام از بسیاری از دوستانش بیشتر زنده ماند.
I like to sing a song for me	دوست دارم برای من آهنگ بخوانی
Tom was not sure how to answer.	تام مطمئن نبود که چگونه پاسخ دهد.
You are sweating.	شما عرق کرده اید.
There was a deafening roar.	غرش کر کننده ای بلند شد.
Tom is in his apartment.	تام در آپارتمانش است.
This is one of the best books I have read in all these years.	این یکی از بهترین کتاب هایی است که در این سال ها خوانده ام.
The struggle for civil rights in the United States began in 1954, when the government said the school should be open to all.	مبارزه برای حقوق مدنی در ایالات متحده در سال 1954 آغاز شد، زمانی که دولت گفت مدرسه باید برای همه باز باشد.
I have not paid for the tickets yet.	من هنوز پول بلیط ها را نپرداخته ام.
Tom knows he has to do it today.	تام می داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom said he thought I should buy a new car.	تام گفت که فکر می کند باید یک ماشین جدید بخرم.
Tom told me my hair is very long.	تام به من گفت موهایم خیلی بلند است.
I knew Tom was not stupid enough to do it himself.	می دانستم که تام آنقدر احمق نیست که خودش این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom has already told Mary that he should do this.	نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom, there are people who think you killed these women.	تام، افرادی هستند که فکر می کنند تو این زنان را به قتل رساندی.
When Tom met Mary at the station, he asked her what her vacation was like.	وقتی تام با مری در ایستگاه ملاقات کرد، از او پرسید که تعطیلات او چگونه بوده است.
Do not worry so much Tom.	اینقدر نگران تام نباش.
I think you're wasting your time	فکر کنم داری وقتت رو تلف میکنی
I'm lucky.	من خوش شانسم.
Who might have done this?	چه کسی ممکن است این کار را انجام داده باشد؟
Tom wants the result	تام نتیجه می خواهد
The cat was not buried alive. 	گربه را زنده به گور نمی کردند.
He survived.	او زنده ماند.
Tom did not look very hopeful.	تام چندان امیدوار به نظر نمی رسید.
Tom has put his whole life in front of him.	تام تمام زندگی خود را در مقابل او قرار داده است.
Tom called Mary just before midnight.	تام درست قبل از نیمه شب به مری زنگ زد.
You are below the law	تو زیر حد قانونی هستی
I did not know anyone was following me	نمیدونستم کسی دنبالم میاد
This is not what I need	این چیزی نیست که من نیاز دارم
You are supposed to be in bed	قراره تو رختخواب باشی
I thought you were Tom's best friend.	فکر می کردم تو بهترین دوست تام هستی.
watch out	مراقب باش
I soon realized that Tom was not joking.	خیلی زود متوجه شدم که تام شوخی نمی کند.
Tom will probably not be at the meeting this afternoon.	تام احتمالاً در جلسه بعد از ظهر امروز حضور نخواهد داشت.
In fact, Maryam is my older sister.	در واقع مریم خواهر بزرگتر من است.
I wish you would come too	کاش تو هم بیایی
I do not think I really need to do this today.	فکر نمی‌کنم امروز واقعاً نیازی به این کار داشته باشم.
I do not know if Tom wants to go to Boston with us or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد با ما به بوستون برود یا نه؟
Last summer we rented a cabin near the lake for three weeks.	تابستان گذشته برای سه هفته یک کابین در نزدیکی دریاچه اجاره کردیم.
Do not trust Tom	به تام اعتماد نکن
Who did Tom kill?	تام چه کسی را کشت؟
I think I'm falling in love with you	فکر کنم دارم عاشقت میشم
There is some left in the fridge.	مقداری باقیمانده در یخچال وجود دارد.
I thought you said Tom used to live in Australia.	فکر کردم گفتی تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد.
Tom told Mary that he looked sleepy.	تام به مری گفت که خواب آلود به نظر می رسد.
We can not let Tom walk. 	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام راه برود.
Let's ride him.	بیایید او را سوار کنیم.
Tom worked for me.	تام برای من کار کرد.
Tom went crazy.	تام دیوانه شد.
Tom should be here again tomorrow, right?	تام باید فردا دوباره اینجا باشد، اینطور نیست؟
I missed you, didn't I?	دلت برام تنگ شده بود، نه؟
This experience shocked Tom.	این تجربه تام را تکان داد.
Tom and I are old friends.	من و تام دوستان قدیمی هستیم.
I held the gun, but never pulled the trigger.	من اسلحه را نگه داشتم، اما هرگز ماشه را نکشیدم.
I thought Tom would not enjoy doing this with Mary.	فکر می کردم تام از انجام این کار با مری لذت نمی برد.
That tall man there is Tom.	آن مرد قد بلند آنجا تام است.
Remember Tom did that?	یادت هست تام این کار را کرد؟
I thought I told you not to come here.	فکر کردم بهت گفتم اینجا نیای.
We have not seen any evidence of it.	ما هیچ مدرکی از آن ندیده ایم.
I did not think you were funny	فکر نمیکردم بامزه باشی
Tom has brought something for Mary.	تام چیزی برای مری آورده است.
Tom came to all three of my weddings.	تام به هر سه عروسی من آمد.
I know Tom is worried about Mary.	می دانم که تام نگران مری است.
Tom translated the letter for me in French.	تام نامه را برای من به فرانسوی ترجمه کرد.
He fell down the stairs.	از پله ها پایین افتاد.
We are young	ما خردسالیم
Why did Tom do this to himself?	چرا تام با خودش این کار را کرد؟
I do not know how to tell Tom about it.	من نمی دانم چگونه در مورد آن به تام بگویم.
He does not care about sweet things.	او به چیزهای شیرین اهمیت نمی دهد.
They have nothing to do	ربطی ندارند
Tom and Mary said they could not swim.	تام و مری گفتند که نمی توانند شنا کنند.
I do not like to be told what to do, especially if it does not make sense to me.	من دوست ندارم به من بگویند چه کار کنم، به خصوص اگر برای من منطقی نباشد.
I do not think I know all the lyrics of this song.	فکر نمی کنم همه اشعار این آهنگ را بلد باشم.
More than fifty girls attended the party.	بیش از پنجاه دختر در مهمانی حضور داشتند.
I'm a good swimmer.	من شناگر خوبی هستم.
Tom wanted to drink some milk.	تام می خواست کمی شیر بنوشد.
Did you say 13 or 30?	گفتی 13 یا 30؟
They suspect that the fire started from the stairs.	آنها مشکوک هستند که آتش از راه پله شروع شده است.
Tom said nothing more.	تام چیز دیگری نگفت.
I have to make sure Tom is fine.	من باید مطمئن شوم که تام خوب است.
Tom knew Mary had done it.	تام می دانست که مری این کار را کرده است.
Maryam is breastfeeding her baby.	مریم به نوزادش شیر می دهد.
The Prophet is not known in his own land.	پیامبر در سرزمین خودش شناخته نمی شود.
When did you find out that Tom did not have to do this?	چه زمانی متوجه شدید که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom said he would do it himself.	تام گفت که این کار را خودش تمام می کند.
Did you know that Tom is going to do this with Mary?	آیا می دانستی که تام قرار است این کار را با مری انجام دهد؟
Tom should have kissed Mary when he had the chance.	تام وقتی فرصت داشت باید مری را می بوسید.
Long skirts were fashionable in those days.	آن روزها دامن های بلند مد بود.
Tom was dressed in blue.	تام لباس آبی پوشیده بود.
He borrowed from his brother to cover the damage he had suffered in the project.	او از برادرش وام گرفت تا ضرری را که در این پروژه متحمل شده بود تأمین کند.
Stop weird behaviors.	دست از رفتارهای عجیب و غریب بردارید.
Tom will miss the train.	تام قطار را از دست خواهد داد.
I did not know you never learned to swim	نمیدونستم تو هیچوقت شنا کردن یاد نگرفتی
I do not come here often.	من اغلب اینجا نمی آیم.
Tom said he heard the dogs barking.	تام گفت که صدای پارس سگ ها را شنیده است.
We did not talk about it.	ما در مورد آن صحبت نکردیم.
What house do you want to live in?	در چه خانه ای می خواهید زندگی کنید؟
I saw him walking with a book under his arm.	او را دیدم که با یک کتاب زیر بغل راه می رفت.
I think Tom owns it.	من فکر می کنم تام مالکیت دارد.
I could not bring myself to dance with him.	نمی توانستم خودم را به رقصیدن با او بیاورم.
Tom seemed skeptical.	به نظر می رسید تام شک داشت.
Do not add sugar to my coffee.	تو قهوه من شکر نریز.
I'm not old enough to help.	من آنقدر پیر نیستم که بتوانم کمک کنم.
Convincing Tom to do this will not be easy.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار آسان نخواهد بود.
I can not believe that we have never done this.	من نمی توانم باور کنم که ما هرگز این کار را انجام نداده ایم.
I did a really stupid thing.	من واقعاً یک کار احمقانه انجام داده ام.
Tom is really aggressive, isn't he?	تام واقعاً تهاجمی است، اینطور نیست؟
I know this is not what you want.	من می دانم که این چیزی نیست که شما می خواهید.
Tom must be scared	تام باید ترسیده باشد
I paid $ 30 for it.	من برای آن 30 دلار پرداخت کردم.
I'm sure no one was going to blame you.	مطمئنم کسی قصد سرزنش شما را نداشت.
Tom's eyes shone like a star.	چشمان تام مثل ستاره می درخشید.
I'm really looking forward to doing this.	من واقعا مشتاقانه منتظر انجام این کار هستم.
This book contains forty photos.	این کتاب شامل چهل عکس است.
Tom and I are both Canadians.	من و تام هر دو کانادایی هستیم.
Tom said he had not seen Mary.	تام گفت که مری را ندیده است.
I know Tom sells stolen cars.	می دانم که تام ماشین های دزدی را می فروشد.
Do not be angry	عصبانی نشو
Tom and Mary leave tomorrow.	تام و مری پس فردا می روند.
This is Tom's dog.	این سگ تام است.
Tom asked us to investigate his wife's murder.	تام از ما خواست تا در مورد قتل همسرش تحقیق کنیم.
Tom is now in a stable relationship.	تام اکنون در یک رابطه پایدار است.
I know I'm good enough.	من می دانم که به اندازه کافی خوب هستم.
I can not ride a bike because it is raining today.	من نمی توانم دوچرخه سواری کنم زیرا امروز باران می بارد.
Tom did not want to throw anything away because he thought he might need it in the future.	تام نمی خواست چیزی را دور بیندازد زیرا فکر می کرد ممکن است در آینده به آن نیاز داشته باشد.
Tom put the flowers in the pot.	تام گلها را در گلدان گذاشت.
The victims of the storm received financial assistance from the government.	قربانیان طوفان از دولت کمک مالی دریافت کردند.
I will take Tom's place.	من جای تام را می گیرم.
Taking care of the whole baby is not difficult.	مراقبت از تام کودک سختی نیست.
The forces went ahead.	نیروها از جلو رفتند.
Tom works in high school.	تام در مدرسه عالی عمل می کند.
We also had an amputation. 	قطع عضو هم انجام دادیم.
We had to do them.	ما باید آنها را انجام می دادیم.
I did not fasten my belt	من کمربندم را نبستم
Tom is not going to swim.	تام قرار نیست شنا کند.
You have to do this again.	شما باید دوباره این کار را انجام دهید.
Protesters crossed the barricades in front of the presidential palace.	معترضان از سدهای مقابل کاخ ریاست جمهوری عبور کردند.
You should not believe everything Tom tells you.	شما نباید هر چیزی را که تام به شما می گوید باور کنید.
Tom is not confident	تام اعتماد به نفس نداره
Tom wants to go there with us.	تام می خواهد با ما به آنجا برود.
The area of ​​an 8 square foot room is 64 square feet.	مساحت یک اتاق 8 فوت مربعی 64 فوت مربع است.
I did not notice that my fly was open.	من متوجه نشدم که مگس من باز است.
Did you really kiss Tom?	آیا واقعا تام را بوسید؟
Tom is used to working outdoors.	تام به کار در فضای باز عادت دارد.
Tom said he did not remember what to do.	تام گفت که به یاد نمی آورد چه کار باید بکند.
I think Tom will probably be happy to do this for you.	من فکر می کنم تام احتمالا خوشحال خواهد شد که این کار را برای شما انجام دهد.
The moon is out, so it's not too dark tonight.	ماه بیرون است، پس امشب چندان تاریک نیست.
The total is 3000 yen.	کل به 3000 ین می رسد.
Tom is back in Boston for Christmas.	تام برای کریسمس به بوستون بازگشته است.
There is no rush. 	هیچ عجله ای نیست.
We have a lot of time.	ما کلی وقت داریم.
I'm almost certain that is not the case.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور نیست.
I think I'm not aggressive enough.	فکر می کنم به اندازه کافی تهاجمی نیستم.
I just follow the discussion to its logical conclusion.	من فقط بحث را تا نتیجه منطقی اش دنبال می کنم.
I found out that he was handed over to the police.	متوجه شدم که او را تحویل پلیس دادند.
Tom said Mary tried to kill him.	تام گفت مری سعی کرد او را بکشد.
Tom told me he heard a strange sound.	تام به من گفت که صدای عجیبی شنیده است.
Tom was right not to do that.	تام حق داشت که این کار را نکند.
I know Tom is much faster at doing this than Mary.	من می دانم که تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری است.
I saw Tom staring at Mary's feet.	تام را دیدم که به پاهای مری خیره شده بود.
We have to go to Australia with Tom.	باید با تام به استرالیا برویم.
Tom's birthday is in October.	تولد تام در ماه اکتبر است.
It is better to do this at once.	بهتر است این کار را یکباره انجام دهید.
Tom thinks we should go sooner.	تام فکر می کند که ما باید زودتر برویم.
You should write a note for Tom.	شما باید یک یادداشت برای تام بنویسید.
Tom said he would not do that today.	تام گفت که امروز این کار را نمی کند.
You can not enter the museum. 	شما نمی توانید وارد موزه شوید.
It is currently being repaired.	در حال حاضر در حال تعمیر است.
There are people who do not like to go to bed early.	افرادی هستند که دوست ندارند زود به رختخواب بروند.
His debts amounted to a thousand dollars.	بدهی های او بالغ بر هزار دلار بود.
He is honest. 	او صادق است.
That's why I love him.	به همین دلیل او را دوست دارم.
Tom said he did not know Mary had to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom has a Canadian girlfriend.	تام یک دوست دختر کانادایی دارد.
I do not think we should go any further.	من فکر نمی کنم که باید بیشتر از این پیش برویم.
We are open 24/7	ما 24/7 باز هستیم
Tom knocked on the door and waited.	تام در زد و منتظر ماند.
This is a question I can not answer.	این سوالی است که نمی توانم به آن پاسخ دهم.
Tom does not want an iPad. 	تام آی‌پد نمی‌خواهد.
He wants a portable device that supports flash.	او یک دستگاه قابل حمل می خواهد که از فلش پشتیبانی کند.
There is a hut behind our house.	یک کلبه در پشت خانه ما وجود دارد.
Hardly anyone expected Tom to win.	به سختی کسی انتظار داشت تام برنده شود.
Tom does not know he is going to be arrested.	تام نمی داند که قرار است دستگیر شود.
Today does not seem to be as sad as yesterday.	به نظر نمی رسد امروز به اندازه دیروز غم انگیز باشد.
Tom needs money immediately.	تام فوراً به پول نیاز دارد.
You are more skier than me	تو از من اسکی بازتری
Tom comes home from school.	تام از مدرسه به خانه می آید.
Tom is back inside.	تام برگشت داخل.
I can not imagine it.	من نمی توانم آن را تصور کنم.
Tom is out now.	تام در حال حاضر بیرون است.
I'm going to eat a banana	من میرم موز بخورم
I will be with Tom on Monday.	من دوشنبه با تام خواهم بود.
We will not be able to do this alone.	ما به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهیم بود.
Tom was never good	تام هرگز خوب نبود
Tom may have to do this.	تام ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
It was Tom who warned me not to do this.	این تام بود که به من هشدار داد که این کار را نکنم.
The editor and publisher are both my cousins.	سردبیر و ناشر هر دو پسر عموی من هستند.
I do not eat at home like before.	من مثل قبل در خانه غذا نمی‌خورم.
I think Tom should go.	من فکر می کنم که تام باید برود.
Tom said he was sick.	تام گفت که او مریض است.
Tom is not young yet, is he?	تام هنوز خردسال نیست، نه؟
Tom is on trial for murder.	تام به جرم قتل محاکمه می شود.
I did not go to school because I had a cold.	چون سرما خورده بودم مدرسه نرفتم.
Tom could not remember where he had put his umbrella.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که چترش را کجا گذاشته بود.
My trial will resume on Monday.	دادگاه من دوشنبه از سر گرفته می شود.
I really do not want this.	من واقعاً این را نمی خواهم.
I am ready to start working whenever you are.	من حاضرم هر وقت که هستی شروع به کار کنم.
I promise you will not last long	بهت قول میدم زیاد دوام نمیاره
He does not know how to drive a car.	او بلد نیست ماشین رانندگی کند.
Just tell us what you want us to do.	فقط به ما بگویید چه کاری می خواهید انجام دهیم.
Tom's hobbies are gardening, boating, carpentry and cycling.	سرگرمی های تام باغبانی، قایقرانی، نجاری و دوچرخه سواری است.
It is not unlikely that Tom will come.	بعید نیست تام بیاید.
You can only smoke on the patio.	فقط در پاسیو می توانید سیگار بکشید.
It does not bother me.	من را اذیت نمی کند.
Tom said he thinks doing so is safe.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بی خطر است.
Tom said he did not intend to stay too long.	تام گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
We had a long day.	ما یک روز طولانی را پشت سر گذاشتیم.
I know I'm probably not going to win.	می دانم که احتمالاً برنده نخواهم شد.
I'm not sure how to pronounce the word.	من مطمئن نیستم چگونه کلمه را تلفظ کنم.
Please just make sure this does not happen.	لطفا فقط مطمئن شوید که این اتفاق نمی افتد.
I thought Tom was working with you.	من تصور می کردم که تام با شما کار می کند.
Tom and Mary are getting married today.	تام و مری امروز ازدواج می کنند.
I have never seen anyone do this.	من هرگز کسی را ندیده ام که این کار را انجام دهد.
What complaints have you had so far?	تا الان چه شکایت هایی داشته اید؟
Do you think Tom is unpleasant?	آیا فکر می کنید تام ناخوشایند است؟
Tom is my grandson.	تام نوه من است.
Tom did not realize he had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را انجام دهد.
Stop tagging people.	برچسب زدن به مردم را متوقف کنید.
Tom ate the salad.	تام سالاد را خورد.
Tom is a freelance photographer.	تام یک عکاس آزاد است.
Tom said Mary was determined not to do so.	تام گفت که مری مصمم است این کار را انجام ندهد.
Why don't you sit down for a while after the others leave so we can talk?	چرا بعد از اینکه بقیه رفتند کمی دور و بر نمی نشینی تا بتوانیم صحبت کنیم؟
They arrested Tom last night.	آنها دیشب تام را دستگیر کردند.
Tom will always love you	تام همیشه عاشقت خواهد بود
Tom has said he intends to repay all the money he owes.	تام گفته است که قصد دارد تمام پولی را که بدهکار است پس بدهد.
Tom informed me of his decision.	تام من را از تصمیم خود آگاه کرد.
I love the mountains more than the sea.	من کوه را بیشتر از دریا دوست دارم.
Tom has a bad heart.	تام قلب بدی دارد.
Tom read Mary's note.	تام یادداشت مری را خواند.
You didn't want to tell Tom about it, did you?	تو نمی خواستی در مورد آن به تام بگویی، نه؟
Tom will be here in a minute.	تام یک دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
This rule also applies to you.	این قانون در مورد شما نیز صدق می کند.
Tom has long blond hair and blue eyes.	تام موهای بلند بلوند و چشمان آبی دارد.
Tom said he thinks you want to do it.	تام گفت که او تصور می کند که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I do not worry about this	من در مورد این نگران نباشم
Do you know where I can get to Tom?	آیا می دانید کجا می توانم به تام برسم؟
This is a letter from Tom.	این نامه ای از تام است.
Do you think you can go skiing next month?	آیا فکر می کنید ماه آینده بتوانید به اسکی بروید؟
You may want to be more careful in the future.	شاید بخواهید در آینده بیشتر مراقب باشید.
Tom now lives with his uncle.	تام اکنون با عمویش زندگی می کند.
Tom ran down the street.	تام به خیابان دوید.
Tom is uninterested.	تام بی علاقه است.
Tom fooled himself in front of everyone.	تام جلوی همه خودش را احمق کرد.
I was on the basketball team in high school.	در دوران دبیرستان در تیم بسکتبال بودم.
I lent Tom an umbrella.	من یک چتر به تام قرض دادم.
Do not ask me to choose between you and my job.	از من نخواهید که بین شما و شغلم یکی را انتخاب کنم.
I do not know many French words.	من بسیاری از کلمات فرانسوی را نمی دانم.
Tom was the one who told me this.	تام کسی بود که این موضوع را به من گفت.
A furnace soldier inspected us.	یک سرباز کوره ما را بازرسی کرد.
Is Tom almost done here?	آیا تام اینجا تقریباً تمام شده است؟
I do not think Tom would have done it if he did not need to.	من فکر نمی کنم تام اگر نیازی نداشت این کار را انجام می داد.
Tom and Mary need help.	تام و مری به کمک نیاز دارند.
What is your sentence?	حکم شما چیست؟
You can not stop Tom from doing this.	شما نمی توانید تام را از انجام این کار منع کنید.
Why don't we eat outside?	چرا بیرون غذا نمی خوریم؟
Tom looks crossed.	تام متقاطع به نظر می رسد.
I did not think Tom knew how to do this.	من فکر نمی کردم که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Be polite to Tom	با تام مودب باش
He is a translator at an international bank.	او یک مترجم در یک بانک بین المللی است.
Too bad Tom didn't know.	حیف که تام نمی دانست.
Tom came to Australia about three years ago.	تام حدود سه سال پیش به استرالیا آمد.
Tom could not go anywhere without identification.	تام بدون شناسایی نمی توانست جایی برود.
It impresses me that you know how to do this.	من را تحت تاثیر قرار می دهد که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
You should have helped Tom in his work.	باید به تام در کارش کمک می کردی.
As far as I know Tom has never lied to me.	تا آنجا که من می دانم تام هرگز به من دروغ نگفته است.
I do not think Tom can do that without our help.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Do you eat all this yourself?	آیا خودت همه اینها را میخوری؟
I did not do what you accuse me of.	من کاری را که شما به من متهم می کنید انجام ندادم.
Tom abuses his power.	تام از قدرت خود سوء استفاده می کند.
I had to make a list of things to buy.	مجبور شدم لیستی از چیزهایی که برای خرید تهیه کنم تهیه کنم.
Tom is not very sure	تام خیلی مطمئن نیست
I have to remind Tom to get a second opinion.	من باید به تام یادآوری کنم تا نظر دوم را دریافت کند.
I had to let Tom do what he wanted.	باید به تام اجازه می دادم کاری را که می خواست انجام دهد.
So Tom got angry.	پس به همین دلیل تام عصبانی شد.
Tom left the company.	تام شرکت را ترک کرد.
Tom will tell me the truth, I'm sure.	تام حقیقت را به من خواهد گفت، مطمئنم.
This was just a hypothesis.	این فقط یک فرضیه بود.
Tom is getting taller	تام داره بلندتر میشه
Tom is talking to someone	تام داره با یکی حرف میزنه
Didn't you know you weren't going to take this class?	آیا نمی دانستی که قرار نیست این کلاس را بگذرانی؟
Tom took Mary to the gate.	تام مری را به سمت دروازه برد.
One day you will regret it	یه روزی پشیمون میشی
I wish my child behaved like my dog.	ای کاش بچه من هم مثل سگ من رفتار می کرد.
Tom spent the last three years of his life here.	تام سه سال آخر عمرش را اینجا گذراند.
Tom said he had something important to say to Mary.	تام گفت که چیز مهمی برای گفتن به مری دارد.
I do not know if Tom is in Boston?	نمی دانم که آیا تام در بوستون است؟
Do you serve sugar-free drinks?	آیا نوشیدنی های بدون قند سرو می کنید؟
Tom looks worried.	تام نگران به نظر می رسد.
Tom is eating french fries.	تام در حال خوردن سیب زمینی سرخ کرده است.
The library is on the 4th floor.	کتابخانه در طبقه 4 است.
I think Tom is asleep	فکر کنم تام خواب باشه
I really should have stayed longer in Boston.	من واقعاً باید بیشتر در بوستون می ماندم.
The question is whether Tom will read the letter or not.	سوال این است که آیا تام نامه را خواهد خواند یا نه.
I agreed to teach Tom French.	من قبول کردم که به تام فرانسوی آموزش دهم.
Only Tom is left.	فقط تام باقی مانده است.
Do I hear a note of fear in your voice?	آیا من یک نت ترس در صدای شما می شنوم؟
Do not trust people who promise easy answers to complex questions.	به افرادی که قول پاسخ آسان به سوالات پیچیده را می دهند اعتماد نکنید.
I have done my best to participate.	من تمام تلاشم را برای شرکت داده ام.
Tom regretted telling Mary his phone number.	تام از گفتن شماره تلفن خود به مری پشیمان شد.
Tom died three days after Mary's death.	تام سه روز پس از مرگ مری درگذشت.
Tom is not the one who told me you should not do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو نباید این کار را بکنی.
Tom found some old magazines in the attic.	تام چند مجله قدیمی در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد.
I know Tom does not know why he should have done this himself.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را خودش انجام می داد.
There is no second to waste.	ثانیه ای برای تلف کردن وجود ندارد.
Several demonstrators were killed.	چند تن از تظاهرکنندگان کشته شدند.
I know Tom did not know I did not.	می دانم تام نمی دانست که من این کار را نکردم.
He is a poet and statesman.	او شاعر و دولتمرد است.
Tom washed a lot of clothes today.	تام امروز لباس های زیادی شست.
I know Tom used to be a car mechanic.	من می دانم که تام قبلا یک مکانیک ماشین بوده است.
Leave me alone and let me do my job.	مرا تنها بگذار و بگذار کارم را انجام دهم.
What are you going to do in the summer?	قرار است در تابستان چه کار کنید؟
I just do not know what to do	فقط نمیدونم چیکار کنم
Tom is not sure what to do.	تام مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد.
It was not as expensive as I thought.	آنقدر که فکر می کردم گران نبود.
Why don't you do this for me?	چرا این کار را برای من انجام نمی دهی؟
Tom will stay here for three weeks.	تام سه هفته اینجا خواهد ماند.
Tom was full of joy.	تام پر از شادی بود.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
As F. Scott Fitzgerald pointed out, the rich are different from you and me.	همانطور که F. Scott Fitzgerald اشاره کرد، ثروتمندان با من و شما تفاوت دارند.
Tell Tom I do not know what to do first.	به تام بگو من نمی دانم ابتدا باید چه کار کنم.
Tom thought he was smarter than anyone else.	تام فکر می کرد که از هر کس دیگری باهوش تر است.
I think we should tell Tom to do it.	من فکر می کنم که باید به تام بگوییم که این کار را انجام دهد.
Tom is learning a new technique.	تام در حال یادگیری یک تکنیک جدید است.
Tom burned his hand.	تام دستش را سوزاند.
I delayed.	درنگ کردم.
Tom's parents instilled in him a half-full glass mentality.	والدین تام ذهنیت نیمه پر لیوان را به او القا کردند.
Tomorrow will be even warmer.	فردا حتی گرمتر خواهد بود.
I arrive at 2:30	من ساعت 2:30 میرسم
Tom's pulse was beating faster.	نبض تام تندتر می زد.
Tom was surprised by what he saw.	تام از چیزی که دید تعجب کرد.
Tom lied about his whereabouts that day.	تام آن روز در مورد محل نگهداری خود دروغ گفت.
My father's car is smaller than my mother's car.	ماشین پدرم از ماشین مادرم کوچکتر است.
Tom is not very social, is he?	تام خیلی اجتماعی نیست، نه؟
Tom said Mary should do it.	تام گفت مری باید این کار را انجام دهد.
Tom heard someone moving in the next room.	تام شنید که کسی در اتاق کناری حرکت می کرد.
What is Tom going to do on October 20?	تام قرار است در 20 اکتبر چه کند؟
I usually do not need to use a cane.	من معمولاً نیازی به استفاده از عصا ندارم.
I can not believe that I just promised to do it.	من نمی توانم باور کنم که من فقط قول داده بودم که این کار را انجام دهم.
I bet you did not expect this to happen.	شرط می بندم انتظار نداشتی این اتفاق بیفتد.
Does Tom miss Mary?	آیا تام دلش برای مریم تنگ شده است؟
Do you have anything to relieve this headache?	آیا چیزی برای رفع این سردرد دارید؟
It is possible that tap water contains harmful substances such as chlorine and lead.	این احتمال وجود دارد که آب لوله کشی حاوی مواد مضری مانند کلر و سرب باشد.
Tom is in very good shape for his age.	تام نسبت به سنش در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.
Tom is angry.	تام عصبانی است.
I doubted Tom could do it alone.	من شک داشتم که تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Looks like Tom wants to do it.	به نظر می رسد که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
You are hard and incorrigible.	شما سخت و غیر قابل اصلاح هستید.
I swear that if I see you doing this again, I will tell your father.	قسم می خورم که اگر دوباره ببینم که این کار را می کنی، به پدرت می گویم.
Tom has a good income.	تام درآمد خوبی دارد.
I think you will probably be able to do that.	من فکر می کنم شما احتمالا قادر به انجام این کار خواهید بود.
I know I'm in trouble.	من می دانم که در مشکل هستم.
I have already signed the contract.	من قبلا قرارداد را امضا کرده ام.
I love eating scallops.	من عاشق خوردن گوش ماهی هستم.
He is a baby.	او یک نوزاد است.
I do not want to know what is going on.	من نمی خواهم بدانم چه خبر است.
My heart burns for Tom.	دلم برای تام می سوزد.
Tom is lucky to be able to do that.	تام خوش شانس است که می تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom does not want to do that anymore.	من فکر می کنم تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I was a little worried Tom.	من کمی نگران تام بودم.
Tom went back to school.	تام به مدرسه برگشت.
I may live longer than you	من ممکن است بیشتر از تو زندگی کنم
I will turn 30 in October.	من در اکتبر سی ساله می شوم.
I will not allow my children to do this.	من به فرزندانم اجازه این کار را نمی دهم.
Detective Colombo is always worn out in the rain.	کارآگاه کلمبو همیشه در یک بارانی فرسوده است.
Tom cooked a delicious meal for us.	تام یک غذای خوشمزه برای ما پخت.
I do not think I deserved the punishment I received.	فکر نمی کنم مستحق مجازاتی که گرفتم بودم.
They are a good crew	آنها خدمه خوبی هستند
There are no books under the table.	هیچ کتابی زیر میز نیست.
Tom's condition is better than before.	وضعیت تام بهتر از گذشته است.
Tom died just before the ambulance arrived.	تام درست قبل از رسیدن آمبولانس درگذشت.
I know Tom knows why I'm afraid to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من از انجام این کار می ترسم.
I'm not sure Tom will let anyone help him.	من مطمئن نیستم که تام اجازه دهد کسی به او کمک کند.
Tom might enjoy doing this.	تام ممکن است از انجام این کار لذت ببرد.
Tom entered the room with his tip.	تام با نوک پا وارد اتاق شد.
This ring is the one Tom gave me.	این حلقه همان انگشتری است که تام به من داده است.
Tom noticed that Mary had a gun.	تام متوجه شد که مری تفنگ داشت.
Tom made a noise	تام سر و صدا کرد
I did not want to ask you to do this.	من نمی خواستم این کار را از شما بخواهم.
I do not think I can do this right now.	فکر نمی کنم همین الان بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom objected to him being treated like a child.	تام مخالفت کرد که با او مانند یک کودک رفتار شود.
You know a lot about sumo.	شما چیزهای زیادی در مورد سومو می دانید.
Our paths often intersect.	راه های ما اغلب با هم تلاقی کرده اند.
Tom sent a Christmas card to everyone in the office.	تام برای همه در دفتر یک کارت کریسمس فرستاد.
I wonder where Tom read France.	من تعجب می کنم که تام کجا فرانسه خوانده است.
I do not think this is good.	فکر نمی کنم این خوب باشد.
Tom receives a high salary.	تام حقوق بالایی دریافت می کند.
I did not actually do that	من در واقع این کار را نکردم
"When did you go to sleep last night?" 	"دیشب کی رفتی بخوابی؟"
"4 o'clock." 	"ساعت 4."
"What? What were you doing so late?" 	"چی؟ اینقدر دیر داشتی چیکار میکردی؟"
"Talking on the phone with my ex-boyfriend."	"صحبت تلفنی با دوست پسر سابقم."
"Who's this chair?" 	"این صندلی کیست؟"
"its mine."	"مال منه."
Have you ever seen Tom win a match?	آیا تا به حال دیده اید که تام در یک مسابقه برنده شود؟
I should not have told you anything.	من نباید چیزی به شما می گفتم.
Your dog seems to have been very interested in Tom.	به نظر می رسد که سگ شما علاقه زیادی به تام داشته است.
It might be dangerous for me and Tom to do this ourselves.	ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom offered Mary a cup of coffee.	تام به مریم یک فنجان قهوه تعارف کرد.
If you have free time, let's do it together.	اگر وقت آزاد دارید، بیایید با هم این کار را انجام دهیم.
Shouldn't we ask Tom?	آیا نباید از تام بپرسیم؟
I will never forget what you did for my family.	کاری که برای خانواده ام کردی را هرگز فراموش نمی کنم.
I did not know what wood was to be used for.	من نمی دانستم قرار است از چوب برای چه استفاده شود.
I think Tom would love to do that.	من فکر می کنم تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
I always wished I could forgive Tom when I had the chance.	من همیشه به نوعی آرزو می کردم که ای کاش وقتی این فرصت را داشتم تام را می بخشیدم.
I do not like Tom very much.	من تام را زیاد دوست ندارم.
I do not know if Tom knew he had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد یا نه.
I do not think this is the best way to do this.	فکر نمی کنم این بهترین راه برای انجام این کار باشد.
I can not go out with you tonight and have a drink.	من نمی توانم امشب با شما بیرون بروم و مشروب بخورم.
Tom and Mary never mentioned their marriage.	تام و مری هرگز به ازدواجشان اشاره نکردند.
Tom moved here from Australia in 2013.	تام در سال 2013 از استرالیا به اینجا نقل مکان کرد.
Tom is going to stay here tonight.	تام قصد دارد امشب اینجا بماند.
Tom is the hardest man I know.	تام سخت ترین مردی است که می شناسم.
Tom did not want to be a pilot.	تام نمی خواست خلبان شود.
Tom turned off the device.	تام دستگاه را خاموش کرد.
Tom declined my invitation.	تام دعوت مرا رد کرد.
Venice is said to be a beautiful city.	می گویند ونیز شهر زیبایی است.
I look forward to seeing you in October.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در ماه اکتبر هستم.
You are much faster than me	تو خیلی سریعتر از من هستی
Tom ate all three cupcakes.	تام هر سه کاپ کیک را خورد.
I will stay until the end	تا آخرش می مونم
Tom could soon become a very rich man.	تام می تواند به زودی یک مرد بسیار ثروتمند شود.
Tom said it was an exciting game.	تام گفت این یک بازی هیجان انگیز بود.
How many years have you been playing rugby?	چند سال است که راگبی بازی می کنید؟
We humans have a great way of distorting facts so that we can reconcile our conclusions as soon as we reach a conclusion.	ما انسان‌ها راه بسیار خوبی برای تحریف حقایق داریم تا نتیجه‌گیری‌هایمان را به‌محض اینکه به نتیجه‌ای رسیدیم، منطبق کنیم.
Tom is suffocated.	تام خفه شده است.
Tom will change his mind again.	تام دوباره نظرش را عوض خواهد کرد.
Protesters called for government reform.	معترضان خواستار اصلاحات دولت شدند.
We never give up trying to find Tom.	ما هرگز از تلاش برای یافتن تام دست نمی کشیم.
Tom returned everything to the garage.	تام همه چیز را به گاراژ برگرداند.
Tom seems to have missed the point.	به نظر می رسد که تام موضوع را از دست داده است.
Tom asked Mary not to sing.	تام از مری خواست که آواز نخواند.
Tom's parents died in an accident.	پدر و مادر تام در یک تصادف فوت کردند.
Tom asked Mary how long it took to wash the car.	تام از مری پرسید که شستن ماشین چقدر طول کشید؟
My palm was sweaty.	کف دستم عرق کرده بود.
I sat between Tom and John.	بین تام و جان نشستم.
I like to eat honey and peanut butter sandwiches.	من دوست دارم ساندویچ عسل و کره بادام زمینی بخورم.
Did you know that Tom and John are Mary brothers?	آیا می دانستید تام و جان برادران مری هستند؟
I did not know you could not speak French.	من نمی دانستم شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom's parents did not want him to sell second-hand cars.	والدین تام نمی خواستند که او فروشنده ماشین های دست دوم شود.
No one trusts Tom.	هیچ کس به تام اعتماد ندارد.
Maybe she was beautiful when she was young.	شاید وقتی جوان بود زیبا بود.
I think Tom works in this office.	فکر می کنم تام در این دفتر کار می کند.
Tom said he did not know where Mary had bought him the pearl necklace.	تام گفت که نمی‌دانست مری گردنبند مروارید او را از کجا خریده است.
I do not think you are weird.	من فکر نمی کنم که شما عجیب و غریب باشید.
Tom has come to pick up his children.	تام آمده تا بچه هایش را بردارد.
I do not know who will help us tomorrow.	نمی دانم فردا چه کسی به ما کمک می کند.
Can you think of a reason for Tom to do this?	آیا می توانید دلیلی برای انجام این کار تام فکر کنید؟
Tom holds the record in swimming.	تام در شنا رکورددار است.
You argued with Tom, didn't you?	با تام دعوا کردی، نه؟
Tom and Mary are both rich.	تام و مری هر دو ثروتمند هستند.
What is Tom buying?	تام چه چیزی می خرید؟
Sorry to draw you to this topic.	متاسفم که شما را به این موضوع کشانده ام.
There is no need to worry about repeating it.	هیچ نیازی به نگرانی در مورد تکرار آن وجود ندارد.
Tom took me to my house.	تام مرا در خانه ام برد.
Tom denied doing what he was accused of doing.	تام انکار کرد که کاری را انجام داده است که متهم به انجام آن شده است.
I did not know that Tom is a veterinarian.	من نمی دانستم که تام دامپزشک است.
Tom does not think it's that important.	تام فکر نمی‌کند که آنقدر مهم باشد.
If you were more careful, you would not have had an accident.	اگر بیشتر دقت می کردید با تصادف مواجه نمی شدید.
I continued to sleep because the alarm clock did not ring.	من به خوابم ادامه دادم چون زنگ ساعت به صدا در نمی آمد.
I don't think I should have done that.	فکر می کنم نباید این کار را می کردم.
What is that stain?	اون لکه چیه
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نخواهد داد.
I want you to stay here and take care of Tom.	می خواهم اینجا بمانی و مراقب تام باشی.
I was buying bread.	داشتم نان می خریدم.
I bet this is not true.	شرط می بندم که این درست نیست.
I ate a lot today	امروز خیلی خوردم
I know Tom is overweight.	من می دانم که تام اضافه وزن دارد.
Not good with this?	با این موضوع خوب نیستی؟
Tom tried to pull Mary out of his shell.	تام سعی کرد مری را از پوسته اش بیرون بیاورد.
Tom was the one who hit me.	تام کسی بود که به من ضربه زد.
Tom told me he had left his wife.	تام به من گفت که همسرش را ترک کرده است.
If I were you, I would visit churches. 	من اگر جای شما بودم از کلیساها دیدن می کردم.
You do not know how beautiful they are.	شما نمی دانید چقدر زیبا هستند.
I knew Tom was fine.	می دانستم که تام خوب است.
We'll do this when Tom's gone.	وقتی تام رفت این کار را می کنیم.
Tom is worried about Mary.	تام نگران مری است.
Tom loves you.	تام شما را دوست دارد.
Last year I could not do this as much as I wanted to.	سال گذشته آنقدر که می خواستم نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom did his best to reach the rest of the class.	تام تمام تلاشش را کرد تا به بقیه کلاس برسد.
Tom said he thinks it's better not to do it alone.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را به تنهایی انجام ندهیم.
I'm enjoying	دارم لذت میبرم
Tom is an experienced skier.	تام یک اسکی باز با تجربه است.
I do not know if Tom is here today.	بعید می دانم که تام امروز اینجا باشد.
Tom never left me.	تام هرگز کنارم را ترک نکرد.
Tom said he was healthy.	تام گفت که سالم است.
Why not do it now?	چرا همین الان این کار را نمی کنی؟
Tom hit a golf ball.	تام با یک توپ گلف برخورد کرد.
This clock does not work	این ساعت کار نمی کند
There are carp, sharks, salmon, cod and tuna.	کپور، کوسه، ماهی آزاد، ماهی کاد و ماهی تن ماهی هستند.
Tom was very good at school.	تام در مدرسه خیلی خوب بود.
I thought you said you were the first to do this.	فکر کردم گفتی اولین کسی هستی که این کار را کردی.
Tom does not like to be the first to do so.	تام دوست ندارد اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom is not very ambitious.	تام خیلی جاه طلب نیست.
Maybe if I tried harder I could do it.	شاید اگر بیشتر تلاش می کردم می توانستم این کار را انجام دهم.
I'm sure Tom will be slow.	من مطمئن هستم که تام کند خواهد بود.
he's mine.	او مال من است.
I have no plans for Monday.	هیچ برنامه ای برای دوشنبه ندارم.
It's not that I should not try	اینطور نیست که تلاش نکنم
Tom fixed it	تام درستش کرد
I knew Tom was going to do this for me.	می دانستم که تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I do not know why you did this	نمیدونم چرا اینکارو کردی
I'm sleeping until you get home	تا تو برسی خونه من خوابم
The food that athletes eat is just as important as the type of exercise they do.	غذایی که ورزشکاران می خورند به همان اندازه مهم است که چه نوع تمریناتی انجام می دهند.
I must have put it in the house	حتما تو خونه گذاشتمش
He did not look very happy today.	امروز خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom Brownie Bake.	تام براونی پخت.
I do not want anything to happen	نمیخوام مشکلی پیش بیاد
I want Tom to live.	من می خواهم تام زندگی کند.
He thanked all those who supported him.	او از همه کسانی که از او حمایت کردند تشکر کرد.
You are never here	تو هرگز اینجا نیستی
I did what I did for Tom.	من کاری را که برای تام انجام دادم انجام دادم.
I give my right hand so I can do it.	من دست راستم را می دهم تا بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is much better, isn't he?	تام حالش خیلی بهتر است، اینطور نیست؟
No one knows exactly where Tom wants to go.	هیچ کس دقیقا نمی داند که تام می خواهد به کجا برود.
Tom wants to ask Mary if she can do it.	تام می خواهد از مری بپرسد که آیا او می تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom could have done it faster himself.	من فکر می کنم تام می توانست این کار را خودش سریعتر انجام دهد.
We had a lively discussion on this issue.	بحث پر جنب و جوشی در مورد این موضوع داشتیم.
Why not change the United States to a metric system?	چرا ایالات متحده به سیستم متریک تغییر نمی کند؟
You will get	خواهی گرفت
Tom sleeps naked in the summer.	تام در تابستان برهنه می خوابد.
Maybe Tom will say no.	شاید تام بگوید نه.
No yacht is faster than this.	هیچ قایق بادبانی سریعتر از این نیست.
This is not Tom's voice.	این صدای تام نیست.
I have translated several books into French.	من چندین کتاب را به فرانسه ترجمه کرده ام.
Why don't you ask Tom to ask Mary to do this?	چرا از تام نمی‌خواهی این کار را از مری بخواهد؟
Tom died three years later in Australia.	تام سه سال بعد در استرالیا درگذشت.
I told Tom I was married.	به تام گفتم ازدواج کردم.
They do not hire enough people.	آنها افراد کافی را استخدام نمی کنند.
I'm not saying you're not beautiful.	نمی گویم تو زیبا نیستی.
That was not the question	سوال این نبود
Tom said he was good at speaking French.	تام گفت که او در صحبت کردن به زبان فرانسوی خوب است.
I'm sure Tom's doing it today.	من مطمئن خواهم شد که تام امروز این کار را انجام می دهد.
Do not sneak out of the concert	یواشکی از کنسرت بیرون نرو
You were surprised when Tom told you you did not need to do this.	وقتی تام به شما گفت که نیازی به انجام این کار ندارید شگفت زده شدید.
Tom's car is parked illegally.	ماشین تام غیرقانونی پارک شده است.
Where do you go when you need time?	وقتی به زمان نیاز دارید کجا می روید؟
I'm absolutely sure of that.	من کاملاً از آن مطمئن هستم.
Why don't we see each other tomorrow at 2:30?	چرا فردا ساعت 2:30 همدیگر را نمی بینیم؟
Tom is on the ground.	تام روی زمین است.
I want to know which one you want.	من می خواهم بدانم کدام یک را می خواهید.
I was not sure to see you again.	مطمئن نبودم که دوباره تو را ببینم.
I just do not want to be a part of it.	من فقط نمی خواهم بخشی از آن باشم.
Why is this embargo necessary?	چرا این تحریم ضروری است؟
How long have you and Tom been living here?	چه مدت است که شما و تام اینجا زندگی می کنید؟
Won't you have lunch with us?	نمیای با ما ناهار بخوری؟
Tom does everything great.	تام همه چیز را عالی انجام می دهد.
Tom said I should ask Mary to have dinner with us.	تام گفت باید از مری بخواهم که با ما شام بخورد.
Tom had previously been told to go home.	قبلاً به تام گفته شده بود که به خانه برود.
Tom said he did not know when Mary was going to Boston.	تام گفت که نمی دانست مری چه زمانی قصد رفتن به بوستون را داشت.
I still think this is the most reasonable reason.	من هنوز فکر می کنم این معقول ترین دلیل است.
Everyone in the room breathed a sigh of relief.	همه در اتاق نفس راحتی کشیدند.
Tom said he was hesitant to do so.	تام گفت که در انجام این کار مردد است.
We all grew up in an orphanage.	همه ما در یک یتیم خانه بزرگ شدیم.
I just want to make sure that if you leave early you will not have a problem.	فقط می‌خواهم مطمئن باشم که اگر زودتر بروم مشکلی نخواهی داشت.
Looks like Tom doesn't want to do that.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Many miners fear that the mine will close soon.	بسیاری از معدنچیان می ترسند که معدن به زودی تعطیل شود.
I do not wash the dishes	من ظرفها را نشویید
I did not know that you could speak French so well.	من نمی دانستم که شما می توانید به این خوبی فرانسوی صحبت کنید.
She does not take care of her children.	او از فرزندانش مراقبت نمی کند.
They let us do what we wanted.	به ما اجازه دادند کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم.
Tom has learned how to do this.	تام یاد گرفته است که چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom's sure this is what he's supposed to do.	من فکر می کنم تام مطمئن است که این همان کاری است که باید انجام دهد.
I want to know why Tom is not here today.	من می خواهم بدانم چرا تام امروز اینجا نیست.
Tom did not want to go to Mary's party.	تام نمی خواست به مهمانی مری برود.
It does not tell me anything.	این چیزی به من نمی گوید.
Tom and Mary moved towards each other.	تام و مری به سمت یکدیگر حرکت کردند.
I'm not sure if I'm doing it right.	من مطمئن نیستم که آیا این کار را درست انجام می دهم یا خیر.
I completely edited my article.	من مقاله ام را تام تصحیح کرد.
Many cancer patients lose their hair due to chemotherapy.	بسیاری از بیماران سرطانی به دلیل شیمی درمانی موهای خود را از دست می دهند.
Would you like me to talk to Tom about this?	دوست داری در این مورد با تام صحبت کنم؟
I think this lamp is burnt	فکر کنم این لامپ سوخته
I wish I could help you now	کاش الان میتونستم کمکت کنم
I do not think anyone really wants to do that.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
He is known for spending a lot of time making decisions.	او به این شهرت دارد که زمان زیادی برای تصمیم گیری خود صرف کرده است.
We do not know where Tom went.	ما نمی دانیم تام کجا رفت.
Tom spent his vacation with his family.	تام تعطیلات خود را با خانواده اش گذراند.
Tom and I could not help Mary.	من و تام نتوانستیم به مری در این کار کمک کنیم.
I know Tom does not know why I did not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من این کار را نکردم.
I think I could help Tom.	فکر می کنم می توانستم به تام کمک کنم.
Knowing how to speak French can be helpful.	دانستن نحوه صحبت کردن به زبان فرانسوی می تواند مفید باشد.
I wanted to talk to Tom.	می خواستم با تام صحبت کنم.
I sang that song three times tonight.	من امشب آن آهنگ را سه بار خوانده ام.
Tom is supposed to understand this.	تام قرار است این را بفهمد.
Hive is a martial art.	کندو یک هنر رزمی است.
Tom loves her.	تام او را دوست دارد.
I called Tom in a taxi.	به تام زنگ زدم تاکسی.
Are you telling me that I will be fine?	آیا به من می گویید که حالم خوب خواهد شد؟
A young girl with a cane asked Tom where he lived.	دختر جوانی با عصا از تام پرسید که کجا زندگی می کند.
I wish I had a similar bike	کاش منم یه همچین دوچرخه ای داشتم
Tom went to the hospital after eating infected oysters.	تام پس از خوردن صدف های آلوده به بیمارستان رفت.
Get out of the water. 	از آب خارج شوید.
Labat Abiyeh	لبات آبیه
Tom is afraid of getting lost.	تام می ترسد گم شود.
Tom used to be our gloves.	تام قبلا دستکش ما بود.
I still do not like it.	من هنوز آن را دوست ندارم.
Tom can not be hungry. 	تام نمی تواند گرسنه باشد.
He just ate lunch.	او فقط ناهار را خورد.
Tom doubted that Mary was as rich as he said he was.	تام شک داشت که مری به همان اندازه ای که می گفت ثروتمند باشد.
There is an American girl who wants to see you.	یک دختر آمریکایی هست که می خواهد شما را ببیند.
Can you keep these bags until four o'clock this afternoon?	آیا می توانید این کیف ها را تا ساعت چهار بعد از ظهر امروز نگه دارید؟
I think Tom looks incredible.	من فکر می کنم که تام باورنکردنی به نظر می رسد.
I'm not going to kiss you, Tom.	من قرار نیست تو را ببوسم، تام.
Tom does not know I wish he was going home.	تام نمی داند که ای کاش او به خانه می رفت.
You'm Tom's boss, aren't you?	تو رئیس تام هستی، نه؟
You will find out later	بعدا متوجه میشی
Tom is better than me in French.	تام در زبان فرانسه بهتر از من است.
Which of these dictionaries do you think is better?	به نظر شما کدام یک از این دیکشنری ها بهتر است؟
Why did Tom cry?	چرا تام گریه کرد؟
Why did you think I should do this again?	چه شد که فکر کردی باید دوباره این کار را انجام دهم؟
Tom said you were in Australia for three years.	تام گفت که شما سه سال در استرالیا بودید.
I asked a friend of mine to help us.	از یکی از دوستانم خواستم کمکمان کند.
Tom stayed with his aunt.	تام پیش خاله اش ماند.
We both kissed Tom.	هر دو تام را بوسیدیم.
Tom not only wanted to defeat John, he wanted to destroy him.	تام فقط نمی خواست جان را شکست دهد، بلکه می خواست او را نابود کند.
Where were you when Tom needed you?	وقتی تام به تو نیاز داشت کجا بودی؟
I have to leave Australia	من باید از استرالیا بروم
Can you remember how slow the internet was?	آیا می توانید به یاد داشته باشید که سرعت اینترنت چقدر کند بود؟
I'm pretty sure Tom does not know how to swim.	من کاملاً مطمئن هستم که تام شنا بلد نیست.
Do you promise not to tell anyone?	قول میدی به کسی نگی؟
nice to meet you	از آشنایی شما خوشحالم
Is Tom still safe?	آیا تام هنوز در امان است؟
I do not do this on rainy days.	من این کار را در روزهای بارانی انجام نمی دهم.
Tom is in his mid-thirties.	تام در اواسط سی سالگی است.
Tom did not know who wrote the letter.	تام نمی دانست چه کسی نامه را نوشته است.
Tom works for a bank.	تام برای یک بانک کار می کند.
Tom was sitting in a dark room crying.	تام در اتاق تاریک نشسته بود و گریه می کرد.
I have a blister on my leg.	من یک تاول روی پایم دارم.
Tom stayed.	تام جا ماند.
I thought we were trying to be friends.	فکر می کردم سعی می کنیم با هم دوست باشیم.
I have to cut my beard	من باید ریشم را کوتاه کنم
I was supposed to go to Australia next week, but I changed my mind.	من قرار بود هفته آینده به استرالیا بروم، اما نظرم تغییر کرد.
Tom was not absent yesterday.	تام دیروز غایب نبود.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را بکند.
You have to start somewhere	باید از یه جایی شروع کنی
Tom seems to be talking to himself.	به نظر می رسد تام با خودش صحبت می کند.
What is in the sink?	در سینک چیست؟
I know Tom does not know why you should do this alone.	می دانم که تام نمی داند که چرا باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
I knew Tom was going to help us do that.	می دانستم که تام قرار بود در انجام این کار به ما کمک کند.
I was sitting next to a man who obviously had a lot on his mind.	کنار مردی نشسته بودم که معلوم بود چیزهای زیادی در ذهنش بود.
Tom looked at the ocean.	تام به اقیانوس نگاه کرد.
I thought Tom was with you	من فکر کردم تام با تو بود
I can not believe you called me old	باورم نمیشه بهم زنگ زدی پیر
Tom is not a college student	تام دانشجوی کالج نیست
I'm coming back to get my handbag.	برمی گردم کیف دستی ام را بیاورم.
Do not repeat this until I tell you	تا زمانی که بهت نگفتم این کار رو تکرار نکن
This fabric does not resist washing too much.	این پارچه در برابر شستشو زیاد مقاومت نمی کند.
Tom certainly talks a lot, but he doesn't really say much.	تام مطمئناً زیاد صحبت می کند، اما در واقع چیز زیادی نمی گوید.
Tom said Mary and John were no longer married.	تام گفت که مری و جان دیگر ازدواج نکرده اند.
Tom has a good sense of humor.	تام حس شوخ طبعی خوبی دارد.
I know Tom will not be waiting for me.	می دانم که تام منتظر من نخواهد بود.
I know Tom is a surfer.	من می دانم که تام یک موج سوار است.
I do not think Tom has returned from Australia yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز از استرالیا برنگشته است.
Appreciate your response to my question quickly.	قدردان پاسخ شما به پرسش من به سرعت.
Why go for coffee?	چرا بریم قهوه بخوریم؟
Tom did not say what you thought.	تام چیزی را که شما فکر می کنید نگفت.
Please do not leave valuables here.	لطفا چیزهای با ارزش را اینجا نگذارید.
Tom and Mary dropped out of class and went to the zoo.	تام و مری کلاس را قطع کردند و به باغ وحش رفتند.
We celebrated together	با هم جشن گرفتیم
Do not be afraid to make mistakes when speaking French.	هنگام صحبت کردن به زبان فرانسه از اشتباه کردن نترسید.
We have squash, tomatoes, cucumbers, carrots, okra and potatoes.	کدو، گوجه، خیار، هویج، بامیه و سیب زمینی داریم.
Tom was supposed to come here yesterday.	قرار بود تام دیروز به اینجا بیاید.
Tom has not yet been told he should do this.	هنوز به تام گفته نشده که باید این کار را انجام دهد.
Tom will definitely be here in time.	تام مطمئناً به موقع اینجا خواهد بود.
Tom told me he didn't really want to go to Australia.	تام به من گفت که در واقع نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom said he asked Mary to do this for you.	تام گفت از مری می خواهد که این کار را برای تو انجام دهد.
I do not want to do this again.	من نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم.
He is a smart young man.	او یک جوان باهوش است.
We continued the discussion until late at night.	بحث را تا پاسی از شب ادامه دادیم.
Something is always wrong	یه چیزی همیشه اشتباهه
Let the soup cool	نذار سوپت سرد بشه
I'm not sure I want to do that.	من مطمئن نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom had trouble believing that Mary really loved him.	تام مشکل داشت که باور کند مری واقعاً او را دوست دارد.
I know Tom is a little bigger than Mary.	من می دانم که تام کمی از مری بزرگتر است.
Why don't we congratulate Tom?	چرا ما به تام تبریک نمی گوییم؟
Tom is very sharp, is not he?	تام خیلی تیزبین است، اینطور نیست؟
Tom hoped Mary could help him.	تام امیدوار بود که مری بتواند به او کمک کند.
He will be here at about four o'clock.	او حدود ساعت چهار اینجا خواهد بود.
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت که چه کار کند.
Why do you think Tom does this?	فکر می کنید چرا تام این کار را می کند؟
Tom is just angry.	تام فقط عصبانی است.
Tom is a greedy man.	تام یک آدم حریص است.
Tom said his father told him not to.	تام گفت که پدرش به او گفته که این کار را نکن.
Tom's achievements speak for themselves.	دستاوردهای تام برای خود صحبت می کنند.
Excuse me, I'm a little nervous.	ببخشید من کمی عصبی هستم.
I'm not surprised Tom did that.	من تعجب نمی کنم که تام این کار را کرد.
I'm absolutely sure Tom is dead.	من کاملا مطمئن هستم که تام فوت کرده است.
Tom is fine, isn't he?	تام حالش بهتر است، اینطور نیست؟
We hope this will be completed by the end of the week.	امیدواریم تا پایان هفته این کار به پایان برسد.
Tom persuaded Mary to talk to John.	تام مری را متقاعد کرد تا با جان صحبت کند.
Tom said he was very glad he did not.	تام گفت که خیلی خوشحالم که این کار را نکرد.
Tom thought Mary knew how much he hated opera.	تام فکر می کرد مری می دانست که چقدر از اپرا متنفر است.
Tell Tom I'm not leaving.	به تام بگو من نمی روم.
Tom is much better now.	تام الان خیلی بهتر شده است.
I'm sure Tom is done.	من مطمئن هستم که تام تمام کرده است.
We have not been notified of any change in their address.	در مورد تغییر آدرس آنها به ما اطلاعی داده نشده است.
I did not think Tom would be so fascinated.	من فکر نمی کردم تام اینقدر مجذوب شود.
Do you think you can talk to Tom about that?	آیا فکر می کنید می توانید در مورد آن با تام صحبت کنید؟
Tom says he wants to meet Mary in Boston.	تام می گوید که می خواهد مری را در بوستون ملاقات کند.
He took the train at twelve o'clock.	او قطار ساعت دوازده را گرفت.
I did not have enough money to buy a gift for Tom.	من پول کافی برای خرید یک هدیه برای تام نداشتم.
I do not think it is dangerous	به نظر من خطرناک نیست
Tom looks much bigger than he really is.	تام خیلی بزرگتر از آنچه هست به نظر می رسد.
His look made me very angry.	نگاهش به من خیلی عصبانیم کرد.
Tom is silent	تام ساکت است
Tom did not want to disturb Mary while working.	تام نمی خواست مری را در حین کار مزاحم کند.
Tom wholeheartedly approved.	تام از صمیم قلب تایید کرد.
Tom is a local boy who raised him.	تام یک پسر محلی است که آن را بزرگ کرده است.
Italy invaded Ethiopia in 1935.	ایتالیا در سال 1935 به اتیوپی حمله کرد.
Tom told the story.	تام طرف ماجرا را گفت.
Tom is a regular customer.	تام یک مشتری دائمی است.
Aren't you alone now?	الان تنها نیستی؟
I think Tom does not do that today.	من فکر می کنم که تام امروز این کار را نمی کند.
I am a ludite.	من یک لودیت هستم.
Tom said he hopes Mary will help him with his homework.	تام گفت که امیدوار است مری در انجام تکالیفش به او کمک کند.
Tom does not know the whole story.	تام تمام داستان را نمی داند.
I think you will enjoy it here.	فکر می کنم از اینجا لذت خواهید برد.
This is the first time I send flowers to Maryam.	این اولین بار است که برای مریم گل می فرستم.
I can not believe you will graduate	باورم نمیشه داری فارغ التحصیل میشی
Don't worry, I can do it.	نگران نباش، من می توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom did not know I knew how to do it.	می دانم که تام نمی دانست من می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
I'm from Australia, but I live in New Zealand.	من اهل استرالیا هستم، اما در نیوزلند زندگی می کنم.
He knows Tom Boston well.	تام بوستون را به خوبی می شناسد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید که واقعاً این کار را نکردید.
I can not turn on this flashlight.	من نمی توانم این چراغ قوه را روشن کنم.
This is a movie we have not seen before.	این فیلمی است که قبلا ندیده بودیم.
Tom and Mary wanted to go to Australia together.	تام و مری می خواستند با هم به استرالیا بروند.
Tom did better than we expected.	تام بهتر از آنچه انتظار داشتیم عمل کرد.
Are you sure you can not stay here?	مطمئنی نمیتونی اینجا بمونی؟
Tom and Mary hoped no one would see them.	تام و مری امیدوار بودند که کسی آنها را ندیده باشد.
Tom wants a bigger office.	تام یک دفتر بزرگتر می خواهد.
He does not run.	او نمی دود.
I thought you could handle Tom.	من فکر می کردم که شما می توانید تام را اداره کنید.
I doubt Tom will be the last to do so.	من شک دارم که تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Shouldn't I be there too?	من هم نباید اونجا باشم؟
You say you do not like this?	می گویید این را دوست ندارید؟
We are the only ones who know Tom wants to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I would be grateful if you could bring me a cup of tea.	اگر برای من یک فنجان چای بیاورید، سپاسگزار خواهم بود.
I know how important Tom is to you.	من می دانم که تام چقدر برای شما مهم است.
Tom stumbled and fell.	تام تلوتلو خورد و افتاد.
Tom lends her money if she asks Mary.	تام اگر از مری بخواهد به او پول قرض می دهد.
This is my stepmother.	این نامادری من است.
Tom returns for a moment.	تام یک لحظه دیگر برمی گردد.
Why should I care about what Tom did?	چرا باید به کاری که تام انجام داد اهمیت بدهم؟
Tom said he was no longer allowed to do so.	تام گفت که دیگر اجازه این کار را ندارد.
DA asks me to testify against Tom.	DA از من می خواهد که علیه تام شهادت دهم.
That's what this is about, isn't it?	این چیزی است که در مورد این است، اینطور نیست؟
I slept on the plane for a few hours.	چند ساعتی در هواپیما خوابیدم.
These toilets are better to be spotless by the time I get back!	این توالت ها بهتر است تا زمانی که من برگردم بی لک باشند!
We arrived at school at half past eight.	ساعت هشت و نیم به مدرسه رسیدیم.
Tom worked very hard.	تام خیلی سخت کار کرد.
I hope we find a way to do this.	امیدوارم راهی برای این کار پیدا کنیم.
Why not talk about this later?	چرا بعداً در مورد این موضوع صحبت نمی کنیم؟
This is relatively easy to do.	انجام این کار نسبتاً آسان است.
Tom knows a lot about Obo, but he's not a good player.	تام چیزهای زیادی در مورد ابوا می داند، اما او بازیکن خوبی نیست.
Tom was like a boy to Mary.	تام برای مریم مثل پسر بود.
Tom says he has learned a lot from Mary.	تام می گوید که از مری چیزهای زیادی یاد گرفته است.
There are many animals in the park.	حیوانات زیادی در پارک وجود دارد.
I was able to do it better than I thought.	من توانستم این کار را بهتر از آنچه فکر می کردم انجام دهم.
I think I know what Tom is saying.	فکر می کنم می دانم تام چه می گوید.
Maybe Tom is sick.	شاید تام مریض است.
You do not like carrots very much, do you?	شما هویج را زیاد دوست ندارید، نه؟
Tom will definitely agree to do so.	تام قطعا با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom and Mary try to do something, but I'm not sure what to do.	تام و مری سعی می کنند کاری انجام دهند، اما من مطمئن نیستم که چه کاری.
I just can not get out of it.	من فقط نمی توانم از آن خارج شوم.
From the buyer's point of view, the price of these CD players is very high.	از نظر خریدار قیمت این سی دی پلیرها خیلی بالاست.
Tom goes to the hospital every Monday.	تام هر دوشنبه به بیمارستان می رود.
I think I know why Tom did not win.	فکر می کنم می دانم چرا تام برنده نشد.
I did not think Tom was asleep.	فکر نمی کردم تام خواب باشد.
Tom will say no.	تام خواهد گفت نه.
Tom did not eat the apple you gave him.	تام سیبی را که به او دادی نخورد.
Tom closed one eye.	تام یک چشمش را بست.
Tom is not dishwasher, is he?	تام ظرف شستن نیست، نه؟
Tom is rough	تام خشن است
I hired a tutor to help me with my math homework.	من یک معلم خصوصی استخدام کردم تا در انجام تکالیف ریاضی به من کمک کند.
I am not an ambassador	من سفیر نیستم
I just do not want to talk about it anymore.	من فقط نمی خواهم دیگر در مورد آن صحبت کنم.
This is not something I will ever do.	این کاری نیست که من هرگز انجام دهم.
I do not want to deal with this today.	من نمی خواهم امروز با این موضوع برخورد کنم.
Are you a regular blood donor?	آیا شما اهداکننده خون منظم هستید؟
I like cartoons	من کارتون دوست دارم
I have a long list of things to buy.	من یک لیست طولانی از چیزهایی دارم که باید بخرم.
Tom did not tell his friends he was going to Boston.	تام به دوستانش نگفت که به بوستون می رود.
Tom is procrastinating.	تام در حال تعلل است.
Tom lives in the same Mary apartment complex.	تام در همان مجتمع مسکونی مری زندگی می کند.
They try.	آنها تلاش می کنند.
Tom just bought a new car.	تام به تازگی یک ماشین جدید خریده است.
They accused the teacher of being too strict with the children.	آنها معلم را به سختگیری بیش از حد با بچه ها متهم کردند.
Tom ordered the crab.	تام خرچنگ را سفارش داد.
I do not know if Tom is really going to do that.	من نمی دانم که آیا واقعاً قرار است تام این کار را انجام دهد یا خیر.
It did not work out as we expected.	آنطور که ما انتظار داشتیم نتیجه نگرفته است.
I can not believe this is true.	من نمی توانم باور کنم که این واقعی است.
I should not have done this without your permission.	من نباید بدون اجازه شما این کار را می کردم.
He is young and single.	او جوان و مجرد است.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
Some people think that seven is lucky.	برخی افراد بر این باورند که هفت عدد خوش شانسی است.
Tom paid the cash he happened to have in his pocket.	تام پول نقدی را که اتفاقاً در جیبش بود پرداخت کرد.
Tom filled his bucket with sand.	تام سطل خود را با ماسه پر کرد.
I tried to convince Tom to join us.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که به ما ملحق شود.
Tom is watering the plants.	تام در حال آبیاری گیاهان است.
I went to Victoria Station, where I met one of my old friends.	به ایستگاه ویکتوریا رفتم، در آنجا یکی از دوستان قدیمی خود را دیدم.
I eat mashed potatoes with butter and onions.	من پوره سیب زمینی با کره و پیاز میخورم.
You told me not to talk to Tom, remember?	تو به من گفتی که با تام صحبت نکنم، یادته؟
Tell Tom I have to do this.	به تام بگو باید این کار را انجام دهم.
Tom pressed the elevator button.	تام دکمه آسانسور را فشار داد.
Tom eats alone behind a corner table.	تام پشت میز گوشه ای به تنهایی غذا می خورد.
Tom said Mary was probably ready.	تام گفت که مری احتمالاً آماده است.
Maybe Tom does not know Mary well enough to know what she will do.	شاید تام آنقدر مری را نمی شناسد که بداند او چه خواهد کرد.
I do not think anyone wants to do that.	من فکر نمی کنم کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
They are lazy.	آنها تنبل هستند.
I never doubted the result.	من هرگز در نتیجه شک نکردم.
Tom's computer crashed and he lost a number of important documents.	کامپیوتر تام خراب شد و او تعدادی از اسناد مهم را از دست داد.
Maybe Tom is too busy to help us.	شاید تام برای کمک به ما خیلی شلوغ است.
Tom did not go to Mary's wedding.	تام به عروسی مری نرفت.
My pickup has seen its better days.	وانت من روزهای بهتر خود را دیده است.
Who is that girl who smiles at Tom?	اون دختر کیه که به تام لبخند میزنه؟
Tom thought Mary would sympathize.	تام فکر می کرد که مری همدردی خواهد کرد.
You are not as tall as me	تو مثل من قد بلند نیستی
I do not think Tom should drive home because he drinks.	من فکر نمی‌کنم تام از آنجایی که مشروب می‌نوشد باید به خانه رانندگی کند.
Tom did not want to come here, but he did come anyway.	تام نمی خواست اینجا بیاید، اما به هر حال آمد.
Tom did not do everything we asked him to do.	تام هر کاری را که از او خواسته ایم انجام نداده است.
I think Tom used to be a soldier.	من فکر می کنم تام قبلا یک سرباز بود.
Tom moved from Boston to Chicago.	تام از بوستون به شیکاگو نقل مکان کرد.
Tom loves his horse.	تام اسبش را دوست دارد.
Why did I not know this?	چرا من این را نمی دانستم؟
Tom does not like modern art.	تام هنر مدرن را دوست ندارد.
Tom just pretended not to understand French.	تام فقط وانمود می کرد که فرانسوی را نمی فهمد.
They are all students.	همه آنها دانشجو هستند.
You are the most important woman in the whole world	تو مهم ترین زن تمام دنیا هستی
Tom's friends turned green with jealousy when they saw his new sports car.	دوستان تام وقتی ماشین اسپرت جدیدش را دیدند از حسادت سبز شدند.
Tom does it himself.	تام خودش این کار را می کند.
This is not a weapon	این یک سلاح نیست
Tom is fun, right?	تام سرگرم کننده است، نه؟
I thought you said it was made of peanut butter.	فکر کردم گفتی از کره بادام زمینی بهم خورده.
Tom is always drunk.	تام همیشه مست است.
I was totally attracted.	من جذب تام شدم.
You are my best customer	تو بهترین مشتری منی
What Tom wants is your love.	آنچه تام می خواهد عشق توست.
I knew Tom was not a reckless young man.	می دانستم که تام یک جوان بی پروا نیست.
An eight-year-old car is almost worthless.	یک ماشین هشت ساله تقریبا بی ارزش است.
Tom is either crazy or drug addict.	تام یا دیوانه است یا مواد مخدر.
I doubt I could have done better.	من شک دارم که آیا می توانستم بهتر از این کار کنم.
All Tom does is watch TV.	تنها کاری که تام انجام می دهد تماشای تلویزیون است.
I do not know if Tom is good at skiing.	من نمی دانم که آیا تام در اسکی مهارت دارد یا نه.
Tom realized that Mary was thinking of something.	تام متوجه شد که مری در فکر چیزی است.
I have to pay three to three hundred dollars a month.	باید ماهیانه سه تا سیصد دلار پرداخت کنم.
I'm ready to do that.	من برای انجام این کار آماده هستم.
They never go out with their children in the evenings.	آنها هرگز عصرها با فرزندان خود بیرون نمی روند.
I think Tom's history speaks for itself.	من فکر می کنم سابقه تام برای خودش صحبت می کند.
Tom said he thought Mary might need to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
Are you saying you are hardworking?	آیا می گویید سخت کوش هستید؟
I know Tom is a law student.	می دانم که تام دانشجوی حقوق است.
Tom will be working in Australia next year.	تام سال آینده در استرالیا کار خواهد کرد.
They are delicious.	آنها خوشمزه هستند.
Tom seemed to be enjoying himself at a party yesterday.	به نظر می رسید تام دیروز در مهمانی از خود لذت می برد.
I do not think Tom did as much as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری این کار را کرده باشد.
Tom's belt opened.	کمربند تام باز شد.
Tom will never live.	تام هرگز زنده نخواهد ماند.
Tom heard a voice and went to investigate.	تام صدایی شنید و برای تحقیق رفت.
You're not alone anymore, are you?	تو دیگر تنها نیستی، نه؟
Tom thought I might have to do it myself.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور شوم خودم این کار را انجام دهم.
Please return two tickets to Osaka.	لطفا دو بلیط رفت و برگشت به اوزاکا.
I'm so glad you came	خیلی خوشحالم که اومدی
Tom is not as eager as I am.	تام به اندازه من مشتاق نیست.
Tom is certainly curious.	تام مطمئناً کنجکاو است.
I'm really looking forward to it.	من واقعا منتظر آن هستم.
I did not expect to hear Tom's voice.	انتظار نداشتم صدای تام را بشنوم.
I asked Tom if he knew my brother's name.	از تام پرسیدم که آیا نام برادرم را می‌داند؟
Tom reluctantly left the room.	تام با اکراه اتاق را ترک کرد.
I still do not know if Tom will go with me tomorrow or not.	من هنوز نمی دانم که آیا تام فردا با من خواهد رفت یا نه.
He recently traded in a new Mercedes-Benz in his Jeep.	او اخیراً در جیپ خود با یک مرسدس بنز جدید معامله کرده است.
Tom removed his name from the list.	تام نام خود را از لیست حذف کرد.
Tom plans to see Mary on October 20.	تام قصد دارد در 20 اکتبر مری را ببیند.
I'm really excited.	من واقعا هیجان زده هستم.
I do not think I would be happy if you went here.	من فکر نمی کنم که اگر تو بروی اینجا خوشحال باشم.
I wonder why Tom thinks we should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم.
Weren't you the one who wrote this?	شما نبودید که این را نوشتید؟
Apparently, Tom was famous before the release of that album.	ظاهراً تام قبل از انتشار آن آلبوم مشهور بود.
Our staff is working around the clock to repair ice storm damage.	کارمندان ما به صورت شبانه روزی در حال کار برای رفع آسیب های ناشی از طوفان یخ هستند.
We have made many mistakes.	ما اشتباهات زیادی مرتکب شده ایم.
Men are smiling.	مردها در حال لبخند زدن هستند.
I have attended meetings	من در جلسات شرکت کرده ام
You and I had a great time, didn't we?	من و تو لحظات خیلی خوبی را با هم گذراندیم، اینطور نیست؟
I am being fired because I came to work too late.	من را اخراج می کنند چون خیلی دیر سر کار آمده ام.
Tom's analysis of the situation seems correct.	تحلیل تام از موقعیت درست به نظر می رسد.
Tom tried to cross the lake.	تام سعی کرد از دریاچه عبور کند.
Tom can be clumsy.	تام می تواند دست و پا چلفتی باشد.
Maryam is dependent on her husband.	مریم به شوهرش وابسته است.
That's all I did.	تمام کاری که کردم همین بود.
I do not want to eat here.	من نمی خواهم اینجا غذا بخورم.
It was a bad day for Tom.	این روز بدی برای تام بود.
I do not think I can fix this.	فکر نمی کنم بتوانم این را درست کنم.
Tom quickly ate a sandwich and then returned to work.	تام به سرعت یک ساندویچ خورد و سپس سر کار برگشت.
You never know when a problem might arise.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است یک مشکل ظاهر شود.
Tom was very sure he had to do it.	تام بسیار مطمئن بود که باید این کار را انجام دهد.
I do not allow such acquaintances.	من اجازه چنین آشنایی را نمی دهم.
It's been a while since I told you I love you.	مدتی است که به تو گفته ام دوستت دارم.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Boston with him.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد با او به بوستون برود.
I know Tom will be waiting for us.	من می دانم که تام منتظر ما خواهد بود.
I, who had been to the temple before, knew the way.	من که قبلاً به معبد رفته بودم، راه را می‌دانم.
Is there anything else you want to do today?	آیا کار دیگری هست که بخواهید امروز انجام دهید؟
I also don't think Tom needs to do that.	همچنین فکر نمی کنم تام نیازی به این کار داشته باشد.
You may want to write it down.	شاید بخواهید آن را یادداشت کنید.
Tom did not want to be imposed on Mary.	تام نمی خواست به مری تحمیل شود.
Tom said he would allow Mary to do so.	تام گفت که به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
Do not wash Tom's car.	تام ماشینش را نشویید.
I'm sure Tom will do his best.	من مطمئن هستم که تام تمام تلاشش را خواهد کرد.
Tom does not want to be treated like a child.	تام نمی خواهد با او مانند یک بچه رفتار شود.
I do not think I know anyone who speaks French.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که فرانسوی صحبت کند.
We run together	با هم می دویم
Tom felt nothing but anger.	تام چیزی جز خشم احساس نمی کرد.
I want to buy a present for Tom.	من می خواهم برای تام یک هدیه بخرم.
What job opportunities do you have?	چه فرصت های شغلی دارید؟
Did you tell Tom what happened?	به تام گفتی چه اتفاقی افتاده؟
Which book is Tom's?	کدام کتاب مال تام است؟
I think Tom has already started.	من فکر می کنم تام از قبل شروع کرده است.
Don't you all come to see me?	آیا همه به دیدار من نمی آیید؟
Just three kilometers from my house, the desert is complete.	فقط سه کیلومتر از خانه من گذشته، بیابان کامل است.
Tom said he did not think Mary could stop John from doing so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند جان را از انجام این کار باز دارد.
Tom gets along with his neighbors.	تام با همسایگانش کنار می آید.
Tom is not asleep either	تام هم خواب نیست
I'm not going to talk to Tom anymore.	من قصد ندارم دیگر با تام صحبت کنم.
Tom saw a big mouse running across the street.	تام موش بزرگی را دید که از آن طرف خیابان می دوید.
Tom has never ridden a horse.	تام هرگز اسب سواری نکرده است.
I know Tom is a great friend to Mary.	می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای مری است.
Tom is not home.	تام در خانه نیست.
I do not know the reason	دلیلش را نمی دانم
A dense hedge surrounded the garden.	پرچین متراکمی اطراف باغ را احاطه کرده بود.
wait for a minute. 	یک دقیقه صبر کن.
I will bring a towel	من یک حوله بیاورم
Maybe if we lower the price, we can make more money because we could sell more.	احتمالاً اگر قیمت را پایین بیاوریم، می توانیم پول بیشتری به دست آوریم زیرا می توانستیم بیشتر بفروشیم.
I thought Tom loved Mary.	فکر کردم تام مری را دوست دارد.
Why did Tom think it was a good idea to do this?	چرا تام فکر کرد انجام این کار ایده خوبی است؟
I let that one slip.	من می گذارم آن یکی سر بخورد.
I can call Tom if you want.	اگر بخواهی می توانم با تام تماس بگیرم.
This was Tom's number one rule.	این قانون شماره یک تام بود.
They know what's going on.	آنها می دانند چه خبر است.
You are basically right.	اساساً حق با شماست.
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست مری باید چه کار می کرد.
Tom said he thought the pilot was drunk.	تام گفت که فکر می کند خلبان مست است.
Tom is half asleep.	تام نیمه خواب است.
It was not as hard as you might think.	آنقدرها هم که تصور می کنید سخت نبود.
Tom asked Mary to stop buying things she did not need.	تام از مری خواست که از خرید چیزهایی که نیازی ندارد دست بردارد.
Tom now works in Australia.	تام اکنون در استرالیا کار می کند.
Let's go sledding	بیا بریم سورتمه سواری کنیم
This is not something I want to discuss.	این چیزی نیست که بخواهم درباره آن بحث کنم.
We have to hire a professional.	ما باید یک حرفه ای استخدام کنیم.
I know Tom is oblivious.	می دانم که تام غافل است.
Tom thought Mary had a heart attack.	تام فکر کرد مری دچار حمله قلبی شده است.
Tom turned to see who was behind him.	تام برگشت تا ببیند چه کسی پشت سرش است.
I can not afford a long vacation.	من نمی توانم تعطیلات طولانی را بپردازم.
I called Tom before	من قبلا به تام زنگ زدم
I know you do not know who I am	میدونم تو نمیدونی من کی هستم
You will never get old enough to learn.	شما هرگز برای یادگیری آنقدر پیر نخواهید شد.
I met Tom when I was a student.	زمانی که دانشجو بودم تام را شناختم.
It had not been a few days since he came.	چند روز نگذشته بود که آمد.
I probably will not be able to do that.	من به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نیستم.
I do not think there is a way I can do this.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is not a very strict teacher.	تام یک معلم خیلی سختگیر نیست.
I do not have drinking water	من آب آشامیدنی ندارم
Neither Tom nor Mary have lived in Australia.	نه تام و نه مری در استرالیا زندگی نکرده اند.
Calvin Coolidge was quiet and seemingly simple.	کالوین کولیج ساکت و ظاهری ساده بود.
I do not trust you at all	من اصلا بهت اعتماد ندارم
He is interested in many things.	او به خیلی چیزها علاقه دارد.
Tom is the only witness to the crime.	تام تنها شاهد جنایت است.
Tom is studying history in college.	تام در کالج تاریخ می خواند.
I think that's what killed Tom.	فکر می کنم این چیزی است که تام را کشته است.
How do you make hand sanitizer?	چگونه ضدعفونی کننده دست درست می کنید؟
Tom still hopes to be able to do so one day.	تام هنوز امیدوار است که بتواند روزی این کار را انجام دهد.
Tom checked to make sure Mary was still asleep.	تام چک کرد تا مطمئن شود مری هنوز خواب است.
The project is ongoing.	پروژه در حال انجام است.
Is Tom in position?	آیا تام در موقعیت است؟
Tom and his dog ran through the wheat field.	تام و سگش از میان مزرعه گندم دویدند.
Tom left for Boston just before sunset.	تام درست قبل از غروب آفتاب عازم بوستون شد.
I thought Tom did it well.	من فکر می کردم که تام این کار را به خوبی انجام داده است.
Tom played Hamlet.	تام نقش هملت را بازی کرد.
Tom did not know where Mary worked.	تام نمی دانست مری کجا کار می کند.
It is very rude to say such a thing	خیلی بی ادبیه که همچین حرفی میزنی
Tom's fever is broken.	تب تام شکسته است.
Tom didn't seem to care that Mary hated him.	به نظر می رسید که تام اهمیتی نمی داد که مری از او متنفر باشد.
Tom said he wished he had given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مریم گل می داد.
Tom knew better what had happened.	تام بهتر می دانست که چه اتفاقی افتاده است.
If you run all the way, you will get there on time.	اگر تمام راه را می دویدید، به موقع به آنجا می رسیدید.
Tom thought he wanted to win the race.	تام فکر می کرد که می خواهد در مسابقه برنده شود.
Why don't you tell me?	چرا به من نمیگی؟
Can't you help me first?	نمی تونی اول به من کمک کنی؟
Tom clung to Mary.	تام به مری چسبید.
What Tom said was cruel.	آنچه تام گفت ظالمانه بود.
I know Tom sells stolen cars.	می دانم که تام ماشین های دزدی را می فروشد.
They are always in each other's throats.	آنها همیشه در گلوی یکدیگر هستند.
Tell Tom what you saw.	آنچه را که دیدی به تام بگو.
I tried to discover this problem all morning.	من تمام صبح سعی کردم این مشکل را کشف کنم.
Tom is a much better cook than Mary.	تام آشپز خیلی بهتری از مری است.
Tokyo has a larger population than New York.	جمعیت توکیو بیشتر از نیویورک است.
I did not drink green tea for a long time	خیلی وقته چای سبز نخوردم
Tom fired his shotgun at Mary.	تام با اسلحه خودش به مری شلیک کرد.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برگردد.
I think Tom and Mary both want something to eat.	فکر می کنم تام و مری هر دو چیزی برای خوردن می خواهند.
Tom does not trust me	تام به من اعتماد ندارد
Female hormonal imbalance is one of the main causes of infertility.	عدم تعادل هورمونی زنانه یکی از دلایل اصلی ناباروری است.
Tom always pays his rent on time.	تام همیشه کرایه خود را به موقع پرداخت می کند.
Purple tulips are by the windows of my castle.	لاله های بنفش در کنار پنجره های قلعه من هستند.
We are here to thank Tom.	ما اینجا هستیم تا از تام تشکر کنیم.
Tom is someone you do not want to be involved with.	تام کسی است که شما نمی خواهید با او درگیر شوید.
I know Tom will teach you how to do this.	می دانم که تام به شما یاد می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom has vomited.	تام استفراغ کرده است.
I will never forget Tom's face.	من هرگز قیافه تام را فراموش نمی کنم.
Would you like to watch my kids until I'm back?	آیا دوست دارید تا زمانی که من برگردم بچه های من را تماشا کنید؟
Stop it, or I'll fix the wagon.	بس کن، وگرنه واگنت را درست می کنم.
Tom bought some carrots.	تام مقداری هویج خرید.
My patience is running out	صبرم تموم میشه
Does Tom want to come in?	آیا تام می خواهد وارد شود؟
I think Tom sees someone else.	من فکر می کنم که تام شخص دیگری را می بیند.
We have to get up	باید بلند شویم
Tom said he did not want a sandwich.	تام گفت که ساندویچ نمی‌خواهد.
I thought Tom should help Mary.	من فکر کردم که تام باید به مری کمک کند.
Tom avoids such things.	تام از این جور چیزها کنار می رود.
I do not know if Tom is still upset?	نمی دانم آیا تام هنوز ناراحت است؟
Something is wrong, isn't it?	چیزی اشتباه است، اینطور نیست؟
Tom is a quiet man.	تام آدم ساکتی است.
Don't you think it's a little early to talk to Tom about this?	فکر نمی کنید هنوز برای صحبت با تام در این مورد کمی زود است؟
Tom opened his gift.	تام هدیه خود را باز کرد.
Tom said Mary would do it for me.	تام گفت مری این کار را برای من انجام خواهد داد.
Tom is unlikely to wait for Mary.	تام بعید است منتظر مری بماند.
Tom wanted to be early.	تام می خواست زود باشد.
Tom is glad he is not in your place.	تام خوشحال است که در جای تو نیست.
Tom and Mary shook their glasses.	تام و مری لیوان هایشان را با هم به هم زدند.
You have the right to be happy	تو حق داری شاد باشی
Come in. 	بیا داخل.
The water is excellent.	آب عالی است.
Tom told me he was not so sure.	تام به من گفت که چندان مطمئن نیست.
Tom is the only one in our family who does not like to sing.	تام تنها کسی در خانواده ماست که آواز خواندن را دوست ندارد.
How long did it take you to finish reading that book?	چقدر طول کشید تا خواندن آن کتاب را تمام کنید؟
Tom decided to go to Australia himself.	تام تصمیم گرفت خودش به استرالیا برود.
Tom told me he was not hungry.	تام به من گفت که گرسنه نیست.
Tom eats lunch with Mary every day.	تام هر روز با مری ناهار می خورد.
Why don't we start this meeting?	چرا این جلسه را شروع نمی کنیم؟
He kissed her.	او را بوسید.
Tom surprised me calmly.	تام با آرامشش مرا شگفت زده کرد.
I remember that time very well.	من آن زمان را به خوبی به یاد دارم.
I'm not joking. 	شوخی نمی کنم.
I mean seriously.	جدی میگم.
Tom dried his hair with a towel.	تام موهایش را با حوله خشک کرد.
I think Tom and Mary are both thirty years old.	فکر می کنم تام و مری هر دو سی ساله هستند.
Cover the cut with duct tape.	برش را با نوار چسب بپوشانید.
Tom said he did not think Mary really had to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Tom and I have similar goals.	من و تام اهداف مشابهی داریم.
I just wanted to make sure you know what to do.	من فقط می خواستم مطمئن شوم که شما می دانید چه کاری باید انجام دهید.
I do not know if Tom will insist that we do this.	من نمی دانم که آیا تام اصرار خواهد کرد که این کار را انجام دهیم یا خیر.
The firefly flashes to attract the placenta.	کرم شب تاب برای جذب جفت چشمک می زند.
I confessed that I did not do what I should have done.	اعتراف کردم که کاری را که باید انجام می دادم انجام ندادم.
Tom can not swim.	تام نمی تواند شنا کند.
I do not know the woman who talks to our teacher.	من آن زن را که با معلم ما صحبت می کند، نمی شناسم.
Tom does not know that I want to do this today.	تام نمی داند که من امروز می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom said he thought Mary knew why John had become a cop.	تام گفت که فکر می کند مری می داند که چرا جان پلیس شده است.
I will not let you run away	نمیذارم فرار کنی
Tom is all excited.	تام همه هیجان زده است.
I wanted Tom to be close to me.	می خواستم تام نزدیکم باشد.
Tom is angry because I insulted him.	تام عصبانی است چون به او توهین کردم.
I'm not bored studying at all tonight	امشب اصلا حوصله درس خوندن ندارم
You said you would help us do that.	گفتی به ما کمک می کنی تا این کار را انجام دهیم.
You surpassed yourself today	امروز از خودت پیشی گرفتی
Was Tom with you?	تام با تو بود؟
I was the only one who could do it without help.	من تنها کسی بودم که توانستم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Tom turned on the TV.	تام تلویزیون را روشن کرد.
Do you know where Tom should go?	آیا می دانید تام باید کجا برود؟
Is Tom going with you?	آیا تام با شما می رود؟
I already know what Tom is going to do.	من از قبل می دانم که تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Tom assumed that the bracelet belonged to Mary.	تام فرض کرد که دستبند متعلق به مری است.
Tom said I should ask Mary to eat healthier food.	تام گفت باید از مری بخواهم غذای سالم تری بخورد.
Tom had a store in Boston.	تام یک فروشگاه در بوستون داشت.
No one could do it.	هیچ کس نمی توانست انجام دهد.
It was not a bad idea	ایده بدی نبود
What did you do with the books on my desk?	با کتاب هایی که روی میز من بود چه کردی؟
Tom left a note.	تام یادداشتی گذاشت.
Tell Tom I know where he lives.	به تام بگو که می دانم کجا زندگی می کند.
This victory came at the cost of many lives.	این پیروزی به قیمت جان بسیاری بدست آمد.
Tom does not like to be pressured.	تام دوست ندارد تحت فشار قرار بگیرد.
I want you to know that there is nothing to worry about.	من می خواهم بدانی که هیچ چیز برای نگرانی وجود ندارد.
Tom is going to help me.	تام قرار است به من کمک کند.
Even if I wanted to, I could not do it.	حتی اگر می خواستم، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I'm really happy about that.	من واقعا از این بابت خوشحالم.
I do not know what to do.	نمی دانم چه باید کرد.
I was surprised that Tom turned down such a good offer.	من تعجب کردم که تام چنین پیشنهاد خوبی را رد کرد.
Tom is often blamed for being late.	تام اغلب به خاطر دیر آمدن مورد سرزنش قرار می گیرد.
Tom looks worn out.	تام فرسوده به نظر می رسد.
I'm relatively sure this is what is going to happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
Tom will not leave without your permission.	تام بدون اجازه شما آنجا را ترک نمی کند.
I think Tom expected this to happen.	من فکر می کنم که تام انتظار داشت این اتفاق بیفتد.
I just do not feel right now.	من فقط در حال حاضر احساس نمی کنم.
Let's sing a patriotic song.	بیایید یک آهنگ میهنی بخوانیم.
Tom knows that Mary knows.	تام می داند که مری می داند.
Tom said Mary has only been to Australia three times.	تام گفت که مری تنها سه بار به استرالیا رفته است.
I think Tom can help Mary.	فکر می کنم تام بتواند به مری کمک کند.
Why do not you eat?	چرا نمی خوری؟
There was no water in the well	آب در چاه نبود
Many people go to the beach during the summer.	بسیاری از مردم در طول تابستان به ساحل می روند.
I do not have the necessary skills to do this.	من مهارت لازم برای این کار را ندارم.
I did not know Tom was a drug dealer, so I was very surprised to hear that he had been arrested.	من نمی دانستم تام یک فروشنده مواد مخدر است، بنابراین وقتی شنیدم که او دستگیر شده بسیار متعجب شدم.
It's best to do this this week.	بهتر است این کار را در این هفته انجام دهید.
In such situations, use your common sense.	در چنین شرایطی از عقل سلیم خود استفاده کنید.
Kenya was formerly a British colony.	کنیا قبلا مستعمره بریتانیا بود.
Tom stroked the cat's soft fur.	تام خز نرم گربه را نوازش کرد.
However, the exchange of goods was a very satisfying system, because the needs of the people were rarely met exactly.	با این حال، مبادله کالا یک سیستم بسیار رضایت بخش بود، زیرا نیازهای مردم به ندرت دقیقاً مطابقت داشت.
Tom says he and his friends often play beach volleyball.	تام می گوید که او و دوستانش اغلب والیبال ساحلی بازی می کنند.
Have you ever wondered how Tom might feel about that?	آیا فکر کرده اید که تام ممکن است در مورد آن چه احساسی داشته باشد؟
The cafeteria is a self-service restaurant.	کافه تریا یک رستوران به سبک سلف سرویس است.
I want Tom to do that.	من می خواهم تام این کار را انجام دهد.
Tom watched TV until he fell asleep.	تام تا زمانی که به خواب رفت تلویزیون تماشا کرد.
It was hard for Tom to be neutral.	تام بی طرف بودن برایش سخت بود.
Glad to be happy, Tom.	خوشحالم که خوشحالی، تام.
Tom did not show this to Mary.	تام این را به مری نشان نداد.
Tom looks anxious.	تام مضطرب به نظر می رسد.
Tom claims to have seen a ghost.	تام ادعا می کند که یک روح دیده است.
Tom said he hopes Mary wants to dance with him.	تام گفت که امیدوار است مری بخواهد با او به رقص برود.
He used to smoke but now he does not smoke.	قبلا سیگار می کشید اما الان سیگار نمی کشد.
I could not decide which shirt to buy, so I did not buy either.	من نمی توانستم تصمیم بگیرم کدام پیراهن را بخرم، بنابراین من هم نخریدم.
As an Englishman, he is particularly sensitive to the difference between English and American usage.	به عنوان یک انگلیسی، او به طور خاص نسبت به تفاوت بین کاربرد انگلیسی و آمریکایی حساس است.
Tom did not want to follow in his father's footsteps.	تام نمی خواست راه پدرش را دنبال کند.
Tom probably shouldn't tell Mary he wants to do this.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not know where Mary wants him to put his luggage.	تام نمی داند مری از او می خواهد چمدان هایش را کجا بگذارد.
Do not blame me for that.	من را برای آن سرزنش نکنید.
Tom loves micro-management.	تام مدیریت خرد را دوست دارد.
Tom is the only one who knows where Mary is.	تام تنها کسی است که می داند مری کجاست.
We pay the full salary.	ما حقوق تام را پرداخت می کنیم.
Someone has to fix Tom.	کسی باید تام را درست کند.
Mary wrote down her phone number and gave it to Tom.	مری شماره تلفنش را یادداشت کرد و به تام داد.
I have not paid for my ticket yet.	من هنوز پول بلیطم را نپرداخته ام.
Did you finally go to Boston with Tom?	آیا در نهایت با تام به بوستون رفتید؟
Tom said he was unlucky.	تام گفت که او بدشانس است.
Tom looks like a cowboy.	تام شبیه یک گاوچران است.
The secretary reimbursed Tom.	منشی به تام بازپرداخت داد.
He does his best to support his old mother.	او تمام تلاشش را می کند تا از مادر پیرش حمایت کند.
I must be gone	من باید از حال رفته باشم
They are produced in different sizes.	آنها در اندازه های مختلف تولید می شوند.
Something worries Tom.	چیزی نگران کننده تام است.
Tom should not have done that now.	تام الان نباید این کار را می کرد.
Tom and Mary were both fired.	تام و مری هر دو اخراج شدند.
Tom saw Mary's car on John Street.	تام ماشین مری را در خیابان جان دید.
Tom said he thought Mary was asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خواب است.
Tom decided to sell his house.	تام تصمیم گرفت خانه اش را بفروشد.
You've never been to Australia, have you?	شما هرگز به استرالیا نرفته اید، نه؟
I was not very sure what to think.	خیلی مطمئن نبودم به چه فکر کنم.
There is no third possibility	امکان سومی وجود ندارد
Tom was naughty	تام بداخلاق بود
Do you think Tom will do it tomorrow?	آیا فکر می کنید که تام فردا این کار را انجام دهد؟
Tom never killed anyone	تام هرگز کسی را نکشته
Why are you so stuck?	چرا اینقدر چسبیده ای؟
Tom weighs about three kilograms more than me.	تام حدود سه کیلوگرم بیشتر از من وزن دارد.
There is something else I want you to know	یه چیز دیگه هم هست که میخوام بدونی
I'm almost as qualified as Tom.	من تقریباً به اندازه تام واجد شرایط هستم.
I do not think Tom would like this.	من فکر نمی کنم تام این را دوست داشته باشد.
We need additional staff	به پرسنل اضافی نیازمندیم
I do not really need this	من واقعا به این نیاز ندارم
Tom definitely got a raw deal.	تام قطعا یک معامله خام دریافت کرد.
Tom said he made no difference.	تام گفت که او فرقی نمی کند.
Tom does not want to be an electrician.	تام نمی خواهد یک برقکار شود.
Tom went out for dinner.	تام برای شام بیرون رفت.
Tom said he thought Mary might not have finished yet.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است هنوز این کار را تمام نکرده باشد.
Tom said he is home every Monday.	تام گفت که او هر دوشنبه خانه است.
Tom has to apologize to Mary.	تام باید از مری عذرخواهی کند.
I think this one is probably better than the two.	من فکر می کنم این یکی احتمالا بهتر از این دو است.
Tom tries to behave abnormally.	تام سعی می کند غیر عادی رفتار کند.
Didn't you know Tom lives alone?	آیا نمی دانستی تام تنها زندگی می کند؟
My father is not your height.	پدر من به قد شما نیست.
I'm willing to do this for Tom.	من حاضرم این کار را برای تام انجام دهم.
Tom is very good	تام خیلی خوبه
Let's do this and get out of here.	بیایید این کار را انجام دهیم و از اینجا برویم.
Do you still think we have a chance to win?	آیا هنوز فکر می کنید ما شانس پیروزی داریم؟
We just have to talk to Tom.	فقط باید با تام صحبت کنیم.
It's very cold this morning, isn't it?	امروز صبح خیلی سرد است، اینطور نیست؟
He was sick, but he is fine today.	او مریض بود، اما امروز حالش خوب است.
Everyone fell silent	همه ساکت شدند
I do not think there is any need to explain	فکر نمیکنم نیازی به توضیح باشه
I forgot to tell Tom and Mary to bring their lunch.	فراموش کردم به تام و مری بگویم ناهارشان را بیاورند.
I heard from Tom that Mary could not do that.	من از تام شنیدم که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to speak French.	تام گفت که نمی خواهد به فرانسوی صحبت کند.
Did you help Tom?	به تام کمک کردی؟
Did Tom ask you to come talk to me?	آیا تام از شما خواسته که بیایید با من صحبت کنید؟
I do not want to live too close to my place of work.	من نمی خواهم خیلی نزدیک به محل کارم زندگی کنم.
I hope I was able to deceive Tom.	امیدوارم توانسته باشم تام را فریب داده باشم.
Tom told Mary he wanted to go to Australia with her.	تام به مری گفت که می خواهد با او به استرالیا برود.
I wish Tom was in our team.	ای کاش تام در تیم ما بود.
Tom could see Mary from where he was standing.	تام می توانست مری را از جایی که ایستاده بود ببیند.
I was in total pain	کلی درد میکردم
I did not know that what I did was against the law.	نمی دانستم کاری که کرده ام خلاف قانون است.
Tom was the only one who saw what happened.	تام تنها کسی بود که دید چه اتفاقی افتاد.
Tom is feeling well now.	تام اکنون احساس خوبی دارد.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom never told anyone why he did it.	تام هرگز به کسی نگفت که چرا این کار را کرد.
Tom should not do that.	تام نباید این کار را بکند.
It seemed that Tom was not even willing to consider the possibility that he was wrong.	به نظر می‌رسید که تام حتی تمایلی به در نظر گرفتن این احتمال نداشت که اشتباه کرده است.
These are just ordinary questions that we all ask.	اینها فقط سوالات معمولی هستند که از همه می پرسیم.
Tom must stay active.	تام باید فعال بماند.
I'm glad I did.	من خوشحالم که این کار را کردم.
Add a few words before I seal the letter.	قبل از اینکه نامه را مهر و موم کنم چند کلمه اضافه کنید.
I'll not get married this year, in fact I may never get married.	من امسال ازدواج نمیکنم در واقع من ممکن است هرگز ازدواج نکنم.
I go to the supermarket to get some milk.	من میرم سوپرمارکت تا کمی شیر بیارم.
Tom laughed to himself.	تام به خودش خندید.
Why do so many Catholics eat fish on Fridays?	چرا بسیاری از کاتولیک ها در روزهای جمعه ماهی می خورند؟
We have already selected.	ما قبلا انتخاب کرده ایم.
The girls you talked to were my students.	دخترهایی که باهاشون حرف میزدی شاگرد من بودند.
It is a shame to treat such a child so cruelly.	شرم آور است که با یک کودک چنین بی رحمانه رفتار کنیم.
I admit I'm wrong	اعتراف میکنم اشتباه میکنم
I think it is unlikely that such a situation will happen again.	من فکر می کنم بعید است که چنین موقعیتی دوباره تکرار شود.
Tom has gained a little weight.	تام کمی وزن اضافه کرده است.
His business was registered.	کسب و کار او ثبت شد.
Regardless of the weather, Tom walks his dog for an hour a day.	تام بدون توجه به آب و هوا، روزی یک ساعت سگش را راه می‌اندازد.
This is the first time this has happened to me.	این اولین بار است که این اتفاق برای من می افتد.
Tom has found a really good job for himself.	تام برای خودش شغل واقعا خوبی پیدا کرده است.
Tom is afraid of doing something wrong.	تام می ترسد کار اشتباهی انجام دهد.
I do not think I can do this for you.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را برای شما انجام دهم.
Everyone has gone fishing, except Tom.	همه برای ماهیگیری رفته اند، به جز تام.
The coat is lined with fur.	کت با خز آستر شده است.
I'll leave Boston in about an hour.	من حدود یک ساعت دیگر بوستون را ترک می کنم.
Do you think Tom could have hurt them?	آیا فکر می کنید که تام می توانست به آنها صدمه بزند؟
He did not give up.	او تسلیم نمی شد.
Tom never saw it.	تام هرگز آن را ندید.
I did not know you are such a good cook	نمیدونستم اینقدر آشپز خوبی هستی
I do not know if Tom is really happy here?	نمی دانم آیا تام واقعاً اینجا خوشحال است؟
Tom thought Mary could help.	تام فکر کرد که مری می تواند کمک کند.
The old cottage has a special charm about it.	کلبه قدیمی جذابیت خاصی در مورد آن دارد.
Is it true that Tom ate the beetle?	آیا درست است که تام سوسک خورد؟
Tom was bitten by a cobra.	تام توسط یک مار کبری گاز گرفته شد.
You are a native French speaker, aren't you?	شما فرانسوی زبان مادری هستید، اینطور نیست؟
You are completely out of control.	شما کاملاً از کنترل خارج شده اید.
There is only one possible explanation	فقط یک توضیح ممکن وجود دارد
Tom stood in his way.	تام در مسیر خود ایستاد.
I'm glad we were able to spend this time together.	خوشحالم که توانستیم این زمان را با هم بگذرانیم.
I do not think I would do that if you did not do it with me.	فکر نمی‌کنم اگر با من انجامش ندهی این کار را بکنم.
Think of all the things you need to say to Tom.	به همه چیزهایی که باید به تام بگویید فکر کنید.
It does not often happen that Tom leaves sooner.	خیلی وقت‌ها پیش نمی‌آید که تام زودتر می‌رود.
Tom said Mary was asleep until she got home.	تام گفت که مری تا رسیدن به خانه خواب بود.
Tom says there is no chance of firing him.	تام می گوید که هیچ شانسی برای اخراج او وجود ندارد.
My stomach growls.	شکمم غرغر می کند.
Who is joking	کی شوخی میکنه
I know Tom is a bad liar.	من می دانم که تام دروغگوی بدی است.
You do not help much	تو زیاد کمک نمیکنی
Very beautiful photo	خیلی عکس قشنگیه
Tom fell asleep and came to school late.	تام خوابید و دیر به مدرسه آمد.
Tom likes to hang out with Mary.	تام دوست دارد با مری معاشرت کند.
Professionals do this.	حرفه ای ها این کار را انجام می دهند.
You can not enter the bookstore with your shirt on.	شما نمی توانید با پیراهن خود وارد آن کتابفروشی شوید.
Tom did his best to please his parents.	تام تمام تلاشش را کرد تا والدینش را راضی کند.
I wanted to eat vanilla ice cream.	می خواستم بستنی وانیلی بخورم.
You should not have lied to me	تو نباید به من دروغ میگفتی
Tom has been in the hospital for thirteen days.	تام سیزده روز است که در بیمارستان بستری است.
I'm on the phone.	من تلفنی هستم.
I hope Tom is not reluctant to do this.	امیدوارم تام از انجام این کار اکراه نداشته باشد.
Tom could be arrested if he does that again.	تام اگر دوباره این کار را انجام دهد ممکن است دستگیر شود.
This is a step in the right direction.	این یک گام در مسیر درست است.
I thought you would not attend	فکر میکردم حاضر نمیشی
I did not know that you and Tom were married before.	من نمی دانستم که تو و تام قبلا ازدواج کرده بودی.
I think Tom is drunk.	من فکر می کنم که تام مست است.
Tom bought a gift for each of his children.	تام برای هر یک از فرزندانش یک هدیه خرید.
I know Tom asks Mary to do this for John.	می دانم که تام از مری می خواهد که این کار را برای جان انجام دهد.
You will find them.	آنها را پیدا خواهید کرد.
It's time to sleep. 	وقت خواب است.
Turn off the radio.	رادیو را خاموش کن.
Tom does his best to make sure this does not happen again.	تام تمام تلاشش را می‌کند تا مطمئن شود این اتفاق دیگر تکرار نمی‌شود.
Your handwriting is very beautiful	دست خط شما بسیار زیباست
I do not want to go back to Boston tonight.	من نمی خواهم امشب به بوستون برگردم.
What is the fastest way to get to the city center?	سریع ترین راه برای رسیدن به مرکز شهر چیست؟
They said this on TV.	این را در تلویزیون گفتند.
You are barefoot, aren't you?	تو پابرهنه ای، نه؟
Tom said Mary had to do this before she left.	تام گفت که مری باید قبل از رفتن این کار را انجام دهد.
I wish you would call me	کاش به من زنگ میزدی
It was in the Ice Age that the toothed tiger became extinct.	در عصر یخبندان بود که ببر دندانه دار منقرض شد.
There are not many people who like to do this.	افراد زیادی نیستند که دوست دارند این کار را انجام دهند.
You have been studying this problem for some time. 	شما مدتی است که در حال مطالعه این مشکل هستید.
What do you think is the solution?	به نظر شما راه حل چیست؟
Tom told Mary that he thought she was beautiful.	تام به مری گفت که فکر می کند او زیباست.
How much money do you think Tom stole?	فکر می کنید چقدر پول تام دزدیده است؟
Why don't we stop here?	چرا اینجا توقف نمی کنیم؟
Tom said he thought I was impressed.	تام گفت که فکر می کند من تحت تاثیر قرار گرفته ام.
I think you will pass this class	فکر کنم تو این کلاس رو پاس کنی
I soon realized that I did not have enough talent.	خیلی زود متوجه شدم که استعداد کافی ندارم.
Instead of taking notes, I spent the whole class hesitating.	به جای یادداشت برداری، کل کلاس را صرف دودل کردن کردم.
I hope they prove Tom's wrong.	امیدوارم ثابت کنند که تام اشتباه می کند.
Doing so this way can save you a few bucks as well.	انجام این کار به این روش می تواند شما را نیز چند دلار صرفه جویی کند.
I doubt Tom really knows how to do that.	من شک دارم که تام واقعاً بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is cooking dinner.	تام در حال پختن شام است.
The description was misleading	توضیحات گمراه کننده بود
Tell me when you find Tom.	وقتی تام را پیدا کردی، به من بگو.
I will not allow you to do this.	من به شما اجازه این کار را نمی دهم.
We decided to sing together.	ما تصمیم گرفتیم با هم آواز بخوانیم.
I do not like hot coffee	من قهوه داغ دوست ندارم
A tree fell on Tom's car.	درختی روی ماشین تام افتاد.
I want to know how you plan to do this.	من می خواهم بدانم شما چگونه برنامه ریزی می کنید که این کار را انجام دهید.
Tom is just a typical 13-year-old.	تام فقط یک نوجوان 13 ساله معمولی است.
Tom did not want to return to Boston.	تام نمی خواست به بوستون بازگردد.
I said is Maryam beautiful?	گفتم مریم زیباست؟
Tom is happy to see this happen.	تام از دیدن این اتفاق خوشحال می شود.
You will not get any help from me	هیچ کمکی از من نخواهید گرفت
There is a blanket in the trunk.	یک پتو در صندوق عقب است.
Tom really does not like Mary very much.	تام واقعاً مری را چندان دوست ندارد.
Tom grew up in the lap of luxuries.	تام در دامان تجملات بزرگ شد.
I will take you home	من تو را به خانه می برم
He stopped sewing and drank tea.	خیاطی را کنار گذاشت و چای خورد.
I hope Tom liked this gift.	امیدوارم تام از این هدیه خوشش آمده باشد.
Tell me why you do not want to do this.	به من بگو چرا نمی خواهی این کار را بکنی.
Tom died in a motorcycle accident.	تام در یک تصادف موتور سیکلت جان باخت.
I knew Tom was a busy man.	می دانستم که تام مرد شلوغی است.
Neither Tom nor Mary have been basketball coaches for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی مربی بسکتبال نبوده اند.
I can not decide which car to buy.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام ماشین را بخرم.
I do not know who to talk to	نمیدونم باید با کی صحبت کنم
I do not know what his name is	نمیدونم اسمش چیه
What else do you want to start?	چه چیز دیگری را می خواهید شروع کنید؟
Tom was very domineering.	تام بسیار سلطه جو بود.
I'm having a big party tonight.	من امشب یک مهمانی بزرگ دارم.
What did you give Tom for Christmas?	برای کریسمس چه چیزی به تام دادی؟
Neither Tom nor Mary were red.	نه تام و نه مری سرخ نشدند.
I have climbed Mount Fuji four times.	من چهار بار از کوه فوجی بالا رفته ام.
Abraham Lincoln was assassinated in the spring.	آبراهام لینکلن در بهار ترور شد.
Tom is a little over three years old now.	تام الان کمی بیشتر از سه سال دارد.
I do not think I have the will to quit smoking.	فکر نمی کنم اراده ای برای ترک سیگار داشته باشم.
Tom lost the boat.	تام قایق را از دست داد.
I probably swim better than Tom.	من احتمالا بهتر از تام شنا می کنم.
My father does not care about money at all.	پدرم اصلاً به پول اهمیت نمی دهد.
I know Tom knows Mary wants to do this.	می دانم تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom underwent plastic surgery.	تام جراحی پلاستیک کرد.
I'm not happy yet.	من هنوز خوشحال نیستم.
Tom may eventually return to Boston.	تام ممکن است در نهایت به بوستون بازگردد.
I think I will stay in Boston for another week.	فکر می کنم یک هفته دیگر در بوستون بمانم.
It's not easy for Tom to fall prematurely.	برای تام کار آسانی نیست که زودتر از کار بیفتد.
Tom gave me this ring.	تام این حلقه را به من داد.
Does Tom usually write for you in French?	آیا تام معمولاً برای شما به زبان فرانسوی می نویسد؟
I am going to leave the country	قراره از کشور پرت بشم
We could not hide our traces.	ما نمی توانستیم ردهای خود را پنهان کنیم.
I have not slept for days.	روزهاست که نخوابیده ام.
Tom took off his coat and hung it in the closet.	تام کتش را در آورد و در کمد آویزان کرد.
I have not found a job yet	من هنوز کار پیدا نکردم
Tom said Mary had never been to Boston.	تام گفت مری هرگز به بوستون نرفته است.
I'm just not good enough.	من فقط به اندازه کافی خوب نیستم.
Tom took Mary's hand.	تام دست مری را گرفت.
I have not heard from Tom yet.	من هنوز جوابی از تام نشنیدم.
Please do not leave me alone with Tom.	لطفا مرا با تام تنها نگذار.
Tell Tom where to park his car.	به تام بگو ماشینش را کجا پارک کند.
He wakes up late on Sunday mornings.	او یکشنبه‌ها صبح دیر از خواب بیدار می‌شود.
Tom could have been angry, but he did not look like that.	تام می‌توانست عصبانی باشد، اما اینطور به نظر نمی‌رسید.
You should be very proud of Tom	تو باید به تام خیلی افتخار کنی
I have to prepare for the test	من باید برای آزمون آماده شوم
Tom said he thought the mushrooms were probably poisonous.	تام گفت که فکر می کند آن قارچ ها احتمالاً سمی هستند.
Tom wondered why Mary did not kiss him.	تام تعجب کرد که چرا مری او را نمی بوسد.
Tom has a daughter who lives in Australia.	تام یک دختر دارد که در استرالیا زندگی می کند.
Tom gave Mary a French dictionary.	تام یک فرهنگ لغت فرانسوی به مری داد.
I do not want to do much about it.	من نمی خواهم از این موضوع کار بزرگی انجام دهم.
I brush at least twice a day.	من حداقل دو بار در روز مسواک می زنم.
I know Tom teaches me how to do this.	می دانم که تام به من یاد می دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom really reads French?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً زبان فرانسه می خواند؟
Tom does not want to lose Mary.	تام نمی خواهد مری را از دست بدهد.
How many kanji does a middle-educated Japanese know?	یک ژاپنی متوسط ​​تحصیل کرده چند کانجی می داند؟
I already know that they do not hire.	من قبلاً می دانم که آنها استخدام نمی کنند.
Tom did not work Monday night.	تام دوشنبه شب کار نکرد.
It snowed in Boston yesterday, Tom said.	تام گفت که دیروز در بوستون برف بارید.
Are you sure you saw Tom?	مطمئنی این تام بود که دیدی؟
I thought Tom was going to stay for a month.	فکر کردم تام قصد دارد یک ماه بماند.
I don't think you need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
How do you want to do us a great favor?	چگونه می خواهید به ما لطف بزرگی کنید؟
It is rude to ask him this question.	بی ادبی است که این سوال را از او بپرسی.
Tom hopes you do.	تام امیدوار است که شما این کار را انجام دهید.
I was told to stay away from Tom.	به من گفته شد که از تام دوری کنم.
Tom promised not to smoke.	تام قول داد سیگار نکشد.
Tom is allowed to do this, but Mary is not.	تام اجازه دارد این کار را انجام دهد، اما مری اینطور نیست.
Tom did it out of a sense of duty.	تام از روی احساس وظیفه این کار را انجام داد.
The game was no longer interesting.	بازی دیگر جالب نبود.
If you are not careful, you will be harmed	اگر مراقب نباشید آسیب خواهید دید
Tom said he thought Mary spoke French.	تام گفت که فکر می کند مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom wants to be happy again.	تام می خواهد دوباره شاد باشد.
I did not celebrate	من جشن نمی گرفتم
Tom said Mary did not think John would do it alone.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was in college in 2013.	تام در سال 2013 در کالج بود.
The looters destroyed the town and the surrounding villages.	غارتگران شهر و روستاهای اطراف را ویران کردند.
He loves Tom Mary more than I do.	تام مری را بیشتر از من دوست دارد.
Tom glanced around the bedroom.	تام نگاهی به اتاق خواب انداخت.
He does not have many books.	او کتاب های زیادی ندارد.
Tom did not want police to enter his home.	تام نمی خواست پلیس وارد خانه اش شود.
This is where I can not agree with you.	اینجاست که من نمی توانم با شما موافق باشم.
You'm fine now	تو الان خوب میشی
Look, I'm not an expert	ببین من متخصص نیستم
Do not hear the sound of Mary entering the room.	تام صدای ورود مری به اتاق را نشنید.
I heard Tom laughing.	صدای خنده تام را شنیدم.
You are over thirty, right?	شما بیش از سی سال دارید، نه؟
Tom changed the channel	تام کانال رو عوض کرد
I'm pretty sure Tom has already forgotten what I told him yesterday.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً آنچه را که دیروز به او گفتم را فراموش کرده است.
Tom thinks Mary has a lot of money.	تام فکر می کند مری پول زیادی دارد.
I think Tom was tired.	من گمان می کنم که تام خسته بود.
Tom is stronger than you	تام از تو قوی تره
Tom does not believe this.	تام این را باور نمی کند.
Who is your favorite TV star?	ستاره تلویزیونی مورد علاقه شما کیست؟
If everything goes according to plan, I have to go home tomorrow night.	اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، فردا شب باید دوباره به خانه برگردم.
Tom seems to be discouraged.	به نظر می رسد تام دلسرد شده است.
What is in your pocket?	تو جیبت چیه؟
Tom did not seem to be very interested in this.	به نظر می رسید تام زیاد علاقه ای به این کار نداشته باشد.
It was beyond my expectations	فراتر از انتظارم بود
It does not take long	این خیلی طول نمیکشه
Tom will call you tonight.	تام امشب با شما تماس خواهد گرفت.
Tom will help.	تام کمک خواهد گرفت.
I was impressed with the way Tom did it.	من از روشی که تام این کار را انجام داد تحت تأثیر قرار گرفتم.
Tom tried to get me to wear a suit.	تام سعی کرد من را وادار کند که کت و شلوار بپوشم.
Tom is not very talkative	تام خیلی پرحرف نیست
We went to Boston, but we did not go to Chicago.	ما به بوستون رفته‌ایم، اما شیکاگو نرفته‌ایم.
Tom called me in the evening.	تام عصر بیستم با من تماس گرفت.
I told Tom to wait there.	به تام گفتم آنجا منتظر بماند.
You know Tom is in the hospital, right?	شما می دانید که تام در بیمارستان است، نه؟
Tom hoped Mary would stay in Australia for a while.	تام امیدوار بود که مری مدتی در استرالیا بماند.
Tom said they were lucky.	تام گفت آنها خوش شانس بودند.
You can borrow these books from the library for a week.	می توانید این کتاب ها را به مدت یک هفته از کتابخانه امانت بگیرید.
Tom handed the key to Mary.	تام کلید را به مری داد.
We learn fast	ما سریع یاد می گیریم
We do not try to compensate.	ما سعی نمی کنیم جبران کنیم.
Tom is leaving	تام داره میره
I think it will be very difficult for me to do that.	فکر می کنم انجام این کار برای من خیلی سخت باشد.
Tom and Mary are both alcoholics.	تام و مری هر دو الکلی هستند.
Tom still looks confused.	تام هنوز گیج به نظر می رسد.
Tom thinks he kissed Mary John.	تام فکر می کند که مری جان را بوسید.
I have wanted to go to Australia for years.	سالهاست که میخواهم به استرالیا بروم.
Tom died in Boston three years later.	تام سه سال بعد در بوستون درگذشت.
Tom did an amazing job.	تام کار شگفت انگیزی انجام داد.
We have to tell Tom everything.	ما باید همه چیز را به تام بگوییم.
Tom is not too busy	تام خیلی سرش شلوغ نیست
I'm getting old, right?	من پیر شدم، نه؟
I could not understand the announcement that was just published.	من نمی توانستم اطلاعیه ای را که به تازگی منتشر شده بود درک کنم.
Sorry about that case.	درباره ی آن قضیه متاسفم.
Tom and Mary have decided to get married.	تام و مری تصمیم گرفته اند که با هم ازدواج کنند.
He was kind enough to give me a cold drink.	او به اندازه کافی مهربان بود که به من نوشیدنی سرد داد.
Would you like me to open the door for you?	دوست داری در را برایت باز کنم؟
Tom told everyone he had done it.	تام به همه گفت که این کار را انجام داده است.
Tom is not lovable	تام دوست داشتنی نیست
Laziness, no?	تنبلی، نه؟
Maybe someone is watching us	شاید کسی ما را تماشا می کند
I think we may have something you are interested in buying.	من فکر می کنم که ما ممکن است چیزی داشته باشیم که شما علاقه مند به خرید آن باشید.
Tom survives, doesn't he?	تام زنده می ماند، اینطور نیست؟
This is what Tom and Mary did.	این کاری است که تام و مری انجام دادند.
I do not know if Tom is in Boston?	من نمی دانم که آیا تام در بوستون است؟
I do not need to finish this today.	نیازی نیست امروز این را تمام کنم.
I do not think Tom will be paid to do this.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار پولی دریافت کند.
Neither Tom nor Mary has experience teaching French.	نه تام و نه مری تجربه تدریس زبان فرانسه را ندارند.
I told Tom what Mary said.	به تام گفتم مری چی گفت.
We will do what Tom suggested.	ما آنچه را تام پیشنهاد کرد انجام خواهیم داد.
Tom looks a little tired.	تام کمی خسته به نظر می رسد.
It's cool this morning, isn't it?	امروز صبح خنک است، نه؟
Tom works as an intern.	تام به عنوان کارآموز کار می کند.
Tom told me that John is his brother.	تام به من گفت که جان برادرش است.
Tom fixed his eyes on the ceiling.	تام چشمانش را به سقف دوخت.
Tom is extremely intimate, is not he?	تام به شدت صمیمی است، اینطور نیست؟
I know Tom is almost ready to go.	من می دانم که تام تقریباً آماده رفتن است.
I do not think Tom has as many friends as I do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من دوستان داشته باشد.
In most cases, every decision is better than no decision at all.	در بیشتر موارد، هر تصمیمی بهتر از عدم تصمیم گیری است.
Tom did something wrong	تام کار اشتباهی کرد
I do not think Tom can handle it.	من فکر نمی کنم که تام طاقت این کار را داشته باشد.
I'm actually done.	من در واقع تمام شده است.
One of the things I do not like about winter is the cold weather.	یکی از چیزهایی که در زمستان دوست ندارم، هوای سرد است.
If the weather is good, we will reach the top of the mountain tomorrow.	اگر هوا مساعد باشد، فردا به بالای کوه می رسیم.
Tom lied to Mary when he said he would not do it.	تام به مری دروغ گفت وقتی گفت که این کار را نمی کند.
Tom expected to leave early in the morning, but you slept too much.	تام انتظار داشت صبح زود آنجا را ترک کند، اما بیش از حد خوابید.
I never thought I would have to do it again.	هیچ وقت فکر نمی کردم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
In the event of a fire, you should dial 119 immediately.	در صورت آتش سوزی باید بلافاصله 119 را شماره گیری کنید.
I'm sure you both will do well.	من مطمئن هستم که هر دوی شما خوب عمل خواهید کرد.
Tom realized that I did not need to do this.	تام متوجه شد که من نیازی به این کار ندارم.
Tom says he's willing to do it for free.	تام می گوید که حاضر است این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
Tom will probably be unlucky.	تام احتمالا بدشانس خواهد بود.
You just can not make these things.	شما فقط نمی توانید این چیزها را بسازید.
If you need me to do something, just say it.	اگر به من نیاز دارید که کاری انجام دهم، فقط آن را بگویید.
Tom lay on the floor and fell asleep.	تام روی زمین دراز کشید و به خواب رفت.
I do not know when Tom will come.	من نمی دانم تام کی می آید.
Tom reads French every day.	تام هر روز زبان فرانسه می خواند.
Tom intends to be there.	تام قصد دارد آنجا باشد.
We know Tom is unlikely to do that today.	ما می دانیم که بعید است تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom could not remember where he had left his passport.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که پاسپورت خود را کجا گذاشته است.
I did not think Tom would be back so soon.	فکر نمی کردم تام به این زودی برگردد.
I do not get along with Tom's parents.	من با پدر و مادر تام کنار نمی آیم.
Tom is one of the owners.	تام یکی از مالکان است.
I think this is the only way to do that.	من فکر می کنم این تنها راه برای انجام این کار است.
I do not know if Tom will do this to me?	نمی دانم که آیا تام از من این کار را خواهد کرد؟
I think Tom is already on the plane.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر در هواپیما است.
We still do not know where we are going.	ما هنوز نمی دانیم به کجا خواهیم رفت.
They became thirteenth.	آنها سیزدهم شدند.
Let's tell Tom to sit back.	بیایید به تام بگوییم پشت بنشیند.
Tom always copes with it.	تام همیشه با آن کنار می آید.
You're not really going to help Tom, are you?	شما واقعا قصد ندارید به تام کمک کنید، نه؟
I do not like anyone	من از کسی خوشم نمیاد
Do you want to pay by credit card?	آیا می خواهید با کارت اعتباری پرداخت کنید؟
Tom will never be given this opportunity.	هرگز قرار نیست به تام این فرصت داده شود.
I did not eat all the ice cream. 	من همه بستنی ها را نخوردم.
There is still some left	هنوز مقداری باقی مانده است
This tree is about the size of a tall tree.	این درخت تقریباً به اندازه آن درخت بلند است.
I was not sure what it was	مطمئن نبودم چی بود
Tom woke up early in the morning and swam.	تام صبح زود بیدار شد و شنا کرد.
Why not ask Tom to show you how to do this?	چرا از تام نمی خواهید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید؟
You are the one Tom wants to talk to.	تو همان کسی هستی که تام می خواهد با او صحبت کند.
I have learned from my mistakes	من از اشتباهاتم درس گرفته ام
Tom volunteers to take Mary home.	تام داوطلب شده تا مری را به خانه براند.
I have decided to become a journalist.	تصمیم خود را گرفته ام که روزنامه نگار شوم.
Tom must be very hungry.	تام باید خیلی گرسنه باشد.
I know Tom is barefoot.	من می دانم که تام پابرهنه است.
Invented by Tom.	توسط تام اختراع شد.
Please hang your coat on the back hook.	لطفا کت خود را به قلاب پشت در آویزان کنید.
I do not like to travel by plane.	من دوست ندارم با هواپیما سفر کنم.
Do you think Tom really does that?	آیا فکر می کنید تام واقعاً این کار را می کند؟
Tom called the police for help.	تام با پلیس تماس گرفت تا کمک کند.
My throat hurts and I have a fever. 	گلویم درد می کند و تب دارم.
Can I take a cold medicine?	آیا می توانم داروی سرماخوردگی بخورم؟
I know Tom Heavy metal guitarist is not very good.	می دانم که تام گیتاریست هوی متال خیلی خوبی نیست.
Tom said he was satisfied with the results.	تام گفت که از نتایج راضی است.
This is a good way to relieve stress.	این یک راه خوب برای از بین بردن استرس است.
I sang a duet with Tom.	من یک دوئت با تام خواندم.
Aren't you a teacher here?	اینجا معلم نیستی؟
Tom is only slightly older than Mary.	تام فقط کمی از مری بزرگتر است.
Tom never kills himself.	تام هرگز خود را نمی کشد.
Tom is one of those people who always has the last word.	تام از آن دسته افرادی است که همیشه باید حرف آخر را بزند.
You do not seem to be willing to cooperate.	به نظر نمی رسد که شما تمایلی به همکاری داشته باشید.
I do not think I have ever seen you do this.	من فکر نمی کنم که من هرگز شما را ندیده باشم که این کار را انجام دهید.
Tom styled his hair and a few new glasses.	تام مدل مو و چند عینک جدید زد.
Try the store across the street. 	فروشگاه آن طرف خیابان را امتحان کنید.
They may have what you are looking for.	آنها ممکن است آنچه شما به دنبال آن هستید را داشته باشند.
Tom is a really bad cook.	تام واقعا آشپز بدی است.
Tom said Mary rarely wins.	تام گفت که مری به ندرت برنده می شود.
I will not repeat the same mistake again.	من دوباره همان اشتباه را تکرار نمی کنم.
Go to the hardware store and buy a roll of insulating tape.	به فروشگاه سخت افزار بروید و یک رول نوار عایق بخرید.
Tom said my voice did not sound like I was in trouble.	تام گفت که صدایم اینطور نیست که انگار در مشکل هستم.
I'm staying home today.	من امروز در خانه می مانم.
Please send me a letter as soon as it arrives.	لطفا به محض رسیدن به من نامه بفرستید.
You need to learn to think about your business.	شما باید یاد بگیرید که به تجارت خود فکر کنید.
Tom is not a hairdresser	تام آرایشگر نیست
Tom was bad	تام بد بود
I thought Tom did not want to do that.	من فکر می کردم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Do you like Wenton Soup?	آیا سوپ ونتون دوست دارید؟
Tom was not very quiet.	تام خیلی ساکت نبود.
Tom fell into a jar of sulfuric acid.	تام داخل خمره اسید سولفوریک افتاد.
Tom and I know Mary wants to do this tomorrow.	من و تام می دانیم که مری می خواهد این کار را فردا انجام دهد.
Did Tom tell you why he did not want to stay?	آیا تام به شما گفته است که چرا نمی‌خواهد بماند؟
Tom is confident in his ability.	تام به توانایی خود اعتماد دارد.
Tom may be shy.	تام ممکن است خجالتی باشد.
Even Tom scored today.	حتی تام امروز گل زد.
Tom said he would win.	تام گفت که او برنده خواهد شد.
"Today is really bad." 	"امروز واقعاً بد است."
"You're not kidding."	"شوخی نمیکنی."
I never expected to have such a beautiful hotel in such a place.	هرگز انتظار نداشتم که در چنین مکانی هتلی به این زیبایی وجود داشته باشد.
Tom and Mary left the party together.	تام و مری با هم مهمانی را ترک کردند.
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم که تام دیوانه باشد.
Tom is really friends with Mary.	تام واقعاً با مری دوست است.
Tom has no bony bones in his body.	تام استخوان پستی در بدنش ندارد.
Tom will probably sing a new song he just wrote.	تام احتمالا آهنگ جدیدی را که به تازگی نوشته است خواهد خواند.
Tom can not enter.	تام نمی تواند وارد شود.
Tom had three dogs.	تام سه سگ داشت.
Tom seems to be asleep.	به نظر می رسد تام خواب است.
If you break it again, I will not fix it.	اگر دوباره آن را بشکنی، درستش نمی کنم.
Where would you be if you were Tom?	اگر جای تام بودید کجا بودید؟
I have always been here for you	من همیشه برای شما اینجا بودم
Now the water in this lake is much more than before.	در حال حاضر آب در این دریاچه بسیار بیشتر از گذشته است.
Who was talking to Tom?	چه کسی با تام صحبت می کرد؟
Tom can't see me like that.	تام نمی تواند مرا اینطور ببیند.
I wonder what Tom thinks of me.	من تعجب می کنم که تام در مورد من چه فکر می کند.
Tom has a workshop in his basement.	تام در زیرزمین خود یک کارگاه دارد.
Many churches were built in the Middle Ages.	کلیساهای زیادی در قرون وسطی ساخته شد.
I wonder how long he has been there.	من تعجب می کنم که چه مدت آنجا بوده است.
I do not know what Tom's last name is.	من نمی دانم نام خانوادگی تام چیست.
Now I understand that what I told you was wrong	الان فهمیدم چیزی که بهت گفتم اشتباه بود
Tom wants more	تام بیشتر می خواهد
We have to buy medicine for Tom.	ما باید برای تام دارو بخریم.
Tom and Mary are doing something.	تام و مری در حال چیزی هستند.
Tom worked as a radar technician.	تام به عنوان تکنسین رادار کار می کرد.
Tom does not know how much women are attracted to him.	تام نمی داند که زنان چقدر جذب او می شوند.
We must find a way to win.	ما باید راهی برای پیروزی پیدا کنیم.
We have not been officially introduced.	ما به طور رسمی معرفی نشده ایم.
It is clear that Tom is unhappy.	واضح است که تام ناراضی است.
Do you have a good book for children to read?	آیا کتاب خوبی برای خواندن کودکان دارید؟
Tom wants to go to the concert, but he does not have a ticket.	تام می خواهد به کنسرت برود، اما بلیط ندارد.
Tom has been there many times.	تام چند بار آنجا بوده است.
I know Tom is a very good student.	من می دانم که تام دانش آموز بسیار خوبی است.
Tom is buying work clothes.	تام در حال خرید لباس کار است.
Mary probably wants to tell Tom that she is sleepy.	مری احتمالاً می خواهد به تام بگوید که خواب آلود است.
I know I have a lot of power.	می دانم که قدرت زیادی دارم.
I came home from school a little later today than usual.	امروز کمی دیرتر از همیشه از مدرسه به خانه برگشتم.
Tom can neither read nor write.	تام نه می تواند بخواند و نه بنویسد.
I gave my report to Tom.	گزارشم را به تام دادم.
Tom hated bats.	تام از خفاش ها متنفر بود.
How about the return match?	بازی برگشت چطور؟
We are not millionaires	ما میلیونر نیستیم
What kind of changes are you going to make?	قصد دارید چه نوع تغییراتی ایجاد کنید؟
They blamed Tom for the incident.	آنها تام را به خاطر این حادثه مقصر دانستند.
Tom has to do it himself.	تام باید خودش این کار را بکند.
No matter what you say, I do not believe you.	صرف نظر از اینکه شما چه می گویید، من شما را باور نمی کنم.
Tom is having a hard time studying.	تام به سختی درس می خواند.
Tom changes his password every month.	تام رمز عبور خود را هر ماه عوض می کند.
Only a few people live to my age.	فقط چند نفر تا سن من زندگی می کنند.
Did you write down Tom's phone number?	شماره تلفن تام را یادداشت کردی؟
The percolator does not work	پرکولاتور کار نمی کند
You should have gone home before	باید قبلا به خانه می رفتی
Tom is needed elsewhere.	تام در جای دیگری مورد نیاز است.
Maybe I can not stay as long as I thought I could.	شاید نتوانم بمانم تا زمانی که فکر می کردم بتوانم.
Please find a hotel with average rates.	لطفاً هتلی را پیدا کنید که در آن نرخ ها متوسط ​​باشد.
Tom always calls me on Mondays.	تام همیشه دوشنبه ها با من تماس می گیرد.
I almost never see anything like that anymore.	من دیگر تقریباً چنین چیزی را نمی بینم.
I'm eating now	من الان دارم میخورم
Tom suggested that the children watch.	تام پیشنهاد کرد بچه ها را تماشا کند.
Tom knew for sure that he should not do this.	تام قطعا می دانست که نباید این کار را می کرد.
I hope Tom had a good time.	امیدوارم تام اوقات خوبی را سپری کرده باشد.
My father contacted us by post and telephone while he was abroad.	پدر تا زمانی که در خارج از کشور بود از طریق پست و تلفن با ما در تماس بود.
He came from the Northeast.	او از شمال شرق آمده بود.
Tom has been mayor since 2013.	تام از سال 2013 شهردار بوده است.
I think I have found a way to help you.	فکر می کنم راهی برای کمک به شما پیدا کرده ام.
I did not know Tom was going to be so busy.	من نمی دانستم که تام قرار است اینقدر شلوغ باشد.
Are you working on a new cookbook?	آیا روی یک کتاب آشپزی جدید کار می کنید؟
I doubt Tom and Mary are ready.	من شک دارم که تام و مری آماده این کار هستند.
Tom is married, but he does not wear a wedding ring.	تام متاهل است، اما حلقه ازدواج نمی‌بندد.
Tom told Mary that he thought John was not arrogant.	تام به مری گفت که فکر می کند جان متکبر نیست.
Tom thought Mary was not cooperating properly.	تام فکر کرد مری آنطور که باید همکاری نمی کرد.
Where is my room?	اتاق من کجاست؟
I have to wait for Tom here.	من باید منتظر تام اینجا باشم.
Tom watched three hours of television last night.	تام دیشب سه ساعت تلویزیون تماشا کرد.
I went to the aquarium today	امروز رفتم آکواریوم
Chances are, Tom does not know how to do this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام نداند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm going to wash my hair	من میرم موهامو بشورم
Tom had to give Mary what he wanted.	تام باید به مری آنچه می خواست می داد.
I did not think Tom was looking.	فکر نمی کردم تام نگاه می کند.
I'm very happy with the way things are done.	من از نحوه انجام کارها بسیار راضی هستم.
They want Tom to stay overnight.	آنها می خواهند تام یک شب بماند.
Please do not be angry	لطفا عصبانی نشو
Tom reloads his gun.	تام اسلحه اش را دوباره پر می کند.
Mary's brother made fun of her about her new boyfriend.	برادر مری او را در مورد دوست پسر جدیدش مسخره کرد.
Tom has an interesting accent.	تام لهجه جالبی دارد.
It's only been a year since my marriage.	فقط یک سال از ازدواجم می گذرد.
Tom should never have borrowed money from Mary.	تام هرگز نباید از مری پول قرض می گرفت.
I have to talk to him about the new plan.	باید در مورد طرح جدید با او صحبت کنم.
Tom was so injured that he could hardly speak.	تام آنقدر آسیب دیده بود که به سختی می توانست صحبت کند.
Tom did not even bother to do so.	تام حتی به خود زحمت نداد که این کار را انجام دهد.
Maryam is aware of her own beauty.	مریم از زیبایی خودش آگاه است.
You are a lazy student	تو دانش آموز تنبلی هستی
Tom himself asked me about this.	تام خودش از من در این مورد پرسید.
Tom knocked on the toilet.	تام در توالت را زد.
Tom speaks both French and English well.	تام هم فرانسوی و هم انگلیسی را خوب صحبت می کند.
I had never seen one before.	من هرگز قبلاً یکی را ندیده بودم.
The trend is clear enough.	روند به اندازه کافی روشن است.
Even if the alarm sounds, I do not wake up.	حتی اگر زنگ خطر به صدا درآید، بیدار نمی شوم.
These are the keys I was looking for.	اینها کلیدهایی هستند که من به دنبال آنها بودم.
Tom left his umbrella at school.	تام چترش را در مدرسه جا گذاشت.
Do not miss coming here on time.	از آمدن در زمان مقرر به اینجا کوتاهی نکنید.
Why did you not call me yesterday?	چرا دیروز به من زنگ نزدی؟
There is ice on the road	یخ در جاده وجود دارد
I still need to use these things, so please do not destroy them.	من هنوز نیاز به استفاده از این چیزها دارم، پس لطفا آنها را از بین نبرید.
Sometimes it is.	گاهی اوقات همین طور است.
His pride knows no bounds.	غرور او حد و مرزی نمی شناسد.
If Tom has a problem, you can help him.	اگر تام مشکلی دارد، می توانید به او کمک کنید.
Have you ever swum with Tom?	آیا قبلاً با تام به شنا رفته اید؟
I have to report it	باید گزارشش کنم
Tom is lagging behind in math class.	تام در کلاس ریاضی عقب افتاده است.
I do not think anything is there.	من فکر نمی کنم چیزی آنجا باشد.
He really tests when he does not get his way.	او واقعاً آزمایش می‌کند وقتی که راهش را نمی‌گیرد.
I help my parents as much as I can.	من تا جایی که بتوانم به پدر و مادرم کمک می کنم.
If you do not want to go, you do not need to go.	اگر نمی خواهید بروید، نیازی به رفتن ندارید.
Tom brought a toolbox from the garage.	تام یک جعبه ابزار از گاراژ آورد.
I'm very skeptical that Tom will be in Australia next Monday.	من خیلی شک دارم که تام دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
Rotate it to the right and the device will start.	این را به سمت راست بچرخانید و دستگاه شروع به کار می کند.
Tom has not yet been able to communicate with Mary.	تام هنوز نتوانسته با مری ارتباط برقرار کند.
Tom put honey in his tea.	تام در چایش عسل گذاشت.
He had to share a bedroom with his brother.	او مجبور بود با برادرش یک اتاق خواب مشترک داشته باشد.
Do not be rude to Tom	با تام خشن نشو
I did not know you did this last year	نمیدونستم پارسال اینکارو کردی
This song resonates with me.	این آهنگ با من طنین انداز می شود.
This is your coat	اینم کتت
I can not imagine such transactions prevailing in a truly free market.	من نمی توانم تصور کنم که چنین معاملاتی در یک بازار واقعا آزاد غالب شوند.
We fought well, but we lost anyway.	ما مبارزه خوبی انجام دادیم، اما به هر حال شکست خوردیم.
I do not know if Tom will talk to Mary.	نمی دانم آیا تام با مری صحبت خواهد کرد یا خیر.
Tom did not want to see Mary.	تام نمی خواست مری را ببیند.
He raises it in the stock market.	او آن را در بازار سهام بالا می برد.
If you speak French, it's better for me.	اگر فرانسوی صحبت کنید، برای من بهتر است.
Tom ran to the burning house to save Mary.	تام برای نجات مری به خانه در حال سوختن دوید.
Please do not smoke.	لطفا از کشیدن سیگار خودداری کنید.
Doesn't anyone want to know why Tom and I are here?	آیا کسی نمی خواهد بداند چرا من و تام اینجا هستیم؟
The syringe was no longer usable.	سرنگ دیگر قابل استفاده نبود.
He made a lot of mistakes because I wrote the report in a hurry.	از آنجایی که من گزارش را با عجله نوشتم، اشتباهات زیادی داشت.
It was so stupid that you did that	خیلی احمقانه بود که این کارو کردی
I have not been here recently.	من اخیراً اینجا نبودم.
I know Tom still has to do this.	من می دانم که تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
Tom is a better man now.	تام الان مرد بهتری است.
My clothes got wet because it was raining.	لباسم خیس شد چون باران می بارید.
I do not think Tom will ever say that.	من فکر نمی کنم تام هرگز چنین چیزی بگوید.
I do not have enough time to do the things I have to do.	وقت کافی برای انجام کارهایی که باید انجام دهم ندارم.
Why do you spend so much time in Australia?	چرا زمان زیادی را در استرالیا می گذرانید؟
I can not work for you.	من نمی توانم برای شما کار کنم.
Tom probably won't remember you.	تام احتمالا شما را به یاد نخواهد آورد.
Tom will probably not be the last.	تام به احتمال زیاد آخرین نفر نخواهد بود.
I do not think Tom knows what he did wrong.	فکر نمی کنم تام بداند کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
No one else has time for such things.	هیچ کس دیگر برای چنین چیزهایی وقت ندارد.
Why aren't you coming here anymore?	چرا دیگه اینجا نمیای؟
The capital of Australia is Canberra, not Melbourne.	پایتخت استرالیا کانبرا است نه ملبورن.
Let's not play this game today.	بیایید امروز این بازی را انجام ندهیم.
Tom says he can not remember what happened on the day of the accident.	تام می گوید که نمی تواند چیزی را که در روز حادثه اتفاق افتاده است به یاد بیاورد.
What did Tom do then?	آن وقت تام چه کرد؟
My kids have a lot more toys than you.	بچه های من خیلی بیشتر از شما اسباب بازی دارند.
Tom has made many new friends.	تام دوستان جدید زیادی پیدا کرده است.
That's why you are a policeman	برای همین تو پلیسی
Tom said Mary should do this before leaving.	تام گفت که مری باید این کار را قبل از رفتن انجام دهد.
I do not do this at all.	من اصلا این کار را نمی کنم.
Everything warmed up quickly.	همه چیز به سرعت گرم شد.
The truth is, I have not even seen Tom.	حقیقت این است که من حتی تام را ندیده ام.
Tom wants to help you.	تام می خواهد به شما کمک کند.
Tom puts his shoes on the wrong feet.	تام کفش هایش را روی پاهای اشتباهی زده است.
Tom and Mary are two of the most generous people I know.	تام و مری دو تن از سخاوتمندانه ترین افرادی هستند که من می شناسم.
Tom said Mary knew she might not have to do it until 2:30.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا ساعت 2:30 مجبور به انجام این کار نباشد.
Paris, then.	پاری، بعد بزن.
Tom lives with all his being.	تام با تمام وجود زندگی می کند.
Tom does not know where to put it.	تام نمی داند آن را کجا بگذارد.
Tom has been chosen as the class leader.	تام به عنوان رئیس کلاس انتخاب شده است.
I do not know if Tom really did that?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این کار را کرده است؟
Tom told me he would be home on October 20th.	تام به من گفت که در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
I know Tom did not want to do this to you.	می دانم که تام نمی خواست این کار را با تو انجام دهد.
We all have a duty to do.	همه ما وظیفه داریم انجام دهیم.
I'm absolutely sure of that.	من کاملا از آن مطمئن هستم.
Tom knows what we have to do.	تام می داند که ما باید چه کار کنیم.
Do you still want to stay with us in Australia next summer?	آیا هنوز هم می خواهید تابستان آینده با ما در استرالیا بمانید؟
Tom said Mary would do it tomorrow.	تام گفت مری این کار را فردا انجام خواهد داد.
You are ambitious	تو بی جاه طلبی
Tom is the coordinator.	هماهنگ کننده تام است.
I hope to have such an opportunity again.	امیدوارم دوباره چنین فرصتی داشته باشم.
We have no plans to change that.	ما برنامه ای برای تغییر آن نداریم.
Doesn't bother Tom?	تام را اذیت نمی کند؟
Even Tom could not do it alone.	حتی تام هم نمی توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not know what I did wrong	نمیدونم چه غلطی کردم
I want to get out of the car and lie down.	می خواهم از ماشین پیاده شوم و دراز بکشم.
Tom thinks Mary will be punctual.	تام فکر می کند مری وقت شناس خواهد بود.
Tom helped me carry the trunk.	تام به من کمک کرد تا صندوق عقب را حمل کنم.
I have to replace the radio batteries.	باید باتری های رادیو را عوض کنم.
Tom said he felt overwhelmed.	تام گفت که احساس می کند غرق شده است.
Tom wants everyone to feel sorry for him.	تام می خواهد که همه برای او ترحم کنند.
Tom was blamed, but it was not his fault.	تام سرزنش شد، اما این تقصیر او نبود.
I'm going to show Tom around Boston.	من قصد دارم تام را در اطراف بوستون نشان دهم.
I have been told to do it again.	به من گفته اند که دوباره این کار را انجام دهم.
I do not know why Tom is whispering.	من نمی دانم چرا تام زمزمه می کند.
Didn't you know that I do not need to do this?	آیا نمی دانستی که من نیازی به این کار ندارم؟
If I am free, I will be there.	اگر آزاد باشم، آنجا خواهم بود.
We have a kamquat tree in our yard.	ما یک درخت کامکوات در حیاط خود داریم.
Tom is supposed to be taken care of.	قرار است از تام مراقبت شود.
I deleted my name from the list	اسمم را از لیست پاک کردم
We can never thank Tom enough.	ما هرگز نمی توانیم به اندازه کافی از تام تشکر کنیم.
Tom seems to miss your cooking.	به نظر می رسد تام برای آشپزی شما تنگ شده است.
Who talked to Tom?	چه کسی با تام صحبت کرد؟
You got it wrong.	شما آن را اشتباه گرفته اید.
I hope we did not upset you	امیدوارم باعث ناراحتی شما نشده باشیم
Tom confessed	تام اعتراف کرد
Tom thanked the bus driver.	تام از راننده اتوبوس تشکر کرد.
Tom has trouble concentrating.	تام در تمرکز مشکل دارد.
This is one of the hardest things I have ever done.	این یکی از سخت ترین کارهایی است که تا به حال انجام داده ام.
This is just what the doctor ordered.	این فقط چیزی است که دکتر دستور داده است.
Can't you say Tom is upset?	نمی توانید بگویید که تام ناراحت است؟
I promise to do something for this situation.	من به شما قول می دهم که برای این وضعیت کاری انجام دهم.
Trying to solve the puzzle is useless.	تلاش برای حل معما فایده ای ندارد.
Do not you understand what is at stake here?	نمی فهمی اینجا چه چیزی در خطر است؟
I really did not know what to do	واقعا نمیدونستم چیکار کنم
I know Tom is not a music teacher.	من می دانم که تام معلم موسیقی نیست.
I know Tom did not know we did not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما این کار را نکردیم.
Tom will most likely do that.	تام به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
We do not need three bicycles.	ما به سه دوچرخه نیاز نداریم.
They will not move	تکان نخواهند خورد
I hope Tom is waiting for us.	امیدوارم تام منتظر ما باشد.
Tom says he does not enjoy doing this.	تام می گوید که از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom rode his motorcycle to Boston this morning.	تام امروز صبح با موتور سیکلت خود به سمت بوستون حرکت کرد.
I clicked on the first page link.	من روی اولین لینک صفحه کلیک کردم.
I do not know if Tom wants to go to Boston with us?	نمی دانم آیا تام می خواهد با ما به بوستون برود؟
I ran out of money during my stay in Australia.	در طول اقامتم در استرالیا پولم تمام شد.
This is what I get for learning French by reading books.	این چیزی است که من برای یادگیری زبان فرانسه با خواندن کتاب به دست می‌آورم.
I've heard a lot about Tom.	من چیزهای زیادی در مورد تام شنیده ام.
Tom still does not want to do that.	تام هنوز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I think Tom is lucky.	من فکر می کنم که تام خوش شانس است.
Tom works at the State Department.	تام در وزارت امور خارجه کار می کند.
I want your answer by the end of the day.	من جواب شما را تا پایان روز می خواهم.
Tom did not want to listen to reason.	تام نمی خواست به عقل گوش کند.
I hope no one has seen me do this.	امیدوارم کسی ندیده باشد که این کار را انجام دهم.
I have already allowed Tom to do this.	من قبلاً به تام اجازه انجام این کار را داده ام.
Tom works as a cashier in a grocery store.	تام به عنوان صندوقدار در یک فروشگاه مواد غذایی کار می کند.
I lost my flashlight	چراغ قوه ام را گم کرده ام
In appearance, nothing could be more logical.	در ظاهر، هیچ چیز منطقی تر از این نمی تواند باشد.
I think Tom just wanted more time.	من فکر می کنم که تام فقط زمان بیشتری می خواست.
What is the price if this tree is cut down?	اگر این درخت قطع شود چه قیمتی دارد؟
Gondola riding was not as romantic as Tom and Mary expected.	گوندولا سواری آنطور که تام و مری انتظار داشتند رمانتیک نبود.
There is no denying that Tom is a handsome boy.	نمی توان انکار کرد که تام یک پسر خوش تیپ است.
Do you really think they will attack?	آیا واقعا فکر می کنید آنها حمله خواهند کرد؟
Are there many Africans in Germany?	آیا تعداد زیادی آفریقایی در آلمان وجود دارد؟
Tom always does this in the afternoon.	تام همیشه این کار را بعد از ظهر انجام می دهد.
This is an obvious lie.	این یک دروغ آشکار است.
You are very brave, aren't you?	تو خیلی شجاعی، نه؟
How does Tom get out of that mess?	چگونه تام از آن آشفتگی خارج می شود؟
Tom has not had lunch yet.	تام هنوز ناهار نخورده است.
I am always looking for weak people.	من همیشه به دنبال افراد ضعیف هستم.
I heard you and Tom got engaged once.	من شنیده ام که شما و تام یک بار نامزد کرده اید.
Why was Tom not in the meeting?	چرا تام در جلسه نبود؟
What does Tom sell in his shop?	تام در مغازه اش چه می فروشد؟
Tom left me on the phone.	تام از طریق تلفن مرا رها کرد.
Have you ever wondered why we often do not see baby pigeons?	آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا ما اغلب بچه کبوترها را نمی بینیم؟
I know Tom can not do it alone.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was not the first to be arrested.	تام اولین کسی نبود که دستگیر شد.
Yala guys. 	یالا بچه ها.
This is no longer funny	این دیگر خنده دار نیست
Tom closed the office.	تام در دفتر را بست.
They split the company.	آنها شرکت را از هم جدا کردند.
Where is the fire extinguisher	کپسول آتش نشانی کجاست؟
I think I'm going to sleep	فکر کنم برم بخوابم
I'm sure Tom will be happy to tell us what happened.	من مطمئن هستم که تام خوشحال خواهد شد که به ما بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Now, Tom, you can not expect me to give you all the answers.	حالا، تام، نمی‌توانی انتظار داشته باشی که همه پاسخ‌ها را به تو بدهم.
He is their only child	او تنها فرزند آنهاست
Police are still investigating the mysterious death of the professor.	پلیس همچنان در حال بررسی مرگ مرموز این استاد است.
I'm sure this does not concern me.	مطمئنم این به من مربوط نیست.
How many hours a week do you help in the homeless shelter?	چند ساعت در هفته در پناهگاه بی خانمان ها کمک می کنید؟
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
Do you think that is possible today?	آیا فکر می کنید که انجام آن امروز امکان پذیر است؟
Tom does not know where he is going to do it.	تام نمی داند کجا قرار است این کار را انجام دهد.
I do not want Tom to meet Mary and I made an appointment.	من نمی خواهم تام با مری آشنا شود و من با هم قرار ملاقات گذاشتیم.
I'm sorry, but I do not want to get involved.	متاسفم، اما من نمی خواهم در این موضوع دخالت کنم.
I could not convince Tom to do this.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I'm much better than Tom in France.	من در فرانسه خیلی بهتر از تام هستم.
I do not want to have to fight with you.	من نمی خواهم مجبور باشم با شما دعوا کنم.
How do you think you will be affected by the budget?	فکر می‌کنید چگونه تحت تأثیر بودجه قرار می‌گیرید؟
It occurs to me that I may have misunderstood you.	به ذهنم می رسد که ممکن است شما را اشتباه متوجه شده باشم.
I was very shy when I was a child.	وقتی بچه بودم خیلی خجالتی بودم.
Why am I always the one who has to do everything?	چرا همیشه من کسی هستم که باید همه کارها را انجام دهم؟
Are there many tall buildings in Boston?	آیا تعداد زیادی ساختمان بلند در بوستون وجود دارد؟
The brakes do not work	ترمز کار نمیکنه
We are glad that you are well.	خوشحالیم که حالتان خوب است.
Tom is married and has three children.	تام متاهل و دارای سه فرزند است.
It's your responsibility to force Tom to do this.	این مسئولیت شماست که تام را مجبور به انجام این کار کنید.
Tom might be interested in doing that.	تام ممکن است علاقه مند به انجام این کار باشد.
Didn't we learn something?	چیزی یاد نگرفتیم؟
Do you think Tom is ready for this?	آیا فکر می کنید تام برای این کار آماده است؟
Glad I waited	خوشحالم که صبر کردم
The red iron was hot.	اتوی مارک قرمز داغ بود.
I hope you know the last thing I want to do is bother you.	امیدوارم که بدونی آخرین کاری که میخوام انجام بدم اینه که آزارت بدم.
It is impossible to say what he will do next.	نمی توان گفت بعداً چه خواهد کرد.
Tom likes to do it, but his mother does not.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد، اما مادرش این کار را نمی کند.
Tom told me he had called the police.	تام به من گفت که با پلیس تماس گرفته است.
Tom returned home to get an umbrella.	تام به خانه برگشت تا یک چتر بیاورد.
I'll take Tom home later.	من بعد از آن تام را به خانه می برم.
He came to the station to chase me away.	او به ایستگاه آمد تا مرا بدرقه کند.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I can not leave Boston.	من نمی توانم بوستون را ترک کنم.
I'm afraid something will happen to Tom.	می ترسم مشکلی با تام پیش بیاید.
I'm sorry because you did not know what to do	میبخشمت چون نمیدونستی چیکار میکنی
I thought Tom wanted to know.	فکر کردم تام می خواهد بداند.
Why did Tom do it alone?	چرا تام این کار را به تنهایی انجام داد؟
When Tom died, I wanted to die.	وقتی تام مرد، من می خواستم بمیرم.
The older we get, the less innocent we become.	هر چه بزرگتر می شویم، کمتر معصوم می شویم.
I do not think we need to worry about that now.	فکر نمی‌کنم اکنون نیازی به نگرانی در مورد آن داشته باشیم.
Tom was at a party last night.	تام دیشب در یک مهمانی بود.
Dairy cow is a useful animal.	گاو شیری حیوان مفیدی است.
I think Tom and Mary are scared.	من گمان می کنم که تام و مری می ترسند.
There is one thing I do not understand	یک چیز هست که من نمی فهمم
Tom is not scheduled to return until next Monday.	تام قرار نیست تا دوشنبه آینده برگردد.
Tom rebuked Mary for not calling and saying it was too late.	تام مری را سرزنش کرد که زنگ نزده و بگوید که دیر می‌آید.
I do not know if Tom really wants to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد؟
We hope you are comfortable here.	امیدواریم اینجا راحت باشید.
He advised her not to go there herself.	او به او توصیه کرد که خودش به آنجا نرود.
Would you like to watch the kids until I'm back?	آیا دوست دارید تا زمانی که من برگردم بچه ها را تماشا کنید؟
Tom lent me his bike.	تام دوچرخه اش را به من قرض داد.
I want to stay in Boston for a while.	من می خواهم مدتی در بوستون بنشینم.
We better find it sooner	بهتره زودتر پیداش کنیم
I still can not do this.	من هنوز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom hates us	تام از ما متنفر است
Tom already knew what he had to do.	تام از قبل می دانست که باید چه کار کند.
If anyone can convince Tom that he is wrong, it is Mary.	اگر کسی بتواند تام را متقاعد کند که اشتباه می کند، آن مری است.
Tom is becoming more and more like his father every day.	تام هر روز بیشتر و بیشتر شبیه پدرش می شود.
I did not notice the man looking at me.	متوجه نگاه مرد به من نشدم.
Tom and I got engaged.	من و تام نامزد کردیم.
You could not do this without our help.	شما بدون کمک ما نمی توانستید این کار را انجام دهید.
Tom can be cited for that.	تام می تواند برای آن مورد استناد قرار گیرد.
Where is the knife?	کاردک کجاست؟
I'm planning to enroll in a French language class.	من قصد دارم در کلاس زبان فرانسه ثبت نام کنم.
I think Tom wants to get married.	من گمان می کنم تام می خواهد ازدواج کند.
Let me take care of Tom.	بگذار از تام مراقبت کنم.
I did not want to tell the truth to Tom.	من نمی خواستم حقیقت را به تام بگویم.
Tom thought Mary was the most beautiful girl he had ever seen.	تام فکر می کرد مری زیباترین دختری است که تا به حال دیده است.
I think Tom and only Tom should do it.	من فکر می کنم تام و فقط تام باید این کار را انجام دهند.
I went rock climbing with Tom last weekend.	آخر هفته گذشته با تام به صخره نوردی رفتم.
Confirmation will be appreciated.	تایید خواهد بود قدردانی می شود.
He knows other and easier ways to achieve his desires.	او راه های دیگر و آسان تری برای رسیدن به خواسته هایش می داند.
Tom was not rude, but Mary was rude.	تام بی ادب نبود، اما مری بی ادب بود.
Stay with Tom	با تام بمان
It takes a lot of money to do that, doesn't it?	انجام این کار به پول زیادی نیاز دارد، اینطور نیست؟
Tom was not at Mary's party.	تام در مهمانی مری نبود.
Tom put everything back in the garage.	تام همه چیز را دوباره در گاراژ گذاشت.
I know Tom's a little worried about what might happen.	می دانم که تام کمی نگران است که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Everyone looks at me	همه به من نگاه می کنند
They did not find Tom's body.	آنها جسد تام را پیدا نکرده اند.
What are you going to do this weekend?	این آخر هفته چه خواهید کرد؟
Tom was not so stupid.	تام آنقدرها هم احمق نبود.
You do not join us?	به ما نمیپیوندی؟
Tom had to stay in the YMCA.	تام مجبور شد در YMCA بماند.
I did not know it was so important to you	نمیدونستم اینقدر برات مهمه
You have to do better to convince me.	برای متقاعد کردن من باید بهتر عمل کنی.
Why didn't you tell me Tom did that?	چرا به من نگفتی تام این کار را می کند؟
I was angry with his answer.	از جوابش عصبانی شدم.
I doubt Tom really has to do it again.	من شک دارم که تام واقعاً باید دوباره این کار را انجام دهد.
No matter how tired you are, you have to do it.	مهم نیست چقدر خسته هستید، باید این کار را انجام دهید.
Tom and I are both in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا هستیم.
He is short and fat.	او کوتاه قد و چاق است.
Tom was satisfied, but Mary was not.	تام راضی بود، اما مری نه.
Tom was sitting alone behind one of the tables near the door.	تام تنها پشت یکی از میزهای نزدیک در نشسته بود.
You really hate dogs, don't you?	واقعا از سگ متنفری، نه؟
I hope to see you next time I'm in Boston.	امیدوارم دفعه بعد که در بوستون هستم فرصتی برای دیدن شما پیدا کنم.
Someone has to tell Tom.	کسی باید به تام بگوید.
I only got C in the spelling test today because I forgot to study for it.	من امروز در آزمون املا فقط C گرفتم چون فراموش کردم برای آن درس بخوانم.
Answer the question Tom	به سوالت جواب بده تام
Tom is good at cooking.	تام در آشپزی خوب است.
Tom had to do it.	تام مجبور به انجام این کار شد.
We had a previous commitment.	ما تعهد قبلی داشتیم.
He has been on sick leave for a month now.	او الان یک ماه است که در مرخصی استعلاجی است.
It's quite simple.	این کاملا ساده است.
I have lived here more than anywhere else.	من بیشتر از هر جای دیگری در اینجا زندگی کرده ام.
I wonder why Tom told me we should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام به من گفت که باید این کار را انجام دهیم.
I'm pretty sure Tom is not going to help Mary do that.	من بسیار مطمئن هستم که تام قرار نیست به مری در این کار کمک کند.
Tom and Mary are both aware of the dangers.	تام و مری هر دو از خطرات موجود آگاه هستند.
Tom thinks doing this might not be a bad idea.	تام فکر می کند انجام این کار ممکن است ایده بدی نباشد.
Tom has high moral standards.	تام استانداردهای اخلاقی بالایی دارد.
Tom is an addict.	تام یک معتاد است.
There is a barber shop across the street.	یک آرایشگاه آن طرف خیابان است.
Look at that koala bear there	اون خرس کوالا رو اونجا نگاه کن
I'm the one who taught Tom how to play the saxophone.	من کسی هستم که به تام یاد داد که چگونه ساکسیفون بنوازد.
I guess Tom doesn't have many friends.	من حدس می زنم تام دوستان زیادی ندارد.
I do not know what Tom should do.	من نمی دانم تام باید چه کار کند.
Tom told me that he thought Mary had played guitar in the Johns band before.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری قبلاً در گروه جانز گیتار می‌نواخت.
Tom wants to know where you hid the key.	تام می خواهد بداند کلید را کجا پنهان کرده اید.
The only person here who can do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا می تواند این کار را انجام دهد تام است.
I knew Tom was doing it outside.	می دانستم که تام بیرون این کار را می کند.
Tom got into a fight.	تام در بار درگیر دعوا شد.
My brother is the proud father of a baby boy.	برادر من پدر مغرور یک نوزاد پسر است.
I have been waiting for this day all my life	تمام عمرم منتظر این روز بودم
Tom warned me about this.	تام در مورد این موضوع به من هشدار داد.
I do not want to ruin your day.	من نمی خواهم روز شما را خراب کنم.
This will not happen tonight	امشب این اتفاق نخواهد افتاد
Tom was in Boston for three months.	تام به مدت سه ماه در بوستون بود.
We should not tell Tom about what happened.	ما نباید در مورد آنچه اتفاق افتاده است به تام بگوییم.
Tom wants to buy me.	تام می خواهد من را بخرد.
I think you lost your mind	فکر کنم عقلت رو از دست دادی
Tom is not a loser	تام بازنده نیست
Tom was lucky.	تام خوش شانس بود.
Tom does not let Mary go.	تام اجازه نمی دهد مری برود.
I do not think I can ever do that.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
Fortunately, Tom was there.	خوشبختانه، تام آنجا بود.
Is there a chance you can go to the post office today?	آیا شانسی وجود دارد که امروز به اداره پست بروید؟
I'm sure Tom will come to Australia in October.	من مطمئنم امیدوارم تام در ماه اکتبر به استرالیا بیاید.
Firefighters provide first aid.	آتش نشانان کمک های اولیه پزشکی را انجام می دهند.
I am leaving Australia tomorrow.	من فردا استرالیا را ترک می کنم.
Tom does not like to hang out with smokers.	تام دوست ندارد با افراد سیگاری معاشرت کند.
I have Tom working on it.	من تام را دارم که روی آن کار می کند.
Tom did not realize that Mary was about to leave.	تام متوجه نشد که مری قصد رفتن داشت.
We had trouble finding a parking space.	برای پیدا کردن جای پارک مشکل داشتیم.
This is Tom's idea.	این ایده تام است.
My gambling paid off.	قمار من نتیجه داد.
Tom liked you	تام از تو خوشش می آمد
Fortunately, Tom helped a lot.	خوشبختانه، تام کمک زیادی داشت.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم که تام دیوانه است.
Tom came to save Mary.	تام آمد تا مری را نجات دهد.
Tom and Mary could not understand each other.	تام و مری نمی توانستند یکدیگر را بفهمند.
I do not like fish very much	من زیاد ماهی دوست ندارم
Fortunately, Tom was not fired.	خوشبختانه تام اخراج نشد.
Tom said Mary did not seem too worried.	تام گفت که مری خیلی نگران به نظر نمی رسید.
How much did you make of the deal?	چقدر از معامله سود کردید؟
Tom goes as fast as he can.	تام تا جایی که می تواند سریع پیش می رود.
My monthly salary is 300,000 yen.	حقوق ماهیانه من 300000 ین است.
I was surprised that my son cleaned his room, although I did not tell him.	از اینکه پسرم اتاقش را تمیز کرد تعجب کردم، با اینکه به او نگفتم.
I know Tom is an intelligent man.	من می دانم که تام مرد باهوشی است.
I do not eat bacon	من بیکن نمیخورم
Tom clenched his fists angrily.	تام مشت هایش را با عصبانیت گره کرد.
Tom no longer has to do this.	تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not have to go to work tomorrow	فردا مجبور نیستم برم سر کار
Can't you go somewhere else?	نمیتونی بری جای دیگه؟
Tom does not like cleaning the bathroom.	تام تمیز کردن حمام را دوست ندارد.
Tom thought Mary was a very good French teacher.	تام فکر می کرد که مری یک معلم فرانسوی بسیار خوب است.
I do not care if I get wet.	خیس شدنم برام مهم نیست.
We are very proud of Tom.	ما به تام بسیار افتخار می کنیم.
Tom will probably never be so careless again.	تام احتمالاً دیگر هرگز آنقدر بی توجه نخواهد بود.
He is about to leave for Canada.	او در آستانه عزیمت به کانادا است.
Tom has a twisted ankle.	تام مچ پایش پیچ خورده است.
I really do not care how you do it.	من واقعاً برایم مهم نیست که چگونه این کار را انجام می دهید.
I think Tom and I ended up here.	فکر می کنم من و تام اینجا تمام شدیم.
Tom did not even have the decency to admit he was wrong.	تام حتی این نجابت را نداشت که بپذیرد اشتباه کرده است.
This is the most absurd idea I have ever heard.	این پوچ ترین ایده ای است که تا به حال شنیده ام.
Tom washed his face.	تام صورتش را شست.
I do not know what you have done.	من نمی دانم شما چه کار کرده اید.
We think you're right.	ما فکر می کنیم که حق با شماست.
When people first landed on the moon in 1969, it was thought to be completely dry.	زمانی که مردم برای اولین بار در سال 1969 روی ماه فرود آمدند، تصور می شد که کاملاً خشک است.
Why didn't you take it?	چرا آن را نگرفتی؟
Who is the boy who plays the guitar there?	اون پسری که اونجا گیتار میزنه کیه؟
Tom said he thought Mary would be motivated to do so.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Do you want to make another deal?	آیا می خواهید معامله دیگری انجام دهید؟
Tom is packing, right?	تام در حال بستن چمدان است، اینطور نیست؟
Tom is always full of ideas.	تام همیشه پر از ایده است.
Tell me how I can help.	به من بگویید چگونه می توانم کمک کنم.
I thought you said Tom often does.	فکر کردم گفتی تام اغلب این کار را می کند.
We must be prepared for any eventuality.	ما باید برای همه موارد احتمالی آماده باشیم.
I got a very high score in the French language test.	من در آزمون زبان فرانسه نمره بسیار بالایی گرفتم.
Why not start?	چرا شروع نکنیم؟
You are a mechanical engineer and I am a software developer.	شما یک مهندس مکانیک و من یک توسعه دهنده نرم افزار هستم.
Tom showed it to me.	تام آن را به من نشان داد.
It may not even be Tom.	حتی ممکن است تام هم نباشد.
Even though you are rich, I do not envy you.	با وجود اینکه تو ثروتمندی، من به تو حسادت نمی کنم.
Did you give all the money to Tom?	تمام پول را به تام دادی؟
I really hope you do not get sick	واقعا امیدوارم مریض نشوی
Be sure to pack a raincoat.	حتما یک کت بارانی بسته بندی کنید.
We have seen this movie before.	ما قبلا این فیلم را دیده بودیم.
Tom does not treat Mary well.	تام با مری خوب رفتار نمی کند.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom opened the window.	تام پنجره را باز کرد.
Tom managed to trick Mary.	تام توانست مری را گول بزند.
Tom put his hand on Mary's.	تام دستش را روی دست مری گذاشت.
Tom was the only one who knew where Mary was.	تام تنها کسی بود که می دانست مری کجاست.
Tom is used to these kinds of situations.	تام به این نوع موقعیت ها عادت کرده است.
Can you tell me how to get to the station?	ممکن است به من بگویید چگونه به ایستگاه برسم؟
Tom is still only thirteen years old.	تام هنوز فقط سیزده سال دارد.
Tom, everything happened to him.	تام همه چیز برایش پیش می آمد.
Tom called his mother to tell her he was not coming home on time for dinner.	تام به مادرش زنگ زد تا به او بگوید که برای شام به موقع به خانه نمی آید.
If we stay together, we can survive.	اگر با هم بمانیم، می توانیم زنده بمانیم.
Tom is not a very good tennis player.	تام یک تنیس باز خیلی خوب نیست.
I do not think you can convince Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
We are actually researching it right now.	ما در واقع در حال تحقیق در مورد آن در حال حاضر.
Tom was here too	تام هم اینجا بود
I know Tom is not afraid to do this yet.	من می دانم که تام هنوز از انجام این کار نمی ترسد.
Even if I do not want to do it, I have to.	حتی اگر نمی خواهم این کار را بکنم، مجبورم.
Tom brought Mary a present.	تام برای مریم هدیه آورد.
It took me three hours to do my homework.	سه ساعت طول کشید تا تکالیفم را انجام دهم.
You should not listen to him	تو نباید به حرفش گوش کنی
She is preparing breakfast	داره صبحانه رو آماده میکنه
You do not want to show me where you work?	نمیخوای بهم نشون بدی کجا کار میکنی؟
We wondered if the eggs would come out of the eggs.	ما فکر کردیم که آیا تخم ها از تخم بیرون می آیند.
Who is the woman who came out?	اون خانمی که از در اومده کیه؟
I knew Tom would be exempt from doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار معاف خواهد بود.
Tom just ran a little.	تام فقط کمی دوید.
Tom cooked a elaborate meal for Mary and herself.	تام یک غذای مفصل برای مری و خودش پخت.
Tom is amazingly good at French.	تام به طرز شگفت انگیزی در زبان فرانسه خوب است.
Tom called John and complained to Mary.	تام به جان زنگ زد و از مری شکایت کرد.
I did not understand his name	اسمش را نفهمیدم
They were told to play in a nearby park.	به آنها گفته شد که در پارک نزدیک بازی کنند.
Tom handed Mary a pamphlet.	تام جزوه ای به مریم داد.
I will remember you for the rest of my life	تا زنده ام به یادت خواهم ماند
Tom changed everything from the ground up.	تام همه چیز را از پایه تغییر داد.
Tom has resigned.	تام استعفا داده است.
Every day a page of your life story.	هر روز یک صفحه از داستان زندگی شماست.
Tom is now free.	تام اکنون آزاد است.
Tom goes to see his grandparents next month.	تام ماه آینده به دیدن پدربزرگ و مادربزرگش می رود.
The older he got, the more famous he became.	هر چه سنش بالاتر می رفت، شهرتش بیشتر می شد.
She is a girl in a blue dress.	دختری با لباس آبی مریم است.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
Tom began to tremble uncontrollably.	تام به طور غیرقابل کنترلی شروع به لرزیدن کرد.
It seems that Tom may win the first prize.	به نظر می رسد که تام ممکن است جایزه اول را کسب کند.
I was not honored to meet him.	من افتخار ملاقات با او را نداشته ام.
How many afternoons do I have this afternoon?	امروز بعدازظهر چند قرار دارم.
This is our biggest problem	این بزرگترین مشکل ماست
When the time comes, I will tell the truth to Tom.	وقتی زمانش رسید حقیقت را به تام خواهم گفت.
"Tom will translate French into English for free." 	"تام به صورت رایگان فرانسوی را به انگلیسی ترجمه خواهد کرد."
"It's good to know."	"این خوب است که بدانید."
Tom does not think we can trust Mary.	تام فکر نمی کند که بتوانیم به مری اعتماد کنیم.
Tom said Mary never called.	تام گفت که مری هرگز زنگ نزد.
I do not know who the children are.	من نمی دانم بچه های کی هستند.
I thought you appreciated what Tom did for you.	فکر کردم از کاری که تام برایت انجام داد قدردانی می کنی.
Who was the boy you were talking to?	پسری که باهاش ​​حرف میزدی کی بود؟
Tom does not know what he has lost.	تام نمی داند چه چیزی را از دست داده است.
Tom said Mary was dishonest.	تام گفت که مری بی صداقت است.
I asked Tom to be quiet.	از تام خواستم ساکت بماند.
Tom is scheduled to return to Australia in October.	تام قرار است در ماه اکتبر به استرالیا برگردد.
Japanese-made cars are used all over the world.	خودروهای ساخت ژاپن در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند.
I will not resign	من استعفا نمی دهم
Tom is still learning how to do this.	تام هنوز در حال یادگیری نحوه انجام این کار است.
Tom wants to do it as badly as Mary.	تام می خواهد این کار را به همان بدی مری انجام دهد.
Has anyone talked to Tom recently?	آیا کسی اخیراً با تام صحبت کرده است؟
Dogs do not know better than this.	سگ ها بهتر از این نمی دانند.
Tom did not know that Mary was not good at speaking French.	تام نمی دانست که مری در صحبت کردن به زبان فرانسوی خوب نیست.
Tom did not want to ask anyone for guidance.	تام نمی خواست از کسی راهنمایی بپرسد.
Tom, please be careful	تام، لطفا مراقب باش
We did not have that option.	ما آن گزینه را نداشتیم.
Forbidden fruit is always the sweetest.	میوه ممنوعه همیشه شیرین ترین است.
Tom remembers only one of his grandparents.	تام فقط یکی از پدربزرگ و مادربزرگش را به یاد می آورد.
Come in. 	بیا داخل.
the door is open.	در باز است.
I heard Tom close the door as he left the house.	شنیدم که تام هنگام خروج از خانه در را بست.
Tom takes long walks almost every day.	تام تقریبا هر روز پیاده روی طولانی می کند.
Maryam is the woman I want to marry.	مریم زنی است که می خواهم با او ازدواج کنم.
Do you really think Tom is fast?	آیا واقعا فکر می کنید تام سریع است؟
There is no way that my writing marks in French are perfect, although I will keep trying.	هیچ راهی وجود ندارد که علائم نگارشی من در زبان فرانسوی بی نقص باشد، اگرچه به تلاشم ادامه می دهم.
Tom told everyone he had no intention of doing so.	تام به همه گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
I've already told Tom what I'm going to do.	من قبلاً به تام گفته ام که قصد دارم چه کار کنم.
Tom said last night's concert was enjoyable.	تام گفت که کنسرت دیشب لذت بخش بود.
Tom is not as careful as before.	تام به اندازه قبل مراقب نیست.
The rapid growth of the company was attributed to its unique strategy.	رشد سریع شرکت به استراتژی منحصر به فرد آن نسبت داده شد.
I wish you did not call me that	کاش من را اینطور صدا نمی کردی
Tom has not been to Boston recently.	تام اخیراً به بوستون نرفته است.
Tom was an exemplary prisoner.	تام یک زندانی نمونه بود.
I did not hear the rooster crowing.	صدای بانگ خروس را نشنیدم.
You need to talk to Tom now	الان باید با تام صحبت کنی
Tom is the new assistant manager.	تام دستیار مدیر جدید است.
Tom heard everything.	تام همه چیز را شنید.
I'm almost done listening to the album.	من تقریباً گوش دادن به آلبوم را تمام کرده ام.
Do you guys have any fun?	بچه ها هیچ تفریحی ندارید؟
Tom and Mary were both here yesterday.	تام و مری هر دو دیروز اینجا بودند.
The last time I saw him, Tom was driving a blue car.	آخرین باری که من او را دیدم تام در حال رانندگی یک ماشین آبی بود.
Both cars caught fire.	هر دو خودرو آتش گرفتند.
Tom is unlikely to return.	بعید است تام برگردد.
Tom admits that this is not fun.	تام تصدیق می کند که این کار سرگرم کننده نیست.
Tom was not the one who told me you did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو مجبور نیستی این کار را بکنی.
Tom is going to Mary's apartment to give her something.	تام در حال رفتن به آپارتمان مری است تا چیزی به او بدهد.
Part of the charm of a big city lies in the different styles that can be seen in the architecture of its buildings.	بخشی از جذابیت یک شهر بزرگ در سبک های مختلف نهفته است که در معماری ساختمان های آن قابل مشاهده است.
I've seen this movie before	من قبلا این فیلم را دیده ام
I'm glad we did what we set out to do.	خوشحالم که آنچه را که در نظر داشتیم انجام دادیم.
There is nothing funny about it.	هیچ چیز خنده داری در مورد آن وجود ندارد.
Tom is pretty good.	تام نسبتا خوب است.
I do not remember that happening.	من یادم نمی آید که چنین اتفاقی افتاده باشد.
That key does not lock.	آن کلید به قفل نمی خورد.
But make no mistake	اما اشتباه نکنید
I can no longer stand him.	دیگر نمی توانم او را تحمل کنم.
Where was Tom arrested?	تام کجا دستگیر شد؟
Tom drank from the spring.	تام از چشمه نوشید.
Fighting here is a daily occurrence.	دعوا در اینجا یک اتفاق روزمره است.
Promise to come tonight	قول بده تا امشب بیای
Tom did not tell me who did it.	تام به من نگفته است که چه کسی این کار را کرده است.
The human body dies, but its soul is immortal.	بدن انسان می میرد، اما روح او جاودانه است.
what is the problem? 	مشکل چیه؟
Why upset?	چرا ناراحتی؟
He dealt with it with the utmost care.	او با نهایت دقت با آن برخورد کرد.
Hedgehog is a small animal.	جوجه تیغی حیوان کوچکی است.
Have you ever wondered how much richer you would be if you did not drink or smoke?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر مشروب نخورید یا سیگار نکشید چقدر ثروتمندتر می شوید؟
To the surprise of the whole city, the mayor was arrested.	در تعجب همه شهر، شهردار دستگیر شد.
Tom was released from prison in 2003.	تام در سال 2003 از زندان آزاد شد.
How is curd cheese made?	پنیر دلمه چگونه درست می شود؟
Each speaker was given five minutes.	به هر سخنران پنج دقیقه زمان اختصاص داده شد.
I do not like Tom anymore.	من دیگر تام را دوست ندارم.
Tom started working in the city center at one time.	تام در یک بار در مرکز شهر شروع به کار کرده است.
Excuse me, is there an ATM nearby?	ببخشید، آیا در این اطراف دستگاه خودپرداز وجود دارد؟
You do not work there either?	اونجا هم کار نمیکنی؟
Tom swore to himself that he would not do it again.	تام با خودش قسم خورد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I hate all members of Tom's family.	من از همه اعضای خانواده تام متنفرم.
I bought this as a gift for my boyfriend.	من این را به عنوان هدیه برای دوست پسرم خریدم.
Glad you showed me how to do this.	خوشحالم که به من نشان دادی چگونه این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom's daughter is beautiful or not.	من نمی دانم که آیا دختر تام زیبا است یا نه.
Tom goes to see his father.	تام به دیدار پدرش می رود.
I know Tom cares about Mary.	می دانم که تام به مری اهمیت می دهد.
I'm sure Tom will eventually answer my calls.	مطمئنم تام در نهایت به تماس های من پاسخ خواهد داد.
I think asking Tom for your partner is a big mistake.	من فکر می کنم درخواست از تام برای شریک زندگی شما اشتباه بزرگی است.
We broke up as friends.	ما به عنوان دوست از هم جدا شدیم.
Tom told me I would never win.	تام به من گفت هرگز برنده نمی شوم.
Tom could say it for all I knew.	تام می‌توانست آن را برای تمام آنچه می‌دانستم بگوید.
Neither Tom nor Mary had any suggestions.	نه تام و نه مری هیچ پیشنهادی نداشتند.
Tom did not want to go to the library.	تام نمی خواست به کتابخانه برود.
Tom ordered me to go home and I obeyed him.	تام به من دستور داد که به خانه بروم و من از او اطاعت کردم.
Do you like smoked oysters?	آیا صدف دودی را دوست دارید؟
This is Lance.	این لنس است.
There are many possible explanations.	توضیحات احتمالی زیادی وجود دارد.
We have to stop Tom before he hurts anyone.	ما باید جلوی تام را بگیریم قبل از اینکه به کسی آسیب برساند.
"How long have you been doing this?" 	"چند وقت است که این کار را می کنی؟"
"About thirty minutes."	"حدود سی دقیقه."
Tom took to the streets.	تام به خیابان رفت.
There is something I want to say	یه چیزی هست که میخوام بگم
Tom told Mary he had to stay home.	تام به مری گفت که باید در خانه بماند.
Tom does not want to dance with Mary.	تام نمی خواهد با مری برقصد.
Tom told me what happened.	تام به من گفت چه اتفاقی افتاده است.
Tom writes with a pen.	تام با یک خودکار می نویسد.
Did Tom speak French or English?	آیا تام فرانسوی صحبت می کرد یا انگلیسی؟
Tom asked me if I was busy or not.	تام از من پرسید که آیا سرم شلوغ است یا نه؟
This dog is biting.	این سگ گاز می گیرد.
Tom looked at me.	تام نگاهی به من انداخت.
Where should Tom and I sleep?	من و تام کجا باید بخوابیم؟
I thought Tom was still living in Boston.	من فکر می کردم که تام هنوز در بوستون زندگی می کند.
Tom knew Mary probably wouldn't.	تام می‌دانست که مری احتمالاً این کار را نمی‌کند.
These are not my shoes	این کفش های من نیست
My closet is full of things I never intend to use again.	کمد من پر از چیزهایی است که هرگز قصد ندارم دوباره از آنها استفاده کنم.
Tom is not the chairman of the committee.	تام رئیس کمیته نیست.
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
I fell in love with a girl I met last year in Australia.	من عاشق دختری شدم که سال گذشته در استرالیا با او آشنا شدم.
What is Tom studying?	تام در حال مطالعه چیست؟
I think Tom has a baby.	فکر می کنم تام یک بچه دارد.
I just do not do this.	من فقط این کار را نمی کنم.
Tom must be completely crazy.	تام باید کاملاً دیوانه باشد.
In his youth, Tom was very interested in sports.	تام در جوانی به ورزش علاقه زیادی داشت.
There is no point in being upset.	هیچ فایده ای برای ناراحت شدن از آن وجود ندارد.
Didn't you hear what Tom said?	نشنیدی تام چی گفت؟
Do not touch Tom	به تام دست نزن
Tom could have been alone, but if he was, he would not have told us.	تام می توانست تنها باشد، اما اگر هم بود، به ما نمی گفت.
What do you think of Tom?	نظرت در مورد تام چیه؟
Tom's dream is no longer just a dream.	رویای تام دیگر فقط یک رویا نیست.
Tom realized that I did not want to do this.	تام متوجه شد که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
He was so immature that he could not resist the temptation.	او آنقدر نابالغ بود که نمی توانست در برابر این وسوسه مقاومت کند.
Tom tried to open the safe.	تام سعی کرد گاوصندوق را باز کند.
Why did Tom eat it?	چرا تام آن را خورد؟
This restaurant is open	این رستوران باز است
Great!	عالیه!
This is the first time I see such a thing.	این اولین بار است که چنین چیزی را می بینم.
Maybe Tom went to Boston.	شاید تام به بوستون رفت.
I dare you to call Tom a baby girl.	من به تو جرات می کنم تام را دختر بچه صدا کنی.
Although he is over eighty years old, he is still healthy.	با اینکه بالای هشتاد سال است اما هنوز سالم است.
He wanted his wife to wake him up soon.	می خواست همسرش او را زود بیدار کند.
Tom can sit here if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند اینجا بنشیند.
Tom deserves a reward for that.	تام برای آن سزاوار پاداش است.
Tom looked surprised when he said he did not know John.	وقتی مری گفت که جان را نمی شناسد، تام متعجب به نظر می رسید.
Tom loves it.	تام آن را دوست دارد.
You know it was Tom's favorite.	میدونی مورد علاقه تام بود.
Tom said he thinks he should do it for Mary.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را برای مری انجام دهد.
It just proves that you are a liar.	این فقط ثابت می کند که شما یک دروغگو هستید.
You want to help me tomorrow, right?	فردا قصد داری به من کمک کنی، نه؟
I think this whole stage is over.	فکر می کنم تمام این مرحله تمام شده است.
Tom already speaks French.	تام قبلاً فرانسوی صحبت می کند.
I thought Tom would not enjoy traveling with us.	فکر می کردم تام از سفر با ما لذت نمی برد.
Would you like to join us for a few drinks?	آیا می خواهید برای نوشیدن چند نوشیدنی به ما بپیوندید؟
The sad part is that no one ever knows.	بخش غم انگیز این است که هیچ کس هرگز نمی داند.
Tom never said anything to Mary.	تام هرگز به مری چیزی نگفت.
I do not think Tom knows what he has fallen into.	فکر نمی‌کنم تام بداند که در چه چیزی افتاده است.
Is it true that you closed the shop at nine o'clock?	درسته که ساعت نه مغازه رو تعطیل کردی؟
How did you know that Tom could not swim?	از کجا فهمیدی که تام شنا بلد نیست؟
Do you have no other job?	کار دیگه ای نداری؟
Tom and Mary were so scared they could do nothing.	تام و مری آنقدر ترسیده بودند که نمی توانستند کاری انجام دهند.
Tom and Mary need calm.	تام و مری نیاز به آرامش دارند.
Do you consider Tom a good singer?	آیا تام را خواننده خوبی می دانید؟
The woman dressed in white is a famous actress.	خانمی که لباس سفید پوشیده یک هنرپیشه معروف است.
I tried to find out who is responsible for maintaining this road.	من سعی کردم بفهمم چه کسی مسئول حفظ این جاده است.
Tom asked Mary to help him with his homework.	تام از مری خواست تا در انجام تکالیف به او کمک کند.
We were gardening	داشتیم باغبانی میکردیم
The weather is hot today, isn't it?	امروز هوا گرم است، اینطور نیست؟
Tom is a good teacher.	تام معلم خوبی است.
I'm going to bed early tonight	امشب زود میرم بخوابم
He could not persuade her to ride a horse.	او نتوانست او را متقاعد کند که سوار اسب شود.
Tom spoke and I listened.	تام صحبت کرد و من گوش دادم.
Tom and I will discuss that later.	تام و من بعداً در مورد آن بحث خواهیم کرد.
Tom insisted that I wear this bulletproof vest.	تام اصرار کرد که این جلیقه ضد گلوله را بپوشم.
The kids made a phone line for the TV.	بچه ها برای تلویزیون خط تلفن درست کردند.
I do not know if Tom wants me to do this today.	نمی‌دانم که آیا تام می‌خواهد من امروز این کار را انجام دهم یا نه.
Tom was the last person to cross the finish line.	تام آخرین نفری بود که از خط پایان عبور کرد.
Tom passed Mary, but he did not look at her.	تام از کنار مری گذشت، اما او به او نگاه نکرد.
We have little information about the cause of this disease.	ما در مورد علت این بیماری اطلاعات کمی داریم.
Tom asked Mary to show him how to make pizza.	تام از مری می خواست که طرز تهیه پیتزا را به او نشان دهد.
Tom will not return Monday	تام دوشنبه برنمیگرده
Maryam ironed the shirts and forgot to turn off the iron.	مریم پیراهن ها را اتو کرد و فراموش کرد اتو را خاموش کند.
Tom told Mary I'm glad it happened.	تام به مری گفت من خوشحالم که این اتفاق افتاده است.
Tom told me that Mary is a tickle.	تام به من گفت که مری غلغلک است.
I'm not inspired anymore.	من دیگر الهام نمی‌گیرم.
Tom had to work late yesterday.	تام دیروز تا دیر وقت مجبور شد کار کند.
Tom keeps his tools in the garage.	تام ابزار خود را در گاراژ نگه می دارد.
I wonder can you tell me what to do?	تعجب می کنم می توانید به من بگویید چه کار کنم؟
I think my vote does not change anything.	فکر می کنم رای من چیزی را تغییر نمی دهد.
I knew Tom might be interested in doing this to us.	می دانستم که تام ممکن است علاقه مند باشد که این کار را با ما انجام دهد.
I do not think Tom is ready to do that yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز برای انجام این کار آماده باشد.
The lawyer will try to show that his client is innocent.	وکیل سعی خواهد کرد نشان دهد که موکلش بی گناه است.
I'm better than him	من از او بهترم
80% of the world's computer information is in English.	80 درصد اطلاعات کامپیوتری دنیا به زبان انگلیسی است.
Tom always lies to Mary.	تام همیشه به مری دروغ می گوید.
I think Tom said he was from Boston.	من فکر می کنم که تام گفته که اهل بوستون است.
Tom has only used it once.	تام فقط یک بار از آن استفاده کرده است.
Tom promised to quit smoking.	تام قول داد که سیگار را ترک خواهد کرد.
Tom was so shocked that he could not say anything.	تام آنقدر شوکه شده بود که نمی توانست چیزی بگوید.
We prefer Tom.	ما تام را ترجیح می دهیم.
The vase that is my aunt's failure.	گلدانی که شکست مال خاله من است.
Tom looked cute.	تام ناز به نظر می رسید.
Our plane took off at exactly 6 o'clock in the afternoon.	هواپیمای ما دقیقا ساعت 6 بعد از ظهر بلند شد.
Tom is confused.	تام گیج شده است.
Tom filled his flask with hot coffee.	تام قمقمه اش را با قهوه داغ پر کرد.
Tom told everyone that he was grateful for their help.	تام به همه گفت که از کمک آنها سپاسگزار است.
I just heard from Tom.	من تازه از تام شنیدم.
Do not you want to graduate?	نمیخوای فارغ التحصیل بشی؟
Tom and I are more or less the same weight.	من و تام کم و بیش هم وزن هستیم.
Tom said Mary probably does not want to do that.	تام گفت مری به احتمال زیاد نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You knew I was going to be there, right?	می دانستی که من آنجا خواهم بود، نه؟
That's exactly what Tom wanted to do.	این دقیقاً همان کاری بود که تام می خواست انجام دهد.
I bought three apples and two bunches of grapes for dessert from the market.	از بازار سه سیب و دو خوشه انگور برای دسر خریدم.
This meeting is held regardless of the weather conditions.	این جلسه بدون توجه به شرایط آب و هوایی برگزار می شود.
Why did Tom buy such a small car?	چرا تام چنین ماشین کوچکی خرید؟
Tom has problems	تام مشکلاتی دارد
He looked around but saw nothing.	به اطراف نگاه کرد، اما چیزی نمی دید.
Who wants to kill Tom?	چه کسی می خواهد تام را بکشد؟
I have sinned.	من گناه کرده ام.
I will be with you at the first opportunity.	در اولین فرصت با شما خواهم بود.
Why don't you both give up?	چرا هر دو تسلیم نمی شوید؟
Tom is devoted to his children.	تام وقف فرزندانش است.
I wanted to know if you could introduce me to Tom.	می خواستم بدانم آیا می توانی تام را به من معرفی کنی.
Tom does not cut any corners.	تام هیچ گوشه ای را قطع نمی کند.
He knows better to answer her.	او بهتر می داند که به او پاسخ دهد.
Have you met any of Tom's new friends?	آیا هیچ یک از دوستان جدید تام را ملاقات کرده اید؟
Tom is relatively young.	تام نسبتا جوان است.
I like Tom to read aloud what is written on the paper.	من دوست دارم تام آنچه روی آن کاغذ نوشته شده را با صدای بلند بخواند.
I leave the purchase of the ticket to you.	خرید بلیط را به شما واگذار می کنم.
I can not believe that you live here in Boston just a block from where I live.	من نمی توانم باور کنم که شما اینجا در بوستون فقط یک بلوک از محل زندگی من زندگی می کنید.
Tom no longer allows Mary to do this.	تام دیگر به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Do you know where Tom is?	آیا می دانید تام کجاست؟
It is in such cases that a person's personality is revealed.	در چنین مواقعی است که شخصیت یک فرد آشکار می شود.
I think Tom and Mary do not have children yet.	فکر می کنم تام و مری هنوز بچه ندارند.
Tom and Mary decided to postpone their wedding.	تام و مری تصمیم گرفتند عروسی خود را به تعویق بیاندازند.
I do not want Tom to do it alone.	من نمی خواهم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I was not always so fat	من همیشه اینقدر چاق نبودم
I do not think Tom is interested in opera.	فکر نمی کنم تام به اپرا علاقه ای داشته باشد.
I doubt Tom will read.	من شک دارم که تام بخواند.
Is it Tom Mary's son?	آیا پسر تام مری است؟
I will buy you a bicycle for your birthday.	برای تولدت برایت دوچرخه می گیرم.
Why is Tom absent?	چرا تام غایب است؟
I have had a double life	من زندگی دوگانه ای داشته ام
Vivaldi wrote a lot of music for Basson.	ویوالدی موسیقی زیادی برای باسون نوشت.
I do not know what happened to me	نمی دونم چی به سرم اومد
Tom has things to do.	تام کارهایی دارد که باید انجام دهد.
Tom and Mary were both very thin when they were children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند خیلی لاغر بودند.
I will do as Tom told me.	من همان طور که تام به من گفت این کار را انجام خواهم داد.
Has Tom ever been to Australia?	آیا تام تا به حال به استرالیا رفته است؟
Is there anything you can tell us about Tom that we did not already know?	آیا چیزی وجود دارد که می توانید در مورد تام به ما بگویید که ما قبلاً نمی دانیم؟
Do not do this in this room.	این کار را در این اتاق انجام ندهید.
I'm going to participate	من می روم شرکت کنم
It was a complete and absolute waste of time.	این یک اتلاف وقت کامل و مطلق بود.
I do not know what Tom will think.	نمی دانم تام چه فکری خواهد کرد.
Tom is not the only one here who is a good singer.	تام اینجا تنها کسی نیست که خواننده خوبی است.
Tom did not do that today.	تام امروز این کار را نکرد.
I see what keeps Tom.	من ببینم چه چیزی تام را نگه می دارد.
Tom said he did not think Mary had done that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را کرده باشد.
Tom admitted that the accident was due to his carelessness.	تام اعتراف کرد که این تصادف به دلیل بی احتیاطی او بوده است.
Please close the curtains	لطفا پرده ها را ببندید
Why didn't Tom visit Australia?	چرا تام از استرالیا دیدن نکرد؟
I lied about kissing Tom.	من در مورد بوسیدن تام دروغ گفتم.
Tom played very well today.	تام امروز خیلی خوب بازی کرد.
I hope you are healthy	امیدوارم سالم باشی
I have made many stupid decisions in my life.	من در زندگیم تصمیمات احمقانه زیادی گرفته ام.
The boys throw a ball in the backyard.	پسرها در حیاط پشتی یک توپ پرتاب می کنند.
Last summer a bee stung me and I had to go to the emergency room.	تابستان گذشته یک زنبور مرا نیش زد و مجبور شدم به اورژانس بروم.
We are not enough	ما به اندازه کافی نیستیم
We all know that Tom can not swim.	همه ما می دانیم که تام نمی تواند شنا کند.
I bought this from a small market for three dollars.	من این را از یک بازار کوچک به قیمت سه دلار خریدم.
Do not make a sound when eating soup.	هنگام خوردن سوپ صدا ایجاد نکنید.
Can you send me a recipe for cooking meat?	می تونی دستور پخت گوشت رو برام بفرستی؟
I wish you all success in your future life here.	برای همه شما در زندگی آینده خود در اینجا آرزوی موفقیت دارم.
Tom enters the stock market.	تام وارد بازار سهام می شود.
Can you play Yuklel?	آیا می توانید یوکلل بازی کنید؟
I do not think I can do that	فکر نمیکنم همچین کاری انجام بدم
I do not know if this is it or not.	نمی دانم همین است یا نه.
Tom looks very bored.	تام خیلی بی حوصله به نظر می رسد.
Tom was not a tourist.	تام توریست نبود.
Tom just wanted it all to end as soon as possible.	تام فقط می خواست همه اینها هر چه زودتر تمام شود.
I want to think this is true.	من می خواهم فکر کنم که این درست است.
You just don't give up, do you?	تو فقط تسلیم نمیشی، نه؟
Why did Tom return to Australia?	چرا تام به استرالیا بازگشت؟
My zipper is broken	زیپم شکسته
Tom is not very resourceful.	تام خیلی مدبر نیست.
I'm going to Australia next year.	من سال آینده به استرالیا می روم.
Tom used to be an auctioneer.	تام قبلا حراج گزار بود.
He told me where to buy origami.	او به من گفت از کجا اوریگامی بخرم.
Tom does not think he will lose.	تام فکر نمی کند ببازد.
Tom dried with a large towel.	تام با یک حوله بزرگ خشک شد.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالا نمی ترسد.
Do not buy anything from Tom.	از تام چیزی نخر.
Do not believe everything people tell you.	هر چیزی که مردم به شما می گویند را باور نکنید.
Suddenly Tom realized what Mary meant.	ناگهان تام متوجه منظور مری شد.
What makes you think I'm going to Boston with Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من با تام به بوستون می روم؟
The truth is that we can not live without air.	حقیقت این است که ما نمی توانیم بدون هوا زندگی کنیم.
When it comes to origami or folding paper, I'm quite excited.	وقتی صحبت از اوریگامی یا تا کردن کاغذ به میان می‌آید، کاملاً مشتاقم.
We must maintain a low level.	ما باید سطح پایین را حفظ کنیم.
I did not talk to Tom about it.	من در مورد موضوع با تام صحبت نکردم.
Tom asks someone to help him.	تام از کسی می خواهد که به او کمک کند.
Tom does not really enjoy socializing with Mary.	تام واقعاً از معاشرت با مری لذت نمی برد.
How much time do you spend with Tom?	چقدر با تام وقت می گذرانی؟
It's time for our children to go to bed.	وقت آن است که فرزندان ما به رختخواب بروند.
Tom told Mary about the accident.	تام در مورد تصادف به مری گفت.
You do not expect Tom to do this, do you?	شما انتظار ندارید تام این کار را انجام دهد، نه؟
Tom is extremely obedient.	تام به شدت مطیع است.
Tom has nothing	تام هیچی نداره
They are very right	خیلی درست میگن
I can get one of them whenever I want.	هر زمان که بخواهم می توانم یکی از آن ها را تهیه کنم.
I'm not ready for a serious relationship yet.	من هنوز برای یک رابطه جدی آماده نیستم.
Why should Tom ask Mary to do this?	چرا تام باید از مری بخواهد این کار را انجام دهد؟
What did Tom think you should wear?	تام فکر کرد باید چی بپوشی؟
Tom crossed the bridge to reach Mary's house.	تام از پل گذشت تا به خانه مری برسد.
I saw Tom in Boston.	من تام را در بوستون دیدم.
Man cannot live without food.	انسان بدون غذا نمی تواند زندگی کند.
I'm sure I will pass the test.	من مطمئن هستم که در آزمون موفق خواهم شد.
Tom did not know I wanted to do this.	تام نمی دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom bombarded Mary with questions.	تام مری را با سؤالات بمباران کرد.
Tom bought some sweet potatoes.	تام مقداری سیب زمینی شیرین خرید.
Not open for discussion	برای بحث باز نیست
Tom would be hurt if you said that.	تام اگر این را می گفتی آسیب می دید.
I wish you were not always so rude to Tom.	کاش همیشه با تام اینقدر بی ادب نبودی.
I told Tom you wanted to go out.	من به تام گفتم که می خواهی بیرون بروی.
Tom has just arrived.	تام اخیراً آمده است.
This is the only French book I have ever read.	این تنها کتاب فرانسوی است که تا به حال خوانده ام.
Tom was attacked by a rabid dog.	تام مورد حمله یک سگ هار قرار گرفت.
Do you think we can get there on time?	فکر می کنی به موقع به آنجا برسیم؟
Be careful when reading health books. 	هنگام خواندن کتابهای بهداشت و سلامت مراقب باش.
You may die from a typo.	شما ممکن است بر اثر یک اشتباه چاپی بمیرید.
Thank you for your cooperation.	از شما بابت همکاری متشکریم.
I told Tom I was going to Australia.	به تام گفتم دارم به استرالیا می روم.
If Tom was angry before, he will be angry now.	اگر تام قبلا عصبانی بود، اکنون عصبانی خواهد شد.
We know Tom can not win.	ما می دانیم که تام نمی تواند برنده شود.
Tom is walking.	تام در حال راه رفتن است.
See what happens	ببین چه خبره
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
Tom said he plans to stay in Boston until October.	تام گفت که قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom heard the cry for help.	تام صدای فریاد کمک را شنید.
Sorry to wake you up	متاسفم که بیدارت کردم
Try beating Tom with a stick.	سعی کنید تام را با چوب بکوبید.
Did Tom say where he bought it from?	آیا تام گفت از کجا خریده است؟
Tom held the coin between his thumb and forefinger.	تام سکه را بین انگشت شست و سبابه خود نگه داشت.
I hope I did not interrupt you	امیدوارم حرف شما را قطع نکرده باشم
His plan makes them seem impractical.	نقشه او آنها را غیرعملی به نظر می رساند.
Tom did not want to give up.	تام نمی خواست دست از کار بکشد.
Tom said Mary did not look very angry.	تام گفت که مری خیلی عصبانی به نظر نمی رسید.
Do not stay in the sun for a long time.	برای مدت طولانی زیر نور آفتاب نمانید.
Tom made a bad decision.	تام تصمیم بدی گرفت.
I do not have energy like before.	من مثل قبل انرژی ندارم.
Did Tom say anything about who Mary was with?	آیا تام چیزی در مورد اینکه مری با چه کسی بود گفت؟
I have never seen a single koala.	من تا به حال حتی یک کوالا ندیده ام.
Tom is accused of embezzlement.	تام به اختلاس متهم شده است.
Tom had never done that before.	تام قبلاً هرگز چنین کاری نکرده بود.
You should not buy that car	اون ماشین رو نباید بخری
Tom stopped writing and dropped his pen.	تام نوشتن را کنار گذاشت و قلمش را زمین گذاشت.
Tom finally found out.	تام بالاخره فهمید.
Tom is unreal.	تام غیر واقعی است.
Aren't you even a little tempted?	آیا حتی کمی وسوسه نمی شوید؟
Did Tom eat breakfast?	آیا تام صبحانه خورد؟
I had a phone call with Tom early this morning.	امروز صبح زود با تام تماس تلفنی داشتم.
I can not say anything.	من نمی توانم چیزی بگویم.
I did not think we needed permission to do so.	فکر نمی کردم برای این کار به اجازه نیاز داشته باشیم.
Can you wrap this as a gift, please?	آیا می توانید این را برای هدیه بسته بندی کنید، لطفا؟
I'm not sure anyone would buy one.	من مطمئن نیستم که کسی یکی از اینها را بخرد.
This is a good exercise to help you lose weight.	این یک تمرین خوب برای کمک به کاهش وزن است.
I do not want to upset the situation.	من نمی خواهم اوضاع را به هم بزنم.
Tom is always fluttering his wings.	تام همیشه در حال بال زدن است.
This is a magnet.	این یک آهنربا است.
Is it true or did Tom make up the story?	آیا درست است یا تام آن داستان را ساخته است؟
Tom asked Mary what she thought of her new hat.	تام از مری پرسید که نظر او در مورد کلاه جدیدش چیست؟
Did you know that Tom is afraid of you?	آیا می دانستی که تام از تو می ترسد؟
I have to tell Tom how to do it.	من باید به تام بگویم که چگونه این کار را انجام دهد.
I stopped doing this	من این کار را متوقف کردم
"Will Tom come?" 	"آیا تام خواهد آمد؟"
"I think so."	"من اینطور فکر می کنم."
Tom was not absent	تام غایب نبود
Sorry, Tom.	متاسفیم، تام.
I'm not busy tonight	امشب سرم شلوغ نیست
Tom is very interested in sports.	تام به ورزش علاقه زیادی دارد.
I'm not that tense	من آنقدر تنش نیستم
I do not have money now	من الان پول ندارم
Tom liked the way we did it.	تام از روشی که ما این کار را انجام دادیم خوشش آمد.
Tom, not everything is there.	تام همه چیز آنجا نیست.
Everyone knows it was not your fault	همه میدونن که تقصیر تو نبود
Tom left Mary alone at home.	تام مری را در خانه تنها گذاشت.
I think I would like to be alone now.	فکر کنم دوست دارم الان تنها باشم.
Tom cleaned his glasses.	تام عینکش را تمیز کرد.
I think Tom is a really good kid.	من فکر می کنم تام واقعا بچه خوبی است.
Have you ever been to a rodeo?	آیا تا به حال به یک رودئو رفته اید؟
Tom is on the porch playing his banjo.	تام در ایوان است و بانجو خود را می نوازد.
You should not talk about the people behind them.	شما نباید در مورد مردم پشت سر آنها صحبت کنید.
Send for Tom	برای تام بفرست
Tom has decided not to go to law school.	تام تصمیم گرفته است که به دانشکده حقوق نرود.
I came all this way, at least you could listen to me.	این همه راه اومدم حداقل می توانستی به حرف های من گوش کنی.
I could not have wished for better.	نمی توانستم آرزوی بهتری داشته باشم.
We hear you, Tom.	ما تو را می شنویم، تام.
I can help you write that report if you want.	اگر بخواهید می‌توانم به شما در نوشتن آن گزارش کمک کنم.
Tom never told me he was afraid of Mary.	تام هرگز به من نگفت که از مری می ترسد.
I do not have a backup program	من برنامه پشتیبان ندارم
Do not do anything to provoke Tom.	کاری برای تحریک تام انجام نده.
Tom is about to do so.	تام در آستانه انجام این کار است.
I do not think the Giants will be champions this year.	فکر نمی کنم جاینت ها امسال قهرمان شوند.
The man I spoke to on the bus said he had been to Australia three times.	مردی که در اتوبوس با او صحبت کردم گفت که سه بار به استرالیا رفته است.
Tom was not the one who taught me how to juggle.	تام کسی نبود که به من یاد داد چگونه یوکلل بزنم.
I do not think Tom knows how Mary died.	فکر نمی کنم تام بداند مری چگونه مرد.
I can't stay here long and neither can Tom.	من نمی توانم زیاد اینجا بمانم و تام هم نمی تواند.
I'm starting to feel drowsy.	کم کم دارم احساس خواب آلودگی می کنم.
Tom came because Mary asked him.	تام آمد چون مری از او خواست.
Tom goes to the concert.	تام به کنسرت می رود.
That's exactly what Tom said.	تام در اصل همین را گفت.
You must have been angry when Tom resigned without notice.	وقتی تام بدون اطلاع قبلی استعفا داد، حتما عصبانی شده اید.
Tom did not know how to get to Mary's house.	تام نمی دانست چگونه به خانه مری برود.
Tom and Mary kissed each other for the first time on Christmas Eve.	تام و مری برای اولین بار در شب کریسمس یکدیگر را بوسیدند.
Tom and Mary went for a walk.	تام و مری به پیاده روی رفتند.
I have never tried.	من هرگز امتحان نکرده ام.
I did not know Tom did not know anyone who could do that.	من نمی دانستم تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was slow.	تام به من گفت که فکر می کند مری کند است.
What you are doing now is unnecessary.	کاری که الان انجام می دهید غیر ضروری است.
It just didn't affect me.	فقط روی من تاثیر نداشت.
I know Tom can not do this well.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom wanted to know what Mary was up to during her summer vacation.	تام می خواست بداند مری در تعطیلات تابستانی خود چه می کرد.
Tom took his dogs out for a walk.	تام سگ هایش را برای پیاده روی بیرون برد.
Leave the hard work to me	کارهای سخت را به من بسپار
Tom and Mary formed a group.	تام و مری یک گروه راه اندازی کردند.
It was so cold last night that I could not sleep.	دیشب آنقدر سرد بود که نمی توانستم بخوابم.
Tom made me laugh a lot.	تام باعث شد خیلی بخندم.
How is Tom going to Boston?	تام چگونه به بوستون می رود؟
I did everything Tom told me.	من هر کاری که تام به من گفت انجام دادم.
This is what Tom told me on Monday.	این چیزی است که تام روز دوشنبه به من گفت.
How long has it been since you talked to Tom?	چه مدت از زمانی که با تام صحبت نکردی می گذرد؟
Tom asked me to go to the supermarket with Mary.	تام از من خواست که با مری به سوپرمارکت برویم.
This is my favorite sentence.	این جمله مورد علاقه من است.
Are you afraid of not winning?	می ترسی برنده نشی؟
It may take more than a month to complete this task.	ممکن است بیش از یک ماه طول بکشد تا این کار تمام شود.
Does anyone know what time Tom arrives here?	آیا کسی می داند تام ساعت چند به اینجا می رسد؟
Anyway, I do not believe this.	به هر حال من این را باور ندارم.
You just run away from the problems of life.	شما فقط از مشکلات زندگی فرار می کنید.
I think I heard Tom say he was going to do it.	فکر می کنم شنیدم که تام می گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
In order to provide better services to you, your call may be monitored.	به منظور ارائه خدمات بهتر به شما، ممکن است تماس شما تحت نظارت باشد.
Tom began to say something, but did not say.	تام شروع کرد به گفتن چیزی، اما نگفت.
He acted like a madman.	او مثل یک دیوانه رفتار می کرد.
Tom said he thought the mushrooms were probably poisonous.	تام گفت که فکر می کند آن قارچ ها احتمالاً سمی هستند.
Tom did not think Mary was ready.	تام فکر نمی کرد که مری آماده این کار باشد.
Tom asked Mary if she ate pork.	تام از مری پرسید که آیا او گوشت خوک می خورد؟
Once you reach the station, you will find your way completely.	پس از رسیدن به ایستگاه، راه را کاملاً پیدا خواهید کرد.
Tom killed the dragon.	تام اژدها را کشت.
I want to do something for Tom.	من می خواهم کاری برای تام انجام دهم.
You need to let Tom know you want to do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که می خواهید این کار را انجام دهید.
He bought land to build a house on.	او زمین را برای ساختن خانه در آن خرید.
I have not told Tom about it yet.	من هنوز در مورد آن به تام نگفته ام.
I do not think I have enough time.	فکر نمی کنم وقت کافی داشته باشم.
Tom will not need one of these.	تام به یکی از اینها نیاز نخواهد داشت.
I plan to work in Australia next year.	من سال آینده قصد دارم در استرالیا کار کنم.
Something always happens	همیشه یه اتفاقی میفته
I do not go by car	من ماشین نمی روم
You are young and strong	تو جوان و قوی هستی
Tom certainly did not look happy.	تام مطمئناً خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom will not leave us here, will he?	تام ما را اینجا رها نمی کند، نه؟
The first aircraft flew in 1903 for 12 seconds.	اولین هواپیما در سال 1903 به مدت 12 ثانیه پرواز کرد.
Do you really think Tom is disgusting?	آیا واقعا فکر می کنید تام منزجر است؟
It certainly scares you, doesn't it?	این مطمئنا شما را ترساند، اینطور نیست؟
Is Tom going to go again?	آیا تام قصد دارد دوباره برود؟
I thought you came here today	فکر کردم به خاطر همین امروز اومدی اینجا
Tom must be Mary's father.	تام باید پدر مری باشد.
Tom was convicted of first-degree murder.	تام به قتل درجه یک محکوم شد.
Tom hates swimming.	تام از شنا متنفر است.
He will soon get used to the weather here.	او به زودی به آب و هوای اینجا عادت خواهد کرد.
I had to tell Mary that I loved her.	باید به مریم می گفتم که دوستش دارم.
If I say I love you, I'm lying	اگه بگم دوستت دارم دروغ میگم
This is not something I get paid to do.	این چیزی نیست که من برای انجامش پول می‌گیرم.
Tom gave the police a fake address.	تام یک آدرس جعلی به پلیس داد.
Their luggage was checked by security officers at the gate.	چمدان های آنها توسط ماموران امنیتی در دروازه چک شد.
Tom eats a lot.	تام زیاد غذا می خورد.
If I do not, I will probably be fired.	اگر این کار را نکنم احتمالا اخراج خواهم شد.
He is very enthusiastic about studying English.	او در مطالعه زبان انگلیسی بسیار غیرت دارد.
Tom bought a three bedroom house.	تام یک خانه سه خوابه خرید.
Release date not announced.	تاریخ انتشار اعلام نشد.
I bought a drink for Tom.	من برای تام یک نوشیدنی خریدم.
The question is whether Tom will read my letter or not.	نکته این است که آیا تام نامه من را خواهد خواند یا نه.
We do not want to cause a problem.	ما نمی خواهیم مشکلی ایجاد کنیم.
I think Tom likes it here.	من فکر می کنم که تام از اینجا خوشش می آید.
There is nothing else I would rather do.	کار دیگری وجود ندارد که من ترجیح می دهم انجام دهم.
Tom was clearly angry.	تام آشکارا عصبانی بود.
Tom had only three dollars.	تام فقط سه دلار داشت.
Tom wants to come to Boston with us.	تام می خواهد با ما به بوستون بیاید.
Money cannot buy such loyalty.	با پول نمی توان چنین وفاداری را خرید.
Tom did not have to answer that question.	تام مجبور نبود به این سوال پاسخ دهد.
Tom was not the only one who knew where Mary was.	تام تنها کسی نبود که می دانست مری کجاست.
You tend to lose things.	شما تمایل به از دست دادن چیزها دارید.
Didn't I tell you that Tom was going to blow it up?	مگه بهت نگفتم که تام اون رو منفجر میکنه؟
Tom put the blame on me.	تام تقصیر را به گردن من انداخت.
If things were different, I might have married Tom.	اگر اوضاع فرق می کرد، شاید با تام ازدواج می کردم.
Do you know how much it costs me?	آیا می دانید این کار برای من چقدر هزینه دارد؟
Why is Tom grumpy?	چرا تام عبوس است؟
All we can do is wait and see what happens.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد.
Tom looks a little old.	تام کم کم پیر به نظر می رسد.
Tom is a political advisor.	تام یک مشاور سیاسی است.
Tom thinks Mary will not be affected.	تام فکر می کند که مری تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
I have to go back	من باید برگردم
Tom admitted that he did not cry.	تام اعتراف کرد که گریه نکرده است.
Tom is in a lot of trouble.	تام در دردسرهای زیادی است.
Tom and Mary fell in love.	تام و مری عاشق هم شدند.
I did not want to go to bed.	من نمی خواستم به رختخواب بروم.
What else do you want to do for Tom?	چه کار دیگری می خواهید برای تام انجام دهید؟
Tom said it's okay to do that.	تام گفت خوب است این کار را انجام دهم.
You will fall in love with this city soon.	به زودی عاشق این شهر خواهید شد.
I do not think Tom is one of those people who does that.	من فکر نمی‌کنم تام از آن آدم‌هایی باشد که چنین کاری انجام دهد.
Every herring is a fish, but not every fish is a herring.	هر شاه ماهی یک ماهی است، اما هر ماهی یک شاه ماهی نیست.
It takes two hours to get to school by bus and train.	رفتن به مدرسه با اتوبوس و قطار دو ساعت طول می کشد.
Let me say a few words of thanks from my classmates.	اجازه بدهید از طرف همکلاسی هایم چند کلمه تشکر کنم.
I'm at Tom's house right now.	من الان در خانه تام هستم.
Tom says he will do it one day.	تام می گوید که روزی این کار را انجام خواهد داد.
Tom was one of the few survivors.	تام از معدود افرادی بود که جان سالم به در برد.
Where can Tom do that?	کجا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom missed the bus.	تام اتوبوس را از دست داد.
The design was incredible.	طرح باور نکردنی بود.
Tom can eat as much as he wants.	تام می تواند هر چقدر که می خواهد بخورد.
I know Tom knows Mary is not doing this anymore.	می دانم تام می داند که مری دیگر این کار را نمی کند.
We have known each other for three years.	ما سه سال است که همدیگر را می شناسیم.
We do our best to send our child to a good university.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا فرزندمان را به یک دانشگاه خوب بفرستیم.
Flour is the main ingredient of the cake.	آرد ماده اصلی کیک است.
Tom noticed that Mary was asleep.	تام متوجه شد که مری خوابیده است.
Tom told me he had to take care of a few things.	تام به من گفت که باید از چند چیز مراقبت کند.
Tom acted like a saint.	تام مثل یک قدیس عمل کرد.
You all grew up	همه شما بزرگ شده اید
Tom the same way Mary was killed.	تام به همان روشی که مری کشته شد.
The dog we found did not have a tag.	سگی که پیدا کردیم تگ نداشت.
I was about to leave the house when one of my old friends entered the house.	می خواستم از خانه بیرون بروم که یکی از دوستان قدیمی ام وارد خانه شد.
You were stupid to meet Tom again.	تو احمق بودی که دوباره تام را ملاقات کردی.
I was looking forward to seeing Boston.	من مشتاقانه منتظر دیدار از بوستون بودم.
Tom carried three harpoons from the dock to his boat.	تام با حمل سه زوبین از اسکله به سمت قایق خود رفت.
I have spent my time outside	من وقتم را بیرون سپری کرده ام
I knew it would be a waste of time	میدونستم این کار باعث اتلاف وقت میشه
Tom was not the first to do so.	تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
I was shocked by yesterday's news.	از خبر دیروز شوکه شدم.
How many days does it take for the swelling to subside?	چند روز طول می کشد تا ورم کاهش یابد؟
We have come for all things.	ما برای چیزهای تام آمده ایم.
I really do not want to do this.	من خیلی نمی خواهم این کار را انجام دهم.
These flowers have a wonderful smell.	این گل ها بوی فوق العاده ای دارند.
I told the secret to Tom.	رازی را به تام گفتم.
What are you going to do in the summer?	قصد دارید در تابستان چه کاری انجام دهید؟
Tom did not tell me where he was going.	تام به من نگفت کجا می رود.
This is what I expected it to be.	این چیزی بود که من انتظار داشتم که اینطور باشد.
Tom is back with his ex-wife.	تام با همسر سابقش بازگشته است.
I have not seen Tom since last month.	من تام را از ماه گذشته ندیده ام.
Are you sure there is nothing else to eat?	مطمئنی چیز دیگری برای خوردن وجود ندارد؟
I saw him in Shibuya.	من او را در شیبویا دیدم.
Tom admits he was skeptical at first.	تام اعتراف می کند که در ابتدا شک داشت.
Well, I'm afraid I have to go. 	خوب، می ترسم باید بروم.
I had a good time	به من خوش گذشت
You really have to change your candles.	واقعاً باید شمع های خود را عوض کنید.
Tom is hardly late.	تام به سختی دیر می کند.
Tom never told me he knew how to speak French.	تام هرگز به من نگفت که بلد است فرانسوی صحبت کند.
Tom ate at a local restaurant.	تام در یک رستوران محلی غذا خورد.
I do not want you to do that today.	من نمی خواهم امروز این کار را انجام دهید.
You are a great boss	تو رئیس بزرگی هستی
Maybe Tom is telling the truth.	شاید تام حقیقت را می گوید.
Tom asked me why I wanted to leave earlier.	تام از من پرسید چرا می خواهم زودتر بروم.
I hope I do not interrupt you	امیدوارم حرف شما را قطع نکنم
The tired-looking man just told me that you had worked here before.	آن مرد با ظاهر خسته فقط به من گفت که قبلاً اینجا کار می کردی.
Tom is safe.	تام مصون است.
I guess that was the only way to get the job done on time.	من فرض می کنم که این تنها راه برای انجام کار به موقع بود.
We probably won't have to go to Boston next week.	احتمالاً هفته آینده مجبور نیستیم به بوستون برویم.
Tom told me he was tempted to do so.	تام به من گفت که وسوسه شده این کار را انجام دهد.
Tom came on time.	تام به موقع آمد.
He was arrested on charges of burglary.	وی به اتهام سرقت منزل دستگیر شد.
Maybe I're the only one who knows what Tom did that night.	شاید من تنها کسی باشم که می دانم تام آن شب چه کرد.
How many times do I have to do this again?	چند بار باید دوباره این کار را انجام دهم؟
Tom should probably tell Mary he does not have to do this today.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom did most of the work himself.	تام بیشتر کار را خودش انجام داد.
I thought Tom was a teenager.	فکر می کردم تام یک نوجوان است.
I do not work there anymore	من دیگه اونجا کار نمیکنم
Tom will be our guide.	تام راهنمای ما خواهد بود.
I will be disappointed if you do not come to my party.	اگر به مهمانی من نمی آمدی ناامید خواهم شد.
Tom had not eaten anything all day and was very hungry.	تام تمام روز را چیزی نخورده بود و بسیار گرسنه بود.
Tom is a bricklayer.	تام یک آجرکار است.
Tom is not scary	تام ترسناک نیست
I will take Tom to the hospital with me.	من تام را با خودم به بیمارستان خواهم برد.
Tom is not as daring as he seems.	تام آنقدرها هم که به نظر می رسد جسور نیست.
I do not see how it can be true.	من نمی بینم که چگونه می تواند درست باشد.
Wires carry electricity.	سیم ها برق را حمل می کنند.
I can not decide for myself	من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم
I do not know anything about dinosaurs.	من چیزی در مورد دایناسورها نمی دانم.
Tom started a clinic in Boston.	تام یک کلینیک در بوستون راه اندازی کرد.
Tom talks to the plants.	تام با گیاهان صحبت می کند.
Tom does not seem to want to solve this problem.	به نظر نمی رسد تام مایل به حل این مشکل باشد.
I will do a thorough research.	من یک تحقیق کامل انجام خواهم داد.
Tom did not even try to negotiate the price.	تام حتی سعی نکرد در مورد قیمت مذاکره کند.
Tom admired his father and wanted to be like him when he grew up.	تام پدرش را تحسین می کرد و می خواست وقتی بزرگ شد شبیه او شود.
I think Tom could do it if he really needed to.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد اگر واقعاً نیاز داشت.
Tom drank from Mary's glass by mistake.	تام به اشتباه از لیوان مری نوشید.
Do not talk to your mother like that	با مادرت اینطوری صحبت نکن
Tom's boat leaked and began to drain.	قایق تام نشت کرد و شروع به آبگیری کرد.
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت که مری احتمالاً می ترسد.
You do not have to do what Tom says.	شما مجبور نیستید کاری که تام می گوید را انجام دهید.
Tom and I are Mary's classmates.	من و تام همکلاسی های مری هستیم.
Tom wants to know when you arrive.	تام می خواهد بداند چه زمانی وارد می شوید.
I am not going to tolerate this.	من قرار نیست این را تحمل کنم.
Tom drank directly from the wine bottle.	تام مستقیماً از بطری شراب نوشید.
We have to find another way out of here.	ما باید راه دیگری برای خروج از اینجا پیدا کنیم.
One never knows what will happen	آدم هیچوقت نمیدونه چی میشه
Tom and Mary have a child.	تام و مری یک بچه دارند.
Tom pressed his fingers.	تام انگشتانش را فشار داد.
I thought I knew Tom.	فکر کردم تام را شناختم.
Looks like Tom wants to do it today.	به نظر می رسد تام امروز می خواهد این کار را انجام دهد.
Military recruits came to our school.	نیروهای استخدام نظامی به مدرسه ما آمدند.
Tom was not sure he could do it again.	تام مطمئن نبود که بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
How long have you lived on this island?	چه مدت در این جزیره زندگی می کنید؟
Tom has not signed the contract yet.	تام هنوز قرارداد را امضا نکرده است.
I do not know anything about the owner of that restaurant.	من در مورد صاحب آن رستوران چیزی نمی دانم.
I have a wife and children	من زن و بچه دارم
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می‌کند خودش می‌تواند این کار را انجام دهد.
I have not tried this before	من قبلا این را امتحان نکردم
We know exactly what Tom can do.	ما دقیقا می دانیم که تام چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom and Mary were both afraid to jump off the diving board.	تام و مری هر دو می ترسیدند از روی تخته غواصی بپرند.
You do not read particularly well	به خصوص خوب نمی خوانی
Tom will not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
Tom is trying something new.	تام در حال تلاش برای چیز جدیدی است.
Did Tom say anything about me?	آیا تام چیزی در مورد من گفت؟
You did not flush the toilet	توالت را نکشیدی
This is not exactly what I want.	این کاملاً آن چیزی نیست که من می خواهم.
Tom is Mary's eldest son.	تام بزرگترین پسر مری است.
I never beat Tom.	من هرگز تام را نمی زدم.
I saw you were waiting for someone in front of the school.	دیدم جلوی مدرسه منتظر کسی بودی.
Please tell me how you plan to do this.	لطفا به من بگویید چگونه برای انجام این کار برنامه ریزی می کنید.
I still can not do this well.	من هنوز نمی توانم این کار را به خوبی انجام دهم.
Stop this fuss!	دست از این هیاهو بردارید!
Where can I get bus number 7?	اتوبوس شماره 7 را از کجا بگیرم؟
Maryam is my eldest daughter.	مریم دختر بزرگتر من است.
If you knew, you would have told me, right?	اگر می دانستی، به من می گفتی، نه؟
Tom does not talk much about his problems.	تام خیلی در مورد مشکلاتش صحبت نمی کند.
I just wanted to turn it on.	من فقط می خواستم آن را روشن کنم.
I thought Tom would show up.	فکر می کردم تام ظاهر شود.
Tom thinks he's acting logically.	تام فکر می کند که منطقی رفتار می کند.
How many years do you think Tom has spent doing this?	فکر می‌کنید تام چند سال را برای این کار صرف کرده است؟
This is not what I was asked to do.	این چیزی نیست که از من خواسته شده است.
Tom does not understand me	تام منو درک نمیکنه
Tom does not have to change.	تام مجبور نیست تغییر کند.
It seemed strange to me to tell the truth.	برای من عجیب به نظر می رسید، حقیقت را بگویم.
Does this hotel have a sauna?	آیا این هتل سونا دارد؟
We count on you, Tom.	ما روی تو حساب می کنیم، تام.
If Tom's gone I'm leaving.	اگر تام برود من می روم.
I'm not sure exactly what Tom wants to do.	من دقیقاً مطمئن نیستم که تام می خواهد چه کار کند.
Tom suffers from a serious illness.	تام از یک بیماری جدی رنج می برد.
I know nothing about him except what you told me.	من جز آنچه به من گفتی در مورد او چیزی نمی دانم.
Tom did not say I'm sorry.	تام نگفت که متاسفم.
Tom was starting to feel uncomfortable.	تام کم کم داشت احساس ناراحتی می کرد.
If Tom had worn a helmet, he would not have been so badly injured.	اگر تام کلاه ایمنی به سر داشت، به این شدت آسیب نمی دید.
I've heard it all before.	من همه را قبلاً شنیده ام.
Tom sees Mary at least once a week.	تام حداقل هفته ای یک بار مری را می بیند.
I never missed class	من هیچ وقت از کلاس رد نشدم
Zoo keepers say many animals love music.	نگهبانان باغ وحش می گویند که بسیاری از حیوانات موسیقی را دوست دارند.
I'm really scared.	من واقعا می ترسم.
I'm not sure I like this.	من مطمئن نیستم که این را دوست داشته باشم.
I thought you said I should do this for you.	فکر کردم گفتی که باید این کار را برایت انجام دهم.
My mother asked me what time I get home?	مادرم از من پرسید چه ساعتی به خانه برمی گردم؟
Tom bit his lower lip.	تام لب پایینش را گاز گرفت.
Tom was arrested for stealing a car.	تام در حال سرقت ماشین دستگیر شد.
Tom fell victim to a random sniper attack.	تام قربانی یک حمله تک تیرانداز تصادفی شد.
Tom and Mary help each other.	تام و مری به یکدیگر کمک می کنند.
How often does the average Canadian see a doctor?	متوسط ​​​​کانادایی چند بار به پزشک مراجعه می کند؟
I think Tom was lied to	فکر کنم به تام دروغ گفته شد
I'm going to the park	من دارم میرم پارک
It will be easier to do this the way Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد آسان تر خواهد بود.
Someone must have seen what happened.	کسی باید دیده باشد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom and I work in a supermarket.	من و تام در یک سوپرمارکت کار می کنیم.
Tom's trial is set to begin in October.	محاکمه تام قرار است در ماه اکتبر آغاز شود.
Iceland covers an area of ​​about 103,000 square kilometers.	مساحت ایسلند حدود 103000 کیلومتر مربع است.
Tom said he did not really think Mary would do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً دیگر این کار را انجام دهد.
I think Tom did not do what he said.	فکر می کنم تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom laughed out loud and inappropriately.	تام با صدای بلند و نامناسب خندید.
How has it been so far?	تا الان چطور بوده؟
We have been married for three years.	ما قبلاً سه سال است که ازدواج کرده ایم.
Why couldn't you be here yesterday?	چرا دیروز نتوانستی اینجا باشی؟
Tom does not know where his sunglasses are.	تام نمی داند عینک آفتابی اش کجاست.
How are you, Tom?	حالت چطوره، تام؟
How long does it take to hang this sewing machine?	چه مدت طول می کشد تا آویز این چرخ خیاطی شود؟
Do not worry, I'll talk to Tom.	نگران نباش من با تام صحبت خواهم کرد.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I met him just as he was leaving school.	درست زمانی که از مدرسه بیرون می آمد با او آشنا شدم.
I am a dreamer.	من یک رویاپرداز هستم.
I do not know if Tom has ever asked Mary why he did not do this.	نمی دانم آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا این کار را نکرد؟
Maybe there is someone else who can help us.	شاید شخص دیگری باشد که بتواند به ما کمک کند.
Do you know when Tom last ate something?	آیا می دانید تام آخرین بار کی چیزی خورد؟
I have to deal with it alone.	من باید به تنهایی با آن کنار بیایم.
Tom is a great lawyer.	تام یک وکیل عالی است.
Tom was wrong, wasn't he?	تام اشتباه می کرد، اینطور نیست؟
I do not like living in the country.	من دوست ندارم در کشور زندگی کنم.
Tom snores, but not too loud.	تام خروپف می کند، اما نه خیلی بلند.
I do not know where you want to go	نمیدونم کجا میخوای بری
Tom's body was the first to be found.	جسد تام اولین کسی بود که پیدا شد.
I'm sure a lot of people think that.	من مطمئن هستم که بسیاری از مردم این گونه فکر می کنند.
This is a matter of equity.	این یک موضوع حقوق صاحبان سهام است.
Tom suddenly felt the window break with his fist.	تام ناگهان احساس کرد که پنجره را با مشت بشکند.
I'm reconsidering my candidacy	دارم در مورد نامزدی تجدید نظر میکنم
You sound just like Tom	درست مثل تام صدا می کنی
We record everything.	ما همه چیز را ضبط می کنیم.
Tom deserves this chance.	تام سزاوار همین شانس است.
Tom thinks Mary is stronger than I am.	تام فکر می کند مری قوی تر از من است.
Why do you want me to wait here?	چرا می خواهی من اینجا منتظر بمانم؟
Tom wears a wig.	تام کلاه گیس می پوشد.
Tom accepted the job offer.	تام پیشنهاد کار را پذیرفت.
Tom said he did it wrong.	تام گفت که این کار را اشتباه انجام داده است.
Tom might study	تام ممکنه درس بخونه
I know I was not far away	میدونم که زیاد دور و برم نبودم
Does Tom really want to win?	آیا تام واقعاً می خواهد برنده شود؟
I think Tom is hesitant to do that.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار مردد است.
The cat meowed all night.	گربه تمام شب میومیو می کرد.
Tom is really killing	تام واقعا داره میکشه
I will not listen to you anymore.	من دیگر به شما گوش نمی دهم.
I can not believe you have to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما باید این کار را انجام دهید.
He incited a riot.	او به شورش دامن زد.
Tom did not stop asking me questions.	تام از سوال پرسیدن من دست برنداشت.
Did you fall in love with her at first sight?	تو همون نگاه اول عاشقش شدی؟
Tom wishes he could speak French like a native speaker.	تام آرزو می کند که می توانست مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت کند.
We are leaving tomorrow afternoon	فردا بعدازظهر میریم
Tom ruined the house.	تام خانه را خراب کرد.
Someone told me that this plant only grows in Australia.	یکی به من گفت که این گیاه فقط در استرالیا رشد می کند.
If you do, you will be fired.	اگر این کار را بکنید اخراج خواهید شد.
This myth is easy enough for a seven-year-old to read.	خواندن این افسانه برای یک کودک هفت ساله به اندازه کافی آسان است.
Tom probably does not know where John and Mary are going for their honeymoon.	احتمالا تام نمی داند جان و مری قصد دارند برای ماه عسل خود به کجا بروند.
After homework, I talked to my mom.	پس از انجام تکالیف، با مامان گپ زدم.
Tom called a doctor.	تام با یک دکتر تماس گرفت.
Tom told Mary he had no umbrella.	تام به مری گفت که چتر ندارد.
Tom did not know how much I wanted to do this.	تام نمی دانست چقدر می خواهم این کار را انجام دهم.
"Are you and Tom enemies?" 	"آیا شما و تام دشمن هستید؟"
"No. Why should we be?"	"نه. چرا باید باشیم؟"
Tom considered the party a good networking opportunity.	تام این مهمانی را یک فرصت شبکه ای خوب می دانست.
The fish school empties the pool once.	مدرسه ماهی یک بار استخر را تخلیه می کند.
I could not walk anymore.	دیگر نمی توانستم راه بروم.
Tom should have done this a long time ago.	تام باید خیلی وقت پیش این کار را می کرد.
Is it okay to stay here for a while?	اگر مدتی اینجا بمانم اشکالی ندارد؟
Good night mom	شب بخیر مادر
Tom is not as strong as before.	تام مثل قبل قوی نیست.
The boy often does things.	پسر اغلب کارهایی را انجام می دهد.
I know you're kidding me	میدونم پشت سرم مسخره ام میکنی
I thought that was stupid.	به نظر من این کار احمقانه ای بود.
I counted on Tom.	من روی تام حساب کردم.
I thought there was no need to do this	فکر کردم نیازی به این کار نیست
Tom and I will be in Australia for three weeks.	من و تام به مدت سه هفته در استرالیا خواهیم بود.
Are your parents moving?	آیا پدر و مادر شما نقل مکان می کنند؟
He has mental abilities.	او توانایی های روانی دارد.
Tom wants to learn snowboarding.	تام می خواهد اسنوبرد را یاد بگیرد.
I have to do this, but I do not want to.	من باید این کار را انجام دهم، اما نمی خواهم.
We never disagreed.	ما هرگز اختلاف نظر نداشتیم.
Tom will not be excited.	تام هیجان زده نخواهد شد.
He was jealous when he talked to another girl.	وقتی با دختر دیگری صحبت می کرد حسودی می کرد.
Maybe you better go	شاید بهتره بری
I punctured a tire on the way home.	در راه خانه یک لاستیک پنچر کردم.
Tom still can't grow a mustache.	تام هنوز نمی تواند سبیل بگذارد.
Tom is not going to be able to do that.	قرار نیست تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not expect Mary to do so until October.	تام گفت که فکر نمی کند مری تا اکتبر این کار را انجام دهد.
I want Tom to stay away from Mary.	من می خواهم تام از مری دور بماند.
Tom boarded the ship.	تام سوار کشتی شد.
Negotiations will continue on Monday.	مذاکرات روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
Tom has many friends.	تام دوستان زیادی دارد.
I finally got time to sit down and read the newspaper.	بالاخره وقت پیدا کردم که بنشینم و روزنامه بخوانم.
I think you heard about what happened to Tom.	فکر می کنم شما در مورد اتفاقی که برای تام افتاد شنیده اید.
I hope you do not mind mentioning this, but you know I love you.	امیدوارم از ذکر این موضوع ناراحت نشوید، اما می دانید که من شما را دوست دارم.
Tom told me the door was open, but it was not.	تام به من گفت که در باز است، اما اینطور نبود.
I could not stand my work, so I resigned.	من نمی توانستم کارم را تحمل کنم، به همین دلیل استعفا دادم.
I think Tom is organized.	من فکر می کنم تام سازمان یافته است.
Tom does not have much time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار ندارد.
Tom can not keep time.	تام نمی تواند زمان را نگه دارد.
Did you not know that Tom is going to Australia?	آیا نمی دانستی که تام به استرالیا می رود؟
Tom's parents have decided to punish Tom for staying out all night.	والدین تام تصمیم گرفته اند تام را به خاطر بیرون ماندن تمام شب تنبیه کنند.
I like fat women.	من زنان چاق را دوست دارم.
I think I can try to get there sooner.	فکر می کنم می توانم سعی کنم زودتر به آنجا برسم.
Most writers hate criticism.	بیشتر نویسندگان از انتقاد متنفرند.
People often give me a tie as a gift, but I almost never wear it.	مردم اغلب به من کراوات هدیه می دهند، اما من تقریبا هرگز آن را نمی پوشم.
It was only yesterday that I understood the truth.	تا دیروز بود که حقیقت را فهمیدم.
Why is appearance so important?	چرا ظاهر اینقدر مهم است؟
I'm not very capricious	من زیاد دمدمی مزاج نیستم
Tom knows that Mary no longer has to do this.	تام می داند که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary do not give up.	تام و مری این را رها نمی کنند.
Tom said he could handle it.	تام گفت که می تواند از عهده آن برآید.
Tom taught Mary to swim.	تام به مری یاد داد که شنا کند.
Our freedoms are being restricted.	آزادی های ما در حال محدود شدن است.
You have been downgraded	شما تنزل رتبه پیدا کرده اید
Tom and Mary are still friends.	تام و مری هنوز با هم دوست هستند.
The pain finally became bearable.	درد بالاخره قابل تحمل شد.
As soon as I find out I will let you know what is going to happen.	به محض اینکه متوجه شدم به شما اطلاع می دهم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom's blindfold was removed.	چشم بند تام برداشته شد.
This Tom speaks. 	این تام صحبت می کند.
I want to talk to her.	من می خواهم با آن صحبت کنم.
Are you accusing me of stealing?	منو متهم به دزدی میکنی؟
I only play the role of the devil's advocate.	من فقط نقش وکیل شیطان را بازی می کنم.
I never fart in public.	من هرگز در ملاء عام گوز نمی زنم.
Tom said he was hesitant to do so.	تام گفت که در انجام این کار مردد است.
Can't you speak English?	نمی تونی انگلیسی صحبت کنی؟
I do not use a dictionary much.	من زیاد از دیکشنری استفاده نمی کنم.
Tom soon found out that Mary was stealing from the box.	تام خیلی زود متوجه شد که مری در حال دزدی از صندوق است.
I did not want to get anyone in trouble.	من نمی خواستم کسی را به دردسر بیاندازم.
He was always able to answer all the questions.	او همیشه قادر بود به همه سؤالات پاسخ دهد.
You are not like doping	تو شبیه دوپینگ نیستی
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom tried to open the door, but it was locked.	تام سعی کرد در را باز کند، اما در قفل بود.
I am on the way.	من در راه هستم.
Today we have more than three times the number of vehicles on the road in 1950.	امروزه ما بیش از سه برابر تعداد وسایل نقلیه در جاده ها در سال 1950 داریم.
I do not like you very much	من تو را زیاد دوست ندارم
I think Tom is ready.	فکر می کنم تام آماده باشد.
I do not really understand women.	من واقعا زنان را درک نمی کنم.
It will not be easy for us.	برای ما آسان نخواهد بود.
I found the key in Tom's coat pocket.	کلید را در جیب کت تام پیدا کردم.
This is beyond stupid.	این فراتر از احمقانه است.
Tom and Mary are having fun.	تام و مری خوش می گذرانند.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it alone.	تام گفت که متعجب است که آیا من و مری واقعاً می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom could probably encourage Mary to do this.	تام احتمالاً می تواند مری را به انجام این کار تشویق کند.
I do not have a favorite tie	من کراوات مورد علاقه ندارم
I asked Tom what I should do.	من از تام پرسیده ام که باید چه کار کنم.
Tom is very unfair	تام خیلی بی انصافی میکنه
Do it wisely	با درایت انجامش بده
Let the celebration begin.	اجازه دهید جشن شروع شود.
Tom certainly understands that we all need to attend today's meeting.	تام مطمئناً درک می کند که همه ما باید در جلسه امروز شرکت کنیم.
Were you with Tom that night?	آن شب با تام بودی؟
This is very careful of you	این خیلی مراقب شماست
Tom put the phone to his ear.	تام گوشی را کنار گوشش گذاشت.
If we work together, we should be able to get it done much faster.	اگر با هم کار کنیم، باید بتوانیم این کار را خیلی سریعتر به پایان برسانیم.
Tom certainly looks confident.	تام مطمئناً مطمئن به نظر می رسد.
This is a catastrophe that is waiting to happen.	این یک فاجعه است که در انتظار وقوع است.
Tom got in the car and put it in gear.	تام سوار ماشین شد و آن را در دنده گذاشت.
Tom is walking back and forth.	تام در حال قدم زدن به جلو و عقب است.
Tom has to work with Mary.	تام باید با مری کار کند.
I do not know anything about cooking.	من چیزی در مورد آشپزی نمی دانم.
"How do you go to school?" 	"چطور به مدرسه می روی؟"
"By bus and train."	"با اتوبوس و قطار."
I do not accept	من قبول نمی کنم
Health is a very important part of public health.	بهداشت بخش بسیار مهمی از بهداشت عمومی است.
In December 2008, Liechtenstein signed a tax exchange agreement with the United States.	در دسامبر 2008، لیختن اشتاین قرارداد تبادل اطلاعات مالیاتی را با ایالات متحده امضا کرد.
Tom plays with his toy truck.	تام با کامیون اسباب بازی خود بازی می کند.
Of course, Tom did not come.	البته تام نیامد.
There is always time	همیشه زمان هست
I do not speak French.	من فرانسوی صحبت نمی کنم.
I did not enjoy it.	من از آن لذت نمی بردم.
My friend wants to do business with South American companies.	دوست من می خواهد با شرکت های آمریکای جنوبی تجارت کند.
The young man was arrested for his involvement in the riot.	این جوان به دلیل دست داشتن در اغتشاش دستگیر شد.
There are not enough customers alone.	فقط مشتری کافی وجود ندارد.
I did not complain about anything	من از چیزی شکایت نکردم
How long was Tom here today?	تام امروز چقدر اینجا بود؟
You are alone for lunch.	شما برای ناهار تنها هستید.
I do not know how many minutes we have.	نمی دانم چند دقیقه وقت داریم.
Tom's wife is weird like him.	همسر تام هم مثل او عجیب است.
Tom did not look up to see who it was.	تام سرش را بلند نکرد تا ببیند کیست.
I have been his biggest fan all my life.	من در تمام عمرم بزرگترین طرفدار او بودم.
Tom could sell anything.	تام می توانست هر چیزی را بفروشد.
Tom was not satisfied, but Mary was satisfied.	تام راضی نبود، اما مری راضی بود.
Tom suggested I go to Boston with Mary.	تام به من پیشنهاد داد که با مری به بوستون بروم.
Stamps are not sold in this store.	تمبر در این فروشگاه فروخته نمی شود.
Why not go to Boston with Tom?	چرا با تام به بوستون نمی رویم؟
I'm talking about our house.	من در مورد خانه ما صحبت می کنم.
Tom convinced Mary that John was innocent.	تام مری را متقاعد کرد که جان بی گناه است.
Tom and Mary were my friends.	تام و مری دوستان من بودند.
I think it will rain this afternoon	فکر کنم امروز بعدازظهر بارون بباره
Did Tom know I wanted him to do that?	آیا تام می دانست که من می خواهم او این کار را انجام دهد؟
It just wasn't right	فقط مناسب نبود
I only gave Tom $ 30.	من فقط سی دلار به تام دادم.
I think you do not approve of Tom's behavior.	من فکر می کنم که شما رفتار تام را تایید نمی کنید.
Throw the ball towards Tom.	توپ را به سمت تام پرتاب کن.
Do not eat between meals.	بین وعده های غذایی غذا نخورید.
Tom was very humble.	تام خیلی آدم متواضعی بود.
Tom is probably not here.	تام به احتمال زیاد اینجا نیست.
Tom was not polite, but Mary was polite.	تام مودب نبود، اما مری مودب بود.
They are currently under care.	آنها در حال حاضر تحت مراقبت هستند.
Tom used to be a very strict teacher.	تام قبلا یک معلم بسیار سخت گیر بود.
You know I'm not coming back, right?	میدونی که برنمیگردم، درسته؟
Please read Tom's letter to me.	لطفا نامه تام به من را بخوانید.
Tom graduated in 2013.	تام در سال 2013 فارغ التحصیل شد.
Tom is out playing with his dog.	تام بیرون است و با سگش بازی می کند.
Halfway through, Tom met Mary.	تام در نیمه راه با مری آشنا شد.
Tom says he does not remember anything.	تام می گوید چیزی به خاطر نمی آورد.
Tom is very conservative.	تام بسیار محافظه کار است.
Tom said Mary thought John might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
I'm sure it was not me who said that.	مطمئنم این من نبودم که این حرف را زدم.
The top of the mountain is covered with snow.	قله کوه پوشیده از برف است.
I try to do that.	من سعی می کنم این کار را انجام دهم.
Tom still lives with his mother in Australia.	تام هنوز با مادرش در استرالیا زندگی می کند.
I know Tom is a good basketball coach.	می دانم که تام مربی بسکتبال خوبی است.
Is it true that horses sleep standing up?	آیا درست است که اسب ها ایستاده می خوابند؟
Tom's family moved a lot when he was a kid.	خانواده تام زمانی که او بچه بود زیاد نقل مکان کردند.
Is it possible that Tom is not there?	آیا احتمالی وجود دارد که تام آنجا نباشد؟
Tom does everything he can to make his dream come true.	تام هر کاری می‌کند تا آرزویش را محقق کند.
Tom ran inside the house.	تام به داخل خانه دوید.
Aren't you going to be here tomorrow?	مگه قرار نیست فردا اینجا باشی؟
I can not come to work today because I have a high fever.	امروز نمیتونم بیام سر کار چون تب شدید دارم.
Tom said he tried to leave yesterday.	تام گفت که سعی کرده پریروز برود.
I do not think I need Tom's help.	فکر نمی کنم نیازی به کمک تام داشته باشم.
I will not be there, I do not drive and I can not take the bus.	من آنجا نخواهم بود من رانندگی نمی کنم و نمی توانم سوار اتوبوس شوم.
Tom definitely earns more than Mary.	تام قطعاً بیشتر از مری درآمد دارد.
I think Tom is disgusting.	من فکر می کنم تام نفرت انگیز است.
We got in his car and went to the sea.	سوار ماشینش شدیم و به سمت دریا رفتیم.
Tom has trouble deciding whether or not to really go.	تام در تصمیم گیری در مورد اینکه آیا واقعاً باید برود یا نه مشکل دارد.
Tom did not answer any of my questions.	تام به هیچ یک از سوالات من پاسخ نداد.
It does not simply collapse.	به سادگی جمع نمی شود.
I confessed that I really did not want to do that.	من اعتراف کردم که واقعاً نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I hope you can schedule time for this.	امیدوارم بتوانید زمانی را برای این کار برنامه ریزی کنید.
Tom usually sleeps with the windows open, even in winter.	تام معمولاً با پنجره های باز می خوابد، حتی در زمستان.
I know Tom will probably not cry.	می دانم که تام احتمالا گریه نخواهد کرد.
Tom should probably tell Mary why he should not do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چرا او نباید این کار را انجام دهد.
What is the real reason that Tom did not want to do this?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواست این کار را انجام دهد چیست؟
I do not know if Tom did it last night or not.	نمی دانم آیا تام دیشب این کار را کرد یا نه.
Tom had previously been asked to do so.	قبلاً از تام خواسته شده بود که این کار را انجام دهد.
Not a single jack of all trades is a master.	یک جک از همه معاملات در هیچ کدام استاد نیست.
Tom said he knew why Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Upstairs there is a good view of Mount Fuji.	از طبقه بالا منظره خوبی از کوه فوجی وجود دارد.
Tom is peeling the potatoes.	تام دارد سیب زمینی ها را پوست می کند.
If you can not convince them, confuse them.	اگر نمی توانید آنها را متقاعد کنید، آنها را گیج کنید.
I have seen this happen before.	من قبلاً چنین اتفاقی را دیده بودم.
I'm asking Tom to come back.	من از تام می خواهم که برگردد.
I can not believe Tom and I really do.	من نمی توانم باور کنم تام و من واقعاً این کار را انجام می دهیم.
Tom was flirting with Mary at work.	تام در محل کار با مری معاشقه می کرد.
There is nothing that makes me happier.	چیزی نیست که مرا بیشتر خوشحال کند.
I was never told I needed a visa.	هرگز به من نگفتند که به ویزا نیاز دارم.
This is a good touch.	این یک لمس خوب است.
Tom doubts that Mary will keep her word.	تام شک دارد که مری به قول خود عمل کند.
I did not know what I was doing.	نمی دانستم دارم چه کار می کنم.
I know you did that to Tom.	می دانم که این کار را با تام انجام دادی.
Tom does not come here much	تام زیاد اینجا نمیاد
I love my son-in-law.	من دامادم را دوست دارم.
I treated Tom well.	من با تام خوب رفتار کردم.
Tom borrowed a gun from Mary.	تام یک اسلحه از مری قرض گرفت.
I do not want to look like a broken record, but you are a beautiful lady.	من نمی خواهم مانند یک رکورد شکسته به نظر برسم، اما شما خانم زیبایی هستید.
Tom is standing right behind you.	تام درست پشت سر شما ایستاده است.
I do not want sugar	من شکر نمیخوام
We are cartoonists	ما کاریکاتوریست هستیم
Tom offered Mary to drink water, but he refused.	تام به مریم پیشنهاد داد آب بنوشد، اما او نپذیرفت.
How long do you want to stay there and do nothing?	تا کی میخوای اونجا بشینی و هیچ کاری نکنی؟
Tom knows that Mary no longer lives in Boston.	تام می داند که مری دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
It smells funny in this room	بوی خنده داره تو این اتاق
I knew Tom wanted to do it again.	می دانستم که تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I will give them to him tomorrow.	من فردا آنها را به او می دهم.
Tom's eyes filled with tears.	چشمان تام پر از اشک شد.
I do not think you have to wait as long as I do.	من فکر نمی کنم که شما مجبور باشید به اندازه من صبر کنید.
You know Tom is still planning to join the team, don't you?	می دانی که تام هنوز در حال برنامه ریزی برای پیوستن به تیم است، اینطور نیست؟
I did not know Tom and you were very close.	من تام را نمی‌شناختم و تو خیلی نزدیک بودی.
I fixed it	درستش کردم
I am working with the police to solve his murder.	من با پلیس برای حل قتل او کار می کنم.
This is not relaxing	این آرامش بخش نیست
I thought Tom would tell you how to do this.	فکر کردم تام به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید.
I can do this in less than ten minutes.	من می توانم این کار را در کمتر از ده دقیقه انجام دهم.
Tom will be back next year.	تام سال آینده برمی گردد.
Tom entered his office and slammed the door.	تام وارد دفترش شد و در را محکم کوبید.
You are always complaining about something.	شما همیشه از چیزی شاکی هستید.
I knew Tom would do it again.	می دانستم که تام دوباره این کار را خواهد کرد.
Tom and I went for a walk yesterday.	من و تام دیروز رفتیم پیاده روی.
Tom eats out two or three times a week.	تام دو یا سه بار در هفته بیرون غذا می خورد.
Tom and Mary said they were coming, but they never agreed.	تام و مری گفتند که می آیند، اما هرگز حاضر نشدند.
I think Tom is the only one who does not know how to do this.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
This is not even an option.	این حتی یک گزینه نیست.
Tom can sleep here if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند اینجا بخوابد.
This is Tom.	این تام است.
I can not even afford a pencil.	من حتی توان خرید یک مداد را ندارم.
There is nothing else	هیچ چیز دیگه ای نیست
Tom should be out of surgery in about three hours.	تام باید حدود سه ساعت دیگر از عمل جراحی خارج شود.
I do not think you should take Tom with you to Australia.	به نظر من نباید تام را با خود به استرالیا ببرید.
I think Tom will do it next week.	من فکر می کنم که تام این کار را هفته آینده انجام خواهد داد.
I think you are wrong	من فکر می کنم شما اشتباه می کنید
Tom's father left his family.	پدر تام خانواده اش را ترک کرد.
I am a murder detective	من کارآگاه قتل هستم
Glad someone understands	خوشحالم که کسی میفهمه
Tom said he believes he can do it.	تام گفت که او معتقد است که می تواند این کار را انجام دهد.
Do not forget Tom will be here tomorrow.	فراموش نکن تام فردا اینجا خواهد بود.
You are a very good storyteller	تو داستان نویس خیلی خوبی هستی
I've written a list of questions you should ask Tom.	من لیستی از سوالات را برای شما نوشته ام که باید از تام بپرسید.
I think Tom was the one who bought these flowers?	من فکر می کنم که تام کسی بود که این گل ها را خرید؟
I thought you were not going to do that anymore	فکر کردم دیگه قرار نیست اینکارو بکنی
I thought you said Tom should do it.	فکر کردم که گفتی تام باید این کار را انجام دهد.
Please ask Tom to leave and never return.	لطفاً از تام بخواهید که آنجا را ترک کند و دیگر به اینجا برنگردد.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
I did not like it a bit	یه ذره ازش خوشم نیومد
The moment we met, we fell in love.	لحظه ای که با هم آشنا شدیم عاشق هم شدیم.
There is no way I can let Tom out after dark.	هیچ راهی وجود ندارد که اجازه دهم تام بعد از تاریک شدن هوا بیرون برود.
I did not know Tom was doing this with Mary.	نمی دانستم تام با مری این کار را می کند.
And here's the reason	و دلیلش اینجاست
They will receive one soon.	آنها به زودی یکی را دریافت خواهند کرد.
I was angry that he had deceived my children.	از اینکه بچه هایم را فریب داده بود عصبانی بودم.
Tom said he prefers to stay home.	تام گفت که ترجیح می دهد در خانه بماند.
I did not have to wake up so early	نیازی نبود انقدر زود بیدار بشم
It was clear that Tom was hesitant to do so.	واضح بود که تام در انجام این کار مردد بود.
It was not as expensive as I thought.	آنقدر که فکر می کردم گران نبود.
Tom never really got over what happened.	تام هیچوقت واقعاً از آنچه اتفاق افتاد غلبه نکرد.
You do not know I love you?	نمیدونی دوستت دارم؟
Tom may be fired because of this.	تام ممکن است به خاطر این اخراج شود.
I have to guarantee Tom for me.	من باید تام برای من تضمین کند.
I have not had the opportunity to do so yet.	من هنوز فرصت این کار را نداشته ام.
Tom has little tolerance for pain.	تام تحمل کمی برای درد دارد.
Tom said Mary would not let him.	تام گفت مری به او اجازه این کار را نمی دهد.
I still have a lot to buy.	من هنوز چیزهای زیادی دارم که باید بخرم.
Tom really does not want to live there, does he?	تام واقعاً نمی‌خواهد آنجا زندگی کند، نه؟
Tom stepped on a snake.	تام روی یک مار پا گذاشت.
Do you think Tom will keep his word?	آیا فکر می کنید تام به قول خود عمل کند؟
A man must take care of his own interests in these difficult days.	یک مرد باید در این روزهای سخت مراقب منافع خود باشد.
Tom went hunting last weekend.	تام آخر هفته گذشته به شکار رفت.
The seat belt is broken.	کمربند ایمنی شکسته است.
If you do not like it, you can leave it.	اگر اینجا را دوست ندارید، می توانید آنجا را ترک کنید.
I do not go skiing like before.	من مثل گذشته اسکی نمی روم.
I did not blame Tom.	من تام را سرزنش نکردم.
Tom told me he thought Mary was ready.	تام به من گفت که فکر می کند مری آماده است.
This book is still copyrighted.	این کتاب همچنان دارای حق چاپ است.
He did not want her to leave the room.	او نمی خواست او از اتاق خارج شود.
Tom seemed to really enjoy it.	به نظر می رسید که تام واقعاً از این کار لذت می برد.
You do not need to help me with this.	لازم نیست در این مورد به من کمک کنید.
Could Tom have done that?	آیا تام می توانست این کار را انجام دهد؟
I did not want to worry the students.	من نمی خواستم دانش آموزان را نگران کنم.
Let's stop talking about this and get to what really matters.	بیایید بحث در مورد این را متوقف کنیم و به آنچه واقعاً مهم است برسیم.
I did not come to see you, but to see Tom.	من برای دیدن تو نیامدم، بلکه برای دیدن تام نیامدم.
Tom was silent for a long time.	تام برای مدت طولانی ساکت ماند.
Tom said he was not going anywhere.	تام گفت که جایی نمی رود.
I know Tom's last name.	من نام خانوادگی تام را می دانم.
This is something I need to talk to Tom about.	این چیزی است که من باید در مورد آن با تام صحبت کنم.
Tom told me he hoped Mary was quiet.	تام به من گفت که امیدوار است مری ساکت باشد.
I saw you had to work late again last night.	دیدم دیشب مجبور شدی دوباره دیر کار کنی.
Neither Tom nor Mary has found a job in Australia.	نه تام و نه مری در استرالیا شغلی پیدا نکرده اند.
How is the weather this morning?	امروز صبح هوا چطوره؟
We import flour from America.	ما از آمریکا آرد وارد می کنیم.
I have a few questions I want to ask Tom.	من چند سوال دارم که می خواهم از تام بپرسم.
Tom said he thought Mary would be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می‌کند تا زمانی که مری به خانه برسد، خواب خواهد بود.
If I kissed you, would you kiss me again?	اگر من تو را ببوسیدم، بازم میبوسی؟
I did not come here by car today.	امروز با ماشین اینجا نیومدم.
I will not repeat it anymore	دیگه تکرارش نمیکنم
Here is a summary of my speech.	در اینجا خلاصه ای از سخنرانی من است.
It has been a while since we went to see your parents.	مدتی بود که به دیدن پدر و مادرت رفتیم.
Tom talked to me about it yesterday.	تام دیروز در مورد آن با من صحبت کرد.
This is the second time you have done this.	این دومین بار است که این کار را انجام می دهید.
Be careful not to tear your clothes on that nail.	مواظب باشید لباس هایتان را روی آن میخ پاره نکنید.
It does not work, does it?	این کار نمی کند، اینطور است؟
You are not younger than me	تو از من جوانتر نیستی
Tom has probably tried to do this before.	تام احتمالاً قبلاً سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom sat in the classroom next to Mary.	تام در کلاس کنار مری نشست.
Tom is in the kitchen washing the dishes.	تام در آشپزخانه است و ظرف‌ها را می‌شوید.
Tom decided to stay another three days.	تام تصمیم گرفت سه روز دیگر بماند.
I love Tom with all my being.	من تام را با تمام وجودم دوست دارم.
I am a dentist.	من یک دندانپزشک هستم.
It does not work at all	این اصلا کار نمیکنه
Tom earns $ 900 a week working at a leisure hotel.	تام 900 دلار در هفته کار در یک هتل تفریحی درآمد دارد.
Tom did it on Monday.	تام این کار را دوشنبه انجام داد.
Tom told me he thought Mary was claustrophobic.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری کلاستروفوبیک است.
Tom will never forget you.	تام هرگز شما را فراموش نخواهد کرد.
Goldfish are alive.	ماهی قرمز زنده است.
Tom thinks about the problem.	تام به مشکل فکر می کند.
I can not do this again.	من نمی توانم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom made sure Mary was sitting next to John.	تام مطمئن شد که مری کنار جان نشسته است.
You were ready to do that, weren't you?	شما برای انجام این کار آماده بودید، نه؟
Tom would not have had to do this if he did not want to.	تام اگر نمی خواست مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Does Tom still look happy?	آیا تام هنوز خوشحال به نظر می رسد؟
The road is parallel to the river.	جاده موازی با رودخانه است.
Tom is melting some chicken wings.	تام در حال آب کردن چند بال مرغ است.
This exhibition will be open for another month.	این نمایشگاه تا یک ماه دیگر دایر خواهد بود.
Tom told me that this really works.	تام به من گفت که این واقعا کار می کند.
I have to be there by 2:30.	تا ساعت 2:30 باید اونجا باشم.
Tom worked with us.	تام با ما کار کرد.
Answer one of my questions	به یه سوال من جواب بده
Tom checked to see if his gun was loaded.	تام بررسی کرد که آیا تفنگش پر شده است یا نه.
I know Tom used to be a coal miner.	من می دانم که تام قبلا یک معدن زغال سنگ بوده است.
Tom promised to wait for us.	تام قول داد که منتظر ما باشد.
Tom is completely deaf from one ear.	تام از یک گوش کاملاً ناشنوا است.
You were not the first to help us do this.	شما اولین کسی نبودید که برای انجام این کار به ما کمک کردید.
Tom promised to clean my room.	تام به من قول داد که اتاقم را تمیز کند.
Tom sent a picture of the kitten to Mary.	تام عکسی از بچه گربه برای مریم فرستاد.
I'm much younger than Tom.	من خیلی جوانتر از تام هستم.
I decided to keep doing this.	تصمیم گرفتم به این کار ادامه دهم.
Tom is still crying a lot.	تام هنوز خیلی گریه می کند.
Now they are all asleep	الان همشون خوابن
Why is Tom always interested in what Mary does?	چرا تام همیشه به کاری که مری انجام می دهد علاقه مند است؟
"Tom will probably be late." 	"تام احتمالا دیر خواهد رسید."
"I think so too."	"من هم همینطور فکر می کنم."
Tom has not yet finished reading the book you lent him.	تام هنوز خواندن کتابی را که به او قرض دادی تمام نکرده است.
Do you have a good medicine for the common cold?	آیا داروی مناسب برای سرماخوردگی دارید؟
Tom certainly did not have to.	تام قطعاً مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I know Tom is a really bad singer.	من می دانم که تام واقعا خواننده بدی است.
I did not think Tom was as friendly as he was.	فکر نمی کردم تام به اندازه او دوستانه باشد.
I can not believe that I am stuck with you here in this room.	باورم نمی شود که اینجا در این اتاق با تو گیر کرده ام.
I forgot him	من او را فراموش کرده ام
I'm interested in learning how to dance.	من علاقه مند به یادگیری نحوه رقص زدن هستم.
Tom and Mary have no children.	تام و مری فرزندی ندارند.
Tom did not seem to want to take Mary's hand.	به نظر می رسید تام نمی خواست دست مری را بگیرد.
The torpedoes are armed and ready.	اژدرها مسلح و آماده هستند.
Do not forget to call me	یادت نره با من تماس بگیری
Tom decided to postpone the meeting.	تام تصمیم گرفت جلسه را به تعویق بیندازد.
Tom, never wash your coffee cup.	تام هرگز لیوان قهوه خود را نشویید.
Pray for Tom	برای تام دعا کن
How do you know if a movie is bad if you have not even seen it?	از کجا می دانید که فیلم بدی است اگر حتی آن را ندیده باشید؟
This is not the case here.	این موضوع اینجا نیست.
Are Tom and Mary really friends?	آیا تام و مری واقعاً دوست هستند؟
Tom was my babysitter.	تام پرستار بچه من بود.
Tom did not look very angry.	تام خیلی عصبانی به نظر نمی رسید.
Mary is a fairy princess.	مری یک شاهزاده خانم پری است.
Tom stood there.	تام آنجا ایستاد.
Why not start learning French?	چرا زبان فرانسه را شروع نمی کنید؟
What is your passport number?	شماره پاسپورتت چنده؟
Get out of here! 	از اینجا برو بیرون!
I do it myself	خودم انجامش میدم
Give this to Tom	اینو به تام بده
Many young people who have piercings stay together all their lives, especially if one nose ring gets stuck in the other brace.	بسیاری از جوانانی که پیرسینگ دارند تمام زندگی خود را کنار هم می مانند، به خصوص اگر حلقه بینی یکی در بریس دیگری گیر کند.
Do not drink alcohol when you have a headache.	هنگام سردرد مشروب نخورید.
Tom pulled himself out of bed and put on his clothes.	تام خودش را از تخت بیرون کشید و لباس هایش را پوشید.
I should have known it was Tom.	باید می دانستم که تام است.
Tom is going to take a shower before dinner.	تام قرار است قبل از شام دوش بگیرد.
I do not have much time	وقت زیادی ندارم
If we invite him, Tom will probably go for a walk with us.	اگر او را دعوت کنیم احتمالاً تام با ما به پیاده روی خواهد رفت.
I'm tired of listening to his complaints	حالم از گوش دادن به گلایه هاش بهم میخوره
How much gasoline should you have poured into the tank?	چقدر بنزین باید در باک می ریختی؟
I know Tom knew Mary had never done that.	می دانم تام می دانست که مری هرگز این کار را نکرده بود.
Let's have a party for Tom.	بیا برای تام یک مهمانی بگیریم.
I want to sit between you and Tom.	من می خواهم بین تو و تام بنشینم.
Tom should be put on the suicide watch.	تام را باید روی ساعت خودکشی گذاشت.
I tell this to Tom every day.	این را هر روز به تام می گویم.
I did not find a taxi last night.	دیشب تاکسی پیدا نکردم.
Tom gave Mary everything he had.	تام هر چه داشت به مری داد.
I plan to return to Boston before the end of the year.	من قصد دارم تا قبل از پایان سال به بوستون بازگردم.
You forgot to put a full stop at the end of the sentence.	فراموش کردید در انتهای جمله نقطه بگذارید.
How long do you think it will take you to mow our lawns?	فکر می‌کنید چقدر طول می‌کشد تا چمن‌های ما را بچینید؟
I think Tom is single.	من فکر می کنم تام مجرد است.
Please do not talk, I have to focus on the game.	لطفا حرف نزنید باید روی بازیم تمرکز کنم.
I thought Tom did it.	فکر کردم تام این کار را کرد.
Tom said Mary was not pessimistic.	تام گفت مری بدبین نیست.
Tom should not have put himself in such a position.	تام نباید خودش را در چنین موقعیتی قرار می داد.
You did not get paid to do this, did you?	برای انجام این کار پولی نگرفتی، نه؟
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکرد.
I do not know if I have time or not	نمی دونم وقت دارم یا نه
Excuse me sir! 	آقا ببخشید!
Do you know how late it is?	میدونی چقدر دیر شده؟
You had to go boating with Tom	باید با تام قایق سواری میکردی
I want to go and discuss an important issue with you	میخوام برم یه موضوع مهم باهات بحث کنم
I can not be killed so easily.	نمی توانم به این راحتی کشته شوم.
Tom did not tell me who helped him.	تام به من نگفته که چه کسی به او کمک کرده است.
I thought you said you could finish the report by today.	فکر کردم گفتی تا امروز می توانی گزارش را تمام کنی.
My leg is asleep, so I do not think I can get up immediately.	پایم خوابیده است، بنابراین فکر نمی کنم بتوانم فوراً بلند شوم.
I did not tell you what to do.	من به شما نگفته ام که باید چه کار کنم.
Tom is not the one who cried.	تام کسی نیست که گریه کرد.
Tom can't treat me like that.	تام نمی تواند با من اینطور رفتار کند.
Tom does not know how to drive a manual.	تام نمی داند چگونه یک دفترچه راهنما رانندگی کند.
Tom can do it here.	تام می تواند این کار را در اینجا انجام دهد.
I hope you two are very happy together.	امیدوارم شما دو نفر در کنار هم خیلی خوشبخت باشید.
I think Tom's working.	من فکر می کنم که تام شب کار می کند.
This was not a long shot.	این یک تیراندازی از راه دور نبود.
Tom had to buy some.	تام باید کمی خرید می کرد.
Tom saw the bigger picture.	تام تصویر بزرگتر را دید.
I was told you would not attend the meeting.	به من گفتند در جلسه حضور نخواهی داشت.
The three soldiers spread their blankets on the train seat and tried to sleep.	این سه سرباز پتوهای خود را روی صندلی قطار پهن کردند و سعی کردند بخوابند.
Tom's days are numbered.	روزهای تام به شماره افتاده است.
Tom was in a hurry to get home.	تام برای رسیدن به خانه عجله داشت.
Tom has a lot of textbooks on his desk.	تام انبوهی از کتاب های درسی روی میزش دارد.
Tom did it, not Mary.	تام این کار را کرد، نه مری.
Tom took the bourbon flask out of his pocket and took a sip.	تام فلاسک بوربن را از جیبش بیرون آورد و جرعه ای نوشید.
Tom returned to Australia today.	تام امروز به استرالیا برگشت.
Tom admitted that he did not do what we asked him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که از او خواسته بودیم را انجام نداد.
Tom was the last person to get in the van.	تام آخرین کسی بود که سوار ون شد.
I told Tom who Mary's father was.	به تام گفتم پدر مری کیست.
Tom says he will do it this afternoon.	تام می گوید که این کار را امروز بعدازظهر انجام خواهد داد.
Tom said he was willing to be patient.	تام گفت که حاضر است صبور باشد.
The green carpet does not come with this blue curtain.	فرش سبز با این پرده آبی نمی آید.
We always walk past the post office on the way to work.	ما همیشه در راه رفتن به محل کار از کنار اداره پست عبور می کنیم.
Instead of spending all that time in front of the TV, why not go for a walk?	به جای اینکه این همه وقت را جلوی تلویزیون بگذرانید، چرا برای پیاده روی بیرون نمی روید؟
You better do it now	بهتره همین الان انجامش بدی
Tom was not sure what to do next.	تام مطمئن نبود که بعداً چه کاری انجام دهد.
Tom was not the only one who fell asleep. 	تام تنها کسی نبود که به خواب رفت.
Maryam also fell asleep.	مریم هم خوابش برد.
I do not think I want to study French with you.	فکر نمی کنم بخواهم با شما زبان فرانسه بخوانم.
Do you have nothing to say?	حرفی برای گفتن نداری؟
Tom says goodbye to Mary.	تام با مری خداحافظی می کند.
Tom studied French for a long time.	تام مدت زیادی زبان فرانسه خواند.
Tom's father is rich.	پدر تام پولدار است.
Do not even think about it, ask me what I think about you now.	حتی فکرش را هم نکن از من بپرسی که الان در مورد تو چه فکری می کنم.
Police found no clue.	پلیس هیچ سرنخی پیدا نکرد.
Tom has not cut down the tree yet.	تام هنوز درخت را قطع نکرده است.
Tom is frugal, isn't he?	تام صرفه جو است، اینطور نیست؟
I asked Tom to do this for me.	از تام خواستم این کار را برای من انجام دهد.
This shirt is not my size	این پیراهن اندازه من نیست
Tom takes care of his ailing father.	تام از پدر بیمارش مراقبت می کند.
Tom said he thinks he's the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom had to flee Boston.	تام باید از بوستون فرار می کرد.
None of Tom's classmates were waiting for him.	هیچ یک از همکلاسی های تام منتظر او نبودند.
When I woke up, Tom was gone.	وقتی بیدار شدم، تام رفته بود.
Tom is in a hurry, isn't he?	تام عجله زیادی دارد، اینطور نیست؟
Tom's body was burned unrecognizably.	بدن تام غیرقابل تشخیص سوزانده شد.
What do our imaginations say about ourselves?	تخیلات ما در مورد خودمان چه می گویند؟
Enter wherever you like.	هر جا که دوست دارید وارد کنید.
This ship is not equipped with radar.	این کشتی مجهز به رادار نیست.
I have to confess something to you.	من باید چیزی را به شما اعتراف کنم.
Why can't everyone leave Tom alone?	چرا همه نمی توانند تام را تنها بگذارند؟
Tom was surprised.	تام شگفت زده شد.
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای برای این کار ندارد.
I know Tom's your friend, but I do not like him.	می دانم که تام دوست شماست، اما من او را دوست ندارم.
The only thing Tom really enjoys is playing chess with Mary.	تنها چیزی که تام واقعاً از آن لذت می برد، بازی شطرنج با مری است.
Tom entered the room carrying flowers.	تام با حمل گل وارد اتاق شد.
This tennis ball is covered with naked dogs.	این توپ تنیس با لخت سگ پوشیده شده است.
I'm glad you did	خوشحالم که این کار را کردی
You do not trust me to do it?	به من اعتماد نداری انجامش بدم؟
Do you think Tom will allow Mary to do that?	آیا فکر می کنید تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد؟
Tom did not want to live on the streets.	تام نمی خواست در خیابان زندگی کند.
Tom promised himself he would not do it again.	تام به خودش قول داد که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
I thought it was a heartache.	فکر کردم دل درد است.
If I were you, I would not go at all	من اگه جای تو بودم اصلا نمیرفتم
Tom told us about his childhood.	تام از دوران کودکی خود برای ما گفت.
I knew Tom was not the butler.	می دانستم که تام ساقی نیست.
Tom and I often encourage each other.	من و تام اغلب یکدیگر را تشویق می کنیم.
I met Tom on the way to the theater.	در راه رفتن به تئاتر با تام ملاقات کردم.
Tom told me Mary had decided to stay a few more days.	تام به من گفت مری تصمیم گرفته چند روز دیگر بماند.
I promise to tell someone where you are	قول میدم به کسی نگم کجایی
I know Tom Chess is much better than me.	می دانم که تام شطرنج باز بسیار بهتری از من است.
I never guessed you could buy butter at this low price.	من هرگز حدس نمی زدم که بتوانید کره را با این قیمت پایین بخرید.
I know Tom is a heavy drinker.	من می دانم که تام یک مشروب خوار شدید است.
We did not have time to do whatever we wanted.	ما برای انجام هر کاری که می خواستیم وقت نداشتیم.
Tom thought Mary might do it again.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
Tom will be arrested if he does so.	تام اگر این کار را بکند دستگیر خواهد شد.
I did not know that you had already bought me a drink. 	من نمی دانستم که شما قبلا برای من نوشیدنی خریده اید.
Now I have two	حالا من دوتا دارم
I think there is a possibility that Tom does not want to do that.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
The company spends a lot of money on advertising.	این شرکت پول زیادی را صرف تبلیغات می کند.
Tom motioned for his men to follow.	تام به افرادش اشاره کرد که دنبال کنند.
Tom left class today.	تام امروز کلاس را ترک کرد.
I bought everything Tom asked of me.	من همه چیزهایی را که تام از من خواسته بود خریدم.
I know Tom is usually polite.	می دانم که تام معمولا مودب است.
I will not forget you	من تو را فراموش نمی کنم
Tom can not make me sing.	تام نمی تواند مرا وادار به آواز خواندن کند.
I did not know Tom could do it alone.	من نمی دانستم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is facing a budget shortfall.	تام با کمبود بودجه مواجه است.
I think Tom is sick.	من فکر می کنم تام بیمار است.
Tom gets tired sooner than the rest.	تام زودتر از بقیه خسته می شود.
Tom was completely asleep in his room.	تام در اتاقش کاملاً خوابیده بود.
Tom and Mary watched a horror movie together.	تام و مری با هم یک فیلم ترسناک تماشا کردند.
I do not have the patience to talk to anyone now	الان حوصله حرف زدن با کسی رو ندارم
Tom will probably not be waiting for us.	تام احتمالا منتظر ما نخواهد بود.
You need care	شما نیاز به مراقبت دارید
I think Tom has tried to do that before.	من فکر می کنم که تام قبلاً سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom is clearly sleepy.	تام به وضوح خواب آلود است.
It is exploding!	داره منفجر میشه!
Tom will go crazy, won't he?	تام دیوانه خواهد شد، اینطور نیست؟
We showed Tom some of the photos we took in Australia.	تعدادی از عکس هایی را که در استرالیا گرفته بودیم به تام نشان دادیم.
Tom does not seem to be aware that Mary has done this.	به نظر می رسد تام از اینکه مری این کار را کرده است آگاه نیست.
The train stopped suddenly and I poured my coffee.	قطار ناگهان ایستاد و من قهوه ام را ریختم.
If you have a fever, it is best to go to the hospital right away.	اگر تب دارید، بهتر است فوراً به بیمارستان بروید.
I showed Tom how to tie a few knots.	من به تام نشان دادم که چگونه چند گره ببندد.
You seem to be trying to make Tom angry.	به نظر می رسد شما سعی می کنید تام را عصبانی کنید.
I can not imagine what life is like on another planet.	نمی توانم تصور کنم زندگی در سیاره ای دیگر چگونه است.
Tom's design was very original.	طراحی تام بسیار بدیع بود.
You are exactly like your father	تو دقیقا شبیه پدرت هستی
It may not be as difficult as you think.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
Tom said he had to separate.	تام گفت که باید جدا شود.
I'm looking like my grandmother	دارم شبیه مادربزرگم میشم
You are a real stand-up.	شما یک استندآپ واقعی هستید.
"What do you think about the concert?" 	"نظرت در مورد کنسرت چیه؟"
"It was good, I guess."	"خوب بود، حدس می زنم."
Tom is under surveillance.	تام تحت نظر است.
My shoes are so small that I need new equipment	کفشام خیلی کوچیکه به وسایل جدید نیاز دارم
I have to get away from myself.	من باید از خود دور شدم.
Tom is one year behind Mary in school.	تام در مدرسه یک سال از مری عقب است.
I did not know that Tom is a veterinarian.	من نمی دانستم که تام یک دامپزشک است.
Are you sure you know what you are talking about?	آیا مطمئن هستید که می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟
Tom told me he thought Mary was polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب است.
Tom was abducted on the way home.	تام در راه خانه دزدیده شد.
I almost never help Tom with his homework.	من تقریباً هرگز به تام در انجام تکالیفش کمک نمی کنم.
I do not like this word	من این کلمه را دوست ندارم
I've never heard of Tom.	من هرگز در مورد تام نشنیده ام.
I'm Canadian and I'm proud of it.	من کانادایی هستم و به آن افتخار می کنم.
I will cook for you	من برات آشپزی میکنم
I have more than one thing I am good at.	من بیش از یک چیز دارم که در آن مهارت دارم.
Tom probably won't.	تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Tom was organized.	تام سازماندهی شده بود.
My friend is really shy there, but she thinks you are cute and likes to talk to you.	دوست من در آنجا واقعا خجالتی است، اما فکر می کند شما ناز هستید و دوست دارد با شما صحبت کند.
I do not want it even if they give it.	من آن را نمی خواهم حتی اگر آنها آن را بدهند.
I will call to confirm your appointment.	برای تایید قرار شما تماس می گیرم.
Tom said Mary might not win.	تام گفت که مری ممکن است برنده نشود.
This is Tom playing the piano.	این تام است که پیانو می نوازد.
I want to buy some pants.	میخوام چند تا شلوار بخرم.
This bag is not in the best condition.	این کیف شما در بهترین وضعیت نیست.
He knows Tom Mary better than I do.	تام مری را بهتر از من می شناسد.
Tom wanted to know where it happened.	تام می خواست بداند کجا اتفاق افتاده است.
I do not know if I can resist anymore.	نمی دانم دیگر می توانم مقاومت کنم یا نه.
Tom took a deep breath.	تام نفس بلندی کشید.
Did you know Tom very well?	تام را خیلی خوب می شناختی؟
Our electricity was cut off because we forgot to pay the bill.	برق ما قطع شد چون فراموش کردیم قبض را بپردازیم.
Tom thought Mary's idea was a good idea.	تام فکر کرد که ایده مری ایده خوبی بود.
Tom's life has been a struggle.	زندگی تام یک مبارزه بوده است.
Tom has a natural talent for painting.	تام استعداد طبیعی برای نقاشی دارد.
There is little hope that this will happen.	امید کمی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
I do not know if Tom went to Boston?	نمی‌دانم که آیا تام به بوستون رفته است؟
You better get this	بهتره اینو بگیری
Do not take anything for granted.	هیچ چیز را بدیهی نگیرید.
I have visited Boston.	من از بوستون بازدید کرده ام.
The king had dinner in the Great Hall.	پادشاه در تالار بزرگ شام خورد.
My sister worked for an airline and became a flight attendant.	خواهرم در یک شرکت هواپیمایی مشغول به کار شد و مهماندار هواپیما شد.
Tom sliced ​​the tomatoes.	تام گوجه فرنگی ها را تکه تکه کرد.
Tom and Mary were thrilled when their daughter took her first steps.	تام و مری وقتی دخترشان اولین قدم‌هایش را برداشت، خیلی هیجان‌زده شدند.
Neither Tom nor Mary are looking for work.	نه تام و نه مری به دنبال کار نیستند.
I work here	من اینجا کار دارم
I would not do this if I did not have to.	اگر مجبور نبودم این کار را نمی کردم.
I do not think Tom wants to go swimming today.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد امروز به شنا برود.
Do not forget to tell Tom.	فراموش نکنید که این را به تام بگویید.
Tom cried all the time.	تام تمام مدت گریه کرد.
Tom said he did not think Mary would enjoy it.	تام گفت که فکر نمی کند مری از این کار لذت می برد.
Tom does not want to get drunk.	تام نمی خواهد مست شود.
Do you know how to get to Tom?	آیا می دانید چگونه به تام برسید؟
I know Tom has done this before.	من می دانم که تام قبلاً این کار را کرده است.
I do not allow my children to watch TV for more than an hour a day.	من به فرزندانم اجازه نمی دهم بیش از یک ساعت در روز تلویزیون تماشا کنند.
I have already been asked to do this.	قبلاً از من خواسته شده است که این کار را انجام دهم.
Do not forget to say please	یادت نره بگی لطفا
I know Tom will not try to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار تلاش نخواهد کرد.
Tom's hands are big.	دست های تام بزرگ است.
Tom hardly talks to anyone.	تام به سختی با کسی صحبت می کند.
Tom became a judge.	تام قاضی شد.
I'm not worried at all.	من اصلا نگران نیستم.
I thought you had no secret from Tom.	من فکر کردم که تو رازی از تام نداشتی.
Did not see Tom Mary talking to John and Alice.	تام مری را در حال صحبت با جان و آلیس ندید.
Tom said he was glad Mary did.	تام گفت که خوشحال است که مری این کار را کرده است.
What burns?	چه چیزی می سوزد؟
I think Tom is too old for Mary.	فکر می کنم تام برای مری خیلی پیر شده است.
I can not tell you how happy I am.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالم.
Tom has lived in Boston since he was three years old.	تام از سه سالگی در بوستون زندگی می کند.
Run fast, otherwise you will miss the bus.	سریع بدوید، در غیر این صورت اتوبوس را از دست خواهید داد.
I'm at the airport now.	من الان در فرودگاه هستم.
I told Tom to be here tomorrow morning.	به تام گفتم فردا صبح اینجا باشد.
Tom will be credited for that.	تام برای آن اعتبار خواهد گرفت.
Tom has only been gone for three days.	تام فقط سه روز است که رفته است.
Tom told Mary that I was sleepy.	تام به مری گفت که من خواب آلودم.
What did I not ask you?	چه چیزی از شما نپرسیده ام؟
I do not have many years	سال زیادی ندارم
How long does it take to do this?	چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهید؟
You have to divide what is left into four parts.	باید آنچه را که باقی مانده است به چهار قسمت تقسیم کنید.
Tom's mother packed her suitcase for him.	مادر تام چمدانش را برای او بست.
Why not try this again?	چرا این را یک بار دیگر امتحان نکنیم؟
This auto is mine.	این خودکار مال من است.
I'm hungry because I did not have time to eat lunch.	من گرسنه ام چون وقت نداشتم ناهار بخورم.
Queen Lilivokalani was forced to surrender.	ملکه لیلیووکالانی مجبور به تسلیم شد.
I did this to you last year, right?	من پارسال این کار را با شما انجام دادم، نه؟
Tom said he has been very busy all week.	تام گفت که او در تمام هفته بسیار شلوغ بوده است.
He objected to our plan.	او به طرح ما اعتراض کرد.
Tom is probably not optimistic.	تام به احتمال زیاد خوشبین نیست.
He did not help his mother.	او به مادرش کمک نمی کرد.
I'd rather stay home tonight than go to the movies.	ترجیح می دهم امشب در خانه بمانم تا اینکه به سینما بروم.
Neither Tom nor Mary have been invited to the party.	نه تام و نه مری به مهمانی دعوت نشده اند.
As far as I know, I am in perfect health.	تا جایی که می دانم در سلامت کامل هستم.
do not go	نرو
Which do you prefer, swimming or boating?	کدام را ترجیح می دهید، شنا کنید یا قایقرانی؟
No one is to blame	تقصیر هیچکس نیست
I want to add information to my report.	من می خواهم اطلاعاتی را به گزارش خود اضافه کنم.
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.	زندگی با تعداد نفس‌هایی که می‌کشیم اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه با لحظاتی که نفس ما را قطع می‌کنند سنجیده می‌شود.
All Tom is talking about is video games.	تمام چیزی که تام در مورد آن صحبت می کند، بازی های ویدیویی است.
Tom knew Mary had not done this on purpose.	تام می دانست که مری عمدا این کار را انجام نداده است.
Tom bought it.	تام آن را خرید.
I speak French better than Tom.	من فرانسوی زبان بهتری نسبت به تام هستم.
I'm in Tom's office.	من در دفتر تام هستم.
They say that dogs are man's best friends.	آنها می گویند که سگ ها بهترین دوستان انسان هستند.
Tom does not have enough money to buy a new car.	تام پول کافی برای خرید یک ماشین جدید ندارد.
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست مری قرار است چه کار کند.
I denied that I did that.	من انکار کردم که این کار را انجام داده ام.
Tom does not force Mary to do this.	تام مری را مجبور به انجام این کار نمی کند.
I wanted to show Tom how good I am at skating.	می خواستم به تام نشان دهم که چقدر در اسکیت مهارت دارم.
I'm going to Australia next week, but I're not really looking forward to it.	من هفته آینده به استرالیا خواهم رفت، اما واقعاً منتظر آن نیستم.
People rarely come to see you after retirement.	پس از بازنشستگی مردم به ندرت به دیدن شما می آیند.
Tom said he was not sure Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست که مری می تواند شنا کند.
Tom and Mary are about the same age.	تام و مری تقریباً هم سن هستند.
This is getting weirder	این داره عجیب تر میشه
I hope Tom does not do something stupid.	امیدوارم تام کار احمقانه ای انجام ندهد.
Tom and Mary separate.	تام و مری از هم جدا می شوند.
Tom will not be home until late.	تام تا دیروقت به خانه برنخواهد گشت.
Tom's resume speaks for itself.	رزومه تام برای خودش صحبت می کند.
A bear attacked Tom.	یک خرس به تام حمله کرد.
Tom said he hoped Mary would not eat the last apple.	تام گفت که امیدوار است مری آخرین سیب را نخورد.
I will not ask for help	من کمکی نخواهم خواست
Tom was deceived by Mary again.	تام دوباره فریب مری را خورد.
Please click the "Save" button to start the download.	لطفا روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید تا دانلود شروع شود.
Tom will take the next bus to the airport.	تام اتوبوس بعدی را به سمت فرودگاه خواهد گرفت.
I came back because I wanted to go back.	برگشتم چون می خواستم برگردم.
Tom was not really surprised when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام واقعاً تعجب نکرد.
Tom may be here Monday.	تام ممکن است دوشنبه اینجا باشد.
All I know is that Tom is supposed to be here by 2:30.	تنها چیزی که می دانم این است که تام قرار است تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom said Mary probably did not want to do that.	تام گفت که مری احتمالاً مایل به انجام این کار نیست.
Tom might be able to fix it.	تام شاید بتواند آن را برطرف کند.
Tom was sick	تام مریض بود
Tom suffered a lot.	تام خیلی رنج کشید.
I suggest you do not tell Tom about what happened.	من به شما پیشنهاد می کنم در مورد آنچه اتفاق افتاده است به تام نگویید.
You will regret saying this	از گفتن این حرف پشیمان خواهید شد
We have more work to do	کارهای بیشتری برای انجام دادن داریم
Tom was aware of everything.	تام از همه چیز آگاه بود.
Tom told Mary he would be there.	تام به مری گفت که او آنجا خواهد بود.
I know you're right	میدونم حق با شماست
My father does not eat dessert	پدرم دسر نمی خورد
Tom does not know anything about Australia.	تام از استرالیا چیزی نمی داند.
Tom refused to sign the contract.	تام از امضای قرارداد امتناع کرد.
I know Tom was not going to do it himself.	می دانم که تام قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
Tom was too curious.	تام بیش از حد کنجکاو بود.
Tom said Mary was ready.	تام گفت که مری آماده است.
Tom died of pneumonia in Australia.	تام بر اثر ذات الریه در استرالیا درگذشت.
You should contact technical support.	باید با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
I did not know that I was not going to have enough time for this.	نمی دانستم که قرار نیست وقت کافی برای این کار داشته باشم.
Neither Tom nor Mary helped me much.	نه تام و نه مری خیلی به من کمک نکرده اند.
I fastened my belt.	کمربندم را بستم.
We are currently working to restore normal services as soon as possible.	ما در حال حاضر در تلاش هستیم تا در اسرع وقت خدمات عادی را بازیابی کنیم.
I made corrections	اصلاحاتی انجام دادم
I do not think I can translate this document without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این سند را ترجمه کنم.
I have to move schools.	من باید مدارس را منتقل کنم.
I do not know if Tom understands how to do this.	نمی دانم که آیا تام متوجه می شود که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom grows big and strong.	تام بزرگ و قوی می شود.
Tom is determined to do so.	تام مصمم است که این کار را انجام دهد.
Tom has worked with Mary.	تام با مری کار کرده است.
Tom angrily tapped his fingers on the table.	تام با عصبانیت انگشتانش را روی میز کوبید.
I promised Tom that we would help him.	به تام قول دادم که به او کمک کنیم.
Tom never stays up late at night.	تام هرگز شب ها تا دیروقت بیدار نمی ماند.
Do you still believe Tom?	هنوز تام را باور داری؟
I hope Tom and Mary do not do this.	امیدوارم تام و مری این کار را نکنند.
Look, I'm really sorry, okay?	ببین، من واقعا متاسفم، باشه؟
I hope you stay with us for a long time	امیدوارم مدت زیادی پیش ما بمونی
He is six months away.	او شش ماه است که دور است.
I do not think it matters.	فکر نمی کنم مهم باشد.
Tom really helped me.	تام واقعا به من کمک کرد.
Sorry I could not be here yesterday.	متاسفم که دیروز نتونستم اینجا باشم.
That discovery was completely accidental.	آن کشف کاملا تصادفی بود.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I'm just having fun	من فقط دارم لذت می برم
I'm sure Tom will not let Mary do that.	مطمئنم تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I think it's better not to tell Tom about this.	فکر می کنم بهتر است در این مورد به تام چیزی نگوییم.
You did not know we were going to do this ourselves, did we?	شما نمی دانستید که ما قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم، نه؟
Tom told me he did not want to do it again.	تام به من گفت که نمی‌خواهد این کار را دوباره انجام دهم.
You can stay for dinner.	می توانید برای شام بمانید.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it today.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً می خواست امروز این کار را انجام دهد.
You seemed surprised when Tom did that.	به نظر می رسید وقتی تام این کار را کرد شگفت زده شدید.
It was hard for me to be nice to others.	رفتار خوشایند با دیگران برایم سخت بود.
I know Tom is a great artist.	من می دانم که تام هنرمند بسیار خوبی است.
I did not have the patience to swim	حوصله شنا کردن نداشتم
Tom does not think Mary will do this for you.	تام فکر نمی کند که مری این کار را برای شما انجام دهد.
Do you prefer hot weather or cold weather?	هوای گرم را ترجیح می دهید یا هوای سرد؟
Do not forget to remind me of this	یادت نره اینو بهم یادآوری کنی
I do not intend to hurt you.	قصد من این نیست که به شما صدمه بزنم.
Tom thought Mary was annoyed.	تام فکر کرد که مری اذیت شده است.
Tom was not at school that day.	تام آن روز در مدرسه نبود.
I was not as hungry as I thought I was.	آنقدر که فکر می کردم گرسنه نبودم.
Tom does not go downtown, does he?	تام به مرکز شهر نمی رود، او؟
We are very dependent on Tom.	ما خیلی به تام وابسته ایم.
Tom seemed to be having a good time at the party.	به نظر می رسید که تام در مهمانی خوش می گذرد.
Mozart was born in Salzburg.	زادگاه موتزارت سالزبورگ است.
I know he's Tom.	من می دانم که او تام است.
I often use SSH for remote access to my computers.	من اغلب از SSH برای دسترسی از راه دور به رایانه هایم استفاده می کنم.
Where do you plan to stay while you are in Australia?	قصد دارید تا زمانی که در استرالیا هستید کجا بمانید؟
I was able to swim the English Channel.	من توانستم کانال مانش را شنا کنم.
If there was a problem, Tom would say something.	اگر مشکلی وجود داشت، تام چیزی می گفت.
Do you think that you can handle it?	آیا فکر می کنید از انجام این کار بدبخت خواهید شد؟
I have decided to stay	تصمیم گرفته ام که بمانم
I did not think Tom would come back here.	فکر نمی کردم تام دوباره به اینجا برگردد.
Tom may be a few minutes late.	تام ممکن است چند دقیقه دیر کند.
I made you a pair of gloves	من برات یه جفت دستکش درست کردم
The children found Christmas presents hidden under the bed.	بچه ها هدایای کریسمس را که زیر تخت پنهان شده بودند پیدا کردند.
I do not understand French	من زبان فرانسه را نمی فهمم
I did not know Tom lived in Australia for three years.	نمی دانستم تام سه سال در استرالیا زندگی می کند.
We do not need any other problems.	ما به هیچ مشکل دیگری نیاز نداریم.
Tom is done here.	تام اینجا کارش را تمام کرده است.
Tom does not like Mary's behavior.	تام رفتار مری را دوست ندارد.
Unfortunately, this is not the case	متاسفانه اینطور نیست
Tom did not want Mary to do what he did.	تام نمی خواست مری همان کاری را که او کرد انجام دهد.
I met one of my old students in London.	من با یکی از شاگردان قدیمی خود در لندن آشنا شدم.
Tom will not be back until the end of next week.	تام تا پایان هفته آینده باز نخواهد گشت.
Do I have to add Tom?	آیا باید تام را هم اضافه کنم؟
I think I'm a little tired	فکر کنم کمی خسته ام
Tom does almost anything for money.	تام تقریباً هر کاری را برای پول انجام می دهد.
Tom said he did not know what Mary was going to do.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است چه کار کند.
Take all the seats to the terrace.	همه صندلی ها را به تراس ببرید.
This is exactly what I do not want to do.	این دقیقاً همان کاری است که من نمی خواهم انجام دهم.
You are both right.	هر دوی شما درست می گویید.
I have decided	تصمیمم گرفته
Tom will never do that.	تام هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom is out, but Mary is not.	تام بیرون است، اما مری نه.
Do you really think Tom is insecure?	آیا واقعا فکر می کنید که تام ناامن است؟
Tom is afraid of monsters.	تام از هیولاها می ترسد.
Tom speaks in a French accent.	تام با لهجه فرانسوی صحبت می کند.
I'm ironing my handkerchief	دارم دستمالمو اتو می کنم
Tom will use force.	تام از زور استفاده خواهد کرد.
Honestly, I did not feel any pain	راستش هیچ دردی حس نکردم
I knew Tom had to do it yesterday.	می دانستم که تام دیروز باید این کار را می کرد.
I am practicing judo.	من در حال تمرین جودو هستم.
I understand why Tom is so popular.	من درک می کنم که چرا تام اینقدر محبوب است.
We can not go.	ما نمی توانیم برویم.
I was really lucky	من واقعا خوش شانس بوده ام
Why did you let Tom go to Australia himself?	چرا اجازه دادی تام خودش به استرالیا برود؟
Tom does not seem to know how to do it alone.	به نظر می رسد تام نمی داند چگونه به تنهایی کاری انجام دهد.
What exactly upset you about Tom?	دقیقاً چه چیزی در مورد تام شما را ناراحت کرد؟
Tom said he did nothing illegal.	تام گفت که هیچ کار غیر قانونی انجام نداده است.
Tom did not want that.	تام اینطوری نمی خواست.
When I grew up we did not have a computer.	وقتی بزرگ شدم کامپیوتر نداشتیم.
Are you planning to be in Boston for a long time?	آیا قصد دارید برای مدت طولانی در بوستون باشید؟
I think Tom makes sense.	من فکر می کنم تام منطقی باشد.
Tom does not really enjoy it.	تام واقعاً از آن لذت نمی برد.
I know it is unlikely that anyone will know me.	می دانم که بعید است کسی مرا بشناسد.
Mary thinks martial arts are stupid.	مری فکر می کند هنرهای رزمی احمقانه است.
You do not even know who he was, do you?	تو حتی نمیدونی اون کی بود، نه؟
I'm buying a new umbrella	دارم یه چتر جدید میخرم
I immediately lost my focus.	بلافاصله تمرکزم را از دست دادم.
During the day there is a constant flow of cars on the highway.	در طول روز یک جریان ثابت از ماشین ها در بزرگراه وجود دارد.
Mary said Mary had been abducted more than three times.	تام گفت که مری بیش از سه بار دزدیده شده است.
Very rude	خیلی بی ادبه
The only thing Tom cared about were his children.	تنها چیزی که تام به آنها اهمیت می داد فرزندانش بودند.
I'm going to Australia with Tom in October.	من در اکتبر با تام به استرالیا خواهم رفت.
Where are you going in such a hurry? 	با این عجله کجا میری؟
We have a lot of time, so drive safely.	ما زمان زیادی داریم، پس با خیال راحت رانندگی کنید.
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکرد.
It looks like Tom is busy right now.	به نظر می رسد که تام در حال حاضر مشغول است.
Tom said Mary thinks she might not need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I do not think Tom agrees.	من فکر نمی کنم تام موافق باشد.
Maryam is a very beautiful woman.	مریم زن بسیار زیبایی است.
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I knew Tom was not a good singer.	می دانستم تام خواننده خوبی نیست.
What is Tom so unhappy about?	تام از چه چیزی اینقدر ناراضی است؟
You have done a very good job so far	تا الان کار خیلی خوبی انجام دادی
Tom is no longer angry.	تام دیگر عصبانی نیست.
I really doubt that Tom is interested in investing in such a project.	من واقعاً شک دارم که تام علاقه مند به سرمایه گذاری در چنین پروژه ای باشد.
Tom will be in Australia next summer.	تام تابستان آینده در استرالیا خواهد بود.
Doesn't it seem strange that Tom is not here?	به نظرت عجیب نیست که تام اینجا نیست؟
Tom wants to talk to Mary right now.	تام می خواهد همین الان با مری صحبت کند.
I should not have told Tom how I felt about him.	من نباید به تام می گفتم که چه احساسی نسبت به او دارم.
Why did you want Tom to leave?	چرا می خواستی تام برود؟
You made Tom angry	تو تام را عصبانی کردی
Tom said he is in Boston now.	تام گفت که الان در بوستون است.
Tom will probably not be going to Australia next week.	تام احتمالاً هفته آینده به استرالیا نخواهد رفت.
I forgot to kiss Tom to say goodbye.	یادم رفت برای خداحافظی تام را ببوسم.
His mother is said to be seriously ill.	گفته می شود مادرش به شدت بیمار است.
I want to go back to Boston.	من می خواهم به بوستون برگردم.
Tom remembers Mary.	تام مری را به یاد می آورد.
It's time to go to the hairdresser.	وقت آن است که به آرایشگاه بروید.
Mary is making Christmas cookies in the kitchen.	مری در آشپزخانه مشغول درست کردن کلوچه های کریسمس است.
Tom was invited to the ball.	تام به توپ دعوت شد.
Tom hurried to make up for lost time.	تام عجله کرد تا زمان از دست رفته را جبران کند.
It is said that Friday is the thirteenth day of bad luck.	می گویند جمعه سیزدهم روز بدشانسی است.
Are you a swindler?	آیا شما یک شیاد هستید؟
This service is temporarily down.	این سرویس به طور موقت از کار افتاده است.
Mary is not Tom's granddaughter, she is her niece	مری نوه تام نیست او خواهرزاده اوست
Tom said a piece of cake might remain.	تام گفت که ممکن است یک تکه کیک باقی بماند.
Tom says he no longer hugs Mary.	تام می گوید که دیگر مری را در آغوش نمی گیرد.
I'm ready in advance.	من از قبل آماده ام.
Tom was not missing, but Mary was missing.	تام گم نشده بود، اما مری گم شده بود.
I did not know that Tom was going to kiss me.	نمی دانستم که تام قرار است مرا ببوسد.
You weren't surprised I wanted to do this, were you?	تعجب نکردی که می خواستم این کار را انجام دهم، نه؟
Police believe the driver fell asleep while driving.	پلیس معتقد است راننده هنگام رانندگی به خواب رفته است.
Tom can have a 130 pound bench press.	تام می تواند پرس نیمکتی 130 پوندی داشته باشد.
I am one of the laziest people in the world.	من یکی از تنبل ترین مردم دنیا هستم.
Tom's hands are tied.	دستان تام بسته است.
Tom has been working as a plumber for many years.	تام سالهاست که به عنوان لوله کش کار می کند.
I wonder why Tom did not go to the concert.	تعجب می کنم که چرا تام به کنسرت نرفت.
Tom does not eat alone.	تام تنها غذا نمی خورد.
Tom has owned the car for three years.	تام سه سال است که مالک آن ماشین است.
Why not go for a drink tonight?	چرا امشب برای نوشیدنی نمیری؟
Is there anything more interesting that we can do now?	آیا کار جالب تری وجود دارد که بتوانیم اکنون انجام دهیم؟
I feel better	حالم بهتر شده
I knew Tom would not eat the stew that Mary had made for him.	می دانستم تام خورشی را که مری برایش درست کرده بود نمی خورد.
Think about what you are reading.	در حین خواندن به آنچه می خوانید فکر کنید.
Tom was injected.	تام تزريق شده بود.
Prisons are too crowded.	زندان ها بیش از حد شلوغ است.
Do we really want to help Tom?	آیا ما واقعاً می خواهیم به تام کمک کنیم؟
I have something for you	من یه چیزی برات دارم
Tom is not the man to do what you say.	تام آن مردی نیست که کاری را که شما می گویید انجام دهد.
Let's try to be discrete about this.	بیایید سعی کنیم در این مورد گسسته باشیم.
I have to wait here for Tom to get here.	من باید اینجا صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
I advised Tom to be punctual.	به تام توصیه کردم وقت شناس باشد.
Tom told me he thought Mary was hot.	تام به من گفت که فکر می کند مری داغ است.
It takes a long time	خیلی طول میکشه
Tom and I traveled together many years ago.	من و تام سال ها پیش یک بار با هم سفر کردیم.
I have never seen so many people in one place.	من هرگز این همه آدم را در یک مکان ندیده بودم.
This hotel can accommodate up to 500 guests.	این هتل گنجایش 500 مهمان را دارد.
Why not do this?	چرا این کار را نمی کنی؟
How did you all manage to do this so quickly?	چطور همگی توانستید این کار را به این سرعت انجام دهید؟
Tom is the only person I can trust.	تام تنها کسی است که می توانم به او اعتماد کنم.
Tom can succeed without Mary's support.	تام می تواند بدون حمایت مری موفق شود.
I should not have gotten involved	من نباید درگیر می شدم
I do not want Tom to worry about that.	من نمی خواهم تام در مورد آن نگران باشد.
Let me know when you're ready to do this.	وقتی برای انجام این کار آماده شدید به من اطلاع دهید.
Tom was sweating profusely.	تام به شدت عرق کرده بود.
Tom is not going, is he?	تام نمی رود، او؟
Tom is learning how to fly.	تام در حال یادگیری نحوه پرواز است.
I am not a victim here	من قربانی اینجا نیستم
Tom is completely narrow-minded, is not he?	تام کاملاً تنگ نظر است، اینطور نیست؟
Tom seems to think he is invincible.	به نظر می رسد تام فکر می کند که او شکست ناپذیر است.
I do not think the bank is still open.	فکر نمی کنم بانک هنوز باز باشد.
Tom told me not to do this as Mary told me.	تام به من گفت آنطور که مری به من گفت این کار را نکن.
Tom wished he had someone to talk to.	تام آرزو کرد که ای کاش کسی داشت که با او صحبت کند.
Tom does not eat as much as before.	تام به اندازه قبل غذا نمی خورد.
Didn't you know I used to do this?	نمیدونستی من قبلا اینکارو میکردم؟
Tom seemed very hesitant to do so.	تام برای انجام این کار بسیار مردد به نظر می رسید.
I hope it is not so bad	امیدوارم اونقدرها هم بد نباشه
I'm not looking for Tom.	من دنبال تام نیستم.
Tom always wakes up early in the morning.	تام همیشه صبح زود بیدار می شود.
Tom does not like to speak in public.	تام دوست ندارد در جمع صحبت کند.
How many other people do you want to hire?	چند نفر دیگر را می خواهید استخدام کنید؟
I do not think you can help me	فکر نکنم بتونی کمکم کنی
Tom is not in prison right now	تام الان در زندان نیست
How long did it take you to swim to the island?	چقدر طول کشید تا به جزیره شنا کنید؟
I could feel Tom's presence.	می توانستم حضور تام را حس کنم.
I did not know what they were saying.	نمی دانستم چه می گویند.
This is my job and I intend to do it.	این کار من است و قصد انجام آن را دارم.
Tom is being harassed	تام داره اذیت میشه
Why is Tom in the kitchen?	چرا تام در آشپزخانه است؟
She never recovered after the death of her son.	او هرگز پس از مرگ پسرش بهبود نیافت.
Do not you think it's a little big?	به نظر شما کمی بزرگ نیست؟
Doing so would be dangerous.	انجام این کار خطرناک خواهد بود.
I think Tom can stop Mary from doing that.	من فکر می کنم تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
How many books can I publish at a time?	چند کتاب را می توانم در یک زمان بیرون بیاورم؟
Tom went to the candlelight.	تام به نور شمع رفت.
Tom chose his words carefully.	تام کلماتش را با دقت انتخاب کرد.
I thought I would get nervous, but I was not nervous at all.	فکر می کردم عصبی می شوم اما اصلاً عصبی نبودم.
No one talks about Tom anymore.	دیگر کسی در مورد تام صحبت نمی کند.
Tom thought I might be allowed to do it myself.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه داشته باشم خودم این کار را انجام دهم.
I wanted to show Tom how to do it, so that next time he could do it and I would not have to.	می خواستم به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد، تا دفعه بعد او بتواند این کار را انجام دهد و من مجبور نباشم.
You are good children	شما بچه های خوبی هستید
Tom said he could no longer do that.	تام گفت که دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'd better see Tom.	بهتر است تام را ببینم.
He went to school despite the pain in his right leg.	او با وجود درد در پای راستش به مدرسه رفت.
Why did you have to go sightseeing?	چرا مجبور شدی به گشت و گذار بپردازی؟
It was not enough	کافی نبود
Tom died before the birth of his third son.	تام قبل از تولد سومین پسرش درگذشت.
I'm tired of listening to Tom.	من از گوش دادن به تام خسته شدم.
Tom is dying	تام داره میمیره
Whatever you do, do not let Tom do it.	هر کاری که انجام می دهید، به تام اجازه ندهید که این کار را انجام دهید.
I do not think it's a good idea to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار چندان ایده خوبی باشد.
Parking and entrance are free.	پارکینگ و ورودیه رایگان می باشند.
I thought Tom was upset.	فکر کردم تام ناراحت است.
I will not return	من برنمیگردم
I do not think Tom knows that Mary is a vegetarian.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری گیاهخوار است.
I do not waste ammunition.	من مهمات را هدر نمی دهم.
You made Tom do it, didn't you?	تو باعث شدی تام این کار را بکند، نه؟
I did not show Tom how to do this.	من به تام نشان ندادم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks Mary is the best player on the team.	تام گفت که فکر می کند مری بهترین بازیکن تیم است.
Tom cuts his beard with the same scissors he uses for everything.	تام ریش خود را با همان قیچی که برای همه چیز استفاده می کند کوتاه می کند.
Tom surrendered instead of fighting.	تام به جای مبارزه تسلیم شد.
Only Tom was there.	فقط تام آنجا بود.
Tom sang with Mary French.	تام با مری فرانسوی خوانده است.
I do not gamble	من قمار نمیکنم
I do not want my children to play with Tom.	من نمی خواهم فرزندانم با تام بازی کنند.
I know Tom is a detective, but I do not know anything else about him.	من می دانم که تام یک کارآگاه است، اما چیز دیگری در مورد او نمی دانم.
Here is a postcard	اینجا یک کارت پستال هست
Save me some of that mutton	کمی از آن گوشت گوسفند را برایم حفظ کن
Tom celebrated his 30th birthday with Mary.	تام تولد سی سالگی خود را با مری گذراند.
Where is your friend from?	دوستت اهل کجاست؟
Are you a weightlifter?	آیا وزنه بردار هستید؟
No goods can be returned	هیچ کالایی قابل برگشت نیست
I think Tom would love to do it again.	من فکر می کنم تام دوست دارد این کار را دوباره انجام دهد.
There is a woman who wants to see you.	زنی هست که می خواهد شما را ببیند.
Tom returned home some time ago.	تام چندی پیش به خانه برگشت.
Tom still denies that he was the one who stole Mary's bracelet.	تام هنوز انکار می کند که او کسی بود که دستبند مری را دزدیده است.
Tom and Mary got married last week.	تام و مری همین هفته پیش ازدواج کردند.
Tom said he prefers to do it tomorrow.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را فردا انجام دهد.
I do not want to do that either.	من هم نمی خواهم این کار را بکنم.
I do not think he will be more careful the next time Tom does this.	من فکر نمی کنم دفعه بعد که تام این کار را می کند بیشتر مراقب باشد.
Tom may be severely injured.	ممکن است تام به شدت آسیب ببیند.
How sick is Tom?	تام چقدر بیمار است؟
I see all the arrangements.	تمام ترتیبات را می بینم.
Tom wrote a song in French.	تام آهنگی به فرانسوی نوشت.
I say goodbye to you	من از شما خداحافظی می کنم
Tom has a meeting to go.	تام جلسه ای برای رفتن دارد.
Tom hurried away.	تام با عجله از آنجا دور شد.
I know Tom knew who wanted to do that.	می دانم که تام می دانست چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I shot the horse because he had trouble breathing.	من به اسب شلیک کردم چون مشکل تنفسی داشت.
Tom took off his goggles.	تام عینک محافظش را برداشت.
The enthusiasm of the crowd surprised me.	شور و نشاط جمع مرا شگفت زده کرد.
I do not want Tom to think that something is wrong.	من نمی خواهم تام فکر کند چیزی اشتباه است.
I will not let them touch you	نمیذارم بهت دست بزنن
Tom ran out of gas in the car	تام تو ماشین بنزین زد
There is no way to do this.	هیچ راهی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom was a little embarrassed at first.	تام در ابتدا کمی خجالت کشید.
I would like a cheeseburger and a Coca-Cola.	من چیزبرگر و کوکا می خواهم.
Tom shouted, but no one heard him.	تام فریاد زد، اما کسی صدای او را نشنید.
I did not want my clothes to get wet.	نمی خواستم لباسم خیس بشه.
Tom has confessed.	تام اعتراف کرده است.
I look forward to seeing Tom.	من مشتاقانه منتظر دیدن تام هستم.
It was difficult for him to understand himself in German.	درک کردن خود در آلمانی برای او دشوار بود.
You should have helped Tom	تو باید به تام کمک میکردی
I wish I was as rich as Tom.	ای کاش به اندازه تام ثروتمند بودم.
Why is Tom trying to scare me?	چرا تام سعی در ترساندن من دارد؟
Tom did not want Mary to go to Boston.	تام نمی خواست مری به بوستون برود.
I was not sure I really wanted to go to Australia with Tom.	مطمئن نبودم واقعاً می خواهم با تام به استرالیا بروم.
You have purchased more stamps than required.	شما تمبرهای بیشتری از میزان مورد نیاز خریده اید.
It is not possible to satisfy everyone	راضی کردن همه ممکن نیست
Maybe someone followed Tom.	شاید کسی تام را دنبال کرده باشد.
I know Tom can not speak French.	من می دانم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom will take care of the kids while I'm at work.	تام تا زمانی که من سر کار هستم از بچه ها مراقبت خواهد کرد.
I think Tom is going home.	فکر می کنم تام قرار است به خانه برود.
The phone turned off.	گوشی خاموش شد.
Tom did nothing	تام هیچ کاری نکرد
Tom resigned on Monday.	تام روز دوشنبه استعفا داد.
Tom swims in the neighbor's pool.	تام در استخر همسایه شنا می کند.
Tom and Mary adopted a disabled child.	تام و مری یک کودک معلول را به فرزندی پذیرفتند.
Tom is a professional photographer.	تام یک عکاس حرفه ای است.
Tom is doing what you refused to do.	تام دارد کاری را انجام می دهد که شما از انجامش امتناع کردید.
Tom will not do the same.	تام همین کار را نخواهد کرد.
We do not know the results yet.	ما هنوز نتایج را نمی دانیم.
Neither Tom nor Mary have made any progress.	نه تام و نه مری هیچ پیشرفتی نکرده اند.
I do not have the authority to do this.	من صلاحیت انجام این کار را ندارم.
Tom deserves more than me.	تام از من شایستگی بیشتری دارد.
Tom does not want to have another experience like the one he had.	تام نمی‌خواهد تجربه دیگری مانند تجربه‌ای را که داشت تجربه کند.
Tom asked me to teach Mary how to do this.	تام از من خواست که به مری یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهد.
If you only thought about it before shooting your big mouth.	اگر فقط قبل از شلیک دهان بزرگ خود به آن فکر می کردید.
Does Tom want me to take him to the airport?	آیا تام می خواهد من او را به فرودگاه بروم؟
Tom has tried to do that.	تام برای انجام این کار تلاش کرده است.
Half of these belong to Tom.	نیمی از اینها مال تام هستند.
Tom is not a plastic surgeon. 	تام یک جراح پلاستیک نیست.
However, he is his brother.	با این حال، برادر او است.
Do you not feel for me at all?	اصلا نسبت به من احساسی نداری؟
We had a lot of spontaneous offers from them.	ما پیشنهادات خودجوش زیادی از آنها داشتیم.
Does Tom really play the drums?	آیا تام واقعاً درام می نوازد؟
I'm getting used to this weather	دارم به این هوا عادت میکنم
Tom and I were both born in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا به دنیا آمدیم.
Tom asked Mary to sit down with John.	تام از مری خواست که با جان بنشیند.
Tom bought a rose for Mary.	تام برای مری گل رز خرید.
Tom hopes that Mary will kiss him.	تام امیدوار است که مری او را ببوسد.
Tom told me he was happy to help me.	تام به من گفت که خوشحال می شود به من کمک کند.
He realized the magnitude of his crime.	او به بزرگی جنایت خود پی برد.
Are you doping?	آیا شما دوپینگ هستید؟
Yes, I'm not supposed to be a man.	من قرار نیست بله مرد باشم.
He fainted from hunger and fatigue, but after a while he regained consciousness.	از گرسنگی و خستگی بیهوش شد اما پس از مدتی به هوش آمد.
I have spent my whole life helping others.	من تمام زندگی ام را صرف کمک به دیگران کرده ام.
I hope I have the chance to go to Boston.	امیدوارم این شانس را داشته باشم که به بوستون بروم.
I did not say I loved Tom.	من نگفتم که تام را دوست دارم.
Not Tom	تام نیست
Do you know which of those boys is Tom?	آیا می دانید کدام یک از آن پسرها تام است؟
Tom was fine yesterday.	تام دیروز حال خوبی داشت.
Tom said Mary did not intend to do it alone.	تام گفت که مری قصد نداشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
I forced myself to eat what Tom had made, even if it tasted awful.	من خودم را مجبور کردم که چیزی را که تام درست کرده بود بخورم، حتی اگر مزه افتضاحی داشت.
This bike is not Tom's	این دوچرخه مال تام نیست
I think we have a day or two before Tom gets here.	فکر می کنم یک یا دو روز فرصت داریم تا تام به اینجا برسد.
Tom washed the clothes.	تام لباس ها را شست.
Tom is only three years younger than Mary.	تام فقط سه سال از مری کوچکتر است.
Tom rarely eats Italian food.	تام به ندرت غذاهای ایتالیایی می خورد.
Tom does not want to live in Boston.	تام نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
You and I are the only people Tom trusts.	من و تو تنها افرادی هستیم که تام به آنها اعتماد دارد.
My jeans have shrunk.	شلوار جین من کوچک شده است.
I think Tom has your umbrella.	من فکر می کنم که تام چتر شما را دارد.
You have to promise me that this will never happen again.	تو باید به من قول بدهی که دیگر هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom told me I'm the only one he trusts.	تام به من گفت من تنها کسی هستم که او به او اعتماد دارد.
Eventually you will get the attention you want.	در نهایت توجهی را که می خواهید به دست خواهید آورد.
I think you said you wanted to help Tom.	فکر کنم گفتی میخواهی به تام کمک کنی.
I did not know Tom knows how long it takes to do this.	نمی دانستم تام می داند چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
Plants need CO2 to grow.	گیاهان برای رشد به CO2 نیاز دارند.
I have done some stupid things in my life.	من در زندگیم کارهای احمقانه ای انجام داده ام.
I think that is fake.	من فکر می کنم که جعلی است.
It was not too late to realize what was happening.	تا دیر نشده بود متوجه نشدم چه اتفاقی دارد می افتد.
I was not surprised when Tom showed up.	وقتی تام ظاهر شد تعجب نکردم.
Do you know him since 1990?	آیا او را از سال 1990 می شناسید؟
Tom bought this for me in Australia.	تام این را برای من در استرالیا خرید.
Tom tried to accompany Mary.	تام سعی کرد با مری همراه شود.
First of all, we must take care of our health.	اول از همه باید مراقب سلامتی خود باشیم.
Tom went back to the kitchen.	تام به آشپزخانه برگشت.
I'm afraid of internal bleeding	میترسم خونریزی داخلی داشته باشم
I wonder why Tom broke up with Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام از مری جدا شد.
Tom knew I was unhappy.	تام می دانست که من ناراضی هستم.
I was not convincing enough.	من به اندازه کافی متقاعد کننده نبودم.
We will not have another opportunity like this.	دیگر فرصتی مانند این نخواهیم داشت.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری به احتمال زیاد هنوز ترسیده است.
You do not allow Tom to do this, do you?	تو به تام اجازه این کار را نمی دهی، نه؟
Tom said Mary wanted to stay home on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش در خانه بماند.
Tom passed him.	تام از کنارش گذشت.
We are meteorologists	ما هواشناس هستیم
We are not all born with a silver spoon in our mouth.	همه ما با یک قاشق نقره ای در دهان به دنیا نیامده ایم.
I do not know if I can do this.	نمی دانم می توانم این کار را انجام دهم.
"Why did Tom do that?" 	"چرا تام این کار را کرد؟"
"It hits me."	"من را می زند."
It does not take long for the sun to rise.	طولی نمی کشد که خورشید طلوع می کند.
Tom said he knew he could win.	تام گفت که می‌دانست می‌تواند برنده شود.
This wine is not grape juice.	این شراب نیست آب انگور است.
It has been raining a lot this summer.	تابستان امسال باران زیادی باریده است.
Tom spent moments of his life at a party last night.	تام شب گذشته در مهمانی لحظات زندگی خود را سپری کرد.
I want to see Tom first.	من می خواهم اول تام را ببینم.
I wish you did not go	کاش نمی رفتی
Just stand there. 	فقط آنجا بایست.
Come on, come on.	بفرمایید تو، بیا تو.
I want to do my best to help Tom.	من می خواهم تمام تلاشم را برای کمک به تام انجام دهم.
The problem is what to do with this money.	مشکل این است که با این پول چه کنیم.
He told us that Kabul was coming.	او به ما کابل گفت که دارد می آید.
Tom said he could do it.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom promised me not to go there anymore.	تام به من قول داد که دیگر به آنجا نروم.
I felt it was not safe there.	احساس کردم آنجا امن نیست.
Tom shot and killed a tiger.	تام یک ببر را شلیک کرد و کشت.
We have to get another car	باید ماشین دیگه بگیریم
I deeply regret what I said to Tom.	من عمیقا از چیزی که به تام گفتم پشیمانم.
I have no money	من پول ندارم
Who are these gloves?	این دستکش های کی هستند؟
What did Tom do last night?	تام دیشب چیکار کرد؟
Tom does not seem as confused as I am.	به نظر نمی رسد تام به اندازه من گیج شده باشد.
Thank you very much, Tom.	خیلی ممنون، تام.
Painters like Picasso are rare.	نقاشانی مانند پیکاسو نادر هستند.
Plan your life accordingly.	بر این اساس زندگی خود را برنامه ریزی کنید.
This is my mom's computer	کامپیوتر مامانم همینه
Tom said he wished he could have spent more time with Mary.	تام گفت که ای کاش می توانست زمان بیشتری را با مری بگذراند.
I have to tell you what's going on.	من باید به من بگویید چه خبر است.
Just promise to stay away	فقط بهم قول بده که دور بمونی
Tom said he hopes you can do it.	تام گفت امیدوار است که بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom has sold his car.	تام ماشینش را فروخته است.
Just wait a minute, and I'll show you how to do it.	فقط یک لحظه صبر کنید، و من به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom did not know how much money Mary had in the bank.	تام نمی دانست مری چقدر پول در بانک دارد.
Protesters held handmade signs and waved flags.	معترضان تابلوهای دست ساز داشتند و پرچم ها را تکان می دادند.
I saw him go to the toilet a few minutes ago.	دیدم چند دقیقه پیش رفت تو توالت.
Tom slept on the train.	تام در قطار خوابید.
I wanted Tom to tell me how to do this.	می خواستم تام به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
Judging by Tom's appearance, I can say that he is not happy.	با قضاوت از قیافه تام، می توانم بگویم که او خوشحال نیست.
I do not know if Tom is asleep or not.	من نمی دانم که آیا تام خواب است یا نه.
Tom said Mary would not let him drive.	تام گفت مری به او اجازه رانندگی نمی دهد.
I told them I could not work because I was sick.	به آنها گفتم چون مریض هستم نمی توانم کار کنم.
I do not want to accompany you with a string.	من نمی خواهم تو را با رشته ای همراه کنم.
We have to go and warn Tom	باید بریم به تام هشدار بدیم
You should not have treated Tom like that.	تو نباید اینطور با تام رفتار میکردی.
I'm not sure I understood correctly.	مطمئن نیستم که درست متوجه شده باشم.
Tom said he thought Mary was drunk.	تام گفت که فکر می کند مری مست است.
Tom never talks about his family.	تام هرگز در مورد خانواده اش صحبت نمی کند.
Why didn't Tom eat lunch?	چرا تام ناهار نخورد؟
You are a lucky boy	تو پسر خوش شانسی هستی
Tom was simply not fast enough.	تام به سادگی به اندازه کافی سریع نبود.
Tom is boring, but Mary is not.	تام خسته کننده است، اما مری اینطور نیست.
Tom and Mary did a brainstorm.	تام و مری طوفان فکری انجام دادند.
I did not have much patience to study.	من زیاد حوصله درس خواندن نداشتم.
You are not very happy to see me	از دیدن من خیلی خوشحال نیستی
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است مری می تواند این کار را انجام دهد.
Winners do not use drugs.	برندگان از مواد مخدر استفاده نمی کنند.
If you do not like it, you do not have to eat it.	اگر آن را دوست ندارید، مجبور نیستید آن را بخورید.
Tom is afraid of making mistakes.	تام از اشتباه کردن می ترسد.
I do not think I want to do that with Tom.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را با تام انجام دهم.
I know Tom did not know that you know how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom has a minivan.	تام یک مینی ون دارد.
Violence is not the solution	خشونت راه حل نیست
Conditions did not allow me to go abroad.	شرایط اجازه نداد به خارج از کشور بروم.
There is very little money coming in right now.	در حال حاضر پول بسیار کمی وارد می شود.
I hope they are all right	امیدوارم همشون درست باشن
I could change	من می توانستم تغییر کنم
Do you think this is what I want?	به نظر شما این چیزی است که من می خواهم؟
I'm glad I'm not the only one wearing a hat.	خوشحالم که تنها کسی نیستم که کلاه بر سر می گذارد.
I knew Tom wanted to be the next person to do that.	می دانستم که تام می خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom looked positive.	تام مثبت به نظر می رسید.
Where were you when I really needed help?	وقتی واقعا به کمکت نیاز داشتم کجا بودی؟
Do not you always do what is expected?	آیا همیشه آنچه را که انتظار می رود انجام نمی دهید؟
Tom still does not know what I want to do.	تام هنوز نمی داند من می خواهم چه کار کنم.
Add a little salt.	کمی نمک اضافه کنید.
Tom will be out today because he has a cold.	تام امروز غایب خواهد بود چون سرما خورده است.
How are you, Tom?	چه عجله ای داری، تام؟
I want to ask Tom a few questions.	من می خواهم چند سوال از تام بپرسم.
I'm sorry not to kiss Tom.	از نبوسیدن تام پشیمانم.
Tom has a lot more books than I do.	تام خیلی بیشتر از من کتاب دارد.
Tom told me it was easy to convince Mary to go with us to Australia.	تام به من گفت که متقاعد کردن مری برای رفتن با ما به استرالیا آسان است.
Tom is not in prison right now, is he?	تام الان در زندان نیست، نه؟
I'm afraid Tom will do it.	من می ترسم که تام این کار را انجام دهد.
Tom fell in love with a woman half his age.	تام عاشق زنی نصف سن خود شد.
I think Tom is still missing.	من فکر می کنم که تام هنوز گم شده است.
I know Tom is a graduate student at Harvard.	من می دانم که تام یک دانشجوی ارشد در هاروارد است.
Sorry you could not come with us	متاسفم که نتونستی با ما بیای
Tom said he intends to take the issue further.	تام گفت که قصد دارد موضوع را بیشتر ببرد.
Tom got it right.	تام درست متوجه شد.
"This is not a diary, this is a magazine." 	"این یک دفتر خاطرات نیست، یک مجله است."
"What is the difference?"	"تفاوت در چیست؟"
I always make sure my name is on paper.	من همیشه مطمئن می شوم که نامم روی کاغذم باشد.
I doubt Tom is dangerous.	من شک دارم که تام خطرناک است.
It's simple, isn't it?	ساده است، اینطور نیست؟
For a short time, wide-legged ties were fashionable.	برای مدت کوتاهی، کراوات های پهن مد بودند.
I did not mean that	منظورم اینطور نبود
This is Tom you want to see.	این تام است که می خواهید ببینید.
I did not expect you to be here	انتظار نداشتم اینجا باشی
I sat there and looked at Tom.	من همانجا نشستم و به تام نگاه کردم.
I did not have enough money to go.	پول کافی برای رفتن نداشتم.
Tom is a college graduate.	تام از کالج فارغ التحصیل شده است.
Do you think you kissed Tom Mary?	فکر می کنی تام مری را بوسید؟
I do not think I want to know.	فکر نمی کنم بخواهم بدانم.
Tom says he plans to go to Australia this winter.	تام می گوید که قصد دارد زمستان امسال به استرالیا برود.
Tom is married and has three children.	تام متاهل است و سه فرزند دارد.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary has been to Boston three times.	تام گفت مری سه بار به بوستون رفته است.
I worked at the post office during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی در اداره پست کار می کردم.
I do not exercise much these days.	این روزها زیاد ورزش نمی کنم.
I will stop at the next rest station.	در ایستگاه استراحت بعدی توقف خواهم کرد.
You get bald every day	تو هر روز کچل تر میشی
"Is this yours?" 	"این مال شما است؟"
"Yes, this is mine."	"بله، این مال من است."
I will not let Tom go home sooner.	من نمی گذارم تام زودتر به خانه برود.
I can not play tennis.	من نمی توانم تنیس بازی کنم.
We have seen this happen many times.	ما بارها این اتفاق را دیده ایم.
We can not do that today.	ما امروز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
He is constantly lifting weights from one foot to the other.	او مدام وزنش را از یک پا به پای دیگر می‌برد.
I do not recommend this.	من این را توصیه نمی کنم.
When did Tom buy that shirt?	تام کی آن پیراهن را خرید؟
Tom was sitting at the bottom of the bar, breastfeeding.	تام در انتهای بار نشسته بود و مشغول شیر خوردن بود.
Tom is a good boy.	تام پسر خوبی است.
You are good at making me feel better.	تو در ایجاد احساس بهتر در من خوب هستی.
Tom and Mary were both happy.	تام و مری هر دو خوشحال بودند.
This house is not very big	این خونه خیلی بزرگ نیست
The two sides clashed several times.	دو طرف چندین بار با هم درگیر شدند.
Tom says he knows a good Chinese restaurant we can go to.	تام می گوید یک رستوران چینی خوب می شناسد که می توانیم به آن برویم.
I hope Tom is not lost.	امیدوارم تام گم نشده باشد.
This is not something I can control.	این چیزی نیست که بتوانم آن را کنترل کنم.
I have not been sick for the last ten years.	من ده سال گذشته مریض نبودم.
Let's check the situation before we do anything.	بیایید قبل از اینکه هر کاری انجام دهیم، شرایط را بررسی کنیم.
Tom never forgot to do his homework.	تام هرگز فراموش نکرد که تکالیفش را انجام دهد.
I'm almost sure this is a mistake.	من تقریباً مطمئن هستم که این یک اشتباه است.
Tom says he's committed to helping.	تام می گوید که خود را موظف به کمک می داند.
Tom really thought Mary didn't need it.	تام واقعا فکر می کرد که مری نیازی به این کار ندارد.
A bird was flying over the sky.	پرنده ای در بالای آسمان پرواز می کرد.
Tom does not seem to be as popular as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری محبوب نیست.
I forgot how to tie a bow tie	یادم رفته چطوری پاپیون ببندم
I am flattering.	من متملق هستم.
We have to find a way to do it.	ما باید راهی برای انجام آن پیدا کنیم.
Tom had appendicitis.	تام آپاندیسیت داشت.
Tom told Mary to hurry.	تام به مری گفت که عجله کند.
Tom will probably never return home.	تام احتمالا هرگز به خانه باز نخواهد گشت.
Tom might do this if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom suggested he carry my suitcase.	تام پیشنهاد کرد چمدانم را حمل کند.
I heard you are rich	شنیدم تو پولدار هستی
Tom plays both violin and viola.	تام هم ویولن می‌نوازد و هم ویولا.
What do you think about the movies we saw yesterday?	نظر شما درباره فیلم هایی که دیروز دیدیم چیست؟
Tom opened the envelope.	تام پاکت را باز کرد.
Tom thinks he thinks I'm not worried.	تام گفت که فکر می کند من نگران به نظر نمی رسم.
Tom gives me everything I need.	تام هر چیزی را که نیاز دارم به من می دهد.
If he was free, he would go fishing.	اگر آزاد بود به ماهیگیری می رفت.
Tom held out his hand to me.	تام دستش را به سمت من دراز کرد.
Tom wanted to do it.	تام مایل به انجام این کار بود.
Why is Tom ready?	چرا تام آماده است؟
I think we can catch Tom.	فکر می کنم می توانیم تام را بگیریم.
Tom said he could go to Boston with Mary.	تام گفت که می تواند با مری به بوستون برود.
I thought I told you not to do this	فکر کردم بهت گفتم اینکارو نکن
Tom stayed with Mary.	تام در کنار مری ماند.
This is a great way to relieve stress.	این یک روش عالی برای از بین بردن استرس است.
Tom took a picture of Mary.	تام از مری عکس گرفت.
Did you know that Tom enjoys doing this?	آیا می دانستید تام از انجام این کار خوشش می آید؟
Isn't this a slander?	آیا این تهمت محسوب نمی شود؟
Tom really thinks about everything.	تام واقعاً به همه چیز فکر می کند.
You do not know what abilities Tom has.	شما نمی دانید تام چه توانایی هایی دارد.
Tom is very hungry.	تام خیلی گرسنه است.
Tom goes until the weekend.	تام تا آخر هفته می رود.
I'm just an innocent bystander	من فقط یک نظاره گر بی گناهم
I have to go and warn Tom.	من باید بروم و به تام هشدار دهم.
I knew Tom did not like it.	می دانستم که تام از آن خوشش نمی آید.
It's not easy, but we will do it anyway.	آسان نیست، اما ما به هر حال این کار را انجام خواهیم داد.
Tom studied to pass the tough test.	تام برای قبولی در آزمون سخت مطالعه کرد.
Tom will be very happy to see you.	تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
Where are the 57 flight suitcases?	چمدان های پرواز 57 کجاست؟
I do not want to cause you any trouble.	من نمی خواهم برای شما مشکلی ایجاد کنم.
Isn't Tom funny?	آیا تام خنده دار نیست؟
Tom does not remember what happened last night.	تام به یاد نمی آورد که دیشب چه اتفاقی افتاد.
I can not believe that Tom gives Mary the car he bought last year.	من نمی توانم باور کنم که تام ماشینی را که سال گذشته خرید به مری می دهد.
It is unlikely that Tom will ever admit he was wrong.	بعید نیست که تام هرگز قبول کند که اشتباه کرده است.
I know how annoying it is, but it must be overcome.	می دانم چقدر آزاردهنده است، اما باید از آن عبور کرد.
Tom was wearing a gray suit.	تام کت و شلوار خاکستری پوشیده بود.
Tom's shield has a scratch on it.	سپر تام یک خش روی آن است.
He told me which clothes are good to wear.	او به من گفت پوشیدن کدام لباس خوب است.
I deceived him	من او را فریب دادم
I need to know who helped Tom.	باید بدانم چه کسی به تام کمک کرد.
Tom did not see the stop sign.	تام علامت توقف را ندید.
Tom was not a big man.	تام آدم بزرگی نبود.
Maybe Tom does not know that now is not the time to do this.	شاید تام نمی داند که اکنون زمان انجام این کار نیست.
I know Tom is about the size of Mary.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه مری است.
I did not know Tom was sleepy.	من نمی دانستم تام خواب آلود است.
Several technical and regulatory delays prevented gas from flowing to Moldova until March 2015.	چندین تأخیر فنی و نظارتی باعث شد تا گاز به مولداوی تا مارس 2015 جریان نداشته باشد.
Everyone remembers this.	همه این کار را تام به یاد دارند.
Tom did his best to be happy.	تام تمام تلاشش را کرد تا خوشحال باشد.
Tom was sure that the charm was mutual.	تام مطمئن بود که جذابیت متقابل است.
Is Tom drunk right now?	آیا تام در حال حاضر مست است؟
I did not think Tom would kiss Mary.	فکر نمی کردم تام مری را ببوسد.
Who do you usually go to when you need help?	وقتی به کمک نیاز دارید، معمولاً به چه کسی مراجعه می کنید؟
I'm sure I will get a gift from Tom.	مطمئنم از تام هدیه ای خواهم گرفت.
You are not going to cope with this.	شما قرار نیست با این کار کنار بیایید.
Tom just stared at Mary without saying a word.	تام بدون اینکه حرفی بزند فقط به مری خیره شد.
How did you find out Tom wanted to do this?	چگونه متوجه شدید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
What are Tom's options?	گزینه های تام چیست؟
Tom and Mary live in an apartment.	تام و مری در یک آپارتمان زندگی می کنند.
They both do not like me.	هر دو من را دوست ندارند.
Tom hopes he does not have to work late.	تام امیدوار است که مجبور نباشد تا دیروقت کار کند.
I thought you said Tom was a tailor.	فکر کردم گفتی تام خیاط است.
Things are up for sale. 	چیزهایی برای فروش ما تمام شده است.
How do we buy food now?	حالا چطوری غذا بخریم؟
Tom admitted that the only reason he did this was money.	تام اعتراف کرد که تنها دلیلی که این کار را کرد پول بود.
The teacher gave him a lot of information about the university.	معلم اطلاعات زیادی در مورد دانشگاه به او داد.
I do 'not say lie	من دروغ نگفتم
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
What makes you think Tom is to blame?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام مقصر است؟
Tom will probably be surprised.	تام احتمالاً شگفت زده می شود.
How can I get to the nearest post office?	چگونه می توانم به نزدیکترین اداره پست بروم؟
I could not be happier for Tom.	من نمی توانستم برای تام خوشحال باشم.
I did not think it tasted very good	فکر نمیکردم مزه خیلی خوبی داشته باشه
I wish I had never dated Tom.	ای کاش هرگز با تام قرار نمی گذاشتم.
Do we have to stay in Australia all week?	آیا باید تمام هفته در استرالیا بمانیم؟
Maryam is my daughter Tip.	مریم تیپ دختر من است.
Tom is recently divorced.	تام به تازگی طلاق گرفته است.
Our refrigerator is flashing.	یخچال ما در حال چشمک زدن است.
Tom realized that he hardly had enough time to do everything that needed to be done.	تام متوجه شد که به سختی زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود دارد.
It looks like a good day for a picnic.	به نظر می رسد روز خوبی برای پیک نیک باشد.
I do not think I will go to Tom's party.	فکر نمی کنم به مهمانی تام بروم.
Do not lock me	منو قفل نکن
Tom took a nap this afternoon.	تام امروز بعدازظهر چرت زد.
Tom could not calm Mary down.	تام نتوانست مری را آرام کند.
Tom wanted Mary to meet some of her friends.	تام می خواست که مری با تعدادی از دوستانش ملاقات کند.
He could not wait.	نمی توانست صبر کند.
Tom and Mary both lived in Australia as children.	تام و مری هر دو زمانی که بچه بودند در استرالیا زندگی می کردند.
I do not think you need to change.	من فکر نمی کنم شما نیازی به تغییر داشته باشید.
I know Tom is crazy.	می دانم که تام دیوانه است.
Does Tom make sandwiches?	آیا تام ساندویچ درست می کند؟
He went to the store at the last minute, just before closing.	او در آخرین لحظه به فروشگاه رفت، درست قبل از بسته شدن.
Tom has pulled back his jacket.	تام ژاکتش را به عقب انداخته است.
Tom does not want to apologize to Mary for this.	تام نمی خواهد از مری به خاطر این کار عذرخواهی کند.
Tom will visit Boston next summer.	تام تابستان آینده از بوستون دیدن خواهد کرد.
I sat on the bed and turned off the light.	روی تخت نشستم و چراغ را خاموش کردم.
I think doing this can be dangerous.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است خطرناک باشد.
I did not want to learn French, but my parents forced me to.	من نمی خواستم زبان فرانسه یاد بگیرم، اما پدر و مادرم مرا مجبور کردند.
He is used to reading newspapers while eating.	او عادت دارد هنگام غذا روزنامه بخواند.
I did not know how you know the trombone.	نمی‌دانستم چگونه ترومبون را می‌دانی.
Tom is better at chess than I am.	تام در شطرنج بهتر از من است.
I will call Tom on Monday evening.	من دوشنبه عصر با تام تماس خواهم گرفت.
I do not know if Tom will be late.	نمی دانم که آیا تام دیر خواهد آمد.
I thought Tom would apologize to me, but he did not.	فکر می کردم تام از من عذرخواهی می کند، اما این کار را نکرد.
The door latch is bent.	چفت درب خم شده است.
That's all I saw.	این تمام چیزی است که من دیدم.
Tom seemed to be having a great time.	به نظر می رسید تام خیلی خوش می گذرد.
I asked Tom to leave.	از تام خواستم بیرون برود.
I can do it better than you.	من می توانم این راه را بهتر از شما انجام دهم.
It has been ten years since he came to Japan.	ده سال از آمدنش به ژاپن می گذرد.
Tom will not go to Boston with us.	تام با ما به بوستون نخواهد رفت.
Tom said he had no plans to go to Mary's concert.	تام گفت که قصد ندارد به کنسرت مری برود.
Why aren't you here, Tom?	چرا اینجا نیستی، تام؟
It is clear that Tom can not do this without help.	واضح است که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have a toothache, it hurts, it kills me	من دندون درد دارم درد داره منو میکشه
Tom has never been in trouble.	تام هرگز به دردسر نیفتاده است.
This never happens.	این هرگز اتفاق نمی افتد.
I just finished lunch.	من تازه ناهار را تمام کردم.
Proves that this is a difficult subject.	ثابت می کند که این یک موضوع دشوار است.
Tom thinks Mary should do it.	تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom will not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
Do you have to go to school on Saturdays?	آیا شما باید شنبه ها به مدرسه بروید؟
Tom no longer intends to do so.	تام دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
Tom and Mary are sinners	تام و مری گناهکارن
Maybe it was a power outage	شاید قطعی برق بوده
Tom is our youngest.	تام جوان ترین ماست.
I look forward to next summer.	من مشتاقانه منتظر تابستان آینده هستم.
This is what we need.	این چیزی است که ما نیاز داریم.
I just hope no one has seen me do that.	فقط امیدوارم کسی ندیده باشد که این کار را انجام دهم.
There was a big cherry tree behind my house.	یک درخت گیلاس بزرگ پشت خانه من بود.
We did not have much fun yesterday.	دیروز زیاد خوش ندیدیم.
Doesn't it look romantic?	به نظر رمانتیک نیست؟
I became so angry that I could not speak	انقدر عصبانی شدم که نتونستم حرف بزنم
Why do I have to sing with Tom?	چرا باید با تام آواز بخوانم؟
Tom was the only one who got here this morning.	تام تنها کسی بود که امروز صبح به اینجا رسیدم.
I heard you were good at playing tennis.	من شنیده ام که تو در بازی تنیس مهارت داری.
I kept the $ 20 I found on the street.	20 دلاری را که در خیابان پیدا کردم نگه داشتم.
I do not like fencing	من شمشیربازی را دوست ندارم
Sorry you had trouble finding our house.	متاسفم که برای پیدا کردن خانه ما مشکل داشتید.
Tom often sings when he is in the shower.	تام اغلب وقتی زیر دوش است آواز می خواند.
Tom could not stop laughing.	تام نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد.
Tom can swim much better than I thought.	تام خیلی بهتر از چیزی که من فکر می کردم می تواند شنا کند.
I do not know if Tom is still obese?	نمی دانم آیا تام هنوز چاق است؟
He likes the smell of pine trees.	او بوی درختان کاج را دوست دارد.
Tom shaves only once a week.	تام فقط یک بار در هفته اصلاح می کند.
Tom wants to know if you heard anything from Mary.	تام می خواهد بداند که آیا شما از مری چیزی شنیده اید یا خیر.
Please do not smoke in this room.	لطفا از کشیدن سیگار در این اتاق خودداری کنید.
Do not read these ads	این تبلیغات را نخوان
I do not know if Tom is still smarter than Mary?	نمی دانم آیا تام هنوز از مری باهوش تر است؟
Tom looked great	تام عالی به نظر می رسید
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
Tom has a very powerful voice.	تام صدای بسیار قدرتمندی دارد.
Lawyers and car mechanics are the people I trust the least.	وکلا و مکانیک خودرو افرادی هستند که کمترین اعتماد را دارم.
How do you know you can not do it unless you try?	چگونه می دانید که نمی توانید آن را انجام دهید مگر اینکه تلاش کنید؟
Tom has not yet been arrested for doing so.	تام هنوز به خاطر انجام این کار دستگیر نشده است.
Tom opened another bottle of wine.	تام یک بطری شراب دیگر باز کرد.
I did not help anyone	من به کسی کمک نکردم
I think Tom can do it if he needs to.	من فکر می کنم که تام در صورت نیاز می تواند این کار را انجام دهد.
Is it okay to stay home today?	آیا اگر امروز در خانه بمانم خوب است؟
I missed the last bus and had to take a taxi home.	اتوبوس آخر را از دست دادم و مجبور شدم با تاکسی به خانه بروم.
Tom has corrected all the mistakes. 	تام تمام اشتباهات را تصحیح کرده است.
The report is now complete.	اکنون گزارش کامل است.
Tom put his hand on the microphone.	تام دستش را روی میکروفون گذاشت.
Tom was not surprised, but Mary was surprised.	تام تعجب نکرد، اما مری تعجب کرد.
I am very serious about this.	من در این مورد بسیار جدی هستم.
Tom told me he would not be in Australia next week.	تام به من گفت که هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
Tom always comes here at the same time every day.	تام همیشه هر روز در یک زمان به اینجا می آید.
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
Maybe Tom shouldn't have done that.	شاید تام نباید این کار را می کرد.
I'm not overweight	من اضافه وزن ندارم
I have read three books since this morning.	از امروز صبح سه تا کتاب خوندم.
I have fished many times, but I have never fished.	من بارها به ماهیگیری رفته ام، اما هرگز ماهی صید نکرده ام.
Do you want Tom?	تام رو میخوای؟
I did not think you would eat this	فکر نمیکردم اینو بخوری
Neither Tom nor Mary went to the concert.	نه تام و نه مری به کنسرت نرفتند.
Do you think this is the right thing to do?	به نظر شما این کار درستی است؟
You mean, like, you could not do that?	یعنی نتونستی انجامش بدی؟
We will be happy if you come with us	خوشحال میشیم اگه با ما بیاین
We still have a lot of work to do.	ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
I will go out as soon as possible and buy one.	در اسرع وقت میرم بیرون و یکی میخرم.
Tom and Mary left the office together at 2:30 p.m.	تام و مری با هم در ساعت 2:30 دفتر را ترک کردند.
What would you do if you were me?	اگه جای من بودی چیکار میکردی؟
Tom told Mary that his job was hard.	تام به مری گفت که کارش سخت است.
What is your favorite color to wear?	رنگ مورد علاقه شما برای پوشیدن چیست؟
Tom paid off his debts.	تام بدهی هایش را پرداخت.
Tom thinks Mary is crazy.	تام فکر می کند مری دیوانه است.
Tom is scheduled to be here next week.	تام قرار است هفته آینده اینجا باشد.
We should probably tell Tom.	احتمالا باید به تام بگوییم.
Why don't you sit next to Tom?	چرا کنار تام نمی نشینی؟
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom came out of the bathroom and dried himself.	تام از حمام خارج شد و خودش را خشک کرد.
I think I'm convinced Tom not to do it anymore.	فکر می کنم تام را متقاعد کرده ام که دیگر این کار را نکند.
I will not return to Australia.	من به استرالیا بر نمی گردم.
Tom closed his eyes for a moment and thought about his options.	تام برای لحظه ای چشمانش را بست و به گزینه هایش فکر کرد.
You are on a rugged ride.	شما در یک سواری ناهموار هستید.
The new road will benefit the people living in the hills.	جاده جدید به نفع مردم ساکن در تپه ها خواهد بود.
Tom does not agree with this.	تام با این موافق نیست.
I inform Tom that you want to see him.	به تام اطلاع می دهم که می خواهی او را ببینی.
I do not feel at home in his company.	من در شرکت او احساس خانه نمی کنم.
You thought about it, didn't you?	شما در مورد آن فکر کرده اید، نه؟
I still do not know exactly what to do.	من هنوز نمی دانم دقیقا باید چه کار کنم.
The baby in the cradle is very cute.	بچه تو گهواره خیلی نازه.
I do not know if Tom is really as stingy as Mary?	نمی دانم آیا تام واقعاً به اندازه مری خسیس است؟
Tom is supposed to run the rest.	تام قرار است بقیه را اداره کند.
I'm one of thirty people who wanted to do this.	من یکی از سی نفری هستم که می خواستم این کار را بکنم.
Of all the languages ​​I have studied, French was the most difficult.	از بین تمام زبان هایی که من مطالعه کرده ام، فرانسوی سخت ترین بود.
Tom did not want to say anything that he might regret.	تام نمی خواست چیزی بگوید که ممکن است پشیمان شود.
Tom did not need to speak.	تام نیازی به سخنرانی نداشت.
I thought you said you did not know anyone in Boston.	فکر کردم گفتی کسی را در بوستون نمی‌شناسی.
I do not think Tom is jealous.	من فکر نمی کنم که تام حسادت کند.
The radius of the earth is 6400 km.	شعاع زمین 6400 کیلومتر است.
I go to school by train and bus.	من با قطار و اتوبوس به مدرسه می روم.
Tom easily won.	تام به راحتی برنده شد.
I did not expect to see you soon	انتظار نداشتم به این زودی ببینمت
I was told what to do.	به من گفته اند که چه کار کنم.
Tom has already decided to stay.	تام قبلاً تصمیم گرفته است بماند.
Tom told Mary that he thought John was unhappy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ناراضی است.
Whats up?	چه خبر؟
I knew Tom could do it if he really wanted to.	می دانستم که تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom must be told never to return.	باید به تام گفت که دیگر هرگز به اینجا برنگرد.
It's too hot, isn't it?	خیلی داغ شده، نه؟
Tom helped me do that.	تام به من کمک کرد این کار را انجام دهم.
Tom faces a challenge.	تام با چالشی روبروست.
I even go to school by bicycle on rainy days.	من حتی در روزهای بارانی با دوچرخه به مدرسه می روم.
Volunteers raised donations for the benefit of the disabled.	داوطلبان کمک های مالی را به نفع معلولان جمع آوری کردند.
Give me what you have	آنچه را که داری به من بده
I'm not confused.	من گیج نیستم.
I lost my best friend in a car accident.	بهترین دوستم را در یک تصادف رانندگی از دست دادم.
Tom said it's easier to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار آسان تر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
You have been very kind to me	تو به من خیلی لطف کردی
A large number of satellites orbit the earth.	تعداد زیادی از ماهواره ها به دور زمین می چرخند.
If you continue to drink, you will get sick.	اگر همینطور به نوشیدن ادامه دهید، مریض خواهید شد.
I'm sorry but I'm going home	متاسفم ولی من دارم میرم خونه
Tom said he would never do that.	تام گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Is this a guarantee?	آیا این تضمینی است؟
I used to think the same	منم قبلا همینطور فکر میکردم
I have no comment on this	من نظری در این مورد ندارم
I am very skeptical about it.	من در مورد آن بسیار شک دارم.
Have you ever tried to do this yourself?	آیا تا به حال سعی کرده اید این کار را خودتان انجام دهید؟
Most students do not like homework.	اکثر دانش آموزان مشق شب را دوست ندارند.
I heard that Tom is a good dancer.	من شنیده ام که تام رقصنده خوبی است.
I think he likes Boston	فکر کنم از بوستون خوشت میاد
I want Tom to tell you why he did something.	من می خواهم تام به شما بگوید که چرا کاری را انجام داد.
How many times have you helped Tom do this?	چند بار به تام در انجام این کار کمک کردی؟
Tom probably won't wake up until the others have breakfast.	تام احتمالا تا زمانی که بقیه صبحانه نخورند بیدار نخواهد شد.
Tom tried to teach Mary how to play bridge.	تام سعی کرد به مری بیاموزد که چگونه بریج بازی کند.
Everyone has flaws	همه ایراداتی دارند
Why aren't they happy?	چرا آنها خوشحال نمی شوند؟
You know exactly what Tom wants.	شما به خوبی می دانید که تام چه می خواهد.
Why did Tom leave us?	چرا تام ما را ترک کرد؟
It's not too late to tell Mary that you love her.	هنوز دیر نیست که به مریم بگویید که او را دوست داری.
You are a little younger than me	تو کمی از من جوانتر هستی
We are committed to our program	ما به برنامه خود پایبند هستیم
Tom carved the pumpkin.	تام کدو تنبل حک کرد.
Who else might have done that?	چه کسی دیگری ممکن است این کار را انجام داده باشد؟
Tom's problem is money.	مشکل تام پول است.
Tom is not so much a golfer as he says.	تام آنقدرها هم که می گوید گلف باز نیست.
Tom does not seem to agree with you.	به نظر می رسد تام با شما موافق نیست.
There is a ferry to the island three times a day.	سه بار در روز یک کشتی به جزیره وجود دارد.
We are separated	ما از هم جدا شده ایم
I do not have to do this so soon.	من مجبور نیستم این کار را به این زودی انجام دهم.
Tom likes to show off.	تام دوست دارد خودنمایی کند.
Only Tom can save a lot of time by doing this himself.	تام فقط با انجام این کار خودش می تواند زمان زیادی را برای خود ذخیره کند.
I did it just to make Tom angry.	من این کار را فقط برای عصبانی کردن تام انجام دادم.
Tom wants his children to have a good education.	تام می خواهد فرزندانش تحصیلات خوبی داشته باشند.
Tom worked here for three years.	تام سه سال اینجا کار کرد.
I do not blame you for delaying our trip.	من تو را برای به تعویق انداختن سفرمان سرزنش نمی کنم.
Tom still does not like me.	تام هنوز من را دوست ندارد.
Tom was in Boston three weeks ago.	تام سه هفته پیش در بوستون بود.
I hope Tom doesn't ask me to do this anymore.	امیدوارم تام دیگر از من این کار را نخواهد.
I know Tom has enough money to buy what he wants.	من می دانم که تام آنقدر پول دارد که بتواند آنچه را که می خواهد بخرد.
He shouted in horror.	او فریاد وحشت زد.
Tom can no longer allow Mary to do this.	تام دیگر نمی تواند به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom no longer works for us.	تام دیگر برای ما کار نمی کند.
Tom enjoys talking to Mary.	تام از صحبت با مری لذت می برد.
I want to get out of here as soon as possible.	من می خواهم هر چه زودتر از اینجا فرار کنم.
Tom said he saw Mary doing this.	تام گفت که مری جان را در حال انجام این کار دید.
Tom said he was confused.	تام گفت که گیج شده است.
Fluent in Persian.	به زبان فارسی مسلط است.
Tom is on his deathbed.	تام در بستر مرگ است.
Tom worries that he might miss the train.	تام نگران است که ممکن است قطار را از دست بدهد.
Let me talk to Tom	بگذار با تام صحبت کنم
Let Tom do it	بزار تام اینکارو بکنه
Tom told me not to do that.	تام به من گفته که این کار را نکن.
Tom seems to have won.	به نظر می رسد تام برنده شده است.
Tom does not bother me.	تام مرا اذیت نمی کند.
Tom is happy that Mary is here.	تام خوشحال است که مری اینجاست.
Tom has no experience with this.	تام تجربه این کار را ندارد.
Be careful not to make your decision too quickly.	مراقب باشید تصمیم خود را خیلی سریع نگیرید.
Tom was tempted to lie.	تام وسوسه شد که دروغ بگوید.
I know Tom is an electrical engineer.	من می دانم که تام یک مهندس برق است.
What really bothers you?	واقعاً چه چیزی شما را آزار می دهد؟
Where is the ATM?	دستگاه خودپرداز کجاست؟
Tom is drinking juice.	تام در حال نوشیدن آبمیوه است.
Tom knows we're not busy.	تام می داند که ما مشغول نیستیم.
They did not know what to do with him.	نمی دانستند با او چه کنند.
I know Tom is no bigger than Mary.	می دانم که تام از مری بزرگتر نیست.
You were so entertained that you did not realize what was happening.	تو آنقدر مشغول سرگرمی بودی که متوجه نشدی چه اتفاقی دارد می افتد.
Do you know what the speed limit is here?	آیا می دانید محدودیت سرعت در اینجا چقدر است؟
We made a big commitment to Tom.	ما تعهد بزرگی به تام دادیم.
Tom is just scared.	تام فقط می ترسد.
It was not smart to do that.	انجام این کار هوشمندانه نبود.
I thought Tom would come home with you.	فکر کردم تام با تو به خانه می آید.
Did Tom die in that accident?	آیا تام در آن تصادف مرد؟
I'm in my car now	من الان تو ماشینم هستم
I do not think Tom will do this for me.	من فکر نمی کنم که تام این کار را برای من انجام دهد.
I did not have the opportunity to do so.	من فرصت این کار را نداشتم.
Tom said he thinks Mary is not done yet.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را تمام نکرده است.
Tom wants to eat.	تام می خواهد غذا بخورد.
How is the weather when you are there?	اونجا که هستی هوا چطوره؟
Tom wanted to call the police, but Mary would not let him.	تام می خواست به پلیس زنگ بزند، اما مری به او اجازه نداد.
Tom thought about it very, very carefully.	تام خیلی خیلی با دقت به آن فکر کرد.
Tom does not like to talk about this kind of thing.	تام دوست ندارد در مورد این نوع چیزها صحبت کند.
Let Tom try.	بگذار تام تلاش کند.
These grapes do not taste good. 	این انگورها طعم خوبی ندارند.
Where did you buy them?	آنها را از کجا خریدی؟
I have never seen the sea	من هرگز دریا را ندیده ام
Please cut along the dot line.	لطفا در امتداد خط نقطه برش دهید.
Isn't this just a myth?	آیا این فقط یک افسانه نیست؟
He says he has to go to Vienna tomorrow.	می گوید پس فردا باید به وین برود.
Tom described in detail what he had seen.	تام آنچه را که دیده بود به تفصیل شرح داد.
Tom said he wanted to bring his chair closer to the window.	تام گفت که می‌خواهد صندلی‌اش را به پنجره نزدیک‌تر کند.
Several businesses have been re-nationalized.	چندین کسب و کار دوباره ملی شده اند.
Don't want to know more?	آیا نمی خواهید بیشتر بدانید؟
Love always happens in the workplace.	عشق همیشه در محل کار اتفاق می افتد.
Do you think Tom would like to do that?	آیا فکر می کنید تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
Tom has not had dinner yet.	تام هنوز شام نخورده است.
Tom wanted to hire Mary to take care of his children.	تام می خواست مری را برای مراقبت از فرزندانش استخدام کند.
Tom and I both had to do this.	من و تام هر دو باید این کار را می کردیم.
I have been very busy	من به شدت مشغول بوده ام
I helped Tom clean the table.	به تام کمک کردم میز را پاک کند.
I often borrow tools from Tom.	من اغلب ابزارهایی را از تام قرض می‌گیرم.
When you have finished using my tools, please return them to where you found them.	وقتی استفاده از ابزارهای من تمام شد، لطفاً آنها را در جایی که پیدا کردید برگردانید.
Her sister and I will surely be good friends.	من و خواهرش مطمئناً دوستان خوبی خواهیم شد.
I think we should end this relationship.	به نظر من باید این رابطه را قطع کنیم.
We were shocked by the intensity of Mother's anger.	از شدت عصبانیت مادر شوکه شدیم.
Tom kept walking until he was so tired that he could not take another step.	تام به راه رفتن ادامه داد تا اینکه آنقدر خسته شد که نتوانست حتی یک قدم دیگر بردارد.
Tom is a choreographer.	تام یک طراح رقص است.
Tom did not take off his hat.	تام کلاهش را بر نمی داشت.
Tom was convicted on Monday.	تام روز دوشنبه محکوم شد.
Where is Tom's truck?	کامیون تام کجاست؟
A locust landed on a picnic in the middle of a salad.	یک ملخ در پیک نیک وسط سالاد فرود آمد.
Tom must have practiced very hard.	تام باید خیلی سخت تمرین کرده باشد.
My grandmother has dentures.	مادربزرگ من دندان مصنوعی دارد.
I will be grateful if you do not do this again.	اگر دوباره این کار را انجام ندهید سپاسگزار خواهم بود.
I enjoyed playing tennis with Tom.	من از بازی تنیس با تام لذت می بردم.
Tom was punished for lying.	تام به خاطر دروغ گفتن مجازات شد.
I bought chicken, even though Tom wanted me to buy beef.	من مرغ خریدم، اگرچه تام از من می خواست گوشت گاو بخرم.
Maybe someone has seen you	شاید کسی تو را دیده باشد
Tom usually sleeps for eight hours.	تام معمولاً هشت ساعت می خوابد.
Tom, do not be afraid.	تام کمی نترسید.
I want you to tell Tom what I said.	می خواهم آنچه را که گفتم به تام بگویی.
I have to speak French with Tom. 	من باید با تام به فرانسوی صحبت کنم.
This is the only language he knows.	این تنها زبانی است که می داند.
Are you going to participate in the next competition?	آیا قرار است در مسابقه بعدی شرکت کنید؟
I asked Tom a question.	من یک سوال از تام پرسیدم.
You have been unusually silent.	شما به طور غیرعادی ساکت بوده اید.
This is the best soup I have ever tasted.	این بهترین سوپی است که تا به حال چشیده ام.
I should have asked you before	باید قبلا از شما می پرسیدم
You do not believe it.	شما آن را باور نمی کنید.
Tom has never killed anyone.	تام هرگز کسی را نکشته است.
If you do not want to, you do not have to hug Tom.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید تام را در آغوش بگیرید.
Tom has been living here for some time.	تام مدتی است که اینجا زندگی می کند.
I'm buying a pencil for Tom.	من یک مداد برای تام می خرم.
I forgot to ask Tom about his children.	فراموش کردم از تام در مورد بچه هایش بپرسم.
It's my stomach that bothers me.	این معده ام است که مرا آزار می دهد.
You did not ask me what I wanted to do.	شما از من نپرسیدید که می خواهم چه کار کنم.
Tom speaks with an accent.	تام با لهجه صحبت می کند.
Tom and I will celebrate our 30th wedding anniversary on October 20th.	من و تام سی امین سالگرد ازدواجمان را در 20 اکتبر جشن خواهیم گرفت.
I think you are very talented	به نظر من تو خیلی با استعدادی
When was the last time you bought a lottery ticket?	آخرین باری که بلیط لاتاری خریدید کی بود؟
Tom said he plans to leave on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر برود.
The smell of this gun has been shot recently.	بوی این اسلحه اخیرا شلیک شده است.
I could not talk to Tom to come with us.	من نمی توانستم با تام صحبت کنم که با ما بیاید.
Do you wear a kimono?	کیمونو می پوشی؟
Is Tom dead?	آیا تام مرده است؟
She does not have the patience to comb her hair.	حوصله شانه زدن موهایش را ندارد.
The hair on Tom's neck rose when he heard a strange sound coming from a room where a former resident had been murdered years ago.	موهای پشت گردن تام با شنیدن صدای عجیبی که از اتاقی که سال ها قبل یکی از ساکنان قبلی به قتل رسیده بود، بلند شد.
Tom did not know why he was chosen for this job.	تام نمی دانست چرا برای این کار انتخاب شده است.
I want Tom to read this.	من می خواهم تام این را بخواند.
I do not like coffee very much, but I like to have a cup every once in a while.	من زیاد قهوه دوست ندارم، اما تمایل دارم هر چند وقت یکبار یک فنجان بخورم.
Tom said he did not think Mary really should attend that meeting.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً باید در آن جلسه شرکت کند.
It was foolish to believe Tom.	این احمقانه بود که تام را باور کنم.
Tom told Mary he could eat whatever he wanted.	تام به مری گفت که می تواند هر چیزی که می خواهد بخورد.
I prefer to walk than by bike.	ترجیح می دهم پیاده بروم تا با دوچرخه.
I know Tom should not go out.	می دانم که تام نباید بیرون برود.
We are probably busy all morning.	به احتمال زیاد تمام صبح سرمان شلوغ است.
I remember the look you had on Tom.	من نگاهی که به تام داشتی را به یاد دارم.
Did Tom sign the confession voluntarily?	آیا تام آن اعتراف را داوطلبانه امضا کرد؟
What is your favorite brand of soap?	برند مورد علاقه شما از صابون چیست؟
Tom picked up a rock and threw it at the wolf.	تام سنگی را برداشت و به سمت گرگ پرتاب کرد.
I seriously doubt Tom is gone by the time we get there.	من به طور جدی شک دارم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته باشد.
Tom, I have a surprise for you.	تام، یک سورپرایز برایت دارم.
Tom volunteered to take me home.	تام داوطلب شد تا من را به خانه برساند.
There is still a chance that Tom will do it.	هنوز این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Why do we lie to Tom?	چرا به تام دروغ می گوییم؟
Tom is my favorite person.	تام شخص مورد علاقه من است.
Tom introduced himself to the people behind the counter.	تام خود را به مردم پشت پیشخوان معرفی کرد.
I'm on my way.	من در راه کار هستم.
I'm Tom's friend, John.	من دوست تام هستم، جان.
Tom's body will be cremated.	جسد تام سوزانده خواهد شد.
Tom threw the flowers in the trash.	تام گلها را داخل سطل زباله انداخت.
Tom clung to his feelings.	تام بر احساساتش چنگ زد.
What you do not know will not hurt you	چیزی که نمیدونی بهت صدمه نمیزنه
Tom has lost about three pounds.	تام حدود سه کیلوگرم وزن کم کرده است.
Tom's house was almost completely destroyed.	خانه تام تقریباً به طور کامل ویران شد.
I do not think this's relevant to you.	من فکر نمی کنم این به شما مربوط باشد.
This is the key to my home	این کلید خانه من است
Tom loves to go to concerts.	تام عاشق رفتن به کنسرت است.
Tom weaves his beard.	تام ریش خود را بافته است.
I'm not strong.	من قوی نیستم.
Go meet Tom	برو با تام ملاقات کن
Tom said he was not doing what I asked him to do.	تام گفت که کاری را که من از او خواسته بودم انجام نمی دهد.
It will be a good day	روز خوبی خواهد بود
His heart broke and he hung himself.	دلش شکست و خود را حلق آویز کرد.
Tom will wait until you tell him.	تام تا زمانی که به او بگویید صبر خواهد کرد.
I taught Tom French for three years.	من به مدت سه سال به تام فرانسوی آموزش دادم.
Tom is with his son.	تام با پسرش است.
I only blame myself	من فقط خودم را مقصر می دانم
I do not think Tom will be so disappointed.	من فکر نمی کنم تام آنقدر ناامید شود.
I think Tom had fun.	فکر کنم تام خوش گذشت.
According to the newspaper, he was involved in the project.	به گفته این روزنامه، او در این طرح مشارکت داشته است.
Why don't we keep it simple?	چرا ما آن را ساده نگه نمی داریم؟
Tom is thinner than me.	تام از من لاغرتر است.
Tom is the only one who does not drink.	تام تنها کسی است که مشروب نمی‌نوشد.
Tom did not buy what he was supposed to buy.	تام چیزی را که قرار بود بخرد نخرید.
Tom has trouble coordinating with the rest of the class.	تام در هماهنگی با بقیه کلاس مشکل دارد.
Tom has a hairy back.	تام پشت پر مو دارد.
Tom may come, but he may not come again.	تام ممکن است بیاید، اما دوباره ممکن است نیاید.
Do not withhold horrible details from me	جزییات وحشتناک را از من دریغ نکن
They said something about it, but I really could not understand them.	آنها چیزی در مورد آن گفتند، اما من واقعاً نتوانستم آنها را درک کنم.
His house sold for $ 10,000.	خانه او به قیمت 10000 دلار فروخته شد.
You really do not want to do that, do you?	شما واقعا نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
We can not afford this.	ما نمی توانیم این را بپردازیم.
I really do not want to sit in that room.	من واقعاً نمی خواهم در آن اتاق بنشینم.
I wanted to smile at Tom.	می خواستم به تام لبخند بزنم.
We will talk to Tom.	ما با تام صحبت خواهیم کرد.
Tom said he would appreciate it if you did not do this again.	تام گفت که اگر دیگر این کار را نکنی قدردانی خواهد کرد.
Tom motioned for us to stop.	تام به ما اشاره کرد که بایستیم.
Have you talked to Tom recently?	آیا اخیراً با تام صحبت کرده اید؟
The weather will be colder tomorrow	فردا هوا سردتر می شود
I made many friends in Boston.	من دوستان زیادی در بوستون پیدا کردم.
We wanted to stay outside, but it started to rain.	می خواستیم بیرون بمانیم، اما باران شروع به باریدن کرد.
Did Tom show you the photo?	آیا تام عکس را به شما نشان داد؟
I was not sure I should do this.	من مطمئن نبودم که باید این کار را انجام دهم.
You looked a little young to be a priest.	شما کمی جوان به نظر می رسید که یک کشیش باشید.
I do not know why my wife left me.	نمی دانم چرا همسرم مرا ترک کرد.
Tom was a small co-worker when his men moved here.	زمانی که افرادش به اینجا نقل مکان کردند تام یک همکار کوچک بود.
Even the clock that stops shows the correct time twice a day.	حتی ساعتی که متوقف می شود، دو بار در روز زمان صحیح را نشان می دهد.
Tom wondered why Mary was not at school.	تام تعجب کرد که چرا مری در مدرسه نیست.
The business cycle is a repetitive sequence of periods of prosperity and periods of depression.	چرخه کسب و کار عبارت است از توالی مکرر دوره های شکوفایی و دوره های افسردگی.
Tom and Mary were screaming.	تام و مری سر هم جیغ می زدند.
Tom loves science.	تام علم را دوست دارد.
We have to find Tom ourselves.	ما باید خودمان تام را پیدا کنیم.
The choice was with Tom.	انتخاب با تام بود.
Tom walked past the post office.	تام از کنار اداره پست گذشت.
I tear this piece of paper.	من این تکه کاغذ را پاره می کنم.
I do not think I have enough energy to do this right now.	فکر نمی کنم در حال حاضر انرژی کافی برای انجام این کار را داشته باشم.
The man who fell off his bike seemed to be in a lot of pain.	مردی که از دوچرخه اش سقوط کرد به نظر می رسید درد زیادی داشت.
Tom sells postcards to tourists.	تام به گردشگران کارت پستال می فروشد.
Do you really know what you are doing?	واقعا میدونی داری چیکار میکنی؟
Tom was completely wrong.	تام کاملا اشتباه می کرد.
I hate pretending to be interested	از تظاهر به علاقه متنفرم
This would be a good name for a band.	این نام خوبی برای یک گروه خواهد بود.
I'm asking Tom to help me clean the garage.	از تام می خواهم به من کمک کند تا گاراژ را تمیز کنم.
You can not solve the problem, can you?	شما نمی توانید مشکل را حل کنید، می توانید؟
Tom says Mary did not look angry.	تام می گوید که مری عصبانی به نظر نمی رسید.
Tom stressed that his position has not changed.	تام تاکید کرد که موضع او تغییر نکرده است.
Tom was angry at what Mary was doing.	تام از کاری که مری انجام می داد عصبانی بود.
You do not know the system.	شما سیستم را نمی شناسید.
This is Tom Jackson, your court-appointed lawyer.	این تام جکسون است، وکیل منصوب دادگاه شما.
I am bored. 	حوصله ام سر رفته.
Let's do something.	بیا کاری انجام دهیم.
Tom told Mary to wait in front of the station.	تام به مری گفت که جلوی ایستگاه منتظرش بماند.
Tom became a dentist.	تام دندانپزشک شد.
Tom and Mary both speak French.	تام و مری هر دو فرانسوی صحبت می کنند.
Tom started practicing every day.	تام شروع به تمرین هر روز کرد.
The snow has started to melt.	برف شروع به آب شدن کرده است.
I did not realize there was a problem.	من متوجه نشدم که مشکلی وجود دارد.
Tom said he hasn't figured everything out yet.	تام گفت که هنوز همه چیز را مشخص نکرده است.
Do you know why Tom and Mary decided not to get married?	آیا می دانید چرا تام و مری تصمیم گرفتند ازدواج نکنند؟
Tom was not the one who taught me French.	تام کسی نبود که به من زبان فرانسه یاد داد.
I look forward to sleeping on a good soft bed tonight.	من مشتاقانه منتظرم که امشب روی یک تخت نرم خوب بخوابم.
I warn you not to do this.	من به شما هشدار می دهم که این کار را نکنید.
You are not like a doctor	شبیه دکتر نیستی
I'm sure you wish you hadn't done that.	مطمئنم که ای کاش این کار را نمی کردی.
Tom is ready for it.	تام برای آن آماده است.
Tom is a young French teacher who has just graduated from college.	تام یک معلم جوان فرانسوی است که تازه کالج را سپری کرده است.
She certainly looked handsome with that suit.	مطمئنا با آن کت و شلوار خوش تیپ به نظر می رسید.
Tom moved.	تام حرکت کرد.
Tom could not help but say thank you.	تام نمی توانست از گفتن تشکر خودداری کند.
I know Tom does not know why I wanted to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواستم این کار را انجام دهم.
You do not look very good	تو خیلی خوب به نظر نمیرسی
I do not know what quarrel Tom and Mary had.	من نمی دانم تام و مری سر چه دعوا داشتند.
I will carry it with me.	من آن را همراه منتقل می کنم.
Is it true that you are going to Boston?	آیا درست است که به بوستون می روید؟
Tom looked over his shoulder to see if Mary was still chasing him.	تام از بالای شانه‌اش نگاه کرد تا ببیند آیا مری همچنان او را تعقیب می‌کند یا خیر.
Tom never told me he was a vegetarian.	تام هرگز به من نگفت که گیاهخوار است.
Tom has another plan.	تام نقشه دیگری دارد.
Tom looked stupid.	تام احمق به نظر می رسید.
Your opinion changes	نظرت عوض میشه
What kind of activities do you do for fun around here?	چه نوع کارهایی را برای تفریح ​​در این اطراف انجام می دهید؟
Do not allow yourself to use	اجازه نده از خودت استفاده کنی
Tom said it's hard to do.	تام گفت که انجام این کار سخت است.
Tom is much fatter than Mary.	تام خیلی چاق تر از مری است.
I think maybe you do not understand the severity of the situation.	من فکر می کنم شاید شما شدت وضعیت را درک نمی کنید.
I know this is not enough.	من می دانم که این کافی نیست.
Tom became a priest.	تام کشیش شد.
This is something I have wanted to do for a long time.	این کاری است که مدتهاست می خواستم انجام دهم.
Tom's parents do not like his new girlfriend.	والدین تام دوست دختر جدیدش را دوست ندارند.
We are saving people	ما مردم صرفه جویی هستیم
I doubt Tom will ever return home.	من شک دارم که تام هرگز به خانه برگردد.
I was surprised when Tom told me what had happened.	وقتی تام به من گفت چه اتفاقی افتاده است تعجب کردم.
He is a regular at bars and pubs nearby.	او به طور منظم در بارها و میخانه های این اطراف است.
Tom works alone in the lab.	تام به تنهایی در آزمایشگاه کار می کند.
Tom is over thirty.	تام از سی گذشته است.
Maybe it was Tom?	شاید بالاخره تام بود؟
Can you please tell me why there seem to be two churches in each village?	لطفاً می توانید به من بگویید چرا به نظر می رسد در هر روستا دو کلیسا وجود دارد؟
Tom certainly looks older than twelve years.	تام مطمئناً بزرگتر از دوازده سال به نظر می رسد.
Do not talk about your mother like that	در مورد مادرت اینطوری صحبت نکن
I do not have much automatic	من خیلی خودکار ندارم
I want to see Tom play golf.	می‌خواهم بازی گلف تام را ببینم.
Today is not over yet	امروز هنوز تمام نشده است
He was the one who told me this.	او کسی بود که این موضوع را به من گفت.
Tom was completely impressed.	تام کاملاً تحت تأثیر قرار گرفت.
I'm allergic to peanuts.	من به بادام زمینی حساسیت دارم.
Tom said he knew he could do it.	تام گفت که می‌دانست که می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom may come alone.	ممکن است تام تنها بیاید.
Tom played much better today.	تام امروز خیلی بهتر بازی کرد.
The tanker is an oil tanker.	تانکر کشتی حامل نفت است.
Tom and Mary both started laughing.	تام و مری هر دو شروع به خندیدن کردند.
Tom did not seem to be hurt.	به نظر نمی رسید تام صدمه ببیند.
You certainly do not know this.	شما مطمئناً این را نمی دانید.
This is the situation.	اوضاع اینگونه است.
I really liked what Tom said.	من واقعاً از آنچه تام گفت خوشم آمد.
Tom never drinks green tea.	تام هرگز چای سبز نمی نوشد.
I do not know if Tom is in Boston.	من نمی دانم که آیا تام در بوستون است یا نه.
Tom limousine parked in front.	لیموزین تام در جلو پارک شده است.
Tom will probably not pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را قبول نخواهد کرد.
Is it possible to travel at such a speed?	آیا می توان با چنین سرعتی سفر کرد؟
Tom told Mary what had happened.	تام به مری گفت که چه اتفاقی افتاده است.
I heard that Tom died of this.	شنیدم که تام با این کار مرد.
Tom was arrested by a plainclothes police officer.	تام توسط یک افسر پلیس لباس شخصی دستگیر شد.
You think Tom's the one who did this, right?	شما فکر می کنید که تام کسی است که این کار را کرده است، نه؟
Tom always throws his weight around.	تام همیشه وزن خود را به اطراف پرتاب می کند.
Everyone described Tom as a saint.	همه تام را به عنوان یک قدیس توصیف کردند.
Tom says he is no longer trying to do that.	تام می گوید که دیگر برای این کار تلاش نمی کند.
This is not an unsolvable problem.	این یک مشکل غیر قابل حل نیست.
Mary looked beautiful to Tom.	مری برای تام زیبا به نظر می رسید.
Tom turned off all the lights in his house.	تام تمام چراغ های خانه اش را خاموش کرد.
Let Tom comment.	بگذار تام نظرش را بگوید.
You are supposed to do this.	شما قرار است این کار را انجام دهید.
Tom has a three bedroom house.	تام یک خانه سه خوابه دارد.
There was a time when I could not trust others.	زمانی بود که نمی توانستم به دیگران اعتماد کنم.
Looks like you're not that busy.	به نظر می رسد که شما آنقدرها مشغول نیستید.
What is Tom doing here? 	تام اینجا چیکار میکنه؟
I did not invite him.	من او را دعوت نکردم.
Tom was skiing.	تام ماسک اسکی زده بود.
Police found Tom's body in his garage.	پلیس جسد تام را در گاراژش پیدا کرد.
Tom said he wanted to come tomorrow.	تام گفت که می خواهد فردا بیاید.
Tom seemed happy to see us again.	تام از دیدن دوباره ما خوشحال به نظر می رسید.
I'm not sure if I want to talk to Tom about it.	مطمئن نیستم که بخواهم در مورد آن با تام صحبت کنم یا نه.
Tom lives in my neighborhood.	تام در همسایگی من زندگی می کند.
Did Tom ask you to lend him money?	آیا تام از شما خواسته است که به او پول قرض دهید؟
Tom does not need an immediate response.	تام نیازی به پاسخ فوری ندارد.
Do you really think that you can handle this?	آیا واقعاً فکر می کنید که می توانید این کار را انجام دهید؟
Mary did not know her ex-husband.	مری شوهر سابقش را نشناخت.
No one seems to know where Tom is.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند تام کجاست.
What is your home phone number?	شماره تلفن منزل شما چیست؟
Tom said he wanted to help Mary.	تام گفت که می خواهد به مری کمک کند.
I am different from the rest	من با بقیه فرق دارم
I love that woman	من عاشق اون زنم
Tom listened intently to what Mary was saying.	تام با دقت به آنچه مری می گفت گوش داد.
It will not be so difficult to adjust.	تنظیم آن چندان دشوار نخواهد بود.
Tom found Mary's car on John Street.	تام ماشین مری را در خیابان جان پیدا کرد.
I do not believe Tom really did that.	من باور نمی کنم تام واقعا این کار را کرده باشد.
You look like Tom's wife	شبیه همسر تام هستی
Tom did not tell Mary when he intended to do so.	تام زمانی که قصد انجام این کار را داشت به مری نگفت.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom is still evacuating his parents for free.	تام هنوز در حال تخلیه رایگان والدینش است.
I think Tom might be sick.	من فکر می کنم که تام ممکن است بیمار باشد.
Tom failed his driving test on his first attempt.	تام در اولین تلاشش امتحان رانندگی خود را پس داد.
I left three messages for Tom.	من برای تام سه پیام گذاشتم.
Tom told me that Mary was drunk.	تام به من گفت که مری مست است.
He is as kind as ever.	او مثل همیشه فردی مهربان است.
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت که چه کاری باید انجام شود.
Why did Tom retire early?	چرا تام زود بازنشسته شد؟
Do we have time for another cup of coffee?	آیا برای یک فنجان قهوه دیگر وقت داریم؟
Tom seemed to really enjoy it.	به نظر می رسید که تام از این کار واقعاً لذت می برد.
What type of transportation will we use?	از چه نوع حمل و نقلی استفاده خواهیم کرد؟
I thought Tom wanted Mary to go to Boston with him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که با او به بوستون برود.
Tom said there was nothing he could do.	تام گفت هیچ کاری نمی تواند بکند.
I did not know that Tom was good at doing this.	من نمی دانستم که تام در انجام این کار خوب است.
I've only known Tom for a few months.	من فقط چند ماه است که تام را می شناسم.
This's mine, not Tom's.	این مال من است، نه مال تام.
I do not know much about gardening.	من چیز زیادی در مورد باغبانی نمی دانم.
The doctor says Tom's danger is out now.	دکتر می گوید خطر تام اکنون خارج است.
Tom probably doesn't have many visitors.	تام احتمالاً بازدیدکنندگان زیادی ندارد.
What exactly does it mean?	دقیقا یعنی چی؟
I'm not in a position to help you.	من در موقعیتی نیستم که بتوانم به شما کمک کنم.
I suggest you go see Tom	پیشنهاد میکنم بری تام رو ببینی
Tom told me he had to buy a new computer.	تام به من گفت که باید یک کامپیوتر جدید بخرد.
Tom did not cough.	تام سرفه نمی کرد.
He sent her some flowers along with a beautiful card.	او چند گل به همراه یک کارت زیبا برای او فرستاد.
Tom regrets leaving Boston.	تام از ترک بوستون پشیمان است.
When he wrote the letter, he sent it.	وقتی نامه را نوشت، فرستاد.
Tom is looking for his pencil.	تام به دنبال مداد خود است.
Tom went for a walk with his friends.	تام با دوستانش به پیاده روی رفت.
Please send me your report as soon as possible.	لطفا گزارش خود را در اسرع وقت به من ارسال کنید.
I forgot to tell Tom that you were a drummer.	فراموش کردم به تام بگویم که درامر بودی.
We are waiting for Tom to return.	ما منتظریم تا تام برگردد.
Tom never knew the difference.	تام هرگز تفاوت را نمی دانست.
How can I help a friend quit smoking?	چگونه می توانم به یک دوست کمک کنم تا سیگار را ترک کند؟
Tom's husband is my younger sister.	تام شوهر خواهر کوچکتر من است.
At least you did not steal anything	حداقل چیزی ندزدی
Tom always does.	تام همیشه این کار را می کند.
I tell Tom's ready.	به تام می گویم که آماده ای.
Some religions oppose organ donation.	برخی مذاهب مخالف اهدای عضو هستند.
Tom did so reluctantly.	تام با اکراه این کار را کرد.
Fashions grow old and die.	مدها پیر می شوند و می میرند.
Tom did not seem motivated.	تام انگیزه ای به نظر نمی رسید.
Were you not interested in Tom when you were in high school?	آیا زمانی که در دبیرستان تحصیل می کردید علاقه ای به تام نداشتید؟
We can not live on my income alone.	ما نمی توانیم فقط با درآمد من زندگی کنیم.
Tom drinks a lot these days.	تام این روزها زیاد مشروب می نوشد.
You have to press that door to open it.	باید آن در را فشار دهید تا باز شود.
Why aren't they here?	چرا اینجا نیستند؟
Which needs to be investigated.	که نیاز به بررسی دارد.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do so this week.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom confessed everything to Mary.	تام همه چیز را به مری اعتراف کرد.
I did not think you had all the facts.	فکر نمی کردم همه حقایق را داشته باشی.
Tom pulled out one of his earphones.	تام یکی از گوش گیرهایش را بیرون آورد.
They did not seem to want to speak French.	به نظر نمی رسید آنها می خواستند فرانسوی صحبت کنند.
I can probably do this for you.	من احتمالاً می توانم این کار را برای شما انجام دهم.
Are you as excited as me and Tom?	آیا شما به اندازه من و تام هیجان زده هستید؟
I want to help Tom as much as I can.	من می خواهم تا آنجا که می توانم به تام کمک کنم.
I can not swim.	من قادر به شنا نیستم.
Tom may be a stubborn pig sometimes.	تام ممکن است گاهی اوقات سر خوک و سرسخت باشد.
"How long does it take you to do this?" 	"چه مدت طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟"
"Thirty minutes."	"سی دقیقه."
My daughter loves egg yolks	دخترم زرده تخم مرغ دوست داره
Tom said he was confident Mary could win.	تام گفت که مطمئن است مری می تواند برنده شود.
I heard Tom wants a divorce.	شنیده ام تام می خواهد طلاق بگیرد.
The art gallery was very crowded.	گالری هنری خیلی شلوغ بود.
I think Tom should go home.	من فکر می کنم که تام باید به خانه برود.
Many Christian religions have their roots in idolatry.	بسیاری از آیین های مسیحی ریشه بت پرستی دارند.
Sorry I lied to you yesterday	متاسفم که دیروز بهت دروغ گفتم
Tom and Mary are alive.	تام و مری زنده هستند.
This is the change I want to make.	این تغییری است که من می خواهم ایجاد کنم.
Tom said he had to wait in line for more than three hours.	تام گفت که باید بیش از سه ساعت در صف منتظر بماند.
This is a big deal.	این یک معامله بزرگ است.
I do not see any problems with your application.	من هیچ مشکلی در برنامه شما نمی بینم.
Tom will be in Boston tomorrow at this time.	تام فردا در این ساعت در بوستون خواهد بود.
Tom went swimming with us yesterday.	تام دیروز با ما برای شنا رفت.
Do you know a way to stop Tom Hiccups?	آیا راهی می دانید که بتوانیم سکسکه تام را متوقف کنیم؟
I will contact you as a friend.	من به عنوان یک دوست با شما تماس می‌گیرم.
Tom is square.	تام مربع است.
I do not see anything suspicious from a distance.	من هیچ چیز مشکوکی از راه دور نمی بینم.
I do not go out in this kind of air unless I have to.	من در این نوع هوا بیرون نمی روم مگر اینکه مجبور باشم.
I'll be back by seven or eight.	تا ساعت هفت یا هشت برمی گردم.
I'm waiting for a phone call.	منتظر تماس تلفنی هستم.
I will not be able to do that.	من قادر به انجام این کار نخواهم بود.
Tom decided to wait.	تام تصمیم گرفت صبر کند.
Tom could not be so bad.	تام نمی تواند آنقدر بد باشد.
Tom did not stop screaming.	تام دست از جیغ کشیدن بر نمی داشت.
I can not hear you speak	من نمیتونم صداتو بشنوم تام صحبت کن
I can not read it because it is too dark	من نمیتونم بخونمش چون خیلی تاره
He is not the boy who came here yesterday.	اون پسری نیست که دیروز اومده اینجا.
Tom pulled out his knife and peeled the apple.	تام چاقویش را بیرون آورد و پوست سیب را کند.
It's not worth it	به زحمتش نمی ارزه
Tom was always on time.	تام همیشه به موقع بود.
How much is your budget?	بودجه شما چقدر است؟
It has been ten years since I left Japan.	ده سال از ترک ژاپن می گذرد.
Tom said he thought Mary was not alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها نیست.
It can be very costly.	می تواند بسیار پرهزینه باشد.
I have been waiting for this moment for years.	من سالها منتظر این لحظه بودم.
I do not like the way Tom plays the guitar.	من از نحوه نواختن گیتار تام خوشم نمی آید.
Nobody likes me and Tom.	هیچکس من و تام را دوست ندارد.
I promised Tom I would help.	من به تام قول داده ام که کمک کنم.
I'll call Tom again.	من دوباره به تام زنگ می زنم.
I have been working here for a few months now.	من قبلاً چند ماهی است که اینجا کار می کنم.
Tom and Mary are just friends.	تام و مری فقط دوست هستند.
I have nothing but perfect notes for baritone saxophones, which are often 200 meters long.	من برای ساکس های باریتون که اغلب 200 متری دارند هیچ چیزی جز نت های کامل ندارند.
I know Tom knew I had to do this.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom earns twice as much as me.	تام دو برابر من درآمد دارد.
Can you help me open this hatch?	آیا می توانید به من کمک کنید تا این دریچه را باز کنم؟
I'm been here for an hour.	من یک ساعت است که اینجا هستم.
I hope you have a good time in Australia.	امیدوارم لحظات خوبی را در استرالیا داشته باشید.
Tom traveled to Boston by bus last week.	تام هفته گذشته با اتوبوس به بوستون رفت.
This will never happen to you	این هرگز برای شما اتفاق نمی افتد
I did not think you would be allowed to do that here.	فکر نمی‌کردم اجازه داشته باشید اینجا این کار را انجام دهید.
I know why you are not happy	میدونم چرا خوشحال نیستی
I do everything I can for Tom.	من هر کاری از دستم بر بیاید برای تام انجام می دهم.
Tom is much busier than me.	تام خیلی شلوغ تر از من است.
This is not true, is it?	این درست نیست، درست است؟
Tom said his father told him to do it.	تام گفت که پدرش به او گفته این کار را بکند.
Tom sobbed into the room.	تام با هق هق وارد اتاق شد.
I know Tom knows he should not do this again.	من می دانم که تام می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
You are not fast enough.	شما به اندازه کافی سریع نیستید.
I'm pretty sure Tom told us the truth.	من تقریباً مطمئن هستم که تام حقیقت را به ما گفته است.
Tom has tools in his garage that he has never used.	تام ابزارهایی در گاراژ خود دارد که هرگز از آنها استفاده نکرده است.
I thought Maryam was your wife.	فکر می کردم مریم همسر شماست.
I thought Tom and Mary wanted to kill each other.	فکر می کردم تام و مری می خواهند جان را بکشند.
Maybe Tom came here to see Mary.	شاید تام برای دیدن مری به اینجا آمده باشد.
I have another commitment.	من یک تعهد دیگر دارم.
Tom is now thirteen, but he looks much younger.	تام در حال حاضر سیزده ساله است، اما او بسیار جوان تر به نظر می رسد.
Tom stabbed Mary in the back.	تام از پشت به مری خنجر زد.
Tom inherited his grandfather's farm.	تام مزرعه پدربزرگش را به ارث برد.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکند.
Tom is somewhere in this building.	تام جایی در این ساختمان است.
The young man you saw is my brother.	جوانی که دیدی برادر من است.
Tom will probably have to tell Mary that he intends to do so.	تام احتمالا باید به مری بگوید که قصد انجام این کار را دارد.
Tom does not seem to be that busy.	به نظر می رسد تام آنقدرها هم مشغول نیست.
Let's wait and see what Tom really does.	بیایید منتظر بمانیم و ببینیم تام واقعاً چه می کند.
I do not remember the last time I saw you so excited about something.	یادم نمی آید آخرین باری که تو را در مورد چیزی اینقدر هیجان زده دیدم.
Yesterday I also gave him something small as a Christmas present.	روز گذشته نیز به عنوان هدیه کریسمس به او چیزی کوچک دادم.
I know Tom does not know Mary does not have to do this.	من می دانم که تام نمی داند مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not know where I will live.	من نمی دانم کجا زندگی خواهم کرد.
Tom is the only one who laughs at Mary's jokes.	تام تنها کسی است که به شوخی های مری می خندد.
Are we so overwhelmed?	آیا تا این حد غرق شده ایم؟
Tell Tom what else is on your mind.	به تام بگو چه چیز دیگری در ذهنت است.
Why do not we want to do this?	چرا ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم؟
Chess and checkers are their favorites.	شطرنج و چکرز مورد علاقه آنها هستند.
Tom is arguing with someone	تام داره با یکی بحث میکنه
Tom seemed confident.	به نظر می رسید تام مطمئن باشد.
As everyone knows, today is a very important day for us.	همانطور که همه می دانند، امروز یک روز بسیار مهم برای ما است.
Tom will probably be in Australia next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom said Mozart is one of his favorite composers.	تام گفت که موتزارت یکی از آهنگسازان مورد علاقه اوست.
Where did Tom park?	تام کجا پارک کرد؟
Tom said Mary had only walked with him three times.	تام گفت که مری تنها سه بار با او به پیاده روی رفته است.
Sometimes I feel like I want to have a calmer life.	گاهی اوقات احساس می کنم می خواهم زندگی آرام تری داشته باشم.
I spend all day in front of the computer.	تمام روز را جلوی کامپیوتر می گذرانم.
I saw Tom paddling on the lake.	تام را دیدم که روی دریاچه پارو می زند.
Do not want to see your children?	نمی خواهی بچه هایت را ببینی؟
Tom's request seemed logical.	درخواست تام منطقی به نظر می رسید.
This is complicated.	این پیچیده است.
Tom is not a friend, he is just an acquaintance.	تام دوست نیست او فقط یک آشناست.
Tom told me I had to retire.	تام به من گفت که باید بازنشسته شوم.
We must reduce our dependence on fossil fuels.	ما باید وابستگی خود را به سوخت های فسیلی کاهش دهیم.
I have to answer Tom's call.	من باید تماس تام را پاسخ دهم.
I'm going to the zoo with my kids next weekend.	من آخر هفته آینده با بچه هایم به باغ وحش می روم.
Tom will not stay with us anymore.	تام دیگر با ما نمی ماند.
I know Tom is a dedicated teacher.	من می دانم که تام یک معلم فداکار است.
I say as it is	همینطوری که هست میگم
I can not go home tonight.	امشب نمی توانم به خانه برگردم.
Tom knows what is going to happen.	تام می داند که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom has decided not to go to Boston next weekend.	تام تصمیم گرفته آخر هفته آینده به بوستون نرود.
Your job does not seem to be over.	به نظر نمی رسد که کارتان تمام شده باشد.
Silicon is a semiconductor.	سیلیکون یک نیمه هادی است.
Tom probably agreed.	احتمالا تام با این کار موافقت کرده است.
Do you think Tom intended to do that?	آیا فکر می کنید که تام قصد انجام این کار را داشته است؟
I'm not going to tell Tom about what happened.	من قصد ندارم در مورد آنچه اتفاق افتاده است به تام بگویم.
Welcome to stay here.	خوش آمدید اینجا بمانید.
I can not speak French without many mistakes.	من نمی توانم بدون اشتباهات زیاد فرانسوی صحبت کنم.
Tom seems satisfied.	به نظر می رسد تام راضی است.
I want to talk to you about what happened at school yesterday.	می خواهم در مورد اتفاقی که دیروز در مدرسه افتاد با شما صحبت کنم.
It does not fall into any category.	این در هیچ دسته ای قرار نمی گیرد.
I wrote down on a napkin.	روی دستمال یادداشت کردم.
My head was busy all week	تمام این هفته سرم شلوغ بود
They walked slowly towards Tom.	آهسته به سمت تام رفتند.
Tom is not as fun as he used to be.	تام مثل گذشته سرگرم کننده نیست.
Tom was not there to see who won.	تام آنجا نبود تا ببیند چه کسی برنده شد.
Do you think Tom will let me drive?	فکر می کنی تام به من اجازه می دهد رانندگی کنم؟
Why is Tom always so quiet?	چرا تام همیشه اینقدر ساکت است؟
Tom and I both left Australia in one year.	من و تام هر دو استرالیا را در یک سال ترک کردیم.
Tom's house piano is out of tune.	پیانوی خانه تام از لحن خارج شده است.
Tom and I often go to Australia.	من و تام اغلب به استرالیا می رویم.
I will not be this week	من در این هفته نخواهم بود
It is a short walk from here to the library.	از اینجا تا کتابخانه کمی پیاده روی است.
Tom held his breath until he reached the surface.	تام نفسش را حبس کرد تا اینکه به سطح آب رسید.
I'm sure Tom does not like it.	من مطمئن هستم که تام آن را دوست ندارد.
I do not see anyone doing this.	من کسی را نمی بینم که این کار را انجام دهد.
Why do not you believe my words	چرا حرفامو باور نمیکنی
I should have become a movie star	من باید ستاره سینما می شدم
When I returned to the parking lot, the windshield of my car was cracked.	وقتی به پارکینگ برگشتم، شیشه جلوی ماشینم ترک خورده بود.
I thought about doing it.	من به انجام آن فکر کرده ام.
I have not heard from him since last June.	از ژوئن گذشته خبری از او ندارم.
Tom refused to kiss Mary.	تام از بوسیدن مری خودداری کرد.
I'm surprised Tom is going to college.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد به دانشگاه برود.
Tom said he knew he could win.	تام گفت که می‌دانست که می‌تواند برنده شود.
I can not wait for Valentine's Day!	من نمی توانم برای روز ولنتاین صبر کنم!
Tom and Mary are back today.	تام و مری امروز برگشتند.
We stayed in a stylish five star hotel.	ما در یک هتل پنج ستاره شیک اقامت کردیم.
Tom is a rugby player.	تام یک بازیکن راگبی است.
Tom will probably be the first to get here.	تام احتمالا اولین کسی خواهد بود که به اینجا می رسد.
I wrote to Tom and suggested that he stay with us for the summer.	من به تام نامه نوشتم و به او پیشنهاد دادم که بیاید تابستان پیش ما بماند.
That person does not want to do anything	اون شخص نمیخواد کاری بکنه
Let me assure you that the situation is under control.	اجازه دهید به شما اطمینان دهم که اوضاع تحت کنترل است.
Tom did not know where Mary had put the tickets.	تام نمی دانست مری بلیط ها را کجا گذاشته است.
Tom stumbled and fell.	تام تلو تلو خورد و افتاد.
I think Tom is a coward.	من فکر می کنم تام ترسو است.
I have homework	من تکالیف دارم
Tom was surprised to see me.	تام از دیدن من متعجب شد.
Tom depends on Mary to take care of him.	تام به مری وابسته است تا از او مراقبت کند.
Tom sent a picture of his kitten to Mary.	تام عکسی از بچه گربه اش به مری فرستاد.
Does anyone know why Tom is not here yet?	کسی میدونه چرا تام هنوز اینجا نیست؟
I know Tom is not a good dough.	من می دانم که تام خمیر خوبی نیست.
How did you find out Tom was sick?	چگونه متوجه شدید که تام بیمار است؟
I'm surprised he did that.	من تعجب می کنم که او چنین کاری انجام داده است.
Tom is fun, but Mary is not.	تام سرگرم کننده است، اما مری اینطور نیست.
Do you really expect me to believe all this?	واقعا توقع داری همه اینا رو باور کنم؟
You can not stay here forever.	شما نمی توانید برای همیشه اینجا بمانید.
No amount of money can force me to do this.	هیچ پولی نمی تواند مرا به این کار وادار کند.
Why is Tom always early?	چرا تام همیشه زود است؟
Tom does not smoke as much as before.	تام به اندازه قبل سیگار نمی کشد.
Tom is not as bad as you think.	تام آنقدرها هم که فکر می کنی بد نیست.
What were you looking for?	دنبال چی بودی؟
Our stay there will be one week.	مدت اقامت ما در آنجا یک هفته خواهد بود.
I thought Tom would be in Australia on Monday.	فکر می کردم تام دوشنبه در استرالیا باشد.
Tom lies a lot	تام زیاد دروغ می گوید
You wonder who I am, right?	تو تعجب می کنی که من کی هستم، نه؟
Tom has gained weight since last year.	تام از سال گذشته چاق تر شده است.
I will never forget the first time I saw Tom and Mary dancing together.	هرگز فراموش نمی کنم اولین باری که تام و مری را در حال رقصیدن با هم دیدم.
I'm sure I hope you come again	مطمئنم امیدوارم دوباره بیای
Tom fooled himself in front of Mary.	تام جلوی مری خودش را احمق کرد.
Tom was sitting in a comfortable chair reading a book.	تام روی صندلی راحتی نشست و مشغول خواندن کتاب بود.
Tom does not want to sit next to Mary.	تام نمی‌خواهد کنار مری بنشیند.
I hope Tom is not right.	امیدوارم حق با تام نباشد.
I want to know when we are going to do this.	من می خواهم بدانم کی قرار است این کار را انجام دهیم.
You must have been angry when Tom resigned without notice.	وقتی تام بدون اطلاع قبلی استعفا داد، حتما عصبانی شده اید.
Tom is a professional hockey player.	تام یک بازیکن حرفه ای هاکی است.
The doors opened and a large crowd came out of the building.	درها باز شد و جمعیت زیادی از ساختمان بیرون آمدند.
I understand that you recently met with Tom.	فهمیدم که اخیراً با تام ملاقات کردی.
I'm not worried about losing my job.	من نگران از دست دادن شغلم نیستم.
Tom turned off his computer.	تام کامپیوترش را خاموش کرد.
You do not know what might happen, do you?	شما نمی دانید چه اتفاقی ممکن است بیفتد، نه؟
I have gray eyes and dark blonde hair.	من چشمان خاکستری و موهای بلوند تیره دارم.
Tom said tomorrow is Monday.	تام گفت که فردا دوشنبه است.
Tom slept in the back seat while Mary was driving.	در حالی که مری رانندگی می کرد تام روی صندلی عقب خوابید.
Tom said he did not think Mary would allow John to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به جان اجازه این کار را بدهد.
Tom had told me this before.	تام قبلا این را به من گفته بود.
Tom may have nothing to eat.	تام ممکن است چیزی برای خوردن نداشته باشد.
I did not expect you to do this for me.	انتظار نداشتم این کار را برای من انجام دهی.
Do you still want to spend Christmas with Tom?	آیا هنوز می خواهید کریسمس را با تام بگذرانید؟
I said I could not do that.	گفتم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Does Tom want to eat now?	آیا تام می خواهد الان غذا بخورد؟
Tom said they did not even ask him what his name was.	تام گفت که آنها حتی از او نپرسیدند که نامش چیست.
Tom was crying	تام گریه می کرد
Tom will finally tell me everything.	تام در نهایت همه چیز را به من خواهد گفت.
You think they are telling Tom what he should do.	شما فکر می کنید آنها به تام می گویند که او باید چه کار کند.
Tom promised me to check it out.	تام به من قول داد که آن را بررسی کند.
I do not think Tom is tired.	من فکر نمی کنم که تام خسته باشد.
The incidence of OCD is highest among adolescents and young adults.	بروز OCD در میان نوجوانان و جوانان بیشترین میزان را دارد.
It looks like Tom will win.	به نظر می رسد که تام برنده خواهد بود.
Always put your best foot forward.	همیشه بهترین پای خود را جلو بگذارید.
Tom did not seem to worry as much as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید نگران نبود.
I may enter marketing.	ممکن است وارد بازاریابی شوم.
How has technology affected your daily life?	فناوری چگونه بر زندگی روزمره شما تأثیر گذاشته است؟
What do you think about this idea?	در مورد این ایده چه فکری می کنید؟
I have never seen anyone like you	من هرگز کسی مثل تو را ندیده ام
Does Tom think he can do it?	آیا تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد؟
Tell Tom it's not his fault.	به تام بگو تقصیر او نیست.
Tom got the same gift that Mary got.	تام همان هدیه ای را گرفت که مری گرفت.
We did not find it anywhere	هیچ جا پیداش نکردیم
No need to take notes	نیازی به یادداشت برداری نیست
There is a very good chance that I will do this.	شانس خیلی خوبی وجود دارد که این کار را انجام دهم.
I can no longer tolerate Tom's behavior.	من دیگر نمی توانم رفتار تام را تحمل کنم.
Am I going to just ignore what is happening?	آیا قرار است فقط آنچه را که در حال رخ دادن است نادیده بگیرم؟
I think Tom is hurting Mary.	فکر می کنم تام به مری صدمه می زند.
Tom might be able to convince Mary to do this.	تام شاید بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom can not do that with Mary.	تام نمی تواند این کار را با مری انجام دهد.
I hope you follow my advice.	امیدوارم که به توصیه من عمل کنید.
I told Tom to go to the safest place I could think of.	به تام گفتم به امن ترین جایی که فکرش را می کنم برود.
Tom stood outside the window, listening to Mary and John talk.	تام بیرون پنجره ایستاده بود و به صحبت های مری و جان گوش می داد.
Tom is not a hero	تام یک قهرمان نیست
Tom said to see what could be done.	تام گفت که ببیند چه کاری می توان انجام داد.
Tom is one of the richest men in Australia.	تام یکی از ثروتمندترین مردان استرالیاست.
I knew Tom could not swim as well as I did.	می دانستم که تام به خوبی من نمی تواند شنا کند.
I know you probably did not do what you were supposed to do.	من می دانم که شما احتمالاً کاری را که قرار بود انجام دهید، انجام نداده اید.
I heard it's going to be a good movie	شنیدم قراره فیلم خوبی باشه
Is not this a beautiful flower?	این گل زیبا نیست؟
This is absolute nonsense!	این مزخرف مطلق است!
What is the problem with your computer?	مشکل کامپیوتر شما چیست؟
I'm your friend, right?	من دوست شما هستم، درست است؟
Tom does not want to deal with it.	تام نمی خواهد با آن کنار بیاید.
She wears the same clothes as her sister.	او همان لباس های خواهرش را می پوشد.
I know Tom could do it sooner or later.	من می دانم که تام دیر یا زود می تواند این کار را انجام دهد.
Sleep Tom	تام را بخوابان
When pressure comes, a family closes their ranks to protect one another.	هنگامی که فشار وارد می شود، یک خانواده صفوف خود را می بندد تا از یکی از خود محافظت کند.
Tom does not know how to fight.	تام بلد نیست بجنگد.
Tom says he will be happy to do so.	تام می گوید که از انجام این کار خوشحال خواهد شد.
Tom was still in college at the time.	تام در آن زمان هنوز در کالج بود.
You are not afraid of me, are you?	تو از من نمی ترسی، نه؟
You are very welcome to come	خیلی خوش آمدید که بیایید
Tom did not look very smart.	تام چندان باهوش به نظر نمی رسید.
There is no way to predict the consequences.	هیچ راهی برای پیش بینی عواقب آن وجود ندارد.
Tom will probably not find what he is looking for.	تام احتمالا چیزی را که به دنبالش است پیدا نخواهد کرد.
I knew Tom could do it if he tried.	می دانستم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
Did you help mom?	به مامان کمک کردی؟
Tom liked the idea.	تام از این ایده خوشش آمد.
Tom sent his picture to Mary.	تام عکسش را برای مری فرستاد.
My guess is that Tom will do it.	حدس من این است که تام این کار را انجام خواهد داد.
The test is at 2:30 p.m.	آزمون ساعت 2:30 است.
I saw Tom's photo in the newspaper today.	من عکس تام را در روزنامه امروز دیدم.
Tom said he did not want me to worry about it.	تام گفت که نمی‌خواهد من نگران این موضوع باشم.
Tom helps us a lot.	تام خیلی به ما کمک می کند.
Tom and Mary both said yes.	تام و مری هر دو گفتند بله.
I thought I'd give Tom your phone number.	فکر کردم شماره تلفنت را به تام بدهم.
I'm a little rough today.	من امروز کمی خشن هستم.
Tom lives with three other boys in an apartment near the campus.	تام با سه پسر دیگر در آپارتمانی نزدیک محوطه دانشگاه زندگی می کند.
Tom has been arrested at least three times before.	تام قبلاً حداقل سه بار دستگیر شده است.
I have never told anyone about Tom.	من هرگز در مورد تام به کسی نگفته ام.
Tom was stupid to make such a mistake.	تام احمق بود که مرتکب چنین اشتباهی شد.
Tom lost his passport and did not know what to do.	تام پاسپورتش را گم کرد و نمی دانست باید چه کند.
My children do not listen to me.	فرزندانم به من گوش نمی دهند.
He endured many of his friends.	او بر بسیاری از دوستانش دوام آورد.
It was clear that Tom was not going to do what Mary asked him to do.	واضح بود که تام قرار نیست کاری را که مری از او خواسته انجام دهد.
I think Tom is responsible.	من فکر می کنم که تام مسئول است.
You think you should do this, right?	شما فکر می کنید باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I think Tom was not surprised.	من فکر می کنم تام تعجب نکرده است.
Tom may be injured.	تام ممکن است مجروح شود.
I have to go home by midnight.	من باید تا نیمه شب به خانه برگردم.
Tom was very confused	تام خیلی گیج شد
The tickets I bought are non-refundable.	بلیط هایی که خریدم غیر قابل استرداد هستند.
I'm not sure where my hotel is.	من مطمئن نیستم هتل من کجاست.
What Tom told us yesterday did not make much sense.	چیزی که تام دیروز به ما گفت چندان منطقی نبود.
Tom was not sure Mary should do this.	تام مطمئن نبود که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom said he was sick.	تام گفت که او مریض بوده است.
I'm waiting for someone to do this for me.	منتظر کسی هستم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom is an emerging engineer.	تام یک مهندس نوظهور است.
I do not think Tom remembers what happened.	من فکر نمی کنم که تام اتفاقی که افتاده را به خاطر بیاورد.
You are important	تو مهمی
I did not know that you are so good at French.	من نمی دانستم که شما در زبان فرانسه آنقدر خوب هستید.
Why didn't you just ask me for help?	چرا فقط از من کمک نخواستی؟
"Just go in and tell the boss you want to get paid." 	"فقط برو داخل و به رئیس بگو که می خواهی حقوق بگیری."
"Do not act on words."	"به عمل کار برآید به سخندانی نیست."
I'm taking Tom to Boston.	من تام را به بوستون می برم.
Why was Tom the last person to do this?	چرا تام آخرین کسی بود که این کار را کرد؟
I can not see the hummingbird, because it is too far away.	من نمی توانم مرغ مگس خوار را ببینم، زیرا خیلی دور است.
You certainly have a lot of beautiful flowers.	مطمئناً گلهای زیبای زیادی دارید.
Tom spends a lot of time talking to Mary.	تام زمان زیادی را صرف صحبت با مری می کند.
That suit does not fit very well.	آن کت و شلوار خیلی به تام نمی آید.
Tom thinks Mary does not have a driver's license.	تام فکر می کند مری گواهینامه رانندگی ندارد.
The old man thoughtfully stroked his beard.	پیرمرد متفکرانه ریشش را نوازش کرد.
Tom told me he did not like Mary as much.	تام به من گفت که او به اندازه مری دوست ندارد.
Tom tried to punch John.	تام سعی کرد با مشت به جان ضربه بزند.
I know what you're talking about and I do not like it.	من می دانم که شما به چه چیزی اشاره می کنید و آن را دوست ندارم.
I do not know anything about ballet.	من چیزی در مورد باله نمی دانم.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I am firing my lawyer.	من وکیلم را اخراج می کنم.
We have made a lot of changes.	ما تغییرات زیادی ایجاد کرده ایم.
Who asked Tom to sing?	چه کسی از تام خواست آواز بخواند؟
I'm pretty sure Tom's feeling better today than he did yesterday.	من کاملا مطمئن هستم که تام امروز احساس بهتری نسبت به دیروز دارد.
Tom is probably not home.	تام احتمالا در خانه نیست.
Tom and Mary have both decided to do this.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند این کار را انجام دهند.
Tom Jackson is our French teacher.	تام جکسون معلم فرانسه ماست.
Tom knew Mary understood the problem.	تام می دانست که مری مشکل را درک کرده است.
How many donuts did Tom eat?	تام چند دونات خورد؟
What's in that bottle?	در آن بطری چیست؟
I can not see Tom quit coaching.	نمی توانم ببینم تام مربیگری را کنار بگذارد.
You are the worst.	تو بدترینی.
You know why I do not have to do this, do I?	میدونی چرا مجبور نیستم اینکارو بکنم، نه؟
Tom said he was interested in learning how to do it.	تام گفت که علاقه مند است یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
It is possible that the program will change.	این احتمال وجود دارد که برنامه تغییر کند.
Tom was more and more afraid.	تام بیشتر و بیشتر می ترسید.
I do not want you to do anything about it until I'm back.	من نمی‌خواهم تا زمانی که من برنگشتم کاری در این مورد انجام دهید.
I think this is the way to do it.	من فکر می کنم این راه انجام آن است.
I know what I'm going to do, but I'm not sure how to do it.	من می دانم چه باید بکنم، اما مطمئن نیستم که چگونه آن را انجام دهم.
Tom was not the one who stole Mary's bike.	تام کسی نبود که دوچرخه مری را دزدید.
Tom is stuck.	تام زمین گیر شده است.
Do you want an apron?	آیا شما یک پیش بند می خواهید؟
I know Tom is naive.	می دانم که تام ساده لوح است.
I do not know if I can be happy doing this.	نمی دانم می توانم از انجام این کار خوشحال باشم یا نه.
If you wanted, you could go home early yesterday.	اگر می خواستی می توانستی دیروز زود به خانه بروی.
Tom saw Mary sitting alone on a park bench.	تام مری را دید که تنها روی نیمکت پارک نشسته بود.
Where is toothpaste?	خمیر دندان کجاست؟
Tom did not pay attention.	تام توجه نکرده است.
I did not eat anything yesterday	دیروز هیچی نخوردم
A lot happens	اتفاقات زیادی می افتد
Tom knows he has to do it soon.	تام می داند که باید به زودی این کار را انجام دهد.
Can we get Tom out of jail?	آیا ما می توانیم تام را از زندان بیرون بیاوریم؟
Do you think Tom is telling the truth?	آیا فکر می کنید تام حقیقت را می گوید؟
I think it's time to put a new bait on the hook.	فکر می کنم وقت آن رسیده که طعمه جدیدی را روی قلاب بگذارم.
Tom is struggling at school.	تام در مدرسه در حال تقلا است.
Tom put new pedals on his school bike.	تام روی دوچرخه ای که به مدرسه می رود پدال های جدیدی گذاشت.
Tom said he tried it out of curiosity.	تام گفت که از روی کنجکاوی آن را امتحان کرده است.
I thought you said you worked all morning.	فکر کردم گفتی تمام صبح کار کردی.
It does not happen as you think.	آن طور که شما فکر می کنید اتفاق نمی افتد.
Tom is not as rude as before.	تام مثل قبل بی ادب نیست.
Tom took off his mask.	تام نقابش را برداشت.
We do not want you to do this again.	ما نمی خواهیم که شما دوباره این کار را انجام دهید.
Tom certainly has no fun right now.	تام مطمئناً اکنون سرگرمی ندارد.
Someone is calling my name	یکی داره اسمم رو صدا می کنه
I did not know that anyone was looking at me.	نمی دانستم که کسی مرا نگاه می کند.
Tom soon realized that he was not alone.	تام خیلی زود متوجه شد که تنها نیست.
Tom thought he had a complete plan.	تام فکر می کرد که او با طرح کاملی روبرو شده است.
Tom went to the hospital because he was injured.	تام چون مجروح شده بود به بیمارستان رفت.
I thought you said Tom did not win.	فکر کردم گفتی تام برنده نشد.
I feel crowded	من احساس شلوغی می کنم
Tom returned to Boston today.	تام امروز به بوستون برگشت.
Tom is the only one with red hair here.	تام تنها کسی است که در اینجا موهای قرمز دارد.
Tom and I are both married, but no.	من و تام هر دو با هم ازدواج کرده ایم، اما نه.
Jam comes in jars.	مربا در شیشه ها می آید.
Tom is battling cancer.	تام در حال مبارزه با سرطان است.
We should not have been allowed to do that.	نباید این اجازه را به ما می دادند.
Do not take yourself so seriously, no one else will.	اینقدر خودتو جدی نگیر هیچ کس دیگری انجام نمی دهد.
Tom began to take off his shoes.	تام شروع به درآوردن کفش هایش کرد.
Tom realized he was wrong.	تام متوجه شد که اشتباه کرده است.
Who is going to Australia with you?	چه کسی با شما به استرالیا می رود؟
We could not stop.	ما نمی توانستیم متوقف شویم.
Tom said he heard Mary do it.	تام گفت که شنیده است مری این کار را می کند.
Tom finally achieved his dream.	تام بالاخره به آرزویش رسید.
This is not what I am looking for.	این چیزی نیست که من به دنبال آن هستم.
Tom saw a look of surprise on Mary's face.	تام شگفتی را در چهره مری دید.
People can not do many things at once.	مردم نمی توانند بسیاری از کارها را همزمان انجام دهند.
very bad! 	خیلی بد!
You were almost there!	شما تقریباً آنجا بودید!
I admire Tom's work.	من کار تام را تحسین می کنم.
We have to dispose of these chemicals properly.	ما باید این مواد شیمیایی را به درستی دفع کنیم.
If you decide to answer questions without the presence of a lawyer, you have the right not to answer at any time.	اگر تصمیم دارید اکنون بدون حضور وکیل به سؤالات پاسخ دهید، این حق را دارید که در هر زمانی پاسخ ندهید.
I'm sorry I waited so long for you	متاسفم که اینقدر منتظرت گذاشتم
Unfortunately, this will not happen.	متأسفانه، این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom told Mary to talk to John.	تام به مری گفت که با جان صحبت کند.
I will not weave for him.	من برایش نبافم.
Glad you remember	خوشحالم که یادت هست
Tom is not annoying, but Mary is annoying.	تام آزاردهنده نیست، اما مری آزاردهنده است.
The tall man who smokes there is a famous director.	مرد قد بلندی که در آنجا سیگار می کشد کارگردان معروفی است.
Tom said we could go to Boston with him if we wanted to.	تام گفت اگر بخواهیم می توانیم با او به بوستون برویم.
I can not do this unless I get help from Tom.	من نمی توانم این کار را انجام دهم مگر اینکه از تام کمک بگیرم.
I do not listen to you.	من به شما گوش نمی دهم.
Do not try to do what Tom does.	سعی نکنید کاری را که تام انجام می دهد انجام دهید.
Tom left a note in Mary.	تام یادداشتی را زیر در مری گذاشت.
Unfortunately, I do not have any money now.	متاسفانه الان پولی همراهم نیست.
Tom will definitely not do that today.	تام قطعاً امروز این کار را انجام نخواهد داد.
I had to stifle my anger in front of him.	مجبور شدم جلوی او خشمم را خفه کنم.
When Tom returned, he brought a baseball cap and gave it to Mary.	وقتی تام برگشت، کلاه بیسبال آورد و به مری هدیه داد.
He did not have much education.	او تحصیلات زیادی نداشته است.
I'm almost sure I'm not crazy.	من تقریباً مطمئن هستم که دیوانه نیستم.
Did you know that he left the hotel overnight?	آیا می دانید که او در طول شب از هتل خارج شده است؟
You do not know how upset he was	نمیدونی چقدر ناراحت بود
Tom is downstairs watching TV.	تام در طبقه پایین است و در حال تماشای تلویزیون است.
Talk about rubbing salt in my wounds - d'oh!	حرفت رو بزن.
Tom loves jazz.	تام جاز را دوست دارد.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
Tom raised his glasses.	تام عینکش را بالا زد.
I do not think Tom knows where Mary has gone.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا رفته است.
Can we talk to Tom?	آیا ممکن است ما با تام صحبت کنیم؟
I do not know if Tom found anything.	من نمی دانم که آیا تام چیزی پیدا کرده است یا نه.
And now, looking at the experience, I really learned a lot.	و اکنون، با نگاهی به تجربه، واقعاً چیزهای زیادی یاد گرفتم.
I could not attend the meeting last week because I was in Boston.	من هفته گذشته نتوانستم در جلسه حضور داشته باشم زیرا در بوستون بودم.
Tom wanted to change everything.	تام می خواست همه چیز را تغییر دهد.
Tom is a little worried.	تام کمی نگران است.
Where did you tell Tom to hide the money?	کجا به تام گفتی پول را پنهان کند؟
How long has it been since you played Yoyo?	چه مدت از زمانی که با یویو بازی کردی می گذرد؟
Try to brake slowly.	سعی کنید به آرامی ترمز کنید.
You got everything	همه چیز را گرفته ای
Tom would not read the report Mary had told him.	تام گزارشی را که مری به او گفته بود بخواند نخواند.
Neither Tom nor Mary have very good salaries.	نه تام و نه مری حقوق خیلی خوبی ندارند.
Tom is probably about three hours late.	تام احتمالاً حدود سه ساعت تاخیر دارد.
How many hours do you think Tom has done so far?	فکر می کنید تام تاکنون چند ساعت برای این کار وقت گذاشته است؟
The letters were from Tom, not Mary.	نامه ها از تام بود، نه مری.
I did not show those photos to anyone	من آن عکس ها را به کسی نشان ندادم
Tom cleared his throat loudly.	تام با صدای بلند گلویش را صاف کرد.
You're weird, Tom.	تو عجیبی، تام.
He was the only one who survived the accident.	او تنها کسی بود که از تصادف جان سالم به در برد.
Tom was supposed to go to Boston to see Mary, but decided not to.	تام قرار بود برای دیدن مری به بوستون برود، اما تصمیم گرفت این کار را نکند.
If you were to be given a million yen, what would you do with it?	اگر قرار باشد یک میلیون ین به شما بدهند، با آن چه می کنید؟
I know it's kind of late, but if I come now, is it okay? 	میدونم یه جورایی دیره، اما اگه الان بیام پیشت اشکالی نداره؟
I have something to share with you.	من چیزی دارم که باید با شما در میان بگذارم.
Tell Tom to stay away from Mary.	به تام بگو از مری دوری کند.
Tom must stay in Boston for another week.	تام باید یک هفته دیگر در بوستون می ماند.
I knew Tom was not a bad golfer.	می دانستم که تام گلف باز بدی نیست.
Tom died and left a fortune for his son.	تام مرد و ثروتی برای پسرش به جا گذاشت.
Tom is an improviser.	تام یک بداهه نواز است.
I do not have enough money yet.	من هنوز پول کافی ندارم.
Tom said Mary knew she might need to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom and I talked about it before.	من و تام قبلاً در مورد آن صحبت کردیم.
They say that Tom is very rich.	آنها می گویند که تام بسیار ثروتمند است.
I do not think Tom should do that either.	من فکر نمی کنم که تام نیز باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary repainted their house three months ago.	تام و مری سه ماه پیش خانه خود را دوباره رنگ آمیزی کردند.
Who do you think will take over this company?	به نظر شما چه کسی این شرکت را تصاحب خواهد کرد؟
I was not fat when I was a child	بچه که بودم چاق نبودم
I have to text Tom.	من باید به تام پیام بفرستم.
This is a terrible thought.	این یک فکر وحشتناک است.
I know Tom allows us to do that.	من می دانم که تام به ما اجازه این کار را می دهد.
Tom said Mary did not look tired.	تام گفت که مری خسته به نظر نمی رسید.
I think I speak better than Tom French.	فکر می کنم بهتر از تام فرانسوی صحبت می کنم.
Can I talk to you about something that bothers me?	آیا می توانم در مورد چیزی که مرا آزار می دهد با شما صحبت کنم؟
Tom told me he thought Mary was still in her teens.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در سنین نوجوانی خود است.
He decided to go there alone.	تصمیمش را گرفت که تنها به آنجا برود.
I thought it was very unprofessional.	من فکر می کردم که خیلی غیرحرفه ای است.
I do not think this food is suitable for eating.	فکر نمی کنم این غذا برای خوردن مناسب باشد.
Tom could understand this without any help.	تام می توانست بدون هیچ کمکی این را بفهمد.
I'm pretty sure Tom is right about that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام در این مورد درست می گوید.
You're the best student in the class, aren't you?	شما بهترین دانش آموز کلاس هستید، اینطور نیست؟
Tom is on a business trip.	تام در یک سفر کاری است.
I did not know what Tom needed.	من نمی دانستم تام به چه چیزی نیاز دارد.
It almost cost John Tom to do that.	انجام این کار تقریباً به قیمت جان تام تمام شد.
I was afraid to say that	ترسیدم اینو بگی
Tom asked Mary to keep complaining.	تام از مری خواست که مدام از شکایت دست بردارد.
I will tell you when you grow up	وقتی بزرگ شدی بهت میگم
It's raining	داره بارون میاد
His time was not very good	زمانش خیلی خوب نبود
I did not think this would happen.	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.
I know Tom knew I knew how to do it.	من می دانم که تام می دانست که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I swear I will never be like Tom.	قسم خوردم که هرگز مثل تام نخواهم بود.
I'm restless	من بی قرارم
Tom and I lived in Boston for a long time.	من و تام برای مدت طولانی در بوستون زندگی کردیم.
Tom admitted that he had allowed Mary to win.	تام اعتراف کرد که به مری اجازه پیروزی داده است.
I have absolutely no intention of going there alone.	من مطلقاً قصد ندارم به تنهایی به آنجا بروم.
Tom asked Mary why she was smiling.	تام از مری پرسید که چرا او لبخند می زند.
I'm upset and tired of being here.	حالم به هم می خورد و از بودن در اینجا خسته شده ام.
Let me not forget to write	بذار یادت نره بنویسم
I learned that Tom had lived in Boston before.	فهمیدم که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom restrained the horse.	تام اسب را مهار کرد.
I do not think Tom will help us do that.	بعید می دانم که تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom thinks we can not win.	تام فکر می کند که ما نمی توانیم برنده شویم.
Tom said he did not care.	تام گفت که برایش مهم نیست.
I suggest you do what Tom does.	من به شما پیشنهاد می کنم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهید.
Tom wrote a letter to himself.	تام نامه ای برای خودش نوشت.
I do not know if Tom is as busy as I am?	نمی دانم آیا تام به اندازه من سرش شلوغ است؟
I can not do this with you because I have no money.	من نمی توانم با شما این کار را انجام دهم زیرا من پولی ندارم.
I did not do something that Tom did not do.	من کاری نکرده ام که تام انجام نداده باشد.
Do not shoot until I tell you	تا من بهت نگفتم شلیک نکن
I will get my diploma in three months.	سه ماه دیگه دیپلمم رو میگیرم.
Your story was not interesting	داستانت جالب نبود
I got sick from riding on an air train with a ring.	من از سوار شدن بر ترن هوایی با حلقه مریض شدم.
Tom wants to build his house.	تام می خواهد خانه اش را بسازد.
Not so bad, is it?	آنقدرها هم بد نیست، نه؟
Tom inherited the family business.	تام تجارت خانوادگی را به ارث برد.
As far as I know, Tom is retired.	تا آنجا که من می دانم، تام بازنشسته است.
Looks like Tom can take a break.	به نظر می رسد تام می تواند از استراحت استفاده کند.
I thought I would never get out of prison.	فکر می‌کردم هرگز از زندان بیرون نمی‌روم.
I'm in the bathroom.	من در حمام هستم.
You have a good heart	تو قلب خوبی داری
Let Tom handle it.	اجازه دهید تام آن را اداره کند.
It will blow your mind.	ذهن شما را منفجر خواهد کرد.
MRI stands for Magnetic Resonance Imaging, while CT stands for Computed Tomography.	MRI مخفف تصویربرداری تشدید مغناطیسی است، در حالی که CT مخفف توموگرافی کامپیوتری است.
Tom was really busy.	تام واقعا شلوغ بود.
I did not tell Tom which hat to buy.	به تام نگفتم کدام کلاه را بخرم.
It was very prudent for you to buy it for Tom.	خرید آن برای تام از جانب شما بسیار محتاط بود.
I wanted to eat cereal.	می خواستم غلات بخورم.
Tom was the one who helped me buy this car.	تام کسی بود که به من کمک کرد این ماشین را بخرم.
Tom said Mary was crying.	تام گفت مری گریه می کرد.
It's very easy for me to read this book.	خواندن این کتاب برای من بسیار آسان است.
Tom accepted the apology.	تام عذرخواهی را پذیرفت.
Tom is nice and polite.	تام خوب و مودب است.
Japan has frequent earthquakes.	ژاپن زمین لرزه های مکرر دارد.
I do not think Tom will need our help anymore.	فکر نمی کنم تام دیگر به کمک ما نیاز داشته باشد.
Tom was impressed with how Mary did it.	تام از اینکه مری چگونه این کار را کرد تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom told me he thought Mary was voyeuristic.	تام به من گفت که فکر می کند مری فضول است.
Tom should not be so surprised.	تام نباید اینقدر تعجب کند.
Tom said he does.	تام گفت که این کار را می کند.
Tom apparently hasn't left yet.	تام ظاهراً هنوز آنجا را ترک نکرده است.
Tom will most likely not be punished for what he did.	تام به احتمال زیاد به خاطر کاری که انجام داد مجازات نمی شود.
This year I live with my grandparents.	امسال من در پدربزرگ و مادربزرگم زندگی می کنم.
He does not understand me.	او مرا درک نمی کند.
You didn't really think Tom would let me do that, did you?	تو واقعا فکر نمی کردی تام به من اجازه این کار را بدهد، نه؟
Do you want to guess?	آیا می خواهید حدس بزنید؟
I think Tom wanted Mary to do that.	فکر می کنم تام می خواست مری این کار را انجام دهد.
With your experience, every company will hire you immediately.	با تجربه شما، هر شرکتی بلافاصله شما را استخدام می کند.
That was Tom's idea.	این ایده تام بود.
Tom loved his job.	تام عاشق کارش بود.
You look very shaky.	شما به نظر می رسد بسیار متزلزل.
I wrote a letter and asked him to come back a little earlier.	نامه ای نوشتم و از او خواستم کمی زودتر برگردد.
Why was Tom told to do this?	چرا به تام گفته شد که این کار را انجام دهد؟
Freedom of expression is restricted in some countries.	آزادی بیان در برخی کشورها محدود شده است.
The jury has returned the sentence of being guilty.	هیئت منصفه حکم مجرم بودن را بازگردانده است.
Tom talked to his supervisor.	تام با سرپرست خود صحبت کرد.
Tom said he thinks this will happen soon.	تام گفت که فکر می کند به زودی این اتفاق می افتد.
Tom left Boston this morning.	تام امروز صبح بوستون را ترک کرد.
Tom told me he wanted me to be quiet.	تام به من گفت که می خواهد من ساکت باشم.
My father is proud that he has never had a car accident.	پدرم به خود می بالد که هرگز تصادف رانندگی نداشته است.
I know Tom was a little shocked.	می دانم که تام کمی شوکه شده بود.
Tom and Mary spent the afternoon reminiscing about their childhood.	تام و مری بعدازظهر را با یادآوری دوران کودکی خود سپری کردند.
Tom said he could not wait any longer.	تام گفت که دیگر نمی تواند صبر کند.
Tom says he feels much better now.	تام می‌گوید اکنون احساس بسیار بهتری دارد.
Tom loves to swim, just like you.	تام عاشق شنا کردن است، درست مثل شما.
Tom does not think Mary will ever return to Australia.	تام فکر نمی کند که مری هرگز به استرالیا برگردد.
Good-looking horses can sometimes get spoiled.	اسب خوش قیافه ممکن است گاهی خراب شود.
Tom yells at Mary.	تام سر مری فریاد می زند.
Tom did not go to the hospital.	تام به بیمارستان نرفت.
They believed that this jewel would bring disaster.	آنها معتقد بودند که این جواهر فاجعه خواهد آورد.
I poured some juice on my new shirt.	مقداری آب میوه روی پیراهن جدیدم ریختم.
I have never been to that place	من هرگز به آن مکان نرفته ام
I am not interested in politics.	من به سیاست علاقه ای ندارم.
It's a little loose.	کمی سست است.
I better do it myself.	بهتر است این کار را خودم انجام دهم.
How depressing is it?	چقدر افسرده کننده است؟
The enemy attacked the building severely.	دشمن حمله شدیدی به آن ساختمان کرد.
No one but Tom could do that.	هیچ کس به جز تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
This letter has been incorrectly addressed.	این نامه به اشتباه خطاب شده است.
Tom, where are you?	تام، کجایی؟
This is a default.	این یک پیش فرض است.
I do not have many weekends.	من تعطیلات آخر هفته زیاد ندارم.
You grew up in Australia, didn't you?	شما در استرالیا بزرگ شده اید، نه؟
You just do not understand me!	تو فقط منو درک نمیکنی!
Tom has hired a good lawyer.	تام یک وکیل خوب استخدام کرده است.
Tom knew Mary did not think she loved John Alice very much.	تام می دانست که مری فکر نمی کرد که جان آلیس را خیلی دوست دارد.
Anyone can learn French if they study hard enough.	هر کسی اگر به اندازه کافی سخت مطالعه کند می تواند زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom asked Mary if she knew John's address.	تام از مری پرسید که آیا آدرس جان را می‌داند؟
What are you going to do tomorrow night?	فردا شب چیکار میکنی؟
The smell of flowers could be smelled from the open windows of the bus.	بوی گل ها از پنجره های باز اتوبوس به مشام می رسید.
Only three attended Tom's funeral.	تنها سه نفر در مراسم تشییع جنازه تام شرکت کردند.
I doubt Tom and Mary do not like spinach.	من شک دارم تام و مری اسفناج دوست ندارند.
Tom said Mary did it.	تام گفت مری این کار را کرد.
I do not think Tom will do well for Mary.	من فکر نمی کنم که تام این کار را به خوبی مری انجام دهد.
I know I do not have to do everything Tom tells me.	من می دانم که لازم نیست هر کاری که تام به من می گوید انجام دهم.
The secretary wrote down what his boss had said.	منشی آنچه را که رئیسش گفته بود یادداشت کرد.
I no longer want to work for you.	من دیگر نمی خواهم برای شما کار کنم.
I do not think I am really ready for this.	فکر نمی کنم واقعاً آماده این کار باشم.
What time did you see Tom do this?	چه ساعتی دیدی که تام این کار را می کند؟
Tom has promised to pay us an extra $ 3,000 if we finish work by next Monday.	تام قول داده است که اگر تا دوشنبه آینده کار را تمام کنیم، 3000 دلار اضافی به ما خواهد پرداخت.
I met Tom in Australia last week.	هفته گذشته تام را در استرالیا ملاقات کردم.
I do not do what I am supposed to do.	من کاری را که قرار است انجام دهم، انجام نمی دهم.
Tom wants us to stay.	تام از ما می خواهد که بمانیم.
I thought you were dating Tom	فکر کردم با تام قرار گذاشتی
They are all at risk.	همه آنها در معرض خطر هستند.
Tom said he was not feeling well.	تام گفت که حالش خوب نیست.
Tom is a fast thinker.	تام یک متفکر سریع است.
Tom is afraid this will happen.	تام می ترسد که این اتفاق بیفتد.
Why not start a useful business?	چرا کار مفیدی را شروع نمی کنید؟
Tom lost his tooth in hockey.	تام در بازی هاکی دندانش را از دست داد.
Tom and Mary both need to do this.	تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
Tom can not tell you something you did not already know.	تام نمی تواند چیزی را که قبلاً نمی دانید به شما بگوید.
I do not expect Tom to agree to this.	من انتظار ندارم تام با این کار موافقت کند.
I'm proud of you and Tom.	من به تو و تام افتخار می کنم.
I was a fat kid	من بچه چاق بودم
Tom was not expected to win.	انتظار نمی رفت تام برنده شود.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Raisins are smaller than strawberries.	مویز کوچکتر از توت فرنگی است.
It will not be easy to save Tom.	نجات تام آسان نخواهد بود.
Something was written on the stone and they tried to figure out what it was.	روی سنگ چیزی نوشته شده بود و سعی کردند بفهمند که چیست.
Tom told me he was not convinced.	تام به من گفت که متقاعد نشده است.
Tom did not know that Mary had been a ballet dancer before.	تام نمی دانست که مری قبلا یک رقصنده باله بوده است.
Tom said he is much happier now.	تام گفت که الان خیلی خوشحال تر است.
I saw a hippopotamus at the zoo.	من یک اسب آبی را در باغ وحش دیدم.
It will probably rain tomorrow	احتمالا فردا بارون میاد
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
If you do not buy a ticket, you can not win the lottery.	اگر بلیت نخرید نمی توانید در لاتاری برنده شوید.
Hurry, I have to go to the bathroom	عجله کن باید برم دستشویی
I hope Tom was not fired.	امیدوارم تام اخراج نشده باشد.
Tom seems to be worried.	به نظر می رسد که تام نگران است.
I doubt Tom will enter.	من شک دارم تام وارد شود.
Would Tom like to do that?	آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
Tom has already decided to go home.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به خانه برود.
Tom is clearly lying.	تام آشکارا دروغ می گوید.
This is probably a good idea.	این احتمالا ایده خوبی است.
Will Tom probably spend the rest of his life behind bars?	تام احتمالا بقیه عمرش را پشت میله های زندان سپری می کند؟
Tom told the dog to stay.	تام به سگ گفت که بماند.
Tom does not seem to want to tell me what happened.	به نظر می رسد تام نمی خواهد به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom probably does not know that Mary wants to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom may simply resign.	تام ممکن است به سادگی استعفا دهد.
In high school, Tom fell in love with Mary.	تام در دبیرستان به مری علاقه داشت.
The World Health Organization warns that tobacco has high health and economic costs.	سازمان بهداشت جهانی هشدار می دهد که تنباکو هزینه های بهداشتی و اقتصادی زیادی دارد.
Tom never said much about what happened.	تام هرگز چیز زیادی در مورد آنچه اتفاق افتاد نگفت.
I will keep trying to do that.	من به تلاش برای انجام آن ادامه خواهم داد.
Tom chased me with a baseball bat in his hand.	تام با چوب بیسبال در دست مرا تعقیب کرد.
Here is a template.	در اینجا یک الگو وجود دارد.
Tom put the car in gear and slowly got out of the parking lot.	تام ماشین را در دنده گذاشت و به آرامی از پارکینگ بیرون آمد.
Why not paint your car?	چرا ماشینت را رنگ نمی کنی؟
I will teach you how to do this if you want.	اگر بخواهید به شما یاد خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.
Did you decrypt it?	رمز گشایی کردی؟
Tom forgot to sign his name.	تام فراموش کرد نامش را امضا کند.
For all we know, Tom could be in Boston.	با تمام آنچه می دانیم، تام می تواند در بوستون باشد.
I do not have the patience to go out for a walk	حوصله بیرون رفتن برای پیاده روی ندارم
Tom was renting a house in Boston at the time.	تام در آن زمان در بوستون خانه ای اجاره می کرد.
Tom said he thought Mary was the last to do so.	تام گفت که فکر می کرد مری آخرین کسی بود که این کار را کرد.
You are the only one here who does not know Tom.	تو اینجا تنها کسی هستی که تام را نمی شناسد.
What are you laughing at?	به چه چیزی می خندی؟
I did not tell the truth	من حقیقت را نگفتم
Where did Tom get that scratch on his cheek?	تام آن خراش روی گونه اش را از کجا آورد؟
Tom is getting better and better.	تام داره بهتر و بهتر میشه.
Tom is probably not sleepy.	تام به احتمال زیاد خواب آلود نیست.
Tom said Mary was told not to do it here.	تام گفت به مری گفته شد که این کار را اینجا انجام نده.
If you think you can do this, please do.	اگر فکر می کنید که می توانید این کار را انجام دهید، لطفا انجام دهید.
Please applaud	لطفا کف بزنید
Tom tried to kill Mary.	تام سعی کرده مری را بکشد.
Tom does not know the difference.	تام تفاوت را نمی داند.
Tom will be in Boston by the end of the week.	تام تا پایان هفته در بوستون خواهد بود.
He is a bit like his father.	او کمی شبیه پدرش است.
Tom told us a lot of jokes.	تام جوک های زیادی به ما گفت.
I did not know you were still single	نمیدونستم هنوز مجردی
Hey, what happened to you?	هی، چه بلایی سرت اومده؟
Tom is going to walk home, isn't he?	تام قرار است پیاده به خانه برود، اینطور نیست؟
I think Tom does not have many friends.	فکر می کنم تام دوستان زیادی ندارد.
Tom said Mary would not do it again.	تام گفت مری دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Snow has covered the whole city.	برف تمام شهر را پوشانده است.
Tom's house looks like a castle.	خانه تام شبیه یک قلعه است.
I'm not waiting for tomorrow	من منتظر فردا نیستم
Tom opened the back door.	تام در پشتی را باز کرد.
It is not you who I am talking to.	این شما نیستید که من با شما صحبت می کنم.
We need to know the result.	ما باید نتیجه را بدانیم.
I did not know you wanted to do this yourself	نمیدونستم میخوای خودت اینکارو بکنی
Tom often sends me jokes.	تام اغلب برای من جوک می فرستد.
You should have your eyes examined by a doctor.	باید چشم های خود را توسط پزشک معاینه کنید.
Who else did Tom hit?	تام چه کسی دیگری را زد؟
I'm sure Tom was not surprised that Mary did not show up.	مطمئنم تام از اینکه مری ظاهر نشد تعجب نکرد.
I swear I'm not drunk.	قسم می خورم که مست نیستم.
We hope to double our minimum profit next year.	امیدواریم در سال آینده حداقل سود خود را دو برابر کنیم.
Do not forget to meet me at the station.	فراموش نکنید که در ایستگاه با من ملاقات کنید.
Tom looks very sleepy.	تام به شدت خواب آلود به نظر می رسد.
I think the boy there is Tom's brother.	فکر می کنم پسر آنجا برادر تام است.
Tom does not seem to be too worried.	به نظر می رسد تام خیلی نگران نیست.
Tom did a lot of things he shouldn't have done.	تام کارهای زیادی انجام داده که نباید می کرد.
Do not constantly apologize!	مدام عذرخواهی نکن!
I really do not have to do that, do I?	من واقعاً مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
I need Tom here with us.	من به تام اینجا با ما نیاز دارم.
Tom is still scared.	تام هنوز می ترسد.
Tom and Mary often write together.	تام و مری اغلب با هم آهنگ می نویسند.
A man as hardworking as Tom will surely succeed.	مردی که به اندازه تام سخت کوش است، مطمئناً موفق خواهد شد.
I think Tom even loves Mary.	من فکر می کنم که تام حتی مری را دوست دارد.
I do not know which is the shortest way.	من نمی دانم کدام راه کوتاه ترین است.
I am very angry with them.	من خیلی از دست آنها عصبانی هستم.
Tom probably won't let Mary do that to him.	تام به احتمال زیاد به مری اجازه نمی دهد این کار را برای او انجام دهد.
I strongly doubt that Tom will be bothered by this.	من به شدت شک دارم که تام از این موضوع اذیت شود.
Tom told me to go.	تام به من گفت که بروم.
Tom hopes to go skating with Mary.	تام امیدوار است با مری به اسکیت برود.
Do not worry about the result of your test.	نگران نتیجه آزمایش خود نباشید.
They made fun of Tom for his accent.	آنها تام را در مورد لهجه اش مسخره کرده اند.
Poor men do not have free time.	مردان فقیر اوقات فراغت ندارند.
Tom may know where Mary lives.	تام ممکن است بداند مری کجا زندگی می کند.
There is no explanation	هیچ توضیحی وجود ندارد
You have to tell Tom	باید به تام بگی
He does not seem to be aware of the problems.	به نظر می رسد او از مشکلات آگاه نیست.
Maryam is a young actress.	مریم یک بازیگر جوان است.
Are there any good places to ski around?	آیا مکان های خوبی برای اسکی در اطراف وجود دارد؟
I'm practicing.	من در حال تمرین هستم.
We're going to eat something out	قراره بریم بیرون یه چیزی بخوریم
Did you scratch?	آیا خراشیدید؟
We shared our lunch with Tom.	ناهارمان را با تام تقسیم کردیم.
Tom says he has changed his ways.	تام می گوید که او راه خود را تغییر داده است.
I'm an old man now.	من الان یک پیرمرد هستم.
Tom and Mary were injured.	تام و مری آسیب دیدند.
Do not talk to anyone	با کسی صحبت نکن
Make sure you finish this by the end of the day.	مطمئن شوید که این کار را تا پایان روز تمام کرده اید.
This is one of the funniest movies I've ever seen.	این یکی از مسخره ترین فیلم هایی است که تا به حال دیده ام.
The sheriff said the victim was robbed at gunpoint on Park Street, the sheriff said.	کلانتر گفت که مقتول با اسلحه در خیابان پارک مورد سرقت قرار گرفت.
Oppression of women is a social issue.	ظلم به زنان یک مسئله اجتماعی است.
I'm really proud of that.	من واقعا به این افتخار می کنم.
Tom said Mary wanted to help John do that.	تام گفت که مری مایل است به جان در انجام این کار کمک کند.
Tom was not fired	تام اخراج نشد
Why weren't they allowed to go?	چرا اجازه ندادند بروی؟
Tom and I have eyes of the same color.	من و تام چشمان همرنگی داریم.
Tom gave me a bicycle for my birthday.	تام برای تولدم یک دوچرخه به من داد.
I tanned myself on the beach.	من خودم را در ساحل برنزه کردم.
Are those glasses Tom?	آیا آن عینک تام است؟
About 29 million Americans have been diagnosed with diabetes.	حدود 29 میلیون آمریکایی مبتلا به دیابت تشخیص داده شده اند.
Tom looks upset and annoyed.	تام ناراحت و آزرده به نظر می رسد.
I did not know what to do, so I called the police.	نمی دانستم چه کار کنم، با پلیس تماس گرفتم.
This is my answer.	این پاسخ من است.
Tom does not want to be a doctor.	تام نمی خواهد دکتر شود.
Tom did not do that yesterday either.	تام دیروز هم این کار را نکرد.
Did Tom tell you anything about this?	آیا تام چیزی در این مورد به شما گفت؟
Tom helped me get up.	تام به من کمک کرد بلند شوم.
What is the temperature now?	الان دما چنده؟
I interviewed Tom.	من با تام مصاحبه کردم.
It's going to take me at least three hours tonight to do my homework.	امشب حداقل سه ساعت طول می کشد تا تکالیفم را انجام دهم.
I thought maybe Tom needed to do that.	فکر کردم شاید تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Did you try to restart your computer?	آیا سعی کردید کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید؟
I think it is important to clearly distinguish belief from reality.	من فکر می کنم تشخیص واضح عقیده از واقعیت مهم است.
Tom was doubting himself.	تام داشت به خودش شک می کرد.
Tom is paralyzed from the waist down.	تام از کمر به پایین فلج است.
It is clear that no one has anything new to offer.	واضح است که هیچ کس چیز جدیدی برای پیشنهاد ندارد.
Tom will never let me do that.	تام هرگز به من اجازه این کار را نمی دهد.
I think you want to listen to me.	من فکر می کنم شما می خواهید به من گوش دهید.
I do not even want to do that.	حتی من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom wanted to listen to Mozart.	تام می خواست به موتزارت گوش کند.
Hundreds of thousands of books have been written about chess.	صدها هزار کتاب در مورد شطرنج نوشته شده است.
Tom said Mary would probably not be able to do that.	تام گفت که مری احتمالاً قادر به انجام این کار نخواهد بود.
It's not a matter of what I want. 	مسئله این نیست که من چه می خواهم.
This is a question of what is best for everyone.	این یک سوال است که چه چیزی برای همه بهتر است.
I think I might be able to do that this week.	فکر می کنم شاید بتوانم این کار را در این هفته انجام دهم.
I did not know I was hurt	نمیدونستم صدمه میبینم
Tom stared at Mary.	تام به مری خیره شد.
I have seen better	من بهتر دیده ام
Did not see Tom Mary at the party.	تام مری را در مهمانی ندید.
I did not know that you do not intend to do this alone.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را به تنهایی ندارید.
Tom gave Mary a Christmas present.	تام به مریم هدیه کریسمس داد.
Fill this pitcher with water.	این پارچ را با آب پر کنید.
We needed Tom's help.	ما به کمک تام نیاز داشتیم.
We have done this all our lives.	ما تمام عمرمان این کار را کرده ایم.
Tom did not seem to be as scared as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید ترسیده باشد.
Tom was never a judge.	تام هرگز قضاوت کننده نبود.
Tom has been a loyal friend.	تام یک دوست وفادار بوده است.
I do not think Tom has any idea where Mary is.	من فکر نمی کنم که تام هیچ ایده ای نداشته باشد که مری کجاست.
Tom will probably be there.	تام احتمالا آنجا خواهد بود.
The police were looking for Tom.	پلیس دنبال تام بود.
Some say I'm proud.	بعضی ها می گویند من مغرور هستم.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary wanted to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می‌دانیم تام از قبل می‌داند چرا مری می‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom no longer learns French.	تام دیگر زبان فرانسه یاد نمی گیرد.
You had a week to take care of it	یک هفته فرصت داشتی رسیدگی کنی
I thought you said you do not like fishing	فکر کردم گفتی از ماهیگیری خوشت نمیاد
Will you help Tom this afternoon?	آیا امروز بعدازظهر به تام کمک می کنی؟
Tom and Mary never had a hard time finding anything to talk about.	تام و مری هرگز در پیدا کردن چیزی برای صحبت کردن مشکل نداشتند.
You did not seem to be scared.	به نظر نمی رسید که ترسیده باشید.
Are you good at what you do?	آیا در کاری که انجام می دهید خوب هستید؟
This is just a dream.	این فقط یک رویاست.
Many people do not like hospitals.	بسیاری از مردم بیمارستان ها را دوست ندارند.
Tom could not do it better than me.	تام نمی تواند این کار را بهتر از من انجام دهد.
Which state has the highest altitude?	کدام ایالت بیشترین ارتفاع را دارد؟
I know Tom is a little under the weather.	من می دانم که تام کمی زیر آب و هوا است.
Is not it boring?	خسته کننده نیست؟
Can you take Tom to the hospital?	آیا می توانید تام را به بیمارستان ببرید؟
Tom was in the back seat.	تام روی صندلی عقب سوار بود.
I'm waiting for half an hour	نیم ساعته منتظرم
Tom has written many books, but none of them have been published.	تام کتاب های زیادی نوشته است، اما هیچ کدام از آنها منتشر نشده است.
Just promise me you're not doing anything stupid.	فقط به من قول بده که هیچ کار احمقانه ای انجام نمی دهی.
This is what you all say.	این چیزی است که همه شما می گویید.
I guess we won't see Tom anytime soon.	من حدس می زنم که ما به این زودی ها تام را نخواهیم دید.
You have until 2:30	تا ساعت 2:30 فرصت دارید
Tom said his life was in danger.	تام گفت که جانش در خطر است.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
A bird crawls on a tree.	پرنده ای روی درخت می پیچد.
I let them arrest me.	اجازه دادم مرا دستگیر کنند.
I often do not win when I play tennis with Tom.	من اغلب وقتی با تام تنیس بازی می کنم برنده نمی شوم.
Tom did not need to work in Australia.	تام نیازی به کار در استرالیا نداشت.
Cats seemed to meow all night.	به نظر می‌رسید که گربه‌ها تمام شب میو می‌کردند.
Tom is a bad person.	تام آدم بدی است.
I never had a nightmare	هیچ وقت کابوس ندیدم
Tom did not seem to be impressed by Mary's words.	به نظر می رسید تام تحت تأثیر صحبت های مری قرار نگرفت.
Maryam is a married woman.	مریم یک زن متاهل است.
How long do you think Tom will stay in Australia?	فکر می کنید تام چه مدت در استرالیا بماند؟
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Hit his gun at me.	اسلحه اش را به سمت من کوبید.
Tom is still undergoing surgery.	تام هنوز تحت عمل جراحی است.
It's been three years since I last saw Tom.	سه سال از آخرین باری که تام را دیدم می گذرد.
Tom and Mary had a bad start.	تام و مری شروع بدی داشتند.
Tom walks back and forth in front of the gate.	تام جلوی دروازه به جلو و عقب می‌رود.
Tom pulled a knife out of the kitchen drawer.	تام چاقویی را از کشوی آشپزخانه بیرون آورد.
Tom did not learn how to do this until he was thirty.	تام تا سی سالگی یاد نگرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
I wish I could send my daughter to Ivy League University.	کاش می توانستم دخترم را به دانشگاه آیوی لیگ بفرستم.
Tom knows a lot about it.	تام در مورد آن چیزهای زیادی می داند.
Tom is lucky to be able to do that.	تام خوش شانس است که توانست این کار را انجام دهد.
It turned out that Tom was not alone.	معلوم شد تام تنها نبود.
Tom told us he did not want to do that.	تام به ما گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom left work at 2:30 yesterday.	تام ساعت 2:30 دیروز کار را ترک کرد.
I don't think Tom gets nervous at such a time.	من فکر می کنم تام در چنین زمانی عصبی نمی شود.
Was Tom supposed to be at the meeting this morning?	آیا قرار بود تام در جلسه امروز صبح حضور داشته باشد؟
Tom and I often travel together.	من و تام اغلب با هم سفر می کنیم.
Tom said he would vote for Mary.	تام گفت که به مری رای می دهد.
This is not unlike what happened to me.	این بی شباهت به اتفاقی که برای من افتاد نیست.
I know I was not a good father.	می دانم که پدر خوبی نبوده ام.
I did not think Maryam was beautiful.	فکر نمی کردم مریم زیبا باشد.
He must think of his failure.	او باید به شکست خود فکر کند.
Do you want me to invite Tom?	میخوای تام رو دعوت کنم؟
Tom has caught everyone's attention.	تام همه توجه را به خود جلب کرده است.
It is clear that Tom needs our help.	واضح است که تام به کمک ما نیاز دارد.
They did not let me read.	نگذاشتند بخوانم.
I often think of my dead mother.	من اغلب به مادرم که فوت کرده فکر می کنم.
Tom may have forgotten Mary's name.	تام ممکن است نام مری را فراموش کرده باشد.
I did not want to dance.	من نمی خواستم برقصم.
Tom Kat tried.	تام کت را امتحان کرد.
Tom may not even be infected.	تام حتی ممکن است آلوده نباشد.
Tom burned everything.	تام همه چیز را سوزاند.
Tom is supposed to fit.	تام قرار است تناسب داشته باشد.
I know Tom does it better than Mary.	می دانم که تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
We were able to get him to our thinking.	ما توانستیم او را به طرز فکر خودمان برسانیم.
Tom returned with his ex.	تام با سابقش برگشت.
This is a great dream.	این آرزوی زیادی است.
Someone sitting on the sofa is my grandmother.	کسی که روی مبل نشسته مادربزرگ من است.
I think Tom will be here on Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه اینجا باشد.
Try to get rid of Tom	سعی کن از شر تام خلاص بشی
Tom is the only boy in the class who thinks Mary is cute.	تام تنها پسر کلاس است که فکر می کند مری ناز است.
Tom and Mary are both tired.	تام و مری هر دو خسته هستند.
I do not know if Tom wants that job?	نمی دانم آیا تام آن شغل را می خواهد؟
Tom seems to be really focused on that.	به نظر می رسد تام واقعاً روی آن تمرکز کرده است.
I bought it from a peddler.	من آن را از یک دستفروشی خریدم.
I enjoyed doing this as a child.	از بچگی از انجام این کار لذت می بردم.
"I can not swim." 	"من نمی توانم شنا کنم."
"I can not either."	"من هم نمی توانم."
Have you ever asked Tom why he does not enjoy doing this?	آیا تا به حال از تام پرسیده اید که چرا از انجام این کار لذت نمی برد؟
You found us	تو ما را پیدا کردی
Tom is not going to do that today.	تام قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
Tom is a sexist.	تام سکسیست است.
I have a problem with my left ear again.	من دوباره با گوش چپم مشکل دارم.
How often do you wax your skis?	هر چند وقت یکبار اسکی خود را واکس می زنید؟
you will miss me	دلت برام تنگ میشه
Tom asked me to do this last week.	تام از من خواست این کار را هفته گذشته انجام دهم.
Tom and I are both big enough to know better.	من و تام هر دو به اندازه کافی بزرگ هستیم که بهتر بدانیم.
Do you want to tell me what you are waiting for?	آیا می خواهید به من بگویید منتظر چه چیزی هستید؟
Tom asked the taxi driver to take him to the nearest bank.	تام از راننده تاکسی خواست تا او را به نزدیکترین بانک براند.
I try to sell all my old books.	من سعی می کنم تمام کتاب های قدیمی ام را بفروشم.
Tom could have killed you if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست تو را بکشد.
My grandchildren live in Boston.	نوه های من در بوستون زندگی می کنند.
Tom said he could not clean the pool tomorrow afternoon.	تام گفت که فردا بعدازظهر نمی تواند استخر را تمیز کند.
Most Australians do not really care what happens.	اکثر مردم استرالیا واقعاً اهمیتی نمی دهند که چه اتفاقی می افتد.
I work as a consultant.	من به عنوان مشاور کار می کنم.
I thought I could handle it, but I could not.	فکر می‌کردم می‌توانم با این کار کنار بیایم، اما نمی‌توانم.
Tom will never give up on us.	تام هرگز از نیاز به کمک ما دست نخواهد کشید.
Tom returns in a minute.	تام یک دقیقه دیگر برمی گردد.
Aren't you younger than Tom?	از تام کوچیکتر نیستی؟
Tom has not come yet	تام هنوز نیومده
Tom grew up bilingual.	تام دو زبانه بزرگ شد.
Tom calls me every day at 2:30.	تام هر روز ساعت 2:30 با من تماس می گیرد.
Tom is excited.	تام هیجان زده است.
I'm not going to Australia with Tom.	من با تام به استرالیا نمی روم.
I do not think Tom knows what Mary expects him to do for her.	فکر نمی کنم تام بداند که مری از او چه انتظاری دارد که برای او انجام دهد.
Tom is the host.	تام میزبان است.
Tom said the FBI was looking for me.	تام گفت که FBI به دنبال من است.
Tom has to do it better than Mary.	تام باید بهتر از مری این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I wanted to tell him what really happened, but he fell short.	می خواستم به او بگویم واقعا چه اتفاقی افتاده است، اما او کوتاه آمد.
Promise me you will	به من قول بده که این کار را خواهی کرد
The fish has shiny scales.	ماهی فلس های براق دارد.
Until recently, most of the things we needed were made by hand.	تا همین اواخر، بیشتر چیزهایی که نیاز داشتیم با دست ساخته می شدند.
I do not like those people	من آن مردم را دوست ندارم
You are not the problem	مشکل تو نیستی
This will be impossible	این یک کار غیر ممکن خواهد بود
It's too late to say sorry.	الان خیلی دیر است که بگویم متاسفم.
Tom did not introduce Mary to John.	تام مری را به جان معرفی نکرد.
Tom asked Mary if she wanted him to go home.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد او به خانه‌اش برود.
Do not talk to food in the mouth when eating.	هنگام غذا خوردن با غذا در دهان صحبت نکنید.
Tom was one of the first people Mary met when she moved to Boston.	تام یکی از اولین افرادی بود که مری هنگام نقل مکان به بوستون با او آشنا شد.
Are you sure Tom will not be here?	مطمئنی تام اینجا نخواهد بود؟
I had a lot of respect for Tom until he did.	من برای تام احترام زیادی قائل بودم تا زمانی که او این کار را انجام داد.
Tom agreed to help us do that.	تام پذیرفت که به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom and I used to be on a construction team.	من و تام قبلاً در یک گروه ساخت و ساز بودیم.
This is kind of confusing.	این یک جورهایی گیج کننده است.
Tom says he did not intend to buy anything.	تام می گوید قصد نداشت چیزی بخرد.
This is a good initiative.	این یک ابتکار خوب است.
Tom was sitting with Mary holding her hand.	تام با مری نشسته بود و دست او را گرفته بود.
Whispering in front of others is rude.	زمزمه کردن در مقابل دیگران بی ادبی است.
It is unlikely that I will start this.	بعید است این کار را شروع کنم.
Is there a chance that Tom is the one who did it?	آیا شانسی وجود دارد که تام کسی باشد که این کار را کرده است؟
Tom's trial is set to begin on October 20.	محاکمه تام در 20 اکتبر ادامه خواهد داشت.
I do not wear shoes at home	من تو خونه کفش نمیپوشم
Tom was sitting by the window.	تام کنار پنجره نشسته بود.
Tom talks to Mary every day.	تام هر روز با مری صحبت می کند.
I know Tom does not know why Mary intends to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
I keep telling Tom to clean his room.	من مدام به تام می گویم که اتاقش را تمیز کند.
Tom often breaks his promises.	تام اغلب وعده ها را زیر پا می گذارد.
I do not think anyone is suspicious that you are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
They have been wonderful.	آنها فوق العاده بوده اند.
Tom said he wanted to help us paint the fence.	تام گفت که مایل است به ما کمک کند تا حصار را رنگ کنیم.
I'm here to protect you.	من اینجا هستم تا از شما محافظت کنم.
Are you sure you are not cold?	مطمئنی سردت نیست؟
Tom is a good father, isn't he?	تام پدر خوبی است، اینطور نیست؟
The boy has grown out of all his old clothes.	پسر از تمام لباس های قدیمی خود بزرگ شده است.
Tom twisted his ankle and became swollen.	تام مچ پایش را پیچاند و ورم کرد.
They did an experiment to see if the drug improved memory.	آنها آزمایشی انجام دادند تا ببینند آیا این دارو حافظه را بهبود می بخشد یا خیر.
I know who you are looking for	میدونم دنبال کی هستی
I know you do not believe	میدونم که باور نمیکنی
It is unlikely that Tom would ask Mary to do this.	بعید است که تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
The men who stole Tom did not tell anyone that they had been kidnapped.	مردانی که تام دزدیده بود به کسی نگفتند که دزدیده شده اند.
Tom can teach French.	تام می تواند زبان فرانسه تدریس کند.
Tom thinks he's the smartest.	تام فکر می‌کند از همه باهوش‌تر است.
Our university has dormitories.	دانشگاه ما خوابگاه دارد.
Why don't you give me some suggestions?	چرا به من چند پیشنهاد نمی دهید؟
I'm sure I have something here that you can use.	من مطمئن هستم که چیزی در اینجا دارم که می توانید از آن استفاده کنید.
I did not know you noticed	نمیدونستم متوجه شده بودی
This is what was said in the newspaper.	این همان چیزی است که در روزنامه گفته شد.
I do not think I'm nervous.	فکر نمی کنم عصبی باشم.
I know him, but I do not know the rest of the family.	من او را می شناسم، اما با بقیه اعضای خانواده آشنا نیستم.
The bell rang and the train started moving.	زنگ به صدا درآمد و قطار شروع به حرکت کرد.
Please note the change in agenda.	لطفاً به تغییر دستور جلسه توجه فرمایید.
Tom will probably be one of the last people to arrive.	تام احتمالا یکی از آخرین افرادی خواهد بود که وارد می شود.
Is it easier for you to speak French or English?	صحبت کردن برای شما راحت تر است، فرانسوی یا انگلیسی؟
Tom said he could not figure out how to do it.	تام گفت که نمی تواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Have you ever been quarantined?	آیا تا به حال قرنطینه شده اید؟
We do not need to hire anyone else.	ما نیازی به استخدام شخص دیگری نداریم.
Rushing leads to mistakes.	عجله کردن منجر به اشتباه می شود.
Tom will fail.	تام شکست خواهد خورد.
You really should not eat now	الان واقعا نباید غذا می خوردی
I do not know if it will snow tomorrow or not?	نمی دانم فردا برف می بارد یا نه؟
I think we've been here before	فکر کنم قبلا اینجا بودیم
When does the boy dance with Maryam?	پسر کی با مریم میرقصه؟
Tom said he was trying to hide Mary.	تام گفت که سعی می کند مری را پنهان کند.
It will not be long before this happens.	طولی نمی کشد که این اتفاق بیفتد.
I can not remember anything else about it.	من نمی توانم چیز دیگری در مورد آن به یاد داشته باشم.
I know we are unlikely to see any whales today.	من می دانم که بعید است امروز هیچ نهنگی را ببینیم.
I doubt he knows Tom Mary.	من شک دارم تام مری را بشناسد.
Aren't you going to eat that piece of pie?	آیا قرار نیست آن تکه پای را بخوری؟
Tom did not.	تام هم این کار را نکرد.
Anyone who wants to leave sooner can do so.	هر کسی که بخواهد زودتر برود می تواند این کار را انجام دهد.
I think you did a Google search for me	فک کنم تو من رو تو گوگل سرچ کردی
Tom can run faster than me.	تام می تواند سریعتر از من بدود.
Tom is a serious man.	تام آدم جدی است.
Tom loved to be a traffic cop.	تام دوست داشت پلیس راهنمایی و رانندگی باشد.
I thought Tom was out.	فکر کردم تام بیرون است.
You will not have the opportunity to do it anymore.	دیگر فرصتی برای انجام آن نخواهید داشت.
I can probably do it in less than three hours.	من احتمالاً می توانم آن را در کمتر از سه ساعت انجام دهم.
Tom really loves to travel.	تام واقعاً سفر کردن را دوست دارد.
I enjoy every minute of it.	من از هر دقیقه آن لذت می برم.
Suffering requires more courage than death.	رنج کشیدن بیشتر از مردن به شجاعت نیاز دارد.
He went on to show how to use the device.	او در ادامه نحوه استفاده از دستگاه را نشان داد.
How many times do you talk to Tom?	چند بار با تام صحبت می کنید؟
Tom is jealous, right?	تام حسود است، نه؟
I see Tom occasionally.	من گهگاه تام را می بینم.
Tom told me that I was the only one he trusted.	تام به من گفت که من تنها کسی هستم که او به او اعتماد دارد.
The Persian Gulf historically belongs to Iran.	خلیج فارس از نظر تاریخی متعلق به ایران است.
Tom collects weapons.	تام اسلحه جمع می کند.
Do not forget to bring a first aid kit.	همراه داشتن جعبه کمک های اولیه را فراموش نکنید.
I do not need to know all the details.	من نیازی به دانستن همه جزئیات ندارم.
I knew Tom was a better swimmer than Mary.	می دانستم که تام شناگر بهتری از مری است.
Stupidity is not an excuse	حماقت بهانه ای نیست
Tom is wearing a Harvard heater.	تام یک گرمکن هاروارد پوشیده است.
Tom knows he has to learn French.	تام می داند که باید زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom thought the cookie would be a good name for his dog.	تام فکر کرد که کوکی نام خوبی برای سگش خواهد بود.
Do you have relatives in Australia?	آیا در استرالیا خویشاوندی دارید؟
I did not intend to harass you	قصد آزارت را نداشتم
I knew Tom was a better student than Mary.	می دانستم تام دانش آموز بهتری از مری است.
What if the whole plan does not work?	اگر نقشه تام عملی نشود چه؟
Tom seemed to be involved and clearly did not listen to what Mary was saying.	به نظر می رسید که تام درگیر بود و به وضوح به آنچه مری می گفت گوش نمی داد.
I do not think Tom knows why I should do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا باید این کار را انجام دهم.
I thought you said you were tempted to do this.	فکر کردم گفتی وسوسه شدی این کار را بکنی.
Have more respect for adults.	برای بزرگترها احترام بیشتری قائل باشید.
Someone is in my room	یک نفر در اتاق من است
The neighbors are very voyeuristic.	همسایه ها خیلی فضول هستند.
Tom did not seem satisfied with our decision.	تام از تصمیم ما راضی به نظر نمی رسید.
I know Tom knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
Is Tom a pacifist?	آیا تام یک صلح طلب است؟
Does that mean you should stay?	آیا این بدان معناست که شما باید بمانید؟
Tom said he did not remember anything.	تام گفت که چیزی به خاطر نمی آورد.
I thought Tom was ready.	فکر کردم تام آماده است.
Tom wants to cancel the marriage.	تام می خواهد ازدواج را لغو کند.
Tom opened the office.	تام در دفتر را باز کرد.
What was his motive for setting the house on fire?	انگیزه او از آتش زدن خانه چه بود؟
Tom said he thinks he knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر کرده است که می تواند برنده شود.
His words are meaningless.	حرفش بی معنی است.
For about three hours, you missed Tom.	حدود سه ساعت دلت برای تام تنگ شده بود.
You are very far from home.	شما خیلی از خانه فاصله دارید.
Tom did not admit his mistake.	تام اشتباه خود را نپذیرفت.
Tom sent money to his daughter who lives in Australia.	تام برای دخترش که در استرالیا زندگی می کند پول فرستاد.
If Tom had told me that, I would have slapped him.	اگر تام این را به من می گفت، به او سیلی می زدم.
I took care of Tom.	من از تام مراقبت کردم.
Tom reminds me of my first husband.	تام مرا یاد شوهر اولم می اندازد.
What do you have for sale that I might be interested in?	چه چیزی برای فروش دارید که ممکن است به آن علاقه مند باشم؟
I could not stop Tom.	من نتوانستم جلوی تام را بگیرم.
Tom wanted to see Mary in person.	تام می خواست شخصاً مری را ببیند.
Tom had a very bad day.	تام روز کاری بسیار بدی داشت.
Tom saw Mary crying yesterday.	تام دیروز مری را دید که گریه می کرد.
I do not think Tom intends to do that.	فکر نمی کنم تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom first went to Australia in 2013.	تام اولین بار در سال 2013 به استرالیا رفت.
You knew it would be difficult, wouldn't you?	می دانستی که انجام این کار دشوار خواهد بود، اینطور نیست؟
You are very hard on yourself	تو خیلی به خودت سخت میگیری
I am too old to have children now.	الان برای بچه دار شدن خیلی پیر شده ام.
Why is this land not yet developed?	چرا این زمین هنوز توسعه نیافته است؟
I asked Tom for guidance because I was not sure what to do.	از تام راهنمایی خواستم چون مطمئن نبودم باید چه کار کنم.
It's not as cold here as I expected.	اینجا آنقدر که انتظار داشتم سرد نیست.
I did not see what happened to Tom.	من ندیدم چه اتفاقی برای تام افتاد.
Tom said he did not think it was necessary to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ضروری باشد.
We used to do this when I was a kid.	وقتی بچه بودم این کار را می کردیم.
Tom can not cope with it.	تام با آن کنار نمی آید.
When we get there, we will face that problem.	وقتی به آن رسیدیم با آن مشکل مواجه خواهیم شد.
Everything seems pointless.	همه چیز بیهوده به نظر می رسد.
I thought it would be fun to live in Australia for a year or two.	فکر می کردم برای یک یا دو سال زندگی در استرالیا لذت بخش خواهد بود.
He, who had heard the story before, did not want to hear it again.	او که قبلاً داستان را شنیده بود، نمی خواست دوباره آن را بشنود.
I do not think Tom can handle this situation alone.	من فکر نمی کنم تام بتواند به تنهایی با این وضعیت کنار بیاید.
I'm the one who helped Tom buy his car.	من کسی هستم که به تام کمک کردم ماشینش را بخرد.
Many of my friends think Tom and Mary's parents are too protective.	بسیاری از دوستان من فکر می کنند تام و مری پدر و مادری بیش از حد محافظت کننده هستند.
Tom and I played tennis all afternoon.	من و تام تمام بعدازظهر تنیس بازی کردیم.
Tom is too young to apply for this job.	تام برای درخواست این شغل خیلی جوان است.
I know Tom is hurt.	می دانم که تام صدمه دیده است.
Tom accepted all their gifts.	تام تمام هدایای آنها را پذیرفت.
Loves Tom Boston.	تام بوستون را دوست دارد.
Tom cries the wolf again.	تام دوباره گریه می کند گرگ.
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکرد.
I do not think Tom wants to do it alone.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I need you more than you.	من بیشتر از تو به من نیاز دارم.
Tom could not think whether everyone was safe.	تام نمی توانست فکر کند که آیا همه در امنیت هستند یا خیر.
Tom and Mary plan to travel together.	تام و مری قصد دارند با هم سفر کنند.
I know Tom is a much better saxophonist than Mary.	من می دانم که تام ساکسیفونیست بسیار بهتری از مری است.
It would probably be a good idea to do this.	احتمالاً انجام این کار ایده خوبی خواهد بود.
Tom wants to buy a new video game.	تام می خواهد یک بازی ویدیویی جدید بخرد.
The tips seem incomplete.	راهنمایی ها ناقص به نظر می رسند.
The more I thought about it, the more excited I became.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم بیشتر هیجان زده می شدم.
Try to visualize it.	سعی کنید آن را تجسم کنید.
Tom will never leave.	تام هرگز ترک نخواهد کرد.
I do not want to disappoint Tom.	من نمی خواهم تام را دلسرد کنم.
Tom said Mary was probably still angry.	تام گفت که مری به احتمال زیاد هنوز خشمگین است.
The hotel took me 8000 yen per room.	هتل 8000 ین برای اتاق از من گرفت.
I do not think I enjoy doing this alone.	فکر نمی کنم از انجام این کار به تنهایی لذت ببرم.
Why do you stay away from Tom?	چرا از تام دوری می کنی؟
Tom is my son.	تام پسر من است.
This pond is full of carp swimming around.	این حوض پر از ماهی کپور است که در اطراف شنا می کنند.
Tom asked if Mary really should do that.	تام پرسید که آیا مری واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
I can not believe it either.	من هم نمی توانم آن را باور کنم.
You must apply for a scholarship.	شما باید برای بورسیه اقدام کنید.
We smell with our noses.	ما با بینی خود بو می دهیم.
Tom did not do what Mary said.	تام کاری که مری گفت انجام نداد.
Tom often goes to Boston.	تام اغلب به بوستون می رود.
Everything is better	همه چیز بهتر است
Is there anyone I can talk to about this?	آیا اینجا کسی هست که بتوانم در این مورد با او صحبت کنم؟
Tom has no class today.	تام امروز هیچ کلاسی ندارد.
Tom thought Mary would cry.	تام فکر کرد که مری گریه خواهد کرد.
I guess I should have known that Tom was not helping.	حدس می‌زنم باید می‌دانستم که تام کمکی نمی‌کند.
Do you want to know why I do not do this?	آیا می خواهید بدانید چرا من این کار را نمی کنم؟
Tom and Mary sat on a park bench in the afternoon and talked about their dogs.	تام و مری بعدازظهر را روی نیمکت پارک نشستند و در مورد سگ هایشان صحبت کردند.
I'm very sorry but I forgot your name	خیلی متاسفم ولی اسمت رو فراموش کردم
I'm trying to stay awake	دارم سعی میکنم بیدار بمونم
Tom is still in bed.	تام هنوز در رختخواب است.
I hope we can force someone to do this for us.	امیدوارم بتوانیم کسی را مجبور کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
I hope Tom knows he has to do this.	امیدوارم تام بداند که باید این کار را انجام دهد.
Tom is now dead.	تام در حال حاضر مرده است.
Tom is lucky to be on the team.	تام خوش شانس است که در تیم حضور دارد.
Tom told me he would wait until 2:30 to do this.	تام به من گفت که برای انجام این کار تا ساعت 2:30 صبر می کند.
Tom promised Mary he would not do it again.	تام به مری قول داد که دیگر این کار را نکند.
I look forward to seeing your father.	بی صبرانه منتظر دیدن پدرت هستم.
Please do not try again?	لطفا دوباره امتحان نمی کنید؟
This is what really surprises me.	این چیزی است که واقعاً من را شگفت زده می کند.
None of us believe that Tom is innocent.	هیچ یک از ما معتقد نیستیم که تام بی گناه است.
Tom has not yet found a job.	تام هنوز شغلی پیدا نکرده است.
Sometimes we lie so as not to hurt the feelings of others.	گاهی برای اینکه به احساسات دیگران صدمه نزنیم دروغ می گوییم.
It's hard to imagine what Tom was thinking.	تصور اینکه تام به چه چیزی فکر می کرد سخت است.
I don't think Tom knows what Mary has to do in Boston.	فکر نمی کنم تام بداند که مری باید در بوستون چه کار کند.
I did not know Maryam, your ex-wife.	نمی دانستم مریم همسر سابق شماست.
I know Tom used to be a pastry chef.	من می دانم که تام قبلا یک قنادی بود.
Tom shook his head in disbelief.	تام با ناباوری سرش را تکان داد.
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا می رود.
What do you think Tom is doing in Boston?	فکر می کنید تام در بوستون چه می کند؟
It is better to take some time.	بهتر است کمی وقت بگذاریم.
He was sure that one day he would make a new discovery.	او مطمئن بود که روزی به کشف جدیدی دست خواهد یافت.
Tom has to get rid of a lot of junk.	تام باید از شر بسیاری از آشغال ها خلاص شود.
Tom and Mary wanted to be alone.	تام و مری می خواستند تنها باشند.
I can no longer live here.	من دیگر نمی توانم اینجا زندگی کنم.
Tom was fluent in French.	تام به زبان فرانسه مسلط بود.
Is Tom going to church?	آیا تام به کلیسا می رود؟
We are diabetics	ما دیابتی هستیم
Candles are not a problem	مشکل شمع ها نیست
Tom will most likely disagree.	تام به احتمال زیاد با انجام این کار موافقت نمی کند.
Tom's disciples worshiped him.	شاگردان تام او را می پرستیدند.
I'm not going to be there either.	من هم قرار نیست آنجا باشم.
I do not think Tom has ever been to Boston.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال به بوستون رفته باشد.
Tom knew he did not need to do this.	تام می دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
You do not look very healthy	خیلی سالم به نظر نمیای
I have been asked not to help you in this.	از من خواسته شده که در انجام این کار به شما کمک نکنم.
Tom suggested I go to Boston with him.	تام به من پیشنهاد داد که با او به بوستون بروم.
Do not pretend you do not know what I mean	وانمود نکن منظورم را نمیدانی
I had a wonderful time in Boston.	من اوقات فوق العاده ای را در بوستون سپری کردم.
If you really cared about your girlfriend, you would respect her feelings.	اگر واقعاً به دوست دخترتان اهمیت می دادید، به احساسات او احترام می گذاشتید.
It was not what we wanted.	آن چیزی که ما می خواستیم نبود.
Tom said he did not have time to watch TV.	تام گفت که برای تماشای تلویزیون وقت ندارد.
It is very important to find Tom.	خیلی مهم است که تام را پیدا کنیم.
Tom did not have to go to work today.	تام امروز مجبور نبود سر کار برود.
You wrote a letter to Tom, didn't you?	تو به تام نامه نوشتی، نه؟
I do not know anything about computers.	من چیزی در مورد کامپیوتر نمی دانم.
I think you are beautiful	به نظر من تو خوشگلی
There is enough space in this table for everyone.	فضای کافی در این میز برای همه وجود دارد.
Tom did not tell Mary he was going to do it.	تام به مری نگفت که قرار است این کار را انجام دهد.
I was not the one who wrote this song.	من کسی نبودم که این آهنگ را نوشت.
I could have gone to Boston with Tom, but I didn't want to.	من می توانستم با تام به بوستون بروم، اما نمی خواستم.
I do not want to get there too soon.	من نمی خواهم خیلی زود به آنجا برسم.
I know I have to do this while I'm here in Australia.	من می دانم که باید این کار را تا زمانی که اینجا در استرالیا هستم انجام دهم.
Tom can not speak.	تام قادر به صحبت نیست.
Complete silence reigned. 	سکوت کامل حاکم شد.
You can hear the pin drop.	شما میتونید صدای قطره پین ​​رو بشنوید.
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است مری این کار را انجام دهد.
Tom does not know I think he is stupid.	تام نمی داند به نظر من او احمق است.
I think I should not have told Tom that he should do this.	فکر می کنم نباید به تام می گفتم که باید این کار را انجام دهد.
Tom does not know what Mary wants to do.	تام نمی‌داند مری می‌خواهد چه کار کند.
Did you have a favorite book as a child?	آیا در کودکی کتاب مورد علاقه ای داشتید؟
I never thought of working like this.	هیچ وقت به این فکر نکردم که اینطوری کار کنم.
Tom's novel has been translated into French.	رمان تام به فرانسوی ترجمه شده است.
I saw a live whale.	من یک نهنگ زنده دیده ام.
Tom did not tell Mary what his phone number was.	تام به مری نمی گفت که شماره تلفن او چیست.
Tom did not say that.	تام این را نگفت.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I was not here when Tom got here.	وقتی تام به اینجا رسید من اینجا نبودم.
Tom sat on the floor next to Mary.	تام کنار مری روی زمین نشست.
Tom arrived home just before daylight.	تام درست قبل از روشن شدن روز به خانه رسید.
You are new here	تو اینجا تازه کار هستی
Tom is not easily restrained.	تام به راحتی مهار نمی شود.
I knew Tom could not find a job.	می دانستم که تام نمی تواند شغلی پیدا کند.
Tom said I'm glad you were not injured.	تام گفت خوشحالم که زخمی نشدی.
Tom told us not to swim here.	تام به ما گفت که اینجا شنا نکنیم.
Tom said he does not do this voluntarily.	تام گفت که او این کار را داوطلبانه انجام نمی دهد.
Tom may have been to Boston this weekend.	تام ممکن است این آخر هفته به بوستون رفته باشد.
Tom will be a good teacher.	تام معلم خوبی خواهد بود.
Tom may be asleep on the plane.	تام ممکن است در هواپیما خوابیده باشد.
How are Tom and the kids?	تام و بچه ها چطورند؟
I was really tired and went to bed early.	واقعا خسته بودم زود به رختخواب رفتم.
Tom has been working in the garden all morning.	تام تمام صبح در باغ کار کرده است.
Tom was the only one who wanted to do that.	تام تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
The total prohibition order prevents the esophagus from being in the same place.	دستور منع تام از قرار گرفتن در همان مکان مری جلوگیری می کند.
I thought we had something to give Tom.	فکر کردم چیزی برای دادن به تام داریم.
He was usually superstitious like the people of that time.	او مانند مردم آن دوره معمولاً خرافاتی بود.
Tom was very crazy.	تام خیلی دیوانه بود.
Please post this letter the next time you go to the post office.	لطفاً دفعه بعد که به اداره پست رفتید این نامه را پست کنید.
Can't you see that we are trying to work?	آیا نمی بینید که ما داریم تلاش می کنیم کار کنیم؟
Our class consists of 40 boys.	کلاس ما شامل 40 پسر است.
If you do not go, I will not go either.	اگر تو نمی روی، من هم نمی روم.
Tom told me that Mary would be sleepy.	تام به من گفت که مری خواب آلود خواهد بود.
I was never a good swimmer.	من هرگز شناگر خوبی نبودم.
I will not be in Boston much longer.	من خیلی بیشتر در بوستون نخواهم بود.
There are things we want you to see.	چیزهایی وجود دارد که می خواهیم شما ببینید.
You should never have allowed Tom to go to Boston with Mary.	هرگز نباید اجازه می دادی تام با مری به بوستون برود.
Tom does not seem to be as patient as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری صبور نیست.
Your seat is there.	صندلی شما آنجاست.
Tom is looking for a home to live in.	تام به دنبال خانه ای برای زندگی است.
I'm sure someone will do it for us.	من مطمئن هستم که کسی این کار را برای ما انجام خواهد داد.
I'm angry with myself.	من از دست خودم عصبانی هستم.
The house is empty.	خانه خالی است.
You did not really have to do that.	شما واقعاً مجبور نبودید این کار را انجام دهید.
Tom told Mary not to do anything.	تام به مری گفت که چه کاری انجام ندهد.
In hot weather, sweating helps a person regulate their body temperature.	در هوای گرم، تعریق به انسان کمک می کند تا دمای بدن خود را تنظیم کند.
Tom is not upset at all	تام اصلا ناراحت نیست
I can not believe I promised Tom right now	باورم نمیشه همین الان به تام قول دادم
Tom does not buy it.	تام آن را نمی‌خرد.
Can't you see Tom?	تام را نمی بینی؟
Canoes can be rented locally.	کانو را می توان به صورت محلی اجاره کرد.
I do not want to be famous.	من نمی خواهم مشهور باشم.
Tom gave Mary a part of his mind.	تام بخشی از ذهن خود را به مری داد.
Tom may be worried.	تام ممکن است نگران باشد.
Tom knows that Mary is helping him do that.	تام می داند که مری به او در انجام این کار کمک می کند.
I do not know the exact place of my birth.	من محل دقیق تولدم را نمی دانم.
Tom sang in French.	تام به زبان فرانسوی آواز خواند.
I will ignore it this time, but do not let it happen again.	من این بار آن را نادیده خواهم گرفت، اما اجازه ندهید دوباره تکرار شود.
Come with me Tom	با من بیا تام
Why does Tom have to come back?	چرا تام باید برگردد؟
That day was the scariest day of my life.	آن روز ترسناک ترین روز زندگی من بود.
Tom and I are going to get married.	من و تام قصد ازدواج داریم.
New York State is about the size of Greece.	ایالت نیویورک تقریباً به بزرگی یونان است.
Tom is in pain	تام درد داره
How do you not know this?	چطور این را نمی دانی؟
Do not worry Tom will come.	نگران نباش تام خواهد آمد.
Tom said let me ask you	تام گفت ازت بپرسم
Tom said Mary did not win.	تام گفت مری برنده نشد.
Tom gives us everything we want.	تام هر چیزی را که می خواهیم به ما می دهد.
Tom said he's faster at it than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
He poured brandy into glasses.	او براندی را در لیوان ها ریخت.
We have to have a new plan.	ما باید یک طرح جدید داشته باشیم.
Tom turned down our job offer.	تام پیشنهاد کاری ما را رد کرد.
I have some bad news	یه خبر ناخوشایند دارم
Tom drinks milk	تام شیر می نوشد
Tom and I are not busy.	من و تام هم سرمان شلوغ نیست.
Help yourself to cookies, Tom.	به خودت برای کوکی ها کمک کن، تام.
Tom is the CEO of an insurance company.	تام مدیر اجرایی یک شرکت بیمه است.
Tom is the only one who likes to do that.	تام تنها کسی است که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom practices the piano every day.	تام هر روز پیانو تمرین می کند.
I'm not a genius	من نابغه نیستم
I did not know that Tom was faster than Mary at doing this.	نمی دانستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
I do not need you to take care of me	من نیازی ندارم که از من مراقبت کنی
Tom and Mary have just arrived in town.	تام و مری تازه وارد شهر شده اند.
Tom and Mary are separated, so they will not dance together on Friday.	تام و مری از هم جدا شدند، بنابراین آنها جمعه با هم به رقص نخواهند رفت.
Tom can not do this for the time being.	تام در مدت زمانی که دارد نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom could tell that Mary was not happy.	تام می توانست بگوید که مری خوشحال نیست.
I have never seen Tom cry.	من هرگز گریه کردن تام را ندیده ام.
Tom and Mary enjoyed singing the song together.	تام و مری از خواندن آهنگ با هم لذت می بردند.
Tom could not convince Mary to do so.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I do not think Tom's obliged to do so.	من فکر نمی کنم تام موظف به انجام این کار باشد.
Tom will probably be available after 2:30 p.m.	تام احتمالا بعد از ساعت 2:30 در دسترس خواهد بود.
Tom looks miserable.	تام بدبخت به نظر می رسد.
I do not think I can make it to your party.	فکر نمی کنم بتوانم به مهمانی شما برسم.
Tom was bitten by a dog at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی توسط سگی گاز گرفته شد.
Tom does not intend to stay much longer.	تام قصد ندارد خیلی بیشتر بماند.
Can you give me a lift to the station?	آیا به من آسانسور تا ایستگاه می دهید؟
Let Tom go home.	بگذار تام به خانه برود.
We made up with Tom	با تام آرایش کردیم
I enjoy playing blues.	من از نواختن بلوز لذت می برم.
He saw Tom eating at the table near the window.	تام مری را در حال خوردن پشت میزی نزدیک پنجره دید.
Shakespeare is one of the greatest poets.	شکسپیر یکی از بزرگترین شاعران است.
This was not very good	این خیلی خوب نبود
Little did Tom know that Mary was going to stay in Boston for another three days.	تام نمی دانست که مری قصد دارد سه روز دیگر در بوستون بماند.
I will show you how to milk a goat.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه یک بز را شیر کنید.
When Tom gets drunk, he eats a lot of things he should not eat.	وقتی تام مست می شود، چیزهای زیادی می خورد که نباید بخورد.
You're supposed to practice, right?	شما قرار است تمرین کنید، نه؟
Tom probably tells Mary he can't do it.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom received three items on the list.	تام سه مورد از موارد موجود در لیست را دریافت کرد.
Tom is not conservative	تام محافظه کار نیست
I know Tom does not know why Mary can not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Can you think of anything else we need to do?	آیا می توانید به کار دیگری فکر کنید که باید انجام دهیم؟
Tom motioned for me to leave.	تام به من اشاره کرد که بروم.
Is there a chance Tom will ask me to do this?	آیا شانسی وجود دارد که تام از من بخواهد این کار را انجام دهم؟
It's time to have another party.	وقت آن است که یک مهمانی دیگر داشته باشیم.
I helped Tom out of the pool.	به تام کمک کردم از استخر بیرون بیاید.
Tom is our guide.	تام راهنمای ماست.
If you want to ask me about this, you can.	اگر می خواهید در این مورد از من سؤال بپرسید، می توانید.
Tom did a good job.	تام کار خوبی انجام داده است.
When are the books delivered?	کتاب ها چه زمانی تحویل می شوند؟
I know Tom knew why Mary had to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری باید این کار را می کرد.
Please talk to Tom?	لطفا با تام صحبت کنید؟
Tom knows he's not going to do it again.	تام می داند که قرار نیست این کار را دوباره انجام دهد.
Tom came, but Mary stayed home.	تام آمد، اما مری در خانه ماند.
I have already spent my allowance.	من قبلاً کمک هزینه ام را خرج کرده ام.
I did not know that Tom knew why Mary did not do this yesterday.	نمی دانستم که تام می دانست چرا مری دیروز این کار را نکرد.
You must learn French before traveling to Marseille.	شما باید قبل از سفر به مارسی، زبان فرانسوی خود را یاد بگیرید.
Hey, this is not bad	هی، این بد نیست
He was careful not to leave the door open.	او مراقب بود که در را باز نگذارد.
Tom knew Mary was in Boston.	تام می دانست که مری در بوستون است.
It is not uncommon for Tom to do this.	به ندرت پیش نمی آید که تام این کار را انجام دهد.
Thanks for pointing out the obvious	با تشکر از اشاره به بدیهیات
Tom said he thought it might not snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف نخواهد آمد.
Tom has been a great role model.	تام الگوی بسیار خوبی بوده است.
Solving this math problem is not easy for me.	حل این مسئله ریاضی برای من آسان نیست.
You stabbed Tom, didn't you?	تو به تام چاقو زدی، نه؟
Tom said he thought Mary was bored.	تام گفت که فکر می کند مری حوصله اش سر رفته است.
Tom handed the keys to the parking attendant.	تام کلیدهایش را به متصدی پارکینگ داد.
You are sad, aren't you?	تو غمگینی، نه؟
It was not as easy as I thought.	آنطور که فکر می کردم آسان نبود.
I have nothing to say to him	من چیزی برای گفتن به او ندارم
I'm using the new hammer you gave me.	من از چکش جدیدی که به من دادی استفاده می کنم.
Something is going on	یه چیزی داره میگذره
Why should I forgive when it is not my fault?	چرا باید ببخشم وقتی تقصیر من نیست؟
In Kyoto you can see old and modern buildings.	در کیوتو می توانید ساختمان های قدیمی و مدرن را ببینید.
Tom was fined for passing a red light.	تام به دلیل عبور از چراغ قرمز جریمه شد.
I have to constantly remind myself that there is nothing wrong with making mistakes.	مدام باید به خودم یادآوری کنم که اشتباه کردن اشکالی ندارد.
Tom did not know he had to leave yesterday.	تام نمی دانست که دیروز باید برود.
Tom says he and Mary played chess yesterday morning.	تام می گوید که او و مری دیروز صبح شطرنج بازی کردند.
Tom asked me if I thought I could do it.	تام از من پرسید که آیا فکر می کنم می توانم این کار را انجام دهم؟
Tom really wants to go to Boston.	تام واقعاً می خواهد به بوستون برود.
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom does things I hate to do.	تام کارهایی انجام می دهد که من از انجام دادن آنها متنفرم.
I can no longer tolerate his insults.	دیگر نمی توانم توهین های او را تحمل کنم.
Tom only does this in the morning.	تام فقط صبح این کار را می کند.
Tom has many friends.	تام دوستان زیادی دارد.
Tom is not Canadian	تام کانادایی نیست
We have to lighten the load.	باید بار را سبک کنیم.
I already knew what Tom was going to say.	من از قبل می دانستم که تام قرار است چه بگوید.
Tom does not seem nervous.	به نظر می رسد تام عصبی نیست.
This is what I want to buy.	این چیزی است که من می خواهم بخرم.
Has anyone contacted Tom?	آیا کسی با تام تماس گرفته است؟
I'm accused of doing something I did not do.	من متهم به انجام کاری شده ام که انجام نداده ام.
I drink something for both of you.	من برای هر دوی شما چیزی می نوشم.
Tom is used to Mary being around.	تام به حضور مری در اطراف عادت کرده است.
Winter is the coldest season of the year.	زمستان سردترین فصل سال است.
I woke up an hour earlier than usual.	یک ساعت زودتر از همیشه بیدار شدم.
Everyone turned and looked at Tom.	همه برگشتند و به تام نگاه کردند.
Why are you still standing outside in the rain?	چرا هنوز بیرون زیر باران ایستاده ای؟
Tom went up the ladder.	تام به بالای نردبان رفت.
Tom lied to Mary about where he was.	تام درباره اینکه کجا بوده به مری دروغ گفت.
I strongly doubt that Tom will need to do this.	من به شدت شک دارم که تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom and I do nothing wrong.	من و تام هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهیم.
Tom told Mary why he should have won.	تام به مری گفت که چرا باید برنده می شد.
He is shameless.	او بی شرم است.
Albert Einstein's theory of relativity is the most famous formula in the world.	نظریه نسبیت آلبرت انیشتین مشهورترین فرمول در جهان است.
I do not think I can stay here much longer.	فکر نمی کنم بتوانم خیلی بیشتر اینجا بمانم.
It will be difficult to find someone to replace Tom.	پیدا کردن کسی برای جایگزینی تام سخت خواهد بود.
Ask Tom if he intends to be here on Monday.	از تام بپرسید که آیا قصد دارد دوشنبه اینجا باشد.
Can you give a brief explanation?	میشه مختصر توضیح بدی
How will you celebrate your return home?	چگونه بازگشت به خانه خود را جشن خواهید گرفت؟
I knew Tom was unlikely to want to do that.	می دانستم که بعید است تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom lost the bird.	تام پرنده را از دست داد.
Is it true that Tom used to live in Australia?	آیا درست است که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد؟
A wedding party is held in the ballroom.	یک جشن عروسی در سالن رقص برگزار می شود.
Tom stared at Mary.	تام به مری خیره شد.
I wonder how long Tom stayed there.	من تعجب می کنم که تام چقدر آنجا ماند.
Tom does not seem upset.	به نظر می رسد تام ناراحت نیست.
The night was quiet.	شب آرامی بود.
Compared to his sister, he is not very punctual.	در مقایسه با خواهرش، او خیلی وقت شناس نیست.
Tom does not need to tell Mary how to do this.	تام نیازی ندارد به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
I knew Tom was waiting for Mary to do this.	می دانستم که تام منتظر این کار مری است.
Tom started singing and we all sang together.	تام شروع به خواندن کرد و همه با هم آواز خواندیم.
I can not do this alone. 	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
I need your help.	من به کمک شما نیاز دارم.
I can not do anything else.	من قادر به انجام کار دیگری نیستم.
Tom was in his room all afternoon doing homework.	تام تمام بعد از ظهر در اتاقش بود و مشغول انجام تکالیف بود.
I have to buy a new pair of skis.	من باید یک جفت اسکی جدید بخرم.
A genius does what he has to do and a talent does what he can.	نابغه آنچه را که باید انجام می دهد و استعداد آنچه را که می تواند انجام می دهد.
Surprisingly, his prediction came true.	در کمال تعجب، پیش بینی او به حقیقت پیوست.
Maryam is smarter than her sister.	مریم از خواهرش باهوش تر است.
I have crooked teeth	من دندان های کج دارم
Lentils are a good substitute for minced meat.	عدس یک جایگزین خوب برای گوشت چرخ کرده است.
I should not have agreed to see Tom in front of the school at 2:30.	من نباید قبول می کردم که ساعت 2:30 جلوی مدرسه تام را ببینم.
I do not know if Tom is sick or not.	نمی دانم تام مریض است یا نه.
I'm done now.	من در حال حاضر تمام شده است.
Millions of farmers had to look for another job.	میلیون ها کشاورز باید به دنبال کار دیگری می گشتند.
Until I told you no.	تا من بهت نگفتم نیا.
I can run faster than Tom.	من می توانم سریعتر از تام بدوم.
I did everything I needed to do.	من هر کاری را که لازم بود انجام داده ام.
I do not have a high-paying job.	من شغل پردرآمدی ندارم.
Tom hoped Mary would laugh.	تام امیدوار بود که مری بخندد.
I know Tom does not know he should not do this here.	من می دانم که تام نمی داند که او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Our air is polluted	هوای ما آلوده است
A limousine was waiting for Tom outside the hotel.	بیرون هتل یک لیموزین منتظر تام بود.
What is the nature of your problem?	ماهیت مشکل شما چیست؟
Say you are not afraid	بگو نمی ترسی
I're flying to London for a business meeting this week.	من این هفته برای یک جلسه کاری به لندن پرواز می کنم.
Tom does not think Mary will cry.	تام فکر نمی کند مری گریه کند.
Tom said you're crazy	تام گفت تو دیوانه ای
Tom left a note for you.	تام یک یادداشت برای شما گذاشت.
Tom thinks his house is deserted.	تام فکر می کند که خانه اش خالی از سکنه است.
You can not let Tom go out.	شما نمی توانید اجازه دهید تام برود بیرون.
I knew Tom was not a very reasonable man.	می دانستم که تام مرد چندان منطقی نیست.
I think Tom really enjoys himself.	من فکر می کنم که تام واقعاً از خودش لذت می برد.
I helped Tom get off the ground.	به تام کمک کردم از روی زمین بلند شود.
Where is Tom's hat?	کلاه تام کجاست؟
Tom did not go downtown.	تام به مرکز شهر نرفت.
Tom came across a dead body in the woods.	تام با جسد مرده ای در جنگل برخورد کرد.
Tom called Mary just after 2:30.	تام درست بعد از ساعت 2:30 به مری زنگ زد.
Tom asked the gas station boy to check his oil.	تام از پسر پمپ بنزین خواست تا روغنش را چک کند.
Tom has been a taxi driver for three years.	تام سه سال است که راننده تاکسی است.
Tom does not think Mary has been bothered.	تام فکر نمی کند که مری اذیت شده باشد.
Tom is happy, right?	تام خوشحال است، نه؟
I told Tom to go home.	به تام گفتم به خانه برود.
Tom was married to Mary's sister.	تام با خواهر مری ازدواج کرده بود.
Can you tell me where to put this?	میشه بگید اینو کجا بذارم؟
We get paid on the third Friday of every month.	ما در سومین جمعه هر ماه حقوق می گیریم.
Tom is a thief, right?	تام یک دزد است، نه؟
Tom is still in Australia.	تام هنوز در استرالیا است.
They had no qualifications.	هیچ صلاحیتی نداشتند.
Tom knew Mary was probably not busy.	تام می دانست که مری احتمالاً مشغول نیست.
Did you say that Tom is your friend?	گفتی که تام دوستت است؟
I'm sorry I lost my mind	متاسفم که سرم رفت
I do not think this is the best time to talk.	فکر نمی کنم این بهترین زمان برای صحبت کردن باشد.
I do not think it will take more than 15 minutes to clean your room.	فکر نمی کنم تمیز کردن اتاق شما بیش از 15 دقیقه طول بکشد.
You can count on me being there until 10:00.	می توانید روی من حساب کنید که تا ساعت 10:00 آنجا هستم.
Tom and I both grew up in Boston.	من و تام هر دو در بوستون بزرگ شدیم.
Tom said he thought Mary was ready to do it.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار آماده است.
I did not see Tom there.	من تام را آنجا ندیدم.
I do not even remember	حتی یادم نیست
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom has no previous criminal record.	تام سابقه کیفری قبلی ندارد.
Tom is not one to do that.	تام از آن دسته افرادی نیست که این کار را انجام دهد.
Tom said he expected Mary to be there.	تام گفت که انتظار داشت مری آنجا باشد.
I think someone is here	فکر کنم کسی اینجا هست
Tom did not seem to have much interest in learning French.	به نظر می رسید تام چندان علاقه ای به یادگیری زبان فرانسه نداشته باشد.
Tom is unaware of what Mary is doing.	تام از کاری که مری انجام می دهد بی خبر است.
I asked Tom to help me.	از تام خواستم به من کمک کند.
You do not need to be afraid of me	نیازی نیست که از من بترسی
Tom took Mary's suitcase to her room.	تام چمدان مری را به اتاق او برد.
You have to take care of yourself	تو باید مراقب خودت باشی
Tom told Mary that I was upset.	تام به مری گفت که من ناراحت هستم.
Tom says he hopes Mary will do it.	تام می گوید امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
Do not hold your breath	نفست را حبس نکن
I do not think I need to do this here.	فکر نمی کنم نیازی به انجام این کار در اینجا داشته باشم.
We heard the sound of an explosion and saw that the house was on fire.	صدای انفجار را شنیدیم و دیدیم که خانه در آتش سوخت.
Tom denied knowing Mary.	تام انکار کرد که مری را می‌شناسد.
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
Would you like to see Tom?	آیا دوست دارید تام را ببینید؟
I do not know if I should really tell Tom what I did.	من نمی دانم که آیا واقعاً باید به تام بگویم که چه کاری انجام دادم.
Tom is having a great time.	تام خیلی خوش می گذرد.
Tom was completely tired.	تام کاملا خسته شده بود.
Tom thought Mary was in Boston, but he was actually in Chicago.	تام فکر می کرد که مری در بوستون است، اما او در واقع در شیکاگو بود.
We associate Darwin with the theory of evolution.	ما داروین را با نظریه تکامل مرتبط می‌دانیم.
I know if Tom does that he might get hurt.	می دانم اگر تام این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
Tom was not surprised that Mary could do that.	تام تعجب نکرد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Seeing a woman in a yellow hat reminded me of a story.	دیدن زنی با کلاه زرد مرا یاد داستانی انداخت.
Tom is the only one doing this.	تام تنها کسی است که این کار را می کند.
The world's population has recently exceeded 7 billion.	جمعیت جهان اخیراً از 7 میلیارد نفر گذشته است.
I hope Tom did not tell Mary.	امیدوارم تام به مری نگفته باشد.
They told us to wait until 2:30.	گفتند تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
It seems that you never spend a lot of time helping others.	به نظر می رسد که شما هرگز زمان زیادی را برای کمک به دیگران صرف نمی کنید.
Tom did not want to be eaten by wolves.	تام نمی خواست توسط گرگ ها خورده شود.
Lemons are yellow.	لیموها زرد هستند.
Who owns these poems?	این اشعار مال کیست؟
I'm not sure how to put this.	من مطمئن نیستم که چگونه این را قرار دهم.
I was kind of surprised that Tom said he does.	من یک جورهایی تعجب کردم که تام گفت این کار را می کند.
At first I was not afraid	اولش نترسیدم
Tom and his brother play on a team.	تام و برادرش در یک تیم بازی می کنند.
Tom opened a bottle of wine.	تام یک بطری شراب باز کرد.
I want you to read the letter to me, Tom.	می خواهم نامه را برای من بخوانی، تام.
What should I do?	من باید چه کار کنم؟
He wants to expand the no-smoking zone.	او می خواهد منطقه ممنوعه سیگار را گسترش دهد.
I think Tom does not want to do that.	من فکر می کنم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I was not surprised when Tom told me why he did not like Mary.	وقتی تام به من گفت که چرا مری را دوست ندارد، تعجب نکردم.
I don't think that surprised Tom at all.	فکر می کنم این اصلا تام را شگفت زده نکرد.
Tom is probably a bully.	تام احتمالاً زورگو است.
I know Tom can help us do that next week.	می دانم که تام می تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
Tom wanted to see it.	تام می خواست آن را ببیند.
I do not think there is a way I can do this report on time.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم این گزارش را به موقع انجام دهم.
Tom ended up in Boston.	تام به بوستون ختم شد.
I told Tom why Mary had to do this.	به تام گفتم چرا مری مجبور شد این کار را انجام دهد.
We always have a lot of fun visiting Boston.	ما همیشه هنگام بازدید از بوستون بسیار سرگرم می شویم.
I confess that I did what I did not promise.	اعتراف می کنم که کاری را که قول نداده بودم انجام دادم.
There is evidence of distasteful play.	شواهدی از بازی ناپسند وجود دارد.
Tom has trouble standing up.	تام در ایستادن مشکل دارد.
Tom's absence was written in the text.	غیبت تام در متن نوشته شده بود.
Tom will not be responsible.	تام مسئول نخواهد بود.
You do not have to worry about us	لازم نیست نگران ما باشید
Push all the tables towards the walls.	همه میزها را به سمت دیوارها فشار دهید.
I used to know where Tom lived, but I forgot.	قبلا می دانستم تام کجا زندگی می کند، اما فراموش کرده ام.
Tom will probably enjoy it.	تام احتمالا از آن لذت می برد.
Neither Tom nor Mary have much money, but he is not happy.	نه تام و نه مری پول زیادی ندارند، اما او خوشحال نیست.
Why didn't you go to work yesterday?	چرا دیروز سرکار نیومدی؟
Tom was not following anyone.	تام کسی را دنبال نمی کرد.
Tom has not been to Boston since 2013.	تام از سال 2013 به بوستون نرفته است.
We elected his boss.	ما رئیس او را انتخاب کردیم.
I'm not going to be here	من قرار نیست اینجا باشم
How is Tom going to Australia?	تام چگونه به استرالیا می رود؟
Tom is here for me, right?	تام به خاطر من اینجاست، نه؟
Everyone knew Tom was in trouble.	همه می دانستند که تام در مشکل است.
I do not want to be a lawyer.	من نمی خواهم وکیل شوم.
I did not want anything	من چیزی نخواسته ام
This is one of the hardest decisions I have ever made.	این یکی از سخت ترین تصمیماتی است که تا به حال گرفته ام.
The sun improved his face.	آفتاب چهره او را بهتر کرد.
I do not think Tom knows anyone in Australia.	من فکر نمی کنم تام کسی را در استرالیا بشناسد.
Tom does not have much income.	تام درآمد چندانی ندارد.
Tom is a calm man.	تام مردی آرام است.
Tom has been asked not to do this before.	قبلاً از تام خواسته شده است که این کار را انجام ندهد.
I gave Tom a book to read.	به تام کتاب دادم تا بخواند.
If I do not do this, someone else will.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری انجام خواهد داد.
Tom said he did not know why anyone was doing this.	تام گفت که نمی‌داند چرا کسی این کار را می‌کند.
I do not even remember what we were arguing about.	حتی یادم نمیاد سر چی دعوا میکردیم.
I will not let anyone hurt Tom.	من اجازه نمی دهم کسی به تام صدمه بزند.
Tom did not pass today's exam.	تام امتحان امروز را قبول نکرد.
Tom is in the kitchen drinking alone.	تام در آشپزخانه است و تنها در حال نوشیدن است.
Tom spent the night alone in the attic.	تام شب را به تنهایی در اتاق زیر شیروانی گذراند.
Tom is a compulsive gambler.	تام یک قمارباز اجباری است.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
You're the one who kissed Tom, aren't you?	تو کسی هستی که تام را بوسید، نه؟
I do not know many French songs.	من بسیاری از آهنگ های فرانسوی را نمی دانم.
The warehouse door was recklessly opened.	در انبار را بی احتیاط باز گذاشته بودند.
Tom's wife is pregnant with their second child.	همسر تام فرزند دومشان را باردار است.
I do not spoil the surprise.	من سورپرایز را خراب نمی کنم.
A passport is usually required when traveling abroad.	هنگام سفر به خارج از کشور معمولاً گذرنامه لازم است.
Does Tom always do this alone?	آیا تام همیشه این کار را به تنهایی انجام می دهد؟
Tom went to Boston with his family.	تام با خانواده اش به بوستون رفت.
Tom took a lot of cash out of his pocket.	تام مقدار زیادی پول نقد از جیبش بیرون آورد.
I think Tom is still worried.	فکر می کنم تام هنوز نگران است.
I really did not enjoy doing this with Tom.	من واقعا از انجام این کار با تام لذت نمی بردم.
We should probably help Tom tomorrow.	احتمالا فردا باید به تام کمک کنیم.
Tom must get his guard.	تام باید نگهبانی خود را به دست آورد.
No one has the right to tell you what to do.	هیچ کس حق ندارد به شما بگوید چه کاری انجام دهید.
Tom said he thinks Mary will do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
I can not show you how to do this.	من نمی توانم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
You know I hate Tom, do you?	میدونی که من از تام متنفرم، نه؟
Tom had never done it so fast before.	تام قبلاً هرگز این کار را به این سرعت انجام نداده بود.
I think Tom is still breathing.	من فکر می کنم که تام هنوز نفس می کشد.
Tom did not want Mary to know that he did not want to live in Boston.	تام نمی خواست مری بداند که دوست ندارد در بوستون زندگی کند.
Glad no one is around.	خوشحالم که کسی در اطراف نیست.
I'm glad to know that you are on the path to complete recovery.	خوشحالم که می دانم در مسیر بهبودی کامل هستید.
Tom's family needed the money.	خانواده تام به پول نیاز داشتند.
Tom does not want to talk to me.	تام نمی خواهد با من صحبت کند.
I can not save you this time	این بار نمیتونم نجاتت بدم
This computer is now unusable.	این رایانه اکنون غیرقابل استفاده است.
Why not help Tom paint the fences?	چرا به تام کمک نمی کنی تا نرده ها را رنگ کند؟
I did not know if Tom would like it if I did.	نمی دانستم اگر این کار را می کردم تام از آن خوشش می آمد.
Tom noticed that Mary was sitting in his chair.	تام متوجه شد که مری روی صندلی او نشسته است.
Tom tried to cross the river.	تام سعی کرد از رودخانه عبور کند.
Tom will sing in France today.	تام امروز فرانسه خواهد خواند.
Tom is going to do that, I'm sure.	تام قرار است این کار را انجام دهد، مطمئنم.
I know I'm a little proud.	می دانم که کمی مغرور هستم.
I do not know if Tom is wrong?	نمی دانم آیا تام اشتباه می کند؟
Tom is not active	تام فعال نیست
Death invalidates everything.	مرگ همه چیز را باطل می کند.
I'm not really sure how this works.	من واقعا مطمئن نیستم که چگونه این کار می کند.
Tom does not know how much Mary loves him.	تام نمی داند که مری چقدر او را دوست دارد.
Tom has just entered law school.	تام تازه وارد دانشکده حقوق شده است.
I have only heard good things about him.	من فقط چیزهای خوبی در مورد او شنیده ام.
I did not think you could do it alone.	من فکر نمی کردم که شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I know how Tom learned this from Mary.	می دانم که تام چگونه این کار را از مری یاد گرفت.
I was surprised when Tom told me Mary had to do this.	وقتی تام به من گفت مری باید این کار را بکند، تعجب کردم.
Tom did not know how to ask Mary to leave him without hurting his feelings.	تام نمی‌دانست چگونه از مری بخواهد که بدون آسیب رساندن به احساسات او را ترک کند.
I did not expect Tom to enjoy the party so much.	انتظار نداشتم تام اینقدر از مهمانی لذت ببرد.
Wait until 2:30.	تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
Tom is a strange man.	تام آدم عجیبی است.
I was not the one who told you this	من اونی نبودم که اینو بهت گفتم
Tom teaches French to children.	تام به کودکان زبان فرانسه یاد می دهد.
I'm waiting for inspiration	من منتظر الهام هستم
How do we stop Tom?	چگونه جلوی تام را بگیریم؟
I know Tom is not a good thrower.	من می دانم که تام یک توپ انداز خوب نیست.
Do I snore a lot?	آیا من زیاد خروپف می کنم؟
Tom said he expects Mary to return on Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری دوشنبه برگردد.
Tom really did not have the patience to go skating.	تام واقعاً حوصله اسکیت رفتن را نداشت.
Was Tom with anyone at the time?	آیا تام در آن زمان با کسی بود؟
I do not think Tom is confused.	من فکر نمی کنم تام گیج شده باشد.
Are you sure you want to volunteer?	آیا مطمئن هستید که می خواهید داوطلب شوید؟
Tom is honest, right?	تام رک است، نه؟
Tom did not want to be alone on Valentine's Day.	تام نمی خواست در روز ولنتاین تنها باشد.
You said it was beef. 	گفتی گوشت گاو است.
However, I think this is pork.	با این حال، من فکر می کنم این گوشت خوک است.
Tom refreshed his drink.	تام نوشیدنی خود را تازه کرد.
Tom is funny and charming.	تام خنده دار و جذاب است.
I'm sure I'm glad I do not live in Australia.	من مطمئنم خوشحالم که در استرالیا زندگی نمی کنم.
My child has an inherited disease.	بچه من یک بیماری ارثی دارد.
Tom laughed when everyone laughed, but the truth was that he did not understand a single word of what they were saying.	تام وقتی همه می خندیدند می خندید، اما حقیقت این بود که او حتی یک کلمه از صحبت های آنها را نمی فهمید.
Math is one of the subjects I specialize in.	ریاضی یکی از دروسی است که من در آن مهارت دارم.
Three police officers stayed with Tom.	سه افسر پلیس با تام ماندند.
I do not think Tom did that.	من فکر نمی کنم تام این کار را کرده باشد.
Tom hoped everything would be fine.	تام امیدوار بود که همه چیز خوب باشد.
Tom, of course, will be there.	تام، البته، آنجا خواهد بود.
I believe they will find Tom.	من ایمان دارم که آنها تام را پیدا خواهند کرد.
Did you let Tom kiss you?	اجازه دادی تام تو را ببوسد؟
I heard you are a good violinist	شنیدم که ویولونیست خوبی هستی
I do not really know much about Tom.	من واقعاً چیز زیادی در مورد تام نمی دانم.
I think Tom works very well.	به نظر من تام خیلی خوب کار می کند.
I know Tom is not a very smart man.	من می دانم که تام مرد خیلی باهوشی نیست.
Tell me if I can do something.	اگر کاری می توانم انجام دهم به من بگویید.
This is an interesting way to do things.	این یک روش جالب برای انجام کارها است.
Tom is the only one who can possibly do that.	تام تنها کسی است که احتمالاً قادر به انجام این کار است.
Tom and Mary smiled together.	تام و مری با هم لبخند زدند.
It is true that hard work never killed anyone, but why use this chance?	درست است که سخت کوشی هرگز کسی را نکشت، اما چرا از این شانس استفاده کنیم؟
Tom had no hard evidence, but he thought Mary was the one who stole her mother's diamond ring.	تام هیچ مدرک محکمی نداشت، اما فکر می کرد مری کسی بود که حلقه الماس مادرش را دزدید.
Tom does not think Mary is missing.	تام فکر نمی کند مری غایب باشد.
I think there is no point in trying to get Tom to do this.	من فکر می کنم هیچ فایده ای در تلاش برای وادار کردن تام به این کار وجود ندارد.
I do not think I will ever see Tom again.	فکر نمی کنم دیگر هرگز تام را ببینم.
Tom and Mary both drink a lot of coffee.	تام و مری هر دو زیاد قهوه می نوشند.
I want a car but I do not have the money to buy it.	من ماشین میخوام ولی پول ندارم بخرم.
Can you two share an umbrella and leave the other for me?	آیا شما دو نفر می توانید یک چتر مشترک داشته باشید و دیگری را برای من بگذارید؟
He turns seventeen in February.	او در فوریه هفده ساله می شود.
Tom loves to sing.	تام آواز خواندن را دوست دارد.
It's so good to be coming	خیلی خوبه که میای
I still can not believe that Tom hates Mary.	هنوز نمی توانم باور کنم که تام از مری متنفر است.
Tom painted these walls last week.	تام این دیوارها را هفته گذشته نقاشی کرد.
Tom is ringing.	تام حلقه زده است.
He has to speak at a party.	او باید در مهمانی سخنرانی کند.
Tom was in his apartment all day.	تام تمام روز در آپارتمانش بود.
Tom stayed with me when he came to Boston.	تام وقتی به بوستون آمد پیش من ماند.
Tom is not what people say he is.	تام آنطور که مردم می گویند نیست.
I do not know if Tom will really help us.	نمی دانم آیا تام واقعاً به ما کمک خواهد کرد؟
Did you know that there are three other Toms in this school?	آیا می دانستید سه تام دیگر در این مدرسه وجود دارد؟
Many people have complained about Tom's behavior.	بسیاری از مردم از رفتار تام شکایت کرده اند.
I did not think anyone knew this yet.	فکر نمی کردم هنوز کسی این را بداند.
Tell Tom where to go.	به تام بگو کجا برود.
This concert was better than I expected.	این کنسرت بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
Stop complaining. 	توقف شکایت.
I'm just doing what you asked me to do.	من فقط کاری را انجام می دهم که از من خواسته اید.
You have done this a lot.	شما این کار را زیاد انجام داده اید.
Tom does not have to sing if he wants to.	تام اگر بخواهد مجبور نیست آواز بخواند.
Tom said Mary was not the only one who did not have the patience to do so.	تام گفت که مری تنها کسی نبود که حوصله انجام این کار را نداشت.
This did not happen by accident	این اتفاق تصادفی نیفتاد
I came to bring you	اومدم بیارمت
If you could go back and start your life over, at what age would you like to start?	اگر می توانستید به عقب برگردید و زندگی خود را دوباره شروع کنید، دوست دارید از چه سنی شروع کنید؟
Tom will not go all day.	تام تمام روز نخواهد رفت.
Tom is making a big deal out of it.	تام در حال ساخت یک معامله بزرگ از آن است.
In a sense you are right.	به یک معنا حق با شماست.
We do not want to rush into judgment.	ما نمی خواهیم در قضاوت عجله کنیم.
It's not time to stop yet	هنوز وقت توقف نیست
I'm not going to tell you what to say.	قرار نیست به شما بگویم چه بگویید.
I'm almost certain that is not the case.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور نیست.
You probably think he told me he was on his way to see his sick grandmother.	احتمالا فکر می کنید او به من گفت که در راه است تا مادربزرگ بیمارش را ملاقات کند.
Tom has to decide for himself.	تام باید خودش تصمیم بگیرد.
How close are you and Tom?	شما و تام چقدر به هم نزدیکید؟
I realized I was doing things I thought I would never do.	متوجه شدم در حال انجام کارهایی هستم که فکر می کردم هرگز انجام نمی دهم.
Tom was the first to speak.	تام اولین کسی بود که صحبت کرد.
Dough is no longer popular in the United States.	دوغ دیگر در ایالات متحده محبوب نیست.
it is so beautiful	خیلی زیباست
Tom promised to meet me there.	تام قول داد من را آنجا ملاقات کند.
Are you going to the cinema with me tonight?	امشب با من به سینما می روی؟
If you plan to do it anyway, the sooner the better.	اگر به هر حال قصد انجام آن را دارید، هر چه زودتر، بهتر است.
You are expected to do the same, aren't you?	از شما هم انتظار می رود که این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
English is the language of the world.	انگلیسی زبان دنیاست.
I wish I could play Tom Tennis well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام تنیس بازی کنم.
Tom has been retired for three years.	تام سه سال است که بازنشسته شده است.
Learn to pedal slowly and steadily and start and stop easily.	یاد بگیرید به آرامی و پیوسته رکاب بزنید و به راحتی شروع کنید و متوقف کنید.
I know Tom thinks Mary is a racist.	من می دانم که تام فکر می کند که مری یک نژادپرست است.
Tom did not allow Mary to play outside.	تام به مری اجازه نداد بیرون بازی کند.
Tom accepted Mary's apology.	تام عذرخواهی مری را پذیرفت.
We do not want to rush.	ما نمی خواهیم عجله کنیم.
I do not know those men	من آن مردها را نمی شناسم
Tom, do not drink anything at all.	تام اصلا چیزی ننوشید.
Tom and Mary spoke French.	تام و مری به فرانسوی صحبت می کردند.
I know Tom is a good salesman.	می دانم که تام فروشنده خوبی است.
Tom has been nervous since we arrived.	تام از زمانی که ما وارد شدیم عصبی بود.
This booklet tells you how you can reduce your water bill.	این جزوه به شما می گوید که چگونه می توانید قبض آب را کاهش دهید.
I did not allow Tom to surrender.	من اجازه ندادم تام تسلیم شود.
Tom said Mary thought John might do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است خودش این کار را انجام دهد.
Tom looks like a fool.	تام شبیه یک احمق به نظر می رسد.
I hate interviewing	من از مصاحبه متنفرم
We insist that a meeting be held as soon as possible.	ما اصرار داریم که هر چه زودتر جلسه ای برگزار شود.
I can not do anything else.	من نمی توانم کار دیگری انجام دهم.
Tom sparked his keys.	تام کلیدهایش را در جرقه گذاشت.
His clothes are gentlemanly, but his speech and behavior are clown.	لباسش جنتلمن است اما گفتار و رفتارش دلقک است.
It may sound strange, but what he said is true.	ممکن است عجیب به نظر برسد، اما آنچه او گفته درست است.
I'm glad you know the truth.	خوشحالم که حقیقت را می دانید.
I know Tom was waiting for you in front of the art museum for about three hours.	می دانم که تام حدود سه ساعت جلوی موزه هنر منتظر شما بود.
Do you want to go shopping with us?	آیا می خواهید با ما به مرکز خرید بروید؟
The only free seat was next to Tom.	تنها صندلی آزاد کنار تام بود.
The hinge is broken.	لولا شکسته است.
Tom gave me a key.	تام یک کلید به من داد.
World War II was five times more bloody than World War I.	جنگ جهانی دوم پنج برابر خونین‌تر از جنگ جهانی اول بود.
Tom is negligent	تام سهل انگاری میکنه
Tom was reading the sports page when Mary entered the living room.	تام در حال خواندن صفحه ورزش بود که مری وارد اتاق نشیمن شد.
Maybe Tom is swimming now.	شاید تام الان در حال شنا باشد.
Tom is not cancer	تام سرطان نیست
The gun was registered to Tom.	اسلحه به تام ثبت شد.
I did not have to explain it to Tom.	من مجبور نبودم آن را برای تام توضیح دهم.
Does Tom need a ride?	آیا تام نیاز به سواری دارد؟
This is not a passage.	این یک گذرگاه نیست.
Have you ever been surfing with Tom?	آیا تا به حال با تام به موج سواری رفته اید؟
Tom placed the presents under the Christmas tree.	تام هدایا را زیر درخت کریسمس گذاشت.
Cheese souffle is a dish that collapses as soon as it comes out of the oven.	سوفله پنیر ظرفی است که به محض خروج از اجاق فرو می ریزد.
He is a nervous breakdown.	او یک خراب عصبی است.
Tom will be working this weekend.	تام این آخر هفته کار خواهد کرد.
Tom can not eat peanuts.	تام نمی تواند بادام زمینی بخورد.
Tom rarely does this alone.	تام به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom sent me here	تام منو فرستاد اینجا
Tom does not like to talk about his work.	تام دوست ندارد در مورد کارش صحبت کند.
Tom and Mary do not have children yet.	تام و مری هنوز بچه ای ندارند.
Aren't you going to tell Tom about what you did?	قرار نیست به تام در مورد کاری که انجام دادی بگویی؟
Tom and Mary thought they could do it themselves.	تام و مری فکر کردند که می توانند این کار را خودشان انجام دهند.
Tom has a big piano in his living room.	تام یک پیانوی بزرگ در اتاق نشیمن خود دارد.
He was supposed to call her at 2:30.	قرار بود ساعت 2:30 به او زنگ بزند.
I know Tom does not know that I do not need to do this.	می دانم که تام نمی داند که من نیازی به این کار ندارم.
I am not a lazy person.	من آدم تنبلی نیستم.
Tom called me almost every day when he was in Boston.	زمانی که تام در بوستون بود تقریبا هر روز با من تماس می گرفت.
Tom and Mary have a big house.	تام و مری خانه بزرگی دارند.
Tom laughed a lot.	تام خیلی خندید.
I have an invoice	من فاکتور دارم
Tom does not think Mary really needs to do this.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom is much smarter than I initially thought.	تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که من در ابتدا فکر می کردم.
Tom says he is interested in volunteering.	تام می گوید که به کار داوطلبانه علاقه مند است.
Tom got on the wrong train.	تام سوار قطار اشتباهی شد.
I can not imagine what life would be like without you.	نمی توانم تصور کنم زندگی بدون تو چگونه خواهد بود.
What you think is irrelevant.	آنچه شما فکر می کنید بی ربط است.
Do not ask Tom this question.	این سوال را از تام نپرس.
I know Tom knew he had to do it himself.	می دانم تام می دانست که باید این کار را خودش انجام می داد.
I started learning French at the age of thirteen.	از سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
I want to pretend that this did not happen.	می خواهم وانمود کنم که این اتفاق نیفتاده است.
I misplaced your blue pen	قلم آبی تو را اشتباه جا انداختم
Tom reached his goal.	تام به هدفش رسید.
Did you know that Mary and Alice were sisters?	آیا می دانستید که مری و آلیس خواهر بودند؟
Tom told Mary he should stop pretending to be impressed.	تام به مری گفت که باید تظاهر به تحت تاثیر قرار گرفتن را کنار بگذارد.
Tom and Mary were sitting at a table in front of John and Alice.	تام و مری روبروی جان و آلیس روی میز نشسته بودند.
Have you ever sewn on a button?	آیا تا به حال روی دکمه دوخته اید؟
We are very sorry for the inconvenience.	ما برای ناراحتی بسیار متاسفیم.
When he lost his only son in the war, all his hopes were dashed.	وقتی تنها پسرش را در جنگ از دست داد، تمام امیدهایش از بین رفت.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاده است.
I have this computer for a long time.	من این کامپیوتر را برای مدت طولانی دارم.
Tom mispronounces my name.	تام نام من را اشتباه تلفظ می کند.
Tom will most likely lose everything.	تام به احتمال زیاد همه چیز را از دست خواهد داد.
You can buy anything you want, as long as it does not cost more than $ 300.	شما می توانید هر چیزی را که می خواهید بخرید، به شرطی که قیمت آن بیشتر از سیصد دلار نباشد.
You still want to join the team, don't you?	هنوز هم قصد پیوستن به تیم را دارید، اینطور نیست؟
This is the only way I can think of to do this.	این تنها راهی است که می توانم برای انجام این کار فکر کنم.
Tom is weird	تام عجیب است
Tom said he thought Mary was enjoying the party.	تام گفت که فکر می کند مری از مهمانی لذت می برد.
Why should I help Tom?	چرا باید به تام کمک کنم؟
Tom does not trust you	تام به شما اعتماد ندارد
Work on it as soon as possible.	هر چه زودتر روی آن کار کنید.
I did not know that Tom had a gun.	من نمی دانستم که تام اسلحه دارد.
If you rode me, it would save me from walking.	اگر به من سوار می شدی، از راه رفتن نجاتم می داد.
It will be difficult to find a good singer who has not worked with another band at the moment.	پیدا کردن یک خواننده خوب که در حال حاضر با گروه دیگری کار نکرده باشد، دشوار خواهد بود.
Tom bent his biceps.	تام عضله دوسر خود را خم کرد.
Tom does not think Mary is confused.	تام فکر نمی کند که مری گیج شود.
When I was in Boston, I did not have the opportunity to see Tom.	وقتی در بوستون بودم فرصتی برای دیدار تام نداشتم.
Has anyone asked Tom why he did this?	آیا کسی از تام پرسیده است که چرا این کار را کرد؟
I do not think Tom will let me drive his new sports car.	فکر نمی کنم تام به من اجازه دهد ماشین اسپرت جدیدش را برانم.
I did not think we could make an exception.	فکر نمی کردم بتوانیم استثنا قائل شویم.
Tom had no place to live.	تام جایی برای زندگی نداشت.
Who is the woman standing next to Tom?	زنی که کنار تام ایستاده کیست؟
This is the maximum.	این حداکثر است.
It has been three years since Tom was murdered.	سه سال از قتل تام می گذرد.
Didn't you know that Tom and Mary both spent time in prison?	آیا نمی دانستی تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند؟
Tom said he knew Mary might not need to do this alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom tried to figure out what to do.	تام سعی کرد بفهمد چه کاری باید انجام شود.
You are both adults, aren't you?	شما هر دو بزرگسال هستید، نه؟
Tom did not send us any messages.	تام هیچ پیامی برای ما نفرستاد.
I have explained it to you twice before.	قبلاً دوبار برای شما توضیح داده ام.
I do not force you to do this.	من شما را مجبور نمی کنم این کار را انجام دهید.
I hope Tom is not bothered	امیدوارم تام اذیت نشده باشه
Tom is exactly like me.	تام دقیقا شبیه من است.
Tom did what he was asked to do.	تام آنچه از او خواسته شد را انجام داد.
I think I'm allergic to that soap	فکر کنم به اون صابون حساسیت دارم
You are small	تو کوچولو هستی
I think you should not spend more time doing this.	من فکر می کنم شما نباید بیشتر وقت خود را برای انجام این کار صرف کنید.
Tom is the only one who seems to know what to do.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد می داند باید چه کار کند.
I hope Tom is not jealous.	امیدوارم تام حسود نشود.
Your time is running out.	زمان شما در حال اتمام است.
We can not do better than this.	بهتر از این نمی توانیم انجام دهیم.
Tom decided he didn't have to deal with it this afternoon.	تام تصمیم گرفت که لازم نیست امروز بعد از ظهر با آن مشکل مقابله کند.
"Coffee?" 	"قهوه؟"
"Is it instantaneous?" 	"آیا آنی است؟"
"Yeah." 	"آره."
"So no."	"پس نه."
Tom called for no competition.	تام خواهان عدم رقابت شد.
You and I are the only people Tom says he can trust.	من و تو تنها افرادی هستیم که تام می گوید می تواند به او اعتماد کند.
I suspect Tom and Mary were both injured.	من شک دارم که تام و مری هر دو مجروح شده باشند.
Tom seems to be in tension.	به نظر می رسد تام در تنش است.
Do you take care of that place when I'm out?	آیا وقتی من بیرون هستم از آن مکان مراقبت می کنید؟
They are not ready for us.	آنها برای ما آماده نیستند.
Tom said he was hurt.	تام گفت که او صدمه دیده است.
I have a daughter who is married to a Canadian.	من یک دختر دارم که با یک کانادایی ازدواج کرده است.
Please promise me you will not do this.	لطفا به من قول بده که این کار را نمی کنی.
Tom is actually talking about himself.	تام در واقع در مورد خودش صحبت می کند.
I thought it was dangerous to do that.	من فکر می کردم که انجام این کار خطرناک است.
Can't you see that I'm in the middle of something?	نمی بینی که من وسط یک چیزی هستم؟
Tom is a very good car mechanic.	تام مکانیک ماشین بسیار خوبی است.
I go to my room because I can study there.	من به اتاقم می روم، چون می توانم آنجا درس بخوانم.
We make sure Tom knows what to do.	ما مطمئن می شویم که تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
Tom and I do not have children	من و تام بچه نداریم
Tom said he would buy it.	تام گفت که آن را خواهد خرید.
It is impossible for me to finish work in an hour.	محال است که در یک ساعت کار را تمام کنم.
I think Tom and Mary went to Australia.	من گمان می کنم تام و مری به استرالیا رفته اند.
Tom says he hopes Mary wins.	تام می گوید امیدوار است که مری برنده شود.
Tom will leave Australia tomorrow.	تام فردا استرالیا را ترک می کند.
Tom said no one else tried to do that.	تام گفت هیچ کس دیگری سعی نکرد این کار را انجام دهد.
I can not answer this question right now.	الان نمی توانم به این سوال پاسخ دهم.
I know Tom is afraid of losing Mary.	می دانم که تام از از دست دادن مری می ترسد.
I'm chewing gum	دارم آدامس می جوم
Let me say it again.	اجازه دهید آن را دوباره بیان کنم.
I did not think anyone would really do that.	فکر نمی کردم واقعاً کسی این کار را بکند.
I guess you do not want to sing?	من فرض می کنم که شما نمی خواهید آواز بخوانید؟
I'm sorry I didn't give you more support when you needed me.	متاسفم که وقتی به من نیاز داشتی بیشتر حمایت نکردم.
Tom did not have enough time to do so.	تام زمان کافی برای انجام این کار را نداشت.
I hope for the future.	من به آینده امیدوار هستم.
Tom has been arrested several times, but has never spent a day in jail.	تام بارها دستگیر شده است، اما هرگز یک روز را در زندان سپری نکرده است.
Tom told me and Mary to go home ourselves.	تام به من و مری گفت که خودمان به خانه برویم.
Tom buys and sells antique rugs.	تام فرش های عتیقه می خرد و می فروشد.
Tom is a slut eater.	تام یک خورنده شلخته است.
Tom is also getting ready.	تام نیز در حال آماده شدن است.
Tom did not want his friends to see him cry.	تام نمی خواست دوستانش گریه او را ببینند.
I'm afraid we do not have time to do this right now.	می ترسم فعلا وقت نداریم این کار را انجام دهیم.
Tom says he wants to do it this evening.	تام می گوید که می خواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom advised Mary to learn karate.	تام به مری توصیه کرد کاراته یاد بگیرد.
I began to fear that you would never return.	شروع کردم به ترس از اینکه دیگر هرگز برنگردی.
Tom gets a generous salary.	تام حقوق سخاوتمندانه ای می گیرد.
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	من می دانم تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom started screaming at the top of his lungs.	تام در بالای ریه هایش شروع به داد زدن کرد.
Will Tom go with you?	آیا تام با شما خواهد رفت؟
It took three years to write this novel.	نوشتن این رمان سه سال طول کشید.
He is as smart as all his classmates.	او به اندازه همه همکلاسی هایش باهوش است.
I do not read this kind of books much.	من این نوع کتاب ها را زیاد نمی خوانم.
This is a good start, don't you think?	این شروع خوبی است، فکر نمی کنید؟
Tom said he hopes Mary can learn this.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را یاد بگیرد.
You do not need to be here to do this	برای این کار لازم نیست اینجا باشید
Tom is still trying to convince Mary to help us.	تام هنوز در تلاش است تا مری را متقاعد کند که به ما کمک کند.
Tom is lying down on the couch downstairs.	تام در طبقه پایین روی مبل خوابیده است.
It was late at night when Tom finally got home.	اواخر شب بود که تام بالاخره به خانه رسید.
Tom told me he was unhappy.	تام به من گفت که ناراضی است.
You will not believe this	شما این را باور نخواهید کرد
Tom was very good	تام خیلی خوب بود
Differentiation is vital.	تمایز حیاتی است.
Tom does not seem to like you very much.	به نظر می رسد تام شما را خیلی دوست ندارد.
Aren't you Tom's friend?	دوست تام نیستی؟
Do you think Tom understands your problems?	آیا فکر می کنید تام مشکلات شما را درک می کند؟
Tom said he would never hurt anyone.	تام گفت که او هرگز به کسی صدمه نمی زند.
How did Tom know that Mary would be in Australia?	تام از کجا می دانست که مری در استرالیا خواهد بود؟
Tom was my first husband.	تام اولین شوهر من بود.
No one had to tell Tom. 	هیچ کس مجبور نبود به تام بگوید.
He already knew.	او از قبل می دانست.
Mary is Tom's grandmother.	مری مادربزرگ تام است.
Tom was hiding Christmas presents under his parents' bed.	تام هدایای کریسمس را در زیر تخت والدینش پنهان کرده بود.
What you need is clarity.	آنچه شما نیاز دارید وضوح است.
I knew Tom would be surprised if we did that.	می دانستم اگر این کار را انجام دهیم تام شگفت زده می شود.
You know where Tom is, right?	میدونی تام کجاست، نه؟
Tom has not dealt with it yet.	تام هنوز با آن برخورد نکرده است.
Tom looked unhappy.	تام به نظر ناراضی بود.
It was not funny	خنده دار نبود
I know Tom is about thirty years old.	من می دانم که تام حدود سی سال دارد.
Tom admitted that he does.	تام اعتراف کرد که این کار را می کند.
You better start now	بهتره همین الان شروع کنی
I do not like to travel with a lot of luggage.	من دوست ندارم با چمدان زیاد سفر کنم.
Tom was not ready.	تام آماده نبود.
What are the rest of you going to do?	بقیه شما قرار است چه کار کنید؟
Tom said you're coming.	تام گفت که تو می آیی.
How should I know that Tom does not know how to do this?	از کجا باید می دانستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Have you ever heard of Boston?	آیا تا به حال نام بوستون نشنیده اید؟
Tom enters the ball.	تام توپ را وارد دروازه کرد.
I have not accepted the job yet.	من هنوز کار را قبول نکردم.
You did not understand me at all	تو اصلا منو درک نکردی
He looks alone.	او تنها به نظر می رسد.
The doctor told me to inhale and exhale slowly and deeply.	دکتر به من گفت دم و بازدم را آهسته و عمیق انجام دهم.
Tom tied his dog to a tree.	تام سگش را به درخت بست.
The acoustics here are amazing.	آکوستیک اینجا شگفت انگیز است.
Where is the most beautiful place in the world?	زیباترین جای دنیا کجاست؟
Too early to go	برای رفتن خیلی زوده
Why don't we go fishing together sometimes?	چرا گاهی با هم به ماهیگیری نمی رویم؟
Tom said he wanted to give you something.	تام گفت که می خواهد چیزی به تو بدهد.
We searched everywhere	همه جا را گشتیم
Tom admitted it was a silly idea.	تام اعتراف کرد که این یک ایده احمقانه بود.
I spend most of my time here.	بیشتر وقتم را اینجا می گذرانم.
My French is not very good.	زبان فرانسه من زیاد خوب نیست.
There is a bus stop right in front of my house.	یک ایستگاه اتوبوس درست جلوی خانه من است.
Tom stuck out his tongue.	تام زبانش را بیرون آورد.
All my credit cards have been maximized.	تمام کارت های اعتباری من به حداکثر رسیده است.
Do you know the way to Tom's house?	آیا راه خانه تام را می دانید؟
I decided not to go to Australia tomorrow.	تصمیم گرفتم فردا به استرالیا نروم.
Tom went swimming in the river.	تام برای شنا به رودخانه رفت.
I have been doing this all day.	من تمام روز این کار را انجام داده ام.
Tom and Mary were inseparable as children.	تام و مری زمانی که بچه بودند جدایی ناپذیر بودند.
I did not want anyone to see it.	من نمی خواستم کسی آن را ببیند.
I will not be in Australia next month.	ماه آینده در استرالیا نخواهم بود.
I like stories that have a sad ending.	من داستان هایی را دوست دارم که پایان غم انگیزی دارند.
I'm sure you know what this is.	من معتقدم که شما می دانید این موضوع چیست.
I'm photographing with Tom today.	من امروز با تام عکاسی می کنم.
Tom behaved like a child.	تام مثل یک بچه رفتار کرده است.
What makes you think Tom will do it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را انجام خواهد داد؟
Tom said he did not know why Mary intended to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Do you think Tom will show me how to do this?	آیا فکر می کنید که تام به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom does not run	تام نمی دود
She is a good young lady.	او یک خانم جوان خوب است.
I do not think any of them know.	من فکر نمی کنم که هیچ کدام از آنها بدانند.
Do you promise me that you will never leave me?	آیا به من قول می دهی که هرگز مرا ترک نخواهی کرد؟
You're not worried about testing, are you?	شما نگران آزمایش نیستید، نه؟
I cleaned the trash.	جعبه زباله را تمیز کردم.
What Tom said about Mary is probably not true.	آنچه تام در مورد مری گفت احتمالاً درست نیست.
There is a spider on the wall.	یک عنکبوت روی دیوار است.
Tom said he was appealing the suspension.	تام گفت که از تعلیق خود درخواست تجدید نظر می کند.
I have a half-brother.	من یک برادر ناتنی دارم.
You do not seem to be impressed.	به نظر نمی رسد تحت تأثیر قرار گرفته باشید.
I do not know how Tom saw me.	نمی دانم تام من را چگونه دید.
Maryam is not beautiful, but she is good-looking.	مریم زیبا نیست، اما خوش قیافه است.
I do not mind sleeping on the sofa	بدم نمیاد روی مبل بخوابم
I helped Tom wash the dishes.	به تام کمک کردم ظرف ها را بشوید.
I did not tell Tom that I was married.	من به تام نگفتم که متاهل هستم.
Wow, isn't that amazing?	وای، این شگفت انگیز نیست؟
I can probably finish this by 2:30.	احتمالاً تا ساعت 2:30 می توانم این کار را تمام کنم.
Are you satisfied with your position in the company?	آیا از موقعیت خود در شرکت راضی هستید؟
Tom can help us escape.	تام می تواند به ما کمک کند که فرار کنیم.
You do not need it.	شما به آن نیاز ندارید.
Tom told me he thought I should lose some weight.	تام به من گفت که فکر می کند باید کمی وزن کم کنم.
I wish I could stay a little longer in Boston.	کاش می توانستم کمی بیشتر در بوستون بمانم.
Who is your coach?	مربی شما کیست؟
Tom watered the garden.	تام باغ را آبیاری کرد.
Tom says his dreams always come true.	تام می گوید رویاهایش همیشه به حقیقت می پیوندند.
Honestly, it happened that way.	راستش اینطوری شد.
I did nothing today	امروز هیچ کاری نکردم
We do not want you to die	ما نمی خواهیم تو بمیری
Why did Tom decide not to go to Boston?	چرا تام تصمیم گرفت به بوستون نرود؟
I know Tom was disobedient.	می دانم که تام نافرمان بود.
Tom does not tell you	تام بهت نمیگه
Tom had a heart tattoo on his arm.	تام یک قلب روی بازویش خالکوبی کرده بود.
Tom loved this place.	تام این مکان را دوست داشت.
Tom stayed close.	تام نزدیک ماند.
I did not know what to give Tom for his birthday.	نمیدونستم برای تولدش به تام چی بدم.
Tom has asked Mary to give him more time to do this.	تام از مری خواسته است که به او زمان بیشتری برای انجام این کار بدهد.
Tom decided to leave.	تام تصمیمش را گرفت که برود.
From now on, this will happen a lot.	از این به بعد این اتفاق زیاد خواهد افتاد.
I hope to find another opportunity to do this.	امیدوارم دوباره فرصتی برای این کار پیدا کنم.
Tom works in a fast food restaurant.	تام در یک فست فود کار می کند.
I wanted to see Tom laugh.	می خواستم ببینم تام می خندد.
Tom is not the only one who intends to stay with us tonight.	تام تنها کسی نیست که قصد دارد امشب با ما بماند.
Just because you did not come to Harvard does not mean that this is the end of the world.	فقط به این دلیل که شما وارد هاروارد نشدید به این معنی نیست که این پایان جهان است.
Tom probably does not know why Mary does not like dogs.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری سگ ها را دوست ندارد.
Ask Tom not to wait for me.	از تام بخواه که منتظر من نباشد.
Can you ask Tom when the meeting is going to start?	آیا می توانید از تام بپرسید که جلسه قرار است کی شروع شود؟
Tom was never thin.	تام هرگز لاغر نبود.
I doubt Tom will be the first.	من شک دارم تام اولین نفر باشد.
Tom will probably do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را انجام خواهد داد.
The man was old-fashioned.	مرد کهنه پوش بود.
I do not know what we will do with it.	من نمی دانم با آن چه خواهیم کرد.
Who will do this with Tom?	چه کسی این کار را با تام انجام خواهد داد؟
I thought I had lost all my money, but I was apparently wrong.	فکر می کردم همه پولم را از دست داده ام، اما ظاهراً اشتباه می کردم.
Tom did not tell anyone that he intended to do so.	تام به کسی نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
When Tom was a child, he would pretend to be playing a drum by tapping his fingers on the kitchen table, which would make his father very angry.	وقتی تام بچه بود، با زدن انگشتانش روی میز آشپزخانه وانمود می کرد که در حال نواختن درام است و این باعث عصبانیت شدید پدرش می شد.
Why not do it the same way we did yesterday?	چرا این کار را به همان روشی که دیروز انجام دادیم انجام نمی دهیم؟
Tom will be amazed at how difficult it will be to do so.	تام تعجب خواهد کرد که چقدر انجام این کار دشوار خواهد بود.
Tom tried to take a nap.	تام سعی کرد چرت بزند.
Tom brought Mary home.	تام مری را به خانه آورد.
Do you look very pale?	خیلی رنگ پریده به نظر میرسی خوبی؟
Tom took these tickets in vain.	تام این بلیط ها را بیهوده گرفت.
Tom was able to finish both.	تام توانست هر دو را به پایان برساند.
Tom skied a lot.	تام زیاد اسکی می رفت.
You are very lucky to live here	تو خیلی خوش شانسی که اینجا زندگی می کنی
I want to talk to Tom	میخوام با تام صحبت کنی
I asked permission to do so.	من برای این کار اجازه خواسته ام.
Would you like Tom to do it himself?	آیا دوست دارید تام این کار را خودش انجام دهد؟
Tom knows Mary is not going to go to Boston with him.	تام می داند که مری قصد ندارد با او به بوستون برود.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that today.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً می‌خواهد این کار را امروز انجام دهد.
I really do not know where to start.	من واقعا نمی دانم از کجا شروع کنم.
I did not hear the doorbell	صدای زنگ در را نشنیدم
How did Tom get into all this trouble?	چگونه تام دچار این همه دردسر شد؟
I do not think Tom knows why we could not do this for him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا ما نتوانستیم این کار را برای او انجام دهیم.
I guess you will do it no matter what we say.	من حدس می زنم که شما این کار را انجام خواهید داد بدون توجه به آنچه ما می گوییم.
How long ago did Tom leave?	چند وقت پیش تام رفت؟
I hope one day I can go to Australia.	امیدوارم روزی بتوانم به استرالیا بروم.
Tom does not look very confident.	تام چندان از خودش مطمئن به نظر نمی رسد.
It's a pity you could not come	حیف شد نتونستی بیای
Why does no one else ever autotype at all?	چرا هیچ کس دیگر هیچ وقت به هیچ وجه اتوتوپ نمی کند؟
I do not believe what I see.	من چیزی را که می بینم باور نمی کنم.
I usually do not watch this kind of movies.	من معمولا این نوع فیلم ها را تماشا نمی کنم.
I'm the only one who wants peace.	من فقط کسی هستم که آرامش می خواهد.
Tom wanted to know more about Mary's childhood.	تام می خواست درباره دوران کودکی مری بیشتر بداند.
I do not have time for this at the moment.	فعلا وقت این کار را ندارم.
Tom was afraid to do that.	تام از انجام این کار می ترسید.
I know Tom allows me to do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را می دهد.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
Tom read everything he could get his hands on.	تام هر چیزی را که دستش می شد خواند.
We have to find something and fast.	ما باید یه چیزی پیدا کنیم و سریع.
I'm sure I got the tetanus vaccine	مطمئنم واکسن کزاز زدم
Tom could not concentrate.	تام نمی توانست تمرکز کند.
I'm not sure how to answer.	من مطمئن نیستم چگونه پاسخ دهم.
Tom dropped his glass.	تام لیوانش را زمین گذاشت.
I do not think Tom will go anywhere.	من فکر نمی کنم تام به جایی برود.
Tom helped us do that.	تام به ما در انجام این کار کمک کرد.
Tom said Mary was going to Boston to see John.	تام گفت که مری برای دیدن جان به بوستون می رود.
For one thing, I have no money. 	برای یک چیز، من پول ندارم.
For another, I do not have time.	برای دیگری، من وقت ندارم.
I have better things to do than sit here and listen to your rumors.	من کارهای بهتری برای انجام دادن دارم تا اینکه اینجا بنشینم و به شایعات شما گوش کنم.
Tom has a good relationship with Mary.	تام با مری رابطه خوبی دارد.
I want Tom to know that I really do not want to do this.	من می خواهم تام بداند که من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I knew Tom would not back down.	می دانستم که تام عقب نشینی نمی کند.
You're bored, aren't you?	تو بی حوصله ای، نه؟
Maryam and I became good friends.	من و مریم دوستان خوبی شدیم.
We don't see much of Tom anymore.	ما دیگر تام را زیاد نمی بینیم.
Who said Tom?	تام گفت کی؟
What did Tom give Mary?	تام به مریم چی داد؟
He seemed to be working for a long time.	به نظر می رسید او مدت زیادی کار می کرد.
I'm Tom and this is my sister Mary.	من تام هستم و این خواهر من مری است.
Tom said I'm glad you did that for him.	تام گفت که خوشحالم که این کار را برای او انجام دادی.
Tom can run very fast.	تام می تواند خیلی سریع بدود.
I'm going to know tomorrow	فردا میرم بدونم
I have a lot of money	من پول زیادی دارم
Tom said he was confused.	تام گفت که گیج شده است.
I do not know anyone who lives in Boston.	من کسی را نمی شناسم که در بوستون زندگی کند.
I do not know if Tom will sign the contract?	من نمی دانم که آیا تام قرارداد را امضا خواهد کرد؟
Please contact me as soon as I arrive in Australia.	لطفا به محض رسیدن به استرالیا با من تماس بگیرید.
Tom said he has done this before.	تام گفت که قبلاً این کار را کرده است.
This can not be avoided.	این را نمی توان اجتناب کرد.
Tom never told me he had a dog.	تام هرگز به من نگفت که سگ دارد.
The pool of blood was on the ground.	حوض خون روی زمین بود.
I think you're kicking my foot	فکر کنم داری پایم را می کشی
What exactly is Tom looking for?	تام دقیقاً به دنبال چه چیزی است؟
Tom's parents let him do whatever he wants.	والدین تام به او اجازه می دهند هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom shot the rats with a slingshot.	تام با تیرکمان به موش ها شلیک می کرد.
Is there a chance Tom will ask me to do this?	آیا شانسی وجود دارد که تام از من بخواهد این کار را انجام دهم؟
Tom found Mary's necklace under the sofa.	تام گردنبند مری را زیر مبل پیدا کرد.
Tom is the best.	تام بهترین است.
Tom wished everyone a Merry Christmas.	تام کریسمس را به همه تبریک گفت.
Tom says he has to ask Mary where he put his camera.	تام می گوید باید از مری بپرسد که دوربینش را کجا گذاشته است.
Everyone knew that Tom did not want to stay in Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در استرالیا بماند.
Tom said Mary was probably objective.	تام گفت که مری احتمالاً عینی است.
You are violent	تو خشن هستی
I hope you were not harmed	امیدوارم آسیب ندیدی
We stayed in the tents and lit the fire in the evening and sang songs.	در چادرها ماندیم و عصر آتش روشن کردیم و آهنگ خواندیم.
Tom did not seem to know what Mary was going to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری باید چه کار کند.
Tom's presence here means a lot to you, doesn't it?	بودن تام در اینجا برای شما معنی زیادی دارد، اینطور نیست؟
Do you have cellulite?	آیا شما سلولیت دارید؟
Tom knew I needed them, but he refused to give them to me.	تام می دانست که به آنها نیاز دارم، اما از دادن آنها به من خودداری کرد.
I have never eaten raw fish	من تا حالا ماهی خام نخوردم
When did you decide not to go there?	چه زمانی تصمیم گرفتید به آنجا نروید؟
Tom is not helping me do that.	تام به من در انجام این کار کمک نمی کند.
I noticed that Tom is open.	متوجه شدم که در تام باز است.
Tom is going to come and save us	تام قراره بیاد نجاتمون بده
Do Tom and Mary know you want to go to Boston with them?	آیا تام و مری می دانند که شما می خواهید با آنها به بوستون بروید؟
You are not beautiful	تو خوشگل نیستی
Tom was not surprised to see Mary.	تام از دیدن مری تعجب نکرد.
Tom was the one who convinced Mary to do this.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد.
I came to Japan four years ago and wanted to stay for a year.	من چهار سال پیش به ژاپن آمدم و قصد داشتم یک سال بمانم.
If Tom continues to do this, Mary will be angry.	اگر تام به این کار ادامه دهد، مری عصبانی خواهد شد.
Tom and Mary were walking on the beach looking for oysters and oysters.	تام و مری در ساحل راه می رفتند و به دنبال صدف و صدف می گشتند.
People accused Tom of bigotry.	مردم تام را به تعصب متهم کردند.
Tom did not have Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را نداشت.
Didn't you know that Tom was going to Boston?	آیا نمی دانستید که تام قصد داشت به بوستون برود؟
You have to talk	باید حرف بزنی
What Tom said is probably true.	آنچه تام گفت احتمالا درست است.
I think Tom lets us do that.	من فکر می کنم تام به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
I think it's funny.	به نظر من خنده دار است.
Tom does not study enough.	تام به اندازه کافی مطالعه نمی کند.
Tom plays the flute in the woodwind section.	تام در بخش بادی چوبی ارکستر فلوت می نوازد.
Tom got off the train and ran to Mary.	تام از قطار پیاده شد و به سمت مری دوید.
I should not have been allowed to do that.	نباید به من اجازه این کار را می دادند.
I can do this faster than Tom.	من می توانم این کار را سریعتر از تام انجام دهم.
This is not what you said before	این چیزی نیست که قبلا گفتی
I know Tom is missing.	من می دانم که تام گم شده است.
Tom was walking his dog when I saw him this morning.	تام در حال پیاده روی سگش بود که امروز صبح او را دیدم.
Tom did not allow Mary to enter the house.	تام به مری اجازه ورود به خانه را نداد.
As a student, read as many books as you can.	در دوران دانشجویی تا جایی که می توانید کتاب بخوانید.
We have to prepare this by the twentieth.	ما باید این را تا بیستم آماده کنیم.
Tom said Mary was probably nervous.	تام گفت که مری احتمالا عصبی است.
I had time to think about what I needed to do.	مدتی وقت داشتم تا به کارهایی که باید انجام می دادم فکر کنم.
It was fun talking to you, Tom.	صحبت کردن با شما لذت بخش بود، تام.
Tom is not younger than me.	تام از من کوچکتر نیست.
I promised Tom I would not do this again.	من به تام قول داده ام که دیگر این کار را نکنم.
Tom promised to donate $ 3 million.	تام قول داد سه میلیون دلار کمک کند.
I buy almost all the food we eat here.	من تقریبا تمام غذاهایی را که می خوریم اینجا می خرم.
Tom is trying to get custody of his sister's children.	تام در تلاش است تا حضانت فرزندان خواهرش را به دست آورد.
Tom is a skilled shooter.	تام تیرانداز ماهری است.
I want to know how long you plan to stay in Australia.	می‌خواهم بدانم تا چه مدت قصد دارید در استرالیا باشید.
Tom was wearing shoes but not socks.	تام کفش پوشیده بود اما جوراب نپوشیده بود.
Tom noticed that he was not tall enough to reach the top shelf.	تام متوجه شد که آنقدر بلند نیست که بتواند به قفسه بالایی برسد.
Who is the cutie with the blue shirt?	عیار با پیراهن آبی کیست؟
Tom has three sons and a daughter.	تام سه پسر و یک دختر دارد.
I'm sure they're on the way.	من مطمئن هستم که آنها در راه هستند.
Tom said he thought Mary would be sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود خواهد بود.
Tom wastes his talents.	تام استعدادهایش را هدر می دهد.
You never told me if you were married or not.	تو هرگز به من نگفتی که ازدواج کرده ای یا نه.
Tom refused to change his mind.	تام از تغییر نظر خودداری کرد.
I have not had to do this before.	تا الان مجبور به انجام این کار نبودم.
What is your name, boy?	اسمت چیه پسر
Tom told me he could not remember the teacher's name.	تام به من گفت که نام معلم را به خاطر نمی آورد.
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
I did not wake up to see the end of the movie.	برای دیدن پایان فیلم بیدار نماندم.
Tom told you to come and see what I was doing, right?	تام بهت گفت بیا ببین چیکار میکنم درسته؟
I thought you said you would never do it alone.	فکر کردم که گفتی هرگز به تنهایی این کار را انجام نمی دهی.
The first time Tom did this was at the age of thirteen.	اولین باری که تام این کار را کرد در سیزده سالگی بود.
You didn't think I was the first to do this, did you?	فکر نمی کردی من اولین کسی باشم که این کار را می کنم، نه؟
I know Tom can convince Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
How often does Tom cut short?	تام چند وقت یکبار کوتاه می کند؟
I told Tom I had nothing to offer him.	به تام گفتم چیزی ندارم که به او پیشنهاد کنم.
I can not play the tin whistle as well as I wish.	من نمی توانم سوت حلبی را آنطور که آرزو می کنم خوب بازی کنم.
I knew Tom had lived in Boston before.	من می دانستم که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
Please tell me who are some of the famous musicians of your country?	لطفا به من بگویید برخی از نوازندگان مشهور کشور شما چه کسانی هستند؟
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
Tom is my destiny.	تام سرنوشت من است.
You are not my mother	تو مادر من نیستی
Mary told Tom that John was no longer her boyfriend.	مری به تام گفت که جان دیگر دوست پسر او نیست.
I only eat whole milk, because the taste of milk is reduced by two percent and without fat.	من فقط شیر کامل می خورم، چون طعم شیر دو درصد و بدون چربی کم می شود.
You promised Tom that you would do it	تو به تام قول دادی که این کار را بکنی
Tom did not bluff.	تام بلوف نمی زد.
Tom and Mary say they've discussed it before.	تام و مری می گویند که قبلاً در مورد آن بحث کرده اند.
You still do not know how to do this, do you?	شما هنوز یاد نگرفته اید که چگونه این کار را انجام دهید، نه؟
Tom claimed that nothing had been done about it.	تام ادعا کرد که هیچ کاری در مورد آن انجام نشده است.
I know Tom is no longer a private detective.	من می دانم که تام دیگر یک کارآگاه خصوصی نیست.
It was Tom who forced me to do this.	این تام بود که مرا مجبور به انجام این کار کرد.
Tell Tom where we went.	به تام بگو کجا رفتیم.
Tom said he thought Mary would not eat meat.	تام گفت که فکر می کند مری گوشت نمی خورد.
Tom does not like it in Boston.	تام آن را در بوستون دوست ندارد.
Tom may know why Mary does not want to do this.	ممکن است تام بداند که چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is drowning in blood.	تام غرق در خون است.
Tom had a good reason to celebrate.	تام دلیل خوبی برای جشن گرفتن داشت.
I asked Tom the same question.	من همین سوال را از تام پرسیدم.
That's all I know about Tom.	این تمام چیزی است که من در مورد تام می دانم.
Tom did not dance with Mary.	تام با مری نرقصید.
Tom and Mary spent the night drinking and talking.	تام و مری شب را صرف نوشیدنی و صحبت کردند.
I do not know what to order	نمیدونم چی سفارش بدم
They are all together.	همه آنها با هم هستند.
Tom left Mary's bag in the car.	تام کیف مری را در ماشین جا گذاشت.
I will probably stop doing this.	احتمالاً این کار را متوقف خواهم کرد.
You can not treat me like a child	نمیتونی مثل یه بچه با من رفتار کنی
I should never have sung that song last night.	دیشب هرگز نباید آن آهنگ را می خواندم.
Tom has already finished his lunch.	تام قبلا ناهارش را تمام کرده است.
Tom is being fired.	تام در حال اخراج است.
What is the name of your best friend?	اسم بهترین دوست شما چیست؟
Tom told Mary a very strange story.	تام داستان بسیار عجیبی به مری گفت.
You are my best friend	تو صمیمی ترین دوست منی
Tom was one of my patients.	تام یکی از بیماران من بود.
Tom is afraid to look stupid.	تام می ترسد احمق به نظر برسد.
That's why Tom did not lie.	به همین دلیل تام دروغ نگفت.
I understand your motivation for doing so.	من انگیزه شما را برای این کار درک می کنم.
The first was not the best	اولی بهترین نبود
You are more beautiful than me	تو از من خوشگل تري
I know Tom is a golfer. 	من می دانم که تام یک گلف باز است.
Maybe he can teach you how to play.	شاید بتواند به شما یاد بدهد که چگونه بازی کنید.
You understand when you have children	وقتی بچه دار بشی میفهمی
Do Tom and Mary both still enjoy doing this?	آیا تام و مری هر دو هنوز از انجام این کار لذت می برند؟
I do not think Tom said anything.	من فکر نمی کنم که تام چیزی گفته باشد.
I woke up this morning with a bad headache.	امروز صبح با سردرد بدی از خواب بیدار شدم.
Tom did not die in the accident.	تام در تصادف نمرده است.
Tom did not go to Mary's graduation party.	تام به جشن فارغ التحصیلی مری نرفت.
It takes a few hours.	این چند ساعت طول می کشد.
Mary is Tom's daughter who lives in Boston.	مری دختر تام است که در بوستون زندگی می کند.
Tom may be injured.	تام ممکن است مجروح شود.
Don't you think you can help Tom?	فکر نمی کنی بتوانی به تام کمک کنی؟
He is able to recite the Qur'an.	او قادر به تلاوت قرآن است.
Let's not waste time talking about things we can not change.	بیایید زمان را با صحبت در مورد چیزهایی که نمی توانیم تغییر دهیم تلف نکنیم.
We both want Tom to do that.	ما هر دو می خواهیم تام این کار را انجام دهد.
I hope Tom wins	امیدوارم تام برنده بشه
What does it smell like?	چه بویی داره
I thought it was not going to rain today.	فکر کردم قرار نیست امروز بارون بیاد.
Tom took the time to steal.	تام برای دزدی وقت گذاشت.
I do not think anyone is in the class.	فکر نمی کنم کسی در کلاس باشد.
Tom did not seem to mind waiting for Mary.	به نظر می رسید که تام بدش نمی آمد منتظر مری باشد.
I wanted to see how Tom was.	می خواستم ببینم تام در چه حالی است.
Tom's fears were not exactly unfounded.	ترس تام دقیقاً بی اساس نبود.
Mary likes to talk to strangers online.	مری دوست دارد به صورت آنلاین با غریبه ها صحبت کند.
I will go with you but I have no money	منم باهات میرم ولی پول ندارم
I know Tom is almost always late.	من می دانم که تام تقریباً همیشه دیر می کند.
Tom could not cope with what had happened.	تام نمی توانست با اتفاقی که افتاده بود کنار بیاید.
Tom does not understand what Mary wants from him.	تام متوجه نمی شود که مری از او چه می خواهد.
He has three sons who became musicians.	او سه پسر دارد که نوازنده شدند.
Tom obeys me.	تام از من اطاعت می کند.
Tom said Mary probably wouldn't have lunch with us.	تام گفت که مری احتمالاً با ما ناهار نمی خورد.
I'm getting impatient	دارم بی تاب میشم
I told you you love Tom	بهت گفتم تو تام رو دوست داری
Tom can help you too.	تام نیز می تواند به شما کمک کند.
Why didn't you answer me?	چرا جواب منو ندادی؟
I do not know why Tom did not come to school today.	نمی دانم چرا تام امروز به مدرسه نیامد.
My friends and I are together tonight. 	من و دوستانم امشب با هم قرار داریم.
Would you like to join us?	دوست داری به ما بپیوندی؟
You still haven't told me why you are here	هنوز به من نگفتی چرا اینجایی
Tom has made the right choice.	تام انتخاب درستی کرده است.
I crave meat	من هوس گوشت کردم
You were not very good	تو خیلی خوب نبودی
Tom agrees.	تام قبول می کند.
Tom is busy as always.	تام مثل همیشه مشغول است.
I do not remember anything	چیزی یادم نیست
Today, the Japanese rarely wear kimonos.	امروزه ژاپنی ها به ندرت کیمونو می پوشند.
You should stay with us next summer for a few weeks.	شما باید تابستان آینده برای چند هفته پیش ما بمانید.
We are not allowed to tell Tom what is going to happen.	ما اجازه نداریم به تام بگوییم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I spoke to Tom every day in French.	من هر روز با تام به زبان فرانسوی صحبت می کردم.
Tom is sitting alone in the corner of the room.	تام تنها در گوشه ای از اتاق نشسته است.
I tried to do this as soon as possible.	من سعی کردم این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهم.
I do not want to do anything with Tom.	من نمی خواهم کاری با تام انجام دهم.
Tom said he did not expect that at all.	تام گفت که اصلاً چنین انتظاری نداشت.
I want to go swimming in the river.	می خواهم برای شنا در رودخانه بروم.
He is supposed to be responsible.	او قرار است مسئول باشد.
I am the youngest child in the family.	من کوچکترین فرزند خانواده هستم.
I do not want to worry about you	نمیخوام نگرانت باشم
Tom told Mary he wanted to have lunch at home.	تام به مری گفت که می خواهد ناهار را در خانه بخورد.
Tom told me he thought Mary was hurt.	تام به من گفت که فکر می کند مری صدمه دیده است.
Tom must be embarrassed	تام باید خجالت زده باشه
Tell me your opinion about Tom	نظرت را در مورد تام به من بگو
I do not even remember where we did it.	حتی یادم نمی آید کجا این کار را کردیم.
Tom loosened his collar.	تام یقه اش را شل کرد.
Tom was still in high school at the time.	تام در آن زمان هنوز در دبیرستان بود.
I love tapioca pudding.	من عاشق پودینگ تاپیوکا هستم.
Tom told me he would do it for us.	تام به من گفت که این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Just make sure it does not happen again.	فقط مطمئن شوید که دیگر تکرار نمی شود.
CO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.	CO2 ارتباط زیادی با به اصطلاح اثر گلخانه ای دارد.
I was really well received right now.	در حال حاضر واقعاً استقبال بدی از من شد.
Tom wants to do it right.	تام می خواهد این کار را درست انجام دهد.
I'm cooperating	من دارم همکاری میکنم
Do not go back to sleep!	برنگرد به خواب!
The doctor asked me to shake my toes.	دکتر از من خواست که انگشتان پایم را تکان دهم.
I do not think Tom is reliable.	من فکر نمی کنم که تام قابل اعتماد باشد.
I'm glad to see you two coming together.	خوشحالم که می بینم شما دو نفر با هم کنار می آیند.
Tom went home from the gym.	تام از ورزشگاه به خانه رفت.
If you make a mistake, please let me know immediately.	اگر اشتباهی پیدا کردید، لطفاً فوراً به من اطلاع دهید.
When we got up, all the kids on the plane started crying.	وقتی بلند شدیم، همه بچه های هواپیما شروع به گریه کردند.
You do not seem to want to do this.	به نظر می رسد دوست ندارید این کار را انجام دهید.
Tom put the big Manila envelope in his bag.	تام پاکت بزرگ مانیل را داخل کیفش گذاشت.
Tom ties a tie at work.	تام سر کار کراوات می بندد.
Tom is lucky he can still walk.	تام خوش شانس است که هنوز می تواند راه برود.
Tom thought he might not have to do it again.	تام فکر کرد که شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I should not have used the word "password" as a password.	من نباید از کلمه "گذرواژه" به عنوان رمز عبور استفاده می کردم.
I remember telling that joke to Tom.	یادم می آید که آن لطیفه را به تام گفتم.
I think Tom will not be punctual.	من فکر می کنم که تام وقت شناس نخواهد بود.
Tom got involved in a street fight.	تام در یک نزاع خیابانی درگیر شد.
After school, Tom usually walks around as long as he can because he does not want to go home.	بعد از مدرسه، تام معمولاً تا زمانی که می‌تواند به اطراف می‌چرخد، زیرا نمی‌خواهد به خانه برود.
Tom does not come here every day, but he does come often.	تام هر روز به اینجا نمی آید، اما اغلب می آید.
It is carcinogenic.	این سرطان زا است.
Tom needs a gun.	تام به یک تفنگ نیاز دارد.
You know we will never hurt you	میدونی که ما هیچوقت بهت صدمه نمیزنیم
Tom left Mary and John alone.	تام مری و جان را تنها گذاشت.
Tom let me do what I wanted him to do.	تام به من اجازه داد کاری را که می خواستم انجام دهم.
My boss asked me to go to Boston.	رئیسم از من خواسته بود که به بوستون بروم.
Is the child awake?	آیا کودک از خواب بیدار شده است؟
I think Tom looks very handsome.	من فکر می کنم که تام خیلی خوش تیپ به نظر می رسد.
Tom says he can not help.	تام می گوید که نمی تواند کمک کند.
Tom is still limping.	تام هنوز لنگ می زند.
I hit the sack.	گونی را می زنم.
How does Tom get to Boston?	تام چگونه به بوستون می آید؟
There was widespread fear.	ترس گسترده ای وجود داشت.
I know Tom is the only one who does not need to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نیازی به انجام این کار ندارد.
Some felt sorry for them.	بعضی ها برایشان ترحم کردند.
I know Tom won't do it anymore.	من می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
All students should know the rules of the school.	همه دانش آموزان باید قوانین مدرسه را بدانند.
I did not know Tom would not have enough time for this.	نمی دانستم تام زمان کافی برای این کار نخواهد داشت.
Tom's house is very close to mine.	خانه تام به خانه من خیلی نزدیک است.
Tom did not think Mary would really carry out his threat.	تام فکر نمی کرد مری واقعا تهدیدش را عملی کند.
Tom knows exactly what happened.	تام دقیقا می داند چه اتفاقی افتاده است.
You are a good driver	تو راننده خوبی هستی
why do not you have a boy friend?	چرا دوست پسر نداری؟
This is part of the job.	این بخشی از کار است.
Tom pretended to be Mary's friend.	تام وانمود کرد که دوست مری است.
Can't you see that Tom is in torment?	آیا نمی بینید که تام در عذاب است؟
Tom accused Mary of spilling something on his drink.	تام مری را متهم کرد که چیزی در نوشیدنی اش ریخته است.
I am friends with many police officers.	من با خیلی از پلیس ها دوست هستم.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Do you think it's important for someone to do this for us?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که ما این کار را انجام دهیم؟
You only have control over it.	شما فقط در مورد آن تسلط دارید.
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را انجام دهد.
No one knew what Tom was going to do.	هیچ کس نمی دانست تام قصد انجام چه کاری را دارد.
I bought Tom lunch.	ناهار تام خریدم.
The city was covered with snow.	شهر پوشیده از برف بود.
Tom is not down	تام اون پایین نیست
Tom told me he could win.	تام به من گفته که می تواند برنده شود.
Samples were collected from 200 medical institutes worldwide.	نمونه ها از 200 موسسه پزشکی در سراسر جهان جمع آوری شد.
I wanted everything to happen as it happened.	من می خواستم همه چیز همانطور که اتفاق افتاد رخ دهد.
Are you going to call Tom again?	قراره دوباره به تام زنگ بزنی؟
Tom must be angry.	تام باید عصبانی باشد.
Tom has lost both his parents.	تام هر دو والدین خود را از دست داده است.
Tom is a retired college professor.	تام یک استاد بازنشسته کالج است.
Tom guessed that Mary was about thirty years old.	تام حدس زد که مری حدودا سی ساله است.
Tom just bought a new computer.	تام به تازگی یک کامپیوتر جدید خریده است.
I told you I'm not drunk	بهت گفتم مست نیستم
Tom is currently in the parking lot waiting for you.	تام در حال حاضر در پارکینگ است و منتظر شماست.
I hope you know the last thing I want to do is hurt you.	امیدوارم بدونی آخرین کاری که میخوام انجام بدم اینه که بهت صدمه بزنم.
Tom still ignores his parents.	تام هنوز پدر و مادرش را نادیده می گیرد.
Tom was impressed by Mary's eyes.	تام از چشمان مری تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom did everything he could to help Mary.	تام هر کاری که می توانست برای کمک به مری انجام داد.
Tom is looking at her	تام داره بهش نگاه میکنه
Tom is out, smoking.	تام بیرون است، سیگار می کشد.
You have to do better	باید بهتر عمل کنی
Tom does not know much about Australia.	تام چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
Tom fired his gun three times.	تام اسلحه خود را سه بار شلیک کرد.
Tom was the only one eating.	تام تنها کسی بود که غذا می خورد.
Everyone had a hat except Tom.	همه کلاه داشتند به جز تام.
I can not believe you do not intend to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما قصد انجام این کار را ندارید.
Tom looked a little surprised.	تام کمی متعجب به نظر می رسید.
Can I take a selfie with you?	آیا می توانم با شما سلفی بگیرم؟
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
I can not think of it.	نمی توانم به آن فکر نکنم.
Tom knew better than to argue.	تام بهتر از بحث می دانست.
What do you think I should do?	به نظر شما من چه کار کنم؟
After Tom's departure, things will never be the same again.	بعد از رفتن تام، همه چیز اینجا هرگز مثل قبل نخواهد بود.
I'm afraid of earthquakes	من از زلزله می ترسم
I do not like them a bit	من یک ذره آنها را دوست ندارم
Tom and Mary both complained about the weather.	تام و مری هر دو از آب و هوا شکایت کردند.
I think Tom will probably regret what he did.	من فکر می کنم تام احتمالا از کاری که انجام داده پشیمان شود.
Make your move Tom	حرکتت را انجام بده تام
You are smoking hot!	داری داغ سیگار میکشی!
Tom and I have great chemistry.	من و تام شیمی فوق العاده ای داریم.
You taught Tom well	تو خوب به تام یاد دادی
Tom acted instinctively.	تام به طور غریزی عمل کرد.
Tom did not seem as strict as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید سختگیر باشد.
Tom wandered on a desert island for three years, Tom said.	تام گفت که به مدت سه سال در یک جزیره بیابانی سرگردان بود.
Tom told the taxi driver to turn left.	تام به راننده تاکسی گفت که به چپ بپیچد.
Tom told the story of a monster to his son who eats children.	تام داستان هیولایی را برای پسرش تعریف کرد که بچه ها را می خورد.
What I want now is not money but time.	چیزی که الان میخواهم پول نیست بلکه زمان است.
Tom crawled into bed and immediately fell asleep.	تام به رختخواب خزید و بلافاصله به خواب رفت.
Tom wondered when dinner was coming.	تام فکر کرد که شام ​​کی آماده می شود.
Tom says he does not believe Mary really intends to go with us.	تام می گوید باور نمی کند که مری واقعاً قصد دارد با ما برود.
Tom lived in a trailer.	تام در یک تریلر زندگی می کرد.
This is something I do not know about.	این موضوعی است که من در مورد آن چیزی نمی دانم.
Tom and Mary probably did not do this together.	تام و مری احتمالاً این کار را با هم انجام نداده اند.
While in Boston, Tom met Mary's parents.	زمانی که تام در بوستون بود با والدین مری آشنا شد.
Tom knows I'm going to do it today.	تام می داند که من قرار است امروز این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary several questions.	تام چندین سوال از مری پرسید.
Tom locked all the doors and windows.	تام تمام درها و پنجره ها را قفل کرد.
Tom goes to Boston next month.	تام ماه آینده به بوستون می رود.
How many seconds did it take to do this?	چند ثانیه طول کشید تا این کار انجام شود؟
I do not like tennis very much.	من خیلی تنیس را دوست ندارم.
Can I have three seats in the unreserved section?	آیا می توانم سه صندلی در بخش رزرو نشده داشته باشم؟
I did what was necessary.	من کاری را که لازم بود انجام داده ام.
I know Tom did not leave when he was supposed to.	می دانم که تام زمانی که قرار بود ترک نمی کرد.
I do not want to do this like Tom.	من نمی‌خواهم این کار را مثل تام انجام دهم.
I thought you said we were not going to Australia with Tom.	فکر کردم گفتی که قرار نیست با تام به استرالیا برویم.
I do not think Tom can help us with that.	من فکر نمی کنم تام بتواند در این مورد به ما کمک کند.
Tom said he felt hungry.	تام گفت که احساس گرسنگی می کند.
Tom seemed too scared to talk about it.	به نظر می رسید که تام خیلی ترسیده بود که در مورد آن صحبت کند.
I do not remember where I parked my car.	یادم نیست ماشینم را کجا پارک کردم.
You are asking a lot	تو داری خیلی طلب میکنی
I wish you would let me know you are coming	کاش به من خبر می دادی که می آیی
Tom seemed relieved.	تام انگار خیالش راحت شده بود.
As soon as he opened the door, a cat ran out.	به محض اینکه در را باز کرد، گربه ای بیرون دوید.
That's all I have to say.	این تمام چیزی است که باید بگویم.
The speaker tried to incite the people to revolt.	سخنران سعی کرد مردم را به شورش تحریک کند.
That's why I got this for you.	به همین دلیل این را برای شما گرفتم.
I did not think Tom would return.	فکر نمی کردم تام برگردد.
Tom wants to go there again.	تام می خواهد دوباره به آنجا برود.
I changed it.	من آن را تغییر داده ام.
Tom drowned in the bathtub.	تام در وان حمام غرق شد.
Tom stuffed his bag with walnuts.	تام کیفش را پر از گردو کرد.
I do not have a favorite brand	من برند مورد علاقه ای ندارم
I do not think Tom can convince Mary that he is wrong.	من فکر نمی کنم تام بتواند مری را متقاعد کند که او اشتباه می کند.
When do you have the right to tell me what to do?	از کی حق داری به من بگی چکار کنم؟
Tom said we have to be patient.	تام گفت ما باید صبور باشیم.
Who is the first person on your list?	اولین نفر در لیست شما کیست؟
Tom walked as far as he could.	تام تا جایی که می توانست راه رفت.
Tom stayed in bed all day.	تام تمام روز را در رختخواب ماند.
Not all people do that.	اینطور نیست که اکثر مردم این کار را انجام می دهند.
Tom explained everything to me in a letter.	تام در نامه ای همه چیز را برای من توضیح داد.
This ink stain is not removed.	این لکه جوهر پاک نمی شود.
I asked Tom where he was from.	از تام پرسیدم اهل کجاست؟
Tom was advising me.	تام به من نصیحت می کرد.
I'm not sure Tom did anything.	مطمئن نیستم تام کاری کرده باشد.
Tom probably got home before midnight.	تام احتمالا قبل از نیمه شب به خانه رسید.
I thought you said you enjoyed golf.	من فکر کردم که شما گفتید که از گلف لذت می برید.
Your tie is unbuttoned.	کراوات شما باز شده است.
The lagoon is up to the knee.	مرداب تا زانو است.
I suspected that Tom missed homesickness.	من مشکوک بودم که تام دلتنگ غربت است.
It seems that Tom may be confused.	به نظر می رسد که تام ممکن است گیج شده باشد.
Tom wants to make sure we understand what he wants.	تام می خواهد مطمئن شود که ما خواسته های او را می فهمیم.
He went so far as to call you a hypocrite.	او تا آنجا پیش رفت که شما را منافق خطاب کرد.
Tom is gone	تام رفته
This beer is not cold	این آبجو سرد نیست
Tom is in the kitchen making a coffee pot.	تام در آشپزخانه است و یک قوری قهوه درست می کند.
You have little to gain and much to lose.	شما چیز کمی برای به دست آوردن و چیزهای زیادی برای از دست دادن دارید.
Target. 	هدف.
Fire!	آتش!
If Tom can do it, anyone can.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، هر کسی می تواند.
You are humble	تو متواضع هستی
You's a better chess player than Tom, aren't you?	تو شطرنج باز بهتری از تام هستی، نه؟
Who takes care of my dog ​​while I'm not there?	تا زمانی که من نیستم چه کسی از سگ من مراقبت می کند؟
Tom wants them.	تام آنها را می خواهد.
I'll show Tom how to do it.	من به تام نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom looked chaotic.	تام بی نظم به نظر می رسید.
Sorry, Tom, I have to go.	متاسفم، تام، من باید بروم.
We never allowed Tom to do that.	ما هرگز به تام اجازه انجام این کار را نمی دادیم.
Tom had no fun.	تام هیچ لذتی نداشت.
Most likely, the president will serve for the second round.	به احتمال زیاد، رئیس جمهور برای دور دوم خدمت خواهد کرد.
I am sentenced to death	من محکوم به اعدام هستم
Tom set three alarms, but still did not wake up.	تام سه آلارم تنظیم کرد، اما باز هم بیدار نشد.
I started playing the clarinet when I was thirteen.	از سیزده سالگی نواختن کلارینت را شروع کردم.
Tom could not be so bad.	تام نمی تواند آنقدر بد باشد.
Tom looked like a truck driver.	تام شبیه یک راننده کامیون بود.
I was surprised when Tom told me I had to do this.	وقتی تام به من گفت باید این کار را بکنم تعجب کردم.
Tom does not want to compromise.	تام نمی خواهد سازش کند.
Tom had a good time camping.	تام در کمپینگ خوش گذشت.
It was as if I had left my umbrella on the train.	انگار چترم را در قطار جا گذاشته ام.
Tom did not remind Mary of this.	تام این کار را به مری یادآوری نکرد.
He smokes too much.	او بیش از حد سیگار می کشد.
I knew Tom was going to do it himself.	می دانستم که تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not go to the lake last summer.	تام تابستان گذشته به دریاچه نرفت.
I knew Tom knew why I had to do this.	می دانستم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
Make sure you cut the board against the grain.	مطمئن شوید که تخته را در برابر دانه بریده اید.
I really could not hear Tom.	من واقعا نمی توانستم تام را بشنوم.
I do not want you to put too much pressure on yourself.	من نمی خواهم شما بیش از حد به خودتان فشار بیاورید.
Do you mind how many minutes I have to go?	اشکالی داری چند دقیقه برم؟
You still do not know why Tom did this, right?	شما هنوز نمی دانید چرا تام این کار را کرد، درست است؟
Three missionaries were killed and eaten by cannibals.	سه مبلغ توسط آدمخوارها کشته و خورده شدند.
I hope it is satisfactory	امیدوارم رضایت بخش باشد
Tom spends very little time with his family.	تام زمان بسیار کمی را با خانواده خود می گذراند.
Tom said he hopes Mary is dancing.	تام گفت که امیدوار است مری در رقص باشد.
Tom helped me write this report.	تام به من در نوشتن این گزارش کمک کرد.
Tom was the one who suggested we drive here.	تام کسی بود که به ما پیشنهاد داد تا اینجا رانندگی کنیم.
I can hardly find time for this anymore.	دیگر به سختی می توانم زمانی برای این کار پیدا کنم.
Tom folded the letter and put it in the envelope.	تام نامه را تا کرد و داخل پاکت گذاشت.
Tom was silent for a moment.	تام لحظه ای ساکت ماند.
I promise not to tell anyone where it is.	قول می دهم به کسی نگویم کجاست.
I'm the one who told Tom what happened.	من کسی هستم که به تام گفتم چه اتفاقی افتاده است.
Tom will probably get angry.	تام احتمالاً عصبانی خواهد شد.
I do not know where I was born.	نمی دانم کجا به دنیا آمدم.
You are the savior	تو نجات دهنده ای
There is no water in the pool	در استخر آب نیست
They say Tom can do it.	آنها می گویند تام می تواند این کار را انجام دهد.
I think this is the best.	من فکر می کنم که این بهترین است.
Is it possible to go to Australia next month?	آیا احتمالی وجود دارد که ماه آینده به استرالیا بروید؟
Guys, what did you do when Tom was burning wood?	بچه ها وقتی تام داشت هیزم می کرد چیکار می کردید؟
I know Tom well.	من تام را به خوبی می شناسم.
My heart beats for you.	قلبم برای تو می تپد.
Tom will be nervous about doing this.	تام از انجام این کار عصبی خواهد شد.
If you have a problem with Tom, I'll help you.	اگر با تام مشکلی داشتید، من به شما کمک خواهم کرد.
Tom usually does not get here on time.	تام معمولا به موقع به اینجا نمی رسد.
I loved that movie when I was a kid.	وقتی بچه بودم عاشق آن فیلم بودم.
I just want to help Tom.	من فقط می خواهم به تام کمک کنم.
I'm still not sure what we're looking for.	من هنوز مطمئن نیستم که به دنبال چه چیزی هستیم.
Making money is not the only purpose of life.	کسب درآمد تنها هدف زندگی نیست.
Tom looked surprised when he told her he did not want to do it.	وقتی مری به او گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می‌رسید.
you are a good friend.	تو دوست خوبی هستی.
There is a reward for information about the accident.	برای اطلاعات مربوط به حادثه جایزه ای در نظر گرفته شده است.
I'm sure Tom will be heartbroken.	مطمئنم تام دلش میشکنه.
I did not think I could do that.	فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
I looked inside the box but saw nothing.	داخل جعبه را نگاه کردم اما چیزی ندیدم.
I doubt	من شک دارم
Tom plans to go again next year.	تام قصد دارد سال آینده دوباره برود.
Tom said he heard Mary's voice.	تام گفت که صدای مری را شنید.
Tom did not learn French until he was in his thirties.	تام تا سی و چند سالگی زبان فرانسه را یاد نگرفت.
What an achievement!	چه دستاوردی!
I think Tom is prejudiced.	من گمان می کنم تام تعصب دارد.
You are allowed to use the hotel pool.	شما مجاز به استفاده از استخر هتل هستید.
I can not wait to fight again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره بجنگم.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Boston with her.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که با او به بوستون می رفت.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
Tom said he enjoys the challenge.	تام گفت که از این چالش لذت می برد.
Tom ignored me today.	تام امروز مرا نادیده گرفت.
Tom did not know that Mary was going to help him do that.	تام نمی دانست که مری قرار بود به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom slept in the guest bedroom.	تام در اتاق خواب مهمان خوابید.
I do not want to shake the boat.	من نمی خواهم قایق را تکان دهم.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
Tom had to think for himself.	تام باید خودش فکر می کرد.
Tom did not want to upset Mary.	تام نمی خواست مری را عصبانی کند.
I'm not like Tom	من مثل تام نیستم
My dog ​​sleeps in the same room as I sleep.	سگ من در همان اتاقی که من می خوابم می خوابد.
Somehow he invites me to dinner.	به نوعی او مرا به شام ​​دعوت می کند.
It is the same now.	الان همینطور است.
Tom certainly did not expect to win.	تام مطمئناً انتظار نداشت که برنده شود.
Tom made a bold escape.	تام یک فرار جسورانه انجام داد.
There is a lot of empty glass on the shelf.	تعداد زیادی شیشه خالی در قفسه وجود دارد.
Tom did not go because Mary said he should not go.	تام نرفت چون مری گفت که نباید بره.
Tom looked around the cave nervously.	تام عصبی به اطراف غار نگاه کرد.
Tom claims that Mary promised him that.	تام ادعا می کند که مری به او قول این کار را داده است.
Thank you, Tom.	متشکرم، تام.
I know I do not have to do this.	می دانم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
This report is very slutty.	این گزارش بسیار شلخته نوشته شده است.
One is whispering	یکی داره زمزمه میکنه
Tom flipped through another sheet.	تام ورق دیگری را ورق زد.
Tom said I was careless.	تام گفت که من بی توجه بودم.
Tom is bullied at school.	تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
Tom was not fast	تام سریع نبود
I know you're tired	میدونم خسته شدی
Tom is much more handsome than John.	تام خیلی خوش تیپ تر از جان است.
Do not forget to buy bread on the way back.	خرید نان را در راه بازگشت فراموش نکنید.
I'm afraid I can not do this.	می ترسم نتوانم این کار را انجام دهم.
Obviously Tom is happy to be here.	واضح است که تام خوشحال است که اینجا هستیم.
Tom will ask Mary.	تام از مری خواهد پرسید.
Tom and I are in a class with Mary.	من و تام در یک کلاس با مری هستیم.
Tom bought for Mary Hot Dog.	تام برای مری هات داگ خرید.
I did not know who was going to help me	نمیدونستم کی قراره کمکم کنه
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری ترسیده است.
I think these shoes belong to Tom.	فکر می کنم این کفش ها مال تام هستند.
Tom told everyone he would never come back.	تام به همه گفت که دیگر به اینجا برنمی گردد.
I saw Tom's car parked in front of Mary's house.	ماشین تام را دیدم که جلوی خانه مری پارک شده بود.
Don't you think that you are lagging behind?	آیا فکر نمی کنید که این عقب ماندگی دارید؟
Wasn't that your friend?	اون دوستت نبود؟
How does Tom get back to Australia?	تام چگونه به استرالیا برمی گردد؟
Tom has absolutely no chance of winning.	تام مطلقاً هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد.
Did you tell Tom why you did not like Mary?	آیا به تام گفته ای که چرا مری را دوست نداری؟
I was just cheating	فقط داشتم گول می زدم
I do not know why Tom is not here.	من نمی دانم چرا تام اینجا نیست.
When was the last time you washed the dishes?	آخرین باری که ظرف ها را شستید کی بود؟
Do you think you will be arrested?	فکر میکنی دستگیر میشی؟
I sliced ​​the onions.	پیازها را خلال کردم.
Tom arrived safe and sound.	تام سالم و سلامت رسید.
If you do not tell me what you did, Tom will tell you.	اگر به من نگویید چه کار کرده اید، تام خواهد گفت.
Tom is very afraid of snakes.	تام خیلی از مارها می ترسد.
I think Tom and I might do it ourselves.	فکر می کنم من و تام ممکن است خودمان این کار را انجام دهیم.
I do not think I would like to live in Boston.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم در بوستون زندگی کنم.
Tom took the gun from Mary.	تام اسلحه را از دست مری درآورد.
I do not think Tom noticed our presence there.	من فکر نمی کنم تام متوجه حضور ما در آنجا شده باشد.
Tom said Mary did not intend to do it herself.	تام گفت که مری قصد نداشت این کار را خودش انجام دهد.
I am especially glad to meet you.	من به خصوص از آشنایی با شما خوشحالم.
I'm in Boston today.	من امروز در بوستون هستم.
Every time Tom watches a series, he likes to jump to the last episode and then back to the beginning, so he knows what to expect.	هر زمان که تام سریالی را تماشا می‌کند، دوست دارد به قسمت آخر بپرد و سپس به ابتدا برگردد، بنابراین می‌داند چه انتظاری دارد.
Tom has no plans to go there himself.	تام قصد ندارد خودش به آنجا برود.
I want the same.	من هم همین را می خواهم.
Tom and I are going to stay together.	من و تام قصد داریم با هم بمانیم.
I do not want to put my foot in my mouth.	نمی خواهم پایم را در دهانم بگذارم.
I do not agree with him at all.	من اصلا با او موافق نیستم.
Tom patted Mary on the shoulder.	تام دستی به شانه مری زد.
I am much better than before.	من خیلی بهتر از قبل هستم.
I think Tom is available.	من فکر می کنم تام در دسترس است.
I bet you did not know this	شرط می بندم که این را نمی دانستی
Jealousy is not the same as jealousy.	حسادت همان حسادت نیست.
Tom has ruined everything.	تام همه چیز را به هم ریخته است.
Let's not let Tom do that again.	اجازه ندهیم تام دوباره این کار را انجام دهد.
It was in the sleeve of his shirt.	توی آستین پیراهنش بود.
That's why I need you.	به همین دلیل به تو نیاز دارم.
I do not know if Tom forgot to tell Mary what to do.	نمی دانم آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که چه کار کند؟
Tom immediately called the police.	تام بلافاصله با پلیس تماس گرفت.
We have to give something to Tom.	ما باید چیزی به تام بدهیم.
I just started eating meat again.	تازه دوباره شروع به خوردن گوشت کردم.
Tom did the best he could.	تام بهترین کاری را که می توانست انجام دهد انجام داد.
I did not know you had to do this.	من نمی دانستم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom is interfering	تام داره دخالت میکنه
He has been working on a new book for two months.	او دو ماه است که روی یک کتاب جدید کار می کند.
The question before us is to stay or go.	سوال پیش روی ما این است که بمانیم یا برویم.
We have to go to Boston for a wedding next weekend.	آخر هفته آینده باید برای عروسی به بوستون برویم.
Tom likes to bring something to eat.	تام دوست دارد چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom does not know what Mary should do.	تام نمی داند که مری باید چه کار کند.
What does Tom have to say to get Mary to forgive him?	تام باید چه بگوید تا مری او را ببخشد؟
Tom may have done what Mary did.	تام ممکن است همان کاری را کرده باشد که مری انجام داد.
I can not forget what you told me last night	نمیتونم فراموش کنم دیشب چی بهم گفتی
We did not do that yesterday.	ما دیروز این کار را نکردیم.
I think it's time to go home.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به خانه برگردی.
These muffins have just been taken out of the oven.	این مافین ها تازه از فر در آمده اند.
Tom wanted to share the problem with Mary.	تام می خواست مشکل را با مری در میان بگذارد.
I did not think Tom was careful enough.	من فکر نمی کردم که تام به اندازه کافی مراقب باشد.
Tom began teaching French to Mary three years ago.	تام از سه سال پیش شروع به آموزش فرانسوی به مری کرد.
You do not seem to understand why I should not do this.	انگار متوجه نشدی چرا من نباید این کار را بکنم.
Why are you giving me money? 	چرا به من پول میدی؟
This is not normal.	این طبیعی نیست.
I thought I was having a heart attack	فکر میکردم سکته قلبی میکنم
Tell me exactly what happened	دقیقا بگو چه خبره
You are always dressed very regularly	تو همیشه خیلی مرتب لباس پوشیده ای
I wonder if Tom is married?	تعجب می کنم که آیا تام ازدواج کرده است؟
Bob became a priest.	باب کشیش شد.
I know Tom did not know I did not want to do this.	می دانم تام نمی دانست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom made us all stupid.	تام همه ما را احمق کرد.
Tom did not work a stitch.	تام یک بخیه کار نکرد.
Mary is upset when Tom puts his dirty clothes on the floor.	وقتی تام لباس های کثیفش را روی زمین می گذارد، مری ناراحت می شود.
Tom told Mary he had to do this as soon as possible.	تام به مری گفت که باید هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
"Did Tom pass the exam?" 	"آیا تام امتحان را پس داده است؟"
"Only only."	"فقط فقط."
I thought Tom liked the gift Mary gave him.	فکر می کردم تام از هدیه ای که مری به او داده بود خوشش می آید.
Tom could not afford to pay for his son's funeral.	تام توان پرداخت هزینه مراسم خاکسپاری پسرش را نداشت.
This has been one of the driest years we have ever had.	این یکی از خشک ترین سال هایی بوده است که تا به حال داشته ایم.
I can not believe that Tom and Mary were married.	من نمی توانم باور کنم که تام و مری با هم ازدواج کردند.
Tom is like family.	تام مثل خانواده است.
I'm not going to do this again.	من قرار نیست این کار را دوباره انجام دهم.
The teacher tells us to clean our classroom every day.	معلم به ما می گوید هر روز کلاسمان را تمیز کنیم.
I know Tom is not a healthy person.	من می دانم که تام فرد سالمی نیست.
Tom wants to find us.	تام می خواهد ما را پیدا کند.
This is one of the best restaurants in town.	این یکی از بهترین رستوران های شهر است.
Did you know that Tom can not do that?	آیا می دانستید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom thought about how long it would take to get the job done.	تام فکر کرد چقدر طول می کشد تا کار را تمام کند.
Tom was trying to get away.	تام سعی می کرد دور شود.
How long did it take you to drive from Boston to here?	چقدر طول کشید تا از بوستون تا اینجا رانندگی کنید؟
Tom told me he wanted to do this for Mary.	تام به من گفت که می خواهد این کار را برای مری انجام دهم.
Our costs have gone up.	هزینه های ما بالا رفته است.
I want to get everything back to where it belongs.	من می خواهم همه چیز را به جایی که تعلق دارد برگردانم.
Send us a telegram when you arrive.	وقتی رسیدید برای ما تلگرام بفرستید.
Tom got off the elevator.	تام از آسانسور پیاده شد.
Tom will be with Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر با مری خواهد بود.
I'm pretty sure Tom will be there.	من کاملا مطمئن هستم که تام آنجا خواهد بود.
I've already taught Tom how to do this.	من قبلاً به تام یاد داده ام که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom, do not leave	تام، ترک نکن
We have both pink and regular lemonade.	هم لیموناد صورتی و هم معمولی داریم.
I admire your honesty.	من صداقت شما را تحسین می کنم.
Tom turned the page.	تام ورق را برگرداند.
I think Tom still has a chance.	من فکر می کنم که تام هنوز فرصت دارد.
Kids play in the sandbox.	بچه ها در جعبه شن بازی می کنند.
All my students call me by my first name.	همه شاگردانم مرا به نام کوچکم صدا می زنند.
Tom knows he can never play Mary well in the French horn.	تام می‌داند که هرگز نمی‌تواند به خوبی مری در شاخ فرانسوی بنوازد.
It looks like Tom cheated.	به نظر می رسد که تام تقلب کرده است.
Tom said Mary was very happy here.	تام گفت که مری اینجا خیلی خوشحال است.
We have not seen it yet.	ما هنوز آن را ندیده ایم.
Tom asked me if I could help him move his piano.	تام از من پرسید که آیا می توانم به او کمک کنم تا پیانوی خود را جابجا کند.
Tom does not accept.	تام قبول نمی کند.
Can I borrow a pair of pliers?	آیا می توانم یک انبر قرض بگیرم؟
Tom usually does not eat meat.	تام معمولاً گوشت نمی خورد.
I know I'm going to do that tomorrow.	من می دانم که قرار است فردا این کار را انجام دهم.
Tom said Mary was probably still angry.	تام گفت که مری احتمالا هنوز عصبانی است.
Tom told me he thought Mary was dishonest.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناصادق است.
Tom has some weird ideas.	تام ایده های عجیبی دارد.
I do not know if Tom really wanted to go to Boston with us.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست با ما به بوستون برود؟
He has twice as many CDs as I do.	او دو برابر من سی دی دارد.
Talking to Tom is not easy.	صحبت کردن با تام خیلی راحت نیست.
I think Tom is flexible.	من فکر می کنم تام انعطاف پذیر است.
Do not cry, everything will be fine	گریه نکن همه چیز درست میشه
Tom knew he could not be replaced.	تام می دانست که نمی توان او را جایگزین کرد.
I did not think Tom was bored.	تام به نظرم حوصله نداشت.
Tom sold me his old refrigerator.	تام یخچال قدیمی خود را به من فروخت.
The driver threw Tom off the bus.	راننده تام را از اتوبوس بیرون انداخت.
Tom is what you want	تام همونیه که میخوای
Tom encouraged Mary to write a letter to her parents.	تام مری را تشویق کرد که نامه ای برای والدینش بنویسد.
My shirt was soaked with sweat, I took it off and put on another one.	پیراهنم از عرق خیس شده بود، آن را درآوردم و یکی دیگر را پوشیدم.
It will not be difficult to do.	انجام آن کار سختی نخواهد بود.
Tom and I get well.	من و تام خوب می شویم.
You better lie down a little	بهتره یه کم دراز بکشی
I thought I was going to get here in time.	فکر کردم قراره به موقع به اینجا برسم.
Tom arrived at the last minute.	تام در آخرین لحظه وارد شد.
Tom said he could speak French, but he really could not speak it.	تام گفت که می تواند فرانسوی صحبت کند، اما واقعا نمی تواند به آن صحبت کند.
Tom will probably be alone.	تام احتمالا تنها خواهد بود.
You loved movies	تو عاشق فیلم بودی
Most likely Tom is not as busy as you think.	به احتمال زیاد تام آنقدر که شما فکر می کنید شلوغ نیست.
Tom's money does not last long.	پول تام زیاد دوام نمی آورد.
This is not a bad way to spend Monday, is it?	این روش بدی برای گذراندن دوشنبه نیست، درست است؟
Tom does not like me very much.	تام من را چندان دوست ندارد.
Tom has never done this to me.	تام هرگز این کار را با من انجام نداده است.
Tom wanted to do this with Mary.	تام می خواست این کار را با مری انجام دهد.
Do not forget that smoking is dangerous for your health.	فراموش نکنید که سیگار برای سلامتی شما خطرناک است.
Tom has not been around.	تام در اطراف نبوده است.
What is the forecast for tomorrow?	پیش بینی فردا چیست؟
I never wrote to Tom.	من هرگز به تام ننوشتم.
This is scary	اینجا ترسناک است
I did not think you were ready for that yet.	فکر نمی کردم هنوز برای این کار آماده باشید.
I did not see the dog that attacked Tom.	من سگی را که به تام حمله کرد ندیدم.
Tom the dog had not tied his collar.	سگ تام قلاده اش را نبسته بود.
I used to come to this beach when I was a boy.	من وقتی پسر بودم به این ساحل می آمدم.
Tom does not dream	تام خواب نمی بیند
An epidemic has become a pandemic.	اپیدمی به یک بیماری همه گیر تبدیل شده است.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشم این کار را انجام دهم.
I want to see what Tom wants first.	من می خواهم ببینم تام ابتدا چه می خواهد.
Tom was bothering Mary.	تام مریم را اذیت می کرد.
Tom left a detailed message on Mary's cell phone.	تام پیام مفصلی روی تلفن همراه مری گذاشت.
Tom will probably be the last to arrive.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که از راه می رسد.
Tom blamed himself for losing his temper.	تام خود را به خاطر از دست دادن عصبانیت سرزنش کرد.
I do not give up.	من تسلیم نمی شوم.
You are a really bad cook	تو واقعا آشپز بدی هستی
what are you thinking about?	به چی فکر میکنی؟
I will visit you as soon as possible.	در اسرع وقت به شما سر خواهم زد.
Didn't you know that Tom would be upset if he saw you kissing Mary?	آیا نمی دانستی که تام اگر ببیند که مری را می بوسید ناراحت می شود؟
I'm looking for a job here	من اینجام دنبال کار
Tom might still do that.	تام هنوز هم ممکن است این کار را انجام دهد.
We have some rose bushes in front of our house.	جلوی خانه مان چند بوته رز داریم.
My calculator batteries are exhausted.	باتری های ماشین حساب من تمام شده است.
There is no doubt that Tom used to live in Boston.	شکی نیست که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom seemed confused.	به نظر می رسید تام گیج شده بود.
I do not think the pool is open this weekend.	فکر نمی کنم استخر این آخر هفته باز باشد.
What did Tom give you for your birthday?	تام برای تولدت چه چیزی به تو داد؟
I do not usually go to Australia.	من معمولا به استرالیا نمی روم.
I'm relatively happy.	من نسبتاً خوشحالم.
Can you believe Tom is still thirteen years old?	آیا می توانید باور کنید که تام هنوز سیزده ساله است؟
The acoustics here are fantastic.	آکوستیک اینجا فوق العاده است.
Tom let Mary hold his hand.	تام به مری اجازه داد دست او را بگیرد.
Where did Tom buy the ticket?	تام بلیط را از کجا خرید؟
Who will manage this problem?	چه کسی این مشکل را مدیریت خواهد کرد؟
When a good opportunity arises, I do not let it go.	وقتی یک فرصت خوب پیش می آید، نمی گذارم از آن بگذرد.
I think Tom is a good babysitter.	فکر می کنم تام پرستار بچه خوبی باشد.
You will love this	تو این را دوست خواهی داشت
We only have three weeks	فقط سه هفته فرصت داریم
It is not easy at all	اصلا آسان نیست
What changed Tom's opinion?	چه چیزی نظر تام را تغییر داد؟
Tom thought he could do it alone.	تام فکر کرد که می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom ran five times.	تام پنج ران زد.
Tom is too young to understand what is happening.	تام خیلی جوان است تا بفهمد چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
I'm still not sure what this is all about.	من هنوز مطمئن نیستم که این همه چیز در مورد چیست.
Tom and I do not speak French.	من و تام هم فرانسوی صحبت نمی کنیم.
He sued her for damages.	از او برای جبران خسارت شکایت کرد.
It was an interesting situation.	موقعیت جالبی بود.
Tom will probably be homeless by next October.	تام احتمالا تا اکتبر آینده بی خانمان خواهد شد.
Tom took more than he expected.	تام بیش از آنچه انتظار داشت گرفت.
We disappointed our teammates.	ما هم تیمی هایمان را ناامید کردیم.
Tom hoped to leave this morning.	تام امیدوار بود امروز صبح برود.
Do you really think he loves Tom Mary?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام مری را دوست دارد؟
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom opened the door with the key Mary had given him.	تام با کلیدی که مری به او داده بود در را باز کرد.
I'm not sure I can do this alone.	مطمئن نیستم که بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I know Tom is a sensitive eater.	من می دانم که تام یک غذاخور حساس است.
I did this as instructed.	طبق دستور من این کار را انجام دادم.
I feel like I'm falling in love with you	احساس میکنم دارم عاشقت میشم
Tom wondered if he needed to do it.	تام فکر کرد که آیا او نیاز به انجام این کار دارد یا خیر.
I'm sure Tom will not eat it.	من مطمئنم که تام آن را نخواهد خورد.
There was a horrible look on Tom's face.	حالت وحشتناکی در چهره تام وجود داشت.
I doubt Tom and Mary are scared.	من شک دارم که تام و مری می ترسند.
Babies do not stay babies forever.	نوزادان برای همیشه نوزاد نمی مانند.
How many aunts and uncles does Tom have?	تام چند عمه و عمو دارد؟
I do not think Tom can walk without a cane.	من فکر نمی کنم تام بتواند بدون عصا راه برود.
He specializes in astronomy.	او در نجوم متخصص است.
We talked about Tom.	ما در مورد تام صحبت کردیم.
Tom always wants my opinion.	تام همیشه نظر من را می خواهد.
Hurry, you will arrive at school on time.	عجله کنید، به موقع به مدرسه خواهید رسید.
Tom eagerly ate the sandwich the firefighter had given him.	تام با اشتیاق ساندویچی را که آتش نشان به او داده بود خورد.
I do not want to get used to this.	من نمی خواهم به این عادت کنم.
I think Tom will have a hard time doing that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار مشکل خواهد داشت.
I can not wait until Monday.	من نمی توانم تا دوشنبه صبر کنم.
I can not let you do this here.	من نمی توانم به شما اجازه دهم این کار را اینجا انجام دهید.
Tom was tired	تام خسته بود
Tom traveled to Australia.	تام به استرالیا سفر کرد.
This is something you will never find.	این چیزی است که شما هرگز پیدا نخواهید کرد.
Let's hope we do not have to do this again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر مجبور به انجام این کار نباشیم.
I think Tom could have refused to do that.	من فکر می کنم تام می توانست از انجام این کار امتناع کند.
I can not do more than this.	بیشتر از این نمی توانم انجام دهم.
I want to borrow a wrench.	من می خواهم یک آچار قرض بگیرم.
Please check the door to make sure it is locked?	لطفاً درب را چک کنید تا مطمئن شوید که قفل است؟
It is difficult to assess his ability.	ارزیابی توانایی او دشوار است.
I do not want to have any secrets from you.	من نمی خواهم هیچ رازی از شما داشته باشم.
I did not think we would buy this	فکر نمیکردم اینو بخریم
I can not believe that we really do.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعاً این کار را انجام می دهیم.
Tom said Mary was homeless.	تام گفت که مری بی خانمان است.
Tom and John sleep in the same room.	تام و جان در یک اتاق می خوابند.
Tom says he does not know why Mary is doing this.	تام می گوید که نمی داند چرا مری این کار را می کند.
I do not think Tom is still asleep.	من فکر نمی کنم که تام هنوز خواب باشد.
He lives by word of mouth and never saves a cent.	او دست به دهان زندگی می کند و هرگز یک سنت پس انداز نمی کند.
Tom saw Mary again.	تام دوباره مری را دید.
We need money to build a new building.	ما به پول نیاز داریم تا بتوانیم یک ساختمان جدید بسازیم.
I could not force him to leave me alone	نتونستم مجبورش کنم منو تنها بذاره
Did Tom ask you out?	آیا تام از شما خواست بیرون بروید؟
Tom did not have a good job until he moved to Australia.	تام تا زمانی که به استرالیا نقل مکان کرد شغل خوبی نداشت.
My bicycle tire was punctured, so I missed the train at seven o'clock.	لاستیک دوچرخه ام پنچر شده بود، بنابراین قطار ساعت هفت را از دست دادم.
Where is Tom going?	تام به کجا می رود؟
Tom seemed to be very rich.	به نظر می رسید تام خیلی ثروتمند است.
Now you are bringing me down	حالا داری منو پایین میاری
You know that money does not grow on trees.	می دانید که پول روی درختان رشد نمی کند.
There is nothing here	اینجا چیزی نیست
You're here soon	تو زود اینجایی
My muscles ached from playing too much tennis.	ماهیچه هایم از بازی بیش از حد تنیس درد می کردند.
Tom was disappointed, but Mary was not.	تام دلسرد شده بود، اما مری نه.
I know Tom did it just to get attention.	می دانم که تام این کار را فقط برای جلب توجه کرد.
How did you persuade Tom to go to Boston with you?	چگونه تام را متقاعد کردی که با تو به بوستون برود؟
Tom opened the closet to hang his coat.	تام کمد را باز کرد تا کتش را آویزان کند.
How much do you spend each day preparing for work?	هر روز چقدر برای آماده شدن برای کار صرف می کنید؟
It was incredibly exhausting	فوق العاده طاقت فرسا بود
Tom said he helps me get what I need.	تام گفت که او به من کمک می کند تا آنچه را که نیاز دارم بدست بیاورم.
Tom is very selfish.	تام خیلی خودخواه است.
We do not understand French.	ما زبان فرانسه را نمی فهمیم.
I did not take the hint	اشاره را نگرفتم
Tom, please stop trying to be funny. 	تام، لطفا از تلاش برای خنده دار بودن دست بردارید.
Just be yourself.	فقط خودت باش.
Tom said Mary looked sleepy.	تام گفت که مری خواب آلود به نظر می رسد.
Tom said it was Mary who told him he was going to do it.	تام گفت این مری بود که به او گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
It didn't take long for Tom to figure out what to do.	طولی نکشید که تام متوجه شد چه کاری باید انجام شود.
Tom did not have to go by himself.	تام نیازی نداشت خودش برود.
Can I change this shirt to a smaller size?	آیا می توانم این پیراهن را با سایز کوچکتر تعویض کنم؟
I'm never going to do that again.	من هرگز قرار نیست دوباره این کار را انجام دهم.
Tom is definitely not the genius he thinks he is.	تام قطعا آن نابغه ای نیست که فکر می کند.
The rumor can not be true.	شایعه نمی تواند درست باشد.
I'm proud of what we have been able to do.	من به کاری که توانسته ایم انجام دهیم افتخار می کنم.
I don't think Tom needs to do that.	من فکر می کنم که تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom forced us to do this.	تام ما را مجبور به انجام این کار کرد.
Tom told Mary that he thought John had the motivation to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان انگیزه انجام این کار را دارد.
I know you are not yourself today	میدونم که امروز خودت نیستی
Tom rides a motorcycle.	تام سوار یک موتور سیکلت می شود.
Call me the moment you arrive	لحظه ای که رسیدی با من تماس بگیر
Tom lives with his parents in Australia.	تام با پدر و مادرش در استرالیا زندگی می کند.
Dozens were imprisoned.	ده ها نفر زندانی شدند.
Tom is very much like John.	تام خیلی شبیه جان است.
When was the last time you fed the cows?	آخرین باری که به گاوها غذا دادید کی بود؟
Tom did not tell anyone that he intended to do so.	تام به کسی نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
This is not a tool I use.	این ابزاری نیست که من استفاده کنم.
It is very unlikely that any evidence will be found to prove his guilt.	خیلی بعید است که هیچ مدرکی برای اثبات گناه تام پیدا شود.
I do not think Tom knows what Mary bought yesterday.	فکر نمی کنم تام بداند مری دیروز چه خرید.
Tom is not good at his job.	تام در کارش خوب نیست.
I did not want anyone to know where I was.	نمی خواستم کسی بداند من کجا هستم.
I'm busy, Tom	من سرم شلوغه، تام
Tom must have wanted to leave sooner.	حتما تام می خواست زودتر برود.
Which way was Tom going?	تام به کدام سمت می رفت؟
Why did you tell Tom to do this?	چرا به تام گفتی این کار را بکند؟
They can not fire me.	آنها نمی توانند من را اخراج کنند.
I thought you said you would stop Tom from doing this.	فکر کردم گفتی تام را از این کار باز می‌داری.
We doubt whether he has chosen the right path.	در مورد اینکه آیا او مسیر درستی را انتخاب کرده است، شک داریم.
I like living in a big city.	من دوست دارم در یک شهر بزرگ زندگی کنم.
You knew Tom wouldn't do that, did you?	می دانستی که تام این کار را نمی کند، نه؟
You are the one who does this	شما هستید که این کار را می کنید
We spent the whole day working on this problem.	ما تمام روز را صرف کار روی این مشکل کردیم.
"We need more synergy." 	ما به هم افزایی بیشتری نیاز داریم.»
"What does that mean?"	"معنی آن چیست؟"
This typewriter does not work	این ماشین تحریر کار نمیکنه
You came too late for that	برای آن خیلی دیر آمدی
Tom felt very alone.	تام خیلی احساس تنهایی می کرد.
Tom seemed to be having fun.	تام به نظر می رسید که دارد سرگرم می شود.
I think it is being cleared	فکر کنم داره پاک میشه
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I just sent Tom an email.	من فقط یک ایمیل به تام فرستادم.
You did not do as I expected.	آنطور که من انتظار داشتم این کار را نکردی.
Tom has been out of work for several years and lives on a handful.	تام چندین سال است که بدون کار منظم بوده است و از دست به دهان زندگی می کند.
Maybe he ate Tom Hot Dog too fast.	شاید تام هات داگ را خیلی سریع خورد.
Tom is much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری است.
I'm not sure how much you will get paid.	من مطمئن نیستم که چقدر حقوق خواهید گرفت.
I did not even try to pretend to love Tom.	حتی سعی نکردم وانمود کنم که تام را دوست دارم.
Tom left without telling anyone.	تام بدون اینکه به کسی چیزی بگوید رفت.
Tom's behavior was strange.	رفتار تام عجیب بود.
We do not mind helping Tom.	ما بدمان نمی آید که به تام کمک کنیم.
There are many wildflowers here.	در اینجا گلهای وحشی زیادی وجود دارد.
I already know what you are going to say.	من از قبل می دانم که شما چه خواهید گفت.
We are tired, so we do not do this.	ما خسته ایم، پس این کار را نمی کنیم.
Tom bought three watermelons.	تام سه هندوانه خرید.
Aren't you going to be in London this summer?	آیا قرار نیست تابستان امسال در لندن باشید؟
Tom wished he had kissed Mary good night.	تام گفت ای کاش شب بخیر مری را می بوسید.
Tom has gone to Australia to teach.	تام برای تدریس به استرالیا رفته است.
No one knew this except Tom.	هیچ کس این را نمی دانست جز تام.
Tom is very selfish, is not he?	تام خیلی خودخواه است، اینطور نیست؟
This plant does not need much light.	این گیاه به نور زیادی نیاز ندارد.
I think Tom is not in Australia right now.	من فکر می کنم که تام اکنون در استرالیا نیست.
Tom was already motivated.	تام قبلا انگیزه داشت.
where is the bank?	بانک کجاست؟
I do not know if we can really talk to Tom to donate some money.	نمی‌دانم آیا واقعاً می‌توانیم با تام صحبت کنیم که مقداری پول اهدا کند.
How many rolls did you eat?	چند تا رول خوردی؟
That's why Tom and I were disappointed.	به همین دلیل من و تام ناامید شدیم.
I have talked to you before.	من قبلا با شما صحبت کرده ام.
It was as if I had left my key last night.	انگار دیشب کلیدم را جا انداخته ام.
There's something I need to show you	یه چیزی هست که باید بهت نشون بدم
I think Tom and I should go to Boston ourselves.	فکر می کنم باید به من و تام اجازه دهید خودمان به بوستون برویم.
You're the only one who can help Tom, aren't you?	تو تنها کسی هستی که می تواند به تام کمک کند، اینطور نیست؟
Tom has a bicycle.	تام یک دوچرخه دارد.
Tom has to leave town.	تام باید شهر را ترک کند.
Do you think Tom understands?	فکر می کنی تام می فهمد؟
I just want to know why Tom is not here.	من فقط می خواهم بدانم چرا تام اینجا نیست.
I think Tom and Mary should do that.	من فکر می کنم تام و مری باید این کار را انجام دهند.
I do not agree with everything you said.	من با همه چیزهایی که گفتی موافق نیستم.
With Mary's help, Tom was able to put out the fire.	تام با کمک مری توانست آتش را خاموش کند.
I'm going to find you	من میرم پیدات کنم
I'm going to see if Tom is in his office.	من برم ببینم تام تو دفترش هست یا نه.
I asked Tom to come back.	از تام خواستم برگردد.
Different people tell different stories about this incident.	افراد مختلف روایت های متفاوتی از این حادثه می گویند.
If you are hot, take off your coat.	اگر گرم هستید کت خود را در بیاورید.
We do not have enough information yet.	ما هنوز اطلاعات کافی نداریم.
What made you think I was done?	چه چیزی باعث شد فکر کنید من این کار را به پایان رساندم؟
I do not owe you an explanation	توضیحی به شما بدهکار نیستم
Tom has to tell Mary that he wants to get a higher-paying job.	تام باید به مری بگوید که می خواهد شغلی با درآمد بالاتر پیدا کند.
Are you sure you want to work with Tom?	آیا مطمئن هستید که می خواهید با تام کار کنید؟
Tom kept talking.	تام به صحبت ادامه داد.
Tom is currently a teacher.	تام در حال حاضر معلم است.
You did not sell your bike, did you?	تو دوچرخه ات را نفروختی، نه؟
Tom said Mary went home.	تام گفت که مری به خانه رفت.
I do not think Tom has time to talk to you.	من فکر نمی کنم که تام وقت داشته باشد با شما صحبت کند.
Tom said Mary was told to do it again.	تام گفت که به مری گفته شد که این کار را دوباره انجام دهد.
Tom and I went to enchant.	من و تام رفتیم به افسون کردن.
Haven't we met before?	آیا قبلاً جایی ملاقات نکرده ایم؟
I saw some hawks today.	امروز چند شاهین دیدم.
I hope you feel better	امیدوارم حالتون بهتر بشه
The volcano erupted.	آتشفشان فوران کرد.
Aren't you annoyed by this?	آیا از این موضوع اذیت نمی شوید؟
Can you provide me with three hundred copies of this?	آیا می توانید سیصد نسخه از این را برای من تهیه کنید؟
I can not win.	من نمی توانم برنده شوم.
Good evening, Tom.	عصر بخیر، تام.
Is healthy eating more expensive?	آیا تغذیه سالم گرانتر است؟
I'm not the only Canadian living in Australia.	من تنها کانادایی نیستم که در استرالیا زندگی می کنم.
Tom is becoming a big boy.	تام در حال تبدیل شدن به پسر بزرگی است.
Are we sure we're talking about that Tom?	مطمئنی داریم در مورد همون تام حرف میزنیم؟
The mayor is said to be in action.	گفته می شود که شهردار در دست اقدام است.
I do not think Tom is a safe driver.	من فکر نمی کنم که تام راننده ایمن باشد.
Tom is probably still awake.	تام احتمالا هنوز بیدار است.
I can not believe this is going to end.	من نمی توانم باور کنم که این قرار است تمام شود.
I am not satisfied either	من هم راضی نیستم
I ordered a book from Amazon.com.	من یک کتاب از Amazon.com سفارش دادم.
I knew Tom did not need to do this with us.	می دانستم که تام نیازی به این کار با ما ندارد.
Tom and I got married in Australia.	من و تام در استرالیا ازدواج کردیم.
We let Tom speak for himself.	ما به تام اجازه می دهیم که خودش صحبت کند.
I do not think Tom would like it if we did.	فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد اگر این کار را انجام دهیم.
You did not do it yourself, did you?	تو خودت این کارو نکردی، نه؟
I know you do not like this movie	میدونم از این فیلم خوشت نمیاد
Why did Tom attack you?	چرا تام به شما حمله کرد؟
Tom says it's hot.	تام می گوید داغ است.
Is it okay if I go earlier today?	آیا اگر امروز زودتر بروم مشکلی ندارد؟
I think Tom might be lying.	من فکر می کنم تام ممکن است دروغ بگوید.
Tom said he thought the room was too cold.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی سرد است.
This is the first time I have hugged a baby.	این اولین باری است که بچه را در آغوش گرفته ام.
There are many plastic model manufacturers in Shizuka.	تولید کنندگان مدل های پلاستیکی زیادی در شیزوکا وجود دارد.
I will not have dinner with you tonight	من امشب با شما شام نمیخورم
I have a bottle of beer in my backpack.	من یک بطری آبجو در کوله پشتی ام دارم.
Tom and Mary were among the last to leave.	تام و مری جزو آخرین کسانی بودند که ترک کردند.
Do you think Tom is right?	به نظر شما تام درست می گوید؟
I think Tom is irresponsible.	من فکر می کنم که تام بی مسئولیت است.
Tom did not know that Mary had to leave tomorrow.	تام نمی دانست که مری باید فردا برود.
We want to know who hacked our system.	ما می خواهیم بدانیم چه کسی سیستم ما را هک کرده است.
We have to finish what we started.	باید کاری را که شروع کرده ایم به پایان برسانیم.
Let's see if Tom lets you do that.	بیایید ببینیم که آیا تام به شما اجازه این کار را می دهد یا خیر.
Tom says he knows Mary can not swim.	تام می گوید که می داند که مری نمی تواند شنا کند.
Tom hoped Mary would be fine.	تام امیدوار بود که مری خوب باشد.
Tom wants to stay in Boston.	تام می خواهد در بوستون بماند.
I reassured Tom that I could do it.	من به تام اطمینان دادم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom has to eat breakfast.	تام باید صبحانه بخورد.
In my opinion, he is not a great actor.	به نظر من او بازیگر بزرگی نیست.
Tom knew that someone was following Mary.	تام می دانست که کسی مری را دنبال می کند.
I know Tom is very much like his father.	می دانم که تام خیلی شبیه پدرش است.
Tom and Mary hurt each other.	تام و مری به یکدیگر صدمه زدند.
You have to walk before you can run.	قبل از اینکه بتوانید بدوید باید راه بروید.
I thought Tom was not reading.	من فکر می کردم که تام نمی خواند.
You can not win this.	شما نمی توانید این را برنده شوید.
You do not want to be here	تو اینجا نمیخواهی
Tom handed over the money.	تام دست به دست پول درآورد.
He did not like the idea.	او این ایده را دوست نداشت.
The concert was really good, you should have come with us	کنسرت واقعا خوب بود تو باید با ما می آمدی
Tom was once in Boston.	تام یک بار در بوستون بود.
I thought Tom was here.	فکر کردم تام اینجاست.
Tom knows how to fix everything.	تام می داند که چگونه همه چیز را درست کند.
Misunderstandings are not always funny.	سوء تفاهم همیشه خنده دار نیست.
We do not hire more people.	ما افراد بیشتری را استخدام نمی کنیم.
Tom is recently married.	تام اخیرا ازدواج کرده است.
I did not know that Tom had not yet done so.	من نمی دانستم که تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom is eager, is not he?	تام مشتاق است، اینطور نیست؟
Tom realized that it would take a whole day to finish painting the garage.	تام فهمید که یک روز کامل طول می کشد تا نقاشی گاراژ را تمام کند.
Tom is no longer a suspect.	تام دیگر مظنون نیست.
We have 20% of the market.	ما 20 درصد از بازار را در اختیار داریم.
Tom's wife criticized his parenting skills.	همسر تام از مهارت های فرزندپروری او انتقاد کرد.
I do not think I have changed that much.	فکر نمی کنم آنقدرها تغییر کرده باشم.
It does not matter	این مهم نیست
I always wanted to play tennis with Tom.	من همیشه دوست داشتم با تام تنیس بازی کنم.
Tom is going to wash the dishes.	تام قرار است ظرف ها را بشوید.
Please let me know when I need to get off.	لطفا به من اطلاع دهید که چه زمانی باید پیاده شوم.
I have not washed my hair for a week.	من یک هفته است که موهایم را نشوییم.
You do not drive without a license, do you?	شما بدون گواهینامه رانندگی نمی کنید، درست است؟
I can not stand rap	من طاقت رپ را ندارم
I can not go with you if you walk so fast.	اگر اینقدر تند راه بروی نمی توانم با تو همراه شوم.
Tom was dressed in black.	تام لباس مشکی پوشیده بود.
Maryam is very good at belly dancing.	مریم در رقص شکم بسیار خوب است.
Didn't you know Tom wants to stay in Boston for another three weeks?	آیا نمی دانستی تام می خواهد سه هفته دیگر در بوستون بماند؟
Tom never told me that he and Mary were going out together.	تام هرگز به من نگفت که او و مری با هم بیرون می رفتند.
I'm left alone	من تنها بازمانده ام
An artist uses many colored tubes to make a large painting.	یک هنرمند از لوله های رنگ زیادی برای ساختن یک تابلوی نقاشی بزرگ استفاده می کند.
I am not an intelligent man	من مرد باهوشی نیستم
After the last customer left, we closed the doors and locked them.	بعد از رفتن آخرین مشتری درها را بستیم و قفل کردیم.
Tom and Mary may have lost their way.	تام و مری ممکن است راه خود را گم کرده باشند.
Tom's wife died in 2013. 	همسر تام در سال 2013 درگذشت.
Tom himself died three years later.	خود تام نیز سه سال بعد درگذشت.
Tom and Mary are gardeners.	تام و مری باغبان هستند.
I never wanted to talk to Tom.	من هرگز نمی خواستم با تام صحبت کنم.
That's the bus station	اونم ایستگاه اتوبوس
Do not believe the polls	نظرسنجی ها را باور نکنید
Tom said he did not think Mary would enjoy doing this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از انجام این کار لذت ببرد.
This is a two-person job.	این یک کار دو نفره است.
Tom called his wife to tell her he was late for dinner.	تام به همسرش زنگ زد تا به او بگوید که برای شام دیر می آید.
I am absolutely sure that I will not be arrested.	من کاملا مطمئن هستم که دستگیر نمی شوم.
You are a very good teacher	تو معلم خیلی خوبی هستی
Why doesn't Tom listen?	چرا تام گوش نمی دهد؟
Tom just disappeared	تام فقط ناپدید شد
You should have done this by now	باید تا الان اینکارو میکردی
All Tom does is watch TV.	تنها کاری که تام انجام می دهد تماشای تلویزیون است.
You are in the right place.	شما جای درست آمده اید.
Tom is finishing his job, isn't he?	تام دارد کارش را تمام می کند، اینطور نیست؟
Tom's fingerprint was on the gun.	اثر انگشت تام روی اسلحه بود.
Our house has three bathrooms.	خانه ما سه حمام دارد.
They kicked us out	ما را بیرون کردند
There is no problem with you	هیچ مشکلی با شما نیست
Tom died when a tree fell on him.	تام وقتی درختی روی او افتاد مرد.
Tom is wetting the bed.	تام خیس کننده رختخواب است.
I expected Tom to be late.	انتظار داشتم تام دیر بیاید.
Use it as a body cream when you come out of the bath.	وقتی از حمام بیرون می آیید از آن به عنوان کرم بدن استفاده کنید.
Tom was not the only one arrested.	تام تنها کسی نبود که دستگیر شد.
I'm so sorry I made fun of your hair.	خیلی متاسفم که موهایت را مسخره کردم.
I did not know your husband Tom.	من نمی دانستم تام شوهر شماست.
I heard that Tom and Mary were getting married.	شنیدم که تام و مری با هم ازدواج کردند.
Tom was fired last week.	تام هفته گذشته اخراج شد.
I'm not surprised that I do not need to do this.	من تعجب نکردم که نیازی به انجام این کار ندارم.
I did not like Tom's idea.	من ایده تام را دوست نداشتم.
Mary did not tell me Tom was her brother.	مری به من نگفت تام برادرش است.
I was not going to give up	من قرار نبود تسلیم شوم
As a student, I wrote a diary in French.	در دوران دانشجویی یک دفتر خاطرات به زبان فرانسه می نوشتم.
Maybe Tom shouldn't do that.	شاید تام نباید این کار را انجام دهد.
I do not have the patience to smoke today	امروز حوصله سیگار کشیدن ندارم
Tom sold the necklace to Mary, who had stolen it.	تام گردنبندی را به مری فروخت که دزدیده بود.
Several of the children I met from school were standing in front of the library.	چند نفر از بچه هایی که از مدرسه شناختم جلوی کتابخانه ایستاده بودند.
I want to go to Australia again before my passport expires.	من می خواهم قبل از اتمام اعتبار پاسپورتم یک بار دیگر به استرالیا بروم.
Didn't I know Tom and John are brothers?	نمیدونستم تام و جان با هم برادرن؟
The game was canceled due to bad weather.	به لطف آب و هوای بد، بازی لغو شد.
It was the last day I saw Tom.	آخرین روزی بود که تام را دیدم.
This is not surprising today.	این امروز تعجب آور نیست.
Tom helped me find my way here.	تام به من کمک کرد راهم را به اینجا بیابم.
You don't think I can do that, do you?	فکر نمی کنی من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom did what Mary asked him to do.	تام کاری را که مری از او می خواست انجام داد.
The least you can do is give thanks.	حداقل کاری که می توانید انجام دهید این است که تشکر کنید.
It is not locked	قفل نیست
After careful study, Tom signed the contract.	تام پس از مطالعه دقیق آن قرارداد را امضا کرد.
The film was so boring that the audience left one by one.	فیلم آنقدر کسل کننده بود که تماشاگران یکی یکی رفتند.
Why should anyone steal Tom?	چرا کسی باید تام را بدزدد؟
Tom will definitely not win.	تام قطعا برنده نخواهد شد.
If you hit me, how would you like it?	اگر بزنم چطور دوست داری؟
The seed begins to germinate.	بذر شروع به جوانه زدن می کند.
I'm not looking for trouble	من دنبال دردسر نیستم
Tom said he knew Mary might not have to.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Your ex-boyfriend is a fool.	دوست پسر سابق شما یک احمق است.
The accident at the crossroads in front of the post office left three dead.	تصادف در چهارراه مقابل اداره پست سه کشته بر جای گذاشت.
Tom is mental.	تام روانی است.
I do not think Tom or Mary have ever been in love.	من فکر نمی کنم که تام یا مری هیچ وقت عاشق شده باشند.
A little bird told me you are there.	یک پرنده کوچولو به من گفت تو آنجا هستی.
Tom does whatever Mary tells him to do.	تام هر کاری که مری به او می گوید انجام می دهد.
Tom told me he wanted to sell his car.	تام به من گفت که می خواهد ماشینش را بفروشد.
Tom should be home by now, but he is still in his office.	تام باید تا الان خانه باشد، اما او هنوز در دفترش است.
Tom does not want anything bad to happen.	تام نمی خواهد اتفاق بدی بیفتد.
I'm sure Tom will enjoy the party.	مطمئنم تام از مهمانی لذت خواهد برد.
I had a hard time with Tom.	من به سختی با تام برخورد کردم.
Tom left it.	تام آن را ترک کرد.
I'm at the train station waiting for the train.	من در ایستگاه قطار هستم و منتظر قطار هستم.
Tom does not want to see anything today.	تام امروز نمی خواهد چیزی ببیند.
Tom said nothing and just smiled.	تام چیزی نگفت و فقط لبخند زد.
Tom is already sitting at his desk.	تام از قبل پشت میزش نشسته است.
Have you ever heard Tom and Mary sing together?	آیا تا به حال شنیده اید که تام و مری با هم بخوانند؟
Tom never knew Mary was there.	تام هرگز نمی دانست که مری آنجاست.
That's a nice t-shirt	اون یه تی شرت قشنگه
I think Tom will not do that again.	من فکر می کنم تام دیگر این کار را نمی کند.
I do not think Tom was home.	من فکر نمی کنم تام خانه بود.
Tom did not learn this from his parents.	تام این کار را از والدینش یاد نگرفت.
Do you think Tom taught Mary how to do this?	آیا فکر می کنید تام به مری یاد داد که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom was alone when Mary and John arrived.	وقتی مری و جان وارد شدند تام تنها بود.
Who does Tom usually go skiing with?	تام معمولاً با چه کسی اسکی می‌رود؟
Tom can not buy everything he needs here.	تام نمی تواند هر چیزی را که نیاز دارد اینجا بخرد.
What should Tom and I do now?	من و تام الان باید چیکار کنیم؟
Tom probably won't worry.	تام احتمالاً نگران نخواهد بود.
Tom has high blood pressure.	تام فشار خون بالا دارد.
Tickets are $ 13 and include an after-game picnic lunch.	قیمت بلیط 13 دلار است و شامل یک ناهار پیک نیک بعد از بازی می شود.
You are thirty years old, aren't you?	تو سی ساله شدی، نه؟
Tom could not answer all of Mary's questions.	تام نتوانست به همه سؤالات مری پاسخ دهد.
Tom says Mary rarely eats fish.	تام می گوید که مری به ندرت ماهی می خورد.
Our trading companies trade all over the world.	شرکت های تجاری ما در سرتاسر جهان تجارت می کنند.
Tom knows that Mary was not going to do that.	تام می داند که مری قرار نبود این کار را انجام دهد.
Where do you want to meet Tom?	کجا می خواهید با تام ملاقات کنید؟
Tom tried to finish both.	تام سعی کرد هر دو را به پایان برساند.
Please do not tell me that you are serious.	لطفا به من نگویید که جدی می گویید.
Tom said he had to do something and left.	تام گفت که باید کاری انجام دهد و رفت.
What prompted them to do so?	چه چیزی آنها را به چنین اقدامی ترغیب کرد؟
I live near Tom.	من نزدیک تام زندگی می کنم.
Maryam is not my mother, she is my aunt	مریم مادر من نیست اون خاله منه
Tom sold it	تام آن را فروخت
Tom swore to himself that he would not do it again.	تام با خودش قسم خورد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom says Mary did not win.	تام می گوید که مری برنده نشد.
Does Tom want to go?	آیا تام می خواهد برود؟
I was in the bathroom, so I did not hear the phone.	من تو حمام بودم، پس صدای تلفن را نشنیدم.
You are smart	تو باهوشی
Tom fell asleep and missed the end of the movie.	تام به خواب رفت و پایان فیلم را از دست داد.
I do not know the person you are talking about.	من کسی را که در مورد او صحبت می کنید نمی شناسم.
I lost all my money	من تمام پولم را از دست داده ام
I did not know that Tom had gone home before.	نمی دانستم تام قبلاً به خانه رفته بود.
I hope we made the right decision.	امیدوارم تصمیم درستی گرفته باشیم.
Tom has lived here all his life.	تام تمام عمرش را اینجا زندگی کرده است.
Mary has beautiful brown eyes.	مریم چشمان قهوه ای زیبایی دارد.
I think it will start raining soon.	من فکر می کنم به زودی باران شروع می شود.
Neither Tom nor Mary have been in prison for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی در زندان نبوده اند.
That's how we grew up.	اینطوری بزرگ شدیم.
Tom can force Mary to do this.	تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
If you want to succeed, there are certain things you need to do.	اگر می خواهید موفق شوید، کارهای خاصی وجود دارد که باید انجام دهید.
When will Tom return to Australia?	کی تام به استرالیا برمی گردد؟
You will never find anyone who can do this for you.	شما هرگز کسی را پیدا نمی کنید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom will probably not enjoy doing this.	تام احتمالا از انجام این کار لذت نخواهد برد.
I can not talk to you about it right now.	الان نمی توانم در مورد آن با شما صحبت کنم.
Tom played	تام بازی شد
I do not think this will change anything.	من فکر نمی کنم این چیزی را تغییر دهد.
Tom asked Mary for guidance.	تام از مریم راهنمایی خواست.
Tom began his career as a drummer.	تام کار خود را به عنوان یک درامر آغاز کرد.
That's not exactly why I'm here.	دقیقاً به همین دلیل نیست که من اینجا هستم.
It's not worth the pain	ارزش درد نداره
I know Tom did not ask me to do this.	می دانم که تام از من این کار را نخواست.
You love me, don't you?	تو منو دوست داری، نه؟
I do not want to borrow any money.	من نمی خواهم هیچ پولی قرض کنم.
I can fix the sink this afternoon.	امروز بعدازظهر می توانم سینک را تعمیر کنم.
Tom is very nervous, isn't he?	تام خیلی عصبی است، نه؟
Hope is not dead	امید نمرده است
Although he was tired, he had to return to work.	با وجود اینکه خسته بود، مجبور شد به سر کار برگردد.
Tom goes to the library after lunch.	تام بعد از ناهار به کتابخانه می رود.
I am almost certain that we will win.	من تقریباً مطمئن هستم که ما برنده خواهیم شد.
Tom looks lonely and sad, don't you think?	تام تنها و غمگین به نظر می رسد، فکر نمی کنی؟
She deeply regretted saying something that upset her mother-in-law.	او از گفتن چیزی که مادرشوهرش را ناراضی کرده بود، به شدت پشیمان شد.
Where did Tom get that document?	تام آن سند را از کجا آورده است؟
I am leaving my job as a teacher.	من شغل معلمی ام را رها می کنم.
It is Tom's dream to live in the mountains.	این رویای تام است که در کوهستان زندگی کند.
Tom is wearing a black shirt.	تام یک پیراهن مشکی پوشیده است.
When it comes to math, he is not in second place in his class.	وقتی صحبت از ریاضیات به میان می آید، او در کلاس خود در رتبه دوم قرار ندارد.
Tom told Mary he could no longer buy her jewelry.	تام به مری گفت که دیگر نمی تواند برای او جواهرات بخرد.
Tom is numb.	تام بی احساس است.
It will be frustrating if you do not do this.	اگر این کار را نکنی ناامید کننده خواهد بود.
You have not told me all your secrets yet.	هنوز همه رازهایت را به من نگفتی.
My house is across the road.	خانه من آن طرف جاده است.
Want to know who bought this sweater for you?	آیا می خواهید بدانید چه کسی این ژاکت را برای شما خریده است؟
I thought you already have one.	من فکر کردم که شما قبلاً یکی از آنها را دارید.
Loved Tom Mary, you know.	تام مری را دوست داشت، می دانید.
I gave Tom a mild sedative.	به تام یک آرامبخش خفیف دادم.
I know you have to go back to Australia.	می دانم که باید به استرالیا برگردی.
We do not call Tom.	ما به تام زنگ نمی زنیم.
According to the magazine, my favorite actor will marry a jazz musician next spring.	به گزارش این مجله، بازیگر مورد علاقه من بهار سال آینده با یک نوازنده جاز ازدواج خواهد کرد.
Tom asked Mary who she was going to go to Australia with.	تام از مری پرسید که قصد دارد با چه کسی به استرالیا برود.
Tom said he wants a new car.	تام گفت که یک ماشین جدید می خواهد.
Tom was not expecting a surprise party.	تام انتظار یک مهمانی غافلگیرکننده را نداشت.
Please tell me what you want me to do.	لطفا به من بگویید چه کاری می خواهید انجام دهم.
Tom can not wait.	تام نمی تواند صبر کند.
Tom said he enjoyed doing it.	تام گفت که از انجام این کار لذت می برد.
You say you want to meet Tom? 	شما می گویید می خواهید تام را ملاقات کنید؟
Why in the world do you want to do this?	چرا در دنیا می خواهید این کار را انجام دهید؟
I'm interested in learning to play the piano.	من علاقه مند به یادگیری نواختن پیانو هستم.
Tom is the grandson of a coal miner.	تام نوه یک معدنچی زغال سنگ است.
Tom told me he would do it.	تام به من گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom said Mary would probably still do that.	تام گفت که مری احتمالا هنوز این کار را می کند.
I think I have to tell Tom that we will not do that again.	فکر می کنم باید به تام بگویم که دیگر این کار را انجام نخواهیم داد.
A bird is here	یک پرنده اینجاست
I think this is where we are.	من فکر می کنم که این جایی است که ما در آن هستیم.
Tom has decided to repaint his house.	تام تصمیم گرفته است که خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
We have to take Tom to the doctor.	ما باید تام را پیش دکتر ببریم.
Tom says Mary did not come home last night.	تام می گوید مری دیشب به خانه نیامد.
I have three DUIs.	من سه DUI دارم.
Why is Tom still single?	چرا تام هنوز مجرد است؟
When I was a kid I had a dog named Cookie.	وقتی بچه بودم سگی داشتم به نام کوکی.
How do you say "I love you" in French?	چگونه می توان به فرانسوی "دوستت دارم" را گفت؟
I can not do anything to stop what is happening.	من نمی توانم کاری انجام دهم تا جلوی اتفاقات را بگیرم.
Tom received a text message from Mary.	تام پیامکی از مری دریافت کرد.
Tom is not upset yet	تام هنوز ناراحت نیست
Does Tom blame us?	آیا تام ما را مقصر می داند؟
Why did you ask me for your opinion if you had already made your decision?	چرا از من نظر خواستی اگر قبلاً تصمیمت را گرفته بودی؟
I do not know if Tom really thinks we should do this?	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom told me he was going to try it again.	تام به من گفت که قرار است دوباره آن را امتحان کند.
He has not yet responded to my letter.	او هنوز به نامه من پاسخ نداده است.
Tom will walk home.	تام به خانه راه خواهد رفت.
If I could I would go to Australia.	اگر می توانستم به استرالیا می رفتم.
Tom wanted to ask you a few questions about France.	تام می خواست از شما چند سوال در مورد فرانسه بپرسد.
He grew up to be a veterinarian.	او بزرگ شد تا یک دامپزشک شود.
If you really want to do something, you will find a way. 	اگر واقعاً می خواهید کاری را انجام دهید، راهی پیدا خواهید کرد.
If you do not do this, you will find an excuse.	اگر این کار را نکنی، بهانه ای پیدا می کنی.
How much do you think the average person spends a year eating out?	فکر می کنید یک فرد متوسط ​​در یک سال چقدر برای غذا خوردن در بیرون از خانه هزینه می کند؟
I know you are richer than me.	من می دانم که تو از من ثروتمندتر هستی.
I'm in trouble because of Tom.	من به خاطر تام در مشکل هستم.
Tom skated with Mary.	تام با مری به اسکیت سواری رفت.
Tom hopes Mary will marry him.	تام امیدوار است که مری با او ازدواج کند.
Not as dangerous as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید خطرناک نیست.
How many episodes have you seen so far?	تا حالا چند قسمت دیدی؟
Thank you for your help	ممنون میشم اگه کمکم کنید
I did not talk about myself	من در مورد خودم صحبت نکردم
Please contact me if you have any other questions.	لطفا در صورت داشتن هر گونه سوال دیگر با من تماس بگیرید.
Tom was the one who suggested we do it.	تام کسی بود که پیشنهاد داد این کار را انجام دهیم.
Even though it was raining, I had to go outside.	با اینکه بارون می بارید مجبور شدم برم بیرون.
Republican leaders criticized President Hayes.	رهبران حزب جمهوری خواه از رئیس جمهور هیز انتقاد کردند.
Do not you want to introduce us?	نمیخوای ما رو معرفی کنی؟
How do you tighten this screw clockwise or counterclockwise?	چگونه این پیچ را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت سفت می کنید؟
You better hurry. 	بهتره عجله کنی.
If you do not do this, you will not get there before dark.	اگر این کار را نکنید، قبل از تاریک شدن هوا به آنجا نخواهید رسید.
Why don't you listen to me?	چرا به من گوش نمی دهی؟
Tom found a sighting dog for himself.	تام برای خودش یک سگ بینا پیدا کرد.
Please tell me which of these two cameras is better.	لطفا بفرمایید کدام یک از این دو دوربین بهتر است.
Let me ask Tom if he wants to go with us.	بگذار از تام بپرسم که آیا او می‌خواهد با ما برود.
Tom said he would rather not do it today.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را امروز انجام ندهد.
Tom said he did not think doing so would make a difference.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار تفاوتی ایجاد کند.
Dad, let me see if you can stare at me	بابا بیا ببینم می تونی به من خیره بشی
I'm worried about the weather.	من نگران آب و هوا هستم.
Tom said Mary was very tired.	تام گفت مری خیلی خسته است.
Tom was in no hurry to agree.	تام عجله ای برای موافقت نداشت.
I bet Tom can do it.	من شرط می بندم تام می تواند این کار را انجام دهد.
I suggest you do not kiss Tom anymore.	پیشنهاد می کنم دیگر تام را نبوسید.
Tom does not think we can find anyone to do this for us.	تام فکر نمی کند کسی را پیدا کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Dissolve the tablet in a glass of water.	قرص را در یک لیوان آب حل کنید.
I'm trying to do my job	دارم سعی میکنم کارم رو انجام بدم
Tom had tried to commit suicide before.	تام قبلاً تلاش کرده بود خودکشی کند.
Tom will probably be at the meeting on Monday.	تام احتمالاً در جلسه روز دوشنبه خواهد بود.
I should not have brought my laptop so close to the edge of the table.	نباید لپ تاپم را اینقدر به لبه میز نزدیک می کردم.
I should not have said what I told you.	من نباید چیزهایی را که به شما گفتم می گفتم.
Don't you care if I watch TV for a while?	آیا برایتان مهم نیست که مدتی تلویزیون تماشا کنم؟
Tom may be hurt if he tries to do that.	تام اگر بخواهد این کار را انجام دهد ممکن است صدمه ببیند.
The party leader is a famous scientist.	رهبر حزب دانشمند معروفی است.
I can not stop laughing.	نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم.
What is your favorite concert hall?	سالن کنسرت مورد علاقه شما کدام است؟
Tom applied for that job.	تام برای آن شغل درخواست داد.
It will be dangerous to get close to the edge of the cliff.	نزدیک شدن به لبه صخره خطرناک خواهد بود.
Tom was expecting it.	تام انتظارش را داشت.
You really did not want to go to Australia, did you?	واقعا نمی خواستی به استرالیا بروی، نه؟
I swear I will not do this again.	قسم می خورم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
This is an almond.	این یک بادام است.
Why did Tom say he wanted to do that?	چرا تام گفت که می خواهد این کار را انجام دهد؟
It was near the river that I lost my way.	نزدیک رودخانه بود که راه را گم کردم.
Tom is different from his classmates.	تام با همکلاسی هایش فرق دارد.
I think this will make a difference.	من فکر می کنم که این تفاوت ایجاد خواهد کرد.
You can easily find Tom's house.	شما به راحتی می توانید خانه تام را پیدا کنید.
The washing machine has a problem.	ماشین لباسشویی مشکلی دارد.
Tom told me a funny joke.	تام یک جوک بامزه به من گفت.
Tom has been to many countries.	تام به کشورهای زیادی رفته است.
I think it was Tom who did it.	فکر می کنم این تام بود که این کار را کرد.
Tom wondered where Mary lived.	تام فکر کرد که مری کجا زندگی می کند.
Remember what I told you the last time we saw each other.	یادت باشه آخرین باری که همدیگه رو دیدیم چی بهت گفتم.
I wish you left me alone	کاش منو تنها میذاشتی
Do you want to be close to Tom?	آیا می خواهید نزدیک تام باشید؟
He left the company for personal reasons.	او به دلایل شخصی شرکت را ترک کرد.
I have not been to Boston since 2013.	من از سال 2013 به بوستون نرفته ام.
You do not seem to be as naive as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد ساده لوح باشید.
Tom told me that he thought Mary was heartbroken.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلش شکسته است.
Tom cries for a long time.	تام برای مدت طولانی گریه می کند.
I know Tom is grumpy.	من می دانم که تام بدخلق است.
Does Tom enjoy his work?	آیا تام از کارش لذت می برد؟
Tom asked me to go to Boston with Mary next weekend.	تام از من خواست که آخر هفته آینده با مری به بوستون برویم.
He is not going to come here	او قرار نیست بیاید اینجا
Tom committed suicide by using poison.	تام با مصرف سم خودکشی کرد.
Tom told me he had a dream about Mary last night.	تام به من گفت که دیشب خواب مری را دیده است.
Tom says he can't give me what I need.	تام می گوید نمی تواند آنچه را که نیاز دارم به من بدهد.
Tom accompanies the children to school.	تام بچه ها را تا مدرسه همراهی می کند.
Tom is angry about this.	تام از این بابت عصبانی است.
I do not think Tom is barefoot.	من فکر نمی کنم تام پابرهنه باشد.
I did not know that you and Tom are from Boston.	نمی دانستم که هم تو و هم تام اهل بوستون هستید.
Is it okay if I go home to play Tom?	اشکالی ندارد اگر برای بازی به خانه تام بروم؟
We did not eat breakfast until noon.	تا ظهر صبحانه نخوردیم.
Tom won a free car.	تام برنده یک ماشین رایگان شد.
Tom lived with us.	تام با ما زندگی می کرد.
I'm doing it with you	با وجود تو دارم انجامش میدم
Tom was thankful he was alive.	تام از زنده بودنش سپاسگزار بود.
If he knew the truth, he would tell me.	اگر او حقیقت را می دانست، به من می گفت.
I got cold to the bone.	تا استخوان سرد شدم.
The accident happened due to complete carelessness.	این تصادف به دلیل بی احتیاطی تام اتفاق افتاد.
Tom is unnecessary.	تام غیر ضروری است.
I put my umbrella here but I can't find it now.	چترم را اینجا گذاشتم اما الان پیداش نمی کنم.
Tom said he did not think Mary would win.	تام گفت که فکر نمی کرد مری برنده شود.
These two statements do not agree.	این دو گفته با هم موافق نیستند.
Tom takes you to the hospital.	تام شما را به بیمارستان می برد.
Tom hopes Mary can meet him.	تام امیدوار است که مری بتواند او را ملاقات کند.
They checked to see if the device was defective.	آنها بررسی کردند که آیا دستگاه معیوب است یا خیر.
Tom's birthday is exactly one month away from today.	تولد تام دقیقا یک ماه دیگر از امروز است.
We want to help Tom do that.	ما می خواهیم به تام در انجام این کار کمک کنیم.
We pledged our support for the candidate.	ما قول حمایت خود را از نامزد اعلام کردیم.
If I knew the answer, I would not ask you.	اگر جواب را می دانستم از شما نمی پرسیدم.
I want the cheapest room you have for four nights.	من ارزان ترین اتاقی را که برای چهار شب دارید می خواهم.
I often do not allow Tom to drive my car.	من اغلب به تام اجازه نمی‌دهم ماشینم را رانندگی کند.
Tom said he was really tired.	تام گفت که او واقعا خسته است.
I'm not really sure where to go.	من واقعاً مطمئن نیستم که کجا باید بروم.
I was not the one who taught Tom how to do this.	من کسی نبودم که به تام یاد داد چگونه این کار را انجام دهد.
Have you heard a word from me?	آیا حتی یک کلمه از من شنیده اید؟
Tom is big enough to know the truth.	تام به اندازه کافی بزرگ است که حقیقت را بداند.
I am thinking of buying a house.	من به خرید خانه فکر می کنم.
Have you rung the door before?	آیا قبلاً زنگ در را زده اید؟
Tom will answer all your questions.	تام به تمام سوالات شما پاسخ خواهد داد.
Tom asked me why I did not show up until the end of the meeting.	تام از من پرسید که چرا تا پایان جلسه حاضر نشدم.
It was clear that Tom was trying to get Mary's attention.	واضح بود که تام سعی می کرد توجه مری را جلب کند.
I wanted to be here 45 minutes before Tom.	45 دقیقه پیش از تام خواستم اینجا باشد.
I did not say I know French.	من نگفتم فرانسوی بلدم.
I do not know if we can do it or not.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
I do not know if Tom will probably be here this afternoon.	نمی دانم آیا تام احتمالاً امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود؟
I live in Australia.	من در استرالیا زندگی می کنم.
Tom is repairing Mary's car.	تام در حال تعمیر ماشین مری است.
Tom wanted to take his kids home.	تام می خواست بچه هایش را به خانه ببرد.
I have to submit my report by next Wednesday.	من باید تا چهارشنبه آینده گزارشم را تحویل دهم.
Tom was not too scared.	تام خیلی نمی ترسید.
I think I will be happy here.	فکر می کنم اینجا خوشحال خواهم شد.
What should be the distance between the wall tiles?	فاصله بین کاشی های دیوار چقدر باید باشد؟
Tom and Mary both need this.	تام و مری هر دو به این نیاز دارند.
Tom is fluent in French.	تام به زبان فرانسه مسلط شده است.
I can not do this tomorrow. Is it okay if we do this tomorrow?	فردا نمیتونم اینکارو بکنم آیا اگر پس فردا این کار را انجام دهیم اشکالی ندارد؟
How are we going to find Tom?	چگونه قرار است تام را پیدا کنیم؟
The zipper is stuck.	زیپ تام گیر کرده است.
You know I can't be in Boston next week.	شما می دانید که من نمی توانم هفته آینده در بوستون باشم.
I did not expect anything bad to happen.	انتظار نداشتم اتفاق بدی بیفتد.
I wanted Tom to know that I did not.	می خواستم تام بداند که من این کار را نکردم.
He is a good person at heart.	او در قلب آدم خوبی است.
Tom is much older now	تام الان خیلی بزرگتره
I'm tired of Tom doing this.	از اینکه تام این کار را انجام دهد خسته شدم.
Please wake me up at 6:30.	لطفا من را ساعت 6:30 بیدار کنید.
You are not a millionaire yet	تو هنوز میلیونر نشدی
Tom knows that Mary, an alcoholic, is recovering.	تام می داند که مری یک الکلی در حال بهبود است.
I saw you look at Tom.	دیدم که به تام نگاه می کنی.
If you are not busy, maybe you can help me do this tomorrow.	اگر مشغله ندارید، شاید بتوانید فردا به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم.
Do you think Tom might be awake?	آیا فکر می کنید تام ممکن است بیدار باشد؟
Tom really did not have the patience to play tennis.	تام واقعاً حوصله بازی تنیس را نداشت.
Be careful not to burn the candle at either end.	مواظب باشید شمع در دو انتها نسوزد.
I did not think Tom would do that much.	فکر نمی کردم تام اینقدر این کار را بکند.
Tom is allowed to do this, is not he?	تام مجاز به انجام این کار است، اینطور نیست؟
Why do you think I do not like your friends?	چرا فکر می کنی من از دوستانت خوشم نمی آید؟
I really did not expect Tom to do that.	من واقعاً انتظار نداشتم تام این کار را انجام دهد.
I know Tom is young.	من می دانم که تام جوان است.
It was hard for me to get along with him.	کنار آمدن با او برایم سخت بود.
Tom does not know who did this to Mary.	تام نمی داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Tom may have made a few mistakes.	تام ممکن است چند اشتباه مرتکب شده باشد.
Tom was my husband	تام شوهر من بود
Tom intoxicated the guards and managed to escape from the castle.	تام نگهبانان را مست کرد و توانست از قلعه فرار کند.
I have always loved history.	من همیشه تاریخ را دوست داشتم.
You and Tom will do this together, right?	شما و تام این کار را با هم انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom could not buy the computer he wanted.	تام نمی تواند کامپیوتری را که می خواست بخرد.
Tom hoped Mary would not die.	تام امیدوار بود که مری نمرد.
I was able to solve the problem without any problems.	تونستم بدون مشکل مشکل رو حل کنم.
Tom said he did not like his new job.	تام گفت که شغل جدیدش را دوست ندارد.
The refugees were expelled from the country.	پناهندگان از کشور کنار گذاشته شدند.
I pretended not to know anything about it.	وانمود کردم که در این مورد چیزی نمی دانم.
Tom did not want to say no to Mary.	تام نمی خواست به مری نه بگوید.
Tom could not rule out the possibility that he might be fired.	تام نمی‌توانست این احتمال را که ممکن است از کار اخراج شود را کاملاً رد کند.
I do not owe you anything?	من چیزی به شما بدهکار نیستم؟
You like classical music, don't you?	شما موسیقی کلاسیک را دوست دارید، نه؟
Tom thought it would be safe in Australia.	تام فکر کرد که در استرالیا امن خواهد بود.
Tom said he wondered why Mary had not done so.	تام گفت که تعجب می کند که چرا مری این کار را نکرده است.
Our chickens lay a lot of eggs.	مرغ های ما زیاد تخم می گذارند.
I thought you said no one is here.	فکر کردم گفتی کسی اینجا نیست.
I can not tell you why this happened.	نمی توانم به شما بگویم چرا این اتفاق افتاد.
This place crawls with ants.	این مکان با مورچه ها می خزد.
Do not let it scare you.	اجازه نده که شما را بترساند.
I can not quite believe that Tom really did.	من نمی توانم کاملاً باور کنم که تام واقعاً این کار را کرده است.
The only one who can do that is Tom.	تنها کسی که می تواند این کار را انجام دهد تام است.
Tom said Mary was not sure John wanted to do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که جان می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom had made a copy of his house key.	تام یک کپی از کلید خانه اش تهیه کرده بود.
Tom wrote poetry in high school.	تام در دوران دبیرستان شعر می گفت.
My mom is home	مامان من خونه ام
He reconciled with his friend.	با دوستش آشتی کرد.
Tom may be kissing Mary today.	تام ممکن است امروز مری را ببوسد.
I knew Tom would forget.	می دانستم که تام این کار را فراموش می کند.
Do I have to read it?	آیا باید آن را بخوانم؟
You have to stay here with us for a few weeks.	شما باید چند هفته اینجا با ما بمانید.
Tom said he thought Mary was not tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته نیست.
I do not think Tom and Mary have to work Monday.	فکر نمی کنم تام و مری مجبور باشند دوشنبه کار کنند.
Sorry, the officer will not do it again	متاسفم افسر دیگه تکرار نمیشه
Do you sell beards?	آیا دستگاه اصلاح ریش می فروشید؟
Tom is waiting.	تام در انتظار است.
Tom is the one who did all the driving.	تام کسی است که تمام رانندگی را انجام داده است.
Tom seemed to be down a little.	به نظر می رسید تام کمی پایین آمده باشد.
Tom got up and went to the window.	تام از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت.
Tom is a short, heavy man.	تام مردی کوتاه قد و سنگین است.
Tom has changed for the better.	تام برای بهتر شدن تغییر کرده است.
As you know, this did not happen.	همانطور که می دانید، این اتفاق نیفتاد.
Thank you Tom for me.	از تام برای من متشکرم.
I do not think it's necessary to tell Tom what Mary wants to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید مری می خواهد چه کار کند.
Who is your favorite singer and songwriter?	خواننده و ترانه سرای مورد علاقه شما کیست؟
Tom should be here in a few hours.	تام باید چند ساعت دیگر اینجا باشد.
We know Tom does this sometimes.	می دانیم که تام گاهی این کار را می کند.
Tom is experienced.	تام با تجربه است.
I wish Tom was here to help us.	ای کاش تام اینجا بود تا به ما کمک کند.
Tom and I have been out of school for the past two weeks.	من و تام هر دو هفته گذشته از مدرسه غایب بودیم.
Tom was the first to walk through the door.	تام اولین کسی بود که از در عبور کرد.
Tom was a man standing.	تام یک مرد ایستاده بود.
Please tell me why are you crying?	لطفا به من بگو چرا گریه می کنی؟
I never asked Tom to do this.	من هرگز از تام این کار را نخواستم.
That's why I did not come here	به همین دلیل اینجا نیومدم
I know Tom is not a trumpet player.	من می دانم که تام نوازنده ترومپت نیست.
I do not believe that Tom has consumed too much.	من باور ندارم که تام بیش از حد مصرف کرده است.
Tom said it's harder to do than he thought.	تام گفت که انجام این کار سخت تر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
We have no choice but to pursue it.	ما چاره ای نداریم جز اینکه دنبالش برویم.
Tom and Mary moved to Australia.	تام و مری به استرالیا نقل مکان کردند.
I saw Tom and Mary this morning.	من تام و مری را همین امروز صبح دیدم.
I do not speak as much French as Tom.	من به اندازه تام در فرانسوی صحبت کردن ندارم.
I asked Tom to be kind to me.	از تام خواستم به من لطفی کند.
I'm tired of being lazy.	من از تنبلی تام خسته شده ام.
Why not give it a try?	چرا آن را امتحان نمی کنید؟
I went to the store to buy shampoo and toothpaste.	برای خرید شامپو و خمیر دندان به مغازه رفتم.
If you do not want your old bike, you can always give it as a gift.	اگر دوچرخه قدیمی خود را نمی خواهید، همیشه می توانید آن را هدیه دهید.
Tom said he did not want to help Mary do that.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری در انجام این کار کمک کند.
I did not know whether to stay here or go to London.	نمی دانستم اینجا بمانم یا بروم لندن.
Tom will probably win this game.	تام احتمالاً در این بازی برنده خواهد شد.
Which do you play more, clarinet or saxophone?	کدام را بیشتر می نوازید، کلارینت یا ساکسیفون؟
I do not need to ask Tom to do this.	نیازی نیست از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
His work is not comparable.	کار او قابل مقایسه نیست.
This floor is uneven.	این طبقه ناهموار است.
For all I know, Tom can be a cop.	با تمام آنچه می دانم، تام می تواند پلیس باشد.
Tom is terrible at speaking French.	تام در صحبت کردن فرانسوی وحشتناک است.
Tom is a very bad kid.	تام خیلی بچه بدی است.
Sorry I did not write to you for a long time.	متاسفم که خیلی وقته براتون ننوشتم.
I get a headache	سردرد میگیرم
I could not see who was in the car	نتونستم ببینم کی تو ماشینه
I know Tom knows I know how to do it.	من می دانم که تام می داند که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom ran into the shop.	تام به داخل مغازه دوید.
Would you please tell me this again in French?	لطفاً می توانید این را یک بار دیگر به فرانسوی بگویید؟
Tom was very naive at the time.	تام در آن زمان بسیار ساده لوح بود.
Tom turned down the food I offered him.	تام غذایی را که به او پیشنهاد دادم رد کرد.
I loved Tom	من تام را دوست داشتم
This is the best game we have played over the years.	این بهترین بازی‌ای است که ما در طول سال بازی کرده‌ایم.
Tom will probably be in Boston for a long time.	تام احتمالا برای مدت طولانی در بوستون خواهد بود.
Tom is so lovely.	تام خیلی دوست داشتنی است.
Do you know what the problem is with Tom's car?	میدونی مشکل ماشین تام چیه؟
Love of money is the root of all evil.	عشق به پول ریشه همه بدی هاست.
I know you probably do not want to go out with me, but I would like to go out with you.	می دانم که احتمالاً نمی خواهی با من بیرون بروی، اما من دوست دارم با تو بیرون بروم.
Tom traveled around Europe.	تام به دور اروپا سفر کرد.
Tom did not lie to you	تام به تو دروغ نگفته بود
"Have a great weekend!" 	"آخر هفته ی خیلی خوبی داشته باشید!"
"So are you!"	"به تو هم همینطور!"
Your hands are shaking	دستات می لرزه
You do not have to give up.	شما مجبور نیستید خودداری کنید.
I do not travel much.	من زیاد سفر نمی کنم.
Tom slept for more than three hours.	تام بیش از سه ساعت خوابید.
How can Tom help us?	تام چگونه می تواند به ما کمک کند؟
You must book in advance.	باید از قبل رزرو کنید.
I'm working now.	من در حال حاضر مشغول به کار.
Tom first graduated from his class.	تام ابتدا در کلاس خود فارغ التحصیل شد.
It will be a good day	روز خوبی خواهد بود
Tom warned me not to say anything to Mary.	تام به من هشدار داد که به مری چیزی نگویم.
Tom is still downstairs, right?	تام هنوز در طبقه پایین است، نه؟
He told me he was going to Italy.	او به من گفت که به ایتالیا می رود.
Tom pulled his hand out.	تام دستش را بیرون آورد.
Due to the gas gauge, we still have half a tank.	با توجه به گیج گاز هنوز نیم باک داریم.
It will be difficult for Tom to do this.	انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
I got in my car and started walking.	سوار ماشینم شدم و راه افتادم.
You never told me you were a pharmacist.	تو هرگز به من نگفتی که داروساز هستی.
Isn't it clear that Tom did it?	آیا واضح نیست که تام این کار را کرده است؟
This is a mockery.	این یک تمسخر است.
Tom was not upstairs.	تام طبقه بالا نبود.
I did not have to go to school today.	امروز مجبور نبودم به مدرسه بروم.
I was never in prison	من هرگز در زندان نبودم
Tom did his best, but could not get a higher score from Mary.	تام بهترین کار ممکن را انجام داد، اما نتوانست نمره بالاتری از مری بگیرد.
I should have talked to you about it first.	من باید اول در مورد آن با شما صحبت می کردم.
I did not know you were not there	نمیدونستم اونجا نیستی
Tom did not disappoint us.	تام ما را ناامید نمی کرد.
Tom often comes to Boston.	تام اغلب به بوستون می آید.
You're not strong enough, are you?	تو به اندازه کافی قوی نیستی، نه؟
Tom does not intend to do that.	تام قصد انجام این کار را ندارد.
You can not do this without my help.	بدون کمک من نمی توانید این کار را انجام دهید.
When does Tom plan to return to Australia?	چه زمانی تام قصد دارد به استرالیا برگردد؟
Neighboring dogs often come to our yard.	سگ همسایه اغلب به حیاط ما می آید.
Do not accept our words	حرف ما را قبول نکن
Tom wants to wait.	تام می خواهد صبر کند.
There are many words with meanings that I do not know.	کلمات زیادی با معانی وجود دارد که من نمی دانم.
Maybe Tom does not know that Mary was not very happy here.	شاید تام نمی داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
Tom said he enjoyed the food Mary had prepared.	تام گفت که از غذایی که مری آماده کرده بود لذت برد.
I will show you how to do this.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom said I do not have to do this.	تام گفت من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom tried to sell me some of his old stuff.	تام سعی کرد برخی از وسایل قدیمی خود را به من بفروشد.
Tom has no choice	تام چاره ای نداره
Tom said everything is not lost.	تام گفت همه چیز از دست نرفته است.
The doctor said to lose weight, right?	دکتر گفته وزن کم کن، نه؟
Tom will give the details to Mary later.	تام بعداً جزئیات را به مری خواهد داد.
Tom clicked on the remote control to stop the video.	تام روی کنترل از راه دور کلیک کرد تا ویدیو متوقف شود.
Tom looks really busy, doesn't he?	به نظر می رسد تام واقعاً سرش شلوغ است، اینطور نیست؟
Tom knows that Mary probably won't.	تام می داند که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom wanted to finish as soon as possible.	تام می خواست هر چه زودتر تمام شود.
Tom had a very cost-effective lifestyle.	تام سبک زندگی بسیار مقرون به صرفه ای داشت.
Tom was determined.	تام مصمم بود.
I need to talk to you about what your son did today.	من باید در مورد کاری که پسرت امروز انجام داد با تو صحبت کنم.
I need toothpaste	من به خمیر دندان نیاز دارم
Everyone knew that Tom did not want to go to Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom had a lot of money.	تام پول زیادی داشت.
Tom, like us, did not have to wait.	تام مثل ما نیازی به انتظار نداشت.
I do not think Tom is happy that this is happening.	فکر نمی‌کنم تام از اینکه این اتفاق می‌افتد خوشحال باشد.
Just do not be late	فقط دیر نکن
I think I am a very lucky person.	من فکر می کنم که من یک فرد بسیار خوش شانس هستم.
Do not fold this document.	این سند را تا نکنید.
Why weren't you here yesterday?	چرا دیروز اینجا نبودی؟
You have a lot in common	تو خیلی اشتراکات داری
The flu vaccine contains antibodies that fight the H1N1 virus.	واکسن آنفولانزا حاوی آنتی بادی هایی است که با ویروس H1N1 مبارزه می کنند.
Tom tried to remember the name of the girl he had met in Australia.	تام سعی کرد نام دختری را که در استرالیا ملاقات کرده بود به خاطر بسپارد.
He will take care of himself	از خودش مراقبت خواهد کرد
I can avoid air travel if I can help.	اگر بتوانم کمکی بکنم از سفر هوایی اجتناب می کنم.
The only foreign language taught at my school was French.	تنها زبان خارجی که در مدرسه من تدریس می کردند، فرانسوی بود.
There is something in my eyes	چیزی در چشم من است
See if Tom knows how to program with JavaScript.	ببینم آیا تام می داند چگونه با جاوا اسکریپت برنامه نویسی کند.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so soon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به زودی به او اجازه انجام این کار را بدهند.
Tom and Mary are the usual people at the time.	تام و مری افراد همیشگی آن بار هستند.
This is not an easy task for Tom.	این کار آسانی برای تام نیست.
Tom has a brother.	تام یک برادر دارد.
Tom owns this dog.	تام صاحب این سگ است.
This will probably not be dangerous.	احتمالاً انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
All you have to do is keep your mouth shut.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که دهان خود را بسته نگه دارید.
I have never won anything	من هرگز چیزی برنده نشده ام
Tom probably does not know that I'm hungry.	تام احتمالاً نمی داند که من گرسنه هستم.
I do not think it is worth the price they ask.	فکر نمی کنم به قیمتی که می پرسند ارزش داشته باشد.
Tom said he thought Mary did not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary might be scared.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است ترسیده باشد.
Do you think that's okay to tell Tom?	آیا فکر می کنید خوب است که به تام بگویید؟
Tom and Mary are watching TV in the living room.	تام و مری در اتاق نشیمن در حال تماشای تلویزیون هستند.
Tom wanted Mary to come.	تام می خواست مری بیاید.
Tom said Mary won.	تام گفت مری برنده شد.
Tom never boarded a plane.	تام هرگز سوار هواپیما نشد.
I found Tom.	من تام را پیدا کردم.
Tom had a phone call with Mary.	تام با مری تماس تلفنی داشت.
Tom and Mary are supposed to say no.	تام و مری قرار است نه بگویند.
You are rarely here anymore.	دیگر به ندرت اینجا هستید.
I'm eager to learn how to do this.	من مشتاق هستم که یاد بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom, Mary and John all shook their heads.	تام، مری و جان همه سرشان را تکان دادند.
Because it was raining, we had to have our picnic lunch indoors.	از آنجایی که باران می بارید، مجبور شدیم ناهار پیک نیک خود را در داخل خانه بخوریم.
I traveled to Niko last week.	من هفته گذشته به نیکو سفر کردم.
Forewarned is forearmed.	Forewarned forearmed است.
The light blinded me for a while.	نور برای مدتی مرا کور کرد.
This radio is no bigger than a matchbox.	این رادیو بزرگتر از یک قوطی کبریت نیست.
I do not think we really need that.	من معتقدم که ما در واقع نیازی به این کار نداریم.
If he was there, would you like to come?	اگه اونجا بود میخواستی بیای؟
Tom looks very pale.	تام خیلی رنگ پریده به نظر می رسد.
I did not want Tom to tell Mary about seeing John kissing another woman.	من نمی خواستم تام در مورد دیدن جان در حال بوسیدن زن دیگری به مری چیزی بگوید.
Increasingly convinced that the end of the world was fast approaching, Tom sold most of his land and began living in a tent outside the network.	تام که به طور فزاینده ای متقاعد شده بود که پایان جهان به سرعت نزدیک می شود، بیشتر دارایی های زمینی خود را فروخت و شروع به زندگی در یک چادر خارج از شبکه کرد.
I do not know how, but I can handle it.	نمی دونم چطوری، ولی از پسش بر می آیم.
I do not know if Tom is going to do that or not.	من نمی دانم که آیا تام قرار است این کار را انجام دهد یا نه.
He loved Tom Mary very much.	تام مری را خیلی دوست داشت.
Someone is trying to enter	یکی داره سعی میکنه وارد بشه
Tom turned the door handle gently.	تام دستگیره در را به آرامی چرخاند.
Tom asked me to ask you something.	تام از من خواست از شما چیزی بپرسم.
I want to marry Mary	من میخوام با مریم ازدواج کنم
Tom recently got his driver's license.	تام اخیرا گواهینامه رانندگی خود را گرفته است.
I have no other choice	من هیچ گزینه دیگری ندارم
Tom always seems bored.	به نظر می رسد تام همیشه بی حوصله است.
Tom was as surprised as the others.	تام هم مثل بقیه متعجب بود.
I hope you talk to Tom	امیدوارم با تام صحبت کنی
It may seem like a lie, but it is the truth.	شاید دروغ به نظر برسد، اما حقیقت است.
Find Boston on the map.	بوستون را روی نقشه پیدا کنید.
I do not want to go anywhere with Tom.	من نمی خواهم با تام جایی بروم.
I think Tom and Mary could have done it alone.	من گمان می کنم که تام و مری به تنهایی توانسته اند این کار را انجام دهند.
I do not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
I do not think I can ever do that.	فکر نمی کنم هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
It's best to find someone to help you.	بهتر است کسی را پیدا کنید که به شما کمک کند.
If you help me, I can finish this much sooner	اگه کمکم کنی خیلی زودتر میتونم اینو تموم کنم
Mark the water lines on the map of the rivers.	خطوط آبی روی نقشه رودخانه ها را مشخص می کند.
How do you know I did not do this?	از کجا میدونی که من اینکارو نکردم؟
Tom is probably interested in doing this.	تام احتمالاً علاقه مند به انجام این کار است.
Tom said no worries.	تام گفت جای نگرانی نیست.
Go and see Tom in person.	برو و شخصاً تام را ببین.
Tom did his best to forget what had happened.	تام تمام تلاشش را کرد تا اتفاقی که افتاده را فراموش کند.
I did not know that you even knew Tom.	من نمی دانستم که تو حتی تام را هم می شناختی.
I always felt sick with my father.	من همیشه در کنار پدرم احساس بیماری می کردم.
I know Tom is eager to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار بی تاب است.
I do not remember telling Tom to do this.	یادم نمی آید به تام گفته باشم که این کار را بکند.
Tom was offered to return to work.	به تام پیشنهاد شد کارش برگردد.
Tom, I would like you to meet my sister Mary.	تام، من دوست دارم خواهرم مری را ملاقات کنی.
I need you and Tom	من به تو و تام نیاز دارم
Tom wanted to see the whales.	تام می خواست نهنگ ها را ببیند.
Please ask Tom to show you how to do this.	لطفاً از تام بخواهید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
I'm married to a nurse.	من با یک پرستار ازدواج کرده ام.
Why not let Tom talk?	چرا به تام اجازه نمی دهید صحبت کند؟
You know Tom's just trying to help, right?	میدونی که تام فقط سعی میکنه کمک کنه، نه؟
Many of us do not know how to do this.	خیلی از ما نمی دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
You are a university graduate, aren't you?	شما فارغ التحصیل دانشگاه هستید، اینطور نیست؟
Guess what Tom said.	حدس بزنید تام چه گفت.
I hope you and Tom have a good time in Australia.	امیدوارم شما و تام اوقات خوبی را در استرالیا داشته باشید.
This is my first time in this building.	این اولین بار است که در این ساختمان هستم.
Tom was fast	تام سرعت داشت
He does not know French at all.	اصلا فرانسوی بلد نیست.
It was not cold	سرد نبود
he has'nt come yet. 	او هنوز نیامده است.
He may have missed the train.	شاید قطار را از دست داده باشد.
Are Tom and Mary both good students?	آیا تام و مری هر دو شاگرد خوبی هستند؟
Tom is willing to wait, isn't he?	تام حاضر است صبر کند، اینطور نیست؟
Tom probably does not want Mary to do that.	تام احتمالاً نمی خواهد مری این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom lived in Australia for three years?	آیا می دانستید تام سه سال در استرالیا زندگی کرد؟
After the meal is over, let's go for a walk.	بعد از تموم شدن غذا بریم قدم بزنیم.
Why does Tom behave like this?	چرا تام اینگونه رفتار می کند؟
That was all I had to do.	این تنها کاری بود که باید انجام می دادم.
How do you know that Tom was not the one to do this?	از کجا می دانی که تام کسی نبود که این کار را کرد؟
The people of Alsace tend to be loyal.	مردم آلزاس به وفاداری تمایل دارند.
I'm used to dealing with this kind of problem.	من عادت دارم با این نوع مشکلات کنار بیایم.
I am always surprised by him.	من همیشه از او تعجب می کنم.
Tom humiliated me in front of everyone.	تام من را جلوی همه تحقیر کرد.
I will eat what Tom eats.	من همان چیزی را خواهم خورد که تام می خورد.
The last person I told my idea to thought I was crazy.	آخرین کسی که ایده ام را به او گفتم فکر می کرد دیوانه هستم.
Did you know that Tom is lying to me?	آیا می دانستی تام به من دروغ می گوید؟
You are very dirty	تو خیلی کثیف هستی
Tom really needs to work on improving his technique.	تام واقعاً باید روی بهبود تکنیک خود کار کند.
Tom asked Mary if she was going to swim.	تام از مری پرسید که آیا قصد دارد شنا کند یا نه؟
Tom did not seem to be aware that Mary had not yet done so.	به نظر می رسید تام از این که مری هنوز این کار را نکرده بود آگاه نبود.
Why didn't you tell me you didn't love Tom?	چرا به من نگفتی که تام را دوست نداری؟
I thought Tom was your surgeon.	فکر کردم تام جراح شماست.
Tom is scheduled to get married in October.	تام قرار است در ماه اکتبر ازدواج کند.
I want to take a look at your stamp collection.	من می خواهم نگاهی به مجموعه تمبر شما بیندازم.
Tom said he defeated us.	تام گفت که او ما را شکست داده است.
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
They are both doctors.	هر دوی آنها پزشک هستند.
Tom and I broke up last month.	من و تام ماه گذشته از هم جدا شدیم.
I can not believe that at least you do not want to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما حداقل مایل به انجام این کار نیستید.
It is said that a huge dam will be built.	می گویند سد عظیمی ساخته می شود.
Why do not we understand?	چرا ما متوجه نمی شویم؟
Tom says he has met you several times.	تام می گوید که چندین بار با شما ملاقات کرده است.
How much do I have to pay Tom to do this?	برای انجام این کار چقدر باید به تام بپردازم؟
You gave me 30 days to finish it.	شما 30 روز به من فرصت دادید تا این کار را تمام کنم.
Someone I know does not say that	کسی که میشناسم همچین چیزی نمیگه
I did not know Tom knew who had done this for Mary.	نمی دانستم تام می داند چه کسی این کار را برای مری انجام داده است.
Tom will go home in Mary's car.	تام با ماشین مری به خانه خواهد رفت.
After reading the book, return it to where it was.	پس از پایان خواندن کتاب، آن را به همان جایی که بود برگردانید.
It is not uncommon for this to happen.	غیرعادی نیست که چنین اتفاقی بیفتد.
Tom can probably swim in the river.	تام احتمالاً می تواند رودخانه را شنا کند.
I do not think Tom will love you.	من فکر نمی کنم تام شما را دوست داشته باشد.
I did not hear a sound	صدایی نشنیدم
Tom slandered me.	تام به من تهمت زد.
Tom did not even look at Mary.	تام حتی به مری نگاه نکرد.
I do not know how I can help you.	من نمی دانم چگونه می توانم به شما کمک کنم.
I have not solved the puzzle yet	هنوز معما رو حل نکردم
Tom claimed he had already given the money to Mary.	تام ادعا کرد که قبلاً پول را به مری داده است.
Why not follow Tom?	چرا تام را دنبال نمی کنیم؟
Moneylessness ended my travel plans.	بی پولی برنامه های سفرم را به پایان رساند.
I wish you did not call me a liar	کاش من را دروغگو خطاب نمی کردی
Being really beautiful can be a different gift.	واقعا زیبا بودن می تواند یک موهبت متفاوت باشد.
I have not been there since.	از آن زمان دیگر به آنجا برنگشتم.
Tom stared angrily at Mary.	تام با عصبانیت به مری خیره شد.
I already waited ten minutes.	من قبلاً ده دقیقه منتظر ماندم.
We have a good day in Boston.	ما روزهای خوبی را در بوستون سپری می کنیم.
I did not know that Tom could not do that.	من نمی دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I met Tom in the hospital.	من تام را در بیمارستان ملاقات کردم.
Tom has never been abroad.	تام هرگز خارج از کشور نبوده است.
Tom has encouraged his students to read more.	تام شاگردانش را به خواندن بیشتر تشویق کرده است.
Tom is more than a friend.	تام بیش از یک دوست است.
We have discussed this before.	ما قبلا در این مورد بحث کرده ایم.
Tom is at the peak of his life.	تام در اوج زندگی خود است.
Tom can not remember all his passwords, so he keeps them in the list as a phone number.	تام نمی تواند همه رمزهای عبور خود را به خاطر بسپارد، بنابراین آنها را در لیستی به عنوان شماره تلفن نگهداری می کند.
Don't you want to know the truth about it?	آیا نمی خواهید حقیقت را در مورد آن بدانید؟
I know Tom will cry.	می دانم که تام گریه خواهد کرد.
Tom did not notice Mary leaving.	تام متوجه رفتن مری نشد.
This should not be difficult.	انجام این کار نباید سخت باشد.
I just can not memorize the names of students.	من فقط نمی توانم نام دانش آموزان را حفظ کنم.
When was the last time you bought fruit?	آخرین باری که میوه خریدی کی بود؟
Tom was with a series of strangers.	تام با یک سری غریبه بود.
Tom thought Mary was rich.	تام فکر می کرد مری ثروتمند است.
We start when Tom tells us to start.	زمانی شروع می کنیم که تام به ما بگوید شروع کنیم.
Is Tom a developer?	آیا تام یک توسعه دهنده است؟
We need to add some statistics to PowerPoint.	باید مقداری آمار به پاورپوینت اضافه کنیم.
I just wanted to see if you know	فقط میخواستم ببینم میدونی یا نه
You should not overindulge in alcohol.	شما نباید افراط در نوشیدن الکل کنید.
Tom always sits in the back of the classroom.	تام همیشه پشت کلاس می نشیند.
Tom gave Mary an engagement ring.	تام یک حلقه نامزدی به مریم داد.
Tom and Mary both came to Australia as children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند به استرالیا آمدند.
What makes you so sure I want to be your friend?	چه چیزی باعث می شود اینقدر مطمئن شوید که من می خواهم دوست شما باشم؟
You knew Tom did that, didn't you?	می دانستی که تام این کار را می کند، نه؟
That tailor always uses very good materials.	آن خیاط همیشه از مواد بسیار خوبی استفاده می کند.
People have lost the ability to oppose without being incompatible.	مردم توانایی مخالفت را بدون اینکه ناسازگار باشند از دست داده اند.
I hope we can find this opportunity.	امیدوارم بتوانیم این فرصت را پیدا کنیم.
I got tired of waiting for Tom, so I went to the restaurant and ate myself.	من از انتظار برای تام خسته شدم، بنابراین به رستوران رفتم و خودم غذا خوردم.
I can no longer cover you.	من دیگر نمی توانم شما را پوشش دهم.
Tom bowed his head.	تام سرش را خم کرد.
Tom was trying to find himself.	تام سعی می کرد خودش را پیدا کند.
Tom went to see Mary in Boston.	تام به دیدن مری در بوستون رفت.
We thought we were going and whether we wanted to go out for lunch or not.	فکر می‌کردیم می‌رویم و می‌خواهیم با ما برای ناهار بیرون برویم یا نه.
His whole body was bruised.	تمام بدنش کبود بود.
Tom may ask you to help him.	تام ممکن است از شما بخواهد که به او کمک کنید.
Tom is dead now.	تام اکنون مرده است.
I am truly blessed.	من واقعاً برکت یافته ام.
I could not bear to tell Tom about this.	حوصله نداشتم در این مورد به تام بگویم.
Tom has been sentenced to life in prison.	تام با امکان آزادی مشروط به حبس ابد محکوم شده است.
Tom brought me a present.	تام برایم هدیه آورد.
Tom and Mary do not usually eat the same thing.	تام و مری معمولاً یک چیز را نمی خورند.
Tom and Mary are silent.	تام و مری ساکت هستند.
In 1697, Spain ceded the western third of the island to the French, which later became Haiti.	در سال 1697، اسپانیا یک سوم غربی جزیره را به فرانسوی ها واگذار کرد که بعداً به هائیتی تبدیل شد.
Tom has not kissed Mary yet.	تام هنوز مری را نبوسیده است.
Tom must have been asleep for a long time.	تام باید مدت زیادی خوابیده باشد.
I look forward to seeing you.	بی صبرانه منتظر دیدنت هستم.
I got along well with Tom.	من با تام خوب کنار می آمدم.
I do not think they will let you do that.	من فکر نمی کنم که آنها به شما اجازه این کار را بدهند.
Even when you are old and gray, you should be able to enjoy life.	حتی زمانی که پیر و خاکستری هستید، باید بتوانید از زندگی لذت ببرید.
I would definitely like to see one of them.	من حتما دوست دارم یکی از آنها را ببینم.
Tom said he needed something to drink.	تام گفت که به چیزی برای نوشیدن نیاز دارد.
Tom always makes good judgments.	تام همیشه قضاوت خوبی از خود نشان می دهد.
Everyone is in trouble	همه در مشکل هستند
How do I know that Tom is the same to me?	چگونه بفهمم که تام برای من یکی است؟
Five o'clock is always in a hurry.	ساعت پنج همیشه عجله است.
I did not see Tom again that day.	بعد از آن روز دیگر تام را ندیدم.
Do you really think this is true?	آیا واقعا فکر می کنید که این درست است؟
Tom probably won't do it for you.	تام به احتمال زیاد این کار را برای شما انجام نخواهد داد.
I do not know who to ask to help me understand my taxes.	من نمی دانم از چه کسی باید بخواهم که به من کمک کند تا مالیاتم را بفهمم.
Tom died two days after moving to Boston.	تام دو روز پس از نقل مکان به بوستون درگذشت.
It was fun	این سرگرم کننده بود
Tom told me he could not speak French.	تام به من گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom looks confused.	به نظر می رسد تام گیج شده است.
Why didn't you tell me that earlier?	چرا زودتر این موضوع را به من نگفتی؟
Tom eats baseball, sleeps and breathes.	تام بیسبال می خورد، می خوابد و نفس می کشد.
I do not think you are trying too hard to find Tom.	من فکر نمی کنم که شما خیلی تلاش می کنید تا تام را پیدا کنید.
Tom may have to wait.	تام ممکن است باید صبر کند.
Tom told me he thought Mary would be missing.	تام به من گفت که فکر می کند مری غایب خواهد بود.
You are a good swimmer	تو شناگر خوبی هستی
Did you intend to eat all this yourself?	آیا خودت قصد داشتی همه اینها را بخوری؟
Tom uses a walker.	تام از واکر استفاده می کند.
For the first time, the Japanese navy was defeated.	برای اولین بار، نیروی دریایی ژاپن شکست خورد.
I have to be back by 2:30.	تا ساعت 2:30 باید برگردم.
Everything costs more than last year.	همه چیز نسبت به سال گذشته هزینه بیشتری دارد.
Do you have anything non-alcoholic?	آیا چیز غیر الکلی دارید؟
Boxing is boring.	بوکس خسته کننده است.
Tom is really funny, right?	تام واقعا بامزه است، نه؟
I can not go to the beach with you this weekend.	من نمیتونم این آخر هفته با تو به ساحل برم.
I just want to say something to Tom.	من فقط می خواهم چیزی به تام بگویم.
Is Tom really to blame?	آیا تام واقعاً مقصر است؟
I know Tom did not know I did it.	می دانم تام نمی دانست که من این کار را کردم.
I was close, right?	نزدیک بودم، نه؟
Tom is a coal miner.	تام یک معدنچی زغال سنگ است.
I know Tom is not the only one who wants to do this.	می دانم که تام تنها کسی نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not realize he had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را انجام دهد.
You work for Tom, don't you?	تو برای تام کار می کنی، نه؟
Probably not as hard as you think.	به احتمال زیاد آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
I hope it is not awkward	امیدوارم ناجور نباشه
Tom did not seem to understand what had happened.	به نظر می رسید تام نمی فهمید چه اتفاقی افتاده است.
How did you know I did not want to go to Australia?	از کجا فهمیدی من نمی خواهم به استرالیا بروم؟
Tom went down the hill.	تام از تپه پایین رفت.
I do not think Tom knows why I do not want to do this.	فکر نمی کنم تام بداند که چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
It was not long before Tom noticed.	طولی نکشید که تام متوجه شد.
Tom looked at them closely.	تام از نزدیک به آنها نگاه کرد.
Tom went to Boston to see a friend.	تام برای دیدن یکی از دوستانش به بوستون رفت.
We both know what to do.	هر دوی ما می دانیم که باید چه کار کنیم.
You should not deceive your colleagues.	شما نباید همکاران خود را فریب دهید.
How did Tom get that job?	چگونه تام آن شغل را به دست آورد؟
He is an absolute fool.	او یک احمق مطلق است.
How many hours in advance has Tom spent helping you?	تام چند ساعت از قبل برای کمک به شما صرف کرده است؟
Do not wait for us	ما را منتظر نگذار
Tom answered all the questions Mary asked him.	تام به تمام سوالاتی که مری از او پرسید پاسخ داد.
My fight is over	من دعوام تموم شد
I knew you would get angry with me	میدونستم از دست من عصبانی میشی
I did not know we were going to do that.	من نمی دانستم که قرار است این کار را انجام دهیم.
What did you lose?	چی از دست دادی؟
Nobody told me what happened	هیچکس به من نگفت چه اتفاقی افتاده
You do not need to spend that much money	نیازی نیست اینقدر پول خرج کنی
You will help, right?	شما کمک خواهید کرد، نه؟
It will not be easy, but I will try.	آسان نخواهد بود، اما من سعی خواهم کرد.
Being a professional requires a sense of duty.	حرفه ای بودن نیاز به احساس وظیفه دارد.
Glad Tom helped us.	خوشحالم که تام به ما کمک کرد.
I know I could have done better.	می دانم که می توانستم بهتر از این کار کنم.
I do not think Tom listened carefully.	من فکر نمی کنم که تام با دقت گوش می داد.
you're young. 	شما جوان هستید.
On the other hand, I am very old.	از طرفی من خیلی پیر هستم.
I have neither time nor money to travel.	نه وقت دارم و نه پولی برای سفر.
I do not think Tom knows what Mary thinks.	من فکر نمی کنم که تام بداند نظر مری چیست.
Who is faster, you or Tom?	چه کسی سریع تر است، شما یا تام؟
We will wait for Tom.	ما منتظر تام خواهیم بود.
Tom opened the window.	تام پنجره را باز کرد.
I do not have to study French tonight.	امشب مجبور نیستم زبان فرانسه بخوانم.
"Tom, are you massaging my feet?" 	"تام، آیا پاهای من را ماساژ می دهی؟"
"Am I massaging your feet? Never!"	"من پاهایت را ماساژ می دهم؟ هرگز!"
Mary cried after reading Tom's letter.	مری پس از خواندن نامه تام، گریه کرد.
Tom cut off Mary's call before he could say anything about it.	تام قبل از اینکه بتواند چیزی در مورد اتفاقی که افتاده است بگوید، تماس مری را قطع کرد.
Tom could not go to school because he was sick.	تام چون مریض بود نمی توانست به مدرسه برود.
I'm not working yet	من هنوز کار ندارم
Severe frost is forecast tonight.	یخبندان شدید امشب پیش بینی می شود.
Tom does not believe that Mary can win.	تام باور ندارد که مری بتواند برنده شود.
Tom thought no one had seen him.	تام فکر کرد کسی او را ندیده است.
The UAE's per capita GDP is equal to that of the leading countries in Western Europe.	تولید ناخالص داخلی سرانه امارات با کشورهای پیشرو اروپای غربی برابری می کند.
You can't make an omelet without breaking an egg.	بدون شکستن تخم مرغ نمی توانید املت درست کنید.
Why didn't you go home?	چرا نرفتی خونه؟
Tom wanted to tell Mary he had to do it.	تام می خواست به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
No matter what happens, you should never lose hope.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، هرگز نباید امید خود را از دست بدهید.
The search group has stopped looking for Tom.	گروه جست و جو به دنبال تام متوقف شده است.
If I did not have to, I would not be out in this air.	اگر مجبور نبودم در این هوا بیرون نبودم.
Tom found an old coin right outside on the back.	تام یک سکه قدیمی را درست بیرون در پشتی پیدا کرد.
They are cold.	آنها سرد هستند.
Tom denied saying such a thing.	تام گفتن چنین چیزی را انکار کرد.
Will anyone be at the station to meet us?	آیا کسی در ایستگاه خواهد بود تا ما را ملاقات کند؟
I do not understand why Tom is so angry with me.	من نمی فهمم چرا تام اینقدر از من عصبانی است.
I think we should do that.	من فکر می کنم که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom bought three kilos of raisins.	تام سه کیلو کشمش خرید.
I'm not surprised if you do not have to pay anything.	من تعجب نمی کنم اگر شما مجبور به پرداخت چیزی نباشید.
Tom has to help Mary, but she does not want to.	تام باید به مری کمک کند، اما او نمی خواهد.
Tom was buried in his hometown.	تام در زادگاهش به خاک سپرده شد.
Tom was brought to the clinic on a stretcher.	تام را روی برانکارد به کلینیک آوردند.
Tom was unaware of the accident.	تام از تصادف خبر نداشت.
Tom read Mary's body language.	تام زبان بدن مری را خواند.
Tom told Mary he wanted to do it today.	تام به مری گفت که می خواهد امروز این کار را انجام دهد.
The timing was not random	زمان بندی تصادفی نبود
Can't you see what Tom is doing?	نمیبینی تام داره چیکار میکنه؟
Tom decided to take a day off.	تام تصمیم گرفت یک روز مرخصی بگیرد.
Tell Tom it's not too late to register.	به تام بگویید برای ثبت نام دیر نشده است.
Honestly, I do not think Tom cares.	راستش فکر نمی کنم تام اهمیتی بدهد.
Let me show you some photos of my family.	بگذارید چند عکس از خانواده ام را به شما نشان دهم.
I have been successful in this.	من با این کار موفق بوده ام.
Tom thought Mary did not want to do that.	تام فکر کرد که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I do not think it is easy to find Tom.	من فکر نمی کنم که پیدا کردن تام کار آسانی باشد.
I asked Tom if I could do this with him.	از تام پرسیدم که آیا می توانم این کار را با او انجام دهم.
Don't you think we convinced Tom to do this?	آیا فکر نمی کنید ما تام را متقاعد کردیم که این کار را انجام دهد؟
I was not the one who hit Tom.	من کسی نبودم که تام را زد.
Doesn't Tom really know?	آیا تام واقعا نمی داند؟
I do not think we can move this piano alone.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این پیانو را به تنهایی حرکت دهیم.
I'm going shopping this weekend.	من در آخر هفته به خرید خواهم رفت.
Tom is a footballer, isn't he?	تام یک فوتبالیست است، اینطور نیست؟
I had never seen snow until I moved here.	تا زمانی که به اینجا نقل مکان کردم، هرگز برف ندیده بودم.
Tom said he had done nothing wrong and that it was not his fault.	تام گفت که او هیچ اشتباهی نکرده و این تقصیر او نیست.
I know it's time to go, but I want to stay longer.	می دانم که وقت رفتن است، اما می خواهم بیشتر بمانم.
Tom will go skiing next weekend.	تام آخر هفته آینده به اسکی خواهد رفت.
He lived at 56 Russell Square.	او در 56 میدان راسل زندگی می کرد.
I know Tom thinks Mary is a racist.	می دانم که تام فکر می کند که مری یک نژادپرست است.
It does not feel good	حس خوبی نداره
Do you think you will stay in Australia for a long time?	آیا فکر می کنید مدت زیادی در استرالیا خواهید ماند؟
You will not have to do this alone, will you?	شما مجبور نخواهید بود این کار را به تنهایی انجام دهید، اینطور نیست؟
I saw Tom, but I did not see Mary.	من تام را دیدم، اما مری را ندیدم.
Do you ever take your work home with you?	آیا تا به حال کار خود را با خود به خانه می برید؟
There is no place to escape	جایی برای فرار نیست
Tom has to do this every day.	تام باید هر روز این کار را انجام دهد.
Tom said he's glad you were able to do that when you were in Boston.	تام گفت که خوشحال است که وقتی در بوستون بودی توانستی این کار را انجام دهی.
I do not think Tom did not sleep much last night.	فکر نمی کنم تام دیشب زیاد نخوابید.
No need to register.	نیازی به ثبت نام نیست.
I took care of my mother when she was sick.	وقتی مادرم مریض بود از او مراقبت می کردم.
I never said you could not go.	من هرگز نگفتم که نمی توانی بروی.
Tom told Mary that he could not make any rules in the future.	تام به مری گفت که او نمی تواند قوانین را در حین پیش رو تنظیم کند.
My favorite bar has suspended its liquor license for serving alcohol to minors.	بار مورد علاقه من مجوز نوشیدن مشروب خود را به دلیل سرو الکل برای خردسالان به حالت تعلیق درآورد.
Tom does not understand what he is doing.	تام متوجه نمی شود که دارد چه می کند.
Wasn't Tom in Australia last month?	آیا تام ماه گذشته در استرالیا نبود؟
I got a cheap engine	موتور ارزان گرفتم
I'm still waiting to be told what to do.	من هنوز منتظرم به من بگویند چه کار کنم.
Tom said he did not like Boston.	تام گفت که بوستون را دوست ندارد.
Make sure you get here by 2:30.	مطمئن شوید که تا ساعت 2:30 به اینجا رسیده اید.
We must fight for what is right.	ما باید برای آنچه درست است بجنگیم.
Tom's arrival is not unusual.	دیر رسیدن تام غیرعادی نیست.
How did you start wrestling?	چگونه ورزش کشتی را شروع کردید؟
Tom says he will not stay.	تام می گوید که نمی ماند.
I had to give my old trombone to Tom.	باید ترومبون قدیمی ام را به تام می دادم.
Tom decided not to go to Mary's party.	تام تصمیم گرفت به مهمانی مری نرود.
Tom was lucky	تام خوش شانس بود
I did not know I had to do this.	من نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
I told Tom I would be there.	به تام گفتم که من آنجا خواهم بود.
His anger towards me has not diminished.	عصبانیتش نسبت به من کم نشده است.
I'm convinced I have to do this.	من متقاعد شده ام که باید این کار را انجام دهم.
Tom knew Mary had told everyone he did.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که این کار را می کند.
We receive a 3% commission.	ما کمیسیون 3 درصد دریافت می کنیم.
I'm sure they'm right.	مطمئنم حق با آنهاست.
Tom said Mary was coming on time.	تام گفت که مری به موقع می آید.
Tom may not be home tomorrow morning.	تام ممکن است فردا صبح در خانه نباشد.
Think before you speak.	قبل از گفتن به آنچه می گویید فکر کنید.
The mother did not know what to do with her son.	مادر نمی دانست با پسرش چه کند.
Do you know where Tom buys rice?	آیا می دانید تام از کجا برنج می خرد؟
You are all pretentious	شما همه پرمدعا هستید
Apple is one of the largest American companies.	اپل یکی از بزرگترین شرکت های آمریکایی است.
I do not think Tom was engaged at the time.	من فکر نمی کنم که تام در آن زمان نامزد کرده باشد.
I think Tom did it just to get attention.	من گمان می کنم که تام این کار را فقط برای جلب توجه کرد.
I need Tom to know that we love him.	من باید تام بداند که ما او را دوست داریم.
We have no history of Tom Jackson's disease.	ما هیچ سابقه ای از بیماری به نام تام جکسون نداریم.
The friend I gave the key to	اون دوستی که کلیدش رو دادم
Tom is 100% right.	تام 100% درست می گوید.
Tom has worked as a distributor.	تام به عنوان یک توزیع کننده کار کرده است.
Tom is not taking any medication.	تام هیچ دارویی مصرف نمی کند.
He will have a business trip to London next week.	او هفته آینده یک سفر کاری به لندن خواهد داشت.
Tom will most likely be the last.	تام به احتمال زیاد آخرین نفر خواهد بود.
Tom looks very lonely.	تام خیلی تنها به نظر می رسد.
Tom lived in Australia in 2013.	تام در سال 2013 در استرالیا زندگی می کرد.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not intend to do that.	من قصد این کار را نداشتم.
If you really want your old guitar, I'll sell it back to you.	اگر واقعاً گیتار قدیمی خود را می‌خواهید، آن را به شما پس می‌فروشم.
I do not work like before.	من مثل گذشته کار نمی کنم.
I think Tom is here now.	فکر می‌کنم تام الان اینجاست.
I tried to talk to Tom, but he did not pay attention to me.	سعی کردم با تام صحبت کنم، اما او به من توجهی نکرد.
It looks like you're getting sick	انگار داری مریض میشی
Tom and Mary both ran for class.	تام و مری هر دو برای ریاست کلاس کاندید شدند.
I honestly do not understand what is happening	راستش نمیفهمم چه خبره
Tom should probably tell Mary he does.	تام احتمالا باید به مری بگوید که این کار را می کند.
Maybe Tom knows how Mary died.	شاید تام بداند مری چگونه مرد.
Tom is calculating the square root of 300.	تام در حال محاسبه جذر 300 است.
Tom said Mary would most likely win.	تام گفت که مری به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
Tom is testing me	تام داره منو تست میکنه
Tom spends a lot of money on clothes.	تام پول زیادی را برای لباس خرج می کند.
I did not allow Tom to play with the other children.	من به تام اجازه ندادم با بچه های دیگر بازی کند.
Tom held the doll near his chest.	تام حیوان عروسکی را نزدیک سینه خود نگه داشت.
Good timing	زمان بندی خوب
I have rarely seen him smile since Tom took his braces.	از زمانی که تام بریس هایش را گرفت، به ندرت دیده ام که لبخند بزند.
I would love to come to your party, but unfortunately I have to be in Boston.	من دوست دارم به مهمانی شما بیایم، اما متاسفانه باید در بوستون باشم.
Tom sobbed.	تام هق هق تسکین داد.
Tom is very convincing, is not he?	تام خیلی قانع کننده است، اینطور نیست؟
I do not like to be someone who always has to do this.	من دوست ندارم کسی باشم که همیشه باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom was as eager to do this as he was.	نمی دانستم که تام به اندازه او مشتاق انجام این کار باشد.
Tom entered the conference room with a pile of papers.	تام در حالی که انبوهی از اسناد به همراه داشت وارد اتاق کنفرانس شد.
You have to respect your competitors.	شما باید به رقبای خود احترام بگذارید.
Maryam has always loved to be a nurse.	مریم همیشه دوست داشته پرستار باشد.
I am looking for a full time job.	دنبال کار تمام وقت هستم.
He has a hard time seeing without glasses.	او در دیدن بدون عینک بسیار مشکل دارد.
I thought I told you yesterday	فکر کردم دیروز بهت گفتم
Tom loved Australia.	تام عاشق استرالیا بود.
Do you know what time the mall closes?	آیا می دانید مرکز خرید چه ساعتی تعطیل می شود؟
Tom has to tell his parents where he was.	تام باید به والدینش بگوید کجا بود.
Tom took control of the TV and turned down the volume.	تام کنترل تلویزیون را برداشت و صدا را کم کرد.
Do not lie, be honest.	دروغ نگو صادق باشید.
We sympathize with your situation.	ما با وضعیت شما همدردی می کنیم.
Mary asked Tom to kiss her.	مری از تام خواست که او را ببوسد.
I look forward to talking to you.	من مشتاقانه منتظر صحبت با شما هستم.
We are all cowards	ما همه ترسو هستیم
I agreed to buy three hundred dollars.	قبول کردم سیصد دلار بخرم.
I see Tom's today.	امروز عصر تام را می بینم.
I do not want to do anything with Tom.	من نمی خواهم کاری با تام انجام دهم.
Tom and Mary are still doing it.	تام و مری هنوز این کار را انجام می دهند.
Seeing the birds dying broke my heart.	با دیدن پرندگان در حال مرگ قلبم شکست.
Tom says he has a plan.	تام می گوید نقشه ای دارد.
There are only three other beers in the fridge.	فقط سه آبجو دیگر در یخچال وجود دارد.
Tom does not really love Mary.	تام واقعاً عاشق مری نیست.
I was not faster than Tom in doing this.	من در انجام این کار سریعتر از تام نبودم.
I have already called for help.	من قبلاً برای کمک تماس گرفته ام.
Has Tom still sold his car?	آیا تام هنوز ماشینش را فروخته است؟
The road in front of my house is open to traffic again.	جاده جلوی خانه من دوباره به روی ترافیک باز است.
I'm glad we did.	خوشحالم که بالاخره این کار را انجام دادیم.
You have been absent a lot lately.	اخیراً زیاد غیبت کرده اید.
That's how we did it.	اینطوری این کار را کردیم.
Why are you with Tom?	چرا با تام هستی؟
When did you find out Tom was hurt?	چه زمانی متوجه شدید که تام صدمه دیده است؟
Do not worry, it will end soon	نگران نباش زود تموم میشه
I know Tom is a drummer. 	من می دانم که تام یک درامر است.
Why don't we see if he wants to join our group?	چرا ما نمی بینیم که آیا او می خواهد به گروه ما بپیوندد؟
What is the name of this song?	اسم این آهنگ چیه؟
I could not see who was in the car.	نمی توانستم ببینم چه کسی در ماشین است.
Tom told me he was really happy there.	تام به من گفت که آنجا واقعا خوشحال است.
You have changed a lot	خیلی تغییر کردی
Tom always says it's all Mary's fault.	تام همیشه می گوید همه چیز تقصیر مری است.
Tom is in no hurry.	تام عجله ای ندارد.
No one is invulnerable.	هیچ کس آسیب ناپذیر نیست.
Tom had to hurry to reach Mary.	تام باید عجله می کرد تا به مری برسد.
Some blame the rise of violent crime on television.	برخی افراد افزایش جرایم خشونت آمیز را در تلویزیون مقصر می دانند.
You did not know that Tom did not want to do this, did he?	تو نمی دانستی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom looked very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسید.
Tom and Mary are here now.	تام و مری در حال حاضر اینجا هستند.
Tom was not busy all day.	تام تمام روز مشغول نبود.
I'm completely tired.	من کاملا خسته شدهام.
We have no relation	ما نسبتی نداریم
Tom had been sitting there for some time.	تام همین چند وقت پیش آنجا نشسته بود.
Tom said he thought you probably would.	تام گفت که فکر می کند احتمالاً این کار را می کنی.
Tom thought he could meet Mary.	تام فکر می کرد که می تواند مری را ملاقات کند.
Tom and I needed each other	من و تام به هم نیاز داشتیم
Tom is a very important member of our team.	تام یکی از اعضای بسیار مهم تیم ما است.
I was going to do my homework but I fell asleep.	قصد داشتم تکالیفم را انجام دهم اما خوابم برد.
Tom left until nightfall.	تام تا شب رفت.
I saw Tom with a group of men.	من تام را با گروهی از مردان دیدم.
The thieves opened the door with the pass key.	سارقان با کلید پاس در را باز کردند.
I think Tom is a good neighbor.	فکر می کنم تام همسایه خوبی باشد.
I think Tom is waiting for us in the lobby.	فکر می کنم تام در لابی منتظر ما باشد.
That was a lie, wasn't it?	این یک دروغ بود، اینطور نیست؟
Tom said he did not think Mary would really have to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
I do not want to get my feet wet.	نمی خواهم پاهایم را خیس کنم.
It happened to Tom.	برای تام اتفاق افتاد.
I knew Tom was a good dancer. 	می دانستم که تام رقصنده خوبی است.
I just did not know so good	فقط نمیدونستم انقدر خوبه
Our paths are intertwined.	راه های ما به هم رسیده است.
Tom is good at dating.	تام در دوست یابی خوب است.
We should have a better plan	باید برنامه بهتری داشته باشیم
Why didn't Tom open the box?	چرا تام جعبه را باز نکرد؟
You are not very happy, are you?	خیلی خوشحال نیستی، نه؟
Tom has a clamshell phone.	تام یک گوشی تاشو دارد.
Tom can swim later.	تام می تواند بعدا شنا کند.
Tom does not know why Mary did not do this.	تام نمی داند چرا مری این کار را نکرد.
You really do not like me	تو واقعا منو دوست نداری
Tom did not hurt me.	تام به من صدمه ای نزد.
Are you sure you and Tom can do this alone?	آیا مطمئن هستید که شما و تام می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
I do not think Tom has a brother.	من فکر نمی کنم که تام برادر داشته باشد.
Tom was expecting this.	تام این انتظار را داشت.
Has Tom been notified?	آیا تام مطلع شده است؟
I think we did a good job.	من فکر می کنم که ما خوب کار کرده ایم.
Here is a list of things we need to do.	در اینجا لیستی از کارهایی است که باید انجام دهیم.
I borrowed my father's hammer to build a dog house.	چکش پدرم را قرض گرفتم تا خانه سگ بسازم.
I know Tom knew I was the one who did it.	من می دانم که تام می دانست که من کسی بودم که این کار را انجام داده بودم.
Tom found work in a clothing store.	تام در یک فروشگاه لباس کار پیدا کرد.
Tom only does this if other people are watching.	تام فقط در صورتی این کار را انجام می دهد که افراد دیگر تماشا کنند.
I can speak a little French, but I'm not fluent.	من می توانم کمی فرانسوی صحبت کنم، اما مسلط نیستم.
I wonder if Tom told Mary he shouldn't go sooner?	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته که نباید زودتر برود؟
I did not leave my house because I thought I was completely safe there.	من خانه ام را ترک نکردم زیرا فکر می کردم که در آنجا کاملاً امن هستم.
Tom said he had no plans to leave Australia.	تام گفت که قصد ترک استرالیا را ندارد.
Why do people hate Tom so much?	چرا مردم اینقدر از تام متنفرند؟
Tom may stay here as long as he wants.	تام ممکن است تا زمانی که بخواهد اینجا بماند.
Please take me to Tom.	لطفا مرا به تام ببرید.
Tom does not believe Mary can do that.	تام باور نمی کند که مری بتواند این کار را انجام دهد.
We should finish this project soon, maybe even by the end of this week.	ما باید این پروژه را به زودی، شاید حتی تا پایان این هفته تمام کنیم.
Tom does not seem to be as interested as Mary.	به نظر نمی رسد تام به اندازه مری علاقه مند باشد.
This is the first time I play this game.	این اولین بار است که این بازی را بازی می کنم.
Tom is no longer a child.	تام دیگر بچه نیست.
Tom was stuck in the snow.	تام زیر برف گیر کرده بود.
This is very difficult for Tom.	این برای تام بسیار دشوار است.
Tom did not want to work last Monday.	تام دوشنبه گذشته نمی خواست کار کند.
You know Tom is a good friend of mine, don't you?	می دانی که تام دوست خوب من است، نه؟
Tom is probably still out.	تام احتمالاً هنوز بیرون است.
Let us know what is going to happen.	به ما اطلاع دهید که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Why don't you come here for a moment?	چرا یک لحظه اینجا نمی آیی؟
Tom must stop crying.	تام باید دست از گریه بردارد.
Tom is interested in computers.	تام به کامپیوتر علاقه مند است.
We can not just sit around and do nothing.	ما نمی توانیم فقط دور هم بنشینیم و کاری انجام ندهیم.
Peaks and perch are carnivores.	پیک و سوف گوشتخوار هستند.
I called my boss in Australia and he said I could stay in New Zealand for another week.	با رئیسم در استرالیا تماس گرفتم و او گفت که می توانم یک هفته دیگر در نیوزیلند بمانم.
I'm tired of this, Grandma	من از این کار خسته شدم مادربزرگ
I told Tom I had to think about it.	به تام گفتم باید در موردش فکر کنم.
You know Tom is different	میدونی که تام فرق داره
I think Tom will be back soon.	من فکر می کنم که تام به زودی برمی گردد.
Tom did not even talk to Mary at the party.	تام حتی در مهمانی با مری صحبت نکرد.
Tom said he would visit Australia.	تام گفت که از استرالیا دیدن خواهد کرد.
I know what it's like to be a new boy.	من می دانم که پسر جدید بودن چگونه است.
His article is not very satisfactory.	مقاله او چندان رضایت بخش نیست.
Tom put the cardboard boxes next to the wall under the roof to keep them from getting wet.	تام جعبه های مقوایی را کنار دیوار زیر لبه بام گذاشت تا خیس نشوند.
Is it hard for you to thank?	آیا تشکر کردن برای شما سخت است؟
I'm much better at doing this.	من در انجام این کار بسیار بهتر می شوم.
I like shopping in second-hand book stores and second-hand clothes.	من خرید در فروشگاه های کتاب های دست دوم و لباس های دست دوم را دوست دارم.
Tom said he was not ready to do that.	تام گفت که برای انجام این کار آماده نیست.
Tom will be upset if he does not win.	تام اگر برنده نشود ناراحت خواهد شد.
Does Tom still think this is what you want?	آیا تام هنوز هم فکر می کند این همان چیزی است که شما می خواهید؟
I am old enough now to do it myself.	من در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ شده ام که خودم این کار را انجام دهم.
This is not what people usually do.	این کاری نیست که مردم معمولاً انجام می دهند.
I gave Tom and Mary a birthday present.	به تام و مری برای سالگردشان هدیه دادم.
I know many people do not want to do this.	من می دانم که بسیاری از مردم نمی خواهند این کار را انجام دهند.
Tom's best friend is from Boston.	بهترین دوست تام اهل بوستون است.
Do you have an increased appetite?	آیا افزایش اشتها دارید؟
He pocketed the company's money.	او پول شرکت را به جیب زد.
Milk prices have risen in the last month.	قیمت شیر ​​در ماه گذشته افزایش یافته است.
Tom thought about Mary a lot.	تام خیلی به مری فکر کرد.
I'm not Tom, I'm John	من تام نیستم من جان هستم
Tom crushed the garlic.	تام سیر را له کرد.
Police believe Tom poisoned Mary.	پلیس فکر می کند که تام مری را مسموم کرده است.
Why didn't you call an ambulance?	چرا با آمبولانس تماس نگرفتی؟
I suspected Tom was wrong.	من مشکوک بودم که تام اشتباه می کند.
Buy two pizzas and get a free drink.	دو پیتزا بخرید و یک نوشابه رایگان دریافت کنید.
The cat approached to be picked up by a truck below.	گربه نزدیک شد که توسط یک کامیون زیر گرفته شود.
Tom did not want to go to a party.	تام نمی خواست به مهمانی برود.
We can not forget it.	ما نمی توانیم آن را فراموش کنیم.
I thought you were teaching Tom French.	فکر کردم تو داری به تام فرانسوی یاد میدی.
His unique perspective helped to clarify the situation.	دیدگاه منحصر به فرد او به روشن شدن وضعیت کمک کرد.
Tom said he was glad Mary had been released from the hospital.	تام گفت که خوشحالم که مری از بیمارستان خارج شده است.
I do not have a home in Australia.	من در استرالیا خانه ندارم.
Are you sure it's Tom who told Mary?	مطمئنی این تام بود که به مری گفت؟
Tom and I both want to go to Australia.	من و تام هر دو می خواهیم به استرالیا برویم.
I know Tom is a great swimmer.	من می دانم که تام شناگر بسیار خوبی است.
You can never tell what will happen in the future.	شما هرگز نمی توانید بگویید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
No time to explain	وقت توضیح دادن نیست
Maybe Tom can help you with your homework.	شاید تام بتواند در انجام تکالیف به شما کمک کند.
Tom was just pretending to be asleep.	تام فقط وانمود می کرد که خواب است.
What we do depends on what Tom wants to do.	کاری که ما انجام می دهیم به کاری که تام می خواهد انجام دهد بستگی دارد.
Tom said Mary is probably still in Australia.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در استرالیا است.
We will soon know what to do.	به زودی خواهیم فهمید که چه کاری باید انجام دهیم.
Can I speak at the seminar?	آیا می توانم در سمینار صحبت کنم؟
If you do not want others to know, do not tell Tom.	اگر نمی‌خواهید دیگران بدانند، به تام نگویید.
It is very difficult to understand Tom.	درک تام خیلی سخت است.
I do not know if Tom has left Australia?	من نمی دانم که آیا تام استرالیا را ترک کرده است؟
Tom is still there.	تام هنوز آنجاست.
During his relationship with Mary, Tom experienced a range of emotions, from sheer joy to complete disappointment.	تام در طول رابطه اش با مری، طیف وسیعی از احساسات را از شادی محض تا ناامیدی کامل تجربه کرد.
Tom wanted it.	تام آن را می خواست.
I'm really bored now	الان واقعا حوصله ام سر رفته
I was playing with Tom.	من با تام بازی می کردم.
I'm losing business.	من در حال از دست دادن تجارت هستم.
Is your brother Tom's name?	آیا نام برادرت تام است؟
You are a troublemaker!	تو آدم دردسری هستی!
Tom waited anxiously.	تام با نگرانی منتظر ماند.
I had no evidence	من هیچ مدرکی نداشتم
I'm a little worried about what might happen.	من کمی نگران هستم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom's computer is three years old.	کامپیوتر تام سه ساله است.
I look forward to seeing you all after a long time.	من مشتاقانه منتظر دیدار همه شما بعد از مدت طولانی هستم.
All Tom ate was bananas.	تمام چیزی که تام خورد موز بود.
None of Tom's classmates liked him.	هیچ یک از همکلاسی های تام او را دوست نداشتند.
Tom says I have to do it.	تام می گوید من باید این کار را انجام دهم.
It is not a toy	اون اسباب بازی نیست
A large coral visible from space is the largest structure on Earth made by living things.	مرجانی بزرگ که از فضا قابل مشاهده است، بزرگترین ساختار روی زمین است که توسط موجودات زنده ساخته شده است.
I know Tom and Mary did not travel together.	می دانم تام و مری با هم سفر نکرده اند.
Tom must wake up early	تام باید زود بیدار شود
Tom corrected my article.	تام مقاله من را تصحیح کرد.
Mary was gone when Tom opened his eyes.	وقتی تام چشمانش را باز کرد، مری رفته بود.
Tom is still awake.	تام هنوز هوشیار است.
I believe Tom is thirty years old.	من معتقدم تام سی ساله است.
Tom could not help us today because he was helping Mary.	تام امروز نتوانست به ما کمک کند، زیرا او مشغول کمک به مری بود.
Tom is at home with Mary.	تام با مری در خانه است.
He works all day.	او تمام روز کار می کند.
It is only a three minute walk from here.	از اینجا فقط سه دقیقه پیاده راه است.
Tom is quite aggressive.	تام کاملاً تهاجمی است.
This is how we did things.	کارها را اینطور انجام می دادیم.
Tom said Mary had been told to do it again.	تام گفت که به مری گفته شده است که این کار را دوباره انجام دهد.
Do you think Tom will do anything else?	آیا فکر می کنید تام کار دیگری انجام دهد؟
You do not seem to be as nervous as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد عصبی هستید.
I knew we had to do it.	می دانستم که باید این کار را می کردیم.
I do not think I have to do that today.	فکر نمی کنم امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
We could do it alone.	ما می توانستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I was not there when Tom came.	وقتی تام آمد من آنجا نبودم.
You've gained weight, haven't you?	شما وزن اضافه کرده اید، اینطور نیست؟
I try to avoid the tunnel as much as possible.	من سعی می کنم تا حد امکان از تونل اجتناب کنم.
It took me a long time to get used to this noise.	خیلی طول کشید تا خودم را به این سروصدا عادت دهم.
We have done our part.	ما سهم خود را انجام داده ایم.
You are a better driver than Tom	تو راننده بهتری از تام هستی
Tom and Mary both look sad.	تام و مری هر دو غمگین به نظر می رسند.
I am the luckiest man in the whole world.	من خوش شانس ترین مرد در تمام دنیا هستم.
Tom said he returned home on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر به خانه بازگشت.
The child whispered something in his sleep.	آن کودک در خواب چیزی زمزمه کرد.
I think it doesn't matter anymore	فک کنم دیگه مهم نیست
Tom forced me to do the work.	تام مرا مجبور کرد کار را انجام دهم.
There may be trade friction between the two countries at any moment.	هر لحظه ممکن است اصطکاک تجاری بین دو کشور ایجاد شود.
Tom would not be willing to do so without help, Tom said.	تام گفت که بدون کمک حاضر به انجام این کار نخواهد بود.
Tom did not know I was from Boston.	تام نمی دانست من اهل بوستون هستم.
Tom said he thought I was a loser.	تام گفت که فکر می کند من یک بازنده هستم.
Tom was shaking with anger.	تام از عصبانیت می لرزید.
Tom asked his mother for permission.	تام از مادرش اجازه گرفت.
Is Tom still swimming?	آیا تام هنوز شنا می کند؟
Tom entered the room.	تام وارد اتاق شد.
Tom has a daughter who goes to school with Mary.	تام دختری دارد که با مری به مدرسه می رود.
Please take off your muddy boots.	لطفا چکمه های گل آلود خود را در بیاورید.
Yoga reduces stress.	یوگا استرس را کاهش می دهد.
Tom said he knew he might not need it anymore.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom tried to do it, but it was not strong enough.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد، اما به اندازه کافی قوی نبود.
You can't just quit a job.	شما نمی توانید به همین سادگی یک شغل را رها کنید.
Which parking lot is Thomas?	تامز کدام پارکینگ است؟
Tom said he heard I was going to Boston.	تام گفت شنیده که به بوستون می روم.
Most of Tom's friends know he's in the hospital.	اکثر دوستان تام می دانند که او در بیمارستان است.
You drove here, didn't you?	اینجا رانندگی کردی، نه؟
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
I do not belong to any club.	من به هیچ باشگاهی تعلق ندارم.
I can not study on an empty stomach.	من نمی توانم با معده خالی درس بخوانم.
I wonder why Tom is so lazy.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر تنبل است.
Do you have a secret you never told anyone?	آیا رازی دارید که هرگز به کسی نگفته اید؟
Tom was the one who bought this for me.	تام کسی بود که این را برای من خرید.
This would never have happened if I had not come to Australia.	اگر به استرالیا نمی آمدم، هرگز این اتفاق نمی افتاد.
I stayed in Boston with Tom.	من در بوستون با تام ماندم.
I know Tom is not the only one who does not want to do this.	می دانم که تام تنها کسی نیست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I guess I do not reject it.	من حدس می زنم من آن را رد نمی کنم.
Last night someone came into my house and stole my shotgun.	دیشب شخصی وارد خانه ام شد و تفنگ ساچمه ای ام را دزدید.
We can not hear Tom.	ما نمی توانیم تام را بشنویم.
My parents do not allow me to go to parties.	پدر و مادرم اجازه نمی دهند به مهمانی بروم.
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
I hid in the woods behind Tom's house.	من در جنگل پشت خانه تام پنهان شدم.
Tom looks happy every time he is with Mary.	تام هر وقت با مری است خوشحال به نظر می رسد.
I almost convinced Tom to help us.	تقریباً تام را متقاعد کردم که به ما کمک کند.
You must have measured it wrong	حتما اشتباه اندازه گرفتی
Tom said he does not play tennis today.	تام گفت که امروز تنیس بازی نمی کند.
You really changed me	تو واقعا منو عوض کردی
Someone told the truth to Tom.	یک نفر حقیقت را به تام گفت.
Earth is different from other planets in that it has water.	زمین از این جهت که دارای آب است با سایر سیارات متفاوت است.
Tom could not offer any guarantees.	تام نمی توانست هیچ تضمینی ارائه دهد.
The police do not consider Tom a suspect.	پلیس تام را مظنون نمی داند.
We have made our decision to fight it.	ما تصمیم خود را برای مبارزه با آن گرفته ایم.
Tom said he would never do it alone.	تام گفت که هرگز به تنهایی این کار را انجام نمی دهد.
Tom almost always laughs at my jokes.	تام تقریبا همیشه به شوخی های من می خندد.
I'm the one who broke that window.	من کسی هستم که آن پنجره را شکستم.
I start to feel more confident.	من شروع به احساس اعتماد به نفس بیشتری می کنم.
Tom has never waited for anyone.	تام هرگز منتظر کسی نبوده است.
Tom and Mary do it alone.	تام و مری به تنهایی این کار را انجام می دهند.
Tom and Mary were both very good-looking in their youth.	تام و مری هر دو در جوانی بسیار خوش قیافه بودند.
I do not like broccoli and Tom does not.	من کلم بروکلی دوست ندارم و تام هم دوست ندارد.
Tom and I have known each other since childhood.	من و تام از بچگی همدیگر را می شناسیم.
It will not be too hard.	این خیلی سخت نخواهد بود.
Tom is a great teacher.	تام یک معلم عالی است.
Tom is my friend.	تام دوست من است.
Tom is three centimeters taller than me.	تام سه سانتی متر از من بلندتر است.
Tom received extra money because he ate more than the others.	تام هزینه اضافی دریافت کرد زیرا او بیشتر از بقیه خورد.
I know Tom is not a very religious man.	می دانم که تام مرد خیلی مذهبی نیست.
Tom joked about Mary.	تام به خرج مری شوخی کرد.
I have never been asked to do this before.	قبلاً هرگز از من خواسته نشده بود که چنین کاری انجام دهم.
Tom said Mary was no longer a student.	تام گفت که مری دیگر دانشجو نیست.
I know Tom used to be a soldier.	من می دانم که تام قبلا یک سرباز بود.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را انجام داده است.
Why did you tell Tom that if you really did not want to help?	چرا به تام گفتی که اگر واقعاً نمی خواستی کمک می کردی؟
Tom and I are unhappy too.	من و تام هم ناراضی هستیم.
There is no need to wait	صبر کن نیازی به این کار نیست
I'm richer than Tom	من از تام ثروتمندترم
I hope this treaty will contribute to world peace.	امیدوارم این معاهده به صلح در جهان کمک کند.
Tom will do whatever he is asked to do.	تام هر کاری که از او خواسته شود انجام خواهد داد.
Maybe Tom does not know who can read well and who can not.	شاید تام نمی داند چه کسی می تواند خوب بخواند و چه کسی نمی تواند.
Tom may ask you to help Mary.	ممکن است تام از شما بخواهد که به مری کمک کنید.
Only a few of us know what to do.	فقط تعداد کمی از ما می دانیم چه کنیم.
I suggest you do not ask Tom this question.	پیشنهاد می کنم این سوال را از تام نپرسید.
Fish such as carp and trout live in freshwater.	ماهی هایی مانند کپور و قزل آلا در آب شیرین زندگی می کنند.
I did not think Tom was that old.	تام به نظر من آنقدرها هم قدیمی نبود.
We have to buy towels	باید حوله بخریم
I will not have time to do this today.	امروز برای انجام این کار وقت نخواهم داشت.
The Golden Gate Bridge is located in San Francisco.	پل گلدن گیت در سانفرانسیسکو قرار دارد.
Neither Tom nor Mary have finished.	نه تام و نه مری این کار را تمام نکرده اند.
Tom got angry when he saw Mary with John.	تام وقتی مری را با جان دید عصبانی شد.
Tom could be awake.	تام می توانست بیدار باشد.
Tom had nothing else to say.	تام هیچ چیز دیگری نداشت که بخواهد بگوید.
We did what we were supposed to do.	ما آنچه را که قرار بود انجام دهیم، انجام دادیم.
Do you often dine at Tom's house?	آیا اغلب در خانه تام شام می خورید؟
Tom has until October 20 to complete the report.	تام تا 20 اکتبر فرصت دارد تا گزارش را تمام کند.
In fact, I have never seen one.	در واقع، من هرگز یکی را ندیده ام.
Tom did not show up for work on Monday morning.	تام صبح دوشنبه سر کار حاضر نشد.
Do you think Tom loves you?	آیا فکر می کنید تام شما را دوست دارد؟
I wonder why Tom is so stubborn.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر سرسخت است.
Tom was not wearing boots.	تام چکمه نپوشیده بود.
If you turn left, you will see the church on your right.	اگر به سمت چپ بپیچید، کلیسا را ​​در سمت راست خود خواهید دید.
I could not understand the answer	نتونستم جوابشو بفهمم
We have to come to terms with what we have.	ما باید با چیزهایی که داریم کنار بیاییم.
Tom frowned at Mary.	تام با اخم به مری نگاه کرد.
Tom ate a bag of peanuts.	تام یک کیسه بادام زمینی خورد.
You will spend a lot of time with us in the next three weeks.	در سه هفته آینده زمان زیادی را با ما سپری خواهید کرد.
How did Tom do it?	تام چطور این کار را کرد؟
Tell them we are unarmed.	به آنها بگویید ما غیرمسلح هستیم.
I am drowning	غرق کارم
Tom must sleep	تام باید می خوابید
I saw Tom outside the window listening.	من تام را بیرون پنجره دیدم که داشت گوش می داد.
Tom has no siblings.	تام هیچ برادر و خواهری ندارد.
Tom said I should have left sooner.	تام گفت باید زودتر می رفتم.
Tom said he did not want Mary to do it anymore.	تام گفت که نمی‌خواهد مری دیگر این کار را انجام دهد.
The bishop felt sorry for the abandoned immigrants and helped them.	اسقف برای مهاجرانی که رها شده بودند احساس ترحم کرد و به آنها کمک کرد.
I think Tom wants to sit down.	من فکر می کنم که تام می خواهد بنشیند.
Is it really possible to have a brain transplant?	آیا واقعاً امکان پیوند مغز وجود دارد؟
Tom's car is stuck in the mud.	ماشین تام در گل گیر کرده است.
Let her rest, Tom.	بگذار استراحت کند، تام.
One of the children got off the bus, but three others remained on the bus.	یکی از بچه ها از اتوبوس پیاده شد، اما سه نفر دیگر در اتوبوس ماندند.
I change my clothes	لباسامو عوض میکنم
I want to open a restaurant in this neighborhood one day.	می خواهم روزی در این محله رستورانی باز کنم.
Tom did it.	تام این کار را کرد.
Tom thinks Mary is ugly.	تام فکر می کند مری زشت است.
Do you know if Tom intends to do this?	آیا می دانید که آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد؟
I did not write that letter	من آن نامه را ننوشتم
Tom was the one who built this garden.	تام کسی بود که این باغ را ساخت.
Tom sacrificed his queen for me.	تام ملکه اش را فدای من کرد.
I think I should help Tom.	فکر می کنم باید به تام کمک کنم.
Tom was not supposed to be here until 2:30.	تام قرار نبود تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom kills himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد خودش را می کشد.
I'm ashamed of my body.	من از بدنم خجالت می کشم.
How is it going so far?	تا اینجا چطور پیش می رود؟
Do the same thing you did last time.	همان کاری را که دفعه قبل انجام دادید انجام دهید.
The product has a flawless warranty.	محصول دارای ضمانت عاری از ایراد می باشد.
I like watermelon	من هندوانه دوست دارم
I'm tired enough of your mischief	به اندازه کافی از شیطنت های تو خسته شدم
Something tells me that Tom will do it.	چیزی به من می گوید که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom will not do this with anyone else.	تام این کار را با هیچ کس دیگری انجام نخواهد داد.
Tom threw his towel over his shoulder.	تام حوله اش را روی شانه اش انداخت.
Tom is impressed.	تام تحت تأثیر قرار می گیرد.
Tom now knows why he should pay more attention in French class.	تام اکنون می داند که چرا باید در کلاس زبان فرانسه توجه بیشتری می کرد.
Tom said he was proud of Mary.	تام گفت که به مری افتخار می کند.
This was the situation last year.	سال گذشته اوضاع اینگونه بود.
Tom could probably help us escape.	تام احتمالا می تواند به ما کمک کند فرار کنیم.
Tom tried on many hats, but could not find one.	تام کلاه های زیادی را امتحان کرد، اما نتوانست کلاه مناسبی پیدا کند.
Tom hates that, right?	تام از این متنفر است، نه؟
Everything did not go as we expected.	همه چیز آنطور که ما انتظار داشتیم پیش نرفت.
Tom lives in a three-bedroom apartment in downtown Boston.	تام در یک آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر بوستون زندگی می کند.
Tom ran to help Mary.	تام دوید تا به مری کمک کند.
You know you do not need to do this, do you?	شما می دانید که نیازی به انجام این کار ندارید، اینطور نیست؟
I thought maybe you would join us.	فکر کردم شاید شما هم به ما بپیوندید.
I do not think I have the energy to do this.	فکر نمی کنم انرژی لازم برای انجام این کار را داشته باشم.
They are watching Tom.	آنها در حال تماشای تام هستند.
Your answer surprised Tom.	پاسخ شما تام را شگفت زده کرد.
I do not think you are as good a driver as you say.	من فکر نمی کنم شما آنقدر که می گویید راننده خوبی باشید.
Lately we see crows everywhere.	این اواخر همه جا کلاغ می بینیم.
I have an athlete's foot	من پای ورزشکار دارم
Tom thought Mary was too slow.	تام فکر کرد مری خیلی کند است.
We have to be in Australia with Tom.	ما باید با تام در استرالیا باشیم.
The history of China is older than the history of Japan.	تاریخ چین قدیمی تر از تاریخ ژاپن است.
Tom has said he will no longer hug Mary.	تام گفته است که دیگر مری را در آغوش نخواهد گرفت.
Tom told me he thought he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا این کار را می کند.
I know you're not happy	میدونم که خوشحال نیستی
You could do it.	شما می توانستید آن را انجام دهید.
Never approach a fluffy.	هرگز به یک پشمالو نزدیک نشوید.
Tom wants to do it again.	تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Did you date Tom?	با تام قرار گذاشتی؟
Tom said he wanted to go to Boston.	تام گفت که می خواهد به بوستون برود.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom's your friend, but I still do not like him.	می دانم که تام دوست شماست، اما هنوز او را دوست ندارم.
Tom did not think Mary could convince John to stop.	تام فکر نمی کرد مری بتواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I did not actually see anything	من در واقع چیزی ندیدم
Tom did not press on Mary.	تام به مری فشار نیاورد.
She loves the child as if it were her own.	او کودک را طوری دوست دارد که انگار مال خودش است.
Tom did not close his eyes.	تام یک چشم نگذاشت.
It seems we did not need to do this anyway.	به نظر می رسد ما به هر حال نیازی به این کار نداشتیم.
It's hard for me to talk to Tom.	صحبت کردن با تام برایم سخت است.
Do not waste your time convincing Tom to do this.	وقت خود را برای متقاعد کردن تام به این کار تلف نکنید.
We did not hurt Tom.	ما به تام صدمه نزدیم.
Do not be tired, wait for Tom.	خسته نباشید منتظر تام باشید.
I know Tom told Mary he was going to do it.	من می دانم که تام به مری گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is getting ready to go to a party.	تام برای رفتن به یک مهمانی آماده می شود.
do not be stupid	کار احمقانه ای نکن
Tom is much bigger than I thought.	تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کردم.
It does not matter what I look like. 	مهم نیست من چه شکلی هستم.
I will most likely not find a job.	من به احتمال زیاد شغل را پیدا نمی کنم.
If Tom goes swimming, so will I.	اگر تام به شنا برود، من هم خواهم رفت.
Food should be chewed before swallowing.	غذا باید قبل از بلعیده شدن جویده شود.
He will surely succeed	او مطمئنا موفق خواهد شد
I'm in Tom's place right now.	من الان در محل تام هستم.
Tom died in 2013 in Australia.	تام در سال 2013 در استرالیا درگذشت.
He took me for an Englishman.	او مرا برای یک انگلیسی گرفت.
Tom is the one who actually pulled the trigger.	تام کسی است که در واقع ماشه را کشید.
I know Tom could not do it better than me.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را بهتر از من انجام دهد.
This bird can imitate the human voice.	این پرنده می تواند صدای انسان را تقلید کند.
I do not even know if Tom has a girlfriend or not.	من حتی نمی دانم که آیا تام دوست دختر دارد یا نه.
Finally he refused.	بالاخره او حاضر نشد.
I appreciate your commitment to your work.	من تعهد شما را به کار شما تحسین می کنم.
Tom did not know you were going to do that.	تام نمی دانست که تو قرار بود این کار را انجام دهی.
Tom will probably become famous one day.	تام احتمالا روزی مشهور می شود.
Please remember to call Tom at 2:30.	لطفاً به یاد داشته باشید که ساعت 2:30 با تام تماس بگیرید.
I do not think Tom is upset.	من فکر نمی کنم تام ناراحت باشد.
I do not hate to be criticized when I make mistakes.	وقتی اشتباه می کنم بدم نمی آید که مورد انتقاد قرار بگیرم.
I do not need to do this here.	من نیازی به انجام این کار در اینجا ندارم.
Tom was able to do what we wanted him to do.	تام توانست کاری را که ما خواسته بودیم انجام دهد.
Use acrylic paint.	از رنگ اکریلیک استفاده کنید.
Tom cheats	تام تقلب می کند
How much time do I have to do this?	چقدر وقت دارم که این کار را انجام دهم؟
I did not hear Tom sing.	من آواز خواندن تام را نشنیدم.
Tom had to tell Mary that he was not going to do that.	تام باید به مری می گفت که او قرار نبود این کار را انجام دهد.
University enrollment has dropped by 2%.	ثبت نام دانشگاه ها 2 درصد کاهش یافته است.
Tom is kind of busy right now	تام الان یه جورایی سرش شلوغه
Tom asked us to return his advance.	تام از ما خواست که پیش پرداختش را به او پس دهیم.
I thought you said Tom is a banker.	فکر کردم گفتی تام یک بانکدار است.
Thanks for pointing me to that	ممنون که به آن اشاره کردید
Tom is very accurate.	تام خیلی دقیق است.
Tom will probably leave next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده می رود.
Why do such things happen to me all the time?	چرا چنین چیزهایی مدام برای من اتفاق می افتد؟
Tom always gives 100% in everything he does.	تام همیشه در هر کاری که انجام می دهد 100 درصد می دهد.
Just don't tell anyone what I said	فقط به کسی نگو چی گفتم
You have a brother, right?	شما یک برادر دارید، نه؟
Tom said he has no hobbies.	تام گفت که او هیچ سرگرمی ندارد.
I'm sure I will find a good gift for Tom.	من مطمئن هستم که یک هدیه خوب برای تام پیدا خواهم کرد.
When did Tom do something for me?	چه زمانی تام برای من کاری انجام داده است؟
Tom and Mary do not want to help.	تام و مری نمی خواهند کمک کنند.
Are you really going to Australia with Tom?	آیا واقعاً با تام به استرالیا می روید؟
He was so angry with me that I called him a shorts.	او از دست من عصبانی شد که او را شورتی صدا کردم.
Tom thought Mary would be more cooperative.	تام فکر کرد که مری همکاری بیشتری خواهد داشت.
Began to browse the categories of letters.	شروع کرد به مرور دسته نامه ها.
Do you think it is possible for Tom to do that?	آیا فکر می‌کنید این امکان وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary would only do this if John was watching.	تام گفت مری فقط در صورتی این کار را انجام می دهد که جان تماشا می کند.
Tom told me he loved living in Boston.	تام به من گفت که دوست دارد در بوستون زندگی کند.
Tom may not sell it to me.	ممکن است تام آن را به من نفروشد.
I think Tom will not be awake when I get home.	فکر می کنم وقتی به خانه برسم تام بیدار نخواهد بود.
This sentence is being appealed.	این حکم در حال تجدیدنظرخواهی است.
Just because Tom said he never met Mary does not mean he is right.	فقط به این دلیل که تام گفت که هرگز مری را ملاقات نکرده است به این معنی نیست که درست است.
Tom is going home now.	تام اکنون به خانه می رود.
I know Tom does not know I do not want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Maryam tried on several wedding dresses.	مریم چندین لباس عروس را امتحان کرد.
He could not have lost his keys.	او نمی تواند کلیدهایش را گم کرده باشد.
Tom did not have much appetite this morning.	تام امروز صبح اشتهای زیادی نداشت.
Tom knew he had done a stupid thing.	تام می دانست که کار احمقانه ای انجام داده است.
Tom did not seem to be very upset.	به نظر نمی رسید تام خیلی ناراحت باشد.
I went to see him but he was out.	به دیدنش رفتم اما بیرون بود.
Tom and Mary were both very tired.	تام و مری هر دو خیلی خسته بودند.
Tom did not give us any money.	تام به ما پولی نداد.
Tom thinks Mary would still be alive if she did not.	تام فکر می کند اگر این کار را نمی کرد، مری هنوز زنده بود.
I will be sent to Australia again.	من دوباره به استرالیا اعزام می شوم.
Tom saved everyone.	تام همه را نجات داد.
I water the flowers	گلها را آبیاری میکنم
He is Swiss.	او سوئیسی است.
I thought Tom had never been to Australia.	فکر می کردم تام هرگز به استرالیا نرفته است.
I was not even there	من حتی آنجا نبودم
I want to ask Tom to tell us what to do.	می خواهم از تام بخواهم به ما بگوید که چه کار کنیم.
Do not count on it.	روی آن حساب نکنید.
Tom is sensitive.	تام حساس است.
I need to find someone who can drive a truck.	من باید کسی را پیدا کنم که بتواند کامیون رانندگی کند.
Tom stood there watching Mary stare at himself in the mirror.	تام همان جا ایستاده بود و مری را تماشا می کرد که در آینه به خودش خیره شده بود.
Tom did everything Mary said.	تام هر کاری را که مری گفته بود انجام داده است.
Tom said Mary knew John might not have to do it himself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom does not work as well as Mary.	تام به اندازه مری کار نمی کند.
Do not tell Tom I was here.	به تام نگو که من اینجا بودم.
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants.	من می دانم که معمولا تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Just be careful Tom	فقط مواظب باش تام
I do not need a coach	من نیازی به مربی ندارم
Has Tom ever done this to you?	آیا تام تا به حال این کار را با شما انجام داده است؟
Tom may have already finished eating.	تام ممکن است تا حالا غذا خوردن را تمام کرده باشد.
I know Tom never thought of doing that.	من می دانم که تام هرگز به انجام این کار فکر نمی کرد.
Which are you better at playing, guitar or piano?	در نواختن کدام یک بهتر هستید، گیتار یا پیانو؟
Do you have an eraser that I can borrow?	آیا پاک کن دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
I do not want to see that movie.	من نمی خواهم آن فیلم را ببینم.
Tom will probably not pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را قبول نخواهد کرد.
Tom is still not talking about what happened.	تام هنوز در مورد اتفاقی که افتاده صحبت نمی کند.
Tom sets a trap to catch the fox.	تام برای گرفتن روباه تله می گذارد.
What is your favorite protest song?	آهنگ اعتراضی مورد علاقه شما چیست؟
Tom will probably go to Australia next week.	تام احتمالا هفته آینده به استرالیا می رود.
Maybe you should talk to Tom	شاید باید با تام صحبت کنی
Tom confessed to shooting Mary's dog.	تام اعتراف کرد که به سگ مری شلیک کرده است.
Tom said Mary thought John might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
I'm trying to get fat	دارم سعی میکنم چاق بشم
Tom said Mary thinks she might do it this morning.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز صبح این کار را انجام دهد.
Who does Tom want to hire?	تام می خواهد چه کسی را استخدام کند؟
I'm still able to do it.	من هنوز قادر به انجام آن هستم.
I know Tom does not know why Mary does not want him to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی خواهد او این کار را انجام دهد.
I'm pretty sure Tom will be hired.	من کاملا مطمئن هستم که تام استخدام خواهد شد.
Tom wished he hadn't had to get rid of his old car.	تام آرزو کرد که ای کاش مجبور نبود از شر ماشین قدیمی اش خلاص شود.
Tom said Mary always lives on Park Street.	تام گفت که مری همیشه در خیابان پارک زندگی می کند.
I thought Tom was not big enough.	فکر کردم تام به اندازه کافی بزرگ نیست.
Tom did not tell Mary who his father was.	تام به مری نگفت که پدرش کیست.
I do not think it's necessary to tell Tom what Mary did.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید مری چه کرد.
I got up and started walking.	بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن.
It's not too hard	این خیلی سخت نیست
I know who to trust and who not to trust.	من می دانم به چه کسی اعتماد کنم و به چه کسی اعتماد نکنم.
Maybe Tom and I were wrong.	شاید من و تام اشتباه می کردیم.
I can not think you are wrong.	نمی توانم فکر نکنم داری اشتباه می کنی.
We only have this one.	ما فقط این یکی را داریم.
Tom really does not know how to ski very well.	تام واقعاً اسکی کردن را خیلی خوب بلد نیست.
Tom usually sings when he is waiting for people.	تام معمولا زمانی که منتظر مردم است می خواند.
I do not know if Tom really loves Boston?	نمی دانم آیا تام واقعاً بوستون را دوست دارد؟
You must really love Tom.	شما باید واقعا تام را دوست داشته باشید.
I wanted to know more about Tom.	می خواستم در مورد تام بیشتر بدانم.
I thought you said you wanted to buy me a drink.	فکر کردم گفتی میخوای برام یه نوشیدنی بخری.
Now that he is old, it is your duty to go and take care of him.	حالا که او پیر شده است، وظیفه شماست که بروید از او مراقبت کنید.
I was afraid I could not do it right.	می ترسیدم نتوانم آن را درست انجام دهم.
I know Tom does not pay me to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار به من پولی نمی دهد.
I'm going to have a baby	قراره بچه دار بشم
Tom makes a living as a traveling salesman.	تام به عنوان یک فروشنده دوره گرد امرار معاش می کند.
It will probably be impossible to do that.	احتمالا انجام این کار غیرممکن خواهد بود.
We do not say this anymore.	ما دیگر این را نمی گوییم.
Tom opened the bathroom door.	تام در حمام را باز کرد.
I did not know it existed.	من نمی دانستم که وجود دارد.
I just found out Tom is Mary's ex-boyfriend.	تازه فهمیدم تام دوست پسر سابق مری است.
Tom is lying on the bed watching TV.	تام روی تخت دراز کشیده و مشغول تماشای تلویزیون است.
Tom is very frugal.	تام بسیار صرفه جو است.
I did not think you were alone	فکر نمیکردم تنها باشی
Get to work, Tom.	دست به کار شو، تام.
Tom does not want to eat fried rice.	تام نمی خواهد برنج سرخ شده بخورد.
Tom suffocated Mary with a full pillow.	تام مری را با یک بالش پر خفه کرد.
I do not know what book Tom is reading.	من نمی دانم تام چه کتابی می خواند.
I was surprised that Tom did not come yesterday.	از اینکه تام دیروز نیامد تعجب کردم.
They said they were tired.	گفتند خسته اند.
Tom has been working here for over three years.	تام بیش از سه سال است که اینجا کار می کند.
If you do not hurry, you will miss the train.	اگر عجله نکنید، قطار را از دست خواهید داد.
Tom was very happy when his team won.	وقتی تیمش پیروز شد تام خیلی خوشحال شد.
Tom is on the beach.	تام در ساحل است.
This is not what I wanted	این چیزی نیست که من خواسته ام
Tom has not yet recovered.	تام هنوز به خود نیامده است.
I'm trying to figure it out	دارم سعی میکنم بفهمم
Do you have a chance on Monday to help me move my piano?	آیا روز دوشنبه فرصت دارید تا به من کمک کنید تا پیانویم را جابجا کنم؟
Who knows what will happen?	چه کسی می داند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
We did nothing	ما هیچ کاری نمی کردیم
Tom should not have allowed you to do that.	تام نباید به شما اجازه این کار را می داد.
Tom never realized that so many women work for his company.	تام هرگز متوجه نشد که این همه زن در شرکت او کار می کنند.
Where did Tom buy these shoes?	تام این کفش ها را از کجا خرید؟
Tom has always been a happy boy.	تام همیشه پسر شادی بود.
I know Tom wanted to be here.	می دانم که تام می خواست اینجا باشد.
Tom does not do this quickly, Mary.	تام این کار را به سرعت مری انجام نمی دهد.
I knew Tom was asking me not to.	می دانستم که تام از من می خواهد که این کار را نکنم.
Tom's dog ran away.	سگ تام فرار کرد.
Tom says he does not want to get into a screaming contest.	تام می گوید که نمی خواهد وارد یک مسابقه فریاد زدن شود.
I wonder why Tom did not text me.	تعجب می کنم که چرا تام به من پیامی نداده است.
Tom did this without asking anyone for help.	تام بدون اینکه از کسی کمک بخواهد این کار را انجام داد.
Tom knew he was under surveillance.	تام می دانست که تحت نظر است.
Please ask Tom if he intends to help us.	لطفاً از تام بپرسید که آیا او قصد کمک به ما را دارد یا خیر.
I did not know I was adopted	نمیدونستم به فرزندی قبول شدم
I think I can solve this problem without your help.	فکر می کنم بدون کمک شما بتوانم این مشکل را حل کنم.
Tom thought I might not have to do this.	تام فکر کرد شاید مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
I do not want my parents to know that I was drunk last night.	من نمی خواهم پدر و مادرم بدانند که من دیشب مست بودم.
Are you sure you want to give this?	مطمئنی که میخوای اینو بدی؟
It did not take long for Tom to swim well.	طولی نکشید که تام توانست به خوبی شنا کند.
Police could not control the crowd.	پلیس نتوانست جمعیت را کنترل کند.
This is great news for Tom.	این یک خبر عالی برای تام است.
Why can't people hibernate?	چرا مردم نمی توانند خواب زمستانی داشته باشند؟
I postponed the answer for a week.	جواب نامه را یک هفته به تعویق انداختم.
Tom called Mary to tell her he thought he should stay in Boston for another three weeks.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند باید سه هفته دیگر در بوستون بماند.
I do not think Tom can walk for two or three days.	من فکر نمی کنم تام بتواند دو یا سه روز راه برود.
As soon as Tom Mary was alone, he told her the bad news.	به محض اینکه تام مری تنها شد، خبر بد را به او گفت.
Tom said this is his favorite store.	تام گفت این فروشگاه مورد علاقه اوست.
Where is Tom Jackson's office?	دفتر تام جکسون کجاست؟
I will not be at school tomorrow	فردا مدرسه نخواهم بود
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary does not have to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom has a gun.	تام یک تفنگ در دست دارد.
I'm sure Tom will be angry.	من مطمئن هستم که تام عصبانی خواهد شد.
All the money raised will still not be enough.	تمام پول جمع آوری شده هنوز کافی نخواهد بود.
Tom loves to play with all the practical jokes.	تام دوست دارد با همه جوک های عملی بازی کند.
Tom and Mary have both been very lucky.	تام و مری هر دو بسیار خوش شانس بوده اند.
I thought you would wear something like that	فکر کردم همچین چیزی بپوشی
Tom sees Mary three times a week.	تام سه بار در هفته مری را می بیند.
Nice to meet you	خوشحالم که با هم آشنا شدیم
Tom gave me some old coins.	تام چند سکه قدیمی به من داد.
That was not the main reason why Tom should not have done this.	این دلیل اصلی این نبود که تام نباید این کار را می کرد.
Tom was warmly welcomed.	تام مورد استقبال گرم قرار گرفت.
Tom has already memorized a poem his teacher told him to memorize.	تام قبلاً شعری را که معلمش به او گفته بود حفظ کند، حفظ کرده است.
Tom is very crazy.	تام خیلی دیوانه است.
Tom said I should do it.	تام گفت که من باید این کار را انجام دهم.
How far is it from here to the museum?	از اینجا تا موزه چقدر فاصله است؟
Tom has no one to play with, so he is alone.	تام کسی را ندارد که با او بازی کند، بنابراین او تنهاست.
My problem is no different from yours	مشکل من با شما فرقی نداره
French is one of the languages ​​I have always wanted to learn.	فرانسوی یکی از زبان هایی است که همیشه دوست داشتم یاد بگیرم.
I do not love Maryam, we are just good friends	من عاشق مریم نیستم ما فقط دوستان خوبی هستیم
I don't think Tom knows why Mary kept doing this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری به این کار ادامه داد.
Tom heard a car horn.	تام صدای بوق ماشین را شنید.
He wants to marry his daughter to a doctor.	او می خواهد دخترش را به عقد دکتر درآورد.
When can you finish it?	چه زمانی می توانید آن کار را به پایان برسانید؟
I think you are beautiful	من فکر می کنم شما زیبا هستید
Your situation is not disappointing	وضعیت شما ناامید کننده نیست
He left his mother and girlfriend in France.	او مادر و دوست دخترش را در فرانسه ترک کرده است.
Tom came to rescue Mary like a knight in shining armor.	تام آمد تا مری را مانند یک شوالیه در زره درخشان نجات دهد.
Tom still has a house on Park Street.	تام هنوز یک خانه در خیابان پارک دارد.
Tom may be in Australia now.	تام ممکن است اکنون در استرالیا باشد.
This should have been done a long time ago	این کار باید خیلی وقت پیش انجام می شد
It depends on your interest or not.	این بستگی به علاقه شما دارد یا خیر.
We must be determined	ما باید عزم راسخ داشته باشیم
Tom knows he was wrong.	تام می داند که اشتباه کرده است.
Tom did not look ready.	تام آماده به نظر نمی رسید.
Tom will not need more money.	تام به پول بیشتری نیاز نخواهد داشت.
I do not have to walk home tomorrow.	من مجبور نیستم فردا پیاده روی خانه بروم.
It took a year and a half to draw that picture.	ترسیم آن تصویر یک سال و نیم طول کشید.
Tom follows Mary.	تام به دنبال مری می رود.
You think you're so funny	فکر می کنی خیلی بامزه ای
He is no better than a child.	او بهتر از یک بچه نیست.
Tom was sentenced to life without parole.	تام به ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد.
Tom's laptop has been stolen.	لپ تاپ تام دزدیده شده است.
He is an accountant in the company.	او یک حسابدار در شرکت است.
Maryam is knitting a scarf.	مریم در حال بافتن روسری است.
How did you get Tom to do this for you?	چطور از تام صحبت کردی که این کار را برای تو انجام دهد؟
A woman Tom did not know approached him.	زنی که تام نمی شناخت به او نزدیک شد.
Tom said Boston is hotter than he expected.	تام گفت که بوستون داغ تر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
I think this is not true	من فکر می کنم این درست نیست
We will not go to Boston next week.	هفته آینده به بوستون نخواهیم رفت.
I tried to figure out how Tom did what he did.	من سعی کردم بفهمم تام چگونه کاری را که انجام داد انجام داد.
Who do you think they were, Tom?	فکر می کنی آنها چه کسانی بودند، تام؟
We need to talk about this in more detail in the next session.	در جلسه بعدی باید درباره این موضوع با جزئیات بیشتری صحبت کنیم.
I never realized how stressful this job would be.	هرگز متوجه نشدم که این شغل چقدر استرس زا خواهد بود.
I have not seen my sister for several months	چند ماهه خواهرم رو ندیدم
Tom told me he was not very hungry.	تام به من گفت که خیلی گرسنه نیست.
The store changed at the end of last summer.	فروشگاه در پایان تابستان گذشته تغییر کرد.
I throw these away.	من اینها را دور می اندازم.
I really wish you had not seen	واقعا کاش ندیده بودی
You are a very special person.	شما یک فرد بسیار ممتاز هستید.
Now, I can remove it from my bucket list.	اکنون، من می توانم آن را از لیست سطل خود حذف کنم.
I do not think you really have to do that.	من فکر نمی کنم شما واقعاً مجبور باشید این کار را انجام دهید.
You have to do what Tom does.	شما باید همان کاری را انجام دهید که تام انجام می دهد.
Tom realized almost correctly.	تام تقریباً درست متوجه شد.
I do not think Tom has much appetite.	من فکر نمی کنم تام اشتهای زیادی داشته باشد.
Tom says he sings French.	تام می گوید که فرانسوی می خواند.
You are very brave	تو خیلی شجاعی
This elevator only goes up to the fifth floor.	این آسانسور فقط تا طبقه پنجم بالا می رود.
We only have three bracelets	ما فقط سه دستبند داریم
Tom does not usually read the newspaper.	تام معمولا روزنامه نمی خواند.
I'm getting ready for the worst	دارم برای بدترین ها آماده میشم
I think it would be a good idea if someone did that.	فکر می کنم اگر کسی این کار را بکند ایده خوبی خواهد بود.
What is the best way to deal with depression?	بهترین راه برای مقابله با افسردگی چیست؟
Tom was very fond of the girl next door when he was a child.	تام زمانی که بچه بود علاقه زیادی به دختر همسایه داشت.
The movie we saw last night was really scary.	فیلمی که دیشب دیدیم واقعا ترسناک بود.
I wanted to travel to Australia last year, but I could not.	من سال گذشته می خواستم به استرالیا سفر کنم، اما نتوانستم.
This is what Tom bought yesterday.	اینها چیزی است که تام دیروز خرید.
Tom is thin, but Mary is not.	تام لاغر است، اما مری اینطور نیست.
Have you ever considered volunteering?	آیا تا به حال به داوطلب شدن فکر کرده اید؟
I ask you to help me if you do not have a specific job.	از شما می خواهم اگر کار خاصی ندارید به من کمک کنید.
Tom was in a lot of pain.	تام خیلی درد داشت.
This is a cause for concern.	این جای نگرانی است.
I have not done my homework yet.	هنوز تکالیفم را انجام نداده ام.
Tom is a night owl, but he is very lazy in the morning.	تام یک جغد شب است، اما صبح ها بسیار تنبل است.
Tom has experience, but Mary does not.	تام تجربه دارد، اما مری ندارد.
Tom looked in the fridge, hoping to find something to eat.	تام به امید یافتن چیزی برای خوردن به یخچال نگاه کرد.
I'm taking Tom home.	من تام را به خانه می برم.
Tom insisted he had nothing to do with the theft.	تام اصرار داشت که هیچ ارتباطی با دزدی ندارد.
I have to go and help Tom get some work done.	من باید بروم به تام کمک کنم تا برخی کارها را انجام دهد.
Tom can't go to the art museum with us today.	تام امروز نمی تواند با ما به موزه هنر برود.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است او مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom and Mary could not help but smile.	تام و مری نتوانستند جلوی لبخند یکدیگر را بگیرند.
When I speak French, they do not understand me.	وقتی فرانسوی صحبت می کنم، مرا نمی فهمند.
When was the last time you talked to Tom?	آخرین باری که با تام صحبت کردی کی بود؟
Tom's childhood was hard.	دوران کودکی تام سخت بود.
It's no use, Tom can not be affected.	فایده نداره تام را نمی توان تحت تأثیر قرار داد.
That method did not seem very effective.	آن روش چندان مؤثر به نظر نمی رسید.
Last month, Tom went to Australia.	ماه گذشته، تام به استرالیا رفت.
You and I both know what would happen if you did not do this.	من و تو هر دو می دانیم اگر این کار را نکنی چه اتفاقی می افتد.
This TV was not cheap	این تلویزیون ارزان نبود
Are you absolutely sure Tom will do it?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام این کار را انجام خواهد داد؟
A plane crashed on the runway.	یک هواپیما در باند فرود سقوط کرد.
Tom was in complete shock.	تام در شوک کامل بود.
Tom is one of my heroes.	تام یکی از قهرمانان من است.
Tom belongs here.	تام به اینجا تعلق دارد.
I want to see that girl again one day.	می خواهم روزی دوباره آن دختر را ببینم.
Tom carefully prepared for the meeting.	تام با دقت برای جلسه آماده شد.
Tom told me he thought Mary would come home on October 20th.	تام به من گفت که فکر می کند مری در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
You seemed to be in a hurry.	به نظر می رسید برای این کار عجله دارید.
Tom sings and plays the guitar at a local bar every Friday night.	تام هر جمعه شب در یک بار محلی آواز می خواند و گیتار می نوازد.
Japan has undergone significant changes over the past 50 years.	ژاپن در 50 سال گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است.
Colds are contagious.	سرماخوردگی مسری است.
Tom seemed worried.	به نظر می رسید که تام نگران است.
I think Tom is afraid of losing everything.	فکر می کنم تام می ترسد همه چیز را از دست بدهد.
Not everyone can run fast, Tom.	همه نمی توانند به سرعت تو بدود، تام.
Tom's cell phone fell out of his pocket into the pool as he bent down to check the water level.	تلفن همراه تام زمانی که برای بررسی سطح آب خم شد از جیبش به داخل استخر افتاد.
There is nothing on TV that I want to watch.	چیزی در تلویزیون وجود ندارد که بخواهم تماشا کنم.
I know Tom is afraid of everyone.	می دانم که تام از همه می ترسد.
I do not know if Tom will tell us the truth.	بعید می دانم که تام حقیقت را به ما بگوید.
I do not want to party.	من نمی خواهم در مهمانی شرکت کنم.
Tom never drives higher than allowed.	تام هرگز بالاتر از حد مجاز رانندگی نمی کند.
Tom was not warned to stay away.	به تام هشدار داده نشد که دور بماند.
I have read this book three times before.	من قبلا این کتاب را سه بار خوانده ام.
Tom thinks Mary has no fun.	تام فکر می کند مری سرگرمی ندارد.
Tom did not have to go to Boston.	تام مجبور نبود به بوستون برود.
I know Tom is glad you are here.	می دانم که تام خوشحال است که شما اینجا هستید.
The first time Tom tried sushi, he did not like it.	تام اولین باری که سوشی را امتحان کرد، آن را دوست نداشت.
I want to know what's going on here this afternoon.	می خواهم بدانم امروز بعدازظهر اینجا چه خبر است.
I thought Tom was in prison.	من فکر می کردم که تام در زندان است.
Tom wondered why Mary was so upset.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر ناراحت است.
What makes you think you can fool me?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید می توانید من را گول بزنید؟
Tom is scheduled to be in Boston for two or three years.	تام قرار است دو یا سه سال در بوستون باشد.
I think that's it.	فکر می کنم همین است.
Tom asked me if I like swimming.	تام از من پرسید که آیا شنا را دوست دارم؟
Tom wanted me to go to Australia.	تام از من می خواست به استرالیا بروم.
Tom does not eat	تام غذا نمی خورد
Tom shuffled the cards.	تام کارت ها را به هم زد.
There is very little hope for this to happen.	امید بسیار کمی برای این اتفاق وجود دارد.
Tom wanted to learn French with Mary.	تام می خواست با مری زبان فرانسه یاد بگیرد.
It probably wasn't that hard to do alone.	احتمالاً انجام آن به تنهایی چندان دشوار نبود.
Tom said it rained in Boston last night.	تام گفت دیشب در بوستون باران بارید.
Tom was jailed for selling drugs.	تام به خاطر فروش مواد مخدر به زندان رفت.
She took over the business after the death of her husband.	او پس از مرگ شوهرش این تجارت را بر عهده گرفت.
I guess from his accent that he is a Scottish man.	از لهجه او حدس می زنم که مرد اسکاتلندی است.
Tom told Mary he was worried about what might happen.	تام به مری گفت که نگران اتفاقی است که ممکن است بیفتد.
I do not know how to speak French.	من بلد نیستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom can hardly walk straight.	تام به سختی می تواند مستقیم راه برود.
Tom comes here every day at this hour.	تام هر روز در این ساعت به اینجا می آید.
Even though Tom betrayed me, he is still my brother.	با وجود اینکه تام به من خیانت کرد، او هنوز برادر من است.
Tom is very adventurous.	تام بسیار ماجراجو است.
I do not think Tom will remember me.	فکر نمی کنم تام مرا به خاطر بسپارد.
Tom is really scared of dogs.	تام واقعا از سگ ها می ترسد.
This is very considerate of you	این خیلی با ملاحظه شماست
Tom lives in Australia with his wife.	تام با همسرش در استرالیا زندگی می کند.
Tom said there was no help.	تام گفت هیچ کمکی نمی تواند بکند.
Tom has no water	تام آب ندارد
Did Tom ask about us?	آیا تام در مورد ما پرسید؟
Do you like saltwood?	آیا چوب شور دوست دارید؟
Isn't this what you dreamed about?	آیا این همان چیزی نیست که شما در مورد آن خواب دیده اید؟
I have been in Boston for three years now.	الان سه سال است که در بوستون هستم.
Shouldn't anyone help Tom?	آیا کسی نباید به تام کمک کند؟
I do not drop out of school	من ترک تحصیل نمی کنم
I know many people who wish to be richer.	من افراد زیادی را می شناسم که آرزو دارند ثروتمندتر باشند.
Never let me catch you doing this again.	هرگز اجازه نده من تو را در حال انجام این کار دوباره بگیرم.
It may not be difficult to do this alone.	شاید انجام این کار به تنهایی کار سختی نباشد.
Tom lied to everyone	تام به همه دروغ گفت
Tom can understand the esophageal problem to some extent.	تام می تواند مشکل مری را تا حدودی درک کند.
Is Tom wise?	آیا تام عاقل است؟
I know Tom and Mary both agreed.	من می دانم که تام و مری هر دو با این کار موافقت کرده اند.
You do not seem to be alone.	به نظر نمی رسد که شما تنها باشید.
Because of Tom's advice, I was able to succeed.	به دلیل توصیه تام، توانستم موفق شوم.
Of all the cakes, I like this one the most.	از بین این همه کیک، من این یکی را بیشتر دوست دارم.
Do you think Tom could have won?	آیا فکر می کنید تام توانست برنده شود؟
Tom pulled the cat out of the bag when he accidentally told the cat about a surprise party planned for him.	تام وقتی گربه را به طور تصادفی در مورد مهمانی غافلگیرانه ای که برای او برنامه ریزی شده بود گفت، گربه را از کیف بیرون آورد.
Tom said Mary does not have to do this this week.	تام گفت که مری مجبور نیست این هفته این کار را انجام دهد.
On the way home, Tom met a man he thought was American.	تام در راه خانه با مردی ملاقات کرد که فکر می کرد آمریکایی است.
We have to find Tom first.	اول باید تام را پیدا کنیم.
I do not have much appetite these days.	این روزها اشتهای زیادی ندارم.
I taught Tom.	من به تام آموزش دادم.
Tom took me	تام منو گرفت
Tom helped Mary move the closet.	تام به مری کمک کرد کمد را جابجا کند.
Our project is still in the early stages.	پروژه ما هنوز در مراحل اولیه است.
Do not help a woman in public. 	به یک زن در ملاء عام کمک نکنید.
You will look suspicious	شما مشکوک به نظر خواهید رسید
Do not believe these reports	این گزارش ها را باور نکنید
Apple is my favorite fruit.	سیب میوه مورد علاقه من است.
I know it's not because you're here.	من می دانم که به این دلیل نیست که شما اینجا هستید.
I have been saying this for months.	من ماه ها این را می گویم.
That's really all I want to tell you.	این واقعاً تمام چیزی است که می خواهم به شما بگویم.
I was struck by lightning while golfing.	در حین گلف با صاعقه برخورد کردم.
Tom always seems serious.	به نظر می رسد تام همیشه جدی است.
Tom calls us a taxi.	تام ما را تاکسی صدا می کند.
This is a great sandwich.	این یک ساندویچ بزرگ است.
Who will be the next class teacher, Tom or Mary?	چه کسی رئیس کلاس بعدی خواهد بود، تام یا مری؟
I do not think I can lift that box.	فکر نمی کنم بتوانم آن جعبه را بلند کنم.
It is clear that Tom does not want to be here.	واضح است که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Tom does not drink the cocktail I made for him.	تام کوکتلی را که من برایش درست کردم نمی نوشد.
Why are you just asking me about it now?	چرا الان فقط از من در موردش می پرسی؟
I have already given Tom many opportunities to do so.	من قبلاً به تام فرصت های زیادی برای انجام این کار داده ام.
Selling military secrets to the enemies of your country is a treacherous act.	فروش اسرار نظامی به دشمنان کشورتان یک اقدام خیانت آمیز است.
Tom wants Mary to be happy.	تام می خواهد که مری خوشحال باشد.
I have a dog. 	من یک سگ دارم.
He is black and his name is Tiki.	او سیاه پوست است و نامش تیکی است.
Tom believed that everything would be fine.	تام معتقد بود که همه چیز درست می شود.
I think Tom would love to know that you are going to do this.	من فکر می کنم تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را دارید.
I'm going to rest.	من می روم استراحت کنم.
I dare you to guess	من جرأت می کنم حدس بزنم
Tom hid the gun where he thought no one would find it.	تام اسلحه را در جایی پنهان کرد که فکر می کرد هیچ کس آن را پیدا نمی کند.
Tom no longer writes songs.	تام دیگر آهنگ نمی نویسد.
You do not know what you want, do you?	شما نمی دانید چه می خواهید، نه؟
Women are not allowed to drive in Saudi Arabia.	زنان در عربستان سعودی مجاز به رانندگی با خودرو نیستند.
I did not realize that Tom wanted me to do this for him.	من متوجه نشدم که تام می خواهد این کار را برای او انجام دهم.
Tom is famous not only in Boston, but all over the world.	تام نه تنها در بوستون، بلکه در سراسر جهان مشهور است.
Why weren't you at school yesterday?	چرا دیروز مدرسه نبودی؟
I'm ready for Tom now.	من الان برای تام آماده ام.
Maryam pretended to polish her nails.	مریم وانمود کرد که ناخن هایش را لاک می کند.
Tom always has a backup program.	تام همیشه یک برنامه پشتیبان دارد.
Tom is very powerful, isn't he?	تام بسیار قدرتمند است، اینطور نیست؟
I did not tell Tom why I should do this.	من به تام نگفتم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are both very smart.	تام و مری هر دو بسیار باهوش هستند.
Tom may be in Australia next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
Tom told Mary he was grateful for all our help.	تام به مری گفت که از همه کمک های ما سپاسگزار است.
I thought Tom wanted to try some Japanese food.	فکر می کردم تام می خواهد چند غذای ژاپنی را امتحان کند.
This is Tom's dirty little secret.	این راز کوچک کثیف تام است.
Tom took off his skates.	تام اسکیت هایش را درآورد.
Tom put the turkey in the oven.	تام بوقلمون را در فر گذاشت.
Tom seems to enjoy talking about his children.	به نظر می رسد تام از صحبت در مورد فرزندانش لذت می برد.
Tom acted alone.	تام به تنهایی عمل کرد.
It probably won't be as hard as you think.	احتمالاً آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
Tom is a lucky man, isn't he?	تام مرد خوش شانسی است، اینطور نیست؟
Tom says I have to walk home	تام میگه من باید پیاده برم خونه
You will never find what you are looking for.	شما هرگز چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نخواهید کرد.
Tom died on October 20, 2013. 	تام در 20 اکتبر 2013 درگذشت.
Mary died a month later.	مری یک ماه بعد درگذشت.
Tom could not do everything alone.	تام قادر به انجام همه کارها به تنهایی نبود.
I do not think Tom is jealous.	من فکر نمی کنم که تام حسادت کند.
I will do my duty as much as I can.	من در حد توانم وظیفه ام را انجام خواهم داد.
I do not know if Tom will be deaf or not.	من نمی دانم که آیا تام ناشنوا می شود یا نه.
We may lose our budget.	ممکن است بودجه خود را از دست بدهیم.
I have not decided yet	هنوز تصمیم نگرفتم
Have you ever served as a witness in a lawsuit?	آیا تا به حال به عنوان شاهد در یک پرونده قضایی خدمت کرده اید؟
Tom is here in this hospital.	تام اینجا در این بیمارستان است.
Tom told me not to take anything.	تام به من گفت که چیزی نگیر.
I did not think I would finish it by 2:30.	فکر نمی کردم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
Tom is the most valuable player on our team.	تام با ارزش ترین بازیکن تیم ماست.
You can not give up.	شما نمی توانید دست از کار بکشید.
I think I should go home before my parents worry.	فکر می کنم قبل از اینکه پدر و مادرم نگران شوند باید به خانه بروم.
I do not intend to stay in Australia for more than three weeks.	من قصد ندارم بیش از سه هفته در استرالیا بمانم.
Tom is not always friendly.	تام همیشه دوستانه نیست.
Tom ate a can of beans.	تام یک قوطی لوبیا خورد.
I thought I asked you to take out the trash.	فکر کردم از تو خواسته ام که زباله ها را بیرون بیاوری.
Tom was not bad	تام بد نبود
I do not think Tom will be back here today.	من فکر نمی کنم تام امروز به اینجا برگردد.
My friend advised me not to buy an iPad yet, but to wait and see what Apple's competitors do.	دوستم توصیه کرد که هنوز آیپد نخرم، اما منتظر بمانم تا ببینم رقبای اپل چه می‌کنند.
Tom may not want to help Mary.	ممکن است تام نخواهد به مری کمک کند.
There is nothing worse than being alone	هیچ چیز بدتر از تنهایی نیست
I do not know how to drive a car	من ماشین رانندگی بلد نیستم
Life is unfair	زندگی ناعادلانه است
I just love your new hat.	من فقط کلاه جدید شما را دوست دارم.
I do not think Tom knows anyone who can do that.	من فکر نمی کنم تام کسی را بشناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom can stay as long as he likes.	تام می تواند تا زمانی که دوست دارد بماند.
There is not much water in the pond.	آب زیادی در حوض وجود ندارد.
Tom hid behind the curtain and held his breath.	تام پشت پرده پنهان شد و نفسش را حبس کرد.
You do not need to do this now	الان نیازی به انجام این کار ندارید
What makes you think Tom's plan will not work?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید نقشه تام عملی نخواهد شد؟
Can't you tell me what Tom said?	نمی تونی به من بگی تام چی گفت؟
I know why Tom left Australia.	می دانم چرا تام استرالیا را ترک کرد.
He will probably refuse to follow her advice because he does not like her.	او احتمالاً از پیروی از توصیه های او امتناع خواهد کرد، زیرا او را دوست ندارد.
Tom did not know that Mary did not need to do this.	تام نمی دانست که مری نیازی به این کار ندارد.
Tom and I both wanted to go.	من و تام هر دو می خواستیم برویم.
Tom was attacked.	تام مورد حمله قرار گرفت.
I just do not believe it.	من فقط آن را باور نمی کنم.
I think Tom is a lot smarter than Mary.	من فکر می کنم تام بسیار باهوش تر از مری است.
Tom and Mary went all the way to the top of the mountain.	تام و مری تمام راه را تا بالای کوه بالا رفتند.
Do not have a TV?	تلویزیون نداری؟
I know Tom is happy to do this.	می دانم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
Tom said he thought Mary was awake when she got home.	تام گفت که فکر می کند مری وقتی به خانه می رسد بیدار است.
I do not know why Tom did this.	من نمی دانم چرا تام این کار را کرد.
Tom and Mary could not see each other.	تام و مری چشم به هم نمی دیدند.
You do not have to pay for anything.	شما مجبور نیستید برای هیچ چیزی هزینه کنید.
Tom showed Mary John's picture.	تام عکس مری جان را نشان داد.
Do not worry, I'll be back immediately	نگران نباش من بلافاصله برمی گردم
I'm sure Tom can not win.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند برنده شود.
India was ruled by Great Britain for many years.	هند برای سالها توسط بریتانیای کبیر اداره می شد.
Press the green button and the light turns on.	دکمه سبز را فشار دهید و چراغ روشن می شود.
I know Tom is a very naughty eater.	من می دانم که تام یک غذاخور بسیار بداخلاق است.
I know Tom can not stop Mary from doing this.	می دانم که تام نمی تواند مری را از این کار باز دارد.
Tom began to walk away.	تام شروع به دور شدن کرد.
Tom does not dance	تام نمی رقصد
I do not eat meat or eggs	من گوشت و تخم مرغ نمیخورم
Tom tossed the coins into the hole.	تام سکه ها را در سوراخ انداخت.
I can not do this with a good conscience.	من با وجدان خوب نمی توانم این کار را انجام دهم.
I do not eat green pepper at all	من اصلا فلفل سبز نمیخورم
I can not live on $ 300 a month.	من نمی توانم با 300 دلار در ماه زندگی کنم.
I will never forget Tom as long as I live.	تا زمانی که زنده هستم هرگز تام را فراموش نخواهم کرد.
Tom was talking about us.	تام داشت در مورد ما صحبت می کرد.
Tom and Mary both said they could not sleep at all last night.	تام و مری هر دو گفتند که دیشب اصلاً نتوانستند بخوابند.
My father set the bell at six o'clock.	پدرم زنگ ساعت شش را تنظیم کرد.
I do not care who we give it to.	برای من مهم نیست که آن را به چه کسی بدهیم.
I do not think Tom has suffered.	من فکر نمی کنم که تام رنج کشیده باشد.
Lions and tigers are called big cats.	شیرها و ببرها را گربه بزرگ می نامند.
I want to know why Tom left earlier.	من می خواهم بدانم چرا تام زودتر رفت.
I foolishly thought he was helping me.	من احمقانه تصور کردم که او به من کمک می کند.
How long does it take to walk from here to the municipality?	پیاده روی از اینجا تا شهرداری چقدر طول می کشد؟
Tom was amazingly good.	تام به طرز شگفت انگیزی خوب بود.
Tom never enters the discussion without losing his temper.	تام هرگز بدون از دست دادن عصبانیت وارد بحث نمی شود.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالا هنوز می ترسد.
Neither Tom nor Mary have a swimming pool.	نه تام و نه مری استخر شنا ندارند.
Tom and Mary both said they thought it might rain.	تام و مری هر دو گفتند که فکر می کنند ممکن است باران ببارد.
I do not want Tom to be my husband.	من نمی خواهم تام شوهر من شود.
I told Tom not to use it.	به تام گفتم از آن استفاده نکند.
What if Tom was right?	اگر حق با تام بود چه؟
In the dance, everyone told me how I dressed.	در رقص همه از من تعریف کردند که چگونه لباس پوشیده ام.
Tom was by my side when I needed him.	تام وقتی به او نیاز داشتم در کنار من بود.
I remember when I was a kid I went to Australia.	یادمه وقتی بچه بودم به استرالیا رفتم.
I am already a father.	من قبلا یک پدر هستم.
Should Tom really go to Australia?	آیا تام واقعاً باید به استرالیا برود؟
Who knew Tom was painting?	چه کسی می دانست که تام نقاشی می کند؟
This would not make sense.	این منطقی نخواهد بود.
Tom thinks Mary is ready.	تام فکر می کند که مری آماده است.
Tom heard the sound of Mary and John arguing.	تام صدای دعوای مری و جان را شنید.
We can not say which is better.	ما نمی توانیم بگوییم کدام بهتر است.
There is something around.	چیزی در اطراف وجود دارد.
I will never see Tom again as long as I live.	تا زمانی که زنده هستم دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
Tom did not have to wear a suit or tie, but he did.	تام مجبور نبود کت و شلوار و کراوات بپوشد، اما این کار را کرد.
I did not do anything today.	من امروز اصلاً کاری انجام ندادم.
For a moment it seemed that Tom might be crying.	برای یک لحظه به نظر می رسید که تام ممکن است گریه کند.
The United States will impose sanctions if Japan does not eliminate its unfair tariffs.	اگر ژاپن تعرفه های ناعادلانه خود را حذف نکند، ایالات متحده تحریم هایی را اعمال خواهد کرد.
Love is like measles. 	عشق مانند سرخک است.
We all have to go through it	همه ما باید از آن عبور کنیم
Tom said he was not sure if Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری می تواند شنا کند یا خیر.
I'm sure it was not easy	مطمئنم آسون نبود
They will wait.	آنها صبر خواهند کرد.
Tom acted as Mary's translator.	تام به عنوان مترجم مری عمل کرد.
Tom has a beautiful singing voice.	تام صدای خوانندگی زیبایی دارد.
Boiling Emu eggs takes more than 40 minutes.	جوشاندن تخم مرغ Emu بیش از 40 دقیقه طول می کشد.
I hope Tom gets well soon.	امیدوارم تام به زودی خوب شود.
I can not say anything that will make Tom change his mind.	هیچ چیزی نمی توانم بگویم که باعث شود تام نظرش را تغییر دهد.
Tom thinks the plan may backfire.	تام فکر می کند که این نقشه ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم تام خوب خواهد شد.
Tom did not say anything.	تام هم چیزی نگفته است.
Tom should be here in three hours.	تام باید سه ساعت دیگر اینجا باشد.
Tom is not happy either	تام هم خوشحال نیست
My grandmother has a green thumb.	مادربزرگ من شست سبز دارد.
I did not say anything	من چیزی نگفتم
What does that word mean?	معنی آن کلمه چیست؟
I do not see how it is possible.	من نمی بینم که چگونه ممکن است.
Tom is a very thin man.	تام مرد بسیار لاغری است.
This is something that Tom and I are proud of.	این چیزی است که من و تام به آن افتخار می کنیم.
Open your notebooks	نوت بوک های خود را باز کنید
Tom crossed the highway.	تام از بزرگراه عبور کرد.
I'm proud of my father.	من به پدرم افتخار می کنم.
Tom spent the first three years of his life in Boston.	تام سه سال اول زندگی خود را در بوستون گذراند.
Tom is no longer with us.	تام دیگر با ما نیست.
Tom hit Mary.	تام به مری ضربه زد.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom finally dared to say what was necessary.	تام بالاخره جرأت کرد و آنچه را که لازم بود گفت.
Why didn't you tell me Tom was doing this?	چرا به من نگفتی که تام این کار را می کند؟
Tom was my coach for three years.	تام سه سال مربی من بود.
Tom does not look as straight as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری مستقیم نیست.
Tom stole an apple	تام یک سیب دزدید
Tom bought a box of candy.	تام یک جعبه آب نبات خرید.
I do not know how you sleep at night	نمی دونم شب ها چطور می خوابی
A cricket in the cage eats as much as a free cricket.	یک کریکت در قفس به اندازه یک کریکت رایگان غذا می خورد.
Tom speaks in a dream.	تام در خواب صحبت می کند.
Tom's mother tongue is French.	زبان مادری تام فرانسوی است.
I threw away all the books.	همه کتاب ها را دور ریختم.
Tom does not need to know why I did this.	تام نیازی ندارد بداند چرا این کار را کردم.
I have not yet learned how to do this properly.	من هنوز یاد نگرفته ام که چگونه این کار را به درستی انجام دهم.
This was the highlight of my trip.	این نقطه برجسته سفر من بود.
Tom says he will never come back here.	تام می گوید که او هرگز به اینجا باز نمی گردد.
Tom is often not wrong.	تام اغلب اشتباه نمی کند.
I do not get paid as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم حقوق نمی گیرم.
Are you sure you saw that I turned off the stove?	آیا مطمئن هستید که دیدید من اجاق گاز را خاموش کردم؟
She knows how to use her good looks to get what she wants from men.	او می داند چگونه از ظاهر زیبای خود برای به دست آوردن آنچه از مردان می خواهد استفاده کند.
Tom knew I was miserable.	تام می دانست که من بدبخت هستم.
Let's write a note for Tom.	بیایید یک یادداشت برای تام بنویسیم.
I'm quite rich.	من کاملاً ثروتمند هستم.
I will work with you when I'm done with Tom.	وقتی کارم با تام تمام شد با شما کار خواهم کرد.
Tom did not even speak.	تام حتی صحبت نکرد.
Tom said Mary knew she might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom gave the photo to Mary.	تام عکس را به مریم داد.
I really admire the way Tom deals with problem customers.	من واقعا نحوه برخورد تام با مشتریان مشکل را تحسین می کنم.
Looks like you found a friend.	به نظر می رسد که شما یک دوست پیدا کرده اید.
France is not hard	فرانسه سخت نیست
I thought you said you were going on vacation.	فکر کردم که گفتی به تعطیلات می روی.
I know you would rather be in Boston right now.	من می دانم که شما ترجیح می دهید همین الان در بوستون باشید.
Tom has to talk to Mary about it.	تام باید در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom probably wouldn't want to do that.	تام احتمالاً تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom knelt down and laughed.	تام به زانویش زد و خندید.
We did not have to buy vegetables this month.	این ماه مجبور نبودیم سبزی بخریم.
I'm not sure	من مطمئن نیستم
Someone put a carriage in front of the shop.	یک نفر یک کالسکه را جلوی مغازه گذاشت.
The last time I was here the food was very good.	آخرین باری که اینجا بودم غذا خیلی خوب بود.
I did not see that one coming.	من آن یکی را ندیدم که بیاید.
I do not see anything I want to buy here.	من اینجا چیزی نمی بینم که بخواهم بخرم.
Do you think that maybe Tom did not know what Mary was going to do?	آیا فکر می کنید شاید تام از کاری که مری قصد انجامش را داشت نمی دانست؟
You do not seem to appreciate what we have done for you.	به نظر نمی رسد شما از کاری که ما برای شما انجام داده ایم قدردانی کنید.
Tom was not really surprised.	تام واقعا تعجب نکرد.
Tom caught a thief.	تام یک دزد را گرفت.
He is determined to answer to his friend for stabbing him in the back.	او مصمم است که به دوستش به خاطر خنجر زدن به پشت او پاسخ دهد.
I thought you said you would rather do it yourself.	فکر کردم گفتی که ترجیح می‌دهی خودت این کار را انجام دهی.
I want Tom to stay home with the kids.	من می خواهم تام با بچه ها در خانه بماند.
Maybe the only person here who does not enjoy doing this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا از انجام این کار لذت نمی برد تام باشد.
I have already washed the dishes.	من قبلا ظرف ها را شسته ام.
Tom certainly knows he should not be here.	تام قطعا می داند که نباید اینجا باشد.
Tom cooperates.	تام همکاری می کند.
Tom introduced me to his new girlfriend yesterday.	تام دیروز مرا به دوست دختر جدیدش معرفی کرد.
Do you care what time we arrive?	آیا برای شما مهم است که ما چه ساعتی می رسیم؟
Tom is not a biochemist.	تام یک بیوشیمیست نیست.
Tom told me he felt better.	تام به من گفت که احساس بهتری دارد.
Tom is a great cook, isn't he?	تام آشپز بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
Tom kissed my neck.	تام گردنم را بوسید.
Tom scored 13 points in the third quarter.	تام در کوارتر سوم 13 امتیاز به دست آورد.
Tom managed to escape through the window.	تام موفق شد از پنجره فرار کند.
Tom did not know what to do first.	تام نمی دانست ابتدا باید چه کار کند.
Tom gave his number to Mary.	تام شماره اش را به مری داد.
Sorry if I misled you	ببخشید اگه گمراهت کردم
There are several possible explanations.	چندین توضیح محتمل وجود دارند.
We were waiting for Tom	منتظر تام بودیم
They had camping there.	آنجا کمپینگ داشتند.
I heard Tom's voice and decided to pretend to be asleep.	صدای تام را شنیدم و تصمیم گرفتم وانمود کنم که خوابم.
I'm not really sure.	من واقعا مطمئن نیستم.
Stay away from Tom	از سر راه تام دوری کن
Tom is shy about talking to girls.	تام برای صحبت با دختران خجالتی است.
It may not sound like much, but it does.	شاید خیلی جالب به نظر نرسد، اما اینطور است.
Tom asked me to find out where you were.	تام از من خواست که بفهمم کجا بوده ای.
Bongos are smaller than Congas.	بونگوها کوچکتر از کنگا هستند.
Tom reached out his right hand.	تام دست راستش را دراز کرد.
You are a sweetheart	تو یه نازنین
I live in a nightmare.	من در یک کابوس زندگی می کنم.
Nagoya is famous for its castle.	ناگویا به خاطر قلعه‌اش معروف است.
We have not tried to do that.	ما سعی نکرده ایم این کار را انجام دهیم.
As a rule, I do not drink coffee.	به عنوان یک قاعده، من قهوه نمی نوشم.
I have a few more appointments.	من چند قرار دیگر دارم.
Not so	اینطور نیست
Sorry my pronunciation is not very good	متاسفم که تلفظم خیلی خوب نیست
Tom's parents send him a box of vegetables every month.	والدین تام هر ماه یک جعبه سبزیجات برای او می فرستند.
Tom is a lazy person.	تام یک تنبل است.
Tom cries every night.	تام هر شب گریه می کند.
The vegetation was dense and lush.	پوشش گیاهی غلیظ و سرسبز بود.
Tom told Mary he was home on October 20.	تام به مری گفت که در 20 اکتبر در خانه است.
What exactly was your relationship with Tom?	رابطه شما با تام دقیقاً چه بود؟
I thought I told you not to buy anything from that store.	فکر کردم بهت گفتم از اون فروشگاه چیزی نخر.
I hope Tom is not in Boston next week.	امیدوارم تام هفته آینده در بوستون نباشد.
I did not intend to bother you.	قصد من این نبود که شما را اذیت کنم.
Do you want me to decide for you?	میخوای من به جای تو تصمیم بگیرم؟
Tom is lying on the couch watching TV.	تام روی مبل دراز کشیده و مشغول تماشای تلویزیون است.
This hero was widely welcomed by the people.	این قهرمان با استقبال گسترده مردم روبرو شد.
Do you think only you are in pain?	فکر میکنی فقط تو درد میکشی؟
You should have been able to do this without our help.	شما باید بدون کمک ما می توانستید این کار را انجام دهید.
You have to go through all these things.	شما باید همه این چیزها را پشت سر بگذارید.
I do not have enough experience yet	من هنوز تجربه کافی ندارم
Tom is really thin.	تام واقعا لاغر است.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
I do not know if Tom will really come tomorrow?	نمی دانم آیا تام واقعاً فردا خواهد آمد؟
Tom saw everything.	تام همه چیز را دید.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I think Tom is still confused.	من فکر می کنم که تام هنوز گیج است.
I memorized the poem.	شعر را حفظ کردم.
Do you prefer blue or red?	آبی را ترجیح می دهید یا قرمز را؟
I do not know if Tom has ever told Mary that he should not do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که نباید این کار را انجام دهد.
How do you like your boss schedule?	برنامه رئیس خود را چگونه دوست دارید؟
Tom did not take off his mask.	تام نقابش را بر نداشت.
"Are you doing this for me, Tom?" 	"آیا این کار را برای من انجام می دهی، تام؟"
"With pleasure baby!"	"با کمال میل عزیزم!"
I'm a bush	من بوته شده ام
None of the students finished their homework.	هیچ یک از دانش آموزان تکالیف خود را تمام نکردند.
I thought Tom could not do it this morning.	فکر می کردم تام امروز صبح نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom says he will not buy it for you.	تام می گوید که آن را برای تو نمی خرد.
I forgot you did not like chocolate	یادم رفت شکلات دوست نداشتی
Tom said Mary had never seen him dance.	تام گفت که مری هرگز او را در حال رقص ندیده است.
We are conscientious	ما وظیفه شناس هستیم
I know Tom was going to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را داشت.
I know Tom has been a car salesman before.	من می دانم که تام قبلاً فروشنده ماشین بوده است.
I did not know that Tom and Mary had been married before.	نمی دانستم تام و مری قبلا با هم ازدواج کرده بودند.
The police have been warned.	به پلیس هشدار داده شده است.
Tom rolled his eyes.	تام چشمانش را فریاد زد.
Tom identified himself.	تام خودش را شناسایی کرد.
Tom is not as cautious as before.	تام مثل قبل محتاط نیست.
Why do you keep a picture of him in your book?	چرا عکس او را در کتاب خود نگه می دارید؟
Thank you for listening to me.	ممنون از این که به ارائه من گوش دادید.
I bathe in the river.	من در رودخانه حمام می کنم.
Was Tom in the shower?	آیا تام زیر دوش بود؟
The gift I got from Tom was the best.	هدیه ای که از تام گرفتم بهترین بود.
Tom's question surprised me.	سوال تام مرا غافلگیر کرد.
Tom could not bother Mary a little about it.	تام نمی توانست کمی مری را در این مورد اذیت کند.
Tom, to compensate for your unpleasant experiences in the hospital, drink a little more than you should.	تام برای جبران تجربیات ناخوشایند خود در بیمارستان، کمی بیشتر از آنچه باید می‌نوشید.
I think what Tom said was true.	من فکر می کنم آنچه تام گفت درست بود.
This does not bother me	این برای من آزاردهنده نیست
Tom will never do that to you.	تام هرگز از شما این کار را نخواهد کرد.
There is nothing good about television.	هیچ چیز خوبی در تلویزیون وجود ندارد.
Tom does not seem to want to spend time doing a good job.	به نظر نمی رسد تام مایل به صرف زمان لازم برای انجام یک کار خوب باشد.
Tom was checking his email when he came across a tree.	تام داشت ایمیلش را چک می کرد که با درختی برخورد کرد.
Not so	اینطور نیست
Tom said Mary was unlikely to win.	تام گفت که بعید است مری برنده شود.
Tom said Mary did not look hungry.	تام گفت که مری به نظر گرسنه نیست.
There is not much milk in the bottle.	شیر زیادی در بطری نیست.
You should have rejected that offer	باید آن پیشنهاد را رد می کردی
I forgot the key and went back to it.	کلید را فراموش کردم و به دنبال آن برگشتم.
This would not have been possible without your help	این بدون کمک شما ممکن نبود
He left the company he had worked for for eighteen years.	او خود را از شرکتی که هجده سال در آن کار کرده بود جدا کرد.
Tom said he thinks Mary may be allowed to do so in the near future.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری در آینده نزدیک اجازه انجام این کار را داده شود.
I wish you both happiness and prosperity.	برای هر دو آرزوی خوشبختی و سعادت دارم.
I was very worried when I saw a stranger in my backyard.	وقتی غریبه ای را در حیاط خانه ام دیدم بسیار نگران شدم.
Tom is not exactly sure what it was.	تام دقیقاً مطمئن نیست که چه بود.
The country's banking sector is healthy and mostly owned by foreigners.	بخش بانکی کشور سالم است و عمدتاً متعلق به خارجی است.
Tom said he did not care to wait.	تام گفت که برایش مهم نیست منتظر بماند.
Tom does not always go to bed before midnight.	تام همیشه قبل از نیمه شب به رختخواب نمی رود.
I knew Tom was not afraid of ghosts.	می دانستم که تام از ارواح نمی ترسد.
Tom was going to Australia in the summer.	تام در تابستان به استرالیا می رفت.
I'm convinced Tom had nothing to do with it.	من متقاعد شده ام که تام هیچ ربطی به آن نداشت.
Tom said he would not sit next to me.	تام گفت که کنار من نمی نشیند.
I do not know how to use a gun.	من بلد نیستم از تفنگ استفاده کنم.
The civil war in Bosnia and Herzegovina began in 1992.	جنگ داخلی در بوسنی و هرزگوین در سال 1992 آغاز شد.
We can do something that is acceptable to both of us.	ما می توانیم کاری را انجام دهیم که برای هر دوی ما قابل قبول باشد.
How do you know I'm not doing this anymore?	از کجا میدونی که من دیگه اینکارو نمیکنم؟
I was not feeling well, I went home early.	حالم خوب نبود زود رفتم خونه.
Tom will probably retire by this time next year.	تام احتمالا تا این زمان سال آینده بازنشسته خواهد شد.
I will not shout at you	سرت داد نمیزنم
Do not listen to Tom	به تام گوش نده
Tom and his brother have very little in common.	تام و برادرش اشتراکات بسیار کمی دارند.
This is my full time job.	این کار تمام وقت من است.
Tom is a swindler.	تام یک شیاد است.
We have to meet Tom.	ما باید تام را ملاقات کنیم.
Tom said he felt harassed.	تام گفت که او احساس آزار و اذیت می کند.
The Mexican government refused to negotiate.	دولت مکزیک حاضر به مذاکره نشد.
It is a disease that affects men and women alike.	این یک بیماری است که مردان و زنان را به طور یکسان درگیر می کند.
Tom is a man of true conscience.	تام یک مرد با وجدان واقعی است.
Tom says he intends to do so.	تام می گوید قصد دارد این کار را انجام دهد.
I wanted Tom to meet my parents.	می خواستم تام با والدینم ملاقات کند.
I do not know what Tom might have done.	من نمی دانم تام ممکن است چه کرده باشد.
Tom comes to see me every time he comes to Australia.	تام هر بار که به استرالیا می آید به دیدن من می آید.
Tom bought a new kite because his old kite was stuck in a tree and he could not lower it.	تام یک بادبادک جدید خرید، زیرا بادبادک قدیمی اش در درختی گیر کرده بود و نتوانست آن را پایین بیاورد.
May I ask if you do not interrupt me while I am talking?	میتونم بپرسم وقتی دارم حرف میزنم حرفمو قطع نکنی؟
Why are you so interested in who Tom went with?	چرا اینقدر علاقه دارید که تام با چه کسی رفت؟
Tom is someone I trust.	تام کسی است که به او اعتماد دارم.
You are my princess	تو شاهزاده خانم منی
I hope I have enough time for this.	امیدوارم زمان کافی برای این کار داشته باشم.
Tom does not allow Mary to watch TV after 10:00 p.m.	تام به مری اجازه نمی دهد بعد از ساعت 10:00 شب تلویزیون تماشا کند.
Tom will certainly not be happy if Mary decides to go back to work.	تام مطمئناً خوشحال نخواهد شد اگر مری تصمیم بگیرد به سر کار برگردد.
Tom is responsible for this mess.	تام مسئول این آشفتگی است.
I can not 100% guarantee that I will do this.	من نمی توانم 100٪ تضمین کنم که این کار را انجام خواهم داد.
The rear wheels of that tractor have bearings the size of my fist.	چرخ های عقب آن تراکتور دارای بلبرینگ هایی به اندازه مشت من هستند.
Tom fell in love with one of Mary's sisters.	تام عاشق یکی از خواهران مری شد.
Tom is a good customer, isn't he?	تام مشتری خوبی است، اینطور نیست؟
It will probably not be interesting to do so.	انجام این کار احتمالا جالب نخواهد بود.
I think you better diet	فکر کنم بهتره رژیم بگیری
I'll tell Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر به تام می گویم.
I'm leaving soon	من به زودی می روم
My father can speak French better than my mother.	پدرم بهتر از مادرم می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think I will be soon	فکر نمی کنم زود باشم
Tom describes his music differently.	تام موسیقی خود را متفاوت توصیف می کند.
I do not think Tom will do that.	بعید می دانم تام این کار را بکند.
I'm Tom's coach	من مربی تام هستم
Tom knows nothing but Mary's name.	تام جز نام مری هیچ چیز دیگری نمی داند.
He was sharpening a knife.	داشت چاقو را تیز می کرد.
Are you sure this was not just an accident?	مطمئنی این فقط یک تصادف نبوده؟
Tom confirmed	تام تایید شد
I know what Tom and I are going to do.	می دانم که من و تام قرار است چه کار کنیم.
Tom is quite boring, is not it?	تام کاملا خسته کننده است، اینطور نیست؟
Tom has no ambition.	تام جاه طلبی ندارد.
Tom said Mary was scared.	تام گفت مری ترسیده است.
Is it okay if I walk?	اگر پیاده روی کنم اشکالی ندارد؟
Tom thinks doing this is a good idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده خوبی است.
Do not order so much food next time.	دفعه بعد اینقدر غذا سفارش نده.
Tom told me Mary had no hesitation in doing so.	تام به من گفت مری در انجام این کار تردیدی نداشت.
I do not need to do this right now	فعلا نیازی به این کار ندارم
You have to tell Tom that Mary intends to join the team.	باید به تام بگویید که مری قصد دارد به تیم ملحق شود.
I wanted Tom to help me today.	می خواستم تام امروز به من کمک کند.
I will let you know everything later.	بعداً همه چیز را به شما اطلاع خواهم داد.
Too bad you do not know how to speak French.	حیف که بلد نیستی فرانسوی صحبت کنی.
Tom and I can swim quite well.	من و تام می توانیم کاملاً خوب شنا کنیم.
I'm still a little hungry.	من هنوز کمی گرسنه هستم.
I do not think we can find anyone who can help us do that.	فکر نمی‌کنم کسی را پیدا کنیم که بتواند به ما در انجام این کار کمک کند.
What exactly is Tom referring to?	تام دقیقاً به چه چیزی اشاره می کند؟
Tom gave no reason to do so.	تام هیچ دلیلی برای این کار نکرد.
There were exceptions.	استثناهایی وجود داشته است.
I do not think I have the energy to walk to school today.	فکر نمی کنم امروز انرژی پیاده روی به مدرسه را داشته باشم.
I'm disappointed to see you do this.	من ناامید می شوم اگر ببینم شما این کار را می کنید.
Tom is not big enough to do it alone.	تام آنقدر بزرگ نیست که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tell me if anything comes to your mind	اگه چیزی به ذهنتون میرسه بهم بگید
The world has become poorer.	دنیا فقیرتر شده است.
It is a miracle that I am still alive.	این یک معجزه است که من هنوز زنده هستم.
Tom is expected to return to Boston on Monday.	انتظار می رود تام دوشنبه به بوستون بازگردد.
I want to get in shape, so I work out every day.	من می‌خواهم به فرم بدنی برسم، بنابراین هر روز تمرین کرده‌ام.
Tom wanted to sing.	تام می خواست آواز بخواند.
Isn't that amazing?	آیا این شگفت انگیز نیست؟
Does Tom love it?	آیا تام آنجا را دوست دارد؟
Tom says he will do it on Monday.	تام می گوید که او این کار را روز دوشنبه انجام خواهد داد.
Tom could have been scared, but he did not show it.	تام می توانست بترسد، اما این را نشان نداد.
Maryam wore heart-shaped earrings.	مریم گوشواره هایی به شکل قلب زده بود.
He asked him questions he could not answer.	او از او سؤالاتی پرسید که او نمی توانست پاسخ دهد.
Do you want to arm the ship?	آیا می خواهید کشتی بازو کنید؟
Motherly love is more than anything else.	عشق مادری از هر چیز دیگری بیشتر است.
I know I'm not going to do that.	می دانم که قرار نیست این کار را بکنم.
What part of the report do you think needs to be rewritten?	به نظر شما چه بخشی از گزارش نیاز به بازنویسی دارد.
There is an answer	جواب وجود دارد
How far is it from here to the city?	از اینجا تا شهر چقدر فاصله است؟
Tom helped Mary find her daughter.	تام به مری کمک کرد دخترش را پیدا کند.
I look forward to seeing you too.	من هم مشتاق دیدار شما هستم.
What made Tom want to do this?	چه چیزی باعث شد تام بخواهد این کار را انجام دهد؟
I can not be fired I am the boss's son.	من نمی توانم اخراج شوم من پسر رئیس هستم.
I knew Tom would probably not agree.	می دانستم که تام به احتمال زیاد با این کار موافقت نخواهد کرد.
I do not think this is the time or place to discuss this.	فکر نمی‌کنم این زمان یا مکان بحث در این مورد باشد.
I did not know you were going to do this so soon	نمیدونستم به این زودی قصد انجام این کار رو داشتی
I'm still looking for a job.	من هنوز دنبال کار هستم.
You do not need to be here	نیازی نیست که اینجا باشی
I'm more worried about the future of Japan.	من بیشتر از آینده ژاپن نگران شما هستم.
You know Tom's a doctor, don't you?	میدونی که تام دکتره، نه؟
The rain was beneficial.	باران سودمند بود.
They want Tom back.	آنها می خواهند تام برگردد.
Tom does not want to hurt Mary's feelings.	تام نمی خواهد احساسات مری را جریحه دار کند.
Tom gave Mary three dollars and John thirty dollars.	تام به مری سه دلار و جان سی دلار داد.
There is something in the air.	چیزی در هوا وجود دارد.
You need to make it clear to Tom that this is not going to happen.	شما باید به تام بفهمانید که این اتفاق نخواهد افتاد.
I run Linux on my laptop.	من لینوکس را روی لپ تاپم اجرا می کنم.
I should have told Tom sooner	باید زودتر به تام میگفتم
Never touch me again	دیگر هرگز به من دست نزن
This is the third time I'm doing this.	این سومین بار است که این کار را انجام می دهم.
Dr. Tom advised her to give up alcohol.	دکتر تام به او توصیه کرد که الکل را کنار بگذارد.
I'll be happy to show you how to do this.	من خوشحال خواهم شد که به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
I already forgot the name of Tom's girlfriend.	من قبلاً نام دوست دختر تام را فراموش کرده ام.
You sharpened the knives, didn't you?	چاقوها را تیز کردی، نه؟
It is impossible to prevent a recurrence of this condition.	جلوگیری از تکرار این وضعیت غیرممکن است.
Tom is not sure he can find another job.	تام مطمئن نیست که بتواند شغل دیگری پیدا کند.
Tom leaves Boston tomorrow.	تام فردا بوستون را ترک می کند.
I did not expect to do this again.	انتظار نداشتم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom has absolutely no idea what to do.	تام مطلقاً نمی داند که باید چه کاری انجام دهد.
Tom is expected to return on October 20.	انتظار می رود تام در 20 اکتبر بازگردد.
I wish you did not go out after dark	کاش خودت بعد از تاریکی بیرون نمی رفتی
Tom must seek help.	تام باید به دنبال کمک باشد.
We want Tom to be successful.	ما می خواهیم تام موفق باشد.
Tom has to wait for Mary to get here.	تام باید صبر کند تا مری به اینجا برسد.
Tom tried to trick me.	تام سعی کرد از من کلاهبرداری کند.
I'm sure it will not snow today	مطمئنم امروز برف نمیاد
Tom is probably not punctual.	تام به احتمال زیاد وقت شناس نیست.
I know where Tom's office is.	من می دانم دفتر تام کجاست.
This will be a game changer.	این یک تغییر دهنده بازی خواهد بود.
I do not think it was a good idea to give Tom a knife.	من فکر نمی کنم که دادن چاقو به تام ایده خوبی بود.
I do not get up	بلند نمیشم
Tom and Mary work together.	تام و مری با هم کار می کنند.
What is Tom running away from?	تام از چه می گریزد؟
Cover a baking dish with thin slices of Korean bread.	یک ظرف پخت را با برش های نازک نان کره ای بپوشانید.
It rained all night and turned off.	در تمام طول شب باران می بارید و خاموش می شد.
I hope we do not miss our flight.	امیدوارم پروازمان را از دست ندهیم.
Tom has been alone for a long time.	تام مدت زیادی تنها بوده است.
I often do not eat between meals.	من اغلب بین وعده های غذایی غذا نمی خورم.
Tom stayed there for a while.	تام مدتی آنجا ماند.
I said do not tell anyone.	گفتم به کسی نگو.
I like to be an astronaut when I grow up.	من دوست دارم وقتی بزرگ شدم فضانورد شوم.
I know Tom is a better swimmer than me.	می دانم که تام شناگر بهتری از من است.
I think Tom was distracted.	فکر می کنم حواس تام پرت شده بود.
Who made Tom cry?	چه کسی تام را به گریه انداخت؟
I do not want to do this for you	من بدم نمیاد این کار رو برای شما انجام بدم
Several lights on the console started flashing.	چند چراغ روی کنسول شروع به چشمک زدن کردند.
Tom painted	تام نقاشی کرد
Tom often laughs at his own jokes.	تام اغلب به شوخی های خودش می خندد.
It is important to maintain that link.	حفظ آن پیوند مهم است.
You can stay in the extra bedroom if you wish.	در صورت تمایل می توانید در اتاق خواب اضافی بمانید.
Didn't you know Tom is tired?	نمی دانستی تام خسته است؟
Tom tried to make sure that every employee was treated with respect.	تام سعی کرد مطمئن شود که با هر کارمندی با احترام رفتار می شود.
Tom is used to long walks.	تام به پیاده روی طولانی عادت کرده است.
I do not know if Tom's friends will really help him.	نمی دانم آیا دوستان تام واقعاً به او کمک خواهند کرد؟
Tom chopped the onion.	تام پیاز را خرد کرد.
I can tell when you are lying.	من می توانم بگویم وقتی دروغ می گویید.
Tom, do you want tea?	تام، چای می‌خواهی؟
I just want to look at it, that's all.	من فقط می خواهم به آن نگاه کنم، فقط همین.
When was the last time you lied to your children?	آخرین باری که به فرزندانتان دروغ گفتید کی بود؟
Tom is getting old.	تام دارد پیرمرد می شود.
I think Tom should start dating someone other than Mary.	من فکر می کنم تام باید با کسی غیر از مری شروع به معاشرت کند.
Tom brews beer.	تام آبجو دم می کند.
I'm just a little bored.	فقط کمی حوصله ام سر رفته.
I like sausages	من سوسیس دوست دارم
You are doing this wrong	تو این کار را اشتباه می کنی
No one else turns off their devices.	هیچ کس دیگر دستگاه های خود را خاموش نمی کند.
We saw each other last year and we hope to see each other again next year.	سال گذشته همدیگر را دیدیم و امیدواریم سال آینده دوباره همدیگر را ببینیم.
Tom said he thought it was a bad idea to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده بدی است.
Tom does not like anyone to touch him.	تام دوست ندارد کسی او را لمس کند.
How much time have you spent doing this so far?	تا حالا چقدر برای این کار وقت گذاشتی؟
Tom is not where he should be.	تام جایی نیست که باید باشد.
Doing it was a breeze.	انجام آن یک نسیم بود.
If you want to ask another question, you can ask Tom.	اگر می‌خواهید سؤال دیگری بپرسید، می‌توانید از تام بپرسید.
I don't think Tom knows how to do that.	فکر نمی کنم تام به خوبی بلد باشد این کار را انجام دهد.
This has a problem	این یک مشکل دارد
Tom said he knew Mary might not have to do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I'm waiting for the right man	من منتظر مرد مناسب هستم
I think Tom will be surprised if this happens.	من فکر می کنم که تام اگر این اتفاق بیفتد شگفت زده خواهد شد.
Why is Tom alone?	چرا تام تنهاست؟
You are just like your mother	تو دقیقا مثل مادرت هستی
Tom knows I do not like him.	تام می داند که من او را دوست ندارم.
This arrangement is only temporary.	این ترتیب فقط موقت است.
How old was Tom when he got married?	تام چند ساله بود که ازدواج کرد؟
Why are you grinning?	چرا پوزخند میزنی؟
Tom loves to sing.	تام عاشق آواز خواندن است.
Tom put the eggs in the box.	تام تخم مرغ ها را داخل جعبه گذاشت.
I'm sure my daughter will pass the exam.	من مطمئن هستم که دخترم در امتحان قبول می شود.
Tom was not on the phone.	تام تلفنی نبود.
Would you like to take me back to my hotel?	دوست داری من را به هتلم برگردانی؟
I think Tom is still reliable.	من فکر می کنم که تام هنوز قابل اعتماد است.
It is better not to go to school tomorrow.	بهتر است فردا به مدرسه نروی.
Nothing else matters to me right now.	هیچ چیز دیگری در حال حاضر برای من مهم نیست.
I have been in Australia for three years.	من سه سال است که در استرالیا هستم.
Tom tries not to fall asleep.	تام سعی می کند به خواب نرود.
This is a matter of personal preference.	این یک موضوع ترجیح شخصی است.
I do not think it's anyone's fault	فکر نمیکنم تقصیر کسی باشه
If your rabid dog bites you, you need a tetanus vaccine.	اگر سگ هار شما را گاز بگیرد، به واکسن کزاز نیاز دارید.
I know Tom would not have been forgiven for this if he had not been so young.	می دانم که تام اگر آنقدر جوان نبود به خاطر این کار بخشیده نمی شد.
There is something I have to say	یه چیزی هست که باید بگم
Could you ignore it?	آیا ممکن است شما آن را نادیده بگیرید؟
Tom did not look like a doctor.	تام شبیه دکتر نبود.
Tom thinks he should help Mary.	تام فکر می کند که باید به مری کمک کند.
What is the use of hiding?	پنهان شدن چه فایده ای دارد؟
Tom does not enjoy doing these things.	تام از انجام این کارها لذت نمی برد.
They have dinner at seven o'clock.	ساعت هفت شام می خورند.
Tom is lucky to be alive.	تام خوش شانس است که زنده مانده است.
I am very worried about your health.	من خیلی نگران سلامتی شما هستم.
Tom kicked me several times.	تام چند بار به من لگد زد.
Tom said Mary wanted John to have lunch with him.	تام گفت که مری می‌خواست جان با او ناهار بخورد.
Tom did not even help Mary.	تام حتی به مری کمک نکرد.
I're really not bored of playing backgammon with Tom.	من واقعاً حوصله بازی تخته نرد با تام را ندارم.
If we let this happen, Tom will not like it.	اگر اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، تام از آن خوشش نمی آید.
Tom asked Mary to buy some beer.	تام از مری خواست مقداری آبجو بخرد.
This is a dead gift.	این یک هدیه مرده است.
Why not just read the instructions?	چرا فقط دستورالعمل ها را نمی خوانید؟
I'm a Harvard graduate.	من فارغ التحصیل هاروارد هستم.
Do not be unfair	بی انصافی نکن
Tom did not allow me to call an ambulance, so I took him to the hospital myself.	تام به من اجازه نداد با آمبولانس تماس بگیرم، بنابراین خودم او را به بیمارستان رساندم.
I do not think Tom is alive.	من فکر نمی کنم که تام زنده باشد.
Tom and Mary know that John is smarter than them.	تام و مری می دانند که جان باهوش تر از آنهاست.
Tom knew what Mary had in mind.	تام می‌دانست که مری چه چیزی در ذهن دارد.
I do not think I can ever afford to buy a house.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم از پس خرید خانه بربیایم.
It will probably snow tomorrow	احتمالا فردا برف میاد
Tom seems to be having a good time.	به نظر می رسد که تام اوقات خوبی را سپری می کند.
You will regret it	پشیمون میشی
It's your fault that this did not happen.	تقصیر خودت هستی که این اتفاق نیفتاد.
The local police are very strict about traffic violations.	پلیس محلی در مورد تخلفات رانندگی بسیار سختگیر است.
Tom does not correct often.	تام خیلی اوقات اصلاح نمی کند.
I will fly to Boston tomorrow morning.	من فردا صبح به بوستون پرواز می کنم.
Tom is the fastest runner on our team.	تام سریع ترین دونده تیم ما است.
Do not trust Tom with all this money.	با این همه پول به تام اعتماد نکن.
Thousands of people were grinding in the square.	هزاران نفر در میدان در حال آسیاب بودند.
I do not have money to buy a dictionary.	پول ندارم دیکشنری بخرم.
I decided not to kiss Tom anymore.	من تصمیم گرفتم دیگر تام را نبوسم.
This is not my cup of tea.	این فنجان چای من نیست.
I'm not afraid to do what I have to do.	من از انجام کاری که باید انجام دهم نمی ترسم.
Tom is not what he seems.	تام آن چیزی نیست که به نظر می رسد.
I decided to return to Boston myself.	تصمیم گرفتم خودم به بوستون برگردم.
Tom will not address this issue.	تام به این موضوع رسیدگی نخواهد کرد.
You have to tell Tom not to do that.	باید به تام گفت که این کار را نکن.
Tom said he would not shoot an unarmed man.	تام گفت که به یک مرد غیرمسلح شلیک نخواهد کرد.
Tom said he wanted to talk to you himself.	تام گفت که می خواهد خودش با شما صحبت کند.
Tom thought Mary had a seizure.	تام فکر کرد که مری تشنج کرده است.
The horse shook.	اسب تکان خورد.
Tom died in October 2013.	تام در اکتبر 2013 درگذشت.
I think you can take a bad exam	فکر کنم بتونی امتحان بدی
Tom and I will do it the way you showed us.	من و تام این کار را به روشی که به ما نشان دادی انجام خواهیم داد.
I'm going shopping tomorrow	من فردا میرم خرید
I could not get a lawyer.	من نمی توانستم وکیل بگیرم.
Why are you still with Tom?	چرا هنوز با تام هستی؟
The pain finally became bearable	درد بالاخره قابل تحمل شد
Will Tom ever wear a pink shirt?	آیا تام هرگز پیراهن صورتی می پوشد؟
What is the biggest problem in the world?	بزرگترین مشکل دنیا چیست؟
I think Tom no longer needs to do this.	من فکر می کنم که تام دیگر نیازی به این کار ندارد.
How do I get to the airport by bus?	چگونه با اتوبوس به فرودگاه بروم؟
A farewell party was held for the retired performer.	جشن خداحافظی مجری که در حال بازنشستگی بود برگزار شد.
Tom can help Mary.	تام می تواند به مری کمک کند.
I'm surprised if Tom says he does not want to do this.	اگر تام بگوید نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب می‌کنم.
Tom was proud to be a soldier.	تام به یک سرباز بودن افتخار می کرد.
Tom forgot everything about Mary's party.	تام همه چیز را در مورد مهمانی مری فراموش کرد.
Most participants came from Australia.	اکثر شرکت کنندگان از استرالیا آمده اند.
Tom was here one day last week.	تام هفته گذشته یک روز اینجا بود.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
Tom was not the one to do it.	تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom has just begun serving his three-year sentence.	تام به تازگی اجرای حکم سه ساله خود را آغاز کرده است.
Are you saying that Tom is dangerous?	آیا می گویید که تام خطرناک است؟
We all hope Tom wins the race.	همه ما امیدواریم تام در مسابقه پیروز شود.
Tom and I want to adopt a child.	من و تام می خواهیم فرزندی را به فرزندی قبول کنیم.
I just hope I do not look silly	فقط امیدوارم احمقانه به نظر نرسم
Can you read what is written on the blackboard?	آیا می توانید آنچه را که روی تخته سیاه نوشته شده است بخوانید؟
Tom was in Boston a year ago.	تام یک سال پیش در بوستون بود.
Tom wanted to know exactly why this happened.	تام می خواست دقیقاً بداند چرا این اتفاق افتاد.
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر این کار را انجام دهد.
The only person here who is scared is Tom.	تنها کسی که اینجا می ترسد تام است.
Tom is incorrigible.	تام اصلاح ناپذیر است.
I do not use such words.	من از این جور کلمات استفاده نمی کنم.
I have recently become accustomed to the way he speaks.	اخیراً به طرز صحبت او عادت کرده ام.
He came to see me from Pakistan until the end of the road.	او تا آخر راه از پاکستان به دیدن من آمد.
I hope you are happy	امیدوارم که خوشحال باشی
Tom knows he was not a good father and tries to make up for it.	تام می داند که پدر خوبی نبوده و سعی می کند جبران کند.
Why not stop thinking about it?	چرا فکر کردن به آن را متوقف نمی کنید؟
I changed my mind and decided not to travel at all.	نظرم عوض شد و تصمیم گرفتم به هیچ وجه به سفر نروم.
You have broad shoulders	شما شانه های پهنی دارید
Tom was about to be picked up by a truck below.	تام نزدیک بود توسط یک کامیون زیر گرفته شود.
Tom thinks Mary will do it for John.	تام فکر می کند که مری این کار را برای جان انجام خواهد داد.
Tom used to read bedtime stories to his children every day.	تام عادت داشت هر روز برای فرزندانش داستان های قبل از خواب بخواند.
We no longer kiss each other.	ما دیگر همدیگر را نمی‌بوسیم.
Tom thinks he thinks I's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I have been satisfied with my work so far	من تا الان از کارم راضی بودم
Tom said Mary would not wait any longer.	تام گفت که مری دیگر منتظر نخواهد ماند.
We care about you, Tom.	ما به تو اهمیت می دهیم، تام.
If this one fails you can fix another one.	اگر این یکی خراب شد می توانید یکی دیگر درست کنید.
Tom has come up with a possible solution.	تام یک راه حل ممکن را ارائه کرده است.
Tom said he did not have much money.	تام گفت که پول زیادی ندارد.
Tom was still doing this when I saw him.	تام هنوز داشت این کار را می کرد که او را دیدم.
Tom did almost everything himself.	تام تقریباً همه کارها را خودش انجام داد.
I can hardly talk to Tom.	من به سختی با تام صحبت می کنم.
I thought I heard someone knocking on the wall.	فکر کردم شنیدم کسی به دیوار می کوبد.
I did not know that we were not going to do this ourselves.	نمی دانستم که قرار نبود خودمان این کار را انجام دهیم.
Many buildings were destroyed in World War II.	بسیاری از ساختمان ها در جنگ جهانی دوم ویران شدند.
Tom has no help to do this.	تام هیچ کمکی برای انجام این کار ندارد.
He forgot his umbrella, as is often the case with him.	او چتر خود را فراموش کرد، همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد.
Glad you thought about that	خوشحالم که به این فکر کردی
I'm not sure I understand what you're saying	مطمئن نیستم بفهمم چی میگی
Tom loves to study music.	تام عاشق مطالعه موسیقی است.
Tom showed Mary the way to do it.	تام راهی برای انجام این کار به مری نشان داد.
I decided not to stay until Monday.	تصمیم گرفتم تا دوشنبه نمانم.
Apples are rotting.	سیب ها در حال پوسیدن هستند.
I think Tom might have been hurt.	من فکر می کنم که تام ممکن است صدمه دیده باشد.
Tom decided not to say anything until he knew more about the situation.	تام تصمیم گرفت تا زمانی که در مورد وضعیت بیشتر بداند چیزی نگوید.
Tom was not unhappy, but Mary was unhappy.	تام ناراضی نبود، اما مری ناراضی بود.
I hope Tom did not win.	امیدوارم که تام برنده نشده باشد.
Tom was convinced that Mary did not need to do this.	تام متقاعد شده بود که مری نیازی به این کار ندارد.
He lost the key to his closet while swimming in the pool.	او هنگام شنا در استخر کلید کمد خود را گم کرد.
I doubt it works.	من شک دارم که کار کند.
I always wanted to learn how to play a musical instrument.	من همیشه دوست داشتم یاد بگیرم که چگونه یک ساز موسیقی بنوازم.
I'm still enjoying it.	من هنوز دارم لذت می برم.
Tom bakes his bread with a bread machine.	تام نان خود را با دستگاه نان می پزد.
Tom put some presents under the Christmas tree.	تام چند هدیه زیر درخت کریسمس گذاشت.
I know the reason for Tom crying.	من دلیل گریه تام را می دانم.
You're taking a big risk, aren't you?	داری ریسک بزرگی می کنی، اینطور نیست؟
I arrived at the bus station on time.	به موقع به ایستگاه اتوبوس رسیدم.
I think cycling is fun in Australia.	فکر می کنم دوچرخه سواری در استرالیا لذت بخش باشد.
I do not care if Tom does that.	برایم مهم نیست که تام این کار را انجام دهد.
Tom was sure you liked it.	تام مطمئن بود که شما آن را دوست دارید.
Tom stepped on a toy.	تام پا روی یک اسباب بازی گذاشت.
I will finally get justice	من بالاخره به عدالت میرسم
I could swear something would move.	می‌توانستم قسم بخورم که چیزی حرکت کند.
It took me three weeks to get rid of the cold.	سه هفته طول کشید تا سرماخوردگی را از بین ببرم.
Break the eggs and separate the yolks from the whites.	تخم مرغ ها را بشکنید و زرده ها را از سفیده جدا کنید.
He will have no chance of winning her heart.	او هیچ شانسی برای به دست آوردن قلب او نخواهد داشت.
Tom got only 30 votes.	تام فقط سی رای آورد.
The two men blamed each other for the crime.	این دو مرد یکدیگر را مقصر این جنایت دانستند.
I could not help as I felt.	نمی توانستم آنطور که احساس می کردم کمک کنم.
Tom is not the only one who has offered to help.	تام تنها کسی نیست که پیشنهاد کمک کرده است.
Tom is so much better	تام خیلی بهتره
I'm sure Tom will be objective.	من مطمئن هستم که تام عینی خواهد بود.
I know Tom is much better at doing this than I am.	می دانم که تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
Is no one going to swim?	آیا کسی قرار نیست شنا کند؟
Tom could not remember what he had done.	تام نمی توانست به یاد بیاورد که چه کرده است.
I think Tom went to Australia last month.	فکر می کنم تام ماه گذشته به استرالیا رفت.
When I was young, we used to swim in the river.	وقتی جوان بودم، در رودخانه شنا می‌کردیم.
Visible colors are rainbow red, orange, yellow, green, blue, indigo and purple.	رنگ های قابل مشاهده رنگین کمان قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش است.
If you wait three months, it will probably be easier to sell your home for the price you want.	اگر سه ماه صبر کنید، احتمالاً فروش خانه خود به قیمتی که می خواهید آسان تر خواهد بود.
How was the spice pudding?	پودینگ ادویه چطور بود؟
Tom did not have to speak.	تام مجبور نبود سخنرانی کند.
It's not worth the wait	این ارزش صبر کردن را ندارد
I'm waiting for an explanation	منتظر توضیح هستم
Tom and I were having lunch when the phone rang.	وقتی من و تام داشتیم ناهار می خوردیم، تلفن زنگ خورد.
Tom's job description has changed.	شرح شغل تام تغییر کرده است.
The opposition party presented a plan to reduce income taxes.	حزب مخالف طرحی را برای کاهش مالیات بر درآمد ارائه کرد.
Tom loves Australia and so do I.	تام استرالیا را دوست دارد و من هم همینطور.
Tom ate a healthy lunch.	تام یک ناهار سالم خورد.
Tom and Mary met at a party and it was love at first sight.	تام و مری در یک مهمانی با هم آشنا شدند و این یک عشق در نگاه اول بود.
I promise to be there in another hour	قول میدم یه ساعت دیگه اونجا باشم
I'll talk to Tom about that right away.	من فوراً در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
Tom could not go to Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته نتوانست به بوستون برود.
You use respectful language when talking about your superiors' actions.	وقتی در مورد اقدامات مافوق خود صحبت می کنید، از زبان محترمانه استفاده می کنید.
Tom was painting the fence yesterday afternoon.	تام دیروز بعدازظهر داشت حصار را رنگ می کرد.
I am ready to order	من آماده سفارش هستم
Tom and I are not going to stay at that hotel again.	من و تام قرار نیست دوباره در آن هتل بمانیم.
Tom works long hours.	تام ساعت های طولانی کار می کند.
Tom did not realize that I wanted to do this.	تام متوجه نشد که من می خواهم این کار را انجام دهم.
He is not a spring chicken, he is at least thirty years old.	اون جوجه بهاری نیست او حداقل سی سال دارد.
Tom was not too tired.	تام خیلی خسته نبود.
you are wrong. 	شما اشتباه می کنید.
Not so.	اینطور نیست.
That's why I didn't take it	برای همین نگرفتمش
Maybe Tom can stay longer.	شاید تام بتواند مدتی بیشتر بماند.
They kissed eagerly.	آنها با اشتیاق بوسیدند.
I'm leaving.	من دارم ترک میکنم.
Do both Tom and Mary still like it?	آیا تام و مری هر دو هنوز این کار را دوست دارند؟
Tom bakes only three loaves of bread a week.	تام فقط سه قرص نان در هفته می پزد.
You work really well	شما واقعا عالی کار می کنید
Tom will probably be hungry.	تام احتمالا گرسنه خواهد بود.
I do not understand music	من موسیقی را نمی فهمم
Tom already has a car.	تام قبلاً یک ماشین دارد.
It must be done by force	باید به زور انجام بشه
I was not here a moment ago	من یک لحظه پیش اینجا نبودم
We all look forward to seeing your family.	همه ما مشتاق دیدار خانواده شما هستیم.
I do not think Tom really had to do this this morning.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار امروز صبح شده باشد.
If there is anything I can do for you, do not hesitate to let me know.	اگر کاری هست که بتوانم برای شما انجام دهم، دریغ نکنید که به من اطلاع دهید.
You are attacking my personal space	تو داری به فضای شخصی من حمله میکنی
Tom has already suggested a few things.	تام قبلاً چند کار پیشنهاد شده است.
Tom practices talking to Mary French.	تام با مری فرانسوی صحبت کردن را تمرین می کند.
I do not think Tom is very right.	من فکر نمی کنم تام خیلی راست می گوید.
I hope you enjoy this next song	امیدوارم از این آهنگ بعدی لذت ببرید
Tom may not have a driver's license.	ممکن است تام گواهینامه رانندگی نداشته باشد.
Well, maybe Tom did not, but I did.	خب، شاید تام این کار را نمی کرد، اما من انجام می دادم.
Tom is an honorary student.	تام دانشجوی افتخاری است.
Tom was the first to finish eating.	تام اولین کسی بود که غذا خوردن را تمام کرد.
Did Tom kiss you?	آیا تام شما را بوسید؟
Tom said he did not know anyone in Australia.	تام گفت که کسی را در استرالیا نمی شناسد.
Did Tom pay you to mow the lawn?	آیا تام برای چمن زنی به شما پول داده است؟
You are not finished at all.	شما به هیچ وجه به پایان نرسیده اید.
I do not laugh like before.	من مثل سابق نمی خندم.
Tom is a very lovable boy.	تام پسر بسیار دوست داشتنی است.
This issue was decided by the Supreme Court.	این موضوع توسط دیوان عالی کشور تصمیم گیری شد.
Tom does not allow Mary to do this again.	تام اجازه نمی دهد مری دوباره این کار را انجام دهد.
Tom let me borrow his gloves.	تام به من اجازه داد دستکش هایش را قرض بگیرم.
George Custer was killed at the Battle of Little Bigorn in 1876 along with more than 200 of his men.	جورج کاستر در نبرد لیتل بیگورن در سال 1876 به همراه بیش از 200 نفر از افرادش کشته شد.
Tom's high	تام اون بالاست
Is Tom still inside?	آیا تام هنوز داخل است؟
Tom can do this wherever he wants.	تام ممکن است این کار را هر کجا که بخواهد انجام دهد.
Tom is stubborn, but Mary is not.	تام لجباز است، اما مری اینطور نیست.
Tom has made several bad decisions.	تام چندین تصمیم بد گرفته است.
It's still good to be discarded.	این هنوز خیلی خوب است که دور انداخته شود.
Tom is still living in exile.	تام هنوز در تبعید زندگی می کند.
Tom informed Mary that he could not do that.	تام به مری اطلاع داد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom helped me find Mary.	تام به من کمک کرد مری را پیدا کنم.
Tom and Mary reviewed the memories of the past days.	تام و مری خاطرات روزهای گذشته را مرور کردند.
I do not think this is a real diamond.	من فکر نمی کنم که این یک الماس واقعی باشد.
Tom stole from both the rich and the poor.	تام هم از ثروتمندان و هم از فقیرها دزدی می کرد.
I did not know that Tom was talking about me.	من نمی دانستم که تام در مورد من صحبت کرده است.
You are now famous	تو الان معروفی
While Tom was asleep, a deer licked Tom's face.	وقتی تام خواب بود، یک گوزن صورت تام را لیسید.
Tom loves listening to classical music.	تام گوش دادن به موسیقی کلاسیک را دوست دارد.
Tom is not sad	تام غمگین نیست
Tom can speak French.	تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
It was crazy for you to go out in such a storm.	برای تو دیوانه کننده بود که در چنین طوفانی بیرون بروی.
Tom was the only one injured.	تام تنها کسی بود که مجروح شد.
I made Tom wait.	تام را وادار کردم منتظر بماند.
I thought you knew Tom did not have a driver's license.	فکر کردم میدونی تام گواهینامه رانندگی نداره.
You do not want to tell me what?	نمیخوای بهم بگی چیه؟
Tom found something in the basement, but did not know what it was.	تام چیزی در زیرزمین پیدا کرد، اما نمی دانست آن چیست.
Who do you think helped Tom?	به نظر شما چه کسی به تام کمک کرد؟
Tom probably won't be nervous.	تام احتمالا عصبی نخواهد بود.
Tom was eager to do so, but Mary did not.	تام مشتاق انجام این کار بود، اما مری این کار را نکرد.
It will not be exactly the same.	کاملاً یکسان نخواهد بود.
I can not say that I blame Tom.	نمی توانم بگویم که تام را مقصر می دانم.
Tom moved to Australia three months ago.	تام سه ماه پیش به استرالیا منتقل شد.
I saw Tom at the airport.	من تام را در فرودگاه دیدم.
Do not make the same mistake I made	همون اشتباهی که من کردم رو نکن
These blouses are long sleeves.	این بلوزها آستین بلند هستند.
I do not think Tom really did it alone.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این کار را به تنهایی انجام داده باشد.
How did you know Tom was going to be here today?	از کجا می دانستی که تام قرار است امروز اینجا باشد؟
Is it okay if I go to the zoo tomorrow?	آیا اگر فردا به باغ وحش بروم خوب است؟
There is little prospect of my success.	دورنمای کمی برای موفقیت من وجود دارد.
Tom asked Mary if she would come with him.	تام از مری پرسید که آیا با او می آید؟
Tom said he thinks he may be the only one who knows where Mary lives.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که می داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom has agreed to look after the children on Monday evening.	تام موافقت کرده است که عصر دوشنبه از بچه ها نگهداری کند.
None of my children go to school in Boston.	هیچ یک از فرزندان من در بوستون به مدرسه نمی روند.
Tom looked good.	تام خوب به نظر می رسید.
He is thinking about changing his life.	او به تغییر زندگی خود فکر می کند.
We both saw Tom.	هر دوی ما تام را دیدیم.
Tom did everything he was supposed to do.	تام هر کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده است.
I do not think I am alone	فکر نمی کنم تنها باشم
Tom was already secretive.	تام قبلاً مخفیانه بود.
I put my hands in my pockets	دستامو فرو کردم تو جیبم
I do not think Tom is still awake.	فکر نمی کنم تام هنوز بیدار باشد.
Tom is married and has a daughter named Mary.	تام متاهل است و یک دختر به نام مری دارد.
Tom and his brother are very different.	تام و برادرش بسیار متفاوت هستند.
Tom had to rewrite the report.	تام مجبور شد دوباره گزارش را بنویسد.
I do not think Tom knows which way to go.	من فکر نمی کنم که تام بداند کدام راه را باید برود.
What is bothering you?	چه چیزی شما را عذاب می دهد؟
It's your turn	نوبت تو میرسی
I paid for Tom's ticket.	من هزینه بلیط تام را پرداخت کردم.
There is a bank in front of the hotel.	روبروی هتل یک بانک وجود دارد.
We all know that Tom did not do it alone.	همه ما می دانیم که تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
Tom is scheduled to arrive this afternoon.	قرار است تام امروز بعدازظهر بیاید.
I never realized that there are so many birds in this area.	من هرگز متوجه نشدم که این همه پرنده در این منطقه وجود دارد.
I have hiccups	من سکسکه دارم
Are you kissing Tom?	تام را می بوسید؟
These flowers come from the Netherlands.	این گل ها از هلند می آیند.
Remember the day we first saw each other?	یادت هست روزی را که برای اولین بار همدیگر را دیدیم؟
He is with his parents.	او با پدر و مادرش است.
If it was up to me, you would be on that stage right now.	اگر به من بستگی داشت، همین الان روی آن صحنه بودی.
Tom does not answer any of my questions.	تام به هیچ یک از سوالات من پاسخ نمی دهد.
Tom was not convinced that Mary should do it.	تام متقاعد نشده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom did not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
There were many candidates for this position.	نامزدهای زیادی برای این سمت وجود داشت.
Tom is the only one who has been nice to me.	تام تنها کسی است که با من خوب بوده است.
I'm popular	من محبوب هستم
Tom is a scary cat.	تام یک گربه ترسناک است.
I will not give up loving you	من از دوست داشتنت دست بر نمی دارم
I think Tom can play the harmonica well with Mary.	من فکر می کنم تام می تواند سازدهنی را به خوبی مری بنوازد.
Tom is perfect.	تام کامل است.
Tom took pictures of all the animals at the zoo.	تام از تمام حیوانات باغ وحش عکس گرفت.
Tom said Mary had never seen her dog.	تام گفت که مری هرگز سگش را ندیده است.
I think Tom is dead now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر مرده است.
The problem is that Tom could not do what he wanted.	مشکل این است که تام نتوانست کاری را که می خواست انجام دهد.
Banks open at nine o'clock.	بانک ها ساعت نه باز می شوند.
We have a lot of good people in our team.	ما افراد خوب زیادی در تیم خود داریم.
I think you will not come to work tomorrow.	فکر می کنم فردا سر کار نمی آیی.
I do not know if Tom is right or not.	من نمی دانم که آیا تام صادق است یا نه.
Tom has had a diary for three years.	تام سه سال است که یک دفتر خاطرات دارد.
I sank in the water	در آب فرو رفتم
I'm going fishing with Tom next weekend.	من آخر هفته آینده با تام به ماهیگیری می روم.
Tom assured me he would be there.	تام به من اطمینان داده که آنجا خواهد بود.
I do not like cafeteria food very much.	من غذای کافه تریا را زیاد دوست ندارم.
I know Tom is sleeping in his bedroom.	من می دانم که تام در اتاق خوابش خوابیده است.
Tom said I'm incompetent.	تام گفت من بی کفایتم.
I explained the story to Tom.	من ماجرا را برای تام توضیح دادم.
Tom looked confident.	تام مطمئن به نظر می رسید.
I thought it would be interesting for you to know that Tom has been accepted to Harvard.	فکر کردم برایتان جالب است بدانید که تام در هاروارد پذیرفته شده است.
Tom is slowly recovering.	تام به آرامی در حال بهبود است.
I do not want to go anywhere else.	من نمی خواهم جای دیگری بروم.
Tom said he thought Mary probably would not enjoy doing this.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom is sitting next to Mary.	تام کنار مری نشسته است.
Tom jumped out of the way.	تام از سر راه پرید.
My mom does not allow it	مامانم اجازه نمیده
Tom did not take it.	تام آن را نگرفت.
They finally had to put Tom in the shelter.	آنها بالاخره مجبور شدند تام را در پناهگاه بگذارند.
I could not do what I wanted to do.	من نتوانستم کاری را که می خواستم انجام دهم.
I love Tom's dog.	من سگ تام را دوست دارم.
This is a crazy idea.	این یک ایده دیوانه کننده است.
Tom is wearing a red shirt.	تام یک پیراهن قرمز پوشیده است.
Tom said Mary no longer lives in Boston.	تام گفت که مری دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
I will be happy if you are happy	خوشحال میشم اگه تو خوشحال باشی
Tom begged Mary to come home.	تام از مری التماس کرد که به خانه برگردد.
Breakfast is served from 7:30 AM until 11:00 AM.	صبحانه از ساعت 7:30 صبح تا 11:00 صبح سرو می شود.
I thought you might feel sorry for Tom.	فکر کردم ممکن است برای تام متاسف شوید.
Tom forgot to take his Alzheimer's medicine.	تام فراموش کرد که داروی آلزایمر خود را مصرف کند.
I can help Tom.	من می توانم به تام کمک کنم.
I would feel so much better if Tom could stay with you.	اگر تام می توانست پیش تو بماند، احساس خیلی بهتری داشتم.
Tom noticed several differences.	تام متوجه چندین تفاوت شد.
Tom seemed a little scared.	به نظر می رسید تام کمی ترسیده باشد.
You have to tell Tom that you love Mary.	باید به تام بگی که مری رو دوست داری.
Tom talked about it.	تام در مورد آن صحبت کرد.
We were not prepared as we should have been.	آنطور که باید آماده نبودیم.
Tom did not think Mary could swim.	تام فکر نمی کرد که مری شنا بلد باشد.
Tom has surrounded himself with yes men.	تام خود را با مردان بله احاطه کرده است.
I hope we defeat Tom.	امیدوارم تام را شکست دهیم.
The boss only expresses his views without precedent.	رئیس فقط نظرات خود را بدون سابقه بیان می کند.
I'm convinced Tom can help us here.	من متقاعد شده ام که تام می تواند در اینجا به ما کمک کند.
All the girls in Tom's class think he is handsome.	همه دخترهای کلاس تام فکر می کنند او خوش تیپ است.
I do not want to dance with Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم با تام برقصی.
I think Tom is alone.	من گمان می کنم تام تنها است.
I put the book I borrowed from you on your desk yesterday.	کتابی را که روز گذشته از شما امانت گرفته بودم روی میزتان گذاشتم.
I live in Akasaka, Tokyo.	من در آکاساکا در توکیو زندگی می کنم.
Use a low exclamation mark.	از علامت تعجب کم استفاده کنید.
There is a lot of evidence.	شواهد بسیار زیاد است.
I know Tom already knows how to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom is popular.	من فکر می کنم تام محبوب است.
How dare you induce me to lie!	چطور جرات کردی القا کنی که من دروغ گفتم!
I wish I had not promised Tom that I would help him.	کاش به تام قول نداده بودم که به او کمک کنم.
I did not know I was allowed to do this.	من نمی دانستم که اجازه انجام این کار را داشته باشم.
I'm interested in doing this with you.	من علاقه مندم که این کار را با شما انجام دهم.
I do not want to hear your lame excuses.	من نمی خواهم بهانه های لنگ شما را بشنوم.
Tom is one of my closest friends.	تام یکی از نزدیک ترین دوستان من است.
Tom did not do what we asked him to do.	تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداد.
Are you going to tell Tom why you want Mary to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید چرا می خواهید مری این کار را انجام دهد؟
How long does it take to get to school?	چقدر طول می کشد تا به مدرسه برسید؟
Tom is out.	تام بیرون است.
I want to bring something special for Tom.	من می خواهم چیز خاصی برای تام بیاورم.
Tom and I kissed again.	من و تام دوباره بوسیدیم.
Can I have a sample sample?	آیا می توانم یک نمونه طعم داشته باشم؟
I do not care if Tom agrees or not.	برایم مهم نیست که تام با این کار موافقت کند یا نه.
Tom told me he thought the police were chasing him.	تام به من گفت که فکر می کند پلیس او را تعقیب می کند.
Did you meet Tom's girlfriend?	آیا با دوست دختر تام آشنا شده ای؟
Tom did better this time.	تام این بار بهتر عمل کرد.
Tom is not a model	تام مدل نیست
This is how I remember Tom.	تام را اینگونه به یاد می آورم.
Tom told Mary he was interested in doing so.	تام به مری گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
I do not like children's paintings.	من نقاشی بچه ها را دوست ندارم.
The two boys competed at home.	دو پسر در خانه با هم مسابقه دادند.
I will probably do this tomorrow.	به احتمال زیاد فردا این کار را خواهم کرد.
Tom has already told Mary that he must be there by 2:30 tomorrow.	تام قبلاً به مری گفته که باید فردا ساعت 2:30 آنجا باشد.
If he was honest, he would have been hired.	اگر صادق بود او را استخدام می کردند.
The grass on the other side is always greener.	چمن آن طرف همیشه سبزتر است.
Tom said Mary thinks she might do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
There is no one by that name	اینجا کسی به این اسم نیست
I'm really looking forward to your show.	من واقعاً منتظر نمایش شما هستم.
Tom may be harmed if he does so.	تام اگر این کار را بکند ممکن است آسیب ببیند.
Did you buy anything for Tom?	برای تام چیزی خریدی؟
I am a bit of a reader myself.	من خودم کمی اهل مطالعه هستم.
He dropped his pen and leaned back in his chair.	خودکارش را زمین گذاشت و به پشتی صندلی تکیه داد.
Tom and Mary are both conservative.	تام و مری هر دو محافظه کار هستند.
Tom did not seem to know what Mary needed.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری به چه چیزی نیاز دارد.
Tom doubts Mary's honesty.	تام به صداقت مری شک دارد.
Tom was not here at the time.	تام در آن زمان اینجا نبود.
Tom stares at us.	تام به ما خیره شده است.
I am with you until the end of the road.	من تا آخر راه با شما هستم.
You have to do better than this.	شما باید بهتر از این کار کنید.
Tom paid my bills for me.	تام قبض های من را برای من پرداخت کرد.
Tom is still on vacation.	تام هنوز در تعطیلات است.
You are welcome to move with us again.	شما خوش آمدید که دوباره با ما حرکت کنید.
Tom suggested we do it the day after tomorrow instead of tomorrow.	تام پیشنهاد کرد که به جای فردا این کار را پس فردا انجام دهیم.
I do not think this will help anything.	من فکر نمی کنم که این به چیزی کمک کند.
Tom stole something from me.	تام چیزی از من دزدید.
Tom and Mary want to talk to you.	تام و مری می خواهند با شما صحبت کنند.
You must turn off your microphone.	باید میکروفون خود را خاموش کنید.
Tom said he wished Mary had not screamed.	تام گفت ای کاش سر مری فریاد نمی زد.
When the boss notices, the heads go.	وقتی رئیس متوجه می‌شود، سرها می‌روند.
Tom told us he would win.	تام به ما گفت که برنده خواهد شد.
Did Tom tell Mary about his first wife?	آیا تام در مورد همسر اولش به مری گفته است؟
There are many earthquakes in Japan.	در ژاپن زلزله های زیادی رخ می دهد.
He shook his hand until the train disappeared.	دستش را تکان داد تا اینکه قطار از دید خارج شد.
It is better to try to find a safe place.	بهتر است سعی کنیم جایی امن پیدا کنیم.
We do not regret this decision.	ما از این تصمیم پشیمان نیستیم.
Will Tom help you?	آیا تام به شما کمک می کند؟
Tom has been here for a long time.	تام برای مدت طولانی اینجا بوده است.
They are not injured	آنها آسیب ندیده اند
Tom does not want people to know that he cannot speak French well.	تام دوست ندارد مردم بدانند که او نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom was too weak to do that.	تام برای انجام این کار خیلی ضعیف بود.
You will be safe now	الان در امان خواهی بود
Tom always seems to be fighting.	به نظر می رسد تام همیشه در حال دعوا است.
I hope to see Tom tomorrow.	امیدوارم فردا تام را ببینم.
You can not do this even if you try.	شما حتی اگر تلاش می کردید نمی توانید این کار را انجام دهید.
Do not be afraid to try to do it.	از تلاش برای انجام آن نترسید.
Until these documents were not made available to the public this year.	تا این که امسال این اسناد در اختیار مردم قرار نگرفت.
I know Tom is not a student.	می دانم که تام دانشجو نیست.
Is Tom crazy?	آیا تام دیوانه شده است؟
I did not tell Tom why I was going to Boston.	من به تام نگفتم که چرا به بوستون می روم.
Tom knew where Mary wanted to live.	تام می دانست که مری می خواهد کجا زندگی کند.
I do not think the gun is full, but you have to be very careful.	من فکر نمی کنم که تفنگ پر باشد، اما شما باید بسیار مراقب باشید.
He always frowns	او همیشه اخم می کند
You are not old enough to do this.	شما برای این کار سن زیادی ندارید.
I have lived here for many years.	من سالها اینجا زندگی می کنم.
Tom is an inspiration to us all.	تام برای همه ما الهام بخش است.
The train is heading to Cambridge from Platform 5.	قطار به سمت کمبریج از سکوی 5 حرکت می کند.
Tom did not want to study in Australia.	تام نمی خواست در استرالیا تحصیل کند.
Tom will never be released from prison.	تام هرگز از زندان آزاد نخواهد شد.
Do you think Tom is still hesitant to do this?	آیا فکر می کنید تام هنوز در انجام این کار مردد است؟
You are rude	تو گستاخی
He looked a little dazed	کمی مات و مبهوت به نظر می رسید
Their fields are close together.	مزارع آنها به هم نزدیک است.
Tom seems ready to do it.	به نظر می رسد تام برای انجام این کار آماده است.
So, what are you looking for?	بنابراین، به دنبال چه هستید؟
I do not think Tom really intends to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته باشد.
How many brothers and sisters does Tom have?	تام چند برادر و خواهر دارد؟
Tom ran away with difficulty.	تام به سختی فرار کرد.
Tom is very popular.	تام بسیار محبوب است.
I suggested that Tom get some sleep.	به تام پیشنهاد دادم کمی بخوابد.
Do not name me from your list	اسم منو از لیستت نذار
He came first. 	او اول آمد.
That's why he got a good chair.	به همین دلیل او یک صندلی خوب گرفت.
Tom thinks Mary might know the answer.	تام فکر می کند که مری ممکن است جواب را بداند.
Tom told Mary he wanted to go.	تام به مری گفت که می خواهد برود.
It happened on October 20th.	در 20 اکتبر اتفاق افتاد.
Maryam has curly blonde hair.	مریم موهای بلوند مجعدی دارد.
I knew for sure that he had received my letter.	من این را بدیهی می دانستم که نامه من را دریافت کرده است.
He did not want to sell the book.	او نمی خواست کتاب را بفروشد.
Tom claims he was not the one who damaged the book.	تام ادعا می کند که او کسی نبوده که به کتاب آسیب رسانده است.
Police eventually found Tom in Boston.	پلیس در نهایت تام را در بوستون پیدا کرد.
Tom did all the talking.	تام تمام حرف زدن را انجام می داد.
Tom looks very busy.	به نظر می رسد تام بسیار شلوغ است.
It looks very average.	خیلی متوسط ​​به نظر می رسد.
I had a fight with Tom last night.	دیشب با تام دعوا کردم.
Tom is seeing someone else, right?	تام در حال دیدن شخص دیگری است، نه؟
I can not believe you told Tom cowardly.	باورم نمیشه به تام گفتی ترسو.
I did not know that Tom could do that.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Why can't you accept me as I am?	چرا نمیتونی منو همینجوری که هستم بپذیری؟
If Tom can't do it, probably no one else can.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، احتمالاً هیچ کس دیگری نیز نمی تواند.
Probably not	احتمالا نمیاد
Tom is sick in bed, isn't he?	تام در رختخواب بیمار است، اینطور نیست؟
I think Tom is dangerous.	من فکر می کنم که تام خطرناک است.
Is it okay if I don't come here tomorrow?	اگه فردا نيام اينجا خوبه؟
You helped a lot	شما کمک بزرگی کردید
You really don't think Tom needs to do that, do you?	شما واقعا فکر نمی کنید تام نیازی به انجام این کار داشته باشد، نه؟
Tom sent love letters to Mary.	تام نامه های عاشقانه برای مریم فرستاد.
Tom does not like to wear watches.	تام دوست ندارد ساعت بپوشد.
Tom stepped aside and let Mary pass.	تام کنار رفت و به مری اجازه عبور داد.
Tom will take you home.	تام شما را به خانه خواهد برد.
Someone told me that Tom had quit his job.	یکی به من گفت تام کارش را رها کرده است.
I did modeling in my youth.	من در جوانی مدلینگ انجام دادم.
The professor spoke about the Middle East.	استاد در مورد خاورمیانه سخنرانی کرد.
I was attacked	مورد تعرض قرار گرفتم
African Americans protest for civil rights.	آمریکایی های آفریقایی تبار برای حقوق مدنی تظاهرات کردند.
It's good to hear that.	شنیدن آن خوب است.
Tom wants to be a mechanic.	تام می خواهد مکانیک شود.
I thought the dress Mary was wearing looked really beautiful.	من فکر می کردم که لباسی که مریم پوشیده بود واقعا زیبا به نظر می رسید.
Tom seemed to be busy with other things.	به نظر می رسید تام مشغول چیزهای دیگری باشد.
Tom has just started.	تام به تازگی این کار را شروع کرده است.
Tom also disappeared	تام هم ناپدید شد
What kind of movies make you cry?	چه نوع فیلم هایی شما را به گریه می اندازد؟
Can you lend me your bike for a few days?	میشه دوچرخه ات رو چند روزی به من قرض بدی؟
I do not want to do this, but Tom says I have to do it.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما تام می گوید که باید این کار را انجام دهم.
Tom left for the day.	تام برای آن روز رفت.
Tom glared at Mary.	تام با تندی به مری نگاه کرد.
I'm worried about what would happen if I did that.	من نگرانم که اگر این کار را بکنم چه اتفاقی می افتد.
They plan to demolish the building next year.	آنها قصد دارند سال آینده این ساختمان را خراب کنند.
We no longer hate Tom.	ما دیگر از تام متنفر نیستیم.
Did Tom leave the band?	آیا تام گروه را ترک کرد؟
There is a big difference between "understanding yourself" and "perfect command of English".	تفاوت بزرگی بین "خود را فهمیدن" و "تسلط کامل به زبان انگلیسی" وجود دارد.
I still do not remember anything	هنوز چیزی یادم نیست
I will get permission from Tom.	من از تام اجازه خواهم گرفت.
I do not think the situation will get worse.	فکر نمی کنم اوضاع بدتر شود.
More tractors meant fewer horses and mules.	تراکتورهای بیشتر به معنای اسب و قاطر کمتر بود.
It will be an interesting game	بازی جالبی میشه
Tom came to us.	تام پیش ما آمد.
All I want from you is a little patience.	تنها چیزی که از شما می خواهم کمی صبر است.
Tom speaks French with his parents.	تام با والدینش به زبان فرانسوی صحبت می کند.
Tom and Mary both have to stay in Australia until the end of the month.	تام و مری هر دو باید تا پایان ماه در استرالیا بمانند.
I could not help but notice your pain	نمیتونستم متوجه دردت نشم
I guess that's the case right now.	حدس می زنم فعلا همین باشد.
I wanted to give you a chance to explain why you did this.	می خواستم به شما فرصتی بدهم تا توضیح دهید که چرا این کار را کردید.
That's not the reason I have to do this.	این دلیلی نیست که من باید این کار را انجام دهم.
You better eat something	بهتره یه چیزی بخوری
I do not think Tom has done anything to solve this problem.	من فکر نمی کنم که تام کاری برای حل این مشکل انجام داده باشد.
Tom practices the piano for at least 30 minutes every day.	تام هر روز حداقل سی دقیقه پیانو تمرین می کند.
Tom seemed to notice.	به نظر می رسید تام متوجه شده بود.
Who is that person with Tom?	آن شخص با تام کیست؟
Tom asked if I needed a taxi.	تام پرسید که آیا به تاکسی نیاز دارم؟
I hate to say that, but you were right.	من از گفتن آن متنفرم، اما حق با شما بود.
I wish you did not call me your boyfriend anymore	کاش دیگر مرا دوست پسرت خطاب نمی کردی
Tom will not leave today.	تام امروز را ترک نمی کند.
I know Tom knows where you did it.	می دانم که تام می داند کجا این کار را کردی.
Tom said he has done this three times.	تام گفت که او این کار را سه بار انجام داده است.
I hope you did not talk about me	امیدوارم در مورد من صحبت نکرده باشید
It is clear that Tom was happy to be elected.	واضح است که تام از انتخاب شدنش خوشحال بود.
Tom does not do this for free.	تام این کار را رایگان انجام نمی دهد.
Tom knew Mary would be stubborn.	تام می دانست که مری لجباز خواهد بود.
You did not know I was the one who was going to do this, did you?	تو نمیدونستی من کسی بودم که قرار بود این کارو بکنم، نه؟
Tom said he wanted to cry.	تام گفت که می‌خواهد گریه کند.
Tom and his dog spent the day looking for survivors.	تام و سگش روز را به دنبال بازماندگان گذراندند.
Tom asked Mary how many languages ​​she could speak.	تام از مری پرسید که به چند زبان می تواند صحبت کند.
I did not think you wanted to go with us	فکر نمیکردم بخوای با ما بری
Where is Tom from?	تام اهل کجاست؟
We have a problem here	ما اینجا مشکل داریم
We can not come to Australia now.	ما الان نمی توانیم به استرالیا بیاییم.
Tom can do whatever he wants.	تام ممکن است هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom has been seeing a psychiatrist for about half a year.	تام حدود نیم سال است که به روانپزشک مراجعه کرده است.
I'll take Tom home safely.	من تام را به سلامت به خانه می رسانم.
I do not care if Tom stays or not.	برای من مهم نیست که تام بماند یا نه.
Do not confuse the issue.	موضوع را با هم اشتباه نگیریم.
Tom was always angry.	تام همیشه عصبانی بود.
Tom felt that he was being chased.	تام احساس کرد که او را تعقیب می کنند.
What kind of car do you think it is?	به نظر شما چه نوع ماشینی است؟
Tom drank a cup of coffee and then put down his cup.	تام جرعه ای قهوه نوشید و سپس فنجانش را گذاشت.
Tom is not very good at playing the devil's lawyer.	تام در ایفای نقش وکیل مدافع شیطان خیلی خوب نیست.
I can not wait to see how it goes.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم چگونه می شود.
I did not know you were Tom's brother	نمیدونستم تو برادر تام هستی
Tom was harassed while at school.	تام زمانی که در مدرسه بود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
Tom somehow managed to cross the river.	تام به نوعی توانست از رودخانه عبور کند.
it is nothing?	چیزی نیست؟
I have a daughter who goes to the same Tom school.	من یک دختر دارم که به همان مدرسه تام می رود.
If I had been born a month later, my life would probably have been completely different.	اگر یک ماه بعد به دنیا می آمدم احتمالاً زندگی من کاملاً متفاوت می شد.
Was she the girl who was looking at you?	اون دختری بود که بهت نگاه میکرد؟
I doubt Tom is still homeless.	من شک دارم که تام هنوز بی خانمان باشد.
I did not know we had to do this today.	نمی دانستم که امروز باید این کار را انجام دهیم.
I hope to be able to visit you soon.	امیدوارم به زودی بتوانم به شما سر بزنم.
I knew Tom was really doing it himself.	می دانستم که تام واقعا این کار را خودش انجام می دهد.
He plays World of Warcraft.	او بازی World of Warcraft را بازی می کند.
You wanted to help us, didn't you?	تو قصد داشتی به ما کمک کنی، نه؟
I could tell he was just pretending to read.	می‌توانستم بگویم که او فقط وانمود می‌کرد که می‌خواند.
I'm alive.	من زنده ام.
It only takes a short time to learn how to explain things to students. 	فقط زمان کوتاهی طول می کشد تا یاد بگیرید چگونه چیزها را برای دانش آموزان توضیح دهید.
It takes a lot longer to learn when not to.	خیلی بیشتر طول می کشد تا یاد بگیریم چه زمانی نباید.
I was still thirty when I moved to Boston.	وقتی به بوستون نقل مکان کردم، هنوز سی ساله بودم.
I hope Tom does not want to go to Australia with me.	من امیدوارم که تام نمی خواهد با من به استرالیا برود.
Tom overheard Mary and John talking.	تام مکالمه مری و جان را استراق سمع کرد.
I have just returned from a long journey.	من تازه از یک سفر طولانی برگشتم.
I have to show Tom how to do it.	من باید به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
I know I'm lazy	میدونم که تنبلم
Beating people is not good	زدن مردم خوب نیست
I wonder why Tom thinks I should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
It will be difficult to do this alone.	انجام این کار به تنهایی سخت خواهد بود.
He comes to see my son from time to time.	او هر از گاهی به دیدن پسرم می آید.
I can assure you that this will not happen.	من می توانم به شما اطمینان دهم که این اتفاق نخواهد افتاد.
It looks like someone is in the cave.	به نظر می رسد که کسی در غار است.
We need to understand what we are going to do.	ما باید بفهمیم که قرار است چه کار کنیم.
I think we should all do that.	من فکر می کنم همه ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom suggested I go to Australia with Mary.	تام به من پیشنهاد داد که با مری به استرالیا بروم.
Tom's his moment every moment.	تام هر لحظه موعد موعدش هست.
Tom said three of his chickens had died and he went out this morning to collect eggs.	تام گفت که سه تا از جوجه هایش مرده بودند که امروز صبح برای جمع آوری تخم مرغ بیرون رفت.
I'm sure we can find a way to do this in a timely manner.	من مطمئن هستم که می توانیم راهی برای انجام به موقع این کار پیدا کنیم.
Tom will visit Mary in Boston next week.	تام هفته آینده به دیدار مری در بوستون خواهد رفت.
Tom escaped from the police.	تام از دست پلیس فرار کرد.
I hope you are comfortable here	امیدوارم اینجا راحت باشی
I know I'm not the smartest girl in the world.	می دانم که باهوش ترین دختر دنیا نیستم.
Tom saved me.	تام مرا نجات داد.
Tom thinks Mary is irrational.	تام فکر می کند که مری غیرمنطقی است.
I thought Tom looked hungry.	فکر کردم تام گرسنه به نظر می رسد.
Tom told me he thought Mary was poor.	تام به من گفت که فکر می کند مری فقیر است.
I think Tom is too old to date my daughter.	فکر می کنم تام برای قرار ملاقات با دخترم خیلی پیر است.
I heard Tom sing in the kitchen.	صدای آواز خواندن تام را در آشپزخانه شنیدم.
I know Tom did not know why I did not do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من این کار را نکردم.
Neither Tom nor Mary have ever lived in Boston.	نه تام و نه مری هرگز در بوستون زندگی نکرده اند.
Tom is in a lot of pain now.	تام اکنون درد زیادی را احساس می کند.
Tom has to live here	تام باید اینجا زندگی کنه
I asked Tom if it was right.	از تام پرسیدم که آیا درست است؟
She goes to a beauty salon at least once a week.	او حداقل هفته ای یک بار به سالن زیبایی می رود.
I did not think Tom could do that.	من فکر نمی کردم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
The fox hid in a hollow tree.	روباه در درخت توخالی پنهان شد.
This is quite a theory.	این کاملا یک نظریه است.
I'm ruined today	امروز حالم خرابه
We live up to our commitments.	ما به تعهدات خود عمل می کنیم.
Tom is not good at rugby.	تام در راگبی خوب نیست.
We do not have air conditioning in our house.	ما در خانه خود تهویه هوا نداریم.
Tom said he heard noises in the kitchen.	تام گفت که صداهایی در آشپزخانه شنیده است.
Tom never returned to Boston.	تام هرگز به بوستون بازنگشت.
Tom scored just three points.	تام فقط سه امتیاز کسب کرد.
I plan to stay in Boston for three days.	من قصد دارم سه روز در بوستون بمانم.
Tom did not give me the information I requested.	تام اطلاعاتی را که درخواست کردم به من نداد.
Why doesn't Tom listen to me?	چرا تام به من گوش نمی دهد؟
It was very foggy	خیلی مه آلود بود
I can not help but think of what they did to me.	نمی توانم به کارهایی که با من کردند فکر نکنم.
I hope you come tomorrow	امیدوارم فردا بیای
I do not remember turning off the lights.	یادم نیست چراغ ها را خاموش کرده باشم.
Do not move, do not even breathe	حرکت نکن حتی نفس هم نکش
I really can not talk about it now.	الان واقعا نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
Tom and Mary watched a movie together.	تام و مری با هم فیلم تماشا کردند.
Tom said he seemed worried.	تام گفت که به نظر می رسید نگران بودم.
The point is, we need to be more careful next time.	نکته این است که دفعه بعد باید بیشتر مراقب باشیم.
You promised not to do this here	تو قول دادی که اینجا این کار را نکنی
The judge sentenced him to one year in prison.	قاضی او را به یک سال زندان محکوم کرد.
Accursed	نفرین شده
Your negotiation skills are not bad.	مهارت های مذاکره شما بد نیست.
Tom checked his text messages.	تام پیامک هایش را چک کرد.
I always wanted to try it.	من همیشه می خواستم آن را امتحان کنم.
I'm not sure we have much choice.	من مطمئن نیستم که ما انتخاب زیادی داریم.
Tom said he had forgotten something.	تام گفت که چیزی را فراموش کرده است.
Is it snowing a lot in winter?	آیا در زمستان اینجا برف زیادی می بارد؟
You drank all the beer and the esophagus drank the wine.	تام آبجو می‌نوشید و مری شراب می‌نوشید.
Tom did it even better than we expected.	تام این کار را حتی بهتر از آنچه ما انتظار داشتیم انجام داد.
When was Tom in Australia?	کی تام در استرالیا بود؟
I applied for a seat in the cigarette section.	من برای یک صندلی در بخش سیگار درخواست کردم.
This is completely impossible.	این کاملا غیر ممکن است.
Tom is sad.	تام غمگین است.
Tom asked Mary to be his assistant.	تام از مری خواست که دستیار او باشد.
Tom is still trying to talk to Mary to accept this.	تام هنوز در تلاش است تا با مری صحبت کند تا این کار را بپذیرد.
It's not too late to tell Tom you love him.	هنوز دیر نیست که به تام بگویید دوستش داری.
The doorman calls us a taxi.	دربان برای ما تاکسی صدا می کند.
Tom's explanation was not easily understood.	توضیح تام به راحتی قابل درک نبود.
I will never listen to Tom again.	من دیگر هرگز به تام گوش نخواهم داد.
I am not going to wait for the bus. 	قرار نیست منتظر اتوبوس بمانم.
I'm just going for a walk	من فقط می روم پیاده روی
I hope you enjoy yourself	امیدوارم از خودت لذت ببری
Tom was shot in the forehead.	تام از پیشانی تیر خورد.
Tom asked me who I thought would be at the meeting.	تام از من پرسید که فکر می کنم در جلسه چه کسی خواهد بود.
Tom said Monday must be busy.	تام گفت دوشنبه باید شلوغ باشد.
I do not know if I can do it myself.	نمی‌دانم که آیا خودم می‌توانم این کار را انجام دهم.
Finding a job is not easy today.	امروزه پیدا کردن کار آسان نیست.
What is your plan now?	حالا برنامه ات چیه؟
I know Tom is cute.	من می دانم که تام ناز است.
I do not think this is wise.	فکر نمی‌کنم این کار عاقلانه‌ای باشد.
I would love to hang out with Tom.	من خیلی دوست دارم با تام معاشرت کنم.
I can not go alone	من نمیتونم تنها برم
Tom did not know you were the one who wanted to do this.	تام نمی‌دانست شما کسی هستید که می‌خواهید این کار را انجام دهیم.
I know Tom will help us do that.	من می دانم که تام به ما در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom was surprised that everyone else was there.	تام تعجب کرد که هر کس دیگری آنجا بود.
Tom's car is new, but not Mary's car.	ماشین تام نو است، اما ماشین مری نیست.
We can not avoid dealing with Tom.	ما نمی توانیم از برخورد با تام جلوگیری کنیم.
Just do what you are told.	فقط کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
Is Tom ready to go?	آیا تام آماده رفتن است؟
Tom and I were not the only ones who wanted to leave the party early.	من و تام تنها کسانی نبودیم که می خواستیم جشن را زودتر ترک کنیم.
Tom needs to see a therapist.	تام باید به یک درمانگر مراجعه کند.
I think it's time to clean up.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که پاک شوم.
I do not play the guitar very well, but Tom does.	من خیلی خوب گیتار نمیزنم، اما تام میزنه.
Tom is so busy right now that he can't see you.	تام در حال حاضر آنقدر مشغول است که نمی تواند شما را ببیند.
I do not know when to go home	نمیدونم کی برم خونه
Tom was combing his hair.	تام داشت موهایش را شانه می کرد.
Tom immediately realized that he had to wear a heavier coat.	تام بلافاصله متوجه شد که باید کت سنگین تری می پوشید.
We take the accusations seriously.	ما اتهامات را جدی می گیریم.
I did not enjoy my last job. 	از آخرین کارم لذت نبردم.
That's why I resigned.	به همین دلیل استعفا دادم.
You should not drive	تو نباید رانندگی کنی
I want Tom to tell me his phone number.	می خواهم تام شماره تلفنش را به من بگوید.
I have not received a salary yet	من هنوز حقوق نگرفته ام
I'm very ill today.	امروز حالم خیلی بد است.
Tom said he did not want to know why we did it.	تام گفت که نمی خواهد بداند چرا این کار را کردیم.
I'm worried about my wife's coughing hack.	من نگران سرفه های هک همسرم هستم.
I'm sorry I forced you to do this for me	متاسفم که مجبورت کردم این کار رو برای من بکنی
Tom hopes Mary knows he did what John told him to do.	تام امیدوار است مری بداند که کاری را که جان به او گفته انجام داده است.
Did Tom have a problem that you are aware of?	آیا تام مشکلی داشت که شما از آن اطلاع دارید؟
Tom knew it was over.	تام می دانست که تمام شده است.
They know what "vitamin" means.	آنها می دانند که "ویتامین" به چه معناست.
Tom is a climber.	تام یک کوهنورد است.
I think Tom's late.	من فکر می کنم که تام دیر می شود.
I'm so worried about you, Tom.	من خیلی نگران تو هستم، تام.
I enjoy myself very much.	من خیلی از خودم لذت می برم.
I wish Tom kept telling everyone that I was his brother.	ای کاش تام مدام به همه نمی گفت که من برادرش هستم.
No matter what you say, I saw the man.	مهم نیست شما چه می گویید، من آن مرد را دیدم.
Tom thinks Mary is amused by what is happening.	تام فکر می کند که مری با اتفاقی که می افتد سرگرم می شود.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
I think I will have the opportunity to do that tomorrow.	فکر می کنم فردا این فرصت را پیدا کنم که این کار را انجام دهم.
Tom fell in love with Mary.	تام به شدت عاشق مری شد.
I wish you would let Tom finish his story.	کاش اجازه می دادی تام داستانش را تمام کند.
I can not tell you what I do.	من نمی توانم به شما بگویم که دارم چه کار می کنم.
Breakfast is not ready yet	صبحانه هنوز آماده نیست
At that moment, I realized that I had forgotten my wallet at home.	در آن لحظه متوجه شدم که کیف پولم را در خانه فراموش کرده ام.
I thought Tom was blaming me for what had happened.	فکر کردم تام مرا به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش کرد.
I do not always want to stumble when the two are arguing.	من نمی‌خواهم همیشه وقتی آن دو با هم دعوا می‌کنند، دست و پا بزنم.
The number of fish in the ocean is steadily declining.	تعداد ماهی ها در اقیانوس به طور پیوسته در حال کاهش است.
Tom loves the kind of music I love.	تام همان نوع موسیقی را دوست دارد که من دوست دارم.
Tom and Mary are not going to be there.	تام و مری قرار نیست آنجا باشند.
Do not bother doing this for now.	فعلاً این کار را به خود زحمت ندهید.
I'm interested in learning how to cook Chinese food.	من علاقه مند به یادگیری طرز پخت غذاهای چینی هستم.
Tom grew up in a house.	تام در خانه ای بزرگ شد.
Tom needed someone to help him with his homework.	تام به کسی نیاز داشت که در انجام تکالیفش به او کمک کند.
Tom is a bass player.	تام یک نوازنده باسون است.
Tom was washing the dishes now.	تام الان ظرف ها را می شست.
I'm not sure what Tom does for a living.	من مطمئن نیستم که تام برای امرار معاش چه می کند.
Tom claims he can run faster than Mary.	تام ادعا می کند که می تواند سریعتر از مری بدود.
No one could catch the last few chickens.	هیچ کس نتوانست آن چند مرغ آخر را بگیرد.
I think this is quite a myth.	من فکر می کنم که این کاملا افسانه است.
Tom said he did not remember what Mary said.	تام گفت که یادش نیست مری چه گفت.
Tom knew that Mary would get angry if he did that.	تام می دانست که اگر مری این کار را انجام دهد عصبانی می شود.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد است.
When I went to wake Tom, he said he wanted to get some more sleep.	وقتی رفتم تام را بیدار کنم، او گفت که می خواهد کمی بیشتر بخوابد.
I do not need much sleep.	من به خواب زیاد نیاز ندارم.
Tom and Mary are completely opposite.	تام و مری کاملاً متضاد هستند.
I wanted Tom to return to Australia.	می خواستم تام به استرالیا برگردد.
Tom said he does not play baseball.	تام گفت که بیسبال بازی نمی کند.
Please enter your name, address and phone number here.	لطفا نام، آدرس و شماره تلفن خود را اینجا بنویسید.
Tom does not even know where Mary is.	تام حتی نمی داند مری کجاست.
Tom's mother fixes all her clothes.	مادر تام تمام لباس های او را درست می کند.
Tom is in jail now, isn't he?	تام الان در زندان است، اینطور نیست؟
I should never have allowed you to do this yourself.	من هرگز نباید به شما اجازه می دادم که این کار را خودتان انجام دهید.
Have you ever met Tom's girlfriend?	آیا تا به حال با دوست دختر تام ملاقات کرده ای؟
I put the dictionary back on Tom's desk.	دیکشنری را دوباره روی میز تام گذاشتم.
Tom covered his nose and mouth with a handkerchief.	تام بینی و دهانش را با دستمالش پوشانده بود.
Tom seems to be very good at this.	به نظر می رسد تام در این کار بسیار خوب است.
I am not very happy about this situation.	من از این وضعیت خیلی خوشحال نیستم.
Extra luggage costs a lot.	چمدان اضافی هزینه زیادی دارد.
Tom told me he thought Mary was polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب بوده است.
Tom said he wanted to be an electrical engineer.	تام گفت که می خواهد مهندس برق شود.
I knew Tom had to do it today.	می دانستم که تام امروز باید این کار را انجام دهد.
His ligament was torn.	رباطش پاره شد.
I called twice	من دوبار زنگ زدم
Tom no longer teaches French.	تام دیگر زبان فرانسه تدریس نمی کند.
Tom will probably still be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده همچنان در بوستون خواهد بود.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در بوستون ندارد.
I tried to stay indoors all day, but eventually went out and sat in the garden.	سعی کردم تمام روز را داخل خانه بمانم، اما در نهایت بیرون رفتم و در باغ نشستم.
They are still looking for a new manager.	آنها همچنان به دنبال یک مدیر جدید هستند.
I wonder where Tom learned French so well.	من تعجب می کنم که تام از کجا به این خوبی فرانسوی یاد گرفته بود.
That is not ready	که آماده نیست
Tom's daughter was born on his 30th birthday.	دختر تام در تولد 30 سالگی او به دنیا آمد.
Tom leaned over the railing.	تام روی نرده خم شد.
I did not think Tom would marry someone like Mary.	فکر نمی کردم تام با کسی مثل مری ازدواج کند.
I think Tom is smarter than Mary.	من فکر می کنم که تام از مری باهوش تر است.
Tom did not want Mary to work.	تام نمی خواست مری کار کند.
Turn off the TV. 	تلویزیون را خاموش کنید.
I can not concentrate.	من نمی توانم تمرکز کنم.
Tom wondered why Mary did not want to go to Boston with her friends.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی خواهد با دوستانش به بوستون برود.
Tom probably does not know that Mary did it.	تام احتمالاً نمی داند که مری این کار را کرده است.
Tom wants to know when we're going to Boston.	تام می خواهد بداند چه زمانی به بوستون می رویم.
You did not seem to notice Tom's words.	به نظر نمی رسید متوجه حرف های تام شده باشید.
I forgot my safe deposit box code.	کد صندوق امانات را فراموش کردم.
Tom thought Mary was impressed.	تام فکر کرد که مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom is under the bed, right?	تام زیر تخت است، نه؟
Tom arrived shortly after 2:30 p.m.	تام کمی بعد از ساعت 2:30 رسید.
I can not predict what might happen.	نمی توانم پیش بینی کنم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom looks miserable.	به نظر می رسد تام بدبخت است.
It is not easy to be a referee today.	امروز داور بودن آسان نیست.
They agree that they have no choice but to abandon the whole plan.	آنها قبول دارند که چاره ای جز صرف نظر از کل طرح ندارند.
Tom retired	تام بازنشسته شد
I always had trouble pronouncing that word.	من همیشه در تلفظ آن کلمه مشکل داشتم.
I'm not ready to share this information with you.	من برای به اشتراک گذاشتن این اطلاعات با شما آماده نیستم.
Tom has a lot to think about.	تام چیزهای زیادی برای فکر کردن دارد.
Can you show Tom how you did it?	می توانید به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دادید؟
He is from Lisbon.	او اهل لیسبون است.
I personally think this is a bunch of malarks.	من شخصاً فکر می کنم که این یک دسته از مالارکی است.
Is Tom dating anyone?	آیا تام با کسی قرار است؟
Tom is cycling.	تام در حال دوچرخه سواری است.
The Japanese take off their shoes when they enter the house.	ژاپنی ها هنگام ورود به خانه کفش های خود را در می آورند.
Tom is in the living room too.	تام هم در اتاق نشیمن است.
Tom came with three others.	تام با سه نفر دیگر آمد.
I'm used to it	من به این عادت کرده ام
Tom said Mary knew she might not need to do this alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom sat down at his desk and got to work.	تام پشت میزش نشست و مشغول کار شد.
Why don't you come tonight and have dinner with us?	چرا امشب نمی آیی و با ما شام می خوریم؟
Tom and Mary are not related.	تام و مری با هم فامیل نیستند.
I do not know with whom Tom intends to go to the zoo.	من نمی دانم تام قصد دارد با چه کسی به باغ وحش برود.
Tom is working tonight	تام امشب داره کار میکنه
Tom cut down a tree in the front yard.	تام درختی را که در حیاط جلوی ما بود قطع کرد.
Before the race, runners must warm up.	قبل از مسابقه، دوندگان باید بدن خود را گرم کنند.
Can you tell me what Tom is going to do?	می توانید به من بگویید تام قصد دارد چه کاری انجام دهد؟
Tom should have been notified, so I called him.	باید به تام اطلاع داده شود، بنابراین با او تماس گرفتم.
Which increases the risks.	که خطرات را بالا می برد.
A boy was driving a flock of sheep.	پسری در حال رانندگی گله گوسفند بود.
The coup attempt was foiled at the last minute.	تلاش برای کودتا در آخرین لحظه خنثی شد.
Tom did not tell me the reason for his delay.	تام دلیل تاخیرش را به من نگفت.
He won many competitions.	او در مسابقات زیادی پیروز شد.
You should not stay out late	شما نباید تا دیروقت بیرون بمانید
Do not sit there, this is Tom's chair.	اونجا ننشین این صندلی تام است.
Tom and Mary are always trying to outdo each other.	تام و مری همیشه سعی می کنند از یکدیگر پیشی بگیرند.
Why does this bother Tom?	چرا این موضوع تام را آزار می دهد؟
A pet monkey would be a lot of work.	یک میمون حیوان خانگی کار بسیار زیادی خواهد بود.
Tom does not know why Mary quit her job.	تام نمی داند چرا مری کارش را رها کرد.
When we reached the river, we felt cool.	وقتی به رودخانه رسیدیم خنکی را احساس کردیم.
I read an article about you in the newspaper yesterday.	در روزنامه دیروز مطلبی را درباره شما خواندم.
Tom was punished	تام مجازات شد
We do not like this	ما این کار را دوست نداریم
The enemy attack stopped at dawn.	حمله دشمن در سحر متوقف شد.
Is this what Tom really wants?	آیا این همان چیزی است که تام واقعاً می خواهد؟
I hope you remember that tomorrow is the day we are going to do this.	امیدوارم به یاد داشته باشید که فردا روزی است که قرار است این کار را انجام دهیم.
It did not take long, Tom said.	تام گفت که انجام این کار زمان زیادی نمی برد.
We are persistent	ما پیگیر هستیم
Tom does not know when Mary plans to go to Australia.	تام نمی داند که مری چه زمانی قصد دارد به استرالیا برود.
Tom said you were in Australia for three years.	تام گفت سه سال در استرالیا بودی.
Tom does not have to talk to us.	تام مجبور نیست با ما صحبت کند.
Tom always tells the truth.	تام همیشه حقیقت را می گوید.
I think Tom eats steak and potatoes for dinner.	من فکر می کنم که تام برای شام استیک و سیب زمینی می خورد.
I do not know the reason for Tom's delay.	دلیل تاخیر تام را نمی دانم.
Tom asked me to tell him why I did it.	تام از من خواست که به او بگویم چرا این کار را کردم.
A room without a book is like a body without a soul.	اتاق بدون کتاب مانند بدن بدون روح است.
I know Tom will be a good opponent.	می دانم که تام حریف شایسته ای خواهد بود.
There was a banner on the wall that read, "Happy Birthday."	روی دیوار بنری بود که روی آن نوشته شده بود «تولدت مبارک».
I do not think I can wait any longer.	فکر نمی کنم بیشتر از این بتوانم صبر کنم.
Tom said Mary did not look optimistic.	تام گفت که مری خوشبین به نظر نمی رسید.
I do not think Tom knows that Mary can play the bass.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری می‌تواند باسون بنوازد.
Tom says he is not afraid of ghosts.	تام می گوید که از ارواح نمی ترسد.
We're not sure if Tom will come.	ما مطمئن نیستیم که تام بیاید یا نه.
I have a connection in the government.	من در دولت ارتباط دارم.
Tom prefers red wine to white wine.	تام شراب قرمز را به شراب سفید ترجیح می دهد.
He was sentenced to death by firing squad.	او به اعدام با تیراندازی محکوم شد.
I could not take the exam	نتونستم امتحان بدم
He took Tom Mary to the airport.	تام مری را به فرودگاه برد.
Tom explains the situation to Mary.	تام وضعیت را برای مری توضیح داده است.
Tom never wanted to study French.	تام هرگز نمی خواست فرانسوی بخواند.
They are here to save us.	آنها اینجا هستند تا ما را نجات دهند.
I still do not guarantee it.	من هنوز آن را تضمین نمی کنم.
Tom can not do it.	تام قادر به انجام آن نیست.
What do you want?	چی میخوای؟
Tom thought he would finish by the time Mary got there.	تام تصور می کرد که تا زمانی که مری به آنجا برسد، کار را تمام کند.
Tom's engraving is terrible.	قلمزنی تام وحشتناک است.
I spent a lot of time with Tom.	من زمان زیادی را با تام سپری کردم.
It's a little cold.	این کمی سرد است.
I think Tom will do that when he is in Australia.	من گمان می کنم که تام زمانی که در استرالیا است این کار را انجام دهد.
Tom likes to eat a boiled egg for breakfast.	تام دوست دارد برای صبحانه یک تخم مرغ آب پز بخورد.
I do not know, does Tom know how many hours a day I work?	نمی دانم آیا تام می داند که من چند ساعت در روز کار می کنم؟
I did not know what Tom was looking at.	من نمی دانستم تام به چه چیزی نگاه می کند.
I think Tom is an addict.	من فکر می کنم تام یک معتاد به کار است.
I have to talk to Tom too.	من باید با تام هم صحبت کنم.
The cat put the mouse on the doorstep.	گربه موش را روی آستان خانه گذاشت.
He has three times as much dictionary as you.	او سه برابر شما دیکشنری دارد.
Tom and Mary flew to Boston yesterday.	تام و مری دیروز به بوستون پرواز کردند.
I wonder if Tom is having fun?	تعجب می کنم که آیا تام سرگرم می شود؟
Tom is probably not afraid right now.	تام احتمالا الان نمی ترسد.
Why don't you tell us about it?	چرا در مورد آن به ما نمی گویید؟
Tom worked in Boston until last October.	تام تا اکتبر گذشته در بوستون کار می کرد.
An autopsy will be performed.	کالبد شکافی انجام خواهد شد.
Who speaks French better, you or Tom?	چه کسی فرانسه را بهتر صحبت می کند، شما یا تام؟
We can not get close to Tom.	ما نمی توانیم به تام نزدیک شویم.
Tom's father was very angry when Tom came home late.	وقتی تام دیر به خانه آمد پدر تام بسیار عصبانی بود.
Tom opened his mouth to say something, but Mary motioned for him to be quiet.	تام دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما مری به او اشاره کرد که ساکت بماند.
Tom thinks Mary would make sense.	تام فکر می کند که مری منطقی خواهد بود.
Tom is usually as crowded as the esophagus.	تام معمولاً به اندازه مری شلوغ است.
Prices are high	قیمت ها بالاست
Do not bother Tom	تام را اذیت نکن
I made a lot of new friends this year.	من امسال دوستان جدید زیادی پیدا کردم.
Tom does not have what it takes to be boss.	تام آنچه را که برای رئیس شدن لازم است ندارد.
This is a celebration.	این یک جشن است.
I could not sleep	من نتونستم بخوابم
See you Monday, Tom.	دوشنبه می بینمت، تام.
I hope to retire from this job at the age of sixty.	امیدوارم در شصت سالگی از این شغل بازنشسته شوم.
We apologize for the complete rudeness.	ما بابت بی ادبی تام عذرخواهی می کنیم.
Tom ate popcorn.	تام پاپ کورن خورد.
I really have no answer	واقعا جوابی ندارم
Tom is convinced that Mary will not need to do this.	تام متقاعد شده است که مری نیازی به این کار نخواهد داشت.
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
Tom is a very lazy person.	تام خیلی آدم تنبلی است.
I have hives	من کهیر دارم
I want to see it in black and white.	من می خواهم آن را سیاه و سفید ببینم.
You are not safe there	تو اونجا امن نیستی
Tom hurried away.	تام با عجله رفت.
We do not have time to rest	وقت استراحت نداریم
This is the third time Tom has done this.	این سومین بار است که تام این کار را می کند.
Tom is probably not interested.	تام به احتمال زیاد علاقه ای ندارد.
It's not that I do not care, I just do not care as much as you.	این نیست که من اهمیتی نمی دهم، فقط به اندازه شما اهمیتی نمی دهم.
Tom and Mary went to Australia for their honeymoon.	تام و مری برای ماه عسل به استرالیا رفتند.
Tom wants to learn how to play the piano.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه پیانو بزند.
Tom sang to me when I was a kid.	تام وقتی بچه بودم برایم آواز می خواند.
How do you know this is true?	از کجا می دانید که این درست است؟
I wish I hadn't told Tom about what we did.	ای کاش به تام درباره کاری که کرده بودیم نگفته بودم.
I can not find the broom.	جارو را پیدا نمی کنم.
Tom counts on us, doesn't he?	تام روی ما حساب می کند، اینطور نیست؟
I think snowboarding is more fun than skiing.	من فکر می کنم اسنوبورد از اسکی سرگرم کننده تر است.
The route is initially steep and rocky.	مسیر در ابتدا شیب دار و صخره ای است.
Tom may be the killer	تام ممکنه قاتل باشه
Tom escaped by jumping out of the window.	تام با پریدن از پنجره خود را نجات داد.
A lawyer can not prove that someone else did not do this.	وکیل دادگستری نمی تواند ثابت کند که شخص دیگری این کار را انجام نداده است.
Glad to see you did not waste your time	خوشحالم که دیدم وقتت رو تلف نکردی
Tom asks me to help you.	تام از من می خواهد که به شما کمک کنم.
I wonder why we feel scared when those around us feel scared.	من تعجب می کنم که چرا وقتی اطرافیان ما احساس ترس می کنند، احساس ترس می کنیم.
Tom went to Australia to do this.	تام برای انجام این کار به استرالیا رفت.
Water freezes at zero degrees Celsius.	آب در صفر درجه سانتیگراد یخ می زند.
Tom is blonde.	تام بلوند است.
Tom went to Boston to do this.	تام برای انجام این کار به بوستون رفت.
We could not go out either.	ما هم نمی توانستیم بیرون برویم.
Tom told me he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
I think Tom is going to do what he did yesterday.	من فکر می کنم تام قرار است همان کاری را که دیروز انجام داد انجام دهد.
Tom does not appear to be harmed.	به نظر نمی رسد تام هیچ آسیبی نداشته باشد.
Do you like geraniums?	آیا شمعدانی دوست دارید؟
Honestly, I hate to see him.	راستش من از دیدنش متنفرم.
Tom has not yet told us what he is going to do.	تام هنوز به ما نگفته است که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom bedroom has only one small window.	اتاق خواب تام فقط یک پنجره کوچک دارد.
Do you really think I should do that?	راستش فکر میکنی من همچین کاری کنم؟
Tom said he was scared.	تام گفت که ترسیده است.
I doubt Tom can do it alone.	من شک دارم که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he thought it would rain tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا باران خواهد بارید.
I just want to know why you left early	فقط میخوام بدونم چرا زود رفتی
Tom is a little talkative.	تام کمی اهل صحبت است.
I do not think the jury will believe Tom.	فکر نمی کنم هیئت منصفه تام را باور کند.
I told Tom how proud I was of him.	به تام گفتم چقدر به او افتخار می کنم.
I did not feel like a hero.	احساس قهرمانی نداشتم.
Tom lives near the airport.	تام نزدیک فرودگاه زندگی می کند.
Tom returned from Australia a week earlier than we expected.	تام یک هفته زودتر از آنچه انتظار داشتیم از استرالیا برگشت.
Tom was the last person I expected to see here.	تام آخرین کسی بود که انتظار داشتم اینجا ببینم.
Tom asked Mary to teach him how to dance.	تام از مری خواست که به او رقصیدن را بیاموزد.
Tom probably thought I did not know how to use chopsticks.	احتمالا تام فکر می‌کرد که من نمی‌دانم چگونه از چاپستیک استفاده کنم.
Do not you hate this weather?	آیا از این آب و هوا متنفر نیستی؟
Tom almost never buys new clothes.	تام تقریبا هرگز لباس نو نمی خرد.
I think you kissed Tom Mary.	من فکر می کنم که تام مری را بوسید.
I want to know who Tom is going to do this.	من می خواهم بدانم تام کی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom broke the dishes.	تام ظرف ها را شکست.
Tom wished it would last forever.	تام آرزو داشت که برای همیشه ادامه داشته باشد.
Tom may want to help.	تام ممکن است مایل به کمک باشد.
I have never told a joke in my life.	من هیچ وقت در زندگیم جوک نگفته ام.
I did not talk about you	من در مورد تو صحبت نکردم
We all know you are angry.	همه ما می دانیم که شما عصبانی هستید.
Does Tom know you want to do this before 2:30?	آیا تام می داند که می خواهید این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهید؟
Tom has to go	تام باید برود
I'm sure you will have a good time at Tom's party.	مطمئنم در مهمانی تام به شما خوش خواهد گذشت.
You can not eat just one.	شما نمی توانید فقط یکی بخورید.
What is your favorite song from the 90's?	آهنگ مورد علاقه شما در دهه 90 چیست؟
He is a fanatic.	او یک متعصب است.
Tom was one of those fired.	تام یکی از کسانی بود که اخراج شد.
I really do not want to sing that song.	من واقعاً نمی خواهم آن آهنگ را بخوانم.
Who told you that I should do this?	چه کسی به شما گفت که من باید این کار را انجام دهم؟
This is not the first time Tom has done this.	این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
Tom already had the CD that Mary had given him for his birthday, but he did not say so.	تام قبلاً سی دی ای را داشت که مری برای تولدش به او داده بود، اما این را نگفت.
Tom has experience, doesn't he?	تام تجربه دارد، اینطور نیست؟
Tom found it	تام پیداش کرد
Combine blue with yellow.	رنگ آبی را با رنگ زرد ترکیب کنید.
I think the judge's decision was unfair.	به نظر من تصمیم قاضی ناعادلانه بود.
I am tall.	من قد بلند هستم.
Every time Tom comes to Boston, he never misses seeing me.	هر بار که تام به بوستون می آید، هرگز از دیدن من کوتاهی نمی کند.
Tom told police what had happened.	تام به پلیس گفت چه اتفاقی افتاده است.
Have you ever ridden a motorcycle?	آیا تا به حال موتورسیکلت سواری کرده اید؟
Tom had a great time.	تام خیلی خوش گذشت.
What kind of leadership would you like to be?	دوست دارید چه نوع رهبری باشید؟
Tom did not give up the fight.	تام از مبارزه دست نمی کشید.
Tom could never tell Mary that he loved her.	تام هرگز نتوانست به مری بگوید که او را دوست دارد.
Do not wait for us	منتظر ما نباش
Has it ever occurred to you that I might want to stay in Boston for a few more days?	آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده است که ممکن است بخواهم چند روز دیگر در بوستون بمانم؟
Tom kept his word and did what he said.	تام به قولش عمل کرد و کاری را که گفته بود انجام داد.
It's cold this morning, isn't it?	امروز صبح سرد است، اینطور نیست؟
Tom holds a degree from a local college.	تام دارای مدرک از یک کالج محلی است.
I have no interest in physics at all.	من اصلا علاقه ای به فیزیک ندارم.
Tom's house has no electricity.	خانه تام برق ندارد.
Tom said Mary was probably still angry.	تام گفت مری احتمالا هنوز عصبانی است.
I thought Tom was coming soon.	فکر می‌کردم تام زود می‌آید.
Tom, there's a phone call for you.	تام، یک تماس تلفنی برای شما وجود دارد.
The issue will be raised in the next meeting.	موضوع در جلسه آینده مطرح خواهد شد.
Tom, Mary, John and Alice are all afraid of you.	تام، مری، جان و آلیس همگی از شما می ترسند.
Tom limps.	تام لنگ می زند.
My grandmother walks faster than me and plays tennis better than me.	مادربزرگم سریعتر از من راه می رود و بهتر از من تنیس بازی می کند.
Tom was just trying to be friendly.	تام فقط سعی می کرد دوستانه باشد.
The only thing we can do now is eat.	تنها کاری که اکنون می توانیم انجام دهیم این است که بخوریم.
Did you know that there are carnivorous turtles?	آیا می دانستید که لاک پشت های گوشتخوار وجود دارند؟
Tom has an old truck.	تام یک کامیون قدیمی دارد.
I'm not good at expressing myself.	من در بیان خودم خوب نیستم.
Everyone knows that Tom can speak French.	همه می دانند که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
My head is not busier than usual	من سرم شلوغ تر از حد معمول نیست
I have never been so drunk	تا حالا اینقدر مست نبودم
Tom seemed to be feeling depressed.	به نظر می رسید تام احساس افسردگی می کند.
Didn't you notice we were leaving the room?	متوجه نشدی که از اتاق بیرون می رویم؟
Tom earns $ 30 an hour.	تام ساعتی سی دلار درآمد دارد.
An album is on the table.	یک آلبوم روی میز است.
I will attend tomorrow's celebration.	من در جشن فردا شرکت خواهم کرد.
I can not eat all this.	من نمی توانم همه اینها را بخورم.
We are worlds apart	ما دنیاها از هم جدا هستیم
It has been a long time since I returned to Australia.	مدت زیادی از بازگشتم به استرالیا می گذرد.
As soon as I entered the classroom, the students started asking me.	به محض ورود به کلاس، دانش آموزان شروع به پرسیدن از من کردند.
I'm not doing what you do not want to do.	من کاری انجام نمی دهم که شما نمی خواهید.
Tom probably won't even remember my name.	تام احتمالاً حتی نام من را به خاطر نخواهد آورد.
Are you sure you can not buy one in Australia?	آیا مطمئن هستید که نمی توانید یکی از آن ها را در استرالیا بخرید؟
I thought Tom would not eat meat.	فکر کردم تام گوشت نمی خورد.
Tom went to the other side of the room.	تام به طرف دیگر اتاق رفت.
Tom does not have to do anything.	تام مجبور نیست کاری بکند.
He has a bad habit that always comes late.	او عادت بدی دارد که همیشه دیر می آید.
How long does it take to walk from here to home?	پیاده روی از اینجا تا خانه چقدر طول می کشد؟
These socks smell dirty.	این جوراب های کثیف بو می دهند.
I do not want to think about the price of gasoline.	نمی خواهم به قیمت بنزین فکر کنم.
How can Tom know where to find you?	چگونه تام می تواند بداند کجا شما را پیدا کند؟
Tom smiled.	تام لبخندی زد.
Tom saw Mary staring at John.	تام مری را دید که به جان خیره شده بود.
Tom was out of town when this happened.	زمانی که این اتفاق افتاد تام خارج از شهر بود.
Tom's patience seems to be running out.	به نظر می رسد صبر تام تمام شده است.
Tom did not need to do that.	تام نیازی به انجام آن کار نداشت.
Please do not come any closer	لطفا بیشتر از این نزدیک نشو
Can Tom really speak as well as he says in French?	آیا تام واقعاً می تواند به همان خوبی که می گوید فرانسوی صحبت کند؟
We assumed Tom was alone.	ما فرض کردیم تام تنهاست.
Tom does not have time for that now.	تام الان برای آن وقت ندارد.
I thought you said you would not come today	فکر کردم گفتی امروز نمیای
The movie starts at ten o'clock.	فیلم ساعت ده شروع می شود.
Why don't you tell me everything you know about Tom?	چرا هر آنچه در مورد تام می دانی به من نمی گویی؟
You are always against your boss.	شما همیشه با رئیس خود مخالف هستید.
Tom reads more books than anyone I know.	تام بیش از هرکس دیگری که من می شناسم کتاب می خواند.
Is there another place you prefer to be?	آیا جای دیگری وجود دارد که ترجیح می دهید باشید؟
It seems that this material changes color when exposed to light.	به نظر می رسد این ماده با برخورد نور به آن تغییر رنگ می دهد.
What's the chance of Tom being there?	شانس حضور تام در آنجا چقدر است؟
I'm just an average girl.	من فقط یک دختر متوسط ​​هستم.
Let's have a house party.	بیایید یک مهمانی خانه داری برگزار کنیم.
I have never seen such a tree before.	من قبلاً چنین درختی را ندیده بودم.
I think Tom might not want to do this alone.	من فکر می کنم که تام ممکن است نخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he has something important to tell you.	تام گفت که چیز مهمی برای گفتن به تو دارد.
I used to run every day after work.	من عادت داشتم هر روز بعد از کار بدوم.
He asked me to stay until his mother came home.	او از من خواست که بمانم تا مادرش به خانه بیاید.
Tom lost his friends.	تام دوستانش را از دست داد.
Are you sure there is no easier way to do this?	آیا مطمئن هستید که هیچ راه ساده تری برای انجام این کار وجود ندارد؟
Tom was not actually there.	تام در واقع آنجا نبود.
You must try to help Tom.	شما باید سعی کنید به تام کمک کنید.
Did you call Tom last night?	دیشب به تام زنگ زدی؟
Tom was smart enough to shut up.	تام آنقدر باهوش بود که ببندد.
Tom has to talk to us.	تام باید با ما صحبت کند.
We have no secrets	ما هیچ رازی نداریم
Tom had never dreamed that he could be so happy.	تام هرگز خوابش را ندیده بود که بتواند اینقدر خوشحال باشد.
Tom will love it.	تام آن را دوست خواهد داشت.
I think Tom can handle it well.	من فکر می کنم که تام به خوبی از عهده آن بر می آید.
This sound is irritating.	این صدا تحریک کننده است.
It is going to rain every day next week.	قرار است هفته آینده هر روز باران ببارد.
Do you really think Tom is organized?	آیا واقعا فکر می کنید تام سازماندهی شده است؟
I hope it is only a temporary problem.	امیدوارم فقط یک مشکل موقتی باشد.
We need to make sure people get back to work.	ما باید مطمئن شویم که مردم به سر کار بازگردند.
I have a lot of rubber bands.	من نوارهای لاستیکی زیادی دارم.
Tom will be very happy.	تام بسیار خوشحال خواهد شد.
I do not have this choice	من این انتخاب را ندارم
I wonder where Tom bought that hat.	من تعجب می کنم که تام آن کلاه را از کجا خریده است.
I thought you were helping us.	من فکر می کردم که شما به ما کمک می کنید.
You should always make the most of your opportunities.	همیشه باید از فرصت های خود نهایت استفاده را کرد.
Police are now investigating the full facts.	پلیس اکنون در حال بررسی حقایق تام است.
Tom did not want to move to Boston.	تام نمی خواست به بوستون نقل مکان کند.
The box was heavy, but he was able to carry it.	جعبه سنگین بود، اما او توانست آن را حمل کند.
I think there may not be enough time to eat before the meeting.	من فکر می کنم ممکن است زمان کافی برای غذا خوردن قبل از جلسه وجود نداشته باشد.
I do not expect boredom	حوصله انتظار ندارم
My flight will arrive at 2:30.	پرواز من ساعت 2:30 خواهد رسید.
He shook the locked door angrily.	با عصبانیت در قفل شده را تکان داد.
Almost everyone is absent.	تقریباً همه غیبت می کنند.
Tom ran so fast that I could not reach him.	تام خیلی سریع دوید که نتوانم به او برسم.
Killing was not so hard for Tom.	کشتن برای تام چندان سخت نبود.
He ran and ran, but could not reach his dog.	او دوید و دوید، اما نتوانست به سگش برسد.
It takes about three hours to do this.	حدود سه ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود.
Tom asked me to talk to Mary.	تام از من خواست که با مری صحبت کنم.
You think Tom was telling someone about it.	شما فکر می کنید تام در مورد آن به کسی می گفت.
I want to take a look.	من می خواهم نگاهی بیندازم.
Tom got out of his car and locked it.	تام از ماشینش پیاده شد و آن را قفل کرد.
You confused me	تو منو گیج کردی
I just kill time.	من فقط زمان را می کشم.
Tom has always been one of the best players on our team.	تام همیشه یکی از بهترین بازیکنان تیم ما بوده است.
Tom said Mary is tired enough to help you do this.	تام گفت مری آنقدر خسته است که به تو کمک کند این کار را انجام دهی.
I'm fine	حالم خوبه
Tom and I were inseparable when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم جدایی ناپذیر بودیم.
Tom knows both Mary and John.	تام هم مری و هم جان را می شناسد.
Was Tom at the party?	تام در مهمانی بود؟
If you put the dishes next to the sink, I will do them later.	اگر ظروف را کنار سینک بچینید، بعداً آنها را می‌کنم.
After swimming, we all took a shower.	بعد از شنا، همه دوش گرفتیم.
Surely I wish I could speak French well.	مطمئناً ای کاش می توانستم به خوبی تام فرانسوی صحبت کنم.
Tom wants to change the furniture.	تام می خواهد مبلمان را عوض کند.
This is more complicated than you think.	این پیچیده تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
I think Tom and Mary have both left Australia before.	من فکر می کنم تام و مری هر دو قبلا استرالیا را ترک کرده اند.
I know Tom does not know that Mary does not need this.	می دانم که تام نمی داند که مری نیازی به این کار ندارد.
His new book is set to be published next month.	کتاب جدید او قرار است ماه آینده منتشر شود.
Turtles live between 10 and 100 years.	لاک پشت ها بین 10 تا 100 سال عمر می کنند.
I bought some cotton candy for Tom.	من مقداری آب نبات پنبه ای برای تام خریدم.
Tom does not know much about baseball.	تام چیز زیادی در مورد بیسبال نمی داند.
I know you're disappointed.	من می دانم که شما ناامید هستید.
Tom will not read the contract.	تام قرارداد را نخواند.
Tom took some pictures of his dogs and sent them to Mary.	تام چند عکس از سگ هایش گرفت و برای مری فرستاد.
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار دشوار باشد.
Smoking is a bad habit.	سیگار کشیدن یک عادت بد است.
It was very difficult to predict Tom's reaction to this news.	پیش بینی واکنش تام به این خبر بسیار سخت بود.
I love what you did with this place.	کاری که با این مکان انجام دادی را دوست دارم.
How did Tom get caught?	چگونه تام گرفتار شد؟
He joined the opposing team.	او به تیم حریف پیوست.
Tom walked a minute.	تام یک دقیقه پیش رفت.
I did not understand at all	من اصلا نفهمیدم
Tom will enjoy it.	تام از آن لذت خواهد برد.
This is Tom's house.	این خانه تام است.
I asked Tom to hang the laundry.	من از تام خواسته ام که لباسشویی را آویزان کند.
I wish I was not so late	کاش انقدر دیر نمی اومدم
Tom has not seen Mary since they divorced.	تام از زمانی که آنها طلاق گرفتند مری را ندیده است.
No one has seen Tom for three days.	سه روز است که هیچ کس تام را ندیده است.
Today, people spend a lot of time in front of the computer.	امروزه مردم زمان زیادی را در مقابل کامپیوتر می گذرانند.
Tom will not live long.	تام عمر طولانی نخواهد داشت.
Why don't we stay at the Hilton?	چرا ما در هیلتون نمی مانیم؟
I am the one who found him, not you	من کسیم که پیداش کردم نه تو
I do whatever Tom wants me to do.	من هر کاری که تام از من بخواهد انجام می دهم.
I could do it if I really wanted to.	اگر واقعاً می خواستم می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom said he knew why Mary did not want to do it.	تام گفت که می‌داند چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think I need to tell Tom what we want to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام در مورد کاری که می‌خواهیم انجام دهیم بگویم.
How can you stand such a cold?	چگونه می توانید چنین سرمایی را تحمل کنید؟
Tom must be able to do it alone.	تام باید بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I know three people in this picture.	من سه نفر از افرادی که در این تصویر هستند را می شناسم.
I give you five minutes to solve this problem.	من به شما پنج دقیقه فرصت می دهم تا این مشکل را حل کنید.
He is sitting on the bench.	او روی نیمکت نشسته است.
Tom said it was a good game.	تام گفت بازی خوبی بود.
Tom has been to every one of my concerts.	تام در هر یک از کنسرت های من بوده است.
I was not sure	مطمئن نبودم
Tom seemed to really enjoy being in Australia.	به نظر می رسید تام واقعا از بودن در استرالیا لذت می برد.
I had to choose something else.	من باید چیز دیگری را انتخاب می کردم.
Tom seemed to be trying to get in trouble.	به نظر می رسید که تام سعی می کند دردسر ایجاد کند.
Tom could not open the closet.	تام نتوانست در کمد را باز کند.
You just have to sweep the floor.	شما فقط باید کف را جارو کنید.
This is not a bad option	این گزینه بدی نیست
Make sure Tom does not go upstairs.	مطمئن شوید که تام به طبقه بالا نمی رود.
Tom did not tell me he was leaving.	تام به من نگفت که دارد می رود.
You do not even know what you mean, do you?	شما حتی نمی دانید منظورتان چیست، نه؟
The man sitting next to me stole my bag.	مردی که کنارم نشسته بود کیفم را دزدید.
Tom will teach you how to do this.	تام به شما یاد می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Be kind to Tom	با تام مهربان باش
Tom did not tell me that Mary was his girlfriend.	تام به من نگفت که مری دوست دختر اوست.
This makes it more believable.	این امر آن را باورپذیرتر می کند.
Tom and Mary called each other names.	تام و مری نام یکدیگر را صدا می زدند.
Tom said he would definitely do that.	تام گفت که حتما این کار را می کند.
Tom was good	تام خوب بوده
Tom said he did not think Mary would like to do this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری دوست داشت این کار را انجام دهد.
I had the chance to visit Boston once.	من این شانس را داشتم که یک بار از بوستون دیدن کنم.
Tom said Mary has seen people doing this.	تام گفت که مری افرادی را دیده که این کار را انجام می دهند.
Who is the doctor on duty today?	دکتر کشیک امروز کیست؟
I do not think Tom wanted to do that yesterday.	من فکر نمی کنم تام دیروز می خواست این کار را انجام دهد.
They say Tom is the best player on the team.	آنها می گویند تام بهترین بازیکن تیم است.
Tom sent some flowers to Mary.	تام چند گل برای مری فرستاد.
You better sleep a little	بهتره کمی بخوابی
I did not listen to Tom.	من به تام گوش نمی دادم.
There are many people in the waiting room.	افراد زیادی در اتاق انتظار هستند.
It's convenient.	این راحت است.
I start to think that we can never do that.	من شروع به فکر می کنم که ما هرگز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
You throw away your whole life	کل زندگیت رو دور میریزی
I'm really dreaming	واقعا خوابم میاد
Tom could not remember what he was talking about.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
I know that Mary is more beautiful than me.	می دانم که مریم از من زیباتر است.
Tom has to do it tomorrow.	تام فردا باید این کار را انجام دهد.
Tom looked very tired.	تام خیلی خسته به نظر می رسید.
Tom is a man we all respect.	تام مردی است که همه ما به آن احترام می گذاریم.
I would love if someone could do this for me.	من دوست دارم اگر کسی این کار را برای من انجام دهد.
Tom will swim with us tomorrow morning.	تام فردا صبح با ما شنا خواهد کرد.
It will probably be impossible for you to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی برای شما غیرممکن خواهد بود.
I'm sure you know about what happened.	من مطمئنم که شما در مورد آنچه اتفاق افتاده است.
We have not found it yet.	ما هنوز آن را پیدا نکردیم.
Looks like you do not like Tom.	به نظر می رسد که شما تام را دوست ندارید.
I do not think Tom has risen.	من فکر نمی کنم تام بلند شده باشد.
Tom loves raw carrots.	تام هویج خام را دوست دارد.
My work with you two is over	کار من با شما دوتا تمام شد
You will be very sorry	خیلی پشیمون میشی
Tom decided to try again.	تام تصمیم گرفت دوباره تلاش کند.
Who do you think of when you listen to love songs?	وقتی به آهنگ های عاشقانه گوش می دهید به چه کسی فکر می کنید؟
I am now a French language teacher.	من الان معلم زبان فرانسه هستم.
Don't you think that Tom is too young to do this alone?	آیا فکر نمی کنید که تام برای انجام این کار به تنهایی خیلی جوان است؟
I think Tom is trustworthy.	من فکر می کنم که تام قابل اعتماد است.
How did Tom do it?	چگونه تام این کار را کرد؟
Look inside.	داخلش رو نگاه کن.
That's why Tom complains.	به همین دلیل است که تام شکایت می کند.
Tom became an architect.	تام یک معمار شد.
What is your favorite holiday activity?	فعالیت مورد علاقه شما در تعطیلات چیست؟
Tom did not know what Mary was talking about.	تام نمی دانست مری در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I lost a great friend	من یک دوست بزرگ را از دست دادم
Tom does not believe that Mary actually did her homework.	تام باور نمی کند که مری در واقع تکالیفش را خودش انجام داده است.
Today is election day in Poland.	امروز روز انتخابات در لهستان است.
I hope the new plan will be implemented well.	امیدوارم طرح جدید به نحو مطلوبی اجرا شود.
I should never have opened my mouth	من هرگز نباید دهانم را باز می کردم
I guess they weren't really that happy.	حدس می‌زنم آنها واقعاً آنقدر خوشحال نبودند.
I am a geologist	من زمین شناس هستم
He is the only friend I have.	او تنها دوستی است که من دارم.
The reason Tom is not here is because he had to go to Australia for a funeral.	دلیل اینکه تام اینجا نیست این است که باید برای تشییع جنازه به استرالیا می رفت.
Is Tom handsome?	آیا تام خوش تیپ است؟
Tom and I got there at the same time.	من و تام همزمان به آنجا رسیدیم.
I did not realize that Tom had to do this.	من متوجه نشدم که تام باید این کار را انجام دهد.
I have something for Tom.	من چیزی برای تام دارم.
Tom could not say anything.	تام نمی توانست چیزی بگوید.
Tom and his son often go fishing together.	تام و پسرش اغلب با هم به ماهیگیری می روند.
Tom works for a company that sells bricks.	تام برای شرکتی کار می کند که آجر می فروشد.
You do not seem to agree with Tom at all.	انگار اصلا با تام موافق نیستی.
People often compare politicians to wolves.	مردم اغلب سیاستمداران را با گرگ مقایسه می کنند.
They are not alone.	آنها تنها نیستند.
Skiing in the fresh snow is a lot of fun.	اسکی در برف تازه بسیار سرگرم کننده است.
You have talked about this many times.	شما چندین بار در این مورد صحبت کرده اید.
We do not even know what these are.	ما حتی نمی دانیم اینها چیست.
Tom and Mary are not angry.	تام و مری عصبانی نیستند.
Sorry I can not be happy	متاسفم که نمیتونم خوشحالت کنم
Tom told Mary that he had finished work three days earlier.	تام به مری گفت که سه روز قبل کار را تمام کرده است.
This was a good start	این شروع خوبی بود
Did you really think I did not understand the truth?	واقعا فکر کردی من حقیقت رو نمیفهمم؟
Tom is not tall enough to touch the ceiling.	تام آنقدر بلند نیست که سقف را لمس کند.
Tom has very long hair.	تام موهای بسیار بلندی دارد.
I believe Tom is weak.	من معتقدم تام ضعیف است.
I need peace	من نیاز به آرامش دارم
I can not imagine Tom doing that.	من نمی توانم تصور کنم تام این کار را انجام دهد.
Tom was screaming in my head.	تام داشت سرم فریاد می زد.
Write your name at the bottom of the paper.	نام خود را در پایین کاغذ بنویسید.
I can confirm everything he said.	من می توانم تمام آنچه را که او گفت تأیید کنم.
Tom has already done enough.	تام قبلاً به اندازه کافی کار کرده است.
Tom did not use the word "impossible".	تام از کلمه "غیرممکن" استفاده نکرد.
I do not think Tom is as rich as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری ثروتمند باشد.
Tom is very shy, right?	تام خیلی خجالتی است، نه؟
I did not know Tom did not know how to speak French.	نمی دانستم تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom denied doing so.	تام انکار کرد که این کار را کرده است.
We are still so far from land that we do not see any seagulls.	ما هنوز خیلی دور از خشکی هستیم که هیچ مرغ دریایی را نمی بینیم.
Is what you have contagious?	آیا چیزی که شما دارید مسری است؟
How can you not know what Tom looked like?	چگونه می توانید ندانید تام چه شکلی بود؟
He was an orphan who lost his parents in a plane crash.	او یتیمی بود که پدر و مادرش را در یک سانحه هوایی از دست داد.
Do you think Tom can teach Mary how to do this?	آیا فکر می کنید تام بتواند به مری آموزش دهد که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom has several friends in Australia.	تام چند دوست در استرالیا دارد.
I do not think we need to do that.	من فکر نمی کنم که ما نیازی به انجام آن داشته باشیم.
I consider it a rule to read books in the library on Saturdays.	من این را یک قانون می دانم که روز شنبه در کتابخانه کتاب بخوانم.
Tom baked some cookies.	تام مقداری کلوچه پخت.
Tom and Mary's time is running out.	زمان تام و مری در حال اتمام است.
How many patrol cars do you see?	چند تا ماشین گشت می بینید؟
It's hard to get along with Tom, but Mary is not.	کنار آمدن با تام سخت است، اما مری اینطور نیست.
It is as if someone lives in this house.	انگار یک نفر در این خانه زندگی می کند.
I probably won't do it well.	احتمالاً این کار را به خوبی انجام نخواهم داد.
I do not think Tom is satisfied.	من فکر نمی کنم تام راضی باشد.
He managed to get her to tell the truth.	او موفق شد او را وادار به گفتن حقیقت کند.
He said he would come back again which was a lie.	او گفت که دوباره برمی گردد که دروغ بود.
If Tom can do it, I'm sure I can do it too.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، مطمئنم که من هم می توانم آن را انجام دهم.
"It is hot today." 	"امروز هوا گرم است."
"Definitely is."	"حتما هست."
Tom did not want to marry the farmer's daughter.	تام نمی خواست با دختر کشاورز ازدواج کند.
He could not completely give up the dream of traveling abroad.	او نتوانست به طور کامل رویای سفر به خارج از کشور را رها کند.
I have to stop Tom.	من باید جلوی تام را بگیرم.
Tom has a cat, but Mary does not.	تام یک گربه دارد، اما مری گربه ندارد.
Tom was never poor.	تام هرگز فقیر نبود.
It is likely to snow today evening.	این احتمال وجود دارد که امروز عصر برف ببارد.
I knew Tom would be shocked.	می دانستم که تام شوکه خواهد شد.
No matter how hard you study, you will not be able to master English in a year or two.	مهم نیست که چقدر سخت مطالعه کنید، نمی توانید در یک یا دو سال به زبان انگلیسی تسلط پیدا کنید.
You are different from the other girls I dated.	تو با بقیه دخترهایی که قرار گذاشتم فرق داری.
Please do this for me?	لطفا این را برای من انجام دهید؟
He had never been to Okinawa before.	او قبلاً هرگز به اوکیناوا نرفته بود.
This is a classic case of sibling rivalry.	این یک مورد کلاسیک از رقابت خواهر و برادر است.
Tom said he was reluctant to do so.	تام گفت که خیلی تمایلی به این کار نداشت.
I do not think Tom knows what he is doing.	به نظر من تام نمی داند دارد چه می کند.
I wanted to practice speaking French with the natives.	من می خواستم صحبت کردن به زبان فرانسوی را با افراد بومی تمرین کنم.
At first he knew English very hard, but now he thinks it's easy.	او ابتدا انگلیسی را خیلی سخت می دانست، اما حالا فکر می کند آسان است.
Tom told everyone he was retired.	تام به همه گفت که بازنشسته شده است.
Tom is done, but Mary is not.	تام تمام شده است، اما مری نه.
Tom filled out the application form.	تام فرم درخواست را پر کرد.
Tom was not the one who snored.	تام کسی نبود که خروپف می کرد.
The weather was hot, I took off my coat.	هوا گرم بود کتم را در آوردم.
Looks like you want to get all the credit.	به نظر می رسد شما می خواهید تمام اعتبار را به دست آورید.
I had three different jobs last year.	من در سال گذشته سه شغل مختلف داشتم.
I gave my money to Tom.	من پولم را به تام سپردم.
You will receive your money.	شما پول خود را دریافت خواهید کرد.
Tom told me he thought Mary was responsible.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول است.
Tom does not seem to be as tired as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خسته نیست.
I hope you are not too disappointed	امیدوارم زیاد ناامید نشده باشید
He is always a plaintiff.	او همیشه شاکی است.
Tom is a good swimmer.	تام شناگر خوبی است.
Tom would not let anyone into his room.	تام اجازه نمی داد کسی وارد اتاقش شود.
Tom did not know I could not do this.	تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom wanted to know where Mary lived.	تام می خواست بداند مری در کجا زندگی می کند.
I made some coffee for us	برامون یه قهوه درست کردم
I should not have gone to Tom's house.	من نباید به خانه تام می رفتم.
Tom arrived an hour before Mary.	تام یک ساعت قبل از مری به اینجا رسید.
This law only affects foreigners.	این قانون فقط خارجی ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
Tom said he should have left sooner.	تام گفت که باید زودتر می رفت.
I have never told anyone about Tom.	من هرگز در مورد تام به کسی نگفته ام.
I do not believe everything Tom tells me.	من همه چیزهایی که تام به من می گوید را باور نمی کنم.
My dog ​​is sitting next to me and watching TV.	سگم کنارم نشسته و مشغول تماشای تلویزیون است.
Sorry you had to see it.	متاسفم که مجبور شدید آن را ببینید.
The mob entered the shops in search of food.	اوباش به دنبال غذا وارد فروشگاه ها شدند.
What Tom said did not make sense.	چیزی که تام گفت منطقی نبود.
I wonder why Tom is so calm.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر آرام است.
Why is Tom so unhappy?	چرا تام اینقدر ناراضی است؟
They are joking	شوخی می کنند
Tom is not proud	تام غرور نداره
Tom appears to be unconscious.	به نظر می رسد که تام بیهوش شده است.
Tom may want to go to Boston with you.	ممکن است تام بخواهد با شما به بوستون برود.
Tom wrapped a towel around himself.	تام حوله ای دور خودش پیچید.
Tom dropped his glass of wine.	تام لیوان شرابش را انداخت.
I'm not sure I can handle Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانم تام را در دست بگیرم.
Tom did not have to tell me what happened. 	تام مجبور نبود در مورد آنچه اتفاق افتاده است به من بگوید.
I already knew.	من قبلا می دانستم.
Are Tom and Mary reading a book?	آیا تام و مری یک نوع کتاب می خوانند؟
Tom told me you would win.	تام به من گفت که تو برنده می شوی.
Are you sure you want to save this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این را حفظ کنید؟
I know Tom can do it right now.	من می دانم که تام می تواند همین الان این کار را انجام دهد.
It is very tedious	خیلی طاقت فرسا است
Tom could do it if he thought about it.	تام می‌توانست این کار را انجام دهد اگر فکرش را بکند.
Tom did his job faster than ever today.	تام امروز سریعتر از همیشه کارهایش را تمام کرد.
Tom was wearing a seat belt.	تام کمربند ایمنی بسته بود.
I did not hold my breath as long as Tom could.	تا زمانی که تام می توانست نفسم را حبس نکردم.
Let Tom read what he wants.	بگذار تام آنچه را که می خواهد بخواند.
Tom made up this story.	تام این داستان را ساخت.
We could not find Tom's house.	ما نتوانستیم خانه تام را پیدا کنیم.
I thought you said I could spend the night here.	فکر کردم گفتی میتونم شب رو اینجا بگذرونم.
You just have to read a few more pages.	فقط باید چند صفحه دیگر را بخوانید.
Tom thinks he's smarter than anyone.	تام فکر می کند که از هر کس دیگری باهوش تر است.
I could not afford it. 	من توان پرداخت آن را نداشتم.
In other words, I was poorer to buy it.	به عبارت دیگر، من برای خرید آن فقیرتر از آن بودم.
He is in charge of the sales department.	او مسئول بخش فروش است.
I'm sure I hope Tom does not read.	من مطمئنم امیدوارم که تام نخواند.
I do not think Tom was the only one who had to go to the hospital.	فکر نمی کنم تام تنها کسی باشد که مجبور شد به بیمارستان برود.
My guess is that Tom is not doing what you asked him to do.	حدس من این است که تام کاری را که از او خواسته اید انجام نمی دهد.
I'm afraid we'll get to school late.	می ترسم دیر به مدرسه برسیم.
We do not care what Tom thinks.	برای ما مهم نیست تام چه فکری می کند.
Tom is a little slow in the head.	تام در سر کمی کند است.
Tom kicked Mary's dog.	تام سگ مری را لگد زد.
She felt her place was with her husband.	احساس می کرد جایش پیش شوهرش است.
Does Tom do it alone?	آیا تام این کار را به تنهایی انجام می دهد؟
Left no message	هیچ پیامی نگذاشته است
He did not want to sell the book.	او نمی خواست کتاب را بفروشد.
Tom got the raise he wanted.	تام افزایشی را که خواسته بود دریافت کرد.
Do you really want to put your money in that bank?	آیا واقعاً می خواهید پول خود را در آن بانک بگذارید؟
I really should not complain, right?	واقعا نباید شکایت کنم، نه؟
Tom says help is on the way.	تام می گوید کمک در راه است.
This is what you do best.	این کاری است که شما بهتر است انجام دهید.
Are there Olympic-sized pools near where you live?	آیا در نزدیکی محل زندگی شما استخرهایی به اندازه المپیک وجود دارد؟
Kuwait suffered serious damage.	کویت آسیب جدی دید.
Tom was not wearing a brown coat.	تام کت قهوه ای نپوشیده بود.
I'm sure Tom will be home soon.	مطمئنم تام به زودی به خانه خواهد آمد.
Tom stays with his aunt.	تام پیش خاله اش می ماند.
I should have done this last week.	من باید هفته قبل این کار را می کردم.
Can you tell Tom why you do not want to do this?	آیا می توانید به تام بگویید چرا نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
I do not want Tom to change anything.	من نمی خواهم تام چیزی را تغییر دهد.
Tom has a transatlantic accent.	تام لهجه ای میان آتلانتیک دارد.
We could not convince him of his mistakes.	ما نتوانستیم او را از اشتباهاتش متقاعد کنیم.
Tom said Mary was asleep when she got home.	تام گفت مری وقتی به خانه رسید خواب بود.
Tom and Mary compete for a job.	تام و مری برای یک شغل با یکدیگر رقابت می کنند.
I promise you everything, Tom	هر چیزی بهت قول میدن تام
Tom refilled the shelves.	تام قفسه ها را دوباره پر کرد.
You are the only one who asks these kinds of questions.	شما تنها کسی هستید که از این نوع سوالات می پرسید.
Tom ordered a glass of orange juice and a cup of coffee.	تام یک لیوان آب پرتقال و یک فنجان قهوه سفارش داد.
Do not stare at others	به دیگران خیره نشو
I do not like being cold	از سرد بودن خوشم نمیاد
Tom and Mary are set to get married next month.	تام و مری قرار است ماه آینده ازدواج کنند.
Tom wanted to buy a new car.	تام می خواست یک ماشین جدید بخرد.
We have this problem for a long time	ما خیلی وقته این مشکل رو داریم
Tom put his hand around Mary's shoulders.	تام دستش را دور شانه های مری گذاشت.
I do not think you will really do that until tomorrow.	فکر نمی کنم واقعاً تا فردا این کار را انجام دهید.
Tom comes home today.	تام امروز به خانه می آید.
Tom has been out of town for the past three months.	تام در سه ماه گذشته خارج از شهر بوده است.
I hope you do not want me to go	امیدوارم از من نمی خواهی که بروم
Tom persuaded Mary to come.	تام مری را متقاعد کرد که بیاید.
Juggling is something I am not good at.	شعبده بازی چیز دیگری است که من در آن مهارت ندارم.
I did not realize that Tom and Mary both had to do this.	من متوجه نشدم که تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
I do not think Tom is interested.	من فکر نمی کنم که تام علاقه مند باشد.
We are still consulting	ما هنوز در حال رایزنی هستیم
You did not have to bring a gift	لازم نبود هدیه بیاوری
Tom poured brandy into glasses.	تام براندی را داخل لیوان ها ریخت.
Tom said Mary did not look like her sister.	تام گفت که مری شبیه خواهرش نیست.
I love the smell of pancakes in the morning.	من عاشق بوی پنکیک در صبح هستم.
It takes me a while to get used to living here.	مدتی طول می کشد تا به زندگی در اینجا عادت کنم.
I know Tom still wants to do it.	من می دانم که تام هنوز هم مایل به انجام این کار است.
Tom was the only man Mary had ever loved.	تام تنها مردی بود که مری تا به حال دوستش داشت.
Tom is having a good time in Australia.	تام در استرالیا روزهای خوبی را سپری می کند.
The headlines are supposed to catch the reader's attention.	قرار است تیترها توجه خواننده را جلب کنند.
You are making things worse	داری اوضاع رو بدتر میکنی
I have to go back to my form	من باید به فرم خود برگردم
I have to admit I was worried about him.	باید اعتراف کنم که نگرانش بودم.
Tom mysteriously disappeared in 2013.	تام به طور مرموزی در سال 2013 ناپدید شد.
Tom saw Sam's trail in the mud.	تام رد سم را در گل دید.
Who is the man standing next to Tom?	مردی که کنار تام ایستاده کیست؟
I do not think I enjoy doing this as much as I do.	فکر نمی کنم آنقدر که به نظر می رسد از انجام این کار لذت ببرم.
I was the one who said we have to wait.	من بودم که گفتم باید صبر کنیم.
Tom always works.	تام همیشه کار می کند.
Tom opened the can of cooked beans and began to eat cold.	تام قوطی لوبیای پخته را باز کرد و شروع به خوردن سرد کرد.
I do not think this is what you intended to do.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما قصد انجام آن را داشتید.
I do not know much about spelling.	من در املا زیاد بلد نیستم.
I absolutely do not know why Tom did this.	من مطلقاً نمی دانم چرا تام این کار را کرد.
They said he was still weak due to a recent illness.	آنها گفتند که او هنوز به دلیل بیماری اخیر ضعیف است.
I'm broken	من خرد شده ام
You are the first woman I fell in love with	تو اولین زنی هستی که من عاشقش شدم
I was a hairdresser	من آرایشگاه بوده ام
Can I talk to you about Tom?	آیا می توانم در مورد تام با شما صحبت کنم؟
We have a lot of work to do this morning.	امروز صبح کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Tom was leaning on the rails.	تام به ریل تکیه داده بود.
I paid twice as much as Tom paid for my bike.	من دو برابر پولی که تام برای دوچرخه‌ام پرداخت کرد، پرداخت کردم.
Very excited fans were present in the stadium.	هواداران بسیار هیجان زده در ورزشگاه حضور داشتند.
People look at things differently depending on whether they are rich or poor.	مردم بسته به اینکه ثروتمند یا فقیر باشند به چیزها متفاوت نگاه می کنند.
Tom said he felt weak.	تام گفت که احساس ضعف می کند.
I was so scared I could hardly think.	آنقدر ترسیده بودم که به سختی می توانستم فکر کنم.
We can not tell you anything at this time.	در حال حاضر نمی توانیم چیزی به شما بگوییم.
This is Tom's book.	این کتاب تام است.
Tom is completely asleep in bed.	تام در رختخواب کاملاً خوابیده است.
Maybe we could solve our problems.	شاید می توانستیم مشکلاتمان را حل کنیم.
How long do Tom and Mary spend time together?	تام و مری چه مدت با هم قرار می گذارند؟
A ray of sunlight passed through the clouds.	پرتوی از نور خورشید از میان ابرها عبور کرد.
Which newspaper do you subscribe to?	مشترک کدام روزنامه هستید؟
Tom severed all ties with Mary.	تام تمام روابط خود را با مری قطع کرد.
Tom went home at 6:30.	تام ساعت 6:30 به خانه رفت.
I think I'm handsome.	فکر می کنم خوش تیپ هستم.
I go to the beach even if it rains.	حتی اگر باران ببارد به ساحل می روم.
The song that Tom sang was very beautiful.	آهنگی که تام خواند بسیار زیبا بود.
I think watching TV is a waste of time.	به نظر من تماشای تلویزیون اتلاف وقت است.
Everyone here is afraid of Tom.	اینجا همه از تام می ترسند.
Tom hates his younger brother.	تام از برادر کوچکترش متنفر است.
I knew Tom expected you to do this for him.	می دانستم که تام از تو انتظار دارد این کار را برای او انجام دهی.
Does Tom like pears?	آیا تام گلابی دوست دارد؟
Tom deserves everything he gets.	تام سزاوار هر چیزی است که به دست می آورد.
Tom was thirty at the time.	تام در آن زمان سی ساله بود.
Why does Tom want to go to Australia?	چرا تام می خواهد به استرالیا برود؟
I'm not going to stay.	من قرار نیست بمانم.
I do not think we should leave the door open.	من فکر نمی کنم که در را باز بگذاریم.
Tom is a friend from work.	تام یک دوست از محل کار است.
I did not need Tom to stay.	من نیازی به ماندن تام نداشتم.
We all want to get rid of nuclear weapons.	همه ما دوست داریم از شر سلاح های هسته ای خلاص شویم.
I can not find any holes in his theory.	من نمی توانم هیچ سوراخی در نظریه او پیدا کنم.
Tom said I'm probably not going to win.	تام گفت که احتمالاً قرار نیست برنده شوم.
I think Tom is still alive.	من فکر می کنم که تام هنوز زنده است.
I do not know where your painting is.	من نمی دانم نقاشی شما کجاست.
I broke out in a cold sweat when Kawazu pinned me in the meeting.	وقتی کاوازو در جلسه مرا به سنجاق کشید، عرق سردی جاری شدم.
Tom slammed his door very hard.	تام درب خانه اش را خیلی محکم کوبید.
Tom is my favorite singer.	تام خواننده مورد علاقه من است.
I'm sure Tom would not mind if Mary did that.	مطمئنم که تام اگر مری این کار را بکند بدش نمی آید.
He did not want to play poker.	او نمی خواست او پوکر بازی کند.
Where can I get souvenirs?	از کجا می توانم سوغاتی بگیرم؟
I took a lot of money from them for their room.	من برای اتاقشان پول زیادی از آنها گرفتم.
I left my keys	من کلیدهایم را جا انداخته ام
Tom says he had no insurance.	تام می گوید که بیمه نداشت.
Tom will be upset if he does not win.	تام اگر برنده نشود ناراحت می شود.
I'm not sure who Tom married.	من مطمئن نیستم که تام با چه کسی ازدواج کرده است.
Obviously, they have more important things to worry about.	واضح است که آنها چیزهای مهمتری برای نگرانی دارند.
Tom always walks to school.	تام همیشه پیاده به مدرسه می رود.
I'm not very good with kids.	من با بچه ها خیلی خوب نیستم.
Tom does not seem to have much interest in Mary.	به نظر می رسد تام علاقه خاصی به مری ندارد.
I'll stay with you until Tom's here.	من با شما می مانم تا زمانی که تام به اینجا برسد.
You do not think right	شما درست فکر نمی کنید
They tortured Tom.	آنها تام را شکنجه کردند.
I'm stuck in traffic.	من در ترافیک گیر کرده ام.
It's interesting to see if Tom really does.	جالب است که ببینیم آیا تام واقعاً این کار را می کند یا خیر.
Tom is about thirty, right?	تام حدودا سی ساله است، نه؟
I do not think Tom will come this morning.	من فکر نمی کنم تام امروز صبح بیاید.
Is Tom so good?	آیا تام آنقدر خوب است؟
Tom told me he would talk to Mary.	تام به من گفت که با مری صحبت خواهد کرد.
Tom and Mary were all waiting for John all afternoon.	تام و مری هر دو تمام بعد از ظهر منتظر جان بودند.
Tom was a great player.	تام بازیکن بزرگی بود.
Tom is a controller.	تام یک کنترل کننده است.
I did not realize it was so late	نفهمیدم انقدر دیر شده
Tom and Mary have been inseparable since birth.	تام و مری از بدو تولد جدایی ناپذیر بوده اند.
Tom's luggage was not as heavy as my luggage.	چمدان های تام به سنگینی چمدان من نبود.
Tom and Mary know that John did not eat breakfast this morning.	تام و مری می دانند که جان امروز صبح صبحانه نخورده است.
Tom said he did not think Mary really had to do it this morning.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور بود امروز صبح این کار را انجام دهد.
I did not think you would be embarrassed	فکر نمیکردم خجالت بکشی
I know Tom helps us do that.	من می دانم که تام به ما در انجام این کار کمک می کند.
Our teacher was a beautiful lady, but she was not one of those people who wore clothes.	معلم ما خانم زیبایی بود، اما از آن دسته افرادی نبود که لباس بپوشد.
No need to thank me, thank you Tom	نیازی نیست از من تشکر کنی ممنون تام
The men we are chasing are thought to be armed and very dangerous.	مردانی که ما در حال تعقیب آنها هستیم، گمان می‌رود مسلح و بسیار خطرناک هستند.
This is not what I wanted to talk to you about.	این چیزی نیست که می خواستم با شما صحبت کنم.
Tom asked Mary if she knew the name of John's favorite movie.	تام از مری پرسید که آیا نام فیلم مورد علاقه جان را می‌داند؟
This is the correct answer.	این پاسخ صحیح است.
All you have to do is meet him there.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که او را در آنجا ملاقات کنید.
I try to go home during the holidays.	سعی می کنم در فصل تعطیلات به خانه برگردم.
I want to know why you did not do what I asked you to do.	من می خواهم بدانم چرا آنچه را که از شما خواسته بودم انجام ندادید.
Tom was not in class today.	تام امروز سر کلاس حواسش نبود.
I'm going to the hospital with my grandmother.	من به مادربزرگم در بیمارستان می روم.
I did not try to kill anyone.	من سعی نکردم کسی را بکشم.
Tom told me Mary was his fiancé.	تام به من گفت مری نامزد اوست.
I did not know I had to do this.	من نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Tears welled up in Tom's face.	اشک روی صورت تام چکید.
Tom said Mary knew she might not need to do this alone.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom is probably not in Boston right now.	تام احتمالا الان در بوستون نیست.
I do not know why Tom got sick.	نمی دانم چرا تام مریض شد.
They did not understand France.	آنها فرانسه را نمی فهمیدند.
Before I begin, let me ask a question.	قبل از شروع، اجازه دهید یک سوال بپرسم.
Tom asks us to come see him.	تام از ما می خواهد که به دیدن او بیاییم.
Tom took Mary to Boston.	تام مری را به بوستون برد.
Please do not be angry with me	لطفا از دست من عصبانی نباش
Tom promised not to tell anyone.	تام قول داد که به کسی چیزی نگوید.
I have the documents you requested	مدارکی که خواسته بودی رو دارم
Tom came straight to me.	تام مستقیم به سمت من آمد.
I do not think it is too hot	فکر نمیکنم خیلی گرم باشه
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم تام بداند که باید چه کار کند.
Tom is Mary's brother-in-law.	تام برادر شوهر مری است.
Tom asked us to do this.	تام از ما خواست که این کار را انجام دهیم.
There is no doubt in my mind about this.	در این مورد شکی در ذهن من نیست.
Today's weather forecast says tomorrow is probably good.	پیش بینی هواشناسی امروز می گوید که احتمالا فردا خوب است.
I assure you that you can not do this without help.	من به شما اطمینان می دهم که بدون کمک نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom is still inside.	تام هنوز داخل است.
Tom became famous for his honesty.	تام به دلیل صداقت شهرت پیدا کرد.
Tom will be out of the office for three days.	تام به مدت سه روز از دفتر خارج خواهد شد.
Tom has begun meeting with his therapist.	تام شروع به ملاقات با درمانگر خود کرده است.
You have to help us	تو باید به ما کمک کنی
I know Tom saw you doing this.	من می دانم که تام شما را در حال انجام این کار دید.
I have not spoken to Tom since the accident.	من از زمان تصادف تام با او صحبت نکردم.
I can not believe that you at least do not want to explore the possibility of other alternatives.	من نمی توانم باور کنم که شما حداقل مایل به بررسی امکان جایگزین های دیگر نیستید.
Tom said he thought Mary was not in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون نیست.
Couldn't Tom have done that?	آیا ممکن نیست که تام این کار را کرده باشد؟
I think I convinced Tom to help.	فکر می کنم تام را متقاعد کرده ام که کمک کند.
Tom understands a little French.	تام کمی فرانسوی می‌فهمد.
Maybe we should not go there.	شاید ما نباید به آنجا برویم.
Tom often wears a baseball cap.	تام اغلب کلاه بیسبال می پوشد.
Tom named his son John.	تام نام پسرش را جان گذاشت.
Tom saved the day.	تام روز را نجات داد.
Tom said Mary would probably be here tomorrow.	تام گفت که مری احتمالاً فردا اینجا خواهد بود.
Tom is my brother, not my father.	تام برادر من است نه پدرم.
This is very old.	این خیلی قدیمی است.
What's better for Tom?	چه چیزی برای تام بهتر است؟
My room is not very clean	اتاق من خیلی تمیز نیست
I do not intend to close the door.	من قصد ندارم در را ببندم.
You're too young to go there alone, are you?	تو خیلی جوانی که نمی‌توانی تنها به آنجا بروی، نه؟
Give it to me and Tom.	آن را به من و تام بده.
I know Tom is a baseball fan.	می دانم که تام یک طرفدار بیسبال است.
Tom said he thought it would not be safe to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایمن نخواهد بود.
Tom pulled out his gun and fired.	تام اسلحه اش را کشید و شلیک کرد.
Tom told me he was not impressed.	تام به من گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
You could tell me	می تونستی به من بگی
Tom could not answer even one question in yesterday's test.	تام نتوانست حتی به یک سوال در آزمون دیروز پاسخ دهد.
Tom says he has administrative work to do.	تام می‌گوید که کارهای اداری دارد که باید انجام شود.
All the evidence shows that Tom was killed.	تمام شواهد نشان می دهد که تام به قتل رسیده است.
I've told Tom before that he has to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که باید این کار را انجام دهد.
I knew you would not agree with that	میدونستم که با این کار موافقت نمیکنی
Tornadoes are very destructive.	گردبادها بسیار مخرب هستند.
I was fined for not wearing a seat belt.	به خاطر نبستن کمربند ایمنی جریمه شدم.
Tom asked Mary what time she usually wakes up.	تام از مری پرسید که او معمولا چه ساعتی بیدار می شود؟
I know Tom is about my height.	می دانم که تام تقریباً هم قد من است.
I am a safe driver	من یک راننده امن هستم
What you said in today's meeting was very inspiring.	آنچه در جلسه امروز گفتید بسیار الهام بخش بود.
He does not work, he is retired.	اون کار نداره او بازنشسته است.
"I do not look very optimistic," Tom said.	تام گفت من خیلی خوشبین به نظر نمی رسم.
I set the alarm at seven o'clock.	زنگ ساعت هفت را تنظیم می کنم.
It will be really fun.	این واقعا سرگرم کننده خواهد بود.
Sharks feed on fish.	کوسه ها از ماهی تغذیه می کنند.
Can you tell me how to get to the zoo?	می توانید به من بگویید چگونه به باغ وحش بروم؟
Tom seems to be interested in Mary.	به نظر می رسد تام به مری علاقه مند است.
It is approximately 2:30.	ساعت تقریباً 2:30 است.
Tom takes care of it, doesn't he?	تام از آن مراقبت می کند، اینطور نیست؟
You will not realize its value until you lose your health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهید، ارزش آن را درک نمی کنید.
You still did not look very happy.	شما هنوز خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
I often listen to the radio while doing homework.	من اغلب در حین انجام تکالیف به رادیو گوش می دهم.
I did not think we would expand our business to the United States.	من فکر نمی کردم که تجارت خود را به ایالات متحده گسترش دهیم.
We will be in Australia all week.	ما تمام هفته در استرالیا خواهیم بود.
I do not have time to help you this afternoon.	امروز بعدازظهر وقت ندارم به شما کمک کنم.
Tom is glad to know you are finally here.	تام خوشحال می شود که بداند بالاخره آمدی.
Tom does not think Mary has the motivation to do so.	تام فکر نمی کند که مری انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
Tom says it's not too late to do that.	تام می گوید برای انجام این کار خیلی دیر نیست.
I told Tom to be punctual.	به تام گفتم وقت شناس باشد.
Tom is Mary's neighbor.	تام همسایه مری است.
I do not know who else to refer to.	نمی دانم به چه کسی دیگر مراجعه کنم.
The doctor advised him to quit smoking.	دکتر به او پیشنهاد کرد که سیگار را ترک کند.
Thousands of dead fish have been found in the floating lake.	هزاران ماهی مرده در دریاچه شناور پیدا شده است.
Tom needs more money than he has.	تام به پول بیشتری از آنچه که دارد نیاز دارد.
I want to know why Tom did not do this.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را نکرده است.
I wish I had not promised Tom that I would go to Australia with him.	ای کاش به تام قول نداده بودم که با او به استرالیا بروم.
No one knew that Tom was the one who donated the most money.	هیچ‌کس نمی‌دانست که تام کسی است که بیشتر پول را کمک کرده است.
Tom asked for help.	تام درخواست کمک کرده است.
The hotel where I am staying is close to the station.	هتلی که من در آن اقامت دارم نزدیک ایستگاه است.
All we have to do is convince Tom to leave.	کاری که ما باید انجام دهیم این است که تام را متقاعد کنیم که برود.
If you hated me I would not blame you.	اگر از من متنفر بودی تو را سرزنش نمی کردم.
I thought about telling Tom about what happened.	به این فکر کردم که در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگویم.
Tom was not keen.	تام مشتاق نبود.
The store opens at 9 p.m.	فروشگاه ساعت 9 صبح باز می شود.
Tom is a very strange boy.	تام خیلی پسر عجیبی است.
I did not want to go to my room.	من نمی خواستم به اتاقم بروم.
Tom asked Mary if there was a problem.	تام از مری پرسید که آیا مشکلی وجود دارد؟
It is not possible to go	امکان نداره بری
There is an urgent need for experienced pilots.	نیاز فوری به خلبانان مجرب وجود دارد.
I do not think Tom still knows the whole truth.	فکر نمی کنم تام هنوز تمام حقیقت را بداند.
Tom asked me to do his homework for him.	تام از من خواست که تکالیفش را برایش انجام دهم.
Tom is not a doctor, but Mary is a doctor.	تام دکتر نیست، اما مری دکتر است.
I can not believe you did not know your brother	باورم نمیشه برادر خودت رو نشناختی
Tom did not think anyone would enjoy doing this.	تام فکر نمی کرد کسی از انجام این کار لذت ببرد.
In this area we drink only bottled water.	در این منطقه فقط آب بطری می نوشیم.
You're the one who wanted me to come, Tom.	تو همانی هستی که می خواستی من بیایم، تام.
Who is the girl who cries?	دختری که گریه می کند کیست؟
I think Tom loved me.	فکر می کنم تام من را دوست داشت.
All Tom wanted was a cheeseburger.	تنها چیزی که تام می خواست یک چیزبرگر بود.
I have not paid Tom yet.	من هنوز پولی به تام نداده ام.
I feel very tired.	من خیلی احساس خستگی می کنم.
Tom was not disappointed, was he?	تام ناامید نشد، نه؟
Tom does not think we can do that.	تام فکر نمی کند که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I do not want cereals.	من غلات نمی خواهم.
You are a very difficult child, aren't you?	تو بچه خیلی سختی هستی، نه؟
Tom confessed his sins to the priest.	تام به گناهان خود نزد کشیش اعتراف کرد.
I do not have to return to Australia until next Monday.	من مجبور نیستم تا دوشنبه آینده به استرالیا برگردم.
How did you know Tom had to do this?	از کجا فهمیدی که تام باید این کار را انجام دهد؟
If you keep your grades high, you will enter a good university.	اگر نمرات خود را بالا نگه دارید، وارد دانشگاه خوبی خواهید شد.
Do you think Tom will allow me to do that?	فکر می کنی تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم؟
I asked Tom to come back.	از تام خواستم برگردد.
Do you think Tom knows how Mary did it?	فکر می کنی تام می داند مری چگونه این کار را کرد؟
It is always important to have money in your wallet.	همیشه داشتن پول در کیف پول مهم است.
Tom is at the museum with some friends.	تام با چند دوست در موزه است.
I can not come here every time you call	هر وقت زنگ میزنی نمیتونم بیام اینجا
Tom is paid $ 300.	تام سیصد دلار دستمزد گرفته است.
Tom said he did not want to say anything else.	تام گفت که نمی خواهد چیز دیگری بگوید.
I'm waiting to talk to Tom.	منتظر صحبت با تام هستم.
Tom leaves me.	تام مرا ترک می کند.
We do not forget.	ما فراموش نمی کنیم.
Tom can be very scary sometimes.	تام گاهی اوقات می تواند بسیار ترسناک باشد.
Trees are home to animals such as squirrels and birds.	درختان زیستگاه حیواناتی مانند سنجاب و پرندگان هستند.
Tom brought Mary a present.	تام برای مریم هدیه آورد.
Tom was really good to me.	تام واقعا با من خوب بود.
I put the things I needed in the car.	چیزهایی را که لازم دارم در ماشین گذاشتم.
I really can not accept this.	من واقعا نمی توانم این را بپذیرم.
I know Tom's French is a better language than Mary.	من می دانم که تام فرانسوی زبان بهتری از مری است.
It is very likely that Tom will not be in the meeting.	احتمال زیادی وجود دارد که تام در جلسه نباشد.
Tom does not allow me to speak French.	تام به من اجازه نمی دهد فرانسوی صحبت کنم.
I think Tom did not do that yesterday, but I'm not sure.	من فکر می کنم که تام دیروز این کار را نکرد، اما مطمئن نیستم.
Tom will most likely not wait.	تام به احتمال زیاد زیاد صبر نمی کند.
I'm afraid of the dentist	من از دندانپزشک می ترسم
Do not cross the street with a red light.	از خیابان با چراغ قرمز عبور نکنید.
I will wait with a prey breath	من با نفس طعمه ای منتظر خواهم بود
He returned soon after five o'clock.	خیلی زود بعد از ساعت پنج برگشت.
He began to peel the animal.	او شروع به کندن پوست حیوان کرد.
That's what Tom did.	این کاری بود که تام انجام می داد.
Tom and Mary were the only ones who survived.	تام و مری تنها کسانی بودند که نجات یافتند.
Tom tries his best to put himself out there.	تام تمام تلاشش را می‌کند تا خودش را جا بیاندازد.
Tom did not expect Mary to refuse.	تام انتظار نداشت مری امتناع کند.
This is not a threat. 	این یک تهدید نیست.
This is a warning.	این یک هشدار است.
There is nothing to be ashamed of.	چیزی وجود ندارد که شما باید از آن خجالت بکشید.
Two types of lubricants are used in bicycles - oil and graphite.	دو نوع روان کننده در دوچرخه استفاده می شود - روغن و گرافیت.
Tom does not look too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسد.
I promise not to tell anyone why we are here.	قول می دهم که به هیچ کس نگویم چرا اینجا هستیم.
The boss suggested that we talk about this problem.	رئیس پیشنهاد کرد که در مورد این مشکل صحبت کنیم.
Tom has had health problems for years.	تام سالهاست که مشکلات سلامتی داشته است.
I'm very worried about what might happen.	من خیلی نگرانم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Maybe it was us who should have done it.	شاید این ما بودیم که باید این کار را می کردیم.
It was hard for Tom to do that.	انجام این کار برای تام سخت بود.
I know Tom knew why you did not do this.	می دانم که تام می دانست چرا این کار را نکردی.
I'm sure Tom wishes he hadn't.	من مطمئن هستم که تام آرزو می کند که ای کاش این کار را نمی کرد.
Tom was the one who convinced me to learn French.	تام کسی بود که مرا متقاعد کرد که زبان فرانسه را یاد بگیرم.
We do not want the game to be canceled.	ما نمی خواهیم بازی لغو شود.
Tom really does not need to worry.	تام واقعاً نیازی به نگرانی ندارد.
Tom says he is too tired to study.	تام می گوید که او برای درس خواندن خیلی خسته است.
Tom was only thirteen at the time.	تام در آن زمان فقط سیزده سال داشت.
He told me to meet him at the restaurant.	او به من گفت که در رستوران با او ملاقات کنم.
Tom is flirting with Mary.	تام در حال معاشقه با مری است.
Hey, this is what I've always said.	هی، این چیزی است که من همیشه گفته ام.
Tom said Mary was not happy to see me.	تام گفت که مری از دیدن من خوشحال نشد.
Tom is now on his way to Mary's apartment.	تام اکنون در راه است تا به آپارتمان مری برود.
This is Tom's cup.	این جام مال تام است.
Tom said he thought I should leave sooner.	تام گفت که فکر می کند باید زودتر بروم.
I do not think that Tom did what you say.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که شما می گویید انجام داده باشد.
I wanted Mary to love me instead of Tom.	می خواستم مری مرا به جای تام دوست داشته باشد.
Tom is entertained, but Mary is not.	تام سرگرم است، اما مری نه.
What if you make a mistake?	اگر اشتباه می کنید چه؟
Tom does not know exactly how much it costs.	تام نمی داند دقیقا چقدر هزینه دارد.
Tom refused to carry Mary's luggage.	تام از حمل چمدان مری امتناع کرد.
Tom scratched his knee when he fell to the ground.	تام وقتی به زمین افتاد زانویش را خراش داد.
I know Tom can probably teach you how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I did not know that you wanted Tom to do this.	نمی‌دانستم که از تام می‌خواهی این کار را انجام دهد.
You are really a skilled researcher.	شما واقعاً محقق ماهری هستید.
Tom said he thinks this is not the first time Mary has done this.	تام گفت که فکر می کند این اولین بار نیست که مری این کار را می کند.
I do not know, but I bet it's perfect.	نمی‌دانم، اما شرط می‌بندم تام دارد.
Tom will probably be the last to leave.	تام به احتمال زیاد آخرین نفری خواهد بود که می رود.
Tom said he thought Mary might not want to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
I will be here for at least another three years.	من حداقل سه سال دیگر اینجا خواهم بود.
Tom says he feels you might add.	تام می‌گوید که احساس می‌کند ممکن است بیفزایید.
Which part of the movie did you like the most?	کدام قسمت از فیلم را بیشتر دوست داشتید؟
We have to go there tomorrow, right?	فردا باید بریم اونجا، نه؟
I do not need to see anymore	دیگه نیازی به دیدن ندارم
You are asked why you want to be a teacher.	از شما می پرسند که چرا می خواهید معلم شوید.
Tom often studies in bed.	تام اغلب در رختخواب مطالعه می کند.
How can I get to the beach from here?	چگونه می توانم از اینجا به ساحل بروم؟
The elevator is on the way.	آسانسور در راه است.
Women are judged differently from men.	زنان متفاوت از مردان قضاوت می شوند.
Tom was lying unconscious on the sidewalk.	تام بیهوش روی پیاده رو دراز کشیده بود.
I did not think Tom was right.	من فکر نمی کردم که تام راست می گوید.
Was Tom crying?	تام داشت گریه می کرد؟
Apparently, Tom walked to work this morning.	ظاهراً تام امروز صبح پیاده به محل کار رفته است.
I did not know you would get nervous	نمیدونستم عصبی میشی
I will come to your house tomorrow to visit you	فردا میام خونه ات زیارتت کنم
Didn't I tell you that you don't have to worry about this?	مگه بهت نگفتم که لازم نیست نگران این باشی؟
Tom knew exactly how Mary was feeling.	تام دقیقا می دانست که مری چه احساسی دارد.
Tom does not know how much Mary wants to see him.	تام نمی داند که مری چقدر می خواهد او را ببیند.
What is your favorite metaphor?	استعاره مورد علاقه شما چیست؟
I did not have to thank Tom, but I did.	من مجبور نبودم از تام تشکر کنم، اما این کار را کردم.
Tom grew up in a one-horse town.	تام در یک شهر تک اسبی بزرگ شد.
The problem is.	مساله این است.
I have a few questions for you	من چند سوال از شما دارم
The invitation stated that I could bring guests.	در دعوتنامه آمده بود که می توانم مهمان بیاورم.
You do not need to do this now	الان لازم نیست این کار رو انجام بدی
Tom is playing there	تام داره اونجا بازی میکنه
Tom could not hear what Mary was saying.	تام نمی توانست بشنود که مری چه می گوید.
Tom did not seem as confused as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید گیج شده باشد.
Are you sure this is the only solution?	مطمئنی این تنها راه حله؟
Tom is the only other man in the class.	تام تنها مرد دیگر در این کلاس است.
Doing so the way Tom suggested would save the most money.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد، بیشترین صرفه جویی در پول را خواهد داشت.
Tom updated us.	تام ما را به روز کرد.
I did not know that Tom would allow Mary to do this herself.	نمی دانستم که تام به مری اجازه می دهد تا خودش این کار را انجام دهد.
We warned Tom.	ما به تام هشدار دادیم.
That's all Tom has been talking about.	این تمام چیزی است که تام در مورد آن صحبت کرده است.
Tom must have been asleep	تام حتما خواب بوده
There is more to life than just getting rich.	در زندگی چیزهای بیشتری از صرف ثروتمند شدن وجود دارد.
Tom's house has small windows.	خانه تام پنجره های کوچکی دارد.
Tom said he thinks Mary is having a good time in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا خوش می گذرد.
Tom said it clears up the mess.	تام گفت که این آشفتگی را پاک می کند.
Tom may not want to eat dinner.	ممکن است تام تمایلی به خوردن شام نداشته باشد.
Tom is the perfect example.	تام نمونه کامل است.
Tom was counting on it.	تام روی آن حساب می کرد.
Mary made Halloween costumes for her children.	مری برای بچه هایش لباس های هالووین درست کرد.
Tom will not be as grumpy today as he was yesterday.	تام امروز به اندازه دیروز بدخلق نخواهد بود.
If you think I'll be at your party, you're wrong.	اگر فکر می کنید من در مهمانی شما خواهم بود، در اشتباهید.
Tom and Mary swam together every morning.	تام و مری هر روز صبح با هم شنا می کردند.
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
Both live in Australia.	هر دو در استرالیا زندگی می کنند.
Tom looked like a zombie.	تام شبیه یک زامبی بود.
Tom was just doing this a few minutes ago.	تام همین چند دقیقه پیش داشت این کار را می کرد.
I think I'm a pretty good student.	من فکر می کنم که من دانش آموز نسبتا خوبی هستم.
Tom said it was scientifically impossible.	تام گفت که از نظر علمی غیرممکن است.
It is best to discuss relationship issues directly with your partner.	بهتر است مسائل مربوط به رابطه را مستقیماً با شریک زندگی خود در میان بگذارید.
I seriously doubt that Tom has the motivation to do so.	من به طور جدی شک دارم که تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
What is Tom's real intention?	نیت واقعی تام چیست؟
They will come to us.	آنها به سمت ما خواهند آمد.
There is no evidence that this was done.	هیچ مدرکی دال بر انجام این کار تام وجود ندارد.
Tom finally realizes that Mary really does not like him.	تام بالاخره متوجه شد که مری واقعاً او را دوست ندارد.
I often do not do this on Mondays.	من اغلب دوشنبه ها این کار را انجام نمی دهم.
Tom was very sorry.	تام خیلی پشیمان بود.
I told Tom why Mary was in the hospital.	به تام گفتم چرا مری در بیمارستان است.
Tom returns to take Mary.	تام برمی گردد تا مری را ببرد.
Nagoya is a city famous for its castle.	ناگویا شهری است که به خاطر قلعه‌اش معروف است.
Tom added a room to his house.	تام یک اتاق به خانه اش اضافه کرد.
Tom says it's up to Mary.	تام می گوید این به مری بستگی دارد.
The students apologized to the teacher for being late for class.	دانش آموزان از معلم به دلیل تاخیر در کلاس عذرخواهی کردند.
Tom has released a new album.	تام آلبوم جدیدی منتشر کرده است.
We really do not want this.	ما واقعاً این را نمی خواهیم.
I did not think Tom could win.	من فکر نمی کردم که تام بتواند برنده شود.
Tom always stays in bed until noon on Sundays.	تام همیشه تا ظهر یکشنبه ها در رختخواب می ماند.
Have you ever considered starting knitting?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که بافندگی را شروع کنید؟
I think Tom misses you	فکر کنم تام دلش برات تنگ شده
Tom can not believe that Mary is over thirty years old.	تام نمی تواند باور کند که مری بالای سی سال است.
Tomorrow is Tom's 30th birthday.	فردا تولد سی سالگی تام است.
Do you think Tom is arrogant?	آیا فکر می کنید تام مغرور است؟
Most people I know live here in Australia.	اکثر افرادی که می شناسم اینجا در استرالیا زندگی می کنند.
I can not let you be to blame.	من نمی توانم اجازه دهم که شما مقصر باشید.
We have to find a good place to hide.	ما باید یک مکان خوب برای پنهان شدن پیدا کنیم.
Tom is very funny.	تام خیلی شوخ است.
Tom left the room.	تام از اتاق بیرون رفت.
Tom is not a teacher, he is a student.	تام معلم نیست او یک دانش آموز است.
Tom will probably be punctual.	تام احتمالا وقت شناس خواهد بود.
If you can not do the time, do not commit the crime.	اگر نمی توانید زمان را انجام دهید، جنایت را انجام ندهید.
Tom wore my shirt.	تام پیراهن من را پوشید.
Tom made Mary feel important.	تام باعث شد مری احساس مهم بودن کند.
Tom did not want Mary to go to Boston with John.	تام نمی خواست مری با جان به بوستون برود.
Tom is scheduled to go to school today.	تام قرار است امروز به مدرسه برود.
I did not think Tom would love this place.	من فکر نمی کردم که تام این مکان را دوست داشته باشد.
Why didn't you finish writing your book?	چرا نوشتن کتابت را تمام نکردی؟
I have to clear the snow from the roof.	من باید برف را از پشت بام پاک کنم.
In 2009, Selena Gomez was the youngest person to be appointed Ambassador of the United Nations Children's Fund to the United States.	در سال 2009، سلنا گومز جوانترین فردی بود که به عنوان سفیر صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایالات متحده منصوب شد.
I do not buy this shirt	من این پیراهن را نمی خرم
Tom said he probably would.	تام گفت که احتمالاً این کار را خواهد کرد.
Tom wanted to be exempt.	تام می خواست از این کار معاف شود.
Decisions are not easy	تصمیم گیری آسان نیست
I do not think Tom wanted to go with us yesterday.	من فکر نمی کنم که تام دیروز می خواست با ما برود.
Chop the apples.	سیب را خرد کنید.
I like offensive games.	من بازی تهاجمی را دوست دارم.
I open the curtain to look out.	پرده را باز می کنم تا به بیرون نگاه کنی.
Do you sell rakes?	چنگک می فروشید؟
This was the first time I met Tom.	این اولین باری بود که تام را ملاقات کردم.
Tom does his best.	تام تمام تلاشش را می کند.
Tom started playing the violin at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به نواختن ویولن کرد.
Tom does not have to go anywhere.	تام مجبور نیست جایی برود.
I had a great time.	من خیلی خوش گذشت.
I often do not drink beer at home.	من اغلب در خانه آبجو نمی نوشم.
Tom took care of my dog ​​while I was in Australia.	زمانی که من در استرالیا بودم تام از سگ من مراقبت کرد.
Tom wondered how Mary could be so sure it was snowing.	تام تعجب کرد که چگونه مری می تواند اینقدر مطمئن باشد که برف می بارد.
Tom did not think anyone wanted to do that.	تام فکر نمی کرد کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
Do you think we are allowed to do this?	آیا فکر می کنید ما اجازه این کار را داریم؟
Tom does not like beef.	تام گوشت گاو را دوست ندارد.
This is what I am fighting for.	این چیزی است که من برای آن می جنگم.
The taste of this coffee is delicious.	طعم این قهوه خوشمزه است.
I do not have the patience to do that.	من حوصله انجام این کار را ندارم.
Tom is the father of the bride.	تام پدر عروس است.
Tom thinks it works in our favor.	تام فکر می کند که به نفع ما عمل می کند.
Tom thinks what Mary did was wrong.	تام فکر می کند کاری که مری انجام داد اشتباه بود.
I know that not everything has been easy for you.	من می دانم که همه چیز برای شما آسان نبوده است.
My birthday is like Tom's birthday.	تولد من مثل تولد تام است.
Tom needs a kidney.	تام به کلیه نیاز دارد.
Tom did not even have the dignity to admit he was wrong.	تام حتی آن وقار را نداشت که بپذیرد اشتباه کرده است.
Tom really got a raw deal.	تام واقعاً یک معامله خام به دست آورد.
Are you absolutely sure this will not happen?	آیا کاملا مطمئن هستید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
Your design is far superior to mine.	طرح شما بسیار برتر از من است.
Tom resigned	تام استعفا داد
Tom is in excellent condition.	تام در شرایط عالی است.
Tom came up with a half-finished idea that never came to fruition.	تام یک ایده نیمه کاره را مطرح کرد که هرگز به نتیجه نرسید.
He feeds his dog what he eats.	او همان چیزی را که می خورد به سگش غذا می دهد.
I'm glad for you.	برات خوشحالم.
I do not have a bag	من کیف ندارم
Our son will be 20 years old in two years.	پسر ما دو سال دیگر 20 ساله می شود.
Tom said he could not do so for another three hours.	تام گفت که تا سه ساعت دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is what we need to work on.	این چیزی است که باید روی آن کار کنیم.
Tom and Mary are talking.	تام و مری در حال گفتگو هستند.
He is friendly.	او دوستانه است.
Tom is still in shock.	تام هنوز در شوک است.
I think Tom might be allergic to eggs.	من فکر می کنم که تام ممکن است به تخم مرغ آلرژی داشته باشد.
These are the questions you need to ask yourself.	اینها سوالاتی هستند که باید از خود بپرسید.
Tom did everything we asked him to do.	تام هر کاری که از او خواستیم انجام داد.
Tom could not go anywhere without his dog.	تام بدون سگش نمی توانست جایی برود.
He was connected to many cars after the accident.	بعد از تصادف او را به ماشین های زیادی وصل کردند.
I told Tom I did not know anyone who lived on Park Street.	به تام گفتم کسی را نمی شناسم که در خیابان پارک زندگی کند.
I think you should buy yourself a new pair of shoes.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک جفت کفش جدید بخرید.
I am the one who suggested we do this.	من کسی هستم که به ما پیشنهاد داد این کار را انجام دهیم.
I do not know where Tom's keys are.	من نمی دانم کلیدهای تام کجا هستند.
I'm sorry, but Tom is not home.	متاسفم، اما تام خانه نیست.
They all gasped.	همه آنها نفس نفس زدند.
There was no way I could understand this happening.	هیچ راهی وجود نداشت که بفهمم این اتفاق می افتد.
You need permission from Tom to do this.	برای انجام این کار باید از تام اجازه بگیرید.
Tom has not won yet.	تام هنوز برنده نشده است.
Glad Tom was arrested.	خوشحالم که تام دستگیر شد.
His pride did not allow him to take the money.	غرورش اجازه نداد پول را بردارد.
Tom is making soup on the stove.	تام در حال درست کردن سوپ روی اجاق گاز است.
Tell Tom what really happened.	به تام بگو واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom humiliates you.	تام شما را تحقیر می کند.
Are you still planning to come to the party?	آیا هنوز قصد دارید به مهمانی بیایید؟
The only person Tom talks about is Mary.	تنها کسی که تام در مورد او صحبت می کند مری است.
Which of these dictionaries do you think is the best?	به نظر شما کدام یک از این دیکشنری ها بهترین است؟
Order me a drink too	به من هم نوشیدنی سفارش بده
How did you know Tom was not the one who did this?	از کجا فهمیدی تام کسی نبود که این کار را کرد؟
The best time to do this is now.	بهترین زمان برای انجام این کار همین الان است.
Tom brought dinner.	تام شام آورد.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I caught Tom flirting with my wife.	من تام را در حال معاشقه با همسرم گرفتم.
Tom left the room without saying another word.	تام بدون اینکه حرف دیگری بزند اتاق را ترک کرد.
Tom is your boyfriend, right?	تام دوست پسر توست، نه؟
I told Tom how I was going to escape.	به تام گفتم که چگونه قصد فرار داشتم.
Tom ran fast enough to catch the bus.	تام آنقدر سریع دوید که اتوبوس را بگیرد.
Both Tom and Mary can speak better than John French.	هم تام و هم مری می توانند بهتر از جان فرانسوی صحبت کنند.
I want to know how much time you have spent in Australia.	من می خواهم بدانم شما چقدر زمان در استرالیا گذرانده اید.
I told Tom I wanted to talk to him.	به تام گفتم می خواهم با او صحبت کنم.
A few rich men from Boston bought my house next door.	چند مرد ثروتمند از بوستون خانه کنار خانه من را خرید.
The system has been rigged.	سیستم تقلب شده است.
I wanted to go to Boston with you.	من دوست داشتم با شما به بوستون بروم.
This is out of the question.	این خارج از بحث است.
I have always loved the outdoors.	من همیشه فضای باز را دوست داشتم.
Tom told me he had no regrets.	تام به من گفت که پشیمان نیست.
Tom was the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی بود که مرا تشویق به انجام این کار کرد.
It seems that Tom did not need to do this.	به نظر می رسد که تام نیازی به این کار نداشته است.
Tom and Mary are having lunch in the cafeteria.	تام و مری در کافه تریا در حال صرف ناهار هستند.
You are a big mouse	تو یک موش انبوهی هستی
Is your hotel nearby?	آیا هتل شما نزدیک است؟
I have known Tom since childhood.	من تام را از کودکی می شناسم.
They say you will never forget your first love.	آنها می گویند که هرگز عشق اول خود را فراموش نمی کنید.
Tom promised me to sing a new song he had written tonight.	تام به من قول داد که امشب آهنگ جدیدی را که نوشته بود بخواند.
Do not be long.	طولانی نباش.
I do not know if Tom wants to go to Boston with us.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد با ما به بوستون برود یا نه.
I did not think you were like that	فکر نمیکردم اینطوری باشی
Tom plunged his pencil into the hole.	تام مدادش را از سوراخ فرو برد.
What are some common lipid side effects?	برخی از عوارض جانبی رایج لیپیتور چیست؟
Tom and Mary do not live together.	تام و مری با هم زندگی نمی کنند.
I know everything that happened.	من از همه چیزهایی که اتفاق افتاده می دانم.
He has been hospitalized for 2 months.	او 2 ماه است که در بیمارستان بستری است.
I strongly doubt that Tom will do that.	من به شدت شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not mean to surprise you	قصدم غافلگیر کردنت نبود
Tom needs to talk to a therapist.	تام باید با یک درمانگر صحبت کند.
Tom examined it from top to bottom.	تام آن را از بالا به پایین بررسی کرد.
Do not press the wrong button	دکمه اشتباه را فشار ندهید
Tom was afraid to move.	تام از حرکت می ترسید.
Tom is not as thin as me.	تام مثل من لاغر نیست.
"I may not be rich, but I have at least one girlfriend," Tom said.	تام گفت: "من ممکن است ثروتمند نباشم، اما حداقل یک دوست دختر دارم."
Tom is trimming his hedge.	تام در حال اصلاح پرچین خود است.
I told Tom that Mary was angry with him.	به تام گفتم که مری از دست او عصبانی است.
Tom looked very good until I met him.	تام خیلی خوب به نظر می رسید تا اینکه با او آشنا شدم.
I'm almost sure I will never see Tom again.	من تقریبا مطمئن هستم که دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
If I only had one map, I could show you the way.	اگر فقط یک نقشه داشتم، می توانستم راه را به شما نشان دهم.
We supported Tom.	ما از تام حمایت کردیم.
The good old days were not good for most people.	روزهای خوب قدیم برای اکثر مردم خوب نبود.
Tom is a bad teacher.	تام معلم بدی است.
I know you're busy too	میدونم که تو هم سرت شلوغه
I do not want Tom to go.	من نمی خواهم تام برود.
Tom warmed himself by the fire.	تام خود را کنار آتش گرم کرد.
Tom told me he wanted me to do this.	تام به من گفت که از من می خواهد این کار را انجام دهم.
You hurt yourself, didn't you?	به خودت آسیب نزدی، نه؟
I know Tom is not willing to do that.	می دانم که تام حاضر به انجام این کار نیست.
Tom must win	تام باید برنده باشه
I suspected that Tom was disappointed with the results.	من مشکوک بودم که تام از نتایج ناامید شده است.
Tom left after lunch.	تام بعد از صرف ناهار رفت.
I have allowed this to my children many times.	من بارها به فرزندانم این اجازه را داده ام.
I do not know who that person is.	من نمی دانم آن شخص کیست.
Every crazy girl is a man of dress type.	هر دختری دیوانه یک مرد تیپ لباس است.
Tom found the keys he thought he had lost.	تام کلیدهایی را که فکر می کرد گم کرده بود پیدا کرد.
We anticipate that Christmas sales will be better than expected.	ما پیش بینی می کنیم که فروش کریسمس بهتر از حد انتظار خواهد بود.
Tom is not married	تام ازدواج نکرده
Let Tom buy a new computer if he wants to.	اجازه دهید تام اگر می خواهد یک کامپیوتر جدید بخرد.
I did not know Tom knew who was going to do this for Mary.	نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
You have to tell Tom	باید به تام بگی
I was right behind Tom.	من درست پشت سر تام بودم.
Why do not we participate in the celebration?	چرا ما در جشن شرکت نمی کنیم؟
Tom lives about three miles away.	تام حدود سه مایل دورتر از اینجا زندگی می کند.
Tom became very uncooperative.	تام بسیار ناهمکار شد.
Tom has just been released from prison.	تام اخیراً از زندان خارج شده است.
I am against property taxes	من با مالیات بر دارایی مخالفم
Tom said he knew this day would come.	تام گفت که می‌دانست این روز فرا خواهد رسید.
I knew Tom was not a really good dancer, but I was willing to dance with him anyway.	می دانستم که تام واقعاً رقصنده خوبی نیست، اما به هر حال حاضر شدم با او برقصم.
We expected Tom to agree.	انتظار داشتیم تام با این کار موافقت کند.
Tom is scheduled to do so next Monday.	تام قرار است این کار را دوشنبه آینده انجام دهد.
Tom is a selfish mania.	تام یک خود شیدایی است.
Tom is talking to someone in the hallway.	تام با کسی در راهرو صحبت می کند.
I want Tom to invite me to his party.	می خواهم تام مرا به مهمانی خود دعوت کند.
Tom and Mary both said they thought it might not snow.	تام و مری هر دو گفتند که فکر می کنند احتمالا برف نخواهد آمد.
Tom does not like shaving.	تام اصلاح را دوست ندارد.
You'll be here later to do this, right?	بعداً برای انجام این کار اینجا خواهید بود، اینطور نیست؟
Do you want to send this by mail?	آیا می خواهید این را از طریق پست ارسال کنید؟
Tom and Mary go to school full time.	تام و مری تمام وقت به مدرسه می روند.
You do not want to do that, do you?	شما هم نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
I was surprised when Tom told me where the picnic was going to be.	وقتی تام به من گفت که پیک نیک قرار است کجا باشد، تعجب کردم.
Tom is a man who does things.	تام مردی است که کارها را انجام می دهد.
Is it true that Tom wants to live in Boston?	آیا درست است که تام می خواهد در بوستون زندگی کند؟
This is hardly likely.	این به سختی محتمل است.
You do not need to be skilled at it to get paid.	برای انجام آن نیازی نیست در کاری مهارت داشته باشید تا پول دریافت کنید.
Tom told Mary he thought John was out.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیرون است.
I thought you said you wanted to do this today.	فکر کردم که گفتی امروز میخواهی این کار را انجام دهی.
Tom defeated you.	تام تو را شکست داد.
Tom wanted me to teach him how to drive.	تام از من می خواست رانندگی را به او یاد بدهم.
I will not go unless the rain stops.	من نمی روم مگر اینکه باران متوقف شود.
How do you think Tom was killed?	به نظر شما تام چگونه کشته شد؟
Maybe Tom can speak French.	شاید تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has a heavy German accent.	تام لهجه سنگین آلمانی دارد.
Tom no longer works for us.	تام دیگر برای ما کار نمی کند.
Tom had no choice	تام چاره ای نداشت
We are still negotiating	ما هنوز در حال مذاکره هستیم
Tom is now three years old.	تام اکنون سه ساله است.
Tom shed tears	تام اشک ریخت
Tom is coming next Monday.	تام دوشنبه آینده می آید.
Tom adjusted the opacity of the layer.	تام کدورت لایه را تنظیم کرد.
Tom seemed to be most likely to do so.	به نظر می‌رسید که تام بیشترین احتمال را دارد که این کار را انجام دهد.
Tom gave Mary a necklace.	تام یک گردنبند به مریم داد.
I do not think I have been deceived before.	من فکر نمی کنم که قبلاً فریب خورده باشم.
I do not understand how this can happen.	من نمی فهمم چطور ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom has not seen Mary in months.	تام چند ماه است که مری را ندیده است.
Tom will rest with us tonight.	تام امشب با ما آرام خواهد گرفت.
Tom is not a man.	تام مرد این کار نیست.
We are in an unknown realm.	ما در قلمروی ناشناخته هستیم.
Did you hear what happened here this morning?	شنیدی که امروز صبح اینجا چه اتفاقی افتاد؟
Is Tom still studying?	آیا تام هنوز در حال مطالعه است؟
The only French speaker here is Tom.	تنها فرانسوی زبان اینجا تام است.
I do not think Tom knows that I love Mary.	فکر نمی کنم تام بداند که من مری را دوست دارم.
What will Tom do tomorrow?	تام فردا چه خواهد کرد؟
You have told me this many times before.	شما قبلاً چندین بار این را به من گفته اید.
He wants to live as long as he can.	او می خواهد تا زمانی که می تواند زندگی کند.
My uncle is a Vietnam War veteran.	عموی من کهنه سرباز جنگ ویتنام است.
Tom pierced his left ear.	تام گوش چپش را سوراخ کرد.
Tom admitted that he was not neutral.	تام اعتراف کرد که بی طرف نبود.
The reason I came here is to tell you that Tom was injured.	دلیل اینکه اومدم اینجا اینه که بهت بگم تام مجروح شده.
There is a good chance that Tom will win the race.	شانس زیادی برای برنده شدن تام در مسابقه وجود دارد.
I'm going to see what the kids are doing	من برم ببینم بچه ها چیکار میکنن
Check what I did.	بررسی کنید که چه کاری انجام داده ام.
Cancel your reservations	رزروهای خود را لغو کنید
Tom could possibly fool Mary.	تام احتمالاً می‌تواند مری را فریب دهد.
We could smell the exhaust.	بوی اگزوز را حس می کردیم.
My parents tried to speak to me in French.	والدین ساکن خانه ام سعی کردند با من به زبان فرانسوی صحبت کنند.
Tom said he would visit Boston.	تام گفت که از بوستون دیدن خواهد کرد.
You's the only one who has to do this, right?	شما تنها کسی هستید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom can not say no.	تام نمی تواند نه بگوید.
Tom no longer wants Mary to do that.	تام دیگر نمی خواهد مری این کار را انجام دهد.
Tom made it clear that he did not want to eat before the concert.	تام به وضوح گفت که نمی‌خواهد قبل از کنسرت غذا بخورد.
"I will do it tomorrow." 	"من فردا آنرا انجام خواهم داد."
"You said yesterday!"	"تو دیروز گفتی!"
I owe nothing to Tom.	من چیزی به تام بدهکار نیستم.
Tom hopes to be able to do that with Mary.	تام امیدوار است که بتواند این کار را با مری انجام دهد.
Tom stood up for what was right.	تام برای آنچه درست بود ایستاد.
Tom is completely religious.	تام کاملا مذهبی است.
Tom said he thought there was a good chance Mary would not want to do it.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری مایل به انجام این کار نباشد.
I do not know if Tom's friends really help him?	نمی دانم آیا دوستان تام واقعاً به او کمک می کنند؟
Tom could not calculate the price of the collection.	تام نتوانست قیمت مجموعه را محاسبه کند.
Tom has to keep his hands to himself.	تام باید دست هایش را برای خودش نگه دارد.
We wanted to have more interaction.	ما می خواستیم تعامل بیشتری داشته باشیم.
I'm parked in a corner.	من در گوشه ای پارک شده ام.
Tom said he was at home.	تام گفت که او در خانه است.
Tom is too broken to do this now.	تام برای انجام این کار در حال حاضر بیش از حد شکسته است.
Tom is the one who is crying right now	تام همون کسیه که الان داره گریه میکنه
Tom has never been kissed by Mary.	تام هرگز توسط مری بوسیده نشده است.
Tom claims to have done so before.	تام ادعا می کند که قبلاً این کار را انجام داده است.
You do not have to be crazy to work here.	برای کار کردن در اینجا لازم نیست دیوانه باشید.
Tom will retire next year.	تام سال آینده بازنشسته خواهد شد.
Right between you and me, he is actually a monster.	درست بین من و تو، او در واقع یک هیولاست.
I'm glad to see you one by one.	خوشحالم که شما را تک تک می بینم.
Tom closed the door.	تام در را بست.
This was the first time I ate Chinese food.	این اولین باری بود که غذای چینی خوردم.
Tom loves tea more than coffee.	تام چای را بیشتر از قهوه دوست دارد.
We hope you understand the difficult conditions in which we work.	امیدواریم شرایط سختی که در آن کار می کنیم را درک کنید.
I do not do everything Tom asks me to do.	من هر کاری که تام از من خواسته انجام نمی دهم.
We have scheduled a meeting for next Monday.	ما یک جلسه برای دوشنبه بعد برنامه ریزی کرده ایم.
Tom called Mary from John's house.	تام از خانه جان به مری زنگ زد.
We can bargain for the price later.	بعداً می توانیم روی قیمت چانه بزنیم.
Tom is still in custody.	تام همچنان در بازداشت است.
Tom was not surprised by Mary's news.	تام از خبر مری تعجب نکرد.
Give us an update	یک به روز رسانی به ما بدهید
Tom stopped the train by pulling the emergency brake.	تام با کشیدن ترمز اضطراری قطار را متوقف کرد.
I knew Tom was not really an expert.	می دانستم که تام واقعاً متخصص نیست.
Cut the meat into thin slices.	گوشت را به ورقه های نازک برش دهید.
I'm so tired that I'm going to sleep as soon as I get home.	آنقدر خسته ام که به محض رسیدن به خانه می روم بخوابم.
I'm laughing at Tom.	من تام را می خندانم.
This is just the tip of the iceberg.	این فقط نوک کوه یخ است.
Not too little	خیلی کم نیست
Tom was hurt by his feelings.	تام احساساتش جریحه دار شد.
Tom apologized for this many years ago.	تام سال ها پیش بابت این کار عذرخواهی کرد.
You promised to be there	تو قول دادی که اونجا باشی
Tom is in a meeting.	تام در یک جلسه است.
Tom did not seem to be too busy.	به نظر می رسید تام زیاد شلوغ نبود.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary not to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را نکن.
I am going to swim every day.	من قرار است هر روز شنا کنم.
I used to love Tom too.	من هم قبلا تام را دوست داشتم.
While in Boston, Tom met many other artists.	تام زمانی که در بوستون بود با بسیاری از هنرمندان دیگر آشنا شد.
Tom unplugged his guitar.	تام گیتارش را از برق کشید.
Tom wanted to study French, but Mr. Jackson suggested that he study English instead.	تام می خواست زبان فرانسه بخواند، اما آقای جکسون به او پیشنهاد کرد که به جای آن انگلیسی بخواند.
Tom lives on Mary Street.	تام در همان خیابان مری زندگی می کند.
Tom probably does not know how to eat with chopsticks.	تام احتمالاً نمی داند چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
We put Christmas presents under the tree.	هدایای کریسمس را زیر درخت گذاشته ایم.
Tom suggested to Mary to wash his car.	تام به مری پیشنهاد داد تا ماشینش را بشویید.
Tom and Mary talked about a lot of things.	تام و مری در مورد چیزهای زیادی صحبت کردند.
Tom slept in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی خوابید.
I'm constantly worried about Tom.	من مدام نگران تام هستم.
I do not have time to wash clothes.	من برای شستن لباس ها وقت ندارم.
Do you have any idea what Tom is doing?	هیچ ایده ای داری تام داره چیکار میکنه؟
You will not be allowed to do this here.	شما مجاز به انجام این کار در اینجا نخواهید بود.
I want to read this again.	من می خواهم دوباره این را بخوانم.
I gave up sports years ago.	سال ها پیش ورزش را کنار گذاشتم.
Tom was convinced that Mary no longer loved him.	تام متقاعد شد که مری دیگر او را دوست ندارد.
How is it possible?	چطور ممکن است؟
Do you have non-alcoholic beverages?	آیا نوشیدنی های غیر الکلی دارید؟
You have to really think about it before you say yes.	قبل از اینکه به او بله بگویید باید واقعاً در مورد آن فکر کنید.
I have said everything I am supposed to say.	من تمام آنچه را که قرار است بگویم، گفته ام.
Tom asked Mary to sweep the floor.	تام از مری خواست که زمین را جارو کند.
Tom will most likely not pass the exam.	تام به احتمال زیاد امتحان را پشت سر نمی گذارد.
Aren't they Canadians?	آیا آنها کانادایی نیستند؟
I thought maybe Tom had a heart attack.	فکر کردم شاید تام دچار حمله قلبی شده باشد.
What if they do not come?	اگر نیایند چه؟
Maybe Tom would eat the stew if he had less salt.	شاید تام خورش را می خورد اگر نمک کمتری داشت.
Tom felt he could do anything.	تام احساس می کرد که می تواند هر کاری انجام دهد.
Everyone did not kiss Tom to say goodbye.	همه برای خداحافظی تام را نبوسیدند.
Tom said he thinks it's better not to do it here.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را اینجا انجام ندهیم.
I spoke to him in English, but I could not understand myself.	من با او به انگلیسی صحبت کردم، اما نتوانستم خودم را بفهمم.
He had difficulty hearing and could not walk.	او در شنوایی مشکل داشت و نمی توانست راه برود.
No matter what happens, do not forget to smile.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، لبخند را فراموش نکنید.
Did you not know that you do not need to do this?	آیا نمی دانستید که نیازی به انجام این کار ندارید؟
"This is a big shrimp," Tom said.	تام گفت: "این یک میگو بزرگ است."
Tom was wrong this time.	تام این بار اشتباه کرد.
Tom is convinced that Mary can not do this.	تام متقاعد شده است که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Translating this text is not easy.	ترجمه این متن آسان نیست.
The Mississippi River flows into the Gulf of Mexico.	رودخانه می سی سی پی به خلیج مکزیک می ریزد.
Thanks to my parents, I am who I am today.	من به لطف پدر و مادرم همانی هستم که امروز هستم.
I did not understand that Tom knows how to do this.	من متوجه نشدم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Is there anything special you want to see?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید ببینید؟
I am ready for any offer.	من برای هر پیشنهادی آماده هستم.
I think Tom could have done it for Mary if he needed to.	من فکر می کنم که تام اگر نیاز داشت می توانست این کار را برای مری انجام دهد.
Do not ask them where they are going.	از آنها نپرسید که کجا می روند.
I thought Tom would tell me how to do this.	فکر کردم تام به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
It is clear that Tom does not want to do this.	واضح است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Maryam will graduate in June.	مریم در ژوئن مدرکش را می گیرد.
He was always dirty and did not seem to be given enough food.	او همیشه کثیف بود و به نظر می رسید که غذای کافی به او داده نشده بود.
I thought your shift ended a few hours ago.	فکر کردم شیفتت چند ساعت پیش تموم شد.
We should not have believed Tom.	ما نباید تام را باور می کردیم.
In the United States, it is illegal for law enforcement to use torture to obtain information.	در ایالات متحده برای مجریان قانون استفاده از شکنجه برای به دست آوردن اطلاعات غیرقانونی است.
I do not know what I have.	من نمی دانم چه چیزی دارم.
Tom initially refused to help.	تام در ابتدا از کمک خودداری کرد.
I think Tom is not ashamed.	من فکر می کنم تام خجالت نمی کشد.
His long absences had begun to arouse suspicion.	غیبت های طولانی مدت او شروع به ایجاد سوء ظن کرده بود.
Tom must have a key.	تام باید یک کلید داشت.
Tom knows what Mary is going to do.	تام می داند که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tell me you have something	به من بگو چیزی داری
Don't you think this is easy to do?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار آسان باشد؟
I wish I could play an instrument.	دوست دارم بتوانم ساز بزنم.
Who is shorter than me or you?	کی کوتاهتره من یا تو؟
We know each other, but not so well.	ما همدیگر را می شناسیم، اما نه به این خوبی.
They have a good relationship with their neighbors.	آنها با همسایگان خود رابطه خوبی دارند.
Tom does not know where Mary bought her computer.	تام نمی داند مری کامپیوترش را از کجا خریده است.
I'm not usually here on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها اینجا نیستم.
We certainly do not have to do that.	ما قطعاً مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom warned you that this could happen.	تام به شما هشدار داد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
We wish him success in his future endeavors.	برای او در تلاش های آینده آرزوی موفقیت داریم.
I think Tom might be angry with me.	من فکر می کنم که تام ممکن است با من عصبانی باشد.
He expected their conversation to be long.	او انتظار داشت که صحبت آنها طولانی شود.
Why don't you tell me why do you think this happened?	چرا به من نمی گویی چرا فکر می کنی این اتفاق افتاد؟
Wake me up at seven o'clock	ساعت هفت بیدارم کن
Tom was just doing this a few hours ago.	تام همین چند ساعت پیش داشت این کار را می کرد.
The reason for Tom's delay was that he was missing.	دلیل تاخیر تام این بود که او گم شد.
I did not know that I was not going to do this this morning.	من نمی دانستم که قرار نیست امروز صبح این کار را انجام دهم.
Do you think Tom and Mary want to do that?	آیا فکر می کنید تام و مری می خواهند این کار را انجام دهند؟
Don't you think we can do it?	آیا فکر نمی کنید که ما می توانیم آن را انجام دهیم؟
Tom was very romantic.	تام خیلی رمانتیک بود.
We have spent every Christmas together in the last thirty years.	ما هر کریسمس را در سی سال گذشته با هم گذراندیم.
Tom thinks Mary will be here for three or four hours.	تام فکر می کند که مری برای سه یا چهار ساعت اینجا خواهد بود.
This will not be too difficult.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود.
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید است.
What is in the truck?	در کامیون چیست؟
Apparently you are very good at this.	ظاهراً شما در این کار بسیار خوب هستید.
Tom rides a bike.	تام دوچرخه سواری می کند.
Tom made sure no one could see Mary.	تام مطمئن شد که هیچ کس نمی تواند مری را ببیند.
Tom was like a brother to me.	تام برای من مثل یک برادر بود.
I do not mind waking up early	بدم نمیاد زود بیدار بشم
It is not considered wrong	اشتباه محسوب نمی شود
Tom thinks this will be fun.	تام فکر می کند که این سرگرم کننده خواهد بود.
Tom often comes to school late, doesn't he?	تام اغلب دیر به مدرسه می آید، اینطور نیست؟
Tom is not the one who gave Mary black eyes.	تام کسی نیست که به مری چشم سیاهی داده است.
Tom looked very disappointed.	تام خیلی ناامید به نظر می رسید.
I'm going to see Tom at the hospital tomorrow.	من فردا می روم تام را در بیمارستان ملاقات کنم.
Tom said it was impossible.	تام گفت غیرممکن است.
It was very troublesome for Tom at the time.	آن زمان برای تام بسیار دردسرساز بود.
Tom is also a salesman.	تام هم فروشنده است.
"Do you like spicy food?" 	"آیا شما غذای تند دوست دارید؟"
"I love it."	"عاشقشم."
I know Tom can never do that.	من می دانم که تام هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you know the man standing on the bridge?	آیا آن مردی را می شناسید که روی پل ایستاده است؟
This is a precious masterpiece.	این یک شاهکار قیمتی است.
I did not know Tom was rich.	من نمی دانستم تام ثروتمند است.
Tom must clear this mess.	تام باید این آشفتگی را پاک کند.
Do you know a good way to learn new words?	آیا راه خوبی برای یادگیری لغات جدید می شناسید؟
My name is not even Tom.	اسم من حتی تام نیست.
The design is far from satisfactory.	طرح به دور از رضایت بخش است.
Tom told Mary to follow him downstairs.	تام به مری گفت که او را در طبقه پایین دنبال کند.
I try to write at least three blog posts a week.	سعی می کنم هفته ای حداقل سه مطلب در وبلاگ بنویسم.
You did not try hard enough.	شما به اندازه کافی تلاش نکردید.
I thought I was going to see Tom here at 2:30.	فکر کردم قرار بود ساعت 2:30 اینجا تام را ببینم.
I am currently reviewing Tom's report.	در حال حاضر گزارش تام را مرور می کنم.
Tom Jackson is the author of this article.	تام جکسون نویسنده این مقاله است.
Tom did not have to go to the meeting.	تام مجبور نبود به جلسه برود.
Tom stayed in the car while Mary went to the supermarket.	تام در ماشین ماند در حالی که مری به سوپرمارکت رفت.
The workers went up and down the ladder.	کارگران از نردبان بالا و پایین می رفتند.
I did not know that Tom was going to do that today.	من نمی دانستم که تام قصد دارد این کار را امروز انجام دهد.
Tom said he was going to be here.	تام گفت که قرار است اینجا باشد.
Tom says he will not do it again.	تام می گوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I told you I would not come	بهت گفتم نمیام
We had to stay there due to heavy rain.	به دلیل بارندگی شدید مجبور شدیم آنجا بمانیم.
I do not feel very happy.	من خیلی احساس خوشبختی نمی کنم.
How to deal with environmental pollution is a serious matter.	نحوه برخورد با آلودگی محیط زیست موضوعی جدی است.
Tom thinks Mary will work.	تام فکر می کند که مری همکاری خواهد کرد.
I no longer live there.	من دیگر آنجا زندگی نمی کنم.
This yacht is very expensive.	این قایق بادبانی بسیار گران است.
I think I'm ready now.	فکر می کنم الان آماده ام.
This apartment is within walking distance of the university.	این آپارتمان در فاصله دوچرخه سواری از دانشگاه قرار دارد.
Tom said Mary was stubborn.	تام گفت که مری لجباز بود.
These are Tom gloves.	اینها دستکش های تام هستند.
Tom slammed the door as he left the room.	تام وقتی از اتاق خارج شد در را به هم کوبید.
I know Tom is hiding something from me.	می دانم که تام چیزی را از من پنهان می کند.
Tom will be very surprised.	تام بسیار متحیر خواهد شد.
Tom is completely wasted.	تام کاملا هدر رفته است.
You're probably right, Tom.	احتمالا حق با شماست، تام.
What you are is more important than what you have.	آنچه هستی مهمتر از آنچه که داری است.
He was eager to hear from her.	او مشتاق شنیدن از او بود.
I did not want to disappoint Tom.	من نمی خواستم تام را ناامید کنم.
Mary died of breast cancer in 2013.	مری در سال 2013 بر اثر سرطان سینه درگذشت.
I know Tom was telling Mary how to do it if he wanted to.	می دانم که تام به مری می گفت که چگونه این کار را انجام دهد اگر او می خواست.
Do you know where Tom and his friends went?	آیا می دانید تام و دوستانش کجا رفتند؟
Tom is a very generous man, is not he?	تام مرد بسیار سخاوتمندی است، اینطور نیست؟
I know Tom was injured.	من می دانم که تام با این کار مجروح شد.
Tom is only here three hours a day.	تام فقط سه ساعت در روز اینجاست.
I like water polo.	واترپلو را دوست دارم.
I know Tom did it.	من می دانم که تام این کار را کرد.
This is not just interesting.	این فقط جالب نیست.
I can only hope that you will forgive me over time.	فقط می توانم امیدوار باشم که به مرور زمان مرا ببخشی.
Why should I not help Tom?	چرا من نباید به تام کمک کنم؟
To be honest, I do not care much	راستش رو بگم خیلی برام مهم نیست
Tom and Mary are lucky to be alive.	تام و مری خوش شانس هستند که زنده هستند.
She is at home taking care of the children.	او در خانه است و از بچه ها مراقبت می کند.
Tom did not bother to answer.	تام حوصله پاسخگویی را به خود نداد.
You're not done yet, are you?	شما هنوز این کار را به پایان نرسانده اید، نه؟
Tom did not know he was under surveillance.	تام نمی دانست که تحت نظر است.
I thought Tom was flirting with you.	من فکر می کردم که تام با شما معاشقه می کند.
I'm so sleepy I can't do this.	من خیلی خواب آلود هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom will probably let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه انجام این کار را خواهد داد.
I am over thirty	من بالای سی هستم
Tom said he did not think we would even think about doing so.	تام گفت که فکر نمی کند ما حتی به انجام این کار فکر کنیم.
I just do not know why this happens.	من فقط نمی دانم چرا این اتفاق می افتد.
I know Tom knew no other way to do it.	می دانم که تام راه دیگری برای انجام این کار نمی دانست.
Sometimes I wonder if I should not stay in Australia.	گاهی اوقات فکر می کنم که آیا نباید در استرالیا می ماندم؟
I know why you did not need to do this	میدونم چرا نیازی به این کار نداشتی
Please do not do dangerous work	لطفا کار خطرناکی نکنید
You seem to have had a bad day.	به نظر می رسد که روز بدی را پشت سر گذاشته اید.
I have been asked about this	از من در این مورد سوال شده است
You come out like a wounded thumb.	مثل شست زخمی بیرون می آیی.
Why not go see him in the hospital?	چرا نرویم او را در بیمارستان ببینیم؟
I think Tom has been here at least once.	من فکر می کنم تام حداقل یک بار اینجا بوده است.
Where is the men's toilet?	توالت مردانه کجاست؟
Tom said he felt bad about it.	تام گفت که از این بابت احساس بدی دارد.
Tom has not decided what to eat.	تام تصمیم نگرفته که چه بخورد.
Parachuting is very dangerous.	چتربازی بسیار خطرناک است.
Tom told me to be careful.	تام به من گفت که مراقب باشم.
Tom said he thought he did not have to.	تام گفت که فکر می کند مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm complicated.	من پیچیده هستم.
I wish I could remember where I put my keys.	ای کاش می توانستم به یاد بیاورم که کلیدهایم را کجا گذاشته ام.
Tom walked around the city.	تام در شهر قدم زد.
I'm not rush	من عجله ای ندارم
Are you planning to buy a new printer?	آیا قصد خرید چاپگر جدید را دارید؟
That dress fit Mary perfectly.	آن لباس کاملا به مریم می آمد.
I thought I was doing it your way.	فکر می کردم دارم به روش شما این کار را می کنم.
Maybe you can get Tom to run the marathon with you.	شاید بتوانید تام را وادار کنید تا ماراتن را با شما بدود.
Tom took a picture of Mary.	تام عکس مری را گرفت.
We counted on Tom, but he disappointed us.	ما روی تام حساب کردیم، اما او ما را ناامید کرد.
The teacher had to evaluate all the students.	معلم باید همه دانش آموزان را ارزیابی می کرد.
Tom stayed in Australia for three months.	تام سه ماه در استرالیا ماند.
I do not think Tom will ever give you money.	فکر نمی‌کنم تام هیچ‌وقت به تو پول بدهد.
Tom may know who Mary is married to.	ممکن است تام بداند که مری با چه کسی ازدواج کرده است.
Tom is nearby.	تام در همین نزدیکی است.
I told Tom that Mary did not have to do this.	به تام گفتم که مری مجبور نیست این کار را بکند.
Didn't you see Tom at the party?	تام را در مهمانی ندیدی؟
Tom said he was not good at reading maps.	تام گفت که او در خواندن نقشه ها خوب نیست.
I did not expect snowboarding to be so much fun.	انتظار نداشتم اسنوبورد اینقدر سرگرم کننده باشد.
Tom thanked them both.	تام از هر دوی آنها تشکر کرد.
There is a terrible mess in the garage.	یک آشفتگی وحشتناک در گاراژ وجود دارد.
Tom asked Mary if she could play the accordion.	تام از مری پرسید که آیا می تواند آکاردئون بزند؟
I found a new way to go to school.	راه جدیدی برای رفتن به مدرسه پیدا کردم.
Tom is wearing a gray suit and a red tie.	تام کت و شلوار خاکستری و کراوات قرمز پوشیده است.
Tom will never forgive me.	تام هرگز مرا نمی بخشد.
How could they not have put out this fire long ago when they had the opportunity?	چگونه می توانستند این آتش را مدت ها پیش در زمانی که فرصت داشتند خاموش نکرده باشند؟
Tom hates eating alone.	تام از خوردن به تنهایی متنفر است.
Tom and Mary are both downstairs.	تام و مری هر دو طبقه پایین هستند.
Tom had a beard when he was in college.	تام زمانی که در دانشگاه بود ریش داشت.
Tom and Mary were both tired.	تام و مری هر دو خسته بودند.
Tom called Mary to invite her to his party.	تام با مری تماس گرفت تا او را به مهمانی خود دعوت کند.
Tom is having a good time, right?	تام داره خوش میگذره، نه؟
I do not think this is a good idea.	من فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
Tom is very interested in learning French.	تام علاقه زیادی به یادگیری زبان فرانسه دارد.
What if it leaks?	اگر نشت کند چه؟
Tom was upset too.	تام هم ناراحت بود.
Whatever you say, Tom	هر چی تو بگی تام
Tom and Mary both retired from the company when they were 65 years old.	تام و مری هر دو وقتی 65 ساله شدند از شرکت بازنشسته شدند.
I do not know where my husband is	نمیدونم شوهرم کجاست
Did you hear Tom talk to Mary?	شنیدی که تام با مری صحبت می کرد؟
The storm subsided.	طوفان فروکش کرد.
The murder scene was far more horrific than it could be described.	صحنه قتل خیلی وحشتناک تر از آن بود که بتوان آن را توصیف کرد.
My cousin is four years old but she eats like me.	دخترخاله من چهار سالشه ولی مثل من غذا میخوره.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary did not do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Why not give Tom a second chance?	چرا به تام فرصت دوم نمی دهیم؟
Do not underestimate your power.	قدرت خود را دست کم نگیرید.
What have you been doing upstairs all this time?	این همه مدت در طبقه بالا چه کار می کردی؟
I'm not home yet because I did not get on the bus.	چون سوار اتوبوس نشدم هنوز خونه نیستم.
You are not married, are you?	متاهل نیستی، نه؟
I framed Tom.	من تام را قاب کردم.
Tom is going to Boston with us.	قرار است تام با ما به بوستون برود.
I wanted to swim with dolphins.	می خواستم با دلفین ها شنا کنم.
Tom stopped watching TV.	تام تماشای تلویزیون را متوقف کرد.
People have different personalities.	افراد شخصیت های متفاوتی دارند.
Tom tends to be grumpy and life with him is not easy.	تام تمایل به بدخلقی دارد و زندگی با او آسان نیست.
Tom is not a second year.	تام سال دومی نیست.
Tom bent down to pick up a stick.	تام خم شد تا چوبی را بردارد.
You're going to do it tomorrow, aren't you?	شما قصد دارید فردا این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Show Tom how it's done.	به تام نشان دهید که چگونه انجام می شود.
You have no plans, do you?	تو برنامه ای نداری، نه؟
When you came back, I had already left.	وقتی برگشتی، من قبلا رفته بودم.
I can say that they are doing very well right now.	من می توانم بگویم که آنها در حال حاضر خیلی خوب کار می کنند.
I still do not know how to tie a tie.	من هنوز بلد نیستم کراوات ببندم.
When I was in high school, I had to study French more seriously.	وقتی دبیرستان بودم باید زبان فرانسه را جدی‌تر می‌خواندم.
Tom said Mary did not look like a teacher.	تام گفت مری شبیه معلم نیست.
These books belong to Tom.	این کتاب ها متعلق به تام است.
What a strange slogan!	چه شعار عجیبی!
I think Tom and Mary are both blind.	من فکر می کنم تام و مری هر دو نابینا هستند.
It's a good job.	کار مناسب تام بود.
Tom could not answer Mary.	تام نتوانست جواب مری را بدهد.
I do not know where Tom lived.	من نمی دانم تام کجا زندگی می کرد.
Tom usually comes back to me right away.	تام معمولاً فوراً به من برمی‌گردد.
Why did you tell Tom Mary he did not like her?	چرا به تام مری گفتی او را دوست ندارد؟
"Which line should I enter?" 	"به کدام خط وارد شوم؟"
"Every line is good."	"هر خطی خوب است."
Sorry, I forgot your name before.	متاسفم، من قبلاً نام شما را فراموش کرده ام.
Tom did not seem to care.	به نظر می رسید تام نگران این موضوع نباشد.
Tell your son to stop harassing my daughter.	به پسرت بگو از آزار دختر من دست بردارد.
Tom will be very happy that he did not do this.	تام از این که این کار را نکرد بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom told me he thought Mary was home.	تام به من گفت که فکر می کند مری در خانه است.
That's definitely the goal.	قطعا هدف همین است.
non of my business	به من ربطی نداره
Both nephews Tom live in Boston.	هر دو خواهرزاده تام در بوستون زندگی می کنند.
Will Tom go to Australia with us?	آیا تام با ما به استرالیا خواهد رفت؟
The whole meadow is full of fallen apples.	کل چمنزار پر از سیب های افتاده است.
Tom followed Mary into the office.	تام به دنبال مری وارد دفتر شد.
Tom does not know why Mary ignores him.	تام نمی داند چرا مری او را نادیده می گیرد.
Tom did not know that you did not know Mary.	تام نمی دانست که شما مری را نمی شناسید.
Customs vary greatly from country to country.	آداب و رسوم از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است.
You should have left sooner	باید زودتر می رفتی
Tom did not expect such a result.	تام انتظار چنین نتیجه ای را نداشت.
Tom will see you tomorrow.	تام فردا با شما ملاقات خواهد کرد.
Now is the time	الان وقت هست
How did you and Tom get to know each other?	شما و تام چطور با هم آشنا شدید؟
I did not think we could take care of ourselves.	فکر نمی کردم بتوانیم از خودمان مراقبت کنیم.
Who will be there?	چه کسی آنجا خواهد بود؟
What I say is true.	آنچه من می گویم درست است.
Tom said he thought Mary was here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجاست.
Didn't Tom start like this?	آیا تام اینگونه شروع نکرد؟
Tom did not kill his wife and children.	تام همسر و فرزندانش را نکشته.
Tom is not alone, is he?	تام به تنهایی نیست، او؟
I have not written a letter for a long time.	مدت زیادی است که نامه ای ننوشته ام.
Tom buys a puppy for Mary.	تام برای مری یک توله سگ خرید.
Tom really thought we didn't need it.	تام واقعا فکر می کرد که ما نیازی به این کار نداریم.
Tom said he thought he was too old for it.	تام گفت که فکر می کند برای این کار خیلی پیر شده است.
Tom showed me a picture of his parents.	تام عکسی از پدر و مادرش را به من نشان داد.
Tom is not here to stay	تام اینجا نیست که بماند
I decided to do whatever you want.	من تصمیم گرفتم هر کاری که شما بخواهید انجام دهم.
Tom can not bear to look at Mary.	تام طاقت نگاه کردن به مری را ندارد.
Tom does not like here in Boston.	تام اینجا در بوستون را دوست ندارد.
Are those Tom boots?	اون چکمه های تام هستن؟
Tom will buy a new bike.	تام یک دوچرخه جدید خواهد خرید.
I am often confused with my younger brother.	اغلب من را با برادر کوچکترم اشتباه می گیرند.
I have been acquitted of all charges	من از تمام اتهامات تبرئه شده ام
I do not hear anyone crying	من صدای گریه کسی را نمی شنوم
Tom is decisive.	تام تعیین کننده است.
Tom did not have to lie.	تام مجبور نبود دروغ بگوید.
We are not as common as I thought.	ما آنقدرها که فکر می کردم مشترک نیستیم.
I helped Tom move the piano.	من به تام کمک کردم تا پیانو را حرکت دهد.
How confident are you that they will complete these repairs by Monday?	چقدر مطمئن هستید که آنها این تعمیرات را تا دوشنبه تکمیل خواهند کرد؟
I really do not remember what happened.	واقعاً یادم نیست چه اتفاقی افتاد.
Tom is very determined to finish the project.	تام برای به پایان رساندن پروژه بسیار مصمم است.
I know Tom knows why I do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom was happier doing it.	تام از انجام آن بیشتر خوشحال بود.
Tom said Mary should have done it today.	تام گفت که مری باید امروز این کار را می کرد.
My TV is almost 15 years old but it still has a good picture.	تلویزیون من تقریبا 15 ساله است اما هنوز تصویر خوبی دارد.
You have to overcome several problems.	شما باید بر چند مشکل غلبه کنید.
Maryam said she did not have a boyfriend.	مریم گفت دوست پسر ندارد.
Tom said he did not think Mary really knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بلد باشد چگونه این کار را انجام دهد.
You should not talk to Tom	تو نباید با تام صحبت کنی
Tom and Mary walk together.	تام و مری با هم راه می روند.
I want to make sure this does not happen to me.	من می خواهم مطمئن شوم که این اتفاق برای من نمی افتد.
I helped Tom clean the bathtub.	به تام کمک کردم وان حمام را تمیز کند.
Do you know what motivated Tom to do this?	آیا می دانید چه چیزی تام را برای انجام این کار تشویق کرد؟
I do not know if I could have done it or not.	نمی دانم می توانستم این کار را انجام دهم یا نه.
Tom's friends did their best to encourage him.	دوستان تام تمام تلاش خود را کردند تا او را تشویق کنند.
Can you tell me how much you paid for it?	میشه بگی چقدر بابتش پرداختی؟
Tom is looking forward to it now.	تام در حال حاضر مشتاقانه منتظر آن است.
Tom is a very beautiful man, is not he?	تام مرد بسیار زیبایی است، اینطور نیست؟
I did not go to French class yesterday.	من دیروز کلاس فرانسه نرفتم.
Tom overheard the whole conversation.	تام تمام مکالمه را شنید.
I have never heard of them.	من هرگز در مورد آنها نشنیده ام.
Tom said there was a good chance Mary would be late.	تام گفت که احتمال زیادی وجود دارد که مری دیر بیاید.
Tom does not recover	تام بهبود نمی یابد
This is a minor problem, Tom said.	تام گفت که این یک مشکل جزئی است.
Tom has written music for three films.	تام برای سه فیلم موسیقی نوشته است.
I did not think anyone else had noticed.	فکر نمی کردم که کس دیگری متوجه شده باشد.
I think you're causing a problem	فکر کنم مشکل ایجاد میکنی
Did Tom tell Mary why John died?	آیا تام به مری گفت که چرا جان رفت؟
His story cannot be true.	داستان او نمی تواند حقیقت داشته باشد.
It takes a while, but eventually Tom can walk again.	کمی طول می کشد، اما در نهایت تام می تواند دوباره راه برود.
Do you use digital?	آیا شما دیژیتال مصرف می کنید؟
You will be held responsible	شما مسئول شناخته خواهید شد
I just do not understand any of this	من فقط هیچکدوم از اینا رو نمیفهمم
The game guard asked Tom for his hunting license.	نگهبان بازی از تام مجوز شکارش را خواست.
I should not have come to Australia.	من نباید به استرالیا می آمدم.
I did not think you could do it without help.	فکر نمی کردم بتوانید بدون کمک این کار را انجام دهید.
You are not Tom, are you?	تو تام نیستی، نه؟
You should have been there	باید اونجا می بودی
The pilot was rescued before the plane crashed.	خلبان قبل از سقوط هواپیما نجات یافت.
Tom and Mary want their marriage to be annulled.	تام و مری می خواهند ازدواجشان باطل شود.
Tom has something to do.	تام کاری دارد که باید انجام دهد.
Tom was arrested the same day.	تام در همان روز دستگیر شد.
I told Tom to do it now.	به تام گفتم که حاضری این کار را بکن.
I realized Tom was doing this.	متوجه شدم تام این کار را می کند.
Tom may leave for Boston next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده به بوستون برود.
Why aren't you silent?	چرا ساکت نمیشی؟
I did not want to touch him	نمی خواستم بهش دست بزنم
Tom said Mary was asked not to do this anymore.	تام گفت از مری خواسته شده دیگر این کار را انجام نده.
This was not the problem	مشکل این نبود
I'm glad I never lost hope.	خوشحالم که هرگز امیدم را از دست ندادم.
There was no real evidence against Tom.	هیچ مدرک واقعی علیه تام وجود نداشت.
Tom wakes up much earlier in the morning than I do.	تام صبح ها خیلی زودتر از من بیدار می شود.
I do not think Tom will resign.	من فکر نمی کنم تام استعفا دهد.
Would you like me to call you a taxi?	دوست داری بهت زنگ بزنم تاکسی؟
Tom got up and reached for his hat.	تام بلند شد و دستش را به سمت کلاهش برد.
The last time I saw Tom was at your party.	آخرین باری که تام را دیدم در مهمانی تو بود.
Tom said he hopes Mary will do that soon.	تام گفت امیدوار است که مری به زودی این کار را انجام دهد.
This is really a draft.	اینجا واقعاً پیش نویس است.
I should have apologized immediately	باید فورا عذرخواهی می کردم
Maybe we do not need to go to the supermarket today.	شاید امروز نیازی به رفتن به سوپرمارکت نداشته باشیم.
I have read every book on my dad's bookshelf.	من هر کتابی را که در قفسه کتاب پدرم است خوانده ام.
I do not know if Tom told Mary he should do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom gave Mary a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه به مریم داد.
Tom said he did not want to stay home all day.	تام گفت که نمی خواهد تمام روز در خانه بماند.
I do not hate to do it at all	اصلا بدم نمیاد انجامش بدم
Tom speaks like a native French speaker.	تام مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت می کند.
Tom's mother told him to stop jumping on his bed.	مادر تام به او گفت که از پریدن روی تختش دست بردارد.
Tom and Mary are similar in many ways.	تام و مری از بسیاری جهات شبیه هم هستند.
You should have killed me when you had the chance	وقتی فرصت داشتی باید منو میکشتی
She is worried about losing her hairline.	او نگران کاهش خط موی خود است.
We use the house as collateral so that we can borrow some money.	ما از خانه به عنوان وثیقه استفاده می کنیم تا بتوانیم مقداری پول قرض کنیم.
Tom is a mental patient.	تام یک بیمار روانی است.
Do we have anything else we can give Tom?	آیا چیز دیگری داریم که بتوانیم به تام بدهیم؟
I do not want anyone to know that I am here.	من نمی خواهم کسی بداند که من اینجا هستم.
I should have been the one to tell Tom about what happened to Mary.	من باید کسی بودم که به تام درباره اتفاقی که برای مری افتاد می گفتم.
I'm sure you have a lot of questions about what happened.	من مطمئن هستم که شما سوالات زیادی در مورد آنچه اتفاق افتاده است دارید.
Smoking is bad for your health.	سیگار به سلامتی شما آسیب می رساند.
I collect postcards	کارت پستال جمع می کنم
Why do not we enter?	چرا داخل نمی شویم؟
I think I should let Tom do it.	فکر می کنم باید اجازه بدهم تام این کار را بکند.
Tom does not have all the facts.	تام تمام حقایق را ندارد.
You really are not going to eat it, are you?	واقعا قرار نیست آن را بخوری، نه؟
I tell you nothing happened	بهت میگم اتفاقی نیوفتاده
Tom hit Mary with a baseball bat.	تام با چوب بیسبال به مری ضربه زد.
I do not know what I was thinking.	نمی دونم داشتم به چی فکر می کردم.
Tom may not arrive on time.	تام ممکن است به موقع به آن نرسد.
This church was built in the 15th century.	این کلیسا در قرن پانزدهم ساخته شده است.
What is really going on?	واقعا چه خبر است؟
Tom went to the park Monday afternoon.	تام بعدازظهر دوشنبه به پارک رفت.
Tom and I know the truth.	من و تام هم حقیقت را می دانیم.
Tom rarely buys expensive clothes.	تام به ندرت لباس های گران قیمت می خرد.
I wonder who is driving.	من تعجب می کنم که چه کسی رانندگی می کند.
Doesn't that make you happy?	آیا این شما را خوشحال نمی کند؟
Tom could not help it.	تام هیچ کمکی نمی توانست بکند.
You just have to trust me	تو فقط باید به من اعتماد کنی
Yeah, that's what I meant	آره منظورم همین بود
We went to court when they refused to pay.	زمانی که آنها از پرداخت خسارت خودداری کردند به دادگاه مراجعه کردیم.
I'm not sure what his number is. 	من مطمئن نیستم شماره او چیست.
You should search for it in the phonebook.	شما باید آن را در فهرست تلفن جستجو کنید.
Everyone except Tom knew he didn't have to.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom shared his bedroom with his younger brother.	تام اتاق خوابش را با برادر کوچکترش تقسیم کرد.
I read the oven	تنور می خوانم
Tom has started taking salsa lessons.	تام شروع به خواندن درس سالسا کرده است.
Tom says he has never heard Mary sing.	تام می گوید که هرگز آواز خواندن مری را نشنیده است.
Tom did not like food.	تام غذا را دوست نداشت.
I want to remove my name from the list.	من می خواهم نامم را از لیست حذف کنند.
I thought Tom said he liked this kind of music.	فکر کردم تام گفته که این نوع موسیقی را دوست دارد.
Do you have a family here?	اینجا فامیل داری؟
What did you and Tom argue about?	تو و تام سر چی دعوا کردی؟
Tom said I did not look nervous.	تام گفت که من عصبی به نظر نمی رسیدم.
I do not remember laughing	خنده داره یادم نمیاد
I did not think you were ready for this.	فکر نمی کردم برای این کار آماده باشید.
Tom does not think Mary knows what he is doing.	تام فکر نمی کند که مری می داند چه کار می کند.
I take my dog ​​out for a walk.	من سگم را برای پیاده روی بیرون می برم.
It is not that the world will end if he leaves.	اینطور نیست که اگر او برود دنیا به پایان می رسد.
I spend most of my money on basic necessities.	من بیشتر پولم را خرج مایحتاج اولیه می کنم.
Introduced Tom Mary to his family.	تام مری را به خانواده اش معرفی کرد.
Tom left Australia a few months ago.	تام چند ماه پیش استرالیا را ترک کرد.
Computer electronics are very complex.	لوازم الکترونیکی کامپیوتر بسیار پیچیده است.
Tom did his best to help.	تام تمام تلاشش را کرد که کمک کند.
Tom had to ask Mary to come to Australia.	تام باید از مری می خواست که به استرالیا بیاید.
We did not talk much	زیاد صحبت نکردیم
Tom did not think any potential employer would ever bother to check on his clients, so he just made up fake names and random phone numbers.	تام فکر نمی کرد هیچ کارفرمای بالقوه ای هرگز زحمت بررسی مراجع او را به خود نمی دهد، بنابراین فقط نام های جعلی ساخت و شماره تلفن های تصادفی را یادداشت کرد.
Sorry I missed your party.	متاسفم که مهمانی شما را از دست دادم.
We are cooking skewers.	ما در حال پختن شیشلیک هستیم.
What is inside your bag?	داخل کیف شما چیست؟
I can not believe you really sang that song	باورم نمیشه واقعا اون آهنگ رو خوندی
Tom said he did not know you.	تام گفت که تو را نمی شناسد.
Tom began to tremble.	تام شروع به لرزیدن کرد.
Tom acted alone.	تام به تنهایی عمل کرد.
Tom does not like to sing. 	تام آواز خواندن را دوست ندارد.
I heard him once and I do not like to read.	من یک بار او را شنیدم و دوست ندارم بخواند.
I read your book, it was really interesting	من کتاب شما را خواندم واقعا جالب بود
Tom is Mary's father.	تام پدر مری است.
Tom gave no answer.	تام هیچ پاسخی نداد.
How much opportunity do you have for us to do this?	چقدر به ما فرصت می دهید تا این کار را انجام دهیم؟
I did not like Boston.	من بوستون را دوست نداشتم.
How many times a month does Tom come here?	تام چند بار در ماه به اینجا می آید؟
Tom was leaning back in his chair.	تام روی صندلی خم شده بود.
I throw away my old jacket.	ژاکت قدیمی ام را دور می اندازم.
I wonder if I'm really ready to do this?	تعجب می کنم که آیا واقعاً برای انجام این کار آماده هستم؟
Tom watches.	تام مری را تماشا می کند.
The man in the car is Tom Jackson.	مردی که در آن ماشین است تام جکسون است.
How do you describe the economy now?	در حال حاضر اقتصاد را چگونه توصیف می کنید؟
The dress in the shop window caught Mary's attention.	لباسی که در ویترین مغازه بود توجه مری را به خود جلب کرد.
I do not think I have ever seen Tom dance.	فکر نمی کنم تا به حال رقص تام را ندیده باشم.
I do not think I can convince Tom to stop.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را متوقف کند.
Tom had not yet risen	تام هنوز بلند نشده بود
This good weather does not last	این هوای خوب دوام نمی آورد
I had a really bad day today	امروز واقعا روز بدی داشتم
I knew Tom would finally show up.	می دانستم که تام بالاخره ظاهر می شود.
I want to be a claimant.	من می خواهم یک مدعی باشم.
Tom said he felt scared.	تام گفت که احساس ترس می کند.
Tom was not the one who taught me water skiing.	تام کسی نبود که به من اسکی روی آب را یاد داد.
I lent my car to Tom last week.	هفته پیش ماشینم را به تام قرض دادم.
I'm ashamed of my father.	من شرمنده پدرم هستم.
Surely Tom is aware of this.	مطمئنا تام از این موضوع آگاه است.
Tom says he has no plans to leave this week.	تام می گوید که قصد ندارد این هفته برود.
This can not be Tom.	این نمی تواند تام باشد.
I know Tom did not know I had to do this.	می دانم تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهم.
Stop spreading rumors	دست از شایعه پراکنی بردارید
Don't you think we should let Tom do it again?	آیا فکر نمی کنید که باید به تام اجازه دهیم دوباره این کار را انجام دهد؟
What happened to you?	چه بلایی سرت اومده؟
I may have to go to Boston in October.	شاید لازم باشد در اکتبر به بوستون بروم.
Tom's right hand began to tremble uncontrollably.	دست راست تام به طور غیرقابل کنترلی شروع به لرزیدن کرد.
Tom has been in prison for several years.	تام چندین سال است که در زندان است.
Tom will not let us help him.	تام اجازه نمی دهد به او کمک کنیم.
He asked me if I knew his phone number.	او از من پرسید که آیا شماره تلفن او را می دانم؟
This famous author created another bestseller.	این نویسنده مشهور کتاب پرفروش دیگری خلق کرد.
It's not hot today either	امروز هم گرم نیست
Tom says he does not know why you did it.	تام می گوید که نمی داند چرا این کار را کردی.
Let me know when you want to start over.	وقتی می خواهید دوباره شروع کنید به من اطلاع دهید.
That poor family survives on food stamps.	آن خانواده فقیر با کوپن های غذا زنده می مانند.
Tom and I usually do not say good morning to each other.	من و تام معمولاً به هم صبح بخیر نمی گوییم.
Tom felt a lot of pain.	تام درد زیادی احساس کرد.
Tom went to Australia to help his uncle build a house.	تام برای کمک به عمویش در ساختن خانه به استرالیا رفت.
Tom is standing in front of Mary.	تام روبروی مری ایستاده است.
All Tom needed was money.	تنها چیزی که تام نیاز داشت پول بود.
Tom got into trouble for not telling the truth.	تام به خاطر نگفتن حقیقت به دردسر افتاد.
Tom is coming next Monday, right?	تام دوشنبه آینده میاد، نه؟
Tom told me he was getting married.	تام به من گفت که او ازدواج می کند.
I did not know you were a doctor	نمیدونستم دکتر هستی
The accident occurred due to the negligence of the driver.	این حادثه بر اثر بی احتیاطی راننده رخ داد.
I know Tom's father.	من پدر تام را می شناسم.
Tom knows what he's supposed to do, right?	تام می داند که چه کاری باید انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom has not done enough yet.	تام هنوز به اندازه کافی کار نکرده است.
Tom is home alone.	تام در خانه تنهاست.
Tom knows what he did wrong.	تام می داند چه اشتباهی کرده است.
I'm interested in French.	من به زبان فرانسه علاقه مندم.
Can you please tell me where is the restaurant?	میشه لطفا بگید رستوران کجاست؟
You said Tom was a student	گفتی تام دانشجو بود
Tom was among the guests.	تام در میان مهمانان بود.
Tom returns to take Mary.	تام برای بردن مری برمی گردد.
Tom works in Boston.	تام در بوستون کار می کند.
I think this is what you are looking for.	من فکر می کنم این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید.
Tom is also a new student.	تام هم یک دانشجوی جدید است.
Tom still doesn't work, does he?	تام هنوز کار نمی کند، او؟
I can not ignore someone who needs my help.	من نمی توانم کسی را که به کمک من نیاز دارد نادیده بگیرم.
We did not want Tom to know what we were talking about, so we spoke in French.	ما نمی خواستیم تام بفهمد در مورد چه چیزی صحبت می کنیم، بنابراین به زبان فرانسوی صحبت کردیم.
Do not take Tom too seriously.	تام را خیلی جدی نگیرید.
I know Tom does not enjoy it.	می دانم که تام از این کار لذت نمی برد.
Tom always sees the best in people.	تام همیشه بهترین ها را در مردم می بیند.
I wish I could do this well for you.	ای کاش من هم می توانستم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
Tom is not very good at eating with chopsticks.	تام در خوردن با چاپستیک خیلی خوب نیست.
Tom said he thought Mary did not want to do that.	تام گفت که او تصور می کرد که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think you need to tell Tom anything about what happened.	فکر نمی کنم لازم باشد چیزی در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگویید.
Does Tom deny this?	آیا تام این را انکار می کند؟
Total treatment may require a blood transfusion.	درمان تام ممکن است نیاز به تزریق خون داشته باشد.
Mary is knitting a scarf.	مری در حال بافتن روسری تام است.
Tom knew a lot.	تام خیلی چیزها را می دانست.
Tom is washing the dishes.	تام در حال شستن ظرف هاست.
What is the difference between milk and buttermilk?	تفاوت بین شیر و دوغ چیست؟
Many Boston residents oppose the mayor's plan.	بسیاری از ساکنان بوستون با طرح شهردار مخالف هستند.
Tom speaks French almost as well as English.	تام تقریباً به همان خوبی که انگلیسی صحبت می کند فرانسوی صحبت می کند.
I'm not so disappointed.	من آنقدر ناامید نیستم.
Tom does not seem to have corrected for a week.	به نظر می رسد تام یک هفته است که اصلاح نکرده است.
Now there is no reason to back down.	حالا دلیلی برای عقب نشینی وجود ندارد.
I knew Tom was afraid of snakes.	می دانستم که تام از مارها می ترسد.
Tom eats too much during the holidays.	تام در طول تعطیلات بیش از حد می خورد.
Tom could see what was going on.	تام می توانست ببیند چه خبر است.
Tom is reading a book, isn't he?	تام در حال خواندن کتاب است، اینطور نیست؟
Too bad you do not know	حیف که نمیدونی
Tom smiled when Mary entered the room.	وقتی مری وارد اتاق شد تام لبخند زد.
Tom has helped me.	تام به من کمک کرده است.
Tom may be a little upset.	تام ممکن است کمی ناراحت باشد.
The government is trying to return the situation to normal.	دولت تلاش می کند اوضاع را به حالت عادی بازگرداند.
Tom has no problem with that.	تام با آن مشکلی ندارد.
I know Tom knew Mary could not do that.	من می دانم که تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not need to go to Boston until next week.	من تا هفته آینده نیازی به رفتن به بوستون ندارم.
I'm so glad you asked me to give the opening speech tonight.	خیلی خوشحالم که از من خواستید که امشب سخنرانی افتتاحیه را انجام دهم.
Tom studied forestry.	تام در رشته جنگلداری تحصیل کرد.
You are complicated	تو پیچیده ای
Tom knows I can not come today.	تام می داند که من امروز نمی توانم بیایم.
Tom loves cold drinks.	تام عاشق نوشیدنی های سرد است.
I thought Tom was embarrassed.	فکر می کردم تام از این کار خجالت می کشد.
Tom kicked the soccer ball.	تام به توپ فوتبال لگد زد.
I do not eat this	من اینو نمیخورم
Tom was portrayed as a violent person.	تام به عنوان یک فرد خشن به تصویر کشیده شد.
I'm not going out	من بیرون نمی روم
Do not treat me like this	با من اینطوری رفتار نکن
I do not accept the job	من کار را نمی پذیرم
I did not want to say anything that would make Tom angry.	نمی خواستم چیزی بگویم که تام عصبانی شود.
Tom whispers a lot.	تام زیاد زمزمه می کند.
The car does not turn on. Can you help me push the car?	ماشین روشن نمی شود به من کمک می کنی ماشین را هل بدهم؟
When was the last time you translated a book?	آخرین باری که کتاب ترجمه کردید کی بود؟
Tom leaves as soon as he has finished eating.	تام به محض اینکه غذا خوردنش تمام شود می رود.
Tom tried to be as quiet as he could.	تام سعی کرد تا جایی که می تواند ساکت باشد.
Well, that's it for me. 	خوب، پس برای من همین است.
Now I leave everything to the next speaker.	حالا همه چیز را به سخنران بعدی می سپارم.
The other day I came across a book that you might like.	روز قبل به کتابی برخوردم که شاید دوست داشته باشید.
We planted the garden	ما باغ را کاشتیم
I sweat a lot	من خیلی عرق میکنم
Does Tom still love cats?	آیا تام هنوز گربه ها را دوست دارد؟
Tom said he thinks Mary enjoys doing it.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار لذت می برد.
Tom told us we would eat as soon as we got to the cabin.	تام به ما گفت که به محض رسیدن به کابین غذا می خوریم.
Tom should probably tell Mary he should do this as soon as possible.	تام احتمالا باید به مری بگوید که باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I'm sure this is what Tom wants.	من مطمئنم که این چیزی است که تام می خواهد.
That was great, wasn't it?	فوق العاده بود، نه؟
The doctors assured Tom that he was fine.	پزشکان به تام اطمینان دادند که حالش خوب است.
Tom and Mary quarreled.	تام و مری با هم دعوا کردند.
You should call your doctor and make an appointment.	باید با دکتر تماس بگیرید و نوبت بگیرید.
The plural of man is man.	جمع انسان مرد است.
I really do not like this.	من واقعا این را دوست ندارم.
Tom does not like it when people say no to him.	تام از وقتی که مردم به او نه می گویند خوشش نمی آید.
Can you give me something to relieve the pain?	آیا می توانی چیزی به من بدهی تا درد را از بین ببرم؟
We did not tell Tom to stay.	ما به تام نگفتیم که بماند.
Tom arranged for his family to visit Boston.	تام ترتیبی داد که خانواده اش از بوستون دیدن کنند.
Tom is struggling with a very difficult problem.	تام با مشکل بسیار دشواری دست و پنجه نرم می کند.
Didn't you cry?	گریه نمیکردی؟
What gift can you give someone like Tom?	چه هدیه ای می توانید به کسی مثل تام بدهید؟
Tom is your son too	تام هم پسر توست
You seem unhappy.	به نظر می رسد که شما ناراضی هستید.
Tom is too big to carry.	تام برای حمل آن خیلی بزرگ است.
I know Tom knew who was going to do this for us.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Are you sure Tom can do that?	مطمئنی تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom forgot to put the milk in the fridge.	تام فراموش کرد شیر را در یخچال بگذارد.
Tom was late for school.	تام برای مدرسه دیر آمد.
I have done this many times.	من این کار را بارها انجام داده ام.
Tom took Mary to the zoo.	تام مری را به باغ وحش برد.
Instead of focusing on our differences, focus on our similarities.	به جای تمرکز بر تفاوت هایمان، روی شباهت هایمان تمرکز کنیم.
Tom did not like Mary's jokes at all.	تام اصلاً از شوخی های مری خوشش نمی آمد.
I'm so glad Tom and Mary get along so well.	من خیلی خوشحالم که تام و مری خیلی خوب با هم کنار می آیند.
Wisdom is more important than wealth.	عقل مهمتر از ثروت است.
If the food is cold, put it in the microwave.	اگر غذا سرد است، آن را در مایکروویو قرار دهید.
Do not waste my time asking stupid questions.	وقتم را با پرسیدن سوالات احمقانه تلف نکن.
I did not know I was busy this morning	نمیدونستم امروز صبح سرم شلوغه
Neither Tom nor Mary have been married for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی با هم ازدواج نکرده اند.
I wish I could speak French well.	ای کاش می توانستم فرانسه را به خوبی تام صحبت کنم.
Tom does not always do that.	تام همیشه این کار را انجام نمی دهد.
Tom was raised by his aunt and uncle.	تام توسط عمه و عمویش بزرگ شد.
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که مری خسته به نظر می رسید.
I'm glad Tom didn't do it.	خوشحالم که تام این کار را نکرد.
The woman whose son is sick	اون زنی که پسرش مریضه
I need someone to tell me what's going on.	من به کسی نیاز دارم که به من بگوید چه خبر است.
The house was surrounded by corn fields.	اطراف خانه را مزارع ذرت احاطه کرده بود.
Tom had trouble convincing Mary to help him.	تام در متقاعد کردن مری برای کمک به او مشکل داشت.
Tom is currently under arrest.	تام در حال حاضر دستگیر شده است.
I do not think Tom is still awake.	من فکر نمی کنم تام هنوز بیدار باشد.
I close a few loose ends.	من چند انتهای شل را می بندم.
Tom went up the stairs to the entrance.	تام از پله ها به سمت در ورودی رفت.
I can not believe what happened.	من نمی توانم باور کنم که چه اتفاقی افتاده است.
Tom has proposed to Mary.	تام از مری خواستگاری کرده است.
Tom is a close friend of Mary.	تام با مری دوست صمیمی است.
I thought I told you to go home	فکر کردم بهت گفتم برو خونه
Tom took so much more than that.	تام خیلی بیشتر از اینها گرفت.
It is rare for Tom to make such mistakes.	کمتر پیش می آید که تام چنین اشتباهاتی را مرتکب شود.
Tom does not usually go to school by bus.	تام معمولا با اتوبوس به مدرسه نمی رود.
We do not want you to get bored.	ما نمی خواهیم شما خسته شوید.
It was not difficult to convince Tom to help.	متقاعد کردن تام برای کمک کردن چندان سخت نبود.
Tom is probably a little younger than me.	تام احتمالا کمی از من کوچکتر است.
Tom told me he thought Mary did not want to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I want to accept Tom for his offer.	من می خواهم تام را در مورد پیشنهاد او قبول کنم.
Not as simple as it sounds.	به این سادگی که به نظر می رسد نیست.
You should never have allowed Tom to go to Australia with Mary.	هرگز نباید اجازه می دادی تام با مری به استرالیا برود.
Tom said he thought Mary was interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری به انجام این کار علاقه دارد.
I'm the one who usually pulls out the trash.	من کسی هستم که معمولا زباله ها را بیرون می کشم.
Police were investigating the suspect in the past.	پلیس در حال تحقیق در مورد گذشته مظنون بود.
Whatever shines is not gold.	هر چه می درخشد طلا نیست.
Tom loves Mary's younger sister.	تام عاشق خواهر کوچکتر مری است.
Tom probably can't do everything alone.	تام احتمالاً نمی تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد.
I know Tom knows why Mary had to do this.	می دانم که تام می داند چرا مری مجبور به انجام این کار شد.
Tom and I want to talk to you about something.	من و تام می خواهیم در مورد چیزی با شما صحبت کنیم.
Tom got off the elevator and went to his office.	تام از آسانسور پیاده شد و به سمت دفترش رفت.
Tom told Mary he thought he was hot.	تام به مری گفت که فکر می‌کند او داغ است.
If you did not do this, I would.	اگر شما این کار را نمی کردید، من انجام می دادم.
Tom has been trying to speak French for a long time.	تام مدت زیادی است که سعی می کند فرانسوی صحبت کند.
Why don't we just stay in the door?	چرا ما فقط در نمی مانیم؟
Tom hopes Mary can do it.	تام امیدوار است که مری بتواند این کار را انجام دهد.
You can not blame Tom for what he did.	شما نمی توانید تام را به خاطر کاری که انجام داد سرزنش کنید.
Tom hugged the doll animal.	تام حیوان عروسکی را در آغوش گرفت.
Neither Tom nor Mary have found a job.	نه تام و نه مری شغلی پیدا نکرده اند.
Tom did not know where Mary was going to be in the afternoon.	تام نمی دانست مری قرار است بعدازظهر کجا باشد.
I'm sure Tom will be suspicious.	مطمئنم تام مشکوک خواهد بود.
What are Tom and I going to do next?	من و تام قراره بعدش چیکار کنیم؟
I do not know whether to buy these or not	نمیدونم اینا رو بخرم یا نه
I bought a kite for myself.	برای خودم بادبادک خریدم.
Tom is a good climber.	تام کوهنورد خوبی است.
I wonder if you are kind to me.	تعجب می کنم که آیا شما به من لطفی می کنید.
I know how overwhelming everything can be.	من می دانم که چقدر همه چیز می تواند طاقت فرسا باشد.
Tom betrayed his friends.	تام به دوستانش خیانت کرد.
Stop deluding yourself	دست از توهم زدن خود بردارید
I did not understand this part	این قسمت رو متوجه نشدم
I think Tom really enjoys it.	من فکر می کنم که تام واقعاً از آن لذت می برد.
Do you think your French is good enough to explain the problem?	آیا فکر می کنید زبان فرانسه شما به اندازه کافی برای توضیح مشکل خوب است؟
Tom had to be hospitalized.	تام مجبور شد در بیمارستان بستری شود.
We ran after Tom.	دنبال تام دویدیم.
Would you like to lend me your pen?	دوست داری قلمت را به من قرض بدهی؟
Tom opened the limousine for Mary.	تام در لیموزین را برای مری باز کرد.
Smiling is contagious.	لبخند زدن مسری است.
I live in the same dormitory.	من در همان خوابگاه تام زندگی می کنم.
I have been waiting for your visit for a long time	خیلی وقته منتظر دیدارت بودم
I pray for Tom every day.	من هر روز برای تام دعا می کنم.
Tom prayed for his life.	تام برای زندگی اش دعا کرد.
We climbed a steep slope.	از شیب تند بالا رفتیم.
Tom told his dentist that he would brush his teeth after every meal.	تام به دندانپزشکش گفت که بعد از هر وعده غذایی دندان هایش را مسواک می زند.
Dust storms are common on Mars.	طوفان های گرد و غبار در مریخ رایج هستند.
The primary bird catches the worm.	پرنده اولیه کرم را می گیرد.
Tom may no longer be in Australia.	تام ممکن است دیگر در استرالیا نباشد.
Tom still has hair, but his brother is completely bald.	تام هنوز مو دارد، اما برادرش کاملاً کچل است.
He sat next to her with his eyes closed.	با چشمان بسته کنارش نشست.
There is a woman behind the door who wants to see you.	زنی پشت در است که می خواهد شما را ببیند.
Apparently Tom does not want to do that.	ظاهرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is very angry.	تام خیلی عصبانی است.
Tom tried to convince me to do it.	تام سعی کرد مرا متقاعد کند که این کار را انجام دهم.
You should have done this before	باید قبلا اینکارو میکردی
We have to ask Tom to join our group.	ما باید از تام بخواهیم که به گروه ما بپیوندد.
I'm not surprised that I do not have to do what you have to do.	من تعجب نمی کنم که من مجبور نیستم همان کاری را که شما باید انجام دهید انجام دهم.
You're going to do this with Tom tomorrow, aren't you?	فردا با تام این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
Tom says he is not lazy.	تام می گوید که تنبل نیست.
Tom rarely raises his voice.	تام به ندرت صدایش را بلند می کند.
I usually eat a bowl of oatmeal for breakfast.	من معمولا برای صبحانه یک کاسه بلغور جو دوسر می خورم.
Tom said he had no intention of breaking the pot.	تام گفت که قصد شکستن گلدان را نداشت.
Tom injured his right knee during the game.	تام در جریان بازی زانوی راستش آسیب دید.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I should not think of Tom	باید به تام فکر نکنم
Tom sold his gun to Mary.	تام تفنگش را به مری فروخت.
Tom hopes Mary can do it.	تام امیدوار است که مری بتواند این کار را انجام دهد.
She loves adventure.	او عاشق ماجراجویی است.
I just found out that you will be fired	تازه فهمیدم که اخراج میشی
I know Tom is late.	من می دانم که تام دیر خور است.
Tom forced Mary to go there alone.	تام مری را مجبور کرد تنها به آنجا برود.
I'm tired of your comments	از نظرات شما خسته شدم
I'm tired enough of your complaint	به اندازه کافی از شکایت شما خسته شدم
You should read books like the one Tom is reading now.	شما باید کتاب هایی مانند کتابی که تام اکنون می خواند بخوانید.
Tom was always different.	تام همیشه متفاوت بود.
Unlike some of us, Tom can do it well.	برخلاف برخی از ما، تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I ask you to run the store for me.	از شما می خواهم فروشگاه را برای من اداره کنید.
Tom is an intelligent man.	تام آدم باهوشی است.
Weren't you the one who was supposed to tell Tom he had to do this?	آیا تو نبودی که قرار بود به تام بگوییم که باید این کار را انجام دهد؟
My hat is also full color.	کلاه من هم رنگ تام است.
Tom said he did not go to Australia often.	تام گفت که او اغلب به استرالیا نمی رفت.
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
It is possible that Tom is there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا باشد.
If you watered your plants, they would not die.	اگر گیاهان شما را آبیاری می کردید نمی مردند.
Who do you think those people are?	به نظر شما آن افراد چه کسانی هستند؟
I think these are Tom's shoes.	فکر می کنم این کفش های تام است.
I hope we do not have to do this anymore.	امیدوارم دیگر مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
Tom can not remember when Mary moved to Boston.	تام نمی تواند به یاد بیاورد که مری چه زمانی به بوستون نقل مکان کرد.
I was about to break my jaw	نزدیک بود فکم بشکنی
Tom was crushed when Mary broke up with him.	زمانی که مری از او جدا شد تام له شد.
I do not think they will allow me to do that.	فکر نمی کنم آنها به من اجازه این کار را بدهند.
Tom thinks Mary is out.	تام فکر می کند مری بیرون است.
I thought we played well.	فکر می‌کردم بازی خوبی انجام دادیم.
We could not solve the problem as fast as I thought.	ما نتوانستیم به همان سرعتی که فکر می کردم مشکل را حل کنیم.
We know that Tom sometimes does things he is not supposed to do.	می دانیم که تام گاهی کارهایی را انجام می دهد که قرار نیست.
Get Tom Out	تام را بیرون بیانداز
Do not act as if you do not know what I'm saying	جوری رفتار نکن که انگار نمیدونی چی میگم
I looked at the whole house.	تمام خانه را نگاه کردم.
At what price are you selling this to me?	این را به چه قیمتی به من می‌فروشی؟
It looks depressing.	افسرده کننده به نظر می رسد.
I do not think Tom knows what kind of music Mary likes.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه نوع موسیقی را دوست دارد.
Tom has not yet responded to my email.	تام هنوز به ایمیل من پاسخ نداده است.
Tom's room was spotless.	اتاق تام بی لک بود.
I thought you said Tom is a mechanic.	فکر کردم گفتی تام مکانیک است.
Tom is clearly shocked.	تام آشکارا تکان خورده است.
What have you been up to lately?	اخیراً چه کار کرده اید؟
How can Tom do all this?	چگونه تام می تواند همه این کارها را انجام دهد؟
Tom went to one of the trucks and got on.	تام به سمت یکی از کامیون ها رفت و سوار شد.
I think Tom is not home.	من فکر می کنم که تام خانه نیست.
It is the tail that shakes the dog.	این دم است که سگ را تکان می دهد.
I do not have time to study	وقت مطالعه ندارم
I thought Tom could help.	من فکر کردم که تام می تواند کمک کند.
I had never seen so many squirrels in my life.	در عمرم این همه سنجاب ندیده بودم.
Tom is worried that Mary will not leave.	تام نگران است که مری آنجا را ترک نکند.
Tom was born in 2013.	تام در سال 2013 به دنیا آمد.
Tom has an important job.	تام کار مهمی دارد.
Tom had the best room.	تام بهترین اتاق را داشت.
Tom comes to pick us up, doesn't he?	تام می آید ما را بگیرد، اینطور نیست؟
How is work going?	کار چطور پیش می رود؟
I love thick and creamy mushroom soup.	من عاشق سوپ قارچ غلیظ و خامه ای هستم.
Tom's mother was a nurse.	مادر تام پرستار بود.
This question seems to have been very easy for you. 	به نظر می رسد این سوال برای شما خیلی آسان بوده است.
Next time I have to make it a little harder.	دفعه بعد باید کمی سخت ترش کنم.
The army was forced to retreat.	ارتش مجبور به عقب نشینی شد.
I'm not very smart	من خیلی باهوش نیستم
Tom has not seen Mary either.	تام هم مری را ندیده است.
I think Tom would love to do it again.	من فکر می کنم که تام دوست دارد این کار را دوباره انجام دهد.
We must limit it.	ما باید آن را محدود کنیم.
Tom said he did not know how to solve the problem.	تام گفت که نمی داند چگونه مشکل را حل کند.
This is one of my favorite songs.	این یکی از آهنگ های مورد علاقه من است.
That boy is not as mischievous as we thought.	آن پسر آنقدرها هم که ما فکر می کردیم شیطنت نیست.
Tom told me he thought Mary would be home.	تام به من گفت که فکر می کند مری در خانه خواهد بود.
Tom told me he thought Mary was busy.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشغول است.
I have to submit this report by 2:30.	من باید این گزارش را تا ساعت 2:30 تحویل دهم.
I prefer to have this and not need it than to have it and not have it.	من ترجیح می دهم این را داشته باشم و به آن نیاز نداشته باشم تا اینکه به آن نیاز داشته باشم و نداشته باشم.
He says what he thinks regardless of the feelings of others.	او آنچه را که فکر می کند بدون توجه به احساسات دیگران می گوید.
There has been a lot of noise here lately.	اخیراً اینجا سر و صدای زیادی به راه افتاده است.
Taking a taxi from the station to the house cost me a lot.	تاکسی گرفتن از ایستگاه به خانه برایم هزینه زیادی داشت.
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری مراقب است.
If you do not finish the job, you will not be paid.	اگر کار را تمام نکنید، پولی به شما تعلق نمی گیرد.
Tom said it did not concern him.	تام گفت که این به او مربوط نیست.
Why are you always so pessimistic?	چرا همیشه اینقدر بدبین هستید؟
Tom is forgiven, but Mary is not.	تام معاف می شود، اما مری معاف نمی شود.
I do not understand what is happening to me.	من نمی فهمم چه اتفاقی برای من می افتد.
Maryam is straightening her hair	مریم داره موهاشو درست میکنه
I'm tired of this nonsense	من از این مزخرفات خسته شدم
I do not think I can do that tonight.	فکر نمی کنم امشب بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom waited for someone else to do it for him.	تام منتظر ماند تا شخص دیگری این کار را برای او انجام دهد.
I have nothing to add	من چیزی برای اضافه کردن ندارم
He could sing well as a child.	وقتی بچه بود خوب می توانست آواز بخواند.
I did not start learning French until I was thirty.	زبان فرانسه را تا سی سالگی شروع نکردم.
I knew Tom liked it.	می دانستم که تام از اینجا خوشش می آید.
What time do you want to pick up Tom?	ساعت چند می خواهید تام را بردارید؟
I doubt Tom will ever be willing to do that.	من شک دارم که تام هرگز حاضر به انجام این کار شود.
I do not want to lose it.	من نمی خواهم آن را از دست بدهم.
I was shaking.	داشتم میلرزیدم.
Everything was easier in those days.	آن روزها همه چیز ساده تر بود.
Tom swims well with Mary.	تام به خوبی مری شنا می کند.
You seem to have solved the problem.	به نظر می رسد شما موفق به حل مشکل شده اید.
I went to a deer tear.	من به پارگی گوزن رفتم.
I do not like the kind of books that Tom likes.	من از همان نوع کتاب هایی که تام دوست دارد، خوشم نمی آید.
The bank is not open on Sundays	یکشنبه ها بانک باز نیست
Tom is known as a singer.	تام به عنوان یک خواننده شناخته شده است.
The wine is put in a bowl to age.	شراب را در کاسه می گذارند تا کهنه شود.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
I could not find a babysitter for tonight, so I could not go to the party.	من برای امشب نتونستم پرستار بچه پیدا کنم، بنابراین نمی توانم به مهمانی بروم.
It will not matter anyway	به هر حال مهم نخواهد بود
This kind of music is not my cup of tea.	این نوع موسیقی فنجان چای من نیست.
Do you want me to tell you how to do this?	آیا می خواهید به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید؟
This will not be very useful for you.	این کار چندان برای شما مفید نخواهد بود.
Tom can fix almost anything.	تام تقریباً هر چیزی را می تواند درست کند.
People were evacuated due to the flood.	مردم به دلیل سیل تخلیه شدند.
Tom obeyed immediately.	تام بی درنگ اطاعت کرد.
Do I have to tell Tom that we do not want to do this unless he helps us?	آیا باید به تام بگویم که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم مگر اینکه او به ما کمک کند؟
It's totally scary	کاملا ترسناک است
Do you know what time the bank closes?	آیا می دانید بانک ساعت چند تعطیل می شود؟
Tom is very happy here.	تام اینجا خیلی خوشحال است.
Buy me one	یکی برام بخر
Tom is not a cyclist	تام دوچرخه سوار نیست
The accountant cooked the books.	حسابدار کتابها را پخت.
The spark of the deadly stabbing followed an argument that spiraled out of control.	جرقه چاقو کشی مرگبار در پی مشاجره ای بود که از کنترل خارج شد.
I knew Tom did not want to do this to you.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را با تو انجام دهد.
You are a gentleman.	شما یک جنتلمن هستید.
One of our cats is very unhappy with the new kittens.	یکی از گربه های ما از بچه گربه های جدید بسیار ناراضی است.
Tom probably would not be suspicious.	تام احتمالاً مشکوک نخواهد بود.
It was easier than I thought.	این راحت تر از چیزی بود که فکر می کردم.
I know Tom knows he's not going to do that.	من می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom was looking at you	فکر کنم تام داشت بهت نگاه میکرد
I do not know I will be there tonight	بعید میدونم امشب اونجا باشم
Tom will be very drunk by 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 بسیار مست خواهد بود.
Tom was my boyfriend three years ago.	تام سه سال پیش دوست پسر من بود.
Tom usually takes a shower before breakfast.	تام معمولا قبل از صبحانه دوش می گیرد.
I slept until noon and then read the rest of the day.	تا ظهر خوابیدم و بعد بقیه روز را مطالعه کردم.
It's hard to believe that Tom is still single.	باورش سخت است که تام هنوز مجرد است.
I can not do it alone.	من به تنهایی قادر به انجام آن نیستم.
Tom arranged an emergency meeting.	تام یک جلسه اضطراری ترتیب داد.
Tom and Mary are going to do it again.	تام و مری قرار است دوباره این کار را انجام دهند.
Is not it boring?	خسته کننده نیست؟
Tom may tell us the truth.	تام ممکن است حقیقت را به ما بگوید.
Tom is such a scalwag.	تام چنین اسکالواگ است.
Tom wants to know what happened.	تام می خواهد بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
It's not like Tom can't run fast.	اینطور نیست که تام نتواند سریع بدود.
There was no resignation.	هیچ استعفای وجود نداشت.
Tom is a winner.	تام یک برتری دهنده است.
I gave the document to Tom.	سند را به تام دادم.
Tom said he hopes we can sing together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم آواز بخوانیم.
Do not count on us	روی ما حساب نکن
I saw from the plane, the islands were very beautiful.	از هواپیما دیدم، جزایر بسیار زیبا بودند.
Tom probably won't walk to school tomorrow.	تام احتمالاً فردا پیاده به مدرسه نمی رود.
I do not like football	من فوتبال دوست ندارم
I do not know what we can do about it.	من نمی دانم در مورد آن چه کاری می توانیم انجام دهیم.
Tom raised his head and smiled.	تام سرش را بلند کرد و لبخند زد.
Tom feels better now.	تام الان احساس بهتری دارد.
Where did Tom get all those oranges?	تام آن همه پرتقال را از کجا آورد؟
Tom tried to keep the children quiet.	تام سعی کرد بچه ها را ساکت نگه دارد.
Tom asked me to go out for the weekend.	تام از من خواست تا آخر هفته بیرون برویم.
Tom advised Mary not to do this.	تام به مری توصیه کرد که این کار را نکند.
Tom always seems to have trouble making decisions.	به نظر می رسد تام همیشه در تصمیم گیری مشکل دارد.
It does not matter, really.	این مهم نیست، واقعا.
Fortunately, all occupants were wearing seat belts.	خوشبختانه همه سرنشینان کمربند ایمنی بسته بودند.
Do you have time to help me today?	آیا امروز زمانی برای کمک به من دارید؟
Tom could smell the scent of Mary.	تام می توانست عطر مری را استشمام کند.
I'll be back at 2:30.	من ساعت 2:30 برمیگردم.
Tom will probably stay here tonight.	تام احتمالا امشب اینجا خواهد ماند.
Tom did not know	تام نمی دانست
He will not be a good player.	او بازیکن خوبی نخواهد بود.
Maybe Tom won't come back.	شاید تام برنگردد.
Tom wanted to be the first person to shake hands with Mary after the concert.	تام می خواست اولین کسی باشد که بعد از کنسرت مری با او دست بدهد.
I was very surprised that Tom did it.	من خیلی تعجب کردم که تام این کار را کرد.
Tom invested in a mutual fund.	تام در یک صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کرد.
Tom is recovering from heart surgery.	تام در حال بهبودی پس از عمل جراحی قلب است.
Tom arrived thirty minutes earlier.	تام سی دقیقه زودتر به اینجا رسید.
It's not too hot today	امروز خیلی گرم نیست
She wants to be a cook in the future.	او می خواهد در آینده آشپز شود.
Americans get married later and generally have fewer children.	آمریکایی ها دیرتر ازدواج می کنند و به طور کلی فرزندان کمتری دارند.
Tom has to tell Mary he does not want to do it.	تام باید به مری بگوید که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary would not eat meat.	تام گفت که فکر می کند مری گوشت نمی خورد.
Tom does not say yes.	تام نمی گوید بله.
She wore her new dress to the party.	او لباس جدیدش را برای مهمانی پوشید.
Where is the catch?	صید کجاست؟
Tom believes in the supernatural.	تام به ماوراء طبیعی اعتقاد دارد.
I know you are a good teacher	میدونم که معلم خوبی هستی
Of these three boys, the youngest is the most attractive.	از بین این سه پسر، جوانترین آنها جذاب تر است.
I do not want to get involved in such things.	من نمی خواهم درگیر چنین چیزهایی شوم.
I completely forgot about Tom.	من کاملاً تام را فراموش کردم.
Tom did not seem to insist as much as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید پافشاری نمی کرد.
I told them all that I was sorry.	من به همه آنها گفته ام که متاسفم.
This is not what happened here.	این چیزی نیست که اینجا اتفاق افتاده است.
We need to give Tom some space.	ما باید کمی فضا به تام بدهیم.
Not quite ready yet	هنوز کاملا آماده نیست
Give me a meter reading near the boiler.	یک قرائت کنتور نزدیک دیگ به من بدهید.
Do not blame me for what is happening.	من را برای اتفاقی که می افتد سرزنش نکنید.
Tom waited for us all morning.	تام تمام صبح منتظر ما بود.
I do not think Tom knows why I'm afraid to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا از انجام این کار می‌ترسم.
I did not think Tom would be awake at this time of night.	فکر نمی کردم تام در این وقت شب بیدار باشد.
I thought you wanted to go to Australia with us.	من فکر کردم که شما می خواهید با ما به استرالیا بروید.
I want to be a homemaker.	من می خواهم یک پدر خانه نشین باشم.
I will never let you do that again.	من هرگز به شما اجازه نمی دهم که دوباره این کار را انجام دهید.
This is bad for your heart.	این برای قلب شما بد است.
I do not owe him anything.	من چیزی به او بدهکار نیستم.
Tom will not be fired	تام اخراج نخواهد شد
Tom admitted that he was not polite.	تام اعتراف کرد که مودب نبوده است.
I knew Tom was a widow and I also knew Mary was a widow.	می دانستم تام بیوه است و همچنین می دانستم که مری بیوه است.
Maybe Tom can do it.	شاید تام بتواند این کار را انجام دهد.
Did Tom do that today?	آیا تام امروز این کار را کرد؟
Tom still hopes Mary can do it.	تام هنوز امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was not surprised.	تام گفت که فکر می کند مری تعجب نمی کند.
I think we are going in the wrong direction.	من فکر می کنم که ما در مسیر اشتباهی پیش می رویم.
Let's not make this too difficult.	بیایید این را بیش از آنچه لازم است دشوار نکنیم.
Glad Tom is here.	خوشحالم که تام اینجاست.
Tom's your responsibility	تام مسئولیت شماست
I know Tom is not in bed yet.	من می دانم که تام هنوز در رختخواب نیست.
Tom said he knew this was not the first time Mary had done this.	تام گفت که می دانست این اولین باری نیست که مری این کار را می کند.
We are not as young as Tom.	ما به اندازه تام جوان نیستیم.
Tom decided to put the boat inside the house until the storm was over.	تام تصمیم گرفت که قایق رانی را داخل خانه بگذاریم تا طوفان تمام شود.
This is a stray dog	این سگ بی صاحب است
He said he would go home tomorrow.	او گفت که فردا به خانه می رود.
I used to think you were crazy	من قبلا فکر می کنم تو دیوانه ای
Tell them they are wrong.	به آنها بگویید که اشتباه می کنند.
Tom said he did not know who to trust.	تام گفت که نمی‌دانست به چه کسی باید اعتماد کند.
Tom said he has more important things to do.	تام گفت که کارهای مهم تری برای انجام دادن دارد.
Do not worry too much	زیاد نگران نباش
I can call him a great friend, but I can not consider him a lover.	من می توانم او را دوست بسیار خوبی بدانم، اما نمی توانم او را به عنوان یک عاشق در نظر بگیرم.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است خودش اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
He finally agreed with our plan.	بالاخره با طرح ما موافقت کرد.
We have experienced three wars.	ما سه جنگ را تجربه کرده ایم.
Tom was worried about losing his job.	تام نگران از دست دادن شغلش بود.
Tom is not going to leave Mary, is he?	تام قرار نیست مری را رها کند، نه؟
Tom wanted to go for a ride.	تام می خواست برود سواری کند.
Tom invited Mary to another chess game.	تام مری را به بازی شطرنج دیگری دعوت کرد.
I do not know how long this meeting is going to continue.	نمی دانم این دیدار تا کی قرار است ادامه داشته باشد.
I do not have to stay home today to help Tom.	امروز مجبور نیستم برای کمک به تام در خانه بمانم.
I know Tom allows us to do that.	من می دانم که تام به ما این اجازه را می دهد.
Tom refused to continue.	تام از ادامه کار خودداری کرد.
He lives in prosperity.	او با رفاه زندگی می کند.
Tom had the keys to the esophagus.	تام کلیدهای مری را داشت.
Why didn't you tell me right now?	چرا همین الان به من نگفتی؟
Tom is like a white sheet.	تام مثل یک ملحفه سفید است.
I think Tom is alone.	من فکر می کنم تام تنها است.
Tom does not celebrate his birthday.	تام تولدش را جشن نمی گیرد.
I am not your son	من پسر تو نیستم
Tom and Mary laugh.	تام و مری می خندند.
Most likely, Tom did it on purpose.	به احتمال زیاد تام این کار را از روی عمد انجام داده است.
Tom had no excuse.	تام هیچ عذری نداشت.
I know where Tom is hiding.	من می دانم که تام کجا پنهان شده است.
Tom hopes Mary does not cry.	تام امیدوار است که مری گریه نکند.
Why did Tom fail?	چرا تام شکست خورد؟
I think Tom is lying.	من گمان می کنم که تام دروغ می گوید.
I thought you said you wanted to learn French.	فکر کردم گفتی میخوای زبان فرانسه یاد بگیری.
Most of the houses around here do not have basements.	اکثر خانه های اطراف اینجا زیرزمین ندارند.
Tom says it's so much better today.	تام می گوید که امروز خیلی بهتر است.
Tom did not reduce his words.	تام حرف هایش را کم نکرد.
You'm sure about this, right?	شما در مورد این مطمئن هستید، درست است؟
Tom's family rarely eats together.	خانواده تام به ندرت با هم غذا می خورند.
It seems Tom is not alone.	به نظر می رسد تام تنها نیست.
Tom plays the drums.	تام درام می نوازد.
I will die sooner than I wake up early every morning.	زودتر از این که هر روز صبح زود از خواب بیدار شوم، بمیرم.
Tom never spoke to me in French.	تام هرگز با من به زبان فرانسه صحبت نکرده است.
Tom told me he would not be home until 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 به خانه نخواهد رسید.
Tom said he wanted to leave Australia.	تام گفت که می خواهد استرالیا را ترک کند.
The prisoner was wearing an orange suit.	زندانی یک کت و شلوار نارنجی پوشیده بود.
I'm sure something will happen	مطمئنم یه چیزی پیش میاد
Do not sit there, this is Tom's chair.	اونجا ننشین این صندلی تام است.
There are turtles that are more than two centuries old.	لاک پشت هایی وجود دارند که بیش از دو قرن قدمت دارند.
Tom spent three weeks in Boston with Mary.	تام سه هفته را در بوستون با مری گذراند.
I'm very surprised if Tom does not allow you to do this.	من خیلی تعجب می کنم اگر تام به شما اجازه این کار را ندهد.
I do not know if Tom wants to go to Australia with us.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد با ما به استرالیا برود یا نه.
Tom gets tired easily.	تام به راحتی خسته می شود.
How do you read this kanji?	چگونه این کانجی را می خوانید؟
Everyone in our city knows my name.	اسم من را همه در شهرمان می شناسند.
I'm not going to Boston as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم به بوستون نمی روم.
Tom loved his children.	تام بچه هایش را دوست داشت.
You show Tom how to do it, don't you?	شما به تام نشان می دهید که چگونه این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
It smells like you are baking a cake.	بویی می دهد که در حال پختن کیک هستید.
Tom said he wished Mary knew how to do this.	تام گفت ای کاش مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Scorpions have octopuses.	عقرب ها هشت پا دارند.
This bridge has been under reconstruction for three years.	این پل سه سال است که در حال بازسازی است.
Tom says the noise bothers him.	تام می گوید سر و صدا او را آزار می دهد.
Why aren't we coming back now?	چرا الان برنمیگردیم؟
I do not accuse anyone of anything.	من کسی را به چیزی متهم نمی کنم.
A green banana is not ripe enough to eat.	یک موز سبز برای خوردن به اندازه کافی رسیده نیست.
Tom is sitting.	تام نشسته است.
How old were you when you learned to tie your own shoes?	چند ساله بودید که یاد گرفتید خودتان بند کفش خود را ببندید؟
I never had a girlfriend	من هیچ وقت دوست دختر نداشتم
There is no sign of Tom yet.	هنوز هیچ نشانی از تام نیست.
There is something to see	چیزی هست که باید ببینید
You let Tom do it, didn't you?	به تام اجازه دادی این کار را بکند، اینطور نیست؟
Tom must be determined to do that.	تام باید مصمم به انجام این کار باشد.
Land prices in the city center are rising.	قیمت زمین در مرکز شهر در حال افزایش است.
He stood stunned as if he had seen a ghost.	او مات و مبهوت ایستاده بود که انگار یک روح دیده است.
I think doing this is stupid.	من فکر می کنم انجام این کار احمقانه است.
A rich man has to pay a lot of income tax.	یک مرد ثروتمند باید مالیات بر درآمد زیادی بپردازد.
Are you suggesting that I am a liar?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من یک دروغگو هستم؟
Tom ate everything on his plate.	تام همه چیز را در بشقابش خورد.
Tom and John always wear ties at work.	تام و جان همیشه سر کار کراوات می‌بندند.
It never catches	هیچوقت نمیگیره
I love what I do here.	من عاشق کاری هستم که اینجا انجام می دهم.
There are many places to visit in Australia.	مکان های زیادی وجود دارد که باید در استرالیا ببینید.
How many pounds of sausage and how many kilos of bread do you want?	چند پوند سوسیس و نان چند کیلویی می خواهید؟
You can not tell me what to do.	شما نمی توانید به من بگویید چه کار کنم.
You should have called me last night	باید دیشب با من تماس می گرفتی
Tom is very good with numbers.	تام با اعداد بسیار خوب است.
It never occurred to me that I might be arrested.	اصلا به ذهنم خطور نمی کرد که ممکن است دستگیر شوم.
Whether he succeeds or not depends on his health.	اینکه آیا او موفق خواهد شد یا نه بستگی به سلامت او دارد.
On October 20, something bad happened.	در 20 اکتبر اتفاق بدی افتاد.
Tom can not do it.	تام از پس آن بر نمی آید.
Tom was not the only one who did not dance.	تام تنها کسی نبود که نمی رقصید.
Who is Tom doing this with?	تام با چه کسی این کار را می کند؟
I know Tom allows Mary to do that.	من می دانم که تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
Tom was here before me.	تام قبل از من اینجا بود.
Tom thinks he's stronger than me.	تام فکر می کند که او از من قوی تر است.
Tom's concert was really boring.	کنسرت تام در واقع خیلی خسته کننده بود.
Tom said Mary knew she might want to do it herself.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I thought you said you wanted Tom to do this to you.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام این کار را با تو انجام دهد.
Another interesting source of energy is heat, which can be recovered from radioactive waste.	یکی دیگر از منابع جالب انرژی، گرمایی است که می توان از مواد زائد رادیواکتیو بازیافت کرد.
Tom does not have to leave sooner.	تام مجبور نیست زودتر برود.
I love you deeply.	من عمیقاً عاشق شما هستم.
One liter of milk contains about 30 grams of protein.	یک لیتر شیر حاوی حدود سی گرم پروتئین است.
I asked around and everyone says we should not trust you.	من از اطراف پرسیدم و همه می گویند که ما نباید به شما اعتماد کنیم.
Tom was all wet.	تام همه خیس بود.
Will Tom teach French next year?	آیا تام سال آینده زبان فرانسه را تدریس می کند؟
No foreigner had ever spoken to me.	تا به حال هیچ خارجی با من صحبت نکرده بود.
Thank you very much if you can help me tomorrow	اگه فردا بتونی کمکم کنی خیلی ممنون میشم
It is not time to do that yet.	هنوز زمان انجام این کار نرسیده است.
We do not deserve all this	ما لیاقت همه اینها را نداریم
I know Tom is a very good snowboarder.	من می دانم که تام یک اسنوبورد بسیار خوب است.
You have a right to know what happened.	شما حق دارید در مورد آنچه اتفاق افتاده است بدانید.
I pull the plug	دوشاخه رو میکشم
I must have guessed that your head is busy	باید حدس می زدم که سرت شلوغ است
I'm not surprised that I do not have to do what you have to do.	من تعجب نمی کنم که مجبور نیستم همان کاری را که شما باید انجام دهید انجام دهم.
Do you think Tom is rich?	آیا فکر می کنید تام ثروتمند است؟
Experiments on animals should be banned.	آزمایش بر روی حیوانات باید ممنوع شود.
I told Tom I would never do that.	به تام گفتم هرگز این کار را نمی کنم.
I can not explain everything right now.	الان نمی توانم همه چیز را توضیح دهم.
This French is not good	این فرانسوی خوب نیست
I thought you were not going to tell anyone about it	فکر کردم قرار نیست در این مورد به کسی بگی
I don't know, did Tom think Mary really wanted to do that?	نمی دانم آیا تام فکر می کرد که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
I do not know how Tom could have bought it.	من نمی دانم تام چگونه توانست آن را بخرد.
Tom got most of what he wanted.	تام بیشتر چیزهایی را که خواسته بود دریافت کرد.
I think Tom was just kidding.	فکر می کنم تام فقط شوخی می کرد.
I do not know if Tom is here today.	بعید می دانم تام امروز اینجا باشد.
I do not think Tom knows that Mary has spent time in prison.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری مدتی را در زندان گذرانده است.
Is Tom one of your relatives?	آیا تام از بستگان شماست؟
Tom said he should not worry about money.	تام گفت که او نباید نگران پول باشد.
Just be sure to put your passport in the safe.	فقط مطمئن شوید که پاسپورت خود را در گاوصندوق بگذارید.
Tom said he could not read Mary well.	تام گفت که او نمی تواند به خوبی مری بخواند.
I doubt Tom will be confused.	من شک دارم که تام گیج شود.
I did not understand much of what they were talking about.	من خیلی از آنچه آنها صحبت می کنند متوجه نشدم.
Most likely not as complicated as you think.	به احتمال زیاد آنقدر که شما فکر می کنید پیچیده نیست.
Tom is not here with me right now	تام الان اینجا با من نیست
Tom said it was hard for him.	تام گفت که این کار برایش سخت بود.
Do you have anything to tell us?	آیا چیزی دارید که بخواهید به ما بگویید؟
Tom will go to Boston.	تام به بوستون خواهد رفت.
Why not sled?	چرا سورتمه سواری نمی کنیم؟
I can not keep up with everything that happens.	من نمی توانم با همه چیزهایی که اتفاق می افتد همراهی کنم.
Tom often plays badminton with Mary.	تام اغلب با مری بدمینتون بازی می کند.
I'm afraid to tell Tom about it.	من می ترسم در مورد آن به تام بگویم.
Tom said Mary was ready to go.	تام گفت که مری آماده رفتن است.
I really thought this was going to happen.	من واقعا فکر می کردم که این اتفاق می افتد.
I'm sure Tom will do whatever Mary wants him to do.	من مطمئن هستم که تام هر کاری که مری از او بخواهد انجام می دهد.
You will never be allowed to do this.	شما هرگز اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
Tom was almost as surprised as Mary.	تام تقریباً به اندازه مری متعجب بود.
Tom did not like the joke Mary said.	تام از جوکی که مری گفت خوشش نیامد.
Do you think you will be in Boston all summer?	آیا فکر می کنید تمام تابستان در بوستون خواهید بود؟
What do you think about your new teammate?	نظرت در مورد هم تیمی جدیدت چیه؟
Eventually my curiosity overcame my fear.	در نهایت کنجکاوی من بر ترسم غلبه کرد.
Hold the rail.	ریل را نگه دارید.
You have to tell Tom that Mary is not going to leave.	باید به تام بگویید که مری قصد رفتن ندارد.
Here is your umbrella	اینجا چتر شماست
Tom had a good time in Australia.	تام در استرالیا خوش گذشت.
I like to sit behind the bus.	دوست دارم پشت اتوبوس بشینم.
Kebab lamb is very good	بره کباب خیلی خوبه
Police will investigate the cause of the fire.	پلیس علت آتش سوزی را بررسی خواهد کرد.
It's really hard for me to sleep at night.	من واقعاً شبها برایم سخت است که بخوابم.
Tom wanted Mary to take care of her children.	تام می خواست که مری از بچه هایش مراقبت کند.
Our plan failed due to lack of funds.	طرح ما به دلیل کمبود بودجه شکست خورد.
I will turn 30 on October 20th.	من در 20 اکتبر 30 ساله می شوم.
Tom was stunned.	تام مات و مبهوت بود.
Does Tom know we will never win?	آیا تام می داند که ما هرگز برنده نمی شویم؟
Tom took off his coat and started working.	تام کتش را درآورد و شروع به کار کرد.
Tom does not like this game.	تام این بازی را دوست ندارد.
Tom got on the crowded elevator.	تام سوار آسانسور شلوغ شد.
What Tom wanted to say to Mary was meaningless to him.	چیزی که تام می خواست به مری بگوید برای او بی معنی بود.
We believe the time of death was 2:20 p.m.	ما معتقدیم زمان مرگ 2:20 بعد از ظهر بود.
I want to make sure Tom is OK.	من می خواهم مطمئن شوم که تام خوب است.
I do not think Tom knows what kind of shoes to buy.	فکر نمی کنم تام بداند چه نوع کفشی باید بخرد.
What did Maryam buy yesterday?	دیروز مریم چی خرید؟
We have to go to Boston to help Tom.	ما باید برای کمک به تام به بوستون برویم.
Tom is about six feet tall.	تام تقریباً شش فوت قد دارد.
I do not think I am alone.	فکر نمی کنم تنها باشم.
He was prominent because he wore a suit.	او به دلیل پوشیدن کت و شلوار برجسته بود.
I thought Tom was gone.	من فکر کردم که تام رفته است.
Tom takes good care of his car.	تام از ماشینش به خوبی نگهداری می کند.
Can you provide evidence to support what you say?	آیا می‌توانید مدرکی در تأیید آنچه می‌گویید ارائه دهید؟
Do you remember what happened on your birthday last year?	یادت هست پارسال در روز تولدت چه گذشت؟
I'm not very cool	من خیلی باحال نیستم
Tom said his head was not busy.	تام گفت سرش شلوغ نیست.
I think we can do that.	فکر می کنم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is really a swollen man.	تام واقعاً یک مرد متورم است.
I have not been to Australia since 2013.	من از سال 2013 به استرالیا نرفته ام.
Tom said his son is a good kid.	تام گفت که پسرش بچه خوبی است.
I have to go now.	باید الان برم.
Tom sold us eggs.	تام به ما تخم مرغ فروخت.
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Be sure to turn off the lights when leaving.	هنگام خروج حتما چراغ ها را خاموش کنید.
Tom drew that picture for Mary.	تام آن تصویر را برای مری کشید.
I know Tom can not stop Mary from doing this.	من می دانم که تام نمی تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I do not need to see the basement.	من نیازی به دیدن زیرزمین ندارم.
Tom is probably not here tomorrow.	تام احتمالا فردا اینجا نیست.
It was much worse than we first thought.	خیلی بدتر از آن چیزی بود که در ابتدا فکر می کردیم.
If you hate me, I will not blame you.	اگر از من متنفری، تو را سرزنش نمی کنم.
There are millions and millions of galaxies in the universe.	میلیون ها و میلیون ها کهکشان در جهان وجود دارد.
Tom was just trusting Mary.	تام تازه داشت به مری اعتماد می کرد.
I knew Tom was the one doing it.	می دانستم که تام کسی است که این کار را می کند.
Are you sure you are ready to do this?	آیا مطمئن هستید که برای انجام این کار آماده هستید؟
Tom put the key in the spark.	تام کلید را داخل جرقه گذاشت.
Tom intends to do the same.	تام نیز قصد دارد این کار را انجام دهد.
I got a little out of training.	من کمی از تمرین خارج شدم.
When is Tom going to Australia?	تام چه زمانی قصد دارد به استرالیا برود؟
All passengers escaped before the bus caught fire.	همه مسافران قبل از آتش گرفتن اتوبوس موفق به فرار شدند.
I thought it would be great if we could ask Tom to play some songs for us.	فکر کردم خیلی خوب می شود اگر بتوانیم از تام بخواهیم چند آهنگ برای ما پخش کند.
Tom is the only one sitting.	تام تنها کسی است که نشسته است.
Do not bother me, please	اذیتم نکن لطفا
Tom the cat is obsessed with boxes.	گربه تام به جعبه ها وسواس دارد.
Tom converted to Catholicism.	تام به کاتولیک گروید.
Who is the woman in the red dress?	زن لباس قرمز کیست؟
This is a big kid.	این یک بچه بزرگ است.
Should I ask Tom to do this?	آیا باید از تام بخواهم این کار را انجام دهد؟
Tom wants to know the reason for his dismissal.	تام می خواهد دلیل اخراجش را بداند.
I'm eating pasta	دارم پاستا میخورم
Tom kissed the tip of the esophagus.	تام نوک بینی مری را بوسید.
Is Tom still doing the same?	آیا تام هنوز هم همین کار را می کند؟
Do you want to talk about what happened today?	آیا می خواهید در مورد آنچه امروز اتفاق افتاده صحبت کنید؟
He knows very well what it is like to be poor.	او به خوبی می داند که فقیر بودن چگونه است.
Tom and I pulled out our guns.	من و تام هم اسلحه هایمان را کشیدیم.
Tom asked me what time it should be there.	تام از من پرسید چه ساعتی باید آنجا باشد.
What was it like working with Tom?	کار کردن با تام چگونه بود؟
Tom flatly denied the allegations.	تام قاطعانه این اتهام را رد کرد.
The contract is coming to an end	قرارداد رو به اتمام است
A little walking will give you a good appetite for breakfast.	کمی پیاده روی به شما اشتهای خوبی برای صبحانه می دهد.
I drank my coffee slowly.	قهوه ام را آهسته می نوشیدم.
Why doesn't Tom leave us?	چرا تام ما را رها نمی کند؟
I will not buy anything else today.	من امروز چیز دیگری نمیخرم.
I was suddenly very worried.	من ناگهان خیلی نگران تام شدم.
I have never seen a real diamond.	من هرگز الماس واقعی ندیده ام.
Tom died of cancer in Boston in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سرطان در بوستون درگذشت.
I will do everything I can for Tom.	من هر کاری که بتوانم برای تام انجام خواهم داد.
Tom has an umbrella, but Mary does not.	تام چتر دارد، اما مری نه.
I know Tom did it tonight.	من می دانم که تام این کار را امشب انجام داد.
Tom realized that if Mary could do it, she could too.	تام فهمید که اگر مری می تواند این کار را انجام دهد، او هم می تواند.
Tom and Mary both decided to leave.	تام و مری هر دو تصمیم به ترک گرفتند.
Tom does not want to do it again.	تام نمی خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom does not want Mary to drive.	تام نمی‌خواهد مری رانندگی کند.
When did Tom start dating Mary?	تام از چه زمانی با مری شروع به ملاقات کرد؟
Do not worry, I will be here all the time.	نگران نباش من تمام مدت اینجا خواهم بود.
Tom took the bus home.	تام با اتوبوس به خانه رفت.
Tom is not smart enough to win.	تام به اندازه کافی باهوش نیست که برنده شود.
The guards will shoot Tom.	نگهبانان به تام شلیک خواهند کرد.
You are a wonder	تو یه عجایب هستی
The driver's job is not as easy as it seems.	کار راننده آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
Tom has a beard	تام ریش داره
Tom refused to leave.	تام از رفتن امتناع کرد.
Tom should have given Mary more money.	تام باید پول بیشتری به مری می داد.
Do you really think Tom is high?	آیا واقعا فکر می کنید که تام بالا است؟
I went skiing with Tom.	با تام رفتم اسکی.
Listen carefully to what I want to tell you.	با دقت به آنچه می خواهم به شما بگویم گوش دهید.
With Tom, I feel like nothing I do is enough.	با تام، احساس می کنم هیچ کاری که انجام می دهم کافی نیست.
Tom says he has no intention of doing so.	تام می گوید که او قصد انجام این کار را ندارد.
He took the opportunity to visit the museum.	او از این فرصت برای بازدید از موزه استفاده کرد.
Tom could not believe what had happened.	تام باور نمی کرد چه اتفاقی افتاده است.
I actually did that.	من در واقع این کار را انجام داده ام.
I do not fish much now, but I used to fish a lot.	من الان زیاد ماهیگیری نمیکنم ولی قبلا زیاد ماهیگیری میکردم.
We got married in 2013 in Australia.	ما در سال 2013 در استرالیا ازدواج کردیم.
Long skirts are now out of fashion.	دامن های بلند در حال حاضر از مد افتاده است.
Tom has something he can't wait to show you.	تام چیزی دارد که نمی تواند صبر کند تا به شما نشان دهد.
I do not think so.	من هم فکر نمی کنم.
The roof was torn off by the wind.	سقف در اثر باد کنده شد.
Tom said Mary was probably still pessimistic.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بدبین است.
Tom is good at telling jokes.	تام در گفتن جوک خوب است.
Tom said nothing to anyone.	تام به کسی چیزی نگفت.
Tom, Mary, John and Alice are all Canadians.	تام، مری، جان و آلیس همگی کانادایی هستند.
Tom said he thought Mary was not at school.	تام گفت که فکر می کند مری در مدرسه نیست.
So, what do you mean?	خب، چی میخوای بگم؟
Tom has no physical problems.	تام از نظر جسمی مشکلی ندارد.
Tom will love what you made for him.	تام از چیزی که برایش ساختی خوشش خواهد آمد.
Doing the right thing is not always easy.	انجام کار درست همیشه چندان آسان نیست.
You can go out and play while you are in the yard.	تا زمانی که در حیاط هستید می توانید بیرون بروید و بازی کنید.
I know Tom did not know that Mary should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که مری نباید این کار را می کرد.
How did you like the sandwiches we ate for lunch?	آن ساندویچ هایی را که برای ناهار خوردیم چطور دوست داشتید؟
Many people go to South Dakota to see Mount Rushmore.	بسیاری از مردم برای دیدن کوه راشمور به داکوتای جنوبی می روند.
Tom is on his way back to Boston.	تام در راه بازگشت به بوستون است.
I wish they could understand what is wrong with me.	کاش می توانستند بفهمند چه مشکلی با من دارد.
I think Tom did not know what to do.	من فکر می کنم که تام نمی دانست باید چه کار کند.
Tom donated all his books to the city library.	تام تمام کتاب هایش را به کتابخانه شهر داد.
If I were you, I would accept his offer.	من اگر جای شما بودم پیشنهاد او را می پذیرفتم.
Tom is the youngest of three boys.	تام کوچکترین از این سه پسر است.
I usually do not wait for people to arrive later.	من معمولا منتظر افرادی که دیرتر حاضر می شوند نمی مانم.
I prefer to live on the other side of town.	من ترجیح می دهم در آن سوی شهر زندگی کنم.
Tom did not have enough money to rent a car.	تام پول کافی برای اجاره ماشین نداشت.
Do not try to blame others.	سعی نکنید از دیگران عیب جویی کنید.
Tom soon realized that he had been deceived.	تام خیلی زود متوجه شد که فریب خورده است.
Tom and Mary moved into an apartment in front of our apartment.	تام و مری به آپارتمانی روبروی آپارتمان ما نقل مکان کردند.
I doubt Tom and Mary are home.	من شک دارم که تام و مری در خانه هستند.
Tom enjoys talking to Mary.	تام از صحبت با مری لذت می برد.
I can not taste the difference between these two wines.	من نمی توانم تفاوت بین این دو شراب را بچشم.
Tom will be back, I'm sure.	تام دوباره خواهد آمد، مطمئنم.
Tom has a stepfather.	تام یک ناپدری دارد.
Would you like me to ride home?	دوست داری سوارت کنم خونه؟
We'm getting better, Tom.	ما خوب می شویم، تام.
Tom no longer bothers you.	تام دیگر شما را اذیت نمی کند.
You look like the woman I knew	تو شبیه زنی هستی که من میشناختم
Tom sings every day.	تام هر روز آواز می خواند.
I'm convinced Tom wants to do this.	من متقاعد شده ام که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not understand what Tom expects me to do.	من نمی فهمم تام از من انتظار دارد چه کار کنم.
I'm not worried about that.	من نگران آن نیستم.
He does not seem to be paying attention to what he is saying.	به نظر می رسد که او نمی تواند به آنچه که او می گوید، توجه کند.
They did not come here, did they?	آنها اینجا نیامدند، نه؟
I can not look at my adolescence without feeling depressed.	من نمی توانم بدون احساس افسردگی به دوران نوجوانی خود نگاه کنم.
The room is in great order.	اتاق در نظم عالی است.
Tom had only one leg.	تام فقط یک پا داشت.
Tom pulled Mary out of the dock.	تام مری را از اسکله بیرون کرد.
Tom is a fascist.	تام یک فاشیست است.
Tom has been missing for months.	تام ماه هاست ناپدید شده است.
I know Tom is a very talented guitarist.	می دانم که تام گیتاریست بسیار با استعدادی است.
We can talk about Tom.	ما می توانیم در مورد تام صحبت کنیم.
The building is 300 meters high, Tom said.	تام گفت که این ساختمان 300 متر ارتفاع دارد.
Tom loved Mary and he loved her.	تام مری را دوست داشت و او او را دوست داشت.
I think Tom loses.	من فکر می کنم که تام می بازد.
Do you know what Tom's favorite colors are?	آیا می دانید رنگ های مورد علاقه تام چیست؟
We usually have breakfast at 7:30.	معمولا ساعت 7:30 صبحانه می خوریم.
I have been to Australia several times.	من چند بار به استرالیا رفته ام.
If you have questions, do not hesitate to ask.	اگر سوالی دارید، در پرسیدن دریغ نکنید.
I thought you were trying to be funny.	من فکر کردم که شما سعی می کنید بامزه باشید.
I did not read the newspaper yesterday	من دیروز روزنامه نخوندم
One moment they were arguing and the next they were kissing.	یک لحظه با هم دعوا می کردند و لحظه ای دیگر همدیگر را می بوسیدند.
One day you will understand everything	یه روزی همه چیزو میفهمی
I thought you were going to talk to Tom about this.	من فکر کردم که قرار است در مورد این موضوع با تام صحبت کنید.
A meteorite impact is a serious threat.	برخورد شهاب سنگ یک تهدید جدی است.
Learning a foreign language can be a lot of fun.	یادگیری یک زبان خارجی می تواند بسیار سرگرم کننده باشد.
Tom denied any involvement in the robbery.	تام انکار کرد که او با این سرقت ارتباطی داشته است.
You have to ask Tom what he will do.	شما باید از تام بپرسید که او چه خواهد کرد.
Tom did not miss the opportunity to visit the Art Museum.	تام فرصتی برای بازدید از موزه هنر پیدا نکرد.
Tom was funny, but Mary was not.	تام خنده دار بود، اما مری اینطور نبود.
Tom can not do it alone, so we have to ask someone to help him.	تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد، بنابراین باید از کسی بخواهیم که به او کمک کند.
Tom said he never wanted to do it alone.	تام گفت که هرگز نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do not ask me what this is	از من نپرس این چیه
We have to ask Tom what he thinks about this situation.	ما باید از تام بپرسیم که او در مورد این وضعیت چه فکر می کند.
I think you should give Tom a chance.	من فکر می کنم باید به تام فرصت بدهید.
Tom is learning to kite.	تام در حال یادگیری بادبادک زدن است.
Scallops are sold today.	گوش ماهی امروز به فروش می رسد.
Tom apparently waited three hours.	تام ظاهراً سه ساعت منتظر ماند.
Do not misunderstand me	من را اشتباه نفهمید
No blood can be drawn from the turnip.	از شلغم نمی توان خون بیرون آورد.
Everything Tom said was not true.	همه چیزهایی که تام گفت درست نبود.
We went ahead with planning the party.	ما با برنامه ریزی برای مهمانی پیش رفتیم.
Tom and Mary are about the same weight.	تام و مری تقریباً هم وزن هستند.
What makes you think Tom hasn't done this yet?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هنوز این کار را نکرده است؟
Do you have friends who speak French?	آیا دوستانی دارید که فرانسوی صحبت کنند؟
Tom has a lot of money.	تام پول زیادی دارد.
I do not think this is the case.	فکر نمی‌کنم موضوع این باشد.
Tom said he knew Mary might not have to do it on October 20th.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom still loves Mary.	تام هنوز عاشق مری است.
You have to do everything Tom tells you.	شما باید هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom, what class are you in?	تام، تو کدوم کلاس هستی؟
Tom said he regretted not being able to help Mary do that.	تام گفت که از اینکه نتوانسته به مری کمک کند این کار را انجام دهد پشیمان است.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
All I need to fix it is a screwdriver.	تنها چیزی که برای تعمیر آن نیاز دارم یک پیچ گوشتی است.
I do not enjoy fishing with Tom.	من از ماهیگیری با تام لذت نمی برم.
Did you go to talk to Tom?	آیا برای صحبت با تام رفته اید؟
Can you please ask Tom to contact me?	میشه لطفا از تام بخواهید با من تماس بگیرد؟
I could not communicate with Tom.	من نتوانستم با تام ارتباط برقرار کنم.
So what did Tom say?	پس تام چه گفت؟
I do not think Tom has anything to do with what happened.	من فکر نمی کنم که تام ربطی به اتفاقی که رخ داد داشته باشد.
A can of beer tastes better after a hard day's work.	یک قوطی آبجو بعد از یک روز کاری سخت طعم بهتری دارد.
Tom did not know that Mary was going to be there yesterday.	تام نمی دانست که مری قصد داشت دیروز آنجا باشد.
I'm sorry I did not do this sooner.	پشیمانم که زودتر این کار را نکردم.
Don't you think we should get involved?	فکر نمی کنید ما باید درگیر شویم؟
Tom admitted that he was impressed.	تام اعتراف کرد که تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom and Mary continued to look at each other.	تام و مری به نگاه کردن به یکدیگر ادامه دادند.
There is an old cinema in the city.	یک سینمای قدیمی در شهر وجود دارد.
Mary attends a girls' school.	مری در یک مدرسه دخترانه درس می خواند.
We will not allow Tom to do this.	ما به تام اجازه انجام این کار را نمی دهیم.
Sorry I could not go with Tom.	متاسفم که نتونستم با تام برم.
I do not know if Tom knows that Mary wants to do this?	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom left the party with Mary.	تام با مری مهمانی را ترک کرد.
Tom no longer lives in Boston.	تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
This is Tom Jackson, my personal assistant.	این تام جکسون، دستیار شخصی من است.
There is no musician in my family.	در خانواده من نوازنده ای وجود ندارد.
I did not know you were here in Boston.	من نمی دانستم که شما اینجا در بوستون هستید.
Tom started working immediately.	تام بلافاصله شروع به کار کرد.
Tom is probably really sleepy.	تام احتمالا واقعا خواب آلود است.
I thought Tom would try to help us.	فکر کردم تام سعی می کند به ما کمک کند.
Tom probably does not know if Mary is good in French.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری در زبان فرانسه خوب است یا نه.
Tom later returned to Australia.	تام بعداً به استرالیا بازگشت.
Tom says he forgot how to do it.	تام می گوید که فراموش کرده است چگونه این کار را انجام دهد.
If you continue to work after class, I can help you with your article.	اگر بعد از کلاس به کار خود ادامه دهید، می توانم در مقاله شما به شما کمک کنم.
You seem to be depressed	انگار افسرده هستی
Documents sent to Tom.	مدارک برای تام ارسال شده است.
I will sue you	من شکایت می کنم
Tom saw Mary standing in the crowd.	تام مری را دید که در میان جمعیت ایستاده بود.
Tom gave me what I needed.	تام همان چیزی را که نیاز داشتم به من داد.
Tom has had three jobs.	تام سه شغل داشته است.
We do not want to do this.	ما نمی خواهیم این کار را به این صورت انجام دهیم.
I know Tom wouldn't have done it if he didn't have to.	می دانم که تام اگر مجبور نبود این کار را نمی کرد.
I do not need to buy a car	من نیازی به خرید ماشین ندارم
What Mary did shocked Tom.	کاری که مری انجام داد تام را شوکه کرد.
It's better to go, it's too late.	بهتره بری داره دیر میشه.
They will probably be away for a week.	به احتمال زیاد یک هفته دور خواهند بود.
I just did what Tom asked me to do.	من فقط کاری را که تام از من خواست انجام دادم.
I want to talk to you about that later.	می خواهم بعداً در مورد آن با شما صحبت کنم.
Police arrested the kidnapper.	پلیس آدم ربا را دستگیر کرد.
Tom's voice hit my nerves.	صدای تام روی اعصابم خورد.
I knew Tom might not want to do that.	می دانستم که شاید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he learned how to do it in October.	تام گفت که در اکتبر یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm pretty sure Tom will pass today.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام در امتحان امروز موفق خواهد شد.
You are supposed to be the best	تو قراره بهترین باشی
I want to make up for my behavior.	می خواهم رفتارم را جبران کنم.
Do not leave valuables in your car.	اشیای قیمتی را در ماشین خود رها نکنید.
I gather that they will agree with us.	من جمع می کنم که آنها با ما موافقت خواهند کرد.
I like rice but I do not eat it every day.	من برنج دوست دارم اما هر روز نمی خورم.
I did not want anyone to know about this.	من نمی خواستم کسی در این مورد بداند.
Tom noticed that the man talking to Mary had lost his finger.	تام متوجه شد که آن مردی که با مری صحبت می کند انگشتش از دست رفته است.
By the time I got there, everyone was gone.	تا من به آنجا رسیدم، همه رفته بودند.
Tom was searched.	تام مورد جستجو قرار گرفت.
Why are you always up until 2:30 in the morning?	چرا همیشه تا ساعت 2:30 صبح بیدار هستید؟
Tom missed class.	تام کلاس را از دست داد.
There is a wide button on your shirt.	یک دکمه گشاد روی پیراهن شما وجود دارد.
Tom should have done it.	تام باید این کار را می کرد.
Did Tom say he did it himself?	آیا تام گفته که خودش این کار را کرده است؟
Tom said Mary is an artist.	تام گفت که مری یک هنرمند است.
How long did it take Tom to paint his house?	تام چقدر طول کشید تا خانه اش را رنگ کند؟
I do not have to do this tomorrow.	من مجبور نیستم فردا این کار را انجام دهم.
This will be great	این عالی خواهد شد
Tom said Mary is weak.	تام گفت مری ضعیف است.
Do not stare at me like that	اینطوری به من خیره نشو
The strap of this necklace is broken.	بند این گردنبند شکسته است.
Only Tom did.	فقط تام این کار را کرد.
How Much Money Did You Make for Diamonds?	برای الماس چقدر پول گرفتی؟
Give me that towel	آن حوله را به من بده
Tom feels inferior to Mary.	تام نسبت به مری احساس حقارت می کند.
Tom and Mary are going to make it.	تام و مری قرار است آن را بسازند.
Tom speaks as if he were a teacher.	تام طوری صحبت می کند که انگار یک معلم است.
Tom does not tell Mary.	تام به مری نمی گوید.
Tom said it was not he who told Mary to do it.	تام گفت که این او نبود که به مری گفت این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to be as organized as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید سازماندهی شده باشد.
I give you three days to do it.	من به شما سه روز فرصت می دهم تا آن را انجام دهید.
Tom has been very friendly.	تام بسیار دوستانه بوده است.
My father is repaying our huge home loan.	پدرم در حال پس دادن وام هنگفت خانه ما است.
Tom was attacked by a dog.	تام مورد حمله یک سگ قرار گرفت.
I offered against him	من علیه او پیشنهاد دادم
He hugged her like mother gorillas holding their children.	او را مانند گوریل های مادر در آغوش گرفت که بچه هایشان را نگه می دارند.
This story is not very funny.	این داستان خیلی خنده دار نیست.
Tom is not married	تام اهل ازدواج نیست
Working with Tom is enjoyable.	کار با تام لذت بخش است.
If you go to Japan one day, please visit my hometown.	اگر روزی به ژاپن رفتید، لطفا از زادگاه من دیدن کنید.
Tom trusted Mary.	تام به مری اعتماد کرد.
Tom was very angry.	تام به شدت عصبانی بود.
Tom is a caring person.	تام یک فرد مراقب است.
I know Tom is a much better guitarist than I am.	می دانم که تام گیتاریست بسیار بهتری از من است.
Flutes and violins play in unison.	فلوت ها و ویولن ها همصدا می نوازند.
We had to help Tom.	ما باید به تام کمک می کردیم.
Why don't you tell us?	چرا به ما نمی گویید؟
I'm just finished.	من تازه کارم تمام شده است.
A number of friends came to chase me.	تعدادی از دوستان برای بدرقه من آمدند.
Tom lost the debate.	تام بحث را باخت.
he has'nt come yet. 	او هنوز نیامده است.
He may have taken the wrong bus.	او ممکن است اتوبوس اشتباهی را گرفته باشد.
I know I may not have to do this at all.	می دانم که ممکن است اصلاً مجبور به انجام این کار نباشم.
I already know Tom.	من قبلا تام را می شناسم.
Here I see it.	در اینجا من آن را می بینم.
Tom said he was really unhappy.	تام گفت که او واقعاً ناراضی است.
Tom said he would never leave me.	تام گفت که هرگز مرا ترک نخواهد کرد.
This is very cruel.	این خیلی بی رحمانه است.
I thought you said we would not do that.	فکر کردم گفتی ما این کار را نمی کنیم.
I lend you as much as you need	به اندازه نیازت بهت قرض میدم
I think Tom did not like the food.	فکر می کنم تام غذا را دوست نداشت.
Tom pressed the speakerphone button.	تام دکمه بلندگوی تلفن را فشار داد.
Tom had the key to the room.	تام کلید اتاق داشت.
Tom is a very influential man.	تام مرد بسیار تأثیرگذاری است.
If you make it right, it will not be damaged.	اگر درست بسازید خراب نمی شود.
We have a cat	ما یک گربه داریم
I do not know if Tom will ever do that.	من نمی دانم که آیا تام هرگز این کار را انجام می دهد یا خیر.
I did not know that Tom had to do it himself.	من نمی دانستم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom lives off campus.	تام خارج از دانشگاه زندگی می کند.
I know Tom is much faster at doing this than Mary.	می دانم که تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری است.
I like English very much, but sometimes it's very hard for me.	من انگلیسی را خیلی دوست دارم، اما گاهی اوقات برایم خیلی سخت است.
I wish I was born into a rich family.	ای کاش در خانواده ای ثروتمند به دنیا می آمدم.
Who is that cove?	اون یارو کیه؟
I should have been able to do this for you.	من باید می توانستم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom often argues with other people.	تام اغلب با افراد دیگر بحث می کند.
I hope Tom did not lie.	امیدوارم تام دروغ نگفته باشد.
Do you also sell dictionaries?	آیا دیکشنری هم می فروشید؟
Making fun of people with speech impediments is not good.	مسخره کردن افراد دارای نقص گفتاری خوب نیست.
I'm just here to help Tom.	من فقط برای کمک به تام اینجا هستم.
I can not believe I finally found Tom.	من نمی توانم باور کنم که بالاخره تام را پیدا کردم.
Tom no longer needs soap. 	تام دیگر نیازی به صابون ندارد.
Mary gave him enough to last a lifetime.	مریم آنقدر به او داد تا یک عمر دوام بیاورد.
Tom does not know any of us.	تام هیچ کدام از ما را نمی شناسد.
Tom was very angry and did not want to talk to Mary.	تام خیلی عصبانی بود و نمی خواست با مری صحبت کند.
I do not want to comment.	من نمی خواهم نظر بدهم.
Tom put his feet on the coffee table.	تام پاهایش را روی میز قهوه گذاشت.
Tom will probably do that, right?	تام احتمالاً این کار را خواهد کرد، اینطور نیست؟
I felt confused	احساس آشفتگی کردم
Tom put his toys away.	تام اسباب بازی هایش را کنار گذاشت.
Tom does not stop now.	تام الان متوقف نمی شود.
I do not think I have seen you here before.	فکر نمی کنم قبلاً شما را اینجا ندیده باشم.
I ate the rest of the lunch.	ناهار باقی مانده غذا را خوردم.
Tom is not the only one who will be there.	تام تنها کسی نیست که آنجا خواهد بود.
Do you know what time Tom usually goes to bed?	آیا می دانید تام معمولا چه ساعتی به رختخواب می رود؟
Tom is a little naughty.	تام کمی بداخلاق است.
Tom does not look very good.	تام خیلی خوب به نظر نمی رسد.
This is over my head.	این بالای سر من است.
He wrote a long letter to her, but she did not read it.	او نامه ای طولانی برای او نوشت، اما او آن را نخواند.
You know this is not possible.	شما می دانید که این امکان پذیر نیست.
Tom became a professional dancer in his early thirties.	تام در اوایل سی سالگی به یک رقصنده حرفه ای تبدیل شد.
Tom has to make a decision soon.	تام باید به زودی تصمیم بگیرد.
Be like me and have a glass of wine.	مثل من باش و یک لیوان شراب بخور.
It's so good that Tom is not here today.	این خیلی خوب است که تام امروز اینجا نیست.
I wanted to tell you, but Tom told me not to do this.	می خواستم بهت بگم، اما تام به من گفت این کارو نکن.
I know I'm right.	من می دانم که حق با من است.
Mary started cleaning like crazy when her mother called and said she would call around in half an hour.	مری دیوانه وار شروع به تمیز کردن کرد که مادرش زنگ زد و گفت که نیم ساعت دیگر به اطراف زنگ می زند.
We should never have hired Tom.	ما هرگز نباید تام را استخدام می کردیم.
I wanted to do this, but something happened and I did not have a chance.	می خواستم این کار را بکنم، اما چیزی پیش آمد و فرصتی نداشتم.
I do not intend to meet Tom at the airport.	من قصد ملاقات با تام را در فرودگاه ندارم.
Tom is getting fat	تام داره چاق میشه
He does not get along with his father.	او با پدرش کنار نمی آید.
Tom did not know that Mary was in the hospital.	تام نمی دانست که مری در بیمارستان است.
I'm really stressed	من واقعا استرس دارم
Why do you allow Tom to do this?	چرا به تام اجازه این کار را می دهید؟
You teach French, don't you?	شما زبان فرانسه تدریس می کنید، نه؟
Tom told me I should be at today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز باشم.
I did not know Tom knew why Mary wanted to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I have read most of these books before.	من اکثر این کتاب ها را قبلاً خوانده ام.
I am not accused of anything	من به هیچ چیز متهم نشده ام
Well, if that's what you feel.	خوب، اگر این همان چیزی است که شما احساس می کنید.
Tom is a dog hairdresser.	تام یک آرایشگر سگ است.
A man as old as Tom does not easily make new friends.	مردی به پیری تام به راحتی دوستان جدیدی پیدا نمی کند.
I have to arrange a meeting for me.	من باید برای من یک جلسه تشکیل دهید.
This is not insignificant	این کم اهمیت نیست
I thought your father took your credit card.	فکر کردم پدرت کارت اعتباری تو را گرفته است.
Do you think I should ask Tom for help?	به نظر شما باید از تام کمک بخواهم؟
I'm not the only one who knows Tom here.	من تنها کسی نیستم که در اینجا تام را می شناسم.
Tom said he was curious.	تام گفت که کنجکاو است.
I was not too worried about this.	من خیلی نگران این موضوع نبودم.
Needless to say, waking up early is important.	نیازی به گفتن نیست که زود بیدار شدن مهم است.
Tom's brother is a convicted murderer.	تام برادر یک قاتل محکوم است.
Do you have what it takes to grow it?	آیا آنچه را که برای بزرگ کردن آن لازم است دارید؟
Tom was a good French teacher and I learned French very quickly.	تام یک معلم فرانسوی خوب بود و من زبان فرانسه را خیلی سریع یاد گرفتم.
There is nothing on TV	در تلویزیون چیزی نیست
I do not remember when this photo was taken	یادم نیست کی این عکس گرفته شده
Tom proposed to Mary last night.	تام همین دیشب از مری خواستگاری کرد.
Who told you that Tom likes me?	کی بهت گفته که تام از من خوشش میاد؟
I heard that Tom and Mary had escaped.	شنیده ام که تام و مری فرار کرده اند.
Did you notice if Tom Tie was closed or not?	آیا متوجه شدید که آیا تام کراوات بسته بود یا نه؟
Tom knows that Mary does not speak French.	تام می داند که مری فرانسوی صحبت نمی کند.
I'm not really sure who did it.	من واقعاً مطمئن نیستم که چه کسی این کار را انجام داده است.
Tom liked the idea until I told him it was Mary's idea.	تام از این ایده خوشش آمد تا اینکه به او گفتم این ایده مری است.
You often do not do this in the morning, right?	شما اغلب این کار را در صبح انجام نمی دهید، درست است؟
Tom is no longer in the company.	تام دیگر در شرکت نیست.
Tom was not sure he should do it.	تام مطمئن نبود که باید این کار را انجام دهد.
How does a heat wave affect you?	موج گرما چه تاثیری روی شما می گذارد؟
Tom wanted Mary to go to Australia to see her uncle.	تام می خواست که مری برای دیدن عمویش به استرالیا برود.
Hong Kong has the fewest economic regulations in Asia.	هنگ کنگ کمترین مقررات اقتصادی در آسیا است.
I haven't spoken to Tom in a while.	مدتی است که با تام صحبت نکرده ام.
Do you need a briefing?	آیا نیاز به یک جلسه توجیهی دارید؟
Tom thought everyone knew what to do.	تام تصور می کرد که همه می دانند چه باید بکنند.
Tom helped Mary open the box.	تام به مری کمک کرد تا جعبه را باز کند.
Tom is wearing a leather jacket.	تام یک کت چرمی پوشیده است.
Everyone should stop grumbling.	همه باید غر زدن را کنار بگذارند.
I do not know when he entered the building.	نمی دانم کی وارد ساختمان شد.
It does not look good.	این خوب به نظر نمی رسد.
Tom can be terribly stubborn.	تام می تواند به طرز وحشتناکی سرسخت باشد.
I know Tom is not allergic to strawberries.	من می دانم که تام به توت فرنگی حساسیت ندارد.
I'm sure Tom can help us.	من مطمئن هستم که تام می تواند به ما کمک کند.
I told you to stay.	بهت گفتم تو بمون.
Tom talks a lot about his father.	تام در مورد پدرش زیاد صحبت می کند.
Tom did not know he did not have enough money.	تام نمی دانست که پول کافی ندارد.
If you have any suggestions, please email them to me.	اگر پیشنهادی دارید، لطفاً آنها را برای من ایمیل کنید.
You have to give this to Tom personally.	شما باید این را شخصاً به تام بدهید.
I think Tom might be tired.	من فکر می کنم تام ممکن است خسته باشد.
Tom does not know what happened to Mary.	تام نمی داند چه اتفاقی به مری افتاد.
Tom's relatives in Boston have been notified.	به بستگان تام در بوستون اطلاع داده شده است.
I do not think it is strange	به نظر من عجیب نیست
Tom told me I could learn a lot from you.	تام به من گفت می توانم چیزهای زیادی از تو یاد بگیرم.
I do not care what	برام مهم نیست چیه
Tom gets paid a lot to do this.	تام برای انجام این کار دستمزد زیادی می گیرد.
Why don't you ask Tom why he did it?	چرا از تام نمی‌پرسی چرا این کار را کرد؟
I did not know that Tom had done this before.	من نمی دانستم که تام قبلاً این کار را کرده است.
Do not bother calling me	حوصله نکن به من زنگ بزنی
Can anyone explain to me why this is happening?	آیا کسی می تواند به من توضیح دهد که چرا این اتفاق می افتد؟
I do not know if Tom really thought we should do this.	من نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
You have to eat something before going to work.	قبل از رفتن به سر کار باید چیزی بخورید.
You are hunting.	شما در حال شکار هستید.
Tom thinks Mary is not doing it alone.	تام فکر می کند که مری به تنهایی این کار را نمی کند.
Tom wanted to see us.	تام می خواست ما را ببیند.
I think Tom will not do that again.	من فکر می کنم تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I suggest you do this as soon as possible.	پیشنهاد می کنم در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
It's up to you what you do.	این به شما بستگی دارد که چه کار می کنید.
Today I did something I should not have done.	امروز کاری کردم که نباید می کردم.
He loved me as much as I loved him.	او مرا همان طور دوست داشت که من او را دوست داشتم.
Tom is the only one who is asleep.	تام تنها کسی است که خوابیده است.
I can not forgive Tom for some of the things he did.	من نمی توانم تام را به خاطر برخی از کارهایی که انجام داده ببخشم.
Tom did what was right.	تام آنچه را که درست بود انجام داد.
Tom continued to do so even if we asked him not to.	تام به این کار ادامه داد حتی اگر از او خواستیم این کار را نکند.
I bet Tom never did.	شرط می بندم تام هرگز این کار را نکرده است.
I heard that Tom was bitten by a cobra.	شنیدم که تام توسط مار کبری گاز گرفته شده است.
Tom was my only friend at the time.	تام تنها دوست من در آن زمان بود.
Do not blame your children in public.	فرزندان خود را در ملاء عام سرزنش نکنید.
Make sure Tom comes	مطمئن باش تام بیاد
He is the last person I ask for help, because he is completely unreliable.	او آخرین کسی است که از او کمک می خواهم، زیرا کاملاً غیرقابل اعتماد است.
Tom, I have to tell you something	تام، باید یه چیزی بهت بگم
Tom is a good-hearted person.	تام یک آدم خوش قلب است.
Tom is going to study now.	تام قرار است الان درس بخواند.
Tom almost fell from the tree.	تام تقریباً از درخت افتاد.
Apparently Tom has to speak French for his job.	ظاهرا تام مجبور است برای شغلش فرانسوی صحبت کند.
Tom thought Mary was going to do it for him.	تام فکر کرد که مری قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Tom thought he had a chance to survive.	تام فکر کرد که شانس زنده ماندن دارد.
You can not imagine how hard it was for Tom.	نمی توانید تصور کنید که چقدر برای تام سخت بود.
You are dangerous	تو خطرناکی
Tom does not listen to anyone who disagrees with him.	تام به کسی که با او مخالف است گوش نمی دهد.
I lost my patience with you	من صبرم را با تو از دست داده ام
As soon as one lie comes out of your mouth, you tell another lie.	به محض اینکه یک دروغ از دهان شما بیرون می آید، دروغ دیگری را می گویید.
How many airports does Boston have?	بوستون چند فرودگاه دارد؟
Tom needs to learn fast.	تام باید سریع یاد بگیرد.
You're ruining a perfectly good painting job.	شما یک کار رنگ آمیزی کاملاً خوب را خراب می کنید.
Tom is wearing my hat, right?	تام کلاه من را پوشیده است، نه؟
I suggest we give Tom another chance.	من پیشنهاد می کنم به تام یک فرصت دوباره بدهیم.
Tom is the only man I'm thinking about getting married.	تام تنها مردی است که من به ازدواج فکر می کنم.
Not broken	شکسته نشد
The United Nations stands for United Nations.	سازمان ملل مخفف ملل متحد است.
I did not want to get into trouble.	نمی خواستم به مشکل برسم.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom eventually lost his money.	تام در نهایت پول خود را از دست داد.
Mary and her mother live in a very old apartment.	مری و مادرش در یک آپارتمان بسیار قدیمی زندگی می کنند.
His work is repetitive.	کار او تکراری است.
I can not tell you my plans.	نمی توانم برنامه هایم را به شما بگویم.
I enjoy being here.	از بودن در اینجا لذت می برم.
Tom will eat soon.	تام به زودی غذا می خورد.
No one could see Tom.	هیچ کس نتوانست تام را ببیند.
I did not save the file	من فایل را ذخیره نکردم
You do not know anything about it, do you?	شما چیزی در مورد آن نمی دانید، نه؟
When Mary told him she wanted a divorce, Tom became ballistic.	وقتی مری به او گفت که می خواهد طلاق بگیرد، تام بالستیک شد.
Tom signed all the documents that Mary's lawyer had given him.	تام تمام اسنادی را که وکیل مری به او داده بود امضا کرد.
Tom died Oct. 20 in Boston.	تام در 20 اکتبر در بوستون درگذشت.
You do not know anyone who can take care of the baby tonight, do you?	شما اتفاقاً کسی را نمی‌شناسید که امشب بتواند از کودک نگهداری کند، آیا؟
Tom approved the request.	تام درخواست تأیید کرد.
No one has seen or heard of Tom.	هیچ کس تام را ندیده و نشنیده است.
Tom is my friend.	تام دوست من است.
I expect serious work from you	من از شما انتظار کار جدی دارم
Tom said he did not think Mary would do it yet.	تام گفت که فکر نمی کند مری هنوز این کار را انجام دهد.
We are much taller than Tom.	ما خیلی بلندتر از تام هستیم.
He recovered quickly.	او به سرعت بهبود یافت.
Are you mental?	آیا شما روانی هستید؟
You do not seem to be aware of what is happening.	به نظر نمی رسد شما از آنچه اتفاق می افتد آگاه باشید.
Tom realized that we should not do this.	تام متوجه شد که ما نباید این کار را انجام دهیم.
I often see Tom in the park.	من اغلب تام را در پارک می بینم.
I will help you as much as I can.	من در حد توانم به شما کمک خواهم کرد.
Will Tom probably do that?	آیا تام احتمالا این کار را انجام می دهد؟
I am far from happy.	من خیلی دور از خوشحالی هستم.
Tom said you are so busy you can not talk to us.	تام گفت تو آنقدر سرت شلوغ است که نمی توانی با ما صحبت کنی.
We all want to live as long as possible.	همه ما می خواهیم تا جایی که ممکن است زندگی کنیم.
I like cherries	من گیلاس دوست دارم
I did not tell Tom where I was going to do it.	من به تام نگفتم که کجا قصد انجام این کار را دارم.
You are not the first person to tell me this	تو اولین کسی نیستی که اینو به من میگه
Tom usually goes to school by bus, but sometimes walks.	تام معمولاً با اتوبوس به مدرسه می‌رود، اما گاهی پیاده‌روی می‌کند.
I have to sign	من باید امضا کنم
It's really scary.	واقعاً ترسناک است.
I was sweating a little.	کمی عرق کرده بودم.
Do you want a free sample?	آیا نمونه رایگان می خواهید؟
I know I put it somewhere in the basement.	می دانم که آن را جایی در زیرزمین گذاشته ام.
Tom said he thought he knew what Mary had to do.	تام گفت که فکر می کند می داند مری باید چه کار کند.
Tom could do whatever he wanted.	تام می توانست هر کاری می خواست انجام دهد.
I have many friends I want to visit in Australia.	من دوستان زیادی دارم که می خواهم در استرالیا از آنها دیدن کنم.
This is a mole.	این یک خال است.
You gave me so much to think about	تو به من چیزهای زیادی برای فکر کردن دادی
I doubt a mother tongue would say that.	من شک دارم که یک زبان مادری اینطور بگوید.
Tom does this almost every day.	تام این کار را تقریبا هر روز انجام می دهد.
The needle is to the north.	سوزن به سمت شمال است.
I'm tired I'm going to sleep.	من خسته ام من میرم بخوابم.
There is still much room for improvement.	هنوز جای زیادی برای پیشرفت وجود دارد.
This is the first time you have done this, right?	این اولین بار است که این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
Kids do not like to bathe.	بچه ها دوست ندارند حمام کنند.
Tom said he quit his job.	تام گفت که کارش را رها کرده است.
My cat has a big, white and plump tail.	گربه من دم بزرگ، سفید و پرپشتی دارد.
Why did you lend money to someone like him?	چرا به یکی مثل او پول قرض دادی؟
What prevents this from happening?	چه چیزی مانع از وقوع این اتفاق می شود؟
What time is your curfew?	ساعت منع رفت و آمد شما چند است؟
Tom is unlikely to follow our advice.	بعید است تام از توصیه های ما پیروی کند.
Tom was not bitten by a dog. 	تام توسط سگ گاز گرفته نشده بود.
He was bitten by a wolf.	او توسط یک گرگ گاز گرفته شد.
You will never defeat me	تو هرگز من را شکست نخواهی داد
Tom said Mary did not seem to be having fun.	تام گفت که به نظر نمی رسید مری در حال تفریح ​​باشد.
I do not know anything about Tom's family.	من در مورد خانواده تام چیزی نمی دانم.
I have no details here.	من هیچ جزئیاتی در اینجا ندارم.
Tom should do better.	تام باید بهتر از این کار کند.
I do not want to date my sister	نمیخوام با خواهرم قرار بذاری
I think Tom is scared.	فکر می کنم تام می ترسد.
All Tom's problems have just been solved.	تمام مشکلات تام به تازگی حل شده است.
I wish life would return to the way it was before.	ای کاش زندگی به حالت قبل برمی گشت.
I was the only one who was allowed to do this.	من تنها کسی بودم که اجازه این کار را داشتم.
Tom replied.	تام پاسخ داد.
Tom must be very happy.	تام باید خیلی خوشحال باشد.
Tom is not going there anymore.	تام دیگر آنجا نمی رود.
Tom took off his shoes and then took off his socks.	تام کفش هایش را درآورد و سپس جوراب هایش را در آورد.
I can not do this without help.	من نمی توانم این کار را بدون کمک انجام دهم.
There is a park in front of my house.	جلوی خانه من یک پارک است.
You should have done it sooner, now it can not help	باید زودتر انجامش میدادی الان نمیشه کمک کرد
Tom picked up a magazine.	تام یک مجله برداشت.
We have no other room.	ما اتاق دیگری نداریم.
Does Tom want coffee?	آیا تام قهوه می خواهد؟
Why not take Tom there?	چرا تام را به آنجا نمی بریم؟
I may stay in Australia for more than a month.	ممکن است بیش از یک ماه در استرالیا بمانم.
I do not like the name of your group, I think it is stupid.	من اسم گروهت رو دوست ندارم من فکر می کنم که احمقانه است.
Can't you help me with my homework?	نمی تونی در انجام تکالیف به من کمک کنی؟
I usually go to Boston three times a month.	من معمولاً سه بار در ماه به بوستون می روم.
Tom knew how to do everything.	تام می دانست که چگونه همه چیز را انجام دهد.
Tom asked Mary to tell John what he should do.	تام از مری خواست تا به جان بگوید که او باید چه کار کند.
You need to think about your life.	لازم است که به زندگی خود فکر کنید.
He had a fight with his friends.	او با دوستانش درگیری داشت.
Tom moaned in pain.	تام با درد ناله کرد.
Tom's parents were not very happy.	والدین تام چندان راضی نبودند.
You do not know who did it, do you?	شما نمی دانید چه کسی این کار را کرده است، نه؟
Tom has to tell Mary he's tired.	تام باید به مری بگوید که خسته است.
I think Tom and Mary like to play tennis together.	فکر می کنم تام و مری دوست دارند با هم تنیس بازی کنند.
I think it is very attractive.	به نظر من خیلی جذاب است.
The boy fell off the bike and broke his skull.	پسر از دوچرخه افتاد و جمجمه اش شکست.
Tom was arrested before he could board the plane.	تام قبل از اینکه بتواند سوار هواپیما شود دستگیر شد.
Tom ate a piece of cheesecake.	تام یک تکه چیزکیک خورد.
Tom was executed on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 اعدام شد.
What was Tom doing yesterday morning?	تام دیروز صبح چه می کرد؟
He went to the station to see his grandfather.	او برای دیدن پدربزرگش در ایستگاه رفت.
Tom can not handle this task.	تام از عهده این وظیفه برنمی آید.
I knew Tom did not know he did not really have to do this.	می دانستم تام نمی دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know Tom knows that Mary probably doesn't want him to do that anymore.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نمی خواهد او این کار را انجام دهد.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به بوستون برود.
By the time we got there, Tom had already left.	زمانی که ما به آنجا رسیدیم تام قبلاً رفته بود.
My grandfather was born in 1920.	پدربزرگم در سال 1920 به دنیا آمد.
Why should I not stay in Boston?	چرا نباید در بوستون بمانم؟
I warmed my fire.	سر آتش خود را گرم کردم.
You do not want to do this.	شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Plants need carbon dioxide to grow.	گیاهان برای رشد به دی اکسید کربن نیاز دارند.
This is not the main reason why Tom should not do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را انجام دهد.
You are amazing.	تو شگفت آوری.
Why don't we see that Tom can tell us?	چرا ما نمی بینیم که تام می تواند به ما بگوید؟
Tom did not seem to be so busy.	به نظر می رسید تام آنقدر شلوغ نبود.
Tom tied his horse to a pole.	تام اسبش را به تیرک بست.
Its origin is unknown.	منشا آن نامشخص است.
We hate to see Tom go.	ما از دیدن رفتن تام متنفریم.
I don't think Tom really knew how to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has back pain.	تام کمردرد دارد.
I do not think Tom knows that you have a boyfriend.	من فکر نمی کنم تام بداند که شما دوست پسر دارید.
Tom has not kissed me in three months.	تام سه ماه است که مرا نبوسیده است.
Tom always seems logical.	تام همیشه منطقی به نظر می رسد.
Tom asked me to close the gate.	تام از من خواست که دروازه را ببندم.
I know Tom is fat.	من می دانم که تام چاق است.
Tom returned to the cabin.	تام به سمت کابین برگشت.
I bought a car in Boston yesterday.	دیروز در بوستون ماشین خریدم.
You can not get rid of it.	شما نمی توانید از شر آن خلاص شوید.
You are in trouble.	شما در دردسر هستید.
Tom may win.	تام ممکن است برنده شود.
Tom had the whole house to himself.	تام تمام خانه را برای خودش داشت.
You haven't done this recently, have you?	اخیراً این کار را نکرده‌اید، درست است؟
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom could not do what he promised.	تام نتوانست هر کاری را که قول داده بود انجام دهد.
Tom asked Mary to help him find his keys.	تام از مری خواست تا به او کمک کند تا کلیدهایش را پیدا کند.
Tom does not get along with the man who lives next door.	تام با مردی که همسایه زندگی می کند کنار نمی آید.
We are not talking about the same Tom.	ما در مورد همان تام صحبت نمی کنیم.
Tom seems to be asleep.	تام به نظر می رسد که او خواب است.
They are still just friends, right?	آنها هنوز هم فقط دوست هستند، درست است؟
Take a look at the FAQ before contacting tech support.	قبل از تماس با پشتیبانی فنی، به سؤالات متداول نگاهی بیندازید.
Your coffee is ready	قهوه شما آماده است
Tom was worried he might be late.	تام نگران بود که ممکن است دیر بیاید.
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
Tom took nothing.	تام چیزی نگرفت.
Do you think Tom wants to live in Boston?	آیا فکر می کنید تام می خواهد در بوستون زندگی کند؟
I think Tom is shocked.	فکر می کنم تام تکان خورده است.
Tom should have called a plumber instead of repairing the faucet himself.	تام باید به جای اینکه خودش شیر آب را تعمیر کند، یک لوله کش صدا می کرد.
I do not speak French as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم فرانسوی صحبت نمی کنم.
I want to know what's going on here.	من می خواهم بدانم اینجا چه خبر است.
Tom and Mary both came to Australia as children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند به استرالیا آمدند.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom complained to Mary about the noise.	تام به خاطر سر و صدا از مری شکایت کرد.
I ate a lot of fruit in the summer.	در تابستان میوه زیادی خوردم.
Tom asked Mary and her friends for help.	تام از مری و دوستانش کمک خواست.
Tom does not know when Mary will travel to Australia.	تام نمی داند که مری چه زمانی به استرالیا سفر خواهد کرد.
I have heard this proverb.	این ضرب المثل را شنیده ام.
Did you know that Tom is a Muslim?	آیا می دانستید که تام مسلمان است؟
Tom just ate a sandwich.	تام فقط یک ساندویچ خورد.
I appreciate this gesture.	من از این ژست قدردانی می کنم.
Tom grew up in the same neighborhood I grew up in.	تام در همان محله ای بزرگ شد که من بزرگ شدم.
There is no harm in asking	پرسیدن ضرری ندارد
The man sitting next to me talked to me.	مردی که کنارم نشسته بود با من صحبت کرد.
Tom and Mary are very good at tennis.	تام و مری در تنیس بسیار خوب هستند.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom undergoes a physical examination once a year.	تام سالی یک بار معاینه فیزیکی می شود.
I do not know if you can find time to see me.	نمی‌دانم آیا می‌توانید زمانی برای دیدن من پیدا کنید.
Tom and Mary were shouting at each other in French.	تام و مری به زبان فرانسوی بر سر یکدیگر فریاد می زدند.
I want to talk to him about this.	من می خواهم با او در مورد این موضوع صحبت کنم.
Tom never said a word.	تام هرگز یک کلمه نگفت.
Maybe someone forced Tom to do it.	شاید کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد.
Tom does not go to college.	تام به کالج نمی رود.
I never doubted	هیچ وقت شک نکردم
I could tell you this is happening.	می توانستم به شما بگویم که این اتفاق می افتد.
Wasn't that amazing?	این شگفت انگیز نبود؟
Tom could not sit back and watch Mary's harassment.	تام نمی توانست کنار بنشیند و آزار و اذیت مری را تماشا کند.
Stop being such a bull!	بس کن اینقدر گاو نر!
I do not think Tom knows why Mary did not do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری این کار را نکرد.
Tom said he thought Mary was not afraid.	تام گفت که فکر می کند مری نمی ترسد.
Tom told me you wanted to visit.	تام به من گفت که می خواهی سر بزنی.
Tom hates Mary's dog.	تام از سگ مری متنفر است.
Mary's eyes filled with tears as she read Tom's note that she had left him.	چشمان مری پر از اشک شد که یادداشت تام را خواند که به او گفته بود او را ترک کرده است.
I do not care if you do it yourself.	برایم مهم نیست که خودتان این کار را انجام دهید.
The turtles laid their eggs on the shore.	لاک پشت ها تخم های خود را در ساحل گذاشتند.
You did that three months ago, didn't you?	شما این کار را سه ماه پیش انجام دادید، نه؟
Tom lives somewhere in Boston.	تام جایی در بوستون زندگی می کند.
Tom seemed to be in a hurry to do so.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار عجله داشت.
I will do whatever you tell me	هر کاری به من بگی انجام میدم
I know Tom was not going to do it again.	می دانم که تام قرار نبود این کار را دوباره انجام دهد.
I knew Tom knew why I did not do this.	می دانستم تام می داند که چرا این کار را نکردم.
Tom bought three chickens.	تام سه جوجه خرید.
People are not perfect	مردم کامل نیستند
Tom will not be found.	تام نمی خواهد پیدا شود.
I bet Tom is angry.	شرط می بندم تام عصبانی است.
Tom said we could stay.	تام گفت که ما می توانیم بمانیم.
This is what I intend to do.	این چیزی است که من قصد انجام آن را دارم.
Why not talk about something more interesting?	چرا در مورد چیز جالب تر صحبت نمی کنیم؟
We sang for Tom.	ما برای تام خواندیم.
Tom came back late this morning.	تام امروز صبح دیر برگشت.
We watched him until he disappeared.	ما او را تماشا کردیم تا زمانی که از دید خارج شد.
I knew Tom might not want to do it alone.	می دانستم که شاید تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom rarely waits for anyone.	تام به ندرت منتظر کسی می ماند.
Tom's body was found in an open field.	جسد تام در یک زمین باز پیدا شد.
Tom is writing an article for our magazine.	تام در حال نوشتن مقاله ای برای مجله ما است.
The two sides fought for hours under the hot summer sun.	دو طرف ساعت ها زیر آفتاب داغ تابستان مبارزه کردند.
Tom sent a long letter to Mary.	تام نامه ای طولانی برای مری فرستاد.
Do not do stupid things while I'm not	تا وقتی من نیستم کار احمقانه ای نکن
You do not cry, do you?	تو گریه نمی کنی، نه؟
You do not know when Tom's going to do this, do you?	نمی دانی کی قرار است تام این کار را انجام دهد، نه؟
Tom did not know where Mary had gone.	تام نمی دانست مری کجا رفته است.
Tom was not annoying.	تام آزاردهنده نبود.
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows that I love him.	فکر نمی کنم تام بداند که من او را دوست دارم.
Tom does not like to be alone.	تام دوست ندارد تنها باشد.
Tom had just finished his coffee.	تام تازه قهوه اش را تمام کرد.
I do not know if Tom will be here on time.	نمی دانم آیا تام به موقع به اینجا می رسد یا نه.
Tom did not know if he would be allowed to do so.	تام نمی دانست که آیا به او اجازه داده می شود که این کار را انجام دهد.
Tom is a veterinarian.	تام یک دامپزشک است.
I knew Tom had lived in Boston before.	می دانستم که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
You should not humiliate a man because he has little salary.	شما نباید مردی را تحقیر کنید زیرا او حقوق کمی دارد.
Tom always cheered me on.	تام همیشه مرا تشویق می کرد.
I'm almost sure we have enough water.	من تقریباً مطمئن هستم که آب کافی داریم.
Tell Tom I'll do it.	به تام بگو که من این کار را انجام خواهم داد.
I've already seen what I want to see in Boston.	من قبلاً آنچه را که می خواهم در بوستون ببینم دیده ام.
Tom is probably not awake.	تام به احتمال زیاد بیدار نیست.
Here's another idea.	در اینجا یک ایده دیگر وجود دارد.
Tom was on the bus.	تام در اتوبوس بود.
It's not big enough.	این به اندازه کافی بزرگ نیست.
You have to go and help Tom.	تو باید بری و به تام کمک کنی.
He was just on the verge of sleep.	او فقط در آستانه خواب بود.
Just tell me what to do.	فقط به من بگو چه کاری باید انجام دهم.
She is one of the best ballerinas in the world.	او یکی از بهترین بالرین های جهان است.
Tom made it himself.	تام آن را خودش ساخته است.
Tom has tried to learn how to play magic.	تام تلاش کرده تا یاد بگیرد که چگونه شعبده بازی کند.
I think I will not enjoy doing this with Tom.	فکر می کنم از انجام این کار با تام لذت نخواهم برد.
A new test date has not yet been set.	تاریخ آزمایشی جدید هنوز تعیین نشده است.
Tom entered the room and started shouting.	تام وارد اتاق شد و شروع به داد و فریاد کرد.
Water evaporates after boiling.	آب پس از جوشاندن تبخیر می شود.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
I invited Tom to a party.	من تام را به مهمانی دعوت کردم.
I'm not afraid of Tom at all.	من اصلا از تام نمی ترسم.
Tom told me he was going to wait until Monday.	تام به من گفت که قصد دارد برای رفتن تا دوشنبه صبر کند.
I'm busy	من کار دارم
I will apply more sunscreen later	بعدا ضد آفتاب بیشتری میزنم
I talked to Tom's assistant.	من با دستیار تام صحبت کردم.
It's very good today so I prefer to go out and stay home.	امروز خیلی خوب است بنابراین ترجیح می دهم بیرون بروم تا در خانه بمانم.
Tom reluctantly went to see Mary.	تام با بی میلی به دیدن مری رفت.
It's unbelievable that Tom is pessimistic.	باور نکردنی است که تام بدبین است.
I looked everywhere but still did not find it.	همه جا رو گشتم ولی هنوز پیداش نکردم.
Tom did not need to go, but he did.	تام نیازی به رفتن نداشت، اما رفت.
Neither Tom nor Mary wrote to me.	نه تام و نه مری به من ننوشته اند.
I know Tom does not know I did not.	می دانم تام نمی داند که من این کار را نکردم.
Tom wanted to say more than he did.	تام می خواست بیشتر از او بگوید.
What a hassle!	چه دردسری!
I did not buy Tom's explanation.	من توضیح تام را نخریدم.
I'm worried that Tom will not be able to do what we asked him to do.	من نگران هستم که تام نتواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
I have to get off at the next station.	باید در ایستگاه بعدی پیاده شوم.
How old were you when you became a grandfather?	چند ساله بودی که پدربزرگ شدی؟
I think Tom has been here.	من فکر می کنم تام اینجا بوده است.
Tom wants full custody of the children.	تام حضانت کامل بچه ها را می خواهد.
My enemies are plotting against me.	دشمنانم علیه من توطئه می کنند.
Music was broadcast on the radio around the 1950s.	از رادیو موسیقی حدود دهه پنجاه پخش می شد.
I doubt Tom is punctual.	من شک دارم که تام وقت شناس باشد.
The pictures in the book are very good.	تصاویر کتاب بسیار خوب است.
I have not met the new manager yet.	من هنوز مدیر جدید را ملاقات نکرده ام.
After I drank a lot, the room started to spin.	بعد از اینکه زیاد مشروب خوردم اتاق شروع به چرخیدن کرد.
The girl walked with her owner's money.	دختر با پول صاحبش راه افتاد.
Instead of waiting for Tom, eat before he cools down.	به جای اینکه منتظر تام باشیم، حالا قبل از سرد شدن غذا بخوریم.
Tom goes to kindergarten.	تام به مهد کودک می رود.
"Will it rain?" 	"باران خواهد آمد؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
They did not receive a drop of rain for a month and had to dig a well.	یک ماه یک قطره بارون نبارید و مجبور شدند چاهی حفر کنند.
Tom is in the classroom.	تام در کلاس درس است.
Tom was blamed.	تام سرزنش شد.
I think they chose Tom because he is the best person for the job.	فکر می کنم آنها تام را انتخاب کردند زیرا او بهترین فرد برای این کار است.
Tom's room is cleaner than mine.	اتاق تام تمیزتر از اتاق من است.
Tom is very lucky to be alive.	تام خیلی خوش شانس است که زنده است.
Do you know where Tom was born?	آیا می دانید تام کجا متولد شده است؟
Tom returned a few years later.	تام چند سال بعد برگشت.
I do not trim the corners.	من گوشه ها را کوتاه نمی کنم.
Were you not waiting for me?	منتظر من نبودی؟
Tom wanted to kiss Mary, but did not think he should.	تام می خواست مری را ببوسد، اما فکر نمی کرد که باید.
you do not like to dance?	دوست نداری برقصی؟
I was surprised that he turned down such a good offer.	من تعجب کردم که او چنین پیشنهاد خوبی را رد کرد.
I do not know if Tom will tell Mary what happened.	بعید می دانم که تام در مورد اتفاقی که افتاده به مری بگوید.
Does your father know you broke your watch?	آیا پدرت می داند که ساعتت را شکسته ای؟
Tom stole some chicken from one of our neighbors.	تام تعدادی مرغ از یکی از همسایه های ما دزدید.
Tom tucked his shirt in his pants.	تام پیراهنش را در شلوارش فرو کرد.
Does Tom know your phone number?	آیا تام شماره تلفن شما را می داند؟
Tom was able to get Mary to do this.	تام توانست مری را وادار به انجام این کار کند.
Tom decided it was time to go.	تام تصمیم گرفت که وقت رفتن است.
My priorities are not the same as Tom.	اولویت های من با تام یکی نیست.
We have to give Tom a chance.	ما باید به تام فرصت بدهیم.
Tom should never have retired.	تام هرگز نباید بازنشسته می شد.
I usually do not arrive at my office until nine-thirty.	من معمولا تا ساعت نه و نیم به دفترم نمی رسم.
Tom said you are very stubborn.	تام گفت تو خیلی سرسختی.
Tom reads well and can talk about almost any subject with knowledge.	تام به خوبی مطالعه می کند و می تواند تقریباً در مورد هر موضوعی با دانش صحبت کند.
My father usually goes to his office by bus.	پدرم معمولا با اتوبوس به دفترش می رود.
This house is occupied by Tom's soul.	این خانه توسط روح تام تسخیر شده است.
All the men present were dressed in taxi uniforms.	همه مردان حاضر لباس های تاکسی پوشیده بودند.
Can you solve these puzzles?	آیا می توانید این معماها را حل کنید؟
You have no right to judge these people.	شما حق ندارید در مورد این افراد قضاوت کنید.
I know Tom knows.	من می دانم که تام می داند.
Tom said he felt the same way about Mary.	تام گفت که همان احساس مری را دارد.
I really hope Tom is back.	من واقعا امیدوارم که تام برگردد.
We need to understand what is in the box.	ما باید بفهمیم که چه چیزی در جعبه است.
I called a taxi for Tom.	برای تام یک تاکسی صدا کردم.
Tom was the one Mary went to Boston with.	تام کسی بود که مری با او به بوستون رفت.
I want to know how Tom got there.	من می خواهم بدانم تام چگونه به آنجا رسیده است.
All the women thought that Tom was really handsome.	همه زن ها فکر می کردند تام واقعاً خوش تیپ است.
I know Tom is not an intelligent person.	من می دانم که تام فرد باهوشی نیست.
Tom has the information the esophagus needs.	تام اطلاعات مورد نیاز مری را دارد.
You can not have both books.	شما نمی توانید هر دو کتاب را داشته باشید.
I do not know the truth.	راستش نمی دانم.
Tom did not live in Boston until he says.	تام تا زمانی که می گوید در بوستون زندگی نکرده است.
Tom said Mary probably knows how to do it.	تام گفت که مری احتمالاً می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has canceled his appointments for this afternoon.	تام قرارهای خود را برای امروز بعدازظهر لغو کرده است.
He is slow.	او آهسته است.
Tom and Mary become best friends.	تام و مری بهترین دوستان می شوند.
I do not think Tom can hear Mary.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را بشنود.
I consider Tom my enemy.	من تام را دشمن خود می دانم.
Tom probably won't be able to buy everything he needs in Boston.	تام به احتمال زیاد نمی تواند همه چیز مورد نیاز خود را در بوستون بخرد.
One can not do many things at once.	آدم نمی تواند خیلی کارها را همزمان انجام دهد.
I know Tom did not know he should not do this here.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I have a lot of money	من پول زیادی دارم
Tom always plays it safe.	تام همیشه آن را امن بازی می کند.
The food of my country is not much different from the food of Spain.	غذای کشور من تفاوت چندانی با غذاهای اسپانیا ندارد.
I've come all the way from Boston.	من تمام راه را از بوستون آمده ام.
Tom is crazy, you know.	تام دیوانه است، می دانید.
Tom said he would try to buy everything we needed.	تام گفت که سعی خواهد کرد هر چیزی را که ما نیاز داریم بخرد.
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم که تام تنها باشد.
I think it was Tom who broke the window.	من گمان می کنم این تام بود که پنجره را شکست.
Tom does not give us money	تام به ما پول نمی دهد
Tom did not arrive at the station on time.	تام به موقع به ایستگاه نرسید.
We have a chance	ما فرصت داریم
Tom is really tired.	تام واقعا خسته است.
Tom felt that he had hit the raw nerves.	تام احساس کرد که به اعصاب خام ضربه زده است.
Tom was attracted by Mary's smile.	تام با لبخند مری جذب شد.
Tom called Mary.	تام از مری تماس گرفت.
Tom is crying	تام داره گریه میکنه
I hope Tom knows what to buy.	امیدوارم تام بداند چه چیزی بخرد.
I do not like to leave everything in the air.	من دوست ندارم همه چیز را در هوا رها کنم.
I should not have driven	من نباید رانندگی می کردم
Tom was afraid to fall.	تام می ترسید که بیفتد.
It takes a while to disappear.	مدتی طول می کشد تا از بین برود.
We must do our best to bring about world peace.	ما باید تمام تلاش خود را برای برقراری صلح جهانی انجام دهیم.
The price of treasury bonds fell.	قیمت اوراق خزانه داری کاهش یافت.
Thanks for that, Tom.	از این بابت متشکرم، تام.
Tom must be in great shape.	تام باید در فرم بسیار خوبی باشد.
"Can you move a little?" 	"میشه کمی حرکت کنی؟"
"Oh, I'm sorry. I did not realize I was taking up so much space."	"اوه، متاسفم. من متوجه نشدم که اینقدر فضا را اشغال کرده ام."
This is Tom's chair.	این صندلی تام است.
Tom knew what was coming.	تام می دانست که چه چیزی در راه است.
How did you find out about what we did?	چطور از کاری که ما انجام دادیم فهمیدی؟
This is something that everyone does but no one discusses.	این کاری است که همه انجام می دهند اما هیچ کس درباره آن بحث نمی کند.
How long do you think you should finish writing this report?	فکر می‌کنید تا چه زمانی باید نوشتن این گزارش را تمام کنید؟
Tom loves spaghetti.	تام اسپاگتی را دوست دارد.
Tom thought he might have to do it this morning.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور شود این کار را امروز صبح انجام دهد.
Every year, Tom paints Easter eggs with his grandmother.	تام هر سال با مادربزرگش تخم مرغ های عید پاک را رنگ می کند.
Tom never fully recovered.	تام هرگز به طور کامل بهبود نیافت.
I feel lonely without Tom.	من بدون تام احساس تنهایی می کنم.
Have you ever called Tom?	آیا تا به حال به تام زنگ می زنی؟
It really wasn't that hard.	واقعا آنقدرها هم سخت نبود.
I stole Tom's idea.	من ایده تام را دزدیدم.
It will cost you your life	این به قیمت جان شما تمام می شود
Tom was with me Monday.	تام دوشنبه با من بود.
Tom is a prison guard.	تام یک نگهبان زندان است.
Tom says he knows Mary wants to do it.	تام می گوید که می داند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was not satisfied with Mary's answers.	تام از پاسخ های مری راضی نشد.
It is almost impossible to say what others think.	تقریبا غیرممکن است که بگوییم دیگران به چه چیزی فکر می کنند.
Who taught you tango?	چه کسی تانگو را به شما آموخت؟
I felt nauseous	احساس دریازدگی کردم
Tom said his team would win.	تام گفت تیمش پیروز خواهد شد.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
I'm doing a little research.	من در حال انجام یک تحقیق کوچک هستم.
All the sheep were gathered under the shade of the only tree in Paduk.	همه گوسفندها زیر سایه تنها درختی که در پادوک بود دور هم جمع شده بودند.
I know Tom used to be a rancher.	من می دانم که تام قبلا یک دامدار بود.
Tom married an old woman.	تام با یک زن مسن ازدواج کرد.
I was in New York for a few days.	چند روزی در نیویورک بودم.
This will probably not be difficult to do alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی دشوار نخواهد بود.
It amazes me how much we have to do this.	من را متحیر می کند که چقدر باید این کار را انجام دهیم.
I have to make sure Tom does not.	من باید مطمئن شوم که تام این کار را نمی کند.
I have to go back to Australia next month.	من باید ماه آینده به استرالیا برگردم.
Why didn't you tell us?	چرا به ما نگفتی؟
Tom and Mary told me they were thinking of getting a dog.	تام و مری به من گفتند که در فکر گرفتن یک سگ هستند.
Tom likes my friends.	تام از دوستان من خوشش می آید.
I did not know that Tom had never been to Australia before.	من نمی دانستم که تام قبلاً هرگز به استرالیا نرفته بود.
Tom speaks a little better French than I do.	تام کمی بهتر از من فرانسوی صحبت می کند.
Tom says he did not do anything illegal.	تام می گوید که او کار غیرقانونی انجام نداده است.
Tom is a celebrity here.	تام اینجا یک سلبریتی است.
Tom is not bored, but Mary is not.	تام حوصله ندارد، اما مری حوصله اش را ندارد.
Tom washed all the towels.	تام تمام حوله ها را شست.
Tom loves sharp.	تام تند و تیز را دوست دارد.
Tom said I should not do that.	تام گفت که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom heard a strange sound from the attic.	تام صدای عجیبی از اتاق زیر شیروانی شنید.
Do you know why Tom did this?	می دانی چرا تام این کار را کرد؟
I'm really sorry.	واقعا متاسفم.
Do Tom and Mary know I'm here?	آیا تام و مری می دانند که من اینجا هستم؟
Tom said he thought Mary would be alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
Maybe I should tell you and maybe I should not.	شاید به شما بگویم و شاید هم نگویم.
President Reagan's tax plan has not responded.	برنامه مالیاتی رئیس جمهور ریگان جواب نداده است.
Have you ever met Tom?	آیا تا به حال با تام ملاقات کردی؟
You better say exactly what happened	بهتره دقیقا بگی چی شده
I hope Tom knows.	امیدوارم تام بداند.
Why don't Tom and Mary travel together?	چرا تام و مری با هم سفر نمی کنند؟
I do not know if Tom loves to dance as much as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری رقصیدن را دوست دارد؟
Being overweight is not good for your health.	افزایش وزن زیاد برای سلامتی خوب نیست.
I really do not know if I can eat something or not.	واقعا نمی دانم می توانم چیزی بخورم یا نه.
Tom says he knows Mary has to do it.	تام می گوید که می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom was still a forester.	من نمی دانستم که تام هنوز جنگلبان است.
He does not speak my language.	او به زبان من صحبت نمی کند.
Tom said he was leaving Monday.	تام گفت که دوشنبه می رود.
I doubt Tom can do that.	من شک دارم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know where he was.	نمی دانم کجا بود.
Tom did not have the nerve to do it again.	تام اعصاب این را نداشت که دوباره این کار را انجام دهد.
Her hair is thin on her temples.	موهایش در شقیقه نازک است.
I'm going to my sister	من دارم میرم پیش خواهرم
Tom could have bought this car.	تام می توانست این ماشین را بخرد.
Tom does not seem to be too busy.	به نظر نمی رسد تام خیلی شلوغ باشد.
You do not help	تو کمک نمیکنی
I hope to visit Boston in the near future.	امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم از بوستون دیدن کنم.
If Tom does, so will I.	اگر تام این کار را انجام دهد، من هم این کار را خواهم کرد.
Tom wanted to spend the rest of his life in America.	تام می خواست بقیه عمرش را در آمریکا بگذراند.
Tom was not sympathetic.	تام دلسوز نبود.
I'm sure Tom agreed.	من مطمئن هستم که تام موافقت می کرد.
You are a good child	تو بچه خوبی هستی
I do not think Tom will eat this.	من فکر نمی کنم تام این را بخورد.
This was not good	این خوب نبود
Tom has to get used to it.	تام باید به این کار عادت کند.
I only have three months in my aquarium now.	من الان فقط سه ماهی در آکواریومم دارم.
You do not have to do this alone.	شما نباید به تنهایی این کار را انجام دهید.
You still do not know how to do it right, do you?	شما هنوز یاد نگرفته اید که چگونه این کار را به درستی انجام دهید، نه؟
You must be a member.	شما باید عضو باشید.
Tom also had a sister.	تام یک خواهر هم داشت.
Tom is reading a book on the porch.	تام در ایوان در حال خواندن کتاب است.
Tom realized what Mary was doing.	تام متوجه شد که مری چه کار می کند.
I'm not as stubborn as Tom.	من به اندازه تام سرسخت نیستم.
Tom knew this was what we needed.	تام می دانست که این چیزی است که ما به آن نیاز داریم.
They are back	آنها برگشته اند
See, if you still want to go, I will not stop you.	ببین، اگر هنوز هم می خواهی بروی، مانعت نمی شوم.
I will have a normal.	من معمولی را خواهم داشت.
Tom borrowed some money.	تام مقداری پول قرض کرد.
I was hoping that something a little more useful.	من امیدوار بودم که چیز کمی مفیدتر باشد.
Our parents allowed us to stay up at three o'clock.	پدر و مادرمان اجازه دادند تا ساعت سه بیدار بمانیم.
The cat followed my feathered duster.	گربه به دنبال گردگیر پر من رفت.
I really needed someone like Tom.	من واقعا به کسی مثل تام نیاز داشتم.
Didn't you know Tom was supposed to be here?	آیا نمی دانستی که تام قرار است اینجا باشد؟
You really can not believe this.	شما واقعاً نمی توانید این را باور کنید.
Tom just answered some of my questions.	تام فقط به برخی از سوالات من پاسخ داد.
There are many factories in this part of the city.	در این قسمت از شهر کارخانه های زیادی وجود دارد.
Tom is checking his tires.	تام دارد لاستیک هایش را چک می کند.
Tom could not bear that Mary did not know what had happened.	تام نمی توانست تحمل کند که مری نمی دانست چه اتفاقی افتاده است.
I recommend that you say something in your native language, because people can trust that what you have presented is probably good and natural.	من توصیه می‌کنم جملاتی را به زبان مادری خود بیان کنید، زیرا مردم می‌توانند اعتماد کنند که آنچه ارائه کرده‌اید احتمالاً خوب و طبیعی است.
What makes you think Tom is doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را می کند؟
He is happy.	او خوشحال است.
How often does Tom go to Boston?	تام چند وقت یکبار به بوستون می رود؟
I will release you from the sand of the bite.	من شما را از شن و ماسه نیش رها می کنم.
Tom has a spotted dog.	تام یک سگ خالدار دارد.
I'm still waiting for my money.	من هنوز منتظر پولم هستم.
Tom ran away from medical school.	تام از مدرسه پزشکی فرار کرد.
I'm sorry I did not tell Tom the truth.	پشیمانم که حقیقت را به تام نگفتم.
Well, what's wrong?	خوب، چه اشکالی دارد؟
Tom picked up the receiver.	تام گیرنده تلفن را به گوش دیگرش برد.
Watch out for escalators	مراقب پله برقی ها باشید
Tom hugged his teddy bear.	تام خرس عروسکی خود را در آغوش گرفت.
Do not listen to Tom, he is trying to deceive you.	به تام گوش نده او سعی می کند شما را فریب دهد.
Let's see if anyone is there	ببینیم کسی هست یا نه
Tom and Mary go for walks together every summer.	تام و مری هر تابستان با هم به پیاده روی می روند.
Is it true that Tom lived in Boston for three years?	آیا درست است که تام به مدت سه سال در بوستون زندگی کرده است؟
It is not going to take long	قرار نیست زیاد طول بکشد
I guess Tom is a little unhappy.	من حدس می زنم تام کمی ناراضی است.
Tom seemed to be alone.	تام به نظر تنها بود.
Tom wanted to know what he was going to do.	تام می خواست بداند که قرار است چه کاری انجام دهد.
This is not the question Tom asked me.	این سوالی نیست که تام از من پرسید.
Tom admitted that he was scared.	تام اعتراف کرد که ترسیده است.
Tom sits in front of the TV all day.	تام تمام روز جلوی تلویزیون می نشیند.
Very beautiful	خیلی خوشگلن
Tom told me he was Canadian.	تام به من گفت که او کانادایی است.
Tom said you're a better singer than Mary.	تام گفت تو خواننده بهتری از مری هستی.
I do not remember where Tom lives.	من یادم نیست تام کجا زندگی می کند.
Nickel is a hard silver metal.	نیکل فلزی سفت و سفید نقره ای است.
I'm not prejudiced	من بی تعصب هستم
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I promise I will not do this again.	قول می دهم که دیگر این کار را نکنم.
Tom is one of those people who loves the challenge.	تام از آن دسته افرادی است که چالش را دوست دارد.
Tom said he is very busy this week.	تام گفت که این هفته خیلی سرش شلوغ است.
I do not think I can leave so soon.	من فکر نمی کنم که بتوانم آنقدر زودتر ترک کنم.
I'm sorry, but I do not hear your voice well.	متاسفم، اما من صدای شما را خوب نمی شنوم.
I did not drive here	من اینجا رانندگی نکردم
Do you like 70s music?	آیا موسیقی دهه 70 را دوست دارید؟
Husbands and wives promise to always love each other.	زن و شوهر قول می دهند همیشه یکدیگر را دوست داشته باشند.
Tom brought us something to eat.	تام برایمان چیزی برای خوردن آورد.
Tom is the one who suggested it.	تام کسی است که آن را پیشنهاد کرده است.
What happened after Tom's disappearance?	بعد از ناپدید شدن تام چه اتفاقی افتاد؟
Tom will fail	تام شکست خواهد خورد
I do not know why I have not tried this before	نمیدونم چرا قبلا اینو امتحان نکردم
How many days will Tom be here?	تام چند روز اینجا خواهد بود؟
Tom never forgets to tell Mary that he loves her.	تام هرگز فراموش نمی کند که به مری بگوید که او را دوست دارد.
Tom was a little early.	تام کمی زود بود.
I do not know if Tom is still out?	نمی دانم آیا تام هنوز بیرون است؟
I wish I had gone to the theater last night.	کاش دیشب به تئاتر رفته بودم.
Tom will not let Mary go to Boston with you.	تام به مری اجازه نمی دهد با شما به بوستون برود.
Tom is still missing.	تام هنوز مفقود است.
I know Tom is patient.	می دانم که تام صبور است.
We probably will not have to do this again.	احتمالاً دیگر مجبور نخواهیم شد این کار را انجام دهیم.
Most albums are fillers.	بیشتر آلبوم پرکننده است.
Tom could not completely rule out the possibility that Mary was right.	تام نمی توانست به طور کامل این احتمال را که مری گفته درست باشد رد کند.
It was hard to convince him to cancel the trip.	متقاعد کردن او برای لغو سفر سخت بود.
I have a son who is in prison.	من یک پسر دارم که در زندان است.
I usually watch late night shows.	من معمولا برنامه های آخر شب را تماشا می کنم.
Tom asked me to teach him skating.	تام از من خواست که به او اسکیت کردن را یاد بدهم.
Tom is afraid to swim in the lake.	تام از شنا کردن در این دریاچه می ترسد.
I do not expect that to happen today.	من انتظار ندارم که امروز چنین اتفاقی بیفتد.
We are prone to judge each one by ourselves.	ما مستعد قضاوت هر یک توسط خودمان هستیم.
You do not want to eat the rest of your stew?	نمی خوای بقیه خورشتو بخوری؟
He was the boy I was telling you about	اون پسری بود که داشتم بهت میگفتم
Tom said he thought Mary knew him from the time John graduated from Harvard.	تام گفت که فکر می کرد مری از زمانی که جان از هاروارد فارغ التحصیل شده بود می دانست.
Tom must resign	تام باید استعفا دهد
Not all criticisms are constructive.	همه انتقادها سازنده نیستند.
I did not want to go to Boston last week, but my boss said I should.	من نمی خواستم هفته گذشته به بوستون بروم، اما رئیسم گفت که باید بروم.
I did not want to go to Australia with Tom.	من نمی خواستم با تام به استرالیا بروم.
Where did Didi Tom go?	دیدی تام کجا رفت؟
I do not always have time for breakfast.	من همیشه برای صبحانه وقت ندارم.
Tom is on the same train as I am.	تام در همان قطاری است که من هستم.
Tom wrote a letter to Mary last night and posted it this morning.	تام دیشب نامه ای به مری نوشت و امروز صبح آن را پست کرد.
I need to know that I can depend on you.	باید بدانم که می توانم به تو وابسته باشم.
Be sure to read the disclaimer.	سلب مسئولیت را حتما بخوانید.
They both went to the window to look outside.	هر دو به سمت پنجره رفتند تا بیرون را نگاه کنند.
I know Tom does not know anyone who can do this.	من می دانم که تام کسی را نمی شناسد که این کار را انجام دهد.
I think Tom moved to Australia.	فکر می کنم تام به استرالیا نقل مکان کرد.
He has taken a diet	او رژیم گرفته است
Tom is in the fluent section.	تام در بخش روان است.
The boy could not follow the rules of the school.	پسر نمی توانست قوانین مدرسه را رعایت کند.
This is not the only problem.	این تنها مشکل نیست.
If you catch a cold, you can not easily get rid of it.	اگر سرما بخورید به راحتی نمی توانید از شر آن خلاص شوید.
Tom thinks he will die soon.	تام فکر می کند به زودی خواهد مرد.
He started learning English at the age of eleven.	از یازده سالگی شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرد.
Is 8:30 comfortable for you?	آیا ساعت 8:30 برای شما راحت است؟
This is the first time I hear your song.	این اولین بار است که آواز شما را می شنوم.
I picked up Tom's pocket.	جیب تام را برداشتم.
Tom and the others arrived late last night.	تام و بقیه دیشب دیر رسیدند.
Really great	واقعا عالیه
The weather is cloudy, I'm scared, so you can not see any stars.	هوا ابری است، می ترسم، بنابراین نمی توانی هیچ ستاره ای را ببینی.
Tom said he did not want to go to the park with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما به پارک برود.
Tom and Mary spent the whole morning cooking cupcakes.	تام و مری تمام صبح را صرف پختن کاپ کیک کردند.
Tom said he did not intend to go with us.	تام گفت که قصد ندارد با ما برود.
Tom is at school.	تام در مدرسه است.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not mean to embarrass you in front of your friends.	قصدم این نبود که جلوی دوستانت شرمنده شوی.
Was Tom joking?	آیا تام شوخی می کرد؟
His explanation is not satisfactory at all.	توضیحات او به هیچ وجه راضی کننده نیست.
When was printing invented?	چاپ چه زمانی اختراع شد؟
The tax office audits me.	سازمان امور مالیاتی من را ممیزی می کند.
Tom is being treated at a nearby hospital.	تام در بیمارستانی در همان نزدیکی تحت درمان است.
Tom does not know that Mary should not do this herself.	تام نمی داند که مری نباید این کار را خودش انجام دهد.
I do not have time for this at the moment	فعلا برای این کار وقت ندارم
Tom refused to work with us.	تام از همکاری با ما امتناع کرد.
I do not even think about it.	من حتی به آن فکر نمی کنم.
I wonder how Tom was able to park his car in such a small space.	من تعجب می کنم که چگونه تام توانست ماشین خود را در چنین فضای کوچکی پارک کند.
You have to be careful not to hurt yourself.	شما باید مراقب باشید که به خود آسیب نرسانید.
Is the bus or street car cheaper?	اتوبوس یا ماشین خیابان ارزان تر است؟
I'm not sure that is the case.	من مطمئن نیستم که اینطور باشد.
Tom denied harassing anyone.	تام آزار و اذیت کسی را تکذیب کرد.
I'm sure Tom is upset.	من مطمئنم که تام ناراحت است.
Tom thought Mary had done it.	تام فکر کرد که مری این کار را انجام داده است.
I wonder if Tom knew Mary really didn't want to do that?	تعجب می کنم که آیا تام می دانست که مری واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد؟
Tom can not see you.	تام نمی تواند شما را ببیند.
Tom caught Mary and John stealing apples.	تام مری و جان را در حال دزدیدن سیب گرفت.
Aluminum does not conduct electricity well as copper.	آلومینیوم به خوبی مس الکتریسیته را هدایت نمی کند.
I have never heard of you	من هرگز در مورد شما نشنیده ام
I thought Tom was not telling the teacher that I had not done my homework.	فکر می کردم تام به معلم نمی گوید که من تکالیفم را انجام نداده ام.
We need to talk to Tom.	ما باید با تام صحبت کنیم.
Tom did not want to go to Australia with me.	تام نمی خواست با من به استرالیا برود.
Tom said he thinks he might do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
Women work in the company on an equal footing with men.	زنان در شرایط برابر با مردان در این شرکت کار می کنند.
Who wants to tell Tom that he can not do that?	چه کسی می خواهد به تام بگوید که او نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Did Tom know you wanted to do this?	آیا تام می دانست که می خواهید این کار را انجام دهید؟
He can not even read, let alone write.	او حتی نمی تواند بخواند، چه برسد به نوشتن.
We can never do this without help.	ما هرگز نمی‌توانیم بدون کمک این کار را انجام دهیم.
Do you want to come and watch a movie?	آیا می خواهید بیایید و فیلم تماشا کنید؟
I asked Tom what I should bring to the party.	از تام پرسیدم چه چیزی باید به مهمانی بیاورم.
Tom whispered something in French.	تام چیزی به زبان فرانسوی زمزمه کرد.
Tom said he knew he could not do it.	تام گفت که می‌دانست که نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Chances are, Tom will ask Mary to help him do this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از مری بخواهد که به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom is a fundamentalist.	تام یک بنیادگرا است.
Tom is not the one who told me I should do this.	تام کسی نیست که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
His data is often inaccurate.	داده های او اغلب نادرست است.
Tom will probably be stoned.	تام احتمالا سنگسار می شود.
Tom today can not help us paint the garage.	تام امروز نمی تواند به ما کمک کند تا گاراژ را رنگ کنیم.
Tom is essential.	تام ضروری است.
Workers do not have helmets.	کارگران کلاه ایمنی ندارند.
I walked barefoot on the burnt coals.	با پای برهنه روی زغال های سوخته راه رفتم.
I have already submitted my report	من قبلا گزارشم را ثبت کرده ام
The post office is no more than five minutes away.	اداره پست بیش از پنج دقیقه راه نیست.
Tom is reluctant to do so.	تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
I do not have the patience to celebrate now	الان حوصله جشن گرفتن ندارم
You still have a lot to learn, Tom.	تو هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری داری، تام.
Tom told Mary and John to go.	تام به مری و جان گفت که باید بروند.
You are absolutely beautiful	شما کاملا زیبا هستید
This is not possible with current technology.	این با فناوری فعلی امکان پذیر نیست.
Tom did not need to apologize to me.	تام نیازی به عذرخواهی از من نداشت.
What movie did Tom want to see?	تام می خواست چه فیلمی ببیند؟
Do not dare to say this again	جرات نکن دوباره اینو بگی
Did you know that Tom will be here this week?	آیا می دانستید که تام این هفته اینجا خواهد بود؟
I saw all eight about an hour ago.	من هر هشت نفر را حدود یک ساعت پیش دیدم.
The options are unlimited.	گزینه ها نامحدود هستند.
I have a watch just like Tom.	من یک ساعت درست مثل تام دارم.
Tom did not like to travel, but Mary did, so she eventually traveled a lot.	تام دوست نداشت سفر کند، اما مری دوست داشت، بنابراین در نهایت سفرهای زیادی انجام داد.
Tom works somewhere in the city center.	تام جایی در مرکز شهر کار می کند.
Your hand is full, Tom.	دستت پر میشه، تام.
Tom and Mary make too much noise.	تام و مری بیش از حد سروصدا می کنند.
Why was Tom there?	چرا تام آنجا بود؟
Tom was paid more than he expected.	تام بیش از آنچه انتظار داشت دستمزد گرفت.
I think Tom is asleep	فکر کنم تام خوابه
Tom asked if you were willing to take care of his dog while he was away.	تام پرسید که آیا حاضری از سگش تا زمانی که او نبود مراقبت کنی؟
I'm sorry. 	متاسفم.
I do not know how to do this.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I'm going for a walk with my son	قراره با پسرم برم پیاده روی
Tom did what we wanted him to do.	تام کاری را که ما می خواستیم انجام داد.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت که مری از انجام این کار ناامید بود.
Tom probably thought I did not know what was going on.	تام احتمالاً فکر می‌کرد که من نمی‌دانم چه خبر است.
Are there any other problems we have to deal with today?	آیا امروز مشکلات دیگری وجود دارد که باید با آن دست و پنجه نرم کنیم؟
I did not notice the change	من متوجه تغییر نشدم
Tom wanted to fix it, but he was not given a chance.	تام می خواست آن را درست کند، اما فرصتی به او داده نشد.
You should never have done this to me	تو هرگز نباید با من این کار را می کردی
I met an old friend on the bus.	در اتوبوس به دوست قدیمی برخوردم.
I answered Tom's questions.	من به سوالات تام پاسخ دادم.
I did not think Tom knew how to do this, but he did.	من فکر نمی کردم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد، اما او این کار را کرد.
They shook hands during the meeting at the airport.	آنها هنگام ملاقات در فرودگاه دست دادند.
Tom spends a lot of time practicing his saxophone.	تام زمان زیادی را صرف تمرین ساکسیفون خود می کند.
Tom did not have to help Mary.	تام مجبور نبود به مری کمک کند.
Was Tom here when this happened?	آیا تام اینجا بود که این اتفاق افتاد؟
I did not think Tom would like the song you wrote about.	فکر نمی کردم که تام از آهنگی که در موردش نوشتی خوشش بیاید.
I can not believe you hated chocolate before.	من نمی توانم باور کنم که شما قبلا از شکلات متنفر بودید.
I think Tom does the same.	فکر می کنم تام هم همین کار را می کند.
I was interpreting	داشتم تعبیر میکردم
Slower This is not a race.	آهسته تر این یک مسابقه نیست.
We can not risk losing Tom either.	ما نمی توانیم خطر از دست دادن تام را نیز به خطر بیندازیم.
Tom and I like the same thing.	من و تام چیزهای مشابهی را دوست داریم.
You should never have allowed Tom to do that.	هرگز نباید اجازه می دادی تام این کار را بکند.
I could not get there in time.	من نتوانستم به موقع به آنجا برسم.
Why not buy strawberries for Tom?	چرا برای تام توت فرنگی نمی خریم؟
Tom is very tolerant of religion.	تام در نگرش خود نسبت به مذهب بسیار بردبار است.
Tom went to elementary school in Boston.	تام به مدرسه ابتدایی در بوستون رفت.
He got the number wrong.	او شماره را اشتباه گرفت.
I'm sure Tom is not afraid.	من مطمئن هستم که تام نمی ترسد.
Tom will do it soon.	تام به زودی این کار را خواهد کرد.
Tom is studying in his room.	تام در اتاقش درس می خواند.
I did not know that Tom was with Mary.	من نمی دانستم که تام با مری قرار دارد.
We have seen this material before.	ما قبلا این مواد را دیده ایم.
I hope you and your spouse have a good trip.	امیدوارم شما و همسرتان سفر خوبی داشته باشید.
How much did it cost you to get there?	برای رسیدن به آنجا چقدر هزینه کردید؟
All the songs we sang tonight were written by Tom.	تمام آهنگ هایی که امشب خواندیم توسط تام نوشته شده است.
Tom had a feeling he had to get out before things got worse.	تام این حس را داشت که قبل از اینکه اوضاع خراب شود از آنجا خارج شود.
None of us want to do that, but one of us has to.	هیچ یک از ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم، اما یکی از ما مجبور است.
Tom said I had to go.	تام گفت که باید می رفتم.
Tom is understandably worried.	تام به طور قابل درک نگران است.
Frogs are an indicator of forest health.	قورباغه ها شاخص سلامت جنگل هستند.
I did not realize you were Canadian.	من متوجه نشدم که شما کانادایی هستید.
Tom said he loves that book.	تام گفت که آن کتاب را دوست دارد.
Tom was the one who told me we had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را انجام دهیم.
Poverty prevented him from continuing his education.	فقر او را از ادامه تحصیل باز داشت.
Tom realized that I did not need to do this.	تام متوجه شد که من نیازی به این کار ندارم.
Tom began to speak.	تام شروع به صحبت کرد.
Tom comes here almost every Saturday.	تام تقریبا هر شنبه به اینجا می آید.
Tom said he did not want to eat now.	تام گفت که الان نمی‌خواهد غذا بخورد.
When did you first notice that you were being followed?	اولین بار چه زمانی متوجه شدید که دنبال می شوید؟
You know why, no?	میدونی چرا، نه؟
Tom finally dared to ask Mary to marry him.	تام بالاخره جرات پیدا کرد و از مری خواست تا با او ازدواج کند.
Tom was abducted as a child.	تام در کودکی دزدیده شد.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
Tom said he wanted to buy something, but he did not.	تام گفت که می خواهد چیزی بخرد، اما این کار را نکرد.
Tom will be very disappointed if he sees you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید بسیار ناامید می شود.
Tom knew that Mary knew what they had to do.	تام می‌دانست که مری می‌دانست که باید چه کار کنند.
Tom had no plans at all.	تام اصلا برنامه ای نداشت.
Tom said he would be there by 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 آنجا خواهد بود.
I want to know from whom Tom got it.	من می خواهم بدانم تام آن را از چه کسی گرفته است.
Tom said he was not hungry.	تام گفت که گرسنه نیست.
I would like three pineapples.	من سه تا آناناس می خواستم.
What have I done to you so far?	من تا به حال با تو چه کرده ام؟
I plan to return to Australia as soon as possible.	من قصد دارم در اسرع وقت به استرالیا برگردم.
Tom can come with you if he wants.	تام اگر بخواهد می تواند با شما بیاید.
We spent the night in a five-star hotel.	شب را در یک هتل پنج ستاره گذراندیم.
Tom says Mary is not allowed to do that.	تام می گوید که مری اجازه این کار را ندارد.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
I was too confident.	من بیش از حد اعتماد به نفس داشتم.
Hopefully Tom doesn't do that, does he?	امیدواری تام این کار را نکند، اینطور نیست؟
It's hard to say no to Tom.	نه گفتن به تام سخت است.
Tom said he thought he might not need to do it anymore.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
The dog jumped on a chair and lay motionless for five minutes.	سگی روی صندلی پرید و به مدت پنج دقیقه بی حرکت دراز کشید.
I do not want to lose anything.	من نمی خواهم چیزی را از دست بدهم.
Who could eat all the bananas?	چه کسی می توانست تمام موز را بخورد؟
Tom watched from the side.	تام از کناری تماشا می کرد.
You've been waiting for Tom, haven't you?	منتظر تام بودی، نه؟
Will Tom be back tonight?	آیا تام امشب برمی گردد؟
I know Tom told Mary not to do that.	می دانم که تام به مری گفت که این کار را نکن.
Tom doesn't always complain, does he?	تام همیشه شکایت نمی کند، نه؟
You had to go north	باید می رفتی شمال
Tom never said he wanted to go.	تام هرگز نگفت که می خواهد برود.
Tom actually thought Mary would go out with him.	تام در واقع فکر می کرد که مری با او بیرون خواهد رفت.
Tom will be there for three days.	تام سه روز آنجا خواهد بود.
Tom is really stupid.	تام واقعا احمق است.
Did you not know that this was going to happen?	آیا نمی دانستید که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Her hairstyle makes her look younger than her age.	مدل موهایش او را جوانتر از سنش نشان می دهد.
I knew Tom would be happy to do that.	می دانستم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
My doctor told me not to drink enough water.	دکترم به من گفت که به اندازه کافی آب نمی‌نوشم.
I was surprised when I saw what Tom was wearing.	وقتی دیدم تام چه لباسی پوشیده تعجب کردم.
This is not something to be proud of.	این چیزی برای افتخار نیست.
Tom did not expect this to happen.	تام انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
Tom and Mary talked for a while.	تام و مری مدتی با هم صحبت کردند.
Tom has a broken left leg.	تام پای چپش شکسته است.
Tom needs help.	تام به کمک نیاز دارد.
I did not know that I would not allow this to happen.	من نمی دانستم که اجازه انجام این کار را نخواهم داد.
I tried to make up for it, but I couldn't.	سعی کردم باهاش ​​جبران کنم، اما نشد.
Tom made vegetable soup last night.	تام دیشب سوپ سبزیجات درست کرد.
I doubted Tom might be able to do that.	من شک داشتم که شاید تام بتواند این کار را انجام دهد.
When I first visited Spain, everything was exciting for me.	وقتی برای اولین بار از اسپانیا دیدن کردم همه چیز برای من هیجان انگیز بود.
Tom said bad things about you.	تام در مورد شما چیزهای بدی می گفت.
You knew there was no way I could do that, did you?	تو می دانستی که هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom put his ladder behind his van.	تام نردبانش را پشت وانتش گذاشت.
I certainly did not know that Tom and Mary were considering divorce.	مطمئناً نمی دانستم که تام و مری به طلاق فکر می کنند.
Tom certainly brags a lot.	تام مطمئناً خیلی لاف می زند.
Have you ever seen making sausages?	تا حالا سوسیس درست کردن رو دیدی؟
Tom moved out of his parents' house.	تام از خانه پدر و مادرش نقل مکان کرد.
Tom was the one who did it.	تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom said Mary thinks she may not need to do this alone.	تام گفت که مری فکر می‌کند شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom wished his classmates would treat each other with more respect.	تام آرزو داشت که همکلاسی هایش با احترام بیشتری با یکدیگر رفتار کنند.
He does not know what he is talking about.	او نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Thanks for showing me how to do this.	ممنون که به من نشان دادید چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is making progress, isn't he?	تام در حال پیشرفت است، اینطور نیست؟
Tom wanted to go to high school.	تام می خواست به مدرسه عالی برود.
Tom sat down in a folding chair.	تام روی یک صندلی تاشو نشست.
There is a place down the road where you can rent rowing boats hour by hour.	جایی در پایین جاده وجود دارد که می توانید ساعت به ساعت قایق های پارویی کرایه کنید.
There is a cherry tree in front of my house.	یک درخت گیلاس جلوی خانه من است.
Tom said he was upset.	تام گفت که ناراحت است.
What do you want to prove with this?	با اینها چه چیزی را می خواهید ثابت کنید؟
Did you even know his name was Tom?	اصلا میدونستی اسمش تام بود؟
Tom told me he needed the money.	تام به من گفت که به پول نیاز دارد.
Tom wakes up early	تام زود بیداره
Tom told me he had forgotten something.	تام به من گفت که چیزی را فراموش کرده است.
I think Tom found a new job.	فکر می کنم تام شغل جدیدی پیدا کرد.
what are you talking about?	در مورد چی حرف میزنی؟
You did not tell them, did you?	به آنها نگفتی، نه؟
I want this to be finished by two o'clock tomorrow afternoon.	من می خواهم این کار تا ساعت دو بعد از ظهر فردا تمام شود.
Tom told Mary which book to buy.	تام به مری گفت که کدام کتاب را بخرد.
Get Tom out of here	تام را از اینجا دور کن
I do not know if Tom knows how important this is to me.	نمی دانم که آیا تام می داند که این برای من چقدر مهم است؟
As you can see, the roof needs to be replaced.	همانطور که می بینید سقف باید تعویض شود.
Needless to say, health is more important than wealth.	نیازی به گفتن نیست که سلامتی مهمتر از ثروت است.
Tom said Mary was going to do it for us.	تام گفت که مری قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
I do not know if I can do it again.	نمی دانم می توانم دوباره این کار را انجام دهم.
I know Tom is a sports fan.	من می دانم که تام یک طرفدار ورزش است.
Tom does not like to be picked up in his small office every day.	تام دوست ندارد هر روز او را در دفتر کوچکش جمع کنند.
I think Tom is still alone.	من فکر می کنم که تام هنوز تنهاست.
Tom said he was relieved.	تام گفت که خیالش راحت شد.
I have to face my demons.	من باید با شیاطینم روبرو شوم.
Tom says Mary is alone.	تام می گوید که مری تنها است.
I'm doing this right now.	من در حال حاضر این کار را انجام می دهم.
We are both influenced by the environment and by inheritance.	ما هم تحت تأثیر محیط و هم از وراثت هستیم.
Tom is from Australia.	تام اهل استرالیا است.
I knew I would never see Tom again.	می دانستم که دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
I think Tom is fine.	من این تصور را دارم که تام حالش خوب است.
That house no longer belongs to Tom.	آن خانه دیگر مال تام نیست.
I hope you follow Tom's advice.	امیدوارم که توصیه های تام را دنبال کنید.
These are the stories of old women.	اینها قصه های پیرزنان است.
I rode my bicycle to my grandparents' house.	من با دوچرخه به خانه پدربزرگ و مادربزرگم می رفتم.
Tom said Mary often eats bananas.	تام گفت که مری اغلب موز می خورد.
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکرد.
Tom thought Mary was confused, but he was not.	تام فکر می کرد که مری گیج می شود، اما او اینطور نبود.
Learn to drive, stupid.	رانندگی یاد بگیر، احمق.
Tom said Mary was good at speaking French.	تام گفت که مری در صحبت کردن فرانسوی خوب بود.
Tom picked us up at the station.	تام ما را سوار ایستگاه کرد.
That flower is beautiful, isn't it?	آن گل زیباست، نه؟
I've already told Tom what I should do.	من قبلاً به تام گفته ام که باید چه کار کنم.
Tom did whatever he thought he should do.	تام هر کاری که فکر می کرد باید انجام دهد انجام داد.
Why did Tom buy this one?	چرا تام این یکی را خرید؟
I'm going to see if Tom is still here.	می روم ببینم تام هنوز اینجاست یا نه.
Tom could not afford a lawyer.	تام توان پرداخت وکیل را نداشت.
Tom said he wished he hadn't drunk so much.	تام گفت که ای کاش اینقدر مشروب نمی خورد.
Tom dried his hands with a small towel.	تام دست هایش را با یک حوله کوچک خشک کرد.
Tom and I did not do what we were accused of doing.	من و تام کاری را که به آن متهم شده بودیم انجام ندادیم.
Tom should be here	تام باید اینجا باشه
I just want to sit here.	من فقط می خواهم اینجا بنشینم.
I know Tom is tall.	من می دانم که تام قد بلندی دارد.
Tom noticed that no cars were parked in front of the school.	تام متوجه شد که هیچ ماشینی جلوی مدرسه پارک نشده است.
Tom can never win again.	تام دیگر هرگز نمی تواند برنده شود.
Tom was about to freeze in the snow and die.	تام نزدیک بود در برف یخ بزند و بمیرد.
The doctor prescribed medicine for his patient.	پزشک برای بیمارش دارو تجویز کرد.
I think I have a right to know why this happened.	فکر می کنم حق دارم بدانم چرا این اتفاق افتاد.
Do you know how to get to Thomas?	آیا می دانید چگونه به تامز بروید؟
Tom is a fearless skier.	تام یک اسکی باز نترس است.
Tom had to live with the consequences of his actions.	تام باید با عواقب اعمال خود زندگی می کرد.
Maryam is a very impressive young woman.	مریم یک خانم جوان کاملاً قابل توجه است.
Tom is my age.	تام هم سن من است.
Tom says he wants Mary to help him do that.	تام گفت که از مری می‌خواهد در انجام این کار به او کمک کند.
You should have told me sooner	باید زودتر به من می گفتی
Does Tom care that we do that?	آیا تام اهمیت می دهد که ما این کار را انجام دهیم؟
He should have undergone surgery immediately after the fall.	او باید بلافاصله پس از سقوط تحت عمل جراحی قرار می گرفت.
I really do not want to be alone.	من واقعاً نمی خواهم تنها باشم.
Tom died in Australia at the age of thirty.	تام در سی سالگی در استرالیا درگذشت.
Tom did it just because he had to.	تام این کار را فقط به این دلیل انجام داد که مجبور بود.
Your rules do not apply to me.	قوانین شما در مورد من صدق نمی کند.
"Is it okay to ask you a few questions?" 	"آیا اشکالی ندارد که از شما چند سوال بپرسیم؟"
"ask."	"بپرس."
Tom said he thought he could not encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند مری را تشویق کند.
Why do you think Tom no longer lives in Boston?	به نظر شما چرا تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند؟
The step they took offered, at best, a temporary solution to the problem.	گامی که آنها برداشتند در بهترین حالت یک راه حل موقت برای مشکل ارائه کرد.
I thought we had managed to do it right.	من فکر می کردم که ما موفق شده ایم این کار را به درستی انجام دهیم.
Tom said Mary was helping us do that.	تام گفت مری به ما کمک می‌کرد تا این کار را انجام دهیم.
Most likely Tom will do it for us.	به احتمال زیاد تام این کار را برای ما انجام دهد.
Come rain or shine, I will be in the field.	بیا باران یا بدرخش، من در میدان خواهم بود.
Tom hopes to win first prize.	تام امیدوار است که بتواند جایزه اول را کسب کند.
Too bad you didn't come last night	حیف که دیشب نیومدی
I do not want Tom to leave.	من کاری نمی کنم تام برود.
Do not worry, everything will always be right in the end.	نگران نباش همه چیز همیشه در پایان درست می شود.
Tom pushed the gate.	تام دروازه را فشار داد.
Tom expects Mary to do this for him.	تام انتظار دارد مری این کار را برای او انجام دهد.
We did not have time to do that.	ما وقت انجام این کار را نداشتیم.
Tom is very bad at cooking.	تام در آشپزی بسیار بد است.
I think Tom is joking.	من فکر می کنم تام شوخی می کند.
Good? 	خوب؟
will you come?	میای؟
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I both love to play golf.	من و تام هر دو دوست داریم گلف بازی کنیم.
I do not believe that this will ever be possible.	من باور نمی کنم که هرگز این امکان وجود داشته باشد.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
I do not think I will ever understand	فکر نمیکنم هیچوقت بفهمم
I thought Tom had talked to Mary to buy it.	من فکر می کردم که تام با مری صحبت کرده بود که آن را بخرد.
Tom proposed to me.	تام از من خواستگاری کرد.
I'm free Monday	من دوشنبه آزادم
I do not know if Tom will do it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا نه.
I need to know what to say to Tom.	باید بدانم چه چیزی باید به تام بگویم.
I can not wait anymore.	دیگر نمی توانم صبر کنم.
Tom has to be told he has to do it.	باید به تام گفته شود که باید این کار را انجام دهد.
Tom is downloading some movies.	تام در حال دانلود چند فیلم است.
Tom was very rich.	تام خیلی ثروتمند بود.
Tom prevented me from leaving the classroom.	تام مانع از خروج من از کلاس شد.
Weren't you supposed to get home before 2:30?	مگه قرار نبود قبل از ساعت 2:30 برسی خونه؟
Tom is wrong.	تام اشتباه می کند.
Tom arrived shortly after Mary arrived.	تام مدت کوتاهی پس از ورود مری به آنجا رسید.
You should not do drugs.	شما نباید مواد مخدر انجام دهید.
You have a lot of time	شما زمان زیادی دارید
He called and told her he was coming late.	زنگ زد به او گفت که دیر می آید.
I thought of something we could do, Tom.	به کاری فکر کردم که بتوانیم انجام دهیم، تام.
We did not do much yesterday	دیروز کار زیادی نکردیم
Tom is currently in Australia, right?	تام در حال حاضر در استرالیا است، نه؟
Tom loves banjo.	تام عاشق بانجو است.
Tom did not know because I never told him.	تام نمی دانست زیرا من هرگز به او نگفتم.
Tom says Mary has always lived in Boston.	تام می گوید که مری همیشه در بوستون زندگی می کرده است.
Tom refused to tell me who gave him that binoculars.	تام حاضر نشد به من بگوید چه کسی آن دوربین دوچشمی را به او داده است.
Preparations for Tom's funeral have already been made.	مقدمات تشییع جنازه تام قبلاً انجام شده است.
I think I'm fine	فکر میکنم حالم خوبه
Tom said he did not want to talk to anyone.	تام گفت که نمی خواهد با کسی صحبت کند.
I think I'm ready for change.	فکر می کنم برای تغییر آماده ام.
I did not shout	من فریاد نمی زدم
What was your motivation?	انگیزه شما چه بود؟
To put it mildly.	به بیان ملایم.
In theory, there is no difference between theory and practice. 	در تئوری تفاوتی بین تئوری و عمل وجود ندارد.
But, in practice, there is.	اما، در عمل، وجود دارد.
Tom told Mary that he thought John was missing.	تام به مری گفت که فکر می کند جان گم شده است.
It's too much time.	خیلی وقت است.
Tom heard a baby cry.	تام صدای گریه یک نوزاد را شنید.
Tom lied about what he had seen.	تام در مورد آنچه دیده بود دروغ گفت.
I know Tom is a great actor.	می دانم که تام بازیگر بسیار خوبی است.
Tom came to my room with a tray of food.	تام با یک سینی غذا به اتاق من آمد.
Tom told me to drive.	تام به من گفت رانندگی کنم.
Can you tell me what to do next?	میشه بگید بعدش چیکار کنم؟
Tom still wins sometimes.	تام هنوز هم گاهی برنده می شود.
What Tom said about me was a lie.	آنچه تام در مورد من گفت دروغ بود.
Why did you lend Tom's money?	چرا به تام پول قرض دادی؟
Tom told Mary he would not return.	تام به مری گفت که دیگر به اینجا برنمی گردد.
Tom came out of the water.	تام از آب خارج شد.
I think it works.	من فکر می کنم این کار می کند.
There is no way Tom and I can do this.	هیچ راهی وجود ندارد که من و تام خودمان این کار را انجام دهیم.
I met Tom.	من تام را ملاقات کردم.
Tom is very pale.	تام خیلی رنگ پریده است.
We must try not to be repetitive.	باید سعی کنیم تکراری نباشیم.
What did Tom expect Mary to do?	تام انتظار داشت مری چه کاری انجام دهد؟
How often does Tom help you take care of the kids?	تام چند وقت یکبار به شما کمک می کند تا از بچه ها مراقبت کنید؟
Tom may need to do this again.	تام ممکن است نیاز داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom told me he saw no reason why he should not accept Mary's offer.	تام به من گفت که دلیلی نمی بیند که چرا پیشنهاد مری را نپذیرد.
You stayed in Boston for a while, didn't you?	شما مدتی در بوستون ماندید، اینطور نیست؟
Tom is not a very good liar.	تام دروغگوی خیلی خوبی نیست.
Tom makes me angry sometimes.	تام گاهی اوقات مرا عصبانی می کند.
Tell Tom Yourself	خودت به تام بگو
Tom was not on the bus with Mary.	تام با مری در اتوبوس نبود.
I do not think Tom will go to Boston with us next weekend.	من فکر نمی کنم که تام آخر هفته آینده با ما به بوستون برود.
I fell in love with him the first time I saw him.	من اولین باری که تام را دیدم عاشقش شدم.
Tom finished it an hour ago.	تام یک ساعت پیش این کار را تمام کرد.
Tom could not believe how cute Mary was.	تام نمی توانست باور کند مری چقدر ناز است.
Anyone not interested?	کسی علاقه نداره؟
I look forward to seeing you on your next trip to your city.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در سفر بعدی به شهر شما هستم.
We have searched everywhere. 	ما همه جا را جستجو کرده ایم.
There is no other place to look	جای دیگری برای نگاه کردن وجود ندارد
The sky suddenly became cloudy.	آسمان ناگهان ابری شد.
Tom put the lid on the pot.	تام درب قابلمه را گذاشت.
Do not you want me to buy it for you?	نمیخوای برات بخرم؟
Tom said he did not think we should call the police.	تام گفت که فکر نمی‌کند باید با پلیس تماس بگیریم.
Tom objected.	تام با این اقدام مخالفت کرد.
Rice production has decreased.	تولید برنج کاهش یافته است.
It was difficult for him to live on a meager pension.	زندگی با حقوق بازنشستگی اندک برایش سخت بود.
Fasten your seat belt	کمربند ایمنی خود را ببندید
You didn't tell Tom where Mary was, right?	به تام نگفتی مری کجاست، نه؟
You do not smile often.	شما اغلب لبخند نمی زنید.
Tom said he thought Mary might need to do this with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است لازم باشد این کار را با جان انجام دهد.
I need some ice cubes	من به چند تکه یخ نیاز دارم
Do you know how to speak languages ​​other than French and English?	آیا می دانید چگونه به زبان های دیگری غیر از فرانسوی و انگلیسی صحبت کنید؟
Hundreds of people were waiting outside the ticket office.	صدها نفر بیرون باجه فروش بلیط منتظر بودند.
He says he has a bone to pick with you.	می گوید با تو استخوانی برای چیدن دارد.
We have no information about what is going to happen.	ما هیچ اطلاعاتی در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد نداریم.
Tom had never been to that part of Boston before.	تام قبلاً هرگز در آن قسمت از بوستون نرفته بود.
Did Tom tell you the truth?	آیا تام حقیقت را به شما گفت؟
We do not do anything that you do not approve of.	ما کاری را انجام نمی دهیم که شما آن را تایید نکنید.
Tom underwent plastic surgery and changed his identity to escape arrest and start a new life.	تام برای فرار از دستگیری و شروع یک زندگی جدید، تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گرفت و هویت خود را تغییر داد.
I know Tom did it on purpose.	من می دانم که تام این کار را عمدا انجام داد.
This is not changing.	این در حال تغییر نیست.
My dance career is not over.	حرفه رقص من تمام نشده است.
It was snowing heavily at Christmas.	در کریسمس بود که برف شدیدی بارید.
Do you think Tom will win?	آیا فکر می کنید تام برنده می شود؟
Tom did not tell us his last name.	تام نام خانوادگی خود را به ما نگفت.
It does not matter your age	سن شما مهم نیست
I think Tom speaks good French.	من فکر می کنم که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
It was so funny, we could not stop laughing.	خیلی خنده دار بود، نمی توانستیم جلوی خنده را بگیریم.
I listened for a long time but did not hear anything.	خیلی وقته گوش کردم ولی چیزی نشنیدم.
I know how to count to 100.	من بلدم تا 100 بشمارم.
Tom's plan is very good	نقشه تام خیلی خوبه
Where did Tom get this photo?	تام این عکس را از کجا گرفته است؟
Are you sure Tom is a native French speaker?	آیا مطمئن هستید که تام فرانسوی زبان مادری است؟
Why did you hire me if you did not think I could do it?	چرا من را استخدام کردی اگر فکر نمی کردی بتوانم آن کار را انجام دهم؟
There is no milk in this zoo.	هیچ شیری در این باغ وحش وجود ندارد.
I think Tom is fine.	من فکر می کنم تام خوب است.
We have no money	هیچ پولی نداریم
Tom does not like to be told he is not old enough.	تام دوست ندارد به او بگویند هنوز به سن کافی نرسیده است.
He stayed up late to finish sewing your clothes.	او تا دیر وقت بیدار ماند تا دوخت لباس تو را تمام کند.
Please give this envelope to Tom when he arrives.	لطفاً وقتی تام آمد این پاکت را به او بدهید.
Tom did not grow up in Boston.	تام در بوستون بزرگ نشد.
Newcomers were quickly absorbed into the community.	تازه واردها به سرعت جذب جامعه شدند.
Tom and Mary texted.	تام و مری پیامک فرستادند.
This is the most comfortable chair I have ever sat on.	این راحت ترین صندلی است که در مدت طولانی روی آن نشسته ام.
Tom was very happy in Australia.	تام در استرالیا بسیار خوشحال بود.
It does not need to be repeated.	لازم نیست دوباره تکرار شود.
I hope you do your best	امیدوارم بهترین کار خود را انجام دهید
I hope Tom is ready to go when I get there.	امیدوارم تام وقتی به آنجا رسیدم آماده رفتن باشد.
I would like a first class ticket.	من یک بلیط درجه یک می خواهم.
Tom needs to learn more.	تام باید بیشتر درس بخواند.
Tom is probably still waiting for you.	تام احتمالا هنوز منتظر شماست.
Tom and I were here yesterday.	من و تام دیروز اینجا بودیم.
Life is fleeting.	زندگی زودگذر است.
It is better to go to bed immediately, otherwise your cold will get worse.	بهتر است فورا به رختخواب بروید وگرنه سرماخوردگی شما بدتر می شود.
What is the largest lake in the world?	بزرگترین دریاچه جهان کدام است؟
Tom and Mary are in bad shape, aren't they?	تام و مری شرایط بدی دارند، اینطور نیست؟
His craft is more than a hobby. 	کار دستی او بیش از یک سرگرمی است.
It is more like a profession.	بیشتر شبیه یک حرفه است.
No one knows how it ends.	هیچ کس نمی داند چگونه پایان می یابد.
Tom is slightly larger than Mary.	تام کمی بزرگتر از مری است.
Although I was tired, I went to a party.	با اینکه خسته بودم به مهمانی رفتم.
Tom and I are the only ones who have to do this.	من و تام تنها کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom says he's tired of talking about Mary.	تام می گوید که از صحبت کردن در مورد مری خسته شده است.
I wanted to talk to Tom.	می خواستم با تام صحبت کنم.
Tom was simply horrible.	تام به سادگی وحشتناک بود.
Let's start with the remainder.	بیایید با باقی مانده ها شروع کنیم.
Tom does not give Mary a present.	تام به مری هدیه نمی دهد.
Tom said he thought it would not be fun to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
Maryam is like her mother.	مریم هم مثل مادرش است.
I did not know I was going to do this before I got here.	قبل از رسیدن به اینجا نمی دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
It is not very unusual	خیلی غیر معمول نیست
Will Tom be executed?	آیا تام اعدام می شود؟
Tom told me to quit.	تام به من گفت که این کار را کنار بگذارم.
It does not bother me anymore	دیگه اذیتم نمیکنه
I think Tom thinks I think too much.	فکر می کنم تام فکر می کند که من بیش از حد فکر می کنم.
Tom was probably thirteen at the time.	تام در آن زمان احتمالاً سیزده سال داشت.
Tom was a guitar teacher before he became famous.	تام قبل از اینکه مشهور شود معلم گیتار بود.
I can sell this to you if you want.	اگر بخواهید می توانم این را برای شما بفروشم.
This is a great place for a picnic.	اینجا مکانی عالی برای پیک نیک به نظر می رسد.
I did not think Tom would have to do this.	من فکر نمی کردم تام مجبور به انجام این کار باشد.
I have not seen Tom.	من تام را ندیده ام.
Tom wondered who Mary had bought the tie for.	تام تعجب کرد که مری این کراوات را برای چه کسی خریده است.
Tom is coming today, right?	تام امروز می آید، نه؟
This is not a bad option.	این گزینه بدی نیست.
Helps you save energy.	به شما در صرفه جویی در انرژی کمک می کند.
Mary is placed with one of the lifeguards.	مری با یکی از نجات غریق ها قرار می گیرد.
The woman standing there looks like Tom's mother.	آن زنی که آنجا ایستاده شبیه مادر تام است.
I'm looking for you, Tom.	من به دنبال تو می آیم، تام.
Tom is a very hardworking person.	تام فردی بسیار سخت کوش است.
I'm working on another case	دارم روی یک مورد دیگه کار میکنم
I told you Tom was a loser	بهت گفتم تام یه بازنده بود
Tom and I have been friends for three years.	من و تام سه سال است که با هم دوست هستیم.
It turns out that drunk	معلومه که مستی
I did not want Tom to stop.	من نمی خواستم تام این کار را متوقف کند.
Tom said Mary had a hard time doing that.	تام گفت که مری برای انجام این کار خیلی سختی داشت.
I tried to explain it to Tom.	من سعی کردم آن را برای تام توضیح دهم.
Tom shares a room with his brother.	تام با برادرش یک اتاق مشترک دارد.
Mary bought a new dress.	مریم یک لباس جدید خرید.
There are many beautiful places to see around.	در این اطراف مکان های بسیار زیبایی برای دیدن وجود دارد.
I'm still getting stronger	من هنوز دارم قوی تر میشم
Tom wanted you to know	تام می خواست که بدانی
What is the spelling of your last name?	املای نام خانوادگی شما چیست؟
Please tell Tom to do this soon.	لطفا به تام بگویید زود این کار را انجام دهد.
Tom is the only one who does not drink.	تام تنها کسی است که مشروب نمی‌نوشد.
I'm going to do what you do.	من قصد دارم همان کاری را که شما انجام می دهید انجام دهم.
Tom is waiting for a taxi.	تام منتظر تاکسی است.
I know this is not true.	می دانم که این درست نیست.
Tom does not want Mary to go home on her own.	تام نمی‌خواهد مری خودش به خانه برود.
Sift the flour to remove the pellets.	آرد را الک کنید تا گلوله ها گرفته شود.
Apparently Tom has not paid his rent yet.	ظاهرا تام هنوز اجاره اش را پرداخت نکرده است.
Tom's smiling face showed everyone that he was happy.	چهره خندان تام به همه نشان داد که او خوشحال است.
Tom does not think Mary is scared.	تام فکر نمی کند که مری بترسد.
Tom did a great job here.	تام اینجا کار بزرگی کرد.
I'm sure Tom is disappointed.	من مطمئن هستم که تام ناامید شده است.
Only time will tell if what we did really solves the problem.	فقط زمان نشان خواهد داد که آیا کاری که ما انجام دادیم واقعاً مشکل را حل می کند یا خیر.
Tom said he was glad you could do that.	تام گفت که خوشحال است که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom knows that Mary, an alcoholic, is recovering.	تام می داند که مری یک الکلی در حال بهبود است.
Tom's very busy today, aren't they?	تام امروز خیلی شلوغ است، اینطور نیست؟
Do not take off your shoes.	کفش هایت را در نیاور.
Tom thought Mary did not like Malaysian food.	تام فکر می کرد که مری غذای مالزیایی را دوست ندارد.
Tom probably won't.	تام احتمالا این کار را نخواهد کرد.
They know exactly what is going on.	آنها دقیقا می دانند چه خبر است.
Maybe I should see what's going on.	شاید باید ببینم چه خبر است.
I believe Tom is mature enough to know the consequences.	من معتقدم که تام به اندازه کافی بالغ است که عواقب آن را بداند.
Tom knows he is going to be punished.	تام می داند که قرار است مجازات شود.
Tom thinks Mary is not crying.	تام فکر می کند که مری گریه نمی کند.
I did not follow it.	من آن را دنبال نکردم.
I could not do what Tom asked me to do.	من نتوانستم کاری را که تام از من خواست انجام دهم.
I doubt Tom will do it again.	من شک دارم که آیا تام دوباره این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would still be angry.	فکر نمی کردم تام همچنان عصبانی باشد.
Tom told Mary he thought John was suspicious.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مشکوک است.
Tom saw them kissing.	تام آنها را در حال بوسیدن دید.
We can not ignore Tom.	ما نمی توانیم تام را نادیده بگیریم.
I was wondering if this might just be a waste of time?	داشتم فکر می کردم که آیا این ممکن است فقط وقت تلف کردن باشد؟
Tom eats nothing but the vegetables he grows himself.	تام به جز سبزیجاتی که خودش می کارد چیزی نمی خورد.
Tom does not know exactly what time the Mary train left the station.	تام دقیقاً نمی داند قطار مری در چه ساعتی از ایستگاه خارج شد.
Tom is in jail.	تام در زندان است.
Tom and I made a deal.	من و تام معامله کردیم.
Tom called me a human being.	تام به من می گفت آدم ادم.
Do not tell me to relax	به من نگو ​​که آرامش داشته باشم
Don't want to hear about what Tom did?	نمی خواهی در مورد کاری که تام انجام داد بشنوی؟
Tom did not have to wait.	تام مجبور نبود منتظر بماند.
Tom said Mary was having a good time in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا خوش می گذرد.
I know Tom can talk to Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom loves to watch birds.	تام دوست دارد پرنده ها را تماشا کند.
Tom will stay at least until next Monday.	تام حداقل تا دوشنبه آینده خواهد ماند.
Tom is not healthy	تام سالم نیست
Tom is afraid Mary will do it.	تام می ترسد مری این کار را انجام دهد.
Tom is an international jewelry thief.	تام یک دزد بین المللی جواهرات است.
Why are you so worried about what might happen?	چرا اینقدر نگران هستید که چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟
Make no mistake what you do is not wrong. 	اشتباه نکنید کاری که شما انجام می دهید اشتباه نیست.
Only at this time it is not very useful.	فقط در این زمان خیلی مفید نیست.
Tom said he would never let you do that.	تام گفت که هرگز به تو اجازه این کار را نمی دهد.
Tom is a cruel man.	تام آدم بی رحمی است.
They will tell you the truth	آنها حقیقت را به شما خواهند گفت
Tom is not hungry	تام گرسنه نیست
Tom wished he hadn't done that to Mary.	تام گفت که ای کاش از مری این کار را نمی کرد.
Tom said Mary did not think John had done this to Alice.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان این کار را با آلیس انجام داده است.
Tom shouted and asked for help, but no one came.	تام فریاد زد و درخواست کمک کرد، اما کسی نیامد.
I do not know how Tom will do it.	من نمی دانم تام چگونه این کار را انجام خواهد داد.
It was Tom who did this to me.	این تام بود که با من این کار را کرد.
It is rare for such a mistake to be made.	به ندرت پیش می آید که چنین اشتباهی مرتکب شود.
Charcoal is a substance similar to coal produced from wood.	زغال چوب ماده ای مشابه زغال سنگ است که از چوب تولید می شود.
In fact, Tom is my older brother.	در واقع، تام برادر بزرگتر من است.
Many of those children are good swimmers.	بسیاری از آن کودکان شناگران خوبی هستند.
Tom is kind of conservative.	تام به نوعی محافظه کار است.
Tom believes that ghosts exist.	تام معتقد است که ارواح وجود دارند.
Tom found a good place to camp.	تام جای خوبی برای چادر زدن پیدا کرد.
Tom is completely tired.	تام کاملا خسته است.
It has not rained today	امروز هنوز بارون نباریده
You are hurt	شما صدمه دیده اید
No matter how hard I try, I do not remember his phone number.	هر چه تلاش می کنم شماره تلفن او را به خاطر نمی آورم.
You were surprised when Tom told you that you do not have to do this.	وقتی تام به شما گفت که مجبور نیستید این کار را انجام دهید، به نظر متعجب شدید.
Tom was in Boston last year.	تام سال گذشته در بوستون بود.
I do not want to depress you.	من نمی خواهم شما را افسرده کنم.
Forgive but do not forget.	ببخش، اما فراموش نکن.
Tom did not seem to be unhappy today.	به نظر نمی رسید تام امروز ناراضی باشد.
Tom is ready for anything that may happen.	تام برای هر چیزی که ممکن است پیش بیاید آماده است.
It took me a few hours to assemble it.	چند ساعت طول کشید تا آن را جمع کنم.
It was a harmless school joke.	این یک شوخی مدرسه ای بی ضرر بود.
The government and health officials responded quickly and efficiently.	دولت و مقامات بهداشتی به سرعت و کارآمد پاسخ دادند.
I just moved to Boston.	من تازه به بوستون نقل مکان کرده ام.
I doubt Tom will be able to sign this deal.	من شک دارم که تام بتواند این معامله را امضا کند.
We tried to force Tom to stop Mary.	ما سعی کردیم تام را مجبور کنیم که مری را متوقف کند.
These data points are not related.	این نقاط داده ربطی به هم ندارند.
I do not think I can do this without you.	فکر نمی کنم بدون تو بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom said he will be at the meeting this afternoon.	تام گفت که او در جلسه امروز بعدازظهر خواهد بود.
Tom said he had no intention of leaving on his own.	تام گفت که قصد ندارد خودش برود.
I asked Tom how much he knew about Mary.	از تام پرسیدم که چقدر مری را می شناسد.
Tom did not like carrots when he was a child.	تام وقتی بچه بود هویج دوست نداشت.
You are not three brothers?	شما سه برادر نیستید؟
Owls have large eyes.	جغدها چشمان درشتی دارند.
Tom was not with us	تام با ما نبود
Tom is not very different	تام خیلی متفاوت نیست
Tom told me he wanted to help.	تام به من گفت که می خواهد کمک کند.
Do you have any idea who might want to join us?	آیا ایده ای دارید که چه کسی ممکن است بخواهد با ما همراه شود؟
I have been here several times.	من چندین بار اینجا بوده ام.
I'll be ready to go by the time you get here.	تا زمانی که شما به اینجا برسید من آماده خواهم بود که بروم.
When I was a kid, I used to go to Boston every summer to see my grandparents.	وقتی بچه بودم هر تابستان برای دیدن پدربزرگ و مادربزرگم به بوستون می رفتم.
Tom will be home at all times.	تام هر لحظه در خانه خواهد بود.
I'm not sure what I'm doing.	من مطمئن نیستم که دارم چه کار می کنم.
I could not tell Tom what was happening.	نمی توانستم به تام بگویم چه اتفاقی دارد می افتد.
It was a chain reaction.	این یک واکنش زنجیره ای بود.
We do not know if his parents will come tomorrow or not.	نمی دانیم فردا پدر و مادرش می آیند یا نه.
I can not answer why, but I can tell you how.	من نمی توانم پاسخ دهم چرا، اما می توانم به شما بگویم چگونه.
It will not be easy for Tom to appear in time.	ظاهر شدن تام به موقع آسان نخواهد بود.
They are blue.	آنها آبی هستند.
Tell Tom I have to talk to him now.	به تام بگو من باید الان با او صحبت کنم.
The first part of the book takes place in Florence.	قسمت اول کتاب در فلورانس می گذرد.
I almost always wear a hat when I go out.	من تقریبا همیشه وقتی بیرون می روم کلاه بر سر می گذارم.
Do you like to walk before bed?	آیا دوست دارید قبل از خواب پیاده روی کنید؟
Why don't you all come with me?	چرا همه با من نمی آیید؟
Do you know anyone who is a musician in a band?	آیا کسی را می شناسید که در یک گروه نوازنده باشد؟
I seem to have more here. 	به نظر می رسد تعداد من در اینجا بیشتر است.
I hate to do it, but I back off from my plan.	من از انجام آن متنفرم، اما از برنامه خود پس می کشم.
I have two keys to the entrance but can not find any.	من دو تا کلید برای در ورودی دارم اما هیچکدام را پیدا نمی کنم.
I know what Tom has to buy.	من می دانم که تام باید چه چیزی بخرد.
I did not expect to see you here at all.	اصلا انتظار نداشتم اینجا ببینمت.
My teacher is a grammarian.	معلم من گرامر است.
Do you really believe this happened?	آیا واقعاً باور دارید که این اتفاق افتاده است؟
I'm not the most popular kid in school, but I have a lot of friends.	من محبوب ترین بچه مدرسه نیستم، اما دوستان زیادی دارم.
Tom knew what Mary wanted to buy.	تام می دانست که مری می خواهد چه چیزی بخرد.
Tom does not think Mary is disappointed.	تام فکر نمی کند که مری ناامید شده باشد.
Tom said he did not know if he had time for it.	تام گفت که نمی‌دانست برای این کار وقت دارد یا نه.
If Mary tells him, Tom will stay home.	اگر مری به او بگوید تام در خانه خواهد ماند.
I knew it was Tom who did it.	می دانستم که تام بود که این کار را کرد.
Tom was kidnapped again.	تام دوباره دزدیده شد.
It took me a long time to get used to the sound.	خیلی طول کشید تا به صدا عادت کنم.
Tom has started this again.	تام دوباره این کار را شروع کرده است.
It has been raining heavily for more than a week.	آنها بیش از یک هفته است که باران شدیدی داشته اند.
I said I would not do that.	گفتم این کار را نمی کنم.
Tom is one, right?	تام یکی است، نه؟
I think it will snow	فکر کنم برف بیاد
Tom was in Mary's office a while ago.	تام چندی پیش در دفتر مری بود.
I hope it does not rain today	امیدوارم امروز بارون نباره
They presented the singer with a bouquet of roses.	آنها یک دسته گل رز به خواننده اهدا کردند.
Tom is patient with me.	تام با من صبور است.
I'm the only one who likes to do this.	من تنها کسی هستم که دوست دارم این کار را انجام دهم.
Tom remarried.	تام دوباره ازدواج کرد.
I do not know if Tom and I are strong enough to do this.	نمی دانم که آیا من و تام به اندازه کافی قوی هستیم که این کار را انجام دهیم.
I was not good	حالم خوب نبود
I do not know those women.	من آن زنان را نمی شناسم.
I want Tom to help me.	می خواهم تام به من کمک کند.
What is behind the church?	پشت کلیسا چیست؟
Maybe Tom has already written to Mary.	شاید تام قبلاً برای مری نامه نوشته باشد.
I was not aware of these problems.	من از این مشکلات آگاه نبودم.
I want to look at those documents.	من می خواهم به آن اسناد نگاهی بیندازم.
Why do not we sit in the shadows?	چرا در سایه نمی نشینیم؟
How confident are you that Tom knows how to do this?	چقدر مطمئن هستید که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom studied French.	تام زبان فرانسه خواند.
We decided that Tom would own our old car.	تصمیم گرفتیم تام ماشین قدیمی ما را در اختیار داشته باشد.
Tom has to take some time off.	تام باید کمی مرخصی بگیرد.
Will Tom have lunch with us?	آیا تام با ما ناهار می خورد؟
Tom says he does.	تام می گوید که این کار را انجام می دهد.
I have a plane to catch.	من یک هواپیما برای گرفتن دارم.
Tom is not very good at swimming.	تام چندان اهل شنا نیست.
Tom wanted to know why Mary could not go.	تام می خواست بداند چرا مری نمی تواند برود.
Tom's right eyelid shakes.	پلک راست تام تکان می خورد.
I know Tom is a good hockey player.	من می دانم که تام یک بازیکن خوب هاکی است.
They say golf is like life, but do not believe them. 	آنها می گویند گلف مانند زندگی است، اما آنها را باور نکنید.
Golf is more complicated than that.	گلف پیچیده تر از این است.
Tom thinks Mary can win.	تام فکر می کند که مری می تواند برنده شود.
We are florists	ما گل فروشی هستیم
Do not use a black pen	از سیاه قلم استفاده نکنید
Maryam hangs the laundry.	مریم لباسشویی را آویزان می کند.
I want to sit next to Tom.	من می خواهم کنار تام بنشینم.
Tom was checking on you.	تام داشت تو را چک می کرد.
Tom ran the fastest.	تام از همه سریعتر دوید.
Tom put his duffel bag on the chair next to him.	تام کیف دافلش را روی صندلی کنارش گذاشت.
Tom is sexy.	تام سکسی است.
Do not buy those things	آن چیزها را نخرید
Your song really impressed Tom.	آواز شما واقعا تام را تحت تاثیر قرار داد.
Tom does not know to whom Mary wants to give the bottle of wine.	تام نمی داند مری می خواهد بطری شراب را به چه کسی بدهد.
I doubt Tom is hungry.	من شک دارم تام گرسنه باشد.
I want to get something special for Tom.	من می خواهم چیز خاصی برای تام بگیرم.
Tom looks insecure.	تام ناامن به نظر می رسد.
I got used to the situation somehow	یه جورایی به شرایط عادت کردم
The accident happened at a crossroads that did not have traffic lights.	تصادف در چهارراهی رخ داد که چراغ راهنمایی نداشت.
Both of Tom's sisters are married.	هر دو خواهر تام ازدواج کرده اند.
Who does Tom usually play chess with?	تام معمولاً با چه کسی شطرنج بازی می کند؟
I think Tom is naive.	من فکر می کنم که تام ساده لوح است.
They attract customers by offering quality goods.	آنها با ارائه کالاهای باکیفیت مشتریان را جذب می کنند.
How do we put all this stuff in the car?	چگونه می‌خواهیم همه این وسایل را در ماشین جا بدهیم؟
Tom is very serious about it.	تام در مورد آن بسیار جدی است.
You will find yourself in a bad situation.	شما خود را در وضعیت بدی خواهید یافت.
What should Tom and I do about this?	من و تام باید در این مورد چه کار کنیم؟
Tom and Mary worked very closely together.	تام و مری بسیار نزدیک با هم کار می کردند.
Tom has to go there himself.	تام باید خودش به آنجا برود.
I do not think it will be easy for you to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما آسان باشد.
it's not important anymore	دیگه مهم نیست
Tom realized that Mary was not doing what she was supposed to do.	تام متوجه شد که مری کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نمی دهد.
I know I should not have told Tom that he should do this, but I did.	من می دانم که نباید به تام می گفتم که او باید این کار را انجام دهد، اما این کار را کردم.
I do not think Tom is conservative.	من فکر نمی کنم تام محافظه کار باشد.
I want the wax removed from my ear.	من می خواهم موم از گوشم پاک شود.
Tom died fighting for what he believed in.	تام در جنگ برای چیزی که به آن اعتقاد داشت مرد.
I think Tom is still faster than Mary at doing this.	من فکر می کنم که تام هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom told Mary to shut up.	تام به مری گفت که ساکت شود.
Tom may want to do it again.	تام ممکن است بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Why don't we compromise?	چرا سازش نمی کنیم؟
Tom came to my desk to give me something.	تام به سمت میز من آمد تا چیزی به من بدهد.
Tom said Mary thought John might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است جان اجازه این کار را داشته باشد.
Tom said Mary should submit a written apology.	تام گفت که مری باید یک عذرخواهی کتبی ارائه کند.
Tom was not completely surprised.	تام کاملاً شگفت زده نشد.
Are you sure Tom is not lying?	مطمئنی تام دروغ نمیگه؟
I actually found the villain relatively related.	من در واقع شرور را نسبتاً قابل ارتباط یافتم.
What are they protesting against?	به چه چیزی اعتراض می کنند؟
The party will start soon	پارتی به زودی شروع میشه
I doubt Tom will be arrested for this.	من شک دارم که تام به خاطر این کار دستگیر شود.
Tom sat down at the bar.	تام در بار نشست.
I know I'm ugly	میدونم زشتم
Tom says if Mary does not remind him she may forget.	تام می گوید اگر مری به او یادآوری نکنی ممکن است این کار را فراموش کند.
Tom deserves another chance.	تام سزاوار یک فرصت دیگر است.
Tom will do the first thing tomorrow morning.	تام فردا صبح اولین کار را انجام خواهد داد.
I'm looking for someone to play chess with.	من به دنبال کسی هستم که با او شطرنج بازی کنم.
Something about Tom is terribly wrong.	چیزی در مورد تام به طرز وحشتناکی اشتباه است.
It is a miracle that you are still alive.	این یک معجزه است که شما هنوز زنده هستید.
I did not think anyone would really expect you to be here.	فکر نمی کردم واقعاً کسی انتظار داشته باشد که شما اینجا باشید.
Tom has changed a lot.	تام خیلی تغییر کرده است.
They will not run the risk of doing so.	آنها ریسک انجام این کار را نخواهند داشت.
Some things did not work out	بعضی چیزها درست نشد
I thought you were not going to tell anyone	فکر کردم قرار نیست به کسی بگی
Man is the only animal that has a tongue.	انسان تنها حیوانی است که دارای زبان است.
Tom said Mary should be careful.	تام گفت که مری باید مراقب باشد.
Tom and Mary work for the same company.	تام و مری برای یک شرکت کار می کنند.
Tom wanted to prove to Mary that he could do it.	تام می خواست به مری ثابت کند که می تواند این کار را انجام دهد.
You better act fast	بهتره سریع عمل کنی
Won't you go home?	آیا به خانه بر نمی گردی؟
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
Please do not help Tom	لطفا به تام کمک نکن
Where did Tom buy them?	تام آن ها را از کجا خرید؟
I do not want dinner	من شام نمیخوام
He told me that his grandfather was over ninety years old.	او به من گفت که پدربزرگش بالای نود سال است.
Tom lied when he told Mary he had won the race.	تام وقتی به مری گفت که در مسابقه برنده شده است دروغ گفت.
Tom said he did not notice any difference.	تام گفت که او هیچ تفاوتی را متوجه نشده است.
I think we need to do more to help Tom.	من فکر می کنم ما باید بیشتر برای کمک به تام انجام دهیم.
Ms. Takada accused the boy of copying another student's homework.	خانم تاکادا پسر را متهم کرد که تکالیف دانش آموز دیگری را کپی کرده است.
I asked Tom.	من از تام خواهش کردم.
Tom is hospitalized with a broken leg.	تام با پای شکسته در بیمارستان بستری است.
Was Tom the one who did this to Mary?	آیا تام کسی بود که از مری این کار را کرد؟
Keep Tom for me	تام را برای من نگه دار
You are a terrible driver	تو راننده وحشتناکی هستی
I do not think anyone has noticed Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شده باشد.
it's enough.	کافیه دیگه.
Tom will never stop.	تام هرگز متوقف نخواهد شد.
Three masked men set fire to Tom's house.	سه مرد با نقاب خانه تام را آتش زدند.
I was absent last week because I had a cold.	من هفته پیش غیبت کردم چون سرما خورده بودم.
Tom wanted to do this for Mary.	تام می خواست این کار را برای مری انجام دهد.
Tom crossed the toolbox.	تام از جعبه ابزار عبور کرد.
Tom is very bad	تام خیلی بد است
I do not want to be fired	نمیخوام اخراج بشی
Tom and Mary broke up last week.	تام و مری هفته گذشته از هم جدا شدند.
Does Tom want me to go?	آیا تام می خواهد من بروم؟
Tom does not like reading.	تام از خواندن خوشش نمی آید.
Do Tom and I really need to buy tickets?	آیا من و تام واقعاً نیاز به خرید بلیط داریم؟
Tom thinks Mary is discouraged.	تام فکر می کند که مری دلسرد شده است.
I'm sure Tom did not know I would be here.	مطمئنم تام نمی‌دانست که من اینجا خواهم بود.
Tom is not sure	تام مطمئن نیست
We do not need money	ما نیازی به پول نداریم
The meeting was postponed to next week.	جلسه به هفته بعد موکول شد.
Tom and I often do not do this alone.	من و تام اغلب این کار را به تنهایی انجام نمی دهیم.
I do not think there is any reason why Tom should do this himself.	من فکر نمی‌کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I owe you that I'm still alive.	من به تو مدیونم که هنوز زنده ام.
Tom is so drunk he can't go home.	تام آنقدر مست است که نمی تواند به خانه برود.
I was not aware of that	من از آن آگاه نبودم
Just do not go crazy	فقط دیوانه نشو
Tom was tired	تام خسته شد
We hit a sand.	به یک شن و ماسه زدیم.
Tom's three-day car parked here.	ماشین تام سه روزه اینجا پارک شده.
I did not know you were going to be in Boston this week.	نمیدونستم قراره این هفته تو بوستون باشی.
I do not think Tom has enough time today to write a report.	فکر نمی کنم تام امروز برای نوشتن گزارش وقت کافی داشته باشد.
I always think of my father when I look at this picture.	همیشه وقتی به این عکس نگاه می کنم به پدرم فکر می کنم.
We moved our bags to make room for the old lady to sit.	کیف هایمان را جابه جا کردیم تا جا برای نشستن خانم مسن ایجاد شود.
Tom hates it when I do.	وقتی من این کار را می کنم تام از آن متنفر است.
I wish I would not let Tom drive.	کاش نمی گذاشتم تام رانندگی کند.
I confess I did not do what Tom asked me to do.	اعتراف می کنم کاری را که تام از من خواسته بود انجام ندادم.
I worked in a car wash when I lived in Boston.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم در یک کارواش کار می کردم.
I will not come with you	من با تو نمیام
Tom said he loves children.	تام گفت که بچه ها را دوست دارد.
Tom didn't seem to know much about Boston.	به نظر می رسید تام چیز زیادی در مورد بوستون نمی دانست.
You do not know Jack	تو جک رو نمیشناسی
Do you really want me to come to your party?	آیا واقعاً می خواهید من به مهمانی شما بیایم؟
You's very busy, aren't you?	شما خیلی شلوغ هستید، نه؟
Tom looked really comfortable.	تام واقعاً راحت به نظر می رسید.
Tom and I have a few mutual friends.	من و تام چند دوست مشترک داریم.
Tom was the only one who knew where I was.	تام تنها کسی بود که می دانست کجا هستم.
Tom was clearly prejudiced.	تام آشکارا تعصب داشت.
I'm sure you will have wonderful days.	من مطمئن هستم که شما روزهای فوق العاده ای خواهید داشت.
The boar has already killed several hunters who came very close.	گراز قبلاً چندین شکارچی را که خیلی نزدیک شده بودند کشته است.
I ask you to cut down those three trees.	من از تو می خواهم آن سه درخت را قطع کنی.
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را بکند.
I did not suffocate Tom.	من تام را خفه نکردم.
I really needed to help Tom more.	من واقعا باید بیشتر به تام کمک می کردم.
Tom knew Mary was going to be at today's meeting.	تام می دانست که مری قرار است در جلسه امروز باشد.
It's good that you do not have to study so hard.	خیلی خوبه که مجبور نیستی اینقدر سخت درس بخونی.
We can not cut down that tree.	ما نمی توانیم آن درخت را قطع کنیم.
What do you drink, Tom?	تام چه مینوشید؟
You have to learn to read between the lines.	شما باید یاد بگیرید که بین خطوط بخوانید.
Tom's father is not the same age as Mary's father.	پدر تام به سن پدر مری نیست.
Tom did not tell me with whom he intended to do this.	تام به من نگفت که قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
You're not suggesting that Tom did not do this, are you?	شما به شما پیشنهاد نمی کنید که تام این کار را نکرده باشد، نه؟
Did Tom say where he wants to wait?	آیا تام گفت کجا می‌خواهد منتظرش باشیم؟
Tom did not know that Mary was lying.	تام نمی دانست که مری دروغ می گوید.
I have a first aid kit in my car.	من یک جعبه کمک های اولیه در ماشینم دارم.
I understand that you have started this work.	می فهمم که شما این کار را شروع کرده اید.
Tom and Mary were working.	تام و مری مشغول کار بودند.
There is no one in the office right now.	در حال حاضر کسی در دفتر نیست.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary seemed to be about to kiss.	تام و مری انگار قرار بود ببوسند.
He will be waiting for you around two o'clock.	او حدود ساعت دو منتظر شما خواهد بود.
The smell of cedar repels moths.	بوی سدر شب پره را دفع می کند.
Tom realized that it was not easy to do.	تام متوجه شد که انجام آن کار آسانی نیست.
Aren't you Tom's girlfriend?	تو دوست دختر تام نیستی؟
I can not wait for school to start.	من نمی توانم صبر کنم تا مدرسه شروع شود.
Did you enjoy Tom's party?	آیا در مهمانی تام به شما خوش گذشت؟
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom and I talked about sports.	من و تام در مورد ورزش صحبت کردیم.
Tom has other responsibilities as well.	تام مسئولیت های دیگری نیز دارد.
They will hold you for a day or two.	آنها شما را برای یک یا دو روز نگه می دارند.
Tom was actually living in Australia at the time.	تام در واقع در آن زمان در استرالیا زندگی می کرد.
Tom says they need more time.	تام می گوید آنها به زمان بیشتری نیاز دارند.
Tom thinks he has found a solution to the problem.	تام فکر می کند که راه حلی برای مشکل پیدا کرده است.
I'm sorry I could not attend Tom's funeral.	متاسفم که نتوانستم در مراسم تشییع جنازه تام شرکت کنم.
Nothing is right here	اینجا چیزی درست نیست
Sorry, I must have got the number wrong.	با عرض پوزش، من باید شماره را اشتباه گرفته باشم.
"Where did this happen?" Tom said.	تام گفت کجا این اتفاق افتاده است؟
I know Tom will be more careful the next time he does this.	من می دانم که تام دفعه بعد که این کار را انجام دهد بیشتر مراقب خواهد بود.
It never occurred to me that he was ill in the hospital.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که او در بیمارستان مریض است.
Tom and his children live in Boston.	تام و فرزندانش در بوستون زندگی می کنند.
Tom tells me I'm not allowed to do that.	تام به من می گوید که من اجازه انجام این کار را ندارم.
What is going to happen to us now?	حالا قرار است چه اتفاقی برای ما بیفتد؟
I think Tom has to do it himself.	من فکر می کنم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I know you and Tom are going to eat together.	من می دانم که شما و تام قصد دارید با هم غذا بخورید.
I'm on the list.	من در لیست هستم.
Will Tom walk again?	آیا تام دوباره راه می رود؟
Tom swept the floor.	تام زمین را جارو کرد.
I no longer play golf.	من دیگر گلف بازی نمی کنم.
I'm very fat	من خیلی چاقم
Tom enjoys playing baseball.	تام از بازی بیسبال لذت می برد.
I can not believe you did that.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را انجام دهید.
Tom is on the baseball team.	تام در تیم بیسبال است.
Tom has been here at least three times.	تام حداقل سه بار اینجا بوده است.
It will be difficult to determine what is causing this problem.	تعیین اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده است دشوار خواهد بود.
I could not explain the situation to Tom.	من نتوانستم وضعیت را برای تام توضیح دهم.
If you want to know in which direction the wind is blowing, just look at the sock.	اگر می خواهید بدانید باد در کدام جهت می وزد، کافی است به جوراب بادی نگاه کنید.
The lemonade is cold.	لیموناد سرد است.
Her husband asked her to tell him the whole truth.	شوهرش از او خواست که تمام حقیقت را به او بگوید.
I gave it to Tom.	من آن را به تام دادم.
The storm broke the roof of the house.	طوفان سقف خانه را شکست.
Tom's mind seems to be somewhere else.	به نظر می رسد ذهن تام جای دیگری است.
This is an unsolvable problem.	این یک مشکل غیر قابل حل است.
There is no simple solution to this problem.	این مشکل راه حل ساده ای ندارد.
Every boy and girl is taught to read and write.	خواندن و نوشتن به هر پسر و دختری آموزش داده می شود.
Tom says Mary is rarely late.	تام می گوید که مری به ندرت دیر می کند.
What can you tell me about Tom?	در مورد تام چه چیزی می توانید به من بگویید؟
That's why I never tell you anything	واسه همینه که من هیچوقت بهت چیزی نمیگم
Is there a place you want to go?	جایی هست که بخواهید بروید؟
There is no real friendship	دوستی واقعی وجود ندارد
Tom does not want to live alone.	تام نمی خواهد تنها زندگی کند.
Tom does exactly what I tell him to do.	تام دقیقاً همان کاری را که من به او می گویم انجام می دهد.
I am very interested in local music.	من به موسیقی محلی علاقه زیادی دارم.
There is a garden in front of the house.	جلوی خانه باغی است.
Will you miss Tom?	دلت برای تام تنگ خواهد شد؟
I know Tom is a better tennis player than me.	می دانم که تام تنیسور بهتری از من است.
Tom and Mary are there.	تام و مری آنجا هستند.
Hurry up, otherwise you will not reach him.	عجله کن، وگرنه به او نمیرسی.
I think I can be convinced to do that.	فکر می‌کنم می‌توانم متقاعد شوم که این کار را انجام دهم.
I do not think Tom wants to eat with us.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با ما غذا بخورد.
Tom paused behind the door.	تام پشت در مکث کرد.
I'm not sure I want to know.	مطمئن نیستم که بخواهم بدانم.
A bullet appears to have hit him in the head, police said.	پلیس گفت که به نظر می رسد یک شلیک گلوله به سر خود وارد شده است.
I am not a parent	من پدر و مادر نیستم
I thought Tom told you about me.	فکر کردم تام در مورد من به تو گفته است.
Tom could not take his mind off Mary.	تام نمی توانست ذهنش را از مری دور کند.
The monkeys are cleaning each other.	میمون ها در حال نظافت یکدیگر هستند.
Tom wants to play the piano.	تام می خواهد پیانو بزند.
I freed myself from it.	من خودم را از آن آزاد کردم.
Tom said Mary was nervous.	تام گفت مری عصبی بود.
You do not care if I leave sooner, do you?	برایت مهم نیست که من زودتر بروم، نه؟
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
I thought you said you wanted to stay	فکر کردم گفتی میخوای بمونی
Tom is convinced he does not have to do this.	تام متقاعد شده است که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm not the one who bothered Tom.	من کسی نیستم که تام را اذیت کرده است.
Add the grated carrots to the ingredients.	هویج رنده شده را به مواد اضافه کنید.
Sorry I did not know	ببخشید نمیدونستم
Tom stays away from Mary.	تام از مری دوری می کند.
I think this is the best way to do that.	من فکر می کنم این بهترین راه برای انجام این کار است.
I think we should all go to Tom's house.	فکر می کنم همه باید به خانه تام برویم.
Why did Tom want to go home earlier?	چرا تام می خواست زودتر به خانه برود؟
Don't want to watch baseball on TV?	آیا نمی خواهید بازی بیسبال را از تلویزیون تماشا کنید؟
How many times a year do you go to the beach?	چند بار در سال به ساحل می روید؟
He said he walked in the woods looking for wildflowers.	او گفت که در جنگل قدم می زد و به دنبال گل های وحشی می گشت.
Tom was not the only one who did not know that Mary had moved to Australia.	تام تنها کسی نبود که نمی دانست مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
I did not think Tom would be the last.	فکر نمی کردم تام آخرین باشد.
In my opinion, this food is not suitable for eating.	به نظر من این غذا برای خوردن مناسب نیست.
Do not let the dog enter.	اجازه ندهید سگ داخل شود.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
Did you read the editorial I wrote for the newspaper?	سرمقاله ای را که برای روزنامه نوشتم خواندی؟
If I had enough money, I would buy that painting for you.	اگر پول کافی داشتم، آن نقاشی را برایت می خریدم.
I think Tom will never be famous.	من فکر می کنم که تام هرگز مشهور نخواهد شد.
I hope Tom and Mary do this together.	امیدوارم تام و مری با هم این کار را انجام دهند.
I heard you were not at today's meeting	شنیدم تو جلسه امروز نبودی
Don't you want to go talk to Tom?	نمیخوای بری با تام حرف بزنی؟
Take care of my dog ​​as long as I'm not	تا زمانی که من نیستم مراقب سگم باش
Tom said he wanted to see him on October 20.	تام گفت که می‌خواهد در 20 اکتبر با او ملاقات کنیم.
Glad to let you know that I have completely recovered.	خوشحالم که به شما اطلاع دهم که به طور کامل بهبود یافته ام.
Tom probably won't kiss Mary now.	تام احتمالا الان مری را نمی بوسد.
Is there anything you do not do?	آیا کاری هست که انجام ندهی؟
Tom said he loves the snow.	تام گفت که برف را دوست دارد.
I do not know if Tom will talk to Mary.	نمی دانم آیا تام با مری صحبت خواهد کرد یا نه.
I suspect Tom does not like me very much.	من شک دارم که تام من را زیاد دوست ندارد.
Pieces of broken glass shone in the sunlight.	تکه های شیشه شکسته زیر نور خورشید می درخشیدند.
Tom says he likes to study French.	تام می گوید که دوست دارد زبان فرانسه بخواند.
Tom had a difficult week.	تام هفته سختی داشت.
I have been told that he is a very worthy person.	به من گفته اند که او فرد بسیار شایسته ای است.
I know you do not intend to stay here for long.	من می دانم که شما قصد ندارید برای مدت طولانی اینجا بمانید.
Swimming is something Tom and I are good at.	شنا کردن چیزی است که من و تام در آن مهارت داریم.
Police are hunting down a fugitive convict in the area.	پلیس در حال شکار یک محکوم فراری در این منطقه است.
I think Tom can help me.	من فکر می کنم که تام می تواند به من کمک کند.
All items for sale are placed on the tables.	تمام اجناس برای فروش روی میزها قرار داده شده است.
How long have you known me, Tom?	چند وقته منو میشناسی تام؟
The hall is full of people.	سالن مملو از جمعیت است.
Tom needs our help, but he does not know it yet.	تام به کمک ما نیاز دارد، اما او هنوز آن را نمی داند.
I'm Tom's neighbor	من همسایه تام هستم
Tom shook his fist at Mary.	تام مشتش را به سمت مری تکان داد.
Tom is a single-subject voter.	تام یک رای دهنده تک موضوعی است.
You did not break anything, did you?	تو چیزی نشکستی، نه؟
Tom is a skeptic.	تام یک شکاک است.
Tom must be very tired.	تام باید خیلی خسته باشد.
He had heard wonderful stories about golden cities with silver trees.	او داستان های شگفت انگیزی درباره شهرهای طلایی با درختان نقره شنیده بود.
Tom is not deaf, is he?	تام ناشنوا نیست، نه؟
Tom is not the only survivor of this accident.	تام تنها بازمانده این تصادف نیست.
This is one of the most beautiful paintings I have ever seen.	این یکی از زیباترین نقاشی هایی است که تا به حال دیده ام.
Tom's room was a big room.	اتاق تام یک اتاق بزرگ بود.
Chances are, what Tom told you is not true.	احتمال زیادی وجود دارد که آنچه تام به شما گفت درست نباشد.
Tom did not know that Mary could not do this.	تام نمی دانست که مری قادر به انجام این کار نیست.
I'm waiting for Tom to leave.	منتظر رفتن تام هستم.
I really do not know.	من واقعا نمی دانم.
I do not think Tom will be discouraged.	من فکر نمی کنم تام دلسرد شود.
You didn't sleep well last night, did you?	دیشب خوب نخوابیدی، نه؟
Tom and Mary both love sailing.	تام و مری هر دو قایقرانی را دوست دارند.
I can not be a selector.	من نمی توانم انتخابگر باشم.
Tom is not as pessimistic as I am.	تام مثل من بدبین نیست.
Consumption of water in moderation can not harm anyone.	مصرف آب در حد اعتدال نمی تواند به کسی آسیب برساند.
I may have to stay in Australia for another week.	شاید مجبور شوم یک هفته دیگر در استرالیا بمانم.
Tom says he has not done so yet.	تام می گوید که هنوز این کار را نکرده است.
I can not enter it.	من نمی توانم وارد آن شوم.
Do you really think it was Tom who gave Mary that black eye?	آیا واقعاً فکر می کنید این تام بود که به مری آن چشم سیاه را داد؟
Tom thinks he can do it.	تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is too short to reach the top shelf.	تام برای رسیدن به قفسه بالا خیلی کوتاه است.
Tom has a bad habit of interrupting people while talking.	تام عادت بدی دارد که حرف افراد را در حین صحبت کردن قطع کند.
Tom handed Mary a knife so he could peel the apples.	تام چاقویی به مری داد تا بتواند سیب ها را پوست کند.
Judge Tom was sentenced to three years in prison.	قاضی تام را به سه سال زندان محکوم کرد.
Tom looks really worried.	تام واقعاً نگران به نظر می رسد.
Tom looked surprised when I did that.	وقتی من این کار را کردم تام متعجب به نظر می رسید.
Tom knew Mary was not very hungry.	تام می دانست که مری خیلی گرسنه نیست.
Tom said he did not think Mary would really enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً از این کار لذت می‌برد.
What really happened between you and Tom?	واقعا بین تو و تام چه اتفاقی افتاد؟
I can not do as much as before.	من نمی توانم به اندازه گذشته انجام دهم.
What exactly seems to be the problem?	به طور خاص به نظر می رسد مشکل چیست؟
I thought you said you regretted it.	فکر کردم گفتی از این کار پشیمان شدی.
There is a rope bridge over the river.	یک پل طنابی روی رودخانه وجود دارد.
This sticky liquid can be used as an adhesive.	از این مایع چسبنده می توان به عنوان چسب استفاده کرد.
Is six o'clock right for you?	آیا ساعت شش برای شما مناسب است؟
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
I have no interest in eating English food.	من هیچ علاقه ای به خوردن غذاهای انگلیسی ندارم.
Tom drank too much at a party last night.	تام دیشب در مهمانی بیش از حد نوشید.
Tom can probably fix your car for you.	تام احتمالاً می تواند ماشین شما را برای شما تعمیر کند.
Tom is the only one here who can not do this.	تام اینجا تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is interested.	من فکر نمی کنم تام علاقه ای داشته باشد.
Tom is not my cousin, he is my half brother.	تام پسر عموی من نیست او برادر ناتنی من است.
When he leaves, he asks me to take care of his house.	وقتی بیرون می رود از من می خواهد که مراقب خانه اش باشم.
Tom can not touch his toes.	تام نمی تواند انگشتان پاهایش را لمس کند.
There is a lot of work to be done today.	کارهای زیادی وجود دارد که امروز باید انجام دهیم.
I hope they catch the kidnappers.	امیدوارم آدم ربا را بگیرند.
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
I really wish I knew how to do this.	من واقعاً کاش می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom probably won't do it soon.	تام احتمالا به زودی این کار را نخواهد کرد.
This room heats up easily.	این اتاق به راحتی گرم می شود.
Do you think Tom will allow me to do that?	آیا فکر می کنید تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم؟
Tom has decided to sell his house.	تام تصمیم گرفته است خانه اش را بفروشد.
Well, I'm not doing this anymore	باشه دیگه اینکارو نمیکنم
Aren't you happy to see us?	از دیدن ما خوشحال نیستی؟
Mary was worried about the possibility of Tom disappearing.	احتمال گم شدن تام، مری را نگران کرد.
You do not pay attention	تو توجه نمیکنی
Do you blame Tom?	آیا شما تام را مقصر می دانید؟
I do not know if Tom will ever do that.	نمی دانم آیا تام هرگز این کار را انجام می دهد؟
I do not eat pork	من گوشت خوک نمیخورم
I learned a lesson	من درسی یاد گرفتم
I'm much worse	حالم خیلی بدتر شده
You wanted to get rid of me, didn't you?	می خواستی از شر من خلاص بشی، نه؟
You were very convincing	خیلی قانع کننده بودی
Tom does not seem to be upset.	به نظر نمی رسد تام ناراحت باشد.
He does whatever he wants.	او هر کاری را که بخواهد انجام می دهد.
Do not deceive me	من را فریب نده
It is practically impossible to convince Tom to join us.	متقاعد کردن تام برای همراهی با ما عملا غیرممکن است.
Why go to Boston this week?	چرا باید این هفته به بوستون بروید؟
What is your favorite song to sing with little kids?	آهنگ مورد علاقه شما برای خواندن با بچه های کوچک چیست؟
If you are from Boston, why did you say you are from Australia?	اگر اهل بوستون هستید چرا گفتید اهل استرالیا هستید؟
What did Tom really do?	واقعا تام چه کرد؟
The tide is turning against Tom.	جزر و مد در حال چرخش علیه تام است.
We love each other and that's the only thing that matters.	ما همدیگر را دوست داریم و این تنها چیزی است که اهمیت دارد.
Do not want to play?	نمیخوای بازی کنی؟
Tom is quite an athlete.	تام کاملاً یک ورزشکار است.
Tom says he could not let Mary do that.	تام می گوید که او نمی توانست به مری اجازه این کار را بدهد.
I thought you said you had to work.	فکر کردم گفتی باید کار کنی.
You are the only person I know who wants to do this.	تو تنها کسی هستی که من غیر از خودم میشناسم که دوست دارد این کار را انجام دهد.
It was so quiet that you could hear the pin falling.	آنقدر ساکت بود که صدای افتادن پین را می شنیدی.
Do you two never play tennis together?	آیا شما دو نفر هرگز با هم تنیس بازی نمی کنید؟
You are on the wrong ship. 	شما در کشتی اشتباهی هستید.
This is a cruise to Alaska, not Hawaii.	این یک سفر دریایی به آلاسکا است، نه هاوایی.
Tom just needs a little guidance.	تام فقط به کمی راهنمایی نیاز دارد.
Tom has changed a lot since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم خیلی تغییر کرده است.
Tom is three years younger than you, right?	تام سه سال از شما کوچکتر است، درست است؟
Tom was a taxi driver for three years.	تام سه سال راننده تاکسی بود.
Tom has one	تام یکی داره
Tom says he knows Mary wants to do it.	تام می گوید که می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I doubt Tom really wanted to do that.	من شک دارم که تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Tom's strategy does not work.	استراتژی تام کار نمی کند.
Tom must be able to do it alone.	تام باید بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom looked unhappy.	تام به نظر ناراضی بود.
This is unbearable.	این غیر قابل تحمل است.
Tom says he hopes we all go swimming tomorrow.	تام می گوید که امیدوار است فردا همه ما به شنا برویم.
We suffered a great loss.	ما ضایعه ای بزرگ را متحمل شدیم.
I was tired, I did not go.	خسته بودم نرفتم.
You do not know who I am, do you?	تو نمیدونی من کی هستم، نه؟
Tom asked Mary to close the windows.	تام از مری خواست که پنجره ها را ببندد.
Which bottle of wine do you want to drink first?	کدام بطری شراب را می خواهید اول بنوشید؟
Tom said Mary was probably still grumpy.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بدخلق است.
Have you ever wondered what you would do if that happened?	آیا فکر کرده اید که اگر این اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟
You will be sorry for a few days, but you have 10 days left.	چند روز معذرت خواهی بود، اما شما 10 روز معوقه دارید.
Tom is not good at this.	تام در این کار خوب نیست.
Tom also plays tennis.	تام هم تنیس بازی می کند.
I asked Tom to do this.	من از تام خواستم این کار را انجام دهد.
It does not matter who you vote for.	مهم نیست به چه کسی رای می دهید.
Tom often walks with Mary.	تام اغلب با مری به پیاده روی می رود.
Tom does not sleep much tonight.	تام امشب زیاد نمی خوابد.
Tom was able to save himself.	تام توانست خود را نجات دهد.
These kinds of mistakes do not happen often.	این نوع اشتباهات اغلب اتفاق نمی افتد.
Are you sure you will not join us?	مطمئنی به ما نمیپیوندی؟
This is the way I used to do it.	این روشی است که من قبلاً این کار را انجام می دادم.
That area is forbidden	آن منطقه ممنوع است
I do not know if Tom thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Why does Tom love Australia?	چرا تام استرالیا را دوست دارد؟
Why don't you tell Tom the truth?	چرا به تام حقیقت را نمی گویی؟
Tom and his family live right outside of Boston.	تام و خانواده اش درست خارج از بوستون زندگی می کنند.
Tom sometimes speaks very fast.	تام گاهی خیلی سریع صحبت می کند.
Tom said I'm a little skeptical.	تام گفت من کمی شک دارم.
I want to go and change the shirt I bought yesterday.	میخوام برم اون پیراهنی رو که دیروز خریدم عوض کنم.
Tom seemed unaware of this.	به نظر می رسید تام از این موضوع بی خبر بود.
You may have heard about it.	شما ممکن است در مورد آن شنیده باشید.
Tom usually eats very fast.	تام معمولا خیلی سریع غذا می خورد.
I want to buy a new trombone.	من می خواهم یک ترومبون جدید بخرم.
This concludes my opening statement.	این بیانیه آغازین من را به پایان می رساند.
I have seen Tom recently.	من تام را اخیراً دیده ام.
Do you guys want to play more poker?	بچه ها می خواهید بیشتر پوکر بازی کنید؟
I know Tom is a bit antisocial.	من می دانم که تام کمی غیر اجتماعی است.
Tom, please join us?	تام، لطفا به ما بپیوندی؟
I wish I could go with you, but as it is, I can not.	ای کاش می توانستم با تو بروم، اما اینطور که هست، نمی توانم.
You were the one who said maybe one is better.	تو بودی که گفتی احتمالا یکی بهتره.
This building does not blend in with its surroundings.	این ساختمان با محیط اطراف خود ترکیب نمی شود.
I should have invited Tom to dinner.	باید تام را به شام ​​دعوت می کردم.
He was a former university professor and researcher.	وی استاد و محقق سابق دانشگاه بود.
At first I did not like rock music, but now I do.	در ابتدا موسیقی راک را دوست نداشتم، اما اکنون دوست دارم.
When I grow up I want to be like you.	وقتی بزرگ شدم می خواهم مثل تو باشم.
This is not realistic.	این واقع بینانه نیست.
Tom does not move	تام تکان نمی خورد
Tom probably doesn't even know why I don't like him.	تام احتمالاً حتی نمی داند که چرا من او را دوست ندارم.
I know you're Tom	میدونم که تو تام هستی
Tom has learned his lesson well.	تام درسش را خوب یاد گرفته است.
I'm suspicious	من مشکوکم
Tom always takes a long time to get ready.	تام همیشه زمان زیادی طول می کشد تا آماده شود.
Tom said he knew Mary wanted to do it.	تام گفت که می‌دانست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would ever get married.	من فکر نمی کردم تام هرگز ازدواج کند.
I told Tom I was not busy.	به تام گفتم که سرم شلوغ نیست.
What were you and Tom doing in Australia?	شما و تام در استرالیا چه می‌کردید؟
Adding salt greatly improved the taste.	افزودن نمک تا حد زیادی طعم را بهبود بخشید.
I know Tom did not have to do that.	می دانم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
This is pseudo-science.	این شبه علم است.
It will be cheaper to use genuine leather in the long run.	استفاده از چرم واقعی در دراز مدت ارزان تر خواهد بود.
People really love Tom.	مردم واقعا تام را دوست دارند.
I can see what is happening.	می توانم ببینم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom says he does not remember it at all.	تام می گوید که اصلاً آن را به خاطر نمی آورد.
Can you help me if you have a minute?	اگر یک دقیقه فرصت دارید، می توانید به من کمک کنید؟
I can not speak French without a few mistakes.	من نمی توانم بدون چند اشتباه فرانسوی صحبت کنم.
Tom said he tries to be careful.	تام گفت که سعی می کند مراقب باشد.
Water freezes at zero degrees Celsius, doesn't it?	آب در صفر درجه سانتیگراد یخ می زند، اینطور نیست؟
Is it true that Tom changed his name?	آیا درست است که تام نام خود را تغییر داده است؟
I know Tom is still in the kitchen washing the dishes.	می دانم که تام هنوز در آشپزخانه است و ظرف ها را می شست.
I had no problem doing that.	من هیچ مشکلی در انجام این کار نداشتم.
I will thread the needle for you.	من سوزن را برای شما نخ می کنم.
Tom waited in front of the library all morning for Mary.	تام تمام صبح جلوی کتابخانه منتظر مری بود.
These patients have difficulty walking.	این بیماران در راه رفتن مشکل دارند.
Do you think Tom was the one who did it?	آیا فکر می کنید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
I doubt Tom will understand what we are talking about.	من شک دارم که تام بفهمد در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
How did Tom know that Mary knew French?	تام از کجا می دانست که مری فرانسوی می دانست؟
I know Tom is against this plan.	می دانم که تام با این طرح مخالف است.
Let's go out to dinner tonight. I'm too tired to cook.	بیا امشب بیرون شام بخوریم من برای آشپزی خیلی خسته هستم.
I know Tom is a beginner, but he learns fast.	من می دانم که تام تازه مبتدی است، اما او سریع یاد می گیرد.
Tom sometimes walks to work.	تام گاهی اوقات پیاده به محل کار می رود.
Tom seemed surprised when I told him Mary had to do it.	وقتی به او گفتم مری باید این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می رسید.
I'm here for three days	من سه روزه اینجام
Tom says his head is not busy.	تام می گوید که سرش شلوغ نیست.
I will not be pressured to do something I do not want to do.	برای انجام کاری که نمی خواهم انجام دهم تحت فشار قرار نخواهم گرفت.
Tom was the last person to get here today.	تام آخرین کسی بود که امروز به اینجا رسید.
Tom must have forgotten that.	تام باید این کار را فراموش کرده باشد.
Tom climbed the rope ladder.	تام از نردبان طناب بالا رفت.
Never make fun of a baby for crying.	هرگز کودک را به خاطر گریه کردن مسخره نکنید.
What is the population of New York City?	جمعیت شهر نیویورک چقدر است؟
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالا هنوز می ترسد.
I often go on vacation.	من اغلب به تعطیلات می روم.
Surprisingly, he did his last job in a third of the time he won for me.	با کمال تعجب، او آخرین کار خود را در یک سوم زمانی که برای من می برد، انجام داد.
Tom asked Mary what the word meant, but she did not know.	تام از مری پرسید که این کلمه چه معنایی دارد، اما او هم نمی دانست.
Tom is probably unemployed.	تام احتمالاً بیکار است.
We say goodbye to him tonight.	امشب برایش جشن خداحافظی می کنیم.
Tom did not stop slandering me.	تام از بدگویی من دست بر نمی داشت.
You three do not work together?	شما سه نفر با هم کار نمی کنید؟
I'm older than any other student in my class.	من از هر دانش آموز دیگری در کلاسم بزرگتر هستم.
Tom hopes not to be selected to do so.	تام امیدوار است که برای انجام این کار انتخاب نشود.
Tom stole Mary's bike.	تام دوچرخه مری را دزدید.
Tom is not that kind of doctor.	تام آن نوع دکتر نیست.
No one trusts Tom.	هیچ کس به تام اعتماد ندارد.
Tom filled his flask with coffee.	تام قمقمه اش را با قهوه پر کرد.
The only thing we can do is hope that things get better.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که امیدوار باشیم اوضاع بهتر شود.
It will not be difficult to do.	انجام آن کار سختی نخواهد بود.
Tom did not know that Mary was John's mother.	تام نمی دانست که مری مادر جان است.
I think Tom is a cop.	من فکر می کنم تام یک پلیس است.
Mary is really beautiful	مریم واقعا زیباست
I participated in the one-hour presentation.	من در ارائه یک ساعته شرکت کردم.
I'm convinced Tom does not need to do this.	من متقاعد شده ام که تام نیازی به این کار ندارد.
You do not know where Tom is now?	نمی دانی تام الان کجاست؟
How much milk do you think I should buy?	به نظر شما چقدر شیر بخرم؟
One of us has to go by car tomorrow and see Tom.	یکی از ما فردا باید با ماشین برود و تام را ببیند.
Tom said he knew why Mary could not win.	تام گفت که می‌دانست چرا مری نتوانست برنده شود.
Tom did not trust anyone.	تام به هیچ کس اعتماد نکرد.
I did not think Tom was here.	فکر نمی کردم تام اینجا باشد.
Tom is only three months younger than me.	تام فقط سه ماه از من کوچکتر است.
If you need help moving the piano, just ask.	اگر برای جابجایی پیانو به کمک نیاز دارید، فقط بپرسید.
Tom quickly started talking.	تام سریع شروع به صحبت کرد.
I'm looking for someone who can speak Portuguese.	من به دنبال کسی هستم که بتواند پرتغالی صحبت کند.
Tom asked Mary if she could make him a sandwich.	تام از مری پرسید که آیا می تواند برای او ساندویچ درست کند.
Tom dragged Mary to the dance floor.	تام مری را به سمت زمین رقص کشید.
Make sure Tom does not go.	مطمئن شوید که تام نمی رود.
I thought Tom was under thirty.	فکر می کردم تام زیر سی سال است.
I have no friend who likes to go camping.	من هیچ دوستی ندارم که دوست داشته باشد کمپینگ برود.
Tom wants to borrow money from me again.	تام می خواهد دوباره از من پول قرض کند.
Tom does not want his parents to know what he did.	تام نمی خواهد والدینش بفهمند او چه کار کرده است.
If I want to be honest with you, I disagree with that.	اگر بخواهم با شما صادق باشم، من با این گفته مخالفم.
Tom is coming to us now.	تام در حال حاضر به سمت ما می رود.
I'm trying to figure out why we should do this.	من سعی می کنم بفهمم چرا باید این کار را انجام دهیم.
I forgot to tell Tom why I did not do this.	فراموش کردم به تام بگویم چرا این کار را نکردم.
I do not know why Tom asked me to do this.	نمی دانم چرا تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
Tom said he did not think he was ready to become a father.	تام گفت که فکر نمی‌کند برای پدر شدن آماده باشد.
He is a British citizen but lives in India.	او یک شهروند بریتانیایی است، اما در هند زندگی می کند.
He unbuttoned his shirt.	دکمه های پیراهنش را باز کرد.
I do not even want to talk to Tom.	من حتی نمی خواهم با تام صحبت کنم.
I will stay home tomorrow if it rains.	فردا اگه بارون بیاد خونه می مونم.
Tom has to go there	تام باید بره اونجا
I think we misunderstand him.	به نظر من ما او را اشتباه درک می کنیم.
Tom told me he thought Mary was too old for him.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای او پیر شده است.
It is not an easy subject to talk about.	موضوع آسانی برای صحبت کردن نیست.
Do not look at the poor people rightly.	به مردم فقیر به حق نگاه نکنید.
I want to welcome all of you on the ship.	من می خواهم به همه شما در کشتی خوش آمد بگویم.
He is someone else when he is drunk, so I do not like to drink with him.	او وقتی مست است آدم دیگری است، بنابراین من دوست ندارم با او مشروب بخورم.
I knew it would not work	میدونستم کار نمیکنه
Tom knows what he did wrong.	تام می داند که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
I doubt Tom will go to Boston.	من شک دارم تام به بوستون برود.
Tom did not seem to be so busy.	به نظر می رسید تام آنقدرها هم مشغول نبود.
Tom had decided to become an assistant teacher.	تام تصمیم گرفته بود دستیار تدریس شود.
I thought Tom was asking me to do this.	فکر کردم که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom said he thought Mary might want to go home on her own.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد خودش به خانه برود.
It does not matter what we say.	مهم نیست ما چه می گوییم.
I will not forget your kindness as long as I live.	تا زمانی که زنده ام مهربانی هایت را فراموش نمی کنم.
It is unlikely that Tom would want to do that.	بعید است که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
This is shocking.	این تکان دهنده است.
I do not think I should do it alone.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را به تنهایی انجام دهم.
Three, maybe up to four weeks.	سه، شاید حداکثر چهار هفته طول بکشد.
Did you and Tom go on many trips together?	آیا شما و تام با هم به سفرهای زیادی رفتید؟
I guess you know how Tom found me.	من حدس می زنم که می دانید تام چگونه مرا پیدا کرد.
Tom did not tell me if he did.	تام به من نگفت که آیا این کار را کرده است یا نه.
This watch needs to be repaired. 	این ساعت نیاز به تعمیر دارد.
20 minutes a day increases.	20 دقیقه در روز افزایش می یابد.
Maryam is a talented girl.	مریم دختر با استعدادی است.
Tom hates Mary cooking.	تام از آشپزی مری متنفر است.
Tom went to Boston to find work.	تام برای یافتن کار به بوستون رفت.
There is no such thing as a close struggle to test one's ability.	هیچ چیز مانند مبارزه نزدیک برای آزمایش توانایی فرد وجود ندارد.
Tom wanted to protect Mary.	تام می خواست از مری محافظت کند.
He was deprived of his citizenship rights.	او از حقوق شهروندی خود محروم شد.
I'll see you at about 2:30.	حدود ساعت 2:30 می بینمت.
Someone stole Tom's laptop.	یک نفر لپ تاپ تام را دزدید.
We do not wear shoes at home.	ما در خانه کفش نمی پوشیم.
Her husband's illness caused her great concern.	بیماری شوهرش باعث نگرانی شدید او شد.
Tom is not the only one who thinks this is a bad thing.	تام تنها کسی نیست که فکر می‌کند این کار بدی است.
I managed to finish preparing for tomorrow's lesson.	من موفق شدم آماده شدن برای درس فردا را تمام کنم.
I like Tom's music.	من موسیقی تام را دوست دارم.
The Northerners expected to win the Battle of Bull Run.	شمالی ها انتظار داشتند در نبرد بول ران پیروز شوند.
I wish I had not left soon	کاش زود نرفته بودم
I hope Tom can really do what he says.	امیدوارم تام واقعا بتواند کاری را که می گوید انجام دهد.
I'm going blind	دارم کور میشم
Tom says he did not know what it was like.	تام می‌گوید که نمی‌دانست چگونه است.
Tom never cooks.	تام هرگز آشپزی نمی کند.
I have already caused you enough trouble.	من قبلاً به اندازه کافی برای شما دردسر ایجاد کرده ام.
Why is Tom still eating?	چرا تام هنوز داره غذا میخوره؟
I think Tom is hurt. 	فکر می کنم تام صدمه دیده است.
Blood comes out of his head!	خون از سرش می آید!
Pour a cup of boiling water over a liter of oatmeal.	یک پیمانه آب جوش را روی یک لیتر بلغور جو دوسر سفید بریزید.
Looks like Tom should do it.	به نظر می رسد که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom sat down by himself	تام خودش نشست
I had to talk to Tom's father.	من باید با پدر تام صحبت می کردم.
Tom is a pitcher.	تام پارچ است.
Tom really wants a bike.	تام واقعاً یک دوچرخه می خواهد.
I have had a diary in English for ten years.	من این ده سال یک دفتر خاطرات به زبان انگلیسی دارم.
Tom moved to Australia last year.	تام سال گذشته به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom wants to know why this happened.	تام می خواهد بداند چرا این اتفاق افتاده است.
Tom may not like what we are trying to do.	ممکن است تام از کاری که ما قصد انجام آن را داریم خوشش نیاید.
I knew Tom was backing down.	می دانستم که تام عقب نشینی می کند.
I knew Tom would not enjoy doing this with us.	می دانستم که تام از انجام این کار با ما لذت نخواهد برد.
His record is a new world record in the 100 meters.	رکورد او یک رکورد جدید جهانی در دوی 100 متر است.
I'm going to have dinner with my son	من میرم با پسرم شام بخورم
There is no time to do this.	هیچ زمانی برای انجام این کار وجود ندارد.
I think Tom is a really good coach.	من فکر می کنم که تام واقعا مربی خوبی است.
Let Tom and Mary decide.	به تام و مری اجازه می دهیم تصمیم بگیرند.
Tom claims to have mental strength.	تام ادعا می کند که قدرت روانی دارد.
Tom said he thought he might be asked to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
You should have accepted the money that Tom offered you.	تو باید پولی را که تام به تو پیشنهاد کرده بود می پذیرفتی.
How often do you have to pay for parking?	هر چند وقت یک بار باید هزینه پارکینگ را پرداخت کنید؟
I think Tom did something wrong.	من فکر می کنم که تام کار اشتباهی انجام داده است.
He said he did not like it, but I personally thought it was very good.	او گفت که آن را دوست ندارد، اما من شخصاً فکر می کردم که خیلی خوب است.
I will lend the book to you, provided you return it next week.	کتاب را به تو امانت می دهم، به شرطی که هفته آینده آن را برگردانی.
Tom watched for a while.	تام مدتی تماشا کرد.
You do not really understand what is happening, do you?	شما واقعا متوجه نیستید که چه اتفاقی می افتد، نه؟
I do not think I can move this bookshelf without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این قفسه کتاب را جابجا کنم.
Tom is back in jail again.	تام دوباره پشت میله های زندان است.
No need to be afraid	نیازی به ترسیدن نیست
Tom is not sure	تام مطمئن نیست
Tom and I are the only survivors.	من و تام تنها بازماندگان هستیم.
Why is shoplifting bad?	چرا دزدی از مغازه بد است؟
Tom said he was really sorry for what happened.	تام گفت که برای اتفاقی که افتاده واقعا متاسف است.
Tom does not think Mary should do that.	تام فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
Why not bake some cookies?	چرا مقداری کلوچه نپزیم؟
Tom thought Mary was joking.	تام فکر کرد که مری شوخی می کند.
Tom is really good to me.	تام واقعا با من خوب است.
Tom said his team would win.	تام گفت تیمش پیروز خواهد شد.
I thought you did not want to talk to us	فکر کردم نمیخوای با ما حرف بزنی
This is how the toilet is washed.	نحوه شستشوی توالت به این صورت است.
I ask to see if anyone I know has a room you can rent.	می پرسم ببینم کسی که می شناسم اتاقی دارد که بتوانید اجاره کنید.
Tom did not seem to care that Mary did not want him there.	به نظر می رسید تام اهمیتی نمی داد که مری نمی خواست او آنجا باشد.
Tom already knew.	تام از قبل از آن خبر داشت.
I can not believe that Tom and I really do.	من نمی توانم باور کنم که من و تام واقعاً این کار را انجام می دهیم.
No one knew what awaited us.	هیچ کس نمی دانست چه چیزی در انتظار ماست.
I told Tom he should eat more vegetables.	به تام گفتم باید سبزیجات بیشتری بخورد.
Tom thought he might be asked to do this.	تام فکر کرد که ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
We dropped Tom off in front of the hotel.	تام را جلوی هتل پیاده کردیم.
Tom did not want to help me.	تام نمی خواست به من کمک کند.
Not knowing what to do is the biggest problem.	ندانستن چه کاری باید انجام داد بزرگترین مشکل است.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I do not think this is an exception.	من فکر نمی کنم این یک استثنا باشد.
I thought you said you had to do it yourself.	فکر کردم گفتی باید این کار را خودت انجام دهی.
No one else was in the yard.	هیچ کس دیگری در حیاط نبود.
Do you think Tom is talented?	آیا فکر می کنید تام با استعداد است؟
You do not want to eat?	نمی خوای بخوری؟
I wish Tom hadn't said that to me in front of Mary.	ای کاش تام این حرف را جلوی مری به من نمی زد.
Do you believe that there is life after death?	آیا شما معتقدید که زندگی پس از مرگ وجود دارد؟
Tom probably does not know if Mary is good at chess.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری در شطرنج خوب است یا نه.
Why did you kiss Tom?	چرا تام را بوسید؟
What Tom did was not illegal.	کاری که تام انجام داد غیرقانونی نبود.
This is not really happening.	این واقعاً اتفاق نمی افتد.
English is spoken in the UK.	در انگلستان انگلیسی صحبت می شود.
They do not matter	آنها مهم نیستند
Tom can no longer live the way he used to.	تام دیگر نمی تواند به سبکی که به آن عادت کرده زندگی کند.
My father has been in foreign trade for many years.	پدرم سال هاست که به تجارت خارجی مشغول است.
I'm leaving Boston tomorrow morning.	من فردا صبح از بوستون می روم.
Tom is happy because he is going home.	تام خوشحال است چون به خانه می رود.
Tom is also in this picture.	تام نیز در این تصویر است.
How can you eat at such a time?	چگونه می توانید در چنین زمانی غذا بخورید؟
Tom did not look too busy.	تام چندان شلوغ به نظر نمی رسید.
I think you made the wrong decision	فکر کنم تصمیم اشتباهی گرفتی
Why do you think this is a good idea?	چرا فکر می کنید این ایده خوبی است؟
If I miss the bus, I will take the next bus.	اگر اتوبوس را از دست دادم، اتوبوس بعدی را سوار می شوم.
Tom said he would go to Boston.	تام گفت که به بوستون خواهد رفت.
I have seen people do this many times before.	قبلاً چندین بار دیده ام که مردم این کار را انجام می دهند.
Tom seemed to like teaching French.	به نظر می رسید که تام دوست دارد زبان فرانسه را آموزش دهد.
Have you ever climbed a mountain with Tom?	آیا تا به حال با تام از یک کوه بالا رفته اید؟
Tom told me he was safe.	تام به من گفت که در امان است.
There is an external chance to win.	یک شانس بیرونی برای برنده شدن وجود دارد.
Not everything will stay that way forever.	همه چیز برای همیشه اینطور نخواهد ماند.
Tom walks in this park every morning.	تام هر روز صبح در این پارک قدم می زند.
I wanted Tom to return to Australia.	می خواستم تام به استرالیا برگردد.
I did not think Tom would be willing to do that.	من فکر نمی کردم که تام حاضر به انجام این کار باشد.
Tom said Mary was not in Boston.	تام گفت که مری در بوستون نیست.
I need some backup.	من به مقداری نسخه پشتیبان نیاز دارم.
Needless to say, we were very tired by the end of the day.	ناگفته نماند که تا پایان روز خیلی خسته بودیم.
Now you are safe.	حالا شما در امان هستید.
I do not have vodka	من ودکا ندارم
It is the last straw that breaks the camel's back.	آخرین نی است که کمر شتر را می شکند.
I knew Tom would be angry if you did that.	می دانستم که اگر این کار را بکنی تام عصبانی می شود.
I promise I will do this by the end of the week.	قول می دهم که این کار را تا پایان هفته انجام خواهم داد.
The worst loneliness is not being comfortable with yourself.	بدترین تنهایی اینه که با خودت راحت نباشی.
Tom knows I'm chaotic.	تام می داند که من بی نظم هستم.
Did Tom ask you to give him something?	آیا تام از شما خواسته به او چیزی بدهید؟
Tom does not expect to be busy.	تام انتظار ندارد شلوغ باشد.
He is old enough to go to school.	او به اندازه کافی بزرگ است که به مدرسه برود.
Tom knows there is no way he can do it without help.	تام می داند که هیچ راهی وجود ندارد که بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Many people do not like Tom.	افراد زیادی تام را دوست ندارند.
Tom told me he thought Mary had acted irresponsibly.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیرمسئولانه عمل کرده است.
I'm very happy in Australia.	من در استرالیا بسیار خوشحالم.
Tom is doing gymnastics.	تام در حال انجام ژیمناستیک است.
Tom had to go to the hospital.	تام مجبور شد به بیمارستان برود.
Tom fed the horse.	تام به اسب غذا داد.
I can not stand it.	من آن را تحمل نمی کنم.
I will never forgive Tom for this.	من هرگز تام را برای این کار نمی بخشم.
I need an open cork	من به یک چوب پنبه باز نیاز دارم
I did not think we would have much time.	فکر نمی کردم زمان زیادی داشته باشیم.
I did not expect to see you	انتظار نداشتم ببینمت
Tom puts the kids to sleep.	تام بچه ها را می خواباند.
I think that jacket is too tight.	من فکر می کنم که آن ژاکت خیلی تنگ است.
There is a letter for you	نامه ای برای شما وجود دارد
Tom said he believes he can win.	تام گفت که او معتقد است که می تواند برنده شود.
Tom goes to work today.	تام امروز به سر کار می رود.
Agreements must be observed.	توافقات باید رعایت شود.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do this while his parents were away.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را تا زمانی که والدینش دور هستند انجام دهد.
Tom thinks Mary can swim.	تام فکر می کند مری می تواند شنا کند.
I ask you to pay in advance.	من از شما می خواهم که پول را از قبل پرداخت کنید.
When was the last time you bought meat?	آخرین باری که گوشت خریدی کی بود؟
The doctor said I should walk again by October.	دکتر گفت باید تا اکتبر دوباره راه بروم.
Tom is apparently cleaning his bedroom.	تام ظاهراً دارد اتاق خوابش را تمیز می کند.
Fill this bucket with water.	این سطل را با آب پر کنید.
I did not know that Tom could be punished if he did that.	نمی دانستم اگر تام این کار را بکند ممکن است مجازات شود.
I can not imagine myself in such an atmosphere.	نمی توانم خودم را تصور کنم که در حال و هوای چنین چیزی باشم.
Our baseball team had a terrible season last year.	تیم بیسبال ما سال گذشته فصل وحشتناکی را پشت سر گذاشت.
Tom should be able to explain everything.	تام باید بتواند همه چیز را توضیح دهد.
I do not know how I did it.	من نمی دانم چگونه این کار را کردم.
Police cordoned off Tom's location.	پلیس محل تام را محاصره کرد.
Don't you want us to do this?	نمی خواهی این کار را بکنیم؟
Just let me know if you're not here in time.	فقط به من اطلاع دهید اگر به موقع اینجا نیستید.
We do not need more than one coffee shop in this building.	در این ساختمان به بیش از یک کافی شاپ نیاز نداریم.
Tom said Mary did not intend to do it alone.	تام گفت که مری قصد نداشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom came out of the bathroom.	تام از حمام خارج شد.
I thought you said Tom did not like you.	فکر کردم گفتی تام دوستت ندارد.
Everyone is waiting angrily to see what happens.	همه با عصبانیت منتظرند ببینند چه می شود.
Next time at ten o'clock, June 1, next year we will see each other.	دفعه بعد ساعت ده، اول ژوئن، سال بعد همدیگر را می بینیم.
I think you have to make it clear to Tom that you are not doing this for him.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که این کار را برای او انجام نمی دهید.
Tom is supposed to do all the talking.	تام قرار است تمام صحبت ها را انجام دهد.
I think you are contradicting yourself.	من فکر می کنم که شما با خودتان تناقض دارید.
The view from the top of the mountain took my breath away.	منظره بالای کوه نفسم را بند آورد.
Tom does not look happy.	تام خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom has three sisters and an older brother.	تام سه خواهر و یک برادر بزرگتر دارد.
Tom said he thinks Mary is in the library.	تام گفت که فکر می کند مری در کتابخانه است.
I feel like a heel.	احساس می کنم پاشنه پا هستم.
You did not expect to find me here, did you?	انتظار نداشتی من را اینجا پیدا کنی، نه؟
This book is a real sheet of paper.	این کتاب یک صفحه ورق واقعی است.
I wanted to see Tom smile.	می خواستم لبخند تام را ببینم.
I have not seen Tom recently.	من اخیرا تام را ندیده ام.
Tom and Mary will probably get married one day.	تام و مری احتمالا یک روز ازدواج خواهند کرد.
I tell Tom what to do.	من به تام می گویم که چه کار کند.
I asked Tom to find out who Mary wanted to go to Boston with.	از تام خواستم تا بفهمد مری با چه کسی می‌خواهد به بوستون برود.
You did not realize you had to do this, did you?	شما متوجه نشدید که باید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom and Mary are waiting for us in the car.	تام و مری در ماشین منتظر ما هستند.
Tom wants to work with Mary.	تام می خواهد با مری کار کند.
Tom seems to have lost his passport.	به نظر می رسد تام پاسپورت خود را گم کرده است.
I'm pretty sure Tom is not in Australia right now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا نیست.
Tom usually takes the subway to school.	تام معمولاً با مترو به مدرسه می رود.
Tom still works here, right?	تام هنوز اینجا کار می کند، درست است؟
I know you've seen terrible things.	می دانم که چیزهای وحشتناکی دیده ای.
I'm riding a scooter.	من سوار اسکوتر هستم.
Here is your dinner.	اینجا شام شماست.
I thought I could help you with that.	فکر کردم بتوانم در انجام این کار به شما کمک کنم.
Tom drank a lot at a party and eventually made a fool of himself.	تام در مهمانی زیاد مشروب نوشید و در نهایت خود را احمق کرد.
I thought you wanted to go to Australia with Tom.	من فکر کردم که شما می خواهید با تام به استرالیا بروید.
It seemed that Tom was the only one who knew what was going on.	به نظر می‌رسید که تام تنها کسی بود که می‌دانست چه خبر است.
Neither Tom nor Mary drank.	نه تام و نه مری جرعه ای ننوشیدند.
Tom has been crying a lot lately.	تام اخیراً خیلی گریه کرده است.
I'm sure it will not snow today.	من مطمئنم که امروز برف نخواهد آمد.
It's been years since I heard anything from Tom.	از زمانی که از تام چیزی نشنیده ام، سال ها می گذرد.
Sorry to bother you.	متاسفم که شما را به دردسر انداختم.
I hate when Tom cries.	از وقتی که تام گریه می کند متنفرم.
Neither Tom nor Mary did a good job.	نه تام و نه مری کار خوبی انجام نداده اند.
Do you think I'm to blame?	به نظر شما من مقصرم؟
Tom looks quite angry.	تام کاملاً عصبانی به نظر می رسد.
This makes Tom nervous.	این تام را عصبی می کند.
Tom and Mary were just trying to help.	تام و مری فقط سعی داشتند کمک کنند.
Tom did not want that to happen to Mary.	تام نمی خواست همین اتفاق برای مری بیفتد.
Do not bother my dog	سگ من را اذیت نکن
It was clear that Tom was going to help me with that.	واضح بود که تام قرار بود در این کار به من کمک کند.
Did you ask Tom if he could do that?	آیا از تام پرسیدی که آیا او می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom is a member of the SWAT team.	تام یکی از اعضای تیم SWAT است.
I think Tom probably knows how to do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
We can not continue like this.	ما نمی توانیم اینطور ادامه دهیم.
It is very likely that Tom will not ask Mary to dance.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از مری درخواست رقص نکند.
I have to help Tom clean his room.	من باید به تام کمک کنم تا اتاقش را تمیز کند.
I did not think Tom was worried about that.	فکر نمی کردم تام نگران چنین چیزی باشد.
Mountaineering is not something I really enjoy.	کوهنوردی چیزی نیست که من واقعاً از آن لذت ببرم.
Tom is not the only one who can do this.	تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
Only a few of us know how to swim.	فقط تعداد کمی از ما شنا بلدیم.
Tom said Mary was living in Boston at the time.	تام گفت که مری در آن زمان در بوستون زندگی می کرد.
You do not speak French very well, do you?	شما فرانسوی را خیلی خوب صحبت نمی کنید، نه؟
If you come to Boston, I'll show you around.	اگر به بوستون آمدی، اطراف را به تو نشان خواهم داد.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
The train is about to leave. 	قطار در شرف حرکت است.
hurry up.	عجله کن.
You do not have to hit me like that	لازم نیست اینطوری به من ضربه بزنی
Tom took a bath	تام حمام کرد
I never thought you would say such a thing	هیچوقت فکر نمیکردم همچین چیزی بگی
I hope Tom is not angry.	امیدوارم تام عصبانی نشده باشد.
Tom knows that Mary is rich.	تام می داند که مری ثروتمند است.
Tom has not been here for a long time.	تام مدت زیادی است که اینجا نیست.
Take whichever you like	هر کدوم که دوست داری بردار
They are not standing.	آنها ایستاده نیستند.
People loved Tom.	مردم تام را دوست داشتند.
These pants are made of durable fabric.	این شلوار از پارچه مقاوم ساخته شده است.
We are going to have a party on Saturday night.	شنبه شب قراره مهمونی بگیریم.
I do not like to talk about my past.	من دوست ندارم در مورد گذشته ام صحبت کنم.
In my opinion, Tom is just a fool.	به نظر من، تام فقط یک احمق است.
Tom says his house needs painting.	تام می گوید خانه اش نیاز به رنگ آمیزی دارد.
I thought you wanted to fix the sink	فکر کردم میخوای سینک رو درست کنی
Tom did not actually agree to do so.	تام در واقع با انجام این کار موافقت نکرده است.
You should not laugh at Tom when he is wrong.	وقتی تام اشتباه می کند نباید به او بخندید.
We did not anticipate your interest.	ما علاقه شما را پیش بینی نمی کردیم.
I think Tom told you the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را به شما گفته است.
We should have done it sooner	باید زودتر این کار را می کردیم
I have a bone to choose from with Tom.	من یک استخوان دارم که با تام انتخاب کنم.
I put the keys in the starter.	کلیدها را در استارت گذاشتم.
Tom said he thought Mary was not crying.	تام گفت که او تصور می کرد که مری گریه نمی کند.
I never tried to do that.	من هرگز سعی نکردم این کار را انجام دهم.
This is where I go.	اینجاست که من می روم.
Tom said he did not like either.	تام گفت که او هیچ کدام را دوست ندارد.
The police should not take bribes	پلیس نباید رشوه بگیرد
Tom is my classmate.	تام همکلاسی من است.
Two-thirds of the company's employees are engineers.	دو سوم کارکنان این شرکت مهندس هستند.
Now very close	الان خیلی نزدیکی
The child seemed to be fast asleep.	به نظر می رسید کودک در خواب عمیقی فرو رفته است.
Tom probably does not have time to do this this week.	تام احتمالا این هفته وقت ندارد این کار را انجام دهد.
We do not need it.	ما به آن نیاز نداریم.
How long has Tom been living with you?	تام چند وقت است که با شما زندگی می کند؟
Tom described what happened.	تام اتفاقی که افتاد را توصیف کرد.
School is only a five minute walk.	مدرسه تنها پنج دقیقه پیاده روی است.
If you are happy, I am happy.	اگر شما خوشحال هستید، من خوشحالم.
I do not think Tom has ever traveled to Australia.	من فکر نمی کنم تام تا به حال به استرالیا سفر کرده باشد.
Tom told everyone he was ready.	تام به همه گفت که آماده است.
Tom leaned his head against the wall.	تام سرش را به دیوار تکیه داد.
Tom has not yet paid for it.	تام هنوز برای آن پول پرداخت نکرده است.
Tom looked around nervously.	تام عصبی به اطراف نگاه کرد.
No one wants to do that, but one of us has to.	هیچ کس نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما یکی از ما مجبور است.
Tom works very hard.	تام خیلی سخت کار می کند.
Tom shaved a horse from a piece of wood that Mary had given him.	تام از تکه چوبی که مری به او داده بود اسبی تراشید.
Not all news is good	اخبار همه خوب نیست
Tom said that was not the main reason Mary should have done this.	تام گفت این دلیل اصلی نبود که مری باید این کار را می کرد.
Tom did not seem surprised.	به نظر نمی رسید تام تعجب کند.
I think Tom did not want our help.	من فکر می کنم که تام کمک ما را نمی خواست.
I think Tom is hyperactive.	من فکر می کنم تام بیش فعال است.
I am very interested in classical literature.	من به ادبیات کلاسیک خیلی علاقه دارم.
I crossed the stream.	از آن سوی جریان عبور کردم.
You have to go out for a while, Tom	تو باید یه مدت بیرون بری تام
I'm willing to do it again.	من حاضرم دوباره این کار را انجام دهم.
I think Tom will refuse to do that.	من فکر می کنم تام از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
I think he wants to buy a new dictionary.	من فکر می کنم که او می خواهد یک دیکشنری جدید بخرد.
What a good researcher a writer must be to write such a brilliant book!	نویسنده برای نوشتن چنین کتاب پر زرق و برقی چه محقق خوبی باید باشد!
Tom's father, who is in prison, never writes him a letter.	پدر تام که در زندان است هرگز برای او نامه ای نمی نویسد.
Tom never talked to me about it.	تام هرگز در مورد آن با من صحبت نکرد.
Tom is not a talkative person.	تام آدم پر حرفی نیست.
I really like your spaghetti.	من اسپاگتی شما را خیلی دوست دارم.
Tom never took his eyes off Mary.	تام هرگز از مری چشم برنداشت.
I have been waiting for this for a long time	خیلی وقته منتظر این بودم
Tom said you need a job.	تام گفت تو به کار نیاز داری.
Deciding what to do will be difficult.	تصمیم گیری برای انجام چه کاری دشوار خواهد بود.
Call me the moment your train arrives.	لحظه ای که قطار شما وارد شد با من تماس بگیرید.
Tom had a very expensive watch in his right hand.	تام یک ساعت بسیار گران قیمت در دست راست خود داشت.
Raisins are dry grapes.	کشمش انگور خشک است.
Tom says Mary does not like Australia.	تام می گوید مری استرالیا را دوست ندارد.
Tom will not see you tomorrow.	تام فردا به دیدنت نمی آید.
Take care	مواظب خودت باش
Mary told Tom she wanted something to drink.	مری به تام گفت که می خواهد چیزی بنوشد.
Tom texted me last night.	تام دیشب برای من پیام گذاشت.
I think Tom is still confused.	فکر می کنم تام هنوز گیج است.
In those days, Tom and I were together.	در آن روزها، من و تام با هم دور هم بودیم.
A favorable review of your game will appear in the next issue.	بررسی مطلوب بازی شما در شماره بعدی ظاهر خواهد شد.
Tom found another portal.	تام پورتالی به بعد دیگر پیدا کرد.
Here's a question for you.	در اینجا یک سوال برای شما وجود دارد.
I hope I do not regret doing this.	امیدوارم از انجام این کار پشیمان نشوم.
Tom said Mary has only been to Australia three times.	تام گفت که مری تنها سه بار به استرالیا رفته است.
Why is Tom so kind to me?	چرا تام اینقدر با من مهربان است؟
Too bad Tom was not there to show us what to do.	حیف که تام آنجا نبود تا به ما نشان دهد چه کنیم.
This is called shorthand.	به این می گویند کوتاه نویسی.
Washing your hands regularly is a good way to protect yourself from illness.	شستن مرتب دست ها راه خوبی برای محافظت از خود در برابر بیماری هاست.
Tom is the person the boss wants to talk to.	تام کسی است که رئیس می خواهد با او صحبت کند.
This song reminds me of the good old days	این آهنگ منو یاد روزهای خوب قدیم میندازه
Tom always hangs out with Mary.	تام همیشه با مری معاشرت می کند.
This is not a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده نیست.
He saw Tom Mary in the mall.	تام مری را در مرکز خرید دید.
I thought you could not swim.	فکر کردم شنا بلد نیستی.
Tom is not sure what else he can do.	تام مطمئن نیست که چه کارهای دیگری می تواند انجام دهد.
I see no reason to defend Tom.	دلیلی نمی بینم که از تام دفاع کنم.
I thought Tom was slow.	فکر می کردم تام کند است.
We do not have that much time	اینقدر وقت نداریم
Tom's optimism with wide eyes breaks my nerves.	خوش بینی تام با چشمان گشاد شده اعصابم را خرد می کند.
This is an unfinished novel.	این یک رمان ناتمام است.
I called Tom to let him know I was late.	به تام زنگ زدم تا به او بفهمانم که دیر می‌رسم.
I was suspicious of Tom from the beginning.	من از اول به تام مشکوک بودم.
Maryam protected her husband.	مریم از شوهرش محافظت کرد.
Tom just hit me	تام فقط منو زد
We should not impose our opinions on others.	ما نباید عقاید خود را به دیگران تحمیل کنیم.
You have to put up with all this noise.	باید این همه صدا را تحمل کرد.
Answer Tom	تام جواب بده
Let Tom speak too.	اجازه دهید تام نیز صحبت کند.
The phone can be annoying.	تلفن می تواند مزاحم باشد.
I'm going shopping tomorrow	من فردا میرم خرید
You did not have to come so soon	لازم نبود اینقدر زود بیای
This is not normal	این عادی نیست
You're not really a millionaire, are you?	تو واقعا میلیونر نیستی، نه؟
I'm not sure if I can come tonight.	من مطمئن نیستم که می توانم امشب بیایم یا نه.
Do not be distracted	حواس پرت نشو
I bet Tom will not go to Australia next summer.	شرط می بندم که تام تابستان آینده به استرالیا نخواهد رفت.
It will probably take hours, Tom said.	تام گفت که انجام این کار احتمالاً ساعت ها طول می کشد.
His term as governor ends next January.	دوره ریاست وی به عنوان فرماندار ژانویه آینده به پایان می رسد.
I know Tom was a little shocked.	می دانم که تام کمی شوکه شده بود.
Tom must be punished	تام باید مجازات بشه
Where would we be if everyone thought so?	اگر همه اینطور فکر می کردند کجا بودیم؟
Tom realized he was under surveillance.	تام متوجه بود که تحت نظر است.
Do you think this is possible?	آیا فکر می کنید که این احتمال وجود دارد؟
Tom sighed loudly.	تام آه بلندی کشید.
Tom arrived with three cups of espresso.	تام با سه فنجان اسپرسو وارد شد.
Tom is really confused, isn't he?	تام واقعا گیج شده است، اینطور نیست؟
I did not dare to tell him the truth.	جرات نداشتم واقعیت را به او بگویم.
I finally spent a few weeks in Boston.	من در نهایت چند هفته را در بوستون گذراندم.
Tom is a true professional.	تام یک حرفه ای واقعی است.
I have done things that I am not proud of.	من کارهایی انجام داده ام که به آنها افتخار نمی کنم.
Why not throw it away?	چرا آن را دور نمی اندازیم؟
As much as possible, I am determined to do it.	هر چه ممکن است، من مصمم به انجام آن هستم.
Tom now needs a kidney transplant to survive.	برای زنده ماندن، تام اکنون به پیوند کلیه نیاز دارد.
Tom did not know that Mary was going to do this this morning.	تام نمی دانست که مری قرار بود امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom was very upset.	تام خیلی ناراحت بود.
Did Tom write a letter?	آیا تام نامه ای نوشت؟
I want to make a good impression on your parents.	من می خواهم تأثیر خوبی روی پدر و مادرت بگذارم.
Tom was careful not to drop the box that was a fragile sign.	تام مراقب بود جعبه ای که علامت شکننده بود رها نشود.
I do not like children who ask a lot of questions.	از بچه هایی که زیاد سوال می پرسند خوشم نمی آید.
Tom will probably do that soon.	تام احتمالاً به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Is there a reason you do not want us to come?	آیا دلیلی وجود دارد که شما نمی خواهید ما بیایم؟
We want a bottle of roses.	ما یک بطری گل رز می خواهیم.
This tragedy saddened Tom.	این تراژدی تام را غمگین کرد.
He is great in everything.	او در همه چیز عالی است.
How long do I have to wait for the next bus?	چقدر باید منتظر اتوبوس بعدی باشم؟
Tom could ask me first.	تام می توانست اول از من بپرسد.
I never had a chance to text Tom.	من هرگز فرصتی برای دادن پیام به تام نداشتم.
It's not smart to do that, Tom said.	تام گفت که انجام این کار هوشمندانه نیست.
I can not open the door.	من نمی توانم در را باز کنم.
Maybe Tom will work again.	شاید تام دوباره کار می کند.
I think Tom and Mary are scared of each other.	من فکر می کنم تام و مری از هم می ترسند.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
I do not think Tom knows that I intend to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من قصد انجام این کار را دارم.
I have everything I need.	من همه چیزهایی که نیاز دارم را دارم.
I did not have enough time to do what I had to do.	وقت کافی برای انجام کاری که باید انجام دهم نداشتم.
Tom does not like flying.	تام پرواز را دوست ندارد.
My job is the simplest.	کار من ساده ترین است.
We are ready, right?	ما آماده ایم، نه؟
I did not say I would do it.	من نگفتم این کار را خواهم کرد.
Tom is always very good	تام همیشه خیلی خوبه
He is good at expressing concerns that others are so nervous about that they can not talk about.	او در بیان نگرانی هایی که دیگران آنقدر عصبی هستند که نمی توانند درباره آنها صحبت کنند خوب است.
Tom decided to leave.	تام تصمیم گرفت که برود.
Tom is fine	تام خوب میشه
You have more restraint than many people.	شما نسبت به بسیاری از مردم خویشتن داری بیشتری دارید.
Tom seemed to do a better job this time.	به نظر می رسید تام این بار این کار را بهتر انجام داده است.
You said you would help me do that.	گفتی به من کمک می کنی تا این کار را انجام دهم.
I wanted the teacher to write a letter in English.	می خواستم معلم نامه ای به انگلیسی بنویسد.
I do not owe you a penny	من یک سکه به شما بدهکار نیستم
Tom was scared.	تام ترسیده بود.
I did not think Tom would go home last Monday.	فکر نمی کردم تام دوشنبه گذشته به خانه برود.
Do you think it is safe to enter?	آیا فکر می کنید ورود به آنجا امن است؟
I do not know what Tom said.	من نمی دانم تام چه گفت.
It's hard to admit that you have failed.	سخت است اعتراف کنی که شکست خورده ای.
I did not want to stay.	من نمی خواستم بمانم.
It's clear that Tom is happy about this.	واضح است که تام از این اتفاق خوشحال است.
My real name is not Tom	اسم واقعی من تام نیست
I want to know what Tom does in Boston.	من می خواهم بدانم تام در بوستون چه می کند.
Why do you think Tom is behind all this?	چرا فکر می کنید تام پشت همه اینهاست؟
Tom is really good at playing the guitar.	تام واقعاً در نواختن گیتار خوب است.
I knew Tom had to do it outside.	می دانستم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom was honking.	تام داشت بوق می زد.
The question is whether Tom intended to meet Mary or met her by chance.	سوال این است که آیا تام قصد ملاقات با مری را داشت یا به طور تصادفی او را ملاقات کرد.
Tom is responsible for preparing the report.	تام مسئول تهیه گزارش است.
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
We were playing rugby.	داشتیم راگبی بازی می کردیم.
How did Tom behave?	تام چگونه رفتار کرد؟
I asked Tom to tell you I was not coming.	از تام خواستم به تو بگوید که نمی‌آیم.
I think it's time to return the pancakes.	فکر می کنم وقت آن رسیده که پنکیک ها را برگردانیم.
Tom looked out the window.	تام از پنجره ای که در در بود نگاه کرد.
Tom is in the front row.	تام در صف اول است.
The deadline for applications is October 20.	آخرین مهلت ارسال درخواست ها 20 اکتبر است.
Tom believes we can win.	تام معتقد است که ما می توانیم برنده شویم.
I do not have to call anyone	من مجبور نیستم به کسی زنگ بزنم
I just accepted Tom's words.	من فقط حرف تام را قبول کردم.
Do you know why Tom is angry?	میدونی چرا تام عصبانیه؟
I suggest we do not do this.	پیشنهاد می کنم این کار را نکنیم.
You were in a hurry	عجله داشتی
I do not know if Tom really thinks I should do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند که من باید این کار را انجام دهم.
Do you think there is a chance you can do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که بتوانید این کار را انجام دهید؟
I did not know which way to go.	نمی دانستم کدام راه را بروم.
Has Tom forgiven you?	آیا تام شما را بخشیده است؟
Tom did not know who that person was.	تام متوجه نشد که آن شخص کیست.
Tom often writes letters to his parents.	تام اغلب برای والدینش نامه می نویسد.
Tom will not retire next spring.	تام بهار آینده بازنشسته نمی شود.
I thought Tom would use my office.	فکر می کردم تام از دفتر من استفاده کند.
Obviously, Tom has not done that yet.	واضح است که تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom lacks courage.	تام فاقد شجاعت است.
It is certain that the price of gold will rise.	مسلم است که قیمت طلا افزایش خواهد یافت.
Tom used to be friendly.	تام قبلا دوستانه بود.
He is not stupid	او احمق نیست
When he met the lady, he took off his hat.	وقتی با آن خانم آشنا شد، کلاهش را بالا آورد.
That is our goal.	هدف ما همین است.
We do not want to jeopardize it.	ما نمی‌خواهیم آن را به خطر بیندازیم.
Who wants to eat Tom?	تام کی می خواهد غذا بخورد؟
Man is mortal.	انسان فانی است.
Tom had to stop Mary.	تام باید مری را متوقف می کرد.
"You do not like Tom?" 	"توم تام رو دوست نداری؟"
It's not that I do not like him, I just have trouble dealing with people like him.	اینطور نیست که من او را دوست ندارم، فقط در برخورد با افرادی مثل او مشکل دارم.
Police usually close their eyes to cars parked on the street.	پلیس معمولاً چشمان خود را به روی خودروهای پارک شده در خیابان می بندد.
I thought you were laughing	فکر کردم می خندی
Do you think Tom had a good time in Australia?	آیا فکر می کنید تام در استرالیا اوقات خوبی را سپری کرد؟
I can not ride a motorcycle.	من نمی توانم موتورسیکلت سوار شوم.
Have Tom and Mary ever danced together?	آیا تام و مری تا به حال با هم رقصیده اند؟
It's time for Tom to step down.	وقت آن است که تام کناره گیری کند.
Aren't you a coach?	تو مربی نیستی؟
I doubt that would upset Tom.	من شک دارم که چنین چیزی تام را عصبانی کند.
Let me give you a few more reasons why you should not go to Boston.	اجازه دهید چندین دلیل دیگر برایتان بیاورم که چرا نباید به بوستون بروید.
Tom will probably not be the last student to leave.	تام به احتمال زیاد آخرین دانش آموزی نخواهد بود که ترک می کند.
Tom said he thinks Mary still lives in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Tom's father is in prison.	پدر تام در زندان است.
I can not ask anyone to help me.	نمی توانم از کسی بخواهم که به من کمک کند.
Tom corrected all the mistakes. 	تام تمام اشتباهات را تصحیح کرد.
The report is now complete.	اکنون گزارش کامل است.
Tom loves football.	تام عاشق فوتبال است.
Tom is going to kill himself	تام قراره خودشو بکشه
Tom and I are not married.	من و تام با هم ازدواج نکرده ایم.
You told me you were in Boston last summer.	تو به من گفتی که تابستان گذشته در بوستون بودی.
I hope Tom succeeds	امیدوارم تام موفق بشه
Tom loves me and I love him.	تام من را دوست دارد و من او را دوست دارم.
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Do you think Tom agrees with you?	آیا فکر می کنید تام با شما موافق است؟
How did Tom get started?	تام چگونه شروع کرد؟
You need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنی
Bacteria that are transmitted during kissing help to improve your immune system.	باکتری هایی که در طول بوسه منتقل می شوند به بهبود سیستم ایمنی بدن شما کمک می کنند.
Maybe that was what Tom was talking about.	شاید این چیزی بود که تام در مورد آن صحبت می کرد.
The whole right is proved.	حق تام ثابت می شود.
Some people think that the number of lawyers in this country is very high.	برخی فکر می کنند که تعداد وکلا در این کشور بسیار زیاد است.
Tom is a very good engineer.	تام مهندس بسیار خوبی است.
I hate the hat Tom is wearing.	من از کلاهی که تام بر سر دارد متنفرم.
"Are you friends with Tom?" 	"با تام دوست هستی؟"
"Yes, she is my boyfriend."	"بله، او دوست پسر من است."
All my children want to go to Australia.	همه فرزندان من می خواهند به استرالیا بروند.
I saw the worry on Tom's face.	نگرانی را در چهره تام دیدم.
In the end, Tom did not get the pay he expected.	تام در نهایت آنقدر که انتظار داشت دستمزد دریافت نکرد.
I tell Tom this every day.	من هر روز همین را به تام می گویم.
Tom is not polite, but Mary is polite.	تام مودب نیست، اما مری مودب است.
Tom started laughing as soon as he saw May dancing.	تام به محض دیدن می در حال رقصیدن شروع به خندیدن کرد.
Tom worked as a dog trainer.	تام به عنوان مربی سگ کار می کرد.
I like to take my children to the beach.	من دوست دارم فرزندانم را به ساحل ببرم.
There are not many people who can do this.	افراد زیادی وجود ندارند که بتوانند این کار را انجام دهند.
It took me three hours to drive here from Boston.	سه ساعت طول کشید تا از بوستون به اینجا رانندگی کنم.
I have a lot of things to buy, but I do not have enough money.	من چیزهای زیادی دارم که باید بخرم، اما پول کافی ندارم.
Tom has to deal with it.	تام باید با آن کنار بیاید.
Tom studied very hard.	تام خیلی سخت مطالعه کرد.
Do not let opportunities be missed	اجازه نده فرصت ها از دست بروند
This is not something to forget	این چیزی نیست که فراموش کنی
I did not know Tom is on the basketball team.	نمی دانستم تام در تیم بسکتبال است.
Tom may call us.	تام ممکن است با ما تماس بگیرد.
It is possible that Tom is lying.	این امکان وجود دارد که تام دروغ می گوید.
I'm not poor, but I'm not rich either.	من فقیر نیستم، اما ثروتمند هم نیستم.
Didn't Tom tell you?	تام بهت نگفت؟
Why not go to Boston instead?	چرا به جای آن به بوستون نمی رویم؟
Tom felt like he wanted to walk.	تام احساس می کرد که می خواهد قدم بزند.
Tom promised not to go out alone after dark.	تام قول داد بعد از تاریکی تنها بیرون نرود.
Tom loves his teachers.	تام معلم هایش را دوست دارد.
Tom can not hide his excitement.	تام نمی تواند هیجان خود را پنهان کند.
I have no reason to stay	دلیلی برای ماندن ندارم
Does everyone think it was me who stole the money?	آیا همه فکر می کنند این من بودم که پول را دزدیدم؟
I'm absolutely sure Tom is in Australia now.	من کاملاً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا است.
I heard you bought a motor boat	شنیدم قایق موتوری خریدی
How come you were not here?	چطور اینجا نبودی؟
The hospital I usually go to is closed for reconstruction.	بیمارستانی که من معمولاً به آن می روم برای بازسازی بسته است.
I have to buy some garden shears.	من باید چند قیچی باغچه بخرم.
You are even crazier than I thought.	تو حتی دیوانه تر از آنی هستی که فکر می کردم.
My parents do not like my girlfriend.	پدر و مادرم دوست دخترم را دوست ندارند.
We can not count on Tom to win.	ما نمی توانیم روی تام برای پیروزی حساب کنیم.
Tom wears contacts.	تام مخاطبین را می پوشد.
When did you find out that your bag is missing?	چه زمانی متوجه شدید که کیف شما گم شده است؟
Tom ate too much	تام خیلی زیاد خورد
"Does Mary have a boyfriend?" 	"آیا مریم دوست پسر دارد؟"
"No, not now."	"نه، فعلا نه."
Tom said he would be here tomorrow.	تام گفت که فردا اینجا خواهد بود.
Tom does not have the patience to eat anything today.	تام امروز حوصله خوردن چیزی را ندارد.
This is soap	این صابون است
It was not hard to understand	درکش سخت نبود
I did not think anyone could do that.	فکر نمی کردم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that he thought John was crazy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دیوانه است.
What should Tom do?	تام باید چه کار کند؟
Tom is immoral.	تام غیراخلاقی است.
Where did Tom learn this?	تام از کجا این کار را یاد گرفت؟
Tom meant what he said.	منظور تام چیزی بود که گفت.
Will it help if I turn on the lights?	اگر چراغ ها را روشن کنم کمکی می کند؟
I want to go to Australia with Tom.	من می خواهم با تام به استرالیا بروم.
Tom was a very good student in elementary school.	تام در مدرسه ابتدایی دانش آموز بسیار خوبی بود.
There were four pieces of furniture in the room.	چهار تکه مبلمان در اتاق بود.
I found this in danger of my life.	من این را در خطر جانم یافتم.
He anonymously donated large sums of money to the Red Cross.	او به طور ناشناس مبلغ زیادی را به صلیب سرخ اهدا کرد.
Tom is charming.	تام جذاب است.
Who is going to clean up this mess?	چه کسی قرار است این آشفتگی را پاک کند؟
They did not want to spend too much time talking about it.	آنها نمی خواستند زمان زیادی را صرف صحبت کردن در مورد آن کنند.
I'm the one who helped Tom do that.	من همان کسی هستم که به تام کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom may think we do not like Mary.	تام ممکن است فکر کند که ما مری را دوست نداریم.
Ottawa is the capital of Canada.	اتاوا پایتخت کشور کانادا است.
I think Tom knows why Mary is not here.	فکر می کنم تام می داند چرا مری اینجا نیست.
I assure you it is not.	من به شما اطمینان می دهم که اینطور نیست.
I will never forget the first time Tom and I did this together.	اولین باری که من و تام با هم این کار را کردیم هرگز فراموش نمی کنم.
This is the best thing I have ever seen.	این بهترین چیزی است که تا به حال دیده ام.
I do not need to do this anymore.	من دیگر نیازی به انجام این کار تام ندارم.
It took me a while to find what I was looking for.	مدتی طول کشید تا آنچه را که دنبالش بودم پیدا کنم.
Tom thought Mary would not do it for him.	تام فکر می کرد که مری این کار را برای او انجام نمی دهد.
It takes three hours to make changes.	سه ساعت طول می کشد تا تغییرات ایجاد شود.
I need some nutmeg	من به مقداری جوز هندی نیاز دارم
I do not think Tom knows how Mary died.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چگونه مرد.
I always think about food.	من همیشه به غذا فکر می کنم.
He never fails to come to me every day.	او هرگز از آمدن من هر روز کوتاهی نمی کند.
I will call you today at 2:30.	امروز ساعت 2:30 با شما تماس می گیرم.
Maryam wished her hair was straight.	مریم آرزو داشت موهایش صاف بود.
I poured one drink for Tom and one for myself.	یک نوشیدنی برای تام و یکی برای خودم ریختم.
I do not think Tom can speak French.	من فکر نمی کنم تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think Tom is trying hard enough.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی تلاش می کند.
It will probably be easy for Tom to win.	احتمالاً برنده شدن برای تام آسان خواهد بود.
Everything was great	همه چیز عالی بوده
My wife's taste in dress is different from mine.	سلیقه همسرم در لباس پوشیدن با من فرق دارد.
Tom is my teacher.	تام معلم من است.
Why are you so friendly with Tom?	چرا انقدر با تام دوست هستی؟
Being a doctor helped me a lot during the trip.	دکتر بودن در طول سفر کمک زیادی به من کرد.
Tom gave it to me when I was little.	تام وقتی کوچک بودم این را به من داد.
Tom is on his way.	تام در راه است.
Has anyone talked to Tom?	کسی با تام صحبت کرده است؟
I'm going to the post office to buy a stamp.	من برای خرید تمبر به اداره پست می روم.
How Much Money Do Dental Assistants Make?	دستیاران دندانپزشکی چقدر درآمد دارند؟
Maybe there is still hope for you	شاید هنوز امیدی به تو باشد
Tom and Mary responded simultaneously.	تام و مری به طور همزمان پاسخ دادند.
I know what's going on.	من می دانم که تام چه می گذرد.
This is a bad omen.	این یک فال بد است.
Instead of using disposable chopsticks, it is better to use plastic chopsticks that you can wash.	به جای استفاده از چاپستیک های یکبار مصرف، بهتر است از چاپستیک های پلاستیکی استفاده کنید که بتوانید آنها را بشویید.
Tom says Mary is determined to do so.	تام می گوید که مری مصمم است این کار را انجام دهد.
Tom protected his wife.	تام از همسرش محافظت کرد.
Tom did not know where to put his umbrella.	تام نمی دانست چترش را کجا بگذارد.
You need to talk to Tom directly.	شما باید مستقیماً با تام صحبت کنید.
Tom loves to have a girlfriend.	تام دوست دارد دوست دختر داشته باشد.
Tom had to be annoyed.	تام باید اذیت می شد.
Just do not let go	فقط ولش نکن
I had not played this game before.	من قبلا این بازی را بازی نکرده بودم.
The boy barely escaped drowning.	پسر به سختی از غرق شدن نجات پیدا کرد.
How about an apple?	سیب چطوره؟
That was not the main reason Tom should have done this.	این دلیل اصلی که تام باید این کار را می کرد، نبود.
I can defend myself, Tom.	من می توانم از خودم دفاع کنم، تام.
Tom was in love with Mary when he was in high school.	زمانی که تام در دبیرستان بود به مری علاقه داشت.
I was not surprised when Tom told me he did not want to go to Australia.	وقتی تام به من گفت که نمی خواهد به استرالیا برود، تعجب نکردم.
You have an overactive imagination.	تخیل بیش از حد فعال دارید.
Tom told Mary he had nothing to do.	تام به مری گفت که هیچ کاری برای انجام دادن ندارد.
Please listen to what Tom has to say.	لطفا به آنچه تام می گوید گوش دهید.
Why didn't you tell me right away?	چرا فورا نگفتی؟
Tom will be prosecuted to the full extent of the law.	تام با تمام وسعت قانون تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
I knew Tom was better at playing the trombone than Mary.	می دانستم که تام در نواختن ترومبون بهتر از مری است.
How long have you lived in this area?	چه مدت در این منطقه زندگی می کنید؟
I thought Tom was going to be in Boston. 	من فکر می کردم تام قرار بود در بوستون باشد.
What is he doing here?	او اینجا چه کار می کند؟
There is no coverage fee	هیچ هزینه پوششی وجود ندارد
Tom turns everything on.	تام همه چیز را روشن می کند.
Tom probably doesn't know if Mary should do it.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom did not wait for Mary to speak.	تام منتظر حرف زدن مری نشد.
He is not a man who was before marriage.	او مردی نیست که قبل از ازدواج بود.
I'm really glad Tom was here.	من واقعا خوشحالم که تام توانست اینجا باشد.
Tom has a hot tub.	تام یک استخر آب گرم دارد.
Tom entered	تام وارد شد
I did not know Tom plays tennis.	من نمی دانستم تام تنیس بازی می کند.
I'm still willing to do it.	من هنوز هم حاضر به انجام این کار هستم.
Tom said Mary knew John might be asked to do this.	تام گفت مری می دانست که ممکن است از جان خواسته شود این کار را انجام دهد.
Vegemite is wonderful.	Vegemite فوق العاده است.
Are you sure Tom can do it himself?	مطمئنی که تام خودش میتونه این کار رو انجام بده؟
Everyone thought Tom was Australian.	همه فکر می کردند که تام استرالیایی است.
I know Tom is a man's name and Mary is a woman's name.	من می دانم که تام یک نام مرد است و مری نام یک زن است.
I'm not sure what kind of car Tom has.	من مطمئن نیستم که تام چه نوع ماشینی دارد.
Tom is not really dangerous	تام واقعا خطرناک نیست
"Which pair of shoes did you buy in the end?" 	"در نهایت کدام جفت کفش را خریدی؟"
"More expensive pairs."	"جفت گران تر."
Tom is not going to be in Australia.	تام قرار نیست در استرالیا باشد.
In this course, we will spend time helping you to look more like a native speaker.	در این دوره، ما زمانی را صرف کمک به شما خواهیم کرد که بیشتر شبیه یک زبان مادری باشید.
Tom tried to stay awake, but soon fell asleep.	تام سعی کرد بیدار بماند، اما خیلی زود به خواب رفت.
I feel you will be very happy.	من احساس می کنم شما بسیار خوشحال خواهید شد.
Tell Tom we'm on our way.	به تام بگو ما در راهیم.
We will stay here as long as we can.	تا جایی که بتوانیم اینجا می مانیم.
Tom saw Mary get in the van.	تام دید که مری سوار ون جان شد.
I urge you to take the medications prescribed by your doctor.	از شما می خواهم داروهایی را که دکتر گفته مصرف کنید.
Were you not home yesterday?	دیروز خونه نبودی؟
I'm not surprised Tom went to Boston.	من تعجب نمی کنم که تام به بوستون رفت.
It looks like Tom will be late.	به نظر می رسد که تام دیر خواهد رسید.
Tom did not write	تام نمی نوشت
Tom and Mary are assembling a puzzle.	تام و مری در حال مونتاژ یک پازل هستند.
Apparently Tom has made up his mind to do so.	ظاهراً تام تصمیم خود را برای انجام این کار گرفته است.
Why didn't Tom tell us what to do?	چرا تام به ما نگفت چه کنیم؟
Is there anything you want me to get for you?	چیزی هست که بخوای برات بگیرم؟
Tom told me you cried	تام به من گفت گریه کردی
I was in the shower when the phone rang.	زیر دوش بودم که تلفن زنگ خورد.
Tom was a member of our group.	تام یکی از اعضای گروه ما بود.
I saw Tom walking the dog, but I'm not sure if it was his dog.	من تام را دیدم که سگی را راه می‌رفت، اما مطمئن نیستم که سگ او بود یا نه.
According to my calculations, he should be in India now.	طبق محاسبات من، او باید اکنون در هند باشد.
Police raided some drug dealers.	پلیس به برخی از فروشندگان مواد مخدر حمله کرد.
I think Tom can do it without our help.	من فکر می کنم تام می تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
I hope Maryam can help her.	امیدوارم مریم بتواند به او کمک کند.
Plum blossoms come out in March.	شکوفه های آلو در ماه مارس بیرون می آیند.
I do not think I can be alone with Tom for three hours.	فکر نمی کنم بتوانم سه ساعت با تام تنها باشم.
I think Tom is still active.	من فکر می کنم که تام هنوز فعال است.
It is possible that Tom did not know Mary was in the hospital.	این امکان وجود دارد که تام نداند مری در بیمارستان است.
Did you know that Tom bought a house on Park Street?	آیا می دانستید تام خانه ای در خیابان پارک خریده است؟
My wife in our family holds the strings of the bag.	همسرم در خانواده ما تارهای کیف را در دست دارد.
Tom knows how to catch birds.	تام می داند چگونه پرنده ها را بگیرد.
Have you decided what you are going to give for Tom's birthday?	آیا تصمیم خود را گرفته اید که قرار است برای تولد تام چه چیزی بدهید؟
That Mary's husband?	اون شوهر مریمه؟
Tom could tell Mary was not convinced.	تام می توانست بگوید مری قانع نشده است.
You could see that Tom is sleepy.	می توانستی ببینی که تام خواب آلود است.
Tom waited for Mary to finish and start talking.	تام صبر کرد تا مری تمام شود و شروع به صحبت کند.
This sentence is completely wrong.	این جمله کاملاً اشتباه است.
Tom's French is amazingly good.	فرانسوی تام به طرز شگفت آوری خوب است.
I think you have to think about the future.	فکر می کنم باید به آینده فکر کنی.
Tom has to show Mary how to do it.	تام باید به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not like the tie you have	من از کراواتی که داری خوشم نمیاد
Tom is not good at this, is he?	تام در این کار خوب نیست، او؟
Why don't you stay a while?	چرا کمی نمی مانی؟
Have you ever been angry with Tom?	آیا تا به حال با تام عصبانی شده اید؟
Tom is very busy right now, isn't he?	تام الان خیلی سرش شلوغه، نه؟
Tom offered me bananas.	تام به من موز پیشنهاد کرد.
Where is Tom tonight?	تام امشب کجاست؟
How are you all?	حال همه چطوره؟
Tom grew up playing baseball.	تام با بازی بیسبال بزرگ شد.
Tom and Mary sang a Christmas song.	تام و مری یک آهنگ کریسمس خواندند.
He is leaning on a cane.	او به عصا تکیه داده است.
Do you remember the name of your first grade teacher?	آیا نام معلم کلاس اول خود را به خاطر دارید؟
I hope we did not get in trouble	امیدوارم به دردسر نیفتیم
Tom is here for about three hours every day.	تام هر روز حدود سه ساعت اینجاست.
Tom now travels across Australia.	تام اکنون در سراسر استرالیا سفر می کند.
I'm not sure if Tom can read well.	من مطمئن نیستم که آیا تام می تواند خوب بخواند یا نه.
How many loaves of bread do you usually buy?	معمولا چند قرص نان میخرید؟
Tom had nothing to say, so he left.	تام چیزی برای گفتن نداشت، پس رفت.
I have never traveled by plane.	من هرگز با هواپیما سفر نکرده ام.
Tom knew he was going to be fired.	تام می دانست که قرار است اخراج شود.
Tom drives a yellow taxi.	تام یک تاکسی زرد می‌راند.
Tom refused to tell me how much his new motorcycle cost him.	تام حاضر نشد به من بگوید که موتور سیکلت جدیدش برایش چقدر هزینه دارد.
Tom was sitting on a bench smoking.	تام روی نیمکتی نشسته بود و سیگار می کشید.
Another accident occurred	تصادف دیگری رخ داده است
What will Tom do tomorrow?	تام فردا چیکار میکنه؟
Isn't that why the university?	آیا دانشگاه برای همین نیست؟
Tom switched stations to CNN.	تام ایستگاه را به CNN تغییر داد.
Do you think there is a chance?	به نظر شما شانسی هست؟
Tom never disagrees with me.	تام هرگز با من مخالفت نمی کند.
I did not get anything for Tom.	من برای تام چیزی نگرفتم.
Tom and Mary were both asleep.	تام و مری هر دو خواب بودند.
Who will challenge me?	چه کسی مرا به چالش خواهد کشید؟
Tom is looking for a man named John Jackson.	تام به دنبال مردی به نام جان جکسون است.
The ice on the lake could not bear his weight.	یخ روی دریاچه تحمل وزن او را نداشت.
The computer that Tom's father gave him when he was thirteen is still working.	کامپیوتری که پدر تام در سیزده سالگی به او داد هنوز کار می کند.
Tom is only a few years younger than me.	تام فقط چند سال از من کوچکتر است.
How many times have you met Tom?	چند بار تام را ملاقات کردی؟
Tom admitted that he did not really know where Mary lived.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی دانست مری در کجا زندگی می کند.
Tom said he was unhappy.	تام گفت که او ناراضی است.
Tom and I got married three months ago.	من و تام سه ماه پیش ازدواج کردیم.
We do not know anything yet.	ما هنوز چیزی نمی دانیم.
There is no coordination with Tom.	هیچ هماهنگی با تام وجود ندارد.
Oh well this is not important.	اوه خوب این چیز مهمی نیست.
If you continue to play with fire, expect to burn.	اگر به بازی با آتش ادامه می دهید، انتظار داشته باشید که بسوزید.
Would you like to play a game of chess?	آیا دوست دارید یک بازی شطرنج بازی کنید؟
The car parked in front of Tom's house was blue.	ماشینی که جلوی خانه تام پارک شده بود آبی بود.
I'm going to stay and fight.	من می روم بمانم و بجنگم.
This is not a gray pencil	این مداد خاکستری نیست
What do you think of the game Tom made?	نظر شما در مورد بازی ای که تام ساخته است چیست؟
I have been summoned	احضار شده ام
Tom said he thought I might not need to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Tom really does not like to watch sports on TV.	تام واقعاً دوست ندارد ورزش را از تلویزیون تماشا کند.
The probe is equipped with a microphone.	کاوشگر مجهز به میکروفون است.
Making money is easier than keeping it.	به دست آوردن پول آسان تر از نگه داشتن آن است.
Didn't you know that Tom died three years ago?	آیا نمی دانستید که تام سه سال پیش درگذشت؟
I do not want to go home after dark.	من نمی خواهم بعد از تاریک شدن هوا به خانه برگردم.
I thought Tom would surprise Mary and take her to dinner.	فکر کردم تام مری را غافلگیر کند و او را به شام ​​ببرد.
I think Tom will do it tomorrow.	فکر می کنم تام فردا این کار را انجام دهد.
Tom has bullied other children at school.	تام در مدرسه بچه های دیگر را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
They can not give me what I want.	آنها نمی توانند آنچه را که می خواهم به من بدهند.
It will not last forever	برای همیشه دوام نخواهد داشت
I will not give this to you	من این را به شما نمی دهم
I agreed to his suggestion that we meet again five years later.	من با پیشنهاد او موافقت کردم که پنج سال بعد دوباره ملاقات کنیم.
Tom welcomed us.	تام از ما استقبال کرد.
I did not know that Tom was not going to do this this morning.	من نمی دانستم که تام قرار نیست امروز صبح این کار را انجام دهد.
The car shook.	ماشین تکانی داد.
This road is not on the map	این جاده روی نقشه نیست
You have a dictionary, don't you? 	شما یک فرهنگ لغت دارید، نه؟
Can I use it?	میتوانم از آن استفاده کنم؟
Tom promised me to be more careful in the future.	تام به من قول داد که در آینده بیشتر مراقب باشد.
Tom is friends with Mary.	تام با مری دوست است.
Tom knew someone was following him.	تام می دانست که کسی او را تعقیب می کند.
You're going to Australia next month, right?	ماه آینده به استرالیا می روی، نه؟
I told Tom I did not want his help.	به تام گفتم کمکش را نمی‌خواهم.
Tom said he did not have a car.	تام گفت که ماشین ندارد.
It will probably rain	احتمالا باران خواهد آمد
I do not think Tom is suspicious.	من فکر نمی کنم که تام مشکوک باشد.
He is said to have taken part in the war.	گفته می شود که او در این جنگ شرکت کرده است.
Tom told me that you are a compulsive gambler.	تام به من گفت که تو یک قمارباز اجباری هستی.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نمی کند.
I thought you did not understand French.	فکر کردم فرانسوی را نمی فهمی.
Judging by the appearance of the sky, we will have good weather.	با قضاوت از ظاهر آسمان، هوای خوبی خواهیم داشت.
Isn't it better to do this tomorrow?	آیا بهتر نیست این کار را فردا انجام دهیم؟
Tom did not meet our expectations.	تام انتظارات ما را برآورده نکرد.
Tom has no enemies at all.	تام اصلاً دشمنی ندارد.
Why do not you accept?	چرا قبول نمیکنی؟
You should have called me sooner	باید زودتر به من زنگ می زدی
I'm the next person	من نفر بعدی هستم
Do not go yet	هنوز نرو
I had a headache and took some aspirin.	من سردرد داشتم و چند تا آسپرین خوردم.
Everything here has penetrated with the spirit of history.	همه چیز اینجا با روح تاریخ نفوذ کرده است.
He must be very angry to say such a thing.	او باید خیلی عصبانی باشد که چنین چیزی بگوید.
I know this is not enough.	من می دانم که این کافی نیست.
Tom's explanation was not really clear.	توضیح تام واقعاً واضح نبود.
Tom was the youngest person at the party.	تام جوان ترین فرد در مهمانی بود.
I do not think you need to tell Tom what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چه کاری باید انجام شود.
Tom has to wait.	تام باید صبر کند.
Tom was here for three days.	تام سه روز اینجا بود.
I am like that.	من همینطور هستم.
I just want to know why you brought me here?	فقط می خواهم بدانم چرا مرا به اینجا آوردی؟
I have pictures of Tom's wife.	من عکس هایی از همسر تام دارم.
It will not be easy to end this on time.	پایان دادن به این کار به موقع کار آسانی نخواهد بود.
Tom carried the team.	تام تیم را حمل کرد.
I're just kidding you.	من فقط تو را مسخره می کنم.
Tom is sitting on the balcony.	تام در بالکن نشسته است.
Tom runs many hotels.	تام هتل های زیادی را اداره می کند.
I wanted Tom to show me how to do this.	می خواستم تام به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom was just kidding.	تام فقط مسخره می کرد.
The truth is that my French is not very good.	حقیقت این است که فرانسوی من خیلی خوب نیست.
Tom said Mary was not looking for a job.	تام گفت که مری دنبال کار نیست.
I'm glad to hear that.	من از شنیدن آن خوشحالم.
I confessed that I did it.	من اعتراف کردم که این کار را من انجام دادم.
It is better to tell us the truth.	بهتر است حقیقت را به ما بگویید.
The Tom yacht is one of the largest boats I have ever seen.	قایق تفریحی تام یکی از بزرگترین قایق هایی است که تا به حال دیده ام.
Tom is very interested in folk music.	تام به موسیقی محلی علاقه زیادی دارد.
I do not know where to wait for Tom.	نمی دانم کجا منتظر تام باشم.
Tom was not the only one in the pool.	تام تنها کسی نبود که در استخر بود.
Tom knows how to use his time well.	تام می داند چگونه از زمان خود به خوبی استفاده کند.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom did exactly the same thing with Mary.	تام دقیقاً همین کار را با مری انجام داد.
I know Tom is almost thirty years old.	من می دانم که تام تقریباً سی ساله است.
Tom thinks he's stronger than me.	تام فکر می کند که از من قوی تر است.
calm down. 	آرام باش.
We are only a few minutes away from the hospital.	فقط چند دقیقه با بیمارستان فاصله داریم.
I ate a bite at about 3 o'clock.	حدود ساعت 3 لقمه خوردم.
I know what Tom meant	میدونم منظور تام چی بود
Tom is a very talented musician.	تام یک موسیقیدان بسیار با استعداد است.
I'm almost sure I will pass the test tomorrow.	من تقریباً مطمئن هستم که فردا در آزمون موفق خواهم شد.
You should have been the last to do so	تو باید آخرین نفری بودی که این کار را کردی
Tom has not won a game since 2013.	تام از سال 2013 هیچ بازی را نبرده است.
I won the first prize!	من جایزه اول را برده ام!
Tom checked his pants pocket.	تام جیب شلوارش را چک کرد.
Tom's wife is a lawyer.	همسر تام یک وکیل است.
I will give you your message when it comes to Tom.	وقتی به تام آمد پیام تو را خواهم داد.
Tom needs a few more lessons.	تام به چند درس دیگر نیاز دارد.
I wonder why Tom is so frustrated to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر ناامید است که این کار را انجام دهد.
I knew Tom was agnostic.	من می دانستم که تام آگنوستیک است.
I was very happy to receive a gift from him.	خیلی خوشحال شدم که از او هدیه گرفتم.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he should not do this.	من می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نباید این کار را انجام دهد.
I'm going to buy a boat.	من می روم یک قایق بخرم.
It is best to make sure he is at home before contacting him.	بهتر است قبل از تماس با او مطمئن شوید که او در خانه است.
I wanted Tom to sign my yearbook.	می خواستم تام سالنامه ام را امضا کند.
Can you remember the first time you saw Tom?	آیا می توانید اولین باری که تام را دیدید به یاد بیاورید؟
You're still planning to go, aren't you?	هنوز برای رفتن برنامه ریزی می کنی، نه؟
Why is Tom hiding from Mary?	چرا تام از مری پنهان شده است؟
Do you want tapioca pudding?	آیا پودینگ تاپیوکا می خواهید؟
He is never completely compatible with the speed of the city.	او هرگز کاملاً با سرعت شهر سازگار نیست.
You should not have done that.	شما نباید این کار را می کردید.
You's angry with Tom, aren't you?	تو از دست تام عصبانی هستی، نه؟
Tom will definitely do it.	تام قطعا این کار را خواهد کرد.
Do not worry, I will be there.	نگران نباش من آنجا خواهم بود.
Tom can not do without me.	تام بدون من نمی تواند.
Now complaining about this is useless.	حالا شکایت از این موضوع فایده ای ندارد.
I'm not sure anyone believed me.	مطمئن نیستم کسی حرفم را باور کرده باشد.
Tom is on that team.	تام در آن تیم است.
Tom is a very good street performer.	تام یک مجری خیابانی بسیار خوب است.
So far I have not been impressed.	تا اینجا من تحت تاثیر قرار نگرفته ام.
I would not eat this if I were you	من اگه جای تو بودم اینو نمیخوردم
Tom walked to the edge of the pool.	تام به سمت لبه استخر رفت.
Winning was not easy	برد آسان نبود
Tom and I do this together.	من و تام این کار را با هم انجام می دهیم.
Why didn't you tell me you didn't intend to come?	چرا به من نگفتی که قصد نداشتی بیای؟
I think we should be honest with each other.	به نظر من باید با هم صادق باشیم.
I do not like to talk to people I do not know.	من دوست ندارم با افرادی که نمی شناسم صحبت کنم.
I think we have a responsibility to do that.	فکر می کنم ما موظف به انجام این کار هستیم.
How many times did you and Tom kiss?	شما و تام چند بار بوسیدید؟
I am wearing the same clothes as yesterday.	من همان لباس دیروز را می پوشم.
I'm sure your parents are proud of you.	من مطمئن هستم که پدر و مادرت به شما افتخار می کنند.
As far as I'm concerned, it's a little weird.	تا جایی که به من مربوط می شود کمی عجیب است.
I do not like scary movies	من فیلم ترسناک دوست ندارم
Tom and I will do this together.	من و تام این کار را با هم انجام خواهیم داد.
Maybe Tom could do it alone.	شاید تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I knew Tom did not know you were in prison.	می دانستم تام نمی دانست که تو در زندان بوده ای.
You can still get asparagus in the winter.	شما هنوز هم می توانید مارچوبه را در زمستان دریافت کنید.
Tom is legendary.	تام افسانه ای است.
If you have to meet a bear, pretend you are dead.	اگر باید با یک خرس ملاقات کنید، وانمود کنید که مرده اید.
Is there anything you want to say, Tom?	چیزی هست که بخواهی بگویی، تام؟
I do not think anyone really thinks that Tom is busy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند که تام مشغول است.
Tom is talking to himself	تام داره با خودش حرف میزنه
I always carry a bottle of mineral water with me.	من همیشه یک بطری آب معدنی با خودم حمل می کنم.
I do not believe in ghosts.	من اعتقاد ندارم که ارواح وجود داشته باشند.
Tom works as a security guard at a jewelry store.	تام به عنوان نگهبان در یک جواهر فروشی کار می کند.
Even Tom knows this.	حتی تام هم این را می داند.
Tom said he thought Mary was asleep when he got home.	تام گفت که فکر می‌کرد مری وقتی به خانه می‌رسد، می‌خوابد.
I do not know if Tom will show us how to do this.	بعید می دانم که تام به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
This is probably related to a problem we worked on last Monday.	احتمالاً این مشکل مربوط به مشکلی است که دوشنبه گذشته روی آن کار می کردیم.
Tom will never let Mary do that again, right?	تام هرگز به مری اجازه نخواهد داد که این کار را دوباره انجام دهد، درست است؟
They have changed the rules.	آنها قوانین را تغییر داده اند.
The detective found absolute evidence that the man was guilty.	کارآگاه مدرکی مطلق دال بر گناهکار بودن مرد پیدا کرد.
I did not ask him for anything.	من از او چیزی نخواستم.
I baked cookies for Tom.	من برای تام کلوچه پختم.
Pick me up at 2:30.	مرا در ساعت 2:30 تحویل بگیرید.
Tom runs 10 kilometers a day.	تام 10 کیلومتر در روز می دود.
Tom followed Mary out of the room.	تام به دنبال مری از اتاق خارج شد.
I knew you were lying to me about this	میدونستم در این مورد به من دروغ میگی
You do not want to see what I have in my suitcase?	نمی خواهی ببینی در چمدانم چه چیزی دارم؟
Tom seemed excited to see Mary.	تام از دیدن مری هیجان زده به نظر می رسید.
At work, Tom keeps an extra tie in his desk drawer.	تام در محل کار یک کراوات اضافی در کشوی میزش نگه می دارد.
Tom told everyone what was on his mind.	تام آنچه در ذهنش بود به همه گفت.
Can I see what's on other channels?	آیا می توانم ببینم در کانال های دیگر چه خبر است؟
I wish I could express myself better in French.	ای کاش می توانستم به زبان فرانسه بهتر بیان کنم.
I helped Tom whenever I could.	هر زمان که می توانستم به تام کمک کردم.
Is that what you say?	این چیزی است که شما می گویید؟
How many times have you done this?	تا حالا چند بار این کار رو انجام دادی؟
Tom ran to school so it would not be too late.	تام به مدرسه دوید تا دیر نشود.
I do not think this is the solution.	فکر نمی کنم این راه حل باشد.
I think I have found a better way to do this.	فکر می کنم راه بهتری برای این کار پیدا کرده ام.
Tom is also deaf.	تام هم ناشنوا است.
Tom became addicted to painkillers after the accident.	تام پس از تصادفش به داروهای مسکن معتاد شد.
I am tired of living this way	از این جور زندگی کردن خسته شدم
Tom said he did not have much time left.	تام گفت که زمان زیادی برایش باقی نمانده است.
Tom said he did not know who Mary was going to go with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی برود.
Tom said he thought I might not have to do this tomorrow.	تام گفت که فکر می کند شاید فردا مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom was on drugs.	تام مواد مخدر مصرف می کرد.
Is your father strict?	پدرت سختگیره؟
Tom must stop trying to help Mary.	تام باید تلاش برای کمک به مری را متوقف کند.
I know Tom is not an ambitious person.	من می دانم که تام فرد بلندپروازانه ای نیست.
Did you tell Tom I was joking?	به تام گفتی شوخی کردم؟
Maryam just took a few minutes to set the table.	مریم فقط چند دقیقه طول کشید تا سفره را چید.
I have seen you before	من تو را قبلا دیده ام
I do not think they will believe us.	فکر نمی کنم آنها ما را باور کنند.
I was writing a letter when Tom came home.	وقتی تام به خانه آمد، داشتم نامه می نوشتم.
I know you do not	می دانم که این کار را نمی کنی
After work, I went to the coffee shop to rest.	بعد از اتمام کار برای استراحت به کافی شاپ رفتم.
I'm not sure Tom wants to give it to you.	مطمئن نیستم که تام بخواهد آن را به شما بدهم.
Let me give you a preview.	اجازه بدهید یک پیش نمایش به شما بدهم.
Tom has done this many times.	تام بارها این کار را انجام داده است.
What do you think I should take with me?	به نظر شما چی باید با خودم ببرم؟
Tom does not respect you	تام به شما احترام نمی گذارد
A little more salt is not harmful.	کمی نمک بیشتر ضرری ندارد.
Sometimes I wish I could have a quiet life in retirement, but I doubt I can endure it for more than a few days.	گاهی اوقات آرزو می‌کنم که بتوانم یک زندگی آرام در دوران بازنشستگی داشته باشم، اما شک دارم که بتوانم آن را بیش از چند روز تحمل کنم.
I guess we never know why.	من حدس می زنم ما هرگز نمی دانیم چرا.
When we start reading a book, we have to read it to the end.	وقتی شروع به خواندن کتاب می کنیم، باید آن را تا آخر بخوانیم.
We do not believe so.	ما اینطور باور نداریم.
Tom is good with puzzles.	تام با پازل ها خوب است.
I think you mean what happened here recently.	فکر می کنم منظور شما اتفاقی است که اخیراً در اینجا رخ داده است.
I knew Tom was not happy.	می دانستم تام خوشحال نیست.
Mary's parents hate Tom.	پدر و مادر مری از تام متنفرند.
Tom acted like a fool.	تام مثل یک احمق رفتار می کرد.
You should not talk to Tom like that.	شما نباید با تام اینطور صحبت کنید.
What has Tom done?	تام چه کرده است؟
Tom and I are normal.	من و تام عادی هستیم.
Why aren't you here tomorrow?	چرا فردا اینجا نیستی؟
I sat down at my computer and went back to work.	پشت کامپیوترم نشستم و برگشتم سر کار.
Tom reminded me that Mary had said she wanted some milk.	تام به من یادآوری کرد که مری گفته بود که می خواهد کمی شیر بخرم.
Tom just called me and told me it was too late because his tire was punctured.	تام فقط با من تماس گرفت و به من گفت که دیر می‌آید چون لاستیکش پنچر شده است.
Drinking tap water is not safe here.	نوشیدن آب لوله کشی اینجا بی خطر نیست.
I do not think I can do what Tom does.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
Tom never showed up for his appointment.	تام هرگز برای قرار ملاقات خود حاضر نشد.
Creating light from cavities can be a matter of life and death.	ایجاد نور از حفره ها می تواند یک موضوع مرگ و زندگی باشد.
I think you need to hire someone other than Tom.	من فکر می کنم که شما نیاز دارید که فردی غیر از تام را استخدام کنید.
I was adopted by Tom.	من توسط تام به فرزندی پذیرفته شدم.
Tom and Mary have similar problems.	تام و مری مشکلات مشابهی دارند.
You seem to know me, but I do not know you.	به نظر می رسد که شما مرا می شناسید، اما من شما را نمی شناسم.
I know Tom knows why I do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Although Tom has never even tried to eat one of these fruits, he says he does not like kiwi.	با وجود اینکه تام هرگز حتی سعی نکرده یکی از این میوه ها را بخورد، اما می گوید که کیوی را دوست ندارد.
Tom is still in high school, isn't he?	تام هنوز در دبیرستان است، اینطور نیست؟
Are you sure you do not want to join me?	مطمئنی که نمیخواهی به من بپیوندی؟
Tell Tom I have to go to Australia in a few days.	به تام بگو من باید چند روزی به استرالیا بروم.
Please do not ask me that anymore.	لطفا دیگر آن را از من نپرس.
I think Tom is about three years younger than Mary.	من فکر می کنم که تام حدود سه سال از مری کوچکتر است.
Tom drank from his coffee cup and read the newspaper.	تام از لیوان قهوه اش نوشید و روزنامه خواند.
Tom was surprised when I told him Mary wanted to do this.	وقتی به او گفتم مری می‌خواهد این کار را انجام دهد، تام متعجب شد.
I think I could help them.	فکر می کنم می توانستم به آنها کمک کنم.
I do not intend to do this tomorrow.	من قصد ندارم فردا این کار را بکنم.
Were you the one who left the door open last night?	آیا شما بودید که دیشب در را باز گذاشتید؟
Tom was on the beach.	تام در ساحل بود.
Tom is going to help me.	قرار است تام به من کمک کند.
Tom doesn't really care how Mary does it.	تام واقعاً اهمیتی نمی دهد که مری چگونه این کار را انجام می دهد.
That's why I'm not disappointed.	به همین دلیل ناامید نیستم.
Tom said he knew he could win.	تام گفت که می‌دانست که می‌تواند برنده شود.
This road takes you to the post office.	این جاده شما را به اداره پست می رساند.
Tom's air is running out.	هوای تام در حال تمام شدن است.
The passengers were asleep in their cabin when the ship collided with a large iceberg.	مسافران در کابین خود خواب بودند که کشتی با کوه یخی بزرگ برخورد کرد.
You have to do it whether you like it or not.	شما چه بخواهید چه نخواهید باید این کار را انجام دهید.
Do you think I can do this?	فکر می کنی من بتوانم این کار را انجام دهم؟
I do not think Tom knows when Mary will go to Australia.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی به استرالیا می رود.
If you do, it will cause me problems.	اگر این کار را انجام دهید، برای من مشکل ایجاد می کند.
Tom sits on the school bus with Mary every morning.	تام هر روز صبح با مری در اتوبوس مدرسه می نشیند.
Did you know that Tom did that?	آیا می دانستید تام این کار را می کرد؟
Doing so is not a good idea.	انجام این کار ایده خوبی نیست.
I do not intend to do this tomorrow.	من قصد ندارم فردا این کار را انجام دهم.
I did not know what for	نمیدونستم واسه چیه
Do not count your chickens until they have hatched.	جوجه های خود را تا زمانی که از تخم خارج نشده اند نشمارید.
I did not go to work all last week.	من تمام هفته گذشته سر کار نرفتم.
Tom asked me if I like fishing.	تام از من پرسید که آیا ماهیگیری را دوست دارم؟
I like to drink at least one bottle of beer before going home.	من دوست دارم قبل از رفتن به خانه حداقل یک بطری آبجو بنوشم.
Eventually, Tom had to bite the bullet and take responsibility for his actions.	در نهایت تام مجبور شد گلوله را گاز بگیرد و مسئولیت کارهای خود را بپذیرد.
Tom is an incredibly talented drummer.	تام یک درامر فوق العاده با استعداد است.
Tom is a jealous man.	تام مردی حسود است.
Tom went kind of crazy.	تام به نوعی دیوانه شد.
Tom seems to be lying.	به نظر می رسد تام دروغ می گوید.
I thought you said no one here can speak French.	فکر کردم گفتی اینجا کسی نمیتونه فرانسوی صحبت کنه.
Tom did not know how this could happen.	تام نمی دانست چطور ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom is definitely good at this.	تام قطعا در این کار خوب است.
Tom really loves Mary.	تام واقعاً مری را خیلی دوست دارد.
You do not dare answer it	جرات نداری بهش جواب بده
Tom could dance well.	تام می توانست خوب برقصد.
Maryam is perfectly looking.	مریم کاملاً نگاه است.
Am I responsible for overdraft fees even though the bank was wrong?	آیا من مسئول کارمزد اضافه برداشت با وجود اینکه بانک اشتباه کرده است؟
Sorry you can not join us.	متاسفم که نمی توانید به ما بپیوندید.
Tom wants to be a farmer.	تام می خواهد کشاورز شود.
I know Tom is hesitant to do this.	من می دانم که تام در انجام این کار مردد است.
Can you see what is on my screen?	آیا می توانید ببینید روی صفحه من چه چیزی است؟
Tom told Mary he had done it by lunchtime.	تام به مری گفت که تا وقت ناهار این کار را تمام کرده است.
Oh no! 	وای نه!
I may have lost my passport.	ممکن است پاسپورتم را گم کرده باشم.
Admission is free on Sundays.	ورود در روزهای یکشنبه رایگان است.
Tom installed security cameras on his property to prevent theft.	تام برای جلوگیری از دزدان، دوربین های امنیتی را در ملک خود نصب کرد.
I have fought well	من مبارزه خوبی کرده ام
I do not need to be here on Monday.	نیازی نیست دوشنبه اینجا باشم.
Tom can relate to you.	تام می تواند با شما نسبت داشته باشد.
You are very close	تو خیلی نزدیکی
Tom said Mary had been rude.	تام گفت که مری بی ادب بوده است.
Tom is away now.	تام در حال حاضر دور است.
Are you sure that's right?	مطمئنی که درسته؟
Please give me some housing.	لطفا یک مسکن به من بدهید.
Tom is a very good dancer, isn't he?	تام رقصنده خیلی خوبی است، اینطور نیست؟
Tom could not stop yawning.	تام نمی توانست جلوی خمیازه کشیدن را بگیرد.
I did not know that anyone was looking at me	نمیدونستم کسی داره منو نگاه میکنه
Tom said Mary should not tell John the story.	تام گفت که مری نباید ماجرا را به جان بگوید.
Why couldn't you tell us before?	چرا قبلاً نتوانستید به ما بگویید؟
Do not you want to know the truth about what happened?	آیا نمی خواهید حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده است بدانید؟
So far no one was able to send in the perfect solution, which is not strange.	تا الان کسی با این کار من مخالفت نکرده است.
I never say no	من هیچ وقت نه نمی گویم
We started celebrating as soon as Tom was there.	به محض حضور تام شروع به جشن کردیم.
I can not confirm that this is the actual number of dead.	من نمی توانم تأیید کنم که این تعداد واقعی کشته ها است.
You are still my son	تو هنوز پسر منی
I think Tom is not a good cook.	فکر می کنم تام آشپز خوبی نیست.
Tom bought a hectare of land near the lake.	تام یک هکتار زمین در نزدیکی دریاچه خرید.
I thought you said you forgot how to do it.	فکر کردم که گفتی یادت رفته چطور این کار را انجام بدهی.
He gave Tom a sandwich to Mary.	تام ساندویچی را به مری داد.
Do not go yet	هنوز نرو
We reach the top of the hill by noon.	تا ظهر به قله تپه می رسیم.
I do not think this is something to laugh about.	من فکر نمی کنم این چیزی برای خنده باشد.
I need to know Tom's last name.	من باید نام خانوادگی تام را بدانم.
I have never been arrested for anything.	من هرگز به خاطر چیزی دستگیر نشده ام.
You have to decide by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 تصمیم بگیرید.
I'm happy with my new swimsuit.	من از مایو جدیدم راضی هستم.
I do not think I can do anything.	من فکر نمی کنم که بتوانم کاری انجام دهم.
I do not know why it takes so long	نمیدونم چرا اینقدر طول میکشه
Tom no longer has power.	تام دیگر قدرتی ندارد.
I knew Tom was going to do it from someone else.	من می دانستم که تام قرار است از شخص دیگری این کار را بکند.
I know how close to Tom	میدونم چقدر به تام نزدیکی
I do not think Tom enjoys being here.	من فکر نمی کنم که تام از بودن در اینجا لذت می برد.
Tom wore a T-shirt.	تام یک تی شرت پوشید.
Tom did not notice anything.	تام متوجه چیزی نشد.
Tom is interested in details and is suitable for his job as a corrector.	تام به جزئیات علاقه دارد و برای شغلش به عنوان تصحیح کننده مناسب است.
I thought you did not know how to speak French.	من فکر می کردم که شما بلد نیستید چگونه فرانسوی صحبت کنید.
I will tell you if I make a bad promise	بهت میگم اگه قول بدی نگم
I did not meet anyone new today	امروز با کسی جدید آشنا نشدم
Tom is usually punctual, isn't he?	تام معمولا وقت شناس است، اینطور نیست؟
The only reason Tom goes to the library is to see Mary.	تنها دلیل رفتن تام به کتابخانه دیدن مری است.
Do you think Tom might be tired?	به نظر شما ممکن است تام خسته شده باشد؟
How will Tom do that?	تام چگونه این کار را انجام خواهد داد؟
Tom searched for his name on the list.	تام به دنبال نام خود در لیست گشت.
Tom went straight to his bedroom.	تام مستقیم به اتاق خوابش رفت.
Herring does not just eat fish.	شاه ماهی ها فقط ماهی نمی خورند.
Tom said he thought I was lying.	تام گفت که فکر می کند دروغ می گویم.
How much do you think Tom's horse weighs?	به نظر شما اسب تام چقدر وزن دارد؟
How do you like this whiskey?	این ویسکی را چگونه دوست دارید؟
Tom is still in the hospital, right?	تام هنوز در بیمارستان است، نه؟
I have never seen a more God-pleasing desert.	من هرگز بخش بیابانی خداپسندانه تر ندیده ام.
Tom will not let you do that anymore.	تام دیگر اجازه این کار را به شما نمی دهد.
I can not work with you if you do not trust me.	من نمی توانم با شما کار کنم اگر به من اعتماد نکنید.
Tom did not want to eat ice cream.	تام نمی خواست بستنی بخورد.
Next Saturday, August 25, the celebration will be held.	شنبه آینده یعنی 4 مرداد جشن برگزار می شود.
Did you really think I was the one who did this?	واقعا فکر کردی من بودم که این کارو کردم؟
Tom said Mary was so tired she could not help us today.	تام گفت که مری آنقدر خسته بود که امروز نمی توانست به ما کمک کند.
Tom has to stop Mary.	تام باید مری را متوقف کند.
Tom has not been back since.	تام از آن زمان دیگر برنگشته است.
Glad you were able to come to my concert last night.	خوشحالم که تونستی به کنسرت دیشب من بیای.
I try to walk at least a few kilometers every day.	سعی می کنم هر روز حداقل چند کیلومتر پیاده روی کنم.
Tom has been deceived twice before.	تام قبلاً دو بار فریب خورده است.
Tom said there was a party at your place tonight.	تام گفت امشب در محل شما مهمانی بود.
I think we found something	فکر کنم یه چیزی پیدا کردیم
Tom felt good.	تام احساس خوبی داشت.
I have just moved to Australia.	من تازه به استرالیا نقل مکان کرده ام.
Tom is surrounded by friends.	تام توسط دوستانش احاطه شده است.
If Tom does not do this, he will get in trouble.	تام اگر این کار را نکند دچار مشکل می شود.
I thought Tom and Mary were going to use me as a hostage.	فکر می کردم که تام و مری قرار است از من به عنوان گروگان استفاده کنند.
I enjoy talking to Tom.	از صحبت کردن با تام لذت می برم.
Tom is asking a question	تام داره سوال میپرسه
If you have no problem, can you tell me what you do?	اگر مشکلی ندارید، می توانید به من بگویید که چه کار می کنید؟
Tom has not even started.	تام حتی شروع نکرده است.
Tom ate whatever he wanted.	تام هر چه می خواست خورد.
You are injured and need medical attention.	شما مجروح شده اید و به مراقبت پزشکی نیاز دارید.
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت که چه کاری باید انجام دهد.
You are either too brave or too stupid.	تو یا خیلی شجاعی یا خیلی احمقی.
Tom has been disappointed before.	تام قبلاً ناامید شده است.
They have run this small hotel since its inception.	آنها این هتل کوچک را از زمان تاسیس آن اداره می کنند.
Tom was not an easy person to get along with.	تام آدم آسانی برای کنار آمدن با او نبود.
Tom looks scared.	به نظر می رسد تام ترسیده است.
I think you're crazy.	من فکر می کنم که شما دیوانه هستید.
Tom did it for us.	تام این کار را برای ما انجام داد.
I should not have agreed to release Tom.	من نباید با رها کردن تام موافقت می کردم.
The children nodded obediently.	بچه ها مطیعانه سر تکان دادند.
Now you know it was not my fault	حالا میدونی تقصیر من نبود
Tom loves to be a sports announcer.	تام دوست دارد یک گوینده ورزشی شود.
I could not get out of the parking lot because I was blocked.	من نمی توانستم از پارکینگ خارج شوم زیرا مسدود شده بودم.
Tom loves his school very much.	تام مدرسه اش را خیلی دوست دارد.
Tom apologized for not coming sooner.	تام عذرخواهی کرد که زودتر نیامد.
Tom eats lunch at home every day.	تام هر روز در خانه ناهار می خورد.
I asked Tom to wait for me at the train station.	از تام خواستم در ایستگاه قطار منتظر من باشد.
I knew Tom was going to do it.	می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
What are the visa procedures?	مراحل اخذ ویزا چگونه است؟
Do not feel bad, Tom did not give me a gift.	حس بدی نداشته باش تام هم به من هدیه ای نداد.
I know you are richer than me	میدونم از من پولدارتر هستی
It took courage to cross the Pacific with one hand.	عبور از اقیانوس آرام با یک دست شجاعت لازم بود.
I can not take a day off.	من نمی توانم روز مرخصی را بگیرم.
I do not think we will have such a time.	من فکر نمی کنم ما چنین زمانی داشته باشیم.
Tom told Mary not to waste his money on such a thing.	تام به مری گفت که پولش را برای چنین چیزی هدر ندهد.
I can not do what you want me to do.	من نمی توانم کاری را که شما از من می خواهید انجام دهم.
Tom had to remove his appendix.	تام مجبور شد آپاندیس خود را خارج کند.
Do you really think Tom is suspicious?	آیا واقعا فکر می کنید تام مشکوک است؟
Tom used to be a good writer.	تام قبلا نویسنده خوبی بود.
I was relieved to hear that Tom had not been seriously injured.	وقتی شنیدم که تام آسیب جدی ندیده بود، خیالم راحت شد.
I saw him walking around the city in his best Sunday clothes.	او را دیدم که در حال قدم زدن در شهر با بهترین لباس های یکشنبه اش بود.
Tom is supposed to be present.	تام قرار است حضور داشته باشد.
I know Tom did not know I was not doing this.	می دانم که تام نمی دانست که من این کار را نمی کنم.
Tom did not even try to help me.	تام حتی سعی نکرد به من کمک کند.
Tom was still asleep when Mary arrived home.	تام هنوز خواب بود که مری به خانه رسید.
Tom has tied the tie I gave him.	تام کراواتی را که به او داده بودم بسته است.
Tom needs a ladder.	تام به یک نردبان نیاز دارد.
How much pocket do you have now?	الان چقدر تو جیبت داری؟
Tom would have been fired if he had not done so.	تام اگر این کار را نمی کرد اخراج می شد.
Tom will try to do that.	تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
I can not read French.	من نمی توانم به زبان فرانسوی بخوانم.
Tom got ready for lunch.	تام برای ناهار آماده شد.
He is hyperactive.	او بیش فعال است.
I was kind of surprised that Tom didn't do it.	من به نوعی تعجب کردم که تام این کار را نکرد.
When did Tom lose his gloves?	کی تام دستکش هایش را گم کرد؟
I am doing my homework now	الان دارم تکالیفم رو انجام میدم
Be sure to do this before going home.	قبل از رفتن به خانه حتما این کار را انجام دهید.
Tom and I had a bad fight.	من و تام با هم درگیری بدی داشتیم.
I think I've been here before.	فکر می کنم قبلا اینجا بوده ام.
This is a riot.	این شورش است.
Do you think this would be fun?	آیا فکر می کنید انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود؟
Tom asked Mary to buy some wine.	تام از مری خواست تا مقداری شراب بخرد.
Tom spent a lot of time with Mary last summer.	تام تابستان گذشته زمان زیادی را با مری گذراند.
One of the bullets damaged his spine.	یکی از گلوله ها به ستون فقرات او آسیب رساند.
As the day went on, the weather improved noticeably.	با گذشت روز، هوا به طرز محسوسی بهتر شد.
It's up to you to decide whether or not to do this.	این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که آیا این کار را انجام دهیم یا نه.
Mary heard that Tom was dating another girl.	مری شنید که تام با دختر دیگری قرار می گیرد.
Tom baked sweets this afternoon.	تام امروز بعدازظهر شیرینی پخت.
I'm going to keep this one.	من قصد دارم این یکی را نگه دارم.
I can not do anything about it right now.	من در حال حاضر نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم.
It must have been hard for you to do that.	حتما انجام این کار برای شما سخت بوده است.
I will lend you some money if you need it.	در صورت نیاز مقداری پول به شما قرض می دهم.
Tom chose not to pay attention to Mary's remarks.	تام ترجیح داد به اظهارات مری توجهی نکند.
All you have to do is trust each other.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به یکدیگر اعتماد کنید.
You do not have to come if you do not want to.	اگر نمی خواهی لازم نیست بیایی.
If you can not do that, I will find someone who can.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، من کسی را پیدا می کنم که بتواند.
I do not think we will do that this morning.	فکر نمی کنم امروز صبح این کار را بکنیم.
I still haven't done everything I need to do.	من هنوز هر کاری را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
Tom did it, if I remember correctly.	تام این کار را کرد، اگر درست یادم باشد.
Tom is especially good at it.	تام به خصوص در آن خوب است.
Tom would help us if he could.	تام اگر می توانست به ما کمک می کرد.
I'm glad Tom came home safe.	خوشحالم که تام سالم به خانه برگشت.
I'll never go back to Boston.	من دیگر به بوستون باز نمی گردم.
Tom wore a pair of socks.	تام یک جفت جوراب پوشید.
Tom said I was disgusting.	تام گفت که من نفرت انگیز بودم.
I thought Tom might know what to do.	من فکر کردم که تام ممکن است بداند چه باید بکند.
Don't you know Tom died three years ago?	آیا نمی دانید تام سه سال پیش درگذشت؟
Tom filled his plate with food.	تام بشقابش را پر از غذا انباشته کرد.
Tom did not move an inch.	تام یک اینچ تکان نخورد.
Tom sat on the kitchen floor.	تام کف آشپزخانه نشست.
A child who speaks his or her mother tongue usually knows a lot about his or her own language that a non-native who has studied for years does not yet know and may never know.	کودکی که به زبان مادری صحبت می کند، معمولاً چیزهای زیادی در مورد زبان خود می داند که یک فرد غیر بومی که سال ها مطالعه می کند هنوز نمی داند و شاید هرگز آنها را نشناسد.
War will not solve these problems.	جنگ این مشکلات را حل نخواهد کرد.
The structure is not safe	سازه ایمن نیست
Tom thinks Mary is really stuck.	تام فکر می کند که مری واقعاً گیر کرده است.
We suffered from this	ما از این موضوع عذاب کشیدیم
I'm trying to clean the house	دارم سعی میکنم خونه رو تمیز کنم
Tom is focused.	تام متمرکز است.
It's hard for Tom to finish both.	برای تام سخت است که هر دو را به پایان برساند.
I'm sure Tom doesn't know either.	مطمئنم تام هم نمی داند.
You designed this, right?	شما این را طراحی کردید، نه؟
Tom did not expect anyone to be there.	تام انتظار نداشت کسی آنجا باشد.
Tom and Mary adopted a girl from China.	تام و مری دختری از چین را به فرزندی پذیرفتند.
I did not like the plot of that film.	طرح آن فیلم را دوست نداشتم.
What is Tom's latest news?	آخرین خبر تام چیست؟
I asked why Tom had to do this.	من پرسیدم که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
come on! 	بیا دیگه!
You can do it!	شما می توانید آن را انجام دهید!
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Saturated fats cause inflammation.	چربی های اشباع شده باعث التهاب می شوند.
Tom is alone in his apartment.	تام در آپارتمانش تنهاست.
I thought you said someone told you to do this.	فکر کردم گفتی یکی بهت گفته اینکارو بکن.
Tom told me that he hoped Mary would not hesitate to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری در انجام این کار تردیدی نداشته باشد.
I did not last a day	یک روز هم دوام نمی آوردم
I do not remember any of them	هیچ کدومش یادم نیست
Guess what's for dinner	حدس بزنید برای شام چی هست
I have already told the police what happened.	من قبلاً به پلیس گفته ام چه اتفاقی افتاده است.
They are both laughing	هردو دارن میخندن
Tom is going to do it right next time.	تام قرار است دفعه بعد این کار را درست انجام دهد.
This is not your decision.	این تصمیم شما نیست.
You are imagining it	تو داری تصورش می کنی
Tom told me he was Canadian.	تام به من گفت که او کانادایی است.
I know Tom did it himself last Monday.	می دانم که تام دوشنبه گذشته این کار را خودش انجام داد.
Tom said he left early because his wife had called and there was some kind of emergency at home.	تام گفت که زود رفت چون همسرش زنگ زده بود و یک جور اورژانس در خانه بود.
It took me a long time to realize this.	خیلی طول کشید تا متوجه این موضوع شدم.
Tom was wearing a faded blue work shirt.	تام یک پیراهن کاری آبی رنگ و رو رفته پوشیده بود.
I did not know that we were not going to help Tom.	نمی دانستم که قرار نبود به تام کمک کنیم.
Tom had no right to say that.	تام حق نداشت این حرف را بزند.
Do you want me to turn on the dishwasher?	میخوای ماشین ظرفشویی رو روشن کنم؟
I'm not sure Tom would agree.	من مطمئن نیستم که تام با این موضوع موافقت کند.
You should not be in Boston right now.	شما نباید الان در بوستون باشید.
A mysterious disease caused grapes to wither in the vine.	یک بیماری مرموز باعث پژمرده شدن انگور در تاک شد.
Do you really think Tom is awake?	آیا واقعا فکر می کنید تام بیدار است؟
Tom knew Mary was not happy, even if she said she was happy.	تام می‌دانست که مری خوشحال نیست، حتی اگر می‌گفت خوشحال است.
His father agreed to my plan against his will.	پدرش برخلاف میلش با نقشه من موافقت کرد.
Don't tell Tom I did it.	به تام نگو که من این کار را کردم.
If I did not have a good lawyer, I would go to prison.	اگر وکیل خوبی نداشتم به زندان می رفتم.
Tom has definitely been here before.	تام قطعاً قبلاً اینجا بوده است.
It was the first time I did this.	اولین باری بود که این کار را کردم.
Tom understands music.	تام موسیقی را می فهمد.
I do not know which way to go.	نمی دانم از کدام راه بروم.
I wish we had the opportunity to do that.	کاش این فرصت را داشتیم که این کار را انجام دهیم.
I want to be the best I can be.	من می خواهم بهترین کسی باشم که ممکن است باشم.
Tom told me everything about his family.	تام همه چیز را در مورد خانواده اش به من گفت.
He really loves beer and gets drunk every day.	او واقعا عاشق آبجو است و هر روز مست می شود.
We have to make time	باید وقت بگذاریم
I stay and wait for Tom.	من می مانم و منتظر تام می مانم.
I literally do not know who you are talking about.	من به معنای واقعی کلمه نمی دانم در مورد چه کسی صحبت می کنید.
Tom said you might be interested in this book.	تام گفت که ممکن است به این کتاب علاقه مند شوید.
I know Tom was here.	من می دانم که تام اینجا بود.
Tom and Mary are very old friends.	تام و مری دوستان بسیار قدیمی هستند.
Today is my thirteenth birthday.	امروز تولد سیزده سالگی من است.
There is a very good view of that hill.	منظره بسیار خوبی از آن تپه وجود دارد.
They killed Tom as an example to other prisoners.	آنها تام را به عنوان نمونه ای برای سایر زندانیان کشتند.
How soon do you think these eggs hatch?	فکر می کنید این تخم ها چقدر زود از تخم بیرون می آیند؟
We did not receive a salary this week	این هفته حقوق نگرفتیم
I do not think the children are here.	فکر نمی کنم بچه ها اینجا باشند.
You are not allowed to do this without permission?	شما مجاز به انجام این کار بدون مجوز نیستید؟
I heard them talk that day.	من آن روز صحبت آنها را شنیدم.
Tom hopes Mary knows he has to do what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
I do not think Tom likes blue.	من فکر نمی کنم که تام آبی را دوست داشته باشد.
Tom and Mary are allowed to do whatever they want.	تام و مری اجازه دارند هر کاری که می خواهند انجام دهند.
I do not know what to do with this situation.	نمی دانم با این وضعیت چه کنم.
He is tall but his brother is much taller.	قدش بلنده ولی برادرش خیلی بلندتره.
Tom said he wished he had not.	تام گفت که ای کاش این کار را نمی کرد.
I still think we should have said no.	من هنوز فکر می کنم باید نه می گفتیم.
It really is not that expensive.	واقعاً آنقدرها هم گران نیست.
Still do not trust Tom?	هنوز به تام اعتماد نداری؟
I think Tom will be in Boston next week.	من فکر می کنم تام هفته آینده در بوستون خواهد بود.
Not ready to go?	برای رفتن آماده نیستی؟
How is my son?	پسرم حالش چطوره؟
The doctor said he was asking you to quit drinking.	دکتر گفت از تو می خواهد که الکل را ترک کنی.
I did not win the race	من مسابقه را نبردم
Maryam is a patient woman.	مریم زنی صبور است.
Let's go to Australia and meet Tom.	بیایید به استرالیا برویم و تام را ملاقات کنیم.
Tom seemed very satisfied.	به نظر می رسید تام خیلی راضی است.
It does not make much difference	فرق زیادی نداره
I saw you blocking	دیدم رو مسدود میکنی
I know Tom and only Tom have to do it.	من می دانم که تام و فقط تام باید این کار را انجام دهند.
I do not eat as much as Tom.	من به اندازه تام نمی خورم.
Tom told me he wanted to visit Boston.	تام به من گفت که می خواهد از بوستون دیدن کند.
Determining what is causing this problem will not be easy.	تعیین اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده است آسان نخواهد بود.
I'm not the one who washed the car.	من کسی نیستم که ماشین را شستم.
Tom was not poisoned.	تام مسموم نشده بود.
Tom ironed his shirt.	تام پیراهن هایش را اتو کرد.
Do you have any idea what Tom should do?	آیا ایده ای دارید که تام باید چه کاری انجام دهد؟
You're just wasting your time	فقط وقتت رو تلف میکنی
Tom is wearing a faded blue work shirt.	تام یک پیراهن کاری آبی رنگ و رو رفته پوشیده است.
Tom is a good boy who should be with us.	تام پسر خوبی است که باید در کنار ما باشد.
Would you like to come to our house to eat?	دوست داری بیایی خونه ما غذا بخوریم؟
Watch carefully and see how my lips move in the pronunciation of the word.	با دقت تماشا کنید و می بینید که چگونه لب های من در تلفظ کلمه حرکت می کنند.
No one seems to know Tom.	به نظر می رسد هیچ کس تام را نمی شناسد.
Tom said I'm reckless.	تام گفت که من بی ملاحظه هستم.
Why does Tom not need to do this?	چرا تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
What is in that drawer?	در آن کشو چیست؟
This watch was cheap.	این ساعت ارزان بود.
Tom was number one.	تام شماره یک بود.
I could not hear anything.	من نمی توانستم چیزی بشنوم.
Tom will fill his hand.	تام دستش را پر خواهد کرد.
The plans were abandoned.	طرح ها کنار گذاشته شد.
You should have told him when he was here	وقتی اینجا بود باید بهش میگفتی
Tom loved skiing.	تام عاشق اسکی بود.
I seriously doubt we can do that.	من جدی شک دارم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Maybe Tom is waiting for Mary?	شاید تام منتظر مری است؟
I did this as often as I could.	هر چند وقت یک بار که می توانستم این کار را انجام دادم.
I stood on a chair so I could reach the top shelf.	روی صندلی ایستادم تا بتوانم به قفسه بالایی برسم.
You have both been very helpful.	شما هر دو بسیار مفید بوده اید.
Tom seemed irresponsible.	تام غیرمسئول به نظر می رسید.
I have no plans to do that.	من برای انجام آن برنامه ریزی ندارم.
I'm sure you will be fine	مطمئنم خوب میشی
I'm here because I'm stubborn like you.	من اینجا هستم چون من هم مثل شما سرسخت هستم.
He grew up in the lap of luxuries.	او در دامان تجملات بزرگ شد.
Tom came to my house after school.	تام بعد از مدرسه به خانه من آمد.
I probably will not do this this week.	احتمالاً این هفته این کار را انجام نخواهم داد.
I could go last week	میتونستم هفته پیش برم
Tom says he is very hungry.	تام می گوید که خیلی گرسنه است.
I know we can not count on Tom to do this for us.	می دانم که نمی توانیم روی تام حساب کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom told me he has no friends in Australia.	تام به من گفت که او هیچ دوستی در استرالیا ندارد.
Tom says he's not ready to do it.	تام می گوید که او برای انجام این کار آماده نیست.
I do not know if there is anything more?	من نمی دانم که آیا چیزی بیشتر از این وجود دارد؟
I knew Tom was going to ask Mary to do this.	می دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
When Tom entered the room, everyone spoke French.	وقتی تام وارد اتاق شد، همه به زبان فرانسوی روی آوردند.
I'm lucky to love you.	من خوش شانس هستم که شما را دوست دارم.
I'm not kidding this time.	این بار شوخی نمی کنم.
His muscles ached from sitting too much in one position.	عضلاتش از نشستن زیاد در یک حالت درد می کردند.
He was eventually sentenced to five years in prison for this heinous crime.	در نهایت او به جرم این جنایت خشن به پنج سال زندان محکوم شد.
Tom blames us.	تام ما را سرزنش می کند.
Why didn't you bring an umbrella?	چرا چتر نیاوردی؟
Tom and Mary know you did not cry.	تام و مری می دانند که تو گریه نکردی.
Who will take you to the airport?	چه کسی شما را به فرودگاه می برد؟
Tom says he wants to come with us.	تام می گوید که می خواهد با ما بیاید.
There is a lake in front of my house.	روبروی خانه من یک دریاچه است.
It is clear that Tom was not tired.	واضح است که تام خسته نبود.
If you do not want to talk to me, no problem.	اگر نمی خواهید با من صحبت کنید، اشکالی ندارد.
Do Tom and I have to do this every day?	آیا من و تام باید هر روز این کار را انجام دهیم؟
I do not know if Tom is going to do what he is supposed to do.	من نمی دانم که آیا تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد یا خیر.
We were trying so hard to survive that we could not have much fun.	ما آنقدر مشغول تلاش برای زنده ماندن بودیم که نمی توانستیم لذت زیادی ببریم.
Tom looked terrible.	تام وحشتناک به نظر می رسید.
I do not hate you	من از تو نیستی که متنفرم
I thought Tom might be in Australia this week.	من فکر کردم تام ممکن است این هفته در استرالیا باشد.
I must respectfully disagree	من باید با احترام مخالفم
He says he does not quit smoking.	او می گوید که سیگار را ترک نمی کند.
Tom closed the door slowly and went to the room.	تام در را به آرامی بست و نوک پا به داخل اتاق رفت.
Was your name on the list of names I gave you earlier?	آیا نام شما در لیست نام هایی که قبلاً برای شما گذاشته بودم وجود داشت؟
Tom ironed his pants.	تام شلوارش را اتو کرد.
This is something you will never find.	این چیزی است که شما هرگز پیدا نخواهید کرد.
We want to help Tom prove it.	ما می خواهیم به تام کمک کنیم تا آن را ثابت کند.
For the past three hours, Tom has been trying to pick that lock.	تام در سه ساعت گذشته سعی کرده آن قفل را انتخاب کند.
This is something I can not control.	این چیزی است که نمی توانم کنترل کنم.
You ate a stone, didn't you?	تو سنگ خوردی، نه؟
You seem to be crazy	انگار دیوونه شدی
They did it only because of enmity with Tom.	آنها این کار را فقط به خاطر دشمنی با تام انجام دادند.
I wash my hands because my hands are dirty.	دست هایم را می شوم چون دست هایم کثیف است.
It was a great honor to work with you.	همکاری با شما افتخار بزرگی بود.
Tom never gave anything to anyone.	تام هرگز به کسی چیزی نداد.
Tom has some clothes that need to be washed.	تام چند لباس دارد که باید شسته شود.
Does Tom know why Mary is lying?	آیا تام می داند چرا مری دروغ می گوید؟
Tom will be busy until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 مشغول خواهد بود.
In fact, it was much easier to do than I expected.	در واقع انجام آن بسیار ساده تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom looked a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسید.
Why don't you ask Tom to sit in front of us?	چرا از تام نمی خواهی پیش ما بنشیند؟
I can not describe what I mean.	نمی توانم منظورم را توصیف کنم.
Tom suddenly felt tired.	تام ناگهان احساس خستگی کرد.
Tom has a very good camera	تام دوربین خیلی خوبی داره
Tom said he was very confident.	تام گفت که او بسیار مطمئن است.
Tom's trial is not over.	محاکمه تام تمام نشده است.
I do not know if Tom knew that Mary could not speak French.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Maryam did not wear a bra.	مریم سوتین نبسته.
Tom said he did not think it was safe to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار بی خطر باشد.
I did not think he would help us.	فکر نمی کردم او به ما کمک کند.
Tom definitely speaks as if he knows what he is talking about.	تام قطعا طوری صحبت می کند که انگار می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
We have already sent a message to Tom.	ما قبلاً یک پیام به تام ارسال کرده ایم.
I did not do this immediately.	من بلافاصله این کار را نکردم.
Tom did not seem to be the one to do it.	به نظر نمی رسید تام کسی باشد که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have decided not to speak French with their children anymore.	تام و مری تصمیم گرفته اند دیگر با فرزندانشان به زبان فرانسوی صحبت نکنند.
Tom stood behind a red light.	تام پشت چراغ قرمز ایستاد.
My ammunition is gone	مهماتم تمام شده
I thought you said you saw Tom this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح تام را دیدی.
No one can stop this plan from being implemented.	هیچ کس نمی تواند مانع از اجرای این طرح شود.
I think there is life on Mars.	من فکر می کنم زندگی در مریخ وجود دارد.
Do not tell me this now	الان اینو بهم نگو
The children occupied a large and large classroom.	بچه ها کلاس بزرگ و وسیع را اشغال کردند.
Tom asked me if I liked the design or not.	تام از من پرسید که آیا طرحش را دوست دارم یا نه؟
This was one of the best decisions I ever made.	این یکی از بهترین تصمیماتی بود که تا به حال گرفتم.
How did Tom know I wanted one of these?	تام از کجا می دانست که من یکی از اینها را می خواهم؟
I have the right to go wherever I want.	من حق دارم هر جا که بخواهم بروم.
I think I must have seen his dream.	فکر می کنم باید خوابش را دیده باشم.
Do you want a pumpkin cake?	کیک کدو حلوایی میخوای؟
I let Tom have it.	به تام اجازه دادم آن را داشته باشد.
I was very impressed by Tom's speech.	من از سخنرانی تام بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم.
Tom will do what Mary tells him to do.	تام کاری را که مری به او می گوید انجام خواهد داد.
I did not think you would catch fish	فکر نمیکردم ماهی بگیری
I do not think so at all.	به نظر من اصلا درست نیست.
I think you know where I want to go	فکر کنم میدونی کجا میخوام برم
This morning I saw Tom and Mary walking in the park.	امروز صبح تام و مری را دیدم که در پارک قدم می زدند.
This is acceptable.	این قابل قبول است.
I did not think Tom would be so excited.	فکر نمی کردم تام اینقدر هیجان زده شود.
I could not write down the car number.	نتونستم شماره ماشین رو یادداشت کنم.
I hope Tom does not force us to do this.	امیدوارم تام ما را مجبور به این کار نکند.
I knew Tom was a Vietnam veteran.	می دانستم که تام یک کهنه سرباز ویتنام است.
I do not know if Tom will come sooner or not.	من نمی دانم که آیا تام زودتر می آید یا نه.
Life is full of riddles.	زندگی پر از معما است.
I asked him to help me while moving the furniture.	هنگام جابجایی اثاثیه از او خواستم به من کمک کند.
Tom explained his plan to Mary.	تام نقشه خود را برای مری توضیح داد.
You caught my attention	تو توجه من را جلب کردی
You should have spoken more politely	باید مودبانه تر صحبت می کردی
Tom was convicted last October.	تام اکتبر گذشته محکوم شد.
He is lazy.	او تنبل است.
Why not have a cup of coffee?	چرا نرویم یک فنجان قهوه بخوریم؟
"Are these cars yours?" 	"این ماشین ها مال شما هستند؟"
"Yes they are."	"بله آنها هستند."
You do not seem to be embarrassed	به نظر خجالت نمیکشی
Tom does not want to do anything else.	تام نمی خواهد کار دیگری انجام دهد.
Tom is thirty, right?	تام سی ساله است، نه؟
Tom asked Mary why he was late.	تام از مری پرسید که چرا او دیر آمد.
I used to live in the same apartment as Tom.	من قبلاً در همان آپارتمانی که تام بود زندگی می کردم.
Tom is reading an enigmatic novel.	تام در حال خواندن یک رمان معمایی است.
I did not think Tom was amused by what was happening.	فکر نمی‌کردم تام از اتفاقی که می‌افتد سرگرم شده باشد.
Trust me. 	به من اعتماد کن.
You do not want it.	شما آن را نمی خواهید.
Tom shook angrily at the locked door.	تام با عصبانیت در قفل شده را تکان داد.
I was afraid to lose you	می ترسیدم از دستت بدم
Tom does not drink wine often.	تام اغلب شراب نمی نوشد.
What is bullfighting?	گاوبازی چیست؟
What are you going to do with all this?	با این همه چیز قصد دارید چه کار کنید؟
Tom is the size of Methuselah.	تام به اندازه متوشالح است.
Fire engines are a priority over other vehicles.	موتورهای آتش نشانی نسبت به سایر وسایل نقلیه اولویت دارند.
You are a talented person	تو آدم با استعدادی هستی
Tom is angry, right?	تام عصبانی است، نه؟
If you do not buy unhealthy foods, you are less likely to eat unhealthy foods.	اگر غذاهای ناسالم نمی‌خرید، احتمال کمتری دارد که غذاهای ناسالم بخورید.
I love my new car. 	من ماشین جدیدم را دوست دارم.
I also like my old car.	من هم ماشین قدیمی ام را دوست دارم.
Tom left the store carrying three large boxes.	تام با حمل سه جعبه بزرگ از فروشگاه خارج شد.
Tom was the first to sit down.	تام اولین کسی بود که نشست.
The police officer knelt to look at the body.	افسر پلیس زانو زد تا به جسد نگاه کند.
Tom uses bricks for the bookshelf.	تام از آجر برای قفسه کتاب استفاده می کند.
Tom has significant mental health problems.	تام مشکلات روانی قابل توجهی دارد.
I know Tom knew you had to do it alone.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
Tom was wearing sweatpants.	تام شلوار گرمکن پوشیده بود.
Everyone breathed a sigh of relief.	همه نفس راحتی کشیدند.
I can not eat it all alone.	من نمی توانم همه آن را به تنهایی بخورم.
I think I'm going to be empty.	من فکر می کنم که من قصد دارم پوک کنم.
I applied to work as a French teacher.	من برای کار به عنوان معلم زبان فرانسه درخواست دادم.
Tom told me he thought he would win tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا برنده خواهد شد.
Tom laughed and said he thought I was funny.	تام خندید و گفت که فکر می کند من خنده دار هستم.
I want you to stay with Tom	ازت میخوام با تام بمونی
Tom was helpless.	تام ناتوان بود.
Tom got it.	تام آن را به دست آورد.
Why do I always wake up at this time?	چرا من همیشه در این زمان از خواب بیدار می شوم؟
It never occurred to him to be punished.	هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که مجازات شود.
Do not deal severely with these tools.	با این ابزارها به شدت برخورد نکنید.
I know you're not stupid	میدونم که تو احمقی نیستی
Tom picked me up on the way home.	تام در راه خانه مرا بلند کرد.
Tom does not know where Mary's shoes are.	تام نمی داند کفش های مری کجاست.
I think the same thing will happen next time.	تصور می کنم دفعه بعد هم همین اتفاق بیفتد.
Tom was not sure what had happened.	تام مطمئن نبود چه اتفاقی افتاده است.
Didn't you take another photo?	عکس دیگری هم نگرفتی؟
I do not think Tom has ever traveled to Australia.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال به استرالیا سفر کرده باشد.
Tom knew Mary was crying.	تام می دانست که مری گریه می کند.
Did Tom know you weren't doing this?	آیا تام می دانست که شما این کار را نمی کنید؟
I know Tom is not stupid enough to do it alone.	می دانم که تام آنقدر احمق نیست که به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom thought he should do it.	تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد.
How many bird houses have you built?	چند خانه پرنده ساخته اید؟
Tom suggested I do this.	تام به من پیشنهاد کرد که این کار را انجام دهم.
Tom took unnecessary risks.	تام خطرات غیر ضروری را انجام داد.
We will never know who did it.	ما هرگز نخواهیم فهمید که چه کسی این کار را انجام داده است.
Tom referred me to you and said that you are the best lawyer in town.	تام مرا به تو ارجاع داد و گفت که تو بهترین وکیل شهر هستی.
I did not know Tom was going to be here.	من نمی دانستم تام قرار است اینجا باشد.
Tom said he was so sick he could not come to work.	تام گفت که او آنقدر مریض است که نمی تواند سر کار بیاید.
It's an interesting idea.	فکر جالبی است.
Only more than 30% of the people there were women.	فقط بیش از 30 درصد از مردم آنجا زن بودند.
I know Tom is not a pitcher. 	من می دانم که تام پارچ نیست.
I think he is a hunter.	من فکر می کنم او شکارچی است.
I heard you bought a new trombone	شنیدم ترومبون جدید خریدی
Can you guarantee complete reliability?	آیا می توانید قابلیت اطمینان تام را تضمین کنید؟
Can you buy it for Tom?	آیا می توانید آن را برای تام بخرید؟
This may upset some of the feathers.	این ممکن است برخی از پرها را به هم بزند.
The boy said: I want to climb this tree.	پسر گفت: می خواهم از این درخت بالا بروم.
You are still too young to drink.	تو هنوز برای نوشیدن خیلی جوان هستی.
I have no interest in sports	من هیچ علاقه ای به ورزش ندارم
Tom will lose it.	تام این کار را از دست خواهد داد.
Don't get fat	چاق نشو
I hope the weather is good here	امیدوارم اینجا هوا زیاد باشه
Tom did not notice that Mary had cut her hair short.	تام متوجه نشد که مری موهایش را کوتاه کرده است.
I think it's too late to do that now.	فکر می کنم الان برای انجام این کار خیلی دیر است.
I will be very happy if Tom does that.	اگر تام این کار را بکند، بسیار خوشحال خواهم شد.
They did not waste time, did they?	آنها زمان را تلف نکردند، نه؟
I'm very dizzy right now	من الان خیلی سرگیجه دارم
We never consider it.	ما هرگز آن را در نظر نمی گیریم.
I thought I was not that good.	فکر می‌کردم آنقدرها هم خوب نبودم.
Tom knows you better than anyone.	تام شما را بهتر از دیگران می شناسد.
The engine starts to overheat.	موتور شروع به گرم شدن بیش از حد می کند.
Were there many people who were dissatisfied?	آیا افراد زیادی بودند که ناراضی بودند؟
We knew Tom was talented.	ما می دانستیم که تام استعداد دارد.
We have to do something about it.	ما باید کاری در این مورد انجام دهیم.
Tom does not like to be late.	تام دوست ندارد دیر بیاید.
The list is not very long	لیست خیلی طولانی نیست
Tom will probably go to Boston tomorrow.	تام احتمالا فردا به بوستون خواهد رفت.
I know Tom is a bad role model.	می دانم که تام الگوی بدی است.
Investing in stocks is not always profitable.	سرمایه گذاری در سهام همیشه سود ندارد.
Tom found this under his car.	تام این را زیر ماشینش پیدا کرد.
Tom's hands are clean, but Mary's hands are not.	دست های تام تمیز است، اما دست های مری نه.
I'm the one who convinced Tom to do this.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
Please ask if there is a problem doing that.	لطفاً بپرسید که آیا انجام آن مشکلی ندارد.
Tom has a family.	تام خانواده دارد.
I thought something good was going to happen.	فکر می کردم قرار است اتفاق خوبی بیفتد.
I think I should not complain.	فکر می کنم نباید شکایت کنم.
Tom said he did not know Mary's phone number.	تام گفت که شماره تلفن مری را نمی داند.
Malaria is a preventable disease.	مالاریا یک بیماری قابل پیشگیری است.
Tom likes to bother Mary.	تام دوست دارد مری را اذیت کند.
What is the best way to get to Tom's house from here?	بهترین راه برای رسیدن به خانه تام از اینجا چیست؟
Tom did not want to work in Australia.	تام نمی خواست در استرالیا کار کند.
Where is the flea market?	بازار دستفروشی کجاست؟
Tom bent down to tie his shoelaces.	تام خم شد تا بند کفشش را ببندد.
Tom had not spoken to them in years.	تام سال ها بود که با آنها صحبت نکرده بود.
We are not going to stay in that hotel anymore.	قرار نیست دیگر در آن هتل بمانیم.
You can not give up on your dreams.	شما نمی توانید از رویاهای خود دست بکشید.
Tom was still asleep when Mary rang his doorbell.	تام هنوز خواب بود که مری زنگ خانه اش را زد.
Tom said he felt responsible.	تام گفت که احساس مسئولیت می کند.
Tom and I never criticize each other.	من و تام هرگز از یکدیگر انتقاد نمی کنیم.
Tom took the sandwich out of the lunch box.	تام ساندویچ را از جعبه ناهار بیرون آورد.
Tom looked naughty, so Mary did not approach him.	تام بداخلاق به نظر می رسید، بنابراین مری به او نزدیک نشد.
I saw Tom driving.	دیدم تام در حال رانندگی کردن است.
Tom said he did not want to enter.	تام گفت که نمی خواهد وارد شود.
Tom certainly convinced me that I needed to lose some weight.	تام مطمئناً من را متقاعد کرد که باید کمی وزن کم کنم.
Tom asked Mary to turn off the lights.	تام از مری خواست که چراغ ها را خاموش کند.
Tom has to get home by 2:30.	تام باید تا ساعت 2:30 به خانه برود.
I wanted Tom to clean his room.	می خواستم تام اتاقش را تمیز کند.
Tom does not want Mary to do that.	تام نمی خواهد مری این کار را انجام دهد.
Tom, you have to get up.	تام، باید بلند شوی.
Tom said he was very busy.	تام گفت که خیلی سرش شلوغ است.
I do not think Tom will stay long.	فکر نمی کنم تام زیاد بماند.
Tom has both experience and knowledge.	تام هم تجربه دارد و هم دانش.
Tom was not inside when I left.	تام داخل نبود که من رفتم.
I am over eighteen years old	من بالای هجده سالمه
Tom is still handsome.	تام هنوز خوش قیافه است.
I 100% agree with you.	100% باهات موافقم.
I could hear the birds chirping outside the window.	صدای جیر جیر پرندگان را از بیرون پنجره می شنیدم.
I'm tired	از خستگی خسته شدم
This idea is even better.	این ایده حتی بهتر است.
Tom was anxious to explain where the money had gone.	تام از توضیح این که پول کجا رفته است مضطرب بود.
We do that in Boston.	ما در بوستون این کار را انجام می دهیم.
Tom ruined everything.	تام همه چیز را به هم ریخت.
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی دانست تو این کار را کرده ای.
This is just the beginning.	این تازه شروع است.
I know Tom's likely to be late.	من می دانم که تام به احتمال زیاد دیر می شود.
Do you really think Tom will be there?	آیا واقعا فکر می کنید تام آنجا خواهد بود؟
Do you have a problem if I take off my shirt?	آیا اگر من پیراهنم را در بیاورم مشکلی داری؟
Tom said Mary was not sure if John should do it.	تام گفت که مری مطمئن نیست که آیا جان باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom will need more than that.	تام به بیش از این نیاز خواهد داشت.
I have driven to Boston many times.	من بارها به بوستون رانندگی کرده ام.
Whatever you do, do not let Tom win.	هر کاری انجام می دهید، اجازه ندهید تام برنده شود.
Tom will not wait for me.	تام منتظر من نخواهد بود.
I guess it doesn't really matter.	من حدس می زنم که واقعا مهم نیست.
Tom came to Boston when he was only thirteen.	تام فقط سیزده سال داشت که به بوستون آمد.
We have made many bad decisions.	ما تصمیمات بد زیادی گرفته ایم.
Tom is the only Canadian working in our office.	تام تنها کانادایی است که در دفتر ما کار می کند.
Tom has bought a house in Boston.	تام خانه ای در بوستون خریده است.
Unnecessary gifts can be given again.	هدایای غیر ضروری را می توان دوباره هدیه داد.
I'm sure to see you.	من مطمئنا خوشحالم که شما را می بینم.
Tom told me he thought Mary was cute.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناز است.
We will take Tom with us.	ما تام را با خود خواهیم برد.
Tom told Mary he wanted to go to Boston.	تام به مری گفت که می خواهد به بوستون برود.
Tom became a surgeon.	تام جراح شد.
I need to talk to you about something.	من باید در مورد چیزی با شما صحبت کنم.
Children must be disciplined.	بچه ها باید نظم و انضباط داشته باشند.
Tom was somewhat surprised when he said he did not know John.	وقتی مری گفت که جان را نمی شناسد، تام به نوعی متعجب شد.
You must wear your safety goggles.	شما باید از عینک ایمنی خود استفاده کنید.
Tom told me he did not like Mary as much.	تام به من گفت که او به اندازه مری دوست ندارد.
I watched a movie with my friend in my room.	من با دوستم در اتاقم فیلم تماشا کردم.
Tom shines from ear to ear.	تام از گوش به گوش دیگر می درخشد.
Tom enjoys doing this.	تام از انجام این کار لذت می برد.
We must take Tom to the hospital immediately.	باید فورا تام را به بیمارستان ببریم.
Tom had the nerve to shout at the judge.	تام این اعصاب را داشت که سر قاضی فریاد بزند.
Looks like you can't finish anything.	به نظر می رسد نمی توانید چیزی را تمام کنید.
Tom is always late for an appointment.	تام همیشه برای قرار ملاقات دیر می آید.
Why do not your students read so well?	چرا دانش آموزان شما آنقدر خوب نمی خوانند؟
Tom told me he had to stay here until 2:30.	تام به من گفت که باید تا ساعت 2:30 اینجا بماند.
I do my best to avoid talking about politics.	من تمام تلاشم را می کنم که از صحبت در مورد سیاست پرهیز کنم.
I do not have anymore	من دیگه ندارم
You must rewrite this sentence.	شما باید این جمله را بازنویسی کنید.
Tom Siri nodded in approval.	تام سری به تایید تکان داد.
I agreed for Tom to leave.	من قبول کردم که تام برود.
I spent all morning filling out these forms.	تمام صبح را صرف پر کردن این فرم‌ها کردم.
Did Tom say how long he would be in Boston?	آیا تام گفته بود که چه مدت در بوستون خواهد بود؟
Tom quickly became fluent in French.	تام به سرعت به زبان فرانسه مسلط شد.
Tom spent the whole day alone in his room.	تام تمام روز را در اتاقش تنها گذراند.
Tom is waiting for your call.	تام منتظر تماس شماست.
I'm coming up there right now	همین الان دارم میام اون بالا
Tom picked up another wine.	تام یک شراب دیگر برداشت.
Johnson defended his policies.	جانسون از سیاست های خود دفاع کرد.
It does not take long for this to happen.	زمان زیادی نمی گذرد تا این اتفاق بیفتد.
Tom thought he might not have to do it again.	تام فکر کرد که ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I saw Tom on Monday.	من تام را روز دوشنبه دیدم.
There is nothing better than drinking a few good bottles of red wine with good friends.	هیچ چیز بهتر از نوشیدن چند بطری شراب قرمز خوب با دوستان خوب نیست.
That ship has sailed for me.	آن کشتی برای من حرکت کرده است.
Tom keeps a diary in French.	تام یک دفتر خاطرات به زبان فرانسوی نگه می دارد.
Whose whistle do I hear?	سوت چه کسی را می شنوم؟
Do not do anything in a hurry	هیچ کاری عجولانه انجام نده
I can not miss this opportunity	من نمی توانم این فرصت را از دست بدهم
How soon can you complete the repairs?	چقدر زود می توانید تعمیرات را تکمیل کنید؟
Tom said he felt betrayed.	تام گفت که احساس می کند به او خیانت شده است.
Tom was arrested using a fake passport.	تام با استفاده از پاسپورت جعلی دستگیر شد.
Tom makes good use of his time.	تام از زمان خود به خوبی استفاده می کند.
Tom seems to be gone.	به نظر می رسد تام ناپدید شده است.
I can not stand the persecution of animals.	طاقت دیدن آزار و اذیت حیوانات را ندارم.
I did not do very badly, did I?	من خیلی بد نکردم، نه؟
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در بوستون بماند.
Tom drinks 100% pure orange juice every morning.	تام هر روز صبح آب پرتقال 100% خالص می نوشد.
My father retired at the age of 65.	پدرم در 65 سالگی بازنشسته شد.
never give up	هرگز تسلیم نشو
I doubted Tom would be able to do that.	من شک داشتم که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom is carrying a handbag.	تام در حال حمل یک کیف دستی است.
Tom was one of the last to leave.	تام یکی از آخرین کسانی بود که رفت.
Tom was never very friendly with me.	تام هرگز با من خیلی دوستانه نبود.
Tom does not want you to discover the truth.	تام نمی خواهد شما حقیقت را کشف کنید.
Tom speaks only French with his parents.	تام با والدینش فقط فرانسوی صحبت می کند.
Does Tom know how to play mahjong?	آیا تام می داند چگونه فال ماهجونگ بازی کند؟
Everyone knows it was not your fault.	همه می دانند که تقصیر تو نبوده است.
It was yesterday that Tom started doing this.	دیروز بود که تام شروع به این کار کرد.
I know Tom is a good painter.	می دانم که تام نقاش خوبی است.
I doubt Tom and Mary often do that.	من شک دارم که تام و مری اغلب این کار را انجام نمی دهند.
Neither Tom nor Mary did a really good job.	نه تام و نه مری کارهای واقعا خوب زیادی انجام نداده اند.
I know you're fixing everything	میدونم که داری همه چی رو درست میکنی
This is a possibility.	این یک احتمال است.
Why didn't you show me this before?	چرا قبلا این را به من نشان ندادی؟
Tom had a good night tonight.	تام امشب شب خوبی داشت.
Tom can wait.	تام می تواند صبر کند.
I would like some whiskey	من کمی ویسکی می خواهم
Tom is a man who does such things.	تام مردی است که چنین کارهایی را انجام می دهد.
Not so	اینطور نیست
Western countries are strongly attacking Japan because of its position on this issue.	کشورهای غربی به خاطر مواضع ژاپن در مورد این موضوع، به شدت به آنها حمله می کنند.
Tom treated me like a princess.	تام با من مثل یک شاهزاده خانم رفتار کرد.
Tom said doing this is not enough.	تام گفت انجام این کار کافی نیست.
I'm sure I turned off the stove.	مطمئنم اجاق گاز را خاموش کردم.
I told Tom to be careful.	به تام گفتم مراقب باش.
Tom said he was unaware of any problems.	تام گفت که از هیچ مشکلی بی خبر است.
Tom told me he was not sure.	تام به من گفت که مطمئن نیست.
Tom was rude to me.	تام با من بی ادب بود.
The rockets were fired from the launch pad.	راکت ها از سکوی پرتاب شلیک شدند.
Tom is a better tennis player than you.	تام تنیسور بهتری از شماست.
You do it well	تو آن را خوب می کنی
People are voting more than ever.	مردم بیش از هر زمان دیگری برای رای دادن شرکت می کنند.
It looks like a dog, but I do not think so.	شبیه سگ است، اما فکر نمی‌کنم اینطور باشد.
I do not think Tom is going to be fired, at least not this week.	من فکر نمی کنم که تام قرار است اخراج شود، حداقل نه این هفته.
Tom did not let Mary go out and play in the rain.	تام اجازه نداد مری بیرون برود و زیر باران بازی کند.
I knew Tom had never done that.	من می دانستم که تام هرگز این کار را نکرده است.
Tom is one of the best kids I know.	تام یکی از خوب ترین بچه هایی است که می شناسم.
This was not what I thought.	این چیزی نبود که من فکر می کردم.
I do not want to hear any complaints today.	امروز نمی خواهم هیچ شکایتی بشنوم.
I'm watching golf	من دارم گلف تماشا میکنم
You do not need to do this immediately.	لازم نیست فوراً این کار را انجام دهید.
Do not be so capricious	اینقدر دمدمی مزاج نباش
I thought Tom was from Australia.	من فکر می کردم که تام از استرالیا است.
What you need to know about me is that half of what I say is meaningless.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که نیمی از آنچه می گویم بی معنی است.
My sister-in-law lives with us.	خواهر شوهرم با ما زندگی می کند.
Be careful not to deceive yourself.	مواظب باش خودت را گول نزنی.
Tom thinks Mary will be awake by midnight.	تام فکر می کند مری تا نیمه شب بیدار خواهد بود.
Can you help me get these boxes out of the way?	آیا می توانید به من کمک کنید تا این جعبه ها را از مسیر خارج کنم؟
Tom is an artist.	تام یک هنرمند است.
This man is great at hitting curved balls.	این مرد در زدن توپ های منحنی عالی است.
Tom's house burned down.	خانه تام کاملا سوخت.
Tom and Mary had an ugly divorce.	تام و مری طلاق زشتی داشتند.
I should have won	من باید برنده می شدم
I can not stay here	من نمیتونم اینجا بمونم
Who lives with Tom?	چه کسی با تام زندگی می کند؟
I thought I was nervous but I was as cold as a cucumber.	فکر میکردم عصبی میشم ولی مثل خیار خونسرد بودم.
I save my receipts.	رسیدهایم را ذخیره می کنم.
You need to start today.	شما باید همین امروز این کار را شروع کنید.
Why do not you drink?	چرا مشروب نمیخوری؟
I'm just curious what your program is.	من فقط کنجکاوم برنامه شما چیست.
There is still a lot to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I ask him where he intends to go on vacation.	از او می پرسم که در تعطیلات قصد دارد کجا برود؟
I'm not bothering anyone, am I?	من کسی را اذیت نمی کنم، نه؟
In my opinion, Australia is one of the best countries in the world.	از نظر من استرالیا یکی از بهترین کشورهای دنیاست.
Maybe I gave Tom the wrong advice.	شاید به تام توصیه اشتباهی کردم.
I feel like Tom will never do that.	من احساس می کنم که تام هرگز این کار را نمی کند.
I wonder why Tom is worried.	من تعجب می کنم که چرا تام نگران است.
Tom is only halfway there.	تام فقط در نیمه راه این کار را به پایان رسانده است.
Tom said Mary wanted to help him do that.	تام گفت که مری مایل است به او در انجام این کار کمک کند.
Tom will be late for class, as often happens.	تام برای کلاس دیر خواهد آمد، همانطور که اغلب اتفاق می افتد.
Tom knows he should not be here.	تام می داند که نباید اینجا باشد.
Do you have time to read that report today?	آیا امروز برای خواندن آن گزارش وقت دارید؟
Tom said he did not think he should do it.	تام گفت که فکر نمی کند باید این کار را انجام دهد.
Tom is not as fast as before.	تام مثل سابق سریع نیست.
Tom handed me a folded piece of paper.	تام یک کاغذ تا شده را در دست من گذاشت.
I do not think you and I can do this alone.	فکر نمی‌کنم من و شما به تنهایی این کار را انجام دهیم.
Tom was not allowed on the plane because he did not have a valid travel document.	تام اجازه سوار شدن به هواپیما را نداشت زیرا سند مسافرتی معتبری نداشت.
The bomb was successfully defused.	بمب با موفقیت خنثی شد.
I had lunch with Tom yesterday.	دیروز با تام ناهار خوردم.
I think Tom was here.	من فکر می کنم تام اینجا بود.
Will you have some time this weekend to help me with the French language?	آیا این آخر هفته کمی وقت خواهید داشت تا در مورد زبان فرانسه به من کمک کنید؟
Tom is a criminologist.	تام یک رشته جرم شناسی است.
Tom decorated his house.	تام خانه اش را تزئین کرد.
Doing nothing is the easiest thing to do.	انجام هیچ کاری ساده ترین کار است.
I told Tom what questions to ask.	به تام گفتم چه سوالاتی بپرسم.
Tom has been driving all day.	تام تمام روز رانندگی کرده است.
The scenery was more beautiful than he expected, Tom said.	تام گفت که مناظر زیباتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
I'm playing safely	دارم با خیال راحت بازی میکنم
Tom will finish this later.	تام این را بعداً تمام خواهد کرد.
"I work in Australia." 	"من در استرالیا کار می کنم."
"me too."	"من هم همینطور."
Has Tom ever asked Mary to do this?	آیا تام تا به حال از مری خواسته است که این کار را انجام دهد؟
We are not late	ما دیر نکردیم
X-rays showed two broken fingers.	اشعه ایکس دو انگشت شکسته را نشان داد.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم که شما این کار را انجام دهید.
This is an unusual request.	این یک درخواست غیرعادی است.
Is it a hamster or a gerbil?	آن همستر است یا ژربیل؟
I wonder why Tom did not do this to Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را با مری انجام نداد.
The reporter reported from Moscow.	خبرنگار گزارشی از مسکو ارائه کرد.
You didn't think Tom needed to do that, did you?	فکر نمی کردی تام نیازی به این کار داشته باشد، نه؟
I wish I could do this with you today, but I can not.	ای کاش امروز می توانستم این کار را با تو انجام دهم، اما نمی توانم.
How much money do you estimate for this?	تخمین می زنید چقدر پول برای این کار نیاز دارید؟
Tom is full of good intentions.	تام پر از نیت خوب است.
Tom made several mistakes.	تام چندین اشتباه مرتکب شد.
Tom was the only one who did that.	تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
I'm not worried about those things.	من نگران آن چیزها نیستم.
Do you call this patriotism?	آیا به این می گویید میهن پرستی؟
Tom personally invited Mary.	تام شخصاً مری را دعوت کرد.
Our class reunion revived old memories of our student days.	گردهمایی مجدد کلاس ما خاطرات قدیمی دوران دانشجویی ما را زنده کرد.
Do you know how to prevent it from happening again?	آیا می دانید چگونه از تکرار آن جلوگیری کنید؟
I think this is a risk that everyone took.	من فکر می کنم این ریسکی است که هرکسی آن را انجام می داد.
I did not think Tom could persuade Mary to leave.	فکر نمی کردم تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را ترک کند.
I think Tom is coming	فکر کنم تام میاد
Aunt Tom raised him.	عمه تام او را بزرگ کرد.
Tom is drinking vodka.	تام در حال نوشیدن ودکا است.
There must be a logical explanation for what happened.	باید یک توضیح منطقی برای آنچه اتفاق افتاده است وجود داشته باشد.
Tom and Mary have been married for three years.	تام و مری سه سال بود که ازدواج کرده بودند.
I am from Iowa.	من اهل ایالت آیووا هستم.
Tom said he wished he hadn't allowed Mary to do that.	تام گفت ای کاش به مری اجازه این کار را نمی داد.
This is the only possibility.	این تنها امکان است.
Do you think Tom cares if we do not?	فکر می کنی تام اهمیت می دهد اگر ما این کار را نکنیم؟
Tom works in a nursing home.	تام در خانه سالمندان کار می کند.
Tom wanted to see his friend.	تام می خواست دوستش را ببیند.
He tried to dissuade her from participating in the project.	او سعی کرد او را از شرکت در پروژه منصرف کند.
I am fourteen years old.	من چهارده ساله می شوم.
Tom may be determined to do that.	تام ممکن است مصمم به انجام این کار باشد.
Mary told me she thought Tom was handsome.	مری به من گفت که فکر می کند تام خوش تیپ است.
He is not disciplined enough.	او به اندازه کافی منضبط نیست.
Tom and Mary are angry.	تام و مری عصبانی هستند.
I remember writing for Tom.	یادم می آید که برای تام نوشتم.
Tom and Mary are both busy right now.	تام و مری هر دو در حال حاضر مشغول هستند.
How funny is this?	این چه خنده دار است؟
I tried to call him, but the line was crowded and I could not cross.	سعی کردم با او تماس بگیرم، اما خط شلوغ بود و نتوانستم از آنجا عبور کنم.
He left the house without saying goodbye.	بدون خداحافظی از خانه بیرون رفت.
I had a sharp pain in my chest.	درد کوبنده ای در سینه ام داشتم.
I woke up at 6 o'clock this morning.	امروز صبح ساعت 6 بیدار شدم.
Now one of the guards is checking the rooms.	الان یکی از نگهبانان اتاق ها را چک می کند.
I ordered a book from Australia.	من یک کتاب از استرالیا سفارش دادم.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom may not know how to do this.	ممکن است تام نداند چگونه این کار را انجام دهد.
He loves Tom Mary more than I do.	تام مری را بیشتر از من دوست دارد.
Tom has been married to Mary for over thirty years.	تام بیش از سی سال است که با مری ازدواج کرده است.
Tom tried to call Mary again.	تام دوباره سعی کرد با مری تماس بگیرد.
I had to help Tom carry some boxes.	من باید به تام کمک می کردم تا چند جعبه را حمل کند.
Tom takes back his offer.	تام پیشنهاد خود را پس می گیرد.
I do not know anything about Linux.	من چیزی در مورد لینوکس نمی دانم.
This is by far the best novel published this year.	این با اختلاف بهترین رمانی است که امسال منتشر شده است.
I manage.	من مدیریت می کنم.
I did not sleep much last week	هفته پیش زیاد نخوابیدم
You should never have interfered	هرگز نباید دخالت می کردی
Sorry I was not there today	متاسفم که امروز نبودم
I wish there were more men like Tom.	ای کاش مردانی مثل تام بیشتر بودند.
Who told Tom to read?	چه کسی به تام گفت که بخواند؟
I do not want to ruin the surprise.	من نمی خواهم غافلگیری را خراب کنم.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom recently moved to the city.	تام به تازگی به شهر نقل مکان کرد.
Is it okay to wash a fur coat with a washing machine?	آیا شستن کت خز با ماشین لباسشویی اشکالی ندارد؟
This is an annoying habit.	این یک عادت آزاردهنده است.
It is now thought that the accident was due to his carelessness.	در حال حاضر فکر می کنند که تصادف به دلیل بی احتیاطی او بوده است.
Soon no one will have anything to do with you.	به زودی هیچ کس با شما کاری نخواهد داشت.
Aren't you just a little curious?	آیا شما فقط کمی کنجکاو نیستید؟
I did not think Tom was telling the truth.	من فکر نمی کردم که تام حقیقت را می گوید.
I have already stopped doing this.	من قبلاً این کار را متوقف کرده ام.
Tom called me	تام به من زنگ زد
What if Tom does not come?	اگر تام نیامد، چه کنیم؟
Tom knows I love him.	تام می داند که من او را دوست دارم.
Dr. Tom Jackson is a renowned physician.	دکتر تام جکسون یک پزشک معروف است.
It does not look as hard as before.	مثل قبل سخت به نظر نمی رسد.
Tom is also from Australia, is not he?	تام هم اهل استرالیا است، اینطور نیست؟
Tom said this is not what Mary wants.	تام گفت این چیزی نیست که مری می خواهد.
I want to make sure you know what is going to happen.	می‌خواهم مطمئن شوم که می‌دانی چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom knew I was upset.	تام می دانست که من ناراحت هستم.
Tom said he was safe.	تام گفت که در امان است.
This is a photo of Tom and his cat.	این عکس تام و گربه اش است.
If it was ten o'clock, he would have gotten here by now.	اگر ساعت ده می رفت تا الان به اینجا رسیده بود.
I do not give apples to Tom.	من سیب را به تام نمی دهم.
Tom is sitting at his desk behind his computer.	تام در دفترش نشسته پشت کامپیوترش.
Did you say anything to Tom about this?	آیا در این مورد به تام چیزی گفته ای؟
My dog ​​is still biting people.	سگ من هنوز مردم را گاز می گیرد.
He worked hard to pass the exam.	او برای قبولی در امتحان سخت کار کرد.
My opinion on it has not changed.	نظر من در مورد آن تغییر نکرده است.
It may be too late now to make any changes.	ممکن است اکنون برای ایجاد هر گونه تغییری دیر باشد.
Tom said he was crazy.	تام گفت که دیوانه است.
Tom is lucky to still be allowed to do so.	تام خوش شانس است که هنوز به او اجازه انجام این کار را می دهند.
I do not think Tom is very decisive.	من فکر نمی کنم که تام خیلی قاطع باشد.
I know Tom knew I had never done that before.	من می دانم که تام می دانست که من قبلاً چنین کاری نکرده بودم.
This message was sent by Tom.	این پیام توسط تام ارسال شده است.
I could do whatever I wanted.	من توانستم هر کاری که می خواستم انجام دهم.
Tom entered the room and John and Mary followed.	تام وارد اتاق شد و جان و مری به دنبالش آمدند.
Why didn't anyone call me?	چرا کسی با من تماس نگرفت؟
I'm very hungry today	امروز خیلی گرسنه ام
I'm pretty sure Tom doesn't like this.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام این را دوست ندارد.
Tom did not seem to be worried about what might happen.	به نظر نمی رسید تام نگران اتفاقی باشد که ممکن است بیفتد.
I had to talk to Tom.	من باید با تام صحبت می کردم.
Tom made up this story.	تام همین داستان را ساخت.
Few people suffer from tuberculosis these days.	این روزها افراد کمی از سل رنج می برند.
I'm not interested in learning how to do this.	من علاقه ای به یادگیری نحوه انجام این کار ندارم.
Tom's shirt was torn on the nail.	پیراهن تام روی میخ پاره شد.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I have never seen Tom dance.	من هرگز رقص تام را ندیده ام.
Tom and Mary never wore makeup.	تام و مری هرگز آرایش نکردند.
Tom instructed Mary to do this.	تام به مری مأموریت داد تا این کار را انجام دهد.
I think I will enjoy spending time with you.	فکر می کنم از گذراندن مدتی با شما لذت ببرم.
Tom finally left	تام بالاخره رفت
Tom did not seem to be as respectful as Mary.	به نظر می رسید تام به اندازه مری محترم نبود.
I am convinced that I am doing the right thing.	من متقاعد شده ام که کار درست را انجام می دهم.
Tom, did not die	تام، نمرد
Tom is a generous man.	تام مرد سخاوتمندی است.
That restaurant is probably a little expensive.	آن رستوران احتمالا کمی گران است.
This is a complex deal.	این یک معامله پیچیده است.
I know Tom is no longer a professional boxer.	می دانم که تام دیگر یک بوکسور حرفه ای نیست.
In my opinion, French is the most beautiful language in the world.	به نظر من فرانسوی زیباترین زبان دنیاست.
Tom will never find this place.	تام هرگز این مکان را پیدا نخواهد کرد.
He became blind in an accident.	او در یک تصادف نابینا شد.
I had to buy that shirt	من باید آن پیراهن را می خریدم
Tom often does not pay attention in class.	تام اغلب در کلاس توجهی نمی کند.
Did you know that Tom does this?	آیا می دانستی که تام این کار را می کند؟
I know Tom did not know he should not do it himself.	می دانم تام نمی دانست که می نباید این کار را خودش انجام دهد.
Do you think you are handsome?	آیا فکر می کنید خوش تیپ هستید؟
Despite the large number of cookies on the plate, I ate only three.	با وجود اینکه تعداد زیادی کلوچه روی ظرف بود، من فقط سه عدد خوردم.
I'm tired of following you	خسته شدم از اینکه دنبالت بیارم
Have you ever seen a spider spin its web?	آیا تا به حال دیده اید که عنکبوت تار خود را بچرخاند؟
Tom pushed Mary off the cliff.	تام مری را از صخره هل داد.
What is the trend?	روند چیست؟
He is a very smart boy.	او پسر بسیار باهوشی است.
Tom knew something was terribly wrong.	تام می دانست که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه شده است.
Tom has been teaser three times.	تام سه بار تیزر شده است.
I do not think you are as good a driver as you say.	من فکر نمی کنم شما آنقدر که می گویید راننده خوبی باشید.
Tom is very scared of doing something.	تام خیلی از انجام کاری می ترسد.
Tom and I are still watching TV.	من و تام هنوز در حال تماشای تلویزیون هستیم.
Tom is used to lecturing.	تام به سخنرانی عادت دارد.
Tom did not look good.	تام به نظر خوب نبود.
Tom is in a frustrating situation.	تام در یک موقعیت ناامید کننده است.
I want to see the house where you grew up.	من می خواهم خانه ای را ببینم که تو در آن بزرگ شدی.
I know this is not the last time we do this.	می دانم که این آخرین باری نیست که این کار را انجام می دهیم.
I should not even have tried to do that.	من حتی نباید برای انجام این کار تلاش می کردم.
I thought Tom was shocked.	فکر کردم که تام شوکه شده بود.
The man there is Tom.	آن مرد آنجا تام است.
How old were you when you first kissed Tom?	اولین باری که تام را بوسید چند ساله بودید؟
I should not have called Tom so late at night.	نباید شب اینقدر دیر به تام زنگ می زدم.
Tom loves dogs more than people.	تام سگ ها را بیشتر از مردم دوست دارد.
I did not know you used to teach French in Australia.	من نمی دانستم که شما قبلا در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کردید.
Tom was good at math in high school.	تام در دبیرستان در ریاضیات خوب بود.
This is the hotel where Tom usually stays.	این هتلی است که معمولا تام در آن اقامت دارد.
I have to cut Tom's hair.	من باید موهای تام را کوتاه کنم.
I really hope this is not a kind of deception.	من واقعا امیدوارم که این نوعی فریبکاری نباشد.
Tom was worried about Mary.	تام نگران مری بود.
Maryam's bag is the same color as her shoes.	کیف مریم هم رنگ کفش هایش است.
Finally the rain is clearing.	بالاخره باران در حال پاک شدن است.
I did not expect such a thing at all.	اصلاً انتظار چنین چیزی را نداشتم.
Tom does not know that this will not happen today.	تام نمی داند که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
I can not see anything.	من نمی توانم چیزی را ببینم.
I could not disagree.	نمی توانستم موافق نباشم.
Tom will help if you ask him.	اگر از او بپرسید تام کمک خواهد کرد.
I'm not sure if I can help much.	مطمئن نیستم که بتوانم کمک زیادی کنم یا نه.
There is no one to help us	کسی نیست که به ما کمک کند
It has not been a problem for us before.	قبلاً برای ما مشکلی نبوده است.
No one has returned from there	هیچ کس از آنجا برنگشته است
The earthquake caused a tsunami.	زلزله باعث سونامی شد.
I can not say more than this.	بیشتر از این نمی توانم بگویم.
It didn't matter if Tom won or not.	تام اهمیتی نداشت که برنده شود یا نه.
Tom never liked a long goodbye.	تام هرگز خداحافظی طولانی را دوست نداشت.
I asked them to help you.	من از آنها خواسته ام به شما کمک کنند.
This is an option.	این یک گزینه است.
Tom said he wanted to turn his wet clothes into something dry.	تام گفت که می‌خواهد لباس‌های خیس‌اش را به چیزی خشک تبدیل کند.
This is not your seat, Tom?	این صندلی تعیین شده شما نیست، تام؟
It's not too late to do that.	برای انجام این کار خیلی دیر نیست.
I'm the only one who had to do this.	من تنها کسی هستم که باید این کار را می کردم.
I can not understand what Tom wants to do.	من نمی توانم بفهمم تام می خواهد چه کار کند.
I haven't had a live performance in a long time.	خیلی وقت بود که اجرای زنده نداشتم.
Do you know a man who is staring at you?	آیا مردی را می شناسید که به شما خیره شده است؟
Tom may be the best choice.	تام شاید بهترین انتخاب باشد.
Tom is clearly crazy.	تام به وضوح دیوانه است.
Tom did his job.	تام وظایف خود را انجام داد.
I think it is unlikely that I will pass the driving test.	فکر می کنم بعید است که بتوانم در آزمون رانندگی قبول شوم.
I hope Tom is not injured.	امیدوارم تام مجروح نشده باشد.
Tom said he thought Mary was not busy.	تام گفت که فکر می کند مری سرش شلوغ نیست.
Tom did not know that classes were canceled.	تام نمی دانست که کلاس ها لغو شده است.
It is not polite to interrupt someone while talking.	مودبانه نیست که حرف کسی را در حین صحبت کردن قطع کنید.
I think Tom can do it today.	من فکر می کنم تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is in a lot of pain.	تام درد زیادی دارد.
Why is Tom leaving so soon?	چرا تام به این زودی می رود؟
Tom loves spaghetti.	تام عاشق اسپاگتی است.
I can not imagine a day without you.	نمی توانم یک روز را بدون تو تصور کنم.
I can not do this today.	امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
I stutter when I'm nervous	وقتی عصبی میشم لکنت میکنم
Maryam is a secretary, right?	مریم منشی است، نه؟
The paper had begun to peel off the walls.	کاغذ شروع به کنده شدن از دیوارها کرده بود.
Tom told everyone that he was bored.	تام به همه گفت که حوصله اش سر رفته است.
Tom makes a living from a street musician.	تام از یک نوازنده خیابانی امرار معاش می کند.
I wish you did not do this	ای کاش این کار را نمی کردی
I do not think we will reach it in time.	فکر نمی کنم به موقع به آن برسیم.
Tom is claustrophobic.	تام کلاستروفوبیک است.
I have not seen Tom in a month.	من یک ماه است که تام را ندیده ام.
Tom is an avid supporter of art.	تام یک حامی پرشور هنر است.
I have not been invited to a party.	من به مهمانی دعوت نشده ام.
Tom has no conscience	تام وجدان نداره
Is it okay if I stay a little longer?	اگر کمی بیشتر بمانم اشکالی ندارد؟
Tom is the store manager.	تام مدیر فروشگاه است.
This is what you told me last week.	این چیزی است که شما هفته گذشته به من گفتید.
I do not think I can allow Tom to do this on his own.	فکر نمی کنم به تام اجازه دهم این کار را خودش انجام دهد.
I told Tom I had changed my mind.	به تام گفتم نظرم عوض شده.
They are expected to make a decision soon.	انتظار می رود آنها به زودی تصمیم بگیرند.
Tom ran home to get an umbrella.	تام به خانه دوید تا یک چتر بیاورد.
How did Tom do it?	چگونه تام این کار را انجام داد؟
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I can not think of a better way to do it.	من نمی توانم راه بهتری برای انجام آن فکر کنم.
Tom and I shook hands.	من و تام دست در دست هم گرفتیم.
There is a man behind the door who wants to see you.	مردی پشت در است که می خواهد شما را ببیند.
I am satisfied with the situation.	من از این که اوضاع چطور است راضی هستم.
What do you like about it and what do you dislike about it?	چه چیزی را در این مورد دوست دارید و چه چیزی را دوست ندارید؟
I insist you have to go	من اصرار دارم که باید بری
Tom does not know there is anything to do.	تام نمی داند که کاری برای انجام دادن وجود دارد.
I gave Tom a little more than he wanted.	من به تام کمی بیشتر از آنچه او خواسته بود دادم.
I do not have to worry about anything	لازم نیست نگران چیزی باشم
I thought you did not want Tom to be with Mary.	من فکر می کردم که شما دوست ندارید تام با مری قرار بگیرد.
Tom said he did not know what Mary had done.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه کرده است.
This is a mushroom.	این یک قارچ است.
Tom died a few days after the accident.	تام چند روز پس از تصادف درگذشت.
How did Tom get to Australia?	چگونه تام به استرالیا رفت؟
When we started in 2008, we wrote down a list of people we wanted to hire, then we went out and hired them.	وقتی در سال 2008 شروع به کار کردیم، لیستی از افرادی را که می‌خواستیم استخدام کنیم، یادداشت کردیم، سپس بیرون رفتیم و آنها را استخدام کردیم.
The movie that Tom and I saw yesterday was not very interesting.	فیلمی که من و تام دیروز دیدیم زیاد جالب نبود.
Do you think Tom likes this gift?	آیا فکر می کنید تام از این هدیه خوشش می آید؟
Is Tom still going to stay with us next summer?	آیا تام هنوز قصد دارد تابستان آینده با ما بماند؟
Tom lied about why he was in Australia.	تام درباره دلیل حضورش در استرالیا دروغ گفت.
Although I have decided to go to a party, I am not waiting for it.	اگرچه تصمیم گرفته ام به مهمانی بروم، اما منتظر آن نیستم.
Tom is scheduled to return home on October 20.	تام قرار است 20 اکتبر به خانه برگردد.
I want Tom out of the house.	من می خواهم تام از خانه خارج شود.
I do not know how much time we have left.	نمی دانم چقدر زمان برای ما باقی مانده است.
No matter how hard you try to convince people that chocolate is vanilla, it will still be chocolate, even if you can convince yourself and a few others that it is vanilla chocolate.	مهم نیست که چقدر سعی می کنید مردم را متقاعد کنید که شکلات وانیلی است، باز هم شکلات خواهد بود، حتی اگر بتوانید خودتان و چند نفر دیگر را متقاعد کنید که شکلات وانیلی است.
Tom crossed the boat across the lake.	تام قایق را از دریاچه عبور داد.
Tom took some cash out of his pocket.	تام مقداری پول نقد از جیبش درآورد.
I'm sure it will go sooner	مطمئنم زودتر میره
I do not have to go there unless I want to.	من مجبور نیستم به آنجا بروم مگر اینکه بخواهم.
You were supposed to finish this by yesterday.	قرار بود تا دیروز این کار را تمام کرده باشید.
I want to pay this fee with my Visa card.	من می خواهم این هزینه را با ویزا کارتم پرداخت کنم.
Tom wants to do his job.	تام می خواهد وظیفه اش را انجام دهد.
Tom brought me everything I wanted.	تام هر چیزی را که خواسته بودم برایم آورد.
Tom said he has his reasons for leaving sooner.	تام گفت که دلایل خود را برای زودتر رفتن دارد.
Tom thought about when the meeting was going to start.	تام فکر کرد که جلسه قرار است کی شروع شود.
Tom said he knew he might need to do this.	تام گفت که می‌دانست ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Thanks for the coordination	بابت هماهنگی ها متشکرم
Tom will probably be at today's meeting.	تام احتمالا در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
Tom looks like a good boy.	به نظر می رسد تام پسر خوبی است.
Tell this to Tom	این را به تام بگو
What to do if it rains?	اگر باران ببارد چه کنیم؟
It is foolish to think that smoking has nothing to do with cancer.	احمقانه است که فکر کنیم سیگار ربطی به سرطان ندارد.
Maybe Tom is in Australia.	شاید تام در استرالیا باشد.
This is quite ridiculous.	این کاملا مسخره است.
Tom thought Mary would not enjoy doing this.	تام فکر می کرد که مری از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom said he was really disappointed.	تام گفت که او واقعاً ناامید است.
Tom called and told me he had an accident.	تام زنگ زد و به من گفت که تصادف کرده است.
I just hope we can do it on time.	فقط امیدوارم بتوانیم این کار را به موقع انجام دهیم.
You want to see me do it, right?	می خواهی ببینی من این کار را می کنم، نه؟
I saw a hut in the distance.	از دور کلبه ای دیدم.
The church is located on a hill overlooking the city.	این کلیسا بر روی تپه مشرف به شهر قرار دارد.
Tom was safe.	تام در امان بود.
I have to ask Tom to wait a little longer.	باید از تام بخواهم که کمی بیشتر صبر کند.
Do you think Tom is unhappy?	آیا فکر می کنید تام ناراضی است؟
Tom was here for several hours yesterday.	تام دیروز چندین ساعت اینجا بود.
Tom was the one who paid for the pizza.	تام کسی بود که پول پیتزا را پرداخت کرد.
This is one of the best things that has ever happened to me.	این یکی از بهترین چیزهایی است که برای من اتفاق افتاده است.
Eating slowly helps you feel fuller.	آهسته غذا خوردن به شما کمک می کند احساس سیری بیشتری داشته باشید.
Where is the boss?	رئیس کجاست؟
The idle brain is the devil's workshop.	مغز بیکار کارگاه شیطان است.
Why not just order pizza?	چرا فقط پیتزا سفارش نمی دهیم؟
I started shaking my head in front of the TV last night.	دیشب شروع کردم به تکان دادن سر جلوی تلویزیون.
If I could, I would like to meet Tom.	اگر بتوانم دوست دارم تام را ملاقات کنم.
I was going out when the phone rang.	داشتم میرفتم بیرون که تلفن زنگ خورد.
I know Tom knows why I'm afraid to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من از انجام این کار می ترسم.
We hid from Tom.	ما از تام پنهان شدیم.
Tell me, why did you decide to quit your job?	به من بگو چرا تصمیم گرفتی شغلت را رها کنی؟
We hope you are well	امیدواریم حالتون خوب باشه
Tom did not eat too much.	تام زیاد نخورد.
Why don't you call me Tom?	چرا من را تام صدا نمی کنی؟
Tom pushed me forward.	تام از من جلو زد.
There is a coffee shop in front of the station.	یک کافی شاپ روبروی ایستگاه هست.
Tom was quite happy.	تام کاملاً خوشحال بود.
Let's try something.	بیایید چیزی را امتحان کنیم.
See Channel 1.	به کانال 1 مراجعه کنید.
We can not leave until you wrap the gifts.	تا زمانی که هدایا را نپیچید، نمی توانیم آنجا را ترک کنیم.
I did not know Tom was going to let Tom do that.	نمی دانستم تام قرار است به تام این اجازه را بدهد.
Tom and Mary look very happy together.	تام و مری در کنار هم بسیار خوشحال به نظر می رسند.
There were no flowers or trees in the streets of his city.	در خیابان های شهرش هیچ گل و درختی نبود.
Didn't you kiss Tom Mary?	آیا تام مری را نبوسید؟
Tom does not seem to know what Mary should do.	به نظر می رسد تام نمی داند که مری باید چه کاری انجام دهد.
Tom is usually busier than Mary.	تام معمولاً شلوغ تر از مری است.
How much wine do you want to buy?	چقدر شراب می خواهی بخرم؟
Glad Tom was arrested.	خوشحالم که تام دستگیر شد.
You have to stay away	باید دور می ماندی
Tom and Mary sometimes run together.	تام و مری گاهی با هم دویدن می روند.
The program must be maintained.	برنامه باید حفظ شود.
It takes me several hours to do this.	چندین ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
Do you have no relationship with us?	با ما نسبتی نداری؟
I could not say what	نتونستم بگم چیه
I know Tom will do it.	من می دانم که تام این کار را خواهد کرد.
I've done this before.	من قبلا این جور کارها را انجام داده ام.
Tom told Mary about what had happened to him in Boston.	تام در مورد اتفاقی که در بوستون برای او افتاده بود به مری گفت.
I thought Tom had a football game tonight.	من فکر کردم که تام امشب یک بازی فوتبال دارد.
Tom said he thinks this could happen in Australia as well.	تام گفت که فکر می کند این اتفاق در استرالیا نیز می تواند بیفتد.
Who did Tom fight with?	تام با کی دعوا کرد؟
Tom is now busy	تام الان سرش شلوغه
I just wish Tom didn't have to be alone.	فقط ای کاش تام مجبور نبود تنها باشد.
Tom and Mary were too tired to fight.	تام و مری برای جنگیدن خیلی خسته بودند.
Tom said Mary was very happy here.	تام گفت مری اینجا خیلی خوشحال بوده است.
Let me know if you want my help.	اگر کمک من را می خواهید به من اطلاع دهید.
They are my children	بچه های من هستند
I knew Tom did not want to do this to you.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را با تو انجام دهد.
I thought you could not banjo	فکر کردم نمیتونی بانجو بزنی
Tom does not know if he can do it or not unless he tries.	تام نمی داند که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه مگر اینکه تلاش کند.
I feel hungry.	من احساس گرسنگی می کنم.
You do not understand me	تو منو درک نمیکنی
This is completely false.	این کاملاً نادرست است.
Tom said he wanted to see him on October 20.	تام گفت که می‌خواهد در 20 اکتبر با او ملاقات کنیم.
I am a musician.	من یک نوازنده هستم.
Tom was quickly arrested.	تام به سرعت دستگیر شد.
Tom did not want to confuse Mary.	تام نمی خواست مری را گیج کند.
I think everything is fine right now.	فکر می کنم فعلا همه چیز خوب است.
Tom said he expects Mary to stay in Australia until Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری تا دوشنبه در استرالیا بماند.
The glorious eagle soared above the snow-capped peaks.	عقاب با شکوه بر فراز قله های پوشیده از برف اوج گرفت.
Tom stayed where he was.	تام همان جایی که بود ماند.
Tom was doing it.	تام این کار را می کرد.
It was not in the box you told me would be in it.	در جعبه ای که به من گفتی در آن خواهد بود نبود.
I have not eaten dinner yet	من هنوز شام نخوردم
I know Tom is a very rich man.	من می دانم که تام مرد بسیار ثروتمندی است.
This post was given to Tom.	این پست به تام داده شد.
Tom worked in Australia until his death in 2013.	تام تا زمان مرگش در سال 2013 در استرالیا کار می کرد.
Tom ignored Mary.	تام مری را نادیده گرفت.
Tom says it's too early to tell.	تام می گوید هنوز برای گفتن زود است.
Do you think Tom can do it without being killed?	آیا فکر می کنید تام می تواند بدون کشته شدن این کار را انجام دهد؟
Tom entered through one of the bedroom windows.	تام از یکی از پنجره های اتاق خواب وارد شد.
Tom was here before me.	تام قبل از من اینجا بود.
It takes about thirty minutes to get to the station by taxi.	حدود سی دقیقه طول می کشد تا با تاکسی به ایستگاه برسید.
You do everything wrong.	شما همه چیز را اشتباه انجام می دهید.
Tom and Mary have not been told what to do.	به تام و مری گفته نشده است که چه کار کنند.
The whole city is here to see your show.	تمام شهر اینجاست تا نمایش شما را ببیند.
Tom has not yet decided what to eat.	تام هنوز تصمیم نگرفته که چه بخورد.
Tom is not old enough to drive.	تام به اندازه کافی برای رانندگی سن ندارد.
I should probably tell Tom I can not do that.	احتمالا باید به تام بگویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not know you needed me	نمیدونستم به من نیاز داری
I thought the day would be accident-free, but I was wrong.	فکر می کردم روز بی حادثه ای خواهد بود، اما اشتباه می کردم.
He told me he had bought a CD.	او به من گفت که یک سی دی خریده است.
Did Tom tell you why he was trying to stay away from Mary?	آیا تام به شما گفت که چرا سعی می کرد از مری دوری کند؟
Creating a loyal customer base takes a lot of time.	ایجاد یک پایگاه مشتری وفادار به زمان زیادی نیاز دارد.
What spices did you use?	از چه ادویه هایی استفاده کردی؟
Congress had no money during the war.	کنگره زمان جنگ پول نداشت.
Glad you are all here.	خوشحالم که همه اینجا هستید.
I waited all day, but Tom never showed up.	تمام روز را منتظر ماندم، اما تام هرگز حاضر نشد.
To be honest, I feel like this is not going anywhere.	صادقانه بگویم، من احساس می کنم این به جایی نمی رسد.
Tom knows what he has to do.	تام می داند که باید چه کار کند.
Tom suggested we study French.	تام به ما پیشنهاد داد که زبان فرانسه بخوانیم.
We will not go back there anymore	دیگه اونجا برنمیگردیم
There simply is not enough money.	به سادگی پول کافی وجود ندارد.
I was really lucky	من واقعا خوش شانس بوده ام
Can I borrow your bill?	آیا می توانم بیل شما را قرض بگیرم؟
I know Tom can persuade Mary to do this if he tries.	من می دانم که تام اگر تلاش کند می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
It's not too hard.	این خیلی سخت نیست.
You are not young like me	تو مثل من جوان نیستی
They just do not understand it.	آنها فقط آن را درک نمی کنند.
Tom would not say that unless he meant it.	تام این را نمی گفت مگر اینکه منظورش این باشد.
Tom downloaded several games today.	تام امروز چندین بازی را دانلود کرد.
I ask Tom if his head is busy or not.	از تام می پرسم که آیا سرش شلوغ است یا نه؟
Admission is $ 3.00 at the door.	ورودی 3.00 دلار درب منزل است.
Tom asks you to shoot Mary.	تام از شما می خواهد که به مری شلیک کنید.
I'm very healthy	من خیلی سالمم
Tom rarely goes to Boston.	تام به ندرت به بوستون می رود.
Fast food can be addictive.	فست فود می تواند اعتیاد آور باشد.
Tom said he plans to do so in Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده این کار را در بوستون انجام دهد.
I'm looking for a bank. Is anyone nearby?	من دنبال بانک هستم یکی اینجا نزدیک هست؟
I like rhubarb tart more than apricot tart.	من تارت ریواس را بیشتر از تارت زردآلو دوست دارم.
Tom does his best to get the report done on time.	تام تمام تلاش خود را می کند تا گزارش را به موقع انجام دهد.
Tom is still a good friend.	تام هنوز دوست خوبی است.
Your feet will guide you to where your heart is.	پاهایتان شما را به جایی که قلبتان است هدایت می کند.
Every taxpayer has a right to know where his money is going.	هر مالیات دهنده حق دارد بداند پولش کجا می رود.
Zucchini, vanilla beans and yam are the main products.	کدو حلوایی، لوبیا وانیل و یام از محصولات اصلی هستند.
Do you know who might have killed Tom?	آیا می دانی چه کسی ممکن است تام را کشته باشد؟
Tom will not be at the bank at this time of day.	تام این موقع از روز در بانک نخواهد بود.
Neither Tom nor Mary talked to John about it.	نه تام و نه مری در این مورد با جان صحبت نکردند.
When was the last time you went hunting?	آخرین باری که به شکار رفتید کی بود؟
Who is the manager?	مدیر کیه؟
Tom wants a kiss.	تام یک بوس می خواهد.
I think you got it wrong	فکر کنم اشتباه متوجه شدید
What is Tom Alias?	نام مستعار تام چیست؟
I wonder why my name is not on the list.	من تعجب می کنم که چرا نام من در لیست نیست.
Tom seems to have everything he needs.	به نظر می رسد تام همه چیزهایی را که نیاز دارد دارد.
Tom is the only one who is drunk.	تام تنها کسی است که مست است.
What did Tom do in the summer?	تام در تابستان چه کرد؟
I'm sorry, I just do not remember.	متاسفم، فقط یادم نمی آید.
I have never felt insecure in Australia.	من هرگز در استرالیا احساس ناامنی نکرده ام.
No, I will not give it to you	نه بهت نمیدم
Tom does not live far away.	تام خیلی دور زندگی نمی کند.
Tom takes his pet dog with him everywhere.	تام سگ اسباب بازی نوازشگرش را همه جا با خود می برد.
Tom and Mary are dreamers.	تام و مری رویاپرداز هستند.
Tom can probably hear us.	تام احتمالا می تواند صدای ما را بشنود.
Man is the only animal that can use fire.	انسان تنها حیوانی است که می تواند از آتش استفاده کند.
Tom promised his parents not to do that.	تام به والدینش قول داد که این کار را انجام ندهد.
I gave Tom no choice.	من هیچ انتخابی به تام ندادم.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
You are a waiter, aren't you?	شما پیشخدمت هستید، نه؟
Tom is done.	تام کار شده است.
I hope everything is right	امیدوارم همه چیز درست باشد
There is little hope that Tom will recover.	امید کمی وجود دارد که تام بهبود یابد.
Tom said he was really optimistic.	تام گفت که او واقعا خوشبین است.
I feel like I'm catching a cold	احساس میکنم دارم سرما میخورم
I think Tom is going to do that next week in Australia.	من فکر می کنم که تام قرار است این کار را هفته آینده در استرالیا انجام دهد.
I think I'm still getting better.	فکر می کنم که هنوز دارم بهتر می شوم.
Tom said he thought Mary was married.	تام گفت که فکر می کند مری ازدواج کرده است.
I did not know that Tom did not need to do this.	نمی دانستم که تام نیازی به این کار ندارد.
Tom said he thinks he may not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Put those cushions on the sofa.	آن کوسن ها را روی مبل بگذارید.
Tell Tom I'm signing the contract.	به تام بگو من قرارداد را امضا می کنم.
I do not think Tom really needs to do this alone.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
For some reason I am completely awake and can not sleep.	بنا به دلایلی کاملاً بیدار هستم و نمی توانم بخوابم.
I do not turn on the studio lights at night.	من شب ها چراغ استودیوم را روشن نمی کنم.
Tom is studying architecture.	تام در رشته معماری تحصیل می کند.
I may be asked to do this myself.	ممکن است از من خواسته شود که این کار را خودم انجام دهم.
Tom said he would do so before Monday.	تام گفت که قبل از دوشنبه این کار را انجام خواهد داد.
Tom is probably not going to tell Mary he won't do it again.	تام احتمالا قرار نیست به مری بگوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
You will be rewarded.	به شما پاداش داده می شود.
Tom did relatively well in the test he took yesterday.	تام در آزمونی که دیروز شرکت کرد نسبتاً خوب عمل کرد.
It did not occur to me	به ذهنم نرسید
Tom texted me.	تام به من پیام داد.
Have you ever asked Tom why he did not win?	آیا از تام پرسیده اید که چرا او برنده نشد؟
Did you forget to flush the toilet siphon?	یادت رفت سیفون توالت را بکشی؟
When my father went to the hospital, I had to suspend everything.	وقتی پدرم به بیمارستان رفت، مجبور شدم همه چیز را به حالت تعلیق در بیاورم.
What musical instruments did you know to play?	نواختن چه آلات موسیقی را بلدید؟
Tom was asked to resign.	از تام خواسته شد استعفا دهد.
Tom showed Mary some pictures of his hometown.	تام چند عکس از زادگاهش به مری نشان داد.
Do you really think I'm going to Boston with Tom?	واقعا فکر میکنی من با تام به بوستون میروم؟
I have only had one semester in French so far.	من تا الان فقط یک ترم زبان فرانسه داشتم.
Lilies smell sweet.	نیلوفرها بوی شیرین می دهند.
I do not know if Tom has ever told Mary not to do this.	نمی دانم آیا تام قبلاً به مری گفته است که این کار را انجام ندهد.
Tom and Mary promised me they would not do it again.	تام و مری به من قول دادند که دیگر این کار را نخواهند کرد.
Tom cut a really short hairstyle and it took a long time for his hair to grow back.	تام یک مدل موی واقعا کوتاه کرد و مدت زیادی طول کشید تا موهایش دوباره رشد کنند.
Tom said he did not need much sleep.	تام گفت که به خواب زیادی نیاز ندارد.
I've been to Australia a lot longer than you.	من خیلی بیشتر از شما در استرالیا بوده ام.
Please make an appointment and talk more about this.	لطفا یک قرار ملاقات بگذارید و در این مورد بیشتر صحبت کنید.
I hope you have evidence to substantiate your claim.	امیدوارم شواهدی برای اثبات ادعای خود داشته باشید.
I think Tom knows who did it.	فکر می کنم تام می داند چه کسی این کار را کرده است.
Tom grabbed one of the shovels and began digging.	تام یکی از بیل ها را گرفت و شروع به کندن کرد.
While in Boston, Tom cared for my dog.	زمانی که من در بوستون بودم، تام از سگ من مراقبت کرد.
I speak a little French, but I'm not good at it yet.	من کمی فرانسوی صحبت می کنم، اما هنوز در آن خوب نیستم.
Tom thinks it's funny.	تام فکر می کند که خنده دار است.
I can not believe Tom did it alone.	من نمی توانم باور کنم تام این کار را به تنهایی انجام داده است.
I want to learn how to play badminton.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه بدمینتون بازی کنم.
I think Tom and Mary both want to come with us.	فکر می کنم تام و مری هر دو می خواهند با ما بیایند.
This can not be a way to do it.	این نمی تواند راهی برای انجام آن باشد.
Tom is starting to get better.	تام شروع به بهبود کرده است.
These are the names of the people I am looking for.	اینها اسامی افرادی هستند که من به دنبال آنها هستم.
What good is a boat to us now?	حالا یک قایق چه سودی برای ما دارد؟
Tom has been here before.	تام قبلاً اینجا بود.
I want you to find Tom.	من از تو می خواهم تام را پیدا کنی.
Tom is expected to be here by 2:30 p.m.	انتظار می رود تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom wanted to do something to help.	تام می خواست کاری برای کمک انجام دهد.
This is a strange request.	این یک درخواست عجیب است.
No one stopped to see if Tom was OK.	هیچ کس توقف نکرد تا ببیند آیا تام خوب است یا نه.
Tom is cruel	تام بی رحم است
You did not see them, did you?	شما آنها را ندیدید، نه؟
Tom came out of the garden with a bunch of flowers.	تام با یک دسته گل از باغ بیرون آمد.
How long does it take to fill the tub?	چقدر بیشتر طول می کشد تا وان پر شود؟
Tom does not look very good.	تام چندان خوب به نظر نمی رسد.
Tom is back.	تام برگشت.
What is the best way to deal with arrogant people?	بهترین راه برای برخورد با افراد متکبر چیست؟
How many books do you think you have read so far?	فکر می کنید تا به حال چند کتاب خوانده اید؟
I think I saw the document you are talking about.	من فکر می کنم سندی را که شما در مورد آن صحبت می کنید دیده ام.
Tom volunteers as a camp counselor.	تام به عنوان مشاور اردوگاه داوطلب می شود.
Tom said his family now lives in Australia.	تام گفت که خانواده او اکنون در استرالیا زندگی می کنند.
I am so hungry.	من خیلی گرسنه هستم.
I do not like oranges	من پرتقال دوست ندارم
Tom is not very good at singing.	تام در آواز خواندن خیلی خوب نیست.
Where is Tom's wife?	همسر تام کجاست؟
Tom knows the best fishing spots.	تام بهترین نقاط ماهیگیری را می شناسد.
I have never had a job	من هرگز شغلی نداشته ام
Tom said he wanted to lie down for a moment.	تام گفت که می خواهد برای لحظه ای دراز بکشد.
I met someone this morning.	امروز صبح با شخصی آشنا شدم.
If I were you, I would try to get there sooner.	اگر من جای شما بودم، سعی می کردم زودتر به آنجا برسم.
You are responsible to some extent	شما تا حدی مسئول هستید
Tell Tom you can not do this.	به تام بگو که نمی توانی این کار را انجام دهی.
Tom said Mary gave him something.	تام گفت که مری چیزی به او داد.
I never wanted to leave Australia, but I had no choice.	من هرگز نمی خواستم استرالیا را ترک کنم، اما چاره ای نداشتم.
I really do not want to go to school today.	من واقعاً نمی خواهم امروز به مدرسه بروم.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I could never do that with Tom.	من هرگز نتوانستم این کار را با تام انجام دهم.
Doing so makes you completely jealous.	انجام این کار باعث حسادت تام می شود.
Tom will definitely win.	تام قطعا برنده خواهد شد.
We are communists	ما کمونیست هستیم
Can you do anything else for Tom?	آیا کار دیگری می توانید برای تام انجام دهید؟
Last night was great, wasn't it?	دیشب عالی بود، نه؟
You have to do what you are told.	شما باید کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
No one knows why Tom is scared.	هیچ کس نمی داند چرا تام می ترسد.
My SUV is only a few years older than you.	SUV من فقط چند سال از شما بزرگتر است.
Tell Tom I'm not talking to him.	به تام بگو که من با او صحبت نمی کنم.
The plant will close next month.	این کارخانه در ماه آینده فعالیت خود را متوقف می کند.
I know you hired an accountant.	من می دانم که شما یک حسابدار استخدام کرده اید.
Tom looks incredibly tired.	تام فوق العاده خسته به نظر می رسد.
I want to make sure Tom knows what to do.	می‌خواهم مطمئن شوم که تام می‌داند چه کار باید بکند.
I know Tom is a priest.	من می دانم که تام یک کشیش است.
You're a cautious driver, aren't you?	شما یک راننده محتاط هستید، نه؟
Tom went banana.	تام موز رفت.
Tom does not listen to mainstream music.	تام به موسیقی جریان اصلی گوش نمی دهد.
Tom said doing so would not be fun.	تام گفت انجام این کار چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
When is Tom going to do this?	کی قرار است تام این کار را انجام دهد؟
Something I do not understand about Tom.	چیزی است که من در مورد تام نمی فهمم.
Just be sure to tell Tom what I said.	فقط مطمئن شوید که آنچه را که من گفتم به تام بگویید.
Tom is respected in the business community because he is always fair and patient with others.	تام در جامعه تجاری مورد احترام است زیرا او همیشه در برخورد با دیگران منصف و صبور است.
Tom texted Mary.	تام به مریم پیام داد.
Why do you dodge so much?	چرا انقدر طفره میروی؟
American English is no better than British English.	انگلیسی آمریکایی بهتر از انگلیسی بریتانیایی نیست.
I think you should not have gone there alone.	من فکر می کنم شما نباید به تنهایی به آنجا می رفتید.
Tom will probably win today.	تام احتمالا امروز برنده خواهد شد.
Tom said Mary did not want a job.	تام گفت مری شغل نمی‌خواهد.
I do not want to disappoint Tom.	من نمی خواهم تام را ناامید کنم.
When was the last time you smelled gas in this room?	آخرین باری که در این اتاق بوی گاز گرفتید کی بود؟
Tom got ready for bed.	تام برای خواب آماده شد.
I think we should volunteer to do that.	من فکر می کنم که ما باید برای انجام این کار داوطلب شویم.
I'm busy too	من هم سرم شلوغه
I do not know if Tom will allow me to do this.	نمی دانم آیا تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم.
Tom is still in the hallway.	تام هنوز در راهرو است.
Tom and Mary decided to separate for a while to think about whether they wanted to stay together.	تام و مری تصمیم گرفتند برای مدتی از هم جدا شوند تا هر کدام به این فکر کنند که آیا می خواهند با هم بمانند یا خیر.
I'm sure Tom will pass the next exam.	من مطمئن هستم که تام در امتحان آینده موفق خواهد شد.
Tom had no desire to learn French.	تام هیچ تمایلی به یادگیری زبان فرانسه نداشت.
Tom prepared a three-course meal.	تام یک غذای سه وعده ای آماده کرد.
In the event of a serious crisis, the government must act immediately.	در صورت بروز یک بحران جدی، دولت باید سریعاً اقدام کند.
Tom did not cheat.	تام تقلب نمی کرد.
Tom and I want to say something.	من و تام می خواهیم چیزی بگوییم.
Tom said he would take care of me.	تام گفت که از من مراقبت خواهد کرد.
Tom and I started at the same time.	من و تام همزمان شروع کردیم.
I know Tom does Mary well.	من می دانم که تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد.
Did the world really act as quickly as possible to deal with the threat to the environment?	آیا واقعاً جهان با بیشترین سرعت ممکن برای مقابله با تهدید محیط زیست عمل کرد؟
Tom said he would talk to Mary about what needs to be done.	تام گفت که با مری در مورد کاری که باید انجام شود صحبت خواهد کرد.
Tom has to go to Australia.	تام باید به استرالیا برود.
That's why I did it.	به همین دلیل این کار را کردم.
Tom is very naughty.	تام خیلی بداخلاق است.
You need to go and encourage the girl.	لازم است شما بروید و دختر را تشویق کنید.
Aren't you claustrophobic?	آیا شما کلاستروفوبیک نیستید؟
We are the only ones who know that Tom has never done this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام هرگز این کار را نکرده است.
I do not think Tom listened carefully.	فکر نمی کنم تام با دقت گوش می داد.
I thought you were taking the opportunity.	من فکر کردم که شما از فرصت استفاده می کنید.
Tom will never be forgiven, will he?	تام هرگز بخشیده نمی شود، او؟
I know Tom and Mary both have homes in Boston.	می دانم که تام و مری هر دو در بوستون خانه دارند.
Nothing serious happened to Tom.	هیچ اتفاق جدی برای تام نیفتاد.
Tom should have done this a long time ago.	تام باید خیلی وقت پیش این کار را می کرد.
Tom was Mary's first serious boyfriend.	تام اولین دوست پسر جدی مری بود.
There were a few men eating their lunch under the trees in front of the library.	چند مرد بودند که ناهار خود را زیر درختان روبروی کتابخانه می خوردند.
Tom was very angry with you	تام خیلی از دستت عصبانی بود
When the grandmother died unexpectedly, the family was shaken.	وقتی مادربزرگ به طور غیرمنتظره ای درگذشت، خانواده متزلزل شد.
You do not get it, do you?	شما آن را نمی گیرید، نه؟
I used the spoon that Tom gave me last Christmas to serve the pudding.	من از قاشقی که تام کریسمس گذشته به من داد برای سرو پودینگ استفاده کردم.
Tom does not tell you what happened.	تام به شما نمی گوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom is sick	تام مریض است
Who's the man?	اون مرد کیه؟
I know you hired an accountant	میدونم حسابدار استخدام کردی
Why do we not know where Tom lives?	چرا ما نمی دانیم تام کجا زندگی می کند؟
Tom had to close all his windows.	تام باید تمام پنجره هایش را می بست.
Sorry I did not get to your party.	متاسفم که به مهمانی شما نرسیدم.
Tom has no plans to return.	تام قصد ندارد دوباره به آنجا برگردد.
I do not know if this is going to happen or not.	نمی دانم قرار است این اتفاق بیفتد یا نه.
They are crazy.	آنها دیوانه هستند.
Tom works fast.	تام سریع کار می کند.
I decided not to leave	من تصمیم گرفتم ترک نکنم
There is no entrance door	هیچ درب ورودی وجود ندارد
These chairs are not satisfactory at all.	این صندلی ها به هیچ وجه راضی کننده نیستند.
Doing so is probably not a good idea right now.	احتمالاً انجام این کار در حال حاضر ایده خوبی نیست.
I still have a few questions I want to ask.	من هنوز چند سوال دارم که می خواهم بپرسم.
Tom is no longer in prison.	تام دیگر در زندان نیست.
Tom was surprised that Mary had never listened to the November rains.	تام از اینکه مری هرگز به باران نوامبر گوش نکرده بود تعجب کرد.
Bank robbers are armed and dangerous.	سارقان بانک مسلح و خطرناک هستند.
Tom was stabbed by someone on the subway.	تام در مترو توسط کسی چاقو خورد.
Tom is also a skilled actor.	تام نیز یک بازیگر ماهر است.
I know Tom knows how to do this.	من می دانم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is so cool	تام خیلی باحاله
We have made a lot of progress before.	ما قبلاً پیشرفت زیادی داشته ایم.
Tom sat down at the piano and played.	تام پشت پیانو نشست و نواخت.
Tom informed Mary that he wanted to do this.	تام به مری اطلاع داد که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was sent to the manager's office today.	تام امروز به دفتر مدیر فرستاده شد.
Why do you have to do this yourself?	چرا باید خودت این کار را بکنی؟
I wish I could spend more time in Australia.	ای کاش می توانستم زمان بیشتری را در استرالیا بگذرانم.
Neither Tom nor Mary lost their jobs.	نه تام و نه مری شغل خود را از دست ندادند.
I think I'm getting a headache	فکر کنم سردرد میگیرم
You did not allow Tom to drive, did you?	به تام اجازه رانندگی ندادی، نه؟
When will you have the opportunity to see me?	کی فرصت خواهی داشت که مرا ببینی؟
I have been here for the longest time.	من طولانی ترین مدت اینجا بوده ام.
Tom does not have a bicycle, but Mary does.	تام دوچرخه ندارد، اما مری دوچرخه دارد.
This is something that can be built on.	این چیزی است که می توان روی آن ساخت.
I do not know what else I can do.	من نمی دانم چه کار دیگری می توانم انجام دهم.
I can not tell you everything you want to know.	من نمی توانم همه چیزهایی را که می خواهید بدانید به شما بگویم.
Is it true that Mary sold her wedding dress to Alice?	آیا درست است که مری لباس عروسی خود را به آلیس فروخت؟
Tom and Mary are getting married next weekend.	تام و مری آخر هفته آینده ازدواج می کنند.
Tom is sleeping in his room.	تام در اتاقش خوابیده است.
I'm very curious about that.	من در مورد آن بسیار کنجکاو هستم.
One of the occupants was thrown out as a result of this collision.	بر اثر این برخورد یکی از سرنشینان به بیرون پرتاب شد.
Maryam is a very intelligent woman.	مریم زن بسیار باهوشی است.
Tom looked.	تام نگاه کرد.
I do not think I need to tell Tom what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که چه کار کند.
What does Tom think Mary is doing?	تام فکر می کند مری دارد چه می کند؟
Can we finish building the device without Tom?	آیا می‌توانیم ساخت دستگاه را بدون تام به پایان برسانیم؟
Well, I'm better	خب حالم بهتر شده
I'm as old as Tom.	من به اندازه تام پیر هستم.
I have been in Boston since 2013.	من از سال 2013 در بوستون هستم.
Are we going to be in Boston next winter?	آیا قرار است زمستان آینده در بوستون باشیم؟
How do you know Tom is not in Boston?	از کجا می دانید که تام در بوستون نیست؟
Tom, I owe you an apology.	تام، من یک عذرخواهی به تو بدهکارم.
Tom complained that his room was too small.	تام شکایت کرد که اتاقش خیلی کوچک است.
This is the man who is said to have stolen the car.	این مردی است که می گویند ماشین را دزدیده است.
I'm sure Tom did not want to be the first to do so.	من مطمئن هستم که تام نمی خواست اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom felt completely at home.	تام کاملاً در خانه احساس می کرد.
This should not take too long.	این نباید خیلی طول بکشد.
Tom eats when he is stressed.	تام وقتی استرس دارد غذا می خورد.
Tom picked up the seashell on the shore and put it in his pocket.	تام صدف دریایی را در ساحل برداشت و در جیبش گذاشت.
Tom threatened Mary with a pistol.	تام مری را با تپانچه تهدید کرد.
I do not want our children to grow up here.	من نمی خواهم بچه های ما اینجا بزرگ شوند.
You look like weightlifters.	شما شبیه وزنه برداران هستید.
We are scared because we have heard that two people are going to be fired.	ما می ترسیم چون شنیده ایم دو نفر قرار است اخراج شوند.
Tom missed the bus he was about to board.	تام اتوبوسی را که قصد داشت سوارش کند از دست داد.
I really have to help Tom.	من واقعا باید به تام کمک کنم.
You have to try to think of a solution.	باید سعی کنید راه حلی بیندیشید.
Tom will only do this if Mary tells him.	تام این کار را تنها در صورتی انجام می دهد که مری به او بگوید.
Tom showed no signs of upset.	تام هیچ نشانه ای از ناراحتی نشان نداد.
There is little hope that Tom will succeed.	امید کمی وجود دارد که تام موفق شود.
The only way to know what happened is to ask Tom.	تنها راه برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی افتاده این است که از تام بپرسید.
I have to confiscate your knife.	من باید چاقوی شما را مصادره کنم.
What is the busiest airport in the world?	شلوغ ترین فرودگاه جهان کدام است؟
Tom grew up in a small town in Australia.	تام در یک شهر کوچک در استرالیا بزرگ شد.
There were three of them and all three were armed.	آنها سه نفر بودند و هر سه مسلح بودند.
I had never eaten anything like this before	تا حالا همچین چیزی نخورده بودم
I could not throw myself away.	نمی توانستم خودم را به دور بریزم.
Do you want to go out with Tom?	آیا می خواهید با تام بیرون بروید؟
Who is your favorite superhero?	سوپر قهرمان مورد علاقه شما کیست؟
I'm proud of you all.	من به همه شما افتخار می کنم.
Tom said his mother never loved him.	تام گفت که مادرش هرگز او را دوست نداشت.
I know Tom is a little crazy.	من می دانم که تام کمی دیوانه است.
Tom and Mary agreed not to speak French with their children.	تام و مری توافق کردند که با فرزندانشان به زبان فرانسوی صحبت نکنند.
Tom is wearing glasses now.	تام الان عینک زده است.
There will be no surprises.	هیچ شگفتی وجود نخواهد داشت.
If Tom spoke French, I could understand him.	اگر تام فرانسوی صحبت می کرد، می توانستم او را درک کنم.
The more you eat, the fatter you will be.	هر چه بیشتر بخورید چاق تر خواهید شد.
The family is cursed with poor health.	خانواده با وضعیت بد سلامتی نفرین شده است.
The TV show was so popular that it aroused the interest of the people in that period.	نمایشنامه تلویزیونی آنقدر محبوب بود که علاقه مردم را به آن دوره برانگیخت.
Tom said Mary probably could not do it without help.	تام گفت که مری احتمالاً بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm not sure which way to go.	من مطمئن نیستم که باید به کدام سمت بروم.
Tom was abroad at the time.	تام در آن زمان در خارج از کشور بود.
Tom said he was curious.	تام گفت که کنجکاو است.
I can not tell Tom that I talked to Mary.	نمی توانم به تام بگویم که با مری صحبت کردم.
You have surprised many people.	شما بسیاری از مردم را شگفت زده کرده اید.
Try to forget everything I told you	سعی کن هر چی بهت گفتم فراموش کنی
Maryam will give birth to another child.	مریم یک بچه دیگر به دنیا خواهد آورد.
I must say that this was the best party in history.	باید بگویم که این بهترین مهمانی تاریخ بوده است.
What did you get from Tom on your birthday?	در روز تولدت چه چیزی از تام گرفتی؟
Neither Tom nor Mary have come.	نه تام و نه مری نیامده اند.
Tom built the nest himself.	تام این لانه را خودش ساخت.
Tom said he did not know Mary was going to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom moved to Boston about three years ago.	تام تقریباً سه سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Tom's car is stuck in the snow.	ماشین تام در برف گیر کرده است.
Tom said he could wait until 2:30.	تام گفت که می تواند تا ساعت 2:30 صبر کند.
I do not watch much TV.	من زیاد تلویزیون نگاه نمی کنم.
You will soon get used to the noise.	به زودی به سر و صدا عادت خواهید کرد.
Tom had to listen to Mary.	تام باید به حرف مری گوش می داد.
You are very good at design	تو در طراحی خیلی خوب هستی
If he continues to drink a lot, he will get sick sooner or later.	اگر زیاد به نوشیدن ادامه دهد، دیر یا زود بیمار می شود.
Tom resumed where he left off.	تام از همان جایی که متوقف شد از سر گرفت.
You're moving, right?	شما در حال انتقال هستید، نه؟
I tried to convince Tom to do it.	من سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom is much taller than his father.	تام خیلی بلندتر از پدرش است.
I'm the one who does this for Tom.	من کسی هستم که این کار را برای تام انجام می دهد.
Why should you care what I think? 	چرا باید برات مهم باشه که من چی فکر میکنم؟
Well, here are some reasons my advice can help you.	خوب، در اینجا دلایلی وجود دارد که توصیه من می تواند به شما کمک کند.
Tom is not used to working at night.	تام به کار کردن در شب عادت ندارد.
This is something we should avoid, no matter what.	این چیزی است که ما باید از آن اجتناب کنیم، مهم نیست که چه باشد.
I decide	من تصمیم گرفته ام
If I win the lottery, I can live on a boar.	اگر در بخت آزمایی برنده شوم، می توانم روی گراز زندگی کنم.
Tom takes care of Mary.	تام از مری مراقبت می کند.
I did not say that I do not want you here.	من نگفتم که تو را اینجا نمی خواهم.
I know Tom does not do this today more than he did yesterday.	من می دانم که تام امروز بیش از دیروز این کار را انجام نمی دهد.
Tom is scheduled to arrive on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر بیاید.
If I were you, I would wait for Tom to come here.	اگر من جای شما بودم، صبر می کردم تا تام به اینجا بیاید.
Tom and Mary are still dating.	تام و مری هنوز با هم قرار می گذارند.
You're not going to do that, are you?	واقعا قصد انجام این کار را ندارید، نه؟
It would be unwise to do so.	انجام این کار غیرعاقلانه خواهد بود.
Tom speaks more than French Mary.	تام بیشتر از مری فرانسوی صحبت می کند.
From the hill, we saw the whole valley that was wide under our heads.	از روی تپه، کل دره را دیدیم که زیر سرمان گسترده شده بود.
I have nothing in my bag.	من چیزی در کیفم ندارم.
You were the one who suggested I see Tom.	تو بودی که به من پیشنهاد دادی تام را ببینم.
Tom does all his homework at school.	تام تمام تکالیفش را در مدرسه انجام می دهد.
Tom did not know that Mary would be there.	تام نمی دانست که مری آنجا خواهد بود.
The garage is next to the house.	گاراژ در کنار خانه است.
I'm not upset anymore	من دیگه ناراحت نیستم
I think Tom knows the answer to that question.	من فکر می کنم تام پاسخ این سوال را می داند.
We do not want to make decisions based on rumors.	ما نمی خواهیم بر اساس شایعات تصمیم بگیریم.
I'm not going to stop now.	من الان قرار نیست متوقف شوم.
Tom says he is good at swimming.	تام می گوید که او در شنا خوب است.
I'm not sure I really want to do that.	من مطمئن نیستم که واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم.
Dogs can not distinguish colors.	سگ ها نمی توانند رنگ ها را از هم تشخیص دهند.
I hid my money in a place where I thought no one would find it.	پولم را در جایی مخفی نگه داشتم که فکر می کردم هیچ کس آن را پیدا نخواهد کرد.
You have already been warned.	از قبل به شما هشدار داده شده است.
Tom told me he was proud of his children.	تام به من گفت که به فرزندانش افتخار می کند.
Tom is afraid of water and does not like to swim.	تام از آب می ترسد و دوست ندارد شنا کند.
You will never see it again.	دیگر هرگز آن را نخواهی دید.
Tom did not study for his final exam.	تام برای امتحان نهایی خود مطالعه نکرد.
I do not know who intends to do this.	من نمی دانم چه کسی قصد انجام این کار را دارد.
I do not know who to invite to the party.	نمی دانم چه کسی را به مهمانی دعوت کنم.
We are short now	ما الان کوتاه آمده ایم
Tom could tell Mary was serious.	تام می توانست بگوید مری جدی است.
This is the going rate.	این نرخ رفتن است.
Tell Tom what you did	به تام بگو چه کردی
While women themselves are not women, how can we expect men to be men?	در حالی که خود خانم ها خانم نیستند، چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که آقایان مرد باشند؟
I thought Tom would never leave.	من فکر می کردم که تام هرگز ترک نمی کند.
The boy leaning against the wall is my brother.	پسری که به دیوار تکیه داده است برادر من است.
I just know how to play that song.	من فقط می دانم چگونه آن یک آهنگ را اجرا کنم.
I should never have allowed Tom to do that.	من هرگز نباید اجازه می دادم تام این کار را انجام دهد.
Tom told Mary to stop complaining, but he kept complaining.	تام به مری گفت دست از شکایت بردارد، اما او به شکایت ادامه داد.
Tom is not really a manager.	تام در واقع مدیر نیست.
Tom smiled eagerly.	تام مشتاقانه لبخند زد.
Tom must do this as soon as possible.	تام باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Do not like ice cream?	بستنی دوست نداری؟
We could not save Tom.	ما نتوانستیم تام را نجات دهیم.
Nobody knew what Tom wanted.	هیچ کس نفهمید تام چه می خواهد.
Tom did this as a child.	تام در کودکی این کار را انجام می داد.
I do not switch	من سوئیچ نمیکنم
What is the only thing you want more than anything else?	تنها چیزی که بیش از هر چیز دیگری می خواهید چیست؟
Tom said he was not at today's meeting.	تام گفت که او در جلسه امروز نبود.
He is resting.	او در حال استراحت است.
Tom wanted to go home sooner.	تام می خواست زودتر به خانه برود.
Tom runs every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه می دود.
Have you ever been diagnosed with a seizure disorder?	آیا تا به حال اختلال تشنجی برای شما تشخیص داده شده است؟
Tom and Mary both lived in Boston as children.	تام و مری هر دو زمانی که بچه بودند در بوستون زندگی می کردند.
This is so scary.	این خیلی ترسناک است.
Can't we talk about it in the morning?	آیا نمی توانیم صبح در مورد آن صحبت کنیم؟
I do not know why Tom wants me to go to Australia with Mary.	نمی دانم چرا تام از من می خواهد که با مری به استرالیا بروم.
I do not like those shoes	من آن کفش ها را دوست ندارم
I know Tom is a different person now.	من می دانم که تام اکنون یک فرد متفاوت است.
So why not take care of it?	پس چرا نمی توانید از آن مراقبت کنید؟
I wonder what made Tom think I did not want to do this again?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند من نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم؟
If you let me know if you need help I could help.	اگر به من اطلاع می دادی که به کمک نیاز داری می توانستم کمک کنم.
My salary is 300,000 yen.	حقوق من 300000 ین است.
Why not name the dog a cookie?	چرا اسم سگ را کوکی نمی گذاریم؟
Tom must be upset	تام باید ناراحت باشه
This is probably what Tom did.	این احتمالاً کاری است که تام انجام داده است.
I thought Tom was living with you.	فکر می کردم تام با تو زندگی می کند.
Tom hoped Mary would win.	تام امیدوار بود مری برنده شود.
I hear the sound of cicada almost every day.	من تقریبا هر روز صدای سیکادا را می شنوم.
"Snow is beautiful, isn't it?" 	"برف زیباست، نه؟"
"Yes, but Mary, you are even more beautiful."	"آره، اما مریم، تو حتی زیباتر هستی."
I do not swim today	امروز شنا نمی کنم
I should know Tom is happy.	باید بدانم تام خوشحال است.
I'll get there sooner than I expected.	من زودتر از آنچه انتظار داشتم به آنجا خواهم رسید.
I doubted Tom really wanted to do that.	من مشکوک بودم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will never understand this.	تام هرگز این را درک نخواهد کرد.
The majority of successful candidates were university graduates.	اکثریت نامزدهای موفق فارغ التحصیل دانشگاه بودند.
Tom said Mary thinks she may not want to do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کند که شاید نخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not think he can do it alone.	من فکر نمی کنم که او بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I hardly have enough money to buy food for my family.	من به سختی پول کافی برای خرید غذا برای خانواده ام دارم.
We are not going to talk to Tom.	قرار نیست با تام صحبت کنیم.
I think you will be happy.	من فکر می کنم شما خوشحال خواهید شد.
How much did Tom pay you?	تام چقدر به تو پرداخت؟
I do not think Tom really knows what is going on.	فکر نمی‌کنم تام بداند واقعاً چه خبر است.
When I grew up, all my family members had to share a computer.	وقتی بزرگ شدم، همه اعضای خانواده من مجبور بودند یک رایانه مشترک داشته باشند.
I am smart.	من باهوش هستم.
Tom has gone to the bathroom.	تام به دستشویی رفته است.
The safety of my children comes first.	امنیت فرزندانم حرف اول را می زند.
You say it is not so?	می گویید اینطور نیست؟
Tom often gets sick.	تام اغلب مریض می شود.
Tom is the only one who should have done that.	تام تنها کسی است که باید این کار را می کرد.
I think Tom is in the kitchen washing the dishes.	من فکر می کنم تام در آشپزخانه است و ظرف می شست.
He had a problem because he had lost his passport.	چون پاسپورتش را گم کرده بود دچار مشکل شده بود.
Be careful of pedestrians when driving.	هنگام رانندگی با ماشین مراقب عابران پیاده باشید.
I thought Tom was late.	فکر کردم تام دیر کرده است.
Tom lost his teddy bear.	تام خرس عروسکی خود را از دست داد.
I'm not going to give Tom an apple.	من قرار نیست به تام یک سیب بدهم.
It was Tom who taught me how to do this.	این تام بود که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did not say that Mary lied.	تام نگفت که مری دروغ گفته.
I know Tom did not know I did it.	می دانم تام نمی دانست که من این کار را کردم.
I think Tom might come.	من فکر می کنم ممکن است که تام بیاید.
I do not like to go out when it rains.	دوست ندارم وقتی بارون میاد بیرون برم.
I doubt Tom will leave any time soon.	من شک دارم که تام به این زودی ها را ترک کند.
Mary is friends with Tom's ex-wife.	مری با همسر سابق تام دوست است.
Do you know why Tom lied?	میدونی چرا تام دروغ گفت؟
We sold them for the price.	ما آنها را به قیمت تمام شده فروختیم.
I want to buy a log cabin somewhere in Canada.	من می خواهم یک کلبه چوبی در جایی در کانادا بخرم.
You should have resigned when you were ahead	وقتی جلوتر بودی باید استعفا می دادی
I like gardening	من باغبانی را دوست دارم
Please tell me what time I should be there.	لطفا به من بگویید چه ساعتی باید آنجا باشم.
We have the truth by our side.	ما حقیقت را در کنار خود داریم.
Tom told me he would be alone.	تام به من گفت که تنها خواهد بود.
This is a complete statement against Mary.	این حرف تام علیه مری است.
Tom and Mary are in a long-distance relationship.	تام و مری در یک رابطه از راه دور هستند.
It is dangerous for us to be out after eight o'clock.	بعد از ساعت هشت بیرون بودن برای ما خطرناک است.
Tom and I both drink the same thing.	من و تام هر دو یک چیز می نوشیم.
You and I are the only ones Tom wants to help.	من و تو تنها افرادی هستیم که تام می خواهد به او کمک کند.
Tom got here before the rest.	تام قبل از بقیه به اینجا رسید.
I did not have to do this today.	امروز مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Maybe I can come and get you.	شاید بتوانم بیام و تو را ببرم.
I'm in a new house.	من در یک خانه جدید هستم.
I hope Tom has no problem finding our house.	امیدوارم تام برای پیدا کردن خانه ما مشکلی نداشته باشد.
Tom left three hours ago.	تام سه ساعت پیش رفت.
Tom is chewing on his nails.	تام در حال جویدن ناخن هایش است.
I have three roommates.	من سه هم اتاقی دارم.
Tom does not know what this is.	تام نمی داند این چیست.
The valve is fully open.	دریچه کاملا باز است.
Do not oppose him	با او مخالفت نکن
I can not change Tom's behavior, but that does not stop me from trying.	من نمی توانم رفتار تام را تغییر دهم، اما این مانع از تلاش من نمی شود.
I have no excuse	من عذری ندارم
My mom is the best	مامان من بهترینه
Tom is a medical student, isn't he?	تام دانشجوی پزشکی است، اینطور نیست؟
I do not think they are plaintiffs.	فکر نمی کنم آنها شاکی باشند.
Is it okay if I ask you a few questions?	اگر چند سوال از شما بپرسم اشکالی ندارد؟
Tom asked Mary to go out and play.	تام از مری می خواست که برود بیرون و بازی کند.
Tom was also concerned.	تام نیز نگران این موضوع بود.
Tom told me it was possible to rent a bicycle.	تام به من گفت که می توان دوچرخه کرایه کرد.
Tom and Mary both seemed worried.	تام و مری هر دو نگران به نظر می رسیدند.
Tom did not know who the woman was.	تام متوجه نشد که آن زن کیست.
I doubt Tom would be afraid to do this if you did it with him.	من شک دارم که تام از انجام این کار می ترسید اگر این کار را با او انجام می دادید.
I did not know you would be here until Tom told me.	تا زمانی که تام به من نگفت نمی‌دانستم اینجا خواهید بود.
Tom heard someone approaching.	تام شنید که کسی نزدیک می شود.
I'm not afraid of failure.	من از شکست نمی ترسم.
If that's okay, I want to talk to Tom alone.	اگر اشکالی ندارد، من می خواهم با تام به تنهایی صحبت کنم.
You have to make Tom believe	باید کاری کنی تام باورت کنه
Tom knows that everyone here can swim.	تام می داند که همه اینجا می توانند شنا کنند.
I'm pretty sure it was Tom who did it.	من تقریبا مطمئن هستم که این تام بود که این کار را کرد.
Tom's wife is as funny as he is.	همسر تام هم مثل او بامزه است.
I'm not so sure I want to get married.	خیلی مطمئن نیستم که بخواهم ازدواج کنم.
I consider it a rule to walk early in the morning.	من این را یک قانون می دانم که صبح زود پیاده روی کنم.
I do not like the way you changed it.	من از روشی که شما آن را تغییر دادید، خوشم نمی آید.
Now that I'm retired, I can hardly use my alarm clock anymore.	اکنون که بازنشسته شده ام، دیگر به سختی از ساعت زنگ دار استفاده می کنم.
It seems that your only choice is to do this.	به نظر می رسد تنها انتخاب شما انجام این کار است.
Tom does not seem very sleepy.	به نظر می رسد تام خیلی خواب آلود نیست.
Tom says Mary is not interested.	تام می گوید مری علاقه ای ندارد.
Tom and Mary both said nothing for a while.	تام و مری هر دو برای مدتی چیزی نگفتند.
Tom was never very talkative.	تام هرگز خیلی پرحرف نبود.
My parents were killed when I was only three years old.	پدر و مادرم زمانی که من فقط سه سال داشتم به قتل رسیدند.
What is Tom doing?	تام در حال انجام چه کاری است؟
Tom needs medicine.	تام نیاز به دارو دارد.
I'm not surprised that Tom does not want to do that.	من تعجب نمی کنم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom realized that Mary could not do what she wanted.	تام متوجه شد که مری نمی تواند کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom will be a few minutes late.	تام چند دقیقه دیر خواهد آمد.
Tom is looking for a place to live in Boston.	تام به دنبال جایی برای زندگی در بوستون است.
I know you are talented	میدونم تو با استعدادی
Such an offense is punishable by a fine and / or imprisonment.	چنین جرمی با جریمه نقدی و/یا حبس مجازات می شود.
I know for sure that he will join us.	من این را بدیهی می دانم که او به ما خواهد پیوست.
I am the new boss	من رئیس جدید هستم
This is one of the letters Tom sent me.	این یکی از نامه هایی است که تام برای من فرستاد.
We worked all night.	تمام شب کار کردیم.
Tom has attracted all the attention.	تام تمام توجهات را به خود جلب کرده است.
Tom had to come to the meeting.	تام باید به جلسه می آمد.
Tom did not take off his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را در نیاورد.
I think I should flatter.	فکر می کنم باید چاپلوسی کنم.
Why did Tom sell his violin?	چرا تام ویولن سلش را فروخت؟
Tom saw that Mary was crying and went to him to comfort him.	تام دید که مری دارد گریه می کند و به سمت او رفت تا او را دلداری دهد.
Shift workers often have trouble sleeping because it is difficult to create a quiet, dark space during the day.	کارگران شیفت اغلب در خواب مشکل دارند زیرا ایجاد یک فضای آرام و تاریک در طول روز دشوار است.
Tom will be fine, right?	تام خوب خواهد شد، نه؟
I thought Tom was back before.	فکر کردم تام قبلا برگشته بود.
Tom is better this year than last year.	تام امسال بهتر از پارسال است.
Tom needs a sharp knife.	تام به یک چاقوی تیز نیاز دارد.
Tom jumped over a pit.	تام از روی یک گودال پرید.
Paraguay is the fifth largest producer of soy in the world.	پاراگوئه پنجمین تولیدکننده بزرگ سویا در جهان است.
The couple walked hand in hand under the moonlight.	زن و شوهر دست در دست هم زیر نور ماه راه می رفتند.
Tom is almost always late.	تام تقریبا همیشه دیر می کند.
How many relationships have you had since Tom's time?	از زمان تام چند تا رابطه داشتی؟
Tom never has original ideas.	تام هرگز ایده های اصلی ندارد.
Tom could not say everything he wanted to say.	تام نمی توانست همه آنچه را که می خواست بگوید بگوید.
Tom is trying to figure out why Mary is angry with him.	تام در تلاش است تا بفهمد چرا مری از دست او عصبانی است.
Tom was so tired he could not continue walking.	تام آنقدر خسته بود که نمی توانست به راه رفتن ادامه دهد.
Mary's dress was a cheap dress.	لباس مریم لباس ارزانی بود.
Tom and Mary stay.	تام و مری می مانند.
I do not remember why I did this.	یادم نیست چرا این کار را کردم.
Synthetic materials usually burn well.	مواد مصنوعی معمولا به خوبی می سوزند.
Tom was able to find what he needed.	تام توانست آنچه را که نیاز داشت پیدا کند.
Tom said he was not going anywhere because it was raining.	تام گفت جایی نمی‌رود چون باران می‌بارید.
I did not have enough time to do anything else.	وقت کافی برای انجام کار دیگری نداشتم.
We had a lot of visitors in those days.	آن روزها ما بازدیدکنندگان زیادی داشتیم.
This is not just Tom having to study. 	این فقط تام نیست که باید مطالعه کند.
I have to study too	منم باید درس بخونم
Three months ago, I did not even know how to say a French word.	سه ماه پیش، من حتی نمی دانستم چگونه یک کلمه فرانسوی بگویم.
Tom will most likely be fired for this.	تام به احتمال زیاد به خاطر این کار اخراج خواهد شد.
Tom admitted he was unemployed.	تام اعتراف کرد که بیکار است.
Tom is getting cold.	تام در حال سرد شدن است.
I really think you should wear a pair of pants.	من واقعا فکر می کنم شما باید یک شلوار بپوشید.
Just do not get caught	فقط گرفتار نشو
Tom thought no one was watching.	تام فکر می کرد هیچ کس نگاه نمی کند.
Tom is peeling the potatoes, right?	تام دارد سیب زمینی ها را پوست می کند، نه؟
I bet Tom knows how to swim.	شرط می بندم که تام شنا بلد است.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم آن را انجام دهم.
Tom never went back.	تام هرگز به آنجا برنگشت.
Tom put his hand on his forehead.	تام دستش را روی پیشانی اش گذاشت.
Tom is a sexy man.	تام مرد سکسی است.
I did not ask Tom who he was going to Boston with.	من از تام نپرسیدم که قصد دارد با چه کسی به بوستون برود.
I bought this hat when I was in Australia.	من این کلاه را زمانی که در استرالیا بودم خریدم.
Do you have time to help me tomorrow?	آیا فردا وقت دارید به من کمک کنید؟
I can not go any further.	نمی توانم بیشتر از این راه بروم.
Tom was impressed by how well Mary could speak French.	تام از اینکه مری چقدر خوب می‌توانست فرانسوی صحبت کند تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom, like me, is to blame.	تام هم مثل من مقصر است.
We were not with Tom	ما با تام نبودیم
the door is open.	در باز است.
That's not the reason Tom wants to do this.	این دلیلی نیست که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is the doctor's assistant.	تام دستیار پزشک است.
I am not ashamed to be seen with them.	من از اینکه با آنها دیده شوم خجالت نمی کشم.
When was the last time you went dancing?	آخرین باری که رفتی رقص کی بود؟
When was the last time you saw the sun?	آخرین باری که آفتاب را دیدی کی بود؟
Tom always does what we tell him to do.	تام همیشه کاری را که ما به او می گوییم انجام می دهد.
Tom said he thought Mary was busy.	تام گفت که فکر می کند مری مشغول است.
Tom does not try hard.	تام خیلی تلاش نمی کند.
Tom showed you how to do it.	تام به شما نشان می داد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom spent the night watching a basketball game on TV with his children.	تام شب را به تماشای یک بازی بسکتبال از تلویزیون با فرزندانش گذراند.
I doubt Tom will be punished.	من شک دارم تام مجازات شود.
Tom is writing a book in French.	تام در حال نوشتن کتابی به زبان فرانسه است.
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت که خوشحالم که زود به آنجا رسیده است.
I was amazed at how well Tom speaks French.	از اینکه تام چقدر خوب فرانسوی صحبت می کند شگفت زده شدم.
Tom and Mary have never been to that restaurant.	تام و مری هرگز به آن رستوران نرفته اند.
Tom is convinced that Mary does not want to do this.	تام متقاعد شده است که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Death is an integral part of life.	مرگ جزء لاینفک زندگی است.
I wish I had planted apple trees here when I first bought this property. 	ای کاش وقتی برای اولین بار این ملک را خریدم، اینجا درختان سیب کاشته بودم.
If I had, we would have apples now.	اگر داشتم، الان سیب داشتیم.
I have always treated you with respect.	من همیشه با شما با احترام رفتار کرده ام.
If you want to try it, go ahead and try it.	اگر می خواهید آن را امتحان کنید، ادامه دهید و آن را امتحان کنید.
Tom has been playing his guitar all morning.	تام تمام صبح در حال نواختن گیتار خود بوده است.
What science is behind it?	چه علمی پشت آن است؟
Tom never imagined that Mary would react like that.	تام هرگز تصور نمی کرد که مری چنین واکنشی نشان دهد.
Tom had nothing to hide.	تام چیزی برای پنهان کردن نداشت.
I did not understand that you are so rich	نفهمیدم تو اینقدر پولدار هستی
I am not responsible for what happened.	من مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستم.
They said his army was not strong enough to attack.	آنها گفتند ارتش او آنقدر قوی نیست که حمله کند.
I'm pretty sure Tom is allergic to nuts.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام به آجیل حساسیت دارد.
You have three minutes to decide.	شما سه دقیقه فرصت دارید تا تصمیم بگیرید.
What is Tom doing in Mary's room?	تام در اتاق مری چه می کند؟
Place the silverware in the top drawer.	ظروف نقره را در کشوی بالایی قرار دهید.
They stole us	ما را دزدیدند
This is realistic.	این واقع بینانه است.
Tom does not look very satisfied.	تام چندان راضی به نظر نمی رسد.
I do not think I can wait any longer.	فکر نمی کنم بتوانم بیشتر از این صبر کنم.
Tom did not deliver his homework on time.	تام تکالیفش را به موقع تحویل نداد.
We do not want to do anything without thinking about the consequences.	ما نمی خواهیم کاری را بدون فکر کردن به عواقب انجام دهیم.
No one was in the room when Tom woke up.	وقتی تام از خواب بیدار شد، هیچ کس در اتاق نبود.
Tom and Mary's children looked adorable.	بچه های تام و مری شایان ستایش به نظر می رسیدند.
Tom glanced sideways at Mary.	تام نگاهی از پهلو به مری انداخت.
Tom shouted.	تام فریاد می زد.
Tom does not handle the situation well at all.	تام به هیچ وجه اوضاع را به خوبی اداره نمی کند.
Tom is a very good ball.	تام توپ زنی بسیار خوبی است.
I'm not going anywhere today	من امروز جایی نمیرم
You have to apologize	باید عذرخواهی کنی
The fire was contained before it became serious.	آتش قبل از جدی شدن مهار شد.
Tom may be sick in bed.	تام ممکن است در رختخواب بیمار باشد.
I should have refused to go to Australia.	من باید از رفتن به استرالیا امتناع می کردم.
Maybe someone forced Tom to do it.	شاید کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد.
Is this someone's name?	آیا این نام کسی است؟
Tom sends me a Christmas card every year.	تام هر سال یک کارت کریسمس برای من می فرستد.
The sauce should boil for at least 30 minutes, but do not boil until thickened.	سس باید حداقل 30 دقیقه بجوشد، اما نجوشد تا غلیظ شود.
I did not think Tom was thirsty.	فکر نمی کردم تام تشنه باشد.
Tom met Mary in high school.	تام در دبیرستان با مری آشنا شد.
You're not really going to do that, are you?	شما واقعاً قصد انجام این کار را ندارید، درست است؟
I think Tom is in the kitchen washing the dishes.	من فکر می کنم که تام در آشپزخانه است و ظرف می شست.
I know Tom knew who was going to do it for him.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Tom met Mary last Monday morning.	تام صبح دوشنبه گذشته مری را ملاقات کرد.
Tom was trying to think the right thing.	تام سعی می کرد به حرف درست فکر کند.
Tom was able to do whatever it took.	تام توانست هر کاری را که لازم بود انجام دهد.
I hope to find Tom soon.	امیدوارم به زودی تام را پیدا کنیم.
Tom knows there is only one thing he can do.	تام می داند که فقط یک کار می تواند انجام دهد.
It is possible that Tom does not want this.	این احتمال وجود دارد که تام این را نخواهد.
Tom is back in Australia for Christmas.	تام برای کریسمس به استرالیا بازگشته است.
I do not think I can do this without you.	فکر نمی کنم بدون تو بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom told me that Mary would not do this again.	تام به من گفت که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
I wish I was still living in Australia.	ای کاش هنوز در استرالیا زندگی می کردم.
Tom asked us which museums we had visited.	تام از ما پرسید که از کدام موزه ها بازدید کرده ایم.
I did not think my friends would like it.	فکر نمی کردم از دوستان من خوشت بیاید.
You're really good	تو واقعا خوبی
If you do not have money, do not try to bargain with me.	اگر پول ندارید، سعی نکنید با من چانه زنی کنید.
You can hear distant sounds better on clear days than on cloudy days.	شما می توانید صداهای دوردست را در روزهای صاف بهتر از روزهای ابری بشنوید.
Tom is a very good player.	تام بازیکن بسیار خوبی است.
Tom gave Mary the money she needed to pay off her debts.	تام به مری پولی داد که برای پرداخت بدهی هایش لازم بود.
Tom fired his gun.	تام اسلحه اش را شلیک کرد.
You know I do not want to do that, do you?	شما می دانید که من نمی خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
How many plums are there?	چند عدد آلو وجود دارد؟
Tom stole all of Mary's money.	تام تمام پول مری را دزدید.
This time I did not find it funny.	این بار به نظرم خنده دار نبود.
My parents almost always speak French to each other.	والدین من تقریباً همیشه با یکدیگر فرانسوی صحبت می کنند.
Tom has a deaf ear, doesn't he?	تام از یک گوشش کر است، اینطور نیست؟
Why is it so small?	چرا اینقدر کوچک است؟
Tom asks his wife to work with him in the store.	تام از همسرش می خواهد که با او در فروشگاه کار کند.
I'm in the car on the way to the airport.	من در ماشین در راه فرودگاه هستم.
Tom said he was all worn out.	تام گفت که همه او فرسوده شده است.
You are not out of the forest	شما بیرون از جنگل نیستید
Tom told everyone he was hungry.	تام به همه گفت که گرسنه است.
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
I do not usually cry	من معمولا گریه نمی کنم
The crowd calmed down.	جمعیت آرام شد.
This was the first time I saw a koala.	این اولین باری بود که کوالا را دیدم.
Tom, Mary and John all thought Alice was crazy.	تام، مری و جان همه فکر می کردند که آلیس دیوانه است.
Money stops with me.	پول با من متوقف می شود.
Tom said he was not asleep yet.	تام گفت که هنوز خواب نیست.
We know Tom.	ما تام را می شناسیم.
Tom is not upset, but Mary is upset.	تام ناراحت نیست، اما مری ناراحت است.
I thought Tom would be the next person to do this.	فکر می کردم تام نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Charlemagne was crowned by the Pope.	شارلمانی توسط پاپ تاج گذاری کرد.
I think that's the package for Tom.	من فکر می کنم که آن بسته برای تام است.
I just do not want to hurt anyone.	من فقط نمی خواهم به کسی صدمه بزنم.
Tom thinks Mary should be happy.	تام فکر می کند که مری باید خوشحال باشد.
Tom was not stolen.	تام دزدیده نشد.
I really do not like to study	من واقعا دوست ندارم درس بخونم
We are not all in one place	ما همه در یک مکان نیستیم
Tom told me not to open the door.	تام به من گفت که در را باز نکن.
Tom looks like a wise man.	تام مرد عاقلی به نظر می رسد.
I know Tom did not know that Mary was going to do that.	می دانم تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را داشت.
Tom still can't swim, can he?	تام هنوز قادر به شنا نیست، او؟
Tom did not have to answer Mary's question.	تام مجبور نبود به سوال مری پاسخ دهد.
Take your dirty gloves off me!	دستکش های کثیف خود را از من بردارید!
I know Tom does not have to do this alone.	می دانم که تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
For now, I'm trying to stay positive.	در حال حاضر، من سعی می کنم مثبت بمانم.
Tom does not do this because he does not think he should.	تام این کار را نمی کند زیرا فکر نمی کند مجبور باشد.
I do not think this is a good idea.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
Scorpions feed on insects.	عقرب ها از حشرات تغذیه می کنند.
Tom is without a doubt the best French in our class.	تام بدون شک بهترین فرانسوی زبان کلاس ماست.
It looks really messy.	واقعاً متلاطم به نظر می رسد.
What exactly did I do wrong?	دقیقا چه اشتباهی کردم؟
I'm not so pessimistic	من آنقدر بدبین نیستم
I'm going to make coffee. 	من می روم قهوه درست کنم.
Do you want to too?	آیا شما هم می خواهید؟
Tom neglects his study.	تام از مطالعه خود غافل می شود.
I do not remember much about that woman.	من چیز زیادی از آن زن به خاطر ندارم.
Next time I'm going to see Tom.	دفعه بعد به سراغ تام می روم.
Tom can say whatever he wants.	تام می تواند هر چه می خواهد بگوید.
I have not packed my suitcase yet.	هنوز چمدانم را نبستم.
I know Tom is the only one who knows how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was boring.	من فکر نمی کنم که تام خسته کننده بود.
We enjoy the challenge.	ما از چالش لذت می بریم.
Tom said he knew it was Mary who did it.	تام گفت که می‌دانست این مری بود که این کار را کرد.
Tom told me who you were asking to celebrate.	تام به من گفت که از چه کسی برای جشن می پرسی.
You came thirty minutes earlier	سی دقیقه زودتر اومدی
Tom and I are going to Australia for a conference.	من و تام برای یک کنفرانس به استرالیا می رویم.
When did you find out Tom was going to Boston with you?	چه زمانی متوجه شدید که تام می خواهد با شما به بوستون برود؟
Tom does not leave until he talks to Mary.	تام تا زمانی که با مری صحبت نکند آنجا را ترک نمی کند.
That camera is Tom's most valuable asset.	آن دوربین با ارزش ترین دارایی تام است.
I do not understand why	من نمی فهمم چرا
I do not know if Tom is biased or not.	من نمی دانم که آیا تام مغرضانه است یا نه.
Tom died of starvation.	تام از گرسنگی مرد.
Tonight's party is BYOB.	مهمانی امشب BYOB است.
Tom said he did not want to sleep in the garage.	تام گفت که نمی‌خواهد در گاراژ بخوابد.
Tom is better today.	تام امروز بهتر است.
I do not think Tom knows that we still have a lot of work to do.	من فکر نمی کنم تام بداند که ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Which button did you hit?	کدوم دکمه رو زدی؟
Tom usually wears sunglasses even when it is not so bright.	تام معمولاً عینک آفتابی می‌زند حتی زمانی که آنقدر روشن نیست.
Has Tom graduated?	آیا تام فارغ التحصیل شده است؟
Tom and Mary are leaving tomorrow morning.	تام و مری فردا صبح می‌روند.
Tom's dog is a gypsy.	سگ تام یک کولی است.
I'm Tom, Mary's grandfather.	من تام، پدربزرگ مری هستم.
I probably will not do that.	من احتمالا این کار را نمی کنم.
I do not think Tom knows anyone here.	من فکر نمی کنم که تام اینجا کسی را بشناسد.
Tom and his brother did it together.	تام و برادرش این کار را با هم انجام دادند.
I know Tom does not know why Mary had to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری مجبور به انجام این کار شد.
We ate spaghetti and pizza. 	ما اسپاگتی و پیتزا خوردیم.
"What else did you eat?" 	"دیگه چی خوردی؟"
"We also ate apple pie and ice cream."	پای سیب و بستنی هم خوردیم.»
Tom does not do it right away, but he will eventually do it.	تام فوراً این کار را نمی کند، اما در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
How do I know you are not lying to me now?	از کجا بفهمم که الان به من دروغ نمی گویی؟
Tom has been a teacher since 2013.	تام از سال 2013 معلم بوده است.
I did not know I had to do this with Tom.	نمی دانستم که باید این کار را با تام انجام دهم.
Tom is waiting at home.	تام در خانه منتظر است.
There are things that can not be fixed.	چیزهایی هستند که نمی توان آنها را اصلاح کرد.
Tom told me he thought Mary was back.	تام به من گفت که فکر می کند مری برگشته است.
You need to make better use of your free time.	باید از اوقات فراغت خود بهتر استفاده کنید.
San Francisco is only one-tenth the population of New York.	سانفرانسیسکو تنها یک دهم جمعیت نیویورک است.
I know Tom should not do that.	من می دانم که تام نباید این کار را انجام دهد.
I think we both know Tom's feelings.	فکر می کنم هر دوی ما احساس تام را می دانیم.
We are going to have dinner at an Indian restaurant tonight.	امشب قرار است در یک رستوران هندی شام بخوریم.
Blood rushed in full.	خون به صورت تام هجوم آورد.
I do not think I will get bored.	فکر نمی کنم حوصله ام سر برود.
Tom has been arrested for questioning.	تام برای بازجویی بازداشت شده است.
I'm sorry, but I want to tell him this face to face.	متاسفم، اما می خواهم این خبر را رودررو به او بگویم.
Tom knelt down.	تام زانو زد.
Tom lives in a brown house.	تام در خانه ای قهوه ای رنگ زندگی می کند.
I think Tom lied about where he was.	من فکر می کنم که تام درباره جایی که بوده دروغ گفته است.
Please tell me something about Chopin.	لطفا چیزی از شوپن برای من پخش کنید.
I can not fool Tom.	من نمی توانم تام را گول بزنم.
Next year I will go to summer camp	سال بعد میرم کمپ تابستانی
Tom did not look good.	تام خوب به نظر نمی رسید.
Not enough money to buy a car.	پول کافی برای خرید ماشین ندارد.
Tom was sitting alone in the corner of the room.	تام تنها در گوشه ای از اتاق نشسته بود.
Tom had to sell his house as long as he had the chance.	تام باید خانه اش را می فروخت تا زمانی که فرصت داشت.
Tom was arrested three weeks later.	تام سه هفته بعد دستگیر شد.
Tom did not have to go there.	تام مجبور نبود به آنجا برود.
Why do you think I am sitting here?	فکر می کنی چرا اینجا نشسته ام؟
Tom wants Mary to stay.	تام دوست دارد مری بماند.
There are lemons in it.	لیمو در آن وجود دارد.
Is Tom still eating?	آیا تام هنوز در حال خوردن است؟
Please come back in thirty minutes to pick it up.	لطفاً سی دقیقه دیگر برگردید تا آن را بردارید.
Tom did not know who the prisoner was.	تام متوجه نشد که زندانی کیست.
He motioned for me to follow him.	به من اشاره کرد که دنبالش بروم.
I guess that's good.	من حدس می زنم که خوب است.
I was poor	من فقیر بوده ام
Tom is the one who helped Mary do this.	تام کسی است که به مری در انجام این کار کمک کرد.
Tom stood up with great precision.	تام با دقت بالا برخاست.
I know Tom used to be a drinker.	می‌دانم که تام قبلاً مشروب‌خور بود.
Has no one found a solution yet?	هنوز کسی راه حلی پیدا نکرده است؟
I'm leaving in ten minutes	ده دقیقه دیگه میرم
Tom has not seen Mary since Valentine's Day.	تام از روز ولنتاین مری را ندیده است.
I do not want Tom to advise Mary.	من نمی خواهم تام به مری نصیحت کند.
I will inform Tom of my decision.	من تصمیم خود را به تام اطلاع خواهم داد.
I did not want to get married until I was in my thirties.	من تا سی و چند سالگی نمی خواستم ازدواج کنم.
I think this is too reasonable.	به نظر من این بیش از حد معقول است.
They run it.	آنها آن را اداره می کنند.
Did Tom tell you where he bought it?	آیا تام به شما گفت که آن را از کجا خریده است؟
Tom is probably not the best student in the class.	تام احتمالا بهترین دانش آموز این کلاس نیست.
Try to be as polite as possible when asking for guidance.	سعی کنید تا جایی که می توانید مودب باشید هنگام درخواست راهنمایی.
It was harder to do than I thought.	انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom confirmed.	تام تایید شد.
Tom said I looked bored.	تام گفت که من بی حوصله به نظر می رسیدم.
Tom raised his gun.	تام اسلحه اش را بلند کرد.
Do not let Tom move the table.	اجازه نده تام میز را جابجا کند.
Tom is not as healthy as he used to be.	تام مثل گذشته سالم نیست.
I bring you something cold to drink	یه چیز سرد برات میارم که بنوشی
Doing so did not make you happy, did it?	انجام این کار شما را خوشحال نکرد، درست است؟
I will stay with you	من با شما می مانم
I want Tom to tell me what he thinks.	می خواهم تام به من بگوید که چه فکری می کند.
Thanks for your attention	ممنون از توجه
Tom said Mary did not enjoy doing this.	تام گفت که مری از انجام این کار لذت نمی برد.
The librarian kicked Tom out of the library.	کتابدار تام را از کتابخانه بیرون کرد.
There is no one in the office right now.	در حال حاضر کسی در دفتر نیست.
Tom was present, but Mary was not.	تام حضور داشت، اما مری نبود.
Tom is reading the bed.	تام در حال خواندن تختخواب است.
Tom does not even drive.	تام حتی رانندگی نمی کند.
Tom went out with his friends for a drink last night.	تام دیشب با دوستانش برای نوشیدن مشروب بیرون رفت.
The tram was crowded.	تراموا شلوغ بود.
Tom said I do not need to do something I do not want to do.	تام گفت که من نیازی به انجام کاری ندارم که نمی خواهم.
Tom knew Mary wanted him to be in the party.	تام می‌دانست که مری از او می‌خواهد که در مجلس جشن برگزار شود.
The political situation in the country was getting worse and worse.	اوضاع سیاسی کشور بدتر و بدتر می شد.
I think what Tom said was a lie.	من فکر می کنم آنچه تام گفت دروغ بود.
It's been five years since I last saw you.	پنج سال از آخرین باری که تو را دیدم می گذرد.
Tom said Mary was going to do this for me.	تام گفت مری قرار است این کار را برای من انجام دهد.
Tom has been given three units of blood.	به تام سه واحد خون داده شده است.
Tom and I worked on that project for three months.	من و تام سه ماه روی آن پروژه با هم کار کردیم.
Tom did not have time to do his homework.	تام برای انجام تکالیفش وقت نداشت.
Don't want another glass of beer?	آیا شما یک لیوان آبجو دیگر نمی خواهید؟
Tom killed a bear.	تام یک خرس را کشت.
Just don't get involved, okay?	فقط درگیر نشو، باشه؟
Tom is not at work	تام سر کار نیست
Tom said the storm lasted several hours.	تام گفت که طوفان چند ساعت طول کشید.
Tom said he did not have time to eat now.	تام گفت که الان وقت ندارد غذا بخورد.
Let's see where we are in another month.	بیایید ببینیم یک ماه دیگر کجا هستیم.
I think you should buy some new clothes for yourself.	من فکر می کنم شما باید برای خودتان چند لباس جدید بخرید.
I have read most of this book before.	من قبلا بیشتر این کتاب را خوانده ام.
Does Tom need our help?	آیا تام به کمک ما نیاز دارد؟
I will not live there anymore	من دیگر آنجا زندگی نخواهم کرد
Tom is elusive.	تام گریزان است.
He is undoubtedly the most successful cinema director in the world.	او بدون شک موفق ترین کارگردان سینمای جهان است.
This is a stupid law.	این یک قانون احمقانه است.
Tom and I were both born in Boston.	من و تام هر دو در بوستون به دنیا آمدیم.
You are the one who taught me how to do this.	شما کسی هستید که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
This salt wood makes me thirsty.	این چوب شورها مرا تشنه می کند.
I know Tom will try again.	می دانم که تام دوباره تلاش خواهد کرد.
Do you really think Tom is illiterate?	آیا واقعا فکر می کنید تام بی سواد است؟
We have to stop Tom.	ما باید جلوی تام را بگیریم.
You are out of form.	شما از فرم خارج شده اید.
Tom is not the only one who wants to win.	تام تنها کسی نیست که می خواهد برنده شود.
Tom is not my age.	تام به سن من نیست.
I never thought Tom would be able to do that.	هرگز فکر نمی کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary never disagreed.	تام و مری هرگز با هم اختلاف نداشتند.
Tom hid the gun in a pastry dish on top of the refrigerator.	تام تفنگ را در ظرف شیرینی بالای یخچال پنهان کرد.
Tom left Mary at his mother's house.	تام مری را به خانه مادرش رها کرد.
I do not think anyone is suspicious that you are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
Tom did not drink too much.	تام زیاد مشروب نخورد.
Tom and Mary plan to walk across the island.	تام و مری قصد دارند تا آن سوی جزیره پیاده روی کنند.
Tom is definitely a hypocrite.	تام قطعا ریاکار است.
I do not want you to go to Boston.	من نمی خواهم شما به بوستون بروید.
I have seen several accidents in front of my house.	چندین تصادف جلوی خانه ام دیده ام.
Tom and Mary work hard.	تام و مری سخت کار می کنند.
I thought we were cut off	فکر کردم که ما قطع شدیم
We can not work in this heat.	ما نمی توانیم در این گرما کار کنیم.
We strongly condemn such actions.	ما به شدت چنین اقداماتی را محکوم می کنیم.
Tom is quite rich.	تام کاملاً ثروتمند است.
Tom tried to take Mary back.	تام سعی کرد مری را پس بگیرد.
He could not fully understand the reason for his anger.	او کاملاً نتوانست دلیل عصبانیت او را درک کند.
Tom told Mary he did not think John was prejudiced.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان تعصب داشته باشد.
I do not call them stupid.	من آنها را احمق خطاب نمی کنم.
You have to wear a coat	باید پالتوتو بپوشی
This will probably not be difficult on its own.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی کار سختی نخواهد بود.
Tom is tall and strong.	تام قد بلند و قوی است.
This is it.	خودشه.
Tom is not happy at all	تام اصلا خوشحال نیست
My year in Africa was in many ways a very educational experience.	سال من در آفریقا از بسیاری جهات یک تجربه بسیار آموزشی بود.
Tom knew he could not stop Mary.	تام می دانست که نمی تواند مری را متوقف کند.
He speaks English as fluently as if he were an American.	انگلیسی را چنان روان صحبت می کند که انگار یک آمریکایی است.
Do you know why no one likes Tom?	میدونی چرا هیچکس تام رو دوست نداره؟
I was just wondering if Tom could possibly fall in love with Mary.	من فقط به این فکر می کردم که آیا تام احتمالاً می تواند عاشق مری باشد.
Tom is learning French.	تام در حال یادگیری زبان فرانسه است.
Tom is doing well in school.	تام در مدرسه خوب پیش می رود.
Tom is eating now	تام الان داره میخونه
Tom is asleep, right?	تام خوابه، نه؟
I clapped my hands	دستامو زدم
Who accuses you?	چه کسی شما را متهم می کند؟
No one will pay that much for such a thing.	هیچ کس برای چنین چیزی تا این حد هزینه نخواهد کرد.
I have no feelings for Tom.	من هیچ احساسی نسبت به تام ندارم.
I am moving.	من حرکت می کنم.
I met Tom last night.	دیشب به تام برخورد کردم.
It has not been decided yet	هنوز تصمیم گرفته نشده است
Tom walked through the room and opened the window.	تام از اتاق عبور کرد و پنجره را باز کرد.
We have come a long way.	ما راه زیادی را پیموده ایم.
I'm not the one to turn off the lights.	من کسی نیستم که چراغ ها را خاموش کنم.
I did not know you were going to Boston with Tom.	نمیدونستم میخوای با تام به بوستون بری.
Tom has gone to work in Boston.	تام برای کار به بوستون رفته است.
Did Tom agree to our terms?	آیا تام با شرایط ما موافقت کرده است؟
Tom said he thinks Mary is probably having a good time in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً در استرالیا خوش می گذرد.
Tom ordered an ice cream.	تام یک بستنی سفارش داد.
Maryam is my ex-girlfriend.	مریم دوست دختر سابق من است.
I'm asking Tom to do this tomorrow.	من از تام می خواهم که این کار را فردا انجام دهد.
Go where you do not want to be disturbed, where there is a lot of space, and the key may be rotated if it is likely to be interrupted.	به جایی بروید که مزاحم نشوید، جایی که فضای زیادی وجود دارد، و در صورت احتمال قطع شدن، ممکن است کلید چرخانده شود.
I know Tom is cool	میدونم تام باحاله
You will not find anyone who can do this for you.	شما کسی را پیدا نمی کنید که این کار را برای شما انجام دهد.
I have not given Tom the documents yet.	من هنوز مدارک را به تام نداده ام.
Give Tom the money you owe him.	پولی را که به او مدیونی به تام بده.
Tom said he loves to dance.	تام گفت که دوست دارد رقصد.
Tom does not know why Mary and John hate each other.	تام نمی داند چرا مری و جان از یکدیگر متنفرند.
I think Tom does not swim much.	فکر می کنم تام زیاد شنا نمی کند.
If you win the lottery, what do you do with that money?	اگر در لاتاری برنده شوید، با این پول چه کار می کنید؟
Tom should have told me about it sooner.	تام باید زودتر در مورد آن به من می گفت.
I do not have to prove myself to anyone.	من مجبور نیستم خودم را به کسی ثابت کنم.
Where do you want to go on your summer vacation?	در تعطیلات تابستانی خود کجا می خواهید بروید؟
Tom did what he had planned to do.	تام کاری را که برای انجامش برنامه ریزی کرده بود انجام داد.
He did not wake up Tom.	زنگ تام را بیدار نکرد.
Do not forget what I told you	یادت نره چی بهت گفتم
I know Tom can not win.	من می دانم که تام نمی تواند برنده شود.
Where did Tom hide it?	تام آن را کجا پنهان کرد؟
Tom can't understand how Mary was able to plan a surprise party without her knowing it.	تام نمی تواند بفهمد که چگونه مری توانست یک مهمانی غافلگیرکننده را بدون اینکه او بداند برنامه ریزی کند.
I really want to eat meatballs.	من خیلی دلم میخواد کوفته بخورم.
Tom does not need to know who did it.	تام نیازی ندارد بداند چه کسی این کار را کرده است.
It was a win-win situation.	این یک موقعیت بدون برد بود.
Tom is Mary's ex-boyfriend.	تام دوست پسر سابق مری است.
The blue cup is bigger than the red.	جام آبی بزرگتر از قرمز است.
You haven't given me anything yet	هنوز هیچی به من ندادی
Tom said he did not want to sleep in the basement.	تام گفت که نمی‌خواهد در زیرزمین بخوابد.
Tom wants to know why Mary is not here today.	تام می خواهد بداند چرا مری امروز اینجا نیست.
One way to find out is to ask Tom.	یک راه برای فهمیدن این است که از تام بپرسید.
I know Tom did not know why Mary did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom has family problems.	تام مشکلات خانوادگی دارد.
Do you no longer play jazz?	آیا دیگر جاز نمی نوازی؟
Tom and Mary do not like similar TV shows.	تام و مری از برنامه های تلویزیونی مشابهی خوششان نمی آید.
I think Tom can help you now.	من فکر می کنم که تام اکنون می تواند به شما کمک کند.
The boy took off his clothes.	پسر لباس هایش را درآورد.
Eventually this will happen	بالاخره این اتفاق خواهد افتاد
Tom was not happy with what Mary had done.	تام از کاری که مری انجام داده بود راضی نبود.
Did you really miss me?	واقعا دلت برام تنگ شده بود؟
Tom was by far the smartest student in his class, passing each exam with the highest scores.	تام با اختلاف بسیار باهوش ترین دانش آموز کلاسش بود و هر امتحانی را با نمرات برتر پشت سر می گذاشت.
Is Tom still in the hospital?	آیا تام هنوز در بیمارستان است؟
I do not want to go dancing.	من نمی خواهم به رقص بروم.
Tom said Mary was probably disappointed.	تام گفت که مری احتمالاً ناامید است.
I do not want you to get involved.	من نمی خواهم شما درگیر شوید.
I thought you did not like them.	من فکر می کردم که شما آنها را دوست ندارید.
Tom is doing it.	تام در حال انجام این کار است.
What are you drinking, Tom?	چه می نوشید، تام؟
Tom explained everything to the police.	تام همه چیز را به پلیس توضیح داد.
Do I have to tell Tom how I feel?	آیا باید به تام بگویم که چه احساسی دارم؟
A man with a gun tried to control the bus.	مردی با اسلحه سعی کرد اتوبوس را کنترل کند.
Tom will not be returning to Australia any time soon.	تام به این زودی ها به استرالیا برنمی گردد.
One is going to be punished, I hope I am not	یکی قراره مجازات بشه امیدوارم من نباشم
Tom is trying to do something that is impossible to do.	تام در حال تلاش برای انجام کاری است که انجام آن غیرممکن است.
I do not eat shoes, this is too small.	کفش به من نمی خورد این خیلی کوچیکه.
Tom fell asleep through the fire alarm.	تام از طریق زنگ هشدار آتش خوابید.
I'm going to buy flowers for my mother for Mother's Day.	من برای روز مادر می روم برای مادرم گل بخرم.
Do not bother me anymore	دیگه اذیتم نکن
I did not know legal	نمیدونستم قانونیه
Tom said he hoped Mary would not do it again.	تام گفت که امیدوار است مری دیگر این کار را انجام ندهد.
It simply does not make sense.	این به سادگی معنی ندارد.
I could not have succeeded without your help.	اگر کمک شما نبود، نمی توانستم موفق شوم.
Tom is from Boston.	تام اهل بوستون است.
Tom said Mary is not asleep.	تام گفت مری خواب نیست.
Tom can not drive for a while.	تام برای مدتی نمی تواند رانندگی کند.
Too bad Tom can't come to our party tomorrow.	خیلی بد است که تام فردا نمی تواند به مهمانی ما بیاید.
Tom got a puppy for his children for Christmas.	تام برای کریسمس برای فرزندانش یک توله سگ گرفت.
That's really all I want to tell you.	این واقعاً تمام چیزی است که می خواهم به شما بگویم.
Tom is good at it too.	تام هم در آن خوب است.
He was not a man to be loved by the people.	او مردی نبود که مردم دوستش داشته باشند.
Tom was cleaning.	تام داشت تمیز می کرد.
Tom plays outside.	تام بیرون بازی می کند.
Do not make my work harder	کارم را سخت تر نکن
I think Tom has been adopted.	فکر می کنم تام به فرزندخواندگی گرفته شده است.
I did not feel this way as a teenager.	از نوجوانی چنین حسی نداشتم.
No one had asked Tom this question before.	هیچ کس قبلاً این سؤال را از تام نپرسیده بود.
Hoover was born in 1874 in Iowa Farm.	هوور در سال 1874 در ایالت مزرعه آیووا به دنیا آمد.
Hey, someone is coming out of the cave	هی، یکی داره از غار بیرون میاد
Tom was thrilled.	تام به وجد آمده بود.
I have to get up early tomorrow morning, so I'm going to bed.	من باید فردا صبح زود بیدار باشم، پس می روم بخوابم.
You can not let anyone know that I am here.	شما نمی توانید اجازه دهید کسی بداند که من اینجا هستم.
Tom is an adult man.	تام یک مرد بالغ است.
Tom and Mary promised me they would not do it again.	تام و مری به من قول دادند که دیگر این کار را نخواهند کرد.
His absence was negligent until the end of the session.	غیبت او تا پایان جلسه بی توجه بود.
I asked you to leave Tom alone.	از تو خواستم تام را تنها بگذاری.
Tom must be the one to do it.	تام باید کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom did not want to leave at all.	تام اصلاً نمی خواست آنجا را ترک کند.
We challenged each other.	همدیگر را به چالش کشیدیم.
Tom bought himself a new guitar for Christmas.	تام برای کریسمس برای خودش یک گیتار جدید خرید.
Tom was telling us the truth.	تام حقیقت را به ما می گفت.
My room is down the hall.	اتاق من پایین راهرو است.
Tom thought of working for our company, but decided not to.	تام فکر کرد برای شرکت ما کار کند، اما تصمیم گرفت این کار را نکند.
How long does it take to get ready for school?	چقدر طول می کشد تا برای مدرسه آماده شوید؟
I sit here and read a book.	من اینجا می نشینم و کتاب می خوانم.
Thank you for trusting me	ممنون که به من اعتماد کردید
Tom was shot dead.	تام با یک تیر کشته شد.
I did not waste time with my aunt in the hospital yesterday.	دیروز با عمه ام در بیمارستان وقت از دست ندادم.
I think Tom is finally asleep.	من فکر می کنم که تام بالاخره خواب است.
Tom said he tried to do it alone.	تام گفت که سعی کرده به تنهایی این کار را انجام دهد.
Do you feel in control?	آیا احساس می کنید که در کنترل خود هستید؟
What you are talking about happened a long time ago.	چیزی که شما در مورد آن صحبت می کنید خیلی وقت پیش اتفاق افتاده است.
Do you think it is possible that Tom knew Mary's phone number?	آیا فکر می‌کنید احتمالی وجود دارد که تام شماره تلفن مری را بداند؟
Tom did it reluctantly.	تام این کار را با اکراه انجام داد.
The password has not been decrypted yet.	رمز هنوز رمزگشایی نشده است.
They are not myths	آنها افسانه نیستند
Tom said he would help Mary do the same.	تام گفت که به مری هم در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I did not want to come to Boston, but my parents forced me to.	من نمی خواستم به بوستون بیایم، اما پدر و مادرم مرا مجبور کردند.
Tom seemed successful.	تام موفق به نظر می رسید.
Tom wants to be safe.	تام می خواهد در امان باشد.
We had just started doing this when it started to rain.	ما تازه شروع به انجام این کار کرده بودیم که باران شروع شد.
We are the only ones who know Tom already knows why Mary has to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I could not take your place	من نتونستم جای تو رو بگیرم
Tom likes to make joke calls.	تام دوست دارد تماس های شوخی برقرار کند.
Tom gave a great performance.	تام اجرای فوق العاده ای ارائه کرد.
They went on a trip to Antarctica.	آنها به یک سفر به قطب جنوب رفتند.
I do not think Tom knows what Mary said to John.	فکر نمی کنم تام بداند مری به جان چه گفت.
You have lost your sight	دید را از دست داده ای
Why doesn't Tom want me to do this?	چرا تام از من نمی خواهد این کار را انجام دهم؟
Tom was talking to me about it this afternoon.	تام امروز بعدازظهر در مورد آن با من صحبت می کرد.
Tom has just escaped from prison.	تام به تازگی از زندان فرار کرده است.
Tom said he wished he hadn't parked his car under that tree.	تام گفت ای کاش ماشینش را زیر آن درخت پارک نمی کرد.
I can not hide you forever.	من نمی توانم شما را برای همیشه پنهان کنم.
I did not know I would be fired	نمیدونستم اخراج میشم
I do not do this as before.	من مثل قبل این کار را انجام نمی دهم.
Tom ate all the pizza himself.	تام تمام پیتزا را خودش خورد.
I know Tom is no longer a gym teacher.	می دانم که تام دیگر معلم ورزشگاه نیست.
I knew you liked what Tom gave you	میدونستم از چیزی که تام بهت داد خوشت میاد
I do not think this is the first time Tom has tried to do this.	فکر نمی‌کنم این اولین باری باشد که تام تلاش می‌کند این کار را انجام دهد.
Tom got off the road.	تام از جاده خارج شد.
Our family does not celebrate Christmas.	خانواده ما کریسمس را جشن نمی گیرند.
I thought Tom was going to be here for three weeks.	فکر می کردم تام قرار بود سه هفته اینجا باشد.
Monday was very busy	دوشنبه خیلی شلوغ بود
Tom was wearing a red shirt.	تام یک پیراهن قرمز پوشیده بود.
Tom can go home with Mary.	تام می تواند با مری به خانه برود.
I told Tom he's leaving.	به تام گفتم که رفتنش خوب است.
Tom asked me if I could play the piano.	تام از من پرسید که آیا می توانم پیانو بزنم؟
I heard Tom say he was going to Boston.	شنیدم که تام می گفت به بوستون می رود.
Appearances can be deceptive.	ظاهر می تواند فریبنده باشد.
Tell Tom the air conditioner does not work.	به تام بگو تهویه هوا کار نمی کند.
Tom was promoted to the rank of general.	تام به درجه ژنرال ارتقا یافت.
We left Boston at 2:30 this morning.	امروز صبح ساعت 2:30 بوستون را ترک کردیم.
Tom went to school in Australia.	تام در استرالیا به مدرسه رفت.
Tom apologized.	تام عذرخواهی کرد.
Tom does not believe that Mary can do this alone.	تام باور نمی کند که مری بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
We do not have enough details	ما جزئیات کافی نداریم
Sorry I can not see you tonight.	متاسفم که نمی توانم امشب شما را ملاقات کنم.
He can not play the piano very well.	او نمی تواند خیلی خوب پیانو بنوازد.
I told Tom I would never do that again.	به تام گفتم که دیگر هرگز نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
You will get it one day	یه روزی بهش میرسی
Who did Tom swim with?	تام با چه کسی شنا کرد؟
Tom told Mary not to eat dessert.	تام گفت مری دسر نخورد.
Tom is not here	تام اینجا نیست
My granddaughter is good at photography.	نوه من در عکاسی مهارت دارد.
Tom told Mary what he could not eat.	تام به مری گفت چه چیزی نمی تواند بخورد.
It's a beautiful day, isn't it?	روز زیبایی است، اینطور نیست؟
You may stay with me for now	ممکنه فعلا پیش من بمونی
I thought you knew Tom.	فکر کردم گفتی تام را می‌شناسی.
Tom wants to talk to you in private.	تام می‌خواهد در خلوت با شما صحبت کند.
I have only done this once.	من فقط یک بار این کار را انجام داده ام.
He tried hard to clear his mind of doubt.	او تلاش زیادی کرد تا ذهنش را از شک و تردید پاک کند.
I do not intend to stay there for long.	من قصد ندارم برای مدت طولانی در آنجا بمانم.
He blamed his son for being out late.	او پسرش را سرزنش کرد که تا دیروقت بیرون بود.
How old were you when you realized Santa's not real? 	چند ساله بودی که فهمیدی بابانوئل واقعی نیست؟
How did you find out?	چطوری فهمیدی؟
I have no complaints	من شکایتی ندارم
Tom does not seem to do as much as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری این کار را انجام نمی دهد.
If Tom ate more vegetables, he would probably be healthier.	اگر تام سبزیجات بیشتری می خورد، احتمالاً سالم تر می شد.
Tom has never actually eaten caviar.	تام در واقع هرگز خاویار نخورده است.
If everyone enters the field, we can do it.	اگر همه وارد میدان شوند، ما می توانیم آن را انجام دهیم.
I thought you might be angry with me	فکر کردم ممکنه از دست من عصبانی بشی
How long does it take to get there?	چقدر دیگر طول می کشد تا به آنجا برسیم؟
Tom does not have a TV.	تام تلویزیون ندارد.
What kind of sport we do depends on the weather and the season.	اینکه چه نوع ورزشی انجام می دهیم بستگی به آب و هوا و فصل دارد.
I guess I can easily get along with Tom.	حدس می‌زنم می‌توانم به راحتی با تام کنار بیایم.
Tom said he knew Mary might do it on October 20.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
The teacher aroused our interest.	معلم علاقه ما را برانگیخت.
Tom said Mary was too young to vote.	تام گفت که مری برای رای دادن خیلی جوان است.
I do not do it.	من آن را انجام نمی دهم.
I know Tom is a very rich man.	من می دانم که تام مرد بسیار ثروتمندی است.
He likes to call her as soon as possible.	او دوست دارد هر چه زودتر با او تماس بگیرد.
Tom tried to get Mary to go to the park with him.	تام سعی کرد مری را وادار کند تا با او به پارک برود.
Tom says he's not doing this for you.	تام می گوید که او این کار را برای تو انجام نمی دهد.
This is not true at all	این اصلا درست نیست
I think Tom is annoying.	من فکر می کنم که تام آزار دهنده است.
Tom is on night duty.	تام در حال انجام وظیفه شبانه است.
You should not laugh at Tom.	تو نباید به تام بخندی.
Tom said Mary might win.	تام گفت که مری ممکن است برنده شود.
Tom told Mary that he despised John.	تام به مری گفت که جان را تحقیر می کند.
I told Tom to go to the dentist.	به تام گفتم برو دندانپزشک.
I did not plan to stay that long.	من برای ماندن اینقدر برنامه ریزی نکرده بودم.
I know you think I'm stupid	میدونم فکر میکنی من احمقم
There is no religious freedom in this country.	هیچ آزادی مذهبی در این کشور وجود ندارد.
Tom is in charge of Mary.	تام مسئول مری است.
Tom lives beyond his means.	تام فراتر از توانش زندگی می کند.
Tom will probably not be impressed by this report.	تام احتمالاً تحت تأثیر این گزارش قرار نخواهد گرفت.
This is something you are good at.	این چیزی است که شما در آن خوب هستید.
Tom told me he thought Mary was nervous.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبی است.
All I can suggest is that we try to help Tom as much as we can.	تنها چیزی که من پیشنهاد می کنم این است که تا جایی که می توانیم سعی کنیم به تام کمک کنیم.
Tom is a brave man.	تام مرد شجاعی است.
Tom did it at school yesterday.	تام دیروز این کار را در مدرسه انجام داد.
Tom said he would.	تام گفت که این کار را خواهد کرد.
Let's see if anyone is there	ببینیم کسی هست یا نه
I think Tom snores louder than Mary.	من فکر می کنم که تام بلندتر از مری خروپف می کند.
I do not really enjoy being here.	من واقعا از بودن در اینجا لذت نمی برم.
I'm more experienced than Tom.	من با تجربه تر از تام هستم.
I think Tom will be scared.	من فکر می کنم تام خواهد ترسید.
The pot fell to the ground and was crushed.	گلدان روی زمین افتاد و خرد شد.
Tom said he was not a thief.	تام گفت که او دزد نیست.
There is almost nothing that money can not buy.	تقریباً چیزی وجود ندارد که با پول نتوان خرید.
My wife is very unpredictable.	همسر من خیلی غیرقابل پیش بینی است.
Your parents have not seen you for a long time.	پدر و مادرت مدت زیادی است که تو را ندیده اند.
I thought Tom was enjoying it.	من فکر می کردم که تام از آن لذت می برد.
Tom and Mary are just a phone call away.	تام و مری فقط یک تماس تلفنی فاصله دارند.
I'm depressed	من افسرده شده ام
Tom, can I talk?	تام، من هستم میشه صحبت کنیم؟
Glad it worked.	خوشحالم که کار کرد.
Tom hurried into the bathroom.	تام با عجله وارد حمام شد.
I do not think Tom can really do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بتواند این کار را انجام دهد.
Tom really wanted to leave Mary.	تام واقعاً می خواست مری را ترک کند.
You have nothing to worry about	چیزی برای نگرانی نداری
I'm really tired.	من واقعا خسته هستم.
Tom refused to work overtime.	تام از اضافه کاری امتناع کرد.
I want feedback.	من بازخورد می خواهم.
Tom said he knew Mary might not have to do it on October 20th.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom entered the room with a bouquet of flowers.	تام در حالی که یک دسته گل به همراه داشت وارد اتاق شد.
I'll be in Boston all week.	من تمام هفته را در بوستون خواهم بود.
Tom did not want to be responsible for doing this.	تام نمی خواست مسئول انجام این کار باشد.
Tom loves to watch Mary dance.	تام عاشق تماشای رقص مری است.
Does Tom always sneeze so much in the spring?	آیا تام همیشه در بهار اینقدر عطسه می کند؟
Neither Tom nor Mary have many friends.	نه تام و نه مری دوستان زیادی ندارند.
Tom would have found the job if he had been fluent in French.	تام اگر به زبان فرانسه مسلط بود این شغل را پیدا می کرد.
The grill is hot.	گریل داغ است.
I appreciate your belief.	من از اعتقاد شما قدردانی می کنم.
Tom is a Harvard graduate student, isn't he?	تام دانشجوی ارشد هاروارد است، اینطور نیست؟
I have not bought you a Christmas present yet.	من هنوز برای شما هدیه کریسمس نخریده ام.
I had never heard that sound before.	من قبلاً آن صدا را نشنیده بودم.
I thought Tom might be angry at you.	من فکر کردم که تام ممکن است از دست شما عصبانی باشد.
Tom will probably agree not to do so.	تام احتمالا موافقت خواهد کرد که این کار را انجام ندهد.
Tom is smarter than any other student in his class.	تام از هر دانش آموز دیگری در کلاس خود باهوش تر است.
I have to ask Tom what he thinks.	من باید از تام بپرسم که او چه فکر می کند.
Tom must be told that he can not do that.	باید به تام گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom's probably late, isn't it?	تام احتمالا دیر می شود، اینطور نیست؟
Tom acted as if he were drunk.	تام طوری رفتار می کرد که انگار مست است.
I did not have money, so I did not do it.	من پول نداشتم، پس این کار را نکردم.
I do not know how to describe it.	نمی دانم چگونه آن را توصیف کنم.
My sister, a university student, won first prize in a lecture competition.	خواهرم دانشجوی دانشگاه در مسابقه سخنرانی برنده جایزه اول شد.
We saw Tom's dance.	رقص تام را دیدیم.
I do not know if Tom is drunk or not.	نمی دانم آیا تام مست است یا نه.
He read her letter and tears flowed down her cheeks.	نامه او را خواند و اشک روی گونه هایش جاری شد.
Tom is still talking to Mary.	تام هنوز با مری صحبت می کند.
Was the shirt Tom gave you the right one?	آیا پیراهنی که تام به شما داد مناسب بود؟
Tom was wearing a raincoat.	تام یک کت بارانی پوشیده بود.
Tom loves cupcakes.	تام کاپ کیک دوست دارد.
The doctor told my father to stop smoking.	دکتر به پدرم گفت سیگار را کم کن.
Tom was not worried about getting caught.	تام نگران گرفتار شدن نبود.
Tom and his family moved to a new home last week.	تام و خانواده اش هفته قبل به خانه جدیدی نقل مکان کردند.
They sat on the bench and looked at the moon.	روی نیمکت نشستند و به ماه نگاه کردند.
Why am I not just talking to Tom?	چرا من فقط با تام صحبت نمی کنم؟
We did not have much time for this.	وقت زیادی برای این کار نداشتیم.
A little practice is not harmful	کمی تمرین ضرری ندارد
The remains of the bullet were on Tom's coat.	بقایای گلوله روی کت تام بود.
I have not felt this way before.	من قبلاً چنین احساسی نداشتم.
I can not believe that I am stuck with you here in this room.	باورم نمی شود که اینجا در این اتاق با تو گیر کرده ام.
Tom was worried	تام نگران شد
You will always be part of the family.	شما همیشه بخشی از خانواده خواهید بود.
Tom said he is scheduled to be in Boston for another week.	تام گفت که قرار است یک هفته دیگر در بوستون باشد.
I expect Tom to be there.	من انتظار دارم تام آنجا باشد.
Tom bought the clothes he wanted for his daughter.	تام برای دخترش لباسی را که می خواست خرید.
Tom does not know if it is true or not.	تام نمی داند درست است یا نه.
I wanted to buy something for Tom's birthday.	می خواستم برای تولد تام چیزی بخرم.
It is important for us to do this today.	برای ما مهم است که امروز این کار را انجام دهیم.
Does Tom love watching baseball?	آیا تام تماشای بیسبال را دوست دارد؟
I think I am beginning to understand the true meaning of true love.	فکر می کنم دارم شروع به درک دقیق عشق واقعی کرده ام.
I can not believe you really have to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا باید این کار را انجام دهید.
I wonder where Tom could be.	من تعجب می کنم که تام کجا می تواند باشد.
I will be on par with you.	من با شما همسطح خواهم شد.
She wanted him to take care of his parents.	او می خواست که او از پدر و مادرش مراقبت کند.
Tom was kind of quiet.	تام یه جورایی ساکت بود.
This is not at all what I expected.	این اصلاً آن چیزی نیست که من انتظار داشتم.
I'm asking you to visit us in Australia next summer.	از شما می خواهم تابستان آینده به دیدن ما در استرالیا بیایید.
Tom had no desire to win.	تام هیچ تمایلی برای برنده شدن نداشت.
Why is Tom violent today?	چرا تام امروز خشن است؟
I wish I had a girlfriend like Maryam.	کاش دوست دختری مثل مریم داشتم.
Tom has written several cookbooks.	تام چندین کتاب آشپزی نوشته است.
I do not want to say.	من نمی خواهم بگویم.
Tom is unlikely to be busy at this time of day.	بعید است که تام در این زمان از روز مشغول باشد.
Straighten your legs.	پاهای خود را صاف کنید.
The public has the right to information about how public money is spent.	عموم مردم حق دارند اطلاعاتی در مورد نحوه مصرف پول عمومی داشته باشند.
It didn't take long for Tom to do that.	خیلی طول نکشید که تام این کار را کرد.
You are not moving fast enough.	شما به اندازه کافی سریع پیش نمی روید.
Tom knows that Mary has spent time in prison.	تام می داند که مری مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom was not tall enough to reach the top bookshelf.	تام آنقدر قد نداشت که به کتاب‌های قفسه بالایی برسد.
Tom is making french fries.	تام در حال درست کردن سیب زمینی سرخ کرده است.
He is not the one I should talk to	اون کسی نیست که باید باهاش ​​صحبت کنم
You were very busy then, weren't you?	اون موقع خیلی شلوغ بودی، نه؟
Tom spoke briefly.	تام صحبت کوتاهی کرد.
He was sad for the first time in months.	او برای اولین بار پس از چند ماه غمگین بود.
Tom rarely does this in the morning.	تام به ندرت این کار را در صبح انجام می دهد.
I do not want to spend a lot of money.	من نمی خواهم پول زیادی خرج کنم.
Tom paid more than double what Mary paid.	تام بیش از دو برابر مبلغی که مری پرداخت کرد پرداخت.
Do not let that man dominate you.	اجازه نده آن مرد بر شما مسلط شود.
Tom is logical.	تام منطقی است.
Tom gets tired easily.	تام به راحتی خسته می شود.
This will not be my key, will it?	این کلید من نخواهد بود، اینطور نیست؟
Tom was the only one who offered to help.	تام تنها کسی بود که پیشنهاد کمک کرد.
Tom graduated the same year with Mary.	تام در همان سال با مری فارغ التحصیل شد.
Everyone knew Tom did not want to do that.	همه می دانستند که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was wearing a gray suit with a red tie.	تام کت و شلوار خاکستری با کراوات قرمز پوشیده بود.
Tom does not know where he will live next year.	تام نمی داند سال آینده کجا زندگی می کند.
Tom pays his taxes.	تام مالیاتش را می پردازد.
They do not want you here	آنها تو را اینجا نمی خواهند
I think we did the things that should have been done.	من فکر می کنم ما کارهایی را انجام داده ایم که باید انجام می شد.
This is something I will definitely try.	این چیزی است که من قطعا آن را امتحان خواهم کرد.
When did this happen to Tom?	چه زمانی این اتفاق برای تام افتاد؟
This system has obvious flaws.	این سیستم دارای نقص های آشکار است.
I tried to persuade Tom not to do this.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
Tom never said much to anyone.	تام هرگز به کسی چیز زیادی نگفت.
Tom and Mary hope their next child will be a boy.	تام و مری امیدوارند فرزند بعدی آنها پسر باشد.
I do not want to talk to anyone else.	من نمی خواهم با هیچ کس دیگری صحبت کنم.
I study French because I need it for my job.	من زبان فرانسه می خوانم چون برای کارم به آن نیاز دارم.
Maybe we can find a place to park more on the street.	شاید بتوانیم جایی برای پارک بیشتر در خیابان پیدا کنیم.
You have to tell Tom that Mary can not do that.	شما باید به تام بگویید که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom died in a plane crash two years ago.	تام دو سال پیش در یک سانحه هوایی درگذشت.
Tom tried to quit smoking.	تام سعی کرد سیگار را ترک کند.
Until you try, you will never know if you can do it or not.	تا زمانی که تلاش نکنید، هرگز نمی دانید که آیا می توانید آن را انجام دهید یا نه.
It was not good enough	به اندازه کافی خوب نبود
Is there anything to help Tom?	آیا کاری برای کمک به تام وجود دارد؟
Tom said he thought I was lying.	تام گفت که فکر می کند دروغ می گویم.
It may explode	ممکنه منفجر بشه
Tom really thought we didn't need to do that.	تام واقعا فکر می کرد که ما نیازی به انجام این کار نداریم.
I feel very good for a Monday.	برای یک دوشنبه، احساس خیلی خوبی دارم.
Tom thinks Mary is in love.	تام فکر می کند مری عاشق است.
The house is located on the flatst part of the ground.	خانه در صاف ترین قسمت زمین قرار دارد.
We have more milk in the refrigerator.	در یخچال شیر بیشتری داریم.
Tom had forgotten his umbrella, so I lent him my umbrella.	تام چتر خود را فراموش کرده بود، بنابراین من چتر خود را به او قرض دادم.
I welcome your suggestion.	من با پیشنهاد شما از شما استقبال می کنم.
Tom said something to the French.	تام چیزهایی را به فرانسوی گفت.
You two have fun until I'm not	شما دوتا خوش بگذرونید تا من نیستم
Tom should be able to show you how to do this.	تام باید می توانست به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom knows what Mary wants to do.	تام می داند که مری می خواهد چه کار کند.
Tom could smell the wet dog all over the room.	تام بوی سگ خیس را در سراسر اتاق حس می کرد.
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
The fox killed the goose.	روباه غاز را کشت.
I do not intend to do this until Tom tells me.	تا زمانی که تام به من نگوید، قصد انجام این کار را ندارم.
Tom should try harder.	تام باید بیشتر تلاش کند.
I can not believe that Tom and Mary are getting married.	من نمی توانم باور کنم که تام و مری در حال ازدواج هستند.
Tom is afraid to talk to strangers.	تام از صحبت کردن با غریبه ها می ترسد.
Tom is a successful dermatologist.	تام یک متخصص پوست موفق است.
Tom is afraid of you	تام از تو می ترسد
I do not want it	من این را نمی خواهم
I solved the problem	من مشکل را حل کردم
Nobody said you did not do your best.	هیچ کس نگفته تو تمام تلاشت را نکردی.
Tom is in a bad mood.	تام روحیه بدی دارد.
Tom told me Mary was very beautiful, but I did not think she was so beautiful.	تام به من گفت مری بسیار زیباست، اما من فکر نمی کردم که او آنقدر زیبا باشد.
It's not that I do not like to do this. 	اینطور نیست که من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
It's just that I often can not do this.	فقط این است که من اغلب نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was immediately absorbed into the esophagus.	تام بلافاصله جذب مری شد.
I know you must have been scared	میدونم حتما ترسیده بودی
Needless to say, Tom.	نیازی به گفتن تام نداشت.
I did not know you have so much land	نمیدونستم اینقدر زمین داری
Tom is not excited.	تام هیجان زده نمی شود.
It is clear that Tom is much better than me.	واضح است که تام خیلی بهتر از من است.
Tom said he did not think Mary was really a Canadian.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً یک کانادایی است.
Tom said Mary should do it.	تام گفت که مری باید این کار را انجام دهد.
I did not want to tell Tom about it, but I did.	من قصد نداشتم در مورد آن به تام بگویم، اما گفتم.
I do not know if Tom will tell us what to do.	بعید می دانم که تام به ما بگوید چه کار کنیم.
I do not like working in a bank.	من دوست ندارم در بانک کار کنم.
Weren't you the one who was supposed to tell Tom he should do this?	تو نبودی که قرار بود به تام بگی باید اینکارو بکنه؟
Tom finally convinced Mary to bake a birthday cake for John.	تام بالاخره مری را متقاعد کرد که برای جان کیک تولد بپزد.
I can not go right now	فعلا نمیتونم برم
I have the money you say.	من پولی که می گویید را دارم.
My father always said that heaven helps those who help themselves.	پدرم همیشه می گفت بهشت ​​به کسانی کمک می کند که به خودشان کمک می کنند.
Is Tom studying?	آیا تام درس می خواند؟
Tom died of cancer in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سرطان درگذشت.
I think Tom could be tempted to do that.	من فکر می کنم تام می توانست وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
We have bigger problems now.	در حال حاضر مشکلات بزرگتری داریم.
Tom did it with great enthusiasm.	تام این کار را با اشتیاق فراوان انجام داد.
Tom poured a drink for Mary.	تام برای مریم نوشیدنی ریخت.
That's why we moved to Boston.	به همین دلیل به بوستون نقل مکان کردیم.
I know Tom did it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام داد.
I've seen them before.	من قبلا آنها را دیده بودم.
Tom asked Mary to tell him where he had hidden the diamonds.	تام از مری خواست که به او بگوید الماس ها را کجا پنهان کرده است.
I will call you.	من با شما تماس خواهم گرفت.
Did you hit Tom?	تام را زدی؟
Maryam looked at herself in the mirror.	مریم در آینه به خودش نگاه کرد.
It will be clear soon	به زودی روشن می شود
Tom said he wanted to borrow some books.	تام گفت که می خواهد چند کتاب قرض بگیرد.
Today was not a good day	امروز روز خوبی نبود
Maybe someone wants to tell us something.	شاید کسی می خواهد چیزی به ما بگوید.
They say Tom strangled Mary.	آنها می گویند که تام مری را خفه کرد.
Tom said Mary had a hard time doing that.	تام گفت که مری در انجام این کار خیلی سختی داشت.
She has a beautiful tan.	او برنزه زیبایی دارد.
Most children could not read or write.	اکثر بچه ها خواندن و نوشتن بلد نبودند.
It was a shame.	این مایه شرمساری بود.
Tom knew that no one lived on the island.	تام می دانست که هیچ کس در جزیره زندگی نمی کند.
I'm learning to play the trumpet	دارم ترومپت نواختن رو یاد میگیرم
I have already told you that I do not intend to stay here with you.	من قبلاً به شما گفته ام که قصد ندارم اینجا با شما بمانم.
Tom never gave Mary a chance.	تام هرگز به مری فرصت نداد.
Tom could not answer Mary's technical questions.	تام نتوانست به سوالات فنی مری پاسخ دهد.
I did not think anyone noticed our work.	فکر نمی کردم کسی متوجه کار ما شده باشد.
Tom said he hoped you would not let Mary do that.	تام گفت امیدوار است که به مری اجازه این کار را ندهی.
I think Tom wants more.	من فکر می کنم که تام بیشتر می خواهد.
Tom could not touch me.	تام نمی توانست به من دست بزند.
Three other Canadians were at the party, Tom said.	تام گفت که سه کانادایی دیگر در مهمانی حضور داشتند.
Tom knows that Mary has no plans to go to Australia with him.	تام می داند که مری قصد ندارد با او به استرالیا برود.
Let Tom go sooner.	بگذار تام زودتر برود.
Do you have last minute advice?	آیا توصیه لحظه آخری دارید؟
Tom rarely reads books.	تام به ندرت کتاب می خواند.
You have to love technology.	شما باید عاشق تکنولوژی باشید.
What is your favorite pastime?	تفریح ​​مورد علاقه شما چیست؟
Tell me you will not do this again.	به من بگو که دیگر این کار را نخواهی کرد.
I hope you make your decision soon	امیدوارم زود تصمیمت رو بگیری
Tom thinks Mary is probably on the beach with her friends.	تام فکر می کند که مری احتمالاً با دوستانش در ساحل است.
Please clean the floor with this trimmer.	لطفا زمین را با این موبر تمیز کنید.
I was told we were not allowed to swim here.	به من گفتند اجازه نداریم اینجا شنا کنیم.
I do not have enough time to do everything.	وقت کافی برای انجام همه کارها ندارم.
I turned on the light	لامپ رو روشن کردم
Either you or I get the first prize.	یا من یا شما جایزه اول را می گیریم.
I'm sure Tom loves his job.	من مطمئنم که تام کارش را دوست دارد.
I do not want to leave a message	نمیخوام پیام بذارم
Tom has eaten a lot of drinks.	تام نوشیدنی های زیادی خورده است.
My husband's situation is different	شرایط شوهرم فرق میکنه
My schedule was not good	برنامه من خوب نبود
We better not hurry, I do not want to be late for the concert.	بهتره عجله کنیم من نمی خواهم برای کنسرت دیر کنم.
Kindergarten children get sick more often than children who stay home.	کودکانی که در مهدکودک هستند بیشتر از کودکانی که در خانه می مانند، بیمار می شوند.
I did not know that Tom really did not need to do this.	من نمی دانستم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
Isn't it time to have another beer?	آیا وقت آن نرسیده که یک آبجو دیگر بخوریم؟
Tom picked up his backpack and left.	تام کوله پشتی اش را برداشت و رفت.
Tom likes to do it himself.	تام دوست دارد این کار را خودش انجام دهد.
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Is Tom's disease serious?	آیا بیماری تام جدی است؟
Tom certainly does not do that now.	تام قطعاً اکنون این کار را نمی کند.
Tom and I divorced in 2013.	من و تام در سال 2013 طلاق گرفتیم.
I hope to go to Boston next summer.	امیدوارم تابستان آینده به بوستون برویم.
Why hasn't anyone told me about this before?	چرا کسی قبلا در این مورد به من نگفته بود؟
I missed the last train, so I had to walk home.	من آخرین قطار را از دست دادم، بنابراین مجبور شدم تا خانه را پیاده طی کنم.
Tom devised a cunning and extraordinarily small plan to return to Mary.	تام نقشه ای حیله گر و فوق العاده کوچک برای بازگشت به مری طراحی کرد.
Tom said he thought Mary was not sleeping.	تام گفت که فکر می کند مری نمی خوابد.
Tom can not do this well Mary.	تام نمی تواند این کار را به خوبی مری انجام دهد.
A population quickly formed.	به سرعت جمعیتی تشکیل شد.
Tom has taken on more responsibilities.	تام مسئولیت های بیشتری را بر عهده گرفته است.
We were caught in a snowstorm.	گرفتار طوفان برف شدیم.
I do not need to imagine	نیازی به تصورش ندارم
We know that Tom is unlikely to do so unless we help him.	ما می دانیم که بعید است تام این کار را انجام دهد مگر اینکه به او کمک کنیم.
It does not look like a rabbit	شبیه خرگوش نیست
Pray with me Tom	با من دعا کن تام
I grabbed Tom's elbow.	آرنج تام را گرفتم.
Tom says he no longer loves Mary.	تام می گوید که دیگر عاشق مری نیست.
He blamed her for not mowing the lawn.	او را سرزنش کرد که چرا چمن را نمی کند.
Tom said Mary did not seem happy about it.	تام گفت که مری از این بابت خوشحال به نظر نمی رسید.
The rain was very heavy.	بارندگی بسیار شدید بود.
I was not the only one who was allowed to do this.	من تنها کسی نبودم که اجازه این کار را داشتم.
Tom lives right across the street.	تام درست آن طرف خیابان زندگی می کند.
Maybe Tom doesn't know where Mary is going.	شاید تام نمی داند مری کجا می رود.
I do not expect this to happen so soon.	من انتظار ندارم که به این زودی اتفاق بیفتد.
Why not help?	چرا کمک نمیکنی؟
The members wanted Tom banned from the club.	اعضا می خواستند تام از باشگاه محروم شود.
We have not seen Tom since.	ما از آن زمان تام را ندیده ایم.
Please run this script	لطفا این اسکریپت را اجرا کنید
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
What could we do to prevent this from happening again?	برای جلوگیری از تکرار این اتفاق چه می‌توانستیم بکنیم؟
Why did you ask him to give you his picture?	چرا از او خواستی عکسش را به تو بدهد؟
We have a special plan for Tom's birthday.	ما برای تولد تام برنامه خاصی داریم.
Tom is married now	تام الان ازدواج کرده
Dogs are land.	سگ ها سرزمینی هستند.
You're a graduate student, aren't you?	شما دانشجوی کارشناسی ارشد هستید، نه؟
Tom is the youngest person in the company.	تام جوان ترین فرد شرکت است.
If I did not do this, I would have a problem.	اگر این کار را نکنم دچار مشکل می شدم.
Tom is moving fast.	تام به سرعت در حال حرکت است.
Tom would not let anyone into his room.	تام اجازه نمی داد کسی وارد اتاقش شود.
I always wear a helmet when riding a motorcycle.	من همیشه هنگام سوار شدن به موتور سیکلت از کلاه ایمنی استفاده می کنم.
Tom is in the passenger seat.	تام روی صندلی مسافر است.
Tom and Mary are about your age.	تام و مری تقریباً هم سن شما هستند.
I'm sure you have a lot of questions.	من مطمئن هستم که شما باید سوالات زیادی داشته باشید.
What is the name of that bird?	اسم آن پرنده چیست؟
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
The meeting has not started yet	جلسه هنوز شروع نشده
Tom had to do this before he got home.	تام باید قبل از اینکه به خانه برود این کار را می کرد.
This was not the first time I had done this.	اولین باری نبود که این کار را می کردم.
Why did you think you should do this?	چرا فکر کردی باید این کار را بکنی؟
Tom said his license had been suspended.	تام گفت مجوزش تعلیق شده است.
You do not even know who I am, do you?	تو حتی نمیدونی من کی هستم، نه؟
Years later, the author added two more chapters to the novel.	سال ها بعد نویسنده دو فصل دیگر به رمان اضافه کرد.
Did you tell Tom where Mary lives?	آیا به تام گفته ای که مری کجا زندگی می کند؟
It's your turn, Tom	نوبت توست تام
I've started to see things differently.	من شروع به دیدن چیزها به شیوه ای متفاوت کرده ام.
Neither Tom nor Mary have to do much before noon.	نه تام و نه مری مجبور نیستند قبل از ظهر کارهای زیادی انجام دهند.
I know Tom is responsible.	من می دانم که تام مسئول است.
Maryam and I have been going out for three years.	من و مریم سه سال است که بیرون می رویم.
I made a mistake	بارم را به اشتباه انداخته ام
Do not bend	خم نشو
I hope Tom does this to me.	امیدوارم تام این کار را با من انجام دهد.
Tom wrote something down on his notebook.	تام چیزی را روی دفترچه یادداشت خود خط زد.
are you well? 	خوبی؟
It's like you want to cry	انگار میخوای گریه کنی
Tom told Mary that he thought John was the first to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان اولین کسی بود که این کار را کرد.
I do not want to sleep.	من نمی خواهم بخوابم.
You looked positively anxious.	شما به طور مثبت مضطرب به نظر می رسید.
A real friend helped me.	یک دوست واقعی به من کمک می کرد.
I am your new partner	من شریک جدید شما هستم
Why do not you see?	چرا نمیری ببینی؟
What number should I call in case of emergency?	در مواقع ضروری با چه شماره ای تماس بگیرم؟
How can you be so kind to me?	چطور با من اینقدر مهربانی؟
Can you speak louder?	آیا می توانید بلندتر صحبت کنید؟
Tom dies trying to save Mary.	تام در تلاش برای نجات مری مرد.
I added Tom's name to the list.	من نام تام را به لیست اضافه کردم.
Tom struggled to hold back his tears.	تام مبارزه کرد تا جلوی اشک هایش را بگیرد.
Tom will probably be curious.	تام احتمالاً کنجکاو خواهد شد.
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که من این کار را انجام دهم.
Tom did not look sick.	تام بیمار به نظر نمی رسید.
I can not drive this car	من نمیتونم با این ماشین رانندگی کنم
I have paid my salary	حقوقم را پرداخته ام
What do you think you are doing here?	فکر میکنی اینجا چیکار میکنی؟
I appreciate it, but I think it should not.	قدردانش هستم، اما فکر می کنم نباید.
I can not make that promise.	نمی توانم این قول را بدهم.
Tom did not know that Mary did not love him.	تام نمی دانست که مری او را دوست ندارد.
Nationalism should not be confused with patriotism.	ناسیونالیسم را نباید با میهن پرستی اشتباه گرفت.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
This is not something I did not ask	این چیزی نیست که من نپرسیدم
I have what Tom is looking for.	من چیزی که تام به دنبالش است را دارم.
I have to try to find Tom.	من باید سعی کنم تام را پیدا کنم.
I went to a jazz festival last month.	ماه قبل به جشنواره جاز رفتم.
Tom has no intention of retreating.	تام هیچ قصدی برای عقب نشینی ندارد.
I doubt Tom gets angry.	من شک دارم که تام عصبانی شود.
Tom worked in a department store for three years.	تام به مدت سه سال در یک فروشگاه بزرگ کار کرد.
I wish I did not speak French.	کاش فرانسوی صحبت نمی کردم.
You do not want to go to class?	نمیخوای بری سر کلاس؟
Tom is only partially right.	تام فقط تا حدی درست می گوید.
Tom doesn't really know much about basketball.	تام واقعاً چیزهای زیادی در مورد بسکتبال نمی داند.
Without your help, I could not have done it.	بدون کمک شما، من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom, shut up and listen to me.	تام، ساکت شو و به من گوش کن.
We are not complained about	از ما شکایت نمی شود
I swore to myself that I would not do this again.	با خودم قسم خوردم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
I was surprised that Tom was not here yesterday.	من تعجب کردم که تام دیروز اینجا نبود.
Tom said he wanted to finish it by 2:30 p.m.	تام گفت که می‌خواهد تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom did not know why Mary wanted to do this.	تام نمی دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
Tom sometimes swims together.	تام گاهی اوقات دور هم شنا می کند.
Tom was the only man present at the meeting.	تام تنها مرد حاضر در جلسه بود.
Tom does not think Mary was in Boston.	تام فکر نمی کند که مری در بوستون بوده باشد.
Tom is not perfect	تام کامل نیست
I thought you knew Tom was Mary's brother.	فکر می کردم می دانستی تام برادر مری است.
Ask Tom what he wants.	از تام بپرسید او چه می خواهد.
Tom is a little taller than me.	تام کمی از من بلندتر است.
Tom said he knew Mary might do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom may have good ideas.	تام ممکن است ایده های خوبی داشته باشد.
Everything has been very modest.	همه چیز بسیار متواضعانه بوده است.
Tom did not need to speak so loudly.	تام نیازی نداشت اینقدر بلند صحبت کند.
I know Tom might need to do that today.	من می دانم که تام ممکن است نیاز به انجام این کار امروز داشته باشد.
Do you want to go see a movie or something?	میخوای بری فیلم ببینی یا چیزی؟
Tom moved to a new house.	تام به خانه جدیدی نقل مکان کرد.
Tom is not as conservative as he used to be.	تام مثل گذشته محافظه کار نیست.
You have to tell Tom that Mary will do it.	شما باید به تام بگویید که مری این کار را خواهد کرد.
We are not exactly friends, but we are not exactly enemies.	ما دقیقاً دوست نیستیم، اما دقیقاً دشمن هم نیستیم.
What if Tom fails?	اگر تام شکست بخورد چه؟
Apparently Tom did not tell Mary what to do.	ظاهرا تام به مری نگفته است که چه کار کند.
Tom forgot where he had left his cell phone.	تام فراموش کرد موبایلش را کجا گذاشته است.
Tom was not there today.	تام امروز آنجا نبود.
I do not know the reason for this.	من دلیل این کار را تام نمی دانم.
Tom covered for me.	تام برای من پوشش داد.
Tom told me he had no friends in Boston.	تام به من گفت که هیچ دوستی در بوستون ندارد.
I have a lot of time	من زمان زیادی دارم
Can I have something to drink?	آیا می توانم چیزی برای نوشیدن بیاورم؟
I do not work now	من الان کار ندارم
I thought I knew when it was right.	فکر می‌کردم می‌دانم چه زمانی مناسب است.
Tom said he thought I should do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary spoke softly.	تام و مری به آرامی صحبت کردند.
We set the time and date of the game.	ما زمان و تاریخ بازی را تعیین کردیم.
Tom told me he was lucky.	تام به من گفت که او خوش شانس است.
You knew better than to lend him money.	بهتر از این که به او پول قرض می دادی می دانستی.
This paragraph is well written, but there is a mistake in the last sentence.	این پاراگراف به خوبی نوشته شده است، اما در جمله آخر یک اشتباه وجود دارد.
Tom always finds ways to make me laugh.	تام همیشه راه هایی برای خنداندن من پیدا می کند.
Tom made it clear that he had no plans to go to Australia.	تام به وضوح گفت که قصد ندارد به استرالیا برود.
Tom knows we want to talk to Mary.	تام می داند که ما می خواهیم با مری صحبت کنیم.
Tom and Mary rode their bikes to the beach.	تام و مری با دوچرخه به ساحل رفتند.
Tom may be called as a witness.	ممکن است تام به عنوان شاهد احضار شود.
The twins are so similar that it is impossible to distinguish them.	دوقلوها آنقدر شبیه هم هستند که تشخیص آنها از هم غیرممکن است.
Do you remember the name of the person we are going to meet?	آیا نام کسی را که قرار است ملاقات کنیم را به خاطر دارید؟
Tom and I both left Boston in 2013.	من و تام هر دو در سال 2013 بوستون را ترک کردیم.
I wanted to buy a painting by Tom.	من می خواستم یک نقاشی از تام بخرم.
Tom buys all his clothes from the mall near his house.	تام تمام لباس هایش را از مرکز خرید نزدیک خانه اش می خرد.
I want to thank the lifeguard who saved me.	می خواهم از نجات غریق که مرا نجات داد تشکر کنم.
Tom pretended not to know Mary.	تام وانمود کرد که مری را نمی شناسد.
Tom did not intend to insult.	تام قصد توهین نداشت.
You really should have done this last week.	شما واقعاً باید هفته گذشته این کار را می کردید.
Tom has decided to study French.	تام تصمیم گرفته است زبان فرانسه بخواند.
Tom does not seem to know where Mary is.	به نظر می رسد که تام نمی داند مری کجاست.
Have you ever paid a beggar?	آیا تا به حال به یک گدا پول داده اید؟
I think Tom is weak.	من فکر می کنم تام ضعیف است.
Get the second pair of glasses for free by buying one.	با خرید یک عینک، عینک دوم را رایگان دریافت کنید.
I'm used to working hard.	من به کار سخت عادت کرده ام.
Tom is a fairly good carpenter.	تام نجار نسبتا خوبی است.
Do you think that Tom might know Mary's phone number?	آیا فکر می کنید که تام ممکن است شماره تلفن مری را بداند؟
All students look at their home teacher.	همه دانش آموزان به معلم خانه خود نگاه می کنند.
Tom told Mary he wanted to take care of his children.	تام به مری گفت که می‌خواهد از بچه‌هایش مراقبت کند.
Manipulation of evidence is a serious crime.	دستکاری در شواهد یک جرم جدی است.
Tom looked at the book.	تام نگاهی به کتاب انداخت.
Tom may be watching TV.	تام ممکن است در حال تماشای تلویزیون باشد.
Tom does not think Mary will ever be able to do that.	تام فکر نمی کند که مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
We have a plan	ما برنامه ای داریم
When was the last time you used a ruler?	آخرین باری که از خط کش استفاده کردید کی بود؟
Tom said Mary thinks she might need to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
Didn't you know that Tom lived in Australia as a child?	آیا نمی دانستید که تام در کودکی در استرالیا زندگی می کرد؟
Tom is ready to surrender.	تام آماده است خود را تسلیم کند.
Tom told you what to do.	تام به شما گفت که باید چه کار کند؟
Please do not do anything today	لطفا امروز کاری نکنید
Can you call my teacher and pretend you are my father?	آیا می توانی با معلم من تماس بگیری و وانمود کنی که پدر من هستی؟
Do you want to know why I did this with Tom?	میخوای بدونی چرا با تام اینکارو کردم؟
I could not do anything at that time.	من در آن زمان نمی توانستم کاری انجام دهم.
I forgot to tell you when he meets at the station.	یادم رفت بهت بگم کی تو ایستگاه ملاقات میکنه.
We appointed Tom as our representative.	ما تام را به عنوان نماینده خود منصوب کردیم.
Tom started working here on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 در اینجا شروع به کار کرد.
Tom's hat exploded	کلاه تام منفجر شد
I know Tom does not know that Mary can not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
The church is still standing. 	کلیسا هنوز پابرجاست.
Everything else was destroyed.	همه چیز دیگر نابود شد.
You always have an advantage.	شما همیشه یک مزیت داشته اید.
I rented Tom's old house and lived there for three years.	خانه قدیمی تام را اجاره کردم و سه سال در آنجا زندگی کردم.
Is Tom taking medication?	آیا تام دارویی مصرف می کند؟
I do not know if I can do this without any help.	نمی دانم آیا می توانم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهم.
Tom said he was sorry he had hurt Mary's friend's feelings.	تام گفت که متاسفم که احساسات دوست مری را جریحه دار کرده است.
Tom smiled at Mary as she entered the room.	وقتی مری وارد اتاق شد تام به او لبخند زد.
Tom can not do his job without an Internet connection.	تام بدون اتصال به اینترنت نمی تواند کار خود را انجام دهد.
The power went out, but now it is on again.	برق قطع شد، اما الان دوباره روشن شده است.
If they knew what was going on, they would change their plans.	اگر می دانستند چه اتفاقی می افتد، برنامه های خود را تغییر می دادند.
Tom is not angry with Mary.	تام از مری عصبانی نیست.
I want the same jacket you wore.	من همان ژاکتی را می خواهم که تو پوشیده ای.
I took a picture of Tom	من از تام عکس گرفتم
Tom and Mary were both silent.	تام و مری هر دو سکوت کردند.
Tom is very rich.	تام خیلی ثروتمند است.
There is no orange juice left	آب پرتقال باقی نمانده
Everyone here knows that we can not do that.	همه اینجا می دانند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom was lucky to have a French teacher who was a native speaker.	تام خوش شانس بود که یک معلم فرانسوی داشت که زبان مادری بود.
Tom did not need to go to Boston.	تام نیازی به رفتن به بوستون نداشت.
Orcs are one of the smartest animals in the world.	اورکاها از باهوش ترین حیوانات جهان هستند.
I did not know that Tom was a police officer.	من نمی دانستم که تام افسر پلیس است.
I do not know any Tommy.	من هیچ تامی را نمی شناسم.
I have no doubt about you	من به تو شک ندارم
Tom was the first to arrive here today.	تام اولین کسی بود که امروز به اینجا رسید.
I'm not used to people disagreeing with me.	من عادت ندارم مردم با من موافق نباشند.
I do not know if Tom is smarter than Mary?	من نمی دانم که آیا تام از مری باهوش تر است؟
Tom persuaded Mary to do so.	تام مری را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد.
I do not want to bother you.	من نمی خواهم شما را به دردسر بیندازم.
Tom has already decided to help Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است به مری کمک کند.
Tom told me he did not remember what Mary said.	تام به من گفت که او آنچه مری گفت را به خاطر نمی آورد.
Why do you think Tom did not do this?	به نظر شما چرا تام این کار را نکرد؟
The child objected to swallowing the medicine.	کودک نسبت به قورت دادن دارو اعتراض کرد.
Tom is incompetent	تام بی کفایته
Both pronunciations are correct.	هر دو تلفظ صحیح است.
Tom will not be reluctant to do so.	تام از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
I kidnapped Tom.	من تام را ربودم.
Cut yourself with a knife.	تام خود را با چاقو برید.
We were a little complacent.	کمی از خود راضی بودیم.
We are curious to see what is in the box.	ما کنجکاو هستیم که ببینیم چه چیزی در جعبه است.
Tom wants to know who did it.	تام می خواهد بداند چه کسی این کار را انجام داده است.
He is interested in you.	او به شما علاقه مند است.
Unfortunately, Tom was in the wrong place at the wrong time.	متأسفانه، تام در زمان اشتباه در مکان اشتباه قرار گرفت.
I think I can help you solve your problems.	من فکر می کنم می توانم به شما کمک کنم تا مشکلات خود را حل کنید.
I think I should be able to find your place.	فکر می کنم باید بتوانم جای شما را پیدا کنم.
I did not know Tom could cook so well.	من نمی دانستم تام می تواند به این خوبی آشپزی کند.
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
Tom has drowned thousands in this project.	تام هزاران نفر را در این پروژه غرق کرده است.
Tom and Mary say they have a great marriage.	تام و مری می گویند که ازدواج عالی دارند.
I doubt Tom can convince Mary to stop.	من شک دارم که تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
He is a very worthy person.	او یک شخص بسیار شایسته است.
Tom thinks you two are made for each other.	تام فکر می کند شما دو نفر برای یکدیگر ساخته شده اید.
I did not pay attention	من توجه نکردم
Tom is lucky not to have lost his job.	تام خوش شانس است که شغل خود را از دست نداده است.
Did you know that Tom saw you in the park yesterday?	آیا می دانستی تام دیروز تو را در پارک دید؟
I do not have much money, but I can afford it.	من پول زیادی ندارم اما از پسش بر می آیم.
I do not think Tom has heard Mary shout her name.	فکر نمی‌کنم تام شنیده باشد که مری نامش را فریاد می‌زند.
You are behaving very strangely tonight	امشب خیلی عجیب رفتار میکنی
I'm the only one who has to do this.	من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I would not say anything if I were you	من اگه جای تو بودم هیچی نمیگفتم
Tom grabbed my arm.	تام بازوی من را گرفت.
I can't really comment on that right now.	در حال حاضر واقعا نمی توانم در مورد آن اظهار نظر کنم.
Tom took a drink from a bottle of wine.	تام از یک بطری شراب نوشیدنی گرفت.
Tom said Mary was reluctant to do so.	تام گفت که مری تمایلی به این کار نداشت.
I no longer have dogs	من دیگه سگ ندارم
Tom bought two T-shirts, one for himself and the other for Mary.	تام دو تی شرت خرید، یکی برای خودش و دیگری برای مری.
Tom knew Mary could not stay, but he wished he could.	تام می‌دانست که مری نمی‌تواند بماند، اما آرزو داشت که می‌توانست.
Tom does not go and does not leave us, he?	تام نمی رود و ما را ترک نمی کند، او؟
Please do not touch the exhibitions	لطفا به نمایشگاه ها دست نزنید
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
I do not think anyone thinks Tom is good-looking.	من فکر نمی کنم که کسی تام را خوش قیافه بداند.
Tom is very young and does not really know what is happening.	تام خیلی جوان است و واقعاً نمی‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
You knew Tom could not do it alone, did you?	می دانستی که تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Firefighters arrived at the scene within five minutes of receiving the call.	آتش نشانی در مدت پنج دقیقه پس از دریافت تماس در محل حاضر شد.
Boil two pounds of well-cooked apples in the least amount of water.	دو پوند سیب خوب پخته شده را با کمترین مقدار ممکن آب بپزید.
Tom gave his hostage junk food.	تام به گروگان خود غذای ناخواسته داد.
Tom is still not completely convinced.	تام هنوز کاملاً قانع نشده است.
Tom was trained as a doctor.	تام به عنوان یک پزشک آموزش دیده بود.
Tom and I never saw each other face to face.	من و تام هیچوقت چشم به چشم ندیدیم.
Between you and me, Tom's idea is not very appealing to me.	بین من و تو، ایده تام زیاد برای من جذاب نیست.
All the stories Tom told us were interesting.	تمام داستان هایی که تام برای ما تعریف کرد جالب بود.
Tom said he did not know if Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
Tom and I lived in an apartment building for several years.	من و تام چندین سال در یک ساختمان آپارتمان زندگی کردیم.
I think Tom has done this before.	فکر می کنم تام قبلاً این کار را کرده است.
We spent the whole night, the next day and the next night in the cellar.	تمام آن شب، روز بعد و شب بعد را در سرداب گذراندیم.
I'm still in high school.	من هنوز در دبیرستان هستم.
Tom learned to ride a bike three years ago.	تام سه سال پیش دوچرخه سواری را یاد گرفت.
Why does everyone think I'm stupid?	چرا همه فکر می کنند من احمق هستم؟
Tom does not count on us, does he?	تام روی ما حساب نمی کند، او؟
I'm sure Tom does not tell Mary.	مطمئنم تام به مری نمی گوید.
I know Tom knows that Mary will not do this again.	می دانم که تام می داند که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom got sick again.	تام دوباره مریض شد.
Tom is sure you will love Mary.	تام مطمئن است که مری را دوست خواهی داشت.
I want to see Tom tomorrow.	من می خواهم فردا تام را ببینم.
Tom said he thought he could not do it.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
You did not seem to want to do that.	به نظر می رسید که تمایلی به این کار نداشتی.
Please promise me you will not forget me	لطفا به من قول بده که فراموشم نخواهی کرد
It seems that no one paid attention to what he said.	به نظر می رسد هیچ کس به گفته های او توجه نکرده است.
Tom has an American accent.	تام لهجه آمریکایی دارد.
Tom changed his mind after thinking about it for a long time.	تام بعد از مدت ها فکر کردن در موردش نظرش عوض شد.
I did not know your head was busy	نمیدونستم سرت شلوغه
He denied the allegations.	او این اتهام را رد کرد.
I bet Tom can help you with that.	شرط می بندم تام می تواند در این مورد به شما کمک کند.
I do not even know the boy.	من حتی آن پسر را نمی شناسم.
Tom says learning a foreign language is hard.	تام می گوید یادگیری یک زبان خارجی سخت است.
I have to go make a duplicate key.	من باید بروم یک کلید تکراری درست کنم.
Tom loves Pence.	تام عاشق پنسی است.
I should not have said anything.	من نباید چیزی می گفتم.
I think Tom and Mary are related.	فکر می کنم تام و مری با هم فامیل هستند.
We will cooperate	ما همکاری خواهیم کرد
You're getting it, right?	شما در حال گرفتن آن هستید، نه؟
Do you know the boy who is crying?	اون پسری که داره گریه میکنه رو میشناسی؟
Tom told me he had found his keys.	تام به من گفت که کلیدهایش را پیدا کرده است.
Tom wanted to talk to the store manager.	تام می خواست با مدیر فروشگاه صحبت کند.
Tom knew it was about to rain.	تام می دانست که در شرف باریدن است.
Tom expected Mary to do this.	تام انتظار داشت مری این کار را بکند.
"I'm not getting enough sleep," Tom said.	تام گفت که من به اندازه کافی نمی خوابم.
Tom traveled around Australia.	تام به اطراف استرالیا سفر کرد.
Terrorists can appear anywhere.	تروریست ها می توانند در هر جایی ظاهر شوند.
You are still young.	شما هنوز جوان هستید.
I did not know you were going to Boston.	من نمی دانستم که شما قصد رفتن به بوستون را دارید.
Tom did not know that Mary felt that way about him.	تام نمی دانست که مری چنین احساسی نسبت به او دارد.
Cut the salmon into small pieces.	سالمون را به قطعات کوچک برش دهید.
What most of the world calls football is called football in America.	چیزی که بیشتر دنیا آن را فوتبال می نامند در آمریکا فوتبال نامیده می شود.
Tom asked me to give you this letter.	تام از من خواست این نامه را به تو بدهم.
Measurements must be accurate.	اندازه گیری ها باید دقیق باشد.
Tom was fine	تام خوب بود
Tom and Mary have been working together for the past three years.	تام و مری در سه سال گذشته با هم کار کرده اند.
I woke up too late and came to school late.	من خیلی دیر بیدار شدم و دیر به مدرسه آمدم.
Why not talk about coffee?	چرا با قهوه صحبت نمی کنیم؟
Tom said Mary was willing to do it for us.	تام گفت مری حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
Someone with Tom is in the kitchen.	یک نفر با تام در آشپزخانه است.
Why are puppies so cute?	چرا توله سگ ها اینقدر ناز هستند؟
I do not know how to thank.	نمی دانم چگونه تشکر کنم.
A scorpion bit me.	عقربی مرا نیش زد.
I think the person you are looking for may be Tom.	من فکر می کنم شخصی که شما به دنبال آن هستید ممکن است تام باشد.
Tom soon lost interest and left.	تام خیلی زود علاقه اش را از دست داد و رفت.
Do not lie to me anymore	دیگه به ​​من دروغ نگو
Do you think Tom intends to do this?	آیا فکر می کنید تام قصد انجام این کار را دارد؟
Tom and Mary argued over control of television.	تام و مری بر سر کنترل تلویزیون دعوا کردند.
What was the result?	نتیجه چه بود؟
Everything got out of control very quickly.	همه چیز خیلی سریع از کنترل خارج شد.
Tom says he has many friends in Australia.	تام می گوید که در استرالیا دوستان زیادی دارد.
Tom admitted this.	تام این را اعتراف کرد.
That's what Tom meant	منظور تام این بود
Tom is looking for someone who speaks French.	تام به دنبال کسی است که فرانسوی صحبت کند.
I think I put my keys on the kitchen table.	فکر کنم کلیدهایم را روی میز آشپزخانه گذاشتم.
Do you really think Tom does not know what to do?	واقعا فکر میکنی تام نمیدونه چیکار کنه؟
I could not see who	نتونستم ببینم کیه
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.	در سال 1939، مانند سال 1914، جهان در آستانه جنگ بود.
Tom did not make enough brownies for everyone.	تام به اندازه کافی براونی برای همه درست نکرد.
That book is in the public domain.	آن کتاب در مالکیت عمومی است.
Do you think Tom believed in your profession?	فکر می‌کنی تام حرف‌های تو را باور کرد؟
They never gave me anything	هرگز چیزی به من نداده اند
Why do you always oppose me?	چرا همیشه با من مخالفت میکنی؟
This is useless.	این یک کار بیهوده است.
Tom said he did not want to do it here.	تام گفت که دوست ندارد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom likes to watch sports on TV.	تام دوست دارد ورزش را از تلویزیون تماشا کند.
Tom owns 30% stake in the company.	تام سی درصد در شرکت سهام دارد.
Nice to see you in Boston.	خوشحالم که از بوستون دیدن کردیم.
I can not ask you to give it up.	من نمی توانم از شما بخواهم که آن را رها کنید.
I knew Tom expected Mary to do this for him.	می دانستم که تام انتظار داشت مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom Jackson repeatedly uses satire in his writings.	تام جکسون در نوشته هایش مکرراً از هذل گویی استفاده می کند.
Tom did not recognize the song Mary was singing.	تام آهنگی را که مری می خواند تشخیص نداد.
Tom wants to escape.	تام می خواهد فرار کند.
Tom fell off his bike and broke his arm.	تام از دوچرخه اش افتاد و دستش شکست.
Tom asked everyone to leave.	تام از همه خواست که آنجا را ترک کنند.
Tom has been here for three years.	تام سه سال است که اینجاست.
What is your opinion on the subject?	نظر شما در مورد موضوع چیست؟
It is about 30 minutes on foot.	پیاده حدود 30 دقیقه از اینجا فاصله دارد.
I do not think I need to worry about that.	فکر نمی‌کنم که لازم باشد در این مورد نگران باشم.
Tom was third on the list.	تام سومین لیست بود.
Tom wanted to stop us.	تام می خواست جلوی ما را بگیرد.
I think you are violent towards yourself.	من فکر می کنم شما نسبت به خودتان خشن هستید.
You drink beer, right?	شما آبجو می نوشید، نه؟
I think Tom is happy that this is happening.	من فکر می کنم تام خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Women have a better sense of smell than men.	زنان نسبت به مردان حس بویایی بهتری دارند.
This is a nutcracker.	این یک فندق شکن است.
Tom told me a little about himself.	تام کمی در مورد خودش به من گفت.
I'm sure he confused me with my sister.	مطمئنم او مرا با خواهرم اشتباه گرفته است.
I'm calling Tom	به تام زنگ میزنم
Tom told me he would love to do this.	تام به من گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Let Tom go with us.	بگذار تام با ما برود.
Tom said he remembers there.	تام گفت که او آنجا را به یاد می آورد.
I certainly wish I could have a three-day weekend.	من مطمئنا آرزو می کنم که می توانستم یک آخر هفته سه روزه داشته باشم.
"why are you laughing?" 	"چرا میخندی؟"
"Because I'm happy."	"چون من خوشحالم."
I think you should talk to Tom	فکر کنم باید با تام صحبت کنی
Tom was doing the same.	تام داشت همین کار را می کرد.
Tom began to make mistakes.	تام شروع به اشتباه کردن کرد.
Tom said he was going to Australia.	تام گفت که به استرالیا می رود.
Nozomi is the fastest train in Japan.	Nozomi سریعترین قطار در ژاپن است.
Tom will never do that.	تام هرگز چنین کاری را انجام نخواهد داد.
Tom has decided not to go to Boston next summer.	تام تصمیم گرفته تابستان آینده به بوستون نرود.
Tom is not a student here, he is one of the teachers.	تام اینجا دانشجو نیست او یکی از معلمان است.
Tom thinks Mary should do it.	تام فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I was very confused.	من خیلی سرگردان بودم.
The guests of the evening came.	مهمانان عصر آمدند.
do not swear	قسم نخور
This bakery has the best sweets in the city.	این نانوایی بهترین شیرینی های شهر را دارد.
Tom does not dance	تام نمی رقصد
I can not concentrate when I am tired.	وقتی خسته هستم نمی توانم تمرکز کنم.
Tom has been awake for three days.	تام سه روز است که هوشیار است.
I thought Tom said he had no intention of getting married.	من فکر کردم که تام گفته که قصد ازدواج ندارد.
Tom wrote the message in French to Mary.	تام پیام را به فرانسوی به مری نوشت.
Tom has agreed to look after our children this evening.	تام قبول کرده که امروز عصر از بچه های ما نگهداری کند.
Is 1800 calories a day enough?	آیا خوردن 1800 کالری در روز کافی است؟
I could not wait for you	نتونستم منتظرت باشم
Tom promised Mary that he would mow the lawn when he got home from work.	تام به مری قول داد که وقتی از سر کار به خانه برمی گردد چمن را کنده و چمن بزند.
You should turn off the light before going to sleep.	قبل از خواب باید چراغ را خاموش کنید.
I'm at the police station.	من در کلانتری هستم.
Maybe Tom wants to go there with us.	شاید تام بخواهد با ما به آنجا برود.
Tom seems to be trapped.	به نظر می رسد تام در دام افتاده است.
Is this really what is happening?	آیا واقعاً این چیزی است که اتفاق می افتد؟
It has not yet been decided who will go there.	اینکه چه کسی به آنجا خواهد رفت هنوز تصمیم گیری نشده است.
You are not always right, right?	همیشه حق با شما نیست، درست است؟
The people who live here are very worried.	مردمی که در اینجا زندگی می کنند بسیار نگران هستند.
Tom did well in the test.	تام در آزمون خوب عمل کرد.
Tom has always been that way.	تام همیشه همینطور بوده است.
Are you a religious fanatic?	آیا شما یک متعصب مذهبی هستید؟
I thought they wanted to fire me.	فکر می‌کردم می‌خواهند من را از کار بیاندازند.
I do not understand how he can talk with a cigarette in his mouth.	نمی فهمم چطور می تواند با سیگار در دهان حرف بزند.
Tom is not easily offended.	تام به راحتی توهین نمی شود.
It would be lovely, wouldn't it?	دوست داشتنی خواهد بود، اینطور نیست؟
Why do you want Tom?	چرا تام را می خواهی؟
Tom returned to Boston last night.	تام دیشب به بوستون برگشت.
I admit I'm wrong	اعتراف میکنم اشتباه میکنم
Tom and Mary went out to watch the fireworks.	تام و مری برای تماشای آتش بازی بیرون رفتند.
I have to make sure Tom gets paid.	باید مطمئن شوم که تام حقوق می گیرد.
I hope you will join us in the parade and march in the street.	امیدوارم در رژه به ما بپیوندید و در خیابان راهپیمایی کنید.
Kyiv is close to Tom's property.	کیف نزدیک در مال تام است.
I did not know that you do not intend to do this next winter.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید زمستان آینده این کار را انجام دهید.
Can you help me find my family?	به من کمک می کنی خانواده ام را پیدا کنم؟
I do not think I have time to do this.	فکر نمی کنم که برای انجام این کار وقت داشته باشم.
Tom did not like living in the city and moved to the farm where he grew up.	تام زندگی در شهر را دوست نداشت و به مزرعه ای که در آن بزرگ شد نقل مکان کرد.
When I went to look, I saw the boy in a deep dream.	وقتی رفتم نگاه کنم پسر را در خواب عمیق دیدم.
I am more interested in spoken English.	من بیشتر به انگلیسی گفتاری علاقه دارم.
Tom is an arc.	تام یک قوس است.
Don't you think it's dangerous to do that?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار خطرناک باشد؟
Tom always comes to school late.	تام همیشه دیر به مدرسه می آید.
Were you able to contact Tom?	آیا توانستی با تام تماس بگیری؟
I already love Tom.	من قبلا تام را دوست دارم.
Tom is in his bedroom changing his shirt.	تام در اتاق خوابش است و پیراهنش را عوض می کند.
I found a good apartment.	من تام یک آپارتمان خوب پیدا کردم.
Tom will probably not be shy.	تام به احتمال زیاد خجالتی نخواهد بود.
I do not want to pay cash.	من نمی خواهم نقدی پرداخت کنم.
Tom owns a small plot of land in the country.	تام صاحب یک قطعه زمین کوچک در کشور است.
My little girl is not married yet.	دختر کوچکم هنوز ازدواج نکرده است.
My memory failed. 	حافظه ام از کار افتاد.
I just did not remember his name.	فقط اسمش را به خاطر نداشتم.
I am not illiterate	من بی سواد نیستم
Tom has never been to a zoo.	تام هرگز به باغ وحش نرفته است.
Tom did not tell me that the picnic was canceled.	تام به من نگفت که پیک نیک لغو شده است.
Tom is not sympathetic	تام دلسوز نیست
Tom wanted to know where Mary had gone to high school.	تام می خواست بداند مری کجا به دبیرستان رفته است.
Tom will win.	تام برنده خواهد بود.
It was Tom's idea to have a surprise birthday party for Mary.	این ایده تام بود که یک جشن تولد غافلگیرکننده برای مری برگزار کند.
be quiet. 	ساکت باش.
The children are asleep	بچه ها خوابند
I want to take Tom to a party.	می خواهم تام را به مهمانی ببری.
I doubt Tom wants to do it again.	من شک دارم که تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom can hardly relax after work and has trouble sleeping.	تام بعد از کار به سختی می‌تواند آرام شود و برای خوابیدن مشکل دارد.
She was angry until she found out about her husband.	او تا زمانی که از شوهرش خبردار شد، در حال عصبانیت بود.
"Whose dogs are these?" 	"اینها سگهای کی هستند؟"
"They are my neighbors."	"آنها همسایه من هستند."
Tom says he has to find someone who can do it for him.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که این کار را برای او انجام دهد.
Tom's explanation may be completely wrong.	توضیح تام ممکن است کاملاً اشتباه باشد.
I only spent three hours with Tom.	من فقط سه ساعت را با تام گذراندم.
I do not buy it either	من هم نمیخرمش
I wish I did not have to throw this away	ای کاش مجبور نبودم این را دور بریزم
Some people are not so lucky.	برخی افراد آنقدر خوش شانس نیستند.
An accident occurred.	تصادف رخ داده است.
Beware of oncoming traffic.	مراقب ترافیک پیش رو باشید.
Life imitates art.	زندگی از هنر تقلید می کند.
I called Tom last night.	دیشب به تام زنگ زدم.
Tom was there for three days.	تام سه روز آنجا بود.
You should not laugh at the mistakes of others.	نباید به اشتباهات دیگران بخندید.
Why do you always have to be so hard?	چرا همیشه باید اینقدر سخت رفتار کنید؟
Tom said he does.	تام گفت که این کار را می کند.
You should try this.	شما باید این را امتحان کنید.
This is not a joke	این موضوع شوخی نیست
I did not know that Tom has children.	من نمی دانستم که تام بچه دارد.
Does Tom still think Mary would like to go to Australia with us?	آیا تام هنوز فکر می کند که مری دوست دارد با ما به استرالیا برود؟
If Tom does not like me so much, it does not matter.	اگر تام آنقدر از من خوشش نیاید، کار چندان مهمی نیست.
Tom was on the same flight as I was.	تام در همان پروازی بود که من بودم.
This bird has beautiful feathers.	این پرنده دارای پرهای زیبایی است.
Tom is used to traveling.	تام به سفر عادت کرده است.
Tom is studying French.	تام در حال تحصیل در زبان فرانسه است.
Do not enter, I am naked	وارد نشو من برهنه ام
Police suspect Tom Mary of being poisoned.	پلیس مظنون است که تام مری را مسموم کرده است.
Tom forgot to feed Mary's dog.	تام فراموش کرد به سگ مری غذا بدهد.
This is a straightforward case.	این یک مورد سرراست است.
Tom is going to talk to Mary.	تام قرار است با مری صحبت کند.
You are not as old as I thought you were	تو اونقدری که فکر میکردم پیر نیستی
Tom said he did not need any other volunteers.	تام گفت که به هیچ داوطلب دیگری نیاز ندارد.
I think Tom is about your height.	من فکر می کنم تام تقریباً هم قد شماست.
I let Tom sleep on my sofa.	به تام اجازه دادم روی مبل من بخوابد.
Does Tom know who Mary is?	آیا تام می داند مری کیست؟
Tom is scheduled to meet with the Jacksons.	تام قرار است با جکسون ها ملاقات کند.
That dress is definitely good for you.	آن لباس مطمئناً به نظر شما خوب است.
Tom was the one who helped us escape.	تام کسی بود که به ما کمک کرد فرار کنیم.
Tom was standing against the wall.	تام رو به دیوار ایستاده بود.
Tom told me he was afraid to do that.	تام به من گفت که می ترسد این کار را انجام دهد.
Tom could not pay the money he owed.	تام نتوانست پولی را که بدهکار بود بپردازد.
Tom has many valuable books.	تام کتاب های ارزشمند زیادی دارد.
Tom said he would not go with Mary.	تام گفت که با مری نمی رود.
I did not realize that I should not do what I was doing.	من متوجه نشدم که نباید کاری را که انجام می دادم انجام دهم.
The debate continues.	بحث ادامه دارد.
Tom says he will be here tomorrow.	تام می گوید که فردا اینجا خواهد بود.
I thought you said you forgot how to do it.	فکر کردم گفتی که یادت رفته چطور این کار را انجام دهی.
Tom did not even lock his doors.	تام حتی درهایش را هم قفل نکرد.
He could not believe his story.	او نمی توانست خود را به داستان او باور کند.
I'm sure it will not be easy.	من مطمئن هستم که انجام این کار آسان نخواهد بود.
It was totally childish.	این کار تام بچه گانه بود.
Tom said no one was here.	تام گفت کسی اینجا نیست.
I'm not sure this is a good idea for you.	من مطمئن نیستم که این کار برای شما ایده خوبی باشد.
The villagers are suspicious of strangers.	روستاییان به بیگانگان مشکوک هستند.
Drinks here are not cheap.	نوشیدنی های اینجا ارزان نیستند.
Tom said Mary did not need to do this today.	تام گفت مری نیازی به انجام این کار امروز نداشت.
Tom can not go	تام نمیتونه بره
Could Tom really eat everything on his plate?	آیا تام واقعاً می توانست همه چیز را در بشقابش بخورد؟
I think Tom has a car	فکر کنم تام ماشین داره
Tom is busy and can not meet you now.	تام سرش شلوغه و الان نمیتونه باهات ملاقات کنه.
The weather will be warmer tomorrow	فردا هوا گرم تر خواهد بود
Is anyone here who has not been to Australia?	آیا اینجا کسی هست که استرالیا نرفته باشد؟
Why is Tom still doing this?	چرا تام هنوز این کار را می کند؟
I still do not know what I want to say to Tom.	من هنوز نمی دانم چه می خواهم به تام بگویم.
This is not the right way to do it.	این راه درستی برای انجام این کار نیست.
Tom asked Mary to meet John at the airport.	تام از مری خواست تا در فرودگاه با جان ملاقات کند.
Tom said you are here today.	تام گفت که امروز اینجا هستی.
I know Tom does not really enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار واقعاً لذت نمی برد.
Tom is great both academically and athletically.	تام هم از نظر آکادمیک و هم از نظر ورزشی عالی است.
Tom shines from ear to ear.	تام از گوشي به گوش ديگر مي تابيد.
I knew Tom wanted to do it again.	می دانستم که تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Please do not tell anyone	لطفا به کسی نگو
I know Tom's work.	من کار تام را می دانم.
It is a matter of teamwork.	موضوع کار تیمی است.
In the UK, the metro is not called a "metro", but a "metro".	در انگلستان مترو را "مترو" نمی نامند، بلکه به آن "مترو" می گویند.
Tom told me he could handle another divorce.	تام به من گفت که می تواند طلاق دیگری را تحمل کند.
Let's go and watch the Easter parade.	بیا برویم و رژه عید پاک را تماشا کنیم.
It is better to take time to hurry and make mistakes.	بهتر است وقت بگذارید تا عجله کنید و اشتباه کنید.
You should not be selfish.	شما نباید خودخواهانه رفتار کنید.
It's just Tom who is Tom.	این فقط تام است که تام است.
You have no obligation to share this information.	شما هیچ تعهدی برای به اشتراک گذاشتن این اطلاعات ندارید.
It was Tom who told me what happened.	این تام بود که به من گفت چه اتفاقی افتاده است.
You can not stop there.	شما نمی توانید در آنجا متوقف شوید.
Hold down the rails as you descend these stairs.	هنگام پایین آمدن از این پله ها، ریل را نگه دارید.
He is a good swimmer and plays tennis well.	او شناگر خوبی است و تنیس هم خوب بازی می کند.
Tom found some money.	تام مقداری پول پیدا کرد.
Tom was just looking for you	تام فقط دنبال تو بود
Tom's right was proved.	حق تام ثابت شد.
Tom said he thinks Mary might do it on Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
The Shinano River is the longest river in Japan.	رودخانه شینانو طولانی ترین رودخانه ژاپن است.
Are you sure this suitcase is full?	مطمئنی این چمدان تام است؟
Snow fever is very contagious.	بیماری تب برفکی بسیار مسری است.
It is a pity that such a word disappears.	حیف است که چنین کلمه ای از بین برود.
He is worried about his exams.	او نگران امتحاناتش است.
Tom said he always carried a gun.	تام گفت که او همیشه یک اسلحه حمل می کرد.
Tom knows you did something wrong.	تام می داند که کار بدی انجام دادی.
Tom is definitely not very good with numbers.	تام قطعا با اعداد خیلی خوب نیست.
Tom should never have come to Australia.	تام هرگز نباید به استرالیا می آمد.
Tom worked normally, but not today.	به طور معمول تام کار می کرد، اما امروز نه.
I know Tom was waiting for Mary.	می دانم که تام منتظر مری بود.
Tom said Mary was crying hard.	تام گفت که مری به سختی گریه می کند.
No matter what anyone says, I'm going to go.	مهم نیست کسی چه می گوید، من قصد دارم بروم.
I do not want to live forever.	من نمی خواهم برای همیشه زندگی کنم.
Tom is very excited to see you.	تام از دیدار شما بسیار هیجان زده است.
Tom can not sit still for a moment.	تام نمی تواند یک لحظه آرام بنشیند.
Tom is not worried, but Mary is worried.	تام نگران نیست، اما مری نگران است.
I have not seen you for three years	سه ساله ندیدمت
No problem if you want to keep it.	اگر می خواهید نگه دارید اشکالی ندارد.
Tom did not stay with us.	تام با ما نماند.
Tom is not very capricious.	تام خیلی دمدمی مزاج نیست.
I was not invited	من دعوت نشدم
There are many red flowers in the garden.	گل های قرمز زیادی در باغ وجود دارد.
Tom does not trust us	تام به ما اعتماد ندارد
Tom was convinced that Mary no longer wanted to do this.	تام متقاعد شده بود که مری دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I tried to call Tom many times.	من بارها سعی کردم با تام تماس بگیرم.
Tom is going to go there with me.	تام قرار است با من به آنجا برود.
Why don't we sit somewhere?	چرا جایی نمی نشینیم؟
Tom loves the kind of movies that Mary loves.	تام همان نوع فیلم‌هایی را که مری دوست دارد، دوست دارد.
Tom said he knew Mary would not win the race.	تام گفت که می‌دانست مری در مسابقه برنده نخواهد شد.
Tom must be from Australia.	تام باید اهل استرالیا باشد.
You know Tom's lying, don't you?	تو میدونی که تام دروغ میگه، نه؟
This is actually a question that is too much for me.	این در واقع سوالی است که برای من زیاد است.
I am old for such things.	من برای چنین چیزهایی پیر شده ام.
I paid 2000 yen for this atlas.	من برای این اطلس 2000 ین پرداختم.
I can not do this alone.	من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom wanted Mary close to him.	تام می خواست مری نزدیک او باشد.
Tom could have done better if he had more time.	تام اگر زمان بیشتری داشت می توانست بهتر عمل کند.
I used to smoke a lot but now I have quit smoking.	قبلا زیاد سیگار می کشیدم اما الان سیگار را ترک کرده ام.
I'm sure Tom is waiting for you.	من مطمئن هستم که تام منتظر شماست.
You will surely regret it	مطمئنا پشیمان خواهید شد
The sun had set when Tom got home.	زمانی که تام به خانه رسید خورشید غروب کرده بود.
Our recommendation is for the company to invest in new equipment.	توصیه ما این است که شرکت در تجهیزات جدید سرمایه گذاری کند.
Tom said he hoped Mary would not do it alone.	تام گفت که امیدوار است مری به تنهایی این کار را انجام ندهد.
Tom was never homeless.	تام هرگز بی خانمان نبود.
What is in your mouth?	در دهان شما چیست؟
Tom said he would never do that to Mary.	تام گفت که هرگز از مری این کار را نخواهد کرد.
I think you really have to do it yourself.	من فکر می کنم شما واقعا باید این کار را خودتان انجام دهید.
This is an endless cycle.	این یک چرخه بی پایان است.
Tom is two-sided, but Mary is not.	تام دوسویه است، اما مری اینطور نیست.
I was victorious	من پیروز بودم
I do not think we need to ask Tom to help us do that.	فکر نمی‌کنم لازم باشد از تام بخواهیم که در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom's room is cluttered.	اتاق تام بهم ریخته است.
I want to see how good I can be	میخوام ببینم چقدر میتونم خوب بشم
This is a great achievement.	این یک دستاورد بزرگ است.
Tom did not realize that Mary was not enjoying herself.	تام متوجه نشد که مری از خودش لذت نمی برد.
You are probably the only one who can help me with this.	احتمالا شما تنها کسی هستید که می توانید به من در انجام این کار کمک کنید.
How many of Stephen Foster's songs do you know?	چند آهنگ استفان فاستر را می شناسید؟
Tom asked a question.	تام سوالی پرسید.
There is a problem	یه مشکلی هست
Tom can probably help you on October 20th.	تام احتمالاً می تواند در 20 اکتبر به شما کمک کند.
I did not think Tom would get bored.	فکر نمی کردم تام خسته شود.
Tom will be busy at this time tomorrow.	تام فردا در این زمان مشغول خواهد بود.
Tom is one of my best clients.	تام یکی از بهترین مشتریان من است.
The last time Tom went to Australia was three years ago.	آخرین باری که تام به استرالیا رفت سه سال پیش بود.
You can not shout at me like that	تو نمی تونی سرم اینطوری داد بزنی
Tom said he was eager to help Mary.	تام گفت که مشتاق کمک به مری است.
Tom spent most of last year in Boston.	تام بیشتر سال گذشته را در بوستون گذراند.
I've brought you here to meet Tom.	من تو را برای ملاقات تام به اینجا آورده ام.
Tom's house was destroyed by a tsunami.	خانه تام در اثر سونامی ویران شد.
Sorry to bite you	متاسفم که گازت گرفتم
Tom is funny.	تام خنده دار است.
Tom said he plans to go to Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده به استرالیا برود.
I'm not as rich as you think.	من آنقدرها که شما فکر می کنید ثروتمند نیستم.
I'm surprised Tom did not come yesterday.	من تعجب کردم که تام دیروز نیامد.
Lincoln arrived in Gettysburg at sunset.	لینکلن در غروب آفتاب به گتیسبورگ رسید.
Can we finish this on time?	آیا ما می توانیم این را به موقع تمام کنیم؟
I'm not the one who said that.	من کسی نیستم که این حرف را زد.
Tom finally called Mary.	تام سرانجام با مری تماس گرفت.
Where is my towel	حوله من کجاست؟
Hunger is the best appetizer.	گرسنگی بهترین پیش غذاست.
The death penalty has been abolished in many US states.	مجازات اعدام در بسیاری از ایالت های آمریکا لغو شده است.
Tom weighs only 33 pounds.	تام فقط 33 پوند وزن دارد.
Tom should not waste his time.	تام باید وقتش را تلف نکند.
I have to take care of Tom's dog next week.	من باید هفته آینده از سگ تام مراقبت کنم.
Tom pretended not to see Mary.	تام وانمود کرد که مری را نمی بیند.
Tom is loyal.	تام وفادار است.
This milk has a special taste.	این شیر طعم خاصی دارد.
The quality of Tom's work has improved recently.	کیفیت کار تام اخیراً بهتر شده است.
I did not understand what Tom said	من نفهمیدم تام چی گفت
I do not have enough money to buy anything I want to buy.	من پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم بخرم ندارم.
You are the best girlfriend I have ever had	تو بهترین دوست دختری هستی که تا به حال داشتم
I think Tom intends to do that tomorrow.	من فکر می کنم که تام قصد دارد این کار را فردا انجام دهد.
They stole our wallet	کیف پولمان را دزدیدند
Review your answers again.	پاسخ های خود را دوباره بررسی کنید.
Tom was very excited.	تام خیلی هیجان زده بود.
This is not very stylish	این خیلی شیک نیست
I've been to almost every state.	من تقریباً به همه ایالت ها رفته ام.
Monroe received 65 votes.	مونرو 65 رای گرفت.
Tom looked around, but saw no one.	تام به اطراف نگاه کرد، اما کسی را ندید.
Tom thinks Mary is not late.	تام فکر می کند که مری دیر نمی کند.
Tom said Mary would probably be alone.	تام گفت که مری احتمالاً تنها خواهد بود.
Tom tried to kill one quickly.	تام سعی کرد یکی را سریع بکشد.
There is only one window in my room.	فقط یک پنجره در اتاق من وجود دارد.
I do not think I am a bad loser.	فکر نمی کنم بازنده بدی باشم.
Tom smokes two or three cigarettes a day.	تام روزی دو یا سه نخ سیگار می کشد.
It really gave me morale.	واقعاً به من روحیه داد.
I have been following you	من شما را دنبال کرده ام
Do you want to invite your friends to your birthday?	آیا می خواهید دوستان خود را برای تولد خود دعوت کنید؟
Tom talked to everyone there.	تام با همه مردم آنجا صحبت کرد.
The sky was threatening before I reached the station.	قبل از اینکه به ایستگاه برسم، آسمان تهدیدآمیز شده بود.
Tom said Mary knew John might do it again today.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است امروز دوباره این کار را انجام دهد.
I have heard that Boston is a dangerous place. 	من شنیده ام که بوستون مکان خطرناکی است.
is it correct?	آیا این درست است؟
Mary came out of the bathroom with a towel wrapped around her body.	مری با حوله ای که دور بدنش پیچیده بود از حمام بیرون رفت.
I will tell Tom everything when I see him.	وقتی او را دیدم همه چیز را به تام خواهم گفت.
This is the same shop I used to work in.	همان مغازه ای است که من قبلاً در آن کار می کردم.
I knocked on Tom again.	دوباره به تام زدم.
Today will be a hot day.	امروز یک روز داغ خواهد بود.
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom knows better than I do.	تام بهتر از من می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to take care of her children.	تام از مری خواست که مراقب فرزندانش باشد.
Tom was deceived	تام فریب خورده بود
Tom was just trying to get up from Mary.	تام فقط در تلاش بود تا از مری برخاسته باشد.
The wine left a permanent stain on the carpet.	شراب لکه ای دائمی روی فرش گذاشت.
Tom said he hopes Mary can learn this.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را بیاموزد.
I know I'm not good enough.	می دانم که به اندازه کافی خوب نیستم.
Tom probably won't get bored.	تام احتمالا خسته نخواهد شد.
Is there a problem with Tom?	آیا تام به نوعی مشکل دارد؟
I started learning English with the aim of becoming a teacher.	با هدف معلم شدن شروع به یادگیری زبان انگلیسی کردم.
The probability of a shark attack is very low.	احتمال حمله یک کوسه بسیار کم است.
Neither Tom nor Mary tolerated much.	نه تام و نه مری زیاد مدارا نکردند.
He looks very strong considering his age.	او با توجه به سنش بسیار قوی به نظر می رسد.
I think I had one too.	من فکر می کنم من یکی بیش از حد داشته ام.
Skateboarding is dangerous.	اسکیت برد خطرناک است.
We asked Tom to take our picture.	ما از تام خواستیم عکس ما را بگیرد.
I had to let Tom do it first.	من باید اول اجازه می دادم تام این کار را انجام دهد.
Tom was angry, but Mary was not.	تام عصبانی بود، اما مری اینطور نبود.
Tom is still homeless.	تام هنوز بی خانمان است.
Tom and Mary looked at each other speechlessly.	تام و مری بی زبان به هم نگاه کردند.
Do not put any food on your plate.	هیچ غذایی در بشقاب خود نگذارید.
Do you have a problem if I take off my shirt?	آیا اگر من پیراهنم را در بیاورم مشکلی ندارید؟
You did not attract me, did you?	تو جذب من نشدی، نه؟
I think Tom is not afraid.	من فکر می کنم که تام نمی ترسد.
I certainly did not know that Tom was planning to move to Boston.	مطمئناً نمی دانستم که تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
This happened to Tom as well.	این اتفاق برای تام نیز افتاد.
You must come with us	شما باید با ما بیایید
Tom promised to help us, but I do not believe him.	تام قول داد که به ما کمک کند، اما من او را باور نمی کنم.
This is what he did as a child.	این کاری است که او از کودکی انجام داده است.
Tom told Mary not to swim in the river.	تام به مری گفت که در رودخانه شنا نکند.
I know Tom is a little nervous.	می دانم که تام کمی عصبی است.
I do not know how Tom learned this.	من نمی دانم که تام چگونه این کار را از کجا یاد گرفته است.
Tom, you are a genius	تام، تو نابغه ای
Come talk to me.	بیا تام با من حرف بزن.
The boy broke the window with a baseball last weekend.	پسر آخر هفته گذشته با توپ بیسبال پنجره را شکست.
Tom said Mary should be careful.	تام گفت مری باید مراقب باشد.
Doesn't Tom like to do that?	آیا تام دوست ندارد این کار را انجام دهد؟
He risked his life to save her.	او برای نجات او جان خود را به خطر انداخت.
I knew you would not win	میدونستم برنده نمیشی
I know Tom is a great friend to you.	من می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای شماست.
You really want to go, don't you?	شما واقعاً می خواهید بروید، نه؟
Tom and John share an apartment.	تام با جان در یک آپارتمان مشترک است.
I do not know which shirt to wear.	نمی دانم کدام پیراهن را بپوشم.
"how old are you?" 	"شما چند سال دارید؟"
"I am thirty years old."	"من سی ساله هستم."
Tom can not believe that Mary thinks it is good to let John admit his guilt.	تام نمی تواند باور کند که مری فکر می کند خوب است که اجازه دهد جان تقصیر را بپذیرد.
It is not going to be right	قرار نیست درست بشه
Why Tom wants to do this is beyond me.	اینکه چرا تام می‌خواهد این کار را انجام دهد فراتر از من است.
Tom told Mary to go to the neighbors and see if the neighbors needed help.	تام به مری گفت که به همسایه ها برود و ببیند آیا همسایه ها به کمک نیاز دارند یا خیر.
I'm waiting for my boyfriend	منتظر دوست پسرم هستم
Tom lost control of his car and crashed into a tree.	تام کنترل ماشینش را از دست داد و آن را با درختی تصادف کرد.
I do not think Tom expected that to happen.	من فکر نمی کنم تام انتظار چنین اتفاقی را داشت.
I thought you said you did not eat meat.	فکر کردم گفتی گوشت نخوردی.
Did you know that there was a secret passage behind the bookshelf?	آیا می دانستید گذرگاهی مخفی در پشت قفسه کتاب پنهان شده بود؟
I know Tom is fluent.	من می دانم که تام روان است.
You can no longer let Tom do that to you.	شما دیگر نمی توانید اجازه دهید تام این کار را با شما انجام دهد.
That's fair, isn't it?	این عادلانه است، اینطور نیست؟
Tom does not seem to be as undecided as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بلاتکلیف باشد.
Tom is probably not younger than me.	تام احتمالا از من کوچکتر نیست.
Tom has made his decision to buy that car.	تام تصمیم خود را برای خرید آن ماشین گرفته است.
Tom asked me what I thought he should do.	تام از من پرسید که فکر می کنم او باید چه کار کند.
I'm sure Tom is not home now.	من معتقدم تام الان در خانه نیست.
It is difficult to help people who do not believe they need help.	کمک به افرادی که باور ندارند به کمک نیاز دارند، دشوار است.
Tom had a lot of critics.	تام منتقدان زیادی داشت.
Tom's book published	کتاب تام منتشر شد
I could not do anything about it at that time.	من در آن زمان نمی توانستم کاری در مورد آن انجام دهم.
Tom is not very good at it yet.	تام هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Tom said he thought Mary would be reluctant to do so.	تام گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
The harsh voice broke the silence.	صدای خشن سکوت را شکست.
I hate taking pictures	از عکس گرفتن متنفرم
Maybe Tom was not available.	شاید تام در دسترس نبود.
The roof of the hut groaned under the heavy snow.	سقف کلبه زیر سنگینی برف ناله می کرد.
Everyone here except Tom has done it.	همه اینجا به جز تام این کار را کرده اند.
Of all of us, Tom was the best swimmer.	از بین همه ما، تام بهترین شناگر بود.
Tom has everything a man could want.	تام هر چیزی که یک مرد می تواند بخواهد دارد.
Why don't you come with me?	چرا با من نمی آیی؟
Did Tom fight?	آیا تام دعوا کرد؟
Tom often sat alone on the porch reading a book.	تام اغلب تنها در ایوان می نشست و کتاب می خواند.
Even if I wanted to stop, I could not.	حتی اگر می خواستم توقف کنم، نمی توانستم.
Tom was surprised to see Mary at the party.	تام از دیدن مری در مهمانی شگفت زده شد.
Tom has to get used to it.	تام باید به این کار عادت کند.
Please send me my letter to take care of my father's office in Tokyo.	لطفا نامه مرا برای مراقبت از دفتر پدرم در توکیو برای من بفرستید.
I do not like to stare at me	دوست ندارم بهم خیره بشه
Tom was here for three days.	تام سه روز اینجا بود.
I do not want to see Tom naked.	من نمی خواهم تام را برهنه ببینم.
We do not sell our house to Tom.	ما خانه مان را به تام نمی فروشیم.
Do not look back	به عقب نگاه نکن
Don't want to help Tom?	نمی خواهی تام کمک کند؟
Tom said he did not think Mary would really do that today.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً امروز این کار را انجام دهد.
Tom has built a big house.	تام یک خانه بزرگ ساخته است.
Tom watered the tree he had just planted.	تام به درختی که تازه کاشته بود آب داد.
Does Tom still want a car?	آیا تام هنوز ماشین می خواهد؟
Tom is lying in the stables.	تام در اصطبل خوابیده است.
I found this on the floor in the kitchen.	من این را روی زمین در آشپزخانه پیدا کردم.
Tom tries.	تام تلاش می کند.
Why is Tom angry with you?	چرا تام از تو عصبانی است؟
Tom bought me this camera.	تام این دوربین را برای من خرید.
I need some housing.	من به یک مسکن نیاز دارم.
What do you think is Tom's biggest problem?	به نظر شما بزرگترین مشکل تام چیست؟
There was not enough time to do this.	زمان کافی برای انجام این کار وجود نداشت.
What has been the most interesting place you have ever seen?	جالب ترین جایی که تا به حال دیده اید کدام بوده است؟
I do not know the reason for this.	دلیل این کار را نمی دانم.
Tom can understand French better than Mary.	تام می تواند زبان فرانسه را بهتر از مری بفهمد.
We waited for this to happen.	ما منتظر بودیم تا این اتفاق بیفتد.
I'm sure you understand something	مطمئنم یه چیزی رو متوجه میشی
He is the head of marketing.	او رئیس بازاریابی است.
Tom said he would do his homework before dinner.	تام گفت که قبل از شام تکالیفش را انجام خواهد داد.
Tom asks Mary to wait.	تام از مری می خواهد که منتظر بماند.
Tom promised his mother he would be home before dark.	تام به مادرش قول داد که قبل از تاریک شدن هوا در خانه باشد.
You are a man	تو یه آدمی
Tom has two daughters, both of whom are married.	تام دو دختر دارد که هر دو متاهل هستند.
Where did you go when you were not there for 30 minutes?	اون 30 دقیقه که نبودی کجا رفتی؟
I'm not tired anymore.	من دیگر خسته نیستم.
What color is obtained if we combine blue and yellow?	اگر آبی و زرد را با هم ترکیب کنیم چه رنگی به دست می آید؟
His ability to write with his feet is amazing.	توانایی او در نوشتن با پایش شگفت انگیز است.
No one has seen Tom in a while.	مدتی است که هیچ کس تام را ندیده است.
Definitely not	قطعا نمیام
Tom says he loves Mary.	تام می گوید که عاشق مری است.
There are some things you should not talk to Tom about.	موضوعاتی وجود دارد که نباید با تام صحبت کنید.
There is no place to hide	جایی برای پنهان شدن نیست
Let's ask Tom to leave.	بیایید از تام بخواهیم که برود.
He bent down to put on his shoes.	خم شد تا کفش هایش را بپوشد.
Tom loves being single because he can do whatever he wants whenever he wants.	تام مجرد بودن را دوست دارد زیرا هر زمان که بخواهد می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد.
I never tried to give my dog ​​a banana.	من هرگز سعی نکردم به سگم موز بدهم.
Tom told me he was here earlier today.	تام به من گفت که امروز زودتر اینجاست.
The victim, Tom Jackson, 30, has been identified.	قربانی تام جکسون 30 ساله شناسایی شده است.
Tom has asked you to see him.	تام از شما خواسته است که شما را ببیند.
Tom and I are resting.	من و تام در حال استراحت هستیم.
I think I did everything I was supposed to do before.	فکر می کنم هر کاری را که قرار بود انجام دهم قبلا انجام داده ام.
Do not do too many things at once.	خیلی کارها را همزمان انجام ندهید.
Tom said he thinks those shoes are too expensive.	تام گفت که فکر می کند آن کفش ها خیلی گران هستند.
Tom is a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی است.
Tom has to let me win.	تام باید بگذارد من برنده شوم.
I hope Tom leaves soon.	امیدوارم تام به زودی برود.
I think you should know that I do not do this.	فکر می کنم باید بدانید که من این کار را نمی کنم.
Seven years after his death, they found out who was responsible.	هفت سال پس از مرگ او، آنها متوجه شدند که چه کسی مسئول این کار است.
You can not leave until you talk to Tom.	تا با تام صحبت نکنی نمی‌توانی اینجا را ترک کنی.
I know Tom didn't want to do that, but I think he had to.	می دانم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما فکر می کنم مجبور بود.
Is it okay if I drink a little more tea?	اگر کمی بیشتر چای بنوشم اشکالی ندارد؟
Tom said he thought it might happen in Australia as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در استرالیا هم اتفاق بیفتد.
You have to let Tom know that you have to do this before 2:30.	باید به تام اطلاع دهید که باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهید.
Tom has not yet done what he is supposed to do.	تام هنوز کاری را که قرار است انجام دهد، انجام نداده است.
We have started recycling newspapers.	ما شروع به بازیافت روزنامه ها کرده ایم.
You work very hard. 	شما خیلی سخت کار می کنید.
Sit down and relax for a while.	بنشین و برای مدتی آرام باش.
Tom is not sleeping now	تام الان نمیخوابه
Tom cut it with your knife.	تام آن را با چاقوی خود برید.
Police are searching for an irregular driver believed to have been involved in a fatal accident.	پلیس در جستجوی یک راننده نامنظم است که گمان می رود در یک تصادف مرگبار دست داشته است.
I know I have to do this before I leave Boston.	می دانم که باید قبل از ترک بوستون این کار را انجام دهم.
Tom does his job well.	تام کارش را به خوبی انجام می دهد.
Tom is not really angry, is he?	تام واقعا عصبانی نیست، نه؟
That does not exist.	که وجود ندارد.
I just wanted to make sure I wasn't wrong.	فقط می خواستم مطمئن شوم که اشتباه نمی کنم.
I do not work in the morning	من صبح کار نمیکنم
I'm used to it and you will get used to it.	من به آن عادت کرده ام و شما نیز به آن عادت خواهید کرد.
Tom and I said sorry.	من و تام گفتیم متاسفیم.
Tom is innocent, I'm sure.	تام بی گناه است، مطمئنم.
Tom's house was very good.	خانه تام خیلی خوب بود.
Tom certainly does not have the authority to do so.	تام مطمئناً صلاحیت انجام این کار را ندارد.
Tom did not know that Mary was still a high school student.	تام نمی دانست که مری هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
Tom told me he liked my idea.	تام به من گفت که از ایده من خوشش آمده است.
Tom thought he was no longer needed.	تام فکر کرد دیگر به او نیازی نیست.
Who is Tom's girlfriend?	دوست دختر تام کیه؟
I do not know if Tom is as old as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری پیر است؟
Some things can not be rushed.	بعضی چیزها را نمی توان عجله کرد.
Tom does not know the difference between Vikings and Norwegians.	تام تفاوت بین وایکینگ ها و نروژی ها را نمی داند.
I'm trying to get my kids back.	من سعی می کنم بچه هایم را برگردانم.
Tom said he thought I might want to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است بخواهم خودم این کار را انجام دهم.
I would rather die than live in shame.	من ترجیح می دهم بمیرم تا اینکه در شرمندگی زندگی کنم.
Tom kissed you, right?	تام تو را بوسید، نه؟
I felt I owed Tom an explanation.	احساس کردم توضیحی به تام بدهکارم.
Tom opened the door and let his dog in.	تام در را باز کرد و سگش را به داخل راه داد.
Tom cries like a child.	تام مثل بچه ها گریه می کند.
Does Tom believe me?	آیا تام من را باور می کند؟
Tom is one of the best dancers I have ever seen.	تام یکی از بهترین رقصنده هایی است که تا به حال دیده ام.
Well, Tom, you're not what I expected.	خب، تام، تو اون چیزی نیستی که من انتظار داشتم.
I know Tom knows how to do that.	می دانم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is not talking yet	تام هنوز حرف نمیزنه
Tom felt like he wasted his day waiting for something that never came.	تام احساس می کرد روز خود را در انتظار چیزی که هرگز نیامده تلف کرده است.
I hope Tom is punished	امیدوارم تام مجازات بشه
Tom did all this work alone.	تام همه این کارها را به تنهایی انجام داد.
You were not here this morning, were you?	امروز صبح اینجا نبودی، نه؟
Tom said it's cold at this time of year in Boston.	تام گفت در این زمان از سال در بوستون سرد است.
It is fair for them to receive equal pay for a job.	عادلانه است اگر آنها برای یک شغل حقوق مساوی دریافت کنند.
The spear was missing for Tom.	نیزه برای تام تنگ شد.
He tends to look at things in the dark.	او تمایل دارد به سمت تاریک چیزها نگاه کند.
I think this is Tom's umbrella.	من فکر می کنم که این چتر تام است.
This does not explain why this happened.	این هنوز دلیل این اتفاق را توضیح نمی دهد.
Tom has been watching TV since 2:30.	تام از ساعت 2:30 در حال تماشای تلویزیون است.
Tom says he needs another computer.	تام می گوید که به کامپیوتر دیگری نیاز دارد.
Tom said he was done.	تام گفت که این کار را تمام کرده است.
Why are you so obsessed with Tom?	چرا اینقدر به تام وسواس داری؟
Tom realized he could probably do it himself.	تام متوجه شد که احتمالاً می تواند این کار را خودش انجام دهد.
It will take at least three weeks to complete this task.	حداقل سه هفته طول می کشد تا این کار را به پایان برسانیم.
My dog ​​tried to bite Tom.	سگ من سعی کرد تام را گاز بگیرد.
Do you have a highlighter that I can borrow?	آیا هایلایتر دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
We hope Tom does not do this again.	امیدواریم تام دیگر این کار را انجام ندهد.
You are standing on my feet	تو روی پای من ایستاده ای
Tom wondered why soybean prices were falling.	تام تعجب کرد که چرا قیمت سویا در حال کاهش است.
I think he probably only considers himself one of the boys.	من فکر می کنم او احتمالاً فقط خودش را یکی از پسرها می داند.
Please tell Tom that he should do this.	لطفا به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
I already knew Tom was going to do that.	من از قبل می دانستم که تام قصد انجام این کار را دارد.
"You are tired?" 	"خسته ای؟"
"not at all."	"نه، به هیچ وجه."
Tom Adam is very good	تام آدم خیلی خوبیه
Tom owns a private island.	تام صاحب یک جزیره خصوصی است.
Tom gave me the last piece of cake.	تام آخرین تکه کیک را به من داد.
Do you know anyone who can help us?	آیا کسی را می شناسید که بتواند به ما کمک کند؟
Tom and Mary are the only ones there.	تام و مری تنها کسانی هستند که آنجا هستند.
Do not give in to peer pressure.	تسلیم فشار همسالان نشوید.
Tom is not really good, is he?	تام واقعاً خوب نیست، نه؟
I was waiting for you to tell me what to do	منتظر بودم بگی چیکار کنم
We went home by bicycle.	با دوچرخه به خانه رفتیم.
I do not expect Tom to help.	من انتظار ندارم تام کمک کند.
Do not blame him	سرزنشش نکن
Tom felt defeated.	تام احساس شکست کرد.
Tom could not park behind the hotel.	تام نتوانست پشت هتل پارک کند.
I guess we are not at the same wavelength.	من حدس می زنم که ما در یک طول موج نیستیم.
Is it true that Tom and Mary were arrested?	آیا این درست است که تام و مری دستگیر شدند؟
We do not even know what it is.	ما حتی نمی دانیم آن چیست.
There is not much traffic on this road.	در این جاده ترافیک زیادی وجود ندارد.
Tom has no problem doing that.	تام در انجام این کار مشکلی ندارد.
I thought Tom could lend Mary some money.	من فکر کردم که تام می تواند به مری مقداری پول قرض دهد.
Tom said he saw many dead animals on the road.	تام گفت که حیوانات مرده زیادی را در جاده دیده است.
It will definitely make you smile.	این مطمئناً باعث ایجاد لبخند می شود.
Tom wanted more coffee, so I went to the kitchen and made another pot.	تام قهوه بیشتری می خواست، بنابراین من به آشپزخانه رفتم و یک قابلمه دیگر درست کردم.
I know I'm not good enough.	می دانم که به اندازه کافی خوب نیستم.
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
I like skateboarding, surfing and motocross.	من به اسکیت بورد، موج سواری و موتور کراس علاقه دارم.
Is that Tom's car?	اون ماشین تام هست؟
I captured Queen Tom with my knight.	من ملکه تام را با شوالیه ام اسیر کردم.
Several ships are stranded in the sea in Antarctica.	چندین کشتی در قطب جنوب در یخ دریا گیر کرده اند.
I no longer live here	من دیگه اینجا زندگی نمیکنم
Tom does not tell jokes.	تام جوک نمی گوید.
We try to put everything together.	ما سعی می کنیم همه چیز را با هم جمع کنیم.
This may not be as easy as you think.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید آسان نباشد.
It is almost impossible to do this.	انجام این کار تقریبا غیرممکن است.
Tom knew Mary was busy.	تام می دانست که مری مشغول است.
I didn't really think about it much	واقعا زیاد بهش فکر نکردم
Tom immediately fell in love with Mary.	تام فوراً عاشق مری شد.
I changed the arrangement of my room furniture.	چیدمان وسایل اتاقم را عوض کردم.
The school principal suspended Tom for two days.	مدیر مدرسه تام را دو روز تعلیق کرد.
Tom turned on the heat.	تام حرارت را روشن کرد.
I do not think Tom is the right person for the job.	من فکر نمی کنم که تام فرد مناسبی برای این کار باشد.
Tom said Mary would probably still be in Boston.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در بوستون خواهد بود.
Tom has to tell Mary not to eat those berries.	تام باید به مری بگوید که آن توت ها را نخورد.
You did not even tell me that Tom was dead.	تو حتی به من نگفتی که تام مرده است.
Maybe I can convince Tom to cooperate.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که همکاری کند.
I did not tell the police my real name.	من اسم واقعی ام را به پلیس نگفتم.
Tom may be tired.	تام ممکن است خسته باشد.
Tom has a car	تام ماشین داره
Tom and Mary all ate the cake themselves.	تام و مری همه کیک را خودشان خوردند.
Tom is a very manipulative person.	تام یک فرد بسیار دستکاری است.
I do not have an ass	من الاغ ندارم
Tom is really angry right now.	تام در حال حاضر واقعا عصبانی است.
Tom is always on my mind.	تام همیشه در ذهن من است.
Tom said Mary was not impressed.	تام گفت که مری تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom does not think you can win.	تام فکر نمی کند که بتوانید برنده شوید.
You should not believe everything you hear.	شما نباید هر چیزی را که می شنوید باور کنید.
Instead of eating real food, we just ate unhealthy food all day.	به جای اینکه غذای واقعی بخوریم، فقط کل روز غذای ناسالم خوردیم.
You always wear a ponytail. 	شما همیشه دم اسبی می پوشید.
Why not try Pigtail from time to time?	چرا هر از چند گاهی پیگتیل را امتحان نمی کنید؟
This may not be happening as much as it used to.	این ممکن است در حال حاضر به اندازه قبل اتفاق نیفتد.
I will not answer your questions anymore.	من دیگر به سوالات شما پاسخ نمی دهم.
I'm certainly not your friend.	من مطمئنا دوست شما نیستم.
I do not think we did it right.	من فکر نمی کنم که ما آن را درست انجام دادیم.
I did not want to be bothered.	نمی خواستم اذیت شوم.
Tom went to his room.	تام به اتاقش رفت.
I did not think Tom was shocked.	من فکر نمی کردم که تام شوکه شده باشد.
Tom knew this was not a coincidence.	تام می دانست که این اتفاقی نبود.
Do not use that automaton, use this one	از اون خودکار استفاده نکن از این یکی استفاده کن
"Hate Tom?" 	"از تام متنفری؟"
"I do not hate him, but I think he is a little strange."	"من از او متنفر نیستم، اما فکر می کنم او کمی عجیب است."
Tom wants to kill you, Mary.	تام می خواهد تو را بکشد، مری.
Tom is busy somewhere else.	تام جای دیگری مشغول است.
Do you mean me?	میخوای بگی یا من؟
Tom left the band in October.	تام در ماه اکتبر گروه را ترک کرد.
We have reached the end of our intellect.	ما به پایان عقل خود رسیده ایم.
I do not kiss Tom today.	من امروز تام را نمی‌بوسم.
Tom wants to be a pop star.	تام می خواهد یک ستاره پاپ شود.
This is not the first time Tom has lied.	این اولین بار نیست که تام دروغ می گوید.
I am very satisfied with it.	من از آن بسیار راضی هستم.
I have never seen anything like this before.	من قبلاً چنین چیزی را ندیده بودم.
See what happens	ببین چه خبره
Tom and I have a lot in common.	من و تام نقاط مشترک زیادی داریم.
Tom had a determined look on his face.	تام ظاهری مصمم در چهره داشت.
Tom told me that Mary had already eaten.	تام به من گفت که مری قبلاً غذا خورده است.
I can not work without air conditioners in the summer.	من نمی توانم بدون کولر در تابستان کار کنم.
I can not see the tower from here.	من نمی توانم برج را از اینجا ببینم.
Your help is no longer needed.	کمک شما دیگر مورد نیاز نیست.
I do not keep anyone here more than I should.	من کسی را بیشتر از آنچه باید اینجا نگه نمی دارم.
Tom had delayed telling Mary the bad news for as long as possible.	تام گفتن خبر بد به مری را تا زمانی که ممکن بود به تعویق انداخته بود.
That French word has no equivalent in English.	آن کلمه فرانسوی معادلی در انگلیسی ندارد.
I have to convince Tom.	من باید تام را متقاعد کنم.
It was then that my ankle was injured.	آن موقع بود که مچ پایم آسیب دید.
You do not have to buy me anything	لازم نیست برای من چیزی بخری
Everyone was worried when Tom disappeared.	وقتی تام ناپدید شد، همه نگران بودند.
He was just walking across the street.	او فقط به پیاده روی آن طرف خیابان می رفت.
Do you think Tom might say no?	آیا فکر می کنید تام ممکن است نه بگوید؟
People used to think that the earth was flat.	مردم قبلاً فکر می کردند که زمین صاف است.
Tom told me he was disappointed.	تام به من گفت که ناامید است.
Tom is even lazier than Mary.	تام حتی تنبل تر از مری است.
Tom rode his bike to Mary's house.	تام با دوچرخه اش به خانه مری رفت.
Humans may, though rarely, be infected with the disease from animals.	ممکن است، هرچند نادر، انسان ها از حیوانات به بیماری مبتلا شوند.
I wish you would return to Boston.	ای کاش به بوستون بازگردید.
I do not know why it should not work.	نمی دانم چرا نباید کار کند.
I'm going to driving school.	من به آموزشگاه رانندگی می روم.
Tom said the game was exciting.	تام گفت که بازی هیجان انگیز بود.
I do not care about Thai food.	من به غذاهای تایلندی اهمیتی نمی دهم.
Tom did not like it at all.	تام اصلاً آن را دوست نداشت.
Tom is coming soon.	تام به زودی می آید.
Can I borrow your pen for a few minutes?	آیا می توانم قلم شما را برای چند دقیقه قرض بگیرم؟
Tom told me not to go out alone at night.	تام به من گفت که نباید شب ها تنها بیرون بروم.
I think this is different from the original right now.	من فکر می کنم که این در حال حاضر غیر از اصل است.
I can assure you that we will not repeat this mistake again.	من می توانم به شما اطمینان دهم که دیگر این اشتباه را تکرار نخواهیم کرد.
Tom was moaning in pain.	تام از درد ناله می کرد.
Do you allow your children to play in the street?	آیا به فرزندانتان اجازه بازی در خیابان را می دهید؟
I was waiting for you to wake up	منتظر بیدار شدنت بودم
Everyone thinks Tom has gone to Australia.	همه فکر می کنند که تام به استرالیا رفته است.
I did not think anyone was satisfied.	فکر نمی کردم کسی راضی باشد.
I thought Tom would not notice Mary would not notice.	فکر می کردم تام متوجه نبود مری نمی شود.
Some salt comes from the mines and some water.	مقداری نمک از معادن و مقداری از آب می آید.
Tom accepted the money Mary had offered him.	تام پولی را که مری به او پیشنهاد کرد پذیرفت.
Tom will not replace Mary.	تام جایگزین مری نمی شود.
Tom said he was the first to do so.	تام گفت که او اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom has a lot of authority, doesn't he?	تام خیلی صاحب اختیار است، اینطور نیست؟
Tom could not defend himself.	تام نمی توانست از خود دفاع کند.
No one talks to Tom anymore.	دیگر کسی با تام صحبت نمی کند.
Will you go with Tom?	با تام خواهی رفت؟
I do not even know how old Tom is.	من حتی نمی دانم تام چند سال دارد.
The game is not over	بازی تمام نشده است
Tom said he has something important to do.	تام گفت که کار مهمی برای انجام دادن دارد.
Tom thought it was funny to put an egg on Mary's chair.	تام فکر کرد که گذاشتن تخم مرغ روی صندلی مری خنده دار است.
I thought you were going to be able to do that.	من فکر کردم که قرار است شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom turned on the radio.	تام رادیو را روشن گذاشت.
Tom could not take his eyes off Mary.	تام نمی توانست چشم از مری بردارد.
I was not allowed to do that.	من اجازه این کار را نداشتم.
Tom can not do everything alone.	تام نمی تواند همه چیز را به تنهایی انجام دهد.
How much damage has the oil spill caused?	نشت نفت چقدر خسارت وارد کرده است؟
One day I would like to have a yacht.	روزی دوست دارم یک قایق بادبانی داشته باشم.
Tom will think this is too expensive.	تام فکر خواهد کرد که این خیلی گران است.
Tom questioned everything.	تام همه چیز را زیر سوال برد.
Do not take risks	ریسک نکنید
Tom gave Mary a bouquet of flowers.	تام یک دسته گل به مری داد.
Tom was grinning at Mary.	تام داشت به مری پوزخند می زد.
Tom is a very funny man.	تام مرد بسیار بامزه ای است.
I do not think Tom can speak French.	من فکر نمی کنم که تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom does not know why you did it alone.	می دانم که تام نمی داند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
I think Tom will not do that today.	من فکر می کنم که تام امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom knows for sure who Mary is.	تام مطمئناً می داند که مری کیست.
Tom said it was fun to spend time with us.	تام گفت که وقت گذرانی با ما لذت بخش بوده است.
Tom did the job.	تام کار را انجام داد.
Tom pocketed the money.	تام پول را به جیب زد.
Tom helps me whenever I ask him.	تام هر وقت از او بخواهم به من کمک می کند.
If it is not one thing, it is another.	اگر یک چیز نیست، یک چیز دیگر است.
Tom called Mary and asked her to buy some eggs on the way home.	تام به مری زنگ زد و از او خواست در راه خانه چند تخم مرغ بخرد.
I'm sure Tom will be disappointed to hear that.	من مطمئن هستم که تام با شنیدن آن ناامید خواهد شد.
Tom has lived in Australia since he was a child.	تام از کودکی در استرالیا زندگی می کند.
Tom Smoked Pot.	تام دیگ دودی.
Tom seemed to be very interested in it.	به نظر می رسید تام به آن علاقه زیادی دارد.
Only a few people here know that I am Canadian.	فقط چند نفر اینجا می دانند که من کانادایی هستم.
Do you really think this is not happening?	آیا واقعا فکر می کنید که این اتفاق نمی افتد؟
It's likely to rain today.	این احتمال وجود دارد که امروز باران ببارد.
Tom is a real heartbreaker.	تام یک دل شکسته واقعی است.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom told us he was coming in person.	تام به ما گفت که شخصاً می آید.
Has anyone seen anyone but Tom Mary?	آیا کسی جز تام مری را آنجا دیده است؟
Tom turned off the engine.	تام موتور را خاموش کرد.
Tom tries to lose weight.	تام سعی می کند وزن خود را کاهش دهد.
Tom just told me what he and Mary did.	تام فقط به من گفت که او و مری چه کردند.
You are mental	تو روانی
Tom was falling asleep when he heard the sound of the door.	تام داشت به خواب می رفت که صدای در را شنید.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت که مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Probably not Tom.	احتمالا تام نبود.
Not much is going on	چیز زیادی در جریان نیست
Tom has been living with us for some time.	تام مدتی است که با ما زندگی می کند.
Tom looked disgusted.	تام منزجر به نظر می رسید.
I do not know if Tom is currently in Boston?	من نمی دانم که آیا تام در حال حاضر در بوستون است؟
He loved Tom Mary very much.	تام مری را خیلی دوست داشت.
How much do you think it will cost to build that museum?	فکر می کنید هزینه ساخت آن موزه چقدر است؟
Tom broke a gear.	تام یک دنده شکست.
We will need this	ما به این نیاز خواهیم داشت
I told you before that it is impossible.	قبلاً به شما گفتم که غیرممکن است.
There is a lot of excitement.	هیجان زیادی وجود دارد.
I have no interest in art	من هیچ علاقه ای به هنر ندارم
Tom is in love	تام عاشق است
My sister will be thirteen next summer.	خواهرم تابستان آینده سیزده ساله می شود.
I can not believe Tom ate a beetle.	من نمی توانم باور کنم تام یک سوسک خورد.
I do not think it will take long to fix it.	فکر نمی کنم مدت زیادی طول بکشد تا آن را درست کنم.
Tom is lying on the couch.	تام روی کاناپه خوابیده است.
That's all we have done.	این تمام کاری است که ما انجام داده ایم.
Tom was not really the one who did it.	تام در واقع کسی نبود که این کار را کرد.
Do you want to ask Tom or not?	میخوای از تام بپرسی یا نه؟
It did not matter to Tom.	این برای تام مهم نبود.
Tom can be forgiven, I think.	تام را می توان بخشید، فکر می کنم.
Tom says he has learned a lot in the last three years.	تام می گوید که در سه سال گذشته چیزهای زیادی یاد گرفته است.
Tom says he plans to take a picture of Mary tomorrow.	تام می گوید قصد دارد فردا از مری عکس بگیرد.
The plan was so complicated that I could not follow it.	طرح آنقدر پیچیده بود که نتوانستم آن را دنبال کنم.
The woman sitting there is his current wife.	زنی که آنجا نشسته، همسر فعلی اوست.
Tom was as surprised as Mary.	تام هم مثل مری متعجب بود.
I'm here to learn French.	من اینجا هستم تا زبان فرانسه یاد بگیرم.
I can not see you now	الان نمیتونم ببینمت
I know Tom enjoys it.	می دانم که تام از این کار لذت می برد.
Tom plays with his friends outside.	تام بیرون با دوستانش بازی می کند.
The sun is brighter than the moon.	خورشید درخشان تر از ماه است.
Tom plans to wake up early tomorrow.	تام قصد دارد فردا زود بیدار شود.
Tom is convinced that Mary is the one whom Clarinet stole.	تام متقاعد شده است که مری کسی است که کلارینت او را دزدیده است.
I do not understand some	من بعضی ها را نمی فهمم
Doing so costs us dearly.	انجام این کار برای ما هزینه زیادی دارد.
Tom walks into the cafe.	تام در کافه می‌گذرد.
He never pays attention to what his father says.	او هرگز به حرف های پدرش توجه نمی کند.
Tom does not think Mary will allow John to do this.	تام فکر نمی کند مری به جان اجازه این کار را بدهد.
Tom is much younger than the others.	تام خیلی جوانتر از بقیه است.
I'm afraid I'll not cook much.	می ترسم زیاد اهل آشپزی نباشم.
Are you not dating Tom?	با تام قرار نیستی؟
Preparations for the celebration were almost complete.	مقدمات جشن تقریباً تمام شده بود.
Tom did not have a girlfriend until he was thirty.	تام تا سی سالگی دوست دختر نداشت.
Tom was not on the team.	تام در تیم نبود.
It does not take much time for us to do this.	زمان زیادی برای انجام این کار از ما نمی گیرد.
Tom is just a mixed kid.	تام فقط یک بچه مختلط است.
I forgot to tell Tom to be there tomorrow at 2:30.	فراموش کردم به تام بگویم فردا ساعت 2:30 آنجا باشد.
Tom did what most people do in similar situations.	تام کاری را انجام داد که اکثر مردم در شرایط مشابه انجام می دادند.
You can not understand what Tom said.	شما نمی توانید بفهمید که تام چه گفت.
An article about our school was published in the newspaper.	مقاله ای در مورد مدرسه ما در روزنامه منتشر شد.
I'm sure Tom does not want to be in Australia now.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد اکنون در استرالیا باشد.
I know Tom will change.	من می دانم که تام تغییر خواهد کرد.
Tom has a cold.	تام سرما خورده است.
Tom's parents thought he was too young to live alone.	والدین تام فکر می کردند که او خیلی جوان است که نمی تواند تنها زندگی کند.
Tom and Mary spent the afternoon talking about what they wanted to do.	تام و مری بعدازظهر را صرف صحبت در مورد کاری کردند که می خواستند انجام دهند.
This is my uncle.	این عموی من است.
Tom sold it to me for thirty dollars.	تام این را به سی دلار به من فروخت.
Tom certainly does not speak for all of us.	تام مطمئناً به جای همه ما صحبت نمی کند.
I think there is no hope for this to happen.	فکر می کنم هیچ امیدی به این اتفاق وجود ندارد.
I definitely think it can be done.	من قطعاً فکر می کنم انجام پذیر است.
I wonder why Tom was surprised.	من تعجب می کنم که چرا تام شگفت زده شد.
How many plumbers do you know?	چند لوله کش می شناسید؟
This is probably true.	این احتمالا درست است.
Tom said Mary was angry.	تام گفت که مری عصبانی است.
I forgot today was Tom's birthday.	یادم رفت امروز تولد تام بود.
Tom told me he would not go back here.	تام به من گفت که دیگر به اینجا برنمی گردد.
I'm new to this.	من تازه وارد این هستم.
Cats do not eat bananas.	گربه ها موز نمی خورند.
Do not wash your hands before eating?	آیا قبل از غذا دستان خود را نمی شویید؟
Tom is usually the last to leave, but Mary left last night.	تام معمولاً آخرین نفری است که می‌رود، اما دیشب مری بعد از ترک او رفت.
Tom is only a few months older than Mary.	تام فقط چند ماه از مری بزرگتر است.
We wrote a letter to Tom.	ما به تام نامه نوشتیم.
I do not understand this question at all.	من این سوال را اصلا متوجه نمی شوم.
Tom's piano needs to be tuned.	پیانوی تام باید کوک شود.
It takes one or two days	یکی دو روز طول میکشه
I know it will be difficult.	من می دانم که دشوار خواهد بود.
Tom is a very intelligent man.	تام مرد بسیار فهیمی است.
I am being punished	دارم تنبیه میشم
Why didn't Tom go swimming today?	چرا تام امروز شنا نرفت؟
I do not need details	من نیازی به جزئیات ندارم
I do not think I can understand it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را درک کنم.
Tom doesn't really think he can do that, does he?	تام واقعا فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
Mary is Tom's younger sister.	مری خواهر کوچکتر تام است.
He does not like tennis very much, but he is really immersed in football.	او زیاد تنیس را دوست ندارد، اما واقعاً در فوتبال غرق می شود.
Tom voted for himself.	تام به خودش رای داد.
The water here is not really that deep.	آب اینجا واقعاً آنقدرها هم عمیق نیست.
I'm sure Tom will go crazy.	من مطمئن هستم که تام دیوانه خواهد شد.
I thought you wanted to buy groceries	فکر کردم میخوای بقالی بخری
Tom said he had never read French.	تام گفت که او هرگز فرانسوی نخوانده است.
I think I may have to do this myself.	فکر می کنم ممکن است مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
I do not know if Tom is really trustworthy?	من نمی دانم که آیا تام واقعا قابل اعتماد است؟
I know Tom is not as tall as Mary.	می دانم که تام به قد مری نیست.
I want to ask Tom what he was doing.	می‌خواهم از تام بپرسم که او چه می‌کرد؟
Tell Tom that we are not helping Mary.	به تام بگو که ما به مری کمک نمی کنیم.
They help us get better.	آنها به ما کمک می کنند تا بهتر شویم.
Tom has not taken a shower since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته دوش نگرفته است.
There is no room for anything else in the suitcase.	جای هیچ چیز دیگری در چمدان نیست.
What you make is small potatoes compared to the boss's salary.	چیزی که شما درست می کنید سیب زمینی های کوچک در مقایسه با حقوق رئیس است.
Tom told me he thought Mary was here.	تام به من گفت که فکر می کند مری اینجاست.
I think that's exactly what Tom expects to do.	من فکر می کنم که این دقیقاً همان کاری است که تام انتظار دارد انجام دهد.
Tom pruned the trees.	تام درختان را هرس کرد.
I'm afraid to go home	میترسم برم خونه
This is more true.	این بیشتر درست است.
Let's tell Tom what happened.	بیایید به تام بگوییم چه اتفاقی افتاده است.
I think they are students	فکر کنم دانشجو هستند
If we do not go soon, we will not get there until it is still clear.	اگر زود نرویم، تا زمانی که هنوز روشن است به آنجا نخواهیم رسید.
I did not think you were ready for this.	فکر نمی کردم برای این کار آماده باشید.
I would like to leave this city and never come back.	دوست دارم این شهر را ترک کنم و دیگر برنگردم.
I told Tom not to buy a second-hand car.	به تام گفتم ماشین دست دوم نخر.
He is in big trouble.	او در دردسر بزرگی است.
I thought a cup of coffee might make you feel better.	فکر کردم یک فنجان قهوه ممکن است حال شما را بهتر کند.
I can no longer bear to turn off that music, it makes me angry.	دیگه نمیتونم تحمل کنم اون موزیک رو خاموش کن منو عصبانی میکنه.
Tom will not be afraid to do so.	تام از انجام این کار ترسی نخواهد داشت.
Tom is John's friend.	تام دوست جان است.
Tom was the one who asked Mary to do this.	تام کسی بود که از مری می خواست این کار را انجام دهد.
He is leaving Narita for Hawaii today.	او امروز عصر ناریتا را به مقصد هاوایی ترک می کند.
I think Tom already knew Mary.	فکر می کنم تام از قبل مری را می شناخت.
I'm looking at you.	دارم نگاهت می کنم.
Tom is an informed person.	تام یک فرد آگاه است.
Tom ran at full speed.	تام با تمام سرعت دوید.
Tom is not the one who brought these flowers to you.	تام کسی نیست که این گلها را برای شما آورده است.
I did not let Tom do what he wanted.	من به تام اجازه ندادم کاری را که می خواهد انجام دهد.
Is Tom your real name?	آیا تام نام واقعی شماست؟
He has not finished reading yet	هنوز خوندنش تموم نشده
I do not sleep as much as I should.	من آنقدر که باید نمی خوابم.
I do not want to sit in front	نمیخوام جلو بشینم
Tom beat Mary.	تام مری را کتک زد.
Looks like you're going.	به نظر می رسد شما در حال رفتن هستید.
Tom might be able to do that.	تام شاید بتواند این کار را انجام دهد.
This was quite strange.	این کاملاً عجیب بود.
They understood my situation.	آنها وضعیت من را درک کردند.
I thought you said you worked with Tom.	فکر کردم گفتی با تام کار کردی.
Is there a possibility of Tom's presence?	آیا احتمال حضور تام وجود دارد؟
Tom said he did not think Mary should do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند مری باید این کار را خودش انجام دهد.
They slowed down.	سرعتشان کم شد.
People only praise you for your language skills when it is clear that you are not yet quite like a native speaker.	مردم فقط زمانی از شما در مورد توانایی زبان شما تعریف می کنند که معلوم باشد هنوز کاملاً شبیه یک زبان مادری نیستید.
I'm tidying up my office	دارم دفترمو مرتب میکنم
That money was refunded.	آن پول بازپرداخت شد.
Tom is scheduled to travel to Australia next weekend.	تام قرار است آخر هفته آینده به استرالیا برود.
It was not in Boston that we met.	در بوستون نبود که با هم آشنا شدیم.
Tom is not very good at doing that either.	تام نیز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Tom is a real hero.	تام یک قهرمان واقعی است.
Tom did not want a woman.	تام زن نمی خواست.
I wonder what I will get for your birthday.	تعجب می کنم برای تولدت چه چیزی بگیرم.
Tom plays a lot of guitars.	تام خیلی گیتار می نوازد.
Tom will be exempt from doing so.	تام از انجام این کار معاف خواهد شد.
Please do not make so much noise	لطفا اینقدر سر و صدا نکنید
Your shoes do not come with those clothes.	کفش های شما با آن لباس نمی آید.
How much support did Tom need?	تام چقدر به حمایت نیاز داشت؟
Tom can not cope with stress.	تام نمی تواند با استرس کنار بیاید.
A wide leather belt looks good with that outfit.	یک کمربند چرمی پهن با آن لباس خوب به نظر می رسد.
Really? 	واقعا؟
it's very interesting	خیلی جالبه
Tom said Mary knew John did not want to do this to her.	تام گفت که مری می‌دانست که جان نمی‌خواهد این کار را با او انجام دهد.
Tom said you knew it.	تام گفت که از آن خبر داشتی.
Tom is insane.	تام دچار جنون شده است.
Tom repaired the broken watch.	تام ساعت شکسته را تعمیر کرد.
Tom saw what was happening and said nothing.	تام دید که چه اتفاقی می افتد و چیزی نگفت.
Why did you call the police?	چرا به پلیس زنگ نزدی؟
Don't you think Tom is a little young for you?	فکر نمی کنی که تام برایت کمی جوان است؟
See what I did for Tom	ببین برای تام چیکار کردم
They are accustomed to the humid summer weather.	آنها به آب و هوای مرطوب تابستان عادت دارند.
Did you like the sandwich I made for you?	از ساندویچی که برات درست کردم خوشت اومد؟
I know Tom will not want to do that.	می دانم که تام تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
Every time I practice shooting, I miss the target.	هر بار که تمرین تیراندازی می کنم، هدف را از دست می دهم.
The three major monotheistic religions are Islam, Judaism and Christianity.	سه دین بزرگ توحیدی اسلام، یهودیت و مسیحیت هستند.
I'm not a hairdresser	من آرایشگر نیستم
The enemy attacked our left wing.	دشمن به جناح چپ ما حمله کرد.
Tom will probably support.	تام احتمالا حمایت خواهد کرد.
Do you have a complete collection of Tom Jackson's work?	آیا مجموعه کاملی از کارهای تام جکسون دارید؟
How did Tom do it?	چگونه تام این کار را می کرد؟
Tom told me that Mary is very beautiful, but I did not think she was so beautiful.	تام به من گفت که مری بسیار زیباست، اما من فکر نمی کردم که او آنقدر زیبا باشد.
Are you the same girl that Tom met?	آیا شما همان دختری هستید که تام با او قرار ملاقات گذاشته است؟
I do not know what size I wear	نمیدونم چه سایزی میپوشم
Put a sprig of mint as a decoration on it.	یک شاخه نعنا را به عنوان تزئین روی آن قرار دهید.
Tom did not need advice.	تام نیازی به مشاوره نداشت.
The meteorologist says it is raining in the afternoon.	هواشناس می گوید بعد از ظهر باران می بارد.
I don't think Tom went to Boston.	فکر می کنم تام به بوستون نرفت.
Tom sold the postcards door to door.	تام کارت پستال ها را خانه به خانه می فروخت.
This issue has received a lot of attention recently, and rightly so.	این موضوع اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، و به حق.
I have already hung the laundry.	من قبلا لباسشویی را آویزان کرده ام.
Tom tried to kill himself three times.	تام سه بار سعی کرده خودش را بکشد.
Tom let his dog go.	تام اجازه داد سگش آزاد شود.
Not at all surprising	اصلا تعجب آور نیست
I am not ready to face it.	من آمادگی مقابله با آن را ندارم.
I did not look at Tom.	من به تام نگاه نکردم.
Tom was successful, but Mary was not.	تام موفق بود، اما مری موفق نبود.
This is very brave.	این خیلی شجاع است.
I have not heard from Tom since last night.	من از دیشب خبری از تام ندارم.
Tom advised Mary to go to the police.	تام به مری توصیه کرد که به پلیس برود.
Tom is in Boston with his father.	تام با پدرش در بوستون است.
Tom was about to ask me to help him.	تام این گونه بود که از من بخواهد به او کمک کنم.
I hope Tom does not go to jail.	امیدوارم تام به زندان نیفتد.
Tom is not a magician	تام شعبده باز نیست
This is a detergent.	این ماده شوینده است.
I'm usually busy at this time of year.	من معمولاً در این زمان از سال مشغول هستم.
I did not know that Tom knew who was going to do this for us.	نمی دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom stayed in the car.	تام در ماشین ماند.
We really have to ask Tom a few questions.	ما واقعا باید چند سوال از تام بپرسیم.
My brother still does not understand	برادرم هنوز نفهمیده
Tom told Mary I was tired.	تام به مری گفت من خسته ام.
That's where I have to go.	آنجاست که باید بروم.
There is a good park in the city center.	یک پارک خوب در مرکز شهر وجود دارد.
I could not read the painting	نتونستم تابلو رو بخونم
Can you help me translate this document into French?	آیا می توانید به من کمک کنید تا این سند را به فرانسوی ترجمه کنم؟
I did not even know that Tom wanted to go to college.	من حتی نمی دانستم که تام می خواهد به دانشگاه برود.
Tom shot Mary in self-defense.	تام برای دفاع از خود به مری شلیک کرد.
When you get here, Tom will be back.	وقتی به اینجا رسیدی تام برمی گردد.
Skip the boring seasons.	از فصل های خسته کننده بگذرید.
I usually do not go to bed until after midnight.	من معمولاً تا بعد از نیمه شب به رختخواب نمی روم.
Tom did not look too tired.	تام خیلی خسته به نظر نمی رسید.
I tore the document	سند رو پاره کردم
Tom crashed into a car and died.	تام با یک ماشین برخورد کرد و مرد.
Tom asked me to take a look.	تام از من خواست که نگاهی به آن بیندازم.
They will let you out soon.	به زودی به شما اجازه می دهند بیرون بروید.
It's been a long time since I believed in what you have.	خیلی وقت بود که من هم به همان چیزی که شما دارید اعتقاد داشتم.
I think Tom can help Mary do that.	من فکر می کنم تام می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
"Tom was killed in a car accident." 	"تام در یک تصادف رانندگی کشته شد."
"How unpleasant!"	"چه ناخوشایند!"
Tom and Mary spent a few days in Boston.	تام و مری چند روزی را در بوستون گذراندند.
You kept	تو نگه داشتی
There is no hope for Tom to survive.	هیچ امیدی به زنده ماندن تام وجود ندارد.
Tom cried, Mary said.	تام گفت که مری گریه کرد.
I think there are many beautiful women in Australia.	من فکر می کنم که زنان زیبای زیادی در استرالیا وجود دارد.
Tom needs this, doesn't he?	تام به این نیاز دارد، اینطور نیست؟
Tom could not answer the last question.	تام نتوانست به سوال آخر پاسخ دهد.
Tom was not afraid of my dog.	تام از سگ من نمی ترسید.
Tom could feel the sun on his face.	تام می توانست خورشید را روی صورتش احساس کند.
We have to look at all the possibilities.	ما باید همه احتمالات را مورد بررسی قرار دهیم.
I will retire as soon as I turn sixty.	به محض اینکه شصت ساله شوم بازنشسته می شوم.
Do not dodge the subject	از موضوع طفره نروید
I am standing in the middle of the school yard.	وسط حیاط مدرسه ایستاده ام.
I'm not giving Tom a chance to do that.	من به تام فرصتی برای انجام این کار نمی دهم.
I think this is a complete decision.	فکر می‌کنم این تصمیم تام است.
Tom said he did not know the names of all his grandparents.	تام گفت که نام همه پدربزرگ هایش را نمی داند.
I doubt Tom will lie to you.	من شک دارم تام به شما دروغ بگوید.
The body found in the park has not yet been identified.	جسدی که در پارک پیدا کردند هنوز شناسایی نشده است.
Why is Tom in such a hurry?	چرا تام اینقدر عجله دارد؟
I do not think I have offended anyone.	فکر نمی کنم به کسی توهین کرده باشم.
I went to the restaurant you told me about.	به رستورانی که به من گفتی رفتم.
I did not know that Tom was going to leave.	نمی دانستم که تام قصد رفتن دارد.
I'm absolutely sure Tom is in Australia.	من کاملا مطمئن هستم که تام در استرالیا است.
Tom was often bullied at school.	تام اغلب در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
We drank cappuccino and talked about the old days.	کاپوچینو نوشیدیم و در مورد دوران قدیم صحبت کردیم.
Why does Tom still have them?	چرا تام هنوز آن ها را دارد؟
Tom has canceled his party.	تام مهمانی خود را لغو کرده است.
He wants to be a policeman in the future.	او می خواهد در آینده پلیس شود.
Tom loves skiing.	تام اسکی را دوست دارد.
Tom asked Mary if she was free on Valentine's Day.	تام از مری پرسید که آیا در روز ولنتاین آزاد است؟
Tom's son has run away from home.	پسر تام از خانه فرار کرده است.
Should Tom and I stay in Boston?	آیا من و تام هم باید در بوستون بمانیم؟
Tom does not want to know why Mary did not do this.	تام نمی خواهد بداند چرا مری این کار را نکرد.
I do not know what he looks like.	من نمی دانم او چه شکلی است.
I know this was not your idea.	من می دانم که این ایده شما نبود.
Tom can not remember where he hid the documents.	تام نمی تواند به خاطر بیاورد که اسناد را کجا پنهان کرده است.
You are great in this	تو در این عالی هستی
"I dont like you." 	"من تو را دوست ندارم."
"Tell someone who cares."	"به کسی که اهمیت می دهد بگو."
No matter what Tom says, I'm going to do it.	مهم نیست تام چه می گوید، من قصد دارم این کار را انجام دهم.
Tom said he did not know why Mary wanted to separate from him.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری می‌خواهد از او جدا شود.
Tom said he did not expect it to be easy.	تام گفت که انتظار نداشت کار آسان باشد.
Tom has made several serious mistakes.	تام چندین اشتباه جدی مرتکب شده است.
I always know who you are lying to	من همیشه میدونم کی دروغ میگی
I thought Tom did not have a car.	فکر کردم تام ماشین نداره.
I will play tennis tomorrow	من فردا تنیس بازی میکنم
Tom did not win the 2013 election.	تام در انتخابات 2013 پیروز نشد.
I know I do not need to do this anymore.	من می دانم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
Tom returned immediately.	تام بلافاصله برگشت.
I am sitting in my office thinking about you.	من در دفترم نشسته ام و به تو فکر می کنم.
The situation was very funny.	اوضاع خیلی خنده دار بود.
I know Tom does not sleep very well.	من می دانم که تام خیلی خوب نمی خوابد.
I could not bear to see it repeated.	طاقت دیدن تکرار آن را نداشتم.
It was easy to do.	انجام این کار آسان بود.
At first I did not understand what was happening.	من اول متوجه نشدم چه اتفاقی می افتد.
Tom is ashamed of what he did.	تام از کاری که کرد شرمنده است.
I do not think we will do it again.	فکر نمی‌کنم دوباره این کار را انجام دهیم.
This article reminds me of what I saw on TV.	این مقاله مرا به یاد چیزی می اندازد که در تلویزیون دیدم.
I have sore throat. 	گلو درد دارم.
I do not know if I can read or not	نمیدونم میتونم بخونم یا نه
You made progress	تو پیشرفت کردی
You are a wonderful teacher	تو معلم فوق العاده ای هستی
I'm looking for an apartment.	مشغول جستجوی آپارتمان هستم.
Tom knew I was unemployed.	تام می دانست که من بیکار هستم.
This is the current plan.	این طرح فعلی است.
I did not even realize this.	من حتی این را متوجه نشدم.
Tom has already decided to try to fix it.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که برای رفع آن تلاش کند.
I know Tom is a very classy man.	من می دانم که تام مرد بسیار باکلاسی است.
I know that if Tom does that, he might get hurt.	می دانم که اگر تام این کار را بکند ممکن است مجروح شود.
You look a little confused	کمی مات و مبهوت به نظر میرسی
Tom is honest.	تام صادق است.
I ask you to help Tom in any way you can.	از تو می خواهم به هر طریقی که می توانی به تام کمک کنی.
You're still a waiter, aren't you?	تو هنوز گارسون هستی، نه؟
What can I give Tom for his birthday?	چه چیزی می توانم به تام برای تولدش بدهم؟
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
I hope Tom closes his mouth.	امیدوارم تام دهانش را ببندد.
It always snows a lot in this season of the year.	همیشه در این فصل از سال برف زیادی می بارد.
At first, Catalina did not have more than 2,000 troops.	در ابتدا، کاتالینا بیش از دو هزار سرباز نداشت.
I'm waiting for you from 2:30.	از ساعت 2:30 منتظرم.
Mary did not know who sent her the flowers.	مری نمی دانست چه کسی گل ها را برای او فرستاده است.
This door does not open	این در باز نمی شود
I did not think Tom was in Boston.	فکر نمی کردم تام در بوستون باشد.
I want to give Tom something good for his birthday.	من می خواهم برای تولد تام یک چیز خوب به او بدهم.
Tom made a triumph around the field.	تام یک دور پیروزی در اطراف زمین انجام داد.
Tom did not back down.	تام عقب نشینی نمی کرد.
There is nothing new on the shelves.	هیچ چیز جدیدی در قفسه ها وجود ندارد.
Tom will probably not be the first person in our class to get married.	تام احتمالاً اولین کسی در کلاس ما نخواهد بود که ازدواج می کند.
I know I did it wrong.	می دانم که این کار را اشتباه انجام دادم.
I will never forgive you as long as I live.	تا زمانی که زنده ام هرگز تو را نمی بخشم.
I do not need to return to Australia.	من نیازی به بازگشت به استرالیا ندارم.
I paid the bill from my account.	من قبض را از حساب هزینه ام پرداخت کردم.
If you do not remind him, Tom may forget.	اگر به او یادآوری نکنید، ممکن است تام این کار را فراموش کند.
I was told this was not a good idea.	به من گفته شد که این ایده خوبی نیست.
I thought you already have an iPhone.	من فکر کردم شما قبلا یک آیفون دارید.
Tom is better in French than you think.	تام در زبان فرانسه بهتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
I do not think they hate me.	فکر نمی کنم از من بدشان بیاید.
Does Tom know that Mary is still in the hospital?	آیا تام می داند که مری هنوز در بیمارستان است؟
I think Tom might cry.	من فکر می کنم که تام ممکن است گریه کند.
Tom was naughty.	تام بداخلاق بود.
Tom probably does not make sense.	تام به احتمال زیاد منطقی نیست.
Does what Tom said make sense?	آیا آنچه تام گفت منطقی است؟
I do not believe this will happen	من باور ندارم که این اتفاق بیفتد
I will never forget the first time we did this together.	اولین باری که با هم این کار را کردیم هرگز فراموش نمی کنم.
You will become a good diplomat.	شما یک دیپلمات خوب خواهید شد.
I'm terrified of snakes.	من به شدت از مار می ترسم.
I can not drive with a stick.	من نمی توانم با چوب رانندگی کنم.
Tom will probably be elected.	تام احتمالا انتخاب خواهد شد.
Did you often miss school during high school?	آیا در دوران دبیرستان اغلب از مدرسه غیبت می کردید؟
I had to stay in Australia for another week or two.	باید یکی دو هفته دیگر در استرالیا می ماندم.
Tom looked scared and worried.	تام ترسیده و نگران به نظر می رسید.
Who smokes here?	چه کسی در اینجا سیگار می کشد؟
I helped fix the leak.	من به رفع نشتی کمک کردم.
You are what I have been waiting for	تو همونی هستی که منتظرش بودم
I'm going back to sleep	من برمیگردم بخوابم
Tom looked hurt.	تام صدمه دیده به نظر می رسید.
All you have to do to pass the entrance exam is read this book.	تنها کاری که برای قبولی در کنکور باید انجام دهید مطالعه این کتاب است.
Tom has had a good life since becoming a Canadian citizen decades ago.	تام از زمانی که چندین دهه پیش یک شهروند کانادایی شد، دارای یک زندگی خوب بوده است.
Tom drinks a lot of water.	تام آب زیادی می نوشد.
I'm trying something else this time.	من این بار چیز دیگری را امتحان می کنم.
Tom should eat more.	تام باید بیشتر می خورد.
My suggestion is to go home and get some sleep.	پیشنهاد من این است که به خانه بروید و کمی بخوابید.
Tom is responsible for this.	تام مسئول این اتفاق است.
Tom is very interested in music.	تام علاقه زیادی به موسیقی دارد.
I know this was not right.	می دانم که این کار درستی نبود.
I did not know you had to do this.	من نمی دانستم که شما باید این کار را انجام دهید.
I think Tom could have done that for Mary if he had wanted to.	فکر می کنم تام اگر می خواست می توانست این کار را برای مری انجام دهد.
What is the scheduled arrival time of the flight?	ساعت ورود برنامه ریزی شده پرواز چقدر است؟
Tom will take Mary home.	تام مری را به خانه خواهد برد.
Tom always spins there.	تام همیشه آنجا می چرخد.
I do not think television will replace books.	فکر نمی‌کنم تلویزیون جای کتاب را بگیرد.
None of us were allowed to leave the room.	هیچکدام از ما اجازه نداشتیم از اتاق خارج شویم.
Tom is not too strict about that.	تام در مورد آن خیلی سختگیر نیست.
There is probably a convenience store here.	احتمالاً اینجا یک فروشگاه رفاهی وجود دارد.
This does not seem to be happening any time soon.	به نظر نمی رسد که به این زودی ها این اتفاق بیفتد.
Tom has the best coin collection I have ever seen.	تام بهترین مجموعه سکه ای را دارد که تا به حال دیده ام.
Tom had an unusual thirst for knowledge.	تام عطش غیرمعمولی برای دانش داشت.
Tom came out of the house with his hands up.	تام با دست های بالا از خانه بیرون آمد.
Tom no longer goes to school.	تام دیگر به مدرسه نمی رود.
Tom must be sleepy.	تام باید خواب آلود باشد.
I'm worried I might be fired.	من نگرانم که ممکن است اخراج شوم.
I came here to talk to Tom.	من اینجا آمدم تا با تام صحبت کنم.
I want to take a closer look at those charts.	من می خواهم نگاه دقیق تری به آن نمودارها بیندازم.
Tom has friends in high places.	تام دوستانی در جاهای بلند دارد.
Tom said he really did not expect anyone to volunteer.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت کسی داوطلب شود.
Tom said he thought doing so would be no fun.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود.
I spent the afternoon with Tom.	بعدازظهر را با تام گذراندم.
The radio station resumed broadcasting immediately after the storm.	ایستگاه رادیویی بلافاصله پس از طوفان پخش خود را از سر گرفت.
Tom has lived in Boston for three years.	تام سه سال است که در بوستون زندگی می کند.
The final decision is up to the students themselves.	تصمیم نهایی با خود دانش آموزان است.
Just seeing a dog scared him.	تنها دیدن یک سگ او را ترساند.
I can still see a bruise on your cheek.	من هنوز می توانم یک کبودی روی گونه شما ببینم.
Tom is short, but Mary is not.	تام کوتاه قد است، اما مری نه.
I think Tom does this every once in a while.	من فکر می کنم تام این کار را هر چند وقت یک بار انجام می دهد.
I suggest you try to get some sleep.	پیشنهاد می کنم سعی کنید کمی بخوابید.
I do not think Tom can help us.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به ما کمک کند.
Tom is the only one Mary has talked to.	تام تنها کسی است که مری با او صحبت کرده است.
You are not satisfied	قانع نمیشی
What is the third choice?	انتخاب سوم چیست؟
We left the house while everyone was asleep.	در حالی که همه خواب بودند از خانه بیرون رفتیم.
Why don't we play tags?	چرا تگ بازی نمی کنیم؟
Tom died three hours after the shooting.	تام سه ساعت پس از شلیک گلوله درگذشت.
The asphalt is so hot that you can fry an egg on it.	آسفالت آنقدر داغ است که می توانید یک تخم مرغ را روی آن سرخ کنید.
I do not know the cause.	من علت را نمی دانم.
We know you can not do that.	ما می دانیم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom said he did not think he would have enough time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
I hear from my mother every once in a while.	هر چند وقت یک بار از مادرم می شنوم.
I hope you do not get suspended for doing this.	امیدوارم به خاطر انجام این کار تعلیق نشوید.
I think Tom and Mary lived in Australia.	من فکر می کنم تام و مری در استرالیا زندگی می کردند.
Tom's hands were numb.	دست های تام بی حس شده بود.
Tom can stay at our house for a few weeks if needed.	تام در صورت نیاز می تواند چند هفته در خانه ما بماند.
I did not know that Tom did not need to do this alone.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
Tom seems to be having a hard time doing that.	به نظر می رسد که تام در انجام این کار مشکل دارد.
Admission is free.	ورود رایگان است.
Tom tried to lock the door.	تام سعی می کرد در را قفل کند.
I asked Tom not to hurt anyone.	از تام خواستم که به کسی صدمه نزند.
I did not know that Tom was still alive.	من نمی دانستم که تام هنوز زنده است.
It is very glamorous.	خیلی پر زرق و برق است.
I want to know the truth of my son's death.	من می خواهم حقیقت مرگ پسرم را بدانم.
I suspected that Tom was allergic to peanuts.	من شک داشتم که تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
Tom did not expect such a good gift from Mary.	تام انتظار چنین هدیه خوبی از مری نداشت.
I do not want to clean dog feces.	من نمی خواهم مدفوع سگ را پاک کنم.
Do you want to tell Tom what happened or me?	میخوای به تام بگی چی شده یا من؟
I thought I would do it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
Tom is not going to Boston.	تام به بوستون نمی رود.
Please tell Tom that he should do this.	لطفا به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
In fact, this is what I wanted.	در واقع این همان چیزی است که من می خواستم.
Tom is a general practitioner.	تام یک پزشک عمومی است.
I know Tom can not help Mary do that tomorrow.	من می دانم که تام نمی تواند به مری کمک کند تا فردا این کار را انجام دهد.
Tom told me that he thought Mary was attractive.	تام به من گفت که به نظر او مری جذاب است.
How can we keep the ball away from the dog?	چگونه می توانیم توپ را از سگ دور کنیم؟
I wanted to stop, but I could not.	می خواستم توقف کنم، اما نمی توانستم.
I have nothing else to eat	من چیز دیگری برای خوردن ندارم
We do not change anything	ما چیزی را تغییر نمی دهیم
Tom does not blame you for anything.	تام شما را برای هیچ چیز سرزنش نمی کند.
Tom's mother hugged him and told him that he loved her.	مادر تام او را در آغوش گرفت و به او گفت که او را دوست دارم.
Who did Tom talk to?	تام با چه کسی صحبت کرد؟
Tom has only three pairs of socks.	تام فقط سه جفت جوراب دارد.
I knew Tom was not ready for that.	می دانستم که تام کاملاً آماده این کار نیست.
Tom dried his hands with the towel Mary had given him.	تام دست هایش را با حوله ای که مری به او داده بود خشک کرد.
I'm not sure who my suitcases are.	مطمئن نیستم چمدان های من کیست.
Tom called my name	تام اسمم را صدا زد
We will be in Australia next week.	هفته آینده در استرالیا خواهیم بود.
Tom had to apologize a lot.	تام مجبور شد عذرخواهی زیادی کند.
Tom said he thought the pilot was drunk.	تام گفت که فکر می کند خلبان مست است.
As you can see, I took care of it.	همانطور که می بینید، من از آن مراقبت کردم.
I thank you very much.	من به شما لطف بزرگی می کنم.
I know Tom is invincible.	من می دانم که تام شکست ناپذیر است.
Tom was tense.	تام تنش داشت.
Why not skate?	چرا اسکیت سواری نمی کنیم؟
I have had a cold for several weeks.	چند هفته است که سرما خورده ام.
Tom made this doll for me.	تام این عروسک را برای من ساخت.
Do you know why Tom was crying?	میدونی چرا تام گریه میکرد؟
Tom was not the one to complain.	تام کسی نبود که شکایت کرد.
I do not have time to read	وقت ندارم بخونم
Tom will appreciate it very much.	تام از آن بسیار قدردانی خواهد کرد.
Tom came to Boston in search of work.	تام برای جستجوی کار به بوستون آمد.
Can Tom do that?	آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom desperately needs help.	تام به شدت به کمک نیاز دارد.
Rolling a kayak in white water is an advanced skill.	غلت زدن کایاک در آب سفید یک مهارت پیشرفته است.
How is your new job?	کار جدید شما چگونه است؟
I thought I told you I needed help	فکر کردم بهت گفتم به کمکت نیاز دارم
Tom was telling us the truth, wasn't he?	تام حقیقت را به ما می گفت، اینطور نیست؟
Those trees block our view of the lake.	آن درختان دید ما را به دریاچه مسدود می کنند.
I'm not the youngest here.	من جوانترین اینجا نیستم.
I'm just trying to make you feel better	فقط دارم سعی میکنم حالتون رو بهتر کنم
I doubt the police will find Tom.	من شک دارم که پلیس تام را پیدا کند.
Tom may have done what you said.	تام ممکن است کاری را که شما گفتید انجام داده باشد.
He has a vivid imagination.	او تخیل زنده ای دارد.
Tom was able to deceive Mary.	تام توانست مری را فریب دهد.
We all sat at the table and started talking.	همه پشت میز نشستیم و شروع کردیم به صحبت کردن.
Tom wanted to buy a new motorcycle.	تام می خواست یک موتور سیکلت جدید بخرد.
I have a clue	من یک سرنخ دارم
Tom is the only one who has not slept.	تام تنها کسی است که نخوابیده است.
Do you know who Tom is marrying?	فهمیدی تام با کی ازدواج میکنه؟
Tom was like a father to me.	تام برای من مثل یک پدر بود.
I think Tom is kissing Mary now.	فکر می کنم تام الان مری را می بوسد.
I can not sleep	نمیتونم بخوابم
I know Tom was not interested in doing that.	می دانم که تام علاقه ای به انجام این کار نداشت.
It's hard to find a couch to sleep on in this city.	پیدا کردن نیمکتی که بتوانید روی آن بخوابید در این شهر سخت است.
Tom also loves skiing.	تام هم اسکی را دوست دارد.
I know Tom does not know why you have to do this yourself.	من می دانم که تام نمی داند چرا شما باید این کار را خودتان انجام دهید.
I'm fainting.	من دارم غش می کنم.
Do you have any idea what Tom is going to do?	آیا ایده ای دارید که تام قصد دارد چه کاری انجام دهد؟
I do not think Tom knows what to buy.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه چیزی باید بخرد.
Tom was attacked by a large number of bees.	تام مورد حمله انبوهی از زنبورها قرار گرفت.
When I reached your age, I had to walk to school.	وقتی به سن تو رسیدم باید پیاده تا مدرسه می رفتم.
Tom slipped and fell in the shower.	تام لیز خورد و زیر دوش افتاد.
Tom said he was no longer working.	تام گفت که او دیگر کار نمی کند.
Tom told Mary he was interested in her.	تام به مری گفت که به او علاقه مند است.
Tom left Mary for his friend's house.	تام مری را به خانه دوستش رها کرد.
I'm daydreaming	دارم خیالبافی میکنم
Aardvarks are nocturnal animals.	Aardvarks حیواناتی شبگرد هستند.
I know Tom did not know he should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
Tom said he knew he might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom will be back in a few days	چند روز دیگه برگرد تام
We do not need more debt.	ما به بدهی بیشتری نیاز نداریم.
Tom became involved in politics again.	تام دوباره درگیر سیاست شد.
I did not know Tom saw us doing this.	من نمی دانستم تام ما را در حال انجام این کار دید.
I persuaded him to turn himself in to the police.	من او را متقاعد کردم که خودش را به پلیس بسپارد.
I sent Tom.	من تام را فرستادم.
I wonder why Tom was killed.	من تعجب می کنم که چرا تام به قتل رسید.
Tom has not been to Boston for a long time.	تام مدت زیادی در بوستون نبوده است.
Tom opened his bag.	تام کیف دوفش را باز کرد.
Tom has really lost a lot of weight.	تام واقعاً وزن زیادی از دست داده است.
You agree with Tom, don't you?	شما با تام موافقید، نه؟
Tom hopes we can do this with Mary.	تام امیدوار است که ما این کار را با مری انجام دهیم.
You are the only person I know who does not like to watch baseball.	تو تنها کسی هستی که من غیر از خودم می شناسم که دوست ندارد بیسبال تماشا کند.
This is your gift	این هدیه شماست
Who is at home?	چه کسی در خانه است؟
I'm going to work now	من الان میرم سر کار
Government bureaucracy has made this process very difficult and difficult to understand.	تشریفات اداری دولت این فرآیند را بسیار دشوار و درک آن را سخت کرده است.
Tom goes to see Mary at the hospital.	تام در بیمارستان به ملاقات مری می رود.
I think you have conspired against me.	من گمان می کنم که شما علیه من توطئه کرده اید.
There is a coffee stain on your tie.	یک لکه قهوه روی کراوات شما وجود دارد.
Tom is facing a tough battle.	تام با یک نبرد سخت روبرو است.
Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	تام می ترسد به احساسات مری صدمه بزند.
We could not finish our homework on time.	ما نتوانستیم تکالیف خود را به موقع تمام کنیم.
Tom crashed his car into Mary's fence.	تام ماشینش را به حصار مری کوبید.
I do not think anyone has seen us doing this.	من فکر نمی کنم که کسی ما را در حال انجام این کار دیده باشد.
We hope there will be a shutdown.	امیدواریم تعطیلی وجود داشته باشد.
Tom said he heard Mary snoring.	تام گفت که صدای خروپف مری را شنیده است.
Tom did not ask me for anything.	تام از من چیزی نخواست.
These shoes do not fit me.	این کفش ها به پای من نمی آید.
Sorry I did not come last night	ببخشید که دیشب نیومدم
Everything should be better.	همه چیز باید بهتر شود.
I could not get Tom to do this.	من نتوانستم تام را وادار به این کار کنم.
Can you help me find my son?	به من کمک می کنی پسرم را پیدا کنم؟
Tom told me that I'm faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که من در انجام این کار سریعتر از مری هستم.
Tom had more important things on his mind.	تام چیزهای مهم تری در ذهن داشت.
Compatible with the rear.	با عقب سازگار است.
Connect with my office, do you want to?	تماس را با دفتر من وصل کنید، می خواهید؟
It's not that I have a problem with that.	اینکه من با آن مشکلی داشته باشم این موضوع نیست.
Buk Choi is a vegetable used in Chinese cuisine.	بوک چوی سبزی است که در آشپزی چینی استفاده می شود.
Why not go to a warm place?	چرا یه جای گرم نریم؟
Tom said Mary would probably be back soon.	تام گفت که مری احتمالاً به زودی برمی گردد.
Tom said he thinks doing so is safe.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بی خطر است.
Tom felt he had to do something.	تام احساس کرد که باید کاری انجام دهد.
Annoys Tom.	تام را آزار می دهد.
Tom said Mary is not spoiled.	تام گفت مری خراب نیست.
Tom and Mary lived in Boston for a time.	تام و مری مدتی در بوستون زندگی کردند.
Who thought it was possible?	چه کسی فکر می کرد ممکن است؟
Tom laughed from the bottom of his heart.	تام از ته دل خندید.
Tom can understand French.	تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom and I did not leave.	من و تام با هم ترک نکردیم.
There is no reason to do so.	دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.
I tried to explain it to Tom.	سعی کردم آن را برای تام توضیح دهم.
Who is the person Tom went to visit Boston?	کسی که تام برای دیدار به بوستون رفت کیست؟
Tom and Mary did not know that I would be busy all day.	تام و مری نمی دانستند که من تمام روز را مشغول خواهم کرد.
I personally do not believe in Tom.	من شخصاً تام را باور ندارم.
I think you will be fired	فکر کنم اخراج میشی
Tom can not find what he is looking for.	تام نمی تواند چیزی را که به دنبالش است پیدا کند.
Tom became increasingly agitated.	تام به طور فزاینده ای آشفته شد.
Tom loves the kaleidoscope.	تام عاشق کالیدوسکوپ است.
Tom said he was very hungry.	تام گفت که خیلی گرسنه است.
Tom may not be as happy as we think.	تام ممکن است آنقدر که ما فکر می کنیم خوشحال نباشد.
Tom died of stomach cancer.	تام بر اثر سرطان معده درگذشت.
Tom was the one who planned this.	تام کسی بود که این را برنامه ریزی کرد.
You can count on our help.	می توانید روی کمک ما حساب کنید.
He soon adapted to rural life.	او خیلی زود خود را با زندگی روستایی وفق داد.
Tom and I used to play baseball together as children.	من و تام در کودکی با هم بیسبال بازی می کردیم.
He has a very loud voice.	او صدای آواز بسیار رسا دارد.
Tom said he knew Mary might do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
I know Tom knew he didn't have to.	می دانم که تام می دانست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know Tom is not much of a skier.	می دانم که تام زیاد اهل اسکی نیست.
Tom can not continue.	تام نمی تواند به این کار ادامه دهد.
We can rely on Tom to get timely reports.	ما می توانیم به تام برای دریافت گزارش به موقع وابسته باشیم.
Is this your first time eating Japanese food?	آیا این اولین باری است که غذای ژاپنی می خورید؟
Do you prefer to go by train or bus?	ترجیح می دهید با قطار بروید یا اتوبوس؟
Tom says he has never been to Boston before.	تام می گوید که قبلاً هرگز به بوستون نرفته است.
Tom pushed until twenty.	تام بیست تا فشار انجام داد.
I wonder if Tom is still messy?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز بی نظم است؟
I know you've been to Boston for the last three years.	من می دانم که شما در سه سال گذشته در بوستون بوده اید.
I'm not as sensitive as I used to be.	من مثل گذشته حساس نیستم.
I'm not going anywhere	من هیچ جا نمیرم
Tom was very clear about that.	تام در مورد آن بسیار واضح بود.
I'm worried, of course	من نگرانم البته
See that good-looking girl	اون دختر خوش قیافه رو ببین
Tom is not very reliable	تام خیلی قابل اعتماد نیست
Tom hides his savings in a shoebox.	تام پس انداز خود را در یک جعبه کفش پنهان می کند.
This bag does not come with those shoes.	این کیف با آن کفش ها نمی آید.
They do not like me.	آنها من را دوست ندارند.
The air in this room is not good	هوای این اتاق خوب نیست
Tom will miss the train if he is not in a hurry.	تام اگر عجله نکند قطار را از دست خواهد داد.
Tom will not go that far.	تام آنقدر دور نخواهد رفت.
I'm on a hunger strike.	من در اعتصاب غذا هستم.
"Best 2 of 3?" 	"بهترین 2 از 3؟"
"You are active."	"تو فعال هستی."
I had a really weird day.	من واقعا روز عجیبی را پشت سر گذاشتم.
One in ten people suffers from sleep deprivation.	از هر ده نفر یک نفر از کمبود خواب رنج می برد.
Tom said he had found his keys.	تام گفت که کلیدهایش را پیدا کرده است.
Tom kept the door open.	تام در را باز نگه داشت.
I do not care what you believe.	برایم مهم نیست که شما چه اعتقادی دارید.
Tom seemed motivated.	تام به نظر انگیزه داشت.
I think it's better to start.	فکر می کنم بهتر است شروع کنیم.
It is the brightest little star.	آن ستاره کوچک درخشان ترین است.
I do not think you should worry.	من فکر نمی کنم شما باید نگران باشید.
Let's start with the fifth line on page 10.	بیایید با خط پنجم صفحه 10 شروع کنیم.
This will be of no use	این هیچ فایده ای نخواهد داشت
Sorry to bother you so late.	متاسفم که اینقدر دیر مزاحم شما شدم.
That's what you do, right?	این کاری است که شما انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom said he thought Mary could not speak French.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
We must prepare for Tom's visit.	ما باید برای دیدار تام آماده شویم.
This happens when you share your toys.	وقتی اسباب بازی های خود را به اشتراک می گذارید، این اتفاق می افتد.
I wanted to go to Boston, but everything continues.	من می خواستم به بوستون بروم، اما همه چیز ادامه دارد.
I know Tom is fine now.	من می دانم که تام در حال حاضر خوب است.
Sorry. 	ببخشید.
Can I get here?	آیا می توانم به اینجا برسم؟
Tom and Mary both do not know how to speak French.	تام و مری هر دو نمی دانند چگونه فرانسوی صحبت کنند.
I want a copy of the autopsy report.	من یک کپی از گزارش کالبد شکافی می خواهم.
I do not think this is my fault.	من فکر نمی کنم که این تقصیر تام باشد.
Tom trusted people he should not trust.	تام به افرادی که نباید اعتماد می کرد اعتماد کرد.
Why don't we hit it?	چرا ما به آن ضربه نمی زنیم؟
He can not speak English, not even French.	او نمی تواند انگلیسی صحبت کند، حتی فرانسوی.
I know Tom can never do that.	من می دانم که تام هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not like to be here	دوست ندارم اینجا باشم
Tom understands our concern, Tom said.	تام گفت که نگرانی ما را درک می کند.
Tom eats very little.	تام خیلی کم غذا می خورد.
I hugged him to my chest and kissed his forehead.	او را به سینه ام چسباندم و پیشانی اش را بوسیدم.
Tom can understand Mary French.	تام می تواند فرانسوی مری را بفهمد.
I'm amazed at how many people refuse to even listen to advice.	من شگفت زده می شوم که چگونه بسیاری از مردم حتی از گوش دادن به نصیحت خودداری می کنند.
This type of weather is not so unusual.	این نوع آب و هوا چندان غیرعادی نیست.
Do you have a cell phone, Tom?	تلفن همراه داری تام؟
Sweet and sour pork is my favorite Chinese dish.	گوشت خوک ترش و شیرین غذای چینی مورد علاقه من است.
I want to go to sports broadcasting.	من می خواهم به سمت پخش ورزشی بروم.
What type of inhaler do you use?	از چه نوع استنشاقی استفاده می کنید؟
You know Tom has to do this, don't you?	می دانی که تام باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tsunami alert canceled.	هشدار سونامی لغو شد.
Methanol has similar effects to ethanol, but it also causes blindness.	متانول اثراتی مشابه اتانول دارد، اما باعث نابینایی افراد نیز می شود.
Tom and Mary are gone.	تام و مری رفته اند.
He is not so much a singer as a comedian.	او آنقدر خواننده نیست که کمدین است.
I am here to fight for peace.	من اینجا هستم تا برای صلح بجنگم.
Tom knew Mary was unlikely to cry.	تام می دانست که مری به احتمال زیاد گریه نمی کند.
I do not know if Tom is tempted to do this?	نمی دانم آیا تام وسوسه می شود که این کار را انجام دهد؟
You know Tom is very unlikely to do that, do you?	شما می دانید که تام بسیار بعید است که این کار را انجام دهد، نه؟
Tom is always around, isn't he?	تام همیشه در اطراف است، اینطور نیست؟
Tom and I looked at each other for a long time.	من و تام مدت طولانی به هم نگاه کردیم.
Tom said he would not go to John and Mary's wedding.	تام گفت که به عروسی جان و مری نمی رود.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است که مری توانسته این کار را انجام دهد.
I am an expert	من کارشناس هستم
Tom and Mary have both sacrificed.	تام و مری هر دو فداکاری کرده اند.
It looks like Tom will be the last.	به نظر می رسد تام آخرین خواهد بود.
I do not think Tom wanted to do that yesterday.	من فکر نمی کنم که تام دیروز می خواست این کار را انجام دهد.
I did not think Tom was stupid enough to do so.	من فکر نمی کردم که تام به اندازه کافی احمق باشد که چنین کاری انجام دهد.
Tom said he thought he could encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تشویق کند.
Everything you put in my garage is still there.	همه چیزهایی که تو گاراژ من گذاشتی هنوز هست.
Tom is a truth teller.	تام یک حقیقت سنج است.
It's so heavy I can't lift it myself.	این خیلی سنگین است که نمی توانم خودم آن را بلند کنم.
As soon as Tom gets here, we go.	به محض اینکه تام به اینجا رسید، ما می رویم.
I know Tom asks Mary to help him do this.	می دانم که تام از مری می خواهد که به او در انجام این کار کمک کند.
Tom may not have been harmed.	تام ممکن است آسیبی ندیده باشد.
We have to warn Tom.	ما باید به تام هشدار دهیم.
I do not want to say bad things about the dead.	من نمی خواهم در مورد مرده ها بد بگویم.
Tom buys drinks for everyone at the bar.	تام برای همه در بار نوشیدنی خرید.
I am against this war.	من با این جنگ مخالفم.
I do not think Tom has a problem.	من فکر نمی کنم تام مشکلی داشته باشد.
We smelled the food suspiciously.	به طرز مشکوکی از غذا بو کشیدیم.
You speak frankly.	تو رک می گویی.
If you would like to visit, please do so.	اگر می خواهید برای بازدید بیایید، لطفا انجام دهید.
It has no economic logic	منطق اقتصادی ندارد
Tom did not look angry.	تام عصبانی به نظر نمی رسید.
Tom will probably be forgiven for what he did.	تام احتمالا به خاطر کاری که انجام داده بخشیده خواهد شد.
I should have told Tom about Mary.	باید در مورد مری به تام می گفتم.
Tom would go to Australia with us if he had time.	تام اگر وقت داشت با ما به استرالیا می رفت.
Tom decided not to go to Boston.	تام تصمیم گرفت به بوستون نرود.
You are not the only one who had a problem with Tom.	شما تنها کسی نیستید که با تام مشکل داشتید.
Tom ate some peanuts.	تام مقداری بادام زمینی خورد.
I did not know that I was going to introduce the main speaker.	نمی دانستم که قرار است سخنران اصلی را معرفی کنم.
I do not like to make mistakes	از اشتباه کردن خوشم نمیاد
Tom wanted Mary to come to Australia for Christmas.	تام می خواست که مری برای کریسمس به استرالیا بیاید.
I'm repairing.	من در حال تعمیر هستم.
I know Tom will be angry.	می دانم که تام عصبانی خواهد شد.
Tom looks thinner than before.	تام لاغرتر از قبل به نظر می رسد.
Have you ever seen Tom use a hammer?	آیا تا به حال دیده اید که تام از چکش استفاده کند؟
I did not think we would tell Tom about this.	فکر نمی‌کردم در این مورد به تام بگوییم.
Nazi Germany surrendered in 1945.	آلمان نازی در سال 1945 تسلیم شد.
Read books that are useful to you.	کتاب هایی را بخوانید که برای شما مفید هستند.
The temperature reached minus ten degrees Celsius last night.	دما دیشب به منفی ده درجه سانتیگراد رسید.
In other words, Tom is lazy.	به عبارت دیگر، تام تنبل است.
Tom is a bit capricious.	تام کمی دمدمی مزاج است.
Not a bad deal	معامله بدی نیست
Isn't this where we are supposed to be?	آیا اینجا جایی نیست که ما قرار است باشیم؟
Most likely Tom will come.	به احتمال زیاد تام خواهد آمد.
Tom says he stays up all night studying.	تام می گوید که تمام شب را بیدار مانده و درس می خوانده است.
How long does it take for a veterinarian to examine a horse?	چقدر طول می کشد تا یک دامپزشک یک اسب را معاینه کند؟
I think this is a positive development.	من فکر می کنم که این یک پیشرفت مثبت است.
Whatever you do, do not do it.	هر کاری می کنی، آن کار را نکن.
I do not think I know a Canadian.	فکر نمی کنم کانادایی را بشناسم.
I will be alone after you leave	بعد از رفتنت تنها خواهم شد
Tom is a creative kid.	تام یک بچه خلاق است.
When I first entered college, what surprised me most was that few of my classmates knew how to study effectively.	زمانی که برای اولین بار وارد کالج شدم، چیزی که بیش از همه مرا شگفت زده کرد این بود که تعداد کمی از همکلاسی هایم می دانستند چگونه کارآمد مطالعه کنند.
I'm not a teenager.	من یک نوجوان نیستم.
I do not do as much volunteer work as Tom.	من به اندازه تام کار داوطلبانه انجام نمی دهم.
I know Tom did not hurt Mary.	می دانم که تام به مری صدمه ای نزد.
Why are you and Tom so sleepy?	چرا تو و تام اینقدر خواب آلودید؟
Tom was wearing a jacket, even though it was very hot.	تام یک ژاکت پوشیده بود، با اینکه هوا خیلی گرم بود.
I'm very conservative	من خیلی محافظه کارم
Not yours	مال تو نیست
Tom took unnecessary risks.	تام ریسک های غیر ضروری را انجام داد.
I'm not sure I agree with your optimism.	من مطمئن نیستم که با خوش بینی شما موافق باشم.
This is what I was looking for.	این همان چیزی است که من به دنبال آن بودم.
Tom opened the folding chair.	تام صندلی تاشو را باز کرد.
I don't think it's that bad.	فکر نمی کنم آنقدرها هم بد باشد.
Tom always works hard.	تام همیشه سخت کار می کند.
Where is our passport?	پاسپورت ما کجاست؟
She was wearing a blue dress at a party yesterday.	او دیروز در مهمانی یک لباس آبی پوشیده بود.
This is not only illegal, it is dangerous.	این نه تنها غیرقانونی است، بلکه خطرناک است.
I'm not going to eat it.	قرار نیست آن را بخورم.
I hate relationships	من از روابط بدم میاد
My eyesight is not as good as it used to be.	بینایی من مثل گذشته خوب نیست.
Tom, do not wear that hat anymore.	تام دیگر آن کلاه را نپوشید.
You do not want to fool me, do you?	تو نمی خواهی مرا فریب بدهی، نه؟
Tom said he would be back later.	تام گفت که بعداً برمی گردد.
Tom was picked up by a car below.	تام توسط یک ماشین زیر گرفته شد.
I have already finished cleaning my room.	من قبلاً تمیز کردن اتاقم را تمام کرده ام.
Tom does not do this to make money.	تام برای پول درآوردن این کار را نمی کند.
You will feel better after the bath.	بعد از حمام احساس بهتری خواهید داشت.
I do not think Tom knows much about Boston.	من فکر نمی کنم تام چیزهای زیادی در مورد بوستون بداند.
Tom thought I did not want to do that.	تام فکر کرد من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I know Tom is not a talkative person.	می دانم که تام آدم پرحرفی نیست.
Have you ever told Tom what to do?	آیا تا به حال به تام می گویید که چه کار کند؟
Tom and Mary always interrupt each other.	تام و مری همیشه حرف یکدیگر را قطع می کنند.
I could not do this because my head was busy.	چون سرم شلوغ بود نمی توانستم این کار را بکنم.
I'm still confused about that.	من هنوز در مورد آن سردرگم هستم.
Those suspicions were baseless.	آن شبهات بی اساس بود.
How many years does it take to become a doctor?	چند سال طول می کشد تا پزشک شوید؟
Tom did not disrespect, but Mary disrespected.	تام بی احترامی نکرد، اما مری بی احترامی کرد.
You said Tom was hungry.	گفتی که تام گرسنه است.
One day this cream will turn into a beautiful butterfly.	یک روز این کرم به پروانه ای زیبا تبدیل می شود.
Tom and Mary spent the afternoon planning their first vacation.	تام و مری بعدازظهر را صرف برنامه ریزی برای اولین تعطیلات خود کردند.
Nationalism is stupid.	ناسیونالیسم احمقانه است.
I have a problem with French grammar.	من با گرامر فرانسه مشکل دارم.
I was skeptical from the beginning.	من از همان ابتدا شک داشتم.
I just want you to know that you can count on me.	فقط می خواهم بدانی که می توانی به من تکیه کنی.
What is the answer?	جواب چیست؟
I'm sure you will pass the exam	مطمئنم تو امتحان قبول میشی
Tom turned off the light and left the room.	تام چراغ را خاموش کرد و از اتاق خارج شد.
Doing this every day should be boring for you.	انجام هر روز این کار باید برای شما کسل کننده باشد.
"When did Tom leave?" 	"چه زمانی تام رفت؟"
He left at 2:30 p.m.	او ساعت 2:30 رفت.
Tom ran so fast that we could not reach him.	تام آنقدر سریع دوید که نتوانستیم به او برسیم.
Tom wanted it that way	تام اینجوری میخواست
What is the main reason?	دلیل اصلی چیست؟
I did not think you would want to see me again.	فکر نمی کردم بخواهی دوباره مرا ببینی.
Tom told me he had not seen anyone enter.	تام به من گفت که کسی را ندیده که وارد شود.
Tom is a retired electrician.	تام یک برقکار بازنشسته است.
I do not know how to thank you for your kindness.	نمی دانم چگونه از لطف شما تشکر کنم.
Tom expected more.	تام انتظار بیشتری داشت.
I have not been to Boston yet this year.	من امسال هنوز به بوستون نرفته ام.
It is foggy.	مه آلود است.
We drink a lot of bottled water.	ما مقدار زیادی آب بطری می نوشیم.
What do you recommend me to see when I am here?	توصیه می کنید وقتی اینجا هستم چه چیزی را ببینم؟
Tom says he has a secret weapon.	تام می گوید که او یک سلاح مخفی دارد.
Tom decides to go to Australia.	تام تصمیم گرفته به استرالیا برود.
How long after that Tom died?	چقدر بعد از آن تام مرد؟
Where is the cork screw?	پیچ چوب پنبه کجاست؟
Tom asked me some interesting questions.	تام چند سوال جالب از من پرسید.
Tom thought I should do this.	تام فکر کرد من باید این کار را انجام دهم.
I did not give Tom the right to choose.	من به تام حق انتخاب ندادم.
Let me finish?	اجازه می دهید تمام کنم؟
Wake us up at seven o'clock	ما را ساعت هفت بیدار کن
As Ceylon, it became independent in 1948. 	به عنوان سیلان، در سال 1948 مستقل شد.
It was renamed Sri Lanka in 1972.	نام آن در سال 1972 به سریلانکا تغییر یافت.
Tom tries to leave his bags here, but please do not let him.	تام سعی می کند چمدان هایش را اینجا بگذارد، اما لطفاً اجازه ندهید.
This is a good place to camp.	اینجا جای خوبی برای چادر زدن است.
Tom put a potato in the microwave.	تام یک سیب زمینی را در مایکروویو گذاشت.
I did not know you could do that.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Don't you think this is a little comfortable?	فکر نمی کنید این کمی راحت است؟
This will not be appropriate.	این مناسب نخواهد بود.
I do not think this is very important.	من فکر نمی کنم این خیلی مهم باشد.
He was interested in the secrets of the Orient.	او به اسرار مشرق زمین علاقه مند بود.
Tom said he was not looking for a relationship.	تام گفت که او به دنبال رابطه نیست.
Tom never does what Mary wants him to do.	تام هرگز کاری را که مری از او می خواهد انجام نمی دهد.
Did you hear what happened to Tom?	شنیدی چه اتفاقی برای تام افتاد؟
"I need a distraction," Tom said.	تام گفت: "من به یک حواس پرتی نیاز دارم."
What are you going to do today?	امروز چه خواهید کرد؟
Where is the information counter?	پیشخوان اطلاعات کجاست؟
Tom would not be willing to do so without help, Tom said.	تام گفت که بدون کمک حاضر به انجام این کار نخواهد بود.
Tired of waiting for Tom, I went back.	از انتظار برای تام خسته شدم، پس رفتم.
Tom and I are friends with Mary.	من و تام با مری دوست هستیم.
We took Tom to the airport.	تام را به فرودگاه رساندیم.
He left the city and was never seen again.	او شهر را ترک کرد و دیگر هرگز دیده نشد.
There is something I have not told you yet	یه چیزی هست که هنوز بهت نگفتم
I did not know what Tom was talking about.	من نمی دانستم تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
These are the cufflinks.	اینها دکمه سرآستین هستند.
I did not think Tom would be so special.	فکر نمی کردم تام اینقدر خاص باشد.
Tom said he did not want to go to Boston with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری به بوستون برود.
Some students played tennis and others volleyball.	برخی از دانش آموزان تنیس و برخی دیگر والیبال بازی می کردند.
"How about soup?" 	"سوپ چطوره؟"
"Not very good."	"خیلی خوب نیست."
Tom looked over his shoulder.	تام از روی شانه اش نگاه کرد.
Tom will help us tomorrow.	تام فردا به ما کمک خواهد کرد.
I have already written everything that needs to be written.	من قبلاً همه چیزهایی را که باید نوشته شود نوشته ام.
Tom must go without us.	تام باید بدون ما برود.
Tom walks his dog three times a day.	تام روزی سه بار سگش را پیاده می کند.
Tom and Mary told us they would not fight again.	تام و مری به ما گفتند که دیگر دعوا نخواهند کرد.
I'm not sure both Tom and Mary want to go there.	مطمئن نیستم که هم تام و هم مری بخواهند به آنجا بروند.
Tom will be very impressed.	تام بسیار تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.
What else would you like to see in Boston?	چه چیز دیگری را دوست دارید در بوستون ببینید؟
This is a possibility.	این یک احتمال است.
Tom shook his head almost imperceptibly.	تام تقریباً نامحسوس سرش را تکان داد.
Tom and Mary are looking for each other.	تام و مری به دنبال یکدیگر هستند.
Be sure to complete the work before going home.	حتما قبل از رفتن به خانه کار را کامل کنید.
Tom and I can not buy everything we need.	من و تام نمی توانیم همه چیزهایی را که نیاز داریم بخریم.
I'm so glad I left Boston.	من خیلی خوشحالم که بوستون را ترک کردم.
Tom wanted to know what to do.	تام می خواست بداند چه باید بکند.
This sense of a startup.	این حس یک راه اندازی است.
I happened to sit next to him in a meeting.	اتفاقا در جلسه ای کنارش نشستم.
Tom is a fanatic.	تام یک متعصب است.
You were worried you might not be able to do that, were you?	شما نگران بودید که نتوانید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom and Mary go to a dentist.	تام و مری نزد یک دندانپزشک می روند.
Tom seems to be curious.	به نظر می رسد که تام کنجکاو شده است.
Tom took a sip of his drink and then put it down.	تام جرعه‌ای از نوشیدنی‌اش را خورد و سپس آن را گذاشت.
Pus is created in the wound.	چرک در زخم ایجاد شده است.
Tom sleeps with his socks on.	تام با جوراب هایش می خوابد.
Tom did not notice that Mary was not feeling well.	تام متوجه نشد که مری حال خوبی ندارد.
Tom is not interested in politics, is he?	تام به سیاست علاقه ای ندارد، نه؟
I do not have shoes	من کفش ندارم
Where did Tom put the screwdriver?	تام پیچ گوشتی را کجا گذاشت؟
I did not graduate	من فارغ التحصیل نشدم
I want to learn to drive a car.	من می خواهم رانندگی ماشین را یاد بگیرم.
Tom said Mary is at home.	تام گفت مری در خانه است.
You are a stubborn girl	تو یه دختر لجبازی
Tom said he would not be allowed to do so until he was eighteen.	تام گفت که تا هجده سالگی اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom may not be the man you should be dating.	تام ممکن است آن مردی نباشد که شما باید با او معاشرت کنید.
Tom hopes to sing with us tonight.	تام امیدوار است امشب با ما آواز بخواند.
I do not know if you have noticed, but Tom has not been on time lately.	نمی‌دانم متوجه شده‌اید یا نه، اما تام اخیراً به موقع سر کار نمی‌رود.
I could not go and leave	نمیتونستم برم و ترکت کنم
Tom thinks Mary probably hasn't done that yet.	تام فکر می کند که مری احتمالاً هنوز این کار را نکرده است.
Tom has a lovely daughter.	تام یک دختر دوست داشتنی دارد.
I want to buy a purple jacket.	من می خواهم یک ژاکت بنفش بخرم.
My mother lives alone in the village.	مادرم در روستا زندگی تنهایی دارد.
Why didn't you do it on Monday?	چرا دوشنبه این کار را نکردی؟
Tom had trouble swallowing the pills.	تام در قورت دادن قرص ها مشکل داشت.
Tom told me he liked going to the concert.	تام به من گفت که دوست دارد به کنسرت برود.
Is there no other way to do this?	آیا راه دیگری برای انجام این کار وجود ندارد؟
I think I can tell you what's going on.	فکر می کنم بتوانم به شما بگویم چه خبر است.
How many plays have you staged?	چند نمایشنامه روی صحنه برده اید؟
I go out with Mary almost every Saturday.	تقریبا هر شنبه با مریم بیرون می روم.
I do not know how to swim yet.	من هنوز شنا بلد نیستم.
Tom sells things on the street.	تام در خیابان چیزهایی می فروشد.
I feel like I'm dreaming.	احساس می کنم دارم خواب می بینم.
Tom is a world-renowned orchestra conductor.	تام یک رهبر ارکستر مشهور جهان است.
Do not be so surprised	اینقدر متعجب رفتار نکن
I denied that I was the one who told this to Tom.	من انکار کردم که من کسی بودم که این موضوع را به تام گفتم.
I did not think Tom would be so reckless.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی پروا باشد.
I hurried to my grandmother's house and it was not locked, so I went inside.	با عجله به سمت خانه مادربزرگ رفتم و در آن قفل نبود، بنابراین رفتم داخل.
Tom told me he thought Mary was still living in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
I was at Harvard when Tom was there.	من در هاروارد بودم همان زمانی که تام بود.
Today in the biology class we described frogs.	امروز در کلاس زیست شناسی قورباغه ها را تشریح کردیم.
Tom will be in Boston next summer.	تام تابستان آینده در بوستون خواهد بود.
My job is to make sure everyone is safe.	وظیفه من این است که مطمئن شوم همه در امنیت هستند.
The good news is that we can help you.	خبر خوب این است که ما می توانیم به شما کمک کنیم.
Many Asians have English as a common language.	بسیاری از آسیایی ها انگلیسی را به عنوان زبان مشترک دارند.
Tom told me he thought Mary was suspicious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
The police officer angered Tom.	افسر پلیس تام را عصبانی کرد.
Tom did not look away.	تام به دور نگاه نکرد.
I did not understand the name of that designer correctly.	اسم آن طراح را درست متوجه نشدم.
Is Tom an outsider?	آیا تام یک خارجی است؟
Until then, I did not realize the danger of this situation.	تا آن زمان متوجه خطر این موقعیت نشدم.
I did not think Tom would be so fat.	فکر نمی کردم تام آنقدر چاق باشد.
I'm sure Tom will appreciate what you have done for Mary.	مطمئنم تام از کاری که برای مری انجام دادی قدردانی می کند.
Tom said he would probably do it tomorrow.	تام گفت که احتمالاً پس فردا این کار را خواهد کرد.
Tom reluctantly handed over the diamonds.	تام با اکراه الماس ها را تحویل داد.
This may be very difficult for you to do.	ممکن است انجام این کار برای شما بسیار سخت باشد.
What is the cheapest way to get to Australia?	کم هزینه ترین راه برای رسیدن به استرالیا چیست؟
This is your share of loot.	این سهم شما از غارت است.
You have to give me more time.	شما باید به من زمان بیشتری بدهید.
Tom deserves to know.	تام سزاوار دانستن است.
I did not think you would do that today.	فکر نمی کردم امروز این کار را انجام دهی.
I'm sure Tom was in Australia at the time.	من مطمئن هستم که تام در آن زمان در استرالیا بود.
We have to be ready in thirty minutes.	باید سی دقیقه دیگر آماده شویم.
I think Tom is a good name.	من فکر می کنم که تام نام خوبی است.
Tom is my boyfriend.	تام دوست پسر من است.
I still could not believe it.	هنوز باورم نمی شد.
Tom will be in his office until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 در دفترش خواهد بود.
Tom returned to Boston in 2013.	تام در سال 2013 به بوستون بازگشت.
Tom does not know if he has enough time to do this.	تام نمی داند که آیا زمان کافی برای انجام این کار دارد یا خیر.
No matter what they tell me, I still plan to go to Australia next week.	مهم نیست که آنها به من چه می گویند، من همچنان قصد دارم هفته آینده به استرالیا بروم.
Tom did not let me go.	تام اجازه نداد من بروم.
We all thought Tom was crazy.	همه ما فکر می کردیم تام دیوانه است.
Tom has not yet read the front page of the report.	تام هنوز صفحه اول گزارش را هم نخوانده است.
I knew Tom would do it, even if he said he would not.	من می دانستم که تام این کار را انجام می دهد، حتی اگر او گفت که این کار را نمی کند.
Something bad is going to happen I can feel it.	یه اتفاق بد قراره بیفته من می توانم آن را احساس کنم.
Where is your girlfriend?	دوست دخترت کجاست؟
Tom checked Mary's pulse to see if she was still alive.	تام نبض مری را چک کرد تا ببیند آیا او هنوز زنده است یا نه.
Tom rubbed his temples.	تام شقیقه هایش را مالید.
I can not eat now	الان نمیتونم بخورم
Which bus should I take to the zoo?	با کدام اتوبوس به باغ وحش بروم؟
It was not Tom who washed the dishes. 	این تام نبود که ظرف ها را می شست.
It was Mary.	مریم بود.
I still think it is unlikely that we will find someone to replace Tom.	من هنوز فکر می کنم بعید است که کسی را پیدا کنیم که جایگزین تام شود.
We have an important meeting next week that we need to prepare for.	هفته آینده یک جلسه مهم داریم که باید برای آن آماده شویم.
I'm sure Tom will not get angry.	من مطمئن هستم که تام عصبانی نخواهد شد.
You said I could see Tom	تو گفتی میتونم تام رو ببینم
This is a woman's job.	این کار یک زن است.
Is there a chance that Tom will come?	آیا شانسی هست که تام بیاید؟
His answer is a refusal.	پاسخ او به منزله امتناع است.
How many hours do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
I'm going to have breakfast now	الان میرم صبحانه بخورم
We joked about it.	ما در مورد آن شوخی کرده ایم.
Tom was arrested for inciting a riot.	تام به دلیل تحریک یک شورش دستگیر شد.
I know Tom is a really good worker.	من می دانم که تام واقعاً کارگر خوبی است.
I asked Tom if Mary was OK.	از تام پرسیدم که آیا مری خوب است؟
Tom is not going to hurt anyone.	تام قرار نیست به کسی صدمه بزند.
Tom comes to Boston every week to see Mary.	تام هر هفته برای دیدن مری به بوستون می آید.
I don't think Tom really wants to do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom and I rarely work together.	من و تام به ندرت با هم کار می کنیم.
Sometimes it seems that the only thing you care about is money.	گاهی اوقات به نظر می رسد که تنها چیزی که به آن اهمیت می دهید پول است.
You're not going to call my parents, are you?	قرار نیست به پدر و مادرم زنگ بزنی، نه؟
Tom closed the door slowly.	تام در را به آرامی بست.
You are a strange man, Tom	تو مرد عجیبی هستی تام
I'm not good enough.	من به اندازه کافی خوب نیستم.
Tom said you have the last word.	تام گفت که شما حرف آخر را می زنید.
Tom told me he had just eaten.	تام به من گفت که تازه غذا خورده است.
Tom's letter left me very worried.	نامه تام من را از نگرانی زیادی رها کرد.
The police took Tom into custody and handcuffed him.	پلیس تام را تحت کنترل خود درآورد و او را دستبند زد.
Tom thought Mary had the IQ of a lizard.	تام فکر می کرد که مری ضریب هوشی یک مارمولک دارد.
Tom waited for me to pay for everything.	تام منتظر بود تا من هزینه همه چیز را بپردازم.
Why do you never do that?	چرا هیچ وقت این کار را نمی کنی؟
Why is everyone always talking about Tom?	چرا همه همیشه در مورد تام صحبت می کنند؟
Tom bakes cookies on Sundays.	تام یکشنبه ها کلوچه می پزد.
Many people did not agree.	بسیاری از مردم موافق نبودند.
Tom is not done yet.	تام هنوز کارش را تمام نکرده است.
Our company wanted to build a factory there, but many owners in the area refused to sell their land to us.	شرکت ما می خواست در آنجا کارخانه بسازد، اما بسیاری از مالکان آن منطقه حاضر به فروش زمین خود به ما نشدند.
The food did not taste very good	طعم غذا خیلی خوب نبود
They are just trying to help.	آنها فقط سعی می کنند کمک کنند.
Tom does not think I can swim, he?	تام فکر نمی کند من می توانم شنا کنم، او؟
I do not like people to stand behind me.	من دوست ندارم مردم پشت سرم بایستند.
You're still my girlfriend, aren't you?	تو هنوز دوست دختر منی، نه؟
I do not think this is the first time Tom has tried to do this.	فکر نمی‌کنم این اولین باری باشد که تام تلاش می‌کند این کار را انجام دهد.
I confessed that I really did not want to do this.	اعتراف کردم که واقعاً نمی‌خواستم این کار را بکنم.
Do you think Tom agrees to see us?	فکر می کنی تام با دیدن ما موافقت می کند؟
Tom is worried you will not do this.	تام نگران است که این کار را نکنی.
I'm in the hospital.	من در بیمارستان هستم.
I still live in the same place.	من هنوز در همان مکان زندگی می کنم.
He has two joints.	او دو مفصل است.
I really have to go back to work.	من واقعا باید به سر کار برگردم.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Let's see how Tom is	بریم ببینیم تام چطوره
Tom told me Mary had never been to Boston.	تام به من گفت مری هرگز به بوستون نرفته است.
Tom probably shouldn't have told Mary to do this.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
I think I'm ready to do it.	فکر می کنم برای انجام این کار آماده هستم.
I did not stay in Australia as much as Tom.	من به اندازه تام در استرالیا نماندم.
I think I understood	فکر کنم فهمیدم
Tom said he was upset.	تام گفت که احساس ناراحتی می کند.
Tom loves tulips.	تام عاشق لاله است.
Tom promised me to be more careful in the future.	تام به من قول داد که در آینده بیشتر مراقب باشد.
I know I will not be fired.	می دانم که به احتمال زیاد اخراج نمی شوم.
Tom is always surrounded by people.	تام همیشه توسط مردم احاطه شده است.
I was an ignorant person in high school.	من در دبیرستان یک آدم نادان بودم.
I thought it would be better not to go without you.	فکر کردم بهتره بدون تو نروم.
The less I know, the more interested I become.	هر چه کمتر بدانم، بیشتر علاقه مند می شوم.
My entrance was open and I wondered why.	در ورودی من باز بود و من تعجب کردم که چرا.
Tom really cares about these things, doesn't he?	تام واقعاً به این چیزها اهمیت می دهد، اینطور نیست؟
Tom never asked me for help.	تام هرگز از من کمک نخواسته است.
Okay, Tom, let's get on with it.	باشه، تام، بیایید کار را ادامه دهیم.
I wondered if Tom had to do it himself.	تعجب کردم که آیا تام مجبور است این کار را خودش انجام دهد.
I can not give up.	من نمی توانم تسلیم شوم.
Measurements must be accurate.	اندازه گیری باید دقیق باشد.
Tom claims he was not close to the murder scene at the time of the murder.	تام ادعا می کند که در زمان قتل نزدیک به صحنه قتل نبوده است.
Tom took a picture of Mary and sent it to John.	تام از مری عکس گرفت و برای جان فرستاد.
Tom never told me anything about his private life.	تام هرگز در مورد زندگی خصوصی خود چیزی به من نگفت.
Tom tried to calm down, but could not.	تام سعی کرد آرام شود، اما نتوانست.
Tom does whatever he wants.	تام هر کاری که بخواهد انجام می دهد.
Tom is the most competitive person I know.	تام رقابتی ترین فردی است که من می شناسم.
I know I do not have enough money to buy everything I need.	می دانم که پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارم ندارم.
Tom said he did not think it would be a good idea to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ایده خوبی باشد.
Did Tom tell you what he wanted to do?	آیا تام به شما گفته است که چه کاری می خواهد انجام دهید؟
Tom likes to spy.	تام دوست دارد جاسوسی کند.
I do not know if I can talk to Tom to help us tomorrow afternoon.	نمی دانم آیا می توانم از تام صحبت کنم تا فردا بعدازظهر به ما کمک کند.
Tom's dog must have heard something.	سگ تام باید چیزی شنیده باشد.
I think Tom would like this.	فکر می کنم تام این را دوست داشته باشد.
Tom could easily have said yes.	تام به راحتی می توانست بگوید بله.
I like to believe that Tom has told us the truth.	من دوست دارم باور کنم که تام حقیقت را به ما گفته است.
I thought you said you were interested in this.	فکر کردم گفتی به این کار علاقه داری.
I will not hear from Tom.	من از تام چیزی نخواهم شنید.
We have a common ancestor.	ما یک جد مشترک داریم.
Tom was the first to find out that Mary wanted to do this.	تام اولین کسی بود که متوجه شد مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I do not want to know anything about it.	من نمی خواهم چیزی در مورد آن بدانم.
Tom is like a big brother to me.	تام برای من مثل یک برادر بزرگ است.
I think Tom will be early.	فکر می کنم تام زود باشد.
Government investment creates many jobs.	سرمایه گذاری های دولت باعث ایجاد مشاغل زیادی می شود.
It's time for someone to do something about that problem.	وقت آن رسیده است که کسی کاری برای آن مشکل انجام دهد.
We climbed a steep mountain.	از کوه شیب دار بالا رفتیم.
It's immoral for me to tell you about Tom's medical problems.	برای من غیر اخلاقی است که در مورد مشکلات پزشکی تام به شما بگویم.
"Do you know Tom?" 	"تو تام رو میشناسی؟"
"Not."	"نه."
The water inside the glass is cloudy.	آب درون لیوان کدر است.
Tom is easily aroused.	تام به راحتی تحریک می شود.
Can you tell us anything else?	چیز دیگری نمی توانید به ما بگویید؟
Will you take my coat to the cleaners?	آیا کت من را پیش نظافتچی ها می بری؟
Tom did not get there on time.	تام تقریباً به موقع به آنجا نرسید.
Tom will not be very effective.	تام خیلی موثر نخواهد بود.
I know you're nervous, but rest assured you're not feeling anything	میدونم عصبی هستی ولی مطمئن باش هیچی حس نمیکنی
Tom is now on the opposing team.	تام اکنون در تیم حریف است.
I'm the one who saved Tom.	من کسی هستم که تام را نجات داد.
Tom is building a paper airplane.	تام در حال ساختن یک هواپیمای کاغذی است.
He appeared at a party that looked like a million dollars.	او در مهمانی ظاهر شد که شبیه یک میلیون دلار بود.
Tom will return to Boston tomorrow night.	تام فردا شب به بوستون بازخواهد گشت.
Did Boston have a big earthquake?	آیا بوستون زلزله بزرگی داشته است؟
I was tired when I got home.	وقتی به خانه رسیدم خسته شده بودم.
If your head is busy, I can do this for you.	اگر سرت شلوغ است، می توانم این کار را برایت انجام دهم.
I can not stop Tom from doing this.	من نمی توانم جلوی تام را از این کار بگیرم.
Tom always pays attention in class.	تام همیشه در کلاس توجه می کند.
Do I have to let go of Tom?	آیا باید تام را رها کنم؟
Tom owns a second-hand bookstore.	تام یک کتابفروشی دست دوم دارد.
Tom still does not realize he was wrong.	تام هنوز متوجه نشده که اشتباه کرده است.
I'm afraid you'll get lost	میترسم گم بشی
I never told Tom I did not know how to do this.	من هرگز به تام نگفتم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I checked the measurement.	اندازه گیری را بررسی کردم.
I do not want to bow to Tom.	من نمی خواهم در برابر تام تعظیم کنم.
Tom was not invited to Boston.	تام به بوستون دعوت نشد.
Tom said he is a Canadian.	تام گفت که او یک کانادایی است.
Tom befriended a prison guard.	تام با یکی از نگهبانان زندان دوست شد.
He gets twice my salary.	او دو برابر حقوق من می گیرد.
Tom said he did not want to drink anything.	تام گفت که نمی خواهد چیزی بنوشد.
Tom said he had no plans to step down.	تام گفت که قصد کناره گیری ندارد.
Tom was very unlucky.	تام خیلی بدشانس بود.
You knew I was going to join the team, didn't you?	می دانستی که من قصد داشتم به تیم ملحق شوم، اینطور نیست؟
Tom is very busy, isn't he?	تام خیلی شلوغ است، اینطور نیست؟
Tom has been really good.	تام واقعاً خوب بوده است.
I wonder why Tom no longer calls me.	من تعجب می کنم که چرا تام دیگر با من تماس نمی گیرد.
Tom asked for a raise.	تام درخواست افزایش حقوق کرد.
If Tom had spent a little more, he could have bought a good pair of boots.	اگر تام کمی بیشتر خرج می کرد، می توانست یک جفت چکمه خوب بخرد.
Police believe Tom may have died on October 20.	پلیس فکر می کند که تام احتمالاً در 20 اکتبر مرده است.
There was irony in his words.	طنزی در سخنانش وجود داشت.
Rugby is an outdoor game.	راگبی یک بازی در فضای باز است.
I had given it to Tom before.	من قبلاً آن را به تام داده بودم.
I'm not surprised if that happens.	اگر این اتفاق بیفتد تعجب نمی کنم.
Tom persuaded Mary to get him a gun.	تام مری را متقاعد کرد که برای او اسلحه بگیرد.
Didn't you know you had to do this?	آیا نمی دانستید که باید این کار را انجام دهید؟
I'm still not convinced we should do this.	من هنوز متقاعد نشده ام که باید این کار را انجام دهیم.
Why did Tom leave you?	چرا تام تو را ترک کرد؟
Tom eventually committed suicide.	تام در نهایت خودکشی کرد.
Tom wishes he was a better swimmer.	تام آرزو می کند که ای کاش شناگر بهتری بود.
I want to know more about Tom.	من می خواهم در مورد تام بیشتر بدانم.
I'm absolutely sure Tom will be late.	من کاملا مطمئن هستم که تام دیر خواهد آمد.
Tom did not know that Mary was drinking.	تام نمی دانست که مری مشروب می خورد.
Be sure to turn off all lights before going out.	قبل از بیرون رفتن حتما همه چراغ ها را خاموش کنید.
I have nothing in my pocket.	من چیزی در جیبم ندارم.
The lake was frozen, so we walked on the ice.	دریاچه یخ زده بود، بنابراین ما روی یخ راه افتادیم.
Tom did very well.	تام خیلی خوب کار کرد.
Please lock your dogs	لطفا سگ های خود را بندازید
Tom had worked with him before.	تام قبلاً همکاری می کرد.
My name is Tom. What is yours?	اسم من تام است مال شما چیه؟
Tom is a good husband.	تام شوهر خوبی است.
My France is not very good yet.	فرانسه من هنوز خیلی خوب نیست.
Do not worry, it is completely safe.	نگران نباش کاملا بی خطر است.
I make it easy to change.	من آن را برای تغییر راحت می کنم.
Tom has the key to our house.	تام کلید خانه ما را دارد.
I know I can count on Tom.	من می دانم که می توانم روی تام حساب کنم.
Tom is a good teacher, right?	تام معلم خوبی است، نه؟
Do you think Tom helps us?	آیا فکر می کنید که تام به ما کمک می کند؟
Can I make an appointment for a medical examination?	آیا می توانم برای معاینه پزشکی وقت بگیرم؟
I do not think Tom will be there.	من فکر نمی کنم که تام در آن حضور داشته باشد.
The money was put in a special box to buy books for the school library.	این پول در یک صندوق ویژه برای خرید کتاب برای کتابخانه مدرسه گذاشته شد.
I'm Tom's old classmate.	من همکلاسی قدیمی تام هستم.
Do not let Tom play the piano.	اجازه نده تام پیانو بزند.
These shoes are too small for me to wear.	این کفش ها خیلی کوچک هستند که نمی توانم بپوشم.
Can't do anything to help Tom?	نمی توانی کاری برای کمک به تام انجام دهی؟
Tom is a nuisance, is not he?	تام یک دردسر ساز است، اینطور نیست؟
At first I did not like	اولش دوست نداشتم
Each one-bedroom apartment in this building has its own kitchen and bathroom.	هر آپارتمان یک خوابه در این ساختمان دارای آشپزخانه و حمام مخصوص به خود است.
I can't believe I'm going to Boston with Tom.	باورم نمی شود که با تام به بوستون بروم.
This did not have to happen.	لازم نبود این اتفاق بیفتد.
I did not know drunk	نمیدونستم مستی
I think we should call 911.	فکر کنم باید با 911 تماس بگیریم.
I'm not happy about the progress we have made, but it could certainly be worse.	من از پیشرفتی که داریم خوشحال نیستم، اما مطمئناً می تواند بدتر باشد.
How dare you talk to me in that tone!	چقدر جرات داری با اون لحن با من حرف بزنی!
I have never been so happy in my whole life.	در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنم.
Tom asked Mary if she planned to work on Christmas Day.	تام از مری پرسید که آیا قصد دارد در روز کریسمس کار کند؟
Tom held out his empty glass and Mary filled it with orange juice.	تام لیوان خالی خود را دراز کرد و مری آن را با آب پرتقال پر کرد.
Tom is very kind to me.	تام به من لطف زیادی می کند.
"Are you coming to the concert tomorrow?" 	"فردا به کنسرت می آیی؟"
"Yes! I'm looking forward to it!"	"بله! من مشتاقانه منتظر آن هستم!"
I do not think Tom knows what Mary's favorite flower is.	من فکر نمی کنم که تام می داند گل مورد علاقه مری چیست.
Tom said I looked surprised.	تام گفت که من متحیر به نظر می رسیدم.
Tom is a man who loves challenge.	تام مردی است که چالش را دوست دارد.
We have never had such heavy snow.	تا به حال چنین برف سنگینی نداشته ایم.
Can we ask Tom?	آیا می توانیم از تام بپرسیم؟
I know many people who can speak French.	من افراد زیادی را می شناسم که می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Give Tom a hat.	یک کلاه به تام بدهید.
Do you spend more time at home or at work?	آیا زمان بیشتری را در خانه می گذرانید یا در محل کار؟
I have moved a lot	من خیلی جابجا شده ام
Police searched Tom's school closet.	پلیس کمد مدرسه تام را بازرسی کرد.
That drum has a very strange sound.	آن طبل صدای بسیار عجیبی دارد.
I do not want Tom to come.	من نمی خواهم تام بیاید.
I'm going to meet Tom's parents tonight.	من امشب با والدین تام ملاقات خواهم کرد.
Firefighters came to the rescue.	آتش نشانان به کمک آمدند.
I like to listen to classical music while working.	من دوست دارم در حین کار به موسیقی کلاسیک گوش کنم.
Do not try to do this yourself.	سعی نکنید این کار را خودتان انجام دهید.
How did Tom win?	تام چگونه توانست برنده شود؟
If you hurry, you will get it	اگه عجله کنی بهش میرسی
Tom said he did not think Mary was busy.	تام گفت که فکر نمی کند مری مشغول باشد.
You are welcome to join us.	شما خوش آمدید به ما بپیوندید.
Tom was drunk and could not remember how he got home last night.	تام در حالت مستی خاموشی داشت و به یاد نمی آورد که دیشب چگونه به خانه برگشت.
I have a long walk ahead of me.	من یک پیاده روی طولانی در پیش دارم.
Tom has been gone for over thirty minutes.	تام بیش از سی دقیقه است که رفته است.
I was asked for a passport at the border.	در مرز از من پاسپورت خواستند.
I know Tom did it for us.	می دانم که تام این کار را برای ما انجام داد.
Why didn't Tom tell us he was going to be late?	چرا تام به ما نگفت که قرار است دیر بیاید؟
They are closed	آنها بسته اند
I'm sure I will not help much	مطمئنم کمک زیادی نخواهم کرد
Tom was just pretending to be tired.	تام فقط وانمود می کرد که خسته است.
He served as governor of Ohio.	او به عنوان فرماندار اوهایو خدمت کرد.
I did not want to cause trouble	نمیخواستم دردسر درست کنم
Tom says he wants to win.	تام می گوید که قصد دارد برنده شود.
He always whispers at work.	او همیشه هنگام کار زمزمه می کند.
Tom is not popular here.	تام اینجا مورد پسند نیست.
Tom was right in front of me.	تام درست روبروی من بود.
The last time you saw him, he was just a little baby.	آخرین باری که او را دیدی، او فقط یک نوزاد کوچک بود.
Can you prove me wrong?	آیا می توانید ثابت کنید که من اشتباه می کنم؟
Tom will have a hard time.	تام دوران سختی خواهد داشت.
Tom is the one who steals our food.	تام کسی است که غذای ما را می دزدد.
Children do not need their own room.	بچه ها به اتاق خودشان نیاز ندارند.
Tell Tom I'm doing this today.	به تام بگو که امروز این کار را می کنم.
Tom asked me a few questions.	تام از من چند سوال پرسید.
Do you buy bottled water?	آیا شما آب بطری می خرید؟
Tom bought an umbrella for each of his children.	تام برای هر یک از فرزندانش یک چتر خرید.
In 1978, a peace treaty was signed between Japan and China.	در سال 1978 معاهده صلح بین ژاپن و چین منعقد شد.
Tom is not my friend.	تام دوست من نیست.
I have not yet told the children that we are getting a divorce.	هنوز به بچه ها نگفته ام که طلاق می گیریم.
I think I will never get a chance to do that.	من فکر می کنم که هرگز فرصت انجام این کار را پیدا نمی کنم.
I'm not interested in science fiction.	من به داستان های علمی تخیلی علاقه ای ندارم.
This is the book you wanted to read	اینم کتابی که میخواستی بخونی
I have to do my job	من باید کارم را انجام دهم
Neither Tom nor Mary is fluent in French.	نه تام و نه مری تسلط خوبی به زبان فرانسه ندارند.
Tom seemed to understand why Mary did not want to go to Boston with him.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری نمی خواست با او به بوستون برود.
We are going on a picnic tomorrow. Would you like to come with us?	فردا میریم پیک نیک دوست داری با ما بیایی؟
I'm interested in hearing that story.	من علاقه مند به شنیدن آن داستان هستم.
Why did Tom do this to us?	چرا تام با ما این کار را کرد؟
Tom is taking a biology class this semester.	تام در این ترم درس زیست شناسی می گذراند.
Many people I did not know were at the party.	افراد زیادی که نمی‌شناختم در مهمانی بودند.
I knew Tom was allowed to do that.	می دانستم که تام اجازه دارد این کار را انجام دهد.
Tom came to the station to chase me away.	تام به ایستگاه آمد تا مرا بدرقه کند.
Tom wiped the blood from his sword.	تام خون شمشیرش را پاک کرد.
How long has Tom been in Australia?	تام چه مدت در استرالیا بود؟
Soldiers guarded the bridge.	سربازان از پل محافظت می کردند.
I did it very quickly, didn't I?	من این کار را خیلی سریع انجام دادم، نه؟
I understand Tom.	من تام را درک می کنم.
You love your father, don't you?	تو پدرت را دوست داری، نه؟
Tom told everyone that Mary could not speak French.	تام به همه گفت که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
You can not let those people do that.	شما نمی توانید اجازه دهید آن افراد این کار را انجام دهند.
The first step in mastering emotions is mastering the skill of listening.	اولین قدم در تسلط بر احساسات، تسلط بر مهارت شنود است.
I should have married Tom.	من باید با تام ازدواج می کردم.
Tom was bruised all over his body after the fight.	تام بعد از دعوا تمام بدنش کبود بود.
Tom does not have to stay.	تام مجبور نیست بماند.
Tom is one of 30 people who have been told to do this.	تام یکی از سی نفری است که به آنها گفته شد این کار را انجام دهد.
I know Tom is a tough guy	میدونم که تام آدم سختیه
What is your most valuable asset?	با ارزش ترین دارایی شما چیست؟
He lives far from the sea.	او در فاصله‌ای از دریا زندگی می‌کند.
These kinds of mistakes are not uncommon.	این نوع اشتباهات غیر معمول نیستند.
The bus travels fast on a long and winding road.	اتوبوس با سرعت در جاده طولانی و پر پیچ و خم می رود.
I'm done now	من الان تمام کردم
I knew you did not like Boston	میدونستم تو بوستون رو دوست نداری
I do not have time for this at the moment.	فعلا وقت این کار را ندارم.
I doubt we can help Tom do that.	من شک دارم که بتوانیم به تام در انجام این کار کمک کنیم.
I can not let Tom go to jail for what he did not do.	من نمی توانم اجازه بدهم تام به خاطر کاری که انجام نداده به زندان بیفتد.
Tom arrived at work late.	تام دیر سر کار حاضر شد.
You know I never went to your house	میدونی من هیچوقت خونه تو نرفته ام
I can not believe you bought that house	باورم نمیشه اون خونه رو خریدی
What time did Tom come home?	تام ساعت چند به خانه آمد؟
The decision on this issue has been delayed for a long time.	تصمیم گیری در مورد این موضوع مدت هاست به تعویق افتاده است.
Tom said there was no need to do that.	تام گفت نیازی به این کار نیست.
There is a family room in the basement.	یک اتاق خانوادگی در زیرزمین وجود دارد.
Are you planning to stay in Australia for a while?	آیا قصد دارید مدتی در استرالیا بمانید؟
I have visited Boston several times.	من چند بار از بوستون بازدید کرده ام.
Tom and Mary were sitting on the sofa together when I entered the room.	تام و مری با هم روی مبل نشسته بودند که من وارد اتاق شدم.
He can not see the forest for the trees.	او نمی تواند جنگل را برای درختان ببیند.
Tom was in the choir last year.	تام سال گذشته در گروه کر بود.
I thought maybe I should not do this.	فکر کردم شاید مجبور نباشم این کار را بکنم.
Tom looks unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی است.
You did not vote, did you?	رای ندادی، نه؟
Tom does not go to the bank.	تام به بانک نمی رود.
Tom does not think Mary is ready.	تام فکر نمی کند مری آماده باشد.
Police are still interrogating Tom.	پلیس همچنان در حال بازجویی از تام است.
I thought you said you wanted to do it yourself.	فکر کردم گفتی می‌خواهی این کار را خودت انجام دهی.
This is what I saw.	این چیزی است که من دیدم.
Who is going to visit Tom?	چه کسی به دیدار تام می رود؟
I know Tom has to do this by now.	من می دانم که تام باید تا الان این کار را انجام دهد.
Tom is going to do it later, when he is not too busy.	تام قرار است بعداً این کار را انجام دهد، زمانی که او خیلی شلوغ نیست.
Tom seems very hesitant to do this.	به نظر می رسد تام در انجام این کار بسیار مردد است.
Where do you put this chair?	این صندلی را کجا قرار می دهید؟
Tom and I seem to be the only ones who have to do this.	به نظر می رسد من و تام تنها کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not have to do it himself.	تام گفت که او مجبور نیست این کار را خودش انجام دهد.
Tom will probably be curious why you decided to do it.	تام احتمالاً کنجکاو خواهد شد که چرا تصمیم به انجام آن گرفتید.
I do not think Tom will let you do this yourself.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه دهد این کار را خودتان انجام دهید.
My memory is failing.	حافظه ام از کار می افتد.
Tom is much better at doing this than I am.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
Tom was not very cohesive.	تام خیلی منسجم نبود.
The world does not revolve around you, Tom	دنیا حول تو نمیچرخه تام
I have spoken to Tom in French many times.	من بارها با تام به زبان فرانسه صحبت کرده ام.
I do not agree with you on this.	من در این مورد با شما موافق نیستم.
Are these triangles aligned?	آیا این مثلث ها همسو هستند؟
I'm not ready yet.	من هنوز آماده نیستم.
Tom is now in either Boston or Chicago.	تام اکنون یا در بوستون است یا در شیکاگو.
I do not think I can trust Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر به تام اعتماد کنم.
Promise me you will never do that again	بهم قول بده که دیگه هیچوقت همچین کاری رو انجام نمیدی
Tom wore a silly hat.	تام کلاه احمقانه ای بر سر داشت.
The new company law was unfair to older workers.	قانون جدید شرکت برای کارگران مسن تر ناعادلانه بود.
Tom is my colleague.	تام همکار من است.
Tom lost his life savings.	تام پس انداز زندگی خود را از دست داد.
Tom kicked his son out of the house.	تام پسرش را از خانه بیرون کرد.
Tom told me about what happened at school yesterday afternoon.	تام در مورد اتفاقی که دیروز بعد از ظهر در مدرسه افتاد به من گفت.
Tom is not feeling well	تام خیلی حالش خوب نیست
Tom is not a professional, is he?	تام یک حرفه ای نیست، او؟
I think Tom is right about that.	من گمان می کنم که تام در این مورد درست می گوید.
Tom is a very rich man.	تام یک فرد بسیار ثروتمند است.
It does not taste very good	طعمش زیاد خوب نیست
Tom looked rich.	تام به نظر ثروتمند بود.
I'm a little shy.	من کمی خجالتی هستم.
I feel cold. 	من سردم است.
Do you want to turn on the heating?	آیا می خواهید گرمایش را روشن کنید؟
Tom got in his car and closed the door.	تام سوار ماشینش شد و در را بست.
I'm not nervous	من عصبی نیستم
Tom has been doing this since last summer.	تام از تابستان گذشته این کار را انجام داده است.
Do you feel your life is in danger?	آیا احساس می کنید زندگی شما در خطر است؟
Tom was not warned not to do so.	به تام هشدار داده نشد که این کار را انجام ندهد.
I know I should have said something but I did not know what to say.	میدونم باید یه چیزی میگفتم ولی نمیدونستم چی بگم.
The weather report says we will have three inches of snow.	گزارش هواشناسی می گوید سه اینچ برف خواهیم بارید.
Tom told Mary he would do it.	تام به مری گفت که این کار را می کند.
My father was a priest.	پدرم کشیش بود.
When I lived in Boston, I often met Tom.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم، اغلب با تام برخورد می کردم.
Tom saw the bus.	تام اتوبوس را دید.
Tom said Mary is a good mother.	تام گفت که مری مادر خوبی است.
It's not wise to ignore Tom.	عاقلانه نیست که تام را نادیده بگیریم.
Tom excused himself and left the table.	تام خودش را بهانه کرد و میز را ترک کرد.
Tom always seems to be working.	به نظر می رسد تام همیشه در حال کار است.
Tom and I are scared.	من و تام می ترسیم.
I hope we become friends	امیدوارم با هم دوست بشیم
Tom said he thought I would regret doing so.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار پشیمان خواهم شد.
I know Tom shows Mary how to do it.	می دانم که تام به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Do you think I'm like Tom?	فکر می کنی من شبیه تام هستم؟
You have to stay away from Tom	باید از تام دوری کنی
I'm absolutely sure I parked my car here.	من کاملاً مطمئن هستم که ماشینم را اینجا پارک کردم.
I am ready.	من آماده ام.
The wind from the sea is humid.	بادهای از دریا مرطوب است.
I'm sure you will understand why we can not do this.	مطمئنم متوجه می شوید که چرا ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I have no more money	من دیگه پول ندارم
Can't you hear it?	آیا آن را نمی شنوی؟
Now is the time to need him more.	اکنون زمانی است که بیشتر به او نیاز داریم.
This is a great story.	این یک داستان عالی است.
Tom and Mary do not know each other.	تام و مری همدیگر را نمی شناسند.
I have a daughter named Maryam.	من یک دختر به نام مریم دارم.
Why did you ask him to send you his photo?	چرا از او خواستی که عکسش را برایت بفرستد؟
Do not wake Tom	تام را بیدار نکن
Tom decided it would be too hard to do.	تام تصمیم گرفت که انجام این کار خیلی سخت باشد.
I had gone to bed before when the phone rang.	قبلاً به رختخواب رفته بودم که تلفن زنگ زد.
Tom is not the one who did it.	تام کسی نیست که این کار را کرده است.
This may not be iridium.	این ممکن است ایریدیوم نباشد.
Educational reform still has a long way to go.	اصلاحات آموزشی هنوز راه درازی در پیش دارد.
Tom was reluctant to say anything.	تام تمایلی به گفتن چیزی نداشت.
Tom hugged Mary.	تام مریم را در آغوش گرفت.
Tom is the boss.	تام رئیس است.
Tom does not sleep much tonight.	تام امشب زیاد نمی خوابد.
I wish I could go to Australia with Tom.	ای کاش می توانستم با تام به استرالیا بروم.
Tom was worried that you would not like his gift.	تام نگران بود که هدیه او را دوست نداشته باشید.
You did not kiss Tom Mary.	تام مری را نمی بوسید.
Tom did not know that Mary had done this before.	تام نمی دانست که مری قبلا این کار را می کرد.
He will most likely live to be a hundred years old.	او به احتمال زیاد صد سال عمر خواهد کرد.
Sorry. 	ببخشید.
I did not think this was your seat.	فکر نمی کردم اینجا صندلی شما باشد.
100 years is called a century.	100 سال را قرن می نامند.
I knew Tom was a very rich man.	می دانستم تام مرد بسیار ثروتمندی است.
How long does it take to do this?	چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
You are a good seller	تو فروشنده خوبی هستی
Tom thought he could do it alone.	تام فکر می کرد که می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
We've seen what Tom can do.	ما دیده ایم که تام چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom looked at Mary.	تام به مریم نگاه کرد.
I do not have time to think	وقت فکر کردن ندارم
Sometimes life decides for us.	گاهی زندگی برای ما تصمیم می گیرد.
I know Tom lets me do that.	من می دانم که تام به من اجازه انجام این کار را می دهد.
Whatever I do, it never seems to be enough.	هر کاری انجام می دهم، به نظر می رسد که هرگز کافی نیست.
There are 3600 seconds in an hour.	در یک ساعت 3600 ثانیه وجود دارد.
I knew Tom might be allowed to do it again.	می دانستم که ممکن است تام اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
The sound of your singing is not bad	صدای آواز شما بد نیست
Tom is sick, weak and scared.	تام بیمار، ضعیف و وحشت زده است.
Tom was probably sorry for me.	تام احتمالا برای من متاسف بود.
I asked Tom to take my place.	من از تام خواسته ام که جای من را بگیرد.
Why shouldn't I kill you?	چرا نباید تو را بکشم؟
Tom was the person in charge.	تام شخصی بود که مسئول بود.
I do not have to worry about anything.	من نباید نگران چیزی باشم.
Tom was a little confused by Mary's behavior.	تام از رفتار مری کمی گیج شده بود.
I hope someone is there to open the door for us	امیدوارم کسی اونجا باشه تا در رو به روی ما باز کنه
The mayor handed him the key to the city.	شهردار کلید شهر را به او تقدیم کرد.
I'm really rich.	من واقعاً ثروتمند هستم.
This translation seems a bit indifferent.	این ترجمه کمی بی‌تفاوت به نظر می‌رسد.
Tom said he expected Mary to do what he did.	تام گفت که انتظار داشت مری همان کاری را که او انجام داد انجام دهد.
I do not think the situation will change any time soon.	فکر نمی‌کنم اوضاع به این زودی‌ها تغییر کند.
what is today's date?	امروز چه تاریخی است؟
Tom said he would meet us at 2:30 in the lobby.	تام گفت که ساعت 2:30 در لابی ما را ملاقات خواهد کرد.
Tom usually walks very fast.	تام معمولاً با سرعت بسیار بالایی راه می رود.
Tom will help us when he returns.	تام وقتی برگشت به ما کمک خواهد کرد.
Tom often plays the guitar.	تام اغلب گیتار می نوازد.
I told Tom not to sing when he was working.	به تام گفتم وقتی کار می کند آواز نخواند.
You will be given a great reward.	به شما پاداش بزرگی داده خواهد شد.
I'm almost sure Tom will swim with us.	من تقریبا مطمئن هستم که تام با ما شنا خواهد کرد.
He rarely gets sick because he cares about his health.	او به ندرت بیمار می شود زیرا مراقب سلامتی خود است.
Tom went to the kitchen.	تام به سمت آشپزخانه رفت.
Is it true that you are a high school teacher?	درست است که شما معلم دبیرستان هستید؟
Tom said he was afraid to do it alone.	تام گفت که می ترسد این کار را به تنهایی انجام دهد.
You know I can buy it for you if I can	میدونی اگه بتونم برات میخرم
Tom was sentenced to 15 years in prison for involvement in the murder.	تام به جرم دست داشتن در قتل به پانزده سال زندان محکوم شد.
Tom knew the car parked in front of Mary's house belonged to John.	تام می دانست ماشینی که جلوی خانه مری پارک شده بود مال جان است.
Do you know where Tom went to high school?	آیا می دانید تام دبیرستان کجا رفت؟
Do you know what killed Tom?	آیا می دانی چه چیزی تام را کشته است؟
Tom said he hopes to help him with his homework.	تام گفت که امیدوار است در انجام تکالیفش به او کمک کنید.
I have not finished my homework yet.	من هنوز تکالیفم را تمام نکرده ام.
Tom said he knew Mary might not do that again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دیگر چنین کاری را انجام ندهد.
Neither Tom nor Mary have lived here for long.	نه تام و نه مری مدت زیادی در اینجا زندگی نکرده اند.
I thought Tom was wonderful.	من فکر می کردم تام فوق العاده است.
What good is a car if you can't drive?	اگر نتوانید رانندگی کنید، ماشین چه فایده ای دارد؟
I realized that I did not need to do this.	فهمیدم که نیازی به این کار ندارم.
It tastes so much better than what we ate last night.	این طعم خیلی بهتر از چیزی است که ما دیشب خوردیم.
I think he is right	فکر می کنم حق با اوست
I met Tom when I was thirteen.	من تام را در سیزده سالگی ملاقات کردم.
I do not have a TV at home.	من در خانه تلویزیون ندارم.
Tom has not been out all day.	تام تمام روز بیرون نبوده است.
You are almost done.	شما تقریباً تمام شده اید.
I can buy what I need on the way home.	من می توانم آنچه را که نیاز دارم در راه خانه بخرم.
I do not know why I thought I had a chance to win.	نمی دانم چرا فکر می کردم شانس برنده شدن دارم.
The university where I teach has a beautiful campus.	دانشگاهی که من در آن تدریس می کنم محوطه زیبایی دارد.
I have not seen Tom here.	من تام را اینجا ندیده ام.
Do you know someone who is divorced?	آیا کسی را می شناسید که طلاق گرفته باشد؟
Tom does not know where Mary is studying French.	تام نمی داند که مری در کجا زبان فرانسه می خواند.
Tom denied that he was the one who asked Mary to do this.	تام انکار کرد که او کسی است که از مری خواسته است این کار را انجام دهد.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
The top three points are mine.	سه امتیاز برتر مال من است.
You did not want to tell Tom to do this, did you?	تو نمیخواستی به تام بگی اینکارو بکنه، نه؟
I'm practically an expert right now.	من در حال حاضر عملا یک متخصص هستم.
Tom said I was embarrassed.	تام گفت من خجالت کشیدم.
Tom told me he thought Mary was late.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیر می شود.
Having a car is a useful thing.	داشتن ماشین یک چیز مفید است.
We heard the howls of wolves from afar.	صدای زوزه گرگ ها را از دور می شنیدیم.
This is the best way to do it.	این بهترین راه برای انجام آن است.
Raise the sails!	بادبان ها را بالا ببرید!
This is something I do not know how to do.	این کاری است که من در انجام آن مهارت ندارم.
You are not a pilot, are you?	تو خلبان نیستی، نه؟
I'm the oldest here.	من پیرترین اینجا هستم.
Tom usually only allows Mary to sleep on her own.	تام معمولاً فقط به مری اجازه می دهد تا خودش بخوابد.
Where is the synagogue?	کنیسه کجاست؟
Maryam prepares her baby food herself.	مریم غذای کودکش را خودش آماده می کند.
I think you know that I love you as you are.	فکر می کنم می دانی که من تو را همین طور که هستی دوست دارم.
Tom framed the photo and hung it on the bed.	تام عکس را قاب کرد و روی تخت آویزان کرد.
Do Tom and Mary know you can speak French?	آیا تام و مری می دانند که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید؟
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید او را منتظر نگه دارید.
I really thank you for all your help.	من واقعا از همه کمک های شما سپاسگزارم.
Tom still lives there.	تام هنوز آنجا زندگی می کند.
I ask Mary to marry me.	من از مریم می خواهم که با من ازدواج کند.
Tom probably is not eating right now.	تام احتمالاً در حال حاضر غذا نمی خورد.
I know why Tom was supposed to do this.	من می دانم چرا تام قرار بود این کار را انجام دهد.
Can you give me a chance to think about it?	آیا به من فرصت می دهید تا در مورد آن فکر کنم؟
I know Tom is different.	من می دانم که تام متفاوت است.
I doubt Tom should go to Boston.	من شک دارم که تام باید به بوستون برود.
Tom went to Boston for a concert.	تام برای یک کنسرت به بوستون رفت.
Tom did not hit me once.	تام یک بار هم به من ضربه نزد.
I was never told I was going to be in that meeting.	هرگز به من نگفتند که قرار است در آن جلسه باشم.
I know you are not a doctor	میدونم که دکتر نیستی
There is no reason to change our plans.	دلیلی برای تغییر برنامه هایمان وجود ندارد.
When did Tom tell you that you should do this?	چه زمانی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهید؟
We thought a few students would come, but no one was in the class.	فکر می‌کردیم چند دانش‌آموز بیایند، اما کسی در کلاس نبود.
I'm coming there.	من دارم میام اونجا.
The oranges did not taste sour or sweet.	پرتقال مزه ترش و شیرینی نداشت.
You lost your job, didn't you?	شما شغل خود را از دست داده اید، اینطور نیست؟
You have to do it yourself.	شما باید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom has a lot of confidence in himself.	تام به خودش اعتماد زیادی دارد.
The price was awful	قیمت افتضاح بود
I think Tom knows where Mary lives.	من فکر می کنم که تام می داند مری کجا زندگی می کند.
This time Tom is right.	این بار حق با تام است.
I guess Tom and Mary know something is going on.	من گمان می کنم که تام و مری می دانند چیزی در حال وقوع است.
It's not just the kids who come to see Tom.	فقط بچه ها نیستند که به دیدن تام می آیند.
I want to fix you with Tom.	من می خواهم شما را با تام درست کنم.
I did not think Tom was in Australia.	من فکر نمی کردم تام در استرالیا باشد.
I'm sure Tom will not be in Australia next Monday.	من مطمئن هستم که تام دوشنبه آینده در استرالیا نخواهد بود.
Are you going to let Tom do that?	آیا قصد دارید به تام اجازه انجام این کار را بدهید؟
Let me give you a few more reasons why you should not do this.	اجازه دهید چندین دلیل دیگر برای شما بیاورم که چرا نباید این کار را انجام دهید.
There is a vacancy	یک جای خالی هست
Tom is looking for his cat.	تام به دنبال گربه اش می گردد.
Tom did his best not to make a sound.	تام تمام تلاشش را کرد که صدایی در نیاورد.
I know Tom knew Mary did that.	من می دانم که تام می دانست که مری این کار را کرده است.
Lucky Tom is still alive.	تام خوش شانس است که هنوز زنده است.
I did it secretly.	من مخفیانه این کار را انجام داده ام.
This stops the leak.	این نشت را متوقف می کند.
We have 50% profit in the company.	ما 50 درصد سود در شرکت داریم.
The person they were talking about was not Tom.	شخصی که آنها در مورد او صحبت می کردند تام نبود.
There was no doubt in my mind that Tom would do it.	شکی در ذهن من وجود نداشت که تام این کار را انجام دهد.
Is Tom still coping with his co-workers?	آیا تام هنوز با همکارانش کنار می آید؟
How many cafeterias are there on this campus?	چند کافه تریا در این پردیس وجود دارد؟
I'm glad to see you two coming together.	خوشحالم که می بینم شما دو نفر با هم کنار می آیند.
I'm going to see Tom in the hospital.	من می روم تام را در بیمارستان ملاقات کنم.
Tom and Mary are safe.	تام و مری در امان هستند.
Many Russians called for an end to the war.	بسیاری از روس ها خواستار پایان جنگ بودند.
I do it subconsciously, I guess.	من این کار را ناخودآگاه انجام می دهم، حدس می زنم.
Tom is at home waiting for Mary.	تام در خانه است و منتظر مری است.
I asked Tom to email me the photos he took yesterday.	از تام خواستم عکس‌هایی را که دیروز گرفته بود برایم ایمیل کند.
Short skirts are already out of fashion.	دامن های کوتاه قبلا از مد افتاده اند.
Tom and Mary have a very complex relationship.	تام و مری رابطه بسیار پیچیده ای دارند.
Tom said I was scared.	تام گفت که من ترسیده بودم.
Tom is a personal friend.	تام یک دوست شخصی است.
Tom does not think he will do that.	تام فکر نمی کند این کار را انجام دهد.
Tom is badly beaten.	تام خیلی بد کتک خورده است.
There is nothing to do but wait	کاری جز صبر کردن نیست
Tom handed the envelope to Manila.	تام پاکت مانیل را به مری داد.
Tom was old.	تام پیر شده بود.
This is what Tom said last week.	این چیزی است که تام هفته گذشته گفت.
Tom says he will move to Boston.	تام می گوید که به بوستون نقل مکان می کند.
It does not help me.	این به من کمک نمی کند.
Tom and Mary were both fast asleep.	تام و مری هر دو عمیقاً خوابیده بودند.
I never kiss my husband in public.	من هرگز شوهرم را در ملاء عام نمیبوسم.
I'm not short	من کوتاه نیستم
What is all this rush for?	این همه عجله برای چیست؟
Tom massaged me.	تام مرا ماساژ داد.
They are going to die	قراره بمیرن
The teacher asked the students an open question.	معلم از دانش آموزان یک سوال باز پرسید.
Do you know how to treat first-degree burns?	آیا می دانید چگونه سوختگی های درجه یک را درمان کنید؟
I do not think Tom has to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Why did you not comply with our request?	چرا به خواسته ما عمل نکردید؟
I can not tell you what my plan is.	نمی توانم به شما بگویم که چه برنامه ای دارم.
I do not have a cat, but Tom does.	من گربه ندارم، اما تام دارد.
Dr. Tom told her to stop drinking.	دکتر تام به او گفت که نوشیدنش را کاهش دهد.
I will never forgive myself if something happens to you.	من هرگز خودم را نمی بخشم اگر برای شما اتفاقی بیفتد.
There is no shame in being poor	فقیر بودن هیچ ننگی ندارد
Tom is probably not really busy.	احتمالا تام واقعاً شلوغ نیست.
Everyone knows that Tom is lying.	همه می دانند که تام دروغ می گوید.
I have been told this before.	این را قبلاً به من گفته اند.
Do you know what you did?	میدونی چیکار کردی؟
I do not think Tom is single yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز مجرد باشد.
Tom could not swim because he was sick.	تام نمی توانست شنا کند زیرا بیمار بود.
I'm the one who danced with the kids all night.	من همانی هستم که تمام شب با بچه ها رقصیدم.
I do not think it is a good idea to go to Boston yourself.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد که خودتان به بوستون بروید.
I do not like your business method.	من از روش تجارت شما خوشم نمی آید.
Is it true that Tom intends to do this?	آیا این درست است که تام قصد انجام این کار را دارد؟
I do not know if Tom went to Australia?	نمی دانم که آیا تام به استرالیا رفته است؟
This is just the tip of the iceberg.	این فقط نوک کوه یخ است.
There is no hat in that store that suits me.	هیچ کلاهی در آن فروشگاه نیست که مناسب من باشد.
I think they will let you do that.	من فکر می کنم آنها به شما اجازه انجام این کار را می دهند.
I'm in trouble	من کلافه شده ام
Tom eventually received no money.	تام در نهایت هیچ پولی دریافت نکرد.
I hope you caught more fish than me	امیدوارم بیشتر از من ماهی گرفتی
I know Tom is not a popular man.	من می دانم که تام مرد محبوبی نیست.
Tom is a great guitarist.	تام یک گیتاریست بزرگ است.
I had to take a bus from Boston because all flights were canceled.	مجبور شدم از بوستون سوار اتوبوس شوم چون همه پروازها کنسل شده بودند.
Tom did not seem to know who did it.	به نظر می رسید تام نمی دانست چه کسی این کار را کرده است.
Tom is the only one who does not have to do this.	تام تنها کسی است که مجبور به انجام این کار نیست.
I have a small favor from you.	یک لطف کوچک از شما دارم.
I find this sad.	به نظر من این ناراحت کننده است.
Which state has the largest population?	کدام ایالت بیشترین جمعیت را دارد؟
Tobacco is addictive.	تنباکو اعتیاد آور است.
This one is much better than that one	این یکی خیلی بهتر از اون یکیه
Do not say a word	یک کلمه هم نگو
Bananas are not delicious	موز خوشمزه نیست
I think Tom has hot stuff for you.	من فکر می کنم که تام چیزهای داغ برای شما دارد.
What is the best way to become fluent in French?	بهترین راه برای مسلط شدن به زبان فرانسه چیست؟
Does Tom always spin like that?	آیا تام همیشه اینطوری می چرخد؟
Tom is a snob.	تام یک اسنوب است.
Tom is not a good golfer	تام گلف باز خوبی نیست
You are the only one who can help me.	شما تنها کسی هستید که می توانید به من کمک کنید.
I told Tom I would win.	به تام گفتم برنده می شوم.
Tom picked it up faster than I thought.	تام آن را سریعتر از آنچه فکر می کردم برداشت.
Tom never really overcame Mary's death.	تام هرگز واقعاً از مرگ مری غلبه نکرد.
Tom is going to show you the ropes.	تام قرار است طناب ها را به شما نشان دهد.
I tried to reach the top shelf, but failed.	سعی کردم به قفسه بالایی برسم، اما نشد.
Why do you constantly provoke them?	چرا مدام آنها را تحریک می کنید؟
When was the first time you came here?	اولین باری که به اینجا آمدی کی بود؟
When we were in America, we went to church every Sunday.	وقتی در آمریکا بودیم هر یکشنبه به کلیسا می رفتیم.
I have read this study before.	من قبلاً این مطالعه را خوانده ام.
Tom Dam appeared at the door.	تام دم در ظاهر شد.
Tom and Mary are both very worried.	تام و مری هر دو بسیار نگران هستند.
Mary tried on all the clothes she had bought the day before.	مری بار دیگر تمام لباس هایی را که روز قبل خریده بود امتحان کرد.
Tom said who is exaggerating?	تام گفت چه کسی اغراق می کند؟
Tom and Mary seemed to be enjoying themselves.	به نظر می رسید که تام و مری در حال لذت بردن هستند.
I thought I told you to do this yesterday	فکر کردم دیروز بهت گفتم اینکارو بکنی
It is very difficult to replace you	جایگزین کردنت خیلی سخته
Tom said he did not think Mary did it on purpose.	تام گفت که فکر نمی کرد مری عمدا این کار را کرده باشد.
I believe this to be true.	من معتقدم که این درست است.
She folded the towels and put them in the closet.	حوله ها را تا کرد و در کمد گذاشت.
I do not like milk in my coffee.	من شیر در قهوه ام دوست ندارم.
Tom is right	تام درسته
Tom told me I had to do this.	تام به من گفته که باید این کار را انجام دهم.
We need to raise all our money and buy a good gift for Tom.	ما باید تمام پولمان را جمع کنیم و یک هدیه خوب برای تام بخریم.
I did this for the first time yesterday.	من دیروز برای اولین بار این کار را انجام دادم.
Tom was careful not to do that.	تام مراقب بود که این کار را نکند.
Tom is too weak to do that right now.	تام برای انجام این کار اکنون بسیار ضعیف است.
You will feel the same way.	شما هم همین احساس را خواهید داشت.
Tom is hardly going to Boston anymore.	تام دیگر به سختی به بوستون می رود.
Tom studied medicine in Boston.	تام در بوستون پزشکی خوانده است.
Tom brushes his teeth at least three times a day.	تام حداقل سه بار در روز دندان هایش را مسواک می زند.
Tom does this every day.	تام این کار را هر روز انجام می دهد.
The pigeon flew from San Francisco to New York.	آن کبوتر از سانفرانسیسکو به نیویورک پرواز کرد.
We stopped for three nights on our way to Chicago in Boston.	سه شب در راه شیکاگو در بوستون توقف کردیم.
Do not crush them.	آنها را به هم نریزید.
In any case, I have to finish this work by tomorrow.	در هر صورت تا فردا باید این کار را تمام کنم.
Tom is glamorous.	تام پر زرق و برق است.
Up to 20 decisions must be made.	باید تا 20 تصمیم گیری شود.
Tom and Mary can use our bikes if they want.	تام و مری اگر بخواهند می توانند از دوچرخه های ما استفاده کنند.
Tom knows he has to learn French.	تام می داند که باید زبان فرانسه را بخواند.
I'm working on a new idea.	من دارم روی یک ایده جدید کار می کنم.
I never left school	من هرگز مدرسه را رها نکردم
I'll still talk to Tom.	من هنوز با تام صحبت خواهم کرد.
The yolk is the yellow part.	زرده قسمت زرد رنگ است.
Tom did not want to tell anyone where he was.	تام نمی خواست به کسی بگوید کجا بوده است.
You are the only one who bought it.	شما تنها کسی هستید که آن را خریده اید.
Tom is the only Canadian working here.	تام تنها کانادایی است که در اینجا کار می کند.
I could not buy as much as I wanted.	من نتوانستم آنقدر که می خواستم بخرم.
He wakes up early every morning at five in the morning.	هر روز پنج صبح زود بیدار می شود.
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
Your answer is different from mine	جواب شما با من فرق دارد
I do not remember whether Tom resigned or not.	یادم نیست تام استعفا داد یا نه.
I do not know what kind of fruit Tom wants to buy.	من نمی دانم تام چه نوع میوه ای را می خواهد بخرم.
He considered it wise to accept the offer.	او قبول این پیشنهاد را عاقلانه دانست.
I can not wait for Tom.	من نمی توانم برای تام صبر کنم.
You do not seem to know what to do.	به نظر می رسد واقعاً نمی دانید چه کاری انجام دهید.
Tom is a Canadian basketball player.	تام یک بسکتبالیست کانادایی است.
Tom said he thought Mary might want to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Do you think Tom can speak French?	آیا فکر می کنید تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom is never sober.	تام هرگز هوشیار نیست.
If it were not too hot in summer, it would be a better place to live.	اگر در تابستان خیلی گرم نمی شد، اینجا جای بهتری برای زندگی می شد.
Most likely Tom does not know how to do this.	به احتمال زیاد تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom holds a degree in electrical engineering.	تام دارای مدرک مهندسی برق است.
I do not think it will be difficult for me to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار برای من سخت باشد.
I will stay another three weeks.	من سه هفته دیگر می مانم.
I do not want anyone to know.	من نمی خواهم کسی بداند.
Is this your first time returning to Australia since your divorce?	آیا این اولین باری است که پس از طلاق به استرالیا بازگشته اید؟
When did Tom start studying French?	تام از چه زمانی شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد؟
Tom has not yet bought what he needs.	تام هنوز چیزی را که نیاز دارد نخریده است.
Tom allowed Mary to accept the credit of hosting the party.	تام به مری اجازه داد تا اعتبار سازماندهی مهمانی را بپذیرد.
You didn't do that last week, did you?	هفته گذشته این کار را نکردی، نه؟
I wish you would tell me when to come	کاش میگفتی کی بیام
I'm becoming a good cook	دارم آشپز خوبی میشم
Neither Tom nor Mary cooperated much.	نه تام و نه مری همکاری زیادی نداشته اند.
He wants to see if he still has what he needs.	او می‌خواهد ببیند که آیا هنوز به آنچه لازم است رسیده است یا خیر.
You are bothering me all the time	همش داری اذیتم میکنی
Tom is unlikely to fail.	تام به احتمال زیاد شکست نمی خورد.
I did not know you were interested in Japanese art.	من نمی دانستم که شما به هنر ژاپنی علاقه دارید.
I know Tom's here	میدونم اینجایی تام
You's the one who told me to do this, aren't you?	این تو هستی که به من گفتی این کار را بکنم، نه؟
Why don't you just tell me what you want?	چرا فقط به من نمی گویید چه می خواهید؟
Tom had a hard time learning to ride a bike.	تام برای یادگیری دوچرخه سواری سختی داشت.
You should not touch it	نباید بهش دست بزنی
I know Tom knows when I want to do this.	می دانم که تام می داند چه زمانی می خواهم این کار را انجام دهم.
It takes a long time	این خیلی طول میکشه
Not only can I not tell Tom, I can not even tell you.	نه تنها نمی توانم به تام بگویم، حتی نمی توانم به تو هم بگویم.
Tom should have arrived here yesterday.	تام باید دیروز به اینجا می رسید.
I do not want you to do that.	من نمی خواهم شما این کار را انجام دهید.
Tom wakes up at 6:30 in the morning.	تام ساعت 6:30 صبح بیدار می شود.
Where would you like to go on your next vacation?	دوست دارید در تعطیلات بعدی کجا بروید؟
Tom did not know I needed his help.	تام نمی دانست که من به کمک او نیاز دارم.
I want to know how long Tom has been in prison.	می خواهم بدانم تام چقدر در زندان بوده است.
Tom's injuries were severe.	جراحات تام شدید بود.
You lost a little weight, didn't you? 	کمی وزن کم کردی، اینطور نیست؟
Do you eat properly?	آیا به درستی غذا می خورید؟
If there had been no split in the party just before the election, we would have won.	اگر درست قبل از انتخابات انشعاب در حزب رخ نمی داد، ما پیروز می شدیم.
Not much, but better than nothing.	زیاد نیست، اما از هیچی بهتر است.
Tom's grandfather's house is still standing.	خانه پدربزرگ تام هنوز پابرجاست.
I do not enlighten myself, do I?	من خودم را روشن نمی کنم، نه؟
These boards are in different sizes.	این تابلوها در اندازه های مختلف هستند.
Tom could not buy the bike he wanted.	تام نمی توانست دوچرخه ای را که می خواست بخرد.
I do not want to fire you	نمی خوام اخراجت کنم
Tom is pickled.	تام در ترشی است.
I'm one of Tom's ex-wives.	من یکی از همسران سابق تام هستم.
Tom decided to serve Mary's breakfast in bed.	تام تصمیم گرفت صبحانه مریم را در رختخواب سرو کند.
I do not know if I love you or not	نمیدونم دوستت دارم یا نه
Tom said he was tempted to do so.	تام گفت که برای انجام این کار وسوسه شده است.
I was not the one who broke it.	من کسی نبودم که آن را شکست.
I'm rich now	من الان پولدارم
I do not want Tom to be near me.	من نمی خواهم تام در نزدیکی من باشد.
This should not be difficult	این نباید سخت باشد
I know Tom is not old enough to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار خیلی پیر نیست.
I will do whatever it takes to get you back.	من هر کاری که لازم باشد انجام می دهم تا شما را برگردانم.
Everyone except Tom wants to be there.	همه به جز تام قصد دارند آنجا باشند.
Someone stole the well door.	یک نفر درب چاه را دزدید.
The votes are being counted.	آرا در حال شمارش است.
You guys have never been to Europe, have you?	شما بچه ها هرگز به اروپا نرفته اید، نه؟
They keep their dream alive.	آنها رویای خود را زنده نگه می دارند.
We are planting seeds	ما در حال کاشت بذر هستیم
Do not stare at Tom	به تام خیره نشو
Tom ate some taco.	تام مقداری تاکو خورد.
There is not enough space for all my shoes.	فضای کافی برای همه کفش های من وجود ندارد.
Tom said Mary would probably attend the October 20 meeting.	تام گفت که مری احتمالاً در جلسه 20 اکتبر حضور خواهد داشت.
Tom fell asleep.	تام به خواب رفت.
I had to deal with Tom.	باید با تام کنار می آمدم.
Tom may still have a chance.	تام ممکن است هنوز فرصت داشته باشد.
I wish he could have driven a car a year ago.	کاش می توانست یک سال پیش ماشین می راند.
Tom wondered why Mary did not know how to do this.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not want to talk to you now	الان نمیخوام باهات حرف بزنم
At most, you are only thirty minutes late.	حداکثر، شما فقط سی دقیقه تاخیر دارید.
Tom told me he thought Mary was curious.	تام به من گفت که فکر می کند مری کنجکاو است.
Tom told me to be kind to others.	تام به من گفت که با دیگران مهربان باشم.
Tom only comes here on weekends.	تام فقط آخر هفته ها به اینجا می آید.
Tom gets angry at Mary's constant screams.	تام از فریادهای مداوم مری عصبانی می شود.
I think Tom will be busy tomorrow afternoon.	فکر می کنم تام فردا بعدازظهر سرش شلوغ باشد.
Tom tries to prevent this from happening.	تام سعی می کند از این اتفاق جلوگیری کند.
Tom said he needed the money.	تام گفت که به پول نیاز دارد.
I'm used to being rejected.	من به طرد شدن عادت کرده ام.
You are not going to go alone	قرار نیست تنها بری
Tom is supposed to do it without any help.	تام قرار است این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهد.
My mom went shopping, right?	مادرم رفت خرید، نه؟
I want half a kilogram of these and half a kilogram of them.	من نیم کیلوگرم از اینها و نیم کیلوگرم از آنها می خواهم.
Tom probably thought Mary did not know how to use chopsticks.	احتمالا تام فکر می‌کرد که مری نمی‌دانست چگونه از چاپستیک استفاده کند.
I almost forgot to tell you how to do this.	تقریباً فراموش کردم به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
Didn't you know that Tom is with Mary?	آیا نمی دانستی که تام با مری قرار دارد؟
Tom did not allow Mary to eat dessert.	تام به مری اجازه نداد دسر بخورد.
Tom already knows that Mary intends to do this.	تام از قبل می داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
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Tom is not the only one who does not have enough money to buy something to eat.	تام تنها کسی نیست که پول کافی برای خرید چیزی برای خوردن ندارد.
Tom does not know why Mary and John separated.	تام نمی داند چرا مری و جان از هم جدا شدند.
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
how are you? 	حال شما چطور است؟
It's been a long time since we last met, has it?	از آخرین باری که همدیگر را ملاقات کردیم، مدت زیادی می گذرد، اینطور نیست؟
There is no point in discussing this issue.	بحث در مورد این موضوع فایده ای ندارد.
Most likely this will not happen in my lifetime.	به احتمال زیاد این اتفاق در طول زندگی من نمی افتد.
I prefer to stay home on such a cold day to go out.	ترجیح می دهم در چنین روز سردی در خانه بمانم تا بیرون بروم.
None of us are immune to advertising.	هیچ کدام از ما از تبلیغات مصون نیستیم.
I hope you succeed in the test	امیدوارم در آزمون موفق باشی
She helped her mother take care of the baby.	او در مراقبت از نوزاد به مادرش کمک کرد.
I do not know if Tom will allow me to do this?	نمی دانم آیا تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم؟
Do not leave things half-done.	کارها را نیمه کاره رها نکنید.
Tom does not have to apologize to me.	تام مجبور نیست از من عذرخواهی کند.
Thanks, Tom I had a wonderful evening.	ممنون، تام عصر فوق العاده ای داشتم.
I lived in Boston before moving to Chicago.	من قبل از نقل مکان به شیکاگو در بوستون زندگی می کردم.
I have practiced	من تمرین کرده ام
Tom and I often swim together.	من و تام اغلب با هم شنا می کنیم.
Tom is lucky to have a girl like Mary.	تام خوش شانس است که دختری مانند مری دارد.
This is not easy.	این آسان نیست.
Tom quickly became fluent in French.	تام خیلی سریع به زبان فرانسه مسلط شد.
I know Tom does not know who is going to help Mary do that.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
Fear often exaggerates the danger.	ترس اغلب خطر را اغراق می کند.
Who is Tom's girlfriend?	دوست دختر تام کیه؟
Do you think Tom is still crazy?	آیا فکر می کنید تام هنوز دیوانه است؟
I thought Tom was in school.	من فکر می کردم که تام در مدرسه است.
Tom's alcoholic father often beat him.	پدر الکلی تام اغلب او را کتک می زد.
I'm Tom and my wife is Mary.	من تام هستم و این همسرم مری است.
I have a solution for that.	من یک راه حل برای آن دارم.
What is a genie?	جن چیست؟
Tom thought he could affect Mary.	تام فکر کرد که می تواند مری را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom is unlikely to want to come.	تام بعید است که بخواهد بیاید.
I work hard.	من سخت کار می کنم.
Tom wanted to fight.	تام می خواست مبارزه کند.
Tom says he will agree to do so.	تام می گوید که با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom knows this to be true.	تام می داند که این درست است.
You are not dressed	تو لباس پوشیده نیستی
I wonder if Tom still remembers me?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز مرا به یاد می آورد؟
The beam pierced the thick board.	تیر تخته ضخیم را سوراخ کرد.
Tom and Mary are violent criminals.	تام و مری جنایتکاران خشن هستند.
Tom does not seem to know what to do.	به نظر می رسد که تام نمی داند باید چه کاری انجام دهد.
It was clear that Tom wanted to kiss me.	واضح بود که تام می خواست مرا ببوسد.
Do not lie to me and Tom.	به من و تام دروغ نگو.
Tom had some good suggestions.	تام چند پیشنهاد خوب داشت.
I do not believe he is a lawyer.	من باور نمی کنم که او وکیل باشد.
You's the only one who has to do this.	شما تنها کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom is adamant.	تام قاطعانه است.
Tom did not tell me anything.	تام چیزی به من نمی گفت.
I was thirsty, but there was nothing to drink.	تشنه بودم، اما چیزی برای نوشیدن نبود.
You're big enough to do it yourself, aren't you?	شما به اندازه کافی بزرگ هستید که خودتان این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
What's up in Australia right now?	الان در استرالیا چه خبر است؟
Tom made it very easy.	تام این کار را خیلی آسان کرد.
Did you have a good time at last night's party?	آیا در مهمانی دیشب خوش گذشت؟
I finally got to know where Tom lives.	بالاخره توانستم بفهمم تام کجا زندگی می کند.
Were the instructions easy to understand?	آیا دستورالعمل ها به راحتی قابل درک بود؟
Tom offered to take me home.	تام به من پیشنهاد داده که من را به خانه برساند.
Tom asked Mary to make an appointment.	تام از مری خواست که قرار بگذاریم.
Tom said he wanted to watch some TV.	تام گفت که می خواهد کمی تلویزیون تماشا کند.
Tom is the only one who survives.	تام تنها کسی است که زنده مانده است.
Tom still thinks this is a good idea.	تام هنوز فکر می کند این ایده خوبی است.
I still want to marry Tom.	من هنوز هم می خواهم با تام ازدواج کنم.
Tom admitted that he had never been to Boston.	تام اعتراف کرد که هرگز به بوستون نرفته است.
I was the only one who did not know that Tom did not understand France.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام فرانسه را نمی فهمد.
Tom's father gave him a sports car for his birthday.	پدر تام برای تولدش یک ماشین اسپرت به او هدیه داد.
I do not think I can help	فکر نمیکنم بتونم کمکت کنم
You need to understand how to do this.	شما باید بفهمید که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom knew what Mary was going to do.	تام می دانست که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom knew he could not do what Mary wanted him to do.	تام می دانست که نمی تواند کاری را که مری از او می خواهد انجام دهد.
We were able to save Tom.	ما توانستیم تام را نجات دهیم.
Tom did not want to go to high school.	تام نمی خواست به دبیرستان برود.
Tom is supposed to stay with us for three days.	تام قرار است سه روز پیش ما بماند.
Tom plays with his brother in the basement.	تام در زیرزمین با برادرش بازی می کند.
Tom is magnificent.	تام با شکوه است.
I did not intend to say such a thing.	من قصد نداشتم چنین چیزی را بیان کنم.
Tom will probably be late for today's meeting as well.	تام احتمالا برای جلسه امروز هم دیر خواهد آمد.
I do not think Tom knows that I am Mary's brother.	فکر نمی کنم تام بداند که من برادر مری هستم.
The company gave him a golden watch in appreciation of his services.	این شرکت برای قدردانی از خدمات او یک ساعت طلایی به او داد.
Tom could have done it if he had tried.	تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Sorry you did not notice	متاسفم که متوجه نشدی
Itching of wounds is normal. 	خارش زخم ها طبیعی است.
That is, they are healing.	یعنی در حال شفا هستند.
I know I can not change Tom's opinion.	من می دانم که نمی توانم نظر تام را تغییر دهم.
Tom thinks he's the best French teacher here.	تام فکر می کند که او بهترین معلم فرانسه در اینجا است.
Tom is responsible for making all the arrangements for our trip to Australia.	تام مسئول انجام تمام مقدمات سفر ما به استرالیا است.
Have you ever talked to Tom?	تا حالا با تام صحبت کردی؟
I do not have a suit	من کت و شلوار ندارم
Let's get a few things out of the way.	بیایید چند چیز را از سر راه برداریم.
Tom took his daughter to the zoo.	تام دخترش را به باغ وحش برد.
I do not think I need to do this today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به این کار داشته باشم.
Tom was surprised by Mary's request.	تام از درخواست مری شگفت زده شد.
Tom thought he was going to be busy all morning, but he was not.	تام فکر می کرد که قرار است تمام صبح مشغول باشد، اما اینطور نبود.
I will help you find what you are looking for.	من کمک می کنم آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کنید.
We have to get these people out of here.	ما باید این افراد را از اینجا بیرون کنیم.
I do not think Tom is upset.	من فکر نمی کنم که تام ناراحت باشد.
Tom took a taxi home.	تام با تاکسی به خانه برگشت.
It never mattered to me that Tom would wear his clothes.	تام هیچ وقت برای من مهم نبود که لباس هایش را بپوشم.
Tom is a boomer.	تام یک بومر است.
Tom has arrived in Boston.	تام وارد بوستون شده است.
Did Tom tell you where he got this?	آیا تام به شما گفت که این را از کجا آورده است؟
Tom might try to do that.	تام ممکن است سعی کند این کار را انجام دهد.
Tom should not be working this weekend.	تام نباید این آخر هفته کار کند.
Tom's father is rich.	پدر تام ثروتمند است.
My phone case is not very durable.	قاب گوشی من دوام زیادی ندارد.
You can not cancel Tom.	شما نمی توانید تام را لغو کنید.
I know why Tom was crying.	می دانم چرا تام گریه می کرد.
After passing customs, I was free to go wherever I wanted.	بعد از گذشتن از گمرک، آزاد بودم هر جا که دلم می خواست بروم.
Tom did it perfectly for the first time.	تام اولین بار این کار را کاملاً انجام داد.
We did not do as we expected.	آنطور که انتظار داشتیم عمل نکردیم.
Tom and Mary are sleeping in bed.	تام و مری در رختخواب خوابیده اند.
I do not think it is rude to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار بی ادبانه باشد.
How long does it take for the airport shuttle to arrive at the airport?	چقدر طول می کشد تا شاتل فرودگاه به فرودگاه برسد؟
I'm angry about this.	من از این عصبانی هستم.
I have to hurry.	من باید عجله کنم.
Tom bought a rug.	تام یک فرش خرید.
Love is blind. 	عشق کور است.
Hatred is also blind.	نفرت هم کور است.
I did not think I would be the last to do so.	فکر نمی کردم آخرین نفری باشم که این کار را می کنم.
Tom was not the only survivor of the accident.	تام تنها بازمانده این تصادف نبود.
Tom said he did not believe Mary really did.	تام گفت که باور نمی کرد که مری واقعا این کار را کرده باشد.
If you do not allow me to do this again, I will not do it.	اگر اجازه ندهید که دوباره این کار را انجام دهم، انجام نمی دهم.
I do not think Tom knows that Mary is not very happy here.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نیست.
Finally, do not buy the ticket.	بالاخره بلیت را نخرید.
I know what you're thinking now	میدونم الان به چی فکر میکنی
Tom does not drink the coffee that Mary made for him.	تام قهوه ای را که مری برای او درست کرده بود نمی نوشد.
Something happened to Tom.	اتفاقی برای تام افتاد.
I know Tom is not lying to me.	می دانم که تام به من دروغ نمی گوید.
Tom does not know who the mayor is.	تام نمی داند شهردار کیست.
I think that house is a little small for your family.	من فکر می کنم آن خانه برای خانواده شما کمی کوچک است.
I would like a ten-pound bag of potatoes.	من یک کیسه ده پوندی سیب زمینی می خواهم.
Maybe Tom enjoys doing this with you.	شاید تام از انجام این کار با شما لذت می برد.
Tom thinks he can do anything, if he thinks about it.	تام فکر می‌کند که می‌تواند هر کاری را انجام دهد، اگر فکرش را بکند.
Tom is lucky to have Mary.	تام خوش شانس است که مری دارد.
Tom did not seem very satisfied.	تام چندان راضی به نظر نمی رسید.
Tom says he really does not know how to do it.	تام می گوید که او واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I thought Tom was Mary's boyfriend.	فکر می کردم تام دوست پسر مری است.
Tom loves you more than anyone.	تام شما را بیشتر از هر کس دیگری دوست دارد.
Hopefully Tom will not win, right?	امیدواری تام برنده نشود، اینطور نیست؟
I appreciate your suggestion, but I want to try to do it alone.	من از پیشنهاد شما قدردانی می کنم، اما می خواهم سعی کنم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I had a blackout	من خاموشی داشتم
Tom said Mary was not allowed to do so.	تام گفت مری اجازه این کار را ندارد.
I'm still thirsty	من هنوز تشنه ام
Tom advised caution.	تام توصیه کرد احتیاط کنید.
This is not my pen	این قلم من نیست
Tom left Australia at the age of thirty.	تام در سی سالگی استرالیا را ترک کرد.
I wish I could find more time to rest.	من دوست دارم بتوانم زمان بیشتری را پیدا کنم که بتوانم برای استراحت صرف کنم.
I want to know what it really is.	من می خواهم بفهمم که واقعا چیست.
Why didn't you help Tom?	چرا به تام کمک نکردی؟
I do not think it really matters.	فکر نمی کنم واقعاً مهم باشد.
Did Tom say he thought it would be easy?	آیا تام گفت که فکر می کند انجام این کار آسان است؟
I can not let you help me	نمیتونم اجازه بدم کمکم کنی
I do not know what Tom wanted to do.	من نمی دانم تام می خواست چه کار کند.
Neither Tom nor Mary have many clothes in their closets that they will never wear again.	نه تام و نه مری لباس های زیادی در کمد خود ندارند که دیگر هرگز نمی پوشند.
I am a good boy	من پسر خوبی هستم
Tom usually drinks more coffee than I do.	تام معمولا بیشتر از من قهوه می نوشد.
Didn't it bother you?	اذیتت نکرد؟
Tom had no choice but to flee.	تام چاره ای جز فرار نداشت.
Tom said he expects to do so on Monday.	تام گفت که او انتظار دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom and Mary got in their car and left.	تام و مری سوار ماشینشان شدند و رفتند.
Why don't we get on the truck?	چرا سوار کامیون نمی شویم؟
Tom did not deny that he did.	تام انکار نکرد که این کار را کرده است.
It's stupid for Tom to do that.	احمقانه است که تام این کار را بکند.
I could do this for Tom.	من می توانستم این کار را برای تام انجام دهم.
Did Tom drink all the wine?	آیا تام تمام شراب را نوشید؟
I think the language they speak is French.	من فکر می کنم زبانی که آنها صحبت می کنند فرانسوی است.
Tom will study with us.	تام با ما درس خواهد خواند.
Tom watched Mary painting.	تام در حال کشیدن نقاشی مری را تماشا کرد.
Are you sure Tom's living here?	مطمئنی اینجا محل زندگی تام هست؟
You do not need one now	الان به یکی نیاز نداری
Tom must be angry.	تام باید عصبانی باشد.
I have never heard him say bad things about others.	من هرگز نشنیده ام که او در مورد دیگران بد بگوید.
Tom was hiding in the shadows.	تام در سایه ها پنهان شده بود.
Even though he is twenty years old, he is still timid to chat with girls.	با وجود اینکه او بیست ساله شده است، هنوز برای چت کردن با دخترها ترسو است.
Tom did not leave when he was about to leave.	تام زمانی که قرار بود برود آنجا را ترک نکرد.
Tom looks shy.	تام خجالتی به نظر می رسد.
You must let Tom go	باید اجازه بدی تام بره
Tom has already decided what to buy.	تام قبلاً تصمیم گرفته است چه چیزی بخرد.
I hope Tom does not tell us to do this.	امیدوارم تام به ما نگوید که این کار را انجام دهیم.
Tom bought a car	تام ماشین خرید
My teacher told me that I had to spend more time preparing my presentation.	معلمم به من گفت که باید زمان بیشتری را برای آماده کردن ارائه خود صرف می کردم.
I have not seen these photos for years.	سالهاست که این عکسها را ندیده ام.
I know Tom did not know he had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom lives in a house on the edge of the village.	تام در خانه ای در لبه دهکده زندگی می کند.
I could not do that when I was a kid.	وقتی بچه بودم نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Maybe Tom doesn't know how Mary feels about it.	شاید تام نمی داند که مری در مورد آن چه احساسی دارد.
Tom thought he could do it alone.	تام فکر می کرد که می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Will not be allowed.	اجازه داده نخواهد شد.
It's that easy.	به همین راحتی است.
It took Tom a long time to overcome Mary's death.	مدت زیادی طول کشید تا تام بر مرگ مری غلبه کرد.
Just do what I do.	فقط کاری را که من انجام می دهم انجام دهید.
Tom heard the guard approach.	تام نزدیک شدن نگهبان را شنید.
Who told you that you do not have to do this?	چه کسی به شما گفت که مجبور نیستید این کار را انجام دهید؟
I did not know it would happen like this	نمیدونستم اینجوری میشه
Tom said he thought Mary looked disappointed.	تام گفت که فکر می کند مری ناامید به نظر می رسد.
Tom did not want to see Mary again.	تام نمی خواست مری را دوباره ببیند.
We have to find a way out of this island.	ما باید راهی برای خروج از این جزیره پیدا کنیم.
This is a small amount.	این مقدار کمی است.
Why not show Tom how to do it?	چرا به تام نشان نمی دهید که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom trains basketball all day on weekends.	تام تمام روز در تعطیلات آخر هفته بسکتبال تمرین می کند.
Tom said he would not enjoy doing this.	تام گفت که از انجام این کار لذت نخواهد برد.
I know Tom might be tempted to do this.	من می دانم که تام احتمالاً ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Do you think I should write to Tom?	به نظرت باید به تام بنویسم؟
Let's take a bus to see more of the city.	بیایید با اتوبوس برویم تا بیشتر شهر را ببینیم.
Mary is stunning	مریم خیره کننده است
Do you want to go home with Tom?	آیا می‌خواهی با تام به خانه بروی؟
The Titanic sank on its first voyage.	کشتی تایتانیک در اولین سفر خود غرق شد.
Tom will stay with us a few weeks ago.	تام چند هفته پیش ما خواهد ماند.
Can I have the paper when you are done?	وقتی کارتان تمام شد می توانم کاغذ را داشته باشم؟
Tom sold his bike to Mary.	تام دوچرخه اش را به مری فروخت.
I doubt Tom can do that.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom will not do it unless he has to.	تام این کار را نمی کند مگر اینکه مجبور شود.
Tom will not be present at today's meeting.	تام در جلسه امروز حضور نخواهد داشت.
We enjoyed watching the circus parade.	ما از تماشای رژه سیرک لذت بردیم.
Don't you think I'm beautiful?	فکر نمیکنی من خوشگلم؟
Tom left some money for Mary.	تام مقداری پول برای مری گذاشت.
What makes you think I do not want to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
When they arrived at the station, the train had already left.	وقتی به ایستگاه رسیدند، قطار قبلاً حرکت کرده بود.
You know Tom can't do that, do you?	شما می دانید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
You never told me this was going to happen.	تو هرگز به من نگفتی که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom said he was thinking of doing it.	تام گفت که به انجام این کار فکر می کند.
The rain has stopped. 	باران قطع شده است.
Let's go walk.	بیا برویم قدم بزنیم.
Tom will be sentenced on Monday.	تام روز دوشنبه محکوم خواهد شد.
Tom painted for Mary.	تام برای مری نقاشی کشید.
Tom said he did not think Mary really enjoyed playing tennis with John.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً از بازی تنیس با جان لذت می برد.
You got paid, didn't you?	شما حقوق گرفتید، نه؟
Tom is not as photogenic as I am.	تام به اندازه من فتوژنیک نیست.
I do not sing with Tom anymore.	من دیگر با تام نمی خوانم.
I knew Tom had something to do with it.	من می دانستم که تام با آن ارتباط دارد.
I was asked to buy some cakes on the way home from the office.	از من خواسته شد در راه خانه از دفتر چند کیک بخرم.
Tom and Mary played Jane Ramie last night.	تام و مری دیشب جین رامی بازی کردند.
I have been renting this apartment for three years.	من سه سال است که این آپارتمان را اجاره کرده ام.
Tom enrolled in the service.	تام در خدمت نام نویسی کرد.
We are both dyslexic	ما هر دو نارساخوان هستیم
People say I dream every night, but if I have a dream, I do not remember any of my dreams.	مردم می گویند هر شب خواب می بینم، اما اگر خوابم را ببینم، هیچ یک از خواب هایم را به یاد نمی آورم.
We were all about to leave when the phone rang.	همه قرار بود بریم که تلفن زنگ خورد.
Tom died in a hunting accident.	تام در یک تصادف شکار درگذشت.
Tom tries to be logical.	تام سعی می کند منطقی باشد.
I'm spinning wool	دارم پشم می ریسم
Tom heard something and went to find out what it was.	تام چیزی شنید و رفت تا بفهمد آن چیست.
I'm expected to do that.	از من انتظار می رود که این کار را انجام دهم.
This is an exaggeration.	این یک اغراق است.
We were all in Boston at the same time.	همه ما همزمان در بوستون بودیم.
Tom almost started to cry.	تام تقریباً شروع به گریه کرد.
I wish to climb Mount Fuji again.	آرزو دارم دوباره از کوه فوجی بالا بروم.
It did not help much.	این خیلی کمکی نکرد.
Tom really needs to get some sleep.	تام واقعا باید کمی بخوابد.
Tom has probably forgotten your name before.	تام احتمالاً قبلاً نام شما را فراموش کرده است.
I want to stay in a five star hotel.	من می خواهم در یک هتل پنج ستاره بمانم.
Tom is looking for a job.	تام به دنبال کار است.
Tom is in my acting class.	تام در کلاس بازیگری من است.
I wish Tom was here with me today.	کاش تام امروز اینجا با من بود.
Do you really think Tom could have done it alone?	آیا واقعا فکر می کنید تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom could do this whenever he could.	تام هر وقت می توانست این کار را می کرد.
I am really blessed.	من واقعاً برکت دارم.
The doctor thought the patient's pulse was a little fast.	دکتر فکر می کرد که نبض بیمار کمی تند است.
If Tom had not won, I would have been disappointed.	اگر تام برنده نمی شد، ناامید می شدم.
I guess Tom is a Canadian.	من حدس زدم که تام یک کانادایی است.
Tom probably does not know why Mary is afraid to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری از انجام این کار می ترسد.
I was sick last weekend and I was in bed all weekend.	آخر هفته گذشته مریض بودم و تمام آخر هفته را در رختخواب بودم.
Dr. Yukawa played an important role in scientific study.	دکتر یوکاوا نقش مهمی در مطالعه علمی داشت.
Tom is sure that Mary knows he has to do this.	تام مطمئن است که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
Tom did it.	تام این کار را کرد.
I do not know if Tom is trustworthy or not.	نمی دانم آیا تام قابل اعتماد است یا خیر.
I will probably do that by Monday.	من احتمالاً تا دوشنبه این کار را انجام خواهم داد.
We can not satisfy everyone.	ما نمی توانیم همه را راضی کنیم.
I want to know what is funny.	من می خواهم بدانم چه چیزی خنده دار است.
I will not come from this side anymore	دیگه از این طرف نمیام
I do not think Tom will be as patient as I am.	فکر نمی کنم تام به اندازه من صبر داشته باشد.
Tom did not want Mary to cry.	تام نمی خواست مری گریه کند.
Tom must return to Australia tomorrow.	تام باید فردا به استرالیا برگردد.
I thought things were getting better, but as they are, they are getting worse.	فکر می کردم اوضاع بهتر می شود، اما همانطور که هست، بدتر می شوند.
They are stopping.	آنها در حال توقف هستند.
Tom and Mary have makeup.	تام و مری آرایش کرده اند.
Tom knew he might have to do it himself.	تام می دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he will not be in Australia next week.	تام گفت که هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
Why didn't Tom tell me himself?	چرا تام خودش به من نگفت؟
We have to find a way to do that.	ما باید راهی برای این کار پیدا کنیم.
Tom speaks French.	تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom said I should not hug Mary anymore.	تام گفت که دیگر نباید مری را در آغوش بگیرم.
I believe I have seen the document you are talking about.	من معتقدم که سندی را که شما در مورد آن صحبت می کنید دیده ام.
I know why Tom came late	میدونم چرا تام دیر اومد
Tom blushed a little.	تام کمی سرخ شد.
Tom sometimes plays tennis with Mary.	تام گاهی با مری تنیس بازی می کند.
Do not have smaller than this?	کوچکتر از این ندارید؟
Tom is not where he said.	تام جایی نیست که گفته باشد.
Why do you want to buy this hat Tom?	چرا می خواهید این کلاه را تام بخرید؟
Will I be the only one going to the party?	آیا من تنها کسی خواهم بود که به مهمانی می رود؟
It is difficult for children to adapt this story.	تطبیق این داستان برای کودکان سخت است.
Tom is supposed to be an uncle.	تام قرار است عمو شود.
Neighbor Tom will take care of his children as long as he is away.	همسایه تام تا زمانی که او دور است از فرزندانش مراقبت خواهد کرد.
Tom will probably still have the motivation to do so.	تام احتمالا هنوز هم برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
It is difficult to tell if a woman is really happy.	تشخیص اینکه آیا یک زن واقعاً خوشحال است یا خیر دشوار است.
When did Tom change his mind?	کی تام نظرش عوض شد؟
So what did Tom see?	پس تام چه دید؟
My mother told me to buy butter, but I bought margarine instead.	مادرم به من گفت کره بخر، اما من به جای آن مارگارین خریدم.
You can never tell what will happen if Tom meets Mary.	شما هرگز نمی توانید بگویید اگر تام با مری ملاقات کند چه اتفاقی می افتد.
Tired of waiting, I went home.	از انتظار خسته شدم، رفتم خونه.
I got off my motorcycle and took off my helmet.	از موتورم پیاده شدم و کلاه ایمنی را در آوردم.
I hope to return to Australia by the end of the month.	امیدوارم تا پایان ماه به استرالیا برگردم.
Tom made a lot of money for his company.	تام برای شرکتش پول زیادی به دست آورد.
I'm sure everything is going well	مطمئنم همه چی خوب پیش میره
The project did not end on time	پروژه به موقع تمام نشد
Tom gets tired after doing this.	تام بعد از انجام این کار خسته می شود.
Tom was looking for you	تام به دنبال تو بود
Tom was a paramedic before going to prison.	تام قبل از رفتن به زندان یک امدادگر بود.
Tom is doing something. 	تام در حال چیزی است.
I just do not know what	فقط نمیدونم چیه
You need to talk to Tom about it.	شما باید با تام در مورد آن صحبت کنید.
The field of study is full law.	رشته تحصیلی تام حقوق است.
How long have you been fishing with Tom?	چند وقت است که با تام به ماهیگیری رفته اید؟
Does Tom ever lie to you?	آیا تام هرگز به شما دروغ می گوید؟
Tom could not say such a thing.	تام نمی توانست چنین چیزی بگوید.
I know Tom is a great worker.	می دانم که تام کارگر بسیار خوبی است.
What did Tom do that was so bad?	تام چه کاری انجام داد که خیلی بد بود؟
Tom was doing weird things.	تام کارهای عجیب و غریبی انجام می داد.
Tom said he thought I could do it.	تام گفت که فکر می کند من می توانم این کار را انجام دهم.
Is Tom guilty?	آیا تام گناهکار است؟
Do not be so careless!	اینقدر بی خیال نباش!
I will not be here for long.	من برای مدت طولانی اینجا نخواهم بود.
Tom said he was really upset.	تام گفت که او واقعاً ناراحت است.
Put down your weapons	اسلحه هایت را زمین بگذار
Tom tried to say something, but Mary stopped him.	تام سعی کرد چیزی بگوید، اما مری او را متوقف کرد.
Tom said he no longer wanted to see Mary.	تام گفت که دیگر نمی خواهد مری را ببیند.
I crawled under the fence.	زیر حصار خزیدم.
You are very pessimistic	تو خیلی بدبین هستی
Tom is well paid.	تام دستمزد خوبی گرفته است.
You should be ashamed of yourself after your treatment of Tom.	پس از رفتاری که با تام داشتید باید از خودتان خجالت بکشید.
I do not think we can help you.	فکر نمی کنم بتوانیم به شما کمک کنیم.
Tom did his best to convince Mary not to tell her parents.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مری را متقاعد کند که ماجرا را به والدینش نگوید.
Tom was injured in Boston.	تام در بوستون مجروح شد.
My mother bought me a beautiful dress last Sunday.	مادرم یکشنبه گذشته برایم یک لباس زیبا خرید.
They will explore the desert island.	آنها جزیره کویری را بررسی خواهند کرد.
Tom and Mary were both wearing black coats.	تام و مری هر دو کت مشکی پوشیده بودند.
There is no law of restraint here	اینجا قانون افسار وجود ندارد
You're not going to tell my parents, are you?	قرار نیست به پدر و مادرم بگی، نه؟
You weren't surprised I did that, were you?	تعجب نکردی که این کار را کردم، نه؟
We did our duty	ما به وظیفه خود عمل کردیم
Tom wants to do this before Mary gets here.	تام می خواهد این کار را قبل از رسیدن مری به اینجا انجام دهد.
Tom said help was on the way.	تام گفت کمک در راه است.
Tom did not even know my name.	تام حتی اسم من را هم نمی دانست.
This dog is a mogul.	این سگ یک موغول است.
Tom did not know that Mary was John's aunt.	تام نمی دانست که مری عمه جان است.
I can live that way.	من می توانم با آن ترتیب زندگی کنم.
This is a translation	اینم ترجمه
Tom looked very sick.	تام خیلی مریض به نظر می رسید.
We rarely see Tom today.	ما امروزه به ندرت تام را می بینیم.
I need to repair my computer.	من باید کامپیوترم را تعمیر کنم.
Tom and Mary washed the dishes together.	تام و مری با هم ظرف ها را شستند.
Who was Tom going to do this with?	تام قصد داشت این کار را با چه کسی انجام دهد؟
Please give me a few points.	لطفاً چند نکته به من بدهید.
Tom finished the report on time.	تام گزارش را به موقع تمام کرد.
We did not get our money back	پولمان را پس نگرفتیم
Why don't we try to do that?	چرا سعی نمی کنیم این کار را انجام دهیم؟
The way you do this is dangerous.	روشی که شما این کار را انجام می دهید خطرناک است.
I did it for the good of my heart.	من این کار را از روی خوبی قلبم انجام دادم.
I'm relatively sure this will not happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I'm waiting on the porch.	من در ایوان منتظر هستم.
Maryam was wearing a heart-shaped silver shelf.	مریم یک قفسه نقره ای به شکل قلب پوشیده بود.
Where did you all go for Nowruz?	همه شما برای عید نوروز کجا رفتید؟
Children can not legally buy cigarettes.	کودکان به طور قانونی نمی توانند سیگار بخرند.
Tom's house was destroyed by a tsunami.	خانه تام در اثر سونامی ویران شد.
Maryam is sensitive to light, so she wears sunglasses.	مریم به نور حساس است، بنابراین عینک آفتابی می‌زند.
This restaurant is so big that guests are always waiting.	این رستوران به قدری بزرگ است که همیشه مشغول انتظار مهمانان هستند.
You just did not do that, did you?	شما فقط این کار را نکردید، نه؟
We just do not have enough money	ما فقط پول کافی نداریم
Here is some water	اینم مقداری آب
The park has always been open to the public.	این پارک همیشه برای بازدید عموم باز بوده است.
Tom has promised to do so.	تام قول داده است که این کار را انجام دهد.
I would like some pudding.	من مقداری پودینگ می خواهم.
Tom walked around the city all day.	تام تمام روز را در شهر قدم زد.
I can not change programs.	من نمی توانم برنامه ها را تغییر دهم.
I speak French better than Tom.	من فرانسوی زبان بهتری نسبت به تام هستم.
I'm sure Tom will be here by 2:30.	مطمئنم تام تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom retired from politics in 2013.	تام در سال 2013 از سیاست بازنشسته شد.
That's the school I used to go to	اون مدرسه ایه که قبلا میرفتم
Tom saw Mary push John from the dock.	تام دید که مری جان را از اسکله هل داد.
This is not really necessary.	این واقعا ضروری نیست.
That's what Tom seems to be doing.	به نظر می رسد کاری که تام انجام می دهد.
Tom did not like the apartment he used to live in.	تام از آپارتمانی که قبلا در آن زندگی می کرد خوشش نمی آمد.
Tom was killed while on duty.	تام در حین انجام وظیفه کشته شد.
Tom had to confess.	تام مجبور شد اعتراف کند.
This is not a very good thing.	این کار خیلی خوبی نیست.
It was hard to get along with Tom, but Mary was not.	کنار آمدن با تام سخت بود، اما مری اینطور نبود.
Tom does not think you can do that.	تام فکر نمی کند که شما این کار را انجام دهید.
I suggest you do not do this.	من به شما پیشنهاد می کنم این کار را نکنید.
Tom should be considered dangerous.	تام را باید خطرناک دانست.
He came out of the room.	از اتاق بیرون آمد.
I'm afraid Tom will not do what he's supposed to do.	من می ترسم که تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام ندهد.
I am not impressed by what I have seen so far.	من از چیزی که تاکنون دیده ام تحت تأثیر قرار نگرفته ام.
I think you should buy a new ladder for yourself.	من فکر می کنم که شما باید برای خود یک نردبان جدید بخرید.
Yesterday I saw a girl I met a month ago in the library.	دیروز دختری را دیدم که یک ماه قبل در کتابخانه با او آشنا شده بودم.
Can you figure out who they are?	آیا توانستید بفهمید که آنها چه کسانی هستند؟
Tom can read very well.	تام می تواند بسیار خوب بخواند.
An old pickaxe was parked right behind my new sports car.	درست پشت ماشین اسپورت جدیدم، یک کلنگ قدیمی پارک شده بود.
It's a snap when you hang from it.	این یک ضربه محکم و ناگهانی زمانی که شما از آن آویزان است.
This ship is going to Vancouver.	این کشتی عازم ونکوور است.
Tom said he was going to leave.	تام گفت که قصد رفتن دارد.
I can not work like this	من نمیتونم اینجوری کار کنم
Tom earns a lot more than I do.	تام خیلی بیشتر از من درآمد دارد.
I'm not married to Tom anymore.	من دیگر با تام ازدواج نکرده ام.
I expected more people to come.	انتظار داشتم افراد بیشتری حاضر شوند.
Do not let them do this to me.	اجازه نده با من این کار را بکنند.
We will not lower our expectations	ما توقعاتمان را پایین نخواهیم آورد
I really do not want to eat right now.	من واقعا نمی خواهم در حال حاضر غذا بخورم.
I think there is a good chance I will stay there.	فکر می‌کنم شانس خوبی وجود دارد که در آن جا بمانم.
I do not know if Tom is really a doctor.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً یک دکتر است یا خیر.
Tom was escorted out of court by armed officers.	تام توسط افسران مسلح به بیرون از دادگاه اسکورت شد.
He greeted her.	به خانم سلام کرد.
I wonder what Tom will buy.	من تعجب می کنم که تام چه خواهد خرید.
Tom holds the rabbit's foot as a lucky spell.	تام پای خرگوش را به عنوان یک طلسم خوش شانس نگه می دارد.
Tom knew Mary was not going to do that.	تام می دانست که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom does not do it himself.	تام خودش این کار را نمی کند.
I asked Tom if he would like to do this on Monday.	از تام پرسیدم که آیا مایل است این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Did Tom ever tell you where he was born?	آیا تام هرگز به شما گفت که کجا متولد شده است؟
Tom has never changed his diaper.	تام هرگز پوشک خود را عوض نکرده است.
Tom must have spent a lot.	تام باید هنگفت خرج کرده باشد.
You do not join me?	به من نمیپیوندی؟
Tom has had eight jobs in ten years.	تام در ده سال هشت شغل داشته است.
Ancient sites in Syria are under threat.	اماکن باستانی در سوریه در معرض تهدید هستند.
Tom called Mary.	تام مری را به تلفن صدا زد.
Tom booked for three days at the Hilton Hotel.	تام برای سه روز در هتل هیلتون رزرو کرد.
Tom is really good at guitar.	تام واقعاً در گیتار خوب است.
Watch your cat carefully. 	گربه خود را با دقت مشاهده کنید.
If you do this, you will know your cat well.	اگر این کار را انجام دهید، گربه خود را به خوبی می شناسید.
The stars were twinkling in the sky.	ستاره ها در آسمان چشمک می زدند.
Tom does not want to be an engineer.	تام نمی خواهد مهندس شود.
Tom moved the chair closer to the window.	تام صندلی را به پنجره نزدیک کرد.
Tom will be there, right?	تام آنجا خواهد بود، نه؟
Tom does not read much.	تام زیاد نمی خواند.
I do not think Tom knows anything about fishing.	من فکر نمی کنم تام چیزی در مورد ماهیگیری بداند.
Tom came before noon.	تام قبل از ظهر آمد.
I do not know how easily it changes.	نمی دانم چقدر راحت تغییر می کند.
I thought Tom would be late.	فکر می کردم تام دیر می شود.
We hope you do not get hurt	امیدواریم آسیب نبینید
I have learned French a little better.	من زبان فرانسه را کمی بهتر یاد گرفته ام.
The subject was deletion.	موضوع حذف بود.
Why am I always responsible for paying bills?	چرا همیشه مسئولیت پرداخت قبوض بر عهده من است؟
This was not what I was going to do.	این چیزی نبود که من قصد انجامش را داشتم.
The turkey was tender and juicy.	بوقلمون لطیف و آبدار بود.
Tom hid with the cat under the bed.	تام با گربه زیر تخت پنهان شد.
Tom probably lied to us about it.	احتمالا تام در مورد آن به ما دروغ گفته است.
They left the camp early in the morning and arrived in the city before noon.	آنها صبح زود اردو را ترک کردند و قبل از ظهر به شهر رسیدند.
Tom has been on duty all day.	تام تمام روز در حال انجام وظیفه بوده است.
I've been to Australia before.	من قبلاً از استرالیا دیدن کرده ام.
Tom and Mary have both worked in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون کار کرده اند.
Tom is the only one Mary says she trusts.	تام تنها کسی است که مری می گوید به او اعتماد دارد.
Tom is scheduled to go camping next weekend.	تام قرار است آخر هفته آینده به کمپینگ برود.
I do not remember where I put my sunglasses.	یادم نیست عینک آفتابی ام را کجا گذاشتم.
Tom said you want to see me about something.	تام گفت می‌خواهی در مورد چیزی من را ببینی.
I am taller than you.	من بلندتر از تو هستم.
Tom and I both love Australia.	من و تام هر دو استرالیا را دوست داریم.
I did not think you would come to my party.	فکر نمی کردم به مهمانی من بیایی.
Mark the words you do not understand.	کلماتی را که متوجه نمی شوید علامت بزنید.
Here is a picture of Tom and his dog.	اینم عکس تام و سگش.
Tom has just returned home from work.	تام تازه از سر کار به خانه برگشته است.
Sorry, I can not talk about this at this time.	متاسفم، در حال حاضر نمی توانم در مورد این موضوع صحبت کنم.
Tom is moving in the right direction.	تام در مسیر درستی حرکت می کند.
I have not called yet	من هنوز زنگ نزدم
Do you know why Tom did not do what he was supposed to do?	آیا می دانید چرا تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد؟
I'm upset by this sound	حالم از این صدا بهم میخوره
This is not my only problem	این تنها مشکل من نیست
Three hostages were beheaded.	سه نفر از گروگان ها سر بریده شدند.
Tom owns a house.	تام صاحب یک خانه است.
Tom is an old friend of mine who drinks alcohol.	تام یکی از دوستان قدیمی من در نوشیدن الکل است.
Tom dropped his kids off at school.	تام بچه هایش را در مدرسه رها کرد.
Tom has not done much.	تام کار زیادی نکرده است.
Tom is a hitter, isn't he?	تام ضربه زننده است، اینطور نیست؟
Tom said who is looking for me?	تام گفت چه کسی دنبال من است؟
Didn't you know I do this?	نمیدونستی من اینکارو میکنم؟
I know Tom has to go to Australia.	من می دانم که تام باید به استرالیا برود.
I will blow your head one more step	یه قدم دیگه سرت رو به باد میدم
Did you watch the Women's Soccer World Cup?	آیا جام جهانی فوتبال زنان را تماشا کردید؟
Go tell Tom	برو به تام بگو
I had to tell Tom why he was not supposed to do it.	من باید به تام می گفتم که چرا او قرار نبود این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom was not happy here.	نمی دانستم که تام اینجا خوشحال نیست.
I feel overwhelmed by everything I have to do.	احساس می کنم از هر کاری که باید انجام دهم غرق شده ام.
Tom was a novice here at the time.	تام در آن زمان اینجا تازه کار بود.
Tom told Mary he had not seen John in years.	تام به مری گفت که سالها جان را ندیده است.
Tom still does not know the answer.	تام هنوز جواب را نمی داند.
Tom has a guitar.	تام یک گیتار دارد.
Tom burst out laughing when he saw Mary.	تام با دیدن مری از خنده منفجر شد.
Tom asked Mary to talk to John about it.	تام از مری خواست تا در این مورد با جان صحبت کند.
I am almost successful.	من تقریباً موفق هستم.
Tom said Mary loves you.	تام گفت مری تو را دوست دارد.
I think Tom will be alone if he goes camping himself.	من فکر می کنم تام اگر خودش به کمپینگ برود تنها می شود.
Tom was very self-aware.	تام بسیار خودآگاه بود.
You and I never had much in common.	من و تو هیچ وقت اشتراکات زیادی نداشتیم.
Something is on the way.	چیزی در راه است.
I have decided never to vote again.	من تصمیم گرفته ام دیگر هرگز رای ندهم.
Do you consider this painting one of your best paintings?	آیا این نقاشی را یکی از بهترین نقاشی های خود می دانید؟
I did not say I used to live in Australia.	من نگفتم که قبلاً در استرالیا زندگی می کردم.
Tom was hot	تام داغ بود
After locking all the doors and windows, I went to bed.	بعد از قفل کردن تمام در و پنجره ها به رختخواب رفتم.
Neither Tom nor Mary went to school yesterday.	نه تام و نه مری دیروز به مدرسه نرفتند.
Those who know me know that I am very good at it.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من در انجام این کار بسیار خوب هستم.
I like vanilla ice cream more than chocolate ice cream.	من بستنی وانیلی را بیشتر از بستنی شکلاتی دوست دارم.
The circus is coming to town tomorrow.	سیرک فردا به شهر می آید.
It is natural for family members to help each other.	این طبیعی است که اعضای خانواده به یکدیگر کمک کنند.
How do you expect me to pay for this?	چگونه انتظار دارید که من برای این هزینه پرداخت کنم؟
You can not take this from me.	شما نمی توانید این را از من بگیرید.
All the streets in this area are named after celebrities.	تمامی خیابان های این منطقه به نام افراد مشهور نامگذاری شده اند.
People feel more comfortable when they are at home.	مردم زمانی که در خانه هستند بیشتر احساس راحتی می کنند.
We are not going to force Tom to do this.	ما قرار نیست تام را مجبور به انجام این کار کنیم.
Tom loved Mary.	تام به مری علاقه داشت.
Tom is just a man.	تام فقط یک مرد است.
I have read all these books.	من همه این کتاب ها را خوانده ام.
Why not wait a few days?	چرا چند روز صبر نکنیم؟
Are you going to tell Tom why you want Mary to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید چرا می خواهید مری این کار را انجام دهد؟
I go to the hairdresser once a month.	ماهی یکبار میرم آرایشگاه.
The Radical Disarmament Treaty bans all weapons and armed forces.	معاهده خلع سلاح رادیکال همه تسلیحات و نیروهای مسلح را ممنوع می کند.
I'm glad you got home safe	خوشحالم که سالم به خونه رسیدی
Don't you care if I get a face?	آیا برایتان مهم نیست که صورتی را بگیرم؟
The ghost story was horrible.	داستان ارواح وحشتناک بود.
Tom could not understand what Mary was trying to say.	تام نمی توانست بفهمد مری می خواست چه بگوید.
I do not remember when I first saw Tom.	یادم نیست اولین باری که تام را دیدم کی بود.
Tom and Mary were both not at home when we visited them.	تام و مری هر دو در خانه نبودند که به ملاقات آنها رفتیم.
It looks like Tom.	به نظر می رسد تام.
I bet Tom knows the lyrics.	شرط می بندم تام متن ترانه را می داند.
Tom woke up early this morning.	تام امروز صبح زود از خواب بیدار شد.
This luck will not last forever.	این خوش شانسی تا ابد ادامه نخواهد داشت.
I was not surprised when Tom told me what had happened.	وقتی تام در مورد اتفاقی که افتاده بود به من گفت تعجب نکردم.
Why don't we ask Tom to do this?	چرا از تام نمی خواهیم این کار را انجام دهد؟
Neither Tom nor the esophagus have high blood pressure.	نه تام و نه مری فشار خون بالا ندارند.
I have already forgotten my grandmother's face.	من از قبل چهره مادربزرگم را فراموش کرده ام.
I know how Tom treated Mary.	من می دانم که تام با مری چگونه رفتار کرد.
Tom took the car back to the garage.	تام ماشین را به گاراژ عقب برد.
The exams started at 5 pm.	امتحانات از ساعت 5 بعد از ظهر شروع شد.
I know Tom will not do this until 2:30.	من می دانم که تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام نخواهد داد.
Did you really think I did not know?	واقعا فکر کردی من نمی دونم؟
Tom should be sued	باید از تام شکایت کرد
Tom did not have what Mary wanted.	تام آنچه مری می خواست را نداشت.
Tom was crying last night.	تام دیشب گریه می کرد.
Do you think Tom really did that?	فکر می کنی تام واقعا این کار را کرد؟
Tom seemed to be interested in what we were saying.	به نظر می رسید تام به آنچه ما می گفتیم علاقه مند بود.
We have not had a problem so far	ما تا الان مشکلی نداشتیم
Tom was in big financial trouble.	تام مشکلات مالی بزرگی داشت.
I understand that you feel uncomfortable, but do not worry.	درک می کنم که شما احساس ناراحتی می کنید، اما نگران نباشید.
The word city center refers to the business district of each city.	کلمه مرکز شهر به محله تجاری هر شهر اشاره دارد.
Tom dropped out of college.	تام کالج را رها کرد.
Animals act on their instincts.	حیوانات بر اساس غرایز خود عمل می کنند.
This is Tom's motorcycle, I think.	این موتور سیکلت تام است، فکر کنم.
Tom is richer than you might think.	تام ثروتمندتر از آن چیزی است که شما احتمالاً فکر می کنید.
I have to go ahead and do it myself.	من باید جلو بروم و این کار را خودم انجام دهم.
Tom said he knew he might do it tomorrow.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
He was wearing an abaya on his pajamas.	عبایی روی لباس خوابش پوشیده بود.
I know Tom could have done it without your help.	من می دانم که تام می توانست بدون کمک شما این کار را انجام دهد.
You are my father	تو پدر منی
Tom said he was fine now.	تام گفت الان حالش بهتر است.
Tom and I had a drink.	من و تام مشروب خوردیم.
Tom is a very good salesman.	تام فروشنده بسیار خوبی است.
He asked me if I liked the design or not.	او از من پرسید که آیا این طرح را دوست دارم یا نه؟
I forgot that Tom used to live in Boston.	فراموش کردم تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I do not remember who told me this	یادم نیست کی اینو بهم گفت
Maybe Tom is waiting for us.	شاید تام منتظر ما باشد.
Thanks for understanding, Tom.	متشکرم برای درک، تام.
Tom said he was going to leave yesterday.	تام گفت که قرار است دیروز برود.
Tom said Mary thinks John is unlikely to do so.	تام گفت که مری فکر می کند بعید است که جان این کار را انجام دهد.
I know Tom has to go.	من می دانم که تام باید برود.
I really enjoyed my trip to the museum.	از سفرم به موزه بسیار لذت بردم.
Tom does not know how long to wait for Mary.	تام نمی داند چقدر باید منتظر مری باشد.
You have something	تو به یه چیزی داری
You need to know in advance what to do.	از قبل باید بدانید که چه کاری انجام دهید.
I think I'm quite trustworthy.	من فکر می کنم که من کاملا قابل اعتماد هستم.
Didn't you know that Tom used to live in Australia?	آیا نمی دانستید که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد؟
I know Tom does not know that I should not do this.	می دانم تام نمی داند که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom pushed Mary into a corner.	تام مری را به گوشه ای هل داد.
Tom wants to know more.	تام می خواهد بیشتر بداند.
I really do not want to go there myself.	من واقعاً نمی خواهم خودم به آنجا بروم.
I'll not take orders from you anymore, Tom.	من دیگر از تو دستور نمی گیرم، تام.
Tom will never be able to do this without our help, will he?	تام هرگز بدون کمک ما قادر به انجام این کار نخواهد بود، او؟
What do you think is the best way to learn French?	به نظر شما بهترین راه برای یادگیری زبان فرانسه چیست؟
This is a photo of my father and his first wife.	این عکس پدرم و همسر اولش است.
Tom and Mary were both in shock.	تام و مری هر دو در شوک بودند.
Tom said he can do it today.	تام گفت که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he was coming soon.	تام به من گفت که امروز زود می آید.
Can you make me a paper crane?	آیا برای من یک جرثقیل کاغذی می سازی؟
Let the dead bury their dead.	بگذار مرده مردگان خود را دفن کند.
I get spots all over my face.	من لکه هایی از تمام صورتم بیرون می آید.
Wait until I tell your father what you did today.	صبر کن تا به پدرت بگویم امروز چه کردی.
I knew Tom would find it.	می دانستم که تام آن را پیدا خواهد کرد.
Tom needs to know this.	تام باید این را بداند.
I know I should not have told Tom to do this.	می دانم که نباید به تام می گفتم این کار را انجام دهد.
I'm sure you will love Tom.	من مطمئن هستم که شما تام را دوست خواهید داشت.
Are you saying that Tom did not help you?	آیا می گویید تام به شما کمک نکرده است؟
She must have been a beautiful girl in her youth.	او باید در جوانی دختر زیبایی بوده است.
Tom told me he had no regrets.	تام به من گفت که پشیمان نیست.
Tom hugged Mary and hugged her tightly.	تام بغل مری را گرفت و او را محکم در آغوش گرفت.
Tom wants a better life.	تام زندگی بهتری می خواهد.
Do you have a secret that you never told anyone?	آیا رازی دارید که هرگز به کسی نگفتید؟
Tom did not waste his time doing this.	تام با انجام این کار وقت خود را از دست نداد.
I do not like anything.	من هیچ چیز را دوست ندارم.
We have always spent summer vacations together since we were children.	از بچگی همیشه تعطیلات تابستانی را با هم می گذراندیم.
Tom said he did it Monday.	تام گفت که او این کار را روز دوشنبه انجام داد.
Do not remember what Tom did to Mary?	یادت نیست تام با مری چه کرد؟
Tom wondered why Mary never called.	تام تعجب کرد که چرا مری هرگز زنگ نزد.
Why do you let Tom do this to you?	چرا به تام اجازه می دهید این کار را با شما انجام دهد؟
Tell me what you want, I will take it for you.	به من بگو چه می خواهی، من آن را برایت می گیرم.
Thank you so much for everything you have done for me.	من به خاطر هر کاری که برای من انجام دادی بسیار سپاسگزارم.
Tom was hiding in a few bushes.	تام در چند بوته پنهان شده بود.
Tom told me he thought he had lost his sight.	تام به من گفت که فکر می کند بینایی خود را از دست داده است.
You do not work that much, do you?	اینقدر کار نمی کنی، نه؟
When he arrived, we had been waiting for two hours.	وقتی آمد، دو ساعت بود که منتظر بودیم.
Why does Tom want to go?	چرا تام می خواهد برود؟
Tom got angry	تام عصبانی شد
How did you feel the morning after that party?	صبح بعد از آن مهمانی چه احساسی داشتید؟
I thought you were not going to come back	فکر میکردم دیگه قرار نیست برگردی
Does Tom make it easy?	آیا تام آن را راحت می کند؟
I'm dying to know what you think	دارم میمیرم بدونم چی فکر میکنی
I can not wait to go on vacation.	من نمی توانم صبر کنم تا به تعطیلات بروم.
Bring Tom	تام را همراه بیاور
I'm pretty sure I never did.	من تقریباً مطمئن هستم که هرگز این کار را نکرده ام.
Tom said he did not think he could do it without our help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
I do not think this shirt will match that red tie.	فکر نمی‌کنم این پیراهن با آن کراوات قرمز هماهنگ شود.
I can not catch Tom.	من نمی توانم تام را بگیرم.
Tom is afraid of catching a cold.	تام از سرماخوردگی می ترسد.
They tried to use an iron rod to unlock.	آنها سعی کردند از میله آهنی برای باز کردن قفل استفاده کنند.
The problem gets worse before it gets better.	مشکل قبل از اینکه بهتر شود بدتر می شود.
Tom started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد.
Tom is late due to heavy traffic.	تام به دلیل ترافیک سنگین دیر می آید.
Tom does not cook.	تام آشپزی نمی کند.
Tom told me he had no intention of marrying you.	تام به من گفت که قصد ازدواج با تو را ندارد.
You need to set your priorities correctly.	شما باید اولویت های خود را به درستی تعیین کنید.
The situation is not particularly dangerous.	وضعیت به خصوص خطرناک نیست.
Honestly, I did not solve this problem.	راستش من این مشکل را حل نکردم.
If I could do this alone, I would not ask for your help.	اگر می توانستم به تنهایی این کار را انجام دهم از شما کمک نمی خواستم.
You knew Tom was trying to do that, didn't you?	می دانستی که تام سعی در انجام این کار دارد، نه؟
Tom is the boss.	تام رئیس است.
Tom is a chef, right?	تام آشپز است، نه؟
Tom is much younger than you think.	تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
I wish Tom was more like you	کاش تام بیشتر شبیه تو بود
Please do not tell anyone about this	لطفا در این مورد به کسی نگویید
I thought Tom was going to do this for me.	من فکر می کردم که تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
If I had time, I would like to come and visit.	اگر وقت داشتم دوست دارم بیام و سر بزنم.
I owe you all the money I have now.	تمام پولی که الان دارم را به تو قرض می دهم.
I stepped aside until Tom passed.	کنار رفتم تا تام بگذرد.
Your watch takes time.	ساعت شما زمان می برد.
I know it was wrong to lie to you	میدونم دروغ گفتن بهت اشتباه بود
It is better to lie down for a few weeks.	بهتر است چند هفته دراز بکشی.
These colors go well together.	این رنگ ها به خوبی با هم هماهنگ می شوند.
We walked 100 kilometers in the car before it got dark.	قبل از تاریک شدن هوا 100 کیلومتر را در ماشین طی کردیم.
It was 30 minutes late.	30 دقیقه دیر اومد.
Are there many people in Europe who even now believe in ghosts?	آیا افراد زیادی در اروپا وجود دارند که حتی در حال حاضر به ارواح اعتقاد دارند؟
I'm trying to figure it out	دارم سعی میکنم بفهممش
Tom lives a few blocks away from Mary.	تام چند بلوک دورتر از مری زندگی می کند.
No one can run fast.	هیچ کس نمی تواند به سرعت تام بدود.
I want the same model of sweater.	من همان مدل ژاکت را می خواهم.
Tom took a painkiller.	تام یک مسکن مصرف کرد.
Baby Mary is less than a month old.	بچه مریم کمتر از یک ماهشه.
I thought Tom was fainting.	فکر می کردم تام غش می کند.
Tom, Mary, John and I often play cards together.	تام، مری، جان و من اغلب با هم ورق بازی می کنیم.
It will not be difficult for us to do this.	انجام این کار برای ما سخت نخواهد بود.
Did you do this on purpose?	عمدا این کار را کردی؟
I know Tom has the same feeling I have.	من می دانم که تام همان حسی را دارد که من دارم.
Tom must make it clear that he does not want to do this.	تام باید روشن کند که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom says Mary is innocent.	تام می گوید مری بی گناه است.
Tom was raised by a Canadian woman in Australia.	تام توسط یک زن کانادایی در استرالیا بزرگ شد.
Tom has not spoken to Mary yet.	تام هنوز با مری صحبت نکرده است.
I ask you to return my money.	از شما تقاضا دارم که پولم را پس بدهید.
You weren't surprised I didn't want to do that, were you?	تعجب نکردی که من نمی خواستم این کار را انجام دهم، نه؟
Where is your car?	ماشینت کجاست؟
Where did Tom hide my notebook?	تام دفترچه من را کجا پنهان کرد؟
This is your strength	این نقطه قوت شماست
I'm sure Tom agrees with me.	من مطمئن هستم که تام با من موافق است.
I stayed home all day instead of going to the movies.	من تمام روز را به جای رفتن به سینما در خانه ماندم.
Tom could not do this even if he wanted to.	تام حتی اگر می خواست نمی توانست این کار را انجام دهد.
I gave my flashlight to Tom.	چراغ قوه ام را به تام دادم.
Tom focused on his work.	تام روی کارش تمرکز کرد.
I am not bad	من بد نیستم
Why do not you want to go to the funeral?	چرا نمیخوای بری تشییع جنازه؟
Tom has not been told about it yet.	هنوز در مورد آن به تام گفته نشده است.
Tom turned off the alarm.	تام آلارم را خاموش کرد.
You may see Tom in Boston.	ممکن است تام را در بوستون ببینید.
Who resigns?	چه کسی استعفا می دهد؟
Tom did not look like a good man.	تام مرد خوبی به نظر نمی رسید.
There is no danger of pain, joy and happiness.	بدون خطر درد، شادی و شادی وجود ندارد.
I hope this happens soon	امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد
I do not want anyone to touch this.	من نمی خواهم کسی به این دست بزند.
I will do this as soon as Tom allows me.	به محض اینکه تام به من اجازه دهد این کار را انجام خواهم داد.
I had to pay attention	باید توجه می کردم
They are going to shoot you	قراره بهت شلیک کنن
Not a lot of questions, is it?	سوال زیادی نیست، اینطور است؟
Tom does not like this game.	تام این بازی را دوست ندارد.
Tom could not cope with it.	تام نمی توانست با آن کنار بیاید.
I told Tom where I had gone.	به تام گفتم کجا رفته ام.
Nothing scares Tom.	هیچ چیز تام را نمی ترساند.
Tom says he can afford it.	تام می گوید که می تواند هزینه آن را بپردازد.
Why not do it right away?	چرا فوراً این کار را نمی کنید؟
You can not judge if you do not know someone well.	اگر کسی را خوب نشناسید نمی توانید قضاوت کنید.
Tom said he will not be in Australia next week.	تام گفت که هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
Tom is a little homesick.	تام کمی دلتنگ است.
Aren't you a police officer?	مگه تو افسر پلیس نیستی؟
I know Tom does not know he does not have to do this today.	من می دانم که تام نمی داند که امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom has agreed to take care of our children on Monday.	تام موافقت کرده است که از بچه های ما در روز دوشنبه مراقبت کند.
Tom put on his sunglasses again.	تام عینک آفتابی اش را دوباره گذاشت.
Tom and his friends went to the club.	تام و دوستانش به باشگاه رفتند.
You should have started by now	باید تا الان شروع میکردی
Tom asked Mary where she was going for her summer vacation.	تام از مری پرسید که قصد دارد برای تعطیلات تابستانی خود به کجا برود.
Tom said Mary told him he was ready to do it.	تام گفت که مری به او گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so soon.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به زودی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I want to hear everything about your trip to Australia.	من می خواهم همه چیز را در مورد سفر شما به استرالیا بشنوم.
Tom is intentional in everything he does.	تام در هر کاری که انجام می دهد عمدی است.
He is three years younger than my older brother.	او سه سال از برادر بزرگترم کوچکتر است.
Tom thought he could get it for free.	تام فکر کرد که می تواند آن را به صورت رایگان دریافت کند.
Tom was just confused.	تام فقط گیج شده بود.
Tom is training his dog	تام داره سگش رو تربیت میکنه
Glad Tom came.	خوشحالم که تام اومد.
Tom said he did not believe Mary.	تام گفت که او حرف های مری را باور نمی کند.
Do not put mustard on my sandwich.	روی ساندویچ من خردل نریز.
What did you do with your hair?	با موهایت چه کردی؟
I have caffeine	من کافئین دارم
Can't you see Tom doesn't want to talk to you?	نمی بینی که تام نمی خواهد با شما صحبت کند؟
We were all surprised that Tom won the race.	همه ما تعجب کردیم که تام در مسابقه پیروز شد.
not ready yet	هنوز آماده نیست
I think it's the right thing to do.	فکر می کنم کار درستی باشد.
Tom told Mary he thought John was disappointed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ناامید شده است.
What time do you meet Tom?	چه ساعتی با تام ملاقات می کنی؟
Tom was sitting in the bar, staring only at his drink.	تام در بار نشسته بود و فقط به نوشیدنی اش خیره شده بود.
Our custom is to take off our shoes when we enter the house.	رسم ما این است که وقتی وارد خانه می شویم کفش هایمان را در بیاوریم.
I did not know Tom knew who was going to do this to Mary.	نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
Tom shouted like the coaches.	تام مثل مربی ها فریاد زد.
Why were you the last to do this?	چرا آخرین کسی بودی که این کار را کردی؟
At present, this conflict does not seem to end so soon.	در حال حاضر، به نظر نمی رسد که این درگیری به این زودی ها پایان یابد.
Both of Tom's parents survived.	هر دوی والدین تام زنده ماندند.
Are we having dinner at a Chinese restaurant tonight?	آیا امشب در یک رستوران چینی غذا می خوریم؟
Rents have risen sharply in recent years.	اجاره بها در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
Tom was suddenly brought back to reality.	تام ناگهان به واقعیت بازگردانده شد.
This scandal almost ruined his work.	این رسوایی تقریباً کار او را ویران کرد.
Tom will deliver his speech in French.	تام سخنرانی خود را به زبان فرانسوی ایراد خواهد کرد.
I also gave one to Tom.	من هم یکی را به تام دادم.
Tom had almost everything a boy could have.	تام تقریباً هر چیزی که یک پسر می‌توانست داشته باشد، داشت.
I spoke in a whisper.	با زمزمه صحبت کردم.
I've looked everywhere before.	من قبلا همه جا را نگاه کردم.
It was not very difficult to find you	پیدا کردنت خیلی سخت نبود
Tom has been told about it before.	قبلاً در مورد آن به تام گفته شده است.
If he continues like this, he will be imprisoned.	اگر او به همین منوال ادامه دهد، به زندان می افتد.
I did not think it would be a good idea to let Tom drive.	فکر نمی کردم این ایده خوبی باشد که به تام اجازه رانندگی بدهد.
What do you have in your hand?	آن چیزی که در دست داری چیست؟
Tom said Mary was probably still alive.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز زنده است.
Tom told me he was not worried.	تام به من گفت که نگران نیست.
The world does not revolve around you	دنیا دور تو نمی چرخه
I'm very skeptical that we can sell our old refrigerator.	من خیلی شک دارم که بتوانیم یخچال قدیمی خود را بفروشیم.
I stayed out all night.	تمام شب را بیرون می ماندم.
That's not all I have to do.	این تمام کاری نیست که باید انجام دهم.
I turned on the short fuse.	فیوز کوتاه را روشن کردم.
Of all the articles I read today, I thought this one was the most interesting.	از بین تمام مقالاتی که امروز خواندم، فکر کردم این یکی از همه جالبتر بود.
You're late	دیر برگشتی
Benjamin Franklin then told a funny little story.	بنجامین فرانکلین سپس یک داستان کوچک خنده دار را تعریف کرد.
His age did not play a role in our decision not to hire him.	سن او در تصمیم ما برای استخدام نکردن او دخالتی نداشت.
Tom picked up the glass and drank.	تام لیوان را برداشت و مشروب خورد.
Mary wanted Tom to spend more time with their children.	مری می خواست تام زمان بیشتری را با فرزندانشان بگذراند.
We hope Tom is still alive.	ما امیدواریم تام هنوز زنده باشد.
Tom does not help Mary do this.	تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom told Mary that he thought John was scared.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ترسیده است.
How you sit says a lot about your nature.	نحوه نشستن شما چیزهای زیادی در مورد طبیعت شما می گوید.
Tom told Mary what he saw.	تام آنچه را که دید به مری گفت.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت دیگر قصد دارید در استرالیا باشید؟
Tom really has hairy arms.	تام واقعا بازوهای پرمو دارد.
Tom said he hoped Mary would not want to do that.	تام گفت امیدوار است مری مایل به انجام این کار نباشد.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I was supposed to take the first train this morning, but I fell asleep.	امروز صبح باید سوار اولین قطار می شدم، اما خوابم برد.
Tom quickly realizes things.	تام به سرعت متوجه چیزها می شود.
I'm sure Tom can help.	من مطمئن هستم که تام می تواند کمک کند.
It is by hard work that he succeeded, not by luck.	با سخت کوشی است که او موفق شد، نه با خوش شانسی.
Looks like Tom doesn't want to do that.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Compared to Tokyo, London is small.	در مقایسه با توکیو، لندن کوچک است.
Tom asks us to go to Boston to see John.	تام از ما می خواهد که برای دیدار جان به بوستون برویم.
I know I'm going to enjoy this class, but I'm not doing it.	می دانم که قرار است از این کلاس لذت ببرم، اما این کار را نمی کنم.
Tom said his knees hurt most of the time.	تام گفت که بیشتر اوقات زانوهایش درد می کند.
This was not as easy as I expected.	انجام این کار آنطور که انتظار داشتم آسان نبود.
Sorry to say bad things about you and Tom.	متاسفم که در مورد تو و تام چیزهای بدی گفتم.
Maybe you and Tom should read together.	شاید شما و تام باید با هم بخوانید.
Maybe I can help you unclog your sink.	شاید بتوانم به شما کمک کنم تا گرفتگی سینک خود را باز کنید.
Tom is also a family man.	تام نیز یک مرد خانواده است.
Tom promised not to tell Mary about it.	تام قول داد که در این مورد به مری چیزی نگوید.
Why do you believe Tom?	چرا تام را باور می کنی؟
We do not have to work very hard.	لازم نیست خیلی سخت کار کنیم.
I hope Tom is really good.	امیدوارم تام واقعاً خوب باشد.
Tom was arrested by mistake.	تام به اشتباه دستگیر شد.
May I have a picture of Tom?	ممکن است یک عکس از تام به من نشان دهید؟
We think this does not make sense.	ما فکر می کنیم این منطقی نیست.
I do not sleep at all	اصلا خوابم نمیاد
I like to wake up early in the morning.	دوست دارم صبح زود بیدار شوم.
We now have more important topics to discuss.	در حال حاضر موضوعات مهم تری برای بحث داریم.
Tom is not coming back	تام برنمیگرده
What is your Social Security number?	شماره تامین اجتماعی شما چیست؟
They will do it for us.	آنها این کار را برای ما انجام خواهند داد.
He is a science fiction fanatic.	او یک متعصب علمی تخیلی است.
Why is Tom staring at us?	چرا تام به ما خیره شده است؟
Tom will probably not find anyone to do this for him.	تام احتمالا کسی را پیدا نخواهد کرد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom had previously told Mary not to leave sooner.	تام قبلاً به مری گفته بود که زودتر نرود.
Do you have a five pound note?	اسکناس پنج پوندی دارید؟
I love kebabs.	من عاشق کباب هستم.
Maybe Tom is far ahead of us.	شاید تام خیلی جلوتر از ما باشد.
Tom will probably drive to Boston.	تام احتمالا با ماشین به بوستون خواهد رفت.
Mary met the man of her dreams just before she was thirty years old.	مری درست قبل از تولد سی سالگی با مرد رویاهایش آشنا شد.
Will Tom really do it alone?	آیا واقعا تام این کار را به تنهایی انجام خواهد داد؟
Tom must have been suspicious.	تام باید مشکوک بود.
Tom may decide not to.	تام ممکن است تصمیم بگیرد که این کار را نکند.
I'm probably not the only one who did that.	احتمالا من تنها کسی نیستم که این کار را انجام دادم.
Tom is the only one who is overweight here.	تام تنها کسی است که در اینجا اضافه وزن دارد.
We had a wonderful time	دوران فوق العاده ای داشتیم
Tom has this advantage.	تام این مزیت را دارد.
I am the father of three young children.	من پدر سه فرزند خردسال هستم.
Tom asked Mary why she should have dinner with her boss.	تام از مری پرسید که چرا باید با رئیسش شام بخورد.
I'm going to the bathroom.	من میرم حمام.
I am simply stating a fact.	من به سادگی یک واقعیت را بیان می کنم.
What was all this fuss about?	این همه هیاهو برای چی بود؟
Tom does not allow anything to happen to Mary.	تام اجازه نمی دهد برای مری اتفاقی بیفتد.
Tom showed me what to do.	تام به من نشان داد که چه کار کنم.
Tom will probably be arrested.	تام احتمالا دستگیر می شود.
I can stay where I want, right?	من می توانم جایی که دوست دارم بمانم، نه؟
What will Tom think?	تام چه فکری خواهد کرد؟
I fell asleep while doing my homework.	در حالی که مشغول انجام تکالیف بودم خوابم برد.
Tom and Mary rarely speak French to each other.	تام و مری به ندرت با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
I was unaware of this until a few days ago.	من تا چند روز پیش از این موضوع بی خبر بودم.
Tom used our accounting method.	تام از روش حسابداری ما استفاده کرد.
It's easy to impress me.	تحت تاثیر قرار دادن من آسان است.
What if I make a mistake?	اگه اشتباه کنم چی؟
I was not upset about this	من از این ناراحت نشدم
Tom squeezed Mary hard.	تام با شدت دست مری را فشرد.
I do not think this is true.	به نظر من این درست نیست.
We study for three hours every morning and spend the rest of our time on the farm.	هر روز صبح سه ساعت مطالعه می کنیم و بقیه وقت خود را در مزرعه می گذرانیم.
Tom Jackson will be the keynote speaker at the conference.	تام جکسون سخنران اصلی کنفرانس خواهد بود.
I have never bought clothes online.	من هرگز آنلاین لباس نخریده ام.
I want to know where our meeting will be.	من می خواهم بدانم جلسه ما کجا خواهد بود.
Is this your first time returning to Boston since your divorce?	آیا این اولین باری است که پس از طلاق به بوستون بازگشته اید؟
Be careful not to bother Tom too much.	مراقب باشید تام را زیاد اذیت نکنید.
Tom may not be as busy as he seems.	تام ممکن است آنقدر که به نظر می رسد شلوغ نباشد.
Tom did not tell Mary he was going to Boston.	تام به مری نگفت که به بوستون می رود.
Tom and Mary both know this is not true.	تام و مری هر دو می دانند که این درست نیست.
I thought Tom looked unfriendly.	من فکر می کردم که تام غیر دوستانه به نظر می رسد.
Tom does not seem to be as upset as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد آشفته باشد.
Tom took off his clothes and went into the bathtub.	تام لباس هایش را در آورد و داخل وان حمام شد.
Tom is eager to do so.	تام مشتاق انجام این کار است.
You do not seem to be convinced that I have to do this.	به نظر نمی رسد شما متقاعد شده باشید که من باید این کار را انجام دهم.
I went to see Tom, but he was not there.	به دیدن تام رفتم، اما او آنجا نبود.
"Will Tom call again?" 	"آیا تام دوباره تماس می گیرد؟"
"Yes. He calls every evening these days. I should not have given him my number."	"بله. این روزها هر عصر زنگ می زند. نباید شماره ام را به او می دادم."
There is some whiskey in this bottle.	در این بطری مقداری ویسکی وجود دارد.
In fact, I was not the one who did it.	در واقع من کسی نبودم که این کار را انجام دادم.
Tom can probably speak French now.	تام احتمالاً در حال حاضر می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom did not seem to have everything he needed.	به نظر می رسید تام همه چیز مورد نیازش را ندارد.
I'm thinking about the problem	دارم به مشکل فکر میکنم
Tom got up and went to the kitchen.	تام بلند شد و به آشپزخانه رفت.
I know Tom does not like the stew that Mary made.	می دانم که تام خورشی را که مری درست کرده دوست ندارد.
I should probably tell Tom I should do this.	احتمالا باید به تام بگویم که باید این کار را انجام دهم.
We sued the insurance company because it violated the terms of our insurance policy.	ما از شرکت بیمه شکایت کردیم زیرا شرایط بیمه نامه ما را نقض کرد.
It has been raining since early this morning.	از اوایل صبح امروز بارندگی ادامه دارد.
Tom is a terrible man.	تام آدم وحشتناکی است.
I had to do it myself	باید خودم انجامش میدادم
I want to book a flight to Vancouver.	من می خواهم یک پرواز به ونکوور رزرو کنم.
Tom asked us if we would like to go to Australia with Mary.	تام از ما پرسید که آیا مایلیم با مری به استرالیا برویم؟
Tom's idea was not accepted.	ایده تام پذیرفته نشد.
Tom must do this immediately.	تام باید فورا این کار را انجام دهد.
Tom accidentally deleted Mary's message.	تام به طور تصادفی پیام مری را حذف کرد.
Stir the soup to a boil.	سوپ را هم بزنید تا بجوشد.
If the shop is closed today, I will try again tomorrow.	اگر امروز مغازه تعطیل است، فردا دوباره امتحان می کنم.
I do not think it is useful to discuss this with you.	من فکر نمی کنم بحث در این مورد با شما فایده ای داشته باشد.
I was very fat when I was a child.	بچه که بودم خیلی چاق بودم.
The photo is not beautiful	عکس قشنگی نیست
Tom wanted to stay in Australia.	تام می خواست در استرالیا بماند.
Tom said Mary has only done this three times.	تام گفت که مری فقط سه بار این کار را انجام داده است.
Tom and I are almost done.	من و تام تقریباً انجام آن را تمام کرده ایم.
Do you still think Tom lied?	هنوز فکر می کنی تام دروغ گفته؟
Ask Tom where Mary lives.	از تام بپرسید که مری کجا زندگی می کند.
I know Tom is afraid to go there himself.	می دانم که تام می ترسد خودش به آنجا برود.
Mary's hair is so long that it reaches the ground.	موهای مریم آنقدر بلند است که به زمین می رسد.
Tom's bike was also stolen.	دوچرخه تام هم دزدیده شده.
That's just the point.	این فقط نکته است.
Tom did not think Mary was the first.	تام فکر نمی کرد مری اول باشد.
He wondered why they looked excited and tried to get their attention.	او تعجب کرد که چرا آنها هیجان زده به نظر می رسند و سعی می کنند توجه آنها را جلب کنند.
I had to wait more than 30 minutes.	مجبور شدم بیش از 30 دقیقه منتظر بمانم.
Are Antibiotics Effective Against Acne?	آیا آنتی بیوتیک ها در برابر آکنه موثر هستند؟
Tom finally arrived.	تام بالاخره رسید.
You tried to talk to Tom to do this, didn't you?	سعی کردی با تام صحبت کنی تا این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
She wears Chinese style clothes.	او لباس هایی به سبک چینی می پوشد.
Tom wished he had not tried to persuade Mary to do so.	تام گفت ای کاش سعی نمی کرد مری را به انجام این کار متقاعد کند.
Tom said he thought I might be allowed to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است اجازه داشته باشم خودم این کار را انجام دهم.
It took a long time for the fire to go out.	مدت زیادی طول کشید تا آتش خاموش شود.
What is going to happen to us?	چه اتفاقی قرار است برای ما بیفتد؟
I asked Tom what he thought we should do.	از تام پرسیدم به نظرش ما باید چه کار کنیم.
I thought Tom was not working today.	فکر می کردم تام امروز کار نمی کند.
I do not need to decide now	الان نیازی به تصمیم گیری ندارم
I can not hold this much longer.	من نمی توانم این را خیلی بیشتر نگه دارم.
Tom was not born rich.	تام ثروتمند به دنیا نیامد.
Do you think he has nothing to do with this?	آیا فکر می کنید او هیچ ربطی به این ماجرا ندارد؟
I think Tom is not doing this anymore.	من فکر می کنم که تام دیگر این کار را نمی کند.
I did not know that you did not intend to do this with Tom.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را با تام نداشتید.
My car has a problem	ماشین من مشکلی داره
You are going to be stupid	داری احمق میشی
Tom unbuttoned his coat.	تام دکمه های کتش را بست.
Tom did his best to look crowded.	تام تمام تلاشش را کرد که شلوغ به نظر برسد.
Those students work hard, don't they?	آن دانش آموزان سخت کار می کنند، اینطور نیست؟
Tom said Mary was going to Boston with him.	تام گفت که مری با او به بوستون می رود.
I thought you would not go there without me.	فکر کردم بدون من نمیخواهی به آنجا بروی.
Tom said he did not have an email address.	تام گفت که آدرس ایمیلی ندارد.
Run away or you will be late	فرار کن وگرنه دیر میرسی
Tom said he has a friend in Australia.	تام گفت که او یک دوست در استرالیا دارد.
I wonder what Tom will do tomorrow afternoon.	من تعجب می کنم که تام فردا بعدازظهر چه می کند.
Why can't they do that?	چرا نمی توانند این کار را انجام دهند؟
Was it you who told Tom we would be there?	آیا تو بودی که به تام گفت ما آنجا خواهیم بود؟
I did not hug Tom.	من تام را در آغوش نگرفتم.
I do not care how you vote	برام مهم نیست که چطوری رای میدی
I can not think of anything better than that.	من نمی توانم به چیزی فکر کنم که بهتر از آن بخواهم.
What can we do to prevent this from happening?	چه کنیم که این اتفاق نیفتد؟
Tom told me you will not win.	تام به من گفت تو برنده نخواهی شد.
Tom knows who told Mary to do it.	تام می داند که چه کسی به مری گفته است که این کار را انجام دهد.
I revised my theory.	من در تئوری خود تجدید نظر کردم.
Not too surprising, is it?	خیلی تعجب آور نیست، اینطور است؟
These shoes are suitable for this white skirt.	این کفش‌ها برای این دامن سفید مناسب هستند.
I bet Tom won't do it.	شرط می بندم تام این کار را نخواهد کرد.
I think this is very important.	من فکر می کنم که این بسیار مهم است.
Tom is only in season 3.	تام فقط در فصل 3 است.
Tom was abducted with a knife.	تام با ضربات چاقو دزدیده شد.
Tom thinks he can win.	تام فکر می کند که می تواند برنده شود.
I can not believe you love me	باورم نمیشه دوستم داری
Tom wants to talk to you about what happened yesterday.	تام می خواهد در مورد اتفاق دیروز با شما صحبت کند.
Tom did not need to call a doctor.	تام نیازی به تماس با دکتر نداشت.
Can't you tell me how to do this?	نمی توانید به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom and Mary both nodded in approval.	تام و مری هر دو سری به تایید تکان دادند.
I will be ready in an instant.	من در یک لحظه آماده خواهم شد.
I do not really plan to do this.	من واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی نمی کنم.
I'm really tired, so go to bed earlier tonight.	من واقعا خسته ام، پس امشب زودتر بخوابم.
Tom is a very capable student.	تام دانش آموز بسیار توانمندی است.
Tom and Mary do not need to do this immediately.	تام و مری نیازی ندارند فوراً این کار را انجام دهند.
I wish I knew you would not do this	کاش می دانستم که این کار را نمی کنی
I think it's Tom	فکر کنم تام باشه
Tom is packing his backpack.	تام در حال بسته بندی کوله پشتی خود است.
I asked Tom if I could eat with him.	از تام پرسیدم که آیا می توانم با او غذا بخورم.
Let's go to Tom's house and see what he does.	بیایید به خانه تام برویم و ببینیم او چه کار می کند.
Humans are the only living things that use fire.	انسان ها تنها موجودات زنده ای هستند که از آتش استفاده می کنند.
Do you know how long it takes?	میدونی چقدر طول میکشه؟
I've been stabbed	من چاقو خورده ام
I became friends with him when I was in Taiwan.	زمانی که در تایوان بودم با او دوست شدم.
How did you know I wanted to go to Boston?	از کجا فهمیدی که من می خواهم به بوستون بروم؟
Tom is a strong man.	تام یک مرد قوی است.
I'm sure Tom will cool down.	مطمئنم تام سرد خواهد شد.
I'm not going to do this late at night.	قرار نیست این اواخر شب این کار را بکنم.
I do not think Tom knows much about classical music.	فکر نمی‌کنم تام چیز زیادی درباره موسیقی کلاسیک بداند.
Tom does not seem to be feeling well.	به نظر می رسد تام حالش خوب نیست.
It is possible that Tom will not go to Australia with us.	این احتمال وجود دارد که تام نخواهد با ما به استرالیا برود.
It does not seem to matter.	به نظر می رسد مهم نیست.
Tom took off his jacket from the inside.	تام ژاکتش را از داخل پوشید.
It's not raining anymore.	انگار دیگر باران نمی بارد.
Does Tom really want to tell Mary?	آیا تام واقعاً می‌خواهد به مری بگویم؟
We have not met yet	ما هنوز قرار نرفتیم
Not yours	مال تو نیست
Which of the books I lent to you did you like the most?	کدام یک از کتاب هایی را که به شما قرض دادم بیشتر دوست داشتید؟
Tom is definitely busy.	تام قطعا شلوغ است.
Tom will win, right?	تام برنده خواهد شد، نه؟
Tom said he thinks he will find another job.	تام گفت که فکر می کند شغل دیگری پیدا خواهد کرد.
How did you know Tom was refusing to do this?	از کجا می دانستی که تام از انجام این کار امتناع می کند؟
I just do not want to overdo it.	من فقط نمی خواهم زیاده روی کنم.
Tom told me to do it myself.	تام به من گفت که خودم رفتار کنم.
I just do not like Tom.	من فقط تام را دوست ندارم.
What is your favorite ski area?	منطقه اسکی مورد علاقه شما چیست؟
I have told you this ten times before.	من قبلاً این را ده بار به شما گفته ام.
Tom has not finished what he needs to do.	تام کاری را که باید انجام دهد تمام نکرده است.
It takes a long time to clear this mess.	زمان زیادی طول می کشد تا این آشفتگی را پاک کنیم.
I did not think it was true	فکر نمیکردم درست باشه
This is a bad pun.	این یک جناس بد است.
I'm still waiting for my order	من هنوز منتظر سفارشم هستم
Were you the one who told Tom he had to do this?	آیا شما بودید که به تام گفتید که باید این کار را انجام دهد؟
Tom has two sisters and three brothers.	تام دو خواهر و سه برادر دارد.
Tom did not have enough money to buy anything he wanted.	تام پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواست بخرد نداشت.
What is the airmail rate?	نرخ پست هوایی چقدر است؟
I'm sure he will be as good as he says.	من مطمئن هستم که او به اندازه حرفش خوب خواهد بود.
I never intend to advertise Tom.	من هرگز قصد تبلیغ تام را ندارم.
That's the only way it can work.	این تنها راهی است که می تواند کار کند.
The pears have not yet arrived	گلابی ها هنوز نرسیده اند
We had a disagreement.	اختلاف نظر داشتیم.
I do not want to work here.	من نمی خواهم اینجا کار کنم.
Tom's parents only spoke French to him.	والدین تام فقط با او فرانسوی صحبت می کردند.
The power cords were placed between two pieces of non-conducting material.	سیم های برق بین دو قطعه از مواد نارسانا قرار گرفتند.
I will not go with you this time	این بار با تو نمی روم
I did not want anyone to hear my voice.	نمی خواستم کسی صدایم را بشنود.
Tom was not optimistic.	تام خوشبین نبود.
How did Tom know we weren't doing this?	تام از کجا می دانست که ما این کار را نمی کنیم؟
I hope he is healthy	امیدوارم سالم باشه
Tom was out of sight.	تام دور از چشم بود.
In these days, anything is possible.	در این روزگار، هر چیزی ممکن است.
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
My grandchildren live in Australia.	نوه های من در استرالیا زندگی می کنند.
Do not place the cart in front of the horse.	گاری را جلوتر از اسب قرار ندهیم.
A falling stone blocked his way.	سنگی که افتاده بود راه او را مسدود کرد.
We know you are a coward.	ما می دانیم که شما یک ترسو هستید.
I always tried to be strict with them and not smile.	همیشه سعی کردم با آنها سختگیر باشم و لبخند نزنم.
I want to slow down for a second.	من می خواهم سرعت همه چیز را برای یک ثانیه کاهش دهم.
I did not know Tom wanted to do this.	من نمی دانستم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has not seen Mary more than five or six times in the last twelve years.	تام در دوازده سال گذشته بیش از پنج یا شش بار مری را ندیده است.
Tom decided to tell the truth a little more.	تام تصمیم گرفت حقیقت را کمی بیشتر کند.
We met Tom at the mall.	در مرکز خرید به تام برخورد کردیم.
I have to fix it	باید درستش کنم
My grades have not improved	نمرات من بهتر نشده است
I do not know if Tom is still disappointed in doing this?	نمی دانم آیا تام هنوز از انجام این کار ناامید است؟
Tom was caught	تام گرفتار شد
Nothing is more exciting than diving.	هیچ چیز هیجان انگیزتر از غواصی نیست.
I do not think Tom knows the people here as well as I do.	فکر نمی‌کنم تام به اندازه من مردم اینجا را بشناسد.
Tom built the nest himself.	تام آن لانه را خودش ساخت.
Do not switch horses in the middle of the stream.	اسب ها را در وسط جریان عوض نکنید.
They arrived in the United States a few days ago.	آنها چند روز پیش وارد آمریکا شدند.
I do not fall for it.	من برای آن نمی افتم.
I'm going up the stairs.	من می روم از پله ها.
Do you have a pair of tweezers that I can borrow?	آیا یک جفت موچین دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
I'm afraid we can't go on Monday.	میترسم دوشنبه نتونیم بریم.
Tom has had an incredible life.	تام زندگی باورنکردنی داشته است.
Tom can not understand any of this.	تام نمی تواند هیچ یک از اینها را بفهمد.
Tom told me he would not return to Boston.	تام به من گفت که به بوستون برنمی گردد.
Tom is absent today because he has a cold.	تام امروز غایب است چون سرما خورده است.
Tom said it did not matter.	تام گفت که مهم نیست.
They captured an American fort in northern Michigan.	آنها یک قلعه آمریکایی در شمال میشیگان را تصرف کردند.
Who is younger, you or me?	چه کسی جوان تر است، شما یا من؟
Tom said he no longer lives in Australia.	تام گفت که دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
You're a handsome man, aren't you?	تو آدم خوش تیپی هستی، نه؟
Tom thought Mary was wrong.	تام فکر کرد که مری اشتباه کرده است.
You are a very good friend	تو خیلی دوست خوبی هستی
The boy replied: Yes, I can do it.	پسر پاسخ داد: بله، من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom did not know that Mary had never been to Boston.	تام نمی دانست که مری هرگز به بوستون نرفته بود.
I think something is not quite right.	من فکر می کنم که چیزی کاملاً درست نیست.
Tom was the only Canadian in the meeting.	تام تنها کانادایی در جلسه بود.
Tom continued to flirt with Mary.	تام به معاشقه با مری ادامه داد.
Is this what you are looking for?	آیا این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید؟
It will not be easy to do.	انجام آن آسان نخواهد بود.
Zurich is the second largest gold market in the world after London.	زوریخ دومین بازار بزرگ طلا در جهان پس از لندن است.
It does not really matter if Tom does it or not.	واقعاً مهم نیست که تام این کار را انجام دهد یا نه.
I know Tom did.	می دانم که تام این کار را می کرد.
Tom broke Mary's jaw.	تام فک مری را شکست.
Subtract three from eight to get five.	سه را از هشت کم کنید پنج به دست می آید.
It may be harder to get along with Tom in the future.	ممکن است در آینده کنار آمدن با تام سخت تر باشد.
It will not be easier	آسان تر نخواهد شد
Please do this as long as you can.	لطفا تا زمانی که می توانید این کار را انجام دهید.
Tom forces me to do this.	تام مرا مجبور به انجام این کار می کند.
Tom is becoming more and more like his father every day.	تام هر روز بیشتر و بیشتر شبیه پدرش می شود.
You are strong-minded.	شما قوی فکر هستید.
Do you want to go to the cinema with me?	میخوای با من بری سینما؟
Tom will travel to Boston on Monday.	تام دوشنبه به بوستون خواهد رفت.
Tom said Mary thinks she may not want to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me he was not going to the doctor anymore.	تام به من گفت که دیگر دکتر نمی رود.
Do not let anyone talk to you to do this.	اجازه ندهید کسی با شما صحبت کند که این کار را انجام دهید.
I'm pretty sure Tom will not win.	من تقریبا مطمئن هستم که تام برنده نخواهد شد.
This is not enough soon.	این به زودی کافی نیست.
There is no time to waste	لحظه ای برای تلف کردن وجود ندارد
Only three survived.	تنها سه نفر زنده مانده بودند.
Tom wondered why Mary was not eating.	تام تعجب کرد که چرا مری چیزی نمی خورد.
Why does Tom want to do this?	تام برای چه می خواهد این کار را انجام دهد؟
You are great for this	شما برای این کار عالی هستید
Tom and I both shouted as loud as we could.	من و تام هر دو با صدای بلندی که می توانستیم فریاد زدیم.
Tom is the one who found my keys.	تام کسی است که کلیدهای مرا پیدا کرده است.
Please do not do anything else right now.	لطفا در حال حاضر هیچ کار دیگری انجام ندهید.
Tom knew he might not have to do it alone.	تام می دانست که ممکن است مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom did it just for the sake of slander.	تام این کار را فقط به خاطر تهمت انجام داد.
If something happens, I am responsible.	اگر اتفاقی بیفتد من پاسخگو هستم.
Tom seemed scared.	تام انگار ترسیده بود.
I knew Tom would help me do that.	می دانستم که تام به من در انجام این کار کمک می کند.
I would not be worried if I were you	من اگه جای تو بودم نگران نبودم
Tom did not miss his appointment.	تام قرار ملاقاتش را از دست نداد.
Tom decided he was too old for rock climbing.	تام تصمیم گرفت برای صخره نوردی خیلی پیر است.
Tom could not go to Australia last year.	تام سال گذشته نتوانست به استرالیا برود.
Tom tells me maybe you want to stay with us.	تام به من می گوید شاید بخواهی پیش ما بمانی.
I think Tom and Mary are curious.	من فکر می کنم تام و مری کنجکاو هستند.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is not your word.	این حرف شما نیست.
We used a pump to get water out of the basement.	برای بیرون آوردن آب از زیرزمین از پمپ استفاده کردیم.
Did you like the cake that Tom baked?	کیکی که تام پخت را دوست داشتید؟
Tom was barefoot.	تام پابرهنه بود.
Tom is both rich and very generous.	تام هم ثروتمند است و هم بسیار سخاوتمند.
Tom usually does this himself.	تام معمولا این کار را خودش انجام می دهد.
Tom is one of those people who is late for his wedding.	تام از آن آدم هایی است که برای عروسی خودش دیر می آید.
Who asked Tom to leave?	چه کسی از تام خواست که برود؟
A friend of mine called me at my office.	یکی از دوستانم در دفترم با من تماس گرفت.
In 2013, Tom moved his family to Boston.	در سال 2013، تام خانواده خود را به بوستون نقل مکان کرد.
Tom said Mary was probably unhappy.	تام گفت که مری احتمالاً ناراضی است.
I do not know if Tom is right?	نمی دانم که آیا تام درست می گوید؟
You are taking advantage of his weakness	داری از ضعفش سوء استفاده میکنی
Tom never talks about work.	تام هرگز در مورد کار صحبت نمی کند.
Who taught Tom to dance?	چه کسی رقصیدن را به تام آموخت؟
I'm reheating leftovers for lunch.	دارم غذای باقی مانده را برای ناهار گرم می کنم.
Tom said he always lives in Australia.	تام گفت که او همیشه در استرالیا زندگی می کند.
I think Tom could be right.	من فکر می کنم که تام می تواند درست باشد.
We can not take a chance.	ما نمی‌توانیم شانس بیاوریم.
You do not have to do what you do not want to do.	لازم نیست کاری را که نمی خواهید انجام دهید.
Tom fell victim to bullying.	تام قربانی قلدری شد.
You should have been a lawyer	تو باید وکیل می شدی
I can not untie this knot.	من نمی توانم این گره را باز کنم.
Jamaica gradually increased its independence from Britain.	جامائیکا به تدریج استقلال خود را از بریتانیا افزایش داد.
We had to stay in Australia for another three days.	ما مجبور شدیم سه روز دیگر در استرالیا بمانیم.
Tom thinks doing this would be a good idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده خوبی خواهد بود.
I did not know that Tom and Mary were married.	من نمی دانستم که تام و مری ازدواج کرده اند.
When was the last time you had a girlfriend?	آخرین باری که دوست دختر داشتی کی بود؟
Tom told Mary not to walk alone in the dark.	تام به مری گفت که نباید بعد از تاریکی تنها راه برود.
Tom realized he had to apologize.	تام متوجه شد که باید عذرخواهی کند.
We never know what the future holds.	ما هرگز نمی دانیم که آینده چه چیزی در انتظار ماست.
I thought you guys might like to come with us.	من فکر کردم شما بچه ها ممکن است دوست داشته باشید با ما بیایید.
Both Tom and John said they wished Mary would not let them kiss them.	هم تام و هم جان گفتند ای کاش اجازه نمی دادند مری آنها را ببوسد.
I did not have the opportunity to visit Boston.	من فرصتی برای بازدید از بوستون نداشتم.
Almost everyone there thought it was a good idea.	تقریباً همه در آنجا فکر می کردند که این ایده خوبی است.
I never thought Tom would do it again.	هرگز فکر نمی کردم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is as scared as we are.	تام هم مثل ما می ترسد.
Tom probably does not know if Mary is hungry or not.	تام احتمالاً نمی داند که مری گرسنه است یا نه.
What should Tom do?	تام باید چه کار کند؟
Tom is still depressed.	تام هنوز افسرده است.
Tom does not know what Mary wants to say to him.	تام نمی داند مری از او چه می خواهد بگوید.
I think Tom would love to know that you are going to do this.	من فکر می کنم که تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را دارید.
Stop making noise	دست از سر و صدا کردن بردارید
Tom is absolutely right.	تام کاملا درست می گوید.
Tom took off his clothes and put on his pajamas.	تام لباس هایش را در آورد و پیژامه اش را پوشید.
You did a wonderful job	کار فوق العاده ای انجام دادی
A pessimist does not expect anyone to kiss him.	یک بدبین انتظار ندارد کسی او را ببوسد.
It is foolish for him to do so.	احمقانه است که او چنین رفتار کند.
I did not realize that no one was helping me.	من متوجه نشدم که هیچ کس به من کمک نمی کند.
Maybe Tom and Mary should do it together.	شاید تام و مری باید این کار را با هم انجام دهند.
You were good Tom	تو خوب بودی تام
Why did you sign the affidavit?	چرا اقرارنامه را امضا کردی؟
I'm so sorry, but I seem to have lost your umbrella.	من خیلی متاسفم، اما به نظر می رسد چتر شما را گم کرده ام.
You promised us not to do this again.	تو به ما قول دادی که دیگر این کار را نکنی.
I hope Tom does not disappoint us.	من امیدوارم که تام ما را ناامید نکند.
I did not know that Tom was doing this right now.	من نمی دانستم که تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
I can not get there for another hour.	من یک ساعت دیگر نمی توانم به آنجا برسم.
I'm really looking forward to seeing you in the near future.	من واقعا مشتاق دیدار شما در آینده نزدیک هستم.
Tom realized he could not afford it.	تام متوجه شد که توان پرداخت آن را ندارد.
I have never heard him say bad things about others.	من هرگز نشنیده ام که او در مورد دیگران بد بگوید.
Tom is usually home Monday.	تام معمولا دوشنبه در خانه است.
Tom was the first to enter the room.	تام اولین کسی بود که وارد اتاق شد.
Tom and Mary are fast runners.	تام و مری دوندگان سریع هستند.
I'm not coming back here.	من دیگر به اینجا بر نمی گردم.
You don't think I did that, do you?	فکر نمیکنی من این کارو کردم، نه؟
Tom admitted that he was nervous.	تام اعتراف کرد که عصبی است.
Children often cry when they are scared.	کودکان اغلب وقتی می ترسند گریه می کنند.
Tom expects Mary to come at any moment.	تام انتظار دارد مری هر لحظه بیاید.
The children are queuing for the bus.	بچه ها برای اتوبوس صف کشیده اند.
Tom said Mary was probably still upset.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ناراحت است.
No one else could find Tom, but I knew exactly where he was.	هیچ کس دیگری نتوانست تام را پیدا کند، اما من دقیقاً می دانستم او کجاست.
I did not think Tom would ever forgive me.	فکر نمی کردم تام هیچ وقت مرا ببخشد.
Tom closed the shop early tonight.	تام امشب مغازه را زود بست.
Tom stays with me this week.	تام این هفته با من می ماند.
Tom was carrying a heavy backpack.	تام یک کوله پشتی سنگین حمل می کرد.
I do not know how to translate it.	من نمی دانم چگونه آن را ترجمه کنم.
He was proud of his punctuality.	او به وقت شناسی خود افتخار می کرد.
Tom told Mary he was interested in her.	تام به مری گفت که به او علاقه مند است.
I wish you did this early in the morning.	کاش این کار را صبح زود انجام می دادی.
Tom is a 30-year-old cop.	تام یک پلیس سی ساله است.
I miss everything	حالم از همه چی بهم میخوره
I am interested in learning to swim.	من علاقه مند به یادگیری شنا هستم.
He stays away from me.	او از من دوری می کند.
This is not my umbrella	این چتر من نیست
I'm absolutely sure of that.	من کاملاً از آن مطمئن هستم.
He knew Tom Mary.	تام مری را می شناخت.
The man standing in front of the hotel looks a bit like Tom.	مردی که جلوی هتل ایستاده کمی شبیه تام است.
We tried to compromise with them.	ما سعی کردیم با آنها به سازش برسیم.
This is a very rude question.	این یک سوال بسیار بی ادبانه است.
I have to be creative	من باید مبتکر باشم
Tom said he knew nothing about what had happened.	تام گفت که او چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده است نمی داند.
"How about a cup of coffee?" 	"یک فنجان قهوه چطور؟"
"I wish I could, but I have a place to go."	"کاش می توانستم، اما جایی دارم که باید بروم."
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان می ترسد.
If it rains I will go too	اگه بارون نباره منم میرم
Tom is very good at playing the violin.	تام در نواختن ویولن بسیار خوب است.
Tom plans to fly to Australia next Monday.	تام قصد دارد دوشنبه آینده به استرالیا پرواز کند.
If you are going abroad, you must have a passport.	اگر به خارج از کشور می روید، داشتن پاسپورت الزامی است.
I decided to go to Boston for the summer.	من تصمیم گرفتم برای تابستان به بوستون بروم.
Tom is a miner.	تام یک معدنچی است.
I do not get depressed often.	من اغلب افسرده نمی شوم.
I do not have the patience to do this today	امروز حوصله انجام این کار را ندارم
I do not like cheese	من پنیر دوست ندارم
Tom and I are both happy to help.	من و تام هر دو خوشحالیم که کمک می کنیم.
Who is your favorite player?	بازیکن مورد علاقه شما کیست؟
Tom helped me with the offer.	تام به من پیشنهاد کمک کرد.
Tom is very good with the kids.	تام با بچه ها خیلی خوب است.
You are successful	تو موفق هستی
Tom wakes up most mornings before dawn.	تام بیشتر صبح ها قبل از سحر بیدار می شود.
I thought that maybe I was very critical.	من به این فکر می کردم که شاید خیلی انتقاد کرده ام.
Tom deceived us all.	تام همه ما را فریب داد.
Did anyone help Tom?	آیا کسی به تام کمک کرده است؟
Tomorrow is my thirtieth birthday.	فردا تولد سی سالگی من است.
Somehow I realized it was Tom.	یه جورایی فهمیدم که تام بود.
This should not be possible	این نباید امکان پذیر باشد
I think Tom would be interested to hear your song.	من فکر می کنم تام علاقه مند به شنیدن آواز شما خواهد بود.
Tom did not talk to Mary about this.	تام در این مورد با مری صحبت نکرد.
Tom and his friends rode around the city by bicycle.	تام با دوستانش با دوچرخه در شهر رفت و آمد کرد.
Please do not look at your cell phone while eating.	لطفاً وقتی در حال غذا خوردن هستیم به تلفن همراه خود نگاه نکنید.
I promise you will not be disappointed.	قول می دهم که ناامید نشوید.
Tom met Mary online.	تام به صورت آنلاین با مری آشنا شد.
A man who breaks his promise is not trustworthy.	مردی که عهدش را زیر پا بگذارد قابل اعتماد نیست.
Tom is in the swimming pool.	تام در استخر شنا است.
Tom is very pessimistic, isn't he?	تام خیلی بدبین است، اینطور نیست؟
Who will be the boss today?	چه کسی رئیس امروز خواهد بود؟
Tom said Mary was probably disappointed with that.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار ناامید است.
Tom said Mary told him he was looking forward to doing so.	تام گفت که مری به او گفت که مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
I walk at six in the morning.	ساعت شش صبح پیاده روی می کنم.
I think Tom might leave on October 20th.	من فکر می کنم که تام ممکن است در 20 اکتبر برود.
Tom was surprised to see Mary helping John.	تام وقتی دید مری به جان کمک می کند شگفت زده شد.
We have no other choice	ما چاره دیگری نداریم
The situation has worsened since then.	از آن زمان وضعیت بدتر شده است.
Don't you want to know how Tom did it?	نمی خواهی بدانی تام چگونه این کار را کرد؟
Tom drank a glass of scanap before going to the dentist.	تام قبل از رفتن به دندانپزشک یک لیوان اسکناپ نوشید.
Am I the only one who does not know how to do this?	آیا من تنها کسی هستم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom said he tried LSD once.	تام گفت که یک بار ال اس دی را امتحان کرده است.
I do not really like my favorite movie.	من واقعا فیلم مورد علاقه ای ندارم.
Shinano is longer than any other river in Japan.	شینانو طولانی تر از هر رودخانه دیگری در ژاپن است.
I like very hot peppers.	من فلفل خیلی تند دوست دارم.
I thought Tom was sick.	من فکر می کردم که تام بیمار است.
Tom is charged with premeditated murder.	تام به قتل عمد متهم است.
I did not do anything wrong	من کار بدی نکردم
I wish you would stop lying to me	کاش از دروغ گفتن به من دست بر می داشتی
They watched carefully.	آنها با دقت تماشا کردند.
Do we have to do anything before this afternoon?	آیا باید قبل از جلسه امروز بعدازظهر کاری انجام دهیم؟
I do not think Tom and Mary can do that.	من فکر می کنم تام و مری قادر به انجام این کار نیستند.
Is Tom always here Monday?	آیا تام همیشه دوشنبه اینجاست؟
Cars are very polluted.	خودروها آلودگی زیادی دارند.
Tom has a weak voice.	تام صدای ضعیفی دارد.
Tom looks unusual.	تام غیرعادی به نظر می رسد.
I thought Tom wanted to try some Japanese food.	فکر می کردم که تام می خواهد چند غذای ژاپنی را امتحان کند.
His story is contradictory in many places.	داستان او در خیلی جاها متناقض است.
I'm standing outside the church now.	من الان بیرون کلیسا ایستاده ام.
I am wrong.	من اشتباه میکنم.
I am going to have an eye test tomorrow	من فردا میرم آزمایش چشمم
We need to talk to Tom not to do that.	ما باید از تام صحبت کنیم تا این کار را انجام ندهد.
I'm definitely not there tomorrow.	من قطعاً فردا آنجا نیستم.
I doubt Tom would understand French.	من شک دارم که تام فرانسوی بفهمد.
Tom was the one who ate all the strawberries.	تام کسی بود که تمام توت فرنگی ها را خورد.
I'm really glad I was not asked to do this.	من واقعاً خوشحالم که از من خواسته نشد این کار را انجام دهم.
Tom told me he was better at doing this than Mary.	تام به من گفت که او در انجام این کار بهتر از مری است.
I am part of the owner of this restaurant.	من بخشی از مالک این رستوران هستم.
Have you talked to Tom recently?	آیا اخیراً با تام صحبت کرده اید؟
I told you it won't take long	بهت گفتم زیاد طول نمیکشه
I got electricity	برق گرفتم
Do not be too confused	زیاد سرگردان نباش
He wrestled his attacker on the ground.	او مهاجم خود را روی زمین کشتی گرفت.
I think the reason is that Tom has no friends.	من فکر می کنم دلیل این است که تام هیچ دوستی ندارد.
Tom already knows who is going to do this.	تام از قبل می داند که چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
I do not know if I have enough money to buy everything I need.	نمی دانم آیا پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارم دارم یا نه.
Tom has been teaching French for thirteen years.	تام سیزده سال است که زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom admitted he was weak.	تام اعتراف کرد که ضعیف است.
Please come and see me if you have time	لطفا اگر وقت داری بیا و مرا ببین
Tom said he really did not know how to do it.	تام گفت که او واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom helped the old woman get her food to her car.	تام به پیرزن کمک کرد تا مواد غذایی خود را به ماشینش برساند.
Tom had conflicting feelings.	تام احساسات متناقضی داشت.
Tom is not interested in anything else.	تام به هیچ چیز دیگری علاقه ای ندارد.
Tom wanted to be popular.	تام می خواست محبوب باشد.
Tom needs to exercise more.	تام باید بیشتر ورزش کند.
you will miss me	دلت برام تنگ میشه
Who taught you surfing?	چه کسی موج سواری را به شما یاد داده است؟
I know Tom agreed.	من می دانم که تام با این کار موافقت کرد.
Tom will be fine soon.	تام به زودی خوب می شود.
What is your teacher's name?	اسم استادت چیه؟
If you are not careful you may lose everything.	اگر مراقب نباشید ممکن است همه چیز را از دست بدهید.
I'm glad you are satisfied with your job	خوشحالم که از شغلت راضی هستی
The circus is in the city.	سیرک در شهر است.
Do you love Tom?	تو عاشق تام هستی؟
I think Tom does not know how to play this game.	من فکر می کنم تام نمی داند چگونه این بازی را بازی کند.
Tom comes after lunch.	تام بعد از ناهار می آید.
I do not know what is going on here.	من نمی دانم اینجا چه خبر است.
Do not forget that I love you	فراموش نکن که دوستت دارم
Many young couples were in the park.	تعداد زیادی زوج جوان در پارک بودند.
Tom told me he hoped Mary was polite.	تام به من گفت که امیدوار است مری مودب باشد.
It is dangerous to expose babies to strong sunlight.	قرار دادن نوزادان در معرض نور شدید خورشید خطرناک است.
Tom does not pay alimony.	تام نفقه نمی پردازد.
Can't a woman dream?	آیا یک زن نمی تواند رویا ببیند؟
I do not want another	من یکی دیگه نمیخوام
Tom's prediction was almost correct.	پیش بینی تام تقریبا درست بود.
I do not remember where I parked my car.	یادم نیست ماشینم را کجا پارک کردم.
Tom has not bothered me lately.	تام اخیراً مرا آزار نداده است.
I assure you that I will do so if I have permission.	من به شما اطمینان می دهم که اگر اجازه داشته باشم این کار را انجام می دهم.
I think Tom will not be nervous.	من فکر می کنم تام عصبی نخواهد شد.
Tom was not the only one who was late. 	تام تنها کسی نبود که دیر کرد.
Maryam was also late.	مریم هم دیر کرد.
I do not know what is the advantage of this technique?	نمی دانم مزیت این تکنیک چیست؟
Tom should be scared	تام باید بترسه
You left me no choice	تو برای من چاره ای نگذاشتی
You are not very helpful	شما خیلی کمک کننده نیستید
I hope it works out	امیدوارم به نتیجه برسه
A French-speaking priest will be here next week.	کشیشی که فرانسوی صحبت می کند هفته آینده اینجا خواهد بود.
I wake up tomorrow morning at six o'clock.	فردا صبح ساعت شش بیدار می شوم.
Tom raised one finger.	تام یک انگشتش را بالا گرفت.
Being the youngest in the family is not easy.	کوچکترین بودن در خانواده کار آسانی نیست.
Tom said he would let Mary drive.	تام گفت که به مری اجازه رانندگی می دهد.
Tom did not think Mary had finished.	تام فکر نمی کرد مری هنوز این کار را تمام کرده باشد.
I did not stay in Australia with Tom.	من با تام در استرالیا نماندم.
What are some of your leadership experiences?	برخی از تجربیات رهبری شما چیست؟
He finally achieved what he set out to do.	او سرانجام به آنچه که در نظر داشت دست یافت.
I thought Tom wanted to watch the ships in motion.	فکر می کردم تام می خواهد کشتی هایی را که در حال حرکت هستند تماشا کند.
I'm kind of happy	من یه جورایی خوشحالم
Tom got off without Scott.	تام بدون اسکات پیاده شد.
Tom found the esophageal ring behind the couch.	تام حلقه مری را پشت آن کاناپه پیدا کرد.
Tom still does.	تام هنوز این کار را می کند.
Tom was obese before	تام قبلا چاق بود
Will you give this to me?	آیا این را برای من به تام می دهی؟
Tom and I are asking for your help.	من و تام از شما کمک می خواهیم.
This is not fun	این سرگرم کننده نیست
Tom loves challenges.	تام عاشق چالش است.
Tom saw Mary's car in the parking lot.	تام ماشین مری را در پارکینگ دید.
Silence reigned during the speech.	در حین سخنرانی سکوت حکمفرما شد.
I know I can do it in less than three hours.	می دانم که می توانم این کار را در کمتر از سه ساعت انجام دهم.
Tom really should have given Mary more time to do this.	تام واقعا باید به مری زمان بیشتری برای انجام این کار می داد.
Tom has decided to say yes.	تام تصمیم گرفته است بگوید بله.
He has not returned yet. 	او هنوز برنگشته است.
It may have been an accident	ممکنه تصادف کرده باشه
Tom said he hoped Mary did not want to do that.	تام گفت امیدوار بود مری نخواست این کار را بکند.
Tom bought three bottles of water.	تام سه بطری آب خرید.
Tom lied to his parents.	تام به پدر و مادرش دروغ گفت.
Tom really loves me.	تام واقعاً من را دوست دارد.
I do not believe what Tom told us.	من آنچه را تام به ما گفت باور نمی کنم.
I knew you would not leave me	میدونستم که منو رها نمیکنی
Tom said Mary was not sure if John could take care of himself.	تام گفت مری مطمئن نیست که جان بتواند از خودش مراقبت کند یا خیر.
Tom is kind of scary	تام یه جورایی ترسناکه
Do you want me to buy this for you?	میخوای اینو برات بخرم؟
Tom was not here last time.	تام آخرین بار اینجا نبود.
I'm sure I can find something for you to wear.	من مطمئن هستم که می توانم چیزی برای پوشیدن شما پیدا کنم.
Tom hardly does anything other than read a book.	تام به سختی کار دیگری جز خواندن کتاب انجام می دهد.
I think Tom was trying to make something to eat that we came to visit.	من فکر می کنم که تام سعی می کرد چیزی برای خوردن درست کند که ما برای بازدید آمدیم.
Are you ready to talk?	آیا برای صحبت آماده ای؟
Tom is always trying to sell me things.	تام همیشه سعی می کند چیزهایی را به من بفروشد.
It was seen in caper sauce.	در سس کپر دیده می شد.
I thought you would be out on a day like this	فکر میکردم تو همچین روزی بیرون باشی
Tom loves ice cream.	تام عاشق بستنی است.
He was eighty-one years old.	او هشتاد و یک ساله شد.
Isn't that what you said?	این چیزی نیست که شما گفتید؟
Tom came about three.	تام حدودا سه تا اومد.
I thought you were Tom's friend	فکر کردم دوست تام هستی
Why did you tell Tom I decided to wait until Monday to leave?	چرا به تام گفتی که تصمیم دارم تا دوشنبه منتظر بمانم تا بروم؟
To some extent you are right	تا حدی حق با شماست
I sat there for a short time, so surprised that I could not move.	مدت کوتاهی آنجا نشستم، آنقدر متعجب بودم که نمی توانستم حرکت کنم.
How much money do you think Tom spends per month?	فکر می کنید تام در ماه چقدر پول خرج می کند؟
Tom said he prefers to stay home.	تام گفت ترجیح می دهد در خانه بماند.
I do not believe that Tom consumed too much.	من باور نمی کنم که تام بیش از حد مصرف کرده باشد.
I have done this more than once.	من این کار را بیش از یک بار انجام داده ام.
Tom said he thought I might not want to do that.	تام گفت که فکر می‌کند شاید نخواهم این کار را انجام دهم.
Keep the microphone slightly away from your mouth.	میکروفون را کمی دورتر از دهان خود نگه دارید.
Tom plays a banjo with a local Bluegrass band.	تام با یکی از گروه های محلی بلوگراس بانجو می نوازد.
Tom hopes Mary does not return.	تام امیدوار است که مری برنگردد.
I'm quite happy here.	من اینجا کاملا خوشحالم.
Tom can not do it.	تام از عهده این کار بر نمی آید.
Maybe we should ask Tom for help.	شاید باید از تام کمک بخواهیم.
Tom knew Mary had a boyfriend.	تام می دانست که مری دوست پسر دارد.
Set your bed aside	رختخواب خود را کنار بگذارید
I wonder what made Tom think Mary did not do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری این کار را نکرده است؟
Tom is an ordinary person.	تام یک فرد معمولی است.
Let's divide the reward by fifty and fifty.	بیایید پاداش را پنجاه و پنجاه تقسیم کنیم.
I'm afraid of what the teacher will say.	من از آنچه معلم بگوید می ترسم.
You know it is not like that	میدونی اینطوری نیست
Tom fought well.	تام خوب جنگید.
I hope I do not get caught	امیدوارم گرفتار نشوم
You have to say Tom Mary can not do that.	باید بگویید تام مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think this is what I need right now.	فکر می کنم این همان چیزی است که در حال حاضر به آن نیاز دارم.
Tom does not seem to know what to do.	به نظر می رسد تام نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
Tom was the only one who could steal Mary's money.	تام تنها کسی بود که می توانست پول مری را بدزدد.
Tom may be faster at doing this than Mary.	ممکن است تام در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
I did not think we would be so busy today.	فکر نمی کردم امروز انقدر شلوغ باشیم.
There is no doubt that Tom has done this.	شکی نیست که تام این کار را کرده است.
This is worthless to me.	این برای من بی ارزش است.
I do not have to go there alone.	من مجبور نیستم تنها به آنجا بروم.
I hope this horse does not kick.	امیدوارم این اسب لگد نزند.
I wish I had told the truth to Tom.	کاش حقیقت را به تام می گفتم.
Tom tried to sit up.	تام تلاش کرد تا بنشیند.
How many years have you been teaching children to swim?	چند سال است که به کودکان شنا یاد می دهید؟
I was looking forward to seeing you	من مشتاق دیدارت بودم
I do not have time for this	من برای این وقت ندارم
I do not remember anyone named Tom.	من کسی به نام تام را به خاطر ندارم.
Tom tried to call Mary, but she did not answer.	تام سعی کرد به مری زنگ بزند، اما او جواب نداد.
Tom denies it.	تام این کار را انکار می کند.
I do not think Tom needs to do that.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار داشته باشد.
Tom wants to spend the rest of his life with Mary.	تام می خواهد بقیه عمرش را با مری بگذراند.
Tom is a non-smoker.	تام یک غیر سیگاری است.
I have something else to show you.	من چیز دیگری برای نشان دادن شما دارم.
Tom said he did not know Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد.
I talked to Tom and he says Mary is fine.	من با تام صحبت کرده ام و او می گوید مری خوب است.
Tom said he could not do what I asked him to do.	تام گفت نمی تواند کاری را که من از او خواسته بودم انجام دهد.
Tom is aware of the truth.	تام از حقیقت آگاه است.
You know I can not read very well	میدونی که نمیتونم خیلی خوب بخونم
Tom will hate it.	تام از آن متنفر خواهد شد.
Tom is not awake	تام بیدار نیست
Almost everyone speaks French.	تقریباً همه فرانسوی صحبت می کنند.
Help me get rid of it.	به من کمک کن تا آن را از بین ببرم.
Tom will provide you with all the information you need.	تام تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهد.
Tom did it on purpose.	تام این کار را عمدا انجام داد.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق باشد.
When was the last time you heard Tom's complaint?	آخرین باری که صدای شکایت تام را شنیدید کی بود؟
I do not intend to give up.	من قصد ندارم دست از کار بکشم.
If you could share a meal with all three people, alive or dead, who were they?	اگر بتوانید یک وعده غذایی را با هر سه نفر، زنده یا مرده تقسیم کنید، آنها چه کسانی بودند؟
Tom told me he would love to do this.	تام به من گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
I'm losing patience	صبرم از دست میره
They do not belong here.	آنها به اینجا تعلق ندارند.
Tom was a stockbroker.	تام یک دلال سهام بود.
You are probably too young to understand what is happening.	شما احتمالا خیلی جوان هستید که نمی توانید بفهمید چه اتفاقی دارد می افتد.
In 1603, when King James I came to power, football was allowed again.	در سال 1603، زمانی که شاه جیمز اول به قدرت رسید، فوتبال دوباره مجاز شد.
When this is done, I can have a long rest.	وقتی این کار تمام شد، می توانم استراحت طولانی مدت داشته باشم.
I no longer write letters to Tom.	من دیگر برای تام نامه نمی نویسم.
I did not know that Tom and Mary had gone to Boston together.	من نمی دانستم که تام و مری با هم به بوستون رفته اند.
You are predictable	شما قابل پیش بینی هستید
I explained the situation to Tom.	من وضعیت را برای تام توضیح دادم.
More than I thought.	بیشتر از آن چیزی است که فکر می کردم.
Tom was always secretive.	تام همیشه رازدار بود.
I think something is wrong with Tom.	من فکر می کنم چیزی با تام اشتباه است.
I'm almost sure I did the right thing.	من تقریباً مطمئن هستم که کار را درست انجام دادم.
We want to reach a wider audience.	ما می خواهیم به مخاطبان بیشتری برسیم.
Tom knew he knew Mary John.	تام می دانست که مری جان را می شناسد.
I see the party arrangements.	ترتیبات مهمانی را می بینم.
Is this the best thing you can do for Tom?	آیا این بهترین کاری است که می توانید برای تام انجام دهید؟
How did Tom get to Boston?	تام چگونه به بوستون رفت؟
Isn't that a bit extreme?	آیا این کمی افراطی نیست؟
It's just one thing I really want.	فقط یک چیز است که من واقعاً می خواهم.
I'm here from 2:30 to 6:30.	من از ساعت 2:30 تا 6:30 اینجا هستم.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد.
I do not have as much time as you	من به اندازه شما وقت ندارم
I did not think Tom would like to do that.	فکر نمی کردم تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
The courthouse is on Park Street.	دادگاه در خیابان پارک است.
Tom is in his chair, right?	تام روی صندلی خود است، نه؟
The last time I saw Tom was Monday morning.	آخرین باری که تام را دیدم دوشنبه صبح بود.
Tom eats lunch every day.	تام هر روز ظهر ناهار می خورد.
Tom did it for his country.	تام این کار را برای کشورش انجام داد.
I want to go back to Boston.	من می خواهم به بوستون برگردم.
He will retire next spring.	او بهار آینده بازنشسته می شود.
Tom called me	تام با من تماس گرفت
Tom looked cold.	تام به نظر سرد بود.
Tom and John are like my brothers.	تام و جان مثل برادران من هستند.
You have a plane to catch.	شما یک هواپیما برای گرفتن دارید.
It's time to send the kids to bed.	وقت آن است که بچه ها را به رختخواب بفرستید.
Tom told me he was losing weight.	تام به من گفت که در حال کاهش وزن است.
"May I come in?" 	"اجازه هست داخل شوم؟"
"Yes, come in."	"بله، بیا داخل."
You are a genius	تو نابغه ای
I think one of these offices is yours.	فکر کنم یکی از این دفترها مال شماست.
Tom was not very hungry.	تام خیلی گرسنه نبود.
I hope Tom is at the party.	امیدوارم تام در مهمانی باشد.
Tom could no longer control himself.	تام دیگر نمی توانست خود را کنترل کند.
I did not know Tom knew who was going to do this for him.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Tom told Mary he could see her on Monday.	تام به مری گفت که می تواند روز دوشنبه با او ملاقات کند.
Tom is not really asleep.	تام واقعاً خواب نیست.
Tom is not the one who told me I should not do this.	تام کسی نیست که به من گفته که نباید این کار را بکنم.
Tom said he thought it might happen in Australia as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در استرالیا هم اتفاق بیفتد.
Tom soon realized that no one was paying attention to him.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کس به او توجهی ندارد.
Tom's name is on the ballot.	نام تام در برگه رای است.
I know why I should not do this	میدونم چرا نباید اینکارو بکنم
The Dow Jones Industrial Average was up two points today.	میانگین داوجونز امروز دو واحد افزایش داشت.
Tom is starting to get bald.	تام شروع به کچل شدن کرده است.
Tom called Mary.	تام مریم را صدا کرد.
It may not be as hard as you think.	ممکن است آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
On the way to school, Tom walks past Mary's house.	تام در راه مدرسه از خانه مری می گذرد.
Shame on you	کمی شلم کن
I imagine Tom will eventually give up and let someone else do it.	من تصور می کنم که تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
I tried to get Tom to learn to drive.	سعی کردم تام را وادار کنم که رانندگی را یاد بگیرد.
Tom earns three times as much as me.	تام سه برابر بیشتر از من درآمد دارد.
It will be sunny	آفتابی خواهد بود
I am blind in my right eye	من از چشم راست کورم
Tom introduced Mary to his daughter.	تام مری را به دخترش معرفی کرد.
Tom and I played miniature golf.	من و تام گلف مینیاتوری بازی کردیم.
Do not dodge the question	از سوال طفره نروید
Tom's first marriage ended in divorce.	ازدواج اول تام به طلاق ختم شد.
Tom admitted that what he had done was wrong.	تام اعتراف کرد که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
I run faster than Tom.	من سریعتر از تام می دوم.
We can not leave Tom behind.	ما نمی توانیم تام را پشت سر بگذاریم.
Tom will do it in a day or two.	تام این کار را در یکی دو روز انجام خواهد داد.
Tom did not want to comment on it.	تام نمی خواست در مورد آن اظهار نظر کند.
Honestly, I had a little beer.	راستش کمی آبجو خورده بودم.
Tom wanted to study medicine.	تام می خواست پزشکی بخواند.
After dinner, I walk on the beach.	بعد از شام، در ساحل قدم می زنم.
Tom said he wanted to replace his band drummer.	تام گفت که می‌خواهد درامر گروهش را جایگزین کند.
Tom scored A in the exam.	تام در امتحان نمره A گرفت.
Maryam turned her bag upside down.	مریم کیفش را زیر و رو کرد.
We do not want to do this here.	ما نمی خواهیم این کار را اینجا انجام دهیم.
Tom arrives home on his own.	تام خودش به خانه می رسد.
Tom said he did not think this was possible.	تام گفت که فکر نمی‌کرد این کار ممکن باشد.
Tom may go there by bike.	ممکن است تام با دوچرخه به آنجا برود.
That is not the house	اون خونه نیست
What is your favorite self-help book?	کتاب خودیاری مورد علاقه شما چیست؟
I do not think Tom is big enough to drink.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی بزرگ باشد که بنوشد.
Tom will probably buy flowers for his mother for Mother's Day.	تام احتمالا برای روز مادر برای مادرش گل می خرد.
He is brave and honest.	او شجاع و صادق است.
You are a sight for painful eyes	تو منظره ای برای چشم های دردناک
Does Tom still believe in ghosts?	آیا تام هنوز به ارواح اعتقاد دارد؟
Tom is used to winning.	تام به برنده شدن عادت کرده است.
I will let you know as soon as anything happens.	به محض اینکه هر اتفاقی افتاد به شما اطلاع خواهم داد.
We are with culture	ما با فرهنگ هستیم
The clown deliberately fell to the ground.	دلقک از عمد به زمین افتاد.
I'm worried about you	من نگران شما هستم
These shoes are old.	این کفش ها قدیمی هستند.
You are very good at it	تو در آن خیلی خوب هستی
I do not know if Tom was really surprised?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً شگفت زده شد؟
I did not know Tom was a detective.	نمی دانستم تام کارآگاه است.
I'm worried about everything.	من نگران همه چیز هستم.
Tom and I just stared at Mary.	من و تام فقط به مری خیره شدیم.
I knew Tom had done this for us.	می دانستم که تام این کار را برای ما انجام داده است.
Did Tom really talk to Mary?	آیا تام واقعا با مری صحبت کرد؟
Tom expects this.	تام این انتظار را دارد.
I have not found a doctor yet	من هنوز دکتر پیدا نکردم
No matter what anyone says, I'm not leaving.	مهم نیست کسی چه می گوید، من نمی روم.
Tom must be angry.	تام باید عصبانی باشد.
You should be here tomorrow afternoon at 2:30.	فردا بعدازظهر باید ساعت 2:30 اینجا باشید.
Baseball is said to have been invented in 1839 in Copperstone.	گفته می شود که بیسبال در سال 1839 در کوپرستاون اختراع شد.
I do not know if Tom really forgot to tell Mary to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فراموش کرده است که به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
What Tom really wanted to eat was chocolate pudding.	چیزی که تام واقعاً می خواست بخورد پودینگ شکلاتی بود.
Tom lives about three hours from here.	تام حدود سه ساعت از اینجا زندگی می کند.
Tom is in the army, right?	تام در ارتش است، نه؟
Tom has a good relationship with John.	تام با جان رابطه خوبی دارد.
Neither Tom nor Mary have to do this right away.	نه تام و نه مری مجبور نیستند فوراً این کار را انجام دهند.
Is Tom Adopted?	آیا تام به فرزندخواندگی گرفته شده است؟
Tom told Mary he was not tired.	تام به مری گفت که خسته نیست.
Even though we know smoking is unhealthy, people still smoke.	با وجود اینکه می دانیم سیگار کشیدن ناسالم است، مردم همچنان سیگار می کشند.
Why do you think Tom resigned?	فکر می کنید چرا تام استعفا داد؟
It may rain and it may not rain again.	ممکن است باران ببارد و دوباره ممکن است نبارد.
I think you have read a lot of comic books.	فکر می‌کنم کتاب‌های کمیک زیادی خوانده‌اید.
Can't you be a little more patient?	نمیشه کمی صبورتر باشی؟
Tom is grilling fish for dinner tonight.	تام امشب برای شام ماهی کباب می کند.
Tom baked some cookies for the party.	تام برای مهمانی مقداری کلوچه پخت.
You are expected to dance with Tom.	از شما انتظار می رود که با تام برقصید.
Tom is a skinny man.	تام یک مرد لاغر است.
Neither Tom nor Mary have a Japanese car.	نه تام و نه مری ماشین ژاپنی ندارند.
I thought you said you should do this today.	فکر کردم گفتی امروز باید این کار را انجام دهی.
Tom is close to tears.	تام نزدیک به اشک است.
Tom's parents told him they thought he was too young to get married.	والدین تام به او گفتند که فکر می کنند او برای ازدواج خیلی جوان است.
I'm listening to Tom	من به تام گوش میدم
I know Tom is after me.	می دانم که تام دنبال من است.
I used to do this when I was a child.	وقتی بچه بودم این کار را می کردم.
I did not want to camp	من نمی خواستم کمپ بزنم
Do you think Tom is happy that this is happening?	آیا فکر می کنید که تام خوشحال است که این اتفاق می افتد؟
Tom's tone was a bit aggressive.	لحن تام کمی تهاجمی بود.
I took my phone out of my bag and called Tom.	گوشیمو از کیفم در آوردم و به تام زنگ زدم.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Tom finished second.	تام در مسابقه دوم شد.
I have been waiting for you for more than an hour.	بیش از یک ساعت است که منتظر شما هستم.
Tom forgot to write Mary.	تام فراموش کرد مری بنویسد.
A new boy has come to school	یه پسر جدید تو مدرسه اومده
I do not think I have impressed anyone.	فکر نمی کنم کسی را تحت تاثیر قرار داده باشم.
I thought it's Tom's.	فکر کردم مال تام است.
I know Tom is not a hairdresser.	می دانم که تام آرایشگر نیست.
Let's meet in front of Tom's house at 2:30.	بیا ساعت 2:30 جلوی خانه تام همدیگر را ببینیم.
Tom rarely wins.	تام به ندرت برنده می شود.
Tom is not a good boy, is he?	تام پسر خوبی نیست، نه؟
The person you are looking for is not here.	شخصی که به دنبالش هستید اینجا نیست.
Our eyes and ears are open, for sure.	چشم ها و گوش های ما باز است، مطمئناً.
Won't you have a chair?	صندلی نخواهی داشت؟
It will probably be impossible to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی غیرممکن خواهد بود.
I used to go to work by car every day, but these days I walk.	من هر روز با ماشین به سر کار می رفتم، اما این روزها پیاده روی می کنم.
I am the smartest	من باهوش ترینم
I can not work tomorrow	فردا نمیتونم کار کنم
I have already decided	من قبلا تصمیم گرفته ام
Please sign on the dashed line.	لطفا روی خط چین امضا کنید.
Tom is eligible.	تام واجد شرایط است.
Playing baseball helps Tom gain more confidence.	بازی بیسبال به تام کمک می کند تا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد.
I hope you can come to Boston next summer.	امیدوارم تابستان آینده بتوانید به بوستون بیایید.
I thought Tom was not going to do it again.	من فکر می کردم که تام قرار نیست این کار را دوباره انجام دهد.
Tom called Mary after breakfast.	تام بعد از صبحانه به مری زنگ زد.
Tom is a dustbin.	تام یک زباله گرد است.
Tom told me he was not sure what to do.	تام به من گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
Tom did not say it is easy.	تام نگفت آسان است.
Tom looked away from Mary.	تام از چشمان مری دوری کرد.
hurry up! 	عجله کن!
I do not have all day	تمام روز ندارم
Tom did not want to testify, but he had to.	تام نمی خواست شهادت بدهد، اما مجبور بود.
This is a complex question.	این یک سوال پیچیده است.
Tom said he saw the dog Mary.	تام گفت که سگ مری را دیده است.
I think Tom really wants to win.	من فکر می کنم تام واقعاً می خواهد برنده شود.
Tom is looking for it now.	تام اکنون به دنبال آن است.
Tom must be back	تام حتما باید برگردد
I saw Tom and Mary kissing behind the barn.	تام و مری را دیدم که پشت انبار همدیگر را می بوسند.
I heard that Tom no longer lives in Boston.	شنیدم که تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Tom pulled Mary out of the car.	تام مری را از ماشین بیرون کرد.
Silence sometimes means satisfaction.	سکوت گاهی به معنای رضایت است.
Are you planning to take a bus to Boston?	آیا قصد دارید با اتوبوس به بوستون بروید؟
I did not know you were looking for me	نمیدونستم دنبال من میگردی
Of course I'm joking.	البته شوخی می کنم.
I have already given you money.	من قبلاً به شما پول داده ام.
Tom will stay with his cousin at Christmas.	تام در کریسمس با پسر عمویش خواهد ماند.
I do not think I can do that tonight.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را امشب انجام دهم.
We have talked about it quite clearly.	ما در مورد آن کاملاً شفاف صحبت کرده ایم.
I was deceived by someone I thought was my friend.	من فریب شخصی را خوردم که فکر می کردم دوست من است.
The man is out of his rock!	آن مرد از راک خود خارج شده است!
I never said this was a big deal.	من هرگز نگفتم که این یک معامله بزرگ است.
Tom came with us.	تام با ما آمد.
What is the difference between a peacock and a penguin?	تفاوت بین پفین و پنگوئن چیست؟
I couldn't believe Tom was really saying no to me.	باورم نمی شد تام واقعاً به من نه بگوید.
I know Tom and Mary both have to do this.	من می دانم که تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
Tom had a surprise birthday party for Mary.	تام یک جشن تولد غافلگیرکننده برای مری در نظر گرفت.
Tom left early to attend the funeral.	تام زودتر برای شرکت در مراسم تشییع جنازه رفت.
I heard my pants were torn	شنیدم شلوارم پاره شد
Can't you stay at least until Monday?	نمیشه حداقل تا دوشنبه بمونی؟
Tom shouted a little.	تام کمی فریاد می زد.
How do you interpret this poem?	این شعر را چگونه تفسیر می کنید؟
Why should Tom want it?	چرا تام باید آن را بخواهد؟
Pesticides can be the answer.	آفت کش ها می توانند یک پاسخ باشند.
How many hours a day do you do this?	تقریبا چند ساعت در روز این کار را انجام می دهید؟
How often does Tom play tennis?	تام چند وقت یکبار تنیس بازی می کند؟
Tom should not repeat this seriously.	تام باید به طور جدی این کار را تکرار نکند.
I chose a new hat in the store.	من یک کلاه جدید در فروشگاه انتخاب کردم.
I hope Tom spends a lot of time in prison.	امیدوارم تام مدت زیادی را در زندان بگذراند.
I do not drink much beer, but I do drink a lot of wine.	من زیاد آبجو نمی‌نوشم، اما مقدار زیادی شراب می‌نوشم.
I'm sure Tom does not want to be responsible for doing this.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد مسئول انجام این کار باشد.
I know Tom is not going to go to Australia with you.	می دانم که تام قصد ندارد با تو به استرالیا برود.
Nuclear war will end life on the planet.	جنگ هسته ای زندگی در این سیاره را به پایان خواهد رساند.
Why didn't Tom come?	چرا تام نیامد؟
Tom said he thought Mary was disabled.	تام گفت که فکر می کند مری از کار افتاده است.
I do not think I'm telling you right now.	فکر نمی‌کنم الان به شما بگویم ضرری ندارد.
It was clear that Tom was going to help me with that.	واضح بود که تام قرار بود در انجام این کار به من کمک کند.
That would be nice.	این خوب خواهد بود.
She married a hostess.	با یک مهماندار ازدواج کرد.
Tom is completely naughty.	تام کاملا بداخلاق است.
I thought you said it is not contagious	فکر کردم گفتی مسری نیست
I think Tom said he would be back	فکر کنم تام گفت که برمیگرده
Does Tom know all this?	آیا تام همه اینها را می داند؟
You were not selected	تو انتخاب نشدی
Let Tom fight his battles.	اجازه دهید تام در نبردهای خودش بجنگد.
Tom looked calm.	تام آرام به نظر می رسید.
I have many patients who are older than me.	من بیماران زیادی دارم که از خودم بزرگتر هستند.
Tom will be fired if he does so.	تام اگر این کار را بکند اخراج خواهد شد.
Tom should probably tell Mary he needs to be more careful the next time he does.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
I expect you to make all the necessary arrangements.	من از شما انتظار دارم که تمام هماهنگی های لازم را انجام دهید.
We made it.	ما آن را ساخته ایم.
Tom fell off the horse and broke his arm.	تام از اسب افتاد و دستش شکست.
Don't you want to see Tom in person?	نمی خواهی تام را شخصا ببینی؟
They do not listen to you	آنها به شما گوش نمی دهند
Tom is in real trouble.	تام در دردسر واقعی است.
I think Tom will be here later.	فکر می کنم تام بعداً اینجا باشد.
I thought you said you would never try to do it alone.	فکر کردم گفتی که هرگز سعی نمی کنی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom and Mary are both in the hospital.	تام و مری هر دو در بیمارستان هستند.
I thought you would be excited.	من فکر کردم که شما هیجان زده خواهید شد.
Why don't we go back to Australia?	چرا ما به استرالیا بر نمی گردیم؟
Tom discusses something with Mary.	تام در مورد چیزی با مری بحث می کند.
My university has dormitories.	دانشگاه من خوابگاه دارد.
It is very unstable.	خیلی ناپایدار است.
I know Tom is a lustful person.	من می دانم که تام یک آدم هوس باز است.
I believe Tom will resign.	من معتقدم تام استعفا خواهد داد.
Tom packed his bags and headed for Boston.	تام چمدان هایش را بست و به سمت بوستون رفت.
I think it is impossible for us to do that.	من فکر می کنم انجام این کار برای ما غیرممکن است.
Tom said he would try.	تام گفت که تلاش خواهد کرد.
The tallest animal in the world is the giraffe.	بلندترین حیوان جهان زرافه است.
If you do not do this, it will be good for me.	اگر این کار را نکنی برای من خوب است.
Tom remarried	تام دوباره ازدواج کرد
Can you catch the ball with one hand?	آیا می توانید توپ را با یک دست بگیرید؟
Tom and Mary were not talking about one thing.	تام و مری در مورد یک چیز صحبت نمی کردند.
You should avoid overeating.	باید از پرخوری پرهیز کنید.
Tom does not know	تام نمی داند
I am not a special person	من شخص خاصی نیستم
The killing of three attackers was confirmed.	کشته شدن سه مهاجم تایید شد.
She married him when she was 20 years old.	او در 20 سالگی با او ازدواج کرد.
I'm going to spend this weekend in Hawaii.	من قصد دارم این آخر هفته را در هاوایی بگذرانم.
I can not tell you what Tom told me.	من نمی توانم به شما بگویم که تام به من چه گفت.
Who paid your tuition?	چه کسی شهریه شما را پرداخت کرد؟
How much do you think markets can go down?	به نظر شما بازارها چقدر می توانند پایین بیایند؟
It is still in limbo.	هنوز در بلاتکلیفی است.
Tom said he was not Canadian.	تام گفت که او یک کانادایی نیست.
He said he was suffering from a bad headache.	او گفت از سردرد بدی رنج می برد.
This watch did not cost me much.	این ساعت برای من هزینه زیادی نداشت.
If you want to stay young, you have to think young.	اگر می خواهید جوان بمانید، باید جوان فکر کنید.
Sorry I can not attend your party.	متاسفم که نمی توانم در مهمانی شما شرکت کنم.
Tom gave Mary a rose on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین به مریم گل رز داد.
You can not bring those things to the hospital room.	شما نمی توانید آن چیزها را به اتاق بیمارستان بیاورید.
Tom pretended not to know many people.	تام وانمود کرد که خیلی ها را نمی شناسد.
Tom will not be entertained.	تام سرگرم نخواهد شد.
Tom sometimes goes home from work.	تام گاهی از سر کار به خانه می رود.
I'm taking Tom home.	من تام را به خانه می برم.
Maybe we should not tell Tom what we are going to do.	شاید بهتر باشد به تام نگوییم که قصد داریم چه کار کنیم.
"Why did you get wet?" 	"چرا خیس شدی؟"
"I fell into the water."	"در آب افتادم."
I heard Tom and Mary want to talk to me.	شنیدم که تام و مری می خواهند با من صحبت کنند.
Tom summoned Mary to his office.	تام مری را به دفترش احضار کرد.
Tom is waiting outside the cinema.	تام بیرون سالن سینما منتظر است.
Tom thinks he has a monopoly on the truth.	تام فکر می کند که او در انحصار حقیقت است.
I can not say whether what he says is true or not.	من نمی توانم بگویم آنچه او می گوید درست است یا نه.
Why did you make Tom cry?	چرا تام را به گریه انداختی؟
How will you vote in the next elections?	در انتخابات آینده چگونه رای می دهید؟
I am the tallest in my class.	من بلند قدترین در کلاس خود هستم.
Tom and Mary are just getting to know each other.	تام و مری تازه با هم آشنا می شوند.
Tom told me I'm not fast enough.	تام به من گفت که به اندازه کافی سریع نیستم.
We give Tom good money.	ما به تام پول خوبی می دهیم.
You have my glasses	شما عینک من را دارید
Do you know why Tom was arrested?	آیا می دانید چرا تام دستگیر شد؟
"are you okay?" 	"حالت خوبه؟"
"Not."	"نه."
Tom is busy all day today.	تام امروز تمام روز مشغول است.
This is where Tom said he buried the treasure.	اینجا جایی است که تام گفت که گنج را دفن کرده است.
I'm a foreigner.	من یک خارجی هستم.
I did not talk about Tom at all.	من اصلا در مورد تام صحبت نکردم.
Tom cheated	تام فریبت داد
Maybe he does not like Tom Boston as much as you do.	شاید تام بوستون را به اندازه شما دوست نداشته باشد.
The sirens are moaning.	آژیرها ناله می کنند.
Why don't you tell him directly?	چرا مستقیم بهش نمیگی؟
That country has a trade surplus. 	آن کشور مازاد تجاری دارد.
Exports more than imports.	بیشتر از واردات صادر می کند.
Tom tried to give Mary some money, but he did not get it.	تام سعی کرد به مری مقداری پول بدهد، اما او آن را نگرفت.
It only took Tom a moment for Tom to decide.	فقط یک لحظه طول کشید تا تام تصمیم بگیرد.
I did not know we had it	نمیدونستم داریمش
Tom no longer wanted to stay in Australia.	تام دیگر نمی خواست در استرالیا بماند.
I'm waiting in the lobby	من در لابی منتظرم
Tom told Mary that she was cute.	تام به مری گفت که او ناز است.
I'm going to see Tom right now.	من همین الان می روم تام را ببینم.
It's time for you to be independent of your parents.	زمان آن فرا رسیده است که شما مستقل از والدین خود باشید.
Why don't we see each other at the station?	چرا در ایستگاه همدیگر را نمی بینیم؟
It wasn't as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
We should have left sooner	باید زودتر می رفتیم
We talked about this question with a cup of coffee.	با یک فنجان قهوه درباره این سوال صحبت کردیم.
Tom said Mary could do it.	تام گفت که مری توانسته این کار را انجام دهد.
I hope Tom appreciates it.	امیدوارم تام از آن قدردانی کند.
You did not tell me that Tom speaks French.	تو به من نگفتی تام فرانسوی صحبت می کند.
I do not know if there is enough food for everyone?	نمی دانم آیا غذای کافی برای همه وجود دارد؟
Tom never touched his ex-girlfriend.	تام هرگز به دوست دختر سابقش دست نزد.
This is a very old tree.	این یک درخت بسیار قدیمی است.
Tom has never been overweight.	تام هرگز اضافه وزن نداشته است.
I really looked at Tom.	من واقعاً به تام نگاه کردم.
I am aware of all those connections.	من از تمام آن ارتباطات آگاهم.
When his neighbors were sick, he asked the doctors to give them medical supplies.	وقتی همسایه‌هایش مریض بودند، از پزشکان خواست که به آنها لوازم پزشکی بدهند.
We do not want to continue if we do not have to.	اگر مجبور نباشیم نمی خواهیم این کار را ادامه دهیم.
I am teaching French.	من در حال تدریس زبان فرانسه هستم.
Tom said he wanted to try out for his school football team.	تام گفت که می خواهد برای تیم فوتبال مدرسه اش امتحان کند.
Who is the loser?	بازنده کیست؟
What should I do if Tom calls?	اگر تام تماس گرفت چه کار کنم؟
Abraham Lincoln was buried in his native Springfield, Illinois.	آبراهام لینکلن در زادگاهش اسپرینگفیلد، ایلینویز به خاک سپرده شد.
I knew Tom would not enjoy doing this alone.	می دانستم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
We have to look at the security tapes.	ما باید به نوارهای امنیتی نگاه کنیم.
We tried in vain to encourage Tom.	بیهوده سعی کردیم تام را تشویق کنیم.
Tom expects too much.	تام بیش از حد انتظار دارد.
Why not wait a bit?	چرا کمی صبر نکنیم؟
I want to know where the money is hidden.	می خواهم بدانم پول ها را کجا پنهان کرده اند.
Tom has come?	تام اومده؟
I did not want to eat anymore	دیگه نمیخواستم بخورم
Tom put everything back in the bag.	تام همه چیز را دوباره داخل کیف گذاشت.
Tom could not decide where to go.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد کجا برود.
Tom refused to go to Boston.	تام از رفتن به بوستون صرف نظر کرد.
If I did that, my wife would not like it.	اگر من این کار را می کردم همسرم دوست نداشت.
Tom was wrong, wasn't he?	تام اشتباه کرده بود، نه؟
Tom is dating my ex-girlfriend.	تام با دوست دختر سابق من قرار می گیرد.
Tom sees Mary almost every day.	تام تقریباً هر روز مری را می بیند.
Tom is a teacher like me.	تام مثل من معلم است.
Why don't we eat here?	چرا ما اینجا غذا نمی خوریم؟
Tom is better in French than English.	تام در زبان فرانسه بهتر از انگلیسی است.
What is your room number?	شماره اتاقت چنده؟
I love Tom.	من عاشق تام هستم.
I do not take leave	من مرخصی نمیگیرم
Tom is a very old man.	تام یک مرد بسیار پیر است.
Christ taught forgiveness.	مسیح بخشش را آموخت.
I did not arrive on time	به موقع نرسیدم
Tom finally did what he agreed to do.	تام بالاخره کاری را که قبول کرد انجام داد.
I thought Tom was not happy.	فکر می کردم تام خوشحال نیست.
Tom takes off his shoes.	تام کفش هایش را در می آورد.
Tom and Mary probably won't.	تام و مری به احتمال زیاد این کار را نمی کنند.
Tom said Mary hopes she can do it with her life.	تام گفت که مری امیدوار است بتواند با جان این کار را انجام دهد.
Tom likes to talk to strangers.	تام دوست دارد با غریبه ها صحبت کند.
My parents are a little old.	پدر و مادر من کمی قدیمی هستند.
Contradictory reports led the director to reconsider his position.	گزارش های متناقض باعث شد که کارگردان در موضع خود تجدید نظر کند.
He can swim faster than any other boy in his class.	او می تواند سریعتر از هر پسر دیگری در کلاس خود شنا کند.
I told Tom what was going on.	به تام گفتم چه خبر است.
How did you know Tom was coming here?	از کجا می دانستی که تام به اینجا می آید؟
He published a book on the history of coins.	او کتاب تاریخ سکه را منتشر کرد.
I do not know that name	من آن اسم را نمی شناسم
I was worried you would not like it here.	نگران بودم اینجا را دوست نداشته باشی.
If you do not want me to go, I will not go.	اگر نمی خواهی من بروم، نمی روم.
Tom is very strange.	تام بسیار عجیب و غریب است.
I heard that Tom now works for the same company that Mary works for.	شنیده ام که تام اکنون در همان شرکتی کار می کند که مری کار می کند.
What is the population of this island?	جمعیت این جزیره چقدر است؟
Tom was the one who did it.	تام کسی بود که این کار را کرد.
Can you drive for a while?	آیا می توانید مدتی رانندگی را به عهده بگیرید؟
I think Tom moved to Australia.	من فکر می کنم که تام به استرالیا نقل مکان کرد.
This is what sets us apart.	این چیزی است که ما را متمایز می کند.
It does not take long to do this.	انجام این کار زیاد طول نمی کشد.
Hurry, you will take the train.	عجله کن، قطار را خواهی گرفت.
The lion suddenly rushed to its holder.	شیر ناگهان به نگهدارنده اش هجوم آورد.
Tom has a daughter who is very beautiful.	تام دختری دارد که بسیار زیباست.
The word "the" in this sentence is optional.	کلمه "the" در این جمله اختیاری است.
Tom does not think Mary will be here until 2:30.	تام فکر نمی کند مری تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Please stop imitating me	لطفا از تقلید من دست بردارید
Nobody told you it was going to get so cold, right?	هیچ کس به شما نگفت که قرار است اینقدر سرد شود، نه؟
I try to remember where I put my passport.	سعی می کنم به یاد بیاورم که پاسپورتم را کجا گذاشته ام.
Tom has just finished eating dinner.	تام به تازگی شام خوردن را تمام کرده است.
Tom had to move with his wife's parents.	تام مجبور شد با پدر و مادر همسرش نقل مکان کند.
When do you drive to Thomas?	چه زمانی به سمت تامز رانندگی می کنید؟
What is an abacus used for?	چرتکه برای چه استفاده می شود؟
I asked Tom to lie for me.	از تام خواستم به جای من دروغ بگوید.
I'm leaving in a minute.	من یک دقیقه دیگر می روم.
I do not know if Tom told Mary he should do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد یا نه.
Before you can go home, you need to let Tom know that you need to do this.	قبل از اینکه بتوانید به خانه بروید، باید به تام اطلاع دهید که باید این کار را انجام دهید.
Doing so was never an option, Tom said.	تام گفت انجام این کار هرگز یک گزینه نبود.
Tom is a very popular boy.	تام پسر بسیار محبوبی است.
I think you are doing a good job.	من فکر می کنم شما کار خوبی انجام می دهید.
In these cases, harshness should be avoided.	در این موارد باید از تندخویی پرهیز کرد.
I can not explain why this happened.	نمی توانم توضیح دهم که چرا این اتفاق افتاد.
A good reputation is worth the weight of gold.	یک شهرت خوب به وزن طلا می ارزد.
The aisle chairs are all seated.	صندلی های راهرو همگی نشسته اند.
We did not get married at that time	ما اون موقع ازدواج نکردیم
All we know is that Tom is to blame.	تنها چیزی که می دانیم این است که تام مقصر است.
Tom's father died before Tom's birth.	پدر تام قبل از تولد تام درگذشت.
Why not go there this weekend?	چرا این آخر هفته به آنجا نمی رویم؟
Tom was tied up.	تام سیم بسته بود.
Tom said he would love to be here, but should stay in Boston.	تام گفت که خیلی دوست دارد اینجا باشد، اما باید در بوستون می ماند.
You seem to have a lot of money to spend.	به نظر می رسد پول زیادی برای خرج کردن دارید.
I bought a book for Tom yesterday.	دیروز یک کتاب برای تام خریدم.
Tom did not say he would do it.	تام نگفت که این کار را خواهد کرد.
I'm still not sure I can do that.	من هنوز مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
I need more time to finish this.	من برای پایان دادن به این کار به زمان بیشتری نیاز دارم.
You do not need to go yet	هنوز نیازی به رفتنت نیست
Tom bought clothes for Mary.	تام برای مری لباس خرید.
You really did not think you could do this alone, did you?	واقعاً فکر نمی کردید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید، نه؟
You are missing a reason	تو یک دلیل گمشده ای
Tom did not seem to be as slow as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید کند نیست.
Tom saw that his father had beaten his mother.	تام دید که پدرش مادرش را زده است.
Tom went to the kitchen for a snack.	تام برای خوردن یک میان وعده به آشپزخانه رفت.
If Tom really wanted to go, he would have gone by now.	تام اگر واقعاً قصد رفتن داشت تا حالا رفته بود.
I can not work tonight	امشب نمیتونم کار کنم
I knew Tom could not swim all the way to the island.	می دانستم تام نمی تواند تمام مسیر را تا جزیره شنا کند.
Why did Tom decide to quit his job?	چرا تام تصمیم گرفت کارش را رها کند؟
I have no details	من هیچ جزئیاتی ندارم
How Much Money Does Tom Need to Borrow?	تام برای قرض گرفتن چقدر پول نیاز دارد؟
I do not think anyone else will come today.	فکر نمی کنم امروز کسی دیگر بیاید.
It was very innovative.	این کار بسیار ابتکاری بود.
Tom did not remember what had happened.	تام به یاد نداشت چه اتفاقی افتاده است.
Tom is a Don Juan.	تام یک دون خوان است.
This is something you have to do beforehand.	این کاری است که باید از قبل انجام دهید.
I'm not sure anyone wants to do that.	من مطمئن نیستم که کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
I like the smell of fresh bread.	من بوی نان تازه را دوست دارم.
There's something I have to do right now	یه کاری هست که باید همین الان انجام بدم
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom loves fishing.	تام عاشق ماهیگیری است.
I'm going out this afternoon	امروز بعدازظهر دارم میرم بیرون
Write to me sometime and let me know what you do.	یه وقتایی برام بنویس و بهم خبر بده که چیکار میکنی.
I bought a round trip ticket.	بلیط رفت و برگشت خریدم.
Roll up your sleeves and get to work.	آستین ها را بالا بزنیم و دست به کار شویم.
Can I get your immediate attention?	آیا می توانم توجه بی دریغ شما را جلب کنم؟
Tom snatched the doll from Mary.	تام عروسک را از مری ربود.
The road is slippery.	جاده لغزنده است.
Tom returned to camp.	تام به محل کمپ برگشت.
Tom stopped hearing his name.	تام با شنیدن نامش متوقف شد.
Tom thought about telling Mary not to do this.	تام به این فکر کرد که به مری بگوید این کار را نکند.
I could not imagine	نمیتونستم تصورش کنم
I did not tell Tom that I had to find another job.	من به تام نگفتم که باید شغل دیگری پیدا کنم.
I was not allowed to enter.	به من اجازه ورود ندادند.
Put the handkerchief on your skirt.	دستمال را روی دامن خود قرار دهید.
I still can not stop this.	من هنوز نمی توانم این کار را متوقف کنم.
I know Tom will be lost.	من می دانم که تام از دست خواهد رفت.
I do not know how they want to avoid it.	نمی دانم چگونه می خواهند از آن اجتناب کنند.
Tom and Mary are having dinner.	تام و مری در حال خوردن شام هستند.
There is another thing I want you to do	یه کار دیگه هم هست که میخوام انجام بدی
Tom took the picture	تام عکس گرفت
Tom never really got through that.	تام واقعاً هرگز از آن عبور نکرد.
I think Tom is full.	من فکر می کنم تام پر شده است.
I do not usually make these kinds of mistakes.	من معمولاً این نوع اشتباهات را مرتکب نمی شوم.
Tom hates that word.	تام از این کلمه متنفر است.
Tom has a British accent.	تام لهجه بریتانیایی دارد.
Is there a letter to me in today's letter?	آیا در نامه امروز نامه ای به من وجود دارد؟
Tom loved to sing. 	تام عاشق آواز خواندن بود.
However, no one wanted to listen to him.	با این حال، هیچ کس نمی خواست به آواز او گوش دهد.
When he was late, I wanted to blame him, but I kept my tongue.	وقتی دیر کرد دلم می خواست سرزنشش کنم اما زبانم را نگه داشتم.
Tom will not have time to do this.	تام برای انجام این کار وقت نخواهد داشت.
He is not a great writer and I think he knows that.	او نویسنده بزرگی نیست و فکر می کنم او این را می داند.
Just let me know what you want to buy.	فقط به من اطلاع دهید که می خواهید چه چیزی بخرم.
I will be living in Australia with my grandparents next year.	من سال آینده با پدربزرگ و مادربزرگم در استرالیا زندگی خواهم کرد.
Tom works in a correctional facility.	تام در یک کانون اصلاح و تربیت کار می کند.
Tom said he plans to do it Monday.	تام گفت که قصد دارد آن روز دوشنبه را انجام دهد.
Do not blame the victim	قربانی را سرزنش نکنید
I did not know I had to do this.	من نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom is scheduled to live in Australia for at least three years.	تام قرار است حداقل سه سال در استرالیا زندگی کند.
Tom does not know that I do not have to do this today.	تام نمی داند که من امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
He is to blame for the accident.	اوست که مقصر حادثه است.
I think Tom is hammered.	من فکر می کنم تام چکش خورده است.
Tom often loses his temper.	تام اغلب اوقات عصبانیت خود را از دست می دهد.
It's not too hard	این خیلی سخت نیست
How long have you been in love with Tom?	چند وقته عاشق تام هستی؟
Tom tried to speak, but could not.	تام سعی کرد صحبت کند، اما نتوانست.
Tom hugged Mary from behind.	تام مری را از پشت بغل کرد.
Do crocodiles lay eggs?	آیا تمساح ها تخم می گذارند؟
Tom, I have to talk to you about a serious matter.	تام، من باید در مورد یک موضوع جدی با شما صحبت کنم.
Are you not a musician?	شما موزیسین نیستید؟
Tom is very interested in you.	تام خیلی به شما علاقه مند است.
I will be happy to do this with you.	من خوشحال خواهم شد که این کار را با شما انجام دهم.
Tom was not sure Mary could not drive.	تام مطمئن نبود که مری بلد نیست ماشین رانندگی کند.
Tom bought a very expensive camera.	تام یک دوربین بسیار گران قیمت خرید.
There are many clouds in the sky today.	امروز ابرهای زیادی در آسمان وجود دارد.
I know Tom is not going to go to Australia with you.	می دانم که تام قصد ندارد با تو به استرالیا برود.
Tom said you're doing this for Mary.	تام گفت تو این کار را برای مری انجام می دهی.
He dropped out of school in the second year.	در سال دوم تحصیل را رها کرد.
Why not give Tom a choice?	چرا به تام حق انتخاب نمی دهیم؟
Tom speaks good French.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
I have a part-time job.	من یک کار نیمه وقت دارم.
Tom is proud of what he has done.	تام به کاری که انجام داده افتخار می کند.
I do not think Tom will win.	من فکر نمی کنم که تام برنده شود.
Never rub your eyes after chopping hot peppers.	پس از بریدن فلفل تند هرگز چشمان خود را مالش ندهید.
I know Tom is much older than my father.	می دانم که تام از پدرم خیلی بزرگتر است.
Tom will be as sarcastic as ever.	تام مثل همیشه طعنه آمیز خواهد بود.
It took me a long time to get ready.	مدت زیادی طول کشید تا آماده شوم.
I do not understand a word of what you are saying.	من یک کلمه از آنچه شما می گویید نمی فهمم.
Please note that we must be with the other students.	لطفا در نظر داشته باشید که ما باید در کنار سایر دانش آموزان باشیم.
Tom is a good-hearted man.	تام یک مرد خوش قلب است.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Tom has an office job.	تام یک شغل اداری دارد.
I am very happy with the progress we have made.	من از پیشرفتی که داشته ایم بسیار خوشحالم.
It's no use pretending you don't know anything about it.	فایده ای ندارد وانمود کنید که چیزی در مورد آن نمی دانید.
I think Tom is a worthy person.	من فکر می کنم تام فرد شایسته ای است.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
Tom is sharp.	تام تیز است.
I hope Tom did not go to Australia.	امیدوارم تام به استرالیا نرفته باشد.
I'm just glad it's all over.	من فقط خوشحالم که همه چیز تمام شده است.
Tom does not have to say anything to Mary.	تام مجبور نیست به مری چیزی که نمی خواهد بگوید.
Tom asked Mary if she could take him home.	تام از مری پرسید که آیا می تواند او را به خانه برساند.
Tom goes to Boston on Monday.	تام دوشنبه به بوستون می رود.
Tom asked Mary where she should hang her coat.	تام از مری پرسید که کتش را کجا باید آویزان کند.
Tom goes to Mary.	تام به مری می رود.
Tom opened the door slowly.	تام در را به آرامی باز کرد.
Tom told Mary all the things John could not do and could do.	تام تمام کارهایی که جان انجام نداد و می توانست انجام دهد را به مری گفت.
Adjust the brakes.	ترمزها را تنظیم کنید.
It costs 2 euros.	قیمت آن 2 یورو است.
This place is quite scary.	این مکان کاملاً ترسناک است.
I do not think you can ever do that alone.	من فکر نمی کنم که شما هرگز بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom lost his flashlight yesterday.	تام دیروز چراغ قوه اش را گم کرد.
Tom did not have to tell me why because I already knew.	تام مجبور نبود دلیلش را به من بگوید زیرا از قبل می دانستم.
I guess we can forgive Tom.	حدس می زنم می توانیم تام را ببخشیم.
Tom lives in a bad neighborhood.	تام در یک محله بد زندگی می کند.
Who told you that I do not have to do this?	چه کسی به شما گفت که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
We joined the choir.	ما به گروه کر پیوستیم.
Tom said Mary would probably be the last.	تام گفت که مری احتمالا آخرین نفر خواهد بود.
I know Tom is a musician.	من می دانم که تام یک موسیقیدان است.
Nice to meet you, Tom.	از دیدنت خوشحالم، تام.
Tom, do not sleep a wink last night.	تام دیشب یک چشمک هم نخوابید.
A helicopter buzzed overhead.	یک هلیکوپتر در بالای سرش وزوز کرد.
I know Tom is not a good footballer.	می دانم که تام فوتبالیست خوبی نیست.
You have probably heard my name.	احتمالا نام من را شنیده اید.
Luck is in Tom's favor.	شانس به نفع تام است.
Tom cut the tree with a chainsaw.	تام درخت را با اره زنجیری قطع کرد.
I apologized a lot	خیلی عذرخواهی کردم
Maybe Tom has been home before.	شاید تام قبلاً به خانه رفته باشد.
Tom will try to figure out why Mary is leaving.	تام تلاش خواهد کرد تا دلیل رفتن مری را دریابد.
Cherry blossoms are in full bloom.	شکوفه های گیلاس در شکوفه کامل هستند.
Tom said Mary did not look very optimistic.	تام گفت که مری چندان خوشبینانه به نظر نمی رسید.
I'm sure this is what Tom wants to do.	من مطمئن هستم که این همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
Tom did not think you would do that.	تام فکر نمی کرد شما این کار را انجام دهید.
The rain is over, so we can start.	باران تمام شده است، بنابراین می توانیم شروع کنیم.
Tom lends me his umbrella.	تام چترش را به من قرض می دهد.
I gargle three times a day.	روزی سه بار غرغره می کنم.
I have no other plans for today.	برای امروز هیچ برنامه دیگری ندارم.
I'm scared when it comes to beetles.	وقتی صحبت از سوسک ها به میان می آید من ترسو هستم.
Tom was not the one to win.	تام کسی نبود که برنده شد.
I do not know how to tie a carnation.	من بلد نیستم بند میخک ببندم.
I would like to meet Tom.	من دوست دارم تام را ملاقات کنم.
Tom wanted to tell the truth.	تام می خواست حقیقت را بگوید.
Someone lives there	کسی اونجا زندگی میکنه
Tom is doing it right now.	تام همین الان دارد این کار را می کند.
You do this for Tom, don't you?	تو برای تام این کار را می کنی، نه؟
Tom knows that Mary often says that.	تام می داند که مری اغلب این را می گوید.
How much more do you think you can handle this?	فکر می کنید چقدر بیشتر از این می توانید تحمل کنید؟
What is Tom's chance of winning?	شانس بردن تام چقدر است؟
Tom used to be Mom's son.	تام قبلا پسر مامان بود.
I'm nervous about immigration	از مهاجرت عصبی میشم
Tom is not sabotaging.	تام در حال خرابکاری نیست.
Venice is one of the most romantic cities in Europe.	ونیز یکی از رمانتیک ترین شهرهای اروپاست.
I really should have given Tom more money.	من واقعاً باید به تام پول بیشتری می دادم.
I think Tom is discouraged.	من گمان می کنم که تام دلسرد شده است.
Tom will probably get bored.	تام احتمالا خسته خواهد شد.
Tom has to run	تام باید بدود
Tom opened the door wide.	تام در را کاملا باز کرد.
I did not think we would have to do that.	فکر نمی کردم مجبور باشیم این کار را بکنیم.
Tom said he would probably do it tomorrow.	تام گفت که احتمالاً پس فردا این کار را خواهد کرد.
Tom wandered around the city.	تام در شهر پرسه زد.
Tom is cunning	تام حیله گر است
I lived with Tom for a while.	مدتی با تام زندگی کردم.
Tom asked Mary a question.	تام از مری سوال پرسید.
We do not get along with our neighbors.	ما با همسایه هایمان کنار نمی آییم.
Our day will come.	روز ما خواهد آمد.
How many valerian did you take?	چند تا والروس گرفتی؟
Tom has wavy brown hair and blue eyes.	تام موهای قهوه ای موج دار و چشمان آبی دارد.
Tom said he was not thirsty.	تام گفت که تشنه نیست.
Tom is waiting in your office.	تام در دفتر شما منتظر است.
He is an honest man and will always be so.	او مردی صادق است و همیشه همینطور خواهد ماند.
I do not think Tom knows exactly what he did wrong.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً می داند چه اشتباهی انجام داده است.
Tom said Mary was dead.	تام گفت که مری مرده است.
I'm big enough right now to do it alone.	من در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ هستم که این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I knew you would give up	میدونستم انصراف میدی
I did not know you could play magic	نمیدونستم میتونی شعبده بازی کنی
Tom said he was really happy to move to Australia.	تام گفت که او واقعا خوشحال است که به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom will be very jealous.	تام خیلی حسود خواهد شد.
We decided to start the day with a boat trip.	تصمیم گرفتیم روز را با یک سفر با قایق شروع کنیم.
You are always very secretive	تو همیشه خیلی رازداری
Tom asked Mary to do this for him.	تام از مری خواست که این کار را برای او انجام دهد.
The water was lukewarm	آب ولرم بود
Tom realized that what Mary was saying was not true.	تام متوجه شد که آنچه مری گفت درست نیست.
Tom refused treatment.	تام از درمان امتناع کرد.
I thought Tom was adorable.	من فکر می کردم تام شایان ستایش است.
I feel I have to take a step back.	احساس می کنم باید یک قدم به عقب برگردم.
I'm very happy to hear about your success.	از شنیدن موفقیت شما بسیار خوشحالم.
Tom will be released from prison tomorrow.	تام فردا از زندان آزاد می شود.
I think it is very expensive.	من فکر می کنم که خیلی گران است.
Tom is very happy to be alive.	تام از زنده بودنش بسیار خوشحال است.
Eggs were graded based on weight and size.	تخم ها بر اساس وزن و اندازه درجه بندی شدند.
You are completely forgetful	شما کاملا فراموشکار هستید
Do not be so childish	اینقدر بچه گانه نباش
He was in the right place at the right time.	او در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفت.
Tom must be informed.	تام باید مطلع شود.
Peel an apple.	تام یک سیب را پوست کند.
Tom put the cup of tea on the table.	تام فنجان چای را روی میز گذاشت.
I got up and left the room.	بلند شدم و از اتاق خارج شدم.
Tom said he was glad Mary was not injured.	تام گفت که خوشحال است که مری مجروح نشده است.
No one doubts Tom will be coming soon.	هیچ کس شک ندارد تام به زودی می آید.
I gather you do not like him.	من جمع می کنم شما او را دوست ندارید.
Do not do two things at the same time.	دو کار را همزمان انجام ندهید.
Tom did not seem too worried.	تام چندان نگران به نظر نمی رسید.
Lindbergh was the first man to cross the Atlantic.	لیندبرگ اولین انسانی بود که از اقیانوس اطلس عبور کرد.
Tom was so drunk he could not do what was supposed to be done.	تام آنقدر مست بود که نمی توانست کاری را که باید انجام می شد انجام دهد.
Dachshund is a German dog breed with a long body and short legs.	داشوند یک نژاد سگ آلمانی با بدنی بلند و پاهای کوتاه است.
I do not think I should do this inside.	فکر نمی کنم باید این کار را در داخل انجام دهم.
He did not clean the room completely.	اتاق را تام تمیز نکرد.
I'm trying to get out of here	دارم سعی میکنم از اینجا برم
This is the scary part	قسمت ترسناکش همینه
Tom flew to Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر به بوستون پرواز کرد.
This is not surprising today.	این امروز تعجب آور نیست.
We do not have it anymore.	ما دیگر آن را نداریم.
Tom wants to know when we're going to Australia.	تام می خواهد بداند چه زمانی به استرالیا می رویم.
I knew Tom could not get in the load.	می دانستم که تام نمی تواند وارد بار شود.
Tom says he knows Mary has to do it.	تام می گوید که می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Do not forget anything	چیزی را فراموش نکن
You go to Boston often, don't you?	شما اغلب به بوستون می روید، اینطور نیست؟
It will probably be unsafe for you to do this yourself.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان ناامن خواهد بود.
I must have heard you say this millions of times	حتما میلیون ها بار شنیدم که اینو گفتی
I will not call you again	دیگه باهات تماس نمیگیرم
I'm bringing you a cup of coffee.	من برایت یک فنجان قهوه آورده ام.
Police are pursuing the fugitive.	پلیس در تعقیب فرد متواری است.
I do not know if Tom is really color blind?	من نمی دانم که آیا تام واقعا کور رنگی است؟
Well, that's what Tom said.	خب، این چیزی است که تام گفت.
It is better to do this again.	بهتر است دوباره این کار را انجام دهید.
I continued to photograph.	به عکاسی ادامه دادم.
Tom told me he wanted to teach me French.	تام به من گفت که می خواهد به من زبان فرانسه یاد بدهد.
Tom was released from prison last October.	تام اکتبر گذشته از زندان آزاد شد.
Training helps to shape the personality.	آموزش به شکل گیری شخصیت کمک می کند.
Tom got angry, as Mary had predicted.	تام همونطور که مری پیش‌بینی کرده بود عصبانی شده.
I want to take Tom for dinner.	من می خواهم تام را برای شام ببرم.
We know Tom does not always do that.	ما می دانیم که تام همیشه این کار را نمی کند.
I called Tom before I got here.	قبل از اینکه به اینجا بیایم به تام زنگ زدم.
Tom did not want to talk about what had happened.	تام نمی خواست در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کند.
Do we really need Tom's help?	آیا واقعاً به کمک تام نیاز داریم؟
Tom said he's really glad he did.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام داده است.
I know Tom is a divorce lawyer.	من می دانم که تام یک وکیل طلاق است.
Tom is so busy today that he can not help you do that.	تام امروز آنقدر شلوغ است که نمی تواند به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
They come every day at three o'clock in the afternoon to collect letters.	آنها هر روز ساعت سه بعد از ظهر برای جمع آوری نامه می آیند.
I do not need your permission	من نیازی به اجازه شما ندارم
This will be Tom's problem, not ours.	این مشکل تام خواهد بود، نه ما.
You're supposed to do that, aren't you?	شما قرار است این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
It was really good to talk to you, Tom.	صحبت کردن با تو واقعاً خوب بود، تام.
Tom does not want to go out.	تام نمی‌خواهد بیرون برود.
Tom's body was covered in bruises.	بدن تام با کبودی پوشیده شده بود.
Tom may hurt the esophagus.	تام ممکن است به مری صدمه بزند.
Tom never met Mary in the hospital.	تام هرگز مری را در بیمارستان ملاقات نکرد.
We all hope this does not happen.	همه ما امیدواریم که این اتفاق نیفتد.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
I do not think Tom knows what Mary is doing now.	فکر نمی کنم تام بداند مری الان دارد چه می کند.
I did not want Tom to go to Australia.	من نمی خواستم تام به استرالیا برود.
You can run very fast, right?	شما می توانید خیلی سریع بدوید، نه؟
Do not hesitate to reply to this letter.	حوصله پاسخ دادن به این نامه را نداشته باشید.
Tom never knew Mary had cancer.	تام هرگز نمی دانست که مری سرطان دارد.
Is it true that you used to live in Boston?	آیا درست است که قبلاً در بوستون زندگی می کردید؟
Tom did it just because the others did.	تام این کار را فقط به این دلیل انجام داد که بقیه انجام دادند.
Tom is not here?	تام اهل اینجا نیست؟
Where did you tell Tom you want to park his car?	آیا به تام گفته‌ای که می‌خواهی ماشینش را کجا پارک کند؟
Tom said he never tries to do it alone.	تام گفت که هرگز سعی نمی کند این کار را به تنهایی انجام دهد.
It took three days to paint the whole house.	رنگ آمیزی کل خانه سه روز طول کشید.
This table is a valuable antique.	این میز یک عتیقه با ارزش است.
Tom opened the door.	تام دروازه را باز کرد.
Tom said he had nothing to do.	تام گفت که کاری ندارد که باید انجام دهد.
I hope to see you next time you are in Boston.	امیدوارم دفعه بعد که در بوستون هستید ببینمت.
I do not think I can wear such a thing for work.	فکر نمی کنم بتوانم چنین چیزی را برای کار بپوشم.
I know Tom will most likely win.	من می دانم که تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
My desk is next to Tom.	میز من کنار تام است.
Last week, a fire broke out on one of the upper floors of our office building.	هفته گذشته در یکی از طبقات بالای ساختمان اداری ما آتش سوزی رخ داد.
I was not dissatisfied	من ناراضی نبودم
Tom is one of the funniest people I know.	تام یکی از بامزه ترین افرادی است که می شناسم.
I'm thinking of going to Boston to see Tom.	من در فکر رفتن به بوستون برای دیدار تام هستم.
I honestly did not know that Tom did not know any French.	راستش نمی دانستم تام هیچ فرانسوی نمی داند.
May I look at it for a moment?	میشه اجازه بدی یه لحظه بهش نگاه کنم؟
Don't you want us to do this for you?	نمی خواهی این کار را برایت انجام دهیم؟
It only takes a moment.	فقط یک لحظه از شما می گیرد.
Tom asked Mary to explain.	تام از مری توضیح خواست.
Tom is addicted to television.	تام به تلویزیون معتاد است.
Tom works as a TV presenter.	تام به عنوان گوینده تلویزیون کار می کند.
I hope you can understand why I do not want to do this.	امیدوارم بتوانید درک کنید که چرا من تمایلی به انجام این کار ندارم.
Are you going to a class renewal session?	آیا شما به جلسه تجدید کلاس می روید؟
I'm offended by his carelessness.	از بی احتیاطی او دلخورم.
Tom said I'm glad you did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کردی.
I'm done it and I'm sure I will do it again.	من این کار را انجام داده ام و مطمئن هستم که دوباره این کار را خواهم کرد.
Tom forced himself to stay focused.	تام خودش را مجبور کرد که متمرکز بماند.
Tom was Mary's last hope.	تام آخرین امید مری بود.
I recently moved to Australia.	من اخیرا به استرالیا نقل مکان کرده ام.
Why did we have to come to this tour? 	چرا باید به این تور می آمدیم؟
It's really boring.	واقعا کسل کننده است.
Tom will never allow this.	تام هرگز این اجازه را نخواهد داد.
Tom will try to stop me.	تام سعی خواهد کرد جلوی من را بگیرد.
I'm sorry for the French.	برای فرانسوی بدم متاسفم.
She wanted to cut her hair short, but her mother would not let her.	می خواست موهایش را کوتاه کند، اما مادرش اجازه نداد.
I hope you succeed in winning the award.	امیدوارم در بردن جایزه موفق باشید.
I really like Tom.	من واقعا تام را خیلی دوست دارم.
Tom has a lot of problems for himself.	تام مشکلات زیادی برای خودش دارد.
Which of these books do you want to read later?	کدام یک از این کتاب ها را می خواهید بعد بخوانید؟
Tom wants Mary to cook something different tonight.	تام از مری می خواهد امشب چیزی متفاوت بپزد.
As far as I can tell, nothing has been stolen.	تا جایی که من می توانم بگویم چیزی دزدیده نشده است.
We were able to finish it earlier than expected.	ما توانستیم آن کار را زودتر از حد انتظار به پایان برسانیم.
We bought a little more time for ourselves.	کمی بیشتر برای خودمان وقت خریده ایم.
I know exactly what Tom needs to do.	من دقیقا می دانم که تام باید چه کار کند.
No one really understood what Tom meant.	هیچ کس واقعاً منظور تام را درک نکرد.
You wonder what people think.	تعجب می کنید که مردم چه فکر می کنند.
Who is your favorite musician?	نوازنده مورد علاقه شما کیست؟
Tom said he would write us a letter.	تام گفت که برای ما نامه خواهد نوشت.
Our TV has been down for over a week.	تلویزیون ما بیش از یک هفته است که از کار افتاده است.
We'll find another way out of this, Tom.	ما راه دیگری برای خروج از این موضوع پیدا خواهیم کرد، تام.
You have to tell Tom that Mary intends to stay.	باید به تام بگویید که مری قصد دارد بماند.
I was a foreigner today	من امروز خارجی بودم
Tom is my only son.	تام تنها پسر من است.
I only had a small amount of money at the time.	من در آن زمان فقط مقدار کمی پول داشتم.
Tom told me he was messy.	تام به من گفت که او بی نظم است.
I came to Australia to visit Tom.	من برای دیدار تام به استرالیا آمدم.
I do not know why Tom asked me to stop.	نمی دانم چرا تام از من می خواست این کار را متوقف کنم.
If two people have the same opinion, one of them is redundant.	اگر دو نفر نظر یکسانی داشته باشند، یکی از آنها زائد است.
Tom is not as interested in doing this as he used to be.	تام مثل گذشته علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I do not know how long Tom will be here.	من نمی دانم تام تا کی اینجا خواهد بود.
Tom opened his eyes again.	تام دوباره چشمانش را باز کرد.
I was at Tom's concert.	من در کنسرت تام بودم.
Tom is a good photographer, isn't he?	تام عکاس خوبی است، اینطور نیست؟
Tom thinks he's the smartest, but he's not.	تام فکر می کند که از همه باهوش تر است، اما اینطور نیست.
I told Tom to take better care of himself.	به تام گفتم بهتر از خودش مراقبت کند.
Tom usually does not listen to anyone.	تام معمولا به حرف کسی گوش نمی دهد.
I will never lend money to Tom.	من هرگز پولی به تام قرض نمی دهم.
I heard that Tom was smuggling drugs into the United States years before he was arrested.	شنیدم که تام سال ها قبل از اینکه دستگیر شود مواد مخدر را به ایالات متحده قاچاق می کرد.
I urge you to stay in Australia at least until Christmas.	من از شما می خواهم که حداقل تا کریسمس در استرالیا بمانید.
I know Tom is a much better saxophonist than Mary.	می دانم که تام ساکسیفونیست بسیار بهتری از مری است.
Tom is now in a new school.	تام اکنون در یک مدرسه جدید است.
London has a much larger population than any other British city.	جمعیت لندن بسیار بیشتر از هر شهر دیگر بریتانیاست.
Tom could not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نبود.
I do not think the air will be clear.	من فکر نمی کنم که هوا روشن شود.
Mary gave all the clothes she had grown up to to her younger sister.	مری تمام لباس هایی را که از او بزرگ شده بود به خواهر کوچکترش داد.
Tom looked sleepy.	تام خواب آلود به نظر می رسید.
Tom is a hostage-taker.	تام یک دلال گروگان است.
You can never get in there.	شما هرگز نمی توانید وارد آنجا شوید.
I forgot how to tie a bow tie.	من یادم رفته چطوری پاپیون ببندم.
Tom must have noticed that Mary was not there.	تام باید متوجه شده باشد که مری آنجا نیست.
I think Tom has read this book before.	فکر می کنم تام قبلاً این کتاب را خوانده است.
Do you really want someone else to do this?	آیا واقعاً می خواهید شخص دیگری این کار را انجام دهد؟
Tom smells.	تام بو می کشد.
Tom told me he knew the rules.	تام به من گفت که قوانین را می داند.
If you come to town one day, come see me.	اگر روزی به شهر آمدی، به دیدن من بیا.
I can not get used to Tom.	من نمی توانم به تام عادت کنم.
I think you are a very good player.	من فکر می کنم که شما بازیکن بسیار خوبی هستید.
Tom seemed more nervous than Mary.	به نظر می رسید تام از مری عصبی تر است.
He introduced me to his friends at the party.	او در مهمانی مرا به دوستانش معرفی کرد.
I guess they weren't really hungry.	من حدس می زنم آنها واقعا گرسنه نبودند.
Tom has a belly.	تام شکم دارد.
Why do you think Tom should do this?	به نظر شما چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary traveled together last summer.	تام و مری تابستان گذشته با هم سفر کردند.
I think Tom is going on a trip.	فکر می کنم تام قصد سفر دارد.
Tom went to Australia three days ago.	تام سه روز پیش به استرالیا رفت.
I kissed Tom yesterday.	دیروز تام را بوسیدم.
I did not know if Tom would agree.	نمی دانستم که آیا تام با این کار موافقت می کند یا نه.
Let's talk about Tom and what he did.	بیایید در مورد تام و کارهایی که او انجام داده صحبت کنیم.
Tom told me he thought Mary would not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
We did not do anything wrong	ما کار اشتباهی نکردیم
We have to start emergency measures.	ما باید اقدامات اضطراری را شروع کنیم.
I turned off the microphone.	میکروفون را خاموش کردم.
Do not talk to Tom now	حالا با تام صحبت نکن
Tom has a house in Australia.	تام یک خانه در استرالیا دارد.
Tom started screaming.	تام شروع به جیغ زدن کرد.
Is there anything I can do to help you?	آیا کاری هست که بتوانم به شما کمک کنم؟
I wish I had not married Tom.	کاش با تام ازدواج نمی کردم.
I do not know if Tom intends to do this or not.	من نمی دانم که آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom told Mary not to leave sooner.	تام به مری گفت که نباید زودتر برود.
Tom always wants to control everyone.	تام همیشه می خواهد همه را کنترل کند.
Tom told me he thought Mary was not honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق نیست.
Tom is not the only one who drinks alcohol.	تام تنها کسی نیست که مشروب می‌نوشد.
The first Titanic voyage did not go well.	اولین سفر تایتانیک چندان خوب پیش نرفت.
I do not like the way he speaks	از طرز حرف زدنش خوشم نمیاد
Tom is dressed.	تام لباس پوشیده است.
Tom and I exchange gifts every Christmas.	من و تام هر کریسمس هدایایی رد و بدل می کنیم.
Tom did not know if he really should do it.	تام نمی دانست که آیا واقعا باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I do not think he can help you.	من فکر نمی کنم او بتواند به شما کمک کند.
A pothole has appeared in the middle of the highway.	یک فروچاله در وسط بزرگراه ظاهر شده است.
I thought you were told not to do this anymore	فکر کردم بهت گفته شده دیگه اینکارو نکن
What is Tom going to do with it?	تام قرار است با آن چه کند؟
I drank a few beers.	چند آبجو خوردم.
Haven't seen you before?	قبلا ندیدمت؟
We have a serious problem	ما یک مشکل جدی داریم
Tom remained completely motionless.	تام کاملا بی حرکت ماند.
I know Tom does not need me to do this for him.	می دانم که تام به من نیازی ندارد که این کار را برای او انجام دهم.
Tom is trying to figure out how he can make Mary happy.	تام در تلاش است تا دریابد که چگونه می تواند مری را خوشحال کند.
Do you think Tom was able to do that?	آیا فکر می کنید تام توانست این کار را انجام دهد؟
I refused to help	قبول نکردم کمکت کنم
Tom was supposed to leave yesterday.	تام قرار بود دیروز برود.
I asked Tom why he thought Mary would not be at school today.	از تام پرسیدم چرا فکر می کند مری امروز در مدرسه نخواهد بود.
Tom was the one who found my contact lens.	تام کسی بود که لنز تماسی من را پیدا کرد.
Remaining elements of the Khmer Rouge surrendered in early 1999.	عناصر باقی مانده از خمرهای سرخ در اوایل سال 1999 تسلیم شدند.
Tom looks magnificent.	تام باشکوه به نظر می رسد.
We are looking for a house with a garage.	دنبال خانه با گاراژ می گردیم.
I knew Tom was guessing the answer.	می دانستم که تام جواب را حدس می زند.
They do not know anything about you.	آنها چیزی در مورد شما نمی دانند.
Tom and I said goodbye.	من و تام با هم خداحافظی کردیم.
I keep my hammer in the toolbox.	من چکش خود را در جعبه ابزار نگه می دارم.
Tom is currently out of school.	تام در حال حاضر از مدرسه خارج شده است.
I think you will enjoy doing this.	فکر می کنم از انجام این کار لذت خواهید برد.
Tom is tired of this.	تام از این کار خسته شده است.
Tom found a good place for me.	تام جای خوبی برای من پیدا کرد.
We were given fishing privileges in this bay.	به ما امتیاز ماهیگیری در این خلیج داده شد.
Tom's doing this was very insensitive.	انجام این کار از سوی تام بسیار بی احساس بود.
I decided to be careful and make twenty copies.	تصمیم گرفتم احتیاط کنم و بیست نسخه تهیه کنم.
Sorry I lost your birthday	ببخشید تولدت رو از دست دادم
I do not think Tom knows why Mary did this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری این کار را کرد.
This city is not big enough for both of us.	این شهر برای هر دوی ما به اندازه کافی بزرگ نیست.
When I first moved here, I did not understand French.	وقتی برای اولین بار به اینجا نقل مکان کردم، فرانسوی را نمی فهمیدم.
Friends Tom and Mary helped them move into their new apartment.	دوستان تام و مری به آنها کمک کردند تا به آپارتمان جدیدشان نقل مکان کنند.
Tom entered the room first.	تام ابتدا وارد اتاق شد.
Tom and Mary met John.	تام و مری با جان ملاقات کردند.
I could not move it without help.	بدون کمک نمی توانستم آن را جابه جا کنم.
We can never do this without help.	ما هرگز نمی توانیم بدون کمک این کار را انجام دهیم.
A cat is in the back alley.	یک گربه در کوچه پشتی است.
Do not tell the truth to Tom	به تام حقیقت را نگو
The building will be demolished next month.	این ساختمان در ماه آینده تخریب خواهد شد.
Tom knew what Mary was going to say.	تام می دانست که مری چه خواهد گفت.
Tom, there is no need to apologize.	تام، نیازی به عذرخواهی نیست.
Tom probably does not know if Mary can cook well.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری می تواند خوب آشپزی کند یا نه.
Can you tell me what time the meeting is scheduled to start?	ممکن است به من بگویید جلسه قرار است چه ساعتی شروع شود؟
I'm going to buy a new camera.	من قصد خرید یک دوربین جدید دارم.
I thought you would be here by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Who is that cute girl there?	اون دختر ناز کیه اونجا؟
What exactly do you want me to do?	دقیقا میخوای چیکار کنم؟
Tom said he is not used to this kind of weather.	تام گفت که او به این نوع آب و هوا عادت ندارد.
How often do you and Tom see each other?	شما و تام هر چند وقت یک بار همدیگر را می بینید؟
I think that was Tom's idea.	فکر می کنم این ایده تام بوده است.
This was the last time I did this three years ago.	سه سال پیش آخرین باری بود که این کار را کردم.
I have been friends with him for more than twenty years.	بیش از بیست سال است که با او رابطه دوستانه دارم.
I had to sell my house last year.	من باید خانه ام را پارسال می فروختم.
Tom really enjoys playing the drums.	تام واقعا از نواختن درام لذت می برد.
I was not worried about money	من نگران پول نبودم
You know there's no way I can do that, right?	میدونی راهی نیست که بتونم این کارو بکنم، نه؟
I'm leaving.	من ترک می کنم.
Maybe I can go to Australia with you next week.	شاید بتوانم هفته آینده با شما به استرالیا بروم.
There is no need to make it worse	نیازی به بدتر کردنش نیست
I have come a long way since then.	من از آن زمان به بعد راه زیادی را پیمودم.
It is human error.	اشتباه کردن انسان است.
I'm sure Tom will be nervous.	من مطمئن هستم که تام عصبی خواهد شد.
The court's decision is final.	رای دادگاه قطعی است.
No problem at all	اصلا مشکلی نیست
Tom decided it would be unwise to cross the old rope bridge.	تام تصمیم گرفت که عاقلانه نباشد که از پل طناب قدیمی عبور کند.
Just call Tom	فقط به تام زنگ بزن
He has made his decision and is not willing to talk about it.	او تصمیم خود را گرفته است و حاضر نیست در مورد آن صحبت شود.
I heard that Tom had gone fishing yesterday.	شنیدم که تام دیروز به ماهیگیری رفته بود.
How much time do you think you need to do this?	به نظر شما چقدر زمان برای این کار نیاز دارید؟
One day you will understand	یه روزی میفهمی
Tom was finally able to sit on the bed.	تام بالاخره توانست روی تخت بنشیند.
They have bet the farm on it.	آنها مزرعه را روی آن شرط کرده اند.
Tom's answer is wrong.	پاسخ تام اشتباه است.
Tom interrupted me.	تام حرفم را قطع کرد.
He did not seem very enthusiastic.	خیلی مشتاق به نظر نمی رسید.
Tom said Mary could not win.	تام گفت مری نتوانست برنده شود.
Eating too much fat can lead to heart disease.	خوردن بیش از حد چربی باعث بیماری قلبی می شود.
There is nothing better than this	هیچ چیز بهتر از این نیست
Did you know that Tom had many friends?	آیا می دانستید که تام دوستان زیادی داشت؟
He wonders if you are afraid of snakes?	او تعجب می کند که آیا از مارها می ترسی؟
It is impossible to satisfy him	راضی کردن او غیرممکن است
My father is very involved in the stock market right now.	پدرم الان خیلی درگیر بورس است.
Maybe Tom did not stick to the original plan.	شاید تام به طرح اولیه پایبند نبود.
Tom usually does not drink tea.	تام معمولا چای نمی نوشد.
Tom returned the money.	تام پول را پس داد.
I know you have helped us.	من می دانم که شما به ما کمک کرده اید.
He has a definite English accent.	او لهجه انگلیسی مشخصی دارد.
I wonder what Tom will do with all this money.	من تعجب می کنم که تام با این همه پول چه خواهد کرد.
I do not want to leave you.	من نمی خواهم تو را ترک کنم.
Tom promised to help me.	تام به من قول داد که کمک کند.
Tom is studying to become a doctor.	تام در حال تحصیل برای دکتر شدن است.
Nothing made me happy	هیچ چیز مرا خوشحال نمی کرد
I'm not talking about you.	من در مورد شما صحبت نمی کنم.
I actually do not have a plan yet.	من در واقع هنوز برنامه ای ندارم.
I will play tennis with Tom tomorrow.	من فردا با تام تنیس بازی می کنم.
He does not know the meaning of life.	او معنای زندگی را نمی داند.
Do you like the way Tom sings?	آیا روش آواز خواندن تام را دوست دارید؟
Tom was very impressed.	تام خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود.
This is the best gift I have ever received.	این بهترین هدیه ای است که تا به حال گرفته ام.
Why didn't you come last night?	چرا دیشب نیومدی؟
I try to wake up early every morning.	من سعی می کنم هر روز صبح زود بیدار شوم.
Tom will bake a cake for Mary's birthday party.	تام برای جشن تولد مری کیک خواهد پخت.
I knew Tom did not want to do this to us.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Tom returns to Boston.	تام به بوستون برمی گردد.
You ruined everyone's fun	تفریح ​​همه رو خراب کردی
I did not know that you would allow Tom to do that.	من نمی دانستم که به تام اجازه انجام این کار را می دهید.
Tom usually gets what he wants.	تام معمولا به چیزی که می خواهد می رسد.
Let's stop at Thomas and talk to him.	بیایید در تامز توقف کنیم و با او صحبت کنیم.
People are not always rational	مردم همیشه منطقی نیستند
Have you decided on the topic of your dissertation?	آیا در مورد موضوع پایان نامه خود تصمیم گرفته اید؟
Tom can not stop me from doing this.	تام نمی تواند من را از انجام این کار باز دارد.
I think Tom looks better without a beard.	من فکر می کنم تام بدون ریش بهتر به نظر می رسد.
Tell me about what happened at the library this afternoon.	از اتفاقی که امروز بعدازظهر در کتابخانه افتاد به من بگویید.
Tom and I agreed to exchange places for a week.	تام و می توافق کردند که مکان ها را برای یک هفته مبادله کنند.
Tom should not buy that car.	تام نباید آن ماشین را بخرد.
It looks like Tom is not going to go to Australia with us.	به نظر می رسد که تام قرار نیست با ما به استرالیا برود.
You have to learn to ride a horse.	شما باید اسب سواری را یاد بگیرید.
Tom refuses to talk about it.	تام حاضر نیست در مورد آن صحبت کند.
I think Tom could be in Australia.	فکر می کنم تام می تواند در استرالیا باشد.
Tom asks you to do this so he does not have to do it himself.	تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید تا مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
It is not a question of money	بحث پول نیست
I know you probably do not want to sleep right now, but you should.	می دانم که احتمالاً الان نمی خواهید بخوابید، اما باید.
Hearing his voice, his sadness turned into happiness.	با شنیدن صدای او ناراحتی او به سعادت تبدیل شد.
Both Tom and I do not understand French at all.	هم من و هم تام اصلاً فرانسوی نمی‌فهمیم.
Tom wrote a love letter to Mary, but she did not read it.	تام نامه ای عاشقانه به مری نوشت، اما او آن را نخواند.
You do not trust me, do you?	تو به من اعتماد نداری، نه؟
Is there anything you two want to tell me?	آیا چیزی هست که شما دو نفر بخواهید به من بگویید؟
Tom said he could not help Mary.	تام گفت که نمی تواند به مری کمک کند.
Tom is still asleep, right?	تام هنوز خوابه، نه؟
I do not know if Tom is really early.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً زود است.
I hope we did not upset you today.	امیدوارم امروز باعث ناراحتی شما نشده باشیم.
I can not make up for what I did.	من نمی توانم کاری را که انجام دادم جبران کنم.
interesting. 	جالب هست.
What do you mean by bad explanation?	میشه توضیح بدی منظورت چیه؟
What are Tom and I going to do with this?	من و تام قرار است با این کار چه کنیم؟
Tom is likely to be charged with perjury.	تام احتمالا به شهادت دروغ متهم می شود.
An old man sat next to me on the bus.	پیرمردی در اتوبوس کنارم نشست.
Tom enjoys reading detective stories.	تام از خواندن داستان های پلیسی لذت می برد.
Tom and Mary are no longer smiling.	تام و مری دیگر لبخند نمی زنند.
Let's go moan like last weekend.	بیایید برویم مثل آخر هفته قبل غر بزنیم.
Tom was asleep at the time.	تام در آن زمان خواب بود.
I do not know if Tom is really ready to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً برای انجام این کار آماده است یا خیر.
Tom said to see what he could do.	تام گفت که ببیند چه کاری می تواند انجام دهد.
Where did Tom sleep tonight?	تام امشب کجا خوابیده است؟
Tom suggested we visit Australia.	تام پیشنهاد کرد که از استرالیا دیدن کنیم.
Tom was tired.	تام احساس خستگی می کرد.
Tom chose to live in Australia.	تام زندگی در استرالیا را انتخاب کرد.
Which has nothing to do with the problem	که ربطی به مشکل نداره
I went with Tom	من با تام رفتم
Tom had the courage to kiss Mary.	تام شجاعت پیدا کرد تا مری را ببوسد.
Tom is going to live with me.	تام قرار است با من زندگی کند.
I did not think I would be bored, but I was.	فکر نمی‌کردم حوصله‌ام سر برود، اما بودم.
Tom wanted to sell it.	تام می خواست آن را بفروشد.
I know you went to Australia.	من می دانم که شما به استرالیا رفته اید.
My car was green before I blacked it out.	ماشین من قبل از اینکه آن را مشکی کنم سبز بود.
I'm an ordinary girl.	من یک دختر معمولی هستم.
Tom thinks he has the flu.	تام فکر می کند که آنفولانزا دارد.
Tom smiled at Mary and he smiled at her.	تام به مری لبخند زد و او هم به او لبخند زد.
You still can not do that, can you?	شما هنوز نمی توانید این کار را انجام دهید، می توانید؟
We have seen this happen before.	ما قبلاً این اتفاق را دیده بودیم.
Tom is really decisive.	تام واقعا تعیین کننده است.
This book has not yet been translated into French.	این کتاب هنوز به فرانسه ترجمه نشده است.
Tom currently lives in the Boston area.	تام در حال حاضر در منطقه بوستون زندگی می کند.
I swear I did not know Tom would be there.	قسم می خورم که نمی دانستم تام آنجا خواهد بود.
Do not worry, I will help you.	نگران نباش من به شما کمک خواهم کرد.
This paper does not absorb ink.	این کاغذ جوهر را جذب نمی کند.
That's why Tom is in trouble.	به همین دلیل است که تام در مشکل است.
Tom never told me why	تام هرگز به من نگفت چرا
The company has been hand in hand at least three times.	این شرکت حداقل سه بار دست به دست شده است.
Tom said he agrees this is a problem.	تام گفت که موافق است این یک مشکل است.
You do not like me and Tom equally, do you?	من و تام را به یک اندازه دوست ندارید، نه؟
This type of weather is not unusual for Boston.	این نوع آب و هوا برای بوستون غیرعادی نیست.
I used to be much more creative.	من قبلا خیلی خلاق تر بودم.
Tom said Mary was discouraged.	تام گفت که مری دلسرد شده است.
Tom and Mary are both in the living room watching TV.	تام و مری هر دو در اتاق نشیمن هستند و تلویزیون تماشا می کنند.
I am very busy	من خیلی کار دارم
Tom injured his elbow when he slipped on the ice.	تام وقتی روی یخ لیز خورد، آرنجش آسیب دید.
Tom said he thinks Boston is a safe city.	تام گفت که فکر می کند بوستون شهری امن است.
I know Tom did not know we did not have to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
If you want to work here, you must have a license.	اگر می خواهید اینجا کار کنید، باید مجوز داشته باشید.
I helped Tom escape from prison.	من به تام کمک کردم از زندان فرار کند.
This is clearly a challenging market.	این به وضوح یک بازار چالش برانگیز است.
I told Tom I wanted to teach French.	به تام گفتم می‌خواهم زبان فرانسه تدریس کنم.
Tom told me he would be here at about 2:30.	تام به من گفت که حدود ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Can we have dinner together?	میشه با هم شام بخوریم؟
Everything he says upsets me	هرچی میگه ناراحتم میکنه
Tom is a visual thinker.	تام یک متفکر بصری است.
Tom and Mary are probably not as old as everyone thinks.	تام و مری احتمالا آنقدر که همه فکر می کنند پیر نیستند.
Tom and Mary are here too.	تام و مری هم اینجا هستند.
Tom probably does not know why you did it.	تام احتمالاً نمی داند چرا این کار را کردی.
Tom did it willingly.	تام این کار را با کمال میل انجام داد.
This is not bad	این بد نیست
Tom was accepted to Harvard.	تام در هاروارد پذیرفته شد.
I do not know why Tom did not need it.	نمی دانم چرا تام نیازی به این کار نداشت.
I do not think Tom is unlucky.	من فکر نمی کنم تام بدشانس باشد.
Your bike handle is too low.	دسته دوچرخه شما خیلی پایین است.
That car is the best deal for your money.	آن ماشین بهترین معامله برای پول شماست.
Tom has always been an exemplary student.	تام همیشه یک دانشجوی نمونه بوده است.
Tom did not know that the police were monitoring his every move.	تام نمی‌دانست که پلیس هر حرکت او را زیر نظر دارد.
He jumped on the sofa next to me.	روی مبل کنارم پرید.
This is one of the best butchers in town.	این یکی از بهترین قصابی های شهر است.
Call Tom	به تام زنگ بزن
Thank you very much for your help	واقعا ممنون میشم اگه کمک کنید
Tom pretended not to know many.	تام وانمود کرد که بسیاری را نمی شناسد.
Is Tom good enough to go to school today?	آیا تام به اندازه کافی خوب است که امروز به مدرسه برود؟
What's Tom's problem right now?	مشکل تام الان چیه؟
Tom's teeth have always been the same color.	دندان های تام همیشه همین رنگ بوده است.
His life was a long series of failures.	زندگی او مجموعه ای طولانی از شکست ها بود.
How many days does it really take to do this?	واقعاً چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
We all wondered why he left such a good man.	همه ما تعجب کردیم که چرا او چنین مرد خوبی را رها کرده است.
I'm completely healed	من کاملا بهبود یافته ام
Tom speaks very loudly.	تام خیلی بلند صحبت می کند.
This microphone does not work	این میکروفون کار نمی کند
I think Tom does not like to do that.	من فکر می کنم تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
There is something else in the drawer	یه چیز دیگه تو کشو هست
Tom got out of the limousine.	تام از لیموزین خارج شد.
I think Tom and Mary are both stuck.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو گیر کرده اند.
Tom filled his glass with water.	تام لیوانش را پر از آب کرد.
I wanted Tom to forgive me.	می خواستم تام مرا ببخشد.
I tried to find you	سعی کردم پیدات کنم
Yes I know. 	بله میدانم.
Tom told me	تام به من گفت
Tom did not tell Mary what he wanted to do.	تام به مری نگفت که می خواهد چه کار کند.
I think everyone should work to save nature.	من فکر می کنم که همه باید برای نجات طبیعت تلاش کنند.
Tom and Mary both returned to watch.	تام و مری هر دو برای تماشا برگشتند.
I do not know if Tom has one that I can borrow.	نمی دانم آیا تام یکی دارد که بتوانم قرض بگیرم.
They do not know who to ask.	آنها نمی دانند از چه کسی باید بپرسند.
Tom deserves prison.	تام سزاوار زندان است.
Tom is not sure he can do it again.	تام مطمئن نیست که بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
Both Tom and Mary know that John did it.	هم تام و هم مری می دانند که جان این کار را کرده است.
You can not blame them for curiosity.	شما نمی توانید آنها را به خاطر کنجکاوی سرزنش کنید.
The only fish Tom likes to eat is salmon.	تنها ماهی که تام دوست دارد بخورد سالمون است.
Tom's lawyer was not surprised when the jury found him not guilty.	وقتی هیئت منصفه او را بی گناه تشخیص داد، وکیل تام تعجب نکرد.
Tom builds something in his backyard.	تام در حیاط خانه اش چیزی می سازد.
Tom gently hugged Mary.	تام به آرامی مری را در آغوش گرفت.
I did not even try to answer half of the exam questions.	من حتی سعی نکردم به نیمی از سوالات امتحان پاسخ دهم.
Tom has enough money to buy any computer in this store. 	تام پول کافی برای خرید هر کامپیوتری در این فروشگاه دارد.
He just has to decide which one.	او فقط باید تصمیم بگیرد که کدام یک.
Tom reached into the trash and pulled out a crumpled letter.	تام دستش را به داخل سطل زباله برد و نامه ای مچاله شده را بیرون آورد.
I have to use your phone to call an ambulance.	من باید از تلفن شما برای تماس با آمبولانس استفاده کنم.
Look at yourself, your whole mouth is full of food.	به خودت نگاه کن، تمام دهانت پر از غذاست.
Tom asked me to go, so I went with him.	تام از من خواست که بروم، پس با او رفتم.
Tom is always happy, isn't he?	تام همیشه شاد است، اینطور نیست؟
Tom went to town to get a new part for his broken tractor.	تام به شهر رفت تا قطعه جدیدی برای تراکتور خراب خود تهیه کند.
You did not say anything	چیزی نگفتی
Tom was a lawyer.	تام یک وکیل بود.
You are the right man for the job.	شما مرد مناسبی برای این کار هستید.
Tom does not smoke. 	تام سیگار نمی کشد.
He is smoking a pipe	داره پیپ میکشه
I'm afraid Tom does not want to talk to you.	من می ترسم تام نمی خواهد با شما صحبت کند.
No one is here yet	هنوز کسی اینجا نیست
Tom rewarded the butler with $ 3.	تام به ساقی سه دلار انعام داد.
Tom did not think Mary was happy.	تام فکر نمی کرد که مری خوشحال است.
I was not responsible	من مسئول نبودم
Tom swims very well.	تام خیلی خوب شنا می کند.
Tom said the team is still confident.	تام گفت که تیم همچنان مطمئن است.
I think Tom has to do it again.	من فکر می کنم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
We wanted to give Tom another chance.	می خواستیم یک فرصت دیگر به تام بدهیم.
You were not honest with me, were you?	تو با من صادق نبودی، نه؟
I do not think I want to study French.	فکر نمی کنم بخواهم زبان فرانسه بخوانم.
What Tom did did not bother Mary at all.	کاری که تام انجام داد اصلاً مری را آزار نداد.
Tom is three inches shorter than me.	تام سه اینچ از من کوتاهتر است.
You seem to have been sick for a long time.	به نظر می رسد که برای مدت طولانی بیمار بوده اید.
Tom bought a Christmas present for Mary.	تام یک هدیه کریسمس برای مری خرید.
Tom and Mary are both really tall.	تام و مری هر دو واقعا قد بلندی دارند.
Tom will return from Australia in October.	تام در ماه اکتبر از استرالیا بازخواهد گشت.
Please do not lose your patience	لطفا صبر خود را از دست ندهید
Why did Tom decide not to go there?	چرا تام تصمیم گرفت به آنجا نرود؟
I'm really sorry. 	واقعا متاسفم.
It 's like I'm lost your umbrella	انگار چترت را گم کرده ام
He does not know what it means to be poor.	او نمی داند فقیر بودن یعنی چه.
How long have you been in Boston?	گفتی چند وقت در بوستون بودی؟
Do you think you would like to live in Boston?	آیا فکر می کنید دوست دارید در بوستون زندگی کنید؟
You thanked Tom for the gift, didn't you?	از تام برای هدیه تشکر کردی، نه؟
Tom could not hear it.	تام نمی توانست آن را بشنود.
Tom appeared just in time.	تام درست در لحظه مناسب ظاهر شد.
How do you interrogate?	چگونه استیضاح می کنید؟
In today's world, we need to equip all our children with education that will prepare them for success, no matter what they look like, how much their parents earn, or the postal code in which they live.	در دنیای امروز، ما باید همه بچه هایمان را به آموزش هایی مجهز کنیم که آنها را برای موفقیت آماده کند، صرف نظر از اینکه چه شکلی هستند، والدینشان چقدر درآمد دارند، یا کد پستی که در آن زندگی می کنند.
Tom usually wears a cowboy hat, but today he wears a baseball cap.	تام معمولا کلاه گاوچرانی بر سر دارد، اما امروز کلاه بیسبال بر سر دارد.
That's a good thing, actually.	این نکته خوبی است، در واقع.
What an awful thing!	چه افتضاحی!
I think anything is possible	من فکر می کنم هر چیزی ممکن است
Tom and I often go earlier.	من و تام اغلب زودتر می رویم.
His grandmother lived to be eighty-eight years old.	مادربزرگش هشتاد و هشت سال عمر کرد.
I have been in this situation many times.	من بارها در این شرایط قرار گرفته ام.
I know I have to do this before I go home.	می دانم که باید قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهم.
You should have called Tom yesterday	باید دیروز به تام زنگ می زدی
I guess we both know we should not do this.	حدس می زنم هر دوی ما می دانیم که نباید این کار را انجام دهیم.
Tom is skeptical	تام شک دارد
They are eating apples	دارند سیب می خورند
I do not think we need to worry about that.	فکر نمی کنم نیازی به نگرانی در مورد آن باشیم.
Tom can do it.	تام می تواند این کار را انجام دهد.
How long have you had eczema?	چه مدت است که اگزما دارید؟
Some women may buy such clothes, but I do not.	برخی از زنان ممکن است چنین لباسی بخرند، اما من این کار را نمی‌کنم.
Tom and Mary exchanged glances.	تام و مری نگاه های خود را رد و بدل کردند.
Flight No. 226 takes place at 10:30.	پرواز شماره 226 ساعت 10:30 انجام می شود.
I was painting my clothes when I was painting the ceiling.	وقتی داشتم سقف را رنگ می کردم روی لباس هایم رنگ گرفتم.
Tom holds his guitar in the closet.	تام گیتارش را در کمد نگه می دارد.
He did not know this.	او این را نمی دانست.
Tom will arrive in Boston this evening.	تام امروز عصر وارد بوستون خواهد شد.
This is where Tom said he used to live.	این همان جایی است که تام گفت که قبلاً زندگی می کرد.
Tom never expected to fall in love.	تام هرگز انتظار نداشت که عاشق شود.
Tom knew I could do it faster than Mary.	تام می‌دانست که من می‌توانم این کار را سریع‌تر از مری انجام دهم.
I do not dare to say no.	جرات نه گفتن را ندارم.
I know Tom is depressed.	می دانم که تام افسرده است.
I can not work alone	من نمی توانم به تنهایی کار کنم
I could not sleep	نتونستم بخوابم
I know Tom is not a very strong man.	می دانم که تام مرد خیلی قوی ای نیست.
Tom told everyone he was safe.	تام به همه گفت که در امان است.
All desk drawers are empty.	تمام کشوهای میز خالی است.
I'm leaving Australia.	من استرالیا را ترک می کنم.
Why are you so angry?	چرا اینقدر عصبانی هستی؟
Tom just stood there and said nothing.	تام فقط آنجا ایستاد و چیزی نگفت.
I hope Tom follows my advice.	امیدوارم تام به توصیه من عمل کند.
This is Tom's favorite camera.	این دوربین مورد علاقه تام است.
I do not want Tom to hear.	من نمی خواهم تام بشنود.
I am not disabled	من معلول نیستم
My Japanese classmates, who were always together, got to know each other very well.	همکلاسی های ژاپنی من که همیشه با هم بودند، خیلی خوب با هم آشنا شدند.
Tom was holding a small box in his hands.	تام جعبه کوچکی در دستانش گرفته بود.
You probably haven't finished your homework yet.	احتمالا هنوز تکالیف خود را تمام نکرده اید.
I could have stayed in Boston for a few more days, but I did not want to.	می توانستم چند روز بیشتر در بوستون بمانم، اما نمی خواستم.
Tom has been under a lot of pressure lately.	تام اخیرا تحت فشار زیادی بوده است.
Tom and Mary are set to get married this spring.	تام و مری قرار است در بهار امسال عقد کنند.
I work two shifts	من دو شیفت کار میکنم
Tom does not allow me to sing with him.	تام به من اجازه نمی دهد با او آواز بخوانم.
We understand how difficult this must be for you.	ما درک می کنیم که این کار چقدر باید برای شما سخت باشد.
Bad weather caused us to delay our movement.	آب و هوای بد باعث شد که حرکتمان را به تعویق بیندازیم.
I do not think I will do this until tomorrow.	فکر نمی کنم تا فردا این کار را بکنم.
Tom could not stop Mary from doing so.	تام نتوانست مری را از انجام این کار منع کند.
Is this number today Asahi Shimbon?	آیا این شماره امروز آساهی شیمبون است؟
Tom said Mary had a bad effect.	تام گفت که مری تأثیر بدی داشت.
Tom and Mary are both great teachers, aren't they?	تام و مری هر دو معلم های بسیار خوبی هستند، اینطور نیست؟
Do not even think about driving while intoxicated, Tom.	حتی به رانندگی در حالت مستی فکر نکن، تام.
This is a question we must answer.	این سوالی است که باید به آن پاسخ دهیم.
I hope Tom has not seen us.	امیدوارم تام ما را ندیده باشد.
I'm sending a message to Tom.	من یک پیام به تام می فرستم.
I am a disabled person.	من یک معلول هستم.
Your parents worshiped me.	پدر و مادرت مرا می پرستیدند.
Tom can certainly afford it.	تام مطمئناً می تواند آن را بپردازد.
I do not think I deserved it.	فکر نمی کنم لیاقتش را داشتم.
Who should monitor?	چه کسی باید نظارت کند؟
Tom can swim much better than me.	تام خیلی بهتر از من می تواند شنا کند.
Tom does not study as hard as before.	تام مثل سابق سخت درس نمی خواند.
I did not want to go into details.	نمی خواستم وارد جزئیات شوم.
Tom did not receive any money from me for this.	تام بابت این کار از من پولی دریافت نکرد.
I tried to call him, but the line was crowded.	سعی کردم با او تماس بگیرم، اما خط شلوغ بود.
Tom and I are both lawyers.	من و تام هر دو وکیل هستیم.
Tom said Mary was not depressed.	تام گفت مری افسرده نیست.
Tom wrote it down.	تام آن را یادداشت کرد.
I'm reading an interesting biography.	من در حال خواندن یک زندگینامه جذاب هستم.
Tom is growing a mustache.	تام در حال رشد سبیل است.
Tom was involved in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی درگیر شد.
I'm glad no one died	خوشحالم که کسی نمرده
I expect him to take care of my younger brother.	انتظار دارم از برادر کوچکترم مراقبت کند.
Tom said he thought Mary would be happy to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار خوشحال می شود.
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
Tom took a picture of Mary.	تام تصویری از مریم کشید.
Tom said Mary was unlikely to be able to do so.	تام گفت که مری بعید است که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom looks a little lost.	تام کمی گم شده به نظر می رسد.
Tom did not take a bath for a week.	تام یک هفته حمام نرفت.
I will not give you the key to my house.	من کلید خانه ام را به تو نمی دهم.
You can not rely on him to do a good job these days.	این روزها نمی توانید برای انجام یک کار مناسب به او تکیه کنید.
We only have three cans of beer.	فقط سه قوطی آبجو داریم.
I knew Tom was a little confused.	می دانستم که تام کمی گیج شده است.
Tom confessed to shouting ethnic insults.	تام اعتراف کرد که توهین های قومیتی را فریاد می زد.
Tom is too far away.	تام خیلی دور است.
Tom cheated on a history exam.	تام در امتحان تاریخ تقلب کرد.
He unzipped his coat.	زیپ کتش را بست.
I gave Tom a discount.	به تام تخفیف دادم.
Long skirts are fashionable.	دامن های بلند مد هستند.
I really did not think Tom would win.	من واقعاً فکر نمی کردم تام برنده شود.
Tom is not sure Mary can do that.	تام مطمئن نیست که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Talk about the devil and he will surely appear.	از شیطان صحبت کنید و او مطمئناً ظاهر می شود.
Tom said I looked very sad.	تام گفت خیلی غمگین به نظر می رسیدم.
Tom filled the glass to the brim and challenged Mary to carry it in the room without spilling a drop.	تام لیوان را تا لبه پر کرد و مری را به چالش کشید تا آن را بدون ریختن قطره ای در اتاق حمل کند.
I asked you to stay out of my room.	از تو خواستم که بیرون از اتاقم بمان.
Tom was Mary's boyfriend in high school.	تام دوست پسر مری در دبیرستان بود.
Livelihoods are getting harder day by day.	امرار معاش روز به روز سخت تر می شود.
I have learned myself	من خود آموخته ام
They cleaned the stables.	اصطبل را تمیز کردند.
Is this multivitamin good?	آیا این مولتی ویتامین خوب است؟
Rarely was anyone in the room.	به ندرت کسی در اتاق بود.
Why not buy a car?	چرا ماشین نمیخری؟
Tom did not know this was going to happen.	تام نمی دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom will probably be the first to enter.	تام احتمالا اولین کسی خواهد بود که وارد می شود.
I did not know that girls could do the same.	من نمی دانستم که دخترها هم می توانند این کار را انجام دهند.
The reason I do not do this is because I do not have the patience to do it.	دلیل اینکه این کار را نمی کنم این است که حوصله انجام آن را ندارم.
I told Tom he could buy whatever he wanted.	به تام گفتم می تواند هر چه می خواهد بخرد.
Tom does not know where Mary works.	تام نمی داند مری کجا کار می کند.
We sat behind the hall.	پشت سالن نشستیم.
I'm not dissatisfied here	من اینجا ناراضی نیستم
Tom and Mary are sitting together.	تام و مری کنار هم نشسته اند.
What is that in your hand?	اون چیه تو دستت؟
Tom, unlike some of us, is very good at doing this.	تام، بر خلاف برخی از ما، در انجام این کار بسیار خوب است.
Who else was involved in the shooting?	چه کسی دیگری در تیراندازی نقش داشت؟
Tom took the dog out for a walk.	تام سگ را برای پیاده روی بیرون برد.
I wonder why Tom is so thirsty.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر تشنه است.
This is not a school, this is a hospital.	اینجا مدرسه نیست این یک بیمارستان است.
Tom did not seem to be as awkward as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بی دست و پا باشد.
I will mark the places that are wrong in your writing.	جاهایی که در نوشته شما اشتباه است را مشخص می کنم.
No need to pretend you are interested.	نیازی نیست وانمود کنید که علاقه دارید.
Tom and I are a little busy.	من و تام هم کمی سرمان شلوغ است.
Tom will most likely not stop.	تام به احتمال زیاد این کار را متوقف نخواهد کرد.
He was preparing for his trip to the United States.	او مشغول آماده سازی برای سفر خود به ایالات متحده بوده است.
Tom said he was reluctant to do so.	تام گفت که او تمایلی به انجام این کار ندارد.
I did not know that Tom was the one who did this for us.	من نمی دانستم که تام کسی بود که این کار را برای ما انجام داد.
Why is Tom going?	چرا تام قصد رفتن دارد؟
I have never seen a mango, I do not know what they are like.	من هرگز یک مانگوس ندیده ام، نمی دانم آنها چگونه هستند.
How many years ago did you start working here?	از چند سال پیش اینجا شروع به کار کردی؟
I will not do this with you anymore.	من دیگر این کار را با شما انجام نمی دهم.
Tom reads math.	تام ریاضیات می خواند.
I know Tom thinks this is not a good idea.	می دانم که تام فکر می کند انجام این کار ایده خوبی نیست.
Where did Tom get this dog?	تام این سگ را از کجا آورد؟
Is it okay if I call you by your first name?	اشکالی ندارد اگر شما را به نام کوچکتان صدا کنم؟
Are you telling me you never went to Australia?	آیا به من می گویید که هرگز به استرالیا نرفته اید؟
Do you have a problem if I turn off the lights?	آیا اگر چراغ ها را خاموش کنم مشکلی ندارید؟
Most people do not like to watch movies with subtitles.	اکثر مردم دوست ندارند فیلم هایی با زیرنویس تماشا کنند.
I'm sure Tom told you the truth.	مطمئنم تام حقیقت را به تو گفته است.
I am not interested in football.	من به فوتبال علاقه ای ندارم.
You have to face the facts.	شما باید با واقعیت ها روبرو شوید.
Do not miss the perspective.	چشم انداز را از دست ندهیم.
This is something you really have to try.	این چیزی است که شما واقعا باید آن را امتحان کنید.
We will make arrangements.	ما ترتیبات را انجام خواهیم داد.
You are the only one who is going to do this.	شما تنها کسی هستید که قرار است این کار را انجام دهید.
Go bother someone else	برو یکی دیگه رو اذیت کن
I do not like reading on the train.	من از خواندن در قطار خوشم نمی آید.
I did not order dinner	من شام سفارش ندادم
Do I need stitches?	آیا به بخیه نیاز دارم؟
I pretended not to know that Tom and Mary were separated.	وانمود کردم که نمی دانم تام و مری از هم جدا شده اند.
Tom told me he did not want to live in Australia.	تام به من گفت که نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
Ten million yen will be enough for this project.	ده میلیون ین برای این پروژه کافی خواهد بود.
Tom often forgets to do this.	تام اغلب فراموش می کند که این کار را انجام دهد.
Tom's problem.	مشکل تام است.
All my grandparents died before I was born.	همه پدربزرگ و مادربزرگ من قبل از تولد من فوت کردند.
This episode was disappointing.	این قسمت ناامید کننده بود.
Tom plays football every day after school.	تام هر روز بعد از مدرسه فوتبال بازی می کند.
Tom thinks I love Mary.	تام فکر می کند که من مری را دوست دارم.
This will probably not be difficult.	انجام این کار احتمالاً سخت نخواهد بود.
I think someone should have helped Tom.	فکر می کنم یکی باید به تام کمک می کرد.
Tom really taught me a lot.	تام واقعاً چیزهای زیادی به من آموخت.
Tom was wrong.	تام همه چیز را اشتباه داشت.
Tom did it very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام داده است.
Tom did not work yesterday	تام دیروز کار نکرد
He was accused of stealing dinosaur bones.	او متهم به سرقت استخوان های دایناسور بود.
Why am I still listening to you after all these years?	چرا بعد از این همه سال هنوز به تو گوش می دهم؟
I did not expect to be here either.	من هم انتظار نداشتم اینجا باشم.
Tom said he wished Mary would not do it again.	تام گفت ای کاش مری دیگر این کار را نمی کرد.
Tom said Mary thought he was the only one who knew how to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I confessed that I did not do what I promised.	من اعتراف کردم که آنچه را که قول داده بودم انجام ندهم انجام دادم.
Can I borrow your bill?	آیا می توانم بیل شما را قرض بگیرم؟
Tom and Mary both played in the same orchestra, but not at the same time.	تام و مری هر دو در یک ارکستر نواختند، اما نه در یک زمان.
He is twelve years old. 	او دوازده ساله است.
He is taller than his age.	او نسبت به سنش قد بلندی دارد.
Tom almost always takes a bath before dinner.	تام تقریبا همیشه قبل از شام حمام می کند.
I know Tom did not need to do this with us.	می دانم که تام نیازی به این کار با ما نداشت.
His health has been deteriorating over the past few months.	وضعیت سلامتی او در چند ماه گذشته رو به کاهش بوده است.
I did not notice anything unusual.	من متوجه چیز غیرعادی نشدم.
Tom has accepted his punishment.	تام مجازات خود را پذیرفته است.
Tom ran away with the kids.	تام با بچه ها فرار کرد.
Thank God do not say this!	خداروشکر اینو نگو!
What you have is a cold, not the flu.	چیزی که شما دارید سرماخوردگی است نه آنفولانزا.
What did you tell Tom?	به تام چه می گفتی؟
Tom seems to be in a coma.	به نظر می رسد تام به نوعی به کما رفته است.
I will paint the fence tomorrow.	من فردا نرده را رنگ می کنم.
I'm not very hungry	من زیاد گرسنه نیستم
You should not do this until Tom is here.	شما نباید این کار را انجام دهید تا زمانی که تام به اینجا برسد.
Tom's trial began on October 20.	محاکمه تام در 20 اکتبر آغاز شد.
Tom was lying down.	تام دراز کشیده بود.
What's wrong with doing this this morning?	چه اشکالی دارد که امروز صبح این کار را انجام دهیم؟
Tom is one of the few survivors.	تام از معدود افرادی است که جان سالم به در برده است.
If Tom knew about the party, he would have come.	اگر تام از مهمانی خبر داشت، حتما می آمد.
He usually goes to the park with his dog.	او معمولا با سگش به پارک می رود.
I could not help it.	هیچ کمکی نمی توانستم بکنم.
Do you drink coffee? 	قهوه میخوری؟
If yes, how many cups of coffee do you drink each day?	اگر بله، هر روز چند فنجان قهوه می نوشید؟
I have what you are looking for here.	من چیزی که شما به دنبال آن هستید را همین جا دارم.
I'm really careful today	امروز واقعا مراقبم
I'm repairing it now	الان دارم تعمیرش میکنم
Salmon is a freshwater fish.	قزل آلا یک ماهی آب شیرین است.
I think Tom is a Christian.	من فکر می کنم تام یک مسیحی است.
No other mountain in the world is as high as Mount Everest.	هیچ کوه دیگری در جهان به اندازه کوه اورست بلند نیست.
I asked Tom to correct my article.	از تام خواستم مقاله ام را تصحیح کند.
Tom did whatever he wanted.	تام هر کاری که می خواست انجام داد.
Tom said he was willing to wait until 2:30 p.m.	تام گفت که حاضر است تا ساعت 2:30 صبر کند.
We do not like our neighbors and they do not like us.	ما همسایه هایمان را دوست نداریم و آنها هم ما را دوست ندارند.
We had no complaints	ما هیچ شکایتی نداشتیم
This was not what I was doing.	این کاری نبود که من انجام می دادم.
Tom is not likely to be disappointed.	تام به احتمال زیاد از انجام این کار ناامید نیست.
Do you really think that I care about what happens?	آیا واقعا فکر می کنید که من به اتفاقی که می افتد اهمیت می دهم؟
Tom spent the whole morning preparing for his talk.	تام تمام صبح را صرف آماده شدن برای سخنرانی خود کرد.
This is probably true.	این احتمالا درست است.
Tom hid behind the wall.	تام پشت دیوار پنهان شد.
I have a lot of homework to do today.	امروز تکالیف زیادی برای انجام دادن دارم.
You can not make up for lost time.	شما نمی توانید زمان از دست رفته را جبران کنید.
Hey Tom, I want to talk to you.	هی تام، من می خواهم با تو صحبت کنم.
Tom will be here next week, I hope.	تام هفته آینده اینجا خواهد بود، امیدوارم.
What is Tom supposed to think?	تام قرار است چه فکری کند؟
Tom came to see me.	تام به دیدار من آمد.
Tom thinks that's stupid.	تام فکر می کند که احمقانه است.
Tom controls everything.	تام همه چیز را کنترل می کند.
I did not know that Tom plays basketball at university.	من نمی دانستم که تام در دانشگاه بسکتبال بازی می کند.
Mary told Tom not to kiss her in public anymore.	مری به تام گفت که دیگر او را در ملاء عام نبوسد.
Everything did not happen as we had hoped.	همه چیز آنطور که ما امیدوار بودیم اتفاق نیفتاد.
Tom asked for a refund.	تام درخواست بازپرداخت کرد.
Do not trust people who praise you in your presence.	به افرادی که در حضور شما از شما تعریف می کنند اعتماد نکنید.
"What is the difference between a wizard and a wizard?" 	"تفاوت یک جادوگر و یک جادوگر چیست؟"
"It depends on which fantasy world you are in."	"این بستگی به این دارد که در کدام دنیای تخیلی باشید."
I'm just glad I could help.	فقط خوشحالم که تونستم کمک کنم.
Tom grew up in a small town.	تام در یک شهر کوچک بزرگ شد.
Nevertheless, I am very proud.	با این وجود، من بسیار افتخار می کنم.
I must have been wrong	حتما اشتباه میکردم
These houses were buried by the enemy.	این خانه ها توسط دشمن به خاک سپرده شد.
I do not know many people in Australia.	من افراد زیادی را در استرالیا نمی شناسم.
Tom told me he thought Mary was hurt.	تام به من گفت که فکر می کند مری صدمه دیده است.
Tom said he was not alone.	تام گفت که او تنها نیست.
I can not imagine being fired for this.	نمی توانم تصور کنم که مرا به خاطر این کار اخراج کنند.
Tom said he hopes to be able to do it again.	تام گفت امیدوار است که بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
I'm sorry to inform you that your request has been denied.	متأسفم به اطلاع شما می‌رسانم که درخواست شما رد شده است.
Tom seemed to be asleep.	تام انگار خواب بود.
Too bad Tom is not in the mood.	حیف که تام شوخ طبعی ندارد.
Tom said he was having fun.	تام گفت که سرگرم شده است.
Tell me you do not do this	به من بگو که این کار را نمی کنی
Maybe Tom knows Mary's phone number.	شاید تام شماره تلفن مری را بداند.
I want to change my image.	من می خواهم تصویرم را تغییر دهم.
I want to know why Tom did not do this.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را نکرد.
I do not think Tom will be fired.	من فکر نمی کنم تام اخراج شود.
I think Tom does not want to do that.	من فکر می کنم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not agree with you at all	من اصلا با شما موافق نیستم
You told Tom where to find me, right?	تو به تام گفتی کجا من را پیدا کند، نه؟
Tom was able to do the same.	تام هم توانست این کار را انجام دهد.
Tom makes no mistake	تام هیچ غلطی نمیکنه
Tom can not write good French.	تام نمی تواند فرانسوی خوب بنویسد.
Thank you for helping me with my homework.	ممنون میشم در انجام تکالیف به من کمک کنید.
Tom was swimming in this river.	تام در این رودخانه شنا می کرد.
Tom did not seem to know the answer.	به نظر می رسید تام جواب را نمی دانست.
Tom probably helps a little.	تام احتمالا کمی کمک می کند.
I am not afraid of heights.	من از ارتفاع نمی ترسم.
I do not think Tom knows how long it will take.	فکر نمی کنم تام بداند چقدر زمان نیاز دارد.
You are very mysterious	تو خیلی مرموزی
Did you know that Tom wanted to do that?	آیا می دانستید تام می خواست این کار را انجام دهد؟
Yesterday someone I did not know called me.	دیروز کسی که نمیشناختم با من تماس گرفت.
The book I wanted was at the bottom of the stack.	کتابی که می‌خواستم در انتهای پشته بود.
Tom's advice was very helpful.	توصیه تام بسیار مفید بود.
It was completely random	کاملا تصادفی بود
I copied the link	لینک رو کپی کردم
Tom takes us to the mall.	تام ما را در مرکز خرید پیاده می کند.
Tom is a sophomore.	تام دانشجوی سال دوم است.
Tom says he would do it if we asked him.	تام می گوید اگر از او می خواستیم این کار را می کرد.
You should have been here	تو باید اینجا بودی
Tom and I never loved each other very much.	من و تام هیچ وقت زیاد همدیگر را دوست نداشتیم.
This is a weird way to run a business.	این یک راه عجیب برای اداره یک تجارت است.
There is nothing wrong with doing this before me.	اگر قبل از من این کار را انجام دهید اشکالی ندارد.
Don't you have to work?	مگه مجبور نیستی کار کنی؟
Tom turned on his headlights toward Mary.	تام چراغ‌های جلویش را به سمت مری روشن کرد.
Tom hurt! 	تام صدمه دیده!
Call an ambulance!	با آمبولانس تماس بگیر!
Not all blondes are stupid.	همه بلوندها احمق نیستند.
Elephants have long snouts.	فیل ها خرطوم های بلندی دارند.
He has a tender heart.	او قلب لطیفی دارد.
Tom knew he might not be allowed to do it alone.	تام می دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I did not get home until dawn.	تا سحر به خانه نرسیدم.
Why do dogs howl?	چرا سگ ها زوزه می کشند؟
I think I'm going to be arrested	فکر کنم قراره دستگیر بشم
I'm completely harmless	من کاملا بی ضرر هستم
Tom did not realize that Mary had to do this.	تام متوجه نشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom wondered what had made Mary so unhappy.	تام تعجب کرد که چه چیزی مری را اینقدر ناراضی کرده است.
A neighbor said he heard Tom screaming.	همسایه ای گفت که صدای جیغ تام را شنیده است.
Tom died just hours after Mary's death.	تام تنها چند ساعت پس از مرگ مری درگذشت.
Tom did not do as Mary told him.	تام آنطور که مری به او گفت این کار را نکرد.
How long do you expect Tom to stay?	انتظار دارید تام چقدر بماند؟
I know Tom is Canadian.	من می دانم که تام کانادایی است.
I do not feed my dog ​​raw fish and I will never feed it.	من به سگم به ماهی خام غذا نمی دهم و هرگز نخواهم داد.
Tom said he no longer wanted to go to Australia.	تام گفت که دیگر نمی خواهد به استرالیا برود.
This is the first time this has happened.	این اولین بار است که چنین اتفاقی می افتد.
I think Tom said he would stay in Australia for three weeks.	فکر می کنم که تام گفته بود که سه هفته در استرالیا می ماند.
Tom intends to do this.	تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
I helped Tom buy this car.	من به تام کمک کردم تا این ماشین را بخرد.
Tom is very good at it.	تام در آن بسیار خوب است.
Tom said he would not do that for me.	تام گفت که حاضر نیست این کار را برای من انجام دهد.
You know I did not like you in sixth grade.	میدونی که تو کلاس ششم دوستت نداشتم.
Tom was not brave, but Mary was brave.	تام شجاع نبود، اما مری شجاع بود.
Is it contagious?	آیا مسری است؟
Tom wanted to do it right away.	تام می خواست فورا این کار را انجام دهد.
I can not think of anyone who hates you more than Tom.	نمی توانم به کسی فکر کنم که بیشتر از تام از تو متنفر باشد.
How many uncles and aunts do you have?	چند تا دایی و خاله داری؟
I was surprised that I did not need to do this.	من تعجب کردم که نیازی به این کار ندارم.
Tom was sitting alone at the table, drinking absinthe.	تام به تنهایی پشت میز نشسته بود و آبسنت مینوشید.
It was no accident that someone set fire to the house.	این تصادفی نبود یک نفر خانه را آتش زد.
I know Tom knows he's not going to do that.	من می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I do not think they followed us.	من فکر نمی کنم ما را دنبال کردند.
I do not think this is a hoax.	من فکر نمی کنم این یک حقه باشد.
Tom and Mary found themselves in a mirror hanging on the wall.	تام و مری خود را در آینه ای که به دیوار آویزان بود دیدند.
Tom seemed to understand France.	به نظر می رسید تام فرانسه را می فهمید.
Tom probably does not know why Mary was not at his party.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری در مهمانی او نبود.
Has Tom cleaned his room before?	آیا تام قبلاً اتاقش را تمیز کرده است؟
You worked for us a few years ago.	شما چند سال پیش برای ما کار کردید.
I think this is an important distinction.	من فکر می کنم این یک تمایز مهم است.
In 1958, Brazil won its first World Cup.	در سال 1958، برزیل اولین قهرمانی خود در جام جهانی را کسب کرد.
Tom was barely alive.	تام به سختی زنده بود.
Tom did not look very calm.	تام چندان آرام به نظر نمی رسید.
I am forty years old	من چهل سالمه
Tom always calls me by the wrong name, but I never correct him.	تام همیشه من را با نام اشتباه صدا می کند، اما من هرگز او را اصلاح نمی کنم.
I'm tired of all Tom's complaints.	من از همه شکایت های تام خسته شده ام.
Tom has a smile on his face.	تام لبخندی بر لب دارد.
Tom is going to Boston next week with some friends.	تام هفته آینده با تعدادی از دوستانش به بوستون می رود.
Tom bought us a drink.	تام برای ما نوشیدنی خرید.
Do you drive manually or automatically?	شما دستی رانندگی می کنید یا اتوماتیک؟
Did Tom expect you to do that?	آیا تام از شما انتظار داشت که این کار را انجام دهید؟
You polished your shoes, didn't you?	کفش هایت را جلا دادی، نه؟
I know I did not cause this problem	میدونم که من این مشکل رو ایجاد نکردم
Tom said he knew Mary was happy.	تام گفت که می دانست مری خوشحال است.
Me, aren't you smart?	من، تو باهوش نیستی؟
Tom just tries not to get in trouble.	تام فقط سعی می کند به دردسر نیفتد.
I followed Tom all morning.	تمام صبح دنبال تام گشتم.
Tom would love to do that.	تام عاشق انجام این کار خواهد بود.
Tom played me for a fool.	تام من را برای احمق بازی کرد.
I am very happy with my life.	من از زندگیم خیلی راضی هستم.
Siamese cats are known as extroverts.	گربه های سیامی به عنوان برونگرا شناخته می شوند.
I brought some cookies for Tom.	چند تا کلوچه برای تام آوردم.
Tom is always polite, isn't he?	تام همیشه مودب است، اینطور نیست؟
Tom was convinced he no longer had to do this.	تام متقاعد شده بود که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Maryam is in the bathroom and doing her makeup.	مریم در حمام است و آرایش می کند.
Tom always dresses very regularly.	تام همیشه خیلی مرتب لباس می پوشد.
Tom advised Mary to do this.	تام به مری توصیه کرد که این کار را انجام دهد.
Ask Tom if he can help us tomorrow.	از تام بپرسید که آیا فردا می تواند به ما کمک کند.
Tom went to the bathroom.	تام به دستشویی رفت.
Tom told me he thought Mary had acted irresponsibly.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیرمسئولانه عمل کرده است.
There was no money left in the coin bank.	پولی در بانک سکه نمانده بود.
I usually do not win	من معمولا برنده نمیشم
Sorry, I do not know.	متاسفم، نمی دانم.
Tom is ready to leave.	تام آماده ترک است.
Tom was not too weak.	تام خیلی ضعیف نبود.
Tom did not have lunch with us.	تام با ما ناهار نخورد.
Tom says I talk a lot.	تام می گوید من زیاد حرف می زنم.
I do not like to be disturbed when I work.	دوست ندارم وقتی کار می کنم کسی مزاحم شود.
How long do you use this toothbrush?	چه مدت از این مسواک استفاده می کنید؟
Tom does not seem to know what is going to happen.	به نظر می رسد تام نمی داند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Her hands are full and she is taking care of the baby.	دستانش پر است و از بچه مراقبت می کند.
Tom realized that Mary had to do it.	تام متوجه شد که مری باید این کار را انجام دهد.
As soon as Tom gets here, we can start the meeting.	به محض اینکه تام به اینجا رسید، می توانیم جلسه را شروع کنیم.
Tom drinks very little.	تام خیلی کم می نوشد.
Tom was not as busy as I was.	تام به اندازه من شلوغ نبود.
Tom will likely allow Mary to do so.	تام به احتمال زیاد به مری اجازه این کار را می دهد.
Tom loves walking in the woods.	تام پیاده روی در جنگل را دوست دارد.
Tom does not realize he is doing it wrong.	تام متوجه نمی شود که این کار را اشتباه انجام می دهد.
I did not know that Tom was Mary's father.	من نمی دانستم که تام پدر مری است.
Searchers could hear faint sounds coming from deep inside the cave.	جستجوگران می توانستند صداهای ضعیفی را که از اعماق غار می آمد بشنوند.
Tom did not tell anyone about what happened until he was thirty.	تام تا سی سالگی به هیچ کس در مورد اتفاقی که افتاده چیزی نگفت.
The US Senate quickly ratified the treaty.	سنای آمریکا به سرعت این معاهده را تصویب کرد.
I do not think that doing so will solve the problem.	فکر نمی کنم با انجام این کار مشکل حل شود.
Tom is pouring a glass of milk.	تام در حال ریختن یک لیوان شیر است.
Why do we slow down?	چرا سرعتمون کم میشه؟
Tom is a sports commentator.	تام یک مفسر ورزشی است.
I do not know if Tom is satisfied?	نمی دانم آیا تام راضی است؟
Tom could not get Mary out of his mind.	تام نتوانست مری را از ذهنش دور کند.
Tom and Mary do not want children.	تام و مری بچه نمی خواهند.
Tom drinks at least one cup of coffee every morning.	تام هر روز صبح حداقل یک فنجان قهوه می نوشد.
Tom has a dry sense of humor.	تام شوخ طبعی خشکی دارد.
I thought Tom was asking you not to.	من فکر می کردم که تام از شما می خواهد که این کار را نکنید.
Tom said the smell bothered Mary.	تام گفت که این بو مری را آزار می دهد.
Tom dances well	تام خوب می رقصد
Tom is not a law student, is he?	تام دانشجوی حقوق نیست، او؟
Tom and Mary were heavily addicted to drugs.	تام و مری به شدت مواد مخدر مصرف می کردند.
They have built many condos along this beach.	آنها در امتداد این ساحل کاندوهای زیادی ساخته اند.
We are working on something that should be finished by the end of the day.	ما در حال کار روی چیزی هستیم که باید تا پایان روز تمام شود.
These are good things.	این چیزهای خوبی است.
Tom was one of the best players on our team.	تام یکی از بهترین بازیکنان تیم ما بود.
Tom has never received a parking ticket.	تام هرگز بلیط پارکینگ نگرفته است.
This is my new tricycle.	این سه چرخه جدید من است.
He is a primary school teacher, so he is used to dealing with children.	او معلم دبستان است، بنابراین به برخورد با بچه ها عادت کرده است.
Part of an underwater iceberg is much larger than the top of the water.	بخشی از یک کوه یخ در زیر آب بسیار بزرگتر از قسمت بالای آب است.
I knew Tom would do it right.	می دانستم که تام این کار را به درستی انجام خواهد داد.
We can not work with these conditions.	با این شرایط نمی توانیم کار کنیم.
The wound has not healed yet	زخم هنوز خوب نشده
I thought you and I could get together later.	فکر کردم بعدا من و تو می تونیم دور هم جمع بشیم.
I will stay in Boston until October 20th.	من تا 20 اکتبر در بوستون خواهم ماند.
It seems Tom is never waiting for anyone.	به نظر می رسد تام هرگز منتظر کسی نیست.
Tom is my son-in-law.	تام داماد من است.
I thought Boston was going to be cold.	من فکر می کردم که بوستون قرار است سرد باشد.
I do not think Tom wants your old bike.	من فکر نمی کنم که تام دوچرخه قدیمی شما را بخواهد.
Tom frowned and got up.	تام اخم کرد و بلند شد.
I think Tom is interesting.	به نظر من تام جالب است.
You're not really going to drive Tom's car, are you?	واقعاً قرار نیست ماشین تام را برانید، درست است؟
Where is the Welcome Committee?	کمیته استقبال کجاست؟
Tom is probably mentally ill.	تام احتمالا روانی شده است.
Tom said Mary was determined to win.	تام گفت که مری مصمم به پیروزی است.
Could be done	می شد انجام داد
The bank lent him $ 500.	بانک به او 500 دلار وام داد.
I wanted Tom to text Mary.	می خواستم تام به مری پیام بدهد.
I know many people who do not know French at all.	من افراد زیادی را می شناسم که اصلاً فرانسوی نمی دانند.
I did not know Tom could play the saxophone.	من نمی دانستم تام می تواند ساکسیفون بنوازد.
I have many friends in the field of motor vehicles.	من دوستان زیادی در بخش وسایل نقلیه موتوری دارم.
I wish there was a better way to express it.	کاش راه بهتری برای بیان آن وجود داشت.
Tom asked if Mary had an appointment.	تام پرسید که آیا مری قرار ملاقاتی دارد؟
We all thought Tom had a heart attack.	همه ما فکر می کردیم تام دچار حمله قلبی شده است.
I'm tired of being lied to	از اینکه بهم دروغ میگن خسته شدم
Tom called and said it was late.	تام زنگ زد و گفت که دیر می آید.
Tom and Mary are trustworthy.	تام و مری قابل اعتماد هستند.
Let that dog go	نذار اون سگ بره
The only person Tom wants to talk to is Mary.	تنها کسی که تام می خواهد با او صحبت کند مری است.
Tom did a terrible job.	تام کار وحشتناکی انجام داد.
Tom says he will take care of everything.	تام می گوید که او از همه چیز مراقبت خواهد کرد.
Tom saw Mary yesterday.	تام دیروز مری را دید.
But this is not the real problem.	اما مشکل واقعی این نیست.
Tom did not need it.	تام به آن نیازی نداشت.
Tom said he would do it if I did.	تام گفت که اگر من هم این کار را انجام دهم، این کار را می‌کند.
Tom is at the hotel.	تام در هتل است.
I know it has to be this way.	می دانم که باید اینطور باشد.
Which one is Tom's daughter?	کدام یک دختر تام است؟
I have been living in Australia for a long time.	من مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کنم.
Tom told me he did not want to do anything with you.	تام به من گفته که نمی‌خواهد با تو کاری انجام دهد.
Tom said Mary hoped we would have dinner with her.	تام گفت مری امیدوار بود که با او غذا بخوریم.
Tom did not seem to understand this.	به نظر می رسید تام این را درک نمی کرد.
In the end, it was not so bad.	در نهایت، آنقدرها هم بد نبود.
I know Tom is very talkative.	من می دانم که تام بسیار پرحرف است.
Tom was killed trying to save Mary.	تام در تلاش برای نجات مری کشته شد.
I'm so glad this happened.	خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد.
I know Tom was confused.	می دانم که تام از این موضوع گیج شده بود.
I have seen everything I want to see.	من تمام آنچه را که می خواهم ببینم دیده ام.
Tom lived in Australia for a while.	تام مدتی در استرالیا زندگی کرد.
Do they know you are here?	آیا آنها می دانند که شما اینجا هستید؟
Tom injured his foot during a football game.	تام در بازی فوتبال پایش آسیب دید.
Tom stayed there.	تام آنجا ماند.
Tom is more naive than Mary.	تام ساده لوح تر از مری است.
Tell Tom I'm back	به تام بگو برمیگردم
Do you think there is a chance that Tom is still there?	آیا فکر می کنید این شانس وجود دارد که تام هنوز آنجا باشد؟
Tom can not do it alone.	تام نمی تواند به تنهایی این کار را به پایان برساند.
Girls are often judged on their attractiveness.	دختران اغلب بر اساس جذابیتشان قضاوت می شوند.
Tom said he prefers to stay.	تام گفت ترجیح می دهد بماند.
The comparison is legitimate.	مقایسه مشروع است.
Tom can do it better than anyone.	تام می تواند این کار را بهتر از هر کس دیگری انجام دهد.
Tom and Mary are in each other's throats.	تام و مری در گلوی همدیگر هستند.
Tom took a picture of a dolphin.	تام تصویری از یک دلفین کشید.
Tom wanted to go home sooner, but Mary did not.	تام می خواست زودتر به خانه برود، اما مری این کار را نکرد.
I'm upset and I'm tired of it.	حالم به هم می خورد و از این کار خسته شده ام.
Not everyone has as much money as you.	همه به اندازه شما پول ندارند.
The judge upheld the protest.	قاضی اعتراض را تایید کرد.
What inspires you the most?	چه چیزی بیشتر از همه به شما الهام می دهد؟
Tom will probably not win today.	تام احتمالا امروز برنده نخواهد شد.
Tom was very hardworking.	تام بسیار سخت کوش بود.
You can talk for a long time without saying anything.	می توان برای مدت طولانی بدون گفتن چیزی صحبت کرد.
The famous building is the Taj Mahal in India.	ساختمان معروف تاج محل در هند است.
He had to act on his decision.	او باید به تصمیم او عمل می کرد.
Tom never seems to know what Mary wants.	به نظر می رسد تام هرگز نمی داند مری چه می خواهد.
Tom knew the police were chasing him.	تام می دانست که پلیس او را تعقیب می کند.
Every molecule in our body has a unique shape.	هر مولکول در بدن ما شکل منحصر به فردی دارد.
I'm sure I calculated the bill correctly.	من مطمئن هستم که صورت حساب را به درستی محاسبه کرده ام.
I do not think Tom listens.	من فکر نمی کنم تام گوش می دهد.
I do not think Tom knows where Mary studied in France.	فکر نمی کنم تام بداند مری در کجا فرانسه خوانده است.
Now it's time to share some rules with you.	حالا وقت آن است که چند قانون را با شما در میان بگذارم.
Tom asked Mary for more details.	تام از مری برای جزئیات بیشتر پرسید.
Tom does not have to deal with this alone.	تام مجبور نیست به تنهایی با این موضوع کنار بیاید.
You do not have to convince me. 	شما مجبور نیستید من را متقاعد کنید.
You have to convince Tom.	شما باید تام را متقاعد کنید.
This is what we need to work on.	این چیزی است که باید روی آن کار کنیم.
Tom has already decided not to sign the contract.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا نمی کند.
Tom thought he had to go to Australia to be with Mary.	تام فکر کرد که باید به استرالیا برود تا با مری باشد.
This cost is inevitable.	این هزینه اجتناب ناپذیر است.
Tom was refilling his gun.	تام داشت تفنگش را دوباره پر می کرد.
I know I do not want to marry you	میدونم که نمیخوام باهات ازدواج کنم
I can not refuse to do it.	من نمی توانم از انجام آن امتناع کنم.
Bad weather made it impossible for me to go to work.	هوای بد باعث شد نتونم سر کار برم.
Tom was not honest.	تام صادق نبود.
How many people did you think were there?	فکر می کردید چند نفر آنجا باشند؟
I am one of the leaders.	من یکی از رهبران هستم.
The team took a break from training this week.	این تیم در تمرینات این هفته استراحت کرد.
Our water is gone	آب ما تمام شده است
Tom called from the hospital.	تام از بیمارستان تماس گرفت.
A party is a good place to be friends with other people.	مهمانی مکان خوبی برای دوستی با افراد دیگر است.
I have to go to the office for a few hours today.	امروز باید چند ساعتی به دفتر بروم.
I can not teach you tomorrow	فردا نمیتونم بهت یاد بدم
You have to make it clear to Tom that you have to do it yourself.	شما باید به تام بفهمانید که باید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom realized this.	تام متوجه این موضوع شد.
He is the man of the house.	او مرد خانه است.
Tom said he wanted to borrow my umbrella.	تام گفت که می خواهد چتر من را قرض بگیرد.
Is there a chance you can do that?	آیا شانسی وجود دارد که این کار را انجام دهید؟
There is nothing else I can do right now.	در حال حاضر کار دیگری نمی توانم انجام دهم.
Tom is a good student, isn't he?	تام دانش آموز خوبی است، اینطور نیست؟
Tom is everything.	تام همه کار است.
I hope Tom helps me.	امیدوارم تام به من کمک کند.
Tom has decided not to go to Boston next summer.	تام تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون نمی رود.
In the Western world, individuality is emphasized.	در دنیای غرب بر فردیت تاکید شده است.
Tom found what he wanted.	تام آنچه را که می خواست پیدا کرد.
Tom needed a hammer.	تام به یک چکش نیاز داشت.
I know Tom is in his second year.	من می دانم که تام سال دوم است.
You better watch your age	بهتره مراقب قدمت باش
Tom can take care of himself.	تام می تواند از خودش مراقبت کند.
If you invited me, I would go with you	اگه دعوتم میکردی باهات میرفتم
I already have one of them.	من قبلاً یکی از آنها را دارم.
Who is eating now?	الان کی داره میخوره؟
My leg bone broke during exercise.	در حین ورزش استخوان پایم شکست.
I did not tell you anything	چیزی بهت نگفتم
It was not as hard as I expected.	آنقدرها هم که انتظار داشتم سخت نبود.
I'm afraid to touch anything	میترسم به چیزی دست بزنم
I have been around for a long time.	من مدت زیادی است که در اطراف هستم.
I replied that I no longer had parents.	من پاسخ دادم که دیگر پدر و مادر ندارم.
Tom said he did not know Mary could not speak French well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I thought I would take Mary out for dinner.	فکر کردم مریم را برای شام بیرون ببرم.
Not good?	خوب نیست؟
I have never seen such a thing before.	من هرگز قبلاً چنین اتفاقی را ندیده بودم.
I think Tom is excited.	من فکر می کنم که تام هیجان زده است.
I'm actually a little scared.	من در واقع کمی می ترسم.
Tom does not know that Mary is here.	تام نمی داند که مری اینجاست.
Tom did not allow Mary to do so.	تام به مری اجازه این کار را نداد.
I met Tom at the bus stop this morning.	امروز صبح در ایستگاه اتوبوس با تام برخورد کردم.
There is a washing machine in the basement.	یک ماشین لباسشویی در زیرزمین وجود دارد.
We do as Tom wants.	ما همانطور که تام می خواهد انجام می دهیم.
Tom was desperate to get out of prison.	تام برای رهایی از زندان ناامید بود.
Tom and I used to go camping together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم اغلب با هم کمپینگ می رفتیم.
I emailed Tom the photos I took yesterday.	عکس هایی که دیروز گرفتم را به تام ایمیل کردم.
He has no attributes of salvation.	او هیچ ویژگی رستگاری ندارد.
Tom wiped the dirt off his pants.	تام خاک شلوارش را پاک کرد.
Tom bought some flowers.	تام چند گل خرید.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
We do not always get our way.	ما همیشه به راه خودمان نمی رسیم.
Isn't it time to go home?	آیا زمان بازگشت به خانه فرا نرسیده است؟
I will give you twice the amount you are making now.	من دوبرابر مبلغی که الان می سازید به شما می دهم.
I am not as interested in literature as you are.	من مثل شما به ادبیات علاقه ندارم.
I asked Tom about it.	از تام در مورد آن پرسیدم.
Tom has a panic attack.	تام دچار حمله پانیک شده است.
Tom was not the only one who knew the composition of the safe.	تام تنها کسی نبود که ترکیب گاوصندوق را می دانست.
I left Tom in 2013.	من در سال 2013 تام را ترک کردم.
I never told Tom what he was going to do.	من هرگز به تام نگفتم که قرار است چه کار کند.
I see what you want to do, but it does not work.	من می بینم که شما چه کاری می خواهید انجام دهید، اما نتیجه نمی دهد.
In the evening they went to the theater.	عصر می رفتند تئاتر.
Tom is among those whose names have not been released.	تام از جمله افرادی است که نامش فاش نشده است.
Tom is probably humiliating Mary.	تام احتمالاً مری را تحقیر می کند.
Tours are available.	تورها در دسترس هستند.
I was lost without you	من بدون تو گم شده بودم
Tom wanted to help, but was not sure exactly how.	تام می خواست کمک کند، اما دقیقاً مطمئن نبود که چگونه.
Tom was the only one who did not go.	تام تنها کسی بود که نرفت.
Is Tom your cousin?	آیا تام پسر عموی شماست؟
Tom bought a fireproof telescope.	تام یک تلسکوپ نسوز خرید.
I hope tomorrow is a good day	امیدوارم فردا روز خوبی باشه
Just stop bothering me, okay?	فقط دست از آزار دادن من بردارید، باشه؟
I do not see Tom as much as I would like.	من تام را آنقدر که دوست دارم نمی بینم.
I doubt Tom will be insulted.	من شک دارم تام توهین شود.
I knew Tom was a bully.	می دانستم که تام یک قلدر است.
I'm coming home	دارم برمیگردم خونه
Tom asked me several questions.	تام چندین سوال از من پرسید.
Tom and I just stared at Mary.	من و تام هر دو فقط به مری خیره شدیم.
Why not try this?	چرا طعم این را امتحان نمی کنید؟
Tom does not understand Mary at all.	تام اصلاً مری را درک نمی کند.
Tom might do it now.	تام ممکن است در حال حاضر این کار را انجام دهد.
Tom did not allow Mary to see his passport photo.	تام به مری اجازه نداد عکس پاسپورتش را ببیند.
Tom says he can never live in Australia.	تام می گوید که هرگز نمی تواند در استرالیا زندگی کند.
I knew Tom was a good songwriter.	می دانستم که تام ترانه سرای خوبی است.
I wanted to know how many questions might we ask?	میخواستم بدونم ممکنه چندتا سوال بپرسیم؟
Tom and Mary joined the Navy.	تام و مری به نیروی دریایی پیوستند.
Tom is an exceptional teacher.	تام یک معلم استثنایی است.
Tom escaped with the help of a guard.	تام با کمک یک نگهبان فرار کرد.
Tom said we can wait here.	تام گفت می توانیم اینجا منتظر بمانیم.
Tom said he wanted to buy a toolbox.	تام گفت که می خواهد یک جعبه ابزار بخرد.
I doubt Tom can do it better.	من شک دارم تام بتواند این کار را بهتر انجام دهد.
Tom, Mary already has a boyfriend.	تام، مری قبلاً یک دوست پسر دارد.
Tom was still asleep when Mary went to work.	تام هنوز خواب بود که مری سر کار رفت.
I know Tom did not know why we could not do this for Mary.	می دانم که تام نمی دانست چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
I put Tom there.	من تام را آنجا گذاشتم.
Tom became one of Mary's closest friends.	تام یکی از نزدیکترین دوستان مری شد.
Your family is waiting for you	خانواده ات منتظرت هستند
Tom has three houses.	تام سه خانه دارد.
Tom threw Mary out of the bar.	تام مری را از میله بیرون انداخت.
Tom is the best dancer I have ever seen.	تام بهترین رقصنده ای است که تا به حال دیده ام.
This combination is in the A-minor key.	این ترکیب در کلید A-minor است.
Tom said he did not think he could do it himself.	تام گفت که فکر نمی‌کرد خودش بتواند این کار را انجام دهد.
Tom and I do a lot of things together.	من و تام خیلی کارها را با هم انجام می دهیم.
Tom tried to ask me to help Mary.	تام سعی کرد از من بخواهد به مری کمک کنم.
I doubt Tom will be able to sign this deal.	من شک دارم که تام بتواند این معامله را امضا کند.
Tom did not know I would be here.	تام نمی دانست که من اینجا خواهم بود.
Maybe I can not cope with those problems.	شاید نتوانم با آن مشکلات کنار بیایم.
Tom loves swimming, but I do not.	تام شنا را دوست دارد، اما من نه.
Tom laughed when I told him this.	وقتی این موضوع را به او گفتم تام خندید.
We do not expect you to do what you do not want to do.	ما از شما انتظار نداریم کاری را که نمی خواهید انجام دهید انجام دهید.
Tom usually breaks down by the end of the month.	تام معمولاً تا پایان ماه خراب می شود.
I had a good time	وقت خوبی داشتم
Tom is not worried	تام نگران نیست
My mother bought me a good dress last Sunday.	مادرم یکشنبه گذشته برایم یک لباس خوب خرید.
Tom says he does not know how Mary does it.	تام می گوید که نمی داند مری چگونه این کار را می کند.
Those chips are not yet available.	آن تراشه ها هنوز در دسترس نیستند.
Tom has nothing to worry about right now.	تام الان چیزی برای نگرانی ندارد.
I do not work for Tom.	من برای تام کار نمی کنم.
I do not think Tom will be successful.	من فکر نمی کنم که تام موفق باشد.
I did not know Tom could not do this for me.	نمی دانستم تام نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
Can you please tell me what I am going to do?	میشه لطفا به من بگید قراره چیکار کنم؟
I did not know what language Tom's friends spoke, but I thought it sounded French.	نمی‌دانستم دوستان تام به چه زبانی صحبت می‌کنند، اما فکر می‌کردم به نظر فرانسوی می‌رسد.
Tom did the job carefully.	تام کار را با دقت انجام داد.
Do you think you speak French better than I do?	فکر می کنی بهتر از من فرانسوی صحبت می کنی؟
Sorry to cancel the appointment at the last minute.	متاسفم که در آخرین لحظه قرار را لغو می کنم.
Don't you want to know who I really gave it to?	نمیخوای بدونی واقعا به کی دادم؟
I asked Tom to stay with us on Monday.	من از تام خواسته ام تا دوشنبه با ما بماند.
Tom said he thinks he can do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
This theory makes no sense.	این نظریه هیچ معنایی ندارد.
We need a few volunteers to help clean up after the party.	به چند نفر داوطلب برای کمک به نظافت بعد از مهمانی نیازمندیم.
Tom said Mary did it herself.	تام گفت که مری این کار را خودش انجام داد.
Tom wanted to ask a question, but he did not.	تام می خواست سوال بپرسد، اما این کار را نکرد.
Tom said he had not seen Mary.	تام گفت که مری را ندیده است.
The tablecloth is in the closet.	سفره در کمد است.
Tom did not want to come to Australia.	تام نمی خواست به استرالیا بیاید.
Tom said he wanted to help us do that.	تام گفت که مایل است در انجام این کار به ما کمک کند.
We have already wasted enough time.	ما قبلا زمان کافی را تلف کرده ایم.
Tom did not acknowledge me at all.	تام اصلاً من را تصدیق نکرد.
I'm going to Boston to see my family for Christmas.	من برای کریسمس برای دیدن خانواده ام به بوستون خواهم رفت.
Neither Tom nor Mary acted.	نه تام و نه مری عمل نکرده اند.
Tom admitted that he was rude.	تام اعتراف کرد که بی ادب بوده است.
Tom said he was not interested in going to Boston with us.	تام گفت که علاقه ای به رفتن با ما به بوستون ندارد.
You are part of the family	تو بخشی از خانواده هستی
My exam today was not very good.	امتحان امروزم خیلی خوب نبود.
I do not need this blanket anymore.	من دیگر به این پتو نیازی ندارم.
I knew I should not do this, but I did.	می دانستم که نباید این کار را بکنم، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom is not the one who asked Mary to do this.	تام کسی نیست که از مری خواسته است این کار را انجام دهد.
This is strange.	این عجیب است.
We understand that you always do your best to develop a market for our products.	ما درک می کنیم که شما همیشه تمام تلاش خود را برای توسعه بازاری برای محصولات ما انجام می دهید.
There are two big cities and many small villages on this small island.	در این جزیره کوچک دو شهر بزرگ و تعداد زیادی آبادی کوچک وجود دارد.
My grandfather's jazz band has sold a lot of records.	گروه جاز پدربزرگم رکوردهای زیادی فروخته است.
I told you it was cold here	بهت گفتم اینجا سرده
How much have you invested?	چقدر سرمایه گذاری کرده اید؟
My sister is studying developmental psychology.	خواهر من در رشته روانشناسی رشد تحصیل می کند.
I have places to go	جاهایی برای رفتن دارم
Tom does not want Mary to go.	تام نمی‌خواهد مری برود.
He sings well, for sure, but he can not play.	او خوب آواز می خواند، مطمئناً، اما نمی تواند بازی کند.
I can appreciate what you have been through.	من می توانم قدر آنچه را که از سر گذرانده اید بدانم.
"are you ready?" 	"اماده ای؟"
"Not yet."	"نه هنوز."
Tom does not play.	تام بازی نمی کند.
I ask you to keep this until I open the door.	من از شما می خواهم این را تا زمانی که در را باز می کنم نگه دارید.
It seems that I never gain weight no matter what I eat.	به نظر می رسد که من هیچ وقت بدون توجه به آنچه می خورم وزن اضافه نمی کنم.
Tom and Mary are an incompatible couple.	تام و مری به عنوان یک زوج ناسازگار هستند.
All three were the only ones who apologized to him.	هر سه نفر تنها کسانی بودند که از او عذرخواهی کردند.
Tom was disappointed.	تام ناامید شد.
Tom said he thought Mary might not need it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom was the third victim.	تام سومین قربانی بود.
What made you think I would be interested in this topic?	چه چیزی باعث شد فکر کنید که من به این موضوع علاقه مند خواهم شد؟
You should not allow Tom to do this.	شما نباید به تام اجازه این کار را بدهید.
Why not wait until tomorrow?	چرا تا فردا صبر نکنیم؟
Tom lost a lot of weight.	تام وزن زیادی از دست داد.
We will share the problem with Tom.	ما مشکل را با تام در میان خواهیم گذاشت.
Tom is reviewing it.	تام در حال بررسی آن است.
Tom and I are now discussing this issue.	من و تام اکنون در حال بحث در مورد این مشکل هستیم.
We were lucky in this case.	ما در این مورد شانس آوردیم.
Tom was not angry at all.	تام اصلا عصبانی نبود.
I want you to know that I really love you.	می خواهم بدانی که من واقعاً تو را دوست دارم.
I do not know what is going on.	من نمی دانم چه خبر است.
This is an interesting point.	نکته جالبی است.
Who laughs upstairs?	چه کسی در طبقه بالا می خندد؟
Tom said he did not mind helping us move our refrigerator.	تام گفت که بدش نمی آید به ما کمک کند یخچالمان را جابجا کنیم.
Tom said he did not know what Mary should do.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید چه کار کند.
Tom told me he thought you could possibly do that.	تام به من گفت که فکر می کند احتمالاً می توانی این کار را انجام دهی.
Tom convinced me to stay.	تام مرا متقاعد کرد که بمانم.
Tom told me that Mary had said she was tired of it.	تام به من گفت که مری گفته است که از این کار خسته شده است.
Tom thinks Mary should do it, but she really doesn't have to.	تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد، اما او واقعاً مجبور نیست.
Tom and I do this together as much as we can.	من و تام این کار را تا جایی که می توانیم با هم انجام می دهیم.
How many calories does this dish have?	این ظرف چقدر کالری دارد؟
I do not know if Tom can swim as well as Mary can.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به همان خوبی که مری می تواند شنا کند.
Tom does it because he has to.	تام این کار را می کند زیرا مجبور است.
I know that the delay disappoints some people.	من می دانم که تأخیر برخی افراد را ناامید می کند.
Why don't you ask Tom to do this?	چرا از تام نمی‌خواهی این کار را بکند؟
Tom is not good for Mary.	تام برای مری خوب نیست.
Tom has always been silent.	تام همیشه ساکت بوده است.
Do you have a job opportunity?	آیا فرصت شغلی دارید؟
Tom will probably be fined for doing so.	تام در صورت انجام این کار احتمالا جریمه خواهد شد.
I thought it might be fun, so I went to Tom's party.	فکر کردم شاید سرگرم کننده باشد، بنابراین به مهمانی تام رفتم.
Tom was hit hard on the head.	تام ضربه سنگینی به سرش خورد.
You are not going to catch Tom.	تو قرار نیست تام را بگیری.
you are right	تو درست میگی
The attempt to save Tom failed.	تلاش برای نجات تام شکست خورد.
Tom told Mary he did not.	تام به مری گفت که او این کار را نکرد.
Tom said he thinks Mary will be at today's meeting.	تام گفت که فکر می کند مری در جلسه امروز خواهد بود.
You can not say a word to anyone about this.	شما نمی توانید یک کلمه در این مورد به کسی بگویید.
Coping with Tom is not easy for you.	کنار آمدن با تام به راحتی شما نیست.
Tom tossed the book on the couch.	تام کتاب را روی مبل پرت کرد.
you must be careful	باید مراقب باشی
I often do not do this kind of work.	من اغلب این نوع کارها را انجام نمی دهم.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
It didn't take long for you to get here.	طولی نکشید که به اینجا رسیدی.
If we do not do this, no one will.	اگر ما این کار را نکنیم، هیچکس این کار را نخواهد کرد.
Tom thought you could take care of yourself.	تام فکر کرد تو می توانی از خودت مراقبت کنی.
I can not believe you did not do this	باورم نمیشه که اینکارو نکردی
Tom is not eligible for this job.	تام برای این کار واجد شرایط نیست.
I've enjoyed it so far.	تا الان به من خوش گذشت.
It is unlikely that Tom did this on purpose.	بعید است که تام این کار را از روی عمد انجام داده باشد.
I knew better than to call Tom late at night.	بهتر از این می دانستم که شب تا دیر وقت با تام تماس بگیرم.
How much does it cost Tom to do this?	برای انجام این کار چقدر به تام پرداخت می شود؟
That's all I need to know.	این تمام چیزی است که باید بدانم.
Tom said he did not think we would even think about doing so.	تام گفت که فکر نمی‌کند ما حتی به انجام این کار فکر کنیم.
I have an early retirement	بازنشستگی پیش از موعد دارم
I'm almost sure I did the right thing.	من تقریباً مطمئن هستم که کار درست را انجام دادم.
Deciding on the slope of the roof is very important.	تصمیم گیری در مورد شیب سقف بسیار مهم است.
Tom takes the bus to school with Mary every day.	تام هر روز با مری سوار اتوبوس به مدرسه می شود.
Tom is not a smart kid	تام بچه باهوشی نیست
You're not going back to Boston, are you?	به بوستون برنمی گردی، نه؟
Tom is smarter than Mary.	تام باهوش تر از مری است.
It is not polite to speak with a full mouth.	مودبانه نیست که با دهان پر صحبت کنی.
The length of this bridge is twice that.	طول این پل دو برابر آن پل است.
Tom was not on the bus.	تام در اتوبوس نبود.
Tom hung up his coat.	تام کتش را آویزان کرد.
There have been many complaints over the past few days about the amount of noise coming from your apartment.	در چند روز گذشته شکایات زیادی در مورد میزان صدایی که از آپارتمان شما می آید وجود داشته است.
Tom says he intends to stay in Australia as long as he can.	تام می گوید که قصد دارد تا زمانی که بتواند در استرالیا بماند.
There is almost nothing left	تقریبا چیزی باقی نمانده است
I found this to be silly.	من متوجه شدم که این کار احمقانه ای بود.
Tom told me he was not yet fluent in French.	تام به من گفت که هنوز به زبان فرانسه مسلط نیست.
It looks like Tom is still busy.	به نظر می رسد تام هنوز مشغول است.
He grabbed my arm and prevented me from going home.	بازویم را گرفت و مانع رفتنم به خانه شد.
Tom has things to do tomorrow.	تام کارهایی دارد که فردا باید انجام دهد.
I can not come tonight	من نمیتونم امشب بیام
Tom woke up at 6:30.	تام ساعت 6:30 از خواب بیدار شد.
I think you should apologize to him.	من فکر می کنم که شما باید از او عذرخواهی کنید.
I think Tom and Mary do not want to be there.	من فکر می کنم تام و مری نمی خواهند آنجا باشند.
You need to tell Tom not to do it again.	شما باید به تام بگویید که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom does not think Mary will be in Boston next winter.	تام فکر نمی کند که مری زمستان آینده در بوستون باشد.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
Crime rates are at an all-time low in recent decades.	نرخ جرم و جنایت به کمترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است.
Tom injured his nose.	تام بینی اش را زخمی کرد.
You will work alone	شما به تنهایی کار خواهید کرد
Tom could not keep up with the rest of the class.	تام نتوانست با بقیه کلاس همراهی کند.
You're not the only one who's going to do this, are you?	شما تنها کسی نیستید که قرار است این کار را انجام دهید، نه؟
Since Tom will do it, I will do it too.	از آنجایی که تام این کار را خواهد کرد، من هم این کار را خواهم کرد.
Tom picked up the phone and started talking.	تام گوشی را برداشت و شروع کرد به صحبت کردن.
Neither Tom nor Mary have much experience.	نه تام و نه مری تجربه زیادی ندارند.
You do not allow your children to do that, do you?	شما اجازه نمی دهید فرزندانتان این کار را انجام دهند، نه؟
I do not have enough money to pay this bill.	من پول کافی برای پرداخت این صورت حساب را ندارم.
You have no relationship with Tom?	با تام نسبتی نداری؟
Tom has to study.	تام باید درس بخواند.
I'm not very happy here.	من اینجا خیلی خوشحال نیستم.
The players of this team are all giants.	بازیکنان این تیم همه غول هستند.
Tom asked Mary if she could borrow her French textbook.	تام از مری پرسید که آیا می تواند کتاب درسی فرانسوی او را قرض بگیرد.
The Great Wall of China is more than 5,500 miles long.	دیوار بزرگ چین بیش از 5500 مایل طول دارد.
Tom said Mary yelling at him.	تام گفت که مری سر او فریاد زد.
You told us you would not do this again.	تو به ما گفتی که دیگر این کار را نمی کنی.
I do not know how to change my mind	بعید میدونم نظرم رو عوض کنم
Tom taught at Harvard for thirteen years.	تام سیزده سال در هاروارد تدریس کرد.
If I could, I would be by your side now	اگه میتونستم الان کنارت بودم
There is nothing you can do today.	امروز نمی توانید کاری انجام دهید.
Tom thought he was being chased.	تام تصور می کرد که او را تعقیب می کردند.
Tom said you do not cry.	تام گفت تو گریه نمی کنی.
Tom asked Mary to stay and help her.	تام از مری خواست که بماند و به او کمک کند.
I know Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	می دانم که تام می ترسد به احساسات مری آسیب برساند.
You are both very lucky	هردوتون خیلی خوش شانسید
Please press my fingers	لطفا انگشتانم را بفشار
Now I'm in Boston.	حالا من در بوستون هستم.
Tom does not want to get married.	تام نمی خواهد ازدواج کند.
The gate was detached from its hinges.	دروازه از لولاهایش جدا شده بود.
This area has never been inhabited by people.	این منطقه هرگز محل سکونت مردم نبوده است.
Tom and Mary bought a small plot of land on the outskirts of town, where they plan to grow vegetables.	تام و مری یک قطعه زمین کوچک در حاشیه شهر خریداری کردند، جایی که قصد دارند سبزیجات بکارند.
I think we need to use our time a little more productively.	فکر می‌کنم باید از زمان خود کمی سازنده‌تر استفاده کنیم.
Do not expect me to be happy about this.	انتظار نداشته باش از این بابت خوشحال باشم.
I watched Tom get in the car.	تام را تماشا کردم که سوار ماشین شد.
Tom has to take the French test.	تام باید تست فرانسه بدهد.
The only thing Tom has been talking about lately is his new home.	تنها چیزی که تام اخیراً در مورد آن صحبت کرده است، خانه جدیدش است.
Why didn't you tell us?	چرا به ما نگفتی؟
Tom said Mary will turn 13 next month.	تام گفت مری ماه آینده سیزده ساله می شود.
I knew Tom would not be happy if you did.	میدونستم که تام خوشحال نمیشه اگه اینکارو بکنی.
Do not say a word to anyone	یک کلمه به کسی نگو
You do not remember anything	شما چیزی را به یاد نمی آورید
I think Tom did it on Monday.	من فکر می کنم تام این کار را دوشنبه انجام داد.
You are the only Canadian I talked to.	تو تنها کانادایی هستی که من باهاش ​​صحبت کردم.
I know Tom. 	من تام را می شناسم.
That's why I do not trust him.	به همین دلیل است که من به او اعتماد ندارم.
They were tried in federal courts.	آنها در دادگاه های فدرال محاکمه شدند.
Tom does not have to leave.	تام مجبور نیست ترک کند.
Full diamonds are very rare jewelry.	الماس های کامل جواهرات بسیار کمیاب هستند.
I did not know that I was not going to do this today.	نمی دانستم که قرار نبود امروز این کار را انجام دهم.
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب بوده است.
He was angry with his neighbor for letting his dog run into his backyard.	او از همسایه‌اش عصبانی بود که به سگشان اجازه داده به حیاط خانه‌اش بدود.
Maybe Tom knows why Mary didn't do it.	شاید تام بداند که چرا مری این کار را نکرد.
Why do people snore?	چرا مردم خروپف می کنند؟
He is a heroin addict.	او یک معتاد به هروئین است.
I'm not sure I understand what you mean.	من مطمئن نیستم که بفهمم شما چه می خواهید بگویید.
This is not exactly my idea of ​​fun.	این دقیقاً ایده من از تفریح ​​نیست.
Tom certainly knew how to use Mary.	تام مطمئناً می دانست که چگونه از مری استفاده کند.
Tom deserves our respect.	تام سزاوار احترام ماست.
I need to understand what needs to be done.	من باید بفهمم چه کاری باید انجام شود.
I do not think Tom knows any of Mary's friends.	من فکر نمی کنم تام هیچ یک از دوستان مری را بشناسد.
Tom sat on the couch and flipped through the pages of a magazine.	تام روی مبل نشست و صفحات یک مجله را ورق زد.
I listened but did not hear anything.	گوش دادم ولی چیزی نشنیدم.
What is the name of the boss?	اسم رئیست چیه؟
Tom doesn't look very happy, does he?	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسد، نه؟
I'm not sure if Tom wants to talk to me.	مطمئن نیستم که تام بخواهد با من صحبت کند یا نه.
Tom did not convince me.	تام من را قانع نکرد.
I wish Tom did that.	ای کاش تام این کار را می کرد.
Tom wants to know how he can help.	تام می خواهد بداند چگونه می تواند کمک کند.
You can not be hungry. 	شما نمی توانید گرسنه باشید.
You had a snack a few minutes ago.	چند دقیقه پیش یک میان وعده خوردی.
Why did you think Tom was not here?	چرا فکر کردی تام اینجا نیست؟
Thanks for pointing me to my mistake	ممنون که به اشتباه من اشاره کردید
You are expected to do this, aren't you?	از شما انتظار می رود که این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I am also looking for a job	من هم دنبال کار هستم
Just tell Tom to hurry.	فقط به تام بگو عجله کند.
That was not his goal	هدفش این نبود
Tom and Mary do it right.	تام و مری این کار را درست انجام می دهند.
We get tired of beautiful women in three days, but we get used to ugly women in three days.	ما در سه روز از زنان زیبا خسته می شویم اما در سه روز به زنان زشت عادت می کنیم.
I consider your arguments irrational.	من استدلال های شما را غیر منطقی می دانم.
Our captain fell ill and I attended the meeting in his place.	کاپیتان ما مریض شد و من به جای او در جلسه شرکت کردم.
Tom had a slight smile on his face.	تام لبخند خفیفی بر لب داشت.
It looks like Tom will not win.	به نظر می رسد که تام برنده نخواهد شد.
Tom should have reached Boston by now.	تام باید تا الان به بوستون رسیده بود.
Tom wants to try.	تام می‌خواهد در این مورد تلاش کند.
I just finished writing the letter.	من تازه نوشتن نامه را تمام کردم.
He negotiated a free trade agreement with Canada.	او در مورد توافقنامه تجارت آزاد با کانادا مذاکره کرد.
Tom really had to help Mary do that.	تام واقعا باید به مری در انجام این کار کمک می کرد.
Tom is tired of his job.	تام از کارش خسته شده است.
I took painkillers and continued working.	مسکن مصرف کردم و به کارم ادامه دادم.
Tom used to work as a porter.	تام قبلاً به عنوان باربر کار می کرد.
Tom released the dogs.	تام سگ ها را رها کرد.
I will deal with you.	من با شما معامله می کنم.
Why does Tom want to be a teacher?	چرا تام می خواهد معلم شود؟
I have just been robbed	من تازه دزدی شده ام
Tom did not talk to Mary all night.	تام تمام شب با مری صحبت نکرد.
They will come at any moment	آنها هر لحظه خواهند آمد
He was standing on a ladder, painting the ceiling.	او روی نردبان ایستاده بود و سقف را نقاشی می کرد.
What is Tom going to do now?	تام حالا قصد دارد چه کند؟
Tom is going to do it alone.	تام قرار است این کار را به تنهایی انجام دهد.
I will be back. 	برخواهم گشت.
I promise.	قول میدهم.
Tom is still laughing, right?	تام هنوز داره میخنده، نه؟
He was understandably angry.	او به طور قابل درک عصبانی بود.
Tom has to stay in bed.	تام باید در رختخواب بماند.
Tom has done things he does not want his children to know about.	تام کارهایی انجام داده که نمی‌خواهد فرزندانش از آن‌ها مطلع شوند.
I have been coughing non-stop since this morning.	از امروز صبح بی وقفه سرفه می کنم.
Tom says he loves Mary and will always love her.	تام می گوید که مری را دوست دارد و همیشه او را دوست خواهد داشت.
I'll talk to Tom about that later.	بعداً در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
I know Tom is a good carpenter.	می دانم که تام نجار خوبی است.
Tom could not find a good place to hide.	تام نتوانست جای خوبی برای پنهان شدن پیدا کند.
Tom received no response.	تام هیچ پاسخی دریافت نکرد.
There are four pieces of furniture in the room.	چهار تکه مبلمان در اتاق وجود دارد.
I do not want to jump to conclusions.	من نمی خواهم عجولانه نتیجه گیری کنم.
The noise suddenly stopped.	سر و صدا ناگهان قطع شد.
Tom was not surprised when I told him I had to do this.	وقتی به او گفتم که باید این کار را انجام دهم، تام تعجب نکرد.
It will probably rain tomorrow.	به احتمال زیاد فردا باران می بارد.
I did not come to Boston for this.	من برای این به بوستون نیامدم.
I was one of the skeptics.	من یکی از شکاکان بودم.
Tom worked with Mary.	تام با مری کار کرد.
Tom was impressed by Mary's plan.	تام تحت تاثیر نقشه مری قرار گرفت.
Kills you	تو را می کشد
Tom will probably be the first to do so.	تام احتمالا اولین کسی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom was very upset.	تام خیلی آشفته بود.
The ground was very uneven.	زمین خیلی ناهموار بود.
Tom volunteers twice a week in a homeless shelter.	تام دو بار در هفته در یک پناهگاه بی خانمان داوطلب می شود.
It's too heavy for Tom to carry.	برای تام خیلی سنگین است که نمی تواند آن را حمل کند.
He is a very good teacher.	او معلم بسیار خوبی است.
Tom is not a biologist	تام یک زیست شناس نیست
Tom admitted that he did not know how to do it.	تام اعتراف کرد که نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has trouble deciding what to wear to a party.	تام در تصمیم گیری برای اینکه در مهمانی چه بپوشد مشکل دارد.
I do not know if doing this is against the law?	من نمی دانم که آیا انجام این کار خلاف قوانین است؟
Herbert Hoover won the 1928 election.	هربرت هوور در انتخابات 1928 پیروز شد.
Tom did not give Mary a chance to explain.	تام به مری فرصت توضیح نداد.
He was nominated for the presidency.	او برای ریاست جمهوری نامزد شد.
Tom is a creative boy, isn't he?	تام پسر خلاقی است، اینطور نیست؟
Tom woke up with a terrible headache.	تام با سردرد وحشتناکی از خواب بیدار شد.
Tom and I went to a high school. 	من و تام به یک دبیرستان رفتیم.
He was two years younger than me.	او دو سال از من پایین تر بود.
I do not think my life is boring.	من فکر نمی کنم که زندگی من خسته کننده است.
Tom hesitated for a moment before speaking.	تام قبل از صحبت لحظه ای تردید کرد.
Tom agreed.	تام با آن موافقت کرد.
I do not know when Tom did it.	من نمی دانم کی تام این کار را کرد.
Tom is not lying	تام دروغ نمی گوید
I can not see myself with anyone else.	من نمی توانم خودم را با هیچ کس دیگری ببینم.
Tom wanted to talk.	تام می خواست صحبت کند.
They kept to themselves that the king was dead.	آنها برای خود نگه داشتند که پادشاه مرده است.
I did not know you were writing poetry	نمیدونستم شعر مینویسی
You do not know how much Tom needs you.	شما نمی دانید تام چقدر به شما نیاز دارد.
I'm sure it was worth it.	مطمئنم ارزشش را داشت.
Tom said he could not buy everything he needed for $ 300.	تام گفت که نمی تواند هر چیزی را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
Can you imagine what life would be like without TV?	آیا می توانید تصور کنید که زندگی بدون تلویزیون چگونه خواهد بود؟
Tom swam all day yesterday.	تام دیروز تمام روز را شنا می کرد.
I told Tom I did not have to do this.	به تام گفتم که مجبور نیستم این کار را بکنم.
Tom Mary enrolled in a karate class.	تام مری را در کلاس کاراته ثبت نام کرد.
The findings of this study were not surprising.	یافته های این مطالعه تعجب آور نبود.
I want to call you.	من می خواهم به شما زنگ بزنم.
I know Tom lied	میدونم تام دروغ گفت
Tom told me he was leaving tomorrow.	تام به من گفت که فردا می رود.
I did not know that Tom would be allowed to do this.	نمی دانستم که تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
Tom must be in jail.	تام باید در زندان باشد.
Tom is expected to return to Boson by October 20.	انتظار می رود تام تا 20 اکتبر به Boson بازگردد.
Tom was hardworking.	تام سخت کوش بود.
Things stolen by the thief are irreplaceable.	چیزهایی که سارق دزدیده غیر قابل تعویض است.
Tom said he thinks he knows what caused the crash.	تام گفت که فکر می کند می داند چه چیزی باعث این تصادف شده است.
He did not like her.	او را دوست نداشت.
A luxurious rug covered the floor.	یک فرش مجلل کف را پوشانده بود.
I thought I heard someone knock on the door.	فکر کردم شنیدم کسی در را می زند.
Tom leaves one day earlier than he had planned.	تام یک روز زودتر از زمانی که برنامه ریزی کرده بود می رود.
Ulysses Grant was a war hero.	اولیس گرانت یک قهرمان جنگ بود.
He looks young, but he is actually bigger than you.	او جوان به نظر می رسد، اما در واقع از شما بزرگتر است.
The teacher told Tom that he could not give her anything higher than C.	معلم به تام گفت که نمی تواند چیزی بالاتر از C به او بدهد.
Tom thinks Mary still lives in Boston.	تام فکر می کند که مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
Tom lives alone on an island.	تام به تنهایی در یک جزیره زندگی می کند.
It will be difficult to do now.	اکنون انجام این کار سخت خواهد بود.
Where will Tom be?	تام کجا خواهد بود؟
Does Tom have a boat?	آیا تام قایق دارد؟
Do not leave your belongings unattended.	وسایل خود را بدون مراقبت رها نکنید.
Tom did his best to get back.	تام تمام تلاشش را کرد تا به عقب برسد.
Tom and Mary talk about what they will do on Valentine's Day.	تام و مری در مورد کاری که در روز ولنتاین انجام خواهند داد صحبت می کنند.
Tom can swim well.	تام می تواند به خوبی شنا کند.
We are a cardiologist	ما متخصص قلب هستیم
What Tom told the police was not really a coincidence.	چیزی که تام به پلیس گفت واقعاً اتفاقی نبود.
Tom seemed reluctant to do so.	به نظر می رسید که تام تمایلی به انجام این کار نداشت.
Making such a decision is not easy.	گرفتن چنین تصمیمی کار آسانی نیست.
You are the only one I want to give this to.	تو تنها کسی هستی که می‌خواهم این را به او بدهم.
Tom said doing so would not be safe.	تام گفت انجام این کار بی خطر نخواهد بود.
No matter what happens, I want to do it.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من می خواهم این کار را انجام دهم.
I do not think it makes much difference	فکر نمیکنم زیاد فرقی کنه
You are solving the issue	داری موضوع رو حل می کنی
There is still time to change your mind.	هنوز زمان برای تغییر نظر وجود دارد.
I'm sure Tom already knows what he has to do.	من مطمئن هستم که تام از قبل می داند که باید چه کار کند.
Tom finally dared to propose to his girlfriend.	تام بالاخره جرأت کرد از دوست دخترش خواستگاری کند.
Tom told Mary he was not hungry.	تام به مری گفت که گرسنه نیست.
Tom is the fattest person I know.	تام چاق ترین فردی است که می شناسم.
I think you can do it faster than me.	فکر می کنم شما می توانید این کار را سریعتر از من انجام دهید.
The result is unclear.	نتیجه نامشخص است.
She called and told me that her husband would be out of town for the weekend.	او زنگ زد و به من گفت که شوهرش آخر هفته خارج از شهر خواهد بود.
Tom did not invite Mary to his wedding.	تام مری را به عروسی خود دعوت نکرد.
Tom sent his photo to Mary.	تام عکس خود را برای مری فرستاد.
Let's hope we do not have to do this again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
I did not quite understand what he said.	من کاملا متوجه نشدم که او چه گفت.
I'm going to Thomas on Monday.	من دوشنبه به تامز می روم.
Not a complete problem	مشکل تام نیست
Tom has tried how to ride a bike.	تام سعی کرده است که چگونه تک‌دوچرخه سواری کند.
Tom did not know that Mary had eaten the whole cake herself.	تام نمی دانست که مری تمام کیک را خودش خورده است.
I asked Tom to do this.	من از تام خواستم این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom was going to do that today.	من نمی دانستم که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Do you trust your car mechanic?	آیا به مکانیک خودرو خود اعتماد دارید؟
Tom does not think Mary needs to do this.	تام فکر نمی کند مری نیازی به انجام این کار داشته باشد.
If you wanted, you could stop us from doing that.	اگر می خواستی می توانستی ما را از این کار منع کنی.
I accepted Tom's invitation.	من دعوت تام را پذیرفتم.
Tom and Mary are both isolated at home.	تام و مری هر دو در خانه در انزوا هستند.
I think you have done this before.	من گمان می کنم که شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
I'm really glad Tom did not complain.	من واقعا خوشحال شدم که تام شکایت نکرد.
Tom lives out of town.	تام خارج از شهر زندگی می کند.
Tom has not yet bought everything he needs.	تام هنوز هر چیزی را که نیاز دارد نخریده است.
I want to buy a present for my girlfriend.	من می خواهم برای دوست دخترم هدیه بخرم.
Tom is a tough competitor.	تام رقیب سرسختی است.
This is not in my price range.	این در محدوده قیمت من نیست.
You do not look like a weightlifter	شبیه وزنه بردار نیستی
Do not try God's patience	صبر خدا را امتحان نکن
Tom says he does not think he can do it right now.	تام می گوید که فکر نمی کند همین الان بتواند این کار را انجام دهد.
I guess you do not know that Tom loves you.	فکر می کنم نمی دانی که تام تو را دوست دارد.
I did not have the nerve to do this again.	اعصاب این را نداشتم که دوباره این کار را انجام دهم.
Oslo is the capital of Norway.	اسلو پایتخت نروژ است.
Tom would be very surprised if Mary did that.	اگر مری این کار را انجام دهد تام بسیار شگفت زده خواهد شد.
It will probably be hard to get along with Tom.	احتمالاً کنار آمدن با تام سخت خواهد بود.
Does Tom have a bowl?	آیا تام کاسه می کند؟
I did not remember the names of all of them.	نام همه آنها را به خاطر نداشتم.
Disagreements between the union and the management could lead to a strike.	اختلاف بین اتحادیه و مدیریت می تواند منجر به اعتصاب شود.
A new tax has been imposed on cigarettes.	مالیات جدید بر سیگار وضع شده است.
Tom did not realize that Mary could not do this.	تام متوجه نشد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I am the smallest family.	من کوچکترین خانواده هستم.
Tom has lied to us before.	تام قبلاً به ما دروغ گفته است.
Tom was in a funk.	تام در یک فانک بود.
Do not miss me	از من دست نکش
I'm not Tom's counterpart	من همتای تام نیستم
Tom knew something terrible was going to happen.	تام می دانست که قرار است اتفاق وحشتناکی بیفتد.
I know I'm probably not saying enough, but I love you.	می دانم که احتمالاً به اندازه کافی آن را نمی گویم، اما دوستت دارم.
These are the children you will teach French to.	این کودکانی هستند که به آنها زبان فرانسه یاد خواهید داد.
I can come with Tom	من میتونم با تام بیام
Tom was up late last night studying.	تام دیشب دیر بیدار بود و مشغول مطالعه بود.
Aren't you happy to meet me?	از آشنایی با من خوشحال نیستی؟
Tom was happy with the way I did it.	تام از روشی که من انجام دادم راضی بود.
Do you know what time it is in Australia?	آیا می دانید ساعت استرالیا چند است؟
Tom could face up to three years in prison.	تام ممکن است به سه سال زندان محکوم شود.
Tom went to the aquarium.	تام به آکواریوم رفت.
The snow that had accumulated on the roof at night came down loudly.	برفی که شب روی پشت بام انباشته شده بود با صدای بلندی فرود آمد.
My teacher asked me to rewrite my article.	معلمم از من خواست که مقاله ام را بازنویسی کنم.
Sorry if I bothered you	ببخشید اگه باعث دردسرتون شدم
Tom is the one standing between Mary and John.	تام کسی است که بین مری و جان ایستاده است.
Tom is going to bake a cake for Mary's birthday.	تام قرار است برای جشن تولد مری کیک بپزد.
You have all been part of a worthwhile and valuable goal.	همه شما بخشی از یک هدف ارزشمند و ارزشمند بوده اید.
Tom thought Mary was probably over thirty years old.	تام فکر کرد که مری احتمالاً بیش از سی سال است.
Tom was looking for his pen.	تام به دنبال قلمش بود.
This rain will not subside so soon.	این باران به این زودی ها فروکش نمی کند.
Tom blew up the balloons and gave them to his children.	تام بادکنک ها را منفجر کرد و به فرزندانش داد.
Tom and Mary went to the pool together.	تام و مری با هم به استخر رفتند.
I guess Tom is the last time we saw him.	من فرض می کنم که تام همان چیزی باشد که آخرین بار او را دیدیم.
I'm not so sure this is what I want to do.	من خیلی مطمئن نیستم که این چیزی است که می خواهم انجام دهم.
I'm going to stay here for a day or two	قراره یکی دو روز اینجا بمونم
That's all that Tom really wanted to do.	این تمام چیزی بود که تام واقعاً می خواست انجام دهد.
Tom rarely leaves home on Monday.	تام به ندرت روز دوشنبه از خانه خارج می شود.
In my opinion, autumn is the most beautiful season of the year.	به نظر من پاییز زیباترین فصل سال است.
Tom goes to see his grandfather.	تام به دیدار پدربزرگش می رود.
It occurred to him that I had given him a bad mouth.	به ذهنش خطور کرد که من به او بد دهن کردم.
Tom went inside in a coat.	تام با یک کت به داخل خانه رفت.
Tom rolled on his stomach.	تام روی شکمش غلتید.
You are very cold	تو خیلی سردی
I am also a council advisor	من هم مشاور شورا هستم
Tom is unlikely to want to go anywhere with Mary.	تام بعید است که بخواهد با مری جایی برود.
Tom told me he hoped Mary would be home Monday.	تام به من گفت که امیدوار است مری دوشنبه در خانه باشد.
You look tired	انگار خسته ای
Tom cut the rope three meters.	تام سه متر طناب را قطع کرد.
I did not have time to read the whole article.	وقت نکردم کل مقاله را بخوانم.
Tom paused for a moment.	تام چند لحظه مکث کرد.
Tom helps me.	تام به من کمک می کند.
Tom was not married at the time.	تام در آن زمان ازدواج نکرده بود.
I'm going to Australia this month.	من این ماه به استرالیا می روم.
I did not want anyone to know that I was here.	نمی خواستم کسی بداند که من اینجا هستم.
She did not have time to spend with her children.	وقت نداشت با بچه هایش بگذرد.
I did not like it in Australia.	من آن را در استرالیا دوست نداشتم.
I do not think Tom will like it.	من فکر نمی کنم تام آن را دوست داشته باشد.
Tom did not notice that Mary was talking to him.	تام متوجه نشد که مری با او صحبت می کند.
I know Tom is a very good boy.	من می دانم که تام پسر بسیار خوبی است.
I'm going to stay a few more days	قراره چند روز دیگه بمونم
It's really hot, isn't it?	واقعاً داغ است، اینطور نیست؟
I think Tom is gone.	من فکر می کنم که تام رفته است.
Tom began to feel hungry.	تام شروع به احساس گرسنگی کرد.
Tom has talked about it with Mary before.	تام قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
Everyone here knows that we can not do that.	همه اینجا می دانند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Why do not we rest?	چرا استراحت نمی کنیم؟
What was Tom supposed to do?	تام باید چه کار می کرد؟
What was the final score of today's game?	امتیاز نهایی بازی امروز چند بود؟
Tom has about half of the esophageal stamps.	تام تقریباً نیمی از تمبرهای مری دارد.
Mary was Tom's girlfriend throughout high school.	مری در تمام دوران دبیرستان دوست دختر تام بود.
I will not forget that day	آن روز را فراموش نمی کنم
So what's the matter?	پس قضیه چیه؟
You haven't done this in a while, have you?	شما مدتی است که این کار را انجام نداده اید، نه؟
This is a big problem for Tom.	این برای تام مشکل بزرگی است.
Tom is wanted by the FBI for kidnapping.	تام توسط اف بی آی به دلیل آدم ربایی تحت تعقیب است.
Our biggest problem is lack of space.	بزرگترین مشکل ما کمبود جا است.
I do not really enjoy playing poker.	من واقعا از بازی پوکر لذت نمی برم.
I know you want to sleep	میدونم که میخوای بخوابی
Tom was a wrestler in high school.	تام در دبیرستان یک کشتی گیر بود.
Tom did not want to eat anything.	تام نمی خواست چیزی بخورد.
Tom now has a beard.	تام اکنون ریش دارد.
What makes you think Tom is listening to you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام به شما گوش می دهد؟
I got a very low score in today's test.	من در آزمون امروز نمره خیلی پایینی گرفتم.
I think Tom and Mary will both be fired.	فکر می کنم تام و مری هر دو اخراج خواهند شد.
I do not care how much money it will cost me.	برای من مهم نیست که چقدر پول برای من هزینه خواهد داشت.
Tom does not think Mary will allow him to do so.	تام فکر نمی کند مری به او اجازه این کار را بدهد.
Tom says he wonders if Mary and I can really do it alone.	تام گفت که از خود می‌پرسد آیا من و مری واقعاً می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom likes to do this with Mary.	تام دوست دارد این کار را با مری انجام دهد.
I think Tom is faster than Mary at doing this.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom made these cookies.	تام این کوکی ها را درست کرد.
Doing this the way Tom suggested would be faster and easier.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد سریعتر و آسانتر خواهد بود.
I did not know you and Tom are related.	نمیدونستم تو و تام با هم فامیل هستی.
The doctor said I was not fit to do the job.	دکتر گفت من برای انجام وظیفه مناسب نیستم.
Choose a job that you enjoy and that's easy to work with.	شغلی را انتخاب کنید که از آن لذت می برید و کار کردن آسان به نظر می رسد.
I know you will not have time before lunch.	می دانم که قبل از ناهار وقت نخواهید داشت.
You seem to be in a hurry.	به نظر می رسد عجله زیادی دارید.
Most guitars have six strings.	اکثر گیتارها دارای شش سیم هستند.
I did not know that you intended to do this while you were here.	من نمی دانستم که شما در زمانی که اینجا بودید قصد انجام این کار را داشتید.
Tom said it's coming late.	تام گفت که دیر می آید.
I was surprised that Tom could not speak French.	تعجب کردم که تام نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
I am not a farmer	من کشاورز نیستم
Is there another way I can pay you?	آیا راه دیگری وجود دارد که بتوانم به شما پرداخت کنم؟
Tom advises Mary to do this.	تام به مری توصیه کرده است که این کار را انجام دهد.
This list is sorted alphabetically.	این فهرست بر اساس حروف الفبا مرتب شده است.
The pot is on the stove.	قابلمه روی اجاق است.
It would be a good idea if you could apologize to Tom.	اگر از تام عذرخواهی کنی ایده خوبی خواهد بود.
Reckless men froze and died during their voyage to Antarctica.	مردان بی پروا در طول سفر خود به قطب جنوب یخ زدند و مردند.
Tom's kids try to memorize the words of the national anthem.	بچه های تام سعی می کنند کلمات سرود ملی را حفظ کنند.
Tom looked at all the empty tables in the classroom.	تام به تمام میزهای خالی کلاس نگاهی انداخت.
What to do?	چه کنیم؟
I was the only one who knew Tom wanted to do this.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Research requires a lot of energy, but it is worth the effort.	تحقیق به انرژی زیادی نیاز دارد، اما ارزش تلاش را دارد.
The next week the weather is cold	هفته بعد هوا سرده
Both Tom and Mary know who we are.	هم تام و هم مری می دانند ما کی هستیم.
I see exactly the same	دقیقا منم همینطور میبینم
He is what the man of action is called.	او همان چیزی است که به آن مرد عمل می گویند.
Do not try to leave the city.	سعی نکنید شهر را ترک کنید.
This is not what I am afraid of.	این چیزی نیست که من از آن می ترسم.
I want to do this today.	من امروز می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom finally solved the puzzle.	تام بالاخره پازل را حل کرد.
You do not have the authority to do that, do you?	شما اختیار این کار را ندارید، نه؟
Tom does not eat any dark meat.	تام هیچ گوشت تیره ای نمی خورد.
You are too young to know what slide rules are.	شما خیلی جوان هستید که نمی دانید قانون اسلاید چیست.
I played good sweat in tennis.	من عرق خوبی در تنیس بازی کردم.
Tom is studying to become a lawyer.	تام در حال تحصیل برای وکیل شدن است.
Tom was not wearing a bulletproof vest.	تام جلیقه ضد گلوله نپوشیده بود.
I did not have to pay Tom as much as I thought I would.	من مجبور نبودم آنقدر که فکر می کردم باید به تام پول بدهم.
They are ordinary acquaintances.	آنها آشناهای معمولی هستند.
Tom opened the drawer and picked up the pencil.	تام کشو را باز کرد و مدادی را برداشت.
Tom was paralyzed for a moment.	تام برای لحظه ای فلج شد.
Tom did not even try.	تام حتی تلاشی هم نکرد.
I have to apologize to Tom.	من باید از تام عذرخواهی کنم.
Tom has already decided that he does not intend to buy one of them.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد خرید یکی از آن ها را ندارد.
Tom sat alone in the bar.	تام تنها در بار نشست.
I'm not surprised that Tom intends to do this.	من تعجب نمی کنم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom was in Boston all last month.	تام تمام ماه گذشته در بوستون بود.
You will forget me one day	تو یه روزی منو فراموش میکنی
I will teach Tom.	من به تام آموزش خواهم داد.
I thought you were enjoying the party	فکر کردم از مهمانی لذت می بری
You know Tom can't do this well, can I?	می دانی که تام نمی تواند به خوبی من این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom cut himself with the new knife you gave him.	تام با چاقوی جدیدی که به او دادی خود را برید.
Tom usually drinks much less than Mary.	تام معمولاً خیلی کمتر از مری می نوشد.
Tom wants to sit behind.	تام می خواهد پشت سر بنشیند.
It did not make sense to me	برای من معنی نداشت
The issue is not urgent	موضوع فوری نیست
Do not want to spend the summer in Australia?	آیا نمی خواهید تابستان در استرالیا بمانید؟
Laughing at everything that is done or said is stupid, but not laughing is more stupid.	خندیدن به هر کاری که انجام می شود یا گفته می شود احمقانه است، اما نخندیدن، احمقانه تر است.
I thought I did not need to go to Boston.	فکر کردم نیازی نیست به بوستون بروم.
I do not know how Tom voted.	من نمی دانم تام چگونه رای داد.
There is nothing in this room	در این اتاق چیزی نیست
I am ready to compromise	من حاضرم سازش کنم
Tom wanted to get rid of all this.	تام می خواست از شر همه این چیزها خلاص شود.
I thought you enjoyed it	فکر کردم از این کار لذت می بری
Tom is quite sure he has seen a wolf.	تام کاملا مطمئن است که یک گرگ را دیده است.
I'm actually here for business.	من در واقع برای کسب و کار اینجا هستم.
Why was Tom so angry?	چرا تام اینقدر عصبانی شد؟
Tom does not think you can do it.	تام فکر نمی کند شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom skated very well.	تام خیلی خوب اسکیت کرد.
Tom will be waiting at the station.	تام در ایستگاه منتظر خواهد بود.
Tell Tom Who Will Come	به تام بگو کی بیاد
The American Civil War is the central theme of the book.	جنگ داخلی آمریکا موضوع اصلی کتاب است.
Tom was not a potato farmer.	تام کشاورز سیب زمینی نبود.
Tom was there for Mary.	تام برای مری آنجا بود.
Tom said he might never see us again.	تام گفت که شاید دیگر هرگز ما را نبیند.
We have to get Tom out of there.	ما باید تام را از آنجا بیرون کنیم.
Tom can make anyone laugh.	تام می تواند هر کسی را بخنداند.
This is what Tom has been waiting for.	این همان چیزی است که تام منتظر آن بوده است.
You thought Tom had done this before, didn't you?	فکر کردی تام قبلاً این کار را کرده است، اینطور نیست؟
This is not difficult to do.	انجام این کار سخت نیست.
I can not believe that Tom is involved.	من نمی توانم باور کنم که تام در آن نقش داشته باشد.
I think Tom is great.	من فکر می کنم که تام فوق العاده است.
I admit that Tom is right.	اعتراف می کنم که تام درست می گوید.
Tom picked up his books.	تام کتاب هایش را برداشت.
This is a positive step, Tom said.	تام گفت که این یک قدم مثبت است.
I decided not to do this.	تصمیم گرفتم که این کار را نکنم.
Tom is sitting alone under that tree.	تام زیر آن درخت تنها نشسته است.
I know Tom does not admit he does not know how to do it.	می دانم که تام نمی پذیرد که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
He tried to get to the station sooner.	او تلاش کرد تا زودتر به ایستگاه برسد.
You are very good at it	تو در آن خیلی خوب هستی
How should we manage with this little money?	چگونه با این پول کم باید مدیریت کنیم؟
She held the kitten in the same way that a gorilla hugged her baby's mother.	او بچه گربه را به همان شکلی که یک گوریل مادر بچه خود را در آغوش می گرفت، نگه داشت.
Tom said he knew this day would come.	تام گفت که می‌دانست این روز خواهد آمد.
This proverb is worth remembering.	این ضرب المثل ارزش یادآوری را دارد.
They ate some enchiladas.	مقداری انچیلادا خوردند.
He told me he would see it again.	او به من گفت که یک بار دیگر آن را خواهد دید.
I know you do not mean that	میدونم که منظورت این نیست
Guess what Tom bought for us.	حدس بزنید تام برای ما چه خرید.
Who stole Tom's bike?	چه کسی دوچرخه تام را دزدید؟
How did Tom break his leg?	تام چگونه پایش را شکست؟
Tom did not understand what Mary was saying.	تام نفهمید مری چه گفت.
We have been flying for about three hours.	حدود سه ساعت است که پرواز کرده ایم.
Tom sometimes bothers me.	تام گاهی اوقات من را آزار می دهد.
Tom pushed open the door.	تام در باز شده را هل داد.
Maryam sat down and opened her shoulder bag.	مریم نشست و کیف شانه اش را باز کرد.
Tom could not fully comprehend it.	تام نمی توانست آن را کاملاً درک کند.
Tom has never apologized for what he did to us.	تام هرگز برای کاری که با ما کرد عذرخواهی نکرده است.
Tom said he thought Mary was not worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران نیست.
Can you choose some books for me to read?	آیا می توانید چند کتاب برای خواندن من انتخاب کنید؟
Tom said thank you for coming here.	تام گفت که از حضور در اینجا سپاسگزارم.
Tom says he thinks he should do it.	تام می گوید که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
I do not think I can help you on Monday.	فکر نمی کنم روز دوشنبه بتوانم به شما کمک کنم.
Tom tossed the keys on the table.	تام کلیدها را روی میز پرت کرد.
Tom sat on his bed and cried.	تام روی تختش نشست و گریه کرد.
Tom fired at the crowd.	تام روی جمعیت شلیک کرد.
I think Tom will be fired.	فکر می کنم تام اخراج می شود.
My head was busy all morning	تمام صبح سرم شلوغ بود
This is a good story. 	این داستان خوبی است.
The only problem is that it is not true.	تنها مشکل این است که درست نیست.
What does the doctor think is your shoulder problem?	دکتر فکر می کند مشکل شانه شما چیست؟
"where is your home?" 	"خانه ات کجاست؟"
"This is there."	"این آنجاست."
I have been waiting for Tom here since this morning.	از امروز صبح اینجا منتظر تام بودم.
Tom draws.	تام نقاشی می کشد.
His income is too small to support his family.	درآمد او برای خرج خانواده بسیار اندک است.
I did not think Tom would be so tempted to do so.	فکر نمی کردم تام اینقدر وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to take him home.	تام از مری خواست تا او را به خانه برساند.
We were accused of lying.	ما به دروغ متهم شدیم.
There is a shuttle bus to the Ginza Hotel in Tokyo.	یک اتوبوس شاتل وجود دارد که به هتل گینزا توکیو می رود.
Neither Tom nor Mary have time to do this today.	نه تام و نه مری امروز وقت ندارند این کار را انجام دهند.
He had one misery after another last year.	او سال گذشته یکی پس از دیگری بدبختی داشت.
I know Tom should have done that.	می دانم که تام باید این کار را می کرد.
I do not want you.	من تو را نمی خواهم.
I can never know what is going on in the world.	من هرگز نمی توانم از آنچه در دنیا می گذرد مطلع شوم.
He was a Canadian criminal.	عامل جنایت کانادایی بود.
His son has everything he needs to be a good doctor.	پسرش همه چیزهایی را دارد که باید یک دکتر خوب باشد.
Tom and Mary have both done this.	تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
I'm worried that Tom will be dehydrated.	من نگرانم که تام دچار کم آبی شود.
Tom looked at the car.	تام به ماشین نگاه کرد.
The villagers were still talking about the horrible way Tom's death.	مردم دهکده هنوز در مورد نحوه وحشتناک مرگ تام صحبت می کردند.
Everything has gone very well so far	همه چیز تا اینجا خیلی خوب پیش رفته است
I did not know I had to do this.	من نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
I think this is something that Tom really enjoys.	من فکر می کنم این چیزی است که تام واقعاً از آن لذت می برد.
Tom is lucky that Mary is still willing to do this.	تام خوش شانس است که مری همچنان مایل به انجام این کار است.
I knew Tom did not want to do this with Mary.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
You didn't think I should do that, did you?	فکر نمی کردی من باید این کار را بکنم، نه؟
Tom has been arrested more than three times.	تام بیش از سه بار دستگیر شده است.
This is completely fruitless.	این کاملا بی ثمر است.
I do not think Tom can win.	من فکر نمی کنم که تام بتواند برنده شود.
I forced Tom to go there himself.	من تام را مجبور کردم خودش به آنجا برود.
Tom drank too much beer.	تام بیش از حد آبجو نوشید.
This is exactly what I wanted to hear.	این دقیقاً همان چیزی است که می خواستم بشنوم.
Tom thought it was hard.	تام فکر کرد سخت است.
Did Tom go anywhere?	آیا تام جایی رفت؟
Tom told Mary he was miserable in Australia.	تام به مری گفت که در استرالیا بدبخت شده است.
I will not take Tom.	من تام را نمی گیرم.
I told Tom I thought he could win.	به تام گفتم فکر می کنم او می تواند برنده شود.
I think Tom dyes his hair.	فکر کنم تام موهایش را رنگ می کند.
It is not going to work	قرار نیست کار کند
Did it rain in Boston while you were there?	آیا زمانی که شما آنجا بودید در بوستون باران بارید؟
We have been living in this city since 1960.	ما از سال 1960 در این شهر زندگی می کنیم.
Tom said he did not have time to do that now.	تام گفت که الان وقت ندارد این کار را انجام دهد.
There were only three gifts under the Christmas tree.	فقط سه هدیه زیر درخت کریسمس بود.
I do not remember agreeing with anything	یادم نمیاد با چیزی موافق باشم
Tom ate the chicken with his fingers.	تام مرغ را با انگشتانش خورد.
I do not walk alone anymore.	من دیگر تنها راه نمی روم.
You really did not want to do that, did you?	تو واقعاً نمی خواستی این کار را انجام دهی، نه؟
I spent the best part of the day studying.	بهترین قسمت روز را صرف مطالعه کردم.
Tom realized that he did not have enough money to buy what he wanted.	تام متوجه شد که پول کافی برای خرید آنچه می خواهد ندارد.
I thought Tom was so busy he could not help us.	فکر می‌کردم تام آنقدر شلوغ است که نمی‌تواند به ما کمک کند.
Tom became a schoolteacher in Boston.	تام در بوستون معلم مدرسه شد.
I think that is offensive.	من فکر می کنم که توهین آمیز است.
I should not have believed	نباید باورت میکردم
We have to fill the next gas station.	باید پمپ بنزین بعدی را پر کنیم.
There is no doubt that Tom is the one who stole Mary's necklace.	شکی نیست که تام همان کسی است که گردنبند مری را دزدیده است.
Tom pressed the phone to his ear.	تام گوشی را روی گوشش فشار داد.
Tom was upset when he found out Mary was leaving.	تام وقتی فهمید که مری در حال رفتن است ناراحت شد.
Tom is now old enough to legally drink alcohol.	تام اکنون به اندازه کافی بزرگ شده است که به طور قانونی مشروب الکلی بنوشد.
Tom and I are brothers and sisters.	من و تام برادر و خواهریم.
Tom does not know where Mary wants to eat.	تام نمی داند مری می خواهد کجا غذا بخورد.
Tom can not come to work tomorrow.	تام فردا نمی تواند سر کار بیاید.
The people of Massachusetts were very angry.	مردم ماساچوست به شدت عصبانی بودند.
All translators are traitors.	همه مترجم ها خائن هستند.
If I knew it was your birthday, I would bake a cake.	اگر می دانستم تولدت است، کیک می پختم.
Take the tourniquet.	تورنیکه را بردارید.
He is very proud.	او خیلی مغرور است.
Tom hates running.	تام از دویدن متنفر است.
This is not something you see every day.	این چیزی نیست که شما هر روز می بینید.
Tom is a good jazz saxophonist.	تام یک ساکسیفونیست خوب جاز است.
That's why I wanted you to know	برای همین میخواستم بدونی
Sorry, I can not help.	متاسفم، هیچ کمکی نمی توانم انجام دهم.
The last thing I heard was Tom in jail.	آخرین چیزی که شنیدم، تام در زندان بود.
Tom looked out the window at the street.	تام از پنجره به خیابان نگاه کرد.
I did not know you	من شما را نشناختم
I doubt Tom will be able to do that eventually.	من شک دارم که تام بتواند در نهایت این کار را انجام دهد.
Tom buys a camera to give to Mary.	تام دوربینی خرید تا به مری بدهد.
Tom is on a business trip to Boston this week.	تام این هفته برای یک سفر کاری در بوستون است.
Did not hear the doorbell?	صدای زنگ در را نشنیدی؟
Tom is an honest and straightforward man.	تام مردی صادق و صریح است.
Do you think we have a chance to win?	به نظر شما شانس برد داریم؟
Tom and I helped ourselves to something to eat.	من و تام به خودمان کمک کردیم تا چیزی بخوریم.
Doing so would not be a good idea.	انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
How many gun shows are there in Boston?	چند نمایش اسلحه در بوستون دارند؟
If Tom does not go, I will not go either.	اگر تام نرود، من هم نخواهم رفت.
I have a brain tumor	من تومور مغزی دارم
Let's believe we are cowboys.	بیایید باور کنیم که ما کابوی هستیم.
Tom said Mary would probably not have lunch with us.	تام گفت مری احتمالاً با ما ناهار نخواهد خورد.
He is better off now than he was three years ago.	او اکنون نسبت به سه سال پیش وضعیت بهتری دارد.
You should have refused to leave sooner	باید از رفتن زودتر امتناع می کردی
Tom died last night.	تام دیشب درگذشت.
I'm almost sure of that.	من تقریباً از آن مطمئن هستم.
Tom did not have to go to the hospital.	تام مجبور نبود به بیمارستان برود.
"I can not do everything you ask me to do." 	"من نمی توانم هر کاری را که از من خواسته اید انجام دهم."
"So just do whatever you can."	"پس فقط هر کاری که می توانید انجام دهید."
Really, did you hear that Maryam quit her job?	راستی، شنیدی که مریم کارش را رها کرد؟
Tom could have asked Mary for help, but he did not.	تام می توانست از مری کمک بخواهد، اما این کار را نکرد.
Your efforts are in vain	تلاش شما بیهوده است
Do you think people make fun of me?	فکر می کنی مردم مرا مسخره می کنند؟
I'm not alone now.	الان مثل اون موقع تنها نیستم.
Tom wondered why his dog was barking.	تام تعجب کرد که چرا سگش پارس می کند.
You should have been able to do this without Tom's help.	شما باید بدون کمک تام می توانستید این کار را انجام دهید.
I do not think Tom will answer in the affirmative.	فکر نمی کنم تام جواب مثبت بدهد.
Is there a chance of a full recovery?	آیا احتمال بهبودی تام وجود دارد؟
Tom left town alone.	تام به تنهایی شهر را ترک کرد.
When is the right time to plant pepper seedlings?	زمان مناسب برای کاشت نهال فلفل چه زمانی است؟
I thought Tom already knew this.	من فکر می کردم که تام از قبل این را می دانست.
We probably should not tell anyone about it.	ما احتمالاً نباید به کسی در مورد آن بگوییم.
Tom is going to repaint his house.	تام قرار است خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
I really do not want you to be angry with me.	من واقعاً نمی خواهم از دست من عصبانی شوید.
Tom is not the only one who thinks Mary is wrong.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند مری اشتباه می کند.
Tom begins to calm down.	تام شروع به آرامش می کند.
I do not judge you.	من شما را قضاوت نمی کنم.
I was very happy	من خیلی سرحال بودم
I hope you did not tell Tom what we did.	امیدوارم به تام نگفتی ما چه کردیم.
You really do not want to know.	شما واقعا نمی خواهید بدانید.
Tom wanted to learn to play golf.	تام می خواست گلف بازی را یاد بگیرد.
It's time for us all to grow up.	وقت آن است که همه ما بزرگ شویم.
The chaos was complete	آشفتگی کامل بود
Tom worked in the garden.	تام در باغ کار می کرد.
All Tom wants to do is catch fish.	تنها کاری که تام می خواهد انجام دهد این است که ماهی بگیرد.
We could not fail to admire the beautiful sunset.	نمی توانستیم غروب زیبای خورشید را تحسین نکنیم.
I do not know which book to choose.	نمی دانم کدام کتاب را انتخاب کنم.
I saw students cleaning their classrooms after school.	دانش آموزان را دیدم که بعد از مدرسه کلاس خود را تمیز می کردند.
Most people do not like to do this when it is cold.	اکثر مردم دوست ندارند وقتی هوا سرد است این کار را انجام دهند.
Tom was really talkative last night.	تام دیشب واقعا پرحرف بود.
Tom is not two-sided.	تام دوسویه نیست.
I thought Tom had changed.	من فکر کردم تام تغییر کرده است.
Tom said Mary thought he might be asked to do so.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
I really did not like it.	من واقعا آن را دوست نداشتم.
Tom was taking pictures.	تام داشت عکس می گرفت.
I had never seen such a good job before	تا حالا کار به این خوبی ندیده بودم
Tom told Mary he had asked John to teach him how to do it.	تام به مری گفت که از جان خواسته است تا به او یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not see any problem with this.	من مشکلی در این مورد نمی بینم.
I think Tom will not do that again.	من فکر می کنم تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom is suffocating	تام داره خفه میشه
I did not mean to tell you	قصد نداشتم بهت بگم
I do not think this will help.	فکر نمی کنم این کمکی کند.
Who wrote the book you are reading?	کتابی را که می خوانید چه کسی نوشته است؟
I asked Tom not to call late at night.	از تام خواستم تا دیر وقت شب زنگ نزند.
Tom was the one who helped me.	تام کسی بود که به من کمک کرد.
One famous person said that imagination is more important than intelligence.	یکی معروف گفت تخیل مهمتر از هوش است.
I think Tom gave up very easily.	فکر می کنم تام خیلی راحت تسلیم شد.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی دیگه نداری؟
I told Tom to do it in October.	به تام گفتم این کار را در اکتبر انجام دهد.
This is the corner where a car hit Tom.	این گوشه ای است که یک ماشین به تام برخورد کرد.
I think Tom's the same weight as Marie.	من فکر می کنم که تام هم وزن ماری است.
How can anyone trust everything Tom says? 	چگونه کسی می تواند به هر چیزی که تام می گوید اعتماد کند؟
He is a pathological liar.	او یک دروغگوی بیمارگونه است.
Tom was not actually here last Monday.	تام در واقع دوشنبه گذشته اینجا نبود.
Tom works every day except Monday.	تام هر روز به جز دوشنبه کار می کند.
Financial issues are traditionally the biggest cause of discord in a relationship.	مسائل مالی به طور سنتی بزرگترین عامل اختلاف در یک رابطه هستند.
I know Tom did not know he did not have to.	می دانم تام نمی دانست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
It gets better over time	به مرور زمان خودش درست میشه
Tom prefers patients who can not speak.	تام بیمارانی را ترجیح می دهد که نمی توانند صحبت کنند.
I just resigned	من تازه استعفا دادم
Tom wanted to drink vodka, but he did not.	تام می خواست ودکا بنوشد، اما نداشت.
You're planning to help tomorrow, aren't you?	شما در حال برنامه ریزی برای کمک به فردا هستید، اینطور نیست؟
We are very pleased with the level of participation.	ما از میزان مشارکت بسیار خرسندیم.
Tom also lived in Australia.	تام نیز در استرالیا زندگی می کرد.
Tom did more than watch.	تام بیشتر از تماشا کردن انجام داد.
I thought maybe it would be better if I didn't talk to Tom.	فکر کردم شاید بهتر باشد اگر با تام صحبت نکنم.
Gunpowder must be handled very carefully.	باروت باید بسیار با احتیاط کار شود.
Tom spoke rudely.	تام بی ادبانه صحبت کرد.
Do you know when Tom intends to do this?	آیا می دانید تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد؟
Tom and John are twins.	تام و جان دوقلو هستند.
Do you have a table on the patio?	آیا میز روی پاسیو دارید؟
This is not part of the agreement.	این بخشی از توافق نیست.
My father beat me for crying, which made me cry more.	پدرم مرا به خاطر بچه گریان بودن کتک زد که باعث شد بیشتر گریه کنم.
You have no place to hide	جایی برای پنهان شدن نداری
What is Tom doing in Australia?	تام در استرالیا چه می کند؟
Tom gave fatherly advice to his son.	تام به پسرش توصیه های پدرانه ای کرد.
We have to pay for our mistakes.	ما باید تاوان اشتباهاتمان را بپردازیم.
I must be in Australia for at least three weeks.	من باید حداقل سه هفته در استرالیا باشم.
Why do cosmetics have an expiration date?	چرا لوازم آرایش تاریخ انقضا دارند؟
This is not something I can do.	این کاری نیست که بتوانم انجام دهم.
Tom had to pay Mary.	تام باید به مری پول می داد.
Tom told everyone he was alone.	تام به همه گفت که تنهاست.
Tom does not go there with Mary.	تام با مری به آنجا نمی رود.
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
Tom will be ready in October.	تام در ماه اکتبر آماده خواهد شد.
I'm sorry I didn't make myself clear.	متاسفم که خودم را شفاف نکردم.
Tom told Mary he should stop pretending to be deaf.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ناشنوا بودن را کنار بگذارد.
Tom cried hard.	تام به شدت گریه کرد.
I have not seen it yet.	من هنوز آن را ندیده ام.
Why didn't anyone help you?	چرا کسی به شما کمک نکرد؟
I'm always in a bad mood	من همیشه بد خلق هستم
Even if it takes ten years, I am determined to do it.	حتی اگر ده سال طول بکشد، مصمم به انجام کار هستم.
I like to eat pizza for breakfast.	من دوست دارم صبحانه پیتزا بخورم.
Do not buy all those arguments.	تام آن استدلال ها را نخرید.
I know Tom did not know that Mary should not do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom has any interest in sports at all.	من فکر نمی کنم که تام اصلاً علاقه ای به ورزش داشته باشد.
I told Tom I did not want to go.	به تام گفتم نمی‌خواهم بروم.
Tom wondered what to cook for Mary.	تام فکر کرد که برای مری چه چیزی بپزد.
We need to find someone who can take care of our children.	ما باید کسی را پیدا کنیم که بتواند از فرزندان ما مراقبت کند.
When I entered the room, Tom and Mary were laughing at something.	وقتی وارد اتاق شدم، تام و مری به چیزی می خندیدند.
I do not know what Tom was looking for.	من نمی دانم تام به دنبال چه چیزی بود.
Tom usually eats only two meals a day.	تام معمولاً فقط دو وعده در روز می خورد.
Tom had trouble sleeping.	تام مشکلاتی در خواب داشت.
Someone came in	یک نفر داخل شد
Tom is very considerate, is not he?	تام بسیار با ملاحظه است، اینطور نیست؟
Do you think Tom would like me to help him do this?	آیا فکر می کنید که تام دوست دارد من به او کمک کنم تا این کار را انجام دهد؟
Tom is not really interested in chemistry.	تام واقعاً به شیمی علاقه ندارد.
Tom did not know what to do next.	تام نمی دانست بعد از آن چه باید بکند.
You do not need to speak so loudly	نیازی نیست انقدر بلند حرف بزنی
I did not think you would remember	فکر نمیکردم یادت بیاد
Tom said he was worried about the problem.	تام گفت که نگران این مشکل است.
You get paid well enough, don't you?	شما به اندازه کافی خوب حقوق می گیرید، اینطور نیست؟
I'm getting used to the food here.	من دارم به غذای اینجا عادت می کنم.
So why didn't you come?	پس چرا نیومدی؟
Tom and John both have beards.	تام و جان هر دو ریش دارند.
What should Tom probably hide?	تام احتمالاً چه چیزی را باید پنهان کند؟
Are you sure you do not work hard?	آیا مطمئن هستید که زیاد کار نمی کنید؟
Didn't you know that Tom was still going to do that?	آیا نمی دانستید که تام هنوز قصد انجام این کار را داشت؟
Not a good time	زمان خوبی نیست
All the characters in this drama are fake.	همه شخصیت های این درام ساختگی هستند.
Tom arrived late last night.	تام دیشب دیر رسید.
Tom did terrible things.	تام کارهای وحشتناکی انجام داد.
I talked to Tom and he is fine.	من با تام صحبت کردم و او خوب است.
I do not think anything will happen	فکر نمی کنم اتفاقی بیفتد
I was not sure he would be satisfied with anything less.	مطمئن نبودم که او به چیزی کمتر رضایت دهد.
I do not want to have to call the police.	من نمی خواهم مجبور باشم به پلیس زنگ بزنم.
I was told not to do it myself.	به من گفته شد که این کار را خودم انجام نده.
The Tom brothers are still in Australia.	برادران تام هنوز در استرالیا هستند.
Tom has spent some time doing this.	تام مدتی را صرف این کار کرده است.
Tom wondered if Mary regretted what she had done.	تام فکر کرد که آیا مری از کاری که انجام داده پشیمان است؟
Tom denied this.	تام این موضوع را انکار کرد.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"In Australia."	"در استرالیا."
He was walking so fast that I could not accompany him.	او آنقدر سریع راه می رفت که نمی توانستم با او همراه شوم.
Who is the man sitting at the other table?	مردی که سر دیگر میز نشسته کیست؟
Tom took his dog for a long walk this afternoon.	تام امروز بعدازظهر سگش را برای پیاده روی طولانی برد.
Please fasten your seat belt when getting up and down.	لطفاً در هنگام برخاستن و فرود، کمربند ایمنی خود را محکم کنید.
He may not know Tom Mary.	ممکن است تام مری را نشناسد.
We have to stay awake for another three hours.	ما باید سه ساعت دیگر بیدار بمانیم.
Nothing you say will change my mind	هیچ حرفی که میزنی باعث نمیشه نظرم رو عوض کنم
Tom says he does not want to talk about it.	تام می گوید که نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
I never gave birth to a child	من هرگز بچه ای به دنیا نیاوردم
I want to share this with my grandchildren one day.	می خواهم روزی این را با نوه هایم در میان بگذارم.
Tom handled the situation well.	تام شرایط را به خوبی اداره کرد.
Tom was a rebellious student.	تام دانشجوی سرکش بود.
We do not accept it	ما آن را نمی پذیریم
I do not think Tom wants to do it alone.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was arrested for drunk driving.	تام به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
Tom asked Mary to leave the room.	تام از مری خواست که اتاق را ترک کند.
Tom insulted me	تام به من توهین کرد
What is your favorite way to get around?	راه مورد علاقه شما برای دور زدن چیست؟
Tom has not studied much French.	تام زبان فرانسه را زیاد مطالعه نکرده است.
Many of us have done this more than once.	بسیاری از ما این کار را بیش از یک بار انجام داده ایم.
I wish you did not tell that story to my mother.	کاش آن داستان را برای مادرم نمی گفتی.
I'm going to Australia for a job interview next week.	من هفته آینده برای مصاحبه کاری به استرالیا می روم.
Tom's French was surprisingly good.	فرانسوی تام به طرز شگفت آوری خوب بود.
He gives each child two apples.	او به هر کودک دو سیب می دهد.
I'm sure Tom will call everyone.	من مطمئن هستم که تام با همه تماس خواهد گرفت.
Tom knows Mary is right.	تام می داند که مری درست می گوید.
Tom has a large hunting knife in his right hand.	تام یک چاقوی شکاری بزرگ در دست راست خود دارد.
Tom has allowed his children to do this many times.	تام بارها به بچه هایش این اجازه را داده است.
Do you really think Tom will be here tomorrow?	واقعا فکر میکنی تام فردا اینجا باشه؟
Tom followed Mary's instructions.	تام از دستورات مری پیروی کرد.
Tom certainly gets a good sound from that old basson.	مطمئناً تام صدای خوبی از آن باسون قدیمی می گیرد.
We went to Tom's house to talk to him, but he was not home.	ما به خانه تام رفتیم تا با او صحبت کنیم، اما او در خانه نبود.
Tom has decided to change his major.	تام تصمیم گرفته است رشته اش را تغییر دهد.
I did not know that Tom had retired.	من نمی دانستم که تام بازنشسته شده است.
Didn't I say dance?	مگه نگفتم نرقصی؟
How many photos did you take during your trip?	در سفرتان چند عکس گرفتید؟
There is no doubt in my mind that Tom was telling the truth.	شکی در ذهن من نیست که تام حقیقت را می گفت.
Tom Clarinet broke Mary.	تام کلارینت مری را شکست.
Tom can persuade anyone to do anything.	تام می تواند هر کسی را متقاعد به انجام هر کاری کند.
Is Tom's story true?	آیا داستان تام حقیقت دارد؟
I do not think I want to do this now.	فکر نمی کنم الان بخواهم این کار را بکنم.
Tom must be at school.	تام باید در مدرسه باشد.
Tom started out as a salesman.	تام کار خود را به عنوان یک فروشنده آغاز کرد.
Take back what you said about me.	حرفی را که در مورد من تنگی زدی پس بگیر.
I do not know if Tom is waiting for us or not?	من نمی دانم که آیا تام منتظر ما است یا نه؟
Tom became very ill.	تام خیلی بیمار شد.
Tom said he thought I wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند من می خواهم این کار را انجام دهم.
I have not yet answered all of Tom's questions.	من هنوز به همه سوالات تام پاسخ نداده ام.
Let's eat a smoothie	اسموتی بخوریم
I did not know Tom was in Boston last Monday.	من نمی دانستم تام دوشنبه گذشته در بوستون بود.
I don't think you should have called Tom.	فکر می کنم نباید به تام زنگ می زدی.
Glad you remembered me	خوشحالم که به یاد من بودی
Tom has until 2:30 to do so.	تام تا ساعت 2:30 فرصت دارد این کار را انجام دهد.
Tom has found work in Australia.	تام در استرالیا کار پیدا کرده است.
Tom is good at golf, but not so good at tennis.	تام در گلف خوب است، اما در تنیس خیلی خوب نیست.
Tom is not here every day.	تام هر روز اینجا نیست.
You for the upgrade.	شما برای ارتقاء.
Tom said a lot of stupid things.	تام خیلی چیزهای احمقانه گفت.
Tom says he does not want to ask Mary for help.	تام می گوید که نمی خواهد از مری کمک بخواهد.
Tell me this is not true.	به من بگو این حقیقت نیست.
I think I heard Tom say Mary was the one who did it.	فکر می کنم شنیدم که تام می گفت مری کسی بود که این کار را کرد.
I promised my mother that I would help her clean the kitchen.	به مادرم قول دادم به او کمک کنم آشپزخانه را تمیز کند.
I'm still in Australia.	من هنوز در استرالیا هستم.
Tom lives in a trailer.	تام در یک تریلر زندگی می کند.
I do not think Tom is a vegetarian.	من فکر نمی کنم که تام گیاهخوار باشد.
Tom is inherently optimistic.	تام ذاتاً خوش بین است.
Tom and Mary both enjoy playing volleyball.	تام و مری هر دو از بازی والیبال لذت می برند.
Why did Tom ask this question?	چرا تام این سوال را پرسید؟
I am the black sheep of the family.	من گوسفند سیاه خانواده هستم.
Tom explained it to me in detail.	تام آن را با جزئیات برای من توضیح داد.
I think Tom is consistent.	من فکر می کنم که تام سازگار است.
I've never played golf, but I think I'll hit it.	من هرگز گلف بازی نکرده‌ام، اما فکر می‌کنم به آن ضربه بزنم.
Tom and Mary have taught their children to say "sorry" if they want to interrupt a conversation.	تام و مری به فرزندان خود یاد داده‌اند که اگر می‌خواهند مکالمه‌ای را قطع کنند، بگویند «ببخشید».
He took this sack because of his laxity at work.	او این گونی را به خاطر سستی در محل کار گرفت.
Tom and Mary went to a star-studded party.	تام و مری به یک مهمانی تماشای ستارگان رفتند.
Tom told me he thought Mary could do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I have to try and deal with it myself.	من باید تلاش کنم و خودم با این موضوع کنار بیایم.
Yeast is used to make bread.	از مخمر در تهیه نان استفاده می شود.
Tom rented an office.	تام یک دفتر اجاره کرد.
I do not think Tom is nervous.	من فکر نمی کنم که تام عصبی باشد.
I thought maybe going to Australia next week would be interesting.	فکر کردم شاید رفتن به استرالیا در هفته آینده جالب باشد.
I'm the one who convinced Tom to start this.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که این کار را شروع کند.
I do not know who taught Tom French.	من نمی دانم چه کسی به تام فرانسوی یاد داده است.
It is responsible for entertaining foreign guests.	پذیرایی از مهمانان خارجی را بر عهده دارد.
Tom had a cold.	تام سرما خورده بود.
Tom wanted to live closer to his family.	تام می خواست نزدیکتر به خانواده اش زندگی کند.
You have always been very helpful.	شما همیشه بسیار مفید بوده اید.
I can not fire you	نمیتونم اخراجت کنم
It was not long before he was appointed professor.	دیری نگذشت که به استادی منصوب شد.
I do not like Tom's behavior.	من رفتار تام را دوست ندارم.
This is just about it.	این فقط در مورد آن است.
Do you spend Christmas with Tom?	آیا کریسمس را با تام می گذرانید؟
I do not think Tom is very logical.	من فکر نمی کنم که تام خیلی منطقی باشد.
Police found several improvised explosive devices in Tom's home.	پلیس چندین بمب دست ساز را در خانه تام پیدا کرد.
I do not get along with my mother	من با مامانم کنار نمیام
It is a pleasure to be with you.	با شما بودن بسیار لذت بخش است.
The teacher made the students learn English long poetry by heart.	معلم باعث شد دانش آموزان شعر بلند انگلیسی را از روی قلب یاد بگیرند.
Tom has lost the point.	تام اصل مطلب را از دست داده است.
Can Tom come too?	آیا تام هم می تواند بیاید؟
Do you have to stay in Australia all week?	آیا باید تمام هفته در استرالیا بمانید؟
I'm not done yet.	من هنوز تمام نشده ام.
Tom quickly fell under Mary's spell.	تام به سرعت تحت طلسم مری قرار گرفت.
Tom might leave if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است برود.
Maryam went to the bathroom for make-up.	مریم برای آرایش مجدد به حمام رفت.
My maternal grandfather was a murderer.	پدربزرگ مادری من یک قاتل بود.
Tom's words gave me hope.	سخنان تام به من امید داد.
We have all seen it before.	همه ما قبلا آن را دیده ایم.
We are in the middle of negotiations	ما در میانه مذاکرات هستیم
You are like a hard nail	تو مثل میخ سختی
Tom confessed to the premeditated murder.	تام به قتل عمد اعتراف کرد.
I'm not good with it.	من با آن خوب نیستم.
If you just give me a chance, I'll show you what I can do.	اگر فقط به من فرصت بدهید، به شما نشان خواهم داد که چه کاری می توانم انجام دهم.
Tom will be back in a week.	تام ظرف یک هفته برمی گردد.
You will receive many questions.	شما سوالات زیادی دریافت خواهید کرد.
Tom was confused by Mary's question.	تام با سوال مری گیج شد.
I was not dizzy	سرگیجه نداشتم
Tom is digging for buried treasure.	تام در حال حفاری برای گنج دفن شده است.
I do not think Tom knows what is happening.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom said he would no doubt do so.	تام گفت که این کار را بدون تردید انجام خواهد داد.
We are still hopeful.	ما همچنان امیدوار هستیم.
Tom did not kiss Mary today.	تام امروز مری را نبوسید.
Tom told me that Mary was ready.	تام به من گفت که مری آماده این کار است.
I think Tom does not want to do it again.	من فکر می کنم تام نمی خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom knows I'm not afraid of anyone.	تام می داند که من از هیچ کس نمی ترسم.
People say Tom is very smart.	مردم می گویند تام بسیار باهوش است.
Tom had no choice but to stay.	تام چاره ای جز ماندن نداشت.
I have heard that you are quite reliable.	من شنیده ام که شما کاملا قابل اعتماد هستید.
Jump with the pole jumped more than seven feet.	پرش با قطب بیش از هفت پا پرید.
Tom's mother asked him to stick the corn.	مادر تام از او خواست تا ذرت را بچسباند.
Tom lived here three years ago.	تام سه سال پیش اینجا زندگی می کرد.
You were very kind	تو خیلی مهربان بودی
Tom realized that Mary was gone.	تام متوجه شد که مری رفته است.
How long has Tom been around?	تام چند وقت است در اطراف است؟
Tom doesn't really think we can do that, does he?	تام واقعا فکر نمی کند که ما می توانیم این کار را انجام دهیم، او؟
Tom waits for Mary to finish what he asked her to do.	تام منتظر است تا مری کاری را که از او خواسته است به پایان برساند.
I did not wake up as usual.	من مثل همیشه زود بیدار نشدم.
This is not the first time you are here, right?	این اولین بار نیست که اینجا هستید، درست است؟
We are not out of work yet.	ما هنوز از کار خارج نشدیم.
I do not know if Tom really helps us?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به ما کمک می کند؟
Tom took me to a good restaurant.	تام مرا به یک رستوران خوب برد.
Tom should not worry. 	تام نباید نگران باشد.
Nothing bad is going to happen	هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیفتد
This is one of the things I love about Tom.	این یکی از چیزهایی است که در مورد تام دوست دارم.
If God is with us, then who is against us?	اگر خدا با ماست پس چه کسی با ما مخالف است؟
We arrived to prepare a big meal for us.	ما رسیدیم تا یک غذای بزرگ را برایمان آماده کنیم.
Tom walked very fast.	تام خیلی سریع راه می رفت.
I do not know if this is what Tom wants or not.	من نمی دانم که آیا این همان چیزی است که تام می خواهد یا نه.
Tom did not have to wait as long as we did.	تام نیازی به صبر کردن به اندازه ما نداشت.
I did not expect you to confess	انتظار نداشتم اعتراف کنی
I'm not used to it.	من به آن عادت ندارم.
Why do not you want to go to Thomas?	چرا نمی خواهی به تامز بروی؟
Tom did not want to tell Mary why he did it.	تام نمی خواست به مری بگوید چرا این کار را کرد.
Tom always seems tired.	به نظر می رسد تام همیشه خسته است.
Tom did not expect Mary to arrive on time.	تام انتظار نداشت مری به موقع حاضر شود.
Tom wants to tell you what happened.	تام می خواهد به شما بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Did you tell Tom that you love Mary?	آیا به تام گفته ای که مری را دوست داری؟
How many times do I have to repeat that he is not my friend?	چند بار باید تکرار کنم که او دوست من نیست؟
Did the aliens really kidnap Tom?	آیا بیگانگان واقعا تام را ربودند؟
Tom asked Mary what she wanted to do.	تام از مری پرسید که می‌خواهد او چه کار کند.
I Want A Hug. 	من می خواهم یک آغوش.
Tom wants to hug too.	تام هم می خواهد در آغوش بگیرد.
The last time I saw Tom, he was a little overweight.	آخرین باری که تام را دیدم کمی اضافه وزن داشت.
Tom told me he thought Mary was still a teacher.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز یک معلم است.
Tom can not help Mary in this.	تام نمی تواند به مری در این کار کمک کند.
Tom lived with the Jacksons.	تام با جکسون ها زندگی می کرد.
Tom hates getting his feet wet.	تام از خیس شدن پاهایش متنفر است.
I did not want to believe what Tom said about Mary yesterday.	نمی خواستم چیزهایی را که تام دیروز در مورد مری گفت باور کنم.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom will probably get there sooner.	تام احتمالا زودتر به آنجا خواهد رسید.
Tom is quite stubborn.	تام کاملاً سرسخت است.
No one could stop Tom.	هیچ کس نتوانست جلوی تام را بگیرد.
I'm planning a trip to Australia.	من قصد دارم یک سفر به استرالیا داشته باشم.
Tom is not happy with Mary right now.	تام در حال حاضر از مری راضی نیست.
Tom spent 30 years in prison.	تام 30 سال را در زندان گذراند.
Many animals are nocturnal.	بسیاری از حیوانات شبگرد هستند.
Tom pretended not to understand French.	تام وانمود کرد که فرانسوی را نمی‌فهمد.
Tom pretended to be unconscious.	تام وانمود کرد که بیهوش است.
People should look at you to stop crying.	باید دست از گریه برداری مردم به شما نگاه می کنند.
Tom knows I did not.	تام می داند که من این کار را نکردم.
Tom probably knows why Mary is not here.	احتمالا تام می داند که چرا مری اینجا نیست.
Tom wants to throw it all away.	تام می خواهد همه این چیزها را دور بریزد.
I still do not understand everything	من هنوز همه چیز را نفهمیدم
Tom told me he thought he missed Mary.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلتنگ است.
Tom came to Boston looking for work.	تام به دنبال کار به بوستون آمد.
Tom whispered something in Mary's ear and she shook her head.	تام چیزی در گوش مری زمزمه کرد و او سری تکان داد.
Tom looks scared.	به نظر می رسد تام می ترسد.
I can not get fat no matter what I eat	من هر چی بخورم نمیتونم چاق بشم
Shouldn't we go now?	الان نباید بریم؟
I searched everywhere, but could not find Tom.	همه جا را گشتم، اما نتوانستم تام را پیدا کنم.
Did you know that your name was raised in a lawsuit against the federal government?	آیا می دانید که نام شما در یک شکایت علیه دولت فدرال مطرح شده است؟
I think Tom should have gone sooner.	فکر می کنم تام باید زودتر می رفت.
I did not want Tom to come to my party.	من نمی خواستم تام به مهمانی من بیاید.
Tom is my best girlfriend.	تام بهترین دوست دخترم است.
It will probably be interesting for you to walk in that part of the city.	احتمالاً قدم زدن در آن قسمت از شهر برای شما جالب خواهد بود.
Tom is not satisfied	تام راضی نیست
I do not know if Tom will help me with my homework?	نمی دانم آیا تام در انجام تکالیف به من کمک می کند؟
I'm sitting at the train station.	من در ایستگاه راه آهن نشسته ام.
Tom writes very well.	تام خیلی خوب می نویسد.
We can not stay here. 	ما نمی توانیم اینجا بمانیم.
The roof is collapsing!	سقف در حال فروریختن است!
I'm a French teacher at Tom's school.	من معلم فرانسه در مدرسه تام هستم.
I met Tom several times in Boston.	من چندین بار در بوستون تام را ملاقات کردم.
Tom sent me a rose this morning.	تام امروز صبح برایم گل رز فرستاد.
Tom died without telling anyone his secret.	تام بدون اینکه رازش را به کسی بگوید مرد.
Tom and Mary enjoy dancing together.	تام و مری از رقصیدن با هم لذت می برند.
Tom is a friend out of town.	تام دوستی خارج از شهر است.
Do not stand tall and strong with me.	با من بلند و توانا نشو.
Tom turned pale.	تام رنگ پریده شد.
You are old enough to take care of yourself	تو آنقدر بزرگ شدی که از خودت مراقبت کنی
Tom prays several times a day.	تام چند بار در روز دعا می کند.
The president was quoted as saying he would like to travel to Japan soon.	به نقل از رئیس جمهور گفت که مایل است به زودی به ژاپن سفر کند.
Tom forced himself to speak.	تام خودش را مجبور کرد حرف بزند.
I tried very hard to end their heated discussion.	من خیلی سعی کردم به بحث داغ آنها پایان دهم.
Tom wants to tell the truth.	تام می خواهد حقیقت را بگوید.
I did not think I would be fired.	فکر نمی کردم اخراج شوم.
This is a good start, but we still have a long way to go.	این شروع خوبی است اما هنوز راه زیادی در پیش داریم.
Student housing is not enough	مسکن دانشجویی کافی نیست
I need to hire someone to help me paint my house.	من باید کسی را استخدام کنم که به من کمک کند خانه ام را رنگ کنم.
Every time I read the Bible, I am deeply moved.	هر بار که کتاب مقدس را می خوانم، عمیقا متاثر می شوم.
It was exhausting.	طاقت فرسا بود.
The calculator is more efficient than the abacus.	ماشین حساب کارآمدتر از چرتکه است.
Tom thinks I should retire.	تام فکر می کند که من باید بازنشسته شوم.
Tom has also won the NBA three times.	تام همچنین سه بار قهرمان NBA شده است.
He poured water into the pool.	او آب را در حوض ریخت.
This is not what people usually say.	این چیزی نیست که مردم معمولاً می گویند.
Did you call Tom?	به تام زنگ زدی؟
Tom felt a little tired.	تام کمی احساس خستگی کرد.
Even though Tom promised to pay, he stuck the bill to Mary.	حتی با وجود اینکه تام قول داده بود که پرداخت کند، اما صورت حساب را به مری چسباند.
Tom did not dare ask Mary.	تام جرات درخواست از مری را نداشت.
Are you domineering?	آیا شما سلطه پذیر هستید؟
We are not talking about you, we are talking about someone else.	ما در مورد شما صحبت نمی کنیم ما در مورد شخص دیگری صحبت می کنیم.
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کرد مری امروز این کار را نمی کند.
Bring me a tube of toothpaste when you're in the store.	وقتی در فروشگاه هستید یک لوله خمیر دندان برای من بیاورید.
Tom just played the waltz on the piano with his fingers, and Mary was very impressed.	تام فقط با انگشتان شستش روی پیانو والس می نواخت و مری بسیار تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom thought the watch Mary had given him was ugly.	تام فکر کرد ساعتی که مری به او داده بود زشت است.
Pouring water from the roof is music to my ears.	ریختن آب از پشت بام برای گوش من موسیقی است.
Tom and I followed Mary.	من و تام دنبال مری رفتیم.
I remember the day you were born very well.	روزی که به دنیا آمدی را به خوبی به یاد دارم.
I should not have gone to Boston without you.	من نباید بدون تو به بوستون می رفتم.
Aren't you the cause of the accident?	آیا شما عامل تصادف نیستید؟
Tom did not show up until the end of the session.	تام تا پایان جلسه حاضر نشد.
Tom is a good roommate.	تام هم اتاقی خوبی است.
Tom gave all his money and then committed suicide.	تام تمام پول خود را داد و سپس خودکشی کرد.
Tom blew up a balloon and handed it to Mary.	تام بادکنکی را منفجر کرد و به مری داد.
I can not believe I did not even think about it.	باورم نمی شود که حتی به آن فکر هم نمی کردم.
I think Tom might not be able to do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است نتواند این کار را انجام دهد.
Tom owns this restaurant.	تام صاحب این رستوران است.
Tom said he wanted to be back by 2:30 on Monday.	تام گفت که می‌خواهد تا ساعت 2:30 دوشنبه به اینجا برگردیم.
I am very stubborn	من خیلی سرسخت هستم
I think it's time to take him home.	فکر می کنم وقت آن رسیده که او را به خانه برسانم.
Tom, do not buy what I asked him.	تام چیزی را که از او خواسته بودم نخرید.
All the boys are sleeping in the next room.	همه پسرها در اتاق بغلی خوابند.
There is not much wind today	امروز باد زیادی نمی وزد
Tom refused to pay the taxi driver.	تام از پرداخت پول به راننده تاکسی امتناع کرد.
I gave Tom a book.	من یک کتاب به تام دادم.
I hope Tom comes soon.	امیدوارم تام به زودی بیاید.
Why not take a closer look?	چرا از نزدیک نگاه نمی کنید؟
Tom had to shoot.	تام مجبور شد شلیک کند.
Tom's teacher suspected that Tom had cheated on the test.	معلم تام مشکوک بود که تام در آزمون تقلب کرده است.
Tom did not tell Mary he was hungry.	تام به مری نگفت که گرسنه است.
Did Tom say how long to wait?	آیا تام گفت چقدر باید منتظر بماند؟
I do not have much money so I rarely eat out.	من پول زیادی ندارم بنابراین به ندرت بیرون غذا می خورم.
Everyone knows Tom is not happy here.	همه می دانند که تام اینجا خوشحال نیست.
Tom asked us to help Mary.	تام از ما خواسته به مری کمک کنیم.
Tom did not know where Mary was from.	تام نمی دانست مری اهل کجاست.
Tom showed me his passport.	تام پاسپورتش را به من نشان داد.
There is a hole in the basket.	یک سوراخ در سبد وجود دارد.
I know Tom will do it today.	می دانم که تام امروز این کار را خواهد کرد.
Tom fights with his wife.	تام با همسرش دعوا می کند.
You did not have to come to the office today.	امروز لازم نبود به دفتر بیای.
Choose whichever you like.	هر کدام را که دوست دارید انتخاب کنید.
Is Tom licensed?	آیا تام مجوز دارد؟
I went to bed at one o'clock.	ساعت یک به رختخواب رفتم.
Tom said he wanted to talk to you.	تام گفت که می خواهد با تو صحبت کند.
What else did Tom want us to buy?	تام از ما چه چیز دیگری می خواست بخریم؟
How much do you spend per month on groceries?	چقدر در ماه برای خرید مواد غذایی هزینه می کنید؟
I told you before that it does not work.	قبلاً به شما گفته ام که کار نمی کند.
You have to do it yourself.	شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
Tom went to a concert last night.	تام دیشب به کنسرت رفت.
Did anyone tell you what happened?	کسی به شما گفته چه خبر است؟
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
I gave the envelope to Tom.	من پاکت را به تام دادم.
Tom said he was leaving tomorrow.	تام گفت که فردا می رود.
I promise to tell someone what you did	قول میدم به کسی نگم چیکار کردی
I know Tom is a very good striker.	من می دانم که تام یک ضربه زن بسیار خوب است.
I can't wait to see him	حوصله دیدنش رو ندارم
Tom accepted the gifts.	تام هدایا را پذیرفت.
I am honest with you.	من با شما صادق هستم.
Tom is almost convinced.	تام تقریباً متقاعد شده است.
Tom wanted to give Mary a bouquet.	تام می خواست به مریم یک دسته گل بدهد.
Tom can use our help.	تام می تواند از کمک ما استفاده کند.
You're still a hairdresser, aren't you?	تو هنوز آرایشگر هستی، نه؟
Everyone except Tom was in the meeting.	همه به جز تام در جلسه بودند.
No one knew who Tom was.	هیچ کس نمی دانست تام کیست.
I do not think Tom will live in Boston anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر در بوستون زندگی کند.
There is no doubt that Tom used to live in Boston.	شکی نیست که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom jumped into the water.	تام با صدایی به آب پرید.
How many people have to work by tomorrow?	چند نفر باید تا فردا کار را انجام دهند؟
Did Tom visit Boston with you?	آیا تام با شما از بوستون دیدن کرد؟
Not ridiculous	مسخره نیست
I do not think we should lock the door.	به نظر من نباید در را قفل کنیم.
Tom is going to do something about it.	تام قرار است کاری در مورد آن انجام دهد.
I wondered what Tom was doing outside so late.	تعجب کردم که تام اینقدر دیر بیرون چه کار می کرد.
Tom stopped playing.	تام بازی را متوقف کرد.
I have not yet decided to build a house.	من هنوز تصمیمی برای ساختن خانه ندارم.
I did not really go to Boston.	من واقعاً به بوستون نرفتم.
Tom said he almost surrendered.	تام گفت که تقریباً تسلیم شده است.
Many goods are shipped worldwide.	بسیاری از کالاها با کشتی در سراسر جهان حمل می شوند.
I knew Tom would not do it alone.	می دانستم که تام به تنهایی این کار را نمی کند.
It was clear that Tom was expecting you to do this for Mary.	واضح بود که تام انتظار داشت این کار را برای مری انجام دهی.
Tom and Mary both did the same thing yesterday.	تام و مری هر دو دیروز این کار را کردند.
Tom also comes to the party.	تام نیز به مهمانی می آید.
I think Tom is photogenic.	من فکر می کنم تام فتوژنیک است.
Tom needs to practice more.	تام باید بیشتر تمرین کند.
Tom always did.	تام همیشه این کار را انجام می داد.
It was not even close	حتی نزدیک هم نبود
They are trainees	آنها کارآموز هستند
You were deceived by Tom	تو توسط تام فریب خوردی
In April 1968, Pastor King was in Memphis, Tennessee.	در آوریل 1968، کشیش کینگ در ممفیس، تنسی بود.
Tom said he was very humiliated.	تام گفت که او بسیار تحقیر شده است.
No one volunteered	هیچکس داوطلب نشده
Tom swam to Mary's yacht, which was anchored on the shore.	تام به سمت قایق تفریحی مری که در ساحل لنگر انداخته بود، شنا کرد.
I do not know if Tom really intends to leave his job?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً قصد دارد کار خود را ترک کند؟
I was waiting for this question	من منتظر این سوال بودم
I wonder if you can do me a favor?	تعجب می کنم که آیا شما می توانید به من لطفی کنید؟
Tom shows you what to do.	تام به شما نشان می دهد که چه کاری انجام دهید.
Do not you find me attractive?	آیا به نظر شما من جذاب نیست؟
When I was younger I could do everything faster.	وقتی کوچکتر بودم می توانستم همه چیز را سریعتر انجام دهم.
Tom played the piano professionally.	تام به طور حرفه ای پیانو می نواخت.
Tom is not a genius	تام نابغه نیست
Tom was sure he had to do it.	تام مطمئن بود که باید این کار را انجام دهد.
I sliced ​​the ham	ژامبون رو ورقه کردم
Tom traveled a lot.	تام زیاد سفر می کرد.
He did not abandon this plan.	او از این طرح دست برنداشت.
I do not like poker at all	من اصلا پوکر دوست ندارم
Some marriages do not last.	برخی از ازدواج ها دوام ندارند.
I punched Tom in the face.	با مشت به صورت تام زدم.
It was Tom who translated this.	این تام بود که این را ترجمه کرد.
Tom took a nap during the meeting.	تام در طول جلسه چرت زد.
This does not happen immediately.	این بلافاصله اتفاق نمی افتد.
Tom told Mary he wanted to leave Boston.	تام به مری گفت که می خواهد بوستون را ترک کند.
Tomorrow is Tom's thirteenth birthday.	فردا سیزدهمین سالگرد تولد تام است.
The mirror fell back.	آینه عقب افتاد.
Tom sleeps very lightly, doesn't he?	تام خیلی سبک می خوابه، اینطور نیست؟
It is clear that Tom is determined to do so.	واضح است که تام مصمم به انجام این کار است.
It was easy for me to solve the problem.	حل مشکل برای من آسان بود.
I could feel nothing but a knife sinking into my back.	چیزی جز چاقو که در پشتم فرو می‌رفت حس نمی‌کردم.
Where were you and Tom?	تو و تام کجا بودی؟
This house has a thatched roof.	این خانه دارای سقف کاهگلی است.
Tom is named after his father.	تام به نام پدرش نامگذاری شده است.
I was thinking about the first time I met Tom.	من به اولین باری که تام را ملاقات کردم فکر می کردم.
Did you try to talk to Tom?	سعی کردی با تام صحبت کنی؟
We have a lot of English books in the library.	ما تعداد زیادی کتاب انگلیسی در کتابخانه داریم.
Shut up and do as you are told.	دهان خود را ببندید و همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید.
I was the only one who did not know Tom was going to do that.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام قرار است این کار را انجام دهد.
I'm free today	من امروز آزادم
It is important that everything is ready by Monday.	مهم این است که همه چیز تا دوشنبه آماده باشد.
Tom and Mary have both decided to do this.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند این کار را انجام دهند.
I hope we do not have trouble doing this.	امیدوارم برای انجام این کار دچار مشکل نشویم.
Tom said he thinks he might need to do that today.	تام گفت که فکر می‌کند شاید امروز نیاز داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom is a college student right now, isn't he?	تام الان دانشجوی دانشگاه است، اینطور نیست؟
Tom tried to understand why he was different.	تام سعی کرد بفهمد که چرا با دیگران متفاوت است.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not look where I was going.	به جایی که می روم نگاه نمی کردم.
I know I should not have told Tom that he should not do this.	من می دانم که نباید به تام می گفتم که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom got up from his chair, went to the door, and opened it.	تام از روی صندلی بلند شد، به سمت در رفت و در را باز کرد.
I wish I could understand how to keep my kids from fighting.	کاش می‌توانستم بفهمم که چطور بچه‌هایم را از جنگیدن بازدارم.
I know Tom likes to know you have no intention of doing this.	من می دانم که تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را ندارید.
Tom arrived at school late.	تام دیر به مدرسه رسید.
He went so far as to say that I was a coward.	تا آنجا پیش رفت که گفت من ترسو هستم.
I point out that I'm on time for appointments.	من به این نکته اشاره می کنم که به موقع برای قرار ملاقات ها هستم.
Tom is very eloquent and a very popular public speaker.	تام بسیار خوش بیان است و یک سخنران عمومی بسیار مورد توجه است.
Tom was sitting in the front passenger seat when he crashed.	تام روی صندلی سرنشین جلو نشسته بود که تصادف شد.
I was never in Tom's car.	من هرگز در ماشین تام نبودم.
Tom adopted a cat from a local animal shelter.	تام یک گربه را از پناهگاه حیوانات محلی به فرزندی پذیرفت.
Tom and I got into a terrible fight.	من و تام وارد دعوای وحشتناکی شدیم.
Tom could not sleep on the plane.	تام نمی توانست در هواپیما بخوابد.
Everyone is depressed	همه افسرده اند
I do not know what Tom expects of me.	نمی دانم تام از من چه انتظاری دارد.
Tom will be rewarded.	تام پاداش خواهد گرفت.
Tom and Mary are watching.	تام و مری در حال تماشا هستند.
We need to know what Tom is doing	باید بفهمیم تام داره چیکار میکنه
Tom's dog is not as big as my dog.	سگ تام به اندازه سگ من نیست.
Tom said he felt better now.	تام گفت که الان احساس بهتری دارد.
How come you haven't finished yet?	چطور هنوز تموم نکردی؟
In the morning after arriving there, I walked to the oak forest.	صبح بعد از رسیدن به آنجا، قدم زدم به جنگل بلوط.
Tom wanted to dance with Mary all night.	تام می خواست تمام شب با مری برقصد.
Every student who has graduated from our university has studied English with their mother tongue for at least two years.	هر دانشجویی که از دانشگاه ما فارغ التحصیل شده است، حداقل دو سال زبان انگلیسی را با زبان مادری خوانده است.
Tom said he thought Mary was hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه می شود.
Tom said he saw Mary do it.	تام گفت که مری را دیده است که این کار را کرده است.
Tom told me he felt warm.	تام به من گفت که احساس گرما می کند.
I can not afford to buy a house.	من قادر به خرید خانه نیستم.
Here is a great map of Germany.	در اینجا یک نقشه بزرگ از آلمان است.
Can you buy it for Tom?	آیا می توانید آن را برای تام بخرید؟
There is just one more thing we need to do.	فقط یک کار دیگر وجود دارد که باید انجام دهیم.
I thought you said Tom used to live in Australia.	فکر کردم گفتی تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
I know Tom did it for me.	من می دانم که تام این کار را برای من انجام می داد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be blind.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به نابینایی دست بردارد.
The key is preparation.	کلید آماده سازی است.
I wore two pairs of running shoes last year.	من سال گذشته دو جفت کفش دویدن پوشیدم.
One of them is drunk. 	یکی از آنها مست است.
Can you guess which one?	می توانید حدس بزنید کدام یک؟
I did not think Tom was logical.	فکر نمی کردم تام منطقی باشد.
I wanted a crossover.	من کروسانت می خواستم.
I know what I said to Tom	میدونم چی به تام گفتم
This is the only way to stop it.	این تنها راهی است که متوقف می شود.
Tom has lived outside of Boston for many years.	تام سال‌هاست خارج از بوستون زندگی می‌کند.
Tom will most likely be very hungry when he gets home.	تام به احتمال زیاد وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه خواهد بود.
Do not throw away the bottle and it can be reused.	آن بطری را دور نینداز قابل استفاده مجدد است.
Tom does not know who to turn to.	تام نمی داند به چه کسی مراجعه کند.
In fact, bankruptcy is inevitable.	در واقع، ورشکستگی اجتناب ناپذیر است.
How can many people cope with this?	چگونه بسیاری از مردم می توانند با این کار کنار بیایند؟
Tom was just unlucky.	تام فقط بدشانس بود.
Tom says he almost never has more than $ 300.	تام می‌گوید که تقریباً هرگز بیش از سیصد دلار پول ندارد.
What is it made of?	این از چه چیزی ساخته شده است؟
Do you think Tom really wanted to do that?	آیا فکر می کنید تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
The sun has not risen today	خورشید امروز بیرون نیامده است
Tom listened to Mary without showing any emotion.	تام بدون نشان دادن هیچ احساسی به حرف های مری گوش داد.
Tom drank wine with his friend.	تام با دوستش شراب نوشید.
I will show you only once.	من فقط یک بار به شما نشان خواهم داد.
This fish does not taste good.	این ماهی طعم خوبی ندارد.
You do not ask me, do you?	تو از من نمی پرسی، نه؟
Tom is not a stamp collector.	تام یک کلکسیونر تمبر نیست.
Tom took a picture of his dog and sent it to Mary.	تام از سگش عکس گرفت و برای مری فرستاد.
Tom does not stay out late most nights.	تام اغلب شب ها تا دیروقت بیرون نمی ماند.
I do not think Tom knows that Mary thinks he is stupid.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری فکر می کند او احمق است.
Tom is a scumbag.	تام یک ردنک است.
No problem until someone knows about it.	تا زمانی که کسی از آن مطلع نشود مشکلی ندارد.
It is more than 3 km to the station.	تا ایستگاه بیش از 3 کیلومتر راه است.
Tom said he can do it today.	تام گفت که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think that was the problem	فکر نمی کنم مشکل این بود
Are you telling me Tom did not do that?	به من می گویی تام این کار را نکرد؟
Why do you let Tom treat you like that?	چرا به تام اجازه می‌دهی اینطور با تو رفتار کند؟
I did not know that Tom was afraid to do this.	نمی دانستم که تام از انجام این کار می ترسد.
I do not know how you lasted five years in that job.	نمی دانم چطور پنج سال در آن کار دوام آوردی.
Tom thinks Mary will be distracted by what is happening.	تام فکر می کند که مری با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم خواهد شد.
Tom did not have time to do the job properly.	تام وقت نداشت کار را به درستی انجام دهد.
Tom told me he was disappointed.	تام به من گفت که ناامید شده است.
I need your approval before I leave work sooner.	قبل از اینکه زودتر کار را ترک کنم به تایید شما نیاز دارم.
Do not believe a word that Tom says.	یک کلمه که تام می گوید را باور نکنید.
I'm surprised you did not know they were married.	من تعجب می کنم که شما از ازدواج آنها خبر ندارید.
You still have to choose what to wear.	شما هنوز باید انتخاب کنید که چه چیزی بپوشید.
We wonder where you have been.	ما تعجب کرده ایم که شما کجا بوده اید.
Maybe their heads are busy.	شاید سرشان شلوغ است.
Tom said he thought he knew what Mary wanted to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری می‌خواهد چه کار کند.
You seem to be convinced that Tom wants to do this.	به نظر می رسد متقاعد شده اید که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Didn't that surprise you?	این شما را شگفت زده نکرد؟
Tom ate the last cookie.	تام آخرین کلوچه را خورد.
This will not be easy for us.	انجام این کار برای ما آسان نخواهد بود.
"Are you interested in traveling?" 	"ایا شما به مسافرت علاقه مندید؟"
"Yes, I do."	"بله، من انجام می دهم."
Tom made Mary happy.	تام مری را خوشحال کرد.
Tom is now trying to figure it out.	تام اکنون در تلاش است تا آن را کشف کند.
You are no longer responsible for Tom.	تو دیگر مسئول تام نیستی.
Tom told Mary he did not think John was barefoot.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان پابرهنه باشد.
You do not have to do this, you know.	شما لازم نیست این کار را انجام دهید، می دانید.
We tried to contact you all week.	تمام هفته سعی کردیم با شما تماس بگیریم.
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not interested.	تام علاقه ای ندارد.
I really like talking to you.	من واقعا دوست دارم با شما صحبت کنم.
I will probably continue to do so tomorrow.	احتمالاً فردا همچنان این کار را انجام خواهم داد.
Tom wants me to work for him.	تام از من می خواهد که برای او کار کنم.
Are you sure you do not need Tom's help?	آیا مطمئن هستید که نیازی به کمک به تام ندارید؟
How fresh are the cantaloupes?	طالبی ها چقدر تازه هستند؟
There is nothing we can do to bring him back.	هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم تا او را برگردانیم.
I can not take the opportunity.	من نمی توانم از فرصت استفاده کنم.
I painted the ceiling	من سقف را رنگ کرده ام
Did you really think Tom would not help you?	واقعا فکر کردی تام بهت کمک نمی کنه؟
I did not ask do you want to go?	نپرسیدم میخوای بری؟
I'm in the Air Force.	من در نیروی هوایی هستم.
It is possible that Tom will not go to Boston with us.	این احتمال وجود دارد که تام با ما به بوستون نرود.
You can not force me to do this.	شما نمی توانید مرا مجبور به انجام این کار کنید.
Whose watch is this?	این ساعت مال کیست؟
The shopkeeper showed me a lot of ties, but I did not like any of them.	مغازه دار تعداد زیادی کراوات به من نشان داد، اما من هیچ کدام را دوست نداشتم.
I know what you did	میدونم چیکار کردی
Please tell Tom where to go.	لطفا به تام بگویید کجا باید برود.
This is the last thing we will do.	این آخرین کاری است که ما انجام خواهیم داد.
Can you come to tomorrow's meeting?	آیا می توانید به جلسه فردا بیایید؟
How come you never told me you were from Boston?	چطور هیچ وقت به من نگفتی اهل بوستون هستی؟
I had a few things to do.	چند کار داشتم که باید انجام می دادم.
The youngest teacher in our school is not so young.	جوانترین معلم مدرسه ما آنقدرها هم جوان نیست.
Now is the time to work together.	اکنون زمانی است که باید با هم کار کنیم.
There is no need to decide on a meeting place now.	اکنون نیازی به تصمیم گیری در مورد محل ملاقات نیست.
Tom will probably be walking to work tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح پیاده به محل کار می رود.
Tom was not alone	تام تنها نبود
Tom is right-handed, right?	تام راست دست است، نه؟
Tom is not retired, but Mary is retired.	تام بازنشسته نیست، اما مری بازنشسته است.
We do not need to know how you do this.	ما لازم نیست بدانیم شما چگونه این کار را انجام می دهید.
I just finished reading this book.	من تازه خواندن این کتاب را تمام کردم.
I did not eat steak for a long time	خیلی وقته استیک نخوردم
Tom did not force me to do this.	تام مرا مجبور به این کار نکرد.
I do not like to be bothered when I work.	دوست ندارم وقتی کار می کنم کسی اذیتم کند.
I do not know who	نمیدونم کی
I do not want to take any chances.	من نمی خواهم هیچ شانسی را بپذیرم.
Tom told me he thought Mary was hurt.	تام به من گفت که فکر می کند مری صدمه دیده است.
Tom and Mary have been out of school for the past two weeks.	تام و مری هر دو هفته گذشته از مدرسه غایب بودند.
Tom wrote the song that Mary sang at the pub last night.	تام آهنگی را که مری دیشب در میخانه خواند نوشت.
This is not entirely my style.	این کاملاً سبک من نیست.
Just focus on your work and work hard.	فقط روی کار خود تمرکز کنید و سخت کار کنید.
You just have to know that it works. 	فقط باید بدانید که کار می کند.
You do not need to know how it works.	نیازی نیست بدانید چگونه کار می کند.
Tom said the beach is more beautiful than he expected.	تام گفت که ساحل زیباتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
You do not have to do what Tom tells you to do if you do not want to.	شما مجبور نیستید کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید اگر نمی خواهید انجام دهید.
Tom wondered why everyone was staring at Mary.	تام تعجب کرد که چرا همه به مری خیره شده اند.
You'll be fine, right?	خوب میشی، نه؟
Tom was thin at the time.	تام در آن زمان لاغر بود.
I accepted this	من این را قبول کردم
Tom does not want to change it.	تام نمی خواهد آن را تغییر دهد.
Does anyone care that we do not do this?	آیا کسی اهمیت می دهد که ما این کار را نکنیم؟
Tom is unlikely to start.	بعید است تام این کار را شروع کند.
Tom told Mary he should stop pretending to be suspicious.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به مشکوک بودن دست بردارد.
I'm a little paranoid right now.	من الان کمی پارانوئید هستم.
Do you think it will be easy to do?	آیا فکر می کنید انجام آن آسان خواهد بود؟
This is no doubt.	این شکی نیست.
Tom said he would be ready soon.	تام گفت که به زودی آماده خواهد شد.
I'm ruined now	من الان خرابم
I promised Tom I would do it.	به تام قول دادم که این کار را انجام دهم.
Tom has not lived in Boston for a long time.	تام مدت زیادی است که در بوستون زندگی نکرده است.
I assume you are willing to take the risk.	من فرض می کنم که شما مایل به ریسک هستید.
I'm glad you enjoy working for us.	خوشحالم که از کار کردن برای ما لذت می برید.
I do not know if it is time or not	نمی دونم وقت هست یا نه
Tom is the only one who knows what we have to do.	تام تنها کسی است که می داند ما باید چه کار کنیم.
The goats are grazing.	بزها در حال چرا هستند.
You have to learn to defend yourself.	شما باید یاد بگیرید که از خودتان دفاع کنید.
I think you have been here a long time	فکر کنم خیلی وقته اینجا بودی
I did not tell anyone about it	به کسی در موردش نگفتم
Tom is chewing bubble gum.	تام در حال جویدن آدامس حبابی است.
Brazil seeks industrial and agricultural growth and domestic development.	برزیل به دنبال رشد صنعتی و کشاورزی و توسعه داخلی خود است.
Tom is in hot water again.	تام دوباره در آب گرم است.
Tom never speaks French to us.	تام هرگز با ما فرانسوی صحبت نمی کند.
I do not have the patience to watch TV	حوصله تماشای تلویزیون ندارم
Don't you like it?	آیا شما آن را دوست ندارید؟
Remember the first time we went to Australia together?	اولین باری که با هم به استرالیا رفتیم یادت هست؟
Tom does not know much about Mary.	تام چیز زیادی در مورد مری نمی داند.
Tom can overcome, but he is a generous man.	تام می تواند غلبه کند، اما او مردی سخاوتمند است.
If you eat one of them, I will eat too.	اگر شما یکی از آن ها را بخورید، من هم می خورم.
I did not realize it was so late	متوجه نشدم اینقدر دیر شده
I moved here from Boston when I was little.	وقتی کوچک بودم از بوستون به اینجا نقل مکان کردم.
I know Tom knew I did not have to do this.	می دانم تام می دانست که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom loves his life.	تام زندگی خود را دوست دارد.
I stopped going to the club.	باشگاه رفتن را کنار گذاشتم.
Tom made a few grammatical mistakes.	تام چند اشتباه گرامری مرتکب شد.
I've not seen Tom in weeks.	من هفته هاست که تام را ندیده ام.
Do you stop kicking me?	از لگد زدن من دست میکشی؟
Tom made several corrections.	تام چندین اصلاح انجام داد.
I think I had one too.	من فکر می کنم که من یک بیش از حد داشته ام.
Tom swore he hadn't done it more than once.	تام قسم خورد که این کار را بیش از یک بار انجام نداده است.
Tom was forced to go bankrupt.	تام مجبور به ورشکستگی شد.
Tom and his friends asked me to come with them.	تام و دوستانش از من خواستند که با آنها بیایم.
Tom told me he was home.	تام به من گفت که در خانه است.
Tom knows that Mary has not eaten any lunch.	تام می داند که مری هیچ ناهار نخورده است.
How did you find out that Tom was able to do this?	چگونه متوجه شدید که تام توانسته این کار را انجام دهد؟
I do not know anything except that he left last week.	من چیزی نمی دانم جز اینکه او هفته گذشته رفت.
This is one of the websites I use every day.	این یکی از وب سایت هایی است که من هر روز از آن استفاده می کنم.
Tom told his friends that he never ate meat.	تام به دوستانش گفت که هرگز گوشت نمی خورد.
I knew Tom knew why I wanted to do this.	می دانستم که تام می داند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
I asked Tom to clean his room.	از تام خواستم اتاقش را تمیز کند.
Tom is convinced that Mary does not have to do this.	تام متقاعد شده است که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I can not cross this river.	من نمی توانم از این رودخانه عبور کنم.
Tom especially loved his math class.	تام به خصوص کلاس ریاضی خود را دوست داشت.
Tom and Mary are right behind you.	تام و مری درست پشت سر شما هستند.
When he was a young boy, Tom loved climbing trees.	زمانی که تام پسر جوانی بود، عاشق بالا رفتن از درختان بود.
Tom lived in Australia as a child.	تام زمانی که کودک بود در استرالیا زندگی می کرد.
Tom said I looked very happy.	تام گفت خیلی خوشحال به نظر می رسیدم.
My name was at the top of the list.	نام من در بالای لیست بود.
Tom did not walk with Mary.	تام با مری به پیاده روی نمی رفت.
Tom and I are still waiting for you to get here.	من و تام هنوز منتظریم تا به اینجا برسی.
Tom said he was looking for a man wearing a hat.	تام گفت که دنبال مردی می گشت که کلاه بر سر داشت.
I do not know how Tom got here.	من نمی دانم تام چگونه به اینجا رسید.
For me, skiing is a lot more fun than skating.	برای من، اسکی بسیار سرگرم کننده تر از اسکیت است.
Tom is set to take over after Mary retires.	تام قرار است بعد از بازنشستگی مری مسئولیت را بر عهده بگیرد.
Tom is the main suspect.	تام مظنون اصلی است.
A miscalculation may have occurred.	ممکن است اشتباه محاسباتی صورت گرفته باشد.
Tom asked Mary if she knew what hotel John wanted to stay at.	تام از مری پرسید که آیا می‌داند جان می‌خواهد در چه هتلی اقامت کند؟
Tom, what happened? 	تام، چه اتفاقی افتاد؟
Why are you crying?	چرا گریه می کنی؟
No need to continue searching	نیازی به ادامه جستجو نیست
Why do you think you are here?	چرا فکر می کنی اینجایی؟
I hope you know this is not true	امیدوارم بدانید که این درست نیست
Tom was shocked to hear that Mary had arrived at Harvard.	تام از شنیدن اینکه مری وارد هاروارد شده است شوکه شد.
You are not as tall as Tom.	تو به اندازه تام قد نیستی.
Tom did not show this to Mary.	تام این را به مری نشان نداد.
Tom knows how to get to my place.	تام می داند چگونه به محل من برود.
You can take a week off if needed.	در صورت نیاز می توانید یک هفته مرخصی بگیرید.
Tom likes to read on the train on the way to school.	تام دوست دارد در قطار در راه مدرسه بخواند.
Tom asked Mary if John intended to stay in Australia for a long time.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد مدت طولانی در استرالیا بماند؟
I have given you your orders	من به شما دستورات شما را داده ام
Tom could have stayed, but he preferred to leave.	تام می‌توانست بماند، اما ترجیح داد برود.
Tom needs it somehow, doesn't he?	تام به نوعی نیازمند است، اینطور نیست؟
Do not ignore me	از من غافل نشو
Tom took something out of his pocket and put it on his desk.	تام چیزی از جیبش بیرون آورد و روی میزش گذاشت.
He is much better today than yesterday.	او امروز خیلی بهتر از دیروز است.
Tom told me he thought Mary was the last person to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را انجام داده است.
Obviously Tom did not know what I was talking about.	واضح است که تام نمی دانست در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
Who is standing in front of that building?	این کیست که جلوی آن ساختمان ایستاده است؟
You are both very quiet	هردوتون خیلی ساکتید
Tom was not present at the time.	تام در آن زمان حضور نداشت.
I'm not sure I have enough time.	مطمئن نیستم وقت کافی دارم.
You forgot to mention Tom	یادت رفت به تام اشاره کنی
Tom let Mary drive.	تام به مری اجازه داد ماشینش را براند.
Tom threw the rope at Mary.	تام طنابی را به سمت مری پرتاب کرد.
You better get out of here	بهتره تا میتونی از اینجا بری
I thought Tom might ask Mary to help him.	فکر کردم که تام ممکن است از مری بخواهد که به او کمک کند.
I do not think Tom knows what I know.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من می دانم.
I'm locked myself in my house, so I want to break a window to get inside.	من خودم را در خانه ام قفل کرده ام، بنابراین می خواهم یک پنجره را بشکنم تا وارد خانه شوم.
Tom did not seem to be having fun.	به نظر نمی رسید تام در حال تفریح ​​باشد.
I think they will fix the radio this afternoon.	فکر کنم امروز بعدازظهر رادیو را درست کنند.
We do not need this decision now.	ما الان نیازی به این تصمیم نداریم.
He was completely naked.	او کاملاً لخت شده بود.
Tom is a cop.	تام یک پلیس است.
Tom plugged in his computer.	تام کامپیوترش را به برق وصل کرد.
Tom returned to Boston to live with his parents.	تام به بوستون بازگشت تا با والدینش زندگی کند.
Tom says he's better today.	تام می گوید امروز حالش بهتر است.
Every high school student must take an introductory logic course.	هر دانش آموز دبیرستانی باید یک دوره منطق مقدماتی را بگذراند.
You came here yesterday, didn't you?	دیروز اومدی اینجا، نه؟
I think it 's better to say nothing	فکر کنم بهتره چیزی نگیم
You know I'm going to do this today, don't you?	می دانی که قرار است امروز این کار را انجام دهم، نه؟
Tom takes care of my kids.	تام از بچه های من مراقبت می کند.
Tom must do this as soon as possible.	تام باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
That's great, don't you think?	این خیلی خوب است، فکر نمی کنید؟
Tom kept asking Mary questions.	تام مدام از مری سوال می پرسید.
Tom should not have left so soon.	تام نباید اینقدر زود می رفت.
Tom took a lot of pictures during his vacation.	تام در تعطیلاتش عکس های زیادی گرفت.
You should have seen us dance together	باید می دیدی که با هم می رقصیم
We all know you do not drink.	همه ما می دانیم که شما مشروب نمی خورید.
Tom was playing chess with my father.	تام با پدرم شطرنج بازی می کرد.
Tom and Mary are not trustworthy.	تام و مری قابل اعتماد نیستند.
Tom walked very fast.	تام خیلی سریع راه می رفت.
Tom speaks good French.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
I'm lighter now	الان سبک ترم
It did not matter to Tom.	این برای تام مهم نبود.
Do you understand what is going on?	متوجه هستی که چه خبر است؟
Tom did not seem to be as surprised as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید شگفت زده شده باشد.
What has bothered you so much?	چه چیزی شما را اینقدر اذیت کرده است؟
He cleaned the kitchen floor with a brush.	کف آشپزخانه را با برس تمیز کرد.
I remember seeing Tom do it.	یادم می آید که دیدم تام این کار را کرد.
Tom is stuck.	تام گیر کرده است.
I heard Tom did that.	شنیدم که تام این کار را کرده است.
Tom said he plans to stay in Australia until October.	تام گفت که قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
We will gladly take you home.	ما با کمال میل شما را به خانه می بریم.
I did not know Tom is a teacher.	من نمی دانستم تام معلم است.
Tom is worried	تام نگران است
Tom and I sang country music together.	من و تام با هم موسیقی کانتری می خواندیم.
The person I usually do this with is Tom.	شخصی که معمولاً با او این کار را انجام می دهم تام است.
Tom did not need to talk to Mary.	تام نیازی به صحبت با مری نداشت.
Do not hesitate to tell me if you need anything.	دریغ نکنید اگر چیزی نیاز دارید به من بگویید.
I had already finished my homework when you called me.	من قبلاً تکالیفم را تمام کرده بودم که با من تماس گرفتی.
This is not a complete idea.	این ایده تام نیست.
What I told you about him also applies to his brother.	آنچه در مورد او به شما گفتم در مورد برادرش نیز صدق می کند.
I did not know that Tom would eventually do that.	من نمی دانستم که تام در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not want to waste my time.	نمی خواستم وقتم را تلف کنم.
Tom has no morals	تام اخلاق نداره
Let's not start the meeting until Tom gets here.	تا تام به اینجا نرسد، جلسه را شروع نکنیم.
Help Maryam take off her coat.	به مریم کمک کن کتش را در بیاورد.
I have seen this movie many times.	من این فیلم را بارها دیده ام.
I can not sing music, so I play the piano by ear.	من نمی توانم موسیقی بخوانم، بنابراین با گوش پیانو می نوازم.
It is possible that Tom is not there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
They want $ 3 million and I think stealing will be double the price.	آنها 3 میلیون دلار می‌خواهند و فکر می‌کنم دزدی با دو برابر قیمت خواهد بود.
Why do you always ask me the same questions?	چرا همیشه از من سؤالات مشابهی میپرسی؟
Tom does not look very good.	تام چندان خوب به نظر نمی رسد.
It took longer than I expected.	بیشتر از چیزی که انتظار داشتم طول کشید.
Tom painted this.	تام این را نقاشی کرد.
How much hard drive do you recommend I buy?	چه اندازه هارد دیسکی را توصیه می کنید بخرم؟
The size of a man's laundry bill is not a measure of his income.	اندازه قبض لباسشویی یک مرد ملاک درآمد او نیست.
I would do this if I had the time.	اگر وقت داشتم این کار را انجام می دادم.
I know Tom did not know he did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was finally full.	تام بالاخره سیر شد.
It is tearing me apart	داره من رو بهم میریزه
He went to work despite his illness.	او با وجود بیماری به سر کار رفت.
I did not understand that you have to do this.	من متوجه نشدم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom lasted about three months.	تام حدود سه ماه در آن کار دوام آورد.
Does Tom have enough money?	آیا تام پول کافی دارد؟
I did not think anyone would love Tom.	فکر نمی کردم کسی تام را دوست داشته باشد.
Do you think this might be a complete signature?	آیا فکر می کنید این ممکن است دستخط تام باشد؟
I heard you said you thought it was raining?	شنیدم که گفتی فکر کردی بارون میاد؟
I did not even know you did not love Tom	حتی نمیدونستم تو تام رو دوست نداری
Tom was my first boss.	تام اولین رئیس من بود.
I had to call Tom	باید به تام زنگ میزدم
Tom said it was not he who told Mary he had to do it.	تام گفت این او نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I have an ear infection	من عفونت گوش دارم
Tom usually gets in the way.	تام معمولا راهش را می گیرد.
If you show me how to do this, next time I can do it myself.	اگر به من نشان دادید که چگونه این کار را انجام دهم، دفعه بعد می توانم خودم آن را انجام دهم.
Tom has a hard time dealing with this type of situation.	تام در برخورد با این نوع شرایط مشکل دارد.
I only consume it one day.	من فقط یک روز آن را مصرف می کنم.
Tell your mother as soon as possible	هر چه زودتر به مادرت بگو
Why don't you wear a jacket?	چرا کاپشن نمی پوشی؟
I took the dictionary off the shelf to search for a word.	فرهنگ لغت را از قفسه برداشتم تا کلمه ای را جستجو کنم.
Maryam took her bag and left.	مریم کیفش را گرفت و رفت.
I will do this if Tom gives me money.	اگر تام به من پول بدهد این کار را خواهم کرد.
Tom told Mary not to go there alone.	تام به مری گفت که نباید تنها به آنجا برود.
Do you want me to help you with this?	آیا می خواهید در این مورد به شما کمک کنم؟
Stay in line	در خط خود بمانید
Tom never told me what he wanted to eat.	تام هرگز به من نگفت که می خواهد چه بخورد.
You are supposed to do this.	شما قرار است این کار را انجام دهید.
Tom did not tell me what was going on.	تام به من نگفت چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom and I have a hard time talking anymore.	من و تام دیگر به سختی با هم صحبت می کنیم.
Tom said Mary is the best singer she has ever sung with.	تام گفت که مری بهترین خواننده ای است که تاکنون با او خوانده است.
I did not want them to die.	من نمی خواستم آنها بمیرند.
Do you think Tom would like Mary to do that?	آیا فکر می‌کنید تام دوست دارد مری این کار را انجام دهد؟
This is not the only thing Tom has found.	این تنها چیزی نیست که تام پیدا کرده است.
Tom grabbed Mary before she fell.	تام مری را قبل از افتادن گرفت.
What is your favorite drink in cold weather?	نوشیدنی مورد علاقه شما در هوای سرد چیست؟
Turn left and you will find the cafe.	به چپ بپیچید و کافه را پیدا خواهید کرد.
This library has a large collection of Chinese books.	این کتابخانه مجموعه بزرگی از کتاب های چینی دارد.
This is the first time Tom has complained of a cold.	این اولین باری است که تام از سرما شکایت می کند.
We welcome submissions.	ما از ارسال ها استقبال می کنیم.
We were friends	ما با هم دوست بودیم
You have to tell Tom not to do that.	باید به تام گفت که این کار را نکن.
Tom did not know what Mary looked like.	تام نمی دانست مری چه شکلی است.
I still do not know who Tom is.	من هنوز نمی دانم تام کیست.
I know Tom is photogenic.	من می دانم که تام فتوژنیک است.
He felt like going to Tohoko again.	او احساس می کرد دوباره به توهوکو برود.
How do you know that light travels faster than sound?	چگونه می دانید که نور سریعتر از صدا حرکت می کند؟
Why not let Tom know you have to do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که باید این کار را انجام دهی؟
Tom is going to let us know.	تام قرار است ما را در جریان بگذارد.
Tom thinks Mary is embarrassed.	تام فکر می کند که مری خجالت می کشد.
Maybe Tom showed Mary how to do it.	شاید تام به مری نشان داد که چگونه این کار را انجام دهد.
We did not go	ما نرفتیم
Three girls sang with Tom.	سه دختر با تام آواز خواندند.
Tom and Mary were kissing.	تام و مری در حال بوسیدن بودند.
I got out of the way in time.	به موقع از سر راه خارج شدم.
Do not throw away that magazine. 	آن مجله را دور نریزید.
I have not read it yet.	من هنوز آن را نخوانده ام.
Mary said she did not want to do this for Tom.	مری گفت که نمی‌خواهد این کار را برای تام انجام دهم.
Tom said he thought Mary would be awake when she got home.	تام گفت که فکر می کرد وقتی مری به خانه برود بیدار خواهد بود.
Tom is already asleep.	تام قبلاً به خواب رفته است.
Tom is the one who usually does this.	تام کسی است که معمولاً این کار را انجام می دهد.
Tom is working on a project for the school.	تام روی یک پروژه برای مدرسه کار می کند.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Are you sure you want to sell this?	مطمئنی که میخوای اینو بفروشم؟
They are afraid of a nuclear war.	آنها می ترسند که جنگ هسته ای رخ دهد.
Tom told Mary that he thought John was not happy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان راضی نیست.
I wish them success in addressing this problem.	برایشان آرزوی موفقیت در رسیدگی به این مشکل دارم.
Tom knows everything about Mary's personal problems.	تام همه چیز را در مورد مشکلات شخصی مری می داند.
Tom had told me before that he had no intention of doing so.	تام قبلاً به من گفته بود که قصد انجام این کار را ندارد.
The person who did this for me is dead.	کسی که برای من این کار را می کرد مرده است.
Did anyone help Tom?	آیا کسی به تام کمک کرده است؟
Tom seems to be used to it.	به نظر می رسد تام به این کار عادت کرده است.
It's probably a good idea to do that today.	احتمالاً انجام این کار امروز ایده خوبی است.
Geniuses think alike.	نابغه ها یکسان فکر می کنند.
Some months have thirty-one days, others thirty days and one month less than thirty days.	برخی از ماه ها سی و یک روز دارند، برخی دیگر سی روز و یک ماه کمتر از سی روز دارند.
Tell Tom we'll see him later.	به تام بگو بعداً او را خواهیم دید.
I think Tom already knows why Mary did not need to do this.	فکر می کنم تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار نداشت.
I was an art student at university at the time.	من در آن زمان رشته هنر در دانشگاه بودم.
It's time to start downsizing.	وقت آن است که کوچک سازی را شروع کنیم.
Are you sure Tom should do this?	آیا مطمئن هستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
I know Tom is good.	من می دانم که تام خوب است.
Tom is not two-sided, but Mary is.	تام دوسویه نیست، اما مری اینطور است.
Tom watched a Japanese movie with French subtitles.	تام یک فیلم ژاپنی با زیرنویس فرانسوی تماشا کرد.
Tom began to get bored and frustrated.	تام شروع به بی حوصلگی و ناامیدی کرد.
It is better to send for help	بهتره برای کمک بفرستیم
I work in Australia.	من در استرالیا کار دارم.
They sat by the fireplace.	کنار شومینه نشستند.
Tom is rich, but not as rich as Mary.	تام ثروتمند است، اما به اندازه مری ثروتمند نیست.
I did well in today's test.	آزمون امروز را خوب انجام دادم.
Change your shirt is very dirty.	پیراهنتو عوض کن خیلی کثیف است.
Tom has just bought a new house.	تام به تازگی یک خانه جدید خریده است.
Tom is scheduled to be released from prison in October.	تام قرار است در ماه اکتبر از زندان آزاد شود.
Tom stabbed Mary several times.	تام چندین بار به مری چاقو زد.
I did not think I was old.	فکر نمی کردم پیر باشم.
I do not think I have ever hated anyone so much.	فکر نمی کنم تا به حال از کسی آنقدر متنفر شده باشم.
All this is hypothetical.	همه اینها فرضی است.
Do not be so hard on me	اینقدر به من سخت نگیر
It will not be easy to do this.	انجام آن به این صورت آسان نخواهد بود.
I have all the friends I need.	من تمام دوستانی که نیاز دارم را دارم.
I had a very long day.	من یک روز بسیار طولانی را پشت سر گذاشتم.
Tom does not believe the rumors about Mary.	تام شایعات مربوط به مری را باور نمی کند.
Van Gogh suffers from mental illness.	ون گوگ از بیماری روانی رنج می برد.
A party upstairs kept me awake until the last night.	نوعی مهمانی در طبقه بالا مرا تا آخرین شب بیدار نگه داشت.
I'm not the one who has to deal with this.	من کسی نیستم که باید با این موضوع کنار بیایم.
I am convinced that we can take care of ourselves.	من متقاعد شده ام که می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Eucalyptus leaves are poisonous to most mammals.	برگ های اکالیپتوس برای اکثر پستانداران سمی است.
I would love to come with all of you, but I have no money.	من خیلی دوست دارم با همه شما بیایم، اما پولی ندارم.
Tell me how it is possible.	به من بگو چگونه ممکن است.
Tom did not seem to understand why Mary wanted to be alone.	تام به نظر نمی رسید که چرا مری می خواست تنها باشد.
He tried to catch the rail.	سعی کرد ریل را بگیرد.
Tom sang for the baby to sleep.	تام برای خواب کودک آواز خواند.
Tom told me you needed my help.	تام به من گفت که به کمک من نیاز داری.
If you do not study harder, you will surely fail.	اگر سخت‌تر مطالعه نکنید، مطمئناً شکست خواهید خورد.
How did one find such an ugly job as a model?	چطور یک نفر اینقدر زشت به عنوان یک مدل شغل پیدا کرد؟
Tom and Mary both wear glasses.	تام و مری هر دو عینک می زنند.
The plane was exposed to strong winds.	هواپیما در معرض باد شدید قرار گرفت.
I really do not prefer	من واقعا ترجیحی ندارم
Tom said he would help us.	تام گفت که به ما کمک خواهد کرد.
Maryam wore large hoop earrings.	مریم گوشواره های حلقه ای بزرگی می پوشید.
They did not make a statement on the matter.	آنها در این مورد اطلاعیه ای ندادند.
I guess everything will be back to normal	حدس می زنم همه چیز به حالت عادی برگردد
Tom is relatively strange.	تام نسبتاً عجیب و غریب است.
Tom says he does not like his nickname.	تام می گوید که نام مستعار خود را دوست ندارد.
Is it a deer?	گوزن است؟
Tom and Mary are high school students.	تام و مری دانش آموزان دبیرستانی هستند.
This is not what was supposed to happen	این چیزی نیست که قرار بود بیفتد
Tom banged his head on the table.	تام سرش را به میز کوبید.
You worked very hard	خیلی سخت کار کردی
My mother advised me to take a step to change.	مادر به من توصیه کرد برای تغییر قدم بزنم.
you are not hungry?	گرسنه نیستی؟
It was easy to guess Tom's password.	حدس زدن رمز عبور تام آسان بود.
Tom does not do anything without first asking Mary.	تام بدون اینکه اول از مری بپرسد مشکلی ندارد کاری انجام نمی دهد.
I do not dare say such a thing to him	جرات ندارم همچین چیزی بهش بگم
Tom is analytical.	تام تحلیلی است.
Tom saw something on the ground.	تام چیزی روی زمین دید.
Do you know the reason for this?	آیا می دانید دلیل این کار تام چیست؟
I guess it was Tom who wrote this report.	من حدس زدم تام بود که این گزارش را نوشت.
How is everyone here?	حال همه اینجا چطوره؟
Tom is definitely good at baseball.	تام مطمئناً در بیسبال خوب است.
You haven't had many opportunities to do that, have you?	شما فرصت های زیادی برای انجام این کار نداشته اید، نه؟
Not the clock	ساعت نیست
Tom is one of the people I talked to.	تام یکی از افرادی است که با آنها صحبت کردم.
I do not think Tom will be happy to do that.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار خوشحال شود.
Tom told me that Mary was disabled.	تام به من گفت که مری از کار افتاده است.
I did not have all my belongings	من همه وسایلم را نداشتم
Tom never thanks anyone.	تام هرگز از کسی تشکر نمی کند.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
What vegetables does Tom want to plant?	تام می خواهد چه سبزیجاتی بکارد؟
Tom has done this in the past.	تام این کار را در گذشته انجام داده است.
You are not needed here	تو اینجا لازم نیستی
You seem to be interested in doing this.	به نظر می رسد که علاقه مند به انجام این کار هستید.
I do not want to be in Tom's team.	من نمی خواهم در تیم تام باشم.
Maybe we should not have gone this way.	شاید نباید این راه را می رفتیم.
I'm not hurting Tom.	من به تام صدمه نمی زنم.
I think the reason is that Tom has no friends.	من فکر می کنم دلیل این است که تام هیچ دوستی ندارد.
We did not click.	ما کلیک نکردیم.
Tom looks out.	به نظر می رسد تام بیرون است.
Tom has moved to Australia to live with his grandmother.	تام برای زندگی با مادربزرگش به استرالیا رفته است.
This is what we want.	این چیزی است که ما می خواهیم.
Tom was not happy about that.	تام از این بابت خوشحال نبود.
Let's see if there is any harm.	بیایید ببینیم آیا آسیبی وجود دارد یا خیر.
I'm going back to the synagogue.	من به کنیسه برمی گردم.
Tom and Mary were married three years ago.	تام و مری سه سال پیش ازدواج کردند.
He was poor for a long time, but now he is in a good financial position.	او مدت ها فقیر بود، اما اکنون وضع مالی خوبی دارد.
I will not go into details.	وارد جزئیات نمی شوم.
Do we really want to eat pizza early in the morning?	آیا واقعاً می خواهیم صبح زود پیتزا بخوریم؟
Tom told me he could speak three languages.	تام به من گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
Tom's hat fell off.	کلاه تام افتاد.
Tom told me he appreciated it.	تام به من گفت که از آن قدردانی می کند.
Tom has inherited some land.	تام مقداری زمین را به ارث برده است.
I promise this is the last discussion of its kind.	قول می دهم این بحث آخرین در نوع خود باشد.
Tom did not want Mary to see him smoking.	تام نمی خواست مری او را در حال سیگار کشیدن ببیند.
I'm sure I can handle it.	من مطمئن هستم که می توانم آن را تحمل کنم.
Today's minimum was 3 degrees Celsius.	کمینه امروز 3 درجه سانتیگراد بود.
Do you think Tom wants to take care of our kids?	آیا فکر می کنید تام مایل است از بچه های ما مراقبت کند؟
Tom says he has a wonderful time.	تام می گوید که او اوقات فوق العاده ای را سپری می کند.
Tom was hit by a motorcyclist.	تام توسط یک موتورسوار مورد اصابت قرار گرفت.
I doubt Tom will be arrested very seriously.	من شک دارم خیلی جدی تام دستگیر شود.
I'm not sure how much they expect me to donate.	من مطمئن نیستم که آنها چقدر از من انتظار دارند که کمک مالی کنم.
Tom says there is no chance Mary will do that.	تام می گوید که هیچ شانسی وجود ندارد که مری این کار را انجام دهد.
The gym was evacuated immediately.	سالن بدنسازی بلافاصله تخلیه شد.
You have to study a lot to be able to take the exam.	باید خیلی درس بخونی تا بتونی امتحان بدی.
What makes you think Tom is listening to me?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام به من گوش می دهد؟
It does not take long for him to get well.	طولی نمی کشد که او خوب می شود.
Tom did his best to explain what needed to be done.	تام تمام تلاشش را کرد تا توضیح دهد که چه کاری باید انجام شود.
You know his name, don't you?	اسمش را می دانی، نه؟
Tom says he has a lot of homework tonight.	تام می گوید که امشب تکالیف زیادی دارد.
Tom asked Mary to call him.	تام از مری خواست که با او تماس بگیرد.
They paddle on the pond by boat.	روی برکه با قایق پارو می زنند.
My hands are broken	دستام ترکیده
You were stupid not to do that	احمق بودی که این کار را نکنی
They are quite sharp.	آنها کاملا تیز هستند.
Tom will probably be very nervous.	تام احتمالا خیلی عصبی خواهد بود.
My dad won't let me drive	بابام نمیذاره رانندگی کنم
Do you think Tom was treated fairly?	آیا فکر می کنید با تام منصفانه رفتار شده است؟
Tom later died of his injuries.	تام بعداً بر اثر جراحاتش درگذشت.
Tom now lives in Boston.	تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
I should not have gone too far.	نباید زیاده روی می کردم.
Tom said he had already agreed to do so.	تام گفت که قبلاً با انجام این کار موافقت کرده است.
Tom intends not to do so.	تام در نظر دارد این کار را انجام ندهد.
The driver suffered multiple injuries.	راننده دچار جراحات متعدد شد.
Tom said Mary was not excused.	تام گفت که مری از این کار معذور نیست.
I did not have a boyfriend for a long time	خیلی وقته دوست پسر نداشتم
I'm pretty sure I did not do everything I had to do.	من تقریباً مطمئن هستم که هر کاری را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
We always go there! 	ما همیشه به آنجا می رویم!
Go to a French restaurant for a change.	برای تغییر به یک رستوران فرانسوی برویم.
Tom said he did not want to do that this afternoon.	تام گفت که نمی خواهد این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد.
How did Tom persuade Mary to go to Boston with him?	چگونه تام مری را متقاعد کرد که با او به بوستون برود؟
I am rarely invited to parties.	من به ندرت به مهمانی ها دعوت می شوم.
I tell Tom that you are here.	من به تام می گویم که شما اینجا هستید.
I'm not sure why Tom did not do this.	من مطمئن نیستم که چرا تام این کار را نکرد.
Looks like you did not read the contract carefully.	به نظر می رسد شما قرارداد را با دقت مطالعه نکرده اید.
Do you feel unwell?	آیا احساس ناخوشی می کنید؟
You must have been asleep	حتما خواب بودی
I thought you were still going to do that.	من فکر می کردم که شما هنوز قصد انجام این کار را دارید.
Tom does not know anyone better than Mary.	تام کسی را نمی شناسد که بهتر از مری این کار را انجام دهد.
Tom told Mary his secret.	تام راز خود را به مری گفت.
I do not sail like I used to.	من مثل گذشته قایقرانی نمی روم.
I want to know why you do not work here anymore	میخوام بدونم چرا دیگه اینجا کار نمیکنی
You got Tom Jackson's phone. 	شما به تلفن تام جکسون رسیدید.
If he owes you money, this is no longer Tom Jackson's phone.	اگر او به شما پول بدهکار است، این دیگر تلفن تام جکسون نیست.
I do not have enough money to buy food for everyone.	من پول کافی برای خرید غذا برای همه ندارم.
Tom is a very complex man.	تام یک مرد بسیار پیچیده است.
I'm sure Tom will be late.	من مطمئنم تام دیر خواهد آمد.
It takes a long time to tell the whole story.	گفتن کل داستان زمان زیادی می برد.
Tom wakes up at half past six on school days.	تام در روزهای مدرسه ساعت شش و نیم بیدار می شود.
I have decided to leave Australia.	تصمیم خود را گرفته ام که استرالیا را ترک کنم.
Please allow me to say a few words on this occasion.	لطفاً به من اجازه دهید در این مناسبت چند کلمه بگویم.
Tom said he did not think he could do that.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند چنین کاری را انجام دهد.
I want to thank Tom for paying my bills.	من می خواهم از تام برای پرداخت صورت حساب های من تشکر کنم.
I'm not as angry as Tom.	من به اندازه تام عصبانی نیستم.
We may be on the verge of collision.	ممکن است در مسیر برخورد باشیم.
Tom said he was interested in doing so.	تام گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
I am twice your age	من دو برابر تو سن دارم
From then on, he was always waiting for her.	از آن زمان به بعد، او همیشه منتظر او بود.
I know Tom is injured.	من می دانم که تام مجروح شده است.
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
I did not get a discount	من تخفیف نگرفتم
I did not do my best.	من تمام تلاشم را نکردم.
The play was so boring that Tom and I both fell asleep.	نمایشنامه آنقدر کسل کننده بود که من و تام هر دو به خواب رفتیم.
You still have to fill out this application form.	هنوز باید این فرم درخواست را پر کنید.
Tom thought Mary was downstairs.	تام فکر کرد که مری طبقه پایین است.
Of course Tom will go.	البته تام خواهد رفت.
I still haven't done everything I need to do.	من هنوز تمام کارهایی را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
The gas giants are strangely beautiful.	غول های گازی به طرز زیبایی عجیب هستند.
When I regained consciousness, I found myself in the hospital.	وقتی به خودم آمدم خودم را در بیمارستان دیدم.
I'm getting to the bottom of this.	من دارم به ته این موضوع می رسم.
It would be great if Tom could do that.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد فوق العاده خواهد بود.
Are you saying that there is still a chance that we can do this on time?	آیا می گویید که هنوز فرصتی وجود دارد که بتوانیم این کار را به موقع انجام دهیم؟
I'm not allowed to do that yet.	من هنوز اجازه این کار را ندارم.
Tom got in his truck and left, and we have not seen him since.	تام سوار کامیونش شد و رفت و از آن زمان دیگر او را ندیدیم.
I had absolutely nothing to do with what happened here yesterday.	من مطلقاً کاری به اتفاق دیروز اینجا نداشتم.
Tom told Mary not to sing.	تام به مری گفت که آواز نخواند.
I do not know if Tom is curious?	نمی دانم آیا تام کنجکاو است؟
You did not tell me that Tom lives with you.	تو به من نگفتی تام با تو زندگی می کند.
Tom is not sure how to play this game.	تام مطمئن نیست که چگونه این بازی را بازی کند.
Stay here for a few more days if you like.	اگر دوست دارید اینجا چند روز دیگر بمانید.
Doing this the way Tom suggested would cost us more.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد هزینه بیشتری برای ما خواهد داشت.
I do not want anyone to know that I am here.	من نمی خواهم کسی بداند که من اینجا هستم.
I just hope Tom and Mary are well.	فقط امیدوارم که تام و مری خوب باشند.
Tom is not going to test for that part.	تام قرار نیست برای آن قسمت تست بزند.
I do not think Tom was present.	من فکر نمی کنم تام در آن حضور داشته باشد.
Everyone has a problem with Tom.	همه با تام مشکل دارند.
Tom has been overweight for a long time.	تام مدت زیادی است که اضافه وزن داشته است.
I did not even know Tom had a girlfriend.	من حتی نمی دانستم تام دوست دختر دارد.
I really had no problem	واقعا هیچ مشکلی نداشتم
Tom definitely knows what Mary wants from him.	تام قطعا می داند که مری از او چه می خواهد.
I knew Tom was not going to see me.	می دانستم که تام قرار نیست من را ببیند.
Tom is the one who convinced Mary how to do it.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom looks absolutely cool.	تام کاملاً باحال به نظر می رسد.
Two little girls are picking chamomile.	دو دختر کوچولو در حال چیدن بابونه هستند.
Tom is not good at math.	تام در ریاضیات خوب نیست.
Tom and Mary were both afraid of John's dog.	تام و مری هر دو از سگ جان می ترسیدند.
How long has Tom been in the pool?	تام چه مدت در استخر بوده است؟
I have never had a student who behaves as badly as you do today.	من هرگز دانش آموزی را نداشتم که به اندازه امروز شما بد رفتار کند.
Tom inside	تام داخل
Listen, I do not want to fight.	گوش کن، من نمی خواهم دعوا کنم.
I've already told Tom what needs to be done.	من قبلاً به تام گفته ام که چه کاری باید انجام شود.
Tom did not want to miss this opportunity.	تام نمی خواست این فرصت را از دست بدهد.
The candle burned and I lit another one.	شمع سوخت و من یکی دیگر را روشن کردم.
Tom can no longer tolerate esophageal misbehavior.	تام دیگر نمی تواند رفتارهای بد مری را تحمل کند.
Did anyone see but Mary Mary?	آیا کسی جز تام مری را دید؟
Instead of a tree, it is a tradition in Spain to have a birthday party for Christmas.	به جای درخت، در اسپانیا سنتی است که برای کریسمس یک مراسم جشن تولد قرار می دهند.
Tom said he wished he had not eaten it.	تام گفت که ای کاش آن را نمی خورد.
This is not the end.	این پایان کار نیست.
I want to stay in an expensive hotel.	می خواهم در یک هتل گران قیمت بمانیم.
Tom leaves tonight.	تام امشب می رود.
You do not hide anything, do you?	تو چیزی را پنهان نمی کنی، نه؟
It is not possible to know everything	دانستن همه چیز ممکن نیست
I stay with my aunt.	من پیش خاله ام می مانم.
Tom lied about what had happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده دروغ گفت.
The sun does not always shine	خورشید همیشه نمی تابد
This is very ridiculous.	این خیلی مسخره است.
I thought you had probably been home before.	فکر کردم احتمالاً قبلاً به خانه رفته ای.
Tom loosens again.	تام دوباره سست می شود.
Tom probably does not know if Mary intends to do this.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری قصد انجام این کار را دارد یا نه.
Tom did not tell me he could not swim.	تام به من نگفت که شنا بلد نیست.
Tom bears no resemblance to Mary.	تام هیچ شباهتی با مری ندارد.
The work has reached a point where I can no longer do it.	کار به جایی رسیده است که دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom heard Mary talk about John.	تام شنید که مری در مورد جان صحبت می کرد.
Tom said he should talk to Mary.	تام گفت که باید با مری صحبت کند.
I can't stand your stupidity, Tom.	من حوصله حماقت تو را ندارم، تام.
Tom was impressed, but tried not to let it show.	تام تحت تاثیر قرار گرفت، اما سعی کرد اجازه ندهد که نشان داده شود.
Tom is probably a student.	تام احتمالا دانشجو است.
I'm not used to it.	من به این کار عادت ندارم.
Tom to take pictures.	تام برای عکس گرفتن.
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
Tom wants to change the world.	تام می خواهد دنیا را تغییر دهد.
That's what Tom said to Mary.	این چیزی بود که تام به مری گفت.
I'm working on his car	دارم روی ماشینش کار میکنم
The others at the party were much younger than me.	بقیه در مهمانی خیلی جوانتر از من بودند.
I know Tom has to do it again.	می دانم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Visit occasionally.	گاهی برای بازدید سر بزنید.
Tom hurried to catch the first train.	تام زود رفت تا اولین قطار را بگیرد.
Tom heard the siren.	تام صدای آژیر را شنید.
Tom promised to take revenge one day.	تام قول داد که روزی انتقام بگیرد.
Tom did not know what Mary would do.	تام نمی دانست مری چه خواهد کرد.
I do not know when Tom went to Boston.	نمی دانم کی تام به بوستون رفت.
I never thought you would leave me	هیچوقت فکر نمیکردم منو ترک کنی
We have to get there by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 به آنجا برسیم.
I can not cope with them.	من نمی توانم با آنها کنار بیایم.
Someone is guarding the entrance.	یک نفر در ورودی نگهبانی می کند.
I am ready to make this sacrifice.	من حاضرم این فداکاری را انجام دهم.
You do not know what's going to happen, do you?	شما نمی دانید چه اتفاقی می افتد، نه؟
Tom fell off the pier because he could not look where he was going.	تام از اسکله افتاد زیرا به جایی که می رفت نگاه نمی کرد.
We are good friends now, but there was a time when we did not love each other.	ما الان دوستان خوبی هستیم، اما زمانی بود که همدیگر را دوست نداشتیم.
Tom and I almost never disagree.	من و تام تقریباً هرگز با هم مخالف نیستیم.
Tom refused to go to Boston with Mary.	تام از رفتن به بوستون با مری امتناع کرد.
When was the last time you ate out?	آخرین باری که بیرون غذا خوردی کی بود؟
Tom said he was happy Mary had been released from the hospital.	تام گفت که خوشحال است که مری از بیمارستان خارج شده است.
You never guess what we saw.	شما هرگز چیزی را که ما دیدیم حدس نمی زنید.
Tom came to ask us to help Mary.	تام آمد تا از ما بخواهد به مری کمک کنیم.
I was surprised when Tom told me you did not need to do this.	وقتی تام به من گفت تو نیازی به انجام این کار نداری تعجب کردم.
I asked Tom to do this for me.	از تام خواستم این کار را برای من انجام دهد.
Do you want to tell Tom that we do not do this?	می خواهی به تام بگویم که این کار را نمی کنیم؟
Many things that tourists want to see no longer exist.	بسیاری از چیزهایی که گردشگران می خواهند ببینند دیگر وجود ندارد.
Tom has everything a person could want.	تام همه چیزهایی را که یک فرد می تواند بخواهد دارد.
I fell asleep with a handkerchief on my face.	با دستمال روی صورتم به خواب رفتم.
I can see why you do not want to do this.	من می توانم ببینم که چرا شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
How much time do we have before leaving?	چقدر قبل از رفتن وقت داریم؟
Tom might spend the night here if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است شب را اینجا بگذراند.
This is not an issue.	این یک موضوع نیست.
If I were him, I would not give up yet.	اگر من جای او بودم هنوز تسلیم نمی شدم.
Tom is not happy that you are late again.	تام خوشحال نیست که دوباره دیر کردی.
I feel very sick. 	من خیلی احساس بیماری می کنم.
I think I'm going to spill it out.	من فکر می کنم من قصد دارم به بیرون ریختن.
Tom knows you can not speak French well.	تام می داند که شما نمی توانید به خوبی فرانسوی صحبت کنید.
Tom and I often give each other presents.	من و تام اغلب به هم هدیه می دهیم.
Why doesn't Tom hang up the laundry now?	چرا تام الان لباسشویی را آویزان نمی کند؟
I wonder who Tom is celebrating.	من تعجب می کنم که تام چه کسی را به جشن می برد.
Let me show you a picture of Tom I took last weekend.	اجازه دهید عکسی از تام را که آخر هفته گذشته گرفتم به شما نشان دهم.
I'm not very good at dealing with these kinds of situations.	من در برخورد با این نوع موقعیت ها خیلی خوب نیستم.
Tom confessed to doing what he was accused of doing.	تام اعتراف کرد که کاری را که متهم به انجامش شده بود انجام داده است.
I thought Tom was doing nothing.	فکر می کردم تام هیچ کاری نمی کند.
I'm really unlucky.	من واقعا بدشانس هستم.
Is Tom really going to Australia?	آیا تام واقعاً به استرالیا می رود؟
Tom canceled the meeting he had called.	تام جلسه ای را که تماس گرفته بود لغو کرد.
How many cars does Tom have?	تام چند ماشین دارد؟
What do you do with me if I do not do this?	اگر این کار را نکنم با من چه می کنی؟
I saw a Kabuki show in Tokyo.	من یک نمایش کابوکی را در توکیو دیدم.
I do not know with whom Tom intends to do this.	من نمی دانم تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
You are probably too young to understand why we should do this.	شما احتمالا خیلی جوان هستید تا بفهمید چرا باید این کار را انجام دهیم.
I want to believe that you are right.	من می خواهم باور کنم که شما درست می گویید.
Just call me Tom	فقط منو تام صدا کن
Tom said I could wait here for him to come back.	تام گفت می‌توانم اینجا صبر کنم تا او برگردد.
I thought you knew Tom would be busy today.	فکر می کردم که می دانستی تام امروز شلوغ خواهد بود.
Tom warned Mary not to eat.	تام به مری هشدار داد که غذا را نخورد.
I thought you knew Tom could not do that.	فکر می کردم که می دانستی تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not notice Tom leaving.	متوجه رفتن تام نشدم.
I believe Tom did it.	من معتقدم تام این کار را کرد.
Tom looked confused and confused.	تام گیج و گیج به نظر می رسید.
We just do not want to deal with it right now.	ما فقط نمی خواهیم در حال حاضر با آن مقابله کنیم.
Tom thought Mary would be the last.	تام فکر کرد مری آخرین خواهد بود.
Was it you who was supposed to tell Tom he should do this?	این تو بودی که قرار بود به تام بگی باید اینکارو بکنه؟
He was famous for his long life and his work was very popular.	او در طول عمر طولانی خود شهرت داشت و کارش بسیار محبوب بود.
Tom was a candidate.	تام یک نامزد بود.
I know what they are going to do.	من می دانم که آنها قرار است چه کار کنند.
Are you two musicians?	شما دو نوازنده هستید؟
I have a shared apartment with Tom.	من با تام یک آپارتمان مشترک دارم.
I don't think Tom does that either.	فکر می کنم تام هم این کار را نمی کند.
You know Tom loves beer.	شما می دانید که تام آبجو دوست دارد.
I do not want to lose you again, Tom.	من نمی خواهم تو را دوباره از دست بدهم، تام.
I paid 2000 yen to send the air package.	من 2000 ین برای ارسال بسته هوایی پرداخت کردم.
Why should we wait for Tom?	چرا باید منتظر تام باشیم؟
How many times an hour does Tom do this?	تام در ساعت چند بار این کار را انجام می دهد؟
He is practicing English in order to find a better job.	او در حال تمرین انگلیسی است تا بتواند شغل بهتری پیدا کند.
You have an hour	یک ساعت وقت داری
Tom said he thought the pair of shoes were too expensive.	تام گفت که فکر می کند آن جفت کفش خیلی گران است.
Tom did not know cycling at the time.	تام در آن زمان دوچرخه سواری را نمی دانست.
Tom is very worried about his health.	تام در مورد سلامتی خود بسیار نگران است.
We know the dangers.	ما خطرات را می دانیم.
Tom thought that Mary would probably not cry.	تام فکر کرد که مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
Tom left Mary.	تام مری را رها کرد.
As soon as you have finished what you are doing, I will let you go home.	به محض اینکه کاری را که انجام می دهید تمام کردید به شما اجازه می دهم به خانه بروید.
You didn't tell Tom, did you?	به تام نگفتی، نه؟
Tom wondered where Mary had gone.	تام تعجب کرد که مری کجا رفته است.
I want to thank all of you for this opportunity.	من می خواهم از همه شما برای این فرصت تشکر کنم.
Tom told me he could not help me today.	تام به من گفت که امروز نمی تواند به من کمک کند.
You did not know Tom and I was not supposed to do it ourselves, did we?	تو تام را نمی‌شناختی و من قرار نبود این کار را خودمان انجام دهیم، نه؟
I do not think Tom will cry.	من فکر نمی کنم که تام گریه کند.
I told Tom it should be comfortable.	به تام گفتم که باید راحت باشد.
I think we should go back to Australia.	فکر می کنم باید به استرالیا برگردیم.
Tom said it did not.	تام گفت اینطوری نشد.
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
He is good at video games.	او در بازی های ویدیویی مهارت دارد.
What is the real reason that Tom did not need to do this?	دلیل واقعی اینکه تام نیازی به این کار نداشت چیست؟
Tom was the one who showed Mary how to do it right.	تام کسی بود که به مری نشان داد چگونه این کار را به درستی انجام دهد.
This is the largest crocodile I have ever seen.	این بزرگترین تمساح است که من تا به حال دیده ام.
He became rich with the death of his father.	او با مرگ پدرش به ثروت رسید.
Tom certainly seems to be from a wealthy family.	مطمئناً به نظر می رسد تام از خانواده ای ثروتمند است.
Where does Tom want me to put his suitcase?	تام می خواهد چمدانش را کجا بگذارم؟
I did not have a chance to kiss Tom.	فرصتی برای بوسیدن تام نداشتم.
My grammar may not be perfect, but people seem to understand what I mean.	گرامر من ممکن است بی نقص نباشد، اما به نظر می رسد مردم متوجه می شوند که من چه می خواهم بگویم.
Was Tom asleep?	تام خواب بود؟
Can you send the bell boy?	آیا می توانی پسر ناقوس را بفرستی؟
I'm not a fake person	من آدم قلابی نیستم
Tom asked Mary where she had first met John.	تام از مری پرسید که برای اولین بار جان را کجا ملاقات کرده است.
Why didn't you tell me you had a friend in the FBI?	چرا به من نگفتی دوستی در اف بی آی داری؟
I did not know Tom was lying to me.	نمی دانستم تام به من دروغ می گوید.
It has not rained since yesterday.	از دیروز باران قطع نشده است.
What did you do to be expelled from school?	برای اخراج از مدرسه چه کردی؟
Tom never watches TV.	تام هرگز تلویزیون تماشا نمی کند.
I hope Tom stays out of trouble.	امیدوارم تام از دردسر دور بماند.
I hope Tom remembers this.	امیدوارم تام این را به یاد داشته باشد.
Tom ran out of money quickly.	تام به سرعت پولش تمام شد.
Like most 18-year-olds, Tom is not sure what he wants to do with his life.	تام مانند اکثر جوانان هجده ساله مطمئن نیست که می خواهد با زندگی خود چه کند.
Tom told me you cried.	تام به من گفت که گریه کردی.
There were no reports of casualties in the incident.	بر اساس گزارش ها، این حادثه تلفات جانی نداشته است.
He is no longer alone	او دیگر تنها نیست
They are better than us	اونا از ما بهترن
Let me tell you what I did.	بگذارید به شما بگویم که من چه کار کرده ام.
SOPA stands for Online Pirate Stop Law.	SOPA مخفف قانون دزدی دریایی آنلاین متوقف شود.
Tom has to go well right now.	تام باید همین الان مسیر خوبی را طی کند.
As far as I know, Tom is still single.	تا آنجا که من می دانم، تام هنوز مجرد است.
Tom says he has never seen you before.	تام می گوید که قبلاً تو را ندیده است.
I can not explain what happened.	نمی توانم توضیح دهم که چه اتفاقی افتاده است.
Tom easily promised to do what we asked him to do.	تام به راحتی قول داد کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
Both of Tom's parents were there.	هر دو والدین تام آنجا بودند.
Tom asked Mary to polish her shoes.	تام از مری خواست که کفش هایش را جلا دهد.
I think it's time to change my plans.	فکر می کنم زمان آن رسیده که برنامه هایم را تغییر دهم.
Tom is not as poor as he used to be.	تام مثل گذشته فقیر نیست.
You have a minute to impress me.	یک دقیقه وقت داری مرا تحت تاثیر قرار دهد.
My achievements speak for themselves.	دستاوردهای من برای خود صحبت می کنند.
Am I right in saying that you regret doing this?	آیا من درست می گویم که شما از انجام این کار پشیمان هستید؟
Tom was very impressed.	تام خیلی تحت تاثیر قرار گرفت.
I'm pretty sure Tom didn't win.	من تقریبا مطمئن هستم که تام برنده نشد.
I do not know what I would do without you	نمیدونم بدون تو چیکار میکردم
Do you think this summer will be warmer than usual?	به نظر شما تابستان امسال گرمتر از حد معمول خواهد بود؟
Do not be afraid to sing.	از آواز خواندن نترسید.
I finished cleaning the apartment.	من تمیز کردن آپارتمان را تمام کردم.
Apparently this is what people say in French.	ظاهراً این همان چیزی است که مردم به فرانسوی نیز می گویند.
I proposed to Maryam but she refused.	من به مریم پیشنهاد ازدواج دادم اما او من را رد کرد.
Tom took his children to the park yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر فرزندانش را به پارک برد.
Further details were not immediately available.	جزئیات بیشتر بلافاصله در دسترس نبود.
I can not log in	من نمی توانم وارد سیستم شوم
Please tell Tom that he should do this as soon as possible.	لطفاً به تام بگویید که او باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom has an idea.	تام ایده ای دارد.
I do not come here much	من زیاد اینجا نمیام
Tom was given the opportunity to do so.	به تام فرصت داده شد تا این کار را انجام دهد.
Tom is the laziest person I know.	تام تنبل ترین کسی است که می شناسم.
Tom told me he did not want to wait until Monday to do so.	تام به من گفت که نمی‌خواهد تا دوشنبه صبر کند تا این کار را انجام دهد.
I heard that Einstein did not speak until he was four years old.	شنیده ام که اینشتین تا چهار سالگی شروع به صحبت نکرد.
Tom did not expect that to be the case.	تام انتظار نداشت که اینطور باشد.
Tom does not like it when Mary breaks her fingers.	تام از وقتی که مری بند انگشتانش را می شکند خوشش نمی آید.
Tom is not very religious	تام خیلی مذهبی نیست
Where did Tom buy this book?	تام این کتاب را از کجا خرید؟
Tom wants to surprise Mary.	تام می خواهد مری را غافلگیر کند.
Tom is cleaning his wardrobe.	تام در حال تمیز کردن کمد لباسش است.
Tom speaks as much French as I do.	تام به اندازه من فرانسوی صحبت می کند.
Tom pretended not to know anything about Mary.	تام وانمود کرد که چیزی در مورد مری نمی داند.
Tom left and disappeared very soon in the fog.	تام رفت و خیلی زود در مه ناپدید شد.
Tom did not know he had to do it himself.	تام نمی دانست که باید این کار را خودش انجام دهد.
Aren't you glad we didn't do that today?	خوشحال نیستی که امروز این کار را نکردیم؟
Who is Tom going to stay in Boston with?	تام قصد دارد با چه کسی در بوستون بماند؟
do not make noise	سر و صدا نکن
Tom said Mary was going to leave yesterday.	تام گفت که مری دیروز قرار بود برود.
Tom is a chef.	تام یک آشپز است.
Did Tom send you?	آیا تام شما را فرستاد؟
Tom wondered why Mary did not enjoy swimming.	تام تعجب کرد که چرا مری از شنا کردن لذت نمی برد.
Tom is extremely extroverted.	تام به شدت برون‌گرا است.
If our neighbors around the world are in need, let us lend a helping hand.	اگر همسایگان ما در سراسر جهان نیازمند هستند، بیایید دست یاری دراز کنیم.
I'm not a good cook	من آشپز خوبی نیستم
Tom disagrees with Mary on this.	تام در این مورد با مری مخالف است.
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت مری به احتمال زیاد گریه نخواهد کرد.
I asked Tom to translate that sentence into French for me.	از تام خواستم آن جمله را برای من به فرانسوی ترجمه کند.
He advised her to rest, but she did not follow his advice.	او به او توصیه کرد که استراحت کند، اما او به توصیه او عمل نکرد.
She does not pay much attention to how she dresses.	او زیاد به نحوه لباس پوشیدن خود توجه نمی کند.
Tom and Mary both look very upset.	تام و مری هر دو بسیار ناراحت به نظر می رسند.
Tom is scheduled to arrive in Boston next Monday.	تام قرار است دوشنبه آینده به بوستون بیاید.
I thought Tom might be allowed to do it alone.	من فکر کردم که تام ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
Why didn't you tell Tom?	چرا این را به تام نگفتی؟
I knew Tom would do it today.	می دانستم که تام امروز این کار را می کند.
We need to know what Tom wants.	ما باید بفهمیم تام چه می خواهد.
Tom held the water on the esophageal lips.	تام غذاخوری آب را روی لب های مری نگه داشت.
You do not seem to be having as much fun as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام سرگرم شوید.
My dog ​​has fleas	سگ من کک داره
Tom thinks Mary does not have to do this.	تام فکر می کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This does not seem normal to me.	این برای من عادی به نظر نمی رسد.
Tom spends all his time thinking about sports.	تام تمام وقت خود را صرف فکر کردن به ورزش می کند.
Can you tell me where Tom went?	میشه بگی تام کجا رفت؟
Both Tom and Mary know this is not true.	هم تام و هم مری می دانند که این درست نیست.
Tom thinks Mary will cry.	تام فکر می کند که مری گریه خواهد کرد.
It was clear that Tom had never done this.	واضح بود که تام هرگز این کار را نکرده بود.
I did not have to do this yesterday.	دیروز مجبور نبودم این کار را بکنم.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	میخوای بگم متاسفم؟
Are you sure you do not want to be taken to the hospital?	مطمئنی نمیخوای ببرمت بیمارستان؟
Tom thought Mary was in financial trouble.	تام فکر کرد مری مشکل مالی دارد.
Tom works with Mary, doesn't he?	تام با مری کار می کند، اینطور نیست؟
Tom has to try again.	تام باید دوباره سعی کند این کار را انجام دهد.
Tom is an honorable man.	تام مرد شریفی است.
I do not know if Tom is really at home?	نمی دانم آیا تام واقعاً در خانه است؟
This castle dates back to 1610.	قدمت این قلعه به سال 1610 برمی گردد.
I do not care if Tom eats with us or not.	برایم مهم نیست که تام با ما غذا بخورد یا نه.
This is just a hassle request.	این فقط درخواست دردسر است.
Tom can tell Mary anything.	تام می تواند هر چیزی را به مری بگوید.
Why don't you come with us?	چرا با ما نمی آیی؟
Tom may miss his train if he is not in a hurry.	تام اگر عجله نکند ممکن است قطارش را از دست بدهد.
Tom convinced me to learn French.	تام مرا متقاعد کرد که زبان فرانسه را یاد بگیرم.
How did you know Tom was going to be here today?	از کجا می دانستی که تام قرار است امروز اینجا باشد؟
How did Tom agree?	چطور شد که تام موافقت کرد؟
A group of skinheads beat Tom to death.	گروهی از اسکین هدها تام را تا حد مرگ کتک زدند.
Tom was logical	تام منطقی بود
Tom's eyes were closed.	چشمان تام بسته بود.
I thought Tom was exaggerating.	فکر کردم تام اغراق می کند.
Who is your favorite pianist?	پیانیست مورد علاقه شما کیست؟
I did not do this because I was sick.	من این کار را نکردم، زیرا بیمار بودم.
If you refuse, Tom will be angry.	اگر امتناع کنید، تام عصبانی خواهد شد.
Tom's ugly dog	سگ تام زشته
Tell me you are on the way	به من بگو در راه هستی
Tom and Mary are deeply in love.	تام و مری عمیقاً عاشق یکدیگر هستند.
Why do you think Tom does that?	چرا فکر می کنید که تام چنین کاری انجام می دهد؟
I know Tom will be more careful the next time he does this.	من می دانم که تام دفعه بعد که این کار را انجام دهد بیشتر مراقب خواهد بود.
Tom is worried about his future.	تام نگران آینده اش است.
Tom said Mary was reluctant to do this for John.	تام گفت که مری تمایلی به انجام این کار برای جان ندارد.
Tom admits that he has humiliated Mary since he first met her.	تام اعتراف می کند که از زمانی که مری را برای اولین بار ملاقات کرده، او را تحقیر کرده است.
I do not brush my teeth as much as Tom.	من به اندازه تام در روز دندان هایم را مسواک نمی زنم.
All dates are experimental.	همه تاریخ ها آزمایشی هستند.
I know I do not need to do this anymore.	می دانم که دیگر نیازی به این کار ندارم.
I think Tom is not going to stop doing this soon.	من فکر می کنم که تام قرار نیست این کار را به این زودی متوقف کند.
Looks like Tom and I are not needed here.	به نظر می رسد که من و تام اینجا مورد نیاز نیستیم.
Tom left his children alone at home.	تام فرزندانش را تنها در خانه رها کرد.
Tom got stuck helping Mary.	تام در کمک به مری گیر کرد.
You are full of surprises, Tom.	تو پر از شگفتی هستی، تام.
Tom had a bandage on his forehead.	تام یک باند روی پیشانی خود داشت.
Tom said he would buy flowers for Mary.	تام گفت که برای مری گل می‌خرد.
Tom is eager to go home to his family.	تام مشتاق است که به خانه نزد خانواده اش برود.
Tom said I looked tired.	تام گفت که من خسته به نظر می رسیدم.
How long does it take to get to your place from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به محل شما برسم؟
I will probably still be in Australia on October 20th.	من احتمالا هنوز در 20 اکتبر در استرالیا خواهم بود.
I did not know Tom hated Mary.	نمی دانستم تام از مری متنفر است.
Tom is not at the club, is he?	تام در باشگاه نیست، او؟
I do not think Tom is strict.	من فکر نمی کنم که تام سختگیر باشد.
Tom was patient with Mary.	تام با مری صبور بود.
I hope you are ready for today's race.	امیدوارم برای مسابقه امروز آماده باشید.
Tom does 100 sit-ups every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه 100 حرکت دراز و نشست انجام می دهد.
Tom does not seem to care as much as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد به این موضوع علاقه ندارد.
Tom was banned from the club.	تام از حضور در باشگاه محروم شد.
Tom licked his plate clean.	تام بشقابش را تمیز لیسید.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نگفته است که چه کاری باید انجام شود.
I swear I did not see Tom.	قسم می خورم که تام را ندیدم.
You have long socks	تو جوراب جوراب بلندی داری
Preventive measures are much more effective than real treatment.	اقدامات پیشگیرانه بسیار موثرتر از درمان واقعی هستند.
The tablecloth is in the cabinet.	سفره در کابینت است.
I can not separate Tom and his younger brother.	من نمی توانم تام و برادر کوچکترش را از هم جدا کنم.
Tom does not even know what you did until it was over.	تام حتی نمی‌داند چه کار کردی تا زمانی که تمام شود.
Tom seemed to be having a good time in Australia.	به نظر می رسید که تام در استرالیا اوقات خوبی را سپری می کند.
Tom was not with Mary when her bag was stolen.	تام با مری نبود که کیف او را دزدیدند.
Tom realized that his wallet was missing.	تام متوجه شد که کیف پولش گم شده است.
Do you have a pair of scissors that I can borrow?	آیا یک جفت قیچی دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
Aren't you supposed to be home all day?	مگه قرار نیست تمام روز خونه باشی؟
It is unlikely that Tom will stop crying so soon.	بعید است تام به این زودی گریه اش را متوقف کند.
I wish you would stop lying so much	کاش اینقدر دروغ گفتن رو ترک میکردی
Almost no one will accept this?	آیا تقریباً کسی این را قبول نخواهد کرد؟
I still do not feel well	هنوز احساس خوبی ندارم
Tom is a sociologist.	تام یک جامعه شناس است.
The trains were full of passengers.	قطارها مملو از مسافران بود.
I will contact you as soon as you decide.	به محض تصمیم گیری با شما تماس خواهم گرفت.
Tom's face turned red.	صورت تام قرمز شد.
Tom will take care of it.	تام از آن مراقبت خواهد کرد.
I have given all the documents to Tom.	من تمام مدارک را به تام داده ام.
Tom will definitely never win again.	تام قطعا دیگر هرگز برنده نخواهد شد.
He has no friends to talk to.	او هیچ دوستی برای صحبت کردن ندارد.
The police can not stop this.	پلیس نمی تواند جلوی این را بگیرد.
You can not mix oil and water.	شما نمی توانید روغن و آب را با هم مخلوط کنید.
Are you saying you are abroad?	آیا می گویید که خارج از کشور هستید؟
Linux is an open source software.	لینوکس یک نرم افزار متن باز است.
Tom is very competitive.	تام خیلی رقابتی است.
Of course I will help Tom.	البته من به تام کمک خواهم کرد.
I am with you	من همراه شما هستم
I do not think I can pass the test.	فکر نمی کنم بتوانم در آزمون موفق باشم.
Tom rarely goes out on Mondays.	تام به ندرت روز دوشنبه بیرون می رود.
I hope you do not hold it in front of me.	امیدوارم آن را در مقابل من نگه ندارید.
I really have to do it alone.	من واقعا باید این کار را به تنهایی انجام دهم.
This is not the only thing I do not like about Boston.	این تنها چیزی نیست که در بوستون دوست ندارم.
Tom said he knew Mary no longer wanted to do that.	تام گفت که می‌دانست مری دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both go.	تام و مری هر دو می روند.
It is very fragile.	خیلی شکننده است.
This used to belong to Tom.	این قبلا متعلق به تام بود.
I know exactly who Tom is going to marry.	من دقیقا می دانم که تام قصد ازدواج با چه کسی را دارد.
Someone is going to be fired, I hope I am not	یکی قراره اخراج بشه امیدوارم من نباشم
I hate lying to Tom.	من از دروغ گفتن به تام متنفرم.
I keep telling him to behave himself.	من مدام به او می گویم که خودش رفتار کند.
You are eager, aren't you?	شما مشتاق هستید، نه؟
Since this heater seems to be out of order, I ask him to fix it.	از آنجایی که به نظر می رسد این بخاری از کار افتاده است، از او می خواهم آن را تعمیر کند.
It is very important to talk to Tom.	بسیار مهم است که با تام صحبت کنیم.
I know Tom is shy.	من می دانم که تام خجالتی است.
That's why I wanted to do this.	به همین دلیل بود که می خواستم این کار را انجام دهم.
If you do your best now, happiness will come to you.	اگر اکنون تمام تلاش خود را بکنید، خوشبختی به سراغ شما خواهد آمد.
Tom has always been very competitive.	تام همیشه بسیار رقابتی بوده است.
You are wasting your time	داری وقتمو تلف میکنی
Tom was not very happy in those days.	تام در آن روزها خیلی خوشحال نبود.
Tom has been away for three weeks.	تام سه هفته است که دور بوده است.
Tom did not want to hurt his family.	تام نمی خواست به خانواده اش صدمه بزند.
Tom felt horrible when he told her he loved her but did not love her.	تام وقتی به او گفت که او را دوست دارد اما دوستش ندارد احساس وحشتناکی کرد.
Maybe Tom was not telling the truth.	شاید تام حقیقت را نمی گفت.
Tom became homeless.	تام بی خانمان شد.
Tom went to Boston as soon as Mary called.	تام به محض تماس مری به بوستون رفت.
Tom is a nurse.	تام یک پرستار است.
This does not prevent total effort.	این مانع تلاش تام نمی شود.
Tom walked along the river.	تام در کنار رودخانه قدم زد.
How long will Tom stay?	تام تا کی می ماند؟
Are Tom and Mary related?	آیا تام و مری نسبت فامیلی دارند؟
Laughing at people when they make mistakes is not good morals.	خندیدن به افراد وقتی اشتباه می کنند، اخلاق خوبی نیست.
Tom said he no longer wanted to work here.	تام گفت که دیگر نمی خواهد اینجا کار کند.
He lives in a small village in Kyushu.	او در یک روستای کوچک در کیوشو زندگی می کند.
I would do this if Tom asked me.	اگر تام از من می خواست این کار را می کردم.
Tom knows you spent some time in prison.	تام می داند که شما مدتی را در زندان گذرانده اید.
There is no other way but Tom can do this.	هیچ راهی جز تام وجود ندارد که بتواند این کار را انجام دهد.
I do not think I can swim today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم شنا کنم.
Tom is afraid to do this.	تام از انجام این کار می ترسد.
It was cheap to do.	انجام این کار ارزان بود.
Please do not shout at me	لطفا سر من فریاد نزنید
I do not agree with you	من با شما موافق نیستم
Tom was buried in Australia.	تام در استرالیا به خاک سپرده شد.
Tom never tried to call Mary again.	تام هرگز سعی نکرد دوباره با مری تماس بگیرد.
Tom is the only one who has to do this.	تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
When he got home, he learned of his friend's death in a car accident.	او وقتی به خانه آمد از مرگ دوستش در تصادف رانندگی باخبر شد.
I could not understand a word Tom said.	من نمی توانستم یک کلمه که تام گفت را بفهمم.
I made an appointment to see a doctor on Monday at 2:30.	من روز دوشنبه ساعت 2:30 برای دیدن دکتر قرار گذاشتم.
I'm glad I participated.	خوشحالم که در آن شرکت کردم.
Tom told me he thought Mary was impressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom and Mary are both aware of the dangers.	تام و مری هر دو از خطرات موجود آگاه هستند.
I know Tom does not know who is going to do this for Mary.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom said Mary was very beautiful.	تام گفت مری بسیار زیبا بود.
Tom said he did not help Mary with that.	تام گفت که به مری در این کار کمک نکرد.
Tom was very homesick.	تام خیلی دلتنگ شد.
Tom says he washes his hair every day.	تام می گوید که هر روز موهایش را می شویند.
Sorry I could not do this.	متاسفم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary both know this.	تام و مری هر دو این را می دانند.
I could not stop Tom from doing this.	من نمی توانستم جلوی تام را از این کار بگیرم.
Tom is online.	تام آنلاین است.
What are Tom and I going to do with it?	من و تام قرار است با آن چه کنیم؟
Tom speaks good French, but his English is not very good.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند، اما انگلیسی اش خیلی خوب نیست.
They are interesting.	آنها جالب هستند.
Tom wanted to know everything about Boston.	تام می خواست همه چیز را در مورد بوستون یاد بگیرد.
This was the last time I talked to Tom.	این آخرین باری بود که با تام صحبت کردم.
You will not find anyone who can do this for you.	شما کسی را پیدا نمی کنید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom no longer wants to see me.	تام دیگر نمی خواهد من را ببیند.
My father eats a cup of coffee every day.	پدرم هر روز یک فنجان قهوه می خورد.
You are the owner, aren't you?	شما مالک هستید، نه؟
I have more important things to do.	من کارهای مهم تری برای انجام دادن دارم.
Tom told Mary he was home on October 20.	تام به مری گفت که در 20 اکتبر در خانه است.
Many people do not know how to swim.	بسیاری از مردم شنا بلد نیستند.
He is in the boat now.	او اکنون در قایق است.
This store has not raised prices for years.	این فروشگاه سال هاست که قیمت ها را افزایش نداده است.
Tom did not seem to notice Mary.	به نظر می رسید تام متوجه حضور مری نشده بود.
I have your name tattooed on my arm.	نام تو را روی بازویم خالکوبی کرده ام.
Who is younger, you or Tom?	چه کسی جوان تر است، شما یا تام؟
Well, I know you have what it takes.	خوب میشه من می دانم که شما آنچه را که لازم است دارید.
You are not finished yet?	شما هنوز تمام نشده اید؟
Does anyone here know Tom?	کسی اینجا تام را می شناسد؟
Remember what happened, right?	یادت هست چه اتفاقی افتاد، نه؟
I can no longer lie to Tom.	من دیگر نمی توانم به تام دروغ بگویم.
He succeeded in business at the cost of his health.	او به بهای سلامتی خود در تجارت موفق شد.
I could not find a chair, so I stood behind the hall.	من نتوانستم صندلی پیدا کنم، بنابراین در پشت سالن ایستادم.
I hope Tom knows he doesn't have to do this.	امیدوارم تام بداند که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
All I really want to do is sit here and read.	تنها کاری که واقعاً می خواهم انجام دهم این است که اینجا بنشینم و بخوانم.
Tom told me he thought Mary could speak French.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is not as famous as before.	تام مثل سابق معروف نیست.
The last time I saw Tom, he was walking with a cane.	آخرین باری که تام را دیدم داشت با عصا راه می رفت.
The shoelace is open	بند کفشت باز شده
This trip was canceled due to a terrible storm.	این سفر به دلیل طوفان مهیب لغو شد.
Tom has an old sofa that he wants to get rid of.	تام یک کاناپه قدیمی دارد که می خواهد از شر آن خلاص شود.
Tom has no desire to study.	تام تمایلی به درس خواندن ندارد.
What you said about Tom is ridiculous.	چیزی که در مورد تام گفتی مسخره است.
Thank you for spending time with me on my trip to Atlanta.	از زمانی که در سفرم به آتلانتا با من صرف کردید از شما متشکرم.
Neither Tom nor Mary can swim very well.	نه تام و نه مری نمی توانند خیلی خوب شنا کنند.
Tom has already gone to the airport to meet Mary.	تام قبلاً برای ملاقات با مری در فرودگاه رفته است.
I do not need this at all	من اصلا به این نیاز ندارم
Tom is probably not in Australia.	تام احتمالاً در استرالیا نیست.
Can you please tell me again where you put the key?	میشه لطفا دوباره بگید کلید رو کجا گذاشتید؟
Tom was the one who showed me how to copy the files.	تام کسی بود که به من نشان داد چگونه فایل ها را کپی کنم.
I do not think Tom will listen.	من فکر نمی کنم که تام گوش کند.
I told Tom I would not shop with him.	به تام گفتم که با او خرید نخواهم کرد.
Tom and I are busy right now.	من و تام هم اکنون مشغول هستیم.
Tom sat on the bus next to you, right?	تام در اتوبوس کنارت نشست، نه؟
Separation is not safe	جدا شدن امن نیست
Either Tom is lying or Mary is lying.	یا تام دروغ می گوید یا مری دروغ می گوید.
Tom is one of the kids I play volleyball with.	تام یکی از بچه هایی است که با او والیبال بازی می کنم.
It may seem obvious to Tom, but it does not seem obvious to me.	شاید برای تام بدیهی به نظر برسد، اما برای من بدیهی به نظر نمی رسد.
What does this image do in your book?	این تصویر در کتاب شما چه می کند؟
You do not think I can do this anymore, do you?	فکر نمیکنی من دیگه اینکارو بکنم، نه؟
Tom was fine	تام خوب بود
I wanted to see Tom too.	من هم می خواستم تام را ببینم.
Do you need more time to complete what you are doing?	آیا برای اتمام کاری که انجام می دهید به زمان بیشتری نیاز دارید؟
Tom, do you have your keys?	تام، کلیدهایت را داری؟
Tom is not quite convinced yet.	تام هنوز کاملاً متقاعد نشده است.
Tom recently changed his phone number.	تام اخیراً شماره تلفن خود را تغییر داده است.
Tom did not see the truck coming.	تام کامیون آمدن را ندید.
Tom sat back and smiled.	تام عقب نشست و لبخند زد.
I have been on a diet for three weeks.	من سه هفته است که رژیم گرفته ام.
I can't really talk about it right now.	در حال حاضر نمی توانم واقعاً در مورد آن صحبت کنم.
You are very empathetic	تو خیلی همدلی
I was just asking for guidance from someone who has been to Boston before.	من فقط از کسی که قبلاً به بوستون رفته است راهنمایی می خواستم.
Tom is the goalkeeper of our football team.	تام دروازه بان تیم فوتبال ما است.
I thought there was a good chance Tom would do it.	فکر می کردم شانس زیادی وجود دارد که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
He was lame after the fall.	او پس از سقوط لنگ بود.
I did this while the others were still asleep.	من این کار را در حالی انجام دادم که بقیه هنوز خواب بودند.
Tom will be very sorry he did not do this.	تام از این که این کار را نکرد بسیار متاسف خواهد شد.
I need to know where Tom lives.	باید بدانم تام کجا زندگی می کند.
Tom saw a mouse.	تام یک موش را دید.
Tom said he heard he was going to Boston.	تام گفت که شنیده است که به بوستون می روم.
She has been married to him for a decade now.	او اکنون یک دهه است که با او ازدواج کرده است.
You seem to know me forever	انگار از همیشه میشناسمت
I do not have the patience to speak	حوصله حرف زدن ندارم
Tom ran down the stairs after Mary.	تام بعد از مری از پله ها پایین دوید.
The ship sank with all its crew.	کشتی با تمام خدمه اش غرق شد.
You better go immediately	بهتره فورا بری
You should see my uncle's house in Boston.	شما باید خانه عمویم در بوستون را ببینید.
When I got home, I noticed that one of my suitcases was missing.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم یکی از چمدان هایم گم شده است.
Tom will not be here long.	تام مدت زیادی اینجا نخواهد بود.
Tom could come with me.	تام می توانست با من بیاید.
We have not made much progress.	ما پیشرفت چندانی نکرده ایم.
This is what I have to do alone.	این کاری است که من باید به تنهایی انجام دهم.
I did not think it would be safe for Tom to dive himself.	فکر نمی‌کردم برای تام بی‌خطر باشد که خودش غواصی کند.
Tom smokes a lot.	تام زیاد سیگار می کشد.
Tom did not see that one coming.	تام آمدن آن یکی را ندید.
Tom looks bored.	تام بی حوصله به نظر می رسد.
It is very difficult to master French in 2 or 3 years.	تسلط بر زبان فرانسه در 2 یا 3 سال بسیار دشوار است.
I do not know if there is a good thing on TV?	نمی دانم آیا چیز خوبی در تلویزیون وجود دارد؟
Did not affect them.	آنها را تحت تأثیر قرار نداد.
Can't remember the week we spent together in Australia?	آیا آن هفته ای را که با هم در استرالیا گذراندیم را به خاطر نمی آورید؟
In 1853 the first blue jeans appeared.	در سال 1853 اولین شلوار جین آبی ظاهر شد.
This is probably your toothbrush.	این احتمالا مسواک شماست.
Tom is no longer in our club.	تام دیگر در باشگاه ما نیست.
What is the most unusual thing you have ever eaten?	غیر معمول ترین چیزی که تا به حال خورده اید چیست؟
Do penguins live in the Arctic?	آیا پنگوئن ها در قطب شمال زندگی می کنند؟
What would happen to me if I did not do this?	اگر این کار را نمی کردم چه اتفاقی برای من می افتاد؟
I'm going to eat a salad	من میرم سالاد بخورم
That was what really impressed me.	این چیزی بود که واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد.
Tom bought 30 gallons of gasoline.	تام 30 گالن بنزین خرید.
Tom seemed very worried about it.	به نظر می رسید تام در مورد آن بسیار نگران است.
I am not a racist	من نژادپرست نیستم
He has not been home since he left last week.	او از هفته گذشته که رفت به خانه نیامده است.
Tom was not surprised when Mary told him he did not want to do this.	وقتی مری به او گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
I think Tom should wait at least until 2:30 before he leaves.	من فکر می کنم تام باید حداقل تا ساعت 2:30 قبل از رفتنش صبر کند.
It was harder than I thought.	سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom said he had a knife in his car.	تام گفت که در ماشینش چاقو داشت.
Tom was even busier than I was.	تام حتی شلوغ تر از من بود.
Do not throw away this newspaper, I have not read it yet.	این روزنامه را دور نریزید من هنوز آن را نخوانده ام.
I realized that I did not have enough money to buy anything I wanted.	من متوجه شدم که پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم ندارم.
I told Tom he should get the money he was offered.	به تام گفتم او باید پولی را که به او پیشنهاد می شود، بگیرد.
Tom and I decided to go to Boston together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم به بوستون بریم.
Tom arrived after I arrived.	تام بعد از اینکه من رسیدم رسید.
Tom is a lucky kid.	تام بچه خوش شانسی است.
I'm afraid Tom is not here.	من می ترسم که تام اینجا نباشد.
We were shocked.	ما تکان خوردیم.
There was no problem with the carburetor, you needed a new gas station.	مشکل از کاربراتور نبود شما به یک پمپ بنزین جدید نیاز داشتید.
I do not have any idea. 	هیچ نظری ندارم.
That's why I ask.	برای همین می پرسم.
It does not matter if Tom does it or not.	اینکه تام این کار را انجام دهد یا نه مهم نیست.
I did not flirt with Maryam.	من با مریم معاشقه نکردم.
I certainly did not know that Tom was planning to move to Australia.	من مطمئناً نمی دانستم که تام قصد دارد به استرالیا نقل مکان کند.
The date of the hearing has not been set	تاریخ استماع تعیین نشده است
The silence was terrible.	سکوت وحشتناکی بود.
I do not think Tom will be able to do that any time soon.	فکر نمی کنم تام بتواند به این زودی این کار را انجام دهد.
I can not distinguish the frog from the toad.	من نمی توانم قورباغه را از وزغ تشخیص دهم.
Tom was the first to say he wanted to do it.	تام اولین کسی بود که گفت می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom whispered something I could not hear.	تام چیزی زمزمه کرد که من نمی توانستم بشنوم.
Tom is always in a good mood.	تام همیشه روحیه خوبی دارد.
They did not follow us	دنبال ما نمی آمدند
Tom said he was adopted.	تام گفت که او به فرزندی پذیرفته شده است.
I did not realize I was supposed to be here by 2:30.	من متوجه نشدم که قرار بود تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
I know Tom can get Mary to do this.	می دانم که تام می تواند مری را وادار به انجام این کار کند.
Did you weave this basket yourself?	این سبد را خودتان بافتید؟
The iris is deeply associated with the boys' festival, it does not have beautiful flowers.	زنبق عمیقاً با جشنواره پسران پیوند خورده است، گل زیبایی ندارد.
I tell you, we have to assume that Tom is dead.	من به شما می گویم که باید فرض کنیم تام مرده است.
Tom will have a chance to prove his innocence.	تام فرصتی برای اثبات بی گناهی خود خواهد داشت.
I am completely satisfied with your answer.	من از پاسخ شما کاملا راضی هستم.
Students generally like a teacher who understands their problems.	دانش آموزان عموماً معلمی را دوست دارند که مشکلات آنها را درک کند.
Do you have a headache?	آیا سر شما درد می کند؟
I thought he loved Tom Mary.	من فکر می کردم که تام مری را دوست دارد.
Tom told me he was not upset.	تام به من گفت که ناراحت نیست.
Tom is a very good basketball coach.	تام مربی بسکتبال بسیار خوبی است.
Tom is afraid of me, right?	تام از من می ترسد، نه؟
I hope it works	امیدوارم کارساز باشه
All three Tom girls are beautiful.	هر سه دختر تام زیبا هستند.
Tom was willing to cooperate.	تام مایل به همکاری بود.
Tom said Mary was not alone.	تام گفت که مری تنها نیست.
Tom gave them all his food.	تام تمام مواد غذایی خود را به آنها داد.
Tom was the one who taught me to drive.	تام کسی بود که به من رانندگی یاد داد.
I do not care, do I?	برام مهم نیست، باشه؟
Tom was even more surprised than Mary.	تام حتی بیشتر از مری متعجب بود.
The correct answer is not clear	پاسخ صحیح واضح نیست
What happens if Tom refuses to help us?	اگر تام از کمک به ما امتناع کند چه اتفاقی می افتد؟
Let's see how long it takes me to do this.	بیایید ببینیم چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
Tom said Mary would probably be tempted to do so.	تام گفت که مری احتمالاً برای انجام این کار وسوسه می شود.
Aren't you the one who did this?	مگه تو نیستی که این کارو کردی؟
I wish I had bought the shares of that company last year.	ای کاش سال گذشته سهام آن شرکت را می خریدم.
I have to find a better job to pay my bills.	برای پرداخت قبوضم باید شغل بهتری پیدا کنم.
Tom told me he was tempted to do so.	تام به من گفت که وسوسه شده که این کار را انجام دهد.
Tom came right after you left.	تام بلافاصله بعد از رفتنت آمد.
I do not have much work.	من کار زیادی ندارم.
Tom and Mary got married when they were young.	تام و مری زمانی که جوان بودند ازدواج کردند.
Tom never shook.	تام هرگز تکان نخورد.
I do not think anyone has ever told Tom what to do.	فکر نمی‌کنم هنوز کسی به تام گفته باشد که چه کار کند.
We enjoyed our stay.	ما از اقامت خود لذت بردیم.
Tom said Mary did not think she loved John Alice.	تام گفت مری فکر نمی کند جان آلیس را دوست داشته باشد.
This book was interesting to me from beginning to end.	این کتاب از ابتدا تا انتها برایم جالب بود.
Tom lives farther away from school than Mary, but closer to John.	تام از مدرسه دورتر از مری زندگی می کند، اما از جان نزدیکتر است.
This apartment is very expensive.	این آپارتمان بسیار گران است.
I know this does not interest you.	من می دانم که این به شما علاقه ای ندارد.
On behalf of the company, I would like to sincerely thank all of you.	از طرف شرکت، مایلم از همه شما صمیمانه تشکر کنم.
I do not think that's what we did that made Tom angry.	فکر نمی کنم این کاری بود که ما انجام دادیم که تام را عصبانی کرد.
My wife told Tom I'm not home.	همسرم به تام گفت من در خانه نیستم.
I'm looking for a cheap hotel.	من به دنبال یک هتل ارزان هستم.
Tom wondered what Mary should buy.	تام فکر کرد که مری باید چه چیزی بخرد.
He was sent abroad as a reporter.	او به عنوان خبرنگار به خارج از کشور اعزام شد.
Mary talks a lot about her ex-boyfriend.	مری در مورد دوست پسر سابقش زیاد صحبت می کند.
We do almost anything we want.	ما تقریباً هر کاری که بخواهیم انجام می دهیم.
Tom has a funny way of laughing.	تام یک روش خنده دار برای خندیدن دارد.
Tom is not doing a very good job.	تام کار خیلی خوبی انجام نمی دهد.
We just have to go do it	فقط باید بریم انجامش بدیم
You seem to be very aware of this.	به نظر می رسد شما در این زمینه بسیار آگاه هستید.
It really upset me	واقعا ناراحتم کرد
Tom must be told to do it again.	باید به تام گفته شود که این کار را دوباره انجام دهد.
I just have to get dressed for a minute	فقط یک دقیقه باید چندتا لباس بپوشم
I do not need Tom to tell me how to do this.	نیازی نیست تام به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
Did you know that Mozart wrote the Basson Concerto?	آیا می دانستید که موتزارت کنسرتو باسون نوشته است؟
Tom knew Mary was not going to stay in Australia much longer.	تام می‌دانست که مری قصد ندارد خیلی بیشتر در استرالیا بماند.
Do you really want this information to be public?	آیا واقعاً می خواهید این اطلاعات عمومی شود؟
Tom made coffee for all of us.	تام برای همه ما قهوه درست کرد.
I'm not sure this is what I should do.	من مطمئن نیستم که این کاری است که باید انجام دهم.
Tom looked like something the cat had pulled into the pub after a long night.	تام شبیه چیزی بود که گربه بعد از شب طولانی در میخانه به داخل کشیده است.
I do not have even one.	من حتی یکی را ندارم.
I ask around and let you know what I understand.	من از اطراف می پرسم و آنچه را که می فهمم به شما اطلاع می دهم.
I just got back from Boston.	من تازه از بوستون برگشتم.
Tom lied to us all	تام به همه ما دروغ گفت
I should not have trusted Tom.	من نباید به تام اعتماد می کردم.
I do not know if it will rain tomorrow or not	نمیدونم فردا بارون میاد یا نه
That wicked old man was Tom's grandfather.	آن پیرمرد بداخلاق پدربزرگ تام بود.
I'm not used to this kind of thing	من به این جور چیزها عادت ندارم
Tom promised to give us everything we needed.	تام قول داد هر آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
I bought you a kite	برات بادبادک خریدم
Tom was late every day this week.	تام این هفته هر روز دیر می آمد.
Tom repairs his bike.	تام دوچرخه اش را تعمیر می کند.
I did not know Tom is your son.	من نمی دانستم تام پسر توست.
Tom just shrugged.	تام فقط شانه هایش را بالا انداخت.
Tom is so weird	تام خیلی عجیبه
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که برویم و تام را از مدرسه ببریم.
He found the night boring and uninteresting, in short, a waste of time.	او شب را خسته کننده و غیر جالب می دانست، به طور خلاصه، اتلاف وقت.
You did not laugh, did you?	تام نخندید، نه؟
Tom will not have a chance.	تام فرصتی نخواهد داشت.
There are many taxis in the city.	تاکسی های زیادی در شهر وجود دارد.
We know you would rather be in Boston right now.	ما می دانیم که شما ترجیح می دهید همین الان در بوستون باشید.
I do not think Tom has his phone in hand.	من فکر نمی کنم که تام تلفن خود را در دست داشته باشد.
Tom did not want to wash the pot, so he threw it away.	تام نمی خواست قابلمه را بشوید، بنابراین آن را دور انداخت.
Tom thought Mary was married.	تام فکر کرد که مری ازدواج کرده است.
I did not want to leave without thanking you.	نمی خواستم بدون تشکر از اینجا بروم.
Tom mistakenly informed everyone that I was dead.	تام به اشتباه به همه اطلاع داد که من مرده ام.
He apologized to us for being late.	از ما به خاطر دیر آمدن عذرخواهی کرد.
Tom is a coward.	تام یک بچه ترسو است.
How much money did you lose in that deal?	در آن معامله چقدر پول از دست دادید؟
Maybe I should get rid of Tom.	شاید مجبور باشم از شر تام خلاص شوم.
My father died in 2013 in Boston.	پدرم در سال 2013 در بوستون درگذشت.
I thought you did not want anything to eat	فکر کردم چیزی برای خوردن نمیخوای
I'm going to do this one day	قراره یه روز اینکارو بکنم
Tom thought I was Mary's boyfriend.	تام فکر کرد که من دوست پسر مری هستم.
Where is Tom supposed to be?	تام قرار است کجا باشد؟
I can not bear to see the suffering of animals.	من طاقت دیدن رنج حیوانات را ندارم.
Tom knew Mary was not going to do that.	تام می دانست که مری قصد انجام این کار را نداشت.
I knew Tom was going to do something stupid.	می دانستم که تام کار احمقانه ای انجام خواهد داد.
I'm a little overweight now.	من الان کمی اضافه وزن دارم.
I think a lot of people use it a lot.	من فکر می کنم بسیاری از مردم از آن استفاده زیادی می کنند.
Tom has done what Mary has told him to do.	تام کاری را انجام داده است که مری گفته است که باید انجام دهد.
I have always said this	من همیشه این را گفته ام
I do not want to talk about my problems.	من نمی خواهم در مورد مشکلاتم صحبت کنم.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
People say I'm almost the same age as my sister.	مردم می گویند من تقریباً همسن خواهرم هستم.
The Romans persecuted the Christians.	رومیان مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
Tom is looking for a place to hide.	تام به دنبال مکانی برای پنهان شدن است.
Tom must find a job to support his children.	تام باید شغلی برای حمایت از فرزندانش پیدا کند.
Tom said he used to live in Australia.	تام گفت که قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
You have my deepest apology.	شما عمیق ترین عذرخواهی من را دارید.
Tom is not evangelical.	تام انجیلی نیست.
I called the police	من با پلیس تماس گرفته ام
Tom was bathing.	تام حمام پوشیده بود.
I knew Tom had to do it himself.	من می دانستم که تام باید خودش این کار را انجام دهد.
This was supposed to happen.	قرار بود این اتفاق بیفتد.
Do Tom and John have beards?	آیا تام و جان ریش دارند؟
You can not postpone it anymore.	دیگر نمی توانید آن را به تعویق بیندازید.
When I entered the bar, I heard a sad voice playing on the joke box.	وقتی وارد بار شدم صدای غمگینی را شنیدم که روی جوک باکس پخش می شد.
Beetles hide during the day.	سوسک ها در طول روز خود را پنهان می کنند.
Men, women and children were killed on both sides.	مردان، زنان و کودکان از هر دو طرف کشته شدند.
Tom agreed that Mary had agreed to this.	تام گفت که مری با این کار موافقت کرده است.
Tom had a diary.	تام یک دفتر خاطرات داشت.
Tom deserves a better life.	تام لایق زندگی بهتری است.
Who is your favorite country musician?	نوازنده کانتری مورد علاقه شما کیست؟
Do you think spiders are poisonous?	به نظر شما عنکبوت سمی است؟
There was still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی وجود داشت که باید انجام می شد.
The snow light was blinding.	نور برف کور کننده بود.
Tom told me he thought Mary was unconscious.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیهوش است.
Tom goes this way.	تام به این سمت می رود.
You already know that, don't you?	شما قبلاً در مورد این موضوع می دانستید، نه؟
Tom does not seem convinced that this is a good idea.	به نظر می رسد تام متقاعد نشده است که انجام این کار ایده خوبی است.
Tom acted as if nothing had happened.	تام طوری رفتار کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom promised Mary money.	تام به مری قول پول داد.
There was a pack of paper on the table.	یک بسته کاغذ روی میز بود.
I showed my wounds.	زخم هایم را نشان می دادم.
Do you still have trouble swallowing?	آیا هنوز در بلع مشکل دارید؟
When do you want me to send these invitations to my clients?	چه زمانی می خواهید این دعوت نامه ها را برای مشتریان خود ارسال کنم؟
I think you would like to see Tom.	فکر می کنم دوست داری تام را ببینی.
I thought I heard the sound of a car coming out.	فکر کردم صدای ماشینی را شنیدم که بیرون رفت.
I can not talk to Tom to help you.	من نمی توانم با تام صحبت کنم که به شما کمک کند.
Tom made a lot of money selling soap.	تام از فروش صابون پول زیادی به دست آورد.
If we went to a party, we would enjoy it.	اگر به مهمانی می رفتیم لذت می بردیم.
I grew up in East Boston.	من در سمت شرق بوستون بزرگ شدم.
I want to make sure this does not happen again.	می‌خواهم مطمئن شوم که دیگر این اتفاق نیفتد.
Tom and I do not feel that way.	من و تام چنین احساسی نداریم.
Are you telling me you are worried?	آیا به من می گویید که نگران هستید؟
The milkman came every morning at six o'clock.	شیرفروش هر روز صبح ساعت شش می آمد.
I talked to the man behind the counter for a few minutes.	چند دقیقه ای با مرد پشت پیشخوان اطلاعات صحبت کردم.
How did Tom get it?	تام چگونه آن را گرفت؟
The rain just stopped. 	باران فقط قطع شد.
We can leave.	ما می توانیم ترک کنیم.
What is this thing for?	این چیزاماجیگ برای چیست؟
It was a fun day, but there were few people in the park.	روز خوشی بود، اما مردم کمی در پارک بودند.
Tom did not dare to express his opinion.	تام جرات نداشت نظر خودش را بیان کند.
I'm using this	من دارم از این استفاده میکنم
I'm absolutely sure I do not want to marry you.	من کاملا مطمئن هستم که نمی خواهم با شما ازدواج کنم.
Tom may be distracted by what is happening.	تام ممکن است از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
When Tom left, I told him he would be back one day.	وقتی تام رفت، به او گفتم که روزی برمی گردد.
Tom is just starting to use it.	تام تازه دارد از آن استفاده می کند.
This house is made of recycled materials.	این خانه از مواد بازیافتی ساخته شده است.
Tom said he wanted to buy some flowers for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری چند گل بخرد.
Tom said he thought I looked unfriendly.	تام گفت که فکر می کند من غیر دوستانه به نظر می رسم.
Tom took a closer look at the syringe.	تام نگاه دقیق تری به سرنگ انداخت.
I'm one of the three people who have to do this.	من یکی از سه نفری هستم که باید این کار را انجام دهند.
I think it is unlikely that I will pass the driving test.	فکر می کنم بعید است بتوانم در آزمون رانندگی قبول شوم.
Tom was fine with me.	تام با من خوب بود.
My hair is greasy	موهام چربه
Tom never seems to know exactly what to do.	به نظر می رسد تام هرگز نمی داند دقیقاً باید چه کاری انجام دهد.
I do not think I know anyone in Boston.	فکر نمی کنم کسی را در بوستون می شناسم.
They seem to be having fun.	به نظر می رسند که دارند خوش می گذرانند.
We have so much more in common than you think.	ما خیلی بیشتر از آن چیزی که فکر می کنید مشترک هستیم.
Tom was not at school yesterday. 	تام دیروز در مدرسه نبود.
Do you know why?	میدونی چرا؟
Tom quickly closed the book.	تام به سرعت کتاب را بست.
Tom is an orphan.	تام یک یتیم است.
Do we need to remove junk from our analysis?	آیا باید موارد پرت را از تحلیل خود حذف کنیم؟
Tom said he saw something suspicious the morning Mary died.	تام گفت که صبح روزی که مری درگذشت چیز مشکوکی دید.
There is no way it can cost that much	هیچ راهی وجود نداره که اینقدر هزینه داشته باشه
I have been told not to do this anymore.	به من گفته اند که دیگر این کار را نکن.
I feel sick, but I want to go out anyway.	من احساس بیماری می کنم، اما قصد دارم هر طور شده بیرون بروم.
Garlic is too much	سیر خیلی زیاد است
Tom had to do things differently.	تام باید کارها را طور دیگری انجام می داد.
Tom dedicated a song to Mary.	تام آهنگی را به مری تقدیم کرد.
Tom is buying a house.	تام در حال خرید خانه است.
Do you really want to go to Australia with me?	آیا واقعاً می خواهید با من به استرالیا بروید؟
Do you think you can really read better than Tom?	فکر می کنی واقعا می توانی بهتر از تام بخوانی؟
Can Tom really force me to do this?	آیا واقعا تام می تواند مرا مجبور به انجام این کار کند؟
I wonder why Tom did not like Australia.	من تعجب می کنم که چرا تام استرالیا را دوست نداشت.
Tom is a good psychologist.	تام روانشناس خوبی است.
I guess I did it that way.	حدس می‌زنم اینطوری انجامش می‌دادم.
Tom grew up in Australia, but now lives in New Zealand.	تام در استرالیا بزرگ شد، اما اکنون در نیوزیلند زندگی می کند.
I guess that doesn't really matter.	من حدس می زنم که این واقعا مهم نیست.
Why don't we rest for lunch?	چرا برای ناهار استراحت نمی کنیم؟
I wish I hadn't told Tom to tell Mary to do this.	ای کاش به تام نگفته بودم که به مری بگوید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will stay much longer.	من فکر نمی کنم که تام خیلی بیشتر بماند.
I am thirsty. 	من تشنه هستم.
Can I have a glass of water	آیا می توانم یک لیوان آب بخورم؟
We could not go further.	نمی توانستیم جلوتر برویم.
Tom meant exactly what he said.	منظور تام دقیقاً همان چیزی بود که گفت.
The bag was not mine	کیف مال من نبود
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom has an older brother named John.	تام یک برادر بزرگتر به نام جان دارد.
And that's how Tom met Mary.	و اینگونه بود که تام با مری آشنا شد.
Is Tom going to make the accusations?	آیا تام قصد دارد اتهامات را مطرح کند؟
How did you know I didn't want to kiss Tom?	از کجا فهمیدی من نمی خواستم تام را ببوسم؟
Tom bought a gift for Mary.	تام برای مری هدیه خرید.
I know Tom is much older than Mary.	می دانم که تام از مری خیلی بزرگتر است.
Is it possible for Tom to cry?	آیا احتمالی وجود دارد که تام گریه کند؟
Tom works in agriculture.	تام در کشاورزی کار می کند.
What is the best way to deal with stupid people?	بهترین راه برای برخورد با افراد احمق چیست؟
Tom is still washing the dishes.	تام هنوز در حال شستن ظرف هاست.
Can you check for any errors in this document?	آیا می توانید بررسی کنید که آیا اشتباهاتی در این سند وجود دارد؟
Do you think Tom wanted us to do that?	فکر می کنی تام از ما می خواست این کار را انجام دهیم؟
I followed him but lost him in the crowd.	به دنبالش رفتم اما او را در میان جمعیت گم کردم.
I thought I told you that you should keep a secret.	فکر کردم به شما گفتم که باید راز نگه دارید.
How is your chest?	سینه ات چطوره؟
I kept a chair for Tom.	من یک صندلی برای تام نگه داشتم.
You did not change much	تو زیاد تغییر نکردی
Tom looks cool.	تام سرد به نظر می رسد.
You cleaned your shoes, didn't you?	کفش هایت را تمیز کرده ای، نه؟
I like teaching class.	من کلاس تدریس را دوست دارم.
Atoms cannot be seen with the naked eye.	اتم ها را نمی توان با چشم خود دید.
Tom told me he thought he was being followed.	تام به من گفت که فکر می کند او را دنبال می کنند.
You are very careless	تو خیلی بی ملاحظه هستی
I got the freedom to call him by his first name.	من این آزادی را گرفتم که او را با نام کوچک صدا کنم.
He remembered the first day he went to school.	اولین روزی که به مدرسه رفت را به یاد آورد.
Tom said he thinks Mary may be allowed to do this when she grows up.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری وقتی بزرگتر شود اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom studies French linguistics.	تام زبان شناسی فرانسه را مطالعه می کند.
I have never spoken in public before.	من قبلا هرگز در جمع صحبت نکرده ام.
Tom filled the pot with water.	تام گلدان را با آب پر کرد.
What did you think I had to offer?	فکر کردی چه پیشنهادی داشتم؟
I do not think it will stop raining so soon.	فکر نمی کنم به این زودی باران قطع شود.
Tom gets angry when he doesn't get his way.	تام وقتی به راه خودش نمی رسد عصبانی می شود.
How do they do that?	آنها چگونه این کار را انجام می دهند؟
Tom had done his homework by the time his mother came home.	تام تا زمانی که مادرش به خانه می‌آمد، تکالیفش را تمام کرده بود.
We have been warned.	به ما هشدار داده شده است.
That's why I didn't do it	به همین دلیل این کار را نکردم
I have read that book before	من قبلا آن کتاب را خوانده ام
I do not think there is any way out of this one.	من فکر نمی کنم هیچ راهی برای خروج از این یکی وجود دارد.
Tom left everything to Mary.	تام همه چیز را به مری واگذار کرد.
We have abundant water reserves.	ذخایر آب فراوان داریم.
That's how Tom was born.	تام اینطور به دنیا آمد.
I did not know the meeting would be so long	نمیدونستم جلسه اینقدر طولانی میشه
Of course, Tom was wrong.	البته تام اشتباه کرده بود.
Tom is here for Mary.	تام برای مری اینجاست.
The camera zoomed in on Tom's face.	دوربین روی صورت تام زوم کرد.
I'm a little confused.	من کمی گیج هستم.
You are the only one who knows the truth.	شما تنها کسی هستید که حقیقت را می دانید.
Tom does not play the piano very well.	تام خیلی خوب پیانو نمی نوازد.
How is the weather today?	هوا امروز چطوره؟
Tom will be bad	تام بدجوری خواهد شد
I think Tom is still in tension.	من فکر می کنم که تام هنوز در تنش است.
Tom's illness affects his sleep.	بیماری تام بر خواب او تأثیر می گذارد.
Why are you asking me about Tom?	چرا از من در مورد تام می پرسی؟
Tom and Mary never said they were not married.	تام و مری هرگز نگفتند که ازدواج نکرده اند.
Aren't you thirsty?	تشنه نیستی؟
Tom is getting better every day in French.	تام هر روز در زبان فرانسه بهتر می شود.
Tom was not the first to be injured.	تام اولین کسی نبود که مجروح شد.
Tom said he thought Mary was not busy.	تام گفت که فکر می کند مری سرش شلوغ نیست.
I opened the door	درو باز کردم
Tom is used to hard work, isn't he?	تام به کار سخت عادت کرده است، اینطور نیست؟
Why did you think it was a good idea to do this?	چرا فکر کردید انجام این کار ایده خوبی بود؟
What else does Tom need?	تام به چه چیز دیگری نیاز دارد؟
Tom took the gun from Mary before he could kill himself.	تام قبل از اینکه مری بتواند خودش را بکشد اسلحه را از او گرفت.
The police officer looked in the trunk of Tom's car.	افسر پلیس به صندوق عقب ماشین تام نگاه کرد.
I've only been here a month.	من فقط یک ماه است که اینجا هستم.
I'm not always home on Sundays.	من همیشه یکشنبه ها خانه نیستم.
Tom skipped breakfast.	تام از صبحانه صرف نظر کرد.
Tom is unlikely to enter Harvard.	تام به احتمال زیاد وارد هاروارد نمی شود.
I want to eat, but I'm too lazy to heat lunch.	من می خواهم غذا بخورم، اما برای گرم کردن ناهار تنبلم.
One of the things Tom really enjoys is playing chess with Mary.	یکی از چیزهایی که تام واقعاً از آن لذت می برد، بازی شطرنج با مری است.
I offered him some money, but he did not take it.	من به او مقداری پول پیشنهاد دادم، اما او آن را نگرفت.
There is no place to go	جایی برای رفتن نیست
Tom said Mary thinks she might want to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I guess Tom thought it was too late to see.	حدس می‌زنم که تام فکر می‌کرد که برای دیدن خیلی دیر شده است.
The only reason I did this was because I thought I should do it.	تنها دلیلی که این کار را کردم این بود که فکر می کردم باید انجام دهم.
One is behind you	یکی پشتت هست
It was dark when we reached the village.	وقتی به روستا رسیدیم هوا تاریک شده بود.
I want to do it. 	می خواهم انجامش دهم.
However, I do not have enough time right now.	با این حال، در حال حاضر زمان کافی ندارم.
I do not want to go to the cinema.	من نمی خواهم به سینما بروم.
His grandfather passed away about 5 years before his death.	پدربزرگش حدود 5 سال پیش از مرگ خارج شد.
There was nothing we could do for them.	هیچ کاری نمی توانستیم برای آنها انجام دهیم.
I am an atheist.	من یک آتئیست هستم.
I'm ready to leave Australia.	من آماده ترک استرالیا هستم.
I hope Tom was not wrong.	امیدوارم تام اشتباه نکرده باشد.
Tom asked Mary to buy him an egg.	تام از مری خواست تا یک تخم مرغ بخرد.
please be patient	لطفا صبور باشید
I think Tom is about as tall as his father.	من فکر می کنم که تام تقریباً به اندازه پدرش قد دارد.
He had no choice but to reject his offer.	چاره ای جز رد پیشنهاد او نداشت.
I'm the manager	من مدیر هستم
Piracy is a worldwide problem.	دزدی دریایی یک مشکل در سراسر جهان است.
There is a cat on the chair.	یک گربه روی صندلی است.
Tom said Mary knew John might not have to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom was scared.	تام داشت می ترسید.
This is not exactly what happened.	این دقیقاً همان چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
How do you know your home is uninhabited?	چگونه می دانید که خانه شما خالی از سکنه است؟
There was a fire in Tom's house.	در خانه تام آتش سوزی شد.
Tom wore this	تام اینو پوشید
We were tired of this five-hour trip.	ما از این سفر پنج ساعته خسته شده بودیم.
There is nothing to eat here	اینجا چیزی برای خوردن نیست
Tom said he thinks he might need to do that today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز نیاز داشته باشد این کار را انجام دهد.
I have done this several times.	من این کار را چندین بار انجام داده ام.
Can you tell me about your trip to Boston?	ممکن است در مورد سفر خود به بوستون به من بگویید؟
You are the one you mentioned in the first place.	شما همان کسی هستید که در وهله اول به آن اشاره کردید.
I do not know what really happened.	من نمی دانم واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom could not go out because he had a cold.	تام نمی توانست بیرون برود چون سرما خورده بود.
Tom told me he thought Mary was aggressive.	تام به من گفت که فکر می کند مری پرخاشگر است.
This is not legal	این قانونی نیست
I do not think everyone will give up.	من فکر نمی کنم که همه تسلیم شوند.
Tom said he did not know why anyone was doing this.	تام گفت که نمی‌داند چرا کسی این کار را می‌کند.
Where did Tom get his degree?	تام مدرکش را از کجا گرفت؟
Tom said he did not really do that.	تام گفت که او واقعاً این کار را انجام نمی دهد.
Tom just took the opportunity and called Mary to come out.	تام فقط از فرصت استفاده کرد و به مری زنگ زد تا از او بیرون بیاید.
Outside the window of Tom's bedroom was a footprint.	بیرون پنجره اتاق خواب تام رد پا بود.
I decided not to go to Boston this weekend.	من تصمیم گرفتم این آخر هفته به بوستون نروم.
Tom left immediately after Mary did so.	تام بلافاصله بعد از اینکه مری این کار را کرد رفت.
This trip costs us a lot.	این سفر برای ما هزینه زیادی دارد.
I do not want to be late for class on the first day.	من نمی خواهم روز اول برای کلاس دیر بیام.
Tom and Mary have been in Boston for three years.	تام و مری سه سال است که در بوستون هستند.
Tom said he would love to see Mary do this.	تام گفت که دوست دارد مری را این کار را ببیند.
Tom does not steal from you.	تام از تو دزدی نمی کند.
Thanks for taking the time to explain it to me.	ممنون که وقت گذاشتید و آن را برای من توضیح دادید.
We will probably have a hard time doing this.	به احتمال زیاد در انجام این کار زمان سختی خواهیم داشت.
I do not think I should be here.	فکر نمی کنم باید اینجا باشم.
You're not alone anymore, Tom.	تو دیگر تنها نیستی، تام.
I knew Tom knew how to do it.	می دانستم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
This book is widely available in libraries.	این کتاب به طور گسترده در کتابخانه ها موجود است.
The man is chasing the woman.	مرد در تعقیب زن است.
Both investments ended badly.	هر دو سرمایه گذاری بد به پایان رسید.
We only stayed in Boston for a few days.	ما فقط چند روز در بوستون ماندیم.
How did you know I wanted to kiss Tom?	از کجا فهمیدی من می خواهم تام را ببوسم؟
Tom knows what he has to do.	تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
The presence of both Tom and Mary there was more than an accident.	حضور تام و مری هر دو در آنجا بیش از یک تصادف بود.
In this country, the public display of love is generally disliked.	در این کشور، نمایش عمومی محبت عموماً مورد بی مهری قرار می گیرد.
Tom may get angry if you ask him a lot of questions.	تام ممکن است عصبانی شود اگر از او سؤالات زیادی بپرسید.
To avoid interest charges, Tom pays off his credit card in full each month.	برای جلوگیری از هزینه های بهره، تام کارت اعتباری خود را به طور کامل هر ماه پرداخت می کند.
I want you to admit that you were wrong.	می خواهم اعتراف کنی که اشتباه کردی.
Tom says Mary is still asleep.	تام می گوید مری هنوز خواب است.
The girl who works in the bakery is cute.	دختری که در آن نانوایی کار می کند ناز است.
I think Tom has not done enough yet.	من فکر می کنم تام هنوز به اندازه کافی کار نکرده است.
Tom had trouble expressing his feelings.	تام در بیان احساسش مشکل داشت.
I had nothing to do here yesterday.	من کاری به اتفاق دیروز اینجا نداشتم.
This is the major purchasing problem.	مشکل خرید عمده همین است.
I think I want to stay home.	فکر می کنم می خواهم در خانه بمانم.
Tom said I should not leave sooner.	تام گفت که من نباید زودتر بروم.
You will not have to take responsibility for it.	شما مجبور نخواهید بود که مسئولیت آن را بر عهده بگیرید.
Tom had trouble explaining what had happened.	تام در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود مشکل داشت.
I just do not like it.	من فقط آن را دوست ندارم.
Tom saw Mary a week ago.	تام یک هفته پیش مری را دید.
This bracelet is very cheap.	این دستبند بسیار ارزان است.
I think Tom and Mary have been to Australia before.	من گمان می کنم تام و مری قبلاً به استرالیا رفته اند.
Tom looked around and laughed.	تام به اطراف نگاه کرد و خندید.
The thieves divided the proceeds of the robbery.	سارقان درآمد حاصل از سرقت خود را تقسیم کردند.
Tom could not feed himself.	تام نمی توانست خودش را سیر کند.
I was not surprised that Tom did not have to do what I had to do.	من تعجب نکردم که تام مجبور نبود کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
Tom visited Australia in 2013.	تام در سال 2013 از استرالیا دیدن کرد.
We will not be coming to Boston next week.	هفته آینده به بوستون نمی آییم.
Do you want Tom to go to Boston?	آیا می خواهید تام به بوستون برود؟
I want to know when you are going to Boston.	من می خواهم بدانم چه زمانی به بوستون می روید.
Tom tried to persuade Mary to stay in Boston.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که در بوستون بماند.
I'm sure someone will help Tom do that.	من مطمئن هستم که کسی به تام در انجام این کار کمک خواهد کرد.
If he does not slow down, Tom will probably have a heart attack.	تام اگر سرعتش را کم نکند احتمالاً دچار حمله قلبی می شود.
What for dessert?	برای دسر چیه؟
You are being rude	داری بی ادب میکنی
We have a small vegetable garden behind our house.	ما یک باغ سبزی کوچک پشت خانه خود داریم.
Maryam finished her makeup.	مریم آرایشش را تمام کرد.
Tom was the one who gave his first kiss to Mary.	تام کسی بود که اولین بوسه اش را به مری داد.
Tom was not cool	تام باحال نبود
Tom is very brave.	تام بسیار شجاع است.
I'm coming, but I do not know if Tom will come.	من می آیم، اما نمی دانم تام خواهد آمد یا نه.
Tom is much more comfortable when Mary is not here.	وقتی مری اینجا نیست تام خیلی راحت تر است.
Do not forget to have clothes in the washing machine.	فراموش نکنید که لباس در ماشین لباسشویی دارید.
Tom spoke in class.	تام در کلاس سخنرانی کرد.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
I'm going there now	الان دارم میرم اونجا
Tom always asks us the same questions.	تام همیشه همین سوالات را از ما می پرسد.
Tom has already decided that he does not intend to buy one of them.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد خرید یکی از آنها را ندارد.
You are very aggressive	تو خیلی تهاجمی هستی
No one is in the kitchen	کسی در آشپزخانه نیست
The last time I saw him, Tom was not in a good mood.	تام آخرین باری که او را دیدم حال و هوای خوبی نداشت.
No one knew Tom would not be here.	هیچ کس نمی دانست تام اینجا نخواهد بود.
Tom told me I could find you here.	تام به من گفت می توانم تو را اینجا پیدا کنم.
Does Tom still play chess with Mary every Monday night?	آیا تام همچنان هر دوشنبه عصر با مری شطرنج بازی می کند؟
I'm following you and Tom.	من تو و تام را دنبال می کنم.
This is delicious spaghetti, isn't it?	این اسپاگتی خوشمزه است، اینطور نیست؟
I do not think I'm the person you're looking for.	فکر نمی کنم من آن کسی باشم که شما دنبالش هستید.
Tom deserves whatever he gets.	تام هر چه به دست بیاورد شایسته است.
Everyone stood for a moment and then sat down again.	همه یک لحظه ایستادند و بعد دوباره نشستند.
Tom comes home, right?	تام به خانه می آید، نه؟
Tom was not the only one who did not sing.	تام تنها کسی نبود که آواز نمی خواند.
This is the first time Tom has complained.	این اولین بار است که تام شکایت می کند.
This car is so expensive that I can not buy.	این ماشین خیلی گرونه که نمیتونم بخرم.
Tom and Mary were both wrong.	تام و مری هر دو اشتباه می کردند.
Let Tom taste his medicine.	بیایید تام طعم داروی خودش را بچشد.
Tom waited a long time for Mary.	تام مدتها منتظر مری بود.
I do not think Tom knows where Mary went.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا رفت.
What kind of life would it be for Tom?	این چه نوع زندگی برای تام خواهد بود؟
Tom said he hopes Mary will do it today.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را امروز انجام دهد.
Tom told Mary he met John in Boston last week.	تام به مری گفت که هفته گذشته با جان در بوستون ملاقات کرده است.
I think Tom will be disgusted.	من فکر می کنم که تام منزجر خواهد شد.
Tom said Mary thinks he might want to do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است بخواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
I am financially secure	من از نظر مالی امنیت دارم
Put another log in the fireplace.	یک کنده دیگر در شومینه قرار دهید.
Tom Planting Carrots.	تام هویج کاشت.
Did you go to see Maryam?	به دیدن مریم رفت؟
If Tom separates from the esophagus, he will regret it.	اگر تام از مری جدا شود، پشیمان خواهد شد.
I met Tom.	من با تام ملاقات کردم.
Why didn't you follow Tom?	چرا تام را دنبال نکردی؟
Tom saw Mary and John there.	تام مری و جان را آنجا دید.
I did not know that Tom is a butcher.	من نمی دانستم که تام قصاب است.
Tom is alone because he has no one to play with.	تام تنهاست چون کسی را ندارد که با او بازی کند.
This is not where Tom and I are going.	این جایی نیست که من و تام می رویم.
I think you should add some more pepper.	به نظر من باید کمی فلفل دیگر اضافه کنید.
It certainly was not easy	مطمئنا آسان نبود
What happened sir?	آقا چی شده؟
Tom said he was fascinated by Mary.	تام گفت که مری مجذوب آن شده است.
I think you need a loan	فکر کنم به وام نیاز داری
I do not think Tom has to do that.	من فکر نمی کنم تام مجبور به انجام این کار باشد.
I'm going to check on Tom.	من می روم تام را چک کنم.
Tom took a sleeping pill, but still could not sleep.	تام یک قرص خواب مصرف کرد، اما هنوز نتوانسته بود بخوابد.
I often see Tom do that.	من اغلب می بینم که تام این کار را می کند.
He is young and healthy.	او جوان و سالم است.
Tom became very aggressive.	تام خیلی تهاجمی شد.
Tom forgot my name.	تام نام من را فراموش کرده است.
I know you went through a lot	میدونم که خیلی چیزا رو گذروندی
Are you sure you need to renew your passport this year?	آیا مطمئن هستید که امسال باید پاسپورت خود را تمدید کنید؟
Tom collided with a truck and died immediately.	تام با یک کامیون برخورد کرد و بلافاصله جان باخت.
Tom told Mary he had to do it today.	تام به مری گفت که امروز باید این کار را انجام دهد.
I'm the only one who really knows Tom.	من تنها کسی هستم که واقعا تام را می شناسم.
I'm pretty sure Tom did not know I was going to do this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهم.
It does not work that way	اینطوری کار نمی کند
The wooden wind section is very high again.	بخش بادی چوبی دوباره خیلی بلند است.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Guess Tom was the one who bought these flowers?	فکر می کنم تام کسی بود که این گل ها را خرید؟
Tom said Mary felt sick.	تام گفت مری احساس بیماری کرده است.
I know we've talked about this before.	می دانم که قبلاً در این مورد صحبت کرده ایم.
I did not pay much attention to what Tom was doing.	من زیاد به کاری که تام انجام می دهد توجه نکرده ام.
I thought Tom wanted to take us to see Mary.	فکر کردم تام می خواهد ما را به دیدن مری ببرد.
Tom was about to kill himself.	تام نزدیک بود خودش را بکشد.
Tom could not escape.	تام نتوانست فرار کند.
Tom really wants to lose weight.	تام واقعاً می خواهد وزن کم کند.
You were honest with me, so I will be honest with you.	تو با من صریح بودی، پس من هم با تو روراست خواهم بود.
I think Tom knows what to do.	من فکر می کنم تام می داند چه باید بکند.
Tom did not need to go to school.	تام نیازی به رفتن به مدرسه نداشت.
There is a fan on the table.	یک فن روی میز است.
I know Tom knows he has to do this.	می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
I do not like skiing as much as Tom.	من به اندازه تام اسکی را دوست ندارم.
My grandfather walks on days when the weather is nice.	پدربزرگ من روزهایی که هوا خوب است به پیاده روی می رود.
Tom said Mary was tall.	تام گفت که مری قد بلندی دارد.
I admired him for his hard work.	من او را به خاطر سخت کوشی اش تحسین کردم.
Tom said he did not think it would be possible.	تام گفت که او فکر نمی کرد که انجام این کار ممکن باشد.
I've seen Tom do this before.	قبلاً دیده بودم که تام این کار را کرده است.
I really feel like I learned something valuable today.	واقعا احساس می کنم امروز چیز ارزشمندی یاد گرفتم.
Tom looks tired, doesn't he?	تام خسته به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom could have lived a long life.	تام می توانست عمر طولانی داشته باشد.
Tom and Mary work night shifts.	تام و مری در شیفت شب کار می کنند.
Is this Tom's dog?	آیا این سگ مال تام است؟
Tom was the one who did it for you.	تام کسی بود که این کار را برای تو انجام داد.
We do not have enough money for a taxi.	پول کافی برای تاکسی نداریم.
I guess there is a place that loves Tom.	من حدس می زنم جایی وجود دارد که تام را دوست دارد.
It is quite clear to me that this is true.	برای من کاملاً واضح است که این حقیقت است.
Is this one of the stores you always go to?	آیا این یکی از فروشگاه هایی است که همیشه به آن می روید؟
Let's buy Tom.	بیایید تام را بخریم.
Tom has a big nose.	تام بینی بزرگی دارد.
I will never talk to Tom again.	من دیگر هرگز با تام صحبت نخواهم کرد.
Tom promised Mary to quit smoking.	تام به مری قول داد که سیگار را ترک کند.
Tom knows how competitive I am.	تام می داند که من چقدر رقابتی هستم.
Tom broke all the rules of the book.	تام تمام قوانین کتاب را زیر پا گذاشت.
How far is the Eiffel Tower?	فاصله برج ایفل چقدر است؟
These people are desperate and hopeless.	این افراد مستاصل و بی امید هستند.
I really did not notice	واقعا حواسم نبود
I called Tom first	اول به تام زنگ زدم
What is Tom going to do about it?	تام قرار است در این مورد چه کند؟
Tom did his best to get there on time.	تام تمام تلاشش را کرد تا به موقع به آنجا برسد.
Tom said he was full.	تام گفت که سیر شده است.
Tom is in a relationship with Mary through marriage.	تام از طریق ازدواج با مری رابطه دارد.
Tom asked Mary if she would like to go to the beach with him.	تام از مری پرسید که آیا دوست دارد با او به ساحل برود؟
I'm still not sure what to do.	من هنوز مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
We want to report on the latest trends in Japan.	ما می خواهیم در مورد آخرین روند در ژاپن گزارش دهیم.
Tom told me that the last time he saw Mary, he did not know her.	تام به من گفت که آخرین باری که مری را دید، او را نشناخت.
I still live with my parents.	من هنوز با پدر و مادرم زندگی می کنم.
Tom did this with three other people.	تام این کار را با سه نفر دیگر انجام داد.
I thought you two were playing tennis together over the weekend.	من فکر می کردم که شما دو نفر آخر هفته با هم تنیس بازی می کنید.
I just can not understand them.	من فقط نمی توانم آنها را بفهمم.
I know Tom is a little naive.	می دانم که تام کمی ساده لوح است.
I knew you would get here in time	میدونستم به موقع به اینجا میرسی
Tom said he no longer smokes.	تام گفت که دیگر سیگار نمی کشد.
That's enough for me.	همین برای من کافی است.
You're good at speaking French, aren't you?	شما در صحبت کردن فرانسوی خوب هستید، اینطور نیست؟
Tom said we have to wait here.	تام گفت باید اینجا صبر کنیم.
Does Tom know what Mary expects of him?	آیا تام می داند که مری از او چه انتظاری دارد؟
I can never do that.	من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm completely awake.	من کاملا بیدارم.
I hope you can do this for us.	امیدوارم بتوانید این کار را برای ما انجام دهید.
Tom was not going to go to Australia with Mary.	تام قرار نبود با مری به استرالیا برود.
Tom called his children to tell them he was fine.	تام به فرزندانش زنگ زد تا به آنها بگوید که خوب است.
What we want is an opportunity to earn a decent income.	آنچه ما می خواهیم فرصتی برای کسب درآمد مناسب است.
I had never been so scared in my whole life.	من در تمام عمرم اینقدر نترسیده بودم.
General Jackson could not arrest any Indians.	ژنرال جکسون نتوانست هیچ سرخپوستی را دستگیر کند.
This problem is unavoidable	این مشکل قابل اجتناب نیست
Tom looked relatively scared.	تام نسبتاً ترسیده به نظر می رسید.
No one will ever notice this.	هیچ کس هرگز متوجه این موضوع نخواهد شد.
It looks like Tom is not going to Boston with us.	به نظر می رسد که تام با ما به بوستون نمی رود.
We prefer to be active rather than reactive.	ما ترجیح می‌دهیم فعال باشیم تا واکنش‌پذیر.
Mary is knitting a sweater for Tom.	مری در حال بافتن ژاکت برای تام است.
I'm just making a fool of myself	من فقط دارم ابله میزنم
Sorry to interrupt you.	متاسفم که حرف شما را قطع کردم.
I am clearly disappointed.	من آشکارا ناامید هستم.
We all know that dogs love to chew bones.	همه ما می دانیم که سگ ها دوست دارند استخوان ها را بجوند.
Tom got off the bus at the zoo.	تام در باغ وحش از اتوبوس پیاده شد.
I'm going to take a shower tonight	من امشب میرم دوش بگیرم
I think Tom is scared.	من گمان می کنم تام می ترسد.
I went back to bed and slept for another three hours.	به رختخواب برگشتم و سه ساعت دیگر خوابیدم.
Tom did not show up for work.	تام سر کار حاضر نشد.
Tom does not want to be alone at home.	تام نمی خواهد تنها در خانه بماند.
I'm afraid you're wasting your time	میترسم وقتت رو تلف کنی
You are crazy and you have the right to be.	تو دیوانه ای و حق داری که باشی.
Tom really did not want to go to jail.	تام واقعاً نمی خواست به زندان برود.
I'm waiting for an hour and a half.	من یک ساعت و نیم منتظرم.
I can not tell you how much I appreciate it.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر از آن قدردانی می کنم.
We should not take long.	نباید طول بکشیم.
How do you know I do not know?	از کجا میدونی که من بلد نیستم؟
Tom is the one who did it for you.	تام کسی است که این کار را برای شما انجام داده است.
I knew from the start that I could not do this.	من از همان ابتدا می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom is a neurologist.	تام متخصص مغز و اعصاب است.
If we can do something, just call.	اگر کاری می توانیم انجام دهیم، فقط تماس بگیرید.
Tom said he was trying to lose weight.	تام گفت که در حال تلاش برای کاهش وزن است.
Birds sometimes cause accidents by being on the plane.	پرندگان گاهی اوقات با قرار گرفتن در مسیر هواپیما باعث بروز حوادث می شوند.
I will not get there on time.	من به موقع به آنجا نمی رسم.
I know Tom knew we should not do it alone.	من می دانم که تام می دانست که ما نباید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom doubts that Mary will come to school today.	تام شک دارد که مری امروز به مدرسه بیاید.
I do not like to be out until the end of the night.	دوست ندارم تا آخر شب بیرون باشم.
Is there anyone else you want to talk to?	آیا شخص دیگری هست که بخواهید با او صحبت کنید؟
What day of the week are you born?	متولد چه روزی از هفته هستید؟
How long was Tom in the park?	تام چقدر در پارک بود؟
Tom admitted that it was Mary who had arranged the party.	تام اعتراف کرد که این مری بود که مهمانی را ترتیب داده بود.
Tom woke up for hours thinking about Mary.	تام ساعت ها بیدار بود و به مری فکر می کرد.
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom and I almost never speak French.	من و تام تقریباً هرگز با هم فرانسوی صحبت نمی کنیم.
Tom even walked past Mary without shaking hands.	تام بدون دست دادن حتی از کنار مری رد شد.
If there is no problem, I want to come with you.	اگر اشکالی ندارد، من می خواهم با شما بیایم.
Tom said Mary would probably be alone.	تام گفت که مری احتمالاً تنها خواهد بود.
I accompanied Tom to the door.	تام را تا در همراهی کردم.
I let Tom do what he wants.	من به تام اجازه داده ام تا کاری را که می خواهد انجام دهد.
We had no choice but to endure the noise.	چاره ای جز تحمل سر و صدا نداشتیم.
Tom told me that I should not always be so sarcastic.	تام به من گفت که من نباید همیشه اینقدر طعنه آمیز باشم.
I used to swim better than Tom.	من قبلا بهتر از تام شنا می کردم.
Tom dances very well.	تام خیلی خوب می رقصد.
It is clear that Tom was plastered.	واضح است که تام گچ گرفته بود.
Tom wants to graduate sooner.	تام می خواهد زودتر فارغ التحصیل شود.
There are only a few passengers on that train.	فقط چند مسافر در آن قطار هستند.
You have already found a job.	شما قبلاً کار پیدا کرده اید.
I do not know where it came from.	من نمی دانم از کجا آمده است.
Tom screamed in pain.	تام از شدت درد فریاد زد.
Tom brags about his new car.	تام در مورد ماشین جدیدش لاف می زند.
I know I'm a failure.	من می دانم که من یک شکست خورده هستم.
Tom probably shouldn't have done it again.	تام احتمالاً نباید دوباره این کار را می کرد.
Tom said he knew Mary might not have to.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Why not talk about a cup of coffee?	چرا با یک فنجان قهوه صحبت نمی کنیم؟
I saw a hut in the distance.	از دور کلبه ای دیدم.
I do not know if Tom will show us how to do this.	بعید می دانم که تام به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom inherited a farm from his father.	تام مزرعه ای را از پدرش به ارث برد.
Which do you prefer, eat at home or go out to eat?	کدام را ترجیح می دهید، در خانه غذا بخورید یا برای غذا خوردن بیرون بروید؟
Are you satisfied with Tom's achievements?	آیا از دستاوردهای تام راضی هستید؟
Tom noticed something on the ground.	تام متوجه چیزی روی زمین شد.
It took us a long time to decide what to do.	زمان زیادی طول کشید تا تصمیم بگیریم چه کار کنیم.
If it were not for your help, we might have failed.	اگر کمک شما نبود شاید شکست می خوردیم.
We need a few more hours to finish this.	ما چند ساعت دیگر نیاز داریم تا این کار را تمام کنیم.
I'm looking for my umbrella	من دنبال چترم هستم
Tom taught all his children to swim.	تام به همه فرزندانش شنا یاد داد.
Tom tried to get his balance.	تام سعی کرد تعادلش را به دست آورد.
You are no longer a child	تو دیگه بچه نیستی
If he had known, he might have come sooner.	اگر می دانست شاید زودتر می آمد.
I would like a tequila shot.	من یک شات تکیلا می خواهم.
Have you ever seen people actually enter that cave?	آیا تا به حال دیده اید که مردم واقعاً وارد آن غار شوند؟
Are you sure you know what you are doing?	آیا مطمئن هستید که می دانید چه کار می کنید؟
Tom and I are going to divorce.	من و تام قصد داریم طلاق بگیریم.
I do not know Tom's brother.	من برادر تام را نمی شناسم.
Shouting about it now does not help. 	اکنون فریاد زدن در مورد آن کمکی نمی کند.
You should have done that.	شما باید این کار را انجام می دادید.
You are crazy to buy such expensive bikes.	شما دیوانه هستید که چنین دوچرخه گران قیمتی بخرید.
What a great achievement!	چه دستاورد بزرگی!
It is better to do your homework at once.	بهتر است تکالیف خود را یکباره انجام دهید.
I need to know if you will be there.	من باید بدانم که آیا شما آنجا خواهید بود.
Tom was my boyfriend when I was in high school.	زمانی که من در دبیرستان بودم تام دوست پسر من بود.
The rescuer revived Tom.	امدادگر تام را زنده کرد.
I need to find someone who can help me with that.	من باید کسی را پیدا کنم که به من در انجام این کار کمک کند.
He is not stupider than you.	او احمق تر از تو نیست.
Tom did not tell Mary he did not want to do this.	تام به مری نگفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom looked unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسید.
Are you sure I'm the only Canadian here?	مطمئنی من تنها کانادایی اینجا هستم؟
A large clinical study is underway.	یک مطالعه بالینی بزرگ در حال انجام است.
Tom has a lot of tattoos, doesn't he?	تام چند خالکوبی دارد، اینطور نیست؟
I tried to call Tom all day.	تمام روز سعی کردم با تام تماس بگیرم.
Tom took nothing.	تام چیزی نگرفت.
I hope Tom gets paid	امیدوارم تام حقوق بگیره
I do not like multiple choice exams	من از امتحانات چند گزینه ای خوشم نمیاد
You are an artist, aren't you?	شما یک هنرمند هستید، نه؟
Tom said he thinks Mary may not want to do it this week.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این هفته نخواهد این کار را انجام دهد.
I went back in a van.	من با یک وانت به عقب رفتم.
What you do is not safe.	کاری که شما انجام می دهید ایمن نیست.
Have you tried to tell Tom?	آیا سعی کرده ای که به تام بگوییم؟
Tom and Mary both love you.	تام و مری هر دو شما را دوست دارند.
He flirts with every woman he meets.	او با هر زنی که ملاقات می کند معاشقه می کند.
Did anyone tell Tom and Mary what time they were supposed to be here?	آیا کسی به تام و مری گفته که قرار است چه ساعتی اینجا باشند؟
Tom will probably not let you do that.	تام به احتمال زیاد به شما اجازه این کار را نخواهد داد.
No one knew where Tom lived.	هیچ کس نمی دانست تام کجا زندگی می کند.
Tom broke a window yesterday.	تام دیروز یک پنجره را شکست.
There used to be a cathedral here.	قبلا اینجا کلیسای جامعی وجود داشت.
Tom and Mary went to Australia last year.	تام و مری سال گذشته به استرالیا رفتند.
I did not want to humiliate Tom.	من نمی خواستم تام را تحقیر کنم.
Give Tom money	به تام پول بده
The neighbor has a beautiful long-haired cat.	همسایه یک گربه مو بلند زیبا دارد.
If all you have is a hammer, everything looks like a nail.	اگر تنها چیزی که دارید یک چکش است، همه چیز شبیه یک میخ است.
Tom does not eat fruit	تام میوه نمی خورد
Tom is no longer sick.	تام دیگر مریض نیست.
Tom told Mary.	تام به مریم گفت.
I gave Tom something to eat.	به تام چیزی برای خوردن دادم.
Tom forgot to tell Mary where to meet us.	تام فراموش کرد به مری بگوید کجا ما را ملاقات کند.
Not only did Tom visit Boston, he also visited Chicago.	تام نه تنها از بوستون دیدن کرد، بلکه از شیکاگو نیز دیدن کرد.
Who wants to tell Tom the truth?	چه کسی می خواهد حقیقت را به تام بگوید؟
When I lived near the beach, I often enjoyed swimming.	زمانی که در نزدیکی ساحل زندگی می کردم، اغلب از شنا کردن لذت می بردم.
It was very strange	خیلی عجیب بود
I'm sure Tom would have told me if he had known.	مطمئنم اگر می دانست تام به من می گفت.
Lincoln and Douglas talked for two hours.	لینکلن و داگلاس دو ساعت با هم صحبت کردند.
The last time I saw him, Tom was wearing khaki pants.	تام آخرین باری که او را دیدم شلوار خاکی پوشیده بود.
You should not rely too much on the weather report.	شما نباید زیاد به گزارش هواشناسی اعتماد کنید.
Tom submitted his request on time.	تام درخواست خود را به موقع ارسال کرد.
I do not think Tom has finished.	من فکر نمی کنم که تام این کار را تمام کرده باشد.
Tom did not seem to know this.	به نظر می رسید تام این را نمی دانست.
Tom stood silent.	تام ساکت ایستاد.
Tom worries that his cat will never return.	تام نگران است که گربه اش هرگز برنگردد.
Tom took a taxi.	تام سوار تاکسی شد.
Tom swims with his son every morning.	تام هر روز صبح با پسرش شنا می کند.
He is a chain smoker.	او یک سیگاری زنجیره ای است.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت که خوشحالم که تو برگشتی.
Tom told me he thought Mary would be excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده خواهد شد.
Tom is now in his room packing his things.	تام در حال حاضر در اتاقش است و وسایلش را جمع می کند.
How late were you at the party last night?	دیشب چقدر دیر در مهمانی ماندی؟
They set a new record for the longest kiss.	آنها رکورد جدیدی برای طولانی ترین بوسه ثبت کردند.
Tom tried to help the old woman.	تام سعی کرد به پیرزن کمک کند.
Tom needed a job.	تام به کار نیاز داشت.
You are very early	تو خیلی زود هستی
I guess Tom wouldn't be ready if he got there before 2:30.	فکر می کنم اگر قبل از ساعت 2:30 به آنجا می رسید، تام آماده نمی شد.
Oh, do not bother	اوه، اذیت نکن
Tom could have been responsible.	تام می توانست مسئول این اتفاق باشد.
I do not think I need help anymore.	فکر نمی کنم دیگر نیازی به کمک به من باشد.
"Can I make you breakfast sometime?" 	"میتونم یه وقتایی برات صبحانه درست کنم؟"
"Yes, I like this very much."	"بله، من این را خیلی دوست دارم."
I do not think Tom is so worried.	فکر نمی کنم تام اینقدر نگران باشد.
You cheated, didn't you?	تو تقلب کردی، نه؟
You are twisted	تو پیچ خورده ای
Tom's behavior made me angry.	رفتار تام مرا عصبانی کرد.
How far is the border?	مرز چقدر دور است؟
Tom married Mary for his money.	تام به خاطر پولش با مری ازدواج کرد.
What kind of volunteer work does Tom do?	تام چه نوع کار داوطلبانه ای انجام می دهد؟
Tom said he had nothing to say.	تام گفت که چیزی برای گفتن ندارد.
I did not think Tom would be so early.	فکر نمی کردم تام اینقدر زود باشد.
Tom said he never thought he could eat a beetle.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند یک سوسک بخورد.
I told you before, I'm not the one who did this.	قبلاً به شما گفتم، من کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
You were very kind to invite me	خیلی لطف کردی منو دعوت کردی
We know that Tom sometimes does things he is not supposed to do.	می دانیم که تام گاهی کارهایی را انجام می دهد که قرار نیست.
I'm sure Tom will not mind if we stay here.	مطمئنم که تام بدش نمی آید اگر اینجا بمانیم.
Tom thinks Mary is interested in doing this.	تام فکر می کند که مری علاقه مند به انجام این کار است.
Tom always complains about his job.	تام همیشه از شغلش شاکی است.
I do not like to retire	بازنشسته شدن را دوست ندارم
I do not know exactly what time Tom left.	من دقیقا نمی دانم تام چه ساعتی رفت.
I leave it to you.	من آن را به شما می سپارم.
I know Tom is about as old as Mary.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه سن مری است.
Tom has worked long hours.	تام ساعت های طولانی کار کرده است.
That movie was not very interesting	اون فیلم زیاد جالب نبود
Tom seems to be resting.	به نظر می رسد تام استراحت کرده است.
Tom knelt to see better.	تام برای دیدن بهتر زانو زد.
Tom told me he had not seen Mary.	تام به من گفت که مری را ندیده است.
Tom has a fast internet connection.	تام یک اتصال اینترنتی سریع دارد.
To be honest, I never really trusted Tom.	راستش را بگویم، من هرگز واقعاً به تام اعتماد نکردم.
Tom speaks good French to you.	تام به خوبی شما فرانسوی صحبت می کند.
This will probably happen today	احتمالا امروز این اتفاق خواهد افتاد
If you want to go, go back, if you do not want to, then it is not a big problem.	اگه میخوای بری پس برو اگر نمی خواهید، پس مشکل بزرگی نیست.
I do not cook anything	من چیزی نمی پختم
There was no coffee left in the pot.	هیچ قهوه ای در قابلمه نمانده بود.
You do not know what tonight?	نمیدونی امشب چیه؟
I do not think I can eat all this.	فکر نمی کنم بتوانم این همه را بخورم.
Can you step aside? 	می تونی کنار بکشی؟
I think I'm getting sick	فکر کنم مریض میشم
We talked about what happened to us as children.	ما در مورد اتفاقاتی که در دوران کودکی برایمان افتاده بود صحبت کردیم.
Tom really wants a dog.	تام واقعا سگ می خواهد.
You don't have to come here anymore	دیگه لازم نیست بیای اینجا
Tom went and Mary watched him go.	تام رفت و مری به رفتن او نگاه کرد.
Tom wrapped the package and tied it with ribbon.	تام بسته را پیچید و با روبان بست.
I knew we could not do it.	می دانستم که نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom does not care if his car is dirty.	تام اهمیتی نمی دهد که ماشینش کثیف باشد.
This is not what you say, I hope.	این چیزی نیست که شما می گویید، امیدوارم.
We can not leave any end.	ما نمی توانیم هیچ پایانی را رها کنیم.
Tom must leave Mary alone.	تام باید مری را تنها بگذارد.
Tom behaves stupid, doesn't he?	تام احمقانه رفتار می کند، اینطور نیست؟
Tom was so scared he could not speak.	تام آنقدر ترسیده بود که نمی توانست حرف بزند.
Tom is really much like his father.	تام واقعاً خیلی شبیه پدرش است.
None of us trust Tom.	هیچ کدام از ما به تام اعتماد نداریم.
Tom did not need to retire.	تام نیازی به بازنشستگی نداشت.
Tom and I often agree.	من و تام اغلب موافق هستیم.
That's all I need.	این تمام چیزی است که نیاز دارم.
Tom told me he thought Mary was asleep.	تام به من گفت که فکر می کند مری خواب است.
Tom was surprised when Mary told him he had to do it.	زمانی که مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام شگفت زده شد.
Tom told me to talk to Mary about it.	تام به من گفت در مورد آن با مری صحبت کنم.
Why tell Tom something?	چرا به تام چیزی بگو؟
Mary is a lovely girl.	مریم دختر دوست داشتنی است.
I did not think you would come	فکر نمیکردم بیای
Are you planning to sell your bike to Tom?	آیا قصد دارید دوچرخه خود را به تام بفروشید؟
I hope Tom did not bother you too much.	امیدوارم تام زیاد شما را اذیت نکرده باشد.
I did not go home last night	دیشب نرفتم خونه
Tom was not the only one laughing.	تام تنها کسی نبود که می‌خندید.
Do you know anyone who works in that building?	آیا کسی را می شناسید که در آن ساختمان کار کند؟
Tom did not expect Mary to be so beautiful.	تام انتظار نداشت مری اینقدر زیبا باشد.
Tom took the rest of his suitcase to his room.	تام بقیه چمدانش را به اتاقش برد.
I focused my efforts on reading.	تلاشم را روی مطالعه متمرکز کردم.
I knew Tom was not going to do that this morning.	می دانستم که تام قرار نبود امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom must have been planning to stay for a long time.	تام باید برای مدت طولانی در حال برنامه ریزی برای ماندن باشد.
Tom is angry with you	تام از تو عصبانی است
I have a picture of Tom dancing.	من یک عکس از تام در حال رقص دارم.
Tom said Mary should stay longer in Boston.	تام گفت مری باید بیشتر در بوستون می ماند.
I doubt Tom does not like it here.	من شک دارم که تام از اینجا خوشش نیاید.
I'm sorry you left	از رفتنت ناراحتم
Tom was not pessimistic, but Mary was pessimistic.	تام بدبین نبود، اما مری بدبین بود.
Tom did not know that Mary was asleep.	تام نمی دانست مری خواب است.
I think I know where Tom is.	فکر می کنم می دانم تام کجاست.
My parents do not like Tom.	پدر و مادر من تام را دوست ندارند.
I wonder who will win	تعجب می کنم که چه کسی برنده خواهد شد
You're the only girl for me	تو تنها دختری برای من
Tom wasn't sure if he really meant Mary.	تام مطمئن نبود که آیا مری واقعاً منظورش را داشت یا نه.
I do not have the patience to read	حوصله خوندن ندارم
Tom and Mary were not with me.	تام و مری با من نبودند.
We have not found the weapon yet.	ما هنوز اسلحه را پیدا نکردیم.
Tom turned on the car and left it behind.	تام ماشین را روشن کرد و در عقب گذاشت.
Did you know that Tom and Mary both spent time in prison?	آیا می دانستید تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند؟
Tom said he thought I was dead.	تام گفت که فکر می کند من مرده ام.
I have not fully recovered yet.	هنوز به طور کامل بهبود نیافته ام.
Why do not you want Tom to go with you?	چرا از تام نمی خواهی با تو برود؟
Tom said he had a hard day.	تام گفت روز سختی داشت.
Tom flipped the keys.	تام کلیدهایش را زیر و رو کرد.
You have to see what Tom can do.	باید ببینید تام چه کاری می تواند انجام دهد.
He did not accept my excuse.	عذر من را نپذیرفت.
Finance remains dependent on foreign aid.	مالی همچنان به کمک های خارجی وابسته است.
Tom is wearing blue, right?	تام آبی پوشیده است، نه؟
Tom is scheduled to return in a day or two.	تام قرار است یکی دو روز دیگر برگردد.
The government wanted to avoid controversy.	دولت می خواست از جنجال جلوگیری کند.
I have done this trip a thousand times.	من هزار بار این سفر را انجام داده ام.
I'm not as poor as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید فقیر نیستم.
Tom takes out the trash.	تام زباله ها را بیرون می آورد.
Tom gave Mary a drink.	تام به مریم نوشیدنی داد.
Tom can spend the night.	تام می تواند شب را بگذراند.
Is it true that Tom was born in Boston?	آیا درست است که تام در بوستون به دنیا آمده است؟
You will understand the truth once and for all.	شما یک بار برای همیشه حقیقت را خواهید فهمید.
He was kind enough to take me to the hospital.	او به اندازه کافی مهربان بود که مرا به بیمارستان برد.
I'm sure I can convince you.	من مطمئن هستم که می توانم شما را متقاعد کنم.
We have to shorten the hedge.	ما باید پرچین را کوتاه کنیم.
Let's see if you learned something	ببینیم چیزی یاد گرفتی یا نه
I do not think it is a good time to discuss this.	فکر نمی کنم زمان مناسبی برای بحث در این مورد باشد.
I told Tom he had to do it.	به تام گفتم که باید این کار را انجام دهد.
I do not think we still have to tell anyone.	من فکر نمی کنم که ما هنوز باید به کسی بگوییم.
We all know what is going to happen in the future.	همه ما می دانیم که در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Unfortunately, increasing the number of traffic signs at intersections did not help reduce traffic accidents.	متأسفانه افزایش تعداد علائم راهنمایی و رانندگی در تقاطع ها کمکی به کاهش تصادفات رانندگی نکرد.
Orcs are not whales, they are dolphins	اورکاها نهنگ نیستند آنها دلفین هستند
This is a small town in the middle of nowhere.	این یک شهر کوچک در میانه ناکجاآباد است.
Tom said he had to do things he did not want to do.	تام گفت که باید کارهایی را انجام می داد که نمی خواست انجام دهد.
Tom hopes Mary does not tell the truth.	تام امیدوار است که مری حقیقت را نگوید.
That company went bankrupt.	آن شرکت ورشکست شد.
Tomorrow my head is busy	فردا سرم شلوغه
How much milk did Tom drink?	تام چقدر شیر خورد؟
I do not think Tom knows that Mary is still in Australia.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری هنوز در استرالیا است.
There is little hope that Tom will recover.	امید کمی وجود دارد که تام بهبود یابد.
Tom went to Australia with his family.	تام با خانواده اش به استرالیا رفت.
Tom was really tired.	تام واقعا خسته بود.
Tom is without a doubt the best man for the job.	تام بدون شک بهترین مرد برای این کار است.
Your guess in this case is as good as my guess.	حدس شما در این مورد به خوبی حدس من است.
I think it is better not to drink this water.	فکر می کنم بهتر است این آب را نخوریم.
Do not delay me	منو معطل نکن
Tom told me he was disappointed to do so.	تام به من گفت که از انجام این کار ناامید است.
It is likely to snow.	این احتمال وجود دارد که برف ببارد.
Tom hopes that Mary will not be disqualified.	تام امیدوار است که مری رد صلاحیت نشود.
Tom and Mary named their daughter Alice.	تام و مری نام دخترشان را آلیس گذاشتند.
Tom and Mary returned home together.	تام و مری با هم به خانه برگشتند.
I can do so much better than Tom.	من می توانم خیلی بهتر از تام انجام دهم.
Tom would not mind if you did that.	تام اگر این کار را می کردی بدش نمی آمد.
I have an appointment	من یک قرار ملاقات دارم
Tom liked to fight.	تام دوست داشت دعوا کند.
Tom thinks his work is in vain.	تام فکر می کند کارش بیهوده است.
Tom loves board games.	تام بازی های رومیزی را دوست دارد.
Tom should be in Boston now.	تام باید الان در بوستون باشد.
I wish you would tell me what to expect.	کاش به من می گفتی چه انتظاری دارم.
I was confused about what to do on that occasion.	من در گم بودم که در آن مناسبت چه کنم.
You do not understand, do you?	تو نمیفهمی، نه؟
We have more important things that need to be addressed.	ما چیزهای مهم تری داریم که باید به آنها رسیدگی شود.
Tom is dead too	تام هم مرده
Tom was not very polite with the phone.	تام با تلفن خیلی مودب نبود.
I thought it was hard to get along with Tom.	فکر می کردم کنار آمدن با تام سخت است.
I have never done this alone.	من هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده ام.
Are you going to Tom's wedding?	آیا به عروسی تام می روی؟
Tom is still afraid of Mary.	تام هنوز از مری می ترسد.
You have one minute	یک دقیقه فرصت دارید
Sorry I can not attend your party.	متاسفم که نمی توانم در مهمانی شما شرکت کنم.
He did not see Tom Mary anywhere.	تام مری را هیچ جا ندید.
How come none of my babysitters were like you?	چطور هیچ یک از پرستار بچه های من تا به حال شبیه شما نبودند؟
What kind of questions do you think Tom will ask?	فکر می کنید تام چه نوع سؤالاتی خواهد پرسید؟
Tom slept on the couch.	تام روی کاناپه خوابید.
Tom was lucky to survive the attack.	تام خوش شانس بود که از این حمله جان سالم به در برد.
I ask you for the last time	برای آخرین بار از شما می پرسم
He had a near-death experience.	او تجربه ای نزدیک به مرگ داشت.
You really don't want Tom to do that, do you?	شما واقعاً نمی خواهید تام این کار را انجام دهد، نه؟
You were not deceived, were you?	تو فریب نخوردی، نه؟
Neither Tom nor Mary were at the party.	نه تام و نه مری در مهمانی نبودند.
Christmas is a magical time of year.	کریسمس یک زمان جادویی از سال است.
Travelers have a stressful life.	فروشندگان دوره گرد زندگی پر استرسی دارند.
Tom walks a lot.	تام خیلی راه می رود.
Tom told me he was not going to help me.	تام به من گفت که قرار نیست به من کمک کند.
We were together enough.	ما به اندازه کافی با هم بودیم.
Tom and Mary dropped their drinks and started kissing each other.	تام و مری نوشیدنی هایشان را گذاشتند و شروع به بوسیدن یکدیگر کردند.
Tom does not believe what you tell him.	تام چیزی را که به او بگویید باور نمی کند.
Tom did not want to shake the boat, so he was silent.	تام نمی خواست قایق را تکان دهد، بنابراین سکوت کرد.
We have to save some cake for Tom.	ما باید کمی کیک برای تام ذخیره کنیم.
Why don't you do this to me?	چرا با من این کار را نمی کنی؟
I doubt Tom will help me do that.	من شک دارم که تام به من در انجام این کار کمک نمی کند.
I'm the only one left after the party to help Tom clean up.	من تنها کسی هستم که بعد از مهمانی ماندم تا به تام کمک کنم تا تمیز شود.
I will not buy it	من نمیخرمش
You are a very lucky man	تو مرد خیلی خوش شانسی هستی
Bring Tom	بیار تام
Tom thought Mary was a Canadian.	تام فکر می کرد که مری یک کانادایی است.
Tom still has work to do.	تام هنوز کاری برای انجام دادن دارد.
There are nine girls and three boys in the library.	نه دختر و سه پسر در کتابخانه هستند.
Life is too short to worry about such things.	زندگی خیلی کوتاه است که بخواهیم نگران چنین چیزهایی باشیم.
He took Tom Mary to a fancy restaurant on their birthday.	تام مری را در سالگرد تولدشان به یک رستوران مجلل برد.
You did not eat all the chocolate I bought, did you?	تو اون همه شکلاتی که من خریدم نخوردی، نه؟
Tom shivered involuntarily.	تام بی اختیار می لرزید.
I think Tom can help us next week.	فکر می کنم تام بتواند هفته آینده به ما کمک کند.
Tom did not know what to say.	تام نمی دانست باید چه بگوید.
The investigation is ongoing.	تحقیقات ادامه دارد.
I do not like spiders and snakes.	من عنکبوت و مار را دوست ندارم.
I do not think it will take long for you to fix this problem.	فکر نمی‌کنم رفع این مشکل برای شما زیاد طول بکشد.
I'm free until 2:30.	من تا ساعت 2:30 آزادم.
I have asked you many times not to read so late at night.	من بارها از شما خواسته ام که اینقدر دیر شب نخوانید.
I think Tom should get his money back.	من فکر می کنم که تام باید پولش را پس بگیرد.
We got something for Tom.	ما چیزی برای تام گرفتیم.
I am a footballer.	من یک فوتبالیست هستم.
Did you buy a dog for Tom?	برای تام سگ خریدی؟
Tom thought Mary was wrong.	تام فکر کرد مری اشتباه کرده است.
Tom, Mary and their children went to Boston last weekend.	تام، مری و فرزندانشان آخر هفته گذشته به بوستون رفتند.
This was the first time I got in the car.	این اولین باری بود که سوار ماشین شدم.
I'm glad I'm done.	من خوشحالم که تمام کردم.
Tom said Mary did not think John would do it.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان این کار را انجام دهد.
How shy!	چه خجالتی!
Tom said I do not have to talk to you.	تام گفت من مجبور نیستم با شما صحبت کنم.
I think of Paris.	من به پاریس فکر می کنم.
I do not think I have ever heard that joke.	فکر نمی کنم تا به حال آن جوک را نشنیده باشم.
Tom is not as busy as I am.	تام مثل من شلوغ نیست.
Tom was unbelievable.	تام ناباور بود.
If the walls could talk, what stories would they tell us?	اگر دیوارها می توانستند صحبت کنند، چه داستان هایی برای ما تعریف می کردند؟
Tom knew he was being lied to.	تام می دانست که به او دروغ می گویند.
Tom almost always does it alone.	تام تقریباً همیشه این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom said he was very tired.	تام گفت که خیلی خسته است.
Tom underwent surgery for three hours.	تام سه ساعت تحت عمل جراحی بود.
I still love Mary.	من هنوز عاشق مریم هستم.
I was with Tom last night.	دیشب با تام بودم.
What is your favorite pizza?	پیتزای مورد علاقه شما چیست؟
I like the picture Tom took.	من تصویری را که تام کشید دوست دارم.
Tom always did.	تام همیشه این کار را می کرد.
You should have paid more attention in physics class.	در کلاس فیزیک باید توجه بیشتری می کردید.
I'm going to be in Boston next Monday.	قرار است دوشنبه آینده در بوستون باشم.
Tom probably did it without any help.	احتمالا تام این کار را بدون هیچ کمکی انجام داد.
Can you fix this problem or should I call a plumber?	آیا می توانید این مشکل را برطرف کنید یا باید با یک لوله کش تماس بگیرم؟
I do not know when it happened, but it happened.	نمی دانم چه زمانی اتفاق افتاد، اما این اتفاق افتاد.
Tell me I'm not the only one who saw this.	به من بگو من تنها کسی نیستم که این اتفاق را دیدم.
Tom brought us a present.	تام برای ما هدیه آورد.
Do you think it is not a little far from the mind?	به نظر شما کمی دور از ذهن نیست؟
Tom was not relieved.	تام خیالش راحت نشد.
I do not come here much	من زیاد اینجا نمیام
Tom and Mary often played tennis together after school.	تام و مری اغلب بعد از مدرسه با هم تنیس بازی می کردند.
The sergeant ordered the soldier to do a hello.	گروهبان به سرباز دستور داد تا هل‌آپ انجام دهد.
Tom says he forgot how to do it.	تام می گوید که فراموش کرده است چگونه این کار را انجام دهد.
Do you have a birth certificate?	شناسنامه داری؟
Tom did not want me to sit next to him.	تام نمی خواست من کنارش بنشینم.
Whatever you do, do not forget it.	هر کاری انجام می دهید این را فراموش نکنید.
I do not think Tom can really do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بتواند این کار را انجام دهد.
I have been asked to help you	از من خواسته شده که به شما کمک کنم
I asked Tom how much he thought it would take.	از تام پرسیدم که فکر می کند چقدر زمان می برد.
Tom knew Mary was angry.	تام می دانست که مری عصبانی است.
I do not think Tom will do this on purpose.	من فکر نمی کنم که تام از روی عمد این کار را انجام دهد.
Whichever you choose, you can not lose.	هر کدام را که انتخاب کنید، نمی توانید ببازید.
Police suspect that Tom was the one who set the warehouse on fire.	پلیس مظنون است که تام کسی بود که انبار را به آتش کشید.
Why is Tom always so pessimistic?	چرا تام همیشه اینقدر بدبین است؟
What rush?	چه عجله ای؟
I met Tom when I was a student.	زمانی که دانشجو بودم تام را شناختم.
Tom must be transferred to Boston.	تام باید به بوستون منتقل شود.
I'm sure both Tom and Mary should do this.	مطمئنم تام و مری هر دو باید این کار را بکنند.
Let's not do that, Tom.	بیایید این کار را نکنیم، تام.
Tom went to see his friend.	تام به ملاقات دوستش رفت.
Tom believes that all human beings are created equal.	تام معتقد است که همه انسانها برابر آفریده شده اند.
This is really sad.	این واقعاً غم انگیز است.
The reason Tom did not do this was because Mary had asked him not to do it.	دلیل اینکه تام این کار را نکرد این بود که مری از او خواسته بود این کار را نکند.
Do you want to tell Tom what Mary did?	میخوای به تام بگی مری چیکار کرد؟
I did not expect this to happen.	من انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
Tom agreed to do so.	تام قبول کرد که این کار را انجام دهد.
Tom did not realize he was in danger.	تام متوجه نشد که در خطر است.
Tom is patient.	تام بردبار است.
Tom had never seen it before.	تام قبلاً آن را ندیده بود.
Do not make any sudden movements.	هیچ حرکت ناگهانی انجام ندهید.
The best way to master English composition is to have a diary in English.	بهترین راه برای تسلط بر آهنگسازی انگلیسی، داشتن دفتر خاطرات به زبان انگلیسی است.
I do not think I have ever seen Tom so angry.	فکر نمی کنم قبلا تام را اینقدر عصبانی ندیده باشم.
Tom and Mary are ready to do this for you.	تام و مری حاضرند این کار را برای شما انجام دهند.
As I told you before, you have to do this yourself.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
I was arrested in Boston for shoplifting.	من در بوستون به دلیل دزدی از مغازه دستگیر شدم.
The prisoner was released.	زندانی را آزاد کردند.
Tom must have been home by October 20th.	تام باید در 20 اکتبر خانه بوده باشد.
Why does Tom want to live in Australia?	چرا تام می خواهد در استرالیا زندگی کند؟
If he had been a little more patient, he could have succeeded.	اگر کمی صبورتر بود، می توانست موفق شود.
I looked at Tom very cautiously.	من تام را بسیار محتاط دیدم.
I do not want to live in fear.	من نمی خواهم با ترس زندگی کنم.
I'm afraid Tom will kill me.	می ترسم تام مرا بکشد.
Tom started driving last year.	تام سال گذشته رانندگی را شروع کرد.
Tom is going to get better, right?	تام قرار است بهتر شود، اینطور نیست؟
Doctors did not believe that Tom was in danger of death.	پزشکان باور نداشتند که تام در خطر مرگ باشد.
Tom could not open the box.	تام نتوانست جعبه را باز کند.
I offered Tom the job, but he said he did not want it.	من به تام پیشنهاد کار را دادم، اما او گفت که آن را نمی‌خواهد.
Make a better mouse trap and the world will find its way to you.	تله موش بهتری بسازید و دنیا راهی به سمت در شما خواهد زد.
Tom told everyone he was married.	تام به همه گفت که متاهل است.
I do not think I have ever come so close to falling in love.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر به عاشق شدن نزدیک شده باشم.
We hope you are right.	امیدواریم حق با شما باشد.
I thought you said you did not want to talk about it	فکر کردم گفتی نمیخوای در موردش حرف بزنی
Why didn't Tom come back for Mary?	چرا تام برای مری برنگشت؟
I do not think Tom knows what Mary said to John.	فکر نمی کنم تام بداند مری به جان چه گفت.
Lack of money prevented him from going with me.	بی پولی او را از رفتن با من باز داشت.
I have to talk to someone	من باید با کسی صحبت کنم
Why not ask Tom for me?	چرا به جای من از تام نپرسید؟
Do you know how to dance rumba?	آیا می دانید چگونه رومبا را رقصید؟
He is walking.	او در حال پیاده روی است.
I do not know what you are interested in.	من نمی دانم به چه چیزی علاقه دارید.
When is the next shuttle?	شاتل بعدی کی است؟
It does not change anything	این چیزی را تغییر نمی دهد
Tom and Mary are going home together.	تام و مری قرار است با هم به خانه بروند.
Tom opened his wallet and pulled out his driver's license.	تام کیف پولش را باز کرد و گواهینامه رانندگی اش را بیرون آورد.
Tom now lives here.	تام اکنون اینجا زندگی می کند.
Tom was badly injured.	تام به شدت آسیب دیده بود.
What is even better is that the house has a beautiful garden.	چیزی که هنوز بهتر است این است که خانه یک باغ زیبا داشته باشد.
Tom was married	تام ازدواج کرده بود
Tom is one of Mary's closest friends.	تام یکی از نزدیکترین دوستان مری است.
I swear to make up.	قسم می خورم که جبران کنم.
Tom started talking, but then decided to keep quiet.	تام شروع به صحبت کرد، اما بعد تصمیم گرفت سکوت کند.
I wish I had more time to talk to you.	کاش وقت بیشتری برای صحبت با شما داشتم.
Tom's a little worried, isn't he?	تام کمی نگران است، اینطور نیست؟
Didn't you know I used to be a taxi driver?	نمیدونستی من قبلا راننده تاکسی بودم؟
I think swimming in this lake is dangerous.	به نظر من شنا کردن در این دریاچه خطرناک است.
Tom saw how Mary did it.	تام دید که مری چگونه این کار را کرد.
Who wrote the letter to Tom?	چه کسی به تام نامه نوشت؟
I did not think I would be alone	فکر نمیکردم تنها باشم
Tom said no one else wanted to go to Australia with him.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی خواهد با او به استرالیا برود.
This is not my umbrella, this is someone else's.	این چتر من نیست این مال شخص دیگری است.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
I think it is very clear what will happen if we do that.	من فکر می کنم بسیار واضح است که اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد.
I do not know why you can not accept that you need me.	نمی دانم چرا نمی توانی قبول کنی که به من نیاز داری.
Tom is just a few tables away.	تام فقط چند میز دورتر نشسته است.
When Tom says you can go, you can go.	وقتی تام می گوید می توانی برو، می توانی برو.
I know why Tom does not enjoy doing this.	می دانم چرا تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom wanted everyone to know he was unhappy.	تام می خواست همه بدانند که او ناراضی است.
Police were present at the scene.	پلیس در محل حادثه حضور داشت.
Now neither Tom nor Mary have to do anything else.	حالا نه تام و نه مری مجبور به انجام هیچ کار دیگری نیستند.
I completely agree	من کاملا موافقم
Tom said he did not think Mary wanted to be on the basketball team.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد در تیم بسکتبال باشد.
This is not the right way to do it.	این راه درستی برای انجام این کار نیست.
Tom took Mary to the elevator.	تام مری را به سمت آسانسور برد.
History does not lie	تاریخ دروغ نمی گوید
I do not remember what happened.	یادم نیست چه اتفاقی افتاد.
You are bothering him	داری اذیتش میکنی
Tom told me he thought Mary looked pale.	تام به من گفت که فکر می کند مری رنگ پریده به نظر می رسد.
Unfortunately this is true.	متاسفانه این درست است.
Is this the first time you have donated blood?	آیا این اولین باری است که تا به حال خون می دهید؟
Do not be so hard on your son	اینقدر به پسرت سخت نگیر
I'm pretty sure Tom won't do it anymore.	من کاملا مطمئن هستم که تام دیگر این کار را نمی کند.
We do not cut corners.	ما گوشه ها را نمی بریم.
If Tom had not saved Mary, he would have drowned.	اگر تام مری را نجات نمی داد، او غرق می شد.
You knew this was not the first time I had done this, did you?	میدونستی این اولین باری نبود که اینکارو میکردم، نه؟
I doubt Tom will travel to Australia.	من شک دارم تام به استرالیا سفر کند.
Do not make a fuss	سر تام غوغا نکن
I do not think it is true that Tom hates foreigners.	فکر نمی کنم درست باشد که تام از خارجی ها متنفر است.
I do not think everyone here has done that.	من فکر نمی کنم که همه اینجا این کار را کرده باشند.
Tom uses the same dictionary as me.	تام از همان فرهنگ لغت من استفاده می کند.
Is 2:30 comfortable for you?	آیا ساعت 2:30 برای شما راحت است؟
You are making great progress	شما در حال پیشرفت عالی هستید
Tom's health deteriorated after the death of his wife.	سلامتی تام پس از مرگ همسرش رو به وخامت گذاشت.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
If I knew your phone number, I would call you.	اگر شماره تلفن شما را می دانستم با شما تماس می گرفتم.
Tom is a little taller than Mary.	تام کمی بلندتر از مری است.
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
Tom was startled.	تام از جا پرید.
Tom assured Mary that everything was in order.	تام به مری اطمینان داد که همه چیز مراقبت شده است.
Tom showed me some pictures of himself.	تام چند عکس از خودش را به من نشان داد.
Send me a message as soon as you arrive	به محض اینکه رسیدی به من پیام بده
I know Tom does not know he has to do this today.	من می دانم که تام نمی داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom's father gave him a car for his birthday.	پدر تام برای تولدش به او ماشین داد.
Do you have a dream diary?	آیا شما یک دفتر خاطرات رویایی دارید؟
Next time you come to see me, I will show you the book.	دفعه بعد که به دیدن من آمدی، کتاب را به تو نشان خواهم داد.
Tom is the one who dies	تام کسی است که می میرد
How can I make up for it?	چگونه می توانم آن را برای شما جبران کنم؟
At the end of the day, the right decision was made.	در پایان روز تصمیم درستی گرفته شد.
Tom goes to see his aunt.	تام به دیدن عمه اش می رود.
A courier is a long-handled tool used to break hard ground surfaces.	پیک یک ابزار دسته بلند است که برای شکستن سطوح سخت زمین استفاده می شود.
I think you should turn down Tom's invitation.	من فکر می کنم شما باید دعوت تام را رد کنید.
That's why I do not like it.	به همین دلیل است که آن را دوست ندارم.
This is cyanide.	این سیانور است.
Tom carefully planned to escape from prison.	تام به دقت برای فرار از زندان برنامه ریزی کرد.
He is good-natured.	او خوش اخلاق است.
This is what we wanted to see.	این چیزی است که ما می خواستیم ببینیم.
I'm not going to stop.	من قرار نیست متوقف شوم.
Maybe you have a problem	شاید شما هستید که مشکل دارید
Mary is strange	مریم عجیبه
Tom told me he thought Mary was arrogant.	تام به من گفت که فکر می کند مری مغرور است.
I try to calm Tom down.	سعی می کنم تام را آرام کنم.
Tom can not do that, can he?	تام نمی تواند این کار را انجام دهد، می تواند؟
Tom is allowed to drive.	تام اجازه رانندگی دارد.
We resumed negotiations with that company.	مذاکرات را با آن شرکت از سر گرفتیم.
I shook my head at Tom again.	دوباره به تام سر تکان دادم.
We have to do it even if we do not want to.	حتی اگر نخواهیم باید این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not know who did it.	تام گفت که نمی‌دانست چه کسی این کار را کرده است.
I was planning to stay in Australia for the whole month, but something happened and I had to return to New Zealand.	من قصد داشتم تمام ماه را در استرالیا بمانم، اما چیزی پیش آمد و مجبور شدم به نیوزلند برگردم.
Suffocation was the cause of death.	خفگی علت مرگ بود.
I think this is the first time Tom and I have done this alone.	فکر می کنم این اولین باری است که من و تام این کار را به تنهایی انجام می دهیم.
The wind is blowing hard today.	امروز به سختی باد می وزد.
Tom said Mary was heartbroken.	تام گفت مری دلشکسته است.
Tell Tom I'll be there tomorrow.	به تام بگو فردا آنجا خواهم بود.
If I were you, I would buy a new car	من اگه جای تو بودم یه ماشین جدید میخریدم
Tom did not say why he was avoiding Mary.	تام نگفت که چرا از مری دوری می‌کند.
Who is Tom to tell me what to do?	تام کیست که به من بگوید چه کار کنم؟
Tom fell in love with his best friend.	تام عاشق بهترین دوستش شد.
I'm sure my passport is somewhere in this room.	مطمئنم پاسپورت من جایی در این اتاق است.
I wish we did not sing that song.	کاش آن آهنگ را نمی خواندیم.
You will be shocked to hear this.	با شنیدن این حرف شوکه خواهید شد.
Keep the medicine out of the reach of children.	دارو را در جایی قرار دهید که کودکان به آن دسترسی ندارند.
Tom is a hardcore gamer.	تام یک گیمر هاردکور است.
He is covering.	او در حال پوشش دادن است.
Why exactly does Tom want to do this?	چرا تام دقیقاً می خواهد این کار را انجام دهد؟
They do not like my friend.	آنها دوست من را دوست ندارند.
Tom has just agreed to do so.	تام به تازگی موافقت کرده است که این کار را انجام دهد.
I did not mean to offend anyone.	من قصد آزار کسی را نداشتم.
Needless to say, nothing is more important than health.	ناگفته نماند که هیچ چیز مهمتر از سلامتی نیست.
Tom cried all afternoon yesterday.	تام تمام دیروز بعدازظهر گریه می کرد.
I was numb with fear.	از ترس بی حس شده بودم.
My favorite modern writer is Tom Jackson.	نویسنده مدرن مورد علاقه من تام جکسون است.
I have to get out of here before I do something I will regret.	قبل از انجام کاری که پشیمان خواهم شد، باید از اینجا بروم.
You have arrived on time. 	شما به موقع رسیده اید.
Tom is almost ready.	تام تقریباً آماده است.
Tom was not looking at me.	تام به من نگاه نمی کرد.
Tom does not have cancer	تام سرطان نداره
I do not see this as a major issue.	من این را به عنوان یک موضوع اصلی نمی بینم.
I thought Tom would be shocked, but he was not.	من فکر می کردم تام شوکه خواهد شد، اما او اینطور نبود.
I thought maybe you could touch me.	فکر کردم شاید بتوانی به من دست بدهی.
I thought it would be more helpful	فکر کردم کمکت بیشتر باشه
Tom is not happy with Mary's work.	تام از کار مری راضی نیست.
I do not believe this is really happening.	من باور نمی کنم این واقعا اتفاق می افتد.
Stock prices fell sharply.	قیمت سهام به شدت کاهش یافت.
Is it really recyclable?	آیا واقعا قابل بازیافت است؟
Isn't this theft?	این دزدی نیست؟
We have to stay in Boston to get Tom out of the hospital.	ما باید در بوستون بمانیم تا تام از بیمارستان خارج شود.
They burst out laughing when they heard the story.	با شنیدن ماجرا از خنده منفجر شدند.
Many years have passed since Mozart's death.	سال ها از مرگ موتزارت می گذرد.
Do you think Tom will give us this?	فکر می کنی تام این را به ما بدهد؟
Let's start by considering the similarities.	بیایید با در نظر گرفتن شباهت ها شروع کنیم.
Tom is often late for class.	تام اغلب دیر سر کلاس است.
After talking to Tom for a few minutes, it became clear that his French was not very good, so Mary turned to English.	بعد از چند دقیقه صحبت با تام، مشخص شد که زبان فرانسه او خیلی خوب نیست، بنابراین مری به انگلیسی روی آورد.
I'm not used to being talked to like that.	من عادت ندارم با من اینطور صحبت شود.
I know Tom hasn't done that yet.	می دانم که تام هنوز این کار را نکرده است.
This is something that Tom should have done a long time ago.	این کاری است که تام خیلی وقت پیش باید انجام می داد.
Tom wanted to dance with Mary.	تام می خواست با مری به رقص برود.
I thought you might get cold, I brought a jacket.	فکر کردم ممکنه سردت بشه، یه کاپشن آوردم.
I forgot the words of that song.	من کلمات آن آهنگ را فراموش کرده ام.
What kind of student were you in high school?	در دبیرستان چه نوع دانش آموزی بودید؟
Tom works behind his desk.	تام پشت میزش کار می کند.
What has been the worst job you have ever had?	بدترین شغلی که تا به حال داشته اید چه بوده است؟
Remember to tie the shoelace	یادت رفته بند کفشت را ببندی
I'm usually the last person to leave the office.	من معمولا آخرین نفری هستم که دفتر را ترک می کنم.
I know Tom is a good person to be with us.	من می دانم که تام فرد خوبی است که در کنار ما باشد.
You are the worst student in the class	تو بدترین دانش آموز کلاس هستی
I really think Tom is making great progress.	من واقعاً فکر می کنم تام در حال پیشرفت بسیار خوبی است.
I do not think it will get better	فکر نکنم بهتر بشه
He did all the footwork.	او تمام کارهای پا را انجام داد.
Tom is a very lucky man, isn't he?	تام مرد بسیار خوش شانسی است، اینطور نیست؟
Tom said he expected Mary to win.	تام گفت که انتظار داشت مری برنده شود.
Tom will not follow you	تام دنبالت نمیاد
I never did anything important	من هیچ وقت کار مهمی انجام ندادم
I'm going to get up now	من الان میرم بلند بشم
The only reason Tom wants to marry you is because he can get a visa.	تنها دلیلی که تام می خواهد با شما ازدواج کند این است که بتواند ویزا بگیرد.
Tom helped Mary escape.	تام به مری کمک کرد تا فرار کند.
Do you think this jelly is still hard enough to eat?	آیا فکر می کنید این ژله هنوز به اندازه کافی سفت شده است که بخورید؟
Tom can not participate.	تام نمی تواند شرکت کند.
Tell Tom I'll see him tonight.	به تام بگو امشب او را می بینم.
Tom did not look shy.	تام به نظر خجالتی نبود.
I do not want to be in anyone's way.	من نمی خواهم سر راه کسی قرار بگیرم.
It was a great way to start the day.	این یک راه عالی برای شروع روز بود.
I can not believe it's been three years.	من نمی توانم باور کنم که سه سال گذشته است.
Tom had to stay home all week because he had to take care of his mother.	تام مجبور شد تمام هفته گذشته در خانه بماند زیرا باید از مادرش مراقبت می کرد.
Tom should never have been forgiven.	تام هرگز نباید عفو می شد.
Tom promised to go to Australia with me.	تام قول داده با من به استرالیا برود.
That's all it takes.	این تمام چیزی است که لازم است.
Tom is in a dead end relationship.	تام در یک رابطه بن بست است.
Do not be too sure	زیاد مطمئن نباش
Tom did not know his ex-wife.	تام همسر سابقش را نشناخت.
Tom was openly humiliated.	تام آشکارا تحقیر شده بود.
I just could not continue it.	من فقط نمی توانستم آن را ادامه دهم.
Tom is doing it right now.	تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
Can you reduce the price by a few dollars?	آیا می توانید قیمت را چند دلار کاهش دهید؟
I have seen many things.	من چیزهای زیادی دیده ام.
Who is crossing the bridge?	اون کیه که از روی پل میگذره؟
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم قبلاً کسی این کار را انجام داده باشد.
Let's all help Tom do it.	بیایید همه به تام کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
He is extremely pessimistic and has no dreams.	او به شدت بدبین است و هیچ آرزویی ندارد.
Tom took many notes.	تام یادداشت های فراوانی برداشت.
Why aren't you silent?	چرا ساکت نمیشی؟
Tom advised me not to start.	تام به من توصیه کرده است که این کار را شروع نکنم.
Do not think of me as an ordinary person anymore.	دیگر به من به عنوان یک فرد معمولی فکر نکنید.
Tom hammered his striker.	تام مهاجم خود را با چکش زد.
I thought I would make a lot of money doing this.	فکر می‌کردم با این کار پول زیادی به دست می‌آورم.
Tom insists that nothing has changed.	تام اصرار دارد که هیچ چیز تغییر نکرده است.
I did not think I would be punished	فکر نمی کردم مجازات شوم
Tom is clearly worried.	تام آشکارا نگران است.
I definitely want to go with Tom.	من حتما می خواهم با تام بروم.
I'm not cut for this.	من برای این بریده نیستم.
We went and ate without Tom.	رفتیم و بدون تام خوردیم.
This umbrella belongs to Tom.	این چتر متعلق به تام است.
Tom is hardworking, isn't he?	تام سخت کوش است، اینطور نیست؟
Do you think Tom and I can do this alone?	آیا فکر می کنید من و تام می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم؟
He asked her to help her father clean the garage.	او از او خواست تا به پدرش در تمیز کردن گاراژ کمک کند.
What does your spouse like to do that you do not like to do?	همسرتان دوست دارد چه کاری انجام دهد که شما دوست ندارید انجام دهید؟
Tom was killed in the accident.	تام در این تصادف کشته شد.
I do not know what to believe.	نمی دانم چه چیزی را باور کنم.
Tom is sober, right?	تام هوشیار است، نه؟
"Tom will buy that painting." 	"تام آن نقاشی را خواهد خرید."
"How can you be sure?"	"توچطور میتوانی مطمئن باشی؟"
Am I right in wishing you did not do this?	آیا من درست می گویم که ای کاش این کار را نمی کردی؟
What happened to you?	چه بلایی سرت اومده؟
Tom and Mary both knew the dangers.	تام و مری هر دو خطرات را می دانستند.
We have been together for about three years.	ما حدود سه سال است که با هم هستیم.
I have to leave here early tomorrow morning.	من باید فردا صبح زود اینجا را ترک کنم.
I asked Tom to sign the documents.	از تام خواستم مدارک را امضا کند.
They pull their heels.	پاشنه هایشان را می کشند.
Tom told Mary he could hang the laundry.	تام به مری گفت که می تواند لباس های شسته شده را آویزان کند.
You speak French, don't you?	شما فرانسوی صحبت می کنید، نه؟
I thought I had all the time in the world.	فکر می کردم تمام وقت دنیا را دارم.
Tom lost money, family and friends.	تام پول، خانواده و دوستانش را از دست داد.
It is clear that Tom is upset about something.	واضح است که تام از چیزی ناراحت است.
I do not know if Tom is really happy or not.	من نمی دانم که آیا تام واقعا خوشحال است یا نه.
There are rumors that the radicals are conspiring against the government.	شایعه ای وجود دارد که رادیکال ها علیه دولت توطئه می کنند.
I never thought they would accept me.	هیچ وقت فکر نمی کردم آنها مرا بپذیرند.
I think it is unlikely that Tom will ever move.	من فکر می کنم بعید است که تام هرگز حرکت کند.
I did not know you play chess	نمیدونستم شطرنج بازی میکنی
Tom wanted to talk to you about what happened in Boston last week.	تام می خواست در مورد اتفاقی که هفته گذشته در بوستون افتاد با شما صحبت کند.
He hesitated before answering.	قبل از پاسخ دادن تردید کرد.
Tom often wears glamorous clothes.	تام اغلب لباس های پر زرق و برق می پوشد.
Tom is worried that Mary will not leave.	تام نگران است که مری آنجا را ترک نکند.
I'm not entirely convinced that you're right.	من کاملاً متقاعد نشده ام که شما درست می گویید.
Tom will probably tell Mary what to buy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه چیزی باید بخرد.
Tom was surprised that Mary could not swim.	تام تعجب کرد که مری قادر به شنا نبود.
I'm upset and tired of being called a child.	حالم به هم می خورد و از اینکه به من بچه می گویند خسته شده ام.
Tom must be back	تام باید برگردد
Tom left the closet open.	تام در کمد را باز گذاشت.
We do not need more food at this time.	ما در این زمان به غذای بیشتری نیاز نداریم.
We set up our tents before it got dark.	قبل از تاریک شدن هوا چادرهایمان را برپا کردیم.
This is quite shocking.	این کاملا تکان دهنده است.
He is a good person.	او آدم خوبی است.
Can you take this box to the living room?	آیا می توانید این جعبه را به اتاق نشیمن ببرید؟
I only live in Australia for part of the year.	من فقط بخشی از سال در استرالیا زندگی می کنم.
Tom could not read in low light.	تام قادر به خواندن در نور کم نبود.
Even without me telling him, my son cleaned his room.	حتی بدون اینکه من به او بگویم، پسرم اتاقش را تمیز کرد.
Tom always said the right things.	تام همیشه چیزهای درستی می گفت.
Tom was on a business trip to Boston last week.	تام هفته گذشته در یک سفر کاری در بوستون بود.
How did Tom hurt you?	تام چطور بهت صدمه زد؟
You are responsible.	شما مسئول هستید.
It does not matter to me whether you stay or leave.	برای من مهم نیست که بمانی یا بروی.
I want to see the world through your eyes.	می خواهم دنیا را از چشم تو ببینم.
I am lucky to have survived the accident.	من خوش شانس هستم که از تصادف جان سالم به در بردم.
I would like to know who was here last night	دوست دارم بدونم دیشب کی اینجا بود
Has Tom already started his new job?	آیا تام قبلاً کار جدید خود را شروع کرده است؟
Tom drove the cats out of his house.	تام گربه ها را از خانه اش بیرون کرد.
You can not be so sure.	شما نمی توانید آنقدر مطمئن باشید.
Stop bothering Tom.	دست از اذیت کردن تام بردارید.
Maryam is not like girls her own age	مریم مثل دخترای همسن خودش نیست
Tom got off in front of the library and waited for Mary to go to the car park.	تام جلوی کتابخانه پیاده شد و منتظر ماند تا مری برای پارک ماشین رفت.
I have to ask Tom to help us.	من باید از تام بخواهم که به ما کمک کند.
Please write your name at the top of the page.	لطفا نام خود را در بالای صفحه بنویسید.
Tom no longer wants this shirt.	تام دیگر این پیراهن را نمی خواهد.
Do not take this tone with me.	این لحن را با من نبر.
Tom walked in the woods.	تام در جنگل قدم زد.
You really should not have come here	واقعا نباید اینجا می آمدی
Tom was really angry	تام واقعا عصبانی شد
Tom fell asleep after dinner.	تام بعد از شام خواب آلود شد.
Do not eat anything else	چیز دیگری نخورید
I want to show you something in my office.	من می خواهم چیزی را در دفترم به شما نشان دهم.
I do not really understand	من واقعا نمی فهمم
You don't really think I needed to, do you?	واقعا فکر نمیکنی که من نیازی به این کار داشتم، نه؟
I did not realize we were going to meet.	من متوجه نشدم که قرار ملاقاتی داریم.
Are you sure this is what you want?	آیا مطمئن هستید که این همان چیزی است که می خواهید؟
I really can not wait any longer.	من واقعا نمی توانم بیشتر از این صبر کنم.
I do not know whether to accept or reject.	نمی دانم قبول کنم یا رد کنم.
I could never do that to myself.	نمی توانستم خودم را هرگز چنین کاری انجام دهم.
They never had an autopsy.	آنها هرگز کالبد شکافی نکردند.
I doubt that Tom really intended that.	من شک دارم که تام واقعاً چنین قصدی داشته باشد.
It's been three weeks since Tom broke his arm.	سه هفته از شکستن دست تام می گذرد.
Tom is out shopping now, but will be back around 2:30.	تام الان برای خرید است، اما حدود ساعت 2:30 برمی‌گردد.
This is an exquisite little painting.	این یک نقاشی کوچک نفیس است.
He believed in the protection of the American desert.	او به حفاظت از مناطق بیابانی آمریکا اعتقاد داشت.
Tom is dirty, but Mary is not.	تام کثیف است، اما مری اینطور نیست.
I knew you did not want to do this	میدونستم که نمیخوای اینکارو بکنی
I did not think Tom could do that.	فکر نمی کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
How many tractors did you sell last week?	هفته گذشته چند تراکتور فروختی؟
I wish him all the best in his future endeavors.	برای او در تلاش های آینده اش آرزوی بهترین ها را دارم.
I think I convinced Tom.	فکر می کنم تام را متقاعد کردم.
There is no doubt that Tom has done a great job.	شکی نیست که تام کار بزرگی انجام داده است.
Tom's wife testified against him.	همسر تام علیه او شهادت داد.
Yes, there is no problem.	بله، اشکالی ندارد.
Everyone knew that Tom did not want to go to Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به استرالیا برود.
Who is my opponent?	حریف من کیه؟
Is this a compliment?	آیا این یک تعارف است؟
Tom says he wants to read the report this afternoon.	تام می گوید که امروز بعدازظهر می خواهد گزارش را بخواند.
Tom opened the door and entered the building.	تام در را باز کرد و وارد ساختمان شد.
Tom told Mary this.	تام این را به مری گفت.
Tom does not play the piano now, but not long ago.	تام اکنون پیانو نمی‌نوازد، اما خیلی وقت پیش نبود.
This is what I'm looking for.	این چیزی است که من به دنبال آن هستم.
I felt I just had to get off the ship.	احساس کردم فقط باید از کشتی پیاده شوم.
I will stay in Boston.	من در بوستون خواهم ماند.
Sorry to waste your time.	متاسفم که وقت شما را تلف کردم.
Be careful to lock at 10 o'clock.	مراقب باشید در ساعت 10 قفل شود.
This must be done.	این باید انجام شود.
I am very progressive	من خیلی پیشرو هستم
I'm sure someone will do that.	من مطمئن هستم که کسی این کار را انجام خواهد داد.
Stop tormenting me	دست از عذابم بکش
I'm afraid I ate too much	میترسم زیاد خوردم
Why does Tom want to go to Boston?	چرا تام می خواهد به بوستون برود؟
Tom will probably never win again.	تام احتمالا دیگر هرگز برنده نخواهد شد.
I strongly oppose this treatment of me.	من مخالفت شدیدی دارم با این رفتار با من.
Tom is probably not too busy.	تام احتمالا خیلی شلوغ نیست.
Tom says he really does not know where he was born.	تام می گوید که واقعا نمی داند کجا به دنیا آمده است.
Tom ordered them to leave.	تام دستور داد آنها را ترک کنند.
Yoga can improve your condition.	یوگا می تواند وضعیت شما را بهبود بخشد.
Tom is more than twice my age.	تام بیش از دو برابر من سن دارد.
Your work is far from satisfactory.	کار شما به دور از رضایت بخش است.
Many of us do not care if you do this or not.	بسیاری از ما برایمان مهم نیست که شما این کار را انجام دهید یا نه.
I'll come back for you	من برای تو برمی گردم
Tom is also very good in French.	تام در زبان فرانسه نیز بسیار خوب است.
It is not clear whether he agrees or not.	مشخص نیست که آیا او موافقت می کند یا نه.
I do not know how to tell you this.	من نمی دانم چگونه این را به شما بگویم.
I did not know that Tom no longer wanted to do this.	من نمی دانستم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
There is simply no job right now.	در حال حاضر به سادگی هیچ شغلی وجود ندارد.
How young do you think Tom is?	به نظر شما تام چقدر جوان است؟
You have not yet done everything you were supposed to do.	شما هنوز تمام کارهایی را که قرار بود انجام دهید، انجام نداده اید.
Tom found a good apartment for me.	تام یک آپارتمان خوب برای من پیدا کرد.
Who is going to help you with that?	چه کسی قرار است به شما در انجام این کار کمک کند؟
Can you show me where I am on this map?	آیا می توانید به من نشان دهید که در این نقشه کجا هستم؟
I feel stronger every day.	من هر روز قوی تر احساس می کنم.
Maybe I will not do this	شاید این کار را نکنم
These stories have been passed down from generation to generation.	این داستان ها از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
When will Tom fly again?	کی دوباره تام پرواز می کند؟
I wish I could speak French as well as you can.	ای کاش من می توانستم فرانسه را تا جایی که می توانید خوب صحبت کنم.
Tom banged his head.	تام سرش را کوبید.
Tom knew how to talk to women.	تام می دانست چگونه با زنان صحبت کند.
I can not believe that Tom and Mary are still together.	من نمی توانم باور کنم که تام و مری هنوز با هم هستند.
I do not agree with Tom very much.	من با تام خیلی موافق نیستم.
Tom apparently does not remember Mary.	تام ظاهراً مری را به خاطر نمی آورد.
I'm sure Tom did not see it that way.	من مطمئن هستم که تام آن را اینطور نمی دید.
They searched the area between the river, the farm house and the forest.	آنها منطقه بین رودخانه، خانه مزرعه و جنگل را جستجو کردند.
Tom probably won't be back until Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه برنمیگرده.
Tom said Mary had never been to his house.	تام گفت مری هرگز به خانه او نرفته است.
Tom cried.	تام با گریه رفت.
It's been a while, right?	مدتی است، نه؟
Who doesn't love free stuff?	چه کسی چیزهای رایگان را دوست ندارد؟
Tom was leaving when Mary appeared.	تام در حال رفتن بود که مری ظاهر شد.
It is said that foxes are more cunning than any other animal.	می گویند روباه از هر حیوان دیگری حیله گرتر است.
I think Tom is asleep.	من فکر می کنم که تام به خواب رفته است.
He is a computer idiot.	او یک آدمک کامپیوتری است.
I'm sick so I'm not dying	من مریضم پس نمیرم
I need a bigger room.	من به یک اتاق بزرگتر نیاز دارم.
Tom loves dogs.	تام سگ ها را دوست دارد.
I know who is behind it	میدونم پشتش کیه
Tom was robbed on his way home from work.	تام در راه بازگشت از محل کار به خانه مورد سرقت قرار گرفت.
You decided to do it instead, didn't you?	شما تصمیم گرفتید به جای آن این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
It is almost time for cherries to bloom.	تقریباً زمان شکوفه های گیلاس است.
My father got angry when he found out.	پدرم وقتی متوجه شد عصبانی شد.
This is a very interesting suggestion.	این یک پیشنهاد بسیار جالب است.
Tom asked if I wanted to swim.	تام پرسید که آیا می خواهم شنا کنم؟
Do you think that Tom knew anything about it?	آیا فکر می کنید که تام چیزی در مورد آن می دانست؟
I know Tom does not want to do this to us.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
You are arrogant.	شما یک مغرور هستید.
Tom called a taxi.	تام یک تاکسی صدا کرد.
It is a sensitive issue	موضوع حساسی است
Tom does not appear to be carrying a weapon.	به نظر نمی رسد تام سلاح حمل کند.
Tom told Mary that he thought John was weak.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ضعیف است.
My right was violated.	حق من تضییع شد.
Is anyone here interested in going to the supermarket with me?	آیا کسی اینجا علاقه مند است که با من به سوپرمارکت برود؟
Do you want to go to a football game?	آیا می خواهید به یک بازی فوتبال بروید؟
Tom is scared to death, isn't he?	تام تا حد مرگ ترسیده است، اینطور نیست؟
The price of girls 'shirts is up to 13% higher than boys' shirts.	قیمت پیراهن های دخترانه تا 13 درصد بیشتر از پیراهن های پسرانه است.
Why is it necessary to pluck the leaves?	چرا کندن برگ ها ضروری است؟
I do not know if Tom is still staring at me?	نمی دانم آیا تام هنوز به من خیره شده است؟
I know Tom wants to talk to Mary.	می دانم که تام می خواهد با مری صحبت کند.
We are compatriots	ما هموطنیم
I did not think you would like this movie	فکر نمیکردم از این فیلم خوشت بیاد
what's up there?	آنجا چه خبر است؟
Tom will probably be right.	احتمالا حق با تام خواهد بود.
I did what Tom told me not to do.	من کاری کردم که تام به من گفت انجام نده.
Tom had to pay damages.	تام مجبور به پرداخت خسارت شد.
I'm waiting for my driver	منتظر راننده ام هستم
I do not think Tom would have a problem doing that.	من فکر نمی کنم که تام با انجام این کار مشکلی داشته باشد.
Tom grabbed the dog's tail.	تام دم سگ را گرفت.
Tom still can not drive.	تام هنوز نمی تواند رانندگی کند.
Tom was not dirty	تام کثیف نبود
This carpet is designed for residential purposes.	این فرش برای مصارف مسکونی طراحی شده است.
Tom does not speak French at work.	تام در محل کار فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom works every day from early morning until late at night.	تام هر روز از صبح زود تا پاسی از شب کار می کند.
I did not think anyone noticed Tom's work.	فکر نمی‌کردم کسی متوجه کار تام شده باشد.
He advocates a review of the law.	او از بازنگری در قوانین حمایت می کند.
You are good at tennis	تو در تنیس خوب هستی
You should not believe Tom's words.	شما نباید حرف های تام را باور کنید.
Tom has no insurance	تام بیمه نداره
I do not know if Tom is still busy?	من نمی دانم که آیا تام هنوز مشغول است؟
Tom told us to stay calm.	تام به ما گفت که آرام بمانیم.
You can't get much better than that.	شما نمی توانید خیلی بهتر از آن شوید.
I want to buy some apricot brandy.	من می خواهم کمی براندی زردآلو بخرم.
Who is the smartest person you know?	باهوش ترین فردی که می شناسید کیست؟
Tom is eager to go, is not he?	تام مشتاق رفتن است، اینطور نیست؟
I do not think Tom needs to do that.	من فکر نمی کنم لازم باشد تام این کار را انجام دهد.
Chuck dining room is closed.	غذاخوری چاک بسته شده است.
It does not take long to do.	انجام کار زیاد طول نمی کشد.
You stand for justice	شما مانع عدالت می شوید
Tom was convinced he had been betrayed.	تام متقاعد شده بود که به او خیانت شده است.
We now have enough people to play mahjong.	حالا به اندازه کافی نفر داریم که فال ماهجونگ بازی کنیم.
Please let Tom do his job.	لطفا اجازه دهید تام کارش را انجام دهد.
It disappointed Tom.	تام را ناامید کرد.
Why did you give Tom so much money?	چرا اینقدر به تام پول دادی؟
Are you sure you do not want to do this?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom went with my umbrella.	تام با چتر من رفت.
Tom has a half-brother.	تام یک برادر ناتنی دارد.
How is your blog going?	وبلاگ شما چطور پیش می رود؟
Tom is very kind.	تام خیلی مهربان است.
Finally, Tom tells me everything I want to know.	در نهایت، تام هر چیزی را که می خواهم بدانم به من می گوید.
I'm sure Tom is not here tonight.	مطمئنم تام امشب اینجا نیست.
Tom is trying to figure out what we need to do.	تام در تلاش است تا بفهمد ما باید چه کار کنیم.
I take a shower every morning before going to work.	من هر روز صبح قبل از رفتن به سر کار دوش میگیرم.
A woman who used to work here had to retire.	خانمی که قبلاً اینجا کار می کرد باید بازنشسته می شد.
Tom said he was looking for an vending machine.	تام گفت که او به دنبال یک دستگاه فروش خودکار است.
I did not think you would do it yourself	فکر نمیکردم خودت این کارو بکنی
I will report you to the police.	من شما را به پلیس گزارش می دهم.
I lost my car, I have to buy one tomorrow	من خودکارم را گم کرده ام فردا باید یکی بخرم
I just started doing it again	من تازه شروع کردم به این کار دوباره
I let Tom do whatever he wants.	من به تام اجازه می دهم هر کاری می خواهد انجام دهد.
I hope I am not the only one who is going to be there.	امیدوارم من تنها کسی نباشم که قرار است آنجا باشم.
Where did Tom buy his pants?	تام شلوار زیرش را از کجا خرید؟
Is this what Tom said or not?	این چیزی است که تام گفته یا نه؟
I should probably go see Tom tomorrow afternoon.	احتمالا فردا بعدازظهر باید به دیدن تام بروم.
Spanish is spoken in most South American countries.	اسپانیایی در اکثر کشورهای آمریکای جنوبی صحبت می شود.
Tom told me he wanted to go to the zoo with us tomorrow.	تام به من گفت که می خواهد فردا با ما به باغ وحش برود.
Did you expect to sell that many apples today?	آیا انتظار داشتید امروز این تعداد سیب بفروشید؟
Tom donated blood	تام خون اهدا کرد
I do not hate him at all	من اصلا ازش بدم نمیاد
They did not have uniforms.	لباس فرم نداشتند.
This is not a word I use.	این کلمه ای نیست که من استفاده کنم.
Why didn't you tell me you were coming?	چرا به من نگفتی که میای؟
Why do you need sunglasses in such a dark place?	در چنین مکان تاریکی به عینک آفتابی چه نیازی دارید؟
We still have a long way to go.	ما هنوز راه زیادی در پیش داریم.
Tom is a natural leader.	تام یک رهبر طبیعی است.
I will not marry you	من با تو ازدواج نمی کنم
I told Tom I would do it.	به تام گفتم که این کار را خواهم کرد.
Tom was playing with his earphones.	تام داشت با گوشیش بازی می کرد.
Tom wanted to get on with his life.	تام می خواست به زندگی خود ادامه دهد.
Tom went on a safari in Africa.	تام به یک سافاری در آفریقا رفت.
Tom and Mary were very generous hosts and made us feel at home.	تام و مری میزبانان بسیار سخاوتمندی بودند و باعث شدند که در خانه آنها احساس کنیم.
I doubt Tom wants one of them.	من شک دارم که تام یکی از آنها را بخواهد.
The editorial was great	سرمقاله عالی بود
Although I can speak Chinese, I can not read it.	با وجود اینکه می توانم چینی صحبت کنم، نمی توانم آن را بخوانم.
Tom did not want to go to Boston with Mary.	تام نمی خواست با مری به بوستون برود.
Tom knows he's wrong, but he doesn't admit it.	تام می داند که اشتباه می کند، اما آن را نمی پذیرد.
Tom has a lot more experience than me.	تام خیلی بیشتر از من تجربه دارد.
When I was sick, Tom came and made me dinner.	وقتی مریض بودم، تام آمد و برایم شام درست کرد.
What makes you think Tom has never been to Australia?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هرگز به استرالیا نرفته است؟
My best friend is Tom.	نزدیک ترین دوست من تام است.
Let me know if you need to make any changes.	در صورت نیاز به ایجاد هرگونه تغییر به من اطلاع دهید.
I felt the house shake a little. 	احساس کردم خانه کمی تکان خورد.
is not it?	مگه نه؟
So far, Tom is the only one who has said he will come.	تا کنون، تام تنها کسی است که گفته است می آید.
What were the highlights of Tom's talk?	نکات اصلی سخنرانی تام چه بود؟
This is very exciting.	این خیلی هیجان انگیز است.
Beat the soup with a spoon.	سوپ را با قاشق هم زد.
Tom thinks Mary is tempted to do so.	تام فکر می کند مری وسوسه می شود که این کار را انجام دهد.
I will not let Tom eat candy.	من به تام اجازه نمی دهم آب نبات بخورد.
Tom had no friends to help him.	تام هیچ دوستی نداشت که به او کمک کنند.
I did not know what Tom was going to tell me.	نمی دانستم تام قرار است به من بگوید چه کار کنم.
Have you ever considered cooking potatoes instead of frying them?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که به جای سرخ کردن سیب زمینی ها، آنها را بپزید؟
Tom told me to come to Boston.	تام به من گفت که به بوستون بیایم.
Tom does not know for sure when Mary will come.	تام به طور قطع نمی داند که مری چه زمانی خواهد آمد.
Tom is obese and his brother is obese.	تام چاق است و برادرش هم چاق است.
Tom is still watching	تام هنوز داره نگاه میکنه
Tom abused alcohol and painkillers.	تام از الکل و قرص های ضد درد سوء استفاده کرد.
Tom says you're good at doing this.	تام می گوید تو در انجام این کار خوب هستی.
I know Tom is a busy man.	من می دانم که تام مرد شلوغی است.
Tom should not tell Mary what he did.	تام نباید به مری در مورد کاری که انجام داده است بگوید.
We no longer sell them.	ما آنها را دیگر نمی فروشیم.
I do not know if Tom was fired or not.	من نمی دانم که آیا تام اخراج شد یا نه.
I know I'm not good at singing.	می دانم که در آواز خواندن خوب نیستم.
You do not expect Tom to win, do you?	شما انتظار ندارید تام برنده شود، نه؟
He is very beautiful.	او بسیار زبیاست.
Tom could not sleep.	تام نمی توانست بخوابد.
I gave up trying to lose weight years ago.	من سال ها پیش تلاش برای کاهش وزن را رها کردم.
Tom told me to leave the room immediately.	تام به من گفت فوراً اتاق را ترک کنم.
I do not understand why Tom wants to return to Boston after all this.	من نمی فهمم چرا تام می خواهد بعد از این همه به بوستون برگردد.
I am the one the police are looking for.	من همان کسی هستم که پلیس به دنبالش است.
Maryam talks to her flowers every day.	مریم هر روز با گل هایش صحبت می کند.
Tom said he had no plans to swim tomorrow.	تام گفت که قصد ندارد فردا شنا کند.
Tom said he heard the explosion.	تام گفت که صدای انفجار را شنیده است.
I think Tom will probably be home Monday.	من فکر می کنم که تام احتمالا دوشنبه خانه خواهد بود.
Tom has a lot of books.	تام تعداد زیادی کتاب دارد.
There is no reason to be upset	دلیلی برای ناراحتی وجود ندارد
You always get your way, don't you? 	شما همیشه راه خود را می گیرید، اینطور نیست؟
You never have to compromise.	شما هرگز مجبور نیستید سازش کنید.
What kind of treatment does Tom have?	تام چه نوع درمانی دارد؟
There is nothing wrong with drinking, but drink in moderation.	نوشیدنی اشکالی ندارد، اما در حد اعتدال بنوشید.
Tom is a daredevil.	تام یک جسور است.
He ordered me to go to bed early.	او به من دستور داد که زود بخوابم.
Tom is never in a good mood.	تام هیچ وقت حال خوبی ندارد.
Didn't you know that Tom used to live in Boston?	آیا نمی دانستید که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد؟
Has Tom ever studied French?	آیا تام تا به حال زبان فرانسه خوانده است؟
I do not have enough money to buy this.	من پول کافی برای خرید این را ندارم.
Tom will probably do it.	تام احتمالاً این کار را خواهد کرد.
The fight was started by Tom.	دعوا توسط تام شروع شد.
Tom wanted to leave Australia.	تام می خواست استرالیا را ترک کند.
I wish I could help more.	کاش می توانستم بیشتر کمک کنم.
Tom thinks Mary is not awake.	تام فکر می کند مری بیدار نیست.
Tom put some money in the joke box.	تام مقداری پول در جوک باکس گذاشت.
Tom has not yet moved to Boston.	تام هنوز به بوستون نقل مکان نکرده است.
Tom and Mary want to see you.	تام و مری می خواهند شما را ببینند.
Is this wine from Argentina?	آیا این شراب از آرژانتین است؟
If I do not do it now, I will never do it.	اگر الان این کار را نکنم، هرگز انجام نمی دهم.
I hope you are right.	امیدوارم حق با شما باشد.
Tom says he knows Mary can't swim well.	تام می گوید که می داند که مری نمی تواند به خوبی شنا کند.
I was told I had to see a doctor.	به من گفتند که باید به دکتر مراجعه کنم.
I call Tom often.	من اغلب با تام تماس می گیرم.
The phone rang while I was taking a shower.	وقتی داشتم دوش می گرفتم تلفن زنگ خورد.
Tom thought about this question.	تام به این سوال فکر کرد.
I have a few more questions I want to ask you.	من چند سوال دیگر دارم که می خواهم از شما بپرسم.
I think Tom would love to live in Australia.	من فکر می کنم که تام دوست دارد در استرالیا زندگی کند.
I did not think we would welcome you here.	فکر نمی‌کردم از اینجا استقبال کنیم.
I'm sorry for all this.	برای همه اینها متاسفم.
My head was spinning.	سرم داشت می چرخید.
Whatever you do, do not give up.	هر کاری انجام می دهید، آن را رها نکنید.
I do not intend to stay long in Boston.	من قصد ندارم زیاد در بوستون بمانم.
They were called traitors.	آنها را خائن نامیدند.
Tom is asleep now, right?	تام الان خوابه، نه؟
Everyone has gone home	همه رفته اند خانه
Please do not call the police	لطفا با پلیس تماس نگیرید
I do not want to waste my time on this problem.	من نمی خواهم وقت خود را برای این مشکل تلف کنم.
Tom is the one who found my cat.	تام کسی است که گربه من را پیدا کرد.
Zezo is not my name, this is just a nickname.	ززو اسم من نیست این فقط یک نام مستعار است.
I am willing to pay whatever is necessary.	من حاضرم هر آنچه لازم است بپردازم.
Tom is ready to live with Mary.	تام آماده است که با مری زندگی کند.
I take myself very hard	من به خودم خیلی سخت میگیرم
Tom and I had a French class together.	من و تام با هم کلاس فرانسه داشتیم.
I've heard this before.	من قبلا این را شنیده ام.
Tom realized that there was no way he could do it without help.	تام متوجه شد که هیچ راهی وجود ندارد که بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
I always liked it somehow.	من همیشه به نوعی آن را دوست داشتم.
Tom should be at next week's meeting.	تام باید در جلسه هفته آینده حضور داشته باشد.
Tom said who broke the mirror?	تام گفت چه کسی آینه را شکست؟
Tom said Mary knew she might have to do it three more times.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور شود سه بار دیگر این کار را انجام دهد.
Tom certainly did not know where to go.	تام به طور قطع نمی دانست کجا باید برود.
I do everything I can	من هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم
Tom and Mary have dinner together almost every evening.	تام و مری تقریباً هر روز عصر با هم شام می‌خورند.
Tom will definitely do it.	تام قطعا این کار را خواهد کرد.
She looked at some clothes and chose the most expensive one.	او به چند لباس نگاه کرد و گران ترین لباس را انتخاب کرد.
Were you with Tom at the time of his death?	هنگام مرگ تام با او بودید؟
He looked at the newspaper before going to sleep.	قبل از خواب نگاهی به روزنامه انداخت.
What does Tom write?	تام چه می نویسد؟
Tom hates going to Australia.	تام از رفتن به استرالیا متنفر است.
Tom did not seem to understand the joke.	به نظر می رسید تام این شوخی را درک نکرده باشد.
I do not remember ever being so bored.	یادم نمی آید که تا به حال اینقدر بی حوصله باشم.
We export many kinds of computers all over the world.	ما انواع مختلفی از رایانه ها را به سراسر جهان صادر می کنیم.
Tom did not even look at the report Mary had given him.	تام حتی به گزارشی که مری به او داده بود نگاه نکرد.
Tom is a good open tennis player.	تام یک تنیس باز خوب است.
I've admired Tom for a long time.	من مدت زیادی است که تام را تحسین می کنم.
Tom and Mary have no plans to go to Boston with you.	تام و مری قصد ندارند با شما به بوستون بروند.
Do you have any idea where Tom might be now?	هیچ ایده ای دارید که تام ممکن است اکنون کجا باشد؟
You were not afraid, were you?	نترسیدی، نه؟
Can you find this place on the map for me?	آیا می توانید این مکان را روی نقشه برای من پیدا کنید؟
It took Tom an hour to load everything into the truck.	تام یک ساعت طول کشید تا همه چیز را در کامیون بار کند.
Someone is waiting to see us	کسی منتظر دیدن ماست
Don't you think you will get married one day?	فکر نمیکنی یه روزی ازدواج کنی؟
Is Tom still drinking coffee?	آیا تام هنوز قهوه می نوشد؟
You know you can not do that here.	می دانید که اینجا نمی توانید این کار را انجام دهید.
Things could not have gone better.	اوضاع بهتر از این نمی توانست پیش برود.
I did not know Tom wanted to do this on Monday.	نمی دانستم تام می خواهد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I had no change	هیچ تغییری نداشتم
I did not give Tom the money he asked for.	من به تام پولی را که خواسته بود ندادم.
This is the first bird to catch a worm.	این پرنده اولیه است که کرم را می گیرد.
We are not talking about Tom.	ما در مورد تام صحبت نمی کنیم.
Tom has started clearing up his issues.	تام شروع به پاک کردن مسائلش کرده است.
Tom will take the first shot.	تام اولین شات را خواهد گرفت.
I'm serious this time	این دفعه جدی میگم
We all know he does not like Tom Mary.	همه ما می دانیم که تام مری را دوست ندارد.
You are too young to get a driver's license.	شما برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان هستید.
We need to know how much you owe Tom.	ما باید بدانیم که چقدر به تام مدیونی.
Officially, this is his responsibility, but in fact his secretary does everything.	رسماً این مسئولیت اوست، اما در واقع منشی او همه کارها را انجام می دهد.
They are in	آنها در
Tom is more trustworthy than his brother.	تام از برادرش قابل اعتمادتر است.
I thought you said your friend Tom.	فکر کردم گفتی تام دوست توست.
Tom is young, but Mary is not.	تام جوان است، اما مری نه.
Tom is making fun	تام داره تمسخر میکنه
I know Tom is a few pounds lighter than Mary.	می دانم که تام چند پوند از مری سبک تر است.
Tom is witty.	تام شوخ طبع است.
We can not meet the demands of the hijackers.	ما نمی توانیم خواسته های هواپیماربایان را برآورده کنیم.
Tom told everyone he was upset.	تام به همه گفت که ناراحت است.
My friend was arrested for speeding.	دوستم به خاطر سرعت غیرمجاز دستگیر شد.
I'm going out this evening	امروز عصر دارم میرم بیرون
What is in the bottom drawer?	در کشوی پایین چیست؟
The number of students applying for university admission is higher.	تعداد دانشجویانی که برای پذیرش در دانشگاه درخواست می کنند، بیشتر است.
Tom always calls Mary.	تام همیشه به مری زنگ می زند.
We should not do this anymore.	ما دیگر نباید این کار را انجام دهیم.
Would you please tell me again what school you graduated from?	میشه لطفا دوباره بگید از چه مدرسه ای فارغ التحصیل شدید؟
Have you ever worn a vest?	آیا تا به حال جلیقه می پوشید؟
They knelt down and thanked God for sending them rain.	زانو زدند و خدا را شکر کردند که باران را برایشان فرستاد.
You are not the only one who did not pass the exam.	شما تنها کسی نیستید که امتحان را پس ندادید.
Do not wait	منتظر نباش
Tom thinks Mary is not doing this for John.	تام فکر می کند که مری این کار را برای جان انجام نمی دهد.
It's interesting to see if Tom really lives up to his promise.	جالب است که ببینیم آیا تام واقعا به قول خود عمل می کند یا خیر.
Why does Tom ask Mary not to do this?	چرا تام از مری می خواهد که این کار را نکند؟
Watch him play there.	به پخش او در آنجا نگاه کنید.
Tom will carry you.	تام شما را حمل خواهد کرد.
I am often told that I do not look good in a skirt.	اغلب به من می گویند که در دامن ظاهر خوبی ندارم.
How long do you expect to be in Boston?	چه مدت انتظار دارید در بوستون باشید؟
I know you always cared about Tom.	می دانم که تو همیشه به تام اهمیت می دادی.
I like to go out with my friends.	من دوست دارم با دوستانم بیرون بروم.
I respect your opinion, Tom.	من به نظر شما احترام می گذارم، تام.
Tom and Mary are still in high school.	تام و مری هنوز در دبیرستان هستند.
You must confirm the ticket before boarding the train.	قبل از سوار شدن به قطار باید بلیط را تأیید کنید.
I know Tom hates cats.	می دانم که تام از گربه ها متنفر است.
I can no longer postpone my decision.	دیگر نمی توانم تصمیمم را به تعویق بیندازم.
I know Tom still has to do this.	من می دانم که تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
I do not want to go back there.	من نمی خواهم به آنجا برگردم.
I think Tom is upset.	من فکر می کنم تام ناراحت است.
Tom can do this even better than Mary.	تام می تواند این کار را حتی بهتر از مری انجام دهد.
Tom will not be too anxious to do this.	تام برای انجام این کار خیلی مضطرب نخواهد بود.
We need to hire a lawyer for Tom.	ما باید یک وکیل برای تام استخدام کنیم.
Tom is a judge.	تام یک قاضی است.
If Tom was not there, I would not do this.	اگر تام آنجا نبود، این کار را نمی‌کردم.
Tom will eventually have enough money to buy a diamond ring for Mary.	تام در نهایت باید پول کافی برای خرید یک حلقه الماس برای مری داشته باشد.
Tom had a terrible dream last night.	تام دیشب خواب وحشتناکی دید.
I do not sail like I used to.	من مثل گذشته قایقرانی نمی روم.
Tom walked down the street with Mary.	تام با مری در کنارش در خیابان راه می رفت.
Why do not you understand?	چرا خودت متوجه نمیشی؟
I wanted Tom to tell me what to do.	می خواستم تام به من بگوید چه کار کنم.
Who knows what Tom is thinking?	کی میدونه تام داره به چی فکر میکنه؟
Who was Tom going to stay in Boston with?	تام قصد داشت با چه کسی در بوستون بماند؟
I lost my pen	قلمم را گم کرده ام
You bought it, right?	شما خرید کرده اید، نه؟
Tom says I'm unreliable.	تام می گوید من غیر قابل اعتماد هستم.
Don't tell me Tom finally said yes.	به من نگو ​​تام بالاخره گفت بله.
Tom is next in line, right?	تام نفر بعدی در صف است، نه؟
Tom is relatively good-natured.	تام نسبتاً خوش اخلاق است.
How many cups of coffee do you drink per week?	چند فنجان قهوه در هفته می نوشید؟
Maybe Tom will go to Boston with Mary.	شاید تام با مری به بوستون برود.
All you have to do is join us.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به ما بپیوندید.
Tom was very good with Mary.	تام با مری خیلی خوب بود.
Tom has seizures almost every day.	تام تقریبا هر روز تشنج می کند.
Tom decided to go back to the way he had done before.	تام تصمیم گرفت به همان روشی که قبلاً انجام می داد، برگردد.
Tom is not a student	تام دانشجو نیست
He was a distinguished scientist and a great poet.	او دانشمندی ممتاز و از آن گذشته شاعری بزرگ بود.
Tom is out of the woods.	تام از جنگل خارج شده است.
Do you have a flashlight here in the dark?	اینجا تاریکه چراغ قوه داری؟
It's as if I left my bag at home.	انگار کیفم را در خانه جا گذاشته ام.
Tom did it easily.	تام این کار را به راحتی انجام داد.
Sit down, Tom.	بنشین، تام.
Tom is much taller than his mother.	تام خیلی بلندتر از مادرش است.
Tom thinks Mary will be back soon.	تام فکر می کند که مری به زودی برمی گردد.
Tom is a songwriter, isn't he?	تام ترانه سرا است، اینطور نیست؟
The party was fun. 	مهمانی سرگرم کننده بود.
You should have come too	تو هم باید می آمدی
Tom should not be paid	به تام نباید پول داد
Tom knows how to deal with it.	تام می داند که چگونه به مقابله بپردازد.
He thinks I love him.	او فکر می کند که من عاشق او هستم.
Tom told Mary he thought John was up.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بلند شده است.
Sorry for the terrible French. 	برای فرانسوی وحشتناکم متاسفم.
I'm still a beginner.	من هنوز مبتدی هستم.
Tom has written many books, but only three of them have been published so far.	تام کتاب های زیادی نوشته است، اما تنها سه تای آنها تا کنون منتشر شده است.
Did Tom tell Mary why he was leaving?	آیا تام به مری گفت که چرا می رود؟
Did Tom really drink it?	آیا تام واقعا آن را نوشید؟
It is better to go to another room, so that they can not hear us.	بهتر است به اتاق دیگری برویم، تا آنها نتوانند حرف ما را بشنوند.
Chances are you have to do this.	این احتمال وجود دارد که شما باید این کار را انجام دهید.
You really have to come and see us in Boston.	شما واقعاً باید بیایید و از ما در بوستون دیدن کنید.
Tom said he thought I was funny.	تام گفت که فکر می کند من خنده دار هستم.
You must complete this by 2:30 p.m.	شما باید تا ساعت 2:30 این کار را به پایان برسانید.
There were a lot of people in the park today.	امروز جمعیت زیادی در پارک بودند.
Tom used to be a French teacher.	تام قبلا معلم فرانسه بود.
Tom is here to protect us.	تام اینجاست تا از ما محافظت کند.
I think doing this is dangerous for kids.	من فکر می کنم که انجام این کار برای بچه ها خطرناک است.
Tom drove the first 300 kilometers and Marie drove the rest of the way.	تام سیصد کیلومتر اول را رانندگی کرد و ماری بقیه راه را رانندگی کرد.
This is the best news I have heard in a long time.	این بهترین خبری است که در این مدت طولانی شنیده ام.
Be vigilant.	هوشیار باشید.
I have worked very hard.	من خیلی سخت کار کرده ام.
Tom said whatever he wanted to say.	تام هر چیزی را که می خواست بگوید گفت.
He unlocked the locked door.	او در قفل شده را با لنگ باز کرد.
Glad it was arranged	خوشحالم که مرتب شد
I'm the only one who made such a mistake	من تنها کسی هستم که چنین اشتباهی کردم
Tom probably does not know exactly what to do.	تام احتمالاً نمی داند دقیقاً چه کاری باید انجام دهد.
I did not do this yesterday because I had a bad headache.	دیروز این کارو نکردم چون سردرد بدی داشتم.
I do not think we will do that in the near future.	فکر نمی کنم در آینده نزدیک این کار را انجام دهیم.
The ambulance broke down in the middle of a busy street.	آمبولانس وسط خیابان شلوغ خراب شد.
Look no further.	به نظر می رسد نگران نباشید.
I do not want to be saved	من نمی خواهم نجات یابیم
I'm going back to the office with Tom.	قرار است با تام به دفتر برگردم.
What was the problem you wanted to talk to me about?	مشکلی که می خواستی با من صحبت کنی چی بود؟
Tom did it as soon as he could.	تام به محض اینکه توانست این کار را انجام داد.
Tom had a satisfying grin on his face.	تام پوزخند رضایت بخشی روی صورتش بود.
Tom was probably not born in Boston.	تام احتمالاً در بوستون به دنیا نیامده است.
"No one believes this." 	"هیچ کس این را باور نمی کند."
"Well, almost no one."	"خب، تقریبا هیچ کس."
Tom tossed the ball into the air.	تام توپ را به هوا پرت کرد.
My hand is bruised	دستم کبود شده
I'm sorry Tom thinks so.	متاسفم که تام اینطور فکر می کند.
Please just tell me what's going on.	لطفا فقط به من بگویید چه خبر است.
I doubt Tom agreed.	من شک دارم که تام با این کار موافقت کرده باشد.
Tom has to wait a little longer.	تام باید مدتی دیگر صبر کند.
Tom does not think Mary will finish until 2:30.	تام فکر نمی کند مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
There is no time to lose.	هیچ زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
Tom was the only one who gave me a present.	تام تنها کسی بود که به من هدیه داد.
Tom says he does not have time to do that right now.	تام می گوید فعلا وقت ندارد این کار را انجام دهد.
Tom hated himself.	تام از خودش متنفر بود.
Tom will probably be the last person to get off the plane.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که از هواپیما خارج می شود.
Exercise is one of my favorite topics.	ورزش یکی از موضوعات مورد علاقه من است.
Tom will be happy to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال خواهد شد.
What do your parents force you to do?	والدینتان شما را مجبور به انجام چه کارهایی می کنند؟
Tom found a penny on the floor.	تام یک پنی روی زمین پیدا کرد.
Tom saw me.	تام من را دید.
Tom is a boy at Mary's school.	تام پسری در مدرسه مری است.
Tom wanted to wait for the next bus.	تام می خواست منتظر اتوبوس بعدی بماند.
I knew Tom was afraid of heights.	می دانستم که تام از ارتفاع می ترسد.
It is possible that Tom will need help to do this.	این احتمال وجود دارد که تام برای انجام این کار به کمک نیاز داشته باشد.
Tom has decided he has no intention of stopping Mary from doing so.	تام تصمیم گرفته است که قصد ندارد مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom looked at his reflection in the mirror.	تام به انعکاس خود در آینه نگاه کرد.
They think the fire started on the stairs.	آنها فکر می کنند آتش از راه پله شروع شده است.
If you do not go, I will not go either.	اگر تو نمی روی، من هم نمی روم.
Tom said he hopes we can travel together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم سفر کنیم.
Tom comes to see me every once in a while.	تام هر چند وقت یک بار به دیدن من می آید.
Tom is big enough to make his own decisions.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند تصمیمات خود را بگیرد.
Why not do something else?	چرا کار دیگری انجام نمی دهیم؟
Tom said I'm glad you did.	تام گفت خوشحالم که این کار را کردی.
Tom's performance was very good.	اجرای تام خیلی خوب بود.
I tried to do what you asked me to do.	سعی کردم کاری را که از من خواستی انجام دهم.
It did not help.	این کمکی نکرد.
Tom plays chess better than me.	تام بهتر از من شطرنج بازی می کند.
I wish I had more time to talk to you.	کاش وقت بیشتری برای صحبت با شما داشتم.
Please do not be upset	لطفا ناراحت نشو
Tom comes to see me from time to time.	تام هرازگاهی به دیدن من می آید.
I do not know if Tom eats with us or not.	نمی دانم تام با ما غذا می خورد یا نه.
Tom saw his children getting off the bus.	تام بچه هایش را دید که از اتوبوس پیاده می شدند.
Tom stayed up almost all night thinking about Mary.	تام تقریباً تمام شب بیدار بود و به مری فکر می کرد.
Tom will probably never understand.	تام احتمالا هرگز نخواهد فهمید.
Tom seemed happy enough.	تام به اندازه کافی خوشحال به نظر می رسید.
Do you think Tom likes to go to school by bus every day?	آیا فکر می کنید که تام دوست دارد هر روز با اتوبوس به مدرسه برود؟
How long have you been Tom's girlfriend?	چند وقته دوست دختر تام هستی؟
Tom's past met him.	گذشته تام با او مواجه شد.
Tom works as a substitute teacher.	تام به عنوان معلم جایگزین کار می کند.
Tom said he plans to stay in Boston until October.	تام گفت که قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom thought he knew Mary John.	تام فکر کرد که مری جان را می شناسد.
Maybe I'm too worried.	شاید من بیش از حد نگران هستم.
Tom asked me to give you a message.	تام از من خواست به شما پیامی بدهم.
I'm lucky I can still do that.	من خوش شانس هستم که هنوز هم می توانم این کار را انجام دهم.
Can you explain your new theory?	ممکن است در مورد نظریه جدید خود توضیح دهید؟
Tom came out of his office to see what was going on.	تام از دفترش بیرون آمد تا ببیند چه خبر است.
They claim that if production increases, prices will fall.	آنها ادعا می کنند که در صورت افزایش تولید، قیمت ها کاهش می یابد.
Tom leaves tomorrow night	تام فردا شب میره
You knew I might not be allowed to do this alone, did I?	می دانستی که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم، نه؟
I think Tom left.	من فکر می کنم که تام رفت.
I have hidden a secret from you	من از تو رازی پنهان کرده ام
This is a good book, but this one is better.	این کتاب خوبی است، اما این یکی بهتر است.
Is this typewriter yours?	این ماشین تحریر مال شماست؟
Tom will probably be jealous.	تام احتمالا حسادت خواهد کرد.
Tom did not come here that weekend.	تام اون آخر هفته اینجا نیومد.
Tom and I finally talk again.	من و تام بالاخره دوباره با هم صحبت می کنیم.
You hate Tom, right?	از تام متنفری، درسته؟
Tom is stronger than you think.	تام قوی تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
You probably won't win, will you?	شما به احتمال زیاد برنده نیستید، نه؟
Tom passed right in front of Mary.	تام درست از مقابل مری رد شد.
Tom did not know what to say, so he said nothing.	تام نمی دانست چه بگوید، بنابراین چیزی نگفت.
Tom did not look sad at all.	تام اصلا غمگین به نظر نمی رسید.
I did not know that Tom no longer had to do this.	من نمی دانستم تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was trying to figure out how to make Mary happy.	تام در تلاش بوده تا دریابد که چگونه مری را خوشحال کند.
I hope to see each other again one day.	امیدوارم یک روز دوباره همدیگر را ببینیم.
Why do not you want to do this to me?	چرا نمی خواهی این کار را با من بکنی؟
I was not surprised that I could not do that.	من تعجب نکردم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
Sorry I can not see you tonight.	متاسفم که امشب نمی توانم شما را ملاقات کنم.
An apple is on the table.	یک سیب روی میز است.
Of course, that was what we were going to do.	البته این همان کاری بود که ما قرار بود انجام دهیم.
Tom stayed in Australia for a short time.	تام مدت کوتاهی در استرالیا ماند.
I thought you said you used to live in Australia.	فکر کردم گفتی قبلا در استرالیا زندگی می کردی.
Tom's body was found on October 20.	جسد تام در 20 اکتبر پیدا شد.
Call Tom tonight	امشب با تام تماس بگیر
Tom said he shot Mary in self-defense.	تام گفت که برای دفاع از خود به مری شلیک کرده است.
Tom said he felt frustrated.	تام گفت که احساس ناامیدی می کند.
Tom told me you broke up in the dining room last night.	تام به من گفت که دیشب در غذاخوری چاک خوردی.
Do you think it makes a difference?	آیا فکر می کنید تفاوتی ایجاد می کند؟
Tom is not happy at all.	تام اصلا خوشحال نیست.
Tom is eager to go, is not he?	تام مشتاق رفتن است، اینطور نیست؟
Tom assured us he would not do it again.	تام به ما اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Let me know if you have any problems.	اگر با مشکلی مواجه شدید به من اطلاع دهید.
Tom tried to control his breath and stay calm.	تام سعی کرد نفسش را کنترل کند و آرام بماند.
I do not want to go out. The weather is very cold.	من نمیخوام برم بیرون هوا خیلی سرد است.
When was the last time Tom cleaned his room?	آخرین باری که تام اتاقش را تمیز کرد کی بود؟
Tom knows how to ride a bike.	تام می داند که چگونه دوچرخه سواری کند.
Here is how this plan works.	در اینجا نحوه عملکرد این طرح آمده است.
Although they were brothers, they did not talk to each other.	اگرچه آنها برادر بودند، اما با هم صحبت نمی کردند.
Tom has been teaching French since 2013.	تام از سال 2013 به تدریس زبان فرانسه پرداخته است.
The government's new economic plan is worth pondering.	طرح اقتصادی جدید دولت جای تامل دارد.
You don't think Tom did that, do you?	فکر نمی کنی تام این کار را کرده باشد، نه؟
I think Tom is rich.	من فکر می کنم که تام ثروتمند است.
Tom is still a taxi driver in Boston.	تام هنوز یک راننده تاکسی در بوستون است.
I'm not sure what to do now.	الان مطمئن نیستم چیکار کنم.
Will the milk spoil quickly?	شیر زود خراب میشه؟
Tom's family congratulated him.	خانواده تام به او تبریک گفتند.
This is a very amazing script.	این یک فیلمنامه بسیار شگفت انگیز است.
I give you a chance.	من به شما فرصت می دهم.
This portrait is almost the size of life.	این پرتره تقریباً به اندازه زندگی است.
Tom is not so busy yet.	تام هنوز آنقدر شلوغ نیست.
Sounds not so logical, does it?	به نظر می رسد چندان منطقی نیست، اینطور نیست؟
Tom said he was determined to do so.	تام گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
Tom kicked me under the table.	تام مرا زیر میز لگد زد.
If we do not find something to eat soon, we will all starve.	اگر به زودی چیزی برای خوردن پیدا نکنیم، همه از گرسنگی می میریم.
I feel like Tom can take care of himself.	من احساس می کنم تام می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom has tried to do this several times.	تام چندین بار سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom punished his children for what they did.	تام فرزندانش را به خاطر کاری که انجام دادند تنبیه کرد.
Tom will be drunk until Mary arrives.	تام تا رسیدن مری مست خواهد شد.
You better listen to Tom	بهتره به تام گوش بدی
Tom gave me a French dictionary.	تام یک فرهنگ لغت فرانسوی به من داد.
How many bathtubs do you have in your house?	چند وان حمام در خانه خود دارید؟
Tom introduced himself to us.	تام خودش را به ما معرفی کرد.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
If I do not protect you, who will protect you?	اگر من از شما محافظت نکنم، چه کسی از شما محافظت خواهد کرد؟
Tom doubts that Mary will keep her word.	تام شک دارد که مری به قول خود عمل کند.
Tom never finished.	تام هرگز این کار را تمام نکرد.
Tom disguised himself as a beggar.	تام خود را به شکل یک گدا درآورد.
I did not come here to discuss Tom.	من اینجا نیامدم تا درباره تام بحث کنم.
Where do you think Tom is going to live?	فکر می کنید تام قرار است کجا زندگی کند؟
Tom is narcissistic.	تام خودشیفته است.
I ask around and see if anyone can help us with this.	من از اطراف می پرسم و ببینم آیا کسی می تواند در این مورد به ما کمک کند.
Tom said he would not help, but Mary said she would.	تام گفت که کمک نمی کند، اما مری گفت که کمک خواهد کرد.
I do not know exactly where to start.	من کاملاً نمی دانم از کجا شروع کنم.
Sorry you did not do that?	متاسفید که این کار را نکردید؟
Diamonds are a girl's best friends.	الماس بهترین دوستان یک دختر هستند.
I think we have a gas leak.	فکر کنم نشت گاز داریم.
I want to hire a guide who can speak French.	من می خواهم یک راهنمای استخدام کنم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
I sold one of the cars.	یکی از ماشین ها را فروختم.
I do not believe in curses	من به نفرین اعتقادی ندارم
Are you satisfied with Tom?	از تام راضی هستی؟
Tom watches cartoons with the kids in the living room.	تام در اتاق نشیمن با بچه ها کارتون تماشا می کند.
Tom does not look angry.	تام عصبانی به نظر نمی رسد.
Both my legs are swollen.	هر دو پایم ورم کرده است.
If I lost my key, I could not lock the door.	اگر کلیدم را گم می کردم، نمی توانستم در را قفل کنم.
Did Tom have fun in Boston?	آیا تام در بوستون خوش گذشت؟
He does not think so.	او اینطور فکر نمی کند.
I do not think Tom is drunk.	من فکر نمی کنم تام مست باشد.
Did you see Tom's face?	قیافه تام رو دیدی؟
It did not help.	این کمکی نکرده است.
Did you know that Tom and Mary are John's parents?	آیا می دانستید تام و مری والدین جان هستند؟
Tom thought Mary would probably win.	تام فکر کرد که مری احتمالاً برنده خواهد شد.
Tom claims he did not harm the book.	تام ادعا می کند که به کتاب آسیبی وارد نکرده است.
Tom gave me an example.	تام برایم مثال زد.
I know Tom rarely does that.	می دانم که تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
You probably think I'm rich.	شما احتمالا فکر می کنید که من ثروتمند هستم.
Tom said he thought Mary might not have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I lost the receipt	رسید را گم کرده ام
Tom will always be a stranger.	تام همیشه یک خارجی خواهد بود.
Tom called the mechanic.	تام با مکانیک تماس گرفت.
Experience is a name that many people put on their mistakes.	تجربه نامی است که بسیاری از افراد روی اشتباهات خود می گذارند.
Tom seemed happy.	به نظر می رسید تام خوشحال است.
Why didn't you leave yesterday?	چرا دیروز نگذاشتی؟
Our main concern is the security of the hostages.	دغدغه اصلی ما امنیت گروگان هاست.
Tom paid attention to his teacher.	تام به معلمش توجه کرد.
Tom says he has not seen anything.	تام می گوید چیزی ندیده است.
A committee of congressmen has arrived.	کمیته ای از نمایندگان کنگره آمده است.
Tom is married to a dentist, is not he?	تام با یک دندانپزشک ازدواج کرده است، اینطور نیست؟
I will never be allowed to do that again.	دیگر هرگز اجازه انجام آن کار را نخواهم داشت.
I did not understand how bad you were	نفهمیدم چقدر بد شدی
My whole body is itching	تمام بدنم خارش داره
Tom told me he thought Boston was not as safe as it used to be.	تام به من گفت که فکر می کند بوستون مثل گذشته امن نیست.
Ultraviolet rays can cause skin cancer.	اشعه ماوراء بنفش می تواند باعث سرطان پوست شود.
I wish we had more time for this.	کاش وقت بیشتری برای این کار داشتیم.
You like fruit, don't you?	میوه دوست داری، نه؟
Selling was not easy.	فروش آسانی نبود.
My father will retire next spring.	پدرم بهار آینده بازنشسته می شود.
Tom said Mary thought she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I do not have a contract yet	من هنوز قرارداد ندارم
Where will Tom stay?	تام کجا خواهد ماند؟
Tom knew he needed help.	تام می دانست که به کمک نیاز دارد.
Tom will most likely be in Australia now.	تام به احتمال زیاد اکنون در استرالیا خواهد بود.
Tom is very good to me.	تام با من خیلی خوب است.
You get better because you practice every day.	شما بهتر می شوید زیرا هر روز تمرین می کنید.
How do you know that right?	از کجا میدونی درسته؟
Give me something to eat	یه چیزی به من بده تا بخورم
I will not hold it against you.	من آن را در برابر شما نگه نمی دارم.
And why is this not interesting?	و چرا این موضوع جالبی نیست؟
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دوباره این کار را انجام دهد.
Tom lacks the skills to do so.	تام فاقد مهارت های لازم برای انجام این کار است.
If you ask me to stay, I will stay.	اگر از من بخواهید بمانم، خواهم ماند.
Have you ever been to the beach with Tom?	آیا تا به حال با تام به ساحل می روید؟
I do not care about food	من از غذا مهم نیستم
He is very fast.	او خیلی سریع است.
Tom stayed with me until the ambulance arrived.	تام تا رسیدن آمبولانس پیش من ماند.
I thought you might be able to tell me what I need to know.	فکر کردم شاید بتوانید آنچه را که باید بدانم به من بگویید.
Why doesn't Tom call me?	چرا تام با من تماس نمی گیرد؟
Tell me why Tom and I are here.	به من بگو چرا من و تام اینجا هستیم.
I'm not used to this kind of thing.	من به این جور کارها عادت ندارم.
Tom put his coat downstairs.	تام کتش را در طبقه پایین گذاشت.
Do not forget that Tom can not understand French.	فراموش نکنید تام نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom can not lift it.	تام نمی تواند آن را بلند کند.
We ask for your help in doing this.	برای انجام این کار از شما کمک می خواهیم.
The dog was breathing hard.	سگ به سختی نفس می کشید.
I do not know you, but I think the weather is cold.	من شما را نمی دانم، اما فکر می کنم هوا سرد است.
I prefer wooden pliers.	من انبر چوبی را ترجیح می دهم.
Tom says he knows Mary will not be at Monday's meeting.	تام می گوید که می داند مری در جلسه دوشنبه نخواهد بود.
Tom will stay behind bars forever.	تام برای همیشه پشت میله های زندان خواهد ماند.
I knew Tom might be back at any moment.	می دانستم که تام ممکن است هر لحظه برگردد.
Tom was not much faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار خیلی سریعتر از مری نبود.
Moving to a smaller location reduces costs.	نقل مکان به مکان کوچکتر باعث کاهش هزینه ها می شود.
Tom is shaking on the ground as he is.	تام همان طور که هست روی زمین لرزان است.
Tom always fastens his seat belt.	تام همیشه کمربند ایمنی خود را می بندد.
I'm good too thanks.	من هم خوبم، ممنون.
Tom said Mary was going home on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش به خانه برود.
Tom lives in a very small apartment.	تام در یک آپارتمان بسیار کوچک زندگی می کند.
I know what Tom is looking for.	من می دانم تام به دنبال چه چیزی است.
It's likely to snow tonight.	این احتمال وجود دارد که امشب برف ببارد.
The whole village is proud of the new school.	تمام روستا به مدرسه جدید افتخار می کنند.
I haven't spoken to Tom in a long time.	خیلی وقت است که با تام صحبت نکرده ام.
Tom is wearing a pair of old gloves.	تام یک جفت دستکش قدیمی پوشیده است.
There is no danger that this lamp will ignite the curtains.	هیچ خطری وجود ندارد که این لامپ پرده ها را آتش بزند.
I thought you said you were going on vacation.	فکر کردم گفتی به تعطیلات می روی.
You are a beautiful woman	تو زن زیبایی هستی
Tom and Mary have to tell John that they will not be at his party.	تام و مری باید به جان بگویند که در مهمانی او نخواهند بود.
Tom is in a hurry to do so.	تام برای انجام این کار عجله دارد.
Tom sang as a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود درس آواز خواند.
I told Tom Mary that he would not accept the gift.	به تام مری گفتم که این هدیه را نمی پذیرد.
Tom said he thought it might rain.	تام گفت که فکر می کند ممکن است باران ببارد.
My head is busy so I can not help	سرم شلوغه پس نمیتونم کمکی کنم
I had already gone to the bank today.	من امروز قبلاً به بانک رفته بودم.
You seem to be alone.	به نظر می رسد که شما تنها هستید.
Your handwriting is illegible.	دست خط شما ناخوانا است.
Can I wear this blouse, please?	آیا می توانم این بلوز را بپوشم، لطفا؟
Tom told Mary he could do it if he wanted to.	تام به مری گفت اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom returns.	تام برمی گردد.
You fired your gun, didn't you?	تفنگت را شلیک کردی، نه؟
Tom said Mary thinks John might be allowed to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان اجازه داشته باشد خودش این کار را انجام دهد.
You are bigoted, aren't you?	شما تعصب دارید، نه؟
The train leaves at nine o'clock.	قطار ساعت نه حرکت می کند.
They looked at Tom, but said nothing.	آنها به تام نگاه کردند، اما چیزی نگفتند.
I wake up at 8 o'clock.	ساعت 8 بیدار می شوم.
I am not eligible for this internship.	من برای این دوره کارآموزی واجد شرایط نیستم.
Tom is my commanding officer.	تام افسر فرمانده من است.
Tom has a violent streak.	تام یک رگه خشونت آمیز دارد.
I know you do not have an umbrella	میدونم چتر نداری
I know Tom did not.	من می دانم که تام این کار را نکرد.
I begged Tom not to do that.	به تام التماس کردم که این کار را نکند.
Tom really loves you.	تام واقعا شما را دوست دارد.
I did not know about the accident	من از تصادف خبر نداشتم
Tom said Mary no longer lives in Australia.	تام گفت مری دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
I still can not tell you anything.	من هنوز نمی توانم چیزی به شما بگویم.
Tom owes Mary a little over a thousand dollars.	تام کمی بیش از هزار دلار به مری بدهکار است.
The concert attracted participants from surrounding cities.	این کنسرت شرکت کنندگانی را از شهرهای اطراف جذب کرد.
If you want a red car, buy a red car.	اگر یک ماشین قرمز می خواهید، یک ماشین قرمز بخرید.
I'm used to doing this alone.	من عادت دارم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I did not see the stop sign.	تابلوی ایست را ندیدم.
How much is a box of chocolates?	قیمت یک جعبه شکلات چقدر است؟
Tom could not come.	تام نتوانست بیاید.
You do not have to be here anymore	دیگه لازم نیست اینجا باشی
Tom got his license.	تام مجوزش را گرفت.
Tom has been a good leader.	تام رهبر خوبی بوده است.
He looked confused.	گیج نگاه کرد.
No need to talk so loud	نیازی به اینقدر بلند حرف زدن نیست
Monday is not busy?	دوشنبه سرت شلوغ نیست؟
Tom was tired but happy.	تام خسته اما خوشحال بود.
Tom can not force us to do this.	تام نمی تواند ما را مجبور به انجام این کار کند.
Although the weather was bad, I decided to go outside.	با اینکه هوا بد بود تصمیم گرفتم برم بیرون.
If Tom really wanted to do that, he would.	اگر تام واقعاً می‌خواست این کار را انجام دهد، می‌خواست.
Tom tried to say something in French.	تام سعی کرد چیزی به فرانسوی بگوید.
Let's sing a duet	بیا دونوازی بخوانیم
No one seems to have a logical explanation for why this is happening.	به نظر می رسد هیچ کس توضیح منطقی برای چرایی این اتفاق ندارد.
I'm so sorry I voted for Tom.	خیلی متاسفم که به تام رای دادم.
I wish I could take you back to Australia with me when I go.	کاش می توانستم وقتی بروم تو را با خودم به استرالیا برگردانم.
It is clear that appearance can be very deceptive.	واضح است که ظاهر می تواند بسیار فریبنده باشد.
Tom does not remember anything.	تام چیزی را به خاطر نمی آورد.
Tom is working.	تام مشغول کار است.
Tom and Mary were tired, but happy.	تام و مری خسته، اما خوشحال بودند.
Tom was once engaged.	تام یک بار نامزد کرده بود.
A book that is not worth reading is not worth buying in the first place.	کتابی که ارزش خواندن ندارد در وهله اول ارزش خریدن ندارد.
Thank you very much, Tom.	خیلی ممنون، تام.
Tom had a surprise birthday party for Mary.	تام یک جشن تولد غافلگیرکننده برای مری برگزار کرد.
Sometimes I believe in myths.	گاهی به افسانه ها اعتقاد دارم.
I'm really bad at this. 	من واقعا در این بد هستم.
Do you have a point?	آیا شما نکته ای دارید؟
No, I can not believe what you are telling me.	نه، نمی توانم آنچه را که به من می گویید، باور کنم.
I finished the book after finishing my homework.	بعد از اتمام تکالیف کتاب را خواندم.
Why didn't you just tell the truth?	چرا فقط حقیقت را نگفتی؟
Tom lives in a penthouse on the 30th floor.	تام در یک پنت هاوس در طبقه 30 زندگی می کند.
It's too early to tell if it works.	هنوز خیلی زود است که بگوییم کار می کند یا خیر.
Do not argue in front of children.	جلوی بچه ها بحث نکنیم.
Tom is not as slow as me.	تام مثل من کند نیست.
I was able to reach your house by bike in another 20 minutes.	با دوچرخه تونستم 20 دقیقه دیگه به ​​خونه شما برسم.
I'm not going to do what Tom's doing.	من قصد ندارم همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
Some Indian leaders refused to negotiate.	برخی از رهبران هند حاضر به مذاکره نشدند.
The goal does not always justify the means.	هدف همیشه وسیله را توجیه نمی کند.
Which one is yours and yours?	کدام یک از آن ها مال تام و شما هستند؟
Tom is very healthy.	تام خیلی سالم است.
One stitch did not work.	یک بخیه کار نکرد.
That tie is exactly like the tie that Tom is wearing.	آن کراوات دقیقاً شبیه کراواتی است که تام بسته است.
Tom did not seem satisfied with the answer I gave him.	تام از پاسخی که به او دادم راضی به نظر نمی رسید.
When I was three, my name changed from Tom to John.	وقتی سه ساله بودم، نامم از تام به جان تغییر کرد.
I told Tom I did not have the time.	به تام گفتم که وقت این کار را ندارم.
Tom tried to write a novel.	تام سعی کرد رمان بنویسد.
Tom said he thought Mary would be impressed.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
Tom slipped on the ice.	تام روی یخ لیز خورد.
Is Tom going to stay long?	آیا تام قصد دارد مدت طولانی بماند؟
I have not thought about it yet.	من هنوز به آن فکر نکرده ام.
It took three days for the smell to go away.	سه روز طول کشید تا بو از بین رفت.
Tom first left Mary.	تام اول مری را رها کرد.
I can do it for you if you want	اگه بخوای میتونم برات انجام بدم
She spends a lot of time helping her children learn how to deal with money.	او زمان زیادی را صرف کمک به فرزندانش می کند تا نحوه برخورد با پول را بیاموزند.
Tom admits he was skeptical at first.	تام اعتراف می کند که در ابتدا شک داشت.
Tom is one of thirty people who wanted to do this.	تام یکی از سی نفری است که می خواستند این کار را انجام دهند.
Tom will talk to you first.	تام ابتدا با شما صحبت خواهد کرد.
It's very cold, isn't it?	خیلی سرد است، اینطور نیست؟
Tom says Australia is his favorite country.	تام می گوید استرالیا کشور مورد علاقه اش است.
The pressure was tremendous.	فشار فوق العاده ای بود.
I thought you said you would be in Boston this week.	فکر کردم گفتی که این هفته در بوستون خواهید بود.
I have trouble sympathizing with Tom.	من برای همدردی با تام مشکل دارم.
I think Tom will be tired when he gets home.	من فکر می کنم که تام وقتی به خانه می رسد خسته خواهد شد.
Tom and I went camping together.	من و تام با هم به کمپینگ رفتیم.
How long have you not had a girlfriend?	چند وقته که دوست دختر نداری؟
I do not think we should trust Tom.	من فکر نمی کنم ما باید به تام اعتماد کنیم.
"Do you know what I mean?" 	"می دونی منظورم چیه؟"
"Actually, Tom, I do not."	"در واقع، تام، من نه."
Tom made it clear that he refused to do so.	تام به وضوح گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
I'm really worried about my child.	من واقعا نگران فرزندم هستم.
Tom needs advice	تام به مشاوره نیاز دارد
I have problem	من مشکل دارم
Some turtles have lived for more than 100 years.	برخی از لاک پشت ها بیش از 100 سال زندگی کرده اند.
Tom does not have to say much.	تام مجبور نیست چیز زیادی بگوید.
I hope Tom is not interested in doing this.	امیدوارم تام علاقه ای به انجام این کار نداشته باشد.
Have you found someone to replace Tom?	آیا کسی را پیدا کرده اید که جایگزین تام شود؟
I heard that Tom's parents are divorcing.	شنیدم که پدر و مادر تام در حال طلاق گرفتن هستند.
I'm so glad you're here.	من خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید.
We did not need to pay anything.	ما نیازی به پرداخت چیزی نداشتیم.
What makes you think I do not like Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من تام را دوست ندارم؟
What are they whispering to each other?	با هم چی زمزمه میکنن؟
There is every reason to doubt that this will happen.	هر دلیلی برای شک وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
I will stay at Tom's house when I'm in Boston.	وقتی در بوستون باشم در خانه تام خواهم ماند.
Tom looked surprised when he said he would not do it.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند، تام متعجب به نظر می رسید.
You do not deserve this	شما لیاقت این را ندارید
Maryam looked lovely.	مریم دوست داشتنی به نظر می رسید.
Tom does not think Mary really enjoys it.	تام فکر نمی‌کند که مری واقعاً از این کار لذت نمی‌برد.
Tom is very active in the community.	تام در جامعه بسیار فعال است.
This was Tom's last public appearance.	این آخرین حضور عمومی تام بود.
Tom did not think for a moment that he could enter Harvard.	تام حتی یک لحظه هم تصور نمی کرد که بتواند وارد هاروارد شود.
We do not burn anything	ما چیزی نمی سوزانیم
I was hoping you would come in.	من امیدوار بودم که شما وارد شوید.
This movie is now being shown in one of the theaters near you.	این فیلم اکنون در یکی از سالن های نزدیک شما نمایش داده می شود.
I do not think Tom knows how to ride a horse.	فکر نمی‌کنم تام اسب سواری را بلد باشد.
He does not look happy.	او خوشحال به نظر نمی رسد.
I did not think you were afraid of Tom's dog.	فکر نمی کردم از سگ تام بترسی.
Tom says he loves it here.	تام می گوید که او اینجا را خیلی دوست دارد.
I was hypnotized	هیپنوتیزم شدم
Can't do something alone?	نمی تونی به تنهایی کاری انجام بدی؟
Tom tried to look calm.	تام سعی می کرد آرام به نظر برسد.
The bill was $ 500.	مبلغ اسکناس 500 دلار بود.
I have a previous engagement	نامزدی قبلی دارم
It is clear that Tom is a rich man.	واضح است که تام یک مرد ثروتمند است.
Tom turned off his computer.	تام کامپیوترش را خاموش کرد.
I think it's time to tell Tom the truth.	فکر می کنم زمان آن رسیده که حقیقت را به تام بگوییم.
I was beaten by Tom.	من توسط تام کتک خوردم.
Tom and I were playing backgammon together.	من و تام با هم تخته نرد بازی می کردیم.
Tom is happy to have Mary back.	تام از بازگشت مری خوشحال است.
Tom did something he should not have done.	تام کاری کرده که نباید می کرد.
Tom has forgotten how to do it.	تام فراموش کرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
You're done, aren't you?	تو تمام شدی، نه؟
This is what I hope will happen.	این چیزی است که امیدوارم اتفاق بیفتد.
Tom told me to wait here.	تام به من گفت باید اینجا صبر کنم.
Tom usually wears a hoodie.	تام معمولا هودی می پوشد.
This is an explosive trap.	این تله انفجاری است.
I think it might be a bug.	من فکر می کنم ممکن است یک اشکال باشد.
I still have a lot of work to do.	من هنوز خیلی کار دارم.
Didn't you know that Tom wanted to stay in Australia for another three weeks?	آیا نمی دانستید که تام می خواست سه هفته دیگر در استرالیا بماند؟
You should assume that email messages are not private.	شما باید فرض کنید که پیام های ایمیل خصوصی نیستند.
From here we can see Tom's house.	از اینجا می توانیم خانه تام را ببینیم.
It is better to eat spaghetti with some grated Parmesan cheese.	اسپاگتی را بهتر است با مقداری پنیر پارمزان رنده شده میل کنید.
He throws his weight around and gets in the way.	او با پرتاب وزنه اش به اطراف راهش را می گیرد.
Tom seemed to be waiting for someone.	به نظر می رسید تام منتظر کسی بود.
The decline in the domestic market is due to inflation.	کاهش بازار داخلی ناشی از تورم است.
I think you should not do that.	من فکر می کنم که شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom is the fastest runner in his class.	تام سریع ترین دونده در کلاس خود است.
I should not have gone to Australia last month.	من نباید ماه گذشته به استرالیا می رفتم.
I felt my hands tremble.	احساس کردم دستانم میلرزید.
It was as if we did not understand him.	انگار ما او را درک نکردیم.
Tom said Mary thought John might want to do it early tomorrow morning.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است بخواهد فردا صبح زود این کار را انجام دهد.
Tom does not, does he?	تام این کار را نمی کند، او؟
Tom stepped on my feet.	تام پا روی پای من گذاشت.
I think we should ask Tom to help us.	فکر می کنم باید از تام بخواهیم که به ما کمک کند.
Tom tried to focus on what he was doing.	تام سعی کرد روی کاری که در دست داشت تمرکز کند.
How are you and me so far?	من و تام تا الان چطوریم؟
It will be a little different	کمی متفاوت خواهد بود
Tom looks very confident.	تام بسیار مطمئن به نظر می رسد.
There are many places I would love to visit.	مکان های زیادی وجود دارد که من دوست دارم از آنها بازدید کنم.
Preparing the machine for painting takes longer than it takes to actually paint.	آماده سازی ماشین برای رنگ آمیزی بیشتر از زمان لازم برای خود کار رنگ آمیزی واقعی است.
Tom and Mary laughed about when they had a food fight.	تام و مری درباره زمانی که با هم دعوای غذایی داشتند خندیدند.
Tom has already been arrested.	تام قبلاً دستگیر شده است.
Tom knows that Mary is angry with him.	تام می داند که مری از دست او عصبانی است.
Tom is building a wall.	تام در حال ساختن یک دیوار است.
Tom has not been charged with anything.	تام به هیچ چیز متهم نشده است.
Tom is the man I met in Australia.	تام مردی است که در استرالیا ملاقات کردم.
This is the last time I want to help you.	این آخرین باری است که می خواهم به شما کمک کنم.
"what do you wanna do?" 	"میخوای چیکار کنی؟"
"I want to kill someone." 	"من می خواهم کسی را بکشم."
"Have you lost your mind?"	"عقلت را از دست داده ای؟"
Tom did not miss his goal.	تام هدفش را از دست نداد.
Tom has started looking for a new job.	تام شروع به جستجوی شغل جدید کرده است.
Tom was not sure what Mary was talking about.	تام مطمئن نبود که مری در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Let's get Tom out of here.	بیایید تام را از اینجا بیرون کنیم.
Tom has a very bubbly personality.	تام شخصیت بسیار حبابی دارد.
Tom could not force you to do this.	تام نمی توانست شما را مجبور به انجام این کار کند.
I still haven't told Tom why I'm not doing this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا این کار را نمی کنم.
Both Tom and Mary lived in Australia as children.	هر دو تام و مری زمانی که بچه بودند در استرالیا زندگی می کردند.
Do you think Tom will be embarrassed?	آیا فکر می کنید تام خجالت بکشد؟
Tom has read all the books on the top shelf.	تام تمام کتاب‌های موجود در قفسه‌ی بالایی را خوانده است.
I learned to ride a bike three years ago.	سه سال پیش دوچرخه سواری را یاد گرفتم.
Tom is out the door.	تام بیرون از در است.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom spoke very loudly.	تام خیلی بلند صحبت می کرد.
Tom does not think Mary is busy.	تام فکر نمی کند که مری مشغول است.
Tom turned red like a beet.	تام مثل چغندر قرمز شد.
All I was looking for was someone like you.	تمام چیزی که من دنبالش بودم کسی بود که شبیه تو باشد.
He has been feeling a little uncomfortable lately.	او اخیراً کمی احساس ناراحتی می کند.
I promise not to tell Tom.	قول می دهم به تام نگویم.
No one is like Tom	هیچکس مثل تام نیست
I'm very skeptical that Tom is interested.	من خیلی شک دارم که تام علاقه مند باشد.
Tom is probably the only one who can do that.	تام احتمالا تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Can you please send me mashed potatoes?	میشه لطفا پوره سیب زمینی رو به من بفرستید؟
I was waiting for Tom to leave.	منتظر رفتن تام بودم.
I do not want to do that.	من اراده انجام این کار را ندارم.
Some people have trouble getting their dogs to eat dog food.	برخی از افراد در وادار کردن سگ های خود به خوردن غذای سگ مشکل دارند.
If you do not do this, you will be fired	اگر این کار را نکنی اخراج میشی
I think I'm ready to do it.	فکر می کنم برای انجام این کار آماده هستم.
I heard that prison is not very bad	شنیدم زندان خیلی بد نیست
I do not like to wear other people's clothes.	من دوست ندارم لباس دیگران را بپوشم.
I'm going to get ice cream	من میرم بستنی بیارم
Tom asked me what do I want to do when I grow up?	تام از من پرسید وقتی بزرگ شدم می خواهم چه کار کنم؟
Tom looks really calm and happy.	تام واقعا آرام و خوشحال به نظر می رسد.
I have been instructed not to do this.	به من دستور داده شده که این کار را نکنم.
This is my main focus.	این تمرکز اصلی من است.
Tom really needs our help.	تام واقعا به کمک ما نیاز دارد.
Tom does not allow anyone to drive his car.	تام به کسی اجازه نمی دهد ماشینش را براند.
What is on our agenda?	در دستور کار ما چیست؟
Tom is no longer in the mood.	تام دیگر در حال و هوا نیست.
I do not think anyone agrees with this statement.	فکر نمی کنم کسی با این جمله موافق باشد.
Tom died in prison ten years ago.	تام ده سال پیش در زندان درگذشت.
Tom is a Christian.	تام یک مسیحی است.
What time does the cafe close?	کافه چه ساعتی تعطیل می شود؟
Tom said he did not think Mary would allow John to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به جان اجازه این کار را بدهد.
Tom said he wished he hadn't told Mary that.	تام گفت که ای کاش این را به مری نگفته بود.
Tom is now retired.	تام اکنون بازنشسته است.
I realized that I could not study well with the radio on.	متوجه شدم که با رادیو روشن نمی توانم خوب درس بخوانم.
Tom said he was told to do it again.	تام گفت که به او گفته شده است که این کار را دوباره انجام دهد.
You will be my guest	شما مهمان من خواهید شد
You better give up.	بهتر است تسلیم شوید.
Tom has some bad habits.	تام تعدادی عادت بد دارد.
Tom asked Mary to marry him, but he refused.	تام از مری خواست که با او ازدواج کند، اما او نپذیرفت.
I will probably sleep until noon	احتمالا تا ظهر بخوابم
I'm so drunk I can not go home.	من آنقدر مست هستم که نمی توانم به خانه بروم.
How many beers do you have to drink to get drunk?	برای مست شدن باید چند آبجو بنوشید؟
I know you will never let anyone hurt Tom.	من می دانم که تو هرگز اجازه نمی دهی کسی به تام صدمه بزند.
Tom loves to be an art teacher.	تام دوست دارد معلم هنر شود.
I could not find Tom's house.	من نتوانستم خانه تام را پیدا کنم.
As a child, he always watched TV.	از بچگی همیشه تلویزیون تماشا می کرد.
Everyone came to the party, except Tom.	همه به مهمانی آمدند، به جز تام.
Tom warned me to stay away from Mary.	تام به من هشدار داد که از مری دور باشم.
Tom forgot to remove the price tag.	تام فراموش کرد که برچسب قیمت را حذف کند.
I did not want Tom to know that I did not know what to do.	من نمی خواستم تام بداند که من نمی دانستم چه کار کنم.
I wonder how Tom always does this without boredom.	من تعجب می کنم که چگونه تام این کار را همیشه بدون حوصله انجام می دهد.
I think, if you did not want to do that, I would understand.	من فکر می کنم، اگر شما نمی خواستید این کار را انجام دهید، می فهمیدم.
You can not say anything will not change my mind	هیچی نمیتونی بگی نظرم رو عوض نمیکنه
I thought you said you wanted to learn French.	فکر کردم گفتی میخوای زبان فرانسه یاد بگیری.
Maybe Tom does.	شاید تام این کار را می کند.
Tom was not on duty.	تام در حال انجام وظیفه نبود.
Tom and Mary soon became friends with the other kids next door.	تام و مری خیلی زود با بچه های دیگر همسایه دوست شدند.
Should Tom leave immediately?	آیا تام باید فوراً برود؟
This stain will be difficult to remove.	پاک کردن این لکه سخت خواهد بود.
It snowed every day when Tom and I were in Boston.	من و تام هر روز در بوستون بودیم برف می آمد.
Tom owed Mary.	تام به مری بدهکار بود.
Tom kept the most interesting books to himself and gave the rest to Mary.	تام جالب ترین کتاب ها را برای خودش نگه داشت و بقیه را به مری داد.
I think Tom wants to go to Australia with you.	فکر می کنم تام می خواهد با شما به استرالیا برود.
I did not think anyone would oppose it.	فکر نمی‌کردم کسی با آن مخالفت کند.
The heart's job is to pump blood.	وظیفه قلب پمپاژ خون است.
Let's go south and see if we can find a way.	بیایید به سمت جنوب برویم و ببینیم آیا راهی پیدا می کنیم.
This problem must be solved in the near future.	این مشکل باید در آینده نزدیک حل شود.
I wish I could remember everything Tom told me.	ای کاش می توانستم همه چیزهایی را که تام به من گفته بود به خاطر بسپارم.
I heard Tom does not drink beer.	شنیدم تام آبجو نمی نوشد.
I did not sleep until 2:30 last night.	دیشب تا ساعت 2:30 نخوابیدم.
This will most likely not be possible.	این به احتمال زیاد امکان پذیر نخواهد بود.
Tom becomes a good father, don't you think?	تام پدر خوبی می شود، فکر نمی کنی؟
I knew Tom was not a hairdresser.	می دانستم تام آرایشگر نیست.
I forgot to send a New Year greeting card to my friends.	یادم رفت برای دوستانم کارت تبریک سال نو بفرستم.
I wish I could stay there for a few more hours.	کاش می‌توانستم چند ساعت دیگر در آنجا بمانم.
I bet Tom wonders why you did not do this.	شرط می بندم تام تعجب می کند که چرا این کار را نکردی.
I saw Tom kicking the dog.	دیدم تام سگت را لگد می زند.
I did not think Tom would cooperate.	من فکر نمی کردم تام همکاری کند.
Tom told me this book is interesting.	تام به من گفت این کتاب جالب است.
You need to make it clear to Tom that you will not do this for him.	شما باید به تام بفهمانید که این کار را برای او انجام نخواهید داد.
Tom the same year Mary died.	تام در همان سالی که مری درگذشت.
When I was in school, I really hated writing essays.	وقتی در مدرسه بودم، واقعاً از انشا نوشتن متنفر بودم.
I'm not very good with Tom.	من با تام خیلی خوب نیستم.
Tom was not in the library.	تام در کتابخانه نبود.
Tom asked us to sit down.	تام از ما خواست که بنشینیم.
Tom is in bed with a cold at home.	تام در رختخواب با سرماخوردگی در خانه است.
Tom has a house on Park Street.	تام خانه ای در خیابان پارک دارد.
The solutions are not very clear	راه حل ها چندان واضح نیستند
Tom said he tries to be optimistic.	تام گفت که سعی می کند خوشبین باشد.
Before going to work in Paris, I have to learn French.	قبل از رفتن به کار در پاریس، باید زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Tom died at the age of ninety-nine.	تام در نود و نه سالگی درگذشت.
You are not afraid to sleep alone, are you?	از اینکه تنها بخوابی نمی ترسی، نه؟
You do not have to do this again.	شما نباید دوباره این کار را انجام دهید.
We have to be there before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 آنجا باشیم.
This is a neutral conflict.	این یک درگیری بی طرف است.
He gave a wonderful speech at his friend's wedding.	او در مراسم عروسی دوستش سخنرانی فوق العاده ای انجام داد.
Tom told Mary to park somewhere else.	تام به مری گفت جای دیگری پارک کند.
Tom is still very young, right?	تام هنوز خیلی جوان است، نه؟
I'm used to this computer.	من به این کامپیوتر عادت کرده ام.
Tom stayed there.	تام آنجا ماند.
Tom may still be close.	ممکن است تام هنوز نزدیک باشد.
Tom loves beautiful things.	تام چیزهای زیبا را دوست دارد.
Tom was going to give it to me.	تام قرار بود آن را به من بدهد.
I'm pretty sure Tom used to live in Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom French is a better language than Mary.	تام فرانسوی زبان بهتری نسبت به مری است.
I know Tom does not need to be present.	من می دانم که تام نیازی به حضور ندارد.
Do not trust anyone but yourself	به هیچکس جز خودت اعتماد نکن
Tom told everyone he had no intention of doing so.	تام به همه گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom came with Mary.	تام با مریم آمد.
What is the retail price of eggs?	قیمت خرده فروشی تخم مرغ چقدر است؟
Tom is the kind of person I would like to marry.	تام از آن جورهایی است که من دوست دارم با او ازدواج کنم.
Tom still occasionally sings French.	تام هنوز هم گاهی اوقات فرانسوی می خواند.
I'm not bored	حوصله ندارم
Police searched Tom's car.	پلیس ماشین تام را بازرسی کرد.
I do not want to disturb it.	من نمی خواهم آن را به هم بزنم.
I think Tom is free.	من فکر می کنم که تام آزاد است.
This is not my problem, this is Tom's.	مشکل من نیست این مال تام است.
My father was my age when he moved to Boston.	پدرم هم سن من بود که به بوستون نقل مکان کرد.
Say it or not	بگو میای یا نه
Reduces pollution and waste.	بازیافت آلودگی و زباله را کاهش می دهد.
I thought I heard Tom sing.	فکر کردم که آواز خواندن تام را شنیده ام.
Tom plays the cello better than Mary.	تام بهتر از مری ویولن سل می نوازد.
Tom and Mary had French classes together.	تام و مری با هم کلاس فرانسه داشتند.
Can you tell me what Tom did?	میشه بگی تام چیکار کرد؟
It was clear that Tom was not enjoying doing this alone.	واضح بود که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tom had to leave.	تام مجبور شد برود.
Tom put on a silly party hat.	تام یک کلاه مهمانی احمقانه گذاشت.
No one has seen Tom in years.	سال هاست که هیچ کس تام را ندیده است.
Tom had a thoughtful face.	تام چهره متفکرانه ای داشت.
Tom made sure no one could see him.	تام مطمئن شد که هیچ کس نمی تواند او را ببیند.
Tom seems to be celebrating.	به نظر می رسد تام در حال جشن گرفتن است.
I'm so tired now that I can not eat.	الان خیلی خسته ام که نمی توانم غذا بخورم.
Tom put his finger to his lips.	تام انگشتش را روی لب هایش گذاشت.
Tom takes care of my kids.	تام از بچه های من مراقبت می کند.
Tom was wrong.	تام این کار را اشتباه می کرد.
Tom has the key	تام کلید دارد
Tom is the only one who is not at the party.	تام تنها کسی است که در مهمانی نیست.
You are wasting precious time	شما وقت گرانبها را تلف می کنید
This would be somewhat ironic.	این تا حدودی طعنه آمیز خواهد بود.
He is an economist.	او متخصص اقتصاد است.
What is your most valuable asset?	با ارزش ترین دارایی شما چیست؟
Tom is currently talking to a customer.	تام در حال حاضر با یک مشتری صحبت می کند.
I do not know if Tom knew he had to do this.	نمی دانم آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
I asked Tom to play my favorite song.	از تام خواستم آهنگ مورد علاقه ام را بنوازد.
I do not know if we forgot to tell Tom that he was going to do it.	نمی‌دانم آیا فراموش کرده‌ایم به تام بگوییم که او قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom saw it in the news.	تام آن را در اخبار دید.
Tom can not afford to buy a house right now.	تام در حال حاضر توانایی خرید خانه را ندارد.
Maryam straightens her hair	مریم موهاشو درست میکنه
Tom was skiing in the mountains.	تام در حال اسکی کردن از کوه بود.
I'm not used to spicy foods.	من به غذاهای تند عادت ندارم.
We have already eliminated half of the possibilities.	ما قبلاً نیمی از احتمالات را حذف کرده ایم.
If I told you what to do, would you do it?	اگر به شما بگویم چه کاری باید انجام شود، آیا آن را انجام خواهید داد؟
Tom is convinced that Mary should not do this.	تام متقاعد شده است که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom took his children to the beach.	تام فرزندانش را به ساحل برد.
I do not think that is the reason for this problem.	فکر نمی‌کنم دلیل این مشکل باشد.
I was born the same day Tom was born.	من در همان روزی به دنیا آمدم که تام به دنیا آمد.
Tom certainly works as hard as anyone on his team.	تام مطمئناً به اندازه هر کس دیگری در تیمش سخت کار می کند.
Tom has no drinking water.	تام آب آشامیدنی ندارد.
I think there is still a chance for this to happen.	من فکر می کنم هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom did not know about the meeting.	تام از جلسه خبر نداشت.
Tom says he lied to Mary.	تام می گوید که به مری دروغ گفته است.
Nothing we did today went according to plan.	هیچ کاری که امروز انجام دادیم طبق برنامه پیش نرفت.
Tom raises pigeons.	تام کبوترهای مسابقه ای بزرگ می کند.
I did not know that I would be here all day.	نمی دانستم که تمام روز اینجا خواهم بود.
Tom is not used to working here yet.	تام هنوز به روش کار اینجا عادت نکرده است.
Tom has photos of his family in his wallet.	تام عکس های خانواده اش را در کیف پولش دارد.
I have made the same mistake many times.	من همین اشتباه را چندین بار مرتکب شده ام.
I think Tom is still motivated to do that.	من فکر می کنم که تام هنوز برای انجام این کار انگیزه دارد.
I had not seen Tom so happy for several years.	من تام را اینقدر خوشحال ندیده بودم برای چند سال.
Tom said he knew Mary might do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom claims to be an archaeologist.	تام ادعا می کند که یک باستان شناس است.
If you prefer to go, I will not blame you.	اگر ترجیح می دادی بروی، تو را سرزنش نمی کنم.
I talked to Tom about it.	من آن را با تام صحبت کرده ام.
Mary told Tom she did not want to drink anything.	مری به تام گفت که نمی خواهد چیزی بنوشد.
Tom pushed the shopping cart for his mother.	تام سبد خرید را برای مادرش هل داد.
Tom wants to know what Mary is doing in Australia.	تام می خواهد بداند مری در استرالیا چه می کند.
Tom forced me to eat it	تام مجبورم کرد بخورمش
It is very visible	خیلی به چشم میاد
Liars must have a good memory.	دروغگوها باید حافظه خوبی داشته باشند.
Doing so would be dangerous.	انجام این کار خطرناک خواهد بود.
I did not talk to Tom.	من با تام صحبت نکرده ام.
My heart tells me that Tom is lying.	دل من به من می گوید که تام دروغ می گوید.
I no longer want to hear from your stupid jokes.	من دیگر نمی خواهم از جوک های احمقانه شما بشنوم.
I hope you did not add sugar to my coffee.	امیدوارم در قهوه من شکر نریخته باشید.
I have always been by your side	من همیشه در کنار شما بودم
Do you just let Tom win?	آیا فقط به تام اجازه می دهید برنده شود؟
How is the situation in the gallery?	اوضاع در گالری چگونه پیش می رود؟
I think we should let Tom go to the party.	فکر می کنم باید اجازه دهیم تام به مهمانی برود.
I don't think I really have to do it again.	فکر نمی کنم واقعاً مجبور باشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom has not told us anything yet.	تام هنوز چیزی به ما نگفته است.
Tom's worried about me, right?	تام نگران من است، نه؟
Tom and Mary do not want to go to the same place.	تام و مری نمی خواهند به یک مکان بروند.
Tom almost kissed Mary.	تام تقریباً مری را بوسید.
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
Tom wants to buy that painting.	تام می خواهد آن نقاشی را بخرد.
Tom follows us, doesn't he?	تام ما را دنبال می کند، اینطور نیست؟
As far as I know Tom has never lied to me.	تا آنجا که من می دانم تام هرگز به من دروغ نگفته است.
Maybe Tom can borrow some money from Mary.	شاید تام بتواند مقداری پول از مری قرض بگیرد.
What was the last thing you ate?	آخرین چیزی که خوردی چی بود؟
I asked Tom to do this for me.	از تام خواستم این کار را برای من انجام دهد.
Tom does not wake up early every day.	تام هر روز زود بیدار نمی شود.
But I still do not buy it	ولی من هنوز نمیخرمش
I suggest you give Tom your old computer.	پیشنهاد می کنم کامپیوتر قدیمی خود را به تام بدهید.
Tom realized that this was not easy to do.	تام متوجه شد که انجام این کار آسان نیست.
Tom and Mary were talking about the weather.	تام و مری در مورد آب و هوا صحبت می کردند.
I will not ride in your car	سوار ماشینت نمیشم
Tom told me that if I did not help him, he would get help from someone else.	تام به من گفت که اگر به او کمک نکنم، از شخص دیگری کمک خواهد گرفت.
Tom said he could not remember the name of his French teacher.	تام گفت که نام معلم فرانسوی خود را به خاطر نمی آورد.
Tom had other things to buy.	تام چیزهای دیگری داشت که باید بخرد.
I forced Tom to leave.	تام را مجبور کردم برود.
I'm afraid I'll have to ask you to go.	می ترسم مجبور شوم از تو بخواهم که بروی.
Do you see many people riding horses here?	آیا شما افراد زیادی را در حال اسب سواری در اینجا می بینید؟
Tom also helps Mary.	تام نیز به مری کمک می کند.
We were waiting for the movie to start in the cinema.	در سالن سینما منتظر شروع فیلم بودیم.
I'm an old woman.	من یک پیرزن هستم.
I better meet him in person.	بهتر است شخصاً او را ملاقات کنم.
I always take a bath before going to bed.	من همیشه قبل از رفتن به رختخواب حمام می کنم.
Tom has lied to us all along.	تام تمام مدت به ما دروغ گفته است.
I think I have to tell Tom that we do not do this ourselves.	فکر می کنم باید به تام بگویم که خودمان این کار را نمی کنیم.
Tom bought me a watch.	تام برای من ساعت خرید.
Tom did something he should not have done.	تام کاری کرد که نباید می کرد.
I promise you I will not do this again.	من به شما قول می دهم که دیگر این کار را انجام نخواهم داد.
Tom is smart, but Mary is not.	تام باهوش است، اما مری اینطور نیست.
In which room of your house do you spend the most time?	بیشترین زمان را در کدام اتاق خانه خود می گذرانید؟
Tom says he doesn't want anything from me.	تام می گوید از من چیزی نمی خواهد.
I was very surprised that Tom wanted to do this.	من خیلی تعجب کردم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
We have been to Boston several times.	ما چندین بار به بوستون رفته ایم.
Unable to find the spatula, Tom used pliers to return the pancakes.	تام که نتوانست کفگیر پیدا کند، از انبر برای برگرداندن پنکیک استفاده کرد.
I can not accept the full validity of it.	من نمی توانم تمام اعتبار آن را بپذیرم.
They want Tom.	آنها تام را می خواهند.
I have no friend who likes to play golf.	من هیچ دوستی ندارم که دوست داشته باشد گلف بازی کند.
Tom kept asking Mary the same question.	تام مدام همین سوال را از مری می پرسید.
The water coming from the tap is strange. 	آبی که از شیر آب می آید عجیب است.
It smells good	بوی خوبی داره
Tom meditated every morning.	تام هر روز صبح مدیتیشن می کرد.
We can trust Tom not to tell anyone.	ما می توانیم به تام اعتماد کنیم که به کسی نگوید.
Would you like me to help you with this?	دوست داری در انجام این کار بهت کمک کنم؟
We asked Tom to join our team.	ما از تام خواستیم که به تیم ما بپیوندد.
Tom has done it, but Mary has not.	تام این کار را انجام داده است، اما مری اینطور نیست.
This is really possible.	این واقعا شدنی است.
Do not forget to check the oil level.	فراموش نکنید که سطح روغن را بررسی کنید.
Tom thinks Mary is a woman to him.	تام فکر می کند که مری برای او زن است.
Tom said he was not ready to do that yet.	تام گفت که هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
Tom wondered how difficult it was to do so.	تام تعجب کرد که چقدر انجام این کار دشوار است.
You were the one who told me to do this.	تو بودی که به من گفتی این کار را بکن.
The only reason Tom came to Boston was because all of his family members came to Boston.	تنها دلیلی که تام به بوستون آمد این بود که همه اعضای خانواده او به بوستون آمدند.
Let's get a bottle of whiskey.	بیا یک بطری ویسکی بگیریم.
Tom sat on the floor with the children and told them a story.	تام با بچه ها روی زمین نشست و برای آنها داستانی تعریف کرد.
Tom said he heard gunshots.	تام گفت که او صدای شلیک را شنید.
Why did they add this useless function?	این عملکرد بی مورد را برای چه اضافه کردند؟
I do not know if Tom will come to school today.	نمی دانم آیا تام امروز به مدرسه می آید یا خیر.
If we do not pay our bill, we will cut off our electricity tomorrow.	اگر قبض خود را پرداخت نکنیم، فردا برقمان را قطع می کنیم.
Tom is a really rich person.	تام واقعاً فرد ثروتمندی است.
Tom is much older than me	تام از من خیلی بزرگتره
Tom says he hopes you can do it.	تام می گوید امیدوار است شما بتوانید این کار را انجام دهید.
It smells like fish to me.	برای من بوی ماهی می دهد.
Sorry I can not attend your party.	متاسفم که نمی توانم در مهمانی شما شرکت کنم.
Tom is going through a difficult time right now.	تام در حال حاضر دوران سختی را پشت سر می گذارد.
It is progressing little by little	کم کم داره پیشرفت میکنه
I got to my feet and went to the window.	روی پاهایم بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.
We are comfortable	ما راحت هستیم
There is something I wanted to ask you.	چیزی هست که می خواستم از شما بپرسم.
I thought I told you not to call Tom at school.	فکر کردم بهت گفتم تو مدرسه به تام زنگ نزن.
I know this does not really matter.	من می دانم که این واقعا مهم نیست.
We will not be in Boston until Monday.	ما تا دوشنبه در بوستون نخواهیم بود.
Shouldn't you do what Tom does?	آیا شما نباید همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهید؟
Tom entered the dining room, looking for Mary.	تام وارد اتاق ناهار شد و دنبال مری می گشت.
I'm single and I'm going to stay that way.	من مجرد هستم و قصد دارم همینطور بمانم.
I shared my doubts with Tom.	تردیدهایم را با تام در میان گذاشتم.
I do not want to leave you.	من نمی خواهم تو را رها کنم.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند باید چه کار کند.
I think it's likely to rain tonight.	من فکر می کنم که این احتمال وجود دارد که امشب باران ببارد.
Tom is probably in the building.	تام احتمالا در ساختمان است.
What kind of threat do terrorists really pose?	تروریست ها واقعا چه نوع تهدیدی را ایجاد می کنند؟
I've already told Tom I want to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom thought he was very lucky.	تام فکر کرد خیلی خوش شانس است.
Can not work.	نمی تواند کار کند.
I want to do this as soon as possible.	من می خواهم این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهم.
You have no idea where Tom went, do you?	شما هیچ ایده ای ندارید که تام کجا رفت، نه؟
This is not the end of the story	هنوز پایان ماجرا نیست
Nothing we asked Tom to do would be difficult for him.	هیچ کاری که ما از تام خواستیم انجام دهد برای او سخت نخواهد بود.
Glad to hear this news.	از شنیدن این خبر خوشحالم.
I'm getting older and I no longer want to work at night.	من دارم بزرگتر میشم و دیگه نمیخوام شب کار کنم.
Tom's book about his life with Mary sold like hot cakes.	کتاب تام درباره زندگی اش با مری مانند کیک های داغ فروخته شد.
It looks like you will be gone by the time I get there.	به نظر می رسد تا زمانی که من به آنجا برسم، شما از بین خواهید رفت.
We are going to see Tom.	ما به دیدن تام می رویم.
Tom did not come home that night.	تام آن شب به خانه نیامد.
Tom localizes smartphone apps to a large developer.	تام برنامه های گوشی های هوشمند را برای یک توسعه دهنده بزرگ بومی سازی می کند.
What is your children's name?	اسم فرزندان شما چیست؟
I write to Tom two or three times a week.	هفته ای دو یا سه بار به تام نامه می نویسم.
Tom rescued the puppy.	تام توله سگ را نجات داد.
Tom is learning this.	تام در حال یادگیری این کار است.
After retiring, Tom began taking French language classes.	تام پس از بازنشستگی شروع به شرکت در کلاس های زبان فرانسه کرد.
Tom was sitting alone in his office, considering his options.	تام در دفترش به تنهایی نشسته بود و گزینه هایش را در نظر می گرفت.
The last time Tom did this was at the age of thirteen.	آخرین باری که تام این کار را کرد در سیزده سالگی بود.
Tom is now in Australia for business.	تام اکنون برای تجارت در استرالیا است.
I prefer mineral water.	من آب معدنی را ترجیح می دهم.
Tom is a good friend of mine.	تام یکی از دوستان خوب من است.
This car has enough power to climb a mountain.	این خودرو قدرت کافی برای بالا رفتن از کوه را دارد.
Tom hoped Mary would be fine.	تام امیدوار بود مری خوب باشد.
Do not forget that Tom needs your help.	فراموش نکنید که تام به کمک شما نیاز دارد.
Many real words are said jokingly.	کلمات واقعی زیادی به شوخی گفته می شود.
Most people can not do this well.	اکثر مردم نمی توانند این کار را به خوبی انجام دهند.
I was interested in Tom.	من به تام علاقه داشتم.
I thought that's exactly what Tom wants to do.	فکر می کردم این همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
They have not solved their problems yet, but at least they are discussing them.	آنها هنوز مشکلات خود را حل نکرده اند، اما حداقل دارند در مورد آنها بحث می کنند.
Just tell me what you want me to do	فقط بگو چیکار میخوای بکنم
I think Tom will not be sympathetic.	من فکر می کنم که تام دلسوز نخواهد بود.
We are looking for someone who can take care of these kinds of problems.	ما به دنبال کسی هستیم که بتواند از این نوع مشکلات مراقبت کند.
We deceived Tom.	ما تام را فریب دادیم.
I am too young to do this myself.	من خیلی جوان هستم که خودم این کار را انجام دهم.
While in Boston, I stayed with my uncle.	زمانی که در بوستون بودم، نزد عمویم ماندم.
Alfalfa is for horses.	یونجه مخصوص اسب است.
How did you get involved with Tom?	چطور با تام درگیر شدی؟
Tom could have done better if he had more time.	تام اگر زمان بیشتری داشت می توانست بهتر عمل کند.
I really hope Tom can do that.	من واقعا امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was not surprised to see John and Mary on a date.	تام از دیدن جان و مری در یک قرار متعجب نشد.
You're the only one who really talked to Tom, aren't you?	تو تنها کسی هستی که واقعاً با تام صحبت کرده، اینطور نیست؟
I'm actually quite serious.	من در واقع کاملا جدی هستم.
The Titanic sank on its first voyage. 	کشتی تایتانیک در اولین سفر خود غرق شد.
He was a big ship.	او یک کشتی بزرگ بود.
I could not agree more.	من نمی توانستم بیشتر موافق باشم.
You should not eat right before going to bed.	شما نباید درست قبل از رفتن به رختخواب غذا بخورید.
I envy Tom's abilities.	من به توانایی های تام حسادت می کنم.
What is the entrance fee?	هزینه ورودی چقدر است؟
I have to do this until tomorrow.	من باید تا پس فردا این کار را انجام دهم.
I did not know that you have to do this alone.	من نمی دانستم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I wish we could ask Tom to help us.	کاش می توانستیم از تام بخواهیم به ما کمک کند.
Tom does not enjoy learning French.	تام از آموزش زبان فرانسه لذت نمی برد.
Why didn't you tell Tom you were in pain?	چرا به تام نگفتی که درد داری؟
The doctor cured him of his illness.	دکتر او را از بیماری شفا داد.
Tom is stuck here	تام اینجا گیر کرده
I did not think Tom would hate to buy it for you.	فکر نمی کردم تام از خرید آن برای شما بدش بیاید.
The facts were not properly understood.	حقایق به درستی درک نشدند.
We did not win the game	ما بازی را نبردیم
Go see Tom's how	برو ببین تام چطوره
Tom found the watch he had lost.	تام ساعتی را که گم کرده بود پیدا کرد.
I do not believe I can do that.	من باور نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
Can not be modified	قابل اصلاح نیست
I will take you to a place of safety.	من شما را به جایی می برم که در امان باشید.
Tom could be dangerous	تام ممکنه خطرناک باشه
Tom had the last laugh.	تام آخرین خنده را داشت.
I am very unhappy	من خیلی ناراضی هستم
Tom insisted that we stay there until the end.	تام اصرار کرد که تا آخر آنجا بمانیم.
I know Tom does not do this often.	من می دانم که تام این کار را اغلب انجام نمی دهد.
They are rich.	آنها ثروتمند هستند.
"I do not think I will ever get married." 	"فکر نمی کنم هیچ وقت ازدواج کنم."
"I do not think I will do that either."	"فکر نمی کنم این کار را هم بکنم."
Tom had a trip to Boston.	تام سفری به بوستون داشت.
I need Tom's signature	من به امضای تام نیاز دارم
Tom is afraid that the police will arrest him.	تام می ترسد که پلیس او را دستگیر کند.
Tom brought his gun with him.	تام تفنگش را با خود آورد.
Tom is eating biscuits, right?	تام در حال خوردن بیسکویت است، نه؟
Tom is not ready to go.	تام برای رفتن آماده نیست.
What kind of place will we have?	چه نوع مکانی خواهیم داشت؟
I did not have a lawyer	من وکیل نداشتم
I knew that Tom Banjo was not good.	می دانستم که تام بانجو نواز خوبی نیست.
Tom said Mary was crying.	تام گفت که مری گریه می کرد.
What did Tom eat?	تام چی خورد؟
Judging by the view of the sky, there is a possibility of rain.	با قضاوت از نگاه آسمان، احتمال بارش باران وجود دارد.
Tom attended piano lessons for several years.	تام چندین سال در کلاس های پیانو شرکت کرد.
Beauty is not everything	زیبایی همه چیز نیست
I have a wedding to plan.	من یک عروسی برای برنامه ریزی دارم.
I thought Tom was a farmer.	فکر می کردم تام یک کشاورز است.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بسیاری از ما نیازی به انجام این کار نداریم.
Tom obeyed me.	تام از من اطاعت کرد.
I can not express my feelings in words.	من نمی توانم احساساتم را با کلمات بیان کنم.
I think Tom has packed up and is ready to go.	من فکر می کنم که تام همه چیز را جمع کرده و آماده رفتن است.
Tom then went home.	تام بعد از آن به خانه رفت.
Tom eventually learns how to do it.	تام در نهایت یاد می گیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has to work late every night this week.	تام باید این هفته هر شب دیر کار کند.
I waited a long time	من خیلی صبر کردم
There are many points on which we agree.	نکات زیادی وجود دارد که ما با آن موافقیم.
Tom is one of the best chefs I know.	تام یکی از بهترین آشپزهایی است که من می شناسم.
Reagan called for military assistance to the Contras.	ریگان درخواست کمک نظامی برای کنتراها کرد.
Tell Tom how to get to the beach.	به تام بگویید چگونه به ساحل برسد.
Tom pays off his debts quickly.	تام بدهی های خود را به سرعت پرداخت می کند.
Do you think they will arrest you?	فکر می کنی دستگیرت کنند؟
Why do people not believe us?	چرا مردم ما را باور نمی کنند؟
Hey sister, can you turn on the light?	هی خواهر، میشه چراغ رو روشن کنی؟
Tom looks tense, but Mary does not.	تام تنش به نظر می رسد، اما مری اینطور نیست.
I mean seriously	جدی میگم
I poured a lot of flour into the cookie dough.	تو خمیر کوکی آرد زیاد ریختم.
I'm shrinking	من دارم کوچک می کنم
A Canadian comedian claims that Saturn's famous rings are made up entirely of missing plane luggage.	یک کمدین کانادایی ادعا می کند که حلقه های معروف زحل به طور کامل از چمدان گم شده هواپیما تشکیل شده است.
Why so happy?	برای چی اینقدر خوشحالی؟
Tom said more than he should have said.	تام بیش از آنچه باید می گفت گفت.
You will receive a copy.	شما یک کپی دریافت خواهید کرد.
I did not think I should do this at all.	اصلا فکر نمی کردم که باید این کار را بکنم.
Tom does not eat oranges	تام پرتقال نمی خورد
Tom was not me.	تام نبود من بودم.
Do you know how much it costs to fly from Boston to Chicago?	آیا می دانید هزینه پرواز از بوستون به شیکاگو چقدر است؟
Tom treated Mary like a queen.	تام با مری مثل یک ملکه رفتار کرد.
It will not be difficult	این سخت نخواهد بود
Why do you like Tom so much?	چرا اینقدر به نظر تام علاقه دارید؟
This is not Tom's property	این مال تام نیست
The street is too narrow for trucks.	خیابان برای کامیون ها خیلی باریک است.
I do not know how to buy a ticket	بلد نیستم بلیت بخرم
Tom and Mary love each other.	تام و مری همدیگر را دوست دارند.
Tom was not really tired.	تام واقعا خسته نبود.
Tom saw no one else in the park.	تام هیچ کس دیگری را در پارک ندید.
Can I tell Tom what you told me?	می توانم به تام بگویم آنچه را که به من گفتی؟
I do not want to buy any of these.	من نمی خواهم هیچ کدام از اینها را بخرم.
I do not know this handwriting.	من این دست خط را نمی شناسم.
Tom would love to see it after writing your article.	تام دوست دارد بعد از نوشتن مقاله شما آن را ببیند.
What is this song about?	این آهنگ در مورد چیست؟
I am very afraid of heights.	من به شدت از ارتفاع می ترسم.
It was a risky investment.	این یک سرمایه گذاری خطرناک بود.
I think Tom told us the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را به ما گفت.
Tom is much younger than me.	تام خیلی جوانتر از من است.
Tom is in the show business.	تام در تجارت نمایشی است.
do not shout	فریاد نزن
Tom and Mary do not want to travel together.	تام و مری نمی خواهند با هم سفر کنند.
When I got cold, I wore a jacket.	چون سردم شد ژاکت پوشیدم.
Please send all your comments and suggestions to Tom Jackson.	لطفا همه نظرات و پیشنهادات خود را به تام جکسون ارسال کنید.
Talking to Tom does not help.	صحبت با تام کمکی نمی کند.
Tom is not your teacher, is he?	تام معلم شما نیست، او؟
You're the only person I know who has ever visited Boston.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که تا به حال از بوستون دیدن کرده اید.
Tom is not breathing	تام نفس نمیکشه
I could not call you	نتونستم باهات تماس بگیرم
Tom said he wanted to give Mary another chance to do so.	تام گفت که می خواهد به مری فرصت دیگری برای انجام این کار بدهد.
Tom did not need to see me because he had been to that restaurant many times before.	تام نیازی به دیدن منو نداشت زیرا قبلاً بارها به آن رستوران رفته بود.
Let's look at the issue from another angle.	بیایید از زاویه دیگری به مسئله نگاه کنیم.
I put the kettle on and have a cup of tea.	من کتری را می گذارم و یک فنجان چای می خوریم.
Tom and Mary did not travel together.	تام و مری با هم سفر نکردند.
You do not seem to be ready.	به نظر نمی رسد که آماده باشید.
"We are not allowed to do that anymore," Tom said.	تام گفت که ما دیگر اجازه این کار را نداریم.
I am the one who translated this article.	من کسی هستم که این مقاله را ترجمه کردم.
Maybe I can get used to having Tom for the groom.	شاید بتوانم به داشتن تام برای داماد عادت کنم.
"Who did this?" 	"کی اینکاررو انجام داد؟"
"Tom did."	"تام انجام داد."
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
We have a lot to talk about	ما خیلی چیزها برای صحبت کردن داریم
This is what we want.	این چیزی است که ما می خواهیم.
Tom is like a blind bat.	تام مثل خفاش کور است.
I knew you did not like Tom	میدونستم که تام رو دوست نداری
Tom says it was Mary who ate your sandwich.	تام می گوید این مری بود که ساندویچ تو را خورد.
You better not tell Tom	بهتره به تام نگی
I do not have the right clothes for such a situation.	من لباس مناسبی برای چنین موقعیتی ندارم.
It is now November, but it has not snowed yet.	در حال حاضر نوامبر است، اما هنوز برف نباریده است.
Everyone knows that Tom will not win.	همه می دانند که تام برنده نخواهد شد.
In critical situations, you should contact your teacher.	در شرایط بحرانی باید با معلم خود در تماس باشید.
Tom could not do that.	تام نمی توانست این کار را بکند.
Tom was not very popular.	تام خیلی محبوب نبود.
I can no longer tolerate his behavior	دیگه نمیتونم رفتارش رو تحمل کنم
What is the name of the new boy?	اسم پسر جدید چیه؟
My first French teacher was Tom.	اولین معلم فرانسوی من تام بود.
I think it might be dangerous for me and Tom to dive ourselves.	فکر می کنم ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان غواصی کنیم.
I'm so tired now that I can not help you.	من الان خیلی خسته ام که نمی توانم به شما کمک کنم.
Does Tom often eat out?	آیا تام اغلب بیرون غذا می خورد؟
Tom is confident that Mary will win.	تام مطمئن است که مری برنده خواهد شد.
Tom and I found ourselves in a chair.	من و تام خودمون رو صندلی دیدیم.
I do not have a can opener	من قوطی بازکن ندارم
We have already done everything we could.	ما قبلاً هر کاری که می توانستیم انجام دهیم انجام داده ایم.
You embarrassed of yourself?	خجالت نمیکشی؟
You have to learn to cook	باید آشپزی یاد بگیری
Almost everyone in this country is bilingual.	تقریباً همه افراد در این کشور دو زبانه هستند.
Tom said Mary thought John might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom was still asleep.	تام هنوز خواب بود.
Tom was kind of surprised. Mary said yes.	تام به نوعی متعجب شد مری گفت بله.
You do not allow your children to do that, do you?	شما به بچه هایتان اجازه این کار را نمی دهید، نه؟
Tom is not the one who taught me how to do this.	تام کسی نیست که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom will not let you do that again.	تام به شما اجازه نمی دهد دوباره این کار را انجام دهید.
Tom did not need to hurry. 	تام نیازی به عجله نداشت.
He had a lot of time.	او زمان زیادی داشت.
I have not been here before	من قبلا اینجا نبودم
Do you think Tom knew Mary was here?	فکر می کنی تام می دانست که مری اینجاست؟
Tom can be arrested for this.	تام را می توان به خاطر این کار دستگیر کرد.
Tom told me he thought Mary was claustrophobic.	تام به من گفت که فکر می کند مری کلاستروفوبیک است.
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
Kazakhstan's total oil production in 2017 increased by 10.5%.	کل تولید نفت قزاقستان در سال 2017 10.5 درصد افزایش یافت.
This can not be denied.	این را نمی توان انکار کرد.
I'm under pressure for a little money.	من برای پول کمی تحت فشار هستم.
It is now 11:30. 	الان ساعت 11:30 است.
We have to take delivery	ما باید تحویل بگیریم
Tom came to Australia in 2013.	تام در سال 2013 به استرالیا آمد.
Tom said he did not do what Mary said.	تام گفت که او کاری را که مری گفته بود انجام نداد.
I sometimes go to the local pool for swimming, but I prefer swimming in the ocean.	من گاهی برای شنا به استخر محلی می روم، اما شنا در اقیانوس را ترجیح می دهم.
It's wise to get Tom to do this for you.	عاقلانه است که تام را وادار به انجام این کار برای شما کنید.
Tom seemed to know what he was doing.	به نظر می رسید تام می دانست که دارد چه می کند.
I decided to tell Tom how to do it.	من تصمیم گرفتم به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think he could help you move the piano today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز بتواند به شما کمک کند تا پیانو را جابجا کنید.
I do not think Tom will go to Australia with Mary.	فکر می کنم تام با مری به استرالیا نمی رود.
How many kilograms of beans?	حبوبات کیلویی چنده؟
Tom jumped up and ran to the door.	تام از جا پرید و به سمت در دوید.
I do not know, it does not matter to me.	من نه می دانم، نه برایم مهم است.
To hear him speak in English, you take him instead of an American.	برای شنیدن صحبت های او به انگلیسی، او را به جای آمریکایی می گیرید.
Tom and Mary often play tennis on the court.	تام و مری اغلب در زمین های چمن تنیس بازی می کنند.
How can I contact Tom?	چگونه می توانم با تام تماس بگیرم؟
I'm not used to it yet.	من هنوز به کار عادت نکرده ام.
Tom lost about thirty pounds.	تام حدود سی پوند از دست داده است.
I did not believe either	من هم باور نکردم
Tom and Mary were sitting together in the bar.	تام و مری با هم در بار نشسته بودند.
I went to see Tom.	من برای دیدن تام رفته ام.
Tom came home early from work today.	تام امروز زودتر از سر کار به خانه آمد.
Tom has always been a gentleman.	تام همیشه یک جنتلمن بوده است.
He brought me a cup of sugar-free tea.	یک فنجان چای بدون شکر برایم آورد.
Tom could only laugh.	تام فقط می توانست بخندد.
They are wrong.	آنها اشتباه می کنند.
You should have done this	باید این کار را می کردی
I do not need you and Tom.	من به تو و تام نیازی ندارم.
Tom thinks doing that might be a good idea.	تام فکر می کند که انجام آن ممکن است ایده خوبی باشد.
Tom was not the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی نبود که مرا تشویق به انجام این کار کرد.
Tom is very confident	تام خیلی اعتماد داره
I had to give Tom my old guitar.	من باید گیتار قدیمی ام را به تام می دادم.
This is a fire hazard.	این یک خطر آتش سوزی است.
Tom felt he had done something wrong.	تام احساس کرد که کار اشتباهی انجام داده است.
We do not know what to do.	نمی دانیم چه کنیم.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
Tom said he saw a ghost in the attic.	تام گفت که او یک روح را در اتاق زیر شیروانی دید.
Tom polished his car.	تام ماشینش را جلا داد.
Tom helps me do that.	تام به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Most likely this is Tom's umbrella.	به احتمال زیاد این چتر تام است.
I tried everything I know.	من هر چیزی را که می دانم امتحان کردم.
Tom believes that Mary has mental abilities.	تام معتقد است که مری توانایی های روانی دارد.
Do not insult me, Tom.	به من توهین نکن، تام.
I wonder why Tom has to finish this by 2:30.	من تعجب می کنم که چرا تام باید این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
I think there are many sites to see here.	من فکر می کنم سایت های زیادی برای دیدن اینجا وجود دارد.
We are hunters	ما شکارچی هستیم
Tom was never a good student.	تام هرگز دانش آموز خوبی نبود.
Tom will make you happy.	تام شما را خوشحال خواهد کرد.
I hear a woodpecker.	من صدای دارکوب را می شنوم.
I did not think Tom would get through the night, so I stayed by his bedside.	فکر نمی کردم تام از پس شب بربیاید، بنابراین کنار تختش ماندم.
We all attended Christmas parties, especially roast beef.	همه ما در جشن کریسمس شرکت، مخصوصاً در مورد رست بیف شرکت کردیم.
Tom said he wanted to escape.	تام گفت که می خواهد فرار کند.
Tom does not fix it.	تام آن را درست نمی کند.
I like almonds but not peanuts.	من بادام دوست دارم ولی بادام زمینی نه.
I like meat, but eggs do not agree with me.	من گوشت را دوست دارم، اما تخم مرغ با من موافق نیست.
I can not have children	من نمیتونم بچه دار بشم
There is nothing we can do about it.	هیچ کاری نمی توانیم برای آن مشکل انجام دهیم.
Tom hopes Mary knows he has done all the things John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که تمام کارهایی که جان از او می خواهد انجام داده است.
Tom eventually returned to Australia.	تام در نهایت به استرالیا بازگشت.
Doing this for yourself is easier than trying to convince Tom to do it.	انجام این کار برای خودتان آسانتر از تلاش برای متقاعد کردن تام به انجام آن است.
"can I help you?" 	"میتونم کمکت کنم؟"
"No, thank you. I'm just looking."	"نه، ممنون. من فقط دارم نگاه میکنم."
No one came to help Tom.	هیچ کس برای کمک به تام نیامد.
Tom did whatever Mary asked him to do.	تام هر کاری که مری از او می خواست انجام داد.
He oversees 30 employees in his job.	او در شغل خود بر 30 کارمند نظارت دارد.
Tom is no longer that ex-wife.	تام دیگر آن زن زن سابق نیست.
Tom's grandfather told him never to lose his sense of wonder.	پدربزرگ تام به او گفت هرگز حس شگفتی خود را از دست ندهد.
Tom is frugal, but Mary is not.	تام صرفه جو است، اما مری نه.
I do not think it will help.	من فکر نمی کنم کمک کند.
How many hours a week do you spend watching TV?	چند ساعت در هفته را صرف تماشای تلویزیون می کنید؟
I think Tom is adorable.	من فکر می کنم تام شایان ستایش است.
I was born on October 10, 1972.	من متولد 10 اکتبر 1972 هستم.
You have my number	شما شماره من را دارید
Tom is a Canadian guitarist.	تام یک گیتاریست کانادایی است.
He thought and decided not to go.	فکر کرد و تصمیم گرفت که نرود.
I wish I had not gone to Boston last week.	کاش هفته پیش به بوستون نمی رفتم.
This is exactly what I need to do.	این دقیقاً همان کاری است که باید انجام دهم.
We have to change trains at the next station.	باید در ایستگاه بعدی قطار عوض کنیم.
Tom said he has little interest in football.	تام گفت که علاقه زیادی به فوتبال ندارد.
It was carefree to put your camera in the taxi.	بی خیال این بود که دوربینت را در تاکسی گذاشتی.
Everyone was waiting.	همه منتظر بودند.
Do you really find it interesting to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار جالب است؟
I'm sure Tom will not be in Australia now.	من مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا نخواهد بود.
Both men drew maps and pictures of what they saw.	هر دو مرد نقشه ها و تصاویری از آنچه دیدند ترسیم کردند.
Tom's favorite TV show has been canceled.	برنامه تلویزیونی مورد علاقه تام لغو شده است.
Tom loves it when I do.	وقتی من این کار را می کنم تام دوست دارد.
Tom knows he does not have enough money to buy everything he needs.	تام می داند که پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد ندارد.
I have wanted to go to Brazil for years.	سالهاست که میخواهم به برزیل بروم.
We can talk to Tom later.	بعداً می توانیم با تام صحبت کنیم.
Do not stay at home and move.	در خانه نمانید و موپ کنید.
Tom found himself in desperate financial trouble a few years ago.	تام چند سال پیش خود را در مشکلات مالی ناامیدانه ای یافت.
Tom did not like the taste.	تام طعم آن را دوست نداشت.
I wish we could help more.	ای کاش می توانستیم کمک بیشتری انجام دهیم.
Tom asks you to make an appointment for the party.	تام از شما می‌خواهد که قرار ملاقات او برای جشن برگزار شود.
I do not know if I can do it again.	نمی دانم آیا می توانم دوباره این کار را انجام دهم یا نه.
Tom is under a lot of pressure.	تام تحت فشار زیادی است.
Tom had no idea what had happened.	تام اصلاً از اتفاقی که افتاده بود خبر نداشت.
Tom has been charged with premeditated murder.	تام به قتل عمد متهم شده است.
Maryam was the only girl dressed at the party.	مریم تنها دختری بود که در مهمانی لباس پوشیده بود.
There is more to learn.	چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد.
I did not call the police	من به پلیس زنگ نزدم
Everyone liked Tom's optimism.	همه خوش بینی تام را دوست داشتند.
I wish Tom was still alive.	ای کاش تام هنوز زنده بود.
Tom told Mary he thought John was not ready.	تام به مری گفت که فکر می کند جان آماده نیست.
Coal miners are on strike.	کارگران معدن زغال سنگ در اعتصاب هستند.
Tom wants to help you do that.	تام می خواهد به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom said Mary was not responsible.	تام گفت که مری مسئول این اتفاق نبود.
We are songwriters	ما ترانه سرا هستیم
Could you come and help me this afternoon?	ممکن است امروز بعدازظهر بیایید و به من کمک کنید؟
Tom got in his car.	تام سوار ماشینش شد.
Tom does not have to do anything else.	تام مجبور نیست کار دیگری انجام دهد.
Tom put the horse in the stable.	تام اسب را در اصطبل گذاشت.
Where is our money?	پول ما کجاست؟
I think Tom did not trust me.	فکر می کنم که تام به من اعتماد نداشت.
Tom is in heaven.	تام در بهشت ​​است.
I did Bartning.	من بارتنینگ انجام داده ام.
Tom was fair.	تام منصف بود.
What would you do if you had a boyfriend?	اگه دوست پسر داشتی چیکار میکردی؟
He won the championship after winning all the competitions.	او پس از پیروزی در تمام مسابقات عنوان قهرمانی را به دست آورد.
The hot weather was accompanied by rain for several days.	هوای گرم با بارش چند روزه همراه بود.
They do whatever Tom wants.	آنها هر کاری که تام بخواهد انجام می دهند.
Tom is not going to do that, is he?	تام قرار نیست این کار را انجام دهد، او؟
I'm protecting you, Tom.	من از تو محافظت می کنم، تام.
You've always loved Tom, haven't you?	تو همیشه تام را دوست داشتی، اینطور نیست؟
Has Tom ever been to Boston?	آیا تام تا به حال به بوستون رفته است؟
I did not wait long	زیاد منتظر نشدم
Tom is almost always free early in the night.	تام تقریباً همیشه در اوایل شب آزاد است.
"Tom, your dinner is getting cold." 	"تام، شام تو داره سرد میشه."
"Just a minute. I'm coming."	"فقط یک دقیقه. من می آیم."
Thank you for supporting me	ممنون که از من حمایت کردید
This is what happened three years ago in Australia.	سه سال پیش در استرالیا همین اتفاق افتاد.
Making such a decision was not easy.	گرفتن چنین تصمیمی آسان نبود.
Tom agreed to return.	تام قبول کرد که برگردد.
I do not think Tom said anything.	فکر نمی کنم تام چیزی گفته باشد.
I did not know that Tom Alcohol was recovering.	نمی دانستم تام الکلی در حال بهبودی است.
Tom, do you like girls' long hair or short hair?	تام، موهای بلند دخترها را دوست داری یا موهای کوتاه؟
Going out in this air is madness.	در این هوا بیرون رفتن دیوانگی است.
Tom knew he had nothing to worry about.	تام می دانست که چیزی برای نگرانی ندارد.
Tom is the most popular man in our class.	تام محبوب ترین مرد کلاس ماست.
Tom will probably not let me do that.	تام به احتمال زیاد به من اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Do not blame them for what happened in Boston.	آنها را به خاطر اتفاقی که در بوستون افتاد سرزنش نکنید.
Tom said he did not know why the meeting was postponed.	تام گفت که نمی داند چرا جلسه به تعویق افتاده است.
Tom usually did.	تام معمولاً این کار را انجام می داد.
I do not understand French well.	من زبان فرانسه را خوب نمی فهمم.
He admitted his mistakes.	او به اشتباهات خود اعتراف کرد.
This is not a reason to apologize	این دلیلی برای عذرخواهی نیست
How would you like me to punch you with the same fist you hit?	چگونه دوست داری اگر من به همان مشتی که تو به تام زدی به تو مشت بزنم؟
The workers tried to form a union.	کارگران تلاش کردند تا سندیکا را تشکیل دهند.
Do you anticipate more problems?	آیا مشکلات بیشتری را پیش بینی می کنید؟
I was daydreaming.	خیال پردازی می کردم.
You are as beautiful as ever	تو مثل همیشه زیبا هستی
Tom runs faster than me.	تام سریعتر از من می دود.
There are many factors.	عوامل زیادی وجود دارد.
You're not that old, Tom.	تو آنقدر پیر نیستی، تام.
Tom fed Alpaca.	تام به آلپاکا غذا داد.
Tom asked Mary to send him his picture.	تام از مری خواست که عکسش را برایش بفرستد.
I do not believe in God	من به وجود خدا اعتقادی ندارم
Tom said he hopes Mary wants to do it.	تام گفت که امیدوار است مری مایل به انجام این کار باشد.
Tom said he thought it would not be a good idea to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
Tom met Mary in the supermarket.	تام در سوپرمارکت با مری برخورد کرد.
I wonder why my name was removed from the list.	من تعجب می کنم که چرا نام من را از لیست خارج کردند.
This made me stay another week.	این باعث شد یک هفته دیگر بمانم.
I'm thinking of catching a dog	دارم به گرفتن سگ فکر میکنم
Is it possible to go to Australia next month?	آیا احتمالی وجود دارد که ماه آینده به استرالیا بروید؟
I did not fasten my belt	من کمربندم را نبستم
Someone threw a snowball at the police and he started firing.	یک نفر گلوله برفی را به سمت پلیس پرتاب کرد و او شروع به تیراندازی کرد.
I do not know why this should surprise me.	نمی دانم چرا این باید من را شگفت زده کند.
Go get Tom	برو تام رو بگیر
I showed my drawings to Tom.	من نقاشی هایم را به تام نشان دادم.
What a heartwarming story!	چه داستان دل انگیزی!
Tom is afraid this will happen again.	تام می ترسد دوباره این اتفاق بیفتد.
Tom loves to travel.	تام عاشق سفر است.
Tom and Mary play tennis one day.	تام و مری یک روز در میان تنیس بازی می کنند.
As the day got colder, I had to wear a jacket.	با سردتر شدن روز، مجبور شدم ژاکت بپوشم.
This can have devastating consequences.	این می تواند عواقب مخربی داشته باشد.
Tom did not know for sure.	تام هم به طور قطعی نمی دانست.
Mary asked Tom to buy her a ring.	مری از تام خواست برایش حلقه بخرد.
He talked to his friends about playing baseball.	او با دوستانش در مورد بازی بیسبال گپ زد.
Police ordered a search of Tom's apartment.	پلیس حکم بازرسی آپارتمان تام را گرفت.
Let's move on to the next trade order.	بیایید به ترتیب بعدی تجارت برویم.
I hope Tom did not tell anyone about what we did.	امیدوارم تام به کسی در مورد کاری که ما انجام دادیم نگفته باشد.
He dreamed of wild jaguars.	او در مورد جگوارهای وحشی خواب دید.
I can not protect Tom.	من نمی توانم از تام محافظت کنم.
I'm upset with Tom.	من از تام ناراحتم.
Tom was the only one who survived the crash.	تام تنها کسی بود که از سقوط جان سالم به در برد.
I do not want to do this again.	من بدم نمی آید که دوباره این کار را انجام دهم.
Tom has no plans to go anywhere tomorrow.	تام قصد ندارد فردا جایی برود.
Did Tom eat everything on his plate?	آیا تام همه چیز را در بشقابش خورد؟
This novel describes the life of the Japanese as it was a hundred years ago.	این رمان زندگی ژاپنی ها را مانند صد سال پیش توصیف می کند.
Tom felt that Mary was in pain.	تام احساس کرد که مری درد دارد.
We can do it again if you want.	اگر بخواهید می توانیم این کار را دوباره انجام دهیم.
Tom took the scissors from Mary.	تام قیچی را از دست مری گرفت.
Tom said he did not have to stay home to help Mary.	تام گفت که مجبور نیست برای کمک به مری در خانه بماند.
I do not think Tom was crazy.	من فکر نمی کنم که تام دیوانه بود.
I do not believe that black cats cause bad luck.	من معتقد نیستم که گربه سیاه باعث بدشانسی می شود.
Can I wait for Tom here?	آیا می توانم اینجا منتظر تام باشم؟
I did not think Tom would hate doing this.	فکر نمی کردم که تام از انجام این کار بدش بیاید.
Tom told me that his father is also a teacher.	تام به من گفت که پدرش هم معلم است.
I made a cookie for Tom.	من برای تام کوکی درست کردم.
No wonder Tom has no money.	جای تعجب نیست که تام پول ندارد.
I will be seventeen next week.	من هفته آینده هفده ساله خواهم شد.
I have not slept well since	از اون موقع تا حالا خوب نخوابیدم
When I got home, I realized I had lost my wallet.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم کیف پولم را گم کرده ام.
I'm not sure that's a good idea.	مطمئن نیستم که ایده خوبی باشد.
Tom is probably doing it right now.	تام احتمالاً الان هم دارد این کار را می کند.
Tom must be home with his family.	تام باید با خانواده اش در خانه باشد.
You are no longer a child	تو دیگه بچه نیستی
Tom does not know how to use the compass.	تام نمی داند چگونه از قطب نما استفاده کند.
I think you should rewrite this letter.	فکر می کنم باید این نامه را بازنویسی کنید.
Well, one day I'll buy you a beer and you can tell me about your time in Boston.	خب، یک روز برایت آبجو می خرم و تو می توانی در مورد زمانی که در بوستون گذراندی به من بگو.
Please do not throw the bottle out the window.	لطفا بطری را از پنجره بیرون نیندازید.
Tom will definitely not cooperate.	تام قطعا همکاری نخواهد کرد.
Tom gave Mary everything she needed.	تام هر چیزی را که به مری نیاز داشت داد.
I do not know sewing and embroidery.	خیاطی و گلدوزی بلد نیستم.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
Tom should do the same.	تام نیز باید این کار را انجام دهد.
I'm convinced I have to do this.	من متقاعد شده ام که باید این کار را انجام دهم.
It is true that he loves her.	اینکه او عاشق اوست درست است.
Tom said Mary knew John might not have to.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان مجبور به انجام این کار نباشد.
I am the only one in this office that no one is afraid of.	من در این دفتر تنها کسی هستم که هیچکس از او نمی ترسد.
Tom and Mary got married when they were young.	تام و مری زمانی که هنوز جوان بودند ازدواج کردند.
I'm willing to do almost anything Tom wants me to do.	من حاضرم تقریباً هر کاری که تام از من بخواهد انجام دهم.
Tom was injured in an accident.	تام در یک تصادف مجروح شد.
I do not feel good	حالم خوب نیست
Tom's parents let him do whatever he wants.	والدین تام به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
The old woman occupied herself in her vegetable garden.	پیرزن خودش را در باغ سبزی اش مشغول کرد.
Tom said you need to cut your hair.	تام گفت تو به کوتاه کردن مو نیاز داری.
I told Tom that he should no longer tell everyone that he could speak French.	به تام گفتم که دیگر نباید به همه بگوید که می تواند فرانسوی صحبت کند.
I would rather die than do what you want me to do.	من ترجیح می دهم بمیرم تا آنچه را که از من می خواهی انجام دهم.
Tom acted interested.	تام علاقه مند عمل کرد.
Tom has three minutes to do so.	تام سه دقیقه فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
Do you want to go back to the hospital?	آیا می خواهید به بیمارستان برگردید؟
My German vocabulary list is now up to two thousand words.	فهرست واژگان آلمانی من در حال حاضر تا دو هزار کلمه است.
Tom hit his head.	تام به سرش ضربه خورد.
As long as I'm alive, you do not want anything.	تا زمانی که من زنده ام، تو هیچ چیز نمی خواهی.
There was a glass on the bedside table.	یک لیوان روی میز خواب بود.
I did not know what to do with all the money I had found.	نمی دانستم با این همه پولی که پیدا کرده بودم چه کنم.
Tom already knows that we want to quit your job.	تام از قبل می داند که ما می خواهیم کار شما را رها کنیم.
Tom prayed that his mother would forgive him.	تام دعا کرد که مادرش او را ببخشد.
Let's not take Tom's word for it.	بیایید حرف تام را قبول نکنیم.
How much does it cost to go to the airport?	هزینه رفتن به فرودگاه چقدر است؟
This is what I want to hear.	این چیزی است که من می خواهم بشنوم.
Tom did not have much time so he quickly scanned the report.	تام زمان زیادی نداشت بنابراین به سرعت گزارش را اسکن کرد.
Can I borrow this book for a few days?	آیا می توانم این کتاب را برای چند روز امانت بگیرم؟
I did not realize you used to live in Boston.	من متوجه نشدم که شما قبلاً در بوستون زندگی می کردید.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
Tom is a very unreliable person.	تام فرد بسیار غیر قابل اعتمادی است.
There is a bear right behind you	درست پشت سرت یک خرس هست
This is a bird sanctuary.	اینجا پناهگاه پرندگان است.
Tom and Mary both started talking at the same time.	تام و مری هر دو همزمان شروع به صحبت کردند.
Ah! 	آه!
Now everything is clear.	الان همه چیز مشخص است.
Does Tom do that?	آیا تام این کار را می کند؟
Tom closed the door on his finger.	تام در را روی انگشتش بست.
I do not know what Tom is looking at.	من نمی دانم تام به چه چیزی نگاه می کند.
I can not play with you now	من الان نمیتونم باهات بازی کنم
Tom can not believe that Mary made the same offer.	تام نمی تواند باور کند که مری همین پیشنهاد را داده است.
Tom was about to cry.	تام نزدیک بود به گریه بیفتد.
Tom has fallen into the river.	تام در رودخانه افتاده است.
I work part time in a department store.	من به صورت پاره وقت در یک فروشگاه بزرگ کار می کنم.
I asked Tom why he did this.	از تام پرسیدم چرا این کار را کرده است.
Tom says he is not willing to take the risk.	تام می گوید که حاضر نیست ریسک کند.
Tom wanted to know how long we were going to be here.	تام می خواست بداند تا کی قرار است اینجا باشیم.
You waited for Tom to get there, didn't you?	صبر کردی تا تام به آنجا برسد، نه؟
Tom says he wants Mary to help him do that.	تام گفت که از مری می‌خواهد در انجام این کار به او کمک کند.
Tom is still going.	تام همچنان قصد رفتن دارد.
Tom is on his feet.	تام روی پاهایش است.
What did Tom want to drink?	تام می خواست چه چیزی بنوشد؟
Tom disappeared three weeks ago.	تام سه هفته پیش ناپدید شد.
I can not hide my feelings.	نمی توانم احساساتم را پنهان کنم.
Tom has a lot to deal with.	تام چیزهای زیادی برای مقابله دارد.
I really do not want to sell this, but I need the money.	من واقعاً نمی خواهم این را بفروشم، اما به پول نیاز دارم.
Tom never wrote to me.	تام هرگز به من ننوشت.
He was relieved when Tom took his final exam paper and saw that it had been accepted.	وقتی تام برگه امتحان نهایی خود را پس گرفت و دید که قبول شده است، احساس آرامش کرد.
What Tom did was not careless.	کاری که تام انجام داد بی توجه نبود.
Tom expected Mary to come soon.	تام انتظار داشت مری به زودی بیاید.
Both Tom and I were shocked.	هم من و هم تام شوکه شدیم.
This was not part of the deal.	این بخشی از معامله نبود.
I measured my blood pressure.	من فشار خون تام را اندازه گرفتم.
I'm Tom and I'm an addict.	من تام هستم و یک معتاد هستم.
Put a little salt on a boiled egg.	روی یک تخم مرغ آب پز کمی نمک گذاشت.
I need you urgently	من به شما نیاز فوری دارم
Tom is an hour late.	تام یک ساعت دیر کرده است.
Tom was in front of me.	تام جلوی من بود.
People blamed Tom for that.	مردم تام را به خاطر آن سرزنش کردند.
I thought Tom was embarrassed.	من فکر کردم که تام خجالت زده است.
This house is made of durable materials.	این خانه از مصالح پایدار ساخته شده است.
Do you forget to pack your toothbrush?	آیا یادتان رفته که مسواک خود را بسته بندی کنید؟
I was very shy when I was a child.	وقتی بچه بودم خیلی خجالتی بودم.
I did not understand what he meant.	منظور حرفش را متوجه نشدم.
How many flights a day do you have to Boston?	چند پرواز در روز به بوستون دارید؟
Tom said he hoped Mary would help him.	تام گفت که امیدوار است مری به او کمک کند.
I think this is not good	من فکر می کنم این خوب نیست
I do not have time	وقت ندارم
Glad Tom was there.	خوشحالم که تام آنجا بود.
Viruses are much smaller than bacteria.	ویروس ها بسیار کوچکتر از باکتری ها هستند.
Tom, Mary, John and Alice all seemed somewhat surprised.	تام، مری، جان و آلیس همه تا حدودی متعجب به نظر می رسیدند.
What time do you want to go?	چه ساعتی میخوای ببرمت؟
Tom is not afraid of anything.	تام از هیچ چیز نمی ترسد.
Tom found out what was going on.	تام متوجه شد چه خبر است.
I hope you have guided the delivery boy.	امیدوارم به پسر تحویل دهنده راهنمایی کرده باشید.
Tom was not himself	تام خودش نبود
Tom was not a history student.	تام یک رشته تاریخ نبود.
What if Tom does not tell the truth?	اگر تام حقیقت را نگوید چه؟
No one in Tom's class likes him.	هیچ کس در کلاس تام او را دوست ندارد.
I can not tell you everything that happened yesterday.	نمی توانم تمام اتفاقات دیروز را به شما بگویم.
I thought you said you wanted to know who was helping me with this.	فکر کردم گفتی می‌خواهی بدانی چه کسی به من در انجام این کار کمک می‌کند.
I still can't play magic very well, but I'm practicing.	من هنوز نمی توانم خیلی خوب شعبده بازی کنم، اما دارم تمرین می کنم.
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده هستم.
"How did Tom do it?" 	"چطور تام این کار را کرد؟"
"Too slow."	"خیلی آهسته."
Tom seems to be grumbling.	به نظر می رسد تام در حال غر زدن است.
"How far is it from here to the station?" 	"از اینجا تا ایستگاه چقدر فاصله است؟"
"About two miles."	"حدود دو مایل است."
Tom will fight you.	تام با شما مبارزه خواهد کرد.
She seems to be very interested in the boy.	به نظر می رسد که او به پسر بسیار علاقه دارد.
How long have you been waiting for the bus?	چقدر منتظر اتوبوس بودی؟
Tom will drive from Boston to meet Mary.	تام در راه دیدار با مری از بوستون رانندگی خواهد کرد.
I do not believe anyone can do that.	من باور ندارم کسی این کار را انجام دهد.
It is estimated that 4.4 million, more than 40% of Beninis live abroad.	تخمین زده می شود که 4.4 میلیون، بیش از 40 درصد از بنینی ها در خارج از کشور زندگی می کنند.
This is not very logical.	این خیلی منطقی نیست.
I wonder where Tom is going.	من تعجب می کنم که تام کجا می رود.
I was the one who made Tom do this.	من کسی بودم که تام را وادار به این کار کردم.
I love dark roasted coffee.	من عاشق قهوه برشته تیره هستم.
Tom decided otherwise.	تام بر خلاف آن تصمیم گرفت.
I'm sure everything will be fine	مطمئنم همه چی درست میشه
Tom said he plans to do so on Monday.	تام گفت که قصد دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I'm sure I can not do it alone.	من مطمئن هستم که نمی توانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
He could not believe his story.	او نمی توانست خود را به داستان او باور کند.
Tom was thin.	تام لاغر بود.
We went to the lake to row by boat.	برای پارو زدن با قایق به دریاچه رفتیم.
Tom shouted for help, but no one came.	تام برای کمک فریاد زد، اما کسی نیامد.
I really do not want to do this now.	الان واقعا نمی خواهم این کار را بکنم.
Tom has brown hair.	تام موهای قهوه ای دارد.
I strongly doubt that Tom will be found guilty.	من به شدت شک دارم که تام گناهکار شناخته شود.
Do you have a T-shirt that I can borrow?	آیا تی شرتی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
The exact time of the earthquake in Tokyo is unknown.	زمان وقوع زلزله شدید در توکیو مشخص نیست.
I thought Tom wanted no help.	فکر می کردم که تام هیچ کمکی نمی خواهد.
I do not think Tom is in love.	من فکر نمی کنم تام عاشق باشد.
I fell asleep several times in class.	چند بار سر کلاس خوابم برد.
I wish I could go back to Boston tomorrow.	کاش می توانستم فردا با خودم به بوستون برگردم.
He could not start the engine.	او نتوانست موتور را روشن کند.
Tom said he should have done it.	تام گفت که باید این کار را می کرد.
Tom gave up everything.	تام تمام وسایلش را داد.
Tom raised his hand.	تام دستش را بلند کرد.
They are a good baseball team.	آنها تیم بیسبال خوبی هستند.
He suffers from bad headaches for a long time.	او برای مدت طولانی از سردردهای بد رنج می برد.
Say I do not dream	بگو خواب نمی بینم
I doubt Tom will be distracted by what is happening.	من شک دارم که آیا تام با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
I took a lot of pictures last month when I was in Australia.	من ماه گذشته وقتی در استرالیا بودم عکس های زیادی گرفتم.
Tom had to come to Boston with us.	تام باید با ما به بوستون می آمد.
I used to have a friend named Tom.	من قبلا دوستی به نام تام داشتم.
Do not cry so much	اینقدر گریه کن نباش
I do not know if Tom and Mary would both like to do this.	من نمی دانم که آیا تام و مری هر دو دوست دارند این کار را انجام دهند.
How far did Tom go out with Mary?	تام چقدر با مری بیرون رفت؟
I think we should wait for Tom.	فکر می کنم باید منتظر تام باشیم.
Tom said he would not win.	تام گفت که برنده نخواهد شد.
Was Tom really able to do that?	آیا تام واقعاً قادر به انجام این کار بود؟
Tom is the smartest person here.	تام باهوش ترین فرد اینجاست.
I do not see any need for weapons.	من هیچ نیازی به اسلحه نمی بینم.
Why don't we see if anyone can help us?	چرا ما نمی بینیم که آیا کسی می تواند به ما کمک کند؟
Tom grabbed the ball with both hands.	تام با هر دو دست توپ را گرفت.
I was not sure what to do.	من مطمئن نبودم که باید چه کار کنم.
I got sick and could not go	مریض شدم و نتونستم برم
Tom has not accused anyone of anything.	تام کسی را به هیچ چیز متهم نکرده است.
Do you prefer to travel alone or with someone else?	آیا ترجیح می دهید تنها سفر کنید یا با شخص دیگری؟
What is your favorite movie to watch?	نوع فیلم مورد علاقه شما برای تماشا چیست؟
We all live five minutes walk from each other.	همه ما در پنج دقیقه پیاده روی از یکدیگر زندگی می کنیم.
He had to take care of his dog himself.	او باید خودش از سگش مراقبت می کرد.
Tom joked with us.	تام با ما شوخی کرد.
Tom I'm sorry	تام متاسفم
Tom is dating a girl three years his junior.	تام با دختری سه سال کوچکتر از خودش قرار ملاقات می گذارد.
Tom may not be willing to buy it for you.	ممکن است تام حاضر به خرید آن برای شما نباشد.
Tom could not feel that this was more than an offer.	تام نمی توانست احساس کند که این چیزی بیش از یک پیشنهاد است.
Guess what Tom bought.	حدس بزنید تام چه چیزی خرید.
Do you think Tom is still alone?	فکر می کنی تام هنوز تنهاست؟
Tom held out his hands.	تام دستانش را دراز کرد.
Tom cut down the tree.	تام درخت را قطع کرد.
What if Tom is kidnapped?	اگر تام ربوده شود چه؟
I doubt Tom and Mary should go either tomorrow.	من شک دارم که تام و مری هر دو باید فردا بروند.
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
His feelings for words were very strong.	احساسات او برای کلمات بسیار قوی بود.
He has not appeared yet.	او هنوز ظاهر نشده است.
I thought you were in Boston this week.	فکر کردم قرار بود این هفته در بوستون باشی.
You are without a doubt the best swimmer here.	شما بدون شک بهترین شناگر اینجا هستید.
Can I send a fax from here?	آیا می توانم از اینجا فکس بفرستم؟
Tom was hungry, so he asked Mary to cook something.	تام گرسنه بود، بنابراین از مری خواست چیزی بپزد.
How often do you see your children?	هر چند وقت یکبار فرزندان خود را می بینید؟
I like swimming, but I do not want to swim here.	من شنا را دوست دارم، اما نمی خواهم اینجا شنا کنم.
You do not have to agree with me	نیازی نیست با من موافق باشید
I admire your style.	من سبک شما را تحسین می کنم.
My ability in French is very low.	توانایی من در زبان فرانسه بسیار پایین است.
Tom missed his wife Mary and their children.	تام دلش برای همسرش مری و فرزندانشان تنگ شده بود.
Most likely Tom does not know how to do this.	به احتمال زیاد تام نداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was taking pictures of Mary.	تام داشت از مری عکس می گرفت.
He had to pay a high rent for his farm.	او مجبور شد برای مزرعه خود اجاره بهای بالایی بپردازد.
Tom will most likely no longer walk to work.	تام به احتمال زیاد دیگر پیاده به محل کار نخواهد رفت.
If we do not trust each other, we can not live together.	اگر به هم اعتماد نکنیم، نمی توانیم با هم زندگی کنیم.
Tom is a tickle.	تام غلغلک است.
Put the kettle on.	کتری را بگذارید.
We haven't talked to Tom yet.	ما هنوز با تام صحبت نکردیم.
I point out that I wake up before six.	من به این نکته اشاره می کنم که قبل از شش بیدار شوم.
I have not heard from him since.	از آن زمان تاکنون خبری از او ندارم.
If the ambulance had arrived a little earlier, Tom could have survived.	اگر آمبولانس کمی زودتر می رسید تام می توانست زنده بماند.
Tom is having a party tonight.	تام امشب یک مهمانی دارد.
I helped Tom load the truck.	من به تام کمک کردم تا کامیون را بارگیری کند.
Tom told Mary that John did not want to do that.	تام به مری گفت که جان نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
You have your own with you now, don't you?	الان مال خودت رو با خودت داری، نه؟
They lent money to companies to build railways.	آنها به شرکت ها پول وام دادند تا راه آهن بسازند.
Tom was very surprised by this scene.	تام از این منظره بسیار متعجب شد.
I do not think Tom knows he should not do this.	من فکر نمی کنم تام بداند که نباید این کار را انجام دهد.
I suggest we try a little harder next time.	پیشنهاد می کنم دفعه بعد کمی بیشتر تلاش کنیم.
Jonas Salek developed the polio vaccine in 1952.	جوناس سالک واکسن فلج اطفال را در سال 1952 ساخت.
I did not want the story to end.	من نمی خواستم داستان تمام شود.
My brother was the electricity in my father's eyes.	برادرم برق چشم پدرم بود.
Putting on a mask when leaving home is now as natural as wearing a seat belt when riding in my car.	گذاشتن ماسک هنگام خروج از خانه اکنون مانند بستن کمربند ایمنی هنگام سوار شدن به ماشینم، طبیعی است.
Tom says he has to go to Australia next week.	تام می گوید که باید هفته آینده به استرالیا برود.
I know Tom is a bank manager.	من می دانم که تام یک مدیر بانک است.
Do you know when Tom is going to Boston?	آیا می دانید تام کی به بوستون می رود؟
You need to do this right now as long as you have the opportunity.	شما باید همین الان این کار را انجام دهید تا زمانی که فرصت دارید.
Tom does not believe Mary.	تام مری را باور نمی کند.
I hope the rain stops in a few hours.	امیدوارم بارون چند ساعت دیگه بند بیاد.
Tom said he did not want to talk.	تام گفت که نمی خواهد صحبت کند.
Tom was very quiet about this.	تام در این مورد بسیار ساکت بود.
I know Tom knows when I should do this.	می دانم که تام می داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Tom told everyone to be quiet.	تام به همه گفت ساکت باشید.
You didn't know Tom wanted to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام می خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
You should keep the medicine box away from your baby.	شما باید جعبه دارو را دور از کودک خود نگه دارید.
Tom said he never did.	تام گفت که او هرگز این کار را نکرده است.
This umbrella is not mine	این چتر تو نیست مال منه
I know Tom is a few pounds heavier than Mary.	می دانم که تام چند پوند از مری سنگین تر است.
Where did Tom buy all this?	تام این همه را از کجا خرید؟
It shines in the dark.	در تاریکی می درخشد.
Neither Tom nor Mary sing well.	نه تام و نه مری خوب نمی خوانند.
We did not need to do this, but we did.	ما نیازی به این کار نداشتیم، اما انجام دادیم.
Tom has to buy a good pair of boots.	تام باید یک جفت چکمه خوب بخرد.
Do you really think Tom will let you dance with John?	واقعا فکر میکنی تام بهت اجازه میده با جان برقصی؟
Tom stood over Mary with a gun.	تام با اسلحه بالای مری ایستاد.
Tom walks out of the stables almost every day.	تام تقریباً هر روز از اصطبل بیرون می‌رود.
He stopped going abroad to study due to the sudden death of his father.	او به دلیل فوت ناگهانی پدرش از رفتن به خارج برای تحصیل منصرف شد.
He loves Tom, not me.	او تام را دوست دارد، نه من را.
Tom showed Mary how to unclog the sewer.	تام به مری نشان داد که چگونه گرفتگی فاضلاب را باز کند.
I doubt Tom could do it without our help.	من شک دارم که تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom eats breakfast with his mother.	تام با مادرش صبحانه می خورد.
Tom said I talked a lot.	تام گفت که من خیلی صحبت کردم.
Tom, I want you to meet Mary.	تام، من می خواهم که مری را ملاقات کنی.
Tom said he did it for us.	تام گفت که این کار را برای ما انجام داده است.
Tom will be over	تام تمام خواهد شد
Tom parties are very hard.	مهمانی های تام خیلی سخت است.
I hope you do this soon.	امیدوارم به زودی این کار را انجام دهید.
Please turn off the lights when leaving the room.	لطفاً هنگام خروج از اتاق چراغ ها را خاموش کنید.
Tom was my teacher.	تام معلم من بود.
Tom said he was gone by the time we got there.	تام گفت تا زمانی که ما به آنجا رسیدیم رفته بود.
"When should we do this?" 	"چه زمانی باید این کار را انجام دهیم؟"
"How about next Monday?"	"دوشنبه آینده چطور؟"
Why did Tom come home so late?	چرا تام اینقدر دیر به خانه آمد؟
I thought you did this before?	من فکر کردم که شما قبلا این کار را انجام داده اید؟
This book can not fit in the bag.	این کتاب نمی تواند داخل کیف شود.
Do not be like me	مثل من نباش
Tom thinks some of his friends want to do that.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom is a very cool boy.	تام پسر خیلی باحالی است.
Why not start with this wine?	چرا با این شراب شروع نکنیم؟
I have nothing to lose	من چیزی برای از دست دادن ندارم
Have you seen him a lot lately?	آیا اخیراً او را زیاد دیده اید؟
Remove his name from the list of applicants.	نام او را از لیست متقاضیان حذف کنید.
You know you're right, don't you?	میدونی درست میگی، نه؟
Tom said he thinks he's the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom cultivates his food.	تام غذای خود را پرورش می دهد.
I'm not afraid of spiders.	من از عنکبوت نمی ترسم.
Tom has trouble drinking alcohol.	تام مشکل نوشیدن الکل دارد.
Tom said it would be a good thing to do that.	تام گفت انجام این کار چیز خوبی خواهد بود.
For me, all this is Greek, but for Esperanto, it is Volapük.	برای من همه اینها یونانی است، اما برای اسپرانتیست ها Volapük است.
Tom also helps Mary do that.	تام همچنین به مری در انجام این کار کمک می کند.
Tom said he would not go to Mary's party.	تام گفت که به مهمانی مری نمی رود.
I think learning French is a lot of fun.	من فکر می کنم یادگیری زبان فرانسه بسیار سرگرم کننده است.
Tom still has trouble doing that.	تام هنوز در انجام این کار مشکل دارد.
Tom hopes Mary knows he has to do what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان به او گفته انجام دهد.
Tom told everyone he doubted.	تام به همه گفت که شک دارد.
We tried to figure out how to do this, but we could not.	ما سعی کردیم بفهمیم که چگونه این کار را انجام دهیم، اما نتوانستیم.
I do not feel confident	من احساس اطمینان نمی کنم
I thought Tom could not do it.	فکر می کردم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom began to walk.	تام شروع به راه رفتن کرد.
Tom entered the living room with his toes.	تام با نوک پا وارد اتاق نشیمن شد.
Tom already knows about this.	تام قبلاً در مورد این موضوع می داند.
Tom might do it tomorrow.	تام ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
The roof of the church needs to be repaired.	سقف کلیسا نیاز به تعمیر دارد.
Tom seems to know the man.	به نظر می رسد تام آن مرد را می شناسد.
Tom's drink made him sleepy.	نوشیدنی تام را خواب آلود کرد.
We have a complete collection of recordings of Beethoven's symphonies.	ما مجموعه کاملی از ضبط سمفونی های بتهوون را داریم.
He is an animal.	او یک حیوان است.
Tom was always jealous of me.	تام همیشه به من حسادت می کرد.
The measure of success is not necessarily money.	معیار موفقیت لزوماً پول نیست.
This is not what Tom says bothers me, but how he expresses it.	این چیزی نیست که تام می گوید من را آزار می دهد، بلکه نحوه بیانش است.
Tom failed the lie detection test.	تام در تست تشخیص دروغ رد شد.
I love listening to Tom sing.	من عاشق گوش دادن به آواز خواندن تام هستم.
Tom was a credible witness.	تام شاهد معتبری بود.
Tom said that your snoring does not bother Mary.	تام گفت که خروپف تو مری را آزار نمی دهد.
I was not with Tom yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر با تام نبودم.
Tom committed suicide by jumping from the roof of his apartment.	تام با پریدن از پشت بام آپارتمانش خودکشی کرد.
The first two days of my trip were rainy.	دو روز اول سفرم بارانی بود.
Tom never works Mondays.	تام هرگز دوشنبه کار نمی کند.
Tom heard a cough.	تام صدای سرفه را شنید.
Tom seems to be enjoying his life in Boston.	به نظر می رسد تام از زندگی خود در بوستون لذت می برد.
Tom danced with you, right?	تام با تو رقصید، نه؟
I think Tom and Mary are at home.	من فکر می کنم تام و مری در خانه هستند.
Tom said he thought it might be possible.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن است.
I shrugged.	شانه بالا انداختم.
It is clear that he is not used to living on a limited budget.	واضح است که او عادت ندارد با بودجه محدود زندگی کند.
I do not want to work with those conditions.	من نمی خواهم با آن شرایط کار کنم.
Tom is your brother	تام برادر توست
I saw Tom reading my letters.	تام را در حال خواندن نامه هایم دیدم.
Tom did not have much time to spend.	تام زمان زیادی برای وقت گذاشتن نداشت.
Does anyone here know where Tom lives?	کسی اینجا میدونه تام کجا زندگی میکنه؟
I'm angry that Tom did not call me.	من از اینکه تام با من تماس نگرفت عصبانی هستم.
Tom said he did not know Mary was going to do it herself.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom is still very upset, right?	تام هنوز خیلی ناراحت است، نه؟
I ate a peanut butter and jelly sandwich for lunch.	ناهار یک ساندویچ کره بادام زمینی و ژله خوردم.
Tom did not know that Mary was dating John.	تام نمی دانست که مری با جان قرار می گذارد.
I'm angry about what happened.	من از اتفاقی که افتاده عصبانی هستم.
Tom spent three days in prison.	تام سه روز را در زندان گذراند.
I think Tom will most likely win.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد برنده می شود.
Delivered Tom Mary.	تام مری را تحویل داد.
The morning was still bad.	صبح هنوز حالش بد بود.
Do you think you made the wrong choice?	آیا فکر می کنید انتخاب اشتباهی کرده اید؟
You should have talked to Tom about it before.	باید قبلاً در مورد آن با تام صحبت می کردی.
We had to accept Tom's offer.	ما مجبور شدیم پیشنهاد تام را بپذیریم.
How much you tell Tom is up to you.	اینکه چقدر به تام می گویی بستگی به خودت دارد.
Tom reached into his desk drawer and pulled out a bottle of medicine.	تام دستش را به کشوی میزش برد و یک بطری دارو بیرون آورد.
I was not the one who wrote this	من کسی نبودم که این را نوشت
Did you not know that I do not have to do this?	آیا نمی دانستی که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
This is not what the narrative is about.	این چیزی نیست که روایت در مورد آن است.
I do not want to get you in trouble.	من نمی خواهم شما را درگیر مشکل کنم.
I can not do this without Tom's help.	من نمی توانم بدون کمک تام این کار را انجام دهم.
You do not know my father?	تو بابام رو نمیشناسی؟
If we leave here alive, I will buy you whatever you want.	اگر زنده از اینجا برویم، هر چه بخواهی برایت می خرم.
Are you taking any other medicine?	آیا داروی دیگری مصرف می کنید؟
You really want to do that, don't you?	شما واقعاً دوست دارید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
You really are not going to join the army, are you?	واقعا قرار نیست به ارتش بپیوندی، نه؟
This was not appropriate either.	این هم مناسب نبود.
I told Tom I wanted to know what had happened.	به تام گفتم می‌خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده است.
Tom told everyone he was afraid to do it.	تام به همه گفت که از انجام این کار می ترسد.
What is a stop after Nagoya?	توقف بعد از ناگویا چیست؟
Tomorrow is Tom's 30th birthday.	فردا تولد 30 سالگی تام است.
Do not underestimate Tom.	تام را دست کم نگیرید.
Tom does not want to tell Mary.	تام نمی خواهد به مری بگوید.
I do not think we will get home until it gets dark.	فکر نمی کنم تا زمانی که تاریک شده به خانه برسیم.
Tom left early to avoid the busy hours.	تام زودتر رفت تا از ساعت شلوغی جلوگیری کند.
Are you sure Tom can swim?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند شنا کند؟
Tom realized that if he did, he might be killed.	تام متوجه شد که اگر این کار را بکند ممکن است کشته شود.
Tom has earned it.	تام آن را به دست آورده است.
Tom wants to stay in Australia a little longer.	تام می خواهد کمی بیشتر در استرالیا بماند.
Tom will be there for a few days.	تام برای چند روز آنجا خواهد بود.
Tom's French is relatively good now.	فرانسوی تام در حال حاضر نسبتا خوب است.
This can not be done.	این کار را نمی توان انجام داد.
Although Tom was in pain, he was able to smile.	با وجود اینکه تام درد داشت، توانست لبخند بزند.
Tom takes piano lessons once a week.	تام هفته ای یک بار کلاس پیانو می گیرد.
Tom will sing.	تام آواز خواهد خواند.
Tom had previously been told never to return.	قبلاً به تام گفته شده بود که دیگر هرگز به اینجا برنگرد.
Tom and Mary want to talk to you.	تام و مری می خواهند با شما صحبت کنند.
Tom killed one person	تام یک نفر را کشت
I have made many mistakes in my life.	من اشتباهات زیادی در زندگی ام مرتکب شده ام.
Tom loves everyone.	تام همه را دوست دارد.
Tom said Mary was not surprised.	تام گفت که مری تعجب نکرد.
Did Tom tell you what to do?	آیا تام به شما گفته است که چه کاری باید انجام شود؟
You should expect this to happen more in the future.	شما باید انتظار داشته باشید که چنین اتفاقی در آینده بیشتر رخ دهد.
There is a package for you on the table.	یک بسته برای شما روی میز وجود دارد.
You say you are a vegetarian, but I just saw you eating meat.	شما می گویید گیاهخوار هستید، اما من همین الان دیدم که گوشت می خورید.
I did not know anything	از هیچی خبر نداشتم
Tom did not respond immediately.	تام بلافاصله جواب نداد.
You should ask Tom to buy it for you.	شما باید از تام بخواهید آن را برای شما بخرد.
Tom entered Mary's bedroom.	تام وارد اتاق خواب مری شد.
You remember that, right?	شما آن را به یاد دارید، نه؟
I'm the one who did this yesterday.	من همان کسی هستم که دیروز این کار را کردم.
I'm not trying to stop you.	من سعی نمی کنم جلوی تو را بگیرم.
Tom never locked his doors while living in the country.	تام زمانی که در کشور زندگی می کرد هرگز درهای خود را قفل نکرد.
I'm just saying there has to be another way to do it.	من فقط می گویم باید راه دیگری برای انجام این کار وجود داشته باشد.
Tom is still on the basketball team.	تام هنوز در تیم بسکتبال است.
Tom said he did not like sleeping on the floor.	تام گفت که بدش نمی آید روی زمین بخوابد.
Tom began learning French at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
How much time do you think Tom has to do?	فکر می کنید تام چقدر زمان برای این کار دارد؟
Tom said he no longer wanted to go to Australia.	تام گفت که دیگر نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom took Mary home.	تام مری را به خانه برد.
I do not think we can find anyone to do this for you.	من فکر نمی کنم کسی را پیدا کنیم که این کار را برای شما انجام دهد.
Is there a way we can do it by Monday?	آیا راهی وجود دارد که بتوانیم آن را تا دوشنبه انجام دهیم؟
Deputies arrested the teenager.	نمایندگان این نوجوان را دستگیر کردند.
You are someone to be afraid of	تو کسی هستی که باید بترسی
Tom and Mary are fighting. 	تام و مری در حال دعوا هستند.
Please do something.	لطفا یه کاری بکنید.
Tom and Mary are both thirsty.	تام و مری هر دو تشنه هستند.
Do you listen to music while studying?	آیا در حین مطالعه به موسیقی گوش می دهید؟
Pocket pickers target tourists.	جیب برها گردشگران را هدف قرار می دهند.
This is the strangest thing I have ever seen.	این عجیب ترین چیزی است که تا به حال دیده ام.
What is going on there?	اونجا چه خبره؟
This is a great deal.	این یک معامله فوق العاده است.
I wish I did not have to live here	کاش مجبور نبودم اینجا زندگی کنم
Tom put the keys back in his pocket.	تام کلیدهایش را دوباره در جیبش گذاشت.
Today is not Monday, is it?	امروز دوشنبه نیست، نه؟
Wasn't Tom going to go shopping with Mary?	مگه قرار نبود تام با مری به خرید برود؟
It's very simple that even a child can do it.	این بسیار ساده است که حتی یک کودک هم می تواند آن را انجام دهد.
I have worked all my life	من تمام عمرم کار کرده ام
Tom was surprised by what Mary asked him.	تام از آنچه مری از او پرسید تعجب کرد.
Tom got angry and hit Mary.	تام عصبانی شد و مری را زد.
I could not get Tom out of my mind.	من نتوانستم تام را از ذهنم بیرون کنم.
Tom knew Mary was asking him to dance with her.	تام می دانست که مری از او می خواهد که با او به رقص برود.
Tom will come to the party too.	تام هم به مهمانی خواهد آمد.
His popularity is declining.	محبوبیت او در حال کاهش است.
Tom brought some pictures to show the class.	تام چند عکس آورد تا کلاس را نشان دهد.
Mary says she has never asked a boy.	مری می‌گوید که او هرگز از یک پسر درخواست نکرده است.
This is not my only concern	این تنها نگرانی من نیست
Tom went there by bicycle.	تام با دوچرخه به آنجا رفت.
I know Tom can not do it alone.	من می دانم که تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
This was not their idea.	این ایده آنها نبود.
Why aren't you home with your family now?	چرا الان با خانواده در خانه نیستی؟
I have not bought bread yet	من هنوز نان نخریدم
Your instinct was right	غریزه شما درست بود
I support you.	من از شما حمایت می کنم.
How long are you going to be here?	تا کی قراره اینجا باشی؟
I know Tom could not stop Mary from doing this.	می دانم که تام نمی توانست مری را از این کار باز دارد.
Tom told me he was no bigger than Mary.	تام به من گفت که از مری بزرگتر نیست.
Didn't you know that Tom does not like driving?	آیا نمی دانستید تام رانندگی را دوست ندارد؟
Tom said he thought I was wearing a wig.	تام گفت که فکر می کند من کلاه گیس می پوشم.
Tom did not come in the end.	تام در نهایت نیامد.
Tom thought Mary might do it today.	تام فکر کرد که مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom and Mary hope their next child will be a boy.	تام و مری امیدوارند که فرزند بعدی آنها پسر باشد.
You say I should know him well, but I actually met him last week.	شما می گویید من باید کاملاً او را بشناسم، اما در واقع هفته گذشته با او آشنا شدم.
Tom woke up.	تام هوشیار شد.
Midterm exams start next week. 	امتحانات میان ترم از هفته آینده شروع می شود.
Just gathering the night before does not prepare you. 	فقط جمع کردن شب قبل شما را آماده نمی کند.
There will be many difficult questions. 	سوالات سخت زیادی وجود خواهد داشت.
You should start studying today.	شما باید از امروز شروع به مطالعه کنید.
Tom does not look very focused.	تام خیلی متمرکز به نظر نمی رسد.
We would be happy if it were not for the exams.	اگر امتحانات نبود خوشحال می شدیم.
Tom never sleeps in class.	تام هرگز سر کلاس نمی خوابد.
We had to do it all the time.	ما باید در تمام مدت این کار را انجام می دادیم.
Tom is probably asleep.	تام احتمالاً خواب است.
I need to know who Tom is.	من باید بدانم تام کیست.
I believe that action is more important than speech.	من معتقدم که عمل مهمتر از گفتار است.
I did something wrong	من کار اشتباهی انجام داده ام
We regret what we have done.	ما از کاری که انجام داده ایم پشیمان هستیم.
Tom received no message from Mary.	تام هیچ پیامی از مری دریافت نکرد.
I feel a strong attachment to this house.	من یک وابستگی شدید به این خانه احساس می کنم.
I knew we had to pack insect spray.	می دانستم که باید اسپری حشره را بسته بندی می کردیم.
What if we can not stop them?	اگر نتوانیم جلوی آنها را بگیریم، پس چه کنیم؟
I wanted to buy flowers for Maryam.	می خواستم برای مریم گل بخرم.
You can sleep tomorrow	فردا میتونی بخوابی
What exactly do you want to do?	دقیقاً چه کاری می خواهید انجام دهیم؟
Aren't you from Australia too?	شما هم اهل استرالیا نیستید؟
I would stay up late at night and listen to the radio.	شب‌ها تا دیروقت بیدار می‌نشستم و به رادیو گوش می‌دادم.
I think Tom is afraid of you.	من فکر می کنم که تام از شما می ترسد.
I did not think Tom was too tired to do this.	فکر نمی کردم تام برای این کار خیلی خسته باشد.
Tom is a jazz singer in Boston.	تام یک خواننده جاز در بوستون است.
I do not think Tom knows the answer.	بعید می دانم که تام جواب را بداند.
I know I'm not a good singer.	می دانم که خواننده خوبی نیستم.
Is there anyone here who is not afraid?	اینجا کسی هست که نترسد؟
I thought Tom was in the bathroom.	من فکر کردم که تام در حمام است.
The situation has not changed at all	شرایط اصلا تغییر نکرده است
Tom said he wanted to go to Australia.	تام گفت که می خواهد به استرالیا برود.
I know I have to help tomorrow	میدونم که فردا باید کمکت کنم
Would you like me to do this for you?	آیا دوست داری این کار را برایت انجام دهم؟
I know he does not play Tom Bass very well.	می دانم که تام باس را خیلی خوب نمی نوازد.
Tom said he loves you.	تام گفت که عاشق توست.
Tom locked himself in his room.	تام خود را در اتاقش بست.
Tom is due to return to Boston.	تام قرار است به بوستون برگردد.
I did not know you were from Boston	نمیدونستم اهل بوستون هستی
Tom is one of the sweetest people I know.	تام یکی از شیرین ترین افرادی است که می شناسم.
Tom hates sitting in traffic.	تام از نشستن در ترافیک متنفر است.
Tom says he has been arrested three times.	تام می گوید که او سه بار دستگیر شده است.
Tom has received a number of letters from Mary.	تام تعدادی نامه از مری دریافت کرده است.
I thought Tom agreed to do it.	فکر می کردم تام قبول کرده است که این کار را انجام دهد.
Tom thought it was a bomb.	تام فکر کرد این یک بمب است.
I think this is kind of weird.	من فکر می کنم که این یک نوع عجیب است.
The deputy wore thick clothes.	قائم مقام لباس ضخیم می پوشید.
Do not rely on his help.	به کمک او تکیه نکنید.
Tom said he had never seen anything like it before.	تام گفت که قبلاً چنین چیزی ندیده بود.
These two streets are parallel to each other.	این دو خیابان به موازات یکدیگر قرار دارند.
Tom bought some rice.	تام مقداری برنج خرید.
Tom says you're willing to help.	تام می گوید که شما حاضرید کمک کنید.
These two shirts are made of the same material.	این دو پیراهن از یک ماده ساخته شده اند.
I'm with friends	من با دوستان هستم
Tom invested his money in the stock market and became rich.	تام پول خود را در بورس سرمایه گذاری کرد و ثروتمند شد.
I do not need to do anything today	امروز نیازی به انجام کاری ندارم
Tom did not know French at the time.	تام در آن زمان فرانسوی نمی دانست.
I have not done this since I was a child.	من از بچگی این کار را نکرده ام.
The man is in mourning after receiving the sad news.	مرد پس از دریافت خبر ناراحت کننده در سوگ است.
Do you think Tom likes me?	فکر می کنی تام از من خوشش بیاید؟
Tom will probably not win the race.	تام احتمالاً در مسابقه برنده نخواهد شد.
Tom has three months left on his job.	تام سه ماه از کار خود باقی مانده است.
Tom wishes he hadn't helped with the housework.	تام آرزو می کند که ای کاش در کارهای خانه کمک نمی کرد.
Tom must have been tortured	تام باید شکنجه شده باشد
This is very embarrassing.	این خیلی شرم آور است.
Tom used to be a jazz singer.	تام قبلا یک خواننده جاز بود.
It is clear that Tom and Mary love each other.	واضح است که تام و مری همدیگر را دوست دارند.
The clarity of the explanation satisfied him.	واضح بودن توضیحات او را راضی کرد.
The siren sounded.	آژیر به صدا در آمد.
Tom certainly did not agree to do so.	تام قطعا با انجام این کار موافقت نکرد.
I do not know who Tom intends to see in Boston.	من نمی دانم تام قصد دارد چه کسی را در بوستون ببیند.
Do you hear Tom?	می شنوی تام؟
What would you want if you were Tom?	اگر جای تام بودید چه می خواستید؟
What do you want Tom for?	تام را برای چه می خواهید؟
Said comes and comes.	گفت می آید و آمد.
Tom said Mary was too tired to help John do that.	تام گفت مری آنقدر خسته است که به جان کمک کند این کار را انجام دهد.
Stop playing pranks and get back to work.	دست از مسخره بازی بردارید و به سر کار خود برگردید.
It was only yesterday that I heard about this news.	تا دیروز بود که از این خبر مطلع شدم.
You are encroaching on private property.	شما در حال تجاوز به اموال خصوصی هستید.
Looks like Tom is still there.	به نظر می رسد تام هنوز آنجاست.
I wish I hadn't hit Tom so hard.	کاش اینقدر به تام ضربه نمی زدم.
A snake bit Tom.	یک مار تام را نیش زد.
Tom has been busy all afternoon.	تام تمام بعدازظهر مشغول بوده است.
How is your mom	مامانت چطوره؟
There is nothing like the smell of fresh grass in the morning.	هیچ چیز مثل بوی علف های تازه چیده شده در صبح نیست.
I seriously doubt that Tom is neutral.	من به طور جدی شک دارم که تام بی طرف باشد.
Do you think Tom is doing it now?	آیا فکر می کنید تام اکنون این کار را می کند؟
Tom shocked us with this question.	تام با این سوال ما را شوکه کرد.
I just mentioned a problem that I thought you did not realize.	من فقط به مشکلی اشاره کردم که فکر می کردم شما متوجه آن نشده اید.
Be sure to tell this to Tom.	این را حتما به تام بگویید.
Tom asked Mary if she liked Thai food.	تام از مری پرسید که آیا غذای تایلندی را دوست دارد یا نه؟
Don't you think Tom can do that?	آیا فکر نمی کنید تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom handed the key to the van to Mary.	تام کلید ون را به مری داد.
I am completely satisfied with the results.	من از نتایج کاملا راضی هستم.
I bought a belt for Tom.	من برای تام یک کمربند خریدم.
Tom did something he should not have done.	تام کاری کرد که نباید می کرد.
Tom said he thinks he can return home by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند تا ساعت 2:30 می تواند به خانه برگردد.
Tom wanted to learn how to defend himself.	تام می خواست یاد بگیرد چگونه از خود دفاع کند.
Tom said Mary would probably be the last.	تام گفت که مری احتمالا آخرین خواهد بود.
I wanted Tom to learn how to speak French.	من می خواستم تام یاد بگیرد که چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom was terrible with the kids.	تام با بچه ها وحشتناک بود.
We know that this island was once inhabited.	می دانیم که این جزیره زمانی مسکونی بوده است.
I love the competition.	من عاشق رقابت آن هستم.
I spend about three hours a week practicing cello.	من حدود سه ساعت در هفته را صرف تمرین ویولن سل می کنم.
Tom made a few eggs.	تام چند تخم مرغ درست کرد.
Tom and Mary are both injured.	تام و مری هر دو آسیب دیده اند.
I did not think Tom would be so successful.	فکر نمی کردم تام تا این حد موفق باشد.
You have something that could ruin the most important night of my life here.	تو داری چیزی که میتونه مهم ترین شب زندگی من باشه رو اینجا خراب میکنی.
Tom told me he thought Mary was here.	تام به من گفت که فکر می کند مری اینجاست.
Tom said he would not buy any of Mary's paintings.	تام گفت که هیچ یک از نقاشی های مری را نخواهد خرید.
Tom is a reasonable man.	تام مرد معقولی است.
I will not need any help	من به هیچ کمکی نیاز نخواهم داشت
Tom knew there was a problem with Mary.	تام می دانست که مشکلی با مری وجود دارد.
How did you talk to Tom?	چطور با تام صحبت کردی؟
Why do not you listen?	چرا گوش نمیدی؟
The question from Tom is useless.	سوال از تام بی فایده است.
I know Tom is afraid to leave his house.	می دانم که تام می ترسد خانه اش را ترک کند.
I know Tom knows that Mary does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Do not drink from strangers.	از افراد غریبه نوشیدنی نپذیرید.
I feel like we are forgetting something important.	من این احساس را دارم که داریم یک چیز مهم را فراموش می کنیم.
Where did Tom go to school?	تام کجا به مدرسه رفت؟
I can never be who you were	من هیچ وقت نمیتونم اونی باشم که تو بودی
How do you invest in it?	چگونه از آن سرمایه گذاری می کنید؟
Tom has children and grandchildren.	تام فرزندان و نوه دارد.
Did Tom write to you from Boston?	آیا تام از بوستون برای شما نامه نوشت؟
Tom ignored a direct order from a superior.	تام دستور مستقیم یک مافوق را نادیده گرفت.
I buy a lot of erasers.	من خیلی پاک کن می خرم.
I want to ask Tom this myself.	من خودم می خواهم این را از تام بپرسم.
Tom was the person in charge.	تام شخصی بود که مسئول آن بود.
Tom just loves the upside-down pineapple cake.	تام فقط کیک وارونه آناناس را دوست دارد.
She is seventeen years old	اون هفده سالشه
Why was I not fired?	چرا اخراج نشدم؟
I am the youngest in my class.	من کوچکترین در کلاسم هستم.
This is what I hope for.	این چیزی است که من به آن امیدوار هستم.
Tom has a white dog.	تام یک سگ سفید دارد.
Tom is my youngest son.	تام کوچکترین پسر من است.
I hope Tom comes and takes me to the airport.	امیدوارم تام بیاید و مرا در فرودگاه ببرد.
Tom said he did not know how to solve the problem.	تام گفت که نمی داند چگونه مشکل را حل کند.
The room where Tom sleeps has no windows.	اتاقی که تام در آن می خوابد پنجره ندارد.
Tom said he hoped Mary would not let John do that.	تام گفت که امیدوار است مری به جان اجازه این کار را ندهد.
Tom opened the door even if I told him not to.	تام در را باز کرد حتی اگر به او گفتم این کار را نکن.
Tom wondered if Mary would win.	تام فکر کرد که آیا مری برنده خواهد شد یا خیر.
I thought it was Tom, but it was John.	من فکر می کردم که آن تام است، اما جان بود.
Tom told me what happened when you tried to kiss Mary.	تام به من گفت چه اتفاقی افتاد وقتی سعی کردی مری را ببوسی.
Tom has a lawyer.	تام یک وکیل دارد.
Tom said he did not believe Mary had actually done her homework.	تام گفت باور نمی کرد که مری در واقع تکالیفش را خودش انجام داده باشد.
Maybe Tom is already dead.	شاید تام قبلا مرده باشد.
The two men sitting on the bench were Americans.	دو مردی که روی نیمکت نشسته بودند آمریکایی بودند.
Tom is not poor	تام فقیر نیست
I thought you said that Tom did not do that.	فکر کردم گفتی که تام این کار را نکرد.
Tom's time is up.	زمان تام به پایان رسیده است.
I did a lot of this when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم این کار را زیاد انجام دادم.
Tom did not know he was expected to do so.	تام نمی دانست که از او انتظار می رود این کار را انجام دهد.
Tom said he did not sleep well last night.	تام گفت که دیشب خوب نخوابیده است.
I wanted to tell Tom about it.	من می خواستم در مورد آن به تام بگویم.
Tom made very strong coffee.	تام قهوه را خیلی مقوی درست کرد.
That's a big fish	اون یه ماهی بزرگه
I will contact you as soon as I know what is going to happen.	به محض اینکه بفهمم قرار است چه اتفاقی بیفتد با شما تماس خواهم گرفت.
Tom called Mary from the hotel.	تام از هتل به مری زنگ زد.
We hope it works this time.	امیدواریم این بار کارساز باشد.
Tom bought a camera for Mary.	تام برای مری دوربین خرید.
Does Tom play baseball?	آیا تام بیسبال بازی می کند؟
Why did you allow Tom to do this?	چرا به تام اجازه این کار را دادی؟
You have the right to be angry with me.	تو حق داری با من قهر کنی.
Tom works as a barista in a café.	تام در یک کافه به عنوان باریستا کار می کند.
To work here, you must be able to speak French.	برای کار در اینجا، باید بتوانید فرانسوی صحبت کنید.
I thought you were supposed to be here last Monday.	فکر کردم قرار بود دوشنبه گذشته اینجا باشی.
I do not understand how you could do that	من نمیفهمم چطور تونستی اینکارو بکنی
I did not know that I was not going to do that.	نمی دانستم که قرار نیست این کار را انجام دهم.
Tom mixed a drink for himself.	تام برای خودش یک نوشیدنی مخلوط کرد.
Mary is my girlfriend.	مریم دوست دختر من است.
Write a thank-you note when someone tries to help you.	هنگامی که کسی از راه خود برای کمک به شما تلاش می کند، یک یادداشت تشکر بنویسید.
I think you have been wonderful.	من فکر می کنم شما فوق العاده بوده اید.
Tom said he thought he should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخواند.
Do not involve me in this issue	من را درگیر این موضوع نکن
Well, if dinner is not ready by seven o'clock, I'm going to the restaurant.	خوب، اگر تا ساعت هفت شام آماده نشد، من به رستوران می روم.
Tom is waiting with Mary.	تام با مری منتظر است.
I am much younger than you	من از تو خیلی کوچکترم
I will never be as cool as Tom.	من هرگز به اندازه تام باحال نخواهم بود.
Tom's eyes filled with tears.	چشمان تام پر از اشک شد.
How do you think Tom does this?	فکر می کنید تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
I knew Tom was showing me how to do it.	می دانستم که تام به من نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
This is Tom's case.	این پرونده تام است.
I was interested in doing it, but I tried not to show it.	من علاقه مند به انجام آن بودم، اما سعی کردم آن را نشان ندهم.
I will be absent tomorrow	فردا غیبت میکنم
Tom was not very optimistic.	تام خیلی خوشبین نبود.
Tom deserved the award.	تام شایسته جایزه بود.
Stand as close to him as you can.	تا جایی که می توانست نزدیک او ایستاد.
Tom stepped in to help.	تام برای کمک وارد عمل شد.
Tom turns 30 this October.	تام اکتبر امسال سی ساله می شود.
Did Tom make you cry?	آیا تام شما را به گریه انداخت؟
Tom thinks Mary is too slow.	تام فکر می کند مری خیلی کند است.
Tom does not fry eggs	تام تخم مرغ سرخ نمی کند
I know you take care of yourself	میدونم که مواظب خودت هستی
If you listened to him, you would think he was the owner of the house.	اگر صحبت های او را می شنیدید، تصور می کردید که او صاحب خانه است.
Tom has already caused us a lot of trouble.	تام قبلاً برای ما دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.
Tom is three inches shorter than Mary.	تام سه اینچ از مری کوتاهتر است.
Is there a specific way I can address you?	آیا راه خاصی وجود دارد که من با شما خطاب کنم؟
I think I'm wanted.	فکر می‌کنم تحت تعقیب هستم.
Tom is used to doing this with Mary.	تام عادت دارد این کار را با مری انجام دهد.
Please do not ask me to read again.	لطفا از من نخواهید که دوباره بخوانم.
I wonder why Tom did this.	من تعجب می کنم که تام این کار را برای چه انجام داد.
He memorized ten English words a day.	او روزانه ده کلمه انگلیسی را حفظ می کرد.
As if you are not enjoying anything	انگار هیچ لذتی نمی بری
I do not think there is anything to worry about.	فکر نمی کنم جای نگرانی وجود داشته باشد.
Tom did not go into further detail.	تام جزئیات بیشتری نداشت.
Tom is not a fanatic	تام متعصب نیست
Tom was sitting quietly in the waiting room.	تام آرام در اتاق انتظار نشسته بود.
I wonder how much Tom knows about what happened.	من تعجب می کنم که تام چقدر از اتفاقی که افتاده می داند.
We stayed up all night trying to reach a plan.	ما تمام شب را بیدار ماندیم و سعی کردیم به یک برنامه برسیم.
Tom was everyone's friend.	تام دوست همه بود.
I think both Tom and Mary have already agreed to do this.	فکر می کنم تام و مری هر دو قبلاً برای انجام این کار توافق کرده اند.
Maybe you should do it.	شاید شما هستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom had a right to defend himself.	تام حق داشت از خودش دفاع کند.
Tom seemed to be waiting for Mary's help.	به نظر می رسید تام منتظر کمک مری بود.
The band that is playing tonight is starting.	گروهی که امشب می نوازد در حال راه اندازی است.
Tom told me he was good at water skiing.	تام به من گفت که در اسکی روی آب مهارت دارد.
I do not have to be here today.	من مجبور نیستم امروز اینجا باشم.
I support Tom as much as I can.	من هر طور که بتونم از تام حمایت می کنم.
Mary, I love you	مریم، دوستت دارم
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not remember the names of the Tom brothers.	نام برادران تام را به خاطر ندارم.
Tom Shield was damaged in the accident.	سپر تام در این تصادف آسیب دید.
I know you do not love me as much as you love Tom.	میدونم که تو اونقدر که تام رو دوست داری منو دوست نداری.
He committed suicide to atone for his guilt.	او برای جبران گناه خود دست به خودکشی زد.
I know Tom knew Mary should not do that.	می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
Mary made a cookie for Tom.	مری برای تام کوکی درست کرد.
I'm tired and a little annoyed.	من خسته هستم و کمی اذیتم.
Tom divided the cake into eight parts.	تام کیک را به هشت قسمت تقسیم کرد.
Tom said he could not do what he wanted.	تام گفت که قادر به انجام هر کاری که می‌خواست نیست.
Tom will most likely get angry.	تام به احتمال زیاد عصبانی خواهد شد.
I did not want to do this for Tom.	من نمی خواستم این کار را برای تام انجام دهم.
Tom keeps his gun in the safe.	تام تفنگش را در گاوصندوق نگه می دارد.
Tom and Mary speak French.	تام و مری فرانسوی صحبت می کنند.
Do not lie, tell the truth.	دروغ نگو حقیقت را بگو.
We went to the cafe I told you about.	رفتیم کافه ای که بهت گفتم.
Tom did not let me see Mary.	تام نگذاشت مری را ببینم.
I'm really bad at this.	من واقعا در این بد هستم.
This is not what Tom expected.	این چیزی نیست که تام انتظار داشت.
Tom waited with the others.	تام با بقیه منتظر ماند.
I know Tom will not be allowed to do this alone.	می دانم که تام به تنهایی اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom is wearing his brother's jacket.	تام ژاکت برادرش را پوشیده است.
I do not intend to be here all day.	من قصد ندارم تمام روز اینجا باشم.
Tom will be out of town all week.	تام تمام هفته خارج از شهر خواهد بود.
You know Tom doesn't need to do that, do you?	شما می دانید که تام نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
Does Tom still really believe that?	آیا تام هنوز واقعاً این را باور دارد؟
I do not enjoy doing it again.	من از انجام دوباره آن لذت نمی برم.
My mother acquired her English in the United States.	مادرم دانش انگلیسی خود را در ایالات متحده به دست آورد.
The problem is that I do not have much time	مشکل اینه که وقت زیادی ندارم
With my luck running this way, it will probably rain tomorrow.	با این روش که شانس من دویده است، احتمالا فردا باران خواهد بارید.
Why does Tom want us to do this?	چرا تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم؟
I just wanted to scare Tom.	من فقط می خواستم تام را بترسانم.
I know Tom is a good cook.	می دانم تام آشپز خوبی است.
Tom told me he did not like this book.	تام به من گفت که این کتاب را دوست ندارد.
Some of these boxes are not empty.	برخی از این جعبه ها خالی نیستند.
I do not think Tom is interested.	من فکر نمی کنم که تام علاقه مند باشد.
Tom has been having a hard time lately.	تام اخیراً دچار مشکل سختی شده است.
I'm convinced Tom wants to do this.	من متقاعد شده ام که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
We will consult with Tom.	ما با تام مشورت خواهیم کرد.
Tom said he would try to win.	تام گفت که برای برنده شدن تلاش خواهد کرد.
Tom came to Boston to work.	تام برای کار به بوستون آمد.
I'm very, very worried	من خیلی خیلی خیلی نگرانم
Tom walked away from me.	تام از من دور شد.
I did not have lunch with Tom.	من با تام ناهار نخوردم.
Tom did not come home for dinner.	تام برای شام به خانه نیامد.
Tom loves crossword puzzles.	تام جدول کلمات متقاطع را دوست دارد.
Tom read Mary's letter aloud.	تام نامه مری را با صدای بلند خواند.
Tom looks sick.	تام بیمار به نظر می رسد.
Most things are not so pleasant.	اکثر کارها چندان خوشایند نیستند.
Tom did not need anything.	تام به چیزی نیاز نداشت.
Tom, can we talk to you alone, please?	تام، لطفاً می‌توانیم تنها با تو صحبت کنیم؟
What is your favorite place in Australia?	مکان مورد علاقه شما در استرالیا کدام است؟
This is a binding contract.	این یک قرارداد الزام آور است.
You should check it before signing the contract.	قبل از امضای قرارداد باید آن را بررسی کنید.
Tom often went to Boston.	تام اغلب به بوستون می رفت.
I heard you were collecting stamps.	شنیده ام که داری تمبر هم جمع می کنی.
She is fashionable	او شیک پوش است
Tom and Mary are both unemployed.	تام و مری هر دو بیکار هستند.
How many appointments have you had since Tom and you broke up?	از زمانی که شما و تام از هم جدا شده اید چند قرار ملاقات داشته اید؟
Tom lowered the bucket into the well.	تام سطل را در چاه پایین آورد.
I helped Tom escape from prison.	من به تام کمک کردم از زندان فرار کند.
Tom and I both agree with Mary.	من و تام هر دو با مری موافقیم.
We must stop them	ما باید جلوی آنها را بگیریم
This is a legal business.	این یک تجارت قانونی است.
We tried to stop Tom from doing this.	ما سعی کردیم تام را از انجام این کار منع کنیم.
Police believe the hammer was a murder weapon.	پلیس فکر می کند که چکش تام سلاح قتل بوده است.
I am fascinated by your challenge.	من شیفته چالش شما هستم.
Tom will cross the river.	تام از رودخانه عبور خواهد کرد.
I did not know that Tom was not ready to do this.	من نمی دانستم که تام برای انجام این کار آماده نیست.
He promised me that he would come at four o'clock.	او به من قول داد که ساعت چهار بیاید.
Sorry you can not join us.	متاسفم که نمی توانید به ما بپیوندید.
It's been three years since my real vacation.	سه سال از تعطیلات واقعی من می گذرد.
Want to talk about what Tom did?	آیا می خواهید در مورد کاری که تام انجام داد صحبت کنید؟
I knew I was late	میدونستم دیر میرسم
Why was Tom expelled from that school?	چرا تام را از آن مدرسه اخراج کردند؟
One day I will take you to the zoo.	یکی از همین روزها تو را به باغ وحش خواهم برد.
I finally broke down and bought the game my son asked me for.	بالاخره خراب شدم و بازی ای را که پسرم از من خواسته بود خریدم.
The situation was the same in those days.	آن روزها اوضاع به همین شکل بود.
He can run 100 meters in less than twelve seconds.	او می تواند 100 متر را در کمتر از دوازده ثانیه بدود.
Move the kids or you will miss the school bus.	بچه ها را حرکت دهید وگرنه اتوبوس مدرسه را از دست خواهید داد.
Tom has to buy.	تام باید خرید کند.
They can not hear you.	آنها نمی توانند شما را بشنوند.
Tom comes from a large family.	تام از یک خانواده بزرگ است.
Do you really think this is impossible?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار غیرممکن است؟
We do not have much rice.	برنج زیادی نداریم.
I eat at that restaurant at least once a week.	من حداقل هفته ای یک بار در آن رستوران غذا می خورم.
Tom and Mary have both decided not to study French.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته‌اند که زبان فرانسه را مطالعه نکنند.
We can not let it reach us.	ما نمی توانیم اجازه دهیم که به ما برسد.
Tom can do it without our help.	تام می تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
It does not matter, I will not give up.	مهم نیست، من تسلیم نمی شوم.
We did not use it for a long time	خیلی وقته ازش استفاده نکردیم
I should have given Tom more time to do this.	باید به تام فرصت بیشتری می دادم تا این کار را انجام دهد.
I suspected that Tom had gone to Australia.	من مشکوک بودم که تام به استرالیا رفته است.
The giraffes were by the water hole.	زرافه ها کنار چاله آب بودند.
I know I can not win.	می دانم که نمی توانم برنده شوم.
Tom is a good negotiator, so we have to get him to negotiate for us.	تام مذاکره کننده خوبی است، پس باید او را وادار کنیم تا برای ما مذاکره کند.
Do you know if Tom will come to the party?	آیا می دانید که آیا تام به مهمانی خواهد آمد؟
Tom stayed in a hotel.	تام در یک هتل اقامت کرد.
I know Tom knew you had to do it alone.	من می دانم که تام می دانست که شما باید این کار را به تنهایی انجام می دادید.
He has a very loud voice.	او صدای بسیار بلندی دارد.
I'm ruined right now, so I can not lend you money.	من خودم در حال حاضر خراب هستم، بنابراین نمی توانم به شما پولی قرض بدهم.
A lot has changed since the last time I was here.	از آخرین باری که اینجا بودم، خیلی چیزها تغییر کرده است.
Tom and I are both very happy.	من و تام هر دو خیلی خوشحالیم.
Tom was not in Australia for long.	تام مدت زیادی در استرالیا نبود.
This movie is not that interesting, is it?	این فیلم آنقدرها هم جالب نیست، درست است؟
I still can not believe that engagement	هنوز باورم نمیشه که نامزدی
Do you think Tom can not do that?	آیا فکر می کنید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom wished I was more like Mary.	تام گفت ای کاش من بیشتر شبیه مری بودم.
Will they never give up?	آیا آنها هرگز تسلیم نمی شوند؟
He claimed ownership of the land.	او ادعا کرد که مالک زمین است.
Many mathematicians are bad at mental calculations.	بسیاری از ریاضیدانان در محاسبات ذهنی بد هستند.
I knew Tom might not want to do that.	می دانستم که ممکن است تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Tom liked Mary.	تام از مری خوشش آمد.
Tom said he knew Mary might have permission.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom is interested in Mary.	تام به مری علاقه مند است.
The doctor can see you at ten o'clock on the seventh day of May.	دکتر می تواند شما را در ساعت ده روز هفتم مه ببیند.
Nothing serious	چیز جدی نبود
Tom wondered if he should let Mary go to Australia with John.	تام فکر کرد که آیا باید اجازه دهد مری با جان به استرالیا برود.
I hope Tom does not get angry.	امیدوارم تام عصبانی نشود.
Tom seemed happy to see me.	تام از دیدن من خوشحال به نظر می رسید.
I thought you said you did not know how to do this.	من فکر کردم که شما گفتید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I do not think you can ignore this problem anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانید این مشکل را نادیده بگیرید.
How careless he was to get his fingers in the door!	چقدر بی احتیاطی بود که انگشتانش را در در گرفت!
This is the list that Tom gave me.	این لیستی است که تام به من داده است.
There are several ways we can deal with this problem.	راه های مختلفی وجود دارد که می توانیم با این مشکل مقابله کنیم.
I should have done this three weeks ago.	من باید سه هفته پیش این کار را می کردم.
You do not want to know who?	نمیخوای بدونی کیه؟
Tom looked back at Mary.	تام نگاه خیره مری را برگرداند.
I am the commander now	من الان فرمانده هستم
Why didn't you have to do that?	چرا مجبور نبودی این کار را بکنی؟
What if Tom and I make a mistake?	اگر من و تام اشتباه کنیم چه؟
Do not waste your time on trivial things.	وقت خود را با چیزهای بی اهمیت تلف نکنید.
Tom knew Mary wanted John to ask Alice not to.	تام می‌دانست که مری می‌خواست جان از آلیس بخواهد که این کار را نکند.
Do you really think Tom will do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
Tom followed Mary into the hall.	تام به دنبال مری وارد سالن شد.
I saw a movie yesterday	دیروز یه فیلم دیدم
Tom visited Australia last year.	تام سال گذشته از استرالیا دیدن کرد.
Tom resigns.	تام استعفا می دهد.
He went to the station to get off his friend.	او به ایستگاه رفت تا دوستش را پیاده کند.
This is a stupid policy.	این یک سیاست احمقانه است.
I do not like to admit that I can not read.	دوست ندارم اعتراف کنم که نمی توانم بخوانم.
I can fight in my own wars.	من می توانم در جنگ های خودم بجنگم.
I have a lot of bills to pay.	من قبض های زیادی دارم که باید پرداخت کنم.
Endurance and patience are always rewarded.	استقامت و صبر همیشه پاداش دارد.
Tom said he has done this before.	تام گفت که قبلاً این کار را انجام داده است.
I was away from home for years.	من سالها از خانه دور بودم.
I told Tom to try it.	به تام گفتم امتحانش کند.
Tom sat down with his brother.	تام کنار برادرش نشست.
I did not know that Tom would be angry if you did this.	نمی دانستم اگر این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
Tom is going home, right?	تام قرار است به خانه برود، نه؟
Tom almost never talks about Mary.	تام تقریباً هرگز در مورد مری صحبت نمی کند.
This should come as no surprise to anyone.	این نباید برای کسی تعجب آور باشد.
Tom said he did not know where Mary wanted to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Are you hurt Tom?	صدمه دیده ای تام؟
Tom's fingerprints showed his presence.	اثر انگشت تام شاهد حضور او بود.
Tom is quite greedy, isn't he?	تام کاملاً حریص است، اینطور نیست؟
Neither Tom nor Mary have to speak French.	نه تام و نه مری مجبور نیستند فرانسوی صحبت کنند.
Tom wanted to be in Boston.	تام می خواست در بوستون باشد.
There is something I still do not understand	چیزی هست که من هنوز نفهمیدم
We have to answer to them.	ما باید آنها را پاسخگو باشیم.
Tom has to tell me what to do.	تام باید به من بگوید که چه کار کنم.
Tom seemed uninterested.	تام بی علاقه به نظر می رسید.
Finally, Tom did not buy the car he had last week.	تام در نهایت ماشینی را که هفته گذشته داشت نخرید.
I will not leave you alone with Tom.	من تو را با تام تنها نمی گذارم.
Tom thought he might have to do it this afternoon.	تام فکر کرد که شاید مجبور شود امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
You should have refused to go to Australia.	باید از رفتن به استرالیا امتناع می کردی.
Tom said Mary was eager to do so.	تام گفت که مری مشتاق این کار بود.
I do not even know who Tom is.	من حتی نمی دانم تام کیست.
I was very young at the time and could not understand what was going on.	در آن زمان من خیلی جوان بودم و نمی‌توانستم بفهمم چه خبر است.
He made fun of my idea.	او ایده من را مسخره کرد.
Tom greeted us with a smile.	تام با لبخند از ما استقبال کرد.
Tom often falls asleep in front of the TV.	تام اغلب جلوی تلویزیون به خواب می رود.
Was Tom able to find what he was looking for?	آیا تام توانست چیزی را که به دنبالش بود پیدا کند؟
Tom was not broken, but it was Mary.	تام شکسته نبود، اما مری بود.
Who is piloting that plane?	چه کسی آن هواپیما را هدایت می کند؟
You do not want to do that tonight, do you?	تو نمی خواهی این کار را امشب انجام دهی، نه؟
If I knew your address, I would send you a letter.	اگر آدرس شما را می دانستم، برای شما نامه می فرستادم.
Tom says he did not cry.	تام می گوید که گریه نکرده است.
My father often helps me with homework.	پدرم اغلب به من در انجام تکالیف کمک می کند.
Tom was arrested	تام دستگیر شد
God, why didn't you take your medicine?	خدایا چرا داروتو نخوردی؟
If they went to the bank, they would get a better exchange rate.	اگر به بانک می رفتند، نرخ ارز بهتری می گرفتند.
I do not want to be too technical.	من نمی خواهم خیلی فنی باشم.
Tom has to lie down for a few days.	تام باید چند روز دراز بکشد.
I thought we'd ask Tom a few questions.	فکر کردم از تام چند سوال بپرسیم.
I just want to ask Tom a question.	من فقط می خواهم یک سوال از تام بپرسم.
Have you eaten?	تام خورده؟
Tom was not really trying to convince Mary to do anything.	تام واقعاً سعی نداشت مری را متقاعد کند که کاری انجام دهد.
Tom knew it was possible for Mary to do that.	تام می دانست که این امکان وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
Thanks for the encouragement.	تشکر بخاطر تشویقت.
Tom pretended not to care that Mary was going out with John.	تام وانمود کرد که برایش مهم نیست که مری با جان بیرون می رود.
Tom knew exactly what Mary wanted.	تام دقیقا می دانست که مری چه می خواهد.
Where did Tom do that?	تام کجا این کار را کرد؟
Tom has never danced with Mary.	تام هرگز با مری رقصیده است.
Do not be so melodramatic	اینقدر ملودراماتیک نباش
This dam supplies us with water and electricity.	این سد آب و برق ما را تامین می کند.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
I know Tom is a school janitor.	من می دانم که تام یک سرایدار مدرسه است.
I went to get the file you asked for.	من رفتم فایلی که خواسته بودی رو بگیرم.
Tom did not want to argue with Mary.	تام نمی خواست با مری بحث کند.
Tom and I learned French together.	من و تام با هم زبان فرانسه گرفتیم.
Tom was the only one who did not have enough food.	تام تنها کسی بود که غذای کافی نداشت.
Which of these books do you recommend reading for the first time?	کدام یک از این کتاب ها را برای اولین بار خواندن را توصیه می کنید؟
Tom had to do the work.	تام مجبور شد کار را انجام دهد.
There is no chance that you will escape	هیچ شانسی وجود نداره که داری فرار کنی
I know exactly what I'm going to do.	من دقیقا می دانم که قرار است چه کار کنم.
Tom deviated from the road so as not to collide with the dog.	تام از جاده منحرف شد تا با سگ برخورد نکند.
Tom gave his dog some food.	تام مقداری غذا به سگش داد.
Who told you not to kiss Tom Mary?	کی بهت گفت تام مری رو نبوسید؟
I can not come with Tom	من نمیتونم با تام بیام
Tom apologized for stepping on my foot.	تام بابت پا گذاشتن روی پای من عذرخواهی کرد.
We did not board the train.	ما سوار قطار نشدیم.
I thought Tom and Mary were busy.	فکر می کردم تام و مری سرشان شلوغ است.
Tom says he wants to settle down.	تام می گوید که می خواهد ساکن شود.
You do not look like a millionaire.	شما شبیه یک میلیونر نیستید.
He is extremely vulgar in his speech.	او در صحبت هایش به شدت مبتذل است.
He is a good gentleman.	او یک جنتلمن خوب است.
Sit down I want to talk to you.	بشین من می خواهم با شما صحبت کنم.
You will not get there on time.	شما به موقع به آنجا نخواهید رسید.
Tom told Mary he did not think John was honest.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان صادق باشد.
Tom was screaming a lot.	تام خیلی فریاد می زد.
Tom said he hopes to return on Monday.	تام گفت که امیدوار است دوشنبه برگردد.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
I'm telling it to Tom.	من آن را به تام می گویم.
Tom suffers from insomnia.	تام از بی خوابی رنج می برد.
I think it's better not to drink with Tom tonight.	فکر می کنم بهتر است امشب با تام مشروب نخورید.
The last time I went to Australia, I went with Tom.	آخرین باری که به استرالیا رفتم، با تام رفتم.
I know Tom is a good boy.	من می دانم که تام پسر خوبی است.
I am not your wife	من زن تو نیستم
These are Tom glasses.	این عینک تام است.
Go wake Mary	برو مریم رو بیدار کن
Tom said it snowed in Boston yesterday.	تام گفت دیروز در بوستون برف بارید.
Tom can do this without any help.	تام می تواند این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهد.
If you are not going to do this, I will not do it either.	اگر قرار نیست این کار را انجام دهی، من هم انجام نمی دهم.
Someone else must have seen what happened.	شخص دیگری نیز باید دیده باشد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom said you can use my help.	تام گفت می تونی از کمک من استفاده کنی.
If you take a nap here, you will catch a cold.	اگه اینجا چرت بزنی سرما میخوری.
Tom has denied any wrongdoing.	تام دخالت خود را رد کرده است.
I assume you are referring to what has happened here recently.	من فرض می کنم که شما به اتفاقی که اخیراً در اینجا رخ داده است اشاره می کنید.
Tom was sitting alone on the porch smoking.	تام تنها در ایوان نشسته بود و سیگار می کشید.
Why does Tom want all this?	چرا تام این همه را می خواهد؟
I really did not know what to do	واقعا نمیدونستم چیکار کنم
I thought Tom loved this kind of music.	من فکر می کردم که تام این نوع موسیقی را دوست دارد.
Tom wished he could play like Mary Mandolin.	تام آرزو کرد کاش می توانست مانند مری ماندولین بنوازد.
I do not know why I am here.	نمی دانم چرا اینجا هستم.
Tom is almost blind.	تام تقریباً نابینا است.
Do you believe that women have a sixth sense?	آیا شما معتقدید که زنان حس ششم دارند؟
We really appreciate your support.	ما واقعاً از حمایت شما سپاسگزاریم.
Tom does not seem as happy as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری خوشحال نیست.
Tom spent the night on the park bench.	تام شب را روی نیمکت پارک گذراند.
Tom died three hours after his wife.	تام سه ساعت بعد از همسرش درگذشت.
This may be what caused your hives.	ممکن است این همان چیزی باشد که باعث کهیر شما شده است.
I think Tom really needed to do that.	من فکر می کنم تام واقعاً نیاز به انجام این کار داشت.
Tom put his cup on the counter.	تام فنجانش را روی پیشخوان گذاشت.
I'm still in college.	من هنوز در دانشگاه هستم.
I'm really sorry for what I did.	واقعا برای کاری که کردم متاسفم.
Tom says he heard Mary sing on the porch.	تام می گوید که آواز خواندن مری را در ایوان شنیده است.
The first half of the story takes place in Boston.	نیمه اول داستان در بوستون اتفاق می افتد.
Tom said he was not a Christian.	تام گفت که او یک مسیحی نیست.
There are buttons on the coat.	دکمه هایی روی کت وجود دارد.
I will do my best to make sure your children are safe.	من تمام توانم را انجام خواهم داد تا مطمئن شوم فرزندان شما در امان هستند.
I think Tom does not want to do that right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom had trouble getting up.	تام برای بلند شدن مشکل داشت.
Tom is probably telling Mary that he intends to do this.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که قصد انجام این کار را دارد.
Who do you talk to most in your family?	در خانواده خود بیشتر با چه کسانی صحبت می کنید؟
She is also a beauty.	او همچنین یک زیبایی است.
This is not logical	این منطقی نیست
Tom has not played the piano in years.	تام سالهاست که پیانو ننواخته است.
Tom can solve this.	تام می تواند این را حل کند.
How did they treat you in prison, Tom?	آنها در زندان با شما چگونه رفتار کردند، تام؟
This is not news to anyone	این برای کسی خبری نیست
I bet we'll see Tom before the end of the week.	شرط می بندم تا قبل از پایان هفته تام را ببینیم.
Tom said he could not wait to see Mary again.	تام گفت که نمی‌توانست صبر کند تا دوباره مری را ببیند.
Tom is in custody.	تام در بازداشت حفاظتی است.
The first time I came to Boston, I met Tom.	اولین باری که به بوستون آمدم تام را ملاقات کردم.
Tom is sure of that.	تام از آن مطمئن است.
Why do you say such horrible things about me?	چرا چنین چیزهای وحشتناکی در مورد من می گویید؟
Tom is good with young children.	تام با بچه های خردسال خوب است.
In my opinion, this was his mistake.	به طرز فکر من، این اشتباه او بود.
Who is the most beautiful girl in your class?	زیباترین دختر کلاس شما کیست؟
Tom closed the door behind him.	تام در را پشت سرش بست.
I do not know if this is what he wants or not.	نمی دانم این همان چیزی است که او می خواهد یا نه.
Painting a full fence should not take too long.	رنگ کردن حصار تام نباید خیلی طول بکشد.
Tom says he can not do that.	تام می گوید که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Sorry I did not tell you	متاسفم که بهت نگفتم
They said his blood pressure was rising.	گفتند فشار خونش بالا می رود.
Thieves broke into our apartment and stole my wife's coat.	سارقان وارد آپارتمان ما شدند و کت پوست همسرم را دزدیدند.
I'm not going to fight with you.	من قرار نیست با شما دعوا کنم.
Tom was shy about admitting his feelings.	تام برای اعتراف به احساساتش خجالتی بود.
I have a three-year-old son	من یه پسر سه ساله دارم
Tom will fix it.	تام آن را برطرف خواهد کرد.
I do not know how Tom was injured.	من نمی دانم تام چگونه مجروح شد.
Can you buy me a cup of coffee? 	آیا می توانید یک فنجان قهوه برای من بخرید؟
I left my wallet at home.	کیف پولم را در خانه جا گذاشتم.
Tom is viciously evil.	تام به طرز شیطانی شیطانی است.
Tom wants to talk to you before he leaves.	تام می خواهد قبل از رفتن با شما صحبت کند.
Let me know if you need anything.	اگر به چیزی نیاز دارید به من اطلاع دهید.
I get emotional	احساساتی می شوم
These are real statements.	این اظهارات واقعی است.
Tom is watching	تام داره نگاه میکنه
Tom entered Mary's house and stole her pearl necklace.	تام وارد خانه مری شد و گردنبند مروارید او را دزدید.
Tom promised to pay Mary $ 300 to take care of her children over the weekend.	تام قول داد به مری سیصد دلار بپردازد تا آخر هفته از بچه هایش مراقبت کند.
I have not chosen yet	من هنوز انتخاب نکردم
When was the last time you went to the Christmas carol?	آخرین باری که به سرود کریسمس رفتید کی بود؟
I would love to be Tom's girlfriend, but he already has one.	من دوست دارم دوست دختر تام باشم، اما او قبلاً یکی دارد.
I'm so busy that I can not help you with that.	من آنقدر درگیر هستم که نمی توانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
Tom has locked himself in his house.	تام خودش را در خانه اش قفل کرده است.
Tom had a life insurance policy.	تام یک بیمه نامه عمر داشت.
Tom and Mary were both silent.	تام و مری هر دو ساکت بودند.
Tom has to get out of his mind.	تام باید از ذهنش خارج شود.
I can not see who Tom is talking to.	من نمی توانم ببینم تام با چه کسی صحبت می کند.
I am good at many sports, but I do not know how to swim.	من در بسیاری از ورزش ها مهارت دارم، اما شنا بلد نیستم.
Tom knows a lot about butterflies.	تام چیزهای زیادی در مورد پروانه ها می داند.
These kinds of problems are inevitable.	این نوع مشکلات اجتناب ناپذیر است.
It is a dictatorship.	دیکتاتوری است.
I knew Tom would really enjoy doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار واقعاً لذت خواهد برد.
I asked you if you needed help, and you said you did not need help.	من از شما پرسیدم که آیا به کمک نیاز دارید یا خیر، و شما گفتید که نیازی به کمک ندارید.
Tom was sweeping the carpet while Mary was cleaning the kitchen floor.	تام در حالی که مری در حال تمیز کردن کف آشپزخانه بود فرش را جارو می کشید.
Tom called when you were not there.	تام وقتی تو نبودی زنگ زد.
Tom knew Mary would come.	تام می دانست که مری خواهد آمد.
Tom looked very calm.	تام خیلی آرام به نظر می رسید.
Tom has been abused.	تام مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
Tom is really interested in chemistry.	تام واقعاً به شیمی علاقه دارد.
I saw Tom standing alone.	من تام را دیدم که به تنهایی ایستاده بود.
This is the harsh world we live in.	این دنیای خشنی است که ما در آن زندگی می کنیم.
In fact, the owner of this restaurant is one of my friends.	در واقع صاحب این رستوران یکی از دوستان من است.
Tom received a full scholarship.	تام یک بورس تحصیلی کامل دریافت کرد.
Tom often goes on business trips.	تام اغلب به سفرهای کاری می رود.
Tom is in the office.	تام در دفتر است.
I know Tom is a good manager.	می دانم که تام مدیر خوبی است.
Tom is still confused.	تام هنوز در گیج است.
Tom said I could wait here for him to come back.	تام گفت که می توانم اینجا صبر کنم تا او برگردد.
My hands were numb from the cold.	دستام از سرما بی حس شده بود.
Tom wore a straw hat.	تام کلاه حصیری بر سر داشت.
I knew Tom was not in Boston.	می دانستم که تام در بوستون نیست.
That's when it gets hard.	آن وقت است که سخت می شود.
I know Tom is much better French than I am.	می دانم که تام خیلی بهتر از من فرانسوی زبان است.
There is no way to force them to do so.	هیچ راهی برای مجبور کردن آنها به این کار وجود ندارد.
I wish I had not given my grandfather violin to Tom.	ای کاش ویولن پدربزرگم را به تام نمی دادم.
I have almost finished reading this book.	من تقریباً خواندن این کتاب را تمام کرده ام.
Tom loves to party.	تام عاشق مهمانی است.
We did not decide where to rest.	ما تصمیم نگرفتیم کجا استراحت کنیم.
Tom, like many people, does not know how to do this.	تام مانند بسیاری از مردم نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
The improvements we made to the assembly line could ultimately reduce prices.	بهبودهایی که ما در خط مونتاژ انجام دادیم می تواند در نهایت قیمت ها را کاهش دهد.
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را انجام دهد.
For a long time I could not buy a good bottle of wine.	خیلی وقت بود که نمی توانستم یک بطری شراب خوب بخرم.
Tom does not find it.	تام آن را پیدا نمی کند.
Tom has been married before, hasn't he?	تام قبلاً ازدواج کرده است، اینطور نیست؟
Do you think Tom is absent?	فکر می کنی تام غایب باشد؟
I wonder who Tom got it from.	من تعجب می کنم که تام آن را از چه کسی دریافت کرده است.
Tom thinks Mary is being ripped off.	تام فکر می کند که مری در حال کنده شدن است.
Tom told me he wanted to change his name.	تام به من گفت که می خواهد نامش را تغییر دهد.
In some cases, we have to make changes.	در برخی موارد، ما باید تغییراتی ایجاد کنیم.
I sold my books cheaply.	کتاب هایم را ارزان فروختم.
Are you really going to sit back?	آیا واقعاً قصد دارید عقب بنشینید؟
Tom gave Mary a pen.	تام یک خودکار به مریم داد.
Tom was my best friend.	تام بهترین دوست من بود.
Tom does not seem to understand what we mean.	به نظر می رسد تام متوجه منظور ما نشده است.
You better stay	بهتره بمونی
You asked Tom to do this for Mary, didn't you?	از تام خواستی که این کار را برای مری انجام دهد، نه؟
I found a good restaurant not far from my house.	من یک رستوران خوب پیدا کردم که خیلی دور از خانه ام نیست.
I owe a lot to Tom.	من خیلی مدیون تام هستم.
Tom already had a lot of money.	تام قبلاً پول زیادی داشت.
Tom is stressed.	تام استرس دارد.
How much more time do you think you have to do this?	فکر می کنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار دارید؟
Tom was sweating profusely on the treadmill after half an hour.	تام بعد از نیم ساعت روی تردمیل به شدت عرق کرده بود.
Tom knew where he had put his keys.	تام می دانست کلیدهایش را کجا گذاشته است.
Tom is not a carpenter	تام نجار نیست
I am just 30 years old	من تازه 30 ساله شدم
When I grew up, my father did not have much home.	وقتی من بزرگ شدم پدرم زیاد خانه نبود.
I thought Tom could probably win.	من فکر می کردم که تام احتمالاً می تواند برنده شود.
Last Monday night, a burglar entered Tom's house.	دوشنبه شب گذشته یک سارق وارد خانه تام شد.
Tom was on Mary's plane.	تام در همان هواپیمای مری بود.
You only state the obvious.	شما فقط بدیهیات را بیان می کنید.
We have a big job ahead of us	ما کار بزرگی در پیش داریم
My boss entrusted me with hard work.	رئیسم کار سخت را به من محول کرد.
Tom went behind the scenes to see if he could meet some of the band members.	تام به پشت صحنه رفت تا ببیند آیا می تواند با برخی از اعضای گروه ملاقات کند یا خیر.
Tom opened the cages.	تام قفس ها را باز کرد.
Tell Tom's important.	به تام بگو مهم است.
The new bank is on Park Street.	بانک جدید در خیابان پارک است.
This is what we all feel.	این همان چیزی است که همه ما احساس می کنیم.
If Tom and Mary are happy, I am happy too.	اگر تام و مری خوشحال هستند، من هم خوشحال هستم.
Everyone but Tom knew he did not need to do this.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is too young to go to the zoo alone.	تام خیلی جوان است که به تنهایی به باغ وحش برود.
Tom trusts Mary too much.	تام بیش از حد به مری اعتماد دارد.
Tom said he had to go shopping.	تام گفت که باید برود خرید.
People around here do not usually do that.	مردم این اطراف معمولاً این کار را نمی کنند.
Parental discretion is recommended.	صلاحدید والدین توصیه می شود.
I do not think it will hurt	فکر نمیکنم به دردش بخوره
I have to finish this before 2:30.	باید این کار را قبل از ساعت 2:30 تمام کنم.
When Tom is home, he does not want to talk about work.	وقتی تام در خانه است، نمی خواهد در مورد کار صحبت کند.
Tom usually does not eat pizza because he does not like cheese.	تام معمولا پیتزا نمی خورد چون پنیر دوست ندارد.
Tom is an accountant in our company.	تام یک حسابدار در شرکت ما است.
Surely Tom was not very happy last night.	مطمئناً تام دیشب خیلی خوشحال نبود.
I was not sure about that.	من در مورد آن مطمئن نبودم.
You better get out of here as soon as possible	بهتره هر چه زودتر از اینجا برو
His words made me speechless.	حرف هایش مرا بی زبان کرد.
Grant attacked Wicksburg several times.	گرانت چندین بار به ویکزبورگ حمله کرد.
Tom says this is healthy.	تام می گوید این سالم است.
Tom will be very happy that he did not do this.	تام بسیار خوشحال خواهد شد که این کار را انجام نداده است.
Tom told everyone that he did not have to do that.	تام به همه گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
The pieces are connected by an iron rod.	قطعات توسط یک میله آهنی به هم متصل می شوند.
I do not know why Tom did not win.	نمی دانم چرا تام برنده نشد.
I did not see anyone studying.	من ندیدم کسی درس بخواند.
I knew Tom was not going to sing.	می دانستم که تام قرار نیست آواز بخواند.
When my brother was young, I often took him to the park.	وقتی برادرم جوان بود، اغلب او را به پارک می بردم.
I have reached the end of my mind	من به پایان عقلم رسیده ام
Tom handed the keys to Mary.	تام کلیدهایش را به مری داد.
You are not in a hurry, are you?	شما عجله ندارید، نه؟
Tom did not think Mary could do it.	تام فکر نمی کرد مری بلد نیست این کار را انجام دهد.
I buy things I know I will not use.	من چیزهایی می خرم که می دانم از آنها استفاده نمی کنم.
Both Tom and I do not know how to speak French.	هم من و هم تام نمی دانیم چگونه فرانسوی صحبت کنیم.
Tom does not really enjoy himself.	تام واقعاً از خودش لذت نمی برد.
Tom does not seem to be as decisive as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد تعیین کننده نیست.
Tom is looking for Mary again.	تام دوباره به دنبال مری است.
Tom said he would help if I wanted to.	تام گفت اگر بخواهم کمک می کند.
Tom and Mary were both very good-looking in their youth.	تام و مری هر دو در جوانی بسیار خوش قیافه بودند.
I did not know that Tom had ever lived in Boston.	من نمی دانستم که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
Tom was busy most of the time.	تام بیشتر اوقات مشغول بود.
I think Tom is the caretaker of the school where Mary teaches.	من فکر می کنم که تام سرایدار مدرسه ای است که مری در آن تدریس می کند.
Tom, tell Marie what you told me.	تام، آنچه را که به من گفتی به ماری بگو.
I have to take this opportunity.	من باید از این فرصت استفاده کنم.
Tom was here a second ago.	تام یک ثانیه پیش اینجا بود.
Tom did it right.	تام این کار را به درستی انجام داد.
He wanted to see a bullfighter, but his father would not let him.	او می خواست یک گاوبازی ببیند، اما پدرش او را نگذاشت.
I know Tom does not love cats.	من می دانم که تام عاشق گربه نیست.
I do not think they like me.	فکر نمی کنم آنها مرا دوست داشته باشند.
He is proud of his math skills.	او به مهارت های ریاضی خود افتخار می کند.
Tom told everyone that he was Mary's husband.	تام به همه گفت که او شوهر مری است.
I am ready to accept your offer.	من حاضرم پیشنهاد شما را بپذیرم.
Why did Tom apologize?	چرا تام عذرخواهی کرد؟
I tell Tom we are ready.	به تام می گویم ما آماده ایم.
What makes you think I should do the same?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من هم باید این کار را انجام دهم؟
Please do not wait for me	لطفا منتظر من نباش
Tom took off his hat and then rode his motorcycle.	تام کلاه خود را به سر کرد و سپس سوار موتور سیکلت خود شد.
Neither Tom nor Mary have a gold credit card.	نه تام و نه مری کارت اعتباری طلایی ندارند.
I thought you said we would not do this anymore.	من فکر کردم که شما گفتید که ما دیگر این کار را انجام نمی دهیم.
Tom comes back every moment.	تام هر لحظه برمی گردد.
Do you think Tom was doing something stupid?	فکر می کنی تام کار احمقانه ای انجام می داد؟
Tom will miss you so much here.	تام اینجا به شدت دلتنگ خواهد شد.
I hate to take risks, but I have no choice.	من از ریسک کردن متنفرم، اما چاره ای ندارم.
Tom's parents were not very happy.	والدین تام خیلی خوشحال نبودند.
Tom bought a hedge trimmer.	تام یک موبر پرچین خرید.
Tom will probably complain about this.	تام احتمالاً از این موضوع شکایت خواهد کرد.
Tom whistled.	تام سوت زد.
This is a vital fact.	این یک واقعیت حیاتی است.
The lifestyle of this artist is unconventional.	سبک زندگی این هنرمند غیر متعارف است.
Wasn't Tom supposed to do this with Mary?	مگر قرار نبود تام این کار را با مری انجام دهد؟
Tom heard the door open and wondered who it was.	تام صدای باز شدن در را شنید و متعجب شد که کیست.
Tom said he thought I was an idiot.	تام گفت که فکر می کند من یک احمق هستم.
Tom smiled when he entered the room.	تام وقتی وارد اتاق شد لبخند می زد.
I do not think Tom is smart enough to do this.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی هوشیار باشد که این کار را انجام دهد.
Tom has a flag.	تام یک پرچم دارد.
I have a list of things I want you to buy.	من یک لیست از چیزهایی دارم که می خواهم شما بخرید.
I just hope Tom is healthy.	فقط امیدوارم تام سالم باشد.
I know Tom does it better than Mary.	من می دانم که تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
I do not want Tom to think that he has to protect me.	من نمی خواهم تام فکر کند که باید از من محافظت کند.
Please open the van door?	لطفاً در وانت را باز کنید؟
Tom says he is too old to start again.	تام می گوید برای شروع دوباره خیلی پیر است.
The mother put the food on the table and told the children to put it inside.	مادر غذا را روی میز گذاشت و به بچه ها گفت که داخل آن را بکنند.
Tom said he could not guarantee Mary.	تام گفت که نمی تواند مری را تضمین کند.
I do not know where my father is.	نمی دانم پدرم کجاست.
Tom played a sonata for us.	تام برای ما سونات نواخت.
If anyone comes to see me, tell them I'm out.	اگر کسی به دیدن من آمد، به او بگویید که من بیرون هستم.
I'm sure Tom will not be suspended.	من مطمئن هستم که تام تعلیق نخواهد شد.
Tom still calls me that.	تام هنوز من را اینطور صدا می کند.
I'm very well	حالم خیلی خوبه
Your shirt needs to be ironed.	پیراهن شما باید اتو شود.
I do not think it makes much sense.	من فکر نمی کنم که این کار چندان منطقی باشد.
I once sat at a table with him at a dinner party.	یک بار در یک مهمانی شام با او سر یک میز نشستم.
Why didn't you tell Tom when and where the meeting would be?	چرا به تام نگفتی جلسه کی و کجا خواهد بود؟
Tom said he was going to wear a black tuxedo.	تام گفت که قصد دارد تاکسیدو مشکی بپوشد.
Tom seemed to be the only one who wanted to do that.	به نظر می رسید که تام تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is a reporter.	تام یک خبرنگار است.
Tom seemed to be quite busy, didn't he?	به نظر می رسید تام کاملاً شلوغ است، اینطور نیست؟
I have to take Tom with me.	من باید تام را با خودم ببرم.
The penalty for murder is death.	مجازات قتل اعدام است.
Tom studied psychology.	تام روانشناسی خوانده است.
Tom was not my boss.	تام رئیس من نبود.
It took me a long time to convince Tom to do this.	زمان زیادی طول کشید تا تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom really hit me.	تام واقعا به من برخورد کرد.
You're the one who convinced Tom to do this, aren't you?	شما کسی هستید که تام را متقاعد کردید که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I want to know where you were	میخوام بدونم کجا بودی
Wasn't Tom supposed to stay in Boston until Monday?	مگر قرار نبود تام تا دوشنبه در بوستون بماند؟
Tom had a clear conscience.	تام وجدان راحت داشت.
Tom is going to wash the car tomorrow.	تام فردا می رود ماشین را بشوید.
Tom does not seem to be as obsessive as Mary.	به نظر نمی رسد تام به اندازه مری وسواسی باشد.
There is another way	یه راه دیگه هم هست
The bike on the left belongs to Tom.	دوچرخه سمت چپ مال تام است.
Tom got good results.	تام نتایج خوبی گرفت.
I think you have other things to keep you busy.	من فکر می کنم شما چیزهای دیگری دارید که شما را مشغول کند.
Tom had a rotten summer.	تام تابستان فاسدی داشت.
I'm sure you will like this.	من مطمئن هستم که شما این را دوست خواهید داشت.
Do not stop on my account	روی حساب من متوقف نشو
Tom is not going to go, is he?	تام قصد رفتن ندارد، نه؟
Tom is looking for someone, but I do not know who.	تام به دنبال کسی است، اما من نمی دانم چه کسی.
Tom is in Boston until tomorrow.	تام تا فردا در بوستون است.
I got lost walking to Tom's house.	در راه رفتن به خانه تام گم شدم.
Tom is the only man Mary has ever loved.	تام تنها مردی است که مری تا به حال دوستش داشته است.
Maybe Tom would love for you to do this for Mary.	شاید تام دوست داشته باشد که شما این کار را برای مری انجام دهید.
President Woodrow Wilson faced the 1918-1919 flu pandemic that killed 20 to 50 million people worldwide while the United States fought World War I.	پرزیدنت وودرو ویلسون با همه‌گیری آنفولانزای ۱۹۱۸-۱۹۱۹ مواجه شد که باعث مرگ ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان شد، در حالی که ایالات متحده در جنگ جهانی اول می‌جنگید.
The refrigerator helps preserve food.	یخچال به حفظ مواد غذایی کمک می کند.
Tom's hands are behind him.	دست های تام پشت سرش است.
I did not tell Tom that I could not speak French.	من به تام نگفتم که نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
How happy are you on a scale of one to ten?	در مقیاس یک تا ده چقدر خوشحال هستید؟
It's clear Tom knows what he's talking about.	واضح است که تام می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom will not wait for us	تام منتظر ما نخواهد ماند
You did not do this very well.	شما این کار را خیلی خوب انجام ندادید.
I have some questions	من چند سوال دارم
Ultraviolet light helps to kill viruses.	اشعه ماوراء بنفش به از بین بردن ویروس ها کمک می کند.
Would both Tom and Mary like to do this?	آیا تام و مری هر دو دوست دارند این کار را انجام دهند؟
Is Tom really going to Australia alone?	آیا واقعا تام به تنهایی به استرالیا می رود؟
We saw workers blowing up rocks.	کارگرانی را دیدیم که سنگ ها را منفجر می کردند.
Tom said Mary was not sure if John should do it.	تام گفت مری مطمئن نیست که آیا جان باید این کار را انجام دهد یا نه.
I prefer to work behind the scenes.	من ترجیح می دهم پشت صحنه کار کنم.
I have a photographic memory.	من یک حافظه عکاسی دارم.
I want to know what is really going on.	من می خواهم بفهمم واقعاً چه خبر است.
I think Tom thinks I think so.	من فکر می کنم که تام فکر می کند که من چنین فکر می کنم.
I am a teacher.	من یک معلم هستم.
Do you pay a lot for your car insurance?	آیا برای بیمه ماشین خود هزینه زیادی می پردازید؟
Tom and Mary decided not to get married.	تام و مری تصمیم گرفتند ازدواج نکنند.
I think I understand	فکر کنم بفهمن
We are currently accepting requests.	ما در حال حاضر درخواست ها را می پذیریم.
My brother has been very busy lately.	برادر من اخیراً خیلی شلوغ شده است.
Tom seemed to enjoy watching Mary and John fight.	به نظر می رسید تام از تماشای دعوای مری و جان لذت می برد.
You are a support group.	شما گروه پشتیبان هستید.
I want you to tell me what you hear.	می خواهم آنچه را که می شنوید به من بگویید.
I want Tom to clean the kitchen.	من می خواهم تام آشپزخانه را تمیز کند.
Who is going to find out?	چه کسی قرار است متوجه شود؟
Tom could not do his homework.	تام نمی توانست تکالیفش را انجام دهد.
What is so dangerous?	چه چیزی خیلی خطرناک است؟
In the future, astronauts will grow carrots on Mars.	در آینده، فضانوردان در مریخ هویج پرورش خواهند داد.
Tom thought Mary would go crazy.	تام فکر کرد که مری دیوانه خواهد شد.
I do not know how to tell the truth to Tom.	من نمی دانم چگونه حقیقت را به تام بگویم.
Tom was never my friend.	تام هرگز دوست من نبود.
Butcher cut the carcass of the calf.	قصاب لاشه گوساله را برید.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do this unless John did it with her.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد مگر اینکه جان این کار را با او انجام دهد.
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
I do not need to remind	نیازی به یادآوری ندارم
You have to manage this yourself.	شما باید این را خودتان مدیریت کنید.
Tom and I are both thirty years old.	من و تام هر دو سی ساله هستیم.
Tom did not disappoint us.	تام ما را ناامید نکرد.
Tom can not stop Mary.	تام نمی تواند مری را متوقف کند.
Tom is now homeless.	تام اکنون بی خانمان است.
Tom is going to do the same.	تام هم قرار است این کار را بکند.
Where did Maryam buy that skirt?	مریم آن دامن را از کجا خرید؟
If Tom hadn't eaten so much, he wouldn't have gotten so fat.	اگر تام اینقدر غذا نمی خورد، آنقدر چاق نمی شد.
Nathanael asked Jesus, "How do you know me?"	ناتانائیل از عیسی پرسید: "من را از کجا می شناسی؟"
Tom seemed to have trouble speaking.	به نظر می رسید که تام در صحبت کردن مشکل دارد.
Tom hugged Mary and kissed her long and passionately.	تام مری را در آغوش گرفت و او را بوسه ای طولانی و پرشور زد.
Tom does not allow anyone to enter.	تام به کسی اجازه ورود نمی دهد.
Tom became very rich	تام خیلی ثروتمند شد
Tom was not fired, but Mary was fired.	تام اخراج نشد، اما مری اخراج شد.
If you need some money, why not borrow some from your mother?	اگر مقداری پول نیاز دارید، چرا مقداری از آن را از مادرتان قرض نمی‌گیرید؟
Tom did not know who to trust.	تام نمی دانست چه کسی را باید باور کند.
Tom persuaded Mary to sell his motorcycle.	تام مری را متقاعد کرد که موتورسیکلتش را بفروشد.
I have been waiting here for a long time	خیلی وقته اینجا منتظرم
I usually have a big breakfast and a light lunch.	من معمولا یک صبحانه بزرگ و یک ناهار سبک می خورم.
We have to sort the names of the students alphabetically.	باید اسامی دانش آموزان را بر اساس حروف الفبا مرتب کنیم.
He is a non-smoker.	او یک غیر سیگاری است.
You should ask Tom to teach you how to do this.	شما باید از تام بخواهید که به شما یاد دهد چگونه این کار را انجام دهید.
In such cases, I think of my family, not my friends.	در چنین مواقعی به خانواده ام فکر می کنم نه دوستانم.
Tom is getting upset	تام داره آشفته میشه
I should have told you	باید بهت میگفتم
I forgot to remind Tom to take out the trash.	فراموش کردم به تام یادآوری کنم که زباله ها را بیرون بیاورد.
I did not know you were going to do this yourself	نمیدونستم قرار بود خودت اینکارو بکنی
No arrests have been made	هیچ بازداشتی صورت نگرفته است
Tom Jackson was the arresting officer.	تام جکسون افسر دستگیر کننده بود.
I hope Tom does this for me.	امیدوارم تام این کار را برای من انجام دهد.
Is Tom really a psychiatrist now?	آیا تام الان واقعا روانپزشک است؟
The cat meowed.	گربه میو کرد.
Tom can not do it alone.	تام نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is not waiting inside, is he?	تام داخل منتظر نیست، نه؟
Tom and Mary have nothing to do.	تام و مری هیچ کاری ندارند.
Tom looked as if he wanted to cry at any moment.	تام طوری به نظر می رسید که انگار هر لحظه می خواست گریه کند.
We are looking for Tom	ما دنبال تام هستیم
I do not know him or want to.	نه او را می شناسم و نه می خواهم.
Each member must pay 10,000 yen per month.	هر عضو باید 10000 ین در ماه بپردازد.
Tom shouted at the music.	تام روی موسیقی فریاد زد.
Tom has many good features.	تام ویژگی های خوب زیادی دارد.
Do not expect too much	خیلی امیدت رو زیاد نکن
We both have never done this.	ما هر دو هرگز این کار را نکرده ایم.
Tom did not want any of his friends to see his driver's license.	تام نمی خواست هیچ یک از دوستانش گواهینامه رانندگی او را ببینند.
How was the audit?	ممیزی چطور بود؟
Why were Tom and Mary in Australia last month?	چرا تام و مری ماه گذشته در استرالیا بودند؟
Tom is not clean, but Mary is clean.	تام تمیز نیست، اما مری تمیز است.
Tom smiled.	لبخند تام پهن شد.
This is not surprising at all.	این اصلاً تعجب آور نیست.
Where do you think Tom bought his motorcycle?	به نظر شما تام موتورسیکلتش را از کجا خرید؟
Eat before cooling.	قبل از سرد شدن غذا بخوریم.
Tom practices the piano every day.	تام هر روز پیانو تمرین می کند.
I do not think Tom knows where Mary is going.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا می رود.
Tom is not a jazz pianist.	تام یک پیانیست جاز نیست.
Tom wanted to study in Australia.	تام می خواست در استرالیا تحصیل کند.
I want to buy something in size three.	من می خواهم چیزی در سایز سه بخرم.
I will deal with Tom.	من با تام معامله خواهم کرد.
I did not know that Tom would do this to Mary.	نمی دانستم که تام با مری این کار را می کند.
it is late. 	دیره.
I must go.	من باید بروم.
In most cases, this is true.	در بیشتر موارد، این درست است.
Tom is a servant.	تام یک نوکر است.
I do not know why they did this.	نمی دانم چرا این کار را کردند.
I think he should change his lifestyle.	من فکر می کنم او باید سبک زندگی خود را تغییر دهد.
I doubt Tom and Mary know anything.	من شک دارم که تام و مری چیزی می دانند.
What do people around here usually do after work?	مردم این اطراف معمولا بعد از کار چه می کنند؟
When did Tom start crawling?	تام از چه زمانی شروع به خزیدن کرد؟
Tom picked up some paper towels and wiped his hands.	تام چند دستمال کاغذی برداشت و دستانش را پاک کرد.
Tom has trouble sleeping.	تام مشکل خواب دارد.
Pablo Neruda was Chile's ambassador to France in 1971.	پابلو نرودا در سال 1971 سفیر شیلی در فرانسه بود.
I know Tom knows he had to.	می دانم تام می داند که باید این کار را می کرد.
I am waiting for you in front of the school	جلوی مدرسه منتظرت میمونم
Tom said he would do it for us.	تام گفت که این کار را برای ما انجام خواهد داد.
If Tom is not going to leave, I will not go either.	اگر تام قرار نیست برود، من هم نمی روم.
I know Tom will wait until Monday to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار تا دوشنبه صبر می کند.
Tom seemed to be hiding something.	به نظر می رسید که تام چیزی را پنهان می کرد.
No one has read the book	کسی کتاب را نخوانده است
Someone who has a reason to live tolerates almost any path.	کسی که دلیلی برای زندگی کردن دارد، تقریباً هر راهی را تحمل می کند.
I strongly doubt that Tom will be forgiven for this.	من به شدت شک دارم که تام بابت این کار بخشیده شود.
He continued to work even though he was tired.	با اینکه خسته بود به کارش ادامه داد.
I think we need to find a new babysitter.	فکر می کنم باید یک پرستار بچه جدید پیدا کنیم.
I think Tom and Mary are disappointed.	من فکر می کنم تام و مری ناامید شده اند.
The next day, Tom did not get out of bed.	روز بعد تام از رختخواب بلند نشد.
Why is Tom doing this on purpose?	چرا تام این کار را عمدا انجام می دهد؟
I'm not here to replace Tom.	من برای جایگزینی تام اینجا نیستم.
I want to tell you who did it.	می خواهم به من بگویید چه کسی این کار را کرده است.
You wear me	تو مرا به تن می کنی
I do not know exactly what I want.	من دقیقا نمی دانم چه می خواهم.
I think I have found a way to convince Tom to help us.	فکر می کنم راهی پیدا کرده ام که تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Tom caught the fly.	تام مگس را زیر گرفت.
Tom was the first to leave today.	تام اولین کسی بود که امروز کارش را ترک کرد.
I spend most of my time thinking about you.	بیشتر وقتم را صرف فکر کردن به تو می کنم.
You're both Australians, aren't you?	شما هر دو استرالیایی هستید، نه؟
Tom admitted that he was alone.	تام اعتراف کرد که تنهاست.
What should I buy for Tom's birthday?	برای تولد تام چی بخرم؟
Tom knows that Mary and John are no longer together.	تام می داند که مری و جان دیگر با هم نیستند.
As I said before, I do not intend to say anything.	همانطور که قبلاً گفتم، قصد ندارم چیزی بگویم.
I know why Tom was excited.	می دانم چرا تام هیجان زده شد.
My brother goes to the same school I go to.	برادرم به همان مدرسه ای می رود که من می خوانم.
Tom does not seem to have much fun.	به نظر می رسد که تام سرگرمی ندارد.
Tom lost his balance and fell to the ground.	تام تعادل خود را از دست داد و به زمین افتاد.
I just can not do it again.	من فقط نمی توانم این کار را دوباره انجام دهم.
What is on the other side of this lake?	آن طرف این دریاچه چیست؟
Tom should never know what we did.	تام هرگز نباید از کاری که ما انجام دادیم مطلع شود.
Stay away from this, Tom.	از این موضوع دوری کن، تام.
Tom told me he would not vote for Mary.	تام به من گفت که به مری رای نمی دهد.
We hope you enjoy your stay.	امیدواریم از اقامت خود لذت ببرید.
Tom said he wanted to study France.	تام گفت که می خواهد فرانسه بخواند.
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
I think you know Tom.	فکر می کنم تو تام را می شناسی.
Tom and Mary do not always do the same thing.	تام و مری همیشه یک کار را انجام نمی دهند.
I was in turmoil.	من در آشوب بودم.
I did not want you to leave me	نمی خواستم ترکم کنی
Let me see if I can explain this to Tom.	بیایید ببینم می توانم این را برای تام توضیح دهم.
Tom thinks Mary has been to Australia.	تام فکر می کند که مری در استرالیا بوده است.
I promise I will not do this again	بهت قول میدم که دیگه اینکارو نکنم
Eswatini is dependent on South Africa for most of its exports and imports.	Eswatini برای اکثر صادرات و واردات خود به آفریقای جنوبی وابسته است.
I want to go to Tom's party.	من می خواهم به مهمانی تام بروم.
Tom did it slowly.	تام این کار را به آرامی انجام داد.
I think you know we have to do this.	من فکر می کنم شما می دانید که ما باید این کار را انجام دهیم.
I told Tom he had to agree to this.	به تام گفتم که باید با این کار موافقت کند.
I noticed that there was a picture of Tom on the coat.	متوجه شدم که عکسی از تام روی مانتو وجود دارد.
I'm going to climb that mountain.	من می روم از آن کوه بالا بروم.
I know Tom is a good singer, but I think Mary is better.	من می دانم که تام خواننده خوبی است، اما به نظر من مری بهتر است.
I do not think his opinion is different from ours.	بعید می دانم نظر او با ما فرق داشته باشد.
I do not think you are happy	تو به نظر من خوشحال نیستی
Tom began to feel uncomfortable.	تام شروع به احساس ناراحتی کرد.
Please dance with Tom	لطفا با تام برقص
It was no coincidence that Tom and I were there at the same time.	این تصادفی نبود که من و تام همزمان آنجا بودیم.
This will be a good experience for Tom.	این تجربه خوبی برای تام خواهد بود.
I'm about work here.	من در مورد کار اینجا هستم.
Tom told me that you are famous.	تام به من گفت که تو معروفی.
Tom and I were busy at the time.	من و تام هم در آن زمان مشغول بودیم.
I know Tom is a good pilot.	می دانم که تام خلبان خوبی است.
Tom did weight training at a local club.	تام تمرینات وزنه برداری را در یک باشگاه محلی انجام داد.
I did not want to pay that much.	من نمی خواستم آنقدر پول بدهم.
Tom does not always do his homework on time.	تام همیشه تکالیفش را به موقع انجام نمی دهد.
Tom is proud of what he has been able to do.	تام به آنچه که توانسته به انجام برساند افتخار می کند.
I do not want to stay home all day.	من نمی خواهم تمام روز در خانه بمانم.
He always helps his sister in times of trouble.	در مواقعی که به مشکل می خورد، همیشه به خواهرش کمک می کند.
You do not need to reinvent the wheel.	شما نیازی به اختراع مجدد چرخ ندارید.
Tom waited for Mary to call.	تام منتظر بود تا مری تماس بگیرد.
I do not think it is fair	به نظر من عادلانه نیست
Tom is not shy about doing this.	تام از انجام این کار خجالتی نیست.
I do not live on Park Street now, but I used to.	من الان در خیابان پارک زندگی نمی کنم، اما قبلا زندگی می کردم.
I promised myself not to cry.	به خودم قول دادم که گریه نکنم.
Tom does not seem to be too worried.	به نظر نمی رسد تام خیلی نگران باشد.
I do not think Tom is awake when I get home.	فکر نمی کنم وقتی به خانه برسم تام بیدار باشد.
I have something interesting to show you.	من یک چیز جالب برای نشان دادن شما دارم.
We can not afford to buy all these books.	ما توان خرید این همه کتاب را نداریم.
Who is that cute boy?	اون پسر ناز کیه؟
Tom gave me something I did not want.	تام چیزی به من داد که نمی خواستم.
You have no right to go there	تو حق نداری بری اونجا
He does not have lazy bones in his body.	او استخوان تنبلی در بدنش ندارد.
Why is everyone so worried about Tom?	چرا همه اینقدر نگران تام هستند؟
Who does not like it?	چه کسی آن را دوست ندارد؟
I do not think this will ever happen.	من فکر نمی کنم که هیچ وقت این اتفاق بیفتد.
My father does not approve of him.	پدرم او را تایید نمی کند.
Tom told me he thought Mary was interested.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند است.
Tom was very worried.	تام خیلی نگران بود.
Tom shook my hand.	تام با من دست داد.
What is Tom doing outside?	تام اون بیرون چیکار میکنه؟
Tom thanked the chef.	تام از سرآشپز تشکر کرد.
Come back when you're done.	وقتی کارتان تمام شد برگرد.
I rinsed the dishes.	ظرف ها را آبکشی کردم.
Is Tom still willing to do this?	آیا تام هنوز هم مایل به انجام این کار است؟
I have been unfaithful	من بی وفا بوده ام
That is not a cause for concern	که جای نگرانی نیست
I am absolutely sure that they trust us.	من کاملا مطمئن هستم که آنها به ما اعتماد دارند.
They predict rain	باران را پیش بینی می کنند
I swore to Tom.	من به تام قسم خوردم.
The train did not stop at my station.	قطار در ایستگاه من متوقف نشد.
Tom stopped everything.	تام همه چیز را متوقف کرد.
You are definitely the best French speaker here.	شما قطعاً بهترین فرانسوی زبان اینجا هستید.
The suits in this row are all imported from European fabrics.	کت و شلوارهای این ردیف همگی از پارچه اروپایی وارداتی هستند.
His comments about the book were positive.	نظرات او در مورد کتاب مثبت بود.
Tom was fast asleep.	تام به شدت خوابیده بود.
Who is Tom's coach?	مربی تام کیست؟
Tom tried to persuade Mary not to leave.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که ترک نکند.
I do not want to share my problems with you.	من نمی خواهم مشکلاتم را با شما در میان بگذارم.
It took me a long time to learn how to do this.	مدت زیادی طول کشید تا یاد بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.
I usually do not peel apples before eating them.	من معمولا قبل از خوردن سیب پوست آن را جدا نمی کنم.
I have read every book on this shelf.	من هر کتابی را در این قفسه خوانده ام.
They flattened his nose.	بینی اش را پهن کردند.
Tom does not understand why Mary is behaving this way.	تام نمی‌فهمد چرا مری اینطور رفتار می‌کند.
I do not know when Tom will go to Australia.	نمی دانم کی تام به استرالیا می رود.
Tom is set to be questioned by police.	تام قرار است توسط پلیس بازجویی شود.
Tell him if you like Tom.	اگر تام را دوست داری به او بگو.
Tom hurried to the window to look at the garbage truck.	تام با عجله به سمت پنجره رفت تا کامیون زباله را تماشا کند.
Tom rarely walks alone.	تام به ندرت تنها به پیاده روی می رود.
You are fine, aren't you?	شما خوب هستید، نه؟
Tom went to the library to see Mary.	تام برای دیدن مری به کتابخانه رفت.
I do not think Tom will be bored if you tell him about your trip.	من فکر نمی کنم که تام حوصله اش را نداشته باشد اگر به او در مورد سفر خود بگویید.
He can do this much better than I can.	او خیلی بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary might do it.	تام گفت مری ممکن است این کار را انجام دهد.
Did Tom break his promise?	آیا تام قولش را زیر پا گذاشت؟
You have always been optimistic	تو همیشه خوشبین بودی
Tom turned on his engine.	تام موتورش را روشن کرد.
You said Tom was different.	گفتی تام فرق داشت.
Tom is one of the smartest men I have ever seen.	تام یکی از باهوش ترین مردانی است که تا به حال دیده ام.
Do not forget to count me.	فراموش نکنید که من را در شمارش قرار دهید.
Tom has never traveled to Australia.	تام هرگز به استرالیا سفر نکرده است.
I'm sending the news to Tom.	من خبر را برای تام می فرستم.
Mr. Jackson was my French teacher when I was in high school.	زمانی که دبیرستان بودم آقای جکسون معلم زبان فرانسه من بود.
I do not have time to eat now	الان وقت ندارم غذا بخورم
I think I drank too much.	فکر می کنم مقداری بیش از حد نوشیدنی خورده ام.
Tom and I tolerate each other.	من و تام همدیگر را تحمل می کنیم.
He replied that it was all my fault.	جواب داد که همه اینها تقصیر من بود.
Now I am uploading the photos I took last night.	الان دارم عکس هایی که دیشب گرفتم آپلود میکنم.
Tom can't do that either.	تام هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom reads French every morning.	تام هر روز صبح زبان فرانسه می خواند.
Tom has a lot of toys.	تام اسباب بازی های زیادی دارد.
It certainly seems that Tom wants to start a fight.	مطمئناً به نظر می رسد که تام می خواهد دعوا را شروع کند.
Learning French is something we all have to do.	یادگیری زبان فرانسه کاری است که همه ما باید انجام دهیم.
Police did not find anything suspicious.	پلیس چیز مشکوکی پیدا نکرد.
I am a driver	من یک راننده هستم
The mayor thought he should consider reducing tax revenues.	شهردار فکر کرد که باید کاهش درآمدهای مالیاتی را بررسی کند.
Why don't you bring us a drink?	چرا برایمان نوشیدنی نمی‌آورم؟
I can not do it.	من نمی توانم آن را انجام دهم.
I want to ask you a few more questions.	من می خواهم چند سوال دیگر از شما بپرسم.
There is no one to play with	کسی نیست که باهاش ​​بازی کنم
Both of these options smell bad.	هر دوی این گزینه ها بوی بد می دهند.
Tom was not the first to come here this morning.	تام اولین نفری نبود که امروز صبح اینجا آمد.
Tom is one of thirty people evacuated.	تام یکی از سی نفری است که تخلیه شدند.
I can not sit still.	نمی توانم آرام بنشینم.
Tom says he can do it.	تام می گوید که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom enjoys being in Boston.	تام از بودن در بوستون لذت می برد.
Tom must be fluent	تام باید روان باشه
Tom does not want to be the first to do so.	تام نمی خواهد اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom no longer drives his old van.	تام دیگر وانت قدیمی خود را نمی راند.
Tom was right today.	تام امروز درست می گفت.
If I only knew how to do this.	اگر می دانستم چگونه این کار را می کردم.
I told you I can not help	بهت گفتم نمیتونم کمکت کنم
If you go to the cinema, take your sister with you.	اگر به سینما می روی، خواهرت را با خود ببر.
Tom and Mary often go swimming together.	تام و مری اغلب با هم به شنا می روند.
Tom will be surprised.	تام غافلگیر خواهد شد.
Tom wanted to stay for a while.	تام می خواست مدتی بماند.
Tom and Mary live in this neighborhood.	تام و مری در این محله زندگی می کنند.
Are you sure Tom did not do what Mary said?	مطمئنی تام کاری که مری گفت انجام نداده؟
Tom was rude to the waiter.	تام با پیشخدمت بی ادب بود.
Can you tell Tom I said that?	می توانید به تام بگویید که من این را گفتم.
I will miss Tom's smile.	دلم برای لبخند تام تنگ خواهد شد.
Tom lay on the floor.	تام روی زمین دراز کشید.
The story ends in a promising note.	داستان در یک یادداشت امیدوار کننده به پایان می رسد.
You do not know how to speak French, do you?	شما بلد نیستید فرانسوی صحبت کنید، نه؟
Tom did not know it had been tampered with.	تام نمی دانست که دستکاری شده است.
Tom released his dog.	تام سگش را آزاد کرد.
Surprisingly, I agree with Tom.	با کمال تعجب، من با تام موافقم.
Everyone ran to Tom.	همه به سمت تام دویدند.
I do not need a heavy coat wherever I go.	جایی که می روم نیازی به کت سنگین ندارم.
Tom seemed sick.	به نظر می رسید تام بیمار است.
Tom is very human.	تام خیلی ادم است.
I am not an officer	من افسر نیستم
You are talkative	تو پرحرفی
Tom came to practice early today.	تام امروز زود برای تمرین حاضر شد.
I do not think Tom is autistic.	من فکر نمی کنم تام اوتیستیک باشد.
There is no one by that name	اینجا کسی به این اسم نیست
I could not help but smile at her childishly.	نمی‌توانستم به صراحت کودکانه‌اش لبخند نزنم.
The standard of living is close to British standards.	استانداردهای زندگی به استانداردهای بریتانیا نزدیک است.
Tom is incredibly creative, isn't he?	تام فوق العاده خلاق است، اینطور نیست؟
I will wait with Tom.	من با تام منتظر خواهم بود.
I still have many vivid memories of my school days.	من هنوز خاطرات روشن زیادی از دوران مدرسه ام دارم.
Tom is the one I gave the key to.	تام کسی است که کلیدش را دادم.
I hate it when helicopters fly over my house.	من از آن متنفرم وقتی هلیکوپترها بر فراز خانه من پرواز می کنند.
That day was the scariest day of my life.	آن روز وحشتناک ترین روز زندگی من بود.
Do you have a hammer that I can borrow?	آیا چکشی دارید که بتوانم آن را قرض کنم؟
Are you sure you want to know the truth?	آیا مطمئن هستید که می خواهید حقیقت را بدانید؟
I know Tom is the flight attendant, but Mary thinks she is the pilot.	می دانم که تام مهماندار هواپیما است، اما مری فکر می کند خلبان است.
The old farmer led the guests to the wine cellar below the inn.	کشاورز پیر مهمانان را به انبار شراب زیر مسافرخانه هدایت کرد.
Do you think Tom is still planning to do this?	آیا فکر می کنید تام هنوز برای انجام این کار برنامه ریزی می کند؟
I do not know if Tom will go camping with us.	نمی دانم تام با ما به کمپینگ خواهد رفت یا نه.
This will probably be expensive.	انجام این کار احتمالاً گران خواهد بود.
Tom does not want to go shopping with Mary.	تام نمی خواهد با مری به خرید برود.
Tom spends money as if there is no tomorrow.	تام پول خرج می کند انگار فردایی وجود ندارد.
Let me get rid of this and get into something easier.	اجازه دهید از این موضوع خلاص شوم و وارد چیزی راحت تر شوم.
You will be safe here with Tom.	اینجا با تام در امان خواهی بود.
I can not see anything to worry about.	من نمی توانم چیزی برای نگرانی ببینم.
Can you go and tell Tom instead of me?	می تونی بری و به جای من به تام بگی؟
Tom was found fatally injured.	تام مجروح مرگبار پیدا شد.
This is not his real name.	این نام واقعی او نیست.
It was a good joke, tell us another one	شوخی خوبی بود یکی دیگه به ​​ما بگو
Go tell Tom to get ready	برو به تام بگو آماده بشه
As far as the eye could see, it was nothing but sand.	تا آنجا که چشم کار می کرد جز ماسه چیزی نبود.
Can you understand Tom?	آیا می توانید تام را درک کنید؟
Tom was standing by the sink, washing his hands.	تام کنار سینک ایستاده بود و دست هایش را می شست.
Did you know that Tom lived with Mary's family?	آیا می دانستید تام با خانواده مری زندگی می کرد؟
I called Tom to congratulate him.	به تام زنگ زدم تا به او تبریک بگویم.
You're angry, aren't you?	شما عصبانی هستید، نه؟
Tom sat down at the edge of his desk.	تام لبه میزش نشست.
It has a problem from any point of view	از هر نظری که نگاه کنی مشکل داره
There was at least one person in the class when I left.	وقتی من رفتم حداقل یک نفر در کلاس بود.
I'm afraid I have to say goodbye.	می ترسم که باید خداحافظی کنم.
Tom said Mary was going to go alone.	تام گفت مری قصد داشت تنها برود.
Tom convinced me to do it.	تام مرا متقاعد کرد که این کار را انجام دهم.
Tom was very pleased.	تام خیلی راضی بود.
Tom ordered a cup of coffee and a donut.	تام یک فنجان قهوه و یک دونات سفارش داد.
Tom can do it well.	تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Honestly, this is a little spicy for me.	راستش را بخواهید، این برای من کمی تند است.
I will be very disappointed if Tom does that.	اگر تام این کار را انجام دهد بسیار ناامید خواهم شد.
Tom does not know where he should be.	تام نمی داند کجا باید باشد.
Do you have anything I can eat right away?	آیا چیزی دارید که بتوانم فورا بخورم؟
The facts are just the opposite of what Tom told you.	حقایق فقط معکوس چیزی است که تام به شما گفت.
Do not make fun of yourself	خودتونو مسخره نکنید
I know you did not go home with Tom yesterday.	می دانم که دیروز با تام به خانه نرفتی.
Tom lives like a king.	تام مانند یک پادشاه زندگی می کند.
Tom often eats dinner with Mary.	تام اغلب با مری شام می خورد.
Tom certainly made no effort to help us.	تام مطمئناً هیچ تلاشی برای کمک به ما نکرد.
I have trouble sleeping	من مشکل خواب دارم
Tom told Mary he thought John was wrong.	تام به مری گفت که فکر می کند جان اشتباه می کند.
I've heard that sound before.	من قبلاً آن صدا را شنیده بودم.
You underestimate your charisma.	شما کاریزمای خود را دست کم می گیرید.
The cause of this accident is still unknown.	علت این حادثه هنوز مشخص نیست.
Firefighters were unable to extinguish the fire.	آتش نشانان نتوانستند آتش را خاموش کنند.
Maybe I should not tell Tom this.	شاید بهتر است این را به تام نگویم.
I promise not to say	قول میدم نگم
Maryam is wearing a white dress today.	مریم امروز یک لباس سفید پوشیده است.
Tom threw away all his old textbooks.	تام تمام کتاب های درسی قدیمی اش را دور انداخت.
Tom hopes Mary does not.	تام امیدوار است که مری این کار را نکند.
I think you have stated your point.	من فکر می کنم شما منظور خود را بیان کرده اید.
What advice did Tom give you?	تام چه توصیه ای به شما کرد؟
There is no point in building such a thing	ساختن همچین چیزی فایده ای نداره
I did not expect you to do this	انتظار نداشتم این کار را بکنی
Tom hated his job.	تام از شغلش متنفر بود.
I'm lonely	من تنها شده ام
Politics makes me nauseous.	سیاست باعث تهوع من می شود.
Tom went to Boston to see his aunt.	تام برای دیدن عمه اش به بوستون رفت.
Do not change the horses in the middle of the stream.	در وسط جریان اسب ها را عوض نکنید.
Tom knew the rules.	تام قوانین را می دانست.
Police found Tom lying on the ground with a bullet in the middle of his forehead.	پلیس تام را پیدا کرد که روی زمین دراز کشیده بود و یک گلوله در وسط پیشانی اش داشت.
I do not need to do anything	من نیازی به انجام کاری ندارم
Tom is confident of success.	تام از موفقیت مطمئن است.
It is completely irrational.	کاملا غیر منطقی است.
Tom said sorry.	تام گفت متاسفم.
They were afraid of being heard.	آنها از شنیده شدن می ترسیدند.
Tom never really liked me very much.	تام واقعاً هرگز من را خیلی دوست نداشت.
I thought I heard someone knock on the door.	فکر کردم شنیدم کسی در را می زند.
Tom says he is enrolling in a French class.	تام می گوید که برای یک کلاس فرانسوی ثبت نام می کند.
The dog chased a rabbit into the forest.	سگ یک خرگوش را به جنگل تعقیب کرد.
Tom does not have time to eat right now.	تام فعلا وقت غذا خوردن ندارد.
This should not take much time.	این کار نباید زمان زیادی ببرد.
Tom and I were not the only ones who survived.	من و تام تنها کسانی نبودیم که زنده ماندیم.
Tom was fine with Mary and her friends.	تام با مری و دوستانش خوب بود.
Please do not put anything on the box	لطفا چیزی روی جعبه نگذارید
You do not put a finger on the whole money.	شما یک انگشت روی پول تام نمی گذارید.
Are you sure we will enter like this?	مطمئنی اینجوری وارد میشیم؟
Do not forget to feed your dog.	غذا دادن به سگ خود را فراموش نکنید.
You can be sure that this money will be used well.	می توانید مطمئن باشید که از این پول به خوبی استفاده خواهد شد.
Tom did not know I was going to do this.	تام نمی دانست که من قرار است این کار را انجام دهم.
I know Tom did not want to do that.	می دانم که تام دوست نداشت این کار را انجام دهد.
I know Tom knows not to do that.	من می دانم که تام می داند که این کار را انجام ندهد.
We can not continue to live like this.	ما نمی توانیم اینگونه به زندگی خود ادامه دهیم.
Tom was not surprised by Mary's fear.	تام از ترس مری تعجب نکرد.
Tom gets nervous when he drives too fast.	وقتی مری خیلی سریع رانندگی می کند تام عصبی می شود.
Tom can not understand why I want to stay.	تام نمی تواند بفهمد چرا می خواهم بمانم.
Tom rarely goes anywhere alone.	تام خیلی به ندرت به تنهایی جایی می رود.
Tom is probably going to swim this afternoon.	تام احتمالا امروز بعدازظهر قرار است شنا کند.
Tom gave up.	تام از این کار دست کشید.
Even Tom no longer does that.	حتی تام هم دیگر این کار را نمی کند.
Let me tell you what needs to be done.	بگذارید به شما بگویم چه کاری باید انجام شود.
I'm an engineer	من یک مهندس هستم
You do not deceive anyone, do you?	تو کسی رو گول نمیزنی، نه؟
Tom is at work now, but has to go home by 2:30.	تام اکنون سر کار است، اما باید تا ساعت 2:30 به خانه برود.
Tom told Mary he was excited.	تام به مری گفت که هیجان زده است.
I wanted you to be here at 2:30.	می خواستم ساعت 2:30 اینجا باشی.
It is not contagious	مسری نیست
We wanted to ask Tom a few questions, but he's gone.	می خواستیم از تام چند سوال بپرسیم، اما او رفته است.
Tom is not too busy	تام خیلی شلوغ نیست
Tom rented a pair of giant scissors for the ribbon-cutting ceremony.	تام یک جفت قیچی غول پیکر برای مراسم بریدن روبان اجاره کرد.
Tom unzipped his coat.	تام زیپ کتش را باز کرد.
Tom has ugly hands.	تام دست های زشتی دارد.
Tom does not want to be seen here.	تام نمی خواهد اینجا دیده شود.
Tom said he wanted to finish what he was doing.	تام گفت که می خواهد کاری را که انجام می دهد تمام کند.
Do you know what Tom and I are going to do?	میدونی من و تام قراره چیکار کنیم؟
You should watch this movie if you have the opportunity.	اگر فرصت کردید باید این فیلم را ببینید.
Tom does not actually live in Boston.	تام در واقع در محدوده شهر بوستون زندگی نمی کند.
Where did you park your motorcycle?	موتورسیکلتت را کجا پارک کردی؟
You do not need to speak so loudly	نیازی نیست انقدر بلند حرف بزنی
My uncle is an amateur cricketer.	دایی من یک بازیکن آماتور کریکت است.
Tom insisted.	تام اصرار کرد.
I know Tom is dead.	من می دانم که تام مرده است.
I'm tired of cleaning up after you.	من از تمیز کردن بعد از تو خسته شدم.
I do not know if Tom is scared?	نمی دانم آیا تام ترسیده است؟
It will take some time.	این کمی زمان می برد.
Tom met Mary there.	تام در آنجا با مری آشنا شد.
I did not think Tom would go to Australia.	فکر نمی کردم تام به استرالیا برود.
I know Tom knows I do not have to.	من می دانم که تام می داند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Cleanliness is next to godliness.	پاکیزگی در کنار خداپرستی است.
Tom is so funny.	تام خیلی بامزه است.
Tom will not attend our wedding.	تام در عروسی ما شرکت نخواهد کرد.
That movie was not as good as I thought.	آن فیلم آنقدر که فکر می کردم خوب نبود.
Tom tried to cut costs.	تام سعی کرد هزینه های خود را کاهش دهد.
That's why I was arrested.	به همین دلیل دستگیر شدم.
Tom probably does not know it will not happen soon.	تام احتمالاً نمی داند که به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد.
Tom spent the day with his parents.	تام روز را با پدر و مادرش گذراند.
I think he is a witch.	من فکر می کنم او یک جادوگر است.
there is no one there	کسی اونجا نیست
Is it true that you kissed Tom?	درست است که تو تام را بوسیده ای؟
Your eldest daughter Tom's not you?	تام پسر دختر بزرگتر شماست، اینطور نیست؟
Tom listens to the radio in his office.	تام در دفترش به رادیو گوش می دهد.
Going to Australia was Tom's lifelong dream.	رفتن به استرالیا رویای همیشگی تام بود.
Tom is waiting to meet you here.	تام منتظر است شما را در اینجا ملاقات کند.
You believe Tom will win, right?	شما معتقدید تام برنده خواهد شد، نه؟
Tom's French pronunciation is very good.	تلفظ فرانسوی تام بسیار خوب است.
I'm the only one who can help Tom.	من تنها کسی هستم که می توانم در این مورد به تام کمک کنم.
Tom and I had a great time today.	من و تام امروز خوش گذشت.
Tom is coming soon	تام زود زود می شود
I think we have reached our point.	من فکر می کنم ما به نقطه نظر خود رسیده ایم.
Tom can dance relatively well, doesn't he?	تام می تواند نسبتاً خوب برقصد، اینطور نیست؟
Tom can play football.	تام می تواند فوتبال بازی کند.
I had to pull Tom out of bed.	مجبور شدم تام را از تخت بیرون بکشم.
Do not cross the lobby	از لابی رد نشوید
Tom probably knows what we need to do.	تام احتمالاً می داند که ما باید چه کار کنیم.
Why don't you like me?	چرا از من خوشت نمیاد؟
Tom thought Mary was attractive.	تام فکر می کرد که مری جذاب است.
Tom learned to swim at the age of three.	تام در سه سالگی شنا کردن را یاد گرفت.
I do not know if Tom can help us solve this problem.	نمی دانم آیا تام می تواند به ما در حل این مشکل کمک کند.
Tom asks me the same thing.	تام همین را از من می‌پرسد.
I do not understand my feelings.	من احساسات خودم را درک نمی کنم.
Tom said he wanted to remain anonymous.	تام گفت که می خواهد ناشناس بماند.
I do not have a girlfriend anymore	من دیگه دوست دختر ندارم
You had a big fight with Tom last night, didn't you?	دیشب دعوای بزرگی با تام داشتی، نه؟
I gave Tom a towel.	یک حوله به تام دادم.
I'm going to make changes.	من قصد دارم تغییراتی ایجاد کنم.
What color is your notebook?	نوت بوک مورد نظر شما چه رنگی است؟
I'm sorry I disappointed everyone.	متاسفم که همه را ناامید کردم.
It may not be complete.	ممکن است تام نباشد.
Tom asked Mary where she had bought her cello.	تام از مری پرسید ویولن سلش را از کجا خریده است.
I think this is allowed.	من فکر می کنم این مجاز است.
Tom filled a cup with water.	تام یک فنجان را با آب پر کرد.
I'm sorry, but I did not know the secret.	متاسفم، اما نمی دانستم راز است.
Tom does not fix this.	تام این را درست نمی کند.
Tom was trying to control his violent mood.	تام سعی می کرد خلق و خوی خشن خود را کنترل کند.
Tom is bigger than you think.	تام بزرگتر از آن چیزی است که شما احتمالاً فکر می کنید.
I did everything I could to stop Tom.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم تا تام را از این کار بازدارم.
I remember Tom asking me for help.	یادم می آید که تام از من کمک می خواهد.
Tom probably does not know if Mary is tired or not.	تام احتمالاً نمی داند که مری خسته است یا نه.
This is its weakness	نقطه ضعفش همینه
Tom let his mind wander, considering the possibilities.	تام با در نظر گرفتن احتمالات اجازه داد ذهنش سرگردان شود.
Has anyone seen Mary without makeup?	کسی مریم را بدون آرایش دیده است؟
Tom is not as naive as many people think.	تام آنقدرها هم که خیلی ها فکر می کنند ساده لوح نیست.
This is what Tom and I are looking for.	این چیزی است که من و تام به دنبال آن هستیم.
Were you a boy?	تو پسر بچه بودی؟
He is not always late.	او همیشه دیر نمی آید.
I do not know what to do	من نمیفهمم باید چیکار کنم
This room smells of mold.	این اتاق بوی کپک می دهد.
Do not say anything, I know what you want.	چیزی نگو می دونم چی می خوای.
Tom was not surprised when I told him what had happened.	وقتی به او درباره اتفاقی که افتاده بود گفتم تام خیلی تعجب نکرد.
Tom's party was fun.	مهمانی تام سرگرم کننده بود.
Tom lost his wife in a car accident.	تام همسرش را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
Is it true that Tom is in prison?	آیا درست است که تام در زندان است؟
Tom is trying to figure out what we need to do.	تام در تلاش است تا بفهمد ما باید چه کار کنیم.
That glass is yours	اون لیوان مال توست
Tom is killing his pipe.	تام دارد پیپش را می کشد.
Yesterday, while walking in the street, I saw an accident.	دیروز که داشتم تو خیابون راه میرفتم تصادفی دیدم.
You can speak English well, right?	شما می توانید انگلیسی را خوب صحبت کنید، نه؟
Tom takes his dog for a walk every morning.	تام هر روز صبح سگش را برای پیاده روی بیرون می برد.
Tom is a good skier, isn't he?	تام اسکی باز خوبی است، اینطور نیست؟
Sounds weird, but it's true anyway.	عجیب به نظر می رسد، اما به هر حال درست است.
Why is Tom still in school?	چرا تام هنوز در مدرسه است؟
Roll the leaves and we will burn them.	برگها را به صورت انبوه درآورید و ما آنها را می سوزانیم.
Tom said he would do anything for you.	تام گفت که برای تو هر کاری می کند.
If I knew Tom's address, I would write him a letter.	اگر آدرس تام را می دانستم، برایش نامه می نوشتم.
More real words have never been said.	کلمات واقعی تر هرگز گفته نشده است.
Not exactly what I expected.	دقیقاً آن چیزی نیست که انتظار داشتم.
I do not like it when people do not do what they say.	من دوست ندارم وقتی مردم کاری را که می گویند انجام دهند را انجام نمی دهند.
I did not want to tell Tom about it.	من نمی خواستم در مورد آن به تام بگویم.
Does Tom like to wear a hat?	آیا تام دوست دارد کلاه بگذارد؟
I do not know how to start.	من نمی دانم چگونه شروع کنم.
Thank you for your attention.	سپاس از توجه شما.
Tom did not seem completely convinced.	تام کاملاً متقاعد به نظر نمی رسید.
You can not leave us alone.	شما نمی توانید ما را تنها بگذارید.
Tom and I always help each other.	من و تام همیشه به هم کمک می کنیم.
This is not a bad guess.	این یک حدس بد نیست.
Could you have missed something?	آیا ممکن است چیزی را نادیده گرفته باشید؟
Tom is very motivated to do this.	تام برای انجام این کار بسیار انگیزه دارد.
Tom speaks quietly.	تام آرام صحبت می کند.
I know Tom has never been very good at this.	می دانم که تام هرگز در این کار خیلی خوب نبوده است.
I think Tom has done this once or twice.	من فکر می کنم که تام این کار را یکی دو بار انجام داده است.
Tom knows everything about it.	تام همه چیز را در مورد آن می داند.
Tom teaches yoga.	تام یوگا یاد می دهد.
I'm very, very happy for Tom.	من برای تام خیلی خیلی خوشحالم.
I know what you eat	میدونم چی میخوری
Apparently Tom does not have to do this.	ظاهرا تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You should not drink so much coffee late at night.	شما نباید اینقدر قهوه در اواخر شب بنوشید.
Tom does, but Mary does not.	تام این کار را می کند، اما مری این کار را نمی کند.
You better not argue with Tom	بهتره با تام بحث نکنی
Where to talk privately?	کجا خصوصی صحبت کنیم؟
I'll see Tom before.	من قبل از آن تام را خواهم دید.
What happens if I press this button?	اگر این دکمه را فشار دهم چه اتفاقی می افتد؟
What happened to Tom could have happened to anyone.	اتفاقی که برای تام افتاد ممکن بود برای هر کسی بیفتد.
Tom was not upset.	تام ناراحت نشد.
Do not approach the dog	به سگ نزدیک نشو
They are not like us	اونا مثل ما نیستن
If you give me just a little opportunity, I can find that information for you.	اگر فقط کمی به من فرصت دهید، می توانم آن اطلاعات را برای شما پیدا کنم.
The pilot explained the reason for the delay in landing.	خلبان دلیل تاخیر در فرود را برای ما توضیح داد.
Tom can do it, and so can Mary.	تام می تواند این کار را انجام دهد و مری نیز می تواند.
I was told that I was not allowed to do so.	به من گفته شد که اجازه این کار را ندارم.
I think Tom agreed.	من گمان می کنم که تام با این کار موافقت کرده است.
Tom and Mary do not intend to do this together.	تام و مری قصد انجام این کار را با هم ندارند.
Tom thinks Mary will not go until we get there.	تام فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری نخواهد رفت.
What do you want to talk to me about?	در مورد چه چیزی می خواهید با من صحبت کنید؟
I do not want to stop what I'm doing.	من نمی خواهم کاری را که انجام می دهم متوقف کنم.
I always wanted to live on an island.	من همیشه دوست داشتم در یک جزیره زندگی کنم.
Tom did not get a chance to do so.	تام فرصتی برای این کار پیدا نکرد.
Tom will be here for at least a week.	تام حداقل یک هفته اینجا خواهد بود.
Tom will be married on October 20.	تام در 20 اکتبر ازدواج می کند.
Tom nodded.	تام سرشو تکون داد.
Tom heard Mary scream.	تام فریاد مری را شنید.
Tom does not talk much.	تام زیاد صحبت نمی کند.
He does not look at my suggestion.	او به پیشنهاد من نگاه نمی کند.
I do not think you should do it again.	من فکر نمی کنم شما باید دوباره این کار را انجام دهید.
Tom and Mary both came to Boston as children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند به بوستون آمدند.
I could not do this very well.	من نتوانستم به خوبی تام این کار را انجام دهم.
Let's stay out of the water so that the lifeguard can do his job.	بیایید از آب بمانیم تا ناجی غریق به انجام وظیفه بپردازد.
It was very heartwarming	خیلی دلچسب بود
Tom has my book.	تام کتاب من را دارد.
I'm someone who probably should do this.	من کسی هستم که به احتمال زیاد باید این کار را انجام دهم.
We warned Tom several times not to do this.	ما چندین بار به تام هشدار دادیم که این کار را نکند.
I know Tom probably won't help Mary do that.	من می دانم که تام احتمالاً به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
Is Tom a very good saxophonist?	آیا تام یک نوازنده ساکسیفون بسیار خوب است؟
You often do not make mistakes, do you?	شما اغلب اشتباه نمی کنید، درست است؟
It seems very simple.	خیلی ساده به نظر می رسد.
Tom picked up the microphone and shouted, "The hall is on fire!"	تام میکروفون را گرفت و فریاد زد: "تالار در آتش است!"
Tom is your mother's brother, right?	تام برادر مادرت است، نه؟
This project is only 30% complete.	این پروژه تنها 30 درصد پیشرفت داشته است.
I do not think Tom is happy.	من فکر نمی کنم که تام خوشحال باشد.
Tom had the opportunity to meet Mary in Boston.	تام فرصتی برای ملاقات با مری در بوستون داشت.
He could not convince her of his mistake.	او نتوانست او را از اشتباهش متقاعد کند.
It is not good to make fun of people in public.	مسخره کردن مردم در ملاء عام خوب نیست.
It did not hurt	درد نداشت
I do not think Tom knows who built his house.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی خانه اش را ساخته است.
I'm sure you did what you thought was right.	مطمئنم شما کاری را که فکر می کردید درست انجام دادید.
There is one last thing to do.	آخرین کاری که باید انجام شود وجود دارد.
I just did not sleep well	فقط خوب نخوابیدم
Tom might do it again.	تام ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
Tom will call you later.	تام بعدا با شما تماس می گیرد.
He asked me if he could use the phone.	او از من پرسید که آیا می تواند از تلفن استفاده کند؟
I thought you said you would rather do it yourself.	فکر کردم گفتی که ترجیح می دهی خودت این کار را بکن.
Tom said Mary was sure he had to do it.	تام گفت که مری مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
Tom will eat later.	تام بعدا غذا خواهد خورد.
Now is the time to fish or cut the bait.	اکنون زمان ماهیگیری یا بریدن طعمه است.
Where is my book?	کتاب من کجاست؟
The scent of lotus filled the room.	بوی نیلوفر تمام اتاق را پر کرده بود.
If there is no protest, we will close the meeting right now.	اگر اعتراضی نباشد همین الان جلسه را تعطیل می کنیم.
That's when I went to the pool to exercise.	آن موقع بود که برای ورزش به استخر رفتم.
If Tom was in trouble, Mary knew.	اگر تام دچار مشکل می شد، مری می دانست.
Who am I to tell you what to do?	من کی هستم که به شما بگویم چه کار کنید؟
I'm hurt	من صدمه دیده ام
What did you really think about how Tom sang?	واقعاً در مورد نحوه آواز خواندن تام چه فکری کردید؟
Sooner or later it becomes irritating.	دیر یا زود تحریک کننده می شود.
Tom has a lot of work to do today.	تام امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Why not forget this?	چرا این را فراموش نکنیم؟
The man you met yesterday was Tom Jackson.	مردی که دیروز ملاقات کردید تام جکسون بود.
Why was Tom told to come here?	چرا به تام گفته شد که بیا اینجا؟
I tell you to go	بهت میگم برو
Tom regrets waiting.	تام از انتظار پشیمان است.
I do not think Tom is suitable for this.	من فکر نمی کنم تام برای این کار مناسب باشد.
I knew Tom was still waiting for me there.	می دانستم که تام هنوز آنجا منتظر من است.
Tom loves Hawaiian pizza.	تام پیتزای هاوایی را دوست دارد.
No one knows who killed Tom.	هیچ کس نمی داند چه کسی تام را کشته است.
I do not think Tom will be upset.	من فکر نمی کنم که تام از این کار ناراحت شود.
I saw a big owl.	من یک جغد بزرگ را دیدم.
Tom went to Boston. 	تام به بوستون رفت.
Everyone went to Chicago.	همه به شیکاگو رفتند.
By the time you get there, it will be almost dark.	زمانی که به آنجا برسید، هوا تقریبا تاریک خواهد بود.
I look forward to taking a break.	من مشتاقانه منتظرم که کمی مرخصی داشته باشم.
Tom and Mary are a spiritual couple.	تام و مری جفت روحی هستند.
Tom smiled confidently.	تام با اعتماد به نفس لبخند زد.
Tom said Mary was impressed.	تام گفت که مری تحت تأثیر قرار گرفت.
Oh no! 	وای نه!
I forgot to turn on the washing machine.	یادم رفت ماشین لباسشویی را روشن کنم.
Tom said he did not remember how to use the shredder.	تام گفت که یادش نیست چگونه از خردکن استفاده کند.
If I call Tom after midnight, I will probably wake him up.	اگر بعد از نیمه شب به تام زنگ بزنم، احتمالاً او را بیدار خواهم کرد.
I do not know how long the picnic will last.	نمی دانم پیک نیک چقدر طول خواهد کشید.
I think these are worth at least $ 300.	به نظر من اینها حداقل سیصد دلار ارزش دارند.
That's the only answer I can give.	این تنها پاسخی است که می توانم بدهم.
Tom had a hard time.	تام به سختی گذرانده بود.
Many Europeans visit Egypt every year.	سالانه بسیاری از اروپایی ها از مصر دیدن می کنند.
Tom found a place to park.	تام جایی برای پارک پیدا کرد.
I realized that I did not have enough money to buy what I needed.	متوجه شدم که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارم ندارم.
I need a pair of pliers.	من به یک انبردست نیاز دارم.
Do you think Tom is waiting for me?	فکر می کنی تام منتظر من باشد؟
What causes this to happen?	چه چیزی باعث این اتفاق می شود؟
You said you would not talk to Tom.	گفتی که با تام صحبت نمی کنی.
I asked Tom, "What is this?"	از تام پرسیدم این چیست؟
Tom said he had never kissed Mary.	تام گفت که او هرگز مری را نبوسیده است.
Did Tom tell you I would do this?	آیا تام به شما گفته بود که من این کار را انجام خواهم داد؟
Tom is wrong.	تام اشتباه می کند.
Tom is still a young boy.	تام هنوز یک پسر جوان است.
Who will start?	چه کسی شروع خواهد کرد؟
Fill the pit	گودال را پر کن
Can you reach our usual place at 19:00. 	آیا می توانید ساعت 19:00 به مکان معمول ما برسید.
Tonight?	امشب؟
How much time does an average teenager watch TV a day?	یک نوجوان متوسط ​​در روز چقدر زمان تلویزیون تماشا می کند؟
I do not know why Tom did this.	نمی دانم چرا تام این کار را می کرد.
I do not think you can do this without my help.	من فکر نمی کنم که شما بدون کمک من بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom is not nervous	تام عصبی نیست
Maryam is waiting	مریم منتظره
When you were younger, you did not eat so much unhealthy food.	شما که جوانتر بودید آنقدر غذای ناسالم نمی خوردید.
You look a little flushed	کمی برافروخته به نظر میرسی
It is difficult to adapt to sudden changes in temperature.	سازگاری خود با تغییرات ناگهانی دما دشوار است.
I'm glad you did that for me.	خوشحالم که این کار را برای من انجام دادی.
Even if it rains, I intend to do so.	حتی اگر باران ببارد، من قصد دارم این کار را انجام دهم.
I received my award.	من جایزه ام را دریافت کردم.
John Tom was rescued with penicillin.	جان تام با پنی سیلین نجات یافت.
We really can not predict anything.	ما واقعا نمی توانیم چیزی را پیش بینی کنیم.
I know Tom was upset.	می‌دانم که تام از این موضوع ناراحت بود.
Tom said he would rather not do it today.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را امروز انجام ندهد.
I will not tell you his name	اسمشو بهت نمیگم
If Tom asks me, I will do it for Tom.	اگر تام از من بخواهد این کار را برای تام انجام می دهم.
We became national champions last year.	ما پارسال قهرمان کشور شدیم.
Can one really make a difference in the world?	آیا واقعاً یک نفر می تواند در دنیا تغییر ایجاد کند؟
Tom will help me.	تام به من کمک خواهد کرد.
This book has several authors.	این کتاب چندین نویسنده دارد.
The problem is common.	مشکل شایع است.
Tom was killed by wild animals.	تام توسط حیوانات وحشی کشته شد.
It is said that his father died in a foreign country.	می گویند پدرش در کشوری بیگانه از دنیا رفته است.
Tom took a picture with his ear.	تام با گوشیش عکس گرفت.
This is my favorite song.	این آهنگ مورد علاقه من است.
Tom could not do it better than Mary.	تام نمی تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
I never had a chance to tell you how much I enjoyed your party.	من هرگز فرصتی نداشتم که به شما بگویم چقدر از مهمانی شما لذت بردم.
Tom does not harm flies.	تام به مگس آسیب نمی رساند.
Where do you usually go for haircuts?	معمولا برای کوتاه کردن مو کجا میروید؟
Tom is the only one Mary says she can trust.	تام تنها کسی است که مری می گوید می تواند به او اعتماد کند.
We ask Tom to help Mary.	ما از تام می خواهیم به مری کمک کند.
Tom made sure no one could hear us.	تام مطمئن شد که هیچ کس نمی تواند صدای ما را بشنود.
I'm not a good runner	من دونده خوبی نیستم
I knew Tom was ready for it.	می دانستم که تام برای این کار آماده است.
I am introverted	من درونگرا هستم
I came because I want to help you	اومدم پیشت چون میخوام کمکت کنم
If it were not for the doctor's treatment, the patient would have died.	اگر درمان دکتر نبود، آن بیمار مرده بود.
Tom fell and hit his elbow.	تام افتاد و با آرنجش برخورد کرد.
Tom was amazed at how well Mary swam.	تام تعجب کرد که مری چقدر خوب شنا کرد.
I think Tom is going to do it in time.	من فکر می کنم تام قرار است به موقع آن را انجام دهد.
I want to do this for Tom.	من می خواهم این کار را برای تام انجام دهم.
I thought this is what you want.	من فکر کردم این چیزی است که شما می خواهید.
I think it's too early to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار خیلی زود است.
Tom looked very sad.	تام خیلی غمگین به نظر می رسید.
Do you want a calculator?	آیا شما یک ماشین حساب می خواهید؟
Let Tom finish what he wants to say.	بگذار تام حرفی را که می خواهد بگوید را تمام کند.
I do not think Tom is the last.	من فکر نمی کنم که تام آخرین باشد.
Tom knew that the car parked in front of Mary's house belonged to John.	تام می دانست که ماشینی که جلوی خانه مری پارک شده، مال جان است.
Tom never complains, no matter how hard he works.	تام هرگز شکایت نمی کند، مهم نیست که کار چقدر سخت است.
They did not give us food or water.	به ما غذا و آب ندادند.
Tom and I will travel together.	من و تام با هم سفر خواهیم کرد.
In 2008, during the financial crisis, the government budget deficit reached 5.3% of GDP.	در سال 2008، در طول بحران مالی، کسری بودجه دولت به 5.3 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
If I had visited Murcia, I would have seen the cathedral.	اگر از مورسیا دیدن کرده بودم، کلیسای جامع را می دیدم.
I prefer to have a room of my own, no matter how small.	من ترجیح می دهم یک اتاق برای خودم داشته باشم، هر چقدر هم که کوچک باشد.
I do not know what Tom wants to eat.	من نمی دانم تام می خواهد چه بخورد.
Tom wore a wide-brimmed straw hat.	تام یک کلاه حصیری لبه پهن بر سر داشت.
I'm sorry Tom had to leave so soon.	متاسفم که تام مجبور شد اینقدر زود برود.
What Tom said is meaningless to me.	چیزی که تام گفت برای من بی معنی است.
It is easier to speak a foreign language if you are not afraid to make mistakes.	اگر از اشتباه کردن نترسید صحبت کردن به یک زبان خارجی آسانتر است.
I certainly do not want to go to prison.	من مطمئناً نمی خواهم به زندان بروم.
You do not have to be dependent on others to help.	شما نباید برای کمک به دیگران وابسته باشید.
I do not need your understanding	من به درک شما نیاز ندارم
Exactly one week has passed since Tom left.	دقیقا یک هفته از رفتن تام می گذرد.
I did not want to go to Australia.	من نمی خواستم به استرالیا بروم.
I believe this is the correct answer.	من معتقدم که این پاسخ صحیح است.
I did not wait long when I heard footsteps coming from upstairs.	مدت زیادی منتظر نبودم که صدای پا را شنیدم که از طبقه بالا می آمد.
Tom has a great human right.	تام حق الناس عالی دارد.
Do you think Tom will laugh at us?	فکر می کنی تام به ما بخندد؟
You have nothing to worry about.	شما چیزی برای نگرانی ندارید.
Tom is a very lucky boy.	تام پسر بسیار خوش شانسی است.
I do not think there is anything in the box.	فکر نمی کنم چیزی در جعبه باشد.
I loved Mary.	من مریم را دوست داشتم.
Tom did not change anything.	تام چیزی را تغییر نداد.
I do not have the patience to do this tonight.	امشب حوصله انجام این کار را ندارم.
I can not believe you have it.	من نمی توانم باور کنم که شما به آن دچار شده اید.
Last night, several thieves entered my house.	دیشب چند سارق وارد خانه من شدند.
Tom may be upset about what happened.	تام ممکن است از اتفاقی که افتاده ناراحت باشد.
I took over in 2013.	من در سال 2013 مسئولیت را بر عهده گرفتم.
How did Tom start the fire?	تام چگونه آتش را شروع کرد؟
I knew Tom wanted to do it himself.	می دانستم که تام می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
It is easy to give advice when you have no problems.	وقتی هیچ مشکلی نداشته اید، مشاوره دادن آسان است.
Tom told me he thought you were cute.	تام به من گفت که فکر می کند تو ناز هستی.
This can not be done.	این کار نمی تواند انجام شود.
I know Tom's brother.	من برادر تام را می شناسم.
I used to dream that I was married to you.	قبلاً خواب می دیدم که با تو ازدواج کرده ام.
Tom has a doctor appointment at 2:30.	تام ساعت 2:30 وقت دکتر دارد.
Not far from the hotel.	فاصله چندانی با هتل ندارد.
Tom is working, isn't he?	تام در حال همکاری است، اینطور نیست؟
Tom said he was unhappy.	تام گفت که او ناراضی است.
Tom is an intimate person.	تام فردی صمیمی است.
You'm a good kid, Tom	تو بچه خوبی هستی تام
Tom is Mary's French teacher.	تام معلم فرانسوی مری است.
Nobody wanted to deal with Tom.	هیچ کس نمی خواست با تام کاری داشته باشد.
Tom did not think Mary would call him.	تام فکر نمی کرد مری با او تماس بگیرد.
I did not think Tom would be jealous again.	فکر نمی کردم تام همچنان حسادت کند.
I like to be as tall as Tom.	من دوست دارم به اندازه تام قد داشته باشم.
You should not overdo it.	شما نباید زیاده روی کنید.
Are you sure Tom was the one who did this?	آیا مطمئن هستید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
He married Hiroshi against his will.	او برخلاف میل خود با هیروشی ازدواج کرد.
Tom does not believe Mary anymore.	تام بیشتر حرف های مری را باور نمی کند.
Tom does not like to get wet	تام بدش نمیاد خیس بشه
Tom said he did not think he would have enough time to do so today.	تام گفت که فکر نمی‌کند امروز وقت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Tom is being held in a city jail.	تام در زندان شهرستان نگهداری می شود.
How Much Money Did You Make When You Were in Australia?	زمانی که در استرالیا بودید چقدر پول خرج کردید؟
Make sure you do not forget anyone	مطمئن باش کسی رو فراموش نمیکنی
Tom is aware that the police are looking for Mary.	تام آگاه است که پلیس به دنبال مری است.
Tom has not done his homework yet.	تام هنوز تکالیفش را انجام نداده است.
Tom will travel to Boston next weekend.	تام آخر هفته آینده به بوستون خواهد رفت.
Everyone here loves Tom.	همه اینجا تام را دوست دارند.
I know Tom is a child with special needs.	من می دانم که تام یک کودک با نیازهای ویژه است.
Didn't you know that Tom was adopted?	آیا نمی دانستید که تام به فرزندخواندگی گرفته شده است؟
I could have saved Tom's life.	من می توانستم جان تام را نجات دهم.
I'm not very brave	من خیلی شجاع نیستم
"why are you laughing?" 	"چرا میخندی؟"
"Do I have to have a reason?"	"آیا باید دلیلی داشته باشم؟"
I really wish you were doing this for me right now.	من واقعاً آرزو می کنم که همین الان این کار را برای من انجام می دادید.
I have seen many concerts.	من کنسرت های زیادی دیده ام.
Tom and I first met in Australia.	من و تام اولین بار در استرالیا با هم آشنا شدیم.
Tom said he should not have done it alone.	تام گفت که نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
We are not girls	ما دختر نیستیم
Tom woke up an hour earlier than usual this morning.	تام امروز صبح یک ساعت زودتر از همیشه بیدار شد.
It did not take long for Tom to do so.	طولی نکشید که تام این کار را کرد.
Do not hear Tom knocking on the esophagus.	تام صدای در زدن مری را نشنید.
How did you know Tom was not going to do that?	از کجا فهمیدی که تام قصد انجام این کار را نداشت؟
Tom is an ambitious man.	تام مرد جاه طلبی است.
I do not know where Tom does this.	من نمی دانم کجا تام این کار را می کند.
It took three years to write this book.	نوشتن این کتاب سه سال طول کشید.
What happens to Tom?	چه اتفاقی برای تام می افتد؟
Tom is scared	تام ترسیده است
I'm surprised Tom and Mary still see each other.	از اینکه تام و مری هنوز همدیگر را می بینند تعجب می کنم.
Tom says that does not happen.	تام می گوید که این اتفاق نمی افتد.
Tell Tom we are ready to go.	به تام بگو ما برای رفتن آماده ایم.
Tom is a Canadian who grew up in Boston.	تام یک کانادایی است که در بوستون بزرگ شده است.
I think Tom and John are identical twins.	من فکر می کنم تام و جان دوقلوهای همسان هستند.
Tom looked very angry, didn't he?	تام خیلی عصبانی به نظر می رسید، اینطور نیست؟
I never needed a friend more than I do now.	من هیچ وقت بیشتر از الان به دوستی نیاز نداشتم.
I guess you go home immediately after work.	من حدس می زنم که بعد از کار شما بلافاصله به خانه می روید.
Tom can not use his computer.	تام نمی تواند کامپیوترش را به کار بیاندازد.
I'm washing dishes	دارم ظرف میشورم
He saw Tom Mary doing this.	تام مری را در حال انجام این کار دید.
This is where Tom and Mary stayed on their honeymoon.	این جایی است که تام و مری در ماه عسل خود اقامت داشتند.
What Tom thinks does not matter now.	آنچه تام فکر می کند اکنون مهم نیست.
Tom said his parents were there.	تام گفت والدینش آنجا بوده اند.
Tom is planning to leave early.	تام در حال برنامه ریزی برای رفتن زودهنگام است.
Why didn't you tell Tom you were busy?	چرا به تام نگفتی سرت شلوغه؟
I knew Tom was not going to Boston.	می دانستم که تام به بوستون نمی رود.
There are no words to describe the horror I felt at the time.	هیچ کلمه ای برای توصیف وحشتی که در آن زمان احساس می کردم وجود ندارد.
I do not think Tom knows who he can trust.	فکر نمی کنم تام بداند به چه کسی می تواند اعتماد کند.
Tom even said he would help.	حتی تام گفت که کمک خواهد کرد.
Do not hate me for this	به خاطر این از من متنفر نباش
I needed a lot of courage to eat that strange food.	برای خوردن آن غذای عجیب به شجاعت زیادی نیاز داشتم.
Tom said he did not understand what Mary was saying to the French.	تام گفت که متوجه نشد مری به فرانسوی چه گفت.
I do not like science fiction novels.	من رمان های علمی تخیلی را دوست ندارم.
There are always many cars on this street.	همیشه ماشین های زیادی در این خیابان وجود دارد.
I really do not like the way Tom does it.	من واقعاً از روشی که تام این کار را انجام می دهد خوشم نمی آید.
You turned on the headlights	چراغ های جلو را روشن گذاشتی
Tom excused himself and got up from the table.	تام خودش را بهانه کرد و از روی میز بلند شد.
Tom holds his wife on a short leash.	تام همسرش را روی یک افسار کوتاه نگه می دارد.
Tom said he thinks it could happen in Australia as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در استرالیا نیز اتفاق بیفتد.
Tom should be able to explain everything.	تام باید بتواند همه چیز را توضیح دهد.
Tom knew Mary would wink at him.	تام می دانست که مری به او چشمکی خواهد زد.
I did not sleep a wink last night.	دیشب یک چشمک هم نخوابیدم.
Did you know that Tom will be here?	آیا می دانستی که تام اینجا خواهد بود؟
Tom has not been fired yet.	تام هنوز اخراج نشده است.
I do not think you would like to do that.	من فکر نمی کنم شما دوست داشته باشید این کار را انجام دهید.
I do not like to do this.	من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
We do not have to try to reinvent the wheel.	لازم نیست برای اختراع مجدد چرخ تلاش کنیم.
I do not eat gelatin	من ژلاتین نمیخورم
I was only three years old when Tom died.	من فقط سه ساله بودم که تام مرد.
Tom went abroad last year.	تام سال گذشته به خارج از کشور رفت.
What I wanted to say was that I did not want to do that.	چیزی که می خواستم بگویم این بود که نمی خواستم این کار را بکنم.
The doctor who performed the surgery is now talking to Tom's family.	دکتری که این جراحی را انجام داد اکنون با خانواده تام صحبت می کند.
I put most of my belongings in the closet.	بیشتر وسایلم را در کمد گذاشتم.
Tom does not like people to stare at him.	تام دوست ندارد مردم به او خیره شوند.
Tom said Mary was going to do it yesterday, but she didn't have time.	تام گفت که مری قرار بود پریروز این کار را بکند، اما وقت نداشت.
I'm heard that Tom does not do this very often.	من شنیده ام که تام خیلی وقت ها این کار را نمی کند.
I do not know what to do or say.	نمی دانم چه کنم یا چه بگویم.
It was a great hit	این ضربه زدن عالی بود
Tom looks for his phone.	تام به دنبال گوشی خود می گردد.
Tom did not know that Mary was John's ex-girlfriend.	تام نمی دانست که مری دوست دختر سابق جان است.
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که به بوستون خواهد رفت.
I told Tom to stay still.	به تام گفتم بی حرکت بماند.
Tom said he wanted to retire.	تام گفت که می خواهد بازنشسته شود.
I think Tom is already asleep.	فکر می کنم تام از قبل خواب است.
Tom wore a wide-brimmed hat.	تام کلاه لبه پهنی بر سر داشت.
Do not you want to stay?	نمیخوای بمونی؟
Be careful not to make the same mistake.	مواظب باشید که اشتباه مشابهی را مرتکب نشوید.
Tom climbed the attic stairs.	تام از پله های اتاق زیر شیروانی بالا رفت.
Tom cursed at Mary.	تام به مری فحش داد.
I think I am a good athlete.	فکر می کنم ورزشکار خوبی هستم.
Do not think it has anything to do with you	فکر نکن به تو ربطی نداره
Tom did not obey me.	تام از من اطاعت نکرد.
Tom finished his coffee.	تام قهوه اش را تمام کرد.
We have been very careful.	ما بسیار مراقب بوده ایم.
Both are my colleagues.	هر دو از همکاران من هستند.
Nice to see you again.	خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
I lost my pencil	من مدادم را گم کرده ام
Tom thought you would do it.	تام فکر کرد تو این کار را خواهی کرد.
I need to talk to Tom before he leaves.	من باید قبل از رفتن تام با او صحبت کنم.
Do not waste your time convincing Tom to help you.	وقت خود را برای متقاعد کردن تام برای کمک به شما تلف نکنید.
I'm sorry, but I can not go	ببخشید ولی نمیتونم برم
Tom has not yet gotten out of bed.	تام هنوز از رختخواب بلند نشده است.
I think Tom is unhappy.	فکر می کنم تام ناراضی است.
I'm used to it	من به این عادت دارم
Chrysanthemums smell sweet.	گل های داوودی بوی شیرین می دهند.
You haven't learned to drive yet, have you?	هنوز رانندگی را یاد نگرفتی، نه؟
Tom did not like what Mary did.	تام کاری که مری انجام داد را دوست نداشت.
I had an exciting week	هفته پر هیجانی داشتم
Tom has not yet told me who helped him.	تام هنوز به من نگفته است که چه کسی به او کمک کرده است.
Rinse with warm water.	با آب گرم بشویید.
I'm glad Tom didn't see us.	خوشحالم که تام ما را ندید.
Tom stepped aside to let Mary pass.	تام کنار رفت تا به مری اجازه عبور بدهد.
It makes no sense.	این هیچ معنایی ندارد.
Let's go get Tom	بهتره بریم تام رو ببریم
Tom is very interested in Mary.	تام خیلی به مری علاقه دارد.
You could take notes	می توانستی یادداشت برداری کنی
You should not judge others by their appearance.	شما نباید دیگران را از روی ظاهرشان قضاوت کنید.
Shouldn't we help Tom do that?	آیا ما نباید به تام در انجام این کار کمک کنیم؟
Why is Tom upset?	چرا تام ناراحت است؟
Tom told Mary he had no plans to stay in Boston for long.	تام به مری گفت که قصد ندارد مدت زیادی در بوستون بماند.
If you do not want to get married, you do not have to.	اگر نمی خواهید ازدواج کنید، مجبور نیستید.
I have never studied French grammar.	من هرگز دستور زبان فرانسه را مطالعه نکرده ام.
I'm not really bored drinking beer right now.	الان واقعا حوصله نوشیدن آبجو ندارم.
Tom did not need a bigger office.	تام به دفتر بزرگتری نیاز نداشت.
I'm sorry this happened at all.	متاسفم که اصلا این اتفاق افتاد.
Tom and I are happy here.	من و تام اینجا خوشحالیم.
Was this the first time you kissed Tom Mary?	آیا این اولین باری بود که تام مری را بوسید؟
I do not think Tom has any idea what to do.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که چه کاری باید انجام شود.
You will be great	عالی خواهی شد
This is unusual.	این غیر معمول است.
You were not joking	شوخی نکردی
It shook my spine	لرز بر ستون فقراتم انداخت
I do not think Tom has exceeded his authority.	من فکر نمی کنم که تام از اختیارات خود فراتر رفته باشد.
Tom and Mary are talking in the kitchen.	تام و مری در آشپزخانه با هم صحبت می کنند.
Tom goes to the dentist on October 20th.	تام در 20 اکتبر به دندانپزشکی می رود.
I don't think Tom knew when Mary was going to do that.	من فکر نمی کنم تام می دانست که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
Tom has joined our team.	تام عضو تیم ما شده است.
Innovations are severely underestimated at first, but severely underestimated in the long run.	نوآوری ها در ابتدا به شدت دست کم گرفته می شوند، اما در دراز مدت به شدت دست کم گرفته می شوند.
Tom used to be the lead singer of a punk band.	تام قبلا خواننده یک گروه پانک بود.
Tom told me he had to take care of some things.	تام به من گفت که باید از برخی چیزها مراقبت کند.
Tom still can not leave.	تام هنوز نمی تواند ترک کند.
How did you find out that Tom was born in Australia?	از کجا فهمیدی که تام در استرالیا به دنیا آمده است؟
Tom does not have to take care of his mother.	تام مجبور نیست از مادرش مراقبت کند.
Tom said a woman answered the phone.	تام گفت زنی تلفن را جواب داد.
I want to tell you, but I can not.	من می خواهم به شما بگویم، اما نمی توانم.
Tom does 100 squats every morning.	تام هر روز صبح 100 اسکات انجام می دهد.
I think I know where Tom is going.	فکر می کنم می دانم تام به کجا می رود.
Tom wants to work as a translator.	تام می خواهد به عنوان مترجم کار کند.
You really have to tell Tom to do it	تو واقعا باید به تام بگی این کار رو انجام بده
Tom was clearly amused.	تام به وضوح سرگرم شده بود.
This is grape juice.	این آب انگور است.
Tom was driving a blue car.	تام یک ماشین آبی رانندگی می کرد.
I did not sign it	من آن را امضا نکردم
Tom kept his eyes closed.	تام چشمانش را بسته نگه داشت.
This plan, apart from its cost, was a good plan.	این طرح جدا از هزینه اش، طرح خوبی بود.
There is no way you can do this for me, right?	شما به هیچ وجه نمی توانید این کار را برای من انجام دهید، درست است؟
We need to talk about Tom.	ما باید در مورد تام صحبت کنیم.
You probably really like it.	احتمالاً واقعاً آن را دوست دارید.
I'm good at dancing.	من در رقص خوب هستم.
This house is not very big	این خونه خیلی بزرگ نیست
Guys, why don't you do something?	بچه ها چرا کاری نمی کنید؟
Do you think Tom knows where Mary first met John?	آیا فکر می کنید تام می داند که مری برای اولین بار در کجا با جان ملاقات کرد؟
Tom said Mary almost never cries.	تام گفت که مری تقریباً هرگز گریه نمی کند.
Relax. 	راحت باش.
We have the opportunity to shop all afternoon.	تمام بعدازظهر برای خرید فرصت داریم.
Is it true that Tom thinks I believe it?	آیا این درست است که تام فکر می کند من به آن اعتقاد دارم؟
I do not laugh.	من نمیخندم.
do not shoot!	شلیک نکن!
Please promise that you will not do this again.	لطفا قول بدهید که دیگر این کار را نخواهید کرد.
Tom is very muscular.	تام خیلی عضلانی است.
I do not mind if you wanted to go with Tom.	من مخالفت نمی کنم اگر می خواستی با تام بروی.
I know Tom knows who did it for him.	من می دانم که تام می داند چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
Tom said he did not like baseball.	تام گفت که بیسبال را دوست ندارد.
Wild boars swallowed the oaks.	گرازهای وحشی بلوط ها را بلعیدند.
I do not want to study	من نمیخوام درس بخونم
We build a complete team	ما یک تیم کامل می سازیم
Tom sells his house.	تام خانه اش را می فروشد.
Tom does not want us to do this again.	تام نمی‌خواهد ما این کار را دوباره انجام دهیم.
Tom did not say goodbye.	تام خداحافظی نکرد.
This is something we should be concerned about.	این چیزی است که ما باید نگران آن باشیم.
You do not order here	شما اینجا دستور نمی دهید
Tom was told he did not have to.	به تام گفته شد که او مجبور به انجام این کار نیست.
Did Tom say where did Mary go?	آیا تام گفت مری کجا رفت؟
He is getting used to this situation	داره به این وضعیت عادت میکنه
I always hated the dark	من همیشه از تاریکی متنفر بودم
Tom is a mechanic, right?	تام یک مکانیک است، نه؟
I know Tom is there.	من می دانم که تام آنجاست.
You were fooled into doing this, weren't you?	شما فریب خوردید تا این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I know Tom is taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر است.
Tom wrote many letters to Mary.	تام نامه های زیادی به مری نوشت.
I could say no	می توانستم بگویم نه
I did not bring them.	من آنها را نیاوردم.
Tom has been asked not to do so.	از تام خواسته شده که این کار را انجام ندهد.
Tom's shirt was not as expensive as mine.	پیراهن تام به اندازه پیراهن من قیمت نداشت.
Tom and Mary passed a wave on the street as they passed each other.	تام و مری در حالی که از کنار هم رد می شدند، موجی را در خیابان رد و بدل کردند.
Tom and Mary began dating in Boston.	تام و مری در بوستون شروع به ملاقات کردند.
I know Tom is a dreamer.	من می دانم که تام یک رویاپرداز است.
Tom lives in a three-story house in the city center.	تام در یک خانه سه طبقه در مرکز شهر زندگی می کند.
Serum is twice as high as before.	سرم دوبرابر قبل است.
He is a really good boy.	او واقعاً پسر خوبی است.
I did not start learning French until I was thirty.	من تا سی سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه نکردم.
Tom wanted to go to Harvard.	تام می خواست به هاروارد برود.
Which prince is the rightful heir to the throne?	کدام شاهزاده وارث مشروع تاج و تخت است؟
This is a real burden on my mind.	این یک بار واقعی از ذهن من است.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows why the meeting was postponed.	فکر نمی کنم تام بداند چرا جلسه به تعویق افتاد.
When did Tom move to his new home?	کی تام به خانه جدیدش نقل مکان کرد؟
Tom must have had a reason for being late.	تام حتما دلیلی برای دیر آمدن داشته است.
Why does Tom always have financial problems?	چرا تام همیشه مشکلات مالی دارد؟
I will be with Tom and Mary.	من با تام و مری خواهم بود.
I know Tom is alone	میدونم تام تنهاست
Tom is corrupt	تام فاسد است
To determine its origin, we must go back to the Middle Ages.	برای تعیین منشا آن باید به قرون وسطی برگردیم.
Maybe Tom should have tried harder.	شاید تام باید بیشتر تلاش می کرد.
Do you think Tom and Mary are satisfied?	به نظر شما تام و مری راضی هستند؟
Tom was unfriendly, but Mary was not.	تام غیر دوستانه بود، اما مری اینطور نبود.
Tom expected this to happen.	تام انتظار داشت این اتفاق بیفتد.
Tom probably tried to do that.	احتمالا تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom said he had never seen Mary.	تام گفت که هرگز مری را ندیده است.
Tom looks strong and healthy.	به نظر می رسد تام قوی و سالم است.
Tom can jump much higher than Mary.	تام می تواند خیلی بالاتر از مری بپرد.
In the end, it was possible to find a really satisfying solution.	در نهایت امکان یافتن یک راه حل واقعا رضایت بخش وجود داشت.
This is the car we were in yesterday.	این همان ماشینی است که ما دیروز در آن بودیم.
The jury found him not guilty.	هیئت منصفه او را بی گناه تشخیص داد.
I do not think Tom knows what Mary has to do tomorrow.	فکر نمی کنم تام بداند مری پس فردا چه کاری باید انجام دهد.
Tom could not find his home.	تام نتوانست خانه اش را پیدا کند.
Why are you here Tom?	چرا اینجایی تام؟
I'm much better	من خیلی بهترم
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
I really did not want that to happen.	من واقعاً نمی خواستم این اتفاق بیفتد.
I am definitely someone who should do this for Tom.	من قطعاً فردی هستم که باید به جای تام این کار را انجام دهم.
I do not think we will get home by 2:30.	فکر نمی کنم تا ساعت 2:30 به خانه برسیم.
Tom stole three hundred dollars from Mary.	تام سیصد دلار از مری دزدید.
Why do you think Tom wants to do this?	چرا فکر می کنید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
He had a great time at the party.	در مهمانی خیلی خوش گذشت.
This will be easy enough for you.	انجام این کار برای شما به اندازه کافی آسان خواهد بود.
Tom bought a lot of things near the lake.	تام در نزدیکی دریاچه چیزهای زیادی خرید.
I am a physicist.	من یک فیزیکدان هستم.
Tom told Mary he thought John was not fat.	تام به مری گفت که فکر می کند جان چاق نیست.
I do not think Tom has any friends in Boston.	من فکر نمی کنم که تام هیچ دوستی در بوستون داشته باشد.
I do not always understand everything you say.	من همیشه همه چیزهایی که شما می گویید را نمی فهمم.
Tom has just returned from the post office.	تام به تازگی از اداره پست برگشته است.
The more information you give me, the better I can advise you.	هرچه اطلاعات بیشتری به من بدهید، بهتر می توانم به شما مشاوره بدهم.
Tom is looking for an apartment.	تام به دنبال یک آپارتمان است.
I'm not sure if Tom saw it or not.	من مطمئن نیستم که تام آن را دیده یا نه.
William Penn Quaker was not born.	ویلیام پن کواکر به دنیا نیامد.
Tom should be able to do this without anyone's help.	تام باید بتواند بدون کمک کسی این کار را انجام دهد.
I bought this book yesterday and finished reading it last night.	من این کتاب را دیروز خریدم و دیشب خواندن آن را تمام کردم.
Tom said he was determined to find out.	تام گفت که مصمم است دلیل این اتفاق را بیابد.
Were you not in Australia last year?	پارسال استرالیا نبودی؟
Tom is really handsome too.	تام هم واقعاً خوش تیپ است.
I tried to stop their fights, but it was not easy.	سعی کردم جلوی دعوایشان را بگیرم، اما این کار آسانی نبود.
I thought changing the landscape might be good for us.	من فکر کردم که تغییر منظره ممکن است برای ما مفید باشد.
I'll see Tom again, but I do not know when.	من دوباره تام را خواهم دید، اما نمی دانم چه زمانی.
I vowed never to return.	عهد کردم که دیگر برنگردم.
Are you telling Tom we're back?	آیا به تام می گویید ما برگشتیم؟
I do not want Tom to know where I live.	من نمی خواهم تام بداند من کجا زندگی می کنم.
You can use it as a paper weight.	می توانید از آن به عنوان وزنه کاغذ استفاده کنید.
They promised Tom that they would pay him $ 30 an hour.	آنها به تام قول دادند که ساعتی 30 دلار به او دستمزد می دهند.
Tom came to see us last week.	تام هفته گذشته به دیدن ما آمد.
I see no problem with that at all.	من اصلاً ایرادی در آن نمی بینم.
Tom noticed that Mary was waiting for him.	تام متوجه شد که مری منتظر اوست.
Tom's offer is worth considering.	پیشنهاد تام قابل تامل است.
Who ate the cheese?	چه کسی پنیر را خورده است؟
You can not force me to go	نمیتونی مجبورم کنی برم
It will not end well	این پایان خوبی نخواهد داشت
I think Tom had predicted this too.	فکر می کنم تام هم این را پیش بینی کرده بود.
Just read this article to see how serious the accident was.	فقط کافی است این مقاله را بخوانید تا ببینید تصادف چقدر جدی بوده است.
Hope you are fine.	امیدوارم که خوب باشید.
I did not know you were such a superstitious person	نمیدونستم اینقدر آدمهای خرافاتی هستی
We want to tell Tom about it.	ما می خواهیم در مورد آن به تام بگوییم.
Do you want to ask Maryam to go to a party with you?	میخوای از مریم بخوای باهات بره پارتی؟
I do not remember where I bought these gloves.	یادم نیست این دستکش ها را از کجا خریدم.
I found a place to live	من جایی برای زندگی پیدا کردم
Tom said he had a hard time getting it done.	تام گفت که او برای انجام این کار زمان سختی داشته است.
Can you provide me two good seats for the concert?	آیا می توانید دو صندلی خوب برای من برای کنسرت فراهم کنید؟
Tom wants to build his dream home.	تام می خواهد خانه رویایی خود را بسازد.
I do not think that can happen.	من فکر نمی کنم که ممکن است اتفاق بیفتد.
We intend to stay open until we have sold everything.	ما قصد داریم تا زمانی که همه چیز را فروخته ایم باز بمانیم.
The reason is that I came back soon	دلیل اینه که زود برگشتم
Tom is back	تام برگشته
I think Tom would love to go to Boston with us.	فکر می کنم تام دوست دارد با ما به بوستون برود.
Even Tom wanted to do it.	حتی تام هم می خواست این کار را بکند.
I do not know if Tom can really do that.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary celebrate their wedding anniversary.	تام و مری سالگرد ازدواج خود را جشن می گیرند.
Tom did not want Mary to sit next to him.	تام نمی خواست مری کنارش بنشیند.
Tom hit the ball over the fence.	تام توپ را از روی حصار کوبید.
Tom saved all his passwords in a text file on his computer.	تام تمام رمزهای عبور خود را در یک فایل متنی در رایانه خود ذخیره کرد.
I had to tell Tom what happened.	باید به تام می گفتم چه اتفاقی افتاده است.
I know Tom was a little nervous.	می دانم که تام کمی عصبی بود.
I wish he made his decision this way.	کاش تصمیمش را به این صورت می گرفت.
I want you to know that I tried to stop Tom.	می خواهم بدانی که من سعی کردم تام را متوقف کنم.
Tom did not seem interested in making friends.	به نظر می رسید تام علاقه ای به دوست یابی نداشت.
I only eat like this when I am miserable	من فقط وقتی بدبختم اینجوری میخورم
Tom asked me when I moved to Australia.	تام از من پرسید که کی به استرالیا نقل مکان کرده ام.
I suggest you do not ask Tom so many questions next time.	پیشنهاد می کنم دفعه بعد اینقدر سوال از تام نپرسید.
If it helps, I'm going to talk to Tom.	اگر کمک کرد، می روم با تام صحبت می کنم.
Tom does not matter	تام فرقی نداره
Atomic energy can be used for peaceful purposes.	انرژی اتمی می تواند برای اهداف صلح آمیز استفاده شود.
Tom said he was determined to do it for us.	تام گفت که مصمم است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom wanted to give something good for Mary's birthday.	تام می خواست برای تولد مری چیز خوبی بدهد.
Tom doesn't really enjoy eating with us, does he?	تام واقعا از غذا خوردن با ما لذت نمی برد، نه؟
I will come with you	من با تو میام
I think Tom was in Australia last month.	من فکر می کنم که تام ماه گذشته در استرالیا بود.
We have to wait for Tom to come.	باید صبر کنیم تا تام بیاید.
Tom is much bigger than Mary thinks.	تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
Tom does not think Mary is upset.	تام فکر نمی کند مری ناراحت باشد.
It was very disappointing.	بسیار ناامید کننده بود.
Tom loves white rice.	تام برنج سفید را دوست دارد.
Tom hardly works Mary.	تام به سختی مری کار نمی کند.
Men are wearing their jackets.	مردها کاپشن هایشان را پوشیده اند.
I know Tom is a little older than the rest of the students in his class.	من می دانم که تام کمی بزرگتر از بقیه دانش آموزان کلاسش است.
He cursed him for causing this incident.	او او را به دلیل ایجاد این حادثه نفرین کرد.
You seem to be paralyzed	انگار فلج شدی
Wouldn't you rather be in Boston?	آیا ترجیح نمی دهید در بوستون باشید؟
Tom said he knew this would happen.	تام گفت که می‌دانست این اتفاق خواهد افتاد.
Tom has to do it	تام باید این کار را انجام دهد
It will be difficult for us to do this until 2:30.	انجام این کار تا ساعت 2:30 برای ما سخت خواهد بود.
Tell him I play with the kids.	به او بگو که من با بچه ها بازی می کنم.
Just listening to that song makes me think of you	فقط گوش دادن به اون آهنگ باعث میشه به تو فکر کنم
The frame is twisted and the door does not close properly.	چارچوب در تاب خورده است و درب به درستی بسته نمی شود.
Is it true that Tom never makes a mistake?	آیا این درست است که تام هرگز اشتباه نمی کند؟
Tom probably went to the doctor.	تام احتمالاً پیش دکتر رفته است.
He is self-employed	او خوداشتغال است
I did not know it was necessary.	من نمی دانستم که لازم است.
Tom is dressed in his room.	تام در اتاقش لباس می پوشد.
Of course you did not talk to Tom.	معلومه که با تام صحبت نکردی.
Tom said he was not afraid of anyone.	تام گفت که از کسی نمی ترسد.
I'm not the only one here who can speak French.	من اینجا تنها کسی نیستم که می‌توانم فرانسوی صحبت کنم.
I do not know if it is dangerous to do this or not.	نمی دانم آیا انجام این کار خطرناک است یا نه.
I do not know if Tom really wants to go to Boston.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد به بوستون برود؟
I do not think Tom has a problem.	من فکر نمی کنم که تام مشکلی داشته باشد.
Tom told me you went to Australia.	تام به من گفت تو به استرالیا رفتی.
We have moved.	ما نقل مکان کرده ایم.
Contact Tom Jackson for more information.	برای اطلاعات بیشتر با تام جکسون تماس بگیرید.
Tom is fascinated by it.	تام مجذوب آن است.
I think Tom should go to Australia.	من فکر می کنم تام باید به استرالیا برود.
I do not think Tom is still dead.	من فکر نمی کنم تام هنوز مرده باشد.
I have a van.	من یک وانت دارم.
I was never very good at French.	من هرگز در زبان فرانسه خیلی خوب نبودم.
Expected to be announced soon.	انتظار می رود به زودی اعلام شود.
Tom is staying at the motel while his house is being painted.	تام در حالی که خانه اش در حال رنگ آمیزی است در متل اقامت دارد.
I play Yuklel	من یوکلل بازی میکنم
I think I'm getting deaf	فکر کنم دارم کر میشم
Do you want to have a beer with me?	میخوای با من آبجو بگیری؟
You work a lot these days. 	شما این روزها خیلی کار می کنید.
not tired?	خسته نیستی؟
I heard Tom give up.	شنیده ام که تام از این کار دست می کشد.
It is better to see a doctor	بهتره به دکتر مراجعه کنی
Are you thirsty?	تشنه ای تام؟
I tried to warn you that Tom is looking for you.	من سعی کردم به شما هشدار دهم که تام به دنبال شما است.
I have not seen Tom in three years.	من سه سال است که تام را ندیده ام.
You should do this by the end of the week.	شما باید تا پایان هفته این کار را انجام دهید.
Tom was disappointed with Mary's decision.	تام از تصمیم مری ناامید شد.
Tom said he thought I was attractive.	تام گفت که فکر می کند من جذاب هستم.
I enjoy driving Tom crazy.	من از دیوانه کردن تام لذت می برم.
"Shitake" is a kind of mushroom.	«شیتاکه» نوعی قارچ است.
I do not think I will have a chance to do that until Monday.	فکر نمی کنم تا دوشنبه فرصت انجام این کار را داشته باشم.
I did not think Tom would be present at yesterday's meeting.	فکر نمی کردم تام در جلسه دیروز حضور داشته باشد.
Tom does not change his mind.	تام نظرش را عوض نمی کند.
I do not know what you think.	من نمی دانم شما چه فکر می کنید.
I thought it would be harder to get along with Tom.	فکر می کردم کنار آمدن با تام سخت تر است.
I not only like sports, I also like music.	من فقط ورزش را دوست ندارم، موسیقی را هم دوست دارم.
This is my party, so I can do whatever I want.	این مهمانی من است، بنابراین می توانم کاری را که می خواهم انجام دهم.
Tom is suspicious.	تام مشکوک است.
Buyers want more options.	خریداران گزینه های بیشتری می خواهند.
It is difficult to admit that you are a failure.	اعتراف به اینکه شما یک شکست خورده هستید سخت است.
How is Tom going to help?	تام چگونه قصد کمک دارد؟
Tom finally found what he was looking for.	تام بالاخره چیزی که دنبالش بود را پیدا کرد.
There is no reason to ask this question	دلیلی برای پرسیدن این سوال وجود ندارد
Tom Jackson is a dangerous criminal.	تام جکسون یک جنایتکار خطرناک است.
I have to go group practice	باید برم تمرین گروه
Botswana is home to nearly half of Africa's wild elephants.	بوتسوانا نزدیک به نیمی از فیل‌های وحشی آفریقا را در خود جای داده است.
No one blames you	کسی شما را سرزنش نمی کند
Tom needs medical attention.	تام به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
I did not know Tom wanted to leave me.	نمی دانستم تام می خواهد من را ترک کنم.
I think we should probably ask Tom to do that.	من فکر می کنم که احتمالاً باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to hang out with us.	تام گفت که می‌خواهد با ما معاشرت کند.
Tom does not want to play golf with Mary.	تام نمی خواهد با مری گلف بازی کند.
I can not afford to go to school.	من توان مالی رفتن به مدرسه را ندارم.
I told Tom he had to take an umbrella with him.	به تام گفتم باید با خودش چتر ببرد.
Tom certainly knew the problem.	تام مطمئناً مشکل را می دانست.
Show Tom in.	نمایش تام در.
The men who stole Tom did not tell anyone that they had been stolen.	مردانی که تام دزدی کرد به کسی نگفتند که دزدیده شده اند.
I hope to see Tom soon.	امیدوارم به زودی تام را ببینم.
Tom had no friends in Australia.	تام هیچ دوستی در استرالیا نداشت.
Tom was as tall as a kite.	تام به اندازه یک بادبادک بلند بود.
I have never tasted it.	من هرگز طعم آن را نچشیده ام.
I can not understand what you are saying	نمیتونم بفهمم چی میگی
Take care of me until I'm gone.	تا من رفتم مراقب تام باش.
What is the best way to punish a dog?	بهترین راه برای تنبیه سگ چیست؟
Tom has his own way of doing this.	تام روش خاص خود را برای انجام این کار دارد.
I have not seen any woman I want to marry.	من هیچ زنی را که بخواهم با او ازدواج کنم ندیده ام.
You know you do not mean that	میدونی که منظورت این نیست
I hope Tom does not bother me anymore	امیدوارم تام دیگه اذیتم نکنه
Tom told Mary he would stay home.	تام به مری گفت که در خانه جان خواهد ماند.
We do not want anyone to be harmed.	ما نمی خواهیم کسی صدمه ببیند.
It is better to read a lot of books when you are young.	بهتر است در جوانی کتاب های زیادی بخوانید.
I have lost my job	من کارم را از دست داده ام
Tom said Mary should do it.	تام گفت که مری باید این کار را انجام دهد.
You's a drunkard, aren't you?	تو کسی هستی که تام را مست کردی، نه؟
I do not think I'm going to do it again.	فکر می کنم قرار نیست دوباره این کار را انجام دهم.
Do not get funny ideas.	ایده های خنده دار دریافت نکنید.
You do not want to be late	نمیخوای دیر کنی
Tom escaped from the police.	تام از دست پلیس فرار می کرد.
I know Tom does not know why you should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom said he was depressed.	تام گفت که افسرده است.
You really did not think you could do this alone, did you?	واقعاً فکر نمی کردید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید، نه؟
I'm pretty sure Tom is not the one who did it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کسی نیست که این کار را انجام داده است.
This is not the answer we expected.	این پاسخی نیست که ما انتظار داشتیم.
How many aunts do you have?	چند تا خاله داری؟
Tom does this every day in the summer.	تام این کار را هر روز در تابستان انجام می دهد.
Tom did not eat	تام نخورد
Tom told me he was careless.	تام به من گفت که بی دقتی کرده است.
I have someone with me	من یک نفر را با خودم دارم
Tom is not alone there.	تام تنها در آنجا نیست.
I do not know if you found one	نمی دونم یکی پیدا کردی یا نه
Tom told Mary he had to lie about who he went to Boston with.	تام به مری گفت که باید در مورد اینکه با چه کسی به بوستون رفته است دروغ بگوید.
Tom and Mary are both very excited.	تام و مری هر دو بسیار هیجان زده هستند.
We are not as old as Tom.	ما به اندازه تام پیر نیستیم.
On the advice of his astronomers, Alexander the Great decided not to invade Egypt and went to India instead.	اسکندر مقدونی به توصیه منجمان خود تصمیم گرفت به مصر حمله نکند و به جای آن به هند رفت.
they are dancing	دارند می رقصند
Tom says he has not had any problems yet.	تام می گوید که هنوز هیچ مشکلی نداشته است.
Tom is not a risk taker.	تام اهل ریسک نیست.
Tom has until Monday to decide.	تام تا دوشنبه فرصت دارد تصمیم بگیرد.
They say he is still alive.	می گویند او هنوز زنده است.
Tom will have to stay in Australia for a few more weeks.	تام باید چند هفته بیشتر در استرالیا می ماند.
Tom is exactly like his father.	تام دقیقاً شبیه پدرش است.
Tom said he would rather die than do it.	تام گفت که ترجیح می دهد بمیرد تا این کار را بکند.
I think Tom was in the wrong place at the wrong time.	من فکر می کنم تام در زمان اشتباه در مکان اشتباه بود.
I'm not looking for anything.	من دنبال چیزی نیستم.
I did not want to leave Boston.	من نمی خواستم بوستون را ترک کنم.
A woman wrote 30 books on how to be happy and then committed suicide.	زنی 30 کتاب درباره چگونگی شاد بودن نوشت و سپس خودکشی کرد.
Tom and Mary are really tall.	تام و مری واقعاً قد بلندی دارند.
I do not care who you go with	برام مهم نیست با کی میری
We do not have time to listen to your complaints.	ما وقت نداریم به ناله های شما گوش کنیم.
The audience roared with laughter.	حضار از خنده غرش کردند.
I am often confused with a foreigner.	اغلب من را با یک خارجی اشتباه می گیرند.
The prosecutor summoned thirteen witnesses.	دادستان سیزده شاهد را فراخواند.
That water tower stores for three days.	آن برج آب سه روز ذخیره می کند.
Tom and Mary are both fine.	تام و مری هر دو خوب هستند.
I know Tom's going to do that.	من می دانم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom never wastes time, does he?	تام هیچ وقت را تلف نمی کند، نه؟
Tom returned to camp.	تام به اردوگاه بازگشت.
Tom says he and Mary are moving to Australia.	تام می گوید که او و مری به استرالیا نقل مکان می کنند.
Tom was out with his friends.	تام با دوستانش بیرون بود.
Discrimination made renting an apartment difficult for me.	تبعیض، اجاره آپارتمان را برایم سخت کرد.
I'm afraid you're wasting your time	میترسم وقتت رو تلف کنی
Don't you think you should have told Tom?	فکر نمیکنی باید به تام میگفتی؟
Tom said he did not want Mary to do it anymore.	تام گفت که نمی خواهد مری دیگر این کار را انجام دهد.
This is not the only thing Tom did.	این تنها کاری نیست که تام انجام داد.
Water freezes at 32 degrees Fahrenheit.	آب در دمای 32 درجه فارنهایت یخ می زند.
Tom risked his life to help Mary.	تام جان خود را برای کمک به مری به خطر انداخت.
I did not have the opportunity to do anything.	من فرصت انجام هیچ کاری را نداشتم.
He does not want anything else from me	چیز دیگری از من نخواه
I think you have lost the big picture.	من فکر می کنم شما تصویر بزرگ را از دست داده اید.
I joined the club in 1980.	من در سال 1980 به عضویت باشگاه درآمدم.
Tom went to a corner and cried.	تام به گوشه ای رفت و گریه کرد.
Large areas were deforested.	مناطق وسیعی جنگل زدایی شدند.
How long do you think it will take you to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
You may have to eat these words a few years later.	ممکن است چند سال بعد مجبور شوید این کلمات را بخورید.
Who will be there tonight?	چه کسی امشب آنجا خواهد بود؟
The manager took Tom out of the car.	متصدی بار تام را از بار بیرون کرد.
That product is not currently available.	آن محصول در حال حاضر موجود نیست.
Tom said Mary was probably still the one who should do it.	تام گفت که احتمالاً مری هنوز هم کسی است که باید این کار را انجام دهد.
He asked her to stay, but he did not want to.	از او خواست بماند، اما او نخواست.
This was not what I expected	این چیزی نبود که انتظار داشتم
Where is the receipt?	رسید کجاست؟
Is he Tom?	آیا او تام است؟
I do not think I have seen you here before.	فکر نمی کنم قبلاً تو را در اینجا ندیده باشم.
Tom and Mary look great together.	تام و مری با هم بسیار عالی به نظر می رسند.
There was a trace of anger in his voice.	ردی از عصبانیت در صدایش بود.
Tom is good at technical matters, isn't he?	تام در مسائل فنی خوب است، اینطور نیست؟
Tom believes that these quartz crystals have healing powers.	تام معتقد است که این کریستال های کوارتز قدرت شفابخشی دارند.
Tom knows that Mary is crying.	تام می داند که مری گریه کرده است.
Tom looks smart.	تام باهوش به نظر می رسد.
Just do what I did when I saw Mary. 	فقط کاری را بکن که وقتی مری را دیدم انجام دادم.
Tell her you are beautiful	بهش بگو خوشگله
I stayed after school to help clean the classroom.	بعد از مدرسه ماندم تا به تمیز کردن کلاس کمک کنم.
You should not have written it	نباید آن را می نوشتی
Tom and I are no longer allowed to do this.	من و تام دیگر اجازه این کار را نداریم.
Come on, we'm going	بیا تام ما داریم میرویم
Tom gets his drinking water from a well in his property.	تام آب آشامیدنی خود را از چاهی در دارایی خود می گیرد.
Do you want those chocolates?	آیا آن شکلات ها را می خواهید؟
Why do not you trust Tom?	چرا به تام اعتماد نمی کنی؟
Life is too short to drink bad wine.	زندگی برای نوشیدن شراب بد بسیار کوتاه است.
Tom continued reading the book.	تام به خواندن کتاب ادامه داد.
Tom stared at Mary impatiently.	تام با بی حوصلگی به مری خیره شد.
Tom will not stay home.	تام در خانه نخواهد ماند.
Tom has lived in Australia since he was three years old.	تام از سه سالگی در استرالیا زندگی می کند.
What are your plans for the weekend?	برای آخر هفته چه برنامه ای دارید؟
I swear I did not know Tom would do it.	قسم می خورم که نمی دانستم تام این کار را خواهد کرد.
Tom spent three months in Boston.	تام سه ماه را در بوستون گذراند.
Tom and I are still married.	من و تام هنوز ازدواج کرده ایم.
It was a disaster for me.	برای من یک فاجعه بود.
Tom was re-elected.	تام دوباره انتخاب شد.
The coffee is ready	قهوه آماده است
Tom tried to bribe me.	تام سعی کرد به من رشوه بدهد.
How did Tom manage it?	تام چطور توانست آن را مدیریت کند؟
I did not think you could eat that much	فکر نمیکردم بتونی این همه بخوری
I have a few emails that I have to answer	چندتا ایمیل دارم که باید جواب بدم
Tom and I stopped talking to each other.	من و تام از صحبت کردن با یکدیگر دست کشیدیم.
I did not think anyone could help me.	فکر نمی کردم کسی بتواند به من کمک کند.
Tom's favorite things at school are lunch and rest.	چیزهای مورد علاقه تام در مدرسه ناهار و استراحت است.
It's not worth the money	این ارزش پول زیادی ندارد
I do not know where to look	نمیدونم کجا باید نگاه کنم
Tom exercises every day to stay in shape.	تام هر روز ورزش می کند تا خوش فرم بماند.
I can not wake up so soon.	من نمی توانم آنقدر زود بیدار شوم.
He is not his height.	او به قد او نیست.
Tom finally went to the dentist.	تام بالاخره به دندانپزشکی رفت.
Tom got into a fight.	تام وارد دعوای بار شد.
Tom may have read the letter.	تام ممکن است نامه را خوانده باشد.
I knew Tom would probably agree to do that.	می دانستم که تام احتمالاً با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
The boxer was pushed to throw the fight.	بوکسور برای پرتاب مبارزه تحت فشار قرار گرفت.
Tom may be dying.	تام ممکن است در حال مرگ باشد.
Tom asked me to give you this.	تام از من خواست این را به تو بدهم.
How did Tom know you could play the piano?	تام از کجا می دانست که شما می توانید پیانو بزنید؟
No one saw Tom's smile.	هیچ کس لبخند تام را ندید.
Tom plays baseball in the summer.	تام در تابستان بیسبال بازی می کند.
I tried to persuade Tom to come to Boston with us, but he said he had other things to do.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که با ما به بوستون بیاید، اما او گفت که کارهای دیگری دارد که باید انجام دهد.
Tom has not committed any crime.	تام هیچ جنایتی مرتکب نشده است.
I want to be with him on Tom's birthday.	من می خواهم در روز تولد تام با او باشم.
Tom called Mary and told her he was coming late.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که دیر می آید.
You do not have to talk to me	مجبور نیستی به من سخنرانی کنی
You do not need to hurry	شما نیازی به عجله ندارید
I did not realize I was so fat	نفهمیدم اینقدر چاق شدم
I do not want to make the same mistakes as Tom.	من نمی خواهم همان اشتباهات تام را مرتکب شوم.
Where did Tom take his picture?	تام عکسش را کجا گرفته است؟
I've only been online for ten minutes.	من فقط ده دقیقه است که آنلاین هستم.
Tom promised me he would do it today.	تام به من قول داد که امروز این کار را انجام خواهد داد.
I went to the station to chase my friend away.	من به ایستگاه رفته ام تا دوستم را بدرقه کنم.
Tom gave Mary a cup of hot coffee.	تام یک فنجان قهوه داغ به مریم داد.
Who does not know it?	چه کسی آن را نمی داند؟
The number of people killed in World War II was much higher than in World War I.	تعداد افرادی که در جنگ جهانی دوم کشته شدند بسیار بیشتر از جنگ جهانی اول بود.
The default value is zero.	مقدار پیش فرض صفر است.
Tom came right at the peak of time.	تام درست در اوج زمان آمد.
I want this more than anything in the world.	من این را بیشتر از هر چیزی در دنیا می خواهم.
The cavalry arrived yesterday.	سواره نظام دیروز وارد شد.
Tom lives on a thirty-acre farm.	تام در مزرعه ای به مساحت سی جریب زندگی می کند.
Do I have a problem if I turn off the radio?	اگر رادیو را خاموش کنم مشکلی ندارید؟
Tom never actually did.	تام در واقع هرگز این کار را نکرده است.
come on. 	بیا دیگه.
You are not that old	تو آنقدر پیر نیستی
I did not read all of Tom's messages.	من همه پیام های تام را نخواندم.
Tom wants to study abroad.	تام می خواهد در خارج از کشور تحصیل کند.
Tom was not wearing a cowboy hat.	تام کلاه گاوچرانی بر سر نداشت.
Have you seen anything like this before?	آیا قبلاً چنین چیزی را دیده اید؟
Does Tom feel good?	آیا تام احساس خوبی دارد؟
Tom was happy before.	تام قبلا خوشحال بود.
How are you and Tom?	با تو و تام چطور پیش میره؟
Tom is not good at making conversation.	تام در ایجاد مکالمه خوب نیست.
I like the taste of watermelon.	من طعم هندوانه را دوست دارم.
Did you know that Tom lived in Australia?	آیا می دانستید که تام در استرالیا زندگی می کرد؟
Maryam is a professional woman.	مریم یک زن حرفه ای است.
Tom told everyone at work that he and Mary were getting married.	تام به همه در محل کار گفت که او و مری در حال ازدواج هستند.
Tom's office is on Park Street.	دفتر تام در خیابان پارک است.
I know Tom does not know when I want to do this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom doesn't have to do that, does he?	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom asked Mary to invite John and Alice to dinner.	تام از مری می خواست که جان و آلیس را برای شام دعوت کند.
Tom wrote his phone number on a handkerchief and handed it to Mary.	تام شماره تلفنش را روی دستمالی نوشت و به مری داد.
Tom said he thought it was an accident.	تام گفت که فکر می کند این یک تصادف بوده است.
What are all these questions?	این همه سوال چیه؟
I'm going to buy a gold bracelet for my wife.	من قصد دارم برای همسرم یک دستبند طلا بخرم.
Neither Tom nor Mary has a problem understanding French.	نه تام و نه مری در درک زبان فرانسه مشکلی ندارند.
You are no longer a hobby	تو دیگه سرگرمی نیستی
I like this photo, not only because it is famous, but also because it is truly a masterpiece.	من این عکس را دوست دارم، نه فقط به این دلیل که معروف است، بلکه به این دلیل که واقعاً یک شاهکار است.
They are just jealous	فقط حسادت میکنن
Tom is hunting.	تام در حال شکار است.
I think you are the one who needs help.	من فکر می کنم شما کسی هستید که به کمک نیاز دارید.
Tom told me that he thinks Mary plays the drums professionally.	تام به من گفت که فکر می کند مری به طور حرفه ای درام می نوازد.
I did not write this letter	من این نامه را ننوشتم
Tom broke a glass and cut off one of his fingers.	تام یک لیوان را شکست و یکی از انگشتانش را برید.
Tom never explained why he did it.	تام هرگز توضیح نداد که چرا این کار را کرد.
I do not like flowers very much.	من زیاد به گل علاقه ندارم.
My door does not lock	درب من قفل نمی شود
Did Tom force you not to do that?	آیا تام شما را مجبور کرد که این کار را نکنید؟
I'm so glad Tom won the race.	من خیلی خوشحالم که تام در مسابقه پیروز شد.
Tom told me that he would not stay in any hotel that Mary could afford.	تام به من گفت که در هیچ هتلی که مری توانایی خرید داشته باشد نمی ماند.
Let Tom call me	بزار تام با من تماس بگیره
Tom opened the drawer and pulled out the magnifying glass.	تام کشو را باز کرد و ذره بین را بیرون آورد.
I did not think Tom would be so eager.	فکر نمی کردم تام اینقدر مشتاق باشد.
Tom put on his glasses.	تام عینکش را گذاشت.
Do not hesitate to ask if you need anything.	دریغ نکنید که اگر چیزی نیاز دارید بپرسید.
I do not hate sleeping on the floor	بدم نمیاد روی زمین بخوابم
I can probably teach you how to do this.	احتمالاً می توانم به شما یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom knows who Mary's boyfriend is.	تام می داند که دوست پسر مری کیست.
I grew up in a small town where everyone knows each other.	من در شهر کوچکی بزرگ شدم که همه همدیگر را می شناسند.
What was Tom doing in the park?	تام در پارک چه می کرد؟
You do not live here, do you?	شما اینجا زندگی نمی کنید، نه؟
Tom said he wanted to ask me a personal question.	تام گفت که می خواهد یک سوال شخصی از من بپرسد.
I do not know if Tom and Mary will divorce.	نمی دانم آیا تام و مری طلاق خواهند گرفت یا نه.
The mouse screamed.	موش جیغ کشید.
Are you sure you want to watch this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این را تماشا کنید؟
Tom will change his song when he finds out what awaits him.	تام وقتی بفهمد چه چیزی در انتظارش است، آهنگ خود را تغییر خواهد داد.
I have to do this now	الان باید این کار را بکنم
He advised her not to buy a used car, but she did not follow his advice.	او به او توصیه کرد که ماشین دست دوم نخرد، اما او به توصیه او عمل نکرد.
I think Tom French is a lot better.	من فکر می کنم فرانسوی تام خیلی پیشرفت کرده است.
I do not know if Tom will return to Boston?	من نمی دانم که آیا تام به بوستون بازمی گردد؟
I like to hear Tom sing.	من دوست دارم آواز خواندن تام را بشنوم.
"I had a strange dream." 	"خواب عجیبی دیدم."
"What was it about?"	"در مورد چه چیزی بود؟"
I could not go anywhere else.	من نمی توانستم جای دیگری بروم.
Maybe Tom will take you to an expensive restaurant.	شاید تام شما را به یک رستوران گران قیمت ببرد.
I know Tom is a financial advisor. 	من می دانم که تام یک مشاور مالی است.
Maybe he can help us.	شاید او بتواند به ما کمک کند.
Am I the only one who wants to do this?	آیا من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom said he would.	تام گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom told me he would be over soon.	تام به من گفت که او به زودی تمام می شود.
Tom tried to convince Mary that he had changed.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که تغییر کرده است.
I hope Tom remembers how to do this.	امیدوارم تام به یاد داشته باشد که چگونه این کار را انجام دهد.
They will pay attention to you.	آنها به شما توجه خواهند کرد.
You can delete the preposition in this phrase.	شما می توانید حرف اضافه را در این عبارت حذف کنید.
Tom was surprised that Mary agreed with John.	تام از اینکه مری با جان موافق بود تعجب کرد.
I think we need to let Tom know we're late.	فکر می کنم باید به تام بفهمانیم که دیر می رسیم.
That's not what Tom said, though.	هرچند این چیزی نیست که تام گفت.
Tom seemed to be much happier than Mary.	به نظر می رسید که تام بسیار خوشحال تر از مری است.
He has done very well in school so far.	تا الان در مدرسه خیلی خوب عمل کرده است.
Tom did not want to tell anyone what had happened.	تام نمی خواست به کسی در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Tom ran so fast that I could not keep up with him.	تام خیلی سریع دوید که نتوانم با او همگام باشم.
You should have visited Boston	باید از بوستون بازدید می کردی
Tom never speaks French.	تام هرگز با کسی فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom drank less than Mary.	تام کمتر از مری نوشید.
Even if you do not, I will.	حتی اگر شما این کار را نکنید، من انجام خواهم داد.
You should have told Tom what you did	باید به تام میگفتی که چیکار کردی
You will find less. 	کم پیدایید.
I heard you changed jobs again.	شنیدم که دوباره شغلت را عوض کردی.
Tom is going to have some fun.	تام قرار است کمی سرگرم شود.
This is what happens 99% of the time.	این چیزی است که در 99٪ مواقع اتفاق می افتد.
Tom returned the book to the library.	تام کتاب را به کتابخانه برگرداند.
You should not have done that. 	شما نباید این کار را می کردید.
It was wrong.	غلط بود.
Tom put his pistol under his pillow.	تام تپانچه اش را زیر بالش گذاشت.
Tom told me he could not win.	تام به من گفته که نمی تواند برنده شود.
Tom died at the age of sixty-nine.	تام در شصت و نه سالگی درگذشت.
Do you think I do not know what is going on?	فکر می کنی من نمی دانم چه خبر است؟
I did not know that Tom knew why you did it alone.	نمی‌دانستم که تام می‌دانست چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
I can do it and Tom can.	من می توانم این کار را انجام دهم و تام نیز می تواند.
My head was not as busy as it seemed.	آنقدر که تام به نظر می رسید سرم شلوغ نبود.
I heard you were going to Australia.	شنیده ام که داری به استرالیا می روی.
He has her under his thumb.	او را زیر انگشت شست خود دارد.
When I was a kid, our family had a kamquat tree.	وقتی من بچه بودم، خانواده ما یک درخت کامکوات داشتند.
Do not rush to blame Tom for what happened.	عجله نکنید تام را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش کنید.
Tom changed his mind when he realized he might face the death penalty.	تام وقتی فهمید ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود، نظرش تغییر کرد.
You do not say.	شما نمی گویید.
Tom has a long way to go.	تام راه درازی در پیش دارد.
Tom's bag was badly damaged.	کیف تام به شدت آسیب دیده بود.
I am fully qualified	من کاملا واجد شرایط هستم
You are not going to get rid of that mink.	شما قرار نیست از آن راسو خلاص شوید.
Tom said Mary may return on October 20.	تام گفت که مری ممکن است در 20 اکتبر بازگردد.
Mary did not get along well with the other girls.	مری با بقیه دخترا خوب کنار نمیومد.
Would you like to have a polygraph test?	آیا دوست دارید تست پلی گرافی انجام دهید؟
What blow did Tom take?	تام با چه ضربه ای خورد؟
Tom can play the piano better than anyone I know.	تام بهتر از هر کسی که من می شناسم می تواند پیانو بنوازد.
I can not understand how Tom can know.	من نمی توانم بفهمم تام چگونه می تواند بداند.
I did not want Tom to think I was crazy.	من نمی خواستم تام فکر کند من دیوانه هستم.
He suppressed the Indian uprising.	او شورش هند را سرکوب کرد.
I think Tom is witty.	من فکر می کنم تام شوخ طبع است.
What's the problem, Tom?	مشکل چیست، تام؟
Tom was running the show.	تام نمایش را اجرا می کرد.
Was Tom at work yesterday?	تام دیروز سر کار بود؟
Tom, are you downstairs?	تام، تو طبقه پایین هستی؟
I know you care deeply about Tom.	من می دانم که شما عمیقاً به تام اهمیت می دهید.
Do not try to make me look crazy.	سعی نکن من را دیوانه به نظر بیاوری.
Tom wished he could study harder.	تام آرزو می کرد که ای کاش سخت تر درس می خواند.
Tom camped in the woods near a lake.	تام در جنگل نزدیک یک دریاچه اردو زد.
I'm glad you did not get hurt	خیلی خوشحالم که آسیب ندیدی
I think we could have done better.	فکر می کنم می توانستیم این کار را بهتر انجام دهیم.
Tom was angry because I was not helping him.	تام عصبانی بود چون من هیچ کمکی به او نمی کردم.
His behavior is not normal for a young girl.	رفتار او برای یک دختر جوان عادی نیست.
Tom looks really angry.	به نظر می رسد تام واقعاً عصبانی است.
You act like a complete idiot.	شما مثل یک احمق کامل رفتار می کنید.
Tom is afraid of being fired.	تام می ترسد که اخراج شود.
Tom told me he thought Mary would finish it by 2:30.	تام به من گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را به پایان می رساند.
Tom armed himself with a knife.	تام خود را با چاقو مسلح کرد.
Tom did as he was told.	تام کاری را که به او گفته شده بود انجام داد.
Tom was the first person in the house.	تام اولین نفر در خانه بود.
Tom is my neighbor.	تام همسایه همسایه من است.
Tom talks a lot.	تام زیاد حرف می زند.
I am related to you	من با شما فامیل هستم
Tom said he did not.	تام گفت که این کار را نکرد.
I decided to go to Australia for the summer.	من تصمیم گرفتم برای تابستان به استرالیا بروم.
These problems are the result of indifference.	این مشکلات در نتیجه بی تفاوتی به وجود آمده است.
Tom does not always win	تام همیشه برنده نیست
In the small town where I grew up, everyone knows everyone.	در شهر کوچکی که من در آن بزرگ شدم، همه همه را می شناسند.
Tom knew the police were looking for him.	تام می دانست که پلیس به دنبال او است.
Tom does this every day at 2:30.	تام این کار را هر روز ساعت 2:30 انجام می دهد.
It was not good	خوب نبود
Tom began to cry	تام شروع کرد به گریه کردن
Didn't you know Mary was Tom's cousin?	آیا نمی دانستی مری پسر عموی تام بود؟
I did not know you were from Boston.	من هم نمیدونستم اهل بوستون هستی.
So, what next?	خب، بعدش چیه؟
Tom put a lot of honey on his toast.	تام مقدار زیادی عسل روی نان تستش گذاشت.
I had to kiss Tom.	من باید تام را می بوسیدم.
Tom did not know that Mary could not understand French.	تام نمی دانست که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Like this please Tom	اینجوری لطفا تام
Tom said he might go to Australia in a week or two.	تام گفت ممکن است یکی دو هفته دیگر به استرالیا برود.
You are an athlete	شما ورزشکار هستید
I drank more than I should at last night's party.	در مهمانی دیشب بیشتر از آنچه باید مینوشیدم.
There is something I want you to know	یه چیزی هست که میخوام بدونی
Tom is very curious about it.	تام در مورد آن بسیار کنجکاو است.
Tom apologizes to me.	تام مرا معذرت می‌خواهد.
Tom slipped and fell.	تام لیز خورد و افتاد.
I never thought Tom would come back to Australia.	هرگز فکر نمی کردم تام دوباره به استرالیا برگردد.
If you want an answer, you have to ask a question.	اگر پاسخ می خواهید، باید سوال بپرسید.
Tom moved here from Australia in 2013.	تام در سال 2013 از استرالیا به اینجا نقل مکان کرد.
Does Tom love cheeseburgers?	آیا تام چیزبرگر را دوست دارد؟
Tom said he wanted to sell his house.	تام گفت که می خواهد خانه اش را بفروشد.
Does Tom give you good money?	آیا تام به شما پول خوبی می دهد؟
Tom told everyone that he had been kidnapped by aliens.	تام به همه گفت که او توسط بیگانگان ربوده شده است.
Maybe Tom had a fight with Mary.	شاید تام با مری دعوا کرده بود.
The weather has been good for most of this summer.	در اکثر مواقع تابستان امسال هوا خوب بوده است.
Tom chatted with me for a while.	تام مدتی با من چت کرد.
Something tells me that Tom is right.	چیزی به من می گوید که تام درست می گوید.
Tom and Mary were both in the audience.	تام و مری هر دو در بین تماشاگران حضور داشتند.
I can not write improvisation very well.	من نمی توانم خیلی خوب بداهه بنویسم.
Tom has to walk home.	تام باید پیاده به خانه برود.
Would you like to take care of my children tomorrow afternoon?	آیا دوست دارید فردا بعدازظهر از فرزندان من مراقبت کنید؟
Tom and I have to do everything ourselves.	من و تام باید همه کارها را خودمان انجام دهیم.
Reduce administrative costs and waste.	کاهش هزینه های اداری و ضایعات.
Tom and Mary talked for hours.	تام و مری ساعت ها با هم صحبت کردند.
Tom underwent open heart surgery.	تام عمل قلب باز انجام داد.
I think Tom and Mary are both right.	فکر می کنم تام و مری هر دو درست می گویند.
Tom spends a lot of time with his computer.	تام زمان زیادی را با کامپیوترش می گذراند.
I used to dream of being a ballerina.	من قبلاً رویای بالرین بودن را می دیدم.
I do not really enjoy playing tennis with Tom.	من واقعا از بازی تنیس با تام لذت نمی برم.
Tom said he never intended to live in Australia for that long.	تام گفت که هرگز قصد نداشت برای این مدت طولانی در استرالیا زندگی کند.
It's good that you did it yesterday	خیلی خوبه که دیروز اینکارو کردی
Maybe Tom can stop Mary from doing that.	شاید تام بتواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
I thought Tom was going to stay for a month.	فکر کردم تام قصد دارد یک ماه بماند.
Please do not take off your socks	لطفا جوراب خود را در نیاورید
Tom does not know where Mary intends to stay in Boston.	تام نمی داند که مری قصد دارد کجا در بوستون بماند.
Tom told me he had found a job for me.	تام به من گفت که برای من کار پیدا کرده است.
Tom went to Mary's house.	تام به سمت خانه مری رفت.
Maryam is not as beautiful as her younger sister.	مریم به زیبایی خواهر کوچکترش نیست.
What are you doing in such solitude?	تو همچین خلوتی چیکار میکنی؟
This is the deepest water.	اینجا عمیق ترین آب است.
Tom did not have a passport, so he could not cross the border.	تام پاسپورت نداشت، بنابراین نمی توانست از مرز عبور کند.
I never expected Tom to cry.	هرگز انتظار نداشتم تام گریه کند.
I may go to Australia next week.	ممکن است هفته بعد به استرالیا بروم.
Tom forces Mary to sit with the other children.	تام مری را وادار می کند با بچه های دیگر بنشیند.
I strongly doubt that Tom will be handcuffed.	من به شدت شک دارم که تام را دستبند بزنند.
I will introduce you to my mother-in-law.	من به شما مادرشوهرم را معرفی می کنم.
Tom is accused of stealing jewelry.	تام به دزد جواهرات متهم شده است.
My father was hospitalized yesterday.	پدرم دیروز در بیمارستان بستری بود.
Tom said he thought he had forgotten something.	تام گفت که فکر می کند چیزی را فراموش کرده است.
If you hear this one, stop me	اگر این یکی را شنیدی جلوی من را بگیر
He adjusted the telescope with his vision.	او تلسکوپ را با دید خود تنظیم کرد.
Did you know that Tom and Mary were planning to get married?	آیا می دانستید که تام و مری قصد ازدواج داشتند؟
Tom was not sure what to do.	تام مطمئن نبود که باید چه کار کند.
I thought it would light up in the afternoon.	فکر می کردم بعد از ظهر روشن می شود.
Tom is the one doing it now.	تام کسی است که اکنون این کار را انجام می دهد.
Do you think we should expect Tom to do this?	به نظر شما باید از تام انتظار انجام این کار را داشته باشیم؟
Is it true that Tom and Mary got married?	آیا این درست است که تام و مری با هم ازدواج کردند؟
Our only evidence is the refusal to testify.	تنها شاهد ما امتناع از شهادت است.
Tom does not want Mary to know the truth.	تام نمی خواهد مری حقیقت را دریابد.
I was lucky to be able to do that.	من خوش شانس بودم که توانستم این کار را انجام دهم.
This area has changed a lot in recent years.	این منطقه در چند سال اخیر تغییرات زیادی کرده است.
Tom told me Mary was not shy.	تام به من گفت مری خجالتی نیست.
I am not waiting to weed the garden.	من منتظر وجین کردن باغچه نیستم.
I hope not to be suspended	امیدوارم تعلیق نشوم
I hope Tom knows how to solve this problem.	امیدوارم تام بداند چگونه این مشکل را برطرف کند.
Tom does a good job, doesn't he?	تام کار خوبی انجام می دهد، اینطور نیست؟
I said we should not hurry.	گفتم نباید عجله کنیم.
Tom put his keys on his desk.	تام کلیدهایش را روی میز کارش گذاشت.
I did not think I would get bored, but I was wrong.	فکر نمی کردم حوصله ام سر برود، اما اشتباه کردم.
I did not understand what you said	من چیزی متوجه نشدم که شما گفتید
Tom told me he thought Mary was lucky.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش شانس است.
Tom probably won't be grumpy all day.	تام احتمالا تمام روز بدخلق نخواهد بود.
Tom went home as soon as the concert was over.	تام به محض تمام شدن کنسرت به خانه رفت.
My gaze locked on Tom.	نگاهم به تام قفل شد.
I had a problem with my car this morning.	امروز صبح با ماشینم مشکل پیدا کردم.
I'm not sure you have the time to do that.	من مطمئن نیستم که شما زمان انجام این کار را داشته باشید.
Tom may be wrong.	تام ممکن است اشتباه کند.
Tom can not decide who to vote for.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که به چه کسی رای دهد.
You know, Tom, you're a real idiot.	میدونی، تام، تو یک احمق واقعی هستی.
I took some money out of my bag and gave it to Tom.	مقداری پول از کیفم بیرون آوردم و به تام دادم.
Do you think I can get my money back?	به نظر شما می توانم پولم را پس بگیرم؟
We do not really need to do much.	ما واقعاً نیازی به انجام کار زیادی نخواهیم داشت.
Tom waits in the car for ten minutes.	تام ده دقیقه در ماشین منتظر مانده است.
When Tom reached the front door, he noticed that it was a little open.	وقتی تام به جلوی در رسید، متوجه شد که کمی باز است.
I have not seen him since.	از آن زمان او را ندیده ام.
When did Tom return from Australia?	کی تام از استرالیا برگشت؟
He came out of the kitchen.	او از آشپزخانه بیرون آمد.
Tom danced alone on the deck.	تام به تنهایی روی عرشه رقصید.
Tom promised his mother to help him wash the dishes.	تام به مادرش قول داد که به او کمک کند ظرف ها را بشوید.
Tom still did not know what to do.	تام هنوز نمی دانست باید چه کار کند.
Tom said it was time to think about how we would do it.	تام گفت وقت آن رسیده است که به این فکر کنیم که چگونه این کار را انجام خواهیم داد.
What do you do when you get there?	وقتی به آنجا رسیدی چه می کنی؟
I wish I had Tom's brain.	کاش مغز تام را داشتم.
Tom looked very surprised when I told him this.	وقتی این موضوع را به او گفتم تام بسیار متعجب به نظر می رسید.
Who did Tom deceive this time?	تام این بار چه کسی را فریب داد؟
I do not know if Tom is still reckless?	نمی دانم آیا تام هنوز بی پروا است؟
Tom was out.	تام از آن خارج شده بود.
I had to sew seven stitches.	مجبور شدم هفت بخیه بزنم.
Which do you prefer, this one or that one?	کدام را ترجیح می دهید، این یکی یا آن یکی؟
What do you do when you get bored?	وقتی حوصله ات سر می رود چه می کنی؟
My day ends at 5 o'clock.	روز من ساعت 5 تمام می شود.
Tom was interviewed on a local television program.	تام در یک برنامه تلویزیونی محلی مصاحبه کرد.
You did not ask Tom for permission to do this, did you?	تو برای این کار از تام اجازه نخواستی، نه؟
Tom was looking for an vending machine.	تام به دنبال یک دستگاه فروش خودکار بود.
I could not say what I wanted to say in French.	نمی‌توانستم آنچه را که می‌خواهم به زبان فرانسه بگویم.
I know Tom knows why you want Mary to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا از مری می خواهید این کار را انجام دهد.
It may not be wise to promote your presence.	ممکن است عاقلانه نباشد که حضور خود را تبلیغ کنید.
Tom said he hoped Mary could take care of herself.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom probably does not know how to get to my house.	تام احتمالاً نمی داند چگونه به خانه من برود.
Tom will come this afternoon.	تام امروز بعدازظهر خواهد آمد.
I am very afraid of doing anything.	من از انجام هر کاری خیلی می ترسم.
Tom was the appointed driver.	تام راننده تعیین شده بود.
I did not see Tom win.	من برنده شدن تام را ندیدم.
The sooner Tom does this, the better.	هر چه تام زودتر این کار را انجام دهد، بهتر است.
I do not go that far.	من آنقدر دور نمی روم.
Do not worry about this problem. 	نگران این مشکل نباشید.
Someone else will take care of it.	شخص دیگری از آن مراقبت خواهد کرد.
Why hasn't Tom done that yet?	چرا تام هنوز این کار را نکرده است؟
Tom felt he had to explain why he was late.	تام احساس کرد که باید توضیح دهد که چرا دیر کرده است.
Tom and I are going to stay another day.	من و تام قرار است یک روز دیگر بمانیم.
Tom volunteers.	تام کار داوطلبانه انجام می دهد.
Tom threw his backpack on the table.	تام کوله پشتی اش را روی میز پرت کرد.
I think Tom is watching me.	فکر می کنم تام دارد من را تماشا می کند.
We have several fundamental problems that we have to deal with.	ما چندین مشکل اساسی داریم که باید با آنها مقابله کنیم.
I thought you might be able to tell me what I want to know.	فکر کردم شاید بتوانید آنچه را که می خواهم بدانم به من بگویید.
I was very confused about this	من از این موضوع خیلی گیج شدم
The fact is that he did not even read the letter.	واقعیت این است که او حتی نامه را نخوانده است.
I do not think Tom was in Australia last week.	من فکر نمی کنم تام هفته گذشته در استرالیا بود.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی‌کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
I guess Tom forgot to tell you.	حدس می زنم تام فراموش کرده به شما بگوید.
Who is confused?	چه کسی گیج شده است؟
I do not think Tom is sympathetic.	من فکر نمی کنم که تام دلسوز باشد.
If you can not keep your word, what excuse do you give?	اگر نتوانید به قول خود عمل کنید، چه بهانه ای می آورید؟
We can not accept it.	ما نمی توانیم آن را بپذیریم.
This is not the only reason.	این تنها دلیل نیست.
I do not think Tom knows you are here.	من فکر نمی کنم که تام بداند که شما اینجا هستید.
I did not achieve my dream	به آرزوم نرسیدم
How are you?	حالش خوبه
Does Tom still look confused?	آیا تام هنوز گیج به نظر می رسد؟
I do not think I like it.	فکر نمی کنم دوستش داشته باشم.
Tom should have asked me before he left sooner.	تام باید قبل از اینکه زودتر برود از من می پرسید.
I'm just looking for a place to sleep.	من فقط دنبال جایی برای خواب هستم.
I'm kind of introverted	من یه جورایی درونگرا هستم
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was the next person to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
I do not think it will be difficult for Tom to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای تام سخت باشد.
Tom is very heavy	تام خیلی سنگینه
Now my head is kind of busy	الان یه جورایی سرم شلوغه
Do I need to reply to this letter?	آیا لازم است به این نامه پاسخ دهم؟
There are many bridges in this city.	در این شهر پل های زیادی وجود دارد.
Tom thinks Mary is not teaching French.	تام فکر می کند که مری زبان فرانسه تدریس نمی کند.
I can not leave until Tom arrives.	تا تام به اینجا نرسد نمی توانم آنجا را ترک کنم.
Shouldn't you do this now?	الان نباید اینکارو میکردی؟
Tom can be a farmer.	تام می تواند یک کشاورز باشد.
Tom vomited.	تام استفراغ کرد.
I was in pain for a day or two.	یکی دو روز درد داشتم.
Tom does not seem to be as busy as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری شلوغ نیست.
Tom says Australia is a great place to live.	تام می گوید که استرالیا مکانی عالی برای زندگی است.
The horse rose to its hind legs.	اسب روی پاهای عقبش بلند شد.
Tom is not the smartest student in the class.	تام باهوش ترین دانش آموز کلاس نیست.
Are you still playing golf with Tom?	آیا هنوز با تام گلف بازی می کنی؟
I'll make a list of things you need to do.	من برای شما لیستی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه می کنم.
How many years has Tom been doing this?	چند سال است که تام این کار را می کند؟
Tom said he wanted to borrow some money.	تام گفت که می خواهد مقداری پول قرض کند.
You know that's not true, do you?	میدونی که این درست نیست، نه؟
I am ready to continue.	من برای ادامه آماده هستم.
Tom is looking at her, right?	تام داره بهش نگاه میکنه، نه؟
Tom probably won't enjoy doing this alone.	تام احتمالاً از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
I definitely do not do that.	من قطعاً این کار را نمی کنم.
Tom told Mary he left earlier.	تام به مری گفت که زودتر رفت.
Because I was tired, I went to bed early.	چون خسته بودم زود به رختخواب رفتم.
Tom is wearing the same clothes he wore yesterday.	تام همان لباسی را پوشیده است که دیروز پوشیده بود.
Tom's parents were hippies.	پدر و مادر تام هیپی بودند.
It looks like Tom does not want to study today.	به نظر می رسد تام امروز نمی خواهد درس بخواند.
Tom has no doubt that Mary will arrive on time.	تام شک ندارد که مری به موقع می رسد.
I told Tom what Mary should do.	به تام گفتم مری باید چه کار کند.
There is still work to be done before we go.	هنوز کاری هست که باید قبل از رفتن انجام دهیم.
How many minutes do you want to sit?	میخوای چند دقیقه بشینی؟
You told Tom why you were late?	به تام گفتی چرا دیر اومدی؟
There are still those who are illiterate.	هنوز کسانی هستند که سواد ندارند.
I did not know anything about it.	من چیزی در مورد آن نمی دانستم.
You did not seem to know that Tom wanted to do this.	به نظر نمی رسید شما از اینکه تام می خواهد این کار را انجام دهد آگاه نبودید.
I have been in the sun all day.	من تمام روز زیر نور آفتاب بوده ام.
I understand, but I can not agree.	من می فهمم، اما نمی توانم موافق باشم.
I lived in Australia until I was thirteen.	من تا سیزده سالگی در استرالیا زندگی می کردم.
Tom does not have enough money to support his family.	تام پول کافی برای حمایت از خانواده به دست نمی آورد.
Isn't Tom annoyed?	آیا تام اذیت نمی شود؟
Tom will probably not help us today.	تام به احتمال زیاد امروز به ما کمک نخواهد کرد.
This is kind of good	این یه جورایی خوبه
Tom did not realize that his life was in danger.	تام متوجه نشد که جانش در خطر است.
I know most people here do not like swimming.	می دانم که اکثر مردم اینجا شنا را دوست ندارند.
This is useful	این به درد می خورد
I decided to tell Tom that I love Mary.	تصمیم گرفتم به تام بگویم که مری را دوست دارم.
If I had not slept much, I would have arrived at school on time.	اگر زیاد نخوابیده بودم به موقع به مدرسه می رسیدم.
I showed my wounds.	زخم هایم را نشان می دادم.
I have not eaten dessert yet	من هنوز دسر نخوردم
I did not notice that Tom was gone.	من متوجه نشدم که تام رفته است.
We haven't heard from Tom in years.	ما چندین سال است که از تام چیزی نشنیده ایم.
Tom wants to go to church.	تام می خواهد به کلیسا برود.
Tom does not want to go anywhere else.	تام نمی خواهد جای دیگری برود.
Tom does not want Mary to attend.	تام نمی‌خواهد مری شرکت کند.
We all wanted to know the answer to a question.	همه ما می خواستیم پاسخ یک سوال را بدانیم.
Tom is a slightly overweight man.	تام مرد کمی اضافه وزن است.
I have put the body in the refrigerator for about two days.	حدود دو روز است که جسد را در یخچال گذاشته ام.
Tom wanted to make a snowman.	تام می خواست یک آدم برفی بسازد.
Unless I'm wrong, I've seen the man before.	مگر اینکه اشتباه کنم، قبلاً آن مرد را دیده بودم.
Tom needs time to think.	تام برای فکر کردن به زمان نیاز دارد.
During the night we heard strange noises from the crypt.	در طول شب صداهای عجیبی از سرداب شنیدیم.
Wait a moment.	یک لحظه صبر کن.
Tom was at his desk a minute ago. 	تام یک دقیقه پیش پشت میزش بود.
I wonder where he went.	من تعجب می کنم که او کجا رفت.
My son trains with his small league baseball team every weekend.	پسرم هر آخر هفته با تیم بیسبال لیگ کوچک خود تمرین می کند.
You do not need to put your tools away	نیازی نیست وسایلت را کنار بگذاری
Tom said he hoped Mary would come to his party.	تام گفت که امیدوار است مری به مهمانی او بیاید.
I really can not refuse.	من واقعا نمی توانم رد کنم.
It is very likely that Tom will not be at school tomorrow.	احتمال زیادی وجود دارد که تام فردا در مدرسه نباشد.
Tom had never been so unhappy.	تام هرگز اینقدر ناراضی نبوده بود.
It does not matter to me if the first bird catches the worm. 	برای من مهم نیست که پرنده اولیه کرم را بگیرد.
I want to sleep.	من میخواهم بخوابم.
Fruits and vegetables are essential for a balanced diet.	میوه ها و سبزیجات برای یک رژیم غذایی متعادل ضروری هستند.
There seem to be at least a hundred people in the room.	به نظر می رسد حداقل صد نفر در اتاق هستند.
I'm waiting for half an hour	من نیم ساعته منتظرم
Tom found a stray dog ​​in the barn.	تام یک سگ ولگرد را در انبار پیدا کرد.
Why aren't you in clothes?	چرا تو لباست نیستی؟
I'm very curious now	من الان خیلی کنجکاو هستم
Most importantly, do not forget to write to me.	مهمتر از همه فراموش نکنید که برای من بنویسید.
They degraded you.	آنها شما را تنزل دادند.
Tom was ready to kill Mary.	تام آماده کشتن مری بود.
I'm not sure I really need to do this.	من مطمئن نیستم که واقعاً نیاز به انجام این کار داشته باشم.
I do not like this kind of weather, but Tom likes it.	من این نوع آب و هوا را دوست ندارم، اما تام دوست دارد.
I have a thorn in my finger.	من یک خار در انگشتم دارم.
Tom can not go out with us today.	تام امروز نمی تواند با ما بیرون برود.
I am an intelligent man	من مرد باهوشی هستم
Tom has changed his story.	تام داستان خود را تغییر داده است.
I'm not an alcoholic	من الکلی نیستم
If it were not for the sun, all living things would die.	اگر خورشید نبود، همه موجودات زنده می مردند.
I thought Tom would not come	فکر کردم تام نمیاد
What did you expect Tom to do?	انتظار داشتی تام چه کاری انجام دهد؟
I'm not quite sure.	من کاملا مطمئن نیستم.
I know Tom knows that Mary probably doesn't need it anymore.	می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom can not see everything.	تام نمی تواند همه چیز را ببیند.
Tom is my friend.	تام دوست من است.
These are questions that only Tom can answer.	اینها سوالاتی هستند که فقط تام می تواند به آنها پاسخ دهد.
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته که باید چه کار کند.
Tom colored the picture.	تام تصویر را رنگی کرد.
I do not believe that Tom really does.	من باور نمی کنم که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
It is clear that Tom was not happy to see Mary.	واضح است که تام از دیدن مری راضی نبود.
Obedience is not enough	اطاعت کافی نیست
Tom threw a stone into the pool.	تام سنگی را به داخل حوض پرتاب کرد.
I have never lied	من هرگز دروغ نگفته ام
He can not convince her to buy him a new car.	او نمی تواند او را متقاعد کند که یک ماشین جدید برایش بخرد.
Tom and I have been married for thirty years.	من و تام سی سال است که ازدواج کرده ایم.
I promised Tom that I would wait for him.	به تام قول دادم که منتظرش باشم.
Tom wanted to know why Mary had not come.	تام خواست که بداند چرا مری نیامده است.
Tom is not very good at school.	تام در مدرسه خیلی خوب نیست.
Tom forced Mary to speak French.	تام مری را مجبور کرد که فرانسوی صحبت کند.
Tom was well received at the club.	تام در باشگاه به خوبی مورد استقبال قرار گرفت.
Tom does not risk his life doing this.	تام با انجام این کار جان خود را به خطر نمی اندازد.
Tom has not heard from Mary for a long time.	تام مدت زیادی است که از مری خبری نداشته است.
Tom knew Mary was asking him to help her.	تام می دانست که مری از او می خواهد که به او کمک کند.
Tom said he had never been to Mary's house.	تام گفت که او هرگز به خانه مری نرفته است.
Tom stood there stunned.	تام مات و مبهوت آنجا ایستاد.
Tom drank a shot of tequila.	تام یک شات تکیلا نوشید.
Everyone said it could not be done.	همه گفتند این کار نمی شود.
I have little time to study these days.	این روزها وقت کمی برای مطالعه دارم.
Tom has asthma.	تام آسم دارد.
I do not think Tom is here.	من فکر نمی کنم تام اینجا باشد.
Tom patiently tried to explain the situation to Mary.	تام با حوصله سعی کرد وضعیت را برای مری توضیح دهد.
The last time it rained here was three weeks ago.	آخرین باری که اینجا بارید سه هفته پیش بود.
I did not know that Tom had told Mary that he was going to do that.	من نمی دانستم که تام به مری گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
I could not get the cork out of the bottle.	من نتوانستم چوب پنبه را از بطری بیرون بیاورم.
I do not think Tom will go to Australia with Mary next month.	من فکر نمی کنم تام ماه آینده با مری به استرالیا برود.
It is not too late for us to do this.	برای انجام این کار برای ما دیر نیست.
No one really cares what Tom does.	هیچ کس واقعاً اهمیت نمی دهد که تام چه می کند.
I thought you said you would do it on Monday.	فکر کردم گفتی دوشنبه این کار را می کنی.
Tom claimed he did not agree to do so.	تام ادعا کرد که با انجام این کار موافق نیست.
Arriving on time will not be a problem.	رسیدن به موقع مشکلی نخواهد داشت.
Hundreds of people get married each year who only know each other for a few days or weeks.	سالانه صدها نفر ازدواج می کنند که تنها چند روز یا چند هفته یکدیگر را می شناسند.
Tell Tom that I will do this as soon as possible.	به تام بگو که در اسرع وقت این کار را انجام خواهم داد.
I promise to wait until you get here	قول میدم صبر کنم تا به اینجا برسی
We all paid $ 30 to pay for the whole operation.	همه ما سی دلار پول زدیم تا هزینه عمل تام را بپردازیم.
He is happier when he is at home.	او زمانی که در خانه است بیشتر خوشحال است.
To those who want to ruin the world: We will defeat you.	خطاب به کسانی که می خواهند دنیا را خراب کنند: ما شما را شکست خواهیم داد.
I'm happy about that.	من در مورد آن خوشحالم.
This is probably the last thing Tom will do.	این احتمالا آخرین کاری است که تام انجام می دهد.
No one dared tell Tom.	هیچ کس جرات گفتن آن را به تام نداشت.
Tom knew this was probably not the first time Mary had done this.	تام می‌دانست که احتمالاً اولین باری نبود که مری این کار را می‌کرد.
I could not pretend to enjoy myself.	نمی توانستم وانمود کنم که از خودم لذت می برم.
Tom loves Mary's long black hair.	تام موهای بلند مشکی مری را دوست دارد.
When I was growing up, Tom was a lifeguard in a swimming pool near my house.	زمانی که من بزرگ شدم، تام یک نجات غریق در استخر شنای نزدیک خانه من بود.
Maybe there's something I missed	شاید چیزی هست که من از دست دادم
Tom told us not to make noise.	تام به ما گفت که سر و صدا نکنیم.
I think you are ugly	به نظر من تو زشتی
Tom told me he thought Mary was cool.	تام به من گفت که فکر می کند مری باحال است.
Sorry to confuse you with this.	متاسفم که شما را در این موضوع قاطی کردم.
Tom and Mary are divorcing.	تام و مری در حال طلاق گرفتن هستند.
Tom has more money than he can afford to buy everything he needs.	تام بیش از آنقدر پول دارد که بتواند همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom took over.	تام کار را به عهده گرفت.
Tom is sticking to a strict vegetarian diet.	تام به یک رژیم گیاهخواری سخت پایبند است.
The archaeologist found the entrance to the tomb.	باستان شناس ورودی مقبره را پیدا کرد.
This is not really funny.	این واقعا خنده دار نیست.
I'm not afraid.	من نمی ترسم.
Why don't you meet me at 2:30?	چرا ساعت 2:30 با من ملاقات نمی کنی؟
Are any of the shoes you tried on fit?	آیا هیچ کدام از کفش هایی که امتحان کردید مناسب هستند؟
I asked Tom to help us.	از تام خواستم به ما کمک کند.
I think Tom is probably in Boston right now.	من فکر می کنم تام احتمالاً در حال حاضر در بوستون است.
What is your new phone number?	شماره تلفن جدید شما چیست؟
I know Tom is an outsider.	من می دانم که تام یک خارجی است.
Tom's hand had to be amputated.	دست تام باید قطع می شد.
Tom fled to Australia.	تام به استرالیا گریخت.
I did not realize how boring Tom is.	من متوجه نشده بودم که تام چقدر خسته کننده است.
Tom told me he was over thirty.	تام به من گفت که بیش از سی سال دارد.
Tom could not sleep because of the heat.	تام از گرما نمی توانست بخوابد.
Tom set fire to the fireplace.	تام در شومینه آتش زد.
Are you not going to see Tom this afternoon?	قرار نیست امروز بعدازظهر تام را ببینی؟
Tom had a bag with him.	تام یک کیف همراه داشت.
I know Tom did not know that Mary could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
It can be very important.	می تواند بسیار مهم باشد.
Tom fled the city.	تام از شهر فرار کرد.
Tom is just a child.	تام کودکی بیش نیست.
I studied chemistry at university.	من در دانشگاه در رشته شیمی تحصیل کردم.
He works with determination.	او با عزمی راسخ کار می کند.
There is something on your face	یه چیزی روی صورتت هست
The only drummer here is Tom.	تنها درامر اینجا تام است.
Tom was too tired to even smile at Mary.	تام خسته تر از آن بود که حتی به مری لبخند بزند.
I have known Tom for a long time.	من مدت زیادی است که تام را می شناسم.
You have always been like that	تو همیشه همینطور بودی
I really did not have time	واقعا وقت نداشتم
He had just finished his homework when it was ten o'clock.	تازه تکالیفش را تمام کرده بود که ساعت ده را زد.
Tom knew Mary was thirsty.	تام می دانست که مری تشنه است.
Tom asked me if I would like to study French.	تام از من پرسید که آیا دوست دارم زبان فرانسه بخوانم؟
Tom wakes up early in his family.	تام زودتر از همه در خانواده اش بیدار می شود.
I'm not sure I want to give this to Tom.	مطمئن نیستم که بخواهم این را به تام بدهم.
I do not wish this on anyone.	این را برای کسی آرزو نمی کنم.
Tom said he did not have time to read the newspaper this morning.	تام گفت که امروز صبح وقت ندارد روزنامه بخواند.
The supermarket did not have what I wanted.	سوپرمارکت آن چیزی را که من می خواستم نداشت.
I do not wear glasses	من عینک نمیزنم
Tom was really impressed.	تام واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بود.
Tom comes home by midnight.	تام تا نیمه شب به خانه می آید.
Tom was in Boston at the time.	تام در آن زمان در بوستون بود.
I do not need any other volunteers.	من به هیچ داوطلب دیگری نیاز ندارم.
Tom will have a good time doing this.	تام با انجام این کار اوقات خوشی را سپری خواهد کرد.
I know you are the editor of a famous scientific journal.	می دانم که شما سردبیر یک مجله علمی معروف هستید.
We only have three days to do that.	ما فقط سه روز فرصت داریم تا این کار را انجام دهیم.
This is a good photo.	این عکس خوبی است.
Tom must have been barefoot	تام حتما پابرهنه بوده
Tom told me last week that he was going to Boston next week.	تام هفته گذشته به من گفت که هفته آینده به بوستون می رود.
Tom was wearing a yellow T-shirt with a smile on it.	تام یک تی شرت زرد با صورتک روی آن پوشیده بود.
I have an older brother your age.	من یک برادر بزرگتر هم سن شما دارم.
I know Tom can do it again.	من می دانم که تام می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
I'm sorry you got into this mess	متاسفم که به این آشفتگی کشیده شدی
No wonder Tom resigned.	جای تعجب نیست که تام استعفا داد.
Maybe Tom lied to us.	شاید تام به ما دروغ گفته است.
Are these books mine or mine?	این کتاب ها مال تام هستند یا مال من؟
You probably have a place to go.	احتمالاً جایی برای رفتن دارید.
Tom may not arrive in October.	تام ممکن است به اکتبر نرسد.
I hope to have a chance to see you next time I'm in Australia.	امیدوارم دفعه بعد که در استرالیا هستم فرصتی برای دیدن شما داشته باشم.
I do not eat cheese	من پنیر نمیخورم
Tom has never been stingy.	تام هرگز خسیس نبوده است.
Tom told Mary that he thought Alice was cute.	تام به مری گفت که فکر می کند آلیس ناز است.
I can not wait until adulthood.	من نمی توانم تا بزرگسالی صبر کنم.
I was blinded by the light.	از نور کور شدم.
Tom is the one who painted our garage.	تام کسی است که گاراژ ما را رنگ کرده است.
"Have you finished your homework?" 	"آیا تکلیف خود را تمام کرده ای؟"
"Yeah, just about."	"آره، فقط در مورد."
We know you're the one who broke the window.	ما می دانیم که شما کسی هستید که پنجره را شکستید.
Tom would not be happy if Mary did not do this.	اگر مری این کار را نمی کرد تام خوشحال نمی شد.
Tom will explain everything.	تام همه چیز را توضیح خواهد داد.
Tom and Mary had not seen each other for a long time.	تام و مری مدت زیادی بود که یکدیگر را ندیده بودند.
The Nobel Prize winner is my dream.	برنده جایزه نوبل رویای من است.
I think you will most likely not be punished.	من فکر می کنم شما به احتمال زیاد مجازات نمی شوید.
Tom does not think this will happen.	تام فکر نمی کند این اتفاق بیفتد.
Tom still intends to do so.	تام همچنان قصد انجام این کار را دارد.
Tom wrapped his arms around Mary and kissed her cheek.	تام بازویش را دور مریم گرفت و گونه او را بوسید.
I know Tom was proud of me.	می دانم که تام به من افتخار می کرد.
Tom said he hopes we can eat together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم غذا بخوریم.
I was very surprised that Tom wanted to do this.	من از اینکه تام می خواست این کار را انجام دهد بسیار شگفت زده شدم.
I think Tom would love to know if you're not going to do that.	من فکر می کنم تام دوست دارد بداند که آیا شما قصد انجام این کار را ندارید.
What is Microeconomics?	اقتصاد خرد چیست؟
Tom told Mary why he should do this.	تام به مری گفت که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom and I rarely speak French to each other.	من و تام به ندرت با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom says he has no hobbies.	تام می گوید که او هیچ سرگرمی ندارد.
What does Tom want from Mary?	تام از مری چه می خواهد؟
I know Tom sleeps very well.	من می دانم که تام خواب بسیار خوبی است.
You better go here	بهتره بری اینجا
I will really miss Tom.	من واقعا دلم برای تام تنگ خواهد شد.
Tom thought he could cheer Mary up.	تام فکر کرد که می تواند مری را تشویق کند.
Tom's face is red.	صورت تام قرمز است.
I guess Tom can not understand French as well as you.	من گمان می کنم که تام نمی تواند فرانسوی را به خوبی شما بفهمد.
We have to take into account the fact that he is old.	ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که او پیر است.
Maybe Tom knows what Mary wants to do.	شاید تام بداند مری می‌خواهد چه کار کند.
Tom has a lot to say to Mary.	تام چیزهای زیادی برای گفتن به مریم دارد.
I did not think Tom was too tired to do this.	من فکر نمی کردم که تام برای انجام این کار خیلی خسته باشد.
I'm going inside the store	من دارم میرم داخل فروشگاه
I will not sign this.	من این را امضا نمی کنم.
Under a microscope, some viruses look very beautiful.	در زیر میکروسکوپ، برخی از ویروس ها بسیار زیبا به نظر می رسند.
Tom asked Mary to go to dinner, but he said no.	تام از مری خواست برای شام برویم، اما او گفت نه.
I appreciate your prompt payment.	من از پرداخت سریع شما قدردانی می کنم.
This is an opportunity we must seize.	این فرصتی است که باید از آن استفاده کنیم.
I will never kiss Tom again.	من دیگر هرگز تام را نمی‌بوسم.
Tom sent Mary a birthday card.	تام یک کارت تولد برای مریم فرستاد.
I did not expect to see you again	انتظار نداشتم دوباره ببینمت
Do you have an idea what we should do?	آیا ایده ای دارید که باید چه کار کنیم؟
Tom did not think Mary would be the last.	تام فکر نمی کرد مری آخرین باشد.
Why did Tom want to talk to me?	چرا تام می خواست با من صحبت کند؟
The men who stole Tom did not tell anyone that they had been kidnapped.	مردانی که تام دزدیده بود به کسی نگفتند که دزدیده شده اند.
Tom thought everyone knew where he had gone.	تام تصور می کرد که همه می دانند او کجا رفته است.
I thought you said that this meeting is next Monday.	فکر کردم گفتی که این جلسه دوشنبه آینده است.
There is constant traffic on this road.	ترافیک دائمی در این جاده وجود دارد.
Tom is funny, right?	تام شوخ است، نه؟
When I told Tom I was hungry, he said he was hungry too.	وقتی به تام گفتم گرسنه هستم، گفت که او هم گرسنه است.
I do not want to read anything today.	امروز نمی خواهم چیزی بخوانم.
I can not guarantee the result.	من نمی توانم نتیجه را تضمین کنم.
Tom tried to close the door.	تام سعی کرد در را ببندد.
Tom taught at Harvard.	تام در هاروارد تدریس می کرد.
I do not want to play now	الان نمیخوام بازی کنم
You have to go home and be with your family.	شما باید به خانه بروید و در کنار خانواده خود باشید.
Tom did not even see Mary.	تام حتی مری را ندید.
Tom has not yet been arrested for doing so.	تام هنوز به خاطر انجام این کار دستگیر نشده است.
No need to impress anyone.	نیازی به تحت تاثیر قرار دادن کسی نیست.
Tom licked the spoon clean.	تام قاشق را تمیز لیسید.
Tom has not yet agreed to leave sooner.	تام هنوز حاضر نشده زودتر برود.
I have heard that beer is cheaper than water in Germany. 	من شنیده ام که در آلمان آبجو ارزان تر از آب است.
is it correct?	آیا این درست است؟
Tom saw Mary looking at him from across the room.	تام مری را دید که از آن طرف اتاق به او نگاه می کند.
I do not know why Tom did not do what I asked him to do.	نمی دانم چرا تام کاری را که از او خواسته بودم انجام نداد.
Tom did not swim.	تام شنا نمی کرد.
Tom said he has a lot of money.	تام گفت که پول زیادی دارد.
I had never been so scared	تا حالا اینقدر نترسیده بودم
I doubt Tom will ever forgive me.	من شک دارم که تام هرگز مرا ببخشد.
Tom shook his head again.	تام یک بار دیگر سرش را تکان داد.
Didn't you really know that Tom could speak French?	آیا واقعا نمی دانستید که تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I do not think we will reach Boston before dark.	فکر نمی کنم قبل از تاریک شدن هوا به بوستون برسیم.
Tom did not know any French at the time.	تام در آن زمان هیچ فرانسوی نمی دانست.
I wish I could tell you who she is	کاش میتونستم بهت بگم اون کیه
Tom is not a French teacher.	تام معلم فرانسه نیست.
I do not think I know that woman.	فکر نمی کنم آن زن را بشناسم.
Tom did not want any money.	تام هیچ پولی نخواست.
Tom called Mary and did not answer.	تام به مری زنگ زد و جوابی نداد.
Tom says he knows nothing about Australia.	تام می گوید که از استرالیا چیزی نمی داند.
Tom stole Mary's watch.	تام ساعت مری را دزدید.
"Let me get you a cup of coffee." 	"بذار برات یه فنجان قهوه بیارم."
I appreciate it.	من قدردان آن هستم.
This is the coldest weather in the last ten years.	این سردترین هوا در ده سال اخیر است.
I'm a truck driver	من یک کامیون دار هستم
I understood a few things.	من چند چیز را فهمیدم.
Tom told Mary where everything was.	تام به مری گفت همه چیز کجاست.
Are Tom and Mary licensed psychologists?	آیا تام و مری دارای مجوز روانشناس هستند؟
I am taking an order now	الان دارم سفارش میگیرم
Which does not need to be changed	که نیازی به تغییر ندارد
When did you first suspect that it was Tom who stole your money?	چه زمانی برای اولین بار مشکوک شدید که این تام بود که پول شما را دزدید؟
I think Tom left early.	فکر کنم تام زود رفت.
Tom said he wanted Mary to win.	تام گفت که می‌خواهد مری برنده شود.
Tom has not finished eating yet.	تام هنوز غذا خوردن را تمام نکرده است.
Tom used to visit me occasionally when I was living in Australia.	زمانی که در استرالیا زندگی می کردم تام گاهی اوقات به دیدن من می آمد.
Tom was just looking.	تام فقط نگاه می کرد.
Aren't you coming to Boston this weekend?	این آخر هفته به بوستون نمی آیی؟
I'm one of the thirty people who did not have to do this.	من یکی از سی نفری هستم که مجبور به انجام این کار نبودم.
I think Tom should buy some new clothes.	من فکر می کنم که تام باید چند لباس جدید بخرد.
Tom's body was never found.	جسد تام هرگز پیدا نشد.
We'll start when Tom gets here.	وقتی تام به اینجا رسید شروع می کنیم.
In fact, Maryam is my younger sister.	در واقع مریم خواهر کوچکتر من است.
I am much sicker now than last week.	الان نسبت به هفته قبل خیلی بیمارتر هستم.
The boy sitting there is Tom.	پسری که آنجا نشسته تام است.
I doubt very seriously Tom will do what you want him to do.	من شک دارم خیلی جدی تام کاری را که شما می خواهید انجام دهد.
I hope I can get a little help.	امیدوارم بتوانم کمک کوچکی دریافت کنم.
Tom spent the night at the hotel.	تام شب را در هتل گذراند.
I should not have been so rude	من نباید اینقدر بی ادب می بودم
Tom said that was right.	تام گفت که درست است.
Tom has not been to Australia in years.	تام سالهاست که به استرالیا نرفته است.
Is your French good enough to explain how to do it?	آیا زبان فرانسوی شما به اندازه کافی خوب است تا نحوه انجام آن را توضیح دهید؟
He loves tigers.	او ببرها را دوست دارد.
Tom went to medical school.	تام به دانشکده پزشکی رفت.
Tom told Mary he thought John would not do it.	تام به مری گفت که فکر می کند جان این کار را نمی کند.
I'm depressed today	امروز افسرده ام
Tom's neck looks like a giraffe.	گردن تام شبیه زرافه است.
Tom gave a fat lip.	تام لبی چاق به جان داد.
Tom did not know that I wanted to do this alone.	تام نمی دانست که من می خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I do not understand why Tom does not agree.	من نمی فهمم چرا تام موافق نیست.
I know you're not really busy.	من می دانم که شما واقعاً مشغول نیستید.
I have heard it said that you can judge people by the company they own.	من شنیده ام که می گویند شما می توانید افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنید.
Tom did not cry at all.	تام اصلا گریه نکرد.
Tom left at the last minute.	تام در آخرین لحظه بیرون رفت.
Tom was diagnosed with tongue cancer.	تام به سرطان زبان مبتلا شد.
Has Tom revealed any of his secrets?	آیا تام هیچ یک از اسرار خود را فاش کرده است؟
I do not know why Tom did not ask me to do this.	من نمی دانم چرا تام از من نمی خواست این کار را انجام دهم.
Can you explain it to me in more detail?	ممکن است آن را با جزئیات بیشتر برای من توضیح دهید؟
How much does Tom owe you to do this?	تام برای انجام این کار چقدر به شما می‌پردازد؟
Tom is very talented	تام خیلی بی استعداده
You can not go there alone.	شما نمی توانید به تنهایی به آنجا بروید.
Tom does not seem to do.	به نظر نمی رسد که تام انجام دهد.
I was going to Boston the next morning.	قرار بود صبح روز بعد عازم بوستون شوم.
I have not finished eating	غذا خوردنم تموم نشده
Tom said he knew why Mary did it.	تام گفت که می دانست چرا مری این کار را کرد.
We did a little gardening.	ما کمی باغبانی انجام داده ایم.
Do you think Tom will let us win?	آیا فکر می کنید تام اجازه می دهد ما برنده شویم؟
I think I can convince Tom to do it.	فکر می کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Not gold	طلا نیست
I'm going to the dentist	من دارم میرم دندانپزشک
I let Tom go home.	به تام اجازه دادم به خانه برود.
Tom is still in Mary.	تام هنوز در مری است.
This is the last thing you want.	این آخرین چیزی است که می خواهید.
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
We come as a packaged deal.	ما به عنوان یک معامله بسته بندی شده می آییم.
Would you like to eat some pudding?	آیا دوست دارید کمی پودینگ بخورید؟
Tom had no choice but to follow Mary.	تام چاره ای جز دنبال کردن مری نداشت.
We have to find Tom and tell him what happened.	ما باید تام را پیدا کنیم و به او بگوییم چه اتفاقی افتاده است.
Guess what? 	حدس بزن چی شده؟
Tom and Mary separated.	تام و مری از هم جدا شدند.
I keep the engine running	من موتور را روشن نگه می دارم
What else do you know about Tom?	چه چیز دیگری در مورد تام می دانید؟
It is not good to make fun of someone just because they are different.	مسخره کردن کسی فقط به خاطر متفاوت بودنش خوب نیست.
I did not drink the wine that Tom poured for me.	من شرابی را که تام برایم ریخت، ننوشیدم.
Where were you at 2:30 pm Monday?	ساعت 2:30 بعدازظهر دوشنبه کجا بودید؟
I wrote a poem in memory of my father.	شعری به یاد پدرم سرودم.
Why are they attacking me?	چرا به من حمله می کنند؟
In my opinion, what Tom said is incorrect.	به نظر من، آنچه تام گفت نادرست است.
Tom's grandfather could not read.	پدربزرگ تام نمی توانست بخواند.
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I think your hypothesis is correct.	به نظر من فرضیه شما درست است.
I do not like Tom.	من تام را دوست نمی دانم.
I just moved here, so I do not know anyone yet.	من تازه به اینجا نقل مکان کردم، بنابراین هنوز کسی را نمی شناسم.
Tom is harassed by the police.	تام توسط پلیس مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
Mary is a model.	مریم یک مدل است.
I no longer tolerate his carelessness.	دیگر از تحمل بی احتیاطی او خودداری می کنم.
I did not say anything that made Tom angry.	من چیزی نگفتم که تام عصبانی شد.
Tom said he disagreed.	تام گفت که او مخالف است.
Tom and Mary are friends.	تام و مری با هم دوست هستند.
Do you know why Tom does not go to Boston with me?	آیا می دانید چرا تام با من به بوستون نمی رود؟
Is this Tom's hat?	این کلاه تام است؟
I have many other things to do.	من خیلی چیزهای دیگر دارم که باید انجام دهم.
I think Tom is Mary's boyfriend.	من فکر می کنم تام دوست پسر مری است.
It was kind of awful	یه جورایی افتضاح بود
Tom said he knew why Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری قادر به انجام این کار نیست.
Do not tell Tom I told you	به تام نگو که بهت گفتم
He is the only American to have swum the English Channel.	او تنها آمریکایی است که کانال مانش را شنا کرده است.
I did not like the story that Tom told us.	من داستانی را که تام برای ما تعریف کرد دوست نداشتم.
Tom and Mary are not home yet.	تام و مری هنوز خانه نیستند.
Tom's parents live in the Boston area.	پدر و مادر تام در منطقه بوستون زندگی می کنند.
You've done this before, haven't you?	قبلاً این کار را کرده‌اید، اینطور نیست؟
Tom took off his hat.	تام کلاهش را پایین کشید.
Tom could not stop me from going to a party.	تام نمی توانست من را از رفتن به مهمانی منصرف کند.
They were traitors.	آنها خائن بودند.
Tom told me he thought Mary was happy it was going to happen.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشحال است که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom could not have done it without Mary's help.	تام بدون کمک مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
We apologize for the inconvenience.	از اینکه به زحمت افتادید پوزش میخواهیم.
The dogs were not harmed.	سگ ها آسیبی ندیدند.
Tom climbed the fence.	تام از نرده بالا رفت.
Tom eats meat but Mary does not.	تام گوشت می خورد اما مری نه.
We will not stop until we are done.	تا زمانی که کارمان تمام نشود متوقف نمی شویم.
Tom can not speak French. 	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Mary does not know French either.	مریم فرانسوی هم بلد نیست.
Tom accused Mary of theft.	تام مری را به دزدی متهم کرد.
Who is going to stay and help Tom do that?	چه کسی قرار است بماند و به تام کمک کند تا این کار را انجام دهد؟
You can not log in with this.	شما نمی توانید با این وارد شوید.
Tom did not even look at Mary.	تام حتی به مری نگاه نمی کرد.
I'm going to Boston with Tom.	قرار است با تام به بوستون بروم.
Tom did not know he was badly injured.	تام نمی دانست که او به شدت مجروح شده است.
I did not know that Tom knew why I wanted to do this next weekend.	نمی‌دانستم تام می‌داند چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
I do not intend to leave it to chance.	من قصد ندارم آن را به شانس بسپارم.
I have a business	من تصدی دارم
Tom said Mary was happy to do so.	تام گفت مری خوشحال بود که این کار را کرد.
I think Tom will be in his office on October 20th.	من فکر می کنم تام در 20 اکتبر در دفتر خود خواهد بود.
Tom asked me who came first.	تام از من پرسید چه کسی اول آمده است.
I asked him to take the suitcase to your office.	از او خواستم که چمدان را به دفتر شما برساند.
It was you who told Tom, not me.	این تو بودی که به تام گفتی نه من.
I do not think we will stay here tonight.	فکر نمی کنم امشب اینجا بمانیم.
I know Tom is very different now.	من می دانم که تام اکنون بسیار متفاوت از گذشته است.
Tom comes here three times a month.	تام سه بار در ماه به اینجا می آید.
Tom is not focused	تام تمرکز نداره
Tom decides to do both.	تام تصمیم گرفته هر دو را انجام دهد.
Tom and I did not have much time to talk.	من و تام وقت زیادی برای صحبت کردن نداشتیم.
Tom and Mary both want to know what happened.	تام و مری هر دو می خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است.
Tom went upstairs with Mary and sat by her bed until she fell asleep.	تام با مری به طبقه بالا رفت و کنار تخت او نشست تا اینکه او به خواب رفت.
Looks like you tried everything.	به نظر می رسد شما همه چیز را امتحان کرده اید.
Tom thought Mary was wrong.	تام فکر کرد که مری اشتباه کرده است.
I wish you were going	کاش می رفتی
Tom did not go to the library last Monday.	تام دوشنبه گذشته به کتابخانه نرفت.
Will come later	بعدا میاد
Tom does not drive.	تام رانندگی نمی کند.
Tom wondered why Mary was driving so fast.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر سریع رانندگی می کند.
Do you think Tom knows what happened?	آیا فکر می کنید تام می داند چه اتفاقی افتاده است؟
Tom said he was unlucky.	تام گفت که او بدشانس است.
You are dementia	شما زوال عقل هستید
This is a peach.	این یک هلو است.
Tom posted photos of himself on his blog.	تام عکس هایی از خودش در وبلاگش منتشر کرد.
Which can complicate matters.	که می تواند مسائل را پیچیده کند.
Tom never told me anything about you.	تام هرگز در مورد تو چیزی به من نگفته است.
Why is your opinion more important than mine?	چرا نظر شما مهمتر از نظر من است؟
Neither Tom nor Mary have to lose weight.	نه تام و نه مری مجبور به کاهش وزن نیستند.
Does Tom think this is all he has to do?	آیا تام فکر می کند این تمام کاری است که او باید انجام دهد؟
I'm not to blame more than you.	من بیش از شما مقصر نیستم.
I happened to be there with Tom at the same time.	اتفاقاً همزمان با تام آنجا بودم.
I found a dead beetle on the kitchen counter.	یک سوسک مرده را روی پیشخوان آشپزخانه پیدا کردم.
Tom claims to have been drunk at the time.	تام ادعا می کند که در آن زمان مست بوده است.
Tiger mosquitoes are one of the most common carriers of chikungunya and dengue.	پشه ببر یکی از شایع ترین ناقلان چیکونگونیا و دنگی است.
I have to repay the money I owe Tom.	باید پولی را که به تام بدهکارم پس بدهم.
Tom thought he was going to be killed.	تام فکر کرد که قرار است کشته شود.
Tom quickly put on his pants.	تام سریع شلوارش را پوشید.
You should have allowed Tom to drive.	باید به تام اجازه می دادی رانندگی کند.
I was not very thirsty	زیاد تشنه نبودم
Tom said the economy is in bad shape.	تام گفت که اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد.
Tom did not tell me where he lived.	تام به من نمی گفت کجا زندگی می کند.
I did not go to Boston, but Tom did.	من به بوستون نرفته ام، اما تام رفته است.
Tom has been living here for a long time.	تام مدت زیادی است که اینجا زندگی می کند.
They did not say why	نگفتند چرا
Do not forget to open the window.	فراموش نکنید که پنجره را باز کنید.
We do not even like Tom.	ما حتی تام را دوست نداریم.
Tom did not want to be an artist.	تام نمی خواست هنرمند شود.
I do not intend to resign	من قصد استعفا ندارم
Tom could be punished if he did.	تام اگر این کار را می کرد ممکن است مجازات شود.
Tom did not allow me to answer Mary's questions.	تام اجازه نداد به سوالات مری پاسخ دهم.
Has the plumber found the source of the problem?	آیا لوله کش منبع مشکل را یافته است؟
We have counted the corpses.	جنازه ها را شمرده ایم.
Tom reluctantly followed Mary.	تام با اکراه دنبال مری رفت.
I thought it was shocking.	فکر کردم تکان دهنده است.
Such an answer is not justified.	چنین پاسخی موجه نیست.
They love Tom.	آنها تام را دوست دارند.
Take the children with you.	بچه ها را با خود ببرید.
I agree that this is a problem.	موافقم که این یک مشکل است.
Jackson had no intention of retreating.	جکسون قصد عقب نشینی نداشت.
Tom will be very sorry	تام خیلی متاسف خواهد شد
Tom went to medical school.	تام به دانشکده پزشکی رفت.
Is it true that Tom and Mary are going to get married?	آیا درست است که تام و مری قصد ازدواج دارند؟
Tom took the key to his hotel room in his pocket.	تام کلید اتاق هتلش را در جیبش برد.
I am against marriage	من با ازدواج مخالفم
I did not know I was going to do this	نمیدونستم که قراره این کارو بکنم
I hope you had a good time in Australia.	امیدوارم لحظات خوبی را در استرالیا سپری کرده باشید.
Tom sleeps on his stomach.	تام روی شکم می خوابد.
I think you love Tom.	من فکر می کنم که شما عاشق تام هستید.
He has been hospitalized for months.	تام ماه‌هاست که در بیمارستان بستری است.
There are grounds for optimism.	زمینه هایی برای خوش بینی وجود دارد.
I told Tom to buy that car.	به تام گفتم آن ماشین را بخرد.
Tom will stay with you until I'm back.	تام با شما خواهد ماند تا زمانی که من برگردم.
I did not know you had bought eggs before	نمیدونستم قبلا تخم مرغ خریده بودی
Tom does not think I should do this.	تام فکر نمی کند من باید این کار را انجام دهم.
Tom does not believe that Mary really intends to go with us.	تام باور نمی کند که مری واقعاً قصد دارد با ما برود.
I do not know if Tom is still awake.	نمی دانم آیا تام هنوز بیدار است؟
Tom told me I did very well.	تام به من گفت که خیلی خوب کار کرده ام.
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
I think I will definitely lose weight until I overeat.	فکر می کنم تا زمانی که پرخوری نکنم حتما وزنم کم خواهد شد.
Why do not you want to do this?	چرا نمی خواهی این کار را بکنی؟
Children have 20 baby teeth.	کودکان 20 دندان شیری دارند.
Tom will probably not be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در بوستون نخواهد بود.
Tom likes to hang out here.	تام دوست دارد اینجا بچرخد.
We do not want it.	ما آن را نمی خواهیم.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
I'm very busy right now	من الان خیلی سرم شلوغه
If anyone comes in my absence, tell him I will not return until evening.	اگر کسی در غیاب من آمد به او بگو تا غروب برنمی گردم.
Tom can not sing well Mary.	تام به خوبی مری نمی تواند آواز بخواند.
Accurate measurements are required.	اندازه گیری های دقیق مورد نیاز است.
Tell Tom I will not need his help.	به تام بگو که من به کمک او نیاز نخواهم داشت.
Someone got stuck in the car	یه نفر تو ماشین گیر کرده
I have come to help	آمده ام کمک کنم
My exams are over	امتحاناتم تموم شد
Tom has not been to Boston as well as Mary.	تام به اندازه مری به بوستون نرفته است.
Tom did not have time to finish his work.	تام وقت نداشت کارش را تمام کند.
Tom wanted Mary to be kinder to him.	تام می خواست مری با او مهربان تر باشد.
Tom told Mary he had no intention of buying anything.	تام به مری گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
I think Tom will not refuse to do so.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار امتناع نمی کند.
I know Tom does not agree.	می دانم که تام با این کار موافقت نمی کند.
Shaving your beard does not make you grow faster.	تراشیدن ریش شما را سریعتر رشد نمی کند.
Tom said he thought you would do it.	تام گفت که او تصور می کرد که شما این کار را انجام خواهید داد.
As far as I am concerned, I do not oppose this plan.	تا جایی که به من مربوط می شود، من مخالفتی با این طرح ندارم.
Tom is late for his shift.	تام برای شیفتش دیر می آید.
Tom and I were in high school together.	من و تام با هم در دبیرستان بودیم.
Tom has started going to the gym.	تام شروع به رفتن به ورزشگاه کرده است.
Maybe Tom did the right thing because of a mistake.	شاید تام کار درست را به دلیل اشتباه انجام داده است.
Tom, I'm asking you to do something for me.	تام، من از تو می خواهم برای من کاری انجام دهی.
Tom asked Mary, "Where is her house?"	تام از مری پرسید خانه اش کجاست؟
Words can not describe this place.	کلمات نمی توانند این مکان را توصیف کنند.
I just ask you to give me a chance.	فقط از شما می خواهم که به من فرصت بدهید.
Tom handed Mary a piece of paper.	تام یک تکه کاغذ به مریم داد.
Tom poured coffee for Mary.	تام برای مریم قهوه ریخت.
It's not a big deal, don't worry	چیز بزرگی نیست نگرانش نباش
Tom felt impatient.	تام احساس کرد که بی تاب شده است.
I paid with a bank card.	من با کارت بانکی پرداخت کردم.
What kind of bait do you think is the best bait to use?	به نظر شما بهترین طعمه برای استفاده از چه نوع طعمه ای است؟
The revision of this dictionary took six years.	بازنگری این فرهنگ لغت شش سال به طول انجامید.
I stopped buying meat there.	من از خرید گوشت در آنجا منصرف شدم.
Tom slept in his office.	تام در دفترش خوابید.
I do not want you to pay for it.	من نمی خواهم شما برای آن هزینه کنید.
Tom and Mary are going to play handball.	تام و مری قرار است هندبال بازی کنند.
Tom pushed the boat into the water.	تام قایق را به داخل آب هل داد.
I'm afraid he'll be sick	میترسم مریض باشه
How melodramatic!	چقدر ملودراماتیک!
Tom did not know I was the one Mary did.	تام نمی دانست که من کسی بودم که مری این کار را انجام داد.
I agree with everything you have said so far.	من با همه چیزهایی که تا الان گفتی موافقم.
We sold one of our cars to Tom.	ما یکی از ماشین هایمان را به تام فروختیم.
I do not like it and that's it.	من آن را دوست ندارم و بس.
Tom and I both went to Boston.	من و تام هر دو به بوستون رفته‌ایم.
My nose was bloody and my shirt was bloody.	بینی من خونی بود و پیراهنم خون بود.
Tom walked down the street to the church.	تام از خیابان به سمت کلیسا رفت.
Where have you been Tom?	کجا بودی تام؟
I'm pretty sure Tom won't be interested.	من تقریبا مطمئن هستم که تام علاقه مند نخواهد بود.
Tom started his new job three weeks ago.	تام کار جدیدش را سه هفته پیش آغاز کرد.
I try to do the right thing.	سعی می کنم درست عمل کنم.
I did not know where to put Tom's suitcase.	نمی دانستم چمدان تام را کجا بگذارم.
I think you and I could help each other.	فکر می کنم من و تو می توانستیم به هم کمک کنیم.
Maryam came to see us with her new boyfriend.	مریم با دوست پسر جدیدش به دیدن ما آمد.
Tom is special.	تام خاص است.
I know Tom probably does when he's in Boston.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را در زمانی که در بوستون است انجام می دهد.
He seemed vague about what he wanted to do.	او در مورد کاری که می خواست انجام دهد مبهم به نظر می رسید.
How did Tom not know this was going to happen?	چگونه تام نمی‌دانست که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت که خوشحالم که مری این کار را نکرد.
I knew Tom was not a good driver, but I allowed him to drive anyway.	می دانستم که تام راننده خوبی نیست، اما به هر حال به او اجازه رانندگی دادم.
Please freeze fish and meat.	لطفا ماهی و گوشت را فریز کنید.
Usually this number is not here.	معمولاً این تعداد آدم اینجا نیست.
Why don't we fish?	چرا ماهیگیری نمی کنیم؟
Tom has exceeded his authority.	تام از اختیاراتش فراتر رفته است.
Do you think you can get home by 2:30?	آیا فکر می کنید می توانید تا ساعت 2:30 به خانه برگردید؟
Tom and Mary eat together.	تام و مری با هم غذا می خورند.
Tom will spend a short time here.	تام مدت کوتاهی را اینجا سپری خواهد کرد.
The ambassador is back.	سفیر بازگشته است.
Tom was holding on tight.	تام محکم گرفته بود.
Why is Tom asleep?	چرا تام خوابیده؟
I'm glad I left Australia.	خوشحالم که استرالیا را ترک کردم.
To be honest, I can not do that.	راستش را بگویم نمی توانم این کار را بکنم.
Tom sent Mary the photos he had taken at the picnic.	تام عکس هایی را که در پیک نیک گرفته بود برای مری فرستاد.
Tom could not stop blaming himself.	تام نتوانست جلوی سرزنش خود را بگیرد.
It does not make sense to me	این برای من معنی ندارد
My vision is not very good	بینایی من زیاد خوب نیست
Tom bought a dictionary for Mary.	تام برای مری یک فرهنگ لغت خرید.
Tom spends a lot of money buying things he never uses.	تام پول زیادی را صرف خرید چیزهایی می کند که هرگز از آنها استفاده نمی کند.
I am not trying to deprive you of your rights.	من سعی نمی کنم شما را از حقوقتان محروم کنم.
Tom shouted something at the Frenchman.	تام چیزی به فرانسوی فریاد زد.
How long do you think this will take?	به نظر شما چقدر زمان برای این کار نیاز است؟
Tom did not allow anyone to enter the house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه را نمی داد.
Do you want to take care of my children for a minute?	آیا می خواهید یک دقیقه مراقب فرزندان من باشید؟
Do you know where Tom hides his money?	آیا می دانید تام پول خود را کجا پنهان می کند؟
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چگونه می توانم با او ارتباط برقرار کنم.
Tom should probably tell Mary he's hungry.	تام احتمالا باید به مری بگوید که گرسنه است.
Tom was in the store.	تام در فروشگاه بود.
I heard you were arguing with Tom	شنیدم که با تام دعوا میکنی
They know what Tom wants.	آنها می دانند که تام چه می خواهد.
I can not read Mary well.	من نمی توانم به خوبی مریم بخوانم.
She is a belly dancer.	او یک رقصنده شکم است.
I have nothing to announce	من چیزی برای اعلام ندارم
Tom said he had no intention of leaving on his own.	تام گفت که قصد ندارد خودش برود.
Why don't we stay here?	چرا ما اینجا نمی مانیم؟
Tom and Mary were as surprised to see us as we were to see them.	تام و مری به همان اندازه که ما آنها را دیدیم از دیدن ما شگفت زده شدند.
Tom told me he thought Mary was determined to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری مصمم به انجام این کار است.
Tom is very ill and can not do this.	تام خیلی مریض است و نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
I did not do much work this week	این هفته کار زیادی نکردم
Do not you understand the difference between right and wrong?	فرق بین درست و غلط را نمی فهمید؟
I will send you the money as soon as possible.	من در اسرع وقت پول شما را ارسال می کنم.
I'm glad we are best friends	خوشحالم که بهترین دوست هستیم
There is a fine line between genius and madness.	مرز بسیار خوبی بین نبوغ و جنون وجود دارد.
Tom decided to adopt a cat from a local animal shelter.	تام تصمیم گرفت گربه ای را از یک پناهگاه حیوانات محلی به فرزندی قبول کند.
I'm losing it	دارم از دستش میدم
I do not like any of them	من هیچ کدومشون رو دوست ندارم
Where is the waiting room?	اتاق انتظار کجاست؟
Tom wore glasses.	تام عینک می پوشید.
How come you did not come to the party?	چطور شد که به مهمانی نیامدی؟
Tom was killed by Mary.	تام توسط مری کشته شد.
Do not you die there?	اونجا نمیری؟
Tom asked us to leave immediately.	تام از ما خواست فوراً آنجا را ترک کنیم.
Tom has options.	تام گزینه هایی دارد.
It is not our responsibility	مسئولیت ما نیست
People were crying and water was flooding the whole village.	مردم گریه می کردند و آب تمام روستا را فرا گرفته بود.
Why do not you get rid of your engine? 	چرا از شر موتورت خلاص نمیشی؟
You will never ride it again	دیگه هیچوقت سوارش نمیشی
Doesn't Tom live in Australia?	آیا تام در استرالیا زندگی نمی کند؟
I really like football.	من واقعاً اهل فوتبال هستم.
Tom was waiting for this.	تام منتظر این بود.
Tom said the timing was great.	تام گفت زمان بندی عالی بود.
Tom is looking forward to it.	تام بی صبرانه منتظر است.
My car is not for sale	ماشین من برای فروش نیست
I think you enjoy this movie	فکر کنم از این فیلم لذت ببرید
If this happens, Tom will be very angry.	اگر این اتفاق بیفتد تام بسیار عصبانی خواهد شد.
Tom will be embarrassed.	تام خجالت خواهد کشید.
We are slow readers	ما کند خوان هستیم
I know Tom knew how long it would take to do that.	می دانم که تام می دانست چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom should never have tried to leave sooner.	تام هرگز نباید سعی می‌کرد زودتر برود.
I'm going to play tennis this afternoon.	امروز بعدازظهر می روم تنیس بازی کنم.
No date has been set for the review.	هنوز تاریخی برای تجدید نظر تعیین نشده است.
When the Englishman heard this last question, he could not believe his ears.	وقتی مرد انگلیسی این سوال آخر را شنید، نمی توانست به گوش هایش باور کند.
I found a place for us to pitch our tent.	برایمان جایی پیدا کردم که چادرمان را بزنیم.
Tom comes later	تام بعدا میاد
All I want to do is go to bed.	تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که به رختخواب بروم.
He is fast in his movements.	او در حرکات خود سریع است.
I do not do this as I wish.	من آنطور که آرزو دارم این کار را انجام نمی دهم.
Needless to say	دیگه نیازی به گفتن نیست
Tom is back in Boston.	تام به بوستون بازگشته است.
Tom said I was relieved.	تام گفت که خیالم راحت شده است.
Tom tried to break down the door.	تام سعی کرد در را بشکند.
Tom did his best to help Mary learn French.	تام تمام تلاش خود را کرد تا به مری در یادگیری زبان فرانسه کمک کند.
Who do you think is the best French speaker in your class?	به نظر شما بهترین فرانسوی زبان در کلاس شما چه کسی است؟
Tom did not realize Mary was not at the party.	تام متوجه نبود مری در مهمانی نبود.
We have to take a shower	باید دوش بگیریم
The woman driving scares me.	زنی که رانندگی می کند مرا می ترساند.
Why didn't you tell me?	چرا به من خبر ندادی؟
My charger did not work	شارژر من کار نکرد
From now on you have to be more careful.	از این به بعد باید بیشتر مراقب باشید.
Tom asked me how I wanted my eggs.	تام از من پرسید که چگونه تخم هایم را می خواهم.
This is not surprising, is it?	این تعجب آور نیست، اینطور است؟
Tom wants to stay with us until next Monday.	تام می خواهد تا دوشنبه آینده با ما بماند.
Tom likes the way Mary spaghetti is made.	تام از طرز تهیه اسپاگتی مری خوشش می آید.
Let Tom buy whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد بخرد.
Police searched Tom's closet.	پلیس کمد تام را بازرسی کرد.
I did not think Tom would be welcomed.	فکر نمی کردم از تام استقبال شود.
Three explosions were heard in the past hour.	در یک ساعت گذشته سه انفجار شنیده شد.
He looked like a ghost.	او شبح مانند به نظر می رسید.
Tom went to where Mary was sitting.	تام به جایی رفت که مری نشسته بود.
Tom said what he did was a mistake and he would not do it again.	تام گفت که کاری که انجام داده یک اشتباه بوده و دیگر آن را تکرار نخواهد کرد.
Tom looks at the map.	تام به نقشه نگاه می کند.
It was difficult for the teacher to convey his meaning to the students.	معلم برای رساندن معنای خود به دانش آموزان دشوار بود.
I know Tom is your friend.	من می دانم که تام دوست شماست.
Tom was reading a letter written in French.	تام در حال خواندن نامه ای بود که به زبان فرانسوی نوشته شده بود.
I apologize to Tom.	من از تام عذرخواهی می کنم.
Tom helped me	تام به من کمک کرد
Maybe we should ask Tom to help us.	شاید باید از تام بخواهیم به ما کمک کند.
He flared with anger.	او از عصبانیت شعله ور شد.
Tom thought Mary was not funny.	تام فکر کرد مری خنده دار نیست.
Tom drank a milkshake.	تام یک میلک شیک نوشید.
Tom posted the notice on the wall.	تام اعلامیه را روی دیوار نصب کرد.
Tom did his best, but still got bad grades.	تام بهترین کار ممکن را انجام داد، اما هنوز نمرات بدی گرفت.
Tom did it well.	تام این کار را به خوبی انجام داد.
Tom came out of the kitchen with three cups of coffee on a tray.	تام با سه فنجان قهوه روی سینی از آشپزخانه بیرون آمد.
The alarm went off at 6:30, but I did not get out of bed until 7:00.	آلارم ساعت 6:30 به صدا درآمد، اما تا ساعت 7:00 از رختخواب بلند نشدم.
They made Tom flee the country.	آنها تام را از کشور فراری دادند.
Tom is very reserved.	تام خیلی رزرو شده است.
It is very easy to look natural in your native language and very easy to look unnatural in your non-native language.	خیلی آسان است که در زبان مادری خود طبیعی به نظر برسید و در زبان غیر مادری بسیار آسان است که غیرطبیعی به نظر برسد.
I can not tell you even if I want to	حتی اگه بخوام نمیتونم بهت بگم
This is a halal company.	این یک شرکت حلال است.
There was no one in the room except Tom.	به جز تام کسی در اتاق نبود.
I will not tell you until I tell Tom.	تا زمانی که به تام نگویم به تو نمی گویم.
Tom was never given a chance to win.	هرگز به تام این شانس داده نشد که برنده شود.
Tom dug a hole in the sand.	تام سوراخی در شن ها حفر کرد.
Tom told me he had seen that movie three times.	تام به من گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
Tom seemed uninterested.	به نظر می رسید تام بی علاقه بود.
Tom does not like green peppers.	تام فلفل سبز را دوست ندارد.
This sound did not seem to bother Tom at all.	به نظر می رسید این صدا اصلاً تام را آزار نمی دهد.
Teacher, I was blamed for being late.	معلم به خاطر دیر آمدن سرزنش شدم.
I do not think I like what Tom does.	فکر نمی کنم از کاری که تام انجام می دهد خوشم بیاید.
Maybe I can go to Boston with you next week.	شاید بتوانم هفته آینده با شما به بوستون بروم.
Tom told me he knew Mary.	تام به من گفت که مری را می شناسد.
Girls reach puberty between the ages of ten and eleven, and boys between the ages of eleven and twelve.	بلوغ دختران از ده تا یازده سالگی و پسران در سنین یازده تا دوازده سالگی شروع می شود.
Maybe Tom and I are just crazy.	شاید من و تام فقط دیوانه باشیم.
Tom was sitting at the side table.	تام پشت میز کناری نشسته بود.
I want to do my best as long as I have physical ability.	من می خواهم تا زمانی که توانایی بدنی دارم بهترین تلاشم را انجام دهم.
It was very enlightening	بسیار روشنگر بود
Tom is not serious about his education.	تام در مورد تحصیلاتش جدی نیست.
Tom loves espresso.	تام اسپرسو دوست دارد.
I did this without consulting anyone.	من این کار را بدون مشورت با کسی انجام دادم.
You can not park on the bridge.	شما نمی توانید روی پل پارک کنید.
Glad you asked that question	خوشحالم که این سوال را پرسیدی
I did not do what I was asked to do.	آنچه از من خواسته شد را انجام ندادم.
I do not reject such a good offer.	من چنین پیشنهاد خوبی را رد نمی‌کنم.
Oh, this is an interesting type.	اوه، این یک نوع جالب است.
Why did Tom go on a diet?	چرا تام رژیم گرفته است؟
I knew Tom knew why we could not do this for Mary.	می دانستم تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom wants to stop.	تام می خواهد متوقف شود.
Tom is going to sing one of the songs you wrote.	تام قرار است یکی از آهنگ هایی را که شما نوشته اید بخواند.
A strange car was parked in front of my house.	ماشین عجیبی جلوی خانه من پارک شده بود.
If you find out what happened here, tell me.	اگر متوجه شدید اینجا چه اتفاقی افتاده است، به من بگویید.
We expect more people to be here tomorrow.	ما انتظار داریم افراد بیشتری فردا اینجا باشند.
It was clear that Tom had no intention of doing so.	واضح بود که تام قصد انجام این کار را نداشت.
I do not think Tom is interesting.	من فکر می کنم که تام جالب نیست.
I do not think I realized how much I love you until you left me.	فکر نمی کنم تا زمانی که مرا ترک کردی متوجه نشدم چقدر دوستت دارم.
Do not touch the pot with your bare hands.	گلدان را با دست برهنه لمس نکنید.
You come on time, right?	به موقع می آیی، نه؟
I'm not crazy.	من دیوانه نیستم.
Tom is going to leave tomorrow, isn't he?	تام قصد دارد فردا برود، اینطور نیست؟
I'm afraid of my mother.	من از مادرم می ترسم.
If you could learn any language fluently, which one would you learn?	اگر بتوانید هر زبانی را روان یاد بگیرید، کدام یک را یاد می گیرید؟
I will go to the grass tomorrow if the weather allows.	من فردا می روم چمن را اگر هوا اجازه دهد.
I talked to my wife about buying a new rug.	من با همسرم صحبت کردم که یک فرش جدید بخرد.
You think I should not do that, do you?	شما فکر می کنید من نباید این کار را انجام دهم، نه؟
Walking in the forest is enjoyable.	پیاده روی در جنگل لذت بخش است.
I know Tom knows that Mary really does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Doing nothing is very tedious.	انجام هیچ کاری بسیار طاقت فرسا است.
I look forward to seeing you and your family.	من مشتاق دیدار شما و خانواده تان هستم.
I know Tom is younger than me.	می دانم که تام از من کوچکتر است.
Tom watched Mary go.	تام رفتن مری را تماشا کرد.
I ask Tom if he can help us.	از تام می‌پرسم که آیا او می‌تواند به ما کمک کند.
You do not seem to be as depressed as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد افسرده باشید.
I do not understand anything anymore	من دیگه هیچی نمیفهمم
Tom does not know if he will come or not.	تام نمی داند که می آید یا نه.
Van Tom is parked on the street.	ون تام در خیابان پارک شده است.
Tom is just looking for Mary.	تام فقط به دنبال مری است.
Tom came home with me.	تام با من به خانه آمد.
Is it true that Tom is going to Australia next year?	آیا درست است که تام سال آینده به استرالیا می رود؟
I'm not sure Tom wants to talk to me.	مطمئن نیستم که تام بخواهد با من صحبت کند.
Tom was more confused than ever.	تام بیشتر از همیشه گیج شده بود.
You will be the first to know about it.	شما اولین کسی خواهید بود که در مورد آن می دانید.
Where did you get that knife?	آن کاردک را از کجا آوردی؟
Tom seemed to like doing this.	به نظر می رسید که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom wishes you could reconsider.	تام آرزو می کند که در این مورد تجدید نظر کنید.
Are you not going to take the train?	قرار نیست سوار قطار بشی؟
Swim as far as you can.	تا جایی که می توانید شنا کنید.
Tom said Mary should do it.	تام گفت که مری باید این کار را بکند.
Tom is not coming soon	تام به این زودی نمی آید
I will only do this if Tom does not do it.	من فقط در صورتی این کار را انجام می دهم که تام این کار را انجام ندهد.
Why do you always blame Tom so fast?	چرا همیشه اینقدر سریع تام را سرزنش می کنید؟
Do not forget to polish your shoes before going out!	فراموش نکنید که کفش های خود را قبل از بیرون رفتن براق کنید!
Tom said he thinks it will rain on Monday.	تام گفت که فکر می کند دوشنبه باران خواهد بارید.
I did not think Tom was still awake.	فکر نمی کردم تام همچنان بیدار باشد.
I want to see Tom do it.	من می خواهم ببینم تام این کار را انجام می دهد.
When I realized it was raining, I picked up my umbrella.	وقتی فهمیدم باران می بارد، چترم را برداشتم.
Tom is probably not going to be at the meeting on Monday.	تام احتمالا قرار نیست در جلسه دوشنبه باشد.
You're just saying that Tom is not here.	شما فقط به این دلیل می گویید که تام اینجا نیست.
Tom said he thinks he may not have to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
I did not think what Tom said was true.	فکر نمی کردم آنچه تام گفت درست باشد.
A knitted sweater for his birthday.	برای تولدش یک ژاکت بافت.
I've talked to Tom before.	من قبلاً با تام صحبت کرده ام.
Tom dared Mary to do so.	تام مری را جرأت کرد که این کار را انجام دهد.
This is a question for Tom.	این یک سوال برای تام است.
Tom thought Mary might be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
I know Tom is not taller than me.	می دانم که تام از من بلندتر نیست.
I was surprised that Tom did not want to go with us.	من تعجب کردم که تام نمی خواست با ما برود.
Tom used to be a race car driver.	تام قبلا یک راننده ماشین مسابقه بود.
Why did you yawn?	چرا خمیازه کشیدی؟
Tom got into a fight last night.	تام دیشب درگیر دعوا شد.
He was very scared when he saw that big snake.	وقتی آن مار بزرگ را دید خیلی ترسید.
It is unrealistic to expect Tom and Mary to get along.	انتظار اینکه تام و مری با هم کنار بیایند غیر واقعی است.
I know Tom is not handsome, but I can not say he is ugly.	می دانم که تام خوش تیپ نیست، اما نمی توانم بگویم او زشت است.
Tom has tried to reduce calories.	تام سعی کرده کالری را کاهش دهد.
I am studying dentistry.	من در حال تحصیل برای دندانپزشکی هستم.
Tom said Mary did not want to do it again.	تام گفت که مری نمی‌خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
It was Tom's last speech.	سخنرانی تام آخرین بار بود.
Tom is not sure how to start.	تام در مورد چگونگی شروع آن مطمئن نیست.
Tom and Mary helped me a lot.	تام و مری خیلی به من کمک کردند.
Tom has had many chances to do the right thing.	تام شانس های زیادی برای انجام کار درست داشته است.
The baby was shaking.	بچه جغجغه را تکان می داد.
I have two parrots in the house.	من دو طوطی در خانه دارم.
I wanted Tom to tell me why he did not do this.	می خواستم تام به من بگوید که چرا این کار را نکرد.
Tom said he was happy to be able to do so.	تام گفت از اینکه توانسته این کار را انجام دهد خوشحال است.
I know we will eventually be able to do it.	من می دانم که ما در نهایت قادر به انجام آن خواهیم بود.
Why did you keep it a secret from me?	چرا آن را از من مخفی نگه داشتی؟
Tom also learns French.	تام زبان فرانسه را نیز یاد می گیرد.
You are very predictable	تو خیلی قابل پیش بینی هستی
Tom has never been so helpful.	تام هرگز خیلی مفید نبوده است.
This sandwich is not too bad	این ساندویچ خیلی بد نیست
Why did Tom go back upstairs?	چرا تام به طبقه بالا برگشت؟
Tom is not the one who helped us.	تام کسی نیست که به ما کمک کرده است.
Tom said Mary wants to do this before John gets here.	تام گفت که مری می خواهد این کار را قبل از اینکه جان به اینجا برسد انجام دهد.
We have to go and help Tom.	ما باید برویم و به تام کمک کنیم.
I know Mary loves me.	من می دانم که مریم من را دوست دارد.
Tom lay on the bed and stared at the ceiling.	تام روی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد.
I could not do all the work that should have been done.	من نتوانستم تمام کارهایی را که باید انجام می شد انجام دهم.
Tom took me out for lunch.	تام مرا برای ناهار بیرون برد.
When do you want me to wake you up?	کی میخوای بیدارت کنم؟
I thought we would be together forever	فکر میکردم برای همیشه با هم باشیم
You have a visitor at the reception.	شما یک بازدید کننده در پذیرش دارید.
I want to find a place to live close to my place of work.	من می خواهم جایی برای زندگی نزدیک به محل کارم پیدا کنم.
I'm very excited about my trip to Australia.	من در مورد سفرم به استرالیا بسیار هیجان زده هستم.
Tom says he did not know Mary was going to do it herself.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he was optimistic.	تام گفت که خوشبین است.
We do not go to school on Saturday.	ما شنبه به مدرسه نمی رویم.
good job! 	آفرین!
Your parents should be proud of you.	والدین شما باید به شما افتخار کنند.
He was tired of age.	او از سن خسته شده بود.
It is important to eat three meals a day.	مهم است که سه وعده غذایی در روز بخورید.
I know Tom rarely does that.	می دانم که تام به ندرت این کار را می کند.
Tom was the one who gave it to me.	تام کسی بود که آن را به من داد.
Tom said he hoped Mary would come to his party.	تام گفت که امیدوار است مری به مهمانی او بیاید.
We have extra toothbrushes.	ما مسواک اضافی داریم.
That's all that Tom said.	این تمام چیزی بود که تام گفت.
I knew Tom would not hurt me.	می دانستم تام به من صدمه نمی زند.
He will speak to his family at this time tomorrow.	او فردا در این ساعت با خانواده اش صحبت خواهد کرد.
It will be easier later	بعدا راحت تر میشه
I wish I could play the clarinet better.	کاش می توانستم کلارینت را بهتر بنوازم.
Let's get rid of all these cardboard boxes.	بیایید از شر این همه جعبه مقوایی خلاص شویم.
Do you know what is inside the church?	آیا می دانید داخل کلیسا چیست؟
Tom said you're a better singer than Mary.	تام گفت تو خواننده بهتری از مری هستی.
Tom knew Mary would probably not be late.	تام می دانست که مری به احتمال زیاد دیر نخواهد آمد.
When did you go to Kyoto with your sister?	کی با خواهرت به کیوتو رفتی؟
I just want to hear you say this again.	فقط می خواهم بشنوم که دوباره این را می گویی.
The situation has not changed	وضعیت تغییر نکرده است
Tom and Mary both died.	تام و مری هر دو درگذشتند.
I will not go without you	من بدون تو نمی روم
Tom said maybe you can help.	تام گفت شاید بتوانید کمک کنید.
Tom was tanned	تام برنزه شد
You did not have to come so soon	لازم نبود اینقدر زود بیای
Tom said Mary will probably be home on October 20.	تام گفت که مری احتمالاً در 20 اکتبر در خانه خواهد بود.
Tom was not a member of our club.	تام عضو باشگاه ما نبود.
Tom is very impressive.	تام بسیار تاثیرگذار است.
Tom handed over his seat on the train to an old woman with a cane.	تام صندلی خود را در قطار به پیرزنی با عصا واگذار کرد.
That is where the treasure is buried.	آنجاست که گنج دفن شده است.
I do not think Tom knows that he should not do this again.	من فکر نمی کنم که تام بداند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
How did you kill the beetle?	چگونه سوسک را کشتید؟
Tom said he was afraid of heights.	تام گفت که از ارتفاع می ترسد.
We came to the conclusion that he is a genius.	ما به این نتیجه رسیدیم که او یک نابغه است.
Tom lives in a small cottage near the beach?	تام در یک کلبه کوچک نزدیک ساحل زندگی می کند؟
I asked Tom if I could close the windows.	از تام پرسیدم که آیا می توانم پنجره ها را ببندم؟
Has Tom ever been to Australia?	آیا تام تا به حال به استرالیا رفته است؟
Tom said he thought Mary was reluctant to do so.	تام گفت که فکر می کند مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom told me he won.	تام به من گفت که او برنده شد.
Tom did not think Mary would really do that.	تام فکر نمی کرد مری واقعاً این کار را انجام دهد.
We may not be in Boston until Monday evening.	شاید تا عصر دوشنبه در بوستون نباشیم.
The lion opened his big mouth and growled.	شیر دهان بزرگش را باز کرد و غرش کرد.
Tom told me he was ready to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار آماده است.
I am here to help you.	من اینجا آمده ام تا به شما کمک کنم.
You know why we're here, right?	میدونی چرا اینجاییم، نه؟
Tom told me not to tell Mary where I lived.	تام به من گفت که به مری نگو که کجا زندگی می کنم.
Tom is cleaning the chimney.	تام در حال تمیز کردن دودکش است.
He forced me to write the letter automatically.	او مرا مجبور کرد نامه را با خودکار بنویسم.
Remember the first time you were arrested?	اولین باری که دستگیر شدید را به خاطر دارید؟
Tom left the hall with a sneer of laughter.	تام با صدای خنده های تمسخرآمیز سالن را ترک کرد.
Tom has suggested that he take Mary home.	تام پیشنهاد داده است که مری را به خانه ببرد.
Tom had to answer the phone.	تام مجبور شد تلفن را جواب دهد.
I'm not very good at skiing yet.	من هنوز خیلی در اسکی مهارت ندارم.
Whatever you do, do not let go of the rope.	هر کاری می کنی طناب را رها نکن.
Tom decided to repaint the house.	تام تصمیم گرفت خانه را دوباره رنگ آمیزی کند.
I did not want to eat what Tom had made for me.	من نمی خواستم چیزی را که تام برایم درست کرده بود بخورم.
Since we could sell more, we could probably make more money by lowering the price.	از آنجایی که می‌توانستیم بیشتر بفروشیم، احتمالاً می‌توانیم با کاهش قیمت پول بیشتری به دست آوریم.
Tom leaned against the wall impatiently.	تام با بی حوصلگی به دیوار تکیه داد.
Tom told me he thought Mary was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند مری جالب است.
You own the car, don't you?	شما صاحب ماشین هستید، نه؟
I am interested in history.	من به تاریخ علاقه دارم.
Do you think the rainy season will start earlier this year?	آیا فکر می کنید فصل بارانی در اوایل امسال آغاز می شود؟
Tom knew Mary no longer needed to do this.	تام می دانست که مری دیگر نیازی به این کار ندارد.
How long will you be at Thomas?	چه مدت در تامز خواهید بود؟
If he was not tired, he would go.	اگر خسته نبود می رفت.
You should see this.	شما باید این را ببینید.
This is the house they lived in as children.	این همان خانه ای است که در کودکی در آن زندگی می کردند.
Tom always talks about drugs, but no one ever says they did it with him.	تام همیشه در مورد مصرف مواد مخدر صحبت می کند، اما هیچ کس هرگز نمی گوید که آنها را با او انجام داده اند.
I have a lot more experience than Tom.	من تجربه خیلی بیشتری نسبت به تام دارم.
Can you tell me what happened to Tom?	میشه به من بگی چه اتفاقی برای تام افتاد؟
Tom is very different.	تام خیلی متفاوت است.
Tom needs help to put the TV antenna on his roof.	تام برای گذاشتن آنتن تلویزیون روی پشت بامش به کمک نیاز دارد.
Tom does not enjoy the movie.	تام از فیلم لذت نمی برد.
Tom asked Mary what she should bring to the party.	تام از مری پرسید که چه چیزی باید به مهمانی بیاورد.
Tom knows what he is looking for.	تام می داند که به دنبال چه چیزی است.
I wanted to forget Tom.	می خواستم تام را فراموش کنم.
I will not stay in Australia until Tom.	من تا زمانی که تام در استرالیا نمی مانم.
Predict	پیش بینی کنید
I thought it was a mistake to tell Tom the secret.	فکر کردم اشتباه بود که راز را به تام گفت.
Tom said he was not afraid.	تام گفت که او نمی ترسد.
I knew Tom really didn't want to do that with Mary.	می دانستم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
I have never eaten so much in my life.	من هرگز در عمرم اینقدر نخورده بودم.
I never thought of doing that.	من هرگز به انجام آن فکر نکرده ام.
What do you think Tom did with the money he stole?	فکر می کنید تام با پولی که دزدیده بود چه کرد؟
I do not know this point	من این نقطه را نمی شناسم
He said his name is Tom.	گفت اسمش تام است.
Tom prepares to take a shower.	تام برای دوش گرفتن آماده می شود.
I came to Boston just three years ago.	من فقط سه سال پیش به بوستون آمدم.
Tom comes from a broken family.	تام از خانواده ای از هم پاشیده می آید.
Tom was not the only one laughing. 	تام تنها کسی نبود که می خندید.
Maryam was laughing too.	مریم هم می خندید.
I do not believe Tom will do that.	من باور نمی کنم تام چنین کاری انجام دهد.
Tom wanted to go home earlier than ever.	تام می خواست زودتر از همیشه به خانه برود.
I do not have time at the moment	فعلا وقت ندارم
I do not understand what he said	نمیفهمم چی گفت
Tom is sitting with Mary behind the counter.	تام با مری پشت پیشخوان نشسته است.
Tom used to live in my apartment building.	تام قبلاً در همان ساختمان آپارتمانی من زندگی می کرد.
Tom said he ate.	تام گفت که خورده است.
Isn't this your friend?	این دوست شما نیست؟
It will cost a lot	هزینه زیادی خواهد داشت
Complaints are useless	شکایت فایده ای ندارد
I do not know if Tom is broken?	من نمی دانم که آیا تام شکسته است؟
Tom is in either Australia or New Zealand.	تام یا در استرالیا یا در نیوزلند است.
Tom told Mary that he thought John had not yet retired.	تام به مری گفت که فکر می کند جان هنوز بازنشسته نشده است.
This is not what Tom does.	این کاری نیست که تام انجام دهد.
Look at that handsome boy	به اون پسر خوش قیافه نگاه کن
Tom was shocked when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام شوکه شد.
Tom works hard.	تام خیلی کار می کند.
Tom could not fix the lock.	تام نتوانست قفل را درست کند.
This room does not get much sunlight.	این اتاق زیاد نور خورشید نمی گیرد.
I only speak French with Tom.	من فقط با تام فرانسوی صحبت می کنم.
Let's not confuse this.	بیایید این را اشتباه نگیریم.
Tom is here today to do just that.	تام امروز اینجاست تا این کار را انجام دهد.
I did not see anyone do that	من ندیدم کسی این کار را بکند
I ask you to go.	من از شما می خواهم که بروید.
For one thing, Tom does not know the language.	برای یک چیز، تام زبان را نمی داند.
I do not intend to stay in Australia for too long.	من قصد ندارم خیلی طولانی در استرالیا بمانم.
I have no friend who wants to help me.	من هیچ دوستی ندارم که بخواهد به من کمک کند.
I think Tom really doesn't want to do that anymore.	من فکر می کنم که تام واقعاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You have to take care of this alone, don't you?	شما باید به تنهایی از این موضوع مراقبت کنید، اینطور نیست؟
Tom went to Mary's house.	تام به خانه مری رفت.
Tom seemed happier than before.	تام خوشحال تر از قبل به نظر می رسید.
I want to know where you were yesterday afternoon	میخوام بدونم دیروز بعدازظهر کجا بودی
Tom seemed interested.	تام به نظر می رسید که علاقه مند بود.
Apparently I did it wrong.	ظاهرا من این کار را اشتباه انجام دادم.
Tom and I had fun on the beach.	من و تام در ساحل لذت بردیم.
Mary begged Tom not to do this.	مری از تام التماس کرد که این کار را نکند.
You are supposed to be back by noon	قراره تا ظهر برگردی
Some people think that microwave ovens are not safe.	برخی از مردم فکر می کنند اجاق های مایکروویو ایمن نیستند.
Tom might spend the night here if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است شب را اینجا بگذراند.
If you are not careful, you will make a mistake again.	اگر مراقب نباشید، دوباره اشتباه می کنید.
Tom said Mary was the only one who wanted to do that.	تام گفت که مری تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
I got used to overtime.	به اضافه کاری عادت کردم.
Please do not eat here	لطفا اینجا غذا نخورید
I know Tom is a really good worker.	می دانم که تام واقعاً کارگر خوبی است.
Tom is the one who was arrested.	تام کسی است که دستگیر شد.
We are biology	ما رشته زیست شناسی هستیم
I did not wear a suit for the graduation party.	من برای جشن فارغ التحصیلی کت و شلوار نپوشیدم.
Tom wants to get on the aerial train.	تام می خواهد سوار ترن هوایی شود.
You should not trust Tom or Mary.	شما نباید به تام یا مری اعتماد کنید.
I try to make my handwriting more readable.	سعی می کنم دست خطم خواناتر باشد.
Tom has come home from college.	تام از دانشگاه به خانه آمده است.
It's never too late to make up.	هیچ وقت برای جبران دیر نیست.
Tom accused Mary of lying to him.	تام مری را متهم کرد که به او دروغ گفته است.
Tom may be here for a while.	تام ممکن است برای مدتی اینجا باشد.
Tom heard that Mary was a good teacher.	تام شنید که مری معلم خوبی است.
I am aware of the problem	من از مشکل آگاهم
Tom told Mary that he thought John was neutral.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بی طرف است.
Tom has an office in Boston.	تام یک دفتر در بوستون دارد.
You see, I'm right	میبینی حق با منه
This is not a dictionary	این یک فرهنگ لغت نیست
Tom knocked Mary to the ground.	تام مری را زمین زد.
With the announcement of the election results, all eyes were on television.	با اعلام نتایج انتخابات همه نگاه ها به تلویزیون دوخته شد.
Tom pulled out his camera.	تام دوربینش را بیرون آورد.
Tom does not do what he is supposed to do.	تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
Even though Tom is a child, he knows the difference between right and wrong.	با وجود اینکه تام کودک است، تفاوت بین درست و غلط را می داند.
Tom admitted that he was divorced.	تام اعتراف کرد که طلاق گرفته است.
Tom is a strong fist.	تام مشت محکمی است.
I dont like you.	من تو را دوست ندارم.
I really have to do something.	من واقعاً باید کاری انجام دهم.
Tom said he really wanted to be here today.	تام گفت که او واقعاً می خواست امروز اینجا باشد.
Tom said he could not bear it.	تام گفت که حوصله رفتن ندارد.
Tom did what I wanted him to do.	تام کاری را که من می خواستم انجام داد.
Tom put an empty bucket by the well.	تام یک سطل خالی کنار چاه گذاشت.
I really do not know what to do now.	من واقعاً نمی دانم الان باید چه کار کنم.
Tom must have been here by now	تام باید تا الان اینجا بوده
How do you know Tom and Mary were drunk?	از کجا می دانید تام و مری مست بودند؟
I was able to do what I wanted to do.	من توانسته ام کاری را که می خواهم انجام دهم.
Tom loves cakes.	تام عاشق کیک است.
It will not be pleasant	خوشایند نخواهد بود
I asked Tom if I could watch TV with him.	از تام پرسیدم که آیا می توانم با او تلویزیون تماشا کنم؟
Tom said it was hard to get along with Mary.	تام گفت که کنار آمدن با مری سخت است.
You do not have to talk to me if you do not want to.	اگر نمی خواهی لازم نیست با من صحبت کنی.
There is nothing wrong	چیزی در کار نیست
Tie your shoes.	بند کفش خود را ببندید.
You will never be given the opportunity to do so.	هرگز به شما فرصت انجام این کار داده نمی شود.
He told me I could sleep on the sofa.	او به من گفت که می توانم روی مبل بخوابم.
Tomorrow we will be busier	فردا سرمان شلوغ تر است
I thought we agreed to consult before any important decision.	من فکر می کردم که ما توافق کردیم که قبل از هر تصمیم مهمی با یکدیگر مشورت کنیم.
Tom wants to do it alone.	تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom seemed to enjoy insulting people.	به نظر می رسید تام از توهین به مردم لذت می برد.
I'm happy to do that.	من از انجام این کار خوشحالم.
In this way, I kill two birds with one stone.	به این ترتیب دو پرنده را با یک سنگ می کشم.
I think we have reached an agreement.	من فکر می کنم ما به توافق رسیده ایم.
Instant noodles are cheap.	نودل های فوری ارزان هستند.
I see no reason to wait for Tom to get here to start drinking.	دلیلی نمی بینم که باید منتظر بمانیم تا تام به اینجا برسد تا شروع به نوشیدن کند.
Tom does not want to know why Mary wanted to do this.	تام نمی خواهد بداند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I live in Boston now.	اکنون در بوستون زندگی می کنم.
Tom is sitting there alone.	تام تنها آنجا نشسته است.
Tom says he's not busy tomorrow.	تام می گوید فردا سرش شلوغ نیست.
Tom could face up to three years in prison.	تام ممکن است تا سه سال زندان محکوم شود.
Do not make any sudden movements.	هیچ حرکت ناگهانی انجام ندهید.
I would not go there if I were you	من اگه جای تو بودم اونجا نمیرفتم
My sisters like to come to a party with us.	خواهرانم دوست دارند با ما به مهمانی بیایند.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را انجام دهد.
It's cheap, isn't it?	ارزان است، اینطور نیست؟
Tom agreed to take us home.	تام پذیرفت که ما را به خانه برساند.
Tom is sweeping his room.	تام در حال جارو کردن اتاقش است.
Tom does not eat ice cream.	تام بستنی نمی خورد.
We must do our best not to pollute our environment.	ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا محیط زیست خود را آلوده نکنیم.
This sauce is very thick.	این سس بسیار غلیظ است.
Do you realize what is happening?	آیا متوجه هستید که چه اتفاقی دارد می افتد؟
We hope that is enough.	امیدواریم همین کافی باشد.
I do not think I will ever look like a mother tongue, and I really do not think it is necessary.	فکر نمی‌کنم هرگز شبیه یک زبان مادری به نظر بیایم، و واقعاً فکر نمی‌کنم لازم باشد.
I do not intend to give up	من قصد تسلیم شدن ندارم
You do not even have to explain	حتی لازم نیست توضیح بدی
This is definitely not true.	این قطعا درست نیست.
Isn't this a bell?	آیا این یک زنگ نیست؟
Tom did not have to be here today.	تام مجبور نبود امروز اینجا باشد.
I came to Boston three years ago and have lived here ever since.	من سه سال پیش به بوستون آمدم و از آن زمان تاکنون در اینجا زندگی می کنم.
You are three months older than Tom	تو سه ماه از تام بزرگتر هستی
I recently received news that broke my heart.	به تازگی خبرهایی دریافت کردم که قلبم را شکست.
Tom told me he was lazy.	تام به من گفت که تنبل است.
Let Tom be his turn.	بگذار تام نوبت خودش باشد.
We all wondered why Tom was not there.	همه ما تعجب کردیم که چرا تام آنجا نیست.
You don't think Tom should do that, do you?	شما فکر نمی کنید که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
I'm so glad I did.	من خیلی خوشحالم که این کار را کردم.
Is Tom really trustworthy?	آیا تام واقعا قابل اعتماد است؟
Tom is a sheep farmer, isn't he?	تام یک کشاورز گوسفند است، اینطور نیست؟
A white ship is moving through the fog.	یک کشتی سفید از میان مه در حال حرکت است.
Just tell Tom what Mary told you.	فقط به تام بگو آنچه مری به تو گفت.
I can explain this in detail if you want.	اگر بخواهید می‌توانم این را با جزئیات توضیح دهم.
Tom did not even have the dignity to admit he was wrong.	تام حتی آن وقار را نداشت که بپذیرد اشتباه کرده است.
He won a bronze medal.	مدال برنز گرفت.
Tom knows how to play baseball.	تام بلد است بیسبال بازی کند.
Tom congratulated Mary on passing the driving test.	تام به مری بابت قبولی در آزمون رانندگی تبریک گفت.
I knew Tom was going to do it eventually.	می دانستم که تام قرار است این کار را در نهایت انجام دهد.
I do not think Tom has time to talk to you today.	فکر نمی کنم تام امروز وقت داشته باشد با شما صحبت کند.
Tom works in a supermarket.	تام در یک سوپرمارکت کار می کند.
Was not supposed to.	قرار نبود.
You are expected to arrive by 5:00 p.m.	انتظار می رود تا ساعت 5:00 بیایید.
I told you that helping Tom would be a waste of time.	من به شما گفتم که کمک کردن به تام اتلاف وقت خواهد بود.
That was when I became suspicious	اون موقع بود که مشکوک شدم
Tom is not very brave	تام خیلی شجاع نیست
Tom said he went to Australia three times a year.	تام گفت که سه بار در سال به استرالیا می رفت.
Tom told Mary he thought John was not downstairs.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در طبقه پایین نیست.
I'm still trying to figure out what to do.	من هنوز در تلاشم تا بفهمم چه کاری باید انجام دهم.
For all we know, Tom can be a doctor.	با تمام آنچه می دانیم، تام می تواند یک پزشک باشد.
I think Tom is upset.	من فکر می کنم تام پریشان است.
I have no problem with Tom.	من با تام مشکلی ندارم.
Sculptures are of great value.	مجسمه ها ارزش زیادی دارند.
Tom sat down at the kitchen table.	تام پشت میز آشپزخانه نشست.
Tom kept this secret for years.	تام این راز را برای سالها حفظ کرد.
Everyone is here except Tom.	همه به جز تام اینجا هستند.
Why don't you shave your head?	چرا شالتو سرت نمیکنی؟
I did not know Tom loves it all.	نمی دانستم تام این همه دوست دارد.
He knows Tom Boston well.	تام بوستون را خوب می شناسد.
We are not boys	ما پسر نیستیم
I have no plans for the evening.	هیچ برنامه ای برای عصر ندارم.
I wonder who Tom went to Australia with.	من تعجب می کنم که تام با چه کسی به استرالیا رفت.
I think I'm fat	فکر میکنم چاقم
Tom heard that Mary had bought a new computer.	تام شنید که مری یک کامپیوتر جدید خریده است.
Do you remember where you last saw Tom?	یادت هست آخرین بار کجا تام را دیدی؟
I think Tom is disgusting.	من فکر می کنم تام منزجر است.
Do not expect me to help you with your homework.	توقع نداشته باشید که در انجام تکالیف به شما کمک کنم.
This is what many people say.	این چیزی است که بسیاری از مردم می گویند.
I've always loved you, Tom.	من همیشه تو را دوست داشتم، تام.
This rope is not long enough	این طناب به اندازه کافی بلند نیست
Tom said Mary should do it.	تام گفت مری باید این کار را بکند.
Did you know Tom personally?	آیا شما شخصا تام را می شناختید؟
How much should Tom drink tonight?	تام امشب چقدر باید بنوشد؟
If you can do this for me, thank you.	اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید ممنون می شوم.
Tom is a great friend.	تام دوست بسیار خوبی است.
Looks like Tom doesn't want to go to the art museum with us.	به نظر می رسد تام نمی خواهد با ما به موزه هنر برود.
We do not really have to sell it.	ما واقعاً مجبور نیستیم آن را بفروشیم.
Tom called Mary and said sorry.	تام به مری زنگ زد و گفت متاسفم.
Tom said he wanted to go to Australia because Mary lived there.	تام گفت که می‌خواهد به استرالیا برود زیرا مری در آنجا زندگی می‌کند.
I think Tom is absolutely right.	من فکر می کنم که تام کاملاً درست می گوید.
We do not have enough time to do this.	ما زمان کافی برای انجام این کار نداریم.
I did not want you to feel alone.	نمی خواستم احساس کنی تنها هستی.
I can not take responsibility for it.	من نمی توانم مسئولیت آن را بپذیرم.
I do not think we can do that until 2:30.	فکر نمی کنم تا ساعت 2:30 بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom thinks he is in the shadow of a private detective.	تام فکر می کند که زیر سایه یک کارآگاه خصوصی است.
I do not think it is wise.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد.
Do not buy more than you need.	بیش از آنچه نیاز دارید خرید نکنید.
You will not be alone	تو تنها نخواهی بود
Let's stop and think about how dependent we are on nuclear energy.	بیایید بایستیم و فکر کنیم که چقدر به انرژی اتمی وابسته هستیم.
Although Tom and Mary are twins, they are not very similar.	اگرچه تام و مری دوقلو هستند، اما خیلی شبیه به هم نیستند.
Do you sell prefabricated computers?	آیا کامپیوترهای پیش ساخته را می فروشید؟
I have to tell my boss that I will not be there tomorrow.	من باید به رئیسم بگویم که فردا در آنجا حضور نخواهم داشت.
Tom's car is old.	ماشین تام قدیمی است.
How do you know if a person has a disability?	چگونه می توان فهمید که فردی معلول است یا خیر؟
It is very satisfying	خیلی راضی کننده است
Tom still has a lot to buy.	تام هنوز چیزهای زیادی دارد که باید بخرد.
I know Tom knows why I did not do this.	می دانم که تام می داند چرا این کار را نکردم.
Tom is a new third grade teacher.	تام معلم کلاس سوم جدید است.
Tom said Mary was planning to eat lunch at Chuck's restaurant.	تام گفت که مری در حال برنامه ریزی برای خوردن ناهار در غذاخوری چاک بود.
Hackers enter computers without permission.	هکرها بدون اجازه وارد رایانه می شوند.
Most likely you can not convince Tom to do this.	به احتمال زیاد نمی توانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
Tell Tom I'll not go to Australia with him.	به تام بگو من با او به استرالیا نخواهم رفت.
I'm afraid I can not allow it	میترسم نتونم اجازه بدم
I do not like to be the one who always has to feed the chickens.	من دوست ندارم کسی باشم که همیشه باید به جوجه ها غذا بدهد.
The children are hiding.	بچه ها در حال مخفی کاری هستند.
Tom can tell Mary if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند به مری بگوید.
I knew that if you asked him, Tom would tell you how to do it.	می دانستم که اگر از او بخواهی تام به تو می گوید چگونه این کار را انجام دهی.
Prepare yourself.	خودتان را آماده کنید.
Tom told Mary everything John could not do and could do.	تام تمام کارهایی را که جان انجام نداد و می توانست انجام دهد به مری گفت.
Tom asked Mary to read French.	تام از مری خواست تا زبان فرانسه بخواند.
Tom is a revolutionary.	تام یک انقلابی است.
My aunt has an apartment for $ 550 a month.	خاله من یک آپارتمان برای اجاره ماهانه 550 دلار دارد.
I hope Tom does not say he wants to do that.	امیدوارم تام نگوید که می خواهد این کار را انجام دهد.
This is what concerns me.	این چیزی است که به من مربوط می شود.
I was the one who told Tom to come here.	من بودم که به تام گفتم بیا اینجا.
You think I should do this today, don't you?	فکر می کنی من باید امروز این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
I'm late for lunch	برای ناهار دیر اومدم
Tom knows what we do not know.	تام چیزی می داند که ما نمی دانیم.
There is a lot of furniture in this room.	در این اتاق مبلمان زیادی وجود دارد.
Tom pulled the jacket over his head.	تام کاپشن کتش را روی سرش کشید.
Tom is sick in the hospital.	تام در بیمارستان مریض است.
Tom probably does not know exactly what to do.	تام احتمالاً نمی داند دقیقاً چه کاری باید انجام دهد.
I did not know Tom had won the race.	من نمی دانستم تام در مسابقه پیروز شده است.
Did you know that Tom's grandfather died of a heart attack?	آیا می دانستید پدربزرگ تام بر اثر سکته قلبی درگذشت؟
Tom stole things from me.	تام چیزهایی را از من دزدید.
You are bluffing	داری بلوف میزنی
Tom did not know that Mary wanted to do this on Monday.	تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom told me to speak French with you.	تام به من گفت به فرانسوی با تو صحبت کنم.
I think Tom was the first to do that.	من فکر می کنم تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
I know Tom will try again.	من می دانم که تام دوباره تلاش خواهد کرد.
Tom is no longer a music teacher.	تام دیگر معلم موسیقی نیست.
Do not be so glamorous	اینقدر پر زرق و برق نباش
That's all you need to do today.	این تمام کاری است که امروز باید انجام دهید.
I know Tom could do it sooner or later.	من می دانم که تام دیر یا زود می تواند این کار را انجام دهد.
This is what I have to do alone.	این کاری است که من باید به تنهایی انجام دهم.
I hope no one steals my belongings.	امیدوارم کسی وسایلم را ندزد.
Give Tom time	به تام زمان بده
I do not think Tom told Mary the truth.	من فکر نمی کنم که تام حقیقت را به مری گفته باشد.
Tom is interested in music.	تام به موسیقی علاقه دارد.
I taught my children French.	من به فرزندان تام زبان فرانسه یاد دادم.
The jewel was stolen overnight.	این جواهر در طول شب به سرقت رفت.
Tom will probably not tell Mary he will not go to Boston with her.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که با او به بوستون نخواهد رفت.
I doubt Tom would dare to do that.	من شک دارم تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
I do not think I can ever live in Australia.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم در استرالیا زندگی کنم.
Have you seen Tom's medical records?	آیا سوابق پزشکی تام را دیده اید؟
I probably should have gone	احتمالا باید می رفتم
I almost never do that with Tom.	من تقریباً هرگز این کار را با تام انجام نمی دهم.
I thought you said Tom would win.	من فکر کردم که گفتی تام برنده خواهد شد.
I think we should be able to go wherever we want.	من فکر می کنم ما باید بتوانیم به هر کجا که می خواهیم برویم.
Please be ready by 2:30 p.m.	لطفا تا ساعت 2:30 آماده باشید.
Tom is waiting for Mary at the gate.	تام در دروازه منتظر مری است.
I want to solve this once and for all.	من می خواهم این را یک بار برای همیشه حل کنم.
Tom is a boy and Mary is a girl.	تام یک پسر است و مری یک دختر.
Even Tom knew that Mary did not like spinach.	حتی تام هم می دانست که مری اسفناج دوست ندارد.
Can you make it a little shorter for me?	ممکن است برای من کمی کوتاهتر کنید؟
Tom lives in a suburban house.	تام در خانه ای در حاشیه شهر زندگی می کند.
I do not know how old I am	نمیدونم چند سالمه
Why did you decide to set it this way?	چرا تصمیم گرفتید آن را به این شکل تنظیم کنید؟
I think I understand how to solve this problem.	فکر می کنم فهمیده ام که چگونه این مشکل را حل کنم.
Tom is probably still in school.	تام احتمالا هنوز در مدرسه است.
Which works.	که به کار می آید.
Why don't we wait until Monday?	چرا تا دوشنبه صبر نمی کنیم؟
You have to take responsibility for what you did.	شما باید مسئولیت کاری را که انجام داده اید بپذیرید.
I can not do this in this heat	تو این گرما نمیتونم اینکارو بکنم
We had to give a presentation on the civil war.	ما مجبور شدیم یک ارائه در مورد جنگ داخلی ارائه دهیم.
I'm going to meet Tom.	من قرار است با تام ملاقات کنم.
It can't be much easier than this	خیلی ساده تر از این نمیشه
Tom does not allow himself to be arrested.	تام به خودش اجازه نمی دهد که دستگیر شود.
What are you going to buy for Tom?	برای تام قراره چی بخری؟
The committee consists of three men and seven women.	این کمیته متشکل از سه مرد و هفت زن است.
I have heard that people who eat vegetables and fruits every day are less likely to have a heart attack.	من شنیده ام افرادی که هر روز سبزیجات و میوه می خورند کمتر دچار حمله قلبی می شوند.
Tom was sitting on a park bench, watching the people walking.	تام روی یک نیمکت پارک نشسته بود و مردمی را که در حال قدم زدن بودند تماشا می کرد.
A full review is currently underway.	اکنون یک بررسی کامل در حال انجام است.
Tom bought three pairs of socks.	تام سه جفت جوراب خرید.
Thank you very much for coming to see me.	خیلی ممنون که به دیدن من آمدید.
I have a cold as if I had a cold	انگار سرما خوردم من کمی تب دارم
What you do as a child affects the rest of your life.	کاری که در دوران کودکی خود صرف انجام آن می کنید، بر بقیه زندگی شما تأثیر می گذارد.
Its structure is not strong enough to withstand a lot of weight.	ساختار آن به اندازه کافی قوی نیست که بتواند وزن زیادی را تحمل کند.
Tom took off his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را برداشت.
Tom has done a good job so far.	تام تا الان کار خوبی انجام داده است.
Tom was one of three contestants.	تام یکی از سه شرکت کننده در مسابقه بود.
Tom does it more than I do.	تام این کار را بیشتر از من انجام می دهد.
I did not know I needed more money.	نمی دانستم به پول بیشتری نیاز دارم.
Do not look when I'm talking to you	وقتی دارم باهات حرف میزنم نگاه نکن
Tom said he had something important to ask Mary.	تام گفت که چیز مهمی برای پرسیدن از مری دارد.
Blood pressure is important as a health barometer.	فشار خون به عنوان یک فشارسنج سلامت مهم است.
Tom grew up in a safe neighborhood.	تام در محله ای امن بزرگ شد.
You do a good job.	کارتو خوب انجام می دی.
I believe Tom is right.	من معتقدم تام درست می گوید.
I decided to let you go back to work	تصمیم گرفتم بهت اجازه بدم سر کار برگردی
According to the newspaper, there was a big fire in Boston.	به نوشته این روزنامه، آتش سوزی بزرگی در بوستون رخ داد.
I hope to sell my car for $ 300.	امیدوارم ماشینم را 300 دلار بفروشم.
I made my money in a short time.	من پولم را در مدت زمان کوتاهی انجام دادم.
Tom did not tell Mary where he was going to do it.	تام به مری نگفت که کجا قصد انجام این کار را دارد.
I'm unemployed too	من هم بیکارم
Does Tom want to go home?	آیا تام می خواهد به خانه برود؟
I saw Tom and Mary in the library.	من تام و مری را در کتابخانه دیدم.
I do not eat apple kernels.	من هسته سیب را نمی خورم.
Tom was punished for what he did.	تام به خاطر کاری که انجام داد مجازات شد.
Tom thinks he's a good man.	تام فکر می کند آدم خوبی است.
Tom survived in the mountains for three days.	تام سه روز در کوهستان زنده ماند.
I do not remember the last time I talked to you.	آخرین باری که با شما صحبت کردم یادم نمی آید.
I'm coming home.	دارم میام خونه.
Tom told me he thought Mary was ambitious.	تام به من گفت که فکر می کند مری جاه طلب است.
you are not serious.	تو جدی نیستی.
Tom is ready.	تام آماده است.
Tom said he thought I looked hungry.	تام گفت که فکر می کند گرسنه به نظر می رسم.
Tom tried to be intimate.	تام سعی کرد صمیمی باشد.
Tom did not tell me to be here.	تام به من نگفت که تو اینجا باشی.
Tom might be right.	تام ممکن است صادق باشد.
Do not eat raw fish.	ماهی خام نمی خورد.
You seemed to have seen a ghost.	به نظر می رسید که یک روح دیده اید.
Do you think that university graduates are smarter than those who did not go to university?	آیا فکر می کنید فارغ التحصیلان دانشگاهی باهوش تر از افرادی هستند که به دانشگاه نرفتند؟
I feel better if you wait for me	اگر منتظرم باشی احساس بهتری دارم
Tom has two mothers.	تام دو مادر دارد.
I may see Tom on Monday.	من ممکن است تام را دوشنبه ببینم.
I had known her for ten years and had married her.	ده سالی بود که او را می شناختم که با او ازدواج کردم.
Tom rebelled.	تام سرکشی کرد.
Tom entered the warehouse.	تام وارد انبار شد.
Tom wanted to say something.	تام می خواست چیزی بگوید.
What will you do if Tom does not do this?	اگر تام این کار را نکند چه خواهید کرد؟
I'm watching Westerns	دارم وسترن میبینم
I did not intend to do that.	من قصد انجام این کار را نداشتم.
Tom seemed to be alone.	تام انگار تنها بود.
I had not seen you smile for a long time.	خیلی وقت بود که ندیده بودم لبخند بزنی.
Write to me if you come	اگه اومدی برام بنویس
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Valencia is famous for its unusual architecture.	والنسیا به خاطر معماری غیرمعمولش مشهور است.
Tom and I fell silent.	من و تام ساکت شدیم.
I know Tom probably did.	من می دانم که تام احتمالا این کار را کرده است.
Tom is the new son of Sarkar.	تام پسر جدید سرکار است.
Tom is the only person in our office who cannot speak French.	تام تنها فردی در دفتر ما است که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom did it wrong.	می دانم که تام این کار را اشتباه انجام داده است.
Tom forgot his keys.	تام کلیدهایش را فراموش کرد.
I was not at school yesterday	من دیروز مدرسه نبودم
I think I lost my keys.	فکر می کنم کلیدهایم را گم کرده ام.
Tom is completely scared.	تام کاملاً ترسیده است.
Tom has been working here since October 20th.	تام از 20 اکتبر اینجا کار می کند.
Tom is a good teacher.	تام معلم خوبی است.
Tom has trouble making friends.	تام برای دوست یابی مشکل دارد.
He spends all his time praising his virtues.	او تمام وقت خود را صرف تمجید از فضایل او می کند.
Are you saying that Tom is not the one who did this?	آیا می گویید تام کسی نیست که این کار را کرده است؟
I will do my best to do everything by Monday.	من تمام تلاشم را می کنم تا همه چیز را تا دوشنبه انجام دهم.
I know Tom is a busy man.	می دانم که تام آدم شلوغی است.
Why was Tom so upset?	چرا تام اینقدر ناراحت بود؟
Tom does not like this design.	تام این طرح را دوست ندارد.
Tom told Mary he was not sure what to do.	تام به مری گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
I met one of my old students in Boston.	من با یکی از شاگردان قدیمی خود در بوستون آشنا شدم.
Tom keeps tropical fish.	تام از ماهی های استوایی نگهداری می کند.
I suggest we do something about it immediately.	من پیشنهاد می کنم فوراً کاری در مورد آن انجام دهیم.
Tom knows you did not eat any of the cookies he cooked for you.	تام می‌داند که تو هیچ یک از کلوچه‌هایی را که برایت پخته، نخوردی.
Tom did not eat his soup.	تام سوپش را نخورد.
I shot a tequila for Tom.	یک شات تکیلا برای تام ریختم.
Currently, Tom lives in Boston.	در حال حاضر، تام در بوستون زندگی می کند.
Tom said he's really glad he did.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام داده است.
Tom often does not show his true feelings.	تام اغلب احساسات واقعی خود را نشان نمی دهد.
We do not intend to go together	ما قصد نداریم با هم بریم
If I wait, how can I get a seat?	اگر منتظر بمانم، چه امکانی وجود دارد که بتوانم صندلی بگیرم؟
It was as if I was napping	انگار چرت زدم
Tom heard from Mary a few months ago.	تام چند ماه پیش از مری شنید.
Tom does not want to admit that he has an alcohol problem.	تام نمی خواهد اعتراف کند که مشکل الکل دارد.
Tom is the only one who can play the guitar here.	تام تنها کسی است که در اینجا می تواند گیتار بزند.
Is there anything you can buy with a penny?	آیا چیزی هست که بتوانید با یک پنی بخرید؟
I'm just glad no one was hurt.	فقط خوشحالم که به کسی آسیبی نرسید.
Do you really think that you can do this without our help?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید بدون کمک ما این کار را انجام دهید؟
I knew you were not really dead	میدونستم واقعا نمرده ای
No one likes to be ridiculed in public.	هیچ کس دوست ندارد در جمع او را مسخره کنند.
We can not afford a new car.	ما توان خرید یک ماشین جدید را نداریم.
I do not know if we really had to do this.	من نمی دانم که آیا واقعاً مجبور بودیم این کار را انجام دهیم؟
Police are urging people to refrain from riding in cars as they search for two escaped prisoners after escaping from prison.	پلیس از مردم می‌خواهد که از سواران خودرو سواری خودداری کنند زیرا آنها به دنبال دو زندانی فراری پس از فرار از زندان هستند.
I do not leave the house after dark.	بعد از تاریک شدن هوا از خانه بیرون نمی روم.
Tom was not very suspicious.	تام خیلی مشکوک نبود.
I always wanted to work on the farm.	من همیشه دوست داشتم در مزرعه کار کنم.
I looked around for Tom.	به دنبال تام به اطراف نگاه کردم.
Tom is a really good friend.	تام واقعا دوست خوبی است.
Working as a nurse requires a certain type of person.	برای کار به عنوان پرستار نیاز به نوع خاصی از افراد است.
Tom probably won't be here all afternoon.	تام احتمالا تمام بعدازظهر اینجا نخواهد بود.
Tom told me he hated Mary.	تام به من گفت که از مری متنفر است.
You did not tell me that you knew Tom.	تو به من نگفتی که تام را می‌شناسی.
I thought Tom and Mary were going to Boston.	فکر می کردم تام و مری به بوستون می روند.
Tom said he did not want anything.	تام گفت که او چیزی نمی خواهد.
Tom has been told not to try to do it himself.	به تام گفته شده است که سعی نکند این کار را خودش انجام دهد.
This is not the reason I came to Australia.	دلیل اینکه من به استرالیا آمدم این نیست.
I am very positive about it.	من در مورد آن بسیار مثبت هستم.
In fact, it's a lot easier than it sounds.	در واقع بسیار ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I thought Tom would do it now.	فکر می کردم تام الان این کار را می کند.
Tom has been here all his life.	تام تمام عمرش اینجا بوده است.
When Mary told her parents she wanted to marry Tom, they said they would not attend the wedding.	وقتی مری به پدر و مادرش گفت که می خواهد با تام ازدواج کند، آنها گفتند که در عروسی شرکت نمی کنند.
I think Tom and Mary both lied to us.	من فکر می کنم تام و مری هر دو به ما دروغ گفته اند.
I have made a list of things I want to buy.	من لیستی از چیزهایی که می خواهم بخرم تهیه کرده ام.
Tom says he wants Mary to help.	تام می گوید که از مری کمک می خواهد.
I can never do that.	من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
The mutton was juicy.	گوشت گوسفند آبدار بود.
What is this strange smell?	این چه بوی عجیبی است؟
Tom went to the airport.	تام به فرودگاه رفت.
Do you think that you can handle this situation without any help?	آیا فکر می کنید می توانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید؟
Tom's grandparents were farm laborers.	پدربزرگ و مادربزرگ تام کارگران دوره گرد مزرعه بودند.
Does Tom like it in Boston?	آیا تام آن را در بوستون دوست دارد؟
Tom is due to be sentenced on Monday.	تام قرار است دوشنبه محکوم شود.
Tom and Mary say John lied.	تام و مری می گویند جان دروغ گفته است.
You hope to be the first to do this, right?	شما امیدوارید اولین کسی باشید که این کار را انجام می دهد، اینطور نیست؟
I thought I would eat Mexican food today.	فکر کردم امروز غذای مکزیکی بخورم.
Tom handed Mary an envelope and she opened it.	تام یک پاکت به مری داد و او آن را باز کرد.
Maybe this is the secret.	شاید این راز باشد.
Tom knows what we do not know.	تام چیزی می داند که ما نمی دانیم.
Let's stay at the Hilton.	بیایید در هیلتون بمانیم.
Tom reached for his knife.	تام دستش را به سمت چاقویش برد.
The ship is now in port.	اکنون کشتی در بندر است.
The result is sadly predictable.	نتیجه به طرز غم انگیزی قابل پیش بینی است.
I know I should not have told Tom to do this, but I did.	می دانم که نباید به تام می گفتم این کار را انجام دهد، اما این کار را کردم.
Tom was a little surprised by Mary's behavior.	تام از رفتار مری کمی متعجب شد.
Tom will be in Australia next Monday, Tom said.	تام گفت که دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom and his parents moved to Boston.	تام و والدینش به بوستون نقل مکان کردند.
We lost again	ما دوباره باختیم
I thought you could do this for me.	من فکر کردم که شما می توانید این کار را برای من انجام دهید.
I have to buy a gift for Tom.	باید برای تام هدیه بخرم.
Tom stood a little farther away.	تام کمی دورتر ایستاد.
I am literally hungry.	من به معنای واقعی کلمه گرسنگی دارم.
You're not going home drunk, are you?	قرار نیست مستی به خانه برگردی، نه؟
I'm the only one allowed to do this.	من تنها کسی هستم که اجازه انجام این کار را دارم.
I would love to help, but my head is terribly busy.	من خیلی دوست دارم کمکت کنم، اما به طرز وحشتناکی سرم شلوغ است.
Several protesters were injured.	چند معترض زخمی شدند.
I did not think I would be the first to do so.	فکر نمی کردم اولین کسی باشم که این کار را می کند.
One of the most important skills a debater can have is to present convincing arguments in a clear manner.	یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که یک مناظره‌کننده می‌تواند داشته باشد، ارائه استدلال‌های متقن به شیوه‌ای واضح است.
Thank you for inviting me to dinner.	ممنون که من را به شام ​​دعوت کردید.
Apparently I should not have done that.	ظاهراً نباید این کار را می کردم.
I'm sorry. 	متاسفم.
I'm a stranger here	من اینجا غریبم
Tom is bad at math.	تام در ریاضیات بد است.
Tom felt drowsy.	تام احساس خواب آلودگی کرد.
Tom is my patient.	تام بیمار من است.
Tom handed me the binoculars.	تام دوربین دوچشمی را به من داد.
Why is Tom back?	چرا تام برگشته؟
Never force me to wait again	دیگه هیچوقت منو مجبور نکن صبر کنم
Tom thinks Mary is a good singer.	تام فکر می کند مری خواننده خوبی است.
Tom did not tell me where he worked.	تام به من نگفت کجا کار می کند.
Tom is an earthling.	تام یک آدم زمینی است.
The young girl was playing with a doll in the next room.	دختر جوان در اتاق بغلی مشغول بازی با یک عروسک بود.
Why are you crying? 	چرا گریه می کنی؟
This is just a movie.	این فقط یک فیلم است.
I have a part-time job working as Santa Claus in a mall.	من یک کار نیمه وقت دارم که به عنوان بابانوئل در مرکز خرید کار می کنم.
This is what Tom does most of the time.	این کاری است که تام بیشتر اوقات انجام می دهد.
Cows cannot live without water.	گاوها بدون آب نمی توانند زندگی کنند.
Tom suggested we have a farewell party for Mary.	تام به ما پیشنهاد داد که یک مهمانی خداحافظی برای مری داشته باشیم.
I think it's time to buy a house.	فکر می کنم وقت آن رسیده که خانه بخرم.
Tom is not worried	تام نگران نیست
I thought Tom was single.	من فکر می کردم که تام مجرد است.
Tom says he wants to leave me, but I do not think he really means it.	تام می‌گوید که می‌خواهد من را ترک کنم، اما فکر نمی‌کنم واقعاً منظورش این باشد.
I think the mayor has done a good job.	فکر می کنم شهردار کار خوبی انجام داده است.
I remembered putting my keys inside the house after closing the door.	یادم آمد بعد از اینکه در را بستم کلیدهایم را داخل خانه گذاشتم.
I did not think Tom was fair.	فکر نمی کردم تام منصف باشد.
Tom sent the email he had received from Mary to John.	تام ایمیلی را که از مری دریافت کرده بود به جان فرستاد.
I know Tom will do it for you.	من می دانم که تام این کار را برای شما انجام خواهد داد.
Tom does not like air travel.	تام سفر با هواپیما را دوست ندارد.
I'm very surprised.	من بسیار شگفت زده شده ام.
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	تام احتمالا بقیه عمرش را در زندان سپری خواهد کرد.
Tom's parents got married in Boston.	والدین تام در بوستون ازدواج کردند.
Tom works in a car factory.	تام در یک کارخانه ماشین سازی کار می کند.
Maybe this is a good idea.	شاید این ایده خوبی باشد.
Do not underestimate us	ما را دست کم نگیرید
I'm tired of this war	حالم از این جنگ بهم میخوره
Tom was not surprised to see me at all.	تام از دیدن من اصلا تعجب نکرد.
I knew Tom was a very good student.	می دانستم که تام دانش آموز بسیار خوبی است.
How different is Tom?	تام چقدر متفاوت است؟
Tom is no longer married.	تام دیگر ازدواج نکرده است.
I'm not sure what else I can do.	من مطمئن نیستم که چه کار دیگری می توانم انجام دهم.
Don't you think you can do that?	فکر نمی کنی بتوانی این کار را انجام دهی؟
I think Tom already knows why Mary does not need to do this.	فکر می کنم تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom did not know how to change his password.	تام نمی دانست چگونه رمز عبور خود را تغییر دهد.
Why is Tom worried?	چرا تام نگران است؟
I'm trying to be happy	دارم سعی میکنم خوشحال باشم
I can do it and Tom can.	من می توانم این کار را انجام دهم و تام نیز می تواند.
I do not like the color of these shoes.	من رنگ این کفش ها را دوست ندارم.
Spaghetti is rich in carbohydrates.	اسپاگتی سرشار از کربوهیدرات است.
I thought we were home by now	فکر کردم تا الان خونه بودیم
I thought we had found a great hiding place, but the police found us.	فکر می کردم مخفیگاه عالی را پیدا کرده ایم، اما پلیس ما را پیدا کرد.
If we are not careful, we will all be killed.	اگر مراقب نباشیم همه کشته خواهیم شد.
Tom is not a speaker.	تام کسی نیست که سخنرانی می کند.
Tom did not tell the stranger his name.	تام نامش را به غریبه نگفت.
The weather is bad today	امروز هوا بد است
My guess is that Tom wants to do it.	حدس من این است که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and I both have Canadian wives.	من و تام هر دو همسران کانادایی داریم.
Tom did not think Mary was safe.	تام فکر نمی کرد مری در امان نیست.
It is best to avoid high-cholesterol foods.	بهتر است از خوردن غذاهای دارای کلسترول بالا خودداری کنید.
I see that Tom has betrayed you.	می بینم که تام به تو خیانت کرده است.
I have to go with Tom	من باید با تام بروم
I do not think it is a good decision.	فکر نمی کنم تصمیم خوبی باشد.
Tom says he has learned a lot.	تام می گوید که چیزهای زیادی یاد گرفته است.
Do you think Tom will be tempted to do this?	آیا فکر می کنید تام وسوسه می شود این کار را انجام دهد؟
If everything you eat is a hamburger, your diet will be really unbalanced.	اگر تمام چیزی که می خورید همبرگر باشد، رژیم غذایی شما واقعا نامتعادل خواهد بود.
I think Tom can swim better than Mary.	فکر می کنم تام بهتر از مری می تواند شنا کند.
Tom does his job well.	تام کارش را به خوبی انجام می دهد.
That's all there is to it.	این تمام چیزی است که در آن وجود دارد.
You're not really supposed to be here, are you?	واقعا قرار نیست اینجا باشی، نه؟
I think you spent a lot of time with Tom.	من فکر می کنم شما زمان زیادی را با تام سپری کرده اید.
Tom had to wait three hours.	تام مجبور شد سه ساعت صبر کند.
Tom is very methodical.	تام بسیار روشمند است.
You have been told.	به شما گفته شده است.
Sorry I lied	متاسفم که دروغ گفتم
The painting of our house took much longer than we expected.	رنگ آمیزی خانه ما خیلی بیشتر از آنچه انتظار داشتیم طول کشید.
Your sister enjoys watching sumo wrestling on TV.	خواهر شما از تماشای کشتی سومو در تلویزیون لذت می برد.
What would you do if this was your last day?	اگر این آخرین روز شما بود چه می کردید؟
Can you help me choose an engagement ring?	آیا می توانید به من کمک کنید حلقه نامزدی را انتخاب کنم؟
Sorry to impose, but please open the window?	از تحمیل متاسفم، اما آیا لطفاً پنجره را باز کنید؟
Tom said he did not have a lawyer.	تام گفت که او وکیل ندارد.
You are participating.	شما در حال مشارکت هستید.
Tom is right, isn't he?	تام صادق است، اینطور نیست؟
My mother is always very happy despite the bad situation.	مادر من با وجود وضعیت نامناسب، همیشه بسیار شاد است.
Tom, Mary, John and Alice all said they voted for me.	تام، مری، جان و آلیس همگی گفتند که به من رای دادند.
Tom is always there.	تام همیشه حضور دارد.
Tom is not fast, but Mary is fast.	تام سریع نیست، اما مری سریع است.
Tom said you will not come.	تام گفت که تو نمیای.
I'm helping Tom move some of his belongings this afternoon.	امروز بعدازظهر به تام کمک می کنم برخی از وسایلش را جابجا کند.
Tom eats the pizza with a fork, but Mary eats it with her hands.	تام پیتزا را با چنگال می خورد، اما مری آن را با دستانش می خورد.
Tom speaks French better than English.	تام فرانسوی را بهتر از انگلیسی صحبت می کند.
There is no snow on the ground	هیچ برفی روی زمین نیست
You are extroverted	شما برونگرا هستید
Don't forget to tell Tom to do it today.	فراموش نکنید که به تام بگویید امروز این کار را انجام دهد.
The lion opened his jaws and yawned.	شیر آرواره هایش را باز کرد و خمیازه کشید.
Do you want Tom to join us?	آیا از تام می خواهید که به ما بپیوندد؟
Tom moved to Boston with his family.	تام با خانواده اش به بوستون نقل مکان کرد.
I hope you and your spouse have a good trip.	امیدوارم شما و همسرتان سفر خوبی داشته باشید.
I do not want to go alone	من نمیخوام تنها برم
Do you think Tom wrote this?	به نظر شما تام این را نوشته است؟
Tom and Mary could not eat the spicy food that John had prepared for dinner.	تام و مری نتوانستند غذای تند و تندی را که جان برای شام درست کرده بود بخورند.
We both know that what Tom did was not right.	هر دوی ما می دانیم که کاری که تام انجام داد درست نبود.
Can you stop at the store on the way home?	آیا می توانید در راه خانه در فروشگاه توقف کنید؟
I did not know you intended to do this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودید نمی دانستم که قصد انجام این کار را داشتید.
If anyone calls, tell them I'm not here.	اگر کسی تماس گرفت به او بگویید من اینجا نیستم.
I do not even remember why we did this.	حتی یادم نمی آید چرا این کار را کردیم.
I wish I didn't have to go to Boston tomorrow.	کاش مجبور نبودم فردا به بوستون بروم.
When was the last time you saw a Homer?	آخرین باری که یک هومران زدید کی بود؟
I did not know I would be allowed to do this.	نمی‌دانستم اجازه این کار را خواهم داشت.
Tom eats apples without peeling.	تام سیب را بدون پوست کندن می خورد.
No one is in a better position to do this than Tom.	هیچ کس در موقعیتی بهتر از تام برای انجام این کار نیست.
Tom and Mary no longer kiss.	تام و مری دیگر همدیگر را نمی‌بوسند.
Tom gave Mary a week to think about it.	تام یک هفته به مری فرصت داد تا درباره آن فکر کند.
A wise businessman knows how to cut costs.	یک تاجر عاقل می داند که چگونه هزینه ها را کاهش دهد.
I do not think Tom knows what happened to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom is not as impulsive as before.	تام به اندازه قبل تکانشگر نیست.
What did Tom do?	تام چه کار کرده؟
Tom does not have a daughter	تام دختر نداره
Tom tries to impress Mary.	تام در تلاش است تا مری را تحت تأثیر قرار دهد.
Where is Tom's suitcase?	چمدان تام کجاست؟
Tom is not the one who suggested we visit the castle.	تام کسی نیست که پیشنهاد داد از قلعه بازدید کنیم.
I was here all day.	من تمام روز اینجا بودم.
I do not know if Tom has ever told Mary that he should do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
I have seen many interesting things.	من چیزهای جالب زیادی دیده ام.
Didn't you know Tom didn't have a driver's license?	نمیدونستی تام گواهینامه رانندگی نداشت؟
Where did Tom find this key?	تام این کلید را از کجا پیدا کرد؟
I built a house in a jungle.	خانه ای در یک پرتاب جنگل ساختم.
Tom has given me three tickets to his concert.	تام سه بلیت کنسرتش را به من داده است.
You will encounter many obstacles on your way.	در مسیر خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد.
I look forward to next week.	من مشتاقانه منتظر هفته آینده هستم.
We may have time to have another drink.	ممکن است وقت داشته باشیم که یک نوشیدنی دیگر بنوشیم.
Do you remember how Tom was?	یادت هست تام چطور بود؟
What is the most expensive thing you have ever bought?	گران ترین چیزی که تا به حال خریده اید چیست؟
Tom says he is not hungry.	تام می گوید که گرسنه نیست.
Tom will do it this afternoon.	تام این کار را بعد از ظهر امروز انجام خواهد داد.
I was pouring some juice.	در حال ریختن مقداری آبمیوه ریختم.
I pulled the rope.	طناب را کشیدم.
I feel like Tom has to do it.	من احساس می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom probably bought it with the money his father gave him.	تام احتمالا آن را با پولی که پدرش به او داده خریده است.
I have a slight heartburn	من کمی سوزش سر دل دارم
Tom said he thought Mary would do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را می کند.
The blouse is clean	بلوز تمیز است
Tom died three months later.	تام سه ماه بعد از دنیا رفت.
Tom is really crazy.	تام واقعا دیوانه است.
Tom tried to make amends and apologize to Mary.	تام سعی کرد جبران کند و از مری عذرخواهی کند.
I know you do your best.	من می دانم که شما تمام تلاش خود را انجام می دهید.
I thought you said Tom and Mary were married.	فکر کردم گفتی تام و مری با هم ازدواج کردند.
This house is free of scorpions.	این خانه عاری از عقرب است.
Tom was not the only one injured.	تام تنها کسی نبود که مجروح شد.
He took Tom Mary to the store.	تام مری را به فروشگاه برد.
I thought I told you to cancel that order.	من فکر کردم به شما گفتم که آن سفارش را لغو کنید.
You still want to do this sometimes, don't you?	هنوز هم دوست داری گاهی این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
Tom was expelled from school for violating school rules.	تام به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین مدرسه از مدرسه اخراج شد.
Tom went to the counter and ordered a drink.	تام به سمت پیشخوان رفت و نوشیدنی سفارش داد.
It was Tom who did this last year.	سال گذشته بود که تام این کار را کرد.
We do not like rain	ما باران را دوست نداریم
I can not guarantee for Tom.	من نمی توانم برای تام تضمین کنم.
Tom was arrested for disorderly conduct.	تام به دلیل بی نظمی دستگیر شد.
Tom wiped the tears from Mary's eyes.	تام اشک چشمان مری را پاک کرد.
Thank you so much for lending money to Tom.	خیلی لطف کردی که به تام پول قرض دادی.
Tom said he needed more time.	تام گفت که به زمان بیشتری نیاز دارد.
I'm worried about getting lost	نگرانم که گم شوم
Tom says he does not want me to come here.	تام می‌گوید که نمی‌خواهد من اینجا بگردم.
I'm sorry my dad is out.	متاسفم که پدرم بیرون است.
Tom wanted to get rid of the evidence.	تام می خواست از شر شواهد خلاص شود.
I went to Boston to see Tom.	برای دیدار تام به بوستون رفتم.
You have to apologize to Dad for not coming home for dinner on time.	شما باید از بابا عذرخواهی کنید که به موقع برای شام به خانه نیامده اید.
Tom began to whistle the song.	تام شروع به سوت زدن آهنگ کرد.
We now know that Tom is lying.	اکنون می دانیم که تام دروغ می گوید.
Tom told me I didn't have to be there tomorrow.	تام به من گفت که لازم نیست فردا آنجا باشم.
Going home was very tempting.	رفتن به خانه بسیار وسوسه انگیز بود.
Where did Tom find his cat?	تام گربه اش را از کجا پیدا کرد؟
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت که باید چه کار کند.
The queen's crown was made of gold.	تاج ملکه از طلا ساخته شده بود.
I can not believe that this is still happening.	من نمی توانم باور کنم که هنوز هم چنین اتفاقی می افتد.
He was reckless when he left the door open.	بی احتیاطی بود که وقتی بیرون رفت در را باز گذاشت.
Diet and exercise on the ground, such as abdominal crunches, can help get rid of potty abs.	رژیم غذایی و ورزش های روی زمین، مانند کرانچ شکم، می تواند به خلاص شدن از شر شکم گلدان کمک کند.
Tom was shy.	تام خجالتی بود.
Tom works very slowly.	تام خیلی کند کار می کند.
I do not think we can say that.	فکر نمی کنم بتوانیم چنین چیزی بگوییم.
Tom ate a raw nerve.	تام یک اعصاب خام خورد.
Did you correct these?	اینها را تصحیح کردی؟
Even if it lasts all day, I still type.	حتی اگر تمام روز طول بکشد، تایپ را انجام می دهم.
Tom was not the one to offer us a break.	تام کسی نبود که به ما پیشنهاد استراحت داد.
We will not do this tomorrow.	ما فردا این کار را نمی کنیم.
Do you know how I can communicate with Tom?	آیا می دانید چگونه می توانم با تام ارتباط برقرار کنم؟
Tom told us his story. 	تام جنبه داستانی خود را به ما گفت.
Maryam told us her own.	مریم مال خودش را به ما گفت.
Tom does it for fun.	تام این کار را برای سرگرمی انجام می دهد.
It is likely to be real	احتمال واقعی بودنش هست
I told Tom not to come here.	به تام گفتم اینجا نیاید.
I know you do not want to do this, but you should.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید، اما باید.
All inventions grow out of necessity.	همه اختراعات از سر ناچاری رشد می کنند.
There is a lot of sugar in my tea.	در چای من قند زیادی وجود دارد.
Did you tell Tom that I did not want him to do this anymore?	آیا به تام گفتی که من دیگر نمی خواهم او این کار را انجام دهد؟
What did you conclude from that?	از آن چه نتیجه ای گرفتید؟
No one has ever been there and lived to tell the story.	هیچ کس تا به حال آنجا نبوده و زندگی نکرده است که داستان را تعریف کند.
I did not know any French at the time.	من در آن زمان هیچ فرانسوی نمی دانستم.
Tom wanted to be sure.	تام می خواست مطمئن شود.
Tom will probably not be affected.	تام احتمالاً تحت تأثیر آن قرار نخواهد گرفت.
There were many things that bothered me about that contract.	در آن قرارداد چیزهای زیادی مرا آزار می داد.
Both signed prenuptial agreements.	هر دو قرارداد پیش از ازدواج را امضا کردند.
I think Tom can help us next week.	من فکر می کنم که تام می تواند هفته آینده به ما کمک کند.
Tom was arrested Monday.	تام دوشنبه دستگیر شد.
I know Tom is a few inches shorter than Mary.	من می دانم که تام چند اینچ از مری کوتاهتر است.
Tom shook Mary with a crow.	تام مری را با کلاغ تکان داد.
There is half an empty bottle of wine in the refrigerator.	نصف بطری شراب خالی در یخچال وجود دارد.
How are you going to proceed?	چگونه قصد دارید ادامه دهید؟
We can not do this without Tom's explicit permission.	ما نمی توانیم بدون اجازه صریح تام این کار را انجام دهیم.
Tom said he hopes you do not have to do this.	تام گفت که امیدوار است مجبور نباشی این کار را انجام دهی.
Tom does not know if Mary wants to do this or not.	تام نمی داند که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom went to the toilet.	تام به توالت رفت.
Tom is handsome	تام خوش تیپ است
Atomic clocks are very accurate.	ساعت های اتمی بسیار دقیق هستند.
You hate losing, don't you?	از باخت متنفری، نه؟
I'm going to the beach tomorrow.	من پس فردا به ساحل می روم.
I'm absolutely sure this is what Tom wants.	من کاملاً مطمئن هستم که این همان چیزی است که تام می خواهد.
Tom is very scared of doing this now.	تام اکنون از انجام این کار خیلی می ترسد.
I can not get Tom out of school.	من نمی توانم تام را از مدرسه بیاورم.
I do not think Tom will be able to buy a car yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز توانایی خرید ماشین را نداشته باشد.
Didn't you know you shouldn't do this?	آیا نمی دانستی که نباید این کار را انجام دهی؟
Why not try to do what Tom showed you?	چرا سعی نمی کنی آن کاری را که تام به تو نشان داد انجام دهی؟
Can you give us a series?	میشه یه سری به ما بزنی؟
Tom wanted to finish by 2:30 p.m.	تام می خواست تا ساعت 2:30 تمام کند.
This is not the main reason why Tom should not do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom was thirty years old when he died.	تام سی ساله بود که درگذشت.
I know I'm biased	میدونم مغرضم
I can not make the head or the tail.	من نمی توانم سر یا دم آن را بسازم.
Tom picked up his bag and left the room.	تام کیفش را برداشت و از اتاق بیرون رفت.
Tom tasted good	تام مزه دار شد
Snow is unusual in this season of the year.	برف در این فصل از سال غیرعادی است.
Tom is still waiting outside.	تام هنوز بیرون منتظر است.
How did you know Tom wanted to kiss Mary?	از کجا فهمیدی تام می خواهد مری را ببوسد؟
Tom did not want to think about what was going on behind the door.	تام نمی خواست به آنچه پشت آن در می گذرد فکر کند.
Tom and Mary are playing chess.	تام و مری در حال بازی شطرنج هستند.
They spoke quietly so as not to wake the child.	آرام صحبت کردند تا بچه را بیدار نکنند.
Who are you most like in your family?	در خانواده تان به چه کسانی بیشتر شبیه هستید؟
Tell Tom, let me see.	به تام بگو بیاید ببینم.
We have to watch Tom more closely.	ما باید تام را با دقت بیشتری تماشا کنیم.
I hope you do not have a cold	امیدوارم سرما نخورده باشی
What is the main difference between a motorcycle and a bicycle?	تفاوت اصلی بین موتور سیکلت و دوچرخه چیست؟
I had to go to Boston with Tom.	من باید با تام به بوستون می رفتم.
I can not stop thinking about it.	نمی توانم از فکر کردن به آن دست بردارم.
Tom got on me.	تام به من سوار شد.
Tom and I were the only ones who arrived late.	من و تام تنها کسانی بودیم که دیر حاضر شدیم.
It is possible that Tom did not know about the meeting.	این امکان وجود دارد که تام از ملاقات خبر نداشته باشد.
Tom is not as popular as I am.	تام به اندازه من محبوب نیست.
Tom sympathized with Mary.	تام با مری همدردی کرد.
Is the shop tax-free here?	آیا اینجا مغازه معاف از مالیات است؟
By the time I get home, my kids will probably have eaten all the candy.	احتمالاً تا زمانی که من به خانه برسم، فرزندانم تمام آب نبات ها را خورده اند.
It is better not to think too much about the past.	بهتر است بیش از حد به گذشته فکر نکنید.
I do not consider myself a victim.	من خودم را قربانی نمی دانم.
What are you weaving?	چی می بافید؟
Where is the hammer you used?	چکشی که استفاده کردی کجاست؟
I wish more people could be like you.	ای کاش افراد بیشتری می توانستند مثل شما باشند.
Tom enjoys it, doesn't he?	تام از این کار لذت می برد، اینطور نیست؟
I want to hear what both Tom and Mary have to say.	من می خواهم بشنوم که هر دو تام و مری چه می گویند.
Tom had to work harder.	تام باید بیشتر کار می کرد.
Tom and Mary are happy that everything went well.	تام و مری خوشحال هستند که همه چیز درست شد.
I'm sure Tom would love to do that.	من مطمئن هستم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom's grandfather was illiterate.	پدربزرگ تام بی سواد بود.
Tom and Mary both know why John is not here.	تام و مری هر دو می دانند که چرا جان اینجا نیست.
A violinist I know claims to own a stradivarius.	ویولونیستی که من می شناسم ادعا می کند که صاحب یک استرادیواریوس است.
I heard that Tom was going to Boston.	شنیدم که تام قصد دارد به بوستون برود.
I knew Tom would refuse to do this.	می دانستم که تام از انجام این کار امتناع می کند.
No one in my family snores.	هیچ کس در خانواده من خروپف نمی کند.
My neighbor's chicken is better than my chicken.	مرغ همسایه من بهتر از مرغ من است.
We have not yet found a solution to that problem.	ما هنوز راه حلی برای آن مشکل پیدا نکرده ایم.
Find out more about Tom's business.	هرچه می توانید در مورد کسب و کار تام بیابید.
I can not help but think that we are doing this wrong.	من نمی توانم فکر نکنم که ما این کار را اشتباه انجام می دهیم.
He was standing with his hands in his pockets.	با دستانش در جیب ایستاده بود.
I hope I do not miss anything	امیدوارم چیزی رو از دست ندم
You are not crazy	تو دیوانه نیستی
I think Tom and Mary are both two-sided.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو دوسویه هستند.
Tom told me he thought Mary was bipolar.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوقطبی است.
You look like your father	داری شبیه پدرت میشی
Tom gave me a present.	تام به من هدیه داد.
How many hours did it take Tom to do this?	تام چند ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
Tom goes to that party.	تام به آن مهمانی می رود.
I worked hard to pass the math test.	برای قبولی در آزمون ریاضی سخت کار کردم.
Tom can not find his glasses.	تام نمی تواند عینک خود را پیدا کند.
Do you think Tom will forgive me?	فکر می کنی تام مرا ببخشد؟
I want Tom to show how to do the butterfly.	من می خواهم تام نحوه انجام پروانه را نشان دهد.
Do not sleep too much tomorrow morning.	فردا صبح زیاد نخوابید.
I did not know that Tom is sensitive to bees.	من نمی دانستم تام به زنبورها حساسیت دارد.
I can not rest.	من نمی توانم آرام بگیرم.
Tom stayed in Boston with a friend.	تام با یکی از دوستانش در بوستون ماند.
I'm sorry but I can not answer immediately	متاسفم ولی نمیتونم فورا جواب بدم
How to train a cat to use a litter box?	چگونه یک گربه را برای استفاده از جعبه بستر آموزش دهیم؟
Please follow me. 	لطفا دنبالم بیا.
I will show you how to get there.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه به آنجا بروید.
I hope I did the right thing	امیدوارم کار درستی کرده باشم
I do not approve of his decision.	من تصمیم او را تایید نمی کنم.
You are clear.	شما روشن هستید.
Tom may not come.	تام ممکن است نیاید.
The compass is to the north.	قطب نما به سمت شمال است.
I wish I had gone to Tom's party yesterday.	کاش دیروز به مهمانی تام رفته بودم.
We are not cowards	ما ترسو نیستیم
I see that Tom has not changed at all.	می بینم که تام اصلاً تغییر نکرده است.
I ironed my handkerchief.	دستمالم را اتو کردم.
Big boys do not cry.	پسرهای بزرگ گریه نمی کنند.
I do not like to admit that I can not do anything.	دوست ندارم اعتراف کنم که نمی توانم کاری را انجام دهم.
I guess this is what you want.	من حدس می زنم این چیزی است که شما می خواهید.
This is a grape tree.	این یک درخت انگور است.
Tom looked confused.	تام گیج به نظر می رسید.
Tom wants it now.	تام اکنون آن را می خواهد.
Tom thought Mary was lying.	تام فکر کرد که مری دروغ می گوید.
You and I do not always agree.	من و شما همیشه موافق نیستیم.
Don't you think it's time to give up?	فکر نمی کنید زمان تسلیم شدن فرا رسیده است؟
If Tom could speak French, I would hire him right away.	اگر تام می توانست فرانسوی صحبت کند، فوراً او را استخدام می کردم.
Neither Tom nor John have a beard.	نه تام و نه جان ریش ندارند.
Tom does not know how tall Mary is.	تام نمی داند قد مری چقدر است.
How often do you upload videos to YouTube?	چند وقت یکبار ویدیوها را در یوتیوب آپلود می کنید؟
Tom said he wished Mary had won.	تام گفت که ای کاش مری برنده می شد.
Tom gave up all his possessions.	تام تمام دارایی خود را رها کرد.
Tom admitted that he did not do what he said.	تام اعتراف کرد که کاری را که گفته بود انجام نداده است.
Tom's luck is over.	شانس تام تمام شده است.
Does Tom really believe Mary?	آیا تام واقعا به گفته های مری اعتقاد دارد؟
Tom will not carry you.	تام شما را حمل نخواهد کرد.
Tom will most likely not be able to win today.	تام به احتمال زیاد امروز نمی تواند برنده شود.
Does the plane look crowded?	به نظر می رسد هواپیما شلوغ خواهد بود؟
There are many ways to make temporary repairs.	راه های زیادی برای انجام تعمیرات موقت وجود دارد.
How did you know I was not Canadian?	از کجا فهمیدی که من کانادایی نیستم؟
I want to tell you about your trip.	می خواهم در مورد سفر خود به من بگویید.
Tom returned the money he owed me.	تام پولی را که به من بدهکار بود پس داد.
Maybe Tom knows what Mary has to do.	شاید تام بداند مری باید چه کار کند.
Tom said he thought I was charismatic.	تام گفت که فکر می کند من کاریزماتیک هستم.
The tail dog was waiting to be allowed in.	سگ دم در منتظر بود تا اجازه ورود پیدا کند.
Tom says Mary rarely eats raisins.	تام می گوید که مری به ندرت کشمش می خورد.
Tom will probably try to do that.	تام احتمالا سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom will undoubtedly be late.	تام بدون شک دیر خواهد آمد.
Tom's plan actually worked.	نقشه تام در واقع کار کرد.
I try very hard to quit smoking.	من خیلی سعی می کنم سیگار را ترک کنم.
I do not think you are going to be here.	من فکر نمی کنم که شما قرار است اینجا باشید.
Are you sure there is nothing left?	مطمئنی چیزی نمانده؟
Tom went to the store to buy ice cream.	تام برای خرید بستنی به مغازه رفت.
Who is Tom working with today?	تام امروز با چه کسی کار می کند؟
Tom did not know how to do this at the time.	تام در آن زمان نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom thought what should you eat?	تام فکر کرد باید چی بخوری؟
Tom promised to come sooner.	تام قول داد زودتر بیاد.
Do you really think Tom was joking?	واقعا فکر میکنی تام داشت طعنه میزد؟
Cover the pot.	در قابلمه را بپوشانید.
We are all a little weird.	همه ما کمی عجیب و غریب هستیم.
it's really good	واقعا خوبه
I did not think you really had to do it yourself.	فکر نمی‌کردم واقعاً مجبور باشید این کار را خودتان انجام دهید.
A short film will be shown at the opening ceremony.	در مراسم افتتاحیه یک فیلم کوتاه نمایش داده می شود.
Why not use yourself and wash the dishes?	چرا خودت را مفید نمی کنی و ظرف ها را نمی شوی؟
I want to immediately learn how to use my new digital camera.	من می خواهم فورا نحوه استفاده از دوربین دیجیتال جدیدم را یاد بگیرم.
Tom is looking for a job	تام دنبال کار است
I always wanted to be a joker.	من همیشه دوست داشتم جوکی باشم.
There is a dog on the bridge	یه سگ روی پل هست
Tom said Mary was probably awake.	تام گفت که مری احتمالاً بیدار است.
Tom told Mary that he thought John was not out.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیرون نیست.
The last time we came to Australia, Tom was with us.	آخرین باری که به استرالیا آمدیم تام با ما بود.
We listen to their new song together.	با هم آهنگ جدیدشون رو گوش میدیم.
Tom always does that for Mary.	تام همیشه این کار را برای مری انجام می دهد.
What fruit would you like to eat for dessert?	دوست دارید چه میوه ای برای دسر بخورید؟
Tom thought Mary wanted to do it.	تام فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not intend to leave today	امروز قصد رفتن ندارم
Tom drank a few shots of tequila.	تام چند شات تکیلا نوشید.
Tom asked Mary a few questions.	تام چند سوال از مری پرسید.
Tom filled the balloons with helium.	تام بادکنک ها را با هلیوم پر کرد.
Tom said he was not sure if Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom wants to start right away.	تام می خواهد فوراً این کار را شروع کند.
Tom tried to cross the river.	تام سعی کرد از رودخانه عبور کند.
Your jacket is facing backwards.	ژاکت شما رو به عقب است.
I do not feel like a hero	من احساس قهرمانی ندارم
I'm starting to feel very dizzy.	من دارم خیلی شروع به سرگیجه می کنم.
Tom promised Mary that he would come home sooner.	تام به مری قول داد که زودتر به خانه بیاید.
Tom and Mary could not help me with that.	تام و مری نتوانستند به من در انجام این کار کمک کنند.
Tom's parents and Mary's parents are friends.	والدین تام و والدین مری با هم دوست هستند.
You mean you really do not know?	یعنی واقعا نمیدونی؟
I saw Tom kissing Mary.	دیدم تام مری را می بوسد.
I have known him for a long time.	من او را برای مدت طولانی می شناسم.
Tom did not even kiss me.	تام حتی مرا نبوسید.
This is a Cuban cigarette.	این یک سیگار کوبایی است.
Tom said what time is he leaving in the morning?	تام گفت که صبح چه ساعتی دارد می رود؟
Tom wiped his forehead with a bandana.	تام پیشانی اش را با باندانا پاک کرد.
Komi made a box.	کومی یک جعبه درست کرد.
I did not think you would enjoy it	فکر نمیکردم ازش لذت ببری
Tom does not study as much as Mary.	تام به اندازه مری درس نمی خواند.
I saw someone steal the goods.	دیدم کسی کالا را دزدید.
Tom is much faster at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری است.
Tom had been married before.	تام قبلا ازدواج کرده بود.
I do not know if I can really do this without any help.	نمی دانم که آیا واقعاً می توانم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهم.
Tom said the noise was bothering Mary.	تام گفت که سر و صدا مری را آزار می دهد.
This mistake can cost you a fortune.	این اشتباه می تواند به قیمت کار تام تمام شود.
Don't you think you are normal?	فکر نمیکنی عادی هستی؟
We need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنیم
Maryam was not my girlfriend at that time	مریم اون موقع دوست دختر من نبود
Tom may be disappointed.	تام ممکن است ناامید باشد.
Tom wants to have lunch with me today.	تام می خواهد امروز با من ناهار بخورد.
Let me show you how to chop onions without crying.	اجازه دهید به شما نشان دهم چگونه پیاز را بدون گریه خرد کنید.
Tom could not walk.	تام نمی توانست راه برود.
Tom promised to tell us.	تام قول داد که به ما بگوید.
My parents told me that we should respect the elderly.	پدر و مادرم به من گفتند که باید به سالمندان احترام بگذاریم.
He swore not to drink.	او قسم خورد که مشروب نخورد.
Who should I rely on when times get tough?	وقتی روزگار سخت می شود به چه کسی تکیه کنم؟
Do you know what Tom expects me to do?	آیا می دانید تام از من انتظار دارد چه کار کنم؟
I had trouble hearing Tom talk.	من در شنیدن صحبت های تام مشکل داشتم.
Looters stole antiquities from the tomb.	غارتگران آثار باستانی را از مقبره دزدیدند.
Tom is not the only one who knows Mary.	تام اینجا تنها کسی نیست که مری را می شناسد.
Tom felt drowsy because he had only slept for three hours.	تام احساس خواب آلودگی می کرد چون فقط سه ساعت خوابیده بود.
Tom, who had forgotten his lock key, left his bicycle open outside the supermarket. 	تام که کلید قفلش را فراموش کرده بود، دوچرخه‌اش را بیرون از سوپرمارکت باز گذاشت.
Fortunately, he was still there when he finished shopping.	خوشبختانه وقتی خریدش تمام شد هنوز آنجا بود.
Tom can still do it well.	تام هنوز هم می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I know a girl who can ride a bicycle alone.	من دختری را می شناسم که می تواند تک دوچرخه سوار شود.
I disguised myself as a policeman.	من خودم را به شکل یک پلیس درآوردم.
I knew Tom was single.	می دانستم تام مجرد است.
Tom is probably laughing.	تام احتمالا می خندد.
Tom lives with his parents in a small house on Park Street.	تام با پدر و مادرش در خانه ای کوچک در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom was leaning against a tree, sucking on a lollipop.	تام به درختی تکیه داده بود و یک آبنبات چوبی را می مکید.
Tom says he has to attend a meeting this afternoon.	تام می گوید که باید امروز بعدازظهر در یک جلسه شرکت کند.
I wish you came to Australia	ای کاش به استرالیا می آمدی
I hope you do not talk about me	امیدوارم در مورد من حرف نزنید
I really do not think we need this.	من واقعاً فکر نمی کنم ما به این نیاز داشته باشیم.
Tom began eating the sandwich Mary had made for him.	تام شروع کرد به خوردن ساندویچی که مری برایش درست کرده بود.
Did you know that Tom is not really very conservative?	آیا می دانستید تام در واقع خیلی محافظه کار نیست؟
I still have a lot of pages to read.	من هنوز صفحات زیادی برای خواندن دارم.
I love Tom the most.	من تام را از همه بیشتر دوست دارم.
Tom slept on the couch.	تام روی نیمکت خوابید.
I have been instructed to do this.	به من دستور داده شده که این کار را انجام دهم.
Tom is still alive, for sure.	تام هنوز زنده است، مطمئنم.
At least you did not miss anything	حداقل چیزی رو از دست ندادی
Tom asked me, "Where is his book?"	تام از من پرسید کتابش کجاست؟
I was arrested and extradited to Australia.	دستگیر و به استرالیا تحویل داده شدم.
You should have known better than trusting Tom.	باید بهتر از اعتماد به تام می دانستی.
I do not want to go home.	من نمی خواهم به خانه بروم.
Tom and I met at a party.	من و تام همدیگر را در یک مهمانی ملاقات کردیم.
Does anyone know where Tom is?	کسی میدونه تام کجاست؟
Would it really be bad if we did that?	آیا اگر این کار را انجام دهیم واقعاً بد می شود؟
I make everything by hand.	من همه چیز را دست ساز می کنم.
I thought this building had a sprinkler system.	فکر می کردم این ساختمان سیستم آبپاش دارد.
Tom did not look very motivated.	تام خیلی با انگیزه به نظر نمی رسید.
Can I borrow your hair dryer?	آیا می توانم سشوار شما را قرض بگیرم؟
How did you know Tom was going to Australia?	از کجا می دانستید که تام قصد دارد به استرالیا برود؟
He spends a lot of time surfing the web.	او زمان زیادی را صرف گشت و گذار در وب می کند.
Tom did not want to swim alone.	تام نمی خواست به تنهایی شنا کند.
I'm thinking about doing this	دارم به انجام این کار فکر میکنم
Tom makes delicious coffee.	تام قهوه خوشمزه درست می کند.
Do you really think I do not know what to do?	واقعا فکر میکنی من نمیدونم چیکار کنم؟
Tom will never go there alone.	تام هرگز به تنهایی به آنجا نخواهد رفت.
We need to know what Tom looks like.	ما باید بدانیم تام چه شکلی است.
Tom has been suspended until further notice.	تام تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.
Tom said he was the only one who wanted to do it.	تام گفت که او تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
I know Tom is stupid.	من می دانم که تام احمق است.
I never figured out how to do this.	من هرگز متوجه نشدم که چگونه این کار را انجام دهم.
Finding Tom was not easy.	پیدا کردن تام کار آسانی نبود.
It was not a good movie at all	اصلا فیلم خوبی نبود
Tom wants to get you to your place.	تام می خواهد شما را به محل خود برساند.
Tom did not give me what I asked for.	تام آنچه را که از او خواستم به من نداد.
I do not think anyone here can speak French.	من فکر نمی کنم اینجا کسی بتواند فرانسوی صحبت کند.
Is it true that Tom can not swim?	آیا درست است که تام نمی تواند شنا کند؟
I thought Tom had found Mary by now.	فکر می کردم تام تا الان مری را پیدا کرده باشد.
Tom and I hugged.	من و تام در آغوش گرفتیم.
Tom does not like drinking.	تام از نوشیدن خوشش نمی آید.
Why do you think Tom does not do this alone?	به نظر شما چرا تام این کار را به تنهایی انجام نمی دهد؟
Tom always listens to music while doing homework.	تام همیشه در حین انجام تکالیف به موسیقی گوش می دهد.
They played miniature golf.	آنها گلف مینیاتوری بازی می کردند.
I'm early again	من دوباره زود هستم
Let's consider my alternative design.	بیایید طرح جایگزین من را در نظر بگیریم.
Tom could not win.	تام نتوانست برنده شود.
Japan is a small country.	ژاپن کشور کوچکی است.
Due to heavy snow, the train was 10 minutes late.	به دلیل برف سنگین، قطار 10 دقیقه تاخیر داشت.
Tom will never let me do that.	تام هرگز به من اجازه این کار را نمی دهد.
Do you have a slogan?	آیا شما شعاری دارید؟
Tom came from Australia yesterday.	تام دیروز از استرالیا آمد.
How did this misunderstanding come about?	چگونه این سوء تفاهم بوجود آمد؟
Tom realized that Mary was not getting the ring he had given her.	تام متوجه شد که مری حلقه ای را که به او داده بود به دست نمی آورد.
I will take some of them.	من چند تا از آن ها را می گیرم.
Tom has to tell Mary about it.	تام باید در مورد آن به مری بگوید.
Did Tom think I was in Boston?	آیا تام فکر می کرد من در بوستون هستم؟
He is standing on his head.	روی سرش ایستاده است.
You are my family	تو خانواده من هستی
You will help us, right?	شما به ما کمک خواهید کرد، نه؟
I have not been to Australia since October.	من از اکتبر به استرالیا نرفته ام.
It is necessary to clean the filter.	تمیز کردن فیلتر ضروری است.
Tom was so angry with Mary that he could not even look at her.	تام آنقدر از دست مری عصبانی بود که حتی نمی توانست به او نگاه کند.
Tom showed me his collection of old coins.	تام مجموعه سکه های قدیمی خود را به من نشان داد.
Tom is not unkind	تام نامهربان نیست
Who will be the new teacher?	معلم جدید چه کسی خواهد بود؟
I did not think Tom was as generous as he should have been.	من فکر نمی کردم که تام آنطور که باید سخاوتمند باشد.
I do not know if Tom lied to us about this?	نمی دانم آیا تام در این مورد به ما دروغ گفته است؟
I will fail in this class.	من در این کلاس شکست خواهم خورد.
I have been playing the piano since I was thirteen.	من از سیزده سالگی پیانو می زدم.
You don't really sleep much, do you?	واقعا زیاد نمی خوابی، نه؟
I am not a soldier	من سرباز نیستم
We were not sure what kind of person Tom would be and whether he would like to live in our house.	ما مطمئن نبودیم که تام چه جور آدمی خواهد بود و آیا دوست دارد در همان خانه ما زندگی کند.
Did not see Tom Mary on the bus.	تام مری را در اتوبوس ندید.
If you want to succeed, you have to take a lot of risks.	اگر می‌خواهید موفق شوید، باید ریسک‌های زیادی کنید.
I don't think Tom needs to do that either.	فکر نمی کنم تام هم نیازی به این کار داشته باشد.
Tom said he may stay in Australia for a few months.	تام گفت ممکن است چند ماه در استرالیا بماند.
"Deck" stands for "Doctor".	"دک" مخفف "دکتر" است.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary not to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را نکن.
That shit	اون زحله
Tom seems to be having a nightmare.	به نظر می رسد تام در حال دیدن یک کابوس است.
I can not say whether you are serious or not.	نمی توانم بگویم جدی می گویی یا نه.
Two of seven becomes five.	دو از هفت کم می شود پنج است.
Why should Tom come here and help us?	چرا تام باید به اینجا بیاید و به ما کمک کند؟
Tom called Mary to see how she was doing.	تام به مری زنگ زد تا ببیند حالش چطور است.
Tom told Mary he thought it was soul-friendly.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دوستانه است.
Tom knows that Mary does not know how to do this.	تام می داند که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Did you tell Tom that we are here?	آیا به تام گفته ای که ما اینجا هستیم؟
I took Tom off in the morning.	صبح به تام مرخصی دادم.
Tom reminded me to buy some milk.	تام به من یادآوری کرد که کمی شیر بخرم.
Tom loves living in Boston.	تام زندگی در بوستون را دوست دارد.
You're getting worse	داری بدتر میشی
I thought I said stay in the car.	فکر کردم گفتم تو ماشین بمون.
You can win all the battles and defeat the war at the same time.	شما می توانید در تمام نبردها پیروز شوید و در عین حال جنگ را شکست دهید.
Tom loved to travel.	تام دوست داشت سفر کند.
Tom pretended to be unhappy.	تام وانمود کرد که ناراضی است.
Tom is a really good teacher, isn't he?	تام واقعا معلم خوبی است، اینطور نیست؟
Tom was somewhat surprised when he said he would not do this.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند تام به نوعی متعجب شد.
Tom told me he thought Mary would come home on October 20th.	تام به من گفت که فکر می کند مری در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
We are stuck together	ما به هم چسبیده ایم
Tom pointed at us.	تام به ما اشاره کرد.
This is what we hoped for.	این همان چیزی است که ما به آن امیدوار بودیم.
Tom said Mary was immoral.	تام گفت که مری بد اخلاق بود.
Tom lives nearby, right?	تام نزدیک اینجا زندگی می کند، نه؟
I did not know you were married	نمیدونستم ازدواج کردی
I do not think you should spend more time doing this.	من فکر نمی کنم که شما باید زمان بیشتری را برای انجام این کار صرف کنید.
Tom and Mary both work for me.	تام و مری هر دو برای من کار می کنند.
I do not know exactly what to do	دقیقا نمیدونم چیکار کنم
I'm going to the festival.	من به جشنواره می روم.
Tom was so good that he lent me money.	تام آنقدر خوب بود که به من پول قرض داد.
I do not believe Tom. 	من تام را باور نمی کنم.
I think he is lying	فکر کنم داره دروغ میگه
Tom is still preparing.	تام هنوز در حال آماده شدن است.
Tom hit the ball with a stick.	تام با چوب به توپ ضربه زد.
Tom has three teenage sons.	تام سه پسر نوجوان دارد.
Tom bought a Christmas tree for Mary's family.	تام برای خانواده مری درخت کریسمس خرید.
Tom thought Mary was rude.	تام فکر کرد مری بی ادب است.
Do you think premarital contracts are a good idea?	به نظر شما قراردادهای پیش از ازدواج ایده خوبی است؟
Tom bought a book for Mary.	تام برای مری کتاب خرید.
Tom died when he was only thirty years old.	تام زمانی که فقط سی سال داشت درگذشت.
Tom is still as handsome as ever.	تام هنوز هم مثل گذشته خوش تیپ است.
I have to learn how to order food in French.	من باید یاد بگیرم که چگونه غذا را به زبان فرانسه سفارش دهم.
The problem was that I did not know Tom would be with Mary.	مشکل این بود که نمی دانستم تام با مری قرار می گیرد.
How many sandwiches did Tom eat?	تام چند ساندویچ خورد؟
Tell me, who are you going to Boston with?	به من بگو قصد داری با چه کسی به بوستون بروی؟
Tom said he was not done.	تام گفت که این کار را تمام نکرده است.
You can not cling to the past.	شما نمی توانید به گذشته بچسبید.
Tom has been on the run for three years.	تام سه سال است که در حال فرار بوده است.
This is a full time job all year round.	این یک کار تمام وقت و در تمام طول سال است.
I'm so glad you're back	خیلی خوشحالم که برگشتی
Tom is not the one who told me you should not do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو نباید این کار را انجام دهی.
I could not get him to understand my English.	من نتوانستم او را وادار کنم که انگلیسی من را بفهمد.
My father tries to abstain from alcohol.	پدرم سعی می کند از الکل خودداری کند.
It was the first time I tried to do this.	اولین بار بود که سعی کردم این کار را انجام دهم.
Spin the wheel, Tom.	چرخ را بچرخان، تام.
Oh, Mom and Dad are kissing	اوه، مامان و بابا دارن بوسیدن
I did not know that Tom is your brother.	من نمی دانستم که تام برادر شماست.
This sounds sinister.	این شوم به نظر می رسد.
I do not know what I will do when you leave.	نمی دانم وقتی تو رفتی چه کار خواهم کرد.
Tom says he does not know why Mary intends to do this.	تام می‌گوید که نمی‌داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
I do not want to see your face anymore	دیگه نمیخوام صورتت رو ببینم
I had to check my schedule	باید برنامه ام را بررسی می کردم
Both Tom and Mary ordered a special lunch.	هر دو تام و مری سفارش ناهار ویژه را دادند.
Tom sometimes mispronounces words.	تام گاهی کلمات را اشتباه تلفظ می کند.
I need to know what will happen if we do that.	من باید بدانم اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد.
I knew Tom was asking us not to do this.	می دانستم که تام از ما می خواهد که این کار را نکنیم.
You are not my girlfriend	تو دوست دختر من نیستی
I do not have much experience	من تجربه زیادی ندارم
Maryam finished her makeup.	مریم آرایشش را تمام کرد.
Tom thought that Mary might not want to do that.	تام فکر کرد که مری ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
I asked Tom what movie he wanted to see.	از تام پرسیدم که چه فیلمی می‌خواهد ببیند؟
Tom asked Mary if John was going to do it himself.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد این کار را خودش انجام دهد؟
Nothing is written on this piece of paper.	روی این تکه کاغذ چیزی نوشته نشده است.
Tom said Mary was determined to do so.	تام گفت که مری مصمم به انجام این کار است.
Tom wants to ask someone to do this for Mary.	تام می خواهد از کسی بخواهد که این کار را برای مری انجام دهد.
I wanted to hit Tom.	می خواستم تام را بزنم.
Tom talked about his feelings.	تام در مورد احساساتش صحبت کرد.
Tom is smarter than you think.	تام باهوش تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Did Tom say he was worried?	آیا تام گفت که نگران است؟
Is there anyone here who is not afraid?	اینجا کسی هست که نترسد؟
I did not know Tom knows French.	من نمی دانستم تام فرانسوی می داند.
Tom had to lock the door.	تام باید در را قفل می کرد.
Tom's concert was so much better than I thought.	کنسرت تام خیلی بهتر از چیزی بود که فکر می کردم.
Tom is too timid to do that.	تام برای انجام این کار خیلی ترسو است.
I do not think I have to do this myself.	فکر نمی کنم که مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
I like many things, not just music.	من به خیلی چیزها علاقه دارم نه فقط موسیقی.
Tom is so scared he can't even talk about it.	تام آنقدر می ترسد که حتی نمی تواند در مورد آن صحبت کند.
I thought I had all the time I needed.	فکر می کردم تمام زمان مورد نیازم را داشته باشم.
My memory has no problem	حافظه من مشکلی ندارد
It does not look like anything I have ever seen.	این شبیه چیزی نیست که من تا به حال دیده ام.
Please submit your summary by Tuesday.	لطفا خلاصه خود را تا سه شنبه ارسال کنید.
I have a news for you Tom	یه خبر دارم برات تام
Tom is only a few years older than Mary.	تام فقط چند سال از مری بزرگتر است.
To do this, you need to wake up earlier.	برای انجام این کار، باید زودتر از خواب بیدار شوید.
You have not given me anything yet	تو هنوز چیزی به من ندادی
Don't I look great?	آیا من عالی به نظر نمی رسم؟
Maryam is like her mother.	مریم شبیه مادرش است.
I did not realize that you are interested in it.	من متوجه نشدم که شما به آن علاقه دارید.
Tom must be ready by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 آماده شود.
Tom can not deceive Mary.	تام نمی تواند مری را فریب دهد.
Can I borrow your lawn mower?	آیا می توانم ماشین چمن زنی شما را قرض بگیرم؟
Tom entered the house.	تام وارد خانه شد.
Inhaling diesel exhaust is harmful to our health.	استنشاق اگزوز گازوئیل برای سلامتی ما مضر است.
On the way home, Tom met Mary.	تام در راه خانه با مری ملاقات کرد.
Tom said he did not think Mary should do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند مری باید این کار را دوباره انجام دهد.
I wish I was not so much like Tom.	کاش اینقدر شبیه تام نبودم.
Tom and I often do not do this together.	من و تام خیلی اوقات این کار را با هم انجام نمی دهیم.
Tom said he is trying to do that today.	تام گفت که امروز سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom, you're an adult now. 	تام، تو الان بالغ شدی.
Try to act like one person.	سعی کنید مثل یک نفر رفتار کنید.
We try to impress Tom.	ما سعی می کنیم تام را تحت تاثیر قرار دهیم.
Didn't you know Tom is from Boston?	آیا نمی دانستید تام اهل بوستون است؟
I knew Tom was lying to us.	می دانستم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom had to repeat the first grade.	تام مجبور شد کلاس اول را تکرار کند.
No one is forcing you to go	هیچکس مجبورت نمیکنه که بری
This house is ten years old, but it is completely new.	این خانه ده ساله است، اما آن خانه کاملاً نوساز است.
Why not stay in Boston for a week or more?	چرا یک هفته یا بیشتر در بوستون نمی مانید؟
Take this medicine and you will get better soon.	این دارو را مصرف کنید و به زودی بهتر خواهید شد.
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت که خوشحالم که مری این کار را نکرد.
Someone has a problem	یه نفر مشکل داره
I could do this if you helped me.	اگر شما به من کمک می کردید می توانستم این کار را انجام دهم.
Make no mistake, Tom.	اشتباه نکن، تام.
Tom loves to swim.	تام شنا کردن را دوست دارد.
Tom was not surprised that Mary did not arrive on time.	تام تعجب نکرد که مری به موقع نیامد.
Do you think anyone knows why Tom did not do this?	فکر می کنید کسی می داند چرا تام این کار را نکرد؟
I am more than half a century old	من بیش از نیم قرن سن دارم
Why does Tom never do that?	چرا تام هرگز این کار را نمی کند؟
It lights up in the afternoon	بعد از ظهر روشن میشه
I feel bad that something is wrong.	من احساس بدی دارم که مشکلی پیش آمده است.
I do not think Tom will allow Mary to do this herself.	من فکر نمی کنم که تام به مری اجازه دهد تا خودش این کار را انجام دهد.
I heard that Tom was going to Boston.	شنیدم که تام قصد دارد به بوستون برود.
I hope you give Tom a chance	امیدوارم به تام فرصت بدی
The truck did not just hit the boy on the street.	کامیون فقط در خیابان به پسر بچه برخورد نکرد.
Tom told you I want to talk to you, right?	تام به تو گفت می‌خواهم با تو صحبت کنم، درست است؟
Tom lied to everyone	تام به همه دروغ گفت
Tom does not listen to Mary.	تام به مری گوش نمی دهد.
I am impressed by your achievements.	من تحت تاثیر دستاوردهای شما هستم.
Tom plays the guitar very well.	تام خیلی خوب گیتار می نوازد.
You are the first woman I really loved	تو اولین زنی هستی که من واقعا دوستش داشتم
I just bit a snake	تازه مار گزیده ام
Tom says he does not know who Mary intends to stay with.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد با چه کسی بماند.
Tom and Mary never kiss each other in public.	تام و مری هرگز یکدیگر را در ملاء عام نمی بوسند.
Tom died in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی جان باخت.
Tom wears Katie, which is too big for him.	تام کتی می پوشد که برای او خیلی بزرگ است.
It is a pity that he died so young.	حیف که اینقدر جوان مرده بود.
I never got a chance to say goodbye to Tom.	من هرگز فرصتی برای خداحافظی با تام پیدا نکردم.
Tom and I both work eight hours a day.	من و تام هر دو هشت ساعت در روز کار می کنیم.
We do not have as much money as we thought.	ما آنقدر که فکر می کردیم پول نداریم.
I know Tom is a very smart guy.	من می دانم که تام پسر بسیار باهوشی است.
Why did you tell Tom I was going to wait until Monday to do that?	چرا به تام گفتی که قصد دارم تا دوشنبه صبر کنم تا این کار را انجام دهم؟
When we got there, he was gone.	وقتی به آنجا رسیدیم، او رفته بود.
Tom became fat	تام چاق شد
Is Tom really sick?	آیا تام واقعا بیمار است؟
Tom won the lottery, but went bankrupt a year later.	تام در لاتاری برنده شد، اما یک سال بعد ورشکست شد.
I think it is clearly justified.	من فکر می کنم به وضوح قابل توجیه است.
Tom is scheduled to travel to Australia a month later.	تام قرار است یک ماه بعد به استرالیا برود.
Tom asked me if I wanted to go to the movies with him.	تام از من پرسید که آیا می خواهم با او به سینما بروم؟
Tom got in the golf cart.	تام سوار گاری گلف شد.
what is your name?	اسمت چیه؟
I think you know we have to hurry.	فکر می کنم می دانید که باید عجله کنیم.
He advised her to take a long vacation, so she immediately quit her job and traveled around the world.	او به او توصیه کرد که تعطیلات طولانی داشته باشد، بنابراین او بلافاصله کار را رها کرد و به دور دنیا سفر کرد.
I did not know Tom would get nervous.	نمی دانستم تام عصبی می شود.
How much money do you think is needed to do this?	به نظر شما چقدر پول برای انجام این کار لازم است؟
I heard Tom complain about the cost of living in Australia.	شنیدم که تام از هزینه های زندگی در استرالیا شکایت می کرد.
Tom was objective.	تام عینی بود.
Tom said Mary was not going to go camping next weekend.	تام گفت که مری قرار نیست آخر هفته آینده به کمپینگ برود.
I'm sure you both will do well.	من مطمئن هستم که هر دوی شما خوب عمل خواهید کرد.
I know Tom is a very bored man.	می دانم که تام مرد بسیار بی حوصله ای است.
Tom said Mary is an artist.	تام گفت که مری هنرمند است.
Please meet me on Monday, May 10, at 3 pm at the main gate of Tokyo Station Yaesu?	لطفاً در روز دوشنبه 10 مه ساعت 3 بعد از ظهر در دروازه مرکزی Yaesu ایستگاه توکیو با من ملاقات کنید؟
Tom let me go	تام اجازه داد برم
You are just a coward	تو فقط یه ترسو هستی
This music is in my ear.	این موسیقی در گوش من است.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so today.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I do the same for Tom.	من همین کار را برای تام انجام می دهم.
Where does Tom stand on these issues?	تام در مورد این مسائل کجا ایستاده است؟
I think it will not rain this afternoon.	فکر می کنم امروز بعد از ظهر باران نخواهد بارید.
I think I have the best job in the world.	فکر می کنم بهترین شغل دنیا را دارم.
Tom ordered a new table.	تام یک میز جدید سفارش داد.
Meditation certainly helps me sleep better at night.	مطمئناً مدیتیشن به من کمک می‌کند شب‌ها بهتر بخوابم.
I bought Tom's old car for $ 3,000.	من ماشین قدیمی تام را به قیمت 3000 دلار خریدم.
I used to be much more creative	قبلا خیلی خلاق تر بودم
Look at these feathers.	به این پرها نگاه کنید.
My savings are so small that it does not last long.	پس انداز من آنقدر ناچیز است که زیاد دوام نمی آورد.
He is not happy when he finds out.	وقتی بفهمد خوشحال نمی شود.
Eat a donut.	یک دونات بخورید.
No one can stand Tom.	هیچ کس نمی تواند تام را تحمل کند.
Do you think Tom will call?	آیا فکر می کنید تام تماس بگیرد؟
I thought Tom was singing French.	من فکر می کردم که تام فرانسوی می خواند.
We decided to get rid of Tom.	تصمیم گرفتیم از شر تام خلاص شویم.
With some utensils, if you do not preheat the oven, your dish will not work.	با بعضی از ظروف، اگر فر را از قبل گرم نکنید، ظرف شما درست نمی شود.
We have not eaten your dinner	ما شاممان را نخورده ایم
I needed to know what was really going on.	باید می فهمیدم واقعا چه خبر است.
Tom is a car mechanic, isn't he?	تام یک مکانیک ماشین است، اینطور نیست؟
Tom is lying in bed.	تام در رختخواب خوابیده است.
It was hard for Tom to hide the truth from Mary.	تام سخت بود که حقیقت را از مری پنهان کند.
Please have two teas and a cup of coffee	لطفا دو چای و یک قهوه
If you do not have a good word to say, do not say anything at all.	اگر حرف خوبی برای گفتن ندارید، اصلاً چیزی نگویید.
I saw Tom passing a red light.	تام را دیدم که از چراغ قرمز عبور می کند.
Tom was hired as a translator.	تام به عنوان مترجم استخدام شد.
He does not like to wait until the last minute to do something.	او دوست ندارد برای انجام کاری تا آخرین لحظه صبر کند.
Tom left his phone in Mary's car.	تام تلفنش را در ماشین مری جا گذاشت.
Is it possible for me to borrow your typewriter?	آیا امکانی وجود دارد که من ماشین تحریر شما را قرض بگیرم؟
Tom told me he thought Mary was short.	تام به من گفت که فکر می کند مری کوتاه قد است.
Tom is very motivated.	تام بسیار با انگیزه است.
Tom was born in the 1990s.	تام در دهه 1990 به دنیا آمد.
Tom is sensitive to it.	تام به آن حساسیت دارد.
I do not go out much	من زیاد بیرون نمی روم
I have achieved a lot.	من موفقیت های زیادی کسب کرده ام.
My name is not really Tom, right?	اسمت واقعا تام نیست، درسته؟
You ate a piece of cake, didn't you?	یک تکه کیک خوردی، نه؟
There were no chairs in the room.	هیچ صندلی در اتاق وجود نداشت.
I was thinking that you will not return	داشتم به این فکر می کردم که دیگر برنمی گردی
It's not like Tom is going anywhere.	اینطور نیست که تام به جایی برود.
The school trustee cleans the gym in the evenings.	متولی مدرسه عصرها سالن ورزش را تمیز می کند.
How is your budget this year?	بودجه امسالت چطوره؟
Tom is still trying to figure out why.	تام هنوز در تلاش است تا دلیل این اتفاق را بیابد.
Such things only happen in dreams.	چنین چیزهایی فقط در رویاها اتفاق می افتد.
I do not break the law.	من قانون را زیر پا نمی گذارم.
Did you know that Tom and Mary are coming here today?	آیا می دانستید که تام و مری امروز به اینجا می آیند؟
Last summer I learned how to milk a cow.	تابستان گذشته یاد گرفتم که چگونه یک گاو را شیر کنم.
Tom said he thought Mary might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
The dog sniffed the wood.	سگ چوب را بو کرد.
We have to prioritize	ما باید اولویت بندی کنیم
You are not leaving me, are you?	تو مرا ترک نمی کنی، نه؟
Tom will visit the family in Boston next weekend.	تام آخر هفته آینده به دیدار خانواده در بوستون خواهد رفت.
You bought a new car, didn't you?	شما یک ماشین جدید خریده اید، نه؟
I'm asking Tom to stay for dinner.	من از تام می خواهم برای شام بماند.
Tom left the dance floor.	تام از زمین رقص خارج شد.
Tom usually does not take medicine if he has a cold.	تام معمولاً اگر سرماخورده باشد دارو مصرف نمی کند.
Tom thinks Mary is not saying yes.	تام فکر می کند که مری نمی گوید بله.
Do not lick your fingers	انگشتان خود را لیس ندهید
We are trying to make a documentary.	ما سعی می کنیم یک مستند بسازیم.
This is completely useless.	این کاملا بی فایده است.
We still have a chance	ما هنوز فرصت داریم
Tom was the only one who seemed to notice Mary missing.	تام تنها کسی بود که به نظر می رسید متوجه گم شدن مری شده بود.
Tom said he did not think Mary really had to do it herself.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً مجبور بود این کار را خودش انجام دهد.
I do not want to see Tom hurt.	من نمی خواهم ببینم تام صدمه ببیند.
I wish I knew what happened to all our family photos.	کاش می دانستم چه اتفاقی برای همه عکس های خانوادگی ما افتاده است.
What is Tom complaining about?	تام از چه شکایت می کند؟
Tom often suffers from headaches.	تام اغلب از سردرد رنج می برد.
Are you absolutely sure that Tom was the one who did this?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
Unfortunately, this is not an option.	متأسفانه، این یک گزینه نیست.
Maybe I're the only one who can do that.	شاید من تنها کسی باشم که بتوانم این کار را انجام دهم.
You are not too old for Tom.	تو برای تام خیلی پیر نیستی.
I could not talk to Tom.	من نمی توانستم با تام صحبت کنم.
Tom can do things Mary can't.	تام می تواند کارهایی انجام دهد که مری نمی تواند.
I am not interested in poetry.	من به شعر علاقه ای ندارم.
Thomas was the only phone number Mary had.	تامز تنها شماره تلفنی بود که مری داشت.
There is a hole in my sock.	یک سوراخ در جوراب من وجود دارد.
I know Tom is a great cook.	می دانم که تام آشپز بسیار خوبی است.
This is my job.	این کار من است.
Tom is naughty	تام بداخلاق است
I thought Tom was not alone.	فکر می کردم که تام تنها نیست.
Tom is younger than me, isn't he?	تام از من کوچکتر است، اینطور نیست؟
Tom is a very good teacher.	تام معلم بسیار خوبی است.
I did not know where Tom was going to be in the afternoon.	نمی دانستم تام قرار است بعدازظهر کجا باشد.
Tom had trouble eating with chopsticks.	تام در خوردن غذا با چاپستیک مشکل داشت.
Tom was very anxious.	تام خیلی مضطرب بود.
be careful! 	مواظب باش!
Tom has a gun.	تام یک تفنگ دارد.
Tom disappeared three months ago.	تام سه ماه پیش ناپدید شد.
Tom is not celebrating, is he?	تام جشن نمی گیرد، نه؟
Tom walked into the store and bought the things he needed.	تام در مغازه قدم زد و چیزهایی را که نیاز داشت خرید.
I love macadamia nuts.	من آجیل ماکادمیا را دوست دارم.
watch out. 	مراقب باش.
The floor is slippery.	کف زمین لغزنده است.
It gets very cold here	اینجا خیلی سرد میشه
He has a white cat.	او یک گربه سفید دارد.
Tom and Mary are building a snowman outside.	تام و مری بیرون در حال ساختن یک آدم برفی هستند.
Someone is missing	کسی گم شده
How long have Tom and Mary been arguing?	چند وقت است که تام و مری با هم دعوا می کنند؟
Tom entered through the window.	تام از پنجره وارد شد.
Tom will surely agree.	تام مطمئنا موافقت خواهد کرد.
This is not what Tom wants from you.	این چیزی نیست که تام از شما می خواهد.
I have spent many days doing this.	من روزهای زیادی را صرف این کار کرده ام.
I thought Mary was cute.	من فکر می کردم که مریم ناز است.
Tom said he planned to leave his job.	تام گفت که در نظر دارد کارش را ترک کند.
I do not pick fruits for them.	من میوه ها را برای آنها نمی چینم.
I do not think you really want to know.	فکر نمی کنم شما واقعاً بخواهید بدانید.
Tom wondered where Mary had learned this.	تام فکر کرد که مری از کجا این کار را یاد گرفته است.
I did not know that Tom really wanted to do that.	من نمی دانستم که تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
I have not done my homework yet.	من هنوز تکالیفم را انجام نداده ام.
This is what Tom expected.	این همان چیزی بود که تام انتظار داشت.
What did Tom do at school today?	تام امروز در مدرسه چه کرد؟
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
That bus does not go where we want.	آن اتوبوس جایی که ما می خواهیم نمی رود.
This is a good thing Tom did yesterday.	این کار خوبی است که تام دیروز این کار را کرد.
Tom is in good shape, right?	تام در شرایط خوبی است، نه؟
I did not deserve to lose my job.	من لیاقت نداشتم شغلم را از دست بدهم.
I'm sure.	من مطمئن هستم.
I do not want to force you to do this.	من نمی خواهم شما را مجبور به انجام این کار کنم.
I really thought Tom was busy.	من واقعا فکر می کردم تام سرش شلوغ است.
Why not do it again?	چرا یک بار دیگر این کار را انجام نمی دهیم؟
Tom is now a taxi driver in Boston.	تام اکنون یک راننده تاکسی در بوستون است.
I do not think Tom has much experience.	من فکر نمی کنم که تام تجربه زیادی داشته باشد.
I was told we had to bring water ourselves.	به من گفتند باید خودمان آب بیاوریم.
Spouse is the tax you have to pay for the luxuries of having children.	همسر مالیاتی است که باید برای تجملات بچه دار شدن بپردازید.
Tom did not lose his umbrella until he got home.	تام تا زمانی که به خانه رسید چترش را از دست نداد.
Exams are done only by appointment.	امتحانات فقط با تعیین وقت قبلی انجام می شود.
Tom hates paperwork.	تام از کاغذبازی متنفر است.
Tom told me he thought Mary was fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم کننده است.
Remember when Tom said he was going to do it?	به یاد دارید زمانی که تام گفت که قصد انجام این کار را دارد؟
Tom did not get what he asked for.	تام چیزی که خواسته بود دریافت نکرد.
Tom never does what Mary does.	تام هرگز کاری را که مری انجام می دهد انجام نمی دهد.
I did not tell Tom I was coming.	به تام نگفتم که دارم میام.
Tom is currently in a meeting.	تام در حال حاضر در یک جلسه است.
Tom is not the one who gave me this.	تام کسی نیست که این را به من داده است.
What is the problem with the right person?	مشکلت با آدمای راست چیه؟
We have been together for almost three years now.	ما الان نزدیک به سه سال است که با هم هستیم.
If you do something crazy, you will laugh at it.	اگر کاری دیوانه وار انجام دهید، به آن می خندید.
I fell up	افتادم بالا
Some people take a bath every day and some do not.	برخی افراد هر روز حمام می‌کنند و برخی نه.
Tom is three hours late.	تام سه ساعت تاخیر دارد.
Tom decides to go home.	تام تصمیم گرفته به خانه برگردد.
"Is Tom in Boston?" 	"آیا تام در بوستون است؟"
"Yes, he is."	"بله، او است."
How long does it take to get to the Hilton Hotel from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به هتل هیلتون برسیم؟
Tom did not know that Mary loved him.	تام نمی دانست که مری او را دوست دارد.
I saw Tom try to kiss you.	دیدم تام سعی کرد تو را ببوسد.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to speak French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
You can not put the genie back in the bottle.	شما نمی توانید جن را در بطری برگردانید.
The plane has not taken off yet	هواپیما هنوز بلند نشده است
I assume that French is not your mother tongue.	من فرض می کنم که فرانسوی زبان مادری شما نیست.
Tom makes smart decisions.	تام تصمیمات هوشمندانه ای می گیرد.
How did Tom decorate the room?	چگونه تام اتاق را تزئین کرد؟
I thought you knew I could not speak French.	من فکر کردم که شما می دانید که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
I do not think Tom is completely indifferent.	فکر نمی‌کنم تام آدم بی‌تفاوتی باشد.
They should have stayed away	آنها باید دور می ماندند
Tom is the one who taught me how to play tennis.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه تنیس بازی کنم.
I realized that the woman I thought was a nurse was actually a doctor.	متوجه شدم زنی که فکر می کردم پرستار است در واقع یک پزشک است.
Why not just talk to Tom?	چرا فقط با تام صحبت نمی کنی؟
Tom is scheduled to stand trial on October 20.	قرار است تام در 20 اکتبر محاکمه شود.
Napoleon Bonaparte was afraid of black cats.	ناپلئون بناپارت از گربه های سیاه می ترسید.
Tom usually gets what he wants.	تام معمولاً به هر چیزی که می خواهد می رسد.
It's not just money	فقط پول نیست
I think this event might bring Tom home.	من فکر می کنم که این رویداد ممکن است تام را به خانه بازگرداند.
I'm surprised Tom's bike.	من تعجب می کنم که دوچرخه تام است.
Tomorrow is a big day	فردا روز بزرگی است
What is the fastest way to get to the zoo?	سریع ترین راه برای رسیدن به باغ وحش چیست؟
Tom got back in his car and got a flashlight.	تام به ماشینش برگشت و چراغ قوه گرفت.
I tried to hit Tom, but he refused.	من سعی کردم تام را بزنم، اما او رد شد.
Mary pulled out her knitting needles.	مریم سوزن های بافتنی اش را بیرون آورد.
I often took naps on Sundays.	من اغلب یکشنبه ها چرت می زدم.
When I was your age, I cycled to and from school every day.	وقتی هم سن تو بودم، هر روز با دوچرخه به مدرسه می رفتم و برمی گشتم.
Tom did not thank Mary for her help.	تام از کمک مری تشکر نکرد.
Tom was not very encouraging.	تام خیلی دلگرم کننده نبود.
What is your favorite web browser?	مرورگر وب مورد علاقه شما چیست؟
I did not know that Tom really did not want to do this with Mary.	من نمی دانستم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Tom spent more money than usual.	تام بیشتر از حد معمول پول خرج کرد.
What is in coffee?	در قهوه چیست؟
We need a timekeeper	به یک وقت نگهدار نیازمندیم
Tom has been arrested for questioning.	تام برای بازجویی بازداشت شده است.
Tom is my girlfriend's father.	تام پدر دوست دختر من است.
If you want to look like a mother tongue, you have to want to practice repeating a sentence over and over again, in the same way that banjo players practice a phrase over and over until they can pronounce it correctly and quickly. 	اگر می خواهید مانند یک زبان مادری به نظر برسید، باید مایل باشید که تکرار و تکرار یک جمله را تمرین کنید، به همان روشی که بازیکنان بانجو یک عبارت را بارها و بارها تمرین می کنند تا زمانی که بتوانند آن را به درستی و با سرعت
Perform arbitrarily.	دلخواه اجرا کنند.
Tom is wearing a good watch.	تام یک ساعت خوب پوشیده است.
I can not deviate with this at this time.	در حال حاضر نمی توانم با این موضوع منحرف شوم.
Tom is a hunter.	تام یک شکارچی است.
Tom hoped Mary would like the gift he had bought for her.	تام امیدوار بود که مری از هدیه ای که برای او خریده بود خوشش بیاید.
I do not know if we can really do this without any help.	نمی دانم آیا واقعاً می توانیم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهیم.
Tom looks so cute in those clothes.	تام با آن لباس ها خیلی ناز به نظر می رسد.
You have given birth to a healthy boy.	شما یک پسر سالم به دنیا آورده اید.
Tom was in the garden planting flowers.	تام در باغ بوده و گل کاشت.
Tom is a cheater, isn't he?	تام فریبکار است، اینطور نیست؟
Can you give an accurate report of what happened?	میشه گزارش دقیقی از اتفاقات بدید؟
See you have to help me	ببین تو باید به من کمک کنی
Tom did not know what was really going on.	تام نمی دانست واقعا چه اتفاقی می افتد.
Please do not interrupt me as I speak.	لطفا وقتی دارم صحبت می کنم حرفم را قطع نکنید.
Tom bought a Mac for his daughter's birthday.	تام برای تولد دخترش یک مکینتاش خرید.
Tom was reprimanded by the teacher.	تام توسط معلم سرزنش شد.
I will not forgive you for what you did.	من تو را به خاطر کاری که کردی نمی بخشم.
I decided to tell the truth.	من تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم.
What do you say to waiting another five minutes?	به انتظار پنج دقیقه دیگر چه می گویید؟
I did not like him at all	من اصلا ازش خوشم نیومد
I saw Tom eating Mary's drink.	من تام را دیدم که نوشیدنی مری را می خورد.
I know Tom worked as a pediatric dentist for many years.	می دانم که تام سال ها به عنوان دندانپزشک اطفال کار می کرد.
Tom is still waiting for Mary to do what he is asked to do.	تام همچنان منتظر است تا مری کاری را که از او خواسته شده انجام دهد.
Why do you think Tom kisses Mary?	چرا فکر می کنی که تام مری را می بوسد؟
I think married people have more problems than single people.	فکر می کنم افراد متاهل بیشتر از مجردها مشکل دارند.
Tom looked surprised.	تام متعجب نگاه کرد.
Contact us as soon as you arrive in Boston.	به محض اینکه به بوستون رسیدید با ما تماس بگیرید.
Do you plan to work until 10:00?	آیا قصد دارید تا ساعت 10:00 به کار ادامه دهید؟
Tom seemed polite enough to me.	تام به اندازه کافی مودب به نظرم رسید.
Everyone knows we hate Tom.	همه می دانند که ما از تام متنفریم.
Release whenever you want	هرزمان خواستید رها کنید
Tom's book does not sell well as before.	کتاب تام به خوبی سابق نمی فروشد.
He lives hand to mouth.	او دست به دهان زندگی می کند.
Please tell Tom I'm here.	لطفا به تام بگویید من اینجا هستم.
Don't you want to be famous?	نمیخوای معروف بشی؟
I'm here to talk about climate change.	من اینجا هستم تا در مورد تغییرات آب و هوایی صحبت کنم.
How long does it take to get to Chicago from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به شیکاگو برسیم؟
We plan to get married next October.	ما قصد داریم در اکتبر آینده ازدواج کنیم.
Tom's mother gave him some last minute instructions.	مادر تام چند دستورالعمل لحظه آخری به او داد.
It's hard for me to believe this is happening.	برایم سخت است که باور کنم این اتفاق می افتد.
Didn't you hear my voice?	صدامو نشنیدی؟
Zimbabwe was once a British colony.	زیمبابوه زمانی مستعمره بریتانیا بود.
I hope Tom does not do what we asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام ندهد.
Tom sat down and poured himself a drink.	تام نشست و برای خودش نوشیدنی ریخت.
His mediation put an end to our quarrel.	وساطت او به دعوای ما پایان داد.
That's exactly what Tom said.	درست همان جایی بود که تام گفته بود.
Tom motioned for me to follow him.	تام به من اشاره کرد که دنبالش بروم.
As if I do not belong anywhere	انگار به جایی تعلق ندارم
I gained a little weight.	من کمی وزن اضافه کردم.
Tom was told he could not win.	به تام گفته شد که نمی تواند برنده شود.
Tom likes to wear loose clothing.	تام دوست دارد لباس های گشاد بپوشد.
I did not think Tom would sell anything.	فکر نمی کردم تام چیزی بفروشد.
You're upset, aren't you?	شما ناراحت هستید، نه؟
Tom says he felt sick an hour ago.	تام می گوید که یک ساعت پیش احساس بیماری کرده است.
Why don't we kayak?	چرا ما کایاک سواری نمی کنیم؟
Tom has given up his medication again.	تام دوباره داروهایش را کنار گذاشته است.
Tom is looking for a second opinion.	تام به دنبال نظر دوم است.
Tom leaned back in his chair.	تام به پشتی صندلیش تکیه داد.
Tom did what he promised me.	تام آنچه را که به من قول داده بود انجام داد.
I knew it would not work.	من می دانستم که این کار نمی کند.
Tom told me that he did not know anyone named Mary.	تام به من گفت که کسی به نام مری را نمی شناسد.
I can not do this without your help.	من نمی توانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
Tom seemed to be impressive.	به نظر می رسید تام تأثیرگذار باشد.
Tom knew what he had to do.	تام می‌دانست چه باید بکند.
If this happens, we will be blamed for it.	اگر این اتفاق بیفتد ما را به خاطر آن سرزنش می کنند.
We can not see ultraviolet light, but insects can.	ما نمی توانیم نور فرابنفش را ببینیم، اما حشرات می توانند.
Tom could not read his own handwriting.	تام نمی توانست دست خط خودش را بخواند.
Tom saw Mary talking to John.	تام مری را دید که با جان صحبت می کرد.
A large number of empty beer bottles had fallen to the ground near the tent.	تعداد زیادی بطری خالی آبجو روی زمین نزدیک چادر افتاده بود.
Our baby is not talking yet	بچه ما هنوز حرف نمیزنه
I had to do what you suggested	باید کاری را که شما پیشنهاد کردید انجام می دادم
I told Tom I did not want to hear about his problems.	به تام گفتم نمی‌خواهم در مورد مشکلات او بشنوم.
Tom seemed unmotivated.	به نظر می رسید تام انگیزه ای برای این کار نداشته باشد.
I know you know where Tom is.	من می دانم که شما می دانید تام کجاست.
Just do not light that candle	فقط اون شمع رو روشن نکن
The murals of the cathedral are very interesting.	نقاشی های دیواری کلیسای جامع بسیار جالب است.
Tom was much stronger in his youth.	تام در جوانی بسیار قوی تر بود.
Can you please unzip my clothes?	میشه لطفا زیپ لباسم رو ببندید؟
I know I have to do this before Tom gets here.	من می دانم که قبل از اینکه تام به اینجا برسد باید این کار را انجام دهم.
Tom says he's glad you did.	تام می گوید که خوشحال است که توانستی این کار را انجام دهی.
Tom bought chocolate for Mary.	تام برای مری شکلات خرید.
The rules do not change	قوانین تغییر نمی کند
I do not think this is too much fun.	من فکر نمی کنم که این کار زیاد سرگرم کننده باشد.
You are breaking my heart.	تو داری قلبم را می شکنی.
It did not snow last winter as usual.	زمستان گذشته مثل همیشه برف نبارید.
He was born in a small town in Italy.	او در شهری کوچک در ایتالیا به دنیا آمد.
Tom said he was looking for adventure.	تام گفت که به دنبال ماجراجویی است.
What has this got to do with my family?	این چه ربطی به خانواده من دارد؟
Tom watched the squirrels chase after him.	تام شاهد تعقیب سنجاب ها بود.
The only foreign language I can speak is French.	تنها زبان خارجی که می توانم صحبت کنم فرانسوی است.
Did you frame the paintings I brought last week?	آیا آن نقاشی هایی را که هفته گذشته آوردم قاب کرده اید؟
We help Tom with something.	ما با چیزی به تام کمک می کنیم.
Tom wants to buy it for you.	تام می خواهد آن را برای شما بخرد.
Have you ever thought about Tom?	آیا تا به حال به تام فکر می کنید؟
Tom is the last person I expected to have a heart attack.	تام آخرین کسی است که انتظار داشتم دچار حمله قلبی شود.
Tom's popularity is declining.	محبوبیت تام در حال کاهش است.
Tom cheated on the exam.	تام در امتحان تقلب کرد.
Tom bent down and picked up the money he saw on the floor.	تام خم شد و پولی را که روی زمین دید برداشت.
Stop fighting	دست از دعوا بردارید
I was not the shortest person in the room.	من کوتاه قدترین فرد اتاق نبودم.
The room we were meeting in was very well lit.	اتاقی که ما جلسه داشتیم نور بسیار خوبی داشت.
I informed Tom that I did not do this.	به تام اطلاع دادم که این کار را نکردم.
Tom did not realize he had to leave.	تام متوجه نشد که باید برود.
Tom said he had a shovel in his van.	تام گفت که در وانتش یک بیل داشت.
Tom watched as the helicopter took off.	تام نگاه کرد که هلیکوپتر بلند شد.
It was clear that Tom did not want to do this again.	واضح بود که تام نمی خواست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is afraid of ghosts.	تام از ارواح می ترسد.
What are Tom's motives?	انگیزه های تام چیست؟
I stayed a while ago.	مدتی پیش تام ماندم.
Tom is not focused.	تام متمرکز نیست.
Tom there is more to it than meets the eye.	تام چیزهای بیشتری نسبت به آنچه که به نظر می رسد وجود دارد.
I do not know anyone there except Tom.	به جز تام، من کسی را آنجا نمی شناسم.
At least three children were injured in a mortar attack on Monday.	دست کم سه کودک در حمله خمپاره ای روز دوشنبه زخمی شدند.
This photo was taken three weeks before the attack.	این عکس سه هفته قبل از حمله گرفته شده است.
Tom came to talk to me yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر برای صحبت با من آمد.
Tom bought three copies of that book.	تام سه نسخه از آن کتاب را خرید.
Tom and Mary threw the ball back and forth.	تام و مری توپ را به عقب و جلو پرتاب کردند.
Mary's wardrobe is full of clothes she never wears.	کمد مریم پر از لباس هایی است که او هرگز نمی پوشد.
I do not think that's the whole point.	فکر نمی کنم منظور تام این باشد.
The boat anchored off shore.	قایق نزدیک ساحل لنگر انداخت.
If I wanted your opinion, I would ask you.	اگر نظر شما را می خواستم از شما درخواست می کردم.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر می رسید تام عجله ای ندارد.
Tom knew I was shocked.	تام می دانست که من شوکه شده ام.
Tom said he thought he heard voices in the next room.	تام گفت که فکر می کند صداهایی را در اتاق کناری شنیده است.
I have to wait for Tom to get here.	من باید صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
Where does Tom plan to stay?	تام قصد دارد کجا بماند؟
Tom and Mary have been talking in the next room for a long time.	تام و مری مدت زیادی است که در اتاق کناری صحبت می کنند.
I think Tom is still interested.	من فکر می کنم تام هنوز علاقه مند است.
Tom and Mary already know this.	تام و مری قبلاً این را می دانند.
I have probably said a lot before.	احتمالاً قبلاً زیاد گفته ام.
I had an interesting conversation with Tom.	گفتگوی جالبی با تام داشتم.
Tom can do it for you.	تام می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom was cautious.	تام محتاط بود.
Tom will be home by midnight.	تام تا نیمه شب به خانه خواهد آمد.
Tom said he was heartbroken	تام گفت که دلش شکسته
Tom will not be so comfortable doing this.	تام از انجام این کار خیلی راحت نخواهد بود.
Tom does not like coffee with sugar.	تام قهوه با شکر را دوست ندارد.
What I want to know is how to do this.	چیزی که من می خواهم بدانم این است که چگونه این کار را انجام دهم.
Why not go to Boston?	چرا نیازی به رفتن به بوستون نداشتید؟
What is your favorite song to dance to?	آهنگ مورد علاقه شما برای رقصیدن چیست؟
I knew Tom was almost broken, so I lent him some money.	می دانستم که تام تقریباً خراب شده است، بنابراین مقداری پول به او قرض دادم.
It will be a big challenge	چالش بزرگی خواهد بود
A strange man is in front of the house.	یک مرد عجیب جلوی خانه است.
They will not find you here.	آنها شما را اینجا پیدا نمی کنند.
I told Tom he should ask Mary to help him with his homework.	به تام گفتم باید از مری بخواهد که در انجام تکالیفش به او کمک کند.
Tom asked Mary to give him more time to do so.	تام از مری خواست که به او فرصت بیشتری بدهد تا این کار را انجام دهد.
Tom was taken to hospital in critical condition.	تام در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شد.
Tom never did that.	تام هرگز این کار را نمی کرد.
Tom and Mary started fighting again.	تام و مری دوباره شروع به دعوا کردند.
Did Tom ask you to do this?	آیا تام از شما خواسته این کار را انجام دهید؟
I have a pass for the pool.	من برای استخر پاس دارم.
I have to leave the city	من باید شهر را ترک کنم
I know Tom probably knows how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
I vowed never to do that.	من عهد کردم که هرگز این کار را نخواهم کرد.
There are no destructive bones in Tom's body.	هیچ استخوان مخربی در بدن تام وجود ندارد.
Tom told me he did not know where Mary lived.	تام به من گفت که نمی داند مری کجا زندگی می کند.
Where is Tom kept?	تام کجا نگهداری می شود؟
Tom made a strange guess.	تام حدس عجیبی زد.
I tried to convince Tom.	من سعی کردم تام را متقاعد کنم.
I thought Tom might come.	من فکر کردم که تام ممکن است بیاید.
Did you see Tom in the park?	تام را در پارک دیدی؟
How many hours does it take to fly from Boston to Chicago?	چند ساعت طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو با هواپیما برسید؟
They should have been more careful	باید بیشتر مراقب بودند
My wallet was stolen while I was asleep.	وقتی خواب بودم کیف پولم را دزدیدند.
It's not something we can do	چیزی نیست که نتوانیم انجام دهیم
I just do my job.	من فقط کارم را انجام می دهم.
He was enjoying the past.	او به لذت گذشته می پرداخت.
Tom said I did not look tired.	تام گفت که خسته به نظر نمی رسیدم.
Tom will not be obedient	تام مطیع نخواهد بود
I will do it all again with a heartbeat.	همه را دوباره با ضربان قلب انجام خواهم داد.
I think Tom eats too much meat.	من فکر می کنم تام بیش از حد گوشت می خورد.
"Are you coming to the concert tomorrow?" 	"فردا به کنسرت می آیی؟"
"No, I can not do that."	"نه، من نمی توانم آن را انجام دهم."
Tom saw someone climbing the stairs.	تام کسی را دید که از پله ها بالا می رفت.
Tom was not alone at the party.	تام در مهمانی تنها مست نبود.
This is the hat I want to buy.	این کلاهی است که می خواهم بخرم.
Tom is upset with Mary because he did not help her.	تام از دست مری ناراحت است زیرا او به او کمک نکرده است.
I do not think Tom is finished.	من فکر نمی کنم تام تمام شده باشد.
Tom worked hard for what he did.	تام برای کاری که انجام داد سخت کار کرد.
The teacher got involved in a fight between two students.	معلم در دعوای دو دانش آموز دخالت کرد.
I'm sure.	من مطمئن هستم.
Do you have a good relationship with your mother-in-law?	آیا با مادرشوهرت رابطه خوبی داری؟
When was the last time you kissed Tom?	آخرین باری که تام را بوسید کی بود؟
We may need to go to Australia next month.	شاید لازم باشد ماه آینده به استرالیا برویم.
Tom's phone rang.	تلفن تام زنگ خورد.
I think Tom will be happy that this happens.	من فکر می کنم تام خوشحال خواهد شد که این اتفاق می افتد.
Why do not you listen?	چرا گوش نمیدی؟
Tom was the only survivor of the accident.	تام تنها بازمانده این تصادف بود.
I'm not used to staying up late.	من عادت ندارم تا دیروقت بیدار بمانم.
They did not like the movie.	آنها فیلم را دوست نداشتند.
I am thinking of buying a new car.	من به خرید یک ماشین جدید فکر می کنم.
I have been doing this for the last three years.	من این کار را در سه سال گذشته انجام داده ام.
Tom asked Mary to help us.	تام از مری خواست به ما کمک کند.
I think it 's quite clear that Tom does not want to do that.	من فکر می کنم کاملاً واضح است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Your heart rate increases when you exercise.	وقتی ورزش می کنید ضربان قلب شما تندتر می شود.
A devastating storm has hit the Philippines.	طوفان ویرانگر فیلیپین را درنوردیده است.
Tom is very adventurous.	تام بسیار ماجراجو است.
A mortgage is a type of loan that people can use to buy a home.	وام مسکن نوعی وام است که افراد می توانند از آن برای خرید خانه استفاده کنند.
We can survive without Tom.	ما می توانیم بدون تام زنده بمانیم.
It is good to be a role model for others.	خوب است که الگوی دیگران باشیم.
Why did Tom agree to do this if he knew he could not?	چرا تام قبول کرد که این کار را انجام دهد اگر می دانست که نمی تواند؟
You can not have your way in everything.	شما نمی توانید در همه چیز راه خود را داشته باشید.
What has changed over the years?	چه چیزی در طول سال ها تغییر کرده است؟
Tom knows I'm going to do it today.	تام می داند که قرار است امروز این کار را انجام دهم.
Tom will probably never do that.	تام احتمالا هرگز این کار را نخواهد کرد.
Thanks for the explanation	ممنون که توضیح دادید
This is not very important	این خیلی مهم نیست
Without me, you would not be able to do it.	بدون من، شما قادر به انجام آن نخواهید بود.
I owe you Tom.	من مدیون تام هستم.
Do you know how many millionaires live in Australia?	آیا می دانید چند میلیونر در استرالیا زندگی می کنند؟
I think you are forgetting something	فکر کنم داری یه چیزی رو فراموش میکنی
Tom may not be able to help us.	تام ممکن است نتواند به ما کمک کند.
Tom and Mary know that something is happening.	تام و مری می دانند که چیزی در حال وقوع است.
You live your way. 	شما به روش خود زندگی می کنید.
I will make my own life	من زندگی خودم را خواهم کرد
Tom never got home last night.	تام دیشب هرگز به خانه نرسید.
Tom accepted the request.	تام این درخواست را پذیرفت.
I think Tom died on Monday.	فکر کنم تام روز دوشنبه مرد.
This is a gift from me and Tom.	این هدیه از طرف من و تام است.
I do not think Tom knows anyone who can do that.	من فکر نمی کنم که تام کسی را بشناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom disappeared into his office.	تام در دفترش ناپدید شد.
Why don't we dance?	چرا نمی رقصیم؟
Tom has three hundred books.	تام سیصد کتاب دارد.
I'm not happy about this.	من از این موضوع خوشحال نیستم.
Do not worry, I will fix everything.	نگران نباش من همه چیز را درست می کنم.
I did not want to tell Tom how much I lost on gambling.	من نمی خواستم به تام بگویم که چقدر پول در قمار باختم.
Tom moved around the house as quietly as he could so as not to wake Mary and the children.	تام تا جایی که می توانست آرام در خانه حرکت کرد تا مری و بچه ها را بیدار نکند.
Tom stayed longer than he had to.	تام بیش از آنچه که مجبور بود ماند.
Tom talked about music.	تام در مورد موسیقی صحبت کرد.
Some people do not know how lucky they are.	برخی افراد نمی دانند که چقدر خوش شانس هستند.
I'm involved	من درگیرم
Tom does not gamble	تام قمار نمی کند
I'm not afraid to ask Tom.	من نمی ترسم از تام بپرسم.
Tom can trust Mary to be on time.	تام می تواند به مری اعتماد کند تا به موقع باشد.
If I had money, I would often go out and have fun.	اگر پول داشتم اغلب بیرون می رفتم و خوش می گذراندم.
Tom was ticketed for crossing the yellow line.	تام به دلیل عبور از خط زرد بلیط گرفته شد.
I thought you said you would do it this weekend.	فکر کردم که گفتی این آخر هفته این کار را انجام می‌دهی.
I thought you might know Tom's phone number.	فکر کردم شاید شماره تلفن تام را بدانید.
We have everything we need: money, time and brains.	ما همه چیز مورد نیاز خود را داریم: پول، زمان و مغز.
I know Tom does not know he should not do this here.	می دانم تام نمی داند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I do not care if you come with us or not.	برایم مهم نیست که با ما بیایی یا نه.
No one is in the room	کسی تو اتاق نیست
Tom never waits for anyone.	تام هیچ وقت منتظر کسی نیست.
Does Tom know you work here?	آیا تام می داند که شما اینجا کار می کنید؟
What is wrong with the blue color of the roof?	رنگ آبی سقف چه اشکالی دارد؟
All you have to do is press this button.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این دکمه را فشار دهید.
You are not the first to say that.	شما اولین نفری نیستید که چنین می گویید.
We have just finished painting Tom's house.	ما تازه نقاشی خانه تام را تمام کرده ایم.
I did not know that Tom would not be allowed to do this.	من نمی دانستم که تام اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom does not deserve another chance.	تام لیاقت فرصت دیگری را ندارد.
Tom said he was so busy he could not help it.	تام گفت که او آنقدر مشغول است که نمی تواند کمک کند.
Tom put on his hat again and left.	تام کلاهش را دوباره گذاشت و رفت.
Can you tell me where you were at the time of the murder?	می توانید به من بگویید در زمان قتل کجا بودید؟
Tom spends a lot of time on the beach.	تام زمان زیادی را در ساحل می گذراند.
I could not stay as long as I thought I could.	تا زمانی که فکر می کردم بتوانم نتوانستم بمانم.
I did not know you went to university	نمیدونستم تو دانشگاه رفتی
I know Tom knows that Mary did not need to do this.	می دانم که تام می داند که مری نیازی به این کار نداشت.
Tom is doing this with three of his friends.	تام با سه تن از دوستانش در حال انجام این کار است.
It was hard for you to get out of bed this morning, wasn't it?	امروز صبح بلند شدن از رختخواب برایت سخت بود، اینطور نیست؟
Tom was not sure what it was at first.	تام در ابتدا مطمئن نبود که چیست.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
I never guessed	من هرگز حدس نمی زدم
If we talk about it, it will not harm us.	اگر موضوع را با هم صحبت کنیم ضرری به ما نمی رساند.
Tom and Mary did not know I was going to do this.	تام و مری نمی دانستند که قرار است این کار را انجام دهم.
Tom has good reasons for doing so.	تام دلایل معتبری برای این کار دارد.
Tom is a famous doctor.	تام یک پزشک معروف است.
On Monday, Tom made it clear that he was not yet ready to give up.	روز دوشنبه، تام به وضوح گفت که هنوز آماده نیست که دست از کار بکشد.
I did not know you could not speak French.	نمی دانستم شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom said he was starving.	تام گفت که در حال گرسنگی است.
Just do not talk	فقط حرف نزن
Please do not ask me anything more	لطفا بیشتر از این از من چیزی نپرس
Tom wants something to eat.	تام چیزی برای خوردن می خواهد.
I was 13 years old at the time.	من در آن زمان 13 سالم بود.
Tom told Mary that I was alone.	تام به مری گفت که من تنها هستم.
Empty the trash.	جعبه زباله را خالی کنید.
Have you ever wondered how grateful you should be?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چقدر باید شکرگزار باشید؟
Can I visit Boston with Tom?	آیا می توانم با تام از بوستون دیدن کنم؟
Tom made sure his dog ate enough.	تام مطمئن شد که سگش به اندازه کافی غذا بخورد.
Tom did not tell anyone else.	تام به هیچ کس دیگری نگفت.
We need to drink 64 ounces of fluids a day.	ما باید 64 اونس مایعات در روز بنوشیم.
You get results soon	داری زود نتیجه میگیری
Tom was very handsome when he was young.	تام زمانی که جوان بود بسیار خوش تیپ بود.
I do not think I will ever get used to doing this.	من فکر نمی کنم که من هرگز به انجام این کار عادت کنم.
I had a fight with my boyfriend	من با دوست پسرم دعوا داشتم
I ran as fast as I could to reach him.	با بیشترین سرعت ممکن دویدم تا به او برسم.
Were these exactly Tom's words?	آیا این دقیقاً کلمات تام بود؟
Do most students here know how to speak French?	آیا اکثر دانش آموزان اینجا می دانند چگونه فرانسوی صحبت کنند؟
Tom told me I could not even tell Mary.	تام به من گفت که حتی نمی توانم به مری بگویم.
You're old enough to do it yourself, aren't you?	شما در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ شده اید که خودتان این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
This job has no money	این شغل پولی ندارد
I had the opportunity to visit London last summer.	تابستان گذشته فرصتی داشتم که از لندن دیدن کنم.
Tom admitted he was stupid.	تام اعتراف کرد که احمق بوده است.
I give these puppies to anyone who loves dogs.	من این توله ها را به هر کسی که سگ دوست دارد می دهم.
Can I talk to you here for a moment?	آیا می توانم یک لحظه اینجا با شما صحبت کنم؟
The suspect was hiding in an abandoned factory.	مظنون در یک کارخانه متروکه پنهان شده بود.
Tom was surprised to see us.	تام از دیدن ما متعجب به نظر می رسید.
Tom takes care of our children.	تام از بچه های ما مراقبت می کند.
Do you like cupcakes?	آیا کاپ کیک دوست دارید؟
I do not think I need anyone's permission to do this.	فکر نمی کنم برای انجام این کار به اجازه کسی نیاز داشته باشم.
Tom has injured his leg and can hardly walk.	تام پایش صدمه دیده و به سختی می تواند راه برود.
Tom asked me how many times I played tennis.	تام از من پرسید که چند بار تنیس بازی می کنم.
I do not know how to play chess.	من بلد نیستم شطرنج بازی کنم.
I can not explain it any other way.	من نمی توانم آن را به شکل دیگری توضیح دهم.
Do you know what color Tom's car is?	آیا می دانید ماشین تام چه رنگی است؟
No, I'm not saying that.	نه، من این را نمی گویم.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do this at night.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
Let me know when you're gone, we can go together.	وقتی رفتی به من خبر بده ما میتوانیم باهم برویم.
Do you think they know we are from Boston?	فکر می کنی آنها بدانند که ما اهل بوستون هستیم؟
Tom is going to be punished, isn't he?	تام قرار است مجازات شود، اینطور نیست؟
Tom agrees to go with you.	تام قبول کرده که با شما برود.
How do I get to the NHK?	چگونه به NHK بروم؟
I can not go out like this	من نمیتونم اینجوری برم بیرون
We do not have proper equipment	تجهیزات مناسب نداریم
I think I might join you, but I have not decided yet.	فکر می کنم ممکن است به شما بپیوندم، اما هنوز تصمیم نگرفته ام.
Do not breathe smoke	دودها را تنفس نکنید
I'm not that hungry right now.	من الان آنقدر گرسنه نیستم.
You know.	شما می دانید.
Tom said he hopes Mary will do it right away.	تام گفت که امیدوار است مری فورا این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary wanted to do it anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he got out of the way.	تام گفت که از سر راه خارج شد.
Tom has to tell Mary how to do it.	تام باید به مری بگوید که چگونه این کار را انجام دهد.
I thought Tom was a holiday.	فکر می کردم تام روز تعطیل است.
Is there anything else I can do to help Tom?	آیا چیز دیگری هست که بتوانم به تام کمک کنم؟
Tom was a good partner.	تام شریک خوبی بود.
Tom was very glamorous	تام خیلی پر زرق و برق بود
You do not need to study today.	امروز نیازی به مطالعه ندارید.
If you can not do this yourself, get help.	اگر خودتان نمی توانید این کار را انجام دهید، کمک بگیرید.
Tom put the keys on the table.	تام کلیدها را روی میز گذاشت.
Tie clothes tightly before hanging them.	قبل از آویزان کردن لباس‌ها، آن‌ها را خوب ببندید.
Tom is not satisfied, but Mary is satisfied.	تام راضی نیست، اما مری راضی است.
There is no time to do this now.	اکنون زمانی برای انجام این کار وجود ندارد.
How much money do you usually have?	معمولا چقدر پول دارید؟
I'll not tell Tom about this.	من در این مورد به تام چیزی نمی گویم.
This lady is the landlord.	این خانم صاحبخانه است.
I think Tom was supposed to do that yesterday.	من فکر می کنم تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
Tom did not die.	تام جان خود را نگرفت.
Tom said he wanted to go.	تام گفت که می خواهد برود.
I had a bad cold and was in bed for a week.	سرماخوردگی شدیدی داشتم و یک هفته در رختخواب بودم.
Tom is very selfish.	تام بسیار خودخواه است.
Tom looked anxious.	تام به نظر مضطرب بود.
Tom can really play baseball well.	تام واقعا می تواند بیسبال را خوب بازی کند.
Tom teaches French to businessmen.	تام زبان فرانسه را به تاجران آموزش می دهد.
Tom has to do this before he's home today.	تام باید قبل از اینکه امروز به خانه برود این کار را انجام دهد.
I'm planning a trip to Boston.	من قصد دارم یک سفر به بوستون داشته باشم.
There is nothing he can do to help Mary, Tom said.	تام گفت که هیچ کاری نمی تواند برای کمک به مری انجام دهد.
It is your civic duty to vote.	این وظیفه مدنی شماست که رای دهید.
Tom wants to make more money.	تام دوست دارد پول بیشتری به دست آورد.
Tom devoted his entire life to studying sharks.	تام تمام زندگی خود را وقف مطالعه کوسه ها کرد.
Tom is confused and scared, isn't he?	تام گیج و ترسیده است، اینطور نیست؟
Tom took out some IDs.	تام تعدادی شناسنامه بیرون آورد.
He plans to play tennis with his father this afternoon.	او قصد دارد امروز بعدازظهر با پدرش تنیس بازی کند.
We are trying to compete globally.	ما در حال تلاش برای رقابت جهانی هستیم.
I did not know you were going to Boston.	من نمی دانستم که شما به بوستون می روید.
Everyone except Tom seemed to be enjoying the party.	به نظر می رسید که همه به جز تام از مهمانی لذت می بردند.
We do not have that model in stock.	ما آن مدل را در انبار نداریم.
Give me any leftover coffee.	اگر قهوه ای مانده به من بدهید.
It would not be right to do that.	انجام آن کار درستی نخواهد بود.
How is Tom when he is angry?	تام وقتی عصبانی است چگونه است؟
Tom started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد.
Tom told me about it.	تام در مورد آن به من گفته است.
Tom was breathing hard.	تام به شدت نفس می کشید.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
I do not think you have listened to me.	من فکر نمی کنم که به من گوش کرده باشید.
Tom's parents did not allow him to watch Harry Potter.	والدین تام به او اجازه تماشای هری پاتر را ندادند.
I was about your age when I came to Australia.	وقتی به استرالیا آمدم تقریباً هم سن شما بودم.
Tom said he thinks doing so is not safe.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بی خطر نیست.
Tom and I blame ourselves.	من و تام خودمان را سرزنش می کنیم.
I doubt I can force Tom to do this.	من شک دارم که بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
I thought the captain had ordered me not to do this.	فکر کردم کاپیتان دستور داده این کار را نکن.
Tom hopes to become a designer.	تام امیدوار است که بتواند یک طراح شود.
We are immersed in information but we are thirsty for knowledge.	در اطلاعات غرق می شویم اما تشنه دانش هستیم.
Tom is set to be replaced by Mary.	تام قرار است با مری جایگزین شود.
I had trouble deciding to feed my dog.	من در تصمیم گیری برای غذا دادن به سگم مشکل داشتم.
It's a good thing Tom did it.	این کار خوبی است که تام این کار را کرد.
Tom has been with us all along.	تام تمام مدت با ما بوده است.
What is money?	پول چیست؟
No need to tell me I'm not interested.	نیازی نیست به من بگی من علاقه ای ندارم.
This money should last until the end of the month.	این پول باید تا آخر ماه دوام داشته باشد.
They arrived in Osaka in early May.	آنها در اوایل ماه مه وارد اوزاکا شدند.
Tom was not in the forest.	تام در جنگل نبود.
I am unemployed for three months	من سه ماهه بیکارم
This is not really possible.	این واقعا ممکن نیست.
Tom had a heated argument with Mary.	تام با مری مشاجره شدیدی داشت.
Tom found a skeleton in the cave.	تام یک اسکلت در غار پیدا کرد.
It is an ancient expression.	آن بیان باستانی است.
We must solve that problem as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت آن مشکل را برطرف کنیم.
Do you want to tell the story or me?	آیا شما می خواهید داستان را بگویید یا من؟
Tom was not supposed to be there yesterday.	تام قرار نبود دیروز آنجا باشد.
Tom escaped with the loot.	تام با غارت فرار کرد.
Tom should not walk alone in the park at night.	تام نباید شب ها به تنهایی در پارک قدم می زد.
Where is Tom supposed to stay?	تام قرار است کجا بماند؟
Tom said it's up to him to show Mary how to do it.	تام گفت که این اوست که باید به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm afraid Tom will not come.	می ترسم تام نیاید.
You looked very stylish today.	شما امروز بسیار شیک به نظر می رسید.
Tom deserves better.	تام لیاقت بهتری را دارد.
Tom did nothing wrong	تام کار اشتباهی نکرد
I thought you used to teach French in Australia.	فکر می کردم شما قبلا در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کردید.
I think one of us should help Tom.	فکر می کنم یکی از ما باید به تام کمک کند.
Surprisingly, I ran out of money.	در کمال تعجب، پولم تمام شد.
Tom gave Mary a vague answer.	تام پاسخی مبهم به مری داد.
Who was sitting on the bench with Tom?	کی بود که با تام روی نیمکت نشسته بود؟
Neither Tom nor Mary has anything to do with it.	نه تام و نه مری هیچ ربطی به قضیه ندارند.
I did not really see it myself	من خودم واقعا ندیدمش
Tom is not sick in bed yet, is he?	تام هنوز در رختخواب بیمار نیست، او؟
You still do not know my plan	تو هنوز برنامه من رو نمیدونی
This is what you needed.	این همان چیزی است که شما نیاز داشتید.
I thought going to Australia and visiting Tom might be fun.	من به این فکر کرده ام که رفتن به استرالیا و بازدید از تام ممکن است سرگرم کننده باشد.
Tom is twice as big as me.	تام دو برابر من بزرگتر است.
Tom is across the street.	تام آن طرف خیابان است.
Tom was the one who found my contact lens.	تام کسی بود که لنز تماسی من را پیدا کرد.
The cat sat on the mat.	گربه روی تشک نشست.
I will never let Tom do that again.	من هرگز اجازه نمی دهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
You can not believe what happened to me today.	باور نمی کنید امروز چه اتفاقی برای من افتاد.
I do not think Tom is as shy as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری خجالتی باشد.
Not a good topic to discuss	موضوع مناسبی برای بحث نیست
Tom does not have many photos of his childhood.	تام عکس های زیادی از کودکی خود ندارد.
Is Tom willing to do that?	آیا تام حاضر به انجام این کار است؟
Who did Tom go with?	تام با کی رفت؟
Tom will probably not be forgiven for what he did.	احتمالا تام به خاطر کاری که انجام داد بخشیده نمی شود.
Tom dropped the glass.	تام لیوان را انداخت.
Tom seems to be really relieved.	به نظر می رسد تام واقعاً راحت شده است.
Tom has to ask Mary to help him.	تام باید از مری بخواهد که به او کمک کند.
You should probably buy a swimsuit.	احتمالا باید یک مایو بخرید.
I'm the one who killed Tom.	من کسی هستم که تام را کشت.
I think Tom did it yesterday, but I'm not sure.	فکر می کنم تام دیروز این کار را کرد، اما مطمئن نیستم.
Tom said he forgave Mary.	تام گفت که مری را بخشیده است.
I am saving this chair for a friend of mine.	من این صندلی را برای یکی از دوستانم ذخیره می کنم.
Tom started yelling at Mary.	تام شروع کرد به داد زدن سر مری.
Koalas are more popular than kangaroos.	محبوبیت کوالاها از کانگوروها بیشتر است.
I'm afraid to have relatively bad news.	می ترسم خبرهای نسبتا بدی داشته باشم.
Tom said he did not know where Mary was going to stay.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد کجا بماند.
Tom did not think Mary would enjoy his party.	تام فکر نمی کرد مری از مهمانی او لذت ببرد.
Do you miss me and Tom?	دلت برای من و تام تنگ شده؟
I think it's time to wake Tom up.	فکر می کنم وقت آن رسیده که تام را بیدار کنم.
Maybe I'm not there	شاید اونجا نباشم
Tom said he did not have to wake up early tomorrow.	تام گفت که او مجبور نیست فردا زود بیدار شود.
I do not like tea or coffee.	من چای یا قهوه دوست ندارم.
Tom was once engaged to Mary.	تام زمانی با مری نامزد کرده بود.
I will write a sonata for you	برات سونات میزنم
Tom was present at all the lectures.	تام در تمام سخنرانی ها حضور داشت.
Tom is quite professional.	تام کاملا حرفه ای است.
This is our number one priority.	این اولویت شماره یک ماست.
I do not think anyone wants to do that.	من فکر نمی کنم که کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
Plants need watering.	گیاهان نیاز به آبیاری دارند.
Tom said he did not have to stay home to help Mary.	تام گفت که مجبور نیست برای کمک به مری در خانه بماند.
Tom did not think Mary would come to his party.	تام فکر نمی کرد مری به مهمانی او بیاید.
Tom saw a red-haired girl sitting at the counter herself.	تام دختری با موهای قرمز را دید که خودش پشت پیشخوان نشسته بود.
Tom went through the metal detector.	تام از میان فلزیاب عبور کرد.
Both you and Tom should be there.	هم شما و هم تام باید آنجا باشید.
When was the last time you cut your hair?	آخرین باری که موهایت را کوتاه کردی کی بود؟
How many times do you think I should ask Tom to clean his room before he cleans his room?	فکر می کنی چند بار باید از تام بخواهم اتاقش را تمیز کند قبل از اینکه اتاقش را تمیز کند؟
I know Tom's call.	می دانم که تماس تام است.
The train arrives in Chicago at 9 o'clock tonight.	این قطار ساعت 9 امشب به شیکاگو می رسد.
Tom said Mary was probably fascinated by the issue.	تام گفت که مری احتمالاً مجذوب این موضوع شده است.
Tom says Mary is not happy.	تام می گوید مری خوشحال نیست.
Why does it take so long to load this website?	چرا بارگذاری این وب سایت اینقدر طول می کشد؟
Tom's family loves him.	خانواده تام او را دوست دارند.
Tom can stop Mary from doing this.	تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom always eats before going to work.	تام همیشه قبل از رفتن به سر کار غذا می خورد.
I do not think Tom knows what I said to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند به مری چه گفتم.
Tom may be embarrassed.	تام ممکن است خجالت بکشد.
Stay here until Tom comes back.	اینجا بمان تا تام برگردد.
Tom left.	تام رفت.
It's not me Tom's having trouble with.	این من نیستم که تام با او مشکل دارد.
I think Tom expected Mary to ask him to stay.	من فکر می کنم که تام انتظار داشت مری از او بخواهد بماند.
I'm sure Tom is just trying to help.	من مطمئن هستم که تام فقط سعی دارد کمک کند.
Tom said he knew Mary wanted to do it.	تام گفت که می دانست مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was arrested in 2013.	تام در سال 2013 دستگیر شد.
Tom turned his lights on to Mary.	تام چراغ هایش را به سمت مری روشن کرد.
He always pulled my leg when we worked together.	وقتی با هم کار می کردیم همیشه پایم را می کشید.
I called you a taxi before.	من قبلاً به شما تاکسی زنگ زدم.
Does Tom still want this?	آیا تام هنوز هم این را می خواهد؟
Tom may love you.	ممکن است تام شما را دوست داشته باشد.
Why don't we get in there?	چرا ما وارد آنجا نمی شویم؟
I'm the one who started it all.	من کسی هستم که همه اینها را شروع کردم.
I have not taken out the garbage yet.	من هنوز زباله ها را بیرون نیاورده ام.
Tom was where this happened.	تام اینجا بود که این اتفاق افتاد.
When I wear a mask, my glasses become foggy.	وقتی ماسک می زنم، عینکم مه می شود.
Let's go where we can sing karaoke.	بیا بریم جایی که بتوانیم کارائوکه بخوانیم.
Tom reached for his glasses.	تام دستش را به سمت عینکش برد.
I have an important message from Tom.	من یک پیام مهم از تام دارم.
I am going to Australia instead of New Zealand this year.	امسال به جای نیوزلند به استرالیا می روم.
You have to explain everything to Tom.	شما باید همه چیز را برای تام توضیح دهید.
Tom said he thought Mary might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه انجام این کار داده شود.
Tom thinks I should help Mary.	تام فکر می کند باید به مری کمک کنم.
Tom said he felt compelled to speak.	تام گفت که احساس می کند مجبور است صحبت کند.
Tom and I have the same father but different mothers.	من و تام پدر یکسانی داریم اما مادران متفاوتی داریم.
Tom said he went swimming yesterday.	تام گفت که دیروز برای شنا رفت.
This is not a very good brand.	این یک برندی خیلی خوب نیست.
He is now at the height of his manhood.	او اکنون در اوج مردانگی است.
Tom wished he had parents like all other children.	تام آرزو می کرد که ای کاش مانند همه بچه های دیگر پدر و مادری داشت.
Tom's resignation took effect on Monday.	استعفای تام روز دوشنبه اجرایی شد.
Could what happened to Tom happen to us?	ممکن است اتفاقی که برای تام افتاد برای ما هم بیفتد؟
I know who Tom talked to.	من می دانم تام با چه کسی صحبت کرده است.
If I were you, I would go home and take a nap	من اگه جای تو بودم میرفتم خونه و چرت میزدم
Tom and Mary plan to come next year.	تام و مری قصد دارند سال آینده بیایند.
If you try to follow me, I will kill you.	اگر سعی کنی دنبال من بیای، تو را خواهم کشت.
I do not go fishing like I used to.	من مثل گذشته ماهیگیری نمی روم.
The story was fascinating.	داستان گیرا بود.
Tom said Mary was enjoying the party.	تام گفت مری از مهمانی لذت می برد.
I feel like you like Mexican food.	من احساس می کنم شما غذاهای مکزیکی را دوست خواهید داشت.
We walked around the lake.	دور دریاچه قدم زدیم.
Tom and his brothers are very close.	تام و برادرانش بسیار صمیمی هستند.
I heard yesterday that Tom was in trouble.	دیروز شنیدم که تام دچار مشکل شده است.
Tom turned on the computer.	تام کامپیوتر را روشن کرد.
I did not know that Tom and Mary are a couple.	من نمی دانستم که تام و مری یک زوج هستند.
Tom was asked to leave.	از تام خواسته شد که آنجا را ترک کند.
Tom seemed to remember what had happened better than anyone else.	به نظر می رسید تام بهتر از هر کس دیگری اتفاقی را که افتاده به خاطر می آورد.
Tom was annoying	تام مزاحم بود
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
I'm glad that someone agrees with me for once.	خوشحالم که کسی برای یک بار هم که شده با من موافق است.
Tom told me he didn't want to do that anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I knew Tom told Mary he could not do it.	می دانستم که تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
From the look of the cabin, no one lives in it.	از ظاهر کابین، هیچ کس در آن زندگی نمی کند.
Tom found the person he was looking for.	تام شخصی را که به دنبالش بود پیدا کرد.
Did anyone dance with Mary except Tom?	آیا کسی جز تام با مری رقصید؟
Tom looked out the window and saw Mary's car in the parking lot.	تام از پنجره بیرون را نگاه کرد و ماشین مری را در پارکینگ دید.
Who do you think does that?	فکر کردی کی همچین کاری می کنه؟
What is a hieroglyph?	هیروگلیف چیست؟
All Tom does is read.	تمام کاری که تام انجام می دهد خواندن است.
Its quality is not like before	کیفیتش مثل قبل نیست
We have never seen anything like this.	ما تا به حال شبیه این را ندیده بودیم.
Why don't you come after school today?	چرا امروز بعد از مدرسه نمی آیی؟
We are trying to figure out our next move.	ما در حال تلاش برای کشف حرکت بعدی خود هستیم.
Tom is probably not the one to come.	احتمالا تام کسی نیست که می آید.
Tom is the one who created this mess.	تام کسی است که این آشفتگی را به وجود آورده است.
Tom could not go out.	تام نمی توانست بیرون برود.
I thought Tom was sleepy.	فکر کردم تام خواب آلود است.
Tom's snoring kept me awake all night.	خروپف تام مرا تمام شب بیدار نگه داشت.
Tom said Mary was the one who told him this.	تام گفت مری کسی بود که این را به او گفت.
I do not want to talk about details.	من نمی خواهم در مورد جزئیات صحبت کنم.
This is exactly what I want to do.	این دقیقاً همان چیزی است که من می خواهم انجام دهم.
I do not stay long	من زیاد جایی نمی مونم
Tom told me they would all die.	تام به من گفت که همه آنها خواهند مرد.
Life has ups and downs.	زندگی بالا و پایین دارد.
How do you know that Tom's passport is in the bottom drawer?	از کجا فهمیدی که پاسپورت تام در کشوی پایینی است؟
We all help Tom.	همه ما به تام کمک می کنیم.
Tom should be happy now	تام الان باید خوشحال باشه
Tom's behavior worries me.	رفتار تام مرا نگران می کند.
You're not doing anything right now, are you?	الان هیچ کاری نمیکنی، نه؟
I used to work for a small company in Boston.	من قبلاً برای یک شرکت کوچک در بوستون کار می کردم.
This money allows me to buy a car.	این پول به من اجازه می دهد ماشین بخرم.
Tom lives about three blocks from here.	تام حدود سه بلوک از اینجا زندگی می کند.
Tom needed bypass surgery.	تام به جراحی بای پس نیاز داشت.
Please keep in mind that everything Tom told us could be a lie.	لطفاً به یاد داشته باشید که هر چیزی که تام به ما گفت می تواند دروغ باشد.
Tom needed more.	تام نیاز بیشتری داشت.
Tom said he prefers not to swim.	تام گفت که ترجیح می دهد شنا نکند.
I'm applying lipstick	دارم رژ لب میزنم
Tom confessed to taking bribes.	تام اعتراف کرد که رشوه گرفته است.
We were very lucky.	ما خیلی خوش شانس بوده ایم.
How did you not die?	چطور نمرده ای؟
I think we should not allow Tom to do that.	من فکر می کنم که ما نباید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
Tom got in his truck.	تام سوار کامیونش شد.
Is it true that Tom does not see through his left eye?	آیا درست است که تام از چشم چپ خود نمی بیند؟
You are a newcomer, aren't you?	شما تازه وارد هستید، نه؟
Tom is fatter now than the last time I saw him.	تام الان چاق تر از آخرین باری است که او را دیدم.
Tom did not know if he could do it.	تام نمی دانست که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
This does not make sense to me.	این برای من منطقی نیست.
My hair is crooked	موهایم کج شد
Tom informed Mary that he wanted to drive.	تام به مری اطلاع داد که می خواهد رانندگی کند.
I know Tom will be leaving for Boston soon.	می دانم که تام به زودی عازم بوستون خواهد شد.
I'm very proud of Tom.	من به تام بسیار افتخار می کنم.
Her little sister is so cute, isn't she?	خواهر کوچکش خیلی ناز است، نه؟
Tom does not tell anyone, does he?	تام به هیچ کس نمی گوید، نه؟
Tom wanted something to drink.	تام چیزی برای نوشیدن خواست.
I do not expect Tom to arrive on time.	من انتظار ندارم تام به موقع برسد.
Tom is probably tired.	تام احتمالا خسته است.
Tom is going through hard times.	تام روزهای سختی را سپری می کند.
Tom may have been with Mary in Australia.	شاید تام همزمان با حضور مری در استرالیا بوده است.
I do not think Tom knows where Mary lives.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا زندگی می کند.
I am not the one who made these rules.	من کسی نیستم که این قوانین را وضع کرده است.
I wanted to make sure Tom was going to be here.	می خواستم مطمئن شوم که تام قصد دارد اینجا باشد.
I do not engage in illegal activities.	من در فعالیت های غیرقانونی شرکت نمی کنم.
Why not take the time to think about it?	چرا وقت نمی گذاریم تا به آن فکر کنیم؟
They held a special meeting on trade issues.	آنها یک جلسه ویژه در مورد مشکلات تجاری برگزار کردند.
We fell in love and got married a few weeks later.	ما عاشق هم شدیم و چند هفته بعد ازدواج کردیم.
How many people do you think will watch?	فکر می کنید چند نفر تماشا خواهند کرد؟
Tom asked Mary to do this.	تام از مری خواست این کار را انجام دهد.
Tom looks sad and frustrated.	تام غمگین و ناامید به نظر می رسد.
Tom said he thought Mary would enjoy the concert.	تام گفت که فکر می کند مری از کنسرت لذت خواهد برد.
Tom was not there, was he?	تام اونجا نبود، نه؟
No one tried to hug Tom.	هیچ کس سعی نکرد تام را در آغوش بگیرد.
I do not think we can do that until 2:30.	فکر نمی کنم تا ساعت 2:30 بتوانیم این کار را انجام دهیم.
This question is not appropriate	این سوال مناسب نیست
Tom was oblivious to what he would say next.	تام از این که بعداً چه بگوید غافل بود.
Do you think Tom is still hungry?	آیا فکر می کنید تام هنوز گرسنه است؟
I've lost interest in studying, so I do not think going to college is worth it.	علاقه‌ام به درس خواندن را از دست داده‌ام، بنابراین فکر نمی‌کنم رفتن به دانشگاه فایده‌ای داشته باشد.
Tom was out of town when I saw him this morning.	تام در حال رفتن به خارج از شهر بود که امروز صبح او را دیدم.
I did not know that Tom and Mary were married.	من نمی دانستم که تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
I do not think Tom will be back before 2:30.	من فکر نمی کنم تام قبل از ساعت 2:30 برگردد.
I'm getting ready to go	دارم برای رفتن آماده میشم
Tom no longer looks tired.	تام دیگر خسته به نظر نمی رسد.
Tom will never back down.	تام هرگز عقب نشینی نمی کند.
Tom did not receive the salary increase he had promised.	تام افزایش حقوقی را که قول داده بود دریافت نکرد.
Tom does not seem to do this often.	به نظر می رسد که تام این کار را اغلب انجام نمی دهد.
He is the CEO of an insurance company.	او مدیر اجرایی یک شرکت بیمه است.
Tom often leaves French class.	تام اغلب کلاس فرانسه را ترک می کند.
You knew I could not convince Tom to do that, did you?	می دانستی که من نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد، نه؟
They are interested.	آنها علاقه مند هستند.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
If you see Tom, please tell him I'll be looking for him.	اگه تام رو دیدی لطفا بهش بگو دنبالش میگردم.
Your gate was locked, so I thought you were not home.	دروازه شما قفل بود، بنابراین فکر کردم شما در خانه نیستید.
Do you speak French better than Tom?	آیا فرانسوی را بهتر از تام صحبت می کنید؟
Tom thought he might not have to do it himself.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I thought Tom would stay in Boston for one night.	فکر می کردم تام یک شب در بوستون بماند.
You can handle this	از پس این بر می آیی
Tom still does not know the truth.	تام هنوز حقیقت را نمی داند.
Tom wore jeans.	تام شلوار جین پوشید.
Tom is a very talented painter.	تام نقاش بسیار با استعدادی است.
This building is built on renovated land.	این ساختمان در زمینی بازسازی شده ساخته شده است.
Tom sued them for damages.	تام از آنها برای جبران خسارت شکایت کرد.
I did not know that Tom is your cousin.	من نمی دانستم که تام پسر عموی توست.
Tom was asking about you.	تام در مورد تو می پرسید.
I have to stay in Boston for a few more nights.	من باید چند شب دیگر در بوستون بمانم.
I did not sleep much that night.	آن شب زیاد نخوابیدم.
I have to go and see what Tom wants.	من باید بروم و ببینم تام چه می خواهد.
Tom may go to Boston for work next month.	تام ممکن است ماه آینده برای کاری به بوستون برود.
Tom will be back in thirty minutes.	تام سی دقیقه دیگر برمی گردد.
I was not the one who wrote this letter.	من کسی نبودم که این نامه را نوشت.
I can not live with it.	من نمی توانم با آن زندگی کنم.
I do not need it.	من به آن نیاز ندارم.
Water has zero calories.	آب کالری صفر دارد.
Tom went to the lake with Mary.	تام با مری به دریاچه رفت.
No matter how much I eat, I do not seem to gain weight.	هر چقدر هم که می خورم، به نظر نمی رسد که وزنم افزایش یابد.
Why don't you put the two together?	چرا شما دوتا با هم قرار نمی گذارید؟
The school held a Nativity show.	مدرسه نمایش مولودی برگزار کرد.
Makes men's clothes. 	لباس مرد را می سازد.
Naked people have little or no impact on society.	افراد برهنه تأثیر کمی بر جامعه دارند یا اصلاً تأثیر ندارند.
I think Tom needs medical attention.	من فکر می کنم تام نیاز به مراقبت پزشکی دارد.
This is probably a bad idea.	این احتمالا ایده بدی است.
Only one of my grandmothers is still alive.	فقط یکی از مادربزرگ های من هنوز زنده است.
How much heroin or methadone do you usually take per day?	معمولاً چه مقدار هروئین یا متادون در روز مصرف می کنید؟
I hope Tom does not get upset about this.	امیدوارم تام از این موضوع ناراحت نشود.
You are not allowed to use this machine.	شما مجاز به استفاده از این ماشین نیستید.
I'm whispering	دارم زمزمه میکنم
There are many reasons.	دلایل زیادی وجود دارد.
The teacher arranged the children in height.	معلم بچه ها را به ترتیب قد ردیف کرد.
You can not prove any of these.	شما نمی توانید هیچ یک از این ها را ثابت کنید.
You should get here as soon as possible	باید هر چه زودتر به اینجا برسی
Do not involve me in that issue	منو درگیر اون موضوع نکن
Do you believe that Judas betrayed Jesus Christ?	آیا شما معتقدید که یهودا به عیسی مسیح خیانت کرده است؟
Tom does not like milk in his coffee.	تام از شیر در قهوه اش خوشش نمی آید.
How long do you need to repair it?	چقدر زمان برای تعمیر آن نیاز دارید؟
Tom is the only plumber in town.	تام تنها لوله کش شهر است.
An accident happened on Fifth Street yesterday.	دیروز تصادفی در خیابان پنجم رخ داد.
Tom did not want to try it.	تام نمی خواست آن را امتحان کند.
Tom was quite motivated.	تام کاملاً با انگیزه بود.
I do not need a loan anymore.	من دیگر نیازی به وام ندارم.
Tom thinks Mary will not be nervous.	تام فکر می کند که مری عصبی نخواهد شد.
Over time, he got used to the new environment.	به مرور زمان به محیط جدید عادت کرد.
What is the most embarrassing thing that has ever happened to you?	شرم آور ترین اتفاقی که تا به حال برای شما افتاده چیست؟
He is my hero	او قهرمان من است
We had known him for five years when he died.	پنج سال بود که او را می شناختیم که فوت کرد.
Tom wants to win.	تام قصد دارد برنده شود.
Tom is probably still confused.	تام احتمالا هنوز گیج است.
Tom might do better.	تام ممکن است این کار را بهتر انجام دهد.
Tom is always doing something.	تام همیشه در حال انجام کاری است.
I cut my hair short at the barber shop yesterday.	دیروز موهایم را در آرایشگاه کوتاه کردم.
"Can you speak French?" 	"آیا می توانی فرانسوی صحبت کنی؟"
"No, but I can speak English and German."	"نه، اما من می توانم انگلیسی و آلمانی صحبت کنم."
How do you do that for me?	چطور این کار را برای من انجام می دهید؟
Where are you located?	کجا مستقر هستید؟
I do not believe everything Tom says.	من هر چیزی را که تام می گوید باور نمی کنم.
I know Tom will not do this as long as he is in Australia.	من می دانم که تام تا زمانی که در استرالیا است این کار را نخواهد کرد.
Tom's blue car.	ماشین آبی مال تام است.
I was hoping to find something to eat in the fridge.	من امیدوار بودم که در یخچال چیزی برای خوردن پیدا کنیم.
Tom said he did not think Mary could stop John from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند جان را از انجام این کار باز دارد.
I do not think we can trust Tom.	فکر نمی کنم بتوانیم به تام اعتماد کنیم.
Tom will visit Mary in Australia next week.	تام هفته آینده به دیدار مری در استرالیا می رود.
Tom does not remember where he put his keys.	تام به خاطر نمی آورد که کلیدهایش را کجا گذاشته است.
On the way home, Tom went to the supermarket to buy some milk.	تام در راه خانه به سوپرمارکت رفت تا کمی شیر بخرد.
I was riding a horse.	اسب سواری می کردم.
We played volleyball on the beach in the afternoon.	بعد از ظهر در ساحل والیبال بازی کردیم.
Tom assured us he would not do it.	تام به ما اطمینان داد که این کار را نخواهد کرد.
Tom was afraid to get caught.	تام می ترسید گرفتار شود.
Tom agreed.	تام با این موضوع موافقت کرد.
Tom's parents own a grocery store.	والدین تام صاحب فروشگاه مواد غذایی هستند.
The great fire turned the whole city to ashes.	آتش بزرگ تمام شهر را به خاکستر تبدیل کرد.
The rest is sauce.	بقیه چیزها سس است.
Tom lacks discipline.	تام فاقد نظم و انضباط است.
I do not think Tom knows how to play the cello.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد ویولن سل بنوازد.
You will miss me	دلت تنگ خواهد شد
Tom needs to be more patient.	تام باید صبورتر باشد.
I have only played chess with Tom once.	من فقط یک بار با تام شطرنج بازی کرده ام.
Tom has not yet moved to Boston.	تام هنوز به بوستون نقل مکان نکرده است.
Sorry, that flight is full.	متاسفم، آن پرواز پر است.
I did not know you could speak French.	من نمی دانستم شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
I think it's time to turn on the radio.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که رادیو را روشن کنم.
They say they can not compete with cheap foreign products.	آنها می گویند که نمی توانند با محصولات خارجی ارزان قیمت رقابت کنند.
Tom knows what you'm thinking	تام میدونه به چی فکر میکنی
It is unlikely that Tom would want to do that.	بعید است که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I have to buy gasoline	باید بنزین بخرم
You should have refused to stay in Boston.	باید از ماندن در بوستون امتناع می کردی.
Tom is not the only one who is drunk.	تام تنها کسی نیست که مست است.
Make sure you do not forget anyone	مطمئن باش کسی رو فراموش نکردی
I suggested to Tom that we go sooner.	به تام پیشنهاد دادم که زودتر بریم.
Not surprisingly, this award was given to him.	جای تعجب نیست که این جایزه به او داده شد.
The toy the boy he was playing with is broken.	اسباب بازی پسری که با آن بازی می کرد شکسته است.
I do not know if it is safe to do it here.	من نمی دانم که آیا انجام آن در اینجا بی خطر است یا خیر.
The people here are very hospitable.	مردم اینجا بسیار مهمان نواز هستند.
It was clear to everyone that Tom was tired.	برای همه واضح بود که تام خسته است.
Tom and John are fighting.	تام و جان در حال دعوا هستند.
Neither Tom nor Mary have ever lived in Australia.	نه تام و نه مری هرگز در استرالیا زندگی نکرده اند.
Tom was still in Boston in 2013.	تام در سال 2013 هنوز در بوستون بود.
What were you doing yesterday at 2:30 pm?	دیروز ساعت 2:30 بعد از ظهر چیکار میکردی؟
We took a boat downstream.	در پایین دست قایق سواری کردیم.
If you have time today, I want to talk to you.	اگر امروز وقت دارید، می خواهم با شما صحبت کنم.
Tom shouted as hard as he could, but Mary could not hear him.	تام تا جایی که می توانست فریاد زد، اما مری صدای او را نشنید.
I did this for Tom for free.	من این کار را برای تام رایگان انجام دادم.
I do not think you need to worry about Tom.	من فکر نمی کنم که شما نیازی به نگرانی در مورد تام داشته باشید.
The split of the group was difficult.	انشعاب گروه سخت بود.
Do not get off while the vehicle is moving.	وقتی وسیله نقلیه در حرکت است پیاده نشوید.
I saw Tom and Mary walking down the street holding hands.	تام و مری را دیدم که دست در دست هم در خیابان راه می رفتند.
I thought I told you before to go to sleep.	فکر کردم قبلا بهت گفتم برو بخواب.
I'm surprised that Mary Tom did this.	تعجب می کنم که کی تام از مری این کار را کرد.
Tom prefers beer to wine.	تام آبجو را به شراب ترجیح می دهد.
I can not understand what caused this problem.	من نمی توانم بفهمم چه چیزی باعث این مشکل شده است.
Use whatever tools are necessary to prevent this from happening.	از هر وسیله ای که لازم است برای جلوگیری از انجام این کار تام استفاده کنید.
You die in torment	تو در عذاب میمیری
She saved her life by risking losing her child.	او با خطر از دست دادن جان فرزندش جان خود را نجات داد.
Tom asked me if I knew anyone who lived in Boston.	تام از من پرسید که آیا کسی را می شناسم که در بوستون زندگی می کند؟
Tom never does.	تام هرگز این کار را نمی کند.
Tom has no excuse.	تام هیچ عذری ندارد.
I called and pretended to be Tom.	زنگ زدم و وانمود کردم که تام هستم.
Looks like you addressed the problem.	به نظر می رسد شما به مشکل رسیدگی کرده اید.
Tom said he did not want to go to camp with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما به کمپ برود.
I need to contact you immediately.	من باید بلافاصله با شما تماس بگیرم.
He tries to study as much as he can.	او سعی می کند تا جایی که می تواند درس بخواند.
Tom decided to drop out of school and work full time.	تام تصمیم گرفت مدرسه را رها کند و تمام وقت کار کند.
I do not think Tom knows how much milk Mary drinks a day.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری در روز چقدر شیر می نوشد.
I know Tom knows who can do it and who can't.	می دانم که تام می داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Do not ask me what Tom meant	از من نپرس منظور تام چی بود
Tom picked up his bag and headed for the door.	تام کیفش را برداشت و به سمت در رفت.
Does Tom think this is all he has to do?	آیا تام فکر می کند که این تنها کاری است که او باید انجام دهد؟
Tom is always in black.	تام همیشه سیاه پوش است.
Tom named his third son after his grandfather.	تام پسر سومش را به نام پدربزرگش نامگذاری کرد.
I hope Tom does what we told him.	امیدوارم تام کاری را که به او گفته بودیم انجام دهد.
If I can not convince someone else to do it, I have to do it.	اگر نتوانم شخص دیگری را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد، من هستم که باید این کار را انجام دهم.
I like the smell of pine trees.	من بوی درختان کاج را دوست دارم.
I think it would be foolish to expect Tom to do this for you.	من فکر می کنم احمقانه است اگر انتظار داشته باشید تام این کار را برای شما انجام دهد.
I've told Tom before that I do not want him to do that.	من قبلاً به تام گفته ام که نمی خواهم او این کار را انجام دهد.
Tom often eats breakfast with us.	تام اغلب با ما صبحانه می خورد.
I'm willing to put up with it right now	فعلا حاضرم تحملش کنم
I wonder why Tom refused to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام از انجام این کار امتناع کرد.
Tom pulled Mary out of the room.	تام مری را از اتاق بیرون کرد.
I look forward to Tom's gift.	من مشتاقانه منتظر هدیه تام هستم.
The girl brought me red and white roses.	دختر برایم گل رز قرمز و سفید آورد.
I suggest we invite Tom to the party.	پیشنهاد می کنم تام را به مهمانی دعوت کنیم.
I will not meet Tom again.	من دیگر تام را ملاقات نمی کنم.
I did not know what Tom was supposed to do.	من نمی دانستم تام باید چه کار می کرد.
Such behavior is not worthy of a teacher.	چنین رفتاری شایسته معلم نیست.
Tom, you are the most careless person I have ever seen.	تام، تو بی توجه ترین فردی هستی که تا به حال دیدم.
He was beaten for an inch of his life.	او تا یک اینچ از عمرش کتک خورد.
I can swim better than Tom.	من می توانم بهتر از تام شنا کنم.
I want you to treat Tom well.	می خواهم با تام خوب رفتار کنی.
Tom's suitcase looks heavy.	چمدان تام سنگین به نظر می رسد.
I can not say exactly.	دقیقا نمی توانم بگویم.
We tried to tell Tom.	ما سعی کردیم تام را به ما بگوییم.
I can drive, but Tom can not.	من می توانم ماشین برانم، اما تام نمی تواند.
Do you take vitamins?	آیا ویتامین مصرف می کنید؟
Tom is a volunteer firefighter.	تام یک آتش نشان داوطلب است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید که من به فرزندی پذیرفته شده ام.
I promise to be there to help you.	من به شما قول می دهم که در آنجا باشم تا به شما کمک کنم.
Do not try to deny it.	سعی نکنید آن را انکار کنید.
I think Tom has to travel somewhere.	من فکر می کنم که تام باید به جایی سفر کند.
I know why Tom could not do that.	من می دانم که چرا تام نتوانست این کار را انجام دهد.
It is not difficult to calculate	محاسبه کردنش سخت نیست
How do you tighten this screw to the right or left?	چگونه این پیچ را به سمت راست یا چپ سفت می کنید؟
What do you want to do, Tom?	می خواهی چکار کنی تام؟
Tom loved to run.	تام عاشق دویدن بود.
I wonder why Tom stayed in Boston.	من تعجب می کنم که چرا تام در بوستون ماند.
Tom says he wants to have a drink with us.	تام می گوید که می خواهد با ما مشروب بخورد.
I do not think Tom intends to do that.	من فکر نمی کنم که تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
You can not really think this is funny.	شما واقعا نمی توانید فکر کنید که این خنده دار است.
Be sure to rephrase the question in your answer.	حتما سوال را در پاسخ خود دوباره بیان کنید.
I think doing so may be unsafe.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است ناامن باشد.
Tom is in progress.	تام در حال پیشرفت است.
Tom did not need to drive at that speed.	تام نیازی به رانندگی با این سرعت نداشت.
I know Tom was the last one to do that.	می دانم که تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom is afraid to die.	تام از مردن می ترسد.
Tom got home himself.	تام خودش به خانه رسید.
Tom decided to keep his distance.	تام تصمیم گرفت فاصله اش را حفظ کند.
Maybe this is what we were waiting for.	شاید این همان چیزی است که ما منتظرش بودیم.
Tom realized that you should not do this.	تام متوجه شد که تو نباید این کار را بکنی.
I knew Tom was not afraid of anyone.	می دانستم تام از هیچکس نمی ترسد.
Do not laugh at him by mistake.	به اشتباه او نخندید.
I'm terrified	من وحشتناکم
When I got home, I realized that Tom was waiting for me.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم تام منتظر من است.
Do not throw garbage!	آشغال نریزید!
Tom says he gives me another chance.	تام می گوید که او یک فرصت دیگر به من می دهد.
He kissed Tom Marie.	تام ماری را بوسید.
Do not bet on it	روی آن شرط بندی نکنید
I have an acquaintance with him.	من با او یک آشنایی دارم.
I thought you said you would never try to do it alone.	فکر کردم که گفتی هرگز سعی نمی کنی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom seemed satisfied.	تام به نظر راضی بود.
Do your best to get there sooner.	تمام تلاش خود را بکنید تا زودتر به آنجا برسید.
I have never hunted	من هرگز شکار نکرده ام
Tom borrowed a few books from Mary.	تام چند کتاب از مری قرض گرفت.
I do not think Tom has washed his car for a long time.	من فکر نمی کنم که تام مدت زیادی است که ماشینش را شسته باشد.
Will you be attending the meeting?	آیا در جلسه حضور خواهید داشت؟
I think this is quite cruel.	من فکر می کنم این کاملاً ظالمانه است.
I do not want to live with it.	من نمی خواهم با آن زندگی کنم.
I want to remain anonymous.	من می خواهم ناشناس بمانم.
I do not like this website	من این وب سایت را دوست ندارم
Tom has not yet been bitten by a rattlesnake.	تام هنوز توسط مار زنگی گزیده نشده است.
I think if we get out of the car, that dog might bite us.	فکر می کنم اگر از ماشین پیاده شویم، آن سگ ممکن است ما را گاز بگیرد.
Tom and Mary told me they had been married before.	تام و مری به من گفتند که قبلاً ازدواج کرده بودند.
I'm mental	من روانی هستم
What did you do for Tom?	برای تام چه کردی؟
Tom and Mary are upset.	تام و مری ناراحت هستند.
Tom says he sings French.	تام می گوید که فرانسوی می خواند.
Tom and Mary seem to enjoy each other's company.	به نظر می رسد تام و مری از همراهی یکدیگر لذت می برند.
Tom was scammed	تام کلاهبرداری شد
Which is very similar to mine	که خیلی شبیه مال منه
I do not have an older sister	من خواهر بزرگتر ندارم
All five rabbits were eaten by hungry wolves.	هر پنج خرگوش توسط گرگ های گرسنه خورده شدند.
Do not think I do not appreciate it, thank you.	فکر نکن قدرشو نمیدونم متشکرم.
I know Tom knows he doesn't have to.	می دانم که تام می داند که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
What is Australia's longest river?	طولانی ترین رودخانه استرالیا کدام است؟
Tom always stays in school as long as his teachers allow.	تام همیشه تا زمانی که معلمان به او اجازه می دهند در مدرسه می ماند.
Tom may know Mary's phone number.	ممکن است تام شماره تلفن مری را بداند.
Tom told me to go home sooner.	تام به من گفت زودتر به خانه بروم.
I did not think Tom would like you.	فکر نمی کردم تام از تو خوشش بیاید.
The throat is the back of the throat behind the nose and mouth.	قسمت حلقی گلو پشت بینی و دهان است.
I know Tom is a selfish man.	می دانم که تام مردی خودخواه است.
Do not hang so much.	اینقدر چوبه دار نباش.
Like I told you, Tom is dying.	همانطور که به شما گفتم، تام در حال مرگ است.
In fact, I am not homeless.	در واقع من بی خانمان نیستم.
Tom did not think you should do this.	تام فکر نمی کرد باید این کار را انجام دهید.
Tom did not remember what Mary had said.	تام به یاد نداشت که مری چه گفته بود.
I thought Tom would be accepted to Harvard.	فکر می کردم تام در هاروارد قبول می شود.
Tom also worked as a taxi driver.	تام همچنین به عنوان یک راننده تاکسی مشغول به کار شد.
The country's economy has been growing by leaps and bounds in recent years.	اقتصاد این کشور در سال های اخیر با جهش و محدودیت در حال رشد است.
There are many other things we can do	خیلی چیزهای دیگه هم هست که میتونیم انجام بدیم
This is the dumbest movie I have ever seen.	این احمقانه ترین فیلمی است که تا به حال دیده ام.
You are not supposed to have that information.	قرار نیست شما آن اطلاعات را داشته باشید.
You do not know how to do this, do you?	شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید، نه؟
Tom says he knows Mary wants to go to Australia with us.	تام می گوید که می داند مری می خواهد با ما به استرالیا برود.
Tom does not think Mary is the first to do this.	تام فکر نمی کند مری اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom told me he had no siblings.	تام به من گفت که هیچ برادر و خواهری ندارد.
I really felt lonely after Tom left.	بعد از رفتن تام واقعا احساس تنهایی کردم.
I'm sorry, but I really have to go.	متاسفم، اما من واقعاً باید بروم.
Is Tom still home?	آیا تام هنوز به خانه آمده است؟
There is no time to waste.	هیچ زمانی برای تلف کردن وجود ندارد.
Why not try calling Tom again?	چرا سعی نمی کنی یک بار دیگر با تام تماس بگیری؟
You did not look excited.	شما هیجان زده به نظر نمی رسید.
I want to rent a safe.	من می خواهم یک صندوق امانات اجاره کنم.
Tom says he sees things I can not see.	تام می گوید چیزهایی را می بیند که من نمی توانم ببینم.
Tom stole Mary from lunch in the office fridge.	تام ناهار مری را از یخچال دفتر دزدید.
I'm sure I will never do that again.	من مطمئن خواهم شد که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
I think Tom was impressed by your work.	فکر می کنم تام تحت تأثیر کار شما قرار گرفت.
I'm walking next to him	دارم کنارش راه میرم
Falafel is a good source of protein.	فلافل منبع خوبی از پروتئین است.
What Tom did to Mary was not very good.	کاری که تام با مری کرد خیلی خوب نبود.
Tom is not your car?	تام ماشین تو نیست؟
I do not know how many people will be at my party.	من نمی دانم چند نفر در مهمانی من خواهند بود.
Tom was not a caretaker.	تام سرایدار نبود.
I can not approve the project. 	من نمی توانم پروژه را تایید کنم.
It leaves a lot to be desired.	چیزهای زیادی برای دلخواه باقی می گذارد.
It's up to Tom to go or not.	این بستگی به تام دارد که برود یا نه.
I did not know Maryam was your girlfriend	نمیدونستم مریم دوست دخترت بوده
Tom told me he prefers red wine.	تام به من گفت که شراب قرمز را ترجیح می دهد.
Why does Tom do this, but I do not?	چرا تام این کار را بکند، اما من نه؟
I thought I told you you don't have to be here	فکر کردم بهت گفتم لازم نیست اینجا باشی
Without your help, I would have failed.	بدون کمک شما، من شکست می خوردم.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not think there is a way I can get there in time.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم به موقع به آنجا برسم.
I tried, but I did not succeed.	تلاش کردم، اما موفق نشدم.
Leaks must be stopped immediately.	نشت باید فورا متوقف شود.
do not be late	دیر نکن
Did you tell Tom why he had to do this?	آیا به تام گفته اید که چرا باید این کار را انجام دهد؟
Tom intends to go himself.	تام قصد دارد خودش برود.
Would you like to come in for a minute?	دوست داری یک دقیقه بیای داخل؟
I know Tom has to do it outside.	من می دانم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
I do not understand the subject	من موضوع را نمی فهمم
Tom was struck by lightning and died.	تام مورد اصابت صاعقه قرار گرفت و مرد.
This was not the first time Tom was late.	این اولین باری نبود که تام دیر می‌آمد.
Total income is over thirty thousand dollars a year.	درآمد تام بالغ بر سی هزار دلار در سال است.
Tom said he was not convinced.	تام گفت که متقاعد نشده است.
He visited his aunt yesterday.	دیروز به عمه اش سر زد.
Tom may be alone.	ممکن است تام تنها باشد.
Tom probably wouldn't have done it if Mary had been there.	تام احتمالاً اگر مری آنجا بود این کار را نمی کرد.
Why don't we continue it?	چرا ما به آن ادامه نمی دهیم؟
That's a mistake.	آن یک اشتباه است.
We have a boat.	ما یک قایق رانی داریم.
Tom probably won't do it today.	تام به احتمال زیاد امروز این کار را نخواهد کرد.
You have to let Tom know that Mary is going to do this unless she helps him.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری قرار است این کار را انجام دهد مگر اینکه او به او کمک کند.
Tell Tom I said goodbye.	به تام بگو خداحافظی کردم.
They must have known who I was	حتما فهمیدند من کی بودم
Tom asked me how I knew his sister.	تام از من پرسید که چگونه خواهرش را می شناسم؟
Tom looked smart.	تام باهوش به نظر می رسید.
Glad I said that.	خوشحالم که این را گفتم.
Remind me to give this to Tom.	به من یادآوری کن که این را به تام بدهم.
Tom said Mary is stupid.	تام گفت که مری احمق است.
I was as worried as I hated the confession.	به همان اندازه که از اعتراف متنفر بودم، نگران بودم.
Tom says Mary does not have to.	تام می گوید که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
There is nothing more to talk about	دیگر چیزی برای صحبت نیست
You misunderstood what I wrote	چیزی که نوشتم اشتباه برداشت کردی
Tom usually does not get what he wants.	تام معمولاً آنچه را که می خواهد دریافت نمی کند.
Has anyone told you that you have beautiful eyes?	آیا کسی به شما گفته است که چشمان زیبایی دارید؟
I'm tired of keeping secrets.	من از راز نگه داشتن خسته شده ام.
Tom has a better plan.	تام نقشه بهتری دارد.
The saboteurs broke all the windows and smashed all the trash cans.	خرابکاران تمام شیشه ها را شکستند و تمام سطل های زباله را کوبیدند.
We all know that Tom does that sometimes.	همه ما می دانیم که تام گاهی اوقات چنین کارهایی را انجام می دهد.
Tom always seems to have trouble talking to women.	به نظر می رسد تام همیشه در صحبت کردن با زنان مشکل دارد.
It looks like Tom is in the hospital.	به نظر می رسد که تام در بیمارستان است.
Tom thinks Mary will do it.	تام فکر می کند که مری این کار را خواهد کرد.
Tom was responsible for everything.	تام برای همه چیز جواب داشت.
Tom had never seen Mary so upset.	تام هرگز مری را تا این حد ناراحت ندیده بود.
I do not know	نمی دونم خوبه
Tom decided to close the day.	تام تصمیم گرفت این روز را تعطیل کند.
I think Tom is the one who is going to tell Mary what to do.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید چه کار کند.
I could not ask Tom for money.	نمی توانستم از تام پول بخواهم.
I know Tom's not telling you.	می دانم که تام خودش به تو نمی گوید.
Tom held the ball.	تام توپ را نگه داشت.
Tom could not feel anything.	تام نمی توانست چیزی را احساس کند.
Tom spends a lot of time in his room.	تام زمان زیادی را در اتاقش می گذراند.
You do not seem to be as frustrated as Tom's done.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد از انجام این کار ناامید باشید.
This is the tallest tree I have ever seen.	این بلندترین درختی است که تا به حال دیده ام.
I know Tom does not want to do this for Mary.	می دانم که تام نمی خواهد این کار را برای مری انجام دهد.
Tom's feet were asleep and he could not stand.	پای تام به خواب رفته بود و نمی توانست بایستد.
I thought Tom and Mary had been married before.	من فکر می کردم که تام و مری قبلاً ازدواج کرده بودند.
Tom is not used to city life.	تام به زندگی شهری عادت ندارد.
Tom said he was not going anywhere.	تام گفت که جایی نمی رود.
Tom slapped me on the back.	تام به پشتم سیلی زد.
An old woman guided us to the castle.	پیرزنی ما را در قلعه راهنمایی کرد.
There used to be a large pond around.	قبلاً یک حوض بزرگ در اطراف وجود داشت.
Mary's new hairstyle set her apart from the crowd.	مدل موی جدید مری او را در میان جمعیت متمایز کرد.
We have very little time	زمان خیلی کمی داریم
Tom could probably do it himself.	تام احتمالاً می توانست این کار را خودش انجام دهد.
You know Tom is not a hairdresser, do you?	میدونی تام آرایشگر نیست، نه؟
Tom carried my suitcase for me.	تام چمدان مرا برای من حمل کرد.
Tom is just trying to catch up.	تام فقط سعی می کند از پسش بربیاید.
Tom said he did not have the time.	تام گفت که وقت این کار را ندارد.
If you moved a little earlier, you would avoid heavy traffic.	اگر کمی زودتر حرکت می کردید، از ترافیک سنگین جلوگیری می کردید.
Tom realized we could not do that.	تام متوجه شد که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom does not like Australia at all.	تام اصلا استرالیا را دوست ندارد.
Tom said he hopes he can help us.	تام گفت که امیدوار است بتواند به ما کمک کند.
There is only one job left.	فقط یک کار باقی مانده است.
Tom and I always talked.	من و تام همیشه با هم صحبت می کردیم.
The twins are like two peas in a pod.	دوقلوها مانند دو نخود در غلاف هستند.
I'm starting to feel better.	دارم شروع به احساس بهتر می کنم.
I am always by your side	من همیشه در کنار شما هستم
Tom is still a child.	تام هنوز بچه است.
I thought you said you wanted to go swimming with Tom.	فکر کردم گفتی میخوای با تام بری شنا.
I asked Tom if I could look at his photo album.	از تام پرسیدم که آیا می توانم آلبوم عکس او را نگاه کنم.
Tom was given a blood transfusion.	به تام تزریق خون داده شد.
Tom is a veterinarian, isn't he?	تام دامپزشک است، اینطور نیست؟
I can not tell Tom exactly that.	من نمی توانم دقیقاً این را به تام بگویم.
Tom placed the box on the table.	تام جعبه را روی میز گذاشت.
I'm worried too, Tom.	من هم نگران تام هستم.
The thief fled after seeing the police.	سارق با دیدن پلیس پا به فرار گذاشت.
I was not hurt much	من خیلی آسیب ندیدم
This is doing the right thing.	این موضوع انجام کاری است که درست است.
Tom got very hot	تام خیلی داغ شد
I think Tom might be in school.	من فکر می کنم تام ممکن است در مدرسه باشد.
Tom cashed the check.	تام چک را نقد کرد.
Tom and Mary were both drunk.	تام و مری هر دو مست بودند.
I think I have explained myself clearly.	فکر می کنم خودم را به وضوح توضیح داده ام.
I think I love Tom more than Mary.	فکر می کنم تام را بیشتر از مری دوست دارم.
Tell Tom I want to talk to him.	به تام بگو که می خواهم با او صحبت کنم.
Tom dropped his gun.	تام اسلحه اش را انداخت.
I do not think Tom was right.	فکر نمی کنم تام درست می گفت.
Tom was the first to try to do so.	تام اولین کسی بود که سعی کرد این کار را انجام دهد.
He does not know how to solve the problem.	او نمی داند چگونه مشکل را حل کند.
This is the joke that Tom makes.	این همان جوکی است که تام می کند.
I do not think Tom was thirsty.	من فکر نمی کنم تام تشنه بود.
I know Tom speaks French.	من می دانم که تام فرانسوی صحبت می کند.
I did not realize that Tom is your father.	من متوجه نشدم که تام پدر شماست.
Is it possible for this to happen?	آیا احتمالی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
Would you come to see me if I had invited you?	اگر شما را دعوت کرده بودم به دیدن من می آمدید؟
I'm looking for a place to sit.	من دنبال جایی برای نشستن هستم.
Tom is not going to be there.	تام قرار نیست آنجا باشد.
It took the doctor eight hours to perform this operation.	دکتر هشت ساعت طول کشید تا این عمل را انجام دهد.
Tom got good grades in French.	تام نمرات خوبی در زبان فرانسه گرفت.
Tom teaches French to his friends.	تام به دوستانش زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom rarely eats breakfast with us.	تام به ندرت با ما صبحانه می خورد.
I do not think it is a good idea.	فکر نمی کنم ایده خوبی باشد.
Tom does not stop talking.	تام از صحبت کردن دست نمی کشد.
Tom does not know how old Mary is.	تام نمی داند مری چند سال دارد.
I can swear there is something in this box.	می توانم قسم بخورم که چیزی درون این جعبه وجود دارد.
Tom does not like the music I listen to.	تام از موسیقی ای که من گوش می کنم خوشش نمی آید.
Tom said he thought Mary was not going to win.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست برنده شود.
I have a piece of paper, but I have nothing to write about.	من یک تکه کاغذ دارم، اما چیزی برای نوشتن ندارم.
I have not spoken French for years.	من سالهاست که فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom said Mary would eat later.	تام گفت مری بعدا غذا می خورد.
What is at stake in this debate is the survival of our planet.	آنچه در این بحث مطرح است، بقای سیاره ماست.
Do Tom and I still have to do this?	آیا من و تام هنوز باید این کار را انجام دهیم؟
I think I may not be able to understand myself in French.	فکر می کنم شاید نتوانم خودم را به زبان فرانسه بفهمم.
Tom says he's really tired of doing this.	تام می گوید که او واقعا از انجام این کار خسته شده است.
Most people do not really care.	اکثر مردم واقعاً اهمیتی نمی دهند.
We could not close the deal.	ما نتوانستیم معامله را ببندیم.
Tom does not think Mary will be disappointed.	تام فکر نمی کند که مری ناامید شود.
His condition is much better than five years ago.	وضعیت او بسیار بهتر از پنج سال پیش است.
I must have caught a cold	حتما سرما خوردم
What Tom has suggested is perhaps the simplest solution.	آنچه تام پیشنهاد کرده است شاید ساده ترین راه حل باشد.
You are useless	تو بیهوده ای
I was hoping Tom would do it for me.	من امیدوار بودم که تام این کار را برای من انجام دهد.
Do you have to have a pre-wedding?	آیا باید پیش عروسی داشته باشید؟
My husband's brother wants me to be his son's godfather.	برادر شوهرم دوست دارد من پدرخوانده پسرش باشم.
I do not want to go there. 	من نمی خواهم به آنجا بروم.
He does not want to go either.	او هم نمی خواهد برود.
I do not think I'm cold	فکر نکنم سردم بشه
Tom is going to fix it	تام قراره درستش کنه
This is not what I signed up for.	این چیزی نیست که من برای آن ثبت نام کردم.
I tell Tom you came.	به تام می گویم که آمدی.
Mary picked up an egg and broke the edge of the bowl.	مریم تخم مرغی را برداشت و لبه کاسه را شکست.
I think we did it for the right reasons.	من فکر می کنم که ما این کار را به دلایل درست انجام دادیم.
We went to the station to get Tom off.	ما به ایستگاه رفتیم تا تام را پیاده کنیم.
I let Tom go sooner.	به تام اجازه دادم زودتر برود.
We have a geometry exam tomorrow.	فردا امتحان هندسه داریم.
I would rather have a cat than a dog.	من ترجیح می دهم گربه داشته باشم تا سگ.
He looks very thoughtful	خیلی متفکر به نظر میای
Tom does not like this kind of food.	تام این نوع غذا را دوست ندارد.
Tom is so drunk he can't help me do that.	تام آنقدر مست است که نمی تواند به من کمک کند این کار را انجام دهم.
Where did you work here before you started?	قبل از شروع کار در اینجا کجا کار می کردید؟
I did not think Tom was right.	فکر نمی کردم تام درست می گوید.
I do not always do what is right.	من همیشه کاری را که درست است انجام نمی دهم.
I'm not sure what to do now.	من مطمئن نیستم که الان باید چه کار کنیم.
Every time I went to see him, I saw him at work.	هر وقت به دیدنش می رفتم سر کارش را می دیدم.
I had no reason not to trust Tom.	دلیلی نداشتم که به تام اعتماد نکنم.
I am much more here than you.	من خیلی بیشتر از شما اینجا هستم.
This train runs between Tokyo and Hakata.	این قطار بین توکیو و هاکاتا حرکت می کند.
Tom's house is really big.	خانه تام واقعا بزرگ است.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
I do not think Tom has as much money as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری پول داشته باشد.
She handed a letter to her husband.	نامه ای به شوهرش سپرد.
I'm not completely deaf, but I'm deaf.	من کاملاً ناشنوا نیستم، اما کم شنوا هستم.
My father died before he graduated.	پدرم قبل از گرفتن دیپلم فوت کرد.
Tom, Mary, John and Alice all live in the same apartment.	تام، مری، جان و آلیس همه در یک آپارتمان زندگی می کنند.
Tom said he is very busy this week.	تام گفت که این هفته خیلی سرش شلوغ است.
Tom has not come yet	تام هنوز نیامده است
Do you think that if I do not do this, it will matter to someone?	آیا فکر می کنید اگر من این کار را نکنم به کسی اهمیت می دهد؟
Tom promised to do it this week.	تام قول داد که این هفته این کار را انجام دهد.
It's okay? 	اشکالی نداره؟
I need privacy here	من اینجا نیاز به حریم خصوصی دارم
The doctor told me I had to change my eating habits.	دکتر به من گفت که باید عادات غذایی خود را تغییر دهم.
You still love him, don't you?	هنوز دوستش داری، نه؟
Tom is waiting for someone.	تام منتظر کسی است.
Tom does not always do what he is supposed to do.	تام همیشه کاری را که قرار است انجام نمی دهد.
Tom and Mary were both nearly killed.	تام و مری هر دو تقریبا کشته شدند.
Tom does not like his new glasses.	تام از عینک جدیدش خوشش نمی آید.
I do not think we need a license to do this.	فکر نمی کنم برای این کار نیازی به مجوز داشته باشیم.
How often does Tom tie the tie that Mary gave him?	تام هر چند وقت یک بار آن کراواتی را که مری به او داده بود می بندد؟
Tom will never forget Mary's kindness.	تام هرگز مهربانی مری را فراموش نخواهد کرد.
Tom is still hesitant to do so.	تام هنوز در انجام این کار مردد است.
Tom has been Mary's neighbor for three years.	تام به مدت سه سال همسایه همسایه مری بوده است.
The engine is OK, but my car is not moving.	موتور مشکلی نداره ولی ماشین من حرکت نمیکنه.
I know Tom still loves me.	می دانم که تام هنوز هم مرا دوست دارد.
I am very imaginative.	من خیلی تخیلی هستم.
Tom always speaks.	تام همیشه حرفش را می زند.
Tom seemed to be in a little pain.	به نظر می رسید تام کمی درد دارد.
I knew Tom would not enjoy the party.	می دانستم که تام از مهمانی لذت نخواهد برد.
I will not attend the party	من در مهمانی شرکت نخواهم کرد
Tom asked us to help him.	تام از ما خواسته به او کمک کنیم.
If you had not helped me, I would never have been able to do this.	اگر شما به من کمک نمی کردید، هرگز نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I meet a friend at the store.	من با یکی از دوستانم در فروشگاه ملاقات می کنم.
I have never seen so much light.	من هرگز این همه نور ندیده بودم.
Tom's playing is very good.	نوازندگی تام بسیار خوب است.
Tom said he saw the police outside.	تام گفت که پلیس ها را بیرون دید.
Is Tom still smiling?	آیا تام هنوز لبخند می زند؟
Tom apologized strongly.	تام به شدت عذرخواهی کرد.
I will not leave it to Tom.	من آن را از تام نمی گذارم.
Tom is going to get married	تام قراره ازدواج کنه
Why did we let air pollution get so bad?	چرا اجازه دادیم آلودگی هوا اینقدر بد شود؟
Do not press this button	این دکمه را فشار ندهید
Look, Tom, we have to move.	ببین، تام، ما باید حرکت کنیم.
Tom's nose is big.	دماغ تام بزرگ است.
The leaves turn red within two or three weeks.	برگها در عرض دو یا سه هفته قرمز می شوند.
We really can not be sure that Tom will join the baseball team.	ما واقعا نمی توانیم مطمئن باشیم که تام به تیم بیسبال خواهد رفت.
Tom is confident that he can pass today's exam.	تام مطمئن است که می تواند امتحان امروز را پشت سر بگذارد.
I was not nervous about that.	من در مورد آن عصبی نبودم.
Tom is very good in French, but he still makes a lot of mistakes.	تام در زبان فرانسه بسیار خوب است، اما هنوز هم اشتباهات زیادی مرتکب می شود.
I can not force you to testify.	من نمی توانم شما را مجبور به شهادت کنم.
Tom told me he could fix it.	تام به من گفت که می تواند آن را درست کند.
The time women spend doing housework is much less now than it used to be.	زمانی که زنان برای انجام کارهای خانه صرف می کنند اکنون بسیار کمتر از گذشته است.
Can I travel to Australia with Tom?	آیا می توانم با تام به استرالیا سفر کنم؟
I'll be back to Boston after lunch.	من بعد از ناهار به بوستون برمی گردم.
There was a deer in the middle of the road.	یک گوزن در وسط راه بود.
I hope you do not do something illegal	امیدوارم کار غیر قانونی انجام ندهی
I do not think Tom is arrogant.	من فکر نمی کنم تام مغرور باشد.
I'm in Australia.	من در استرالیا هستم.
They are much younger than Tom.	آنها بسیار جوانتر از تام هستند.
I know Tom knows that Mary knows he does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom did not watch TV yesterday.	تام دیروز تلویزیون تماشا نکرد.
I feel like Tom does not like Mary.	من احساس می کنم تام مری را دوست ندارد.
Tom has known Mary for at least three years.	تام حداقل سه سال است که مری را می شناسد.
I think you are probably wrong about this.	من فکر می کنم شما احتمالا در این مورد اشتباه می کنید.
How do you know they committed a crime?	شما از کجا می دانید که آنها مرتکب جرمی شده اند؟
I did not even know that Tom could play Obo.	من حتی نمی دانستم که تام می تواند ابوا بازی کند.
Tom is very good at golf, is not he?	تام در گلف خیلی خوب است، اینطور نیست؟
He spends a lot of time practicing the piano.	او زمان زیادی را صرف تمرین پیانو می کند.
You'll be back soon, right?	زود برمیگردی، نه؟
Tom wants to explain everything to Mary.	تام می خواهد همه چیز را برای مری توضیح دهد.
Tom said Mary said John wanted to do it today.	تام گفت که مری گفته است که جان می‌خواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom will not let you drive.	تام به تو اجازه رانندگی نمی دهد.
We were in the shower when we went home from school.	وقتی از مدرسه به خانه می رفتیم زیر دوش گرفتار شدیم.
Tom asked me if I had found what I was looking for.	تام از من پرسید که آیا چیزی را که به دنبالش بودم پیدا کردم؟
Tom is about thirty years old.	تام حدود سی ساله است.
Tom, there is no need to apologize.	تام، نیازی به عذرخواهی نیست.
Tom believes he can do it.	تام معتقد است که می تواند این کار را انجام دهد.
Did Tom come to the party?	آیا تام به مهمانی آمد؟
I can not do what they do.	من نمی توانم کاری را که آنها انجام می دهند انجام دهم.
I did not know it was a gift	نمیدونستم هدیه بود
Won't you go to the concert with me?	با من به کنسرت نمی روی؟
Will Tom stay in Boston all summer?	آیا تام تمام تابستان در بوستون خواهد ماند؟
Do you really think Tom is stupid?	واقعا فکر می کنی تام احمق است؟
I'm going to drink beer while it 's still cold.	من می روم آبجو را در حالی که هنوز سرد است بنوشم.
Tom tried to stay away from Mary.	تام سعی کرده از مری دوری کند.
There is nothing you can do	هیچ کاری نمیتونی انجام بدی
We do not want any problems	ما هیچ مشکلی نمی خواهیم
Tom sends a message to Mary every day.	تام هر روز به مریم پیام می‌فرستد.
Tom is a sports fan.	تام یک طرفدار ورزش است.
I do not know what the name of that temple is.	من نمی دانم نام آن معبد چیست.
I'm gone until he 's back.	تا زمانی که او برگردد من رفته ام.
I know Tom wants to talk to you.	من می دانم که تام می خواهد با شما صحبت کند.
Tom thinks Mary does not like to do that.	تام فکر می کند که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom is not as busy as I am.	تام به اندازه من شلوغ نیست.
Tom said he could no longer do that.	تام گفت که دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom locked himself in his bedroom and turned off the light.	تام خودش را در اتاق خوابش حبس کرد و چراغ را خاموش کرد.
Tom forgot to turn on the stove slowly.	تام فراموش کرد اجاق گاز آهسته را روشن کند.
I know Tom helped Mary.	می دانم که تام به مری کمک کرد.
I'm going on vacation.	من به تعطیلات می روم.
Can you tell me where I can get a bus?	میشه بگید از کجا میتونم اتوبوس بگیرم؟
Tom never told anyone about what he had done that day.	تام هرگز در مورد آنچه در آن روز انجام داده بود به کسی نگفت.
Tom was very kind.	تام بسیار مهربان بود.
The last time I saw him, Tom was eating an apple.	تام آخرین باری که او را دیدم داشت یک سیب می خورد.
Tom looked at his watch.	تام به ساعت نگاه کرد.
I do not think we have a choice.	فکر نمی کنم چاره ای داشته باشیم.
Tom did not know that Mary could not speak French.	تام نمی دانست که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is still swimming.	تام هنوز در حال شنا است.
Tom kept telling everyone that this was not true.	تام مدام به همه می گفت که این درست نیست.
We have three more games	سه بازی دیگر داریم
They traveled the world for their honeymoon.	آنها برای ماه عسل خود به دور دنیا سفر کردند.
I'm comfortable now	الان راحتم
I know Tom probably won't be able to do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Tom is a really bad singer.	تام واقعا خواننده بدی است.
I do not enjoy fighting	من از جنگیدن لذت نمی برم
Tom is in jail now, isn't he?	تام اکنون در زندان است، اینطور نیست؟
Let's not fight anymore	دیگه دعوا نکنیم
Tom said he no longer needed time.	تام گفت که دیگر به زمان نیاز ندارد.
Tom ate half the cake.	تام نصف کیک را خورد.
You are the first person to ask me for help	تو اولین کسی هستی که از من کمک خواستی
Everyone is suspicious	همه مشکوک هستند
Tom does not understand much French.	تام خیلی فرانسوی نمی فهمد.
Tom must be very scared	تام باید خیلی ترسیده باشه
The only thing that matters is that we are all together.	تنها چیزی که مهم است این است که همه با هم باشیم.
I will not be in Boston next month.	ماه آینده در بوستون نخواهم بود.
I think if Tom had tried, he could have done it himself.	من فکر می کنم اگر تام تلاش می کرد، خودش می توانست این کار را انجام دهد.
Do not try to blame me for this.	سعی نکنید من را به خاطر این موضوع سرزنش کنید.
I could not have done it without your help.	اگر کمک شما نبود، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I am currently trying to expand my vocabulary.	در حال حاضر تلاش می کنم تا دایره لغاتم را گسترش دهم.
Tom cannot speak French, but he enjoys reading comics in French.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند، اما از خواندن کمیک به زبان فرانسوی لذت می برد.
Your dinner is in the oven	شام شما در فر است
This is what unimaginable people do.	این کاری است که افراد بی تخیل انجام می دهند.
Tom has been teaching for thirty years.	تام سی سال است که تدریس می کند.
Let's not worry about it until we have to.	بیایید تا زمانی که مجبور نباشیم نگران آن نباشیم.
Am I right in wishing you did not do this?	آیا من درست می گویم که ای کاش این کار را نمی کردی؟
I sent a letter to Tom.	من نامه ای برای تام فرستادم.
The girl insisted that she be taken to the zoo.	دختر اصرار داشت که او را به باغ وحش ببرند.
Are you good at dancing?	آیا در رقصیدن خوب هستید؟
I need some money.	من به مقداری پول نیاز دارم.
So, that's why Tom came here.	بنابراین، به همین دلیل تام به اینجا آمد.
I made an appointment with Tom	با تام قرار گذاشتم
I do not think Tom knows much about baseball.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد بیسبال می داند.
Do you really think Tom is thin?	آیا واقعا فکر می کنید تام لاغر است؟
I thought Tom's enemy had killed him.	من فکر کردم که دشمن تام را کشته است.
Tom is wrong	تام داره اشتباه میکنه
We will definitely miss Tom.	ما قطعا دلتنگ تام خواهیم شد.
Tom is not that rich, is he?	تام آنقدر ثروتمند نیست، نه؟
How many countries make up Latin America?	آمریکای لاتین را چند کشور تشکیل می دهند؟
Tom works here.	تام اینجا کار می کند.
And who is this guest standing by the piano?	و این مهمان کیست که کنار پیانو ایستاده است؟
We found out that Tom had an accident.	فهمیدیم که تام تصادف کرده است.
I sneeze a lot.	من زیاد عطسه می کنم.
Where is the swimming pool?	استخر کجاست؟
Tom acted as if he had no interest in Mary.	تام طوری رفتار کرد که انگار به مری علاقه ای نداشت.
You can not be angry with me forever.	شما نمی توانید برای همیشه از من عصبانی بمانید.
Tom is usually not as crowded as Mary.	تام معمولاً به اندازه مری شلوغ نیست.
They kept it a secret that they are in love.	آنها این را مخفی نگه داشتند که عاشق هستند.
I do not have to go to Australia until next month.	من مجبور نیستم تا ماه آینده به استرالیا بروم.
Tom found Mary's door ajar.	تام درب مری را نیمه باز یافت.
When I first met Tom, I did not know he was a criminal.	زمانی که تام را برای اولین بار ملاقات کردم، نمی دانستم که یک جنایتکار است.
No one noticed his absence until the end of the meeting.	هیچکس متوجه غیبت او تا پایان جلسه نشد.
Tom knew this trip would be dangerous.	تام می دانست که این سفر خطرناک خواهد بود.
I have not found Tom yet.	من هنوز تام را پیدا نکردم.
Tom told me he was motivated to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
I like running very much.	من خیلی دویدن را دوست دارم.
Our pricing is very competitive.	قیمت گذاری ما بسیار رقابتی است.
Tom told authorities he saw Mary being abducted by aliens.	تام به مقامات گفت که مری را دیده است که توسط بیگانگان ربوده شده است.
Where did Maryam get the money to buy that dress?	مریم پول خرید آن لباس را از کجا آورده است؟
Tom seems to know his stuff.	به نظر می رسد که تام چیزهای خود را می داند.
How did Tom cope?	تام چگونه با آن کنار آمد؟
You have to tell Tom that he has nothing to worry about.	شما باید به تام بگویید که او چیزی برای نگرانی ندارد.
Tom is fatter than me	تام از من چاق تره
It does not help.	این کمکی نمی کند.
I had never seen Tom dance before.	من قبلاً رقص تام را ندیده بودم.
They do not take care of those dogs.	آنها از آن سگ مراقبت نمی کنند.
Tom sat there, just staring out the window.	تام اونجا نشسته و فقط از پنجره به بیرون خیره شده.
Embezzlement of money? 	اختلاس پول؟
I will not leave it to him.	من آن را از کنار او نمی گذارم.
Are you sure you can not do anything else?	آیا مطمئن هستید که دیگر کاری نمی توانید انجام دهید؟
If you do that again, Tom will be very angry.	اگر دوباره این کار را انجام دهید، تام بسیار عصبانی خواهد شد.
Why not wait and see?	چرا صبر نکنیم و ببینیم؟
I have to tell you something	باید یه چیزی بهت بگم
Tom is a very shy person.	تام فرد بسیار خجالتی است.
Has Tom ever mentioned a nurse named Mary Jackson?	آیا تام هرگز از پرستاری به نام مری جکسون نام برده است؟
We must be active.	ما باید فعال باشیم.
It will not be easy to do.	انجام آن کار ساده ای نخواهد بود.
Tom is a true friend.	تام یک دوست واقعی است.
There is a magazine in my room.	یک مجله در اتاق من است.
I hope you do not disappoint me	امیدوارم نا امیدم نکنی
Tom will most likely want to do whatever you want.	تام به احتمال زیاد مایل به انجام هر کاری است که شما بخواهید.
The club could not approve our decision.	باشگاه نتوانست تصمیم ما را تصویب کند.
You are lucky to have a job.	شما خوش شانس هستید که شغل دارید.
Tom must be a detective.	تام باید کارآگاه باشد.
No one knows you are my cousin	هیچکس نمیدونه تو پسر عموی من هستی
Tom came to ask for our help.	تام آمد تا از ما کمک بخواهد.
There is a problem with this TV.	مشکلی در این تلویزیون وجود دارد.
Data analysis took a lot of time.	تجزیه و تحلیل داده ها زمان زیادی را صرف کرد.
There was not much news in the newspaper last night.	در روزنامه دیشب خیلی خبری نبود.
Tom had to be logical	تام باید منطقی بود
Tom went back to his bedroom.	تام به اتاق خوابش برگشت.
Tom and Mary have a very large house.	تام و مری یک خانه بسیار بزرگ دارند.
Tom looks very satisfied.	به نظر می رسد تام بسیار راضی است.
Tom is working on it.	تام روی آن کار می کند.
I know Tom is afraid that the police will arrest Mary.	می دانم که تام می ترسد که پلیس مری را دستگیر کند.
Who is the best hunter?	بهترین شکارچی کیه؟
You do not do this here, do you?	شما این کار را اینجا انجام نمی دهید، درست است؟
Tom knows that Mary does not like him.	تام می داند که مری او را دوست ندارد.
You accused me of stealing your watch.	تو مرا متهم کردی که ساعتت را دزدیده ام.
Is it true that you will be in Boston all week next week?	آیا درست است که شما تمام هفته آینده در بوستون خواهید بود؟
The camp is already full.	کمپ از قبل پر شده است.
Tom is in his room listening to music.	تام در اتاقش است و به موسیقی گوش می دهد.
I told Tom everything I knew about it.	همه چیزهایی را که در مورد آن می دانستم به تام گفتم.
Tom does not leave Mary.	تام مری را رها نمی کند.
I helped Tom set the table.	من به تام کمک کردم تا میز را بچینم.
This is Tom's address book.	این کتاب آدرس تام است.
Either play backgammon or chess.	یا تخته نرد بازی کنیم یا شطرنج.
Does Tom watch football?	آیا تام فوتبال تماشا می کند؟
I think you will be happy here.	من فکر می کنم که شما در اینجا خوشحال خواهید شد.
This is not what you think.	این چیزی نیست که شما فکر می کنید.
I still do not know why I should be here.	من هنوز نمی دانم چرا باید اینجا باشم.
I'm going to Australia for a wedding next week.	من قرار است هفته آینده برای شرکت در عروسی به استرالیا بروم.
Tom and Mary are always arguing over money.	تام و مری همیشه بر سر پول بحث می کنند.
I knew Tom was singing with Mary French.	می دانستم که تام با مری فرانسوی می خواند.
Tom talked to Mary to accept this.	تام با مری صحبت کرد که این کار را بپذیرد.
Tom says he does not know when Mary intends to do so.	تام می‌گوید که نمی‌داند مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
I do not think Tom hurt Mary.	من فکر نمی کنم که تام به مری صدمه زد.
Stop kicking Tom	لگد زدن به تام را متوقف کن
Maryam loves milk very much	مریم خیلی شیر دوست داره
I have something for Tom.	من چیزی برای تام دارم.
I did not think that would happen	فکر نمیکردم همچین اتفاقی بیفته
Tom is a wise man.	تام مرد خردمندی است.
Who am I to argue?	من کی هستم که بحث کنم؟
Everyone says I'm a chip from the old block.	همه می گویند که من یک تراشه از بلوک قدیمی هستم.
I was in such a hurry that I forgot to lock the door.	آنقدر عجله داشتم که فراموش کردم در را قفل کنم.
Tom wanted to make a deal.	تام می خواست معامله کند.
Do you live in a house or apartment?	آیا در خانه یا آپارتمان زندگی می کنید؟
Can you tell in what language it is written?	میشه بگید به چه زبانی نوشته شده؟
I want you to go to Australia immediately.	من می خواهم شما فورا به استرالیا بروید.
Tom could not convince Mary to do so.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
It is difficult to distinguish what is right and what is wrong.	تشخیص اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست دشوار است.
As far as I know Tom has not done that yet.	تا آنجا که من می دانم تام هنوز این کار را نکرده است.
I know Tom is a great songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای بسیار خوبی است.
Tom said he thinks this could happen in Boston as well.	تام گفت که فکر می کند این اتفاق می تواند در بوستون نیز بیفتد.
Tom seemed to be trying to persuade Mary to do something.	به نظر می رسید تام سعی می کرد مری را متقاعد کند که کاری انجام دهد.
The number 4 is an unlucky number in Japan.	عدد 4 در ژاپن یک عدد بدشانس محسوب می شود.
He entered the country's secondary boxing championship.	وی وارد مسابقات بوکس قهرمانی متوسطه کشور شد.
I met some mountaineers in the mountains.	در کوه با چند کوهنورد آشنا شدم.
I bought some on the way home.	در راه خانه کمی خرید کردم.
You underestimate your importance.	شما اهمیت خود را دست کم می گیرید.
I would love to exchange emails with you.	من خیلی دوست دارم با شما ایمیل رد و بدل کنم.
You and I are the only ones who can do that.	من و شما تنها کسانی هستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is prone to mood swings.	تام مستعد کج خلقی است.
Who do you think you are talking to?	فکر می کنید با چه کسی صحبت می کنید؟
June is not as hot as July.	در ماه ژوئن به اندازه ماه جولای گرم نیست.
Do not you forget something?	چیزی را فراموش نمی کنی؟
This is not an excuse.	این خیلی بهانه نیست.
You are trying to confuse me	تو سعی میکنی منو گیج کنی
Tom is not as bad as you say.	تام آنقدرها هم که شما می گویید بد نیست.
Tom did not find anyone who met the requirements.	تام کسی را پیدا نکرد که شرایط لازم را داشته باشد.
Tom does not want to admit how much he misses Mary.	تام نمی خواهد اعتراف کند که چقدر دلش برای مری تنگ شده است.
I told Tom that I think he should go on a diet.	به تام گفتم که فکر می کنم باید رژیم بگیرد.
Can you tell us something about it?	نمی توانید چیزی در مورد آن به ما بگویید؟
They will not let Tom escape.	آنها اجازه نمی دهند تام فرار کند.
We will read this book by the end of the year.	ما این کتاب را تا پایان سال می خوانیم.
I was in constant contact with Tom.	من دائماً با تام در تماس بودم.
Everyone except Tom knows why his wife left him.	همه به جز تام می دانند که چرا همسرش او را ترک کرد.
Tom actually stayed in Australia all month.	تام در واقع تمام ماه را در استرالیا ماند.
Don't you think Tom wants to go with us?	فکر نمی کنی تام بخواهد با ما برود؟
Tom suggested we go to that new Chinese restaurant on Park Street.	تام پیشنهاد داد که به آن رستوران چینی جدید در خیابان پارک برویم.
Tom taught me how to ride a bike.	تام به من یاد داد که چگونه دوچرخه سواری کنم.
He quickly got up and sprayed cold water on his face, brushing and trimming his teeth.	سریع از جایش بلند شد و آب سرد به صورتش پاشید و دندان هایش را مسواک زد و اصلاح کرد.
Tom easily won the race.	تام به راحتی در مسابقه پیروز شد.
I did not think we should do it again.	فکر نمی کردم باید دوباره این کار را انجام دهیم.
I hope Tom comes too.	امیدوارم تام هم بیاد.
I doubt Tom will come.	من شک دارم که تام نخواهد آمد.
Think about it, why are we here?	فکرش را بکن، چرا اینجا هستیم؟
You have a very good pen	قلم خیلی خوبی داری
I do not understand French at all.	من اصلا زبان فرانسه را نمی فهمم.
Good documentation	مستندات خوبه
Tom did not even know who I was.	تام حتی نمی دانست من کی هستم.
Tom was immediately arrested for questioning.	تام بلافاصله برای بازجویی بازداشت شد.
Tom did not know where Mary was thinking.	تام نمی دانست مری به کجا فکر می کرد.
The story that Tom told was very heartwarming.	داستانی که تام تعریف کرد بسیار دلچسب بود.
I could not tell if Tom was joking.	نمی‌توانستم بفهمم که تام شوخی می‌کند یا خیر.
Tom teaches his parrot to talk.	تام به طوطی خود صحبت کردن را یاد می دهد.
What are your plans after graduating from high school?	بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان چه برنامه ای دارید؟
I gave Tom a few comics.	چند تا کمیک به تام دادم.
Tom opened the beer.	تام آبجو را باز کرد.
Tom misses Boston.	تام دلتنگ بوستون می شود.
I feel happier than before.	من احساس خوشحالی بیشتری نسبت به قبل دارم.
Tom plans to move to Boston next year.	تام قصد دارد سال آینده به بوستون برود.
Tom looks up at the ceiling.	تام به سقف نگاه می کند.
This is something I am very good at.	این چیزی است که من در آن خیلی خوب هستم.
I know Tom does not know why you asked me to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا از من خواستی این کار را انجام دهم.
Tom is coming Monday	تام دوشنبه میاد
I knew Tom wanted to do this for him.	می دانستم که تام می خواهد این کار را برای او انجام دهیم.
Japanese gardens usually have ponds.	باغ های ژاپنی معمولا حوضچه هایی دارند.
I am not originally from Australia.	من اصالتا اهل استرالیا نیستم.
We follow Tom wherever he goes.	تام را هر کجا که برود دنبال می کنیم.
Tom was not a good student at school.	تام دانش آموز خوبی در مدرسه نبود.
Tom comes back when he likes.	تام زمانی که دوست داشته باشد برمی گردد.
I promised myself I would not do this again.	به خودم قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
Not only was the food cheap, it was delicious.	نه تنها غذا ارزان بود، بلکه خوشمزه بود.
Tom took care of my children while I was in the hospital.	زمانی که من در بیمارستان بودم تام از بچه هایم مراقبت می کرد.
Police patrolled the streets.	پلیس در خیابان گشت می زد.
This piece does not match	این قطعه مطابقت ندارد
Tom told me he thought Mary was interesting.	تام به من گفت که به نظر او مری جالب است.
Tom told me he would call me.	تام به من گفت که با من تماس خواهد گرفت.
Do they want to get Tom back?	آیا آنها می خواهند تام را پس بگیرند؟
Tom loves living here.	تام زندگی در اینجا را دوست دارد.
I do not think Tom is as rich as most people think.	من فکر نمی‌کنم که تام آنقدر که بیشتر مردم فکر می‌کنند ثروتمند باشد.
It may not be necessary	شاید لازم نباشد
I can not stand much more	نمیتونم خیلی بیشتر تحمل کنم
There is a gap in this plate.	یک شکاف در این بشقاب وجود دارد.
Tom probably won't have to do this this week.	تام احتمالاً این هفته مجبور نخواهد بود این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom really had to do this.	من نمی دانستم که تام واقعاً باید این کار را انجام دهد.
Have you ever asked Tom what he thinks?	آیا قبلاً از تام پرسیده اید که او چه فکر می کند؟
Tom does not want to show you how to do this.	تام نمی خواهد به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is not a good liar	تام دروغگوی خوبی نیست
It does not have to be permanent.	لازم نیست دائمی باشد.
I was told that Tom had moved to Australia.	به من گفتند تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
Tom is looking for someone to help him.	تام به دنبال کسی است که به او کمک کند.
Tom was wheezing.	تام خس خس می کرد.
Tom packed his bags and went to Boston.	تام چمدان هایش را بست و به بوستون رفت.
We have to finish the preparations for the celebration by tomorrow.	تا فردا باید مقدمات جشن را تمام کنیم.
"Is it okay to open the window?" 	"آیا اشکالی ندارد که پنجره را باز کنم؟"
"Not at all."	"اصلا."
Tom should probably tell Mary he's sleepy.	تام احتمالا باید به مری بگوید که خواب آلود است.
Tom speaks several languages.	تام به چند زبان صحبت می کند.
We have conditions	ما شرایطی داریم
I hope I do not disappoint you	امیدوارم ناامیدت نکنم
We are closed every Monday and the third Sunday of every month.	ما هر دوشنبه و سومین یکشنبه هر ماه تعطیل هستیم.
Tom was probably in a hurry.	تام احتمالاً عجله داشت.
A country's economic strength lies not only in its ability to produce, but also in its capacity for consumption.	قدرت اقتصادی یک کشور نه تنها در توانایی آن در تولید، بلکه در ظرفیت آن برای مصرف نیز نهفته است.
Tom knows he's vulnerable here.	تام می داند که اینجا آسیب پذیر است.
Maryam is a beautiful woman.	مریم زن خوش قیافه ای است.
I'm going to the convenience store.	من به فروشگاه رفاه می روم.
I found a rare book I was looking for.	کتاب کمیابی پیدا کردم که دنبالش بودم.
You know what I mean, don't you?	میدونی منظورم چیه، نه؟
Tom did not realize how much it would cost.	تام متوجه نشد که این کار چقدر هزینه دارد.
I thought we were safe here.	من فکر کردم که ما اینجا امن هستیم.
Everyone loves Tom.	تام را همه دوست دارند.
It does not take long for Tom to take a shower.	مدت زیادی طول نمی کشد تا تام دوش بگیرد.
Tom and his father made it.	تام و پدرش این را ساختند.
The result was that he lost his job.	نتیجه این بود که او شغل خود را از دست داد.
I'm tired of hearing you's stupid.	از شنیدن اینکه تو به تام میگی احمق خسته شدم.
It took us almost three months to build our warehouse.	ساخت انبار ما نزدیک به سه ماه طول کشید.
Tom told me he would not stay long.	تام به من گفت که زیاد نخواهد ماند.
Tom admitted he was suspicious.	تام اعتراف کرد که مشکوک بود.
Tom, can you hear me?	تام، صدای من را می شنوی؟
He is better than me at this.	او بهتر از من در این کار است.
Tom said he could help us tomorrow afternoon.	تام گفت فردا بعدازظهر می تواند به ما کمک کند.
I hope to have a chance to see you next time I'm in Boston.	امیدوارم دفعه بعد که در بوستون هستم فرصتی برای دیدن شما داشته باشم.
Tom put on his suit.	تام کت کت و شلوارش را پوشید.
This is quite disgusting.	این کاملا منزجر کننده است.
The children of the bus were shouting at the driver.	بچه های اتوبوس سر راننده فریاد می زدند.
I know Tom is not a good violinist.	می دانم که تام ویولونیست خوبی نیست.
I could see the worry on Tom's face.	می توانستم نگرانی را در چهره تام ببینم.
You look sick. 	بیمار به نظر میرسی.
are you well?	خوبی؟
We will see the exhibition tomorrow.	نمایشگاه را فردا خواهیم دید.
Tom tries to get some sleep.	تام سعی می کند کمی بخوابد.
I just started learning French.	من تازه شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
Tom told Mary John he could not do it.	تام به مری جان گفت که قادر به انجام این کار نیست.
I want to separate from Maryam.	من قصد دارم از مریم جدا شوم.
I tried to warn Tom.	من سعی کردم به تام هشدار دهم.
They will not have a chance	آنها فرصت نخواهند داشت
Tom will be in Australia for three months.	تام به مدت سه ماه در استرالیا خواهد بود.
Tom wants a bigger house.	تام یک خانه بزرگتر می خواهد.
I'm looking for an apartment five minutes' walk from the station.	من دنبال یک آپارتمان در فاصله پنج دقیقه پیاده روی از ایستگاه هستم.
Tom said he would.	تام گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom does not remember the last time he saw Mary.	تام آخرین باری را که مری را دید به یاد نمی آورد.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
That's going to be seven dollars, please.	این می شود هفت دلار، لطفا.
I do not pay for overtime.	من برای اضافه کاری هزینه ای نمی گیرم.
Tom took the orange juice out of the fridge.	تام آب پرتقال را از یخچال بیرون آورد.
I do not like math very much	من ریاضی را زیاد دوست ندارم
The plan that Tom proposed would save more money.	طرحی که تام پیشنهاد کرد باعث صرفه جویی بیشتر در پول می شد.
Tom is going to Australia in three weeks.	تام سه هفته دیگر به استرالیا می رود.
I do not need to be told more than once to do something.	لازم نیست بیش از یک بار به من گفته شود که کاری را انجام دهم.
The child kicked and screamed.	بچه لگد می زد و جیغ می زد.
The couple gets wet almost every night.	آن زوج تقریباً هر شب خیس می شوند.
I told Tom that you could speak French.	به تام گفتم که می‌توانی فرانسوی صحبت کنی.
Tom did not eat his fries.	تام سیب زمینی سرخ کرده اش را نخورد.
Tom said he had to buy a new jacket.	تام گفت که باید یک ژاکت جدید بخرد.
You live here, don't you?	شما اینجا زندگی می کنید، نه؟
I think Tom knows everyone here.	من فکر می کنم تام همه اینجا را می شناسد.
I hope you are not as lazy as Tom.	امیدوارم مثل تام تنبل نباشی.
I thought you would let me stay here	فکر کردم اجازه میدی اینجا بمونم
I should never have allowed you to go home alone last night.	من هرگز نباید اجازه می دادم دیشب تنها به خانه برگردی.
He did not say a word to me all day.	تمام روز یک کلمه به من نگفت.
Tom rings the bell.	تام زنگ را به صدا در می آورد.
Tom does not like this one bit.	تام این یک ذره را دوست ندارد.
I missed you	دلم برات تنگ شده بود
Do you still trust Tom?	هنوز به تام اعتماد داری؟
If you stay here, you will have a lot of fun	اگه اینجا میموندی خیلی خوش میگذرونی
Little did Tom know that Mary was asking him to help her do this.	تام نمی‌دانست که مری از او می‌خواهد که در انجام این کار به او کمک کند.
I did not know that I would be allowed to do this.	نمی‌دانستم به من اجازه این کار را می‌دهند.
I was just thinking about my job.	من فقط به کار خودم فکر می کردم.
Uganda faces many economic challenges.	اوگاندا با چالش های اقتصادی زیادی مواجه است.
I got used to the heat	من به گرما عادت کردم
Tom bought three loaves of bread.	تام سه قرص نان خرید.
You do not even know how.	شما حتی نمی دانید چگونه.
it was very exciting	خیلی هیجان انگیز بود
There will be no cost to repair it.	هیچ هزینه ای برای تعمیر آن نخواهد داشت.
Tom will not leave alive.	تام زنده از اینجا خارج نمی شود.
The girl should not sit on her feet.	دختر نباید با پاهای روی هم بنشیند.
Introduce yourself	خودتان را قابل ارائه کنید
Is it true that Tom is dating a Japanese girl?	آیا درست است که تام با یک دختر ژاپنی قرار می گیرد؟
Am I not the owner of the company?	آیا من مالک شرکت نیستم؟
Tom looks very happy today.	تام امروز خیلی خوشحال به نظر می رسد.
I already forgot your name	من قبلاً نام شما را فراموش کرده ام
You are one of the few people I know who can do this.	شما یکی از معدود افرادی هستید که می شناسم و می توانید این کار را انجام دهید.
It was a hasty decision.	این یک تصمیم عجولانه بود.
Tom helped Mary yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر به مری کمک کرد.
I'm not going to pretend I know how to do this.	من قصد ندارم وانمود کنم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
You could change	می توانستی تغییر کنی
Do you think Tom could have done that?	آیا فکر می کنید تام می توانست این کار را انجام دهد؟
Have you ever heard that Tom sings in French?	آیا تا به حال شنیده اید که تام به زبان فرانسوی می خواند؟
Tom is still in prison.	تام هنوز در زندان است.
Tom is a retired army colonel.	تام یک سرهنگ بازنشسته ارتش است.
I knew Tom could do it for Mary if he wanted to.	می دانستم که تام اگر بخواهد می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
I do not think Tom knows where Mary wants to eat.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا می خواهد غذا بخورد.
Tom said nothing about himself.	تام در مورد خودش چیزی نگفت.
I do not care what Tom said.	برایم مهم نیست تام چه گفت.
I know why Tom was not supposed to do that.	من می دانم که چرا تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
I owe a lot of money to Tom.	من پول زیادی به تام بدهکارم.
Tom can not open the door.	تام نمی تواند در را باز کند.
Tom has a picture of his wife on his desk.	تام عکسی از همسرش روی میزش دارد.
Tom wants a change	تام تغییر می خواهد
No one can predict the future.	هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند.
There is not going to be a party	قرار نیست مهمونی برگزار بشه
Tom immediately realized that what Mary was saying was a lie.	تام بلافاصله فهمید که آنچه مری گفت دروغ بود.
We were not involved	ما درگیر آن نبودیم
Can you see Tom's car?	آیا می توانید ماشین تام را ببینید؟
Tom did not tell anyone else.	تام به هیچ کس دیگری نگفت.
I do not think Tom still knows the rules.	من فکر نمی کنم که تام هنوز قوانین را نمی داند.
What is the big rush?	عجله بزرگ چیست؟
Tom and I have already talked about it today.	من و تام قبلاً امروز در مورد آن صحبت کرده ایم.
I think maybe it's over.	من فکر می کنم که شاید تمام شده است.
They just want to make money. 	آنها فقط می خواهند پول در بیاورند.
They do not care about anything else.	آنها به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهند.
Tom and Mary spend a lot of money on their son.	تام و مری برای پسرشان پول زیادی خرج می کنند.
Tom and Mary grew up in a small village.	تام و مری در یک دهکده کوچک بزرگ شدند.
I'm not the one who told Tom that Mary had an accident.	من کسی نیستم که به تام گفت مری تصادف کرده است.
Wait for me to look at this manuscript.	صبر کنید تا این دست نوشته را نگاه کنم.
I tell you it will be fine	بهت میگم خوب میشه
I know Tom will help me do this if I ask him.	می دانم اگر از او بخواهم تام به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
I try not to take too much of your time.	سعی می کنم زیاد وقت شما را نگیرم.
I do not like chocolate ice cream.	من بستنی شکلاتی دوست ندارم.
I think Tom is deceptive.	من فکر می کنم تام فریبنده است.
Why do you have to do this this morning?	چرا باید این کار را امروز صبح انجام دهید؟
Tom was sitting and reading a book.	تام نشسته بود و کتاب می خواند.
Get some money for each item.	برای هر موردی مقداری پول بگیرید.
I do not remember what I was looking for	یادم نمیاد دنبال چی میگشتم
I fed him as much as he wanted.	هر چقدر که می خواست به او غذا دادم.
Only eight coral islands are inhabited.	تنها هشت مورد از جزایر مرجانی ساکن هستند.
Please help me cut down on vegetables for salads.	لطفا به من کمک کنید سبزیجات را برای سالاد کم کنم.
Tom asked to be allowed in.	تام درخواست کرد که اجازه ورود پیدا کند.
Tom will have a hard time doing that.	تام برای انجام این کار سختی خواهد داشت.
Tom is stuffed with toys on his bed.	تام روی تختش اسباب بازی ها را پر کرده است.
Tom does not even try to help Mary.	تام حتی سعی نمی کند به مری کمک کند.
He continued to cry without raising his head.	بدون اینکه سرش را بلند کند به گریه کردن ادامه داد.
Tom wanted me to do something for Mary.	تام از من می خواست برای مری کاری انجام دهم.
I know Tom does not know where to do this.	می دانم که تام نمی داند کجا باید این کار را انجام دهد.
It's too late for Tom.	برای تام خیلی دیر است.
Tom does not catch Mary.	تام مری را نمی گیرد.
He can not walk now because he was injured in a car accident.	او اکنون نمی تواند راه برود زیرا در یک تصادف رانندگی مجروح شده است.
Can't I go after them?	نمیشه برم دنبالشون؟
Tom filled the bucket with water.	تام سطل را پر از آب کرد.
Tom is constantly trying to be politically correct.	تام مدام سعی می کند از نظر سیاسی درست باشد.
The tide is caused by the gravity of the moon.	جزر و مد توسط گرانش ماه ایجاد می شود.
Tom is reading his letter.	تام در حال خواندن نامه خود است.
I'm not sure I know Tom.	مطمئن نیستم که تام را بشناسم.
What is the tallest skyscraper in the world?	بلندترین آسمان خراش جهان کدام است؟
I do not know if Tom and Mary will get married?	من نمی دانم که آیا تام و مری ازدواج خواهند کرد؟
Tom did not tell me what was going on.	تام به من نگفت موضوع چیست.
Tom finally found his lost keys.	تام بالاخره کلیدهای گم شده خود را پیدا کرد.
Everyone is suspicious	همه مشکوک هستند
I do not kiss Tom anymore.	من دیگر تام را نمی‌بوسم.
Everyone on our street knows Tom.	همه در خیابان ما تام را می شناسند.
Milk separated the dead giraffe's meat.	شیر گوشت زرافه مرده را جدا کرد.
I am a helper.	من یک امدادگر هستم.
I thought Tom was serious.	فکر کردم تام جدی است.
Tom is too old to live alone.	تام پیرتر از آن است که تنها زندگی کند.
I still do not know if I should do this or not.	من هنوز نمی دانم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom is currently playing the first trumpet in his high school band.	تام در حال حاضر اولین ترومپت را در گروه موسیقی دبیرستان خود می نوازد.
I have visited Tom several times in Australia.	من چندین بار در استرالیا از تام دیدن کرده ام.
Tom knew that Mary had threatened John.	تام می دانست که مری جان را تهدید کرده بود.
Tom has not succeeded yet.	تام هنوز موفق نشده است.
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام به این کار نیست.
Tom was walking so fast that I could not reach him.	تام خیلی تند راه می رفت که نمی توانستم به او برسم.
The neighborhood without Tom will not be like before.	محله بدون تام مثل قبل نخواهد بود.
I think Tom could have done better if he had tried harder.	من فکر می کنم که تام اگر بیشتر تلاش می کرد می توانست بهتر عمل کند.
I think something is wrong.	من فکر می کنم چیزی اشتباه است.
Tom is suspicious, isn't he?	تام مشکوک است، اینطور نیست؟
I can not promise, but I will do my best.	نمی توانم قولی بدهم، اما تمام تلاشم را می کنم.
I thought you said you did not like Tom.	فکر کردم گفتی تام را دوست نداری.
Tom jumped out of the second-floor window unharmed.	تام بدون اینکه آسیبی ببیند از پنجره طبقه دوم بیرون پرید.
I do not have a guilty conscience	من عذاب وجدان ندارم
I have to let Tom know when the meeting starts.	وقتی جلسه شروع شد باید به تام اطلاع دهم.
Tom can dance really well.	تام می تواند واقعا خوب برقصد.
What kind of person buys something like that?	چه جور آدمی همچین چیزی میخره؟
I understood Tom's plan.	من نقشه تام را فهمیدم.
Tom used to be generous.	تام قبلا سخاوتمند بود.
Tom is a terrible stepfather.	تام ناپدری وحشتناکی است.
I was expecting a harder game.	انتظار بازی سخت تری را داشتم.
Tom is not diplomatic	تام دیپلماتیک نیست
This is a classic song.	این آهنگ کلاسیک است.
Rumors of Tom's death have been greatly exaggerated.	شایعات مرگ تام بسیار اغراق آمیز شده است.
Tom went to the movies every week.	تام هر هفته به سینما می رفت.
Little by little, Tom felt he had been ignored.	تام کم کم داشت احساس می کرد نادیده گرفته شده بود.
This is not just a guess.	این فقط یک حدس نیست.
I do not think Tom will have a weekend.	من فکر نمی کنم که تام تعطیلات آخر هفته داشته باشد.
Tom is a very sweet boy.	تام پسر بسیار شیرینی است.
I heard that Tom really loves basketball.	شنیدم که تام واقعاً بسکتبال را دوست دارد.
You are very welcome to come	خیلی خوش آمدید که بیایید
I do not want to hear this.	من نمی خواهم این را بشنوم.
It had been a week since Tom had done the washing, meaning the sink was full of dirty dishes.	تام یک هفته بود که شستشو را انجام نداده بود، یعنی سینک پر از ظروف کثیف بود.
When we go to a restaurant, I never order what Tom does.	وقتی به رستوران می رویم، من هرگز همان کاری را که تام می کند سفارش نمی دهم.
The castle was really impenetrable.	قلعه واقعا غیر قابل نفوذ بود.
This is an ancient expression.	این یک بیان باستانی است.
Tom said he would visit Boston.	تام گفت که از بوستون دیدن خواهد کرد.
Tom was pulled over by police.	تام توسط پلیس کشیده شد.
Unfortunately, my France is not very good.	متأسفانه فرانسه من زیاد خوب نیست.
Tom should never have been allowed to do that.	تام هرگز نباید اجازه انجام این کار را می گرفت.
You did not tell me that you knew my address.	تو به من نگفتی که آدرس تام را می‌دانی.
Tom admitted that he did not really know where Mary worked.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی دانست مری کجا کار می کند.
Tom knew Mary was upset.	تام می دانست که مری ناراحت است.
Tom is a slut kisser.	تام یک بوسنده شلخته است.
Critics say there may be unknown dangers.	منتقدان می گویند ممکن است خطرات ناشناخته ای وجود داشته باشد.
Tom told Mary not to do that.	تام گفت که به مری گفته شده این کار را نکن.
They agree with Tom.	آنها با تام موافق هستند.
Tom knew Mary had to buy a car.	تام می دانست که مری باید یک ماشین بخرد.
Tom does not get along with Mary.	تام با مری کنار نمی آید.
Tom may have said that.	ممکن است تام این را گفته باشد.
Snacks are available.	تنقلات موجود است.
The illiteracy rate in that country is 36%.	درصد بی سوادی در آن کشور 36 درصد است.
We do not need Tom's help.	ما نیازی به کمک به تام نداریم.
Tom was born into a poor family.	تام در خانواده ای فقیر به دنیا آمد.
Although the media reports that he is a possible presidential candidate, does anyone really think that he is a potential president?	با وجود اینکه رسانه ها گزارش می دهند که او یک نامزد احتمالی ریاست جمهوری است، آیا واقعاً کسی فکر می کند که او یک رئیس جمهور بالقوه است؟
Tom rarely buys anything from this store.	تام به ندرت از این فروشگاه چیزی می خرد.
Where did Tom get these clothes?	تام این لباس ها را از کجا آورده است؟
I am responsible for what happened.	من مسئول آنچه اتفاق افتاد هستم.
I did not think Tom would be so much fun.	فکر نمی کردم تام اینقدر سرگرم کننده باشد.
We better not go now	بهتره الان نریم
Tom knows I'm claustrophobic.	تام می داند که من کلاستروفوبیک هستم.
Tom said he had nothing to read.	تام گفت که چیزی برای خواندن ندارد.
Let's talk about tomorrow's program.	بیایید در مورد برنامه فردا صحبت کنیم.
Tom told me he wanted to stay in Boston until he ran out of money.	تام به من گفت که قصد داشت تا زمانی که پولش تمام شود در بوستون بماند.
I do not think you can win.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید برنده شوید.
French is not the only language Tom speaks, but it is the only language he is proficient in.	فرانسوی تنها زبانی نیست که تام به آن صحبت می کند، اما تنها زبانی است که او در آن مهارت دارد.
I have to help Tom	من باید به تام کمک کنم
Tom has joined the team.	تام به تیم ملحق شده است.
Tom says he knows why Mary did not do it.	تام می گوید که می داند چرا مری این کار را نکرد.
It all happened in three seconds.	همه اینها در عرض سه ثانیه اتفاق افتاد.
You will never receive it.	شما هرگز آن را دریافت نخواهید کرد.
Tom said he did not think he would have enough time to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
I'm sure Tom will not mind if you leave sooner.	مطمئنم تام اگر زودتر بری بدش نمیاد.
It's as if Tom doesn't even know I exist.	انگار تام حتی از وجود من خبر ندارد.
Tom said he writes his own speeches.	تام گفت که سخنرانی هایش را خودش می نویسد.
I know Tom is a methodical person.	من می دانم که تام یک فرد روشمند است.
I'm glad you found the money you lost.	خوشحالم که پولی را که گم کردی پیدا کردی.
Tom and I behaved ourselves.	من و تام خودمان رفتار کردیم.
Tom is having breakfast with his family.	تام با خانواده اش در حال خوردن صبحانه است.
Tom always did what he loved.	تام همیشه کاری را که دوست داشت انجام می داد.
Tom is very knowledgeable.	تام بسیار صاحب نظر است.
Were you able to contact Tom?	آیا توانستید با تام تماس بگیرید؟
Tom said Mary thought he might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است او مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
Tom may not know what to do.	تام ممکن است نداند چه کار کند.
Did Tom ever do that?	آیا تام هرگز این کار را کرد؟
Tom was forgiven by Mary.	تام توسط مری بخشیده شد.
I do not know what Tom thought.	من نمی دانم تام چه فکری کرد.
Tom has to take his medicine.	تام باید داروهایش را بخورد.
Tom went to Boston a week ago.	تام یک هفته پیش به بوستون رفت.
Tom was aware of the problems.	تام از مشکلات آگاه بود.
You better stop Tom	بهتره جلوی تام رو بگیری
Look at me when I'm talking to you	وقتی دارم با تو صحبت می کنم به من نگاه کن
I do not think Tom has heard our voice.	من فکر نمی کنم که تام صدای ما را شنیده باشد.
It takes two hours to finish the job.	دو ساعت طول می کشد تا کار را تمام کند.
I ask you to analyze this.	از شما می خواهم این را تحلیل کنید.
I do not need a bag, thank you	من به کیف نیازی ندارم، ممنون
I did not want to do this without you.	من نمی خواستم بدون تو این کار را انجام دهم.
We must live up to their promise, Tom.	ما باید به قول آنها عمل کنیم، تام.
I would rather starve to death than steal.	ترجیح می دهم از گرسنگی بمیرم تا شروع به دزدی کنم.
I do not care about sports.	من به ورزش اهمیت نمی دهم.
Even the upper atmosphere is polluted.	حتی قسمت بالای جو نیز آلوده است.
Tom is a woman.	تام یک زن زن است.
I think you can not do this without Tom's help.	من فکر می کنم بدون کمک تام نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom attended a party with his girlfriend.	تام با دوست دخترش در مهمانی حاضر شد.
Tom said Mary told him he was looking forward to doing so.	تام گفت که مری به او گفت که مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
Tom was able to go his own way.	تام توانست راه خود را طی کند.
I like him very much, but not his circle of friends.	من او را خیلی دوست دارم، اما حلقه دوستانش را نه.
Tom looks a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسد.
It's been three years since Tom moved to Boston.	سه سال از نقل مکان تام به بوستون می گذرد.
Tom was single all his life.	تام تمام عمرش مجرد بود.
Do you think we can help Tom?	آیا فکر می کنید ما می توانیم به تام کمک کنیم؟
Tom did this for three hours.	تام این کار را به مدت سه ساعت انجام داد.
I saw Tom standing in the garden.	تام را دیدم که در باغ ایستاده بود.
Tom's family has been notified.	به خانواده تام اطلاع داده شده است.
Tom said he was forgiven.	تام گفت که او بخشیده شده است.
He was left alone in the center of the stage.	او در مرکز صحنه تنها ماند.
Tom said he thought Mary had overpaid.	تام گفت که فکر می کند مری بیش از حد پول پرداخت کرده است.
I want to buy a fur coat for my wife.	من می خواهم برای همسرم یک کت خز بخرم.
Tom and Mary stayed together.	تام و مری با هم ماندند.
Tom had doubts about Mary.	تام از شک و تردید به مری بهره مند شد.
Tom has to do it today.	تام باید امروز این کار را انجام دهد.
I was not ready	من آماده نبودم
Tom has not finished eating breakfast yet.	تام هنوز صبحانه خوردن را تمام نکرده است.
It was a pot that my son broke last night.	گلدانی بود که پسرم دیشب شکست.
I am confused	من گیج شده ام
Tom claims he has not received any money yet.	تام ادعا می کند که هنوز پولی دریافت نکرده است.
I got up and started cleaning the table.	بلند شدم و شروع کردم به تمیز کردن میز.
Tom is no longer Mary's boyfriend.	تام دیگر دوست پسر مری نیست.
The pattern is repeating.	الگو در حال تکرار است.
Why don't we walk together?	چرا با هم راه نمیرویم؟
There were about 30 people on the bus.	تقریباً 30 نفر در اتوبوس بودند.
I think Tom will leave Australia at the end of the semester.	من فکر می کنم تام در پایان ترم استرالیا را ترک می کند.
Why not budget?	چرا بودجه نمیکنی؟
Tom bet me that Mary would be late.	تام با من شرط گذاشت که مری دیر بیاید.
The room is dark.	اتاق تاریک است.
Tom watched for hours.	تام ساعت ها را تماشا کرد.
They still clung to this doctrine.	آنها همچنان به این دکترین چسبیده بودند.
The next few years will not be easy for us.	چند سال آینده برای ما آسان نخواهد بود.
It's not that I do not want to go, it's just not a good time for me.	این نیست که من نمی خواهم بروم، فقط زمان خوبی برای من نیست.
I'm going to take the 10:30 train.	من قصد دارم قطار 10:30 را بگیرم.
She loves Tom.	او تام را دوست دارد.
Tom ran to get a fire extinguisher.	تام دوید تا یک کپسول آتش نشانی بیاورد.
Tom wants to know what kind of car Mary is driving.	تام می خواهد بداند مری چه نوع ماشینی می راند.
Tom and I met while we were both walking our dogs in the park.	من و تام زمانی با هم آشنا شدیم که هر دو در حال قدم زدن با سگ هایمان در پارک بودیم.
They fined him 5,000 yen for illegal parking.	آنها او را به دلیل پارک غیرقانونی 5000 ین جریمه کردند.
He made it clear that he intended to do so.	او به صراحت اعلام کرد که قصد انجام این کار را دارد.
This time it will not happen.	این بار این اتفاق نمی افتد.
If you continue to do what you do, you will end up in prison.	اگر به کاری که انجام می دهید ادامه دهید، در نهایت به زندان می افتید.
You do not even know who they are.	شما حتی نمی دانید آنها چه کسانی هستند.
Tom often forgets to lock the door.	تام اغلب فراموش می کند در را قفل کند.
Have you ever considered suicide?	آیا تا به حال به خودکشی فکر کرده اید؟
It just didn't matter.	فقط مهم نبود.
Who doesn't love Tom?	چه کسی تام را دوست ندارد؟
Tom said he wanted to clean his room.	تام گفت که می خواهد اتاقش را تمیز کند.
Why not try a different approach?	چرا رویکرد متفاوتی را امتحان نمی کنیم؟
We have several job opportunities.	ما چند فرصت شغلی داریم.
Do not be all high and powerful.	همه بالا و قدرتمند نشوید.
Tom looks very good	تام خیلی خوب به نظر می رسد
It was easier said than done, Tom said.	تام گفت که انجام این کار آسان تر از آنچه او انتظار داشت بود.
I'm been away	من دور بوده ام
Is this your first time playing this game?	آیا این اولین بار است که این بازی را انجام می دهید؟
Tom comes from a wealthy family.	تام از خانواده ای ثروتمند می آید.
Tom is a lawyer and writer.	تام یک وکیل و نویسنده است.
Tom will definitely visit Australia this summer.	تام تابستان امسال حتما از استرالیا دیدن خواهد کرد.
Tom fell and could not get up.	تام زمین خورد و نتوانست بلند شود.
I'm sure Tom will enjoy that movie.	من مطمئن هستم که تام از آن فیلم لذت خواهد برد.
I should have told Tom not to tell anyone that I won the lottery.	باید به تام می گفتم که به کسی نگوید که من در لاتاری برنده شدم.
You have to give something to Tom.	شما باید چیزی به تام بدهید.
Do not be a couch potato.	سیب زمینی کاناپه نباش.
You do not know what it means?	نمیدونی یعنی چی؟
Tom said he was not used to this kind of weather.	تام گفت که به این نوع آب و هوا عادت نکرده است.
You should try to do this while you are still young.	شما باید سعی کنید تا زمانی که هنوز جوان هستید این کار را انجام دهید.
This has been really hard for Tom.	این برای تام واقعا سخت بوده است.
Tom is looking at me	تام داره به من نگاه میکنه
I'm trying to find a job	دارم سعی میکنم کار پیدا کنم
The truth is that it will not matter.	حقیقت این است که مهم نخواهد بود.
Tom thought he had woken up from his dream, but in fact he was still asleep.	تام فکر می کرد که از رویای خود بیدار شده است، اما در واقع هنوز در حال خواب بود.
I am an engineering student	من دانشجوی مهندسی هستم
He works on a farm.	او در مزرعه شاغل است.
Tom found this confusing at first.	تام در ابتدا این را گیج کننده دید.
The police did not release the suspect.	پلیس مظنون را رها نکرد.
They intend to attack.	آنها قصد حمله دارند.
They are considered the largest rock band in history.	آنها را بزرگترین گروه راک تاریخ می دانند.
Tom has not sent the letter yet.	تام هنوز نامه را نفرستاده است.
If you had come earlier, you would have seen me	اگر زودتر می آمدی مرا می دیدی
Tom is supposed to be very drunk by 2:30.	تام قرار است تا ساعت 2:30 بسیار مست شود.
Tom works at a hospital near my house.	تام در بیمارستان نزدیک خانه من کار می کند.
There was something in his voice that upset us.	چیزی در صدای او بود که ما را ناراحت می کرد.
You do not like school, do you?	تو مدرسه را دوست نداری، نه؟
When I was thirteen, I could not speak French at all.	وقتی سیزده ساله بودم، اصلاً نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
I'm senior	من ارشد هستم
This is something that has been underestimated.	این چیزی است که دست کم گرفته شده است.
Barley and wheat are grown on farms around the village.	جو و گندم در مزارع اطراف روستا می روید.
There is no way that is enough	راهی نیست که کافی باشه
How many kilos did you lose?	چند کیلو کم کردی؟
I do not understand French.	من زبان فرانسه را نمی فهمم.
Who is going to have lunch with us?	چه کسی قرار است با ما ناهار بخورد؟
We try our best to save as many turtles as possible.	ما سعی می کنیم بهترین کار را برای نجات هر چه بیشتر لاک پشت ها انجام دهیم.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
I think it's time to ask Tom to leave.	فکر می کنم وقت آن رسیده که از تام بخواهیم برود.
I'm bringing Tom with me.	من تام را با خودم می‌آورم.
This is one of the cakes that Tom baked.	این یکی از کیک هایی است که تام پخت.
I was not with you then	من اون موقع با تو نبودم
I do not remember seeing him before	یادم نمیاد قبلا دیده بودمش
This area is not safe at night.	این اطراف در شب امن نیست.
Tom suspected that Mary was lying to him.	تام مشکوک بود که مری به او دروغ می گوید.
I'm going on vacation next week.	من هفته آینده به تعطیلات می روم.
Sorry Tom did not come.	متاسفم که تام نیامد.
Why didn't you tell me Tom could do it?	چرا به من نگفتی که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Some others cried, but I did not cry.	بعضی از بقیه گریه کردند، اما من گریه نکردم.
Tom asked us to help him move his piano.	تام از ما خواست به او کمک کنیم تا پیانوی خود را جابجا کند.
Right now, I'm choosing the right clothes to wear on vacation.	در حال حاضر، من در حال انتخاب لباس مناسب برای پوشیدن در تعطیلات هستم.
I do not think Tom left sooner.	فکر نمی کنم تام زودتر رفت.
I do not eat much fruit	من زیاد میوه نمیخورم
Tom is a master of irony.	تام استاد طعنه است.
Do you really believe that this will be easy to do?	آیا واقعاً معتقدید که انجام این کار آسان خواهد بود؟
My salary is not as high as you think.	حقوق من آنقدرها که شما فکر می کنید بالا نیست.
Tom took his family to the zoo.	تام خانواده اش را به باغ وحش برد.
You do not enjoy doing this anymore, do you?	دیگر از انجام این کار لذت نمی بری، نه؟
Tom asked Mary to quit his job and help her.	تام از مری خواست دست از کارش بردارد و به او کمک کند.
Tom thinks Mary is not teaching French.	تام فکر می کند که مری زبان فرانسه تدریس نمی کند.
I do not think it's too late to do that.	فکر نمی کنم برای انجام این کار خیلی دیر باشد.
Tom came after everyone left.	تام بعد از اینکه همه رفتند آمد.
Practice what you preach.	آنچه را که موعظه می کنید تمرین کنید.
Does Tom eat grapes?	آیا تام انگور می خورد؟
I'm afraid my right shoulder is broken.	می ترسم شانه راستم دررفته باشد.
I think you eat too much unhealthy food.	من فکر می کنم شما بیش از حد غذاهای ناسالم می خورید.
I think this is the most important.	من فکر می کنم این مهمترین است.
I can not express it in words.	نمی توانم آن را در کلمات بیان کنم.
I see why Tom left you.	من می بینم که چرا تام شما را رها کرد.
I think it will not be so difficult.	فکر می کنم آنقدرها هم سخت نخواهد بود.
Tom said he would also assist Mary in doing so.	تام گفت که او همچنین به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I sincerely hope you can be there.	من صمیمانه امیدوارم بتوانید آنجا باشید.
Tom told me that he and Mary were separated.	تام به من گفت که او و مری از هم جدا شده اند.
No obese man has ever done that.	هیچ مرد بسیار چاقی تا به حال چنین کاری را انجام نداده است.
This is much harder to do than you think.	انجام این کار بسیار دشوارتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
I thought Tom was asking you to do this.	من فکر می کردم که تام از شما می خواهد این کار را انجام دهید.
Tom always criticizes him.	تام همیشه از او ایراد می گیرد.
Tom pretended not to notice Mary staring at him.	تام وانمود کرد که متوجه خیره شدن مری به او نشده است.
It is good that we did not have to do this.	این خوب است که ما مجبور به انجام این کار نبودیم.
Tom and Mary do this together.	تام و مری با هم این کار را انجام می دهند.
How much do you want in terms of salary?	از نظر حقوق چقدر می خواهید؟
I think this is from Tom	فکر کنم این از تام باشه
This is what I do every day.	این کاری است که من هر روز انجام می دهم.
Tom has followed Mary.	تام مری را دنبال کرده است.
I'd better tell Tom.	بهتر است به تام بگویم.
Tom told me that Mary was not upset.	تام به من گفت که مری ناراحت نیست.
Tom felt scared.	تام احساس ترس کرد.
Tom is skinny	تام لاغر است
Tom does not know why Mary dropped out of college.	تام نمی داند چرا مری از کالج انصراف داد.
It was as if you were going to win	انگار قرار بود برنده بشی
Do not interfere in all matters	در امور تام دخالت نکن
I did not know that Tom is one of your relatives.	من نمی دانستم که تام از بستگان شماست.
Where did Tom find this knife?	تام این چاقو را از کجا پیدا کرد؟
Tom told me he thought Mary was home.	تام به من گفت که فکر می کند مری در خانه است.
I know Tom is not yet thirty years old.	می دانم که تام هنوز سی ساله نشده است.
Tom will most likely be finished.	تام به احتمال زیاد تمام خواهد شد.
Tom took pictures of the flowers.	تام از گل ها عکس گرفت.
Did you notice what time Tom arrived?	دقت کردی تام چه ساعتی وارد شد؟
Tom took a day off.	تام روز مرخصی گرفت.
I never needed to carry a gun.	من هرگز نیازی به حمل اسلحه نداشتم.
Tom is a financial wizard.	تام یک جادوگر مالی است.
You are not supposed to be here until tomorrow	قرار نیست تا فردا اینجا باشی
When is that girl standing there?	اون دختر کی اونجا ایستاده؟
Tom is completely satisfied with the result.	تام از نتیجه کاملا راضی است.
Tom told me he thought Mary was the first to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
I knew you were doing this	میدونستم اینکارو میکنی
I thought you forgot	فکر کردم فراموش کردی
Tom told me that he had decided not to eat any more unhealthy food.	تام به من گفت که تصمیم گرفته دیگر غذای ناسالم نخورد.
what happened? 	چی شد؟
There is water in the whole apartment.	آب در کل آپارتمان وجود دارد.
You're probably kidding!	احتمالا داری شوخی می کنی!
Tom told me he had no interest in going to the museum with us.	تام به من گفت که اصلاً علاقه ای به رفتن با ما به موزه ندارد.
Do you believe Tom?	تام را باور داری؟
Tom has a dog.	تام یک سگ دارد.
Tom found out that he had not paid the bill, so he returned to the restaurant.	تام متوجه شد که قبض را پرداخت نکرده است، بنابراین به رستوران برگشت.
I think even a child can do that.	فکر می کنم حتی یک بچه هم می تواند این کار را انجام دهد.
I just try to have a good time.	من فقط سعی می کنم اوقات خوبی داشته باشم.
Major surgery is not the solution	جراحی بزرگ راه حل نیست
I think Tom knows how to do that.	من فکر می کنم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I thought you guys were going to my party.	من فکر می کردم که شما بچه ها قصد دارید به مهمانی من بیایید.
I enjoyed Tom's talk.	از سخنرانی تام لذت بردم.
We are going to try to solve our problems ourselves.	قرار است سعی کنیم مشکلاتمان را خودمان حل کنیم.
I bought a scarf for Mary.	من یک روسری برای مریم خریدم.
I just do not want to talk to you.	من فقط نمی خواهم با شما صحبت کنم.
You are a real hero	تو قهرمان واقعی هستی
There is a lot of food left.	غذای زیادی باقی مانده است.
Tom told me he was very hungry.	تام به من گفت که خیلی گرسنه است.
I knew Tom would be fired for it.	می دانستم که تام به خاطر این کار اخراج می شود.
He explained the political background of the war on television.	وی درباره پیشینه سیاسی جنگ در تلویزیون توضیح داد.
That computer has a quad-core processor.	آن کامپیوتر یک پردازنده چهار هسته ای دارد.
I have studied Japanese for five years.	من پنج سال ژاپنی خوانده ام.
I'm going to pack.	من می روم بسته بندی کنم.
Tom stole my watch	تام ساعت من را دزدید
Tom will not take care of it.	تام به آن رسیدگی نخواهد کرد.
I have read the book twice as much.	من دو برابر تام کتاب خوانده ام.
Appointments are now available.	قرار ملاقات در حال حاضر در دسترس است.
I agreed to let go of Tom.	من موافقت کردم که تام را رها کنم.
Tom and Mary went out.	تام و مری بیرون رفتند.
I do not think I was cut to become a captain.	من فکر نمی کنم که من برای کاپیتان شدن بریده باشم.
Wear this jacket, you will be much warmer.	این ژاکت را بپوشید، خیلی گرمتر خواهید شد.
I do not want to hurt you	نمی خوام صدمه ببینی
I do not know who these glasses are	من نمیدونم این عینک کیه
Hello! 	سلام!
What are you doing to block the way?	چه کار می کنی که راه را مسدود می کنی؟
I just can not believe that Tom will do it.	من فقط نمی توانم باور کنم که تام این کار را انجام دهد.
I do not like to eat where people smoke.	من دوست ندارم جایی که مردم سیگار می کشند غذا بخورم.
I look around	من نگاهی به اطراف انداخته ام
Tom received a microscope for his birth.	تام برای تولدش یک میکروسکوپ دریافت کرد.
Prices rose sharply last year.	قیمت ها در سال گذشته به شدت افزایش یافت.
I did not know who to ask anymore	نمیدونستم دیگه از کی بپرسم
Tom can be high.	تام می تواند بالا باشد.
Tom does not anticipate any problems.	تام هیچ مشکلی را پیش بینی نمی کند.
The last time I went to the beach, I was very hot.	آخرین باری که به ساحل رفتم به شدت آفتاب سوختم.
How many days are you going to go to your city?	قرار است چند روز به شهر خود بروید؟
You can not appreciate a poem until you have read it many times.	تا زمانی که شعر را بارها نخوانده باشید نمی توانید قدر آن را بدانید.
I have been interested in art since I was a child.	من از کودکی به هنر علاقه داشتم.
I wonder why Tom is so impatient.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر بی تاب است.
نمرد	نمرد
Tom lives in a small cottage.	تام در یک کلبه کوچک زندگی می کند.
Since the sun had set, we all headed home.	از آنجایی که خورشید غروب کرده بود، همه راهی خانه شدیم.
That man has a bad mouth	اون مرد دهن بدی داره
I do not think I enjoy doing this.	فکر نمی کنم از انجام این کار لذت ببرم.
I have heard that taxis are expensive in Boston.	من شنیده ام که تاکسی ها در بوستون گران هستند.
I would have done it differently.	من این کار را طور دیگری انجام می دادم.
You do not want me as your boss.	شما من را به عنوان رئیس خود نمی خواهید.
Tom confesses to stealing Mary's jewelry.	تام اعتراف می کند که جواهرات مری را دزدیده است.
These are questions that are worth discussing.	اینها سوالاتی هستند که ارزش بحث دارند.
I do not like basketball.	من بسکتبال را دوست ندارم.
Tom knows a good Chinese restaurant not far from his office.	تام یک رستوران چینی خوب می شناسد که خیلی دور از دفترش نیست.
Challenged Tom Mary to a game of tennis.	تام مری را به یک بازی تنیس به چالش کشید.
How did you persuade Tom to come?	چگونه تام را متقاعد کردی که بیاید؟
I just do not do this.	من فقط این کار را نمی کنم.
Can I talk to you for a second?	آیا می توانم یک ثانیه با شما صحبت کنم؟
I do not want to rest.	من نمی خواهم استراحت کنم.
Tom must have been unhappy	تام باید ناراضی بوده
Is Tom sensitive to anything?	آیا تام به چیزی حساسیت دارد؟
I doubt Tom is still scared.	من شک دارم تام هنوز می ترسد.
The new boy stuttered nervously.	پسر جدید لکنت عصبی داشت.
Tom thinks Mary is spending a lot of time on her phone.	تام فکر می کند که مری زمان زیادی را صرف تلفن خود می کند.
Tom is about as young as Mary.	تام تقریباً به اندازه مری جوان است.
Tom said how long he intends to stay with us?	تام گفت که قصد دارد تا چه مدت با ما بماند؟
Building materials can include tiles, carpets, curtains and tools.	مصالح ساختمانی می تواند شامل کاشی، فرش، پرده و ابزار باشد.
Did you know that Tom can not speak French?	آیا می دانستید تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
Why can't we all get along?	چرا همه ما نمی توانیم با هم کنار بیاییم؟
They are all back on track.	همه آنها به مسیر برگشته اند.
I know Tom has to go to Australia.	من می دانم که تام باید به استرالیا برود.
Does Tom know how much you paid for it?	آیا تام می داند چقدر برای این کار پرداختی؟
What would happen if Tom did that?	اگر تام این کار را می کرد چه اتفاقی می افتاد؟
Do not tell Tom about what we did.	درباره کاری که ما انجام دادیم به تام نگو.
Tom is shorter than his brother.	تام از برادرش کوتاهتر است.
I work as a security guard.	من به عنوان نگهبان کار می کنم.
I guess we have to sit firmly until help comes.	حدس می‌زنم تا زمانی که کمک بیاید، باید محکم بنشینیم.
It occurred to me that Tom might have done this on purpose.	به ذهنم رسید که ممکن است تام عمدا این کار را کرده باشد.
Tom does not like to sing in French.	تام دوست ندارد به زبان فرانسوی آواز بخواند.
I can not believe he does not like Tom Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام مری را دوست ندارد.
There is something we need to discuss	یه چیزی هست که باید بحث کنیم
I do not think we should show Tom how to do this.	من فکر نمی کنم ما باید به تام نشان دهیم که چگونه این کار را انجام دهد.
I want to learn how to play xylophone.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه زیلوفون بازی کنم.
I do not think Tom has as much experience as I do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من تجربه داشته باشد.
When are you guys going to see the movie?	بچه ها کی قراره فیلمو ببینین؟
Every effort will be made to prevent this from happening again.	تمام تلاش ممکن برای جلوگیری از تکرار این اتفاق انجام خواهد شد.
Tom is our manager	تام مدیر ماست
In the future, you have to get here on time.	در آینده، شما باید به موقع به اینجا برسید.
Many of the decisions we make every day are based on less than perfect knowledge.	بسیاری از تصمیماتی که ما هر روز می گیریم بر اساس دانش کمتر از کامل است.
I do not regret any of them	من از هیچکدام پشیمان نیستم
Tom admitted that he had not won.	تام اعتراف کرد که برنده نشده است.
There was still no sign of spring.	هنوز هیچ نشانه ای از بهار دیده نمی شد.
It will probably be interesting to do so.	احتمالا انجام این کار جالب خواهد بود.
"Do you want to eat something?" 	"چیزی میخوای بخوری؟"
"No, but I want to drink something."	"نه، اما من می خواهم چیزی بنوشم."
Tom watched as Mary walked out the door.	تام تماشا کرد که مری از در بیرون رفت.
I do not do this at all.	من اصلا این کار را نمی کنم.
I did not wear a life jacket	جلیقه نجات نپوشیدم
This is something I can not remember.	این چیزی است که من نمی توانم به خاطر بیاورم.
I'm tired of being alone.	من از تنها بودن خسته ام.
I will stay in Australia for at least three weeks.	من حداقل سه هفته در استرالیا خواهم ماند.
I'm not going to eat that much.	من قرار نیست آنقدر بخورم.
You believe what I say to you, do you not?	تو حرفی را که به تو می گویم باور می کنی، نه؟
One of these events was the Battle of New Orleans.	یکی از این رویدادها نبرد نیواورلئان بود.
It does not seem that I can not wrap my head around your argument.	به نظر نمی رسد که نمی توانم سرم را دور استدلال شما بپیچم.
Tom did not know what Mary's phone number was.	تام نمی دانست شماره تلفن مری چیست.
Do you think Tom will ever do that again?	آیا فکر می کنید که تام هرگز دوباره این کار را انجام خواهد داد؟
Tom walked through the room to open the curtains.	تام از اتاق عبور کرد تا پرده ها را باز کند.
You didn't give anything to Tom, did you?	تو چیزی به تام ندادی، نه؟
I think I hear someone else in Tom's kitchen.	فکر می کنم صدای شخص دیگری را در آشپزخانه با تام می شنوم.
We could not stop laughing.	نمی توانستیم جلوی خنده را بگیریم.
Tom did not know if Mary could do it.	تام نمی دانست که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
My father does nothing but watch TV on Sundays.	پدرم جز تماشای تلویزیون یکشنبه ها هیچ کاری نمی کند.
Tom beeps.	تام بوق می‌زند.
I did not know you did not do it yourself	نمیدونستم خودت اینکارو نکردی
Tom could not contain his anger.	تام نتوانست جلوی خشم خود را بگیرد.
I just sent the contract to Tom.	من همین الان قرارداد را برای تام فرستادم.
You're the boss, aren't you?	تو رئیسی، نه؟
Tom has made some very big mistakes.	تام چندین اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شده است.
Tom thinks doing this is not a bad idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده بدی نیست.
I'm married now	من الان متاهلم
Tom is sincere, right?	تام مخلص است، نه؟
I did not need to do this with Tom.	من نیازی به انجام این کار با تام نداشتم.
Tom is upset about overeating.	تام به دلیل خوردن زیاد معده ناراحت است.
Is it okay if I come to your place after work?	اگر بعد از کار به محل شما بیایم اشکالی ندارد؟
Tom did not understand what Mary was saying.	تام نفهمید مری چی گفت.
We do not want to do that now.	ما الان نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
I knew Tom knew why you did not do this.	می دانستم که تام می داند که چرا این کار را نکردی.
Do you think Tom wants to go fishing with us next weekend?	آیا فکر می کنید که تام می خواهد آخر هفته آینده با ما به ماهیگیری برود؟
Tom has a hangover this morning.	تام امروز صبح خماری دارد.
Wood can be turned into anything.	چوب را می توان به همه چیز تبدیل کرد.
Tom needed cash.	تام به پول نقد نیاز داشت.
I ate about eleven lunches because I was hungry.	حدود یازده ناهار خوردم چون گرسنه بودم.
I am not as interested in literature as you are.	من مثل شما به ادبیات علاقه ندارم.
I do not think it is a problem	فکر نمیکنم مشکلی باشه
I'm relatively confident that we can do this.	من نسبتاً مطمئن هستم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I suggest you go to Boston with Tom.	پیشنهاد می کنم با تام به بوستون بروید.
Where is the blouse I bought for you?	بلوزی که برات خریدم کجاست؟
Tom does not know why Mary wants to do this.	تام نمی داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not know you would be back so soon	نمیدونستم به این زودی برمیگردی
There is currently nothing special I can do.	در حال حاضر کار خاصی وجود ندارد که من انجام دهم.
I don't think Tom lives very close to the school he goes to.	فکر می کنم تام خیلی نزدیک مدرسه ای که در آن می رود زندگی نمی کند.
I can not understand what you mean.	من نمی توانم منظور شما را درک کنم.
No weapons were found in Tom Garage.	هیچ سلاحی در گاراژ تام پیدا نشد.
I did not know Tom had not done this.	من نمی دانستم تام این کار را نکرده بود.
Mary invested in stocks because her financial advisor deceived her.	مری در سهام سرمایه گذاری کرد زیرا مشاور مالی او را فریب داد.
My bike has an aluminum frame.	دوچرخه من فریم آلومینیومی دارد.
I know Tom probably won't do it this week.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این هفته این کار را نخواهد کرد.
Tom spends most of his time helping Mary.	تام بیشتر وقت خود را صرف کمک به مری می کند.
Do you remember the summer when Tom shaved his head?	آیا تابستانی را که تام سرش را تراشید به خاطر می آورید؟
Water density depends on temperature.	چگالی آب به دما بستگی دارد.
I did not like the spaghetti that Tom made.	من اسپاگتی را که تام درست کرد دوست نداشتم.
I'm sorry Tom is not coming back.	متاسفم که تام برنمی گردد.
Tom kills himself if he is not more careful.	تام اگر بیشتر مراقب نباشد خودش را می کشد.
I really like to learn about these things.	من واقعا دوست دارم در مورد این چیزها یاد بگیرم.
Tom told Mary that he did not think his heart was broken.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان دلش شکسته باشد.
I know Tom will be careful.	من می دانم که تام مراقب خواهد بود.
I do not think what you need has yet been invented.	من فکر نمی کنم آنچه شما نیاز دارید هنوز اختراع شده باشد.
Tom no longer has a dog.	تام دیگر سگ ندارد.
Tom and Mary both spoke French.	تام و مری هر دو فرانسوی صحبت می کردند.
I do not know what Tom and Mary have in common.	من نمی دانم تام و مری چه وجه مشترکی با هم دارند.
Tom has been sharpening knives all morning.	تام تمام صبح مشغول تیز کردن چاقوها بوده است.
These are sunflowers.	اینها آفتابگردان هستند.
He measured the situation and acted immediately.	او موقعیت را اندازه گرفت و بلافاصله وارد عمل شد.
Tom got sicker.	تام بیمارتر شد.
What I'm most interested in is astronomy.	چیزی که من بیشتر به آن علاقه دارم نجوم است.
Do you think that you can stop me from doing this?	آیا فکر می کنید می توانید من را از انجام این کار منصرف کنید؟
I will not stop doing this.	من از انجام این کار دست نمی کشم.
I love you and Tom.	من تو و تام را دوست دارم.
Tom really enjoys teaching.	تام واقعا از تدریس لذت می برد.
I have to leave	من باید ترک کنم
Tom sold his house last week.	تام هفته گذشته خانه خود را فروخت.
If I tell my mother she is worried, so I do not think I will tell her.	اگر به مادرم بگویم او نگران می شود، بنابراین فکر نمی کنم به او بگویم.
You thought Tom did that, right?	فکر کردی تام این کار را کرد، نه؟
Tom forgave us.	تام ما را بخشید.
I'm the only one who could not do this.	من تنها کسی هستم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
I could swim well as a child.	از بچگی هم می توانستم خوب شنا کنم.
Tom was thinking of nothing.	تام به هیچ چیز فکر نمی کرد.
I did not pray	من نماز نخواندم
I do not think we need to tell Tom what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگوییم که چه کار کند.
Tom and Mary reached an agreement.	تام و مری به تفاهم رسیدند.
The goose somehow survived.	غاز به نحوی زنده ماند.
You said you would help us, Tom.	گفتی که به ما کمک می کنی، تام.
If people never fell in love or their hearts broke with the failure of love, what would songwriters write their songs about?	اگر مردم هرگز عاشق نشدند یا با شکست عشقی قلبشان شکست، ترانه سراها ترانه های خود را درباره چه خواهند نوشت؟
Did Tom know you wanted to do this?	آیا تام می دانست که می خواهید این کار را انجام دهید؟
I was not as entertained as Tom seemed.	من آنقدر که تام به نظر می رسید سرگرم نمی شدم.
I do not have cash	من پول نقد ندارم
You better see what Tom wants	بهتره ببینی تام چی میخواد
I had to tell Tom to wait.	باید به تام می گفتم صبر کند.
I do not want to have this fight.	من نمی خواهم این دعوا را داشته باشم.
I would definitely love to see Tom again.	من قطعاً دوست دارم تام را دوباره ببینم.
Tom must renew his driver's license.	تام باید گواهینامه رانندگی خود را تمدید کند.
Tom went to the park to spend time with his friends.	تام به پارک رفت تا با دوستانش وقت بگذارد.
This is a complex question.	این یک سوال پیچیده است.
Tom may not go to Boston with us.	ممکن است تام با ما به بوستون نرود.
Tom gave Mary a dog as a gift.	تام در روز تولد مری یک سگ به او هدیه داد.
Mary used to marry Tom in her sleep.	مری عادت داشت در خواب با تام ازدواج کند.
Were you and Tom friends?	آیا شما و تام دوست بودید؟
Tom tried to avoid doing so.	تام سعی کرد از انجام این کار اجتناب کند.
I do not think Tom is barefoot.	من فکر نمی کنم که تام پابرهنه باشد.
Tom has to wash his clothes.	تام باید لباس هایش را بشوید.
I think Tom has a problem	فکر کنم تام مشکل داره
Tom is not a journalism student.	تام دانشجوی روزنامه نگاری نیست.
I do not understand the context	من زمینه را نمی فهمم
Tom's gone when I get home.	زمانی که من به خانه برسم تام رفته است.
The supervisor lives on the ground floor.	سرپرست در طبقه همکف زندگی می کند.
This is something I did not expect to hear.	این چیزی است که من انتظار شنیدن آن را نداشتم.
Tom said he thought Mary could not win.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند برنده شود.
I do not know what I was so afraid of.	نمی دانم از چه چیزی تا این حد می ترسیدم.
Tom said Mary was fat.	تام گفت که مری چاق است.
I'm really angry about that.	من واقعا از این بابت عصبانی هستم.
Who do you think eats lunch with us?	به نظر شما چه کسی با ما ناهار می خورد؟
Tom listened to the news.	تام به اخبار گوش داد.
Tom told Mary he had no intention of buying anything.	تام به مری گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
I can not eat spicy food like before.	مثل گذشته نمی توانم غذاهای تند بخورم.
I will stop this.	من این کار را متوقف می کنم.
My head is really busy right now.	در حال حاضر واقعاً سرم شلوغ است.
I saw Tom some time ago.	چند وقت پیش تام را دیدم.
Tom said I looked surprised.	تام گفت من متحیر به نظر می رسیدم.
Didn't you know Tom is a Canadian?	آیا نمی دانستید تام یک کانادایی است؟
Ask Tom where he went last Monday.	از تام بپرسید که دوشنبه گذشته کجا رفت.
You are probably the only person in Boston who has never been to this park before.	احتمالاً شما تنها فردی در بوستون هستید که قبلاً هرگز به این پارک نرفته اید.
Did you see Tom's new hat?	کلاه جدید تام را دیدی؟
You are drunk	تو مستی
This is the first time I have done this.	این اولین بار است که چنین کاری انجام می دهم.
Tom never told Mary he was sorry.	تام هرگز به مری نگفت که متاسف است.
I want you to stay here until I come back	میخوام اینجا بمونی تا من برگردم
I did not think Tom would be so dirty.	فکر نمی کردم تام اینقدر کثیف باشد.
Tom and I were here yesterday.	من و تام دیروز اینجا بودیم.
Tom should have known Mary.	تام باید مری را می شناخت.
You are going to do this yourself.	قرار است خودتان این کار را انجام دهید.
I know Tom is not a busy person.	می دانم که تام آدم شلوغی نیست.
There is no denying that he is smart.	نمی توان انکار کرد که او باهوش است.
He has not cleaned his room yet.	هنوز اتاقش را تمیز نکرده است.
Make sure Tom tells you everything.	مطمئن شوید که تام همه چیز را به شما می گوید.
I do not like to carry a wallet.	من دوست ندارم کیف پول حمل کنم.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که ناامید است.
The shipment was damaged by rain.	این محموله در اثر باران آسیب دید.
I do not know why you make so much noise	نمی دونم چرا اینقدر سر و صدا راه می اندازی
You are a very good driver	تو راننده خیلی خوبی هستی
Tom told me he was not crying.	تام به من گفت که گریه نمی کند.
Tom told me he thought you could possibly do that.	تام به من گفت که فکر می کند احتمالاً می توانی این کار را انجام دهی.
Tom did not say what kind of bike he bought.	تام نگفت چه نوع دوچرخه ای خریده است.
I do not think Tom knows much about horses.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد اسب ها بداند.
I repaired my shoes in that store.	کفش هایم را در آن فروشگاه تعمیر کردم.
Tom looks a little overwhelmed.	تام کمی غرق به نظر می رسد.
Please tell Tom we are here.	لطفا به تام بگویید که ما اینجا هستیم.
I did not laugh at Tom's jokes.	من به شوخی های تام نخندیدم.
I do not think Tom and Mary know each other.	فکر نمی کنم تام و مری همدیگر را بشناسند.
No one should leave this room	کسی از این اتاق بیرون نرود
You already know that you are my best friend.	شما قبلاً می دانید که بهترین دوست من هستید.
She is completely naked.	او کاملا برهنه است.
I do not think Tom knows why I should do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا باید این کار را انجام دهم.
The pause was long.	مکث طولانی شد.
Let's cheer for a full round.	بیایید یک دور تام را تشویق کنیم.
Tom was frustrated that he could not do more.	تام از اینکه نتوانست بیشتر از این کار کند ناامید بود.
What is your favorite thing in the whole world?	چیز مورد علاقه شما در تمام دنیا چیست؟
Tom is now 13 years old	تام الان 13 سالشه
What is clear is that we need more money.	آنچه واضح است این است که ما به پول بیشتری نیاز داریم.
Thirteen passengers were hospitalized.	سیزده مسافر در بیمارستان بستری شدند.
I know Tom did not know how long it would take to do that.	می دانم که تام نمی دانست چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom said he would help us tomorrow.	تام گفت فردا به ما کمک خواهد کرد.
Tom realized that Mary wanted to do this.	تام متوجه شد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I had trouble coping.	من برای کنار آمدن مشکل داشتم.
Tom does not need to worry about it.	تام نیازی به نگرانی در مورد آن نیست.
How can Tom do what you do?	چگونه تام می تواند کاری را که شما انجام می دهید انجام دهد؟
I do not think Tom even knows my name.	من فکر نمی کنم تام حتی نام من را بداند.
Doing so would be very irresponsible.	انجام این کار بسیار غیرمسئولانه خواهد بود.
Tom is a better dancer than I expected.	تام رقصنده بهتری از آنچه انتظار داشتم است.
It is doubtful whether Tom will come.	این که آیا تام بیاید مشکوک است.
Tom will agree.	تام موافقت خواهد کرد.
Tom does not care if Mary does that.	تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را انجام دهد.
Tom promised to be back soon.	تام قول داد که به زودی برمی گردد.
Tom is a religious fanatic.	تام یک متعصب مذهبی است.
Love is a strange feeling that can not be expressed in words.	عشق احساس عجیبی است که نمی توان آن را با کلمات بیان کرد.
The truth is that nothing is completely right or wrong.	حقیقت این است که هیچ چیز کاملاً درست یا نادرست نیست.
I think we need to talk about what happened.	فکر می کنم باید در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنیم.
I think you worked very hard	فکر کنم خیلی سخت کار کردی
Maybe Tom was laughing at Mary.	شاید تام به مری می خندید.
Hat on Tom's head	کلاه بر سر تام
Tom has not noticed us yet.	تام هنوز به ما توجه نکرده است.
Tom was not sure he wanted to do that.	تام مطمئن نبود که می خواهد این کار را انجام دهد.
He was very good to me.	او با من خیلی خوب بود.
I do not tell them anything	من چیزی به آنها نمی گویم
I did not know that Tom was going to be here.	نمی دانستم که تام قرار است اینجا باشد.
Because the elevator is out of order, we have to use the stairs.	چون آسانسور از کار افتاده باید از پله استفاده کنیم.
Tom has a lot of interesting tools.	تام ابزارهای جالب زیادی دارد.
Tom and Mary both have bikes.	تام و مری هر دو دوچرخه دارند.
Our company is planning to build a new chemical plant in Russia.	شرکت ما در حال برنامه ریزی برای ساخت یک کارخانه شیمیایی جدید در روسیه است.
Tom is in my place.	تام در جای من است.
Tom is resting now, right?	تام اکنون در حال استراحت است، نه؟
There are said to be at least 216 million private firearms in the United States.	گفته می شود که در ایالات متحده حداقل 216 میلیون سلاح گرم خصوصی وجود دارد.
Tom is due to stay in Boston this weekend.	تام باید این آخر هفته در بوستون بماند.
Tom and Mary both saw it.	تام و مری هر دو آن را دیدند.
The medicine was of no use to me.	دارو هیچ فایده ای برای من نداشت.
Nobody knows what will happen tomorrow	هیچکس نمیدونه فردا چی میشه
Tom is not really afraid.	تام واقعا نمی ترسد.
I think my dog ​​is chasing a cat.	فکر می کنم سگم در حال تعقیب گربه است.
Tom gave Mary one of the books he had given her.	تام یکی از کتاب هایی را که جان به او داده بود به مری داد.
Tom, you hardly sleep at all.	تام اصلاً به سختی می خوابید.
Do not lose your mind	عقلت را از دست نده
Tom drank a sip of his drink and put the glass back on the table.	تام جرعه ای از نوشیدنی اش را نوشید و لیوان را دوباره روی میز گذاشت.
Tom has not arrived yet.	تام هنوز وارد نشده است.
Tom sat behind me.	تام پشتش به من نشست.
Tom told me he did not have much experience doing this.	تام به من گفت که تجربه زیادی در انجام این کار ندارد.
He did not include the high cost of repairs in the budget.	او هزینه بالای تعمیرات را در بودجه لحاظ نکرد.
Tom will follow Mary.	تام مری را دنبال خواهد کرد.
You didn't talk to Tom, did you?	تو با تام صحبت نکردی، نه؟
I no longer listen to heavy metal.	من دیگر هوی متال گوش نمی دهم.
I enjoy singing, but I do not like dancing.	من از آواز خواندن لذت می برم، اما رقصیدن را دوست ندارم.
Tom loves skiing, but I do not.	تام اسکی را دوست دارد، اما من نه.
Tom is lucky to be able to swim.	تام خوش شانس است که می تواند شنا کند.
I have seen everything.	من همه چیز را دیده ام.
This is just the tip of the iceberg.	این فقط نوک کوه یخ است.
Tom wants to do it somewhere else.	تام می خواهد این کار را در جای دیگری انجام دهد.
I still did not have a visa three days before my flight.	سه روز قبل از پروازم هنوز ویزا نداشتم.
Have you been told where to park your car?	آیا به شما گفته شده است که ماشین خود را کجا پارک کنید؟
Do you no longer like your job?	آیا دیگر شغل خود را دوست ندارید؟
Is this 224-1374?	آیا این 223-1374 است؟
Mary is not ugly	مریم زشت نیست
Tom is very bad in French, isn't he?	تام در زبان فرانسه خیلی بد است، اینطور نیست؟
You live here in Boston, right?	شما اینجا در بوستون زندگی می کنید، نه؟
Aren't you Canadian?	تو کانادایی نیستی؟
I told you what I was going to do	بهت گفتم قراره چیکار کنم
Tom tried to sell his old VCR instead of throwing it away, but no one bought it, so he eventually threw it away.	تام سعی کرد به جای دور انداختن VCR قدیمی خود را بفروشد، اما هیچکس آن را نمی خرید، بنابراین در نهایت آن را دور انداخت.
He bravely endured the pain.	او شجاعانه درد را تحمل کرد.
Red hair is often pale and freckled.	مو قرمزها اغلب دارای رنگ پریده و کک و مک هستند.
I'm so sorry for what happened last night.	برای اتفاقی که دیشب افتاد خیلی متاسفم.
I love Tom	من تام را دوست دارم
Did you still tell Tom?	هنوز به تام گفتی؟
I do not think we can do it alone.	من فکر نمی کنم که ما به تنهایی این کار را انجام دهیم.
Tom loves to sing in the shower.	تام آواز خواندن زیر دوش را دوست دارد.
Tom was the last person I expected to meet in Boston.	تام آخرین کسی بود که انتظار داشتم در بوستون ملاقات کنم.
Did you tell Tom about tonight's party?	درباره مهمانی امشب به تام گفتی؟
It is better not to climb such a high mountain in winter.	بهتر است در زمستان از چنین کوه مرتفعی بالا نمی رفتید.
Tell Tom to meet us at the station.	به تام بگو تا ما را در ایستگاه ملاقات کند.
Tom is certainly lucky	تام مطمئنا خوش شانس است
Everyone just stared at Tom and said nothing.	همه فقط به تام خیره شدند و چیزی نگفتند.
It was close, right?	نزدیک بود، نه؟
I did not have to wait long.	مجبور نبودم زیاد صبر کنم.
Tom congratulated Mary on her birthday.	تام تولد مریم را تبریک گفت.
This is a professional website.	این یک وب سایت حرفه ای است.
Tom is a funny boy.	تام پسر بامزه ای است.
I knew Tom could not win.	می دانستم که تام نمی تواند برنده شود.
Tom never wakes up.	تام هرگز بیدار نمی شود.
Tom asked Mary about her new job.	تام از مری در مورد شغل جدیدش پرسید.
Who do you think they are?	به نظر شما آنها چه کسانی هستند؟
We really have no choice	واقعا چاره ای نداریم
I knew what Tom wanted to buy.	من می دانستم که تام می خواهد چه چیزی بخرد.
Tom has lost his left eye.	تام بینایی چشم چپ خود را از دست داده است.
I thought for a moment that Tom really wanted to tell Marie what had happened.	برای یک لحظه فکر کردم تام واقعاً می خواهد آنچه را که اتفاق افتاده به ماری بگوید.
Tom banged his head on a tree branch.	تام سرش را به شاخه درخت کوبید.
Tom made a cake for Mary's party.	تام برای مهمانی مری کیک درست کرد.
Tom had to return to Boston.	تام مجبور شد به بوستون برگردد.
Tom is the only one in the room.	تام تنها کسی است که در اتاق است.
Tom needs a male role model.	تام به یک الگوی مرد نیاز دارد.
Tom admits he does.	تام اعتراف می کند که این کار را می کند.
Tom stayed in that cabin.	تام در آن کابین آنجا ماند.
The syntax of Python scripts is very simple.	سینتکس اسکریپت های پایتون بسیار ساده است.
I heard Tom might do that.	شنیده ام که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
I hope you do not do this again	امیدوارم دیگه اینکارو نکنی
I haven't seen you for years. Do you remember when you last saw me?	سالهاست ندیدهمت یادت هست آخرین بار کی دیدمت؟
I wish my children were as handsome as you.	کاش بچه های من هم مثل شما خوش قیافه بودند.
This is a pear, not an apple.	این یک گلابی است نه یک سیب.
"Can you do that today?" 	"آیا امروز می توانید این کار را انجام دهید؟"
"I think so too."	"من هم اینچنین فکر میکنم."
Tom is in the building.	تام در ساختمان است.
Tom said he would be busy by 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 مشغول خواهد بود.
I ask Tom to take care of it.	من از تام می خواهم که از آن مراقبت کند.
Tom says he's busy tomorrow	تام میگه فردا سرش شلوغه
I do not think I understand how much I love you	فکر نکنم بفهمم چقدر دوستت دارم
The world speaks English.	دنیا انگلیسی صحبت می کند.
Tom asked me if I was willing to help.	تام از من خواست تا بدانم آیا مایل به کمک به ما هستید یا خیر.
Tom can ski as well as Mary can.	تام می تواند به همان خوبی که مری می تواند اسکی کند.
We collect water heaters.	ما آبگرمکن را جمع آوری می کنیم.
Tom does not go to jail.	تام به زندان نمی رود.
What is not logical?	چه چیزی منطقی نیست؟
Are Mary and Alice really sisters?	آیا مری و آلیس واقعاً خواهر هستند؟
I just did not do my job	من فقط کارم را انجام ندادم
Tom and Mary no longer live with John and Alice.	تام و مری دیگر در کنار جان و آلیس زندگی نمی کنند.
Tom is sorry to be caught.	تام متاسف است که گرفتار شده است.
Tom eventually became a coach.	تام در نهایت یک مربی شد.
I do not think Tom will answer in the affirmative.	من فکر نمی کنم که تام جواب مثبت بدهد.
Tom was so scared he could not speak.	تام خیلی ترسیده بود که نمی توانست حرف بزند.
Tom has told us a lot about you.	تام در مورد شما خیلی به ما گفته است.
I hope you did not do this.	امیدوارم این کار را نکرده باشید.
Tom has a bad hangover today.	تام امروز یک خماری بد دارد.
Tom does not want to buy anything else.	تام نمی خواهد چیز دیگری بخرد.
Tom was working late last night.	تام دیشب تا دیر وقت مشغول کار بود.
Why do not you rest your mouth?	چرا به دهانت استراحت نمی دهی؟
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This box is not big enough for all this.	این جعبه برای این همه چیز به اندازه کافی بزرگ نیست.
This is the neighborhood I lived in when I was young.	این محله ای است که در جوانی در آن زندگی می کردم.
Tom said he had not decided what to do.	تام گفت که تصمیم نگرفته است چه کاری انجام دهد.
What gives you the right to talk to me like that?	چه چیزی به شما این حق را می دهد که با من اینطور صحبت کنید؟
Tom now knows the truth about what happened.	تام اکنون حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده می داند.
I was born in 1979.	من متولد 1979 هستم.
Tom says he can't read well.	تام می گوید که نمی تواند خوب بخواند.
I stay home all day.	من تمام روز را در خانه می مانم.
This is exactly what I intend to do.	این دقیقاً همان کاری است که من قصد انجام آن را دارم.
Tom wants to talk about what happened.	تام می خواهد در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کند.
Tom did not let me buy him a drink.	تام به من اجازه نداد برایش نوشیدنی بخرم.
It rained yesterday when Tom did it.	دیروز که تام این کار را کرد، باران می بارید.
Tom swam yesterday.	تام دیروز شنا کرد.
I often do not express myself as well as I would like.	من اغلب آنطور که آرزو می کنم به خوبی بیان نمی کنم.
I can not do this even if I try.	من حتی اگر تلاش کنم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom seemed to be confused.	به نظر می رسید تام سرگردان شده بود.
Let's make sure this does not happen.	بیایید مطمئن شویم که این اتفاق نمی افتد.
Tom nailed it to his head.	تام به سرش میخ زد.
Tom married Mary last month.	تام ماه گذشته با مری ازدواج کرد.
Does Acupuncture Really Work?	آیا طب سوزنی واقعا کار می کند؟
Tom was a monster.	تام یک هیولا بود.
Tom wasted time.	تام زمان را گم کرد.
These are shocking results.	اینها نتایج تکان دهنده است.
I have heard that there is no limit to murder.	من شنیده ام هیچ محدودیتی برای قتل وجود ندارد.
Tom laughs like a girl.	تام مثل یک دختر می خندد.
Tom must be excited.	تام باید هیجان زده شده باشد.
I have to say good night to Tom.	باید به تام شب بخیر بگویم.
How is your new apartment?	آپارتمان جدید شما چطور است؟
Tom told me not to swim there.	تام به من گفت که نباید آنجا شنا کنم.
What will you tell Tom?	به تام چه خواهی گفت؟
This bike is old but better than nothing.	این دوچرخه قدیمی است اما از هیچی بهتر است.
Tom punched her in the eye.	تام با مشت به چشمش خورد.
Don't you think Tom has gone a little too far?	فکر نمی کنید تام کمی زیاده روی کرده است؟
Many women like to wear high heels.	بسیاری از خانم ها دوست دارند کفش های پاشنه بلند بپوشند.
Tom thought Mary was nervous about doing this.	تام فکر کرد که مری از انجام این کار عصبی است.
When Tom speaks French, he makes many mistakes.	وقتی تام فرانسوی صحبت می کند، اشتباهات زیادی مرتکب می شود.
Tom probably won't remember my name.	تام احتمالاً نام من را به خاطر نخواهد آورد.
Tom may be here until 2:30, but maybe not.	ممکن است تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد، اما شاید نه.
I do not remember how the fight started.	یادم نیست دعوا چطور شروع شد.
I'm tired of watching TV.	از تماشای تلویزیون خسته شده ام.
You should have done it elsewhere.	شما باید این کار را در جای دیگری انجام می دادید.
Tom is mourning.	تام عزادار است.
I think my grandfather's hearing has gotten worse. 	فکر می کنم شنوایی پدربزرگم بدتر شده است.
He can no longer tell the difference between bird tweets and bee buzz.	او دیگر نمی تواند تفاوت توییت پرندگان و وزوز زنبورها را تشخیص دهد.
The weather is so good that I think I hang the laundry to dry.	هوا آنقدر خوب است که فکر می کنم لباس های شسته شده را آویزان کنم تا خشک شوند.
I do not think this is what you wanted to do.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما می خواستید انجام دهید.
Last time I wanted to review the notes, but there was no time.	برای آخرین بار می‌خواستم یادداشت‌ها را مرور کنم، اما وقت نشد.
Tom told me he thought Mary would be back soon.	تام به من گفت که فکر می کند مری به زودی برمی گردد.
My French is ringing.	فرانسوی من زنگ زده می شود.
It's not so depressing anymore.	دیگر آنقدرها هم افسرده کننده نیست.
Sorry I have to ask you to wait a little longer.	متاسفم که باید از شما بخواهم که کمی بیشتر صبر کنید.
I think someone is knocking	فکر کنم یکی داره در میزنه
Most likely it will be done on Monday.	به احتمال زیاد دوشنبه انجام خواهد شد.
I did not want everything to be like this.	من نمی خواستم همه چیز اینطور باشد.
Let's not disappoint Tom.	بیایید تام را ناامید نکنیم.
Why don't you tell Tom?	چرا این را به تام نمی گویی؟
I think what Tom said is wrong.	به نظر من آنچه تام گفت اشتباه است.
Tom was the funniest person at the party.	تام جالب ترین فرد در مهمانی بود.
Tom has saved money to go abroad.	تام برای رفتن به خارج از کشور پول پس انداز کرده است.
Tom has many strengths.	تام نقاط قوت زیادی دارد.
I think we were wrong.	من فکر می کنم ما اشتباه کرده ایم.
I want to hear your version of what happened.	من می خواهم نسخه شما را از آنچه اتفاق افتاده است بشنوم.
I can not tell you where Tom lives.	من نمی توانم به شما بگویم که تام کجا زندگی می کند.
We can not see Tom.	ما نمی توانیم تام را ببینیم.
After weeks on the road, I could not wait to get home and sleep in my own bed.	بعد از هفته ها در راه بودن، نمی توانستم صبر کنم تا به خانه برسم و در تخت خودم بخوابم.
I think Tom is sitting on the front porch reading a book.	فکر می کنم که تام در ایوان جلو نشسته و مشغول خواندن کتاب است.
It is unlikely that Tom will be arrested for this.	بعید است که تام به خاطر این کار دستگیر شود.
Tom talked to Mary's neighbors and asked them if they knew where he had gone.	تام با همسایه های مری صحبت کرد و از آنها پرسید که آیا می دانند او کجا رفته است.
I know Tom knows that Mary does not know how to do this.	من می دانم که تام می داند که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
That was the only thing I could find	این تنها چیزی بود که تونستم پیدا کنم
Tom went to the grocery store to get something.	تام برای گرفتن چیزی به خواربارفروشی رفت.
I teach French on the street in high school.	من در دبیرستان بالای خیابان زبان فرانسه تدریس می کنم.
Tom is sleeping in his room.	تام در اتاقش خوابیده است.
Tom is a Canadian worker.	تام یک کارگر کانادایی است.
There is no middle ground	هیچ حد وسطی وجود ندارد
Tom and I both grew up in Boston.	من و تام هر دو در بوستون بزرگ شدیم.
Sorry, I can not do this for you.	متأسفانه من نمی توانم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom drank three bottles of beer.	تام سه بطری آبجو نوشید.
I like you. 	من به شما علاقه دارم.
do you love me too?	تو هم منو دوست داری؟
Tom told me he was completely worn out.	تام به من گفت که او کاملاً فرسوده شده است.
He made a lot of money in his new business.	او در تجارت جدیدش پول زیادی به دست آورد.
I know it is very unlikely that anyone will be able to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی بتواند به من کمک کند.
I do not think I will do it again.	من فکر نمی کنم که دوباره این کار را انجام دهم.
Tom has driven us crazy.	تام ما را دیوانه کرده است.
Why not discuss this another time?	چرا در زمان دیگری در این مورد بحث نمی کنیم؟
Are you sure Tom is here?	مطمئنی تام اینجاست؟
They are really tight.	آنها واقعاً تنگ هستند.
God gave him a beautiful face and a pleasant voice.	خداوند به او چهره ای زیبا و صدایی دلنشین بخشید.
I hope you do not do this	امیدوارم که این کار را نکنی
I know you still blame Tom for Mary's death.	من می دانم که شما هنوز تام را برای مرگ مری مقصر می دانید.
Tom slammed the door angrily.	تام با عصبانیت در را به هم کوبید.
What is the opposite of "loneliness"?	نقطه مقابل "تنهایی" چیست؟
Tom's parents allowed him to do whatever he wanted.	والدین تام به او اجازه دادند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I thought you would understand	فکر کردم خودت میفهمی
Tom does not remember doing what everyone says he did.	تام به یاد نمی آورد کاری را که همه می گویند انجام داده باشد.
Tom said he was getting angry.	تام گفت که او در حال عصبانی شدن است.
He is not ashamed of his wrongdoing.	او از رفتار نادرست خود خجالت نمی کشد.
Tom and I have not seen each other since college.	من و تام از زمان دانشگاه همدیگر را ندیده ایم.
Tom did not eat the sandwich I made for him.	تام ساندویچی را که من برایش درست کردم نخورد.
Tom is a quiet boy.	تام پسری آرام است.
That will come in handy.	که به کار خواهد آمد.
I think Tom wants something to write about.	فکر می کنم تام چیزی برای نوشتن می خواهد.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom says Mary is tired.	تام می گوید که مری خسته است.
We visited the historical places of the country.	از اماکن تاریخی کشور دیدن کردیم.
I am very good at doing this.	من در انجام این کار بسیار خوب هستم.
Delivery is not included in the price	تحویل در قیمت گنجانده نشده است
See if there is juice in the refrigerator.	ببینید آیا آب میوه در یخچال وجود دارد.
Tom has a weak streak.	تام یک رگه ضعیف دارد.
Is it harmful to eat more than three bananas a day?	آیا خوردن بیش از سه موز در روز مضر است؟
I ask myself the same questions a lot.	من از خودم همین سوالات را زیاد می پرسم.
We need to do more experiments.	ما باید آزمایش های بیشتری انجام دهیم.
I'm sure Tom will help us tomorrow.	من مطمئنم امیدوارم که تام فردا به ما کمک کند.
What Tom said was very logical.	چیزی که تام گفت خیلی منطقی بود.
I have never screamed like this in my life.	تا حالا تو عمرم اینطور جیغ نزدم.
Tom has been in Boston for several years.	تام چند سالی است که در بوستون بوده است.
I've been here every day for the last three weeks.	من در سه هفته گذشته هر روز اینجا بودم.
I do not think anyone can stop Tom.	فکر نمی کنم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
We used to have a school in front of us.	قبلاً یک مدرسه روبروی ما بود.
The crazier or more unusual the souvenir, the easier it is to remember.	هر چه یادگاری دیوانه‌کننده‌تر یا غیرعادی‌تر باشد، به خاطر سپردن آن آسان‌تر است.
It is wise to know what happens next.	عاقلانه است که بفهمیم بعد از این چه اتفاقی می افتد.
Tom thinks he's good for us.	تام فکر می کند او برای ما خیلی خوب است.
Ask Tom what he wants to do.	از تام بپرسید که می خواهد چه کار کند.
Tom is not a good coach, is he?	تام مربی خوبی نیست، نه؟
Did you tell Tom Mary he did it?	به تام مری گفتی این کارو کرد؟
I do not think it will cause significant damage.	فکر نمی کنم آسیب قابل توجهی داشته باشد.
I was not aware of the danger.	من از خطر آگاه نبودم.
You are fine, aren't you?	شما خوب هستید، نه؟
I shook hands with Tom.	با تام دست دادم.
Tom bought us a drink.	تام برای ما نوشیدنی خرید.
I have changed. 	تغییر کرده ام.
I'm not the same old man.	من همان مرد سابق نیستم.
Tom does not have to do this right now.	تام در حال حاضر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I still do not know what we will do.	من هنوز نمی دانم چه خواهیم کرد.
Tom does not remember doing this to Mary.	تام به یاد نمی آورد که از مری این کار را بکند.
Squirrels love oak.	سنجاب ها بلوط را دوست دارند.
How can you suggest such a thing to me?	چگونه می توانید چنین چیزی را به من پیشنهاد دهید؟
I would rather live in a world full of mystery than a world small enough for me to understand.	ترجیح می دهم در دنیایی پر از راز زندگی کنم تا دنیایی که آنقدر کوچک باشد که بتوانم آن را درک کنم.
I was thinking would you like to dance with me?	داشتم فکر می کردم دوست داری با من به رقص بروی؟
We're here now, Tom	ما الان اینجا هستیم تام
I have some unfinished business that I have to deal with.	چند کار ناتمام دارم که باید به آنها رسیدگی کنم.
Can you believe me if I tell you I love you?	اگه بهت بگم دوستت دارم باورت میشه؟
"How do you two meet?" 	"شما دو تا چطوری همدیگه رو ملاقات میکنید؟"
"it's a long story."	"قصه اش مفصل است."
Do you run to a corner and buy me some paper?	آیا به گوشه ای می دوی و برای من کاغذ می خرید؟
He was losing sight of what to do in the future.	او در حال از دست دادن بود که در آینده چه کاری انجام دهد.
Originally, Abraham Lincoln wanted all slaves to be exiled to Africa or the Caribbean.	در اصل، آبراهام لینکلن می خواست همه بردگان به آفریقا یا دریای کارائیب تبعید شوند.
I do not like to be bothered when I work.	دوست ندارم وقتی کار می کنم کسی اذیتم کند.
Tom, Mary, John and Alice all look ridiculous.	تام، مری، جان و آلیس همگی مضحک به نظر می رسند.
They do not allow you to do this here.	آنها به شما اجازه نمی دهند این کار را اینجا انجام دهید.
We did not want to go to Boston, but we had no choice.	ما نمی خواستیم به بوستون برویم، اما چاره ای نداشتیم.
Tom is very rich.	تام بسیار ثروتمند است.
I have been working as a part-time waitress since October.	من از مهرماه به عنوان پیشخدمت پاره وقت کار می کنم.
Tom has not been warned not to do so.	به تام هشدار داده نشده است که این کار را انجام ندهد.
Tom told me he could swim.	تام به من گفته که می تواند شنا کند.
I do not know if I should turn left or right.	نمی دانم باید به چپ بپیچم یا راست.
Tom comes to see me sometimes.	تام گاهی به دیدن من می آید.
Did you quit your job?	آیا کار خود را رها کردید؟
I thought Tom was safe there.	فکر می کردم تام آنجا در امان باشد.
I realized that Tom was right.	فهمیدم که تام درست می گوید.
I did not think Tom would be so stubborn.	فکر نمی کردم تام اینقدر لجباز باشد.
I think Tom was impressed.	من فکر می کنم که تام تحت تاثیر قرار گرفته است.
Do not open it	اون رو باز نکن
Tom said he hopes we can help Mary.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم به مری کمک کنیم.
Why does the train not go?	چرا قطار نمی رود؟
I think we can ask Tom.	فکر می کنم می توانیم از تام بپرسیم.
Tom is a window cleaner.	تام یک پاک کننده پنجره است.
I will probably return to Boston several times next year.	من احتمالاً سال آینده چند بار به بوستون باز خواهم گشت.
I'm the only one who has to do this.	من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom also intends to leave.	تام نیز قصد رفتن دارد.
He is smart and ambitious.	او باهوش و جاه طلب است.
What is your diagnosis?	تشخیص شما چیست؟
Tom put his son to bed.	تام پسرش را روی تخت خواباند.
I have been playing football since I was fifteen.	من از پانزده سالگی فوتبال بازی می کنم.
Tom did a really good job.	تام واقعاً کار خوبی کرد.
Tom knew Mary would not.	تام می دانست که مری این کار را نمی کند.
Tom used mashed potatoes for the second time.	تام برای دومین بار از پوره سیب زمینی استفاده کرد.
I know Tom will not be waiting for me.	می دانم که تام منتظر من نخواهد بود.
I have to turn my watch back. 	باید ساعتم را به عقب برگردانم.
It's very fast.	خیلی سریع است.
We do not know what he did at the party.	ما نمی دانیم او در مهمانی چه کرد.
The weather is very good tonight	امشب هوا خیلی خوبه
Tom told me he thought Mary was interested in it.	تام به من گفت که فکر می کند مری به این کار علاقه دارد.
Tom vacuumed his car.	تام ماشینش را جاروبرقی کشید.
I'm sure Tom was not surprised that Mary did not show up.	مطمئنم که تام از اینکه مری ظاهر نشد تعجب نکرد.
I did not have to work last Monday.	دوشنبه گذشته مجبور نبودم کار کنم.
I think Tom is waiting for someone to make him dinner.	فکر می کنم تام منتظر است کسی برایش شام درست کند.
Do you really want me to give you all your belongings?	واقعا میخوای همه وسایلت رو بدم؟
I can not sleep because it is so bright outside	نمیتونم بخوابم چون بیرون خیلی روشنه
I did not know Tom was asleep.	من نمی دانستم تام خواب است.
I feel you will be a great lawyer.	من احساس می کنم شما وکیل بسیار خوبی خواهید بود.
Tom also lent me some books to read in the summer.	تام همچنین چند کتاب به من قرض داد تا در تابستان بخوانم.
Tom and Mary had to postpone their trip.	تام و مری مجبور شدند سفر خود را به تعویق بیاندازند.
I do not need to come here tomorrow	نیازی نیست فردا بیام اینجا
Tom said he did not have to do it again.	تام گفت که مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is coming here this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به اینجا می آید.
I do not want to do anything that might be dangerous.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که ممکن است خطرناک باشد.
I do not think Tom will be back before 2:30.	من فکر نمی کنم که تام قبل از ساعت 2:30 برگردد.
I did not know that Tom was going to help us do that.	من نمی دانستم که تام قرار بود به ما در انجام این کار کمک کند.
There is a bookstore in front of the department store.	یک کتابفروشی روبروی فروشگاه بزرگ وجود دارد.
Tom is invincible.	تام شکست ناپذیر است.
Tom is never around when I want him.	تام وقتی من او را می خواهم هرگز در اطراف نیست.
I have to go home a little earlier today.	امروز باید کمی زودتر به خانه بروم.
I did not know Tom at the time.	من در آن زمان تام را نمی شناختم.
Tom must leave everything as it is.	تام باید همه چیز را همانطور که هستند رها کند.
I'm not a pirate	من دزد دریایی نیستم
Tom said nothing but shook his head.	تام چیزی نگفت اما سرش را تکان داد.
I like to spend the whole morning like this.	دوست دارم تمام صبح را اینگونه بگذرانم.
I can not understand what the author wants to say.	نمی توانم بفهمم نویسنده چه می خواهد بگوید.
I think if Tom had tried, he could have done it himself.	من فکر می کنم که تام اگر تلاش می کرد، خودش می توانست این کار را انجام دهد.
Are you taking any medicine?	آیا دارویی مصرف می کنید؟
Unemployed Tom	تام بیکاره
I'm coming back for Tom.	من برای تام برمی گردم.
True friendships last forever.	دوستی های واقعی برای همیشه باقی می مانند.
Tom took his son to the zoo.	تام پسرش را به باغ وحش برد.
This was one of the biggest mistakes I ever made.	این یکی از بزرگترین اشتباهاتی بود که تا به حال مرتکب شدم.
Tom said he was the only one who got here on time.	تام گفت که او تنها کسی بود که به موقع به اینجا رسید.
Tom may be a few minutes late.	تام ممکن است چند دقیقه دیر کند.
Tom did not know that Mary could not do this.	تام نمی دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I drank beer	من آبجو مصرف کردم
Tom looked at his watch and frowned.	تام نگاهی به ساعتش انداخت و اخم کرد.
I'm not sure anyone can help	مطمئن نیستم کسی بتونه کمک کنه
Tom was waiting for us.	تام منتظر ما بود.
I know Tom is talkative.	من می دانم که تام پرحرف است.
Tom says he thinks it's impossible to do that.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن نیست.
They found out that Tom is a werewolf.	آنها متوجه شدند که تام گرگینه است.
I'm not going to force Tom to do this.	من قصد ندارم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
The brochure is very interesting.	بروشور بسیار جالبی است.
I know Tom is a messy person.	من می دانم که تام یک فرد نامرتب است.
I did not know Tom knows how to do this.	نمی دانستم تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me it takes about three hours.	تام به من گفت حدود سه ساعت طول می کشد.
I am unlikely to do it again.	بعید است دوباره این کار را انجام دهم.
He is a good man, except that he talks a lot.	او مرد خوبی است با این تفاوت که زیاد حرف می زند.
She changed her hairstyle during the summer holidays.	او در تعطیلات تابستانی مدل موهای خود را تغییر داد.
You can not imagine it, can you?	شما نمی توانید آن را تصور کنید، می توانید؟
Tom behaves logically, doesn't he?	تام منطقی رفتار می کند، اینطور نیست؟
It has happened before and will probably happen again.	قبلا هم اتفاق افتاده و احتمالا باز هم تکرار خواهد شد.
Tom does not like to walk alone at night.	تام از تنها راه رفتن در شب خوشش نمی آید.
Tom wanted to buy another car.	تام می خواست ماشین دیگری بخرد.
Tom and Mary met three months ago.	تام و مری سه ماه پیش با هم آشنا شدند.
He continued to gamble and tried in vain to make up for his loss.	او به قمار ادامه داد و تلاش بیهوده ای برای جبران ضررش داشت.
How will this affect me?	این چه تاثیری روی من خواهد گذاشت؟
I wish I could meet Tom.	کاش می توانستم تام را ملاقات کنم.
I told Tom not to call.	به تام گفتم زنگ نزن.
I have already paid my rent.	من قبلا کرایه ام را پرداخت کرده ام.
Hey, I'm on your side	هی، من طرف تو هستم
Tom has written several letters to Mary.	تام چندین نامه به مری نوشته است.
I told you you do not have to come	بهت گفتم لازم نیست بیای
This was the situation at that time.	آن موقع اوضاع اینگونه بود.
I know you can not do this without help.	من می دانم که بدون کمک نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom wants Mary to move to Australia with him.	تام می خواهد که مری با او به استرالیا نقل مکان کند.
I promise not to do that	بهت قول میدم که اینکارو نکنم
Your socks do not fit	جوراب های شما جور نیست
Tom is coming tomorrow	تام فردا میاد
I do not think I have ever seen anyone try it.	من فکر نمی کنم که تا به حال کسی را ندیده باشم که آن را امتحان کند.
Tom is standing in front of the guest room door.	تام جلوی درب اتاق مهمان ایستاده است.
Tom tried to remember the last time he drank wine with Mary.	تام سعی کرد آخرین باری که با مری شراب نوشیده بود را به یاد بیاورد.
I think Tom is from Boston.	من فکر می کنم که تام اهل بوستون است.
I know Tom is a little older than you.	من می دانم که تام کمی از شما بزرگتر است.
When I get home I will send you the link	وقتی رسیدم خونه لینکشو برات میفرستم
You have been bitten more than you can chew.	شما بیشتر از چیزی که بتوانید بجوید گاز گرفته اید.
I knew Tom knew who did it to Mary.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Tom has caused me a lot of trouble.	تام برای من دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.
Tom said he was happy Mary had returned from Boston.	تام گفت از اینکه مری از بوستون برگشته خوشحال است.
Tom poured me tea.	تام برایم چای ریخت.
Why did you force Tom to do this?	چرا تام را مجبور به این کار کردی؟
I plan to spend a few hours a day doing this.	من قصد دارم چند ساعت در روز را صرف این کار کنم.
Do I need to explain why?	آیا لازم است دلیل آن را برای او توضیح دهم؟
They are different.	آنها متفاوت هستند.
Tom will not go out tonight.	تام امشب بیرون نمی رود.
Tom said I was the one who had to tell Mary to do this.	تام گفت من کسی بودم که باید به مری بگویم این کار را انجام دهد.
Tom is almost always early.	تام تقریبا همیشه زود است.
Tom does not know that Mary has to do this.	تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Lee Lafingol is the chairman of Austin City Council.	لی لفینگول رئیس شورای شهر آستین است.
I was waiting for Tom at the gate.	منتظر تام در دروازه بودم.
Deal with issues instead of characters.	به جای شخصیت ها به مسائل بپردازید.
This is not useful at all	این اصلا مفید نیست
Tom does not respect anything or anyone.	تام به هیچ چیز یا کسی احترام نمی گذارد.
I have worked too much.	من بیش از حد کار کرده ام.
I did not think he would even like Tom.	فکر نمی کردم حتی از تام خوشت بیاید.
The reason for my success was that I was lucky.	دلیل موفقیت من این بود که خوش شانس بودم.
I spent the summer holidays at my grandmother's house.	تعطیلات تابستانی را در خانه مادربزرگم گذراندم.
I do not like him either.	من هم او را دوست ندارم.
I do not know if Tom is still driving the car his grandfather gave him.	من نمی دانم که آیا تام هنوز ماشینی را که پدربزرگش به او داده است را می راند یا نه.
I'm in my pajamas now.	من الان با لباس خوابم هستم.
I try to think of another plan.	سعی می کنم به طرح دیگری فکر کنم.
I have to do what I believe is right.	من باید کاری را انجام دهم که معتقدم درست است.
Tom is sitting between Mary and John.	تام بین مری و جان نشسته است.
I do not mean rude, but your song looks very bad.	قصدم بی ادبی نیست، اما آهنگ شما خیلی بد به نظر می رسد.
Tom does not think Mary is here today.	تام فکر نمی کند که مری امروز اینجا باشد.
Tell me again why you want me to do this.	دوباره به من بگو چرا می خواهی این کار را بکنم.
Tom left Mary there.	تام مری را آنجا گذاشت.
Tom is shy and rarely says anything unless talked to.	تام خجالتی است و به ندرت چیزی می گوید مگر اینکه با او صحبت شود.
Do you really think Tom is scared?	آیا واقعا فکر می کنید که تام ترسیده است؟
I'm probably not the only one who can do that.	من احتمالا تنها کسی نیستم که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom stole a bicycle	تام یک دوچرخه دزدید
I think Tom and Mary are the ones who have to do this.	من فکر می کنم تام و مری کسانی هستند که باید این کار را انجام دهند.
I know Tom knows how we did it.	من می دانم که تام می داند که چگونه این کار را انجام دادیم.
Tom says he was unaware of the policy.	تام می گوید که از این سیاست بی اطلاع بوده است.
"I do not understand you." 	"من شما را نمی فهمم."
"I do not understand you either."	"من هم شما را درک نمی کنم."
You are going too far	داری خیلی دور میری
Tom works for a telephone company.	تام برای شرکت تلفن کار می کند.
Tom does not know how to write a love letter to a Frenchman.	تام نمی داند چگونه یک نامه عاشقانه به فرانسوی بنویسد.
Did you find something you had never noticed before?	آیا چیزی پیدا کردید که قبلاً هرگز متوجه آن نشده بودید؟
I can not believe three years have passed	باورم نمیشه سه سال گذشت
In 2014, the Greek economy began to turn into a recession.	در سال 2014، اقتصاد یونان شروع به چرخش به سمت رکود کرد.
Tom did not want to go back to where he was born.	تام نمی خواست به جایی که به دنیا آمده بود برگردد.
If you ask me, this is a waste of time.	اگر از من بپرسید، این یک اتلاف وقت است.
Do not blame him for the mistake.	اشتباه را به گردن او نیندازید.
That has nothing to do with it	که ربطی نداره
Have you ever noticed how unhappy Tom looks?	آیا تا به حال دقت کرده اید که تام چقدر ناراضی به نظر می رسد؟
Tom prefers sausages and mashed potatoes.	تام سوسیس و پوره سیب زمینی را ترجیح می دهد.
Is this an umbrella?	این چتر تام است؟
We pay the full salary.	ما حقوق تام را پرداخت می کنیم.
Tom does it no matter what you say.	تام بدون توجه به آنچه شما می گویید این کار را انجام می دهد.
Tom is a smart young scientist.	تام یک دانشمند جوان باهوش است.
I nodded silently.	بی صدا سری تکون دادم.
I'm disappointed like everyone else.	من هم مثل بقیه ناامید هستم.
Tom needs our help.	تام به کمک ما نیاز دارد.
You know I'm still planning to do that, right?	می دانی که من هنوز هم برای انجام آن برنامه ریزی دارم، نه؟
I will do it the way you taught me.	من این کار را به روشی که شما به من آموختید انجام خواهم داد.
I'm not sure Tom should do that.	من مطمئن نیستم که تام باید این کار را انجام دهد.
This study was provided by one of our competitors.	این مطالعه توسط یکی از رقبای ما تامین شده است.
Tom never loses his head.	تام هرگز سرش را گم نمی کند.
Tom until I got home.	تام تا زمانی که من به خانه نرسیدم.
Tom was clearly angry.	تام به وضوح عصبانی بود.
Tom made his way.	تام راهش را گرفت.
You did not know my job was over, did you?	شما نمی دانستید که کار من تمام شده است، نه؟
I have no idea where Tom is.	من هیچ ایده ای ندارم تام کجاست.
I helped Tom make dinner.	من به تام کمک کردم تا شام درست کند.
If you are cold, it is okay to turn on the heater.	اگر سردتان است، اشکالی ندارد که بخاری را روشن کنید.
Tom looks scared and worried.	تام ترسیده و نگران به نظر می رسد.
Tom said he wished he had not gone to Australia with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری به استرالیا نمی رفت.
Is that my robe?	اون ردای منه؟
You are not helping me like before	تو مثل قبل به من کمک نمیکنی
They overcame Tom.	آنها بر تام غلبه کردند.
I think Tom and Mary went to Boston together.	من گمان می کنم تام و مری با هم به بوستون رفتند.
I do not know if Tom is upset or not.	نمی دانم آیا تام ناراحت است یا نه؟
I'm out of my element here.	من در اینجا از عنصر خود خارج شده ام.
Our bike tour in the French Alps lasted two weeks.	تور دوچرخه سواری ما در کوه های آلپ فرانسه دو هفته به طول انجامید.
I did not know Tom was the one who did it.	من نمی دانستم تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom remembered that he was going to do it.	تام به یاد آورد که قرار بود این کار را انجام دهد.
Do whatever Tom tells you	هر کاری که تام بهت میگه انجام بده
I will be 30 this October.	من این اکتبر 30 ساله می شوم.
I'm waiting to see what happens	منتظرم ببینم چی میشه
Tom may have to do this.	تام ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
Their garden is full of beautiful flowers all year round.	باغ آنها در تمام طول سال پر از گل های بسیار زیبا است.
Who said anything about retirement?	چه کسی در مورد بازنشستگی چیزی گفته است؟
Let's help Tom.	بیایید به تام کمک کنیم.
Tom got angry because I did not do what he asked me to do.	تام عصبانی شد چون آنچه او از من خواسته بود را انجام ندادم.
Tom is much richer than I am.	تام بسیار ثروتمندتر از من است.
Just tell Tom I can't see him.	فقط به تام بگو که نمی توانم او را ببینم.
Innocent Tom smiled.	تام بی گناه لبخند زد.
I hope Tom is not wrong.	امیدوارم تام اشتباه نکند.
We are at work from three o'clock.	ما از ساعت سه سر کار هستیم.
Tom could not do what we asked him to do.	تام نتوانست کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
Tom drank a lot yesterday.	تام دیروز زیاد مشروب خورد.
I have already forgotten why you said we were supposed to do this.	من قبلاً فراموش کرده ام که چرا گفتی ما قرار بود این کار را انجام دهیم.
Tom and I are getting married in October.	من و تام قصد داریم در ماه اکتبر ازدواج کنیم.
Tom did not actually say anything.	تام در واقع چیزی نگفت.
Why did Tom buy so many peanuts?	چرا تام این همه بادام زمینی خرید؟
I was not ready	من آماده نبودم
My natural hair color is blonde.	رنگ موی طبیعی من بلوند است.
I took advantage of Tom by hiring him.	من با استخدام تام از شانس او ​​استفاده کردم.
Tom said Mary knew she might not need to.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
This is the last food particle left in the boat.	این آخرین ذره غذایی است که در این قایق باقی مانده است.
The third time I tried to do it, I did much better.	بار سومی که سعی کردم آن را انجام دهم، خیلی بهتر عمل کردم.
I do not think Tom consumed too much.	من فکر نمی کنم که تام بیش از حد مصرف کرده باشد.
I hope the fish bites.	امیدوارم ماهی گاز بگیرد.
Tom did not tell us where he found Mary.	تام به ما نمی گفت که مری را کجا پیدا کرده است.
It seems we can never get along with each other.	به نظر می رسد ما هرگز نمی توانیم با یکدیگر کنار بیاییم.
Mary is your aunt, right?	مریم خاله توست، نه؟
We need a translator	به مترجم نیازمندیم
Do not worry Tom will be there.	نگران نباش تام آنجا خواهد بود.
Tom soon gambled on his winners.	تام خیلی زود برنده هایش را قمار کرد.
I could tell Tom was not kidding.	می توانستم بگویم که تام شوخی نمی کرد.
I do not think Tom is very strong.	من فکر نمی کنم که تام خیلی قوی باشد.
Tom said he was insulted.	تام گفت که او توهین شده است.
I do not need to wake up early tomorrow	نیازی نیست فردا زود بیدار بشم
We have to get something for Tom.	ما باید چیزی برای تام بگیریم.
I do not think it ever worked.	من فکر نمی کنم که هرگز کار کرده است.
Tom put Mary's proposal on his to-do list.	تام پیشنهاد مری را در لیست کارهایش قرار داد.
I think Tom should speak French.	من فکر می کنم تام باید فرانسوی صحبت کند.
I do not think I will have much trouble doing this.	فکر نمی‌کنم برای انجام این کار مشکل زیادی داشته باشم.
Aren't you afraid, Tom?	نمی ترسی تام؟
I can not stand that man.	من نمی توانم آن مرد را تحمل کنم.
I'm trying to find Tom for you.	من سعی می کنم تام را برای شما پیدا کنم.
I could not do anything.	من نمی توانستم کاری انجام دهم.
The students listened patiently.	دانش آموزان با حوصله گوش می دادند.
I got together last night with some old friends.	دیشب با چند دوست قدیمی دور هم جمع شدم.
Tom went to the tattoo parlor thinking that he might want to get a tattoo.	تام با این فکر که شاید بخواهد خالکوبی کند به سالن خالکوبی رفت.
I wish you had more money?	ای کاش پول بیشتری داشتی؟
Will Tom come with us?	آیا تام با ما می آید؟
It is unlikely that Tom will be persuaded to retire.	بعید است که بتوان تام را متقاعد کرد که بازنشسته شود.
I did not know where Tom had gone.	نمی دانستم تام کجا رفته بود.
Tom ate twice as much as me.	تام دو برابر من خورد.
I was not as busy as I thought I was.	آنقدر که فکر می کردم سرم شلوغ نبود.
Don't you two already know each other?	آیا شما دو تا از قبل همدیگر را نمی شناسید؟
What is your final destination?	مقصد نهایی شما چیست؟
Tom knows it's not worth doing.	تام می داند که ارزش انجام دادنش را ندارد.
Did Tom tell Mary why he did that?	آیا تام به مری گفت چرا این کار را کرد؟
I do not want to be away from home.	من نمی خواهم از خانه دور باشم.
Tom bothered me a lot, but he doesn't do it anymore.	تام خیلی به من اذیت می کرد، اما دیگر این کار را نمی کند.
Tom says he did not know he had to do it.	تام می گوید که نمی دانست باید این کار را انجام دهد.
Tom exchanged money at the bank.	تام در بانک پول رد و بدل کرد.
Tom warned Mary that this was likely to happen.	تام به مری هشدار داد که احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد.
I decided to join a tennis club.	تصمیمم را گرفتم که به یک باشگاه تنیس بپیوندم.
I did not know that Tom knows French.	من نمی دانستم که تام فرانسوی می داند.
There is no denying that this has happened.	نمی توان انکار کرد که این اتفاق افتاده است.
Tom did not even let me explain.	تام حتی برای توضیح دادن به من نگذاشت.
You are the only one I know who can not do this.	تو تنها کسی هستی که من می شناسم که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom baked these cookies this morning.	تام این کلوچه ها را امروز صبح پخت.
A real friend was warning you.	یک دوست واقعی به شما هشدار می داد.
I hope you stay another week	امیدوارم یه هفته دیگه بمونی
I'm not going with you	من با تو نمی روم
Tom wanted to give Mary another chance.	تام می خواست به مری فرصت دیگری بدهد.
Tom shaves only three times a week.	تام فقط سه بار در هفته اصلاح می کند.
He is proud of being an artist.	او به هنرمند بودنش افتخار می کند.
Tom was half right.	تام نصفش درست می گفت.
I thought you were the one chosen for this job.	من فکر می کردم که شما کسی هستید که برای این کار انتخاب شده اید.
Tom will sit in the front.	تام در جلو خواهد نشست.
I'm so drunk I can not drive.	من خیلی مست هستم که نمی توانم رانندگی کنم.
Tom said he wished he could play Mary Banjo well.	تام گفت که ای کاش می توانست به خوبی مری بانجو بنوازد.
Tom and I are not enemies	من و تام با هم دشمن نیستیم
Tom worked in a restaurant in 2013.	تام در سال 2013 در یک رستوران کار می کرد.
Tom did not go to the bank.	تام به بانک نرفت.
Nobody told me I was not going to park there.	هیچ کس به من نگفت که قرار نیست آنجا پارک کنم.
Travel between towns is by snowmobile, plane and boat.	سفر بین شهرک ها با ماشین های برفی، هواپیما و قایق انجام می شود.
I thought Tom would help us today.	فکر می کردم تام امروز به ما کمک می کند.
Tom shot the guard.	تام به نگهبان شلیک کرد.
Look at that girl, she is really cute.	به اون دختر نگاه کن او واقعا ناز است.
Maybe we should leave Tom alone.	شاید باید تام را تنها بگذاریم.
Tom returned from Australia this morning.	تام امروز صبح از استرالیا برگشت.
Do you want me to be protected?	میخوای محافظت باشم؟
I thought I told you not to do this anymore	فکر کردم بهت گفتم دیگه اینکارو نکن
On the other hand, I made a lot of money.	از طرفی پول زیادی به دست آوردم.
I do not know if I forgot to tell Tom that he was going to do it.	نمی دانم آیا فراموش کرده ام به تام بگویم که قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are still doing this.	تام و مری هنوز در حال انجام این کار هستند.
Tom told me he could not help me.	تام به من گفت که نمی تواند به من کمک کند.
This pin fits well with your jacket.	این سنجاق به خوبی با ژاکت شما می آید.
We will all miss Tom.	همه ما دلتنگ تام خواهیم بود.
Tom does not know why Mary and John are arguing.	تام نمی داند چرا مری و جان با هم دعوا می کنند.
Do not wash your hands	دستاتو نشویی
Did you live in Boston when you were in elementary school?	آیا در دوران دبستان در بوستون زندگی می کردید؟
Tom bought his first car at the age of thirty.	تام اولین ماشین خود را در سی سالگی خرید.
Have you ever figured out how to do this?	آیا تا به حال متوجه شده اید که چگونه این کار را انجام دهید؟
I can no longer cope with this problem.	من دیگر نمی توانم با این مشکل کنار بیایم.
You have to overcome your fear of the dark.	شما باید بر ترس خود از تاریکی غلبه کنید.
Tom knows why Mary does not like him.	تام می داند که چرا مری او را دوست ندارد.
Do not let Tom skate with Mary.	اجازه نده تام با مری اسکیت بازی کند.
Do not like my yellow scarf?	روسری زرد من را دوست ندارید؟
You know I can not wait for you if you are late.	میدونی که اگه دیر اومدی نمیتونم منتظرت باشم.
I think you both brought a flashlight.	فکر می کنم هر دوی شما چراغ قوه آورده اید.
Are you my mom?	تو مامان منی؟
Tom and I are both fine.	من و تام هر دو خوب هستیم.
I did not think anyone could do that.	فکر نمی کردم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
I'm going to be in Boston next year.	من قرار است سال آینده در بوستون باشم.
How long does it take to get to where you are?	چقدر طول می کشد تا به جایی که شما هستید برسم؟
Everyone knows that Tom lied.	همه می دانند که تام دروغ گفته است.
Tom seemed reluctant to admit his mistake.	به نظر می رسید که تام تمایلی به اعتراف به اشتباه خود نداشته است.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do so this week.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I just hope that is enough	فقط امیدوارم همین کافی باشه
Tom can't wait.	تام صبر ندارد.
Tom told me he was satisfied.	تام به من گفت که راضی است.
Tom tried to stop Mary from leaving.	تام سعی کرد مری را از رفتن منصرف کند.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I think Tom might be the one who did it.	من فکر می کنم تام ممکن است کسی باشد که این کار را کرده است.
Tom must understand the rules.	تام باید قوانین را می فهمید.
Nobody told you anything about the meeting, did they?	هیچ کس در مورد جلسه به شما چیزی نگفت، نه؟
Tom has a band.	تام یک گروه دارد.
I will contact you again as soon as I have more detailed information.	به محض اینکه اطلاعات دقیق تری داشته باشم دوباره با شما تماس خواهم گرفت.
I think it is worth the wait.	فکر می کنم ارزش صبر کردن را داشته باشد.
Tom can go if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند برود.
Tom told Mary that I was nervous.	تام به مری گفت که من عصبی هستم.
I think Tom told you the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را به شما گفته است.
Tom waxed his car.	تام ماشینش را واکس زد.
Tom saves money to buy a car.	تام پول پس انداز می کند تا بتواند ماشین بخرد.
Tom has to stay here for now.	تام باید فعلا اینجا بماند.
"is it right?" 	"آیا درست است؟"
"I think so too."	"من هم اینچنین فکر میکنم."
Tom does not think Mary will return soon.	تام فکر نمی کند مری به این زودی برگردد.
Tom is not really angry.	تام واقعا عصبانی نیست.
Tom, Mary and John sat around the kitchen table.	تام، مری و جان دور میز آشپزخانه نشستند.
Tom was not the only one who did not get here on time.	تام تنها کسی نبود که به موقع به اینجا نرسید.
He does not speak Japanese at home.	او در خانه ژاپنی صحبت نمی کند.
Are you absolutely sure Tom is dead?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام مرده است؟
I know Tom is not a good manager.	می دانم که تام مدیر خوبی نیست.
Tom and I have no interest in doing this at all.	من و تام اصلاً علاقه ای به انجام این کار نداریم.
Tom has a few questions to ask.	تام چند سوال برای پرسیدن دارد.
I opened the window to let in some fresh air.	پنجره را باز کردم تا هوای تازه وارد شود.
I'm not sure Tom should do it again.	من مطمئن نیستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Wear your coat or you will catch a cold.	کتت را بپوش وگرنه سرما می خوری.
The difference between humans and other animals is that they can think and talk.	تفاوت انسانها با سایر حیوانات این است که می توانند فکر کنند و صحبت کنند.
Does Tom want you to try it?	آیا تام از شما می خواهد آن را امتحان کنید؟
Tom tries not to get in trouble.	تام سعی می کند به دردسر نیفتد.
There is a tissue next to the sink.	یک جا دستمال کاغذی در کنار سینک قرار دارد.
I was faster than Tom at doing this.	من در انجام این کار سریعتر از تام بودم.
Tom looks very friendly today.	تام امروز بسیار دوستانه به نظر می رسد.
I spent over $ 3,000 yesterday.	من دیروز بیش از 3000 دلار خرج کردم.
You are really crazy	تو واقعا دیوانه ای
You've lost a button.	شما یک دکمه را از دست داده اید.
Tom volunteered to show us around Boston.	تام داوطلب شد تا اطراف بوستون را به ما نشان دهد.
The teacher sent a request for more money.	معلم درخواستی برای پول بیشتر ارسال کرد.
I do not know who else to turn to for help.	نمی دانم برای کمک به چه کسی دیگری مراجعه کنم.
Do not expect overtime.	انتظار اضافه کاری نداشته باشید.
It's better to take a look.	بهتر است نگاهی بیندازیم.
If I had money, I would give it to Tom.	اگر پولی داشتم به تام می دادم.
Tom realized it would be hard to do.	تام متوجه شد که انجام این کار سخت خواهد بود.
I have already fed the dog.	من قبلاً به سگ غذا داده ام.
I thought Tom was home.	فکر می کردم تام در خانه باشد.
Tom collected himself.	تام خودش را جمع کرد.
If Tom tells me I will do it.	اگر تام به من بگوید این کار را انجام خواهم داد.
Tom was so smart that he realized he shouldn't be there.	تام آنقدر باهوش بود که متوجه شد نباید آنجا باشد.
Tom must be worried about Mary.	تام باید نگران مری باشد.
He worked hard to make a lot of money.	او برای به دست آوردن پول زیادی زحمت کشید.
It takes me a long time to buy a house.	مدت زیادی طول می کشد تا بتوانم خانه بخرم.
Tom told me he never wanted to work for his father.	تام به من گفت که هرگز نمی خواهد برای پدرش کار کند.
Tom said he did not think he should do it.	تام گفت که فکر نمی کند باید این کار را انجام دهد.
You weren't surprised I did that, were you?	از اینکه من این کار را کردم تعجب نکردی، نه؟
I fixed everything	من همه چیز را درست کردم
Tom is crossing the street.	تام در حال عبور از خیابان است.
Painting this room takes at least three hours.	رنگ آمیزی این اتاق حداقل سه ساعت طول می کشد.
Tom was willing to try anything.	تام حاضر بود هر کاری را امتحان کند.
Sorry I did not buy it for you	متاسفم که برای شما نخریدم
I think I have been fired three times.	فکر می کنم سه بار اخراج شده ام.
The Sistine Chapel is a large church built in 1473 inside the Vatican Palace.	کلیسای سیستین کلیسای بزرگی است که در سال 1473 در داخل کاخ واتیکان ساخته شده است.
Maybe you do not need to do this.	شاید شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom wants to buy a new pair of shoes.	تام می خواهد یک جفت کفش جدید بخرد.
You know, like me, that Tom does not like Mary.	تو هم مثل من میدونی که تام از مری خوشش نمیاد.
it's interesting.	جالبه.
Tom is not home Monday, but Mary is home.	تام دوشنبه خانه نیست، اما مری خانه است.
This plan was never implemented.	این طرح هرگز اجرا نشد.
Tom ate lunch early.	تام ناهار را زود خورد.
This is a very tall tree.	این یک درخت بسیار بلند است.
I know Tom does not know when I should do this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Tom thought Mary was angry.	تام فکر کرد مری عصبانی است.
Tom and Mary have never worked together.	تام و مری هرگز با هم کار نکرده اند.
By what authority do you instruct me to do this?	با چه اختیاری به من دستور می دهید که این کار را انجام دهم؟
Tom wanted to meet with you to talk about this.	تام می خواست با شما ملاقات کند تا در مورد این موضوع صحبت کنید.
Tom made no attempt to defend himself.	تام هیچ تلاشی برای دفاع از خود نکرد.
I have no one to turn to	من کسی را ندارم که به او مراجعه کنم
I will not miss Tom	دلم برای تام تنگ نخواهد شد
Tom is exactly like John.	تام دقیقاً شبیه جان است.
Maybe I shouldn't have told Tom about what happened.	شاید نباید در مورد اتفاقی که افتاده به تام می گفتم.
I thought you did not like Boston.	من فکر می کردم که تو از بوستون خوشت نمی آید.
I clean my ears with cotton swabs.	گوش هایم را با استفاده از سواب های پنبه ای تمیز می کنم.
I'm short on cash.	من مقداری پول نقد کم دارم.
Tom did not really see what happened.	تام واقعاً ندید چه اتفاقی افتاد.
Tom and Mary can both drive.	تام و مری هر دو می توانند رانندگی کنند.
Tom said Mary refused to do so.	تام گفت مری حاضر به انجام این کار نیست.
We only have three days	فقط سه روز فرصت داریم
I thought we had gone through all this before.	من فکر می کردم که ما قبلاً از همه اینها گذشته بودیم.
What was the reason for the increase?	دلیل افزایش چه بود؟
Tom thought Mary was carefree.	تام فکر می کرد که مری بی خیال است.
Tom has already decided not to do this.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
Tom will be out for hours.	تام ساعت ها بیرون خواهد بود.
Tom has to tell Mary that he wants to find another job.	تام باید به مری بگوید که می خواهد کار دیگری پیدا کند.
You're going to do that now, aren't you?	حالا قرار است این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
The oven should be preheated to 200 degrees.	فر باید از قبل با دمای 200 درجه گرم شود.
Please do not confuse me.	لطفا من را اشتباه نگیرید.
I just felt sluggish and lazy.	فقط احساس کندی و تنبلی می کردم.
He's the kind of person who calls Bill Bill.	او یک نوع آدمی است که به بیل می گوید بیل.
Tom's birthday was exactly one month ago.	تولد تام دقیقا یک ماه پیش بود.
I bake two or three loaves of bread every week.	من هر هفته دو یا سه قرص نان می پزم.
I have Tom on the line.	من تام را در خط دارم.
Tom said he's from Boston, but I do not believe him.	تام گفت او اهل بوستون است، اما من او را باور نمی کنم.
Well, can you explain that to Tom?	خب، می‌توانی آن را برای تام توضیح بدهی؟
Didn't you know Tom lives with us?	آیا نمی دانستی تام با ما زندگی می کند؟
There were several reasons for the change.	دلایل مختلفی برای تغییر وجود داشت.
What else does Tom have?	تام چه چیز دیگری دارد؟
Isn't it amazing how things are going?	آیا این شگفت انگیز نیست که اوضاع چگونه پیش می رود؟
I know I have not lived a model life.	می دانم که زندگی مدلی را سپری نکرده ام.
Tom took off his glasses and put them on his desk.	تام عینکش را برداشت و روی میزش گذاشت.
My guess is that Tom likes what you did.	حدس من این است که تام از کاری که شما انجام دادید خوشش می آید.
Let me give you a good example to clarify what I mean.	اجازه دهید برای شما مثال خوبی بزنم تا منظورم را روشن کنم.
I want to be more like Tom.	من می خواهم بیشتر شبیه تام باشم.
This is not the only way out	این تنها راه نجات نیست
Tom is not the only one from Boston here.	تام اینجا تنها کسی نیست که اهل بوستون است.
The man there is either Tom or someone very similar to him.	آن مرد آنجا یا تام است یا کسی که خیلی شبیه اوست.
Tom works at this clinic.	تام در این کلینیک کار می کند.
I work in a pharmacy.	من در یک داروخانه کار می کنم.
He is such a bad person that everyone hates him.	آنقدر آدم بدی است که همه از او بدشان می آید.
China is the largest producer of rice in the world.	چین بزرگترین تولید کننده برنج در جهان است.
You're a good skier, aren't you?	شما اسکی باز خوبی هستید، نه؟
Who do you think you are? 	فکر میکنی کی هستی؟
My Wife?	همسر من؟
Tom said he thought Mary might be allowed to do it herself.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است به مری اجازه داده شود خودش این کار را انجام دهد.
Tom is a funny man.	تام مرد بامزه ای است.
He appeared as a striker in the game.	او به عنوان یک ضربه زننده در بازی ظاهر شد.
I want you back in Boston tomorrow.	می خواهم فردا به بوستون برگردی.
I have been there a lot.	من زیاد آنجا بوده ام.
I'm sorry I hit your head	متاسفم که سرت زدم
I have arranged for dinner tomorrow night.	برای شام فردا شب ترتیب داده ام.
Tom is on duty now, right?	تام اکنون در حال انجام وظیفه است، نه؟
Tom died at his home on October 20.	تام در 20 اکتبر در خانه اش درگذشت.
They lived together for two years before marriage.	آنها قبل از ازدواج دو سال با هم زندگی کردند.
I saw Tom some time ago.	چند وقت پیش تام را دیدم.
I do not eat oranges	من پرتقال نمیخورم
Tom was giving a speech.	تام در حال سخنرانی بود.
I can not drive with you always screaming in my head.	من نمی توانم با تو رانندگی کنم که همیشه سرم فریاد بزنی.
See I'm serious	ببین من جدی میگم
Tom confessed his guilt.	تام به گناه خود اعتراف کرد.
Who is responsible for this problem?	چه کسی مسئول این مشکل است؟
Tom has already done this.	تام قبلاً این کار را به پایان رسانده است.
Tom will probably never recover.	تام احتمالا هرگز بهبود نمی یابد.
Tom and I are not married yet	من و تام هنوز ازدواج نکردیم
Tom and I are almost done.	من و تام تقریباً تمام شدیم.
I'm just a little worried Tom.	من فقط کمی نگران تام هستم.
Even though Tom eats most unhealthy foods, he rarely gets sick and his BMI is in the normal range.	حتی با وجود اینکه تام بیشتر غذاهای ناسالم می خورد، به ندرت بیمار می شود و BMI او در محدوده طبیعی است.
Tom ignored me.	تام بدون توجه به من رد شد.
Just stay in the kitchen until Tom's home.	فقط در آشپزخانه بمان تا تام به خانه برود.
Tom did not pay for it, I did.	تام برای آن پولی پرداخت نکرد، من کردم.
We all know that Tom is to blame.	همه ما می دانیم که تام مقصر است.
Was the book you were reading yesterday in French or English?	کتابی که دیروز می خواندید به زبان فرانسوی بود یا انگلیسی؟
Did Tom accidentally let Mary drive the car?	آیا تام تصادفاً به مری اجازه داد ماشین را براند؟
You should be in touch with Tom.	شما باید با تام در تماس باشید.
Tom is not really nervous.	تام واقعا عصبی نیست.
The only solution is for him to abandon the plan.	تنها راه حل این است که او از این طرح دست بکشد.
I have never been so proud	هیچ وقت اینقدر مغرور نبودم
I think Tom is worried about that.	من گمان می کنم که تام نگران این موضوع است.
Is it always a sin to lie?	آیا همیشه دروغ گفتن گناه است؟
Tom and Mary both said they might be late tomorrow.	تام و مری هر دو گفتند که ممکن است فردا دیر بیایند.
I do not think Tom has time today to do whatever he needs to do.	من فکر نمی کنم که تام امروز وقت داشته باشد تا هر کاری را که نیاز دارد انجام دهد.
When I was young, I used to swim in a nearby creek.	وقتی جوان بودم، در نهر مجاور شنا می کردم.
You can not let Tom do that.	شما نمی توانید اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
I'm looking at how to solve this issue.	در حال بررسی نحوه حل این موضوع هستم.
Tom said he did not think this would happen today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز این اتفاق بیفتد.
Tom was scared of the storm.	تام از طوفان ترسیده بود.
Here is my card	اینجا کارت منه
Tom says he refuses to calm down.	تام می‌گوید که حاضر نیست آرام بگیرد.
I have seen this movie several times.	من این فیلم را چندین بار دیده ام.
Tom said he had nothing to do.	تام گفت که او کاری ندارد که باید انجام دهد.
Something outside the window caught Tom's attention.	چیزی بیرون از پنجره توجه تام را جلب کرد.
Civilian unrest shows no sign of declining.	ناآرامی های غیرنظامی هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد.
I try to prevent Tom from leaving.	سعی می کنم از رفتن تام جلوگیری کنم.
You do not have to spend a lot to have a good time.	برای داشتن اوقاتی خوب لازم نیست هزینه زیادی کنید.
Tom is not going to school yet.	تام هنوز به مدرسه نمی رود.
He worked hard to get the job done ahead of schedule.	او زحمات زیادی کشید تا کار را قبل از موعد مقرر انجام دهد.
I want to see what happens.	می خواهم ببینم چه اتفاقی می افتد.
The type of information we need is not always available.	نوع اطلاعاتی که ما نیاز داریم همیشه در دسترس نیست.
Many skiers wear colored glasses.	بسیاری از اسکی بازان از عینک های رنگی استفاده می کنند.
Tom speaks loudly.	تام با صدای بلند صحبت می کند.
I am not allowed to talk to you.	من اجازه ندارم با شما صحبت کنم.
Tom did not score for Mary.	تام به مری گل نداد.
Tom changed the locks on his doors.	تام قفل درهایش را عوض کرد.
Tom tries very hard.	تام خیلی تلاش می کند.
Tom told me he wanted to be a scientist.	تام به من گفت که می خواهد دانشمند شود.
I think you are infected	فکر کنم آلوده شدی
Tom is studying to become a marine biologist.	تام در حال تحصیل برای تبدیل شدن به یک زیست شناس دریایی است.
I had to carry Tom's luggage for him.	مجبور شدم چمدان تام را برای او حمل کنم.
Tom did not charge.	تام اتهامی را مطرح نکرد.
Tom said he did not believe it.	تام گفت که خودش هم باور نمی کند.
Why is it always so cold here?	چرا اینجا همیشه اینقدر سرد است؟
I changed places with Tom.	با تام جای خود را عوض کردم.
Do you think Tom cares if we do that?	فکر می کنی تام اهمیت می دهد که ما این کار را انجام دهیم؟
I know Tom is a little upset.	می دانم که تام کمی ناراحت است.
Let's hope Tom can do that.	بیایید امیدوار باشیم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I thought maybe I could help.	فکر کردم شاید بتوانم کمکی بکنم.
I do not want to buy anything for Tom.	من نمی خواهم برای تام چیزی بخرم.
Tom went to Boston.	تام به بوستون رفت.
Tom speaks English with a slight French accent.	تام انگلیسی را با کمی لهجه فرانسوی صحبت می کند.
I'm going to my room.	من به اتاقم می روم.
It does not happen very often.	خیلی اوقات اتفاق نمی افتد.
Things are getting worse and there is not much we can do about it.	اوضاع در حال بدتر شدن است و کار زیادی نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
Tom said he was not going anywhere.	تام گفت که جایی نمی رود.
Tom arrived in Boston three days later.	تام سه روز بعد به بوستون رسید.
I expect Tom to be back on October 20th.	من انتظار دارم تام در 20 اکتبر برگردد.
It was harder to do than I thought.	انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
You have a chance	شما یک فرصت دارید
Tom seems to be tempted to do so.	به نظر می رسد تام برای انجام این کار وسوسه شده است.
A good hat	کلاه خوبیه
Human trafficking is a crime.	قاچاق انسان جرم است.
Tom is very self-sacrificing, isn't he?	تام بسیار فداکار است، اینطور نیست؟
Tom has not yet apologized to Mary.	تام هنوز از مری عذرخواهی نکرده است.
You are more like your grandfather than your father.	بیشتر شبیه پدربزرگت هستی تا پدرت.
If we do not hurry, we will be late again	اگه عجله نکنیم دوباره دیر میرسیم
Tom is very committed, is not he?	تام بسیار متعهد است، اینطور نیست؟
Tom often goes cross-country skiing.	تام اغلب به اسکی کراس کانتری می رود.
Tom plays outside.	تام بیرون بازی می کند.
He was careful enough to promise his daughter not to go out after dark.	او به اندازه کافی مراقب بود تا به دخترش قول بدهد که بعد از تاریک شدن هوا بیرون نرود.
You can not repair it in the remaining time.	در مدت زمان باقیمانده نمی توانید آن را تعمیر کنید.
I was able to do this on my third attempt.	در سومین تلاشم توانستم این کار را انجام دهم.
I do not do this as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم این کار را انجام نمی دهم.
Sorry I'm late	ببخشید دیر اومدم
I did not know that Tom was going to Australia.	من نمی دانستم که تام قصد دارد به استرالیا برود.
I should not have paid so much for this.	من نباید برای این کار این همه پول می دادم.
Tom is still a teenager, right?	تام هنوز یک نوجوان است، نه؟
Tom and Mary watched a romantic comedy together.	تام و مری با هم یک کمدی رمانتیک تماشا کردند.
Why don't you fire Tom?	چرا تام را اخراج نمی کنی؟
I do not think this is a good idea.	من فکر نمی کنم که این ایده خوبی باشد.
You do not know what, do you?	نمیدونی چیه، نه؟
I do not know if Tom has ever asked Mary why he was fired.	نمی دانم آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا او اخراج شده است؟
I do not know what day	نمیدونم چه روزیه
Tom wants to ask you a few questions.	تام می‌خواهد چند سوال از شما بپرسد.
How much does it cost to buy that comic book?	هزینه خرید آن کتاب کمیک چقدر است؟
By the time I got to the bus stop, the bus was already moving.	وقتی به ایستگاه اتوبوس رسیدم، اتوبوس از قبل حرکت کرده بود.
Tom laid the bat on the ground.	تام خفاش را روی زمین گذاشت.
Tom does not want to lose you.	تام نمی خواهد تو را از دست بدهد.
they will go.	آنها خواهند رفت.
Tom saw Mary smiling at John.	تام مری را دید که به جان لبخند می زد.
I'm confused like you.	من هم مثل شما گیج هستم.
Do you have regular breast exams?	آیا به طور مرتب معاینه سینه خود را انجام می دهید؟
Tom returned Mary's smile.	تام لبخند مری را برگرداند.
Nearly one billion people worldwide do not have access to clean and safe water.	نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان به آب تمیز و سالم دسترسی ندارند.
If Tom did not, then who did?	اگر تام این کار را نکرد، پس چه کسی انجام داد؟
Tom plays in the yard.	تام در حیاط بازی می کند.
I'm sure Tom had nothing to do with it.	مطمئنم تام هیچ ربطی به اون نداشت.
I confessed that I did it.	من اعتراف کردم که این کار را من انجام داده ام.
Have you ever seen a bear in this area?	آیا تا به حال خرس در این منطقه دیده اید؟
Tom was talking to himself.	تام داشت با خودش حرف می زد.
I want to see Tom.	من می خواهم تام را ببینم.
I did not swim in the pool.	من در استخر شنا نکردم.
What is the Australian climate like?	حال و هوای استرالیا چگونه است؟
I have worked	من کار کرده ام
Tom has to thank his lucky stars.	تام باید از ستاره های خوش شانس خود تشکر کند.
Tom seems to have been sick for a long time.	تام به نظر می رسد که او مدت زیادی است که بیمار است.
What non-alcoholic beverages do you have?	چه نوشیدنی های غیر الکلی دارید؟
I think Tom takes the ax.	من فکر می کنم که تام تبر را می گیرد.
Tom seemed to mean this.	تام به نظر می رسید که منظورش این بود.
Tom invited all his friends to go with us.	تام از همه دوستانش دعوت کرد تا با ما بروند.
You might get hurt	ممکن بود صدمه ببینی
Tom said he was ready to go.	تام گفت که آماده رفتن است.
I'm waiting for Tom to finish.	من منتظر هستم تا تام این کار را تمام کند.
I do not think Tom will be punished for doing this.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار مجازات شود.
Judging by his report, the project seems to be going well.	با قضاوت از گزارش او، به نظر می رسد این پروژه به خوبی پیش می رود.
You have definitely made progress.	شما قطعا پیشرفت کرده اید.
Tom said I have to let you drive.	تام گفت باید به تو اجازه رانندگی بدهم.
I was not surprised when Tom told me he did not want to do this.	وقتی تام به من گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
I need a volunteer to help me do this.	من به یک داوطلب نیاز دارم که در انجام این کار به من کمک کند.
Tom did not look scared.	تام ترسیده به نظر نمی رسید.
It means a lot to me that you are here.	این برای من خیلی معنی دارد که شما اینجا هستید.
Tom opened the drawer and started searching.	تام کشو را باز کرد و شروع به جستجو در آن کرد.
Tom and Mary have both done this.	تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
Do not bother me anymore	دیگه اذیتم نکن
Everyone but Tom knew he did not need to do this.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Let me bring you a brand	بذار برات یه برندی بیارم
I met him last week for the first time in several years.	من او را هفته گذشته برای اولین بار پس از گذشت چند سال ملاقات کردم.
Tom had no reason to suspect that Mary was lying.	تام دلیلی نداشت که شک کند مری دروغ می گوید.
Even if I want to do it, I do not have enough money.	حتی اگر بخواهم این کار را انجام دهم، پول کافی ندارم.
You will never run away	تو هرگز فرار نخواهی کرد
Tom is a great man.	تام مرد بزرگی است.
Tom has not seen us yet.	تام هنوز ما را ندیده است.
Tom probably does not know what happened.	تام احتمالاً نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom takes care of the kids while I'm at work.	تام تا زمانی که من سر کار هستم از بچه ها مراقبت می کند.
Of course, Tom was very tired.	البته تام خیلی خسته بود.
I just want to crawl into a hole and die.	من فقط می خواهم در یک سوراخ خزیدم و بمیرم.
As he grew older, he became more and more beautiful.	هر چه بزرگ شد، زیباتر و زیباتر شد.
Tom took off his jacket.	تام کاپشنش را درآورد.
Tom says he has never studied French.	تام می گوید که او هرگز زبان فرانسه را مطالعه نکرده است.
I could have stayed longer, but I was getting tired, so I decided to go.	می توانستم مدت بیشتری بمانم، اما داشتم خسته می شدم، بنابراین تصمیم گرفتم بروم.
I can not decide what to do.	نمی توانم تصمیم بگیرم چه کار کنم.
Tom's room was not clean	اتاق تام تمیز نبود
My family is not very big	خانواده من زیاد بزرگ نیست
The last time I saw Tom was in Australia.	آخرین باری که تام را دیدم در استرالیا بود.
I met Tom in 2013, the year he and Mary got married.	من تام را در سال 2013 ملاقات کردم، سالی که او و مری ازدواج کردند.
Tom used to work as a private detective.	تام قبلاً به عنوان یک کارآگاه خصوصی کار می کرد.
Parrots can sing.	طوطی ها می توانند آواز بخوانند.
Tom is never going to understand	تام قرار نیست هیچوقت بفهمه
Tom said Mary was not very surprised.	تام گفت که مری خیلی تعجب نکرد.
I do not need to study	من نیازی به مطالعه ندارم
Tom asked me if I thought there were any books in the library.	تام از من پرسید که فکر می کنم چند کتاب در کتابخانه وجود دارد.
I do not think you are acting rationally.	من فکر نمی کنم که شما منطقی رفتار کنید.
Tom told us about it.	تام در مورد آن به ما گفت.
I often do not have the opportunity to speak French.	من اغلب فرصتی برای صحبت فرانسوی ندارم.
it is not like this	اینجوری نیست
I live in Australia now, but I used to live in New Zealand.	من الان در استرالیا زندگی می کنم، اما قبلا در نیوزلند زندگی می کردم.
I never went to my uncle's house.	من هرگز به خانه عمویم نرفتم.
I wonder when this building was built.	من تعجب می کنم که این ساختمان چه زمانی ساخته شده است.
Tom is also French speaking.	تام نیز فرانسوی زبان است.
It is better to send to the doctor	بهتره برای دکتر بفرستی
Tom, Mary, John and Alice are all barefoot.	تام، مری، جان و آلیس همگی پابرهنه هستند.
Sounds a bit vague.	کمی مبهم به نظر می رسد.
I do not know your habits	من عادت های شما را نمی دانم
Tom tried to catch the rabbit.	تام سعی کرد خرگوش را بگیرد.
I miss you when you are not here	وقتی اینجا نیستی دلم برات تنگ میشه
Tom was clearly upset.	تام به وضوح ناراحت بود.
Tom had trouble explaining his wishes.	تام در توضیح خواسته هایش مشکل داشت.
I have one or two days off	من یکی دو روز مرخصی دارم
Do you and Tom often fight?	آیا شما و تام اغلب دعوا می کنید؟
It took Tom fifteen minutes to find what he was looking for.	تام پانزده دقیقه طول کشید تا چیزی را که به دنبالش بود بیابد.
I know what happened to Tom.	من می دانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I know exactly what you are talking about.	من دقیقاً می دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
I can no longer understand Tom.	من دیگر نمی توانم تام را درک کنم.
It is better to hammer twice	بهتره دوبار چکش کنی
It was clear that Tom was able to do this.	واضح بود که تام قادر به انجام این کار است.
Tom was reading Mary's letter.	تام در حال خواندن نامه مری بوده است.
Please do not be late for the meeting	لطفا برای جلسه دیر نکنید
Did you tell Tom to whom to give it?	آیا به تام گفته ای که آن را به چه کسی بدهی؟
What time did you enter the building?	ساعت چند بود که وارد ساختمان شدید؟
I loved Tom like a brother.	من تام را مثل یک برادر دوست داشتم.
Tom was one of the best players on the team.	تام یکی از بهترین بازیکنان تیم بود.
He is not afraid of snakes at all.	او اصلا از مار نمی ترسد.
Was it a good idea?	ایده خوبی بود؟
Tom will not do well.	تام کار خوبی نخواهد کرد.
Tom made me cry.	تام مرا به گریه انداخت.
I think Tom is a much better driver than you.	من فکر می کنم تام راننده بسیار بهتری از شما است.
Tell Tom what you bought	به تام بگو چی خریدی
I almost feel bad for Tom.	من تقریباً برای تام احساس بدی دارم.
Tom is teaching French, isn't he?	تام در حال تدریس زبان فرانسه است، اینطور نیست؟
Mary and Alice are both very beautiful women.	مری و آلیس هر دو زن بسیار زیبایی هستند.
I should not have advised you to do this.	من نباید به شما توصیه می کردم که این کار را انجام دهید.
I was looking forward to a quiet weekend.	من مشتاقانه منتظر یک آخر هفته آرام بودم.
Tom is the one with the beard.	تام همانی است که ریش دارد.
We know it was you who killed Tom.	ما می دانیم که این تو بودی که تام را کشت.
Tom did what I did.	تام همون کاری رو کرد که من کردم.
Tom left reluctantly.	تام با اکراه رفت.
Tom has a good view.	تام دید خوبی دارد.
Each of us hugged Tom.	هر کدام از ما تام را در آغوش گرفتیم.
What is your favorite type of pastry?	نوع شیرینی مورد علاقه شما چیست؟
I do not want you to be late	نمیخوام دیر کنی
Tom almost never lies to Mary.	تام تقریبا هرگز به مری دروغ نمی گوید.
It would be great if we could do this together.	خیلی خوب می شد اگر می توانستیم با هم این کار را انجام دهیم.
I think Tom is still single.	فکر می کنم تام هنوز مجرد است.
I wish I could live in such a beautiful house.	ای کاش می توانستم در خانه ای به این زیبایی زندگی کنم.
Tom can not do this well.	تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
This will take a long time.	این کار زمان زیادی می برد.
To get to Tom's house, we have to cross the toll bridge.	برای رسیدن به خانه تام باید از پل عوارضی عبور کنیم.
Tom found swallows nesting inside the garage.	تام متوجه شد که پرستوهایی در داخل گاراژ لانه کرده اند.
turn off the light. 	چراغ را خاموش کن.
I can not sleep	نمیتونم بخوابم
I invited Tom	من تام را دعوت کردم
I do not know if Tom is curious or not.	نمی دانم آیا تام کنجکاو است یا نه.
Tom said he did not want to do this for me.	تام گفت که تمایلی به انجام این کار برای من ندارد.
Tom slipped until he stopped.	تام لغزید تا توقف کرد.
I'm still worried	من هنوز نگرانم
I believe Tom has high expectations of us.	من معتقدم تام از ما انتظارات زیادی دارد.
I did not like what Tom was doing.	کاری که تام انجام می داد را دوست نداشتم.
I trusted Tom more than I should.	من بیش از آنچه باید به تام اعتماد داشتم.
Well, let's see if I get it right.	خوب، بیایید ببینیم آیا من این موضوع را درست متوجه شده ام یا خیر.
Tom does not want to help.	تام نمی خواهد کمک کند.
I'm tired now	من الان خسته ام
Is it okay to put this there?	آیا اگر این را آنجا بگذارم مشکلی نیست؟
Tom should probably tell Mary he needs to be more careful the next time he does.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
Please tell me how to get to the post office from here.	لطفا به من بگویید چگونه از اینجا به اداره پست بروم.
Tom told Mary I was scared.	تام به مری گفت می ترسم.
The newspapers did not publish anything.	روزنامه ها چیزی منتشر نکردند.
Tom tries to write a new blog post every day.	تام سعی می کند هر روز یک مطلب جدید در وبلاگ بنویسد.
Tom was a little bored.	تام کمی بی حوصله بود.
We have seen it before.	ما قبلاً آن را دیده بودیم.
That's all I need to know.	این تمام چیزی است که باید بدانم.
Tom was only in Australia for a few weeks.	تام فقط چند هفته در استرالیا بود.
I have made terrible decisions.	من تصمیمات وحشتناکی گرفته ام.
That's why I made this decision.	به همین دلیل این تصمیم را گرفتم.
Only swim in designated areas.	فقط در مناطق مشخص شده شنا کنید.
Tom told me he did not want to do it again.	تام به من گفت که نمی‌خواهد این کار را دوباره انجام دهم.
Cranes lift heavy building materials.	جرثقیل مصالح ساختمانی سنگین را بالا می برد.
Tell me what you want to buy	بگو چی میخوای بخری
Tom is probably not asleep right now.	تام احتمالا الان خواب نیست.
Tom will never be forgotten.	تام هرگز فراموش نخواهد شد.
I will not leave you alone with Tom anymore.	من دیگر تو را با تام تنها نمی گذارم.
I think you know we have to do this today.	من فکر می کنم شما می دانید که ما امروز باید این کار را انجام دهیم.
Tom does not do this now.	تام الان این کار را نمی کند.
Tom and I are both masters.	من و تام هر دو استاد هستیم.
Tom is not one of our regular employees.	تام یکی از کارمندان همیشگی ما نیست.
Tom has always been a very close person.	تام همیشه فردی بسیار صمیمی بوده است.
Tom said he heard gunshots.	تام گفت که صدای تیراندازی شنیده است.
Not good enough	به اندازه کافی خوب نیست
Tom says he has always dreamed of doing so.	تام می گوید که او همیشه آرزوی انجام این کار را داشته است.
Tom is probably not Canadian.	تام احتمالا کانادایی نیست.
Tom taught Mary how to drive.	تام به مری درس رانندگی داد.
This is the true story.	این روایت واقعی اتفاق افتاده است.
Tom said he wanted to do it himself.	تام گفت که می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I have a report to write	گزارشی برای نوشتن دارم
I thought we would be on the winning side.	من فکر می کردم که ما در سمت پیروزی قرار خواهیم گرفت.
Maybe Tom is not the one lying.	شاید تام کسی نباشد که دروغ می گوید.
Do you still think I should go talk to Tom?	هنوز فکر میکنی باید برم با تام صحبت کنم؟
Tom was a little surprised by Mary's conclusion.	تام از نتیجه گیری مری کمی متعجب شد.
Tom was arrested for speaking in class.	تام به دلیل صحبت کردن در کلاس بازداشت شد.
Do you think I should go to Boston with Tom?	به نظر شما من باید با تام به بوستون بروم؟
Tom asks me to work with him.	تام از من می خواهد که با او کار کنم.
If doing it was important to me, I would do it.	اگر انجام آن برای من مهم بود، آن را انجام می دادم.
Mary said Tom was in trouble.	مری گفت تام به دردسر افتاده است.
I do not think Tom will feel that way.	فکر نمی‌کنم که تام همین احساس را داشته باشد.
I do not think I will be in Boston next winter.	فکر نمی کنم زمستان آینده در بوستون باشم.
I'm leaving when Tom comes.	وقتی تام آمد می روم.
I thought you agreed with Tom.	من فکر کردم که شما با تام توافق کرده اید.
You should have visited Australia	باید از استرالیا دیدن میکردی
Tom can not let Mary do that again.	تام نمی تواند اجازه دهد مری دوباره این کار را انجام دهد.
I try to spend as much time in Australia as I can.	سعی می کنم تا جایی که می توانم در استرالیا وقت بگذارم.
I want to know when are you going to leave?	من می خواهم بدانم چه زمانی قصد رفتن دارید؟
Tom thinks Mary is a good singer.	تام فکر می کند که مری خواننده خوبی است.
Tom stared at the sky.	تام به آسمان خیره شد.
Tom and Mary work in Boston.	تام و مری در بوستون کار می کنند.
I have a tweet in my brand new car, and do you think I can figure out where it comes from?	من صدای جیر جیر در ماشین کاملا جدیدم دارم، و به نظر شما می توانم بفهمم از کجا می آید؟
Tom did not realize that what he was doing made Mary very angry.	تام متوجه نشد که کاری که او انجام می دهد مری را بسیار عصبانی کرده است.
Is it true that you are going to Australia?	آیا این درست است که شما به استرالیا می روید؟
I was not the one who opened the door.	من کسی نبودم که در را باز کردم.
Tom bought some new clothes for himself.	تام برای خودش چند لباس نو خرید.
Wouldn't you rather sit by the window?	آیا ترجیح نمی دهید کنار پنجره بنشینید؟
The problem is that they are only thinking about themselves.	مشکل اینجاست که آنها فقط به فکر خودشان هستند.
Tom's hair is very curly.	موهای تام بسیار مجعد است.
Life is too short to worry about such things.	زندگی کوتاه تر از آن است که نگران چنین چیزهایی باشید.
Tom ate scrambled eggs for breakfast.	تام برای صبحانه تخم مرغ های همزده خورد.
Do you really think Tom is unkind?	آیا واقعا فکر می کنید تام نامهربان است؟
You do not dare	جرات نداری
Tom was only thirteen at the time.	تام در آن زمان فقط سیزده سال داشت.
There is little hope that he will be alive.	امید چندانی به زنده بودن او وجود ندارد.
I said my head is not busy	گفتم سرم شلوغ نیست
Tom gave me this for my birthday.	تام این را برای تولدم به من داد.
It only takes a few minutes.	فقط چند دقیقه طول می کشد.
Tom could have been upset, but if he was, he would have hidden it well.	تام می‌توانست ناراحت شود، اما اگر بود، آن را به خوبی پنهان می‌کرد.
He is Ethiopian.	او اتیوپیایی است.
I am a telepath	من تله پاتیک هستم
Tom and Mary spent the whole day arguing.	تام و مری تمام روز را صرف مشاجره کردند.
Tom looks very complex for his age.	تام نسبت به سنش بسیار پیچیده به نظر می رسد.
If I knew Tom was in the hospital, I would have met him.	اگر می دانستم که تام در بیمارستان است، او را ملاقات می کردم.
I have tried to find meaning in this.	من سعی کرده ام از این موضوع معنا پیدا کنم.
I have never seen you so scared.	من هرگز ندیده بودم که شما اینقدر ترسیده باشید.
I have done this many times before.	من قبلاً بارها این کار را انجام داده ام.
I will ride you on my sledge.	من تو را سوار سورتمه ام می کنم.
Tom told me he had a knife I could borrow.	تام به من گفت که چاقویی دارد که می توانم قرض بگیرم.
Tom told me this.	تام این را به من گفت.
Tom really thought we wanted to do that.	تام واقعا فکر می کرد که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
I do not know if Tom told Mary he should do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
I do not know if Tom can really help us solve this problem.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند به ما در حل این مشکل کمک کند.
Tom turned on the radio and turned it on.	تام رادیو را وصل کرد و روشن کرد.
I did not sleep for three days	سه روزه نخوابیدم
How do you want to prove that I put it there?	چگونه می خواهید ثابت کنید که من آن را آنجا گذاشته ام؟
Let's not say anything more.	بیش از این چیزی نگوییم.
Tom said he did not expect anyone to help Mary.	تام گفت که انتظار نداشت کسی به مری کمک کند.
We did not snow last year	پارسال برف نباریدیم
Tom loved his children more than anything.	تام بچه هایش را بیشتر از هر چیزی دوست داشت.
This is not a reason you are here.	این دلیل نیست که شما اینجا هستید.
Tom said he thought he could fix Mary's car.	تام گفت که فکر می کند می تواند ماشین مری را تعمیر کند.
If you join the special forces, Baba will never forgive you.	اگر به نیروهای ویژه بپیوندی بابا هرگز تو را نخواهد بخشید.
Tom seemed to know me.	به نظر می رسید تام مرا شناخت.
I had dinner last night, but I do not think Tom will eat.	من دیشب شام خوردم، اما فکر نمی کنم تام بخورد.
Tom said he felt tired.	تام گفت که او احساس خستگی می کند.
Many satellites orbit the earth.	بسیاری از ماهواره ها به دور زمین می چرخند.
Tom said he had no plans to do so again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to go to Mary's party.	تام گفت که نمی خواهد به مهمانی مری برود.
I'll wait here for you to get ready to go.	من اینجا منتظر می مانم تا شما آماده رفتن شوید.
People lined up to ride the carousel.	مردم برای سوار شدن بر چرخ و فلک صف کشیده بودند.
I know Tom and Mary are both happy.	می دانم که تام و مری هر دو خوشحال هستند.
Tom promised Mary to do it for him.	تام به مری قول داد که این کار را برای او انجام دهد.
Why should I have been the one who told Tom he was fired?	چرا من باید کسی بودم که به تام گفتم اخراج شد؟
I do not want to sit next to you	نمیخوام کنارت بشینم
Tell Tom to meet me there.	به تام بگو من را آنجا ملاقات کند.
Tom promised he would not do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom has an accident.	تام تصادف کرده است.
Tom has his own restaurant in Boston.	تام رستوران خودش را در بوستون دارد.
I'm sure there is no need to be afraid	مطمئنم نیازی به ترس نیست
I'm used to thinking on my feet.	من عادت دارم روی پاهایم فکر کنم.
Doing so would not be a bad idea.	انجام این کار ایده بدی نخواهد بود.
I heard that beer in Germany is cheaper than water. 	من شنیدم که آبجو در آلمان ارزان تر از آب است.
is it correct?	آیا این درست است؟
Tom went to the police station.	تام به ایستگاه پلیس رفت.
Tom seemed to be a good enough man.	به نظر می رسید تام به اندازه کافی مرد خوبی باشد.
I did not drink much	زیاد مشروب نخوردم
Tom said he hopes you do not want to do that.	تام گفت که امیدوار است شما نخواهید این کار را انجام دهید.
Tom is one of the best players on the team.	تام یکی از بهترین بازیکنان تیم است.
He got caught up in that fake gold certificate scandal and lost most of his money.	او گرفتار آن رسوایی گواهی طلای جعلی شد و بیشتر پول خود را از دست داد.
Tom said he did not think it would be a good idea to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom is probably still disappointed.	تام احتمالا هنوز ناامید است.
Tom pushes Mary around.	تام مری را به اطراف هل می دهد.
You're lying again, aren't you?	بازم دروغ میگی، نه؟
I do not know exactly how to answer that.	من دقیقاً نمی دانم چگونه به آن پاسخ دهم.
There are many potential combinations.	ترکیبات بالقوه زیادی وجود دارد.
Tom looks terrible.	تام وحشتناک به نظر می رسد.
I'm sure you've heard of what Tom did.	مطمئنم در مورد کاری که تام انجام داد شنیده اید.
Tom left his umbrella in the classroom.	تام چترش را در کلاس جا گذاشت.
I think Tom is trustworthy.	من فکر می کنم که تام قابل اعتماد است.
Where is your apartment?	آپارتمان شما کجاست؟
I do not know if we can talk to Tom to donate some money.	نمی‌دانم آیا می‌توانیم با تام صحبت کنیم تا مقداری پول اهدا کند.
Is there anything that Tom did not eat?	آیا چیزی هست که تام نخورد؟
Tom did not have time to read all the documents.	تام وقت نداشت تمام اسناد را بخواند.
Tom said Mary knew John might have permission.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Do you want us to help you do that?	آیا می خواهید ما در انجام این کار به شما کمک کنیم؟
Tom is waiting for my answer.	تام منتظر پاسخ من است.
What makes you think Tom did not want to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
It was not serious	جدی نبود
Tom did not want to do that.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Aren't you a tailor?	تو خیاط نیستی؟
Tom, why don't you stay and have dinner with us?	تام، چرا نمی مانی و با ما شام نمی خوری؟
I know someone who is great for this job.	من کسی را می شناسم که برای این کار عالی است.
Tom is where he needs to be.	تام همان جایی است که باید باشد.
I'm not sure how to do it.	من مطمئن نیستم که چگونه آن را انجام دهم.
Tom and Mary said they would write us a letter.	تام و مری گفتند که برای ما نامه خواهند نوشت.
Tom can never do that like you.	تام هرگز نمی تواند مثل شما این کار را انجام دهد.
Tom had no income in October.	تام در ماه اکتبر هیچ درآمدی نداشت.
You can never sell it.	شما هرگز نمی توانید آن را بفروشید.
Why not increase the speed?	چرا سرعت را افزایش نمی دهیم؟
This is not the answer we expected.	این پاسخی نیست که ما انتظار داشتیم.
Tom is the one who broke the window.	تام کسی است که پنجره را شکست.
I see that Tom is a coin collector.	من می بینم که تام یک کلکسیونر سکه است.
The possibility that the explosion was caused by carelessness cannot be ruled out.	این احتمال که انفجار ناشی از بی احتیاطی بوده باشد را نمی توان رد کرد.
Did Tom really use this?	آیا تام واقعاً از این استفاده کرده است؟
It is possible that this man was killed.	این احتمال وجود دارد که این مرد به قتل رسیده باشد.
What have you learned about Tom?	تا به حال در مورد تام چه آموخته اید؟
I will show you a new approach to learning a foreign language.	من یک رویکرد جدید برای یادگیری زبان خارجی را به شما نشان خواهم داد.
We have a package for Tom here.	ما اینجا یک بسته برای تام داریم.
We'll talk to Tom later.	بعداً با تام صحبت خواهیم کرد.
My wife went to the powder room to freshen up.	همسرم برای سرحال شدن به اتاق پودر رفت.
Tom may go to Australia next week.	تام ممکن است هفته بعد به استرالیا برود.
Tom told me he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
Tom washes his car once a week.	تام هفته ای یکبار ماشینش را میشوید.
The urban renewal project is now well underway.	پروژه نوسازی شهری اکنون به خوبی در حال انجام است.
I know Tom is annoying.	من می دانم که تام آزار دهنده است.
I hope Tom is not carefree.	امیدوارم تام بی خیال نباشد.
We rented a car while we were in Australia.	زمانی که در استرالیا بودیم یک ماشین کرایه کردیم.
Tom knows a man who speaks French.	تام مردی را می شناسد که فرانسوی صحبت می کند.
I went on a trip because it was a summer vacation.	چون تعطیلات تابستانی بود به مسافرت رفتم.
I thought you were going to be here sooner.	من فکر می کردم شما قصد دارید زودتر اینجا باشید.
Tom does not answer his cell.	تام جواب سلولش را نمی دهد.
I do not have enough money for a taxi.	من پول کافی برای تاکسی ندارم.
Tom began to read.	تام شروع به خواندن کرد.
It ends badly	بد تموم میشه
I'm tempted to do this.	من وسوسه شده ام که این کار را انجام دهم.
We were surprised to see Tom there.	ما از دیدن تام در آنجا شگفت زده شدیم.
Neither Tom nor Mary arrived here soon.	نه تام و نه مری زود به اینجا نرسیدند.
If this happens, Tom will be very miserable.	اگر این اتفاق بیفتد تام بسیار بدبخت خواهد شد.
This is a theft at twice the price.	این یک سرقت با دو برابر قیمت است.
what is his name?	اسمش چیه؟
Do not pick up that phone	اون گوشی رو نگیر
I will write to you as soon as I arrive	به محض اینکه رسیدم براتون مینویسم
We will leave Japan tomorrow morning.	فردا صبح ژاپن را ترک می کنیم.
Exercise is enough for today.	برای امروز ورزش کافی است.
Tom can not ride a bike, but Mary can.	تام نمی تواند دوچرخه سواری کند، اما مری می تواند.
Glad you are home	خوشحالم که تو خونه ای
Where is your backpack?	کوله پشتی شما کجاست؟
Tom was talking to Mary French.	تام با مری فرانسوی صحبت می کرد.
Tom is heavier than all his friends.	تام از همه دوستانش سنگین تر است.
Why didn't Tom want to ask Mary for help?	چرا تام نمی خواست از مری کمک بخواهد؟
He took my hand and held it tightly.	دستم را گرفت و محکم گرفت.
A tall man is in the classroom.	یک مرد قد بلند در کلاس است.
The antiques left by my father after his death were nothing but worthless rubbish.	عتیقه‌ای که پدرم پس از مرگ به جا گذاشت، چیزی جز آشغال‌های بی‌ارزش نبود.
Tom was holding Mary tightly.	تام مری را محکم گرفته بود.
Tom accidentally walked down the street.	تام تصادفاً به خیابان رفت.
Tom did not like this.	تام این را دوست نداشت.
What's wrong with my idea?	ایده من چه اشکالی دارد؟
Did you hear anything from Tom?	از تام چیزی شنیدی؟
You are very sensitive	تو خیلی حواست هستی
It amazes me how many parents complain about their children.	من را شگفت زده می کند که چگونه بسیاری از والدین از فرزندان خود شکایت می کنند.
Tom did not send any messages.	تام هیچ پیامی نفرستاد.
Tom admitted that what he said was wrong.	تام اعتراف کرد که آنچه او گفته اشتباه بوده است.
Tom and Mary are together.	تام و مری با هم هستند.
Tom did not have a good day.	تام روز خوبی نداشت.
Tom's feet were cold.	پاهای تام سرد بود.
Tom returned at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 برگشت.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
I know Tom's not going to do that tomorrow.	من می دانم که تام قصد ندارد فردا این کار را انجام دهد.
Tom is very brave, isn't he?	تام بسیار شجاع است، اینطور نیست؟
Tom did everything well.	تام همه چیز را خوب انجام داد.
I do not think you can let me help you.	من فکر نمی کنم که شما اجازه دهید من به شما کمک کنم.
Tom said he was happy with what Mary did.	تام گفت که از کاری که مری انجام داد خوشحال است.
It was not very interesting, however, the payment was good.	اون کار زیاد جالب نبود با این حال، پرداخت خوب بود.
I can not see the road signs in this fog.	من نمی توانم علائم جاده را در این مه ببینم.
He booked a hotel room.	او اتاقی را در هتل رزرو کرد.
How do you not want to sleep?	چطوری نمیخوای بخوابی؟
You are no longer a child	تو دیگه بچه نیستی
We can not guarantee anything.	ما نمی توانیم چیزی را تضمین کنیم.
These men are beekeepers.	این مردها زنبوردار هستند.
Tom did not expect this to happen.	تام انتظار نداشت این اتفاق بیفتد.
Tom died on October 20, 2013 in Australia.	تام در 20 اکتبر 2013 در استرالیا درگذشت.
I think Tom is hardworking.	من فکر می کنم که تام سخت کوش است.
I know Tom is not a good swimmer.	می دانم که تام به خوبی مری شناگر نیست.
Tom thought we were all going to die together.	تام فکر می کرد همه با هم می میریم.
Tom may not know we are here.	تام ممکن است نداند که ما اینجا هستیم.
What does Tom have in his package?	تام چه چیزی در بسته خود دارد؟
Why did you deceive Tom?	چرا تام را فریب دادی؟
"Mary wants to help us do that," Tom said.	تام گفت که مری مایل است در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom has no one	تام کسی را ندارد
We looked everywhere for Tom, but did not find him.	همه جا به دنبال تام گشتیم، اما او را پیدا نکردیم.
I did not notice that Tom was gone.	من متوجه نشدم که تام رفته است.
There is nothing you can do to change the past.	شما نمی توانید کاری برای تغییر گذشته انجام دهید.
What were you and Tom laughing at?	تو و تام به چی می خندیدی؟
Tom is a guitar teacher, isn't he?	تام معلم گیتار است، اینطور نیست؟
Tom usually cuts his hair only two or three times a year.	تام معمولاً فقط دو یا سه بار در سال موهایش را کوتاه می کند.
I am trying to sell my farm but I have not had any offers so far.	من سعی می کنم مزرعه ام را بفروشم اما تاکنون پیشنهادی نداشته ام.
You wash the vegetables and I wash the fruits.	شما سبزی ها را بشویید و من میوه ها را می شوم.
You are much more beautiful than the one I remember	تو خیلی زیباتر از اونی هستی که من یادم میاد
Why are you so stylishly dressed?	چرا این همه شیک لباس پوشیده اید؟
I will be with Tom today.	من امروز با تام خواهم بود.
I'm not very cool	من خیلی باحال نیستم
This is how I deal with things.	این روشی است که من با مسائل برخورد می کنم.
Tom did not want that to happen.	تام نمی خواست این اتفاق بیفتد.
Be careful what you wish for. 	مواظب باش که چه آرزویی می کنی.
It can only be realized.	فقط ممکن است محقق شود.
Tom asked John who he was going to ask to dance with.	تام از جان پرسید که قصد داشت از چه کسی برای رقص درخواست کند.
I hope Tom can stay in Boston for a while.	امیدوارم تام بتواند مدتی در بوستون بماند.
I do not think Tom needs this.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به این کار داشته باشد.
Tom and I have been together ever since.	من و تام از آن زمان با هم بودیم.
Tom invited Mary to his office.	تام مری را به دفترش دعوت کرد.
Tom lives near the park.	تام نزدیک پارک زندگی می کند.
I understand you are scared	میفهمم ترسیدی
Tom's coming home tomorrow, right?	تام فردا به خانه می آید، نه؟
Do not be stupid Tom	احمق نباش تام
I can not wait to get back on the road.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره وارد جاده شوم.
I asked the lawyer to prepare my will.	از وکیل خواستم که وصیت نامه ام را تنظیم کند.
Tom is not the only boy in the class that Mary loves.	تام تنها پسری در کلاس نیست که مری دوستش دارد.
Instead of firing these workers, why not reduce their working hours?	به جای اخراج این کارگران، چرا ساعات کاری آنها را کم نکنیم؟
How much money do you think you will spend in Boston?	فکر می کنید چقدر پول در بوستون خرج کنید؟
It is not clear why Tom should do this.	مشخص نیست که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I never thought Tom would want to do it again.	هرگز فکر نمی کردم تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
We are bad dancers	ما رقصنده های بدی هستیم
I think most of them were involved in the plot.	فکر می‌کنم بیشتر آنها در طرح نقش داشتند.
Why do you think you should do this?	چرا فکر می کنید باید این کار را انجام دهید؟
Why do you look so sad?	چرا انقدر غمگین به نظر میای؟
Maryam straightens her hair	مریم موهاشو درست میکنه
I need at least three days to translate that dissertation.	برای ترجمه آن پایان نامه حداقل به سه روز زمان نیاز دارم.
Tom is very old.	تام خیلی پیر است.
Tom was getting tired.	تام کم کم داشت خسته می شد.
I should not have wasted my time convincing Tom to change his mind.	من نباید وقتم را برای متقاعد کردن تام برای تغییر نظر تلف می کردم.
Tom looked at me.	تام به منو نگاه کرد.
What is the reason for this price increase?	علت این افزایش قیمت ها چیست؟
Tom also plays the guitar very well.	تام هم خیلی خوب گیتار می نوازد.
You're missing the point, Tom	تو داری نکته رو از دست میدی تام
Tom closed the gate.	تام دروازه را بست.
Tom was not wrong, was he?	تام اشتباه نکرد، نه؟
This is what I have to do.	این کاری است که باید انجام دهم.
I think you will be fine.	من فکر می کنم شما به خوبی قرار خواهید گرفت.
Do you want to participate in tomorrow's celebration?	آیا می خواهید در جشن فردا شرکت کنید؟
There is another thing I want to do	یه کار دیگه هم هست که میخوام انجام بدم
There was a fire in our neighborhood last week.	هفته پیش در محله ما آتش سوزی شد.
Tom is optimistic.	تام خوشبین است.
Tom and Mary were tired but happy.	تام و مری خسته اما خوشحال بودند.
I think Tom and Mary did it together.	من گمان می کنم که تام و مری با هم این کار را کردند.
Tom got into a heated argument with his boss.	تام با رئیسش وارد بحث شدید شد.
How do you think Tom feels?	به نظر شما تام چه احساسی دارد؟
I'm the only one who really knows a lot about Tom.	من تنها کسی هستم که واقعاً چیزهای زیادی در مورد تام می‌دانم.
Tom is a coffee addict, is not he?	تام یک معتاد به قهوه است، اینطور نیست؟
Tom told me it was worn out.	تام به من گفت که فرسوده شده است.
I thought I heard my name being called.	فکر کردم شنیده ام که اسمم را صدا می زنند.
I knew Tom had already done that.	می دانستم که تام از قبل این کار را تمام کرده بود.
I can not understand what you want to tell me.	من نمی توانم بفهمم که چه چیزی می خواهید به من بگویید.
I did not know that Tom could talk to Mary to do this.	من نمی دانستم که تام می تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom should probably go home now.	تام احتمالا الان باید به خانه برود.
Tom often watches horror movies.	تام اغلب فیلم های ترسناک تماشا می کند.
I had never heard Tom say anything to Mary.	من هرگز نشنیده بودم که تام به مری چیزی بگوید.
A glass of wine turns you into a poet.	یک لیوان شراب شما را به یک شاعر تبدیل می کند.
Did Tom know you had no intention of doing that?	آیا تام می دانست که شما قصد انجام این کار را ندارید؟
I don't think Tom knows that Mary thinks he's stupid.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری او را احمق می‌داند.
Hot and humid weather increases the number of crimes.	آب و هوای گرم و مرطوب تعداد جرایم را افزایش می دهد.
Tom had a profound effect on me.	تام تأثیر عمیقی روی من گذاشت.
Don't hate technology?	آیا از فناوری متنفر نیستید؟
You didn't give Tom much choice, did you?	تو حق انتخاب زیادی به تام ندادی، نه؟
I will never forgive Tom.	من هرگز تام را نمی بخشم.
There is no reason why you should not do this.	هیچ دلیلی وجود ندارد که شما چنین کاری را انجام ندهید.
Tom could not open the safe.	تام نتوانست گاوصندوق را باز کند.
There is not much traffic on this road after 8 pm.	بعد از ساعت 8 شب ترافیک زیادی در این جاده وجود ندارد.
If I were you, I would be far from Tom.	من اگر جای تو بودم از تام دور می شدم.
Please ask Tom to wait in his office.	لطفا از تام بخواهید در دفترش منتظر بماند.
I am glad that no one was injured in this accident.	خوشحالم که در این تصادف به کسی آسیبی نرسید.
There was no one to stop Tom.	کسی نبود که جلوی تام را بگیرد.
Okay, I'll tell Tom everything.	باشه، همه چیز رو به تام میگم.
Tom did not know that Mary expected him to do so.	تام نمی دانست که مری از او انتظار چنین کاری را داشت.
I do not think Tom is alone in the kitchen.	من فکر نمی کنم تام در آشپزخانه تنها باشد.
Tom bought a shirt yesterday.	تام دیروز یک پیراهن خرید.
My internet connection is not fast enough.	اتصال اینترنت من به اندازه کافی سریع نیست.
If you know who killed Tom, you should tell the police.	اگر می دانید چه کسی تام را کشته است، باید به پلیس بگویید.
Tom says he does not think Mary will allow him to do so.	تام می گوید که فکر نمی کند مری به او اجازه این کار را بدهد.
Tom does not know the difference between adjectives and adverbs.	تام تفاوت بین صفت و قید را نمی داند.
You should have asked me to do this for you.	شما باید از من می خواستید که این کار را برای شما انجام دهم.
It is not easy for everyone to understand.	درک شدن برای همه آسان نیست.
I do not know if Tom knew that Mary could not do it alone.	نمی‌دانم که آیا تام می‌دانست که مری نمی‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
You should have been a little more polite	باید کمی مودب تر می بودی
If you are in a hurry, you will overtake him.	اگر عجله کنی از او پیشی می گیری.
I think Tom is in Australia.	من فکر می کنم تام در استرالیا است.
I have not learned to drive yet	من هنوز رانندگی یاد نگرفتم
Tom will be the last person to leave the store.	تام آخرین کسی خواهد بود که فروشگاه را ترک می کند.
I will be coming to Boston in October.	من در ماه اکتبر به بوستون می آیم.
I have not fed the dog yet	من هنوز به سگ غذا ندادم
Aren't you just a little irrational?	آیا شما فقط کمی غیر منطقی نیستید؟
Is that a full umbrella?	آیا آن چتر تام است؟
In the summer of that year, more Japanese troops entered China.	در تابستان همان سال، نیروهای ژاپنی بیشتری وارد چین شدند.
Tom and I are both proud of you.	من و تام هر دو به شما افتخار می کنیم.
I provided everything Tom needed.	من همه چیزهایی را که تام نیاز داشت فراهم کردم.
Sorry you did not enjoy the party.	متاسفم که از مهمانی لذت نبردی.
I do not know what Tom found.	من نمی دانم تام چه چیزی پیدا کرد.
Tom said I think I doubt it.	تام گفت به نظرم شک دارم.
Tom said he did not need anyone to take him to the airport.	تام گفت که به کسی نیاز ندارد که او را به فرودگاه برساند.
This is not the first time Tom has done this.	این اولین بار نیست که تام چنین کاری انجام می دهد.
I never kiss Tom in the morning, I say goodbye, but I do now.	من هرگز صبح ها تام را نمی بوسم خداحافظی می کنم، اما اکنون این کار را می کنم.
We have to go and see Tom.	ما باید برویم و تام را ببینیم.
I did not know Tom would do this this afternoon.	نمی دانستم تام امروز بعدازظهر این کار را می کند.
Tom does not think he should do that today.	تام فکر نمی کند که امروز باید این کار را انجام دهد.
I will let Tom know.	من به تام اطلاع خواهم داد.
Tom knows Mary is right.	تام می داند که مری درست می گوید.
Oh! 	آها!
So that's the story!	پس ماجرا همین است!
I do not go out at night like before.	من مثل قبل شب ها بیرون نمی روم.
Tom told me he wanted to do it alone.	تام به من گفت که می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Take a few bottles of water to the conference room.	چند بطری آب به اتاق کنفرانس ببرید.
I do not do this much.	من خیلی این کار را نمی کنم.
There are three of these Toms.	سه تا از این تامز هستند.
Should Tom do it again?	آیا تام باید دوباره این کار را انجام دهد؟
We are not going to turn our backs on Tom.	ما قرار نیست به تام پشت کنیم.
I knew Tom was behind the scenes.	می دانستم که تام پشت پرده ایستاده است.
Tom painted the door blue.	تام در را آبی رنگ کرد.
Have you ever had a problem with the law?	آیا تا به حال با قانون به مشکل خورده اید؟
When Mary kissed him, Tom turned red.	وقتی مری او را بوسید تام قرمز روشن شد.
I'm sure Tom will be generous.	من مطمئن هستم که تام سخاوتمند خواهد بود.
Tom is probably still suspicious.	تام احتمالا هنوز مشکوک است.
My dog ​​barks a lot.	سگ من زیاد پارس می کند.
Tom might do it himself.	تام ممکن است این کار را خودش انجام دهد.
Tom left after breakfast.	تام بعد از صبحانه رفت.
I can probably convince Tom to do that.	من احتمالاً می توانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom was able to do something that the rest of us could not do.	تام توانست کاری را انجام دهد که بقیه قادر به انجام آن نبودیم.
She is in a bad mood	حالش بد است
Tom said Mary was going to stay at a hotel near the beach.	تام گفت که مری قصد داشت در هتلی نزدیک ساحل بماند.
Tom did whatever he wanted.	تام هر کاری می خواست انجام دهد.
I'm trying to find a way to do it.	دارم سعی می کنم راهی برای انجامش پیدا کنم.
I can not sleep anymore	من دیگه خوابم نمیاد
I know Tom knows why Mary did it herself.	من می دانم که تام می داند که چرا مری این کار را خودش انجام داد.
I think you know this is not true.	فکر می کنم می دانید که این درست نیست.
The desert is about the size of Europe.	صحرای صحرا تقریباً به اندازه اروپا است.
Everyone knew Tom.	همه تام را می شناختند.
Tom told me that he thought Mary did not know how to speak French.	تام به من گفت که فکر می کند مری بلد نیست چگونه فرانسوی صحبت کند.
I got rest	من استراحت کردم
Maybe Tom has not eaten it.	شاید تام آن را نخورده باشد.
I suspect Tom is hiding something.	من شک دارم که تام چیزی را پنهان می کند.
I did not gain so much weight	اینقدر وزن اضافه نکردم
Tom will probably not be confused anymore.	تام احتمالاً دیگر در این مورد گیج نخواهد شد.
Tom did not have time to answer.	تام وقت جواب دادن نداشت.
Tom is not back	تام برنگشته است
I did not know Tom did not understand France.	نمی دانستم تام فرانسه را نمی فهمد.
There is one important thing I have to say	یه چیز مهم هست که باید بهش بگم
What time does Tom wake up?	تام ساعت چند بیدار می شود؟
Tom said he thinks his team will probably win.	تام گفت که فکر می کند تیمش احتمالا برنده خواهد شد.
My heart pounded when my wife told me she was pregnant.	وقتی همسرم به من گفت باردار است قلبم به تپش افتاد.
What is the chance that Tom wants to do this to us?	شانس اینکه تام بخواهد این کار را با ما انجام دهد چقدر است؟
I, as one, do not worry about it.	من، به عنوان یک، در مورد آن نگران نباشید.
Tom, you and I did not have the opportunity.	تام فرصت‌هایی را که من و تو داشتیم نداشتیم.
Tom is in a coma.	تام در کما به سر می برد.
I do not know if Tom is not married?	من نمی دانم که آیا تام ازدواج نکرده است؟
I have to calculate how much money I will spend next week.	من باید محاسبه کنم که هفته آینده چقدر پول خرج خواهم کرد.
I am not going to forget you	قرار نیست فراموشت کنم
The rumors are baseless.	شایعات بی اساس است.
Tom said Mary was going to have lunch at the diner.	تام گفت که مری قصد داشت ناهار را در غذاخوری چاک بخورد.
Tom said he did not really have much fun.	تام گفت که او واقعاً سرگرمی زیادی نداشت.
Tom is on the honor list, isn't he?	تام در فهرست افتخار است، اینطور نیست؟
I'm just glad Tom does.	من فقط خوشحالم که تام این کار را می کند.
I do not think Tom enjoys doing this as much as he thinks.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که فکر می کند از انجام این کار لذت ببرد.
Tom said Mary was going to have lunch with John.	تام گفت که مری قرار است با جان ناهار بخورد.
This is the dog Tom wants.	این همان سگی است که تام گفت می خواهد.
Tom was very fat.	تام خیلی چاق بود.
Tom and Mary think I do not know who their parents are.	تام و مری فکر می کنند من نمی دانم پدر و مادر آنها هستند.
Which's a Toms hat?	کدام کلاه تامز است؟
Tom recited a poem he had written for Mary.	تام شعری را که برای مری نوشته بود خواند.
Would you like to come to my house to go for a walk together?	دوست داری بیای خونه ی من تا باهم بگردیم؟
We do not have a school today	امروز مدرسه نداریم
I think I know what Tom will do.	فکر می کنم می دانم تام چه کار خواهد کرد.
No one is allowed to do that	هیچ کس اجازه انجام این کار را ندارد
Tom told me he thought Mary was not worried.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری از این موضوع نگران نشده است.
Tom is a boar butcher.	تام یک قصاب گراز است.
I bet Tom does not.	شرط می بندم تام این کار را نمی کند.
If it were not for your advice, I would be at a loss.	اگر نصیحت شما نبود من در ضرر بودم.
Are Tom and Mary in Australia now?	آیا تام و مری اکنون در استرالیا هستند؟
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
Tom took a drink from his glass.	تام از لیوانش نوشیدنی گرفت.
Tom is the only one who eats.	تام تنها کسی است که غذا می خورد.
Tom seemed to be getting ready for bed.	تام به نظر می رسید که دارد برای رختخواب آماده می شود.
Tom watched with fascination.	تام با شیفتگی تماشا کرد.
He is the first national politician to be named in a widespread corruption scandal.	او اولین سیاستمدار ملی است که در یک رسوایی فساد گسترده نام برده می شود.
Yesterday was the first time I saw Tom drunk.	دیروز اولین باری بود که تام را مست دیدم.
Tom said he does not like living in the city center.	تام گفت که او زندگی در مرکز شهر را دوست ندارد.
Tom said he wanted to show him how to do it.	تام گفت که می‌خواهد به او نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has not yet been asked to resign.	هنوز از تام خواسته نشده است که استعفا دهد.
Tom was not completely clean.	تام کاملاً تمیز نیامد.
I will be out of the office until next Monday.	من تا دوشنبه آینده بیرون از دفتر خواهم بود.
It was the first time I boarded a plane.	اولین باری بود که سوار هواپیما شدم.
I could seldom see an opportunity until there was no more opportunity.	من به ندرت می توانستم فرصتی را ببینم تا زمانی که دیگر فرصتی وجود نداشته باشد.
I sent gifts to Tom and Mary.	من برای تام و مری هدایایی فرستادم.
You are a terrible human being	تو انسان وحشتناکی هستی
Tom says he prefers to do it tomorrow.	تام می گوید ترجیح می دهد فردا این کار را انجام دهد.
It will take some time to get enough money to buy a new tractor.	مدتی طول می کشد تا پول کافی برای خرید یک تراکتور جدید داشته باشیم.
I think I understand why Tom has never learned French so well.	فکر می‌کنم فهمیده‌ام که چرا تام هرگز فرانسوی را به این خوبی یاد نگرفته است.
I had already told Tom that I was going to stay in Boston for another three weeks.	من قبلاً به تام گفته بودم که قصد دارم سه هفته دیگر در بوستون بمانم.
What we tried did not work.	چیزی که ما امتحان کردیم جواب نداد.
I wonder what Tom wanted.	من تعجب می کنم که تام چه می خواست.
Do Tom and Mary know?	آیا تام و مری می دانند؟
He got up and put his hat on the table.	از جایش بلند شد و کلاهش را روی میز برد.
I can not describe my feelings.	نمی توانم احساساتم را توصیف کنم.
What kind of tires do you have on your car?	چه نوع لاستیک هایی روی ماشین خود دارید؟
Tom greeted his neighbor.	تام به همسایه‌اش سلام کرد.
I did not know you do not want to do this today	نمیدونستم امروز نمیخوای اینکارو بکنی
Tom looked a little scared.	تام کمی وحشت زده به نظر می رسید.
I thought we could use cloth napkins.	من فکر کردم که می توانیم از دستمال های پارچه ای استفاده کنیم.
I do not think Tom sees it that way.	من فکر نمی کنم که تام آن را اینطور ببیند.
I stood and waited for the car to pass.	ایستادم و منتظر رد شدن ماشین شدم.
I usually eat breakfast at 7 o'clock.	من معمولا ساعت 7 صبحانه میخورم.
I believe Tom can get home on his own.	من معتقدم که تام می تواند خودش به خانه برسد.
Tom has already won.	تام قبلاً برنده شده است.
I thought we would be comfortable here	فکر کردم اینجا راحت باشیم
I expect you to understand from the quoted text, but this is a book written in a conversational style.	انتظار دارم از متن نقل شده متوجه شوید، اما این کتابی است که به سبک محاوره ای نوشته شده است.
Tom bought a fake watch.	تام یک ساعت تقلبی خرید.
If you are interested, our offer is still valid.	اگر علاقه مند هستید پیشنهاد ما همچنان پابرجاست.
I think I have tendonitis.	فکر کنم تاندونیت دارم.
Tom does not explain further.	تام بیشتر از این توضیح نمی دهد.
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
You better go back to work	بهتره برگردی سر کار
What is your favorite tool?	ابزار مورد علاقه شما چیست؟
Tom was arrested for drunk driving.	تام به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
The silverware is in the top drawer.	ظروف نقره در کشوی بالایی قرار دارند.
I'm the reason Tom came to see you.	من دلیلی هستم که تام به دیدنت آمد.
They said I was not qualified to do so.	گفتند من صلاحیت این کار را ندارم.
This decision has not been made yet	این تصمیم هنوز گرفته نشده است
Tom can not remember when he moved to Boston.	تام نمی تواند به یاد بیاورد که چه زمانی به بوستون نقل مکان کرد.
Tom wrote a letter to his father asking for money.	تام به پدرش نامه نوشت و درخواست پول کرد.
Tom said the movie is not very good.	تام گفت این فیلم خیلی خوب نیست.
Tom said as if I was asleep.	تام گفت انگار خواب بودم.
I thought I could do it today.	فکر کردم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
I did not have the patience to do anything yesterday.	دیروز حوصله انجام هیچ کاری نداشتم.
You think I'm refusing to do that, do you?	فکر می کنی من از انجام این کار امتناع می کنم، نه؟
There were only a few days left until Christmas.	تنها چند روز تا کریسمس باقی مانده بود.
Tom looked proud.	تام مغرور به نظر می رسید.
Tom accidentally cut his finger with his knife.	تام به طور تصادفی انگشت خود را با چاقوی خود برید.
I want to know how much the meal was because I want to pay half of it.	من می خواهم بدانم وعده غذایی چقدر بود زیرا می خواهم نصف خود را بپردازم.
I could not come because of the heavy snowfall.	به دلیل بارش شدید برف نتونستم بیام.
Tom really does not care how he does it.	تام واقعاً اهمیتی نمی دهد که چگونه این کار را انجام می دهد.
You lied to us, didn't you?	تو به ما دروغ گفتی، نه؟
I know you will enjoy that movie.	می دانم که از آن فیلم لذت خواهید برد.
Tom really has to think about it.	تام واقعا باید در مورد آن فکر کند.
We are not talking about you. 	ما در مورد شما صحبت نمی کنیم.
We are talking about someone else.	ما در مورد شخص دیگری صحبت می کنیم.
Do you really think Tom can help us?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند به ما کمک کند؟
Why didn't you tell me all this before?	چرا قبلا همه اینها را به من نگفتی؟
Tom does not know that Mary does not love me.	تام نمی داند که مری من را دوست ندارد.
Tom did not die alone	تام تنها نمرد
Most parents, if not all, want their children to be good.	اکثر والدین، اگر نه همه، می خواهند فرزندانشان خوب باشند.
I think both Tom and Mary have never been to Boston.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو هرگز به بوستون نرفته اند.
Do you want to mow your lawn this afternoon?	آیا امروز بعدازظهر می خواهید چمن خود را درو کنید؟
Life is not fair, get used to it	زندگی منصفانه نیست عادت کن
What did Tom do with everything that was here?	تام با همه چیزهایی که اینجا بود چه کرد؟
Tom writes everything down so he doesn't forget.	تام همه چیز را یادداشت می کند تا فراموشش نکند.
I'm not afraid of anything anymore.	من دیگر از هیچ چیز نمی ترسم.
Pay attention to what is happening.	به اتفاقات توجه کنید.
There are several ways to measure a skill level in a language.	روش های مختلفی برای اندازه گیری سطح مهارت در یک زبان وجود دارد.
Why can't we stay here?	چرا نمی توانیم اینجا بمانیم؟
I did not want to tell Tom about this.	من نمی خواستم در این مورد به تام بگویم.
I know Tom has the authority to do so.	من می دانم که تام صلاحیت انجام این کار را دارد.
Tom is known in Australia.	تام در استرالیا شناخته شده است.
Isn't this blue?	این آبی نیست؟
Tom will be executed on Monday.	تام روز دوشنبه اعدام خواهد شد.
The timing could not be better.	زمان بندی نمی توانست بهتر از این باشد.
You will soon adjust to living in a dormitory.	به زودی با زندگی در خوابگاه سازگار می شوید.
Your skirt is facing backwards	دامن شما رو به عقب است
Tom will do it.	تام این کار را انجام خواهد داد.
There are many reasons why you should not do this.	دلایل زیادی وجود دارد که چرا نباید این کار را انجام دهید.
I did not know you were afraid	نمیدونستم ترسیدی
All you have to do is sit here and answer the doctor's questions.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اینجا بنشینید و به سوالات دکتر پاسخ دهید.
Tom is still in high school.	تام هنوز در دبیرستان است.
I do not work anymore	من دیگه کار نمیکنم
How can you sit there and do nothing?	چطور می توانی آنجا بنشینی و کاری انجام ندهی؟
It's better to tell Tom about this.	بهتر است در این مورد به تام بگوییم.
Your instincts about Tom were right.	غرایز شما در مورد تام درست بود.
My head is very itchy	سرم خیلی خارش داره
Tom helped an old woman across the road.	تام به پیرزنی در آن سوی جاده کمک کرد.
Tom did not go yesterday.	تام دیروز نرفت.
Tom smiled impatiently and said nothing.	تام با بی حوصلگی لبخند زد و چیزی نگفت.
Tom never had to.	تام هرگز مجبور به انجام آن نشد.
He did not put a drop in the glass.	قطره ای در لیوان نگذاشت.
Tom is the only one who knows this combination for the safe.	تام تنها کسی است که این ترکیب را برای گاوصندوق می داند.
Tom does not seem nervous.	به نظر می رسد تام عصبی نیست.
This is not an exact science.	این یک علم دقیق نیست.
I did not know that Tom had bought a house on Park Street.	من نمی دانستم که تام خانه ای در خیابان پارک خریده است.
I do not think Tom wants your old bike.	من فکر نمی کنم تام دوچرخه قدیمی شما را بخواهد.
Tom does not need to know why I did not do this.	تام نیازی ندارد بداند چرا من این کار را نکردم.
I want to do it again.	من می خواهم آن را دوباره انجام دهم.
Tom seemed trustworthy.	تام قابل اعتماد به نظر می رسید.
The bank lent the company $ 1 million.	بانک به شرکت یک میلیون دلار وام داد.
Tom is very romantic and emotional.	تام بسیار رمانتیک و احساساتی است.
I'm going to have my hands full.	من می روم دستم پر باشد.
I'm going to be in Boston for three weeks.	قرار است سه هفته در بوستون باشم.
We need to understand this	ما باید این را بفهمیم
Tom thinks Mary can't convince John to stop.	تام فکر می کند که مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I do not know what else can be done	نمیدونم دیگه چیکار میشه کرد
I am forgetful	من فراموشکارم
Tom sang the song I requested.	تام آهنگی را که من درخواست کردم خواند.
I have Tom's key.	من کلید تام را دارم.
Tom did what I did Monday evening.	تام همان کاری را کرد که من دوشنبه عصر انجام دادم.
This is done now.	این در حال حاضر انجام می شود.
Tom stood and looked around.	تام ایستاد و به اطرافش نگاه کرد.
Tom told me this story.	تام این داستان را به من گفت.
Tom has not been told about it yet.	هنوز در مورد آن به تام گفته نشده است.
Tom said he has something to look forward to.	تام گفت که چیزی برای مراقبت دارد.
I'm not going to Boston next weekend.	من قرار نیست آخر هفته آینده به بوستون بروم.
I do not care what people say about me.	برایم مهم نیست مردم در مورد من چه می گویند.
Tom is a retired police officer.	تام یک افسر پلیس بازنشسته است.
Tom never told me he was a cop.	تام هرگز به من نگفت که پلیس است.
I know Tom is not a coward.	من می دانم که تام یک ترسو نیست.
I am ready to defend myself.	من آماده دفاع از خودم هستم.
He heard her cry in the middle of the night.	در نیمه های شب گریه او را شنید.
It's good that Tom was there to help you.	این خیلی خوب است که تام برای کمک به شما آنجا بود.
We should not have tried to help Tom.	ما نباید برای کمک به تام تلاش می کردیم.
Tom tidied up his tie.	تام کراواتش را مرتب کرد.
I think I might accept that job offer.	به این فکر می کنم که ممکن است آن پیشنهاد شغلی را بپذیرم.
I did not think I should do this.	فکر نمی کردم باید این کار را بکنم.
Tom is probably scared.	تام احتمالاً می ترسد.
I think Tom is still breathing.	فکر می کنم تام هنوز نفس می کشد.
Tom is wearing an expensive pair of boots.	تام یک جفت چکمه گران قیمت پوشیده است.
Tom was able to solve this problem.	تام توانست این مشکل را حل کند.
I have played golf with Tom many times.	من بارها با تام گلف بازی کرده ام.
I did not hate to wait	بدم نمی آمد منتظر باشم
You always win, don't you?	شما همیشه برنده هستید، نه؟
Tom vacuumed the carpet.	تام فرش را جاروبرقی کشید.
The sky promises better weather in the morning.	آسمان نوید هوای بهتر در صبح را می دهد.
Tom could hardly speak.	تام به سختی می توانست صحبت کند.
Your children will be safe with Tom.	فرزندان شما با تام در امان خواهند بود.
Tom is extremely lazy.	تام به شدت تنبل است.
How long do you think it will take?	فکر می کنید چقدر زمان برای این کار لازم است؟
I wish Tom could see this.	کاش تام می توانست این را ببیند.
Why should Tom help you?	چرا تام باید به شما کمک کند؟
Tom is not a history string.	تام یک رشته تاریخ نیست.
All arrangements have been made until you arrive.	تا رسیدن شما تمام هماهنگی ها انجام شده است.
Tom paused for a moment.	تام لحظه ای مکث کرد.
you do not need me	تو به من نیاز نداری
You told Tom what do you think?	به تام گفتی چی فکر میکنی؟
It is not soluble in water	این در آب محلول نیست
He is greedy for punishment.	او برای تنبیه پرخور است.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام ترسیده است.
We have not yet analyzed the results.	ما هنوز نتایج را تجزیه و تحلیل نکرده ایم.
Tom is bold.	تام کلفت است.
Are you good at listening?	آیا در گوش دادن خوب هستید؟
Tom was killed in the operation.	تام در عملیات کشته شد.
It will be difficult to explain.	توضیح آن سخت خواهد بود.
Tom rejected the bass.	تام صدای باس را رد کرد.
Tom lost his life in a car accident.	تام جان خود را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
Do not interfere in the affairs of others.	در امور دیگران دخالت نکنید.
Tom said he wanted to help.	تام گفت که می خواهد کمک کند.
Tom does not know where John and Mary are going for their honeymoon.	تام نمی داند جان و مری برای ماه عسل خود به کجا می روند.
Tom's lawyer said he could not put Tom on the stand.	وکیل تام گفت که او نمی تواند تام را روی جایگاه بگذارد.
A large crowd seems to have gathered outside our office building.	به نظر می رسد جمعیت زیادی بیرون ساختمان اداری ما جمع شده اند.
Tom and Mary both left at the same time.	تام و مری هر دو همزمان رفتند.
Apologize to the teacher whenever you are late.	هر وقت دیر کردی از معلم عذرخواهی کن.
What Tom is doing is annoying.	کاری که تام انجام می دهد آزاردهنده است.
Tom did not know whether to laugh or cry.	تام نمی دانست بخندد یا گریه کند.
You aroused my interest	تو علاقه من را برانگیختی
You seem to have a problem	انگار مشکل داری
I can not imagine how I could make such a mistake.	من نمی توانم تصور کنم که چگونه ممکن است چنین اشتباهی انجام دهم.
Tom never spoke French to anyone.	تام هرگز با کسی به زبان فرانسوی صحبت نکرد.
Are you sure you can manage it alone?	آیا مطمئن هستید که می توانید آن را به تنهایی مدیریت کنید؟
Tom placed an envelope on Mary's table.	تام یک پاکت روی میز مری گذاشت.
The truth is that I can not speak French at all.	حقیقت این است که من اصلا نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom often sits in front of his computer all day.	تام اغلب تمام روز جلوی کامپیوترش می نشیند.
It was difficult for me to understand myself in English.	درک کردن خودم به زبان انگلیسی برایم سخت بود.
Tom can tell you.	تام می تواند به شما بگوید.
I have never seen a calf give birth.	من هرگز گوساله ای را ندیده ام که به دنیا بیاید.
Tom also loves Mary.	تام نیز عاشق مری است.
Make sure you are on time.	مطمئن شوید که به موقع هستید.
Tom had aggressive problems.	تام مشکلات پرخاشگری داشت.
Sorry this happened to you.	متاسفم که این اتفاق برای شما افتاد.
I am not old enough to go to the army.	سن من برای رفتن به ارتش نیست.
I did not like French in high school.	من در دبیرستان زبان فرانسه را دوست نداشتم.
Tom is the strongest person I know.	تام قوی ترین فردی است که می شناسم.
I'm not really as rich as everyone thinks.	من واقعا آنقدر که همه فکر می کنند ثروتمند نیستم.
I simply obey orders.	من به سادگی از دستورات اطاعت می کنم.
Tom has very few close friends.	تام دوستان صمیمی بسیار کمی دارد.
Do not be disgusting	منزجر کننده نباش
In the mountainous region, the snow was more than fifty centimeters deep.	در منطقه کوهستانی برف بیش از پنجاه سانتی متر عمق داشته است.
It has not rained for three weeks.	سه هفته است که باران نیامده است.
Tom was a terrible teacher.	تام معلم وحشتناکی بود.
Why don't we take it one step further?	چرا ما آن را یک قدم بر نمی داریم؟
We can never get rid of this stain.	ما هرگز نمی توانیم این لکه را از بین ببریم.
I do not want to scare them.	من نمی خواهم آنها را بترسانم.
I'm at Thomas right now, helping him with his homework.	من اکنون در تامز هستم و به او در انجام تکالیفش کمک می کنم.
I hugged Tom.	تام را در آغوشم گرفتم.
I am very worried about my future.	من خیلی نگران آینده ام هستم.
I do not have the confidence to do that.	من اعتماد به نفس انجام این کار را ندارم.
I long for happy endings.	من مشتاق پایان های خوش هستم.
VOA broadcasts from Washington.	صدای آمریکا از واشنگتن پخش می شود.
Tom was wearing an orange shirt.	تام یک پیراهن نارنجی پوشیده بود.
I wish I could remember where I put my umbrella.	کاش یادم می آمد چترم را کجا گذاشته بودم.
I deliberately did not break any law.	من عمداً هیچ قانونی را زیر پا نگذاشتم.
I was an idiot to believe Tom.	من یک احمق بودم که تام را باور کنم.
We will do everything for you	ما هر کاری برات انجام میدیم
Tom helped Mary find John.	تام به مری کمک کرد جان را پیدا کند.
Want oatmeal cake?	کیک جو دوسر می خواهید؟
That's not my bike	اون دوچرخه من نیست
Tom and I have to protect ourselves.	من و تام باید از خودمان محافظت کنیم.
It would not be a good idea to do this.	انجام این کار تام ایده خوبی نخواهد بود.
Tom is a pirate.	تام یک دزد دریایی است.
Tom said he thought Mary was late.	تام گفت که فکر می کند مری دیر می شود.
I advised Tom not to believe everything he reads on the web.	من به تام توصیه کردم هر چیزی را که در وب می خواند باور نکند.
It took a little over five minutes for Tom to read the booklet.	کمی بیشتر از پنج دقیقه طول کشید تا تام جزوه را بخواند.
Tom is known not only in Boston, but around the world.	تام نه تنها در بوستون، بلکه در سراسر جهان شناخته شده است.
Tom is retired, but Mary is not.	تام بازنشسته است، اما مری نه.
Tom is still planning to do so.	تام هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom said Mary hoped he could encourage John.	تام گفت که مری امیدوار بود بتواند جان را تشویق کند.
The doctor's experiments paved the way for new discoveries.	آزمایشات آن دکتر راه را برای اکتشافات جدید روشن کرده است.
Tom is not looking for a job	تام دنبال کار نیست
I do not think you have much choice.	من فکر نمی کنم که شما انتخاب زیادی داشته باشید.
We had no snow at all last year.	ما پارسال اصلا برف نداشتیم.
Tom can not give up now.	تام اکنون نمی تواند دست از کار بکشد.
I'm not the one who poisoned Tom.	من کسی نیستم که تام را مسموم کردم.
Tom stayed home all Monday.	تام تمام روز دوشنبه در خانه ماند.
Tom is divorced and has a teenage daughter.	تام طلاق گرفته و یک دختر نوجوان دارد.
Tom needs to be told what is going to happen.	باید به تام در مورد اتفاقی که قرار است بیفتد گفته شود.
Tom just pretends to be tired.	تام فقط وانمود می کند که خسته است.
You are not ready and I do not want to wait.	شما آماده نیستید و من نمی خواهم منتظر بمانم.
Tom was to be transferred to Boston, but they decided to fire him.	تام قرار بود به بوستون منتقل شود، اما آنها تصمیم گرفتند او را اخراج کنند.
Tom is different than before	تام با قبل فرق داره
I do not think Tom knows what is bothering Mary.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه چیزی مری را آزار می دهد.
Tom tried to understand.	تام سعی کرد بفهمد.
Maybe it wasn't as hard as Tom said.	شاید آنقدرها هم که تام گفت سخت نبود.
Tom said he was really worried.	تام گفت که او واقعاً نگران است.
I really can not do anything.	من واقعا نمی توانم کاری انجام دهم.
Tom told police what he saw.	تام آنچه را که دید به پلیس گفت.
Do you want to bring something for dinner?	آیا می خواهید برای شام چیزی بیاوریم؟
Do you want to go to Australia with Tom?	آیا می خواهید با تام به استرالیا بروید؟
Tom will sing in church tomorrow.	تام فردا در کلیسا آواز می خواند.
Tom and Mary are both thirty years old.	تام و مری هر دو سی ساله هستند.
Do not leave the front door open.	درب ورودی را باز نگذارید.
Tom forgot to tell Mary what time it was there.	تام فراموش کرد به مری بگوید چه ساعتی آنجاست.
We have everything under control.	ما همه چیز را تحت کنترل داریم.
Tom is a fanatic.	تام یک متعصب است.
Tom was hungry after the game.	تام بعد از بازی گرسنه بود.
Tom and Mary pretended to be married.	تام و مری تظاهر به ازدواج کردند.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Did Tom know the dead women?	آیا تام زنان مرده را می شناخت؟
I do not think Tom will help Mary in this.	من فکر نمی کنم که تام به مری در این کار کمک کند.
What did you get for Tom's birthday?	برای تولد تام چی گرفتی؟
No one here wants to hurt Tom.	هیچ کس اینجا نمی خواهد به تام صدمه بزند.
I'm sorry for that.	من برای این متاسفم.
He expressed the idea with a contemptuous wave of his hand.	او این ایده را با تکان تحقیرآمیز دستش بیان کرد.
I'm not afraid	می ترسم نروم
Regular attendance at a foreign language class is important.	حضور منظم در کلاس زبان خارجی مهم است.
Tom assumed everyone knew Mary was going to do it.	تام فرض کرد همه می دانند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Let me give you this and then go.	بگذار این را به تو بدهم و بعد برو.
Tom keeps up with the times.	تام همگام با زمان است.
Tom is active.	تام فعال است.
Tom said he thought I could win.	تام گفت که فکر می کند من می توانم برنده شوم.
Tom neither came nor called.	تام نه آمد و نه زنگ زد.
The storm cut off electricity to hundreds of thousands across the Midwest.	طوفان در سراسر غرب میانه برق صدها هزار نفر را قطع کرد.
Tom refused to answer any of my questions.	تام از پاسخ دادن به هیچ یک از سوالات من امتناع کرد.
Tom's resignation surprised everyone.	استعفای تام همه را شگفت زده کرد.
It is better to do as you have been told.	بهتر است همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید.
You have abused my trust	تو از اعتماد من سوء استفاده کردی
Can you come to my neighborhood?	می توانید به محله من بیایید؟
Does Tom know we want him to do this?	آیا تام می داند که ما از او می خواهیم این کار را انجام دهد؟
I'm not sure exactly what this is.	من دقیقاً مطمئن نیستم که این چیست.
Drink water instead of soda, you may be able to lose some weight.	به جای نوشابه آب بنوشید، ممکن است بتوانید مقداری وزن کم کنید.
Tom is a great teacher, isn't he?	تام معلم بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
Tom spends a lot of time in front of the computer.	تام زمان زیادی را جلوی کامپیوتر می گذراند.
Press the car for me, do you want?	ماشین را برای من فشار دهید، می خواهید؟
You may not be bored hearing this right now, but I need to tell you an important point.	شاید الان حوصله شنیدن این حرف را نداشته باشید، اما لازم است نکته مهمی را به شما بگویم.
We went to the beach for summer vacation.	برای تعطیلات تابستانی به ساحل رفتیم.
There was no book on Tom's table.	روی میز تام کتابی نبود.
We arrived much earlier than Tom.	خیلی زودتر از تام رسیدیم.
I will not allow Tom to do this anymore.	من دیگر به تام اجازه انجام این کار را نمی دهم.
Maybe Tom doesn't know he's not going to park there.	شاید تام نمی داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
Why not just sit with Tom?	چرا فقط با تام نمی نشینی؟
They pay Tom a lot to do this.	آنها برای انجام این کار به تام پول زیادی می دهند.
If I get in your way, just let me know.	اگر سر راه شما قرار گرفتم، فقط به من اطلاع دهید.
This is not a lot of fun	این خیلی سرگرم کننده نیست
Dinosaurs once dominated the earth.	دایناسورها زمانی بر زمین تسلط داشتند.
You can often tell from a person's speech where he or she came from.	شما اغلب می توانید از طریق گفتار یک شخص متوجه شوید که از کجا آمده است.
Would you suggest we contact Tom?	آیا شما پیشنهاد می کنید که با تام تماس بگیریم؟
Why not Tom?	چرا تام نمیاد؟
Here's a letter from Tom to you.	در اینجا نامه ای از تام به شما است.
The window remained open.	پنجره باز ماند.
Tom is not right either.	تام هم حق ندارد.
You will not miss Tom	تام دلتنگت نخواهد شد
I think Tom and Mary have both done this once.	من فکر می کنم تام و مری هر دو یک بار این کار را کرده اند.
Tom told me he hoped Mary would not be tempted to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری برای انجام این کار وسوسه نشود.
I know Tom does not enjoy doing this with me.	می دانم که تام از انجام این کار با من لذت نمی برد.
Tom studied for a tough exam.	تام برای امتحان سخت مطالعه کرد.
Tom asked Mary to leave the door open.	تام از مری خواست که در را باز بگذارد.
This is not surprising at all.	این اصلاً تعجب آور نیست.
I told you I was not going to call Tom.	بهت گفتم که قرار نیست با تام تماس بگیرم.
This is the only place I have ever felt at home.	اینجا تنها جایی است که من تا به حال احساس کرده ام که در خانه هستم.
I've never been there.	من هیچگاه اونجا نبودم.
Tom is not a candidate	تام نامزد نیست
Tom and Mary both looked at John.	تام و مری هر دو به جان نگاه کردند.
I'm going into a cafe to have a drink.	دارم وارد کافه می شوم تا چیزی بنوشم.
Tom's new girlfriend is awesome.	دوست دختر جدید تام بسیار جذاب است.
Tom's apartment has a small patio.	آپارتمان تام دارای یک پاسیو کوچک است.
Do you think it will rain today?	فکر میکنی امروز بارون میاد؟
Tom said Mary had already been arrested.	تام گفت که مری قبلاً دستگیر شده است.
That banana	اونم موز
Why did you not ring?	چرا زنگ نزدی؟
Tom says he misses his wife and children.	تام می گوید دلش برای همسر و فرزندانش تنگ شده است.
I thought Tom was here to stay.	من فکر کردم که تام اینجاست که بماند.
Tom is not early	تام زود نیست
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً با تام در مورد آن صحبت کرده ام.
I will probably not be here tomorrow	من به احتمال زیاد فردا اینجا نخواهم بود
Tom fell asleep while working.	تام در حین کار در خواب گرفتار شد.
I drove here from Boston as soon as I heard you needed me.	به محض اینکه شنیدم به من نیاز داری از بوستون به اینجا رانندگی کردم.
Anyone interested in volunteering should contact me.	هر کسی که علاقه مند به کار داوطلبانه است باید با من تماس بگیرد.
I certainly hope Tom wins.	من مطمئنا امیدوارم تام برنده شود.
We were only together for three months	ما فقط سه ماه با هم بودیم
Do you think there is a chance that Tom will do it?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Tom was very weak.	تام خیلی ضعیف بود.
There is a beetle under the bed.	یک سوسک زیر تخت است.
What is the difference between football and football?	تفاوت بین فوتبال و فوتبال چیست؟
Tom says he has not studied French.	تام می گوید که او زبان فرانسه را مطالعه نکرده است.
You are just stupid	شما فقط احمقی هستید
Maybe Tom had a fight with Mary.	شاید تام با مری دعوا کرده بود.
Free drinks will be provided.	نوشیدنی های رایگان ارائه خواهد شد.
Tom had to get out as soon as possible.	تام باید هرچه سریعتر از آنجا خارج می شد.
Tom has always been able to achieve what he wants.	تام همیشه توانسته به چیزی که می خواهد برسد.
What's the matter?	موضوع چیه؟
We have not done enough.	ما آنقدر که باید این کار را انجام نداده ایم.
How would you feel if this happened to your sister?	اگر این اتفاق برای خواهرت بیفتد چه احساسی خواهی داشت؟
Tom did not tell me who helped Mary.	تام به من نگفت چه کسی به مری کمک کرد.
I bought this for Tom, not for you.	من این را برای تام خریدم، نه برای تو.
Aren't you worried about missing your train?	آیا نگران نیستید که قطار خود را از دست بدهید؟
I do not know where Tom's keys are.	من نمی دانم کلیدهای تام کجا هستند.
I know Tom is a little overweight.	می دانم که تام کمی اضافه وزن دارد.
Tom was really happy to hear that Mary was not injured in the accident.	تام از شنیدن اینکه مری در این تصادف آسیب ندیده بود واقعا خوشحال شد.
I did not know you do not have a driver's license	نمیدونستم گواهینامه رانندگی نداری
Tom cleaned all the rooms.	تام تمام اتاق ها را تمیز کرد.
There is no exception.	استثنائی در کار نیست.
It will work.	این کار خواهد کرد.
Tom was taken to prison.	تام به زندان برده شد.
Tom told me he was going to Australia next week.	تام به من گفت که هفته آینده به استرالیا می رود.
Tom heard the children talking and laughing outside his window.	تام صدای صحبت کردن و خندیدن بچه ها را از بیرون پنجره اش شنید.
I thought Tom loved me.	فکر می کردم تام من را دوست دارد.
Tom stepped aside and let Mary in.	تام کنار رفت و به مری اجازه داد وارد شود.
Tom is afraid Mary will not believe him.	تام می ترسد مری او را باور نکند.
Maryam was wearing high heels.	مریم کفش پاشنه بلند بود.
I knew Tom was not surprised.	می دانستم که تام تعجب نمی کند.
Tom is not used to his new job.	تام به شغل جدیدش عادت ندارد.
Tom did not know how to answer.	تام نمی دانست چگونه پاسخ دهد.
Tom should not have been here	تام نباید اینجا می بود
I do not take my children to school by car.	من بچه هایم را با ماشین به مدرسه نمی برم.
Maryam corrects her legs.	مریم پاهایش را اصلاح می کند.
You really do not trust us, do you?	شما واقعا به ما اعتماد ندارید، نه؟
I can not believe I agreed to do this.	من نمی توانم باور کنم که قبول کردم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary would probably do it tomorrow.	تام گفت مری احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
Tom said he hoped Mary would win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده شود.
Tom smiled encouragingly at Mary.	تام لبخند دلگرم کننده ای به مری زد.
I do not want to be involved.	من نمی خواهم درگیر باشم.
This is not good.	این خوب نیست.
Tom is wearing one of my shirts today.	تام امروز یکی از پیراهن های من را پوشیده است.
I could not find a place to park.	جایی برای پارک پیدا نکردم.
Tom can tell you who did not.	تام می تواند به شما بگوید چه کسی این کار را نکرده است.
Tom finally realized that Mary had a phone up to her ear.	تام بالاخره متوجه شد که مری یک گوشی تا گوشش دارد.
This is not fun and games.	این سرگرمی و بازی نیست.
There is no excuse for what you did.	هیچ بهانه ای برای کاری که انجام دادی وجود ندارد.
Tom could not do more than that.	تام نمی توانست بیشتر از این انجام دهد.
Keep an eye on Tom	چشمت به تام باشه
Tom does not want you to do this right now.	تام نمی‌خواهد در حال حاضر این کار را انجام دهید.
Tom makes funny stories.	تام داستان های خنده داری می سازد.
I do not think Tom was married at the time.	من فکر نمی کنم تام در آن زمان ازدواج کرده بود.
We better not do that now	بهتره الان اینکارو نکنیم
We are not saying this is for everyone.	ما نمی گوییم این برای همه است.
Tom said Mary was too old to go out all night.	تام گفت که مری خیلی پیرتر از آن است که تمام شب را بیرون برود.
Tom did not tell me what time I should come tomorrow.	تام به من نگفت فردا چه ساعتی باید بیایم.
Everywhere I go I see Tom's face.	هرجا می روم صورت تام را می بینم.
We have to get out of here the right way	ما باید به روش درست از اینجا برویم
Tom does not think Mary should be embarrassed.	تام فکر نمی کند که مری خجالت بکشد.
Tom realized he might need more money.	تام متوجه شد که ممکن است به پول بیشتری نیاز داشته باشد.
Is there enough sauce?	آیا سس به اندازه کافی وجود دارد؟
I know Tom better than anyone.	من تام را بهتر از هر کس دیگری می شناسم.
You's a lot younger than Tom, aren't you?	تو خیلی جوانتر از تام هستی، نه؟
You can not trust the police here	اینجا نمیشه به پلیس اعتماد کرد
Tom said he thinks he might need to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
Tom is more than just a boss to me.	تام برای من چیزی بیش از یک رئیس است.
Tom thinks Mary is humiliating him.	تام فکر می کند که مری او را تحقیر می کند.
Who told you that I should do this?	چه کسی به شما گفته است که من باید این کار را انجام دهم؟
I was expecting to get home by 2:30.	انتظار داشتم تا ساعت 2:30 به خانه برسم.
Are you asking me a question about me?	آیا تام درباره من از شما سوال می پرسید؟
You already decided to swim, didn't you?	شما قبلا تصمیم گرفتید شنا کنید، نه؟
I'm not feeling well lately.	اخیراً حالم خیلی خوب نیست.
Tom can see this.	تام می تواند این را ببیند.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I have never been to a Thai restaurant.	من هرگز به یک رستوران تایلندی نرفته ام.
Do not let them distract you.	اجازه ندهید حواس شما را پرت کنند.
How do I know if a boy likes me?	چگونه بفهمم پسری از من خوشش می آید؟
Tom enjoys cheating with me.	تام از حقه بازی با من لذت می برد.
The bus that now arrives goes through the domestic terminal 1 to the international terminal.	اتوبوسی که اکنون وارد می شود از طریق ترمینال داخلی 1 به ترمینال بین المللی می رود.
There was an earthquake while we were drinking tea.	وقتی چای می خوردیم زلزله آمد.
Tom still speaks French, but not often.	تام هنوز فرانسوی صحبت می کند، اما نه اغلب.
Tom lives alone in an apartment.	تام به تنهایی در یک آپارتمان زندگی می کند.
I will never let you forget it	من هیچوقت نمیذارم فراموشش کنی
Tom thought it was weird.	تام فکر کرد عجیب است.
Tom knows what Mary said.	تام می داند که مری چه گفت.
Tom spends a lot of time on his phone, texting and emailing his friends.	تام زمان زیادی را صرف تلفن خود می کند و به دوستانش پیامک می فرستد و ایمیل می فرستد.
Do you think eating breakfast every day is important?	آیا فکر می کنید خوردن صبحانه هر روز مهم است؟
Tom was polite, but Mary was not.	تام مودب بود، اما مری نه.
Tom is cool, calm and compact, even under pressure.	تام خونسرد، آرام و جمع و جور است، حتی تحت فشار.
I thought Tom said he was going to do it.	فکر کردم تام گفته که قصد انجام این کار را دارد.
Did you know that Tom is Canadian?	آیا می دانستید که تام کانادایی است؟
When is the best time to feed your dog?	بهترین زمان برای غذا دادن به سگتان چه زمانی است؟
May I suggest an alternative plan?	ممکن است یک طرح جایگزین پیشنهاد کنم؟
We do not allow such a thing	ما اجازه چنین چیزی را نمی دهیم
I just ask questions	من فقط سوال میپرسم
Tom is probably scared.	تام احتمالا ترسیده است.
I thought you said you wanted to be the next person to do that.	من فکر کردم که شما گفتید می خواهید نفر بعدی باشید که این کار را انجام می دهد.
I do not want to be your girlfriend	من نمیخوام دوست دخترت باشم
Tom sees someone else, doesn't he?	تام دارد شخص دیگری را می بیند، اینطور نیست؟
I was not surprised that Tom wanted to do this.	من تعجب نکردم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
What did Tom say?	تام گفت چه می خواهد؟
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که فکر می کند مری برای خرید هر چیزی که نیاز دارد به حداقل 300 دلار نیاز دارد.
Did Tom and Mary both forget to do this?	آیا تام و مری هر دو فراموش کرده اند این کار را انجام دهند؟
I did not have enough time to do everything that needed to be done.	زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می شد نداشتم.
Tom has become an electrical engineer.	تام مهندس برق شده است.
Tom has started looking for another job.	تام شروع به جستجوی شغل دیگری کرده است.
Tom will do the same.	تام این کار را نیز انجام خواهد داد.
Tom hesitated before making a decision.	تام قبل از تصمیم گیری تردید کرد.
I do not always understand what is going on.	من همیشه نمی فهمم چه خبر است.
I told Tom it's okay to leave sooner.	به تام گفتم اشکالی ندارد که زودتر برود.
Tom has not done much.	تام خیلی کار نکرده است.
Tom's wife is three years older than him.	همسر تام سه سال از او بزرگتر است.
Tom probably did not agree.	احتمالا تام با این کار موافقت نکرد.
I wonder how much Tom knows about what is happening.	من تعجب می کنم که تام چقدر از آنچه در حال وقوع است می داند.
Tom said Mary was not busy.	تام گفت که مری سرش شلوغ نیست.
Tom spends more than he earns.	تام بیشتر از درآمدش خرج می کند.
I do not want anyone to know that I am rich.	من نمی خواهم کسی بداند که من ثروتمند هستم.
Tom said he could not sleep at all last night.	تام گفت که دیشب اصلا نمی توانست بخوابد.
I wish Tom all the best for the future.	برای تام بهترین ها را برای آینده آرزو می کنم.
I'm probably the one who should do this.	احتمالاً من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom was shot three times.	تام سه بار تیرباران شد.
I know Tom is a little shy.	می دانم که تام کمی خجالتی است.
Tom told me that the book is interesting.	تام به من گفت که کتاب جالب است.
Tom told me that he does not teach French.	تام به من گفت که او زبان فرانسه تدریس نمی کند.
I know Tom should have refused to do that.	من می دانم که تام باید از انجام این کار خودداری می کرد.
Even if I want to do this, I do not think my parents will allow it.	حتی اگر بخواهم این کار را بکنم، فکر نمی کنم والدینم اجازه دهند.
We have been waiting for you for hours.	ساعت ها منتظر آمدنت هستیم.
Tom will try to do something about it.	تام سعی خواهد کرد کاری در مورد آن انجام دهد.
Do you have any idea when you can do this?	آیا ایده ای دارید که چه زمانی می توانید این کار را انجام دهید؟
Tom is with Mary this afternoon.	تام امروز بعدازظهر با مری قرار دارد.
Tom promised to laugh at all my jokes.	تام قول داد به تمام شوخی های من بخندد.
The boss told Tom that he had to wear a suit and tie to work.	رئیس به تام گفت که برای کار باید کت و شلوار و کراوات بپوشد.
Tom said he could not remember where he parked the car.	تام گفت که به یاد نمی آورد ماشین را کجا پارک کرده است.
Tom loved to swim when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود دوست داشت شنا کند.
House prices are falling sharply.	قیمت خانه به شدت در حال کاهش است.
I thought you said you would like to try new things.	فکر کردم گفتی دوست داری چیزهای جدید را امتحان کنی.
You have no right to oppose our plan.	شما حق ندارید با طرح ما مخالفت کنید.
I'm going to teach a French class while Tom is in Australia.	من قصد دارم در زمانی که تام در استرالیا است یکی از کلاس های فرانسوی را تدریس کنم.
I was 23 years old when I took this picture.	وقتی این تصویر را کشیدم، 23 ساله بودم.
I do not like math	من ریاضی دوست ندارم
Tom expected you to say yes.	تام از شما انتظار داشت که بله بگویید.
Tom could not kill anyone.	تام نمی توانست کسی را بکشد.
I do not think Tom can read or write.	من فکر نمی کنم تام خواندن یا نوشتن بلد باشد.
I saw you bought it again	دیدم دوباره خرید کردی
Tom did not want me to tell you about the party.	تام نمی خواست من در مورد مهمانی به شما بگویم.
We have met before.	ما قبلا ملاقات کرده ایم.
How about Tom's cold?	سرماخوردگی تام چطوره؟
Tom and Mary both lied to you.	تام و مری هر دو به شما دروغ گفته اند.
Tom was not there all day.	تام تمام روز آنجا نبود.
I do not have the patience to do this today?	امروز حوصله انجام این کار را ندارم؟
I think this is the right step.	من فکر می کنم که این گامی در مسیر درست است.
I am correcting.	من در حال اصلاح هستم.
I wonder if there is a connection.	تعجب می کنم که آیا ارتباطی وجود دارد.
Tom will not live long	تام زیاد زنده نخواهد ماند
You think Tom is a scammer, right?	شما فکر می کنید که تام یک کلاهبردار است، نه؟
My doctor told me to stay in bed.	دکترم به من گفت که در رختخواب بمانم.
The train was very slow. 	قطار بسیار کندی بود.
Stopped at each small station.	در هر ایستگاه کوچک متوقف شد.
The price of this watch is 70,000 yen.	قیمت این ساعت 70000 ین است.
The girl in the picture wears a crown not of gold but of flowers.	دختری که در تصویر قرار دارد تاجی نه از طلا بلکه از گل بر سر دارد.
Tom did not seem to be busy.	به نظر نمی رسید تام مشغول باشد.
Tom said he thought he should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخواند.
He has never been in love before.	او قبلاً هرگز عاشق نبوده است.
Some cake is left in the kitchen.	مقداری از کیک در آشپزخانه باقی مانده است.
I am your partner	من شریک زندگی شما هستم
Tom and I are tired.	من و تام خسته شدیم.
I had never fainted before.	من قبلاً هرگز غش نکرده بودم.
Tom parked his car in front of the fire hydrant.	تام ماشینش را جلوی شیر آتش نشانی پارک کرد.
I'm not talking about you, Tom.	من در مورد تو صحبت نمی کنم، تام.
Tom seemed homeless.	تام انگار بی خانمان بود.
Can you recommend a good over-the-counter allergy medicine?	آیا می توانید یک داروی خوب ضد آلرژی بدون نسخه را معرفی کنید؟
Tom has barely spoken a word all day.	تام تمام روز به سختی یک کلمه حرف زده است.
Tom looked angry.	تام به نظر خشمگین بود.
It takes three hours by bus to get there.	با اتوبوس سه ساعت طول می کشد تا به آنجا برسید.
Tom called me too.	تام هم به من زنگ زد.
Lazy people eat leaves.	تنبل ها برگ می خورند.
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت که خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
What color is Tom's coat?	کت تام چه رنگی است؟
I'm not the least surprised.	من کمترین تعجب ندارم.
It really is no longer necessary.	واقعاً دیگر لازم نیست.
You still live with your parents, don't you?	هنوز با پدر و مادرت زندگی می کنی، اینطور نیست؟
I'm the only one here who does not have a computer.	من اینجا تنها کسی هستم که کامپیوتر ندارم.
This is a magazine for cyclists.	این مجله مخصوص دوچرخه سواران است.
Tom did not do any of the things he was supposed to do.	تام هیچ یک از کارهایی که قرار بود انجام دهد را انجام نداد.
I have been told not to do this anymore	به من گفته اند دیگر این کار را نکن
Tom is drinking milk from a glass.	تام در حال نوشیدن شیر از یک لیوان است.
We do not have a daughter	ما دختر نداریم
Tom told me he saw no reason why he should not accept Mary's offer.	تام به من گفت که دلیلی نمی بیند که چرا پیشنهاد مری را نپذیرد.
Maryam died three hours after her husband.	مریم سه ساعت بعد از شوهرش درگذشت.
I did it and Tom did it.	من این کار را کردم و تام هم این کار را کرد.
I no longer live in Australia.	من دیگر در استرالیا زندگی نمی کنم.
The doctor ordered me to go on a diet.	دکتر به من دستور داد که رژیم بگیرم.
He was charged with assault and assault.	او به ضرب و جرح و ضرب و جرح متهم شد.
I do not know what Tom is going to do.	من نمی دانم تام قصد دارد چه کار کند.
Tom should not do that anymore.	تام دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were surprised to see John with Alice.	تام و مری از دیدن جان با آلیس شگفت زده شدند.
Tom mysteriously fell ill.	تام به طور مرموزی بیمار شد.
It's about three miles from here to my house.	از اینجا تا خانه من حدود سه مایل راه است.
I like to take care of my dog ​​while I'm not there.	دوست دارم تا زمانی که من نیستم مراقب سگ من باشید.
Tom did it on Monday.	تام این کار را دوشنبه انجام داد.
I will stay with Tom.	من با تام می مانم.
Tom is preparing lunch.	تام در حال آماده کردن ناهار است.
Tom loves tea with cinnamon.	تام چای با دارچین را دوست دارد.
Tom is always looking for compliments.	تام همیشه دنبال تعارف است.
What is so great about it?	چه چیزی در مورد آن فوق العاده است؟
I've been in line for a while.	مدتی است که در صف هستم.
I still do not know why I said this.	هنوز نمی دانم چرا این را گفتم.
You have a point there.	شما یک نکته در آنجا دارید.
It is not going to bite you	قرار نیست گازت بگیره
Tom did not seem to understand why Mary had to do this.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I gave the book to Maryam.	به مریم کتاب دادم.
Women do not like you	زنها تو را دوست ندارند
Tom chose to go to Boston instead of Chicago.	تام ترجیح داد به جای شیکاگو به بوستون برود.
We talked about what we did during the summer holidays.	در مورد کارهایی که در تعطیلات تابستانی انجام داده بودیم صحبت کردیم.
I never knew Tom was so rich.	هرگز نمی دانستم تام اینقدر ثروتمند است.
You should see Tom now	الان باید تام رو ببینی
Sorry I can not help you any more.	متاسفم که نمی توانم بیشتر از این به شما کمک کنم.
Tom seemed to know what to do.	به نظر می رسید تام می دانست چه باید بکند.
Now you are free to go	حالا آزاد هستی که بروی
Tom said you should go.	تام گفت که باید بری.
We swam a lot in this river.	ما در این رودخانه زیاد شنا می کردیم.
I slept for eight hours last night.	دیشب هشت ساعت خوابیدم.
The man waiting for Tom is Mary's friend.	مردی که منتظر تام است دوست مری است.
I understand you are a student here	فهمیدم تو اینجا دانشجو هستی
I'm going to Tom's house to tell him what happened.	من به خانه تام می روم تا اتفاقی که افتاده را به او بگویم.
Tom could not get the job.	تام نتوانست کار را بدست آورد.
He is his own boss.	او رئیس خودش است.
Follow him, Tom. 	برو دنبالش، تام.
See if you can do it.	ببینید آیا می توانید آن را انجام دهید.
Tom must be full	تام باید سیر باشه
If I knew his address I could write to him.	اگر آدرسش را می دانستم می توانستم برایش بنویسم.
Tom does not break promises.	تام وعده ها را زیر پا نمی گذارد.
I expected Tom to leave early yesterday morning.	انتظار داشتم تام دیروز صبح زود برود.
I did not know that we have so much in common.	نمی دانستم که ما این همه اشتراک داریم.
Stop staring at me	دست از سر زدن به من بردارید
I did not have to tell Tom about what happened. 	من مجبور نبودم در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگویم.
He already knew.	او از قبل می دانست.
If we do not find the water we can drink, we will not be much more alive.	اگر آبی که بتوانیم بنوشیم پیدا نکنیم، خیلی بیشتر زنده نخواهیم بود.
Tom intended to leave yesterday, but did not leave until yesterday.	تام قصد داشت دیروز را ترک کند، اما تا دیروز آنجا را ترک نکرد.
No matter who says that, I can not believe it.	مهم نیست چه کسی این را می گوید، من نمی توانم آن را باور کنم.
Tom told Mary that he should stop pretending to be a bad chess player.	تام به مری گفت که باید تظاهر به یک شطرنج باز بد را کنار بگذارد.
We've been in Boston for the past three months.	ما سه ماه گذشته را در بوستون گذرانده‌ایم.
Remember we have a meeting on October 20 at 2:30.	به یاد داشته باشید که ما در 20 اکتبر ساعت 2:30 جلسه داریم.
Do not be so pessimistic	اینقدر بدبین نباش
I thought you were going to be a guest last night	فکر کردم قراره دیشب تو مهمونی باشی
Christmas decorations were on the rise.	تزئینات کریسمس در حال افزایش بود.
Tom sat on a park bench and fed some pigeons.	تام روی نیمکت پارک نشست و به چند کبوتر غذا داد.
That's why I came late	به خاطر همین دیر اومدم
Tom deceived Mary.	تام مری را فریب داد.
Are you sure Tom will be back?	مطمئنی تام برمیگرده؟
Tom is busy right now.	تام در حال حاضر سرش شلوغ است.
Why did not they return?	چرا برنگشتند؟
Tom gets tired when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
The lamp burst.	لامپ ترکید.
"Are you having another cup of coffee?" 	"آیا یک فنجان دیگر قهوه می خورید؟"
"no thanks."	"نه، ممنون."
Do not kill the goose that lays golden eggs.	غازی را که تخم های طلایی می گذارد نکشید.
This is Tom's, is not it?	این مال تام است، اینطور نیست؟
Your plan may backfire on you.	نقشه شما ممکن است برای شما نتیجه معکوس داشته باشد.
You work nearby, don't you?	شما در همان نزدیکی کار می کنید، نه؟
This is not my question	این سوال من نیست
Tom's room was the largest room in the house.	اتاق تام بزرگترین اتاق خانه بود.
The nurse told me to list all the medications I was taking.	پرستار به من گفت تمام داروهایی که مصرف می کنم را فهرست کنم.
Tom was armed.	تام مسلح بود.
Does Tom work in Boston?	آیا تام در بوستون کار می کند؟
Tom is tall, but not as tall as me.	تام قد بلندی دارد، اما نه به قد من.
This restaurant serves authentic French cuisine.	این رستوران غذاهای اصیل فرانسوی سرو می کند.
We could not achieve that.	ما نتوانستیم آن را محقق کنیم.
I do not want you to think that we are taking you away from us.	نمی‌خواهم فکر کنید که ما شما را از خود دور می‌کنیم.
I do not think I need to tell Tom what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که چه کار کند.
Let's go see the ballet	بیا بریم باله ببینیم
I do not think I need to tie a tie for a party.	فکر نمی کنم برای مهمانی نیازی به بستن کراوات داشته باشم.
He could not meet her.	او نتوانست او را ملاقات کند.
You can not force children to be friends.	شما نمی توانید کودکان را مجبور به دوستی کنید.
Do you think I'm not trying?	فکر می کنی من تلاش نمی کنم؟
I will do it again tomorrow.	فردا دوباره این کار را می کنم.
Tom is a wonderful artist.	تام هنرمند فوق العاده ای است.
We know that Tom is a brave man.	ما می دانیم که تام مرد شجاعی است.
I see that you have met before.	من می بینم که شما قبلاً ملاقات کرده اید.
Tom turned onto a dirt road.	تام به یک جاده خاکی پیچید.
Tom meets a girl named Mary.	تام با دختری به نام مری آشنا شده است.
Tom was too scared to do that.	تام خیلی ترسیده بود که این کار را بکند.
He did not like city life.	او زندگی شهری را دوست نداشت.
Tom is very overweight, isn't he?	تام خیلی اضافه وزن دارد، اینطور نیست؟
It is important to never go out until you have a clothes dryer.	این مهم است که هرگز بیرون نروید تا زمانی که لباس خشک کن دارید.
Tom is a DJ.	تام یک دی جی است.
Tom was here when I arrived.	وقتی من وارد شدم تام اینجا بود.
My father and sister are carpenters.	پدر و خواهرم نجار هستند.
Sorry to bother you	متاسفم که مزاحم شما شدم
I really did not need this today	امروز واقعا به این نیاز نداشتم
There is not much sugar left in the jar.	شکر زیادی در شیشه باقی نمانده است.
I do not want to hear anything more about it.	من نمی خواهم چیزی بیشتر در مورد آن بشنوم.
Tom poured another drink.	تام یک نوشیدنی دیگر ریخت.
I can not understand Tom.	من نمی توانم تام را بفهمم.
I'm going to have my eyes examined	قراره چشمامو معاینه کنم
That boyfriend	اون دوست پسرش
Tom has to make decisions.	تام باید تصمیماتی بگیرد.
Tom's house was easy to find.	خانه تام به راحتی پیدا می شد.
You were not surprised	تعجب نکردی
How do Tom and Mary get along?	تام و مری چطور با هم کنار می آیند؟
You are very sleepy, aren't you?	شما خیلی خواب آلود هستید، نه؟
Tom looks hurt.	تام صدمه دیده به نظر می رسد.
Even Tom thinks Mary is beautiful.	حتی تام هم فکر می کند که مری زیباست.
He did not seem to have heard of Tom Mary.	به نظر می رسید تام مری را نشنیده باشد.
We do not know if each of them is true or not, but it may be so.	ما نمی دانیم که آیا هر یک از آن ها درست است یا خیر، اما ممکن است اینطور باشد.
Tom ran his hand through her hair.	تام دستش را لای موهایش کشید.
I apologize for hurting you.	معذرت میخواهم از اینکه شما را رنجاندم.
Tumor size is growing.	اندازه تومور در حال رشد است.
Tom was sure he wanted to do it.	تام مطمئن بود که می خواهد این کار را انجام دهد.
I want to give this to Tom.	من می خواهم این را به تام بدهم.
Tom blindfolded.	تام چشم بند.
Tom, I was just thinking about you.	تام، من فقط به تو فکر می کردم.
Have you ever swum with Tom?	آیا تا به حال با تام به شنا رفته اید؟
I would like three loaves of bread.	من سه تکه نان می خواهم.
Tom is convinced that everyone hates him.	تام متقاعد شده است که همه از او متنفرند.
I knew Tom could win.	می دانستم که تام می تواند برنده شود.
I do not know if Tom is busy now.	من نمی دانم که آیا تام اکنون مشغول است یا نه.
Can you believe Tom is only thirteen years old?	آیا باورتان می شود که تام هنوز فقط سیزده سال دارد؟
Next time you will understand better	دفعه بعد بهتر میفهمی
They have a community meeting at church tonight.	آنها امشب در کلیسا یک جلسه اجتماعی دارند.
I was going to do this today, but I did not have time.	امروز قصد انجام این کار را داشتم، اما وقت نداشتم.
Tom would eat more if he was not sick.	تام اگر مریض نمی شد بیشتر می خورد.
Did you know that Tom and Mary have three children?	آیا می دانستید تام و مری سه فرزند دارند؟
Today the temperature is warm up to 45 degrees Celsius.	امروز هوا گرمه درجه حرارت تا 45 درجه سانتیگراد است.
Tom said he was not going to answer any other questions.	تام گفت که قرار نیست به هیچ سوال دیگری پاسخ دهد.
I did not take off my shoes.	کفش هایم را در نیاوردم.
Tom said he hopes to be back by October 20th.	تام گفت که امیدوار است تا 20 اکتبر برگردد.
I remember asking Tom not to do that.	یادم می آید از تام خواستم این کار را نکند.
I think I'm on the wrong bus.	فکر می کنم در اتوبوس اشتباهی هستم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I was where Tom is.	من جایی بوده ام که تام است.
Tom ate the whole bag of popcorn.	تام تمام کیسه پاپ کورن را خورد.
Tom almost fell down the ladder.	تام تقریباً از نردبان به پایین افتاد.
What makes you think I want a new father?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من یک ابوا جدید می خواهم؟
I completely disagree with you	من کاملا با شما موافق نیستم
I just wanted to explain why I could not help the day before.	فقط می خواستم توضیح دهم که چرا روز قبل نتوانستم کمکی کنم.
There is absolutely no chance of winning.	مطلقاً هیچ شانسی برای برنده شدن وجود ندارد.
I feel very hostile.	من احساس خصومت زیادی می کنم.
Next February, I will go to study in Australia for a year.	بهمن ماه آینده، من یک سال برای تحصیل به استرالیا خواهم رفت.
Tom realized that Mary was probably hungry.	تام متوجه شد که مری احتمالاً گرسنه شده است.
I think Tom will probably win.	من فکر می کنم تام احتمالا برنده خواهد شد.
Tom gave Mary $ 3,000 a month.	تام ماهانه 3000 دلار به مری می داد.
I still have to buy a birthday present for Tom.	من هنوز باید برای تام یک هدیه تولد بخرم.
Tom is not the only one who wants to order pizza.	تام تنها کسی نیست که می خواهد پیتزا سفارش دهد.
Tom looks bigger than he really is.	تام بزرگتر از آنچه هست به نظر می رسد.
Tom probably shouldn't tell Mary he's hungry.	تام احتمالا نباید به مری بگوید که گرسنه است.
There is nothing you can do for Tom.	هیچ کاری نمی توانید برای تام انجام دهید.
I do not think it is strange at all	به نظر من اصلا عجیب نیست
Tom has forgotten Mary's name.	تام نام مری را فراموش کرده است.
Today is not Monday	امروز دوشنبه نیست
We are all encouraging	ما همه تشویق کننده هستیم
Tom said doing so would not be a problem for Mary.	تام گفت که انجام این کار برای مری هیچ مشکلی نخواهد داشت.
A little fear of the stage before the concert is normal.	کمی ترس از صحنه قبل از کنسرت طبیعی است.
Works from nine to five and a half.	از نه تا پنج و نیم کار می کند.
Tom did a pretty good job last year.	تام سال گذشته کار نسبتا خوبی داشت.
You know I changed my mind, don't you?	میدونی که نظرم عوض شده، نه؟
I have visited many countries, but I like Japan the most.	من از کشورهای زیادی دیدن کرده ام، اما ژاپن را از همه بیشتر دوست دارم.
Do not read what is in the envelope. 	آنچه در پاکت است را نخوانید.
Just give it to Tom.	فقط آن را به تام بدهید.
As far as I know, Tom is still in his room.	تا آنجا که من می دانم، تام هنوز در اتاقش است.
Tom does not drink or drive.	تام مشروب نمی‌نوشد و رانندگی نمی‌کند.
I do not think Tom really needs to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
I hope Tom can stay in Australia for a while.	امیدوارم تام بتواند مدتی در استرالیا بماند.
I thought Tom would stop and say hello.	فکر می کردم تام می ایستد و سلام می کند.
Tom looked very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسید.
I was not captured	من اسیر نشدم
I doubt Tom will come to Australia.	من شک دارم که تام به استرالیا بیاید.
I do not want to say anything that might make Tom angry.	من نمی خواهم چیزی بگویم که ممکن است تام را عصبانی کند.
Tom says he thinks this is not possible.	تام می گوید که فکر می کند این امکان پذیر نیست.
There is a possibility of car accidents on rainy days.	احتمال وقوع تصادفات رانندگی در روزهای بارانی وجود دارد.
The contract is in Kyiv, so let's go out and celebrate.	قرارداد در کیف است، پس بیایید بیرون و جشن بگیریم.
Tom may have been in Boston last weekend.	تام ممکن است آخر هفته گذشته در بوستون بوده باشد.
I know Tom is usually very secretive.	من می دانم که تام معمولاً بسیار مخفیانه است.
I could hardly find a place to live.	به سختی جایی برای زندگی پیدا کردم.
He went to the hospital to be safe.	برای اینکه در امنیت باشد، او به بیمارستان رفت.
I wonder if Tom is drunk?	تعجب می کنم که آیا تام مست است؟
Tom said Mary was so busy she could not help John today.	تام گفت که مری آنقدر شلوغ بود که امروز نتوانست به جان کمک کند.
I tried to shoot Tom.	من سعی کردم به تام شلیک کنم.
Tom and Mary hope John wins.	تام و مری امیدوارند جان برنده شود.
How stupid I was to do that!	چقدر احمق بودم که چنین کاری کردم!
Tom works very hard, but not hard Mary.	تام خیلی سخت کار می کند، اما نه به سختی مری.
Both boys got on the bike and left.	هر دو پسر سوار دوچرخه شدند و رفتند.
Tom often lets me use his car.	تام اغلب به من اجازه می دهد از ماشینش استفاده کنم.
I wanted to ask you a few questions about Tom.	می خواستم از شما چند سوال در مورد تام بپرسم.
Tom does not know if Mary intends to do this or not.	تام نمی داند که آیا مری قصد انجام این کار را دارد یا نه.
Two hours ago, there were two red hats on this table.	دو ساعت پیش روی این میز دو کلاه قرمزی بود.
My clothes got wet and I took them off.	لباسام خیس شد و در آوردم.
Tom had a good relationship with Mary.	تام با مری رابطه خوبی داشت.
Tom and Mary sat behind.	تام و مری پشت سر نشستند.
I wish Tom was here with us in Australia.	ای کاش تام اینجا در استرالیا با ما بود.
I saw Tom and Mary playing dominoes.	من تام و مری را دیدم که در حال بازی دومینو بودند.
I ran to get there on time.	دویدم تا به موقع برسم.
Mary told me she wanted Tom to buy her a necklace.	مری به من گفت که می خواهد تام برایش گردنبند بخرد.
I wish the best for Tom.	برای تام بهترین ها را آرزو می کنم.
You are a little shorter than Tom	تو کمی کوتاهتر از تام هستی
I do not think Tom was home on October 20th.	من فکر نمی کنم تام در 20 اکتبر خانه بود.
We advanced despite the obstacles.	با وجود موانع پیش رفتیم.
I can not believe that you really believe this is happening.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً باور دارید که این اتفاق می افتد.
Tom did not talk to Mary at all.	تام اصلاً با مری صحبت نمی کرد.
The boy reached for another piece of cake.	پسرک دستش را برای یک تکه کیک دیگر دراز کرد.
Tom is an amazing kisser.	تام یک بوسنده شگفت انگیز است.
He hired Tom Mary to work in his store on Park Street.	تام مری را استخدام کرد تا در فروشگاهش در خیابان پارک کار کند.
Tom is a big, fat sloth.	تام یک تنبل بزرگ و چاق است.
Tom told Mary he would not do it again.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom noticed that Mary was in pain.	تام متوجه شد که مری درد دارد.
I want to make sure I understand this correctly.	می‌خواهم مطمئن شوم که این را درست درک کرده‌ام.
You know what I found	میدونی چی پیدا کردم
I had no money at that time.	من در آن زمان هیچ پولی در دست نداشتم.
Mary let Tom kiss her hand.	مری به تام اجازه داد دستش را ببوسد.
He was admitted to that school without a test.	بدون آزمون در آن مدرسه پذیرفته شد.
Tom hoped to do it with Mary.	تام امیدوار بود این کار را با مری انجام دهد.
I know Tom is crying	میدونم که تام داره گریه میکنه
Tom was not awake when Mary came home.	وقتی مری به خانه آمد تام بیدار نبود.
This surprised Tom.	این باعث تعجب تام شد.
I saw him coming under his armpit with his bag.	دیدم با کیفش زیر بغل می آید.
Tom is a Muslim.	تام مسلمان است.
A link can connect two pieces of a chain.	یک پیوند می تواند دو تکه زنجیر را به هم وصل کند.
Tom does not understand how his behavior affects others.	تام متوجه نمی شود که چگونه رفتارش بر دیگران تأثیر می گذارد.
I do not have as much income as Tom.	من به اندازه تام درآمد ندارم.
It is better to prepare Tom for the news.	بهتر است تام را برای اخبار آماده کنید.
Milk gives me a stomach ache.	شیر به من معده درد می دهد.
I felt sorry for him when I heard his story.	وقتی داستانش را شنیدم برایش متاسف شدم.
We can not stop this now.	اکنون نمی‌توانیم این کار را متوقف کنیم.
I know Tom is alone in his office writing a report.	می دانم که تام در دفترش تنهاست و گزارش می نویسد.
What are you going to do this weekend?	این آخر هفته قراره چیکار کنی؟
Tom is likely to be scared.	تام به احتمال زیاد بترسد.
I did not know that Tom needed this anymore.	من نمی دانستم که تام دیگر نیاز به این کار دارد.
Tom is good at math, isn't he?	تام در ریاضیات خوب است، اینطور نیست؟
Tom did not notice that Mary was talking about him.	تام متوجه نشد که مری در مورد او صحبت می کند.
Please be in the corner.	لطفا در گوشه گوش باشید.
Tom said Mary was probably still cold.	تام گفت مری احتمالا هنوز سرد است.
What are you wearing	چی می پوشی؟
Tom knows the area well.	تام منطقه را به خوبی می شناسد.
Tom is not watching TV right now.	تام در حال حاضر تلویزیون تماشا نمی کند.
Tom is a big boy.	تام پسر بزرگی است.
Tom is not someone you can count on.	تام کسی نیست که بتوانید به او تکیه کنید.
It took us three hours to get there by bus.	سه ساعت طول کشید تا با اتوبوس به آنجا رسیدیم.
He is a really good worker.	او واقعاً کارگر خوبی است.
Tom did nothing wrong	تام کار بدی نکرد
Tom felt bad.	تام احساس بدی داشت.
Can he be Tom's son?	آیا او می تواند پسر تام باشد؟
I know Tom is not interested in doing that.	می دانم که تام علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom looked into Mary's eyes.	تام به چشمان مریم نگاه کرد.
Tom is not here, is he?	تام اهل اینجا نیست، نه؟
The same is true of Tom.	همین امر در مورد تام نیز صادق است.
Let's hope Tom did not do what you think he did.	بیایید امیدوار باشیم که تام کاری را که شما فکر می کنید انجام نداده باشد.
Tom told me he would never leave me.	تام به من گفت که هرگز مرا ترک نخواهد کرد.
Tom was having a party when his parents were out of town.	تام وقتی پدر و مادرش خارج از شهر بودند یک مهمانی داشت.
Although there is no grammatical problem with this sentence, I doubt anyone will really use it.	اگرچه از نظر دستوری هیچ مشکلی در این جمله وجود ندارد، من شک دارم که آیا کسی واقعاً از آن استفاده کند.
Some men reportedly killed and ate animals at the local zoo.	گزارش شده است که برخی از مردان حیواناتی را که در باغ وحش محلی بودند کشته و خورده بودند.
Tom sang a poem to Mary.	تام یک شعر برای مری خواند.
I used to go to Boston when I was a kid.	وقتی بچه بودم به بوستون می رفتم.
Tom said Mary did not look very happy.	تام گفت که مری خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom hoped Mary would laugh.	تام امیدوار بود که مری بخندد.
I do not consider this logical	من این را منطقی نمی دانم
Tom has been gone for a long time.	تام مدت زیادی است که رفته است.
What has Tom done now?	تام الان چیکار کرده؟
It was hard for me to understand what he was saying.	برای من سخت بود که بفهمم او چه می گوید.
We have lost them.	ما آنها را از دست داده ایم.
Do you want me to tell you what Tom did?	میخوای بهت بگم تام چیکار کرد؟
The snake bit Tom.	مار زنگی تام را نیش زد.
Tom did not see who was behind Mary.	تام ندید چه کسی پشت مری بود.
Do not give the child more money than necessary.	به کودک بیش از آنچه لازم است پول ندهید.
I think you are the boss.	من فکر می کنم شما رئیس هستید.
I helped Tom a little.	من کمی به تام کمک کردم.
Tom is a strange man, is not he?	تام آدم عجیبی است، اینطور نیست؟
If you finished reading the article, can I have it?	اگر خواندن مقاله را تمام کرده اید، می توانم آن را داشته باشم؟
Tom knows I can not read very well.	تام می داند که من نمی توانم خیلی خوب بخوانم.
How is Tom going to pay for this?	تام قصد دارد این هزینه را چگونه بپردازد؟
Tom knew Mary was not really doing this.	تام می دانست که مری واقعاً این کار را نمی کند.
Tom worked as a journalist.	تام به عنوان روزنامه نگار کار می کرد.
I'm so excited I can't sleep.	من خیلی هیجان زده هستم که نمی توانم بخوابم.
Tom did this many times.	تام این کار را بارها انجام داد.
Tom can not feed himself.	تام نمی تواند خودش را سیر کند.
I thought Tom would not enjoy doing this.	من فکر می کردم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I will not let you go to Australia	نمیذارم بری استرالیا
You do not seem to be willing to do this.	به نظر نمی رسد شما حاضر به انجام این کار باشید.
Tom is wearing long jeans.	تام شلوار جین بلندی پوشیده است.
Tom knows he can trust me.	تام می داند که می تواند به من اعتماد کند.
Tom loves us all.	تام همه ما را دوست دارد.
They are not alike	شبیه هم نیستند
Tom filled the kettle.	تام کتری را پر کرد.
I do not know why we should do this.	من نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهیم.
Fluency in English is required.	تسلط به زبان انگلیسی الزامی است.
You should have thought about it sooner	باید زودتر بهش فکر میکردی
I hope next time we do things differently.	امیدوارم دفعه بعد کارها را متفاوت انجام دهیم.
Tom has changed a lot since he got married.	تام از زمان ازدواجش خیلی تغییر کرده است.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom felt cold.	تام احساس کرد سرما خورده است.
Tom promised to buy me lunch.	تام قول داد برایم ناهار بخرد.
This is not an app	این برنامه نیست
I thought you loved him	فکر کردم دوستش داری
I do not know if it will rain tomorrow	بعید میدونم فردا بارون بباره
Coping with Tom is not easy.	کنار آمدن با تام چندان آسان نیست.
I left my wallet at home. 	کیف پولم را در خانه جا گذاشتم.
Can you lend me some money?	شما می توانید مقداری پول به من قرض دهید؟
None of Tom's friends knew he was a CIA agent.	هیچ یک از دوستان تام نمی دانستند که او یک مامور سیا است.
Look at a bird in that tree.	نگاه کن یک پرنده در آن درخت است.
If you spend less time talking and more time working, we can do it much faster.	اگر زمان کمتری را صرف صحبت و زمان بیشتری برای کار کنید، می‌توانیم این کار را خیلی سریع‌تر انجام دهیم.
Do you know who stole my bike?	آیا می دانید چه کسی دوچرخه مرا دزدیده است؟
Tom is lucky to be here, isn't he?	تام خوش شانس است که اینجاست، اینطور نیست؟
I tried to call but they did not answer.	سعی کردم زنگ بزنم جواب ندادند.
I'm sure I never heard his name.	مطمئنم هیچ وقت اسمش را نشنیده ام.
Where did Tom get that wound?	تام آن زخم را از کجا آورد؟
Make sure you do not hurt yourself	مطمئن باش که به خودت صدمه نمیزنی
Tom knew Mary would help him.	تام می دانست که مری به او کمک خواهد کرد.
Tom left home ten years ago.	تام ده سال پیش خانه را ترک کرد.
Tom did not say no, but he did not say yes.	تام نه نگفت، اما بله هم نگفت.
They made me believe that there is no danger.	آنها مرا به این باور رساندند که هیچ خطری وجود ندارد.
Tom did not board the train.	تام سوار قطار نشد.
Tom threw something out the window.	تام چیزی را از پنجره به بیرون پرت کرد.
You can not complain.	شما نمی توانید شکایت کنید.
The company has decided to sell some of its loss-making units.	این شرکت تصمیم گرفته است برخی از واحدهای زیان ده خود را بفروشد.
This pear has not arrived yet	این گلابی هنوز نرسیده
Tom trusted his instincts.	تام به غرایز خود اعتماد کرد.
He is annoying and selfish.	او مزاحم و خودخواه است.
The water cooler is out of order.	کولر آبی از کار افتاده است.
Tom intervened unexpectedly.	تام به طور غیر منتظره مداخله کرد.
I'm going to Boston next spring.	من بهار آینده به بوستون می روم.
You've already graduated, haven't you?	شما قبلا فارغ التحصیل شده اید، اینطور نیست؟
I'm heard that steak is really good here.	من شنیده ام که استیک اینجا واقعا خوب است.
Tom does not vote	تام رای نمی دهد
Do you still want me to teach you French?	آیا هنوز می خواهید به شما زبان فرانسه یاد بدهم؟
what does it look like?	چه شکلی است؟
I think we should ventilate this room.	من فکر می کنم که ما باید این اتاق را تهویه کنیم.
Tom knew nothing about the murders.	تام از قتل ها چیزی نمی دانست.
I'm not going to stay here with you.	من قرار نیست اینجا با شما بمانم.
It does not mean anything.	این به معنی چیزی نیست.
There is a map on the wall	یه نقشه روی دیوار هست
I'm the only child.	من تنها بچه تام هستم.
Tom gave up his drink.	تام نوشیدنی اش را کنار گذاشت.
Tom did not seem to be aware of what Mary had done.	به نظر می رسید تام از کاری که مری انجام داده بود آگاه نبود.
Tom read the document carefully.	تام سند را با دقت مطالعه کرد.
It was as if Tom had not corrected for a week.	تام انگار یک هفته بود که اصلاح نکرده بود.
Mary is quite sure that Tom is asking her to marry him.	مری کاملا مطمئن است که تام از او می خواهد که با او ازدواج کند.
Some deaf people prefer not to use sign language.	برخی از افراد ناشنوا ترجیح می دهند از زبان اشاره استفاده نکنند.
Tom just winked at you	تام فقط به تو چشمکی زد
Why do we risk our lives to do this?	چرا با انجام این کار جان خود را به خطر می اندازیم؟
Do you really want to go right now?	واقعا میخوای همین الان برم؟
Tom grabbed Mary's elbow.	تام آرنج مری را گرفت.
Tom no longer wants to see Mary's face.	تام دیگر نمی خواهد چهره مری را ببیند.
Tom thought this was unfair.	تام فکر کرد که این ناعادلانه است.
I'm not trying to pressure you.	من سعی نمی کنم به شما فشار بیاورم.
Tom said Mary was not convinced.	تام گفت که مری قانع نشد.
I hope Tom does not go to Boston next weekend.	امیدوارم تام آخر هفته آینده به بوستون نرود.
I'm the only one who really knew Tom.	من تنها کسی هستم که واقعا تام را می‌شناخت.
It is never too early to start saving for retirement.	برای شروع پس انداز برای بازنشستگی هرگز زود نیست.
That's all I can ask.	این تمام چیزی است که می توانم بپرسم.
Whatever you say, I will not change my mind	هر چی بگی نظرمو عوض نمیکنم
I can not stop coughing.	من نمی توانم سرفه را متوقف کنم.
Do not you want to know who that girl is?	نمیخوای بدونی اون دختر کیه؟
Let me in, I have to talk to you.	اجازه بدهید وارد شوم، باید با شما صحبت کنم.
Tom congratulated Mary.	تام به مریم تبریک گفت.
I will not tell you even if I know the answer	حتی اگه جوابشو بدونم بهت نمیگم
I am Tom's father-in-law.	من پدر شوهر تام هستم.
We will always remember you	ما همیشه به یاد شما خواهیم بود
I do not know if Tom still lives on Park Street?	من نمی دانم که آیا تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند؟
I know Tom is a lot smarter than he looks.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Tom answered the next question on the list.	تام به سوال بعدی لیست پاسخ داد.
I accept Tom's words.	من حرف تام را قبول می کنم.
Do you know the young lady sitting there?	آیا آن خانم جوان را می شناسید که آنجا نشسته است؟
If I can't find a job, I'll tell Tom.	اگر کار را پیدا نکردم، به تام می گویم.
I ate pizza for lunch, so I do not want pizza for dinner.	من برای ناهار پیتزا خوردم، بنابراین برای شام پیتزا نمی خواهم.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Shouldn't Tom help us?	آیا تام نباید به ما کمک کند؟
Tom found out that he loved Mary.	تام متوجه شد که عاشق مری است.
You hurt Tom	تو به تام صدمه زدی
Tom and I went ice skating a few days ago.	من و تام چند روز پیش رفتیم اسکیت روی یخ.
It's not exactly convincing, but I trust you.	دقیقا قانع کننده به نظر نمی رسد، اما من به شما اعتماد دارم.
Tom and Mary should be friends.	تام و مری باید با هم دوست باشند.
Why did Tom leave so suddenly?	چرا تام اینقدر ناگهانی رفت؟
You have to tell Tom I'm not doing this anymore.	باید به تام بگی که من دیگه اینکارو نمیکنم.
Eating at home is much healthier than eating out.	خوردن در خانه بسیار سالم تر از همیشه بیرون غذا خوردن است.
The sports car was moving so fast that it disappeared when it passed by.	ماشین اسپورت آنقدر سریع پیش می رفت که وقتی از کنارش رد می شد، محو شد.
It was the worst movie I have ever seen.	این بدترین فیلمی بود که تا به حال دیدم.
Everyone knows that Tom will not win.	همه می دانند که تام برنده نخواهد شد.
My mother insists that I eat more vegetables.	مادر اصرار دارد که سبزیجات بیشتری بخورم.
Tom listens to the radio all day.	تام تمام روز به رادیو گوش داده است.
You arrived on time	به موقع رسیدی
Tom began to sob.	تام شروع کرد به هق هق کردن.
I will meet someone later.	من بعداً با کسی ملاقات می کنم.
Tom has lost his car key.	تام کلید ماشینش را گم کرده است.
Tom should not be here today.	تام نباید امروز اینجا باشد.
Tom was in my room.	تام در اتاق من بود.
Tom does not like that woman.	تام آن زن را دوست ندارد.
Tom tasted the wine.	تام شراب را چشید.
If it rains I will not go.	اگر باران ببارد من نمی روم.
I'm surprised Tom and Mary still see each other.	تعجب می کنم که تام و مری هنوز همدیگر را می بینند.
Tell Tom I'll do it as soon as I have some free time.	به تام بگو که به محض اینکه کمی وقت آزاد داشته باشم این کار را انجام خواهم داد.
This makes me more sad.	این من را بیشتر غمگین می کند.
Tom now knows the truth about how Mary died.	تام اکنون حقیقت را در مورد چگونگی مرگ مری می داند.
It never occurred to him to get angry.	هرگز به ذهنش خطور نمی کرد که عصبانی شود.
I tried to call Tom.	سعی کردم با تام تماس بگیرم.
I realized the only reason Tom did this was because Mary had asked him to.	من متوجه شدم تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
I would like to do more.	من دوست دارم بیشتر انجام دهم.
I can not think of anything else.	من نمی توانم به چیز دیگری فکر کنم.
Tell me, anyway, what 's wrong with you, Tom?	بگو، به هر حال، تو چه مشکلی داری، تام؟
I think Tom and Mary could not do that.	من فکر می کنم تام و مری قادر به انجام این کار نبودند.
Tom is not usually here on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها اینجا نیست.
Police are looking for the gang hideout.	پلیس ها به دنبال مخفیگاه باند هستند.
I doubt Tom is stupid enough to do that.	من شک دارم که تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
Tom is still a child, so let's forgive him.	تام هنوز یک بچه است، پس بیایید او را ببخشیم.
I will give you the necessary information by next week.	من تا هفته آینده اطلاعات لازم را به شما خواهم رساند.
Tom sat down at the table and picked up a pencil.	تام پشت میز نشست و یک مداد برداشت.
Tom is trying to sell his old car.	تام در تلاش است تا ماشین قدیمی خود را بفروشد.
Tom is about to be killed.	تام قرار است کشته شود.
My passport was stolen.	پاسپورت مرا دزدیدند.
Tom was very handsome as a teenager.	تام در دوران نوجوانی بسیار خوش تیپ بود.
Tom told me he thought Mary was too old for him.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای او پیر شده است.
I wanted to explain everything to Tom.	می خواستم همه چیز را برای تام توضیح دهم.
He is fatter than the last time I saw him.	او چاق تر از آخرین باری است که او را دیدم.
Smoking endangers your health.	سیگار کشیدن سلامتی شما را به خطر می اندازد.
Do you know how to tie a square knot?	آیا می دانید چگونه یک گره مربع ببندید؟
The dog got up after a squirrel and hit it hard on its leash.	سگ به دنبال یک سنجاب بلند شد و به سختی روی افسارش کوبید.
This is what I hope will happen.	این چیزی است که امیدوارم اتفاق بیفتد.
Tom is a very capable businessman.	تام یک تاجر بسیار توانا است.
You always ruin everything.	شما همیشه همه چیز را خراب می کنید.
Tom does not speak French, even if his parents do.	تام فرانسوی صحبت نمی کند، حتی اگر والدینش صحبت کنند.
Tom drank his wine slowly.	تام به آرامی شراب خود را نوشید.
Do not miss this key	این کلید را گم نکنید
Do you think Tom is determined to do that?	آیا فکر می کنید تام مصمم به انجام این کار است؟
Do you think Tom likes this?	آیا فکر می کنید که تام این را دوست دارد؟
You like cheese, don't you?	پنیر دوست داری، نه؟
I think Tom and Mary both have a house in Boston.	من گمان می کنم تام و مری هر دو خانه ای در بوستون دارند.
Did they work with Tom?	آیا آنها با تام کاری کردند؟
I'm sure Tom was busy	مطمئنم تام سرش شلوغ بود
Tom felt drunk.	تام احساس مستی کرد.
You have a big hole in your sock.	شما یک سوراخ بزرگ در جوراب خود دارید.
How long should I put this in the microwave?	چه مدت باید این را در مایکروویو قرار دهم؟
I think Tom is hiding something from Mary.	من فکر می کنم که تام چیزی را از مری پنهان می کند.
When Tom does, it's hard not to smile.	وقتی تام این کار را می کند، لبخند نزدن سخت است.
Tom is not a liar at all.	تام مطلقاً دروغگو نیست.
Who wants to take Tom home?	چه کسی می خواهد تام را به خانه ببرد؟
Selling my guitar was hard for me, but I needed the money.	فروش گیتارم برایم سخت بود، اما به پول نیاز داشتم.
Tom went to the door and opened it.	تام به سمت در رفت و در را باز کرد.
Tom won the costume contest.	تام برنده مسابقه لباس شد.
Tom knows that Mary probably won't.	تام می داند که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom said Mary would probably support it.	تام گفت که مری احتمالاً حمایت می کند.
Tom had a difficult choice.	تام با انتخاب سختی روبرو شد.
If you are not with us, then you are against us.	اگر با ما نیستی، پس علیه ما هستی.
I see that I am constantly thinking about you.	می بینم که مدام به تو فکر می کنم.
Tom works hard to get the job done.	تام بسیار تلاش می کند تا کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
We ate crab and steak.	ما خرچنگ و استیک خوردیم.
Leave Tom alone	تام را تنها بگذار
I did not kill Tom	من تام را نکشتم
Happiness is something you can give him without it.	خوشبختی چیزی است که بدون داشتن آن می توانی به او بدهی.
I think this novel shows the author at its best.	فکر می کنم این رمان نویسنده را در بهترین حالت خود نشان می دهد.
I want to tell you what you really think about Tom.	می‌خواهم به من بگویید واقعاً در مورد تام چه فکر می‌کنید.
Tom turned to us.	تام به سمت ما برگشت.
Tom's car got out of control.	ماشین تام از کنترل خارج شد.
We think it's Tom.	ما فکر می کنیم تام است.
I talk to you when your head is not busy	وقتی سرت شلوغ نیست باهات حرف میزنم
Tom did not seem to be listening.	به نظر می رسید تام گوش نمی کرد.
No one knows how many people lost their lives in this accident.	هیچ کس نمی داند که چند نفر در این تصادف جان خود را از دست داده اند.
My field of study is linguistics.	رشته تحصیلی من زبان شناسی است.
Tom tensed a little.	تام کمی تنش کرد.
Tom will be assisted by Mary.	تام توسط مری کمک خواهد شد.
Why don't we have pumpkin pie for dessert?	چرا پای کدو حلوایی برای دسر نداریم؟
Tom knows why Mary is upset.	تام می داند که چرا مری ناراحت است.
He promised to come to me in five hours.	او به من قول داد که حداکثر تا پنج ساعت بیایم.
I think Tom did it on October 20th.	من فکر می کنم که تام این کار را در 20 اکتبر انجام داد.
Tom told me you could have won.	تام به من گفت تو توانستی برنده شوی.
I'm sure Tom will do what he promised.	من مطمئن هستم که تام آنچه را که قول داده بود انجام خواهد داد.
Tom probably wouldn't be fair.	تام احتمالا منصف نخواهد بود.
Tom promised not to hit me again.	تام قول داد که دیگر به من ضربه نزند.
My son is a rebellious teenager.	پسرم یک نوجوان سرکش است.
Tom is in the museum.	تام در موزه است.
Tom is a teacher now, isn't he?	تام الان معلم است، اینطور نیست؟
Tom has a plan	تام نقشه ای دارد
I doubted Tom had fallen in love with Mary.	من شک داشتم که تام عاشق مری شده است.
I think Tom is no longer a driving coach.	من فکر می کنم تام دیگر یک مربی رانندگی نیست.
Five different contractors carried out the renovations.	پنج پیمانکار مختلف بازسازی ها را انجام دادند.
The abacus was invented more than five thousand years ago.	چرتکه بیش از پنج هزار سال پیش اختراع شد.
Tom said he did not think Mary really needed to do this today.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به انجام این کار امروز داشته باشد.
My parents are usually home in the evenings.	پدر و مادرم معمولاً عصرها در خانه هستند.
Mary dreamed of winning the lottery.	مریم خواب دید که در لاتاری برنده شد.
I think Tom and Mary are alone.	من فکر می کنم تام و مری تنها هستند.
If you think it's necessary, you should do it.	اگر فکر می کنید لازم است، باید آن را انجام دهید.
They will be satisfied	آنها راضی خواهند شد
Tom took off his pajamas.	تام پیژامه جان پوشید.
Tom got stuck in the snow.	تام در برف گیر کرد.
You do not have to do this right away.	شما مجبور نبودید فورا این کار را انجام دهید.
Tom is probably not going to tell Mary that he can not do that.	تام احتمالا قرار نیست به مری بگوید که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I told Tom I think he was wasting his time.	به تام گفتم فکر می‌کنم وقتش را تلف می‌کند.
You allowed me, didn't you?	تو به من اجازه بردی، نه؟
I know Tom knows Mary can't do that.	می دانم تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have already agreed to do this.	من قبلاً موافقت کرده ام که این کار را انجام دهم.
Tom did not want to share his lunch with Mary.	تام نمی خواست ناهار خود را با مری تقسیم کند.
We have to be in Australia by this time tomorrow.	فردا باید تا این ساعت در استرالیا باشیم.
I never mentioned your name	من هرگز نام شما را ذکر نکرده ام
You's a little taller than me, aren't you?	تو کمی از من بلندتر هستی، نه؟
Tom is probably not going to be handcuffed.	احتمالا قرار نیست تام را دستبند بزنند.
What was on paper?	روی کاغذ چی بود؟
You will never find Tom.	شما هرگز تام را پیدا نخواهید کرد.
We have not done this for a long time.	ما مدت زیادی است که این کار را انجام نداده ایم.
My head was not too busy	زیاد سرم شلوغ نبود
I think Tom is not going.	من فکر می کنم تام نمی رود.
I did not think you would be happy with what was happening.	فکر نمی کردم از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال شوید.
Do not enter my room without knocking.	بدون در زدن وارد اتاق من نشو.
Tom was afraid of getting lost.	تام می ترسید گم شود.
I think Tom does not know how to get to Mary's house.	فکر می کنم تام نمی داند چگونه به خانه مری برسد.
You may be interested to know that Tom has just been released from prison.	شاید برایتان جالب باشد که بدانید تام به تازگی از زندان بیرون آمده است.
I'm not very good at speaking French.	من در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیستم.
Tom walked his elbow through the crowd.	تام راهش را با آرنج در میان جمعیت طی کرد.
Tom makes things very easy for me.	تام کارها را برای من بسیار آسان می کند.
I would like to hear what you have to say about this.	دوست دارم بشنوم که در این مورد چه می گویید.
The cat thief must have entered the mansion from the roof.	گربه سارق باید از پشت بام وارد عمارت شده باشد.
Tom said Mary had previously lived in Australia.	تام گفت که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
I am an eighteen year old math student.	من یک دانشجوی هجده ساله ریاضی هستم.
The new Harry Potter movie is very lame.	فیلم جدید هری پاتر بسیار لنگ است.
I do not know who lives in the house across the road.	من نمی دانم چه کسی در خانه آن طرف جاده زندگی می کند.
They warmed themselves in the sun.	آنها خود را در آفتاب گرم کردند.
I do not like Brussels sprouts.	من کلم بروکسل را دوست ندارم.
I want to know what are you going to do now?	می خواهم بدانم الان قصد دارید چه کار کنید؟
I believe it will change my life.	من معتقدم که زندگی من را تغییر خواهد داد.
Tom has a driver's license.	تام گواهینامه رانندگی دارد.
Tom used to love baseball.	تام قبلا بیسبال را دوست داشت.
Tom certainly seems to be more effective than Mary.	مطمئناً به نظر می رسد که تام از مری مؤثرتر است.
Tom has a white-collar job.	تام یک شغل یقه سفید دارد.
Tom did not read the manual.	تام دفترچه راهنما را نخواند.
Tom is still under legal age.	تام هنوز زیر سن قانونی است.
The sound outside the window prevented him from sleeping.	صدای بیرون از پنجره مانع از خوابیدن او می شد.
Tom wants them to suffer.	تام می خواهد که آنها رنج بکشند.
Tom does it the old-fashioned way.	تام این کار را به روش قدیمی انجام می دهد.
I was very busy taking care of my own children.	من خیلی مشغول مراقبت از بچه های خودم بودم.
Tom confessed that he was the one who stole Mary's diamond necklace.	تام اعتراف کرد که او بود که گردنبند الماس مری را دزدید.
I do not need to do this, but I enjoy doing it.	من نیازی به انجام این کار ندارم، اما از انجام آن لذت می برم.
I think Tom got home himself.	فکر می کنم که تام خودش به خانه رسید.
Are you sure you mean that?	مطمئنی منظورت همینه؟
Tom's pulse is still strong.	نبض تام هنوز قوی است.
I'm not used to this kind of hard work.	من به این نوع کار سخت عادت ندارم.
I would love to see you again one day	دوست دارم روزی دوباره ببینمت
I'm so tired I can not work.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم کار کنم.
Tom shook his hand and smiled.	تام دستش را تکان داد و لبخند زد.
I know Tom is allowed to do whatever he wants.	من می دانم که تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
We did not have much fun	ما زیاد خوش نگذشتیم
Tom found the watch he had lost.	تام ساعتی را که گم کرده بود پیدا کرد.
Can we change the font?	آیا می توانیم فونت را تغییر دهیم؟
Do not let Tom escape.	اجازه ندهیم تام فرار کند.
Show Tom how to do it.	به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
This is not an answer.	این یک پاسخ نیست.
I do not think anyone has seen us doing this.	فکر نمی کنم کسی ما را در حال انجام این کار ندیده باشد.
Tom dropped the cup and broke it.	تام فنجان را انداخت و شکست.
You do not need to do it today.	امروز نیازی به انجام آن نخواهید داشت.
Tom is not a very good violinist.	تام ویولونیست خیلی خوبی نیست.
Tom said he hopes he can figure out how to do it.	تام گفت که امیدوار است بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
You are not playing with the right key.	شما با کلید درست بازی نمی کنید.
I do not care about any of these.	من به هیچ کدام از اینها اهمیت نمی دهم.
She has to change her clothes before tonight's party.	او باید قبل از مهمانی امشب لباس عوض کند.
I can not judge the distance.	من نمی توانم فاصله را قضاوت کنم.
I always wanted a pet.	من همیشه یک حیوان خانگی می خواستم.
I do not think Tom misses Mary.	من فکر نمی کنم که تام دلش برای مری تنگ شده باشد.
Look, there is a rabbit!	ببین، یک خرگوش وجود دارد!
I know you do not like sports	میدونم ورزش دوست نداری
I do this every night.	من هر شب این کار را انجام داده ام.
Tom can already swim.	تام قبلاً می تواند شنا کند.
I think Tom is still in love with his ex-wife.	من گمان می کنم تام هنوز عاشق همسر سابقش است.
No matter how hard I try, I do not remember how to do it.	هر چقدر هم که تلاش می کنم، یادم نمی آید چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think I like what you do.	فکر نمی کنم از کاری که انجام می دهید خوشم بیاید.
This is a complex question.	این یک سوال پیچیده است.
Tom is wearing my slippers.	تام دمپایی من را پوشیده است.
Tom watched a movie.	تام یک فیلم تماشا کرد.
Tom did this for a few months.	تام این کار را چند ماه انجام داد.
What is that song you are whispering?	اون آهنگی که زمزمه میکنی چیه؟
This is not what we want to see.	این چیزی نیست که ما می خواهیم ببینیم.
I'll find out if Tom has ever been to Boston.	من خواهم فهمید که آیا تام تا به حال به بوستون رفته است یا خیر.
Tom is coming back, right?	تام داره برمیگرده، نه؟
I'm sure it never really happened.	من مطمئن هستم که هرگز واقعاً اتفاق نیفتاده است.
Tom said Mary was confused.	تام گفت که مری گیج شده است.
Tom will be very happy.	تام بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom brought food with him.	تام با خودش غذا آورد.
If you park your car here, it will be towed.	اگر ماشینتان را اینجا پارک کنید، یدک‌کش می‌شود.
Tom always eats breakfast, but Mary rarely eats breakfast.	تام همیشه صبحانه می خورد، اما مری به ندرت صبحانه می خورد.
Tom has to work hard.	تام باید سخت کار کند.
He is involved in his lessons.	او درگیر درس هایش است.
I would not worry if I were you	من اگه جای تو بودم نگرانش نبودم
I do not want you to worry about anything	نمیخوام نگران چیزی باشی
I think Tom knows those people.	من فکر می کنم تام آن افراد را می شناسد.
Tom and Mary both said exactly that.	تام و مری هر دو دقیقاً همین را گفتند.
What days of the week are held?	چه روزهایی از هفته برگزار می شود؟
I walk into Tom's house every day.	من هر روز در خانه تام قدم می زنم.
I do not like Tom	من تام را دوست ندارم
The Amazon is the second longest river in the world after the Nile.	آمازون دومین رودخانه طولانی جهان پس از رود نیل است.
I do not do this much.	من این کار را زیاد انجام نمی دهم.
Did you like Tom?	تام را دوست داشتی؟
Tom hoped you could do it for him.	تام امیدوار بود که شما بتوانید این کار را برای او انجام دهید.
Tom called the phone line.	تام با خط تلفن تماس گرفت.
Tom was shocked.	تام از این موضوع شوکه شد.
I did not think Tom would be disappointed.	من فکر نمی کردم که تام ناامید شود.
Tom will be very upset if Mary leaves.	اگر مری برود تام بسیار ناراحت خواهد شد.
We did not go anywhere when I was a child.	وقتی بچه بودم هیچ جا نرفتیم.
Tom says he has no plans to do so again.	تام می گوید قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
I know Tom is a much faster driver than Mary.	من می دانم که تام راننده بسیار سریع تری از مری است.
I certainly miss Tom	مطمئنا دلم برای تام تنگ شده
Tom will never let Mary do that again.	تام هرگز اجازه نخواهد داد مری دوباره این کار را انجام دهد.
Tom does not know why Mary should do this.	تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom likes to compete.	تام دوست دارد در مسابقه شرکت کند.
I did not know that I no longer had to do this.	نمی دانستم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I did not think you would wake up so early in the morning	فکر نمیکردم صبح اینقدر زود بیدار بشی
I do not know why Tom is angry with me.	نمی دانم چرا تام از دست من عصبانی است.
Do not take too seriously	زیاد جدی نگیرید
Tom was deceived.	تام فریب خورد.
Why is Tom in prison?	تام برای چه در زندان است؟
Tom did not say why he was so busy.	تام نگفت چرا اینقدر سرش شلوغ است.
You can not have both.	شما نمی توانید هر دو را داشته باشید.
Tom was not even on the plane.	تام حتی در هواپیما هم نبود.
Tom says he already feels better.	تام می گوید که از قبل احساس بهتری دارد.
I do not know what Tom said to Mary.	من نمی دانم تام به مری چه گفت.
Tom never received formal training.	تام هرگز آموزش رسمی دریافت نکرد.
Tom says he may not have to.	تام می گوید که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom is a former CIA agent.	تام سابق سیا است.
Tom knew it was hard to get out of the room, no matter what.	تام می‌دانست که بیرون رفتن از اتاق بدون توجه به آن کار دشواری است.
Tom is very strict	تام خیلی سختگیره
The only reason Tom came to Boston was because all of his family members came to Boston.	تنها دلیلی که تام به بوستون آمد این بود که همه اعضای خانواده او به بوستون آمدند.
This is not what I have to do.	این کاری نیست که من باید انجام دهم.
I do not blame Tom for anything.	من تام را برای هیچ چیز سرزنش نمی کنم.
I know Tom could have done it better than he did.	من می دانم که تام می توانست این کار را بهتر از او انجام دهد.
We watched the plane until it was out of sight.	ما هواپیما را تماشا کردیم تا زمانی که از دید خارج شد.
There is someone in the house	یه نفر تو خونه هست
I have not seen Tom in more than three years.	من بیش از سه سال است که تام را ندیده ام.
I will find out how much money Tom needs.	من متوجه خواهم شد که تام به چه مقدار پول نیاز دارد.
Tom wanted to write something.	تام می خواست چیزی بنویسد.
I agree with Tom on this.	من با تام در این مورد موافقم.
This is the woman I met yesterday.	این زنی است که دیروز ملاقات کردم.
It is difficult to act on your beliefs.	سخت است که به اعتقادات خود عمل کنید.
Have you ever played dominoes?	آیا تا به حال دومینو بازی کرده اید؟
Tom is sitting on a chair.	تام روی صندلی نشسته است.
You are doing a great job.	شما کار بزرگی انجام می دهید.
This is not wine, this is just grape juice.	این شراب نیست این فقط آب انگور است.
It's not that I do not want to do this.	اینطور نیست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I tried to solve the problem, but I could not.	سعی کردم مشکل را حل کنم، اما نتوانستم.
I want you by my side.	من تو را کنارم می خواهم.
You were pretending, weren't you?	داشتی تظاهر می کردی، نه؟
Tom was in Australia last summer.	تام تابستان گذشته در استرالیا بود.
Both charges were dropped.	هر دو اتهام لغو شد.
I do not know how long it will take for Tom to get here.	من نمی دانم چقدر طول می کشد تا تام به اینجا برسد.
Tom was there to protect me.	تام برای محافظت از من آنجا بود.
Mary is your older sister, right?	مریم خواهر بزرگتر شماست، نه؟
This is the first time I hear about it.	این اولین بار است که در مورد آن می شنوم.
Cold sweat broke out when Tom was charged with murder.	وقتی تام متهم به قتل شد، عرق سردی جاری شد.
I want to give Tom a chance to do that.	من می خواهم به تام این فرصت را بدهم که این کار را انجام دهد.
Tom does not know where Mary left her suitcases.	تام نمی داند مری چمدان هایش را کجا گذاشته است.
Tom and I are fine.	من و تام حالمان خوب است.
Maryam was a nurse for nearly thirty years.	مریم نزدیک به سی سال پرستار بود.
Do not tell Tom that I was born in Boston.	به تام نگو که من در بوستون متولد شدم.
Tom really did not give me a chance.	تام واقعاً به من فرصت نداد.
Tom's teammates were happy to see him.	هم تیمی های تام از دیدن او خوشحال شدند.
I called Tom.	من از تام تماس گرفتم.
Tom bathed his dog.	تام سگش را غسل داد.
I hope we find Tom.	امیدوارم تام را پیدا کنیم.
Which should not have been allowed	که نباید اجازه داده می شد
Tom has completely lost his mind.	تام کاملا عقلش را از دست داده است.
Tom has dozens of French books.	تام ده ها کتاب فرانسوی دارد.
I weave	می بافم
What sets Tom apart from his peers?	چه چیزی تام را از دیگران هم سن و سالش متمایز می کند؟
Tom is in a relationship right now.	تام الان در یک رابطه است.
We hope Tom can solve this problem.	امیدواریم تام بتواند این مشکل را حل کند.
He could not decide which way to go.	او نمی توانست تصمیم بگیرد که کدام مسیر را دنبال کند.
I am not the one who makes the rules.	من کسی نیستم که قوانین را وضع می کنم.
Tom has a part-time job after school.	تام بعد از مدرسه یک کار نیمه وقت دارد.
There is a bench in front of the train station.	یک نیمکت در جلوی ایستگاه قطار وجود دارد.
Tom makes me feel better.	تام حالم را بهتر می کند.
Tom thinks Mary is gone.	تام فکر می کند که مری رفته است.
I think Tom can not do that well.	من فکر می کنم تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom said he wanted to buy a yacht.	تام گفت که می خواهد یک قایق تفریحی بخرد.
Tom said he would talk to Mary about it.	تام گفت که در مورد آن با مری صحبت خواهد کرد.
I stayed away from Tom.	من از تام دوری کردم.
We can not rule out the possibility of killing Tom.	ما نمی توانیم احتمال قتل تام را رد کنیم.
We save everything.	ما همه چیز را ذخیره می کنیم.
A chain is not stronger than its weakest link.	یک زنجیره قوی تر از ضعیف ترین حلقه خود نیست.
Is Tom okay with that?	آیا تام با این موضوع خوب است؟
Tom looks stunned.	تام مبهوت به نظر می رسد.
Tom thinks Mary probably doesn't want to do that.	تام فکر می کند که مری احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Maybe Tom does not know that Mary has to do this.	شاید تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
You did not realize that Tom could not do this, did he?	شما متوجه نشدید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom is determined	تام مصمم است
Tom and Mary were sitting on the couch watching TV.	تام و مری روی مبل نشسته بودند و مشغول تماشای تلویزیون بودند.
Tom refused to compromise.	تام حاضر به سازش نبود.
Legal checks continued to decline.	چک های حقوقی به کاهش ادامه داد.
We must do as Tom suggests.	ما باید همانطور که تام پیشنهاد می کند انجام دهیم.
I did not want to be overwhelmed.	نمی خواستم سربار باشم.
I'm not satisfied that Tom is guilty.	من راضی نیستم که تام گناهکار باشد.
He does not understand me either	اون هم منو درک نمیکنه
Does this type of tea have caffeine?	آیا این نوع چای کافئین دارد؟
There is always a price to pay for what you want.	همیشه بهایی دارد که به آنچه می خواهید برسید.
This would be immoral.	این غیر اخلاقی خواهد بود.
I think that book is not very interesting.	فکر می کنم آن کتاب چندان جالب نیست.
Tom is not waiting for you, is he?	تام منتظر شما نیست، نه؟
Tom's the one who did it, right?	تام کسی است که این کار را کرد، درست است؟
They go to a show once a month.	هر ماه یکبار به تماشای یک نمایش می روند.
Tom does not have to tell me what happened if he wants to.	تام اگر بخواهد مجبور نیست در مورد اتفاقی که افتاده به من بگوید.
I told Tom why I did not like him.	به تام گفتم چرا دوستش ندارم.
Tom turned off his computer.	تام کامپیوترش را خاموش کرد.
Hollywood is not like before.	هالیوود مثل قبل نیست.
Why don't we all sit together?	چرا همه دور هم نمی نشینیم؟
I think we better go	فکر کنم بهتره بریم
I want to know exactly how much money is in my account.	من می خواهم بدانم دقیقاً چقدر پول در حساب من است.
Tom has started a blog.	تام یک وبلاگ راه اندازی کرده است.
Tom knows that Mary is bluffing.	تام می داند که مری در حال بلوف زدن است.
I can not make any sense of this.	من نمی توانم هیچ معنایی از این داشته باشم.
Tom often forgets to lock the entrance.	تام اغلب فراموش می کند در ورودی را قفل کند.
Tom thought Mary was probably about thirty years old.	تام فکر کرد که مری احتمالاً حدود سی سال است.
Has Tom been around?	آیا تام در اطراف بوده است؟
I am completely satisfied with my life	من از زندگیم کاملا راضی هستم
Tom is our customer	تام مشتری ماست
Tom needs to make an urgent phone call.	تام باید یک تماس تلفنی فوری برقرار کند.
Do not open the box. There may be a bomb inside.	جعبه را باز نکن ممکن است یک بمب در داخل وجود داشته باشد.
Tom is studying now, isn't he?	تام الان درس می خواند، اینطور نیست؟
You are the last person I expected to see here.	تو آخرین کسی هستی که انتظار داشتم اینجا ببینم.
I know Tom is in the garden.	من می دانم که تام در باغ است.
Turn right and you will find the hotel.	به سمت راست بپیچید و هتل را پیدا خواهید کرد.
We are Arabs	ما عرب هستیم
We need a guard	به یک نگهبان نیازمندیم
I'm not surprised that I do not have to do what you's supposed to do.	من تعجب نکردم که مجبور نیستم کاری را که شما باید انجام می دهید انجام دهم.
I thought he was coming today	فکر کردم امروز میای
Few people did not.	تعداد کمی از مردم این کار را نکردند.
Tom is an avid singer.	تام یک خواننده مشتاق است.
I know Tom did not know you could do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom really thought I should do it.	تام واقعا فکر می کرد که باید این کار را انجام دهم.
We have reviewed your offer and decided that we can not reduce the price.	پیشنهاد شما را بررسی کرده‌ایم و تصمیم گرفته‌ایم که نمی‌توانیم قیمت را کاهش دهیم.
I lost my umbrella, I have to buy a new one	من چترم را گم کرده ام من باید جدید بخرم
I could not hear a few words.	نمی توانستم چند کلمه را نشنوم.
You did not seem to be willing to do this.	به نظر نمی رسید که شما حاضر به انجام این کار نباشید.
Wasn't Tom supposed to be here?	مگه قرار نبود تام اینجا باشه؟
I do not think Tom was the only one who had to go to the hospital.	من فکر نمی کنم که تام تنها کسی باشد که مجبور شد به بیمارستان برود.
It will be interesting for you.	برای شما جالب خواهد بود.
It is possible that we will do this.	این احتمال وجود دارد که ما این کار را انجام دهیم.
Tom will not do this soon.	تام این کار را به زودی انجام نخواهد داد.
Tom did not allow Mary to enter his house.	تام به مری اجازه ورود به خانه اش را نداد.
Is Tom still married to Mary?	آیا تام هنوز با مری ازدواج کرده است؟
I do not know what could have happened	نمی دانم چه اتفاقی می توانست بیفتد
Tom tried to compose himself.	تام سعی کرد خودش را جمع و جور کند.
I do not like the sound of it a bit.	من صدای آن یک بیت را دوست ندارم.
Tom has already decided not to go to Boston next summer.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون نمی رود.
Thank you for decorating this glass for me.	ممنون که این لیوان را برای من تزیین کردید.
Tom wears a good hat.	تام کلاه خوبی بر سر دارد.
We have come up with a very good system to do this.	ما با یک سیستم بسیار خوب برای انجام این کار آمده ایم.
It may be difficult, but it will not be impossible.	ممکن است سخت باشد، اما غیرممکن نخواهد بود.
I have not encountered this phrase for a long time.	مدت زیادی است که به این عبارت برخورد نکرده ام.
I did not make fun of you	من تو را مسخره نکردم
I do not think Tom can do this well for you.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را به خوبی شما انجام دهد.
I know Tom knows why we could not do this for him.	من می دانم که تام می داند که چرا ما نتوانستیم این کار را برای او انجام دهیم.
I did not do what I was not supposed to do.	من کاری نکردم که قرار نبود.
The device was covered with dust.	دستگاه با گرد و غبار پوشانده شده بود.
Tom must have forgotten what he promised Mary.	تام باید فراموش کرده باشد که چه قولی برای مری داده است.
I'm drowning	دارم غرق میشم
Tom has told Mary that he is a little overweight.	تام به مری گفته است که او کمی اضافه وزن دارد.
Tom was in Boston October 20.	تام در 20 اکتبر در بوستون بود.
Didn't Tom know he didn't have to?	آیا تام نمی دانست که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
I made a deal with Tom.	من با تام معامله کردم.
Tom did not stop doing what he was doing.	تام از انجام کاری که انجام می داد دست برنداشت.
I did not know that Tom knew beforehand what had happened.	نمی دانستم تام از قبل از اتفاقی که افتاده بود مطلع بود.
Tom said his schedule had changed.	تام گفت که برنامه اش تغییر کرده است.
Tom and Mary grow a lot of their food.	تام و مری مقدار زیادی از غذای خود را پرورش می دهند.
Did the police even investigate the whole facts?	آیا پلیس حتی حقایق تام را بررسی کرد؟
I envy Tom's situation.	من به موقعیت تام حسادت می کنم.
Tom is worried about his future.	تام نگران آینده اش است.
Tom was knocked to the ground.	تام به زمین زده شد.
I wish I asked Tom for help.	ای کاش از تام کمک می خواستم.
You will need these	شما به اینها نیاز خواهید داشت
Tom's too short to do this, is it?	تام برای انجام این کار خیلی کوتاه است، اینطور نیست؟
I think Tom will not regret doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار پشیمان نخواهد شد.
Tom is at his bachelor party.	تام در مهمانی مجردی خود است.
Tell Tom I'm still working.	به تام بگو که من هنوز کار می کنم.
I did not know Tom was so selfish.	نمی دانستم تام اینقدر خودخواه است.
Tom said he did not have to do that either.	تام گفت که او هم مجبور نیست این کار را بکند.
I want to call Tokyo, Japan. 	من می خواهم با توکیو، ژاپن تماس بگیرم.
The number is 3202-5625.	شماره 3202-5625 است.
I had to stay home today	امروز باید در خانه می ماندم
Tom was still suspicious.	تام هنوز مشکوک بود.
I do not know where this event will take place.	من نمی دانم این رویداد کجا خواهد بود.
Tom can not do everything alone.	تام نمی تواند همه چیز را به تنهایی انجام دهد.
Money does not bring you happiness.	پول برای شما خوشبختی نمی آورد.
Mary does not like her boyfriend to kiss her in public.	مری دوست ندارد دوست پسرش او را در جمع ببوسد.
Tom was wrong	تام اشتباه کرد
The ice is melting.	یخ ها در حال آب شدن هستند.
Tom has not been very happy lately.	تام اخیراً خیلی خوشحال نبوده است.
This is not so easy.	این خیلی آسان نیست.
If Tom had time, I'm sure he would have helped Mary.	اگر تام وقت داشت، مطمئنم که به مری کمک می کرد.
My hands are sweaty	دستام عرق کرده
Tom will be terrified.	تام وحشت زده خواهد شد.
Tom knows a few French words.	تام چند کلمه فرانسوی می داند.
At the next stop you have to change the bus.	در ایستگاه بعدی باید اتوبوس را عوض کنید.
Tom stood in front of the mirror and looked at himself.	تام جلوی آینه ایستاد و به خودش نگاه کرد.
I did not know when Tom was coming.	نمی دانستم کی قرار است تام بیاید.
Tom told me he could not buy what he needed for $ 300.	تام به من گفت که نمی تواند آنچه را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
Tom sometimes drinks a little wine.	تام گاهی اوقات کمی شراب می نوشد.
Tom may know how to do this.	تام ممکن است بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom looks like John.	من فکر می کنم تام شبیه جان است.
Tom has a mahogany table.	تام یک میز چوب ماهون دارد.
Tom broke that one.	تام آن یکی را شکست.
Tom makes me angry	تام من را عصبانی می کند
I'm wearing a new pair of shoes.	من یک جفت کفش نو پوشیده ام.
Tom got there earlier to make sure everything was set up properly.	تام زودتر به آنجا رسید تا مطمئن شود همه چیز درست تنظیم شده است.
Tom knew he had to make a decision soon.	تام می دانست که باید به زودی تصمیمی بگیرد.
Tom will not sleep unless you tell him a story.	تام نمی‌خوابد مگر اینکه برایش داستانی بخوانی.
I do not want to lose my face.	من نمی خواهم چهره خود را از دست بدهم.
You should not have forced me to beg	تو نباید مجبورم میکردی التماس کنم
The store where Tom worked closed in 2013.	فروشگاهی که تام در آن کار می کرد در سال 2013 بسته شد.
Tom is twice as old as Mary, isn't he?	تام دو برابر مری سن دارد، اینطور نیست؟
Tom is not exactly my favorite person.	تام دقیقاً فرد مورد علاقه من نیست.
It bothers me that the only thing we can do is sit here and wait.	من را ناراحت می کند که تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که اینجا بنشینیم و منتظر بمانیم.
It was just polite encouragement.	فقط تشویق مؤدبانه بود.
If it rains tomorrow, the game will be canceled.	اگر فردا باران ببارد، بازی لغو می شود.
I think Tom could have stopped Mary from doing that.	فکر می کنم تام می توانست مری را از انجام این کار باز دارد.
The restaurant opened on October 20.	این رستوران در 20 اکتبر افتتاح شد.
Tom says he does not know where Mary intends to go.	تام می گوید که نمی داند مری قصد رفتن به کجا را دارد.
Tom sold all his property in Boston.	تام تمام دارایی خود را در بوستون فروخت.
There is no way Tom will ask you to do this.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام از شما این کار را بخواهد.
Tom could not completely rule out the possibility that Mary had killed herself.	تام نمی‌توانست این احتمال را که مری خودش را کشته است را کاملاً رد کند.
I was robbed again	دوباره دزدی شدم
Tom lives somewhere else.	تام در جای دیگری زندگی می کند.
Tom agreed to Mary's plan.	تام با نقشه مری موافقت کرد.
I was never honest with you.	من هرگز با شما صادق نبودم.
You're late	دیر می کنی
If you followed my advice, you would not be harmed.	اگر به توصیه های من عمل می کردید، آسیب نمی دیدید.
It looks like Tom will be gone when we get there.	به نظر می رسد زمانی که ما به آنجا برسیم تام از بین خواهد رفت.
He kept burying her until she told him what she wanted to know.	او مدام او را گور زد تا اینکه او آنچه را که می خواست بداند به او گفت.
A moment of doubt can cost a pilot's life.	یک لحظه شک می تواند به قیمت جان یک خلبان تمام شود.
I doubt Tom and Mary are married.	من شک دارم که تام و مری ازدواج کرده باشند.
He accidentally hit his thumb with a hammer.	او به طور تصادفی با چکش به انگشت شست خود ضربه زد.
Tom listened to me carefully.	تام با دقت به من گوش داد.
If you hear the alarm, walk, do not run.	اگر زنگ خطر را شنیدید، راه بروید، ندوید.
Tom said he was going to work.	تام گفت که قرار است سر کار برود.
Tom is suspected of involvement in bank robbery.	تام مظنون به دست داشتن در سرقت بانک است.
I knew Tom was a rogue cop.	می دانستم که تام یک پلیس حقه باز است.
Both candidates are virtually unknown.	هر دو نامزد عملا ناشناخته هستند.
Tom accidentally spilled some coffee on his homework.	تام به طور اتفاقی مقداری قهوه روی تکالیفش ریخت.
Tom announced the deal on Monday.	تام روز دوشنبه این توافق را اعلام کرد.
The committee thanked Tom's work.	کمیته از کار تام تشکر کرد.
Tom may have doubts.	تام ممکن است شک داشته باشد.
Tom is right outside.	تام درست بیرون است.
My driving instructor says I have to be more patient.	مربی رانندگی من می گوید که باید صبورتر باشم.
They have enough capital to build a second factory.	آنها سرمایه کافی برای ساخت کارخانه دوم را دارند.
Tom could not control his anger.	تام نتوانست خشم خود را مهار کند.
I am looking forward to retirement.	من مشتاقانه منتظر بازنشستگی هستم.
It is difficult for foreigners to get used to Japanese food.	برای خارجی ها سخت است که به غذاهای ژاپنی عادت کنند.
Tom bought a new party dress for his daughter.	تام برای دخترش یک لباس جدید برای مهمانی خرید.
I am a hero.	من یک قهرمان هستم.
Didn't Tom say he had anything to say to Mary?	آیا تام نگفت که چیزی برای گفتن به مریم دارد؟
Tom lost weight	تام وزن کم کرد
Tom wished Mary had told him sooner.	تام آرزو کرد کاش مری زودتر به او می گفت.
I could not finish what I was doing	نتونستم کاری رو که انجام میدادم تموم کنم
I know Tom is no longer a teacher here.	می دانم که تام دیگر اینجا معلم نیست.
Tom crumpled the paper into a ball and threw it in the trash.	تام کاغذ را در یک توپ مچاله کرد و داخل سطل زباله انداخت.
I can not do this week.	من نمی توانم این هفته را انجام دهم.
The dog on the road was dead like a nail in the door.	سگ کنار جاده مثل میخ در مرده بود.
I know I do not like to do this.	می دانم که دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom stared at the blank screen of the computer.	تام به صفحه خالی کامپیوتر خیره شد.
Tom's whole life is destroyed.	تمام زندگی تام نابود شده است.
You never told me you wanted to learn to play the banjo.	تو هرگز به من نگفتی که می‌خواهی نواختن بانجو را یاد بگیری.
Tom must be present at today's meeting.	تام باید در جلسه امروز حضور داشته باشد.
I do not know what to say.	نمی دانم چه باید بگویم.
Tom and Mary are orphans.	تام و مری یتیم هستند.
Do you want to watch a movie or something?	میخوای فیلم ببینی یا چیزی؟
Stay until the others go and then we can talk.	بمون تا بقیه برن و بعد میتونیم حرف بزنیم.
Can I call around 2:30?	میشه حدود ساعت 2:30 زنگ بزنم؟
Chances are, Tom wants Mary to dance.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از مری بخواهد رقص کند.
I do not think you are realistic.	من فکر نمی کنم که شما واقع بین باشید.
Tom screams every time his computer crashes.	تام هر وقت کامپیوترش از کار بیفتد فریاد می زند.
After my leg heals, I can move again.	بعد از بهبودی پایم، دوباره می‌توانم حرکت کنم.
Tom is the only one who knows where the stolen diamonds are hidden.	تام تنها کسی است که می داند الماس های دزدیده شده کجا پنهان شده اند.
This is not the first time I am here.	این اولین بار نیست که اینجا هستم.
Did Tom say what time we should wait for him?	آیا تام گفت چه ساعتی باید منتظر او باشیم؟
Tom called and said he was coming.	تام زنگ زد و گفت که قرار است بیاید.
You never had a chance to do that, did you?	شما هرگز فرصت انجام این کار را نداشتید، نه؟
I'm not telling Tom what to do.	من به تام نمی گویم که چه کار کند.
Tom thinks he had a good deal.	تام فکر می کند که معامله خوبی داشته است.
Tom says he never lied to Mary.	تام می گوید که او هرگز به مری دروغ نگفته است.
Tom went to the window to see what was happening.	تام به سمت پنجره رفت تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom thinks Mary is over forty.	تام فکر می کند که مری بیش از چهل سال دارد.
Tom does not need to do this.	تام نیازی به این کار ندارد.
I doubt there will be a delay as long as you think.	من شک دارم که تاخیر تا زمانی که شما فکر می کنید باشد.
Tom volunteered to design a website for a local charity.	تام داوطلب شد تا یک وب سایت برای یک موسسه خیریه محلی طراحی کند.
Tom did not seem very friendly.	به نظر می رسید تام خیلی دوستانه نبود.
It may not be safe for Tom to go out alone at night.	شاید برای تام تنها بیرون رفتن در شب امن نباشد.
I'm tired of studying	از درس خوندن خسته شدم
I know Tom is satisfied.	می دانم که تام راضی است.
I was busy	من سرم شلوغ بود
Can Tom withstand the pressure?	آیا تام می تواند فشار را تحمل کند؟
Girls seem to like Tom for a reason.	به نظر می رسد دختران به دلایلی تام را دوست دارند.
Tom said he was working on something important.	تام گفت که دارد روی چیز مهمی کار می کند.
Maryam rented a wedding dress.	مریم یک لباس عروس اجاره کرد.
I did not know that Tom likes me.	نمی دانستم که تام از من خوشش می آید.
They broke into Tom's house last night.	دیشب خانه تام را شکستند.
Tom seems to be afraid of something.	به نظر می رسد تام از چیزی می ترسد.
We wear uniforms at our school.	ما در مدرسه مان لباس فرم می پوشیم.
I was the one who told Tom that Mary's house was on fire.	من همان کسی بودم که به تام گفتم خانه مری سوخته است.
You are naive	تو ساده لوح هستی
It was built about 500 years ago.	این در حدود 500 سال پیش ساخته شده است.
Sorry I did not tell you yet, I was really involved in school and so on.	ببخشید که تا الان بهتون سر نزدم من واقعاً درگیر مدرسه و غیره بودم.
Tom paid for his lunch with the money his mother had given him.	تام هزینه ناهار خود را با پولی که مادرش به او داده بود پرداخت.
Are you sure Tom is okay?	مطمئنی تام خوبه؟
I want you to like me, Tom.	می خواهم از من خوشت بیاید، تام.
I'm sure you knew about Tom and Mary too.	مطمئنم تو از شناخت تام و مری هم خبر داشتی.
I do not want to do something that is illegal.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که غیرقانونی است.
Tom is making cookies	تام داره کلوچه درست میکنه
What were you doing, Tom?	چه کار می کردی، تام؟
I know Tom does not know who is going to do this for Mary.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Many people with diabetes do not know they have it.	بسیاری از افرادی که دیابت دارند نمی دانند که به آن مبتلا هستند.
How frustrated do you think Tom will be?	فکر می کنید تام چقدر ناامید خواهد شد؟
I do not know how you can endure this over and over again.	من نمی دانم چگونه می توانید این کار را بارها و بارها تحمل کنید.
We entered cold water inch by inch.	سانت به اینچ وارد آب سرد شدیم.
Is there anything specific you are looking for?	آیا چیز خاصی وجود دارد که شما به دنبال آن هستید؟
If Tom can't tell you what you want to know, maybe Mary can.	اگر تام نتواند آنچه را که می خواهید بدانید، به شما بگوید، شاید مری بتواند.
I'm eating a sandwich that Tom made for me.	دارم ساندویچی میخورم که تام برای من درست کرده.
I hope Tom is well.	من امیدوارم که تام خوب باشد.
Tom said he did not want a girlfriend.	تام گفت که دوست دختر نمی خواهد.
Tom did not get into trouble with this.	تام با این کار به دردسر نیفتاد.
Tom almost never goes to Boston.	تام تقریباً هرگز به بوستون نمی رود.
I think doing this is very good for you.	من فکر می کنم انجام این کار برای شما بسیار خوب است.
A small profit is better than a big loss.	یک سود کوچک بهتر از یک ضرر بزرگ است.
Tom wishes he could afford to buy the computer Mary bought.	تام آرزو می‌کند که می‌توانست هزینه‌ای برای خرید کامپیوتری که مری خریداری کرده بود، بخرد.
Tom wrote the report.	تام گزارش را نوشت.
Tom always does.	تام همیشه این کار را می کند.
Tom donated a kidney to someone he did not know.	تام به کسی که نمی‌شناخت کلیه اهدا کرد.
This is the best amp currently sold.	این بهترین آمپری است که در حال حاضر فروخته می شود.
I cooked a lot of pasta.	پاستا رو زیاد پختم.
I'm the only one who seems to know how to do this.	من تنها کسی هستم که به نظر می رسد می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said Mary cried.	تام گفت مری گریه کرد.
They can not push us around.	آنها نمی توانند ما را به اطراف هل دهند.
Most likely Tom will be here tomorrow.	به احتمال زیاد تام فردا اینجا خواهد بود.
I thought Tom and Mary were both going to hit me.	فکر می کردم که تام و مری هر دو قرار است مرا بزنند.
You're going in the wrong direction, aren't you?	شما در جهت اشتباهی می روید، اینطور نیست؟
How did you become so pessimistic?	چطور شد که اینقدر بدبین شدی؟
You need to let Tom know that you will do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که این کار را انجام خواهید داد.
Tom is very proud of his children.	تام بسیار به فرزندانش افتخار می کند.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do this unless John did it with her.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد مگر اینکه جان این کار را با او انجام دهد.
Who helps Tom?	چه کسی به تام کمک می کند؟
I am a loser.	من یک بازنده ام.
I met your brother by chance on the street.	تصادفاً در خیابان با برادرت آشنا شدم.
I have many other things to do.	من خیلی چیزهای دیگر دارم که باید انجام دهم.
Do you think Tom will date me?	فکر می کنی تام با من قرار بگذارد؟
Tell me what do you think about?	به من بگو در مورد چه کاری فکر می کنی؟
I do not know what you want and I do not care.	من نمی دانم شما چه می خواهید و برای من مهم نیست.
My father's factory produces 30,000 cars every month.	کارخانه پدرم هر ماه 30000 ماشین تولید می کند.
I go to my father's house twice a year.	من سالی دو بار به خانه پدرم می روم.
I was not at my best today	امروز در بهترین حالتم نبودم
Tom does not like Chinese food very much.	تام غذای چینی را خیلی دوست ندارد.
Tom does not read very well.	تام خیلی خوب نمی خواند.
I really do not want to go swimming.	من واقعا نمی خواهم به شنا بروم.
You and I should not talk to each other.	من و تو نباید با هم صحبت کنیم.
Tom has a family in Boston.	تام خانواده ای در بوستون دارد.
Tom was a close friend of mine.	تام یکی از دوستان نزدیک من بود.
I can not disclose any information about the informant.	من نمی توانم هیچ اطلاعاتی در مورد خبرچین افشا کنم.
Tom seems to become a different person when he speaks French.	به نظر می رسد تام وقتی فرانسوی صحبت می کند به یک فرد متفاوت تبدیل می شود.
Tom did not want to know what was going to happen.	تام نمی خواست بداند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I am going to get a divorce	قراره طلاق بگیرم
Tom should be skeptical.	تام باید شک داشت.
Tom is not good at telling stories.	تام در داستان گفتن خوب نیست.
Tom was killed by a poison dart.	تام با یک دارت مسموم کشته شد.
There was no sign of forced entry.	هیچ نشانه ای از ورود اجباری وجود نداشت.
Was Tom at home?	تام در خانه بود؟
I think you are jealous of me	فکر کنم به من حسودی میکنی
I think it's up to you now.	من فکر می کنم که در حال حاضر به شما بستگی دارد.
I do not think Tom has time to do that today.	من فکر نمی کنم که تام امروز وقت انجام این کار را داشته باشد.
I did not expect Tom to arrive here in time.	من انتظار نداشتم تام به موقع به اینجا برسد.
You knew Tom didn't want to stop, did you?	می دانستی که تام نمی خواهد این کار را متوقف کند، نه؟
I got stuck in traffic	گرفتار ترافیک شدم
I told Tom you are happy	به تام گفتم تو خوشحالی
Did you know that there used to be a Chinese restaurant on Park Street?	آیا می دانستید که قبلاً در خیابان پارک یک رستوران چینی وجود داشت؟
Make sure you are there by 2:30 p.m.	مطمئن شوید که تا ساعت 2:30 آنجا هستید.
That's when I decided to stop talking.	همان موقع بود که تصمیم گرفتم صحبت را کنار بگذارم.
Tom's illness forced him to drop out of school.	بیماری تام را مجبور به ترک تحصیل کرد.
Tom said he wanted to return to Australia one day.	تام گفت که می خواهد روزی به استرالیا برگردد.
Tell Tom I'm angry.	به تام بگو عصبانی هستم.
I can not find Tom. 	من نمی توانم تام را پیدا کنم.
He hasn't gone home yet, has he?	او هنوز به خانه نرفته است، نه؟
"Did you watch TV last week?" 	"آیا هفته گذشته تلویزیون تماشا کردید؟"
"No, I did not."	"نه، من این کار را نکردم."
He did not even try to help.	او حتی سعی نکرد کمک کند.
I stayed in a small hotel near the lake.	من در هتل کوچکی نزدیک دریاچه ماندم.
Do you really think Tom was fair?	آیا واقعا فکر می کنید تام منصف بود؟
Tom pointed to Mary.	تام به مری اشاره کرد.
I think it was the right thing to do.	من فکر می کنم انجام آن کار درستی بود.
Tom was convinced that everyone hated him.	تام متقاعد شده بود که همه از او متنفرند.
Of course I do not need it.	البته من نیازی به آن ندارم.
I do not know if Tom is scared or not.	نمی دانم که آیا تام ترسیده است یا نه.
The risks were high.	خطرات زیاد بود.
I do not think you have the time today.	فکر نمی‌کنم امروز وقت این کار را داشته باشید.
What makes you think Tom could not win?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نتوانست برنده شود؟
I think Tom should say yes.	من فکر می کنم تام بگوید بله.
Thank you for staying around.	متشکرم که در اطراف ماندید.
I do not think Tom knows anyone who does that.	فکر نمی‌کنم تام کسی را بشناسد که این کار را انجام دهد.
If you are not in a hurry, please stay a little longer.	اگر عجله ندارید، لطفا کمی بیشتر بمانید.
I thought you were all going to my party.	فکر کردم همه شما قصد دارید به مهمانی من بیایید.
Tom died at the scene. 	تام در صحنه تصادف جان باخت.
Maryam and her father were seriously injured and are hospitalized.	مریم و پدرش به شدت مجروح شده و در بیمارستان بستری هستند.
What is a hedgehog?	جوجه تیغی چیست؟
Tom has a cousin named Mary.	تام پسرخاله ای به نام مری دارد.
Tom must increase his game.	تام باید بازی خود را افزایش دهد.
He works all day.	او تمام روز کار می کند.
Tom left the stadium.	تام از ورزشگاه بیرون رفت.
Tom lost his bag.	تام کیفش را گم کرد.
You know you do not want to do this, do you?	می دانی که نمی خواهی این کار را بکنی، نه؟
How did you know Tom was going to be shot?	از کجا فهمیدی که قرار است تام تیرباران شود؟
You're going to do something else, aren't you?	شما قرار است کار دیگری انجام دهید، اینطور نیست؟
If you did not want me to take your hand, then why did you ask me?	اگر نمی خواستی دستت را بگیرم پس چرا از من خواستی؟
Data is being synced.	داده ها در حال همگام سازی هستند.
This is not something I will ever do.	این کاری نیست که من هرگز انجام دهم.
A very old stone bridge connects the two banks of the river.	یک پل سنگی بسیار قدیمی دو ساحل رودخانه را به هم متصل می کند.
I thought we were ahead of everyone.	من فکر می کردم که ما از همه پیشی گرفته ایم.
Tom cares so much about you.	تام خیلی به تو اهمیت می دهد.
My earrings have tassels hanging from them.	گوشواره های من منگوله هایی از آن آویزان است.
I do not think Tom knows where Mary wants to go.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری می خواهد کجا برود.
Tom is fat	تام چاق شده
Tom started studying French last year.	تام از سال گذشته شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
The street where Tom lives is very narrow.	خیابانی که تام در آن زندگی می کند بسیار باریک است.
He gave me his phone number and office address.	شماره تلفن و آدرس دفترش را به من داد.
Tom is baking cookies for Mary.	تام در حال پختن کلوچه برای مریم است.
You know Tom used to live in Australia, don't you?	می دانی که تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد، نه؟
I wonder how many people commit suicide every year.	من تعجب می کنم که سالانه چند نفر خودکشی می کنند.
I thought Tom had red hair.	من فکر می کردم که تام موهای قرمز دارد.
I think Mary is Tom's most beautiful girl.	به نظر من مری زیباترین دختر تام است.
No one has ever questioned my loyalty.	هیچ کس تا به حال وفاداری من را زیر سوال نبرده است.
Maybe Tom doesn't know he's not going to do it anymore.	شاید تام نمی داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
Before we enter, wait for everyone to come out.	قبل از اینکه وارد شویم، صبر کنیم تا همه بیرون بیایند.
This is a slider.	این یک لغزنده است.
He tried to unite different groups.	او سعی کرد گروه های مختلف را متحد کند.
In 1967, Britain granted Granada internal autonomy.	در سال 1967، بریتانیا به گرانادا در امور داخلی خود خودمختاری داد.
Time heals broken hearts.	زمان قلب های شکسته را درمان می کند.
I'm not in a position to do anything about it.	من در موقعیتی نیستم که بتوانم در این مورد کاری انجام دهم.
Tom does not want to spend a lot of time doing this.	تام نمی خواهد زمان زیادی را صرف این کار کند.
Can't do that?	نمی توانید این کار را انجام دهید؟
Everything is interconnected.	همه چیز به هم مرتبط است.
For what purpose did you enter the house?	برای چه هدفی وارد خانه شدی؟
Tom's character is similar to Mary's character.	شخصیت تام شبیه شخصیت مری است.
Tom said Mary is looking forward to retirement.	تام گفت مری مشتاقانه منتظر بازنشستگی است.
I'm a little hesitant to ask that person.	من کمی مردد هستم که از آن شخص خواهش کنم.
You can call me this afternoon if you want.	اگر خواستی می تونی امروز بعدازظهر با من تماس بگیری.
Tom told me he thought Mary had returned from Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری از استرالیا برگشته است.
Tom was not the one to give Mary black eyes.	تام کسی نبود که به مری چشم سیاهی داد.
I did not know that Tom was not going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
You have to decide on your responsibility in the light of your conscience.	شما باید در پرتو وجدان خود در مورد مسئولیت خود تصمیم بگیرید.
Tom replied that he would be happy to leave.	تام پاسخ داد که از رفتن خوشحال خواهد شد.
Tom is learning how to read.	تام در حال یادگیری نحوه خواندن است.
Tom knew Mary was worried.	تام می دانست که مری نگران است.
Can you increase the echo?	آیا می توانید اکو را افزایش دهید؟
Now I understand why Tom loves you so much.	حالا می فهمم که چرا تام اینقدر تو را دوست دارد.
Did you answer Tom's question?	به سوال تام جواب دادی؟
We returned to the motel.	به سمت متل برگشتیم.
Tom says he is very sorry about that.	تام می گوید که از این بابت بسیار متاسف است.
Do you have another trick up your sleeve?	آیا ترفند دیگری در آستین خود دارید؟
Tom lives a very simple life in a poorly furnished apartment.	تام در یک آپارتمان کم مبله زندگی بسیار ساده ای دارد.
Tom probably won't call you tonight.	تام احتمالا امشب با شما تماس نخواهد گرفت.
Tom wants to buy a tent and a sleeping bag.	تام می خواهد یک چادر و یک کیسه خواب بخرد.
Tom invited a lot of people to his party.	تام افراد زیادی را به مهمانی خود دعوت کرد.
I love him from the bottom of my heart.	من او را از ته قلب دوست دارم.
I did not think anyone could help	فکر نمیکردم کسی بتونه کمکت کنه
I was wondering when he would come to see you	داشتم فکر میکردم کی میای ببینمت
Maybe I can help Tom do that.	شاید بتوانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom likes to keep everything to himself.	تام دوست دارد همه چیز را برای خودش نگه دارد.
If we can do that, we will be lucky.	اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، خوش شانس خواهیم بود.
By the time I left school, I realized the importance of studying.	تا زمانی که مدرسه را ترک کردم متوجه اهمیت مطالعه شدم.
Tell me where you are going.	به من بگو کجا می روی.
How did you know Tom would be there?	از کجا می دانستی که تام آنجا خواهد بود؟
I think it is unlikely that Tom will be back in time for dinner.	فکر می کنم بعید است که تام به موقع برای شام برگردد.
I do not think I realized how much I love you until you left me.	فکر نمی کنم تا زمانی که من را ترک کردی متوجه نشدم که چقدر تو را دوست دارم.
Tom was very talkative last night.	تام دیشب خیلی پرحرف بود.
Tom can not eat with chopsticks.	تام نمی تواند با چاپستیک غذا بخورد.
The prince and princess cheered their way through the crowd.	شاهزاده و شاهزاده خانم راه خود را از میان جمعیت تشویق می کردند.
Tom is here	تام اینجاست
You're probably wondering how I found out.	احتمالاً تعجب می کنید که من از کجا متوجه شدم.
I hid the bracelet in a shoe in my closet.	من دستبند را در یک کفش در کمد خود پنهان کردم.
I will not allow anyone to do this.	من به کسی اجازه این کار را نمی دهم.
Tom wants to spend more time with his children.	تام می خواهد زمان بیشتری را با فرزندانش بگذراند.
The inn is very good	مسافرخانه خیلی خوبه
Tom seemed conscientious.	به نظر می رسید تام وظیفه شناس بود.
Even if Tom explained it in detail, I'm not sure I really understood it.	حتی اگر تام آن را با جزئیات توضیح داد، مطمئن نیستم که واقعاً آن را درک کرده باشم.
I did not want to go either.	من هم نمی خواستم بروم.
Translators do their best when translating into their native language.	مترجمان زمانی که به زبان مادری خود ترجمه می کنند بهترین کار خود را انجام می دهند.
I did not start this	من این را شروع نکردم
Tom does not like to be early.	تام دوست ندارد زود باشد.
Do you want me to help you with cooking?	آیا می خواهید در آشپزی به شما کمک کنم؟
He is not Tom.	او تام نیست.
I did not understand we were late	نفهمیدم دیر اومدیم
The church is halfway between your house and mine.	کلیسا در میانه راه بین خانه شما و خانه من است.
You do what they appreciate.	شما کاری را انجام می دهید که آنها قدردانی می کنند.
Our train still has to wait for another train to arrive.	قطار ما هنوز باید منتظر ورود قطار دیگری باشد.
Tom may not open the door.	تام ممکن است در را باز نکند.
Tom no longer wanted to fight.	تام دیگر نمی خواست دعوا کند.
The ship was not damaged	کشتی آسیبی ندید
I have nothing else to give you.	من چیز دیگری ندارم که بتوانم به شما بدهم.
Tom looked very confident.	تام بسیار مطمئن به نظر می رسید.
Do not be so stubborn	اینقدر لجباز نباش
I'm not your friend anymore	من دیگه دوستت نیستم
I haven't heard from Tom in years.	سالهاست که از تام خبری ندارم.
I'm not a little surprised.	من کمی تعجب نمی کنم.
I want Tom to come to Boston for Christmas.	من می خواهم تام برای کریسمس به بوستون بیاید.
Tom needs Mary's help.	تام به کمک مری نیاز دارد.
Tom works as a forklift operator.	تام به عنوان اپراتور لیفتراک کار می کند.
Tom leaves tomorrow.	تام پس فردا می رود.
We need to understand what we are going to do.	ما باید بفهمیم که قرار است چه کار کنیم.
I strongly doubt that Tom is present.	من به شدت شک دارم که تام حضور داشته باشد.
Tom's life changed forever.	زندگی تام برای همیشه تغییر کرد.
Tom did not regret it in court.	تام در دادگاه پشیمان نشد.
What did you do with the books I gave you?	با اون کتابهایی که بهت دادم چیکار کردی؟
What do you specifically need me to do?	به طور خاص به من نیاز دارید که چه کار کنم؟
Tom placed the tray on the coffee table.	تام سینی را روی میز قهوه خانه گذاشت.
Tom did not behave like an ordinary boy.	تام مثل یک پسر معمولی رفتار نمی کرد.
I told Tom that I was not happy with his behavior.	به تام گفتم که از رفتار او راضی نیستم.
Tom looked sick.	تام بیمار به نظر می رسید.
Tom asked me to come to his house tomorrow.	تام از من خواسته که فردا به خانه اش بیایم.
It is better to do what we are asked to do.	بهتر است آنچه را که از ما خواسته اند انجام دهیم.
Do not get lost in the fog	در مه گم نشوید
I do not think I will change	فکر نمی کنم تغییر کنم
Give my love to Tom	عشقم را به تام بده
Tom does not know when Mary should do this.	تام نمی داند چه زمانی مری باید این کار را انجام دهد.
I think Tom was happy at the time.	من فکر می کنم تام در آن زمان خوشحال بود.
Didn't you know this was going to happen?	نمیدونستی قراره این اتفاق بیفته؟
Tom has spoken in our church.	تام در کلیسای ما صحبت کرده است.
I do not like cookies.	من کوکی ها را دوست ندارم.
I guess Tom will do it.	من فرض می کنم تام این کار را انجام دهد.
Tom often changes jobs.	تام اغلب شغل خود را تغییر می دهد.
This is a poor worker who blames his tools.	این یک کارگر فقیر است که ابزار خود را مقصر می داند.
I saw that you gave it to Tom	دیدم که به تام دادی
Not right anymore	دیگه درست نیست
Please do not tell Tom that I am here.	لطفا به تام نگو که من اینجا هستم.
What help do you think you can do?	فکر می کنید چه کمکی می توانید انجام دهید؟
Tom immediately denied the allegations.	تام بلافاصله این اتهام را رد کرد.
Get up from the pulpit	از منبرت بلند شو
Tom felt guilty for yelling at his daughter.	تام از فریاد زدن سر دخترش احساس گناه می کرد.
Tom was a terrible coach.	تام مربی وحشتناکی بود.
Tom told me to do the same thing again today.	تام به من گفت امروز دوباره همین کار را انجام دهم.
Tom does not buy this at all.	تام اصلاً این را نمی‌خرد.
Last week, the storm damaged many trees in our neighborhood.	طوفان هفته گذشته به درختان زیادی در محله ما آسیب زد.
I did not think Tom was joking.	فکر نمی کردم تام کنایه می زند.
I think Tom did not know me.	فکر می کنم که تام من را نشناخت.
I know that Mary is more beautiful than me.	می دانم که مریم از من زیباتر است.
Tom and Mary shook hands as they walked along the river.	تام و مری در حالی که در کنار رودخانه قدم می زدند دست در دست هم گرفتند.
Did you know that Tom could not speak French?	آیا می دانستید که تام نمی توانست فرانسوی صحبت کند؟
Try to look happy to be there.	سعی کنید به نظر برسید که از بودن در آنجا خوشحال هستید.
Tom said there was a problem with the TV.	تام گفت که مشکلی با تلویزیون وجود دارد.
I do not even know who stole what.	من حتی نمی دانم چه کسی چه چیزی را دزدیده است.
I thought Tom's father's name.	فکر کردم اسم پدر تام جان است.
I do not sleep much	من زیاد نمیخوابم
This is how our government works.	دولت ما اینگونه کار می کند.
I thought Tom no longer loved me.	فکر می کردم تام دیگر مرا دوست ندارد.
I think Tom knows what time he's going to be here.	من فکر می کنم که تام می داند که قرار است چه ساعتی اینجا باشد.
I know Tom has never been so good at doing this.	من می دانم که تام هرگز در انجام این کار خیلی خوب نبوده است.
Yes, I did and I will do it again if I have the chance.	بله، من این کار را انجام دادم و اگر فرصتی داشتم دوباره این کار را انجام خواهم داد.
I think Tom is scared now.	فکر کنم تام الان ترسیده.
Who has your passport?	چه کسی پاسپورت شما را دارد؟
I'm afraid I'm insulting you	می ترسم بهت توهین کرده باشم
Tom took me to the airport.	تام مرا در فرودگاه برد.
I have a guess.	من یک حدس دارم.
Tom said he had not seen Mary in a long time.	تام گفت که مدت زیادی است که مری را ندیده است.
Tom is safe here, right?	تام اینجا امن است، نه؟
They wanted to make sure I was there.	آنها می خواستند مطمئن شوند که من آنجا خواهم بود.
I borrowed this book from Tom.	من این کتاب را از تام قرض گرفتم.
I can not come until tomorrow	تا فردا نمیتونم بیام
I did not know that Tom was the one who did it.	من نمی دانستم که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom helped Mary empty the car.	تام به مری کمک کرد ماشین را تخلیه کند.
That was not the case with Tom at first.	تام در ابتدا اینطور نبود.
Tom School is looking for a new French teacher.	مدرسه تام به دنبال یک معلم فرانسوی جدید است.
Tom told me it was not very good in French.	تام به من گفت که در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
I do not want to take too much time from you.	من نمی خواهم وقت زیادی از شما بگیرم.
Why do you dry your hair?	چرا موهایت را خشک می کنی؟
Glad Tom is healthy again.	خوشحالم که تام دوباره سالم است.
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که باید این کار را انجام دهد.
Tom served in both world wars.	تام در هر دو جنگ جهانی خدمت کرد.
Tom is very proud, is not he?	تام خیلی مغرور است، اینطور نیست؟
I do not know if Tom can help us.	نمی دانم آیا تام می تواند به ما کمک کند.
Tom told me he thought Mary was autistic.	تام به من گفت که فکر می کند مری اوتیستیک است.
What inspires you?	چه چیزی شما را الهام می بخشد؟
Tom said I'm glad you were not hurt.	تام گفت که خوشحالم که تو صدمه ای ندیده ای.
Tom does not really know me.	تام واقعاً من را نمی شناسد.
If you go to the bathroom, you will lose your place in the queue.	اگر به دستشویی بروید، جای خود را در صف از دست خواهید داد.
Thinner than the last time I saw you.	لاغرتر از آخرین باری که دیدمت.
Tom said Mary was witty.	تام گفت که مری شوخ بود.
Tom thought he was done, but Mary told him he had not done it.	تام فکر کرد کارش تمام شده است، اما مری به او گفت که این کار را نکرده است.
I heard that Tom had been shot.	شنیدم که تام به ضرب گلوله کشته شد.
Tom does not want to live in Australia.	تام نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
I do not know if Tom went surfing yesterday.	من نمی دانم که آیا تام دیروز به موج سواری رفت.
Tom said he always lives in Boston.	تام گفت که او همیشه در بوستون زندگی می کند.
I will contact you if I have time.	به شرطی که وقت داشته باشم با شما تماس خواهم گرفت.
When I talk to a Westerner, I have to change the so-called mental gears.	وقتی با یک غربی صحبت می کنم، به اصطلاح باید چرخ دنده های ذهنی را عوض کنم.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
I know Tom can help Mary do that tomorrow.	من می دانم که تام می تواند به مری در انجام این کار فردا کمک کند.
Tom said you're coming.	تام گفت که می آیی.
Tom has a three-month-old baby.	تام یک بچه سه ماهه دارد.
Instead of going to Boston, I'm going to Chicago.	به جای رفتن به بوستون، من به شیکاگو می روم.
Tom is captured.	تام اسیر شده است.
Tom is a bad coach.	تام مربی بدی است.
This is not all bad.	این همه بد نیست.
He can not be bigger than me.	او نمی تواند از من بزرگتر باشد.
How do you suggest I write this report?	چگونه پیشنهاد می کنید این گزارش را بنویسم؟
Tom's puppy is here.	توله سگ تام اینجاست.
The guard was sitting with his feet on top of each other.	نگهبانی با پاهای روی هم نشسته بود.
Did you not know that we do not do this today?	آیا نمی دانستید که ما امروز این کار را نمی کنیم؟
I knew Tom would love to do that.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
If you see Tom, please tell me.	اگر تام را دیدی، لطفاً برای من به او بگو.
Tom knocked Mary to the ground.	تام مری را زمین زد.
I'm going to test today	من امروز میرم آزمایش بدم
It produces toys.	آن کارخانه اسباب بازی تولید می کند.
I really did not have the patience to laugh	واقعا حوصله خندیدن نداشتم
Mary asked Tom to join the Literature Club.	مری از تام خواست که به باشگاه ادبیات بپیوندد.
Life as it is is very uninteresting for him.	زندگی آنچنان که هست برای او بسیار بی علاقه است.
I vividly remember that event as if it were just yesterday.	من آن رویداد را به وضوح به یاد دارم که انگار همین دیروز است.
Tom looks quite happy.	تام کاملاً خوشحال به نظر می رسد.
Are you still telling Tom what to do?	آیا هنوز به تام می گویید که چه کار کند؟
How many hops did Tom run?	تام چند تا هوم ران زد؟
Tom can help change that.	تام می تواند به تغییر آن کمک کند.
I'm tired of watching this uninteresting match.	من از تماشای این مسابقه غیر جالب خسته شده ام.
I did not have the confidence to do that.	اعتماد به نفس انجام این کار را نداشتم.
Tom is not a girl	تام دختر نیست
Tom was clear.	تام روشن بود.
I do not think Tom will be ready to do that until next year.	من فکر نمی کنم که تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده باشد.
Tom still does not know who is going to be at today's meeting.	تام هنوز نمی داند چه کسی قرار است در جلسه امروز باشد.
Tom is finally getting married.	تام بالاخره ازدواج می کند.
Tom said he would not attend the meeting.	تام گفت که در جلسه شرکت نخواهد کرد.
Does Tom know that Mary did it?	آیا تام می داند که مری این کار را کرده است؟
Tom did not want to spend the whole day at the zoo.	تام نمی خواست تمام روز را در باغ وحش بگذراند.
Tom went to the hospital because of illness.	تام به دلیل بیماری به بیمارستان رفت.
I do not know what to say	نمیدونم چی باید بگم
Tom still wants more.	تام هنوز بیشتر می خواهد.
Will Tom ever do that?	آیا تام هرگز این کار را انجام می دهد؟
Tom did not tell us what we were going to do.	تام به ما نگفت که قرار است چه کار کنیم.
All three of my sons were born in Boston.	هر سه پسرم در بوستون به دنیا آمدند.
Tom knew Mary no longer loved him.	تام می دانست که مری دیگر عاشق او نیست.
Tom said we had to wait until after sunrise to leave.	تام گفت که برای رفتن باید تا بعد از طلوع آفتاب صبر کنیم.
If I could speak French better, maybe I would find that job.	اگر می توانستم زبان فرانسه را بهتر صحبت کنم، شاید آن شغل را پیدا می کردم.
Tom also looks worried.	تام نیز نگران به نظر می رسد.
She received a smile from the child.	او لبخندی را از کودک دریافت کرد.
Tom did not act alone.	تام به تنهایی عمل نمی کرد.
I'm not interested in baseball.	من به بیسبال علاقه ای ندارم.
Tom does not know if he will come or not.	تام نمی داند که می آید یا نه.
I have a feeling that my French is improving.	من این احساس را دارم که زبان فرانسه من در حال پیشرفت است.
Tom said he was looking for someone who spoke French.	تام گفت که او به دنبال کسی است که فرانسوی صحبت کند.
We have a succia party this Sunday.	ما این یکشنبه یک مهمانی سوکیاکی داریم.
Tom had to vacate his apartment for another two days.	تام مجبور شد دو روز دیگر آپارتمانش را خالی کند.
Beginners always have trouble doing this.	افراد مبتدی همیشه در انجام این کار مشکل دارند.
This is the house that Tom is going to buy.	این همان خانه ای است که تام قصد خرید آن را دارد.
Tom and Mary mortgaged their house.	تام و مری خانه خود را رهن کردند.
You're going to do it tomorrow, aren't you?	قرار است فردا این کار را بکنی، نه؟
Tom speaks good French.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
I almost always arrive on time or a few minutes early.	تقریباً همیشه به موقع یا چند دقیقه زودتر می رسم.
Tom is expected to agree to this.	انتظار می رود تام با انجام این کار موافقت کند.
I intend to do this while I'm here.	من قصد دارم تا زمانی که اینجا هستم این کار را انجام دهم.
The police fingerprinted Tom.	پلیس از تام انگشت نگاری کرد.
I work for a car company.	من در یک شرکت خودروسازی کار می کنم.
We are considering all our options.	ما در حال بررسی همه گزینه های خود هستیم.
I have only one	من فقط یکی دارم
Thank you for lending us the book.	ممنون از اینکه کتاب را به ما امانت دادید.
I helped Tom decorate his Christmas tree.	من به تام کمک کردم درخت کریسمس خود را تزئین کند.
I think you better go	فکر کنم بهتره بری
Do you know what it means when a man gives expensive jewelry to a woman?	آیا می دانید وقتی مردی به زن جواهرات گران قیمت می دهد یعنی چه؟
Tom teaches me French.	تام به من زبان فرانسه یاد می دهد.
He suggested that I write to him immediately.	او پیشنهاد کرد که فوراً به او بنویسم.
Tom deleted all the pictures he had of Mary from his phone.	تام تمام عکس هایی که از مری داشت را از گوشی خود پاک کرد.
Tom must be brought in for questioning.	تام باید برای بازجویی آورده شود.
Tom swam across the pond.	تام در عرض برکه شنا کرد.
I do not go to concerts as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم به کنسرت نمی روم.
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
I think Tom Jackson and Jack Thompson are one person.	من فکر می کنم تام جکسون و جک تامپسون یک نفر هستند.
Did Tom share it with you?	آیا تام آن را با شما در میان گذاشته است؟
I do not think Tom knows that I am married to Mary.	فکر نمی‌کنم تام بداند که من با مری ازدواج کرده‌ام.
I did not know that this would embarrass you.	نمی دانستم که این شما را شرمنده می کند.
Tom is thirty years old. 	تام سی ساله است.
Maryam is thirty-two years old.	مریم سی و دو ساله است.
I can not believe that you really sold that junk at this high price.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا آن آشغال را به این قیمت بالا فروختید.
I will not allow Tom to drive.	من به تام اجازه رانندگی نمی دهم.
I'm proud of that.	من به این افتخار می کنم.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Are you in a fraternity community?	آیا شما در یک انجمن برادری هستید؟
This problem is very simple, so it is not worth discussing.	این مشکل خیلی ساده است، بنابراین ارزش بحث کردن را ندارد.
Tom is a caring man.	تام مرد مراقبی است.
We realized that he was not right.	متوجه شدیم که حرف او درست نیست.
When someone speaks with such rhetoric, he seems to be lying.	وقتی کسی با چنین رونق لفاظی صحبت می کند، به نظر می رسد که دارد دروغ می گوید.
We will not have another chance to do it.	ما فرصت دیگری برای انجام آن نخواهیم داشت.
Who is the girl behind the door?	دختر پشت در کیست؟
It would be great if we could eat together	خیلی خوب میشه اگه با هم غذا بخوریم
I'm proud of it.	من به آن افتخار می کنم.
Tom can not stand it.	تام طاقت این کار را ندارد.
They are very tense	اونا خیلی تنش دارن
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که قصد دارد به استرالیا برود.
Tom said Mary was stupider for that.	تام گفت که مری برای این کار احمق تر از آن است.
We never doubted it.	ما هرگز در آن شک نکردیم.
Tom did not have a dog	تام سگ نداشت
Tom asked if Mary really wanted to do it herself.	تام پرسید که آیا مری واقعاً می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد؟
Tom said he saw Mary kissing John.	تام گفت که مری را در حال بوسیدن جان دید.
I will not open!	من نمی بازم!
Tom, Mary, John and Alice all went to bed early.	تام، مری، جان و آلیس همگی زود به رختخواب رفتند.
Tom is making breakfast in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال درست کردن صبحانه است.
I do not know who owns this shirt.	من این پیراهن را نمی شناسم مال کیه؟
Tom was really polite on the phone.	تام واقعاً با تلفن مودب بود.
Tom said he did not want to go back here.	تام گفت که نمی‌خواهد به اینجا برگردد.
Tom is married to a Canadian.	تام با یک کانادایی ازدواج کرده است.
It will take some time to get enough money to buy a new tractor.	مدتی طول می کشد تا پول کافی برای خرید یک تراکتور جدید داشته باشیم.
Tom has the best coin collection I have ever seen.	تام بهترین مجموعه سکه ای را دارد که تا به حال دیده ام.
Tom has a good truck.	تام یک کامیون خوب دارد.
I have about $ 3,000 in my safe.	من تقریباً سه هزار دلار در گاوصندوقم دارم.
Tom did not know exactly what Mary wanted him to do.	تام دقیقاً متوجه نشد که مری از او چه می‌خواهد بکند.
I told Tom and Mary about you.	من در مورد شما به تام و مری گفتم.
It was my turn to tidy up our room.	نوبت من بود که اتاقمان را مرتب کنم.
I'm not as lazy as Tom.	من به اندازه تام تنبل نیستم.
Do not ignore his feelings.	احساسات او را نادیده نگیرید.
Tom denied all charges.	تام تمام اتهامات را رد کرد.
Tom later changed his mind.	تام بعداً نظرش را تغییر داد.
I do not want to give anything.	من نمی خواهم چیزی بدهم.
I've been really alone for two weeks.	این دو هفته است که واقعاً تنها بودم.
You are acting irrationally, aren't you?	داری بی منطق رفتار میکنی، نه؟
Tom was at the edge of the swimming pool.	تام در دامان استخر شنا بود.
Tom said Mary had said she wanted John to do it.	تام گفت که مری گفته است که می‌خواهد جان این کار را انجام دهد.
Tom will write to Mary tonight.	تام امشب برای مری نامه خواهد نوشت.
Tom pointed to the broken headlight.	تام به چراغ جلو شکسته اشاره کرد.
Tom is often late.	تام اغلب دیر کار می کند.
Would you like to ask Tom?	دوست داری از تام بپرسی؟
Do you enjoy a dangerous life?	آیا از زندگی خطرناک لذت می برید؟
You are the one who offered to steal Tom's car.	شما کسی هستید که پیشنهاد دزدیدن ماشین تام را دادید.
Why does Tom always do that?	چرا تام همیشه این کار را می کند؟
I think Tom missed his bus.	من فکر می کنم که تام اتوبوس خود را از دست داده است.
He is thirsty for power.	او تشنه قدرت است.
Your payment is now two months behind schedule.	پرداخت شما اکنون دو ماه عقب افتاده است.
Tom and Mary have a small garden behind their house.	تام و مری یک باغ کوچک پشت خانه خود دارند.
We have a serious problem here	ما اینجا یک مشکل جدی داریم
How old were you when you first drank wine?	اولین باری که شراب خوردی چند ساله بودی؟
I did not think you could do it without my help.	فکر نمی کردم بدون کمک من بتوانید این کار را انجام دهید.
We hope you are ready	امیدواریم آماده باشید
Roll up your sleeves and get busy.	آستین ها را بالا بزنید و مشغول شوید.
Tom does not want to spend the rest of his life in prison.	تام نمی خواهد بقیه عمرش را در زندان بگذراند.
Tom said doing so is safe.	تام گفت که انجام این کار بی خطر است.
I will not return today	امروز بر نمی گردم
I heard about you and Tom.	من در مورد تو و تام شنیدم.
Tom has a beautiful smile.	تام لبخند زیبایی دارد.
Tom showed Mary a note he had made under the snow.	تام یادداشتی را که زیر برف پاک کنش پیدا کرده بود به مری نشان داد.
Tom says he hopes Mary is not afraid.	تام می گوید که امیدوار است مری نترسد.
Did you know Tom is going to be fired?	آیا می دانستی تام قرار است اخراج شود؟
I think that shirt is a little small for you.	من فکر می کنم آن پیراهن برای شما کمی کوچک است.
How did you get such a concert?	چطور شد که چنین کنسرتی گرفتی؟
Tom is here now.	تام الان اینجاست.
Come ride	بیا سوار
Tom carefully opened the gift wrap.	تام بسته بندی هدیه را با دقت باز کرد.
I will explain why in the fifth chapter of this book.	دلیل آن را در فصل پنجم این کتاب توضیح خواهم داد.
Aging is an irreversible biological process.	پیری یک فرآیند بیولوژیکی برگشت ناپذیر است.
Go ahead and smoke. 	برو جلو و سیگار بکش.
I have no problem.	من مشکلی ندارم.
Tom told me that he first met Mary as a teenager in Australia.	تام به من گفت که اولین بار در نوجوانی با مری در استرالیا ملاقات کرد.
Are you sure you want to go?	مطمئنی میخوای بری؟
At the time, I still did not know when Tom was coming.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم تام کی می آید.
I did not know that Tom was as eager to do this as he was.	نمی دانستم که تام به اندازه او مشتاق انجام این کار باشد.
I want to cut my hair short.	من می خواهم موهایم را کوتاه کنم.
Tom was quite blunt about it.	تام در مورد آن کاملا صریح بود.
There is something funny going on here.	اینجا یک چیز خنده دار در جریان است.
Tom does not have to walk home tomorrow.	تام فردا مجبور نیست پیاده به خانه برود.
Each even number is the sum of the first two numbers.	هر عدد زوج حاصل جمع دو عدد اول است.
I think we should force Tom to do this.	فکر می کنم باید تام را مجبور به انجام این کار کنیم.
Today, the car has replaced the horse as the main means of transportation.	امروزه اتومبیل به عنوان وسیله اصلی حمل و نقل جای اسب را گرفته است.
He seems upset by what he said.	به نظر می رسد از صحبت های او ناراحت شده است.
Tom said he could fix it.	تام گفت که می تواند آن را درست کند.
Tom talks like a girl.	تام مثل یک دختر صحبت می کند.
Tom has been divorced for three years.	تام سه سال است که طلاق گرفته است.
Tom prefers reading at night.	تام مطالعه در شب را ترجیح می دهد.
I do not trust it.	من به آن اعتماد ندارم.
Tom probably won't eat right now.	تام احتمالا الان غذا نمی خورد.
Tom pulled out his key and opened the door.	تام کلیدش را بیرون آورد و در را باز کرد.
You can not be very careful when crossing the street.	هنگام عبور از خیابان نمی توانید خیلی مراقب باشید.
Tom told Mary he did not think John was disappointed.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان ناامید شده باشد.
Shrinks with cold.	با سرما منقبض می شود.
You're done, aren't you?	تمام شدی، نه؟
Tom is fast, right?	تام سریع است، نه؟
I think you should walk your dog for at least thirty minutes a day.	من فکر می کنم شما باید سگ خود را حداقل سی دقیقه در روز پیاده روی کنید.
Tom and Mary are both really smart, aren't they?	تام و مری هر دو واقعا باهوش هستند، اینطور نیست؟
Tom was the one who came up with the plan.	تام کسی بود که این طرح را ارائه کرد.
I am not so poor that I can not send my son to university.	من آنقدر فقیر نیستم که نتوانم پسرم را به دانشگاه بفرستم.
Tom pulled his wrist on October 20th.	تام در 20 اکتبر مچ دستش را کشید.
A young girl approached me with tears in her eyes.	دختر جوانی با چشمانی گریان به من نزدیک شد.
My father took out his wallet and gave me ten dollars.	پدرم کیف پولش را بیرون آورد و ده دلار به من داد.
Tom was laughing.	تام داشت می خندید.
I think Tom is irreplaceable.	من فکر می کنم تام غیر قابل تعویض است.
Tom walks to school tomorrow.	تام فردا پیاده به مدرسه می رود.
Tom says he has no money right now.	تام می گوید که در حال حاضر پول ندارد.
Tom said he could not do that today.	تام گفت که امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom stood aside to let Mary through the door.	تام کناری ایستاد تا مری را از در عبور دهد.
It would be disappointing if Tom did that.	اگر تام این کار را انجام دهد ناامید کننده خواهد بود.
Tom never speaks French.	تام هرگز فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom will come at noon.	تام ظهر خواهد آمد.
What is missing?	چه چیزی کم است؟
It is unlikely to happen.	احتمال وقوع آن کم است.
I know Tom still does.	می دانم که تام هنوز این کار را می کند.
We help Tom.	ما به تام کمک می کنیم.
Store in a cool place away from direct sunlight.	در جای خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
My uncle wrote this letter of recommendation.	عمویم این توصیه نامه را نوشت.
I do not have much money	من پول زیادی ندارم
Tom and I have talked about it before.	من و تام قبلاً در مورد آن صحبت می کردیم.
Tom said he thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I think Tom could have done it without Mary's help.	فکر می کنم تام می توانست بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
Tom waited for more than an hour at the bus stop, unaware that the bus drivers were on strike.	تام بیش از یک ساعت در ایستگاه اتوبوس منتظر ماند، غافل از اینکه رانندگان اتوبوس در اعتصاب هستند.
I feel I could have done better.	احساس می کنم می توانستم بهتر عمل کنم.
Can we use the calculator?	آیا می توانیم از ماشین حساب استفاده کنیم؟
How much do you know about Tom's problem?	چقدر در مورد مشکل تام می دانید؟
Maybe Tom is not the only Canadian here.	شاید تام تنها کانادایی اینجا نباشد.
Tom and Mary are satisfied.	تام و مری راضی هستند.
They saw nothing.	آنها چیزی ندیدند.
Tom always wants to be the center of attention.	تام همیشه می خواهد در مرکز توجه باشد.
I bet this is not the first time Tom has done this.	شرط می بندم این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
Tom was standing in the middle of the living room.	تام وسط اتاق نشیمن ایستاده بود.
Tom needs to know we're here.	تام باید بداند که ما اینجا هستیم.
Tom and Mary often spend Monday afternoons together.	تام و مری اغلب بعدازظهرهای دوشنبه را با هم می گذرانند.
Did you come here by bus or by train?	با اتوبوس اومدی اینجا یا با قطار؟
He looked at her with a smile on his face.	با لبخندی بر لب به او نگاه کرد.
Everyone else was satisfied, but not Tom.	هر کس دیگری راضی می شد، اما نه تام.
You must think it's weird that I want to go.	باید فکر کنید عجیب است که من می خواهم بروم.
Tom died on the battlefield.	تام در میدان جنگ جان باخت.
I did not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کردم که تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom no longer wants to live like this.	تام دیگر نمی خواهد اینطور زندگی کند.
Police arrested him for smuggling.	پلیس او را به جرم قاچاق دستگیر کرد.
I thought Tom was so busy he could not help us.	من فکر می کردم که تام آنقدر شلوغ است که نمی تواند به ما کمک کند.
I was right about Tom.	در مورد تام حق با من بود.
Tom said he could not find a suitable place to stay.	تام گفت که نمی تواند جای مناسبی برای اقامت پیدا کند.
Tom is gradually improving.	تام به تدریج در حال بهبود است.
I want to go with you, Tom.	من می خواهم با تو بروم، تام.
Tom told Mary he was scared.	تام به مری گفت که ترسیده است.
I guess Tom knows Mary's phone number.	من گمان می کنم که تام شماره تلفن مری را می داند.
Tom is the only person I know here who can't swim.	تام تنها کسی است که من اینجا می شناسم که نمی تواند شنا کند.
Tom no longer needed it.	تام دیگر به آن نیازی نداشت.
Tom was released from the hospital yesterday.	تام دیروز از بیمارستان خارج شد.
Tom thinks Mary is not doing this.	تام فکر می کند مری این کار را نمی کند.
The shaft is broken.	محور شکسته است.
Tom and Mary walked hand in hand to the elevator.	تام و مری دست در دست به سمت آسانسور رفتند.
Tom was happy, of course.	تام البته خوشحال بود.
I did not expect Tom to be able to speak French.	انتظار نداشتم تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
The reason Tom did this was because Mary had asked him to.	دلیل اینکه تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
We had to wait for ten minutes.	ده دقیقه باید منتظرش می ماندیم.
I convinced everyone to donate thirty dollars.	من همه را متقاعد کردم که سی دلار کمک کنند.
Tom said he did not seem to worry.	تام گفت که به نظر نمی رسید نگران باشید.
Tom was offered a job.	به تام پیشنهاد کار داده شد.
I asked Tom the same questions I asked Mary.	من همان سؤالاتی را که از مری پرسیدم از تام پرسیدم.
Tom was not careful	تام مراقب نبود
Tom returned to Boston.	تام به بوستون بازگشت.
I think Tom deserves a better position.	من فکر می کنم که تام شایسته موقعیت بهتری است.
What a chic hat!	چه کلاه شیکی!
I think Tom can do a lot for us.	من فکر می کنم که تام می تواند کارهای زیادی برای ما انجام دهد.
Tom has decided to go home.	تام تصمیم گرفته است که به خانه برود.
Tom asked me if I wanted to do this.	تام از من پرسید که آیا می‌خواهم این کار را انجام دهم؟
Anything that does not kill us only makes us stronger.	هر چیزی که ما را نکشد تنها ما را قوی تر می کند.
Tom plans to go home himself.	تام قصد دارد خودش به خانه برود.
I'm just kidding you, Tom.	من فقط تو را مسخره می کنم، تام.
I'm worried Tom will not like my parents.	من نگرانم که تام از پدر و مادرم خوشش نیاید.
We are auditing	ما در حال ممیزی هستیم
We will not stay in Boston for long.	ما برای مدت طولانی در بوستون نمی مانیم.
Tom died of emphysema.	تام بر اثر آمفیزم درگذشت.
I will definitely stay in Boston for a few days.	من حتماً چند روز در بوستون خواهم ماند.
Tom said he did not think anyone could do it.	تام گفت که فکر نمی کند کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is also a skilled actor.	تام نیز بازیگر ماهری است.
I'm still in mourning.	من هنوز در عزا هستم.
I do not like the kind of food that Tom makes.	من از نوع غذایی که تام درست می کند خوشم نمی آید.
Everyone except Tom and John had a tie.	همه به جز تام و جان کراوات بسته بودند.
I'm not thinking	من بی فکر هستم
No permanent replacement has been found for Tom.	هنوز جایگزینی دائمی برای تام پیدا نشده است.
What a smart boy Tom is!	تام چه پسر باهوشی است!
He does not tolerate this kind of behavior.	او این نوع رفتار را تحمل نمی کند.
Tom never showed up.	تام هرگز ظاهر نشد.
Tom said he wished Mary had not done it alone.	تام گفت که ای کاش مری به تنهایی این کار را نمی کرد.
Tom is either brave or very stupid.	تام یا شجاع است یا خیلی احمق.
Crows are smart.	کلاغ ها باهوش هستند.
I have not finished reading it yet	هنوز خوندنش رو تموم نکردم
Everything is fine. 	همه چیز خوبه.
do not worry	نگران نباش
Tom said he was not bored right now.	تام گفت که در حال حاضر حوصله خوردن ندارد.
Tom is unlikely to come today.	بعید است تام امروز بیاید.
Tom and Mary love each other very much.	تام و مری همدیگر را خیلی دوست دارند.
This is $ 10.00.	اینجا 10.00 دلار است.
Tom had nothing to do with what happened here yesterday.	تام هیچ ربطی به اتفاق دیروز اینجا نداشت.
Tom often forgets to pay his rent.	تام اغلب فراموش می کند اجاره خانه خود را بپردازد.
I was not harmed	من آسیبی ندیدم
Why didn't you tell me you didn't know how to swim?	چرا به من نگفتی که شنا بلد نیستی؟
Is Tom still having trouble sleeping?	آیا تام هنوز مشکل خواب دارد؟
Tom said he's really determined to do that.	تام گفت که او واقعا مصمم به انجام این کار است.
I do not see myself ever marrying Tom.	من نمی بینم که هرگز با تام ازدواج کنم.
I thought Tom should do it.	من فکر کردم تام باید این کار را انجام دهد.
We do not have what Tom needs.	ما چیزی که تام نیاز دارد نداریم.
We want to reassure them.	ما می خواهیم به آنها اطمینان دهیم.
Tom and I became related.	من و تام به هم وابسته شدیم.
Who is busy?	کی تام مشغول است؟
Tom is not my son	تام پسر من نیست
He is thirsty for power.	او تشنه قدرت است.
Tom was kind of surprised that Mary wanted it.	تام به نوعی تعجب کرده بود که مری می خواست.
Tom will not be depressed	تام افسرده نخواهد شد
Tom sings in a choir.	تام در گروه کر آواز می خواند.
I bet you can not guess where I was last night!	شرط می بندم نمی توانید حدس بزنید من دیشب کجا بودم!
Here's a list of things to consider.	در اینجا لیستی از مواردی است که باید در نظر بگیریم.
Tom memorized three poems last week.	تام هفته گذشته سه شعر را حفظ کرد.
Tom put his work behind the torch and became the husband of the house so that Mary could pursue her career.	تام کار خود را در پشت مشعل قرار داد و شوهر خانه شد تا مری بتواند حرفه خود را دنبال کند.
Tom will be killed	تام کشته خواهد شد
I hope Tom can do what he wants.	امیدوارم تام بتواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
I do not think Tom is impatient.	من فکر نمی کنم که تام بی تاب باشد.
I have not yet had time to put my things in order.	من هنوز وقت نکردم وسایلم را مرتب کنم.
I wonder where this path goes.	من تعجب می کنم که این راه به کجا می رود.
Tom said he would not help me.	تام گفت که به من کمک نمی کند.
Tom has always been good to me.	تام همیشه با من خوب بوده است.
I did not tell Tom why he should do this.	من به تام نگفتم که چرا باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows how to do this.	من فکر نمی کنم تام بداند که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not want Tom to do that today.	من نمی خواهم تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom does not have to work tomorrow.	تام مجبور نیست فردا کار کند.
None of us are immortal.	هیچ کدام از ما جاودانه نیستیم.
I think Tom loves you.	من فکر می کنم که تام عاشق شماست.
Tom was affected by esophageal self-control.	تام تحت تأثیر خودکنترلی مری قرار گرفت.
That woman there is Tom's wife.	آن زن آنجا همسر تام است.
I do not know if Tom will do it.	نمی دانم تام این کار را خواهد کرد یا نه.
Tom does not believe that Mary really wants to do this.	تام باور نمی کند که مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
What is he going to do?	اون کار قراره چیکار کنه؟
Do you want to use a plate or tray?	آیا می خواهید از بشقاب یا سینی استفاده کنید؟
I will never work for Tom, no matter how much he promises me.	من هرگز برای تام کار نخواهم کرد، مهم نیست که چقدر به من قول بدهد.
Tom wants to ask you a few questions.	تام می خواهد از شما چند سوال بپرسد.
Tom told me he had never done that.	تام به من گفت که هرگز این کار را نکرده است.
Tom was drinking tea.	تام در حال نوشیدن چای بود.
I was kind of surprised that Tom said he would not do that.	من به نوعی تعجب کردم که تام گفت که این کار را نمی کند.
Tom has not returned to Boston?	تام به بوستون برنگشته است؟
These are the sunglasses I thought I had lost.	این عینک آفتابی است که فکر می کردم گم کرده ام.
He went out for a walk and followed his dog behind him.	او برای پیاده روی بیرون رفت و سگش پشت سرش را دنبال می کرد.
I doubt Tom can figure out how to do it.	من شک دارم تام بتواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom will do it for you if you ask him politely.	اگر مودبانه از او بخواهید تام این کار را برای شما انجام خواهد داد.
It must be dinner time. 	باید وقت شام باشد.
I'm really hungry	من واقعا گرسنه ام
Did not visit the park?	از پارک بازدید نکردی؟
I tried to sleep all night.	تمام شب سعی کردم بخوابم.
I am going to do this myself.	قرار است خودم این کار را انجام دهم.
Tom knows everything about Mary.	تام همه چیز را در مورد مری می داند.
I have decided not to do this while I am in Boston.	من تصمیم گرفته ام تا زمانی که در بوستون هستم این کار را انجام ندهم.
Tom could not understand Mary's anger.	تام نمی توانست عصبانیت مری را درک کند.
Tom knew Mary should not eat nuts.	تام می دانست که مری نباید آجیل بخورد.
We were very happy to see Tom.	از دیدن تام خیلی خوشحال شدیم.
If he eats a lot of lunch, he usually falls asleep in the middle of the afternoon.	اگر ناهار زیادی بخورد، معمولاً اواسط بعدازظهر خوابش می‌آید.
I'm sure Tom will win.	من مطمئن هستم که تام برنده خواهد شد.
Let Tom do it.	بگذار تام این کار را بکند.
Tom is no longer a boy.	تام دیگر پسر نیست.
Tom said he thinks Mary is in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون است.
My hair is very curly	موهام خیلی مجعده
I knew Tom might not need it.	می دانستم که شاید تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Maryam is one of the most beautiful women I have ever seen.	مریم یکی از زیباترین زنانی است که تا به حال دیده ام.
His age qualifies for the job.	سن او برای این کار واجد شرایط است.
Tom plays the fiddle.	تام کمانچه می نوازد.
Tom does not say no to it.	تام به آن نه نمی گوید.
Send my love to Tom	برای تام عشقم بفرست
That's why I called.	برای همین زنگ زدم.
There is no right or wrong way to grieve.	هیچ راه درست یا غلطی برای غصه خوردن وجود ندارد.
Tom is used to staying up late.	تام به تا دیر وقت بیدار ماندن عادت دارد.
Tom lost the output and got lost.	تام خروجی را از دست داد و گم شد.
Mary's boyfriend is older than her.	دوست پسر مریم از او بزرگتر است.
I was wondering if I could do it or not.	من فکر می کردم که آیا می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
Tom gave Mary a brown bag.	تام یک کیسه قهوه ای به مریم داد.
I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.	می توانم کف دستانم را بدون خم کردن زانوها روی زمین بگذارم.
These packages weigh an average of two pounds.	این بسته ها به طور متوسط ​​دو پوند وزن دارند.
Tom is too busy to do this right now.	تام الان برای انجام این کار خیلی شلوغ است.
We were able to deal with them.	ما توانستیم با آنها معامله کنیم.
Tom does not know how to use a fire extinguisher.	تام نمی داند چگونه از کپسول آتش نشانی استفاده کند.
I have not seen any of his films.	من هیچ کدام از فیلم های او را ندیده ام.
We gave up on you	ما از شما دست کشیدیم
Tom is supposed to come and live with us.	تام قرار است بیاید با ما زندگی کند.
No one knows how far we can go.	هیچ کس نمی داند تا کجا می توانیم پیش برویم.
Why not try to get some sleep?	چرا سعی نمی کنی کمی بخوابی؟
Tom put a strawberry on each cake.	تام روی هر کیک یک توت فرنگی گذاشت.
As if you are not alone	انگار تنها نیستی
Tom had a similar reaction.	تام نیز واکنش مشابهی داشت.
Appearances can be deceptive.	ظاهر می تواند فریبنده باشد.
Be sure to stop this before Tom comes here.	مطمئن شوید که این کار را قبل از اینکه تام به اینجا بیاید متوقف کنید.
It is clear that Tom was the one who did this.	واضح است که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom was upset because I was eating meat.	تام ناراحت بود چون داشتم گوشت می خوردم.
I know the reason for this.	من دلیل این کار را تام می دانم.
Do not be angry with us	از دست ما عصبانی نشو
I do not want anything to happen to you.	من نمی خواهم چیزی برای شما اتفاق بیفتد.
This is a good place to start.	این یک مکان خوب برای شروع است.
Tom has to practice his French.	تام باید فرانسوی خود را تمرین کند.
Tom's eyes sparkled.	چشمان تام برق زد.
You are the only one who can defeat Tom.	شما تنها کسی هستید که می توانید تام را شکست دهید.
It will probably be impossible for Tom to do that.	احتمالاً انجام این کار برای تام غیرممکن خواهد بود.
I never talk to Tom.	من هرگز با تام صحبت نمی کنم.
Tom said Mary thought he might be asked to do so.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
You have to wait for the seat to be available.	باید منتظر بمانید تا صندلی در دسترس باشد.
Pork is usually not as expensive as beef.	گوشت خوک معمولاً به گرانی گوشت گاو نیست.
Tom will do it, won't he?	تام این کار را خواهد کرد، اینطور نیست؟
Tom will probably do that soon.	تام احتمالاً به زودی این کار را انجام خواهد داد.
It is possible that Tom will do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom and I have not spoken in a while.	من و تام مدتی است که با هم صحبت نکرده ایم.
We met Tom.	ما تام را ملاقات کردیم.
Tom loves gardening.	تام عاشق باغبانی است.
Tom seemed to be fine.	به نظر می رسید تام حالش خوب است.
I want to buy a yacht.	من می خواهم یک قایق تفریحی بخرم.
We have been together ever since.	ما از آن زمان با هم بودیم.
Tom says he does not have time to swim today.	تام می گوید که امروز برای شنا کردن وقت ندارد.
Tom carried a cane.	تام یک عصا حمل کرد.
You promised to always love me	تو قول دادی که همیشه دوستم داشته باشی
Giving Tom a bike was a good idea.	دادن دوچرخه به تام ایده خوبی بود.
I have secretly loved him for years.	من سالها مخفیانه عاشق او هستم.
Tom said he felt uncomfortable.	تام گفت که احساس ناخوشایندی دارد.
I was not looking for a job	من دنبال کار نبودم
Tom started using heroin as a teenager.	تام زمانی که هنوز نوجوان بود شروع به مصرف هروئین کرد.
The thing you need to know about me is that I rarely cry.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من به ندرت گریه می کنم.
Tom missed the opportunity to do so.	تام فرصتش را برای انجام این کار از دست داد.
Yes that's right.	بله، درست است.
Tom will be back from Australia very soon.	تام خیلی زود از استرالیا برمی گردد.
Tom took the half-eaten burrito from Mary and began to eat it.	تام بوریتوی نیمه خورده را از مری گرفت و شروع کرد به خوردن آن.
A police car is parked outside our house.	بیرون خانه ما یک ماشین پلیس پارک شده است.
Tom had to wait on Mary's hands and feet after Mary's ankle reconstruction.	تام پس از بازسازی مچ پای مری باید روی دست و پای مری صبر می کرد.
I do not think Tom will be finished by 2:30.	من فکر نمی کنم که تام تا ساعت 2:30 تمام شود.
Tom will not be home until Monday.	تام تا دوشنبه به خانه نمی رسد.
Did you notice that Tom was wearing a new shirt?	آیا متوجه شدید که تام پیراهن جدیدی پوشیده بود؟
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
Tom is afraid to take the subway.	تام از سوار شدن در مترو می ترسد.
I do not remember where I put my car.	یادم نیست ماشینم را کجا گذاشتم.
Tom solved this problem.	تام این مشکل را حل کرد.
We have several problems that we have to deal with.	ما چندین مشکل داریم که باید با آنها مقابله کنیم.
Tom needs a little persuasion.	تام به کمی متقاعد کردن نیاز دارد.
Tom told everyone he was nervous.	تام به همه گفت که عصبی است.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
This box is not heavy	این جعبه سنگین نیست
Tom suspected Mary was joking.	تام مشکوک بود که مری شوخی می‌کرد.
The government deprived him of all his rights.	دولت او را از همه حقوقش محروم کرد.
Are the muffins ready?	مافین ها آماده هستند؟
I wish I had enough time to do this.	کاش وقت کافی برای انجام این کار داشتم.
Is Tom joking?	آیا تام شوخی می کند؟
I need a map so I don't get lost.	من به نقشه نیاز دارم تا گم نشم.
Tom was very convincing, wasn't he?	تام خیلی قانع کننده بود، نه؟
That song is nonsense	اون آهنگ مزخرفیه
Why not let Tom deal with this? 	چرا اجازه نمی دهیم تام به این موضوع رسیدگی کند؟
After all, he is an expert, right?	بالاخره او متخصص است، درست است؟
Tom won three games and lost one.	تام سه بازی برد و یک باخت.
Tom was angry with himself for being late.	تام به خاطر دیر آمدن با خودش عصبانی بود.
Men's goods are sold on the third floor.	اجناس مردانه در طبقه سوم فروخته می شود.
I think Tom is naughty.	من فکر می کنم که تام بداخلاق است.
Tom is still too young to understand this.	تام هنوز برای درک این موضوع خیلی جوان است.
I do not know if I will come or not	نمیدونم میام یا نه
Tom knew Mary had told everyone he was not going to Australia.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که به استرالیا نمی رود.
I do not trust his story	من به داستانش اعتماد ندارم
I can not cope with this.	من نمی توانم با این کار کنار بیایم.
Do not tell my secret to anyone	راز مرا به کسی نگو
Tom returns to Boston to work for his father.	تام به بوستون برگشته و برای پدرش کار می کند.
Tom has nothing to do with it.	تام در این موضوع دخالتی ندارد.
I hope this letter is your favorite and I am waiting for your reply.	امیدوارم این نامه مورد علاقه شما باشد و منتظر پاسخ شما هستم.
Tom and Mary seem to be busy.	به نظر می رسد که تام و مری مشغول بوده اند.
Tom rarely shows his feelings.	تام به ندرت احساسات خود را نشان می دهد.
I thought Tom looked upset.	فکر کردم تام ناراحت به نظر می رسد.
Aren't these your grandparents?	اینها پدربزرگ و مادربزرگ شما نیستند؟
Volunteers will be in uniform.	داوطلبان لباس فرم خواهند بود.
Tom has had a difficult day.	تام روز سختی را پشت سر گذاشته است.
I do not do that	من اینطوری نمیکنم
The truth is, I did not want to eat with Tom.	حقیقت این است که من نمی خواستم با تام غذا بخورم.
I wanted to save Tom.	می خواستم تام را نجات دهم.
I knew Tom was going to do that today.	می دانستم که تام امروز قصد انجام این کار را دارد.
Although Tom was ill, he went to school.	با وجود اینکه تام بیمار بود، به مدرسه رفت.
I already know that you want to quit your job.	من قبلاً می دانم که می خواهید شغل خود را رها کنید.
Tom is probably not heavier than me.	احتمالا تام از من سنگین تر نیست.
Everyone turned and looked at Tom.	همه برگشتند و به تام نگاه کردند.
Do not take matters so seriously	اینقدر مسائل را جدی نگیرید
I did not start writing songs until I was thirty.	من تا سی سالگی شروع به نوشتن آهنگ نکردم.
What did you not understand	چی رو نفهمیدی
Hope for more is in vain.	امید به بیشتر بیهوده است.
A known mistake is better than an unknown truth.	یک اشتباه شناخته شده بهتر از یک حقیقت ناشناخته است.
Tom promised Mary that he would meet her last night, but he never agreed.	تام به مری قول داد که دیشب او را ملاقات خواهد کرد، اما او هرگز حاضر نشد.
Please reconsider.	لطفا تجدید نظر کنید.
Tom has three older brothers.	تام سه برادر بزرگتر دارد.
Tom has homework to do.	تام تکالیفی برای انجام دادن دارد.
Tom was my hostage.	تام گروگان من بود.
I'm waiting for you outside	بیرون منتظرت هستم
I do not believe this to be true.	من باور نمی کنم که این درست باشد.
Tom was once a great teacher.	تام زمانی معلم بزرگی بود.
Do you have an umbrella that I can borrow?	آیا چتری دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
The sum of an even number and an odd number is always an odd number.	مجموع یک عدد زوج و یک عدد فرد همیشه یک عدد فرد است.
The city was in a difficult financial situation.	شهر در وضعیت مالی سختی قرار گرفت.
Would you like me to correct this?	دوست دارید این را تصحیح کنم؟
Tom never did that when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود هرگز این کار را نکرد.
I'm sure Tom feels the same way I do.	مطمئنم که تام هم همین حس را دارد که من دارم.
Tom wanted to eat a few slices of salami.	تام می خواست چند تکه سالامی بخورد.
Did you notice how Tom's right hand trembled?	آیا متوجه شدید که چگونه دست راست تام می لرزید؟
If you know where Tom is, tell me.	اگر می دانید تام کجاست، به من بگویید.
My dream of becoming a mahjong player is very strong.	رویای من تبدیل شدن به یک بازیکن فال ماهجونگ بسیار قوی است.
What Tom did was bad.	کاری که تام انجام داد بد بود.
You are really good at it.	شما واقعاً در آن مهارت دارید.
I think I know what we have to do.	فکر می کنم می دانم چه کاری باید انجام دهیم.
I want to prove it to you.	من می خواهم آن را به شما ثابت کنم.
How much weight did Tom gain?	تام چقدر وزن اضافه کرده است؟
Tom bothered me with a lot of questions.	تام با سوالات زیادی مرا آزار داد.
Tom sent me the song he was working on.	تام آهنگی را که روی آن کار می کرد برایم فرستاد.
Tom is a little confused, isn't he?	تام کمی گیج است، اینطور نیست؟
I want to be absolutely sure that Tom really wants to do that.	من می خواهم کاملاً مطمئن شوم که تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm worried about being late	نگرانم که دیر بیام
I do not hear anything because of the noise.	به خاطر سر و صدا چیزی نمی شنوم.
Tom made it clear that he did not like Mary.	تام به وضوح گفت که مری را دوست ندارد.
Tom was very shaky.	تام خیلی متزلزل شده بود.
I know Tom is a straightforward student.	من می دانم که تام یک دانشجوی مستقیم است.
Tom is afraid to trust anyone.	تام می ترسد به کسی اعتماد کند.
Tom is not going to take any chances.	تام قرار نیست هیچ شانسی را بپذیرد.
There was a lot of work to be done to prepare for our trip.	کارهای زیادی بود که باید انجام می دادیم تا برای سفرمان آماده شویم.
Tom was scared and I was scared.	تام ترسیده بود و من هم ترسیده بودم.
Tom hurried up the stairs.	تام به سرعت از پله ها بالا رفت.
Tom took my money	تام پولم را گرفت
I call the dog a cookie.	من اسم سگ را کوکی می گذارم.
Tom said he wanted to help Mary do that.	تام گفت که می‌خواهد به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom said Mary was not sure he would do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که این کار را انجام دهد.
I saw Tom yesterday.	من دیروز تام را دیدم.
I know Tom always does.	می دانم که تام همیشه این کار را می کند.
I knew Tom and Mary were not hungry.	می دانستم تام و مری گرسنه نیستند.
I think Tom is sure that this is what Mary wants to do.	فکر می کنم تام مطمئن است که این همان کاری است که مری می خواهد انجام دهد.
Tom is convinced that Mary is still alive somewhere.	تام متقاعد شده است که مری هنوز در جایی زنده است.
Tom threw a stick for his dog.	تام برای سگش چوبی انداخت.
I'm not getting married	من ازدواج نمیکنم
The factory is producing a new type of car.	این کارخانه در حال تولید نوع جدیدی از خودرو است.
My father agreed to let me go abroad.	پدرم با رفتن من به خارج موافقت کرد.
I asked Tom to carry my suitcase.	از تام خواستم چمدانم را حمل کند.
No one threatened Tom.	هیچ کس تام را تهدید نکرد.
Tom and Mary had a romantic dinner together.	تام و مری با هم یک شام عاشقانه داشتند.
Something is happening there.	چیزی در آنجا اتفاق می افتد.
Tom's car is not blue, but Mary's car is blue.	ماشین تام آبی نیست، اما ماشین مری آبی است.
Tom probably won't do that right now.	تام احتمالاً در حال حاضر این کار را نمی کند.
Did you know that both Tom and Mary do not like chocolate?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو شکلات دوست ندارند؟
I always feel happy when I finish a task.	من همیشه وقتی یک کار را تمام می کنم احساس خوشحالی می کنم.
No one sat next to Tom.	هیچ کس کنار تام نمی نشست.
Tom told me he thought Mary was terrified.	تام به من گفت که فکر می کند مری وحشت زده است.
We waited for Tom, but he did not come.	ما منتظر تام بودیم، اما او نیامد.
It is clear that Tom knows what he is doing.	واضح است که تام می داند دارد چه کار می کند.
Tom took us to the zoo.	تام ما را به باغ وحش برد.
Did Tom tell you that?	آیا تام این را به شما گفته است؟
Do not believe him	حرف او را باور نکن
The accident damaged the front wheels of his car.	این تصادف به چرخ های جلوی ماشین او آسیب رساند.
Tom did not do it right.	تام این کار را درست انجام نداده بود.
Tom is the smartest boy I have ever seen.	تام باهوش ترین پسری است که تا به حال دیده ام.
There is no way to predict what is going to happen.	هیچ راهی برای پیش بینی آنچه قرار است اتفاق بیفتد وجود ندارد.
I do not think I surprised Tom.	فکر نمی کنم تام را غافلگیر کرده باشم.
I could not hear your words	نتونستم حرفتو نشنوم
Tom may still be in the hospital.	تام ممکن است هنوز در بیمارستان باشد.
I hope my theory about what happened to the plane is wrong.	امیدوارم تئوری من درباره اتفاقی که برای هواپیما افتاده اشتباه باشد.
You know Tom is still single, right?	می دانی که تام هنوز مجرد است، نه؟
You are really amazing in this.	شما واقعا در این شگفت انگیز هستید.
I think you are too demanding.	من فکر می کنم شما بیش از حد خواستار هستید.
Eventually, Tom realizes that he needs help.	در نهایت، تام متوجه می شود که به کمک نیاز دارد.
I do not think it is really bad.	فکر نمی کنم واقعاً خراب باشد.
If I do not want to, I do not need to go to school next week.	اگر نخواهم هفته بعد نیازی به رفتن به مدرسه ندارم.
After about an hour of walking we reached the lake.	بعد از حدود یک ساعت پیاده روی به دریاچه رسیدیم.
Tom does not want to go home.	تام نمی خواهد به خانه برگردد.
Tom does not want to help Mary with that.	تام نمی خواهد به مری در این کار کمک کند.
Can you define it for me?	می توانید آن را برای من تعریف کنید؟
I really did not do it alone.	من واقعا این کار را به تنهایی انجام ندادم.
If Tom had money, he would not be here.	اگر تام پول داشت، اینجا نبود.
Are you afraid of this?	آیا از این می ترسی؟
I do not want to live in Australia.	من نمی خواهم در استرالیا زندگی کنم.
I'm almost certain that the first thing you want to do when you arrive in Australia is call home.	من تقریباً مطمئن هستم که اولین کاری که می خواهید انجام دهید وقتی به استرالیا رسیدید این است که با خانه تماس بگیرید.
Tom loves mountaineering.	تام کوهنوردی را دوست دارد.
Tom is not in the club.	تام در باشگاه نیست.
I think you will be back on your feet soon.	فکر می کنم به زودی دوباره روی پای خود می آیی.
I have always been here.	من همیشه اینجا بودم.
I will not arrive at my office until half past nine.	تا ساعت نه و نیم به دفترم نمی رسم.
Where can I buy a toothbrush?	از کجا می توانم مسواک بخرم؟
I knew Tom was Mary's brother, not her boyfriend.	می دانستم تام برادر مری است نه دوست پسر او.
I called a tow truck.	به یک یدک کش زنگ زدم.
This is very dramatic.	این خیلی دراماتیک است.
You can not blame him.	شما نمی توانید او را سرزنش کنید.
We can not stop Tom from doing this.	ما نمی توانیم تام را از انجام این کار منع کنیم.
Tom came to Boston when he was thirteen.	تام در سیزده سالگی به بوستون آمد.
I was born 20 years ago.	من 20 سال پیش به دنیا آمدم.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
The situation has reached a point where we either drown or swim.	شرایط به جایی رسیده که یا غرق می شویم یا شنا می کنیم.
I'm not sure you understand that.	من مطمئن نیستم که شما این را بفهمید.
Tom waited a few seconds.	تام چند ثانیه صبر کرد.
I'm absolutely sure.	من کاملا مطمئنم.
Tom was not the first to fall asleep.	تام اولین کسی نبود که به خواب رفت.
I did not kiss Tom.	من تام را نبوسیدم.
Tom was three years old when his mother died.	تام سه ساله بود که مادرش فوت کرد.
Sorry I did not answer your question, I did not see it.	ببخشید که به سوال شما پاسخ ندادم من آن را ندیدم.
This is not your fault	این تقصیر تو نیست
I think Tom is in his office this afternoon.	فکر می کنم تام امروز بعدازظهر در دفترش باشد.
What is your strongest language?	قوی ترین زبان شما چیست؟
Tom thinks Mary is not hungry.	تام فکر می کند مری گرسنه نیست.
I can not ignore the orders of my commander.	من نمی توانم دستورات فرمانده ام را نادیده بگیرم.
I love Tom too.	من هم تام را دوست دارم.
Tom is a very useless person.	تام یک فرد بسیار بیهوده است.
I'm going to talk to Tom.	من با تام صحبت خواهم کرد.
Tom pulled his pants up to his knees.	تام شلوارش را تا بالای زانو بالا زد.
Tom bought bread.	تام نان خرید.
Tom is with someone.	تام با کسی است.
I do not know if Tom likes Chinese food?	من نمی دانم که آیا تام غذاهای چینی را دوست دارد؟
Soft music is often helpful for sleep.	موسیقی ملایم اغلب برای خواب مفید است.
Neither I nor Tom have done this.	هم من و هم تام این کار را نکرده‌ایم.
Tom wanted to lose weight so he could fit in his old clothes.	تام می خواست وزن کم کند تا بتواند در لباس های قدیمی خود جا شود.
You knew Tom could not do this without help, did you?	می دانستی که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom fired an arrow at Mary.	تام با هفت تیر به مری شلیک کرد.
I soon realized that I did not have enough talent.	خیلی زود متوجه شدم که استعداد کافی ندارم.
I know Tom does not know why I'm afraid to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من از انجام این کار می ترسم.
Whatever Maryam wears is beautiful.	مریم هر چه بپوشد زیباست.
I think that will change.	من تصور می کنم که تغییر خواهد کرد.
Tom probably won't tell me what I want to know.	تام احتمالاً چیزی را که می خواهم بدانم به من نمی گوید.
Does Tom know where Mary's house is?	آیا تام می داند خانه مری کجاست؟
Tom had trouble finding the public telephone.	تام برای پیدا کردن تلفن عمومی مشکل داشت.
You drank, so I drive.	تو مشروب خوردی، پس من رانندگی می کنم.
Tom was dressed.	تام لباسی پوشیده بود.
Do you have a pair of cutting wires that I can borrow?	آیا یک جفت سیم برش دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom said cut your hand.	تام گفت دستت را بریدی.
I thought Tom was not careful enough.	من فکر می کردم که تام به اندازه کافی مراقب نیست.
Someone I know does not trust Tom.	کسی که من می شناسم به تام اعتماد ندارد.
Tom looked really scared.	تام واقعاً ترسیده به نظر می رسید.
What is your goal here?	هدف شما در اینجا چیست؟
I think they are all gone.	من گمان می کنم که همه آنها رفته اند.
He works as a teacher, but is actually a spy.	او به عنوان معلم کار می کند، اما در واقع یک جاسوس است.
Tom is not good at football.	تام در فوتبال خوب نیست.
Tom squeezed the chicken neck.	تام گردن مرغ را فشار داد.
That's why I love them.	به همین دلیل آنها را دوست دارم.
I'm sorry I left you all waiting so long.	متاسفم که همه شما را اینقدر منتظر گذاشتم.
I know Tom has been a taxi driver in Boston before.	من می دانم که تام قبلاً یک راننده تاکسی در بوستون بوده است.
Tom told Mary why John did not love her.	تام به مری گفت که چرا جان او را دوست ندارد.
I do not think anyone is suspicious that you are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
Tom is having an affair with Mary.	تام با مری رابطه دوستانه دارد.
The root of the word fascinates me.	ریشه کلمه مرا مجذوب خود می کند.
We are a little old.	ما کمی کهنه شده ایم.
I just want you and me to be happy	فقط میخوام من و تو خوشحال باشیم
Tom lives across the street from Mary.	تام آن طرف خیابان مری زندگی می کند.
I thought it would be easier than this.	فکر می کردم راحت تر از این باشد.
This is not true yet.	این هنوز درست نیست.
"can I help you?" 	"میتونم کمکتون کنم؟"
"No, thank you. I'm just looking around."	"نه، متشکرم. من فقط به اطراف نگاه می کنم."
I am really proud of my team.	من واقعاً به تیم خود افتخار می کنم.
Didn't I want you to dance with Tom?	مگه ازت نخواستم با تام برقصی؟
Tom said Mary was living in Australia at the time.	تام گفت که مری در آن زمان در استرالیا زندگی می کرد.
There is another problem	یه مشکل دیگه هم هست
If you are by my side, I do not need anything else.	اگه تو کنارم باشی من به هیچ چیز دیگه ای نیاز ندارم.
How did Tom know who to give it to?	تام از کجا می دانست که آن را به چه کسی بدهد؟
I told Tom it was dangerous.	به تام گفتم خطرناک است.
Tom decided to try.	تام تصمیم گرفت تلاش کند.
Tom said he hoped Mary would not cry.	تام گفت که امیدوار است مری گریه نکند.
Tom was too tired to study.	تام برای درس خواندن خیلی خسته بود.
I hope I do not have to work with Tom anymore.	امیدوارم دیگر مجبور نباشم با تام کار کنم.
I know Tom has been to the dentist before.	من می دانم که تام قبلا دندانپزشک بوده است.
For once, Tom simply had nothing to say.	برای یک بار، تام به سادگی چیزی برای گفتن نداشت.
You may want to spend more time studying.	شاید بخواهید زمان بیشتری را برای مطالعه اختصاص دهید.
Why didn't you do that with Tom?	چرا با تام این کار را نکردی؟
Tom looked hungry.	تام به نظر گرسنه بود.
This word is not used much today.	این کلمه امروزه زیاد استفاده نمی شود.
Do not forget to buy chicken.	خرید مرغ را فراموش نکنید.
Why don't they say something?	چرا چیزی نمی گویند؟
Tom grew up on a farm in Iowa.	تام در مزرعه ای در آیووا بزرگ شد.
Tom gave Mary a mouthful.	تام به مری دهان به دهان داد.
Tom is not a former activist.	تام آدم فعال سابق نیست.
You are a dirty degenerate	تو یک منحط کثیف هستی
Tom is a member of our church.	تام یکی از اعضای کلیسای ما است.
Tom is a father.	تام یک پدر است.
I hope Tom is still well.	امیدوارم تام هنوز خوب باشد.
I did not have a chance to tell Tom what should be done today.	من فرصتی نداشتم که به تام بگویم که باید امروز انجام شود.
This microscope magnifies objects 100 times.	این میکروسکوپ اجسام را 100 برابر بزرگنمایی می کند.
I know you and Tom ran away from school yesterday.	من می دانم که تو و تام دیروز از مدرسه فرار کردی.
I know Tom is a bit antisocial.	می دانم که تام کمی غیر اجتماعی است.
It is not uncommon for someone to buy a thousand dollar hat.	خیلی پیش نمی آید که شخصی کلاه هزار دلاری بخرد.
Tom loved living on a farm.	تام عاشق زندگی در مزرعه بود.
Tolstoy said true friends should trust each other.	تولستوی گفت که دوستان واقعی باید به یکدیگر اعتماد کنند.
Tom counts on us.	تام روی ما حساب می کند.
I have been told that we are not allowed to do this here.	به من گفته شده است که ما اجازه نداریم این کار را در اینجا انجام دهیم.
Don't you want the truth?	آیا شما حقیقت را نمی خواهید؟
Tom is the one who planted the rose in our garden.	تام کسی است که گل رز را در باغ ما کاشت.
Tom is sure that Mary will not cry.	تام مطمئن است که مری گریه نخواهد کرد.
Tom seemed really happy to see Mary.	تام از دیدن مری واقعاً خوشحال به نظر می رسید.
I tell you a secret that changes your life.	من رازی را به شما می گویم که زندگی شما را تغییر می دهد.
I have to trust someone, maybe you are too.	من باید به کسی اعتماد کنم ممکن است شما نیز باشید.
He often spoke of the people who lived among them in Africa.	او اغلب در مورد افرادی که در آفریقا در میان آنها زندگی می کرد صحبت می کرد.
I think Tom never went to Boston.	من فکر می کنم که تام هرگز به بوستون نرفته است.
I discovered something interesting	من چیز جالبی کشف کردم
Convincing Tom to do this was not difficult.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار کار سختی نبود.
I'm not sure where to put this.	من مطمئن نیستم این را کجا قرار دهم.
Tom said he expects Mary to return on October 20.	تام گفت که انتظار دارد مری در 20 اکتبر بازگردد.
Someone like Tom probably knows how to swim.	فردی مثل تام احتمالاً شنا بلد است.
When I entered his room, I saw that he was reading a book.	وقتی وارد اتاقش شدم دیدم در حال خواندن کتاب است.
Tom said he thinks doing so is a bit risky.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار کمی خطرناک است.
Tom does not know how to use a gun.	تام نمی داند چگونه از تفنگ استفاده کند.
I'm just a pianist.	من فقط نوازنده پیانو هستم.
I always try to get things back to where they belong.	من همیشه سعی می کنم چیزها را به جایی که به آنها تعلق دارد برگردانم.
Tom says he will be going to Australia soon.	تام می گوید که به زودی به استرالیا می رود.
Tom wanted to stay longer.	تام می خواست بیشتر بماند.
My car broke down and I had to get on the bus.	ماشینم خراب شد و مجبور شدم سوار اتوبوس شوم.
When Tom was a child, the only book in the house was the Bible.	وقتی تام بچه بود، تنها کتابی که در خانه بود کتاب مقدس بود.
Tom was determined to do everything before Mary could get there.	تام مصمم بود که همه چیز را قبل از رسیدن مری به آنجا انجام دهد.
Tom can not help me today.	تام امروز نمی تواند به من کمک کند.
Tom does not notice.	تام متوجه نمی شود.
I knew Tom knew why Mary kept doing this.	می دانستم که تام می داند چرا مری به این کار ادامه می دهد.
Tom and I took turns guarding.	من و تام به نوبت نگهبان ایستادیم.
I do not think Tom knows much about guns.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد اسلحه می داند.
I will bring you	میام بیارمت
I work from home.	من از خانه کار می کنم.
Does Tom want a job?	آیا تام شغل می خواهد؟
Tom works illegally in the United States	تام به طور غیرقانونی در ایالات متحده کار می کند
Do you really think Tom is in Boston?	آیا واقعا فکر می کنید تام در بوستون است؟
Tom is an incredible kid.	تام یک بچه باور نکردنی است.
I should not have given anything to Tom.	من نباید چیزی به تام می دادم.
Tom soon regained his composure.	تام به زودی آرامش خود را بازیافت.
I do not think Tom is responsible for this.	فکر نمی‌کنم تام مسئول این اتفاق باشد.
You will not find them at this price anywhere in Boston.	آنها را با این قیمت در هیچ جای دیگری در بوستون نخواهید یافت.
I should have been able to do it alone.	من باید به تنهایی می توانستم این کار را انجام دهم.
Maybe it's better to call Tom	شاید بهتر باشه با تام تماس بگیری
Tom paused.	تام مکث کوتاهی کرد.
Tom can come again.	تام می تواند دوباره بیاید.
Tom is not sure you like it.	تام مطمئن نیست که شما آن را دوست دارید.
Nothing is more expensive than what you get for free.	هیچ چیز گرانتر از چیزی نیست که به صورت رایگان دریافت می کنید.
It is not your turn yet	هنوز نوبت شما نرسیده
If Tom can't find a job, I'll tell you.	اگر تام کار را پیدا نکرد، به شما می گویم.
Tom snored loudly as he slept.	تام هنگام خواب با صدای بلند خروپف کرد.
One gave Tom a ticket.	یکی به تام بلیط داد.
I will be back tomorrow	من پس فردا برمیگردم
Tom is among those who intend to participate.	تام از جمله کسانی است که قصد شرکت در آن را دارند.
I do not think anyone was here yesterday.	من فکر نمی کنم کسی دیروز اینجا بود.
We are constantly striving to get better.	ما به طور مستمر برای بهتر شدن تلاش می کنیم.
I thought you could do it.	من فکر می کردم که شما می توانید آن را انجام دهید.
Tom did not open the door for me.	تام در را برای من باز نکرد.
This photo is more than a hundred years old.	این عکس بیش از صد سال قدمت دارد.
Tom said he was not to blame.	تام گفت که او مقصر نیست.
Did you not book?	رزرو نکردی؟
Tom said Mary would be home soon.	تام گفت مری به زودی به خانه برمی گردد.
Tom did well in his own way.	تام به روش خودش خوب عمل کرد.
He is one of those men who prefers to crochet vases to go on an adventure.	او از آن دسته مردانی است که ترجیح می‌دهد گلدان‌ها را قلاب‌بافی کند تا به دنبال ماجراجویی باشد.
I knew Tom was a good volleyball player, but I did not know he was so good.	می‌دانستم تام والیبالیست خوبی است، اما نمی‌دانستم اینقدر خوب است.
Tom will do the same.	تام هم همین کار را خواهد کرد.
Tom stole your bike	تام دوچرخه شما را دزدید
I thought you did not like sushi, but I liked it very much.	من فکر می کردم که شما سوشی را دوست ندارید، اما من آن را بسیار دوست داشتم.
I'm the only one who has done this before.	من تنها کسی هستم که قبلاً این کار را انجام داده ام.
You need to do something about it soon.	شما باید به زودی کاری در این مورد انجام دهید.
How many more houses does Tom have?	تام چند خانه دیگر دارد؟
I do not know, did Tom know that doing this is a bad idea?	نمی دانم آیا تام می دانست که انجام این کار ایده بدی است؟
I decided to go	تصمیم گرفتم برم
Tom goes to a party.	تام به یک مهمانی می رود.
Tom talks to Mary every day.	تام هر روز با مری صحبت می کند.
Tom was here with me in the basement a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش اینجا در زیرزمین با من بود.
Tom does not like cartoons.	تام کارتون را دوست ندارد.
Tom's lights were off, so I did not knock on his door.	چراغ های تام خاموش بود، بنابراین در خانه اش را نکوبیدم.
They found an ancient bowl dating back 2,000 years.	آنها یک کاسه باستانی مربوط به 2000 سال پیش را پیدا کردند.
Who Invented the Typewriter?	چه کسی ماشین تحریر را اختراع کرد؟
Mary is Tom's wife.	مری همسر تام است.
When did the Japanese start eating polished rice?	ژاپنی ها از چه زمانی شروع به خوردن برنج صیقلی کردند؟
Tom is only slightly shorter than Mary.	تام فقط کمی کوتاهتر از مری است.
Tom did not look too busy today.	تام امروز خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom followed us here.	تام ما را در اینجا دنبال کرد.
I do not think Tom could have done it without Mary's help.	من فکر نمی کنم تام بدون کمک مری می توانست این کار را انجام دهد.
Maryam is waiting for her husband to come home.	مریم منتظر است تا شوهرش به خانه بیاید.
You have a visitor.	شما یک بازدید کننده دارید.
I'll try to keep Tom out before you get here.	من سعی می کنم قبل از اینکه تو به اینجا برسی، تام را از رفتن بازدارم.
Want to know why Tom did it?	آیا می خواهید بدانید چرا تام این کار را کرد؟
I'm very tired of doing this right now.	فعلاً برای انجام این کار خیلی خسته هستم.
It didn't take me long to do this.	طولی نکشید که این کار را کردم.
The motive for the attack remains unclear.	انگیزه این حمله همچنان نامشخص است.
I'm not very good at swimming yet.	من هنوز در شنا خیلی خوب نیستم.
I wish I had not gone to Tom's party.	کاش به مهمانی تام نرفته بودم.
Communist forces quickly defeated the Marines.	نیروهای کمونیست به سرعت تفنگداران دریایی را شکست دادند.
I do not think that is impossible.	من فکر نمی کنم که غیر ممکن است.
Tom never took Mary seriously.	تام هرگز مری را جدی نگرفت.
Tom was the one who told me Mary should not do this.	تام کسی بود که به من گفت مری نباید این کار را بکند.
I wanted to invite Tom Mary and John to dinner.	می خواستم تام مری و جان را برای شام دعوت کند.
Tom tried for John Mary.	تام برای جان مری تلاش کرد.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"He plays tennis with Mary."	"او با مری تنیس بازی می کند."
I was impressed by Tom's courage.	من تحت تاثیر شجاعت تام قرار گرفتم.
I know Tom is a helicopter pilot.	من می دانم که تام یک خلبان هلیکوپتر است.
I took sleeping pills last night	دیشب قرص خواب خوردم
I do not want to work there anymore.	من دیگر نمی خواهم آنجا کار کنم.
Tom went to Boston to see Mary.	تام برای دیدن مری به بوستون رفت.
You should probably tell Tom why you should do this.	احتمالاً باید به تام بگویید که چرا باید این کار را انجام می دادید.
When to go home?	کی بریم خونه؟
Is there anything else you want to eat?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید بخورید؟
Tom intends to do this.	تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Can't you see who is following us?	نمی بینی چه کسی ما را دنبال می کند؟
A good cook does not throw away yesterday's soup.	یک آشپز خوب سوپ دیروز را دور نمی اندازد.
Do you hear what Tom is saying?	آیا می شنوی تام چه می گوید؟
I'm not coming anymore	دیگه نمیایم
He crossed Sherwood Forest.	او از جنگل شروود عبور کرد.
Tom asked me if I had found the keys.	تام از من پرسید که آیا کلیدها را پیدا کرده ام؟
One thing you need to know about me is that I spend a lot of time studying.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من زمان زیادی را صرف مطالعه می کنم.
Tom may be depressed.	تام ممکن است افسرده باشد.
The Statue of Liberty is a symbol of America.	مجسمه آزادی نماد آمریکاست.
Tom seemed to be trying to hide something.	به نظر می رسید تام سعی می کرد چیزی را پنهان کند.
Tom said he no longer wanted to see Mary.	تام گفت که دیگر نمی خواهد مری را ببیند.
I know Tom and Mary are engaged.	من می دانم که تام و مری نامزد هستند.
You should not drive	شما نباید رانندگی کنید
Tom will be promoted next week.	تام هفته آینده تبلیغ می شود.
You had to introduce yourself	باید خودت را معرفی میکردی
Tom has been fired.	تام اخراج شده است.
Do not scare me like that	اینطوری منو نترسان
Tom lay on the grass, looking up at the sky with his hands behind his back.	تام روی چمن‌ها دراز کشید و به آسمان نگاه کرد و دست‌هایش را پشت سر داشت.
I go to a restaurant every 2 days.	من هر 2 روز به رستوران می روم.
Tom was definitely drunk last night.	تام دیشب قطعا مست بود.
France is not hard	فرانسه سخت نیست
This will not be fair.	این عادلانه نخواهد بود.
Tom said Mary was so tired she could not move forward.	تام گفت مری آنقدر خسته است که نمی‌توانست جلوتر برود.
I did not think it would be so bad	فکر نمیکردم اینقدر بد باشه
Tom sat down with Mary on the sandy beach.	تام کنار مری در ساحل شنی نشست.
I did not realize my mistake until then.	تا آن زمان متوجه اشتباهم نشدم.
The first cousins ​​share a series of grandparents.	پسرعموهای اول یک سری پدربزرگ و مادربزرگ مشترک دارند.
Do not rush to do this.	برای انجام این کار آنقدر عجله نکنید.
Tom's house has no garage.	خانه تام گاراژ ندارد.
Tom and Mary finally decided to get married.	تام و مری بالاخره تصمیم گرفتند با هم ازدواج کنند.
In some states, judges are elected officials.	در برخی ایالت ها، قضات مقامات منتخب هستند.
I know Tom was unhappy.	می دانم که تام ناراضی بوده است.
Tom has twice as many stamps as I do.	تام دو برابر من تمبر دارد.
Can I talk to Tom please?	میشه لطفا با تام صحبت کنم؟
If you want more details about it, you should ask my boss.	اگر جزئیات بیشتری در مورد آن می خواهید، باید از رئیس من بپرسید.
Tom poured some wine on his shirt.	تام مقداری شراب روی پیراهنش ریخت.
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام دهد.
I do not know if Tom is really smarter than Mary?	نمی دانم آیا تام واقعا از مری باهوش تر است؟
Tom said Mary was going to Australia with him.	تام گفت مری با او به استرالیا می رود.
Why don't you take your coat?	چرا کتت را نمی گیری؟
I will be happy to help you, only I am busy right now.	من با کمال میل به شما کمک خواهم کرد، فقط من الان سرم شلوغ است.
Tom was angry.	تام عصبانی بود.
Tom said Mary had nothing to do.	تام گفت که مری کاری برای انجام دادن ندارد.
Tom is probably in Boston now.	تام احتمالا در حال حاضر در بوستون است.
I do not know what was in that box.	من نمی دانم در آن جعبه چه چیزی بود.
Almost only when an obese man gets angry is when he is deprived of his food.	تقریباً تنها زمانی که یک مرد چاق عصبانی می شود زمانی است که از غذای خود محروم شده است.
If you want to talk to Tom, you have to wait about three hours.	اگر می خواهید با تام صحبت کنید، باید حدود سه ساعت صبر کنید.
Tom said he had considered suicide.	تام گفت که به خودکشی فکر کرده بود.
Tom said he felt he had to help Mary.	تام گفت که احساس می کند باید به مری کمک کند.
We have not done the job yet.	ما هنوز کار را انجام نداده ایم.
Is it possible for it to happen?	آیا احتمال وقوع آن وجود دارد؟
Let Tom know what you plan to do.	به تام اطلاع دهید که قصد انجام چه کاری را دارید.
We may need to stay in Boston for a few weeks.	شاید لازم باشد چند هفته در بوستون بمانیم.
Maryam's kitchen is bigger than my living room.	آشپزخانه مریم از اتاق نشیمن من بزرگتر است.
Tom said he's the only one who should do it.	تام گفت که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
You do not really enjoy socializing with Tom, do you?	شما واقعا از معاشرت با تام لذت نمی برید، نه؟
There is something I want to share with you.	چیزی هست که می خواهم با شما در میان بگذارم.
Tom trimmed his mustache.	تام سبیل هایش را کوتاه کرد.
I know Tom did not know we should not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نباید این کار را می کردیم.
Tom and I looked at each other.	من و تام به هم نگاه کردیم.
I do not know if Tom really knows the composition of this safe or not.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً ترکیب این گاوصندوق را می داند یا نه.
Tom said he was sleeping on the floor.	تام گفت که روی زمین می خوابد.
Tom was the mastermind of the scam.	تام مغز متفکر این کلاهبرداری بود.
Do you want me to rub your shoulders?	می خواهی شانه هایت را بمالم؟
It was just a bad timing	فقط زمان بندی بدی بود
Tom will be very tired after doing this.	تام پس از انجام این کار بسیار خسته خواهد شد.
Tom said he would do it if I did.	تام گفت که اگر من هم این کار را انجام دهم، این کار را انجام می دهد.
Washing your hands is one way to control bacteria.	شستن دست ها یکی از راه های کنترل باکتری هاست.
Tom said he thought Mary might not need it anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom gave us everything he had.	تام هر چه داشت به ما داد.
I can help you avoid the mistakes I made.	من می توانم به شما کمک کنم از اشتباهاتی که مرتکب شدم اجتناب کنید.
I'm sure you're wrong.	من مطمئن هستم که شما اشتباه می کنید.
Tom went to the hospital because he was sick.	تام چون مریض بود به بیمارستان رفت.
Tom was in bed all morning.	تام تمام صبح در رختخواب بود.
Tom said he plans to move to Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده به بوستون برود.
Leave Tom alone for a minute.	یک دقیقه تام را تنها بگذار.
Tom is probably in Boston.	تام احتمالا در بوستون است.
My mother does not allow us to keep pets in the house.	مادرم اجازه نمی دهد در خانه حیوانات خانگی نگهداری کنیم.
Tom could not find a good job for Mary.	تام نتوانست شغل خوبی برای مری پیدا کند.
This is not very close.	این خیلی نزدیک نیست.
All I know is that Tom was not here.	تنها چیزی که می دانم این است که تام اینجا نبود.
Tom complained about this.	تام از این بابت شکایت کرد.
This is a personal decision.	این یک تصمیم شخصی است.
I could not believe my eyes.	من به چشمانم باور نداشتم.
Tom told me he thought Mary was smart.	تام به من گفت که فکر می کند مری باهوش است.
Tom is not as claustrophobic as I am.	تام مثل من کلاستروفوبیک نیست.
Tom was three years old when his mother went missing.	تام سه ساله بود که مادرش گم شد.
I do not think anyone else wants to do that today.	من فکر نمی کنم که کسی دیگر بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom was not surprised that Mary did this.	تام از این که مری این کار را کرد چندان متعجب به نظر نمی رسید.
Tom probably does not know that Mary is busy.	تام احتمالاً نمی داند که مری مشغول است.
Aren't you angry with Tom?	با تام عصبانی نیستی؟
What if there is a leak?	اگر نشتی وجود داشته باشد چه؟
I wonder why Tom was late.	تعجب می کنم که چرا تام دیر کرد.
I'm pretty sure I told you not to do this before.	من کاملا مطمئن هستم که قبلاً به شما گفته بودم که این کار را نکنید.
Tom says Mary is a good student.	تام می گوید که مری دانش آموز خوبی است.
Tom was interviewed on a local television program.	تام در یک برنامه تلویزیونی محلی مصاحبه شد.
We're not sure Tom is still in Australia.	ما مطمئن نیستیم که تام هنوز در استرالیا است.
Do you prefer to work alone or as a team?	آیا ترجیح می دهید به تنهایی کار کنید یا تیم؟
I do not think Tom knows what time I'm going to get to the station.	فکر نمی کنم که تام بداند چه ساعتی قرار است به ایستگاه برسم.
Tom is a little shy.	تام کمی خجالتی است.
Tom is scheduled to teach French next year.	تام قرار است سال آینده زبان فرانسه تدریس کند.
I paged Tom.	تام را پیج کردم.
I did not know what to do after that.	بعد از آن نمی دانستم چه کار کنم.
I believe you are right	من معتقدم حق با شماست
I thought you would be alone	فکر کردم تنها میشی
Tom could have told me about this before.	تام می توانست قبلاً در این مورد به من بگوید.
Tom has seen things he was never supposed to see.	تام چیزهایی را دیده است که هرگز قرار نبود ببیند.
I do not play bassoon like before.	من مثل قبل فاگوت نمیزنم.
You still haven't told Tom why you didn't have to do this, have you?	هنوز به تام نگفتی که چرا مجبور نبودی این کار را بکنی، نه؟
Thank you for all you have done for us.	از شما برای تمام کارهایی که برای ما انجام دادید متشکرم.
Tom did not seem to know what to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست باید چه کار کند.
It was as if you were expecting to be kissed.	انگار انتظار داشتی ببوسمت.
Tom's dog is a matte.	سگ تام یک مات است.
It's a little cold for swimming, don't you think?	برای شنا کمی سرد است، فکر نمی کنی؟
Weren't you the one who was supposed to tell Tom to do this?	مگه تو نبودی که قرار بود به تام بگی اینکارو بکنه؟
Tom said he thinks Mary is in the library.	تام گفت که فکر می کند مری در کتابخانه است.
I do not think Tom knows that there is anything to do.	فکر نمی کنم تام بداند که کاری برای انجام دادن وجود دارد.
Tom is due to stand trial on Monday.	تام قرار است دوشنبه محاکمه شود.
I'm sure it was wrong	مطمئنم اشتباه بوده
I have been told not to try to do this myself.	به من گفته شده است که سعی نکن خودم این کار را انجام دهم.
Most public places are simply not suitable for people with disabilities.	اکثر اماکن عمومی به سادگی برای افراد دارای معلولیت مناسب نیستند.
This is what scares me.	این چیزی است که من را می ترساند.
Tom lives in Los Angeles, the home of Hollywood.	تام در لس آنجلس، خانه هالیوود زندگی می کند.
Tom loves action movies.	تام فیلم های اکشن را دوست دارد.
My figures do not seem to match you.	به نظر می رسد ارقام من با شما همخوانی ندارد.
Tom must tell Mary not to waste his time convincing John to do so.	تام باید به مری بگوید که وقتش را برای متقاعد کردن جان به این کار تلف نکند.
If dinner is not ready by seven o'clock, I will go to the restaurant.	اگر تا ساعت هفت شام آماده نشد، به رستوران می روم.
Do not worry	نگران نباشید
Tom hoped he would not be punished.	تام امیدوار بود که مجازات نشود.
Is there a chance Tom is in Boston now?	آیا شانسی وجود دارد که تام اکنون در بوستون باشد؟
Tom hopes the police find out who killed his daughter.	تام امیدوار است که پلیس بفهمد چه کسی دخترش را کشته است.
Who was the class leader before Tom?	رئیس کلاس قبل از تام چه کسی بود؟
This is an email I received from Tom.	این ایمیلی است که از تام دریافت کردم.
Look at the cute little baby sleeping in the cradle.	به بچه کوچولوی بامزه ای که در گهواره خوابیده نگاه کنید.
Tom is also an actor.	تام هم بازیگر است.
Did Tom say why isn't Mary here today?	آیا تام گفت چرا مری امروز اینجا نیست؟
Weren't you in Boston last year?	پارسال تو بوستون نبودی؟
Why don't we get to it on Monday afternoon?	چرا دوشنبه بعدازظهر به آن نمی رسیم؟
I liked some of Tom's paintings.	من برخی از نقاشی های تام را دوست داشتم.
Tom will stay here in Australia for a while.	تام مدتی دیگر اینجا در استرالیا خواهد ماند.
This must have happened when Tom and I were in Australia.	این باید زمانی اتفاق افتاده باشد که من و تام در استرالیا بودیم.
I ate something yesterday	من دیروز کاری خوردم
I do not know if Tom knows that Mary does.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری این کار را می کند؟
Tom thought Mary knew who to deliver the report to.	تام فکر کرد مری می‌دانست که گزارش را به چه کسی تحویل دهد.
You better stay quiet	بهتره ساکت بمونی
Tom thought he might have to do it today.	تام فکر کرد که ممکن است امروز مجبور شود این کار را انجام دهد.
Tom explained to me in detail how to do this.	تام با جزئیات به من توضیح داد که چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think it will affect us.	فکر نمی‌کنم روی ما تأثیر بگذارد.
Tom left without me	تام بدون من رفت
Tom woke up with a kiss on the cheek.	تام با بوسه ای بر گونه مری را بیدار کرد.
During the intrusion, we ate at the bar.	در طول اینتراکت، در بار نوشیدنی خوردیم.
I could help you	من می توانستم به شما کمک کنم
Tom usually wakes up at about half past six, but usually does not get out of bed until seven.	تام معمولاً حدود ساعت شش و نیم از خواب بیدار می شود، اما معمولاً تا ساعت هفت از رختخواب بلند نمی شود.
Tom is probably still shy.	تام احتمالا هنوز خجالتی است.
Tom bought a lottery ticket.	تام یک بلیط بخت آزمایی خرید.
Tom is ready to forgive Mary.	تام آماده است که مری را ببخشد.
You behave for no reason	تو بی دلیل رفتار میکنی
I believe you will get over it soon.	من معتقدم به زودی از پس آن بر می آیی.
Please unlock the door?	لطفا قفل در را باز کنید؟
There is a bookstore in front of my house.	روبه‌روی خانه‌ام یک کتاب‌فروشی است.
We heard Tom crying.	صدای گریه تام را شنیدیم.
Tom was suddenly very tired.	تام ناگهان بسیار خسته شد.
I know you probably will not.	من می دانم که شما به احتمال زیاد این کار را نمی کنید.
I did not know Tom had told Mary he could not do this.	نمی دانستم تام به مری گفته که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is able to do it.	تام قادر به انجام آن است.
I do not know how to fix it.	من نمی دانم چگونه آن را درست کنم.
Tom plays tennis well.	تام به خوبی تنیس بازی می کند.
Tom's scream woke Mary up.	جیغ تام مری را بیدار کرد.
Tom said he sold his house for $ 300,000.	تام گفت که خانه اش را به قیمت 300000 دلار فروخته است.
I hope Tom gets here in time.	امیدوارم تام به موقع به اینجا برسد.
I'm giving these to Tom.	من اینها را به تام می دهم.
Tom was qualified.	تام صلاحیت داشت.
Maybe Tom can help you solve it.	شاید تام بتواند به شما کمک کند تا آن را حل کنید.
Tom says he has no plans to return to Australia.	تام می گوید که قصد بازگشت به استرالیا را ندارد.
Tom went to a concert in Boston.	تام به کنسرتی در بوستون رفت.
What kind of person is Tom?	تام چه جور آدمی است؟
I thought you were living with Tom	فکر کردم با تام زندگی می کنی
I think Tom should be able to do that for you.	من فکر می کنم تام باید بتواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom decided not to go with Mary.	تام تصمیم گرفت با مری نرود.
Tom said he would not go with Mary.	تام گفت که با مری نمی رود.
Tom asked Mary why she did not need to do this.	تام از مری پرسید که چرا او نیازی به انجام این کار ندارد.
My supervisor is forcing me to do this, so I'm not in a hurry to finish it.	سرپرستم مرا مجبور به انجام این کار می کند، بنابراین عجله ای برای اتمام آن ندارم.
Tom said he thinks he may not be allowed to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
I can not stop laughing when I think about it.	وقتی به آن فکر می کنم نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم.
They did not give me one of them.	یکی از آن ها را به من ندادند.
I'm not worried about them.	من نگران آنها نیستم.
They closed the gutter because he did not pay the bill.	آبش را بستند چون قبض را پرداخت نکرد.
I've been waiting for Tom for an hour.	من یک ساعت است که منتظر تام هستم.
You thought you would win, didn't you?	فکر می کردی برنده می شوی، نه؟
I think Tom is compassionate.	من فکر می کنم که تام دلسوز است.
I'm afraid I'm not very good at music.	می ترسم زیاد اهل موسیقی نباشم.
You better not go out in this bad weather	بهتره تو این هوای بد بیرون نری
I thought Tom liked it.	فکر می کردم تام از اینجا خوشش می آید.
Tom is wrong about this, is not he?	تام در این مورد اشتباه می کند، اینطور نیست؟
Tom could very well be re-elected.	تام به خوبی می تواند دوباره انتخاب شود.
I met him quite unexpectedly.	من او را کاملا غیر منتظره ملاقات کردم.
Do Tom and Mary like some kind of music?	آیا تام و مری یک نوع موسیقی را دوست دارند؟
Tom has a beautiful house.	تام خانه زیبایی دارد.
Tom wanted to play tennis with Mary.	تام می خواست با مری تنیس بازی کند.
Tom is a fast singer.	تام یک خواننده سریع است.
I have to study for tomorrow's exam.	برای آزمون فردا باید مطالعه کنم.
I did not let Tom kiss me.	اجازه ندادم تام مرا ببوسد.
The government coffers are empty	خزانه دولت خالی است
The food Tom and Mary made was delicious.	غذایی که تام و مری درست کردند خوشمزه بود.
Tom did not want Mary to know that he was rich.	تام نمی خواست مری بداند که او ثروتمند است.
The weather is cooler than usual tonight.	امشب هوا خنک تر از حد معمول است.
Tom was very generous.	تام بسیار سخاوتمند بود.
I did not know that you were going to do this yourself.	من نمی دانستم که شما قصد دارید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom added wheat to thicken the soup.	تام برای غلیظ شدن سوپ گندم اضافه کرد.
I do not know if Tom did it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را کرد یا نه.
Tom said Mary knew John might not have to do it himself.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom was a prodigy child.	تام یک کودک اعجوبه بود.
I ate more than I should have at last night's party.	در مهمانی دیشب بیشتر از چیزی که باید خوردم.
Everyone smiles	همه لبخند می زنند
Tom can swim faster than anyone else in his swimming class.	تام می تواند سریعتر از هر کس دیگری در کلاس شنا خود شنا کند.
At 8:10 a.m. today, Mary gave birth to healthy triplets.	امروز ساعت 8:10 صبح، مری سه قلو سالم به دنیا آورد.
Tom told me he was sure it would happen.	تام به من گفت که مطمئن است که این اتفاق خواهد افتاد.
My new shoes are not very suitable.	کفش های جدید من خیلی مناسب نیستند.
Tom and Mary exchanged numbers at the party.	تام و مری در مهمانی شماره های خود را رد و بدل کردند.
Tom helped Mary get in the car.	تام به مری کمک کرد سوار ماشین شود.
I told Tom I would help him do it.	به تام گفتم که به او کمک خواهم کرد تا این کار را انجام دهد.
Why do you always talk about Tom?	چرا همیشه در مورد تام صحبت می کنی؟
Tom explained why he did it.	تام توضیح داد که چرا این کار را کرد.
I did not let Tom go home soon.	به تام اجازه ندادم زود به خانه برود.
Last night someone came into my house and stole my shotgun.	دیشب شخصی وارد خانه ام شد و تفنگ ساچمه ای ام را دزدید.
Do not forget to post the letter.	فراموش نکنید که نامه را پست کنید.
This was not supposed to happen	قرار نبود این اتفاق بیفتد
We have done this several times before.	ما قبلاً چندین بار این کار را انجام داده ایم.
You do not look nervous	عصبی به نظر نمیرسی
Tom deleted the sentence and rewrote it.	تام جمله را پاک کرد و دوباره نوشت.
Tom's probably not the only one who can help me with that.	احتمالا تام تنها کسی نیست که می تواند به من در انجام این کار کمک کند.
You say you're not angry, but you're certainly behaving like yourself.	شما می گویید عصبانی نیستید، اما مطمئناً مانند خودتان رفتار می کنید.
I thought you would not come back	فکر کردم برنمیگردی
Tom did not eat his salad.	تام سالادش را نخورد.
Tom was sitting in the back of the hall.	تام پشت سالن نشسته بود.
I love that singer	من عاشق اون خواننده هستم
I'm getting good at it.	من دارم در آن خوب می شوم.
It was half open in the closet.	در کمد دیواری نیمه باز بود.
The garden is full of weeds.	باغ پر از علف های هرز است.
He is always late for class.	او همیشه برای کلاس دیر می آید.
Get out of the car and put your hands behind your back.	از ماشین خارج شوید و دستان خود را پشت سر بگذارید.
Tom came here by bike.	تام با دوچرخه به اینجا آمد.
I still do not know what Tom will do.	من هنوز نمی دانم تام چه خواهد کرد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom burnt and Mary laughed.	تام آروغ زد و مری خندید.
Why don't we go see the movie?	چرا نریم فیلم ببینیم؟
I confess that I did not do what Tom told me I should do.	اعتراف می کنم که کاری را که تام به من گفت که باید انجام دهم را انجام ندادم.
You can force Tom to do this.	شما می توانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
I did not want Tom to get involved.	من نمی خواستم تام در این موضوع دخالت کند.
I do this for money.	من این کار را برای پول انجام می دهم.
"Everything is like a dream," Tom said.	تام گفت که همه چیز مثل یک رویاست.
I knew Tom really didn't want to do it alone.	می دانستم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Why don't we kiss and make up?	چرا ما نمی بوسیم و آرایش نمی کنیم؟
Tom was arrested	تام دستگیر شد
I thought I could still do it.	فکر می کردم هنوز هم می توانم این کار را انجام دهم.
We like to live here.	ما دوست داریم اینجا زندگی کنیم.
Do you think you can help me with that?	آیا فکر می کنید می توانید در این مورد به من کمک کنید؟
I do not think Tom did that.	من فکر نمی کنم تام این کار را می کرد.
Can't you see what happened?	نمی بینی چه اتفاقی افتاده؟
A wise person does not do that	آدم عاقل همچین کاری نمیکنه
I wanted to do this with Tom yesterday morning.	می خواستم دیروز صبح با تام این کار را انجام دهم.
I do not think it is wrong to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار اشتباه باشد.
Tom was three years old when his mother disappeared.	تام سه ساله بود که مادرش ناپدید شد.
Tom did not tell anyone why he should do this.	تام به کسی نگفت که چرا باید این کار را انجام دهد.
Do not take any risks that you do not have to take.	هیچ ریسکی را که مجبور نیستید انجام ندهید.
Stop hitting Tom.	دست از ضربه زدن به تام بردارید.
Tom is fatter than Mary.	تام از مری چاق تر است.
Can you get me a glass of peanut butter from the top shelf?	آیا می توانید شیشه کره بادام زمینی را از قفسه بالایی برای من تهیه کنید؟
He knows what he is talking about.	او می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
That shirt does not come with pants	اون پیراهن با شلوار نمیاد
I ask you to go back into that room.	من از تو می خواهم که به داخل آن اتاق برگردی.
I do not have a washing machine, I go to the laundry to wash clothes.	من ماشین لباسشویی ندارم برای شستن لباس ها به خشکشویی می روم.
Can you get here before 2:30?	آیا می توانید قبل از ساعت 2:30 به اینجا بروید؟
Tom is a Harvard student, isn't he?	تام دانشجوی هاروارد است، اینطور نیست؟
Tom looked good.	تام خوب نگاه کرد.
When are you coming to visit?	کی برای بازدید می آیی؟
I had a match with Tom.	من با تام مسابقه داشتم.
I do not care what you do.	کاری که شما انجام می دهید برای من مهم نیست.
I thought I knew everything about this.	من فکر می کردم که همه چیز را در مورد این موضوع می دانم.
Tom poured some water into the kettle and put it on the stove.	تام مقداری آب داخل کتری ریخت و روی اجاق گذاشت.
I could hardly understand myself in French.	به سختی توانستم خودم را به زبان فرانسوی بفهمم.
You are free to use this room.	شما برای استفاده از این اتاق آزاد هستید.
Tom was not sure how to react.	تام مطمئن نبود که چگونه واکنش نشان دهد.
I do not weigh as much as Tom.	من به اندازه تام وزن ندارم.
I'm very excited about it.	من در مورد آن بسیار هیجان زده هستم.
If we cut down these three trees, we could probably see the lake from our porch.	اگر این سه درخت را قطع می کردیم، احتمالاً می توانستیم دریاچه را از ایوان خود ببینیم.
I know Tom does not know why Mary does not like it.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را دوست ندارد.
Man cannot live forever.	انسان نمی تواند برای همیشه زندگی کند.
I finished writing the article and sent it to the editor.	نوشتن مقاله را تمام کردم و برای سردبیر فرستادم.
Tom hoped to get along with Mary again.	تام امیدوار بود که دوباره با مری کنار بیاید.
I did not know you would meet Tom	نمیدونستم با تام قرار میدی
Tom and I were never good together.	من و تام هرگز با هم خوب نبودیم.
Tom asked Mary if she knew what kind of food John loved.	تام از مری پرسید که آیا می داند جان چه نوع غذایی را دوست دارد؟
Aren't you going to be in Australia next October?	آیا قرار نیست اکتبر آینده در استرالیا باشید؟
Our goal is to meet the wants and needs of our customers.	هدف ما برآوردن خواسته ها و نیازهای مشتریان است.
Maryam has a handsome husband	مریم یه شوهر خوش تیپ داره
I'm burning with curiosity	دارم از کنجکاوی میسوزم
I could tell Tom was not happy.	می توانستم بگویم که تام خوشحال نیست.
Tom checked his email.	تام ایمیلش را چک کرد.
You're here soon, aren't you?	تو زود اینجایی، نه؟
Tom and Mary have just arrived.	تام و مری تازه آمده اند.
I did not follow the orders	به دستورات عمل نکردم
Are you sure you want to return all of these things?	آیا مطمئن هستید که می خواهید همه این چیزها را پس بدهید؟
I do not know how old Tom is.	من نمی دانم تام چند سال دارد.
That man is exactly like Tom.	آن مرد دقیقاً شبیه تام است.
Tom was sent here to take charge.	تام برای تصدی مسئولیت به اینجا فرستاده شد.
Tom is much better at skiing than I am.	تام در اسکی خیلی بهتر از من است.
We are ready to start loading the truck.	ما آماده هستیم تا بارگیری کامیون را آغاز کنیم.
They were cowards.	آنها ترسو بودند.
Tom should thank me for doing this.	تام باید از من برای انجام این کار تشکر کند.
Tom goes home early today.	تام امروز زود به خانه می رود.
I envy Tom's good fortune.	من به ثروت خوب تام حسادت می کنم.
I want to know what you think is happening.	من می خواهم بدانم شما فکر می کنید چه اتفاقی می افتد.
How many boxes of crackers did you buy?	چند جعبه کراکر خریدی؟
I definitely want to see Tom when I'm in Boston.	من قطعاً می خواهم زمانی که در بوستون هستم از تام دیدن کنم.
I could not do everything I wanted to do.	من نتوانستم هر کاری را که می خواستم انجام دهم.
Tom pretended to be listening.	تام وانمود کرد که دارد گوش می دهد.
That's what we were trying to do.	این چیزی بود که ما برای آن تلاش می کردیم.
Tom told me he would not stay long.	تام به من گفت که دیگر زیاد نخواهد ماند.
Tom had told me before that he would not do that.	تام قبلاً به من گفته بود که این کار را نمی کند.
Tom can swim well.	تام می تواند خوب شنا کند.
I look forward to receiving your letter.	من مشتاقانه منتظر دریافت نامه شما هستم.
Tom used to live on Park Street.	تام قبلاً در خیابان پارک زندگی می کرد.
Don't leave classes, okay?	کلاس ها را رها نکن، باشه؟
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
It is not masculinity to slander others behind others.	مردانگی نیست که پشت سر دیگران از دیگران بدگویی کنیم.
It is not clear what will happen.	چه اتفاقی خواهد افتاد، مشخص نیست.
I did not intend to step on any toe.	من قصد نداشتم پا روی هیچ انگشت پا بگذارم.
Please do not laugh	لطفا نخندید
I will not let you continue this.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را ادامه دهید.
I will be waiting for you in my room.	در اتاقم منتظرت خواهم بود.
Why don't you eat anything?	چرا چیزی نمی خوری؟
Neither Tom nor Mary have to go there tomorrow.	نه تام و نه مری مجبور نیستند فردا به آنجا بروند.
I thought you said you would definitely do this.	فکر کردم گفتی حتما این کار را می کنی.
Tom saw a girl sitting alone, so he went back to talk to her.	تام دختری را دید که تنها نشسته بود، پس رفت تا با او صحبت کند.
Tom does not know why Mary went to Boston.	تام نمی داند چرا مری به بوستون رفت.
Tom was wearing a pair of old brown shoes.	تام یک جفت کفش قهوه ای قدیمی پوشیده بود.
I always have the right amount of paper towels in my pocket.	من همیشه مقدار مناسبی از دستمال کاغذی در جیبم دارم.
Tom forgot to call his mother.	تام فراموش کرد به مادرش زنگ بزند.
All of these people are from outside the city.	همه این افراد از خارج از شهر هستند.
Tom seemed to be fine.	به نظر می رسید که تام خوب است.
The war of 1812 had begun.	جنگ 1812 آغاز شده بود.
Tom is really talented, isn't he?	تام واقعا با استعداد است، اینطور نیست؟
How long do you want to be here?	چقدر دیگر قصد دارید اینجا باشید؟
I know that Tom Mechanic is not a good car.	می دانم که تام مکانیک ماشین خوبی نیست.
Tom is not a bad person	تام آدم بدی نیست
I know I'm upset	میدونم از دست من ناراحتی
I know Tom is a great cook.	می دانم که تام آشپز بسیار خوبی است.
Tom told me he thought Mary was curious.	تام به من گفت که فکر می کند مری کنجکاو است.
You are free to use this car.	شما آزادید که از این ماشین استفاده کنید.
Tom ate a Huckleberry bowl.	تام یک کاسه هاکلبری خورد.
Can you tell me how to get to my office?	ممکن است به من بگویید چگونه به دفتر خود بروم؟
See what you did	ببین چیکار کردی
Tom should never have told Mary that he loved her.	تام هرگز نباید به مری می گفت که او را دوست دارد.
I do not know why Tom had to do this.	من نمی دانم چرا تام مجبور به انجام این کار شد.
I'm listening to Celtic music.	من در حال گوش دادن به موسیقی سلتیک هستم.
Tom reads only half of the esophagus.	تام فقط نیمی از مری مطالعه می کند.
Tom and Mary both grinned.	تام و مری هر دو پوزخند زدند.
Tom survived his wife for three years.	تام سه سال از همسرش زنده ماند.
You should not notice his strangeness.	شما نباید به عجیب و غریب بودن او توجه کنید.
Tom may use my computer if needed.	تام ممکن است در صورت نیاز از کامپیوتر من استفاده کند.
I can not stand Tom's rudeness.	من نمی توانم بی ادبی تام را تحمل کنم.
Everyone thinks I'm going crazy.	همه فکر می کنند من دارم دیوانه می شوم.
Tom entered Mary's house.	تام وارد خانه مری شد.
Hey, what does this smell like?	هی، این چه بویی است؟
I do not want to deceive you.	من نمی خواهم شما را فریب دهم.
I think Tom is cautious.	من فکر می کنم که تام محتاط است.
I do not think Tom really enjoys doing this alone.	من فکر نمی کنم تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
Would you please not tell Tom to do this?	لطفاً به تام نمی گویید این کار را انجام دهد؟
Tom's late, right?	تام دیر کرده، نه؟
To work in those conditions requires a certain type of people.	برای کار در آن شرایط نیاز به نوع خاصی از افراد است.
I think Tom will be destroyed.	من فکر می کنم که تام ویران خواهد شد.
I'm not surprised if Tom wants to do that.	اگر تام بخواهد این کار را انجام دهد، تعجب نمی کنم.
Tom said he was quite tired.	تام گفت که کاملا خسته است.
Tom spends a lot of time with the computer.	تام زمان زیادی را با کامپیوتر می گذراند.
I know Tom is not committed to doing that.	من می دانم که تام متعهد به انجام این کار نیست.
This is all that matters.	این همه چیز مهم است.
I think Tom visited Australia with Mary last spring.	من فکر می کنم که تام بهار گذشته با مری از استرالیا دیدن کرد.
Tom did not tell Mary why he did not want to go to Boston with her.	تام به مری نگفت که چرا نمی‌خواهد او با او به بوستون برود.
I was not very hungry when I got home, but now I'm really hungry.	وقتی به خانه رسیدم زیاد گرسنه نبودم، اما الان واقعا گرسنه هستم.
Were you able to catch Tom?	تونستی تام رو بگیری؟
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Did you meet Tom yesterday?	آیا دیروز با تام برخورد کردی؟
Let's start with Tom.	بیایید با تام شروع کنیم.
We heard Tom speak French.	ما شنیدیم که تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom asked Mary to take care of him.	تام از مری خواست که از جان نگهداری کند.
Tom did something he was not supposed to do.	تام کاری کرد که قرار نبود انجام دهد.
Beat the dough well.	خمیر را خوب بزنید.
Tom told Mary that John was a good boy.	تام به مری گفت که جان پسر خوبی است.
I'm probably not the only one who has done this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
Tom parked behind his office building.	تام در پشت ساختمان اداری خود پارک کرد.
Tom could not answer.	تام نتوانست جواب بدهد.
Tom said he felt no pressure to win.	تام گفت که هیچ فشاری برای بردن احساس نمی کند.
He eats for two.	او برای دو نفر غذا می خورد.
Maryam is a beautiful woman.	مریم زن خوش قیافه ای است.
Tom is sick, so he will not be there.	تام بیمار است، بنابراین او آنجا نخواهد بود.
The men are wearing their hats.	مردان کلاه خود را به سر گذاشته اند.
Tom gave me tea.	تام به من چای داد.
Tom did not say where he met Mary.	تام نگفت کجا مری را ملاقات کرده است.
We did not win anything	ما چیزی برنده نشدیم
If you had more tact, you might have sold the idea to Tom.	اگر درایت بیشتری داشتید، شاید این ایده را به تام می فروختید.
Tom hopes Mary knows he should not do what John thinks he should do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید کاری را که جان فکر می کند باید انجام دهد.
Tom told me he was sick, which was not true.	تام به من گفت که او مریض است، که درست نبود.
Tom hates Christmas.	تام از کریسمس متنفر است.
I know Tom does not know I'm going to do this.	می دانم که تام نمی داند که من قصد انجام این کار را دارم.
Glad Tom was able to see you while you were in Boston.	خوشحالم که تام توانست شما را در زمانی که در بوستون بودید ببیند.
Tom does not seem to be as anxious as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد مضطرب باشد.
Tom checked his gun to make sure it was loaded.	تام تفنگش را چک کرد تا مطمئن شود که پر شده است.
We work from morning till evening.	ما از صبح تا غروب کار می کنیم.
A café overlooks the mill pond.	یک کافه مشرف به حوض آسیاب است.
Tom did not know who Mary was going to do this with.	تام نمی دانست مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Are you accusing me of fraud?	آیا مرا به تقلب متهم می کنی؟
I know Tom enjoys doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom is strict with his children.	تام با فرزندانش سختگیر است.
I secretly love another wife.	من پنهانی عاشق همسر دیگری هستم.
Did you not know that you were going to help me with this?	آیا نمی دانستی که قرار بود در این کار به من کمک کنی؟
I tried to stay awake but fell asleep.	سعی کردم بیدار بمانم اما خوابم برد.
The teacher told me that Hitler had committed suicide.	معلم به من گفت که هیتلر خودکشی کرد.
A smile may indicate understanding, joy, or appreciation for humor.	لبخند ممکن است بیانگر درک، شادی یا قدردانی از شوخ طبعی باشد.
Tom hurts Mary.	تام به مری صدمه می زند.
I wonder why Tom never learned to drive.	من تعجب می کنم که چرا تام هرگز رانندگی را یاد نگرفت.
Tom brings you coffee.	تام برایت قهوه می آورد.
Mary suffered from dysentery because Tom did not clean the pots thoroughly.	از آنجایی که تام به طور کامل گلدان ها را تمیز نکرد، مری به اسهال خونی مبتلا شد.
I do not intend to teach you to drive.	من قصد ندارم به شما رانندگی یاد بدهم.
Tom is not afraid of snakes.	تام از مارها نمی ترسد.
I just do not have the patience to do math homework.	من فقط حوصله انجام تکالیف ریاضی را ندارم.
Tom back?	تام برگشته؟
I hope everything goes well	امیدوارم همه چی درست بشه
She hugged him to help him, but he could not stand.	او را در آغوش گرفت تا به او کمک کند، اما او نتوانست بایستد.
It is a rare occurrence to meet a famous musician on the street.	اتفاق نادری است که در خیابان با یک نوازنده مشهور برخورد کنید.
We have been waiting for you all day.	ما تمام روز منتظر شما بودیم.
The university graduated 500 students last year.	این دانشگاه سال گذشته 500 دانشجو فارغ التحصیل کرد.
You are the age of my girlfriend	تو هم سن دوست دختر منی
I do not think I need your help today.	فکر نمی کنم امروز به کمک شما نیاز داشته باشم.
Tom's garden is much larger than Mary's garden.	باغ تام بسیار بزرگتر از باغ مری است.
Tom told Mary he did not think John was tired.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خسته باشد.
They are safe.	آنها در امان هستند.
It was really unprofessional	واقعا غیر حرفه ای بود
Tom said something was wrong.	تام گفت چیزی اشتباه است.
Tom did not break any rules.	تام هیچ قانونی را زیر پا نگذاشت.
I thought you talked to Tom before.	فکر کردم قبلا با تام صحبت کرده ای.
Tom was expelled from the army.	تام از ارتش بیرون انداخته شد.
Please tell us the reason for your delay.	لطفا دلیل تاخیرتان را بگویید.
Only Tom and Mary will be there.	فقط تام و مری آنجا خواهند بود.
Tom said he thinks prices in that store are too high.	تام گفت که فکر می کند قیمت ها در آن فروشگاه خیلی بالاست.
I did not know you were married to Tom before	نمیدونستم قبلا با تام ازدواج کردی
Tom's parents's house is there.	خانه پدر و مادر تام آنجاست.
Tom is supposed to be a teacher.	تام قرار است معلم شود.
I want to know why Tom does not do this.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را نمی کند.
I know Tom is a good chess player.	من می دانم که تام یک شطرنج باز خوب است.
Tom went to the bank to deposit the money he had been given.	تام به بانک رفت تا پولی که به او داده شده بود را واریز کند.
I have learned how to do this.	من یاد گرفته ام که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom was an expert at doing this.	تام در انجام این کار متخصص بود.
I know Tom is a good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خوبی است.
Tom still has work to do.	تام هنوز کارهایی برای انجام دادن دارد.
I'm taking my son to the zoo this afternoon.	من امروز بعدازظهر پسرم را به باغ وحش می برم.
Apparently Tom did the same.	ظاهرا تام هم همین کار را کرد.
Do not worry, I'm used to it.	نگران نباش من به آن عادت کرده ام.
Ink stains are not removed.	لکه جوهر پاک نمی شود.
Tom will never return to Boston.	تام هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
I think Tom is magnificent.	من فکر می کنم تام با شکوه است.
I guess Tom and Mary are not as eager to do that now as they were yesterday.	من گمان می کنم که تام و مری اکنون به اندازه دیروز مشتاق انجام این کار نیستند.
I did not tell anyone why I had gone to Boston.	به کسی نگفتم چرا به بوستون رفته بودم.
I will abolish the death penalty.	مجازات اعدام را لغو خواهم کرد.
Tom will probably be found guilty.	احتمالا تام مقصر شناخته خواهد شد.
Not good for me today	امروز برای من خوب نیست
I did not expect to see Tom in Boston.	انتظار نداشتم تام را در بوستون ببینم.
What is the axis?	محور چیست؟
You told Tom you could do it, didn't you?	به تام گفتی که می توانی این کار را انجام دهی، نه؟
His hopes faded.	امیدهایش کمرنگ شد.
That's why I said do not go by car.	برای همین گفتم با ماشین نرو.
I put my bag on the top shelf of the train.	کیفم را روی قفسه بالای قطار گذاشتم.
I did not intend to interfere	قصد دخالت نداشتم
Tom called right after midnight.	تام درست بعد از نیمه شب تماس گرفت.
Tom was not interested in seeing my photos.	تام علاقه ای به دیدن عکس های من نداشت.
Tom is fine with both of his sisters, but things are a little dark with his brother.	تام با هر دو خواهرش خوب است، اما اوضاع با برادرش کمی تیره است.
I know Tom did not know who did not have to do this.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not think Tom cares that you do that.	من فکر نمی کنم که تام اهمیتی نمی دهد که شما این کار را انجام دهید.
I forgot to tell Tom that I could not speak French.	فراموش کردم به تام بگویم که نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Why did Tom need a chainsaw?	چرا تام به اره برقی نیاز داشت؟
I met a friend at the station.	در ایستگاه با یکی از دوستانم آشنا شدم.
I could not hold Tom.	من نتوانستم تام را در دست بگیرم.
I want to dedicate all my time to this project.	من می خواهم تمام وقتم را به این پروژه اختصاص دهم.
I'm not interested in going to a concert with Tom.	من علاقه ای به رفتن به کنسرت با تام ندارم.
Tom said he might die.	تام گفت که ممکن است بمیرد.
Tom said he was going to leave.	تام گفت که قصد رفتن دارد.
He seems cautious, but in fact he is a man of will.	او محتاط به نظر می رسد، اما در واقع فردی با اراده است.
Tom says no worries.	تام می گوید که جای نگرانی نیست.
Tom is a heavy drinker.	تام یک مشروب خوار شدید است.
Tom does not need to be here on Monday.	نیازی نیست تام دوشنبه اینجا باشد.
Tom does not think Mary is retired yet.	تام فکر نمی کند مری هنوز بازنشسته شده باشد.
Everyone looked at Tom.	همه به تام نگاه کردند.
I made peace with my aunt before she died.	قبل از مرگ خاله ام با او صلح کردم.
I knew Tom would not do it right.	می دانستم که تام این کار را به درستی انجام نخواهد داد.
This is just wrong.	این فقط نادرست است.
I did not think you were so unlucky	فکر نمیکردم اینقدر بدشانس باشی
I thought Tom was not here.	فکر می کردم تام اینجا نیست.
It will not cost as much as you think.	آنقدر که فکر می کنید هزینه نخواهد داشت.
You did not know I did not want to do this, did you?	تو نمی دانستی که من نمی خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
The divorce was finalized this morning at the law firm.	طلاق صبح امروز در دفتر وکالت قطعی شد.
Tom was a little upset.	تام کمی ناراحت بود.
The British shelling stopped at seven o'clock.	گلوله باران انگلیس در ساعت هفت متوقف شد.
Tom transformed himself into a priest.	تام خود را به شکل یک کشیش درآورد.
Tom did not want me to go.	تام نمی خواست من بروم.
Maybe Tom could do it.	شاید تام می توانست این کار را انجام دهد.
It was very tempting to do so.	انجام این کار بسیار وسوسه انگیز بود.
The sidewalks were wet after the rain.	پیاده روها بعد از باران خیس شده بود.
I know Tom is active in his church.	من می دانم که تام در کلیسای خود فعال است.
They could not bury Tom properly.	آنها نتوانستند تام را به درستی دفن کنند.
Tomorrow, if it gets better, I will go out	فردا اگه خوب شد میرم بیرون
I have the most ideas and you have the best.	من بیشترین ایده ها را دارم و شما بهترین ها را.
I did not need to do this, but I did.	من نیازی به این کار نداشتم، اما انجام دادم.
What is Tom doing?	تام داره چی میسازه؟
Over time, all of these minor problems will be resolved.	با گذشت زمان، تمام این مشکلات جزئی حل خواهد شد.
Why don't we all chip in some money?	چرا همه ما مقداری پول تراشه نمی کنیم؟
I hope this does not happen on Monday.	امیدوارم دوشنبه این اتفاق نیفتد.
This is useful, isn't it?	این مفید است، اینطور نیست؟
I did not know that Tom expected me to do so.	نمی دانستم که تام از من انتظار چنین کاری را داشت.
Tom earns $ 300,000 a year.	تام سالانه 300000 دلار درآمد دارد.
Instead of doing what needs to be done, Tom reads a book.	تام به جای انجام کاری که باید انجام شود، کتاب خواند.
I did not know what to do when Tom told me this.	وقتی تام این را به من گفت نمی دانستم چه کار کنم.
Tom says he will come tomorrow	تام میگه فردا میاد
Tom's food is running out.	غذای تام در حال تمام شدن است.
Tom said that your snoring does not bother him.	تام گفت که خروپف تو او را آزار نمی دهد.
Tom could not carry all the books.	تام قادر به حمل همه کتاب ها نبود.
Tom has already bought what he needs.	تام قبلاً آنچه را که نیاز دارد خریده است.
Very nice	خیلی قشنگه
Is it just me or is everyone here cold?	فقط من هستم یا همه اینجا سردند؟
One tap, Tom.	یک ضربه بزنید، تام.
I know many people who can do this.	من افراد زیادی را می شناسم که می توانند این کار را انجام دهند.
Why not ask Tom what he wants to do?	چرا از تام نمی‌پرسیم که می‌خواهد چه کار کند؟
Do you know where Tom bought his new computer?	آیا می دانید تام کامپیوتر جدید خود را از کجا خرید؟
I do not really enjoy watching baseball on TV.	من واقعا از تماشای بیسبال در تلویزیون لذت نمی برم.
I asked Tom for guidance.	از تام راهنمایی خواستم.
Tell me what you think is happening	به من بگو که فکر می کنی چه اتفاقی می افتد
Tom's trial resumes Monday.	دادگاه تام دوشنبه از سر گرفته می شود.
Tom knew he was going to do it.	تام می دانست که قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom taught Mary French.	تام به مری فرانسه آموزش داد.
Most psychiatric wards are still very annoying and traumatic places.	اکثر بخش‌های روان‌پزشکی هنوز مکان‌های بسیار آزاردهنده و آسیب‌زا هستند.
Tom really hurt himself.	تام واقعا به خودش صدمه زد.
That's all Tom is talking about.	این تمام چیزی است که تام در مورد آن صحبت می کند.
There are both apples and oranges in the kitchen.	در آشپزخانه هم سیب و هم پرتقال وجود دارد.
Tom said I should exercise more.	تام گفت که باید بیشتر ورزش کنم.
You do not do things like this here.	اینطوری کارها را در اینجا انجام نمی دهید.
My company has started advertising it.	شرکت من شروع به تبلیغ آن کرده است.
I got it here.	من آن را در اینجا دریافت کردم.
My head is busy for three days	سه روزه سرم شلوغه
There is a broken blade on my bike.	یک پره شکسته روی دوچرخه من وجود دارد.
We tried to stop Tom.	ما سعی کردیم تام را متوقف کنیم.
We do not want to read French.	ما نمی خواهیم فرانسوی بخوانیم.
Don't you want a job?	آیا شما کار را نمی خواهید؟
Exercise is the best way to relieve stress.	ورزش بهترین راه برای رهایی از استرس است.
Tom may have entered.	ممکن است تام وارد شده باشد.
Tom did not go.	تام نرفت.
Tom has trouble hiding his feelings.	تام در پنهان کردن احساسات خود مشکل دارد.
I'm worried about whether we have enough water.	من نگران این هستم که آیا آب کافی داریم یا خیر.
Tom did not want to deal with Mary.	تام نمی خواست با مری معامله کند.
I did not know Tom had a house on Park Street.	من نمی دانستم تام خانه ای در خیابان پارک دارد.
I want to know who that phone call was from?	من می خواهم بدانم آن تماس تلفنی از چه کسی بود؟
I could not find the email Tom sent me last week.	من نمی توانم ایمیلی را که تام هفته گذشته برایم فرستاده بود پیدا کنم.
Tom was not surprised to hear that Mary and John were married.	تام وقتی شنید که مری و جان با هم ازدواج کرده اند تعجب نکرد.
Tom did not know that Mary had spent time in prison.	تام نمی دانست که مری مدتی را در زندان گذرانده است.
you'll see.	خواهی دید.
Tom was at his computer all day.	تام تمام روز پشت کامپیوترش بود.
Tom entered the room, carrying a bouquet of flowers.	تام وارد اتاق شد، در حالی که یک دسته گل حمل می کرد.
Some of Tom's ideas were not very good.	برخی از ایده های تام خیلی خوب نبودند.
The room was bright.	اتاق روشن بود.
Tom is the only person who has never lived in Australia.	تام تنها کسی است که هرگز در استرالیا زندگی نکرده است.
Tom is the one who convinced Mary to do this.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد.
Do you have a pair of binoculars?	یک جفت دوربین دوچشمی دارید؟
I know Tom did a better job this time.	می دانم که تام این بار این کار را بهتر انجام داد.
Tom was kind enough to lend me money.	تام به اندازه کافی مهربان بود که به من پول قرض داد.
Which color did you choose?	کدام رنگ را انتخاب کردید؟
Tom said he understood why Mary did not want to do this.	تام گفت که می فهمد چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I have office work to do	من کارهای اداری دارم که باید تمام کنم
We are not losers	ما بازنده نیستیم
Tom started crying and so did I.	تام شروع کرد به گریه کردن و من هم همینطور.
How often does Tom play hockey?	تام چند وقت یکبار هاکی بازی می کند؟
This is not what I really want to do.	این چیزی نیست که من واقعاً می خواهم انجام دهم.
I can not go home.	من نمی توانم به خانه بروم.
Tom confessed to stealing the money.	تام اعتراف کرد که پول را دزدیده است.
There is a woman downstairs who wants to talk to you.	یک خانمی در طبقه پایین است که می خواهد با شما صحبت کند.
I do not think I have enlightened myself.	فکر نمی‌کنم خودم را روشن کرده باشم.
This is not our stop	این محل توقف ما نیست
What do these statistics mean?	این آمارها به چه معناست؟
He hid his evil intentions with his friendly behavior.	او با رفتار دوستانه خود نیت شیطانی خود را پنهان کرد.
Tom said he did not think my program would work.	تام گفت که فکر نمی‌کند برنامه من کار کند.
Tom was harassed.	تام مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
I'm not really sick.	من واقعا مریض نیستم.
I know I behaved strangely.	می دانم که رفتار عجیبی داشته ام.
How do you know so much about Tom?	از کجا اینقدر در مورد تام می دانی؟
I was not really good at it.	من واقعاً در آن خوب نبودم.
I just did not want Tom to be hurt.	من فقط نمی خواستم تام صدمه ببیند.
I agree that real estate is expensive.	من با این نظر موافقم که املاک و مستغلات گران است.
Tom is not off duty today.	تام امروز خارج از وظیفه نیست.
Tom went to buy something to eat.	تام رفت تا چیزی برای خوردن بخرد.
Tom did not know that Mary wanted to leave him.	تام نمی دانست که مری می خواهد او را ترک کند.
Tom lived alone on a small island.	تام به تنهایی در جزیره ای کوچک زندگی می کرد.
Tom wants to try to blow up the place.	تام می خواهد سعی کند مکان را منفجر کند.
Tom was overweight as a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود اضافه وزن داشت.
The police have been notified.	به پلیس اطلاع داده شده است.
I wonder why Tom wasn't supposed to do that.	من تعجب می کنم که چرا تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
Did Tom show you anything else?	آیا تام چیز دیگری به شما نشان داد؟
I should have told this to Tom myself.	من باید خودم این را به تام می گفتم.
Tom took off his glasses.	تام عینکش را در آورد.
I've seen Tom flirt with you.	من نحوه معاشقه تام با شما را دیده ام.
It's good and roasted here.	اینجا خوب و برشته است.
Tom was not the one who told me you did not want to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو نمی‌خواهی این کار را بکنی.
I got caught in the shower on the way home.	در راه خانه زیر دوش گرفتار شدم.
Tom was arrested in the middle of the night.	تام در نیمه های شب دستگیر شد.
I knew Tom was waiting for Mary at home.	می دانستم تام در خانه منتظر مری است.
I did not think Tom was hurt.	فکر نمی کردم تام صدمه دیده باشد.
Tom said he thought Mary might want to do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را با جان انجام دهد.
Tom left his umbrella on the bus.	تام چترش را در اتوبوس جا گذاشت.
I have had such bad luck	من چنین بدشانسی داشته ام
Has anything unusual happened here recently?	آیا اخیراً چیزی غیرعادی در اینجا اتفاق افتاده است؟
We need to figure out how to do this.	ما باید دریابیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
We asked Tom if he needed help.	از تام پرسیدیم که آیا او به کمک نیاز دارد.
I do not want you to do this alone.	من نمی خواهم شما این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom was the only boy in the class.	تام تنها پسر کلاس بود.
Do you want to give up now, after all the time we have put into it?	آیا می‌خواهید پس از این همه زمانی که برای این موضوع گذاشته‌ایم، اکنون تسلیم شوید؟
I think Tom is depressed.	من فکر می کنم تام افسرده است.
Did you call or text Tom?	به تام زنگ زدی یا بهش پیام دادی؟
I think Tom is objective.	من فکر می کنم که تام عینی است.
What was Tom's reason for doing this?	دلیل تام برای این کار چه بود؟
I do not really know Tom.	من واقعا تام را نمی شناسم.
Too bad Tom is not here to show us what to do.	حیف که تام اینجا نیست تا به ما نشان دهد چه کار کنیم.
Tom blamed his parents for not raising him well.	تام پدر و مادرش را به خاطر خوب تربیت نکردن او سرزنش کرد.
My dog ​​was thirsty on the water.	سگ من تشنگی روی آب می زد.
I do not want to see you hurt.	من نمی خواهم ببینم که شما آسیب می بینید.
What Tom is doing is wrong.	کاری که تام انجام می دهد اشتباه است.
Tom wants to kill me when he finds out what I did.	تام وقتی بفهمد من چه کار کرده ام می خواهد مرا بکشد.
Tom did not allow people to pet his dog.	تام به مردم اجازه نداد سگش را نوازش کنند.
Tom wants us to work.	تام می خواهد ما کار کنیم.
Tom was not the only one laughing.	تام تنها کسی نبود که می خندید.
We are told not to do it ourselves.	به ما گفته شده است که این کار را خودمان انجام ندهیم.
There is nothing wrong with taking pictures from outside.	اشکالی ندارد که از بیرون عکس بگیرید.
Tom will retire next spring.	تام بهار آینده بازنشسته خواهد شد.
Some of us do not know what to do.	برخی از ما نمی دانیم چه کنیم.
The doctor tried every possible means to save his patient.	دکتر هر وسیله ممکن را برای نجات بیمارش امتحان کرد.
Tom may go sooner	تام ممکنه زودتر بره
I think you should go to Tom's funeral.	من فکر می کنم شما باید به مراسم خاکسپاری تام بروید.
If you do not do this, Tom will get angry.	اگر این کار را نکنی، تام عصبانی می شود.
Tom did not have to come yesterday.	تام مجبور نبود دیروز بیاید.
What did you do when you got home yesterday?	دیروز که برگشتی خونه چیکار کردی؟
It looks like Tom wants to be a teacher.	به نظر می رسد که تام می خواهد معلم شود.
Tom was not the first to wake up this morning.	تام اولین کسی نبود که امروز صبح بیدار شد.
Tom can not do that for you.	تام نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.
I knew Tom would eventually leave.	من می دانستم که تام در نهایت خواهد رفت.
Tom only likes women under thirty or over sixty.	تام فقط زنان زیر سی یا بالای شصت را دوست دارد.
Do you want to win or not?	آیا می خواهید برنده شوید یا نه؟
These cotton socks are really comfortable.	این جوراب های نخی واقعا راحت هستند.
You need to stop doing things that bother Tom.	باید از انجام کارهایی که تام را آزار می دهد دست برداری.
Tom enjoyed dancing with Mary.	تام از رقصیدن با مری لذت برد.
Tom asked Mary how she had broken her leg.	تام از مری پرسید که چگونه پایش را شکسته است.
Tom pretended to be working on his computer, but he was actually listening in on the conversation.	تام وانمود می کرد که با کامپیوترش کار می کند، اما در واقع داشت مکالمه را شنود می کرد.
He was not allowed to enroll in college.	او اجازه ثبت نام در دانشکده را نداشت.
Tom stole a bag full of sandwiches.	تام یک کیسه پر از ساندویچ دزدید.
I know Tom and Mary are both retired.	می دانم تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
We live in the second half of the twentieth century.	ما در نیمه دوم قرن بیستم زندگی می کنیم.
I started swearing.	شروع کردم به فحش دادن.
I'm eating some cereal and orange juice.	من مقداری غلات و آب پرتقال می خورم.
I think this is kind of stupid.	من فکر می کنم که این یک نوع احمقانه است.
Tom said he waited more than three hours.	تام گفت که او بیش از سه ساعت منتظر است.
I'm eating ice cream	دارم بستنی میخورم
I'm making lunch	دارم ناهار درست میکنم
I do not know what to tell you.	من نمی دانم به شما چه بگویم.
Tom picked up his hat and bowed.	تام کلاهش را برداشت و تعظیم کرد.
I do not dare to ask my boss to lend me his car.	من جرات این را ندارم که از رئیسم بخواهم ماشینش را به من قرض دهد.
Tom has a secret weapon.	تام یک سلاح مخفی دارد.
However, the issue is worth discussing.	با این حال، موضوع ارزش بحث را دارد.
I did not think we could go home until Monday.	فکر نمی کردم تا دوشنبه بتوانیم به خانه برگردیم.
He looks young, but in fact he is over thirty.	او جوان به نظر می رسد، اما در واقع از سی سالگی گذشته است.
How did Tom get to the hospital?	تام چگونه به بیمارستان رفت؟
Tom said Mary loves to dance.	تام گفت مری رقصیدن را دوست دارد.
Did you tell Tom why he had to do this?	آیا به تام گفته اید که چرا باید این کار را انجام دهد؟
They lifted the refrigerator up the stairs.	یخچال را از پله ها بالا بردند.
Do not involve me with them	من را با آنها درگیر نکن
We all know that Tom can not do that.	همه ما می دانیم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom confessed that he had eaten all the ice cream.	تام اعتراف کرد که تمام بستنی را خورده است.
Have I done anything to bother you?	آیا کاری کرده ام که شما را اذیت کنم؟
We have received all the necessary documents.	ما تمام مدارک لازم را دریافت کرده ایم.
Let me know as soon as you get back	به محض اینکه برگشت به من خبر بده
If he were not a billionaire, he would never have married her.	اگر میلیاردر بودن او نبود، هرگز با او ازدواج نمی کرد.
Tom will be camping this summer.	تام تابستان امسال به کمپ خواهد رفت.
Tom speaks French and English.	تام فرانسوی و انگلیسی صحبت می کند.
Maybe Tom thought you didn't want to see him.	شاید تام فکر می کرد که شما نمی خواهید او را ببینید.
I knew Tom was saying nothing else.	می دانستم که تام هیچ چیز دیگری نمی گوید.
I do not think Tom has any idea what to do.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که چه کاری باید انجام شود.
Tom was sure you liked it.	تام مطمئن بود که شما آن را دوست دارید.
"Thank you, Tom! I owe you one." 	"متشکرم، تام! من یکی به تو مدیونم."
"Do not mention it."	"بهش اشاره نکن."
Tom approached Mary.	تام به مری نزدیک شد.
Tom wondered if it would be difficult to find work in Boston.	تام فکر کرد که آیا یافتن کار در بوستون دشوار خواهد بود؟
Tom wanted to go back to Boston.	تام می خواست به بوستون برگردد.
Tom never thought the pain would stop.	تام فکر نمی کرد که درد هرگز متوقف شود.
Let's see how it is	ببینم تام چطوره
Tom is watching TV in the living room.	تام در اتاق نشیمن مشغول تماشای تلویزیون است.
Tom has decided not to continue.	تام تصمیم گرفته است که این کار را ادامه ندهد.
Maryam is remarried to her first husband.	مریم با شوهر اولش دوباره ازدواج کرده است.
How did Tom get past the guards?	چگونه تام از نگهبانان گذشت؟
Tom can do nothing right.	تام نمی تواند هیچ کاری را درست انجام دهد.
Tom said he thought Mary might have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Can you do it before the weekend?	آیا می توانید آن را قبل از پایان هفته انجام دهید؟
Even if he does not come, we have to start.	حتی اگر او نیامد، ما باید شروع کنیم.
Tom graduated from a very elite university.	تام از یک دانشگاه بسیار نخبه فارغ التحصیل شد.
I do not know if Tom really did that last night.	من نمی دانم آیا تام واقعاً دیشب این کار را کرد؟
"where are you?" 	"شما کجا هستید؟"
"Here."	"اینجا."
Return to your neighborhood.	به محله خود برگردید.
Tom said Mary was confused.	تام گفت مری گیج شده است.
I do not do this alone.	من این کار را به تنهایی انجام نمی دهم.
Tom is allowed to leave.	تام اجازه خروج دارد.
He went to the room and lay on the bed.	به اتاق رفت و روی تخت دراز کشید.
Tom said Mary would probably still be confused.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گیج خواهد بود.
I will not let this happen again.	من اجازه نمی دهم این اتفاق دوباره بیفتد.
How long did it take you to read that book?	چقدر طول کشید تا آن کتاب را بخوانید؟
Tom filled in the blanks.	تام جاهای خالی را پر کرد.
Did you know that he is from Australia?	آیا می دانستید که از استرالیا است؟
Tom said it's okay to do that now.	تام گفت که ایرادی ندارد که اکنون این کار را انجام دهیم.
Tom has been expelled from school.	تام از مدرسه اخراج شده است.
This is the only residential building in Boston that has been destroyed recently.	این تنها ساختمان مسکونی در بوستون است که اخیراً ویران شده است.
This is a trivial mistake.	این یک خطای پیش پا افتاده است.
I do not think Tom is in Australia.	من فکر نمی کنم که تام در استرالیا باشد.
I do not think Tom knows that Mary can understand French.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری می تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom and I went to a high school in Boston.	من و تام به یک دبیرستان در بوستون رفتیم.
Do you think Tom is determined to do that?	آیا فکر می کنید که تام مصمم به انجام این کار است؟
It is not fake	تقلبی نیست
We have to come up with a new strategy.	ما باید یک استراتژی جدید ارائه دهیم.
Was he in the car or in the car?	او در ماشین بود یا در ماشین؟
Tom could be angry.	تام می توانست عصبانی باشد.
The airport shuttle takes you to Tokyo International Airport.	شاتل فرودگاه شما را به فرودگاه بین المللی توکیو می برد.
Aren't we lucky?	آیا ما خوش شانس نیستیم؟
I know Tom will probably regret doing this.	من می دانم که تام احتمالا از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
Tom admitted that he was disappointed.	تام اعتراف کرد که ناامید شده است.
Tom is surprised.	تام تعجب می کند.
Tom said he wanted to cooperate.	تام گفت که می خواهد همکاری کند.
The capture of the prince by the king led to another war.	دستگیری شاهزاده توسط شاه به جنگ دیگری منجر شد.
Did Tom say what he wanted?	آیا تام آنچه را که می خواست گفت؟
Tom was angry.	تام عصبانی بود.
Didn't you know that Tom is in Boston now?	آیا نمی دانستید که تام اکنون در بوستون است؟
Welcome Tom	تام خوش آمدید
What is the bad news?	خبر بد چیست؟
Tom never wakes up before eight.	تام هرگز قبل از هشت بیدار نمی شود.
Tom said he was waiting for something to happen.	تام گفت که منتظر اتفاقی است.
Tom forgot to say thank you.	تام فراموش کرد تشکر کند.
Tom is in his room playing.	تام در اتاقش است و مشغول بازی است.
Let's hope it's right.	بیایید امیدوار باشیم که درست باشد.
As soon as I felt it was safe to do so, I did it.	به محض اینکه احساس کردم انجام این کار بی خطر است، این کار را انجام دادم.
Tom asked Mary to teach him how to do magic.	تام از مری می خواست که به او یاد دهد چگونه شعبده بازی کند.
Do you really think Tom is younger than Mary?	آیا واقعا فکر می کنید تام از مری جوانتر است؟
Are you still interested in Tom?	آیا هنوز به تام علاقه دارید؟
The patrol car moved to a stop.	ماشین پاترول به سمت توقف حرکت کرد.
You are not in a position to bargain.	شما در موقعیتی برای چانه زدن نیستید.
I have two sisters. 	من دو تا خواهر دارم.
Both are married	هر دو متاهل هستند
I took Tom home.	تام را به خانه رساندم.
I wish Tom did not leave all his belongings on the ground.	ای کاش تام تمام وسایلش را روی زمین رها نمی کرد.
Tom wrote down his phone number on a piece of paper and handed it to Mary.	تام شماره تلفنش را روی یک کاغذ نوشت و به مری داد.
Tom did not eat breakfast, did he?	تام صبحانه نخورد، نه؟
That's why I brought this	برای همین اینو آوردم
Tom does not do this for money.	تام برای پول این کار را نمی کند.
I was convinced that I was doing the right thing.	من متقاعد شده بودم که کارم درست است.
Tom was clearly disappointed.	تام به وضوح ناامید شد.
I can not focus on that problem right now.	در حال حاضر نمی توانم روی آن مشکل تمرکز کنم.
Cricket is a game that requires skill.	کریکت یک بازی است که نیاز به مهارت دارد.
Do you think I do not know?	فکر می کنی من نمی دانم؟
Tom really wants to help.	تام واقعاً می خواهد کمک کند.
If you do not do this, Tom will be very surprised.	اگر این کار را نکنید تام بسیار شگفت زده می شود.
I do not want a dog.	من سگ نمی خواهم.
I still can not believe that all this is happening.	من هنوز نمی توانم باور کنم که این همه اتفاق می افتد.
Tom hopes to be well tomorrow.	تام امیدوار است که فردا خوب شود.
Tom's eyes sparkled angrily.	چشمان تام با عصبانیت برق زد.
I wish I could see this.	ای کاش می توانستم این کار را تام ببینم.
I do not know if Tom will do it for me.	نمی دانم آیا تام از من این کار را خواهد کرد.
Tom confessed that he was the one who stole our jewelry.	تام اعتراف کرد که او بود که جواهرات ما را دزدید.
Tom could not paint as well as Mary.	تام به خوبی مری نمی تواند نقاشی بکشد.
Mr. Jackson is the best French teacher I have ever had.	آقای جکسون بهترین معلم فرانسوی است که تا به حال داشته ام.
Tom opened the door to let his dog out.	تام در را باز کرد تا سگش بیرون بیاید.
Tom wanted to tell you something.	تام می خواست چیزی به تو بگویم.
Tom said he agrees with you.	تام گفت که با شما موافق است.
Tom went to the flower market.	تام به بازار گل رفت.
I know Tom is not afraid to try to do this.	می دانم که تام از تلاش برای انجام این کار هراسی ندارد.
You know Tom, don't you?	تو از تام خبر داری، نه؟
Tom is expected to be here by 2:30 p.m.	انتظار می رود تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom can dance like a robot.	تام می تواند مانند یک ربات برقصد.
I have only one defect.	من فقط یک عیب دارم.
At first I thought Tom was angry, but then I realized he was just worried.	ابتدا فکر کردم تام عصبانی است، اما بعد متوجه شدم که او فقط نگران است.
About eighty thousand spectators went to the stadium last night.	حدود هشتاد هزار تماشاگر شب گذشته به ورزشگاه رفتند.
I thought Tom would be disappointed.	من فکر می کردم که تام ناامید خواهد شد.
Last week I went to the zoo with my brother.	هفته پیش با برادرم به باغ وحش رفتم.
Tom probably did not go there yesterday.	تام احتمالا دیروز آنجا نرفت.
Please make sure you have checked all the equipment.	لطفا مطمئن شوید که تمام تجهیزات را چک کرده اید.
I deleted those emails	من اون ایمیل ها رو پاک کردم
I know Tom knew I had to do this.	من می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
We finally got to Mississippi.	بالاخره به می سی سی پی رسیدیم.
Tom has scars on both legs.	تام روی هر دو پایش جای زخم دارد.
Go to your room and think about what you did.	به اتاقت برو و به کاری که انجام دادی فکر کن.
He saw Tom Mary eating an apple.	تام مری را در حال خوردن یک سیب دید.
Tom said he did not know where Mary did it.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا این کار را کرده است.
Tom does not know that Mary wants to do this.	تام نمی داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
You are my child teacher	تو معلم بچه منی
We have never seen Tom do that.	ما هرگز ندیده ایم تام این کار را انجام دهد.
Strengthen your skills.	مهارت های خود را تقویت کنید.
Maryam is now an adult woman.	مریم اکنون یک زن بالغ است.
The last time I talked to Tom, he said he was going to Boston.	آخرین باری که با تام صحبت کردم او گفت که قصد دارد به بوستون برود.
He trained his dog to bring a newspaper.	او سگش را برای آوردن روزنامه آموزش داد.
You know Tom and Mary do not get along, do you?	می دانی که تام و مری با هم کنار نمی آیند، نه؟
How many more hours do you plan to study today?	امروز قصد دارید چند ساعت دیگر مطالعه کنید؟
Choose between two smaller evils.	از بین دو بدی کوچکتر را انتخاب کنید.
Tom says he hopes Mary does not.	تام می گوید امیدوار است مری این کار را نکند.
I think Tom has the ability to do that.	من فکر می کنم که تام توانایی انجام این کار را دارد.
That's all I can tell you.	این تمام چیزی است که می توانم به شما بگویم.
We suffer from an incurable disease called hope.	ما از بیماری لاعلاجی به نام امید رنج می بریم.
I wonder why Tom does not like Boston.	من تعجب می کنم که چرا تام از بوستون خوشش نمی آید.
I did not know your father had died	نمیدونستم پدرت فوت کرده
Tom has not eaten anything since yesterday.	تام از دیروز چیزی نخورده است.
With a little more patience you would succeed.	با کمی صبر بیشتر موفق می شدید.
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده دیگر این کار را انجام ندهد.
Which part of "Not Now" did you not understand?	کدام قسمت «الان نه» را متوجه نشدید؟
Tom looks at Mary.	تام به مری نگاه می کند.
Tom does not want this.	تام این را نمی خواهد.
Tom doesn't really do that.	تام در واقع این کار را نمی کند.
I do not want to be rich and famous.	من نمی خواهم ثروتمند و مشهور شوم.
I can use this time to do useful work.	می توانم از این زمان برای انجام کار مفیدی استفاده کنم.
People will decide at the ballot box.	مردم در پای صندوق های رای تصمیم خواهند گرفت.
Tom cries in his room.	تام در اتاقش گریه می کند.
I asked Tom to help me pull the weeds in the garden.	از تام خواستم به من در کشیدن علف های هرز در باغ کمک کند.
I'm tired of this monotonous life.	من از این زندگی یکنواخت خسته شده ام.
What Tom said did not make much sense.	چیزی که تام گفت چندان منطقی نبود.
Why are you not saying anything	چرا هیچی نمیگی
I thought Tom would come to Australia to see me.	فکر می کردم تام برای دیدن من به استرالیا بیاید.
Tom is a funny boy, isn't he?	تام پسر بامزه ای است، اینطور نیست؟
I'm emailing Tom now	الان دارم به تام ایمیل میزنم
I like this coat can I try it on?	من این کت را دوست دارم می توانم آن را امتحان کنم؟
Tom gave us something to talk about.	تام به ما چیزی داد تا در موردش صحبت کنیم.
You do not pay Tom enough.	شما به اندازه کافی به تام پول نمی دهید.
In what areas is Tom going to help us?	تام قرار است در چه زمینه ای به ما کمک کند؟
He raised a problem.	او مشکلی را مطرح کرد.
I told Tom Mary he did not want to do that.	به تام مری گفتم نمی‌خواهد این کار را بکند.
I suggest that a native speaker read your report to make sure there is no error.	من به شما پیشنهاد می کنم که یک سخنران بومی گزارش شما را بخواند تا مطمئن شوید که خطایی وجود ندارد.
Tom claimed he could not remember anything.	تام ادعا کرد که چیزی به یاد نمی آورد.
Tom did not attend class last week.	تام هفته گذشته در کلاس شرکت نکرد.
I never ate sushi	من هرگز سوشی نخوردم
Mary dreamed that one day she would meet a prince and they would get married.	مری خواب دید که روزی با شاهزاده ای آشنا می شود و با هم ازدواج می کنند.
Tom knows how to play jazz.	تام می داند که چگونه جاز بنوازد.
Tom suggested that Mary go home.	تام به مری پیشنهاد داد که به خانه برود.
I have never played card games with Tom.	من هرگز با تام ورق بازی نکرده ام.
Tom said he knew who did it.	تام گفت که می‌دانست چه کسی این کار را کرده است.
I do not know if Tom is really happy?	من نمی دانم که آیا تام واقعا خوشحال است؟
Tom asked me to do it quietly.	تام از من خواست این کار را بی سر و صدا انجام دهم.
The guide who took us there was only ten years old.	راهنمای که ما را به آنجا برد تنها ده سال داشت.
I know Tom is not going to go to Boston with you.	می دانم که تام قصد ندارد با تو به بوستون برود.
I think Tom lets us do that.	من فکر می کنم تام به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
Tom did not have enough money to buy anything he had to buy.	تام پول کافی برای خرید هر چیزی که باید می خرید نداشت.
How do we know if this information is correct?	چگونه تشخیص دهیم که این اطلاعات صحیح است؟
Tom spent the next three years in Australia.	تام سه سال بعد را در استرالیا گذراند.
I do not know if Tom will come tomorrow or not.	من نمی دانم که آیا تام فردا می آید یا نه.
Tom crossed the river.	تام از رودخانه گذشت.
Why do you think Tom does not trust Mary?	به نظر شما چرا تام به مری اعتماد ندارد؟
Nuclear weapons are a threat to the human race.	سلاح های هسته ای تهدیدی برای نسل بشر است.
I ate things my doctor told me not to eat.	من چیزهایی می خوردم که دکترم به من گفته بود نباید بخورم.
Tom thinks I should stop.	تام فکر می کند من باید این کار را متوقف کنم.
I hoped you would not do that	امیدوار بودم که این کار را نکنی
Tom did not tell Mary why he was not doing this.	تام به مری نمی گفت که چرا این کار را نمی کند.
Tom chased the cats away.	تام گربه ها را بدرقه کرد.
Who is the boy Tom is talking to?	پسری که تام با او صحبت می کند کیست؟
Tom asks Mary to show him how to do it.	تام از مری خواسته است که به او نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
At the time, I still did not know if Tom would go with me.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم که آیا تام با من خواهد رفت یا نه.
Tom wrote a letter to his sister.	تام نامه ای به خواهرش نوشت.
I know you and Tom did not sing together.	می دانم که تو و تام با هم آواز نخوانده ای.
I do not need to work	من نیازی به کار ندارم
There is not much milk left in the bottle.	شیر زیادی در بطری باقی نمانده است.
My mother told me to mow the lawn.	مادرم به من گفت چمن را چمن بزنم.
I'm not even Canadian.	من حتی کانادایی نیستم.
Tom never went there alone.	تام هرگز به تنهایی به آنجا نمی رفت.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید این واقعاً اتفاق نمی افتد.
I was in Boston in the summer of 2013.	من در تابستان 2013 در بوستون بودم.
Tom committed suicide three months ago.	تام سه ماه پیش خودکشی کرد.
Tom was not the only one who did not help us.	تام تنها کسی نبود که به ما کمک نمی کرد.
Three months later, Tom left.	سه ماه بعد، تام رفت.
Tom unwittingly agreed to help Mary.	تام ناخواسته پذیرفت که به مری کمک کند.
I do not think Tom will allow me to do that.	من فکر نمی کنم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
Everyone knew Tom did not like it.	همه می دانستند که تام این کار را دوست ندارد.
You knew Tom was going to get mad at me for that, didn't you?	می دانستی که تام قرار است بابت این کار از دست من عصبانی شود، نه؟
I'm still hungry.	من هنوز گرسنه هستم.
I'm really angry and frustrated.	من واقعا عصبانی و ناامید هستم.
I really hoped to see Tom do it.	من واقعاً امیدوار بودم بتوانم ببینم تام این کار را می کند.
I'm afraid to eat it	میترسم بخورمش
You knew it wasn't the first time I did this, did you?	میدونستی اولین باری نبود که اینکارو میکردم، نه؟
However, I can not agree with you.	با این حال نمی توانم با نظر شما موافق باشم.
People got angry.	مردم خشمگین شدند.
Is there anything burning in the kitchen?	آیا چیزی در آشپزخانه نمی سوزد؟
Tom told Mary that he thought John was happy it was happening.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Didn't you take my note?	یادداشت من را نگرفتی؟
I thought Tom was miserable.	من فکر می کردم که تام بدبخت است.
I hope you know where you are going	امیدوارم بدونی کجا میری
I know Tom does not know that Mary did this.	می دانم که تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
Tom and I discussed it.	من و تام در مورد آن بحث کرده ایم.
I know Tom will be objective.	من می دانم که تام عینی خواهد بود.
We do not have much work to do.	کار زیادی برای انجام دادن نداریم.
I do not think Tom knows where Mary is right now.	من فکر نمی کنم که تام می داند مری در حال حاضر کجاست.
I do not have to justify my decision to you.	من مجبور نیستم تصمیمم را برای شما توجیه کنم.
None of them wore life jackets.	هیچکدام جلیقه نجات به تن نداشتند.
This is the cat I want to buy	اینم کتی که میخوام بخرم
You can try to be more considerate.	می توانید سعی کنید با ملاحظه تر رفتار کنید.
Tom has always had a bit of a mood.	تام همیشه کمی خلق و خوی داشته است.
Tom returned to Australia.	تام به استرالیا بازگشت.
I do not sit back	من عقب نمیشینم
I think Tom and Mary are both here.	فکر می کنم تام و مری هر دو اینجا هستند.
Tom had a knife.	تام یک چاقو داشت.
I am not going to get married soon.	قرار نیست به این زودی ها ازدواج کنم.
I know Tom is one of those people who does that.	من می دانم که تام از آن دسته آدم هایی است که چنین کاری را انجام می دهد.
Tom actually rarely reads.	تام در واقع به ندرت مطالعه می کند.
Tom is too worried.	تام بیش از حد نگران است.
I should have let Tom go.	من باید اجازه می دادم تام برود.
I knew Tom was going to help us do that.	می دانستم که قرار بود تام به ما در انجام این کار کمک کند.
It takes a lot of work if you want to look like a native speaker.	اگر می خواهید مانند یک زبان مادری به نظر برسید، کار زیادی می طلبد.
I think Tom is worried.	من فکر می کنم تام نگران است.
Tom came to Australia.	تام به استرالیا آمد.
I woke up this morning with a thunderbolt.	امروز صبح با صدای رعد از خواب بیدار شدم.
This did not have to happen.	لازم نبود این اتفاق بیفتد.
I do not think Tom knows where I was born.	فکر نمی کنم تام بداند من کجا به دنیا آمده ام.
That's why it looks so familiar	برای همین خیلی آشنا به نظر میای
I'm not sure this is what Tom wants to do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام می خواهد انجام دهد.
Tom waited for Mary to say something, but he remained silent.	تام منتظر بود تا مری چیزی بگوید، اما او ساکت ماند.
I know Tom is a valuable customer.	من می دانم که تام مشتری ارزشمندی است.
Just do not sit there	فقط اونجا ننشین
I'm almost ready to go.	من تقریبا آماده رفتن هستم.
Tom and Mary said they had been married before.	تام و مری گفتند که قبلاً ازدواج کرده بودند.
I'm not used to anyone loving me.	من عادت ندارم کسی مرا دوست داشته باشد.
Tom's favorite vehicle is a 1960s Ford truck.	وسیله نقلیه مورد علاقه تام یک کامیون فورد 1960 است.
If Tom finds out, he will be angry.	اگر تام بفهمد، عصبانی خواهد شد.
I sharpened my thumb with a needle.	انگشت شستم را با سوزن تیز کردم.
It is possible that Tom will try to kill himself again.	این احتمال وجود دارد که تام دوباره سعی کند خود را بکشد.
Tom was only given 30 minutes to do so.	به تام فقط سی دقیقه فرصت داده شد تا این کار را انجام دهد.
Do you think I're wasting my time?	فکر میکنی دارم وقتمو تلف میکنم؟
I've been through a lot lately.	من اخیراً خیلی چیزها را پشت سر گذاشته ام.
I disagree with this	من با این مخالفم
Tom did not want to go swimming.	تام نمی خواست به شنا برود.
Getting rid of a bad habit is not easy.	رهایی از یک عادت بد آسان نیست.
Tom has given a lot of money.	تام مقدار زیادی از پول خود را داده است.
The type of information we need is not always available.	نوع اطلاعاتی که ما نیاز داریم همیشه در دسترس نیست.
Tom and Mary pitched their tents near the river.	تام و مری چادر خود را نزدیک رودخانه زدند.
Tom loves his teacher.	تام عاشق معلمش است.
I took some painkillers	مقداری مسکن مصرف کردم
I'm back	من برگشته ام
Tom started beating me for no reason.	تام بدون دلیل شروع به زدن من کرد.
This is the most beautiful river I have ever seen.	این زیباترین رودخانه ای است که تا به حال دیده ام.
Tom told people just what they needed to know.	تام فقط آنچه را که باید بدانند به مردم گفت.
Tom told Mary that he thought John was tired.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خسته است.
I just lay on the beach and watched people swim.	من فقط در ساحل دراز کشیدم و مردم را تماشا می کردم که شنا می کردند.
Tom likes my jokes.	تام از شوخی های من خوشش می آید.
Tom is charged with double murder.	تام به یک قتل مضاعف متهم شده است.
I did not think Tom would be back until tomorrow.	فکر نمی کردم تام تا فردا برگردد.
Keeping up with the latest fashions is very expensive.	همگام شدن با آخرین مدها بسیار گران است.
Tom is not the only one who drinks beer.	تام تنها کسی نیست که آبجو می نوشد.
Tom did not tell me anything about Mary.	تام در مورد مری به من چیزی نگفت.
I do not do this as much as Tom.	من به اندازه تام این کار را انجام نمی دهم.
You usually think 250 yards is a good distance for an amateur.	معمولاً 250 یارد را برای یک آماتور مسافت بسیار خوبی می دانید.
Money can not buy you everything.	پول نمی تواند همه چیز را برای شما بخرد.
Tom saw Mary's reaction.	تام واکنش مری را دید.
I do not think this shirt with a red tie is appropriate.	فکر نمی‌کنم این پیراهن با کراوات قرمز مناسب باشد.
I looked at the clock, it was 2:30.	به ساعت نگاه کردم 2:30 بود.
Tom immediately denied the allegations.	تام بلافاصله این اتهامات را رد کرد.
I know Tom has been a police officer before.	می دانم که تام قبلا افسر پلیس بوده است.
Tom told Mary he did not want to do that.	تام به مری گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
We will continue to cooperate	ما به همکاری ادامه خواهیم داد
He could not move and had to call for help.	او نمی توانست حرکت کند و مجبور شد برای کمک تماس بگیرد.
Give Tom more time.	به تام زمان بیشتری بدهید.
The train had already left when I arrived at the station.	قطار قبلاً حرکت کرده بود که به ایستگاه رسیدم.
Tom called Mary and asked her to meet him for a drink at the bar in front of his office.	تام با مری تماس گرفت و از او خواست تا او را برای نوشیدنی در بار روبروی دفترش ملاقات کند.
I think Tom should talk to Mary.	من فکر می کنم تام باید با مری صحبت کند.
I should not have done this without permission.	من نباید بدون اجازه این کار را می کردم.
Tom talks a lot about his ex-wife.	تام در مورد همسر سابقش زیاد صحبت می کند.
Why didn't you just ask me?	چرا فقط از من نپرسیدی؟
You are what I was looking for	تو همونی هستی که من دنبالش بودم
Tom said Mary agreed.	تام گفت که مریم موافقت کرد.
Tom will show you to your room.	تام شما را به اتاقتان نشان خواهد داد.
In those days, I played tennis with Janet every day.	آن روزها من هر روز با ژانت تنیس بازی می کردم.
We are going to have a guest	قراره مهمونی بگیریم
Tom sailed across the lake.	تام با قایق رانی خود از آن سوی دریاچه بیرون رفت.
I wish more people would recycle.	ای کاش افراد بیشتری بازیافت می کردند.
The doorbell rang.	زنگ در را زد.
They performed a series of experiments under zero gravity.	آنها مجموعه ای از آزمایشات را تحت گرانش صفر انجام دادند.
I hope we can get together again. 	امیدوارم بتوانیم دوباره دور هم جمع شویم.
Yes, I'm looking forward to it.	بله، من مشتاقانه منتظر آن هستم.
Maybe Tom and I are to blame.	شاید من و تام مقصر باشیم.
Tom is a really weird person.	تام واقعاً آدم عجیبی است.
The boy Mary is talking to is Tom.	پسری که مری با او صحبت می کند تام است.
Tom thinks Mary will have no hesitation in doing so.	تام فکر می کند که مری در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
I'm still trying to hold Tom in my arms.	من هنوز دارم سعی می کنم تام را در دست بگیرم.
With this antenna on the ceiling, you will have a clear image.	با این آنتن روی سقف، تصویر واضحی خواهید داشت.
If you wait until tomorrow, I can go with you	اگه تا فردا صبر کنی میتونم باهات برم
I played with Tom Checkers all afternoon.	تمام بعدازظهر با تام چکرز بازی کردم.
Tom did not understand what Mary wanted to say to him.	تام متوجه نشد که مری می خواست به او چه بگوید.
I had no chance to do that.	من هیچ فرصتی برای این کار نداشتم.
Tom told me he thought Mary would be at today's meeting.	تام به من گفت که فکر می کند مری در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
I would not have sat so close to Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم اینقدر نزدیک تام نمی نشستم.
Tom made Mary dance.	تام مری را وادار به رقصیدن کرد.
The soldiers were armed.	سربازان مجهز به سلاح بودند.
Tom has been calling the patient for the past three days.	تام در سه روز گذشته مریض تماس گرفته است.
Tom says he does not feel well today.	تام می گوید که امروز احساس خوبی ندارد.
I like to visit castles.	من دوست دارم از قلعه ها دیدن کنم.
Tom was the one who advised Mary to stop.	تام کسی بود که به مری توصیه کرد این کار را متوقف کند.
Do you know what Tom has to do with Mary?	آیا می دانید تام با مری چه نسبتی دارد؟
I let Tom kiss me.	به تام اجازه دادم مرا ببوسد.
Tom was not home, but Mary was home.	تام در خانه نبود، اما مری خانه بود.
Tom is renting an apartment in Boston.	تام در حال اجاره یک آپارتمان در بوستون است.
I did not want to do this before, but now I have.	قبلاً دوست نداشتم این کار را انجام دهم، اما الان دارم.
Tom and Mary are in the next room with John.	تام و مری با جان در اتاق بعدی هستند.
Tom is clearly upset about something.	تام به وضوح از چیزی ناراحت است.
Tom has to stay for dinner.	تام باید برای شام بماند.
Tom goes to the movies with his girlfriend.	تام با دوست دخترش به سینما می رود.
Tom looked around the empty room.	تام به اطراف اتاق خالی نگاه کرد.
I can not tell you what happened.	من نمی توانم به شما بگویم چه اتفاقی افتاده است.
It turned out that Tom was very sick.	معلوم بود که تام خیلی بیمار بود.
Please do not stare at me like that	لطفا اینطوری به من خیره نشو
Two-thirds of the earth's surface is covered with water.	دو سوم سطح زمین پوشیده از آب است.
I do not want to cook.	من نمی خواهم آشپزی کنم.
I am safe	من مصونم
I gave $ 300 to Tom.	من 300 دلار به تام دادم.
It is better to make a hole in the screen, otherwise the house will be full of flies.	بهتر است سوراخ صفحه را درست کنیم وگرنه خانه پر از مگس می شود.
I did not know you intended to do this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودید نمی‌دانستم که قصد انجام این کار را داشتید.
I do not remember lying to you	یادم نمیاد بهت دروغ گفته باشم
They do not want to talk to me.	آنها نمی خواهند با من صحبت کنند.
Tom stays there.	تام آنجا می ماند.
Tom is an intelligent boy.	تام پسر باهوشی است.
Tom told me he had to go.	تام به من گفت که باید برود.
I do not think Tom needs help.	من فکر نمی کنم که تام به کمک نیاز داشته باشد.
We hope you will support us	امیدواریم از ما حمایت کنید
I think Tom knew when Mary was going to do that.	فکر می کنم تام می دانست که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
Mary has long brown hair.	مریم موهای بلند قهوه ای دارد.
I do not think Tom will really do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Do you still think this is what we want to do?	آیا هنوز فکر می کنید این همان کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم؟
In most cases, this does not happen.	در بیشتر موارد، این اتفاق نمی افتد.
Tom has not sung with our group for a long time.	تام مدت زیادی است که با گروه ما نخوانده است.
I was shaking with fear.	از ترس می لرزیدم.
I have finished work by seven o'clock today.	امروز تا ساعت هفت کار را تمام کرده ام.
Who kisses Tom?	چه کسی تام را ببوسد؟
I know Tom is far away.	من می دانم که تام دور است.
I thought Tom was better in French.	من فکر می کردم که تام در زبان فرانسه بهتر است.
Tom will probably be stoned.	تام احتمالا سنگسار خواهد شد.
Tom deleted Mary's email message.	تام پیام ایمیل مری را حذف کرد.
Tom said he needed my help.	تام گفت که به کمک من نیاز دارد.
Tom politely lifted his hat.	تام مودبانه کلاهش را بلند کرد.
Tom said he is very happy here.	تام گفت که اینجا خیلی خوشحال است.
You know that your French is good when others do not praise you for being good French.	شما می دانید که زبان فرانسه شما زمانی خوب است که دیگران از شما در مورد خوب بودن فرانسوی شما تعریف نکنند.
I did not know any of them.	من هیچ کدام را نمی دانستم.
Tom says he intends to vote on the proposal.	تام می گوید که قصد دارد به این پیشنهاد رای دهد.
Tom was last on the list.	تام آخرین نفر در لیست بود.
It only takes 15 minutes, right?	فقط 15 دقیقه طول می کشد، اینطور نیست؟
Tom was 13 at the time.	تام در آن زمان 13 سال داشت.
He has decided to live in America forever.	او تصمیم گرفته برای همیشه در آمریکا زندگی کند.
I did not feel the need to do so.	احساس نمی کردم نیازی به این کار باشد.
Tom looks extremely busy.	تام به شدت شلوغ به نظر می رسد.
On holidays I often sit in the park and read books.	در روزهای تعطیل اغلب در پارک می نشینم و کتاب می خوانم.
I'm going to do that next Monday.	من قرار است این کار را دوشنبه آینده انجام دهم.
I told Tom I could handle it.	به تام گفتم می توانم از پس آن بر بیایم.
Tom said Mary had always lived in Boston.	تام گفت مری همیشه در بوستون زندگی می کرد.
Do you want to eat that little cake?	آیا می خواهی آن کیک کوچک را بخوری؟
Tom said he did not have enough money to buy a motorcycle.	تام گفت که پول کافی برای خرید موتور سیکلت ندارد.
It was clear that Tom could not stop Mary from doing this.	واضح بود که تام نمی تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
You will be completely safe here.	شما در اینجا کاملا امن خواهید بود.
I want a boat to take me away from here.	من یک قایق می خواهم که مرا از اینجا دور کند.
No need to thank us	نیازی نیست از ما تشکر کنید
Tom has never seen Mary without makeup.	تام هرگز مری را بدون آرایش ندیده است.
Tom could understand it.	تام توانست آن را درک کند.
Tom was on the same train as Mary.	تام در همان قطاری بود که مری بود.
Tom and Mary have done this many times.	تام و مری بارها این کار را کرده اند.
Tom is watching.	تام در حال مشاهده است.
I do not think this is what we should do.	فکر نمی کنم این کاری باشد که ما باید انجام دهیم.
This is your handwriting, isn't it?	این دست خط شماست، اینطور نیست؟
Tom and Mary are in town.	تام و مری در شهر هستند.
ننشین	ننشین
I have to remember to give this to Tom.	باید به یاد داشته باشم که این را به تام بدهم.
Tom has lost his student ID.	تام شناسنامه دانشجویی خود را گم کرده است.
Tom ate a lot of cotton candy.	تام خیلی شیرینی پنبه خورد.
Tom said he thought you would not do it.	تام گفت که فکر می‌کند تو این کار را نمی‌کنی.
It is better to wait a little longer.	بهتر است کمی بیشتر صبر کنیم.
Tom is scheduled to stay home today.	تام قرار است امروز در خانه بماند.
Just do not leave me	فقط من را ترک نکن
Let's keep Tom away from this.	بیایید تام را از این موضوع دور نگه داریم.
Have you ever seen a shark over three meters long?	آیا تا به حال کوسه ای به طول بیش از سه متر دیده اید؟
I did not want to go to church.	من نمی خواستم به کلیسا بروم.
Are you currently on medication prescribed by a psychiatrist?	آیا در حال حاضر از داروهایی استفاده می کنید که توسط روانپزشک برای شما تجویز شده است؟
I really do not mind going camping with Tom.	من واقعاً حوصله رفتن به کمپینگ با تام را ندارم.
If I can find someone else, I do not want you to do that.	اگر بتوانم شخص دیگری را پیدا کنم از شما نمی خواهم این کار را انجام دهید.
I did not think anyone had done that before.	من فکر نمی کردم که کسی قبلاً چنین کاری انجام داده باشد.
Tom is a fool and always has been.	تام یک احمق است و همیشه بوده است.
Mary ironed Tom's shirt.	مری پیراهن تام را اتو کرد.
If you have a good reason to live, you can handle almost any situation.	اگر دلیل خوبی برای زندگی دارید، می توانید تقریباً با هر شرایط زندگی تحمل کنید.
If Tom told Mary this, he would be angry.	اگر تام این را به مری می گفت، او عصبانی می شد.
The sun does not set in the east.	خورشید در مشرق غروب نمی کند.
Tom followed Mary.	تام دنبال مری رفت.
Tom is very much like the person I know.	تام خیلی شبیه کسی است که من می شناسم.
Tom was the only one injured.	تام تنها کسی بود که مجروح شد.
I doubt Tom can convince Mary to stop.	من شک دارم که تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Why is Tom so good at baseball?	چرا تام اینقدر در بیسبال خوب است؟
You do not have to impress me.	لازم نیست مرا تحت تأثیر قرار دهید.
Comet Holly spins once every eighty years.	دنباله دار هالی هر هشتاد سال یک بار دور می زند.
Bad compromise is better than good litigation.	سازش بد بهتر از دعوای خوب است.
I am always busy with my homework.	من همیشه درگیر تکالیفم هستم.
Tom may win.	تام ممکن است برنده شود.
You are the one who decided to do this, right?	شما کسی هستید که تصمیم گرفتید این کار را انجام دهید، درست است؟
Tom dropped the cast.	تام گچ را زمین گذاشت.
Tom acknowledged that to be true.	تام تصدیق کرد که درست است.
He talks to a Russian teacher.	او با معلم روسی صحبت می کند.
Tom said he was asked to do so.	تام گفت که از او خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
Tom is really upset with Mary.	تام واقعا از مری ناراحت است.
Tom said he thought I could win.	تام گفت که فکر می کند من می توانم برنده شوم.
Tom went on stage.	تام روی صحنه رفت.
Can you take me to Tom?	میتونی منو ببری پیش تام؟
Tom knew Mary did not know John was going to marry Alice.	تام می دانست که مری نمی دانست جان قرار است با آلیس ازدواج کند.
Tom wrote a letter to Mary this morning.	تام امروز صبح به مری نامه نوشت.
Most likely Tom's father does not know that Tom is here.	به احتمال زیاد پدر تام نداند که تام اینجاست.
It's too late to call Tom.	الان برای تماس با تام خیلی دیر است.
Tom can not decide which camera to buy.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که کدام دوربین را بخرد.
Please do not smoke here	لطفا اینجا سیگار نکش
Do not underestimate his determination.	عزم او را دست کم نگیرید.
Tom is stuck in the past.	تام در گذشته گیر کرده است.
The mirror is above the cupboard.	آینه بالای کمد است.
Buy whole grain bread.	تام نان سبوس دار خرید.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it alone.	تام گفت که متعجب است که آیا من و مری واقعاً می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom and Mary were not harmed.	تام و مری آسیبی ندیدند.
I did not buy eggs	من تخم مرغ نخریدم
This is not fake	این ساختگی نیست
Now what do you say go for a drive?	حالا چه می گویید برای رانندگی بروید؟
Tom went to the zoo and spent the whole day taking pictures.	تام به باغ وحش رفت و تمام روز را صرف عکس گرفتن کرد.
I could not sleep because I had a toothache.	چون دندون درد داشتم نتونستم بخوابم.
Tom asked Mary if she knew where John was going to school.	تام از مری پرسید که آیا می داند جان کجا به مدرسه می رود؟
I'm not going to Boston next week.	هفته آینده به بوستون نمی روم.
I hope I have enough time for this.	امیدوارم زمان کافی برای این کار داشته باشم.
The spokesman confirmed the report.	سخنگو صحت این گزارش را تایید کرد.
You still hope Tom does it for you, don't you?	هنوز امیدوارید تام این کار را برای شما انجام دهد، اینطور نیست؟
Why do you keep saying that time is enough?	چرا مدام می گویید زمان کافی است؟
I think Tom is positive.	من فکر می کنم که تام مثبت است.
I doubt Tom is still upset.	من شک دارم تام هنوز ناراحت باشد.
Tom has a shock gun.	تام یک تفنگ شوکر دارد.
It is not good to make fun of people in public.	مسخره کردن مردم در ملاء عام خوب نیست.
I'm not crying	من گریه نمی کنم
Tom thinks Mary is scared.	تام فکر می کند که مری می ترسد.
You know Tom's still planning to do this, don't you?	می دانی که تام هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است، اینطور نیست؟
Why do not I have a girlfriend?	چرا من دوست دختر ندارم؟
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که می ترسد.
Tom asked, "Why did you spend some time in prison?"	تام پرسید چرا مدتی را در زندان گذرانده اید؟
Why not go aboard tomorrow afternoon?	چرا فردا بعدازظهر به کشتی نرویم؟
Tom showed Mary where to put the boxes.	تام به مری نشان داد که جعبه ها را کجا بگذارد.
What kind of things do you like to wear?	دوست داری چه جور چیزایی بپوشی؟
I would like to go fishing with Tom again.	من دوست دارم دوباره با تام به ماهیگیری بروم.
My major is the history of medieval Europe.	رشته من تاریخ اروپای قرون وسطی است.
I do not have a second thought	من فکر دومی ندارم
Tom became very naughty.	تام خیلی بداخلاق شد.
Tom knew he was hurting Mary.	تام می دانست که به مری صدمه می زند.
Tom does not know that Mary did it.	تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
They were cheap enough and many Americans could buy them.	آنها به اندازه کافی کم هزینه بودند و بسیاری از آمریکایی ها می توانستند آنها را خریداری کنند.
Tell Tom not to hug Mary anymore.	به تام بگو دیگر مری را در آغوش نگیرد.
Tom was drunk at the party.	تام مست در مهمانی حاضر شد.
The problem is that we do not have enough money to complete the project.	مشکل این است که ما پول کافی برای تکمیل پروژه نداریم.
nothing happens	هیچ اتفاقی نمی افتد
Tom is not the person I want to deal with.	تام آن آدمی نیست که بخواهم با او معامله کنم.
Not many good songs are released these days.	این روزها آهنگ های خوب زیادی منتشر نمی شود.
Tom told me he thought Mary was impressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
We will know each other for the next three years.	کریسمس آینده سه سال همدیگر را می شناسیم.
What do you do on the weekends?	آخر هفته ها چه کارهایی انجام می دهید؟
Wasn't it awful?	افتضاح نبود؟
Tom wants to stay, but Mary wants to go.	تام می خواهد بماند، اما مری می خواهد برود.
I told Tom to wait for me in the lobby.	به تام گفتم در لابی منتظر من باشد.
He was very happy when his son returned home safe and sound.	وقتی پسرش سالم و سلامت به خانه برگشت خیلی خوشحال شد.
I told Tom what Mary had said about him.	به تام گفتم که مری در مورد او چه گفته بود.
The money was hidden under the boards.	پول زیر تخته‌ها پنهان شده بود.
I really did not do what they say.	من واقعاً کاری را که آنها می گویند انجام ندادم.
This is not a bad thing.	این چیز بدی نیست.
Life can be very difficult, Tom said.	تام گفت که زندگی می تواند بسیار سخت باشد.
Tom waited for Mary to fall asleep.	تام منتظر ماند تا مری بخوابد.
I do not want to be overwhelmed.	من نمی خواهم سربار باشم.
Does Tom know you did this yesterday?	آیا تام می داند که دیروز این کار را کردی؟
It was hunger that led Tom to crime.	این گرسنگی بود که تام را به جنایت کشاند.
Tom was not hospitalized.	تام در بیمارستان بستری نشد.
What Tom told you is wrong.	آنچه تام به شما گفت اشتباه است.
I promise I will stay with you until your father remembers.	بهت قول میدم تا پدرت بیاد پیشت میمونم.
Tom did not believe that Mary had anything to do with the theft.	تام باور نمی کرد که مری ربطی به دزدی داشته باشد.
Tom told me I was like a boy to him.	تام به من گفت که برای او مثل یک پسر هستم.
Tom resigns on Monday.	تام روز دوشنبه استعفا می دهد.
Tom used to wake up early.	تام عادت داشت زود بیدار شود.
There is a hotel there	اونجا یه هتل هست
He fled as soon as he saw the police.	به محض دیدن پلیس فرار کرد.
You will not love me	تو مرا دوست نخواهی داشت
This summer is cold.	تابستان امسال سرد است.
Fog visibility is limited to 100 meters.	مه دید تا 100 متر محدود است.
Tom told me he thought Mary was unharmed.	تام به من گفت که فکر می کند مری آسیبی ندیده است.
Have you heard from Tom recently?	آیا اخیراً از تام شنیده اید؟
Why does anyone think this is a good idea?	چرا کسی فکر می کند که این ایده خوبی است؟
Tom reformatted his hard drive.	تام هارد دیسک خود را دوباره فرمت کرد.
Tom has eaten a lot of drinks.	تام نوشیدنی های زیادی خورده است.
Do not ask Tom when the meeting starts.	تام نپرسید که جلسه کی شروع می شود.
He is a little lonely.	او کمی تنها است.
I really did not have the patience to do what I was given to do.	من واقعاً حوصله انجام کاری که به من داده شده بود را نداشتم.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
I'm not the least surprised.	من کمترین تعجب ندارم.
Where is my food?	غذای من کجاست؟
You didn't get a chance to do that, did you?	شما فرصتی برای این کار نداشتید، نه؟
Tom and Mary entered the restaurant and looked around, but could not find a free table.	تام و مری وارد رستوران شدند و به اطراف نگاه کردند، اما نتوانستند یک میز رایگان ببینند.
We simply can not leave Tom alone here.	ما به سادگی نمی توانیم تام را اینجا تنها بگذاریم.
Tom was involved in an accident.	تام در یک تصادف تصادفی درگیر شد.
What more masculine way to say it?	چه راهی مردانه تر برای گفتن آن وجود دارد؟
Tom said he thought he might be asked to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
I had never seen snow	من تا حالا برف ندیده بودم
This was Tom I was going to talk to.	این تام بود که قرار بود با او صحبت کنم.
Tom says he is rich.	تام می گوید که او ثروتمند است.
Tom Monday also works.	تام دوشنبه نیز کار می کند.
Tom rolled his eyes.	تام چشمانش را برگرداند.
Tom talked to Mary for a few minutes.	تام چند دقیقه ای با مری صحبت کرد.
I do not know if there is a possibility that Tom will do this.	من نمی دانم که آیا امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد یا خیر.
A man was standing behind the gate, staring at the house.	مردی پشت دروازه ایستاده بود و به خانه خیره می شد.
I did not know you like baseball	نمیدونستم بیسبال دوست داری
Let Tom do it again.	اجازه دهید تام دوباره این کار را انجام دهد.
I wanted to know where Tom lives.	می خواستم بدانم تام کجا زندگی می کند.
Tom does not dare to do so.	تام جرات انجام این کار را ندارد.
The problem is that you are not Canadian.	مشکل اینجاست که شما کانادایی نیستید.
We want to renovate the shop.	ما می خواهیم مغازه را بازسازی کنیم.
These snails are edible.	این حلزون ها خوراکی هستند.
You do not have lunch with us?	با ما ناهار نمی خوری؟
I know you are Canadian.	من می دانم که شما کانادایی هستید.
You told Tom I think he could not do that, did he?	تو به تام گفتی فکر می کنم او نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
This article makes fun of vegetarians.	این مقاله گیاهخواران را مسخره می کند.
Tom said Mary knew she might do this to you today.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است امروز این کار را با تو انجام دهد.
Tom and his friends are out waiting for you.	تام و دوستانش بیرون هستند و منتظر شما هستند.
I think Maryam wants me to kiss her, but I'm not sure.	فکر می کنم مریم می خواهد او را ببوسم، اما مطمئن نیستم.
I've not been back for a while.	مدتی است که برنمی گردم.
In England, in summer, the sun rises around 4 o'clock in the morning.	در انگلستان، در تابستان، خورشید در حدود ساعت 4 صبح طلوع می کند.
I think Tom might be upset about this.	من فکر می کنم تام ممکن است از این موضوع آزرده خاطر شده باشد.
Tom is always very talkative when drinking.	تام همیشه هنگام نوشیدن بسیار پرحرف می شود.
It will be difficult for me to get there by 2:30.	رسیدن به آنجا تا ساعت 2:30 برایم سخت خواهد بود.
This is too big for you.	این خیلی از شما بزرگ است.
He failed many times, but he did not feel it was a waste of time.	او بارها شکست خورد، اما هیچ احساسی نداشت که وقت تلف کردن است.
I did not know that Tom was still going to do that.	نمی دانستم که تام هنوز قصد انجام این کار را دارد.
The US Navy captured Coral Island in 1934.	نیروی دریایی ایالات متحده در سال 1934 جزیره مرجانی را تصرف کرد.
I was not in a hurry to do this.	من عجله زیادی برای انجام این کار نداشتم.
What is in the drawer?	در کشو چیست؟
Tom smiled quickly at Mary.	تام لبخند سریعی به مری زد.
Tom said Mary was not excused from doing so.	تام گفت که مری از انجام این کار معذور نیست.
This is what scared me the most.	این چیزی است که من را بیشتر ترساند.
I'm not bored talking about Tom today.	امروز حوصله صحبت در مورد تام را ندارم.
Tom's three favorite things are chocolate, computer and guitar.	سه چیز مورد علاقه تام شکلات، کامپیوتر و گیتار است.
I know Tom did not do it on purpose.	می دانم که تام عمداً این کار را نکرده است.
I never had to do anything to Tom.	من هرگز مجبور به انجام کاری به تام نشدم.
Why do dogs not like cats?	چرا سگ ها گربه ها را دوست ندارند؟
Tom stayed longer than necessary.	تام بیش از آنچه لازم بود ماند.
I do not think Tom is in Australia right now.	فکر نمی کنم تام الان در استرالیا باشد.
Just stand there. 	فقط آنجا بایست.
Do something.	کاری بکنید.
Do not hate anyone for what happened	به خاطر اتفاقی که افتاده از کسی متنفر نباش
If I're late, you do not have to wait for me.	اگر دیر رسیدم، لازم نیست منتظر من باشید.
I'm willing to admit I was wrong.	من حاضرم اعتراف کنم که اشتباه کردم.
Tom only listens to heavy metal.	تام فقط هوی متال گوش می دهد.
I took a taxi	تاکسی گرفتم
We have all been teaching French here for several years.	همه ما چند سالی است که اینجا زبان فرانسه تدریس کرده ایم.
The food did not agree with Tom.	غذا با تام موافق نبود.
The man I did not know went back and forth in front of my house.	مردی که نمی‌شناختم جلوی خانه من رفت و برگشت.
We do not see each other much.	ما زیاد همدیگر را نمی بینیم.
The capacity of this hall is 500 people.	ظرفیت این سالن 500 نفر است.
The plates and cups are Chinese.	بشقاب ها و فنجان ها چینی هستند.
Tom said he was going to leave too.	تام گفت که او هم قصد رفتن دارد.
I can not sleep again.	من نمی توانم دوباره بخوابم.
I think Tom will be jealous.	من فکر می کنم که تام حسادت خواهد کرد.
They are in danger of extinction.	آنها در خطر انقراض هستند.
Tom said he was not sure what to do.	تام گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
Tom is playing golf, right?	تام داره گلف بازی میکنه، نه؟
Are you saying Tom is a thief?	آیا می گویید تام دزد است؟
Italo Calvino was born in 1923 on the island of Cuba.	ایتالو کالوینو در سال 1923 در جزیره کوبا به دنیا آمد.
Do you have grapefruit juice?	آیا آب گریپ فروت دارید؟
I just want you to know that Tom is safe.	فقط می خواهم بدانی تام در امان است.
You knew Tom didn't do it on purpose, did you?	می دانستی که تام از عمد این کار را نکرده است، نه؟
Tom often goes to Australia for business.	تام اغلب برای تجارت به استرالیا می رود.
I tell Tom that you will do it.	من به تام می گویم که تو این کار را خواهی کرد.
Tom could not read or write until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی نمی توانست بخواند یا بنویسد.
Tom was not the one to tell me where Mary lived.	تام کسی نبود که به من گفت مری کجا زندگی می کند.
This is not what I said to do.	این چیزی نیست که من گفتم انجام دهم.
Tom hates rap music.	تام از موسیقی رپ متنفر است.
Tom said he hoped you would not let Mary do that.	تام گفت امیدوار است که به مری اجازه این کار را ندهی.
I'm so glad I did.	من خیلی خوشحالم که این کار را کردم.
I did not know you were doing this to Tom	نمیدونستم با تام همچین کاری میکردی
The last time I saw him, Tom was wearing a cowboy hat.	تام آخرین باری که او را دیدم کلاه گاوچرانی بر سر داشت.
Tom has decided to go to Boston next summer.	تام تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون برود.
I will not give you money	من به شما پولی نمی دهم
Tom thought he could do it.	تام فکر کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
It is very unlikely that Tom will agree to work for that salary.	خیلی بعید است که تام قبول کند با آن دستمزد کار کند.
I'm trying to talk to Tom to do this.	من سعی می کنم با تام صحبت کنم تا این کار را انجام دهد.
"What do you like about me?" 	"در مورد من چی دوست داری؟"
"All."	"همه چيز."
Tom must stay in Australia all summer.	تام باید تمام تابستان را در استرالیا می ماند.
Did you enjoy last night's party?	آیا از مهمانی دیشب لذت بردید؟
I do not like to meet new people.	من دوست ندارم با افراد جدید ملاقات کنم.
Read the newspaper as much as you can to keep up with the times.	تا جایی که می توانید روزنامه بخوانید تا همگام با زمان باشید.
Tom lost a finger.	تام یک انگشتش را از دست داد.
Tom said he regretted what had happened.	تام گفت که از اتفاقی که افتاده پشیمان است.
Oh my God, what can we do?	وای خدای من چیکار کنیم
We all love Tom.	همه ما تام را دوست داریم.
The crowd continued to mock.	جمعیت به تمسخر ادامه دادند.
Tom lives in a quiet neighborhood.	تام در محله ای آرام زندگی می کند.
Tom wanted to go to Boston, but changed his mind.	تام قصد داشت به بوستون برود، اما نظرش تغییر کرد.
Tom knows nothing about astronomy.	تام از نجوم چیزی نمی داند.
I did not pay Tom as much as I paid for Mary.	من به اندازه ای که به مری پرداختم به تام پول ندادم.
Are you kind enough to repeat it?	آیا آنقدر مهربان هستید که آن را تکرار کنید؟
Who is Tom who went to help Australia?	کسی که تام برای کمک به استرالیا رفت کیست؟
Tom must be in love	تام باید عاشق باشد
I should have been able to stop Tom.	من باید می توانستم جلوی تام را بگیرم.
He does not have many friends.	او دوستان زیادی ندارد.
Why don't we get on the bus?	چرا سوار اتوبوس نمی شویم؟
Fish can swim.	ماهی می تواند شنا کند.
I won the last time we played Tom and handball.	من آخرین باری که تام و هندبال بازی کردیم بردم.
Everyone thinks Tom is a genius.	همه فکر می کنند تام یک نابغه است.
Why should I go to a chiropractor?	چرا باید به متخصص کایروپراکتیک بروم؟
Tom did it for me.	تام این کار را برای من انجام داد.
Commodity exchange is an important part of the economy.	مبادله کالایی بخش مهمی از اقتصاد است.
I tried to be good	سعی کردم خوب باشم
I love the smell of coffee in the morning.	من عاشق بوی قهوه در صبح هستم.
Is it okay to freeze cheese?	آیا فریز کردن پنیر اشکالی ندارد؟
Where is my shoulder?	شانه من کجاست؟
Let's wait to hear Tom's opinion.	صبر کنیم تا نظر تام را بشنویم.
Tom will probably not cooperate.	تام احتمالا همکاری نخواهد کرد.
You may not believe it, but I'm not lying.	شاید باور نکنید، اما من دروغ نمی گویم.
I did not know I was going to be here on Monday.	نمیدونستم قراره دوشنبه اینجا باشم.
I trusted you, Tom	من به تو اعتماد کردم، تام
Tom's behavior was not acceptable.	رفتار تام قابل قبول نبود.
Tom thinks it's very important that he do it himself.	تام فکر می کند که خیلی مهم است که خودش این کار را انجام دهد.
I knew Tom was going to do it again.	می دانستم که تام قرار است دوباره این کار را انجام دهد.
Tom wondered when the rain would stop.	تام به این فکر کرد که باران کی قطع می شود.
I do not think Tom will be back.	من فکر نمی کنم که تام برگردد.
Maryam's first husband died and she divorced the second.	شوهر اول مریم فوت کرد و او دومی را طلاق داد.
Tom is seen in the background.	تام در پس زمینه دیده می شود.
If you are smart, you will not do this.	اگر باهوش باشید، این کار را نمی کنید.
I give you an offer you can not refuse.	من به شما پیشنهادی می دهم که نمی توانید رد کنید.
I guess you get paid for it.	من فرض می کنم که شما برای این پول دریافت می کنید.
You are one of the most generous people I have ever seen.	تو یکی از سخاوتمندترین افرادی هستی که تا به حال دیدم.
I do not know why I had to do this.	نمی دانم چرا باید این کار را می کردم.
Hi, this is Tom. 	سلام، این تام است.
Can I talk to Mary?	آیا می توانم با مریم صحبت کنم؟
Tom let me drive his new car.	تام به من اجازه داد ماشین جدیدش را برانم.
Many people believe that global warming is irreversible.	بسیاری از مردم بر این باورند که گرمایش جهانی برگشت ناپذیر است.
I can not see it.	من نمی توانم آن را ببینم.
where is the shopping center?	مرکز خرید کجاست؟
Do not travel alone at the end of the night.	آخر شب تنها سفر نکنید.
Tom was definitely here last night.	تام قطعا دیشب اینجا بود.
Tom and Mary deserve each other.	تام و مری لیاقت یکدیگر را دارند.
I no longer want to listen to your moans.	من دیگر نمی خواهم به ناله های تو گوش دهم.
Tom has no life	تام زندگی نداره
you're special	تو خاص هستی
Tom may not want it.	ممکن است تام آن را نخواهد.
I read The Great Gatsby in high school.	گتسبی بزرگ را در دوران دبیرستان خواندم.
Tom was not to be confused with people.	تام با افرادی که نباید قاطی می شد.
What school does Tom go to?	تام در چه مدرسه ای تحصیل می کند؟
This project is almost 100% complete.	این پروژه تقریباً 100% تکمیل شده است.
If you do not want to talk to me, fine and good.	اگر نمی خواهید با من صحبت کنید، خوب است.
I do not think it's interesting to talk to Tom.	به نظر من صحبت کردن با تام چندان جالب نیست.
He did not give her a gift.	او به او هدیه نمی داد.
What do you want me to do about this?	می خواهی در این مورد چه کنم؟
Tom told Mary that he thought the hippo could run at a speed of about 30 kilometers per hour.	تام به مری گفت که فکر می کند اسب آبی می تواند با سرعتی در حدود 30 کیلومتر در ساعت بدود.
Tom has been arrested more than once for cheating on tests.	تام بیش از یک بار در حال تقلب در تست ها دستگیر شده است.
Why did Tom lie?	چرا تام دروغ گفت؟
Tom and Mary are still married.	تام و مری هنوز ازدواج کرده اند.
I think Tom will be disappointed with this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom went to Australia yesterday.	تام دیروز به استرالیا رفت.
I do not want to be poisoned.	من نمی خواهم مسموم شوم.
I ate an apple	من سیب را خورده ام
I really think this will happen.	من واقعا فکر می کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
I think finding a good place to live in Boston will be hard.	من فکر می کنم پیدا کردن یک مکان خوب برای زندگی در بوستون سخت خواهد بود.
Tom noticed blood on the carpet.	تام متوجه خون روی فرش شد.
Tom is a better chess player than me.	تام شطرنج باز بهتری از من است.
I hope Tom is not lost	امیدوارم تام گم نشده باشه
Tom must recognize this.	تام باید این را تشخیص دهد.
I will swim with Tom tomorrow.	من فردا با تام شنا می کنم.
I did not know Tom was dancing.	نمی دانستم تام می رقصد.
Somehow I thought you would say that	یه جورایی فکر کردم اینو بگی
Do not interrupt our conversation	گفتگوی ما را قطع نکنید
Tom told me to go.	تام به من گفت که بروم.
I almost always wear sunglasses when I go out.	من تقریبا همیشه وقتی بیرون می روم عینک آفتابی می زنم.
How much time do you spend watching TV every day?	هر روز چقدر زمان صرف تماشای تلویزیون می کنید؟
Dr. Jackson is the doctor who treated the esophagus.	دکتر جکسون دکتری است که مری را درمان کرد.
He is just a child	او فقط یک کودک است
Don't you want all your friends to come to your party and celebrate with you?	آیا نمی خواهید همه دوستانتان به مهمانی شما بیایند و با شما جشن بگیرند؟
Many of our employees can not even pay their rent.	بسیاری از کارمندان ما حتی نمی توانند اجاره خانه خود را پرداخت کنند.
Tom and I gave each other presents at Christmas.	من و تام در کریسمس به یکدیگر هدیه دادیم.
Tom certainly did not cry when we left his house.	تام مطمئناً وقتی از خانه اش خارج شدیم گریه نمی کرد.
Everything is going as expected.	همه چیز طبق انتظار پیش می رود.
I should not have put you in this situation.	من نباید تو را در این شرایط قرار می دادم.
I think Tom and Mary are both really tired.	من فکر می کنم تام و مری هر دو واقعا خسته هستند.
I hope Tom did not have an accident.	امیدوارم تام تصادف نکرده باشد.
Tom did not even move.	تام حتی تکان نخورد.
How much food is left for Tom?	چقدر غذا برای تام باقی مانده است؟
When is Tom going on vacation?	تام کی به تعطیلات می رود؟
I do not like this idea.	من این ایده را دوست ندارم.
Tom is taking it.	تام در حال گرفتن آن است.
Tom loves to watch football.	تام دوست دارد فوتبال تماشا کند.
Sorry I ruined your party.	متاسفم که مهمانی شما را خراب کردم.
Tom will never let you drive.	تام هرگز به شما اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom said he would not go to John and Mary's wedding.	تام گفت که به عروسی جان و مری نمی رود.
Wait until 2:30 to do this.	برای انجام این کار تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
I want to take a closer look at it.	من می خواهم به آن نگاه دقیق تری داشته باشم.
When I saw them at the appointment, I asked them, "Are you getting married soon?"	وقتی آنها را سر قرار ملاقات دیدم از آنها پرسیدم به زودی ازدواج می کنید؟
I'm sure I can get in touch with Tom.	من مطمئن هستم که می توانم با تام در تماس باشم.
I do not know if we can save this situation.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم این وضعیت را نجات دهیم؟
New York City is famous for its tall buildings.	شهر نیویورک به خاطر ساختمان های بلندش معروف است.
I do not know if Tom could have done it alone.	من نمی دانم که آیا تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
I'm sure you will have a good time in Boston.	من مطمئن هستم که در بوستون لحظات خوبی را سپری خواهید کرد.
Tom was the one who did it.	تام کسی بود که این کار را انجام داد.
I do not think you should go to Boston.	من فکر نمی کنم که شما باید به بوستون بروید.
Metals are conductors of electricity.	فلزات رسانای الکتریسیته هستند.
Tom's bike was blue before it turned red.	دوچرخه تام قبل از اینکه آن را قرمز کند آبی بود.
The manager praised his success.	مدیر موفقیت او را تحسین کرد.
Tom told me he didn't have as much money as Mary.	تام به من گفت که به اندازه مری پول ندارد.
That's one of the reasons I haven't been to Boston yet.	این یکی از دلایلی است که من هنوز به بوستون نرفته ام.
I will do this when it is my turn.	وقتی نوبت من برسد این کار را خواهم کرد.
Tom told me he thought Mary was annoying.	تام به من گفت که فکر می کند مری آزاردهنده است.
I'm glad Tom did not see Mary and John kissing.	خوشحالم که تام بوسیدن مری و جان را ندید.
I know I will not like this.	می دانم اینجا را دوست نخواهم داشت.
Not everyone who goes fishing catches fish.	همه کسانی که به ماهیگیری می روند ماهی صید نمی کنند.
You ask me questions that you already know the answer to.	شما از من سؤالاتی می‌پرسید که پاسخ آنها را قبلاً می‌دانید.
I know Tom is over thirty years old.	من می دانم که تام بیش از سی سال است.
Police said Tom may have fallen asleep behind the wheel.	پلیس گفت که ممکن است تام پشت فرمان به خواب رفته باشد.
Adjustable.	قابل تنظیم است.
Tom started kissing Mary.	تام شروع به بوسیدن مری کرد.
Maybe the only person here who should do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا باید این کار را انجام دهد تام باشد.
They were able to do it alone.	آنها به تنهایی توانستند این کار را انجام دهند.
Tom and Mary got married three days ago.	تام و مری سه روز پیش ازدواج کردند.
If Tom asked me for some money, I would give it to him.	اگر تام از من مقداری پول خواسته بود، آن را به او می دادم.
I can not stop crying.	نمی توانم جلوی گریه ام را بگیرم.
Tom was scheduled to meet me here at 2:30.	تام قرار بود ساعت 2:30 اینجا با من ملاقات کند.
That red herring	اون شاه ماهی قرمزه
This is my final answer.	این پاسخ نهایی من است.
He is strong-willed.	او با اراده قوی است.
Give me my slippers	دمپایی هایم را به من بده
Did they tell you how late the train was?	آیا آنها به شما گفته اند که قطار چقدر دیر می شود؟
No one thinks you did it.	هیچ کس فکر نمی کند شما هستید که این کار را کردید.
He has been doing this for over twenty years.	او بیش از بیست سال است که این کار را انجام می دهد.
Tom has been asking more questions lately than usual.	تام اخیراً بیشتر از حد معمول سؤال می‌پرسد.
Tom finished the race early.	تام مسابقه را زود تمام کرد.
Tom said you can not come.	تام گفت تو نمی تونی بیای.
I have a friend who works as a volunteer.	من دوستی دارم که به عنوان داوطلب کار می کند.
He drives hard.	او به سختی رانندگی می کند.
I wonder why Tom does not allow Mary to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I did not close the closet door.	در کمد را نبستم.
I really do not want to sit behind the bus.	من واقعاً نمی خواهم پشت اتوبوس بنشینم.
Tom told me he decided to do it.	تام به من گفت که تصمیم دارد این کار را انجام دهد.
Tom does not ski with us, does he?	تام با ما اسکی نمی کند، نه؟
Tom has a really cute kitten.	تام یک بچه گربه واقعا ناز دارد.
I want to know when you expect the report to end.	می‌خواهم بدانم چه زمانی انتظار دارید که گزارش به پایان برسد.
Tom and Mary got married as soon as they graduated from college.	تام و مری به محض فارغ التحصیلی از کالج ازدواج کردند.
Tom said Mary was told not to do it again.	تام گفت به مری گفته شد که دیگر این کار را نکند.
Tom is not a DJ	تام دی جی نیست
What is the name of your manager?	اسم مدیرت چیه؟
Tom entered after Mary had already left.	تام بعد از اینکه مری قبلاً رفته بود وارد شد.
I think tomorrow is hot or not.	فکر می کنم فردا گرم است یا نه.
He was prone to colds.	او مستعد سرماخوردگی بود.
Tom can not help us right now. 	تام در حال حاضر نمی تواند به ما کمک کند.
He is really busy.	او واقعاً سرش شلوغ است.
Tom does it the way Mary taught him to do it.	تام این کار را به روشی که مری به او یاد داد این کار را انجام می دهد.
Tom motioned for Mary to sit down.	تام به مری اشاره کرد که بنشیند.
I know Tom will not do this with Mary.	می دانم که تام این کار را با مری انجام نخواهد داد.
They will call.	آنها تماس خواهند گرفت.
Will it be Tom?	آیا آن تام خواهد بود؟
Tom could not walk.	تام قادر به راه رفتن نبود.
Do you know why Tom is not real?	آیا دلیل واقعی نبودن تام را می دانید؟
Tom is a major in the military.	تام یک سرگرد در ارتش است.
Tom tried on the wig.	تام کلاه گیس را امتحان کرد.
You are absolutely right about that.	در مورد آن کاملاً حق با شماست.
Tom lives about thirty miles from us.	تام در حدود سی مایلی ما زندگی می کند.
I doubt Tom really had to do this yesterday morning.	من شک دارم که تام واقعا مجبور شده بود دیروز صبح این کار را انجام دهد.
You and I had a great time, didn't we?	من و تو با هم خیلی خوش می گذشتیم، نه؟
Tom and Mary showed me pictures of their children.	تام و مری عکس های فرزندانشان را به من نشان دادند.
I missed you and Tom	دلم برای تو و تام تنگ شده بود
Tom became the manager.	تام مدیر شد.
I woke up at 4:00, ate some food, then went back to sleep.	ساعت 4:00 بیدار شدم، کمی غذا خوردم، سپس دوباره به خواب رفتم.
It took us two hours to get to Tokyo by train.	دو ساعت طول کشید تا با قطار به توکیو برسیم.
He works for a large newspaper with a large circulation.	او برای یک روزنامه بزرگ با تیراژ بسیار زیاد کار می کند.
Someone told me that Tom now lives in Boston.	یکی به من گفت تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت مری می دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I thought it was going to be fun	فکر میکردم قراره خوش بگذره
Tom told me he thought Mary would be quiet.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساکت خواهد بود.
I did not think you would be bothered so much	فکر نمیکردم اینقدر اذیت بشی
Tom plays the banjo as well as the guitar.	تام بانجو و همچنین گیتار می نوازد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be claustrophobic.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به کلاستروفوبیک دست بردارد.
They do not go well together.	آنها با هم خوب پیش نمی روند.
I guess Tom was not really surprised.	من گمان می کنم که تام واقعاً شگفت زده نشده است.
I'm a little early.	من کمی زود هستم.
Tom is well known.	تام به خوبی شناخته شده است.
There was a fire in this city last night.	دیشب در این شهر آتش سوزی رخ داد.
I think it's a little early to celebrate.	فکر می کنم برای جشن گرفتن کمی زود است.
Tom and Mary do not know this.	تام و مری این را نمی دانند.
How did you get into book publishing?	چگونه وارد انتشار کتاب شدید؟
Tom is home today.	تام امروز در خانه است.
Tom took his kids to work with him this morning.	تام امروز صبح بچه هایش را با خودش به محل کار آورد.
We suggested we go for a picnic next Sunday.	ما به او پیشنهاد کردیم که یکشنبه آینده به پیک نیک برویم.
Should I cut the red wire or the green one?	سیم قرمز را قطع کنم یا سبز را؟
Tom has hay fever. 	تام تب یونجه دارد.
That's why it has to stay inside.	به همین دلیل باید داخل بماند.
Tom is an excellent student.	تام دانش آموز ممتازی است.
I told Tom not to swim too much.	به تام گفتم که زیاد شنا نکند.
I'm not marrying Tom	من با تام ازدواج نمی کنم
It will probably be difficult for Tom to do that.	احتمالا انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
This book has restored my faith in humanity.	این کتاب ایمان من را به انسانیت بازگردانده است.
I have already told you that I will not resign.	قبلاً به شما گفته بودم که استعفا نمی دهم.
It's good to see you have not changed	خیلی خوبه که میبینم تغییر نکردی
Tom drank a whole bottle of wine himself.	تام یک بطری کامل شراب را خودش نوشید.
Tom cut himself and chopped the vegetables.	تام خودش را برید و سبزیجات را خرد کرد.
I know Tom knows I should not do this.	می دانم تام می داند که من نباید این کار را انجام دهم.
Do not force Tom to do this.	تام را مجبور نکن این کار را بکند.
One of the men was wearing a blue sweatshirt.	یکی از مردها یک سوئیشرت آبی پوشیده بود.
Tom sat on the couch.	تام روی مبل نشست.
I do not think it is difficult to find Tom.	فکر نمی کنم پیدا کردن تام کار سختی باشد.
We do not want to take anything.	ما نمی خواهیم چیزی بگیریم.
Tom has no idea how to deal with this problem.	تام هیچ ایده ای برای مقابله با این مشکل ندارد.
I do not have that much income	من آنقدر درآمد ندارم
Deaf people often talk to each other using sign language.	افراد ناشنوا اغلب با استفاده از زبان اشاره با یکدیگر صحبت می کنند.
You are not a team?	تو تیم نیستی؟
I'm scared.	من وحشت زده ام.
Tom has been at Lipitor for three years.	تام به مدت سه سال در Lipitor بوده است.
Let me know the result of the test.	نتیجه آزمون را به من اطلاع دهید.
I'm repairing a washing machine.	من ماشین لباسشویی را تعمیر می کنم.
What is the best way to get to the airport from here?	بهترین راه برای رسیدن به فرودگاه از اینجا چیست؟
Your parents live in Boston, don't they?	پدر و مادرت در بوستون زندگی می کنند، اینطور نیست؟
Tom covered his mouth with his hand.	تام با دستش دهانش را پوشاند.
It was a lie and Tom knew it.	این یک دروغ بود و تام آن را می دانست.
Tom said he was ready to help.	تام گفت که آماده کمک است.
Tom brought us food.	تام غذا را برای ما آورد.
I have not had this bad feeling for a long time.	خیلی وقت بود که این حس بد را نداشتم.
I did not know Tom did not want me there.	من نمی دانستم تام من را آنجا نمی خواهد.
Are you sure we are talking about this?	آیا مطمئن هستید که ما در مورد همین موضوع صحبت می کنیم؟
Tom seemed unwilling to do this for us.	به نظر می رسید تام حاضر به انجام این کار برای ما نبود.
Tom does not know where Mary is from.	تام نمی داند مری اهل کجاست.
I have something else in mind	من یه چیز دیگه تو ذهنم هست
Literature has no cost	ادب هیچ هزینه ای ندارد
Tom and I will be here for three weeks.	من و تام به مدت سه هفته اینجا خواهیم بود.
Tom is not exactly reliable.	تام دقیقا قابل اعتماد نیست.
I heard Tom is not in Boston right now.	شنیدم که تام الان در بوستون نیست.
Tom must return to Boston by October 20.	تام باید تا 20 اکتبر به بوستون بازگردد.
The boss thinks of firing Tom.	رئیس به اخراج تام فکر می کند.
I have wine	من شراب دارم
Many types of flowers come out in mid-April.	بسیاری از انواع گل ها در اواسط ماه آوریل بیرون می آیند.
Boys do not usually play with dolls.	پسرها معمولا با عروسک بازی نمی کنند.
Tom wants to be a singer or an actor.	تام می خواهد خواننده یا بازیگر شود.
Tom says he wants to live in Australia.	تام می گوید که می خواهد در استرالیا زندگی کند.
I think he is Maryam's older brother.	فکر کنم برادر بزرگتر مریم باشه.
Tom returned home to get something.	تام به خانه برگشت تا چیزی بیاورد.
Tom realized that there was no way to do that.	تام متوجه شد که هیچ راهی برای انجام این کار وجود ندارد.
Very good suggestion	خیلی پیشنهاد خوبیه
The car is still in good condition.	ماشین هنوز در وضعیت خوبی است.
The doctor told Tom to stay in bed and rest as much as he could.	دکتر به تام گفت که در رختخواب بماند و تا جایی که می تواند استراحت کند.
Tom and I have to go there together.	من و تام باید با هم به آنجا برویم.
Tom dropped out of school to work full time.	تام مدرسه را رها کرد تا تمام وقت کار کند.
Tom and I are both hungry.	من و تام هر دو گرسنه ایم.
Who is better at speaking French, Tom or Mary?	چه کسی فرانسوی زبان بهتر است، تام یا مری؟
You did not know that Tom was going to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد، نه؟
If the weather is good tomorrow, let's go to the beach.	اگر فردا هوا خوب است، بیایید به ساحل برویم.
Please tell me I'm not dying.	لطفا به من بگو که من نمیرم.
Tom's parents do not allow him to do so.	والدین تام به او اجازه این کار را نمی دهند.
Police believe Tom was somehow involved.	پلیس معتقد است تام به نحوی درگیر بوده است.
Doctors said he could never walk without support again.	پزشکان گفتند که او دیگر هرگز نمی تواند بدون حمایت راه برود.
Tom looks crazy.	تام دیوانه به نظر می رسد.
How much money did you borrow from Tom?	چقدر پول از تام قرض کردی؟
There were riots.	شورش هایی به وجود آمد.
I know I can trust you to take good care of Tom.	می دانم که می توانم به تو اعتماد کنم که از تام به خوبی مراقبت کنی.
Tom made it exciting.	تام آن را هیجان انگیز کرد.
You really do not want to do that, do you?	شما واقعا نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
Why do you think Tom should do this?	به نظر شما چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom has an innate talent for it.	تام استعداد ذاتی در آن دارد.
You can not do it all alone.	شما نمی توانید همه آن را به تنهایی انجام دهید.
Tom spends a lot of time studying birds.	تام زمان زیادی را صرف مطالعه پرندگان می کند.
Do you want me to make Tom do this?	می خواهی تام را وادار به انجام این کار کنم؟
I was disappointed when I heard you could not come.	وقتی شنیدم نمیتونی بیای نا امید شدم.
Tom washed his jacket in the washing machine.	تام ژاکتش را در ماشین لباسشویی شست و چروک شد.
Give me the knife and let me slice the bread.	چاقو را به من بده و بگذار نان را تکه تکه کنم.
Under these circumstances, I do not think Tom will dislike it.	تحت این شرایط، فکر نمی کنم تام بدش بیاید.
You are the one who told me I should not do this.	تو هستی که به من گفتی نباید این کار را بکنم.
Tom was arguing with Mary.	تام داشت با مری بحث می کرد.
Tom kept Mary awake all night with his snoring.	تام با خروپف خود مری را تمام شب بیدار نگه داشت.
Do you really think we should do this?	آیا واقعاً فکر می کنید که ما باید این کار را انجام دهیم؟
He was arrested on charges of tax evasion.	وی به اتهام فرار مالیاتی دستگیر شد.
I miss you very much when you left in October.	وقتی مهرماه رفتی خیلی دلم برات تنگ میشه.
Tom loves to write.	تام نوشتن را دوست دارد.
I hope Tom sees what you did	امیدوارم تام ببینه چیکار کردی
Tom will be there with Mary.	تام با مری آنجا خواهد بود.
I want the best for both of us.	من بهترین چیز را برای هر دوی ما می خواهم.
Tom has been out recently.	تام اخیرا بیرون رفته است.
I thought you said nothing	فکر کردم گفتی چیزی نیست
He has neither daily necessities nor luxuries.	او نه مایحتاج روزانه دارد و نه چیزهای تجملی.
I hope Tom knows he has to do this before Monday.	امیدوارم تام بداند که باید قبل از دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom enjoys being outside.	تام از بیرون بودن لذت می برد.
Tom sells things online.	تام چیزهای آنلاین می فروشد.
Do not be happy	خوشحالی نکن
Tom told me he thought Mary was unreliable.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیرقابل اعتماد است.
I wish I went to Boston with you.	ای کاش با تو به بوستون می رفتم.
His love for his flaws blinded him.	عشق او را نسبت به عیوب خود کور کرد.
Tom said he was willing to do it for us.	تام گفت که حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
The taste of grapefruit is very sour.	طعم گریپ فروت بسیار ترش است.
Can you jump from a chair to a standing position?	آیا می توانید از روی صندلی از حالت ایستاده بپرید؟
I will refund your money as soon as I get paid.	به محض اینکه حقوق بگیرم، پول شما را پس می دهم.
Where does Tom usually buy his clothes?	تام معمولا لباس هایش را از کجا می خرد؟
Didn't you know that Tom and I are Mary's parents?	آیا نمی دانستی که من و تام پدر و مادر مری هستیم؟
Tom had never seen Mary dance.	تام هرگز رقص مری را ندیده بود.
Tom does not want to go to graduate school.	تام نمی‌خواهد به تحصیلات تکمیلی برود.
I waved to Tom across the street.	برای تام که آن طرف خیابان بود دست تکان دادم.
Tom pulled his dog back.	تام سگش را عقب کشید.
How do you think Tom was able to do that?	به نظر شما تام چگونه توانست این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary lived in the same city.	تام و مری در یک شهر زندگی می کردند.
I did not know where Tom's house was.	من نمی دانستم خانه تام کجاست.
Tom stuck a popcorn in his teeth.	تام یک هسته ذرت بو داده در دندان هایش گیر کرد.
Here's something else to consider.	در اینجا چیز دیگری است که باید در نظر بگیرید.
Apparently I did something that made Tom angry.	ظاهراً کاری انجام داده ام که تام را عصبانی کرده است.
This is someone else's problem.	این مشکل شخص دیگری است.
Why did you tell Tom we are here?	چرا به تام گفتی ما اینجا هستیم؟
I know Tom is a better musician than Mary.	من می دانم که تام موسیقیدان بهتری از مری است.
Tom is unlikely to forget how to do this.	بعید است تام فراموش کند که چگونه این کار را انجام دهد.
Not easy	آسان نیست
Tom said he did not have a dog.	تام گفت که او سگ ندارد.
You are making a serious mistake	داری اشتباه جدی میکنی
Tom did not want to dance with me.	تام نمی خواست با من برقصد.
I'm sorry I made you wait so long	متاسفم که مجبورت کردم اینقدر صبر کنی
Tom and Mary filled their plates with food.	تام و مری بشقاب هایشان را پر از غذا انباشته بودند.
You should not do his job.	شما نباید کار او را انجام دهید.
Tom will be glad he did.	تام خوشحال خواهد شد که این کار را انجام داده است.
When was the last time Tom stayed at your house for one night?	آخرین باری که تام یک شب در خانه شما ماند کی بود؟
How can you make time for this?	چگونه می توانید برای این کار وقت پیدا کنید؟
Tom said he is very hungry every day when he gets home.	تام گفت که هر روز وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه است.
Tom was the only one who noticed anything.	تام تنها کسی بود که متوجه اتفاقی شد.
Tom must have done this on purpose.	تام باید عمدا این کار را کرده باشد.
Tom told me he was no bigger than Mary.	تام به من گفت که از مری بزرگتر نیست.
The next time you go to the supermarket, buy some toilet paper.	دفعه بعد که به سوپرمارکت رفتید، مقداری دستمال توالت بخرید.
My mother has a good relationship with my aunt.	مادرم با عمه ام رابطه خوبی دارد.
It gets cold here at this time of year.	اینجا در این زمان از سال سرد می شود.
Are you sure it's Tom who told Mary to do this?	آیا مطمئن هستید که این تام بود که به مری گفت این کار را انجام دهد؟
Tom is not wearing his uniform.	تام یونیفرمش را نپوشیده است.
Tom and Mary are on a voyage.	تام و مری در سفر دریایی هستند.
Why not help Tom in this?	چرا در این مورد به تام کمک نمی کنی؟
He is not available	او در دسترس نیست
You know nothing about football	تو هیچی از فوتبال نمیدونی
I do not think Tom will go out alone after dark.	من فکر نمی‌کنم تام پس از تاریک شدن هوا به تنهایی بیرون برود.
I know Tom would be happier if he did.	می دانم که تام اگر این کار را می کرد خوشحال تر می شد.
Tom has an older daughter.	تام یک دختر بزرگ دارد.
Tom doesn't really think I can do that, does he?	تام واقعا فکر نمی کند که من می توانم این کار را انجام دهم، او؟
I thought you went to Australia.	من فکر می کردم شما به استرالیا رفته اید.
This is not a very good idea.	این ایده خیلی خوبی نیست.
A total of three bullets were fired, Tom said.	تام گفت که در مجموع سه گلوله شلیک شد.
It is not an emergency	اورژانسی نیست
Why should Tom sit behind today?	چرا تام امروز باید پشت سر بنشیند؟
Tom thought Mary had eaten breakfast.	تام فکر کرد که مری صبحانه خورده است.
Tom tore the letter to pieces.	تام نامه را تکه تکه کرد.
Tom tried to do the right thing.	تام سعی کرد کار درست را انجام دهد.
We saw a lot of unusual plants in the botanical garden.	ما گیاهان غیرمعمول زیادی را در باغ گیاه شناسی دیدیم.
Tom did not tell me that Mary was his cousin.	تام به من نگفت که مری پسر عمویش است.
I can not say how sorry I am.	نمی توانم بیان کنم که چقدر متاسفم.
The water has not boiled yet.	آب هنوز به جوش نیامده است.
Do you promise not to tell Tom that I gave you his phone number?	آیا قول می دهی که به تام نگویی که شماره تلفنش را به تو دادم؟
I used to go swimming in the sea as a child.	من از بچگی به شنا در دریا می رفتم.
I'm leaving the post office.	من از اداره پست می روم.
It would be a shame if we could not do that.	شرم آور است اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم.
Is Tom planning to return to Boston?	آیا تام قصد دارد به بوستون برگردد؟
Even Tom cried.	حتی تام هم گریه کرد.
You are a very good student	تو دانش آموز خیلی خوبی هستی
Look through that hole and tell me what you see.	از آن سوراخ نگاه کن و به من بگو چه می بینی.
I did not believe anyone would do that.	باور نمی کردم کسی این کار را بکند.
I do not threaten you.	من شما را تهدید نمی کنم.
This is what you do best.	این کاری است که شما بهترین کار را انجام می دهید.
Tom has no plans to back down.	تام قصد عقب نشینی ندارد.
Tom says he has never eaten Thai food.	تام می گوید که او هرگز غذای تایلندی نخورده است.
The investment advice we used to give is no longer applicable.	توصیه های سرمایه گذاری که قبلا می دادیم دیگر کاربردی ندارد.
Tom had to be fine	تام باید خوب می شد
I'm still working on it.	من هنوز روی آن کار می کنم.
The movie I saw yesterday afternoon was very good.	فیلمی که دیروز بعدازظهر دیدم خیلی خوب بود.
Why not open a bottle of wine?	چرا یک بطری شراب را باز نمی کنیم؟
I think this is legal.	این به نظر من قانونی است.
I did not dance with Tom.	من با تام نرقصیدم.
Tom said Mary was not afraid.	تام گفت مری نمی ترسد.
Tom said he is too young to drive.	تام گفت که برای رانندگی خیلی جوان است.
Tom traveled the world.	تام به دور دنیا سفر کرد.
Tom said I looked a little pale.	تام گفت من کمی رنگ پریده به نظر می رسیدم.
Why don't we have breakfast on the porch?	چرا در ایوان صبحانه نمی خوریم؟
I do not intend to explain anything.	من قصد توضیح چیزی را ندارم.
How many bags of marshmallows did you bring?	چند کیسه مارشمالو آوردی؟
Tom said Mary probably would not need to.	تام گفت که مری احتمالاً نیازی به این کار نخواهد داشت.
Tom is the last to enter.	تام آخرین کسی است که وارد می شود.
Bring me a piece of chalk.	یک تکه گچ برایم بیاور.
You are not very smart	تو خیلی باهوش نیستی
Oh, I have not yet decided what I am going to do.	اوه، من هنوز تصمیم نگرفته ام که قرار است چه کار کنم.
Were you scared the first time you were on a plane?	آیا اولین باری که در هواپیما بودید ترسیدید؟
I asked him if he was going there the next day.	از او پرسیدم که آیا روز بعد به آنجا می‌رود؟
I want to see what is on the other side.	می خواهم ببینم آن طرف چه خبر است.
Do you happen to know a man named Tom Jackson?	آیا به طور تصادفی مردی به نام تام جکسون را می شناسید؟
I was a stamp collector as a child.	من از کودکی یک کلکسیونر تمبر بودم.
Tom lives in a small town where everyone knows everyone.	تام در شهر کوچکی زندگی می کند که در آن همه همه را می شناسند.
You have no idea what this is?	شما هیچ ایده ای ندارید که این چیست؟
Tom and Mary walked in the garden together.	تام و مری با هم در باغ قدم زدند.
Tom is scheduled to work in Australia next year.	تام قرار است سال آینده در استرالیا کار کند.
There is no evidence for that	هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد
I do not think Tom is as influential as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری تأثیرگذار باشد.
Tom wants to know if you're ready by 2:30.	تام می‌خواهد بداند آیا تا ساعت 2:30 آماده هستید یا خیر.
I'll be back to Boston in October.	من در ماه اکتبر به بوستون برمی گردم.
Tom seemed surprised by what Mary told him.	تام از آنچه مری به او گفت متعجب به نظر می رسید.
I did not know that Tom could not speak French.	نمی دانستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
How did you know I wanted to do this?	از کجا فهمیدی که من می‌خواهم این کار را انجام دهی؟
The gangsters started shooting.	گانگسترها شروع به تیراندازی کردند.
Let's make a pact	بیا یه پیمان ببندیم
Even though Tom and I were sick, we went to school.	با وجود اینکه من و تام بیمار بودیم، به مدرسه رفتیم.
I have been trying to reach you for three days	سه روزه دارم سعی میکنم بهت برسم
Tom has done something	تام یه کاری کرده
Tom stayed up all night.	تام تمام شب را بیدار ماند.
I will not ask you anymore	دیگه ازت نمیپرسم
Tom and I are going to study in Australia.	من و تام برای تحصیل به استرالیا می رویم.
I knew Tom was doing homework in his bedroom.	می دانستم که تام در اتاق خوابش مشغول انجام تکالیف است.
Hot water is not running	آب گرم جاری نیست
I know I can not do this very well.	می دانم که نمی توانم به خوبی تام این کار را انجام دهم.
Tom is due to be released from prison next month.	تام قرار است ماه آینده از زندان آزاد شود.
This store carries menswear.	این فروشگاه پوشاک مردانه را حمل می کند.
Tom is looking for you	تام به دنبال توست
Tom has done this before.	تام قبلاً این کار را کرده است.
The air looks humid.	هوا مرطوب به نظر می رسد.
Tom told Mary he had to leave sooner.	تام به مری گفت که باید زودتر برود.
Tom said he probably would not be home Monday.	تام گفت که احتمالا دوشنبه در خانه نخواهد بود.
It is best to do it yourself.	بهترین کار این است که خودتان کار را انجام دهید.
I think Tom has betrayed.	من گمان می کنم تام خیانت کرده است.
I do not think Tom was wrong.	من فکر نمی کنم که تام اشتباه می کرد.
I'm dead on my feet	من روی پاهایم مرده ام
Students are not allowed in the teachers' hall.	ورود دانش آموزان به سالن معلمان ممنوع است.
Tom asked Mary to give him another chance.	تام از مری خواست که یک فرصت دیگر به او بدهد.
It was an accident, Tom.	این یک تصادف بود، تام.
I think Tom probably won't be up late tonight.	من فکر می کنم که تام احتمالاً هنوز این اواخر شب بیدار نخواهد بود.
I do not think Tom really wants to do that today.	من فکر نمی کنم تام واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom was born in Australia and so was Mary.	تام در استرالیا متولد شد و مری نیز همینطور.
Tom and Mary were both drinking.	تام و مری هر دو در حال نوشیدن بودند.
I know Tom might really do that.	من می دانم که تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
If I knew you needed help, I would stay and help you.	اگر می دانستم به کمک نیاز داری، می ماندم و به تو کمک می کردم.
Tom did not seem to be in a hurry to do so.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار عجله چندانی نداشته باشد.
I wrote down his phone number so I would not forget.	شماره تلفنش را یادداشت کردم تا فراموش نکنم.
You got married, didn't you?	ازدواج کردی، نه؟
Tom will never want to see you again.	تام دیگر هرگز نمی خواهد تو را ببیند.
I never imagined Tom would be able to do that.	من هرگز تصور نمی کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
You never thought I could do that, did you?	هرگز فکر نمی کردی که من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
Maybe Tom did it with Mary.	شاید تام این کار را با مری انجام داده باشد.
Tom would not have liked it if Mary had not done so.	اگر مری این کار را نمی کرد تام دوست نداشت.
Tom knows what he's not telling us.	تام چیزی می داند که به ما نمی گوید.
I do not think Tom knows where Mary wants to swim.	فکر نمی کنم تام بداند مری می خواهد کجا شنا کند.
Tom Jackson won the election by a landslide.	تام جکسون با قاطعیت در انتخابات پیروز شد.
Tom, have you ever eaten?	تام، تا حالا خوردی؟
Is Tom going there with you?	آیا تام قرار است با شما به آنجا برود؟
I think Tom should be able to do that.	من فکر می کنم تام باید بتواند این کار را انجام دهد.
Drinking more water will not harm you.	نوشیدن آب بیشتر هیچ ضرری به شما نمی رساند.
All Tom wanted was to spend time with his family.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که مدتی را با خانواده اش بگذراند.
You dealt with it skillfully	شما ماهرانه با آن برخورد کردید
Tom is bigger than you think.	تام بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
I do not think Tom knows where the post office is.	فکر نمی کنم تام بداند اداره پست کجاست.
I know Tom will not do it unless you do it with him.	می دانم تام این کار را نمی کند مگر اینکه با او این کار را انجام دهی.
What is your favorite nail polish?	لاک مورد علاقه شما چیست؟
Tom says he never wins when he plays badminton.	تام می گوید وقتی بدمینتون بازی می کند هرگز برنده نمی شود.
I do not know if Tom really learned French.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً زبان فرانسه خوانده است؟
I'm not sure I have time for that.	مطمئن نیستم که برای آن وقت داشته باشم.
You spin around for a long time.	تو مدت زیادی دور تام می چرخی.
You don't think Tom should do that, do you?	فکر نمی کنی تام باید این کار را بکند، درست است؟
Tom said he wished he had not given Mary money.	تام گفت که ای کاش پولی به مری نمی داد.
Tom did not seem as scared as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید نمی ترسید.
Tom was surprised when I told him.	وقتی به او گفتم تام متعجب شد.
Allow fresh air into the room from time to time.	هرازگاهی اجازه دهید هوای تازه وارد اتاق شود.
There were subtle differences.	تفاوت های ظریفی وجود داشت.
Tom said he thinks Mary will be happy to hear about what John has done.	تام گفت که فکر می‌کند وقتی مری در مورد کاری که جان انجام داده است بشنود خوشحال می‌شود.
Tom is interested in joining our team.	تام علاقه مند به پیوستن به تیم ما است.
I'm surprised Tom is not here today.	من تعجب کردم که تام امروز اینجا نیست.
I think Tom did not tell us everything.	من فکر می کنم که تام همه چیز را به ما نگفته است.
Tom is afraid of being injured again.	تام می ترسد دوباره مجروح شود.
You taught me to always face my fears, Tom.	تو به من آموختی که همیشه با ترس هایم روبرو شوم، تام.
I do not think that branch can support your weight.	فکر نمی کنم آن شاخه بتواند وزن شما را تحمل کند.
I do not think Tom will be in his office on October 20th.	من فکر نمی کنم که تام در 20 اکتبر در دفتر خود باشد.
Tom asked Mary what she thought she should do in this situation.	تام از مری پرسید به نظر او در این موقعیت چه باید بکند.
I thought it would be better to wait for this tomorrow.	فکر کردم بهتر است تا فردا منتظر این کار باشیم.
I have already caused enough trouble.	من قبلاً به اندازه کافی دردسر ایجاد کرده ام.
I actually feel good	در واقع احساس خوبی دارم
I am ready to accept my punishment.	من حاضرم مجازاتم را بپذیرم.
it was not	این نبود
We have someone else to do it.	ما شخص دیگری را برای انجام این کار داریم.
I helped Tom do it.	من به تام کمک کردم تا این کار را انجام دهد.
I came late to practice.	من برای تمرین دیر آمدم.
I know you'll be back	میدونم که برمیگردی
He laid the blanket on the child lying on the sofa.	پتو را روی کودکی که روی مبل خوابیده بود گذاشت.
Tom is probably the first to show up.	تام به احتمال زیاد اولین کسی است که ظاهر می شود.
Tom told Mary he thought John was not sure.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مطمئن نیست.
Does Tom know how to play the guitar?	آیا تام نواختن گیتار را بلد است؟
Police were present before the reporters arrived.	قبل از رسیدن خبرنگاران پلیس در محل حضور داشت.
Tom will give you everything you need.	تام هر چیزی را که نیاز دارید به شما می دهد.
This performance will start at 8 o'clock.	این اجرا از ساعت 8 آغاز خواهد شد.
Tom noticed that it was not locked.	تام متوجه شد که در قفل نیست.
Why does Tom not take our offer seriously?	چرا تام پیشنهاد ما را جدی نمی گیرد؟
Tom did a good job for Mary.	تام کار خوبی برای مری پیدا کرد.
I know Tom does not know why we have to do this ourselves.	من می دانم که تام نمی داند چرا ما باید خودمان این کار را انجام دهیم.
We did not reach any conclusion	به هیچ نتیجه ای نرسیدیم
There is something I would love to see	چیزی هست که دوست دارم ببینی
Should I ask Tom to do this?	آیا باید از تام بخواهم این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary was worried about John.	تام گفت که مری نگران جان است.
Tom really didn't need to.	تام واقعاً نیازی به این کار نداشت.
What is the role of the university in modern society?	نقش دانشگاه در جامعه مدرن چیست؟
Do you often read books in French?	آیا اغلب کتاب هایی به زبان فرانسه می خوانید؟
The stench makes me sick.	بوی تعفن حالم را بد می کند.
Tom can not stretch even once.	تام نمی تواند حتی یک بار کشش را انجام دهد.
Tom asked me how tall I was.	تام از من پرسید قد من چقدر است.
It will be interesting to see how things change over the years.	دیدن این که چگونه همه چیز در طول سال ها تغییر می کند، جالب خواهد بود.
I wish I could spend more time in Australia.	ای کاش می توانستم زمان بیشتری را در استرالیا بگذرانم.
I am the one who has to resign	من کسی هستم که باید استعفا بدهم
What result should we expect?	چه نتیجه ای را باید انتظار داشته باشیم؟
I'm still scared.	من هنوز می ترسم.
Do not worry, it is not your problem	نگرانش نباش مشکل شما نیست
That man can not commit suicide	اون مرد نمیتونه خودکشی کنه
I persuaded Tom to go to Australia.	من تام را متقاعد کردم که به استرالیا برود.
I do not think Tom enjoyed the concert.	من فکر نمی کنم که تام از کنسرت لذت برده باشد.
Tom's boots are near the front door.	چکمه های تام نزدیک درب ورودی هستند.
No one knows why Tom did not want to do this.	هیچ کس نمی داند چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Why don't we go see what Tom knows?	چرا ما نمی‌رویم ببینیم تام چه می‌داند؟
That's what I wanted to know.	این چیزی بود که می خواستم بدانم.
He decided to write in his diary every day.	او تصمیم گرفت که هر روز در دفتر خاطراتش بنویسد.
Tom promised to stay home.	تام قول داد در خانه بماند.
Tom does not want to swim with us.	تام نمی خواهد با ما شنا کند.
I was sure you had already left town.	من مطمئن بودم که تو قبلاً شهر را ترک کرده ای.
I am very hopeful for the future.	من به آینده بسیار امیدوار هستم.
Can Tom really speak French?	آیا تام واقعاً می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom picked up a stick and shook it.	تام چوبی را برداشت و تکان داد.
Tom is still in prison.	تام هنوز در زندان است.
I decided to tell Tom what I wanted to do.	من تصمیم گرفتم به تام بگویم که می خواهم چه کار کنم.
I should have eaten more for breakfast.	باید برای صبحانه بیشتر می خوردم.
Tom acted as if something was wrong.	تام طوری رفتار کرد که انگار چیزی اشتباه است.
Tom opens the door now.	تام اکنون در را باز می کند.
Every time I hear this song, I think of the first dance I went to as a teenager.	هر وقت این آهنگ را می شنوم به اولین رقصی که در نوجوانی رفتم فکر می کنم.
If you drink a lot, it is better not to drive.	اگر نوشیدنی زیادی خورده اید، بهتر است رانندگی نکنید.
I'm glad you finally found out	خوشحالم که بالاخره متوجه شدی
The lake appeared from the corner we went around.	از گوشه ای که دور زدیم دریاچه نمایان شد.
This is not a problem	مشکل این نیست
A man outside is looking for you.	مردی بیرون به دنبال شماست.
Didn't Tom know he wasn't going to do that?	آیا تام نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد؟
Tom blamed Mary.	تام مری را سرزنش کرد.
A farmer who lived nearby came to investigate.	کشاورز که در نزدیکی زندگی می کرد برای تحقیق آمد.
Everyone knows you are lying.	همه می دانند که شما دروغ می گویید.
I do not think Tom knows what Mary did.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه کار کرد.
Tom did not get what he wanted.	تام به هر چیزی که می خواست نرسید.
I did not think you would do that	فکر نمی کردم این کار را انجام دهی
Tom eats an incredible amount.	تام به مقدار باورنکردنی می خورد.
Tell the children to stay away from the water's edge.	به بچه ها بگویید از لبه آب دوری کنند.
We have to learn the whole poem from the heart.	کل شعر را باید از روی قلب یاد بگیریم.
I want to see who is in the class.	می خواهم ببینم چه کسی در کلاس است.
No one likes him because he is always honking himself.	هیچ کس او را دوست ندارد، زیرا او همیشه در حال بوق زدن خودش است.
Have you talked to Tom about that?	آیا در مورد آن با تام صحبت کرده اید؟
Maryam was wearing a blue dress for a party.	مریم برای مهمانی یک لباس آبی پوشیده بود.
Tom never came home.	تام هرگز به خانه نیامد.
You must obtain Tom's permission before doing so.	قبل از انجام این کار، باید از تام اجازه بگیرید.
You are too young to live alone	تو برای تنهایی زندگی کردن خیلی جوانی
Tom is a skilled driver.	تام راننده ماهری است.
You can not do that, can you?	شما هم نمی توانید این کار را انجام دهید، نمی توانید؟
Do not talk to the driver	با راننده صحبت نکن
Do you really think Tom will let you do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام به شما اجازه این کار را می دهد؟
Tom said Mary should be careful.	تام گفت که مری باید مراقب باشد.
Maybe we should help Tom.	شاید باید به تام کمک کنیم.
Aren't you the one who took my knife?	تو نیستی که چاقوی من را گرفتی؟
Tom wanted to help Mary.	تام دوست داشت به مری کمک کند.
I have checked it before.	من قبلاً آن را بررسی کرده ام.
Tom wants to stop Mary.	تام می خواهد مری را متوقف کند.
I want to go wherever you go	میخوام برم هرجا که میری
I could have gone to the sea, but I went to the mountains instead.	من می توانستم به کنار دریا بروم، اما به جای آن به کوه رفتم.
Tom said he thinks Mary looks nervous about it.	تام گفت که فکر می کند مری با این کار عصبی به نظر می رسد.
I went shopping with Tom today.	امروز با تام رفتم خرید.
File cabinet drawers are open.	کشوهای کمد فایل باز است.
I guess Tom and Mary are reluctant to do it alone.	من گمان می کنم که تام و مری تمایلی به انجام این کار به تنهایی ندارند.
Tom has no choice but to do so.	تام انتخابی ندارد او باید این کار را انجام دهد.
I'm sure you will miss me	مطمئنم دلم برات تنگ میشه
That's why Tom committed suicide.	به همین دلیل تام خودکشی کرد.
Tom became famous as a violinist.	تام به عنوان یک نوازنده ویولن مشهور شد.
Tom told me he hoped Mary was polite.	تام به من گفت که امیدوار است مری مودب باشد.
Maryam was harassed by other girls.	مریم توسط دختران دیگر مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
If I knew I would tell you	اگه میدونستم بهت میگفتم
Tom was driving to work when the accident happened.	تام در حال رانندگی به سمت محل کار بود که تصادف رخ داد.
The last time Tom tried to hug Mary, he got angry at her.	آخرین باری که تام سعی کرد مری را در آغوش بگیرد، او از دست او عصبانی شد.
I know Tom will be a really good coach.	من می دانم که تام یک مربی واقعاً خوب خواهد بود.
You do not want to do this now, do you?	الان نمیخوای اینکارو بکنی، نه؟
No one moved.	هیچکس تکان نخورد.
I'm not drunk enough for this.	من برای این کار به اندازه کافی مست نیستم.
We have to be content with the old for a while.	باید مدتی به قدیمی اکتفا کنیم.
Tom never waits that long.	تام هرگز آنقدر منتظر نمی ماند.
Tom helps anyone he asks.	تام به هر کسی که از او بخواهد کمک می کند.
We are glad to hear that he is safe.	ما از شنیدن خبر بازگشت سالم او خوشحال شدیم.
Tom will never trust me.	تام هرگز به من اعتماد نخواهد کرد.
Jiro Akagawa has written more than 480 novels.	جیرو آکاگاوا بیش از 480 رمان نوشته است.
I'm glad you called Tom.	خوشحالم که به تام زنگ نزدی.
What would happen if Tom came?	اگر تام می آمد چه اتفاقی می افتاد؟
Tom is about my height.	تام تقریباً هم قد من است.
Tom panicked.	تام وحشت کرد.
Tom was sure he would find another job.	تام مطمئن بود که شغل دیگری پیدا خواهد کرد.
Tom told me he was going to call Mary.	تام به من گفت که قرار است به مری زنگ بزند.
Tom claims he can see the future.	تام ادعا می کند که می تواند آینده را ببیند.
Tom apologized to Mary for being late.	تام از مری به خاطر دیر آمدن عذرخواهی کرد.
Tom probably can't do it as well as I do.	تام احتمالاً نمی تواند این کار را به خوبی من انجام دهد.
Tom still needs work.	تام هنوز به کار نیاز دارد.
Tom left a note for Mary on his desk.	تام یادداشتی برای مری روی میزش گذاشت.
Tom saw someone coming.	تام کسی را دید که می آید.
I love watercolor painting.	من عاشق نقاشی با آبرنگ هستم.
Tom squeezed the sponge.	تام اسفنج را فشار داد.
Tom might be crazy.	تام ممکن است دیوانه باشد.
The total rent is $ 300 a month.	اجاره تام سیصد دلار در ماه است.
Do not drop the rope	طناب را رها نکن
Tom chased Mary.	تام مری را تعقیب کرد.
The music played in a circle.	موسیقی در یک حلقه پخش می شد.
Tom hurts himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد به خودش صدمه می زند.
Turn off the Christmas tree lights when you leave the house.	هنگام خروج از خانه چراغ های درخت کریسمس را خاموش کنید.
Tom has to go to school tomorrow.	تام باید فردا به مدرسه برود.
Tom's condition is badly mentioned.	وضعیت تام بد ذکر شده است.
Tom has not seen much of the world.	تام خیلی از جهان را ندیده است.
I have been waiting for a year	من یک ساله منتظرم
Tom said the beach was more beautiful than he expected.	تام گفت ساحل زیباتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom told me that you are a French teacher.	تام به من گفت که تو یک معلم فرانسوی هستی.
Tom wanted to spend the rest of his life with Mary.	تام می خواست بقیه عمرش را با مری بگذراند.
Tom told me he could not buy what he needed for $ 300.	تام به من گفت که نمی تواند آنچه را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
Tom held the door for Mary.	تام در را برای مری نگه داشت.
He will return my money next week.	او هفته آینده پول من را پس خواهد داد.
Maryam was wearing a blue dress.	مریم یک لباس آبی پوشیده بود.
I did not think you were Tom.	فکر نمی کردم از نوع تام باشی.
Tom lives on his rural estate.	تام در املاک روستایی خود زندگی می کند.
Tom and Mary hugged both souls.	تام و مری هر دو جان را در آغوش گرفتند.
Tom is very immature.	تام بسیار نابالغ است.
I know Tom has been a DJ before.	می دانم که تام قبلاً دی جی بوده است.
This is not a bad thing	این چیز بدی نیست
Can you see what Tom is doing?	آیا می توانید ببینید تام چه می کند؟
Tom said he wished he had not told Mary how to show it to John.	تام گفت که ای کاش به مری نمی گفت که چگونه این کار را به جان نشان دهد.
Tom has a big car.	تام یک ماشین بزرگ دارد.
I did not tell anyone	من به کسی چیزی نگفتم
Tom says he overheard both sides of the phone.	تام می گوید که هر دو طرف مکالمه تلفنی را شنیده است.
I finally realized what was wrong with my TV.	در نهایت متوجه شدم که چه مشکلی در تلویزیون من وجود دارد.
I had a good long chat with my girlfriend's father.	با پدر دوست دخترم یک چت طولانی خوب داشتم.
Tom has always supported me.	تام همیشه از من حمایت کرده است.
I'm going to make some fruit salad for everyone.	من قصد دارم برای همه کمی سالاد میوه درست کنم.
We hope you will return to Boston soon.	امیدواریم به زودی به بوستون بازگردید.
I hope Tom gets well soon.	امیدوارم تام زودتر خوب شود.
I wonder why Tom thought you should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کرد شما باید این کار را انجام دهید.
Are you Tom's wife?	آیا شما همسر تام هستید؟
My boss's face was stern.	قیافه رئیسم شدید بود.
I did not want to wait for Tom, but Mary said we should wait.	من نمی خواستم منتظر تام باشم، اما مری گفت که باید صبر کنیم.
I do not think I can be there until 2:30.	فکر نمی کنم تا ساعت 2:30 بتوانم آنجا باشم.
This should cost you dearly.	این باید هزینه زیادی برای شما داشته باشد.
You knew I was going to do this today, didn't you?	تو می دانستی که قرار بود امروز این کار را انجام دهم، نه؟
What kind of woman can love such a man?	چه نوع زنی می تواند چنین مردی را دوست داشته باشد؟
Tom cried like a three-year-old.	تام مثل یک بچه سه ساله گریه کرد.
How can I get this quota?	چگونه می توانم این سهمیه را تامین کنم؟
I will not call you anymore	دیگه بهت زنگ نمیزنم
Tom put his hands over his ears.	تام دست هایش را روی گوش هایش گرفت.
You do not want anything?	هیچی نمیخوای؟
You are taller than me	تو از من بلندتري
You should call Tom now	الان باید با تام تماس بگیری
Tom said he should call the police.	تام گفت که باید با پلیس تماس بگیرد.
Tom was not with us	تام با ما نبود
This is a pure guess.	این حدس محض است.
Tom will probably not fail.	تام احتمالاً شکست نخواهد خورد.
Tom and I met three months ago.	من و تام سه ماه پیش با هم آشنا شدیم.
I never liked the way Tom did it.	من هرگز از روشی که تام انجام می داد خوشم نمی آمد.
Crowds gathered at the crime scene.	جمعیتی در محل جنایت تجمع کردند.
I get an error when refreshing the page.	وقتی صفحه را رفرش می کنم با خطا مواجه می شوم.
I told you I would not do this anymore	بهت گفتم دیگه اینکارو نمیکنم
I do not waste my time.	وقتم را تلف نمی کنم.
Did anyone but Mary help Mary?	آیا کسی جز تام به مری کمک کرد؟
I'll wait for you to finish	صبر میکنم تا تموم کنی
All the songs we sang today were written by Tom.	تمام آهنگ هایی که امروز خواندیم توسط تام نوشته شده است.
Tom only saw Mary.	تام فقط مری را دید.
I told Tom to do it today.	به تام گفتم امروز این کار را بکند.
I thought you were used to living in a trailer.	فکر کردم به زندگی در تریلر عادت کرده ای.
Tom is not to blame	تام مقصر نیست
Tom promised not to hurt Mary.	تام قول داد که به مری آسیب نرساند.
I love your clothes	من لباس شما را دوست دارم
You do not wear any pants	تو هیچ شلواری نپوشی
Is it true that Tom was here all day yesterday?	آیا درست است که تام دیروز تمام روز اینجا بود؟
How should Tom and I compete with it?	من و تام چگونه باید با آن رقابت کنیم؟
Tom did not want any of his friends to know that he was a drug dealer.	تام نمی خواست هیچ یک از دوستانش بدانند که او یک فروشنده مواد مخدر است.
The first thing we do when we wake up is eat breakfast.	اولین کاری که وقتی از خواب بیدار می شویم، خوردن صبحانه است.
I guess Tom found me that way.	حدس می‌زنم تام اینطوری مرا پیدا کرد.
Tom calms down a bit.	تام کمی آرام می گیرد.
Do you think I have a chance to get that position?	آیا شما معتقدید که من شانسی برای گرفتن آن موقعیت دارم؟
We are not the only ones who have to do this.	ما تنها کسانی نیستیم که باید این کار را انجام دهیم.
What is the difference between the two?	تفاوت این دو چیست؟
Why don't we go to the aquarium?	چرا ما به آکواریوم نمی رویم؟
I do not know who Tom's wife is.	من نمی دانم همسر تام کیست.
Can I make time for a haircut today?	آیا می توانم امروز برای کوتاه کردن مو وقت بگذارم؟
Tom, my roommate, leaves his dirty socks in our dorm.	تام، هم اتاقی من، جوراب های کثیفش را در خوابگاه ما رها می کند.
Police think he poisoned Tom Mary.	پلیس فکر می کند تام مری را مسموم کرده است.
Do you believe Tom's words?	آیا حرف های تام را باور می کنی؟
A boy stole my bag while riding his bicycle.	پسری در حالی که سوار دوچرخه اش می شد کیفم را ربود.
Tom said it's 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 می رود.
Tom has three uncles on his father's side.	تام سه عمو از طرف پدرش دارد.
Tom could not find his shoes.	تام نتوانست کفش هایش را پیدا کند.
Tom said Mary was probably satisfied.	تام گفت که مری احتمالاً راضی است.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
Tom hurried after Mary.	تام با عجله دنبال مری رفت.
There is still a lot to talk about.	هنوز حرف های زیادی برای صحبت وجود دارد.
Tom was deeply depressed.	تام در افسردگی عمیق فرو رفت.
A big party was held at Tom's place last weekend.	آخر هفته گذشته یک مهمانی بزرگ در محل تام برگزار شد.
Tom usually goes to school by bus.	تام معمولا با اتوبوس به مدرسه می رود.
Tom gave Mary a few goals.	تام چند گل به مری داد.
Tom and John are just young boys.	تام و جان فقط پسرهای جوانی هستند.
In my opinion, married people should not keep secrets from each other.	به نظر من افراد متاهل نباید از یکدیگر راز داشته باشند.
When Tom comes, ask about it.	وقتی تام آمد، در مورد آن بپرس.
I want to ask you a few questions about Tom.	من می خواهم چند سوال در مورد تام از شما بپرسم.
It does not help you.	این به شما کمکی نمی کند.
Tom probably won't do it tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح این کار را نخواهد کرد.
Tom asked Mary when was the last time she saw John.	تام از مری پرسید آخرین باری که جان را دیده کی بوده است.
It was completely unbelievable.	این کاملا غیر قابل باور بود.
I should have let Tom go to Boston with you.	من باید اجازه می دادم تام با تو به بوستون برود.
Tom is in the van.	تام در ون است.
This information is incorrect.	این اطلاعات غلط است.
I know Tom does not do this when he is in Australia.	من می دانم که تام زمانی که در استرالیا است این کار را انجام نمی دهد.
Tom gave Mary a big kiss.	تام یک بوس بزرگ به مری داد.
Tom said he had no plans to go to Boston.	تام گفت که قصد رفتن به بوستون را ندارد.
Tom made an offer to Mary that he could not refuse.	تام به مری پیشنهادی داد که او نمی توانست رد کند.
I think Tom was alone.	فکر کنم تام تنها بود.
This is something I do not know about.	این چیزی است که من چیزی در مورد آن نمی دانم.
I must go	من باید بروم
Tom was angry with me for being late.	تام از دست من عصبانی بود که دیر آمدم.
This could be what I was looking for.	این می تواند همان چیزی باشد که من به دنبالش بودم.
Go on Tom	ادامه بده تام
Tom was not very good at reading between the lines.	تام در خواندن بین خطوط خیلی خوب نبود.
In different situations, their friendship could have turned into something more.	در شرایط مختلف، دوستی آنها می توانست به چیزی بیشتر تبدیل شود.
Do not intend to cooperate?	قصد همکاری ندارید؟
I have the right to be on this ship.	من حق دارم در این کشتی باشم.
I'm going to buy this purple jacket.	من قصد دارم این ژاکت بنفش را بخرم.
Tom said he and Mary plan to visit Australia next year.	تام گفت که او و مری قصد دارند سال آینده از استرالیا دیدن کنند.
Tom is not sure he won the game.	تام مطمئن نیست که بازی را برد.
Tom and Mary canceled their appointment.	تام و مری قرار ملاقات خود را لغو کردند.
Tom has not worn his new coat.	تام کت جدیدش را نپوشیده است.
You will bleed for a few hours.	برای چند ساعت خونریزی خواهید داشت.
You do not really do that, do you?	شما واقعاً این کار را نمی کنید، درست است؟
I do not know any French	من هیچ فرانسوی بلد نیستم
I do not think Tom knows how to run a business.	من فکر نمی‌کنم تام بداند چگونه تجارت را اداره کند.
Tom and Mary kissed each other.	تام و مری همدیگر را می بوسیدند.
Tom and Mary became friends when they both lived in Boston.	تام و مری زمانی با هم دوست شدند که هر دو در بوستون زندگی می کردند.
It's better to do this soon.	بهتر است این کار را به زودی انجام دهیم.
Neither Tom nor Mary have much free time.	نه تام و نه مری وقت آزاد زیادی ندارند.
Do not you like fishing?	آیا شما ماهیگیری را دوست ندارید؟
I did not know that you do not know French.	من نمی دانستم که شما زبان فرانسه را بلد نیستید.
I'm looking forward to this afternoon.	من بی صبرانه منتظر امروز بعدازظهر هستم.
I should have listened to Tom when he warned me about you.	باید به حرف تام گوش می دادم وقتی درباره تو به من هشدار داد.
Not much to say	چیز زیادی برای گفتن نیست
I know Tom will not win.	من می دانم که تام برنده نخواهد شد.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
This is Tom's property.	این مال تام است.
Tom went to a friend.	تام به سراغ یکی از دوستانش رفت.
If I were you, I would not do this rude thing.	من اگر جای تو بودم این کار بی ادبانه را انجام نمی دادم.
My father does not allow	پدرم اجازه نمی دهد
It was clear that this would be the case.	معلوم بود که اینطور خواهد بود.
Tom was eavesdropping.	تام در حال استراق سمع بود.
Do you want to go to the park this afternoon?	آیا می خواهید بعد از ظهر امروز به پارک بروید؟
I was not as drunk as Tom.	من به اندازه تام مست نبودم.
I am from Singapore	من اهل سنگاپور هستم
The cold did not seem to bother Tom at all.	به نظر می رسید سرما اصلاً تام را آزار نمی دهد.
I knew Tom did not ask Mary to help him.	می دانستم که تام از مری نخواست که در این کار به او کمک کند.
Tom covered his smile.	تام لبخندش را پوشاند.
I spent most of the day writing this report.	بیشتر روز را صرف نوشتن این گزارش کردم.
There is a very simple solution to this problem.	یک راه حل بسیار ساده برای این مشکل وجود دارد.
Let's go out on the terrace	بیا بریم بیرون تراس
You know Tom's not a hairdresser, do you?	میدونی که تام آرایشگر نیست، نه؟
Guess what Tom bought for us.	حدس بزنید تام برای ما چه خرید.
How long do you think you will stay?	فکر می‌کنی چقدر دیگر می‌مانی؟
Tom is in good spirits now.	تام اکنون در روحیه خوبی است.
Too bad Tom can't be with us today.	حیف که تام امروز نمی تواند با ما باشد.
It takes a week or more to read this book.	خواندن این کتاب یک هفته یا بیشتر طول می کشد.
I need to know what is happening.	باید بدانم چه اتفاقی دارد می افتد.
I often do not make mistakes when writing in French.	من اغلب هنگام نوشتن به زبان فرانسه اشتباه نمی کنم.
Tom put his drink on the table.	تام نوشیدنی اش را روی میز گذاشت.
It heats up quickly	زود گرم میشه
Tom is worried about Mary's health.	تام نگران سلامتی مری است.
Can you tell me the way to the bank?	میشه راه بانک رو بگی؟
Maybe we shouldn't have done that now.	شاید الان نباید این کار را می کردیم.
I do not think Tom understood that question.	فکر نمی کنم تام این سوال را متوجه شده باشد.
I have never been on a ship before.	من قبلاً هرگز در کشتی نرفته ام.
Do not invite Tom here anymore.	دیگر تام را به اینجا دعوت نکن.
I have not heard anything from Tom yet.	من هنوز از تام چیزی نشنیده ام.
Tom did not know I could not do this.	تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom seemed to be making fun of you.	به نظر می رسید که تام شما را مسخره می کند.
Tom found work in a circus.	تام در یک سیرک کار پیدا کرد.
Tom and Mary were stuck together.	تام و مری به هم چسبیده بودند.
Tom does not have to thank me.	تام مجبور نیست از من تشکر کند.
This car controls curves well.	این خودرو به خوبی انحناها را کنترل می کند.
I can not be distracted by this.	من نمی توانم با این موضوع منحرف شوم.
Tom remained positive.	تام مثبت ماند.
I think Tom is delusional.	من فکر می کنم تام هذیان است.
I did not say sit down	نگفتم بشین
Tom was the only one who did not sit down.	تام تنها کسی بود که ننشسته بود.
By the time Tom got to the bus stop, the bus he was about to board had already left.	زمانی که تام به ایستگاه اتوبوس رسید، اتوبوسی که قصد داشت سوار شود، قبلاً حرکت کرده بود.
Tom is killing his nose.	تام دارد دماغش را می کشد.
I know Tom is here to see Mary, not me.	می دانم که تام اینجاست تا مری را ببیند، نه من.
Where is my bike	دوچرخه من کجاست؟
It may freeze next week.	ممکن است هفته آینده یخ بزند.
Tom sends gifts for Mary's birthday every year.	تام هر سال برای تولد مریم هدایایی می فرستد.
Tom makes me happy.	تام مرا خوشحال می کند.
Tom has a very expensive watch.	تام یک ساعت بسیار گران قیمت دارد.
Tom is Mary's twin brother, isn't he?	تام برادر دوقلوی مری است، اینطور نیست؟
Tom did not want to be a surgeon.	تام نمی خواست جراح شود.
Tom boarded the train at 10:30 a.m. and disembarked at 2:30 p.m. 	تام ساعت 10:30 صبح سوار قطار شد و ساعت 2:30 بعد از ظهر پیاده شد.
How many hours was Tom on the train?	تام چند ساعت در قطار بود؟
I did not know if Tom was good in French.	نمی دانستم تام در زبان فرانسه خوب است یا نه.
When I grew up we did not have a computer.	وقتی بزرگ شدم کامپیوتر نداشتیم.
Tom was waiting for Mary to come.	تام منتظر آمدن مری بود.
I'm pretty sure what I saw was an elephant.	من کاملاً مطمئن هستم که چیزی که دیدم یک فیل بود.
Tom and Mary looked very sick when I last saw them.	تام و مری وقتی آخرین بار آنها را دیدم بسیار بیمار به نظر می رسیدند.
Tom made a good choice.	تام انتخاب خوبی کرد.
Tom told me he thought my talk was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند سخنرانی من جالب است.
I do not like socializing	من از معاشرت خوشم نمیاد
I learned to live with my back pain.	من یاد گرفتم با درد کمرم زندگی کنم.
Tom tightened the screws.	تام پیچ ها را سفت کرد.
I do not think you should do this here.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را در اینجا انجام دهید.
I eventually stayed in Boston for three years.	من در نهایت به مدت سه سال در بوستون ماندم.
I know Tom knows I wanted to do this.	می دانم که تام می داند که من می خواستم این کار را انجام دهم.
As soon as I do that, I want you to start making dinner.	به محض انجام این کار، من می خواهم شما شروع به تهیه شام ​​کنید.
There are people who do not like me.	افرادی هستند که من را دوست ندارند.
Money does not grow on trees.	پول روی درختان رشد نمی کند.
You could not bear the pressure	نمیتونستی فشار رو تحمل کنی
Tom took out his wedding ring and threw it into the pool.	تام حلقه ازدواجش را درآورد و داخل حوض انداخت.
Tom continued to walk.	تام به قدم زدن ادامه داد.
We shook hands.	دست زدیم.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
I do not need to wait any longer	نیازی نیست بیشتر از این صبر کنم
I have discharge from my left ear	از گوش چپم ترشح دارم
This coffee is so hot that I can not drink it.	این قهوه خیلی داغ است که نمی توانم آن را بنوشم.
The students listened patiently to the teacher.	دانش آموزان با حوصله به صحبت های معلم گوش می دادند.
It never occurred to me that Tom might say no.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است تام نه بگوید.
I did not think anyone would disagree with this statement.	فکر نمی کردم کسی با این جمله مخالف باشد.
You did it on purpose, didn't you?	عمدا این کار را کردی، نه؟
I want to know why you do not do this.	می خواهم بدانم چرا این کار را نمی کنی.
The problem with many things is the pre-designed ideas we have about them!	مشکل بسیاری از چیزها، ایده های از پیش طراحی شده ای است که ما در مورد آنها داریم!
Tom has no interest in politics.	تام به سیاست علاقه ای ندارد.
Tom came to Boston last year.	تام سال گذشته به بوستون آمد.
Although Tom is sick, he plans to go to school.	با وجود اینکه تام بیمار است، اما قصد دارد به مدرسه برود.
It's not that I do not want to go, I just can not afford it.	این نیست که من نمی خواهم بروم، فقط نمی توانم هزینه کنم.
What is Tom so curious about?	تام در مورد چه چیزی اینقدر کنجکاو است؟
I just did what you told me.	من فقط کاری را که به من گفتی انجام دادم.
This is not unusual.	این همه چیز غیر معمول نیست.
Here is an example of the material I am looking for.	در اینجا یک نمونه از مواد مورد نظر من است.
Tom has been here many times.	تام بارها اینجا بوده است.
You do not need to work today	امروز نیازی به کار ندارید
I did not notice Tom playing golf.	من متوجه نشدم که تام گلف بازی می کند.
Tom quit his job to go back to school.	تام شغلش را رها کرد تا به مدرسه برگردد.
We need to talk about it with Tom.	ما باید در مورد آن با تام صحبت کنیم.
Tom did not give me a chance to talk to him.	تام به من فرصتی نداد که با او صحبت کنم.
My mother was not a good mother	مادرم مادر خوبی نبود
It is not going to reach it.	قرار نیست به آن برسد.
Tom said he thinks it's better to do it alone.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom said his parents are divorcing.	تام گفت والدینش در حال طلاق گرفتن هستند.
The simplest solution is often the best.	ساده ترین راه حل اغلب بهترین است.
I'm not the only one who does not have to do this.	من تنها کسی نیستم که مجبور به انجام این کار نیستم.
I did not think Tom would be nervous.	فکر نمی کردم تام عصبی شود.
The assembly voted.	مجمع رای داد.
Police have taken Tom in for questioning.	پلیس تام را برای بازجویی برده است.
Does this satisfy you?	آیا این شما را راضی می کند؟
How do I know if a girl is interested in me?	چگونه بفهمم دختری به من علاقه دارد؟
These eggs are soft boiled.	این تخم مرغ ها نرم آب پز هستند.
I do not think we should drink this water.	به نظر من نباید این آب را بخوریم.
Tom said Mary was going to go alone.	تام گفت که مری قصد داشت تنها برود.
How much does it cost to set up a washing machine?	هزینه راه اندازی ماشین لباسشویی چقدر است؟
It's better not to do that.	بهتر است این کار را نکنیم.
Tom said he would pay for dinner.	تام گفت که او هزینه شام ​​را پرداخت خواهد کرد.
Tom told me that Mary would do it.	تام به من گفت که مری این کار را خواهد کرد.
That building has now been demolished.	آن ساختمان اکنون تخریب شده است.
It was a mediocre film with mediocre actors.	فیلمی متوسط ​​با بازیگران متوسط ​​بود.
Make sure you do not follow	مطمئن شوید که دنبال نمی شوید
Tom is worried about security.	تام نگران امنیت است.
She is a single mother.	او یک مادر مجرد است.
I think Tom is probably not as good at French as you think.	من فکر می کنم که تام احتمالاً آنقدر که شما فکر می کنید در زبان فرانسه خوب نیست.
Tom was surprised that Mary did not hear anything.	تام از اینکه مری چیزی نشنید تعجب کرد.
We do not believe in spirits	ما به ارواح اعتقادی نداریم
You're angry, aren't you?	عصبانی شدی، نه؟
I was looking for a way to do this.	من به دنبال راهی برای انجام این کار بودم.
Tom does not look very comfortable.	تام خیلی راحت به نظر نمی رسد.
Tom was fired again.	تام دوباره اخراج شد.
Tom has a diplomatic passport.	تام پاسپورت دیپلماتیک دارد.
I know Tom is in the garage working on his motorcycle.	می دانم که تام در گاراژ است و روی موتور سیکلتش کار می کند.
Who made the decorations?	چه کسی تزئینات را انجام داده است؟
This is all very tedious.	این همه بسیار طاقت فرسا است.
Tom told me he thought Mary was alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنهاست.
Has Tom had lunch before?	آیا تام قبلا ناهار خورده است؟
I was detained for three hours.	سه ساعت در بازداشت بودم.
We better not go now	بهتره الان نرویم
Tom takes time to think about it.	تام زمان می خواهد تا در مورد آن فکر کند.
They are Tom.	آنها تام هستند.
Tom was scared and confused.	تام ترسیده و گیج شده بود.
It is a hotel.	آن هتل است.
Tom committed suicide last year.	تام سال گذشته خودکشی کرد.
Tom said he thought he knew what the problem was.	تام گفت که فکر می کند می داند مشکل چیست.
I know Tom does not know that I do not need to do this.	می دانم که تام نمی داند که من نیازی به این کار ندارم.
I am the cause of the accident	من عامل حادثه هستم
Do you have a non-smoking section?	آیا بخش غیر سیگاری دارید؟
I'm sure Tom should do it.	من مطمئن هستم که تام باید این کار را انجام دهد.
We do not do that, do we?	ما این کار را نمی کنیم، نه؟
I wonder why the sky is so beautiful after the storm.	من تعجب می کنم که چرا آسمان پس از طوفان اینقدر زیبا است.
Why did Tom leave the door open?	چرا تام در را باز گذاشت؟
He was not rich enough to feed his dog every day.	او آنقدر ثروتمند نبود که بتواند هر روز به سگش غذا بدهد.
Tom will never let you do that again.	تام هرگز به شما اجازه نخواهد داد که این کار را دوباره انجام دهید.
The author presented me with a copy of his latest book.	نویسنده نسخه ای از آخرین کتاب خود را به من تقدیم کرد.
Tom said doing so would not be fun.	تام گفت که انجام این کار چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
Tom wanted to join the Marines.	تام می خواست به تفنگداران دریایی بپیوندد.
Tom looks really sad.	تام واقعا غمگین به نظر می رسد.
What is there?	اونجا چیه؟
Tom is not sure what to say.	تام مطمئن نیست چه بگوید.
Did you return Tom's book to him?	آیا کتاب تام را به او پس دادی؟
I was surprised that Tom did not do that.	من تعجب کردم که تام این کار را نکرد.
It is not Monday	دوشنبه نیست
Adding 5 to 10 is easy.	اضافه کردن 5 به 10 آسان است.
You have to do exactly what I tell you.	شما باید دقیقاً همان کاری را که من به شما می گویم انجام دهید.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom would love to live in Australia.	فکر می کنم تام دوست دارد در استرالیا زندگی کند.
Tom was so drunk he could not go home, so he crashed into Mary's sofa.	تام آنقدر مست بود که نمی توانست به خانه برود، بنابراین روی مبل مری تصادف کرد.
Gorillas rarely climb trees.	گوریل ها به ندرت از درختان بالا می روند.
I liked Tom more when he was younger.	من تام را زمانی که جوانتر بود بیشتر دوست داشتم.
Tom is probably somewhere in the park.	تام احتمالاً جایی در پارک است.
Tom saw a plane flying overhead.	تام هواپیمایی را دید که بالای سرش پرواز می کرد.
Tom feels a little weak.	تام کمی احساس ضعف می کند.
I'm glad you were not injured	خوشحالم که زخمی نشدی
You are a rich man	تو مرد پولداری هستی
Tom was not suspended, but Mary was suspended.	تام تعلیق نشد، اما مری تعلیق شد.
Maybe you should date Tom.	شاید باید با تام قرار بگذاری.
I hope one day I can sing with you.	امیدوارم روزی بتوانم با شما آواز بخوانم.
I could finish it by 2:30.	می‌توانستم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
Tom was very nervous.	تام به شدت عصبی بود.
Tom loves Mary's younger sister more than Mary.	تام خواهر کوچکتر مری را بیشتر از مری دوست دارد.
Tom thinks Mary is distracted by what is happening.	تام فکر می کند که مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم می شود.
Do not try to deceive me	سعی نکن منو گول بزنی
Tom is quite hardworking.	تام کاملاً سخت کوش است.
I don't think Tom will drive all the way to Boston himself.	بعید می دانم که تام تمام مسیر را تا بوستون خودش رانندگی کند.
Tom stayed to protect Mary.	تام ماند تا از مری محافظت کند.
Tom was laughing.	تام داشت می خندید.
Tom picked something up.	تام چیزی برداشت.
Tom missed his bus.	تام اتوبوسش را از دست داد.
Do you think Tom can do it alone?	آیا فکر می کنید که تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد؟
Maybe we should not go sooner.	شاید دیگر نباید زودتر برویم.
I think I can ask Tom.	فکر می کنم می توانم از تام بپرسم.
I told you that secrets cannot be trusted.	من به شما گفتم که نمی توان به رازها اعتماد کرد.
We have a choir rehearsal tonight.	امشب تمرین گروه کر داریم.
This is what I want to understand.	این چیزی است که من می خواهم بفهمم.
I can not believe that you are planning to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما برای انجام این کار برنامه ریزی می کنید.
Tom did not seem to be as ready as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید آماده نبود.
Tom said Mary wants to do this as soon as possible.	تام گفت مری می‌خواهد این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I'm going out to dinner with an old friend.	من با یک دوست قدیمی برای شام بیرون می روم.
Tom wants to compete again.	تام می خواهد دوباره رقابت کند.
Tom thought Mary did it.	تام فکر کرد مری این کار را کرد.
Tom did a quick calculation in his mind.	تام یک محاسبه سریع در ذهنش انجام داد.
I will wait in the foyer.	من در سرسرا منتظر خواهم بود.
Tom agrees to do so.	تام قبول می کند که این کار را انجام دهد.
These days, most young husbands help their wives with household chores.	این روزها بیشتر شوهران جوان در کارهای خانه به همسرانشان کمک می کنند.
Tom has a simple two bedroom home in Boston.	تام یک خانه دو خوابه ساده در بوستون دارد.
Tom has not done what he is supposed to do.	تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام نداده است.
This has never been my goal.	این هرگز هدف من نبوده است.
The car is parked in front of the building.	ماشین جلوی ساختمان پارک شده است.
I can not cook.	من نمی توانم آشپزی کنم.
Tom has not paid his taxes.	تام مالیاتش را نپرداخته است.
Tom said he had finished his visa.	تام گفت که ویزای خود را به پایان رسانده است.
You may want to reconsider.	شاید بخواهید در مورد آن تجدید نظر کنید.
I had a good day in Boston.	من در بوستون روزهای خوبی را سپری کردم.
Finally, someone has to tell Tom that he has to behave himself.	در نهایت، یک نفر باید به تام بگوید که باید خودش رفتار کند.
Tom and Mary came in third.	تام و مری سوم شدند.
Tom finally wants to find out who killed Mary.	تام در نهایت می خواهد بفهمد که چه کسی مری را کشته است.
Didn't Tom go to school today?	آیا تام امروز به مدرسه نرفت؟
I'm pretty sure Tom is not interested in doing that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom has not decided what he is going to do.	تام تصمیم نگرفته که قرار است چه کار کند.
Tom could not see us.	تام نمی توانست ما را ببیند.
I told Tom that you are from Australia.	به تام گفتم که تو استرالیا هستی.
I think you are wrong.	من فکر می کنم شما اشتباه می کنید.
Saddle your horses	اسب های خود را زین کنید
Tom must be really worried.	تام باید واقعاً نگران باشد.
I do not know how to dance	من بلد نیستم برقصم
People do not usually swim here. 	مردم معمولاً در اینجا شنا نمی کنند.
The water is not very clean	آب خیلی تمیز نیست
Tom was wearing his socks from the inside out.	تام جوراب هایش را از داخل به بیرون پوشیده بود.
Unfortunately, Tom did not have a life jacket and could not swim.	متأسفانه تام جلیقه نجات نداشت و نمی توانست شنا کند.
Tom is in the park with his dogs.	تام با سگ هایش در پارک است.
Tom looked straight at Mary.	تام درست به مری نگاه کرد.
Tom's parents told him to stay home.	والدین تام به او گفتند که در خانه بماند.
There is nothing to forget	چیزی نیست که فراموش کنی
Tom was in a bad mood all day yesterday.	تام دیروز تمام روز در حال بدی بود.
The big ship collided with a fishing boat.	کشتی بزرگ با قایق ماهیگیری برخورد کرد.
Athletes hoping to win an Olympic medal have been warned to stay away from social media before their events.	به ورزشکارانی که امیدوار به کسب مدال در المپیک هستند، هشدار داده شده است که از رسانه های اجتماعی قبل از رویدادهای خود دوری کنند.
Tom planted a tree.	تام درختی کاشت.
Theoretically, it is possible.	از نظر تئوری، امکان پذیر است.
Don't you think I would do this if I could help you?	فکر نمیکنی اگه میتونستم کمکت کنم این کارو میکردم؟
I learned a lot of French by watching French movies.	من بسیاری از زبان فرانسه را با تماشای فیلم های فرانسوی یاد گرفتم.
Aren't you and Tom supposed to be there?	آیا شما و تام قرار نیست آنجا باشید؟
How did you learn chess so well?	چگونه شطرنج را به این خوبی یاد گرفتی؟
I do not have the patience to play cards	حوصله ورق بازی ندارم
We hope that is enough.	امیدواریم همین کافی باشد.
Tom said he was going there today.	تام گفت که امروز به آنجا می رود.
I have not seen my family for a long time.	خیلی وقت است که خانواده ام را ندیده ام.
How did you convince Tom?	چطور توانستی تام را متقاعد کنی؟
This is the dumbest idea I have ever heard.	این احمقانه ترین ایده ای است که تا به حال شنیده ام.
I got a lawyer	من یک وکیل گرفته ام
Tom and Mary spent some time together.	تام و مری مدتی را با هم گذراندند.
I am very blind	من خیلی نابینا هستم
There are more girls in this school than boys.	تعداد دختران در این مدرسه بیشتر از پسران است.
Tom told me he was wrong.	تام به من گفت که اشتباه می کند.
Tom will probably ask Mary for permission to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار از مری اجازه می خواهد.
I know I'm going to do that.	من می دانم که قرار است این کار را انجام دهم.
The nuns sing.	راهبه ها آواز می خوانند.
I will be your guarantor.	من ضامن شما خواهم بود.
If you do this again, you will not be forgiven.	اگر دوباره این کار را انجام دهی نمی بخشمت.
We both work 40 hours a week.	هر دوی ما 40 ساعت در هفته کار می کنیم.
Tom kept telling everyone that this was not true.	تام مدام به همه می گفت که این درست نیست.
Tom wants to open his own restaurant.	تام می خواهد رستوران خودش را باز کند.
Tom goes on with his life.	تام به زندگی خود ادامه می دهد.
I think it's time to face this problem.	فکر می کنم وقت آن رسیده که با این مشکل روبرو شوم.
I wonder what could make Tom change his mind.	من تعجب می کنم که چه چیزی می تواند باعث شود تام نظرش را تغییر دهد.
I'm resting now	الان دارم استراحت میکنم
Tom could not afford what Mary wanted.	تام توان خرید آنچه مری می خواست را نداشت.
Tom can probably do everything himself.	تام احتمالاً می تواند همه کارها را خودش انجام دهد.
That's why I loved Tom.	به همین دلیل من تام را دوست داشتم.
When was the last time you took out the trash?	آخرین باری که زباله ها را بیرون آوردی کی بود؟
I really do not like movies.	من واقعا فیلم دوست ندارم.
Tom died in 2013 in Australia.	تام در سال 2013 در استرالیا درگذشت.
I will never forget the first time I saw Tom.	اولین باری که تام را دیدم هرگز فراموش نمی کنم.
This is not at all what I was looking for	این اصلا اون چیزی نیست که من دنبالش بودم
Tom had to let me do what I wanted him to do.	تام باید به من اجازه می داد کاری را که می خواستم انجام دهم.
I will not buy it for Tom.	من آن را برای تام نمی خرم.
I can not go to work today because I have a high fever.	امروز نمیتونم سر کار بیام چون تب شدید دارم.
Tom lacks empathy.	تام فاقد همدلی است.
Tom calls his girlfriend Mary, even if it's not really her name.	تام دوست دخترش را مری صدا می کند، حتی اگر واقعاً این نام او نباشد.
I think Tom is charismatic.	من فکر می کنم تام کاریزماتیک است.
Several of Tom's friends are in prison.	چند تن از دوستان تام در زندان هستند.
The moon has not come yet	ماه هنوز نیامده است
Why don't we call it a day?	چرا ما آن را یک روز نمی نامیم؟
I was stolen	دزدیده شدم
You did not know you had to do this, did you?	شما نمی دانستید که باید این کار را انجام دهید، نه؟
I'm not doing this well.	من این کار را خوب انجام نمی دهم.
Tom said he was not disappointed.	تام گفت که ناامید نیست.
Tom is very disappointed.	تام به شدت ناامید است.
Tom could not sleep until the last three nights.	تام تا سه شب گذشته نتوانست بخوابد.
Tom was thinking.	تام در فکر فرو رفته بود.
Tom is lying in bed.	تام در رختخواب دراز کشیده است.
Tom was not the one who told me Mary had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Tom is very smart, right?	تام بسیار باهوش است، نه؟
Tom spent a lot of time on the beach.	تام زمان زیادی را در ساحل گذراند.
Tom said Mary was probably still determined to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز مصمم به انجام این کار است.
When do you think Tom will get here?	فکر می کنی تام کی به اینجا می رسد؟
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
I never cheated on the test.	من هرگز در آزمون تقلب نکردم.
You do not seem to want to do this.	به نظر می رسد که تمایلی به انجام این کار ندارید.
Do you want us to return the money to you?	آیا از ما می خواهید که پول را به شما پس دهیم؟
This is Tom's appointment book.	این کتاب قرار ملاقات تام است.
Trees provide oxygen and absorb carbon dioxide.	درختان اکسیژن می دهند و دی اکسید کربن را جذب می کنند.
You really did not want to go to Australia, did you?	شما واقعاً نمی خواستید به استرالیا بروید، نه؟
Tom said he expects his children to be successful.	تام گفت که انتظار دارد فرزندانش موفق باشند.
I do not think it is necessary to tell Tom why Mary was not invited to the party.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که چرا به مهمانی مری دعوت نشده است.
Tom admitted that he was not really harmed.	تام اعتراف کرد که واقعاً آسیبی ندیده است.
Tom helped Mary escape from prison.	تام به مری کمک کرد از زندان فرار کند.
I did not know Tom would be here today.	نمی دانستم تام امروز اینجا خواهد بود.
I think Tom is doing something.	من فکر می کنم که تام در حال چیزی است.
Tom said he did not remember.	تام گفت که او این کار را به خاطر نمی آورد.
The real estate bubble is over.	حباب املاک تمام شده است.
Tom said I could come.	تام گفت که من می توانم بیایم.
I saw a spooky white face looking out the window.	من یک چهره سفید شبح وار را دیدم که در پنجره نگاه می کرد.
I wish you would not call me Tom anymore.	کاش دیگر مرا تام صدا نمی کردی.
Tom returned from Australia a week earlier than planned.	تام یک هفته زودتر از زمانی که برنامه ریزی کرده بود از استرالیا برگشت.
Tom can not play tennis.	تام نمی تواند تنیس بازی کند.
If you wish, you can talk to Tom now.	در صورت تمایل می توانید اکنون با تام صحبت کنید.
Tom told me he would be walking to work tomorrow morning.	تام به من گفت که فردا صبح پیاده به محل کارش می رود.
Tom showed Mary his new phone.	تام گوشی جدیدش را به مری نشان داد.
You never lie to me?	شما هرگز به من دروغ نمی گویید؟
Are you still interested in Tom?	آیا هنوز به تام علاقه دارید؟
I suggest you start doing this immediately.	من به شما پیشنهاد می کنم که بلافاصله این کار را شروع کنید.
Tom never wanted to do that.	تام هرگز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom did not dare go any further.	تام جرات نکرد بیشتر از این برود.
I want to choose a gift for my friend.	من می خواهم یک هدیه برای دوستم انتخاب کنم.
Maybe after the war, you and I could be friends.	شاید بعد از جنگ، من و تو می توانستیم با هم دوست باشیم.
Tom has not yet done everything he was supposed to do.	تام هنوز تمام کارهایی را که قرار بود انجام دهد، انجام نداده است.
I think Tom is going to do something serious.	من فکر می کنم تام قرار است کاری جدی انجام دهد.
You are naive	تو ساده لوحی
I will be very committed if you can take me to the city.	بسیار متعهد خواهم بود اگر بتوانید مرا به شهر برسانید.
Do you think Tom knew this was going to happen?	آیا فکر می کنید که تام می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Can you explain that chart to me?	آیا آن نمودار را برای من توضیح می دهید؟
Now I'm scared.	حالا من می ترسم.
Tom does not want Mary to go to Australia without him.	تام نمی‌خواهد مری بدون او به استرالیا برود.
Tom surprised Mary with a kiss.	تام مری را با یک بوس غافلگیر کرد.
Tom says he feels he belongs here.	تام می گوید که احساس می کند به اینجا تعلق دارد.
Tom told Mary he had to stop.	تام به مری گفت که باید این کار را متوقف کند.
I guess Tom doesn't want to dance with Mary.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد با مری برقصد.
Tom did not go	تام نرفت
I call to make an appointment.	زنگ میزنم برای گرفتن وقت.
Tom has three handsome teenage boys.	تام سه پسر نوجوان خوش تیپ دارد.
Tom thinks Mary will go crazy.	تام فکر می کند مری دیوانه خواهد شد.
Tom went looting.	تام با غارت رفت.
Tom did not bother me.	تام به من زحمتی نداد.
Tom asked Mary what was going on.	تام از مری پرسید که چه خبر است.
I'm a pilot.	من یک خلبان هستم.
Tom will not like you.	تام شما را دوست نخواهد داشت.
How long does it take to get to Boston by car?	چقدر طول می کشد تا با ماشین به بوستون برسیم؟
Is the timer off?	آیا تایمر خاموش شد؟
Tom said he was trying to win.	تام گفت که برای برنده شدن تلاش می کند.
It looks like we have a deal.	به نظر می رسد که ما یک معامله داریم.
Tom is standing by the window.	تام نزدیک پنجره ایستاده است.
I did not want to work with those conditions.	من نمی خواستم با آن شرایط کار کنم.
Tom lied to himself.	تام به خودش سوگند دروغ گفت.
We should probably ask Tom.	احتمالا باید از تام بپرسیم.
Tom was better today.	تام امروز بهتر بود.
Do not go there	اونجا نرو
I do not want to get married	من نمیخوام ازدواج کنم
You may take pictures outside the museum, but you may not take pictures of the exhibits inside.	شما ممکن است از بیرون این موزه عکس بگیرید، اما ممکن است از نمایشگاه های داخل آن عکس نگیرید.
I never played the guitar with Tom.	من هرگز با تام گیتار ننواختم.
I can not do much help, I'm afraid.	کمک زیادی نمی توانم انجام دهم، می ترسم.
When was the last time you and Tom went to Boston together?	آخرین باری که شما و تام با هم به بوستون رفتید کی بود؟
I saw Tom at the airport.	من تام را در فرودگاه دیدم.
I do not think Tom will really do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom seemed to have no interest in what was happening.	به نظر می‌رسید که تام علاقه‌ای به آنچه در حال وقوع است نداشته باشد.
Tom will never forget what happened today.	تام هرگز آنچه امروز اتفاق افتاد را فراموش نخواهد کرد.
We just celebrated our 30th birthday.	ما تازه سی سالگی خود را جشن گرفتیم.
We know this is Tom.	ما می دانیم که این تام است.
I designed Tom's blog web.	من طراحی وب وبلاگ تام را انجام دادم.
Tom gave me a few tips.	تام چند نکته به من داد.
Can you send me a message?	آیا برای من پیامی به تام می دهی؟
Tom said Mary had been busy all day.	تام گفت مری تمام روز مشغول بوده است.
Doesn't that sound fun?	به نظر سرگرم کننده نیست؟
You are not going to catch me	قرار نیست منو بگیری
Tom does not like to argue.	تام دوست ندارد بحث کند.
Didn't you know about locks?	مگه نمیدونستی در قفله؟
I doubt the next time Tom does that he will be just as careless.	من شک دارم دفعه بعد که تام این کار را می کند به همین اندازه بی توجه باشد.
I am currently learning French.	من الان در حال یادگیری زبان فرانسه هستم.
I do not think they have seen us.	من فکر نمی کنم که آنها ما را دیده باشند.
Tom put the food in the back seat of the car.	تام مواد غذایی را در صندلی عقب ماشین گذاشت.
I had to give Tom a birthday present.	من باید یک هدیه تولد به تام می دادم.
Should voting be mandatory?	آیا رای دادن باید اجباری باشد؟
Tom says he's tired of the hot weather.	تام می گوید که از این هوای گرم خسته شده است.
How old were your children when you went to Australia?	بچه هایتان چند ساله بودند که به استرالیا رفتید؟
I received a circular from the bank.	بخشنامه ای از بانک دریافت کردم.
Tom is not who I thought he was.	تام آن کسی نیست که من فکر می کردم.
Tom jumped between the little girl and the dog.	تام بین دختر کوچولو و سگ پرید.
Tom seems reasonable enough.	تام به اندازه کافی معقول به نظر می رسد.
Tom thought I was the only one who had to do this.	تام فکر می کرد من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
you are my girl	تو دختر من هستی
Please let me hold your hand.	لطفا اجازه دهید دست شما را بگیرم.
Do you have a tax-exempt article?	آیا مقاله معاف از مالیات دارید؟
Tom often speaks French with his friends.	تام اغلب با دوستانش فرانسوی صحبت می کند.
Tom was very sick	تام خیلی مریض بود
Tom was expelled from the club.	تام از باشگاه کنار گذاشته شد.
It's no secret that Tom does not agree with you.	بر کسی پوشیده نیست که تام با شما موافق نیست.
Tom pressed the button.	تام دکمه را فشار داد.
I think this is not a problem, but I'm not sure.	من فکر می کنم این مشکلی ندارد، اما مطمئن نیستم.
How do you know when it's time to push the trigger?	چگونه متوجه می شوید که زمان فشار دادن ماشه فرا رسیده است؟
I'm sure he accepted our invitation.	من مطمئن هستم که او دعوت ما را پذیرفته است.
Are you kind enough to pass the salt?	آیا آنقدر لطف دارید که نمک را پاس کنید؟
Tom is a terrible dancer, right?	تام یک رقصنده وحشتناک است، نه؟
What are you asking?	چی میپرسی
I knew Tom might want to do that.	می دانستم که ممکن است تام بخواهد این کار را انجام دهد.
She was such a beautiful girl that when she passed, everyone turned and looked at her.	او آنقدر دختر زیبا بود که وقتی او می گذشت همه برگشتند و به او نگاه کردند.
I'm hungry because I did not eat breakfast.	من گرسنه هستم چون صبحانه نخوردم.
Tom said Mary had nothing to eat.	تام گفت که مری چیزی برای خوردن ندارد.
The next day he bought me a kangaroo leather wallet.	روز دیگر او یک کیف پول از چرم کانگورو برای من خرید.
You are the one who has to do this.	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
I thought there was a good chance Tom would not join us.	فکر می کردم شانس زیادی وجود دارد که تام نمی خواهد با ما همراه شود.
Tom brought his dog.	تام سگش را آورد.
He will stay at the Royal Hotel next Tuesday.	او سه شنبه آینده در هتل رویال اقامت خواهد داشت.
I know Tom does not do this today more than he did yesterday.	من می دانم که تام امروز بیش از دیروز این کار را انجام نمی دهد.
I know I have to do this before Tom leaves.	می دانم که باید قبل از رفتن تام این کار را انجام دهم.
They will never believe us	آنها هرگز ما را باور نخواهند کرد
Tom is an investment banker.	تام یک بانکدار سرمایه گذاری است.
I turned to Tom with my hand.	با دست به تام برگشتم.
Tom told me I should be at today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز باشم.
I expect Tom to do that on Monday.	من انتظار دارم تام این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I'm kind of tired too	منم یه جورایی خسته ام
He entered the final stage with nothing but confidence.	او چیزی جز اعتماد به نفس وارد مرحله نهایی نشد.
Tom told Mary he could eat anything.	تام به مری گفت که می تواند هر چیزی بخورد.
Tom may be arrested.	تام ممکن است دستگیر شود.
I'm sure Tom will let you drive.	من مطمئن هستم که تام به شما اجازه می دهد رانندگی کنید.
We will all be interested in your views.	همه ما به دیدگاه شما علاقه مند خواهیم بود.
The weather will probably be too cold for swimming.	به احتمال زیاد هوا برای شنا کردن خیلی سرد خواهد بود.
I do not like to speak French.	من دوست ندارم به زبان فرانسوی صحبت کنم.
Tom wanted to hit Mary, but he controlled himself.	تام می خواست به مری ضربه بزند، اما خودش را کنترل کرد.
Tom thinks his house is deserted.	تام فکر می کند خانه اش خالی از سکنه است.
Tom is being held in custody.	تام در بازداشت نگهداری می شود.
I've only heard parts of recent discussions.	من فقط بخش هایی از بحث های اخیر را شنیده ام.
Tom works as a wrestler.	تام به‌عنوان یک کشتی‌گیر کار می‌کند.
How did you meet Tom?	چگونه با تام آشنا شدید؟
What did Tom tell you?	تام به تو چه گفت؟
Tom was living in Australia at the time.	تام در آن روزها در استرالیا زندگی می کرد.
Tom looked through the rubble on the ground.	تام از میان آوارهای روی زمین نگاه کرد.
Tom wanted to stay home on his own.	تام می خواست خودش در خانه بماند.
This is worth considering.	این قابل تامل است.
We have not found anything yet	ما هنوز چیزی پیدا نکردیم
Tom does not come with me.	تام با من نمی آید.
Tom forgot to bring his swimsuit.	تام فراموش کرد مایو خود را بیاورد.
They are wrong	آنها اشتباه کرده اند
What did you and Tom eat for lunch?	تو و تام ناهار چی خوردی؟
I want to know why Tom did not go to school today.	من می خواهم بدانم چرا تام امروز به مدرسه نرفت.
Tom does his job.	تام وظیفه خود را انجام می دهد.
Tom said he needed to get more sleep.	تام گفت که باید بیشتر بخوابد.
Tom said Mary should do this as soon as possible.	تام گفت که مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Do not go too far	زیاد دور نمانید
No one knows how long they live.	هیچ کس نمی داند چقدر زندگی می کنند.
Do you think Tom and Mary will leave together?	آیا فکر می کنید تام و مری با هم ترک خواهند شد؟
It will be dark by the time he gets there.	تا زمانی که او به آنجا برسد هوا تاریک خواهد شد.
The situation changed dramatically.	اوضاع به طرز چشمگیری تغییر کرد.
Tom was afraid of snakes.	تام از مار می ترسید.
Tom thinks Mary is ugly.	تام فکر می کند که مری زشت است.
Check the car before driving.	قبل از رانندگی ماشین را بررسی کنید.
You work very well, keep going	شما خیلی خوب کار می کنید ادامه بده
I did not have time to answer all the exam questions.	من وقت نداشتم به تمام سوالات امتحان پاسخ دهم.
Tom asked Mary a question in French.	تام از مری به زبان فرانسوی سوالی پرسید.
When did Tom return from Australia?	کی تام از استرالیا برگشت؟
I will tell you everything when you are a little older.	وقتی کمی بزرگتر شدی همه چیز را به تو خواهم گفت.
Tom used to be a heavy smoker.	تام قبلاً سیگاری شدید بود.
"Can I do this?" 	"میتونم اینکارو بکنم؟"
"Yes, you may."	"بله، شما ممکن است."
Tom was stealthy.	تام یواشکی بود.
Tom bought it.	تام آن را خرید.
Does Tom ride every day?	آیا تام هر روز سوار می شود؟
Tom's mood seems to have improved.	به نظر می رسد روحیه تام بهتر شده است.
Tom was very direct.	تام خیلی مستقیم بود.
Tom quickly opened the cage.	تام به سرعت قفس را باز کرد.
Tom got good grades in college.	تام نمرات خوبی در کالج گرفت.
I pretended that did not happen.	وانمود کردم که این اتفاق نیفتاد.
I do not know if Tom is hungry or not?	نمی دانم آیا تام گرسنه است یا نه؟
Tom seems to be having a really good time.	به نظر می رسد تام واقعاً اوقات خوبی را سپری می کند.
Tom was popular.	تام محبوب بود.
I really do not think this is a good idea.	من واقعا فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
We have improved the quality of many of our products.	ما کیفیت بسیاری از محصولات خود را بهبود بخشیده ایم.
Tom doesn't think we can do that, does he?	تام فکر نمی کند ما بتوانیم این کار را انجام دهیم، او؟
What is going to happen next?	قراره بعدش چی بشه؟
I'm sorry I waited so long for you	متاسفم که اینقدر منتظرت گذاشتم
I have a question I want to ask you.	من یک سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
I do not think your name is really Tom.	من فکر نمی کنم نام شما واقعا تام باشد.
You look a lot like Tom.	داری خیلی شبیه تام میشی.
Did Tom leave Mary or did he leave her?	آیا تام مری را ترک کرد یا او او را ترک کرد؟
Tom vowed never to hit me again.	تام قسم خورد که دیگر هرگز مرا نزند.
I have been doing this since I was a child.	من از بچگی این کار را می کردم.
I know you and Tom left school yesterday.	می دانم که تو و تام دیروز مدرسه را ترک کردی.
I think it would be fun to do this together.	فکر می کنم انجام این کار با هم لذت بخش خواهد بود.
Please specify whether you prefer option A or option B.	لطفاً مشخص کنید که آیا گزینه A را ترجیح می دهید یا گزینه B.
It's time to think about your past.	وقت آن است که به گذشته خود فکر کنید.
Tom was injured in Australia.	تام در استرالیا مجروح شد.
I knew it was wrong to do it, but I did it anyway.	می دانستم که انجام این کار اشتباه است، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom takes Mary out for dinner tomorrow.	تام فردا مری را برای شام بیرون می برد.
Two beers please.	دو آبجو لطفا.
I do not like any of the songs you sang	من هیچ کدوم از آهنگایی که شما خوندی رو دوست ندارم
Tom went to help Mary.	تام برای کمک به مری رفت.
I live in a small cottage not far from here.	من در یک کلبه کوچک زندگی می کنم که خیلی دور از اینجا نیست.
What kind of stain is this?	این چه نوع لکه ای است؟
I did not think Tom would tell anyone.	فکر نمی کردم تام به کسی بگوید.
I told Tom everything about Mary.	من همه چیز را در مورد مری به تام گفته ام.
Tom was not satisfied, but Mary was satisfied.	تام راضی نبود، اما مری راضی بود.
You should not have told them	نباید بهشون میگفتی
I did not know if Tom would like it if I did.	نمی دانستم اگر این کار را می کردم تام از آن خوشش می آمد.
I did not tell Tom I was tired.	به تام نگفتم خسته ام.
Tom has to make an important decision.	تام باید تصمیم مهمی بگیرد.
Cobras are always very alert.	کبراها همیشه بسیار هوشیار هستند.
Do not let anything slow you down.	اجازه ندهید هیچ چیز شما را کند کند.
This is not a problem, Tom.	این مشکلی نیست، تام.
I tried to talk to Tom, but he did not listen.	سعی کردم از تام حرف بزنم، اما او گوش نکرد.
Tom is packing.	تام در حال جمع کردن وسایل است.
It's best to do this next week.	بهتر است این کار را هفته آینده انجام دهید.
Someone is following me	یکی داره تعقیبم میکنه
I did not think you would attend Tom's party.	فکر نمی کردم در مهمانی تام حاضر شوی.
In fact, I'm very busy right now	در واقع الان خیلی سرم شلوغه
You should not let Tom drive.	تو نباید به تام اجازه می دادی رانندگی کند.
Do you realize this right now?	آیا همین الان به این موضوع پی می برید؟
Tom canceled his party.	تام مهمانی خود را لغو کرد.
Tom learned how to sing many songs from his father.	تام نحوه خواندن آهنگ های زیادی را از پدرش آموخت.
Tom told me he used to be very poor.	تام به من گفت که قبلاً بسیار فقیر بوده است.
You are not innocent at all	تو اصلا بی تقصیر نیستی
I was not allowed to enter	اجازه ورود نداشتم
Tom ate dinner	تام شام را خورد
I did not know Tom was going to Harvard.	من نمی دانستم تام قرار است به هاروارد برود.
I was in Boston in high school.	در دوران دبیرستان در بوستون بودم.
I can not give you this	من نمیتونم اینو بهت بدم
I could not understand what he was saying.	نمی توانستم بفهمم چه می گوید.
Tom lost his sight.	تام بینایی خود را از دست داد.
He was promoted to colonel two years ago.	او دو سال پیش به درجه سرهنگی ارتقا یافت.
Tom grew up in Australia, but now lives in New Zealand.	تام در استرالیا بزرگ شد، اما اکنون در نیوزیلند زندگی می کند.
Tom will not be happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نخواهد شد.
I do not think there is a chance that I will get there in time.	فکر نمی کنم شانسی وجود داشته باشد که به موقع به آنجا برسم.
Why did you change your avatar?	چرا آواتارتو عوض کردی؟
You must have been very busy repairing your home as well as working full time.	حتماً خودتان بسیار مشغول انجام تعمیرات منزل و همچنین کار تمام وقت بوده اید.
Tom thought the judge's decision was unfair.	تام فکر کرد که تصمیم قاضی ناعادلانه است.
I did not notice the loss of my wallet until I got home.	تا به خانه نرسیدم متوجه گم شدن کیف پولم نشدم.
Tom said Mary knew she did not want to do it with John today.	تام گفت که مری می‌دانست که امروز نمی‌خواهد این کار را با جان انجام دهد.
Apparently Tom was in Australia last month.	ظاهرا تام ماه گذشته در استرالیا بود.
Tom is really talented.	تام واقعاً با استعداد است.
Tom followed this method.	تام این روش را دنبال کرد.
You really wouldn't think Tom would do that, would you?	واقعا فکر نمی کردی تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد، نه؟
The teacher was very clear about my chances of getting to the University of Tokyo.	معلم در مورد شانس من برای ورود به دانشگاه توکیو کاملاً صریح بود.
It is said that there are ghosts in this old house.	می گویند در این خانه قدیمی ارواح وجود دارد.
Tom received another letter from Mary today.	تام امروز نامه دیگری از مری دریافت کرد.
I was never bad with Tom.	من هرگز با تام بد نبودم.
You have to do it as Tom showed you.	شما باید این کار را همانطور که تام به شما نشان داد انجام دهید.
Give Tom water	به تام آب بده
If you can not say something good, do not say anything.	اگر نمی توانید چیز خوبی بگویید، چیزی نگویید.
Tom and Mary both wished they were single.	تام و مری هر دو آرزو داشتند که هنوز مجرد باشند.
You are not going to be here, Tom.	تو قرار نیست اینجا باشی، تام.
I called your parents	من با پدر و مادرت تماس گرفتم
How many students do you have in your class?	در کلاس خود چند دانش آموز دارید؟
If I could, I would come yesterday.	اگر می توانستم دیروز می آمدم.
Tom wished he knew more than one language.	تام آرزو می کرد که ای کاش بیش از یک زبان می دانست.
Tom has no interest in Mary.	تام علاقه ای به مری ندارد.
Tom grinned cunningly.	تام پوزخندی حیله گرانه زد.
What can Tom probably tell us that we do not already know?	چه چیزی احتمالاً تام می تواند به ما بگوید که ما قبلاً نمی دانیم.
Do you really think so?	آیا واقعاً فکر می کنید که چنین است؟
Tom flew to Boston just to see me.	تام فقط برای دیدن من تا بوستون پرواز کرد.
Tom thinks I'm an idiot.	تام فکر می کند که من یک احمق هستم.
Tom and Mary both remained silent.	تام و مری هر دو ساکت ماندند.
Tom left the party drunk.	تام در مستی مهمانی را ترک کرد.
Tom bought everything we asked for.	تام هر چیزی را که از او خواسته بودیم خرید.
I think Tom understands now.	من فکر می کنم که تام اکنون می فهمد.
Tom said he never felt tired.	تام گفت که هرگز احساس خستگی نمی کند.
I do not need anything from you	من به چیزی از تو نیاز ندارم
Tom told Mary to do this as soon as possible.	تام به مری گفت که این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom said he thought Mary would not.	تام گفت که او تصور می کند مری این کار را نمی کند.
Tom is back	تام برگشته
Tom can not swim very well.	تام نمی تواند خیلی خوب شنا کند.
I think Tom will eventually learn how to do it.	من فکر می کنم تام در نهایت یاد می گیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
You will find the house empty	خانه را خالی خواهی یافت
Tom has finished the book he started last night.	تام کتابی را که دیشب شروع کرده بود به پایان رسانده است.
I hope the economic situation will improve soon.	امیدوارم به زودی اوضاع اقتصادی رونق بگیرد.
I do not know when Tom will leave Japan.	نمی دانم کی تام ژاپن را ترک خواهد کرد.
Tom will be hungry	تام گرسنه خواهد شد
I had to ask you for help	باید ازت کمک میخواستم
Tom does not care what Mary does.	تام اهمیتی نمی دهد که مری چه می کند.
I do not think Tom knows that I do not love him.	فکر نمی کنم تام بداند که من او را دوست ندارم.
Tom took a big one.	تام یک بزرگ را گرفت.
I don't think I need to tell Tom to do it again.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که این کار را دوباره انجام دهد.
Tom asks Mary to be safe.	تام از مری می خواهد که در امان باشد.
I think I drank a lot.	فکر می کنم زیاد مشروب خورده ام.
Has anyone had lunch with Tom?	آیا کسی با تام ناهار خورده است؟
You know I do not read	میدونی که من نمیخونم
Sorry, I can not help you with this.	متاسفم، من نمی توانم در این مورد به شما کمک کنم.
Tom thinks Mary is not kissing John.	تام فکر می کند که مری جان را نمی بوسد.
I'm really glad I was able to meet Tom.	من واقعا خوشحالم که توانستم تام را ملاقات کنم.
I do not want to be fired.	من نمی خواهم اخراج شوم.
Tom opened his fridge and looked inside.	تام یخچالش را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
Tom is a divorced man.	تام مردی مطلقه است.
Tom went to see a lawyer.	تام به دیدن یک وکیل رفت.
Tom is their only child.	تام تنها فرزند آنهاست.
It should only take another thirty minutes or more.	این فقط باید سی دقیقه دیگر یا بیشتر طول بکشد.
"where were you?" 	"کجا بودی؟"
"I went to the barber shop."	"من به آرایشگاه رفته ام."
I'm not in a hurry to do that.	من عجله ای برای انجام آن ندارم.
I know Tom could probably do it well.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom will not appear at all.	تام اصلا ظاهر نخواهد شد.
Tom's hair is wet	موهای تام خیس است
It was quite a coincidence that I found out what he was doing.	کاملاً تصادفی بود که فهمیدم او چه کار می کند.
Tom told me he thought Mary could run faster than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند سریعتر از او بدود.
I want to be a pharmacist.	من می خواهم یک داروساز شوم.
It was polite to write a thank-you note.	نوشتن نامه تشکر از جانب او با ادب بود.
Tom may try to leave.	تام ممکن است سعی کند ترک کند.
We have not yet determined the custody of the children.	هنوز حضانت بچه ها را مشخص نکرده ایم.
Tom loves to read novels.	تام عاشق خواندن رمان است.
Tom is still taking a bath.	تام هنوز در حال حمام کردن است.
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
Tom sits on his back.	تام پشت می نشیند.
Tom knows that Mary is not the one who did it.	تام می داند که مری کسی نیست که این کار را کرده است.
Tom gave me exactly what I told him I needed.	تام دقیقاً همان چیزی را که به او گفتم نیاز دارم به من داد.
Do you really want to know where we went?	آیا واقعاً می خواهید بدانید کجا رفتیم؟
Tom is happy to be home.	تام خوشحال است که در خانه است.
We did not expect them to buy a new car.	انتظار نداشتیم ماشین نو بخرند.
I am still not satisfied with how things went.	من هنوز از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی نیستم.
Tom asked me if I like swimming.	تام از من پرسید که آیا شنا را دوست دارم؟
The snowman was completely melted by the next morning.	آدم برفی تا صبح روز بعد کاملاً آب شده بود.
I owe him 100,000 yen.	من 100000 ین به او بدهکارم.
I think Tom will go to Australia with you if you ask him.	فکر می کنم اگر از او بخواهی تام با تو به استرالیا می رود.
Tom and Mary hope to see each other in October.	تام و مری امیدوارند در ماه اکتبر یکدیگر را ببینند.
As a kid, I used to make fun of myself for wearing glasses.	از بچگی به خاطر عینک زدن مسخره می شدم.
Tom is in a tree house, right?	تام در خانه درختی است، نه؟
What is the highest mountain in Australia?	بلندترین کوه استرالیا کدام است؟
Tom will be accountable.	تام پاسخگو خواهد بود.
Can I have steak and shrimp for dinner?	آیا می توانم شام استیک و میگو را تهیه کنم؟
I know Tom is a dentist.	می دانم که تام دندانپزشک است.
Tom is separated from the old block.	تام از بلوک قدیمی جدا شده است.
I thought it was better to be silent.	فکر کردم بهتر است سکوت کنم.
Tom had to leave his dog outside the supermarket.	تام مجبور شد سگش را بیرون از سوپرمارکت رها کند.
Tom thinks Mary will be disappointed to do so.	تام فکر می کند که مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را بکند.
I have already cleaned the room.	من قبلاً اتاق را تمیز کرده ام.
Neither Tom nor Mary helped me.	نه تام و نه مری به من کمک نکرده اند.
I'm more worried than Tom.	من بیشتر از تام نگرانم.
Tom is my uncle.	تام عموی من است.
Tom is on the roof.	تام روی پشت بام است.
Tom could not go out to play with his friends.	تام نمی توانست برای بازی با دوستانش بیرون برود.
Trade is important because exports account for more than a third of GDP in recent years.	تجارت مهم است، زیرا صادرات بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر را تشکیل می دهد.
Tom learned French very quickly.	تام خیلی سریع زبان فرانسه را یاد گرفت.
I can not believe that you really believe this is happening.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً باور دارید که این اتفاق می افتد.
Tom did not need to stay in bed.	تام نیازی به ماندن در رختخواب نداشت.
Let me know when the bird house is finished. 	وقتی ساخت آن خانه پرنده تمام شد، به من اطلاع دهید.
Maybe buy from you.	شاید از شما بخرم.
I do not think I would enjoy doing this with Tom.	فکر نمی کنم از انجام این کار با تام لذت ببرم.
I'm pretty sure Tom hasn't done that yet.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام هنوز این کار را نکرده است.
Police believe they have arrested the man who did this.	پلیس فکر می کند مردی را که این کار را انجام داده است، دستگیر کرده است.
Why does everyone really want one of them?	چرا همه به شدت یکی از آن ها را می خواهند؟
Tom is not here before, is he?	تام از قبل اینجا نیست، نه؟
I do not think Tom hates you.	من فکر نمی کنم تام از شما متنفر باشد.
Tom has been in the Boston office for the past three years.	تام در سه سال گذشته در دفتر بوستون بوده است.
It does not work for me	برای من اینطوری کار نمیکنه
Natural disasters can destroy people's lives.	بلایای طبیعی می تواند زندگی مردم را نابود کند.
Has Tom ever considered doing this?	آیا تام تا به حال به انجام این کار فکر کرده است؟
The swimmer raised his head and sighed.	شناگر سرش را بلند کرد و نفس نفس زد.
I would do this if I had more time.	اگر وقت بیشتری داشتم این کار را می کردم.
Everything went terribly wrong for Tom.	همه چیز برای تام به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفت.
Tom told Mary that he thought John was embarrassed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خجالت زده است.
Tom, unlike Mary, can swim.	تام، بر خلاف مری، می تواند شنا کند.
Do you understand why Tom had to leave earlier?	فهمیدی چرا تام باید زودتر می رفت؟
Tom gave the opening address.	تام آدرس افتتاحیه را داد.
He informed the police about the accident.	وی این حادثه رانندگی را به پلیس آگاهی اعلام کرد.
Tom is selfish, isn't he?	تام خودخواه است، اینطور نیست؟
You have lost something.	شما چیزی را از دست داده اید.
He did not go home yesterday.	دیروز به خانه نرفت.
Tom was probably not impressed.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom moaned in pain.	تام از درد ناله کرد.
Maybe I should ask Tom for help.	شاید باید از تام کمک بخواهم.
No one bit.	کسی نیش نزد.
Tom adapted to the new situation.	تام با شرایط جدید سازگار شد.
I know Tom will be ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده خواهد شد.
My opinion on it has not changed.	نظر من در مورد آن تغییر نکرده است.
Tom always seems to be absent.	به نظر می رسد تام همیشه غایب است.
Tom's grandfather was a photographer.	پدربزرگ تام یک عکاس بود.
What do you do if your partner asks you to get married?	اگر شریک زندگی تان از شما درخواست ازدواج کند، چه می کنید؟
I certainly hope Tom does not leave.	من مطمئنا امیدوارم تام ترک نکند.
Did Tom reach out to you?	آیا تام روی شما دست دراز کرد؟
Can I tell you how to do your job?	آیا به شما بگویم چگونه کار خود را انجام دهید؟
I do not like when you bring the card home.	وقتی کارت را به خانه بیاوری دوست ندارم.
Tom could not forget Mary even if he wanted to.	تام حتی اگر می خواست نمی توانست مری را فراموش کند.
I married Tom	من با تام ازدواج کردم
I do not know whether we should do this or not.	من نمی دانم که آیا ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
I was thinking about Tom's words.	داشتم به حرف های تام فکر می کردم.
Tom finds his way.	تام راهش را پیدا می کند.
I wish I had not tried driving home after all these drinks.	ای کاش بعد از این همه نوشیدنی، رانندگی به خانه را امتحان نمی کردم.
Although the United States is a developed country, it still has very poor people.	اگرچه ایالات متحده یک کشور توسعه یافته است، اما هنوز هم مردم بسیار فقیری دارد.
He is a student at Yoshu High School.	او دانش آموز دبیرستان یوشو است.
I did not think Tom would give it back.	فکر نمی کردم تام آن را پس بدهد.
Why don't we go out for a few drinks?	چرا ما برای نوشیدن چند نوشیدنی بیرون نمی رویم؟
Tom knew I was not upset.	تام می‌دانست که من از این موضوع ناراحت نیستم.
I know Tom knows Mary can never do that.	می دانم که تام می داند که مری هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
You do not want that, do you?	شما این را نمی خواهید، نه؟
I can not eat anything today	امروز نمیتونم چیزی بخورم
They may not know what to do, but they are not stupid.	آنها ممکن است ندانند چه کار کنند، اما احمق نیستند.
Tom told me he thought Mary was ready.	تام به من گفت که فکر می کند مری آماده است.
He trembled as he listened to the news.	وقتی به اخبار گوش می داد می لرزید.
This is not true love	این عشق واقعی نیست
I'm convinced Tom had nothing to do with what happened.	من متقاعد شده ام که تام هیچ ربطی به اتفاقی که افتاده نداشت.
Tom returned from Australia yesterday.	تام دیروز از استرالیا برگشت.
I know who does this	میدونم کی اینکارو میکنه
Tom flew to Boston for work.	تام برای کار به بوستون پرواز کرد.
This is not something that bothers me.	این چیزی نیست که مرا آزار می دهد.
Tom said he was willing to help us.	تام گفت که حاضر است به ما کمک کند.
Tom seems to be suffering from a guilty conscience.	به نظر می رسد تام از عذاب وجدان رنج می برد.
I usually do not do my homework before dinner.	من معمولا قبل از شام تکالیفم را انجام نمی دهم.
People think I'm a little crazy.	مردم فکر می کنند من کمی دیوانه هستم.
You do not know how to dance, do you?	تو رقصیدن بلد نیستی، نه؟
Do not drop the pearl before the pig.	مروارید را قبل از خوک نریزید.
I did not know you were sleeping	نمیدونستم خوابت میاد
Tom will probably never do that.	تام به احتمال زیاد هرگز این کار را نخواهد کرد.
Is that Tom's dog?	آیا آن سگ تام است؟
I spend a lot of time in the club.	من زمان زیادی را در باشگاه می گذرانم.
Tom's luggage was not too heavy.	چمدان تام خیلی سنگین نبود.
You came so late that I wanted to call you	انقدر دیر اومدی که میخواستم باهات تماس بگیرم
The orbit of Mars around the Sun is very elliptical.	مدار مریخ به دور خورشید بسیار بیضوی است.
Tom can speak French, right?	تام می تواند فرانسوی صحبت کند، نه؟
He is a man to be reckoned with.	او مردی است که باید با او حساب کرد.
I do not think we can find anyone who can help us do that.	فکر نمی‌کنم کسی را پیدا کنیم که بتواند به ما در انجام این کار کمک کند.
I love my nieces.	من خواهرزاده هایم را دوست دارم.
I hope we can solve it.	امیدوارم بتوانیم آن را حل کنیم.
I really do not understand anything	واقعا هیچی نمیفهمم
This is exactly what I wanted to hear.	این دقیقاً همان چیزی است که می خواستم بشنوم.
He died on the side of the road.	کنار جاده جان باخت.
Tom was seen doing this.	تام در حال انجام این کار دیده شد.
I'm asking Tom to wash the car.	من از تام می خواهم ماشین را بشوید.
Tom is cautious.	تام محتاط است.
Would you like to visit my place?	دوست داری در محل من بگردی؟
Tom has worked hard.	تام سخت کار کرده است.
I met my teacher on the way to the train station.	در راه ایستگاه قطار با معلمم آشنا شدم.
I did not know that Tom could legally do that.	من نمی دانستم که تام از نظر قانونی می تواند این کار را انجام دهد.
I'm going to have a heart attack	قراره سکته قلبی کنم
Tom and Mary first met a month ago.	تام و مری اولین بار یک ماه پیش با هم آشنا شدند.
Do you want to cut down all the trees?	آیا می خواهید همه درختان را قطع کنید؟
Tom decided to sell his car.	تام تصمیم گرفت ماشینش را بفروشد.
Tom needs a bucket.	تام به یک سطل نیاز دارد.
Tom can not stay away.	تام نمی تواند دور بماند.
You need to change the height of the table to fit it.	شما باید ارتفاع میز را تغییر دهید تا مناسب باشد.
Did Tom call you?	آیا تام با شما تماس گرفت؟
I took the book off the shelf and started reading.	کتابی را از قفسه پایین آوردم و شروع به خواندن کردم.
Tom began to eat.	تام شروع به خوردن کرد.
I want to be able to have a house again.	من می خواهم دوباره بتوانم خانه داشته باشم.
Enemies Enemies are not always united.	دشمنان دشمنان همیشه متحد نیستند.
I knew I had broken my wrist the moment I fell.	می دانستم که مچ دستم را از همان لحظه که زمین خوردم شکسته ام.
I am happy when we are together.	وقتی با هم هستیم خوشحالم.
Tom is probably a little heavier than me.	تام احتمالاً کمی از من سنگین تر است.
The impact of the strong yen on the Japanese economy has become very serious.	تاثیر ین قوی بر اقتصاد ژاپن بسیار جدی شده است.
Tom waited alone in the hallway.	تام به تنهایی در راهرو منتظر ماند.
Who can explain this to me?	چه کسی می تواند این را برای من توضیح دهد؟
Tom did not make enough brownies for everyone.	تام به اندازه کافی براونی برای همه درست نکرد.
Can you remember the first time you met Tom?	آیا می توانید اولین باری که تام را ملاقات کردید به یاد بیاورید؟
He explained the problem with an example.	او با مثالی مشکل را توضیح داد.
Food is essential for survival.	غذا برای بقا ضروری است.
I know you will not like it in Boston.	من می دانم که شما آن را در بوستون دوست نخواهید داشت.
Tom gets on a helicopter.	تام سوار هلی کوپتر می شود.
Tom visits Mary in Australia.	تام در استرالیا به دیدار مری می رود.
This is the way Tom loves it.	این همان راهی است که تام آن را دوست دارد.
I did not know you were the first to do so	نمیدونستم تو اولین کسی بودی که اینکارو کردی
By the time we get there, it probably hasn't gone.	تا زمانی که ما به آنجا برسیم به احتمال زیاد تام رفته نیست.
They are our friends	آنها دوستان ما هستند
If it starts to rain, take an umbrella with you.	در صورت شروع بارندگی یک چتر با خود ببرید.
Tom bought a beautiful pearl necklace for his wife, hoping to make her happy.	تام به امید اینکه همسرش را شاد کند، یک گردنبند مروارید زیبا برای او خرید.
I do not think Tom knows that Mary thinks he is stupid.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری فکر می کند او احمق است.
Tom has two children.	تام دو فرزند دارد.
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت مری می خواست این کار را انجام دهد.
I told Tom to work harder.	به تام گفتم بیشتر کار کند.
Tom advised Mary not to go there alone.	تام به مری توصیه کرد که تنها به آنجا نرود.
Tom will buy a truck.	تام یک کامیون خواهد خرید.
Tom and Mary will sing together.	تام و مری با هم آواز خواهند خواند.
Tom can hardly see without glasses.	تام بدون عینک به سختی می تواند ببیند.
I do not know if I should tell him or not	نمیدونم باید بهش بگم یا نه
Tom told me that his father was very good at playing the guitar.	تام به من گفت که پدرش در نواختن گیتار بسیار خوب است.
Tom washed his hands before eating.	تام قبل از غذا دست هایش را شست.
We have the whole afternoon to do this.	کل بعدازظهر فرصت داریم تا این کار را انجام دهیم.
Tom bought a house with three bedrooms.	تام خانه ای با سه اتاق خواب خرید.
Tom told me it's hard work.	تام به من گفت که کارش سخت است.
Do not let the dog enter	نذار سگ وارد بشه
Tom did not say where Mary was.	تام نگفت مری کجاست.
I need to talk to Tom.	من باید با تام صحبت کنم.
It takes a long time for Tom to get here.	زمان زیادی طول می کشد تا تام به اینجا برسد.
I think I want to meet Tom.	فکر می کنم می خواهم تام را ملاقات کنم.
Tom told Mary he could not have lunch with her today.	تام به مری گفت که امروز نمی تواند ناهار را با او بخورد.
Tom will not win today.	تام امروز برنده نخواهد شد.
This is lovely! 	این دوست داشتنی است!
Where did you get it?	از کجا گرفتیش؟
Why isn't Tom tired?	چرا تام خسته نیست؟
This is in progress.	این در حال انجام است.
We will do whatever it takes to do it.	ما هر کاری که لازم باشد برای انجام آن انجام خواهیم داد.
Tom was lying to Mary that he did not.	تام داشت به مری دروغ می گفت که این کار را نکرد.
I did not want this to happen again.	من نمی خواستم دوباره این اتفاق بیفتد.
I do not think Tom would be willing to lend us his car.	فکر نمی کنم تام حاضر باشد ماشینش را به ما قرض دهد.
People do not always say what they really mean.	مردم همیشه منظورشان را واقعاً بیان نمی کنند.
Please show me the hat you bought today.	لطفا کلاهی را که امروز خریدی به من نشان بده.
I did not shoot anyone	من به کسی شلیک نکردم
Tom will love this.	تام این را دوست خواهد داشت.
I know Tom is old.	من می دانم که تام پیر است.
I want to know do you remember Tom?	می‌خواهم بدانم تام را به خاطر می‌آوری؟
Tom got nervous.	تام عصبی شد.
I did not know you were married	نمیدونستم ازدواج کردی
I watched a movie called "Texas Chainsaw Massacre" with my girlfriend yesterday. 	من دیروز فیلمی به نام "کشتار با اره برقی تگزاس" را با دوست دخترم تماشا کردم.
He was very scared.	او خیلی ترسیده بود.
I'm not the person you think I am.	من آن آدمی نیستم که شما فکر می کنید هستم.
My grandmother's nurse is very kind.	پرستار مادربزرگم خیلی مهربان است.
I have made the decision to ask Tom to forgive me.	تصمیم خود را گرفته ام که از تام بخواهم که مرا ببخشد.
Do you know where the leak is?	آیا می دانید نشتی کجاست؟
I wish my French was as good as yours.	کاش زبان فرانسه من هم مثل شما خوب بود.
I posted those photos on my webpage.	من آن عکس ها را در صفحه وب خود قرار دادم.
Sometimes I think Tom lives in a museum.	گاهی فکر می کنم تام در موزه زندگی می کند.
I made an appointment with Tom.	با تام قرار گذاشتم.
How long do I have to wait for the next bus?	چقدر باید منتظر اتوبوس بعدی باشم؟
I do not want to deal with this now.	من نمی خواهم در حال حاضر با این موضوع برخورد کنم.
Drinking bottled water is a good idea.	نوشیدن آب بطری ایده خوبی است.
My foot is asleep, so whatever you do, do not touch my foot now.	پای من خوابیده است، پس هر کاری می کنی، حالا به پای من دست نزن.
I paid attention to Tom.	به تام توجه کردم.
Tom told me he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
Tom is dating a model.	تام با یک مدل قرار ملاقات دارد.
I could hear the roar of my belly.	صدای غرش شکمم را می شنیدم.
I have never been to Spain. 	من هرگز به اسپانیا نرفته ام.
However, I have been to Italy.	با این حال، من در ایتالیا بوده ام.
Tom and Mary knew they had to hurry.	تام و مری می دانستند که باید عجله کنند.
I knew what Tom meant.	می دانستم منظور تام چیست.
Tom is truly a wonderful person.	تام واقعاً شخص فوق العاده ای است.
Tom is eager to see Mary at the hospital.	تام مشتاق است برای دیدن مری به بیمارستان برود.
We pitched our tents and made a fire.	چادرمان را زدیم و آتشی درست کردیم.
I did not say fire Tom.	من نگفتم تام را اخراج کن.
Tom has admirable features.	تام ویژگی های تحسین برانگیزی دارد.
I do not have time to go to Australia.	من برای رفتن به استرالیا وقت ندارم.
I know Tom knew why I had to do this.	می دانم که تام می دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
It is clear from his actions that he loves her.	از اعمالش معلوم است که او را دوست دارد.
Tom asked me to be here.	تام از من خواست که اینجا باشم.
You have to try to understand how Tom feels.	شما باید سعی کنید بفهمید تام چه احساسی دارد.
Tom is afraid of spiders.	تام از عنکبوت ها می ترسد.
I can not believe we are doing this again.	من نمی توانم باور کنم که ما دوباره این کار را انجام می دهیم.
Everyone knows what Tom did.	همه می دانند تام چه کرد.
We know we have done nothing.	می دانیم که هیچ کاری نکرده ایم.
Did Tom tell you about what he and Mary did last weekend?	آیا تام درباره کاری که او و مری آخر هفته گذشته انجام دادند به شما گفت؟
I'm sorry, but they are out of stock.	متاسفم، اما موجودی آنها تمام شده است.
Tom told me he could handle it.	تام به من گفت که می تواند از عهده آن برآید.
I could not kill anyone	من نمی توانستم کسی را بکشم
Tom seems to be gone already.	به نظر می رسد تام قبلاً رفته است.
I could not speak.	نمی توانستم صحبت کنم.
Tom knew Mary was coming home.	تام می دانست که مری به خانه می آید.
I'm probably not in the meeting tomorrow morning.	من به احتمال زیاد در جلسه فردا صبح نیستم.
Tom said Mary thought he might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کرد که شاید دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom polishes his shoes once a week.	تام هفته ای یک بار کفش هایش را جلا می دهد.
This is exactly what I told Tom.	این دقیقاً همان چیزی است که من به تام گفته ام.
Tom may be involved in the theft.	تام ممکن است در دزدی نقش داشته باشد.
When I lived in Boston, I rode my bike every day.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم، هر روز دوچرخه سواری می کردم.
I enjoy gardening.	من از باغبانی لذت می برم.
Tom blamed Mary.	تام مری را سرزنش کرد.
You will be amazed at how much time Tom spends playing.	تعجب خواهید کرد که تام چقدر زمان صرف بازی می کند.
Many vegetables are harvested by hand.	بسیاری از سبزیجات با دست برداشت می شوند.
I never said I was not happy	هیچ وقت نگفتم خوشحال نیستم
Let me try it again?	اجازه می دهید یک بار دیگر آن را امتحان کنم؟
Tom felt welcome.	تام احساس خوش آمد گویی کرد.
I'm not trying to tell you what to do, but you should consider being a little kinder to your boss.	من سعی نمی کنم به شما بگویم چه کاری انجام دهید، اما باید در نظر داشته باشید که با رئیس خود کمی مهربان تر باشید.
take care.	احتیاط کن.
Tom will definitely be in the meeting.	تام قطعا در جلسه خواهد بود.
Why not read the owner's manual?	چرا دفترچه راهنمای مالک را نمی خوانید؟
I was stupid	من احمق بوده ام
Tom said he thought Mary might not have to do it anymore.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
No one was in the car with Tom.	هیچکس با تام در ماشین نبود.
Tom has a lot of free time.	تام وقت آزاد زیادی دارد.
Bottom-up!	از پایین به بالا!
Is this really what Tom wanted?	آیا واقعاً این همان چیزی است که تام می خواست؟
Will Tom love it?	آیا تام آن را دوست خواهد داشت؟
Tom said he was very dizzy.	تام گفت که او خیلی شروع به سرگیجه کرده است.
Something is burning.	چیزی در حال سوختن است.
Tom and Mary are devoted to each other.	تام و مری به یکدیگر ارادت دارند.
Tom said he felt calm and was ready to start walking again.	تام گفت که احساس آرامش می کند و آماده است دوباره پیاده روی را آغاز کند.
I'm going to Boston this weekend.	من این آخر هفته به بوستون می روم.
Tom wore a silk scarf.	تام روسری ابریشمی پوشید.
Maybe you can learn a thing or two from Tom.	شاید بتوانید یکی دو چیز از تام یاد بگیرید.
Tom is the plaintiff	تام شاکی است
This is a secular country.	این یک کشور سکولار است.
I know Tom knew Mary did not need to do this.	می دانم که تام می دانست که مری نیازی به این کار ندارد.
There are several parks not far from my house.	چند تا پارک نه چندان دور از خانه من وجود دارد.
They were the so-called victims of the war.	آنها به اصطلاح قربانیان جنگ بودند.
Tom's death was an accident that could have been avoided.	مرگ تام یک تصادف بود که می شد از آن جلوگیری کرد.
This is something I could not do.	این کاری است که من نتوانستم انجام دهم.
I'm afraid your options are over.	می ترسم گزینه های شما تمام شده باشد.
There is no chance of this happening.	هیچ شانسی برای این اتفاق وجود ندارد.
Tom has a loaf of bread.	تام یک دستگاه نان دارد.
I did not have to tell Tom to do this. 	من مجبور نبودم به تام بگویم این کار را انجام دهد.
Anyway, he did.	به هر حال او این کار را می کرد.
My favorite alcoholic beverage is Rome.	نوشیدنی الکلی مورد علاقه من رم است.
I still think we should have gone to Boston with Tom.	هنوز فکر می کنم باید با تام به بوستون می رفتیم.
Tom can not tell Mary that he loves her.	تام نمی تواند به مری بگوید که او را دوست دارد.
How much longer do you think I should stay in Boston?	فکر می کنید چقدر دیگر باید در بوستون بمانم؟
I tidied the room.	اتاق را مرتب کردم.
How do I know this is not another of your tricks?	از کجا بفهمم این یکی دیگر از ترفندهای شما نیست؟
You did not expect me to do this for you, did you?	تو انتظار نداشتی که من برایت این کار را بکنم، نه؟
Do you really think this is easy to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار آسان است؟
What a hated woman!	چه زن منفور!
The two politicians met face to face for the first time.	این دو سیاستمدار برای اولین بار رو در رو ملاقات کردند.
We did not know this was going to happen.	ما نمی دانستیم قرار است این اتفاق بیفتد.
I often see him walking in this neighborhood.	من اغلب او را در حال قدم زدن در این محله می بینم.
We all have to start somewhere.	همه ما باید از یک جایی شروع کنیم.
Tom looks like a good man.	تام مرد خوبی به نظر می رسد.
Tom is scheduled to wait for Mary in the lobby at 2:30.	تام قرار است ساعت 2:30 در لابی منتظر مری باشد.
What to cook today?	امروز چی بپزیم؟
I know Tom knew why Mary did not want to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom disarmed with a smile.	تام لبخندی خلع سلاح کرد.
I have to admit that I never thought about it.	باید اعتراف کنم که هرگز به آن فکر نکرده بودم.
I understand what you are going through.	من درک می کنم که شما از چه چیزی عبور می کنید.
It is not enough to do this	انجام این کار کافی نیست
Tom speaks fairly quickly.	تام نسبتا سریع صحبت می کند.
Tom told me he thought Mary was a good cook.	تام به من گفت که فکر می کند مری آشپز خوبی است.
Tom expressed his frustration.	تام ناراحتی خود را ابراز کرد.
Tom explains things better than Mary.	تام چیزها را بهتر از مری توضیح می دهد.
It is better to go to the airport a few hours before the flight.	بهتر است چند ساعت قبل از پرواز به فرودگاه بروید.
Neither Tom nor Mary have waited long.	نه تام و نه مری مدت زیادی منتظر نبوده اند.
What were you guys doing?	بچه ها داشتید چیکار میکردید؟
I think Tom will do it.	من گمان می کنم که تام این کار را انجام دهد.
Tom has been very good about it.	تام در مورد آن بسیار خوب بوده است.
Tom thought he was really attractive.	تام فکر کرد که او واقعاً جذاب است.
Why did not you wait for me?	چرا منتظر من نشدی؟
I am not an expert	من خبره نیستم
You should not let Tom escape this.	شما نباید اجازه دهید تام از این موضوع فرار کند.
Tom was crazy.	تام دیوانه شده بود.
Tom did not tell anyone that he was thinking of doing this.	تام به کسی نگفت که به انجام این کار فکر می کند.
If you are not careful, you will hurt yourself	اگر مراقب نباشی به خودت صدمه میزنی
I hope this is the case.	من امیدوارم که این مورد است.
It is better to see the fabric with your own eyes.	بهتر است پارچه را با چشمان خود ببینی.
I did not know there was a bank near your house.	من نمی دانستم که بانکی در نزدیکی خانه شما وجود دارد.
I knew Tom was a busy man.	می‌دانستم که تام آدم شلوغی است.
I do not know that song	من آن آهنگ را نمی دانم
Tom is out on the porch trying to persuade Mary to do so.	تام بیرون ایوان است و سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Everything Tom does is illegal.	هر کاری که تام انجام می دهد غیرقانونی است.
Tom will not be with Mary.	تام با مری نخواهد بود.
Tom will probably not tell Mary he intends to do so.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که قصد انجام این کار را دارد.
The book I plan to read next weekend is in French.	کتابی که قصد دارم آخر هفته آینده بخوانم به زبان فرانسوی است.
I did not know that I was not going to park there.	نمی دانستم که قرار نیست آنجا پارک کنم.
Tom could have been scared, but he did not show it.	تام می توانست بترسد، اما این را نشان نداد.
What are you and Tom doing now?	تو و تام الان چیکار میکنی؟
I did not know you were hurt	نمیدونستم صدمه دیده ای
The weather is fine, so I'm going to the pool.	هوا خوب است، پس من به استخر می روم.
I'm writing to Tom again.	من دوباره به تام می نویسم.
I wish they spelled my name correctly.	کاش اسمم را درست می نوشتند.
I feel a little raped.	من احساس می کنم کمی تجاوز شده است.
Everyone knew it was Tom who did it.	همه می دانستند که تام بود که این کار را کرد.
How can I do what is right?	چگونه می توانم کاری را که درست است انجام دهم؟
Tom cooked a delicious dinner for us.	تام یک شام خوشمزه برای ما پخت.
Tomorrow is Mother's Day.	فردا روز مادر است.
Tom asked me if I wanted to do this today.	تام از من پرسید که آیا می خواهم امروز این کار را انجام دهم؟
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I went there early to get a good chair.	من زود به آنجا رفتم تا یک صندلی خوب بگیرم.
I returned to Boston yesterday.	دیروز به بوستون برگشتم.
Tom could not believe what had just happened.	تام نمی توانست آنچه را که همین الان اتفاق افتاده بود باور کند.
Tom, Mary, John and Alice all gave the same order.	تام، مری، جان و آلیس همگی همین دستور را دادند.
I am a member of the team.	من یکی از اعضای تیم هستم.
Tom could not bear to be in the same room with Mary.	تام نمی توانست تحمل کند که با مری در یک اتاق باشد.
It is not possible to get away from your problems.	دور شدن از مشکلات شما ممکن نیست.
I wonder who will be with Tom.	من تعجب می کنم که با تام خواهد بود.
Tom has been gone for a long time.	تام خیلی وقت است که رفته است.
Tom will probably be disqualified because of it.	تام احتمالاً به خاطر آن محروم خواهد شد.
How long does it take for Tom to get here?	چقدر طول می کشد تا تام به اینجا برسد؟
Tom lives with his father in Boston.	تام با پدرش در بوستون زندگی می کند.
Tom has many books.	تام کتاب های زیادی دارد.
I'm sure Tom has a few questions he wants to ask you.	من مطمئن هستم که تام چند سوال دارد که می خواهد از شما بپرسد.
I think Tom is unlikely to be back in time for dinner.	من فکر می کنم بعید است که تام به موقع برای شام برگردد.
I want to be a firefighter.	من می خواهم آتش نشان شوم.
As soon as Tom entered the room, he started asking questions.	تام به محض اینکه وارد اتاق شد شروع به سوال پرسیدن کرد.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
Strange as it may seem to us, it does not seem strange to the people who live there.	هر چقدر هم که برای ما عجیب باشد، برای مردمی که در آنجا زندگی می کنند عجیب به نظر نمی رسد.
After Tom's departure, things will not be the same.	بعد از رفتن تام اینجا همه چیز مثل قبل نخواهد بود.
I do not have the patience to leave the house.	حوصله بیرون رفتن از خانه را ندارم.
I know Tom knows that Mary often does not.	من می دانم که تام می داند که مری اغلب این کار را انجام نمی دهد.
Tom and I often give each other presents.	من و تام اغلب به یکدیگر هدیه می دهیم.
I did not know that Tom did not do this with Mary.	من نمی دانستم که تام این کار را با مری انجام نداده است.
If I do not tell Tom, who will say?	اگر من به تام نگویم، چه کسی خواهد گفت؟
Tom told Mary he thought John was worried.	تام به مری گفت که فکر می کند جان نگران است.
It may sound strange, but what he said is true.	ممکن است عجیب به نظر برسد، اما آنچه او گفت درست است.
Tom is very good at this.	تام در این کار بسیار خوب است.
If I had not done this, someone else would have done it.	اگر من این کار را نکرده بودم، شخص دیگری این کار را می کرد.
Hunting accidents happen more often than most people think.	تصادفات شکار بیشتر از آنچه بیشتر مردم تصور می کنند اتفاق می افتد.
To be honest, I do not like what you wear.	صادقانه بگویم، من چیزی که می پوشید را دوست ندارم.
I just found out that you will be arrested	تازه فهمیدم که دستگیر میشی
You could not ask	نمیتونستی بخوای
Tom said he wished he hadn't parked his car in front of Mary's house.	تام گفت که ای کاش ماشینش را جلوی خانه مری پارک نمی کرد.
I'm hungry because I did not eat breakfast.	من گرسنه ام چون صبحانه نخوردم.
What language does Tom speak?	تام به چه زبانی صحبت می کند؟
I lived in Boston.	من در بوستون زندگی کرده ام.
You are Tom girls, aren't you?	شما دختران تام هستید، نه؟
I hope I never have to go back to Boston.	امیدوارم هرگز مجبور نباشم به بوستون برگردم.
I will not hit you.	من شما را نمی زنم.
You have done a good job so far	تا الان کار خوبی کردی
I heard Tom play the violin.	من شنیدم که تام ویولن می نوازد.
Tom is not like before.	تام مثل سابق نیست.
I just received a message from Tom.	من فقط یک پیام از تام دریافت کردم.
He is already married.	او قبلاً ازدواج کرده است.
You will soon get used to the noise.	به زودی به سر و صدا عادت خواهید کرد.
Tom did everything we asked him to do.	تام هر کاری که از او خواستیم انجام داد.
Why didn't you help us escape?	چرا به ما کمک نکردی فرار کنیم؟
I want to extend my stay here for a few more days.	من می خواهم اقامتم را برای چند روز دیگر در اینجا تمدید کنم.
I bought an hour from Tom.	من یک ساعت از تام خریدم.
It will be almost impossible to do so.	انجام این کار تقریبا غیرممکن خواهد بود.
Whats up?	چه خبر؟
Tom said Mary thinks she may not have to do it tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید فردا مجبور به انجام این کار نباشد.
If not, tell me	اگر اینطور نیست به من بگو
It is better to do what they want.	بهتر است آنچه را که می خواهند انجام دهیم.
Tom shouted at me.	تام بر سر من فریاد زد.
Just as "old maids" are obese, so are obese single people.	همانطور که "پیرزن خدمتکاران" چاق کم هستند، مجردان چاق نیز کم هستند.
Tom said Mary has always been an athlete.	تام گفت که مری همیشه ورزشکار بوده است.
It seems that Tom never cries.	به نظر می رسد که تام هرگز گریه نمی کند.
I did not find the page I was looking for.	صفحه ای که دنبالش بودم را پیدا نکردم.
I am an aircraft mechanic.	من یک مکانیک هواپیما هستم.
Tom will be with me all morning.	تام تمام صبح با من خواهد بود.
Tom has something to do this afternoon.	تام امروز بعدازظهر کاری برای انجام دادن دارد.
Why didn't Tom work last month?	چرا تام ماه گذشته کار نکرد؟
Where is the cook?	آشپز کجاست؟
How did Tom get rid of this?	چگونه تام از این موضوع خلاص شد؟
I think you should buy yourself a new umbrella.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک چتر جدید بخرید.
Tom was about to shoot me.	تام قصد داشت به من شلیک کند.
Tom heard a bloody scream.	تام یک فریاد خونین را شنید.
I had an appointment this morning that I forgot.	امروز صبح یه قراری داشتم که فراموشش کردم.
Tom drives very fast.	تام خیلی سریع رانندگی می کند.
I think Tom and Mary are hypocrites.	من فکر می کنم تام و مری منافق هستند.
Tom told me that his wife's name was Mary.	تام به من گفت که نام همسرش مری است.
I walk slowly	من آهسته راه می روم
I know Tom has packed everything and is ready to go.	من می دانم که تام همه چیز را جمع کرده و آماده رفتن است.
Didn't you sign the lease?	اجاره نامه امضا نکردی؟
Now let me tell you what is going to happen	حالا بهت بگم قراره چی بشه
Tom and I recently got engaged.	من و تام به تازگی نامزد کردیم.
I do not see anything with my right eye.	من با چشم راستم چیزی نمی بینم.
Tom did not seem to be too impressed.	به نظر می رسید تام خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت.
Did you fax me?	فکس من رو گرفتی؟
We are prone to watching TV, no matter what program it is on.	ما مستعد تماشای تلویزیون هستیم، صرف نظر از اینکه در چه برنامه ای است.
I do not think the weather will get worse next week.	من فکر نمی کنم هوا در هفته آینده بدتر شود.
Tom said he would not do that for us.	تام گفت که حاضر نیست این کار را برای ما انجام دهد.
Tom could see that a potentially dangerous situation might arise.	تام می توانست ببیند که یک موقعیت بالقوه خطرناک ممکن است ایجاد شود.
Tom has a lot of experience.	تام تجربه زیادی دارد.
The circus surprised and delighted the children.	سیرک بچه ها را شگفت زده و خوشحال کرد.
Tom misunderstood Mary.	تام مری را اشتباه متوجه شد.
I do not go anywhere.	من هیچ گوشه ای را نمی برم.
Mary has been in the hospital since October, Tom said.	تام گفت که مری از اکتبر در بیمارستان بوده است.
Tom grew up in a lovely home.	تام در یک خانه دوست داشتنی بزرگ شد.
Tom must be curious.	تام باید کنجکاو باشد.
The cherry blossoms are at their best this week.	شکوفه های گیلاس در این هفته در بهترین حالت خود قرار دارند.
Tom and Mary stopped to leave.	تام و مری ایستادند تا بروند.
I know Tom will do it by 2:30.	من می دانم که تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام خواهد داد.
Our city does not have a big airport.	شهر ما فرودگاه بزرگی ندارد.
Tom says he wants to study French.	تام می‌گوید که می‌خواهد فرانسوی بخواند.
Complained to him.	از او شکایت کرد.
I knew Tom was a ballet dancer.	می دانستم که تام یک رقصنده باله است.
Tom told Mary that he thought John was amused by what was happening.	تام به مری گفت که فکر می کند جان از اتفاقی که در حال وقوع است سرگرم شده است.
Things quickly got much better.	اوضاع به سرعت خیلی بهتر شد.
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کند.
Tom told me he has been living in Boston for three years.	تام به من گفت که سه سال است در بوستون زندگی می کند.
Tom bought a bag of peanuts.	تام یک کیسه بادام زمینی خرید.
I inform Tom that you called	به تام اطلاع میدم که زنگ زدی
Tom asked Mary when she was going shopping.	تام از مری پرسید که کی قرار است به خرید برود؟
Mary is not my sister	مریم خواهر من نیست
Tom no longer listens to the radio.	تام دیگر به رادیو گوش نداده است.
This is not his biggest problem, Tom said.	تام گفت این بزرگترین مشکل او نیست.
It's probably a good idea not to do this right now.	احتمالاً ایده خوبی است که در حال حاضر این کار را انجام ندهید.
We should not use any of them.	ما نباید از هیچ کدام از آنها استفاده کنیم.
I can not stand to be disturbed in my work.	من نمی توانم تحمل کنم که در کارم مزاحم شوم.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد است.
We should not have let Tom go.	ما نباید اجازه می دادیم تام برود.
This is not certain yet	این هنوز قطعی نیست
Tom was sure he was going to be fired.	تام مطمئن بود که قرار است اخراج شود.
I wish I hadn't punched Tom in the nose.	کاش مشت به دماغ تام نمی زدم.
Tom looked at what was on the computer screen.	تام به آنچه روی صفحه کامپیوتر بود نگاه کرد.
Tom said that probably would not happen again.	تام گفت که احتمالاً دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom looked at me like I was crazy.	تام به من نگاه کرد که انگار دیوانه شده ام.
I learned to listen carefully	یاد گرفتم با دقت گوش کنم
I thought you said you were happy to do that.	فکر کردم گفتی از انجام این کار خوشحالی.
They are very calm	آنها خیلی آرام هستند
I do not think Tom was busy today.	فکر نمی کنم تام امروز شلوغ بود.
Tom said Mary is very good at chess.	تام گفت که مری در شطرنج بسیار خوب است.
Tom has more toys than Mary.	تام بیشتر از مری اسباب بازی دارد.
Mary was Jackson before marriage.	مری قبل از ازدواج جکسون بود.
I think Tom wants me to go with Mary.	فکر می کنم تام می خواهد من با مری بروم.
You probably won't be that alive.	احتمالاً آنقدر زنده نخواهید بود.
They stood on the hill.	روی تپه ایستادند.
I do not think Tom wants to do it alone.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom heard a loud noise.	تام صدای بلندی شنید.
Tom is a world-class athlete.	تام یک ورزشکار در سطح جهانی است.
I know Tom is going to do that tomorrow.	می دانم که تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد.
We are both as happy as we can be.	هر دو تا جایی که می توانیم خوشحالیم.
Tom thinks Mary will do it tomorrow.	تام فکر می کند که مری فردا این کار را انجام خواهد داد.
I have many questions to ask you.	من خیلی سوال دارم که از شما بپرسم.
I know you expected Tom to do that.	می دانم که انتظار داشتی تام این کار را بکند.
I think Tom is sure.	من فکر می کنم تام مطمئن است.
I do not know where Tom was going.	من نمی دانم تام کجا می رفت.
In Canada, you are not allowed to drink alcohol until you are 20 years old.	در کانادا تا 20 سالگی اجازه نوشیدن الکل را ندارید.
When do you want to go home this evening?	کی میخوای امروز عصر بری خونه؟
Ask Tom when Mary will do this.	از تام بپرسید که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
I could not bear to tell Tom what had happened.	حوصله نداشتم به تام بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Tom is the team captain.	تام کاپیتان تیم است.
I was sentenced to three years in prison.	به من سه سال حبس محکوم شده است.
I do not know who did this to Tom.	من نمی دانم چه کسی این کار را با تام انجام داد.
Tom said he wants to try to win.	تام گفت که می خواهد برای برنده شدن تلاش کند.
It depends on Tom	بستگی به تام داره
We are spontaneous	ما خودجوش هستیم
Tom was the only boy in the class.	تام تنها پسر کلاس بود.
That horse belongs to Tom.	آن اسب متعلق به تام است.
This is lame.	این لنگ است.
Tom informed Mary that he had to do it.	تام به مری اطلاع داد که باید این کار را انجام دهد.
Tom persuaded me to agree to this.	تام مرا متقاعد کرد که با انجام این کار موافقت کنم.
Tom said I should quit smoking.	تام گفت که باید سیگار را ترک کنم.
Tom never wanted to try it.	تام هرگز نمی خواست آن را امتحان کند.
I think Tom should study more.	من فکر می کنم تام باید بیشتر درس بخواند.
What he said is irrelevant.	آنچه او گفته به موضوع بی ربط است.
Police had trouble handcuffing Tom.	پلیس با دستبند زدن به تام مشکل داشت.
Tom is having fun in Boston.	تام در بوستون خوش می گذرد.
I often get conjunctivitis.	من اغلب به ورم ملتحمه مبتلا می شوم.
Did Tom work yesterday?	آیا تام دیروز کار می کرد؟
You just saw them, right?	شما فقط آنها را دیدید، نه؟
Tom lies about his age.	تام در مورد سنش دروغ می گوید.
Why are you so owner?	چرا انقدر مالک هستی؟
They are ordinary young people.	آنها جوانان معمولی هستند.
Tom does not have to do this, but he should.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، اما باید.
To be honest, I was just scared.	راستش را بگویم، من فقط وحشت کردم.
Tom is about to be arrested.	تام قرار است دستگیر شود.
If you enjoy what you do, you have more than money.	اگر از کاری که انجام می دهید لذت می برید، چیزی بیشتر از پول دارید.
Sorry to interrupt you.	ببخشید که حرف شما را قطع کردم.
Why are you washing your dog now?	چرا تام الان سگش را می‌شوید؟
Tom does not have to be there.	نیازی نیست تام آنجا باشد.
Is Tom going to the supermarket?	آیا تام به سوپرمارکت می رود؟
The rain is rising.	باران در حال افزایش است.
Tom comes to see me often.	تام اغلب به دیدن من می آید.
I do not know if Tom is still scared?	نمی دانم آیا تام هنوز می ترسد؟
I'm not used to anyone waiting for me.	من عادت ندارم کسی منتظرم باشد.
I think Tom is still motivated to do that.	من فکر می کنم تام هنوز برای انجام این کار انگیزه دارد.
Are you sure you do not want a glass of water?	مطمئنی که یک لیوان آب نمی خواهی؟
I did not like the clothes that Maryam was wearing.	از لباسی که مریم پوشیده بود خوشم نیومد.
I heard the competition is cruel.	من شنیدم رقابت بی رحمانه است.
Tom agrees to help Mary do just that.	تام موافقت کرده است که به مری در انجام این کار کمک کند.
The last time you saw you had a beard	آخرین باری که دیدمت ریش داشتی
We do not know what the truth is.	ما نمی دانیم حقیقت چیست.
I do not blame you for anything.	من شما را برای هیچ چیز سرزنش نمی کنم.
Didn't you know that Tom and Mary had been married before?	نمیدونستی تام و مری قبلا ازدواج کرده بودن؟
Tom was very diplomatic.	تام بسیار دیپلماتیک بود.
Many of them had spent years in British factories.	بسیاری از آنها سال ها را در کارخانه های بریتانیا گذرانده بودند.
Tom wanted to stay in Boston.	تام می خواست در بوستون بماند.
It's too late to see Tom.	الان برای دیدن تام خیلی دیر است.
Where do you want to go now?	الان کجا میخوای بری؟
Tom wants to be a doctor.	تام دلش می خواهد پزشک شود.
I'm getting better at playing the guitar.	من در نواختن گیتار بهتر می شوم.
I think Tom and Mary are tired.	من گمان می کنم که تام و مری خسته شده اند.
Tom thought he could not do it this morning.	تام فکر کرد که امروز صبح نمی تواند این کار را انجام دهد.
I was the only one who knew Tom did not want to do that.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think it is difficult to convince Tom to do this.	من فکر نمی کنم متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت باشد.
Tom will be very thirsty after working all day in the hot sun.	تام بعد از کار کردن تمام روز زیر آفتاب داغ بسیار تشنه خواهد شد.
Tom rarely wears jeans.	تام به ندرت شلوار جین می پوشد.
I want to do this, but I can not.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما نمی توانم.
It is up to us to decide	این با ماست که تصمیم بگیریم
The first time you meet people, you have to be careful how close you are to them.	اولین باری که با مردم ملاقات می کنید، باید مراقب باشید که چقدر به آنها نزدیک هستید.
There is no easy way to say this.	هیچ راه ساده ای برای گفتن این موضوع وجود ندارد.
Tom told Mary and her children an interesting story.	تام به مری و فرزندانش داستان جالبی گفت.
I do not know if Tom is alone or not.	من نمی دانم که آیا تام تنها است یا نه.
I do not know if Tom lives in Boston.	نمی دانم تام در بوستون زندگی می کند یا نه.
I hope I can stay a little longer.	امیدوارم بتوانم کمی بیشتر از آن بمانم.
His mother told him to take care of his younger brother.	مادر به او گفت که مراقب برادر کوچکترش باشد.
When I was in Australia I had the opportunity to do that.	زمانی که در استرالیا بودم این فرصت را داشتم که این کار را انجام دهم.
I know Tom is a better swimmer than Mary.	می دانم که تام شناگر بهتری از مری است.
I do not cry anymore	من دیگه گریه نمیکنم
Tom said he did not know anyone who could speak French.	تام گفت کسی را نمی شناسد که بتواند فرانسوی صحبت کند.
If Tom does, Mary will be angry.	اگر تام این کار را انجام دهد، مری عصبانی خواهد شد.
Do you think Tom had a good time in Boston?	به نظر شما تام در بوستون خوش گذشت؟
This happened exactly three years ago.	دقیقا سه سال پیش این اتفاق افتاد.
I do not know any of these.	من هیچ کدام از اینها را نمی دانم.
Do you have nickel?	نیکل داری؟
Tom will give up.	تام از این کار دست خواهد کشید.
What you need to know about me is that my biggest fear in life is that people will understand that I am poor.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که بزرگترین ترس من در زندگی این است که مردم بفهمند من فقیر هستم.
How did Tom cope?	تام چگونه با مشکل کنار آمد؟
I do not want to have anything to do with this.	من نمی خواهم کاری به این موضوع داشته باشم.
How long do you think it will take to get to Tokyo from here?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا از اینجا به توکیو بروید؟
Whatever the problem, we can solve it.	هر مشکلی که باشد، ما می توانیم آن را حل کنیم.
Tom said Mary has been doing this lately.	تام گفت مری به تازگی این کار را انجام می دهد.
It was the worst decision we ever made.	این بدترین تصمیمی بود که تا به حال گرفتیم.
Are there many Moroccans in Germany?	آیا مراکشی در آلمان زیاد است؟
You seem to be very aware of this.	به نظر می رسد شما در این مورد بسیار آگاه هستید.
Tom said he felt hurt.	تام گفت که احساس می کند صدمه دیده است.
Do you want to stop Tom?	آیا می خواهید جلوی تام را بگیرید؟
I took a taxi to arrive on time.	سوار تاکسی شدم تا سر وقت قرار برسم.
I strongly believe that the human imagination is limitless.	من قویا معتقدم که تخیل انسان بی حد و حصر است.
We have to warn Tom.	ما باید به تام هشدار دهیم.
"Where did Tom go?" 	"تام کجا رفت؟"
He went to Boston.	او به بوستون رفت.
Tom says he does not care if Mary stays or not.	تام می گوید که برایش مهم نیست که مری بماند یا نه.
"Would you like some tea?" 	"چایی میل دارید؟"
"Yes please."	"بله لطفا."
Tom is now the manager.	تام اکنون مدیر است.
I told Tom to leave me alone.	به تام گفتم که تنهام بگذارد.
This is humiliating.	این تحقیر کننده است.
They are armed with weapons.	آنها مسلح به اسلحه هستند.
Tom has to pay for everything.	تام باید برای همه چیز بپردازد.
Tom and I worked together in Boston.	من و تام با هم در بوستون کار می کردیم.
I'm done for tonight	من برای امشب تمام کردم
You have to kiss Tom.	باید تام را می بوسید.
Tom and I go to different universities.	من و تام در دانشگاه های مختلف تحصیل می کنیم.
He helped the community.	او به خیر جامعه کمک کرد.
We both have to stay in Boston until Monday.	هر دو تا دوشنبه باید در بوستون بمانیم.
Tom knew I was hurt.	تام می دانست که من صدمه دیده ام.
Tom said he thought I was impressed.	تام گفت که فکر می کند من تحت تاثیر قرار گرفته ام.
All cabins remain closed.	تمام کابین ها بسته می ماند.
Police suspect Tom poisoned Mary's food.	پلیس مشکوک است که تام غذای مری را مسموم کرده است.
Tom and John are identical twins, as are Mary and Alice.	تام و جان دوقلوهای همسان هستند، مری و آلیس هم همینطور.
English has now become the common language of several nations in the world.	در حال حاضر انگلیسی به زبان مشترک چندین ملت در جهان تبدیل شده است.
Tom has something hidden behind him.	تام چیزی پشت سرش پنهان کرده است.
I doubt Tom is telling the truth.	من شک دارم که تام حقیقت را نمی گوید.
Tom is a very bad French speaker.	تام یک فرانسوی زبان خیلی بد است.
The problem of air pollution in Tokyo is even worse than in New York.	مشکل آلودگی هوای توکیو حتی بدتر از نیویورک است.
You will be my colleague	شما همکار من خواهید شد
I know Tom knew why you did not do this.	می دانم که تام می دانست که چرا این کار را نکردی.
Tom is rich and not very friendly.	تام ثروتمند است و خیلی دوستانه نیست.
If I were you, I would not go there today	من اگه جای تو بودم امروز اونجا نمیرفتم
He tried in vain to pull the wool over my eyes.	بیهوده سعی کرد پشم را روی چشمانم بکشد.
Tom is really convincing, isn't he?	تام واقعا قانع کننده است، اینطور نیست؟
I'm the only one here who can not speak French.	من اینجا تنها کسی هستم که نمی‌توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom and I are angry at each other.	من و تام از دست هم عصبانی هستیم.
Tom is looking forward to doing so.	تام مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
It takes five minutes to cross the tunnel.	پنج دقیقه طول می کشد تا از تونل عبور کنیم.
Someone has to tell the sad news to his mother.	کسی باید خبر غم انگیز را به مادرش بدهد.
I hate being a preacher boy.	من از پسر واعظ بودن متنفرم.
Tom was looking around the room.	تام داشت اطراف اتاق را نگاه می کرد.
Tom was not logical, but Mary was logical.	تام منطقی نبود، اما مری منطقی بود.
Tom groomed his horse.	تام اسبش را آراسته کرد.
Tom really wants an apple.	تام واقعا یک سیب می خواهد.
Tom is a part-time student.	تام دانشجوی پاره وقت است.
Tom said Mary is not in Boston right now.	تام گفت مری الان در بوستون نیست.
Tom always did the right thing.	تام همیشه درست عمل کرد.
Tom continued to do so for a while.	تام مدتی به این کار ادامه داد.
Tom opened the can.	تام قوطی را باز کرد.
Tom does not work today.	تام امروز کار نمی کند.
I thought I was quite clear on this.	فکر می‌کردم که در این مورد کاملاً واضح هستم.
I have never felt so stupid	من هیچ وقت اینقدر احساس احمق نکردم
I think Tom will probably be able to do that.	من فکر می کنم تام احتمالاً قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom said he did not think Mary would have to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I'm not surprised if Tom does not go to Australia.	اگر تام به استرالیا نرود تعجب نمی کنم.
I do not know how to be happy	نمیدونم چطوری خوشحالت کنم
Tom looks a bit like Mary.	تام کمی شبیه مری است.
Tom did not choose what Mary chose.	تام همان کاری را که مری انتخاب کرد انتخاب نکرد.
Tom was not the only one who knew where Mary lived.	تام تنها کسی نبود که می دانست مری در کجا زندگی می کند.
Tom told Mary he did not think John would be embarrassed.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خجالت بکشد.
I bought a lot of notebooks.	من نوت بوک های زیادی خریدم.
Do not raise Tom's hopes too high.	امید تام را زیاد بالا نبرید.
What is everyone so excited about?	همه در مورد چه چیزی اینقدر هیجان زده هستند؟
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم که تام این کار را عمدا انجام داد.
I can not stop procrastination.	نمی توانم جلوی تعلل را بگیرم.
Tom's funeral is on Monday.	تشییع جنازه تام روز دوشنبه است.
There was a lot in the trunk of Tom's car.	چیزهای زیادی در صندوق عقب ماشین تام بود.
Tom was determined to leave the company.	تام مصمم بود شرکت را ترک کند.
The jury found the accused guilty.	هیئت منصفه متهم را مجرم تشخیص داد.
Tom has to tell you what to do.	تام باید به شما بگوید که چه کاری انجام دهید.
Tom asked my father for permission to marry me.	تام از پدرم برای ازدواج با من اجازه خواست.
Does Tom still love Boston?	آیا تام هنوز بوستون را دوست دارد؟
Tom is wearing a hooded raincoat.	تام یک کت بارانی کلاهدار پوشیده است.
What did Tom do when he was in Australia?	تام زمانی که در استرالیا بود چه کرد؟
Tom has probably done this before.	تام احتمالا قبلاً این کار را کرده است.
The shopkeeper insisted that I buy it.	مغازه دار به من اصرار کرد که آن را بخرم.
The situation is very bad now	الان اوضاع خیلی بد است
Tom, can you take care of that?	تام، آیا می توانی از این موضوع مراقبت کنی؟
I'm sure Tom will do it soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
There was a lot of sibling rivalry between Tom and his brother.	بین تام و برادرش رقابت خواهر و برادر زیادی وجود داشت.
I know you do not want to be killed	میدونم که نمیخوای کشته بشی
What is Tom doing down there?	تام اون پایین چیکار میکنه؟
Tom was just a witness.	تام فقط یک شاهد بود.
Apparently, Tom's death was a suicide.	ظاهرا مرگ تام یک خودکشی بوده است.
I can do this if you want.	اگر شما بخواهید می توانم این کار را انجام دهم.
I do not know how this happens.	من نمی دانم چگونه این اتفاق می افتد.
I really do not want to disappoint Tom.	من واقعاً نمی خواهم تام را ناامید کنم.
Tom suffocated from the smoke and his eyes filled with tears.	تام از دود خفه شد و چشمانش اشک ریخت.
Tom and Mary are sitting in the bar. 	تام و مری در بار نشسته اند.
Both look a bit messy.	هر دو کمی نامرتب به نظر می رسند.
Tom is an expert.	تام یک خبره است.
Tom was not wearing a life jacket.	تام جلیقه نجات نپوشیده بود.
I could not stop Tom from leaving.	من نتوانستم مانع رفتن تام شوم.
I did not call Tom from Australia.	من از استرالیا به تام زنگ نزدم.
Tom is very grateful.	تام بسیار سپاسگزار است.
It's up to you to decide.	این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.
It is not raining now	الان بارون نمیاد
Tom took it as a compliment.	تام آن را به عنوان یک تعارف در نظر گرفت.
It is good if you were going to wear summer clothes.	اگر قرار بود لباس تابستانی بپوشید خوب است.
Tom said he wished he had not told Mary what he had done.	تام گفت که ای کاش به مری درباره کاری که انجام داده بود نگفته بود.
I suspected Tom was wrong.	من مشکوک بودم که تام اشتباه می کند.
Do not fight	دعوا نکنیم
I do not say that here	اینجا اینطوری نمیگیم
It is not time yet	هنوز وقتش نرسیده
Tom and Mary are really drunk.	تام و مری واقعا مست هستند.
I had a good conversation with Tom this morning.	امروز صبح با تام صحبت خوبی داشتم.
Tom could not get rid of the feeling that something bad was going to happen.	تام نمی توانست از این احساس که اتفاق بدی قرار است بیفتد خلاص شود.
The cup broke when it fell off the table.	فنجان وقتی از روی میز افتاد شکست.
Why doesn't Tom laugh?	چرا تام نمی خندد؟
Tom rode to Mary yesterday to go home.	تام دیروز به مری سوار شد تا به خانه برود.
I do not think we have enough food.	من فکر نمی کنم که ما غذای کافی داریم.
I bet you did not drink	شرط می بندم که ننوشیده ای
Tom is really interested in football.	تام واقعاً به فوتبال علاقه دارد.
I believe this is incorrect.	من معتقدم این نادرست است.
Why not bring yourself something to eat?	چرا برای خودت چیزی برای خوردن نمی آوری؟
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom lost both his parents when he was very young.	تام وقتی خیلی جوان بود هر دو والدینش را از دست داد.
Tom says he has to find a place to live.	تام می گوید که باید جایی برای زندگی پیدا کند.
"Have you done this before?" 	"آیا قبلا این کار را انجام داده ای؟"
"No. Not yet."	"نه. هنوز نه."
Tom did not tell me.	تام به من نگفت.
By the time I visited Australia, I realized how small Japan was.	تا زمانی که از استرالیا دیدن کردم متوجه شدم ژاپن چقدر کوچک است.
Tom is neither blind nor deaf.	تام نه کور است و نه کر.
I intend to leave the country.	من قصد خروج از کشور را دارم.
What is the name of this fruit?	اسم این میوه چیه؟
I did not even know Tom was dead.	من حتی نمی دانستم تام مرده است.
I think you are fat	فکر کنم چاق شدی
Unemployment is practically non-existent in this part of the country.	بیکاری در این بخش از کشور عملاً وجود ندارد.
Tom went to the post office.	تام به سمت اداره پست رفت.
Did you buy the truck you were looking at?	آیا کامیونی را که به آن نگاه می کردید خریدید؟
Can you show it again?	آیا می توانید آن را یک بار دیگر نشان دهید؟
I can not believe Tom is not here.	من نمی توانم باور کنم تام اینجا نیست.
I do not think I ordered it.	من فکر نمی کنم که من آن را سفارش داده باشم.
Tom laughed so hard that he cried.	تام آنقدر خندید که گریه کرد.
You are not a musician, are you?	تو نوازنده نیستی، نه؟
Are you a clean person or a tidy person?	آیا شما یک فرد تمیز هستید یا یک فرد نامرتب؟
I hope Tom does not lie	امیدوارم تام دروغ نگوید
Little by little, I think you are not serious.	کم کم دارم فکر می کنم که جدی نمی گویی.
Tom speaks French, but Mary does not.	تام فرانسوی صحبت می کند، اما مری نه.
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do so while his parents were away.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را تا زمانی که والدینش دور بودند انجام دهد.
I have nowhere else to go today.	امروز جای دیگری برای رفتن ندارم.
I'm not as creative as Tom.	من به اندازه تام خلاق نیستم.
The farm was not cultivated.	مزرعه کشت نشده بود.
I know you love your husband very much	میدونم شوهرت رو خیلی دوست داری
I try to find a solution to the problem.	سعی می کنم راه حلی برای مشکل پیدا کنم.
When is Tom supposed to come?	کی قراره تام بیاد؟
Tom has a different view.	تام دیدگاه متفاوتی دارد.
You are single.	شما مجرد هستید.
Tom had a farm not far from Boston.	تام مزرعه ای نه چندان دور از بوستون داشت.
Deer is a female deer.	آهو آهوی ماده است.
There was no way I could do this without Tom's help.	هیچ راهی وجود نداشت که بتوانم بدون کمک تام این کار را انجام دهم.
I am very impressed with your work.	من بسیار تحت تأثیر کار شما هستم.
Why didn't you listen to the doctor?	چرا به حرف دکتر گوش نکردی؟
An attempt to revive Tom failed.	تلاش برای احیای تام شکست خورد.
When was the last time you rode a motorcycle?	آخرین باری که سوار موتور سیکلت شدی کی بود؟
Tom did a good job today.	تام امروز کار خوبی کرد.
Tom told Mary to stop eating.	تام به مری گفت که دست از خوردن بکشد.
Tom probably can't convince Mary to drive.	تام احتمالا نمی تواند مری را متقاعد کند که رانندگی کند.
I'm sure Tom will do his best.	من اعتماد دارم تام بهترین کار را انجام خواهد داد.
I want to see what happens	میخوام ببینم چی میشه
Tom was the first to come here today.	تام اولین نفری بود که امروز اینجا آمد.
Tom is in the kitchen helping his mother.	تام در آشپزخانه است و به مادرش کمک می کند.
Tom was nowhere in sight.	تام هیچ جا در چشم نبود.
There are a lot of farm workers in our school.	تعداد زیادی از کودکان کارگر مزرعه‌دار در مدرسه ما وجود دارد.
Cookies are a good name for hamsters.	کوکی نام خوبی برای همستر است.
You are half an hour late	نیم ساعت دیر کردی
I'm not really happy yet.	من هنوز واقعا خوشحال نیستم.
Tom needs shoes.	تام به کفش نیاز دارد.
The teacher claimed that he wanted us all to speak fluent French within three months.	معلم ادعا کرد که او می خواهد همه ما در عرض سه ماه به زبان فرانسه روان صحبت کنیم.
I just do what I'm told.	من فقط کاری را که به من می گویند انجام می دهم.
Tom hopes Mary is happy.	تام امیدوار است که مری خوشحال باشد.
I thought you might want to talk about it.	فکر کردم شاید بخواهید در مورد آن صحبت کنید.
Asian stocks were mixed.	سهام آسیایی مختلط بود.
I retired in 2013.	من در سال 2013 بازنشسته شدم.
Do not waste your time thinking about it anymore.	دیگر وقت خود را با فکر کردن به آن تلف نکنید.
I have to visit my uncle in Shizuoka next Sunday.	یکشنبه آینده باید به دیدن عمویم در شیزوئوکا بروم.
Tom loves to cook for Mary.	تام دوست دارد برای مری آشپزی کند.
Tom told Mary that he had done the right thing.	تام به مری گفت که او کار درست را انجام داده است.
Can you throw a fast ball?	آیا می توانید یک توپ سریع پرتاب کنید؟
Tom did not do it as fast as he usually does.	تام این کار را به همان سرعتی که معمولا انجام می دهد انجام نداد.
Would you like to come after work tonight?	دوست داری امشب بعد از کار بیایی؟
I do not think it is fair for Tom to receive all the money.	فکر نمی‌کنم این عادلانه باشد که تام همه پول را دریافت کند.
No one knew this except Tom.	هیچ کس این را نمی دانست جز تام.
I know Tom will not let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را نمی دهد.
Do you want me to help you with my homework?	آیا می خواهید در انجام تکالیف به شما کمک کنم؟
Tom was late due to heavy snow.	تام در نتیجه برف سنگین دیر آمد.
We do not eat	ما نمی خوریم
I promise to wash the floor tomorrow morning	قول میدم فردا صبح کف زمین رو بشورم
Tom is in a hurry to do it.	تام برای انجام آن عجله دارد.
I know Tom allows me to do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را می دهد.
No, I did not.	نه، من این کار را نکردم.
I think you can do it alone.	من فکر می کنم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom is not very good at hiding his feelings.	تام در پنهان کردن احساساتش خیلی خوب نیست.
I have made this very clear.	من این را کاملاً روشن کرده ام.
My car cruise control does not work.	کروز کنترل ماشین من کار نمی کند.
I do not need to see it	من نیازی به دیدنش ندارم
Tom sustained minor injuries when he collided with a car at a crosswalk.	تام زمانی که با یک ماشین در گذرگاه عابر پیاده برخورد کرد، جراحات جزئی دید.
It does not matter to me how much it costs.	برای من مهم نیست که چقدر هزینه دارد.
I know Tom will be faster than Mary at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
Tom is the one who can most likely do this.	تام کسی است که به احتمال زیاد می تواند این کار را انجام دهد.
Shouldn't you turn off your wipers?	آیا نباید برف پاک کن های خود را خاموش کنید؟
We were here for more than an hour	بیش از یک ساعت اینجا بودیم
Tom tried to persuade Mary to dance with him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که با او برقصد.
I guess they weren't really that happy.	حدس می‌زنم آنها واقعاً آنقدر خوشحال نبودند.
Tom does not have a master's degree.	تام مدرک فوق لیسانس ندارد.
I think part-time work is a good experience.	به نظر من کار پاره وقت تجربه خوبی است.
Yoga can improve a person's health and well-being.	یوگا می تواند سلامت و تندرستی فرد را بهبود بخشد.
Tom will not travel to Boston until October.	تام تا اکتبر به بوستون نخواهد رفت.
Tom started working.	تام شروع به کار کرد.
Tell Tom is urgent.	به تام بگو فوری است.
Tom and I did not do both.	من و تام هر دو این کار را نکرده‌ایم.
How does Tom fit into this?	تام چگونه در این مورد قرار می گیرد؟
Who else waited with Tom?	چه کسی دیگر با تام منتظر ماند؟
If you want to succeed, there are certain things you need to do.	اگر می خواهید موفق شوید کارهای خاصی وجود دارد که باید انجام دهید.
Something is wrong with Tom	یه چیزی با تام مشکل داره
I hope I can convince you to change your mind.	امیدوارم بتوانم شما را متقاعد کنم که نظر خود را تغییر دهید.
Tom is the one who showed Mary how to do it.	تام کسی است که به مری نشان داد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was not the only one who sneaked Mary into the room.	تام تنها کسی نبود که مری را دزدکی وارد اتاق کرد.
Do you promise not to kiss me, I kissed Mary?	قول میدی که به تام نگی من مری رو بوسیدم؟
One of Tom's legs was amputated.	یکی از پاهای تام قطع شد.
What is mine is yours	آنچه مال من است مال توست
Tom looks very anxious.	تام بسیار مضطرب به نظر می رسد.
Cut off Tom's hand with a rusty knife.	تام دستش را با یک چاقوی زنگ زده برید.
The problem is in the engine.	مشکل در موتور است.
I really do not remember.	واقعا یادم نمی آید.
This is reversing the logical order of things.	این معکوس کردن نظم منطقی چیزها است.
This does not happen often.	این اغلب اتفاق نمی افتد.
I wanted Tom to know that I did not do this because I had to, but because I wanted to.	می خواستم تام بداند که من این کار را نکردم زیرا مجبور بودم، بلکه به این دلیل که می خواستم.
I'm afraid you will have to do this.	من می ترسم که مجبور شوید این کار را انجام دهید.
Are you still thinking about going to Australia next summer?	آیا هنوز در فکر رفتن به استرالیا در تابستان آینده هستید؟
Tom says he will never go there again.	تام می گوید که دیگر هرگز به آنجا نخواهد رفت.
Tom can not turn his back on Mary now.	تام اکنون نمی تواند به مری پشت کند.
Tom asked Mary to go to the concert with him.	تام از مری خواست تا با او به کنسرت برود.
Tom thought he was going to be punished.	تام فکر کرد قرار است مجازات شود.
Maybe Tom will leave tomorrow morning.	شاید تام فردا صبح برود.
Tom said he was tired of speaking.	تام گفت که از سخنرانی خسته شده است.
Tom has been through some difficult years.	تام چند سال سختی را پشت سر گذاشته است.
Tom has recently lost his job.	تام اخیراً شغل خود را از دست داده است.
Do you know how long it took me to do this?	آیا می دانید چقدر طول کشید تا این کار را انجام دهم؟
Tom told Mary to wait.	تام به مری گفت صبر کند.
Does this bus go to the Hilton Hotel?	آیا این اتوبوس به هتل هیلتون می رود؟
Tom is often rude, isn't he?	تام اغلب بی ادب است، اینطور نیست؟
Tom said thank you	تام گفت متشکرم
Tom will not be much more in Boston.	تام خیلی بیشتر در بوستون نخواهد بود.
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
None of them live in Boston.	هیچ کدام از آنها در بوستون زندگی نمی کنند.
Tom resigned in early October.	تام در اوایل اکتبر استعفا داد.
Tom did not know who to trust.	تام نمی دانست به چه کسی باید اعتماد کند.
You have to ask Tom about all this.	باید در مورد همه اینها از تام بپرسید.
I know Tom does not need to do this until next year.	من می دانم که تام تا سال آینده نیازی به انجام این کار ندارد.
If so, then no problem, right?	اگر اینطور است، پس مشکلی نیست، درست است؟
Who said I do not help?	کی گفته من کمک نمی کنم؟
There is no larger lake in Japan than Lake Biwa.	در ژاپن هیچ دریاچه ای بزرگتر از دریاچه بیوا وجود ندارد.
I'm going to wash my hands	میرم دستامو بشورم
I'm probably not the only one volunteering to help Tom do that.	احتمالاً من تنها کسی نیستم که برای کمک به تام در انجام آن داوطلب هستم.
Tom wholeheartedly supported the proposal.	تام با تمام وجود از این پیشنهاد حمایت کرد.
I think Tom is the only Canadian here.	من فکر می کنم تام تنها کانادایی اینجاست.
Tom said he was glad you could do that.	تام گفت که خوشحال است که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I know I can count on each of you.	می دانم که می توانم روی تک تک شما حساب کنم.
Did Tom want to do that?	آیا تام می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom did not stop shouting even though we asked him to.	تام با وجود اینکه از او خواسته بودیم دست از فریاد کشیدن برنداشت.
Will you come back to see us sometime, right?	یه وقتایی به دیدن ما برمیگردی، نه؟
Tom's apartment is in disarray.	آپارتمان تام بهم ریخته است.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Looks like you do not know Tom.	به نظر می رسد تو تام را نمی شناسی.
I think you know we can not do that.	من فکر می کنم شما می دانید که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom did not want Mary to play with her children.	تام نمی خواست مری با بچه هایش بازی کند.
Tom has not played volleyball since high school.	تام از دوران دبیرستان والیبال بازی نکرده است.
It was not difficult to do.	انجام این کار سخت نبود.
I know Tom's dough is very good.	من می دانم که تام خمیر بسیار خوبی است.
There was a lot of housework.	کارهای خانه زیاد بود.
Tom said his son was a good kid.	تام گفت پسرش بچه خوبی بود.
Do not rely too much on Tom.	زیاد به تام تکیه نکن.
Do you find flying dangerous?	آیا پرواز با هواپیما را خطرناک می دانید؟
My father and I go fishing every once in a while.	من و پدرم هر چند وقت یک بار به ماهیگیری می رویم.
I do not have the time or inclination to do so.	من زمان و تمایلی برای این کار ندارم.
Tom and Mary are about the same age.	تام و مری تقریباً هم سن هستند.
Tom has been singing professionally since he was thirteen.	تام از سیزده سالگی به طور حرفه ای آواز می خواند.
Tom trusted people he should not trust.	تام به افرادی که نباید اعتماد می کرد اعتماد کرد.
Tom should have come sooner	تام باید زودتر می آمد
This is a question that only Tom can answer.	این سوالی است که فقط تام می تواند به آن پاسخ دهد.
I had never seen Tom cry before.	من قبلا گریه کردن تام را ندیده بودم.
Tom was Mary's coach.	تام مربی مری بود.
Is Tom local?	آیا تام محلی است؟
Tom cut the cake in half.	تام کیک را نصف کرد.
Tom died last winter after a long battle with Alzheimer's disease.	تام زمستان گذشته پس از مبارزه طولانی با بیماری آلزایمر درگذشت.
He did not look happy.	او خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom spends a lot of time on the phone.	تام زمان زیادی را با تلفن می گذراند.
Tom disrespected us.	تام به ما بی احترامی کرد.
Tom does not play tennis as much as he likes.	تام آنقدر که دوست دارد تنیس بازی نمی کند.
He is a box full of words.	او یک جعبه پر حرف است.
According to the weather forecast, it will clear tomorrow.	طبق پیش بینی هواشناسی فردا صاف می شود.
I sweated a lot in the gym.	من در ورزشگاه به خوبی عرق کردم.
You drive like a fool	مثل یه احمق رانندگی میکنی
Tom is our neighbor	تام همسایه ماست
Tom probably won't tell Mary what to buy.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید چه چیزی باید بخرد.
It was wet from the rain to the skin.	از باران تا پوست خیس شده بود.
We can not leave Tom there.	ما نمی توانیم تام را آنجا بگذاریم.
Tom asked me who left early.	تام از من پرسید چه کسی زود رفت.
Tom will remain in custody.	تام در بازداشت باقی خواهد ماند.
I can not eat chicken	من نمیتونم مرغ بخورم
Tom is making us look stupid	تام داره ما رو احمق جلوه میده
Tom took three weeks off.	تام سه هفته مرخصی گرفت.
Tom did not want to tell anyone his last name.	تام نمی خواست به کسی بگوید نام خانوادگی او چیست.
Tom was really good with the phone.	تام واقعاً با تلفن خوب بود.
Do not forget your cold gloves.	دستکش های خود را فراموش نکنید سرده.
As a last resort, we can get help from Tom.	به عنوان آخرین راه، می توانیم از تام کمک بگیریم.
How do you want to get out of there?	چگونه می خواهید از آنجا خارج شوید؟
This paper absorbs ink stains well.	این کاغذ لکه جوهر را به خوبی جذب می کند.
Tom and Mary live with their father in Boston.	تام و مری با پدرشان در بوستون زندگی می کنند.
Tom does not remember anything.	تام چیزی را به خاطر نمی آورد.
I thought Tom was in his office on Mondays.	فکر می کردم تام دوشنبه ها در دفترش است.
Do not worry about the store, I lock it.	نگران فروشگاه نباشید من قفل می کنم.
The car has a little problem	ماشین کمی مشکل داره
Tom said he was going to do it tomorrow.	تام گفت که قرار است فردا این کار را انجام دهد.
They often clashed over their political views.	آنها اغلب بر سر عقاید سیاسی خود با هم درگیر می شدند.
I have lived in Boston since 1995.	من از سال 1995 در بوستون زندگی می کنم.
I do not want to sell my farm.	من نمی خواهم مزرعه ام را بفروشم.
I do not like lying	از دروغ گفتن خوشم نمیاد
Tom killed a lion.	تام یک شیر را کشت.
We can not stand Tom.	ما نمی توانیم تام را تحمل کنیم.
Tom and Mary both ask me to help them with their homework.	تام و مری هر دو از من می خواهند که در تکالیفشان به آنها کمک کنم.
Tom did not want to have anything to do with me.	تام نمی خواست با من کاری داشته باشد.
Tom said he thinks it's better not to do it here.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را اینجا انجام ندهیم.
I could not stay in Boston until I had planned.	تا زمانی که برنامه ریزی کرده بودم نتوانستم در بوستون بمانم.
Tom wants to leave Mary.	تام می خواهد مری را رها کند.
Tom suffocated in the gutter.	تام در آبش خفه شد.
Tom and I seem to be the only ones from Boston.	به نظر می رسد من و تام تنها کسانی هستیم که از بوستون آمده ایم.
I have to stop making stupid typos.	من باید دست از اشتباه تایپی احمقانه بردارم.
Write your congressional representative.	نماینده کنگره خود را بنویسید.
Tom is my biological father.	تام پدر بیولوژیکی من است.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
I knew Tom was a baseball fan.	می دانستم که تام طرفدار بیسبال است.
Maryam put the ham in the oven.	مریم ژامبون را در فر گذاشت.
I heard Tom laughing in the next room.	صدای خنده تام را در اتاق کناری شنیدم.
The manager ruined everything the company did.	مدیر تمام کارهای شرکت را به هم ریخت.
I'm not surprised if it snows tonight.	اگر امشب برف بیاید تعجب نمی کنم.
You seem to know me, but I do not know you.	به نظر می رسد که شما مرا می شناسید، اما من شما را نمی شناسم.
I know Tom can do it if he really wants to.	من می دانم که تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Hold your tongue, Tom.	زبانت را نگه دار، تام.
Tom was just trying to be good.	تام فقط سعی می کرد خوب باشد.
Tom told me he felt cold.	تام به من گفت که احساس سرما کرده است.
Tom thinks I'm still a kid.	تام فکر می کند که من هنوز یک بچه هستم.
Tom probably has no plans to retire soon.	تام احتمالاً قصد ندارد به زودی بازنشسته شود.
One of my cousins ​​is coming to see us this weekend.	یکی از پسرعموهای من این آخر هفته به دیدن ما می آید.
This dog is a mixed breed.	این سگ یک نژاد مخلوط است.
The dog fell asleep on the blanket.	سگ روی پتو خوابش برد.
I looked at Tom and he looked at me.	من به تام نگاه کردم و او به من نگاه کرد.
The woman Tom is three years older than him.	زنی که تام با او قرار می گیرد، سه سال از او بزرگتر است.
You have been struggling all day.	تو تمام روز به سختی حرکت کرده ای.
I'm afraid this will not happen.	من می ترسم که این اتفاق نیفتد.
It's hard to swallow	قورت دادنش سخته
Is Tom going to have lunch with us?	آیا تام قصد دارد با ما ناهار بخورد؟
Are you helping Tom?	آیا به تام کمک می کنی؟
I had to wear a heavier coat	باید کت سنگین تری می پوشیدم
Tom and Mary are not very happy here.	تام و مری اینجا خیلی خوشحال نیستند.
Tom texted me about it this morning.	تام امروز صبح در مورد آن به من پیام داد.
Tom hit the switch.	تام سوئیچ را زد.
Tom had never smoked marijuana before.	تام قبلا هرگز ماری جوانا نکشیده بود.
Tom does not want Mary to know that she does not love her parents.	تام نمی‌خواهد مری بداند که پدر و مادرش را دوست ندارد.
I do not fully understand the rules.	من قوانین را به طور کامل درک نمی کنم.
Tom could not walk.	تام قادر به راه رفتن نبود.
Even Tom was confused.	حتی تام هم گیج شده بود.
Tom does not need to apologize. 	تام نیازی به عذرخواهی ندارد.
He made no mistake.	او هیچ اشتباهی نکرد.
Tom did not seem to know what he was doing.	به نظر می رسید تام نمی دانست دارد چه می کند.
I think you should refrain from giving money to Tom.	من فکر می کنم باید از دادن پول به تام خودداری کنی.
I did not know that Tom was a French teacher.	من نمی دانستم که تام یک معلم فرانسوی است.
She has a boyfriend who has been out with her since high school, but she feels that their relationship has stagnated, so she is unhappy.	او دوست پسری دارد که از دوران دبیرستان با او بیرون می رود، اما احساس می کند که رابطه آنها راکد شده است، بنابراین او ناراضی شده است.
Avoid exposure to direct sunlight.	از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید.
You are a very good coach	تو مربی خیلی خوبی هستی
I drank a lot at a party last night.	دیشب در مهمانی زیاد مشروب خوردم.
It turned out that we did not need to do this anyway.	معلوم شد که ما به هر حال نیازی به این کار نداشتیم.
We did not make fun of you	ما تو را مسخره نکردیم
Tom returned home a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش به خانه برگشت.
Did you like the book that Tom lent you?	آیا کتابی را که تام به شما قرض داد دوست داشتید؟
What did Tom tell you yesterday?	تام دیروز بهت چی گفت؟
I'm doing this, we're both probably going to jail.	من این کار را می‌کنیم، احتمالاً هر دو به زندان می‌رسیم.
You should not assume this.	شما نباید این را فرض کنید.
The world's population is growing very fast.	جمعیت جهان بسیار سریع در حال افزایش است.
Tom had told me this before.	تام قبلا این را به من گفته بود.
Tom said he would not help us with that.	تام گفت که او به ما در انجام این کار کمک نمی کند.
Does Tom ever speak French to you?	آیا تام هرگز با شما فرانسوی صحبت می کند؟
You will use it.	شما از آن استفاده خواهید کرد.
Tom said he was eating.	تام گفت که در حال خوردن است.
We will take all precautionary measures.	ما تمام اقدامات احتیاطی را انجام خواهیم داد.
Tom blamed himself for not doing everything right.	تام خودش را سرزنش کرد چون همه چیز درست نشد.
Never touch me	هرگز به من دست نزن
You parked in my space, right?	تو در فضای من پارک شده ای، نه؟
Tom is a good salesman.	تام یک فروشنده خوب است.
Do you buy saffron for me?	برای من زعفران میخری؟
My opinion of Tom has not changed.	نظر من در مورد تام تغییر نکرده است.
I work in marketing.	من در بازاریابی کار می کنم.
Tom resigned	تام استعفا داد
Tom said he knew both victims.	تام گفت که هر دو قربانی را می شناسد.
Tom's house is so far away that hardly anyone goes there.	خانه تام آنقدر دور است که به ندرت کسی به آنجا می رود.
What did Tom Jackson look like?	تام جکسون چه شکلی بود؟
Tom has a son your age.	تام یک پسر هم سن و سال تو دارد.
I know Tom expects me to help him do that.	می دانم که تام از من انتظار دارد که به او در انجام این کار کمک کنم.
We all have to die	همه ما باید بمیریم
Tom and Mary can no longer see eye to eye.	تام و مری دیگر چشم به چشم نمی بینند.
I hope Tom and Mary continue to do this.	امیدوارم تام و مری به این کار ادامه دهند.
We are talented	ما بی استعدادیم
I think there are many people who think the same.	من فکر می کنم افراد زیادی هستند که همین طور فکر می کنند.
Tom's kids have gone to Boston and he misses them.	بچه های تام به بوستون رفته اند و او دلش برایشان تنگ شده است.
I thought I was nervous, but I was as cool as a cucumber.	فکر می کردم عصبی می شوم، اما مثل یک خیار باحال بودم.
Tom will not be back this week	تام این هفته برنمیگرده
Dr. Tom did not tell her to stay in bed.	دکتر تام به او نگفت که در رختخواب بماند.
The car slipped on the ice.	ماشین روی یخ لیز خورد.
If the weather is nice, Tom often goes fishing on Sundays.	اگر هوا خوب باشد تام اغلب یکشنبه ها برای ماهیگیری می رود.
Tom grabbed his dog's tail.	تام دم سگش را گرفت.
Tom can touch the ceiling with his fingers.	تام می تواند سقف را با انگشتانش لمس کند.
I speak French much better than Tom.	من فرانسه را خیلی بهتر از تام صحبت می کنم.
That's how I did it.	من اینطوری این کار را می کردم.
Tom did not go to the doctor.	تام دکتر نرفت.
I don't think Tom really knows the answer.	من فکر می کنم که تام واقعاً جواب را نمی داند.
I thought you did not want to call Tom.	فکر کردم نمیخوای به تام زنگ بزنیم.
He wore dark glasses to protect his eyes from the sun.	برای محافظت از چشمانش در برابر نور خورشید عینک تیره زد.
Why not find a job like everyone else?	چرا مثل بقیه شغلی پیدا نمی کنید؟
Do you know how long Tom studied French?	آیا می دانید تام چه مدت زبان فرانسه خوانده است؟
I'm kind of tied up now	من الان یه جورایی گره خوردم
I did what you asked me to do.	من آنچه را که خواسته بودید انجام دادم.
The surest answer is yes.	مطمئن ترین پاسخ بله است.
Tom left his bag at the hotel.	تام کیفش را در هتل جا گذاشت.
Tom set fire to the beach.	تام در ساحل آتش به پا کرد.
Tom arrived after dark.	تام بعد از تاریک شدن هوا رسید.
Tom joined Mary and the others.	تام به مری و دیگران پیوست.
Tom did not tell us much about himself.	تام چیز زیادی در مورد خودش به ما نگفت.
Shame on you Tom	خجالت بکش تام
I feel that something very special is going to happen.	احساس می کنم اتفاق بسیار خاصی قرار است بیفتد.
Tom and Mary are both still high school students.	تام و مری هر دو هنوز دانش آموز دبیرستانی هستند.
He was approached by a car following.	او نزدیک شد که توسط یک ماشین زیر گرفته شد.
You may want to tell Tom this.	ممکن است بخواهید این را به تام بگویید.
Tom has three brothers who are triplets.	تام سه برادر دارد که سه قلو هستند.
I want to tell Mary that I love her.	می خواهم به مریم بگویم که دوستش دارم.
Tom has something to talk to Mary about.	تام چیزی دارد که باید با مری صحبت کند.
Tom intends to return to Boston.	تام قصد بازگشت به بوستون را دارد.
I do not think it's that bad.	فکر نمی‌کنم آنقدرها هم ایده بدی باشد.
Tom had previously been asked not to do so.	قبلاً از تام خواسته شده بود که این کار را انجام ندهد.
I do not have much free time	وقت آزاد زیادی ندارم
Tom felt isolated.	تام احساس انزوا کرد.
I know Tom is a multi-millionaire.	من می دانم که تام یک مولتی میلیونر است.
I do not want anyone to watch my work.	نمی‌خواهم کسی کارهای من را تماشا کند.
The man was miserable	مرد بدبخت بود
I think it will be fun.	فکر می کنم سرگرم کننده خواهد بود.
It's too late.	این خیلی دیر شده است.
The problem with the world is not that people know very little, but that they know a lot about things that are not.	مشکل دنیا این نیست که مردم خیلی کم می دانند، بلکه چیزهای زیادی می دانند که اینطور نیست.
Tom and Mary left me here alone.	تام و مری مرا اینجا تنها گذاشتند.
Tom said he had to make an important call.	تام گفت که باید تماس مهمی برقرار کند.
I did not like living in the city.	زندگی در شهر را دوست نداشتم.
Mary sings the soprano.	مریم سوپرانو می خواند.
Tom thought Mary was out.	تام فکر کرد مری بیرون است.
He is a real wheelchair seller.	او یک فروشنده چرخدار واقعی است.
My mother worked hard to raise us.	مادرم برای بزرگ کردن ما زحمت کشید.
Why not call Tom and tell him about Friday's party?	چرا با تام تماس نمی گیرید و به او در مورد مهمانی روز جمعه یادآوری نمی کنید؟
Tom injured his shoulder.	تام شانه اش را زخمی کرد.
I guess you are angry with me	حدس میزنم از دست من عصبانی هستی
I did not anticipate this to happen.	من پیش بینی نمی کردم که این اتفاق بیفتد.
I am a very humble person.	من یک فرد فوق العاده متواضع هستم.
Do not think that I do not know what you are doing.	فکر نکن که من نمی دانم چه کار می کنی.
Tom is scheduled to do this the first morning.	تام قرار است این کار را صبح اول انجام دهد.
Baby Tom is very active.	تام کودک بسیار فعالی است.
This is a win-win situation.	این یک وضعیت برد-برد است.
I thought maybe Mary would not do that.	فکر کردم شاید مری این کار را نکند.
I have been teaching French for the last three years.	من در سه سال گذشته زبان فرانسه را تدریس کرده ام.
It was not a difficult decision	تصمیم سختی نبود
They do not want change	آنها تغییر نمی خواهند
Tom is not the last person to live in this house.	تام آخرین کسی نیست که در این خانه زندگی می کند.
Nobody is looking for us	هیچکس دنبال ما نیست
I want to know if you have done this before.	می خواهم بدانم آیا قبلاً این کار را انجام داده اید یا خیر.
Tom can be immune to that disease.	تام می تواند از آن بیماری مصون باشد.
Tom became very jealous	تام خیلی حسود شد
Tom said he hoped Mary would not cry.	تام گفت که امیدوار است مری گریه نکند.
Tom helped Mary find a job here.	تام به مری کمک کرد تا اینجا شغلی پیدا کند.
The truck is on the scales.	کامیون روی ترازو است.
Tom is probably not asleep yet.	تام احتمالا هنوز خواب نیست.
I doubt Tom really did it himself.	من شک دارم که تام واقعاً این کار را خودش انجام داده باشد.
I'm really nervous.	من واقعا عصبی هستم.
If you have an immunization certificate, please bring it when you arrive.	اگر گواهی ایمن سازی دارید، لطفاً وقتی آمدید بیاورید.
I do not think Tom is that kind of philosopher.	من فکر نمی کنم که تام از آن نوع فلسفی باشد.
I do not watch.	من تماشا نمی کنم.
This is a good photo of Tom.	این عکس خوبی از تام است.
It is clear that Tom wants to die.	واضح است که تام می خواهد بمیرد.
Investigators say Tom acted alone.	بازرسان می گویند تام به تنهایی عمل کرده است.
I'm going to deliver Tom.	من می روم تام را تحویل بدهم.
Do not use a hammer	از چکش استفاده نکنید
A girl gave me an orange for a piece of cake.	دختری در ازای یک تکه کیک یک پرتقال به من داد.
My stomach is often a little upset after eating spicy food.	معده من اغلب بعد از خوردن غذای تند کمی ناراحت است.
Do not be too hard on yourself	زیاد به خودت سخت نگیر
I disagreed with Tom on this.	من در این مورد با تام مخالفت کردم.
Tom is going to have an interesting night.	تام قرار است یک شب جالب داشته باشد.
He is too young to know that his father is dead.	او خیلی جوان است که بفهمد پدرش مرده است.
Tom does not have a daughter named Mary.	تام دختری به نام مری ندارد.
Tom wants to meet you.	تام می خواهد با شما ملاقاتی داشته باشد.
Do you have a knife that I can borrow?	آیا شما چاقویی دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
Tom is convinced that Mary does not want to do this.	تام متقاعد شده است که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Who thinks that?	چه کسی اینطور فکر می کند؟
I have to get something for Tom.	من باید چیزی برای تام بگیرم.
May I visit your house one of these days?	ممکن است یکی از همین روزها به خانه شما سر بزنم؟
You are not logical	تو منطقی نیستی
Tom said Mary probably wouldn't.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
L go to the beach.	من به ساحل می روم.
Tom said he wanted to do something different.	تام گفت که می خواهد کار متفاوتی انجام دهد.
Mary complained about another of Tom's father's jokes.	مری به یکی دیگر از شوخی های پدر تام ناله کرد.
Sorry, this will never happen again.	متاسفم، این هرگز تکرار نخواهد شد.
This is not what I want to buy.	این چیزی نیست که من می خواهم بخرم.
I knew Tom was a really good dancer. 	می دانستم که تام واقعاً رقصنده خوبی است.
I just did not know it was so good	فقط نمیدونستم اینقدر خوبه
You will never survive	تو هرگز زنده نخواهی ماند
Tom and I are going to Boston next week.	من و تام هفته آینده به بوستون می رویم.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما این کار را انجام دهیم.
It never occurred to me that I might be hurt.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است صدمه ببینم.
This job requires very hard work.	این شغل مستلزم کار بسیار سخت است.
Are you really as strong as you say?	آیا واقعاً به همان اندازه ای که می گویید قوی هستید؟
I knew Tom knew why I was afraid to do this.	می دانستم که تام می داند که چرا من از انجام این کار می ترسم.
I think you should not have done it alone.	من فکر می کنم شما نباید این کار را به تنهایی انجام می دادید.
Tom is an adult, but he does not behave like that.	تام یک بزرگسال است، اما مانند آن رفتار نمی کند.
I did not know that Tom would have trouble doing this.	من نمی دانستم که تام برای انجام این کار دچار مشکل می شود.
I do not think Tom understands how rude he is.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد چقدر بی‌ادب است.
Tom suggested we give it a try.	تام به ما پیشنهاد داد که آن را امتحان کنیم.
Tom is no ordinary person. 	تام آدم معمولی شما نیست.
He does not like the things that most men like and does not like to do the things that most men enjoy doing.	او کارهایی را که اکثر مردان دوست دارند دوست ندارد و دوست ندارد کارهایی را انجام دهد که اکثر مردان از انجام آن لذت می برند.
I do not think Tom is sure Mary should do that.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
No one knows I'm here.	هیچ کس نمی داند که من اینجا هستم.
Tom, Mary, John, Alice and I sang together.	تام، مری، جان، آلیس و من با هم آواز می خواندیم.
Please tell us what the problem is.	لطفا به ما بگویید چه مشکلی دارد.
Tom understands	تام می فهمد
Tom does not need help with his homework.	تام برای تکالیفش نیازی به کمک ندارد.
Tom hid it well.	تام آن را به خوبی پنهان کرد.
I knew Tom was wasting his time doing this.	می دانستم که تام وقتش را برای این کار تلف می کند.
I will never talk to you about Tom again.	من دیگر هرگز در مورد تام با شما صحبت نمی کنم.
Tom had to sign the document.	تام مجبور شد سند را امضا کند.
Tom is not sure Mary knows he has to do this.	تام مطمئن نیست که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
I was born in Boston, but I live in Chicago.	من در بوستون متولد شدم، اما در شیکاگو زندگی می کنم.
Let's not forget what Tom has done for us.	فراموش نکنیم که تام برای ما چه کرده است.
That's why I moved to Boston.	به همین دلیل به بوستون نقل مکان کردم.
Tom can do this if he focuses his mind on it.	تام می تواند این کار را انجام دهد اگر او ذهن خود را روی آن متمرکز کند.
We did not have to be so early	لازم نبود اینقدر زود باشیم
It's up to you to buy it or not.	این به شما بستگی دارد که آن را بخرید یا نه.
That's the moment I started to hate Tom.	آن لحظه ای بود که من شروع به متنفر شدن از تام کردم.
I do not want food anymore	من دیگه غذا نمیخوام
For all I know, Tom can be right.	با تمام آنچه می دانم، تام می تواند درست باشد.
Tom wanted a fresh start.	تام یک شروع تازه می خواست.
Tom sat right in front of Mary.	تام درست روبروی مری نشست.
Who is your aunt?	خاله تو کیه؟
I do not think Tom knows if Mary can drive.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌تواند رانندگی کند یا نه.
Police intervened in the riot.	پلیس در این اغتشاش دخالت کرد.
Tom told me he thought the book was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند این کتاب جالب است.
I think it 's fun.	فکر می کنم سرگرم کننده باشد.
Tom bought a shovel.	تام یک بیل خرید.
I am taking vitamins	ویتامین مصرف میکنم
He did not know the fact that everyone knew.	او این واقعیت را که همه می دانستند نمی دانست.
Put on your clothes, Tom	لباساتو بپوش تام
Tom said he really enjoyed spending time with Mary.	تام گفت که از معاشرت با مری واقعاً لذت می برد.
I had a hard time	من روزهای سختی را سپری کردم
Tom is hiding something from me.	تام چیزی را از من پنهان می کند.
Even if this is true, who cares?	حتی اگر این درست باشد، چه کسی اهمیت می دهد؟
Promise not to gamble anymore	قول بده دیگه قمار نکنی
Tom knows what he'm doing, doesn't he?	تام می داند دارد چه کار می کند، اینطور نیست؟
Did Tom tell you what language he wanted to learn?	آیا تام به شما گفت که می خواهد چه زبانی را یاد بگیرد؟
Tom has to go there even if he doesn't want to.	تام باید به آنجا برود حتی اگر نمی خواهد.
Please find out what Tom wants us to do.	لطفاً دریابید که تام از ما می خواهد چه کار کنیم.
No one knows what will happen in the future.	هیچ کس نمی داند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom and I are both from Australia.	من و تام هر دو اهل استرالیا هستیم.
Tom was trained by Mary.	تام توسط مری آموزش داده شد.
Tom found the book Mary had given him very boring.	تام کتابی را که مری به او داده بود بسیار کسل کننده یافت.
Tom refuses to say what happened.	تام از گفتن آنچه اتفاق افتاده امتناع می کند.
We can not do that right now.	ما الان نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I thought we had obligations.	من فکر می کردم که ما تعهداتی داریم.
Tom said he has fully recovered.	تام گفت که به طور کامل بهبود یافته است.
Tom said he thinks Mary is the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me that he thinks Mary is the last one to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
I'm better than Tom in France.	من در فرانسه بهتر از تام هستم.
Tom returned to the room.	تام به اتاق برگشت.
Tom must have slept a lot this morning.	تام باید امروز صبح زیاد خوابیده باشد.
I thought we might need help.	فکر کردم شاید به کمک نیاز داشته باشیم.
Please tell Tom I'm sorry this happened.	لطفا به تام بگویید که متاسفم که این اتفاق افتاد.
Tom does not accept the answer no.	تام جواب نه را قبول نمی کند.
This happens very soon.	این خیلی زود اتفاق می افتد.
The last time I saw him, he was very healthy.	آخرین باری که دیدمش خیلی سالم بود.
I do not disagree	من مخالف نیستم
Tom is often late.	تام اغلب دیر می کند.
I know this will happen to you one day.	می دانم که روزی این اتفاق برای شما نیز خواهد افتاد.
Tom still does not.	تام هنوز این کار را نمی کند.
Tom and Mary do not know French.	تام و مری فرانسوی نمی دانند.
A car stopped in front of my house.	ماشینی جلوی در خانه ام ایستاد.
I heard that Tom is interested.	شنیده ام که تام علاقه مند است.
Lunch time is coming soon.	به زودی وقت ناهار فرا می رسد.
Tom became a professor in 2013.	تام در سال 2013 استاد شد.
I never try to do that without anyone's help.	من هرگز سعی نمی کنم چنین کاری را بدون کمک کسی انجام دهم.
Call 1-800-828-6322 to receive a free brochure.	برای دریافت بروشور رایگان با شماره 1-800-828-6322 تماس بگیرید.
This time it will be a battle between diplomats.	این بار نبرد بین دیپلمات ها خواهد بود.
You have not yet replied to Tom's letter.	شما هنوز به نامه تام پاسخ نداده اید.
What's up, Tom?	چه خبر است، تام؟
Tom is short and fat.	تام کوتاه قد و چاق است.
Can you connect these two pieces of rope for me?	آیا می توانید این دو تکه طناب را برای من به هم وصل کنید؟
Tom went to the police station and reported that his truck had been stolen.	تام به ایستگاه پلیس رفت و گزارش داد که کامیونش دزدیده شده است.
Tom knew that Mary said he was not going to do that.	تام می دانست که مری گفت که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom wondered why Mary had changed her mind.	تام تعجب کرد که چرا مری نظرش را تغییر داده است.
What a strange place!	چه جای عجیب و غریبی!
I had never seen it before.	من قبلاً آن را ندیده بودم.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
Tom is in charge now, isn't he?	تام اکنون مسئول است، اینطور نیست؟
You are a real toiler.	شما یک زحمتکش واقعی هستید.
All my money has been stolen	همه پولم دزدیده شده
Some do not.	بعضی ها این کار را نمی کنند.
Tom has had another stroke.	تام یک بار دیگر سکته کرده است.
There is no point in worrying about it. 	نگرانی در مورد آن فایده ای ندارد.
There is nothing you can do	هیچ کاری نمیتونی انجام بدی
When I was sick, my colleague took my place.	وقتی مریض بودم همکارم برایم جایش را پر کرد.
I know Tom is a good boss.	می دانم که تام رئیس خوبی است.
Tom will not hurt us anymore.	تام دیگر به ما صدمه نمی زند.
Steel production this month will increase by 2% compared to last month.	تولید فولاد در این ماه نسبت به ماه گذشته 2 درصد افزایش می یابد.
I thought Tom was a Canadian.	من فکر می کردم که تام یک کانادایی است.
Tom asked Mary to show you how to do this.	تام از مری می خواست که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
How many hours do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
Her clothes are the best advertisement for her tailor.	لباس های او بهترین تبلیغ برای خیاطش است.
I did not know that Tom is not in school today.	من نمی دانستم که تام امروز در مدرسه نیست.
Are you suggesting that I was wrong?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من اشتباه کرده ام؟
I can not believe he is so depressed.	من نمی توانم باور کنم که او اینقدر افسرده است.
Tom told me he did not know where you lived.	تام به من گفت که نمی داند شما کجا زندگی می کنید.
It was clear that Tom was tempted to do so.	واضح بود که تام برای انجام این کار وسوسه شده بود.
Why did you let Tom drive?	چرا به تام اجازه دادی رانندگی کند؟
Inflation has remained under control since 2006.	تورم از سال 2006 تحت کنترل باقی مانده است.
I do not know all the details.	من همه جزئیات را نمی دانم.
Tom was sent off.	تام از بازی اخراج شد.
Tom told Mary that he thought John was not missing.	تام به مری گفت که فکر می کند جان گم نشده است.
I did not think you would wake up last night when I got home.	فکر نمی کردم دیشب که به خانه رسیدم بیدار باشی.
Maybe Tom doesn't know why Mary should do this.	شاید تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Try not to inhale vapors.	سعی کنید بخارات را استنشاق نکنید.
Tom admitted that he did not.	تام اعتراف کرد که این کار را نمی کند.
Tom set the book aside and looked up.	تام کتاب را کنار گذاشت و به بالا نگاه کرد.
The waiter is there	پیشخدمت آنجاست
Tom felt hungry.	تام احساس کرد که گرسنه شده است.
I know Tom did not know why he wanted Mary to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا از مری می خواستی این کار را بکند.
Tom denied stealing the money.	تام انکار کرد که پول را دزدیده است.
I ask Tom if he wants to come with us.	از تام می‌پرسم که آیا می‌خواهد با ما بیاید.
Tom said he thinks he will find another job.	تام گفت که فکر می کند شغل دیگری پیدا خواهد کرد.
I did not go to law school.	من دانشکده حقوق نرفتم.
We do not have enough money to buy a new car.	پول کافی برای خرید ماشین جدید نداریم.
Many students use computers to write their papers.	بسیاری از دانشجویان برای نوشتن مقالات خود از رایانه استفاده می کنند.
I think Tom will probably remember you.	من فکر می کنم تام احتمالا شما را به یاد خواهد آورد.
Why does anyone think this was a good idea?	چرا کسی فکر می کند که این ایده خوبی بود؟
I did not know you and Tom were both Australians.	نمی دانستم تو و تام هر دو اهل استرالیا بودید.
If you are busy tomorrow, you do not have to do this.	اگر فردا سرتان شلوغ است، مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Germans love beer and sausages.	آلمانی ها عاشق آبجو و سوسیس هستند.
You have to try to be more like Tom.	باید سعی کنی بیشتر شبیه تام باشی.
Tom proved them all wrong.	تام ثابت کرد که همه آنها اشتباه می کنند.
Tom thinks you want me to pay the bill.	تام فکر می کند که می خواهی صورت حساب را پرداخت کنم.
Tom just kept eating.	تام فقط به خوردن ادامه داد.
I did not know you were a professional musician before.	نمی دانستم که قبلا یک نوازنده حرفه ای بودی.
Tom and Mary were waiting.	تام و مری منتظر بودند.
You really should not do this.	شما واقعا نباید این کار را انجام دهید.
Tom said he needed to rest.	تام گفت که به استراحت نیاز دارد.
We hope Tom does something.	امیدواریم تام کاری کند.
The weather was very hot, I took off my coat.	هوا خیلی گرم بود، کتم را در آوردم.
You have to consider for Tom's age.	شما باید برای سن تام در نظر بگیرید.
Tom punished his son for lying.	تام پسرش را به خاطر دروغ گفتن تنبیه کرد.
I can understand why Tom does not want to go.	می توانم بفهمم که چرا تام نمی خواهد برود.
Most of us agree with Tom.	اکثر ما با تام موافقیم.
I do not think I can move this bookshelf without a little help.	من فکر نمی کنم که بتوانم این قفسه کتاب را بدون کمک کوچک جابجا کنم.
Tom asked Mary why she thought she should do this.	تام از مری پرسید که چرا فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom should have been able to finish yesterday.	تام باید دیروز می توانست کار را تمام کند.
How much longer do you think this will last?	فکر می کنید این مدت چقدر بیشتر ادامه خواهد داشت؟
Tom will be very busy all day.	تام تمام روز بسیار شلوغ خواهد بود.
Tom will not leave Mary alone.	تام مری را تنها نخواهد گذاشت.
This is not over	این تمام نشده است
Tom said Mary would definitely do it.	تام گفت که مری حتما این کار را خواهد کرد.
My house is not near the station	خانه من نزدیک ایستگاه نیست
I let Tom go home.	به تام اجازه دادم به خانه برود.
Why do you want Tom to talk to Mary?	چرا می خواهی تام با مری صحبت کند؟
Why do you walk when you have a car?	چرا وقتی ماشین دارید پیاده می روید؟
I do not even want to think about why.	من حتی نمی خواهم به این فکر کنم که چرا.
I can not cancel it.	من نمی توانم آن را لغو کنم.
I have spent a lot of time doing this.	من زمان زیادی را صرف این کار کرده ام.
Tom was writing at his desk when Mary entered the room.	تام پشت میزش مشغول نوشتن بود که مری وارد اتاق شد.
Tom thought maybe Mary didn't need it.	تام فکر کرد شاید مری نیازی به این کار نداشته باشد.
I'm really tired. 	من واقعا خسته هستم.
I just need to relax.	من فقط نیاز به آرامش دارم.
I can not let anything happen to Tom.	من نمی توانم اجازه دهم برای تام اتفاقی بیفتد.
This is one of the most well-known books of Brazilian literature.	این یکی از شناخته شده ترین کتاب های ادبیات برزیل است.
You will be there in less than ten minutes.	کمتر از ده دقیقه دیگر به آنجا خواهید رسید.
Tom should be exempt from doing so.	تام باید از انجام این کار معاف شود.
I'm almost the same age as Tom.	من تقریباً همسن تام هستم.
I did not think Tom could walk again.	فکر نمی کردم تام بتواند دوباره راه برود.
Even if you know the truth, it is better to pretend otherwise now.	حتی اگر حقیقت را می دانید، بهتر است در حال حاضر خلاف آن را تظاهر کنید.
Tom is looking forward to painting an Easter egg with his grandmother.	تام مشتاقانه منتظر نقاشی تخم مرغ عید پاک با مادربزرگش است.
Does that car belong to Tom and you?	آیا آن ماشین مال تام و شماست؟
Tom sliced ​​the ham.	تام ژامبون را تکه تکه کرد.
Why do not you believe?	چرا باور نمی کنی؟
Let Tom buy what he wants.	بگذار تام آنچه را که می خواهد بخرد.
Tom threw Mary out the door.	تام مری را از در بیرون انداخت.
French is not easy, but it is interesting.	فرانسوی آسان نیست، اما جالب است.
Tom is the one who told me how to do this.	تام کسی است که به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
I've already told Tom what to bring to the party.	من قبلاً به تام گفته ام چه چیزی را به مهمانی بیاورم.
We have been asked to do this.	از ما خواسته شده است که این کار را انجام دهیم.
Tom is on a diet.	تام در حال رژیم گرفتن است.
Did you tell Tom to do this?	به تام گفتی این کار را بکند؟
Have you been to Tom's new home?	آیا به خانه جدید تام رفته اید؟
This dictionary contains about 40,000 words.	این فرهنگ لغت شامل حدود 40000 سر واژه است.
Details will be announced later.	جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.
Can you think for any reason why Tom and Mary should not get married?	آیا می توانید به هر دلیلی فکر کنید که چرا تام و مری نباید ازدواج کنند؟
Tom and Mary hid.	تام و مری مخفی کاری کردند.
Tom is an unlucky man, isn't he?	تام مرد بدشانسی است، اینطور نیست؟
Tom took another look at the contract.	تام نگاهی دیگر به قرارداد انداخت.
Maybe Tom won't come to our party tonight.	شاید تام امشب به مهمانی ما نیاید.
Tom thought about how many times he had to tell Mary to clean his room before he could finally do so.	تام فکر کرد چند بار باید به مری بگوید که اتاقش را تمیز کند قبل از اینکه بالاخره این کار را انجام دهد.
Tom came home very ill that night.	تام آن شب به شدت بیمار به خانه آمد.
Tom could not run very fast.	تام نمی توانست خیلی سریع بدود.
Instead of going to Europe, I decided to go to America.	به جای رفتن به اروپا، تصمیم گرفتم به آمریکا بروم.
What is the most exciting movie you have ever seen?	هیجان انگیزترین فیلمی که تا به حال دیده اید چیست؟
Tom does not care what people think of him.	تام اهمیتی نمی دهد که مردم در مورد او چه فکر می کنند.
This is not what you said you were doing.	این چیزی نیست که شما گفتید انجام می دهید.
I know I'm not lovable	میدونم که آدم دوست داشتنی نیستم
Tom would not be happy if we did not allow Mary to do this.	تام خوشحال نمی شد اگر ما به مری اجازه این کار را نمی دادیم.
Tom has removed his tonsils.	تام لوزه هایش را برداشته است.
I'm the one who did it.	من کسی هستم که این کار را انجام داده ام.
Vice President on behalf of his country at the International Conference.	معاون رئیس جمهور به نمایندگی از کشورش در کنفرانس بین المللی.
I can make any woman love me.	من می توانم هر زنی را عاشق خود کنم.
I do not think Tom knows what esophageal blood type is.	فکر نمی کنم تام بداند گروه خونی مری چیست.
What's wrong with me paying the bill?	چه اشکالی دارد که من قبض را پرداخت کنم؟
I have all these apples to carry, not this bag of potatoes.	من همه این سیب ها را برای حمل دارم، نه به این کیسه سیب زمینی.
I'm not sure what the problem is with the car.	من مطمئن نیستم که مشکل ماشین چیست.
Here's a list of things to consider.	در اینجا لیستی از مواردی است که باید در نظر بگیریم.
I unloaded Tom at the bus stop.	تام را در ایستگاه اتوبوس پیاده کردم.
Tom became famous overnight.	تام یک شبه معروف شد.
I'm not very good at math.	من در ریاضی خیلی خوب نیستم.
Don't mention it, Tom.	به آن اشاره نکن، تام.
Some seem to object to Tom.	برخی به نظر تام اعتراض دارند.
I'm not sure where to put this.	من مطمئن نیستم که باید این را کجا قرار دهم.
I'm afraid we will have a problem	میترسم مشکلی داشته باشیم
Tom asked Mary if John intended to stay.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد بماند؟
Tom was neutral, but Mary was not.	تام بی طرف بود، اما مری اینطور نبود.
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می دانست مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Are you an elite?	آیا شما نخبه گرا هستید؟
Tom lives in the same village as Mary.	تام در همان دهکده ای زندگی می کند که مری زندگی می کند.
Tom has confessed to stealing Mary's bike.	تام اعتراف کرده است که دوچرخه مری را دزدیده است.
Tom has to sign it.	تام باید آن را امضا کند.
She has been dyeing her hair black for years.	او سال هاست که موهایش را مشکی می کند.
I'm not the only one who can do that.	من تنها کسی نیستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I ask around and see if anyone knows anything about what happened.	من از اطراف می پرسم و ببینم آیا کسی چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده می داند.
Tom does not have to go to Boston next month.	تام مجبور نیست ماه آینده به بوستون برود.
Tom probably does not know why Mary was crying.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری گریه می کرد.
I have a goat	من یک بز دارم
Tom has to complain.	تام باید شکایت کند.
I do not think it's a good idea to do that.	فکر نمی‌کنم انجام این کار چندان ایده خوبی باشد.
Tom shot Mary and then tried to make it look like a suicide.	تام به مری شلیک کرد و سپس سعی کرد آن را شبیه یک خودکشی جلوه دهد.
The only one who knows for sure is Tom.	تنها کسی که با اطمینان می داند تام است.
Tom did not know much about Australia.	تام چیز زیادی در مورد استرالیا نمی دانست.
I did not know I was doing something wrong	نمیدونستم کارم اشتباهه
Tom claims to be an engineer.	تام ادعا می کند که یک مهندس است.
Tom could not even lift his bag.	تام حتی نمی توانست کیفش را بلند کند.
This year we are going to my parents for Christmas.	امسال برای کریسمس پیش پدر و مادرم می رویم.
Cell phones do not cause tumors.	تلفن های همراه تومور ایجاد نمی کنند.
Nothing is more important than honesty.	هیچ چیز مهمتر از صداقت نیست.
I think we'd better have dinner	فکر کنم بهتره شام ​​بخوریم
I wish I did better in the test.	ای کاش در آزمون بهتر عمل می کردم.
Keep your eyes open, it will happen quickly.	چشمانت را باز نگه دار، به سرعت اتفاق خواهد افتاد.
I have been harassed before.	قبلاً مورد آزار و اذیت قرار گرفته ام.
You are in high demand for this car.	شما برای این ماشین خیلی طلب دارید.
His illness was a neurological illness and climate change was an urgent need.	بیماری او یک بیماری عصبی بود و تغییر هوا یک نیاز فوری بود.
Tom is the man standing between Mary and John.	تام مردی است که بین مری و جان ایستاده است.
How can we believe that each of these cases has been handled properly?	چگونه باید باور کنیم که هر یک از این موارد به درستی رسیدگی شده است؟
Tom is getting tired	تام داره خسته میشه
He made an explicit confession.	او یک اعتراف صریح کرد.
It would be a pity if we did not find him.	حیف شد اگر پیداش نکنیم.
Tom did it jokingly.	تام این کار را به شوخی انجام داد.
Mary said she thought Tom might not be crying.	مری گفت که فکر می کند تام احتمالا گریه نمی کند.
He is no better than a beggar.	او بهتر از یک گدا نیست.
Would you like to go to the opera with me?	آیا دوست داری با من به اپرا بروی؟
Tom knows he can win.	تام می داند که می تواند برنده شود.
Do you want to tell Tom to go home or do I have to?	میخوای به تام بگی بره خونه یا من مجبورم؟
Tom speaks very good French.	تام خیلی خوب فرانسوی صحبت می کند.
Tom returned to his office.	تام به دفترش برگشت.
I thought you said you wanted me to do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی این کار را بکنم.
Tom was really slow.	تام واقعا کند بود.
Tom is a good man to hang out with.	تام مرد خوبی برای معاشرت است.
Tom said he wished he had not persuaded Mary to do so.	تام گفت که ای کاش مری را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
Tom knew he did not have enough money to buy what he needed.	تام می‌دانست که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد ندارد.
We could not believe our ears.	ما به گوش هایمان باور نمی کردیم.
You want to take a few notes.	شما می خواهید چند یادداشت بردارید.
I was impressed.	من تحت تأثیر تام قرار گرفتم.
I know this is a frustrating time for both of you.	می دانم که این زمان برای هر دوی شما ناراحت کننده است.
Maybe Tom did not like what he saw.	شاید تام از چیزی که می دید خوشش نیامد.
When did you meet Tom and Mary?	کی با تام و مری آشنا شدید؟
Tom and Mary are our best friends.	تام و مری بهترین دوستان ما هستند.
I asked the man behind the door what his name was.	از مرد پشت در پرسیدم اسمش چیست؟
I know Tom is usually punctual.	می دانم که تام معمولا وقت شناس است.
No one pays attention to Tom.	هیچ کس به تام توجه نمی کند.
This is the only thing that matters.	این تنها چیزی است که مهم است.
Tom thinks it might be.	تام فکر می کند ممکن است.
What is your favorite cheap wine?	شراب ارزان مورد علاقه شما چیست؟
I thought Tom was smarter than anyone else.	من فکر می کردم تام باهوش تر از هر کس دیگری است.
We both seem to have failed.	به نظر می رسد که هر دو شکست خورده ایم.
I scratched my head so much that it started bleeding.	آنقدر سرم را خاراندم که شروع به خونریزی کرد.
Tomorrow is Christmas Day.	فردا روز کریسمس است.
Nothing is out there	هیچی اون بیرون نیست
Do not let Tom do this alone.	اجازه نده تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
The cold does not seem to bother you as much as it does me.	به نظر می رسد سرما آنقدر که من را آزار می دهد شما را آزار نمی دهد.
Tom lifted the hem of his pants and showed off his bright red socks.	تام پاچه های شلوارش را بالا زد و جوراب های قرمز روشنش را نمایان کرد.
Three bulbs burned	سه لامپ سوخته
Tom was arrested for attempted murder.	تام به دلیل تلاش برای قتل دستگیر شد.
It probably won't take long, Tom said.	تام گفت که انجام این کار احتمالاً زمان زیادی نمی برد.
Tom was up in the middle of the night studying.	تام نصف شب بیدار بود و مشغول مطالعه بود.
I do not think you will believe this.	من فکر نمی کنم شما این را باور کنید.
Tom does not matter.	تام اهمیت خاصی ندارد.
Namibia is one of the largest producers of uranium in the world.	نامیبیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم در جهان است.
I knew it was unlikely that Tom would want to do that.	می دانستم بعید است که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
It is getting colder and cooler	داره سرد و خنک تر میشه
I'd better go check on Tom	بهتره برم تام رو چک کنم
I'm the one who called you.	من کسی هستم که شما را صدا زد.
Tom seemed upset.	تام به نظر می رسید که ناراحت است.
I know Tom is a high school student.	من می دانم که تام دانش آموز دبیرستانی است.
I did not know if you were angry or not	نمیدونستم عصبانی هستی یا نه
Tom laughed at all of Mary's jokes.	تام به تمام شوخی های مری خندید.
Tom is fine now	تام الان خوبه
How can I know more about what is happening?	از کجا می توانم درباره آنچه در حال وقوع است بیشتر بدانم؟
Tom could not sleep a wink last night.	تام دیشب یک چشمک هم نمی توانست بخوابد.
I have some ideas that I want to share with you.	من چند ایده دارم که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم.
I wonder how much Tom is sitting there.	من تعجب می کنم که چقدر تام آنجا نشسته است.
Can you give me a hundred dollar bill?	آیا می توانید از یک اسکناس صد دلاری به من پول بدهید؟
Tom is entertaining his guests.	تام در حال پذیرایی از مهمانانش است.
A total solar eclipse will occur tomorrow.	فردا خورشید گرفتگی کامل رخ خواهد داد.
Tom is a little stingy.	تام کمی خسیس است.
Tom is not interchangeable, but Mary is interchangeable.	تام قابل تعویض نیست، اما مری قابل تعویض است.
Tom still can't ride a bike.	تام هنوز نمی تواند دوچرخه سواری کند.
Tom refused to say it.	تام گفتن آن را رد کرد.
Tom did not want to do this with Mary.	تام نمی خواست این کار را با مری انجام دهد.
Tom made an igloo in his backyard.	تام در حیاط خلوت خود یک ایگلو ساخت.
Do you have a Hawaiian shirt?	آیا پیراهن هاوایی دارید؟
Tom said Mary was probably still angry.	تام گفت که مری به احتمال زیاد هنوز خشمگین است.
Tom said he knew you would not do it.	تام گفت که می‌دانست تو این کار را نمی‌کنی.
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای برای این کار ندارد.
You can not tell anyone that I am here.	نمی تونی به کسی بفهمونی که من اینجا هستم.
Tom is a very strong man.	تام مرد بسیار قوی ای است.
I hope Tom is here	امیدوارم تام اینجا باشه
Tom wants a full report by tomorrow at this time.	تام می خواهد یک گزارش کامل تا فردا این ساعت ارائه دهد.
Tom gave Mary a doll.	تام یک عروسک به مری داد.
I knew Tom had to do it himself.	می دانستم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Let's park the car here and walk the rest of the way.	بیایید ماشین را اینجا پارک کنیم و بقیه راه را پیاده روی کنیم.
Tom has to wait for the company.	تام باید منتظر شرکت باشد.
I'm not the one who told Tom not to do this.	من کسی نیستم که به تام گفتم این کار را نکن.
Tom needs to work harder.	تام باید بیشتر کار کند.
Is there anything I need to do?	آیا کاری هست که باید انجام دهم؟
Tom and Mary told John they were embarrassed.	تام و مری به جان گفتند که خجالت زده اند.
Driving made Tom Mary nervous.	رانندگی تام مری را عصبی کرد.
Tom hoped he could help Mary.	تام امیدوار بود که بتواند به مری کمک کند.
I have to learn to build a website.	من باید یاد بگیرم که وب سایت بسازم.
Tom did not know he was going to do it today.	تام نمی دانست که قرار است امروز این کار را انجام دهد.
I do not feel good	حالم خوب نیست
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری هوشیار است.
Didn't I warn you not to go there?	بهت اخطار ندادم که اونجا نرو؟
I told Tom to tell me the truth.	به تام گفتم حقیقت را به من بگوید.
Tom and Mary both stopped eating.	تام و مری هر دو از خوردن دست کشیدند.
Tom has not yet done what he was supposed to do.	تام هنوز کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداده است.
Tom can not deceive me.	تام نمی تواند من را گول بزند.
What time do you want me to be at work tomorrow?	می خواهی فردا چه ساعتی سر کار باشم؟
Do you want me to turn off the light?	میخوای چراغ رو خاموش کنم؟
We know we can not maintain it.	ما می دانیم که نمی توانیم آن را حفظ کنیم.
Voting is a civic duty.	رای دادن یک وظیفه مدنی است.
Tom asked me to marry him.	تام از من خواست با او ازدواج کنم.
I'm awake now.	من الان بیدارم.
Aren't you too tired to do this?	آیا شما برای انجام این کار خیلی خسته نیستید؟
Tom and I are going to the movies together tomorrow.	من و تام قرار است فردا با هم به سینما برویم.
Do you think Tom wants to go with Mary?	فکر می کنی تام می خواهد با مری برود؟
Tom and Mary have adopted twins.	تام و مری دوقلوها را به فرزندی قبول کرده اند.
I got rid of a lot of my old books.	من از شر خیلی از کتاب های قدیمی ام خلاص شدم.
How much does it cost to make a one yen coin?	هزینه ساخت یک سکه یک ین چقدر است؟
Tom slept under a tree.	تام زیر درختی خوابید.
Tom was too arrogant to admit his ignorance.	تام خیلی مغرورتر از آن بود که به نادانی خود اعتراف کند.
Is it okay if I close the window? 	اگر پنجره را ببندم اشکالی ندارد؟
I have a mild cold	سرماخوردگی خفیفی دارم
I do not get married at all	من اصلا ازدواج نمیکنم
How long have you been living in this house?	چند وقت است که در این خانه زندگی می کنید؟
We did this under very favorable circumstances.	ما این کار را در شرایط بسیار سودمند انجام دادیم.
Tom studied psychology.	تام در رشته روانشناسی تحصیل کرد.
Tom called to ask if we needed help.	تام زنگ زد تا بپرسد آیا به کمک نیاز داریم یا نه.
Do you have any idea where we can find Tom?	آیا هیچ ایده ای دارید که کجا می توانیم تام را پیدا کنیم؟
You will find our office on the first floor.	دفتر ما را در طبقه اول خواهید یافت.
Tom, your life is in danger	تام، زندگیت در خطره
Tom wished he hadn't done that.	تام گفت ای کاش این کار را نمی کرد.
Why not discuss the problem?	چرا در مورد مشکل بحث نمی کنیم؟
Did Tom look tired?	آیا تام خسته به نظر می رسید؟
no problem.	اشکالی ندارد.
Tom and Mary have always had a good relationship.	تام و مری همیشه با یکدیگر رابطه خوبی داشتند.
Italy, Romania, Portugal and Greece joined the Allies.	ایتالیا، رومانی، پرتغال و یونان به متفقین پیوستند.
These lenses are not scratch-resistant.	این لنزها ضد خش نیستند.
I see that you are not as open-minded as I thought.	من می بینم که شما آنقدرها هم که فکر می کردم ذهن باز ندارید.
Tom seemed to care.	به نظر می رسید که تام اهمیت می دهد.
Tom sat in a corner.	تام گوشه ای نشست.
You need to tell Tom that you do not have to do this.	شما باید به تام بگویید که مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I thought you knew Tom and Mary were both allergic to peanuts.	فکر می کردم می دانستی تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
It usually does not work.	معمولاً کار نمی کند.
I hope we can avoid making the same stupid mistakes we made last time.	امیدوارم بتوانیم از انجام همان اشتباهات احمقانه ای که دفعه قبل مرتکب شدیم جلوگیری کنیم.
Tom is just trying to protect me.	تام فقط سعی می کند از من محافظت کند.
Honesty is one of the most beautiful things in the world.	صداقت یکی از زیباترین چیزهای دنیاست.
Tom has lived alone since the death of his wife.	تام از زمان مرگ همسرش تنها زندگی کرده است.
Tom had a heart attack.	تام دچار حمله قلبی شد.
What would have happened if Tom had not been there to help?	اگر تام برای کمک به آنجا نبود چه اتفاقی می افتاد؟
Namibia's economy remains vulnerable to global commodity price fluctuations and drought.	اقتصاد نامیبیا همچنان در برابر نوسانات قیمت کالاهای جهانی و خشکسالی آسیب پذیر است.
I just can not do it.	من فقط نمی توانم آن را انجام دهم.
I just have to do my best	فقط باید تمام تلاشم را بکنم
I got in my car and started the engine.	سوار ماشینم شدم و موتور را روشن کردم.
The company plans to sell the new product for $ 1,000.	این شرکت قصد دارد محصول جدید را به قیمت 1000 دلار بفروشد.
You are a teacher, aren't you?	تو معلمی، نه؟
I'm disconnected	من ارتباطات را قطع کرده ام
My uncle asked me to take care of the chickens.	عمویم از من خواست که مراقب جوجه ها باشم.
Saddam Hussein had disappeared in hiding.	صدام حسین در اختفا ناپدید شده بود.
Why not pour yourself something to drink?	چرا برای خودت چیزی برای نوشیدن نمی ریزی؟
Tom admitted that he was upset.	تام اعتراف کرد که ناراحت است.
Tom is so timid that he can not go there himself.	تام خیلی ترسو است که نمی تواند خودش به آنجا برود.
Tom did not think this would happen.	تام فکر نمی کرد این اتفاق بیفتد.
Why is food not in the refrigerator?	چرا غذا در یخچال نیست؟
Paste the photo into your application form.	عکس را به فرم درخواست خود بچسبانید.
Tom is very hypocritical	تام خیلی ریاکاره
Tom is someone who never causes a problem.	تام کسی است که هرگز مشکلی ایجاد نمی کند.
Tom took a quick shower, got dressed, and ran to school.	تام سریع دوش گرفت، لباس پوشید و به سمت مدرسه دوید.
Tom loves his daughters.	تام دخترانش را دوست دارد.
The entrance ceremony will be held at 10 o'clock.	مراسم ورودی ساعت 10 برگزار می شود.
You better hurry or you will be late	بهتره عجله کنی وگرنه دیر میرسی
I have to go shopping tomorrow	فردا باید برم خرید
Tom is a musical genius.	تام یک نابغه موسیقی است.
He could not control the horse.	او نمی توانست اسب را کنترل کند.
I did everything I could, but it was not enough.	هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم، اما کافی نبود.
No, I'm not feeling well	نه حالم خوب نیست
Let me summarize what was said.	بگذارید آنچه گفته شد را خلاصه کنم.
Tom is someone who knows how to do this.	تام کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Do not drop your allowance	کمک هزینه خود را ول نکنید
Moving to a new place is a little scary.	حرکت به مکان جدید کمی ترسناک است.
The old method proved to be the best.	روش قدیمی ثابت شد که بهترین است.
Tom told Mary to be more careful.	تام به مری گفت که باید بیشتر مراقب باشد.
Do you think you will be here tomorrow?	فکر می کنی فردا اینجا باشی؟
Tom asked Mary to join his group.	تام از مری خواست که به گروه او بپیوندد.
Tom asked Mary to help John clean the living room.	تام از مری خواست تا به جان کمک کند تا اتاق نشیمن را تمیز کند.
There are some grammar points that I want to point out in the last few minutes of the lesson.	چند نکته گرامری وجود دارد که می خواهم در چند دقیقه آخر درس به آنها اشاره کنم.
Tom promised Monday would help us.	تام قول داد دوشنبه به ما کمک خواهد کرد.
Tom did not know that Mary's house was so close to John's house.	تام نمی دانست که خانه مری آنقدر به خانه جان نزدیک است.
I thought Tom could lend us money.	فکر کردم تام می تواند به ما پول قرض دهد.
Last year I could not play as much tennis as I wanted.	سال گذشته نتوانستم آنقدر که می خواستم تنیس بازی کنم.
I asked Tom who agreed to do this.	از تام پرسیدم کی قبول کرد که این کار را بکند.
This university has the name of its founder.	این دانشگاه نام موسس خود را دارد.
Tom must buy one	تام باید یکی می خرید
There are times when Tom does not.	مواقعی وجود دارد که تام این کار را نمی کند.
Maybe I can convince Tom to do it.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom is unlikely to be there.	بعید است تام آنجا باشد.
I did not buy any of them	من هیچ کدومشون رو نخریدم
You better go and talk to Tom	بهتره بری و با تام صحبت کنی
Go before Tom sees you here.	قبل از اینکه تام شما را اینجا ببیند بروید.
It is better to bandage the wound at once.	بهتر است یکباره زخم را پانسمان کنید.
Tell Tom I will do it as soon as possible.	به تام بگو در اسرع وقت این کار را انجام خواهم داد.
It is better to wear a hat on your head in the cold winters of Moscow.	بهتر است در زمستان های سرد مسکو از کلاه بر روی سر خود استفاده کنید.
I'm happy when I'm with you	وقتی با تو هستم خوشحالم
Tom said he wished he had kissed Mary good night.	تام گفت که ای کاش شب بخیر مری را می بوسید.
Tom climbed the stairs.	تام از پله ها بالا رفت.
Tom is not really upset, is he?	تام واقعا ناراحت نیست، او؟
Tom and Mary stopped talking and turned and watched as John climbed the stairs.	تام و مری از صحبت کردن دست کشیدند و برگشتند و نگاه کردند که جان از پله ها بالا می رفت.
Was Tom in Boston last week?	آیا تام هفته گذشته در بوستون بود؟
Tom said he knew Mary might not want to do that.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
Tom was one of the most handsome young men Mary had ever seen.	تام یکی از خوش تیپ ترین مردان جوانی بود که مری تا به حال دیده بود.
I'm trying to ask Tom for some money.	سعی می کنم از تام مقداری پول بخواهم.
Tom opened the door and opened it for Mary.	تام در را باز کرد و آن را برای مری باز کرد.
What do you want to do after college?	بعد از اتمام کالج می خواهید چه کار کنید؟
Tom's eyes are very red.	چشمان تام بسیار قرمز است.
This weather has a bad effect on your health.	این آب و هوا تأثیر بدی بر سلامتی شما می گذارد.
First, let's talk about Tom.	اول، بیایید در مورد تام صحبت کنیم.
I do not think anyone else has noticed.	فکر نمی کنم کس دیگری متوجه شده باشد.
Tom is so busy he can't help you.	تام آنقدر مشغول است که نمی تواند به شما کمک کند.
How long does it take to get to the airport?	چقدر طول می کشد تا به فرودگاه برسیم؟
I know this is the beginning of the end.	می دانم که این آغاز پایان است.
I am satisfied with the situation.	من از این که اوضاع راضی هستم.
Does Tom have many friends?	آیا تام دوستان زیادی دارد؟
Tom did not realize what Mary was doing.	تام متوجه نشد که مری در حال انجام چه کاری است.
I do not cook much.	من زیاد آشپزی نمی کنم.
Tom often does this for us.	تام اغلب این کار را برای ما انجام می دهد.
Tom made it very clear that he did not want us here.	تام خیلی واضح گفت که ما را اینجا نمی‌خواهد.
I know why you are not happy here	میدونم چرا اینجا خوشحال نیستی
I know Tom is too young to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار خیلی جوان است.
My dining room is empty.	غذاخوری من خالی است.
Do you know why he is so angry?	میدونی چرا اینقدر عصبانیه؟
Tom is just a little overweight, isn't he?	تام فقط کمی اضافه وزن دارد، اینطور نیست؟
You probably should not tell Tom to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویید این کار را انجام دهد.
This is too lame.	این خیلی لنگ است.
He endured to the bitter end.	او تا پایان تلخ تحمل کرد.
No one wants to play on Tom's team.	هیچ کس نمی خواهد در تیم تام بازی کند.
Tom is correcting the exam papers.	تام در حال تصحیح برگه های امتحانی است.
Tom locked the money in the safe.	تام پول را در گاوصندوق قفل کرد.
This law cannot be applied in that case.	این قانون را نمی توان در آن مورد اعمال کرد.
Are you absolutely sure it's Tom who did this?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام بود که این کار را می کرد؟
I got a phone call from Tom.	من یک تماس تلفنی از تام دریافت کردم.
Tom is still kind of depressed.	تام هنوز به نوعی افسرده است.
Tom got very busy	تام خیلی شلوغ شد
I want to learn all 1000 words of this list by July.	من می خواهم تمام 1000 کلمه این لیست را تا ماه جولای یاد بگیرم.
You could be happy	می توانستی خوشحال باشی
Tom knows exactly what Mary wants.	تام دقیقا می داند که مری چه می خواهد.
No one wants to be friends with Tom.	هیچ کس نمی خواهد با تام دوست شود.
Tom is one of our new employees.	تام یکی از کارمندان جدید ماست.
Tom no longer wants to live in Boston.	تام دیگر نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
I can not even believe that I am doing this.	من حتی نمی توانم باور کنم که دارم این کار را می کنم.
Tom sent Mary to help.	تام مری را برای کمک فرستاد.
Tom put the bait on the hook.	تام طعمه را روی قلاب گذاشت.
I did not see anyone I knew.	من کسی را ندیدم که بشناسم.
I have been in Australia for three weeks.	من سه هفته است که در استرالیا هستم.
I think Tom's motorcycle	فکر کنم موتور سیکلت تام باشه
I shivered a little.	کمی لرزیدم.
I talked to Tom about our plans.	من با تام در مورد برنامه هایمان صحبت کردم.
Tom is still awake	تام هنوز بیداره
Tom told everyone he was done.	تام به همه گفت که کارش تمام شده است.
Here's how the game works.	در اینجا نحوه عملکرد بازی آمده است.
Tom said he was not impressed.	تام گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom has just opened a new store.	تام به تازگی یک فروشگاه جدید افتتاح کرده است.
It was not a big surprise.	سورپرایز بزرگی نبود.
Tom told me he thought Mary was embarrassed.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
I do not know if we can do that.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر.
I'm a little nervous.	من کمی عصبی هستم.
Should Tom help?	آیا تام باید کمک کند؟
I showed my ticket to the man behind the door, then entered the theater.	بلیطم را به مردی که پشت در بود نشان دادم، سپس وارد تئاتر شدم.
I am not ready.	من آماده نیستم.
Why can't you accept it?	چرا نمی توانید آن را بپذیرید؟
Tom said he thinks there is no life on Mars.	تام گفت که فکر می کند هیچ حیاتی در مریخ وجود ندارد.
Tom was asked to return to Australia.	از تام خواسته شد که به استرالیا برگردد.
I do not know if Tom really wants us to do this.	نمی‌دانم آیا تام واقعاً از ما می‌خواهد این کار را انجام دهیم؟
I do not think Tom needs help.	من فکر نمی کنم تام به کمک نیاز داشته باشد.
I have no money, so I can not go with Tom.	من هیچ پولی ندارم، بنابراین نمی توانم با تام بروم.
Tom does not do as much as Mary.	تام به اندازه مری این کار را نمی کند.
Tom cuts his own hair.	تام موهایش را خودش کوتاه می کند.
Who is going to help you?	چه کسی قرار است به شما کمک کند؟
I'm still looking for a volunteer.	من همچنان به دنبال داوطلب هستم.
I think doctors will eventually find a cure for cancer.	من فکر می کنم پزشکان در نهایت درمانی برای سرطان پیدا خواهند کرد.
Tom died overnight.	تام زمانی در طول شب مرد.
It has been five years since they came to Japan.	پنج سال از آمدن آنها به ژاپن می گذرد.
It will cost around $ 30.	قیمت آن حدود سی دلار خواهد بود.
I am very worried about my son's safety.	من خیلی نگران امنیت پسرم هستم.
I know how busy Tom and Mary have been.	من می دانم که تام و مری چقدر سرشان شلوغ بوده است.
I did not tell Tom where you lived.	من به تام نگفتم کجا زندگی می کنی.
Tom is wearing slippers.	تام دمپایی پوشیده است.
I have caught a lot of fish here. 	من اینجا ماهی زیادی صید کرده ام.
This is a great fishing spot.	این یک نقطه ماهیگیری عالی است.
Tom will be tried as an adult.	تام به عنوان یک بزرگسال محاکمه خواهد شد.
Tom told me that Mary is doing it now.	تام به من گفت که مری اکنون این کار را می کند.
The last person to arrive?	آخرین کسی که رسید؟
I'm not sure what you're talking about.	من مطمئن نیستم که بدانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
I doubted my eyes	به چشمام شک کردم
Tom looked at Mary and smiled.	تام به مری نگاه کرد و لبخند زد.
I did not know you are so good at French.	نمیدونستم تو زبان فرانسه اینقدر خوب هستی.
I thought you would like to see this movie	فکر کردم دوست داری این فیلم رو ببینی
Tom probably won't tell Mary to do this.	تام به احتمال زیاد به مری نمی گوید که این کار را انجام دهد.
Do we really have to watch the news while eating?	آیا واقعاً هنگام غذا خوردن باید اخبار را تماشا کنیم؟
I have nothing to admit	من چیزی برای اعتراف ندارم
It was half open.	در نیمه باز بود.
Do you want to open this door?	آیا می‌خواهید این در را باز کنیم؟
I have never sung with Tom.	من هرگز با تام نخوانده ام.
Has Tom already applied for a visa?	آیا تام قبلا برای ویزا درخواست داده است؟
I know Tom will be fair.	من می دانم که تام منصف خواهد بود.
Tom gave me something to do.	تام به من کاری داد تا انجام دهم.
I knew Tom knew how to do it.	من می دانستم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
There did not seem to be a problem.	به نظر مشکلی نبود.
Tom will not tie	تام کراوات نخواهد بست
I forgive him for paying attention to you.	من به خاطر توجه به شما او را می بخشم.
Employers expect their employees to pay 110%.	کارفرمایان انتظار دارند که کارمندانشان 110 درصد بدهند.
I think Tom lived in high school in Boston.	من فکر می کنم که تام در دوران دبیرستان در بوستون زندگی می کرد.
Tom asked me if Mary could use my computer.	تام از من پرسید که آیا مری می تواند از رایانه من استفاده کند؟
You will need it.	شما به آن نیاز خواهید داشت.
Tom has to read French last night.	تام دیشب باید فرانسه می خواند.
Tom never woke up.	تام هرگز بیدار نشد.
Some people harass others because they are different.	برخی افراد به دلیل متفاوت بودن دیگران را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.
We are not interested in doing this.	ما علاقه ای به انجام این کار نداریم.
I know Tom is a dreamer.	من می دانم که تام یک خیالباف است.
Tom has been eating more vegetables lately.	تام اخیراً سبزیجات بیشتری می خورد.
It is better not to change the program.	بهتر است برنامه را تغییر ندهیم.
Not at work?	سر کار نیستی؟
I do not think Tom was hurt.	من فکر نمی کنم که تام صدمه دیده باشد.
Surely you do not remember what happened?	مطمئنی یادت نمیاد چی شد؟
We better stop	بهتره توقف کنیم
I thought Tom's father's name.	فکر کردم اسم پدر تام جان است.
Doesn't that upset someone?	آیا این باعث ناراحتی کسی نمی شود؟
I always have at least one harmonica in my car.	من همیشه حداقل یک سازدهنی در ماشینم دارم.
I have never had an illusion	من هرگز توهم نداشته ام
Do you know who Tom is?	میدونی تام کیه؟
I'm easily bored.	من به راحتی حوصله ام سر می رود.
I know Tom will most likely win.	من می دانم که تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
Tom is an avid stand-up comedian.	تام یک استندآپ کمدین مشتاق است.
I am your neighbor	من همسایه شما هستم
You have to give me another chance	تو باید یه فرصت دیگه به ​​من بدی
I think Tom will love the gift you bought him.	من فکر می کنم تام از هدیه ای که برایش خریدی خوشش خواهد آمد.
How long do you want to stay in Japan?	چه مدت می خواهید در ژاپن بمانید؟
Tom died in 2013.	تام در سال 2013 درگذشت.
Tom still does not realize he was wrong.	تام هنوز متوجه نشده که اشتباه کرده است.
I saw you on TV.	من تو را در تلویزیون دیده ام.
Tom was on that bus.	تام در آن اتوبوس بود.
Tom said he was jealous.	تام گفت که حسود است.
I parked in the street in front of your house	تو خیابون جلوی خونه تو پارک کردم
He took Tom Mary to the nearest hospital.	تام مری را به نزدیکترین بیمارستان برد.
One should never doubt a true heart.	هرگز نباید به یک قلب واقعی شک کرد.
If I tell you not to think about elephants, the first thing you think about is elephants.	اگر به شما بگویم به فیل ها فکر نکنید، اولین چیزی که به آن فکر می کنید فیل ها است.
I thought Tom would finish it by 2:30.	فکر می کردم تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
I knew Tom wanted me to do this.	می دانستم که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
You were lying, weren't you?	دروغ می گفتی، نه؟
He continued to dance all night at the disco.	او تمام شب را در دیسکو به رقصیدن ادامه داد.
Tom turned down our offer.	تام پیشنهاد ما را رد کرده است.
Tom and I played together all afternoon in the backyard.	من و تام تمام بعدازظهر را در حیاط خلوت با هم بازی کردیم.
How can you not do this?	چطور این کار را نمی کنی؟
What makes you think I'm against it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من مخالف آن هستم؟
Tom said he had no plans to do so.	تام گفت که او هیچ برنامه ای برای انجام این کار ندارد.
This is ridiculous.	این چیزی که شما پیشنهاد می کنید مسخره است.
I ate lunch last night.	غذای دیشب ناهار را خوردم.
It did not cost me anything	این برای من هیچ هزینه ای نداشت
"Do I have to do this again?" 	"آیا باید دوباره این کار را انجام دهم؟"
"No, you do not need to."	"نه، شما نیازی ندارید."
I'm sorry for what I said to Tom yesterday.	از چیزی که دیروز به تام گفتم پشیمانم.
Tom thought he had forgotten to lock the door.	تام فکر کرد که فراموش کرده در را قفل کند.
Tom is willing to help, is not he?	تام حاضر است کمک کند، اینطور نیست؟
You can not send for all Christmas cards.	شما نمی توانید برای همه کارت های کریسمس بفرستید.
Tom will never be safe again.	تام دیگر هرگز در امان نخواهد بود.
Maryam is a mom.	مریم یک مامان است.
Tom probably already knows that Mary is here.	احتمالا تام از قبل می داند که مری اینجاست.
Tom is asymptomatic.	تام بدون علامت است.
How much money do you get in your pocket from your parents?	چقدر از پدر و مادرت پول تو جیبی میگیری؟
Tom says I have to do it.	تام می گوید من باید این کار را انجام دهم.
Tom is drunk and angry.	تام مست و عصبانی است.
Did he take on the mission?	آیا او مأموریت را بر عهده گرفت؟
You do not know how much time I have spent on this project.	شما نمی دانید چقدر برای این پروژه وقت گذاشته ام.
He gets angry when he has no way out.	او زمانی که راه خودش را ندارد عصبانی می شود.
I could not convince Tom to help me.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که به من کمک کند.
Tom was the one who introduced me to Mary.	تام کسی بود که مری را به من معرفی کرد.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
It took Tom a few weeks to get used to working in his new office.	تام چند هفته طول کشید تا به کار در دفتر جدیدش عادت کند.
Tom is angry with his son.	تام با پسرش عصبانی است.
Tom says he knows Mary can not speak French.	تام می گوید که می داند مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I think I know who can help.	فکر می کنم می دانم چه کسی می تواند کمک کند.
Everyone here knows that we do not eat pork.	همه اینجا می دانند که ما گوشت خوک نمی خوریم.
Tom did a somersault on the trampoline.	تام روی ترامپولین یک سالتو انجام داد.
Tom escaped from the police.	تام از دست پلیس فرار کرد.
Tom lied under oath.	تام زیر سوگند دروغ گفت.
The sound of Tom laughing is almost like crying.	صدای خنده تام تقریباً شبیه گریه است.
You did not help Tom, did you?	تو به تام کمک نکردی، نه؟
watch out. 	مراقب باش.
Your coat is killing	کتت داره میکشه
Tom came out and did not try bungee jumping.	تام بیرون آمد و بانجی جامپینگ را امتحان نکرد.
This is not an orange either.	این هم پرتقال نیست.
Being complete is not an easy task.	تام بودن کار آسانی نیست.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom kissed Mary while John and Alice looked at each other.	تام مری را بوسید در حالی که جان و آلیس به طرف دیگر نگاه می کردند.
I saw many children in the park.	من بچه های زیادی را در پارک دیدم.
Tom has done a great job.	تام کارهای بسیار خوبی انجام داده است.
I have not found the problem yet	من هنوز مشکل را پیدا نکردم
Tom has hired a private detective.	تام یک کارآگاه خصوصی استخدام کرده است.
I was not surprised when Tom told me what he was going to do.	وقتی تام به من گفت که قصد انجام چه کاری را دارد، تعجب نکردم.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که می تواند این کار را انجام دهد.
He yawned every time I looked at him.	هر وقت بهش نگاه می کردم خمیازه می کشید.
Get in touch with Tom	با تام در تماس باشید
If I were you, I would pay more attention to Master's advice.	من اگر جای شما بودم بیشتر به توصیه استاد توجه می کردم.
Tom and I are both angry.	من و تام هر دو عصبانی هستیم.
this is fabulous!	این فوق العاده است!
Can't you give me a lower price?	نمیشه قیمت کمتری بهم بدی؟
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را انجام ندهد.
I do not even want to see you.	من حتی نمی خواهم تو را ببینم.
I knew Tom knew who did it for you.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای تو انجام داده است.
It will be difficult to defeat them.	شکست دادن آنها سخت خواهد بود.
Tom is a twin, right?	تام یک دوقلو است، نه؟
Tom ordered the apple pie and so did I.	تام پای سیب سفارش داد و من هم همینطور.
I do not think you should do this here.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را در اینجا انجام دهید.
What first attracted you to Tom?	اولین بار چه چیزی شما را جذب تام کرد؟
We should have told Tom.	باید به تام می گفتیم.
I can at least take Tom home.	من حداقل می توانم تام را به خانه ببرم.
Tom is a law-abiding citizen.	تام یک شهروند مطیع قانون است.
Tom has been a taxi driver for many years.	تام سال ها راننده تاکسی بوده است.
Tom should not have done it alone.	تام نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
Tom did not speak at all during the meeting.	تام در طول جلسه اصلا صحبت نکرد.
Tom has to go with Mary.	تام باید با مری برود.
I wonder why you did not kiss Tom Mary.	تعجب می کنم که چرا تام مری را نبوسید.
He blamed me for being lazy.	او مرا به خاطر تنبلی سرزنش کرد.
Tom stopped at a department store.	تام در یک فروشگاه بزرگ توقف کرد.
I asked Tom to come with us, but he said he did not want to.	از تام خواستم با ما بیاید، اما او گفت که نمی خواهد.
They will not let me see you	نمیذارن ببینمت
Tom said Mary would help.	تام گفت مری کمک خواهد کرد.
Tom brought Mary into his office.	تام مری را وارد دفترش کرد.
Tom thought everyone knew that Mary could not understand French.	تام تصور می‌کرد که همه می‌دانستند که مری نمی‌تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I hope Tom did not dislike it.	امیدوارم تام بدش نیامده باشد.
I have a toothache and I want to go to the dentist.	من دندون درد دارم و میخوام برم دندانپزشک.
I knew Tom would not go without me.	می دانستم که تام بدون من نمی رود.
Well, I'm proud of you	خب من بهت افتخار میکنم
I think Tom can not do this well.	من فکر می کنم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I had no plan	برنامه ای نداشتم
Tom was betrayed	تام خیانت شد
I am hardworking.	من سخت کوش هستم.
This is not the question Tom asked me.	این سوالی نیست که تام از من پرسید.
Tom has already resigned.	تام قبلا استعفا داده است.
Tom and Mary are very tight.	تام و مری خیلی تنگ هستند.
I thought you agreed	فکر کردم موافقی
Tom is not good at swimming yet.	تام هنوز در شنا خوب نیست.
The capital of Greece is Athens.	پایتخت یونان آتن است.
Taxes and bonuses are not included.	مالیات و پاداش شامل نمی شود.
Tom was born a winner.	تام یک برنده متولد شده است.
He gave a lot of money to his daughter.	او به دخترش پول زیادی داد.
They knelt down and prayed that the war would end soon.	زانو زدند و دعا کردند که جنگ زود تمام شود.
Is it a lynx?	آیا آن سیاهگوش است؟
Mary said they would kill her if she found out she was going out with Tom.	مری گفت که اگر پدر و مادرش بفهمند او با تام بیرون می رود او را می کشند.
He is sitting in the kitchen drinking tea.	او در آشپزخانه نشسته و چای می نوشد.
Which are you better at, boogie riding or surfing?	در کدامیک بهتر هستید، بوگی سواری یا موج سواری؟
How did you manage to stay under the radar for so long?	چطور توانستید این همه مدت زیر رادار بمانید؟
Tom should be easy to find.	تام باید به راحتی پیدا شود.
Why not improvise?	چرا بداهه نمی گوییم؟
It is often said that a good way to lose weight is to crack sweets.	اغلب گفته می شود که یک راه خوب برای کاهش وزن، ترک خوردن شیرینی جات است.
Tom and Mary told everyone that they were divorced, but in fact they were still married.	تام و مری به همه گفتند که طلاق گرفته اند، اما در واقع هنوز ازدواج کرده اند.
I'm fully awake now and very sad.	الان کاملا بیدارم و خیلی ناراحتم.
I am a hairdresser.	من یک آرایشگر مو هستم.
Gross 4.5% GDP growth in 2017 was not enough to make a significant difference.	رشد 4.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2017 برای ایجاد تفاوت قابل توجه کافی نبود.
Tom ate some trail mix.	تام مقداری تریل میکس خورد.
I did not understand you were	نفهمیدم تو بودی
Tom abruptly ended the meeting.	تام ناگهان جلسه را پایان داد.
Tom did not think Mary was scared.	تام فکر نمی کرد مری ترسیده باشد.
Everyone thinks Tom is a little crazy.	همه فکر می کنند تام کمی دیوانه است.
Would anyone please tell me what's going on here?	لطفاً کسی به من بگوید اینجا چه خبر است؟
I was angry with Tom.	من از تام عصبانی بودم.
Tom does not have the confidence to do it alone.	تام اعتماد به نفسی برای انجام این کار به تنهایی ندارد.
He quickly acquired the Russian language.	او به سرعت زبان روسی را به دست آورد.
Where is my wallet? 	کیف پول من کجاست؟
never mind! 	بیخیال!
I just found it under the couch.	تازه زیر کاناپه پیداش کردم.
Everyone thought Tom was going to be in Australia this weekend.	همه فکر می کردند که تام قرار است این آخر هفته در استرالیا باشد.
I was told I had to do it again.	به من گفته شده است که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom lifted his shirt and revealed his belly.	تام پیراهنش را بلند کرد و شکمش را آشکار کرد.
Tom swam a lot in his youth.	تام در جوانی زیاد شنا می کرد.
Tom says he feels somehow tired.	تام می گوید که به نوعی احساس خستگی می کند.
You are very much like Tom	خیلی شبیه تام هستی
Tom has incredible speed.	تام سرعت باورنکردنی دارد.
Tom looked tired.	تام خسته به نظر می رسید.
What is the name of the school Tom is attending?	نام مدرسه ای که تام در آن می رود چیست؟
I did not know Tom was late.	نمی دانستم تام دیر می شود.
Tom said he wanted to help us do that.	تام گفت که مایل است در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom can no longer tolerate esophageal behavior.	تام دیگر نمی تواند رفتار مری را تحمل کند.
Blood was coming from Tom's nose.	از بینی تام خون می آمد.
Tom told everyone that Mary had lived in Australia before.	تام به همه گفت که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom wants to meet you at the library.	تام می خواهد با شما در کتابخانه ملاقات کند.
Tom opened his lunch bucket.	تام سطل ناهار خود را باز کرد.
I do not think I want to read French with you.	فکر نمی کنم بخواهم زبان فرانسه را با شما بخوانم.
I think Tom and Mary have been married for three years.	فکر می کنم تام و مری سه سال است که ازدواج کرده اند.
Tonight is the full moon	امشب ماه کامل است
It will not work like that	اینطوری کار نخواهد کرد
Tom can not tell the difference between expensive wine and cheap wine.	تام نمی تواند تفاوت بین شراب گران قیمت و شراب ارزان را تشخیص دهد.
You are a very lucky person	تو خیلی آدم خوش شانسی هستی
Tom is the only one who does not look tired.	تام تنها کسی است که خسته به نظر نمی رسد.
Tom put himself to work.	تام خودش را به کارش انداخت.
You can enjoy a discount if you buy in bulk.	در صورت خرید عمده می توانید از تخفیف برخوردار شوید.
Tom said he was not surprised to hear that John and Mary were married.	تام گفت که از شنیدن اینکه جان و مری با هم ازدواج کرده اند تعجب نکرد.
If you want to talk to me, please contact me.	اگر می خواهید با من صحبت کنید، لطفا با من تماس بگیرید.
You know Tom is trying to stop us	میدونی که تام سعی میکنه جلوی ما رو بگیره
This is a very awful job.	این خیلی کار افتضاح است.
Tom and I plan to go to Australia next fall.	من و تام قصد داریم پاییز آینده به استرالیا برویم.
Tom and I are both Mary's ex-boyfriends.	من و تام هر دو دوست پسر سابق مری هستیم.
Show some compassion.	مقداری دلسوزی نشان دهید.
I do not think that Tom does not care where he sleeps.	من فکر نمی کنم که تام اهمیتی نمی دهد که کجا می خوابد.
Tom does not think you should do this.	تام فکر نمی کند که شما باید این کار را انجام دهید.
Unfortunately, we do not have time to do this.	متأسفانه ما وقت نداریم این کار را انجام دهیم.
Tom seemed very surprised when I told him what had happened.	وقتی به او درباره اتفاقی که افتاده بود گفتم تام بسیار متعجب به نظر می رسید.
Tom is doing his homework for his mother.	تام در حال انجام وظیفه برای مادرش است.
He did his job with difficulty.	او کار خود را با زحمت انجام داد.
Tom was not here today.	تام امروز اینجا نبود.
We can not live much longer.	ما نمی توانیم خیلی بیشتر زنده بمانیم.
Tom promised not to do that.	تام قول داده که این کار را نکند.
I followed Tom	من دنبال تام رفتم
You have to trust me when I tell you things.	وقتی چیزهایی را به شما می گویم باید به من اعتماد کنید.
I want to wake Tom up myself.	من می خواهم خودم تام را بیدار کنم.
There are still people who do not know how to read.	هنوز افرادی هستند که خواندن بلد نیستند.
I heard Tom and Mary both dropped out.	شنیده ام که تام و مری هر دو ترک تحصیل کرده اند.
I did not know we were not going to do that.	نمی دانستم که قرار نبود این کار را بکنیم.
They quenched their thirst in the spring.	تشنگی خود را در بهار رفع کردند.
Tom said he needs some money.	تام گفت که به مقداری پول نیاز دارد.
It is easy to forget that the microphone is on.	به راحتی می توان فراموش کرد که میکروفون روشن است.
Tom says he knows Mary will do it.	تام می گوید که می داند که مری این کار را خواهد کرد.
I do not think Tom will have the patience to do so.	من فکر نمی کنم تام حوصله انجام این کار را داشته باشد.
We were surprised by Tom's behavior.	ما از رفتار تام شگفت زده شدیم.
It is very likely to snow	احتمال اینکه برف بباره زیاد هست
I know it is not true	میدونم حقیقت نیست
Tom helps anyone who asks him for help.	تام به هر کسی که از او کمک بخواهد کمک می کند.
Tom has been to Australia several times.	تام چند بار به استرالیا رفته است.
I think these are Tom's shoes.	فکر می کنم اینها کفش های تام هستند.
Tom said he would do it soon.	تام گفت که به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Tom needs Mary right now.	تام در حال حاضر به مری نیاز دارد.
I left home early to get to the meeting on time.	من زود از خانه خارج شدم تا به موقع برای جلسه حاضر شوم.
He subscribed to Time magazine.	او مشترک مجله تایم شد.
Tom realized that Mary could not play tennis well.	تام متوجه شد که نمی تواند به خوبی مری تنیس بازی کند.
If Tom comes, give him this paper.	اگر تام آمد، این کاغذ را به او بده.
I'm not looking for a job	من دنبال کار نیستم
Tom must continue what he is doing.	تام باید به کاری که انجام می دهد ادامه دهد.
You scare the guests.	شما مهمان ها را می ترسانید.
That's my bag	اون کیف منه
Tom has been away for over three years.	تام بیش از سه سال است که دور بوده است.
Let's hope Tom doesn't try to do this without help.	بیایید امیدوار باشیم که تام بدون کمک سعی در انجام این کار نداشته باشد.
This should never have happened	این هرگز نباید اتفاق می افتاد
I'm an unlucky boy.	من یک پسر بدشانس هستم.
You are not as young as before	تو مثل قبل جوان نیستی
Tom still wants to be a part of Mary's life.	تام هنوز هم می خواهد بخشی از زندگی مری باشد.
We do not need you right now	ما در حال حاضر به شما نیاز نداریم
Tom told Mary he thought John had been fired.	تام به مری گفت که فکر می کند جان اخراج شده است.
Self-diagnosis can be dangerous.	خود تشخیصی می تواند خطرناک باشد.
Do not ask questions, just follow the instructions	سوال نپرس فقط دستورات را دنبال کنید
Tom said he would try to do it again.	تام گفت که دوباره سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom has never bought a frozen apple.	تام هرگز سیب یخ زده نخریده است.
Why not quit smoking?	چرا سیگار را ترک نمی کنید؟
Tom told me that he thought Mary had read French with John.	تام به من گفت که فکر می کند مری با جان زبان فرانسه خوانده است.
Tom did not finish the report.	تام گزارش را تمام نکرد.
Tom did not need help to do this.	تام برای انجام این کار نیازی به کمک نداشت.
As far as he was concerned, everything was going well.	تا جایی که به او مربوط می شد، همه چیز خوب پیش می رفت.
If you get in trouble, I will help, and so will my father.	اگر به دردسر افتادی، من کمک خواهم کرد، پدرم هم همینطور.
I thought Tom was enjoying the party.	من فکر می کردم که تام از مهمانی لذت می برد.
I do not think Tom is worried about that.	من فکر نمی کنم که تام نگران این موضوع باشد.
Tom was able to swim.	تام قادر به شنا بود.
Tom does not have a girlfriend now	تام الان دوست دختر نداره
I can not ask anyone to do that.	من نمی توانم از کسی بخواهم که این کار را انجام دهد.
I know Tom was too tired to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار خیلی خسته بود.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید او باید این کار را انجام دهد.
I say goodbye to Tom.	من از تام خداحافظی می کنم.
Before answering, I want to know why you are asking it.	قبل از پاسخ دادن، می‌خواهم بدانم چرا آن را می‌پرسید.
I'm still trying to figure it out.	من هنوز در تلاشم تا آن را بفهمم.
Tom agreed to stay.	تام قبول کرد که بماند.
Tom dropped his daughter off at school.	تام دخترش را در مدرسه رها کرد.
Tom said he is a new student.	تام گفت که او یک دانشجوی جدید است.
The best defense is attack.	بهترین دفاع حمله است.
Tom and Mary decided to risk everything for love.	تام و مری تصمیم گرفتند برای عشق همه چیز را به خطر بیندازند.
Why don't we try it?	چرا ما آن را امتحان نمی کنیم؟
Why didn't you go to the restaurant with Tom?	چرا با تام به رستوران نرفتی؟
Tom does not seem as pessimistic as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بدبین نیست.
I've already told Tom that he does not need to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he would not be in Boston next week.	تام به من گفت که هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
Tom is very old	تام خیلی پیر است
Tom arrived in Boston yesterday.	تام دیروز وارد بوستون شد.
Whatever you do, do not press this button.	هر کاری که انجام می دهید، این دکمه را فشار ندهید.
These are from Tom.	اینها از تام هستند.
I already sent you the letter when you called.	من قبلاً نامه را برای شما ارسال کرده بودم که تماس گرفتید.
I objected to his payment.	من با پرداخت قبض او مخالفت کردم.
Tom and Mary are watching TV in the living room.	تام و مری در اتاق نشیمن مشغول تماشای تلویزیون هستند.
Tom is thirty minutes late.	تام سی دقیقه دیر کرده است.
There is a lot of dust in the attic.	گرد و غبار زیادی در اتاق زیر شیروانی وجود دارد.
Today is the 20th of October.	امروز بیستم مهرماه است.
I promise not to be late tomorrow	قول میدم فردا دیر نکنم
I did not know how you knew Basson.	نمی‌دانستم چگونه باسون را بلدی.
Tom's a little weird, aren't they?	تام کمی عجیب است، اینطور نیست؟
I know Tom is reckless.	من می دانم که تام بی ملاحظه است.
I know Tom does not know why I did not have to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من مجبور به انجام این کار نبودم.
Tom collided with a truck and died immediately.	تام با یک کامیون برخورد کرد و بلافاصله جان باخت.
You are the first	تو اولی
I did everything Tom suggested.	من هر کاری که تام پیشنهاد کرد انجام دادم.
Maybe Tom can help you.	شاید تام بتواند به شما کمک کند.
Tom has been in the basement all morning.	تام تمام صبح را در زیرزمین بوده است.
Tom actually made Mary dance with him.	تام در واقع مری را وادار کرد تا با او برقصد.
How did you know I was going out with Tom?	از کجا فهمیدی که من با تام بیرون می روم؟
Why doesn't anyone tell me?	چرا کسی به من نمی گوید؟
I want to buy a map	من میخوام نقشه بخرم
I do not speak any foreign language.	من به هیچ زبان خارجی صحبت نمی کنم.
Can you show me what you bought?	به من نشون میدی چی خریدی؟
Tom could not find Mary's house.	تام نتوانست خانه مری را پیدا کند.
I was wondering when you would be back	داشتم فکر میکردم کی برمیگردی
What if Tom does not want to talk to me?	اگه تام نخواد با من حرف بزنه چی؟
Tom told me about you.	تام در مورد تو به من گفته است.
You did a lot of work, Tom.	تو کارهای زیادی انجام دادی، تام.
I'm not sure Tom and Mary want that either.	من مطمئن نیستم که تام و مری هر دو این را می خواهند.
This is a great movie.	این یک فیلم عالی است.
Tom says he can not win.	تام می گوید که نمی تواند برنده شود.
I am proud of you.	من به تو افتخار میکنم.
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام موافقت کند.
Does Tom love to travel?	آیا تام مسافرت را دوست دارد؟
What is your favorite word for curse?	کلمه نفرین مورد علاقه شما چیست؟
When I was a boy, I was addicted to reading detective stories.	وقتی پسر بودم به خواندن داستان های پلیسی معتاد بودم.
I can not figure out how to delete the content I posted recently.	من نمی توانم بفهمم چگونه می توانم مطالبی را که اخیراً ارسال کردم حذف کنم.
Tom will be out of town all week.	تام تمام هفته خارج از شهر خواهد بود.
What matters most is the present, not the past.	آنچه بیش از همه مهم است، حال است، نه گذشته.
Do not come unless I tell you.	نیایید مگر اینکه به شما بگویم.
How many letters did you send Tom?	چند نامه برای تام فرستادی؟
He asked her to marry him because he did not ask her.	او از او خواست که با او ازدواج کند زیرا او از او درخواست نمی کرد.
Tom should not be the one to do this.	تام نباید کسی باشد که این کار را می کند.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد که مری ترسیده است.
Tom and Mary explored Boston together.	تام و مری با هم بوستون را کاوش کردند.
Nothing to talk about	چیزی برای صحبت نیست
Tom parked his car on the street.	تام ماشینش را در خیابان پارک کرد.
Tom found the solution.	تام راه حل را پیدا کرد.
Suffice it to say it was a terrible night.	کافی است بگویم شب وحشتناکی بود.
Tom was too fat for Mary.	تام برای مری خیلی چاق بود.
It does not matter if we do it now or later.	فرقی نمی کند که الان این کار را انجام دهیم یا بعد.
Tom is the one who cleaned this room.	تام کسی است که این اتاق را تمیز کرده است.
Tom did not want us there.	تام ما را آنجا نمی خواست.
Valid until March 31st, March 19th and 19th.	تا سی و یکم، نوزده و نود و هفت مارس اعتبار دارد.
Teach me how to float?	به من یاد می دهی چگونه شناور شوم؟
Are you sure you do not want anything else?	مطمئنی چیز دیگه ای نمیخوای؟
I wanted Tom to know that I really did not want to do this.	می خواستم تام بداند که من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Unemployment has fallen, but remains high, especially among young people.	بیکاری کاهش یافته است، اما همچنان بالاست، به ویژه در میان جوانان.
You're angry now, aren't you?	تو الان عصبانی هستی، نه؟
The expectation was that Tom would know what to do.	انتظار اینکه تام بداند چه باید بکند خیلی زیاد بود.
I do not think Tom was unfair.	من فکر نمی کنم تام بی انصافی بود.
Tom seemed unconscious.	تام به نظر بیهوش بود.
I'm sorry about your concept	از مفهوم شما ناراحتم
The problem is that we do not have money	مشکل اینه که ما پول نداریم
Why not just ask?	چرا فقط نپرسیدی؟
From the moment he got there, he kept harassing his doctor to tell him when he could go home.	از لحظه ای که به آنجا رسید، مدام پزشک خود را اذیت می کرد تا به او بگوید چه زمانی می تواند به خانه برود.
It rains a lot here in summer.	در تابستان در اینجا زیاد باران می بارد.
Tom inherited his uncle's property.	تام دارایی عمویش را به ارث برد.
The two fight again	اون دوتا دوباره دعوا میکنن
Tom is not good for anything.	تام برای هیچ چیز خوب نیست.
Tom was embarrassed.	تام خجالت می کشید.
I do not think we can take that risk.	فکر نمی کنم بتوانیم این ریسک را بکنیم.
There is an opportunity	یک فرصت هست
Tom could not do this without you.	تام بدون تو نمی توانست این کار را انجام دهد.
Finally, space flight will benefit all human beings.	در نهایت، پرواز فضایی برای همه بشر مفید خواهد بود.
I did not really care.	من واقعاً به این موضوع اهمیت نمی دادم.
It does not matter, right?	مهم نیست، درست است؟
It was very careless Tom.	این خیلی بی خیال تام بود.
Tom has to stay here with us in Boston.	تام باید اینجا در بوستون با ما بماند.
Tom told Mary he was not going to do that.	تام به مری گفت که قرار نیست این کار را بکند.
He is almost my age.	او تقریباً هم سن من است.
What can you not live without?	بدون چه چیزی نمی توانید زندگی کنید؟
Tom and Mary walked in the garden.	تام و مری در باغ قدم زدند.
Tom will do it tomorrow.	تام فردا این کار را انجام خواهد داد.
Tom wanted to look younger.	تام می خواست جوان تر به نظر برسد.
Tom goes to boarding school next year.	تام سال آینده به مدرسه شبانه روزی می رود.
I have no doubt he is married.	من شک ندارم که متاهل است.
Tom wants to buy a small house on Park Street.	تام می خواهد یک خانه کوچک در خیابان پارک بخرد.
Didn't I tell you I would not die in Australia?	مگه بهت نگفتم استرالیا نمیرم؟
Tom is preparing breakfast in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال آماده کردن صبحانه است.
There were some burnt structures along the road.	برخی از سازه های سوخته در کنار جاده وجود داشت.
Do not let Tom tell you what to do	اجازه نده تام بهت بگه چیکار کنی
Tom tried to change Mary's mind.	تام سعی کرد نظر مری را تغییر دهد.
Isn't it better to do this now?	آیا بهتر نیست همین الان این کار را انجام دهیم؟
He fled with a sense of danger.	با احساس خطر فرار کرد.
When did you find out Tom was not here?	کی متوجه شدید تام اینجا نیست؟
Tom lives right across the road.	تام درست آن طرف جاده زندگی می کند.
I do not hate reading manuals.	من از خواندن کتابچه های راهنما بدم نمی آید.
I used to go out when I was very young.	من در جوانی زیاد بیرون می رفتم.
This strawberry juice also contains pieces of strawberry.	این آب توت فرنگی حاوی تکه هایی از توت فرنگی نیز می باشد.
Tom does not look good.	تام خوب به نظر نمی رسد.
Tom was wearing a black suit yesterday.	تام دیروز کت و شلوار مشکی پوشیده بود.
There is another case for discussion.	یک مورد دیگر برای بحث وجود دارد.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیدار شده است.
The teacher is scheduled to start learning English this year.	معلم قرار است از امسال شروع به یادگیری زبان انگلیسی کند.
Tom tried to make it happen.	تام سعی کرد این اتفاق بیفتد.
I do not want to eat here tonight.	من نمی خواهم امشب اینجا غذا بخورم.
Tom swims in the river.	تام در رودخانه شنا می کند.
What did Tom do to get stuck?	تام برای اینکه زمین گیر شود چه کرد؟
Tom asked Mary if she had a dog.	تام از مری پرسید که آیا او سگ دارد؟
Tom does not know where he was born, but his mother told me he was born in Boston.	تام نمی داند کجا به دنیا آمده است، اما مادرش به من گفت که او در بوستون به دنیا آمده است.
Tom sold almost everything he had.	تام تقریباً هر چیزی را که داشت فروخت.
Tom gave me hope.	تام به من امید داد.
How long did it take you to get here?	چقدر طول کشید تا به اینجا رسیدی؟
This is one of the cars I bought.	این یکی از ماشین هایی است که من خریدم.
It is clear that Tom is trying to cause trouble.	واضح است که تام سعی دارد مشکل ایجاد کند.
I was surprised that Tom was confused.	تعجب کردم که تام گیج شده بود.
Tom clearly has something to hide.	تام به وضوح چیزی برای پنهان کردن دارد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary not to do this.	می دانستم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را نکن.
I did not tell anyone else	من به هیچ کس دیگری نگفتم
We have not packed our bags yet.	هنوز چمدان هایمان را نبسته ایم.
Tom does not tell you what you want to know.	تام آنچه را که می خواهید بدانید به شما نمی گوید.
You do not want to go to Boston, do you?	شما نمی خواهید به بوستون بروید، نه؟
This is what Tom gave me.	این چیزی است که تام به من داد.
I could not get rid of the belly about it.	من نتوانستم از شکم در مورد آن خلاص شوم.
You better not do this anymore	بهتره دیگه اینکارو نکنی
He stood by the gate and rubbed his hands together.	کنار دروازه ایستاد و دستانش را به هم مالید.
I am not this kind of person.	این نوع آدمی نیستم.
I know who did not do what they were supposed to do.	می دانم چه کسانی کاری را که قرار بود انجام دهند، انجام ندادند.
Tom smiled mischievously.	تام با شیطنت لبخند زد.
Just what do you think you are doing?	فقط فکر میکنی داری چیکار میکنی؟
I came to class late	دیر اومدم سر کلاس
Please come	لطفا بیایید
We still have a lot of food.	ما هنوز مقدار زیادی غذا داریم.
You do not work here?	اینجا کار نمی کنی؟
I have no one to rely on.	من کسی را ندارم که به او تکیه کنم.
I should have known that Tom did not want to do that.	من باید می دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I still sometimes speak French with Tom.	من هنوز هم گاهی با تام فرانسوی صحبت می کنم.
Tom entered the house without taking off his shoes.	تام بدون اینکه کفش هایش را در بیاورد وارد خانه شد.
I hope Tom does not go to jail.	امیدوارم تام به زندان نیفتد.
I have a lot of work to do	من کلی کار دارم
Tom is older and wiser than the others.	تام از بقیه پیرتر و عاقل تر است.
Do not point to people	به مردم اشاره نکنید
You are not right in your intellect	تو عقلت درست نیست
Tom probably has no plans to stay in Boston until October.	تام احتمالاً قصد ندارد تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom is suspicious.	تام مشکوک است.
Tom has offered to pay for everything.	تام پیشنهاد داده است که برای همه چیز بپردازد.
There are only 300 applicants for one position.	فقط برای یک موقعیت سیصد متقاضی وجود دارد.
Tom entered Mary's room.	تام به مری وارد اتاق شد.
I do not tolerate any sloppiness.	من هیچ شلختگی را تحمل نمی کنم.
Tom is going to Boston.	تام قرار است به بوستون برود.
I do not think you can convince Tom to stop.	فکر نمی کنم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را متوقف کند.
It is unlikely that Tom will ever learn to play the mandolin.	بعید است که تام هرگز نواختن ماندولین را یاد بگیرد.
Honestly, I do not understand at all	راستش اصلا متوجه نمیشم
Tom will probably not be objective.	تام احتمالاً عینی نخواهد بود.
Some photos from this album seem to be missing.	به نظر می رسد تعدادی عکس از این آلبوم گم شده است.
Thank you for turning it on	از شما برای روشن کردن آن متشکرم
The bus station is not far from here.	ایستگاه اتوبوس از اینجا دور نیست.
The weak old man stubbornly refused to use a wheelchair.	پیرمرد ضعیف سرسختانه از استفاده از ویلچر خودداری کرد.
I'm not even sure about that.	من حتی از آن مطمئن نیستم.
The future is not what it used to be.	آینده آن چیزی نیست که قبلا بود.
Tom placed a bunch of letters on Mary's desk.	تام دسته ای از نامه ها را روی میز مری گذاشت.
What was the big announcement?	اعلام بزرگ چه بود؟
I thought Tom was talking more than that.	فکر می‌کردم تام بیشتر از این حرف می‌زند.
They bear no resemblance to the older generation.	آنها هیچ شباهتی با نسل قدیمی ندارند.
This is a great idea.	این یک ایده فوق العاده است.
Tom has an eye infection.	تام عفونت چشم دارد.
Tom told me he was not interested in it.	تام به من گفت که علاقه ای به این کار ندارد.
I know Tom did not need to do this alone.	می دانم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
Tom could possibly stop Mary from doing so.	تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
This is hysterical.	این هیستریک است.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نمی کند.
I'm sure Tom will be very hungry when he gets home.	من مطمئن هستم که تام وقتی به خانه برسد بسیار گرسنه خواهد بود.
I'm sure I will not take my exam tomorrow.	من مطمئنم که فردا امتحانم را قبول نمی کنم.
Tom was told not to do this here.	به تام گفته شد که این کار را اینجا انجام نده.
That's why we need your help.	به همین دلیل به کمک شما نیاز داریم.
If there is no problem, I think I will go now.	اگه اشکالی نداره فکر کنم الان برم.
I think that was Tom's mistake.	من فکر می کنم که این اشتباه تام بود.
I did not allow Tom to pay the bill.	من به تام اجازه ندادم قبض را پرداخت کند.
Mixing these substances is dangerous.	مخلوط کردن این مواد خطرناک است.
Can't you see what I'm trying to do?	نمی بینی دارم سعی می کنم چه کار کنم؟
I do not think Tom knows where Mary learned to drive.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری از کجا رانندگی را یاد گرفته است.
I'm really bad at such things.	من واقعا در چنین چیزهایی بد هستم.
Tom lives in a neighbor's apartment.	تام در آپارتمان همسایه زندگی می کند.
Tom knows what I'm talking about.	تام می داند که در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
You do not have to beg me	لازم نیست به من التماس کنی
I'm usually the last person to leave the office.	من معمولا آخرین نفری هستم که دفتر را ترک می کنم.
Tom just sits on the porch and does nothing.	تام فقط در ایوان نشسته و هیچ کاری نمی کند.
Tom had no contact with Mary.	تام هیچ تماسی با مری نداشته است.
Tom stopped at Mary's house.	تام در خانه مری توقف کرد.
Tom will probably not be in Australia this year.	تام احتمالا امسال در استرالیا نخواهد بود.
Tom said Mary lied.	تام گفت مری دروغ گفت.
There have been many complaints about your behavior.	از رفتار شما شکایت های زیادی شده است.
Is Tom an officer?	آیا تام افسر است؟
You do not have to read that book.	شما مجبور نیستید آن کتاب را بخوانید.
You were shaking with anger.	از عصبانیت می لرزید.
This is very unlikely to happen.	خیلی بعید است که این اتفاق بیفتد.
Tom never stays out all night.	تام هرگز تمام شب بیرون نمی ماند.
His brother is married but has no children.	برادرش متاهل است اما فرزندی ندارد.
I do not think I can trust Tom.	فکر نمی کنم بتوانم به تام اعتماد کنم.
They are having fun with these	با اینا دارن خوش میگذرونن
I thought maybe Tom would need to do this this week.	فکر کردم شاید تام نیاز داشته باشد این هفته این کار را انجام دهد.
Are you good at diagnosing irregularities?	آیا در تشخیص بی نظمی ها خوب هستید؟
Tom apologized for not doing what he was supposed to do.	تام به خاطر انجام ندادن کاری که قرار بود انجام دهد عذرخواهی کرد.
Disobedience will not be tolerated	نافرمانی قابل تحمل نخواهد بود
Tom gave us a book.	تام یک کتاب به ما داد.
It is natural to want to be happy.	این طبیعی است که بخواهیم شاد باشیم.
Police arrested Tom by hand.	پلیس تام را با دست دستگیر کرد.
Tom may not have enough money to buy anything he needs.	تام ممکن است پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد نداشته باشد.
Tom knew he was wrong.	تام می دانست که اشتباه کرده است.
I see someone right now.	من در حال حاضر کسی را می بینم.
I do not think I have enough time to do this.	فکر نمی کنم زمان کافی برای انجام این کار داشته باشم.
What is the name of the hotel where you stayed?	اسم هتلی که در آن اقامت داشتید چیست؟
I receive a monthly stipend from my parents.	من ماهیانه از پدر و مادرم کمک هزینه می گیرم.
Tom does not want to sleep.	تام نمی خواهد بخوابد.
Tell me what you think	به من بگو به چه فکر می کنی
I think the language they speak is French.	من فکر می کنم زبانی که آنها صحبت می کنند فرانسوی است.
The thing Tom bought from there was this umbrella.	چیزی که تام از آنجا خرید این چتر بود.
Tom told Mary he could do it.	تام به مری گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
He is very familiar with French literature.	او به ادبیات فرانسه بسیار آگاه است.
Who do you think wants us to do this?	فکر می کنید کی تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم؟
I should not have allowed Tom to do that.	من نباید اجازه می دادم تام این کار را بکند.
Let me tell you what's going on.	بگذارید به شما بگویم چه خبر است.
How many more days will you be in Boston?	چند روز دیگر در بوستون خواهید بود؟
Tom is still very surprised.	تام هنوز خیلی متحیر است.
Tom said he wanted to swim with us.	تام گفت که می خواهد با ما شنا کند.
Tom has grown a lot.	تام خیلی رشد کرده است.
Tom says he and Mary have not discussed it yet.	تام می گوید که او و مری هنوز در مورد آن بحث نکرده اند.
You do not die like that, do you?	اینطوری نمیری، نه؟
This is not possible, is it?	این امکان پذیر نیست، اینطور است؟
I do not intend to buy this.	من قصد ندارم این را بخرم.
Tom listened to me.	تام به من گوش داد.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت این مری بود که به او گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom is really busy right now.	تام در حال حاضر واقعاً شلوغ است.
Tom has betrayed me.	تام به من خیانت کرده است.
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه برمی گردد.
Tom told me he had not seen anyone enter.	تام به من گفت که کسی را ندیده که وارد شود.
I have not read any of these books	من هیچ کدوم از این کتاب ها رو نخوندم
Tom just tries to be helpful.	تام فقط سعی می کند مفید باشد.
Tom is a very good boy	تام خیلی پسر خوبی است
Moderate exercise helps you.	ورزش متوسط ​​به شما کمک می کند.
I came out from behind the table and went to open the window.	از پشت میز بیرون آمدم و رفتم تا پنجره را باز کنم.
Tom bent down to cover.	تام برای پوشاندن خم شد.
Tom is over thirty years old.	تام بیش از سی سال سن دارد.
We have to try different tactics.	باید تاکتیک متفاوتی را امتحان کنیم.
Tom and Mary have both decided not to do so.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند این کار را انجام ندهند.
Tom does not think Mary should be so worried.	تام فکر نمی کند که مری نباید آنقدر نگران باشد.
I think Tom wanted to do that.	من فکر می کنم تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom turned on the tap and washed his hands.	تام شیر آب را باز کرد و دستانش را شست.
Tom is supposed to figure it out.	تام قرار است آن را بفهمد.
Tom did not arrive immediately.	تام بلافاصله وارد نشد.
Tom took good care of Mary.	تام خیلی خوب از مری مراقبت کرد.
You are not the only one who had a problem with Tom.	تو تنها کسی نیستی که با تام مشکل داشتی.
Do you have a shoebox where I can put these items?	آیا جعبه کفشی دارید که بتوانم این وسایل را در آن قرار دهم؟
I thought you were still planning to do this.	من فکر می کردم که شما هنوز برای انجام این کار برنامه ریزی می کنید.
We are extroverted	ما برونگرا هستیم
I really do not know what happened to Tom.	من واقعا نمی دانم چه اتفاقی برای تام افتاد.
Tokyo has a larger population than London.	جمعیت توکیو بیشتر از لندن است.
I know Tom has not lived in Boston for a long time.	من می دانم که تام یک مدت طولانی ساکن بوستون نیست.
Tom opened his book and began to read.	تام کتابش را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
You really want to do that, don't you?	شما واقعا دوست دارید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
You can never tell someone what I told you.	شما هرگز نمی توانید چیزی را که من به شما گفتم به کسی بگویید.
I do not know why Tom did not want us there.	نمی دانم چرا تام ما را آنجا نمی خواست.
I think Tom did it yesterday.	فکر می کنم تام دیروز این کار را کرد.
Tom arrived at the airport this morning.	تام امروز صبح وارد فرودگاه شد.
Tom did not know that Mary could do it alone.	تام نمی دانست که مری می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom explained it to me once again.	تام یک بار دیگر آن را برای من توضیح داد.
Tom does not want to travel to Australia.	تام نمی خواهد به استرالیا سفر کند.
I wonder what Tom did to Mary.	من تعجب می کنم که تام با مری چه کرد.
A drop of blood flowed from his neck.	قطره ای از خون از گردنش جاری شد.
I do not need to be here tomorrow	نیازی نیست فردا اینجا باشم
I did not realize that Tom wanted me to do this for him.	متوجه نشدم که تام می‌خواهد این کار را برای او انجام دهم.
Tom pushed his ear against the wall to see if he could hear what his parents were saying in the next room.	تام گوشش را به دیوار فشار داد تا ببیند آیا می تواند آنچه را که والدینش در اتاق کناری صحبت می کردند بشنود.
Tom is not always like that.	تام همیشه اینطوری نیست.
Tom sent a basket of flowers to Mary.	تام یک سبد گل برای مریم فرستاد.
Tom said he could do it himself if he could.	تام گفت که اگر می توانست این کار را خودش انجام می داد.
Tom is very important about food.	تام در مورد غذا اهمیت ویژه ای دارد.
I guess that's why I didn't ask Tom.	حدس می زنم به همین دلیل از تام نپرسیدم.
Tom could not see who was sitting behind Mary.	تام نمی توانست ببیند چه کسی پشت مری نشسته است.
Maryam bought a shirt and a blouse.	مریم یک پیراهن و یک بلوز خرید.
Tom does not know the truth.	تام حقیقت را نمی داند.
Tom did not notice that he was covering his jacket from the inside.	تام متوجه نشد که ژاکتش را از داخل پوشانده است.
Tom did whatever he promised me to do.	تام هر کاری که قول داده بود برای من انجام دهد.
I walk limp	با لنگی راه می روم
The teacher warned me not to go to school late.	معلم به من هشدار داد که دیر به مدرسه نرو.
I feel there is something you have not told me yet.	احساس می کنم چیزی هست که هنوز به من نگفته ای.
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام به این کار نیست.
Tom is probably still in Australia.	تام احتمالا هنوز در استرالیا است.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم تام صادق باشد.
I have to call Tom	باید به تام زنگ بزنم
Tom is ready to go.	تام آماده کار است.
Tom did not look as healthy as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید سالم نبود.
I do not think Tom will be upset about this.	من فکر نمی کنم که تام از این بابت ناراحت شود.
Tom says this is not acceptable.	تام می گوید که این قابل قبول نیست.
How many people do you think come to class?	فکر می کنید چند نفر به جلسه کلاس می آیند؟
Tom said he wished Mary would win.	تام گفت که آرزو دارد مری برنده شود.
I knew I should not try to do it alone.	می دانستم که نباید سعی می کردم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom told us what he knew.	تام آنچه را که می دانست به ما گفت.
I'm currently doing my homework in French.	من در حال حاضر مشغول انجام تکالیف فرانسوی هستم.
Isn't that what you want to tell me?	آیا این چیزی نیست که شما می خواهید به من بگویید؟
Tom often came here as a student.	تام اغلب به عنوان دانشجو به اینجا می آمد.
Tom is an outstanding pianist.	تام یک پیانیست برجسته است.
I hope Tom does not win.	امیدوارم تام برنده نشود.
Tom said he knew he might do so on October 20.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
I want you to know that we are going to be back soon.	می خواهم بدانی که قصد داریم به زودی برگردیم.
Tom hates fish.	تام از ماهی متنفر است.
Tom is not as funny as before.	تام مثل قبل خنده دار نیست.
Tom and Mary both said they thought they could pass the test.	تام و مری هر دو گفتند که فکر می کنند می توانند در این آزمون موفق شوند.
Tom does not think Mary will forget this.	تام فکر نمی کند مری این کار را فراموش کند.
I totally agree with Tom.	من کاملا با تام موافقم.
I do not know if we will be able to do it.	نمی دانم آیا ما قادر به انجام آن خواهیم بود.
You should not go for trouble.	شما نباید به دنبال دردسر بروید.
Is this one of the trees you plan to cut down?	آیا این یکی از درختانی است که قصد قطع آن را دارید؟
Tom turned and left the room.	تام برگشت و از اتاق بیرون رفت.
If you think this is wrong, you should talk.	اگر فکر می کنید این اشتباه است، باید صحبت کنید.
Tom wants to win.	تام دوست دارد برنده شود.
Tom was last seen alive in October.	تام آخرین بار در ماه اکتبر زنده دیده شد.
Tom was able to finish it before noon.	تام توانست آن را قبل از ظهر تمام کند.
Mary rubbed her eyelashes.	مری مژه هایش را به تام زد.
His brother's name is Tom John.	نام برادر تام جان است.
It was foolish to believe Tom.	این احمقانه بود که تام را باور کردی.
Does Tom always do that?	آیا تام همیشه این کار را می کند؟
It will not be so difficult to do.	انجام این کار چندان سخت نخواهد بود.
Tom is probably not in his office yet.	تام احتمالا هنوز در دفترش نیست.
It changed after 2013.	بعد از سال 2013 تغییر کرد.
Tom applied for political asylum.	تام درخواست پناهندگی سیاسی کرد.
I have never surfed	من هرگز موج سواری نکرده ام
I know Tom knows that Mary might not do it again.	من می دانم که تام می داند که مری ممکن است دیگر این کار را نکند.
Tom will be 30 in three months.	تام سه ماه دیگر سی ساله می شود.
I wished Tom was gone.	آرزو داشتم تام برود.
There is a thousand meters in one kilometer.	در یک کیلومتر هزار متر وجود دارد.
Tom turned his mustache.	تام سبیل هایش را چرخاند.
Don't tell me you really believed Tom's words.	به من نگو ​​که واقعا به حرف های تام اعتقاد داشتی.
I think this is the first time Tom and I have done this alone.	فکر می کنم این اولین باری است که من و تام این کار را به تنهایی انجام می دهیم.
He is a bad loser.	او یک بازنده بد است.
Do you really think I'm so naive?	واقعا فکر میکنی من اینقدر ساده لوح هستم؟
Tom sent flowers to Mary.	تام برای مریم گل فرستاد.
Tom goes to work by bike.	تام با دوچرخه به سر کار می رود.
Tom said he felt he owed Mary an explanation.	تام گفت که احساس می کند به مری توضیحی بدهکار است.
I asked him to come with me and he agreed.	از او خواستم با من بیاید و او موافقت کرد.
Tom went to the library just to see Mary.	تام فقط برای دیدن مری به کتابخانه رفت.
Have you read today's news?	آیا اخبار امروز را خوانده اید؟
Tom and Mary sat on either side of the room.	تام و مری در دو طرف اتاق نشستند.
Tom did it the right way.	تام کار را به روش درست انجام داد.
Tom played with Mary's dog.	تام با سگ مری بازی کرد.
Tom is quite good at his job, you know.	تام در کارش کاملاً خوب است، می دانید.
He is incredibly naive.	او باورنکردنی ساده لوح است.
Tom said he still has work to do.	تام گفت که هنوز کارهای ناتمامی برای رسیدگی دارد.
We are not afraid of death	ما از مرگ نمی ترسیم
You are a good boy	تو پسر خوبی هستی
Tom wrote to me in French.	تام به فرانسوی برایم نوشت.
Tom was not very kind to me.	تام خیلی با من مهربان نبود.
The inspection was completely superficial.	بازرسی کاملا سرسری بود.
He told us that he has gone through many hardships.	او به ما گفت که سختی های زیادی را پشت سر گذاشته است.
Tom washes his car every week.	تام هر هفته ماشینش را می‌شوید.
You found something, didn't you?	چیزی پیدا کردی، نه؟
I did not think Tom would hurt Mary.	فکر نمی کردم تام به مری صدمه بزند.
Tom and Mary were both very busy this morning.	تام و مری هر دو امروز صبح خیلی سرشان شلوغ بود.
I will not leave Australia.	من استرالیا را ترک نمی کنم.
I'm not going to buy anything from that store anymore.	من قصد دارم دیگر از آن فروشگاه چیزی نخرم.
I know Tom was late.	می دانم که تام دیر کرده بود.
We do not like it.	ما آن را دوست نداریم.
I'm not able to do that yet.	من هنوز قادر به انجام آن نیستم.
Tom knew something bad had happened.	تام می دانست که اتفاق بدی افتاده است.
Tom clenched his fist.	تام مشتش را باز کرد.
Do you read my article and correct mistakes, if any?	آیا مقاله من را می خوانید و اشتباهات را تصحیح می کنید، در صورت وجود؟
I know Tom is angry.	می دانم که تام عصبانی است.
Tom said he hopes to be able to do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.
Tom wants to buy a leather belt.	تام می خواهد یک کمربند چرمی بخرد.
Tom admits he was drowned.	تام اعتراف می کند که غرق شده بود.
All three of us knew what needed to be done.	هر سه ما می دانستیم که چه کاری باید انجام شود.
My mother taught me that pointing is not polite.	مادرم به من آموخت که اشاره کردن مودبانه نیست.
I have decided that I am the one who should do this.	من تصمیم گرفته ام که من کسی هستم که باید این کار را انجام دهد.
Tom was desperate.	تام مستاصل از توجه بود.
The plane was to take them to Bauro.	هواپیما قرار بود آنها را به بائورو ببرد.
I get there at about 2:30.	حدود ساعت 2:30 به آنجا می رسم.
Students asked many questions in his lectures.	دانشجویان در سخنرانی های او سوالات زیادی پرسیدند.
I have many questions	من سوالات زیادی دارم
I'm pretty sure Tom is not telling the whole truth.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تمام حقیقت را نمی گوید.
Tom and Mary found their place.	تام و مری جای خود را پیدا کردند.
Tom does not leave until after lunch.	تام تا بعد از ناهار آنجا را ترک نمی کند.
It is the goose that lays the golden eggs.	این غاز است که تخم های طلایی می گذارد.
What do you usually do in your spare time?	معمولا در اوقات فراغت خود چه می کنید؟
It is always difficult for children to meet their parents' expectations.	برای کودکان همیشه سخت است که انتظارات والدین خود را برآورده کنند.
I can not wait to go to high school.	من نمی توانم برای رفتن به دبیرستان صبر کنم.
Tom was surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می رسید.
I do not want to be alone.	من نمی خواهم تنها باشم.
Do not hang me like the day before.	مثل روز قبل مرا معلق نگذار.
She is my mother	اون مادر منه
I tried to erase the memory of her crying.	سعی کردم خاطره گریه اش را پاک کنم.
It seems that Tom's only choice is to do so.	به نظر می رسد که تنها انتخاب تام انجام این کار است.
Tom is leaving	تام داره میره
We are so blessed.	ما فوق العاده برکت یافته ایم.
I know Tom is hesitant to do this.	می دانم که تام در انجام این کار مردد است.
Tom knew where Mary was, but did not tell police where Mary was.	تام می دانست که مری کجاست، اما به پلیس نگفت که مری کجاست.
We sang around the campfire.	دور آتش کمپ آواز خواندیم.
Tom was still here when Mary arrived.	وقتی مری به اینجا رسید تام هنوز اینجا بود.
I told Tom I thought it would be safe to do so.	به تام گفتم فکر می کنم انجام این کار بی خطر است.
Tom said he was unhappy.	تام گفت که ناراضی است.
I can not do all this without help.	من نمی توانم همه اینها را بدون کمک انجام دهم.
Tom is smiling now.	تام اکنون لبخند می زند.
My good friend, Tom, convinced me to go to Boston.	دوست خوبم، تام، مرا متقاعد کرد که به بوستون بروم.
Tom says he knows Mary will not go to Boston unless she goes with him.	تام می گوید که می داند که مری به بوستون نمی رود مگر اینکه با او برود.
She is becoming more beautiful day by day.	او روز به روز زیباتر می شود.
I waited all morning	من تمام صبح منتظر بودم
I'm going to be here for another three years.	من قرار است سه سال دیگر اینجا باشم.
Tom kissed his cousin.	تام پسر عمویش را بوسید.
The load was so heavy that the driver could not carry it alone.	بار آنقدر سنگین بود که راننده به تنهایی نمی توانست آن را حمل کند.
I do not want Tom to drive my car.	من نمی خواهم تام ماشین من را رانندگی کند.
Tom's video has been deleted	ویدیوی تام حذف شد
I have a job interview that I have to prepare for.	من یک مصاحبه شغلی دارم که باید برای آن آماده شوم.
Do you think the weather tomorrow is good?	به نظر شما هوای فردا خوب است؟
Tom was a good exerciser about it.	تام ورزش خوبی در مورد آن بود.
This is what unites us.	این چیزی است که ما را متحد می کند.
I really did not get bored drinking coffee.	واقعا حوصله نوشیدن قهوه نداشتم.
We probably should have left sooner	احتمالا باید زودتر می رفتیم
Tom lost money in that deal.	تام در آن معامله پول از دست داد.
Didn't you know that Tom does not?	آیا نمی دانستی که تام این کار را نمی کند؟
Tom thought the spell would protect him from the werewolves.	تام فکر می کرد که طلسم از او در برابر گرگینه ها محافظت می کند.
Tom asked Mary to go to the zoo with him.	تام از مری خواست که با او به باغ وحش برود.
Tom is not able to retire.	تام توان بازنشستگی را ندارد.
He told me that I could use his room.	او به من گفت که می توانم از اتاق او استفاده کنم.
This is my destiny.	این سرنوشت من است.
I have not used any of these for a long time	خیلی وقته از هیچ کدوم از اینا استفاده نکردم
Tom said he had a headache.	تام گفت که سردرد دارد.
It was clear that Tom did not know you were the one who did it.	واضح بود که تام نمی‌دانست شما کسی هستید که این کار را کرده‌اید.
They took their places in the queue.	آنها در صف جاهای خود را گرفتند.
You have nothing to worry about me	از من چیزی برای نگرانی نداری
I do not think I can reach it.	فکر نمی‌کنم به آن برسم.
Tom is not used to anyone waiting for him.	تام عادت ندارد کسی منتظرش بماند.
Do you know anyone who can read palms?	آیا کسی را می شناسید که بتواند نخل بخواند؟
I was not the one who told Tom he had to do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم او باید این کار را انجام دهد.
Tom claims to have been born in Boston.	تام ادعا می کند که در بوستون به دنیا آمده است.
Tom invited all his friends to pride and arrogance.	تام همه دوستانش را به غرور و غرور دعوت کرد.
I'm thinking of going to Australia to see Tom.	من در فکر رفتن به استرالیا برای دیدار تام هستم.
I will do this tomorrow unless something unexpected happens.	من فردا این کار را می کنم مگر اینکه چیز غیر منتظره ای پیش بیاید.
Do you also sell hammers?	چکش هم می فروشید؟
Tom does not consider himself handsome.	تام خودش را خوش تیپ نمی داند.
You are naughty	شما بدجنس هستید
Tom is stuck here right now.	تام فعلا اینجا گیر کرده است.
Tom returned home last week.	تام هفته گذشته به خانه برگشت.
We paid for Tom.	ما برای تام پول دادیم.
Are you going to attend this afternoon?	آیا قرار است در جلسه امروز بعد از ظهر حضور داشته باشید؟
Here is a picture of Tom taken in 2013.	در اینجا تصویری از تام است که در سال 2013 گرفته شده است.
Walking alone at night is not safe.	تنها راه رفتن در شب بی خطر نیست.
You probably have to do what Tom wants.	احتمالاً باید کاری را که تام می خواهد انجام دهید.
I want to sit in a corner and cry.	دلم می خواد یه گوشه بشینم و گریه کنم.
Tom recommended doing this.	تام انجام این کار را توصیه کرد.
Tomorrow morning Tom and I will leave Boston.	فردا صبح من و تام بوستون را ترک می کنیم.
Tom paid us to do it.	تام به ما پول داد تا این کار را انجام دهیم.
I'm interested in Australian history.	من به تاریخ استرالیا علاقه مند هستم.
Tom said he knew where Mary lived.	تام گفت که می داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom does not seem as skeptical as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها هم که مری به نظر می رسد شکاک باشد.
Since they had no children of their own, they decided to adopt a little girl.	از آنجایی که از خود فرزندی نداشتند، تصمیم گرفتند دختر کوچکی را به فرزندی قبول کنند.
Tom is a very sweet boy.	تام خیلی پسر شیرینی است.
France I have no problem.	فرانسه من هیچ مشکلی ندارد.
I talked to him about it on the phone.	در این مورد تلفنی با او صحبت کردم.
We should try to be kind to others.	باید سعی کنیم با دیگران مهربان باشیم.
I have become close friends with Tom.	من با تام دوست صمیمی شده ام.
I think your dreams are achievable.	به نظر من رویاهای شما قابل دستیابی هستند.
Why can't you ask them for forgiveness?	چرا نمی توانید از آنها طلب بخشش کنید؟
I want to talk to Tom first.	من می خواهم اول با تام صحبت کنم.
Tom thought Mary was asleep, but he was awake.	تام فکر می کرد که مری خواب است، اما او بیدار بود.
Let me bring you a hot drink	بذار برات یه نوشیدنی داغ بیارم
I'm not here every day, but I'm here at least three times a week.	من هر روز اینجا نیستم، اما حداقل سه بار در هفته اینجا هستم.
Tom immediately accepted the offer.	تام بلافاصله این پیشنهاد را پذیرفت.
Tom will probably come	احتمالا تام قراره بیاد
That's the book Tom bought yesterday.	این کتابی بود که تام دیروز خرید.
I know they are a good team.	می دانم که آنها تیم خوبی هستند.
Tom helped Mary get off the ground.	تام به مری کمک کرد تا از زمین بلند شود.
I do not think what Tom said is true.	من فکر نمی کنم آنچه تام گفت درست باشد.
I do not know why Tom did not come yesterday.	نمی دانم چرا تام دیروز نیامد.
Tom is still thirty minutes away.	تام هنوز سی دقیقه فاصله دارد.
Tom was ashamed of you	تام از تو شرمنده شد
Tom said he thinks it's impossible to do.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار غیرممکن است.
I know Tom could possibly teach Mary how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند به مری یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Police stopped the protesters.	پلیس جلوی معترضان را گرفت.
Tom is not going to sing, is he?	تام قرار نیست آواز بخواند، نه؟
Tom is not that young, is he?	تام آنقدر جوان نیست، نه؟
I just want to know what's going on here.	من فقط می خواهم بدانم اینجا چه خبر است.
Tom hesitated at first.	تام ابتدا تردید کرد.
When I was young, Tom and I often went swimming together.	وقتی جوان بودم، من و تام اغلب با هم به شنا می رفتیم.
I wanted to tell Tom that I could not do that.	می خواستم به تام بگویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I thought you said you would do this for Tom.	فکر کردم گفتی که این کار را برای تام انجام خواهی داد.
Tom is on a road trip.	تام در یک سفر جاده ای است.
It does not make me better.	این حال من را بهتر نمی کند.
Tom and Mary took me home.	تام و مری مرا به خانه بردند.
Tom, Mary, John and Alice are all waiting for you in the parking lot.	تام، مری، جان و آلیس همگی در پارکینگ منتظر شما هستند.
I can not go with you today	امروز نمیتونم باهات برم
Tom told Mary he did not want to drink.	تام به مری گفت که نمی خواهد چیزی بنوشد.
I know I do not need to do this anymore.	من می دانم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
Tom is the best singer in our family.	تام بهترین خواننده خانواده ماست.
Tom wants to be a pharmacist.	تام می خواهد یک داروساز شود.
Can you survive alone in the desert?	آیا می توانید به تنهایی در بیابان زنده بمانید؟
I'm the only one who knows how to do this.	من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom told Mary that he thought John was not brave.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شجاع نیست.
Potatoes are an important export product that is mostly shipped to the UK.	سیب زمینی یک محصول مهم صادراتی است که بیشتر به بریتانیا حمل می شود.
You'll be back, right?	تو برمیگردی، نه؟
Tom wrote a message in full letters.	تام پیامی را با حروف تمام نوشت.
Tom most likely missed his bus.	تام به احتمال زیاد اتوبوس خود را از دست داده است.
Tom is dressed more than usual today.	تام امروز بیش از حد معمول لباس پوشیده است.
I spoke slowly so that they would understand me.	آهسته صحبت کردم تا مرا بفهمند.
Tom asked Mary to teach him how to say "thank you" in French.	تام از مری خواست تا به او یاد بدهد که چگونه به زبان فرانسوی "متشکرم" بگوید.
Tom told Mary that he should stop pretending to be fascinated.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به شیفتگی دست بردارد.
I'm not sure yet, but I might do it.	من هنوز مطمئن نیستم، اما ممکن است این کار را انجام دهم.
I'm still very worried about what might happen.	من هنوز خیلی نگرانم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
What if it's okay to surf in Haima next Sunday?	اگر خوب است یکشنبه آینده در هایما موج سواری کنید چطور؟
Tom is in danger.	تام در خطر است.
I think it would be better if we did not tell the truth to Tom.	فکر می کنم اگر حقیقت را به تام نگوییم بهتر است.
This is not the only thing I wanted to do.	این تنها کاری نیست که می خواستم انجام دهم.
He needed all afternoon to complete the work.	او برای تکمیل کار به تمام بعدازظهر نیاز داشت.
Tom turned off the tap.	تام شیر آب را خاموش کرد.
It is very unlikely that I will do this again.	خیلی بعید است که دوباره این کار را انجام دهم.
I really had to leave early	واقعا باید زود می رفتم
Tom bought a very good camera.	تام یک دوربین خیلی خوب خرید.
Tom thought this was a terrible idea.	تام فکر کرد این ایده وحشتناکی است.
I want to do this at my own pace.	من می خواهم این کار را با سرعت خودم انجام دهم.
Have you not learned your lesson?	آیا درس خود را یاد نگرفته اید؟
We may not find anyone to do this.	شاید کسی را پیدا نکنیم که این کار را بکند.
Tom was engaged at the time.	تام در آن زمان نامزد بود.
Tom said he thought Mary had been careless.	تام گفت که فکر می کند مری بی دقت بوده است.
One of us has been spying.	یک نفر از ما جاسوسی کرده است.
He is not good at making conversation.	او در ایجاد مکالمه خوب نیست.
Tom said he knew Mary might do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom may change his mind in a few weeks.	تام ممکن است چند هفته دیگر نظرش را تغییر دهد.
I'm walking now	من الان دارم راه میرم
Tom says he hopes Mary knows who to give the package to.	تام می گوید امیدوار است مری بداند بسته را به چه کسی بدهد.
Tom said his back hurts.	تام گفت کمرش درد می کند.
I think Tom would like Mary to do this for John.	فکر می کنم تام دوست دارد مری این کار را برای جان انجام دهد.
I'm afraid I did not explain very well.	می ترسم خیلی خوب توضیح نداده باشم.
I'm absolutely sure Tom will not be fired.	من کاملا مطمئن هستم که تام اخراج نخواهد شد.
Without your help, I would not have been able to do it.	بدون کمک شما، من قادر به انجام آن نبودم.
I know Tom knew why I did not want to do this.	می دانم تام می دانست که چرا من دوست نداشتم این کار را انجام دهم.
I'm easy.	من آسانگیر هستم.
Tom was never given this opportunity.	هرگز به تام این فرصت داده نشد.
Tom did not want to wake the children.	تام نمی خواست بچه ها را بیدار کند.
Tom probably did not notice the difference.	تام به احتمال زیاد متوجه تفاوت نیست.
Tom is not sure how he got here.	تام مطمئن نیست که چگونه به اینجا رسیده است.
Tom has good ideas.	تام ایده های خوبی دارد.
A police officer talks to Tom.	یک افسر پلیس با تام صحبت می کند.
Tom looked relatively happy.	تام نسبتاً خوشحال به نظر می رسید.
When Tom met his future mother-in-law, he was always careful to do his best.	تام زمانی که مادرشوهر آینده‌اش را ملاقات کرد، همیشه مراقب بود تا بهترین رفتار خود را داشته باشد.
Why didn't the police inform us?	چرا پلیس به ما اطلاع نداد؟
The man did not give me his name.	آن مرد اسمش را به من نداد.
It is possible that Tom does not like the kind of music your band plays.	این احتمال وجود دارد که تام از نوع موسیقی که گروه شما پخش می کند خوشش نیاید.
Do not disappoint Tom now.	حالا تام را ناامید نکن.
The men who stole Tom did not tell anyone that they had been stolen.	مردانی که تام دزدی کرد به کسی نگفتند که دزدیده شده اند.
I'm one of the three people who have to do this.	من یکی از سه نفری هستم که باید این کار را انجام دهند.
I was discouraged	من دلسرد شدم
Tom took a taxi to the hospital.	تام با تاکسی به بیمارستان رسید.
We are waiting for Tom.	ما منتظر تام هستیم.
I do not want to stay here for more than a minute.	من نمی خواهم یک دقیقه بیشتر از آنچه باید اینجا بمانم.
I knew Tom.	من تام را شناختم.
I'm pretty sure that's it.	من تقریباً مطمئن هستم که همین است.
Is this where you are going?	آیا این تا جایی است که شما پیش می روید؟
How much time do you spend with your spouse?	چقدر با همسرتان وقت می گذارید؟
The chef grilled the meat.	آشپز گوشت را کباب کرد.
I thought Tom wanted to do it.	من فکر می کردم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I have to take an umbrella with me	من باید با خودم چتر ببرم
You forgot to warn us not to drink water.	یادت رفت به ما هشدار بدهی که آب نخوریم.
Tom put down his cell phone.	تام تلفن همراهش را کنار گذاشت.
My cousin was sick in bed for a week when I went to see him.	پسر عمویم یک هفته بود که در رختخواب مریض بود که به ملاقاتش رفتم.
I have some more chocolate for you.	من مقداری شکلات دیگر برای شما دارم.
I seem to be the only one who came from Australia.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که از استرالیا آمده است.
Tom was silent for a moment.	تام لحظه ای ساکت ماند.
My guess is that tomorrow is good.	حدس من این است که فردا خوب است.
You are not supposed to get to school on time.	قرار نیست به موقع به مدرسه برسید.
Tom was here most afternoon.	تام بیشتر بعد از ظهر اینجا بود.
Tom testified against Mary.	تام علیه مری شهادت داد.
My rights do not allow us to waste.	حقوق من به ما اجازه نمی دهد که اسراف کنیم.
I used the spoon that Tom gave me last Christmas to serve the pudding.	من از قاشقی که تام کریسمس گذشته به من داد برای سرو پودینگ استفاده کردم.
I need someone to proofread my book.	به کسی نیاز دارم که کتابم را تصحیح کند.
Tom does not care what others think.	تام به آنچه دیگران فکر می کنند اهمیتی نمی دهد.
I did not really see Tom.	من واقعا تام را ندیدم.
Fuel lamp.	لامپ سوخت.
Tom does not have a class tomorrow	تام فردا کلاس نداره
Tom did not know I was going to do this today.	تام نمی دانست که قرار بود امروز این کار را انجام دهم.
Tom wore one of my shirts yesterday.	تام دیروز یکی از پیراهن های من را پوشید.
I'm glad Tom decided to do it.	خوشحالم که تام تصمیم به این کار گرفته است.
We have lived in Boston for three years.	ما سه سال در بوستون زندگی می کنیم.
You are a very intelligent person	تو آدم بسیار فهیمی هستی
I do not like the way Tom smiles at Mary.	من از نحوه لبخند زدن تام به مری خوشم نمی آید.
I did not want to give up, but my lawyer told me that I had better do it.	من نمی خواستم خودم را تسلیم کنم، اما وکیلم به من گفت که بهتر است این کار را بکنم.
I'm going to make sure Tom knows what to do.	من قرار است مطمئن شوم که تام می داند چه کار باید بکند.
I can, but I can not.	من می توانم، اما نمی توانم.
I do not care what Tom wears.	برایم مهم نیست تام چه می پوشد.
I am neither rich nor aspiring to be.	من نه ثروتمند هستم و نه آرزو دارم که باشم.
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری به او گفته بود که باید انجام دهد را انجام نداد.
It's hard to believe Tom would do that.	باورش سخت است که تام چنین کاری انجام دهد.
I should not have asked	نباید می پرسیدم
They intend to try.	آنها قصد دارند تلاش کنند.
This is our potential problem.	مشکل بالقوه ما همین است.
I was waiting for Tom in my car.	در ماشینم منتظر تام بودم.
Tom did not look very confident.	تام خیلی مطمئن به نظر نمی رسید.
I could not laugh at Tom.	من نتوانستم تام را بخندانم.
What kind of games do you like to play?	چه نوع بازی هایی را دوست دارید انجام دهید؟
Should we invite Tom over for lunch?	آیا باید تام را برای ناهار دعوت کنیم؟
You are the only one I trust	تو تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم
I did not lose hope	من امیدم رو از دست نمیدم
Tom told me and Mary to do it ourselves.	تام به من و مری گفت که این کار را خودمان انجام دهیم.
Maybe this is the only thing you need to do.	شاید این تنها کاری باشد که باید انجام دهید.
Tom and Mary did their best to raise their children.	تام و مری تمام تلاش خود را برای بزرگ کردن فرزندان خود انجام دادند.
It's not as easy as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید آسان نیست.
If everyone does their job, what is the use of being on a team?	اگر هرکس کار خودش را انجام دهد، حضور در یک تیم چه فایده ای دارد؟
Tom can drive, but he does not.	تام می تواند رانندگی کند، اما او این کار را نمی کند.
Tom got here on foot.	تام با پای پیاده به اینجا رسید.
Tom claims that he did not agree to do so.	تام ادعا می کند که با انجام این کار موافقت نکرده است.
Tom said good night to Mary and left.	تام آن شب بخیر را به مری گفت و رفت.
I recommend you to Tom.	من تو را به تام توصیه می کنم.
I thought maybe you do not want to do this.	من فکر کردم که شاید شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
There must be something wrong with the pen he is using.	حتما اشتباهی در قلمی که استفاده می کند وجود دارد.
Tom complains to you	تام ازت شکایت میکنه
Loving someone is not a sin	دوست داشتن کسی گناه نیست
Tom was having fun too.	تام هم داشت خوش می گذشت.
How do I know that you are right?	از کجا بفهمم که راست می گویی؟
It is unlikely that Tom will ever be satisfied.	بعید است که تام هرگز راضی شود.
I'm the only person who could do that.	من تنها فرد دیگری هستم که می توانستم این کار را انجام دهم.
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
You really bother me	واقعا اذیتم میکنی
I doubt Tom is ready.	من شک دارم که تام آماده است.
What is our destination?	مقصد ما چیست؟
I know Tom did not know I did not want to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom may be depressed.	تام ممکن است افسرده باشد.
Tom waited three years.	تام سه سال منتظر بود.
Tom was not surprised when I told him he had to do this.	وقتی به او گفتم که باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
It was hard for Tom to read that book.	خواندن آن کتاب برای تام دشوار بود.
Tom is ready to help you.	تام آماده کمک به شما است.
Tom met with us several times before he died.	تام قبل از مرگش چندین بار با ما ملاقات کرد.
The gentleman was standing in front of the bank.	آقا جلوی بانک ایستاده بود.
Tom did not tell me anything about it.	تام در این مورد به من چیزی نگفت.
Tom finally did everything we asked him to do.	تام در نهایت هر کاری را که از او خواستیم انجام داد.
Never let me catch you talking to my girlfriend again.	هیچ وقت اجازه نده دوباره تو را در حال صحبت با دوست دخترم بگیرم.
Tom told me he thought Mary was sorry.	تام به من گفت که فکر می کند مری متاسف است.
I know Tom knew I should not do this.	می دانم تام می دانست که من نباید این کار را می کردم.
Tom did not want to be bitten by a rattlesnake, so he cautiously stepped back.	تام نمی خواست مار زنگی او را نیش بزند، بنابراین با احتیاط عقب رفت.
I'm sure Tom is happy to go home.	مطمئنم تام از رفتن به خانه خوشحال است.
Tom informed Mary that he would do it.	تام به مری اطلاع داد که این کار را خواهد کرد.
I really did not know this.	من واقعاً این را نمی دانستم.
You have to endure the pain	باید درد رو تحمل کنی
I thought you could tell me what I needed to know.	فکر کردم می توانید آنچه را که باید بدانم به من بگویید.
It's not too late to ask Tom to do this for you.	خیلی دیر نیست که از تام بخواهی این کار را برای تو انجام دهد.
I do not want to fight this.	من نمی خواهم با این مبارزه کنم.
Tom left in a hurry.	تام با عجله اینجا را ترک کرد.
Tom is about to get angry at Mary when he realizes that Mary has forgotten what he was supposed to do.	تام قرار است از دست مری عصبانی شود وقتی متوجه می شود که مری فراموش کرده کاری را که قرار بود انجام دهد.
I dedicate this book to my daughter.	این کتاب را به دخترم تقدیم می کنم.
I know Tom refused to do it alone.	می دانم که تام از انجام این کار به تنهایی امتناع کرد.
A strange sign can be seen on the wall.	یک علامت عجیب و غریب روی دیوار دیده می شود.
I think maybe I can help Tom.	فکر می کنم شاید بتوانم به تام کمک کنم.
The main street was closed all morning for the parade.	خیابان اصلی تمام صبح برای رژه مسدود بود.
Tom is used to cooking.	تام به آشپزی عادت دارد.
Tom is a very sensitive person.	تام خیلی آدم حساسی است.
Tom is not with them	تام با آنها نیست
I'm not the only one who arrived late.	من تنها کسی نیستم که دیر حاضر شدم.
I can reschedule.	من می توانم دوباره برنامه ریزی کنم.
You do not do your part.	شما به سهم خود عمل نمی کنید.
Tom takes great care of his daughters.	تام از دخترانش بسیار محافظت می کند.
Providing energy for the poor without further destruction of the planet is the biggest challenge of this century.	تامین انرژی برای فقرا بدون تخریب بیشتر سیاره، بزرگترین چالش این قرن است.
I still can not leave.	من هنوز نمی توانم ترک کنم.
Tom can not see Mary today.	تام امروز نمی تواند مری را ببیند.
Do your best without Tom.	بهترین کار خود را بدون تام انجام دهید.
Tom felt abandoned.	تام احساس می کرد رها شده است.
I'm going to complain about the noise.	من می روم از سر و صدا شکایت کنم.
Make sure Tom knows when he's going to be here.	مطمئن شوید که تام می داند چه زمانی قرار است اینجا باشد.
Tom is a very good musician.	تام موزیسین بسیار خوبی است.
Bring me the bag	کیف را برایم بیاور
Tom knew something bad was about to happen.	تام می دانست که اتفاق بدی در شرف وقوع است.
Tom was paralyzed with fear.	تام از ترس فلج شده بود.
Tom said Mary was asked not to do this again.	تام گفت از مری خواسته شد که دیگر این کار را انجام ندهد.
I have not found my contact lens yet.	من هنوز لنز تماسی ام را پیدا نکرده ام.
Did Tom do it alone?	آیا تام این کار را به تنهایی انجام داد؟
Tom was home alone.	تام به تنهایی در خانه بود.
Tom said Boston is colder than he expected.	تام گفت که بوستون سردتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
Just do not tell Tom about this.	فقط در این مورد به تام نگو.
What Tom and I saw surprised us.	آنچه من و تام دیدیم ما را شگفت زده کرد.
Tom is still looking for a job.	تام هنوز به دنبال کار است.
You's Tom's parents, aren't you?	شما پدر و مادر تام هستید، نه؟
Tom does not respond to my messages.	تام به پیام های من پاسخ نمی دهد.
I certainly do not go out like I used to.	من مطمئناً مثل گذشته بیرون نمی روم.
Someone started Tom.	یک نفر تام را راه انداخت.
I'm here just for you	من فقط به خاطر تو اینجا هستم
Did you enjoy the movie you saw last night?	آیا از فیلمی که دیشب دیدید لذت بردید؟
Tom was a very good banjo player before he had to amputate his three fingers.	تام قبل از اینکه مجبور شود سه انگشتش را قطع کند، یک نوازنده بانجو بسیار خوب بود.
Tom thought Mary was worried.	تام فکر کرد که مری نگران است.
I knew Tom was alone.	می دانستم که تام تنها بود.
I do not even care if they hate me.	حتی برایم مهم نیست که از من متنفر باشند.
Tom said he did not want to sit with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما بنشیند.
I know Tom is a few years older than Mary.	من می دانم که تام چند سال از مری بزرگتر است.
Tom does not like to have to wait.	تام دوست ندارد مجبور شود منتظر بماند.
Tom plays the accordion.	تام آکاردئون می نوازد.
Tom is ready to go to school.	تام آماده رفتن به مدرسه است.
I know Tom may not need it anymore.	من می دانم که تام ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Knowing just one language is not enough.	دانستن تنها یک زبان کافی نیست.
Tom was never caught.	تام هرگز گرفتار نشد.
Tom is not ready to leave.	تام آماده ترک کار نیست.
I decided to tell Tom what to do.	من تصمیم گرفتم به تام بگویم که چه کار کنم.
Tom likes to tell jokes.	تام دوست دارد جوک بگوید.
We knew Tom would probably be late.	ما می دانستیم که تام احتمالاً دیر خواهد آمد.
I'm not hungry. 	گرسنه نیستم.
I'm starving	من دارم از گرسنگی میمیرم
I did not know you were playing Abu	نمیدونستم تو ابوا بازی میکنی
Tom is not yet fully recovered.	تام هنوز به طور کامل بهبود نیافته است.
Tom looks scared.	تام به نظر می رسد که ترسیده است.
The wind has calmed down.	باد آرام شده است.
I heard that Tom and Mary have both been arrested.	شنیدم که تام و مری هر دو دستگیر شده اند.
Tom does not want to go skiing with Mary.	تام نمی خواهد با مری به اسکی برود.
Why does Tom never swim?	چرا تام هرگز شنا نمی کند؟
Tom takes one of them.	تام یکی از آن‌ها را می‌گیرد.
No one was allowed to leave the room.	هیچکس اجازه خروج از اتاق را نداشت.
Did Tom tell anyone?	آیا تام به کسی گفته؟
Tom went to open the door.	تام رفت تا در را باز کند.
Who is that kid?	اون بچه کیه؟
A watched pot never boils.	یک قابلمه تماشا شده هرگز نمی جوشد.
Sorry I did not understand your name	ببخشید اسمت رو متوجه نشدم
This is not my signature	این امضای من نیست
Tom is writing a letter to his parents.	تام در حال نوشتن نامه ای برای والدینش است.
When was the last time you woke up all night?	آخرین باری که تمام شب را بیدار بودید کی بود؟
My wealthy neighbors own a private golf club.	همسایه های ثروتمند من متعلق به یک باشگاه گلف خصوصی هستند.
I thought you set the alarm at 2:30.	فکر کردم زنگ ساعت 2:30 را تنظیم کردی.
Tom and John always wear the same clothes.	تام و جان همیشه لباس های مشابه می پوشند.
Can you ask Tom to call me?	آیا می توانی از تام بخواهی با من تماس بگیرد؟
I think Tom will be entertained by what is happening.	من فکر می کنم تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم خواهد شد.
Police suspect Tom is a serial killer.	پلیس مظنون است که تام یک قاتل زنجیره ای است.
Last week we reviewed almost a full cup of coffee.	هفته گذشته تقریباً یک شیشه کامل قهوه را مرور کردیم.
Did Tom really do it without any help?	آیا واقعا تام این کار را بدون هیچ کمکی انجام داد؟
The actor made his acting debut at the age of eight.	این بازیگر اولین بازی خود را در هشت سالگی انجام داد.
I think Tom will stay in Boston all summer.	فکر می کنم تام تمام تابستان در بوستون بماند.
Tom's best friend, Mary, has just turned 30.	بهترین دوست تام، مری، به تازگی سی ساله شده است.
Do you think Tom stole it?	فکر می کنی تام آن را دزدیده است؟
I was really worried about Tom.	من واقعا نگران تام بودم.
No one marries Tom.	هیچ کس با تام ازدواج نمی کند.
My doctor told me not to drink enough water.	دکترم به من گفت که به اندازه کافی آب نمینوشم.
Tom could not hide his excitement.	تام نتوانست هیجان خود را پنهان کند.
Tom had trouble believing that Mary really loved him.	تام در باور اینکه مری واقعاً او را دوست دارد مشکل داشت.
I promised Tom I would be home by 2:30.	به تام قول دادم تا ساعت 2:30 به خانه بروم.
Tom has not been to school recently.	تام اخیراً به مدرسه نیامده است.
Why did not you try to escape?	چرا سعی نکردی فرار کنی؟
Why don't we split the bill?	چرا قبض را تقسیم نمی کنیم؟
I knew you would not be there	میدونستم اونجا نخواهی بود
Tom left me a note.	تام برای من یادداشت گذاشت.
What kind of furniture do you have in your living room?	چه نوع مبلمانی در اتاق نشیمن خود دارید؟
You have no clue	سرنخی نداری
Let me know the result as soon as possible.	در اسرع وقت نتیجه را به من اطلاع دهید.
Tom admitted that he was not sure.	تام اعتراف کرد که مطمئن نیست.
Tom believes in you	تام به تو ایمان دارد
Tom and Mary know the truth.	تام و مری حقیقت را می دانند.
Why didn't Tom go?	چرا تام نرفت؟
He cried when he saw his father's body.	او با دیدن جسد پدرش گریه کرد.
You must inform the police immediately.	شما باید فورا به پلیس اطلاع دهید.
Tom has read many books about it.	تام کتاب های زیادی در مورد آن خوانده است.
Tom texted.	تام پیامک داد.
What are you going to wear to the party?	قصد دارید در مهمانی چه بپوشید؟
I could tell you this	میتونستم اینو بهت بگم
We all know that Tom did not win.	همه ما می دانیم که تام برنده نشد.
Why not talk about what happened?	چرا در مورد اتفاقی که افتاده صحبت نمی کنیم؟
I heard the dog barking all night.	تمام شب پارس سگ را می شنیدم.
Tom was last seen alive on October 20.	تام آخرین بار در 20 اکتبر زنده دیده شد.
Tom's not morning.	تام آدم صبح نیست.
Every effort has been made to deal with this incident.	تمام تلاش ها برای مقابله با این حادثه انجام شده است.
I'm working to finish my MBA.	من دارم کار می کنم که MBA ام را تمام کنم.
Tom did not have enough money to take a taxi.	تام پول کافی برای سوار شدن به تاکسی را نداشت.
Tom and I do this when we have time.	من و تام وقتی وقت داشته باشیم این کار را انجام می دهیم.
Tom wants some money.	تام مقداری پول می خواهد.
I want to learn surfing.	من می خواهم موج سواری یاد بگیرم.
Tom is still unconscious on the floor.	تام هنوز بیهوش روی زمین است.
Has anyone told you that you should do this?	آیا کسی به شما گفته است که باید این کار را انجام دهید؟
We have a little problem.	ما با کمی مشکل مواجه شده ایم.
I did not know where to start.	نمی دانستم از کجا شروع کنم.
The door was open and we entered.	در باز بود و ما هم وارد شدیم.
Owls are supposed to be very wise.	جغدها قرار است بسیار عاقل باشند.
I thought I said keep the door closed.	فکر کردم گفتم در را بسته نگه دار.
Tom has stolen things from us.	تام چیزهایی از ما دزدیده است.
I do not think it is fair at all	به نظر من اصلا عادلانه نیست
Send this message to as many people as you can.	تا جایی که می توانید این پیام را برای افراد بیشتری ارسال کنید.
Do not try to bribe me	سعی نکن به من رشوه بدهی
I think Tom was in shock.	فکر می کنم تام در شوک بود.
I know Tom is eager about that.	من می دانم که تام در مورد آن مشتاق است.
Say it in her face, not behind her.	آن را به صورت او بگویید، نه پشت سر او.
They run a ferry service across the river.	آنها یک سرویس کشتی را از طریق رودخانه اجرا می کنند.
Returning to Australia brought back painful memories for Tom.	بازگشت به استرالیا خاطرات دردناکی را برای تام زنده کرد.
I know Tom often does not go sooner.	می دانم که تام اغلب زودتر نمی رود.
It is clear that Tom does not want to do this.	واضح است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not let Mary drive.	تام به مری اجازه نداد ماشینش را براند.
I'm very impressed with what you have done.	من از کاری که شما انجام داده اید بسیار تحت تأثیر قرار گرفته ام.
Tom has not escaped anything.	تام از هیچ چیز فرار نکرده است.
I really do not know those kids.	من واقعاً آن بچه ها را نمی شناسم.
Tom often does not allow Mary to drive his car.	تام اغلب به مری اجازه نمی دهد ماشینش را رانندگی کند.
I should probably have called the police sooner.	احتمالا باید زودتر با پلیس تماس می گرفتم.
I'm sorry, but I already have plans for the evening.	متاسفم، اما من از قبل برنامه هایی برای عصر دارم.
Tom took off his glasses.	تام عینک خود را برداشت.
Tom does not like sandwiches.	تام ساندویچ را دوست ندارد.
Tom always wears a blue shirt.	تام همیشه پیراهن آبی می پوشد.
He has a lot of handkerchiefs.	او دستمال های زیادی دارد.
Tom spends about an hour a day practicing the piano.	تام حدود یک ساعت در روز را صرف تمرین پیانو می کند.
Tom and Mary were far apart.	تام و مری از یکدیگر دوری می کردند.
There are seven continents on earth.	هفت قاره روی زمین وجود دارد.
I was surprised when Tom told me that Mary did not want to do this.	وقتی تام به من گفت که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
I acted on instinct.	من بر اساس غریزه عمل کردم.
"Do you mean anything else?" 	"چیز دیگری مد نظر دارید؟"
"No, that's it."	"نه، همین است."
Tom's classmates never pay attention.	همکلاسی های تام هرگز توجه نمی کنند.
Tom thinks he's taking A straight.	تام فکر می کند که A را مستقیم می گیرد.
I think Tom did it well.	من فکر می کنم که تام این کار را به خوبی انجام داد.
Tom is somewhere else.	تام جای دیگری است.
A major is higher than the captain.	یک سرگرد از کاپیتان بالاتر است.
An increase in customer complaints can indicate a decline in business.	افزایش شکایات مشتریان می تواند نشان دهنده افت کسب و کار باشد.
Tom promised himself that he would study harder for the next test.	تام به خودش قول داد که برای آزمون بعدی سخت‌تر درس بخواند.
He took the tablecloths to the laundry.	سفره ها را به رختشویی برد.
Tom does not have to do it again.	تام مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom, come check it out	تام، بیا این را بررسی کن
Tom should not waste his time doing this.	تام نباید وقتش را برای این کار تلف کند.
Tom did not say what he intended to say.	تام چیزی را که قصد گفتن داشت نگفت.
We were just doing this a few hours ago.	همین چند ساعت پیش داشتیم این کار را می کردیم.
Tom looked pessimistic.	تام بدبین به نظر می رسید.
Tom is studying philosophy in college.	تام در کالج فلسفه می خواند.
My father thinks it's better not to spend time with you.	پدرم فکر می‌کند بهتر است با شما وقت نگذرانم.
Tom found your keys.	تام کلیدهای تو را پیدا کرد.
I do this for you.	من این کار را برای شما انجام می دهم.
There are tennis courts in this park.	در این پارک زمین های تنیس وجود دارد.
I'm not the only one who can help you do that.	من تنها کسی نیستم که می توانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
Tom says he never thought he could do it.	تام می گوید که فکر نمی کند هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both retired when they were 65 years old.	تام و مری هر دو زمانی که 65 ساله بودند بازنشسته شدند.
Tom said he thought Mary was afraid to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار می ترسد.
Tom hopes to be able to help Mary.	تام امیدوار است بتواند به مری کمک کند.
I know Tom did not know you were going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما قرار است این کار را انجام دهید.
I have never seen anything like it.	من هرگز چنین چیزی ندیده ام.
You are the best candidate for this job.	شما بهترین نامزد برای این شغل هستید.
I can not tell.	نمی توانم بگویم.
It amazes me how much this is raised.	من را شگفت زده می کند که چقدر این موضوع مطرح می شود.
Tom does not do that today.	تام امروز این کار را نمی کند.
I'm sure you can not do that.	من مطمئن هستم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I really do not want to look at it.	من واقعاً نمی خواهم به آن نگاه کنم.
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
The name on the card is Tom Jackson.	نام روی کارت تام جکسون است.
Tom said it's important to help anyone we can.	تام گفت که مهم است که به هر کسی که می توانیم کمک کنیم.
I just remembered that I was going to buy a loaf of bread.	تازه یادم آمد که قرار بود یک قرص نان بخرم.
Accurate driving prevents accidents.	رانندگی دقیق از تصادف جلوگیری می کند.
We did not know that we were not going to do it ourselves.	ما نمی دانستیم که قرار نیست خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom was standing on the steps.	تام پای پله ها ایستاده بود.
I think I have found a solution to the problem.	فکر می کنم راه حل مشکل را پیدا کرده ام.
What will Tom and Mary do?	تام و مری چه خواهند کرد؟
Tom's dog began to growl.	سگ تام شروع به غر زدن کرد.
Nothing seems to have happened yet.	به نظر می رسد که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
A knock on the door woke Tom up.	ضربه ای به در، تام را از خواب بیدار کرد.
Seasonal growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.	رشد فصلی 1.2 درصد به معنای نرخ رشد سالانه 4.8 درصد است.
Everyone was afraid something bad would happen.	همه می ترسیدند اتفاق بدی بیفتد.
Tom does not eat much meat.	تام زیاد گوشت نمی خورد.
Aren't you tired now?	الان خسته نیستی؟
Tom took a bite out of his drink.	تام لقمه ای از نوشیدنی اش برداشت.
Let's leave school today.	بیایید امروز مدرسه را رها کنیم.
I have already retired.	من قبلاً بازنشسته شده ام.
He fell headlong into the river.	با سر به رودخانه افتاد.
Tom said he wanted Mary to do it herself.	تام گفت که می‌خواهد مری این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom has been a freelance photographer before.	من می دانم که تام قبلا یک عکاس آزاد بوده است.
Tom can not be fooled so easily.	تام را نمی توان به این راحتی فریب داد.
Did you tell Tom how good the cake was?	به تام گفتی کیک چقدر خوب بود؟
I want my parents to be notified.	می خواهم به پدر و مادرم اطلاع داده شود.
They are very well	حالشون خیلی خوبه
I was not the one who killed Tom's dog.	من کسی نبودم که سگ تام را کشت.
Tom does not think Mary is allowed to do that.	تام فکر نمی کند که مری اجازه انجام این کار را داشته باشد.
He overcame the shock of his father's death.	او از شوک مرگ پدرش غلبه کرد.
A strange man was walking on the pavement this way and that.	مرد عجیبی روی سنگفرش این طرف و آن طرف می رفت.
You are lucky. 	تو خوش شانس هستی.
The plane arrived on time.	هواپیما به موقع رسید.
Tom said Mary thought John might not want to do it himself.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
I can speak French and I can also speak English.	من می توانم فرانسوی صحبت کنم و همچنین می توانم انگلیسی صحبت کنم.
I'm sure you will find Tom.	من مطمئن هستم که تام را پیدا خواهید کرد.
I did not tell Tom why I did this.	من به تام نگفتم چرا این کار را کردم.
I know Tom is asleep	میدونم تام خوابه
Tom thanked Mary for changing her life.	تام از مری برای تغییر زندگیش تشکر کرد.
I went out to dinner with my girlfriend last night.	دیشب با دوست دخترم رفتم بیرون شام.
Tom said Mary knew John might do it today.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom rejected me.	تام من را رد کرد.
That's what scares you, doesn't it?	این چیزی است که شما را می ترساند، اینطور نیست؟
I met an old friend at Tokyo station.	در ایستگاه توکیو به یک دوست قدیمی برخوردم.
Tom knew what he was doing was bothering Mary.	تام می دانست که دارد چه کار می کند مری را آزار می دهد.
Tom said he will retire this year.	تام گفت که امسال بازنشسته خواهد شد.
I wish Tom did not go.	کاش تام نمی رفت.
It was not safe anywhere	هیچ جا امن نبود
I do not think we need to do that.	فکر نمی کنم ما نیازی به این کار داشته باشیم.
Tom kept a goat for the pet.	تام یک بز برای حیوان خانگی نگه داشت.
Tom told Mary that he thought John was overconfident.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
Birds learn to fly by instinct.	پرندگان پرواز را از روی غریزه یاد می گیرند.
I was not at school on Monday	دوشنبه مدرسه نبودم
Tom was hit by a cyclist.	تام توسط یک دوچرخه سوار برخورد کرد.
He competed with many good athletes.	او با بسیاری از ورزشکاران خوب رقابت کرد.
Tom was here last time.	تام آخرین بار اینجا بود.
I want to get rid of all these things.	من می خواهم از شر همه این چیزها خلاص شوم.
I was hoping you would let me buy you a slice of pizza.	امیدوار بودم به من اجازه بدهی یک تکه پیتزا برایت بخرم.
I do not think Tom is rich.	من فکر نمی کنم تام ثروتمند باشد.
Tom told you the wrong price	تام بهت قیمت اشتباهی گفته
If Tom says he wants to do this, ask him why.	اگر تام گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، دلیلش را از او بپرسید.
I was in Australia for a while.	من مدتی در استرالیا بودم.
I do not do this like you.	من این کار را مثل شما انجام نمی دهم.
Do you think Tom knows that I love him?	فکر می کنی تام می داند که من او را دوست دارم؟
I'm afraid to go	میترسم برم
Tom wants to share the problem with Mary.	تام می خواهد مشکل را با مری در میان بگذارد.
Tom has to wait for Mary.	تام باید منتظر مری باشد.
Tom cut the wrong wire.	تام سیم اشتباهی را قطع کرد.
Why didn't you open the box?	چرا جعبه را باز نکردی؟
The city's oldest cinema is now being demolished.	قدیمی ترین سینمای شهر هم اکنون در حال تخریب است.
Mother transplanted the flowers to the garden.	مادر گلها را به باغ پیوند زد.
Tom told me I had to attend today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز حضور داشته باشم.
I do not have anything yet	من هنوز چیزی ندارم
Tom sold the farm after Mary's death and returned to Boston.	تام مزرعه را پس از مرگ مری فروخت و به بوستون بازگشت.
There is something I forgot to say	یه چیزی هست که یادم رفت بگم
There may be a problem with Tom.	ممکن است مشکلی با تام وجود داشته باشد.
Is Tom still in his room?	آیا تام هنوز در اتاقش است؟
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I paused for a second	یک ثانیه مکث کردم
I decided to stay another day or two.	تصمیم گرفتم یکی دو روز دیگر بمانم.
I think both Tom and Mary are still homesick.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو هنوز دلتنگ هستند.
I do not get an answer	من جواب نمیگیرم
Was it like this at all?	اصلا اینجوری بود؟
mom! 	مامان!
Stop! 	متوقف کردن!
You embarrass me.	تو مرا شرمسار میکنی.
Tom was in the emergency room.	تام در اورژانس بود.
Tom is waiting downstairs.	تام در طبقه پایین منتظر است.
Tom is not happy with this situation at all, but he is ready to accept it.	تام اصلا از این وضعیت راضی نیست، اما آماده پذیرش آن است.
There is a potential problem	یک مشکل احتمالی وجود دارد
Tom told Mary that he thought John was upset.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ناراحت است.
Tom has come a long way.	تام خیلی پیشرفت کرده است.
Tom told me why he was not in the meeting.	تام به من گفت که چرا در جلسه نبود.
Tom said he would try another method.	تام گفت که روش دیگری را امتحان خواهد کرد.
Tom says he does not think it is possible.	تام می گوید که فکر نمی کند انجام این کار ممکن باشد.
Tom is really brave.	تام واقعا شجاع است.
Does Tom want to come?	آیا تام می خواهد بیاید؟
I think this is Tom's umbrella.	من فکر می کنم این چتر تام است.
We are going to participate in a sports competition tomorrow.	قرار است فردا در مسابقه ورزشی شرکت کنیم.
Tom is a master teacher.	تام یک معلم استاد است.
Skateboarding has grown.	اسکیت بورد رشد کرده است.
If you asked me to marry you, I would say yes.	اگر از من می خواستی با تو ازدواج کنم، می گفتم بله.
Are you planning to stay in Australia for a while?	آیا قصد دارید مدتی در استرالیا بمانید؟
Tom defrauded several thousand dollars while trying to find a bridesmaid on the Internet.	تام هنگام تلاش برای یافتن یک عروس پستی در اینترنت چندین هزار دلار کلاهبرداری کرد.
Tom must have hated leaving it behind.	تام باید از پشت سر گذاشتن آن متنفر بوده باشد.
Tom is smart and eloquent.	تام باهوش و خوش بیان است.
Let's go back in two hours to prepare dinner.	دو ساعت دیگه برمیگرده در این فاصله شام ​​را آماده کنیم.
Can you give me a lift to the train station?	آیا می توانید به من یک آسانسور به ایستگاه قطار بدهید؟
I want to give Tom a party.	من می خواهم به تام یک مهمانی بدهم.
Why not eat it?	چرا آن را نمی خوری؟
You remember Tom, don't you?	تو تام رو یادت هست، نه؟
He had forgotten to promise to call her last night.	فراموش کرده بود که دیشب قول داده بود به او زنگ بزند.
The gentleman kissed the lady's hand.	آقا دست خانم را بوسید.
Go and give this to Tom.	برو و این را به تام بده.
I know I'm ready.	می دانم که آماده ام.
We learn fast	ما سریع یاد می گیریم
My wife and I often eat in the kitchen.	من و همسرم اغلب در آشپزخانه غذا می خوریم.
I'm not really sure what to do.	من واقعاً مطمئن نیستم که قرار است چه کار کنم.
Mary gave birth to a healthy boy.	مریم یک پسر سالم به دنیا آورد.
There is still a lot to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
You are shameless	تو بی شرمی
I'm afraid Tom will not like me.	می ترسم تام از من خوشش نیاید.
Tom does not have much success.	تام موفقیت چندانی کسب نمی کند.
Do you know where I can find small cowboy boots?	آیا می دانید کجا می توانم چکمه های کوچک گاوچران را پیدا کنم؟
Tom spent hours studying French.	تام ساعت ها صرف مطالعه زبان فرانسه می کرد.
I'll pick up Tom in another hour.	یک ساعت دیگر تام را برمی دارم.
Tom has a black cat.	تام یک گربه سیاه دارد.
Dogs chased chickens around the yard.	سگ در اطراف حیاط جوجه ها را تعقیب می کرد.
This is my first trip to Australia.	این اولین بار است که به استرالیا می‌روم.
I do not think Tom knows that Mary did it.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری این کار را کرده است.
Tom died on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 درگذشت.
People always seem to enjoy talking about other people's problems.	به نظر می رسد مردم همیشه از صحبت کردن در مورد مشکلات دیگران لذت می برند.
Tom said he did not think Mary would want to do it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
You will not be shot.	به شما شلیک نمی شود.
Tom broke up with his girlfriend.	تام از دوست دخترش جدا شد.
No one knows Tom as well as I do.	هیچ کس به اندازه من تام را نمی شناسد.
Tom was screaming in my head.	تام داشت سرم فریاد می زد.
Tom and Mary have decided to travel together.	تام و مری تصمیم گرفته اند با هم سفر کنند.
We might talk to Tom French.	ممکن است با تام فرانسوی صحبت کنیم.
Do you have a diary?	آیا شما یک دفتر خاطرات دارید؟
I suggest you go back and do your job.	من به شما پیشنهاد می کنم که برگردید و کار خود را انجام دهید.
Tom will not enjoy doing this alone.	تام از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
Tom speaks somewhat French.	تام تا حدودی فرانسوی صحبت می کند.
I can not register on the site.	من نمی توانم در سایت ثبت نام کنم.
I told Tom I would finish here.	به تام گفتم اینجا را تمام می کنم.
Tom works as an animal trainer.	تام به عنوان مربی حیوانات کار می کند.
Tom studies theology.	تام به مطالعه الهیات می پردازد.
You can borrow this book as long as you keep it clean.	شما می توانید این کتاب را تا زمانی که آن را تمیز نگه دارید امانت بگیرید.
Tom and Mary are not quite sure what to decide.	تام و مری کاملاً مطمئن نیستند که از این موضوع چه تصمیمی بگیرند.
Here's something to look out for.	اینجا چیزی است که باید بررسی کنید.
Tom was not a schoolteacher.	تام معلم مدرسه نبود.
So, Tom, do you want to get out of here?	بنابراین، تام، آیا می‌خواهی از اینجا بروی؟
You must follow these rules.	شما باید این قوانین را رعایت کنید.
Tom denied that he was the one who told police about what Mary had done.	تام انکار کرد که او کسی بود که در مورد آنچه مری انجام داده بود به پلیس گفت.
Tom made friends very quickly.	تام خیلی سریع دوست پیدا کرد.
I apologize for coming without prior notice.	عذرخواهی می کنم که بدون اعلام قبلی حاضر شدم.
Tom speaks French better than any of his classmates.	تام بهتر از همه همکلاسی هایش فرانسوی صحبت می کند.
What bothers Tom?	چه چیزی تام را آزار می دهد؟
Why do not you die in my place?	چرا جای من نمیری؟
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Apparently the wound itself needs only a few stitches.	ظاهرا خود زخم فقط به چند بخیه نیاز دارد.
The exchange rate of the dollar against the euro has fallen.	نرخ برابری دلار در برابر یورو کاهش یافته است.
I either do not dream or I do not remember my dreams.	من یا خواب نمی بینم یا رویاهایم را به خاطر نمی آورم.
Tom plays the piano by ear.	تام با گوش پیانو می نوازد.
I feel like you really do not want me to go.	من این احساس را دارم که شما واقعاً نمی خواهید من بروم.
I'm just a little sick	فقط کمی حالم بد است
Everyone can say he is a thinker.	همه می توانند بگویند او متفکر است.
Tom baked this bread yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر این نان را پخت.
Tom was lucky to get it.	تام خوش شانس بود که این کار را به دست آورد.
I knew Tom knew he wouldn't do it.	می دانستم که تام می داند که این کار را نکند.
Tom wants a new bike.	تام یک دوچرخه جدید می خواهد.
it was not correct	درست نبود
Tom decides to move to Boston.	تام تصمیم گرفته به بوستون نقل مکان کند.
I thought it was as if Tom was speaking French.	فکر کردم انگار تام فرانسوی صحبت می کند.
I just wanted to please Tom.	من فقط می خواستم تام را راضی کنم.
Tom will find out what it's about.	تام متوجه خواهد شد که در مورد چیست.
Tom was at the crime scene.	تام در صحنه جنایت بود.
I'm shorter than Tom.	من کوتاهتر از تام هستم.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است مری گریه کند.
I can hardly see Tom.	من به سختی می توانم تام را ببینم.
It was wise not to follow Tom's advice.	عاقلانه بود که از توصیه تام پیروی نکنی.
I think Tom might be sick.	من فکر می کنم تام ممکن است بیمار باشد.
Tom turned on the microphone.	تام میکروفون را روشن کرد.
Tom said he had no plans to leave any time soon.	تام گفت که قصد رفتن به این زودی ها را ندارد.
Tom sent gifts to Mary.	تام هدایایی برای مریم فرستاد.
Tom was summoned.	تام احضار شد.
Justice will eventually prevail.	عدالت در نهایت پیروز خواهد شد.
I told Tom why Mary left so quickly.	به تام گفتم چرا مری زود رفت.
Tom left school earlier.	تام زودتر مدرسه را ترک کرد.
Tom spent all his time complaining.	تام تمام مدت را صرف شکایت کرد.
I know this must be really scary for you.	من می دانم که این باید واقعاً برای شما ترسناک باشد.
I'm sure Tom can show you how to do this.	من مطمئن هستم که تام می تواند به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is on the school swimming team.	تام در تیم شنا در مدرسه است.
Tom and Mary both decide to go.	تام و مری هر دو تصمیم به رفتن دارند.
Neither Tom nor Mary are good singers.	نه تام و نه مری خواننده خوبی نیستند.
I do not like baseball	من بیسبال را دوست ندارم
Tom did it despite the fact that he had promised not to do it.	تام علیرغم این واقعیت که قول داده بود این کار را نکند این کار را کرد.
Tom was the one who persuaded Mary to leave.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد که این کار را ترک کند.
I thought Tom was dying.	من فکر می کردم که تام در حال مرگ است.
I think Tom is determined to do that.	من فکر می کنم تام مصمم به انجام این کار است.
I do not understand what the noise is for.	من متوجه نمی شوم که سر و صدا برای چیست.
I do not know if we really should do this.	من نمی دانم که آیا ما واقعاً باید این کار را انجام دهیم؟
Tom is still looking out the window.	تام هنوز از پنجره بیرون را نگاه می کند.
Tom is stronger than me	تام از من قوی تره
I hope Tom can really do what he says.	امیدوارم تام واقعا بتواند کاری را که می گوید انجام دهد.
I prefer the small to the big.	من کوچک را به بزرگ ترجیح می دهم.
Tom said Mary was drowned.	تام گفت که مری غرق شده است.
I finally apologized to Tom for what I did not do.	من در نهایت از تام برای کاری که انجام ندادم عذرخواهی کردم.
Tom did not know that Mary could not understand French.	تام نمی دانست که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
If you do do this at all, try to do it well.	اگر اصلاً این کار را انجام می دهید، سعی کنید آن را به خوبی انجام دهید.
I knew in that look that he was angry with me.	از نگاهش فهمیدم با من عصبانی است.
Tom told me he thought Mary was bored.	تام به من گفت که فکر می کند مری حوصله اش سر رفته است.
We will be ready by the time you get here.	ما تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده خواهیم بود.
Tom has never been a drinker.	تام هرگز مشروب خوار نبوده است.
I hope we can reach some kind of compromise.	امیدوارم بتوانیم به نوعی سازش برسیم.
I think Tom is almost deaf.	من فکر می کنم که تام تقریباً ناشنوا است.
I do not know if Tom is really in Australia.	نمی دانم آیا تام واقعاً در استرالیا است؟
I do not know where he went.	نمی دانم کجا رفت.
At first we did not know what to do.	اول نمی دانستیم چه کنیم.
Tom immediately realized that something was wrong.	تام بلافاصله فهمید که چیزی درست نیست.
Tom agreed.	تام به آن رضایت داد.
I think we are close to solving this puzzle.	فکر می کنم به حل این معما نزدیک شده ایم.
There is little cost to pay.	هزینه کمی برای پرداخت وجود دارد.
Tom bought some nectarines.	تام مقداری شلیل خرید.
Tom thought Mary was so funny.	تام فکر کرد که مری خیلی بامزه است.
Tom walked away with Mary.	تام با مری دور شد.
I did not know you had to do this today	من نمیدونستم که امروز باید این کار رو انجام بدی
Mary said she did not know who Tom's wife was.	مری گفت که نمی‌دانست همسر تام کیست.
I believe Tom loves me.	من معتقدم تام من را دوست دارد.
Tom did not say that.	تام این را نمی گفت.
Tom said he did not want to waste his time.	تام گفت که نمی خواهد وقتش را تلف کند.
"I was a little upset," Tom said.	تام گفت: "من کمی ناراحت بودم."
I do not want to show you.	من نمی خواهم شما را نشان دهم.
Tom does not know which button to press.	تام نمی داند کدام دکمه را فشار دهد.
I have always said this.	من همیشه این را گفته ام.
It will be difficult	مشکل خواهد بود
Tom's dog collided with the car.	سگ تام با ماشین برخورد کرد.
That one is a fist	اون یکی یه مشته
Lee's army countered any attack.	ارتش لی با هر حمله مقابله می کرد.
Tom's parents were not home.	پدر و مادر تام در خانه نبودند.
I told Tom to eat more vegetables.	به تام گفتم سبزیجات بیشتری بخورد.
I have not seen this happen in Boston yet.	من هنوز این اتفاق را در بوستون ندیده ام.
I was not the one who recommended this to Tom.	من کسی نبودم که به تام این کار را توصیه کردم.
You will not allow Tom to do this, will you?	تو به تام اجازه این کار را نخواهی داد، نه؟
Do not fail to lock the door.	در قفل کردن درب کوتاهی نکنید.
Tom said he did not think Mary would let John drive.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به جان اجازه رانندگی بدهد.
Tom steals things from us.	تام از ما چیزهایی می دزدد.
I should not have gone to Australia without you.	من نباید بدون تو به استرالیا می رفتم.
Does Tom Really Matter?	آیا تام واقعاً اهمیت می دهد؟
I'm sure Tom enjoys doing this.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار لذت می برد.
Have you ever played with Tom's dog?	آیا تا به حال با سگ تام بازی کرده اید؟
Looks like you're trying to grow a beard.	به نظر می رسد که شما سعی می کنید ریش بگذارید.
Tom was fired and his wife left him.	تام از کارش اخراج شد و همسرش او را ترک کرد.
It takes one or two days	یکی دو روز طول میکشه
I know I can do this by 2:30.	می دانم که تا ساعت 2:30 می توانم این کار را انجام دهم.
I'm sure Tom will be back soon.	من مطمئنم امیدوارم که تام به زودی برگردد.
All we can do is hope that this does not happen.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که امیدوار باشیم که این اتفاق نیفتد.
Tom is a fast swimmer.	تام یک شناگر سریع است.
Tom has one thing for you.	تام یک چیز برای شما دارد.
I do not know if Tom has been arrested?	من نمی دانم که آیا تام دستگیر شده است؟
I have never drunk alcohol in my life.	من هرگز در عمرم مشروب الکلی ننوشیده ام.
He is not very well	حالش زیاد خوب نیست
I'm notifying Tom that you called.	به تام اطلاع می دهم که زنگ زدی.
Tom is very diplomatic, isn't he?	تام بسیار دیپلماتیک است، اینطور نیست؟
I do not think Tom knows anyone in Australia.	من فکر نمی کنم تام کسی را در استرالیا بشناسد.
Tom told me he was not afraid.	تام به من گفت که او نمی ترسد.
My favorite drink is undoubtedly Seltzer.	نوشیدنی مورد علاقه من بدون شک سلتزر است.
I did not know how much Tom wanted to do.	من نمی دانستم تام چقدر می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has never been in trouble before.	تام قبلاً هرگز در مشکل نبوده است.
I do not think that until it is done, it really does not matter who does it.	من فکر نمی کنم تا زمانی که این کار انجام شود، واقعاً مهم نیست که چه کسی این کار را انجام می دهد.
Tom thinks Mary can't win.	تام فکر می کند که مری نمی تواند برنده شود.
He has given a series of lectures on Japanese literature at UCLA.	او یک سری سخنرانی در مورد ادبیات ژاپنی در UCLA ارائه کرد.
Tom never puts things back where they belong.	تام هرگز چیزها را به جایی که تعلق دارند برنمی‌گرداند.
I do not see what else we can do.	من نمی بینم چه کار دیگری می توانیم انجام دهیم.
Tom is standing near the entrance.	تام نزدیک ورودی ایستاده است.
When to tell Tom?	چه زمانی باید به تام گفت؟
I promise not to tell anyone where it is.	قول می دهم به کسی نگویم کجاست.
This is not the way I learned.	این راهی نیست که من یاد گرفتم.
I stayed so he would not feel lonely.	من ماندم تا او احساس تنهایی نکند.
Why does he not listen to me?	چرا او به من گوش نمی دهد؟
I think we should hire Tom.	به نظر من، ما باید تام را استخدام کنیم.
I need some data.	من به مقداری داده نیاز دارم.
Is it okay if I did not go to Boston with you this Christmas?	اشکالی ندارد اگر امسال کریسمس با شما به بوستون نرفتم؟
You knew Tom could not do that, did you?	می دانستی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
No two lighthouses are alike.	هیچ دو فانوس دریایی شبیه هم نیستند.
I wonder how much Tom was paid to do this.	من تعجب می کنم که تام برای انجام این کار چقدر دستمزد گرفته است.
You know we owe a lot to Tom	میدونی که ما خیلی مدیون تام هستیم
Tom has always done the best he can for his children.	تام همیشه بهترین کار را برای فرزندانش انجام داده است.
I have read both books	من هر دو کتاب را خوانده ام
A man landed on the moon. 	مردی بر روی ماه فرود آمد.
A wall collapsed in Berlin. 	دیواری در برلین فرو ریخت.
The world was connected by our own science and imagination.	جهانی توسط علم و تخیل خود ما به هم متصل شده بود.
No one seems to be doing this except Tom.	به نظر می رسد هیچ کس جز تام این کار را نمی کند.
Tom is my daughter's third husband.	تام شوهر سوم دخترم است.
Tom seemed to have no interest in what I wanted to say.	به نظر می رسید تام علاقه ای به آنچه می خواستم بگویم نداشت.
Paul was bombed.	پل بمباران شد.
You do not have the permission of your parents to do this, do you?	شما اجازه والدین خود را برای انجام این کار ندارید، نه؟
We must not allow ourselves to be deceived again.	ما نباید اجازه بدهیم دوباره ما را فریب دهند.
Tom told me he had not seen anything.	تام به من گفت که چیزی ندیده است.
Tom looks biased.	تام مغرضانه به نظر می رسد.
As long as we can still get out of here.	تا زمانی که هنوز می توانیم از اینجا برویم.
I will call Tom tomorrow	من فردا با تام تماس میگیرم
We can offer these new products at 20% below the list price.	ما می توانیم این محصولات جدید را با 20٪ زیر قیمت لیست ارائه دهیم.
It is better to do what they say.	بهتر است به آنچه می گویند عمل کنیم.
Tom was tired after three minutes.	تام بعد از سه دقیقه خسته شد.
Tom said Mary was probably disappointed.	تام گفت که مری احتمالاً ناامید شده است.
Tom is not afraid to do it again.	تام از انجام دوباره این کار نمی ترسد.
I think going to Boston is very important to you.	من فکر می کنم رفتن به بوستون برای شما بسیار مهم است.
Tom is lying on his bed.	تام روی تختخوابش خوابیده است.
Sorry, I can not hear you.	متاسفم، نمی توانم شما را بشنوم.
The theory of relativity originated with Einstein.	نظریه نسبیت از انیشتین سرچشمه گرفت.
Tom claims he can predict the future correctly.	تام ادعا می کند که می تواند آینده را به درستی پیش بینی کند.
I think it needs to be adjusted	فکر کنم نیاز به تنظیم داره
Tom said no one else wanted to go to Boston with him.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی خواست با او به بوستون برود.
Do not let him abuse you.	اجازه نده او از تو سوء استفاده کند.
Tom has big ears.	تام گوش های بزرگی دارد.
He knows Tom Mary well.	تام مری را خوب می شناسد.
We should have known that this was happening.	ما باید می دانستیم که این اتفاق می افتد.
Tell me when you are here	به من بگو کی اینجا هستی
Some of my classmates always make me stupid.	بعضی از همکلاسی هایم همیشه مرا احمق می کنند.
I know Tom thinks Mary is a talented musician.	من می دانم که تام فکر می کند مری یک موسیقیدان با استعداد است.
I have not yet refused to do so.	من هنوز انجام این کار را رد نکرده ام.
Tom owes.	تام بدهکار است.
Tom grabbed the rope with both hands.	تام با دو دست طناب را گرفت.
Tom hurried back home.	تام با عجله به خانه برگشت.
Tom wants to talk to me at the bar later.	تام می خواهد بعداً در بار با من صحبت کند.
This is the last time I tell you to do this.	این آخرین باری است که به شما می گویم این کار را انجام دهید.
This is a time of year when people gather with family and friends to celebrate Easter and celebrate Easter.	این زمانی از سال است که مردم با خانواده و دوستان گرد هم می آیند تا عید فصح را جشن بگیرند و عید پاک را جشن بگیرند.
You are a great writer	تو نویسنده بزرگی هستی
Tom said he wanted to talk to Mary.	تام گفت که می خواهد با مری صحبت کند.
I was undecided	من بلاتکلیف بودم
Tom and I eventually became good friends.	من و تام در نهایت دوستان خوبی شدیم.
Tom did not seem to know that I had lived in Boston before.	به نظر می رسید تام نمی دانست که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
Tom is the worst singer I have ever heard.	تام بدترین خواننده ای است که تا به حال شنیده ام.
Tom handed Mary a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه به مری داد.
You really don't think Tom can do that, do you?	واقعا فکر نمی کنی تام بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
During the war, the people went through many hardships.	در طول جنگ مردم سختی های زیادی را پشت سر گذاشتند.
It probably won't be fun to do it alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی جالب نخواهد بود.
It was clear that Tom was going to do that yesterday.	واضح بود که تام دیروز قصد انجام این کار را داشت.
Do you have many wounds?	آیا زخم های زیادی دارید؟
If he were still alive, Billy Holiday would be 100 today.	اگر او هنوز زنده بود، بیلی هالیدی امروز 100 ساله می شد.
We walk Tom down the road.	ما تام را در راه پیاده می کنیم.
He threw me to his feet.	من را به حال خود انداخت.
This is part of our heritage.	این بخشی از میراث ماست.
Is there no safer way to do this?	آیا راه امن تری برای انجام این کار وجود ندارد؟
Tom told us how he met Mary.	تام به ما گفت که چگونه با مری آشنا شد.
Tom knocked the vase off the table.	تام گلدان را از روی میز زد.
Tom said Mary was fine.	تام گفت مری حالش خوب است.
Tom has dropped out of school.	تام ترک تحصیل کرده است.
Tom laughed and said he thought I was funny.	تام خندید و گفت که فکر می کند من خنده دار هستم.
I did not mean to say that.	من قصد نداشتم این را بگویم.
Tom says Mary speaks French.	تام می گوید که مری فرانسوی صحبت می کند.
Tighten the screw.	پیچ را محکم کنید.
Tom has three older siblings.	تام سه خواهر و برادر بزرگتر دارد.
Talking to him always makes me feel good.	صحبت کردن با او همیشه حالم را خوب می کند.
Tom thought the story was fun.	تام فکر کرد که داستان سرگرم کننده است.
I plan to go to Boston next week to see Tom.	من قصد دارم هفته آینده برای دیدن تام به بوستون بروم.
What did Tom find?	تام چه چیزی پیدا کرد؟
Didn't Tom write to you in French?	آیا تام به فرانسوی برایت ننوشته؟
When Tom gets angry, you better be careful.	وقتی تام عصبانی می شود، بهتر است مراقب باشید.
Tom has heard everything so far.	تام همه چیز را تا به حال شنیده است.
We are not barbarians	ما بربر نیستیم
I like to see places I have never been before.	من دوست دارم از جاهایی دیدن کنم که قبلاً هرگز آنجا نرفته ام.
Why don't you let me help you?	چرا نمیذاری کمکم کنم؟
Tom no longer leaves the house.	تام دیگر از خانه بیرون نمی رود.
Tom invited Mary to his house.	تام مری را به خانه خود دعوت کرد.
Why don't you give me a chance?	چرا به من فرصت نمی دهی؟
I did not think Tom was so tidy.	فکر نمی کردم تام اینقدر مرتب باشد.
Tom put the mark on the wall.	تام علامت را روی دیوار گذاشت.
There was a flag above the pole.	بالای تیرک پرچمی بود.
Tom carefully removed the letter from the envelope.	تام نامه را با دقت از پاکت خارج کرد.
Tom invited both of his parents to go with him.	تام از هر دو پدر و مادرش دعوت کرد تا با او بروند.
Wealthy people are not always happy.	افراد ثروتمند همیشه خوشحال نیستند.
Unfortunately, you can not easily get away with it.	متأسفانه، شما نمی توانید به سادگی دور شوید.
Tom played with his cats.	تام با گربه هایش بازی کرد.
Cold weather may prevent plants from germinating.	هوای سرد ممکن است از جوانه زدن گیاهان جلوگیری کند.
You do not wash your car. 	تام ماشین شما را نمی‌شوید.
He is washing Maryam's car	داره ماشین مریم رو میشوره
Tom decided to give up trying to keep up with Mary.	تام تصمیم گرفت از تلاش برای همگام شدن با مری دست بکشد.
Does Tom enjoy swimming?	آیا تام از شنا کردن لذت می برد؟
I'm sure Tom would have told us if we were wrong.	مطمئنم اگر اشتباه می‌کردیم تام به ما می‌گفت.
People who talk about themselves all the time make me tired.	افرادی که مدام در مورد خودشان صحبت می کنند مرا خسته می کنند.
I asked Tom to come sooner tomorrow.	از تام خواستم فردا زودتر بیاید.
I think someone is calling you	به نظرم یکی داره بهت زنگ میزنه
Tom does not want to walk.	تام نمی خواهد راه برود.
We still have one or two days	هنوز یکی دو روز فرصت داریم
Who told Tom to do this?	چه کسی به تام گفت که باید این کار را انجام دهد؟
I will never forget how kind Tom was to everyone.	من هرگز فراموش نمی کنم که تام چقدر با همه مهربان بود.
Tom almost never hugs Mary again.	تام دیگر تقریباً هرگز مری را در آغوش نمی گیرد.
Tom told me he was suspended.	تام به من گفت که او تعلیق شده است.
Tom wondered how much luggage Mary was going to carry.	تام تعجب کرد که مری قصد دارد چقدر چمدان ببرد.
Tom and Mary's marriage lasted only three months.	ازدواج تام و مری تنها سه ماه به طول انجامید.
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز چنین کاری انجام دهد.
This afternoon, I'll be at the hospital to see Tom.	امروز بعد از ظهر، من در بیمارستان خواهم بود تا تام را ملاقات کنم.
Do you believe that you can reach it alone?	آیا باور دارید که می توانید به تنهایی به آنجا برسید؟
This is not a new technique.	این یک تکنیک جدید نیست.
Tom is a real backgammon, isn't he?	تام یک نرد واقعی است، اینطور نیست؟
Behind the building is on First Street.	پشت ساختمان در خیابان اول است.
I felt that something was going to happen.	احساس کردم قرار است اتفاقی بیفتد.
Tom likes to be home alone on weekends.	تام دوست دارد آخر هفته ها در خانه تنها بماند.
His car is small and takes up little space.	ماشین او کوچک است و جای کمی را اشغال می کند.
I often cut bread with the knife you gave me.	من اغلب با چاقویی که به من دادی نان بریدم.
Tom himself asked us to come.	خود تام از ما خواست که بیاییم.
Tom admits he has failed.	تام اذعان می کند که شکست خورده است.
I forgot that Tom is coming to dinner tonight.	فراموش کردم که تام امشب برای شام می آید.
Maybe I can force Tom to do this.	شاید بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom told Mary he did not think John would be upset.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان ناراحت باشد.
Tom has not yet done what he promised.	تام هنوز آنچه را که قول داده بود انجام نداده است.
It does not help you.	این به شما کمکی نمی کند.
The man he knew was wanted by the police suddenly appeared behind the door.	مردی که او می دانست تحت تعقیب پلیس است ناگهان پشت در ظاهر شد.
I do not think it is possible to do that.	من فکر نمی کنم که امکان انجام این کار وجود داشته باشد.
It seems that Tom does not need to do this.	به نظر می رسد که تام نیازی به انجام این کار ندارد.
Lake Biwa is the largest lake in Japan.	دریاچه بیوا بزرگترین دریاچه ژاپن است.
Do not miss this amazing opportunity.	این فرصت شگفت انگیز را از دست ندهید.
Tom was released.	تام آزاد شد.
I think Tom will enjoy it.	فکر می کنم تام از این کار لذت خواهد برد.
Tom will start working here tomorrow.	تام از فردا اینجا کارش را شروع می کند.
Tom says he has no plans to do so here.	تام می گوید که قصد ندارد این کار را در اینجا انجام دهد.
You will be rewarded for your cooperation.	برای همکاری خود پاداشی دریافت خواهید کرد.
I thought Tom was talking more than that.	من فکر می کردم که تام بیشتر از این حرف می زند.
We did not face any new problems.	ما با مشکل جدیدی مواجه نشدیم.
Tom and Mary both know they do not belong here.	تام و مری هر دو می دانند که به اینجا تعلق ندارند.
I must admit that I am curious.	باید اعتراف کنم که کنجکاو شده ام.
I'm very short-tempered	من خیلی کوتاه مزاجم
Tom can not stand the stress.	تام نمی تواند استرس را تحمل کند.
Can you tell me why you hate Tom?	میشه به من بگی چرا از تام متنفری؟
Tom was so good that he carried my suitcase with me.	تام آنقدر خوب بود که چمدان مرا برایم حمل کرد.
How many kanji does an average Japanese adult know?	یک بزرگسال متوسط ​​ژاپنی چند کانجی می داند؟
Tom wondered who was laughing.	تام تعجب کرد که چه کسی می خندد.
Tom was satisfied that the seller was honest.	تام راضی بود که فروشنده صادق است.
Is Tom really smart enough to think?	آیا تام واقعا آنقدر باهوش است که فکر می کند؟
Tom did not want Mary to stop kissing him.	تام نمی خواست مری از بوسیدن او دست بردارد.
What have I done with Tom?	من تا به حال با تام چه کرده ام؟
I missed my flight. 	پروازم را از دست داده‌ام.
Can I go to the next flight?	آیا می توانم به پرواز بعدی بروم؟
Did you tell Tom how you felt?	به تام گفتی چه احساسی داری؟
Tom is not an artist like me.	تام مثل من هنرمند نیست.
Tom will take Mary there.	تام مری را به آنجا خواهد برد.
I did not drink much at a party last night.	در مهمانی دیشب زیاد مشروب نخوردم.
It is easy to ignore these kinds of mistakes.	نادیده گرفتن این نوع اشتباهات آسان است.
The name of the killer is Tom Jackson.	نام قاتل تام جکسون است.
Who is he?	او کیست؟
Tom sent an email to Mary.	تام یک ایمیل به مری فرستاد.
Tom and Mary are afraid of John.	تام و مری از جان می ترسند.
This is not my umbrella. 	این چتر من نیست.
This is someone else's property	این مال شخص دیگری است
Tom put his hands back in his pockets.	تام دست هایش را در جیب هایش برگرداند.
Sorry I could not help	متاسفم که نتونستم کمکی کنم
I persuaded Tom to agree.	من تام را متقاعد کردم که با این کار موافقت کند.
Do not disappoint your guard	گارد خود را ناامید نکنید
I write all the lyrics.	همه اشعار را من می نویسم.
I have a lot of money in my savings account.	من پول زیادی در حساب پس اندازم دارم.
Tom told me that he no longer had such problems.	تام به من گفت که او دیگر چنین مشکلاتی را ندارد.
Tom told me he wanted to buy a new bike.	تام به من گفت که می خواهد یک دوچرخه جدید بخرد.
There must be many places in Boston that you have not yet seen.	باید مکان های زیادی در بوستون وجود داشته باشد که شما هنوز آنها را ندیده اید.
I did not know the song	اهنگ را نشناختم
Tom is late for the concert.	تام برای کنسرت دیر می آید.
I do not think you did a very accurate job.	من فکر نمی کنم شما کار خیلی دقیقی انجام دادید.
Although Tom entered the room, Mary did not stop kissing John.	با وجود اینکه تام وارد اتاق شد، مری از بوسیدن جان دست برنداشت.
All have name tags.	همه برچسب‌های نام دارند.
Tom's hair is gray.	موهای تام خاکستری است.
Tell Tom Come In	به تام بگو بیاد داخل
Tom and his friends are flying a kite in the park.	تام و دوستانش در پارک در حال پرواز بادبادک هستند.
Tom aimed a gun at Mary.	تام اسلحه ای را به سر مری گرفت.
Tom and Mary both turned and looked at John.	تام و مری هر دو برگشتند و به جان نگاه کردند.
I'm not that good a boy	من آنقدرها هم پسر خوبی نیستم
Life is not always easy	زندگی همیشه ساده نیست
I know Tom wouldn't have done it if he didn't have to.	می دانم که تام اگر مجبور نبود این کار را نمی کرد.
Tom says he hopes Mary will not refuse to do so.	تام می گوید امیدوار است مری از انجام این کار امتناع نکند.
Tom hugged Mary.	تام مریم را در آغوش گرفت.
In the last month, 20 births have been more than deaths in this city.	در ماه گذشته 20 تولد بیشتر از مرگ و میر در این شهر بوده است.
I should not have been allowed to do that.	نباید این اجازه را به من می دادند.
I have lived like a monk	من مثل یک راهب زندگی کرده ام
Tom is not going to do that today.	تام قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
Tom knows Mary is planning to go to Australia.	تام می داند که مری قصد دارد به استرالیا برود.
I had a hard time taking off my coat when Tom told me it was time to leave.	به سختی کتم را درآورده بودم که تام به من گفت وقت رفتن است.
I still think we should talk about it.	من هنوز فکر می کنم باید در مورد آن صحبت کنیم.
We try to explain things across cultures. 	ما سعی می کنیم چیزها را در بین فرهنگ ها توضیح دهیم.
Despite the borders	با وجود مرزها
Tom was horrified by what happened.	تام از اتفاقی که افتاد وحشت زده شد.
What Tom said is meaningless.	چیزی که تام گفت بی معنی است.
Tom said he was not big enough to drink.	تام گفت که او آنقدر بزرگ نیست که بنوشد.
I am seeking asylum	من به دنبال پناهندگی هستم
Tom showed Mary a picture.	تام عکسی به مریم نشان داد.
Does Tom usually walk to work?	آیا تام معمولاً پیاده به محل کار می رود؟
I bought a dozen eggs and a loaf of bread.	من یک دوجین تخم مرغ و یک قرص نان خریدم.
He forced me to wait for about half an hour.	حدود نیم ساعت مرا مجبور کرد منتظر بمانم.
Should Tom go to Australia?	آیا تام باید به استرالیا برود؟
Tom helped us	تام به ما کمک می کرد
Tom went for a walk with Mary.	تام با مری به پیاده روی رفت.
You are wasting your breath	داری نفست رو تلف میکنی
Tom said he is proud of his children.	تام گفت که به فرزندانش افتخار می کند.
Tom says he never wanted to do that.	تام می گوید که او هرگز نمی خواست این کار را انجام دهد.
All you had to do was talk to Tom.	تنها کاری که باید می کردی این بود که با تام صحبت کنی.
I have never been out with a Canadian girl.	من هرگز با یک دختر کانادایی بیرون نرفته ام.
Tom could not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نبود.
Tom did not know he had a secret admirer.	تام نمی دانست که او یک ستایشگر مخفی دارد.
The bird on the roof is a crow.	پرنده روی پشت بام کلاغ است.
Timing could not be worse.	زمان بندی نمی تواند بدتر باشد.
I only ate three cans of beer.	من فقط سه قوطی آبجو خوردم.
I know Tom does not know that Mary intends to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
If you are ready we can start.	اگر آماده باشید می توانیم شروع کنیم.
I can not go into details.	نمی توانم وارد جزئیات شوم.
Tom's argument was incorrect.	استدلال تام نادرست بود.
You like to argue with me, don't you?	دوست داری با من بحث کنی، نه؟
Is that my toothbrush?	اون مسواک منه؟
I know Tom does not do that much.	می دانم که تام زیاد این کار را نمی کند.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
The hall got dark and the movie started.	سالن تاریک شد و فیلم شروع شد.
Tom has his own life to worry about.	تام زندگی خودش را دارد که باید نگران آن باشد.
He is very slow.	او خیلی کند است.
I think Tom is paying attention.	فکر می کنم تام حواسش باشد.
Who did Tom eat with?	تام با چه کسی غذا خورد؟
Tom says he did nothing wrong.	تام می گوید که او کار اشتباهی نکرده است.
Tom is totally cool with that.	تام با آن کاملاً باحال است.
Tom has already decided what to eat.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که چه بخورد.
Sunday is the day people go to church.	یکشنبه روزی است که مردم به کلیسا می روند.
Tom put the diamonds in a small metal box.	تام الماس ها را در یک جعبه فلزی کوچک قرار داد.
How can you feel sorry for such a person?	چگونه می توانی برای چنین کسی متاسف شوی؟
This is a good day, isn't it?	روز خوبی است، اینطور نیست؟
"what were you doing?" 	"چیکار میکردی؟"
"I was talking to Tom."	"داشتم با تام صحبت می کردم."
I do not need to do this. 	من نیازی به این کار ندارم.
Tom will do it.	تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom is waiting for your answer.	تام منتظر پاسخ شماست.
I have known for a long time.	من مدتهاست که می دانم.
Tom does not know how to play the guitar.	تام گیتار زدن بلد نیست.
Tom said the truck was not locked.	تام گفت کامیون قفل نبود.
The report cannot be completed in one week.	نمی توان گزارش را در یک هفته تمام کرد.
Tom was in a trance.	تام در حالت خلسه بود.
I thought you were in Boston with Tom.	فکر می کردم با تام در بوستون هستید.
I thought Tom could not do this for me.	فکر می کردم تام نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
You are not going to talk now	قرار نیست الان حرف بزنی
Go to work Tom	برو سر کار تام
He did not go far from the gate.	از دروازه دورتر نرفت.
Tom plays flute, clarinet and saxophone.	تام فلوت، کلارینت و ساکسیفون می نوازد.
I do not intend to do that when Tom is around.	وقتی تام در اطراف است، قصد انجام این کار را ندارم.
Tom and I do not.	من و تام این کار را نمی کنیم.
He does much better than you do at school.	او خیلی بهتر از شما در مدرسه عمل می کند.
Tom and Mary hate each other.	تام و مری از هم متنفرند.
Tom created a scene at Mary's wedding.	تام در عروسی مری صحنه ای ایجاد کرد.
Tom said he knew Mary might not need to do this on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار در روز دوشنبه نداشته باشد.
I did not know your brother Tom.	من نمی دانستم تام برادر شماست.
He saw Tom kissing Mary and John.	تام مری و جان را در حال بوسیدن دید.
Tom realized that Mary might be tired.	تام متوجه شد که مری ممکن است خسته باشد.
Tom asked Mary to help him find a place to live.	تام از مری خواست تا به او کمک کند تا جایی برای زندگی پیدا کند.
The problem is that I do not remember where I parked the car.	مشکل اینجاست که یادم نمی آید ماشین را کجا پارک کرده ام.
I hope I do not ruin the work.	امیدوارم که کار را خراب نکنم.
Tom can swim much better than Mary.	تام می تواند خیلی بهتر از مری شنا کند.
Tom would have been worried if Mary had not been there.	تام اگر مری آنجا نبود نگران می شد.
What language do you use when talking to your parents?	وقتی با والدینتان صحبت می کنید از چه زبانی استفاده می کنید؟
Tom rarely stays out late.	تام به ندرت تا دیروقت بیرون می ماند.
I know Tom will be upset if I do that.	می دانم که تام اگر این کار را انجام دهم ناراحت می شود.
I completely disagree with you	من کاملا با شما موافق نیستم
Do Tom and Mary work for the same company?	آیا تام و مری در یک شرکت کار می کنند؟
You do not seem to enjoy yourself.	به نظر نمی رسد که از خودتان لذت ببرید.
Tom will probably be disappointed.	تام احتمالاً ناامید خواهد شد.
I do not want to be famous.	من نمی خواهم مشهور شوم.
He may have left his umbrella on the bus.	او ممکن است چتر خود را در اتوبوس جا گذاشته باشد.
Do I look like a stripper?	آیا من شبیه یک استریپر هستم؟
Tom is thirty minutes earlier.	تام سی دقیقه زودتر است.
Tom and I got everything we wanted.	من و تام به هر چیزی که می‌خواستیم رسیدیم.
Tom probably does not speak French.	تام احتمالا فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom does it very well.	تام این کار را بسیار خوب انجام می دهد.
I helped Tom write an article.	من به تام کمک کردم تا یک مقاله بنویسد.
Tom said Mary was not impressed.	تام گفت که مری تحت تأثیر قرار نگرفت.
All we can do is wait for him.	تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که منتظر او باشیم.
Tom said it's easier to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار آسان تر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت که این مری بود که به او گفت باید این کار را انجام دهد.
I hope Tom and Mary finish school.	امیدوارم تام و مری مدرسه را تمام کنند.
Does Tom still think he will be in Australia all summer?	آیا تام هنوز فکر می کند که تمام تابستان در استرالیا خواهد بود؟
He was told to stop, and he did so slowly.	به او گفته شد که بایستد و او این کار را به آرامی انجام داد.
I do not remember asking you to do this	یادم نمیاد ازت خواسته باشم اینکارو بکنی
Tom is too young to understand.	تام برای فهمیدن خیلی جوان است.
Tom said he knew Mary might have permission to do so in the near future.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است در آینده نزدیک این اجازه را داشته باشد.
Tom has not yet been told not to do this.	هنوز به تام گفته نشده که این کار را نکن.
Do you think Tom would like me to do this?	آیا فکر می کنید تام دوست دارد من این کار را انجام دهم؟
I have brought enough food for everyone.	من برای همه غذا به اندازه کافی آورده ام.
I do not think we will ever know who did it.	فکر نمی‌کنم هیچ وقت بفهمیم چه کسی این کار را کرده است.
Tom will spend the rest of his life behind bars.	تام بقیه عمرش را پشت میله های زندان سپری خواهد کرد.
I do not intend to leave	من قصد ترک کردن ندارم
Tom is a big liar.	تام یک دروغگوی بزرگ است.
Tom wants it right now.	تام همین الان آن را می خواهد.
Tom's car is dirty	ماشین تام کثیف است
Tom always cries.	تام همیشه گریه می کند.
Please do not play that song again.	لطفا دیگر آن آهنگ را پخش نکنید.
We must consider a combined effort.	ما باید یک تلاش ترکیبی را در نظر بگیریم.
Tom fired one of his servants.	تام یکی از خدمتکارانش را اخراج کرد.
Tom said he knew Mary might want to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom forced me to do his homework.	تام مرا مجبور کرد که تکالیفش را انجام دهم.
You're good at this, aren't you?	تو در این کار خوب هستی، نه؟
Do you sell them?	آیا آنها را می فروشید؟
Tom is wearing John's jacket.	تام ژاکت جان را پوشیده است.
Tom is teaching English.	تام در حال تدریس زبان انگلیسی است.
Tom said I have to buy a new car.	تام گفت باید یک ماشین جدید بخرم.
Tom probably knows what we need to do.	تام احتمالاً می‌داند که ما باید چه کار کنیم.
I'm not ready to do that yet.	من هنوز برای انجام این کار آماده نیستم.
I do not think anyone has told Tom what to do.	فکر نمی کنم کسی به تام گفته باشد که چه کار کند.
Do not regret it	کاری نکن که پشیمون بشی
I first saw Tom three years ago.	من اولین بار سه سال پیش تام را دیدم.
This is not part of the original plan.	این بخشی از طرح اصلی نیست.
Tom spent most of the morning tidying up his office.	تام بیشتر وقت صبح را صرف مرتب کردن دفترش کرد.
Tom's parents lived in poverty.	پدر و مادر تام در فقر زندگی می کردند.
What is all this excitement for?	این همه هیجان برای چیست؟
I asked Tom what his phone number was.	از تام پرسیدم شماره تلفنش چیست؟
I thought Tom would be worried.	فکر کردم تام نگران خواهد شد.
Neither Tom nor Mary agreed to go with us.	نه تام و نه مری موافقت نکرده اند که با ما بروند.
I'm watching this.	من این را تماشا می کنم.
I can not be responsible	من نمی توانم مسئول باشم
I'm too tired to study	من خیلی خسته هستم برای مطالعه
Tom said he thought Mary was not asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خواب نیست.
Tom did not eat anything	تام چیزی نخورد
I don't think Tom knew exactly how much it would cost to do that.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً می دانست که انجام این کار چقدر هزینه دارد.
If you do not want to, you do not need to help us.	اگر نمی خواهید نیازی به کمک به ما ندارید.
Tom can not read in French.	تام نمی تواند به زبان فرانسوی بخواند.
Tom decided to go fishing with the fly.	تام تصمیم گرفت به ماهیگیری با مگس بپردازد.
You can not stay here anymore	دیگه نمیتونی اینجا بمونی
I'm sure Tom will hate it.	مطمئنم که تام از این کار متنفر خواهد شد.
I do not like Tom and he knows it.	من تام را دوست ندارم و او این را می داند.
Tom did the right thing	تام درست عمل کرد
If you were a little more patient, you would succeed.	اگر کمی صبورتر بودی موفق می شدی.
I should not have left early	نباید زود می رفتم
Police searched the area thoroughly.	پلیس محل را به طور کامل جستجو کرد.
How many times have you vomited?	چند بار استفراغ کرده اید؟
Tom said he thought Mary was not busy today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز سرش شلوغ نیست.
In the carpentry workshop you can always find many wood carvings.	در کارگاه نجاری همیشه می توانید تراش های چوبی فراوانی پیدا کنید.
Tom has gotten better at doing this.	تام در انجام این کار بهتر شده است.
Now let's do what we've come here to do.	حالا بیایید کاری را که به اینجا آمده ایم انجام دهیم.
Tom says everything is back to normal.	تام می گوید همه چیز به حالت قبل برگشته است.
I think Tom and Mary might really get married.	من فکر می کنم که تام و مری واقعاً ممکن است ازدواج کنند.
Tom told Mary he was waiting for something in the post.	تام به مری گفت که منتظر چیزی در پست است.
I know this is happening.	من می دانم که این اتفاق می افتد.
I just do not know what to do with Tom.	من فقط نمی دانم با تام چه کنم.
Do not let Tom fall.	اجازه نده تام بیفتد.
How much time do you spend in the library?	چقدر وقت خود را در کتابخانه می گذرانید؟
Tom is an outstanding poet.	تام شاعر برجسته ای است.
"That noise is coming again! Do you hear?" 	"دوباره اون سر و صدا میاد! میشنوی؟"
"This is Tom snoring."	"این تام است که خروپف می کند."
We know what you are doing.	ما می دانیم که شما در حال چه کاری هستید.
Tom and Mary had a big party.	تام و مری جشن بزرگی ترتیب دادند.
Tom bought three tickets and gave one to Mary.	تام سه بلیط خرید و یکی به مری داد.
I'm afraid to hear bad news for you.	می ترسم خبر بدی برات داشته باشم.
Tell Tom which bus to get to the station.	به تام بگویید که با کدام اتوبوس باید به ایستگاه برسد.
Tom said he would buy something for Mary to eat.	تام گفت که برای مری چیزی می خرد تا بخورد.
Tom was madly in love with Mary.	تام دیوانه وار عاشق مری بود.
Do not blame the guide	راهنما را سرزنش نکنید
Searching for new words in the dictionary is a good habit.	جستجوی کلمات جدید در فرهنگ لغت عادت خوبی است.
I want Tom to think he's smarter than us.	می خواهم تام فکر کند از ما باهوش تر است.
I know the reason you are not here	میدونم دلیل اینجا بودنت نیست
I thought Tom was nervous.	من فکر کردم که تام عصبی است.
I felt like Tom was doing it.	احساس می کردم تام این کار را می کند.
Tom looks very angry.	به نظر می رسد تام بسیار عصبانی است.
You did not know that Tom expected me to do that, did you?	تو نمی دانستی که تام از من انتظار چنین کاری را داشت، نه؟
I hope I did not insult anyone	امیدوارم به کسی توهین نکرده باشم
Tom has been in his room all afternoon studying.	تام تمام بعدازظهر در اتاقش بوده و مشغول مطالعه بوده است.
January is usually the coldest month.	ژانویه معمولا سردترین ماه است.
O son of the devil, do you want to lust me again?	ای پسر شیطون میخوای دوباره منو لوس کنی؟
Tom asked me if I could give him something.	تام از من پرسید که آیا می توانم به او کاری بدهم.
Tom continued to take pictures.	تام به گرفتن عکس ادامه داد.
I'm sure Tom can take care of himself.	من مطمئن هستم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
I want to deposit this check into my account.	من می خواهم این چک را به حساب خود واریز کنم.
It was a heroic effort.	این یک تلاش قهرمانانه بود.
Tom is not my boyfriend he is just a friend.	تام دوست پسر من نیست او فقط یک دوست است.
My little brother always sleeps with his teddy bear.	برادر کوچک من همیشه با خرس عروسکی اش می خوابد.
Tom is not a genius	تام نابغه نیست
I do not mind making a few changes to the program.	من بدم نمی آید که چند تغییر در برنامه ایجاد کنم.
Is Tom famous?	آیا تام معروف است؟
Tom must succeed this time.	تام باید این بار موفق شود.
Why did Tom destroy us?	چرا تام ما را از بین برد؟
Tom and I both went back to watch.	من و تام هر دو برگشتیم تا تماشا کنیم.
I think I'm the one who has to do this.	فکر می کنم من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom thought Mary was a French teacher.	تام فکر می کرد مری یک معلم فرانسوی است.
I wish Tom was waiting for me.	کاش تام منتظر من بود.
Tom was holding a baseball bat in one hand and a baseball cap in the other.	تام در یک دست چوب بیسبال و در دست دیگر کلاه بیسبال خود را گرفته بود.
I do not know if Tom intended to do this.	من نمی دانم که آیا تام قصد انجام این کار را داشت یا خیر.
You chose this, right?	شما این کار را انتخاب کردید، نه؟
Tom is just back	تام تازه برگشت
You are behaving very irrationally	خیلی بی منطق رفتار میکنی
I think Tom would not be confused if you explained better.	من فکر می کنم که تام اگر بهتر توضیح می دادی گیج نمی شد.
I think Tom and Mary are wrong.	من گمان می کنم که تام و مری اشتباه می کنند.
They are now going to church.	آنها اکنون به سمت کلیسا می روند.
My parents have a grocery store on Park Street.	پدر و مادر من خواربارفروشی در خیابان پارک دارند.
Why do you think Tom does not want to do that?	فکر می کنید چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
This is not the issue at all	اصلا موضوع این نیست
What should I do with him if I find him?	اگر او را پیدا کردم با او چه کنم؟
I am not in a position to answer this question.	من در موقعیتی نیستم که به این سوال پاسخ دهم.
Our ammunition is gone.	مهمات ما تمام شده است.
Contact me as soon as you're ready.	به محض اینکه آماده شدید، با من تماس بگیرید.
Tom knows how to climb a tree.	تام می داند چگونه از درخت بالا برود.
Strange as it may seem, what Tom said is true.	هر چقدر هم که ممکن است عجیب به نظر برسد، آنچه تام گفت درست است.
I know Tom does not know why I had to do this myself.	می‌دانم که تام نمی‌داند چرا مجبور شدم این کار را خودم انجام دهم.
I think this is inevitable.	من فکر می کنم که این اجتناب ناپذیر است.
Tom has told Mary three times before to do this, and he has not done so yet.	تام قبلاً سه بار به مری گفته است که این کار را انجام دهد و او هنوز این کار را انجام نداده است.
I bought a house with the money I inherited from my grandfather.	با پولی که از پدربزرگم به ارث برده بودم خانه خریدم.
I hope Tom has not signed the contract yet.	امیدوارم تام هنوز قرارداد را امضا نکرده باشد.
I have also visited Australia.	من همچنین از استرالیا دیدن کرده ام.
I hope I do not bother you	امیدوارم مزاحمتون نشم
Tom thought he had heard his name.	تام فکر کرد که نام او را شنیده است.
I think Tom has been wrongly accused.	من فکر می کنم تام به ناحق متهم شده است.
I wish I knew how to play the trombone.	ای کاش می دانستم چگونه ترومبون بزنم.
What Tom told me was like a bullet to the heart.	چیزی که تام به من گفت مثل یک گلوله به قلب بود.
Maybe we should ask Tom what he thinks.	شاید باید از تام بپرسیم که او چه فکر می کند.
If you are stuck on a desert island, all the money in the world will not help you.	اگر در یک جزیره بیابانی گیر کرده باشید، تمام پول دنیا به شما کمکی نمی کند.
"Does anyone know anything about Mary?" Tom asked.	تام پرسید آیا کسی چیزی در مورد مری می داند؟
What time do we arrive in Boston?	ساعت ورود ما به بوستون چقدر است؟
Tom was the only one who volunteered to help me.	تام تنها کسی بود که برای کمک به من داوطلب شد.
Can't we be adults?	آیا ما نمی توانیم بزرگسال باشیم؟
Tom does not know that Mary did it.	تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
Tom knew what he had done was wrong.	تام می دانست که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Who will take care of my children if I die?	اگر من بمیرم چه کسی از فرزندان من مراقبت می کند؟
Tom looked upset, didn't he?	به نظر می رسید تام پریشان شده باشد، اینطور نیست؟
It was easy to do.	انجام این کار آسان بود.
Do you see that cloud that looks almost like a camel?	آیا آن ابر را می بینی که تقریباً شبیه شتر است؟
Fish do not bite today.	ماهی ها امروز گاز نمی گیرند.
Tom and I are related.	من و تام با هم فامیل هستیم.
You did not tell me something I did not know before.	تو چیزی به من نگفتی که من قبلاً نمی دانستم.
We could not save Tom.	ما نتوانستیم تام را نجات دهیم.
Tom and I have not seen each other since we were in kindergarten.	من و تام از زمانی که در مهدکودک بودیم همدیگر را ندیده ایم.
I do not think there will be any food left until we get to Tom's party.	من فکر نمی کنم تا زمانی که به مهمانی تام برسیم، غذایی باقی بماند.
It's not that I'm not interested.	این نیست که من علاقه ای ندارم.
Tom is a middle school teacher.	تام معلم مدرسه راهنمایی است.
I wish you were more positive	کاش مثبت تر باشی
We both want to stay in Australia for another month.	هر دوی ما می خواهیم یک ماه دیگر در استرالیا بمانیم.
They are not doctors	اونا دکتر نیستن
I have done three things so far	من تا الان سه عمل انجام دادم
I thought they found Tom.	فکر کردم تام را پیدا کردند.
Tom resigned because they refused to pay him.	تام استعفا داد زیرا آنها از دادن حقوق به او خودداری کردند.
Tom committed a bank robbery.	تام مرتکب سرقت از بانک شد.
Tom made us all feel special.	تام باعث شد همه ما احساس خاصی داشته باشیم.
Does Tom love you?	آیا تام عاشق شماست؟
Tom did this while Mary was in Boston.	تام این کار را زمانی انجام داد که مری در بوستون بود.
I do not want to keep my friend waiting.	من نمی خواهم دوستم را منتظر نگه دارم.
Surprise Kurdish sir	سورپرایزم کردی قربان
Are you sure Tom can take care of himself?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند از خودش مراقبت کند؟
The committee woke up late last night and tried to take steps that would satisfy everyone.	کمیته تا دیر وقت دیشب بیدار ماند و تلاش کرد اقداماتی را انجام دهد که همه را راضی کند.
I have been waiting for your visit all day	تمام روز منتظر دیدارت بودم
We can not trust Tom.	ما نمی توانیم به تام اعتماد کنیم.
I know Tom does this every Monday.	می دانم که تام هر دوشنبه این کار را می کند.
I'm pretty sure Tom and Mary have done this before.	من کاملاً مطمئن هستم که تام و مری قبلاً این کار را انجام داده اند.
Tom gave Mary five points.	تام به مری امتیاز پنج داد.
You can not bribe that judge.	شما نمی توانید به آن قاضی رشوه بدهید.
I go to the hairdresser every month.	من هر ماه به آرایشگاه می روم.
I told you something I should not have said	یه چیزی بهت گفتم که نباید میگفتم
I can not make Tom go.	من نمی توانم کاری کنم که تام برود.
What is your favorite weapon?	سلاح مورد علاقه شما چیست؟
The loss was disappointing.	باخت ناامید کننده بود.
I fill Tom's place.	من جای تام را پر می کنم.
Tom often appears on television.	تام اغلب در تلویزیون ظاهر می شود.
Tom passed by and blew his horn.	تام از آنجا عبور کرد و بوق خود را به صدا درآورد.
Who turned off the heating again?	کی دوباره گرمایش را خاموش کرده است؟
You knew everyone at the party, didn't you?	همه را در مهمانی می شناختی، نه؟
Tom is stronger than you think.	تام قوی تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Tom is completely confused.	تام کاملا گیج شده است.
I count on you to bring salad.	من برای آوردن سالاد روی شما حساب می کنم.
I never see her without wanting to kiss her.	من هرگز او را بدون اینکه بخواهم ببوسم نمی بینم.
Tom announced that he intended to do so.	تام اعلام کرد که قصد انجام این کار را دارد.
I need information about what is going to happen.	من به اطلاعاتی در مورد آنچه قرار است بیفتد نیاز دارم.
Tom is still working on his computer.	تام هنوز روی کامپیوترش کار می کند.
There is an urgent need for a review.	نیاز فوری به بازنگری وجود دارد.
Tom did not think Mary would go to Australia.	تام فکر نمی کرد مری به استرالیا برود.
I thought someone had dealt with this before.	فکر می کردم کسی قبلاً به این موضوع رسیدگی کرده است.
You have gained weight	وزن اضافه کردی
After Tom's dismissal, he was taken out of the building by security guards.	پس از اخراج تام، او توسط محافظان امنیتی به بیرون ساختمان منتقل شد.
It was not just my children who died in the war.	این فقط فرزندان من نبودند که در جنگ جان باختند.
I have not felt like myself since last month.	از ماه گذشته هیچ احساسی مثل خودم ندارم.
Mixing ammonia and bleach is dangerous.	مخلوط کردن آمونیاک و سفید کننده خطرناک است.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد.
The UN building is impressive.	ساختمان سازمان ملل چشمگیر است.
Tom has not been named as a suspect.	تام به عنوان مظنون معرفی نشده است.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام می ترسد.
Finally, he started working as a hostess.	بالاخره به عنوان مهماندار مشغول به کار شد.
Tom said he thinks Mary is having a good time in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا خوش می گذرد.
Tom says that Mary rarely cries.	تام می گوید که مری به ندرت گریه می کند.
It's one of the most beautiful things Tom has ever seen.	این یکی از زیباترین چیزهایی بود که تام تا به حال دیده بود.
Tom thinks about his work.	تام به کار خودش فکر می کند.
I'm used to all this.	من به همه اینها عادت کرده ام.
They saw the boy who was taken to the hospital.	آنها پسر را دیدند که به بیمارستان منتقل شد.
He will most likely come.	او به احتمال زیاد می آید.
It is clear that Tom was not interested.	واضح است که تام علاقه ای نداشت.
Tom wants to spend time with me.	تام می خواهد با من وقت بگذراند.
You are a good boy	تو پسر خوبی هستی
Maybe they do not like you.	شاید آنها شما را دوست ندارند.
Tom arrived in Boston less than three weeks ago.	تام کمتر از سه هفته پیش وارد بوستون شد.
Tom stayed here for a while last summer.	تام تابستان گذشته مدتی اینجا ماند.
Tom said we should stay away from Mary today.	تام گفت که امروز باید از مری دوری کنیم.
I know Tom is a great guitarist.	می دانم که تام گیتاریست بسیار خوبی است.
Tom said he looks forward to doing so.	تام گفت که مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
Tom told Mary that I was ready to do it.	تام به مری گفت که من برای انجام این کار آماده هستم.
I do not know how to react to that.	من نمی دانم چگونه به آن واکنش نشان دهم.
I was not regular	من منظم نبودم
Tom cries again.	تام دوباره گریه می کند.
Tom could not decide where to plant the tree.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد درخت را کجا بکارد.
Our city was full of smoke.	شهر ما پر از دود شده بود.
This should not have happened	این نباید اتفاق می افتاد
Tom entered the kitchen and opened the refrigerator door.	تام وارد آشپزخانه شد و در یخچال را باز کرد.
What does Tom mean?	تام یعنی چی؟
Tom is not sure how much money he needs.	تام مطمئن نیست که چقدر پول نیاز دارد.
Do you think you can help Tom do that?	آیا فکر می کنید می توانید به تام در انجام این کار کمک کنید؟
I have not shown this to Tom yet.	من هنوز این را به تام نشان نداده ام.
It does not matter if Tom or Mary does it.	فرقی نمی کند تام این کار را انجام دهد یا مری.
There is no doubt that Tom poisoned Mary.	شکی نیست که تام مری را مسموم کرد.
I did not know Tom would make dinner for us tonight.	نمی دانستم تام امشب برای ما شام درست می کند.
Tom is a really good worker.	تام واقعاً کارگر خوبی است.
Maybe this is what we all need to do.	شاید این چیزی است که همه ما باید انجام دهیم.
I know who to call when I need help.	من می دانم وقتی به کمک نیاز دارم با چه کسی تماس بگیرم.
I'm sure there will be no problem with that.	من مطمئنم امیدوارم هیچ مشکلی با آن وجود نداشته باشد.
This morning's session was shorter than ever.	جلسه صبح امروز کوتاه تر از همیشه بود.
Tom will definitely try to do that.	تام مطمئناً سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
I'm very busy	سرم خیلی شلوغه
Do you still drink coffee?	آیا هنوز قهوه می نوشید؟
I thought maybe you would like to see Tom.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی تام را ببینی.
Tom never lets.	تام هرگز اجازه نمی دهد.
Lack of sleep is bad for your health.	کمبود خواب برای سلامتی شما مضر است.
Tom begged me to go with Mary.	تام از من التماس کرد که با مری بروم.
They took Tom.	آنها تام را گرفتند.
I did not know Tom did not know why he should do this.	من نمی دانستم تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهد.
In general, women live about ten years longer than men.	به طور کلی، زنان تقریباً ده سال بیشتر از مردان عمر می کنند.
I did not talk to Tom at all.	من اصلا با تام صحبت نکردم.
It is clear that Tom was not happy about this.	واضح است که تام از این موضوع خوشحال نبود.
I really thought we were going to do that.	من واقعاً فکر می کردم که قرار است این کار را انجام دهیم.
Tom suggested we stay at his house instead of the hotel.	تام پیشنهاد کرد به جای هتل در خانه او بمانیم.
Tom was not surprised that Mary did not do this.	تام از اینکه مری این کار را نکرد تعجب نکرد.
Although Tom insisted that we do so, we refused to do so.	با وجود اینکه تام اصرار داشت که این کار را انجام دهیم، ما از انجام آن خودداری کردیم.
I thought Tom would ask you to do this.	من فکر کردم تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
Tell Tom I Want to See Him.	به تام بگو من می خواهم او را ببینم.
Tom pleaded not guilty.	تام اقرار به بی گناهی کرد.
I just try to be friendly.	من فقط سعی می کنم دوستانه باشم.
I knew Tom would do it right.	می دانستم که تام این کار را به درستی انجام خواهد داد.
Tom said he would win, and he did.	تام گفت که برنده خواهد شد و همین کار را کرد.
Tom put his key in the door.	تام کلیدش را داخل در گذاشت.
When was the last time Tom was in Boston?	آخرین باری که تام در بوستون بود چه زمانی بود؟
It 's like you're stoned	انگار سنگ خوردی
I did not steal your wallet	من کیف پولت را ندزدم
It is very dusty	خیلی گرد و خاکی است
Tom is in bed.	تام در بستر است.
Tom is likely to have a heart attack.	تام احتمالاً دچار حمله قلبی می شود.
Tom just told us about what happened.	تام فقط در مورد آنچه اتفاق افتاده است به ما گفت.
Tom spends an average of $ 300 a day, Tom said.	تام گفت که روزانه به طور متوسط ​​سیصد دلار خرج می کند.
I hope Tom is fair.	امیدوارم تام منصف باشد.
I did not realize this.	من متوجه این کار تام نشده ام.
Tom lent me a lot of money.	تام به من پول زیادی قرض داد.
How do you know if Tom intends to do this?	از کجا فهمیدی که تام قصد انجام این کار را دارد؟
He moved to New York and looked for work there.	او به نیویورک نقل مکان کرد و در آنجا به دنبال کار گشت.
Tom will be fine with that.	تام با آن خوب خواهد شد.
Is it necessary for Tom to do this?	آیا انجام این کار برای تام ضروری است؟
I bring Tom to buy us a cake.	من از تام می آورم تا برای ما کیک بخرد.
Tom was very upset about this.	تام از این موضوع به شدت آزرده شد.
I did not know Tom felt that way.	نمی دانستم تام چنین احساسی دارد.
I do not seem to give up eating.	به نظر نمی رسد از خوردن دست بکشم.
I do not think Tom is the person you should talk to.	من فکر نمی کنم تام کسی باشد که شما باید با او صحبت کنید.
I let you do whatever it takes to get the job done.	من به شما اجازه می دهم که هر کاری که لازم است برای اتمام کار انجام دهید.
I could not fix my car myself	من خودم نتونستم ماشینم رو درست کنم
Tom can never do that.	تام هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom would be fired for this.	من نمی دانستم که تام به خاطر این کار اخراج می شود.
I do not think Tom knows why Mary went to Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری به بوستون رفت.
Tom and Mary have changed their minds	تام و مری نظرشون عوض شده
I ate a hamburger in Toms.	من یک همبرگر در تامز خوردم.
I do not know if Tom went to Boston?	من نمی دانم که آیا تام به بوستون رفته است؟
I can not think of a word for it.	من نمی توانم کلمه ای برای آن فکر کنم.
Mom, Tom bit me.	مامان، تام مرا نیشگون گرفت.
I heard you were making money	شنیده ام که داری پول می کشی
Lazy people are good swimmers.	تنبل ها شناگران خوبی هستند.
Did Tom tell you where he met Mary?	آیا تام به شما گفت که در کجا با مری آشنا شده است؟
I'm on sick leave.	من در مرخصی استعلاجی هستم.
Hmmm, what is this?	هوم، این چیه؟
Who do you think Tom recommends?	به نظر شما تام چه کسی را پیشنهاد می کند؟
Sorry to get you involved.	متاسفم که شما را درگیر این موضوع کردم.
Tom's death has been declared a murder.	مرگ تام یک قتل اعلام شده است.
You do not know how much it costs, do you?	شما نمی دانید هزینه آن چقدر است، نه؟
I do not think Tom will do that with you.	من فکر نمی کنم که تام این کار را با شما انجام دهد.
The film was not as good as I expected.	فیلم آنطور که انتظار داشتم خوب نبود.
Tom asked me to tell him why I did not do this.	تام از من خواست که به او بگویم چرا این کار را نکردم.
Tom did not know what Mary wanted.	تام نمی دانست مری چه می خواهد.
Tom is going to do it.	تام قرار است این کار را انجام دهد.
I've been to Boston, but only once.	من به بوستون رفته ام، اما فقط یک بار.
They do not seem happy to see us.	آنها از دیدن ما خوشحال به نظر نمی رسند.
We waited long enough here.	ما به اندازه کافی در اینجا منتظر ماندیم.
I lived in Boston before I came to Chicago.	من قبل از اینکه به شیکاگو بیایم در بوستون زندگی می کردم.
My uncle has a flower shop near the station.	دایی من نزدیک ایستگاه گل فروشی دارد.
I can not believe you told all this to Tom	باورم نمیشه همه اینا رو به تام گفتی
Tom will not get bored	تام خسته نخواهد شد
Tom is moaning	تام داره غر میزنه
I did not offer Tom anything to drink.	من به تام چیزی برای نوشیدن پیشنهاد نکردم.
Be sure to turn off the light when going out.	هنگام بیرون رفتن حتما چراغ را خاموش کنید.
I hope Tom leaves in a few hours.	امیدوارم تام چند ساعت دیگر برود.
Tom gave some food and money to the beggar.	تام مقداری غذا و پول به گدا داد.
I do not think Tom will realize how young Mary is.	فکر نمی کنم تام متوجه شود که مری چقدر جوان است.
It's raining when I get home.	وقتی به خانه رسیدم باران می بارید.
Tom returned from the exhibition with a sore stomach.	تام با شکم درد از نمایشگاه برگشت.
It's not right to do that, is it?	انجام این کار درست نیست، اینطور نیست؟
I do not know how long it will take to get there.	نمی دانم چقدر طول می کشد تا به آنجا برسم.
I can not believe that Tom really did.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا این کار را کرده است.
Tom is old enough to do whatever he wants.	تام به اندازه کافی بزرگ شده است که هر کاری می خواهد انجام دهد.
Just because I'm a wolf, everyone thinks I'm a bad person.	فقط به خاطر اینکه من یک گرگ هستم، همه فکر می کنند من آدم بدی هستم.
Tom tasted the soup and said it was delicious.	تام سوپ را چشید و گفت خوشمزه است.
I am an arc.	من یک قوس هستم.
What instrument does Tom play?	تام چه سازي مي نوازد؟
Do you think Tom is going to kiss Mary?	آیا فکر می کنید تام قرار است مری را ببوسد؟
Maryam is an intelligent girl.	مریم دختر باهوشی است.
It was wonderful	فوق العاده بود
Tom and Mary were newcomers.	تام و مری جزو تازه واردان بودند.
Tom said Mary knew that John might no longer be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان دیگر اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I have a lot of work to do tomorrow.	من کارهای زیادی دارم که باید فردا انجام دهم.
I'm not as busy as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید سرم شلوغ نیست.
Tom is usually a very calm person.	تام معمولاً فردی بسیار آرام است.
I will determine how to proceed.	من تعیین خواهم کرد که چگونه ادامه دهیم.
I don't think Tom knew if Mary wanted to do that.	من فکر نمی کنم تام می دانست که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
This is a guitar photo I bought last weekend.	این عکس گیتاری است که آخر هفته گذشته خریدم.
Tom thought Mary wanted to kiss him.	تام فکر کرد که مری می خواهد او را ببوسد.
He has a steel fork.	او یک چنگال فولادی دارد.
I do not think this is necessary.	من فکر نمی کنم که این لازم باشد.
Tom has been told not to do this.	به تام گفته شده که این کار را نکن.
Tom said he would do his homework immediately after dinner.	تام گفت که تکالیفش را بلافاصله بعد از شام انجام خواهد داد.
Put what is in your pockets on the table.	آنچه را که در جیب هایتان است روی میز بگذارید.
Tom lives in a small house across the city.	تام در خانه ای کوچک در آن سوی شهر زندگی می کند.
Tom is aware of the concerns.	تام از نگرانی ها آگاه است.
Tom and Mary talked for hours about their future plans.	تام و مری ساعت ها در مورد برنامه های آینده خود صحبت کردند.
Tom has a class	تام کلاس داره
Tom was afraid to be laughed at.	تام از اینکه به او بخندند می ترسید.
I would not have known if Tom had not been with Mary.	اگر تام با مری نبود، نمی‌شناختم.
The Doppler effect is also observed with light and with radiant energy in general.	اثر داپلر نیز با نور و به طور کلی با انرژی تابشی مشاهده می شود.
We did not do that last week.	ما هفته گذشته این کار را نکردیم.
Tom had to go.	تام باید می رفت.
We love Asian food.	ما عاشق غذاهای آسیایی هستیم.
We must respect each and every creature of God and the environment in which we live.	ما باید به تک تک مخلوقات خدا احترام بگذاریم و به محیطی که در آن زندگی می کنیم احترام بگذاریم.
You have exactly the same look I saw you the last time.	دقیقاً همان نگاهی داری که دفعه قبل تو را دیدم.
Tom wondered where he was going to sit.	تام تعجب کرد که قرار است کجا بنشیند.
Tom's clothes are out of fashion.	لباس های تام از مد افتاده است.
Tom shaves his hair	تام موهاشو میشوره
This is for you!	این برای تویه!
Tom should not have done it in such a hurry.	تام نباید با این عجله این کار را می کرد.
A healthy child can not sit still more than a puppy.	یک کودک سالم بیشتر از یک توله سگ نمی تواند بی حرکت بنشیند.
Tom Anbar set fire to his neighbor.	تام انبار همسایه اش را آتش زد.
Tom's father was born in Boston.	پدر تام در بوستون به دنیا آمد.
I called you twice last night but your line was busy.	دیشب دوبار بهت زنگ زدم ولی خطت شلوغ بود.
Tom does not hurt anyone.	تام به کسی صدمه نمی زند.
Teacher Tom said he should pay more attention in class.	معلم تام گفت که او باید در کلاس توجه بیشتری داشته باشد.
Tom never realized the truth of what Mary did.	تام هرگز حقیقت کاری که مری انجام داد را متوجه نشد.
Tom is probably still shy.	تام احتمالا هنوز خجالتی است.
How did you live with Tom?	چطور با تام زندگی کردی؟
Tom's left eye was swollen.	چشم چپ تام ورم کرده بود.
I noticed that Tom was talking to Mary.	متوجه شدم تام با مری صحبت می کند.
I threw the rope and he grabbed it.	طناب را پرت کردم و او آن را گرفت.
If something looks too good to be true, it probably is.	اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد که درست باشد، احتمالاً همینطور است.
Tom said Mary did not look very much like her mother.	تام گفت که مری خیلی شبیه مادرش نیست.
Tom does not need money now.	تام اکنون به پول نیاز ندارد.
One should not trust anyone	نباید به کسی اعتماد کرد
Tom thought about what to say.	تام فکر کرد که چه باید بگوید.
I do not think it is dangerous for you to do that.	من فکر نمی کنم که انجام این کار برای شما خطرناک باشد.
I hope this is not true	امیدوارم این درست نباشد
They are on a team.	آنها در یک تیم هستند.
He always shows great determination in everything he does.	او همیشه در هر کاری که انجام می دهد عزم و اراده زیادی نشان می دهد.
Tom did not return my money.	تام پولم را پس نداد.
He is a very capable business man.	او یک مرد تجاری بسیار توانا است.
I'm not a good writer	من نویسنده خوبی نیستم
Were there many people at the picnic?	آیا افراد زیادی در پیک نیک حضور داشتند؟
Tom is coming today.	تام امروز می آید.
In general, a waiter in Japan offers good service.	به طور کلی، یک گارسون در ژاپن خدمات خوبی ارائه می دهد.
I could not attend the meeting last week because I was in Australia.	من هفته گذشته نتوانستم در جلسه حضور داشته باشم زیرا در استرالیا بودم.
I thought I told you never to come here again.	فکر کردم بهت گفتم دیگه هیچوقت اینجا نیای.
I told Tom why he should study in France.	به تام گفتم چرا باید فرانسه بخواند.
The world began without man and will end without him.	جهان بدون انسان آغاز شد و بدون او به پایان خواهد رسید.
I told Tom that I did not know how to drive.	به تام گفتم که رانندگی بلد نیستم.
Tom promised not to drink anymore.	تام قول داد که دیگر مشروب نخورد.
Where are you going cold?	آنجا که می روی سرد است؟
I spent the whole afternoon away from Tom.	تمام بعدازظهر را صرف دوری از تام کردم.
Tom can not get rid of his cough.	تام نمی تواند از سرفه هایش خلاص شود.
Tom enjoys watching TV.	تام از تماشای تلویزیون لذت می برد.
My gun is empty	تفنگ من خالی است
I think you should ask Tom to drive.	من فکر می کنم باید از تام بخواهید رانندگی کند.
I did not believe him at all.	من اصلا حرفش را باور نکردم.
The sudden radiance irritated his eyes.	تابش ناگهانی چشمانش را آزار داد.
Tom will probably win.	تام احتمالا برنده خواهد شد.
I think you're going to die	فکر کنم داری میمیری
It was one of the hottest summers of the century.	یکی از گرم ترین تابستان های قرن بود.
Tom did not seem to think so.	به نظر می رسید تام اینطور فکر نمی کرد.
I should have reported to the police, but I did not.	باید به پلیس گزارش می دادم، اما نکردم.
Can we be heard?	آیا می توان ما را شنود کرد؟
We were looking for Tom.	ما دنبال تام گشتیم.
Tom did not notice the bleeding in his nose.	تام متوجه خونریزی بینی اش نشد.
In fact, Tom told me you do not love me.	در واقع، تام به من گفت تو مرا دوست نداری.
The thought of him going alone upset me.	فکر تنها رفتن او مرا ناراحت کرد.
I do not think you have realized how important this is to me.	فکر نمی کنم متوجه شده باشید که این برای من چقدر مهم است.
I never told Tom that Mary and I would go out together.	من هرگز به تام نگفته‌ام که من و مری با هم بیرون می‌رفتیم.
We still do not know how Tom died.	ما هنوز نمی دانیم تام چگونه مرد.
The final score was not even close.	امتیاز نهایی حتی نزدیک هم نبود.
I think building a better system will not be so difficult.	فکر می کنم ساختن یک سیستم بهتر چندان سخت نخواهد بود.
Tom refused to listen to Mary.	تام از گوش دادن به مری امتناع کرد.
Tom said the concert lasted three hours last night.	تام گفت که کنسرت دیشب سه ساعت به طول انجامید.
I do not like to be annoying	من دوست ندارم مزاحم باشم
I look forward to working with you tomorrow.	من مشتاقانه منتظر هستم تا فردا با شما کار کنم.
Do not depend on them	به آنها وابسته نشوید
I was forging my boss when he showed up.	من در حال جعل هویت رئیسم بودم که او ظاهر شد.
Tom came to the office this morning with a hangover.	تام امروز صبح با خماری به دفتر آمد.
Police have arrested Tom.	پلیس تام را دستگیر کرده است.
I'm so glad you did that for me.	من خیلی خوشحالم که این کار را برای من انجام دادی.
We have all seen it.	همه ما آن را دیده ایم.
He did not live to say another word.	زنده نماند تا یک کلمه دیگر بگوید.
I have a series of administrative tasks to do.	من یک سری کارهای اداری برای انجام دادن دارم.
Tom will not be here to do this.	تام برای انجام این کار اینجا نخواهد بود.
Tom is unlikely to be arrested.	تام به احتمال زیاد دستگیر نمی شود.
Tom has no interest in politics at all.	تام اصلاً به سیاست علاقه ای ندارد.
I will assume your duties as long as you are away from Japan.	من وظایف شما را تا زمانی که از ژاپن دور هستید به عهده می گیرم.
Tom is three months older than me.	تام سه ماه از من بزرگتر است.
I did not know you were Canadian	نمیدونستم کانادایی هستی
We need to spend our time producing content for our website rather than worrying about the small details of beauty.	ما باید زمان خود را صرف تولید محتوا برای وب سایت خود کنیم تا اینکه وقت خود را صرف نگرانی در مورد جزئیات جزئی زیبایی کنیم.
Tom was a family man.	تام یک مرد خانواده بود.
Tom and Mary were both very thirsty.	تام و مری هر دو بسیار تشنه بودند.
Tom may be hot.	تام ممکن است داغ باشد.
Tom said he did not think he could do it without our help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom looked happy.	من فکر می کردم که تام خوشحال به نظر می رسد.
I did not want Tom to worry about this.	من نمی خواستم تام نگران این موضوع باشد.
Who is the woman I saw last night?	اون زنی که دیشب باهاش ​​دیدم کیه؟
He is always thinking of making money.	او همیشه به طرح های پول سازی فکر می کند.
Tom thinks he loves Mary more than John Alice.	تام فکر می کند که مری را بیشتر از جان آلیس دوست دارد.
Tom is not as good a cook as Mary.	تام به اندازه مری آشپز خوبی نیست.
Tom does not let Mary die.	تام نمی گذارد مری بمیرد.
This weakened my trust in government institutions.	این اعتماد من را به نهادهای دولتی تضعیف کرد.
I know Tom is a teacher here.	می دانم که تام اینجا معلم است.
Tom has never heard of Mary lying.	تام هرگز نشنیده که مری دروغ بگوید.
I think I am very good at French.	فکر می کنم در زبان فرانسه خیلی خوب هستم.
I'm going to eat my soup first	من میرم اول سوپم رو بخورم
Tom was the class leader when he was senior.	تام زمانی که ارشد بود رئیس کلاس بود.
I do not intend to go to Australia with you.	من قصد ندارم با شما به استرالیا بروم.
Why didn't you keep your promise?	چرا به قولت عمل نکردی؟
Tears are a child's weapon.	اشک سلاح کودک است.
Tom asked me not to park my car in front of his house.	تام از من خواست که ماشینم را جلوی خانه اش پارک نکنم.
Exactly like Tom.	دقیقاً شبیه تام است.
Just then, I knew change was on the way.	درست در آن زمان، می دانستم که تغییری در راه است.
I'm hurt	من صدمه دیده ام
He left the box unprotected.	جعبه را بدون محافظ رها کرد.
There was one case of death in his family.	یک مورد مرگ در خانواده او وجود داشته است.
The firefighter quickly entered the burning house.	آتش نشان به سرعت وارد خانه در حال سوختن شد.
It is possible that Tom is not here today.	این امکان وجود دارد که تام امروز اینجا نباشد.
I knew Tom would not do that.	می دانستم که تام این کار را نمی کند.
Do you really think Tom is miserable?	واقعا فکر می کنی تام بدبخت است؟
Tom may be unreliable.	تام ممکن است غیر قابل اعتماد باشد.
Smoke rose from the chimney.	دود از دودکش بلند شد.
Tom loved it.	تام آن را دوست داشت.
It did not work out very well	خیلی خوب نشد
Tom has been told several times that he does not sing so late at night.	چندین بار به تام گفته شده که شب ها اینقدر دیر آواز نخوان.
Tom is not the only one who is late.	تام تنها کسی نیست که دیر کرده است.
He was the first man to climb Mount Fuji in the winter.	او اولین مردی بود که در زمستان از کوه فوجی صعود کرد.
I'm disappointed in a problem.	من در یک دردسر ناامید هستم.
When I got home, my mom and dad were arguing.	وقتی به خانه رسیدم، مادر و پدرم با هم دعوا می کردند.
Facts are not a matter of opinion	حقایق موضوع عقیده نیست
A car had blocked the gate.	ماشینی دروازه را مسدود کرده بود.
Tom told us he did not mind doing this.	تام به ما گفت که از انجام این کار بدش نمی آید.
We should never have gone there.	ما هرگز نباید به آنجا می رفتیم.
Tom walks very slowly.	تام خیلی آهسته راه می رود.
I will send you a copy of my app as soon as possible.	من در اسرع وقت یک نسخه از برنامه خود را برای شما ارسال می کنم.
They do not tell us the truth.	آنها حقیقت را به ما نمی گویند.
I look forward to Christmas.	من مشتاقانه منتظر کریسمس هستم.
What did Tom order?	تام چه دستوری داد؟
You can not use this.	شما نمی توانید از این استفاده کنید.
What does Tom want to achieve?	تام می خواهد به چه چیزی برسد؟
I haven't thought about Tom in a long time.	مدت زیادی است که به تام فکر نکرده ام.
Tom is going to take a look at it.	تام قرار است نگاهی به آن بیندازد.
I hope to find another opportunity to do this.	امیدوارم دوباره فرصتی برای این کار پیدا کنم.
Tom is eager to go home to see Mary.	تام مشتاق است که برای دیدن مری به خانه برود.
Do not do it	انجامش نده
Didn't you know that Tom had to do this?	آیا نمی دانستی که تام باید این کار را انجام دهد؟
Why is Tom so early?	چرا تام اینقدر زود است؟
Tom told me he thought Mary was discouraged.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلسرد شده است.
Tom told me he was the last to do so.	تام به من گفت که او آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom left without telling anyone.	تام بدون اینکه به کسی چیزی بگوید رفت.
I wonder why Tom did not ask me for help.	تعجب می کنم که چرا تام از من کمک نخواست.
It is not illegal	غیرقانونی نیست
Tom is very busy right now	تام الان خیلی سرش شلوغه
Tom doesn't do that anymore, does he?	تام دیگر این کار را انجام نمی دهد، نه؟
Tom wanted to know how much ice cream Mary had eaten.	تام می خواست بداند مری چقدر بستنی خورده است.
This is a long story.	این یک داستان بلند است.
That's why I came late	به خاطر همین دیر اومدم
He is a swindler and a liar.	او یک شیاد و دروغگو است.
I do not think Tom agrees with you.	من فکر نمی کنم تام با شما موافق باشد.
Tom thinks I'm too young.	تام فکر می کند من خیلی جوان هستم.
Tom told me he thought Boston was not as safe as it used to be.	تام به من گفت که فکر می کند بوستون مثل گذشته امن نیست.
That photo was taken by Tom.	آن عکس توسط تام گرفته شده است.
I can watch TV all day without getting bored.	من می توانم تمام روز را بدون حوصله تلویزیون تماشا کنم.
I do not have an office	من دفتر ندارم
Tom no longer writes to me.	تام دیگر برای من نامه نمی نویسد.
Have you met the Jacksons?	آیا با جکسون ها ملاقات کرده اید؟
I did not have enough space to put my lunch in my bag.	فضای کافی برای جا دادن ناهارم در کیف نداشتم.
I gave Mary a doll.	من یک عروسک به مریم دادم.
I know Tom is no ordinary man.	من می دانم که تام یک مرد معمولی نیست.
Tom found the watch he had lost.	تام ساعتی را که گم کرده بود پیدا کرد.
What did I do with that booklet?	من با اون جزوه چیکار کردم؟
Doing so is not illegal here.	انجام این کار در اینجا غیرقانونی نیست.
Tom returns before 2:30 p.m.	تام قبل از ساعت 2:30 برمی گردد.
Tom certainly has a way with the kids.	تام مطمئناً راهی با بچه ها دارد.
Tom realized that he no longer loved Mary.	تام متوجه شد که دیگر مری را دوست ندارد.
He did not want to disappoint his wife by giving up his new position.	او نمی خواست با کنار گذاشتن موقعیت جدید همسرش را ناامید کند.
I am a tailor.	من یک خیاط هستم.
Too bad, funny.	خیلی بد است، خنده دار است.
"You invited Tom to the amusement park, weren't you? What did he say?" 	"تو تام را به شهربازی دعوت کردی، نه؟ او چه گفت؟"
"That he can not because he is busy. He is not fun."	"این که او نمی تواند چون مشغول است. او سرگرم کننده نیست."
I can not say for sure that Tom will do it.	نمی توانم به طور قطع بگویم که تام این کار را خواهد کرد.
You have to try to understand yourself	باید سعی کنی خودت بفهمی
Tom says he has no plans to go anywhere.	تام می گوید که قصد ندارد جایی برود.
One of my classmates lived in Australia.	یکی از همکلاسی های من در استرالیا زندگی می کرد.
I unplugged the lamp.	لامپ را از برق کشیدم.
Tom pulled out a switch blade and stabbed Mary.	تام یک تیغه سوئیچ را بیرون کشید و به مری چاقو زد.
Tom said Mary had to do it outside.	تام گفت مری باید این کار را بیرون انجام دهد.
It is difficult to transplant an old tree.	پیوند یک درخت قدیمی دشوار است.
Tom rarely eats at home.	تام به ندرت در خانه غذا می خورد.
Tom said Mary would help him, but I did not think he would help.	تام گفت مری به او کمک خواهد کرد، اما من فکر نمی‌کردم کمک کند.
I have never seen anyone make me as happy as you make me.	من هرگز کسی را ندیده ام که مرا به اندازه ای که شما من را خوشحال می کنید خوشحال کند.
They should have paid attention to me.	آنها باید به من توجه می کردند.
There is a free bus from the station to the mall.	یک اتوبوس رایگان از ایستگاه تا مرکز خرید وجود دارد.
I do not know who those girls are	من نمیدونم اون دخترا کی هستن
Who surrendered?	چه کسی تسلیم شد؟
Just a few days ago, I ate Greek food at a nearby restaurant.	همین چند روز پیش در رستورانی که نزدیک بود غذای یونانی خوردم.
Turn off the headlights.	چراغ های جلو را خاموش کنید.
I wish I did not have to throw this away	کاش مجبور نبودم این را دور بریزم
Tom has to go to Boston next year.	تام باید سال آینده به بوستون برود.
What was Tom really talking about?	تام واقعا در مورد چه چیزی صحبت می کرد؟
Have you ever walked with Tom?	آیا تا به حال با تام به پیاده روی می روید؟
Tom told me that Mary was not interested in doing this.	تام به من گفت که مری علاقه ای به این کار ندارد.
Tom and John have found a new girlfriend.	تام و جان دوست دختر جدیدی پیدا کرده اند.
I was told I did not have to be there.	به من گفتند که لازم نیست آنجا باشم.
I do not understand all these rules.	من همه این قوانین را نمی فهمم.
The eerie silence plunged terror into their hearts.	سکوت وهم آور، وحشت را در دل آنها فرو برد.
You always said you wanted to be a scientist. 	شما همیشه می گفتید که می خواهید دانشمند شوید.
Why didn't you?	چرا نکردی؟
Tom joined the conversation.	تام به گفتگو ملحق شد.
Tom still pretends not to be interested.	تام هنوز وانمود می کند که علاقه ای ندارد.
In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.	در بسیاری از نقاط جهان، غذای کافی برای رفع نیازهای همه وجود ندارد.
This is unjustifiable	این غیر قابل توجیه است
I know Tom almost never makes mistakes, but this time I think he does.	می دانم که تام تقریباً هرگز اشتباه نمی کند، اما این بار فکر می کنم اشتباه می کند.
I hope you wake up	امیدوارم بیدار باشی
Tom told Mary he thought John could do it.	تام به مری گفت که فکر می کند جان می تواند این کار را انجام دهد.
What did Bell invent?	بل چه اختراع کرد؟
I agree with Tom.	من با حرف تام موافقم.
You do not need to decide now.	اکنون نیازی به تصمیم گیری ندارید.
Tom did not live to see his son graduate from university.	تام زنده نماند تا ببیند پسرش از دانشگاه فارغ التحصیل شده است.
Do you want to call Tom or do you want to?	میخوای به تام زنگ بزنی یا میخوای؟
Tom warned Mary not to do this again.	تام به مری هشدار داد که دیگر این کار را انجام ندهد.
I do not like the sun	من آفتاب را دوست ندارم
I do not think I want to do this with you.	من فکر نمی کنم که بخواهم این کار را با شما انجام دهم.
Doesn't Tom think he can do it?	آیا تام فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد؟
There are certainly many people in Sensouji.	مطمئناً افراد زیادی در Sensouji هستند.
I did not know it hurt	نمیدونستم صدمه دیده
Why not order another round?	چرا یک دور دیگر سفارش نمی دهیم؟
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom did not approve of Mary's dress.	تام طرز لباس پوشیدن مری را تایید نکرد.
A dog crossing the road overtook the bus.	سگی که از جاده عبور می کرد اتوبوس زیر گرفت.
Tom finally overcame his shyness and asked Mary to go out with him.	تام سرانجام بر کمرویی خود غلبه کرد و از مری خواست که با او بیرون برود.
I think Tom can help us do that next week.	من فکر می کنم که تام بتواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
I do not know how Tom was able to do that.	من نمی دانم تام چگونه توانست این کار را انجام دهد.
I wanted Tom to drive.	من می خواستم تام رانندگی کند.
I'm always happy to do that.	من همیشه از انجام آن خوشحالم.
Pay more attention to tone when speaking English.	هنگامی که انگلیسی صحبت می کنید به لحن بیشتر توجه کنید.
Tom was not stubborn, but Mary was stubborn.	تام سرسخت نبود، اما مری سرسخت بود.
Tom is the only one who can help you with this.	تام تنها کسی است که می تواند در این زمینه به شما کمک کند.
Tom leaned back in the couch.	تام پشت کاناپه خم شد.
I prefer a lighter color.	من رنگ روشن تر را ترجیح می دهم.
Coping with Tom is not easy.	کنار آمدن با تام چندان آسان نیست.
We bought a new car.	ما یک ماشین جدید خریدیم.
I promise not to tell anyone that Tom is here.	قول می دهم که به کسی نگویم که تام اینجاست.
Tom does not come here every day.	تام هر روز اینجا نمی آید.
I know Tom is doing something.	من می دانم که تام در حال چیزی است.
Tom later told me that he was not really married.	تام بعداً به من گفت که او واقعاً ازدواج نکرده است.
Tom is here	تام اینجاست
I prefer to tell you how old I am	ترجیح میدم بهت نگم چند سالمه
Tom thinks Mary is having fun.	تام فکر می کند مری در حال خوش گذرانی است.
He has a different view from me.	او دیدگاهی متفاوت با من دارد.
I want you to know that I intend to be there.	می خواهم بدانی که قصد دارم آنجا باشم.
The Allies controlled all major Iraqi cities.	متفقین تمام شهرهای بزرگ عراق را تحت کنترل داشتند.
Tom is tired, right?	تام خسته است، نه؟
Tom was surprised that Mary knew in advance what had happened.	تام تعجب کرد که مری از قبل از اتفاقی که افتاده بود مطلع بود.
Tom did not know what Mary was making for dinner.	تام نمی دانست مری برای شام چه چیزی درست می کند.
Tom is not a bad father	تام پدر بدی نیست
Tom has been stealing money from registration.	تام در حال سرقت پول از ثبت نام بوده است.
Tom asked if it would be dangerous if he did.	تام پرسید که آیا اگر این کار را انجام دهد خطرناک است؟
I do not love anyone as much as I love Tom.	من کسی را آنقدر که تام را دوست دارم دوست ندارم.
Tom and Mary do not seem to be busy.	به نظر می رسد تام و مری سرشان شلوغ نیست.
Tom was completely devastated.	تام کاملاً ویران شده بود.
Tom and Mary will be allowed to do whatever they want.	تام و مری اجازه خواهند داشت هر کاری که می خواهند انجام دهند.
Tom could hardly get up.	تام به سختی توانست بلند شود.
Tom met, married and settled in Australia.	تام با زنی در استرالیا آشنا شد، ازدواج کرد و ساکن شد.
Tom will be returned to Boston.	تام به بوستون بازگردانده خواهد شد.
He is noisy, but otherwise he is a very good boy.	او پر سر و صدا است، اما در غیر این صورت پسر بسیار خوبی است.
Tom is apparently sick.	تام ظاهراً بیمار است.
How dare you accuse me of lying!	چطور جرات کردی منو متهم کنی به دروغ!
You never expected to do that again, did you?	هرگز انتظار نداشتید که دوباره این کار را انجام دهید، آیا؟
You can not do this too soon.	شما نمی توانید این کار را خیلی زود انجام دهید.
Tom is drinking coffee from a paper cup.	تام در حال نوشیدن قهوه از یک فنجان کاغذی است.
Tom's car was complete.	ماشین تام کامل شد.
Tom probably does not know how rich Mary is.	تام احتمالاً نمی داند مری چقدر ثروتمند است.
How can we trust Tom?	چگونه می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
Are you still a fan of Giants?	آیا هنوز از طرفداران جاینتز هستید؟
We must not give up.	ما نباید تسلیم شویم.
Tom was just a few minutes into Mary's party.	تام فقط چند دقیقه در مهمانی مری بود.
There are more dead than alive.	تعداد مردگان از زنده ها بیشتر است.
Tom's house is powered by solar panels on the roof.	انرژی خانه تام با پنل های خورشیدی روی پشت بام تامین می شود.
I do not think Tom misses Mary very much.	فکر نمی کنم تام خیلی دلش برای مری تنگ شده باشد.
Tom said you want water	تام گفت تو آب میخواهی
Maybe I'm just getting old.	شاید من تازه پیر شدم.
I don't know, did Tom know that Mary really had to do this?	نمی دانم آیا تام می دانست که مری واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Do not give up your daily work.	کار روزانه خود را رها نکنید.
When you expect to achieve something in vain, you are the only one who is deceiving yourself.	وقتی انتظار دارید چیزی را بیهوده به دست آورید، تنها کسی که دارید فریب می دهید خودتان هستید.
Tom rubbed his temples with his fingertips.	تام شقیقه هایش را با نوک انگشتانش مالید.
I can not find Tom. 	من نمی توانم تام را پیدا کنم.
Has he gone before?	آیا او قبلاً رفته است؟
Wow you really grew up	وای واقعا بزرگ شدی
I should have asked Tom to do this.	من باید از تام می خواستم که این کار را انجام دهد.
The finger food was a good lick.	غذا انگشت لیس خوبی بود.
Tom was quite brave.	تام کاملاً شجاع بود.
Tom has a chance to do the same.	تام این شانس را دارد که همین کار را انجام دهد.
I kissed Mary last night.	دیشب مریم را بوسیدم.
I am so lonely	من خیلی تنهام
I do not know what made Tom think that Mary should do this?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
If Tom had been brought to the hospital sooner, he would not have died.	اگر تام را زودتر به بیمارستان می آوردند، نمی مرد.
I filled in my name on the form.	من نام خودم را در فرم پر کردم.
It would be ridiculous to do this alone.	انجام این کار به تنهایی مضحک خواهد بود.
Do you have a cork screw that I can borrow?	آیا یک پیچ چوب پنبه ای دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
He is late. 	او دیر کرده است.
Let's wait for him until 5:30.	بیایید تا ساعت 5:30 منتظر او باشیم.
I'm really glad Tom was able to do that.	من واقعا خوشحالم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom's bike is blue.	دوچرخه تام آبی است.
Tom hid behind the barn.	تام پشت انبار پنهان شد.
Tom blinked at Mary.	تام به چشم مریم زد.
Tom attended the meeting for me.	تام به جای من در جلسه شرکت کرد.
Tom has worked hard for his success.	تام برای موفقیتش سخت کار کرده است.
Tom is bitten by a rabid dog.	تام توسط یک سگ هار گاز گرفته شده است.
You need to spend more time with Tom.	شما باید زمان بیشتری را با تام بگذرانید.
You do not work here	تو اینجا کار نمیکنی
When you see Tom, please give it to him.	وقتی تام را دیدی لطفا این را به او بده.
A pine cone fell on Tom's head.	یک مخروط کاج روی سر تام افتاد.
They think Tom should have killed Mary and then killed himself.	آنها فکر می کنند که تام باید مری را کشته و سپس خود را کشته است.
Tom applauded loudly.	تام با صدای بلند کف زد.
I stepped on Tom's feet.	پا روی پای تام گذاشتم.
Don't you think our situation is better than before?	فکر نمی کنی وضع ما بهتر از گذشته است؟
Tom was afraid to talk.	تام از صحبت کردن می ترسید.
The weather, in fact, affects cycling more than any other sport.	آب و هوا، در واقع، دوچرخه سواری را بیش از هر ورزش دیگری تحت تاثیر قرار می دهد.
I could hardly see Tom.	من به سختی توانستم تام را ببینم.
Tom was the only one who had to do it.	تام تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
I know Tom would not be angry if you did this without him.	می دانم تام اگر بدون او این کار را می کردی عصبانی نمی شد.
From there you can see the roof of the house.	از آنجا می توانید سقف خانه را ببینید.
Tom said Mary was satisfied.	تام گفت که مریم راضی است.
The car did not move	ماشین حرکت نکرد
I will not let you escape from here	من نمیذارم از اینجا فرار کنی
Did you know that Tom has three children?	آیا می دانستید تام سه فرزند دارد؟
Tom does not question your competence.	تام صلاحیت شما را زیر سوال نمی برد.
My ears were pounding.	گوش هایم تند می زد.
There were many things I wanted to ask Tom.	چیزهای زیادی بود که می خواستم از تام بپرسم.
Tom is the only one who does not eat.	تام تنها کسی است که غذا نمی خورد.
He is a good person but I do not like him.	او آدم خوبی است اما من او را دوست ندارم.
Tom and Mary stared at each other for a few seconds.	تام و مری چند ثانیه به هم خیره شدند.
It does not matter now	الان مهم نیست
Tom took off his socks and threw them on the floor.	تام جوراب هایش را درآورد و روی زمین انداخت.
I went mountaineering in West Virginia five years ago.	پنج سال پیش به کوهنوردی در ویرجینیای غربی رفتم.
I know Tom did not know he was not going to do it himself.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نیست خودش این کار را انجام دهد.
You do not need to tell Tom more than once to do something.	برای انجام کاری نیازی نیست بیش از یک بار به تام گفته شود.
Jump in the pool.	پرش در استخر.
Tom told me he knew someone who could teach me French.	تام به من گفت که کسی را می شناسد که می تواند به من زبان فرانسه بیاموزد.
Tell Tom that no one cares what he does.	به تام بگو که هیچکس اهمیتی نمی دهد که او چه می کند.
I think the time has come for me not to let him always have his own way.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که اجازه ندهم او همیشه راه خودش را داشته باشد.
The tumor is growing.	تومور در حال رشد است.
I'm almost the same age as Tom.	من تقریباً همسن تام هستم.
Who asked Tom this question?	چه کسی این سوال را از تام پرسید؟
Tom was a paratrooper.	تام یک چترباز بود.
I do not think you should go there alone.	من فکر نمی کنم که شما باید به تنهایی به آنجا بروید.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom was not a good person	تام آدم خوبی نبود
The doctor tore Tom's shirt and looked at the wound.	پزشک پیراهن تام را پاره کرد و نگاهی به زخم انداخت.
Tom can now take off his shoes.	تام اکنون می تواند کفش هایش را ببندد.
Tom and Mary used to be close friends.	تام و مری قبلاً دوستان صمیمی بودند.
Tom can probably tell you where Mary is.	تام احتمالا می تواند به شما بگوید مری کجاست.
We waited a long time.	مدت زیادی منتظر ماندیم.
Tom executed the plan.	تام نقشه را اجرا کرد.
I have tried to do this many times.	من بارها سعی کردم این کار را انجام دهم.
That 24-hour TV is on the air.	آن تلویزیون 24 ساعته روی آنتن است.
I'm going to buy a new bike today.	من امروز قصد خرید یک دوچرخه جدید دارم.
Tom is still a long way from home.	تام هنوز خیلی از خانه فاصله دارد.
They were rivals for a long time.	آنها برای مدت طولانی رقیب یکدیگر بودند.
Tom is not alone there	تام اونجا تنها نیست
Who is Halloween?	هالووین کی است؟
"This is the best day of my life!" 	"این بهترین روز زندگی من است!"
"I wish I could say that."	"کاش می توانستم همین را بگویم."
What is your hurry?	چه عجله ای دارید؟
The tea is cold	چای سرد است
We thought we would visit you next summer for a few days.	فکر کردیم تابستان آینده برای چند روز به شما سر بزنیم.
A man with a long beard played the saxophone, and a young girl, perhaps his daughter, danced.	مردی با ریش بلند ساکسیفون می زد و دختر جوانی که شاید دخترش بود می رقصید.
Tom told me he thought Mary was rich.	تام به من گفت که فکر می کند مری ثروتمند است.
I do not think we are doing anything wrong.	من فکر نمی کنم که ما کار اشتباهی انجام دهیم.
He owns a giant house.	او صاحب یک خانه غول پیکر است.
You can read much better than Tom.	شما می توانید خیلی بهتر از تام بخوانید.
I was not surprised that I did not have to do what you were supposed to do.	من تعجب نکردم که مجبور نبودم همان کاری را انجام دهم که شما باید انجام می دادید.
You need to learn to listen to our advice.	شما باید یاد بگیرید که به توصیه های ما گوش دهید.
Tom said he had no plans to leave this week.	تام گفت که قصد نداشت این هفته برود.
I do not understand why you want to go	من نمیفهمم چرا میخوای بری
Thanks for taking Tom fishing.	ممنون که تام را با خود به ماهیگیری بردید.
I doubted Tom was going to do that.	من شک داشتم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom shaves every morning.	تام هر روز صبح اصلاح می کند.
Tom thinks of Mary's world.	تام به دنیای مری فکر می کند.
I saw the photo of the fish you took.	من عکس ماهی رو که گرفتی دیدم.
Tom wiped the table with a damp cloth.	تام میز را با یک پارچه مرطوب پاک کرد.
Tom must miss his family.	تام باید برای خانواده اش تنگ شود.
Tom said he wondered why Mary did it.	تام گفت که تعجب می کند که چرا مری این کار را کرد.
Whales are not fish. 	نهنگ ها ماهی نیستند.
They are mammals.	آنها پستانداران هستند.
There are no wizards	جادوگران وجود ندارند
Tom no longer wanted trouble.	تام دیگر دردسر نمی خواست.
Twice attempts were made to launch the second Gemini.	برای راه اندازی دومین جمینی دو بار تلاش شد.
Tom has been trying to get in shape.	تام در تلاش بوده است که در فرم ظاهر شود.
I'm involved with French grammar.	من با دستور زبان فرانسه درگیر هستم.
It was the smallest beetle I have ever seen.	این کوچکترین سوسکی بود که در عمرم دیدم.
I like disco music.	من موسیقی دیسکو را دوست دارم.
How many nights can we stay at your place?	ممکن است چند شب در محل شما بمانیم؟
Tom seemed somewhat familiar.	تام تا حدودی آشنا به نظر می رسید.
Tom seemed to be trapped.	به نظر می رسید تام به دام افتاده باشد.
Tom may not have done it.	ممکن است که تام این کار را نکرده باشد.
Which hotel will you stay in when you are in Boston?	وقتی در بوستون هستید در کدام هتل اقامت خواهید داشت؟
I do not know if Tom likes beer?	من نمی دانم که آیا تام آبجو دوست دارد؟
I went into Tom's bedroom and saw him lying on his bed.	وارد اتاق خواب تام شدم و او را دیدم که در تختش خوابیده است.
Even when I was a boy, I could swim well.	حتی وقتی پسر بودم خوب می توانستم شنا کنم.
Tom runs without objection.	تام بدون مخالفت می دود.
I did not think you needed to do that.	من فکر نمی کردم که شما نیاز به انجام این کار داشته باشید.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم نباشد خودم این کار را انجام دهم.
Why don't you stay here with us?	چرا اینجا با ما نمی مانی؟
You have to do whatever Tom tells you to do.	شما باید هر کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tell me why I'm here.	به من بگو چرا اینجا هستم.
This letter is not addressed to you	این نامه خطاب به شما نیست
I do not like to wait in line	من دوست ندارم در صف منتظر بمانم
I will take it back from Tom.	من آن را از تام پس خواهم گرفت.
I do not have as many books as Tom.	من به اندازه تام کتاب ندارم.
Tom made it very clear that he did not want to go with us.	تام خیلی واضح گفت که نمی خواهد با ما برود.
I did not know anyone was following me	نمیدونستم کسی دنبالم میاد
I do not want to tell Tom that I was in Australia.	من نمی خواهم به تام بگویم که در استرالیا بودم.
I'm not interested in learning how to cook Chinese food.	من علاقه ای به یادگیری طرز پخت غذاهای چینی ندارم.
Let's stay together. 	بیا باهم بمانیم.
This makes it safer	اینجوری امن تر میشه
Tom had a bad dream last night.	تام دیشب خواب بدی دید.
I will not have a chance to do that.	من فرصتی برای این کار نخواهم داشت.
Three of Tom's textbooks have a green cover.	سه تا از کتاب های درسی تام دارای جلد سبز هستند.
Tom will not help us today.	تام امروز به ما کمک نخواهد کرد.
Tom wants jelly beans.	تام لوبیا ژله ای می خواهد.
Surprisingly, the anthropologist was charged with murder.	در کمال تعجب، انسان شناس به قتل متهم شد.
Tom must be dead	تام باید مرده باشه
I know you still blame Tom for Mary's death.	می دانم که هنوز تام را برای مرگ مری مقصر می دانی.
I do not have a good explanation for this.	من توضیح خوبی برای این ندارم.
I know Tom did not know he should not do it himself.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را خودش انجام دهد.
Are you afraid of the sea?	از دریا می ترسی؟
Tom realized he might be in danger.	تام متوجه شد که ممکن است در خطر باشد.
Tom said he would never allow Mary to do that.	تام گفت که هرگز به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Everything is gone	همه چیز رفته
I wish Tom believed me.	کاش تام حرفم را باور می کرد.
I'm the only one allowed to do this.	من تنها کسی هستم که اجازه انجام این کار را دارم.
I thought you said Tom is a pilot.	فکر کردم گفتی تام خلبان است.
He advises us.	او به ما توصیه می کند.
I will be happy to help you if you have any problems	خوشحال میشم اگر مشکلی دارید کمکتون کنم
Tom did not seem to be such a bad person.	به نظر می رسید تام آنقدرها هم آدم بدی نبود.
Doctors do not know what Tom's problem is.	پزشکان نمی دانند که مشکل تام چیست.
You got a phone call from Tom.	شما از تام تماس تلفنی داشتید.
They will find out that it was Tom who did it.	آنها متوجه خواهند شد که این تام بود که این کار را انجام داد.
Mary objected to her son's decision to marry.	مری با تصمیم پسرش برای ازدواج مخالفت کرد.
Tom is looking for an easy way to lose weight.	تام به دنبال راهی آسان برای کاهش وزن است.
Tom said he did not really think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیگر این کار را انجام دهد.
Tom said Mary's horse is much faster than his horse.	تام گفت که اسب مری بسیار سریعتر از اسب اوست.
I feel just like you about all this.	من دقیقاً مثل شما در مورد همه اینها احساس می کنم.
The nurse is taking care of Tom.	پرستار مشغول مراقبت از تام است.
Tom does not need to do this alone.	تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
Tom used to like to sit with Mary.	تام قبلاً دوست داشت با مری بنشیند.
Tom was worried too.	تام هم نگران بود.
Tom does not think he should do that today.	تام فکر نمی کند که امروز باید این کار را انجام دهد.
I do not know where Tom's umbrella is.	من نمی دانم چتر تام کجاست.
I'm going to camp this summer.	تابستان امسال می روم کمپ.
Why don't we have dinner together?	چرا با هم شام درست نمی کنیم؟
I'm going out to eat tonight	من امشب میرم بیرون غذا بخورم
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
I know Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید او باید این کار را انجام دهد.
Tom was the one who did it.	تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom does not date a nurse. 	تام با یک پرستار قرار نمی گذارد.
She is seeing a doctor.	او با یک دکتر قرار ملاقات دارد.
You will do it right away, right?	شما فورا این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom hurried away.	تام با عجله رفت.
I like some who used to live in Boston.	من چند دوست دارم که قبلاً در بوستون زندگی می کردند.
This is a scam.	این یک کلاهبرداری است.
Tom learned to drive at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی رانندگی را یاد گرفت.
Tom and I like to read.	من و تام دوست داریم بخوانیم.
I am a fighter.	من یک مبارز هستم.
Tom wrapped himself in a blanket.	تام خودش را در پتو پیچید.
Your options are exhausted.	گزینه های شما تمام شده است.
He lost his temper and started calling me.	او اعصاب خود را از دست داد و شروع به صدا زدن من کرد.
I hope you are here today	امیدوارم امروز اینجا باشی
I have a grandchild your age.	من یک نوه در سن شما دارم.
I'm interested in buying one of them.	من علاقه مند به خرید یکی از آنها هستم.
Those who prefer not to read have no advantage over those who can not read.	کسانی که ترجیح می دهند نخوانند هیچ مزیتی نسبت به کسانی که نمی توانند بخوانند ندارند.
Tom said Mary did not think John would do it.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان این کار را بکند.
I have something that might be useful to you.	من چیزی دارم که ممکن است برای شما مفید باشد.
I know you want to see me	میدونم میخوای منو ببینی
Tom is just unlucky.	تام فقط بدشانس است.
I feel Tom can win.	من احساس می کنم تام می تواند برنده شود.
I have not seen him for a long time.	مدت زیادی است که او را ندیده ام.
I know Tom is a spy.	من می دانم که تام یک جاسوس است.
Tom told me he did not know anyone living on Park Street.	تام به من گفت که کسی را نمی شناسد که در خیابان پارک زندگی کند.
I think you will be here this afternoon.	فکر می کنم امروز بعدازظهر اینجا باشی.
Tom had no choice.	تام حق انتخاب نداشت.
I do not eat often at home.	من اغلب در خانه غذا نمی خورم.
Tom said Mary was not happy about it.	تام گفت که مری از این بابت خوشحال نیست.
There is a church on the other side of the road.	یک کلیسا در طرف دیگر جاده وجود دارد.
Not deep enough	به اندازه کافی عمیق نیست
I thought Tom probably did.	من فکر کردم که احتمالا تام این کار را کرده است.
I do not want to say anything now	الان نمیخوام چیزی بگم
He is proud that he can swim well.	او به خود می بالد که می تواند خوب شنا کند.
His office is located in the city center.	دفتر او در مرکز شهر قرار دارد.
I want to know why you were not in the meeting	میخوام بدونم چرا تو جلسه نبودی
This room is not very big	این اتاق خیلی بزرگ نیست
Tom died in October.	تام در ماه اکتبر درگذشت.
Tom does not start crying.	تام شروع به گریه نمی کند.
I'm not sure when Tom came to Australia.	مطمئن نیستم کی تام به استرالیا آمد.
Tom picked up the broken glass and put it in the box.	تام لیوان شکسته را برداشت و در جعبه گذاشت.
Fever indicates illness.	تب نشان دهنده بیماری است.
Tom roasts his coffee beans himself.	تام دانه های قهوه اش را خودش برشته می کند.
I did not watch TV yesterday	دیروز تلویزیون نگاه نکردم
I'm going to blow your head off	میرم سرت رو باد کنم
I know you do not care what happens	میدونم که برات مهم نیست چی میشه
Definitely worth developing your idea.	قطعا ارزش آن را دارد که ایده خود را گسترش دهید.
Tom was drunk.	تام مست بود.
Tom had to be ready at least an hour in advance.	تام باید حداقل یک ساعت پیش آماده می شد.
I probably won't be able to talk to Tom to help you.	من احتمالاً نخواهم توانست با تام صحبت کنم تا به شما کمک کند.
This is not exactly the case.	دقیقاً اینطور نیست.
Is a standard procedure	روال استاندارد است
I wish I did not ask Tom for help.	ای کاش از تام کمک نمی خواستم.
Tom had to tell Mary not to stay in Boston.	تام باید به مری می گفت که در بوستون نماند.
Tom, Mary, John and Alice all made fun of me.	تام، مری، جان و آلیس همه مرا مسخره کردند.
Tom says he believes he can win.	تام می گوید معتقد است که می تواند برنده شود.
You are ruining my whole plan	داری کل نقشه منو خراب میکنی
Do not forget to write to me	یادت نره برام بنویسی
Put yourself in Tom's shoes	خودت را به جای تام بگذار
Tom said he had been to Boston.	تام گفت که او به بوستون بوده است.
Tom wanted Mary to stay with him.	تام می خواست مری با او بماند.
Tom seemed to be insulted.	تام به نظر می رسید که توهین شده است.
I did not think I would be busy all day.	فکر نمی کردم تمام روز مشغول باشم.
Tom did not seem to be aware that Mary wanted to do this.	به نظر نمی رسید تام از اینکه مری می خواهد این کار را انجام دهد آگاه نبود.
This is quite astonishing.	این کاملاً حیرت آور است.
What did you do when you found out your house was empty?	وقتی فهمیدی خانه ات خالی از سکنه است چه کردی؟
Tom may not even remember us.	تام حتی ممکن است ما را به یاد نیاورد.
Tom knew Mary was not in Australia.	تام می دانست که مری در استرالیا نیست.
Tom was not the only one injured.	تام تنها کسی نبود که مجروح شد.
Tom came home drunk from the party.	تام مست از مهمانی به خانه آمد.
Tom and Mary both worked for John.	تام و مری هر دو برای جان کار می کردند.
Just make sure you do not do this again.	فقط مطمئن شوید که دیگر این کار را انجام ندهید.
Tom handed the car keys to Mary and told her to drive.	تام کلیدهای ماشین را به مری داد و به او گفت که رانندگی کند.
Tom is in the room.	تام در اتاق است.
Nothing is scarier than death.	هیچ چیز ترسناک تر از مرگ نیست.
Tom told everyone he was hesitant to do so.	تام به همه گفت که در انجام این کار مردد است.
I'm taking a day off	دارم روز مرخصی میگیرم
Tom hurried not to be late.	تام عجله کرد تا دیر نشود.
I just tag to ride together.	من فقط برای سوار شدن با هم تگ می کنم.
Do you know where Tom could have hidden his money?	آیا می دانید تام کجا می توانست پول خود را پنهان کند؟
Tom told me he thought Mary was blind.	تام به من گفت که فکر می کند مری نابینا است.
Do you really think your plan is realistic?	آیا واقعا فکر می کنید که برنامه شما واقع بینانه است؟
When was the last time you spent time with your children?	آخرین باری که با فرزندانتان وقت گذرانی کردید چه زمانی بود؟
Tom said he had lost his temper.	تام گفت که اعصابش را از دست داده است.
You will understand when you reach my age	وقتی به سن من رسیدی میفهمی
I may be awkward at times.	من ممکن است گاهی اوقات دست و پا چلفتی باشم.
I think you are not my type	فکر کنم تو نوع من نیستی
I want to talk to Tom about this.	من می خواهم در این مورد با تام صحبت کنم.
Tom said he thought Mary might not need to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom's girlfriend is older than me.	دوست دختر تام از من بزرگتر است.
Tom has more experience than Mary.	تام تجربه بیشتری نسبت به مری دارد.
I love my brother-in-law.	من برادر شوهرم را دوست دارم.
I do not think we can come to your party.	فکر نمی کنم بتوانیم به مهمانی شما بیاییم.
Make sure you do not miss the last bus.	مطمئن شوید که آخرین اتوبوس را از دست ندهید.
I promise I will not let anything happen to you	قول میدم نذارم هیچ اتفاقی برات بیفته
Philosophy is not something that can be learned in six months.	فلسفه چیزی نیست که بتوان در شش ماه یاد گرفت.
Tom could not have done it without Mary's help.	تام بدون کمک مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
What is your favorite food for dinner?	غذای مورد علاقه شما برای شام چیست؟
I asked Tom a few questions.	چند سوال از تام پرسیدم.
Tom will be given another chance.	به تام فرصت دیگری داده خواهد شد.
All my kids want to learn to swim.	همه بچه های من می خواهند شنا یاد بگیرند.
I thought that shirt might look good on you.	من فکر کردم که آن پیراهن ممکن است برای شما خوب به نظر برسد.
The device is down.	دستگاه از کار افتاده است.
Tom delayed his departure for three days.	تام خروجش را سه روز به تعویق انداخت.
Tom poured a lot of mustard into the potato salad.	تام مقدار زیادی خردل در سالاد سیب زمینی ریخت.
Tom was surprised that Mary was late.	تام تعجب کرد که مری دیر کرده است.
I want Tom to be safe.	من می خواهم تام در امان باشد.
Tom will have a chance to do that.	تام این شانس را خواهد داشت که این کار را انجام دهد.
Tom was beaten by Mary.	تام با مری کتک خورده بود.
Tom goes home, doesn't he?	تام به خانه برمی گردد، اینطور نیست؟
Tom never said anything to anyone.	تام هرگز به کسی چیزی نگفت.
Tom was clearly bored.	تام به وضوح حوصله اش سر رفته بود.
My clavicle is broken.	استخوان ترقوه ام شکسته است.
I am glad that everything went according to our wishes.	خوشحالم که همه چیز طبق خواسته ما پیش رفت.
Tom and Mary sat together.	تام و مری با هم نشستند.
Tom says Mary does not think John can do it.	تام می گوید که مری فکر نمی کند جان بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom walks very fast.	تام خیلی سریع راه می رود.
Tom said he thought I might not need to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Now, like last year, I am not busy at this time.	الان مثل پارسال این موقع سرم شلوغ نیست.
Thirteen is a lucky number in the Brazilian Federal Lottery.	سیزده یک عدد خوش شانس در لاتاری فدرال برزیل است.
I'm here again.	من دوباره اینجا هستم.
Tom will not be too busy to do this.	تام برای انجام این کار خیلی شلوغ نخواهد بود.
Tom said Mary really loves John.	تام گفت که مری واقعا جان را دوست دارد.
Problem solving was imminent.	حل مشکل نزدیک بود.
Illness empties the wallet.	بیماری کیف پول را خالی می کند.
Tom had not seen Mary in three years.	تام سه سال بود که مری را ندیده بود.
Do you know Tom's daughter?	آیا دختر تام را می شناسید؟
I wanted to know can I use your computer for a while?	می خواستم بدونم می توانم برای مدتی از کامپیوتر شما استفاده کنم؟
Tom has never cared about the feelings of others.	تام هرگز به احساسات دیگران اهمیت نداده است.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
Tom knew I had the motivation to do it.	تام می دانست که من برای انجام این کار انگیزه دارم.
Tom has to go to Boston alone.	تام باید به تنهایی به بوستون برود.
This is not really something new.	این واقعا چیز جدیدی نیست.
Tom is proud of how well he can do this.	تام درباره اینکه چقدر خوب می تواند این کار را انجام دهد به خود می بالید.
Tom fights with Mary.	تام با مری دعوا می کند.
Tom gave me a box full of apples.	تام جعبه ای پر از سیب به من داد.
Tom wrote that book.	تام آن کتاب را نوشت.
Tom said Mary was having fun.	تام گفت که مری سرگرم شده است.
There are alternatives.	جایگزین هایی وجود دارد.
This is one of the best restaurants I have ever eaten.	این یکی از بهترین رستوران هایی است که تا به حال در آن غذا خورده ام.
Why didn't you use a payment phone?	چرا از تلفن پرداخت استفاده نکردی؟
I did this while the others were still asleep.	من این کار را در حالی انجام دادم که بقیه هنوز خواب بودند.
Tom can go.	تام می تواند برود.
I'm afraid to be on the wrong train.	می ترسم در قطار اشتباهی باشم.
Tom stopped talking mockingly.	صحبت تام با تمسخر قطع شد.
Tom said he should talk to Mary.	تام گفت که باید با مری صحبت کند.
I want you to play the guitar for me	ازت میخوام برام گیتار بزنی
I was caught in a storm on the way home.	در راه خانه در طوفان گرفتار شدم.
When his wife died, he received dozens of condolence cards.	وقتی همسرش فوت کرد، ده ها کارت تسلیت دریافت کرد.
Fishing with your hands is not easy.	صید ماهی با دست آسان نیست.
Tom said he needed the money.	تام گفت که به پول نیاز دارد.
I have the impression that I already know you.	من این تصور را دارم که از قبل شما را می شناسم.
Who is the man who paints the fence?	آن مرد کیست که حصار را رنگ می کند؟
What did you say Tom in your suitcase?	گفتی تام در چمدانت چیه؟
How long does it take to get to the airport?	شاتل فرودگاه چقدر طول می کشد تا به فرودگاه برسد؟
I am of two races	من دو نژاد هستم
I will not visit you tomorrow	من فردا به شما سر نمی زنم
Tom told Mary that he thought John had done it by 2:30.	تام به مری گفت که فکر می کند جان این کار را تا ساعت 2:30 تمام کرده است.
Tom said Mary knew she could do it with John today.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز این کار را با جان انجام دهد.
Tom did not apologize to me.	تام از من عذرخواهی نکرده است.
I did not have to wake up as early as I did.	مجبور نبودم مثل خودم زود بیدار شوم.
I do not know if Tom really should do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
I did not know you had a boyfriend	نمیدونستم دوست پسر داری
I'm going on a trip	من دارم میرم مسافرت
Maybe Tom asked Mary to lie.	شاید تام از مری خواسته که دروغ بگوید.
I want you to write to me as soon as you arrive	ازت میخوام به محض اینکه رسیدی برام بنویس
Tom needs to read more.	تام باید بیشتر مطالعه کند.
That person is a programmer.	آن شخص یک برنامه نویس است.
Tom may not lend you his dictionary.	ممکن است تام فرهنگ لغت خود را به شما قرض ندهد.
I do not think I can swim today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم شنا کنم.
I know Tom is a better person than me.	می دانم که تام از من آدم بهتری است.
I did my best to ignore what was going on.	تمام تلاشم را کردم تا آنچه را که در جریان بود نادیده بگیرم.
Tom is the floor manager here.	تام مدیر طبقه اینجاست.
Tom wears clothes made by his mother.	تام لباس های ساخته شده توسط مادرش را می پوشد.
This website needs to be redesigned.	این وب سایت نیاز به طراحی مجدد دارد.
Tom never thought he could do it.	تام هرگز فکر نمی کرد که بتواند این کار را انجام دهد.
I told Tom we did not have time to do that.	به تام گفتم وقت نداریم این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom is aware of his limitations.	من فکر نمی کنم که تام از محدودیت های خودش آگاه باشد.
Can I extend my stay one more night?	آیا می توانم اقامتم را یک شب دیگر تمدید کنم؟
"Can you come this afternoon?" 	"می تونی امروز بعدازظهر بیای؟"
"Yes, I think I could."	"بله، فکر می کنم می توانستم."
Tom is a compassionate listener.	تام شنونده ای دلسوز است.
Such things do not matter	این جور چیزها مهم نیست
I did not throw stones at anyone	من به سمت کسی سنگ پرتاب نکردم
Can you irrigate my garden for me while I'm away?	آیا می توانید تا زمانی که من دور هستم باغ من را برای من آبیاری کنید؟
Mary may be Tom's niece.	مری ممکن است خواهرزاده تام باشد.
I think you should call Tom	فکر کنم باید به تام زنگ بزنی
You haven't eaten yet, have you?	هنوز نخوردی، نه؟
Tom borrowed to buy a car.	تام برای خرید ماشین وام گرفت.
Tom can never be with us.	تام هرگز نمی تواند با ما همراهی کند.
Serve with warm whipped cream.	با خامه فرم گرفته گرم سرو کنید.
I think it is possible that we can do something.	من فکر می کنم این امکان وجود دارد که ما کاری از دستمان بر بیاید.
I thought you said Tom would win.	فکر کردم گفتی تام برنده خواهد شد.
Tom said he hopes you do not have to do this.	تام گفت امیدوار است مجبور نباشی این کار را انجام دهی.
I know you will never let Tom hurt me.	من می دانم که تو هرگز اجازه نمی دهی تام به من صدمه بزند.
You no longer pay attention to me	تو دیگه به ​​من توجه نمیکنی
I bought a $ 30 camera.	من یک دوربین 30 دلاری خریدم.
I'm studying to be a doctor	دارم دکتر میخونم
This policy will certainly lead the economy to further recession.	این سیاست مطمئناً اقتصاد را به سمت رکود بیشتر سوق خواهد داد.
Tom does not want children	تام بچه نمی خواهد
I really do not want to talk about Tom.	من واقعاً نمی خواهم در مورد تام صحبت کنم.
Tell me, where were you at the time of the murder?	به من بگو در زمان قتل کجا بودی؟
I helped Tom solve the problem.	من به تام کمک کردم تا مشکل را حل کند.
Are you going to Tom's birthday party?	به جشن تولد تام می روی؟
Watering the flowers is over.	آبیاری گلها تمام شده است.
I can not afford this.	من نمی توانم این را بپردازم.
Tom asked Mary not to bother him.	تام از مری خواست که او را اذیت نکند.
I did not have to tell Tom the reason because he already knew.	لازم نبود دلیلش را به تام بگویم چون او از قبل می دانست.
He has done so in just a few years.	او این کار را تنها در چند سال انجام داده است.
You only do this on weekends, don't you?	شما فقط آخر هفته ها این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
Where are the lifeboats?	قایق های نجات کجا هستند؟
Seeds need air and water to germinate.	بذرها برای جوانه زدن به هوا و آب نیاز دارند.
Tom thought of many ways he could kill Mary.	تام به راه های زیادی فکر کرد که می توانست مری را بکشد.
I do not think Tom would enjoy doing this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار لذت ببرد.
I did not want anyone to know that I was here.	نمی خواستم کسی بداند که من اینجا هستم.
Tom said he did not have enough money to go to Boston.	تام گفت که پول کافی برای رفتن به بوستون ندارد.
Millions die of hunger every year.	سالانه میلیون ها نفر از گرسنگی می میرند.
I think Tom is going to do this for us.	من فکر می کنم تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Maybe Tom was not wrong.	شاید تام اشتباه نمی کرد.
This is not just my issue.	این فقط موضوع من نیست.
I'm just trying to wake you up	فقط دارم سعی میکنم بیدارت کنم
I was told we did not need to do this.	به من گفته شد که ما نیازی به این کار نداریم.
Tom had different feelings.	تام احساسات متفاوتی داشت.
I am too young to get a driver's license.	من برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان هستم.
Mary is not my sister	مریم خواهر من نیست
I stand in a corner and wait for you.	من گوشه ای می ایستم و منتظر تو هستم.
Tom says he did not want to do that.	تام می گوید که او نمی خواست این کار را انجام دهد.
I was not surprised when Tom came to the party because Mary told me she was coming.	وقتی تام در مهمانی حاضر شد تعجب نکردم زیرا مری به من گفت که قرار است بیاید.
Does anyone here even love Tom?	آیا کسی اینجا حتی تام را دوست دارد؟
Tom can not let Mary do that.	تام نمی تواند به مری اجازه این کار را بدهد.
It did not help us.	این کمکی به ما نکرد.
Tom said he would only talk to Mary.	تام گفت که فقط با مری صحبت خواهد کرد.
Tom wondered why Mary did not get the ring she had given him.	تام تعجب کرد که چرا مری حلقه ای را که به او داده بود به دست نمی آورد.
Do you live near Tom?	آیا شما نزدیک تام زندگی می کنید؟
I have never been in love	من هرگز عاشق نشده ام
Tom told me he was not happy.	تام به من گفت که خوشحال نیست.
Tom fell and his hand was injured.	تام افتاد و دستش آسیب دید.
Tom did everything we wanted him to do.	تام هر کاری را که ما می خواستیم انجام داده است.
Didn't you know Tom was going to Australia tomorrow?	نمیدونستی تام قراره فردا بره استرالیا؟
Tom did not know who Mary was talking to.	تام نمی دانست مری قصد داشت با چه کسی صحبت کند.
Tom is not a very good worker.	تام خیلی کارگر خوبی نیست.
An evacuation order has been issued.	دستور تخلیه صادر شده است.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
We never allowed Tom to do that.	ما هرگز به تام اجازه انجام این کار را نمی دادیم.
Southern Frisian is a Dutch dialect spoken in the German state of North Rhine-Westphalia.	گولدریش جنوبی یک گویش هلندی است که در ایالت نوردراین-وستفالن آلمان صحبت می شود.
It's natural when it comes to hand-eye coordination games.	زمانی که صحبت از بازی هایی با هماهنگی دست و چشم به میان می آید تام یک امر طبیعی است.
I really do not think Tom did that, but maybe he did.	من واقعاً فکر نمی کنم تام این کار را کرده باشد، اما شاید او این کار را کرده است.
Tom is a good coach, isn't he?	تام مربی خوبی است، اینطور نیست؟
Did you have another fight with Tom?	آیا دعوای دیگری با تام داشتی؟
Maybe it makes no difference	شاید تفاوتی نباشد
Please come for lunch the next day.	لطفا برای ناهار پس فردا تشریف بیاورید.
A misunderstanding has occurred.	یک سوء تفاهم رخ داده است.
You know Tom still loves you, do you?	می دانی که تام هنوز عاشق توست، نه؟
Tom had to tell Mary not to stay in Australia.	تام باید به مری می گفت که در استرالیا نماند.
Tom did not go there.	تام آنجا نمی رفت.
He studied Japanese literature at university.	او در دانشگاه در رشته ادبیات ژاپنی تحصیل کرد.
Tom handed the broom to Mary.	تام جارو را به مری داد.
I did not have a hat	کلاه سرم نبود
If it weren't for me, you wouldn't have a problem	اگر من نبودم تو مشکلی نداشتی
Tom could take the money.	تام می توانست پول را بگیرد.
Not funny?	خنده دار نیست؟
Tom told Mary he was married.	تام به مری گفت که متاهل است.
Tom does not seem to be interested in doing anything.	به نظر می رسد تام علاقه ای به انجام کاری ندارد.
Tom is someone I really have to convince.	تام کسی است که واقعا باید متقاعدش کنم.
I did not resist arrest.	من در مقابل دستگیری مقاومت نکردم.
Tom was in my class.	تام در کلاس من بود.
He can not come to the office today because he is not well.	او امروز نمی تواند به دفتر بیاید زیرا حالش خوب نیست.
I wake up at 6:30 on school days.	روزهای مدرسه ساعت 6:30 بیدار می شوم.
He took a lot of orange juice.	او آب پرتقال زیادی را گرفت.
I can not imagine what it is like to be there.	نمی توانم تصور کنم که بودن در آنجا چگونه است.
Cookie licked Tom's face.	کوکی صورت تام را لیسید.
I know Tom knows that Mary knows he does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I respect Tom	من به تام احترام می گذارم
I do not give any money to Tom.	من هیچ پولی به تام نمی دهم.
You have my sympathies	شما همدردی های من را دارید
Tom was not at school Monday.	تام دوشنبه در مدرسه نبود.
You go to work by bike, don't you?	شما با دوچرخه به سر کار می روید، اینطور نیست؟
I can not fix it, it must be replaced	نمیتونم درستش کنم باید تعویض بشه
Tom is working	تام کار داره
I hate	من بیزارم
I was not the only one who knew what was going to happen.	من تنها کسی نبودم که می دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom is scheduled to move to Boston later.	تام قرار است بعد به بوستون برود.
Tom does not know what he really wants.	تام نمی داند واقعا چه می خواهد.
Tom no longer hurts Mary.	تام دیگر به مری صدمه نمی زند.
We do river lumbering.	ما چوب‌برداری رودخانه را انجام می‌دهیم.
I have done all this for you.	من همه این کارها را برای شما انجام داده ام.
What is the name of Maryam's boyfriend?	اسم دوست پسر مریم چیه؟
One thing you need to know about me is that I am a little overweight.	یک چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من کمی اضافه وزن دارم.
I have no money	من پول ندارم
Where does Tom plan to go to college?	تام قصد دارد کجا به دانشگاه برود؟
Tom is the only boy in the class.	تام تنها پسر کلاس است.
I have nothing else to say.	من چیز دیگری ندارم که بخواهم بگویم.
How could Tom have known that?	تام چگونه می توانست از آن باخبر باشد؟
Tom did not know that Mary was not going to do it herself.	تام نمی دانست که مری قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
Tom had a memorable night.	تام یک شب به یاد ماندنی داشت.
Tom said Mary was not retired.	تام گفت که مری بازنشسته نیست.
How did you know Tom was going to be there?	از کجا می دانستی که تام قرار است آنجا باشد؟
You can do this, but it's better to do it this way.	شما می توانید این کار را انجام دهید، اما بهتر است این کار را به این صورت انجام دهید.
Is there anything I can do to help you?	آیا کاری هست که بتوانم به شما کمک کنم؟
Tom has told me everything about you.	تام همه چیز را در مورد تو به من گفته است.
Tom told Mary he was forgiven for it.	تام به مری گفت که او به خاطر این کار بخشیده شده است.
It's not as crowded as I expected.	اینجا آنقدر که انتظار داشتم شلوغ نیست.
Tom is a man yes.	تام مرد بله است.
Tom has written several novels in French.	تام چندین رمان به زبان فرانسوی نوشته است.
Do not forget to visit Tom tomorrow.	فراموش نکنید که فردا به دیدن تام بروید.
I'm not sure I can do it.	من مطمئن نیستم که بتوانم آن را انجام دهم.
I know Tom did not do that.	می دانم که تام این کار را نکرد.
Tom hangs out with Mary almost every day.	تام تقریباً هر روز با مری معاشرت می‌کند.
Tom and Mary both noticed John at the same time.	تام و مری هر دو به طور همزمان متوجه جان شدند.
I had a lot of things I wanted to buy, but I didn't have enough money.	چیزهای زیادی داشتم که می خواستم بخرم، اما پول کافی نداشتم.
Tom did not want to talk to Mary about work.	تام نمی خواست با مری در مورد کار صحبت کند.
Tom said he would never go to that restaurant again.	تام گفت که دیگر هرگز به آن رستوران نخواهد رفت.
This is not what he said, but how he said it.	این چیزی نیست که او گفته است، بلکه نحوه بیان اوست.
Tom said he had proof.	تام گفت که مدرکی دارد.
Tom said I'm not in the mood.	تام گفت که من شوخ طبعی ندارم.
More than a hundred countries have ratified the treaty.	بیش از صد کشور این معاهده را تایید کرده اند.
Didn't you see the stop light was red?	ندیدی چراغ توقف قرمز بود؟
Tom seemed to be right.	به نظر می رسید که تام درست می گفت.
They will not be on time for the meeting.	آنها به موقع برای جلسه نخواهند بود.
You are all in custody	همه شما در بازداشت هستید
Tom didn't want to do it, but he did it anyway.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را کرد.
I also think I'm very open.	من همچنین فکر می کنم من بسیار باز هستم.
Tom was dirty	تام کثیف بود
Tom said he would rather not do it here.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را در اینجا انجام ندهد.
Everything follows for Tom.	همه چیز برای تام دنبال می شود.
Garlic is said to repel mosquitoes.	می گویند سیر پشه ها را دفع می کند.
What did we do to be punished like this?	ما چیکار کردیم که اینجوری مجازات شدیم؟
Click the white person icon to adopt a sentence.	برای اتخاذ یک جمله، روی نماد شخص سفید کلیک کنید.
Tom said Mary has only been to Australia three times.	تام گفت که مری فقط سه بار به استرالیا رفته است.
You did not even ask me what I thought.	شما حتی از من نپرسیدید که چه فکر می کنم.
Tom does not have much to give.	تام چیز زیادی برای دادن ندارد.
Tom is sorry he got caught.	تام از اینکه گرفتار شد متاسف است.
I agreed to do this for Tom.	من قبول کردم که این کار را برای تام انجام دهم.
I think repairing this camera will cost more than 10,000 yen.	فکر می کنم تعمیر این دوربین بیش از 10000 ین هزینه دارد.
This is one of the photos I took yesterday.	این یکی از عکس هایی است که دیروز گرفتم.
I do not know how far.	نمی دانم تا کجا.
I know Tom is too weak to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار بسیار ضعیف است.
He was one of the leaders of the revolution.	از رهبران انقلاب بود.
I guess I'm just unmotivated.	من حدس می زنم که من فقط بی انگیزه هستم.
I give all my property.	من همه دارایی ام را می دهم.
Tom and Mary both knew you could do it.	تام و مری هر دو می دانستند که شما می توانید این کار را انجام دهید.
You have to buy this for Tom.	شما باید این را برای تام بخرید.
My father spoke to me about smoking.	پدرم برای سیگار کشیدن به من سخنرانی کرد.
Tom looked confused.	تام به نظر گیج شده بود.
I do not think Tom Mary will believe.	من فکر نمی کنم تام مری را باور کند.
I do not wash my car much.	من زیاد ماشینم را نمی شوم.
I will not go to Tom's party.	من به مهمانی تام نخواهم رفت.
Who is in command?	چه کسی در فرمان است؟
Tom told Mary he planned to do so.	تام به مری گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
If I were you, I would wash it.	من اگر جای شما بودم آن را خشکشویی می کردم.
I do not think I can fix it	فکر نکنم بتونم درستش کنم
Tom has no desire to learn French.	تام تمایلی به یادگیری زبان فرانسوی ندارد.
Tom will probably have to tell Mary to quit.	تام احتمالا باید به مری بگوید که این کار را رها کند.
Tom and Mary both have very few friends.	تام و مری هر دو دوستان بسیار کمی دارند.
I do not want to lose you	نمیخوام از دستت بدم
I have not eaten any seafood since the recent oil spill.	من از زمان نشت نفت اخیر هیچ غذای دریایی نخوردم.
Tom does not need to go to Boston this month.	تام این ماه نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
I intend to stay at the Hillside Hotel.	من قصد اقامت در هتل Hillside را دارم.
He was punished as a warning to other students.	او به عنوان هشدار به دانش آموزان دیگر تنبیه شد.
Tom wrote the script.	تام فیلمنامه را نوشته است.
I'm sure Tom did it.	من مطمئن هستم که تام این کار را کرده است.
This has nothing to do with last week.	این ربطی به اتفاق هفته گذشته ندارد.
This is not what I wanted.	این چیزی نیست که من می خواستم.
Tom hurriedly cleaned his room.	تام با عجله اتاقش را تمیز کرد.
I'm looking for someone to fall in love with	دنبال کسی میگردم که عاشقش بشم
Tom's keys are missing.	کلیدهای تام گم شده اند.
I really do not recommend it today.	من واقعاً امروز آن را توصیه نمی کنم.
Tom told me he hated Mary.	تام به من گفت که از مری متنفر است.
I took Tom home.	تام را به خانه رساندم.
Do you understand what is happening?	می فهمی چه اتفاقی می افتد؟
The man chased the thief in the street.	مرد سارق را در خیابان تعقیب کرد.
I do not think you have to wait as long as I do.	من فکر نمی کنم شما مجبور باشید به اندازه من صبر کنید.
I'm on my way to Boston right now.	من الان در راه بوستون هستم.
I'm here to kill you.	من اینجا هستم تا تو را بکشم.
I do not want to take the opportunity.	من نمی خواهم از فرصت استفاده کنم.
Tom is trimming his nails.	تام در حال کوتاه کردن ناخن هایش است.
Sorry I'm so stupid	متاسفم که اینقدر احمقم
You really think this is necessary, don't you?	شما واقعا فکر می کنید این لازم است، نه؟
I want to thank you for what you did for us last week.	من می خواهم از شما برای کاری که هفته گذشته برای ما انجام دادید تشکر کنم.
Tom said he did not think Mary would like to do this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری دوست داشت این کار را انجام دهد.
I know Tom knows I know how to do it.	من می دانم که تام می داند که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom has not done anything yet.	تا الان تام کاری نکرده.
Tom was in a difficult situation, so I helped him.	تام در شرایط سختی قرار داشت، بنابراین من به او کمک کردم.
I want to avoid this problem in the future.	من می خواهم از این مشکل در آینده جلوگیری کنم.
I do not want anyone else	من هیچ کس دیگری را نمی خواهم
Tom lives just a few blocks away.	تام فقط چند بلوک دورتر زندگی می کند.
Tom is weeding the garden weeds.	تام در حال وجین علف های هرز باغ است.
My left hand was injured in the accident.	در تصادف دست چپم آسیب دید.
They do not have to answer.	آنها مجبور نیستند پاسخ دهند.
Mary is a great girl to me.	مریم دختر عالی برای من است.
This is not the road we should be on.	این جاده ای نیست که ما باید در آن باشیم.
I will not give it to Tom.	من آن را به تام نمی دهم.
I did not know you were going to be here	نمیدونستم قراره اینجا باشی
Tom is not too tired.	تام خیلی خسته نیست.
Tom sat by the pool.	تام کنار استخر نشست.
I think Tom must be hungry.	من فکر می کنم تام باید گرسنه باشد.
I still live in Australia.	من هنوز در استرالیا زندگی می کنم.
This is childish.	این بچه گانه است.
Tom really wants your help.	تام واقعاً کمک شما را می خواهد.
I did not tell Tom why I did not want to leave.	به تام نگفتم چرا نمی‌خواهم بروم.
This is outside my area of ​​expertise.	این خارج از حوزه تخصصی من است.
Be smart.	باهوش باش.
I doubt Tom will win both matches.	من شک دارم که تام در هر دو مسابقه پیروز شود.
It is important to be there on time.	مهم این است که به موقع آنجا باشید.
I think with this money, I can buy about three gallons of gasoline.	فکر می‌کنم با این پول، حدود سه گالن بنزین برای من می‌خرد.
We have been training for competitions for several weeks.	ما چندین هفته است که برای مسابقات تمرین می کنیم.
Please do not complain constantly	لطفا مدام شکایت نکنید
Tom is not like the other boys.	تام مثل بقیه پسرها نیست.
What is Tom's theory?	نظریه تام چیست؟
Tom gets on the bus to get to work.	تام سوار اتوبوس می شود تا به محل کار برسد.
I will not do this as you suggested.	من آنطور که شما پیشنهاد کردید این کار را انجام نمی دهم.
I did not know any of them.	من هیچ کدام را نمی شناختم.
Tom and Mary plan to sing together.	تام و مری قصد دارند با هم آواز بخوانند.
With a broken leg, Tom realized that it would be difficult to return to camp.	تام با یک پای شکسته متوجه شد که بازگشت به کمپ سخت خواهد بود.
If you do, you will ridicule yourself.	اگر این کار را بکنید، خود را مورد تمسخر قرار خواهید داد.
I have only studied one semester in French so far.	من تا الان فقط یک ترم زبان فرانسه خواندم.
I do not know how you can eat it.	من نمی دانم چگونه می توانید آن را بخورید.
Tom arranged for his family to visit Australia.	تام ترتیبی داد که خانواده اش از استرالیا دیدن کنند.
They competed for the prize.	آنها برای کسب جایزه با یکدیگر رقابت کردند.
Tom calls Mary every day.	تام هر روز به مری زنگ می زند.
The age of nuclear energy is not over yet.	عصر انرژی هسته ای هنوز به پایان نرسیده است.
I wonder why Tom thought I should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کرد من باید این کار را انجام دهم.
Stop! 	متوقف کردن!
You are bothering him!	داری اذیتش میکنی!
This will be a miracle.	این یک معجزه خواهد بود.
Tom could probably tell us how to do that.	تام احتمالاً می توانست به ما بگوید چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom has been removed from life support.	تام از حمایت زندگی برداشته شده است.
I do not know where I am.	من نمی دانم کجا هستم.
Where is the nearest Chinese restaurant	نزدیکترین رستوران چینی کجاست؟
I'm probably not the only one who has been able to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که توانسته ام این کار را انجام دهم.
Tom hardly studies Mary.	تام به سختی مری درس نمی خواند.
I ordered pizza	من پیتزا سفارش دادم
Do you really know what is going to happen?	آیا واقعا می دانید چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
Tom said he was really glad he did not.	تام گفت که واقعاً خوشحال است که این کار را نکرد.
Who did this?	چه کسی این کار را می کرد؟
We need to check inventory and make sure we have enough inventory.	ما باید موجودی را بررسی کنیم و مطمئن شویم که موجودی کافی داریم.
I thought Tom was not in Australia.	من فکر می کردم که تام در استرالیا نیست.
I do not care about the company.	من برای شرکتی مهم نیستم.
There was no way we could prevent this from happening.	هیچ راهی وجود نداشت که بتوانیم از این اتفاق جلوگیری کنیم.
Tom could feel Mary trying to impress him.	تام می‌توانست حس کند که مری سعی دارد او را تحت تأثیر قرار دهد.
You are very good to Tom	تو برای تام خیلی خوب هستی
I'm confused	دارم گیج میشم
Really? 	واقعا؟
Do you want to resign?	آیا می خواهید استعفا دهید؟
Tom is in town, isn't he?	تام در شهر است، اینطور نیست؟
There is not much coffee left.	قهوه زیادی باقی نمانده است.
Tom told Mary not to be afraid.	تام به مری گفت که نترسد.
I did not have to stay with Tom.	من مجبور نبودم با تام بمانم.
Tom asked Mary to take John to the library.	تام از مری می خواست که جان را به کتابخانه ببرد.
I think Tom is going around the bushes.	من فکر می کنم تام دارد دور بوته می زند.
Tom is not naive	تام ساده لوح نیست
Tom asked how he could help.	تام پرسید که چگونه می تواند کمک کند.
Tom will find out soon.	تام به زودی از این موضوع مطلع خواهد شد.
Tom remembers you	تام تو را به یاد می آورد
I do not know if tomorrow is really hot or not?	نمی دانم فردا واقعاً گرم است یا نه؟
What is your favorite video game?	بازی ویدیویی مورد علاقه شما چیست؟
Tom was not very interested.	تام خیلی علاقه مند نبود.
I still have to buy a birthday present for Tom.	من هنوز باید برای تام یک هدیه تولد بخرم.
I just love watching Tom play.	من فقط عاشق تماشای بازی تام هستم.
This is one of the reasons we are here.	این یکی از دلایلی است که ما اینجا هستیم.
I know you are learning French at school.	می دانم که در مدرسه در حال یادگیری زبان فرانسه هستید.
Tom told me he had met Mary in Australia.	تام به من گفت که با مری در استرالیا ملاقات کرده است.
I know Tom knew you had to do it alone.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
I have been waiting for more than three hours	بیش از سه ساعت است که منتظرم
Why not go to a Chinese restaurant?	چرا به رستوران چینی نمی رویم؟
Police think Tom knows who did it.	پلیس فکر می کند تام می داند چه کسی این کار را انجام داده است.
Who is the man talking to Tom?	آن مرد کیست که با تام صحبت می کند؟
I'm just a little busy right now	الان فقط کمی سرم شلوغه
It is one of the largest zoos in the world.	این در یکی از بزرگترین باغ وحش های جهان است.
I have nothing to give Tom.	من چیزی برای دادن به تام ندارم.
Don't you like it when Tom does it?	آیا زمانی که تام این کار را می کند، آن را دوست ندارید؟
I do not think it works.	من فکر نمی کنم که این کار می کند.
I do not remember what we were doing at that time.	یادم نمی آید در آن زمان چه کار می کردیم.
Do not tell me that you are retiring after all the plans we have made.	به من نگویید که بعد از تمام برنامه هایی که ما کشیده ایم، عقب نشینی می کنید.
What were you and Tom arguing about?	تو و تام سر چی دعوا میکردی؟
Tom could not believe it when he told Mary where he was.	تام وقتی به مری گفت که کجا بوده باور نکرد.
Tom really never wanted to sell his house.	تام واقعاً هرگز نمی خواست خانه اش را بفروشد.
Tom is mowing the lawn.	تام در حال چمن زدن است.
What does Tom say now?	تام الان چی میگه؟
You have to be careful when driving on ice.	هنگام رانندگی روی یخ باید مراقب باشید.
I knew Tom was upstairs in his room.	می دانستم که تام در طبقه بالای اتاقش است.
I have been working here for several years.	من چند سالی است که اینجا کار می کنم.
Tom is learning programming.	تام در حال یادگیری برنامه نویسی است.
I am old enough to do this now.	من الان به اندازه کافی بزرگ شده ام که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom told me he thought Mary was happy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشحال است.
I do not know if Tom is sick or not.	نمی دانم که آیا تام بیمار است یا نه.
Tom said he thought I had done it before.	تام گفت که فکر می کند من قبلاً این کار را انجام داده ام.
I do not know if Tom and Mary want to sing with us?	من نمی دانم که آیا تام و مری می خواهند با ما آواز بخوانند؟
Do you have a picture of Tom?	عکسی از تام دارید؟
In 1945, the United States dropped an atomic bomb on Hiroshima.	ایالات متحده آمریکا در سال 1945 بمب اتمی را بر روی هیروشیما پرتاب کرد.
I'm going to approve your plan.	من قصد دارم طرح شما را تایید کنم.
I'm almost sure Tom is unhappy.	من تقریبا مطمئن هستم که تام ناراضی است.
We closed the shop early because we did not have a customer.	چون مشتری نداشتیم مغازه را زود بستیم.
I do not intend to do this alone.	من قصد ندارم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom and Mary went together.	تام و مری با هم رفتند.
Tom says he loves it in Boston.	تام می گوید که آن را در بوستون دوست دارد.
I had nothing to do here today.	من کاری به اتفاق امروز اینجا نداشتم.
I asked Tom to come with me.	از تام خواستم با من بیاید.
It is very likely that Tom will not be at school tomorrow.	احتمال زیادی وجود دارد که تام فردا در مدرسه نباشد.
It looks like Tom was going to lend Mary the loan he was looking for.	به نظر می رسد که تام قصد داشت به مری وامی که دنبالش بود بدهد.
Tom may be wrong	ممکنه تام اشتباه کنه
This was a great moment in the history of this country.	این یک لحظه بزرگ در تاریخ این کشور بود.
You weren't convinced I should do this, were you?	شما متقاعد نشدید که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom is good at his job, is not he?	تام در کارش خوب است، اینطور نیست؟
Tom was about to leave when his cell phone rang.	تام می خواست بیرون برود که تلفن همراهش زنگ خورد.
I hope I do not bother you	امیدوارم مزاحمتون نشم
I knew we had to go sooner	میدونستم باید زودتر میرفتیم
I do not know how I insulted	نمی دونم چطور توهین کردم
Tom gave Mary three boxes of old books.	تام سه جعبه کتاب قدیمی به مریم داد.
Tom was the one who designed these clothes.	تام کسی بود که این لباس ها را طراحی کرد.
Tom often did not.	تام اغلب این کار را انجام نمی داد.
Tom finally agreed.	تام در نهایت موافقت کرد.
What do you think about regular marriages?	نظر شما در مورد ازدواج های منظم چیست؟
My dog ​​bit me.	سگی مرا گاز گرفت.
Tom was angry at Mary's silence.	تام از سکوت مری عصبانی شد.
I can not make an exception for you.	من نمی توانم برای شما استثنا قائل شوم.
You have to know Tom	باید تام را بشناسی
It was there that the situation became tense.	آنجا بود که اوضاع متشنج شد.
How many ways do you think there are to do this?	به نظر شما چند راه برای این کار وجود دارد؟
I came to this country to study music.	من برای تحصیل موسیقی به این کشور آمدم.
Tom said he was really nervous.	تام گفت که او واقعا عصبی است.
Police believe that Tom spilled rat poison on Mary's food.	پلیس فکر می کند که تام در غذای مری سم موش ریخته است.
Tom knows a man who lives in Boston.	تام مردی را می شناسد که در بوستون زندگی می کند.
I had to bring my camera	باید دوربینم را می آوردم
I'm sure it was very annoying	مطمئنم خیلی آزاردهنده بوده
I did not know whether to laugh or cry.	نمی دانستم بخندم یا گریه کنم.
I do not know if Tom can hear us.	من نمی دانم که آیا تام می تواند صدای ما را بشنود یا نه.
I'm looking for a piece of string.	من به دنبال یک تکه ریسمان هستم.
Why do not you die and do not understand?	چرا نمیری و نمیفهمی؟
Tom was walking with Mary's dog when he came in contact with John.	تام در حال پیاده روی سگ مری بود که با جان برخورد کرد.
He is not the right man for you.	او مرد مناسبی برای شما نیست.
I was not consulted	با من مشورت نشد
I'm not sure Tom is there.	من مطمئن نیستم که تام آنجا باشد.
Maryam went to a girl's night.	مریم به یک شب دخترانه رفت.
Tom raised his head and looked at Mary.	تام سرش را بلند کرد و به مری نگاه کرد.
Research is underway.	تحقیقات در حال انجام است.
I was not surprised that Tom was there.	تعجب نکردم که تام آنجا بود.
You left me no other choice	چاره دیگری برای من نگذاشتی
He thinks that his success is due to luck.	او فکر می کند که موفقیتش ناشی از شانس است.
Sorry I called you so late at night	متاسفم که اینقدر دیر شب بهت زنگ زدم
I know Tom is a handsome man.	من می دانم که تام مرد خوش تیپی است.
This is Tom. 	این تام است.
He is my helper	او یاور من است
I'm ready for this to end.	من آماده ام که این تمام شود.
Tom is alone now.	تام اکنون تنهاست.
Tom kept Mary waiting for about three hours.	تام مری را حدود سه ساعت منتظر نگه داشت.
Tom disobeys his parents.	تام از والدینش اطاعت نمی کند.
I do not think I will return to Boston.	من فکر نمی کنم که دیگر به بوستون برگردم.
I knew Tom would not get caught.	می دانستم که تام گرفتار نمی شود.
It does not matter to me whether I go or stay.	رفتن یا ماندن برای من فرقی نمی کند.
Tom bought three bottles of red wine and three bottles of white wine.	تام سه بطری شراب قرمز و سه بطری شراب سفید خرید.
Tell Tom not to follow me anymore.	به تام بگو که دیگر مرا دنبال نکند.
Tom may be a little competitive.	تام ممکن است کمی رقابت داشته باشد.
He often stays away from home on the weekends.	او اغلب در آخر هفته از خانه دور می ماند.
Do not force yourself to do this.	خود را موظف به انجام این کار نکنید.
I do not think Tom knows why Mary does not like living in Boston.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری دوست ندارد در بوستون زندگی کند.
I know Tom is a popular teacher.	من می دانم که تام یک معلم محبوب است.
I do not think I really have a problem	فکر نمیکنم واقعا مشکلی داشته باشم
Tom said he was looking for Mary.	تام گفت که او به دنبال مری است.
You probably do not want Tom to read.	احتمالاً نمی خواهید تام بخواند.
Tom creates a lot of extra work for me.	تام برای من کار اضافی زیادی ایجاد می کند.
Tom really does not know what happened.	تام واقعا نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom looks like he's sleeping.	تام به نظر می رسد که او در حال خوابیدن است.
Tom glanced out the window again.	تام نگاهی دیگر به بیرون از پنجره انداخت.
Tom and I went hiking together.	من و تام با هم به کوه نوردی می رفتیم.
Tom is still asleep	تام هنوز خوابه
This week is Fire Prevention Week.	این هفته هفته پیشگیری از آتش سوزی است.
Tom needs to talk to you.	تام باید با شما صحبت کند.
This is not the only thing Tom did.	این تنها کاری نیست که تام انجام داد.
I told Tom I did not have much time.	به تام گفتم وقت زیادی ندارم.
My baby brother is still wetting his bed.	برادر بچه ام هنوز تختش را خیس می کند.
Tom said he wished Mary would not do it again.	تام گفت که ای کاش مری دیگر این کار را نمی کرد.
Tom asked me if I knew how to drive a tractor.	تام از من پرسید که آیا رانندگی تراکتور را بلدم؟
You are not rich	تو پولدار نیستی
You have to let Tom know that you can not swim.	شما باید به تام بفهمانید که نمی توانید شنا کنید.
I was surprised that Tom went to a party without Mary.	از اینکه تام بدون مری به مهمانی رفت تعجب کردم.
Tom almost lost his family.	تام تقریباً خانواده خود را از دست داد.
We are closely monitoring the attack.	ما حمله را از نزدیک زیر نظر داریم.
I know Tom is still in Boston.	می دانم که تام هنوز در بوستون است.
Tom said he thought he should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخواند.
Tom did not shout at us.	تام سر ما فریاد نزد.
Tom went to Australia and stayed there.	تام به استرالیا رفت و آنجا ماند.
We wish you good health, Tom.	برایت آرزوی سلامتی داریم، تام.
I went to church	من به کلیسا رفته ام
Tom thinks Mary is a fool.	تام فکر می کند که مری یک احمق است.
Tom did not play tennis yesterday.	تام دیروز تنیس بازی نکرد.
Tom does not like us	تام ما را دوست ندارد
Tom has to talk about it.	تام باید در مورد آن صحبت کند.
The thought that Tom might do this worried Mary.	فکر اینکه تام ممکن است این کار را انجام دهد مری را نگران کرد.
A cat was sharpening its claws to a pole.	گربه ای در حال تیز کردن چنگال هایش به یک تیرک بود.
Tom said Mary did not think John could do it.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان بتواند این کار را انجام دهد.
I looked out the window	من از پنجره به بیرون نگاه کردم
I only lie down for a few minutes.	من فقط برای چند دقیقه دراز می کشم.
Do you spend a lot of time with your siblings?	آیا زیاد با خواهر و برادر خود معاشرت می کنید؟
I shared everything I had with Tom.	همه چیزهایی را که داشتم با تام در میان گذاشتم.
Everyone thought Tom was Canadian.	همه تصور می کردند تام کانادایی است.
Apparently he killed her in self-defense.	ظاهراً او را در دفاع از خود کشته است.
I thank you from the bottom of my heart.	از صمیم قلبم از تو تشکر میکنم.
Tom will do it again.	تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
I do not think Tom knows what Mary has to do in Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری باید در بوستون چه کار کند.
The smell probably bothers Tom.	بوی احتمالا تام را آزار می دهد.
We fought every night	ما هر شب دعوا کردیم
Why don't you do the same?	چرا شما هم این کار را نمی کنید؟
Do not blame others for your mistakes.	دیگران را به خاطر اشتباهات خود سرزنش نکنید.
This video clip has become a doctorate.	این ویدئو کلیپ دکتری شده است.
Tom took his car off the street.	تام ماشینش را از خیابان خارج کرد.
This is what we want to be.	این چیزی است که ما می خواهیم باشیم.
I can ask someone to find this information for you.	می توانم از کسی بخواهم که این اطلاعات را برای شما بیابد.
Sometimes the boys joked with the teacher.	گاهی پسرها با معلم شوخی می کردند.
So, what does Tom look like?	بنابراین، تام چگونه به نظر می رسد؟
Tom believes that Mary is lying.	تام معتقد است که مری دروغ می گوید.
Tom seemed eager to impress us.	به نظر می رسید تام مشتاق تحت تأثیر قرار دادن ما بود.
Tom will never return to Boston, will he?	تام هرگز به بوستون باز نخواهد گشت، اینطور نیست؟
Who does not know Tom here?	چه کسی اینجا تام را نمی شناسد؟
Tom looks much younger than Mary.	تام خیلی جوانتر از مری به نظر می رسد.
I have to make Tom know where to go.	باید کاری کنم که تام بداند کجا باید برود.
The idea did not occur to me.	این ایده به ذهنم خطور نکرده بود.
Well, who is the next person?	خوب، نفر بعدی کیست؟
Tom wanted to leave Australia.	تام می خواست از استرالیا برود.
I'm not so sure.	من چندان مطمئن نیستم.
There is no one left	هیچکس نمانده
You may need Tom's help one day.	ممکن است روزی به کمک تام نیاز داشته باشید.
do not worry about it!	نگرانش نباش!
Tom is not the new boss.	تام رئیس جدید نیست.
Tom told me he thought Boston was a safe city.	تام به من گفت که فکر می کند بوستون شهری امن است.
I thought you could not speak French.	فکر کردم نمی تونی فرانسوی صحبت کنی.
You do not have to be here now	لازم نیست الان اینجا باشی
Tom insisted it never happened.	تام اصرار داشت که هرگز اتفاق نیفتاده است.
Do not go to Boston	به بوستون نرو
Tom slipped and fell as he got off the bus.	تام هنگام پیاده شدن از اتوبوس لیز خورد و افتاد.
I think there is something in the box.	من فکر می کنم چیزی در جعبه وجود دارد.
I can not think right now	الان نمیتونم درست فکر کنم
I told Tom to stop.	به تام گفتم بس کن.
I think someone could follow us.	فکر می کنم کسی می توانست ما را دنبال کند.
Tom is kind of depressing	تام یه جورایی دلگیره
I told Tom not to go to Australia.	به تام گفتم به استرالیا نرود.
Tom looked at the sports car Mary was selling and immediately wanted to buy it.	تام به ماشین اسپرتی که مری می فروخت نگاه کرد و بلافاصله خواست آن را بخرد.
We worked on many basic principles.	ما روی خیلی از اصول اولیه کار کردیم.
I can no longer drive.	من دیگر نمی توانم رانندگی کنم.
Do not waste your breath	نفس خود را هدر ندهید
I'm not sure how long we can stay.	من مطمئن نیستم که چقدر می توانیم بمانیم.
Tom went out.	تام بیرون رفت.
This is what I have to do.	این کاری است که باید انجام دهم.
Tom is so much fun.	تام خیلی سرگرم کننده است.
Tom can not go with us.	تام نمی تواند با ما برود.
I'm not sleeping	من خواب نیستم
Is Tom the manager?	آیا تام مدیر است؟
The rain does not stop us	باران مانع ما نمی شود
Tom is not back yet.	تام هنوز برنگشته است.
Tom asked Mary to do this.	تام از مری خواست تا این کار را انجام دهد.
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت از اینکه مری این کار را نکرد خوشحال است.
Tom was completely angry.	تام کاملاً عصبانی شد.
It was ironic	طعنه آمیز بود
I want you to tell me what to do.	می خواهم به من بگویید چه کار کنم.
Surprisingly, you have not heard anything about what is going to happen.	جای تعجب است که شما چیزی در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد نشنیده اید.
Bargaining is common in this country.	چانه زنی در این کشور عادی است.
Police are absolutely certain that Tom did not commit suicide.	پلیس کاملا مطمئن است که تام خودکشی نکرده است.
I do not know anything about guns.	من چیزی در مورد اسلحه نمی دانم.
Tom does not have time to eat now	تام الان وقت نداره غذا بخوره
I knew Tom did not know anyone to do this.	می دانستم تام کسی را نمی شناسد که این کار را انجام دهد.
Who is the next person?	نفر بعدی کیست؟
I know Tom and Mary both did it.	من می دانم که تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
We can not go now	الان نمیتونیم بریم
This is a great offer.	این یک پیشنهاد عالی است.
You do not have to eat it if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید آن را بخورید.
This is something that Tom should not do.	این کاری است که تام نباید انجام دهد.
He encouraged her to work harder.	او را تشویق کرد که بیشتر کار کند.
Tom bought a straw hat.	تام یک کلاه حصیری خرید.
This is stupid.	این احمقانه است.
You have to tell Tom that you want him to do it.	شما باید به تام بگویید که می خواهید او این کار را انجام دهد.
Tom remembered everyone.	تام همه را به یاد آورد.
We saw several cottages on the beach.	چند کلبه در ساحل دیدیم.
Tom said Mary was happy about it.	تام گفت که مری از این کار خوشحال است.
Why can't you behave?	چرا نمیتونی رفتار کنی؟
I heard three distinct arrows.	من سه تیر مشخص شنیدم.
If we are not careful, we will run out of money.	اگر مراقب نباشیم، پولمان تمام خواهد شد.
Tom has not yet been told to do it again.	هنوز به تام گفته نشده که دوباره این کار را انجام دهد.
I'm sure you will be able to do that.	من مطمئن هستم که شما قادر به انجام این کار خواهید بود.
I do not watch TV	من تلویزیون نگاه نمی کنم
I like licorice.	من شیرین بیان را دوست دارم.
The old woman has no one to help her.	پیرزن کسی را ندارد که به او کمک کند.
You can not pay for that one.	شما نمی توانید آن یکی را بپردازید.
It was kind of surreal	یه جورایی سورئال بود
You may meet Tom in Boston.	ممکن است در بوستون با تام برخورد کنید.
This is all absolutely true.	این همه کاملا درست است.
It will not cost much	هزینه زیادی نخواهد داشت
If you were in a meeting, you could vote.	اگر در جلسه بودید، می توانستید رای دهید.
We did not help Tom.	ما به تام کمک نکردیم.
Tom will tell you how to do it.	تام به شما خواهد گفت که چگونه این کار را انجام دهید.
We separated so that we would not see each other again.	از هم جدا شدیم تا دیگر همدیگر را نبینیم.
We are the only ones here	فقط ما هستیم اینجا تنها ما هستیم
I'm sure Tom does not want to do this now.	من مطمئن هستم که تام نمی‌خواهد اکنون این کار را انجام دهد.
Let me tell you how it can be done.	اجازه دهید به شما بگویم چگونه می توان آن را انجام داد.
I still can't ride a single bike very well, but I'm learning.	من هنوز خیلی خوب نمی توانم تک دوچرخه سواری کنم، اما در حال یادگیری هستم.
Tom will be surprised to see Mary do this.	تام اگر ببیند مری این کار را می کند شگفت زده می شود.
Many things have changed in Tom's life.	چیزهای زیادی در زندگی تام تغییر کرده است.
Does Tom have a driver's license?	آیا تام گواهینامه رانندگی دارد؟
Tom's body was found three days later.	جسد تام سه روز بعد پیدا شد.
Tom spent his entire life in Boston.	تام تمام عمرش را در بوستون گذراند.
Can you sharpen my knife for me?	آیا می توانی چاقوی من را برای من تیز کنی؟
Tom does not want Mary to leave the house.	تام نمی‌خواهد مری از خانه بیرون برود.
Tom was seriously injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی به شدت آسیب دید.
I know Tom does not know why you should do this alone.	من می دانم که تام نمی داند که چرا باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
We now have three divers looking for a gun that we believe the suspect fired from the bridge.	ما اکنون سه غواص داریم که به دنبال تفنگی هستند که معتقدیم مظنون آن را از روی پل پرتاب کرده است.
How many storms come here almost every year?	تقریباً هر سال چند طوفان به اینجا می رسد؟
Tom's house is not far from mine.	خانه تام دور از خانه من نیست.
Tom and Mary had fun playing chess.	تام و مری با بازی شطرنج خوش گذراندند.
Tom said he was willing to do whatever it took.	تام گفت که حاضر است هر کاری که لازم است انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was unaffected.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Do you know where Tom lives?	آیا می دانید تام کجا زندگی می کند؟
Do you want to know what the problem is?	میخوای بدونی مشکل چیه؟
French is not taught in our schools.	زبان فرانسه در مدارس ما تدریس نمی شود.
Tom was only in Boston for a few weeks.	تام فقط چند هفته در بوستون بود.
Want to know my first impression of Tom?	آیا می خواهید اولین برداشت من از تام را بدانید؟
It looks like happiness	انگار خوشحالی
Tom has fallen in love with Mary.	تام عاشق مری شده است.
I know I did not do that with Tom.	می دانم که با تام این کار را نکردم.
I should be able to open the window.	باید بتوانم پنجره را باز کنم.
Tom is asleep too	تام هم خوابه
Tom took some money out of the drawer.	تام مقداری پول از کشو بیرون آورد.
Why don't we bake cookies?	چرا کلوچه نمیپزیم؟
Tom survived the accident.	تام از این حادثه جان سالم به در برد.
It will help if you do this for us.	اگر این کار را برای ما انجام دهید کمک می کند.
These are not better	اینها بهتر نیستند
Tom said he did not think Mary had ever done that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری تا به حال این کار را کرده باشد.
I thought you said you would be in Boston this week.	فکر کردم گفتی که این هفته در بوستون خواهید بود.
Tom told everyone he was not afraid.	تام به همه گفت که نمی ترسد.
Well, this is different	خب این فرق میکنه
Tom did not have to do it alone.	تام مجبور نبود این کار را به تنهایی انجام دهد.
No discussion	جای بحث نیست
Do not forget your change.	تغییر خود را فراموش نکنید.
Where do you usually go when you are on vacation?	وقتی مرخصی دارید معمولا کجا میروید؟
Tom has just dropped out of college.	تام تازه از دانشگاه خارج شده است.
Why did Tom stay in Boston?	چرا تام در بوستون ماند؟
I think about it seriously.	من به طور جدی به آن فکر می کنم.
Glad we were waiting for Tom.	خوشحالم که منتظر تام بودیم.
Mary is very attractive	مریم خیلی جذابه
I do not mean disrespect	منظورم بی احترامی نیست
You already know how to do this, don't you?	شما قبلاً می دانید چگونه این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Didn't you know that Tom is actually very smart?	آیا نمی دانستید که تام در واقع بسیار باهوش است؟
Tom is probably not afraid.	تام احتمالاً نمی ترسد.
Tom and Mary have not yet graduated.	تام و مری هنوز فارغ التحصیل نشده اند.
Give Tom the right	به تام حقش بده
Tom poured two cups of coffee and gave me one.	تام دو فنجان قهوه ریخت و یکی را به من داد.
Tom is not the only one who does not sit.	تام تنها کسی نیست که نمی نشیند.
Tom, Mary, John and Alice are all fine.	تام، مری، جان و آلیس همه خوب هستند.
Recklessly forgot the bus camera.	بی احتیاطی دوربین اتوبوس را فراموش کرد.
Thanks to Mary, Tom was able to do this.	تام به لطف مری توانست این کار را انجام دهد.
I'm sure he will quit his job.	من مطمئن هستم که او کار خود را ترک خواهد کرد.
Tom went to the store to buy a loaf of bread.	تام برای خرید یک قرص نان به فروشگاه رفت.
I'm not saying you have to tell me everything.	من نمی گویم که شما باید در مورد همه چیز به من بگویید.
Tom has to stay with us for a while.	تام باید مدتی اینجا با ما بماند.
Tom said he thought Mary was a teacher.	تام گفت که فکر می کند مری یک معلم است.
I do not know what happened to him.	نمی دانم چه بر سر او آمده است.
I'm going to check on Tom.	من می روم تام را بررسی کنم.
I do not think Tom knew where Mary was going to do it.	من فکر نمی کنم تام می دانست که مری قرار است این کار را کجا انجام دهد.
I just got back from Boston.	من تازه از بوستون برگشتم.
Tom gambled all the money his grandfather had given him.	تام تمام پولی را که پدربزرگش به او داده بود قمار کرد.
Tom said he wanted to help.	تام گفت که می خواهد کمک کند.
Tom and Mary live in different countries.	تام و مری در کشورهای مختلف زندگی می کنند.
When I entered the room, they stopped talking.	وقتی وارد اتاق شدم، دیگر صحبت نکردند.
The movie had a good start, but the ending was unbelievable.	فیلم شروع خوبی داشت، اما پایانش باورکردنی نبود.
It should be informative.	باید آموزنده باشد.
If I were you, I would definitely buy one of them.	من اگر جای شما بودم حتما یکی از آن ها را می خریدم.
We have all done it.	همه ما آن را انجام داده ایم.
Everyone calls me Tom.	همه مرا تام صدا می زنند.
Tom helped his mother make dinner.	تام به مادرش کمک کرد تا شام درست کند.
He entered his terrier at a dog show.	او در یک نمایش سگی وارد تریر خود شد.
I never thought it would be so difficult to create an iPad app.	من هرگز فکر نمی کردم که ایجاد یک برنامه iPad به این سختی باشد.
Tom wanted more money.	تام پول بیشتری می خواست.
Do you have any idea how stupid this makes you look?	آیا هیچ ایده ای دارید که این چقدر شما را احمقانه نشان می دهد؟
Tom always gives me gifts.	تام همیشه به من هدیه می دهد.
Tom is very much like his father at the same age.	تام بسیار شبیه پدرش در همان سن است.
This is really lucky.	این واقعاً خوش شانس است.
I'm not like everyone else	من مثل بقیه نیستم
After the concert, I went out to eat with Tom.	بعد از کنسرت با تام برای صرف غذا بیرون رفتم.
There must be a kind of give and take.	باید یک نوع دادن و گرفتن وجود داشته باشد.
This is not like you	این مثل تو نیست
I'm going to work early today.	امروز زود می رم سر کار.
This is exactly what I suggest.	این دقیقاً همان چیزی است که من پیشنهاد می کنم.
Tom's glass is empty.	لیوان تام خالی است.
I was away from home all summer vacation.	تمام تعطیلات تابستانی را از خانه دور بودم.
Tom knows that Mary no longer loves him.	تام می داند که مری دیگر او را دوست ندارد.
The police arrested Tom.	پلیس تام را حبس کرد.
Tom is good at doing these things.	تام در انجام این کارها خوب است.
Tom started shouting.	تام شروع به داد و فریاد کرد.
I know what abilities I have.	من می دانم که چه توانایی هایی دارم.
Tom says Mary often eats bananas.	تام می گوید که مری اغلب موز می خورد.
Tom threatened Mary with his knife.	تام مری را با چاقویش تهدید کرد.
I fell asleep until I had a cup of coffee.	خوابم می آمد تا اینکه یک فنجان قهوه خوردم.
Tom was not the one who told me Mary had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری باید این کار را بکند.
To be honest, he was not up to the task.	راستش را بگویم، او در حد کار نبود.
As a kid, I used to love baseball more than football.	از بچگی بیسبال را بیشتر از فوتبال دوست داشتم.
Tom is in big trouble.	تام در دردسر بزرگی است.
Tom became addicted to opiates.	تام به مواد افیونی معتاد شد.
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
Tom probably can't do that.	تام احتمالا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I want to know who did you give your old washing machine to?	می خواهم بدانم ماشین لباسشویی قدیمی خود را به چه کسی دادید؟
Tom looked shy.	تام خجالتی به نظر می رسید.
There were only a few children in the park.	فقط چند کودک در پارک بودند.
Tom looked around anxiously.	تام با نگرانی به اطراف نگاه کرد.
I think Tom faints.	فکر می کنم تام غش می کند.
I told you what I thought.	من به شما گفته ام که چه فکر می کنم.
He loves music. 	او موسیقی را دوست دارد.
I like it too.	من هم آن را دوست دارم.
Did you really reach the jackpot?	آیا واقعا به جک پات رسیدید؟
I was paid a few dollars to do this.	برای انجام این کار چند دلار دستمزد گرفتم.
Tom was convicted.	تام محکوم شد.
Tom paid for it himself.	تام خودش هزینه آن را پرداخت.
Sorry we arrived too late	متاسفم که خیلی دیر رسیدیم
I have to lose weight, so I have a diet.	من باید وزن کم کنم، بنابراین رژیم دارم.
Tom shivered uncontrollably.	تام به طور غیرقابل کنترلی می لرزید.
You have an hour	یک ساعت وقت داری
Hopefully Tom won't do it again, will he?	امیدواری که تام دیگر این کار را نکند، اینطور نیست؟
His behavior disgusts me.	رفتار او من را منزجر می کند.
Tom just tries to help.	تام فقط سعی می کند کمک کند.
It does not matter to me rich or poor.	فقیر یا ثروتمند برای من فرقی نمی کند.
I wish Tom always stopped screaming.	ای کاش تام همیشه فریاد زدن را متوقف می کرد.
Tom told Mary he was determined to do so.	تام به مری گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
Tom may want to do this.	ممکن است تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom was constantly sneezing.	تام مدام عطسه می کرد.
I knew Tom was a little worried about what would happen if he did that.	می دانستم که تام کمی نگران است که اگر این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
Why not hammer?	چرا نریم چکش کنیم؟
It will rust if you do not use your skills.	اگر از مهارت های شما استفاده نکنید زنگ زده می شود.
Tom would stay longer in Boston if his parents allowed him to.	تام اگر پدر و مادرش به او اجازه می دادند بیشتر در بوستون می ماند.
I'll be back to Boston in October.	من در ماه اکتبر به بوستون برمی گردم.
Tom is still at his desk, right?	تام هنوز پشت میزش است، نه؟
Tom did not have a good day.	تام روز خوبی نداشت.
Whether I'm asleep or awake, I always think of you.	چه خواب باشم چه بیدار، همیشه به تو فکر می کنم.
If Tom had apologized, he would have been forgiven.	اگر تام عذرخواهی می کرد به خاطر این کار بخشیده می شد.
This is not what we need	این چیزی نیست که ما نیاز داریم
Tom always helps Mary.	تام همیشه به مری کمک می کند.
Tom did us injustice.	تام با ما بی انصافی کرد.
Tom says he plans to do so on Monday.	تام می گوید که قصد دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom punched his time card.	تام کارت زمان خود را مشت کرد.
I can not believe you did not want to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما نمی خواستید این کار را انجام دهید.
Tom and I were both hungry.	من و تام هر دو گرسنه بودیم.
He returns to America.	او به آمریکا برمی گردد.
How many boxes did you load in the truck?	چند جعبه در کامیون بار کردید؟
Tom is serving ten years in prison for premeditated murder.	تام در حال گذراندن ده سال حبس به دلیل قتل عمد است.
Tom heard a strange sound.	تام صدای عجیبی شنید.
We can not meet your needs.	ما نمی توانیم نیازهای شما را برآورده کنیم.
Which apple or pear do you like better?	سیب یا گلابی کدام را بهتر دوست دارید؟
Tom is one of three people who failed to do so.	تام یکی از سه نفری است که نتوانستند این کار را انجام دهند.
I wish I had told the truth to Tom.	کاش حقیقت را به تام گفته بودم.
It always takes time to get to know someone well.	همیشه زمان می برد تا کسی را خوب بشناسید.
Even Tom did not try to help us.	حتی تام هم سعی نکرد به ما کمک کند.
Do not turn on the light	چراغ رو روشن نکن
Tom just wants things done.	تام فقط می‌خواهد کارها انجام شود.
You said you would help us	گفتی به ما کمک می کنی
Tom wanted to see his children.	تام می خواست فرزندانش را ببیند.
Tom took a $ 20 bill out of his pocket.	تام یک اسکناس بیست دلاری از جیبش درآورد.
You can be very attractive whenever you want.	زمانی که بخواهید می توانید بسیار جذاب باشید.
I do not think another student will want to come.	فکر نمی‌کنم دانش‌آموز دیگری بخواهد بیاید.
What could be so stupid?	چی میتونست اینقدر احمق باشی؟
I do not think Tom is deceptive.	من فکر نمی کنم تام فریبنده باشد.
Tom knows nothing about art.	تام از هنر چیزی نمی داند.
Tom will give Mary another chance.	تام فرصت دیگری به مری خواهد داد.
If we work as a team, we can achieve anything.	اگر به صورت تیمی کار کنیم، می توانیم به هر چیزی برسیم.
Tom empties this exercise mentally.	تام این تمرین را از نظر ذهنی تخلیه می کند.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Whatever you want to call me	هر چی میخوای منو صدا کنی
Get both of them.	هر دوی آنها را بگیرید.
Tom is not wearing his hat.	تام کلاهش را بر سر ندارد.
Tom said I should stay in Australia for about another week.	تام گفت باید حدود یک هفته دیگر در استرالیا می ماندم.
Tom said he pays for dinner.	تام گفت که هزینه شام ​​را می پردازد.
In another 11 hours, we will arrive in San Francisco at about 7:30.	11 ساعت دیگر، حدود ساعت 7:30 به سانفرانسیسکو خواهیم رسید.
Tom did not have much motivation to win.	تام برای بردن انگیزه زیادی نداشت.
Tom was born three months before me.	تام سه ماه قبل از من به دنیا آمد.
I did not want to wake up early.	نمی خواستم زود بیدار شوم.
He paid twice the normal fare.	او دو برابر کرایه معمولی پرداخت.
I think I could figure out who he was.	فکر می کنم می توانستم بفهمم او کیست.
You have to be angry to do that.	برای انجام چنین کاری باید عصبانی باشی.
Is Mary your daughter?	آیا مریم دختر شماست؟
The race was really easy.	مسابقه واقعا آسان بود.
I hurried to the station so as not to miss the train.	با عجله به سمت ایستگاه رفتم تا قطار را از دست ندهم.
Tom has called three times tonight.	تام امشب سه بار تماس گرفته است.
Tom is less than 30 minutes away from work.	تام کمتر از سی دقیقه با محل کارش فاصله دارد.
Tom may be somewhere in this building.	تام ممکن است جایی در این ساختمان باشد.
Take whichever you want.	هر کدام را که می خواهید بردارید.
Tom does not want to play.	تام نمی‌خواهد بازی کند.
Tom is going home on his own.	تام قرار است خودش به خانه برود.
What happens if Tom refuses?	اگر تام امتناع کند چه اتفاقی می افتد؟
It is useless.	بیهوده است.
Tom did not have enough time to do everything that needed to be done.	تام زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می شد را نداشت.
This is not really my job.	این واقعاً کار من نیست.
I seem to spend most of my time helping Tom do things he should be able to do himself.	به نظر می رسد که من بیشتر وقتم را صرف کمک به تام می کنم تا کارهایی را انجام دهد که خودش باید بتواند انجام دهد.
Tom has a really big mouth.	تام واقعا دهان بزرگی دارد.
I know Tom is interested in doing this.	می دانم که تام به انجام این کار علاقه دارد.
Can you tell me what I'm missing here?	میشه به من بگید من اینجا چی از دست میدم؟
It is clear that Tom is not happy to be here.	واضح است که تام از حضور در اینجا خوشحال نیست.
Here's someone I want to meet you.	اینجا کسی است که می خواهم شما را ملاقات کنید.
Do not ask Tom why he did this.	از تام نپرسیدی چرا این کار را کرد؟
It does not seem fair to not pay Tom the same amount of money we give Mary.	به نظر منصفانه نیست که به تام همان پولی که ما به مری می دهیم پرداخت نکنیم.
Do not forget the receipt	رسید را فراموش نکنید
I do not use any chance.	من از هیچ شانسی استفاده نمی کنم.
He takes good care of his car.	او از ماشین خود به خوبی نگهداری می کند.
I do not even know which one it is.	حتی نمی دانم کدام کدام است.
I did not know that Tom was Mary's boyfriend.	من نمی دانستم که تام دوست پسر مری بوده است.
That's all I always wanted.	این تمام چیزی است که من همیشه می خواستم.
Maybe we can do it without Tom's help.	شاید بتوانیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
He lives by saving.	او با صرفه جویی زندگی می کند.
I have seen Tom do this many times.	من چندین بار دیده ام که تام این کار را کرده است.
Tom said I should talk to you.	تام گفت که باید با تو صحبت کنم.
Could Tom have helped to do this?	آیا تام می توانست برای انجام این کار کمکی داشته باشد؟
Neither Tom nor Mary asked me to do this.	نه تام و نه مری از من این کار را نخواسته اند.
Tom thought Mary was asking him to do this for her.	تام فکر کرد که مری از او می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom lives alone in the forest.	تام به تنهایی در جنگل زندگی می کند.
I can not believe we were invited	باورم نمیشه دعوت شدیم
Tom thinks Mary will be worried.	تام فکر می کند که مری نگران خواهد شد.
Tom loves bananas.	تام عاشق موز است.
There are places where this kind of thing always happens.	جاهایی هست که این جور چیزها همیشه اتفاق می افتد.
Tom went to Mary's school to speak to all the students.	تام به مدرسه مری رفت تا برای همه دانش آموزان سخنرانی کند.
Why was I never told about it?	چرا هیچ وقت در مورد آن به من گفته نشد؟
Tom has not seen Mary in three years.	تام سه سال است که مری را ندیده است.
I know Tom has been to Australia before.	می دانم که تام قبلاً به استرالیا رفته است.
Grandmother Tom appears to be in perfect health.	به نظر می رسد که مادربزرگ تام در سلامت کامل است.
He is attracted to Asian girls.	او جذب دختران آسیایی شده است.
Tom bleached his hair yesterday.	تام دیروز موهایش را سفید کرد.
Tom told Mary he would not win.	تام به مری گفت که برنده نخواهد شد.
Tom will probably leave before next Monday.	تام احتمالا قبل از دوشنبه آینده می رود.
I did not give up so easily	به این راحتی تسلیم نمی شدم
Tom was able to do whatever he wanted.	تام توانست هر کاری را که در نظر داشت انجام دهد.
Tom does not travel much anymore.	تام دیگر زیاد سفر نمی کند.
Has Tom ever had any other health problems?	آیا تام تا به حال مشکلات سلامتی دیگری داشته است؟
We went to Gifu.	رفتیم گیفو.
We can not lower more than these prices and still make a profit.	ما نمی توانیم بیشتر از این قیمت ها را پایین بیاوریم و همچنان سود داشته باشیم.
I knew Tom was tempted to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom did not take off his shoes.	تام کفش هایش را در نیاورد.
Why not fry an egg for yourself?	چرا برای خودت تخم مرغ سرخ نمی کنی؟
Tom is exchanging money at the bank.	تام در بانک در حال تبادل پول است.
Tom did not seem to want to go into details.	به نظر می رسید تام نمی خواست وارد جزئیات شود.
It happened while I was not looking.	این اتفاق در حالی افتاد که من نگاه نمی کردم.
Thank you for coming	خداروشکر که اومدی
According to Tom, Mary is not going to do that.	به گفته تام، مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom should not do that.	تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom wore a vest.	تام یک جلیقه پوشید.
We are all beginners here	همه ما اینجا مبتدی هستیم
You are far ahead of us	تو خیلی جلوتر از ما
Rest assured they are there.	مطمئن باشید آنها آنجا هستند.
pull the plug.	دو شاخه را بکش.
Tom is crazy	تام دیوانه است
I slid down the stairs.	روی پله ها سُر خوردم.
Tom has recently changed jobs.	تام اخیراً شغل خود را تغییر داده است.
Well, I'm just talking to Tom.	خوب، من فقط با تام صحبت می کنم.
Tom did not know what had happened that his leg was so swollen.	تام نمی دانست چه اتفاقی افتاده است که پایش آنقدر متورم شده است.
Is Tom your patient?	آیا تام بیمار شماست؟
Tom says Mary can not speak French.	تام می گوید مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told me he was not sure what to do.	تام به من گفت که مطمئن نیست چه کاری باید انجام دهد.
Tom got in his car and left.	تام سوار ماشینش شد و رفت.
You will soon get used to talking in public.	به زودی به صحبت کردن در جمع عادت خواهید کرد.
He does not look happy.	او خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom still lives in Australia, doesn't he?	تام هنوز در استرالیا زندگی می کند، اینطور نیست؟
Time set in	زمان به راه افتاد
Tom took a note for me.	تام برایم یادداشتی زد.
Can you break a 1000 yen banknote?	آیا می توانید یک اسکناس 1000 ینی را بشکنید؟
Tom gets paid well to do this.	تام برای انجام این کار دستمزد خوبی می گیرد.
Tom was in the bakery.	تام در نانوایی بود.
It can't end like this	نمیشه اینجوری تموم بشه
I can not believe that you let Tom win.	من نمی توانم باور کنم که اجازه دادی تام برنده شود.
People will not stop dying.	مردم از این مردن دست برنمی دارند.
Going to church does not make you a Christian as much as standing in the garage as a car.	رفتن به کلیسا به اندازه ای که ایستادن در گاراژ شما را تبدیل به یک ماشین می کند، شما را مسیحی نمی کند.
Tom said he could not understand my French.	تام گفت که او نمی تواند فرانسوی من را بفهمد.
Tom and I have to go.	من و تام باید بریم.
I thought Tom would not come.	فکر می کردم تام نمی آید.
Everyone was shocked except Tom.	همه شوکه شده بودند به جز تام.
You're willing to do this for Tom, aren't you?	شما حاضرید این کار را برای تام انجام دهید، اینطور نیست؟
This is suicide, we should not try to do that.	این خودکشی است ما نباید برای انجام این کار تلاش کنیم.
I want Tom to have a job that he likes.	من می خواهم تام شغلی داشته باشد که دوست دارد.
I knew Tom might not be able to do that.	می دانستم که تام احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
I can not break this code.	من نمی توانم این کد را بشکنم.
Tom is not even going to talk to Mary.	تام حتی قرار نیست با مری صحبت کند.
I think Tom is just confused.	من فکر می کنم که تام فقط گیج شده است.
Do you think Tom will be at the party?	آیا فکر می کنید تام در مهمانی خواهد بود؟
Tom laughed and shook his head.	تام خندید و سرش را تکان داد.
The restaurant we ate for lunch was very crowded.	رستورانی که ناهار خوردیم خیلی شلوغ بود.
I think Tom did not do it right.	فکر می کنم تام این کار را درست انجام نداد.
I lent him some money but he has not returned it yet.	مقداری پول به او قرض دادم اما هنوز آن را پس نداده است.
Tell Tom	به تام بگو
I did not know anyone was following me	نمیدونستم کسی دنبالم میاد
If you go hiking in the desert, be sure to drink plenty of water.	اگر به کوهنوردی در بیابان می روید، حتما آب فراوان مصرف کنید.
I am proud to receive this award.	باعث افتخار من است که این جایزه به من تعلق می گیرد.
Tom has not yet accepted our offer.	تام هنوز پیشنهاد ما را نپذیرفته است.
Tom was the one who asked me to do this.	تام کسی بود که از من خواست تا این کار را انجام دهم.
Tom probably did not want to do it alone.	تام احتمالاً نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom and Mary have been to Boston before.	تام و مری قبلاً به بوستون رفته اند.
Tom did not think Mary could do it.	تام فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not speak French properly.	تام به درستی فرانسوی صحبت نمی کند.
Do not interfere in my affairs	در امور من دخالت نکن
This is a kind of watermelon.	این یک نوع هندوانه است.
Tom reached into his toolbox and pulled out a hammer.	تام دستش را به جعبه ابزارش برد و چکشی را بیرون آورد.
You guys do not seem to have fun.	به نظر نمی رسد که شما بچه ها سرگرمی داشته باشید.
Tom is about my age.	تام تقریباً هم سن من است.
We know Tom is a busy man.	ما می دانیم که تام مرد شلوغی است.
Tom does not drive fast esophagus.	تام به سرعت مری رانندگی نمی کند.
Be sure to come to see us tomorrow evening.	حتماً برای دیدن ما فردا عصر حاضر شوید.
How can this be said with a flat face?	چگونه می توان این را با چهره صاف گفت؟
I do not think Tom will do that with Mary.	من فکر نمی کنم که تام این کار را با مری انجام دهد.
We looked at the sky, but we did not see any stars.	ما به آسمان نگاه کردیم، اما هیچ ستاره ای را نمی دیدیم.
Do you think Tom really wanted to do this yesterday?	آیا فکر می کنید تام واقعاً دیروز می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom claims to have been born in 2013.	تام ادعا می کند که در سال 2013 به دنیا آمده است.
Do not lie to me again	دوباره به من دروغ نگو
I think you did not see the video until the end	فکر کنم ویدیو رو تا آخر ندیدی
I do not trust people with weapons.	من به افراد دارای سلاح اعتماد ندارم.
Who told me not to be there?	کی گفته من اونجا نباشم؟
Tom and Mary both set their alarms.	تام و مری هر دو آلارم خود را تنظیم کردند.
I was not given a chance	فرصتی به من داده نشد
Annoying ski mask.	مزاحم ماسک اسکی زده بود.
I want to know who you had lunch with	میخوام بدونم با کی ناهار خوردی
Tom is more creative than Mary.	تام خلاق تر از مری است.
I do not want to eat pizza	من نمیخوام پیتزا بخورم
Tom once tried to do this.	تام یک بار سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom wrote a letter to Santa.	تام نامه ای با بابانوئل نوشت.
Tom has borrowed a lot of money from me.	تام پول زیادی از من قرض گرفته است.
You do not know what I have to do to get here.	نمیدونی من باید چیکار کنم تا به اینجا برسم.
Tom apologized to Mary for the inconvenience.	تام از مری برای ناراحتی که ایجاد کرده بود عذرخواهی کرد.
Tom said he thought Mary would be in Australia for three weeks.	تام گفت که فکر می کرد مری به مدت سه هفته در استرالیا خواهد بود.
I thought I would not go for a long time.	فکر می کردم مدت زیادی نمی روم.
Who is first?	چه کسی اول است؟
We want to see Tom.	ما می خواهیم تام را ببینیم.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
You know, there's probably a truth to that.	می دانید، احتمالاً حقیقتی در آن وجود دارد.
"who is it?" 	"اون کیه؟"
"This is Tom."	"این تام است."
I'm tired, so I'm not doing this.	من خسته ام، پس این کار را نمی کنم.
Tom has PTSD.	تام دچار PTSD است.
I must have guessed that Tom was doing just that.	باید حدس می زدم که تام همچین کاری انجام می داد.
I'm twice as big as Tom.	من دو برابر بزرگتر از تام هستم.
Tom is thinking about it	تام داره بهش فکر میکنه
I think we'd better get Tom to the hospital right away.	فکر می کنم بهتر است فورا تام را به بیمارستان برسانیم.
He is guilty of theft	او مقصر دزدی است
Tom suggested I go home.	تام به من پیشنهاد داد تا به خانه بروم.
The twin girls are so similar that I can not distinguish one from the other.	دخترهای دوقلو آنقدر شبیه هم هستند که نمی توانم یکی را از دیگری تشخیص دهم.
Can you remember how much you paid for it?	آیا می توانید به یاد داشته باشید که چقدر برای این کار پرداخت کرده اید؟
Tom will be almost late for his appointment.	تام تقریباً برای قرار ملاقاتش دیر خواهد آمد.
I forgot to remind Tom to do this.	فراموش کردم به تام یادآوری کنم که این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will give it back.	من فکر نمی کنم تام آن را پس بدهد.
Tom's success was partly due to luck.	موفقیت تام تا حدودی به دلیل شانس بود.
Didn't you know Tom had been married to Mary before?	نمیدونستی تام قبلا با مری ازدواج کرده بود؟
I did not realize how much Tom hates me.	من متوجه نشدم که تام چقدر از من متنفر است.
I know Tom was really proud.	من می دانم که تام واقعاً مورد افتخار بود.
Tom and I are here to help Mary do that.	من و تام اینجا هستیم تا به مری در انجام این کار کمک کنیم.
Tom was a mean man before his daughter was born.	تام قبل از به دنیا آمدن دخترش مردی پست بود.
I had a really enjoyable childhood.	واقعا دوران کودکی لذت بخشی داشتم.
I do not think I did what you said.	فکر نمی کنم کاری که شما گفتید را انجام دادم.
I do not think Tom will ever forgive me.	من فکر نمی کنم تام هرگز مرا ببخشد.
Tom usually studies in the afternoons.	تام معمولا بعد از ظهرها درس می خواند.
We started dancing	شروع کردیم به رقصیدن
I can not allow you to talk about your father like that.	نمیتونم اجازه بدم در مورد پدر خودت اینطوری حرف بزنی.
I bought a backpack from the Army Surplus Store.	من یک کوله پشتی از فروشگاه مازاد ارتش خریدم.
Tom said he saw something suspicious the morning Mary died.	تام گفت که صبح روزی که مری درگذشت چیز مشکوکی دید.
This is why I did not come yesterday	دلیل اینکه دیروز نیومدم همینه
What is Tom going to do when he finishes school?	تام وقتی مدرسه را تمام کرد، قرار است چه کار کند؟
Tom refused my help and did it alone.	تام کمک من را رد کرد و این کار را به تنهایی انجام داد.
Tom told me he thought Mary was naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدجنس است.
You will never catch me	تو هرگز من را نمی گیری
I think maybe I came here when I was a kid.	فکر می کنم شاید وقتی بچه بودم به اینجا آمده بودم.
The people of the cities are attracted to living in the country.	مردم شهرها جذب زندگی در کشور می شوند.
I think these are fakes.	من فکر می کنم که اینها تقلبی هستند.
Tom and I both live in Boston.	من و تام هر دو در بوستون زندگی می کنیم.
Can you tell me what to do?	ممکن است به من بگویید چه کاری باید انجام دهم؟
Tom and Mary will both go.	تام و مری هر دو خواهند رفت.
If Tom had worked a little faster, he could have done it by 2:30.	تام اگر کمی سریع‌تر کار می‌کرد، می‌توانست این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Tom and I did not change our minds.	من و تام نظرمان را عوض نکردیم.
I wish I was not late for Tom's party.	کاش به مهمانی تام دیر نمی رسیدم.
I'm ready to go whenever you are	من حاضرم هر وقت که باشی برم
After spending three weeks looking for a job, he found a well-paying job.	پس از گذراندن سه هفته به دنبال شغل، او شغلی با درآمد خوب پیدا کرد.
Tom said he loves children.	تام گفت که بچه ها را دوست دارد.
I feel nothing but humiliation for such dishonest behavior.	من چیزی جز تحقیر برای چنین رفتارهای غیر صادقانه ای احساس نمی کنم.
I'm glad I didn't go to Boston last month.	خوشحالم که ماه گذشته به بوستون نرفتم.
Tom performs three nights a week at a jazz club.	تام سه شب در هفته در یک کلوپ جاز اجرا می کند.
Tom did not learn to swim until he was thirty.	تام تا سی سالگی شنا را یاد نگرفت.
I do not think Tom is the right person for the job.	من فکر نمی کنم که تام فرد مناسبی برای این کار باشد.
Tom is a great man.	تام آدم بزرگی است.
Tom told Mary he would not do it again.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom never wears red.	تام هرگز قرمز نمی پوشد.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
I pay for my stay here from my own pocket.	من هزینه اقامتم در اینجا را از جیب خودم پرداخت می کنم.
Tom still does not understand.	تام هنوز نمی فهمد.
Tom was surprised when you bought your tennis racket.	تام تعجب کرد که کی راکت تنیس خود را خریدی.
Tom told the men sitting around the table that he had never played poker before.	تام به مردانی که دور میز نشسته بودند گفت که قبلا هرگز پوکر بازی نکرده بود.
Tom definitely deserves to be here.	تام قطعا لیاقت حضور در اینجا را دارد.
Which of your guitars do you enjoy playing the most?	از نواختن کدام یک از گیتارهایتان بیشتر لذت می برید؟
I know Tom went to Boston.	می دانم که تام به بوستون رفته است.
Tom certainly did not cry.	تام قطعا گریه نکرد.
Isn't there a cheaper way to do this?	آیا راه ارزان تری برای انجام این کار وجود ندارد؟
Tom looks familiar.	تام آشنا به نظر می رسد.
Tom promised to come	تام قول داده بیاد
Tom promised to help us today.	تام قول داده امروز به ما کمک کند.
Do you think it will rain again tomorrow?	فکر میکنی فردا دوباره بارون میاد؟
Tom returned to the living room with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب به اتاق نشیمن برگشت.
Do you want to tell me how to do this or not?	میخوای بگی چجوری اینکارو کنم یا نه؟
Maryam and I are going to have two children.	من و مریم قصد داریم دو بچه داشته باشیم.
Tom said he was not sure Mary could take care of herself.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom does not like any spicy food.	تام هیچ نوع غذای تند را دوست ندارد.
Is this Tom's property?	این مال تام است؟
Tom's love life is chaotic.	زندگی عاشقانه تام آشفته است.
We decided not to do it anymore.	ما تصمیم گرفتیم که دیگر این کار را نکنیم.
He sat next to her and wished he was somewhere else.	کنارش نشست و کاش جای دیگری بود.
Tom thought he must be wrong.	تام فکر کرد که باید اشتباه کند.
The room felt good.	اتاق احساس راحتی خوبی داشت.
Tom pretended not to hear Mary.	تام وانمود کرد که مری را نشنیده است.
You guys are not coming?	بچه ها نمی آیید؟
How long did it take you to understand?	چقدر طول کشید تا متوجه شوید؟
This is relatively reasonable.	این نسبتا معقول است.
Tom did not eat as much as I thought.	تام آنقدر که من فکر می کردم می خورد نخورد.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not know anything about him except that he is a pianist.	من چیزی در مورد او نمی دانم جز اینکه پیانیست است.
I'm not sure I'm ready for that.	من مطمئن نیستم که برای آن آماده باشم.
Tom began to see his therapist.	تام شروع به ملاقات با درمانگر خود کرد.
Until you start learning English as a child, it is unlikely that you will ever look like a native speaker.	تا زمانی که از کودکی شروع به یادگیری زبان انگلیسی نکرده باشید، بعید است که هرگز شبیه یک زبان مادری به نظر برسید.
Do you think Tom is late?	آیا فکر می کنید تام دیر می شود؟
Tom always makes sure to get there at least five minutes early.	تام همیشه به این نکته توجه می کند که حداقل پنج دقیقه زودتر از موعد به آنجا برسد.
Do not make fun of me	من رو مسخره نکن
Tom interviews people all day for that job.	تام تمام روز برای آن شغل با مردم مصاحبه می کند.
Tom says Mary did it.	تام می گوید که مری این کار را کرد.
Tom has been doing this for a year and a half.	تام یک سال و نیم است که این کار را انجام می دهد.
Tom is scheduled to be here by 2:30 p.m.	تام قرار است تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I'm sure Tom will not be disappointed.	من مطمئن هستم که تام ناراضی نخواهد شد.
Why don't we enter?	چرا ما وارد نمی شویم؟
Tom bought me the books I needed.	تام کتاب هایی را که لازم داشتم برایم خرید.
I am against that bill.	من با آن لایحه مخالفم.
Tom can sell it for a lot of money.	تام می تواند آن را برای پول زیادی بفروشد.
Tom took a shower as soon as he got home.	تام به محض اینکه به خانه رسید دوش گرفت.
Tom repaired the broken watch.	تام ساعت شکسته را تعمیر کرد.
I did not know that Tom did not want to do this yesterday.	من نمی دانستم که تام دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Are you sure Tom left?	مطمئنی تام رفت؟
How much did you spend on your last purchase?	برای آخرین خرید خود چقدر هزینه کردید؟
Tom is important	تام مهم است
You did not know I had to do this today, did you?	تو نمی دانستی که امروز باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom is thinking about getting a coaching job.	تام به فکر گرفتن شغل مربیگری است.
You know I'm married	میدونی من متاهلم
I wonder why Tom is not here today.	من تعجب می کنم که چرا تام امروز اینجا نیست.
I think we have to help Tom do that.	من فکر می کنم که ما باید به تام کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
I did not see anyone on the way home.	در راه خانه کسی را ندیدم.
Nothing is more important than empathy.	هیچ چیز مهمتر از همدلی نیست.
I had nothing to do with that incident.	من با آن حادثه کاری نداشتم.
Just do not look down	فقط به پایین نگاه نکن
Please promise me you will not do this again.	لطفا به من قول بده که دیگر این کار را نخواهی کرد.
Electronic news media are our main source of information.	رسانه های خبری الکترونیکی منبع اصلی اطلاعات ما هستند.
Tom is here to do it.	تام اینجاست تا این کار را انجام دهد.
I promised myself I would laugh at Tom at least once before the end of the day.	به خودم قول دادم تام را حداقل یک بار قبل از پایان روز بخندانم.
This is a lossless offer for us.	این یک پیشنهاد بدون باخت برای ما است.
I hid it under the mattress.	زیر تشک پنهانش کردم.
You think Tom will do this for Mary, right?	فکر می کنی تام این کار را برای مری انجام خواهد داد، اینطور نیست؟
Tom was really popular.	تام واقعا محبوب بود.
We are still not sure exactly what this is.	ما هنوز دقیقاً مطمئن نیستیم که این چیست.
Tom's house is close to Mary's school.	خانه تام نزدیک مدرسه مری است.
This is a vital step.	این یک مرحله حیاتی است.
I did not leave Tom.	من تام را رها نکردم.
You do not seem to be distracted by what is happening.	به نظر نمی رسد شما با آنچه در حال وقوع است سرگرم شوید.
I wonder if you really had to do this?	من تعجب می کنم که آیا شما واقعاً مجبور بودید این کار را انجام دهید؟
I knew Tom was a little weird.	می دانستم تام کمی عجیب است.
When is Tom going on vacation?	تام کی به تعطیلات می رود؟
Tom took Mary home.	تام مری را به خانه اش برگرداند.
Tom is my flesh and blood.	تام گوشت و خون من است.
Do you want to leave a message for Tom?	آیا می خواهید برای تام پیام بگذارید؟
It turns out that the house is full of snakes. 	معلوم می شود که آن خانه پر از مارهای بند است.
They are everywhere	آنها همه جا هستند
Tom has to buy one.	تام باید یکی از آن‌ها را بخرد.
Tom and I played tennis all morning.	من و تام تمام صبح تنیس بازی کردیم.
I train for triathlons.	من برای مسابقات سه گانه تمرین می کنم.
Who is the boy sitting in the corner?	پسری که گوشه نشسته کیست؟
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
There must be another way	باید راه دیگری وجود داشته باشد
I think Tom finally fell asleep.	فکر کنم تام بالاخره خوابش برد.
Tom asked Mary to let him copy her homework.	تام از مری خواست که به او اجازه دهد تکالیف او را کپی کند.
My shirt dries on the clothesline.	پیراهنم روی بند رخت خشک می شود.
Tom said Mary was ready.	تام گفت که مریم آماده است.
How much do you get paid to do this?	برای انجام این کار چقدر حقوق می گیرید؟
Tom is kind of naughty today.	تام امروز به نوعی بداخلاق است.
The accused's wife started crying.	همسر متهم شروع به گریه کرد.
I know Tom does not know he does not need to do this.	من می دانم که تام نمی داند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom has not ordered dinner yet.	تام هنوز شام سفارش نداده است.
Tom lost his parents when he was three years old.	تام در سه سالگی پدر و مادرش را از دست داد.
I do not know how much money Tom and Mary spend.	من نمی دانم تام و مری چقدر پول خرج می کنند.
I thought you had already bought tickets.	من فکر کردم که شما قبلا بلیط ها را خریده اید.
How did you know I was not sleeping?	از کجا فهمیدی که من خوابم نمی برد؟
I heard Tom whisper to himself as he washed the dishes.	شنیدم که تام در حالی که ظرف ها را می شست با خودش زمزمه می کرد.
I think we have wasted enough of your time.	فکر می کنم به اندازه کافی وقت شما را تلف کرده ایم.
I do not think Tom's jokes are funny.	فکر نمی کنم شوخی های تام خنده دار باشد.
Maryam is a very timid girl.	مریم دختر خیلی ترسو است.
Tom gave me several books.	تام چندین کتاب به من داد.
It was a lot harder to do than I thought.	انجام این کار بسیار دشوارتر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
I borrowed money not only from Tom, but also from his wife.	من نه تنها از تام، بلکه از همسرش نیز پول قرض کردم.
Tom is not going to leave the house today.	تام قرار نیست امروز خانه را ترک کند.
Oh, I'm so sorry.	اوه، من به شدت متاسفم.
How should I help Tom?	چگونه باید به تام کمک کنم؟
Tom hates coming to Boston.	تام از آمدن به بوستون متنفر است.
You have to stay here with us for a few days.	شما باید چند روز اینجا با ما بمانید.
Turn on the ignition.	اشتعال را روشن کنید.
I took a picture of a pony.	من یک عکس از یک پونی کشیدم.
Tell Tom not to worry.	به تام بگو نگران نباش.
Do not tell me to be calm	به من نگو ​​آروم باش
Tom said he has things to do.	تام گفت که کارهایی دارد که باید انجام دهد.
Has Tom ever been arrested?	آیا تام تا به حال دستگیر شده است؟
None of Tom's children can speak French.	هیچ یک از فرزندان تام نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
Do you think that's all Tom's supposed to do?	آیا فکر می کنید این تمام چیزی است که تام باید انجام دهد؟
She will have dinner with him at this hour tomorrow.	فردا در این ساعت با او شام می خورد.
Some people do not go willingly.	برخی افراد با میل و رغبت نمی روند.
What did you do with Tom's clothes?	با لباس های تام چه کردی؟
Tom told Mary that he was faster than her in doing so.	تام به مری گفت که او در انجام این کار سریعتر از اوست.
Tom always threatens to quit, but never does.	تام همیشه تهدید به ترک می کند، اما هرگز این کار را نمی کند.
A Canadian killed Tom.	یک کانادایی تام را به قتل رساند.
I thought you enjoyed it	فکر کردم از این کار لذت می بری
We could see the flames coming towards us, so we ran to the other side.	می‌توانستیم شعله‌های آتش را ببینیم که به سمت ما می‌آیند، بنابراین به سمت دیگر دویدیم.
Doesn't Tom forget anything?	آیا تام چیزی را فراموش نمی کند؟
The train is traveling at 50 miles per hour.	قطار با سرعت 50 مایل در ساعت حرکت می کند.
Tom realized that there was a good chance he would be killed.	تام متوجه شد که شانس زیادی برای کشته شدن او وجود دارد.
I have to talk to Tom before I can make a decision.	قبل از اینکه بتونم تصمیم بگیرم باید با تام صحبت کنم.
I could not believe it either	من هم باورم نمی شد
Please put the potato chips in the bowl. 	لطفا چیپس سیب زمینی را در کاسه قرار دهید.
Do not eat them directly from the bag.	آنها را مستقیماً از کیسه نخورید.
I wonder if it's really good to do this here?	من تعجب می کنم که آیا انجام این کار در اینجا واقعاً خوب است؟
Tom is carrying a gun.	تام در حال حمل اسلحه است.
Tom is so upset he can't talk.	تام خیلی ناراحت است که نمی تواند صحبت کند.
Everyone in the room laughed hysterically.	همه در اتاق هیستریک خندیدند.
I am a government employee.	من یک کارمند دولتی هستم.
It is impossible for me to finish this in one day.	برای من غیر ممکن است که این کار را در یک روز تمام کنم.
I really do not expect Tom to come to my party.	من واقعاً انتظار ندارم تام به مهمانی من بیاید.
Tom will probably tell Mary not to be so voyeuristic.	احتمالا تام به مری خواهد گفت که اینقدر فضول نباش.
Tom is not alone now	تام الان تنها نیست
Tom said this is not what Mary should do.	تام گفت این کاری نیست که مری باید انجام دهد.
Christianity is the largest religion in the world.	مسیحیت بزرگترین دین جهان است.
I want you to know that I will never do that again.	می خواهم بدانی که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
Mary does not like it when Tom puts his dirty clothes on the floor.	وقتی تام لباس های کثیفش را روی زمین می گذارد، مری دوست ندارد.
Tom put his lunch tray on the table.	تام سینی ناهار خود را روی میز گذاشت.
Can I have a hallway seat?	آیا می توانم یک صندلی راهرو داشته باشم؟
What's wrong with my kissing technique?	تکنیک بوسیدن من چه اشکالی دارد؟
Tom is definitely interested in Mary.	تام قطعاً به مری علاقه دارد.
Tom and I can not defend ourselves.	من و تام نمی توانیم از خود دفاع کنیم.
I think Tom goes tomorrow.	من فکر می کنم که تام پس فردا می رود.
I can not believe you allowed this to happen	باورم نمیشه اجازه دادی این اتفاق بیفته
He is scheduled to return by lunchtime.	او قرار است تا وقت ناهار برگردد.
Tom thinks Mary will do it tomorrow.	تام فکر می کند مری فردا این کار را می کند.
Tom never came back here.	تام هرگز به اینجا برنگشت.
What are you against me, Tom?	تو علیه من چی داری تام؟
Tom told me he would be at today's meeting.	تام به من گفت که در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
I have never been able to do such things in Australia.	من هرگز نتوانستم چنین کارهایی را در استرالیا انجام دهم.
Tom could barely move.	تام به سختی می توانست حرکت کند.
Tom was holding one of Mary's hands and John was holding the other.	تام یکی از دستان مری را گرفته بود و جان دست دیگر را.
Tom says he can get you what you need.	تام می گوید می تواند آنچه را که نیاز دارید به شما برساند.
Tom told me he had found something.	تام به من گفت که چیزی پیدا کرده است.
Tom wanted to know how you got there.	تام می خواست بداند چگونه می خواهید به آنجا برسید.
He behaves as if he is crazy.	او طوری رفتار می کند که انگار دیوانه است.
I know I could have done it, but I did not.	می دانم که می توانستم این کار را انجام دهم، اما این کار را نکردم.
What will Tom do about it?	تام در مورد آن چه خواهد کرد؟
Have you already decided where to spend Christmas?	آیا قبلاً تصمیم گرفته اید کریسمس را کجا بگذرانید؟
Tom said he thought Mary would not be here today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز اینجا نخواهد بود.
Tom had a growth spurt.	تام یک جهش رشد داشت.
I was afraid you would not succeed	می ترسیدم موفق نشوی
Everyone is in the basement watching the game on TV.	همه در زیرزمین هستند و بازی را از تلویزیون تماشا می کنند.
Tom bought a lot of jewelry for Mary.	تام جواهرات زیادی برای مری خرید.
Everyone is wrong	همه اشتباه میکنن
Do not start me	من را شروع نکنید
We have to play fair, whether we win or lose.	ما باید عادلانه بازی کنیم، چه برد و چه باخت.
I am very grateful for your help.	من از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم.
I love taking my daughters to the playground.	من عاشق بردن دخترانم به زمین بازی هستم.
Tom knew he was busy on Monday.	تام می دانست که روز دوشنبه مشغول است.
I do not know if Tom is really bipolar?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً دوقطبی است؟
We need to find a safe place for Tom.	ما باید یک مکان امن برای تام پیدا کنیم.
I'm not sure I'm ready to do that yet.	من مطمئن نیستم که هنوز برای انجام این کار آماده باشم.
You still have a lot of work to do.	شما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارید.
Everything did not go as Tom expected.	همه چیز آنطور که تام انتظار داشت پیش نرفت.
Tom will probably be affected.	تام احتمالاً تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.
I did not invite Tom.	من تام را دعوت نکردم.
Tom is bitter.	تام تلخ است.
Tom's face suddenly turned red.	صورت تام ناگهان قرمز شد.
Students were comfortable before the exam.	دانش آموزان قبل از امتحان راحت بودند.
I have never seen a pink refrigerator.	من هرگز یخچال صورتی ندیده ام.
Tom refuses to eat or drink anything.	تام از خوردن یا نوشیدن چیزی امتناع می کند.
Tom, I think you should eat more.	تام، من فکر می کنم باید بیشتر بخوری.
Tom seemed embarrassed.	به نظر می رسید تام از این حادثه خجالت زده است.
Tom was convinced, but I was not.	تام متقاعد شده بود، اما من نه.
There are some stores that offer discounted prices.	برخی از فروشگاه ها هستند که قیمت را تخفیف می دهند.
Tom was not the last to speak.	تام آخرین کسی نبود که صحبت کرد.
Tom was not a complete stranger.	تام یک غریبه کامل نبود.
It is not uncommon for students not to study until the night before the exam.	این غیر معمول نیست که دانش آموزان تا شب قبل از امتحان درس نخوانند.
I'm late for dinner.	من برای شام دیر میام.
Tom says he can't wait that long.	تام می گوید که نمی تواند آنقدر صبر کند.
I do not think I'm really ready to do that.	فکر نمی‌کنم واقعاً برای انجام این کار آماده باشم.
The school principal never works on Sundays.	مدیر مدرسه هرگز یکشنبه ها کار نمی کند.
We have a lot of time. 	ما کلی وقت داریم.
No need to hurry	نیازی به عجله نیست
I want you to come home immediately after school.	می خواهم بلافاصله بعد از مدرسه به خانه بیای.
I do not get paid as much as I want.	من آنقدر که می خواهم حقوق نمی گیرم.
The difference between the two versions is not clear.	تفاوت بین این دو نسخه مشخص نیست.
Tom is the only one in the room who did not notice Mary leaving.	تام تنها کسی در اتاق است که متوجه رفتن مری نشده است.
Tom has done very well financially.	تام از نظر مالی خیلی خوب عمل کرده است.
Tom left a lot of wealth for his son.	تام ثروت زیادی برای پسرش به جا گذاشت.
Let's see how fast we can do this.	بیایید ببینیم چقدر سریع می توانیم این کار را انجام دهیم.
I have to go with Tom	من باید با تام بروم
Tom told me not to smoke.	تام به من گفت سیگار نکش.
Tom missed the flight.	تام پروازش را از دست داد.
Is this too slutty?	آیا این خیلی شلخته است؟
I know Tom can help us do that.	من می دانم که تام می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom, you become a grandfather.	تام، تو پدر بزرگی می شوی.
I do not have what you need.	من چیزی که شما نیاز دارید را ندارم.
Tom and I both lived on Park Street.	من و تام هر دو در خیابان پارک زندگی می کردیم.
I'm almost always home in the evenings.	من تقریباً همیشه عصرها در خانه هستم.
How did you know I was going to be fired?	از کجا فهمیدی که قرار است اخراج شوم؟
Tom said he did not want to pay too much for a used car.	تام گفت که نمی‌خواهد برای یک ماشین دست دوم هزینه زیادی بپردازد.
We know what Tom is going through.	ما می دانیم که تام در حال گذراندن چه چیزی است.
Tom said Mary was probably not afraid.	تام گفت که مری احتمالاً نمی ترسد.
He was unaware of his assassination plan.	او از نقشه ترور خود بی خبر بود.
Tom said he probably won't be in the office Monday.	تام گفت که احتمالا دوشنبه در دفتر نخواهد بود.
Tom may not be in Australia right now.	ممکن است تام اکنون در استرالیا نباشد.
Tom slapped his knee.	تام به زانوی خود سیلی زد.
These kinds of things do not happen much.	این نوع چیزها زیاد اتفاق نمی افتد.
Tom laid flowers on Mary's grave.	تام روی قبر مریم گل گذاشت.
I think Tom may not be willing to do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
I do not know how Tom was able to do this without any help.	نمی دانم چگونه تام توانست بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom walks his dog at least once a day.	تام حداقل روزی یک بار سگش را پیاده می کند.
The situation quickly deteriorated.	اوضاع به سرعت آشفته شد.
I do not know anything about raising children.	من در مورد تربیت بچه ها چیزی نمی دانم.
I'm a student at Oxford University.	من دانشجوی دانشگاه آکسفورد هستم.
Tom watches at least one movie a day.	تام حداقل یک فیلم در روز تماشا می کند.
Tom might sell it to me.	تام ممکن است آن را به من بفروشد.
Tom asked which class I was in.	تام پرسید من در کدام کلاس هستم.
I thought I would be punished.	فکر می کردم مجازات می شوم.
Tom left the room angrily.	تام با عصبانیت اتاق را ترک کرد.
I want a cell phone, but I do not have enough money to pay for it.	من یک تلفن همراه می خواهم، اما پول کافی برای پرداخت آن را ندارم.
Tom is not afraid, but Mary is afraid.	تام نمی ترسد، اما مری ترسیده است.
He told me his address, but unfortunately I did not have a piece of paper to write on.	آدرسش را به من گفت، اما متاسفانه کاغذی نداشتم که روی آن بنویسم.
Do I have to buy anything for Tom?	آیا باید چیزی برای تام بخرم؟
You are a little younger than Tom.	تو کمی از تام جوانتر هستی.
Do not go near them	نزدیک آنها نرو
I warned you what would happen if you did not do this.	من به شما هشدار دادم اگر این کار را نکنید چه اتفاقی می افتد.
Tom did not think Mary was careful enough.	تام فکر نمی کرد که مری به اندازه کافی مراقب است.
you are kind woman	تو زن مهربانی هستی
Your thumb looks green.	به نظر می رسد انگشت شست شما سبز است.
There is not much sunlight now	الان نور خورشید زیاد نیست
I do not think I should do it alone.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom was able to do this without any help.	تام توانست بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
What do you eat every day or almost every day?	چیزی که هر روز یا تقریبا هر روز می خورید چیست؟
I need to talk to Tom right away.	من باید فورا با تام صحبت کنم.
Tom broke one of his toys.	تام یکی از اسباب بازی هایش را شکست.
Tom never spoke to Mary again.	تام دیگر هرگز با مری صحبت نکرد.
Tom said something that rubbed me wrong.	تام چیزی گفت که من را به اشتباه مالش داد.
I know Tom is stingy	میدونم تام خسیسه
Tom spoke broken French.	تام به فرانسوی شکسته صحبت کرد.
Did you hear the pig growl?	صدای غرغر خوک را شنیدی؟
Tom ran to his room crying.	تام با گریه به اتاقش دوید.
I knew Tom did not know how to do this.	می دانستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
When I was playing football, a ball hit me in the back.	وقتی فوتبال بازی می کردم توپی به پشت سرم خورد.
French is the only foreign language I have officially studied.	فرانسوی تنها زبان خارجی است که من به طور رسمی مطالعه کرده ام.
I do not want Tom to sing at our wedding.	من نمی خواهم تام در عروسی ما آواز بخواند.
I do not think this is realistic.	من فکر نمی کنم این واقع بینانه باشد.
He seems to be a little under the weather.	به نظر می رسد او کمی زیر آب و هوا است.
Tom says he does not know who Mary wants to help him.	تام می گوید که نمی داند مری چه کسی می خواهد به او کمک کند.
I know Tom does not know who is going to help you with that.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است به شما در انجام این کار کمک کند.
I want Tom on the phone.	من تام را با تلفن می خواهم.
I'm relatively sure I'm right about that.	من نسبتاً مطمئن هستم که در این مورد حق با من است.
Tom says he does not think Mary can win.	تام می گوید که فکر نمی کند مری بتواند برنده شود.
Tom said he did not think Mary should do it anymore.	تام گفت که او فکر نمی کند مری دیگر باید این کار را انجام دهد.
Tom went to the hospital every Monday.	تام هر دوشنبه به بیمارستان می رفت.
Tom is very interested in jazz.	تام علاقه زیادی به جاز دارد.
I do not think Tom is hesitant to do so.	فکر نمی‌کنم تام در انجام این کار مردد باشد.
I'm sure Tom will not be alone if he stays with us.	مطمئنم تام اگر پیش ما بماند تنها نخواهد شد.
Tom is very grateful for what you did.	تام برای کاری که انجام دادید بسیار سپاسگزار است.
Tom gets paid more than Mary.	تام بیشتر از مری حقوق می گیرد.
I just got a promotion	من تازه ترفیع گرفتم
I admire your flexibility.	من انعطاف شما را تحسین می کنم.
I suggest we go out and see what happens.	پیشنهاد می کنم بریم بیرون و ببینیم چه خبر است.
I have to go sooner	منم که باید زودتر برم
His grades have improved significantly.	نمرات او به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
I do not want to tell this to my girlfriend.	من نمی خواهم این را به دوست دخترم بگویم.
You have to try as hard as you can in everything you do.	شما باید در هر کاری که انجام می دهید تا حد امکان تلاش کنید.
It could have been so much worse	میتونست خیلی بدتر باشه
He is young but a capable man.	او جوان است اما مردی توانا است.
Tom will not be able to leave Australia until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده نمی تواند استرالیا را ترک کند.
Beethoven was a great composer.	بتهوون آهنگساز بزرگی بود.
Let's have a snack today.	بیا امروز در غذاخوری چاک بخوریم.
I had a lot of work to do yesterday.	دیروز کارهای زیادی داشتم که باید انجام می دادم.
There are some people who sleep during the day and work at night.	برخی از افراد هستند که در روز می خوابند و شب کار می کنند.
This is easy to do, isn't it?	انجام این کار آسان است، اینطور نیست؟
I thought Tom would stay in Australia for a few weeks.	فکر می کردم تام چند هفته ای در استرالیا بماند.
Tom became a successful lawyer.	تام یک وکیل موفق شد.
I'm going home by bus	با اتوبوس دارم برمیگردم خونه
I can not believe that we can not do anything about this situation.	من نمی توانم باور کنم که نمی توانیم کاری برای این وضعیت انجام دهیم.
I do not really see a point.	من واقعاً نکته ای را نمی بینم.
Tom knew time was short.	تام می دانست که زمان کوتاه است.
He adapted his plan to his plan.	او برنامه خود را با برنامه خود تطبیق داد.
The old woman is too weak to get out of bed.	پیرزن ضعیف تر از آن است که از رختخواب بلند شود.
Did you really expect him to tell you the truth?	آیا واقعاً انتظار داشتید که او حقیقت را به شما بگوید؟
I'm not a good chess player.	من شطرنج باز خوبی نیستم.
He dreamed that a prince was riding a white horse to take him.	او در خواب دید که شاهزاده ای سوار بر اسب سفید می آید تا او را با خود ببرد.
I did not heed Tom's warning.	من به هشدار تام توجهی نکردم.
I do not intend to retire until I am 65 years old.	من قصد ندارم تا 65 سالگی بازنشسته شوم.
Tom asked Mary to invite him to his party.	تام از مری می خواست که او را به مهمانی خود دعوت کند.
Maybe Tom knows where Mary was last night.	شاید تام بداند مری دیشب کجا بود.
I do not need to work	من نیازی به کار ندارم
Suspicious police officers looked at Tom.	پلیس مشکوک به تام نگاه کرد.
"I wish you did that for Mary," Tom said.	تام گفت ای کاش این کار را برای مری انجام می دادی.
Tom is an important part of the team.	تام بخش مهمی از تیم است.
Tom could not care.	تام نمی توانست اهمیتی بدهد.
I'm thinking about coming to Boston with my wife next month.	من به این فکر می کنم که ماه آینده با همسرم به بوستون بیایم.
I did not know Tom was not Canadian.	من نمی دانستم تام کانادایی نیست.
Tom told Mary he did not think John was surprised.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان تعجب کرده باشد.
I asked Tom to correct my article.	من از تام خواستم مقاله ام را تصحیح کند.
I need someone I can count on.	به کسی نیاز دارم که بتوانم به او تکیه کنم.
He interpreted for me.	او برای من تفسیر کرد.
What is your favorite Chinese food?	غذای چینی مورد علاقه شما چیست؟
It is about seven o'clock. 	ساعت نزدیک هفت است.
We have to go to school	باید بریم مدرسه
Tom built a ship in a bottle.	تام یک کشتی در یک بطری ساخت.
Tom told me he hoped Mary would be there soon.	تام به من گفت که امیدوار است مری زود باشد.
Tom was silent for half an hour.	تام نیم ساعت ساکت نشسته بود.
I'm sure this is what Tom wants to do.	من مطمئن هستم که این همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
The man kept saying something in French that I could not understand.	مرد مدام به زبان فرانسه چیزی می گفت که من نمی توانستم آن را بفهمم.
Tom told me he thought Mary was in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری در بوستون است.
I do not think that if Tom had spent his money more carefully, it would have been constantly wasted.	من فکر نمی‌کنم اگر تام پول‌هایش را با دقت بیشتری خرج می‌کرد، دائماً خراب می‌شد.
We found out that Tom was lying.	ما متوجه شدیم که تام دروغ گفته است.
I should have been the one to do it.	من باید کسی بودم که این کار را انجام داد.
This project was a joint effort of students from three different classes.	این پروژه تلاش مشترک دانش آموزان از سه کلاس مختلف بود.
This is not what was supposed to happen.	این چیزی نیست که قرار بود اتفاق بیفتد.
Tom is not Canadian, is he?	تام کانادایی نیست، نه؟
Do not worry Tom is not your problem	نگران نباش تام مشکل شما نیست
I thought Tom would probably fail his French test.	فکر می کردم تام احتمالاً در آزمون فرانسوی خود مردود می شود.
Tom has been blamed for this problem.	تام برای این مشکل سرزنش شده است.
Tom said Mary was not happy about what was happening.	تام گفت که مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نشده است.
The tiger cub looked like a big kitten.	توله ببر شبیه یک بچه گربه بزرگ بود.
How things are done will affect your future.	نحوه انجام کارها در آینده شما تأثیر خواهد داشت.
Have you seen Tom's latest invention?	آیا آخرین اختراع تام را دیده اید؟
Tom was talking on the phone at the time.	تام در آن زمان با تلفن صحبت می کرد.
You did not know I had to do this, did you?	شما نمی دانستید که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom's horse grew up.	اسب تام بزرگ شد.
Why not do it yourself?	چرا خودت انجامش نمیدی؟
Tom thought Mary was terrified.	تام فکر کرد مری وحشت زده است.
Tom said he thinks he will not enjoy going to Boston with Mary.	تام گفت که فکر می کند از رفتن به بوستون با مری لذت نخواهد برد.
I think it's better to wait a little longer.	فکر می کنم بهتر است کمی بیشتر صبر کنیم.
Tom wrote an article for a local newspaper.	تام برای روزنامه محلی مقاله می نوشت.
I think you are overweight	فکر کنم اضافه وزن داری
Tom's room light is on.	چراغ اتاق تام روشن است.
Dogs often get very excited when their owner comes home.	سگ ها اغلب وقتی صاحبشان به خانه می آیند بسیار هیجان زده می شوند.
I did not think anyone could help	فکر نمیکردم کسی بتونه کمکت کنه
Tom said Mary wants to take care of our children on Monday evening.	تام گفت که مری مایل است عصر دوشنبه از فرزندان ما مراقبت کند.
I had surgery for glaucoma last year.	من پارسال برای گلوکوم عمل کردم.
My sister hurriedly dressed herself for the party.	خواهرم با عجله خودش را برای مهمانی پوشید.
I hope Tom comes on Monday.	امیدوارم تام دوشنبه بیاید.
We have to start somewhere	باید از یه جایی شروع کنیم
Suddenly the plane starts to shake and the seat belt signs light up.	ناگهان هواپیما شروع به لرزیدن می کند و علائم کمربند ایمنی روشن می شود.
We studied Greek culture from different angles.	ما فرهنگ یونان را از جنبه های مختلف مطالعه کردیم.
Not only did Tom eat his own dessert, but he also ate Mary's dessert.	تام نه تنها دسر خود را خورد، بلکه دسر مری را نیز خورد.
I doubt that beer is melted in that pub.	من شک دارم که آبجو را در آن میخانه آب می کنند.
Tom wants something cool to drink.	تام چیزی خنک برای نوشیدن می خواهد.
Tom is on the porch drinking.	تام در ایوان است و در حال نوشیدن است.
Tom did not turn off the light.	تام چراغ را خاموش نکرد.
Tom heard hiss.	تام صدای هیس شنید.
Tom just didn't have the time.	تام فقط وقتش را نداشت.
I told Tom not to eat the mushrooms he had found in the forest.	به تام گفتم که نباید قارچ هایی را که در جنگل پیدا کرده بود بخورد.
Where did Tom get the money?	تام پول را از کجا آورد؟
Tom's answer made me think.	پاسخ تام مرا به فکر فرو برد.
Weren't you calm?	آرام نبودی؟
Tom could not humiliate Mary as much as John thought.	تام نمی توانست آنقدر که جان فکر می کند مری را تحقیر کند.
I want to register in a club.	من می خواهم در یک باشگاه ثبت نام کنم.
Seeing me, Tom interrupted.	تام با دیدن من حرفش را قطع کرد.
I wish I did not do this to you	کاش با تو اینکارو نمیکردم
You may see us from the train home.	ممکن است از قطار خانه ما را ببینید.
I'm sure Tom will not be punished	مطمئنم تام مجازات نمیشه
Tom does not want to talk about it.	تام نمی خواهد در این مورد صحبت کند.
Tom confessed to killing Mary.	تام به کشتن مری اعتراف کرد.
Not ready?	آماده نیستی؟
What are your biggest strengths / weaknesses?	بزرگترین نقاط قوت و ضعف شما چیست؟
Tom School is on Park Street.	مدرسه تام در خیابان پارک است.
Tom said he was not willing to help us.	تام گفت که حاضر نیست به ما کمک کند.
Tom said he knew Mary might have to do it this week.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
You better come and see this	بهتره بیای اینو ببینی
Tom says he hopes Mary knows who wants to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I think Tom is a secret cop.	من فکر می کنم تام یک پلیس مخفی است.
I have a weak memory of this event.	خاطره ضعیفی از این رویداد دارم.
Tom pulled his tongue out of Mary.	تام زبانش را از مری بیرون کشید.
Tom is almost ready to go.	تام تقریباً آماده رفتن است.
I guess Tom can't swim.	من فرض می کنم که تام شنا بلد نیست.
If Mary does not do this, Tom will be upset.	اگر مری این کار را نکند تام ناراحت می شود.
I'm like my sister	من مثل خواهرم هستم
This list included Tom.	این لیست شامل تام بود.
I do not like his appearance	از قیافه اش خوشم نمیاد
I think Tom and Mary are both over thirty.	فکر می کنم تام و مری هر دو بالای سی سال هستند.
I want to go to Australia as soon as possible.	من می خواهم هر چه سریعتر به استرالیا بروم.
He regretted borrowing the book.	از قرض گرفتن کتاب از او پشیمان شد.
That's why you came back to Australia, right?	به همین دلیل به استرالیا برگشتی، درست است؟
When we are together, I forget all the unpleasant moments we had.	وقتی با هم هستیم، تمام لحظات ناخوشایندی را که داشته ایم فراموش می کنم.
They can speak French.	آنها می توانند فرانسوی صحبت کنند.
I did not think Tom would let me help him.	فکر نمی کردم تام اجازه دهد به او کمک کنم.
We were at Tom's house last weekend.	آخر هفته پیش در خانه تام بودیم.
Tom said Mary was not jealous.	تام گفت که مری حسود نیست.
I know it's important to you.	من می دانم که برای شما مهم است.
If we do not work together, we will not be able to do it until Monday.	اگر با هم کار نکنیم، تا دوشنبه نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
I thought you said you live in Boston.	فکر کردم گفتی که تو بوستون زندگی می کنی.
When did you first notice the loss of your wallet?	اولین بار چه زمانی متوجه گم شدن کیف پول خود شدید؟
Tom said he knew Mary might not have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom does not run the company.	تام این شرکت را اداره نمی کند.
The attackers escaped easily.	مهاجمان به راحتی فرار کردند.
I think Tom is reluctant to do that.	من فکر می کنم که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
That's a nice t-shirt	اون یه تی شرت خوشگله
Tom told Mary that it might be a good idea to go there by bike.	تام به مری گفت که اگر با دوچرخه به آنجا برود ممکن است ایده خوبی باشد.
Tom plans to return to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا برگردد.
Tom goes there whenever he has the chance.	تام هر وقت فرصتی داشته باشد به آنجا می رود.
Neither Tom nor Mary have anything to do with it.	نه تام و نه مری هیچ ربطی به این موضوع ندارند.
Please do not do this here.	لطفا این کار را در اینجا انجام ندهید.
You were alone then, weren't you?	تو اون موقع تنها بودی، نه؟
Have you ever seen Tom do that?	آیا تا به حال دیده اید که تام چنین کاری انجام دهد؟
Three of my friends are going to Boston next weekend.	سه تا از دوستانم آخر هفته آینده به بوستون می روند.
I did not want to be the last to do so.	من نمی خواستم آخرین نفری باشم که این کار را می کند.
Tom is popular among students.	تام در بین دانش آموزان محبوب است.
Please enter your PIN number	لطفا شماره پین ​​خود را وارد کنید
Describe your room	اتاق خود را توصیف کنید
I do not intend to follow Tom's advice.	من قصد ندارم از توصیه های تام پیروی کنم.
Tom did not let Mary kiss him.	تام اجازه نداد مری او را ببوسد.
You can not win Tom	تو نمیتونی برنده بشی تام
The teacher was very fair when he marked our exams.	معلم وقتی امتحانات ما را علامت زد بسیار منصف بود.
Tom burned his fingers on a hot pan.	تام انگشتانش را روی یک ماهیتابه داغ سوزاند.
Tom has a "do not move the boat" policy.	تام یک سیاست "قایق را تکان ندهد" دارد.
How much damage do you think the storm will cause?	فکر می کنید طوفان چقدر خسارت به بار خواهد آورد؟
How long does it take to fly from Tokyo to Hawaii?	مدت زمان پرواز از توکیو به هاوایی چقدر است؟
Tom will fly to Australia next Monday.	تام دوشنبه آینده به استرالیا پرواز خواهد کرد.
Tom was surprised to see Mary in Boston.	تام از دیدن مری در بوستون شگفت زده شد.
What was the last song you sang?	آخرین آهنگی که خواندی اسمش چی بود؟
Batteries break down over time.	باتری ها به مرور زمان خراب می شوند.
I have been trying to do this for a long time.	من مدت زیادی است که سعی می کنم این کار را انجام دهم.
The Tudor dynasty fell in 1603.	سلسله تودور در سال 1603 سقوط کرد.
Do you accept the theory of reincarnation?	تو نظریه تناسخ را قبول داری؟
An egg is better today than an egg tomorrow.	امروز یک تخم مرغ بهتر از فردا یک مرغ است.
Tom was too busy to help Mary.	تام برای کمک به مری خیلی شلوغ بود.
Tom has a cold.	تام سرما خورده است.
Tom could have done it if he had tried.	تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
He had to tell his readers what had happened.	او باید به خوانندگانش می گفت که چه اتفاقی افتاده است.
Tom's cousin's brother is a close friend of mine.	برادر زن عموی تام از دوستان نزدیک من است.
I was confused when I first arrived in New York.	وقتی برای اولین بار به نیویورک رسیدم، در گیج بودم.
This is what we always wanted.	این چیزی است که ما همیشه می خواستیم.
She asked him to marry her, but she refused.	از او خواست تا با او ازدواج کند، اما او نپذیرفت.
Tom was probably lying.	احتمالا تام دروغ می گفت.
I'm usually very good with faces, but I did not know him at all.	من معمولا با چهره ها خیلی خوب هستم، اما اصلا او را نمی شناختم.
Can you tell me what is wrong?	میشه بگی چه اشکالی داره؟
I did not think we could do that until 2:30.	فکر نمی کردم تا ساعت 2:30 بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not think Mary really did what John said.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً همان کاری را که جان گفت انجام داد.
Tom asked me if I had won.	تام از من پرسید که آیا برنده شده ام؟
I know this will not be difficult.	می دانم که انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom's fall resulted in serious injuries.	سقوط تام منجر به جراحات خطرناکی شد.
Tom tries to learn at least one new thing every day.	تام سعی می کند هر روز حداقل یک چیز جدید یاد بگیرد.
You do not like romance, do you?	شما داستان های عاشقانه را دوست ندارید، نه؟
Tom and I will be neighbors soon.	من و تام به زودی همسایه خواهیم شد.
It's not like Tom's late.	اینطور نیست که تام دیر شود.
I do not know where Tom wants to live.	من نمی دانم تام می خواهد کجا زندگی کند.
Mary is Tom's husband's sister.	مری خواهر شوهر تام است.
I have already tried three different methods.	من قبلاً سه روش مختلف را امتحان کرده ام.
I know Tom knows why I have to do this.	می دانم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
His criticism was very strong.	انتقادات او بسیار شدید بود.
Fortunately, Tom had fastened his seat belt.	خوشبختانه تام کمربند ایمنی خود را بسته بود.
I'm going to climb Mount Fuji.	من قصد دارم از کوه فوجی صعود کنم.
I have to buy some new clothes for Tom.	من باید چند لباس جدید برای تام بخرم.
Tom thought he might be asked to do that today.	تام فکر کرد که ممکن است امروز از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary stood up.	تام و مری ایستادند.
If not a big problem, I'm asking for help.	اگر مشکل زیادی نیست، من یک کمک می خواهم.
You should have informed me sooner	باید زودتر به من خبر میدادی
Tom had a bad experience.	تام تجربه بدی داشت.
Tom lived there.	تام آنجا زندگی می کرد.
I know Tom knew why Mary kept doing it even though she had asked him not to.	می دانم که تام می دانست چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند به این کار ادامه داد.
If we only had money, we could do it.	اگر فقط پول داشتیم، می توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom has no purpose in life.	تام هیچ هدفی در زندگی ندارد.
I'm thinking about changing jobs.	من به تغییر شغل فکر می کنم.
Looks like Tom could help a little bit.	به نظر می رسد که تام می تواند از کمک کمی استفاده کند.
Do not you know how dangerous it is to swim alone?	آیا نمی دانید شنا کردن به تنهایی چقدر خطرناک است؟
Tom was your guitar teacher, wasn't he?	تام معلم گیتار شما بود، اینطور نیست؟
Mayonnaise is made from eggs.	سس مایونز از تخم مرغ تهیه می شود.
What is Tom's motivation?	انگیزه تام چیست؟
Tom told Mary he did not think John would be disappointed.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان از انجام این کار ناامید باشد.
Tom said he works alone.	تام گفت که به تنهایی کار می کند.
Tom rarely does what Mary does.	تام به ندرت کاری را انجام می دهد که مری انجام می دهد.
Tom is an athletic man.	تام یک مرد ورزشکار است.
What is the latter?	دومی چیه؟
Let's sit in the car until it rains.	بیا تو ماشین بشینیم تا بارون بیاد.
Tom almost never works Mondays.	تام تقریباً هرگز دوشنبه کار نمی کند.
In countries like Norway and Finland, it snows a lot in winter.	در کشورهایی مانند نروژ و فنلاند، در زمستان برف زیادی می بارد.
I always stay in Boston with Tom.	من همیشه با تام در بوستون می مانم.
Tom always smiles at me.	تام همیشه به من لبخند می زند.
The purpose is not clear	هدف مشخص نیست
This land belongs to Tom.	این زمین متعلق به تام است.
What did Tom do after dinner?	تام بعد از خوردن شام چه کرد؟
Tom took a shower.	تام دوش گرفت.
What does Tom think?	تام چه فکری می کند؟
Tom must leave everything as it is.	تام باید همه چیز را همانطور که هستند رها کند.
Tom had to overcome many difficulties.	تام مجبور شد بر مشکلات زیادی غلبه کند.
I do not know if Tom did it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را کرده است یا نه.
I am very happy now	الان خیلی خوشحالم
My wife and children are out of town this week.	همسر و فرزندانم این هفته خارج از شهر هستند.
Tom's wife died three hours later.	همسر تام سه ساعت پس از او درگذشت.
His friend's name was Tom Mary.	نام دوست تام مری بود.
We are sorry. 	ما متاسفیم.
The number you got is not currently available.	شماره ای که گرفته اید در حال حاضر در دسترس نیست.
Tom was happy to see his friend Mary.	تام از دیدن دوستش مری خوشحال شد.
Tom said he was going to come to Australia to see me.	تام گفت که قرار است برای دیدن من به استرالیا بیاید.
Time is of the essence.	زمان بسیار مهم است.
Tom is in Boston now, isn't he?	تام اکنون در بوستون است، اینطور نیست؟
This will be difficult to do alone.	انجام این کار به تنهایی دشوار خواهد بود.
He pondered what he had done.	او در مورد آنچه انجام داده بود تأمل کرد.
Tom was interested in his science teacher.	تام به معلم علوم خود علاقه داشت.
Overall, your idea is a good one.	در کل، ایده شما ایده خوبی است.
They said she was an actress.	می گفتند آن خانم بازیگر بود.
Tom did not say what time he was going there.	تام نگفت چه ساعتی قصد دارد به آنجا برود.
I am willing to do whatever it takes to do this.	من حاضرم برای انجام این کار هر کاری که لازم است انجام دهم.
Tom said I could go sooner if I wanted to.	تام گفت اگر بخواهم می توانم زودتر بروم.
Tom is not happy with how things went.	تام از روندی که همه چیز پیش رفت راضی نیست.
It will not be as difficult as you think.	انجام آن آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
I have not forgiven you	من تو را نبخشیده ام
Tom trained hard to build the team.	تام سخت تمرین کرد تا تیم را بسازد.
I have never eaten crabs	من هرگز خرچنگ نخوردم
I'm sure Tom will not be drunk.	مطمئنم تام مست نخواهد بود.
Tom was in his room this morning.	تام امروز صبح در اتاقش بود.
Tom is not greedy, but Mary is greedy.	تام حریص نیست، اما مری حریص است.
Tom went out to buy a loaf of bread.	تام بیرون رفت تا یک قرص نان بخرد.
I do not think even Tom can do that.	من فکر نمی کنم که حتی تام هم بتواند این کار را انجام دهد.
We're going to Tom's house for dinner this evening.	امروز عصر برای شام به خانه تام می رویم.
Tom is just careful.	تام فقط مراقب است.
I asked Tom not to hurt anyone.	از تام خواستم که به کسی صدمه نزند.
Tom probably did.	احتمالا تام این کار را کرده است.
Too bad we could not get to know each other better.	حیف که نتونستیم همدیگه رو بهتر بشناسیم.
Tom told me he thought Mary was good-looking.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش قیافه است.
Do I have to help Tom do his homework?	آیا باید به تام در انجام تکالیفش کمک کنم؟
I have done everything.	من همه کارها را انجام داده ام.
Tom is a very good actor.	تام بازیگر بسیار خوبی است.
Tom ran away from his company for millions of dollars and lives in luxury on an island in the Mediterranean.	تام با میلیون‌ها دلار از شرکتش فرار کرد و در جزیره‌ای در دریای مدیترانه زندگی لوکسی دارد.
Tom loves licorice.	تام شیرین بیان را دوست دارد.
He was struggling to make ends meet with his meager salary.	او با دستمزد اندک خود در امرار معاش مشکل داشت.
I'm someone who usually milk goats.	من کسی هستم که معمولاً بز را می دوشم.
I married Tom	من با تام ازدواج کردم
I'm disappointed in you.	از تو نا امید شده ام.
I did not think Tom would be so scared.	فکر نمی کردم تام اینقدر بترسد.
We just got married and this is our honeymoon.	ما تازه ازدواج کردیم و این ماه عسل ماست.
Tom is not very good with anyone.	تام با هیچ کس خیلی خوب نیست.
Tom and Mary are dying to meet John.	تام و مری در حال مرگ برای ملاقات با جان هستند.
He bribed the judge and landed without Scotland.	او به قاضی رشوه داد و بدون اسکاتلند پیاده شد.
I can not let go	نمیتونم بذارم بری
Tom was fired because he was often late for work.	تام به این دلیل اخراج شد که اغلب دیر سر کار حاضر می شد.
Tom and Mary have not yet finished high school.	تام و مری هنوز از دبیرستان نگذشته اند.
Be careful not to spill gasoline on the lawn mower when filling the tank.	مراقب باشید هنگام پر کردن باک روی ماشین چمن زنی بنزین نریزید.
Tell Tom we're ready to go.	به تام بگو که ما برای رفتن آماده ایم.
You know I love you, don't you?	میدونی که دوستت دارم، نه؟
We must abolish the death penalty.	ما باید مجازات اعدام را لغو کنیم.
If you're looking for Tom, he's not here.	اگر به دنبال تام هستید، او اینجا نیست.
I thought Tom had been married before.	فکر می کردم تام قبلا ازدواج کرده بود.
It is eleven o'clock. 	الان ساعت یازده است.
I have to go	الان باید برم
Tom will need more money than he has.	تام به پول بیشتری از آنچه که دارد نیاز خواهد داشت.
Tom's good	تام خوبه
I'm really glad I was able to do that.	من واقعا خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم.
I saw Tom in the park.	من تام را در پارک دیدم.
He attached the trailer to his car.	تریلر را به ماشینش وصل کرد.
Tom is much shorter than me	تام خیلی کوتاهتر از منه
Tom wants the same thing to happen again.	تام می خواهد همان اتفاق دوباره تکرار شود.
I did not realize that I had to do this.	من متوجه نشدم که باید این کار را انجام دهم.
Tom is clearly scared.	تام آشکارا ترسیده است.
The problem is that Tom is not a good teacher.	مشکل این است که تام معلم خوبی نیست.
I treat my new classmates very well.	با همکلاسی های جدیدم خیلی خوب رفتار می کنم.
Tom does not deserve punishment	تام مستحق مجازات نیست
What Tom thinks about Mary is irrelevant.	آنچه تام در مورد مری فکر می کند بی ربط است.
How did you know Tom was not doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را نمی کند؟
Tom can no longer do that.	تام دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom had to say something.	تام باید چیزی می گفت.
I told Tom not to waste his time doing this.	به تام گفتم وقتش را برای انجام این کار تلف نکند.
Tom pushed me.	تام مرا هل داد.
Tom said he thought Mary might be tempted to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom could not have done better.	تام نمی توانست بهتر از این انجام دهد.
I think Tom did it.	من فکر می کنم تام این کار را کرد.
I expect it to be a lot of fun.	من انتظار دارم که خیلی سرگرم کننده باشد.
Will Tom tell us the truth?	آیا تام حقیقت را به ما خواهد گفت؟
Tom and I see each other every day.	من و تام هر روز همدیگر را می بینیم.
This is not what Tom and I are looking for.	این چیزی نیست که من و تام به دنبالش هستیم.
I like to build model airplanes.	من دوست دارم هواپیماهای مدل بسازم.
Tom did not need to rest.	تام نیازی به استراحت نداشت.
That wine was not as good as I thought.	آن شراب آنقدر که فکر می کردم خوب نبود.
Just do what Tom says.	فقط کاری که تام می گوید را انجام دهید.
Does anyone know the name of the deceased?	کسی اسم متوفی رو میدونه؟
We worked well before Tom came here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید خوب کار می کردیم.
We really need to talk to Tom.	ما واقعا باید با تام صحبت کنیم.
Tom was proud of you	تام به تو افتخار می کرد
You can catch more flies with honey than with vinegar.	با عسل مگس بیشتری می توانید صید کنید تا با سرکه.
Tom has changed a bit.	تام کمی تغییر کرده است.
Tom said he would explain the rules to me.	تام گفت که قوانین را برای من توضیح خواهد داد.
You lose 100% of the photos you do not take.	شما 100% از عکس هایی را که نمی گیرید از دست می دهید.
Tom said he would not do that for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام نمی دهد.
I noticed him the moment I got off the bus.	لحظه پیاده شدن از اتوبوس متوجه او شدم.
Tom never doubted.	تام هرگز شک نداشت.
Tom can not buy anything right now.	تام در حال حاضر نمی تواند چیزی بخرد.
Tom said Mary had nothing to eat.	تام گفت مری چیزی برای خوردن ندارد.
This boy deserved praise for saving the child's life.	این پسر برای نجات جان کودک شایسته ستایش بود.
Tom may be with you.	تام ممکن است با شما همراه شود.
Execution by lethal injection is inhumane.	اعدام با تزریق کشنده غیرانسانی است.
Tom has won many awards this year.	تام امسال جوایز زیادی را به دست آورده است.
Tom says I'm delusional.	تام می گوید من دچار توهم هستم.
We are from the cinema	ما اهل سینما هستیم
I did not know which train I would take.	نمی دانستم سوار کدام قطار خواهم شد.
Tom wanted to change his plans.	تام مایل بود برنامه های خود را تغییر دهد.
Tom could not sleep so he got up and walked.	تام نمی توانست بخوابد بنابراین بلند شد و قدم زد.
Is this a good time to buy a home?	آیا این زمان مناسبی برای خرید خانه است؟
Do not give a word of it to anyone.	یک کلمه از آن را به کسی دم نده.
Tom did not ask Mary because he was afraid she would say no.	تام از مری نپرسید زیرا می ترسید که او نه بگوید.
Suddenly he got up and left the room.	ناگهان بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
Tom died today three years ago.	تام سه سال پیش امروز درگذشت.
I'm lucky I can still do that.	من خوش شانس هستم که هنوز هم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom said the allegations were false.	تام گفت که این اتهامات نادرست است.
Tom went and asked Mary not to do this.	تام رفت و از مری خواست که این کار را نکند.
I know Tom is a good golfer.	من می دانم که تام یک گلف باز خوب است.
I do not like to cook when it is hot outside.	من دوست ندارم وقتی بیرون گرم است آشپزی کنم.
How long did it take Tom to read this book?	تام چقدر طول کشید تا این کتاب را بخواند؟
We only have three days	فقط سه روز فرصت داریم
We no longer need horses.	ما دیگر به اسب نیاز نداریم.
Reports of injuries are on the rise.	گزارش ها از مجروحان در حال افزایش است.
This is the story of my life.	این داستان زندگی من است.
You have to hurry	باید عجله کنی
You can no longer deceive me	تو دیگه نمیتونی منو گول بزنی
Tom wanted to visit America.	تام می خواست از آمریکا دیدن کند.
I am a follower	من پیگیر هستم
Tom's shirt was full of blood.	پیراهن تام پر از خون بود.
Tom is watching TV in the living room.	تام در اتاق نشیمن در حال تماشای تلویزیون است.
Can you recommend a place to stay in Boston?	آیا می توانید مکانی را برای اقامت در بوستون به من معرفی کنید؟
I did not think Tom would leave.	فکر نمی کردم تام برود.
I gave the book to Tom.	من کتاب را به تام دادم.
Has Tom still asked you?	آیا تام هنوز از شما خواسته است؟
I heard you would do this.	شنیده ام که این کار را خواهی کرد.
Who gave it to Tom?	چه کسی آن را به تام داد؟
Was it you who told Tom he should not do this?	آیا این شما بودید که به تام گفتید او نباید این کار را انجام دهد؟
I know Tom is busy today.	می دانم که تام امروز سرش شلوغ است.
You do not have to talk	مجبور نیستی حرف بزنی
Tom entered his office and closed the door.	تام وارد دفترش شد و در را بست.
I know this is the person you are looking for.	من می دانم که این همان کسی است که شما به دنبال آن هستید.
Tom decided not to do it.	تام تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد.
If you want to be free, destroy your TV.	اگر می خواهید آزاد باشید، تلویزیون خود را نابود کنید.
Tom is not a tall man	تام مرد قد بلندی نیست
Tom is lying on the couch watching TV.	تام روی مبل دراز کشیده و مشغول تماشای تلویزیون است.
Tom will leave for Boston after this match.	تام پس از این دیدار راهی بوستون خواهد شد.
That's what Tom was looking for.	این همان چیزی بود که تام به دنبال آن بود.
This is not the answer I was hoping for.	این پاسخی نیست که من به آن امیدوار بودم.
Tom was orphaned when he was three years old.	تام در سه سالگی یتیم شد.
My salary is not as much as yours.	حقوق من به اندازه حقوق شما نیست.
I dealt with this issue	من با این موضوع برخورد کردم
How can Tom allow this to happen?	چگونه تام می تواند اجازه دهد این اتفاق بیفتد؟
Tom does not know how to play the mandolin.	تام نمی داند چگونه ماندولین بزند.
We wanted to make this trip to see our friends.	می خواستیم این سفر را برای دیدن دوستانمان انجام دهیم.
Tom said he wanted to do it, but he did not.	تام گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، اما این کار را نکرد.
Tom said I have to do this as soon as possible.	تام گفت که باید هر چه زودتر این کار را انجام دهم.
We did not expect Tom to do that.	ما انتظار نداشتیم تام این کار را بکند.
How often does Tom agree?	تام چند وقت یکبار موافق است؟
I do not like your smile	من لبخندت را دوست ندارم
I can no longer cope with this.	من دیگر نمی توانم با این موضوع کنار بیایم.
Tom will definitely do it tomorrow.	تام فردا حتما این کار را خواهد کرد.
I'm not talking to Tom.	من با تام صحبت نمی کنم.
I finally finished painting the warehouse.	من بالاخره رنگ آمیزی انبار را تمام کردم.
Tom and Mary pulled the boat out of the water.	تام و مری قایق را از آب بیرون آوردند.
I do not think I am allowed to do that.	فکر می کنم اجازه این کار را ندارم.
I think it's likely to rain tonight.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که امشب باران ببارد.
I thought you did not want to do this to me.	فکر می کردم نمی خواهی این کار را با من بکنی.
Tom once started on Park Street.	تام یک بار در خیابان پارک راه اندازی می کرد.
Tom went on stage and started singing.	تام روی صحنه رفت و شروع به خواندن کرد.
Tom put on his boots again.	تام چکمه هایش را دوباره پوشید.
Tom walked in his sleep.	تام در خواب راه می رفت.
Tom does not make much money.	تام خیلی پول در نمی آورد.
Tom pulled the car out of the garage.	تام ماشین را از گاراژ بیرون آورد.
Does Tom want pancakes?	آیا تام پنکیک می خواهد؟
What exactly do you want to tell Tom?	دقیقا چی میخوای به تام بگی؟
Tom could tell that Mary was not having a good time.	تام می‌توانست بگوید که مری اوقات خوبی را سپری نمی‌کند.
Is Tom the only one who does not have a dog?	آیا تام تنها کسی است که سگ ندارد؟
This article refers to an event that is now forgotten.	این مقاله به رویدادی اشاره دارد که اکنون فراموش شده است.
do not you miss me?	دلت برام تنگ نشده؟
I thought the only thing you really enjoyed was golf.	فکر می کردم تنها چیزی که واقعا از آن لذت می برید گلف بود.
I slept earlier in those days.	آن روزها زودتر می خوابیدم.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار است.
I knew Tom was not a very good person.	میدونستم تام آدم خیلی خوبی نیست.
Tom assured me he would be there.	تام به من اطمینان داد که آنجا خواهد بود.
The game time is set at 2:30.	زمان بازی 2:30 تعیین شده است.
The patient was completely beyond help, so the doctors could not do anything.	بیمار کاملاً فراتر از کمک بود، به طوری که پزشکان نمی توانستند کاری انجام دهند.
Tom told us he did not think he could win.	تام به ما گفت که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
One must be accountable	یک نفر باید پاسخگو باشد
I do not think anyone disagrees with this statement.	فکر نمی‌کنم کسی با این جمله مخالف باشد.
A man is as old as he feels and a woman is as old as she looks.	یک مرد به اندازه ای که احساس می کند پیر است و یک زن به اندازه ظاهرش پیر است.
I think Tom lied.	من گمان می کنم تام دروغ گفته است.
I'll talk to you about Tom.	من در مورد تام با شما صحبت خواهم کرد.
Tom does not look his best today.	تام امروز در بهترین حالت روحی به نظر نمی رسد.
Do you know why Tom is so angry?	آیا می دانید چرا تام اینقدر عصبانی است؟
Tom did not know that Mary was staring at him.	تام نمی دانست که مری به او خیره شده بود.
Tom does whatever Mary tells him to do.	تام هر کاری که مری به او می گوید انجام می دهد.
Tom is allergic to eggs.	تام به تخم مرغ حساسیت دارد.
I'm sorry that I got angry and said rude things.	متاسفم که عصبانی شدم و حرف های بی ادبانه زدم.
I think maybe Tom and Mary should go.	فکر می کنم شاید تام و مری باید بروند.
I did not think we would go out in the storm.	فکر نمی کردم در طوفان بیرون برویم.
I'm not very well	حالم خیلی خوب نیست
Tom has no right to interfere.	تام حق دخالت ندارد.
Tom knows he will not win.	تام می داند که برنده نخواهد شد.
I did not think Tom liked to ski.	من فکر نمی کردم که تام دوست دارد اسکی کند.
I thought Tom was punctual.	فکر می کردم تام وقت شناس باشد.
Maybe Tom doesn't know much about Australia.	شاید تام چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
Tom is on the same team as me.	تام در همان تیمی است که من هستم.
Tom and Mary shared a dessert.	تام و مری یک دسر به اشتراک گذاشتند.
I do not know if Tom is married or not.	من نمی دانم که آیا تام ازدواج نکرده است یا نه.
Hey what's behind you	هی پشت سرت چیه؟
This is what I'm really worried about.	این چیزی است که من واقعاً نگران آن هستم.
How did Tom wrap his ankle?	تام چگونه مچ پای خود را پیچید؟
Why didn't you tell me you didn't like chocolate?	چرا به من نگفتی که شکلات دوست نداری؟
How old were you when you first drank wine?	اولین باری که شراب خوردی چند ساله بودی؟
I know Tom could have done it today if he had wanted to.	می دانم که تام اگر می خواست امروز می توانست این کار را انجام دهد.
Tom told me he could not do that.	تام به من گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
There is no reason why Tom should not do this.	هیچ دلیلی وجود ندارد که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is able to do that.	تام قادر به انجام چنین کاری است.
We can not allow ourselves to be deceived.	ما نمی توانیم اجازه دهیم خود را گول بزنیم.
The church is closed for repairs.	کلیسا برای تعمیر بسته است.
Did Tom tell you I wanted to read?	آیا تام به شما گفته بود که می خواهم بخوانم؟
Tom has been sick in bed for a long time.	تام مدت زیادی است که در رختخواب بیمار است.
All you have to do is comment.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که نظر بدهید.
Did Tom really win?	آیا واقعا تام برنده شد؟
Tom failed.	تام شکست خورد.
I had a good time at the beach yesterday.	دیروز در ساحل به من خوش گذشت.
Are there any movie theaters nearby?	آیا هیچ سالن سینما در این نزدیکی وجود دارد؟
I did not know that Tom could speak French so easily.	نمی دانستم تام می تواند به این راحتی فرانسوی صحبت کند.
Finally they decided to go by plane.	در نهایت تصمیم گرفتند با هواپیما بروند.
I did not talk to Tom about the problem.	من در مورد مشکل با تام صحبت نکردم.
You can not blame me for trying.	شما نمی توانید من را برای تلاش سرزنش کنید.
Tom was sitting in my favorite chair.	تام روی صندلی مورد علاقه من نشسته بود.
Tom is very noisy, is not he?	تام خیلی پر سر و صدا است، اینطور نیست؟
We did not have much rain last month.	ماه گذشته باران زیادی نداشتیم.
Aren't you waiting for Tom?	منتظر تام نیستی؟
Tom decided not to go to the concert.	تام تصمیم گرفته به کنسرت نرود.
Who do you think is a better driver, your mother or your father?	به نظر شما چه کسی راننده بهتری است، مادرتان یا پدرتان؟
You have a deal	شما یک معامله دارید
I bet Tom will not go to Boston next summer.	شرط می بندم تام تابستان آینده به بوستون نمی رود.
I do not like the way Tom Spaghetti is prepared.	من از طرز تهیه اسپاگتی تام خوشم نمی آید.
I can not stay home today	امروز نمیتونم خونه بمونم
I studied psychology.	من در رشته روانشناسی تحصیل کردم.
I did not want to tell you this.	من نمی خواستم این را به شما بگویم.
I was going to do this yesterday, but it rained and I could not.	دیروز قصد انجام این کار را داشتم، اما باران بارید و نتوانستم.
They are yours.	آنها مال شما هستند.
Tom told Mary he was coming on time.	تام به مری گفت که به موقع می آید.
I'm glad you found out	خوشحالم که خودت متوجه شدی
Tom said he knew Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom pretended not to know anything.	تام وانمود کرد که چیزی نمی داند.
I wondered why Tom gave his speech in French.	تعجب کردم که چرا تام سخنرانی خود را به زبان فرانسوی انجام داد.
Tom was out of town last week.	تام هفته گذشته خارج از شهر بود.
Tom sank under the low branches.	تام زیر شاخه های کم آویزان فرو رفت.
We will never do anything to hurt you.	ما هرگز کاری نمی کنیم که به شما صدمه بزند.
It will take me a long time to finish it	خیلی طول میکشه تا تمومش کنم
Tom, are you covering for me?	تام، برای من پوشش می دهی؟
Tom is a man who knows everything about this.	تام مردی است که همه چیز را در این مورد می داند.
I did not wake Tom and he slept for another three hours.	من تام را بیدار نکردم و او سه ساعت دیگر خوابید.
I was surprised you did not know Tom did not want to do this.	من تعجب کردم که نمی دانستی تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I respect you and Tom.	من به تو و تام احترام می گذارم.
I thought Tom refused to do that.	من فکر کردم که تام از انجام این کار امتناع کرد.
I'm glad Tom didn't win.	خوشحالم که تام برنده نشد.
When was the last time you swam this river?	آخرین باری که این رودخانه را شنا کردید کی بود؟
Tom did not know what to say, but remained silent.	تام نمی دانست چه بگوید، ساکت ماند.
Do not knock it unless you try it first.	آن را نکوبید مگر اینکه اول آن را امتحان کنید.
I hope to see Tom there.	امیدوارم تام را آنجا ببینم.
Tom hopes to stay in Boston until next October.	تام امیدوار است بتواند تا اکتبر آینده در بوستون بماند.
I try not to waste my time.	سعی می کنم وقتم را تلف نکنم.
I'm going to pay Tom's bills this month.	من این ماه قبض های تام را برای او پرداخت خواهم کرد.
What do you want me to do now?	الان میخوای چیکار کنم؟
Tom gave Mary a bracelet for her birthday.	تام برای تولد مری یک دستبند داد.
Tom told me he was the last one.	تام به من گفت که او آخرین نفر است.
I was in Boston for a long time.	من مدت زیادی در بوستون بودم.
Tom was a religious man.	تام مردی مذهبی بود.
I had to bring something from the car.	مجبور شدم چیزی از ماشین بیاورم.
Tom said he planned to do it Monday.	تام گفت که قصد دارد آن دوشنبه را انجام دهد.
It is important to eliminate social unrest.	مهم حذف ناآرامی های اجتماعی است.
I want to tell you the answer.	من می خواهم پاسخ را به شما بگویم.
We must be careful. 	ما باید مراقب باشیم.
It may be a trap	ممکنه یه تله باشه
Tom does not seem to be aware that Mary did not do this.	به نظر می رسد تام از اینکه مری این کار را نکرده است آگاه نیست.
I know Tom is a better singer than Mary.	من می دانم که تام خواننده بهتری از مری است.
There was no sign of Tom in the lake.	هیچ نشانی از تام در دریاچه نبود.
I know who your hidden admirer is.	من می دانم که تحسین کننده پنهان شما کیست.
Tom has been like a brother to me.	تام برای من مثل یک برادر بوده است.
I thought we had gone through all this before.	من فکر می کردم ما قبلاً همه اینها را پشت سر گذاشته ایم.
I do not think it is safe to go out at night.	فکر نمی کنم شب ها بیرون رفتن بی خطر باشد.
Another thing to keep in mind here is the speed at which the virus multiplies.	نکته دیگری که در اینجا باید در نظر داشت، سرعت تکثیر ویروس است.
I think we have time tomorrow to do all this.	فکر می کنم فردا برای انجام همه این کارها وقت داشته باشیم.
Tom realized that he probably could not do it alone.	تام متوجه شد که به احتمال زیاد نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Broken mirror pieces were scattered on the floor.	تکه های آینه شکسته روی زمین پراکنده شده بود.
Is this Tom's car?	این ماشین تام است؟
Tom did not tell me why he wanted to do this.	تام به من نگفته است که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Are you exaggerating?	اغراق می کنید؟
Tom was getting ready to go.	تام برای رفتن آماده می شد.
Did you not know that there is a Chinese restaurant on Park Street?	آیا نمی دانستید در خیابان پارک یک رستوران چینی وجود دارد؟
I'm sure you've learned your lesson.	من مطمئنا امیدوارم که شما درس خود را یاد گرفته باشید.
This is a good purchase.	این خرید خوبی است.
This is not a violin, this is a viola.	این ویولن نیست این یک ویولا است.
I prefer to let him have his own way.	ترجیح می دهم به او اجازه دهم راه خودش را داشته باشد.
You will not be disappointed if you read the whole book.	اگر کل کتاب را بخوانید ناامید نخواهید شد.
As it turned out, Tom was willing to help us.	همانطور که معلوم شد، تام مایل بود به ما کمک کند.
I need your help.	من به کمک شما نیاز دارم.
The man I thought was his father proved to be a complete stranger.	مردی که فکر می کردم پدرش است ثابت کرد که کاملاً غریبه است.
What is the best thing to do about this?	بهترین کار در این مورد چیست؟
Tom opened his suitcase.	تام چمدانش را باز کرد.
Do you really think I'm ready?	واقعا فکر می کنی من آماده ام؟
Tom is not too young to do this.	تام برای انجام این کار خیلی جوان نیست.
Tom has an appointment with Mary and Alice.	تام با مری و آلیس قرار ملاقات گذاشته است.
We can not get out of this cell.	ما نمی توانیم از این سلول خارج شویم.
We do not do this enough.	ما این کار را به اندازه کافی انجام نمی دهیم.
Mary searched frantically in her handbag.	مری دیوانه وار در کیف دستی اش جستجو کرد.
I know Tom knew Mary was the one who did it.	می دانم که تام می دانست که مری کسی بود که این کار را کرده بود.
Tom loves to be outdoors as much as possible.	تام دوست دارد تا آنجا که ممکن است در فضای باز باشد.
Tom put both hands on Mary's shoulder.	تام هر دو دستش را روی شانه مری گذاشت.
Tom thought Mary was not bored.	تام فکر کرد که مری حوصله ندارد.
Tom did not talk about Australia.	تام در مورد استرالیا صحبت نکرد.
Tom entered the room in a bathing suit.	تام با لباس حمام وارد اتاق شد.
I asked Tom to move his car.	از تام خواستم ماشینش را جابجا کند.
Tom wished he had been invited to a party.	تام آرزو کرد که ای کاش او را به مهمانی دعوت می کردند.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
This is not the only condition	این تنها شرط نیست
Maybe I can convince Tom to do it.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom said he was not here to talk about it.	تام گفت که او اینجا نیست تا در مورد آن صحبت کند.
I told Tom to come home as soon as possible.	به تام گفتم هر چه زودتر به خانه برگردد.
Tom wants to sit in a hallway chair.	تام می خواهد در یک صندلی راهرو بنشیند.
No one can help you, Tom.	هیچ کس نمی تواند به شما کمک کند، تام.
I do not think this is a good reason.	فکر نمی کنم این دلیل خوبی باشد.
They are chasing thieves.	آنها در حال تعقیب سارق هستند.
I know Tom knew I had to do this.	من می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom said Mary did not intend to leave on her own.	تام گفت مری قصد نداشت خودش برود.
Tom admitted that he was the one who ate the last piece of cake.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که آخرین تکه کیک را خورد.
Tom may also have been in Boston last weekend.	تام همچنین ممکن است آخر هفته گذشته در بوستون بوده باشد.
I do not think Tom is qualified.	من فکر نمی کنم که تام صلاحیت داشته باشد.
I'm eating chocolate	دارم شکلات میخورم
Tom does not want to say anything that makes Mary angry.	تام نمی خواهد چیزی بگوید که مری را عصبانی کند.
I have a long list of things to buy.	من یک لیست طولانی از چیزهایی برای خرید دارم.
Tom did not bother to answer.	تام حوصله پاسخگویی را به خود نداد.
Tom bought some new clothes last week.	تام هفته گذشته چند لباس جدید خرید.
Tom is very good at mental calculations.	تام در محاسبات ذهنی بسیار خوب است.
Tom did what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود انجام داد.
You can do whatever you want, depending on what is floating in your boat.	شما می توانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید، بسته به اینکه چه چیزی در قایق شما شناور است.
He became deaf in an accident.	او بر اثر تصادف ناشنوا شد.
I'm going for a short break.	من می روم یک استراحت کوتاه.
You really did not think Tom would let me drive, did you?	واقعا فکر نمی کردی که تام به من اجازه رانندگی بدهد، نه؟
Tom was not on the same team as me.	تام در همان تیمی که من بودم نبود.
I can not believe we are really married.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعاً ازدواج کرده ایم.
A samurai uses toothpicks like a lord, even when not eating.	یک سامورایی، حتی زمانی که غذا نخورده است، مانند یک لرد از خلال دندان استفاده می کند.
Tom was a classmate.	تام یک کار کلاسی بود.
I did not arrive until the meeting was over.	تا جلسه تمام نشد نرسیدم.
Is roasting coffee beans.	دارد دانه های قهوه را برشته می کند.
I saw a number of old couples sitting on park benches.	تعدادی از زوج های پیر را دیدم که روی نیمکت های پارک نشسته بودند.
Tom was alone most of the time.	تام بیشتر اوقات تنها بود.
Tom told me he could speak three languages.	تام به من گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
What is the word magic?	کلمه جادویی چیست؟
I can tell from your face that this is not good news.	از چهره شما می توانم بگویم که خبر خوبی نیست.
It's like misery	انگار بدبختی
You can not believe what happened to Tom.	باور نمی کنی اتفاقی که برای تام افتاد.
Suppose the war started, what do you do?	فرض کنید جنگ شروع شد، چه کار می کنید؟
You knew what you were doing, didn't you?	میدونستی چیکار میکنی، نه؟
Tom plunged into the water.	تام خود را در آب فرو برد.
I want to show you another way that can be done.	من می خواهم راه دیگری را به شما نشان دهم که می توان انجام داد.
Remember the day this photo was taken?	روزی که این عکس گرفته شده را به خاطر دارید؟
I have to tell Tom that Mary is in the hospital.	باید به تام بگویم که مری در بیمارستان است.
Turn left, you will see the restaurant on your right.	با چرخش به چپ، رستوران را در سمت راست خود خواهید دید.
I'm kind to Tom.	من به تام لطفی می کنم.
Tom will probably stay hungry.	تام احتمالاً گرسنه خواهد ماند.
I'm going to eat now	الان میرم بخورم
I am very worried about these issues.	من خیلی نگران این مسائل هستم.
It took me a while to find Tom.	مدتی طول کشید تا تام را پیدا کنم.
Tom showed me a picture of his dog.	تام عکسی از سگش را به من نشان داد.
Tom is looking for someone who speaks French.	تام به دنبال کسی است که فرانسوی بلد باشد.
Do you want to be a captain for a while?	آیا می خواهید برای مدتی کاپیتان کنید؟
Maryam's husband is obese.	شوهر مریم چاق است.
He is a successful businessman.	او یک تاجر موفق است.
Tom and Mary are really scared.	تام و مری واقعاً می ترسند.
Does Tom have a lot of work to do?	آیا تام کارهای زیادی برای انجام دادن دارد؟
I do not expect you to do this alone.	من از شما انتظار ندارم که این کار را به تنهایی انجام دهید.
All our efforts failed.	همه تلاش های ما شکست خورد.
Tom is doing well in school.	تام در مدرسه خوب پیش می رود.
I'm better at Tom on a single wheel.	من در تک چرخ سواری بهتر از تام هستم.
Do you think Tom will be home tomorrow evening?	آیا فکر می کنید تام فردا عصر در خانه باشد؟
I did not know that Tom knew no other way to do this.	من نمی دانستم که تام راه دیگری برای انجام این کار نمی داند.
The men who stole Tom did not tell anyone that they had been kidnapped.	مردانی که تام دزدیده بود به کسی نگفتند که دزدیده شده اند.
What were you and Tom doing in the attic?	تو و تام در اتاق زیر شیروانی چه می کردی؟
We started hard.	ما به سختی شروع کرده ایم.
Do not play poker with Tom	با تام پوکر بازی نکن
I think Tom is tall.	من فکر می کنم تام قد بلندی دارد.
Tom is not famous, but Mary is famous.	تام معروف نیست، اما مری معروف است.
When I got home, I took a nice, cold shower.	وقتی به خانه رسیدم، یک دوش خوب و سرد گرفتم.
We have a deficit.	ما کسری داریم.
It's a good idea to avoid Tom.	این ایده خوبی خواهد بود که از تام اجتناب کنید.
I do not understand the exact meaning of this sentence.	من معنی دقیق این جمله را متوجه نمی شوم.
Tom looked like he always did.	تام مثل همیشه به نظر می رسید.
Tom said he hopes he and Mary can travel together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم سفر کنند.
Tom had dark black hair when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود موهای مشکی تیره داشت.
I have always loved Tom.	من همیشه تام را دوست داشتم.
Tom said he would not wait any longer.	تام گفت که دیگر منتظر نخواهد ماند.
Tom was puzzled by this question.	تام از این سوال متحیر شد.
Tom is not very lucky	تام خیلی خوش شانس نیست
If Mary does that, Tom will be very angry.	اگر مری این کار را بکند تام بسیار عصبانی خواهد شد.
I have been married to Tom for three years.	من سه سال است که با تام ازدواج کرده ام.
How do you eat like this without gaining weight?	چطوری بدون چاق شدن اینطور غذا میخوری؟
It is not clear why Tom did not do this.	معلوم نیست چرا تام این کار را نکرده است.
Tom does his best to make ends meet.	تام تمام تلاشش را می کند تا خرجش را بسازد.
I do not know if Tom will tell Mary what happened.	بعید می دانم که تام در مورد اتفاقی که افتاده به مری بگوید.
Tom has no interest in science.	تام هیچ علاقه ای به علم ندارد.
Tom is very fat, right?	تام خیلی چاق است، نه؟
I do not believe Tom.	من تام را باور نمی کنم.
I try to keep Tom away from Mary.	من سعی می کنم تام را از مری دور نگه دارم.
I do not know if Tom would like to take care of our children tomorrow night.	نمی‌دانم آیا تام دوست دارد فردا شب از بچه‌های ما مراقبت کند؟
I was willing to do it, but Tom said I did not need it.	من حاضر بودم این کار را انجام دهم، اما تام گفت که نیازی به این کار ندارم.
Tom woke up in the morning.	تام در سحر از خواب بیدار شد.
I think as much as I can.	تا جایی که می توانم دارم فکر می کنم.
I just wanted to make sure you were safe.	من فقط می خواستم مطمئن شوم که شما در امان هستید.
Where exactly is Tom going to build his house?	تام دقیقاً قصد دارد خانه اش را کجا بسازد؟
Tom owns a convenience store.	تام صاحب یک فروشگاه رفاهی است.
I did not know where Tom was going.	نمی دانستم تام کجا می رود.
You should get the tetanus booster vaccine every ten years.	شما باید هر ده سال یک بار واکسن تقویت کننده کزاز بزنید.
I was not sick	من مریض نبودم
You always have to save money for a rainy day.	همیشه باید برای یک روز بارانی پول پس انداز کنید.
I do not know what I will eat tonight.	نمی دونم امشب چی می خورم.
Tom must be home by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 به خانه برسد.
This was the first time I was alone with Tom.	این اولین باری بود که با تام تنها بودم.
You can not leave Boston today.	امروز نمی توانید بوستون را ترک کنید.
Stay with Tom until I get back	با تام بمون تا برگردم
Tom does not hate	تام بدش نمیاد
He can not work properly until he eats his barley cup.	او نمی تواند به درستی کار کند تا زمانی که فنجان جو خود را نخورد.
Tom is doing some calculations.	تام در حال انجام برخی محاسبات است.
Tom did not want to help.	تام نمی خواست کمک کند.
Tom has been working here since 2013.	تام از سال 2013 در اینجا کار می کند.
I was not born in a hospital	من در بیمارستان بدنیا نیامده ام
In 2000, Saudi Arabia and Yemen agreed to define their borders.	در سال 2000، عربستان سعودی و یمن توافق کردند که مرزهای خود را مشخص کنند.
How did you find out that Tom was adopted?	از کجا فهمیدی که تام به فرزندخواندگی گرفته شده است؟
Mary is my daughter.	مریم دختر من است.
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده می شود.
Tom said he thought Mary would be naughty.	تام گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
I had many friends when I lived in Boston.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم دوستان زیادی داشتم.
Tom has been fired from three jobs.	تام از سه شغل اخراج شده است.
Tom told me he was glad it would happen.	تام به من گفت که خوشحال است که این اتفاق خواهد افتاد.
No permission required	نیازی به درخواست اجازه نیست
This should not happen	این اتفاق نباید بیفتد
If he is late, you can start the conference without him.	اگر او دیر بیاید، می توانید کنفرانس را بدون او شروع کنید.
Tom filled the empty glass with ice.	تام لیوان خالی را با یخ پر کرد.
I often disagree with you.	من اغلب با شما موافق نیستم.
Tom is sweating	تام عرق کرده
Isn't this theirs?	این مال آنها نیست؟
Tom criticized Mary for not doing the right thing.	تام از مری انتقاد کرد که کار را به درستی انجام نداده است.
Tom left Boston early Monday morning.	تام اوایل صبح دوشنبه بوستون را ترک کرد.
We need to make sure that this does not happen again.	ما باید مطمئن شویم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
I did not like my teacher	من معلمم را دوست نداشتم
Tom has eaten lunch before, right?	تام قبلا ناهار را خورده است، نه؟
I think Tom is slowly losing his mind.	فکر می کنم تام کم کم عقلش را از دست می دهد.
I think we should do what Tom suggested.	من فکر می کنم ما باید کاری را انجام دهیم که تام پیشنهاد کرد.
It is difficult for me to speak in French.	برای من سخنرانی به زبان فرانسوی دشوار است.
Tom did a really good job.	تام این کار را واقعاً خوب انجام داده است.
Want to know why Tom did not win?	آیا می خواهید بدانید چرا تام برنده نشد؟
Tom drinks tequila almost every day.	تام تقریبا هر روز تکیلا می نوشد.
I did not want to eat leftovers.	نمی خواستم باقی مانده غذا را بخورم.
Tom said he did not want to let Mary do that.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom saw three deer.	تام سه آهو دید.
Cover and cook for fifteen minutes, remove the lid and cook for another fifteen minutes.	روی آن را بپوشانید و پانزده دقیقه بپزید، پوشش را بردارید و پانزده دقیقه دیگر بپزید.
The blue umbrellas belong to Tom and me.	چترهای آبی مال تام و من هستند.
The system does not work	سیستم کار نمیکنه
Do not count on his help	روی کمک او حساب نکن
Accounts are audited.	حساب ها حسابرسی شده است.
Tom is not the only one who is hungry.	تام تنها کسی نیست که گرسنه است.
Have you submitted your novel to a publisher before?	آیا قبلاً رمان خود را برای ناشر ارسال کرده اید؟
Tom probably does not know why Mary did not want him to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری نمی خواست او این کار را انجام دهد.
Tom remembers giving the key to the suitcase to Mary.	تام به یاد می آورد که کلید چمدان را به مری داده است.
Would you like to go see a movie with me?	دوست داری بری با من فیلم ببینی؟
Tomorrow I will give Tom my old guitar.	فردا گیتار قدیمی ام را به تام می دهم.
Tom is probably downstairs.	تام احتمالاً در طبقه پایین است.
I love listening to classical music.	من عاشق گوش دادن به موسیقی کلاسیک هستم.
Tom was not in a good mood.	تام حال و هوای خوبی نداشت.
I think I have met Tom before.	فکر می کنم قبلا تام را ملاقات کرده ام.
You have not met my family yet	هنوز خانواده من را ملاقات نکردی
Do not put anything on the box	چیزی روی جعبه نگذارید
When I was younger I could swim faster.	وقتی کوچکتر بودم می توانستم سریعتر شنا کنم.
He specializes in hydroponics.	او در هیدروپونیک متخصص است.
Why don't you die playing outside?	چرا نمیری بیرون بازی کنی؟
Tom knows that Mary did not do this for him.	تام می داند که مری این کار را برای او انجام نداده است.
I'm not adventurous enough to do this.	من آنقدر ماجراجو نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
I want to apologize for everything I have done.	من می خواهم برای تمام کارهایی که انجام داده ام عذرخواهی کنم.
You are very human	تو خیلی ادم هستی
Tom was happy about that.	تام از این بابت خوشحال بود.
Tom gave me some good aluminum wheels, but he kept the tires.	تام یک سری چرخ‌های آلومینیومی خوب به من داد، اما لاستیک‌ها را نگه داشت.
Tom tried to ask Mary to cook him dinner.	تام سعی کرد از مری بخواهد برای او شام بپزد.
Authors often refer to dictionaries.	نویسندگان اغلب به فرهنگ لغت مراجعه می کنند.
This is what I want to do.	این کاری است که من می خواهم انجام دهم.
I am a village boy.	من یک پسر روستایی هستم.
I have not spoken French since graduating from high school.	من از زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، فرانسوی صحبت نکردم.
Tom should be surprised.	تام باید غافلگیر شود.
Even Tom agreed.	حتی تام هم موافقت خود را اعلام کرد.
I really hope you can come to my party.	من واقعا امیدوارم بتوانید به مهمانی من بیایید.
Bradford is the ugliest city in Britain.	برادفورد زشت ترین شهر بریتانیا است.
Tom thought Mary would enjoy the concert.	تام فکر کرد که مری از کنسرت لذت خواهد برد.
I do not think Tom will eat a salad if he has onions in it.	فکر نمی‌کنم تام سالاد را بخورد اگر پیاز در آن باشد.
If you want to point out the total mistakes, at least do it delicately.	اگر می‌خواهید به اشتباهات تام اشاره کنید، حداقل آن را با ظرافت انجام دهید.
Tom and I have been neighbors for three years.	من و تام سه سال همسایه بودیم.
Those who want to join the club must sign here.	کسانی که می خواهند به باشگاه بپیوندند باید اینجا امضا کنند.
I will come in 30 minutes	30 دقیقه دیگه میام
Tom never appeared again.	تام دیگر هرگز ظاهر نشد.
Tom wants others to love and accept him.	تام می خواهد که دیگران او را دوست داشته باشند و بپذیرند.
Tom may not know where Mary was born.	تام ممکن است نداند مری در کجا به دنیا آمده است.
Tom released himself from Mary's arms.	تام خود را از آغوش مری رها کرد.
I think Tom is not afraid to do that.	من فکر می کنم تام از انجام این کار نمی ترسد.
I'm afraid to make a mistake	میترسم اشتباه کنم
Tom's way of talking bothers me.	نحوه صحبت تام مرا آزار می دهد.
It's good that Tom's not kissing John.	این خیلی خوب است که تام مری را در حال بوسیدن جان ندید.
Tom is still not sure, is he?	تام هنوز مطمئن نیست، او؟
You found your key, didn't you?	کلیدت را پیدا کردی، نه؟
He often used Skype when he was abroad.	زمانی که او در خارج از کشور بود، اغلب از اسکایپ استفاده می کرد.
Tom is not a painter	تام نقاش نیست
If you could live anywhere in the world, where would you like to live?	اگر می توانستید در هر جای دنیا زندگی کنید، کجا می خواهید زندگی کنید؟
Tom has started looking for a new job.	تام شروع به جستجوی شغل جدید کرده است.
Tom does not want to talk to you about what happened in Boston last week.	تام نمی‌خواهد در مورد اتفاقی که هفته گذشته در بوستون افتاد با شما صحبت کند.
I ask you to be careful.	از شما می خواهم که مراقب چیزها باشید.
I write to express dissatisfaction.	برای ابراز نارضایتی می نویسم.
Do you have open sores on your body?	آیا زخم باز روی بدن خود دارید؟
Tom leaves tomorrow.	تام فردا می رود.
Tom did not like the first time he met Mary.	تام اولین باری که مری را ملاقات کرد دوست نداشت.
I do not have much homework tonight.	امشب زیاد تکلیف ندارم.
I'm sorry I waited so long for you	متاسفم که اینقدر منتظرت گذاشتم
I told you I am not a native French speaker.	من به شما گفتم من فرانسوی زبان مادری نیستم.
Has Tom ever been to Boston with you?	آیا تام تا به حال با شما در بوستون بوده است؟
He seldom does what he really hates to do.	او به ندرت کاری را انجام می دهد که واقعاً از انجام دادن آن متنفر است.
Tom was not happy.	تام خوشحال نبود.
Tom's ex-wife and's ex-husband got married.	همسر سابق تام و شوهر سابق مری با هم ازدواج کردند.
The Rosenfelder family lives in Vuitton, Indiana.	خانواده روزنفلدر در ویتون، ایندیانا زندگی می کنند.
My room is next to Thomas.	اتاق من کنار تامز است.
You do not need to buy anything right now.	در حال حاضر لازم نیست چیزی بخرید.
Tom said he had not seen Mary since they were divorced.	تام گفت که از زمانی که آنها طلاق گرفته اند مری را ندیده است.
After the oil is spread, put the meat in the pan.	بعد از اینکه روغن پخش شد، گوشت را در ماهیتابه قرار دهید.
Mary knew Tom had a girlfriend, but she did not care.	مری می دانست که تام دوست دختر دارد، اما اهمیتی نمی داد.
Tom enjoys sitting on his porch and watching people walk.	تام از نشستن در ایوان خود و تماشای مردمی که در حال قدم زدن هستند لذت می برد.
If Tom had not lost his plane, he could have returned home by Monday evening.	تام اگر هواپیمایش را از دست نمی داد می توانست تا عصر دوشنبه به خانه برگردد.
Maybe Tom can take care of himself.	شاید تام بتواند از خودش مراقبت کند.
I know how busy your head is, so I go to the main point	میدونم چقدر سرت شلوغه پس میرم سر اصل مطلب
You are not like your father	تو شبیه پدرت نیستی
I've been invited to a friend	من به یکی از دوستان دعوت شده ام
I thought you might change your mind	فکر کردم ممکنه نظرت عوض بشه
She loves adventure.	او ماجراجویی را دوست دارد.
Tom finally spoke.	تام بالاخره صحبت کرد.
Will you leave us alone for a few minutes?	آیا ما را برای چند دقیقه تنها می گذارید؟
I rarely kiss Tom anymore.	من دیگر به ندرت تام را می بوسم.
Tom is a popular person.	تام یک آدم مردمی است.
It does not matter if you do it or not.	فرقی نمی کند این کار را انجام دهی یا نه.
I was angry with Tom for not listening to me.	من از دست تام عصبانی شدم که به حرف من گوش نداد.
Tom always seems to be sick.	به نظر می رسد تام همیشه بیمار است.
come in. 	بیا تو.
it is cold outside	بیرون سرد است
Tom is making tea.	تام در حال درست کردن چای است.
Tom told me you did not eat pork.	تام به من گفت تو گوشت خوک نخوردی.
Tom is now thirteen years old.	تام اکنون سیزده ساله است.
The decision caused widespread outrage.	این تصمیم باعث خشم گسترده شد.
Tom loves lamas.	تام لاماها را دوست دارد.
Tom did not hit Mary.	تام مری را نمی زد.
Canada is really big and there are a lot of people there.	کانادا واقعاً بزرگ است و افراد زیادی در آن حضور دارند.
Tom does not think we can do that.	تام فکر نمی کند که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Come in. 	بیا داخل.
The water is good.	آب خوب است.
Do you look dissatisfied? What is the problem?	ناراضی به نظر میرسی مشکل چیه؟
Tom and Mary have a daughter about your age.	تام و مری یک دختر تقریباً به سن شما دارند.
Tom forgot to buy Mary a birthday present.	تام فراموش کرد برای مری یک هدیه تولد بخرد.
I have been unemployed for a year.	من یک سال است که بیکار شده ام.
Tom went to Australia to see his brother.	تام برای دیدن برادرش به استرالیا رفت.
Tom seems to like it.	به نظر می رسد که تام این کار را دوست دارد.
I'm not willing to do it again.	من حاضر نیستم دوباره این کار را انجام دهم.
Here is an important announcement.	در اینجا یک اطلاعیه مهم است.
Tom said he would laugh.	تام گفت که خواهد خندید.
Tom is the only one who has not been invited to Mary's party.	تام تنها کسی است که به مهمانی مری دعوت نشده است.
It took less than three hours to reach Boston.	کمتر از سه ساعت طول کشید تا به بوستون برسیم.
I did not know that I was not going to do this.	نمی دانستم که قرار نیست این کار را بکنم.
Do you really think I had anything to do with it?	واقعا فکر میکنی من ربطی به اون داشتم؟
Did you cry when Tom told you this story?	وقتی تام این داستان را برایت تعریف کرد گریه کردی؟
Tom says help is on the way.	تام می گوید که کمک در راه است.
Are you saying you do not believe me?	میخوای بگی منو باور نمیکنی؟
Tom does not like city life.	تام زندگی شهری را دوست ندارد.
Tom is about my age.	تام تقریباً هم سن من است.
The air conditioner does not work	کولر گازی کار نمی کند
Those apples have not arrived yet.	آن سیب ها هنوز نرسیده اند.
That's why I can not accept this job.	به همین دلیل نمی توانم این شغل را قبول کنم.
Tom does this much better than Mary.	تام این کار را خیلی بهتر از مری انجام می دهد.
I put my soul in him	روحم را به او نشاندم
Tom turned off his computer.	تام کامپیوترش را خاموش کرد.
Tom sat on a bench nearby.	تام روی نیمکتی در همان نزدیکی نشست.
I do not know why I had not thought about it before.	نمی دانم چرا قبلاً به آن فکر نکرده بودم.
Tom went?	تام رفت؟
Tom said he wanted to kill himself.	تام گفت که می خواهد خود را بکشد.
I thought about doing it, but I did not have time.	به این فکر کردم که این کار را بکنم، اما وقتش را نداشتم.
You told Tom I would do it, right?	تو به تام گفتی که من این کار را انجام خواهم داد، نه؟
I'm like a whistle.	من مثل یک سوت پاک هستم.
I searched everywhere and did not find my glasses.	همه جا را گشتم و عینکم را پیدا نکردم.
I do not live far from school.	من دور از مدرسه زندگی نمی کنم.
I know this will not happen again.	می دانم که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
Let's see if Tom can do it alone.	بیایید ببینیم آیا تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد یا خیر.
Tom's car got stuck in the snow.	ماشین تام در برف گیر کرد.
Maryam is my only sister.	مریم تنها خواهر من است.
Tom hurried out of the classroom.	تام با عجله از کلاس بیرون رفت.
The girl who works in the bakery is cute.	دختری که در نانوایی کار می کند ناز است.
Tom refused to answer the question.	تام از پاسخ دادن به سوال امتناع کرد.
You should have been able to do this alone.	باید می توانستی به تنهایی این کار را انجام دهی.
Of course you do not understand	معلومه که نمیفهمی
I am the one who bought these pants.	من کسی هستم که این شلوار را خریدم.
Can't you see I need a little help?	نمی بینید که به کمک کمی نیاز دارم؟
My hand-eye coordination is not as good as before.	هماهنگی دست و چشم من به خوبی قبل نیست.
Tom is at his desk.	تام پشت میز کارش است.
Tom is a leech.	تام یک زالو است.
I'm sorry, but I believe this is my place.	ببخشید، اما من معتقدم که این جایگاه من است.
I do not know if Tom is a vegetarian?	من نمی دانم که آیا تام گیاهخوار است؟
The student replied: The square root of 256 is sixteen.	شاگرد پاسخ داد: جذر 256 شانزده است.
Why did you call me last night?	چرا دیشب به من زنگ نزدی؟
Tom is not married yet, is he?	تام هنوز ازدواج نکرده است، اینطور نیست؟
It's hard to believe that Tom is only thirteen years old.	باورش سخت است که تام فقط سیزده سال دارد.
I lied all the time	من تمام مدت دروغ گفتم
I did not want to disappoint Tom.	من نمی خواستم تام را ناامید کنم.
He helped himself because no one else did.	او خودش به او کمک کرد زیرا هیچ کس دیگری این کار را نمی کرد.
This list is incomplete.	این لیست ناقص است.
Wait a minute for me to fix your tie.	لحظه ای درنگ کن تا کراواتت را درست کنم.
Tom knew I was tired.	تام می دانست که من خسته هستم.
Tom said he was determined to find out.	تام گفت که مصمم است دلیل این اتفاق را بیابد.
Tom was injured in the blast.	تام در انفجار زخمی شد.
As far as the eye could see, it was nothing but water.	تا چشم کار می کرد جز آب چیزی نبود.
Let's crack!	بیایید کرک کنیم!
Tom said Mary tried to do that.	تام گفت مری سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom combed his hair.	تام موهایش را شانه کرد.
Tom did not have what he needed.	تام چیزی که نیاز داشت را نداشت.
I thought Tom might win.	من فکر کردم که تام ممکن است برنده شود.
This is not something I want to discuss.	این چیزی نیست که بخواهم درباره آن بحث کنم.
They are never there.	آنها هرگز آنجا نیستند.
How was your appointment with Tom last night?	قرار ملاقاتت با تام دیشب چطور بود؟
They failed their exams.	امتحاناتشان را زیر پا گذاشتند.
My granddaughter has just had a baby.	نوه من به تازگی بچه دار شده است.
I did not say I was going	نگفتم دارم میرم
I used to be a forester.	من قبلا جنگلبان بودم.
Tom had to go to Boston shortly.	تام باید در مدت کوتاهی به بوستون می رفت.
I do not play baseball much.	من زیاد بیسبال بازی نمی کنم.
Tom stepped a little.	تام مقداری پای گرفت.
Please do not bend out of the window when moving.	لطفاً هنگام حرکت از پنجره به بیرون خم نشوید.
It is clear that Tom is devastated by what happened.	واضح است که تام از اتفاقی که افتاده ویران شده است.
She could not completely give up her hope of marrying him.	او نتوانست به طور کامل از امید خود برای ازدواج با او دست بکشد.
Tom was handcuffed.	تام را دستبند زده بودند.
If Tom refused to do it, someone else would have to.	اگر تام از انجام آن امتناع می کرد، شخص دیگری مجبور بود این کار را انجام دهد.
He strangled her with a pillow.	او را با بالش خفه کرد.
This will not be fair.	این عادلانه نخواهد بود.
Tom wanted to talk to Mary before he left.	تام می خواست قبل از رفتن مری با او صحبت کند.
I don't think Tom's telling Mary that he should do this today.	من فکر می کنم تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
I hope you know that the last thing I want to do is hurt you.	امیدوارم بدونی که آخرین کاری که میخوام انجام بدم اینه که بهت صدمه بزنم.
I could not help Tom.	من نتوانستم به تام کمک کنم.
Tom is aware of his limitations.	تام از محدودیت های خود آگاه است.
Glad you did not get hurt	خوشحالم که آسیب ندیدی
I bought three apples, a few eggs and some yogurt.	سه سیب، چند عدد تخم مرغ و مقداری ماست خریدم.
I can say you are a good boy	میتونم بگم تو پسر خوبی هستی
Tom does not want you to know the truth.	تام نمی‌خواهد شما حقیقت را دریابید.
We pushed into the elevator.	به داخل آسانسور فشار آوردیم.
Tom was watching TV while eating breakfast.	تام در حالی که صبحانه می خورد تلویزیون تماشا می کرد.
Use the stairs, not the elevator, in an emergency.	در مواقع اضطراری از راه پله استفاده کنید نه از آسانسور.
Tom and I want you to come with us.	من و تام می خواهیم که با ما بیایی.
Sorry to confuse you with this.	متاسفم که شما را در این موضوع قاطی کردم.
I want to see what's going on.	من می خواهم ببینم چه خبر است.
I have no words to express my gratitude.	هیچ کلمه ای برای ابراز قدردانی ندارم.
The more I thought about it, the more I cried.	هر چه بیشتر به این موضوع فکر می کردم، بیشتر احساس گریه می کردم.
I think I left my keys somewhere.	فکر می‌کنم کلیدهایم را در جایی جا گذاشته‌ام.
Tom got back in his car.	تام دوباره سوار ماشینش شد.
You may not have searched in the right places.	شاید شما در مکان های مناسب جستجو نکرده اید.
I put the money in the bank as a three-year term deposit.	پول را به صورت سپرده مدت دار سه ساله در بانک گذاشتم.
I bought this umbrella for $ 30.	من این چتر را 30 دلار خریدم.
Tom said he was tempted to come with me.	تام گفت که وسوسه شده که با من بیاید.
Researchers say this is not true.	محققان می گویند این درست نیست.
Tom said he thought he had forgotten to lock the door.	تام گفت که فکر کرده فراموش کرده در را قفل کند.
Tom said he did not know where Mary was going.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد رفتن به کجا را دارد.
Tom must be awake by now	تام باید تا الان بیدار باشه
Try not to be defensive.	سعی کنید حالت تدافعی نداشته باشید.
Tom's new car can travel 140 kilometers per hour.	خودروی جدید تام می تواند 140 کیلومتر در ساعت حرکت کند.
Tom said he thinks it might happen in Boston, too.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است در بوستون هم اتفاق بیفتد.
Tom did not look very happy.	تام چندان خوشحال به نظر نمی رسید.
That's all you think about.	این تمام چیزی است که به آن فکر می کنید.
Do not let them know where you are from.	اجازه ندهید بدانند اهل کجا هستید.
Tom said he was unlikely to win.	تام گفت که بعید است برنده شود.
I guess there was a lot of hope for it.	حدس می‌زنم امید به آن خیلی زیاد بود.
You have to tell Tom yourself	باید خودت به تام بگی
Tom may not be busy tomorrow.	شاید تام فردا شلوغ نباشد.
I think Tom is smart.	من فکر می کنم تام باهوش است.
Tom said he loved you.	تام گفت که عاشق تو بود.
Tom may die if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد ممکن است مرده شود.
Tom said three of those boys would help us.	تام گفت سه تا از آن پسرها به ما کمک خواهند کرد.
All these accidents started crawling on me.	همه این تصادفات شروع به خزش من کردند.
I do not know if Tom is late?	نمی دانم که آیا تام دیر کرده است؟
Tom is in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی است.
How many weeks did it take Tom to do this?	تام چند هفته طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
Tom does not open up to anyone.	تام به روی کسی باز نمی شود.
Tom decides to help Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری کمک کند.
Tom slapped Mary on the back.	تام به پشت مری سیلی زد.
We could not determine the cause.	ما نتوانستیم علت را تعیین کنیم.
Tom looked calm.	تام آرام به نظر می رسید.
Tom gave Mary something.	تام چیزی به مری داد.
Tom said I should have helped him do that.	تام گفت که من باید به او کمک می کردم تا این کار را انجام دهد.
This is what is going to happen.	این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
Tom hates shrimp.	تام از میگو متنفر است.
We went everywhere to finish work before it got dark.	همه جا رفتیم تا قبل از تاریک شدن هوا کار را تمام کنیم.
Tom asked me to go.	تام از من خواست که بروم.
I can not imagine that happening.	نمی توانم تصور کنم که چنین اتفاقی بیفتد.
I knew I could do it by 2:30.	می دانستم که تا ساعت 2:30 می توانم این کار را انجام دهم.
I started studying French at the age of thirteen.	از سیزده سالگی شروع به مطالعه زبان فرانسه کردم.
Tom is back for dinner.	تام برای شام به زمان برگشت.
I thought you wanted it back.	من فکر کردم که شما آن را پس می خواهید.
Have not done enough?	آیا به اندازه کافی انجام نداده اید؟
I do not think Tom is upset about this.	من فکر نمی کنم که تام از این موضوع ناراحت شده باشد.
Just be careful not to push Tom too hard.	فقط مراقب باشید تام را زیاد فشار ندهید.
I can not stand Tom.	من نمی توانم تام را تحمل کنم.
How does it feel to be at sea?	دریازدگی چه حسی دارد؟
The police announce the name of the victim after informing the relatives of the victim.	پلیس پس از اطلاع از نزدیکان قربانی، نام قربانی را اعلام می کند.
I'm right, right?	من درست می گویم، نه؟
How is finding a job?	کاریابی چطور است؟
Is there anyone else you can talk to?	آیا شخص دیگری وجود ندارد که بتوانید با او صحبت کنید؟
Do you know a boy who skates there?	آیا پسری را می شناسید که در آنجا اسکیت بورد می کند؟
I admire his humor.	من شوخ طبعی او را تحسین می کنم.
Tom was really unlucky, wasn't he?	تام واقعا بدشانس بوده، اینطور نیست؟
Tom asks you to go to Boston with Mary.	تام از شما می خواهد که با مری به بوستون بروید.
It is admirable.	قابل تحسین است.
I never understood it	من هرگز آن را درک نکرده ام
If Tom deceives us, we need to know.	اگر تام ما را فریب می دهد، باید بدانیم.
Tom put the basket on the table.	تام سبد را روی میز گذاشت.
Why is Tom no longer sailing?	چرا تام دیگر قایقرانی نمی کند؟
Tom went to the authorities.	تام نزد مقامات رفت.
Let's go to the gym and shoot a few rings.	بیایید به ورزشگاه برویم و چند حلقه شلیک کنیم.
How much did you drink last night?	دیشب چقدر نوشیدنی داشتی؟
Do not play with me	با من بازی نکن
Tom turned off the light and left the room.	تام چراغ را خاموش کرد و از اتاق خارج شد.
Tom defended Mary.	تام از مری دفاع می کرد.
I'm scared when I'm alone at home.	وقتی در خانه تنها هستم می ترسم.
Tom told me he lives on Park Street.	تام به من گفت که در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom never jokes.	تام هرگز شوخی نمی کند.
Tom helps me whenever I get in trouble.	تام هر زمان که به مشکل برسم به من کمک می کند.
Tom is better than Mary Bass.	تام از مری باس بهتری است.
On the way here, something strange happened to me.	در راه اینجا اتفاق عجیبی برایم افتاد.
Tom said he thought you should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهی.
You need patience Tom	تو به صبر نیاز داری تام
I have to tell Tom	باید به تام بگم
The accident was not Tom's fault.	تصادف تقصیر تام نبود.
Both Tom and I love to cook.	هم من و هم تام دوست داریم آشپزی کنیم.
Tom sat at the table in front of Mary.	تام پشت میز روبروی مری نشست.
Australia is where Tom and Mary met.	استرالیا جایی است که تام و مری با هم آشنا شدند.
Tom was not the last student to leave.	تام آخرین دانش آموزی نبود که ترک کرد.
You say you are not going?	می گویید نمی روید؟
Tom has a lot of cars.	تام ماشین های زیادی دارد.
This is not Tom's style.	این به سبک تام نیست.
Tom's company was hired in a legal spree.	شرکت تام در یک ولگردی و قانونی استخدام شد.
Tom tried to show the photo to Mary without letting John see it.	تام سعی کرد عکس را به مری نشان دهد بدون اینکه اجازه دهد جان آن را ببیند.
Tom wanted to be hugged.	تام می خواست در آغوش گرفته شود.
Tom landed the helicopter near the wounded soldiers.	تام هلیکوپتر را نزدیک سربازان مجروح فرود آورد.
Tom also helped Mary.	تام به مری نیز کمک کرده است.
I hope I can go to Boston this weekend.	امیدوارم بتوانم این آخر هفته به بوستون بروم.
Tom is not much better today.	تام امروز خیلی بهتر نیست.
Tom wanted to buy something good for Mary's birthday.	تام می خواست برای تولد مری چیز خوبی بخرد.
Tom did not know why Mary wanted him to do this.	تام نمی دانست که چرا مری از او می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is not a businessman	تام یک تاجر نیست
The presence of the people was beyond our expectations.	حضور مردم فراتر از انتظار ما بود.
Tom does not have a sense of humor.	تام حس شوخ طبعی ندارد.
Tom wrote an inspirational quote on the blackboard.	تام یک نقل قول الهام بخش روی تخته سیاه نوشت.
Is it true that Tom can not drive?	آیا درست است که تام نمی تواند رانندگی کند؟
Tom is still confused.	تام هنوز گیج است.
Tom is numb.	تام بی احساس است.
Tom sprayed the plants.	تام گیاهان را سمپاشی کرد.
Tom's prediction was correct.	پیش بینی تام درست بود.
I have trouble coping with Tom.	من در کنار آمدن با تام مشکل دارم.
I found Tom's dog in the park.	سگ تام را در پارک پیدا کردم.
I could not thank you last night	دیشب نتونستم ازت تشکر کنم
Tom informed Mary.	تام مری را در جریان قرار داد.
We all want what we can not have.	همه ما چیزی را می خواهیم که نمی توانیم داشته باشیم.
Tom hit Mary hard.	تام به شدت به مری ضربه زد.
Why not just try it?	چرا فقط آن را امتحان نکنیم؟
I stopped on the way home to get some gas.	در راه خانه ایستادم تا بنزین بگیرم.
I know Tom is not done.	می دانم که تام این کار را تمام نکرده است.
Didn't you know that Tom could hear everything we said?	آیا نمی دانستی که تام می تواند همه آنچه را که ما می گفتیم بشنود؟
Tom said it was the right thing to do.	تام گفت این کار درستی بود.
He made up for lost time by running fast.	او زمان از دست رفته را با دویدن سریع جبران کرد.
It's hard for me to say no to Tom.	نه گفتن به تام برایم سخت است.
I do not think everything will change any time soon.	من فکر نمی کنم همه چیز به این زودی ها تغییر کند.
Tom said it was time to go.	تام گفت که وقت رفتن است.
This should not take so long.	انجام این کار نباید آنقدر طول بکشد.
Tom broke his leg while skiing.	تام هنگام اسکی پایش شکست.
I do not believe in karma.	من به کارما اعتقادی ندارم.
How do you know it will be horrible?	از کجا می دانی که وحشتناک خواهد بود؟
Is Tom never scared?	آیا تام هرگز نمی ترسد؟
Tom can not play the piano.	تام نمی تواند پیانو بنوازد.
I am sometimes afraid of the dark.	من گاهی از تاریکی می ترسم.
Tom was angry to see Mary hugging John.	تام با دیدن مری که جان را در آغوش گرفته بود عصبانی شد.
It was not difficult to find Tom.	پیدا کردن تام کار سختی نبود.
I can never tell Tom from his younger brother.	من هرگز نمی توانم تام را از برادر کوچکترش تشخیص دهم.
Tom always wanted to study French and finally got the chance.	تام همیشه دوست داشت زبان فرانسه بخواند و بالاخره فرصتش را پیدا کرد.
Tom knew he did not have to.	تام می دانست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
The workers unionized.	کارگران سندیکایی کردند.
He studies hard to be able to pass exams.	به سختی درس می خواند تا بتواند در امتحانات موفق شود.
It would be great if we could do that.	خیلی خوب می شد اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not want to go to Boston with me.	تام گفت که نمی خواهد با من به بوستون برود.
What Tom learned surprised him.	آنچه تام آموخت او را شگفت زده کرد.
Tom told me he was hungry.	تام به من گفت که گرسنه است.
How did you think I was going to do this?	فکر کردی چطوری قراره اینکارو بکنم؟
Do you think Tom would go to Boston with me if I asked him?	فکر می کنی اگر از او بخواهم تام با من به بوستون می رود؟
Do not be so emotional	اینقدر احساساتی نشو
Tom and I made a mistake.	من و تام در این مورد اشتباه کردیم.
I need all the money	من به پول تام نیاز دارم
The cat got angry and hissed for Tom.	گربه عصبانی شد و برای تام خش خش کرد.
I eat a bowl of oatmeal every morning.	هر روز صبح یک کاسه بلغور جو دوسر می خورم.
I know Tom refuses to do that.	من می دانم که تام حاضر به انجام این کار نیست.
Mary did not tell me Tom was her boyfriend.	مری به من نگفت تام دوست پسرش است.
I remember it clearly.	من آن را به وضوح به یاد دارم.
I have not been to Boston before.	من قبلاً به بوستون نرفته ام.
I did not reach the end of the book.	به آخر کتاب نرسیدم.
I know Tom did it last week.	می دانم که تام این کار را هفته گذشته انجام داد.
I have been working as a waitress for a long time.	من مدت زیادی است که به عنوان پیشخدمت کار می کنم.
I did not answer at that time	من همون موقع جواب ندادم
Tom went to the cafeteria to get something to eat.	تام به کافه تریا رفت تا چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom said he thought Mary looked nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی به نظر می رسد.
I'm not sure I want to go there myself.	مطمئن نیستم که بخواهم خودم به آنجا بروم.
Tom did not tell me where Mary went.	تام به من نمی گفت مری کجا رفت.
I did not know how to tell Tom that I did not want to go.	نمی دانستم چگونه به تام بگویم که نمی خواهم بروم.
It must have been a lot of fun.	این باید خیلی سرگرم کننده بوده باشد.
Tom drinks instant coffee.	تام قهوه فوری می نوشد.
I can teach Tom how to do this.	من می توانم به تام یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not like any of these hats.	من هیچ کدام از این کلاه ها را دوست ندارم.
We like to go to concerts in the park.	ما دوست داریم در پارک به کنسرت برویم.
I've never been late before.	من قبلاً هرگز دیر نکرده ام.
I'm off this afternoon, so I'm going to the park, sit under a tree and read a book.	امروز بعدازظهر تعطیلم، پس قصد دارم به پارک بروم، زیر درختی بنشینم و کتاب بخوانم.
Tom has to take his medication.	تام باید داروهایش را مصرف کند.
Tom said he should not do that.	تام گفت که نباید این کار را بکند.
Tom did not believe Mary when he said he loved her.	تام وقتی مری گفت که او را دوست دارد باور نکرد.
The plague has devastated cities.	طاعون کل شهرها را ویران کرده است.
Who taught Tom how to do this?	چه کسی به تام یاد داد که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom and his wife seem to get along well.	به نظر می رسد تام و همسرش به خوبی با هم کنار می آیند.
Tom, Mary, John and Alice all drowned.	تام، مری، جان و آلیس همگی غرق شدند.
Early explorers used stars for navigation.	کاشفان اولیه از ستاره ها برای ناوبری استفاده می کردند.
Tom was fired in late October.	تام در اواخر اکتبر اخراج شد.
My lips are sealed.	لب من مهر و موم شده.
I envy you and Tom.	من به تو و تام حسادت می کنم.
Tom intends to do this, doesn't he?	تام قصد انجام این کار را دارد، اینطور نیست؟
They looked up and down, but could not find the ring.	آنها بالا و پایین را نگاه کردند، اما نتوانستند حلقه را پیدا کنند.
Tom and Mary will be married in three months.	تام و مری سه ماه دیگر با هم ازدواج می کنند.
Tom has returned to teaching.	تام به تدریس بازگشته است.
Tom did not know if he would do it.	تام نمی دانست این کار را بکند یا نه.
Who can read the heroism of brave men without feeling respected and admired?	چه کسی می تواند دلاورمردی های دلیرمردان را بدون احساس احترام و تحسین بخواند؟
Tom and Mary are both overweight, aren't they?	تام و مری هر دو اضافه وزن دارند، اینطور نیست؟
Where did you get all this money?	پول این همه پول را از کجا آوردی؟
I did not know that Tom knew who should do it.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
You really have to invest your money.	شما واقعا باید پول خود را سرمایه گذاری کنید.
He leaned back in his chair so I could not see him.	روی صندلیش خم شد تا من او را نبینم.
I will never do this again.	من هرگز این کار را دوباره انجام نمی دهم.
How long does it take to get to the stadium?	چقدر طول می کشد تا به استادیوم برسیم؟
Tom has to talk to me.	تام باید با من صحبت کند.
I'm pretty sure Tom and Mary have both been home before.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هر دو قبلاً به خانه رفته اند.
You do not have to worry about that.	لازم نیست نگران چنین چیزی باشید.
I know Tom is a very good skater.	من می دانم که تام یک اسکیت باز بسیار خوب است.
Tom finally returned from Australia.	تام بالاخره از استرالیا برگشت.
I can not take the train.	من نمی توانم قطار را بگیرم.
Why do not we see if we can do this?	چرا نمی بینیم که آیا می توانیم این کار را انجام دهیم؟
I wish we were not always so busy	کاش همیشه اینقدر شلوغ نبودیم
My house is near the park.	خانه من نزدیک پارک است.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is shaved.	تام تراشیده است.
I think Tom is attractive.	من فکر می کنم تام جذاب است.
Tom told everyone that Mary could not speak French.	تام به همه گفت که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was asked to sing a few songs.	از تام خواسته شد که چند آهنگ بخواند.
Give me that pin box	آن جعبه سنجاق را به من بده
Do not be fooled by her beautiful appearance.	گول ظاهر زیبای او را نخورید.
We are comedians	ما کمدین هستیم
Tom looked pleased.	تام به نظر خشنود بود.
I'm here alone.	من به تنهایی اینجا هستم.
I asked Tom to explain what he meant.	از تام خواستم منظورش را توضیح دهد.
Tom may be in real trouble.	تام ممکن است در دردسر واقعی باشد.
You could have informed me sooner	می تونستی زودتر به من خبر بدی
There is a lot of work to be done.	کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام دهیم.
Maryam misses her husband	مریم دلش برای شوهرش تنگ شده
Maryam never kisses her husband again.	مریم دیگر هرگز شوهرش را نمی بوسد.
I'm wearing an orange T-shirt.	من یک تی شرت نارنجی پوشیده ام.
What do you think about Tom's beard?	نظر شما در مورد ریش تام چیست؟
How did you get here in the first place?	چگونه در وهله اول به اینجا رسیدید؟
You must be Mary's husband	تو باید شوهر مریم باشی
Tom does not drink hot tea.	تام چای داغ نمی نوشد.
Tom has to go to the funeral today.	تام امروز باید به مراسم خاکسپاری برود.
We got well	به سلامت رسیدیم
I'm going to eat something	من برم یه چیزی بخورم
What do you think he said when I asked him?	فکر می کنید وقتی از او خواهش کردم چه گفت؟
Tom touched my shoulder.	تام شانه ام را لمس کرد.
I went to Australia to meet Tom.	برای ملاقات با تام به استرالیا رفتم.
This is not difficult to do.	انجام این کار سخت نیست.
I probably won't be able to convince Tom not to.	من احتمالاً نخواهم توانست تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
I know the song, but I do not know the words.	من آهنگ را می دانم، اما کلمات را نمی دانم.
Tom will find another way to do this.	تام راه دیگری برای این کار پیدا خواهد کرد.
Contact me as soon as you arrive at your hotel.	به محض اینکه به هتل خود رسیدید با من تماس بگیرید.
Tom will sing a few songs at our wedding.	تام در مراسم عروسی ما چند آهنگ خواهد خواند.
You are very humble	تو خیلی متواضع هستی
Tom had to take a detour.	تام مجبور شد مسیر انحرافی را طی کند.
I'm pretty sure Tom is telling the truth.	من تقریباً مطمئن هستم که تام حقیقت را می گوید.
I haven't eaten dairy for a while.	مدتی است لبنیات نخوردم.
I'm not used to making decisions.	من به تصمیم گیری عادت ندارم.
The doctor bandaged the boy's injured leg.	دکتر پای زخمی پسر را پانسمان کرد.
It is difficult for me to express ideas through words.	بیان ایده ها از طریق کلمات برای من سخت است.
I did not know where to put my suitcases.	نمی دانستم چمدان هایم را کجا بگذارم.
I can not give you everything you want	من نمیتونم هر چی میخوای بهت بدم
The question now is how long we have to wait.	اکنون سوال این است که چقدر باید منتظر باشیم.
Tom is as tall as Mary.	تام به اندازه مری بلند است.
Tom would not let anyone help him.	تام اجازه نمی داد کسی به او کمک کند.
I hope Tom is not too disappointed.	امیدوارم تام خیلی ناامید نشده باشد.
Tom is a short boy.	تام یک پسر کوتاه قد است.
I'm reading a book about magical elves.	من در حال خواندن کتابی در مورد جن های جادویی هستم.
I do not think it is a good idea to do this here.	فکر نمی کنم انجام این کار در اینجا ایده خوبی باشد.
I know Tom is hurting right now.	من می دانم که تام در حال حاضر آسیب می بیند.
Tom finally realized he was wrong.	تام بالاخره متوجه شد که اشتباه کرده است.
People see things differently depending on whether they are rich or poor.	مردم بسته به اینکه ثروتمند یا فقیر باشند، چیزها را متفاوت می بینند.
I explained to Tom.	به تام توضیح دادم.
Tom told Mary he intended to do so.	تام به مری گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Where did Tom find my glasses?	تام عینک من را از کجا پیدا کرد؟
You thought I did this before, didn't you?	فکر کردی من قبلاً این کار را انجام داده ام، نه؟
I do not think Tom knows that I think he is stupid.	فکر نمی کنم تام بداند که من فکر می کنم او احمق است.
Who did Tom sail with?	تام با چه کسی قایقرانی کرد؟
You do not have to be rich to do this.	برای این کار لازم نیست ثروتمند باشید.
I hope you are very happy together	امیدوارم با هم خیلی خوشبخت باشید
The carpet hits the curtains.	فرش با پرده ها برخورد می کند.
I'm not shocked.	من شوکه نیستم.
Tom said he is in Boston.	تام گفت که او در بوستون است.
I did not know that Tom is from the movie.	نمی دانستم تام اهل فیلم است.
Tom is no longer alive.	تام دیگر زنده نیست.
There used to be a public library in our neighborhood.	قبلاً در محله ما یک کتابخانه عمومی وجود داشت.
Tom said he thought Mary would get cold.	تام گفت که فکر می کند مری سرد خواهد شد.
I was surprised that Tom gave her the clarinet.	من تعجب کردم که تام کلارینتش را داد.
That's not enough, Tom said.	تام گفت که این کافی نیست.
I ask you to know what time the meeting is supposed to start.	از شما می خواهم که بفهمید جلسه قرار است چه ساعتی شروع شود.
It is unlikely that Tom will do so now.	بعید است که تام اکنون این کار را انجام دهد.
I do not think Tom has a master's degree.	من فکر نمی کنم تام مدرک فوق لیسانس داشته باشد.
Tom is Mary's personal servant.	تام خدمتکار شخصی مری است.
I think it is unlikely that Tom will ever move.	فکر می کنم بعید است که تام هرگز حرکت کند.
He was very rich, he thought he could do anything.	او که بسیار ثروتمند بود، فکر می کرد که می تواند هر کاری انجام دهد.
I just wanted to tell you I still love you	فقط میخواستم بهت بگم هنوز دوستت دارم
My uncle says he is about to start a new business.	عمویم می گوید که او در شرف شروع یک تجارت جدید است.
Tom locked the drawer and put the key in his pocket.	تام در کشو را قفل کرد و کلید را در جیبش گذاشت.
I hope this food is enough for everyone.	امیدوارم این غذا برای همه کافی باشد.
How much do I owe you for a cup of coffee?	برای یک فنجان قهوه چقدر به شما بدهکارم؟
Loving Tom is very easy.	دوست داشتن تام بسیار آسان است.
I know Tom is a smart guy.	می دانم که تام پسر باهوشی است.
Tom finally went to the doctor.	تام بالاخره پیش دکتر رفت.
We went without him because he was not ready.	بدون او رفتیم چون آماده نبود.
I loved you from the first time we saw each other	از اولین باری که همدیگه رو دیدیم عاشقت بودم
Tom and I went fishing yesterday.	من و تام دیروز رفتیم ماهیگیری.
Was Tom there when that happened?	زمانی که این اتفاق افتاد تام آنجا بود؟
Let's decorate the Christmas tree.	بیایید درخت کریسمس را تزئین کنیم.
Tom told us we had to leave sooner.	تام به ما گفت که باید زودتر برویم.
How did Tom convince you to come?	چگونه تام شما را متقاعد کرد که بیایید؟
I promise I will not let anything happen to you.	من قول می دهم که اجازه نمی دهم هیچ اتفاقی برای شما بیفتد.
Can you read that sign?	آیا می توانید آن علامت را بخوانید؟
You two have to resolve your disputes here and now.	شما دوتا باید اینجا و همین الان دعواتون رو حل کنید.
Tom wondered if he should do it.	تام فکر کرد که آیا باید این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have any money in the bank.	نه تام و نه مری هیچ پولی در بانک ندارند.
Do you like wearing hats?	آیا پوشیدن کلاه را دوست دارید؟
Tom spent his entire life in Australia.	تام تمام زندگی خود را در استرالیا گذراند.
Tom wants to come.	تام می خواهد بیاید.
What is Tom going to do today?	تام امروز قرار است چه کار کند؟
Tom's boss is wearing a shirt that is very awkward in social situations.	رئیس تام یک پیراهن پر شده است که در موقعیت های اجتماعی بسیار بی دست و پا است.
Tom owns a farm next to me.	تام صاحب مزرعه ای در کنار من است.
The clock is defective.	ساعت معیوب است.
Tom opened the freezer and got some ice for his drink.	تام در فریزر را باز کرد و برای نوشیدنی خود مقداری یخ گرفت.
Tom asked me to wake him up at six o'clock.	تام از من خواست ساعت شش بیدارش کنم.
Don't you want Tom to be happy?	نمی خواهی تام خوشحال باشد؟
I should not have hired a receptionist who could not speak French.	من نباید یک مسئول پذیرش استخدام می کردم که نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom should never kiss Mary.	تام هرگز نباید مری را می بوسید.
How is Tom going to help?	تام قصد دارد چگونه کمک کند؟
Tom was a spiritual counselor.	تام یک مشاور معنوی بود.
Tom wondered where Mary was going to spend her summer vacation.	تام تعجب کرد که مری قرار است تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذراند.
They protested against the new rules.	آنها به قوانین جدید اعتراض کردند.
Looks like Tom can't get along with Mary.	به نظر می رسد تام نمی تواند با مری کنار بیاید.
Tom asked some of his friends for their opinion.	تام از برخی از دوستانش نظر خواست.
Tom is not in a good mood today.	تام امروز حال و هوای خوبی ندارد.
Tom went to the supermarket to buy food.	تام برای خرید غذا به سوپرمارکت رفت.
Tom got out of the bar.	تام از بار بیرون رفت.
How long does it take to get to the airport?	چقدر طول می کشد تا به فرودگاه برسیم؟
Tom should not have worried about this.	تام نباید نگران این موضوع می شد.
Tom is a little withered.	تام کمی پژمرده است.
It did not belong to him	مال او نبود
Tom says he has had a difficult day.	تام می گوید روز سختی را پشت سر گذاشته است.
I'm going downtown	من دارم میرم مرکز شهر
Tom said he wanted to help us.	تام گفت که می خواهد به ما کمک کند.
I'm not on Tom's team.	من در تیم تام نیستم.
"Does Tom do that?" 	"آیا تام این کار را می کند؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
We just went to Boston for fun.	فقط برای تفریح ​​به بوستون رفتیم.
Tom says he understands Mary.	تام می گوید که مری را درک می کند.
Tom drank a cup of coffee.	تام یک لیوان قهوه نوشید.
If you hate doing it, then do not do it.	اگر از انجام آن متنفرید، پس آن را انجام ندهید.
Do you know the difference between emoticons and emojis?	آیا می دانید تفاوت شکلک و ایموجی چیست؟
You are very much like Tom	تو خیلی شبیه تام هستی
I saw a snake swallowing a frog.	مار را دیدم که قورباغه ای را قورت داد.
You are currently in charge.	شما در حال حاضر مسئول هستید.
Tom seems to be a friendly person.	به نظر می رسد تام فرد دوستانه ای است.
Tom is getting ready to go on a trip.	تام در حال آماده شدن برای رفتن به سفر است.
Tom walked this way and that.	تام به این طرف و آن طرف راه می رفت.
Does Tom know that Mary can not swim?	آیا تام می داند که مری نمی تواند شنا کند؟
I have already asked Tom to stop doing this.	من قبلاً از تام خواسته ام این کار را متوقف کند.
Tom understands what needs to be done.	تام می فهمد که چه کاری باید انجام شود.
I wish you would tell me when you go out	ای کاش وقتی میری بیرون بهم میگفتی
There must be a better way to do this.	باید راه بهتری برای این کار وجود داشته باشد.
You will probably become deaf.	احتمالاً ناشنوا می شوید.
Tom does not seem to be as confused as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد آشفته نیست.
I used to be very good at tennis, but not anymore.	قبلاً در تنیس خیلی خوب بودم، اما دیگر نه.
I thought Tom would not enjoy doing this alone.	فکر می کردم تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tom saw the ball play.	تام بازی توپ را دید.
I think I have met you before.	فکر می کنم قبلاً با شما ملاقات کرده ام.
Not in my contract	در قرارداد من نیست
Tom does not like rap at all.	تام اصلا رپ را دوست ندارد.
Tom looks awkward.	تام بی دست و پا به نظر می رسد.
Tom probably plans to retire soon.	تام احتمالاً قصد دارد به زودی بازنشسته شود.
I am the one who has to apologize	من کسی هستم که باید عذرخواهی کنم
Was Tom the one who told you this?	آیا تام کسی بود که این را به شما گفت؟
One way to lose weight is to eat less.	یکی از راه های کاهش وزن، کم خوردن است.
You's not the only one here who wants to get home sooner, right?	شما تنها کسی نیستید که اینجا می خواهید زودتر به خانه برگردید، نه؟
I saw a funny comedy last night	دیشب یه کمدی خنده دار دیدم
Tom tried not to laugh.	تام سعی می کرد نخندد.
Owls are cute	جغدها ناز هستند
I'm having dinner now, can I call you later?	الان دارم شام میخورم میشه بعدا بهت زنگ بزنم؟
I have to check Tom.	من باید تام را بررسی کنم.
Did you know that Tom was Mary's friend?	آیا می دانستید تام دوست مری بود؟
Tom said I'm glad you could do that.	تام گفت خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
Tom closed his eyes and thought of Mary.	تام چشمانش را بست و به مری فکر کرد.
I know Tom's obliged to do this.	من می دانم که تام موظف به انجام این کار است.
I know Tom did not know he could never do that.	می دانم تام نمی دانست که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know what you want.	من نمی دانم شما چه می خواهید.
Please tell me the truth. 	لطفا حقیقت را به من بگو.
Am I going to die?	قراره بمیرم؟
Tom did not speak to me for a week.	تام بعد از آن یک هفته با من صحبت نکرد.
Hate is so easy	متنفر شدن خیلی راحته
He used me as a guinea pig.	او از من به عنوان خوکچه هندی استفاده کرد.
Tom has a lot of money, but he is not happy.	تام پول زیادی دارد، اما خوشحال نیست.
Tom is saying something	تام داره یه چیزی میگه
Everything seemed wrong to Tom.	همه چیز برای تام اشتباه به نظر می رسید.
I'm tired enough of your fight	من از دعوای شما به اندازه کافی خسته شدم
I have good memories of all the time we spent together.	من خاطرات خوبی از تمام زمانی که با هم گذراندیم دارم.
I thought he was at most 30 years old	فکر میکردم حداکثر 30 سالشه
Tom folded the piece of paper in half.	تام تکه کاغذ را از وسط تا کرد.
Most likely, Tom will not finish writing the report before Monday.	به احتمال زیاد تام نوشتن گزارش را قبل از دوشنبه تمام نمی کند.
Tom goes to Australia every summer.	تام هر تابستان به استرالیا می رود.
He drank it in one bite.	او آن را در یک لقمه نوشید.
Tom has never eaten chopsticks.	تام هرگز با چاپستیک غذا نخورده است.
I can not fasten my shoes myself.	من نمی توانم بند کفش هایم را خودم ببندم.
There is little chance of complete success.	شانس کمی برای موفقیت تام وجود دارد.
I can not answer this question.	من نمی توانم به این سوال پاسخ دهم.
Many English words are derived from Latin.	بسیاری از کلمات انگلیسی از لاتین مشتق شده اند.
Tom has started studying karate.	تام شروع به مطالعه کاراته کرده است.
I'm afraid we will have a small problem here.	می ترسم اینجا مشکل کوچکی داشته باشیم.
We did not do everything we were supposed to do.	ما هر کاری که قرار بود انجام دهیم را انجام ندادیم.
Tom should be home Monday.	تام باید دوشنبه خانه بود.
When do you think you will go to Boston next?	فکر می کنید بعد کی به بوستون می روید؟
Tom did not do his best.	تام تمام تلاشش را نکرد.
I could not explain to Tom what was going to happen.	نمی توانستم برای تام توضیح دهم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
You are all I need to make me happy	تو تمام چیزی هستی که برای خوشحال کردنم نیاز دارم
Does he really think he can just waltz here as if nothing had happened?	آیا او واقعاً فکر می کند که می تواند فقط در اینجا والس بزند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است؟
Is Tom still done?	آیا تام هنوز با آن تمام شده است؟
Tom threw an apple at Mary.	تام یک سیب به سمت مری پرتاب کرد.
Tom knows that Mary does this sometimes.	تام می داند که مری گاهی این کار را می کند.
Tom has to wait a long time in the hospital to be examined.	تام باید مدت زیادی در بیمارستان منتظر می ماند تا معاینه شود.
We have to stay here until Tom comes.	ما باید اینجا بمانیم تا تام بیاید.
We expected Tom to be surprised, but it was not.	انتظار داشتیم تام غافلگیر شود، اما اینطور نبود.
I know Tom does not know why I could not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نتوانستم این کار را انجام دهم.
I know Tom was unhappy.	می دانم که تام ناراضی بود.
I hoped Tom would not ask me to help Mary do that.	من امیدوار بودم که تام از من نخواهد که به مری در انجام این کار کمک کنم.
Tom asked the teacher a few questions.	تام چند سوال از معلم پرسید.
I told Tom it was better not to get involved.	به تام گفتم بهتر است درگیر نشود.
You know I'm not going to do this anymore, do you?	میدونی که دیگه قرار نیست اینکارو بکنم، نه؟
Tom could refuse.	تام می توانست رد کند.
Tom does not seem to be as sympathetic as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد دلسوز نیست.
You pay.	شما پرداخت می کنید.
I know Tom won't do it unless you help him.	می دانم که تام این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنی.
Do you want us to go to Boston with you?	آیا از ما می خواهید که با شما به بوستون برویم؟
Tom did the same.	تام هم همین کار را می کرد.
Tom stared at Mary.	تام به مری خیره شد.
Tom said he had no intention of resigning.	تام گفت که قصد کناره گیری نداشت.
We definitely want Tom to do that.	ما قطعا از تام می خواهیم که این کار را انجام دهد.
You are a computer expert	شما متخصص کامپیوتر هستید
This is an easy question to answer.	این یک سوال آسان برای پاسخ است.
We have to delete everything.	ما باید همه چیز را حذف کنیم.
I asked Tom to do this for me.	از تام خواستم این کار را برای من انجام دهد.
It is possible that Tom was able to persuade Mary to wash his clothes for her.	این امکان وجود دارد که تام توانسته مری را متقاعد کند که لباس هایش را برای او بشویید.
Do you know how many people live in Boston?	آیا می دانید چند نفر در بوستون زندگی می کنند؟
Tom did not need to ride.	تام نیازی به سواری نداشت.
What do you want to do about Tom?	می خواهی در مورد تام چه کار کنی؟
Tom has been working for some time.	تام مدتی کار کرده است.
Tom has many enemies.	تام دشمنان زیادی دارد.
Why not tell Tom the good news?	چرا نمی روی به تام خبر خوش را بگو؟
Do not you understand the concept?	آیا مفهوم را درک نمی کنید؟
This is just my opinion.	این فقط نظر من است.
Where do you think Tom will be this afternoon?	فکر می کنید تام امروز بعدازظهر کجا باشد؟
I know Tom is not a good pianist.	می دانم که تام پیانیست خوبی نیست.
I'm sure Tom's answer is correct.	من مطمئن هستم که پاسخ تام درست است.
We were supposed to see each other in front of the library.	قرار شد جلوی کتابخانه همدیگر را ببینیم.
We may have to stay in Boston for a few weeks.	ممکن است مجبور شویم چند هفته در بوستون بمانیم.
Tom gave me the letter.	تام نامه را به من داد.
Tom never did that.	تام هرگز این کار را نمی کرد.
I'm trying to get everyone to call me Tom	دارم سعی میکنم همه منو تام صدا کنن
I did not know you did this when you lived in Boston.	من نمی دانستم که شما زمانی که در بوستون زندگی می کردید این کار را می کردید.
I am a thirty year old housewife.	من یک زن خانه دار سی ساله هستم.
Tell Tom it's not an emergency	به تام بگو اورژانسی نیست
The retro feel of this cafe is of interest to young people.	حس رترو این کافه مورد توجه جوانان است.
Tom rolled the dice.	تام تاس انداخت.
I am waiting for my children to return home	منتظرم بچه هام برگردن خونه
Tom did not speak to reporters.	تام با خبرنگاران صحبت نمی کرد.
Tom goes to see his family in Australia.	تام به دیدن خانواده اش در استرالیا می رود.
Tom was so upset he could not speak.	تام خیلی ناراحت بود که نمی توانست صحبت کند.
They established formal relations in 1979.	آنها در سال 1979 روابط رسمی برقرار کردند.
Tom does not come home	تام به خانه نمی آید
Tom probably won't tell Mary what to buy.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید چه چیزی باید بخرد.
Nothing else matters to Tom.	هیچ چیز دیگری برای تام مهم نیست.
I let Tom sleep.	به تام اجازه دادم بخوابد.
Meat crawls with insects.	گوشت با حشره می خزید.
Spending a lot of time together is not healthy.	گذراندن زمان زیاد با هم سالم نیست.
I found a bird whose pillow was badly damaged.	پرنده ای را پیدا کردم که بالش به شدت آسیب دیده بود.
Tom really did nothing.	تام واقعاً هیچ کاری انجام نداده است.
Tom was surprised that Mary bought such a small car.	تام تعجب کرد که مری چنین ماشین کوچکی خرید.
Do you really think this is dangerous?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار خطرناک است؟
It has been suggested that we should help Tom.	پیشنهاد شده است که باید به تام کمک کنیم.
I enjoy this warm weather.	من از این هوای گرم لذت می برم.
Tom spent some time doing this.	تام مدتی را صرف این کار کرد.
I guess you do not speak French.	من حدس می زنم که شما فرانسوی صحبت نمی کنید.
Tom looks much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری به نظر می رسد.
This is not currently possible. 	این در حال حاضر امکان پذیر نیست.
Please wait a moment.	لطفا کمی صبر کنید.
Tom said his son is not a terrorist.	تام گفت پسرش تروریست نیست.
This is not a fish	این ماهی نیست
Tom will probably not be arrested.	تام احتمالا دستگیر نمی شود.
Tom said he was glad Mary did not win.	تام گفت از اینکه مری برنده نشد خوشحال است.
Glad it was solved	خوشحالم که حل شد
I know Tom is unemployed.	من می دانم که تام بیکار است.
I did not study yesterday	دیروز درس نخوندم
Tom planted a rose in front of his house.	تام جلوی خانه اش گل رز کاشت.
I want to buy a house that Tom sells.	من می خواهم خانه ای را که تام می فروشد بخرم.
Tom promised to do it for me.	تام قول داد که این کار را برای من انجام دهد.
I think Tom may not do what we asked him to do.	فکر می کنم ممکن است تام کاری را که از او خواسته ایم انجام ندهد.
Tom went to Mary's house.	تام به خانه مری رفت.
Tom has gone skiing.	تام به اسکی رفته است.
I'm pretty sure Tom will help me.	من کاملا مطمئن هستم که تام به من کمک خواهد کرد.
I do not know what it will be like to become a millionaire.	نمی دانم میلیونر شدن چگونه خواهد بود.
Translating these materials requires a lot of patience.	ترجمه این مطالب صبر و حوصله زیادی می طلبد.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
Tom was with a large group of people.	تام با گروه بزرگی از مردم بود.
At least Tom stayed around long enough to realize how much money he owed.	حداقل تام آنقدر در این اطراف ماند تا بفهمد چقدر پول بدهکار است.
I do not know if Tom is sleepy?	نمی دانم آیا تام خواب آلود است؟
What have you been doing for the past few months?	در این چند ماه چه کار می کردی؟
Tom does not celebrate	تام جشن نمی گیرد
I knew Tom was a little crazy.	می دانستم که تام کمی دیوانه است.
Tom has several pigs.	تام چندین خوک دارد.
I have grown up now	من الان دیگه بزرگ شدم
Tom did not like to tell everyone why he was leaving.	تام دوست نداشت به همه بگوید که چرا می رود.
Tom said he has learned a lot in the last three years.	تام گفت که در سه سال گذشته چیزهای زیادی یاد گرفته است.
It seems to be a solid investment.	به نظر می رسد سرمایه گذاری محکمی باشد.
I will not lose it for the world.	من آن را برای دنیا از دست نمی دهم.
Tom placed the vase on the table.	تام گلدان را روی میز گذاشت.
I never thought I would see Tom in Boston again.	هرگز فکر نمی کردم که دوباره تام را در بوستون ببینم.
I just googled myself	فقط خودم گوگل کردم
Tom has been invited to speak.	تام برای سخنرانی دعوت شده است.
Tom was really my first choice.	تام واقعا اولین انتخاب من بود.
Tom unloaded his dog.	تام سگش را پیاده کرد.
How could Tom do that?	تام چگونه توانست این کار را انجام دهد؟
Tom seems to feel better today than he did yesterday.	به نظر می رسد تام امروز احساس بهتری نسبت به دیروز دارد.
What did you and Tom do after dinner?	شما و تام بعد از شام چه کردید؟
Tom really lives far away from here.	تام واقعاً دور از اینجا زندگی می کند.
Tom and Mary both had to stay awake.	تام و مری هر دو باید بیدار می ماندند.
I hope Tom is available.	امیدوارم تام در دسترس باشد.
He did not hesitate to take his share of the money.	او در گرفتن سهم خود از پول تردیدی نداشت.
I've been to Boston before.	من قبلاً از بوستون بازدید کرده ام.
Tom tickled Mary.	تام مریم را قلقلک داد.
Tom is already dead.	تام قبلا مرده است.
Tom will come anyway.	تام به هر حال خواهد آمد.
I'm convinced Tom does not want to do that.	من متقاعد شده ام که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom thanked Mary for saying that.	تام از مری برای گفتن آن تشکر کرد.
Tom was eager to leave.	تام مشتاق رفتن بود.
Tom is one of my dearest friends.	تام یکی از عزیزترین دوستان من است.
Tom could not say a word.	تام نمی توانست کلمه ای بگوید.
Tom had a great speech.	تام سخنرانی بسیار خوبی داشت.
Tom looked confused.	تام ژولیده به نظر می رسید.
I asked Tom to stay with me.	از تام خواستم پیش من بماند.
Tom was greedy.	تام حریص بود.
You do not seem to be as resourceful as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد مدبر هستید.
Did you hear what happened here this afternoon?	شنیدی که امروز بعدازظهر اینجا چه گذشت؟
Tom went for a walk in the park.	تام برای قدم زدن در پارک رفت.
Tom is probably thirsty.	تام احتمالا تشنه است.
I go to Boston more than Chicago.	من بیشتر از شیکاگو به بوستون می روم.
We have a lot of work to do before we can get home.	قبل از اینکه بتوانیم به خانه برگردیم، کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
I do not know if Tom thinks Mary wants to do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom explained why he could not do so.	تام توضیح داد که چرا نتوانست این کار را انجام دهد.
Self-confidence is shaking.	اعتماد به نفسم در حال تزلزل است.
Guess what Tom did yesterday.	حدس بزنید تام دیروز چه کرد.
Do you really want Tom in your team?	آیا واقعاً تام را در تیم خود می خواهید؟
Needless to say.	نیازی به ذکر آن نبود.
Tom was also shot.	تام هم تیرباران شد.
I just can not help it.	من فقط نمی توانم کمکی به آن کنم.
I'm also full weight.	من هم وزن تام هستم.
Can we talk about something less frustrating?	آیا می توانیم در مورد چیزی کمتر دلگیر صحبت کنیم؟
No one has ever asked Mary to put us up.	هیچ کس تا به حال از مری نخواسته که قرار بگذاریم.
Tom advised me not to buy anything from that store.	تام توصیه کرد که از آن فروشگاه چیزی نخرم.
Tom was in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی بود.
I was leaving the house when it started to rain.	داشتم از خونه بیرون میرفتم که بارون شروع به باریدن کرد.
I do not know who broke in.	نمی دانم چه کسی در را شکست.
How much more money does Tom want?	تام چقدر پول بیشتر می خواهد؟
This is the map you were looking for.	این نقشه ای است که به دنبال آن بودید.
Tom dropped out of school, so he went to night school after work to get his high school diploma.	تام مدرسه را رها کرد، بنابراین بعد از کار به مدرسه شبانه رفت تا دیپلم دبیرستان خود را بگیرد.
I'm not bored right now	الان حوصله خوردن ندارم
Almost everything is recyclable.	تقریباً همه چیز قابل بازیافت است.
Tom still hopes to be allowed to do so.	تام هنوز امیدوار است که به او اجازه انجام این کار را بدهند.
He does not follow his mother at all.	اصلا دنبال مادرش نمی رود.
Tom drove past Mary's house every day on the way to work.	تام هر روز در راه رفتن به محل کار از کنار خانه مری رانندگی می کرد.
Neither Tom nor Mary have won an award this year.	نه تام و نه مری امسال جایزه ای نبرده اند.
Apparently Tom did not do that.	ظاهرا تام این کار را نکرد.
Tom felt tired after planting corn all day.	تام بعد از اینکه تمام روز مشغول کاشت ذرت بود، احساس خستگی کرد.
It is difficult to catch a rabbit empty-handed.	گرفتن خرگوش با دست خالی سخت است.
He knew better than to say such a thing.	او بهتر از گفتن چنین چیزی می دانست.
He is a food critic.	او منتقد غذا است.
Those memories will conquer you again.	آن خاطرات دوباره به شما تسخیر خواهند شد.
I will never forget the first time I saw Tom do this.	اولین باری که تام را در حال انجام این کار دیدم هرگز فراموش نمی کنم.
I think Tom and Mary worked together.	فکر می کنم تام و مری با هم کار می کردند.
Tom is one of our best workers.	تام یکی از بهترین کارگران ماست.
Tom said they did a lot yesterday.	تام گفت که آنها دیروز کارهای زیادی انجام دادند.
I told Tom why I should do this.	به تام گفتم چرا باید این کار را بکنم.
Tom may be fined up to $ 300.	تام ممکن است تا 300 دلار جریمه شود.
I could not stop thinking about Tom.	نمی توانستم از فکر کردن به تام دست بردارم.
I play the tenor saxophone.	من ساکسیفون تنور میزنم.
Tom knows he will be punished.	تام می داند که مجازات خواهد شد.
Tom said Mary was asleep when she got home.	تام گفت که مری وقتی به خانه رسید خواب بود.
Why don't you go to your room, Tom?	چرا به اتاقت نمیری تام؟
The teapot is whistling.	قوری در حال سوت زدن است.
I'm sure Tom will be hungry when he gets home.	من مطمئن هستم که تام وقتی به خانه برسد گرسنه خواهد بود.
His composition is the best.	ترکیب او از همه بهتر است.
This is Tom's watch.	این ساعت تام است.
Does anyone know how Tom did this?	آیا کسی می داند تام چگونه این کار را کرد؟
Tom was sitting under an apple tree eating an apple.	تام زیر درخت سیب نشسته بود و یک سیب می خورد.
Do you really think Tom is tired?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام خسته شده است؟
I'm a little more relaxed now.	الان کمی ریلکس تر هستم.
Tom has very wide shoulders.	تام شانه های بسیار پهنی دارد.
Tom probably won't do it tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح این کار را نخواهد کرد.
Unfortunately, this was not easy.	متأسفانه به این راحتی هم نبود.
Tom does not look happy.	تام خوشحال به نظر نمی رسد.
Prepare yourself for the shock, Tom.	خودت را برای شوک آماده کن تام.
Tom said he did not expect Mary to do so until October.	تام گفت که فکر نمی کند مری تا اکتبر این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows what you want.	من فکر نمی کنم تام بداند شما چه می خواهید.
You know that's not true, do you?	شما می دانید که این درست نیست، نه؟
Tom looked a little anxious.	تام کمی مضطرب به نظر می رسید.
Tom made a list of things he needed to do.	تام لیستی از کارهایی که باید انجام می داد تهیه کرد.
I hope you do not do this today	امیدوارم امروز این کار را نکنی
We will not be able to do it without your help.	ما بدون کمک شما قادر به انجام آن نخواهیم بود.
I feel like something terrible is going to happen.	احساس می کنم اتفاق وحشتناکی قرار است بیفتد.
He is very smart.	او بسیار باهوش است.
Tom caught three large trout.	تام سه قزل آلای بزرگ صید کرد.
Tom leaves tomorrow.	تام فردا می رود.
Tom is a dream.	تام رویایی است.
Tom thinks dogs make better pets than cats, Tom said.	تام گفت که فکر می‌کند سگ‌ها حیوانات خانگی بهتری نسبت به گربه‌ها می‌سازند.
Do you feel like Tom about it?	آیا شما هم مانند تام در مورد آن احساس می کنید؟
Tom was not very romantic.	تام خیلی رمانتیک نبود.
This is not a big difference, is it?	این تفاوت چندان بزرگی نیست، اینطور است؟
We need Tom	ما به تام نیاز داریم
Why did you paint your face on the wall?	چرا صورت روی دیوار کشیدی؟
Tom told me he wanted to see my parents.	تام به من گفت که می خواهد پدر و مادرم را ملاقات کند.
I'm sure you can do better.	من مطمئن هستم که شما می توانید بهتر انجام دهید.
Tom has a convertible.	تام یک کانورتیبل دارد.
Tom walked in the park.	تام در پارک قدم زد.
Tom will probably be disappointed.	تام احتمالاً ناامید می شود.
Tom told me he would never do that.	تام به من گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
I know Tom knows I did not need to do this.	می دانم که تام می داند که من نیازی به این کار نداشتم.
Tom turned down the offer.	تام این پیشنهاد را رد کرد.
Tom was wearing a pair of old shoes.	تام یک جفت کفش قدیمی پوشیده بود.
Someone named Tom called you.	شخصی به نام تام شما را صدا زد.
Tom said he wished he had not done it alone.	تام گفت که ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
Tom said he did not think Mary would do too much.	تام گفت که فکر نمی کند مری این کار را زیاد انجام دهد.
I do not understand why this happened.	من نمی فهمم چرا این اتفاق افتاد.
Do you know Tom Jackson?	آیا تام جکسون را می شناسید؟
I do not think Tom is one of those people who would do that.	من فکر نمی کنم که تام از آن دسته افرادی باشد که این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom was planning to go to Australia?	آیا می دانستید تام قصد داشت به استرالیا برود؟
Tom says he is hiding in the barn.	تام می گوید که در انبار پنهان می شود.
It was clear that Tom was not enjoying doing this.	واضح بود که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I was surprised that Tom did not go fishing last weekend.	من تعجب کردم که تام آخر هفته گذشته برای ماهیگیری نرفت.
Tom thought Mary did not like Australia.	تام فکر می کرد که مری استرالیا را دوست ندارد.
My tailor is rich.	خیاط من پولدار است.
The clutch does not work properly	کلاچ درست کار نمی کند
Tom told us to read French.	تام به ما گفت که فرانسه بخوانیم.
I do not need to be told what to do.	نیازی نیست به من بگویند چه کار کنم.
I do not think Tom will be impressed.	من فکر نمی کنم تام تحت تاثیر قرار بگیرد.
Tom must seriously consider stopping doing this.	تام باید به طور جدی فکر کند که دیگر این کار را نکند.
When his secretary got married, he was forced to separate from her.	وقتی منشی اش ازدواج کرد مجبور شد از او جدا شود.
I do not know if Tom is really early.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً زود است.
You are very photogenic	تو خیلی فتوژنیک هستی
The accident paralyzed him forever.	تصادف او را برای همیشه فلج کرد.
Tell us how it happened, Tom.	به ما بگو چگونه اتفاق افتاد، تام.
Do you know how much work has been done for this?	آیا می دانید چقدر برای این کار کار شده است؟
I'm worried about the test results.	من نگران نتایج امتحان هستم.
At first I was not afraid	اولش نترسیدم
I let you decide for yourself.	من به شما اجازه می دهم که خودتان تصمیم بگیرید.
Tom lives in the Boston area.	تام در منطقه بوستون زندگی می کند.
Do not waste the little time we have left.	زمان اندکی که برایمان باقی مانده را هدر ندهیم.
Tom did not confirm this.	تام این را تایید نکرد.
I do not promise to do that.	من قول نمی دهم این کار را انجام دهم.
Tom works in a department store.	تام در یک فروشگاه بزرگ کار می کند.
What was the name of the small shop in Boston where Tom worked?	نام آن مغازه کوچک در بوستون که تام در آن کار می کرد چه بود؟
We think it is our duty to pay taxes.	ما فکر می کنیم که این وظیفه ماست که مالیات بدهیم.
I do not think Tom knows what is going on.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه خبر است.
Is Tom going to do it?	آیا تام قصد انجام آن را دارد؟
I did not think Tom would be so comfortable.	فکر نمی کردم تام اینقدر راحت باشد.
He is like a cowardly rabbit.	او مثل خرگوش ترسو است.
Tom went home despite the heavy snow.	تام با اینکه برف شدیدی می بارید به خانه رفت.
I hope to see Tom there.	امیدوارم که تام را آنجا ببینم.
Tom did it, not me.	تام این کار را کرد، نه من.
Tom has studied French.	تام زبان فرانسه خوانده است.
I do not think Tom is strong.	من فکر نمی کنم که تام قوی باشد.
The couple has three school-age children.	این زوج سه فرزند در سن مدرسه دارند.
Tom has already done what he wanted.	تام قبلاً آنچه را که می خواست به انجام رسانده است.
Only those who dare to dream change the world.	فقط کسانی که جرات رویاپردازی دارند دنیا را تغییر می دهند.
Does this often happen to Tom?	آیا این اغلب برای تام اتفاق می افتد؟
Why doesn't Tom sit with Mary anymore?	چرا تام دیگر با مری نمی نشیند؟
Tom had a good appetite.	اشتهای تام خوب بود.
I'm glad I did not have to live in Australia for more than three years.	خوشحالم که مجبور نبودم بیش از سه سال در استرالیا زندگی کنم.
Tom signed a book contract.	تام یک قرارداد کتاب امضا کرد.
Everyone has a second chance with Tom.	همه با تام شانس دومی دارند.
How much time did you spend on this?	چقدر برای این کار وقت گذاشتید؟
Tom will never give up, will he?	تام هرگز تسلیم نمی شود، او؟
They replaced the broken TV with a new one.	تلویزیون خراب را با یک تلویزیون جدید جایگزین کردند.
Tom is not very smart, is he?	تام خیلی باهوش نیست، نه؟
Good to hear that, Tom.	شنیدن این خوب است، تام.
Tom will definitely do it sometime.	تام قطعاً زمانی این کار را انجام خواهد داد.
Why do not they want to do that?	چرا آنها نمی خواهند این کار را انجام دهند؟
You better take care of it sooner	بهتره زودتر رسیدگی کنی
I know Tom is a little taller than me.	می دانم که تام کمی بلندتر از من است.
Tom has a Jacuzzi.	تام یک جکوزی دارد.
I do not know if Tom is really jealous?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً حسود است؟
Tom is not the one who told me I did not have to do this.	تام کسی نیست که به من گفت من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom said he did not know Mary could not speak French well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
My parents are religious Catholics.	پدر و مادر من کاتولیک مذهبی هستند.
Stop arguing with Tom.	دست از سر و کله زدن با تام بردارید.
I did not know you were enjoying this before	نمیدونستم قبلا از این کار لذت میبری
I do not care much	خیلی برام مهم نیست
I do not think you need our help today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به کمک به ما داشته باشید.
I know Tom and Mary are miserable.	من می دانم که تام و مری بدبخت هستند.
Tom stupidly sank in shallow water.	تام احمقانه در آب کم عمق فرو رفت.
They are all gone	همه آنها رفته اند
I should not have been there.	من نباید آنجا می بودم.
Their marriage will not last long.	ازدواج آنها زیاد دوام نخواهد آورد.
Some people are very stuck	بعضی از مردم خیلی گیر افتاده اند
Do you have a lot of money on you?	آیا شما پول زیادی بر روی خود دارید؟
How did Tom know he was going to be here today?	تام از کجا می دانست که قرار است امروز اینجا باشد؟
Neither I nor you can go back.	نه من می توانم به آنجا برگردم و نه شما.
Tom likes to drink beer.	تام دوست دارد آبجو بنوشد.
I wanted to get a tattoo on my chest, but everyone told me it was a stupid idea.	می‌خواستم روی سینه‌ام خالکوبی کنم، اما همه به من گفتند که این ایده احمقانه‌ای است.
You don't think I scared Tom, do you?	فکر نمی کنی من تام را ترساندم، نه؟
Not busy yet?	هنوز مشغول نیستی؟
People say a lot of things that they do not really mean.	مردم چیزهای زیادی می گویند که واقعاً منظورشان نیست.
Tom is not drunk	تام مست نیست
I have never done such a thing	من تا حالا همچین کاری انجام ندادم
I considered your request and decided to reject it.	من به درخواست شما توجه کردم و تصمیم گرفتم آن را رد کنم.
I have done all the necessary work	من تمام کارهای لازم را انجام داده ام
Tom can see it.	تام می تواند آن را ببیند.
Tom takes good care of himself.	تام به خوبی از خودش مراقبت می کند.
What Tom said is probably not true.	چیزی که تام گفت به احتمال زیاد درست نیست.
I did not know how long to wait for Tom.	نمی دانستم چقدر باید منتظر تام باشم.
Did you tell anyone I'm here?	به کسی گفتی من اینجا هستم؟
it's not hard	سخت نیست
I just love happy endings.	من فقط عاشق پایان های شاد هستم.
Have a nice day, Tom.	روز خوبی داشته باشی، تام.
Didn't Tom tell you anything?	تام چیزی بهت نگفته؟
I never forgot you, Tom.	من هرگز تو را فراموش نکردم، تام.
Tom told me he did not have a passport.	تام به من گفت که پاسپورت ندارد.
Tom came to see me on Monday.	تام دوشنبه به ملاقات من آمد.
The cat fell asleep in front of the fireplace.	گربه در جلوی شومینه به خواب رفت.
This argument is really insane.	این استدلال واقعا دیوانه کننده است.
I think we ate enough	فکر کنم به اندازه کافی خوردیم
I think Tom fixed it	فکر کنم تام درستش کرد
I worked as a piano tuner for many years.	من سالها به عنوان تیونر پیانو کار کردم.
I waited for Tom all afternoon, but he never came.	تمام بعدازظهر منتظر تام بودم، اما او هرگز نیامد.
Tom told everyone he heard voices.	تام به همه گفت که صداهایی شنیده است.
I think he will reach us soon.	فکر می کنم او به زودی به ما برسد.
Tom wanted to discuss it, but no one else did.	تام می خواست در مورد آن موضوع بحث کند، اما هیچ کس دیگری این کار را نکرد.
These are more than speculation.	اینها بیش از حدس و گمان هستند.
Life was much easier then.	آن موقع زندگی خیلی ساده تر بود.
She says she has no plans to have children until she is 30.	او می گوید که تا سی سالگی قصد بچه دار شدن ندارد.
I think Tom knew.	فکر می کنم تام می دانست.
Tom told everyone he was suspicious.	تام به همه گفت که مشکوک است.
Tom says he does not think Mary will do it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
Tom wondered where Mary had learned to speak French so well.	تام تعجب کرد که مری از کجا اینقدر خوب فرانسوی صحبت کردن را یاد گرفته است.
Tom was angry with me because I did not go out with his sister.	تام از دست من عصبانی بود چون من با خواهرش بیرون نمی رفتم.
I did not tell Tom what I wanted to buy.	من به تام نگفتم که می خواهم چه چیزی بخرم.
I think Tom won.	من فکر می کنم که تام برنده شد.
I know Tom does not know why I want him to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا از او می خواهم این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should have left sooner.	تام گفت که مری باید زودتر می رفت.
Police tried to keep people away from the accident.	پلیس سعی کرد مردم را از تصادف دور نگه دارد.
Tom said he did not mind buying it for you.	تام گفت که او بدش نمی آید آن را برای تو بخرد.
I thought Tom would not enjoy doing this with Mary.	فکر می کردم که تام از انجام این کار با مری لذت نمی برد.
Tom was not the one who told me you did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت لازم نیست این کار را انجام دهی.
I do not work with Tom	من با تام کار ندارم
He was the last person I expected to see in such a place.	او آخرین کسی بود که انتظار داشتم در چنین مکانی ببینم.
I'm always here.	من همیشه اینجا هستم.
I do not know what Tom is trying to do.	من نمی دانم تام سعی دارد چه کند.
Tom is going to teach us French.	تام قرار است به ما زبان فرانسه یاد بدهد.
Tom was not the first to try to help me.	تام اولین کسی نبود که سعی کرد به من کمک کند.
Tom studies chemistry.	تام شیمی می خواند.
I want to know if the warranty is over yet or not?	میخوام بدونم گارانتی هنوز تموم شده یا نه؟
The baby's name was Tom.	اسم بچه تام بود.
We can not keep this secret forever.	ما نمی توانیم این راز را برای همیشه حفظ کنیم.
I thought Tom was too slow.	من فکر می کردم که تام خیلی کند است.
I used to be Tom's girlfriend.	من قبلا دوست دختر تام بودم.
I thought I could do what Tom asked me to do.	فکر کردم بتوانم کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
Tom is a villain.	تام یک شرور است.
I do not think Tom loves anyone.	من فکر نمی کنم که تام کسی را دوست داشته باشد.
Isn't a wedding going to take place?	آیا قرار نیست عروسی برگزار شود؟
I know Tom does not know that Mary should not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom is not that young.	تام آنقدرها هم جوان نیست.
Tom and Mary do not seem to know what to do.	به نظر می رسد تام و مری نمی دانند چه کنند.
Tom said it does not help, but others help.	تام گفت که کمکی نمی کند، اما بقیه کمک می کنند.
Tom thinks he is in the shadow of a private detective.	تام فکر می کند که زیر سایه یک کارآگاه خصوصی است.
I do not want to discuss that.	من نمی خواهم در مورد آن موضوع بحث کنم.
Do you think Tom cares if I do not?	آیا فکر می کنید که تام اهمیت می دهد اگر من این کار را نکنم؟
What is your favorite song?	سرود مورد علاقه شما چیست؟
Tom wants to cook today.	تام امروز می خواهد آشپزی کند.
Tom proved himself.	تام خودش را ثابت کرد.
Tom chose a hat.	تام کلاهی را انتخاب کرد.
Everyone likes to make fun	همه دوست دارند مسخره کنند
Tom has not been to Boston since October.	تام از اکتبر به بوستون نرفته است.
I do not want to show off.	من نمی خواهم خودنمایی کنم.
He does not study hard, but he does very well in school.	او سخت درس نمی خواند، اما در مدرسه خیلی خوب درس می خواند.
Tom is not focused	تام متمرکز نیست
I have decided to stay.	تصمیم گرفته ام که بمانم.
Tom probably does not know that Mary is not Canadian.	تام احتمالاً نمی داند که مری کانادایی نیست.
I did not doubt you for a moment	یک لحظه هم بهت شک نکردم
I did not intend to hurt anyone.	قصد من این نبود که به کسی صدمه بزنم.
Tom reads faster than me.	تام سریعتر از من می خواند.
Tom did not bring his keys.	تام کلیدهایش را نیاورد.
The locals are very friendly.	مردم محلی بسیار صمیمی هستند.
You're the only one who can help us right now, aren't you?	شما تنها کسی هستید که اکنون می توانید به ما کمک کنید، اینطور نیست؟
I'm the only one who can not do this.	من تنها کسی هستم که قادر به انجام این کار نیستم.
Is there an ATM nearby	آیا در این نزدیکی دستگاه خودپرداز وجود دارد؟
I always wanted to get one of these.	من همیشه دوست داشتم یکی از اینها را به دست بیاورم.
I heard someone shout and I wondered who it was.	صدای فریاد کسی را شنیدم و تعجب کردم که کیست.
I wore a coat because it was cold this morning.	من کت پوشیدم چون امروز صبح سرد بود.
Tom rented a car and returned to Boston.	تام ماشینی کرایه کرد و به بوستون برگشت.
Tom does not drink	تام مشروب نمیخوره
Tom is tall and handsome.	تام قد بلند و خوش قیافه است.
Tom has been bullied at school.	تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
I'm still not sure what to do. 	من هنوز مطمئن نیستم که چه خواهیم کرد.
Depending on how the situation unfolds, we will only broadcast it by ear.	بسته به اینکه اوضاع چگونه پیش می‌رود، فقط آن را با گوش پخش می‌کنیم.
I want to tell you about a strange thing.	می خواهم از یک اتفاق عجیب برای شما بگویم.
Let's assume it happened exactly as Tom says.	بیایید فرض کنیم که دقیقاً همانطور که تام می گوید اتفاق افتاده است.
Tom is scheduled to return to court next Monday.	تام قرار است دوشنبه آینده به دادگاه بازگردد.
Tom did not have his cell phone with him, so he could not call Mary to tell her he was late.	تام تلفن همراهش را همراه نداشت، بنابراین نتوانست به مری زنگ بزند تا به او بگوید دیر می‌آید.
Tom was the first person to speak to me this morning.	تام اولین کسی بود که امروز صبح با من صحبت کرد.
I know Tom is a very unique person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار منحصر به فرد است.
The head of the company blames the employees for the bankruptcy.	رئیس شرکت کارکنان را مقصر ورشکستگی می داند.
We waited breathlessly.	با نفس بند آمده منتظر بودیم.
Tom and Mary were sitting together.	تام و مری کنار هم نشسته بودند.
I thought you asked me to come today.	فکر کردم امروز از من خواستی بیام.
Are you accusing me of cunning?	آیا شما مرا متهم به حیله گری می کنید؟
Tom has only done this twice.	تام فقط دو بار این کار را کرده است.
I do not want to know what Tom did.	من نمی خواهم بدانم تام چه کرده است.
There is a lot of traffic on the highway.	ترافیک زیادی در اتوبان وجود دارد.
I just told Tom	من فقط به تام گفتم
Tom is wearing a black turtleneck jacket.	تام یک ژاکت یقه اسکی مشکی پوشیده است.
What's wrong with the photo?	عکس چه اشکالی دارد؟
I feel like I'm another person.	احساس می کنم یک نفر دیگر شده ام.
I am the landlord of Tom.	من صاحبخانه تام هستم.
Three people were stabbed in Park Street last night.	سه نفر شب گذشته در خیابان پارک با چاقو زخمی شدند.
What are you going to do with it?	قرار است با آن چه کار کنید؟
Tom used a hook to open the door.	تام برای باز کردن در از یک قلاب استفاده کرد.
Tom can play bagel.	تام می تواند باگل بازی کند.
We have tried everything.	ما همه چیز را امتحان کرده ایم.
You have to buy this for Tom.	شما باید این را برای تام بخرید.
Tom's brother John died.	برادر تام، جان، از او فوت کرد.
The house was a trash can.	خانه سطل زباله بود.
Tom has been invited to a party.	تام به مهمانی دعوت شده است.
Tom sprinkled salt on the meat.	تام روی گوشت نمک پاشید.
I do not think you can do it alone.	من فکر نمی کنم شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom said he wanted to do it right away.	تام گفت که می خواهد فورا این کار را انجام دهد.
Tom says you talked to him to do it.	تام می گوید شما با او صحبت کرده اید که این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to be alone and then went to his room.	تام گفت که می خواهد تنها باشد و سپس به اتاقش رفت.
I try to be there.	من سعی می کنم آنجا باشم.
He did not carry a lot of suitcases.	چمدان زیادی با خود نبرد.
I do not think Tom needs much help.	من فکر نمی کنم که تام نیاز زیادی به کمک داشته باشد.
I know what it's worth.	من می دانم که چه ارزشی دارد.
I really do not know why I am so tired.	واقعا نمیدونم چرا اینقدر خسته ام.
I wonder how much money Tom owes.	من تعجب می کنم که تام چقدر پول بدهکار است.
I want to get someone to do this for me.	من می خواهم کسی را وادار کنم که این کار را برای من انجام دهد.
You do not need to know all the details.	لازم نیست همه جزئیات را بدانید.
I have said a lot before	من قبلاً زیاد گفته ام
I know that is not really the case.	من می دانم که واقعاً اینطور نیست.
I'm very conservative	من خیلی محافظه کارم
Tom's death was clearly a suicide.	مرگ تام به وضوح یک خودکشی بود.
Tom is a good man.	تام مرد خوبی است.
Tom really does not like you.	تام واقعا تو را دوست ندارد.
Help me fold these blankets aside.	به من کمک کن این پتوها را تا کنم و کنار بگذارم.
It really doesn't matter anymore	واقعا دیگه خیلی مهم نیست
I had to push my bike because my tire was punctured.	مجبور شدم دوچرخه ام را هل بدهم چون لاستیکم پنچر شده بود.
I'm sorry, but I do not hear your voice well.	متاسفم، اما صدای شما را خوب نمی شنوم.
Tom was not sure if he would do it.	تام مطمئن نبود که این کار را خواهد کرد یا نه.
Tom does not smile often.	تام اغلب لبخند نمی زند.
I'm off today	من امروز خاموشم
Can Tom do that?	آیا تام قادر به انجام این کار است؟
If you do this, you can save time.	اگر این کار را از این طریق انجام دهید، می توانید در زمان خود صرفه جویی کنید.
Tom did not sit next to me.	تام کنار من ننشست.
I doubt Tom will come out.	من شک دارم تام بیرون بیاید.
I just finished writing a letter.	من تازه نوشتن یک نامه را تمام کردم.
I hope it rains. Tom hopes it doesn't.	امیدوارم بارون بباره تام امیدوار است که اینطور نشود.
I thought you were not going to help Tom.	فکر کردم قرار نیست به تام کمک کنی.
You, like me, know that we should not do this.	شما هم مثل من می دانید که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom hopes not to be fired.	تام امیدوار است که اخراج نشود.
Here is your beer.	اینجا آبجو شماست.
Tom seemed happy about it.	به نظر می رسید تام از این اتفاق خوشحال است.
Tom poured a few pills out of the medicine bottle and poured them into his mouth.	تام چند قرص از بطری دارو بیرون ریخت و در دهانش ریخت.
I'm sure Tom will be disappointed to hear this.	مطمئنم که تام از شنیدن این حرف ناامید خواهد شد.
Tom can play the guitar better than I can.	تام بهتر از من می تواند گیتار بنوازد.
Tom cut down the tree.	تام درخت را قطع کرد.
Tom seems to know how to do it.	به نظر می رسد تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Who wants to answer this question?	چه کسی می خواهد به این سوال پاسخ دهد؟
I do not think it will be difficult to get along with Tom.	من فکر می کنم کنار آمدن با تام کار سختی نخواهد بود.
I try to convince Tom not to work so hard.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که اینقدر سخت کار نکند.
I did not know Tom would be sleepy.	نمی دانستم تام خواب آلود خواهد بود.
We stayed in the same room for four years.	چهار سال هم اتاقی ماندیم.
I'm sure you will like this book.	من مطمئن هستم که شما این کتاب را دوست خواهید داشت.
Tom is worried about his weight.	تام نگران وزنش است.
Tom said he did not think he would have a chance to win.	تام گفت که فکر نمی‌کند شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
Tom denies that he had anything to do with Mary's death.	تام انکار می کند که او با مرگ مری ارتباطی داشته است.
Tom was easily distracted.	تام به راحتی منحرف شد.
There is nothing left to say.	چیزی برای گفتن باقی نمانده است.
Tom went there every day.	تام هر روز به آنجا می رفت.
Tom reached for a piece of candy.	تام دستش را برای یک تکه آب نبات دراز کرد.
Tom entered the room with a bag.	تام با یک کیف وارد اتاق شد.
Tom was the only person arrested.	تام تنها فردی بود که دستگیر شد.
Tom did not help us much.	تام خیلی به ما کمک نکرد.
Tom says he thinks he should do it.	تام می گوید که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
I'm going to set a new world record for swimming.	من قصد دارم یک رکورد جهانی جدید برای شنا ثبت کنم.
I did not mean to hurt your feelings	قصدم جریحه دار کردن احساسات تو نبود
Tom is angry, right?	تام عصبانی است، نه؟
Tom said he thought Mary was bored.	تام گفت که فکر می کند مری حوصله اش سر رفته است.
Tom probably won't believe you.	تام احتمالا شما را باور نخواهد کرد.
Maryam is wearing a new blouse.	مریم یک بلوز نو پوشیده است.
Tom wondered why there was a dog in his house.	تام تعجب کرد که چرا یک سگ در خانه او وجود دارد.
Tom said Mary once tried to do so.	تام گفت مری یک بار سعی کرد این کار را انجام دهد.
Don't want to do that?	آیا نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
They are not criminals	آنها جنایتکار نیستند
We did not have our shoes.	ما کفش هایمان را نداشتیم.
Tom does not like to be touched.	تام دوست ندارد لمس شود.
Tom thinks doing this may not be a good idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ممکن است ایده خوبی نباشد.
He was punished for his wrongdoing.	او به دلیل کار اشتباه خود تنبیه شد.
Tom has to cross a tunnel on the way to school.	تام باید در مسیر مدرسه از طریق یک تونل عبور کند.
This is not all bad	این همه بد نیست
Tom says he no longer intends to do so.	تام می گوید که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
We have a lot of young kids on our team.	ما بچه های جوان زیادی در تیم خود داریم.
Tom and I fight over everything.	من و تام برای همه چیز دعوا می کنیم.
This is not Tom's only problem.	این تنها مشکل تام نیست.
Tom is always negative about everything.	تام همیشه در مورد همه چیز منفی است.
Tom is a violinist.	تام یک نوازنده ویولن است.
You are not logical. All you are doing is confusing Tom.	تو منطقی نیستی تمام کاری که شما انجام می دهید این است که تام را گیج می کنید.
Tom became very ill and was hospitalized.	تام خیلی مریض شد و در بیمارستان بستری شد.
Mary was Tom's first girlfriend.	مری اولین دوست دختر تام بود.
Can I sew a button?	میشه دکمه بدوزی؟
I'm afraid this is not acceptable.	می ترسم این قابل قبول نباشد.
You deprived Tom of his only pleasure.	تام را از تنها لذتی که داشت محروم کردی.
Do not be shy	خجالت نکشید
Our curriculum is comprehensive.	برنامه درسی ما جامع است.
I stared at Tom.	به تام خیره شدم.
When was the last time you ate homemade donuts?	آخرین باری که دونات خانگی خوردی کی بود؟
You did not know I could not do this, did you?	تو نمی دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I had to leave university and find a job.	مجبور شدم دانشگاه را رها کنم و شغلی پیدا کنم.
I want to express my gratitude for your help.	من می خواهم قدردانی خود را برای کمک شما ابراز کنم.
I know Tom is a rational man.	من می دانم که تام مرد منطقی است.
I'm afraid that 's it.	می ترسم همین باشد.
Tom will love it.	تام آن را دوست خواهد داشت.
I think I am very strict	من فکر می کنم خیلی سختگیرم
I thought I told you never to do that	فکر کردم بهت گفتم هیچوقت اینکارو نکن
Tom was curious to know Mary's secret.	تام کنجکاو بود که راز مری را بداند.
If Tom had asked me not to do it, I would never have done it.	اگر تام از من می خواست که انجام ندهم، هرگز این کار را انجام نمی دادم.
When you do not like something, you should be allowed to say it.	وقتی چیزی را دوست ندارید، باید اجازه داشته باشید که آن را بگویید.
I just wish I knew why Tom is not here.	فقط کاش می دانستم چرا تام اینجا نیست.
I'm looking forward to going on vacation.	من مشتاقانه منتظر رفتن به تعطیلات هستم.
It cost more than he expected, Tom said.	تام گفت که انجام این کار بیش از آنچه انتظار داشت هزینه دارد.
Tom is still not completely satisfied.	تام هنوز کاملا راضی نیست.
I do not know if Tom is good or not?	من نمی دانم که آیا تام خوب است یا نه؟
You and Tom are very different.	شما و تام خیلی متفاوت هستید.
You have every reason to be upset with me	تو هر دلیلی برای ناراحتی از من داری
Why don't we start the meeting now?	چرا الان جلسه را شروع نمی کنیم؟
Now that he has quit his job, we can not depend on him.	حالا که او کارش را رها کرده است، نمی توانیم به او وابسته باشیم.
Tom does not even know how to set up a lawn mower.	تام حتی نمی داند چگونه یک ماشین چمن زنی راه اندازی کند.
I can not buy an expensive apartment.	من نمی توانم یک آپارتمان گران قیمت بخرم.
I could not tell you why	نتونستم بهت بگم چرا
They walked side by side.	آنها دو تا کنار هم راه می رفتند.
I thought Tom was Canadian.	من فکر می کردم که تام کانادایی است.
I did not know that Tom was going to do this to Mary.	نمی دانستم تام قرار است از مری این کار را بکند.
Tom will love it.	تام عاشق آن خواهد شد.
Tom is really rude	تام واقعا بی ادبه
Tom hesitated for a moment.	تام برای مدتی تردید کرد.
Are you saying that Tom is hiding something from us?	آیا می گویید تام چیزی را از ما پنهان می کند؟
I know I can not do it alone.	من می دانم که نمی توانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
Didn't I tell you to wait?	مگه نگفتم صبر کن؟
Bring a flashlight. 	یک چراغ قوه با خود بیاورید.
You will need one.	شما به یکی نیاز خواهید داشت.
My niece is a nurse.	خواهرزاده من پرستار است.
Tom did not even like Mary.	تام حتی مری را دوست نداشت.
Tom is so bad that he has no chance of winning.	تام آنقدر نامرغوب است که هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد.
Production at the plant has increased by 20%.	تولید در این کارخانه 20 درصد افزایش یافته است.
He suffocated her.	او را خفه کرد.
I think Tom is the one who will win.	من فکر می کنم که تام کسی است که برنده خواهد شد.
Maryam is trying on clothes.	مریم در حال امتحان کردن لباس است.
You can not force us to stop.	شما نمی توانید ما را مجبور به توقف کنید.
Well, that makes no sense.	خوب، این هیچ معنایی ندارد.
The flags of the world are proudly hoisted at UN headquarters.	پرچم‌های جهان با افتخار در مقر سازمان ملل به اهتزاز درمی‌آیند.
We do not want to lose you	ما دوست نداریم تو را از دست بدهیم
No one is trying to tell you anything.	هیچ کس سعی نمی کند چیزی به شما بگوید.
What kind of food do you like to eat?	دوست دارید چه نوع غذایی بخورید؟
What do you get for Tom's birthday?	برای تولد تام چی می گیری؟
Tom has to deal with it.	تام باید از پس آن بربیاید.
I knew Tom was in bed.	می دانستم تام در رختخواب است.
Is it true that Tom is supposed to be there?	آیا درست است که تام قرار است آنجا باشد؟
This is what I'm trying to figure out right now.	این چیزی است که من در حال حاضر در تلاش برای کشف آن هستم.
Tom A took over.	تام A گرفت.
Tom and Mary are bluffing.	تام و مری در حال بلوف زدن هستند.
This is not a conspiracy	این یک توطئه نیست
Tom needs to know in advance.	تام باید از قبل بداند.
There is a large package on the table for you.	یک بسته بزرگ روی میز برای شما وجود دارد.
We do not have anything Tom needs.	ما چیزی نداریم که تام نیاز داشته باشد.
Tom spends a lot of time in front of his computer.	تام زمان زیادی را جلوی کامپیوترش می گذراند.
Tom has to wait for Mary.	تام باید منتظر مری باشد.
Tom and I have been married for three years.	من و تام سه سال است که ازدواج کرده ایم.
Tom got another dog for his kids.	تام یک سگ دیگر برای بچه هایش گرفت.
Tom is really excited.	تام واقعا هیجان زده است.
I do not want to be an imposition.	من نمی خواهم یک تحمیلی باشم.
Tom dough is very good	تام خمیر خیلی خوبیه
Tom took off Mary's clothes with his eyes.	تام با چشمانش لباس مری را در آورد.
I appreciate your invitation, but I'm afraid I can not come.	من از دعوت شما قدردانی می کنم، اما می ترسم که نتوانم بیایم.
Tom pretended not to see Mary.	تام وانمود کرد که مری را ندیده است.
I did not know Tom was a dental assistant.	نمی دانستم تام دستیار دندانپزشک است.
I should probably try to write a little more.	احتمالاً باید سعی کنم کمی بیشتر بنویسم.
Come again tomorrow if you want	اگه خواستی فردا دوباره بیا
Why do not you read French?	چرا زبان فرانسه نمیخوانی؟
Tom was the worst singer in our class.	تام بدترین خواننده کلاس ما بود.
Tom finally managed to buy everything he needed.	تام بالاخره موفق شد همه چیز مورد نیازش را بخرد.
I knew Tom was going to do the same.	می دانستم که تام هم قرار است این کار را بکند.
Tom gave Mary a knife.	تام یک چاقو به مریم داد.
Are you still in debt to Tom?	آیا هنوز به تام بدهکار هستید؟
I do not see what the important issue is.	من نمی بینم موضوع مهم چیست.
Tom does not know what to do with his money. 	تام نمی داند با پولش چه کند.
He has a lot of it.	او خیلی از آن را دارد.
Thank you for your comment.	مچکرم برای دیدگاهتان.
Tom Jackson lived to be 93 years old.	تام جکسون 93 سال عمر کرد.
Tom does not want to party.	تام نمی خواهد در مهمانی شرکت کند.
Tom does not like working here.	تام دوست ندارد اینجا کار کند.
I knew Tom was not allowed to do that.	می دانستم که تام اجازه این کار را ندارد.
Is Tom still a French teacher?	آیا تام هنوز معلم فرانسه است؟
Tom's still your best friend, isn't it?	تام هنوز بهترین دوست شماست، اینطور نیست؟
Tom did it.	تام موفق به انجام این کار شد.
Tom was reprimanded for interfering.	تام به خاطر دخالت توبیخ شد.
Do not say a word	یک کلمه حرف نزن
I think Tom will not be awake at this time of night.	من فکر می کنم که تام هنوز در این وقت شب بیدار نخواهد بود.
Tom and I decided not to travel together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم سفر نکنیم.
Tom followed me here.	تام من را در اینجا دنبال کرد.
Tom was not very decisive.	تام خیلی تعیین کننده نبود.
Tom occupies one of the leading positions in a large bank.	تام یکی از موقعیت های پیشرو در یک بانک بزرگ را اشغال می کند.
Tom did not know why Mary wanted to do this.	تام نمی دانست چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to help us do that.	تام گفت که مایل است در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom told me why he did not like Mary.	تام به من گفت که چرا مری را دوست ندارد.
Tom's lending me money.	تام گفت که به من پول قرض می دهد.
Take Tom downtown.	تام را به مرکز شهر ببرید.
Tom already feels better.	تام از قبل احساس بهتری دارد.
Tom has already decided what he wants to do.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که چه کاری می خواهد انجام دهد.
I do not know any of Tom's children.	من هیچ یک از فرزندان تام را نمی شناسم.
Do you believe what Tom told us?	آیا آنچه را تام به ما گفت باور داری؟
I have to hurry to the station to catch the last train.	باید با عجله به ایستگاه بروم تا آخرین قطار را بگیرم.
I'm tired of English	من از انگلیسی خسته شدم
Tom never answers my calls.	تام هرگز به تماس های من پاسخ نمی دهد.
Has Tom been treated for mental illness?	آیا تام برای بیماری روانی درمان شده است؟
Tom does not have a smartphone.	تام گوشی هوشمند ندارد.
Tom eats only local vegetables.	تام فقط سبزیجات محلی می خورد.
Tom slammed the door so hard that the window frames shattered.	تام با چنان قدرتی در را کوبید که شیشه های قاب پنجره به صدا در آمد.
We needed to find a travel guide.	لازم بود برای سفر یک راهنما پیدا کنیم.
Tom goes swimming whenever he can.	تام هر فرصتی که پیدا می کند به شنا می رود.
Tom joined the water polo team.	تام به تیم واترپلو پیوست.
Tom has to brush his hair.	تام باید موهایش را برس بزند.
Tom snores louder than Mary.	تام بلندتر از مری خروپف می کند.
Tom was curious	تام کنجکاو شد
We drove very fast to enjoy the beautiful scenery.	خیلی سریع رانندگی کردیم تا از مناظر زیبا لذت ببریم.
Tom and his friends are playing cards.	تام و دوستانش در حال ورق بازی هستند.
Does Tom know why you were not at his party?	آیا تام می داند که چرا در مهمانی او نبودی؟
Tom asked Mary why she hated it.	تام از مری پرسید که چرا از این کار متنفر است.
This is a risk you must take.	این ریسکی است که باید انجام دهید.
I suddenly remembered that I was going to be somewhere else.	ناگهان به یاد آوردم که قرار است جای دیگری باشم.
I haven't talked to Tom about it yet.	من هنوز در مورد آن با تام صحبت نکرده ام.
If we thought we could prove Tom did it, we would arrest him.	اگر فکر می کردیم می توانیم ثابت کنیم تام این کار را کرده است، او را دستگیر می کنیم.
Tom was really different.	تام واقعا متفاوت بود.
It is a reason to celebrate.	دلیلی برای جشن است.
These two problems do not seem to be related.	به نظر می رسد این دو مشکل به هم مرتبط نیستند.
Tom was sitting in front of the bus.	تام جلوی اتوبوس نشسته بود.
Tom ate Ramen for lunch.	تام برای ناهار رامن خورد.
A new teacher is more like a friend than a teacher.	معلم جدید بیشتر شبیه یک دوست است تا یک معلم.
Tom and Mary are getting married.	تام و مری در حال ازدواج هستند.
I do not walk like that	من اینطوری راه نمی روم
Tom was here all day yesterday.	تام دیروز تمام روز اینجا بود.
Tom does not seem to care.	به نظر می رسد که تام اهمیتی نمی دهد.
Tom often eats tofu because he has heard that tofu is healthy.	تام اغلب توفو می خورد زیرا شنیده بود که توفو سالم است.
Tom said he thinks he may not need to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom seemed upset.	به نظر می رسید تام ناراحت شده بود.
Why don't you ask Tom to help you wash the car?	چرا از تام نمی‌خواهی در شستن ماشین به تو کمک کند؟
This was the first time I tried to do this.	این اولین باری بود که سعی کردم این کار را انجام دهم.
Tom is not shy at all	تام اصلا خجالتی نیست
It was foolish to do so	انجام این کار احمقانه بود
I was just going out when it started to rain.	تازه داشتم میرفتم بیرون که بارون شروع به باریدن کرد.
I do not know it will snow tomorrow.	نمی دانم فردا برف می بارد.
Tom is not the one who told me Mary should not do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری نباید این کار را بکند.
He deliberately dropped his handkerchief to the floor to get his attention.	عمداً دستمالش را به زمین انداخت تا توجه او را جلب کند.
I tried to answer this question, which seemed impossible to me.	سعی کردم به این سوال پاسخ دهم که غیرممکن به نظرم رسید.
I do not think Tom is nervous.	من فکر نمی کنم تام عصبی باشد.
We only heard Tom.	ما فقط تام را شنیدیم.
Tom and Mary both do not speak French well.	تام و مری هر دو به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنند.
I have more important things to do.	من کارهای مهم تری برای انجام دادن دارم.
Tom said we should not do this again.	تام گفت ما نباید این کار را دوباره انجام دهیم.
Tom is watching TV at home.	تام در خانه در حال تماشای تلویزیون است.
I think Tom will not come tomorrow.	من فکر می کنم که تام فردا نمی آید.
Tom is not a very good farmer.	تام کشاورز خیلی خوبی نیست.
I'm sure Tom will not be absent.	مطمئنم تام غایب نخواهد بود.
Whether he arrives on time or not is doubtful.	اینکه آیا او به موقع می آید یا خیر، شک است.
Tom did not know that I was going to do it myself.	تام نمی دانست که من قرار بود این کار را خودم انجام دهم.
Tom took French seriously.	تام زبان فرانسه را جدی خواند.
It is technically possible.	از نظر فنی امکان پذیر است.
I think Tom will do as he is told.	من فکر می کنم که تام همانطور که به او گفته شده عمل خواهد کرد.
I'm sure Tom will not be in Boston now.	من مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون نخواهد بود.
I always wanted a dog.	من همیشه یک سگ می خواستم.
Tom is with his wife.	تام با همسرش است.
Tom has been doing this since yesterday.	تام از دیروز این کار را انجام داده است.
Tom is completely crazy.	تام کاملا دیوانه است.
Tom was not the one who told me you should not do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو نباید این کار را بکنی.
Do not worry, I'll let you know where to go.	نگران نباش من به شما اطلاع می دهم که به کجا مراجعه کنید.
This is an old term.	این یک اصطلاح قدیمی است.
I think Tom is disappointed.	من گمان می کنم که تام ناامید شده است.
I was surprised that Tom went with Mary.	من تعجب کردم که تام با مری رفت.
This is the most fun I have ever had.	این سرگرم کننده ترین لذتی است که در مدت طولانی داشته ام.
Police searched Tom's room for three hours.	پلیس به مدت سه ساعت اتاق تام را تفتیش کرد.
I was doing this at the time.	من آن زمان این کار را انجام می دادم.
You do not want to go there, Tom.	تو نمی خواهی به آنجا بروی، تام.
Let's sit at the back of one of the nearby tables.	بیایید سر یکی از میزهای نزدیک پشت بنشینیم.
I think I have done enough before.	فکر می کنم قبلاً به اندازه کافی کار کرده ام.
I like the situation now.	من شرایط الان را دوست دارم.
You have a problem	تو داری مشکل می خواهی
If we are in a hurry, we can still do it on time.	اگر عجله کنیم هنوز هم می توانیم به موقع آن را انجام دهیم.
Tom is a loyal citizen of his country.	تام یک شهروند وفادار کشورش است.
Tom said Mary spoke French.	تام گفت که مری فرانسوی صحبت می کند.
You will be very happy here	تو اینجا خیلی خوشحال میشی
I can hardly kiss Tom anymore.	من دیگر به سختی تام را می بوسم.
I think Tom has done it by now.	من گمان می کنم که تام این کار را تا الان تمام کرده باشد.
I do not like to talk about my family.	من دوست ندارم در مورد خانواده ام صحبت کنم.
Tom does not go home early today.	تام امروز زود به خانه نمی رود.
I told Tom I could not do it without his help.	به تام گفتم بدون کمک او نمی توانم این کار را انجام دهم.
We can count on Tom to be punctual.	ما می توانیم به تام تکیه کنیم که وقت شناس باشد.
It takes a lot of time to do this.	انجام این کار تام به زمان زیادی نیاز دارد.
Tom should be able to do that for you.	تام باید بتواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom and Mary solved their problems.	تام و مری مشکلات خود را حل کردند.
Tom did not find the story boring.	تام داستان را خسته کننده نمی دانست.
When it was first introduced, the phone was brand new.	زمانی که برای اولین بار معرفی شد، تلفن کاملاً جدید بود.
Tom decided to leave.	تام تصمیم گرفت برود.
I'm a millionaire.	من یک میلیونر هستم.
Tom and Mary are both hungry.	تام و مری هر دو گرسنه هستند.
Tom was able to answer everything he was asked.	تام توانست به هر چیزی که از او پرسیده شد پاسخ دهد.
Tom will definitely be surprised.	تام قطعا شگفت زده خواهد شد.
Tom will not leave us alone.	تام ما را تنها نخواهد گذاشت.
Tom spits his spaghetti.	تام اسپاگتی اش را تند می کند.
This is a serious commitment.	این یک تعهد جدی است.
Was that Tom telling you?	این تام بود که بهت گفت؟
Do not you think that paying this amount is a little too much?	فکر نمی کنید پرداخت این مبلغ کمی زیاد است؟
Tom and Mary spent the whole morning talking.	تام و مری تمام صبح را صرف صحبت با یکدیگر کردند.
Please do not let me interfere	لطفا اجازه نده دخالت کنم
I know Tom really does not dare to do that.	من می دانم که تام واقعاً جرات انجام این کار را ندارد.
An accident must have happened before	حتما پیشاپیش حادثه ای رخ داده است
I'm just glad you're safe.	من فقط خوشحالم که در امنیت هستید.
The city where I was born is famous for its ancient castles.	شهری که من در آن متولد شدم به خاطر قلعه های باستانی اش معروف است.
Tom hesitates, but Mary does not.	تام در انجام این کار مردد است، اما مری اینطور نیست.
Tom told everyone to go.	تام به همه گفت که بروند.
Tom arrived home at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 به خانه رسید.
I want to know why you did not do what you told me.	می خواهم بدانم چرا کاری را که به من گفتی انجام ندادی.
I know you did not do what you were supposed to do	میدونم کاری رو که قرار بود انجام ندادی
Gambling paid off.	قمار نتیجه داد.
Tom does not dare to open his mouth.	تام جرات باز کردن دهانش را ندارد.
Tom said he thought Mary was a teacher.	تام گفت که فکر می کند مری یک معلم است.
We have made a lot of progress since we bought our house.	از زمانی که خانه مان را خریدیم، پیشرفت های زیادی در آن ایجاد کرده ایم.
Please check and see if we will be allowed to do this.	لطفا بررسی کنید و ببینید آیا ما اجازه انجام این کار را خواهیم داشت یا خیر.
Tom is an experienced referee.	تام یک داور با تجربه است.
Tom said he wanted my help.	تام گفت که از من کمک می خواهد.
I do not think Tom knows why Mary is not happy.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری خوشحال نیست.
I wonder why Tom is not going to do that.	من تعجب می کنم که چرا تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom is a real athlete.	تام یک ورزشکار واقعی است.
I'm sure Tom would appreciate it if you did not do this.	من مطمئن هستم که تام قدردان آن خواهد بود اگر شما این کار را انجام ندهید.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به استرالیا ندارد.
Tom called me yesterday and asked if I could play the guitar for a charity concert.	تام روز گذشته با من تماس گرفت و از من پرسید که آیا برای یک کنسرت خیریه گیتار بنوازم یا نه.
We are dumb	ما لال هستیم
We did not let Tom win.	ما اجازه ندادیم تام برنده شود.
I do not know why Tom should do this.	من نمی دانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom was wearing an ugly plaid coat and a polka dot tie.	تام یک کت چهارخانه زشت و یک کراوات خال خالی پوشیده بود.
Honey takes more flies than vinegar.	عسل بیشتر از سرکه مگس می گیرد.
Reading between lines is not always easy.	خواندن بین خطوط همیشه آسان نیست.
Tom was not a good boxer.	تام بوکسور خوبی نبود.
Tom asks us to think he is richer than he is.	تام از ما می خواهد که فکر کنیم ثروتمندتر از آنچه هست است.
Tom always keeps a picture of Mary in his wallet.	تام همیشه عکس مری را در کیف پولش نگه می دارد.
Tom is very cool, right?	تام خیلی باحاله، نه؟
It was clear that Tom did not need to do this.	واضح بود که تام نیازی به این کار نداشت.
I do not listen to music	گوش موزیک ندارم
Tom's broken hand	تام دستش شکسته
I know Tom will never win.	من می دانم که تام هرگز برنده نخواهد شد.
Tom said he did not expect that at all.	تام گفت که اصلاً چنین انتظاری نداشت.
There are some people you can not help.	بعضی از افراد هستند که نمی توانید به آنها کمک کنید.
We will keep you posted on what is happening here in Japan.	ما شما را از اتفاقاتی که اینجا در ژاپن می افتد مطلع خواهیم کرد.
I could see that my mother was in a lot of pain.	می دیدم که مادرم خیلی درد می کشد.
Doing this is not as easy as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید آسان نیست.
Tom was not really jealous.	تام واقعا حسود نبود.
Tom and Mary are both at work.	تام و مری هر دو سر کار هستند.
Tom won $ 3,000.	تام سه هزار دلار برنده شد.
I think that's what happened to Tom.	من فکر می کنم این همان چیزی است که برای تام اتفاق افتاده است.
Tom said he trusted Mary.	تام گفت که به مری اعتماد دارد.
Tom decided to do it.	تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
Go after it and do not hesitate.	برو دنبالش و دریغ نکن.
We have to repay this loan in any way.	ما باید این وام را به هر طریقی پس دهیم.
Tom and Mary want to raise their children in Australia.	تام و مری می خواهند فرزندان خود را در استرالیا بزرگ کنند.
What is written here?	اینجا چی نوشته؟
That's all we know at this time.	این تنها چیزی است که در این زمان می دانیم.
Tom's vacation plans are well coordinated with Mary.	برنامه های تعطیلات تام به خوبی با مری هماهنگ است.
Tom persuaded Mary to agree.	تام مری را متقاعد کرد که با این کار موافقت کند.
I'm not good at speaking French.	من در صحبت کردن فرانسوی خوب نیستم.
Tom complained of poor working conditions.	تام از شرایط بد کاری شاکی بود.
We usually do not have many customers on Mondays.	ما معمولاً در روز دوشنبه مشتری زیادی نداریم.
We do not have much time	ما زمان زیادی نداریم
Tom said Mary seemed to be having fun.	تام گفت که به نظر می رسد مری دارد سرگرم می شود.
I may be willing to help, depending on what you want me to do.	من ممکن است مایل به کمک باشم، بسته به کاری که شما می خواهید انجام دهم.
I did not tell anyone, not even Tom.	من به کسی نگفتم، حتی تام.
Tom was not interested in doing what I suggested.	تام علاقه ای به انجام کاری که من پیشنهاد دادم نداشت.
Tom is not a teacher right now, is he?	تام الان معلم نیست، نه؟
Tom deserves it.	تام لیاقتش را دارد.
Tom was the only other man who said he was interested in doing so.	تام تنها مرد دیگری بود که گفت علاقه مند به انجام این کار است.
Tom does not have to eat this if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد مجبور نیست این را بخورد.
I did not enjoy the party, but Tom did.	من از مهمانی لذت نمی بردم، اما تام لذت برد.
What you need to know about me is that I am a creature of habit.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من یک موجود عادت هستم.
You haven't forgiven Tom for that yet, have you?	هنوز تام را به خاطر این کار نبخشیده ای، نه؟
Tom was not the only one there. 	تام تنها کسی نبود که آنجا بود.
Mary was there too	مریم هم اونجا بود
I do not think Tom said that.	من فکر نمی کنم که تام این را گفته باشد.
"What is that building?" 	"اون ساختمان چیه؟"
"This is a bank."	"این یک بانک است."
What makes you think Tom will never do that?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام هرگز این کار را انجام می دهد؟
Tom is a bank officer.	تام یک افسر بانک است.
Do we speak French instead?	آیا به جای آن به زبان فرانسوی صحبت می کنیم؟
Tom never let me drive his car.	تام هرگز به من اجازه نداد که ماشینش را برانم.
Student progress is satisfactory.	پیشرفت دانش آموز رضایت بخش است.
Tom does not intend to do this anytime soon.	تام قصد ندارد این کار را به این زودی انجام دهد.
A girl asked Tom to dance.	دختری از تام خواست برقصد.
I thought I could never do that.	فکر می کردم که هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
This is the most beautiful motorhome I have ever been to.	این زیباترین موتورخانه ای است که من تا به حال در آن بوده ام.
I think they are more complicated now.	فکر می کنم الان پیچیده تر شده اند.
Tom said it's urgent.	تام گفت که این فوری است.
Tom has been missing for three days.	تام سه روز است که ناپدید شده است.
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
Tom will be jealous.	تام حسودی خواهد کرد.
You need to take the time to read the contract carefully.	شما باید زمان بگذارید و قرارداد را با دقت بخوانید.
Where did Tom live last year?	سال گذشته تام کجا زندگی می کرد؟
Tom said he was not worried.	تام گفت که نگران نیست.
Tom is super brilliant.	تام فوق العاده درخشان است.
Tom rarely drinks beer at parties.	تام به ندرت در مهمانی ها آبجو می نوشد.
Neither Tom nor Mary have filed for divorce.	نه تام و نه مری درخواست طلاق نداده اند.
You did not understand at all	تو اصلا نفهمیدی
Tom wore a new jacket to school today.	تام امروز یک ژاکت جدید به مدرسه پوشید.
Men are usually not as interested in skating as women.	مردان معمولاً به اندازه زنان به اسکیت بازی علاقه مند نیستند.
I do not know anything about Tom's plan.	من چیزی در مورد نقشه تام نمی دانم.
I finally caught a cold	بالاخره سرما خوردم
Tom will be here soon, but maybe not as soon as we would like him to be.	تام به زودی اینجا خواهد آمد، اما شاید نه به زودی که ما دوست داریم او باشد.
Tom will not go anywhere else.	تام جای دیگری نخواهد رفت.
I did not know that you are a French teacher.	من نمی دانستم که شما معلم زبان فرانسه هستید.
Tom can not come with us.	تام نمی تواند با ما بیاید.
I strongly believe in luck and the harder I work, the more I take advantage of it.	من به شانس اعتقاد زیادی دارم و هر چه سخت تر کار می کنم بیشتر از آن بهره می برم.
Trees will sprout early this year.	درختان امسال زود جوانه می زنند.
Is it true that Tom plans to move to Boston?	آیا این درست است که تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند؟
Did Tom really drink the whole bottle of wine himself?	آیا واقعا تام تمام بطری شراب را خودش نوشیده است؟
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام شود.
Tom told me he planned to stay in Australia for three weeks.	تام به من گفت که قصد دارد سه هفته در استرالیا بماند.
I think Tom is fat.	من فکر می کنم تام چاق است.
Tom, Mary, John and Alice are all innocent children.	تام، مری، جان و آلیس همه بچه های بی گناه هستند.
Tom showed me an interesting video.	تام یک ویدیوی جالب به من نشان داد.
Tom does not need me to do this.	تام به من نیازی به انجام این کار ندارد.
We're going to talk to Tom.	ما می رویم با تام صحبت می کنیم.
Tom was worried that someone would find out the details of his past.	تام نگران بود که کسی جزییات گذشته او را کشف کند.
Tom and Mary were married on October 20, 2013.	تام و مری در 20 اکتبر 2013 ازدواج کردند.
It was such a disappointment.	این چنین ناامیدی بود.
I think Tom will be a good father.	فکر می کنم تام پدر خوبی خواهد بود.
I do not want them anymore	من دیگه از اونها نمیخوام
Does Tom know anything?	آیا تام چیزی می داند؟
I thought I told you I did not want to do this anymore	فکر کردم بهت گفتم دیگه نمیخوام اینکارو بکنی
I know Tom is not ready to do that yet.	می دانم که تام هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
How often should I see a dentist?	چند بار باید به دندانپزشک مراجعه کرد؟
I have to say goodbye now.	الان باید خداحافظی کنم.
Maybe Tom was right.	شاید تام حقیقت را گفته باشد.
Maybe that was what Tom wanted to do.	شاید این همان چیزی بود که تام می خواست انجام دهد.
I'm sure this can be fixed.	من مطمئن هستم که این را می توان رفع کرد.
Tom still doesn't, does he?	تام هنوز این کار را نمی کند، نه؟
You will not realize its value until you lose your health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهید، به ارزش آن پی نخواهید برد.
Tom thanked Mary for her love.	تام از مری به خاطر محبتش تشکر کرد.
Tom said I'm sorry for Mary.	تام گفت که برای مری متاسفم.
Tom believes that Mary can take care of herself.	تام معتقد است که مری می تواند از خودش مراقبت کند.
If you have any questions, please contact me.	اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید.
Tom needs a lot of help.	تام به کمک زیادی نیاز دارد.
Tom claims he did not know Mary was going to do this.	تام ادعا می‌کند که نمی‌دانست مری قصد انجام این کار را دارد.
We have to compete on price with domestic stores.	ما باید در قیمت با فروشگاه های داخلی رقابت کنیم.
Tom is late blooming.	تام دیر شکوفا شده است.
I convinced Tom that he should go to Australia with me.	من تام را متقاعد کردم که باید با من به استرالیا برود.
He does not know English	انگلیسی بلد نیست
I know I do not like it in Boston.	می دانم که در بوستون آن را دوست ندارم.
I did not believe the rumor	شایعه را باور نکردم
If Tom had time, I'm sure he would have met Mary.	اگر تام وقت داشت، مطمئنم که مری را ملاقات می کرد.
I do not think I can stand it.	من فکر نمی کنم که بتوانم آن را تحمل کنم.
Glad to hear Tom is out of danger.	خوشحالم که می شنوم تام از خطر خارج شده است.
Tom said he could not do everything he had planned to do.	تام گفت که او قادر به انجام هر کاری که برای انجامش برنامه ریزی کرده بود نیست.
I absolutely love having Tom around.	من کاملاً دوست دارم تام را در اطراف داشته باشم.
Tom taught me how to surf.	تام به من یاد داد که چگونه موج سواری کنم.
Tom was driving Mary's car yesterday.	تام دیروز در حال رانندگی ماشین مری بود.
Tom, are you here?	تام، اینجا هستی؟
The villagers built a wooden bridge over the river.	مردم روستا بر روی رودخانه پل چوبی ساختند.
Tom will probably be here tomorrow.	تام احتمالا فردا اینجا خواهد بود.
I did not think Tom was ready.	فکر نمی کردم تام آماده باشد.
Tom is treating a patient.	تام در حال درمان یک بیمار است.
That's where you have to spend your money.	آنجاست که باید پول خود را خرج کنید.
Tom does not play football.	تام فوتبال بازی نمی کند.
Sorry to hear about your loss.	از شنیدن خبر از دست دادن شما متاسفم.
I think Tom will do it.	من فکر می کنم تام این کار را انجام خواهد داد.
I wish I had something to give Tom.	کاش چیزی برای دادن به تام داشتم.
I could not talk to Tom.	من نمی توانستم با تام صحبت کنم.
The magnet absorbs iron.	آهنربا آهن را جذب می کند.
Tom's eldest daughter is not married yet.	دختر بزرگ تام هنوز ازدواج نکرده است.
I have not yet filed a formal complaint.	من هنوز شکایت رسمی نکرده ام.
I think Tom does not swim much.	من فکر می کنم که تام زیاد شنا نمی کند.
I'm glad this happened.	خوشحالم که این اتفاق افتاد.
Tom thinks Mary might leave him.	تام فکر می کند مری ممکن است او را ترک کند.
The only way to deal with him is to let him think he has his own way.	تنها راه مقابله با او این است که به او اجازه دهید فکر کند راه خودش را دارد.
This is very annoying.	این خیلی آزاردهنده است.
Tom does not understand why anyone does this.	تام نمی فهمد چرا کسی این کار را می کند.
Doing so would be a great waste of time.	انجام این کار اتلاف وقت بزرگی خواهد بود.
I think Tom is a freelance computer programmer.	من فکر می کنم که تام یک برنامه نویس کامپیوتر آزاد است.
Glad you survived	خوشحالم که زنده ماندی
It was as if Tom had not slept for several days.	تام انگار چند روزی بود که نخوابیده بود.
I have many stories that I can tell you.	من داستان های زیادی دارم که می توانم برای شما تعریف کنم.
Tom is a man of joy.	تام آدم شادی است.
The sun is setting in the west.	خورشید در غرب غرق می شود.
He does not know who I am.	او نمی داند من کی هستم.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Everyone did, except Tom.	همه این کار را کردند، به جز تام.
You will check it out for us, right?	شما آن را برای ما بررسی خواهید کرد، اینطور نیست؟
I'm open to it.	من برای آن باز هستم.
Tom performed well in the exam.	تام در امتحان عملکرد خوبی داشت.
Is it okay if I stay in Australia for another week?	اگر یک هفته دیگر در استرالیا بمانم اشکالی ندارد؟
Tom and Mary were the only ones left.	تام و مری تنها کسانی بودند که باقی ماندند.
Tom tried to get Mary to dance with him.	تام سعی کرد مری را وادار کند تا با او به رقص برود.
I'm very good at French, but not good enough.	من در زبان فرانسه خیلی خوب هستم، اما به اندازه کافی خوب نیستم.
The question is who decides what to do.	سوال این است که چه کسی تصمیم می گیرد چه کاری باید انجام شود.
It was one of my favorites.	یکی از مورد علاقه های من بود.
Tom was certainly not amused.	تام مطمئناً سرگرم نشده بود.
Don't tell Tom what he should do anymore.	دیگر به تام نگو که او باید چه کار کند.
I'm excited about everything.	من در مورد همه چیز هیجان زده هستم.
It is better to know that you call in the middle of the night.	بهتر است بدانید که نیمه شب زنگ بزنید.
I withdraw my apology	من عذرخواهی ام را پس می گیرم
Tom is not sober	تام هوشیار نیست
Can you please wait for me to finish my work?	میشه لطفا صبر کنید تا کارم تموم بشه؟
Tom is only three months younger than me.	تام فقط سه ماه از من کوچکتر است.
I have a bad memory of names.	من حافظه بدی از اسم ها دارم.
The length of this river is 500 miles.	طول این رودخانه 500 مایل است.
Tom thought Mary was going to do it with him.	تام فکر کرد که مری قرار است این کار را با او انجام دهد.
I really hope I do not have to do this.	من واقعا امیدوارم که مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Tom poured his coffee and picked up his phone.	تام قهوه اش را گذاشت و گوشی اش را برداشت.
He shook his head encouragingly.	سرش را به شکل دلگرم تکان داد.
Tom prepaid.	تام پیش پرداخت کرد.
Tom and I are very good friends.	من و تام دوستان خیلی خوبی هستیم.
I do not follow Tom's advice.	من از توصیه تام پیروی نمی کنم.
A young man arrived unexpectedly.	مرد جوانی به طور غیرمنتظره وارد شد.
Tom stopped a car while trying to park in a tight spot, causing minor damage.	تام در حالی که می خواست در مکانی تنگ پارک کند یک ماشین را قطع کرد که باعث آسیب جزئی شد.
Tom worked in Boston for about three years.	تام حدود سه سال در بوستون کار کرد.
When did Tom move to Australia?	کی تام به استرالیا نقل مکان کرد؟
He secured my debt.	او بدهی من را تضمین کرد.
Tom is charged with first-degree murder.	تام به قتل درجه یک متهم شده است.
Tom told me he would be back soon.	تام به من گفت که به زودی برمی گردد.
Tom will keep his word, I hope.	تام به قولش عمل خواهد کرد، امیدوارم.
Having this is a good thing.	داشتن این چیز خوبی است.
I know Tom is a professor at Harvard University.	من می دانم که تام استاد دانشگاه هاروارد است.
Where is the nearest library?	نزدیکترین کتابخانه کجاست؟
Tom was not surprised that Mary won the award.	تام تعجب نکرد که مری جایزه را برد.
Tom has a large bedroom.	تام یک اتاق خواب بزرگ دارد.
If you had a little more patience you could do this.	اگر کمی صبر و حوصله بیشتر داشتید می توانستید این کار را انجام دهید.
I have a few things I want to talk to you about.	من چند چیز دارم که می خواهم در مورد آنها با شما صحبت کنم.
I knew Tom would be motivated to do it.	می دانستم که تام برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
I thought Tom's gun.	فکر کردم اسلحه مال تام است.
I do not know if it will rain tomorrow or not	نمیدونم فردا بارون میاد یا نه
Tom won third prize.	تام برنده جایزه سوم شد.
I do not think Tom knows how long it will take.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر طول می کشد.
Tom told me yesterday that he could not swim.	دیروز تام به من گفت که شنا بلد نیست.
Tom is probably in the kitchen.	تام احتمالا در آشپزخانه است.
This is a risk that Tom had to take.	این ریسکی است که تام باید انجام می داد.
I think you do not want to sing?	فکر می کنم نمی خواهی آواز بخوانی؟
I think Tom needs something.	من فکر می کنم تام به چیزی نیاز دارد.
I want to eat something now	الان میخوام یه چیزی بخورم
I can not play the piano very well.	من نمی توانم خیلی خوب پیانو بزنم.
I can not say how many times I have thought of you.	نمی توانم بگویم چند بار به تو فکر کرده ام.
Maryam is a wonderful woman.	مریم زن خارق العاده ای است.
There should be more national hospitals for the elderly.	باید بیمارستان های ملی بیشتری برای سالمندان وجود داشته باشد.
Tom has been there before.	تام قبلاً آنجا بوده است.
I like to watch sports on TV, especially baseball.	من دوست دارم ورزش را از تلویزیون تماشا کنم، به خصوص بیسبال.
Tom knows I'm older than him.	تام می داند که من از او بزرگتر هستم.
I should not have sent that email.	من نباید آن ایمیل را می فرستادم.
Tom's parents did not understand what he meant.	والدین تام متوجه منظور او نشدند.
We had to withdraw from the contract due to the earthquake.	به خاطر زلزله مجبور شدیم از قرارداد عقب نشینی کنیم.
I thought I was going to see Tom, not you.	من فکر کردم که قرار است تام را ببینم، نه تو را.
Why do I have to do this myself?	چرا من باید این کار را خودم انجام دهم؟
Tom is not my problem	تام مشکل من نیست
Tom was late because it was traffic.	تام دیر آمد چون ترافیک بود.
Tom is probably not going to buy his mother's flower for Mother's Day.	تام احتمالا قرار نیست برای روز مادر گل مادرش بخرد.
Tom needs a new dermatologist.	تام به یک متخصص پوست جدید نیاز دارد.
Tom wanted to go with us, but something happened.	تام قصد داشت با ما برود، اما چیزی پیش آمد.
Tom was very polite	تام خیلی مودب بود
I know you do not do this often.	من می دانم که شما اغلب این کار را انجام نمی دهید.
I did not think we could do that.	فکر نمی کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
He is not as energetic as before.	او مثل گذشته پرانرژی نیست.
Tom's bag	کیف تام هست
Tom has decided to study abroad.	تام تصمیم گرفته است در خارج از کشور تحصیل کند.
Tom said he hopes to be able to encourage Mary.	تام گفت که امیدوار است بتواند مری را تشویق کند.
Tom is praying.	تام دعا می کند.
Do you know Tom personally?	آیا شما شخصا تام را می شناسید؟
Nobody told us we needed a visa.	هیچ کس به ما نگفت که ما به ویزا نیاز داریم.
I just want to get out of here as soon as possible.	من فقط می خواهم هر چه سریعتر از اینجا بروم.
You're going to call Tom	تو قراره به تام زنگ بزنی
Tom was not one of the recipients.	تام یکی از گیرنده‌ها نبود.
Tom just wanted to forget everything.	تام فقط می خواست همه چیز را فراموش کند.
I have been doing this for over thirty years.	من بیش از سی سال است که این کار را انجام می دهم.
Why not just try it?	چرا فقط آن را امتحان نمی کنید؟
Tom put his books on his desk.	تام کتاب هایش را روی میزش گذاشت.
He took advantage of our hospitality and stayed for a whole month without giving us any money.	او از میهمان نوازی ما استفاده کرد و یک ماه تمام ماند بدون اینکه پولی به ما بدهد.
My opinion of Tom is still the same.	نظر من در مورد تام هنوز همان است.
I need the principle	من به اصل نیاز دارم
Tom is not badly injured yet.	تام هنوز به شدت آسیب ندیده است.
Looks like Tom wants to stay Mary.	به نظر می رسد تام می خواهد مری بماند.
I think you will like this one.	فکر می کنم این یکی را دوست خواهید داشت.
I'm proud to be Canadian.	من به کانادایی بودنم افتخار می کنم.
Who is this message for?	این پیام برای چه کسی است؟
I want to hear about what you intend to do.	من می خواهم در مورد آنچه که قصد انجام آن را دارید بشنوم.
Please do not do this to me	لطفا این کار را با من نکنید
Tom has made many friends here before.	تام قبلاً در اینجا دوستان زیادی پیدا کرده است.
I'm not free today	من امروز آزاد نیستم
Tell Tom I'm busy	به تام بگو که سرم شلوغه
You do not even listen	تو حتی گوش نمی کنی
That's logical, isn't it?	این منطقی است، اینطور نیست؟
Tom said he did not want to do it because it was dangerous.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد زیرا خطرناک است.
If my mother knew about this, she would be angry.	اگر مادرم از این موضوع خبر داشت عصبانی می شد.
You drink a lot of beer.	تام آبجو می‌نوشید.
I believe this is a bad sign.	من معتقدم این نشانه بدی است.
I thought Tom was telling Mary how to do it.	فکر می کردم که تام به مری می گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is richer than you think.	تام ثروتمندتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
How long has Tom been gone?	چند وقته که تام رفته؟
You have to tell Tom Mary he has to do this.	باید به تام مری بگویید باید این کار را انجام دهد.
You are the only one I need	تو تنها کسی هستی که بهش نیاز دارم
I know Tom is not a songwriter either.	می دانم که تام ترانه سرا هم نیست.
Tom said Mary knew she might not have to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
One has to check if Tom is okay.	یکی باید بررسی کند که آیا تام خوب است یا خیر.
I thought you said you were hesitant to do this.	فکر کردم که گفتی در انجام این کار مردد هستی.
You are not allowed to do this.	شما مجاز به انجام این کار نیستید.
I wish I did not look so old myself	کاش خودم اینقدر پیر به نظر نمی رسیدم
I do not like the way he speaks	من از طرز صحبت کردنش خوشم نمیاد
Tom is new to the city and needs a job.	تام تازه وارد شهر است و به شغل نیاز دارد.
I walked about 1 mile.	حدود 1 مایل پیاده روی کردم.
I do not think Tom can do it well.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom did not want to go to university.	تام نمی خواست به دانشگاه برود.
Normally, this will not be a problem.	به طور معمول، این مشکلی نخواهد بود.
Tom did not say anything he was not supposed to say.	تام چیزی نگفته که قرار نبود بگه.
Tom wondered why Mary did not do this again.	تام تعجب کرد که چرا مری دیگر این کار را نکرد.
Tom met people from different countries.	تام با مردم کشورهای مختلف ملاقات کرد.
I tell Tom that you are looking for Mary.	به تام می گویم که دنبال مری می گردی.
This is the car I told you about yesterday.	این همان ماشینی است که روز گذشته به شما گفتم.
I did not think anyone would see us.	فکر نمی کردم کسی ما را ببیند.
Tom died when his truck hit a tree.	تام وقتی کامیونش با درخت برخورد کرد جان باخت.
When I filled my tank with gasoline this morning, it was priced at 135 yen per liter, which is $ 6.55 per gallon.	وقتی امروز صبح باک خود را با بنزین پر کردم، قیمت آن 135 ین در هر لیتر بود که 6.55 دلار در هر گالن است.
Do you have a problem if I go a little earlier?	اگر کمی زودتر بروم مشکلی ندارید؟
It is strange to me that he has not come yet.	برای من عجیب است که او هنوز نیامده است.
I was able to catch the last train because I was walking so fast.	من توانستم آخرین قطار را بگیرم زیرا خیلی سریع راه می رفتم.
The teacher supervising the playground was alarmed when she saw a man talking to a number of children from above the school fence.	معلمی که بر زمین بازی نظارت می کرد، وقتی مردی را دید که از بالای حصار مدرسه با تعدادی از بچه ها صحبت می کرد، نگران شد.
I know Tom does not know that Mary can not do that.	می دانم تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
The Romans built a fleet of three hundred ships.	رومیان ناوگانی متشکل از سیصد کشتی ساختند.
I would not have gone to Australia if I did not have to.	اگر مجبور نبودم به استرالیا نمی رفتم.
This is a clever idea.	این یک ایده هوشمندانه است.
I filled the bucket with water.	سطل را پر از آب کردم.
We don't even really think about it.	ما حتی واقعاً به آن فکر نمی کنیم.
I know Tom is not taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر نیست.
Tom wondered why Mary was so busy.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر مشغول است.
As the wedding date approached, Tom began to think twice.	با نزدیک شدن به تاریخ عروسی، تام شروع به تفکرات دوم کرد.
Tom should be asked to resign.	باید از تام خواسته شود که استعفا دهد.
I'm still scared.	من هنوز می ترسم.
I think my French pronunciation is much better than Tom.	من فکر می کنم تلفظ فرانسوی من خیلی بهتر از تام است.
Tom's guards landed on the ground.	نگهبانان تام را روی زمین کشتی‌اند.
I suspected that Tom had fallen in love with Mary.	من مشکوک بودم که تام عاشق مری شده باشد.
Half a dozen tools make up the toolkit.	نیم دوجین ابزار مجموعه ابزار را تشکیل می دهند.
Tom does not always do what he is told.	تام همیشه کاری را که به او گفته می شود انجام نمی دهد.
I'm sure Tom will be happy to see you.	من مطمئن هستم که تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Tom's French was great to me.	فرانسوی تام به نظرم عالی بود.
Why don't we find out what Tom did?	چرا ما متوجه نمی شویم که تام چه کار کرده است؟
Tom asked me if he could watch TV with me.	تام از من پرسید که آیا می تواند با من تلویزیون تماشا کند؟
Nobody forced you to come here	کسی مجبورت نکرد که بیای اینجا
I should not have allowed you to do that.	من نباید به شما اجازه می دادم که این کار را انجام دهید.
I do not think Tom is arrogant.	من فکر نمی کنم که تام مغرور باشد.
Tom said I will find you here.	تام گفت من تو را اینجا پیدا می کنم.
I did not think Tom would resign.	من فکر نمی کردم تام استعفا دهد.
Tom treated Mary like a servant.	تام با مری مثل یک خدمتکار رفتار کرد.
The critic is a bird that growls when another lays its eggs.	منتقد مرغی است که وقتی دیگری تخم می گذارد غرغر می کند.
Tom told me he did not like fishing.	تام به من گفت که ماهیگیری را دوست ندارد.
Tom told me about what happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده به من گفت.
I have been going to Australia every summer since I was thirteen.	من از سیزده سالگی هر تابستان به استرالیا می رفتم.
It wasn't that soft, was it?	اینقدر نرم نبود، نه؟
Please tell me you are not so naive.	لطفا به من بگو که آنقدرها هم ساده لوح نیستی.
Tom denied the allegations.	تام این اتهام را رد کرد.
You tend to forget.	شما تمایل به فراموشکاری دارید.
Tom is a prominent saxophonist.	تام یک ساکسیفونیست برجسته است.
I do not know if Tom is still eating lunch?	نمی دانم آیا تام هنوز در حال خوردن ناهار است؟
Everything will be fine, you will see.	همه چیز درست می شود، خواهید دید.
I look forward to next time.	من مشتاقانه منتظر دفعه بعدی هستم.
Tom said he did not intend to shoot anyone.	تام گفت که قصد شلیک به کسی را نداشت.
The square is not eighty-one.	مربع نه هشتاد و یک است.
Tom said Mary is beautiful.	تام گفت که مری زیباست.
I do not know if Tom is still at home?	نمی دانم آیا تام هنوز در خانه است؟
As a general rule, you should plan a pound of beef for both guests.	به عنوان یک قانون کلی، باید برای هر دو مهمان یک پوند گوشت گاو برنامه ریزی کنید.
I'm here for Tom.	من برای تام اینجا هستم.
I'm afraid I still do not understand	میترسم هنوز نفهمیدم
Tom is very tired.	تام خیلی خسته است.
Stop resisting!	دست از مقاومت بردارید!
Do you know how to handle Tom?	آیا می دانید چگونه می توانید تام را در دست بگیرید؟
Tom became a hole because he always ate candy and did not brush his teeth.	تام حفره شد چون همیشه آب نبات می خورد و دندان هایش را مسواک نمی زد.
Tom did not want anyone to know that he did not understand French.	تام نمی خواست کسی بداند که او زبان فرانسه را نمی فهمد.
I think Tom will die.	من فکر می کنم تام خواهد مرد.
Whenever he goes shopping, he eventually buys more than he can handle.	هر زمان که او به خرید می رود، در نهایت بیش از توانش خرید می کند.
Tom filled the cup to the brim.	تام فنجان را تا لبه پر کرد.
I'm not against meeting Tom.	من مخالف ملاقات با تام نیستم.
I should have known that Tom did not want to do that.	من باید می دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think I'm the only one who's worried about what Tom might do.	من فکر نمی کنم که من تنها کسی باشم که نگران کارهایی که تام ممکن است انجام دهد، هستم.
Tom is more likely to get hurt if he is not more careful.	تام اگر بیشتر مراقب نباشد به احتمال زیاد آسیب می بیند.
I do not drink that much beer	من آنقدر آبجو نمی نوشم
No one is really sure what we should do.	هیچ کس واقعاً مطمئن نیست که ما باید چه کار کنیم.
I saw your face when Tom asked you to help Mary.	وقتی تام از تو خواست به مری کمک کنی، قیافه ات را دیدم.
It turned out that Tom was lying.	معلوم بود که تام دروغ می گوید.
You need to make sure Tom does not do this today.	باید مطمئن شوید که تام امروز این کار را نمی کند.
I know Tom has to do it himself.	می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom is aware that winning is not always easy.	تام آگاه است که برنده شدن همیشه آسان نیست.
I do not like being outside	من بیرون بودن را دوست ندارم
These are the steps that directly lead to failure.	اینها مراحلی هستند که مستقیماً به شکست منجر می شوند.
Flamenco shows are popular in southern Spain.	نمایش های فلامنکو در جنوب اسپانیا پرطرفدار است.
Tom plays golf every Monday.	تام هر دوشنبه گلف بازی می کند.
Tom and Mary did it themselves.	تام و مری خودشان این کار را کردند.
I did not think Tom would lie to you.	فکر نمی کردم تام به شما دروغ بگوید.
Tom told Mary he was miserable in Boston.	تام به مری گفت که در بوستون بدبخت بوده است.
We have had many storms this fall.	ما در پاییز امسال طوفان های زیادی داشته ایم.
Freshly baked cake does not cut easily.	کیک تازه پخته شده به راحتی بریده نمی شود.
I did not see this happen.	من این اتفاق را ندیدم.
Tom does not have time to do anything else today.	تام امروز وقت ندارد کار دیگری انجام دهد.
Your resume really impressed me.	رزومه شما واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داده است.
Tom said he wished he was here with us.	تام گفت ای کاش اینجا با ما بود.
Tom suddenly got up.	تام ناگهان بلند شد.
Tom managed to sleep on the plane for a few hours.	تام موفق شد چند ساعت در هواپیما بخوابد.
I want to do this before Tom gets here.	من می خواهم قبل از اینکه تام به اینجا برسد این کار را انجام دهم.
Tom did not stay in Australia as long as he wanted.	تام تا زمانی که می خواست در استرالیا نمی ماند.
We assume Tom is right.	ما فرض می کنیم تام صادق است.
I know Tom did, even though he said he did not.	من می دانم که تام این کار را کرد، حتی اگر او گفت که انجام نداده است.
We have to be with Tom	ما باید با تام باشیم
They do not have to do this, but they do.	آنها مجبور نیستند این کار را انجام دهند، اما انجام می دهند.
We had to talk to Tom.	باید با تام صحبت می کردیم.
Tom says he no longer wants to live like this.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد اینطور زندگی کند.
Have you tried to change the settings?	آیا سعی کرده اید تنظیمات را تغییر دهید؟
Tom is interesting, right?	تام جالب است، نه؟
I'm suspicious	من مشکوکم
Tom looks scared.	تام به نظر می رسد که ترسیده است.
The governor pardoned the criminal.	فرماندار این جنایتکار را عفو کرد.
I thought you expected me to do this	فکر کردم توقع داشتی اینکارو بکنم
Tom was arrested Monday.	تام روز دوشنبه دستگیر شد.
Tom believes that Mary is trying to discredit him.	تام معتقد است که مری سعی دارد او را بدنام کند.
He went to the next question.	او به سراغ سوال بعدی رفت.
None of this would have been necessary if we had followed Tom's advice.	اگر توصیه های تام را دنبال می کردیم، هیچ کدام از اینها ضروری نبود.
They will not leave us alone	آنها ما را تنها نخواهند گذاشت
Tom will be tired when he gets home.	تام وقتی به خانه برسد خسته خواهد شد.
I can not find a dress that suits me.	من نمی توانم لباسی را پیدا کنم که مناسب من باشد.
I never want to leave Boston.	من هرگز نمی خواهم بوستون را ترک کنم.
We were all surprised that Tom did not win the race.	همه ما تعجب کردیم که تام در مسابقه برنده نشد.
I do not care what others think.	برایم مهم نیست دیگران چه فکری می کنند.
Tom has a brilliant career as a doctor.	تام حرفه ای درخشان به عنوان یک پزشک دارد.
Wouldn't you like to go to Boston with us?	دوست نداری با ما به بوستون بروی؟
Tom is afraid of the Coots.	تام از کوتی ها می ترسد.
Why not do it together?	چرا این کار را با هم انجام نمی دهیم؟
We saw the fish splashing in the water.	ماهی را دیدیم که در آب پاشید.
Tom began to question Mary's health.	تام شروع به زیر سوال بردن سلامت مری کرد.
come on. 	بیا دیگه.
Everyone is waiting for you	همه منتظرت هستند
That's why I fired Tom.	به همین دلیل من تام را اخراج کردم.
I have not been sick for more than three years.	من بیش از سه سال است که بیمار نشده ام.
I have already started this work.	من قبلاً این کار را شروع کرده ام.
Please do not forget to close the door.	لطفا فراموش نکنید که در را ببندید.
Tom was not sure he should do it.	تام مطمئن نبود که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are sick.	تام و مری بیمار هستند.
I did not order fish	ماهی سفارش ندادم
Tom does not talk to me.	تام با من صحبت نمی کند.
I was afraid of Tom.	من از تام می ترسیدم.
He will be a good game for my son.	او برای پسر من یک بازی خوب خواهد بود.
This ring is beautiful	این انگشتر زیباست
I missed you when you were in Australia.	وقتی استرالیا بودی دلم برات تنگ شده بود.
You can not do this in Australia.	در استرالیا نمی توانید این کار را انجام دهید.
I'm waiting for you in front of the station.	من جلوی ایستگاه منتظرت هستم.
I can not wait for tomorrow.	من نمی توانم برای فردا صبر کنم.
You do not seem to be working today.	به نظر نمی رسد که امروز کار می کنید.
We passed through dense bushes.	از میان بوته های انبوه رد شدیم.
I saw a young man lying on a bench under a park cherry tree.	مرد جوانی را دیدم که روی نیمکت زیر درخت گیلاس پارک دراز کشیده بود.
Tom asked me to meet him at his office tomorrow at 2:30.	تام از من خواسته که فردا ساعت 2:30 در دفترش با او ملاقات کنم.
It is said that the winter here is very cold.	می گویند اینجا زمستان خیلی سرد است.
Tom is waiting at the gate.	تام در دروازه منتظر است.
Tom seemed to be angry.	تام به نظر می رسید که عصبانی شده بود.
In general, today's teens have less respect for adults and authority than they did fifty years ago.	به طور کلی، نوجوانان امروزی نسبت به پنجاه سال پیش احترام کمتری برای بزرگترها و اقتدار قائل هستند.
You have to relax	باید شل کنی
No one seems to be around.	به نظر نمی رسد کسی در اطراف باشد.
Do not be surprised if Tom does.	اگر تام این کار را کرد تعجب نکنید.
Tom hopes to be given another chance.	تام امیدوار است که فرصتی دوباره به او داده شود.
Tom is not there	تام قرار ندارد
Tom said almost what Mary said.	تام تقریباً همان چیزی را گفت که مری گفت.
He always says good things about him, especially when he is around.	او همیشه چیزهای خوبی در مورد او می گوید، به خصوص وقتی او در اطراف است.
I know Tom is a better tennis player than me.	می دانم که تام تنیسور بهتری از من است.
Tom can play better now than I do at his age.	تام در حال حاضر بهتر از من در سن او می تواند درام بزند.
Although my head was busy, I talked to Tom for three hours yesterday.	با وجود اینکه سرم شلوغ بود، دیروز سه ساعت با تام صحبت کردم.
Tom can buy it for you.	تام می تواند آن را برای شما بخرد.
Who is with you in the basement?	چه کسی با شما در زیرزمین است؟
Put the meat on the scales.	گوشت را روی ترازو بگذارید.
Tom met Mary on the beach.	تام با مری در ساحل ملاقات کرد.
I'm really interested in doing this with you.	من واقعاً علاقه مند هستم که این کار را با شما انجام دهم.
I think I could do it alone.	فکر می کنم می توانستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Please promise me to keep this secret.	لطفا به من قول بده که این راز را حفظ کنی.
Maybe the only person who can't swim here is Tom.	شاید تنها کسی که اینجا نمی تواند شنا کند تام باشد.
He ran into the room with his hat and coat.	با کلاه و کتش به داخل اتاق دوید.
I'm losing weight	دارم لاغر میشم
I still can not go home.	من هنوز نمی توانم به خانه بروم.
I'm used to ignoring my parents.	من به نادیده گرفتن پدر و مادرم عادت کرده ام.
Tom shook the door handle.	تام دستگیره در را تکان داد.
I have no idea how to use this.	من هیچ ایده ای برای استفاده از این ندارم.
I feel like I'm doing a good job.	احساس می کنم دارم کار خوبی انجام می دهم.
Tom could not find Mary's house.	تام نتوانست خانه مری را پیدا کند.
Income tax.	مالیات بر اساس درآمد است.
Tom said he was motivated to do so.	تام گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom did not get paid as expected.	تام آنطور که انتظار داشت دستمزد دریافت نکرد.
Tom really wanted to believe Mary.	تام واقعاً می خواست حرف های مری را باور کند.
There is no need to worry about it happening.	هیچ نیازی به نگرانی در مورد وقوع آن وجود ندارد.
Tom was the last to enter.	تام آخرین کسی بود که وارد شد.
We do not want anyone to die.	ما نمی خواهیم کسی بمیرد.
You should not do that	تو نباید همچین کاری کنی
Police seized a large amount of drugs at the school.	پلیس مقدار زیادی مواد مخدر را در مدرسه کشف و ضبط کرد.
If we do not, who will?	اگر ما این کار را نکنیم، چه کسی انجام خواهد داد؟
The drawer is full of luck and end.	کشو پر از شانس و انتها است.
I're just starting to learn how to do this.	من تازه شروع به یادگیری نحوه انجام این کار کرده ام.
Now that I'm older, I've changed my mind about it.	حالا که بزرگتر شده ام، نظرم در این مورد تغییر کرده است.
Tom did not have the nerve to refuse.	تام اعصابی نداشت که حاضر نشود.
Tom and Mary are both crazy.	تام و مری هر دو دیوانه هستند.
You can not keep something this big a secret.	شما نمی توانید چیزی به این بزرگی را یک راز نگه دارید.
Tom is very mature.	تام خیلی به بلوغ رسیده است.
I thought we agreed not to do that anymore.	فکر می کردم توافق کرده ایم که دیگر این کار را نکنی.
Tom heard the squeak of his handle and woke up immediately.	تام صدای جیر جیر دستگیره اش را شنید و فورا هوشیار شد.
Tom said Mary was not sure if John wanted to do it.	تام گفت که مری مطمئن نیست که آیا جان می‌خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
They know that Tom means business.	آنها می دانند که تام به معنای تجارت است.
I think I have to explain why I'm late.	فکر کنم باید توضیح بدم چرا دیر اومدم.
I know Tom is a little taller than me.	من می دانم که تام کمی بلندتر از من است.
I do not think I enjoy playing chess as much as I do.	فکر نمی کنم آنقدر که به نظر می رسد از بازی شطرنج لذت ببرم.
Tom pretended not to understand.	تام وانمود کرد که نمی فهمد.
Where was Mary's husband?	شوهر مریم کجا بود؟
Turn on the engines	موتورها را روشن کنید
This is his letter asking us to take care of his only son.	این نامه اوست که از ما می خواهد از تنها پسرش مراقبت کنیم.
Tom came to Boston when he was thirteen.	تام در سیزده سالگی به بوستون آمد.
Do not forget to buy eggs.	خرید تخم مرغ را فراموش نکنید.
Tom was the first to be arrested.	تام اولین کسی بود که دستگیر شد.
I do not like it when Tom criticizes me in public.	وقتی تام در جمع از من انتقاد می کند، دوست ندارم.
This is the only place I have ever felt at home.	این تنها جایی است که من تا به حال در خانه احساس کرده ام.
Tom wants to stay young forever.	تام دوست دارد برای همیشه جوان بماند.
Tom is very good at everything.	تام در همه چیز بسیار خوب است.
Show it to me and Tom.	آن را به من و تام نشان بده.
Tom is probably still down.	تام احتمالا هنوز پایین است.
Tom took an apple out of the lunch bucket and began to eat it.	تام یک سیب را از سطل ناهار بیرون آورد و شروع به خوردن کرد.
You can not start over.	شما نمی توانید از نو شروع کنید.
Tom said he had to share a hotel room with a stranger.	تام گفت که باید یک اتاق هتل را با یک غریبه تقسیم کند.
What is the name of the new boy?	اسم پسر جدید چیه؟
Do you have Tom's address?	آیا آدرس تام را دارید؟
I do not think Tom wanted Mary to do it alone.	من فکر نمی کنم تام می خواست مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
This is the largest apple I have ever seen.	این بزرگترین سیبی است که تا به حال دیده ام.
Tom does not like our neighbors very much.	تام همسایه های ما را خیلی دوست ندارد.
They are probably asleep.	احتمالاً خواب هستند.
You are not as tall as me	تو به اندازه من قد نیستی
If you do things in a hurry, you are wrong.	اگر کارها را با عجله انجام دهید اشتباه می کنید.
You can not enter this room.	شما نمی توانید وارد این اتاق شوید.
There used to be a flower shop in that corner.	قبلاً در آن گوشه یک گل فروشی بود.
If you need me to do this.	اگر به من نیاز دارید که این کار را انجام دهم.
They made me an offer that I could not refuse.	آنها به من پیشنهادی دادند که نمی توانستم رد کنم.
Tom said he was determined to find out what had happened.	تام گفت که مصمم است بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
Tom said Mary knew she might not have to do it until 2:30.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا ساعت 2:30 مجبور به انجام این کار نباشد.
I do not know if Tom is rich?	من نمی دانم که آیا تام ثروتمند است؟
Tom said he was worried.	تام گفت که نگران است.
Tom thinks I'm right.	تام فکر می کند که من درست می گویم.
Does Tom dye his hair?	آیا تام موهایش را رنگ می کند؟
Tom has calmed down.	تام آرام بخش شده است.
Let me try to get help from Tom.	بگذارید سعی کنم از تام کمک بگیرم.
Tom knows he's not very good at speaking French.	تام می داند که در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیست.
Chances are, Tom does not know how to do this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام نداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is better than me in volleyball.	تام در والیبال از من بهتر است.
I did not eat well	من خوب غذا نخوردم
Tom died in an accident.	تام در یک تصادف مرد.
Tom will probably go swimming this afternoon.	تام احتمالا امروز بعدازظهر به شنا خواهد رفت.
Tom can't wait to see you.	تام نمی تواند صبر کند تا شما را ببیند.
Tom said Mary worked in Boston.	تام گفت که مری در بوستون کار می کرد.
The large, lonely, snow-covered plain looked even more amazing in the moonlight.	دشت بزرگ و تنها، پوشیده از برف، در نور مهتاب حتی شگفت‌انگیزتر از روز به نظر می‌رسید.
You have to do everything Tom tells you.	شما باید هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
If I was going abroad, I would go to France.	اگر قرار بود به خارج از کشور بروم، به فرانسه می رفتم.
Tom and Mary work both nights.	تام و مری هر دو شب کار می کنند.
I saw a deer.	من یک گوزن را دیدم.
Tom thinks it's well priced.	تام فکر می کند که قیمت خوبی دارد.
Tom said he did not want me to help him do that.	تام گفت که نمی‌خواهد به او در انجام این کار کمک کنم.
I spend Christmas Eve with my family.	شب کریسمس را با خانواده ام می گذرانم.
Glad you were able to go to Australia with Tom.	خوشحالم که توانستی با تام به استرالیا بروی.
The discovery of oil in Trinidad in 1910 added another important export.	کشف نفت در ترینیداد در سال 1910 صادرات مهم دیگری را اضافه کرد.
I wrote down his name so I would not forget.	اسمش را یادداشت کردم تا یادم نرود.
Tom never went to high school.	تام هرگز به دبیرستان نرفت.
Tom, Mary and John are playing cards in the living room.	تام، مری و جان در اتاق نشیمن مشغول ورق بازی هستند.
Tom said he hopes to work here for several more years.	تام گفت که امیدوار است چندین سال دیگر در اینجا کار کند.
I know Tom's not very extroverted.	من می دانم که تام آدم خیلی برون گرا نیست.
It took me a long time to make that decision.	مدت زیادی طول کشید تا به این تصمیم برسم.
I did not think he would like to do this.	فکر نمی کردم از انجام این کار خوشت بیاید.
Do not knock on the door	در را نکوبید
Today you can get two numbers for the price of one.	امروز می توانید دو عدد را به قیمت یکی تهیه کنید.
Tom loves you so much.	تام شما را خیلی دوست دارد.
Tom is dishonest, but Mary is not.	تام بی صداقت است، اما مری اینطور نیست.
I could not leave you alone to face danger.	نمی توانستم تو را تنها بگذارم تا خودت با خطر روبرو شوی.
I did not know Tom knew why he had to do this.	من نمی دانستم تام می داند چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary it was 2:30.	تام به مری گفت که ساعت 2:30 است.
I want to charge my phone	من میخوام گوشیمو شارژ کنم
Why not try to do it another way?	چرا سعی نمی کنید این کار را به روش دیگری انجام دهید؟
I'm going to Boston next month with a friend.	من ماه آینده با یکی از دوستانم به بوستون خواهم رفت.
do not be sorry	متاسف نباش
I guess Tom was right.	حدس می زنم تام درست می گفت.
Tom built a ship inside a bottle.	تام یک کشتی درون یک بطری ساخت.
I know Tom was surprised.	می دانم که تام شگفت زده شده بود.
Let's order the most expensive thing in the menu.	بیایید گران ترین چیز را در منو سفارش دهیم.
I do not think Tom likes Mary.	فکر نمی کنم تام مری را دوست داشته باشد.
You do not know them, do you?	شما آنها را نمی شناسید، نه؟
Tom and Mary are drinking at the bar.	تام و مری در بار در حال نوشیدن هستند.
I usually listen to a radio station that plays classical music.	من معمولاً به ایستگاه رادیویی گوش می دهم که موسیقی کلاسیک پخش می کند.
Tom worked for our company.	تام برای شرکت ما کار می کرد.
Tom could not help Mary.	تام نمی توانست به مری کمک کند.
I want to go to Australia, but I do not have enough money to go there.	من می خواهم به استرالیا بروم، اما پول کافی برای رفتن به آنجا ندارم.
I usually do not eat just one banana for breakfast.	من معمولا برای صبحانه فقط یک موز نمی خورم.
We can not tell anyone.	ما نمی توانیم به کسی بگوییم.
I will never return to Australia.	من هرگز به استرالیا برنمی گردم.
Tom took a taxi.	تام سوار تاکسی شد.
Leave Tom with me	تام را با من بگذار
I think Tom is planning a trip.	من فکر می کنم که تام در حال برنامه ریزی یک سفر است.
Tom has been away for three days.	تام سه روز است که دور بوده است.
Tom will finally come.	تام بالاخره خواهد آمد.
Don't forget to call Tom tonight.	فراموش نکنید امشب با تام تماس بگیرید.
I asked Tom why he did not try to do it himself.	از تام پرسیدم که چرا سعی نکرد این کار را خودش انجام دهد.
The last three weeks have been really hard for me.	سه هفته گذشته برای من واقعا سخت بود.
Tom got the wrong number.	تام شماره اشتباهی گرفت.
What I really want is to eat a hot meal.	چیزی که من واقعاً می خواهم این است که یک غذای گرم بخورم.
We are the only ones who know that Tom has never done this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام هرگز این کار را نکرده است.
You better not do that	بهتره اینکارو نکنی
I heard you guys whispering.	من شنیدم که شما بچه ها زمزمه می کنید.
I control the situation.	من اوضاع را کنترل می کنم.
There is a pond in the park.	یک حوض در پارک وجود دارد.
Broccoli is not very fresh today.	کلم بروکلی امروز خیلی تازه نیست.
Tom apparently did.	تام ظاهراً این کار را انجام داده است.
Isn't that weird?	این عجیب نیست؟
Tom told Mary he was fine.	تام به مری گفت که حالش خوب است.
I want to listen to Japanese music.	من می خواهم به موسیقی ژاپنی گوش کنم.
Leaving Boston was the biggest mistake I ever made.	ترک بوستون بزرگترین اشتباهی بود که تا به حال مرتکب شدم.
I think Tom and Mary are both busy.	فکر می کنم تام و مری هر دو سرشان شلوغ است.
He shrugged.	شانه هایش را بالا انداخت.
Tom moved to Boston.	تام به بوستون نقل مکان کرد.
Tom has been restless all day.	تام تمام روز بی قرار بوده است.
I'm afraid to get hurt	میترسم صدمه ببینم
I feel better today, but I'm not good enough to go to work.	امروز احساس بهتری دارم، اما آنقدر حالم خوب نیست که بتوانم سر کار بروم.
My head was not busy at that time	اون موقع سرم شلوغ نبود
Tom gave Mary exactly what she needed.	تام دقیقا همان چیزی را که به مری نیاز داشت داد.
Tom rarely smiles anymore.	تام دیگر به ندرت لبخند می زند.
Tom is not going to buy anything.	تام قرار نیست چیزی بخرد.
Is there an aquarium at this zoo?	آیا در این باغ وحش آکواریوم وجود دارد؟
Tom told me he thought Mary was interested.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند است.
Tom thought Mary was nervous about doing this.	تام فکر می کرد که مری از انجام این کار عصبی است.
What are the dimensions of the room?	ابعاد اتاق چقدر است؟
Tom wants to fire Mary.	تام می خواهد مری را اخراج کند.
If this happened, it would not surprise me.	اگر این اتفاق می افتاد، من را شگفت زده نمی کرد.
Maybe I can come to Australia next October.	شاید بتوانم اکتبر آینده به استرالیا بیایم.
I do not like oysters	من صدف دوست ندارم
Tom has already forgotten about you.	تام قبلاً شما را فراموش کرده است.
Tom is grateful for what you did for Mary.	تام از کاری که برای مری انجام دادید سپاسگزار است.
Do you think Tom has changed?	آیا فکر می کنید تام تغییر کرده است؟
Shouldn't this be your choice?	آیا این نباید انتخاب شما باشد؟
You are very open	شما خیلی باز هستید
I made more money from that deal than I thought I would.	من از آن معامله بیشتر از آنچه فکر می کردم درآمد کسب کردم.
My brother and sister wake up every morning at about half past seven.	برادر و خواهرم هر روز صبح حدود ساعت هفت و نیم بیدار می شوند.
I know Tom will not do this next week.	می دانم که تام هفته آینده این کار را نخواهد کرد.
Tell Tom what he should do if this happens.	به تام بگویید اگر این اتفاق بیفتد چه کاری باید انجام دهد.
Sorry I forgot to tell you how to do this.	متاسفم فراموش کردم به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
Where did Tom take off his gloves?	تام دستکش هایش را از کجا درآورد؟
They were real patriots.	آنها میهن پرستان واقعی بودند.
Tom opened the trunk of the car.	تام در صندوق عقب ماشین را باز کرد.
Do not forget to turn off the lights before going to bed.	فراموش نکنید که قبل از خواب چراغ را خاموش کنید.
This is very difficult to do.	انجام این کار بسیار دشوار است.
Tom did not drown	تام غرق نشد
Tom will not be confused.	تام گیج نخواهد شد.
Maybe Tom wants to help.	شاید تام مایل به کمک باشد.
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
I have done this before.	من قبلاً این کار را انجام داده ام.
There is not enough time to do this now.	اکنون زمان کافی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom was well dressed	تام خوب لباس می پوشید
I told Tom we would help him.	به تام گفتم ما به او کمک خواهیم کرد.
Tom tossed the pieces of bread to the ducks.	تام تکه های نان را به اردک ها انداخت.
Tom really did not expect Mary to do this.	تام واقعاً انتظار نداشت مری این کار را بکند.
I do not know when I will do this.	من نمی دانم چه زمانی این کار را انجام خواهم داد.
What is the best gift you have ever been given?	بهترین هدیه ای که تا به حال به شما داده شده چیست؟
Tom did not show up for work on Monday.	تام دوشنبه سر کار حاضر نشد.
I loved you from the moment I saw you.	من از لحظه ای که تو را دیدم دوستت داشتم.
Tom rented a tuxedo.	تام یک تاکسیدو اجاره کرد.
Tom kept yelling at Mary's name.	تام مدام نام مری را فریاد می زد.
I thought Tom agreed to do that.	فکر کردم تام با انجام این کار موافقت کرد.
On the way home I go to the post office.	در راه خانه به اداره پست می روم.
This job does not cost much.	این شغل هزینه زیادی ندارد.
I know you can not play the guitar	میدونم که نمیتونی گیتار بزنی
I do not do anything different.	من کار متفاوتی انجام نمی دهم.
Our grocery bill rose last month due to rising vegetable prices.	قبض خواربارفروشی ما در ماه گذشته به دلیل افزایش قیمت سبزیجات افزایش یافت.
How did you spend the money I gave you?	پولی که بهت دادم چطور خرج کردی؟
This is an email I received from Tom.	این ایمیلی است که از تام دریافت کردم.
We did not find anyone in the building.	ما کسی را در ساختمان پیدا نکردیم.
You knew I did not want to do that, did you?	می دانستی که من نمی خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
I can not believe that a man like Tom is married to a woman as beautiful as Mary.	من نمی توانم باور کنم که مردی مانند تام با زنی به زیبایی مری ازدواج کرده است.
Tom said Mary knew he might be asked to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom did not waste time talking to Mary.	تام وقتش را برای صحبت با مری تلف نکرد.
Tom had loving parents.	تام پدر و مادر دوست داشتنی داشت.
Tom and Mary left the room at the same time.	تام و مری همزمان از اتاق خارج شدند.
She never calls on her mother's birthday.	او هرگز در روز تولد مادرش تماس نمی گیرد.
The railways are not to blame for the slowness.	راه آهن برای کندی نامه مقصر نیست.
My requests were ignored.	درخواست های من نادیده گرفته شد.
Didn't you know Tom moved to Boston?	آیا نمی دانستی تام به بوستون نقل مکان کرد؟
Our enmity dates back to our childhood.	دشمنی ما به دوران کودکی ما برمی گردد.
I do not intend to go there alone.	من قصد ندارم به تنهایی به آنجا بروم.
I'm drinking orange juice	من دارم آب پرتقال میخورم
I do not know where he lives.	نمی دانم کجا زندگی می کند.
Tom can never speak French well.	تام هرگز نمی تواند به خوبی مری فرانسوی صحبت کند.
The police asked me why I was parked on my shoulder.	پلیس از من پرسید که چرا روی شانه پارک شده ام.
Tom knows he's a terrible dancer.	تام می داند که او یک رقصنده وحشتناک است.
Please show Tom how to do this.	لطفا به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
I had to obey	باید اطاعت می کردم
Tom just pretends he can't understand.	تام فقط وانمود می کند که نمی تواند بفهمد.
Tom says he plans to return to Australia for Christmas.	تام می گوید که قصد دارد برای کریسمس به استرالیا برگردد.
Tom never liked school.	تام هرگز مدرسه را دوست نداشت.
This is exactly what I want	دقیقا منم همینجوری میخوام
Tom called at 2:30.	تام ساعت 2:30 زنگ زد.
I can not allow you to have this	نمیتونم اجازه بدم اینو داشته باشی
It was dark.	تاریکی بود.
Tom does not enjoy doing this.	تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I think you should not do that.	من فکر می کنم که شما نباید این کار را انجام دهید.
I do not know your name	نام شما برای من آشنا نیست
I was going to eat cake for dessert but I changed my mind.	قرار بود برای دسر کیک بخورم اما نظرم عوض شد.
What does "oncology" mean?	"انکولوژی" به چه معناست؟
I did not know you had to do this today	نمیدونستم امروز باید اینکارو بکنی
Tom told me he was not tired.	تام به من گفت که خسته نیست.
We still have a lot of time	هنوز خیلی وقت داریم
Isn't that sad?	این غم انگیز نیست؟
That's enough, Tom said.	تام گفت که از آن بس است.
It is basically a matter of time.	اساساً مسئله زمان است.
Suddenly I heard a cry.	یکدفعه صدای گریه ای را شنیدم.
I think Tom cooperates.	من فکر می کنم که تام همکاری می کند.
Many parents think that learning French is important for their children.	بسیاری از والدین فکر می کنند که یادگیری زبان فرانسوی برای فرزندانشان مهم است.
Someone must have stolen my credit card.	کسی باید کارت اعتباری مرا دزدیده باشد.
I have to finish by 2:30.	تا ساعت 2:30 باید کار را تمام کنم.
I still think Tom is right.	من هنوز فکر می کنم تام درست می گوید.
Tom plans to visit us this afternoon.	تام قصد دارد امروز بعدازظهر به دیدن ما بیاید.
Tom is looking for a place to stay.	تام به دنبال جایی برای ماندن است.
I'm sure Tom will go to Australia.	مطمئنم تام به استرالیا خواهد رفت.
Tom told me he thought Mary was free.	تام به من گفت که فکر می کند مری آزاد است.
He made up for lost time with hard work.	او زمان از دست رفته را با سخت کوشی جبران کرد.
Tom used to tell me stories about Australia.	تام برایم داستان هایی در مورد استرالیا تعریف می کرد.
Do you really knit a jacket for Tom?	آیا واقعاً ژاکت برای تام می‌بافید؟
Do not forget to tell Tom.	فراموش نکنید که به تام بگویید.
I misjudged Tom.	من تام را اشتباه قضاوت کردم.
I hope to do more of this.	من امیدوارم که این کار را بیشتر انجام دهم.
I think being poor is not something to be ashamed of.	من فکر می کنم فقیر بودن چیزی برای خجالت نیست.
Can you force Tom to do this?	آیا می توانید تام را مجبور به انجام این کار کنید؟
It was not me who told you to do this.	این من نبودم که به تو گفتم باید این کار را بکنی.
I asked the man at the door what his name was, but he did not tell me.	از مرد دم در پرسیدم اسمش چیست، اما او به من نگفت.
Tom has an apple.	تام یک سیب دارد.
You almost never make mistakes.	شما تقریبا هرگز اشتباه نمی کنید.
I thought you were better than chess.	فکر کردم شطرنج باز بهتر از این هستی.
They say amniotic fluid has a composition almost similar to seawater.	آنها می گویند مایع آمنیوتیک تقریباً ترکیبی مشابه آب دریا دارد.
I know for sure that Tom moved to Australia a year ago.	من مطمئناً می دانم که تام یک سال پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
What is the best time of year to travel to Boston?	بهترین زمان از سال برای سفر به بوستون چیست؟
Coffee is a popular beverage.	قهوه یک نوشیدنی محبوب است.
I still have the same bike I had when I was thirteen.	من هنوز همان دوچرخه ای را دارم که در سیزده سالگی داشتم.
Everyone knows that Tom and I love each other.	همه می دانند که من و تام همدیگر را دوست داریم.
Tom wants to work in a factory.	تام می خواهد در یک کارخانه کار کند.
Tom died during his stay in Australia.	تام در طول اقامت خود در استرالیا درگذشت.
Do you take care of my plants while I'm away?	آیا تا زمانی که من دور هستم از گیاهان من مراقبت می کنید؟
Excessive exercise can do more harm than good.	ورزش بیش از حد می تواند ضرر بیشتری نسبت به فایده داشته باشد.
Tom said he did not know why Mary was doing this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری این کار را می‌کند.
Tom said I did not look as excited as he did.	تام گفت من به اندازه او هیجان زده به نظر نمی رسیدم.
I have to deal with Tom.	من باید با تام کنار بیام.
There is a party after work.	یک مهمانی بعد از کار وجود دارد.
Tom said Mary was afraid of spiders.	تام گفت که مری از عنکبوت می ترسید.
We will not have another chance to do that.	دیگر فرصتی برای انجام آن نخواهیم داشت.
I do not want to be in your way.	من نمی خواهم سر راه شما قرار بگیرم.
Is Tom officially retired?	آیا تام رسما بازنشسته شده است؟
Probably a factor as to why they're doing so poorly.	احتمالاً به همین دلیل است که تام امروز اینجا نیست.
Why don't you take a nap?	چرا چرت نمیزنی؟
Tom has to take a day off.	تام باید یک روز مرخصی بگیرد.
I have exactly the feeling you have.	من دقیقاً همان حسی را دارم که شما دارید.
Tom will probably be pessimistic.	تام احتمالاً بدبین خواهد بود.
What are Tom's priorities?	اولویت های تام چیست؟
Neither I love cats nor my brother.	نه من گربه دوست دارم نه برادرم.
It is very difficult for me to solve this problem.	حل این مشکل برای من خیلی سخت است.
I'm done with this question.	من با این سوال تمام شده ام.
I know Tom is a skater.	من می دانم که تام یک اسکیت باز است.
I can not decide whether to join that club or not.	نمی توانم تصمیم بگیرم که به آن باشگاه بپیوندم یا نه.
Why is Tom happy that this is happening?	چرا تام خوشحال است که این اتفاق می افتد؟
Too bad you can not come	حیف که نمیتونی بیای
Who is the best singer in your family?	بهترین خواننده خانواده شما کیست؟
Tom did not want to say anything to make Mary angry.	تام نمی خواست چیزی بگوید تا مری عصبانی شود.
I think Mr. Jackson is a good teacher.	من فکر می کنم که آقای جکسون معلم خوبی است.
Tom will not drive	تام رانندگی نخواهد کرد
Tom put air in his tires.	تام هوا را در لاستیک هایش گذاشت.
If I could, I would come yesterday.	اگر می توانستم دیروز می آمدم.
Tom says Mary still does a lot of it.	تام می گوید که مری هنوز این کار را زیاد انجام می دهد.
My grandmother always said that wasting food is a sin.	مادربزرگم همیشه می گفت هدر دادن غذا گناه است.
I know this is not what you wanted to happen.	من می دانم که این چیزی نیست که شما می خواستید اتفاق بیفتد.
I decided to be myself.	تصمیم گرفتم که خودم باشم.
I did not know what to do with Tom.	نمی دانستم که قرار است به تام بگویم که چه کار کند.
I think you are wrong.	من فکر می کنم که شما اشتباه می کنید.
I still do not know if we will go to Boston on Monday or not.	من هنوز نمی دانم که آیا ما دوشنبه به بوستون خواهیم رفت یا نه.
I want to talk to the coordinator of this project.	من می خواهم با هماهنگ کننده این پروژه صحبت کنم.
Tom promised not to say anything.	تام قول داد که چیزی نگوید.
Do you think Tom might like to go to Boston with us?	به نظر شما ممکن است تام دوست داشته باشد با ما به بوستون برود؟
He replied that he had never seen the man before.	او پاسخ داد که قبلاً آن مرد را ندیده بود.
I am a member of a sports club	عضو باشگاه ورزشی هستم
Tom was not too bad	تام خیلی بد نبود
Tom did a good job today.	تام امروز کار خوبی کرد.
Have you tried everything or do you still have something on your sleeve?	آیا همه چیز را امتحان کرده اید یا هنوز چیزی در آستین خود دارید؟
I do not think it is wise to intervene.	فکر نمی‌کنم عاقلانه باشد که دخالت کنیم.
Tom does not like asking for help.	تام از کمک خواستن خوشش نمی آید.
Tom is very regular, isn't he?	تام بسیار منظم است، اینطور نیست؟
I did not throw stones at anyone.	من به سمت کسی سنگ پرتاب نمی کردم.
Tom has had three car accidents.	تام سه سانحه رانندگی داشته است.
Tom already knows everything about it.	تام از قبل همه چیز را در مورد آن می داند.
Tom and Mary have almost nothing in common.	تام و مری تقریباً هیچ چیز مشترکی ندارند.
Tom said he had been asked to leave.	تام گفت که از او خواسته شده است که آنجا را ترک کند.
I have always been a leader.	من همیشه یک رهبر بوده ام.
I do not remember how to get to Thomas.	یادم نیست چگونه به تامز بروم.
Tom does not exercise enough.	تام به اندازه کافی ورزش نمی کند.
Did you forget to wax the floor again?	آیا فراموش کردید دوباره کف را واکس بزنید؟
A stranger is a friend you have never met.	غریبه دوستی است که هنوز ندیده اید.
I do not know if it matters or not	نمیدونم مهمه یا نه
Tom did not know that Mary was already married.	تام نمی دانست که مری قبلاً ازدواج کرده است.
Tom rented a new car.	تام یک ماشین جدید اجاره کرد.
I can no longer bear this pain	من بیشتر از این نمیتونم این درد رو تحمل کنم
We have been looking at alternatives.	ما در حال بررسی گزینه های جایگزین بوده ایم.
To the right of that office is the Tokyo Building.	در سمت راست آن دفتر، ساختمان توکیو قرار دارد.
Tom reached for his sword.	تام به سمت شمشیر خود دراز کرد.
I do not think Tom would be reluctant to do so.	من فکر نمی کنم تام تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
This is all just talk.	این همه فقط صحبت است.
He went to Paris three times as a child.	در کودکی سه بار به پاریس رفت.
I doubt Tom is still in pain.	من شک دارم تام هنوز درد داشته باشد.
Tom is too old to do that.	تام برای انجام این کار خیلی پیر است.
Do not pay attention to it	بهش توجه نکن
Tom pretended not to notice.	تام وانمود کرد که متوجه نمی شود.
Do not waste your youth or you will regret it later.	جوانی خود را هدر نده وگرنه بعدا پشیمان می شوی.
Tom was sure	تام مطمئن بود
The stray cat lost Tom.	گربه ولگرد از دست تام خورد.
I bought the book for myself, not for my wife.	من کتاب را برای خودم خریدم نه برای همسرم.
Tom is probably hungry.	تام احتمالاً گرسنه شده است.
I do not know why Tom was angry.	نمی دانم چرا تام عصبانی بود.
Banking reforms have helped boost private sector growth and investment.	اصلاحات بانکی به افزایش رشد و سرمایه گذاری بخش خصوصی کمک کرده است.
Who is the last?	آخرین کیست؟
Tom put the pot back on the stove.	تام قابلمه را دوباره روی اجاق گذاشت.
Why are arrogant people so angry?	چرا افراد متکبر اینقدر عصبانی هستند؟
Tom knows that getting angry is useless.	تام می داند که عصبانی شدن هیچ فایده ای ندارد.
I do not think Tom will allow you to do that.	فکر نمی کنم تام به شما اجازه این کار را بدهد.
This is a photo of me and Tom when we were students.	این عکس من و تام زمانی است که دانشجو بودیم.
Tom and Mary recently bought a house on Park Street.	تام و مری اخیراً خانه ای در خیابان پارک خریده اند.
This does not seem to affect Tom.	به نظر نمی رسد این بر تام تأثیر بگذارد.
You are the first woman I really fell in love with	تو اولین زنی هستی که من واقعا عاشقش شدم
This has never happened to me.	تا به حال چنین چیزی برای من اتفاق نیفتاده است.
Tom said Mary did not want to go to the concert.	تام گفت مری نمی خواست به کنسرت برود.
Existence determines conscience.	وجود تعیین کننده وجدان است.
I always wanted to see if I could do that.	من همیشه می خواستم ببینم آیا می توانم این کار را انجام دهم.
We could not take the risk.	نمی توانستیم ریسک کنیم.
Isn't that what you always wanted?	آیا این همان چیزی نیست که همیشه می خواستی؟
Why are Tom and I the ones who have to do this?	چرا من و تام کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم؟
Where is my wife?	همسرم کجاست؟
Can you tell Tom that I stopped there?	آیا می توانی به تام بگوییم که من در آنجا توقف کردم؟
I hope Tom does not scare Mary.	امیدوارم تام مری را نترساند.
Tom said Mary did not think John would cry.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان گریه کند.
You did not seem to be embarrassed.	به نظر نمی رسید که خجالت بکشید.
Tom told me he would do it again.	تام به من گفت که این کار را دوباره انجام خواهد داد.
I can not imagine that anyone would be surprised if Tom did not attend the party.	نمی توانم تصور کنم که اگر تام در مهمانی حاضر نشود، کسی شگفت زده شود.
Drink a drink, you will feel better.	یک نوشیدنی بنوشید، احساس بهتری خواهید داشت.
I do not intend to rebuild	من قصد بازسازی ندارم
I heard that Tom was back in town.	شنیدم که تام به شهر برگشته است.
I told Tom I would do it tomorrow.	به تام گفتم که فردا این کار را خواهم کرد.
If time allows, I will come.	اگر زمان اجازه دهد، من می آیم.
I visited the village where Tom was born.	من از دهکده ای که تام در آن به دنیا آمد بازدید کردم.
You're not going to call my parents, are you?	قرار نیست به پدر و مادرم زنگ بزنی، نه؟
I do not like anything.	من چیزی را دوست ندارم.
I can never tell when you are joking.	من هرگز نمی توانم بگویم که شما چه زمانی شوخی می کنید.
Tom drank the orange juice I poured for him.	تام آب پرتقالی را که برایش ریختم نوشید.
Are you not going to Tom's concert tomorrow night?	قرار نیست فردا شب بری کنسرت تام؟
Why did Tom get divorced?	چرا تام طلاق گرفت؟
This is a given.	این یک امر داده شده است.
There's something I need to talk to you about	یه چیزی هست که باید باهات صحبت کنم
Tom took a day off.	تام یک روز مرخصی گرفت.
Tom could not breathe anymore.	تام دیگر نمی توانست نفس بکشد.
Tom received three birthday presents.	تام برای تولدش سه هدیه گرفت.
Tom opened the closet.	تام در کمد را باز کرد.
You are a good-looking woman	تو زن خوش قیافه ای هستی
I do not like anyone	من کسی را دوست ندارم
Tom put his books in his closet.	تام کتاب هایش را در کمدش گذاشت.
Why aren't Tom and Mary coming?	چرا تام و مری نمی آیند؟
Tom must return to Australia as soon as possible.	تام باید هر چه زودتر به استرالیا برگردد.
I knew Tom was not busy.	می دانستم تام سرش شلوغ نیست.
What were you two doing there? 	شما دوتا اونجا چیکار میکردین؟
I thought you were going to be in Boston.	من فکر می کردم که شما قرار است در بوستون باشید.
I'm the one who gave Tom a sign that hung over his fireplace.	من همان کسی هستم که به تام تابلویی را دادم که بالای شومینه اش آویزان شده بود.
Tom did not want to hurt anyone.	تام نمی خواست به کسی صدمه بزند.
What would you do if you had a billion dollars?	اگر یک میلیارد دلار داشتید چه می کردید؟
I just thought I didn't have to do this.	فقط فکر کردم لازم نیست این کار را انجام دهم.
Can you please explain?	میشه لطفا توضیح بدید
"What do you want to hide?" 	"چه چیزی را می خواهید پنهان کنید؟"
"nothing."	"هیچ چی."
He did the opposite of what I asked.	او برعکس آنچه من پرسیدم انجام داد.
Tom probably does not know why Mary is asking him to go to Boston with her.	احتمالا تام نمی داند چرا مری از او می خواهد که با او به بوستون برود.
He is good.	او خوب است.
You are three hours late	سه ساعت دیر اومدی
I'm tired now. Can we do this later?	الان خسته ام آیا می توانیم این کار را بعدا انجام دهیم؟
I thought Tom's company sent him to Boston.	من فکر کردم که شرکت تام را به بوستون فرستاده است.
Tom did not want to fight John.	تام نمی خواست با جان مبارزه کند.
I want to know how many years you have studied French.	می خواهم بدانم شما چند سال است که زبان فرانسه خوانده اید.
We can not rule out the possibility of Tom's suicide.	ما نمی توانیم احتمال خودکشی تام را رد کنیم.
I do not know if I can do it or not, but I will try.	نمی دانم می توانم این کار را انجام دهم یا نه، اما سعی می کنم.
Tom has decided he will not wait.	تام تصمیم گرفته است که منتظر نخواهد ماند.
If you go, Tom will probably go too.	اگر بری، احتمالا تام هم خواهد رفت.
Tom wanted to know where we were going.	تام می خواست بداند ما کجا می رویم.
I have the information that Tom needs.	من اطلاعاتی دارم که تام به آنها نیاز دارد.
We do not have enough seats for everyone.	ما صندلی کافی برای همه نداریم.
Tom is now a teacher in Boston.	تام اکنون در بوستون معلم است.
I know you probably want to be alone so I'm leaving.	میدونم احتمالا میخوای تنها باشی پس من میرم.
Sydney has a beautiful natural harbor.	سیدنی یک بندر طبیعی زیبا دارد.
The British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.	پارلمان بریتانیا به دو دسته مجلس عوام و مجلس اعیان تقسیم می شود.
Tom is scheduled to leave for Australia on Monday.	تام قرار است دوشنبه عازم استرالیا شود.
I did not think Tom would be so adventurous.	فکر نمی کردم تام اینقدر ماجراجو باشد.
Tom watched Mary dive into the pool.	تام شیرجه رفتن مری را در استخر تماشا کرد.
You do not know how badly I want to go	نمیدونی چقدر بد میخوام برم
Tom threw a pebble at Mary's bedroom window.	تام سنگریزه ای را به سمت پنجره اتاق خواب مری پرتاب کرد.
Tom saw Mary standing behind John.	تام مری را دید که پشت جان ایستاده بود.
I do not accept violence	من خشونت را نمی پذیرم
Tom is reading.	تام در حال خواندن است.
This is the point I tried to make.	این همان نکته ای است که من سعی کردم به آن اشاره کنم.
Tom eats hot dogs whenever he can.	تام هر وقت که بتواند هات داگ می خورد.
Behind the house there is a brick oven for baking bread.	پشت خانه یک تنور آجری برای پخت نان وجود دارد.
I asked Tom to help us do that.	از تام خواستم به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom was not the only one who did not sit down.	تام تنها کسی نبود که ننشست.
Tom felt terribly out of place.	تام به طرز وحشتناکی احساس می کرد در جای خود نیست.
I thought you said I should do this.	فکر کردم که گفتی باید این کار را بکنم.
I wonder what they plan to do.	من تعجب می کنم که آنها چه برنامه ای دارند.
Tom does not visit us today.	تام امروز با ما سر نمی‌زند.
I don't think Tom really dares to do that.	من فکر می کنم تام واقعاً جرات انجام این کار را ندارد.
Tom probably knows where Mary was yesterday.	تام احتمالاً می داند که مری دیروز کجا بود.
Tom is paralyzed	تام فلج شده
I have more experience than Tom.	من تجربه بیشتری نسبت به تام دارم.
Tom is very happy, is not he?	تام خیلی خوشحال است، نه؟
It works next time	دفعه بعد کار میکنه
I have already made up for most of the people on my list.	من قبلاً برای اکثر افراد لیستم جبران کرده ام.
Tom did not like the look of his nose, so he operated on his nose.	تام از ظاهر بینی خود خوشش نیامد، بنابراین بینی خود را عمل کرد.
Maryam has been dyeing her hair for years.	مریم سالهاست که موهایش را رنگ می کند.
It is not going to be like that	قرار نیست اینطوری بشه
Tom does not lie to Mary.	تام به مری دروغ نمی گوید.
Tom asked me if I slept well.	تام از من پرسید که آیا خوب خوابیده‌ام؟
He had lost a few.	او چند شکست خورده بود.
Tom could have done it if he had tried.	تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
I am the one who decides.	من کسی هستم که تصمیم می گیرد.
Tom grabbed the ball and went home.	تام توپش را گرفت و به خانه رفت.
You do not want to talk to me, do you?	نمی خواهی با من صحبت کنی، نه؟
You have no meaning, Tom.	تو هیچ معنایی نداری، تام.
I made many sacrifices to be who I am.	من فداکاری های زیادی کردم تا آن چیزی که هستم باشم.
Today the weather is not as good as yesterday.	امروز هوا مثل دیروز خوب نیست.
Tom and Mary are sitting under a tree.	تام و مری زیر درختی نشسته اند.
Tom always seems scared.	به نظر می رسد تام همیشه می ترسد.
Did Tom recommend anything else?	آیا تام توصیه دیگری کرد؟
I know Tom is too old to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار خیلی پیر است.
We carried a map with us to get lost.	ما نقشه ای را با خود حمل کردیم تا راه را گم کنیم.
Tom dropped his glass of wine.	تام لیوان شراب خود را زمین گذاشت.
The painting will cost at least $ 1,000.	هزینه نقاشی حداقل 1000 دلار خواهد بود.
Tom did not need a taxi. 	تام نیازی به تاکسی نداشت.
He could walk	او می توانست راه برود
Thanks for smiling at Tom.	ممنون که به تام لبخند زدی.
How can you always look so beautiful?	چگونه می توانید همیشه اینقدر زیبا به نظر برسید؟
It does not look good	به نظر خوب نیست
Tom is ambitious.	تام جاه طلب است.
Tom is no longer a Democrat.	تام دیگر دموکرات نیست.
I wrote down his phone number on a piece of paper.	شماره تلفنش را روی کاغذی یادداشت کردم.
I'm walking with my dog	دارم با سگم قدم میزنم
Even Tom knew that Mary did not like spinach.	حتی تام هم می دانست که مری اسفناج دوست ندارد.
Why didn't you ask?	چرا نپرسیدی؟
Tom told me he had not seen Mary in months.	تام به من گفت که چند ماه است مری را ندیده است.
Tom told Mary he wanted to take a leave of absence.	تام به مری گفت که می خواهد مرخصی بگیرد.
You have to do this as long as you can.	شما باید تا زمانی که هنوز می توانید این کار را انجام دهید.
Can you prove that Tom did not do this?	آیا می توانید ثابت کنید تام این کار را نکرده است؟
I do not know	نمیدونم خوبه
I have already committed to do this.	من قبلاً متعهد شده ام که این کار را انجام دهم.
It is wise to ask me for guidance.	عاقلانه است که از من راهنمایی بخواهید.
Tom thought Mary would be impressed.	تام فکر کرد که مری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
I think the language they speak is French.	من فکر می کنم که زبانی که آنها صحبت می کنند فرانسوی است.
I know Tom lied to us.	من می دانم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom should try to do that.	تام باید سعی کند این کار را انجام دهد.
Tom is very worried about money.	تام خیلی نگران پول است.
I will live in prosperity	من با رفاه زندگی خواهم کرد
Tom and Mary pretended to be a couple.	تام و مری وانمود کردند که زن و شوهر هستند.
You can stay here as long as you like.	می توانید تا زمانی که دوست دارید اینجا بمانید.
Tom almost always talks about Mary.	تام تقریباً همیشه در مورد مری صحبت می کند.
Tell Tom we'll see him later.	به تام بگو که بعداً او را خواهیم دید.
I did not read the book	من کتاب رو نخوندم
Tom did not answer this question directly.	تام مستقیماً به این سؤال پاسخ نداد.
Tom says he hopes Mary knows when to do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
You do not take your money today	امروز پولت را نمی گیری
Tom finally fell asleep.	تام در نهایت به خواب رفت.
I work hard in the garden in the morning.	صبح ها در باغ سخت کار می کنم.
Truman arrived at the White House within minutes.	ترومن در عرض چند دقیقه به کاخ سفید رسید.
I made a list of things to bring with me.	فهرستی از چیزهایی که باید با خود بیاورم تهیه کردم.
Tom loves Christmas music.	تام موسیقی کریسمس را دوست دارد.
If Tom refuses to do it, someone else has to.	اگر تام از انجام آن امتناع کند، شخص دیگری باید این کار را انجام دهد.
Women often wear skirts.	زنان اغلب دامن می پوشند.
It only takes a little time	فقط کمی زمان می برد
Tom can speak French much better than I can.	تام خیلی بهتر از من می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told me to go home.	تام به من گفت که به خانه رفت.
I think Tom is fast.	من فکر می کنم که تام سریع است.
You do not have to worry about her weird things.	شما نباید نگران چیزهای عجیب و غریب او باشید.
Three years ago today, Tom and I got married.	سه سال پیش امروز، من و تام با هم ازدواج کردیم.
The difference was incredible.	تفاوت باور نکردنی بود.
I'm a locksmith.	من یک قفل ساز هستم.
Tom did not actually cry.	تام در واقع گریه نکرد.
I know Tom does not know that I do not have to do this.	می دانم تام نمی داند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary will not worry.	تام فکر می کند که مری نگران نخواهد بود.
I told Tom where I was.	به تام گفتم کجا بودم.
Tom was brought to the police station for questioning.	تام برای بازجویی به ایستگاه پلیس آورده شد.
Tom and Mary started talking at the same time.	تام و مری همزمان شروع به صحبت کردند.
Some people bring happiness wherever they go and some bring happiness whenever they go.	برخی از مردم هر جا که می روند شادی می آورند و برخی هر زمان که می روند شادی می آورند.
Tom advises you not to do this anymore.	تام توصیه می کند که دیگر این کار را نکنید.
No worries, is there?	جای نگرانی نیست، وجود دارد؟
How is your sister today?	خواهرت امروز چطوره؟
Last year was a period of economic uncertainty.	سال گذشته دوره نااطمینانی اقتصادی بود.
Maryam must have been very beautiful in her youth.	مریم در جوانی باید بسیار زیبا بوده باشد.
Where is my dinner?	شام من کجاست؟
Where was Tom all day?	تام تمام روز کجا بود؟
Tom will probably leave next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده را ترک خواهد کرد.
It will be difficult for you to do this.	انجام این کار برای شما سخت خواهد بود.
This should not be repeated.	این نباید دوباره تکرار شود.
Tom turned on the lights.	تام چراغ ها را روشن کرد.
They unanimously agreed.	به اتفاق آرا با آن موافقت کردند.
Tom should never have gone there alone.	تام هرگز نباید به تنهایی به آنجا می رفت.
Tom has been waiting for more than three hours.	تام بیش از سه ساعت منتظر بوده است.
I could not do this if you did not help.	اگر شما کمک نمی کردید نمی توانستم این کار را انجام دهم.
What time does Tom arrive in Boston?	تام چه ساعتی وارد بوستون می شود؟
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do so while his parents were away.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را تا زمانی که والدینش دور بودند انجام دهد.
I have lived in Australia all my life.	من تمام عمرم را در استرالیا زندگی کرده ام.
Tom goes to the park almost every morning.	تام تقریباً هر روز صبح به پارک می رود.
We have to confirm this.	ما باید این را تأیید کنیم.
How do you know I'm not the one who did this?	از کجا میدونی من کسی نیستم که اینکارو کردم؟
I should not have left you alone	نباید تنهات می گذاشتم
I was the one who told Tom he should read that book.	من کسی بودم که به تام گفتم باید آن کتاب را بخواند.
Every day is the same routine.	هر روز همان روال است.
Tom looks like he's drowning.	به نظر می رسد تام در حال غرق شدن است.
He shouted.	او فریاد زد.
I have been working on this for a long time.	من مدت زیادی روی این موضوع کار کرده ام.
Tom is currently in the big leagues.	تام در حال حاضر در لیگ های بزرگ است.
I really did not have the patience to do that today.	امروز واقعاً حوصله انجام این کار را نداشتم.
I have asked for a salary increase, I hope to get one	من درخواست افزایش حقوق کرده ام امیدوارم یکی بگیرم
Do not talk about yourself like that	در مورد خودت اینطوری حرف نزن
Tom is working on a new design.	تام روی طرح جدید کار می کند.
Tom asked me to carry his suitcase.	تام از من خواست که چمدانش را حمل کنم.
We congratulated him on his graduation.	فارغ التحصیلی را به او تبریک گفتیم.
I do not want to marry you anymore	من دیگه نمیخوام باهات ازدواج کنم
When we go to Boston, you have to ask Tom to come with us.	وقتی ما به بوستون می رویم باید از تام بخواهید که با ما همراه شود.
I scared Tom	من تام را ترساندم
Tom filled the bucket with cold water.	تام سطل را با آب سرد پر کرد.
Tom said he was willing to do whatever it took.	تام گفت که حاضر است هر کاری که باید انجام شود را انجام دهد.
I do not think I'm the only one worried about this.	فکر نمی کنم من تنها کسی باشم که نگران این موضوع هستم.
I do not think Tom is lying.	من فکر نمی کنم تام دروغ بگوید.
I know Tom was entertained.	می دانم که تام سرگرم شده بود.
This is an irregular verb.	این یک فعل بی قاعده است.
The name of the adopted son is Tom John.	نام پسرخوانده تام جان است.
Tom has no business knowledge at all.	تام به هیچ وجه در کسب و کار دانایی ندارد.
Do you see Tom?	تام را می بینی؟
Do you have friends who can help you with this?	آیا دوستانی دارید که در انجام این کار به شما کمک کنند؟
It was clear that Tom did not know he really did not have to do this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is a traitor.	تام یک خائن است.
This was the first time I had waited so long.	این اولین باری بود که اینقدر منتظر بودم.
Tom is the one we are waiting for.	تام کسی است که منتظرش هستیم.
Tom was still single at the time.	تام در آن زمان هنوز مجرد بود.
Tom has until Monday to finish writing the report.	تام تا دوشنبه فرصت دارد تا نوشتن گزارش را تمام کند.
Does anyone oppose the new plan?	آیا کسی با طرح جدید مخالف است؟
Do you know the man's name?	آیا نام آن مرد را می دانید؟
What is the exact meaning of that word?	معنی دقیق آن کلمه چیست؟
I do not know if Tom wanted to do that.	من نمی دانم که آیا تام می خواست این کار را انجام دهد یا نه.
Even if I was interested, I do not have time.	حتی اگر علاقه داشتم، وقت ندارم.
The continent is rich in fossil fuels.	این قاره سرشار از سوخت های فسیلی است.
Tom was very reliable.	تام بسیار قابل اعتماد بود.
Three years have passed since Tom's death.	سه سال از مرگ تام می گذرد.
Some of the apples in the box were rotten.	برخی از سیب های داخل جعبه فاسد شده بودند.
I have a giant panda bear.	من یک خرس پاندا غول پیکر دارم.
Tom went to the window and opened the curtains.	تام به سمت پنجره رفت و پرده ها را باز کرد.
He sat on the sofa with his hands.	با دستهایش روی مبل نشست.
I do not sleep as much as my doctor says.	من آنقدر که دکترم می گوید نمی خوابم.
Tom and Mary were married in a Catholic church.	تام و مری در یک کلیسای کاتولیک ازدواج کردند.
This is not what Tom is talking about.	این چیزی نیست که تام در مورد آن صحبت می کند.
I applaud your determination to help those who are less fortunate than you.	من عزم شما را برای کمک به کسانی که کمتر از شما خوش شانس هستند تحسین می کنم.
Parents should come after group practice and take their children.	والدین باید بعد از تمرین گروه بیایند و فرزندان خود را ببرند.
We do not have eggs	تخم مرغی هم نداریم
I support you 100%.	من 100% از شما حمایت می کنم.
I know Tom is much shorter than you.	میدونم که تام خیلی کوتاهتر از توست.
I did not think Tom would be hurt.	فکر نمی کردم تام صدمه ببیند.
Do not blame yourself, Tom.	خودت را سرزنش نکن، تام.
I know Tom was not the first to do this.	می دانم تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
I could never talk to Tom.	من هرگز نتوانستم با تام صحبت کنم.
Everyone brought a surfboard except Tom.	همه به جز تام تخته موج سواری آوردند.
I did not hack anyone's computer	من کامپیوتر کسی را هک نکردم
I'm going to have a glass of water.	من می روم یک لیوان آب بخورم.
I do not want to play.	من نمی خواهم بازی کنم.
Tom wrote a long love letter to Mary.	تام یک نامه عاشقانه طولانی به مری نوشت.
Tom says he does.	تام می گوید که این کار را می کند.
Tom told Mary not to go there.	تام به مری گفت که به آنجا نرود.
I was lucky that the train was late. 	خوش شانس بودم که قطار دیر آمد.
Otherwise I would have lost it	وگرنه از دستش میدادم
I have to dedicate more men to that work.	من باید مردان بیشتری را به آن کار اختصاص دهم.
I can not explain why this happens.	من نمی توانم توضیح دهم که چرا این اتفاق می افتد.
I'm going to shake the boat.	من می روم قایق را تکان دهم.
I know Tom knows Mary can't do that.	من می دانم که تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think you have to make it clear to Tom that you do not want him to do that.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که نمی خواهید او این کار را انجام دهد.
You're imagining things, Tom.	تو داری چیزهایی را تصور می کنی، تام.
Who do you think Tom wants to give it to?	فکر می کنید تام می خواهد آن را به چه کسی بدهد؟
Promise me you will help us	به من قول بده که به ما کمک می کنی
Tom behaved well.	تام خوب رفتار کرد.
I do not intend to obey these orders.	من قصد اطاعت از این دستورات را ندارم.
I hope to have a chance to see you next time I'm in Australia.	امیدوارم دفعه بعد که در استرالیا هستم فرصتی برای دیدن شما داشته باشم.
Tom was going crazy.	تام داشت دیوانه رفتار می کرد.
We crawled towards the enemy.	به سمت دشمن خزیدیم.
Tom is much shorter than me, is not he?	تام خیلی کوتاهتر از من است، اینطور نیست؟
I'm trying to talk on the phone, please be quiet	دارم سعی میکنم با تلفن صحبت کنم میشه لطفا ساکت باشی
Tom's hat and coat are on the chair.	کلاه و کت تام روی صندلی آنجاست.
Tom really does not want to do this to us, does he?	تام واقعاً نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد، نه؟
Tom asked me when I was going to return to Boston.	تام از من پرسید که چه زمانی قصد بازگشت به بوستون را دارم؟
I think Tom speaks French well.	فکر می کنم تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom is totally versatile, isn't he?	تام کاملاً همه کاره است، اینطور نیست؟
Tom said Mary went home.	تام گفت مری به خانه رفت.
Tom was confused by Mary's request.	تام از درخواست مری گیج شد.
Tom must have heard about what happened.	تام باید در مورد آنچه اتفاق افتاده است شنیده باشد.
Did you help Tom?	آیا به تام کمکی ارائه کردی؟
Tom and Mary did not do it alone.	تام و مری به تنهایی این کار را انجام ندادند.
No one is deafer than someone who does not want to hear.	هیچ کس ناشنواتر از کسی نیست که نمی خواهد بشنود.
You know Tom doesn't do that often, do you?	می دانی که تام اغلب این کار را نمی کند، اینطور نیست؟
I was straight behind Tom.	من مستقیماً پشت تام بودم.
I'm not going to hand you over.	من قرار نیست تو را تحویل بدهم.
Let's hope Tom does not decide to do this.	بیایید امیدوار باشیم تام تصمیم به انجام این کار نگیرد.
I never knew Tom and Mary had marital problems.	من هرگز نمی دانستم که تام و مری مشکلات زناشویی دارند.
I'm getting nauseous	دارم حالت تهوع میگیرم
There are forty-seven students in our class.	در کلاس ما چهل و هفت دانش آموز وجود دارد.
Talking to Mary has always been fun, Tom said.	تام گفت که صحبت کردن با مری همیشه لذت بخش بوده است.
Are you sure you want to know what's in this box?	آیا مطمئن هستید که می خواهید بدانید در این جعبه چیست؟
Tom said he knew Mary might do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom is trustworthy?	من نمی دانم که آیا تام قابل اعتماد است؟
Tom refused to do so.	تام قبول نکرد که این کار را انجام دهد.
I see Tom now.	من الان تام را می بینم.
Tom was scared of this scene.	تام از این منظره ترسید.
Do you often receive text messages from Tom?	آیا اغلب از تام پیامک دریافت می کنید؟
I am nobody's wife	من زن هیچکس نیستم
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Tom and Mary became vegan.	تام و مری وگان شدند.
I had to call	باید زنگ میزدم
They floated the logs in the river towards the sawmill.	آن‌ها کنده‌ها را در رودخانه به سمت کارخانه چوب بری شناور کردند.
It's been three weeks since he wrote a reply to Tom.	سه هفته بود که جوابی به تام نوشت.
Bake a few chocolate chip cookies.	تام چند کوکی شکلاتی پخت.
Tom was able to buy a gun, but could not buy a single bullet.	تام توانست یک اسلحه بخرد، اما نتوانست هیچ گلوله ای برای آن بخرد.
My father bought me a watch that I do not like very much.	پدرم برایم ساعتی خرید که خیلی دوستش ندارم.
Do not be so dramatic	اینقدر دراماتیک نباش
When did Tom tell you to be there?	چه زمانی تام به شما گفت که باید آنجا باشید؟
Tom and Mary are both masters.	تام و مری هر دو استاد هستند.
I have had the same problem myself	من خودم همین مشکل را داشته ام
Tom does not practice the piano as much as Mary.	تام به اندازه مری پیانو تمرین نمی کند.
I do not know where Tom parked his car.	من نمی دانم تام ماشینش را کجا پارک کرده است.
What kind of music do you listen to the most?	بیشتر به چه نوع موسیقی گوش می دهید؟
I'm at university now.	من الان در دانشگاه هستم.
Tom left the details of the deal to his lawyer.	تام جزئیات توافق را به وکیلش واگذار کرد.
Tom would not let Mary do what he wanted.	تام به مری اجازه نمی داد کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom looked really happy when Mary entered the room.	وقتی مری وارد اتاق شد تام واقعا خوشحال به نظر می رسید.
Did you really think I would not do this?	واقعا فکر می کردی من این کار را نمی کنم؟
Tom said he has no plans to go to Boston next week.	تام گفت که قصد ندارد هفته آینده به بوستون برود.
Tom found another job in his field.	تام شغل دیگری در رشته خود پیدا کرد.
Police told Tom to sit behind the patrol car.	پلیس به تام گفت که پشت ماشین گشت بنشیند.
I think you have heard so far	فکر کنم تا الان شنیدی
I go to Tom's place to tell him what happened.	من به محل تام می روم تا در مورد آنچه اتفاق افتاده است به او بگویم.
I do not want to be in the same room with anyone.	من نمی خواهم با کسی در یک اتاق مشترک باشم.
I'm sure to tell Tom that you said that.	من حتما به تام می گویم که تو این را گفتی.
I told Tom that he should try to do it himself.	به تام گفتم که باید سعی کند خودش این کار را انجام دهد.
Who do you want to talk to?	اون کیه که میخوای باهاش ​​صحبت کنی؟
I'm sure it is not.	من مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom said he thought you would not do that.	تام گفت که او تصور می کرد که شما این کار را نمی کنید.
Food should not be wasted	غذا نباید هدر برود
There is no way I can do this.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom knows you're here.	تام می داند که شما اینجا هستید.
I'm going to tell Tom we're ready.	من می روم به تام می گویم ما آماده ایم.
Tom is playing with Mary the cat.	تام در حال بازی با گربه مری است.
Congratulations on being accepted to the school you have always wanted to attend.	تبریک می گویم بابت قبول شدن در مدرسه ای که همیشه می خواستید در آن تحصیل کنید.
Tom should not be back here.	تام نباید به اینجا برمی گشت.
Tom can show you.	تام می تواند به شما نشان دهد.
Tom was the one who cooked.	تام کسی بود که آشپزی می کرد.
Tom jumped out of the tree.	تام از درخت بیرون پرید.
I'm afraid to be alone	میترسم تنها بمونم
No one asked how Tom was doing.	هیچ کس نپرسید که تام حالش چطور است.
I think it is foolish to expect Tom to do this for you.	من فکر می کنم احمقانه است که انتظار داشته باشید تام این کار را برای شما انجام دهد.
Tom thought Mary was John's girlfriend.	تام فکر کرد مری دوست دختر جان است.
Tom was very curious.	تام بسیار کنجکاو شد.
I know Tom was not nervous about doing this.	می دانم که تام از انجام این کار عصبی نبود.
Tom was a history student.	تام یک رشته تاریخ بود.
Glad we stayed one more day in Boston.	خوشحالم که یک روز بیشتر در بوستون ماندیم.
Tom wants to buy some new clothes.	تام می خواهد چند لباس جدید بخرد.
I have to text Tom	باید به تام پیام بدم
Tom did not want anyone to do that to Mary.	تام نمی خواست کسی این کار را برای مری انجام دهد.
Tom massaged the esophagus.	تام شقیقه های مری را ماساژ داد.
It is often difficult to see if the ball is in or out.	اغلب دشوار است که ببینیم توپ داخل یا بیرون است.
Tom already drives an ice cream truck.	تام قبلاً یک کامیون بستنی می راند.
Why didn't you tell me you were coming? 	چرا نگفتی میای تام؟
I came to take you!	می آمدم تو را ببرم!
Why is Tom so weird?	چرا تام اینقدر عجیب است؟
Tom said he had to tell someone about his problems.	تام گفت که باید به کسی در مورد مشکلاتش بگوید.
Tom is going to die tonight by lethal injection.	تام قرار است امشب با تزریق کشنده بمیرد.
Tom bought some croutons.	تام چند کروتون خرید.
Tom ate everything Mary gave him.	تام همه چیزهایی را که مری به او داد خورد.
Good luck. 	موفق باشید.
You will need it.	شما به آن نیاز خواهید داشت.
Tom told me you could do it.	تام به من گفت تو توانستی این کار را انجام دهی.
Tom went to the County Fair.	تام به نمایشگاه کانتی رفت.
We saw Tom last night.	ما دیشب تام را دیدیم.
Exceptional patience is required.	صبر استثنایی لازم است.
Tom is now dating a beautiful Canadian girl.	تام اکنون با یک دختر زیبای کانادایی قرار ملاقات دارد.
Did Tom tell you he had financial problems?	آیا تام به شما گفت که مشکلات مالی دارد؟
Tom has since apologized.	تام از آن زمان عذرخواهی کرده است.
You have to eat more to lose weight	تو خیلی لاغری باید بیشتر بخوری
The nurse was watching Tom's vital things.	پرستار مراقب چیزهای حیاتی تام بود.
Tom is determined to build a football team.	تام مصمم است تیم فوتبال را بسازد.
Tom said he thought he could not do it.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
I told Tom to come.	به تام گفتم بیاد.
Tom looked up and saw Mary.	تام نگاه کرد و مری را دید.
Tom is younger than the others.	تام از بقیه جوانتر است.
I did not know that Tom was alone.	من نمی دانستم که تام تنها است.
As you said, we do not have the slightest chance.	همونطور که گفتی ما کوچکترین شانسی نداریم.
This is not really my problem	واقعا مشکل من این نیست
They are planning to connect cities with railways.	آنها در حال برنامه ریزی برای اتصال شهرها با راه آهن هستند.
I know Tom already knows why Mary does not need to do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
There is no milk in the glass	شیری در لیوان نیست
We do not have enough time	وقت کافی نداریم
Decide for yourself	خودت تصمیم بگیر
This could have been much worse.	این می توانست خیلی بدتر باشد.
Tom was not even here.	تام حتی اینجا نبود.
We will never take Tom.	ما هرگز تام را نخواهیم گرفت.
What Tom said bothered me.	آنچه تام گفت مرا آزرده خاطر کرد.
Tom is punished for a crime he did not commit.	تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده مجازات می شود.
The food was not very tasty but otherwise the party was a success.	غذا خیلی خوشمزه نبود اما در غیر این صورت مهمانی موفقیت آمیز بود.
Tom and I have never done this together.	من و تام هرگز این کار را با هم انجام نداده ایم.
I think Tom will leave for Australia early tomorrow morning.	فکر می کنم تام فردا صبح زود راهی استرالیا شود.
I saw Tom walking down Park Street in the middle of the night.	تام را دیدم که در نیمه های شب در خیابان پارک قدم می زد.
how's the weather there?	اونجا هوا چطوره؟
You may be fired if you do this the way Tom suggested.	اگر به روشی که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام دهید ممکن است اخراج شوید.
I have already read the book you are talking about.	من قبلاً کتابی را که در مورد آن صحبت می کنید خوانده ام.
Tom was fired from the group he was in.	تام از گروهی که در آن حضور داشت اخراج شد.
There are always a lot of kids in the park.	همیشه بچه های زیادی در پارک هستند.
I am in the tenth grade.	من کلاس دهم هستم.
I do not think Tom knows how much money has been stolen.	فکر نمی کنم تام بداند چقدر پول دزدیده شده است.
If we want to prevent a catastrophe, we must act now.	اگر می‌خواهیم از فاجعه جلوگیری کنیم، باید همین الان اقدام کنیم.
Tom saw the blue lights flashing behind him.	تام نورهای آبی را دید که پشت سرش چشمک می زند.
Tom just wants to stay home.	تام فقط می خواهد در خانه بماند.
What would you like to know?	چه چیزی دوست دارید بدانید؟
What he likes is jelly.	چیزی که او دوست دارد ژله است.
Did you know that Tom can do that?	آیا می دانستید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom bought a chainsaw.	تام یک اره برقی خرید.
No one you know?	کسی نیست که بشناسی؟
I can't wait to work with Tom.	من نمی توانم صبر کنم تا با تام کار کنم.
Tom spent the whole afternoon weeding his garden.	تام تمام بعد از ظهر را صرف علف های هرز باغ خود کرد.
Tom continued to walk.	تام به راه رفتن ادامه داد.
You know who Tom's father is, right?	میدونی پدر تام کیه، نه؟
How did you know Tom was not going to do that?	از کجا فهمیدی که تام قصد انجام این کار را نداشت؟
Tom is scared	تام ترسیده است
They went to Paris via Calais.	آنها از راه کاله به پاریس رفتند.
Everyone knows we love Tom.	همه می دانند که ما تام را دوست داریم.
I do not know how to play secretly.	من بلد نیستم مخفیانه بازی کنم.
Everything could have been different	همه چیز می توانست متفاوت باشد
Tom did not do what you said.	تام کاری که شما گفتید را انجام نداد.
I know Tom knows I should have done this.	می دانم که تام می داند که من باید این کار را می کردم.
Tom can play both clarinet and flute.	تام می تواند هم کلارینت و هم فلوت بنوازد.
Tom does not call Mary.	تام به مری زنگ نمی زند.
Do you think I am superficial?	به نظر شما من سطحی هستم؟
Tom is probably not afraid.	تام احتمالا نمی ترسد.
Tom is probably still faster than Mary at doing this.	تام احتمالاً هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
I had to pay a $ 300 fine.	من باید 300 دلار جریمه می پرداختم.
I heard Tom has quit drinking.	شنیده ام که تام نوشیدنی را ترک کرده است.
Tom will be here at all times.	تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
Tom died peacefully in the early hours of the morning at his home in Boston.	تام در ساعات اولیه صبح با آرامش در خانه اش در بوستون درگذشت.
I should not have tried to do it alone.	من نباید سعی می کردم این کار را به تنهایی انجام دهم.
You are all racists	همه شما نژادپرست هستید
I explained the situation to Tom.	من وضعیت را برای تام توضیح داده ام.
Tom said Mary knew John might not have to do it himself.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Sparks came out of the chimney.	جرقه ها از دودکش بیرون می آمدند.
Brazil's economy is growing rapidly.	اقتصاد برزیل به سرعت در حال رشد است.
Tom was combing his hair in front of the mirror.	تام داشت موهایش را جلوی آینه شانه می کرد.
I'm not bored talking to Tom.	حوصله حرف زدن با تام را ندارم.
Tom hates my dog.	تام از سگ من متنفر است.
You really know how to get under my skin	تو واقعا میدونی چجوری زیر پوست من بشی
Tom counted the flowers in the garden.	تام گل های باغ را شمرد.
I hope Tom did what he was supposed to do.	امیدوارم تام کاری را که قرار بود انجام دهد.
I know it was not difficult for Tom to do that.	می دانم که انجام این کار برای تام سخت نبود.
I knew Tom had to do it.	می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I know I do not have to do what Tom asked me to do.	می دانم که مجبور نیستم کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
You do not have to thank me	تو مجبور نیستی از من تشکر کنی
The last thing I want to do is log in.	آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که وارد شوم.
Tom told Mary he could not do it.	تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I woke up feeling that someone was in the room with me.	از خواب بیدار شدم که احساس کردم یک نفر با من در اتاق است.
How do I know if a girl is attracted to me?	چگونه می توانم بفهمم دختری جذب من شده است؟
You really do not like me very much, do you?	تو واقعا منو زیاد دوست نداری، نه؟
Tom and Mary are allowed to do whatever they want.	تام و مری اجازه دارند هر کاری که می خواهند انجام دهند.
Do you think Tom and Mary have gone before?	آیا فکر می کنید تام و مری قبلاً رفته اند؟
Do not bother wasting time.	اذیت نکن وقت تلف کردنه.
He is out of town for work.	او برای کار در خارج از شهر است.
It is abnormal to have a heart on the right side.	وجود قلب در سمت راست غیر طبیعی است.
I did not even know you and Tom were married.	من حتی نمیدونستم که تو و تام با هم ازدواج کردی.
Tom said he was drinking.	تام گفت که مشروب می خوری.
Tom really shouldn't have done that.	تام واقعاً نباید این کار را می کرد.
Tom probably knows Mary.	تام احتمالاً مری را می شناسد.
What is the use of patching these big tears?	وصله زدن به این اشک بزرگ چه فایده ای دارد؟
You do not even know what I still ask you to do.	شما حتی نمی دانید که من هنوز از شما می خواهم چه کاری انجام دهید.
Tom does not blame Mary for getting angry.	تام مری را به خاطر عصبانی شدن سرزنش نمی کند.
He does not shave his legs.	پاهایش را اصلاح نمی کند.
I'm a lot more fun here in Boston than I expected.	من اینجا در بوستون خیلی بیشتر از آنچه انتظار داشتم سرگرم شده ام.
Tom may be imprisoned.	تام ممکن است زندانی شود.
When do exams start?	امتحانات کی شروع میشه؟
Tom was one of the soldiers we met yesterday.	تام یکی از سربازانی بود که روز گذشته با او آشنا شدیم.
I hope Tom wants to do this with me.	امیدوارم تام مایل باشد این کار را با من انجام دهد.
When was the last time you built a sand castle?	آخرین باری که یک قلعه شنی ساختید کی بود؟
I know Tom did not want to do that to us.	می دانم که تام نمی خواست این کار را با ما انجام دهد.
Tom turned down our offer.	تام پیشنهاد ما را رد کرد.
He is always busy.	او همیشه مشغول است.
I could have stopped Tom, but I did not.	می توانستم جلوی تام را بگیرم، اما این کار را نکردم.
Tom ran outside to see what was happening.	تام به بیرون دوید تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
I'm still checking.	من هنوز در حال بررسی هستم.
Tom always says that.	تام همیشه این را می گوید.
It means a lot to me to know that you did it just for me.	برای من بسیار معنی دارد که بدانم تو این کار را فقط برای من انجام دادی.
I teach Tom France once a week.	من هفته ای یکبار به تام فرانسه یاد می دهم.
What is the total income of your household?	درآمد کل خانوار شما چقدر است؟
I hope Tom does not tell Mary.	امیدوارم تام به مری نگوید.
I told Tom not to leave his windows open at night.	به تام گفتم که نباید پنجره هایش را در شب باز بگذارد.
I'm sure things will get better.	من مطمئن هستم که اوضاع بهتر خواهد شد.
Where exactly does Tom live?	تام دقیقاً کجا زندگی می کند؟
What happens if Tom does not show up?	اگر تام ظاهر نشود چه اتفاقی می افتد؟
I strongly doubt that Tom knows French.	من به شدت شک دارم که تام فرانسوی بلد باشد.
You are free to go right now	فعلا آزاد هستی که بروی
No one has seen Tom since.	هیچ کس از آن زمان تام را ندیده است.
Tom wants to be treated like everyone else.	تام می خواهد با او مثل بقیه رفتار شود.
Tom died of lack of oxygen.	تام به دلیل کمبود اکسیژن درگذشت.
I'm not good at it.	من در آن خوب نیستم.
Tom really likes Mary's appearance in that luxurious outfit.	تام واقعاً از ظاهر مری در آن لباس مجلل خوشش می آید.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر کرده است که می تواند برنده شود.
I'm ready for the challenge	من برای چالش آماده ام
Tom said he did not expect that to happen.	تام گفت که انتظار نداشت چنین اتفاقی بیفتد.
Everything is much more complicated than it seems.	همه چیز بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Tom and Mary both seem to have lost a few pounds.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو چند پوند از دست داده اند.
you are wrong. 	شما اشتباه می کنید.
This is not what I said.	این چیزی نیست که من گفتم.
I do not know why someone else can not do this.	من نمی دانم چرا یکی دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary was asleep.	تام فکر کرد که مری خوابیده است.
What time do you plan to return home tonight?	امشب چه ساعتی قصد دارید به خانه برگردید؟
The house is not ideal, but everything is fine.	خانه ایده آل نیست، اما همه چیز خوب است.
Depression.	افسردهام.
How long did it take Tom to get to Boston?	چقدر طول کشید تا تام به بوستون رسید؟
I'm reading a book about animals	دارم کتابی در مورد حیوانات میخونم
Tom did not want to go to the dentist.	تام نمی خواست به دندانپزشکی برود.
This is a harp.	این چنگ است.
Tom is boiling an egg in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال جوشاندن تخم مرغ است.
We are wrong	ما اشتباه کرده ایم
I want to buy a birthday present for Tom.	من می خواهم برای تام یک هدیه تولد بخرم.
The man told me his name was Tom Jackson.	آن مرد به من گفت که نامش تام جکسون است.
Do not ask me if I will do it again.	از من نپرس که آیا دوباره آن را انجام خواهم داد.
Did Tom tell you how he broke his leg?	آیا تام به شما گفته است که چگونه پایش شکست؟
I do not want to compete with anyone.	من نمی خواهم با کسی رقابت کنم.
A collision with the rear end often causes a whip.	برخورد انتهای عقب اغلب باعث شلاق می شود.
Tom came to pick me up	تام اومد منو برداره
Tom probably does not know how Mary feels about it.	تام احتمالاً نمی داند مری در مورد آن چه احساسی دارد.
Tom does not have to go to bed early tonight.	تام مجبور نیست امشب زود بخوابد.
Tom says he did not have a lawyer.	تام می گوید که وکیل نداشته است.
Are you asleep?	تام خوابیده؟
Tom wants to be wanted.	تام می خواهد تحت تعقیب باشد.
I often do not tell jokes.	من اغلب جوک نمی گویم.
Tom still does not know why Mary should do this.	تام هنوز نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom thinks he will probably never fall in love.	تام فکر می کند که احتمالاً هرگز عاشق نخواهد شد.
Tom was thirsty.	تام تشنه بود.
Tom does not seem to be as scared as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد نمی ترسد.
I do not throw anything away.	من چیزی را دور نمی اندازم.
Tom told me he thought Mary was smart.	تام به من گفت که فکر می کند مری باهوش است.
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت خوشحال است که در این تصادف به کسی آسیب نرسیده است.
I do not care who your father is, you still have to follow my orders.	برام مهم نیست پدرت کیه شما هنوز باید دستورات من را دنبال کنید.
Maybe Tom doesn't want us to find Mary.	شاید تام نمی خواهد ما مری را پیدا کنیم.
Tom made an amazing discovery.	تام کشف شگفت انگیزی کرد.
Tom is a tailor, right?	تام یک خیاط است، نه؟
Tom says he wants to win.	تام می گوید که قصد دارد برنده شود.
Tom tried to reach Mary.	تام سعی کرد به مری برسد.
The driest June has been thirty years.	خشک ترین ژوئن سی سال گذشته بوده است.
You seem confused	انگار گیج شدی
I know Tom knows we do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom is kind and generous.	تام مهربان و سخاوتمند است.
We entered the rock forest with a little anticipation.	با کمی پیش بینی وارد جنگل سنگ شده شدیم.
Tom wants me to show you how to do this.	تام از من می خواهد که به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
I want to see him again	میخوام یه بار دیگه ببینمش
Tom and Mary went to an expensive restaurant.	تام و مری به یک رستوران گران قیمت رفتند.
Tom wants to communicate with Mary.	تام می خواهد با مری ارتباط برقرار کند.
Tom thinks Mary is uninterested in it.	تام فکر می کند که مری در مورد آن بی علاقه است.
Tom was already considerate.	تام قبلا با ملاحظه بود.
Eat your chickpeas	نخودت رو بخور
I do not know who Tom wants to give this bottle of wine to.	من نمی دانم تام می خواهد این بطری شراب را به چه کسی بدهد.
I doubt Tom is absent.	من شک دارم که تام غایب باشد.
That shirt does not suit you very well	اون پیراهن خیلی بهت نمیاد
Tom is talking to Mary right now.	تام در حال حاضر با مری صحبت می کند.
I will not see him again as long as I live.	تا زمانی که زنده هستم دیگر او را نخواهم دید.
When was the last time you slept in a tent?	آخرین باری که در چادر خوابیدید کی بود؟
I did not like those men.	من آن مردها را دوست نداشتم.
I think Tom is still scared.	فکر می کنم تام هنوز می ترسد.
We usually go to the beach in the summer.	ما معمولا در تابستان به ساحل می رویم.
Tom could not control his anger.	تام نمی‌توانست عصبانیتش را کنترل کند.
I can not allow myself to think so.	نمی توانم به خودم اجازه بدهم که اینطور فکر کنم.
I am very good at ironing.	من در اتو کردن خیلی مهارت دارم.
I can not believe that Tom did not do this for you.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را برای شما انجام نداده است.
I do not know how he can live in this turmoil.	نمی دانم چطور می تواند در این آشفتگی زندگی کند.
I do not want you to laugh at me	نمی خوام به من بخندی
When the guard fell asleep, Tom took the opportunity to escape.	وقتی نگهبان به خواب رفت، تام از این فرصت برای فرار استفاده کرد.
Do not worry, we will get to the bottom of this.	نگران نباش ما به ته این موضوع خواهیم رسید.
It probably wasn't Tom who did that.	احتمالا این تام نبود که این کار را کرد.
When do you want to say something to Tom?	کی میخوای به تام چیزی بگی؟
Why does Tom think I'm stupid?	چرا تام فکر می کند که من احمق هستم؟
Tom does not seem to want to spend time doing a good job.	به نظر می رسد تام تمایلی به صرف زمان لازم برای انجام یک کار خوب ندارد.
Tom can understand well.	تام می تواند به خوبی درک کند.
Tom is the tallest boy in our group.	تام قد بلندترین پسر گروه ماست.
Police have stopped the chase.	پلیس تعقیب و گریز خود را متوقف کرده است.
I do not know if there is a possibility that Tom will do that.	من نمی دانم که آیا احتمالی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom says anyone he knows has gone to Australia.	تام می گوید هرکسی را که می شناسد به استرالیا رفته اند.
Have you seen my pendants?	آویزهای من را دیده ای؟
I know Tom will not need to do this.	من می دانم که تام نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
I thought we had agreed not to do this anymore.	فکر می‌کردم توافق کرده بودیم که دیگر این کار را نکنی.
I decided to do this with Tom.	من تصمیم گرفتم این کار را با تام انجام دهم.
Metal can be bent, twisted, cut, pressed, stretched, sawn, pulled and melted into any shape.	فلز را می توان خم کرد، پیچاند، برش داد، فشار داد، دراز کرد، اره کرد، کشید و به هر شکل دلخواه ذوب کرد.
It's really not that hard to cut someone's hair.	کوتاه کردن موهای کسی واقعاً آنقدرها هم سخت نیست.
Tom knows nothing about badminton.	تام چیزی در مورد بدمینتون نمی داند.
I do not know whether to cry or laugh	نمیدونم گریه کنم یا بخندم
Have you ever eaten this type of cake?	آیا تا به حال از این نوع کیک خورده اید؟
I asked Tom to stop banging on the wall.	از تام خواستم از کوبیدن به دیوار دست بردارد.
Tom does not like to look in the mirror.	تام دوست ندارد در آینه نگاه کند.
I thought it would be interesting for you to know that Tom has been accepted to Harvard.	فکر کردم برایتان جالب است بدانید که تام در هاروارد پذیرفته شده است.
This email address will be invalid from tomorrow.	از فردا این آدرس ایمیل نامعتبر خواهد بود.
That was exactly the case.	دقیقاً همین طور بود.
The doctor told me Tom died in his sleep.	دکتر به من گفت تام در خواب مرد.
I wrote this late at night and my mind was not very clear.	این را اواخر شب نوشتم و ذهنم خیلی روشن نبود.
I know Tom will never stop.	من می دانم که تام هرگز این کار را متوقف نمی کند.
This is not what I need.	این چیزی نیست که من به آن نیاز دارم.
As I was cleaning it, the gun suddenly exploded.	وقتی داشتم آن را تمیز می کردم، اسلحه ناگهان منفجر شد.
Tom spent the whole afternoon cooking.	تام تمام بعدازظهر را صرف آشپزی کرد.
Tom does not like his French teacher.	تام از معلم فرانسوی خود خوشش نمی آید.
Tom is proud, but Mary is not.	تام مغرور است، اما مری اینطور نیست.
It will not be difficult to convince Tom.	متقاعد کردن تام چندان سخت نخواهد بود.
This was one of the most classic things Tom ever did.	این یکی از کلاسیک ترین کارهایی بود که تام انجام داد.
I wish I was rich enough to buy a yacht.	ای کاش آنقدر ثروتمند بودم که یک قایق تفریحی بخرم.
Tom said he loved her.	تام گفت که دوستش دارد.
Is it true that you no longer want to marry Tom?	آیا این درست است که دیگر نمی خواهید با تام ازدواج کنید؟
This is the last time I lend you my car.	این آخرین باری است که ماشینم را به شما قرض می دهم.
I was here at 10 o'clock, but you were not.	من ساعت 10 اینجا بودم، اما تو نبودی.
Tom and Mary have been married for 30 years.	تام و مری 30 سال است که ازدواج کرده اند.
I have decided that I will never do this again.	من تصمیم گرفته ام که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
That boy does not tell me his name	اون پسر اسمشو بهم نمیگه
Tom had lunch outside with Mary.	تام بیرون با مری ناهار خورد.
You seem to be hesitant to do this.	به نظر می رسد که در انجام این کار مردد هستید.
Tom is not going camping this weekend.	تام این آخر هفته قرار نیست به کمپینگ برود.
Tom said he plans to do so in Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده این کار را در استرالیا انجام دهد.
Are Tom and Mary friends?	آیا تام و مری دوست هستند؟
Tom is teaching a card trick to Mary, who has learned from John.	تام در حال آموزش یک ترفند کارت به مری است که از جان یاد گرفته است.
You do not remember what you did, do you?	یادت نمیاد اینکارو کردی، نه؟
Maybe Tom can tell us what we need to know.	شاید تام بتواند آنچه را که باید بدانیم به ما بگوید.
I could not hold Tom.	من نتوانستم تام را در دست بگیرم.
Do you think that you can love me?	فکر میکنی میتونی عاشق من بشی؟
They are acting on their own	خودشون دارن عمل میکنن
I have lived in Boston for a little over three years.	من کمی بیش از سه سال در بوستون زندگی کرده ام.
What is one of the most useful things you can do?	یکی از مفیدترین چیزهایی که دارید چیست؟
Tom knew a lot about murder.	تام چیزهای زیادی در مورد قتل می دانست.
Tom is very compassionate.	تام بسیار دلسوز است.
Tom needs a break now	تام الان نیاز به استراحت داره
Tom never swears	تام هیچوقت قسم نمیخوره
Turn on the lantern so we can see	فانوس رو روشن کن تا ببینیم
We could not paddle against the strong current.	ما نمی توانستیم در برابر جریان قوی پارو بزنیم.
Tom is listening to electronic music.	تام در حال گوش دادن به موسیقی الکترونیک است.
Tom has been released on bail.	تام وثیقه گذاشته و آزاد شده است.
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
It's time for us to do something about it.	وقت آن است که ما کاری در مورد آن انجام دهیم.
I know everything about Tom.	من همه چیز را در مورد تام می دانم.
Tom left Boston in October.	تام در اکتبر بوستون را ترک کرد.
I did not know if we should do this or not.	نمی دانستم باید این کار را بکنیم یا نه.
I know no one in your position does that.	من می دانم که کسی در موقعیت شما این کار را نمی کند.
There is a leak	نشتی وجود دارد
Tom is wearing the same clothes he wore yesterday.	تام همان لباسی را که دیروز پوشیده بود پوشیده است.
People started cheering.	مردم شروع به تشویق کردند.
Tom is allowed to do that.	تام مجاز به انجام این کار است.
I do not understand why you always associate with Tom.	من نمیفهمم چرا همیشه با تام معاشرت میکنی.
I'm not very good	من خیلی خوب نیستم
I'm sure I left the door open.	مطمئنم در را باز گذاشتم.
I feel like I can not do enough.	احساس می کنم به اندازه کافی نمی توانم انجام دهم.
Where is the blouse I bought for you?	بلوزی که برات خریدم کجاست؟
I can never do this well for you.	من هرگز نمی توانم به خوبی شما این کار را انجام دهم.
Tom left his laptop at school.	تام لپ تاپ خود را در مدرسه جا گذاشت.
The streets are empty at this hour.	در این ساعت خیابان ها خالی است.
Tom asked me why I did not do this.	تام از من پرسید که چرا این کار را نکردم.
Tom still does a lot of this.	تام هنوز این کار را زیاد انجام می دهد.
I do not know where Tom is from.	من نمی دانم تام اهل کجاست.
He is not smart enough to add numbers to his mind.	او آنقدر باهوش نیست که اعداد را در ذهنش اضافه کند.
Tom told me that Mary had left town.	تام به من گفت که مری شهر را ترک کرده است.
Tom has to tell Marie just what he needs to know.	تام باید فقط آنچه را که او باید بداند به ماری بگوید.
On a good day, you can see the Estonian beaches from Helsinki.	در یک روز خوب، می توانید سواحل استونی را از هلسینکی ببینید.
Tom takes a bath every day.	تام هر روز حمام می کند.
Tom's speech was too long.	سخنرانی تام خیلی طولانی بود.
Tom can not afford a yacht.	تام توان خرید قایق تفریحی را ندارد.
Tom will not be able to leave Boston until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده نمی تواند بوستون را ترک کند.
I knew you were telling Tom about what we did.	می‌دانستم که درباره کاری که ما انجام دادیم به تام می‌گویی.
Tom told me he knew how to do it.	تام به من گفت که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom's closet is next to Mary.	کمد تام کنار مری است.
Tom may go to Boston tomorrow.	تام ممکن است فردا به بوستون برود.
Tom has been riding horses since he was a child.	تام از کودکی اسب سواری می کرد.
Sometimes Tom gets everything wrong.	گاهی اوقات تام همه چیز را اشتباه می گیرد.
Tom took a selfie with his ear.	تام با گوشیش سلفی گرفت.
You are too much!	تو خیلی زیاد!
I'm a little hungry.	من کمی گرسنه هستم.
Tom is not a big player.	تام بازیکن بزرگی نیست.
I hate it when my clothes smell like cigarette smoke.	وقتی لباس هایم بوی دود سیگار می دهد از آن متنفرم.
Maryam was deeply moved by her husband's death.	مریم از مرگ شوهرش به شدت متاثر شد.
I did not know you were rich	من نمیدونستم تو پولدار هستی
Wait until 2:30.	تا ساعت 2:30 صبر کنید.
I wish you were waiting	کاش صبر میکردی
The new secretary types faster than the old secretary.	منشی جدید سریعتر از منشی قدیمی تایپ می کند.
Tom still refused to do so.	تام همچنان از انجام این کار خودداری می کرد.
It should be easy for Tom to do this.	انجام این کار برای تام باید آسان باشد.
Tom probably does not know that Mary does not like him.	تام احتمالاً نمی داند که مری او را دوست ندارد.
I had to take the bus to my office because my car engine had a problem.	مجبور شدم با اتوبوس به دفترم بروم چون موتور ماشینم مشکل داشت.
Tom said he plans to go to Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده به استرالیا برود.
The notice was on the door in a language I did not know.	اعلامیه روی در به زبانی بود که من نمی دانستم.
I know Tom was shocked.	می دانم که تام شوکه شده بود.
Some women have to do this, right?	برخی از زنان باید این کار را انجام دهند، اینطور نیست؟
Tom greeted everyone in the room.	تام به همه کسانی که در اتاق بودند سلام کرد.
This is a solid rock.	این سنگ جامد است.
I thought I would go to Boston with Tom.	فکر کردم با تام به بوستون بروم.
Tom is a danger to society.	تام یک خطر برای جامعه است.
Tom and I look at it.	من و تام به این موضوع نگاه می کنیم.
I'm older than your brother	من از برادرت بزرگترم
Tom said he thinks Mary should do it as soon as possible.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I have never lied to you	من تا حالا بهت دروغ نگفتم
I can not read this contract.	من نمی توانم این قرارداد را بخوانم.
Tom gave up hope of becoming an actor.	تام امید بازیگر شدن را رها کرد.
Tom does not need to work today.	تام امروز نیازی به کار ندارد.
I'm afraid the line will be crowded	میترسم خط شلوغ باشه
I knew I was waiting for Tom monkey to get there.	میدونستم منتظر میمونی تام به اونجا برسه.
Can you come back here tomorrow?	آیا می توانید فردا به اینجا برگردید؟
Tom told me he thought Mary was lazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنبل است.
Tom advised Mary to agree to this.	تام به مری توصیه کرد که با این کار موافقت کند.
My sister married one of her high school classmates.	خواهرم با یکی از همکلاسی های دبیرستانش ازدواج کرد.
Have you been in contact with Tom recently?	آیا اخیراً با تام در تماس بوده اید؟
I want to know how much money is in my account.	من می خواهم بدانم چقدر پول در حساب من وجود دارد.
I was told there would be someone at the airport to meet me, but there was none.	به من گفته شد که کسی در فرودگاه خواهد بود که مرا ملاقات کند، اما نبود.
I knew you did not like Australia	میدونستم استرالیا رو دوست نداری
The only reason I did this was because Tom told me.	تنها دلیلی که این کار را کردم این بود که تام به من گفت.
I want Tom to fix this watch.	من تام را می‌خواهم تا این ساعت را تعمیر کند.
Tom and I will help anyone who needs help.	من و تام به هر کسی که به کمک نیاز دارد کمک خواهیم کرد.
If you can let me know tomorrow.	اگر فردا می توانید آن را به من اطلاع دهید.
You are better off without them.	شما بدون آنها بهتر هستید.
Tomorrow is Tom's birthday.	فردا تولد تام است.
Some are healthy, but some are not.	برخی از آنها سالم هستند، اما برخی از آنها سالم نیستند.
No one but you could do this well.	هیچ کس جز تو نمی توانست این کار را به خوبی انجام دهد.
If they were Canadians, this would not be a problem.	اگر آنها کانادایی بودند، این مشکل وجود نداشت.
Tom said he thinks he will be arrested.	تام گفت که فکر می کند دستگیر می شود.
He told me that he loves me, which surprised me a lot.	او به من گفت که من را دوست دارد، که من را بسیار شگفت زده کرد.
Why not do it another time?	چرا وقت دیگری این کار را انجام نمی دهیم؟
I'm sure there is a perfectly logical explanation for why Tom did this.	من مطمئن هستم که توضیحی کاملاً منطقی وجود دارد که چرا تام این کار را کرد.
I am happy for three reasons.	به سه دلیل خوشحالم.
How would you describe Tom?	تام را چگونه توصیف می کنید؟
I'm going to the beach this afternoon.	من امروز بعدازظهر به ساحل می روم.
Tom can not marry you	تام نمیتونه باهات ازدواج کنه
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کار کند.
Tom and Mary were good customers.	تام و مری مشتریان خوبی بودند.
Only Tom was arrested.	فقط تام دستگیر شد.
Did Tom tell you anything about this?	آیا تام چیزی در این مورد به شما گفت؟
We have no plans for today	برای امروز هیچ برنامه ای نداریم
Has Tom ever ridden a horse?	آیا تام تا به حال اسب سواری کرده است؟
Tom and I are still best friends.	من و تام هنوز بهترین دوستان هستیم.
Did Tom even know that Mary could do it?	آیا تام حتی می دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom lives in the middle of nowhere.	تام در میانه ناکجاآباد زندگی می کند.
I think Tom was bored.	فکر می کنم تام حوصله اش سر رفته بود.
Tom told Mary about it a long time ago.	تام مدتها پیش در مورد آن به مری گفت.
Tom was a gunner.	تام توپچی بود.
It goes without saying that smoking is harmful to health.	ناگفته نماند که سیگار برای سلامتی مضر است.
Tom is definitely the right man for the job.	تام قطعا مرد مناسبی برای این کار است.
I'm sure Tom can teach Mary how to do this.	من مطمئن هستم که تام می تواند به مری یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary knew John might have permission to do so after he was born.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است پس از تولدش این اجازه را داشته باشد.
This has never happened to me.	من هرگز چنین اتفاقی برایم نیفتاده است.
These mushrooms are not edible	این قارچ ها خوراکی نیستند
I do not know more than half of these names.	من بیش از نیمی از این نام ها را نمی شناسم.
Tom was not in Boston at the time of Mary's death.	تام در زمان مرگ مری در بوستون نبود.
I do not care about politics.	من به سیاست اهمیت نمی دهم.
Tom is my youngest child.	تام کوچکترین فرزند من است.
Tom is not an athlete.	تام اهل ورزش نیست.
I also play the trombone.	ترومبون هم میزنم.
Why didn't you explain to Tom?	چرا به تام توضیح ندادی؟
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم چه باید کرد.
Tom does not seem to be unhappy today.	به نظر نمی رسد تام امروز ناراضی باشد.
I doubt what he said.	من در صحت گفته او تردید دارم.
I did not give him what Tom wanted.	من چیزی که تام می خواست را به او ندادم.
I think Tom really wanted to win.	فکر می کنم تام واقعاً می خواست برنده شود.
Hey do not turn off the lights, I work here	هی چراغا رو خاموش نکن من اینجا کار میکنم
Tom lent me his car.	تام ماشینش را به من قرض داد.
Tom was born here in Australia.	تام اینجا در استرالیا به دنیا آمد.
There is no way to pay for your ticket.	هیچ راهی برای پرداخت بلیط شما وجود ندارد.
I heard that Tom has a secret admirer.	شنیدم که تام یک ستایشگر مخفی دارد.
Tom was not really sure.	تام واقعا مطمئن نبود.
We are telepathic	ما تله پاتیک هستیم
I have a few more things to do before I can go.	قبل از اینکه بتونم برم چند کار دیگه دارم.
Tom and I are the ones who are going to do this.	من و تام کسانی هستیم که قرار است این کار را انجام دهیم.
Tom remained single all his life.	تام تمام عمرش مجرد ماند.
Tom told me Mary was unreliable.	تام به من گفت مری غیرقابل اعتماد است.
He has disappeared without a trace.	او بدون هیچ اثری ناپدید شده است.
They hunted the fox.	آنها روباه را شکار کردند.
Children listen carefully.	بچه ها با دقت گوش می دهند.
This letter is dated April 1, 1987.	تاریخ این نامه 1 آوریل 1987 است.
Why don't we get some fresh air?	چرا هوای تازه نمی گیریم؟
I know I should not have told Tom that he did not need to do this.	می دانم که نباید به تام می گفتم که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is on this ship.	تام در این کشتی است.
We lost 3-0.	ما 3 بر صفر باختیم.
Tom is the only one who can help you now.	تام تنها کسی است که اکنون می تواند به شما کمک کند.
He is busy now and can not talk to you.	او اکنون مشغول است و نمی تواند با شما صحبت کند.
Tom asked Mary about her job in Boston.	تام از مری در مورد شغلش در بوستون پرسید.
Tom was not supposed to do that, but he did.	تام قرار نبود این کار را بکند، اما انجام داد.
Tom wanted to play.	تام می خواست زمین بازی کند.
Tom told me something completely different yesterday.	تام دیروز چیز کاملا متفاوتی به من گفت.
What did Tom want?	تام چه می خواست؟
There are no calls to be angry about this.	هیچ تماسی برای عصبانی شدن در مورد این موضوع وجود ندارد.
Did you do what I asked you to do?	آیا کاری را که از شما خواسته بودم انجام دادید؟
Tom and I know why you cried.	من و تام می دانیم که چرا گریه می کردی.
I do not think Tom should do this outside.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom may be drunk.	تام ممکن است مست باشد.
If I can, I want to stay another night.	اگر بتوانم می خواهم یک شب دیگر بمانم.
Tom is two-faced, isn't he?	تام دو رو است، اینطور نیست؟
I think you already know that it is my car.	فکر می کنم شما قبلاً می دانید که ماشین من است.
I do not know if Tom is as lazy as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری تنبل است؟
Tom has a long history of getting into trouble.	تام سابقه ای طولانی در به دردسر افتادن دارد.
I'm looking for something	من دنبال چیزی هستم
Tom said he was coming to the wedding.	تام گفت که به عروسی می آید.
Tom said he was home Monday.	تام گفت که او دوشنبه در خانه بود.
I'm pretty sure I did not do what I was not supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که کاری را که قرار نبود انجام دهم انجام نداده ام.
Tom is an intelligent boy.	تام پسر باهوشی است.
Tom got involved with a handful.	تام درگیر یک مشت درگیر شد.
Tom wanted to meet you at the library.	تام می خواست با شما در کتابخانه ملاقات کند.
Tom is not afraid, is he?	تام نترس است، اینطور نیست؟
Maryam was the first girl I kissed.	مریم اولین دختری بود که بوسیدم.
The last three days have been really bad.	سه روز گذشته واقعاً بد بوده است.
Tom faces three counts of assault.	تام با سه اتهام حمله روبروست.
The girl lent her new typewriter to a friend.	دختر ماشین تایپ جدیدش را به دوستش قرض داد.
I'm sure Tom has other skills.	من مطمئن هستم که تام مهارت های دیگری دارد.
We have a problem that needs to be solved.	ما مشکلی داریم که باید حل شود.
Get Tom whatever he wants.	تام را هر چه می خواهد بگیر.
I know Tom is still sitting in his car waiting for Mary.	می دانم تام هنوز در ماشینش نشسته و منتظر مری است.
Tom is not going to do that now.	تام قرار نیست الان این کار را بکند.
I just received a text message from Tom.	من فقط یک پیامک از تام دریافت کردم.
I really can not be sure that Tom was not the one who stole the money.	من واقعا نمی توانم مطمئن باشم که تام کسی نبوده که پول را دزدیده است.
I do not know if Tom can be trusted?	نمی دانم آیا می توان به تام اعتماد کرد؟
I hope Tom is the first to do this.	امیدوارم تام اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom and his friends sat around the fire and sang.	تام و دوستانش دور آتش نشستند و آواز خواندند.
I live in Boston, not far from Tom.	من در بوستون زندگی می کنم، نه چندان دور از محل زندگی تام.
Tom and Mary have never done this to me.	تام و مری هرگز این کار را با من انجام نداده اند.
Tom thinks he's a godsend for women.	تام فکر می کند که او هدیه خدا به زنان است.
I strongly doubt that Tom will be suspended.	من به شدت شک دارم که تام تعلیق شود.
Tom left my office at 2:30.	تام ساعت 2:30 دفتر من را ترک کرد.
Tom has been here for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که اینجاست.
Tom did not tell us why we should do this.	تام به ما نگفت که چرا باید این کار را انجام دهیم.
I doubt Tom had to be there.	من شک دارم که تام مجبور نبود آنجا باشد.
Tom is holding a knife.	تام یک چاقو در دست دارد.
Tom told me that he saw Mary wearing menswear yesterday afternoon.	تام به من گفت که دیروز بعد از ظهر مری را دید که لباس مردانه پوشیده بود.
The people who matter are Tom and Mary.	افرادی که اهمیت دارند تام و مری هستند.
Tom was not married to Mary at the time.	تام در آن زمان با مری ازدواج نکرده بود.
I want to beat Tom.	من می خواهم تام را کتک بزنم.
Tom did not escape unharmed.	تام بدون آسیب فرار نکرد.
Tom will stay in Boston for several weeks.	تام چندین هفته در بوستون خواهد ماند.
Tom fell from the sea.	تام از دریا افتاد.
Why do you think you need a bodyguard?	چرا فکر می کنید به یک محافظ نیاز دارید؟
Tom has been working on this report since this morning.	تام از امروز صبح روی این گزارش کار می کند.
Did you buy what I asked of you?	آیا چیزی را که از شما خواسته بودم خریدید؟
This is what needs to happen.	این چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John asks him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان از او خواسته انجام دهد.
I think Tom is conscious.	من فکر می کنم که تام خودآگاه باشد.
I can give you some money if you need it.	در صورت نیاز می توانم مقداری پول به شما بدهم.
Is Tom the only one who does not know how to do this?	آیا تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد؟
I saw a documentary about this.	من یک مستند در این باره دیدم.
Thomas was the first name on the list of favorites after Mary's murder.	تامز اولین نام در لیست افراد مورد علاقه پس از قتل مری بود.
Tom was experiencing hellish pain.	تام درد جهنمی را تجربه می کرد.
I know Tom did not know I was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من قصد انجام این کار را دارم.
Tom only has a few close friends.	تام فقط چند دوست صمیمی دارد.
Tom never said I'm sorry.	تام هرگز نگفته که متاسفم.
They are my official friends.	آنها دوستان سرکار من هستند.
If you need a dictionary, I can lend you my old dictionary.	اگر به یک دیکشنری نیاز دارید، می توانم دیکشنری قدیمی خود را به شما قرض بدهم.
I am not a Canadian citizen.	من شهروند کانادا نیستم.
The use of high temperature settings when ironing synthetic fabrics melts the synthetic fibers and causes permanent visible damage, which often appears to be a shiny area where very hot ironing makes the longest contact with the fabric. 	استفاده از تنظیمات حرارتی بالا در هنگام اتو کردن پارچه های مصنوعی، الیاف مصنوعی را ذوب می کند و باعث آسیب دائمی قابل مشاهده می شود، که اغلب به نظر می رسد منطقه ای براق است که در آن اتو بسیار داغ طولانی ترین تماس را با پارچه
had.	داشته است.
Tom is almost always here.	تام تقریبا همیشه اینجاست.
Sorry for last night	برای دیشب متاسفم
The report found that many teens are alcoholics.	این گزارش نشان داد که بسیاری از نوجوانان الکلی هستند.
I have to go out again in the afternoon	بعد از ظهر باید دوباره برم بیرون
This is Tom, my little brother.	این تام است، برادر کوچک من.
I knew Tom wouldn't do that many times.	می دانستم که تام خیلی وقت ها این کار را نمی کند.
Tom may be studying.	تام ممکن است در حال مطالعه باشد.
I'm a good dancer	من یک رقصنده خوب هستم
You do not go to parties with those clothes, do you?	شما با آن لباس به مهمانی نمی روید، نه؟
Tom said Mary has always been an athlete.	تام گفت مری همیشه ورزشکار بوده است.
The result was beyond my expectations.	نتیجه فراتر از انتظار من بود.
Who is the best basketball player in the world?	بهترین بسکتبالیست جهان کیست؟
I will not give up on you.	من دست از تو برنمی دارم.
Tom told me he was forgiven.	تام به من گفت که بخشیده شده است.
Do you think Tom answered these questions honestly?	آیا فکر می کنید تام به این سؤالات صادقانه پاسخ داد؟
Tom said he thought something was wrong.	تام گفت که فکر می کند چیزی اشتباه است.
Why didn't Tom wait for us?	چرا تام منتظر ما نشد؟
If you continue to drink a lot, you may become an alcoholic.	اگر به نوشیدن زیاد ادامه دهید، ممکن است الکلی شوید.
Which book do you think was more interesting?	به نظر شما کدام یک از کتاب ها جذاب تر بود؟
Maybe this is what we need to do.	شاید این چیزی است که ما باید انجام دهیم.
Did Tom say how long Mary would be in Boston?	آیا تام گفته بود که مری چقدر در بوستون خواهد بود؟
You have to be able to make a lot of money with your talent.	با استعداد خود باید بتوانید پول زیادی به دست آورید.
Tom broke his promise and did not help Mary.	تام عهدش را شکست و به مری کمک نکرد.
The relationship between Tom and Mary became dark.	رابطه تام و مری تیره شد.
Tom laughed at Mary's joke.	تام از شوخی مری خندید.
I think I can not afford it.	فکر می کنم توان خرید آن را ندارم.
do not be sad	ناراحت نباش
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
Which is not available	که در دسترس نیست
Tom did not move.	تام حرکت نمی کرد.
Tom will fix it in no time.	تام در کمترین زمان آن را برطرف خواهد کرد.
Tom went to the airport to pick up Mary.	تام برای بردن مری به فرودگاه رفت.
I did not enter correctly	من درست داخل نشدم
Did Tom brush his teeth?	آیا تام دندان هایش را مسواک زد؟
Tom said he was not sleepy yet.	تام گفت که او هنوز خواب آلود نیست.
You need to find out which one belongs to Tom.	باید دریابید که کدام یک مال تام است.
I do not know where to buy imported cheese.	نمی دانم پنیر وارداتی را از کجا بخرم.
What kind of questions did Tom ask?	تام چه نوع سؤالاتی پرسید؟
I just wanted to know if any of you are going to our high school meeting this weekend.	من فقط می خواستم بدونم که آیا هیچ یک از شما قصد دارد در این آخر هفته به جلسه دبیرستان ما برود.
I want to know that Tom said he was going to do that.	من می خواهم بدانم که تام گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
Do not tell anyone where I am going	به کسی نگو کجا میرم
Tom moved to Boston.	تام به بوستون منتقل شد.
I did not want to swim without Tom.	من نمی خواستم بدون تام شنا کنم.
I know Tom is not a very classy man.	من می دانم که تام مرد خیلی باکلاسی نیست.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom and Mary were not the ones who did it.	تام و مری کسانی نبودند که به جان این کار را کردند.
I knew Tom would not have enough time.	می دانستم که تام وقت کافی نخواهد داشت.
If you can do that, Tom can too.	اگر شما می توانید این کار را انجام دهید، تام نیز می تواند.
Communication was broken.	ارتباطات خراب شد.
Tom thinks he thinks we can do it.	تام گفت که فکر می کند ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is determined to finish it today.	تام مصمم است امروز این کار را به پایان برساند.
I do not think it would be easy for Tom to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای تام آسان باشد.
This is what Tom does to those he does not like.	این کاری است که تام با کسانی که دوست ندارد انجام می دهد.
I'm trying to open this door	دارم سعی میکنم این در رو باز کنم
I do not care about Tom.	من به تام اهمیتی نمی دهم.
I have not talked to anyone about this yet.	من هنوز با کسی در این مورد صحبت نکرده ام.
I have not thought about this question much.	من زیاد به این سوال فکر نکرده ام.
The president's son leads the special forces.	پسر رئیس جمهور نیروهای ویژه را رهبری می کند.
Tom underwent a thorough body examination.	تام تحت بازرسی کامل بدن قرار گرفت.
Tom gave my number to Mary.	تام شماره مرا به مری داد.
I did not think it was funny	فکر نمی کردم خنده دار باشه
I know I do not have enough money to buy what I need.	می دانم که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارم ندارم.
I owe you forever	من برای همیشه مدیون تو هستم
We have already done our job.	ما قبلاً کارمان را انجام داده ایم.
You do not enjoy doing this, do you?	شما از انجام این کار لذت نمی برید، نه؟
Tom plays tennis with Mary.	تام با مری تنیس بازی می کند.
This book must be returned to its original owner.	این کتاب باید به صاحب اصلی اش بازگردانده شود.
My job is to do what others do not want me to do.	وظیفه من انجام کاری است که دیگران نمی خواهند انجام دهند.
How much do you owe me for doing that?	برای انجام آن چقدر به من پول می دهید؟
Tom does it for free.	تام این کار را رایگان انجام می دهد.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که او باید این کار را انجام دهد.
This is not something I think I will ever say.	این چیزی نیست که فکر کنم هرگز بگویم.
Tom walks slowly.	تام آهسته راه می رود.
Tom sent a picture to Mary.	تام یک عکس برای مریم فرستاد.
I have thought about this a lot.	من خیلی به این موضوع فکر کرده ام.
Tom and Mary both studied French at a university in Australia.	تام و مری هر دو در یک دانشگاه در استرالیا زبان فرانسه آموختند.
Tom has changed his mind about going to Boston.	تام نظر خود را در مورد رفتن به بوستون تغییر داده است.
Tom is a little crazy, right?	تام کمی دیوانه است، نه؟
Tom is not a doctor, he is a rescuer.	تام دکتر نیست او یک امدادگر است.
I thought Tom was busy.	من فکر می کردم که تام مشغول است.
Tom said he was hungry.	تام گفت که گرسنه بوده است.
You are for promotion, aren't you?	شما برای ترفیع هستید، اینطور نیست؟
The storm showed no signs of subsiding.	طوفان هیچ نشانه ای از فروکش نشان نداد.
Nobody likes Tom.	هیچ کس تام را دوست ندارد.
You haven't been here for a long time, have you?	خیلی وقته اینجا نبودی، نه؟
Why did Tom do this?	چرا تام این کار را کرد؟
Tom stays up almost every night until after midnight.	تام تقریباً هر شب تا بعد از نیمه شب بیدار می ماند.
You are what I need now	تو همونی هستی که الان بهش نیاز دارم
The boy fell and scratched his knee.	پسر افتاد و زانویش را خراشید.
Do you have any idea what could be causing this?	آیا ایده ای دارید که چه چیزی می تواند باعث این شود؟
Tom seemed excited to see Mary again.	تام از دیدن دوباره مری هیجان زده به نظر می رسید.
I was very surprised that Tom was able to do that.	من بسیار تعجب کردم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I try to do this before I go home.	سعی می کنم قبل از اینکه به خانه بروم این کار را انجام دهم.
I noticed that Tom did not know how to do this.	من متوجه شدم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
This is not a mistake	این یک اشتباه نیست
It will probably be safe to do so.	احتمالاً انجام این کار بی خطر خواهد بود.
Why should Tom resign?	چرا تام باید استعفا دهد؟
Tom saw exactly what had happened.	تام دقیقاً دید که چه اتفاقی افتاده است.
Tom thinks Mary is not ashamed.	تام فکر می کند که مری خجالت نمی کشد.
I'm curious like you.	من هم مثل شما کنجکاو هستم.
The teacher said I am an intelligent child.	معلم گفت من بچه باهوشی هستم.
I asked Tom to go to Australia with me.	از تام خواستم با من به استرالیا برود.
I do not know if Tom likes me or not.	نمی دانم تام از من خوشش می آید یا نه.
I no longer have to have Tom do this for me.	من دیگر مجبور نیستم تام این کار را برای من انجام دهد.
You asked Tom to do it quietly, didn't you?	از تام خواستی بی سر و صدا این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom will be back Monday.	تام دوشنبه بعد از آینده برمی گردد.
Will you do this with Tom?	آیا این کار را با تام انجام خواهی داد؟
I knew Tom was afraid of losing everything.	می دانستم که تام می ترسد همه چیز را از دست بدهد.
Tom spent a lot of time studying last summer.	تام تابستان گذشته زمان زیادی را صرف مطالعه کرد.
Tom likes to talk about Australia.	تام دوست دارد در مورد استرالیا صحبت کند.
I know I should not have told Tom that he should have done this.	می دانم که نباید به تام می گفتم که باید این کار را می کرد.
Do not you put too much pressure on him?	خیلی بهش فشار نمیاری؟
I'm surprised.	من شگفت زده ام.
Tom hates Mary.	تام از مری متنفر است.
Tom no longer knows who I am.	تام دیگر نمی داند من کی هستم.
Tom wants to meet me.	تام می خواهد با من ملاقات کند.
Tom spread his legs.	تام پاهایش را روی هم باز کرد.
Tom thought this was a silly plan.	تام فکر کرد این یک نقشه احمقانه است.
Tom fell off the chair.	تام از روی صندلی افتاد.
No doubt it will rain	بدون شک باران خواهد آمد
One of the buttons is missing.	یکی از دکمه ها از کتم افتاده است.
I made some great friends in Boston.	من در بوستون دوستان بسیار خوبی پیدا کردم.
How many lifeboats are there?	چند قایق نجات وجود دارد؟
Do you prefer to watch a movie or a football game?	آیا ترجیح می دهید یک فیلم تماشا کنید یا یک بازی فوتبال؟
Hideo turned the steering wheel sharply to escape the cyclist.	هیدئو برای فرار از دوچرخه سوار فرمان را به شدت چرخاند.
Tom should know this in advance.	تام باید از قبل این را بداند.
Business is trade, you know.	کسب و کار تجارت است، می دانید.
I do not think Tom knows what Mary wants to buy from him.	فکر نمی کنم تام بداند مری از او چه چیزی می خواهد بخرد.
If you come, I will add more rice	اگه اومدی برنج دیگه اضافه میکنم
It was as if you were going to travel	انگار قرار بود سفر کنی
What is the average cost of a wedding?	میانگین هزینه عروسی چقدر است؟
I thought you said you wanted to do this last week.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید این کار را هفته گذشته انجام دهید.
Tom and Mary have many interests.	تام و مری علایق زیادی دارند.
I want to sit with Tom.	من می خواهم با تام بنشینم.
I was surprised to hear that Tom had committed suicide.	وقتی شنیدم تام خودکشی کرده تعجب کردم.
Tom's hard work is rewarded.	کار سخت تام پاداش گرفته است.
Tom has two DUIs.	تام دو DUI دارد.
I'm afraid I ate something bad.	می ترسم چیز بدی خوردم.
They were not drunk	مست نبودند
I wonder what Tom is going to do with all this money.	من تعجب می کنم که تام قرار است با این همه پول چه کند.
I have never eaten horse meat	من هرگز گوشت اسب نخوردم
Tom did not like his French teacher in high school.	تام از معلم فرانسوی خود در دبیرستان خوشش نمی آمد.
Tom does not know what went wrong.	تام نمی داند چه اشتباهی رخ داده است.
I'm not going to turn my back on Tom.	قرار نیست به تام پشت کنم.
Tom does not play the piano these days.	تام این روزها پیانو نمی نوازد.
Has Tom decided what to do?	آیا تام تصمیم گرفته است که چه کاری انجام دهد؟
He could not hold back his tears.	نمی توانست جلوی اشک هایش را بگیرد.
He had told his wife not to buy immediately.	او به همسرش گفته بود که از روی آنی خرید نکند.
I will never forget what Tom said at the time.	من هرگز آنچه تام در آن زمان گفت را فراموش نمی کنم.
It's not just me.	فقط من نیستم.
I have little information about Tom.	من اطلاعات کمی در مورد تام دارم.
Sorry, Tom, I did not mean that.	متاسفم، تام، منظورم اینطور نبود.
Can Tom teach French?	آیا تام می تواند زبان فرانسه را آموزش دهد؟
Tom now works as a cardiologist.	تام اکنون به عنوان متخصص قلب و عروق کار می کند.
Tom said he thought he had forgotten to lock the door.	تام گفت که فکر کرده فراموش کرده در را قفل کند.
I do not think this is a very good idea.	فکر نمی کنم این ایده خیلی خوبی باشد.
Both sisters are beautiful Tom.	هر دو خواهر تام زیبا هستند.
How optimistic are you that this will happen?	چقدر خوشبین هستید که این اتفاق بیفتد؟
Life begins when we realize who we really are.	زندگی زمانی شروع می شود که بفهمیم واقعا چه کسی هستیم.
I hope both Tom and Mary come.	امیدوارم تام و مری هر دو بیایند.
We ask Tom	از تام می پرسیم
Tom showed me some pictures he had taken while he was in Australia.	تام چند عکس را که زمانی که در استرالیا بود گرفته بود به من نشان داد.
Am I right in wishing that you did not do this?	آیا من درست می گویم که شما آرزو می کنید که این کار را نمی کردید؟
I take dance and modeling classes.	من در کلاس های رقص و مدلینگ شرکت می کنم.
It is doubtful whether he will accept my offer.	اینکه آیا او پیشنهاد من را می پذیرد یا خیر، مشکوک است.
Playing basketball does not make you taller.	بازی بسکتبال شما را بلندتر نمی کند.
Tom eats like a horse.	تام مثل اسب غذا می خورد.
I guess you ate breakfast.	من حدس می زنم که شما صبحانه خورده اید.
I do not think Tom will ever volunteer to do this again.	من فکر نمی کنم تام هرگز داوطلب انجام این کار دوباره شود.
Tom taught Mary a new song today.	تام امروز یک آهنگ جدید به مری آموزش داد.
I did not know that Tom did not need to do this.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom eats lunch earlier than the rest.	تام زودتر از بقیه ناهار می خورد.
Tom told me that Mary could speak three languages.	تام به من گفت که مری می توانست به سه زبان صحبت کند.
I thought Tom was wearing a wig.	من فکر کردم که تام کلاه گیس بر سر دارد.
We do not want to change things.	ما نمی خواهیم چیزها را تغییر دهیم.
Tom says you have a big mouth.	تام می گوید تو دهان بزرگی داری.
Tom comes right behind me.	تام درست پشت سر من می آید.
I think it will be difficult to do that.	من فکر می کنم انجام این کار سخت خواهد بود.
I know Tom does not know that Mary should not do this.	من می دانم تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom watched Mary.	تام مری را تماشا کرد.
Tom promised me not to tell anyone.	تام به من قول داد که به کسی نگویم.
Tom thought Mary would not likely win.	تام فکر کرد که مری به احتمال زیاد برنده نخواهد شد.
Tom's grandfather was a pirate.	پدربزرگ تام دزد دریایی بود.
Where should Tom go?	تام کجا باید برود؟
I'm still in Tom's place.	من هنوز در محل تام هستم.
Tom had some great ideas.	تام ایده های خیلی خوبی داشت.
Tom trapped us.	تام ما را به دام انداخت.
Tom should be able to do that with a little help from us.	تام باید بتواند با کمی کمک ما این کار را انجام دهد.
They go alone.	آنها تنها می روند.
It is difficult to stay calm in such situations.	حفظ آرامش در چنین شرایطی دشوار است.
Everything is happening as I expected.	همه چیز همانطور که من پیش بینی کرده بودم اتفاق می افتد.
I think Tom is a good person to be with us.	من فکر می کنم تام فرد خوبی است که در کنار ما باشد.
He has collected a collection of books.	او مجموعه ای از کتاب ها را جمع آوری کرده است.
I do not eat anything	من هیچی نمیخورم
Tom says he's ready to do it.	تام می گوید که برای انجام این کار آماده است.
I was nauseous	حالت تهوع داشتم
Tom wants to be here.	تام می خواهد اینجا باشد.
Tom tells you to do it for us.	تام می گوید که حاضری این کار را برای ما انجام دهی.
I think it is impossible for us to defeat Tom.	من فکر می کنم غیرممکن است که بتوانیم تام را شکست دهیم.
Tom said he wanted to study France.	تام گفت که می خواهد فرانسه بخواند.
Is there any other way but extraction?	آیا راه دیگری به جز استخراج وجود دارد؟
I rented a pair of skis.	یک جفت اسکی کرایه کردم.
I may not be allowed to do this this week.	ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
I knew Tom would do it yesterday.	می دانستم که تام دیروز این کار را می کند.
They saw Tom through trouble.	آنها تام را از طریق مشکل دیدند.
We had a fire drill at school today.	امروز در مدرسه مانور آتش نشانی داشتیم.
I told you this was going to be interesting.	من به شما گفتم این قرار است جالب باشد.
I did not have time to do my homework last night.	دیشب وقت نکردم تکالیفم را انجام دهم.
I think Tom is unlikely to be able to do that.	من فکر می کنم بعید است که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Instead of throwing away your old furniture, why not give it to charity?	به جای دور انداختن اثاثیه قدیمی خود، چرا آن را به خیریه نمی دهید؟
I wish we did not have to take the English test.	ای کاش مجبور نبودیم در آزمون انگلیسی شرکت کنیم.
I know Tom knows I can never do that.	می دانم که تام می داند که من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
I will be happy to be with you this evening.	خوشحال می شوم امروز عصر با شما همراه شوم.
I thought you loved Tom more than John.	من فکر کردم که تو تام را بیشتر از جان دوست داری.
Tom told police he heard three shots.	تام به پلیس گفت که سه تیر را شنیده است.
Tom seemed to want to kiss Mary.	به نظر می رسید که تام می خواست مری را ببوسد.
This place is very lively.	این مکان بسیار پر جنب و جوش است.
I thought Tom was not here today.	من فکر می کردم که تام امروز اینجا نیست.
Do you really think Tom is invincible?	آیا واقعا فکر می کنید تام شکست ناپذیر است؟
I'm going to brush my teeth.	من می روم مسواک بزنم.
I'm ironing my clothes	دارم لباسمو اتو می کنم
What can Tom do that Mary can not do?	تام چه کاری می تواند بکند که مری نمی تواند انجام دهد؟
Tom knows he can trust you.	تام می داند که می تواند به شما اعتماد کند.
Didn't you know that Tom moved to Boston?	آیا نمی دانستید که تام به بوستون نقل مکان کرد؟
What happened was out of Tom's control.	اتفاقی که افتاد خارج از کنترل تام بود.
Tom plans to call you right after lunch.	تام قصد دارد بلافاصله بعد از ناهار با شما تماس بگیرد.
I'm not very lucky.	من خیلی خوش شانس نیستم.
I hope I'm not the one who has to tell Tom to do this.	امیدوارم من کسی نباشم که باید به تام بگویم این کار را انجام دهد.
Tom did not waste much time.	تام زمان زیادی را تلف نکرد.
I think Tom wants to go to Boston with you.	من فکر می کنم که تام می خواهد با شما به بوستون برود.
Tom said he had no plans to leave any time soon.	تام گفت که قصد ندارد به این زودی ها را ترک کند.
Maybe Tom has been to Australia before.	شاید تام قبلاً به استرالیا رفته باشد.
Tom is much smarter than anyone else.	تام بسیار باهوش تر از هر کس دیگری است.
Tom pressed the clutch pedal with his left foot.	تام پدال کلاچ را با پای چپش فشار داد.
Tom will probably tell Mary not to be afraid.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که نترسد.
I think Tom is not a Canadian.	من فکر می کنم تام یک کانادایی نیست.
Tom did the same.	تام هم این کار را کرده است.
How long do you work as a gardener?	چه مدت به عنوان باغبان کار می کنید؟
Tom is out of options.	تام از گزینه ها خارج است.
I know Tom knows why Mary wanted to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Bears go into hibernation.	خرس ها به خواب زمستانی می روند.
I'm starving	دارم از گرسنگی میمیرم
Tom still owes me $ 300.	تام هنوز سیصد دلار به من بدهکار است.
Tom has been gone for almost a week.	تام تقریبا یک هفته است که رفته است.
Tom is scheduled to wait until 2:30 p.m.	تام قرار است تا ساعت 2:30 صبر کند.
I think Tom will probably leave tomorrow.	من فکر می کنم تام احتمالا فردا می رود.
Tom said he was really tired.	تام گفت که او واقعا خسته است.
Tom said he did not know when the meeting started.	تام گفت که نمی‌دانست جلسه کی شروع شده است.
Tom did not know that Mary was John's daughter.	تام نمی دانست که مری دختر جان است.
I do not like the polluted atmosphere of big cities.	من از فضای آلوده شهرهای بزرگ خوشم نمی آید.
Tom still lives in Boston.	تام هنوز در بوستون زندگی می کند.
Everyone knows that we did not do that.	همه می دانند که ما این کار را نکردیم.
Tom will probably get angry at this sound.	تام احتمالاً از این صدا عصبانی می شود.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم توانایی انجام این کار را داشته باشم.
Tom told me Mary was not afraid to do this.	تام به من گفت مری از انجام این کار نمی ترسید.
Tom has been through a difficult time since his divorce.	تام از زمان طلاق دوران سختی را سپری کرده است.
I never thought you would never leave	من هرگز فکر نمی کردم که تو هرگز ترک کنی
On the way home I went to Thomas and had a few drinks.	در راه خانه به تامز رفتم و چند نوشیدنی خوردم.
Do you want to take an umbrella with you?	میخوای با خودت چتر ببری؟
That's the way Tom grew up.	این راهی بود که تام بزرگ شد.
Why are you lying down? 	برای چه دراز کشیده اید؟
walk.	قدم زدن.
Tom does not intend to stay here long.	تام قصد ندارد مدت زیادی اینجا بماند.
Can I help you review for your exam?	آیا می توانم به شما کمک کنم تا برای امتحان خود مرور کنید؟
Tom does not care if you do it or not.	تام اهمیتی نمی دهد که شما این کار را انجام دهید یا نه.
Who is your stepmother?	مادرخوانده شما کیست؟
I was convinced I had to do it.	من متقاعد شده بودم که باید این کار را انجام دهم.
I'm really glad you decided to come to our party instead of staying at home.	واقعاً خوشحالم که تصمیم گرفتی به جای اینکه در خانه بمانی به مهمانی ما بیایی.
We must find a way to protect ourselves.	ما باید راهی برای محافظت از خود پیدا کنیم.
I did not know that I should not do this.	من نمی دانستم که نباید این کار را انجام دهم.
This will probably not be difficult to do.	احتمالا انجام این کار سخت نخواهد بود.
You know how to change it, you just do not want to.	شما می دانید چگونه آن را تغییر دهید، فقط نمی خواهید.
I did not think Tom would really have to do this anymore.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
Do you think Tom is still worried about that?	آیا فکر می کنید که تام هنوز در مورد آن نگران است؟
I was born in Boston, but grew up in Chicago.	من در بوستون به دنیا آمدم، اما در شیکاگو بزرگ شدم.
No one knows what I mean.	هیچ کس نمی داند من چه می خواهم بگویم.
Tom seems shocked.	به نظر می رسد تام از این اتفاق شوکه شده است.
The astronauts were greeted with cheers and applause from the enthusiastic crowd.	فضانوردان با تشویق و تشویق جمعیت پرشور مورد استقبال قرار گرفتند.
I do not think Tom works as well as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری کار کند.
I have been living here since 2013.	من از سال 2013 اینجا زندگی می کنم.
Tom does not think I can do it.	تام فکر نمی کند من بتوانم این کار را انجام دهم.
We analyzed the results.	ما نتایج را تجزیه و تحلیل کردیم.
Tom sleeps more than Mary.	تام بیشتر از مری می خوابید.
Tom told me not to do that.	تام به من گفت که این کار را نکن.
I will not tell anyone what you told me.	آنچه را که به من گفتی به کسی نمی گویم.
Tom never gave me a chance to explain.	تام هرگز به من فرصت توضیح نداد.
Tom comes from a culture where women artificially dye their lips and make holes in their eardrums.	تام از فرهنگی می آید که در آن زنان به طور مصنوعی لب های خود را رنگ می کنند و سوراخ هایی در لاله گوش خود ایجاد می کنند.
I do not think Tom intended to escape.	من فکر نمی کنم که تام قصد فرار داشت.
Tom gave all his money to Mary.	تام تمام پولش را به مری داد.
I know Tom's a long stay in Boston.	من می دانم که تام یک اقامت طولانی مدت در بوستون است.
It used to be a pond where you could see a lot of swans.	قبلاً اینجا برکه ای بود که می شد قوهای زیادی را در آن دید.
I have never lost hope	هیچ وقت امیدم را از دست نداده ام
I do not regret arriving late	از اینکه دیر رسیدم پشیمان نیستم
Tom gave no answer.	تام هیچ پاسخی نداد.
Florence Nightingale is known as the woman who started her career as a nurse.	فلورانس نایتینگل به عنوان زنی که پرستاری حرفه ای را شروع کرد مشهور است.
I tell Tom what he has to say to Mary.	من به تام می گویم که او باید به مری چه بگوید.
I plan to live in Boston even after graduation.	من قصد دارم حتی پس از فارغ التحصیلی در بوستون زندگی کنم.
Have you ever been harassed?	آیا تا به حال مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید؟
Tom and Mary take fencing classes.	تام و مری در کلاس های شمشیربازی شرکت می کنند.
Can you lend me some money? 	شما می توانید مقداری پول به من قرض دهید؟
I only need three dollars.	من فقط سه دلار نیاز دارم.
Tom told me he was very tired.	تام به من گفت که خیلی خسته است.
Tom became very ill and had to be hospitalized.	تام خیلی مریض شد و مجبور شد در بیمارستان بستری شود.
Keep this medicine out of the reach of children.	این دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
We invite Tom and Mary to visit us next summer.	ما از تام و مری دعوت می کنیم تا تابستان آینده به دیدن ما بیایند.
Tom will be here at all times.	تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
I do not know if Tom has a girlfriend or not.	نمی دانم تام دوست دختر دارد یا نه.
We still have a price on our heads	هنوز قیمتی روی سر ماست
I wish Tom would pay me back the money he owed me.	ای کاش تام پولی را که به من بدهکار بود به من پس می داد.
Who could have done that?	کی تام می توانست این کار را انجام دهد؟
Tom is afraid of everyone.	تام از همه می ترسد.
Tom has to take his children home.	تام باید فرزندانش را به خانه ببرد.
I'm sure Tom will come to Australia in October.	من مطمئنم امیدوارم که تام در ماه اکتبر به استرالیا بیاید.
Tom did not try to hide the truth.	تام سعی نکرد حقیقت را پنهان کند.
Tom looked at the squirrels.	تام به سنجاب ها نگاه کرد.
I'm about three inches taller than Tom.	من حدود سه اینچ از تام بلندترم.
Tom looked at Mary in surprise.	تام با تعجب به مری نگاه کرد.
It was a legitimate question	سوال مشروعی بود
The decision was not easy.	تصمیم آسانی نبود.
I think Tom is still scared.	من فکر می کنم که تام هنوز می ترسد.
I don't know, did Tom really think we should do this?	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم؟
From our hotel room we could see the ocean.	از اتاق هتلمان می توانستیم اقیانوس را ببینیم.
I did not think you could convince Tom not to do this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را نکند.
Tom is much bigger than the others here.	تام خیلی بزرگتر از بقیه اینجاست.
What is your favorite dog breed?	نژاد سگ مورد علاقه شما چیست؟
Tom may not be hungry.	تام ممکن است گرسنه نباشد.
It turns out that you are an intelligent boy	معلومه که پسر باهوشی هستی
You're not very good at French, are you?	تو زبان فرانسه خیلی خوب نیستی، نه؟
Tom sees no reason he can't go.	تام هم دلیلی نمی بیند که نتواند برود.
Tom told me he thought Mary would be late.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیر خواهد آمد.
The time for transparency has come.	زمان شفافیت فرا رسیده است.
Tom said he would not win.	تام گفت که برنده نخواهد شد.
He is not as smart as his older brother.	او به اندازه برادر بزرگترش باهوش نیست.
Where did Didi Tom go?	دیدی تام کجا رفت؟
I hope you want to meet our friends.	امیدوارم بخواهید با دوستان ما آشنا شوید.
I want to fill Tom's place.	من می خواهم جای تام را پر کنم.
Can you show me where Tom's office is?	می توانید به من نشان دهید که دفتر تام کجاست؟
I'm sure it was not difficult to do.	مطمئنم انجام این کار سخت نبود.
Tom is not inside, is he?	تام داخل نیست، نه؟
I know it's Tom who did it, but I can never prove it.	می دانم که تام بود که این کار را کرد، اما من هرگز نمی توانم آن را ثابت کنم.
Tom thinks Mary is lying to John about what happened yesterday.	تام فکر می کند که مری درباره اتفاق دیروز به جان دروغ می گوید.
Tom will never worry about starving.	تام هرگز نگران گرسنه ماندن نخواهد بود.
I was able to get everything I needed in that store.	من توانستم هر آنچه را که نیاز داشتم در آن فروشگاه تهیه کنم.
We can no longer live this way.	ما دیگر نمی توانیم به این شکل زندگی کنیم.
I have trouble understanding Tom.	من در درک تام مشکل دارم.
Tom is filling a bottle with water.	تام در حال پر کردن یک بطری با آب است.
Tom said Mary would be here later.	تام گفت مری بعداً اینجا خواهد بود.
Tom is scheduled to speak at today's meeting.	تام قرار است در جلسه امروز در مورد آن صحبت کند.
Tom said Mary knew he might not do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom finally overcame his shyness and asked Mary if she would go out with him.	تام بالاخره بر کمرویی خود غلبه کرد و از مری پرسید که آیا با او بیرون می رود یا خیر.
Tom said he hopes to get home before it starts to rain.	تام گفت امیدوار است قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
Did you read the announcement on the wall?	آیا اطلاعیه ای که روی دیوار بود را خواندید؟
Tom told me he did not think Mary had done that.	تام به من گفت که فکر نمی کند مری این کار را کرده باشد.
I love spending time with Tom.	من عاشق گذراندن وقت با تام هستم.
No one can do it as well as Tom.	هیچ کس به خوبی تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom ate free bread and then left the restaurant.	تام نان مجانی را خورد و سپس از رستوران خارج شد.
Tom was not talkative, but Mary was talking.	تام پرحرف نبود، اما مری حرف می زد.
You better let me do this for you.	بهتر است اجازه دهید من این کار را برای شما انجام دهم.
Can I have some time to think about it?	آیا می توانم کمی وقت داشته باشم تا در مورد آن فکر کنم؟
In those days, Tom and Mary used to hang out.	در آن روزها، تام و مری با هم رفت و آمد داشتند.
You have to do it.	شما مجبور به انجام آن هستید.
Do not let anyone leave this room.	اجازه نده کسی این اتاق را ترک کند.
Tom looks good.	تام خوب به نظر می رسد.
He rents a room to a student for seventy thousand yen a month.	او اتاق را به مبلغ هفتاد هزار ین در ماه به یک دانشجو اجاره می دهد.
Tom does not drink coffee.	تام قهوه نمی نوشد.
Tom says he no longer intends to do so.	تام می گوید که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
Tom does not know who should do it.	تام نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom went to Mary's house.	تام به سمت خانه مری رفت.
I changed my name to Tom.	اسمم را به تام تغییر دادم.
Tom loves traveling by train.	تام سفر با قطار را دوست دارد.
Tom is playing with wooden blocks.	تام در حال بازی با بلوک های چوبی است.
Tom says he will not return.	تام می گوید که دیگر برنمی گردد.
Tom does not use drugs.	تام مواد مخدر مصرف نمی کند.
I doubt Tom did that.	من شک دارم که تام چنین کاری انجام داده باشد.
I think Tom is about six feet tall.	من فکر می کنم تام تقریباً شش فوت قد دارد.
I do not like cold soup	من سوپ سرد دوست ندارم
Do people ever accuse you of superficiality?	آیا مردم هرگز شما را به سطحی نگری متهم می کنند؟
I feel pressure in my abdomen.	در شکمم احساس فشار دارم.
I'm not home until tomorrow	تا فردا خونه نیستم
The driver stopped and opened the door, but no one got on the bus and did not get off.	راننده ایستاد و در را باز کرد اما کسی سوار اتوبوس نشد و پیاده نشد.
I do not know how I can survive alone.	نمی دانم چگونه می توانم به تنهایی زنده بمانم.
Tom has a big problem.	تام یک مشکل بزرگ دارد.
Tom needs someone to talk to.	تام به کسی نیاز دارد که با او صحبت کند.
Did Tom get angry? 	تام عصبانی شد؟
It does not look like that at all	اصلا شبیه اون نیست
I wonder what Tom is thinking now.	من تعجب می کنم که تام اکنون به چه فکر می کند.
Tom said Mary did not look very happy.	تام گفت که مری خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Why didn't you try a little harder?	چرا کمی بیشتر تلاش نکردی؟
Tom hoped the war would not last long.	تام امیدوار بود که جنگ زیاد طول نکشد.
The whiskey was terrible.	ویسکی وحشتناک بود.
Wasn't I supposed to tell Tom?	آیا قرار نبود به تام بگویم؟
Did you say that Tom left the hospital? 	گفتی که تام بیمارستان را ترک کرده است؟
I mean, he'll be back to work soon, won't he?	یعنی او به زودی سر کار برمی گردد، اینطور نیست؟
Shouldn't Tom be told what to do?	آیا نباید به تام گفته شود که چه کاری انجام دهد؟
Tom and Mary are both drinking.	تام و مری هر دو در حال نوشیدن هستند.
I want Tom to do it, but he told me he would not do it.	من می خواهم تام این کار را انجام دهد، اما او به من گفت که این کار را نمی کند.
I did everything the way Tom did.	من همه کارها را به همان روشی که تام انجام داد انجام دادم.
I'm almost sure Tom is in Australia now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا است.
When you board the flight, you will go through passport control.	هنگامی که پرواز را پیاده می کنید، از طریق کنترل گذرنامه خواهید رفت.
Tom texted Mary to give her life.	تام به مریم پیامی داد تا به جان بدهد.
I think Tom and I can take care of ourselves.	فکر می کنم من و تام می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom is incredibly powerful.	تام فوق العاده توانمند است.
We did not discuss it.	ما در مورد آن بحث نکردیم.
I do not think I can ever live in Boston.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم در بوستون زندگی کنم.
You are very successful	تو خیلی موفقی
Tom ignored Mary's warning.	تام هشدار مری را نادیده گرفت.
I'm going home with you.	من با شما به خانه تام می روم.
I have my place	من جای خودم را دارم
What did Tom see?	تام چه دیده است؟
Tom is making coffee.	تام در حال آماده کردن قهوه است.
I spent time working and playing time.	زمانی را برای کار و زمانی را برای بازی اختصاص دادم.
Tom was paid less than he expected.	تام کمتر از آن چیزی که انتظار داشت دستمزد دریافت کرد.
It was easy for you to solve the problem, wasn't it?	حل مشکل برای شما آسان بود، اینطور نیست؟
I can not fire Tom. 	من نمی توانم تام را اخراج کنم.
He is a good worker.	او یک کارگر خوب است.
Didn't I tell you that you should do this?	مگه بهت نگفتم که باید اینکارو بکنی؟
I have said my word	من حرفم را گفته ام
what is your opinion?	نظر شما چیست؟
What color car did Tom buy?	تام چه ماشین رنگی خرید؟
You do not need to be a student to do this.	برای این کار لازم نیست دانشجو باشید.
I do not want to drive. 	من نمی خواهم رانندگی کنم.
Maybe Tom did not like to drive.	شاید تام بدش نمی آمد رانندگی کند.
Tom was wearing a hoodie.	تام یک هودی پوشیده بود.
Tom does not look really happy.	تام واقعا خوشحال به نظر نمی رسد.
Why don't they leave Mary?	چرا مریم را رها نمی کنند؟
What is the use of studying?	درس خواندن چه فایده ای دارد؟
We must take all possible precautions.	ما باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن را انجام دهیم.
Tom has just graduated.	تام به تازگی فارغ التحصیل شده است.
I do not know if Tom knows that Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom has a surprise for us.	تام برای ما سورپرایز دارد.
Glad we got here soon.	خوشحالم که زود به اینجا رسیدیم.
How do you know that Tom is really safe?	چگونه می دانید که تام واقعا امن است؟
Tom and Mary went to the jewelry store together.	تام و مری با هم به جواهر فروشی رفتند.
I do not go to the cinema alone because I like to talk to someone about the film afterwards.	من تنها به سینما نمی روم زیرا دوست دارم بعد از آن با کسی در مورد فیلم صحبت کنم.
Tom and Mary often go out to dinner together on Fridays.	تام و مری اغلب جمعه ها برای شام با هم بیرون می روند.
Tom and Mary separated after high school.	تام و مری بعد از دبیرستان از هم جدا شدند.
Tom said Mary was crying right now.	تام گفت مری در حال حاضر گریه می کند.
I'm not used to it yet	هنوز عادت نکردم
The TV was always on.	تلویزیون همیشه روشن بود.
Tell Tom why you are crying.	به تام بگو چرا گریه می کنی.
Total authority is limited here.	اختیار تام در اینجا محدود است.
Tom did not know that Mary could not speak French.	تام نمی دانست که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom and Mary hoped no one had seen them.	تام و مری امیدوار بودند کسی آنها را ندیده باشد.
We need to call the doctor	باید با دکتر تماس بگیریم
I'm going out for a drink with some of my friends tonight.	من امشب با تعدادی از دوستانم می روم مشروب بخورم.
Excuse me, would you please lift that box for me?	ببخشید، آیا لطف می کنید آن جعبه را برای من بلند کنید؟
Tom and Mary wished each other good health.	تام و مری برای یکدیگر آرزوی سلامتی کردند.
Tom will love this.	تام این را دوست خواهد داشت.
I could not stop this.	نمی توانستم جلوی این را بگیرم.
Guys, do you have any respect for yourself?	بچه ها شما هیچ احترامی به خود ندارید؟
I think you will be happy here	فکر کنم اینجا خوشحال میشی
This is good news for me.	این خبر خوبی برای من است.
I will return the book as soon as possible.	در اسرع وقت کتاب را بر می گردانم.
Tom said he was unharmed.	تام گفت که آسیبی ندیده است.
Tom will definitely not cry.	تام قطعا گریه نخواهد کرد.
I know Tom is a straightforward student.	من می دانم که تام یک دانشجوی مستقیم است.
The jacket on me is big.	ژاکت روی من بزرگ است.
I returned all the money.	من پول تام را پس دادم.
I thought I could do better.	فکر می کردم می توانستم بهتر عمل کنم.
When I entered Tom's room, I saw him reading a book.	وقتی وارد اتاق تام شدم، او را در حال خواندن کتاب دیدم.
I have worked on it.	من روی آن کار کرده ام.
Inflation is almost always bad.	تورم تقریباً همیشه بد است.
If we go now, will the plane arrive on time?	اگر الان بریم هواپیما به موقع می رسیم؟
It is not very durable	این خیلی بادوام نیست
Tom said he no longer works in Boston.	تام گفت که دیگر در بوستون کار نمی کند.
Tom was a cyclist.	تام یک دوچرخه سوار بود.
Tom is sitting in front of the bus.	تام جلوی اتوبوس نشسته است.
We should have thought about it sooner.	باید زودتر به آن فکر می کردیم.
I'm not as fluent in French as Tom.	من به اندازه تام فرانسوی زبان نیستم.
You will be lucky to find something to eat here.	شما خوش شانس خواهید بود که چیزی برای خوردن در اینجا پیدا کنید.
She asked her husband to take the children to their homes.	او از شوهرش خواست بچه ها را به خانه هایشان ببرد.
I shouted in my own harsh voice.	با صدای خشن خودم فریاد زدم.
At this time, we are exploring the possibilities.	در این زمان، ما در حال بررسی احتمالات هستیم.
Tom is not a credible witness.	تام شاهد معتبری نیست.
Maryam turns her face away.	مریم صورتش را در می آورد.
I know Tom is the only one who does not know how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was arrested at high speed.	تام با سرعت زیاد دستگیر شد.
Maryam made her own wedding dress.	مریم لباس عروس خودش را درست کرد.
Tom stepped on the clutch.	تام روی کلاچ پا گذاشت.
You can not live without oxygen.	شما نمی توانید بدون اکسیژن زندگی کنید.
Tom paused before entering the tail.	تام قبل از ورود دم در مکث کرد.
Who cares?	چه کسی مراقب است؟
I'm eager to know the result of the blood test.	من مشتاقم نتیجه آزمایش خون را بدانم.
A bus stop in front of our school.	یک ایستگاه اتوبوس جلوی مدرسه ماست.
She walked slowly in the park to show off her new hairstyle.	او به آرامی در پارک قدم زد تا مدل موی جدیدش را نشان دهد.
I doubt Tom will ever forget it.	من شک دارم که تام هرگز آن را فراموش کند.
I did not know that you and Tom knew each other.	من نمی دانستم که تو و تام همدیگر را می شناختی.
I would not be surprised if Tom did not do this.	اگر تام این کار را نمی کرد، تعجب نمی کردم.
Tom says he walks to school every day.	تام می گوید که هر روز پیاده به مدرسه می رود.
Now let Tom go	حالا بذار تام بره
I really do not care if you do this or not.	واقعا برایم مهم نیست که این کار را بکنی یا نه.
Tom built his own car.	تام ماشینش را خودش درست کرد.
He has not read the book.	او کتاب را نخوانده است.
What is all this controversy for?	این همه جنجال برای چیست؟
There are no ghosts	ارواح وجود ندارند
Tom is probably in Australia or New Zealand.	تام احتمالاً در استرالیا یا نیوزلند است.
Tom put the shotgun in his box.	تام تفنگ آرام بخش را در جعبه اش قرار داد.
You do not seem to be having much fun.	به نظر می رسد که شما زیاد سرگرم نیستید.
Tom admitted that he did something he was not supposed to do.	تام اعتراف کرد که کاری را انجام داد که قرار نبود.
Just because he loves painting does not mean he is good at painting.	فقط به این دلیل که او نقاشی را دوست دارد به این معنی نیست که در نقاشی خوب است.
Why don't you sit down?	چرا نمی نشینی؟
I'm pretty sure Tom will not like what is going to happen.	من تقریبا مطمئن هستم که تام از اتفاقی که قرار است بیفتد خوشش نخواهد آمد.
Can a vulture eat a cheetah?	آیا کرکس می تواند یوزپلنگ را بخورد؟
I do not want to ask Tom for help.	من نمی خواهم از تام کمک بخواهم.
Tom can not do this without you.	تام بدون تو نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom has asked Mary not to do this anymore.	تام از مری خواسته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
There are many pictures in this book.	در این کتاب تصاویر زیادی وجود دارد.
We have not made a decision yet	هنوز به تصمیمی نرسیدیم
Gather your belongings and get out of here	وسایلت را جمع کن و از اینجا برو
Is it okay to talk to Tom first?	آیا خوب است ابتدا با تام صحبت کنیم؟
We have to wait for Tom here.	ما باید اینجا منتظر تام باشیم.
I'm not sure it's Tom who did it.	من مطمئن نیستم که این تام بود که این کار را کرد.
I do not want to stay with Tom.	من نمی خواهم با تام بمانم.
What do you do when you grow up?	وقتی بزرگ شدی چه می کنی؟
Tom is out of town this weekend.	تام این آخر هفته خارج از شهر است.
I knew Tom was a really smart guy.	می دانستم که تام واقعاً پسر باهوشی است.
Both Tom and Mary have tried it before.	هر دو تام و مری قبلاً آن را امتحان کرده اند.
They had very realistic expectations.	آنها انتظارات کاملاً واقع بینانه ای داشتند.
He graduated with honors from Yale University in 1921.	او در سال 1921 با درجه ممتاز از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شد.
Tom was eager to see Mary.	تام برای دیدن مری بی تاب بود.
I was told to be here.	به من گفتند 13 اینجا باشم.
Do you really think this is true?	آیا واقعا فکر می کنید این درست است؟
Do you want to go through all this pain again?	می خواهی دوباره این همه درد را پشت سر بگذاری؟
bull sheet. 	مزخرف.
I never said that.	من هیچوقت این رو نگفتم.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که این کار را نمی کند.
Tom just doesn't want me to embarrass him.	تام فقط نمی خواهد من او را شرمنده کنم.
Tom is a hill.	تام تپه ای است.
We did our best to get the job done.	تمام تلاشمان را کردیم تا کار را انجام دهیم.
Are you sure you want to let Tom do that?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به تام اجازه دهید این کار را انجام دهد؟
I know you're kidding	میدونم که داری کنایه میزنی
Tom drank the whole bottle of wine.	تام تمام بطری شراب را نوشید.
It will be very difficult to save Tom.	نجات تام بسیار دشوار خواهد بود.
He shaved his legs.	پاهایش را تراشیده است.
I do not know if Tom knew I had to do this.	نمی دانم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom had nothing to read.	تام چیزی برای خواندن نداشت.
Drink comfortably.	راحت مشروب بخورید.
Tom did not notice later.	تام بعداً متوجه نشد.
I do not think Tom has ever done that.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال این کار را کرده باشد.
Tom can swim, can not he?	تام می تواند شنا کند، نمی تواند؟
Tom did not greet Mary.	تام به مری سلام نکرد.
A brass band marched around the city.	گروه برنجی در اطراف شهر راهپیمایی کردند.
Tom did his best to avoid eye contact with Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا از تماس چشمی با مری جلوگیری کند.
Unaware Tom	تام بی خبره
I gave Tom a bowl of hot soup.	یک کاسه سوپ داغ به تام دادم.
How many times did you go to Australia during high school?	در دوران دبیرستان چند بار به استرالیا رفتید؟
I think it is better not to be rude.	به نظر من بهتر است بی ادب نباشیم.
You can not understand	نمیتونی بفهمی
Tom knew he had a problem with Mary.	تام می دانست که با مری مشکل دارد.
It will be difficult to find time to do this.	پیدا کردن زمان برای انجام این کار سخت خواهد بود.
I do not think Tom can do it without help.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
I did not even imagine for a moment that I was homeless.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم که بی خانمان باشم.
There were no students who went to the party.	هیچ دانشجویی نبود که به مهمانی رفته باشد.
I wish I used my time better	کاش از وقتم بهتر استفاده می کردم
How many credits is this lesson?	این درس چند واحد است؟
Tom acted last week.	تام هفته پیش عمل کرد.
Tom agreed to help Mary find a job.	تام موافقت کرد که به مری در یافتن شغل کمک کند.
Tom is a few months older than Mary.	تام چند ماه از مری بزرگتر است.
Tom is waiting for a friend.	تام منتظر یک دوست است.
Tom really loves Thai food.	تام واقعا غذاهای تایلندی را خیلی دوست دارد.
I got the 911 immediately.	بلافاصله 911 را گرفتم.
I know someone who is available.	من کسی را می شناسم که در دسترس است.
I wonder when the party is going to start.	من تعجب می کنم که حزب قرار است کی شروع شود.
This is not my hand.	این دست من نیست.
Tom thinks he can do whatever he has in mind.	تام فکر می‌کند که می‌تواند هر کاری که در ذهنش باشد انجام دهد.
Did you notice who Tom is going to invite to his party?	آیا متوجه شدید که تام قرار است چه کسی را به مهمانی خود دعوت کند؟
Tom said he was really happy Mary did that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری این کار را کرد.
I thought Tom was invincible.	فکر می کردم تام شکست ناپذیر است.
Tom put his bag on the table and unlocked it.	تام کیفش را روی میز گذاشت و قفل آن را باز کرد.
Tom is a really attractive person.	تام واقعاً یک فرد جذاب است.
I honestly did not care	راستش برام مهم نبود
Tom wanted to sell everything in his garage.	تام می خواست همه چیز را در گاراژ خود بفروشد.
You are still the same	تو هنوز همون هستی
Tom told me where to find Mary.	تام به من گفت کجا می توانم مری را پیدا کنم.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I was trying to get away from Tom.	سعی می کردم از تام دور شوم.
That's why Tom resigned.	به همین دلیل تام استعفا داد.
Tom does not understand why we did this.	تام نمی فهمد چرا ما این کار را کردیم.
Tom said he intended to be there.	تام گفت که قصد دارد آنجا باشد.
I know Tom is one of those people who does that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی است که این کار را انجام می دهد.
Tom used a laser pointer to play with his cat.	تام از نشانگر لیزری برای بازی با گربه اش استفاده می کرد.
Tom is probably too scared to say anything.	تام احتمالا خیلی ترسیده است که چیزی بگوید.
When I arrived in Tokyo, I wrote him a letter.	وقتی به توکیو رسیدم، برایش نامه نوشتم.
If I had enough money, I would buy the book.	اگر پول کافی داشتم، کتاب را می خریدم.
Do you want to come and watch a movie or something?	آیا می خواهید بیایید و فیلم یا چیز دیگری را تماشا کنید؟
It was a good celebration, you should have come too	جشن خوبی بود تو هم باید می آمدی
Tom swept all the rooms in the house.	تام تمام اتاق های خانه را جارو کرد.
I found something strange	چیز عجیبی پیدا کردم
Tom did not miss anything.	تام چیزی را از دست نداد.
This is the dictionary my teacher advised me to buy.	این دیکشنری است که معلمم توصیه کرد بخرم.
I did not tell Tom why I went to Australia.	من به تام نگفتم چرا به استرالیا رفتم.
Tom said he would call me immediately.	تام گفت که بلافاصله با من تماس می گیرد.
Tom must have been happy to see Mary.	تام باید از دیدن مری خوشحال شده باشد.
I do not think Tom intends to back down.	من فکر نمی کنم که تام قصد عقب نشینی داشته باشد.
Words cannot convey my true feelings.	کلمات نمی توانند احساسات واقعی من را منتقل کنند.
The whisper of the stream puts me to sleep.	زمزمه جویبار مرا به خواب می برد.
You want to join the team, don't you?	قصد دارید به تیم ملحق شوید، اینطور نیست؟
Tom walked away	تام راه افتاد
Tom told me he would be happy to help me.	تام به من گفت که خوشحال خواهد شد که به من کمک کند.
I can not escape from myself	نمیتونم از خودم فرار کنم
Tom said he thought Mary was upset.	تام گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Tom never let me drive.	تام هرگز به من اجازه رانندگی نداد.
I'm tired of eating meat	از گوشت خوردن خسته شدم
We expect Tom to read to us tonight.	انتظار داریم تام امشب برای ما بخواند.
You do not know how Tom is.	شما نمی دانید تام چگونه است.
How is life going now?	الان زندگی چطور پیش میره؟
His only wish is to see her again soon.	تنها آرزویش این است که به زودی دوباره او را ببیند.
Tom said Mary was looking for you.	تام گفت که مری به دنبال تو بود.
I did not go out last Sunday.	یکشنبه گذشته بیرون نرفتم.
It was not as much fun as I thought.	آنقدرها هم که فکر می کردم سرگرم کننده نبود.
Tom thinks Mary will be upset.	تام فکر می کند که مری ناراحت خواهد شد.
Tom says he does not remember it at all.	تام می گوید که اصلا آن را به خاطر نمی آورد.
You have to help me do that.	شما باید به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم.
Tom gives Mary another chance.	تام به مری فرصت دیگری می دهد.
Tom's friends are good.	دوستان تام خوب هستند.
Tom tried riding.	تام سواره‌روی را امتحان کرد.
Tom had to give up football.	تام مجبور شد فوتبال را کنار بگذارد.
Tom said he did not really know surfing very well.	تام گفت که واقعاً موج سواری را به خوبی بلد نیست.
Tom left because of you	تام به خاطر تو رفت
Tom put a drink in front of Mary.	تام جلوی مری نوشیدنی گذاشت.
Tom and Mary went to the park together.	تام و مری با هم به پارک رفتند.
Just to be clear, what exactly do you want me to do?	فقط برای واضح بودن، دقیقاً می خواهید چه کار کنم؟
Tom is happy here, right?	تام اینجا خوشحال است، نه؟
Fake marriages are on the rise as many people apply for European passports.	از آنجایی که بسیاری از مردم خواهان پاسپورت اروپایی هستند، ازدواج های ساختگی در حال افزایش است.
Tom said he hopes to be able to encourage Mary.	تام گفت که امیدوار است بتواند مری را تشویق کند.
I will not leave Tom behind.	من تام را پشت سر نمی گذارم.
Tom ran into the cave.	تام به داخل غار دوید.
Sometimes we just have to do things we don't want to do.	گاهی اوقات ما فقط باید کارهایی را انجام دهیم که نمی خواهیم انجام دهیم.
Farmers are still sitting on the fence to decide which candidate to support.	کشاورزان هنوز روی حصار نشسته اند که از کدام نامزد حمایت کنند.
Tom's mother is worried about him.	مادر تام نگران اوست.
You can not blame them for that.	شما نمی توانید آنها را به خاطر آن سرزنش کنید.
I think we all drank a little too much last night.	من فکر می کنم که همه ما دیشب کمی بیش از حد نوشیدیم.
I hope I do not die today	امیدوارم امروز نمیرم
I think Tom will do it himself.	من فکر می کنم تام این کار را خودش انجام خواهد داد.
Tom has already been released from prison.	تام قبلاً از زندان آزاد شده است.
I want to talk to someone who can tell me what to do.	من می خواهم با کسی صحبت کنم که به من بگوید باید چه کار کنم.
Tom said he was too old to do that.	تام گفت که برای انجام این کار خیلی پیر شده است.
I will love you until I die	تا بمیرم دوستت خواهم داشت
Tom is not good at talking about his feelings.	تام در صحبت کردن درباره احساساتش خوب نیست.
Can you please wake me up for the night?	میشه لطفا منو برای شب بیدار کنید؟
Just leave it to you.	فقط آن را به حال خود رها کنید.
I do not speak like before.	من مثل قبل سخنرانی نمی کنم.
Tom had a hard time doing that.	تام در انجام این کار مشکل زیادی داشت.
Tom is a law student, isn't he?	تام دانشجوی حقوق است، اینطور نیست؟
The light turns on automatically when you open the door.	وقتی در را باز می کنید، چراغ به طور خودکار روشن می شود.
We left all our old furniture in the shed behind our house.	تمام اثاثیه قدیمی مان را در سوله پشت خانه مان گذاشتیم.
Tom seemed to miss her.	به نظر می رسید تام دلتنگش شده بود.
You read my mind	تو ذهن من را می خوانی
He does not talk to me.	او با من صحبت نمی کند.
Tom does not need Mary.	تام به مری نیاز ندارد.
If you combine blue and red, you will become purple.	اگر آبی و قرمز را با هم ترکیب کنید، بنفش خواهید شد.
Out of curiosity, what do you want to do?	فقط از روی کنجکاوی، می خواهید چه کار کنید؟
I told Tom I was wrong.	به تام گفتم اشتباه کردم.
It looks like a storm is coming.	به نظر می رسد طوفانی در راه است.
This church is located in the center of the village.	این کلیسا در مرکز روستا قرار دارد.
Tom is attending a conference in Boston.	تام برای شرکت در یک کنفرانس در بوستون است.
When he entered the room, he took off his hat.	وقتی وارد اتاق شد کلاهش را برداشت.
Be sure to be there by two-thirty.	حتما تا ساعت دو و نیم اونجا باشید.
Tom and I drank about the same amount.	من و تام تقریباً به همین مقدار نوشیدیم.
Tom was dead before the fire started.	تام قبل از شروع آتش مرده بود.
Tom has a party every weekend.	تام هر آخر هفته مهمانی دارد.
I think Tom was trying to hide something.	من فکر می کنم که تام سعی داشت چیزی را پنهان کند.
Familiarity causes humiliation and children.	آشنایی باعث تحقیر و بچه ها می شود.
I could not let Tom do that.	من نمی توانستم به تام اجازه دهم این کار را انجام دهد.
Tom still speaks French almost every day.	تام هنوز هم تقریباً هر روز فرانسوی صحبت می کند.
Tom is convinced that he will be betrayed.	تام متقاعد شده است که به او خیانت خواهد شد.
I do not like it when Tom drops his dirty clothes on the floor.	وقتی تام لباس های کثیفش را روی زمین رها می کند، دوست ندارم.
You have to tell Tom that you are going to join the team.	شما باید به تام بگویید که قصد دارید به تیم بپیوندید.
Tom said Mary would try to do that.	تام گفت مری سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom called to say thank you.	تام زنگ زد تا تشکر کند.
Tom and Mary hugged.	تام و مری در آغوش گرفتند.
Police found Tom in Mary's basement.	پلیس تام را در زیرزمین مری پیدا کرد.
He prepared the food in a short time.	او غذا را در مدت زمان کوتاهی آماده کرد.
I have to give Tom a chance.	من باید به تام فرصت بدهم.
I'm going to meet Tom's sisters this afternoon. 	من امروز بعدازظهر می روم با خواهران تام ملاقات کنم.
I hope they are both good-looking	امیدوارم هر دو خوش قیافه باشند
Tom may talk to you.	تام ممکن است با شما صحبت کند.
Tom wanted to try it again.	تام مایل بود دوباره آن را امتحان کند.
Obviously, Tom is not interested.	بدیهی است که تام علاقه ای ندارد.
Tom worked like crazy.	تام مثل یک دیوانه کار می کرد.
I think Tom was about sixty when he died.	فکر می کنم تام وقتی می میرد حدود شصت ساله بود.
Tom said he thought Mary understood French.	تام گفت که فکر می‌کند مری فرانسوی می‌فهمد.
Whenever the wind blows, the cherry blossoms fly down.	هر وقت باد می وزد شکوفه های گیلاس به سمت پایین بال می زند.
Your weight seems to have increased.	به نظر می رسد وزن شما افزایش یافته است.
Tom thought Mary was not here.	تام فکر کرد مری اینجا نیست.
Tom has trouble thinking about his feet.	تام در فکر کردن روی پاهایش مشکل دارد.
Tom encouraged his son to learn French.	تام پسرش را تشویق کرد که زبان فرانسه بیاموزد.
Tom is probably not handcuffed yet.	تام احتمالا هنوز دستبند نیست.
Tom said he did not know Mary was going to do it herself.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I thought I had all the time I needed.	فکر می‌کردم تمام زمانی را که نیاز دارم در اختیار دارم.
Tom has not laughed yet	تام هنوز نخندیده
It is true.	درست است.
Tom was reprimanded by his coach.	تام توسط مربیش توبیخ شد.
Tom told Mary why he should buy a new car.	تام به مری گفت که چرا باید یک ماشین جدید بخرد.
We will land in 15 minutes.	15 دقیقه دیگر فرود می آییم.
As long as we love each other, we are fine.	تا زمانی که همدیگر را دوست داشته باشیم، حالمان خوب است.
Tom can speak three different languages.	تام می تواند به سه زبان مختلف صحبت کند.
Tom asked Mary to be careful during the meetings.	تام از مری خواست که در طول جلسات مراقب باشد.
What's wrong with Tom?	تام دچار چه مشکلی شد؟
I never understood how hard it must be to be a woman.	هرگز نفهمیدم زن بودن چقدر باید سخت باشد.
Tom told me he was coming back.	تام به من گفت که برمی گردد.
Come back here, whip young woman!	به اینجا برگرد، ای شلاق زن جوان!
I also do not think Tom will do that.	من همچنین فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
There is nothing left	چیزی باقی نمانده
Tom is the one who intends to do this.	تام کسی است که قصد انجام این کار را دارد.
I know Tom will do it if you ask him.	می دانم که اگر از او بخواهی تام این کار را انجام می دهد.
I can not believe all Tom's words.	من نمی توانم تمام حرف های تام را باور کنم.
We divided looting into three ways.	غارت را سه راه تقسیم کردیم.
Tom is a very strong man.	تام یک مرد بسیار قوی است.
Can't you see what's going on here?	نمی بینی اینجا چه خبر است؟
Tom was able to catch Mary on the phone.	تام توانست با تلفن مری را بگیرد.
Many children live in this country with their mouths open.	بسیاری از کودکان دست به دهان در این کشور زندگی می کنند.
I have lost all my address book contacts.	من تمام مخاطبین دفترچه آدرس خود را از دست داده ام.
Tom comes to Australia with us.	تام با ما به استرالیا می آید.
I can not stay as long as I had planned.	من نمی توانم آنقدر که برنامه ریزی کرده بودم بمانم.
I did not think Tom would be the first to do so.	فکر نمی کردم تام اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I could not eat anything at all	اصلا نمیتونستم چیزی بخورم
I think it's done.	من فکر می کنم که انجام شود.
Tom was injured three times last year.	تام سال گذشته سه بار مجروح شد.
I thought Tom wanted to do it.	فکر می کردم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was sleepy.	تام خواب آلود بود.
What is your purpose in life?	هدف شما در زندگی چیست؟
Tom has a funny dog.	تام یک سگ بامزه دارد.
Tom wanted Mary to know he did not hate her.	تام می خواست مری بداند که از او متنفر نیست.
Tom ordered coffee for himself and cocoa for Mary.	تام برای خودش قهوه و برای مری کاکائو سفارش داد.
Tom has no problem speaking French.	تام در صحبت کردن فرانسوی مشکلی ندارد.
I will probably never do that again.	احتمالاً دیگر هرگز این کار را نخواهم کرد.
Tom bought something to eat for Mary.	تام برای مری چیزی برای خوردن خرید.
Tom wanted to be a mechanic.	تام می خواست مکانیک شود.
Tom took something out of his pocket and showed it to Mary.	تام چیزی از جیبش بیرون آورد و به مری نشان داد.
Tom blushed even more.	تام حتی بیشتر سرخ شد.
Tom told me I had to go to Boston with Mary.	تام به من گفت که باید با مری به بوستون بروم.
Tom always gets very talkative when he drinks.	تام همیشه وقتی مشروب می‌نوشد بسیار پرحرف می‌شود.
Would you like to add marshmallows to your cocoa?	آیا دوست دارید مارشمالو را در کاکائو خود قرار دهید؟
Tom never cared about money.	تام هرگز به پول اهمیت نمی داد.
I think Tom did not want to do this alone.	من فکر می کنم تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I hope Tom is optimistic.	امیدوارم تام خوشبین باشد.
Do you think it's important for someone to do all this?	آیا فکر می‌کنید برای کسی مهم است که تام این کار را انجام دهد؟
I'm wondering what to buy for Tom's birthday.	من در گمراه هستم که برای تولد تام چه بخرم.
I have read some of these books.	من برخی از این کتاب ها را خوانده ام.
I stopped at work to get gas.	سر کار ایستادم تا بنزین بگیرم.
Tom felt it shake.	تام احساس کرد که می لرزد.
Tom is a fairly good sculptor.	تام مجسمه ساز نسبتا خوبی است.
When was the last time you used a microscope?	آخرین باری که از میکروسکوپ استفاده کردید کی بود؟
I probably should not tell Tom that I do not know how to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom saw Mary coming.	تام آمدن مری را دید.
My hand is itchy	دستم خارش داره
The doctor advised my father to cut down on smoking.	دکتر به پدرم توصیه کرد که سیگار را کاهش دهد.
Tom is a very angry boy.	تام پسری بسیار عصبانی است.
Tom lived in Australia with his parents.	تام با پدر و مادرش در استرالیا زندگی می کرد.
I know Tom is reckless.	من می دانم که تام بی پروا است.
What is your favorite slogan?	شعار مورد علاقه شما چیست؟
Tom thinks he's the smartest.	تام فکر می کند از همه باهوش تر است.
I thought Tom was lying to me.	فکر کردم تام به من دروغ گفته است.
Tom is a manager.	تام یک مدیر است.
Police suspect Tom also killed his first wife.	پلیس مظنون است تام همسر اول خود را نیز به قتل رساند.
Is it okay if I ask you something?	اگر از شما چیزی بپرسم اشکالی ندارد؟
That's simply not true, Tom said.	تام گفت که این به سادگی درست نیست.
Tom probably does not follow Mary's advice.	تام به احتمال زیاد توصیه های مری را دنبال نمی کند.
Everyone is on vacation	همه در تعطیلات هستند
Tom will probably never do that.	تام احتمالا هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom needs to know exactly how much money we need to spend.	تام باید دقیقا بداند چقدر پول باید خرج کنیم.
You did not know that you were going to do this yourself, did you?	شما نمی دانستید که قرار نیست خودتان این کار را انجام دهید، نه؟
Tom already knows that we want to quit your job.	تام از قبل می داند که ما می خواهیم کار شما را رها کنیم.
I found a cream in the salad.	من یک کرم در سالاد پیدا کردم.
Tom thought Mary already knew how to drive a car.	تام فکر می‌کرد که مری از قبل می‌دانست چگونه ماشین رانندگی کند.
I changed gears	دنده ها را عوض کردم
When was the last time you used this tennis racket?	آخرین باری که از این راکت تنیس استفاده کردید کی بود؟
Tom has to leave me.	تام باید من را رها کند.
Tom was the first here.	تام اولین نفر اینجا بود.
Tom cares.	تام اهمیت می دهد.
Our population is growing exponentially.	جمعیت ما به طور تصاعدی در حال افزایش است.
I still can not believe that I am going to be in your team.	من هنوز نمی توانم باور کنم که قرار است در تیم شما باشم.
I do not think Tom should have done that.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را می کرد.
Tom is convinced that Mary can not do this.	تام متقاعد شده است که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was a tickle.	تام گفت که او غلغلک است.
All the money I had in this drawer is lost.	تمام پولی که در این کشو داشتم گم شده است.
Tom was not yet three years old when the war broke out.	زمانی که جنگ شروع شد تام هنوز سه سال نداشت.
I know Tom did not realize how long it would take to do that.	من می دانم که تام متوجه نشد که چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Didn't you know you had to do this?	آیا نمی دانستید که باید این کار را انجام دهید؟
I do not mind being alone here	بدم نمیاد اینجا تنها بمونم
Tom went to the elevator.	تام به سمت آسانسور رفت.
"How many times a week do you play tennis?" 	"چند بار در هفته تنیس بازی می کنید؟"
I play tennis three times a week.	من هفته ای سه بار تنیس بازی می کنم.
Queen Elizabeth I died in 1603.	ملکه الیزابت اول در سال 1603 درگذشت.
Tom definitely loves Mary.	تام قطعا عاشق مری است.
They did not even know why they were going to leave.	آنها حتی نمی دانستند چرا قرار است بروند.
Tom knows I lied to him.	تام می داند که به او دروغ گفته ام.
I know you do not like Boston	میدونم که تو بوستون رو دوست نداری
Tom is at the train station waiting for Mary.	تام در ایستگاه قطار است و منتظر مری است.
Tom has a driver.	تام یک راننده دارد.
There is a sewing machine and an ironing board in Tom's bedroom.	در اتاقی که تام می خوابید، یک چرخ خیاطی و یک میز اتو وجود دارد.
Tom asked me to talk to you.	تام از من خواست تا با شما صحبت کنم.
I really can not argue with that.	من واقعا نمی توانم با آن بحث کنم.
Tom was the last	تام آخر شد
Why didn't Tom come today?	چرا تام امروز نیامد؟
Tom is not claustrophobic.	تام کلاستروفوبیک نیست.
Tom put on his clothes.	تام لباس هایش را پوشید.
It was not very simple	خیلی هم ساده نبود
This is a very complex question.	این یک سوال بسیار پیچیده است.
I have never seen Tom kiss any of his children.	من هرگز ندیده ام تام هیچ یک از فرزندانش را ببوسد.
Tom still does not look very happy.	تام هنوز خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom does not have to know about it.	تام مجبور نیست در مورد آن بداند.
The man whose wife was arrested.	مردی که همسرش دستگیر شد.
I did not know if I should do this or not.	نمی دانستم باید این کار را بکنم یا نه.
Tom took off his helmet and shook his head.	تام کلاه ایمنی را برداشت و سرش کرد.
What does Tom want from me?	تام از من چه می خواهد؟
The news of the accident was a big shock to me.	خبر تصادف شوک بزرگی برای من بود.
When there is a piano to move, do not touch the stool.	وقتی پیانویی برای جابجایی وجود دارد، دست به چهارپایه نزنید.
Tom could not stop crying.	تام نمی تواند جلوی گریه اش را بگیرد.
I'm Tom's only uncle.	من تنها عموی تام هستم.
You are wrong about that.	شما در مورد آن اشتباه می کنید.
The man attacked her with the intention of killing her.	مرد به قصد کشتن او به او حمله کرد.
We have not seen this before.	ما قبلاً این را ندیده بودیم.
I do not think Tom will have to do this anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
Is your toddler hyperactive?	آیا کودک نوپای شما بیش فعال است؟
Tom is one of the busiest people I know.	تام یکی از شلوغ ترین افرادی است که می شناسم.
Tom was just kidding.	تام فقط مسخره می کرد.
One has to tell Tom that he has to be more polite.	یکی باید به تام بگوید که باید مودب تر باشد.
The child wrapped his little hand around Tom's finger.	بچه دست کوچکش را دور انگشت تام حلقه کرد.
I know Tom is taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر است.
No one knows why Tom wanted to do this.	هیچ کس نمی داند چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
You did not know you were going to do that today, did you?	شما نمی دانستید که قرار بود امروز این کار را انجام دهید، نه؟
This tree is more than a hundred years old.	این درخت بیش از صد سال قدمت دارد.
I do not think I was disobedient.	فکر نمی کنم نافرمان بودم.
What exactly did Tom do?	تام دقیقا چه کار کرد؟
Unfortunately, Tom refused to help us.	متأسفانه تام از کمک به ما امتناع کرد.
I thought you said you were bad in French.	فکر کردم گفتی در زبان فرانسه بد هستی.
I can not prove that you did.	من نمی توانم ثابت کنم که شما این کار را کردید.
I'm really sorry to hear that.	من واقعا متاسفم که این را می شنوم.
Why does Tom not like living in Boston?	چرا تام زندگی در بوستون را دوست ندارد؟
Tom did not want to give up.	تام نمی خواست تسلیم شود.
Tom decided to study in France.	تام تصمیم گرفت در فرانسه تحصیل کند.
She chose a hat to match her new outfit.	او برای هماهنگی با لباس جدیدش کلاهی انتخاب کرد.
This chair is really comfortable. 	این صندلی واقعا راحت است.
Let's not get rid of it.	از شر آن خلاص نشویم.
Tom did not know how rich Mary was.	تام نمی دانست مری چقدر ثروتمند است.
You were not surprised when I told you I did not have to do this.	وقتی به شما گفتم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم تعجب نکردید.
Why are you holding Tom's hand?	چرا دست تام را می گیری؟
Tom goes to town.	تام به شهر می رود.
Tom says he did not know that Mary could not speak French well.	تام می گوید نمی دانست که مری نمی توانست به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom will not negotiate	تام مذاکره نخواهد کرد
I should probably have asked Tom this question.	احتمالا باید این سوال را از تام می پرسیدم.
We just fired Tom.	ما فقط تام را اخراج کردیم.
I bet I can do better than Tom.	شرط می بندم که می توانم بهتر از تام انجام دهم.
I went swimming with Tom.	من با تام به شنا رفتم.
Tom is still wandering on a small island.	تام هنوز در یک جزیره کوچک سرگردان است.
Has anyone told Tom what to do?	آیا کسی به تام گفته است که باید چه کاری انجام دهد؟
Tom was hot.	تام گرم بود.
I wanted to be the first to congratulate you.	می خواستم اولین نفری باشم که به شما تبریک می گویم.
Charcoal, a substance similar to coal, is made from wood.	زغال چوب، ماده ای مشابه زغال سنگ، از چوب تولید می شود.
He started crying when he entered the bedroom.	با ورود به اتاق خواب شروع به گریه کرد.
I do not think your parents approve.	فکر نمی کنم والدین شما را تایید کنند.
Tom was fast.	تام سریع بود.
Does Tom still matter?	آیا تام هنوز اهمیت می دهد؟
You do not know me very well, do you?	تو منو خیلی خوب نمیشناسی، نه؟
You are responsible	شما مسئول هستید
Who is the chair of the meeting?	رئیس جلسه کیست؟
What is the difference between boiling and brewing?	تفاوت بین جوشاندن و دم کردن چیست؟
I want to hear the whole story. 	من می خواهم تمام داستان را بشنوم.
Do not ignore any details.	هیچ جزئیاتی را نادیده نگیرید.
I know Tom did not know we had to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
Look at the blackboard	به تخته سیاه نگاه کن
Tom did not need a teacher.	تام نیازی به معلم نداشت.
Tom said he usually does not lock his car.	تام گفت که معمولا ماشینش را قفل نمی کند.
This should not have happened	نباید این اتفاق می افتاد
Tom's parents are Mary and John.	پدر و مادر تام مری و جان هستند.
Tom said it felt good to win.	تام گفت که برنده شدن حس خوبی داشت.
Police believe Tom killed several people.	پلیس فکر می کند تام چندین نفر را کشته است.
I met Tom by chance today.	امروز به طور اتفاقی با تام آشنا شدم.
We stared at the beautiful scenery.	به مناظر زیبا خیره شدیم.
I doubt it was Tom who did it.	من شک دارم که این تام بوده که این کار را کرده است.
It certainly does not seem that Tom is enjoying himself.	مطمئناً به نظر نمی رسد که تام از خودش لذت می برد.
You have to tell Tom that you do not intend to stay too long.	شما باید به تام بگویید که قصد ندارید خیلی طولانی بمانید.
I want to know if you are ready by 2:30.	میخوام بدونم تا ساعت 2:30 آماده هستی یا نه.
Tom returns shortly after 2:30 p.m.	تام کمی بعد از ساعت 2:30 برمی گردد.
How much longer do I have to stay in the hospital?	چقدر دیگر باید در بیمارستان بمانم؟
Tom seemed to be honest.	به نظر می رسید تام صادق باشد.
Tom said Mary should be careful.	تام گفت مری باید مراقب باشد.
I do not know where Tom will live next year.	من نمی دانم سال آینده تام کجا زندگی خواهد کرد.
You cooked the steak the way I like it.	شما استیک را همانطور که من دوست دارم پختید.
I do not know if Tom can do what you want him to do.	نمی دانم آیا تام می تواند کاری را که از او می خواهید انجام دهد یا خیر.
A plastic cup is better than a glass made of real glass.	یک لیوان پلاستیکی بهتر از لیوان ساخته شده از شیشه واقعی است.
I would like to have such a person in my life	دوست دارم همچین کسی تو زندگیم باشه
Tom and I are both fine.	من و تام هر دو خوب هستیم.
Tom finds it difficult to read lowercase letters.	تام خواندن حروف کوچک را دشوار می بیند.
Tom went home yesterday.	تام دیروز به خانه رفت.
Why is sawdust on the ground?	چرا خاک اره روی زمین است؟
Not a toy	اسباب بازی نیست
Tom is very busy, isn't he?	تام خیلی شلوغ است، اینطور نیست؟
Everyone is sitting at the table except Tom.	همه پشت میز نشسته اند به جز تام.
Tom was the one who convinced me to do this.	تام کسی بود که مرا متقاعد کرد که این کار را انجام دهم.
I wanted Tom to teach me French.	می خواستم تام به من فرانسه یاد بدهد.
I need to find someone who can help us.	من باید کسی را پیدا کنم که بتواند به ما کمک کند.
What exactly do you want me to do?	دقیقاً چه کاری از من می خواهید انجام دهم؟
I prefer not to hug Tom.	من ترجیح می دهم تام را در آغوش نگیرم.
Why not borrow Tom's truck?	چرا کامیون تام را قرض نمی گیرید؟
Tom went into the kitchen to get some coffee for himself.	تام وارد آشپزخانه شد تا برای خودش قهوه بیاورد.
I did not know the truth.	من حقیقت را نمی دانستم.
There are about seven billion people in the world.	حدود هفت میلیارد نفر در جهان وجود دارد.
Tom was the one who suggested you leave sooner.	تام کسی بود که پیشنهاد داد زودتر بری.
I do not think Tom knows where the post office is.	من فکر نمی کنم که تام بداند اداره پست کجاست.
Listen, Tom can not know that you are here.	گوش کن، تام نمی تواند بداند که شما اینجا هستید.
What is the probability that it will happen in the next hour?	احتمال وقوع آن در یک ساعت آینده چقدر است؟
I did not understand that you are a foreigner	نفهمیدم تو خارجی هستی
We are not as happy or miserable as we think we are.	ما آنقدرها که خودمان را تصور می کنیم خوشحال یا بدبخت نیستیم.
Maryam entered our conversation.	مریم وارد گفتگوی ما شد.
Can't you go tomorrow?	نمیشه فردا بری؟
I did not know that Tom and Mary were dating.	من نمی دانستم که تام و مری با هم قرار می گذارند.
Tom said he did not think Mary really had to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Our school was founded in 1951.	مدرسه ما در سال 1951 تاسیس شد.
Tom was Mary's friend.	تام دوست مریم بود.
I have already taken off my jacket.	من قبلا ژاکتم را درآورده ام.
Tom will hurt his ear if he does not stop listening to his music with all his might.	تام گوشش را آزار خواهد داد اگر با تمام قوا از گوش دادن به موسیقی خود دست نکشد.
I hope spring stays a little longer. 	امیدوارم بهار کمی بیشتر بماند.
I hate summer	از تابستان متنفرم
We do not intend to give up	ما قصد تسلیم شدن نداریم
He wants an iPad 4.	او یک iPad 4 می خواهد.
You are all crazy.	همه شما دیوانه شده اید.
I will not let Tom die.	من نمی گذارم تام بمیرد.
What will Tom and Mary do?	تام و مری چه خواهند کرد؟
My problem is not yours	مشکل من نیست مال شماست
Getting an apartment in Oslo is very difficult, almost impossible.	گرفتن یک آپارتمان در اسلو بسیار دشوار، تقریبا غیرممکن است.
My teacher told me that I did not have enough time to prepare my talk.	معلمم به من گفت که وقت کافی برای آماده کردن سخنرانی خود اختصاص ندادم.
Do you often work overtime?	آیا اغلب اضافه کار می کنید؟
I have not seen my father's new wife yet.	من هنوز همسر جدید پدرم را ندیده ام.
You did not tell Tom you were a former criminal, did you?	تو به تام نگفته ای که یک خلافکار سابق هستی، نه؟
I do not know if Tom is dead or alive.	نمی دانم تام مرده یا زنده است.
You really impressed Tom.	تو واقعا تام را تحت تاثیر قرار دادی.
I made corrections	اصلاحاتی انجام دادم
Tom wondered why no one had told him about it.	تام تعجب کرد که چرا هیچ کس در این مورد به او نگفته است.
Tom is scheduled to stay for another three days.	تام قرار است سه روز دیگر بماند.
Tom does not remember his grandfather.	تام پدربزرگش را به یاد نمی آورد.
Such things do not happen to me.	چنین چیزهایی برای من اتفاق نمی افتد.
You didn't say it seriously, did you?	جدی نگفتی، نه؟
Aren't you a little young doing this?	آیا شما کمی جوان نیستید که این کار را انجام می دهید؟
I think you are too blunt.	من فکر می کنم شما بیش از حد صریح هستید.
He struggled with his brother.	با برادرش دست و پنجه نرم کرد.
How do you know that Tom did not do anything?	از کجا میدونی که تام کاری نکرده؟
Why don't we all stand?	چرا همه ما نمی ایستیم؟
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
That one is not better	اون یکی بهتر نیست
The noise worried the whole city.	سر و صدا تمام شهر را نگران کرد.
This story is much more interesting than that story.	این داستان بسیار جالب تر از آن داستان است.
Tom talked to me about you.	تام در مورد تو با من صحبت کرد.
Tom thought I might win.	تام فکر کرد من ممکن است برنده شوم.
Tom said he did not win.	تام گفت که او برنده نشد.
They were supposed to get married in May.	قرار بود در اردیبهشت ماه با هم ازدواج کنند.
I do not play video games.	من بازی های ویدیویی بازی نمی کنم.
In fact, I did not do it myself.	در واقع من خودم این کار را نکردم.
I do not think I am short-sighted.	فکر نمی کنم کوته فکر باشم.
I'm looking for Tom right now.	من در حال حاضر به دنبال تام هستم.
You hate doing this.	شما از انجام این کار متنفر هستید.
I do not know, does Tom know that Mary did it?	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را کرده است؟
I am very tired. 	خیلی خسته ام.
I do not have the patience to walk now	الان حوصله قدم زدن ندارم
You are worried.	شما نگران هستید.
Tom dug a deep hole.	تام یک چاله عمیق حفر کرد.
Tom works hard.	تام با پشتکار کار می کند.
I heard Tom is getting married	شنیدم تام داره ازدواج میکنه
Didn't you know Tom was supposed to be there?	آیا نمی دانستی که تام قرار است آنجا باشد؟
Tom is the one who made this decision.	تام کسی است که این تصمیم را گرفته است.
I did not know that you did not intend to do this with us.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را با ما ندارید.
The problem is that you are not patient enough.	مشکل این است که شما به اندازه کافی صبور نیستید.
I deserve a reward.	من سزاوار پاداش هستم.
Tom bent down	تام خم شد
Tom lives alone in the forest.	تام به تنهایی در جنگل زندگی می کند.
I wish you would let me know you are coming	کاش به من خبر می دادی که می آیی
Everything was very secretive.	همه چیز بسیار مخفیانه بود.
Tom was green with jealousy.	تام از حسادت سبز شده بود.
Never do this again	دیگه هیچوقت این کارو نکن
Isn't it rude if you don't?	اگر این کار را نکنی بی ادبانه نیست؟
Tom does a great job.	تام کار فوق العاده ای انجام می دهد.
Tom talked to a job counselor.	تام با یک مشاور شغلی صحبت کرد.
Tom did not let Mary drive his car.	تام اجازه نداد مری ماشینش را رانندگی کند.
Tom was fine	تام خوب بود
You have a wonderful family	شما خانواده فوق العاده ای دارید
I really do not think you understand.	من واقعاً فکر نمی کنم که شما متوجه شوید.
If I can help you with something, just ask.	اگر می توانم در مورد چیزی به شما کمک کنم، فقط بپرسید.
Tom says he wants Mary to help him do that.	تام گفت که از مری می‌خواهد در انجام این کار به او کمک کند.
Tom says he has no plans to do it alone.	تام می گوید که قصد ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom will be back tomorrow, right?	تام فردا برمی گردد، نه؟
How much do you charge me for washing my clothes?	برای شستن لباس هایم برای من چقدر می گیرید؟
We just have to wait and see if this happens.	ما فقط باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این اتفاق می افتد یا خیر.
Tom is busy.	تام پرکار است.
I think you are a very attractive woman.	من فکر می کنم شما یک زن بسیار جذاب هستید.
I told Tom that he was scaring me.	به تام گفتم که او مرا می ترساند.
I do not know if Tom still remembers me.	نمی دانم که آیا تام هنوز مرا به یاد می آورد یا نه.
You were made to do this, weren't you?	شما برای انجام این کار ساخته شده اید، اینطور نیست؟
Tom coughs again.	تام دوباره سرفه می کند.
We need to talk, Tom.	ما باید صحبت کنیم، تام.
Help me kill the weeds	کمکم کن علف های هرز را بکشم
Do not rush too much	زیاد عجله نکنیم
I basically told Tom that.	من اساساً همین را به تام گفتم.
Tom told me I could not do that.	تام به من گفت که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I do not think many people will say that they are satisfied with their rights.	فکر نمی‌کنم خیلی‌ها بگویند که از حقوق خود راضی هستند.
We have an important topic to discuss.	ما موضوع مهمی برای بحث داریم.
everything all right. 	همه چیز درست است.
I can wait.	می توانم منتظر بمانم.
Tom thinks Mary will be nervous about doing this.	تام فکر می کند که مری از انجام این کار عصبی خواهد شد.
Tom does not have to go to school today.	تام امروز مجبور نیست به مدرسه برود.
Totally harmless	کاملا بی ضرر است
They felt that now was not the time to start a civil war.	آنها احساس کردند که اکنون زمان شروع جنگ داخلی نیست.
I do not think we will spend enough on advertising.	من فکر نمی کنم که ما به اندازه کافی برای تبلیغات هزینه کنیم.
Tom has lost his voice.	تام صدایش را از دست داده است.
I'm still discovering things.	من هنوز در حال کشف چیزها هستم.
I do not think you should follow Tom's advice.	من فکر نمی کنم که شما باید توصیه های تام را دنبال کنید.
I know what you're going to do	میدونم قراره چیکار کنی
I feel like I'm wrong to talk about Tom like this when he'm not here to defend himself.	احساس می کنم اشتباه می کنم که در مورد تام اینطور صحبت کنم وقتی او اینجا نیست تا از خودش دفاع کند.
Tom works in a factory.	تام در یک کارخانه کار می کند.
I do not like this at all.	من اصلا این کار را دوست ندارم.
Did you know that Tom is good at making coffee?	آیا می دانستید که تام در درست کردن قهوه مهارت دارد؟
It is never too late to compensate.	هیچ وقت برای جبران خسارت وارده دیر نیست.
Why buy it for Tom?	چرا آن را برای تام بخرم؟
Tom was not honest, but Mary was honest.	تام صادق نبود، اما مری صادق بود.
You were not surprised when Tom told you he had to do this.	وقتی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهد تعجب نکردید.
Many children play on the empty field behind my house.	بچه های زیادی در زمین خالی پشت خانه من بازی می کنند.
The company's gambling paid off.	قمار این شرکت نتیجه داد.
Do any of you have anything to say in this regard?	آیا کسی از شما در این رابطه حرفی برای گفتن دارید؟
Tom does not want anyone to know he is going to Australia.	تام نمی خواهد کسی بداند که او به استرالیا می رود.
I was ready for a snowstorm.	برای طوفان برف آماده بودم.
Tom thought he heard gunshots.	تام فکر کرد که صدای شلیک شنیده است.
Tom did not know who to give the envelope to.	تام نمی دانست پاکت را به چه کسی بدهد.
Tom said he doubted Mary would do that.	تام گفت که مشکوک است که مری این کار را انجام دهد.
Tom works as a software engineer.	تام به عنوان یک مهندس نرم افزار کار می کند.
I hope everything is all right?	امیدوارم همه چیز خوب باشد؟
Maybe Tom's home	شاید تام خونه باشه
Tom is happy that this is happening, but Mary is not.	تام خوشحال است که این اتفاق می افتد، اما مری اینطور نیست.
Can you please show me how to do this?	می توانید لطفا به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم؟
I will meet Tom tomorrow.	من فردا تام را ملاقات خواهم کرد.
Tom was wrong to laugh.	تام اشتباه کرد که خندید.
Tom is even bigger than Mary.	تام حتی از مری هم بزرگتر است.
Tom can not tie his shoes.	تام نمی تواند بند کفش هایش را ببندد.
Tom often does not have the opportunity to speak French.	تام اغلب فرصتی برای صحبت فرانسوی ندارد.
He agreed to be here at 6 o'clock.	او قبول کرد که ساعت 6 اینجا باشد.
What is your favorite way to cook beans?	روش مورد علاقه شما برای پختن لوبیا چیست؟
A man stands outside the polling station and threatens people.	مردی بیرون شعبه رای گیری ایستاده و مردم را تهدید می کند.
The media disproportionately made everything.	رسانه ها همه چیز را نامتناسب کردند.
I met Tom in October this year.	من در اکتبر امسال با تام ملاقات کردم.
I will talk to Tom about this at the earliest opportunity.	در اولین فرصتی که به دست بیاورم با تام در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد.
There was nothing we could do.	ما نمی توانستیم کاری انجام دهیم.
How did Tom get into this mess?	چگونه تام در این آشفتگی قرار گرفت؟
The novel has sold almost 20,000 copies.	این رمان تقریبا 20000 نسخه فروخته است.
I'm heartbroken that I can not calm Tom down.	دلم می شکند که نمی توانم تام را آرام کنم.
Tom was hosting a cooking in his backyard.	تام در حیاط خلوت خود میزبان یک آشپزی بود.
I tried to persuade Tom to do it, but he said he was not interested.	من سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد، اما او گفت که علاقه ای به این کار ندارد.
Tom was also my student at school.	تام هم شاگردی من در مدرسه بود.
I do not think that will ever happen.	من فکر نمی کنم که هرگز چنین اتفاقی بیفتد.
Tom thought Mary was out.	تام فکر کرد که مری بیرون است.
He bases his research on poll results.	او تحقیقات خود را بر اساس نتایج نظرسنجی استوار می کند.
Why don't you wait here for me to finish my work?	چرا اینجا منتظر نمی مانید تا من کارم را تمام کنم؟
Could this be a big chance for Tom?	آیا این می تواند شانس بزرگ تام باشد؟
I wish we could turn the clocks back about thirty years.	کاش می توانستیم ساعت ها را حدود سی سال به عقب برگردانیم.
I think Tom did not have to be there.	من فکر می کنم تام مجبور نبود آنجا باشد.
It took me three hours to clean the pan.	سه ساعت طول کشید تا ماهیتابه را تمیز کنم.
Tom has a friend who is in prison.	تام دوستی دارد که در زندان است.
I think Tom would be interested.	من فکر می کنم که تام علاقه مند خواهد بود.
Tom is not interested in what Mary has to say.	تام به چیزی که مری باید بگوید علاقه ای ندارد.
Tom takes a taxi.	تام سوار تاکسی می شود.
Tom wanted to ride Mary's motorcycle.	تام می خواست سوار موتور سیکلت مری شود.
Tom could not think of a reason not to give Mary a present.	تام نمی توانست دلیلی برای هدیه ندادن به مری بیاندیشد.
This is not useful.	این مفید نیست.
Honestly, I do not like you at all	راستش من اصلا ازت خوشم نمیاد
He sings with a lot of embellishments.	او با تزیینات فراوان می خواند.
I have never seen one of them in Australia.	من هنوز یکی از آن ها را در استرالیا ندیده ام.
I guess if Tom can do it, so can I.	حدس می زنم اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، من هم می توانم.
Tom seemed to know everything about what had happened.	به نظر می رسید تام همه چیز را در مورد آنچه اتفاق افتاده می دانست.
I learned how to do it alone.	من یاد گرفتم که چگونه این کار را به تنهایی انجام دهم.
I'm learning to deal with pain	دارم یاد میگیرم با درد کنار بیام
Tom bought a horse.	تام یک اسب خرید.
I will make you lunch every day if you want.	اگه بخوای هر روز برات ناهار درست میکنم.
This puts you at risk.	این شما را در معرض خطر قرار می دهد.
I do not want to die tomorrow	من نمیخوام فردا بمیرم
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند چه کار کند.
Tom has not yet told me why he did not have to do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom said he thought you did not want to do that.	تام گفت که فکر می‌کند تو نمی‌خواهی این کار را بکنی.
My first word is on my bag	حرف اولم روی کیفم هست
It's hard for me to decide which one to buy.	تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک را بخرم برایم سخت است.
I did not reach that point	من تا این حد نرسیدم
Tom bought us matching swimsuits.	تام برای ما مایوهای همسان خرید.
Is there an end to the deepening economic crisis?	آیا پایانی برای عمیق تر شدن بحران اقتصادی در نظر گرفته شده است؟
Tom's leg is bleeding.	پای تام خونریزی می کند.
The dagger penetrated his heart.	خنجر به قلبش نفوذ کرد.
I saw a boy wearing brown shoes.	پسری را دیدم که کفش قهوه ای پوشیده بود.
He feels much better.	او احساس بسیار بهتری دارد.
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید تام بتواند این کار را انجام دهد؟
I guess you woke up at this hour.	من حدس می زدم که شما در این ساعت بیدار باشید.
This made Tom angry.	این باعث عصبانیت تام شد.
What good news?	چه خبر خوب؟
You Can't Defeat Me.	شما نمی توانید من را شکست دهید.
Tom is a really bad driver.	تام واقعا راننده بدی است.
Tom lost his student ID.	تام شناسنامه دانشجویی خود را گم کرد.
I did not see anything new	چیز جدیدی ندیدم
Why do you think Tom is addicted to heroin?	به نظر شما چرا تام به هروئین معتاد است؟
I want your answer ASAP.	من از شما پاسخ می خواهم ASAP.
"I do not like Tom." 	"من تام را دوست ندارم."
"Now we are two."	"حالا شدیم دوتا."
Do you know Tom's password?	آیا رمز عبور تام را می دانید؟
Roast the chestnuts.	شاه بلوط ها را تفت می دهیم.
Why didn't you let Tom help you?	چرا اجازه ندادی تام به تو کمک کند؟
Tom stopped watching the news because the constant coverage of the war brought him down.	تام دیگر تماشای اخبار را متوقف کرد زیرا پوشش مداوم جنگ او را پایین می آورد.
I think Tom would be a good roommate.	من فکر می کنم که تام هم اتاقی خوبی خواهد بود.
That apple is not ripe yet.	آن سیب هنوز نرسیده است.
Among the blind, man is a king's eye.	در میان نابینایان، مرد یک چشم پادشاه است.
Tom said he did not seem to worry.	تام گفت که به نظر می رسید نگران نیستی.
Tom wishes he hadn't won.	تام آرزو می کند که ای کاش برنده نمی شد.
Tom said he tried to encourage Mary.	تام گفت که سعی کرده مری را تشویق کند.
Tom has not been to Australia since 2013.	تام از سال 2013 به استرالیا نرفته است.
Thanks for everything, Tom.	برای همه چیز متشکرم، تام.
After Tom's death, Mary returned to her parents' house.	پس از مرگ تام، مری به خانه پدر و مادرش بازگشت.
I was disqualified	من رد صلاحیت شدم
I do not know who is to blame	نمی دونم تقصیر کیه
I wanted to tell you about it, but Tom told me not to say anything.	می خواستم در مورد آن به شما اطلاع دهم، اما تام به من گفت که چیزی نگو.
Glad to make Tom happy.	خوشحالم که تام را خوشحال می کند.
I'm a skeptic.	من یک شکاک هستم.
He is so smart that he can not do stupid things.	او آنقدر باهوش است که نمی تواند کار احمقانه ای انجام دهد.
Tom suffers from claustrophobia.	تام از کلاستروفوبیا رنج می برد.
This is not what you said before.	این چیزی نیست که قبلاً گفتید.
Tom is the killer	تام قاتل است
I said leave Tom alone.	گفتم تام را تنها بگذار.
Tom told me he loves snow.	تام به من گفت که برف را دوست دارد.
Maryam is a new mother.	مریم یک مادر جدید است.
Tom did not have his glasses.	تام عینکش را نداشت.
Since they had no children of their own, they decided to adopt a girl.	از آنجایی که از خود فرزندی نداشتند، تصمیم گرفتند دختری را به فرزندی قبول کنند.
I knew you understood what I meant	میدونستم منظورمو میفهمی
I think Tom is weird.	من فکر می کنم تام عجیب است.
What have you been up to this week?	این هفته تا به حال چه کار کرده اید؟
I think Tom is fine.	من فکر می کنم که تام خوب است.
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom ripped my pants off.	تام شلوار را از تنم زد.
Tom must be arrested	تام باید دستگیر شود
I am your height too	من هم قد تو هستم
Mary is a little hysterical, isn't she?	مری کمی هیستریک است، اینطور نیست؟
We may need to stay in Australia for a few weeks.	شاید لازم باشد چند هفته در استرالیا بمانیم.
Sheep picking is something we are good at.	چیدن گوسفند چیزی است که ما در آن مهارت داریم.
In short, Tom.	خلاصه بگو، تام.
I wish I was not married	کاش ازدواج نمیکردم
We do not want Tom	ما تام را نمی خواهیم
Do not be stupid, you know I love you	احمق نباش میدونی که دوستت دارم
All offers were accepted.	همه پیشنهادات پذیرفته شد.
Tell Tom what you did	به تام بگو چه کردی
Tom does not seem very reliable.	تام چندان قابل اعتماد به نظر نمی رسد.
Tom and I both wanted to be plumbers.	من و تام هر دو می خواستیم لوله کش باشیم.
Admission is free for children.	ورود برای کودکان رایگان است.
I had to take a taxi because I was in a hurry.	چون عجله داشتم مجبور شدم تاکسی بگیرم.
I'm glad you weren't	خوشحالم که نبودی
Tom lives in a campsite.	تام در یک کمپینگ زندگی می کند.
This is one of my favorite movies.	این یکی از فیلم های مورد علاقه من است.
Tom knew Mary could not be trusted.	تام می دانست که نمی توان به مری اعتماد کرد.
Tom wrote to John about John.	تام در مورد جان به مری نوشت.
I do not think it is a hoax.	فکر نمی کنم حقه ای باشد.
Neither Tom nor Mary wins.	نه تام و نه مری برنده نمی شوند.
Tom died of overdose.	تام در اثر مصرف بیش از حد درگذشت.
Tom removed the hook from the fish's mouth.	تام قلاب را از دهان ماهی برداشت.
We can see you at 2:30.	ما می توانیم شما را در ساعت 2:30 ملاقات کنیم.
Tom left the group.	تام از گروه دور شد.
Tom has trouble remembering names.	تام در به خاطر سپردن نام ها مشکل دارد.
Tom followed Mary to Boston.	تام به دنبال مری به بوستون رفت.
I am very grateful for your help.	من از کمک شما بسیار سپاسگزارم.
You are as attractive as Mary.	تو هم مثل مریم جذاب هستی.
Have you heard about the full upgrade?	آیا در مورد ارتقاء تام شنیده اید؟
Tom does not read unless you ask him.	تام نمی خواند مگر اینکه از او بخواهید.
Poor Tom died.	تام فقیر مرد.
Tom was not dressed like the other boys.	تام مثل بقیه پسرها لباس پوشیده نبود.
There was a big golden star on the door.	یک ستاره طلایی بزرگ روی در بود.
I do not know if Tom is thirsty?	نمی دانم آیا تام تشنه است؟
Tom is very good at playing the piano.	تام در نواختن پیانو بسیار خوب است.
Tom did not seem to be as naughty as Mary.	به نظر می رسید تام به اندازه مری بدجنس نباشد.
I'm definitely better now	الان قطعا بهترم
Tom swam to the yacht.	تام به سمت قایق تفریحی شنا کرد.
How long have you been seeing each other?	چند وقت است که شما دو نفر همدیگر را می بینید؟
Tom did not eat the food that Mary had prepared for him.	تام غذایی را که مری برای او آماده کرده بود نخورد.
I knew it was hard to please Tom.	می‌دانستم که راضی کردن تام سخت است.
That's why Tom insisted on doing it.	به همین دلیل تام اصرار داشت که این کار را انجام دهد.
I think Tom is going to do that.	من فکر می کنم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I'm not kidding you. 	من با شما شوخی نمی کنم.
Some people actually believe that the world is only six thousand years old.	برخی از مردم در واقع معتقدند که جهان تنها شش هزار سال قدمت دارد.
He is the same man who was here last week.	او همان مردی است که هفته گذشته اینجا بود.
They are all normal	همشون عادین
I know Tom is a good father.	می دانم که تام پدر خوبی است.
Tom was a ruin.	تام یک خرابه بود.
Tom told me he thought Mary was skeptical.	تام به من گفت که فکر می کند مری شک دارد.
Tom said he wanted to be an architect.	تام گفت که می خواهد معمار شود.
Why aren't we going to see how Tom is?	چرا ما نمی‌رویم ببینیم تام چطور است؟
You are a very polite person	تو خیلی آدم مودبی هستی
He does not read well.	او خوب نمی خواند.
Tom said he did not want me to help Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد من به مری کمک کنم.
Tom has probably gone for a walk.	تام احتمالا برای پیاده روی رفته است.
I think Tom will stay away.	من فکر می کنم تام دور بماند.
I'm not interested in that job.	من به آن شغل علاقه ای ندارم.
I am by no means close to the end.	من به هیچ وجه نزدیک به پایان نیستم.
I'm with you.	من توام هستم.
Tom will do it.	تام این کار را خواهد کرد.
They say we have nothing to worry about.	آنها می گویند ما چیزی برای نگرانی نداریم.
Tom messed up	تام گند زد
I need three volunteers to help me do this.	من به سه داوطلب نیاز دارم که به من در انجام این کار کمک کنند.
I met a friend on the way to the library.	در راه کتابخانه با یکی از دوستانم آشنا شدم.
Tom sang three songs.	تام سه آهنگ خواند.
I can not go back to prison.	من نمی توانم به زندان برگردم.
I did not realize that Tom was going to do that.	من متوجه نشدم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is apparently in Boston now.	تام ظاهراً اکنون در بوستون است.
I knew Tom did not know if he would do it.	می دانستم که تام نمی دانست این کار را بکند یا نه.
I think Tom's help is necessary.	فکر می کنم کمک به تام ضروری باشد.
I should not have done what Tom asked me to do.	من نباید کاری را که تام از من خواسته انجام می دادم.
I do not think we should do that this morning.	من فکر نمی کنم که امروز صبح باید این کار را انجام دهیم.
I never try to do it alone.	من هرگز سعی نمی کنم این کار را به تنهایی انجام دهم.
We do not bluff	ما بلوف نمی کنیم
When was the last time you bought a book?	آخرین باری که کتاب خریدید کی بود؟
Tom said Mary has not yet been punished for this.	تام گفت که مری هنوز به خاطر این کار تنبیه نشده است.
This is the only thing Tom has given me.	این تنها چیزی است که تام به من داده است.
Did you use sunscreen?	ضد آفتاب زدی؟
Tom is probably still alone.	تام احتمالا هنوز تنهاست.
Tom said Mary was probably upset.	تام گفت که مری احتمالاً ناراحت است.
I arrived before Tom.	من قبل از تام رسیدم.
This is the formula that Tom came up with.	این فرمولی است که تام به آن دست یافت.
This is the map you were looking for.	این نقشه ای است که شما به دنبال آن بودید.
Tom said he thinks Mary will be back by 2:30.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 برمی گردد.
Tom needs a hammer.	تام به چکش نیاز دارد.
How many tests do you have tomorrow?	فردا چندتا آزمایش داری؟
Tom and I used to love doing the same thing.	من و تام قبلاً دوست داشتیم کارهای مشابهی انجام دهیم.
Tom and Mary need help.	تام و مری به کمک نیاز دارند.
He does not like people who are not punctual.	او افرادی را که وقت شناس نیستند دوست ندارد.
I just had to do something for Tom.	من فقط باید کاری برای تام انجام می دادم.
I want to go to the cinema with you.	من می خواهم با شما به سینما بروم.
Tom shot and killed a bear.	تام یک خرس را شلیک کرد و کشت.
I'm dying	من دارم میمیرم
Failure is due to his carelessness.	شکست ناشی از بی دقتی اوست.
I think Tom is no longer in Boston.	من فکر می کنم تام دیگر در بوستون نیست.
Have you finished reading today's newspaper yet?	آیا هنوز خواندن روزنامه امروز را تمام کرده اید؟
Tom said he did not have everything he needed.	تام گفت که هر آنچه را که نیاز دارد ندارد.
He is not what he was ten years ago.	او آن چیزی نیست که ده سال پیش بود.
We do not have children	ما بچه نداریم
Tom and Mary did not know.	تام و مری نمی دانستند.
Tom has misjudged Mary.	تام در مورد مری اشتباه قضاوت کرده است.
Tom loves his golf.	تام گلف خود را دوست دارد.
Is this your first loan application?	آیا این اولین باری است که برای وام اقدام می کنید؟
I think about painting my house.	به رنگ آمیزی خانه ام فکر می کنم.
I heard that the store is in the city center.	شنیده ام که فروشگاه در مرکز شهر است.
I hope it gets better tomorrow	امیدوارم فردا خوب بشه
Tom died less than a week after the accident.	تام کمتر از یک هفته پس از تصادف درگذشت.
Tom is very helpful.	تام بسیار مفید است.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Tom says he did not know Mary did not need to do this.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم نباشد خودم این کار را انجام دهم.
I want a list of all Tom's relatives.	من لیستی از تمام بستگان تام می خواهم.
Mary went to Boston, where she met the man of her dreams.	مری به بوستون رفت و در آنجا با مرد رویاهایش آشنا شد.
I have something to tell Tom.	من چیزی دارم که باید به تام بگویم.
I know Tom is a lot smarter than you think.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
I have met everyone before.	من قبلاً همه را ملاقات کرده ام.
Tom doesn't know much about sailing, does he?	تام چیز زیادی در مورد قایقرانی نمی داند، نه؟
Tom is a very good boy, isn't he?	تام پسر خیلی خوبی است، اینطور نیست؟
The liquid was viscous.	مایع چسبناک بود.
Is this your first time tasting Japanese food?	آیا این اولین باری است که غذاهای ژاپنی را امتحان می کنید؟
Tom said Mary had never seen John in a hat.	تام گفت که مری هرگز جان را با کلاه ندیده است.
You are making noise over nothing	داری سر و صدا میکنی سر هیچی
I think Tom should be a lot bigger than you think.	من فکر می کنم تام باید خیلی بزرگتر از آن چیزی باشد که شما فکر می کنید.
Tom said he was grateful Mary was here.	تام گفت که مری از حضور در اینجا سپاسگزار است.
Tom does not know where his keys are.	تام نمی داند کلیدهایش کجا هستند.
Tom asked Mary to work for him.	تام از مری خواست که برای او کار کند.
Tom told me to quit as soon as I did.	تام به من گفت به محض اینکه این کار را کردم دست از کار بکشم.
Tom said he really enjoyed dancing with Mary.	تام گفت که از رقصیدن با مری واقعاً لذت می برد.
Did Tom ever regain consciousness?	آیا تام هرگز به هوش آمد؟
I do not like his hat	کلاهش را دوست ندارم
I'm looking for the light switch.	من دنبال کلید چراغ می گردم.
I do not know why I even thought I had a chance with Tom.	نمی دانم چرا حتی فکر می کردم که شانسی با تام دارم.
Tom bought three lottery tickets.	تام سه بلیط بخت آزمایی خرید.
There are a lot of stray cats in this area.	تعداد زیادی گربه ولگرد در این منطقه وجود دارد.
Tom is trying to select a lock.	تام در حال تلاش برای انتخاب قفل است.
My mouth is numb	دهنم بی حس شده
Tom's talk was a lot of fun.	سخنرانی تام بسیار سرگرم کننده بود.
Clearly, Tom does not need to do this.	واضح است که تام نیازی به این کار ندارد.
Tom has not yet decided on a field of study.	تام هنوز برای رشته تحصیلی تصمیم نگرفته است.
Tom does not know if Mary is coming or not.	تام نمی داند که مری می آید یا نه.
I'm going to take Tom on the train.	من تام را سوار قطار خواهم کرد.
I'm not convinced that you are telling the truth.	من متقاعد نشده ام که شما حقیقت را می گویید.
This is a common myth.	این یک افسانه رایج است.
I'm calling to make an appointment with you.	زنگ می زنم تا با شما قرار بگذارم.
Tom was immediately recruited from the university.	تام بلافاصله از دانشگاه استخدام شد.
We all missed Tom.	همه ما دلتنگ تام شدیم.
I know Tom can not stop me from doing this.	می دانم که تام نمی تواند من را از انجام این کار باز دارد.
I thought nothing could be worse than cancer.	فکر می کردم هیچ چیز به اندازه سرطان نمی تواند بد باشد.
This is not Tom you have to take care of.	این تام نیست که باید مراقبش باشید.
Tom was not the only one who volunteered.	تام تنها کسی نبود که داوطلب شد.
Tom seems to really enjoy being in Australia.	به نظر می رسد تام واقعا از بودن در استرالیا لذت می برد.
Tom can be a little strict when it comes to rules.	وقتی صحبت از قوانین می شود، تام می تواند کمی سختگیر باشد.
Tom has to stay in Boston for another week.	تام باید یک هفته بیشتر در بوستون بماند.
He works in AIDS research.	او در تحقیقات ایدز کار می کند.
Tom is just a typical thirteen year old.	تام فقط یک سیزده ساله معمولی است.
I am not a policeman	من پلیس نیستم
Tom treated Mary very well.	تام با مری خیلی خوب رفتار کرد.
I really do not want to bother you.	من واقعاً نمی خواهم شما را اذیت کنم.
Police think Tom poisoned himself.	پلیس فکر می کند که تام خودش را مسموم کرده است.
Is it okay if I go to Boston with Tom next weekend?	اگر آخر هفته آینده با تام به بوستون بروم مشکلی نیست؟
I spent the whole day snowing.	تمام روز را صرف پارو کردن برف کردم.
That customer has been here since we opened.	آن مشتری از زمانی که افتتاح کردیم اینجا بوده است.
Tom is not old	تام پیر نیست
You are very bossy	تو خیلی رئیسی
This is part of it.	این بخشی از آن است.
It is better to do this quickly.	بهتر است این کار را سریع انجام دهید.
lie.	دروغ میگه.
I do not want to be arrested.	من نمی خواهم دستگیر شوم.
Tom took a creative writing class.	تام در کلاس نویسندگی خلاق شرکت کرد.
Tom's dog is well trained.	سگ تام به خوبی تربیت شده است.
I think if you try to do it, you can.	من فکر می کنم که اگر شما سعی در انجام آن داشته باشید، می توانید.
Tom did not do much.	تام کار زیادی نکرد.
I hope I never have to do this.	امیدوارم هرگز مجبور به انجام این کار نباشم.
I'm a shopkeeper.	من یک مغازه دار هستم.
Tom is on the phone with a friend.	تام با یکی از دوستانش در حال تلفن است.
I do not think we lost.	من فکر نمی کنم که ما باختیم.
I'm sure Tom and Mary have a lot to say.	مطمئنم تام و مری حرف های زیادی برای گفتن دارند.
I can speak French much better than Tom.	من می توانم فرانسوی را خیلی بهتر از تام صحبت کنم.
Tom always goes to work by bus.	تام همیشه با اتوبوس به محل کار می رود.
I did not think Tom would read.	فکر نمی کردم تام بخواند.
Tom was looking for a way out.	تام به دنبال راهی برای خروج بود.
Tom did not ask anyone else to do this.	تام از هیچ کس دیگری این کار را نخواست.
I'm very busy	من خیلی سرم شلوغه
I really do not want to do that.	من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I wonder if Tom is a strict eater?	تعجب می کنم که آیا تام یک خورنده سختگیر است؟
You didn't ask Tom not to do that, did you?	تو از تام نخواستی که این کار را نکند، نه؟
How do you plan to compensate?	چگونه برای جبران برنامه ریزی دارید؟
It does not take long for him to recover from his illness.	طولی نمی کشد که او از بیماری خود بهبود می یابد.
Tom drives carefully like Mary.	تام مانند مری با دقت رانندگی می کند.
Tom should definitely be there.	تام قطعا باید آنجا باشد.
This building is on the verge of collapse.	این ساختمان در آستانه فروریختن است.
Tom is rich, right?	تام ثروتمند است، نه؟
Tom is married, has three children and lives in Boston.	تام متاهل است، سه فرزند دارد و در بوستون زندگی می کند.
Young people are very influential.	جوانان بسیار تأثیرپذیر هستند.
I'm getting used to it.	دارم به این کار عادت می کنم.
I'm straight	من مستقیم هستم
What is your favorite Christmas movie?	فیلم کریسمس مورد علاقه شما چیست؟
I know Tom is a really good thrower.	من می دانم که تام یک پرتاب کننده واقعا خوب است.
Tom said he thought you would not win.	تام گفت که فکر می کند تو برنده نخواهی شد.
Do you do anything?	هیچ کاری نمیکنی؟
Tom threw the ball.	تام توپ را پرتاب کرد.
Tom said Mary was cold.	تام گفت که مری سرد است.
I'm not sure I can help.	مطمئن نیستم که بتوانم کمکی داشته باشم.
Tom does not know he should not do this.	تام نمی داند که نباید این کار را انجام دهد.
Tom tried to resist.	تام سعی کرد مقاومت کند.
I'm not helping Tom do that.	من به تام کمک نمی کنم این کار را انجام دهد.
I have explained many times	من بارها توضیح دادم
Tom told us he could teach us French.	تام به ما گفت که می تواند به ما زبان فرانسه یاد بدهد.
Tom has to tell Mary what to buy.	تام باید به مری بگوید که چه چیزی باید بخرد.
That mattress must be ventilated.	آن تشک باید هواکش شود.
Tom had to stay home.	تام مجبور شد در خانه بماند.
I knew Tom could not do it without our help.	می دانستم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom should see a dentist.	تام باید به دندانپزشک مراجعه کند.
It's snowing tonight, according to the weather report.	بر اساس گزارش هواشناسی امشب برف می بارد.
I have to tell Tom I'm not going to Boston with him.	باید به تام بگویم که با او به بوستون نمی روم.
Air quality is clearly worse in cities than in villages.	کیفیت هوا به وضوح در شهرها بدتر از روستاها است.
I plan to live in Australia for the rest of my life.	من قصد دارم تا آخر عمرم در استرالیا زندگی کنم.
Didn't you promise not to do that?	به من قول ندادی که این کار را نکنی؟
What kind of woman can love a boy like Tom?	چه نوع زنی می تواند پسری مانند تام را دوست داشته باشد؟
Watch your mouth Tom	مراقب دهانت باش تام
Nothing is true about this.	چیزی در این مورد درست نیست.
Tom said Mary was not afraid to do so.	تام گفت مری از انجام این کار نمی ترسید.
Tom rarely ties.	تام به ندرت کراوات می زند.
I'm here enough.	من به اندازه کافی اینجا هستم.
I do not know how this could happen.	من نمی دانم چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom said he thought I might need to do this this week.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این هفته این کار را انجام دهم.
I unloaded the dog this morning, but it's usually Tom who's unloading it.	من امروز صبح سگمان را پیاده کردم، اما معمولا تام کسی است که او را پیاده می‌کند.
Tom may have seen Mary.	تام شاید مری را دیده باشد.
I doubt Tom and Mary should go.	من شک دارم که تام و مری باید بروند.
Tom was almost overtaken by a dump truck.	تام تقریباً توسط یک کامیون کمپرسی زیر گرفته شد.
Do you think Tom is still doing this?	آیا فکر می کنید تام هنوز این کار را انجام می دهد؟
I do not know if Tom is still unreliable?	نمی دانم آیا تام هنوز غیرقابل اعتماد است؟
Do not put it in the microwave too much.	آن را زیاد در مایکروویو نگذارید.
I think this is kind of weird.	من فکر می کنم این یک جور عجیب است.
It was as if Tom was about to start crying.	تام انگار قرار بود شروع به گریه کند.
Tom should do the same.	تام هم باید این کار را بکند.
Doing so will be tedious.	انجام این کار خسته کننده خواهد بود.
You have always been very good to me	تو همیشه با من خیلی خوب بودی
You do not have to choose.	شما مجبور نیستید انتخاب کنید.
I saw Tom crossing the bridge.	تام را دیدم که از روی پل عبور می کرد.
Tom wondered what Mary should do.	تام فکر کرد که مری باید چه کار کند.
How did you know I was teaching French in Australia?	از کجا می دانستید که من در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کردم؟
I'm asking Tom not to do this.	من از تام می خواهم که این کار را نکند.
I'm not joking.	شوخی نمی کنم.
Tom made breakfast for Mary.	تام برای مری صبحانه درست کرد.
Tom thought he had forgotten to lock the door.	تام فکر کرد که فراموش کرده در را قفل کند.
Let's see what else we can find about the situation.	بیایید ببینیم چه چیز دیگری می توانیم در مورد وضعیت پیدا کنیم.
I'm not ready to cook dinner for twenty people.	من حاضر نیستم برای بیست نفر شام بپزم.
He made it clear that he wanted to go to university.	او روشن کرد که می خواهد به دانشگاه برود.
You may think I'm too old for you, but I do not think you're too young for me.	ممکن است فکر کنید من برای شما خیلی پیر شده ام، اما فکر نمی کنم برای من خیلی جوان باشید.
I'll be back in 30 minutes to be on time for the concert.	من سی دقیقه دیگر برمی گردم تا به موقع برای کنسرت باشم.
I hope you are here	امیدوارم اینجا باشی
Tom was always worried about being locked in his own apartment.	تام همیشه نگران این بود که در آپارتمان خودش قفل شود.
Tom and Mary went in the opposite direction.	تام و مری در جهت مخالف رفتند.
What is the lyrics of that song?	متن آن آهنگ چیست؟
It is better to call the police	بهتره با پلیس تماس بگیریم
Tom spent three months in prison.	تام سه ماه را در زندان گذراند.
Tom smiled at me yesterday.	دیروز تام به من لبخند زد.
When I was a child, my father used to read me stories before going to bed.	وقتی بچه بودم پدرم قبل از خواب برایم داستان می خواند.
Everyone laughed except Tom.	همه خندیدند به جز تام.
Tom thinks Mary is not actually doing this.	تام فکر می کند که مری در واقع این کار را نمی کند.
Do not let Tom get out of your sight	اجازه نده تام از چشمت دور بشه
Tom and Mary both agree with you.	تام و مری هر دو با شما موافقند.
I'm sure Tom will try to convince Mary to do it.	من مطمئن هستم که تام سعی خواهد کرد مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I never get angry for no reason.	من هرگز بی دلیل عصبانی نمی شوم.
I do not think I have ever heard you complain about the weather.	فکر نمی کنم تا به حال نشنیده باشم که از آب و هوا شکایت کنید.
I do not think it matters anymore	فکر نمیکنم دیگه مهم باشه
I do not have money to pay for the bus.	من پولی برای پرداخت هزینه اتوبوس ندارم.
Tom and Mary helped each other with homework.	تام و مری در انجام تکالیف به یکدیگر کمک کردند.
Tom took the stage to accept the award.	تام برای پذیرش جایزه به سمت صحنه رفت.
Doesn't it matter to you that Tom is here?	آیا برایت مهم نیست که تام اینجا باشد؟
We are geologists	ما زمین شناس هستیم
Tom announced that he was leaving football.	تام اعلام کرد که فوتبال را کنار می گذارد.
Tom should have called me.	تام باید با من تماس می گرفت.
It is impossible not to be fascinated by her beauty.	محال است که مجذوب زیبایی او نشوید.
Tom tried to read Mary's name tag.	تام سعی کرد تگ نام مری را بخواند.
Tom has refused to do so.	تام از انجام این کار خودداری کرده است.
Tom did not think Mary was in Boston.	تام فکر نمی کرد که مری در بوستون باشد.
I do not think Tom knows what you want to eat.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه می خواهی بخوری.
I'm not sure what that means.	من مطمئن نیستم که معنی آن چیست.
Did you see Tom doing this?	آیا تام را در حال انجام این کار دیدی؟
Tom can not be as old as you think.	تام نمی تواند به اندازه ای که فکر می کنید پیر باشد.
Tom had other things he wanted to do.	تام کارهای دیگری هم داشت که می خواست انجام دهد.
You knew Tom had to do this, didn't you?	می دانستی تام باید این کار را می کرد، نه؟
I appreciate your invitation, but I'm afraid I can not come.	از دعوت شما قدردانی می کنم، اما می ترسم نتوانم بیایم.
Find a part-time job.	شغل پاره وقت پیدا کنید.
I will take you down from the city center.	من شما را از مرکز شهر پیاده می کنم.
Sorry I could not come yesterday, something happened	ببخشید دیروز نتونستم بیام یه چیزی پیش اومد
Tom said he would love to continue working here.	تام گفت که دوست دارد در اینجا به کار ادامه دهد.
I wish Tom hadn't come to Boston.	ای کاش تام به بوستون نمی آمد.
I'm just kidding, that's all.	من فقط دارم طعنه می زنم، همین.
I do not think I know the boy sitting there.	فکر نمی کنم پسری را که آنجا نشسته است بشناسم.
Tom wanted to be alone for a while.	تام مدتی تنها می خواست.
Tom is very stubborn.	تام بسیار لجباز است.
I'm sure Tom is not afraid.	من مطمئن هستم که تام نمی ترسد.
Tom has a strict diet, doesn't he?	تام رژیم سخت گرفته است، اینطور نیست؟
Tom spent the whole morning looking for his passport.	تام تمام صبح را به دنبال پاسپورت خود گذراند.
I think I can convince Tom to leave.	فکر می کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که برود.
I guess Tom changed his mind.	من حدس می زنم تام نظرش را تغییر داد.
Do not wait too long	زیاد منتظر نباش
I do not want meat	من گوشت نمیخوام
I never tried playing the piano.	من هرگز نواختن پیانو را امتحان نکردم.
I will be different now	من الان متفاوت خواهم شد
Tom is the only one who really matters.	تام تنها کسی است که واقعاً مهم است.
Tom said he is very happy with the results.	تام گفت که از نتایج بسیار خوشحال است.
I felt Tom's forehead to see if he had a fever.	پیشانی تام را حس کردم تا ببینم آیا تب دارد یا نه.
I wish I could play the flute as well as Ian Anderson.	ای کاش می توانستم به خوبی ایان اندرسون فلوت بنوازم.
"Do you want to do that?" 	"آیا می خواهید این کار را انجام دهید؟"
"Yes, I do." "How about Tom?" 	"بله، من" "در مورد تام چطور؟"
"No, he will not."	"نه، او این کار را نخواهد کرد."
Results can vary.	نتایج می تواند متفاوت باشد.
Tom will leave for Australia on October 20.	تام در 20 اکتبر عازم استرالیا می شود.
I'm sure Tom did not intend to do that.	مطمئنم تام قصد این کار را نداشت.
I really do not think Tom wants to do that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom has donated a lot of money to various charities.	تام پول زیادی به خیریه های مختلف اهدا کرده است.
Tom asked me about my family.	تام از من در مورد خانواده ام پرسید.
I held Tom close.	تام را نزدیک نگه داشتم.
Tom told me to go north.	تام به من گفت که به شمال بروم.
Tom told Mary that John would do it.	تام به مری گفت که جان این کار را خواهد کرد.
He could express his feelings with music instead of words.	او می توانست احساس خود را با موسیقی به جای کلمات نشان دهد.
Tom is a polo coach.	تام مربی چوگان است.
What to talk about?	در مورد چی صحبت کنیم؟
I have no problem	من مشکلی ندارم
Tom is on a mission.	تام در حال انجام یک مأموریت است.
The French translation of this book was published in 2013.	ترجمه فرانسوی این کتاب در سال ۲۰۱۳ منتشر شد.
Tell Tom I'm sorry I could not attend his birthday party.	به تام بگو متاسفم که نتوانستم در جشن تولد او باشم.
Tom was not crazy	تام دیوانه نبود
You are given a chance again.	به شما یک فرصت دوباره داده شده است.
Tom has already had dinner.	تام قبلا شام خورده است.
I thought you said no one knew about us.	فکر کردم گفتی کسی از ما خبر ندارد.
I am calculating my salary	دارم حقوقم رو حساب میکنم
I thought we were on the winning side.	فکر می‌کردم در سمت پیروزی قرار می‌گیریم.
I'm watching TV with friends this evening.	من امروز عصر با دوستان دارم تلویزیون تماشا می کنم.
Red onion is softer than yellow onion.	پیاز قرمز ملایم تر از پیاز زرد است.
Tom is the best French teacher I have ever had.	تام بهترین معلم فرانسوی است که تا به حال داشته ام.
Tom does not know how long Mary will be here.	تام نمی داند که مری چند وقت اینجا خواهد بود.
Tom got angry and called Mary.	تام عصبانی شد و مری را صدا کرد.
This is not the first time I have made a mistake and it will not be the last.	این اولین بار نیست که اشتباه می کنم و آخرین بار هم نخواهد بود.
I hear you are in a good mood	می شنوم که روحیه خوبی داری
How much do you charge me for doing this?	برای انجام این کار چقدر از من پول می گیرید؟
Tom is wearing a new uniform.	تام یونیفرم جدیدی پوشیده است.
The bell rang and the doors opened.	زنگ به صدا درآمد و درها باز شدند.
Tom drank a glass of water.	تام یک لیوان آب نوشید.
Tom said he would only talk to Mary.	تام گفت که فقط با مری صحبت خواهد کرد.
I did not go out last night	دیشب بیرون نرفتم
I do not think Tom likes the picnic.	فکر نمی کنم تام پیک نیک را دوست داشته باشد.
Mary is beautiful, but not as beautiful as Alice.	مری زیباست، اما نه به زیبایی آلیس.
Tom is always with Mary, is not he?	تام همیشه با مری است، اینطور نیست؟
I hope we can do this with you tomorrow.	امیدوارم بتوانیم فردا با شما این کار را انجام دهیم.
Tom is one of our hardest working workers.	تام یکی از سختکوش ترین کارگران ماست.
I have already called a taxi.	من قبلاً با تاکسی تماس گرفته ام.
I thought Tom would take Mary out for dinner.	فکر کردم تام مری را برای شام بیرون می برد.
Tom has to deal with it alone.	تام باید به تنهایی از پس آن بربیاید.
Tom just gave it to me.	تام فقط آن را به من داد.
Tom was in the car too.	تام هم تو ماشین بود.
I did not hear you completely	من کاملاً شما را نشنیدم
I decided to use an umbrella.	تصمیم گرفتم چتری بکارم.
Why don't you make dinner?	چرا شام درست نمیکنی؟
I do not want to sing with you.	من نمی خواهم با شما آواز بخوانم.
Sorry I forgot to tell Tom what to do.	متاسفم که فراموش کردم به تام بگویم که چه کار کنم.
You are a survivor	تو یک بازمانده هستی
Tom is smart and funny.	تام باهوش و بامزه است.
Tom woke up.	تام از خواب بیدار شد.
This book is not as interesting as the book I read last week.	این کتاب به اندازه کتابی که هفته پیش خواندم جالب نیست.
I decided to run every morning.	من تصمیم گرفتم هر روز صبح دویدم.
I tried to do it again, but I could not do it.	دوباره سعی کردم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom came out of the pool and dried himself.	تام از استخر بیرون آمد و خودش را خشک کرد.
Because they did not have time, they hurried back to the city.	چون وقت نداشتند با عجله به شهر برگشتند.
What is Tom killing now?	تام الان داره چی می کشه؟
Tom will definitely do it today.	تام قطعا امروز این کار را انجام خواهد داد.
We are too far ahead to surrender.	ما برای تسلیم شدن خیلی جلو آمده ایم.
Tom realized I had to do it.	تام متوجه شد که من باید این کار را انجام دهم.
Tom was not as boring as I thought.	تام آنطور که من فکر می کردم خسته کننده نبود.
Tom will probably be elected.	تام احتمالا انتخاب خواهد شد.
Tom said he thought it best not to go out.	تام گفت که فکر می کند بهتر است بیرون نرود.
I could not buy everything Tom asked me to do.	من نتوانستم هر آنچه تام از من خواسته بود بخرم.
You are not happy, are you?	تو خوشحال نیستی، نه؟
I think Tom was the one who was going to tell Mary how to do it.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
Do you want me to take you?	میخوای برات بگیرم؟
I do not think Tom can handle this pressure.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این فشار را تحمل کند.
Since I am not good at swimming, I avoid swimming in the water above my head.	از آنجایی که من در شنا مهارت ندارم، از شنا کردن در آبی که بالای سرم است اجتناب می کنم.
Tom seemed thoughtful.	تام متفکر به نظر می رسید.
I did not know you were married to Tom	نمیدونستم با تام ازدواج کردی
do not argue with me	با من بحث نکن
My eyes are itchy	چشمام خارش داره
Are you planning to stay in Boston for a while?	آیا قصد دارید مدتی در بوستون بمانید؟
Thank you for your reply as soon as possible	ممنون میشم هر چه زودتر جواب بدید
I'd better go before Tom gets here.	بهتر است قبل از اینکه تام به اینجا برسد بروم.
I do not know if sugar will remain	بعید میدونم شکر باقی بمونه
Tom did the same.	تام هم همین کار را کرد.
How soon do I have to book to qualify for a discount?	چقدر زود باید رزرو کنم تا واجد شرایط تخفیف باشم؟
What if I told you I really wanted to be a teacher?	اگر به شما بگویم واقعاً می خواهم معلم شوم چه؟
Tom came to Boston in 2013.	تام در سال 2013 به بوستون آمد.
If you do, you will look stupid.	اگر این کار را بکنید احمق به نظر خواهید رسید.
Tom is over three years old.	تام بیش از سه سال دارد.
Does Tom usually wear sunscreen?	آیا تام معمولاً ضد آفتاب می‌زند؟
I made this too	منم که اینو درست کردم
It was my idea, not Tom.	این ایده من بود، نه تام.
I did not know that Tom could not do it alone.	نمی دانستم تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
Tom took his money back.	تام پولش را پس گرفت.
It's really convenient.	این واقعا راحت است.
This is stupid.	این حرف احمقانه ای است.
Tom pretended to be listening.	تام وانمود کرد که دارد گوش می دهد.
This song is similar to the song I heard a few minutes ago.	این آهنگ شبیه آهنگی است که چند دقیقه پیش شنیدم.
Tom and Mary always wear matching clothes.	تام و مری همیشه لباس های همسان می پوشند.
Tom saw us trying to do that.	تام ما را در تلاش برای انجام این کار دید.
Tom put on his uniform.	تام یونیفرمش را پوشید.
Tom never received a reply from Mary.	تام هرگز از مری پاسخی دریافت نکرد.
I know Tom is a great basketball player.	می دانم که تام بسکتبالیست بسیار خوبی است.
Tom does not show up in the morning.	تام قبل از ظهر حاضر نمی شود.
The last time I saw Tom was on a bicycle.	آخرین باری که تام را دیدم در حال دوچرخه سواری بود.
Recently, many people are losing their jobs.	اخیراً افراد زیادی شغل خود را از دست می دهند.
Tom has a French exam tomorrow that he has to study for.	تام فردا آزمون فرانسه دارد که باید برای آن درس بخواند.
We are not the only ones who believe this will happen.	ما تنها کسانی نیستیم که معتقدیم این اتفاق خواهد افتاد.
I thought there was a chance Tom would do it.	فکر می کردم شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I do not accept murder	من قتل را نمی پذیرم
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
They did not help me.	آنها به من کمک نکردند.
I want an opportunity to explain why I did this.	من می خواهم فرصتی برای توضیح اینکه چرا این کار را کردم.
Tom's bag was a little worse to wear, and Mary said she had to buy a new one.	کیف تام برای پوشیدن کمی بدتر بود و مری گفت که باید یک کیف جدید بخرد.
Tom told Mary that he thought John was not afraid.	تام به مری گفت که فکر می کند جان نمی ترسد.
Tom is back just in time for Christmas.	تام درست در زمان کریسمس برمی گردد.
Tom always wears black.	تام همیشه لباس مشکی می پوشد.
Tom's French is improving.	زبان فرانسوی تام در حال بهبود است.
I do not have the patience to do this anymore	من دیگر حوصله این کار را ندارم
Tom says you're good at it.	تام می گوید که تو در انجام این کار خوب هستی.
Tom issued an official statement.	تام بیانیه ای رسمی صادر کرد.
This was not exactly my plan.	این دقیقاً برنامه من نبود.
I do not think I would ever want to do this alone.	فکر نمی‌کنم هرگز بخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I do not trust you	من به شما بی اعتماد نیستم
We could do that.	ما می توانستیم این کار را انجام دهیم.
Did Tom show interest?	آیا تام علاقه نشان داد؟
I do not even know anyone there.	من حتی کسی را آنجا نمی شناسم.
I wonder if Tom's daughter is beautiful?	من تعجب می کنم که آیا دختر تام زیبا است؟
Tom said no one asked him to do that.	تام گفت هیچ کس از او نخواسته این کار را انجام دهد.
I think Tom is busy	فکر کنم تام سرش شلوغه
Tom has a daughter named Mary.	تام یک دختر به نام مری دارد.
Can you untie this knot?	آیا می توانید این گره را باز کنید؟
We both want to be at your party.	هر دوی ما قصد داریم در مهمانی شما باشیم.
Why did Tom run away?	چرا تام فرار کرد؟
What was Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکرد؟
I have absolutely no idea what is going to happen.	من مطلقاً هیچ ایده ای ندارم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom said he wished he did not drink so much.	تام گفت ای کاش اینقدر مشروب نمی خورد.
I know I'm a little overweight.	می دانم که کمی اضافه وزن دارم.
I thought Tom would meet us here.	فکر می کردم تام اینجا با ما ملاقات می کند.
Tom explained the matter.	تام در مورد این موضوع توضیح داد.
Tom and Mary have no savings.	تام و مری هیچ پس‌اندازی ندارند.
Tom and I do not work together.	من و تام با هم کار نمی کنیم.
Tom's body was cremated.	جسد تام سوزانده شد.
Tom wants us to suffer.	تام می خواهد که ما رنج بکشیم.
Tom usually does not get what he wants.	تام معمولاً آنچه را که می خواهد دریافت نمی کند.
Tom will not let you in	تام به تو اجازه ورود نمی دهد
Tom uses a cane to get around.	تام از عصا برای دور زدن استفاده می کند.
Tom and Mary were both screaming.	تام و مری هر دو جیغ می زدند.
How do you know Tom is not going to be in Boston?	از کجا می دانید که تام قرار نیست در بوستون باشد؟
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should be more careful.	تام گفت که مری باید بیشتر مراقب باشد.
Why not buy one?	چرا یکی از آن ها را نخریدی؟
Tom lives in a very small house.	تام در یک خانه بسیار کوچک زندگی می کند.
Tom told me to stay away from Mary.	تام به من گفت از مری دوری کنم.
Do you want a large piece of good apple pie?	آیا یک تکه بزرگ پای سیب خوب می خواهید؟
Tom went to the first floor.	تام به طبقه اول رفت.
I saw Tom's ID.	من شناسنامه تام را دیدم.
I did not realize that Tom is your father.	من متوجه نشدم که تام پدر شماست.
Tom arrives on the next flight from Boston.	تام با پرواز بعدی از بوستون وارد می شود.
Tom and I gave this to Mary.	من و تام این را به مری دادیم.
Tom does not want to be jealous.	تام نمی خواهد حسادت کند.
I have not seen Tom today.	من امروز تام را ندیده ام.
Why not order pizza so you don't have to cook?	چرا پیتزا سفارش نمی دهیم تا مجبور نباشید آشپزی کنید؟
Only a few people here know that I used to live in Boston.	فقط چند نفر اینجا می دانند که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
Tom is still scared.	تام هنوز می ترسد.
Tom told me he was ready to do it.	تام به من گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
Why did Tom want you here?	چرا تام تو را اینجا می خواست؟
Tom told me he loves this kind of music.	تام به من گفت که این نوع موسیقی را دوست دارد.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is sitting in his car.	تام در ماشینش نشسته است.
Tom wanted to shoot Mary.	تام می خواست به مری شلیک کند.
The only person I trust here is Tom.	تنها کسی که در اینجا به او اعتماد دارم تام است.
Write what I want to tell you.	آنچه را که می خواهم به شما بگویم بنویسید.
I'm going to walk with Tom.	من می روم با تام قدم بزنم.
I feel better	حالم بهتر است
Tom can tell you more about it than I do.	تام می تواند بیشتر از من در مورد آن به شما بگوید.
I am the one who manages this.	من کسی هستم که این را مدیریت می کنم.
Tom said the accident was not his fault.	تام گفت تصادف تقصیر او نبود.
It did not happen immediately.	بلافاصله اتفاق نیفتاد.
This is very wild.	این خیلی وحشی است.
Tom wrote down all the details.	تام تمام جزئیات را یادداشت کرد.
Tom says he knows a good Chinese restaurant we can go to.	تام می گوید یک رستوران چینی خوب می شناسد که می توانیم به آن برویم.
Tom expects all three of us to do this with Mary.	تام انتظار دارد هر سه ما این کار را با مری انجام دهیم.
I appreciate what you have achieved.	من از آنچه شما توانسته اید به دست آورید قدردانی می کنم.
This is Tom's voice.	این صدای تام است.
It was hard for Tom to be neutral.	تام بی طرف بودن برایش سخت بود.
You can not protect yourself.	شما نمی توانید از خود محافظت کنید.
Tom was in a good mood.	تام روحیه خوبی داشت.
Ribbons will be donated.	روبان اهدا خواهد شد.
I think Maryam is one of the most beautiful women I have ever seen.	فکر می کنم مریم یکی از زیباترین زنانی است که تا به حال دیده ام.
Tom probably didn't do what he was supposed to do.	تام احتمالاً کاری را که قرار بود انجام نداد.
It takes three hours by bus to get there.	با اتوبوس سه ساعت طول می کشد تا به آنجا برسید.
I do not feel bad about this.	از این بابت احساس بدی ندارم.
Tom said the game was exciting.	تام گفت که بازی هیجان انگیزی بود.
Tom is ready to fight.	تام آماده مبارزه است.
If it's so valuable to you, I'll get rid of Tom.	اگر برای تو اینقدر ارزش دارد، من از شر تام خلاص خواهم شد.
Tom floated downstream on a boat.	تام در پایین دست روی یک قایق شناور شد.
Tom currently lives with one of his uncles in Boston.	تام در حال حاضر با یکی از عموهایش در بوستون زندگی می کند.
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را انجام دهد.
If I were you, I would go at 2:30.	من اگر جای شما بودم ساعت 2:30 می رفتم.
Tom may be poor, but he's honest.	تام ممکن است فقیر باشد، اما او صادق است.
I think Tom could probably stop Mary from doing that.	من فکر می کنم تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
I thought Tom and you were friends.	من فکر می کردم که تام و شما با هم دوست هستید.
What makes you so confident that Tom wants to come back?	چه چیزی شما را اینقدر مطمئن می کند که تام می خواهد برگردد؟
I hope you do not talk about me	امیدوارم در مورد من حرف نزنید
I did not drink water for three days	من سه روزه آب نخوردم
I do not think Tom wants to spend more time in Boston.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد زمان بیشتری را در بوستون بگذراند.
I think Tom and Mary are both bipolar.	من فکر می کنم تام و مری هر دو دو قطبی هستند.
He wanted to learn French.	او قصد یادگیری زبان فرانسه را داشته است.
I do not think we are ready.	فکر نمی کنم ما آماده باشیم.
Tom is waiting for Mary to call.	تام منتظر تماس مری است.
Tickets are available for $ 30 per couple or $ 20 per single booking.	بلیط ها با قیمت 30 دلار برای هر زوج یا 20 دلار برای هر رزرو تک در دسترس هستند.
Who do you think asked me to give this to you?	فکر می کنی چه کسی از من خواسته که این را به تو بدهم؟
Tom's parents look good.	والدین تام افراد خوبی به نظر می رسند.
It would probably be better if you did not do this.	احتمالاً اگر این کار را نمی کردید بهتر بود.
I thought we were going to do it together.	من فکر می کردم قرار است این کار را با هم انجام دهیم.
Tom scored three goals.	تام سه گل زد.
Tom does not need to do the esophagus again.	تام نیازی به انجام دوباره مری ندارد.
A captain controls his ship and its crew.	یک کاپیتان کشتی خود و خدمه آن را کنترل می کند.
When it gets dark, the chamomiles return to the trees to sleep, safe from the night owls.	وقتی تاریکی فرو می‌آید، بابون‌ها به درختان بازمی‌گردند تا بخوابند، امان از شب‌گردها.
"How is your research going?" 	"تحقیق شما چگونه پیش می رود؟"
"Not too bad."	"نه خیلی بد."
There is still food in your container	هنوز در ظرف شما غذا هست
I do not know if Tom will sign the contract or not.	من نمی دانم که آیا تام قرارداد را امضا می کند یا نه.
Do you want to try the Jacuzzi?	آیا می خواهید جکوزی را امتحان کنید؟
He always impresses indifference when you mention him.	او همیشه وقتی به او اشاره می کنید بی تفاوتی را تحت تأثیر قرار می دهد.
You are a very good swimmer, aren't you?	تو شناگر خیلی خوبی هستی، نه؟
Tom was buried yesterday.	تام دیروز به خاک سپرده شد.
Tom got up nervously.	تام عصبی از جایش بلند شد.
You seem to have another problem.	به نظر می رسد شما مشکل دیگری دارید.
I really do not think Tom will go.	من واقعاً فکر نمی کنم تام برود.
You don't think Tom can do that, do you?	فکر نمی کنی تام بتواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
There is no opportunity to talk about it right now.	در حال حاضر فرصتی برای صحبت در مورد آن وجود ندارد.
What is a catfish?	ماهی گربه ای چیست؟
I usually do not drink coffee	من معمولا قهوه نمیخورم
What is the answer to that question?	جواب آن سوال چیست؟
Do you want to tempt me here?	اینجا میخوای منو وسوسه کنی؟
Tom and his family sold 20 cows earlier this week.	تام و خانواده اش اوایل این هفته 20 راس گاو فروختند.
I don't think I really have to do that right now.	فکر نمی کنم الان واقعاً مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Tom knew how to proceed.	تام می دانست چگونه ادامه دهد.
I think Tom does that.	من فکر می کنم تام این کار را می کند.
Tom may not give up so easily.	ممکن است تام به این راحتی تسلیم نشود.
I was very busy	من خیلی مشغول کار بودم
I do not like any of the cakes.	من هیچ کدام از کیک ها را دوست ندارم.
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است این کار را انجام دهد.
Tom knew almost everyone there.	تام تقریباً همه را در آنجا می شناخت.
Tom plans to stay home tonight.	تام قصد دارد امشب در خانه بماند.
You are the man I wanted to talk to.	تو همان مردی هستی که می خواستم با او صحبت کنم.
I just wanted to help Tom.	من فقط می خواستم به تام کمک کنم.
Tom and Mary celebrate Friday night.	تام و مری جمعه شب جشن می گیرند.
Why don't we leave before anyone sees us?	چرا قبل از اینکه کسی ما را ببیند نمی‌رویم؟
I know Tom knew I could not do this.	می دانم که تام می دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
There were many children in the park.	بچه های زیادی در پارک بودند.
Doing this has been my long-standing dream.	انجام این کار آرزوی دیرینه من بوده است.
I thought Tom and Mary were both under thirty.	فکر می کردم تام و مری هر دو زیر سی سال بودند.
I've already shown Tom how to do this.	من قبلاً به تام نشان داده ام که چگونه این کار را انجام دهد.
You are the only girl I know who can do this.	تو تنها دختری هستی که من می شناسم که می تواند این کار را انجام دهد.
This issue is highly controversial.	این موضوع به شدت بحث برانگیز است.
Tom will never forget this.	تام هرگز این کار را فراموش نمی کند.
Tom or someone else should help Mary do this.	تام یا شخص دیگری باید به مری در انجام این کار کمک کند.
I think Tom and Mary are both here.	من فکر می کنم تام و مری هر دو اینجا هستند.
We must remember to pick up Tom from the station at 2:30.	باید به یاد داشته باشیم که ساعت 2:30 تام را از ایستگاه بگیریم.
You should probably tell Tom that you want him to do it.	شما احتمالا باید به تام بگویید که می خواهید او این کار را انجام دهد.
Given these facts, we may need to reconsider our theory.	با توجه به این حقایق، ممکن است لازم باشد در نظریه خود تجدید نظر کنیم.
I do not have a dog and Tom does not.	من سگ ندارم و تام هم ندارد.
Tom is still invincible, isn't he?	تام هنوز شکست ناپذیر است، اینطور نیست؟
Tom loves living in Australia.	تام زندگی در استرالیا را دوست دارد.
I can assemble the furniture myself.	من می توانم مبلمان را خودم جمع کنم.
There is something you need to know	چیزی هست که باید بدانید
Tom is no longer a soldier.	تام دیگر سرباز نیست.
I'm not interested in this anymore.	من دیگر علاقه ای به این کار ندارم.
"Was Tom drunk?" 	"تام مست بود؟"
"Probably not."	"احتمالا نه."
Tom is an intelligent and eloquent man.	تام مردی باهوش و خوش بیان است.
No one but Tom can do it.	هیچ کس جز تام قادر به این کار نیست.
Tom Reese did not read his insurance policy and was shocked to find out that his claim was not being covered.	تام ریز روی بیمه نامه خود را نخواند و از اینکه متوجه شد ادعای او پوشش داده نمی شود، شوکه شد.
Make sure Tom gets away from my daughter.	مطمئن شو که تام از دخترم دور می شود.
I can not believe you have it.	من نمی توانم باور کنم که شما به آن دچار شده اید.
Do you feel suicidal?	آیا احساس خودکشی می کنید؟
Tom does not like any woman.	تام هیچ زنی را دوست ندارد.
I do not cry easily.	من به راحتی گریه نمی کنم.
If this is true, then Tom is innocent.	اگر این درست باشد، پس تام بی گناه است.
You are always very worried about what others think.	شما همیشه خیلی نگران این هستید که دیگران چه فکر می کنند.
Tom said he was wondering if Mary wanted to do it.	تام گفت که در این فکر بود که آیا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
You will get used to the weather.	به آب و هوا عادت خواهید کرد.
Someone has to tell Tom this.	کسی باید این را به تام بگوید.
We talked sincerely.	صمیمانه با هم صحبت کردیم.
Tom wanted to live in Boston with his grandparents.	تام می خواست با پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون زندگی کند.
Do you remember when we went to Australia together?	یادت هست چه زمانی با هم به استرالیا رفتیم؟
Tom is always welcome here.	تام همیشه در اینجا خوش آمدید.
Tom said he was interested.	تام گفت که علاقه مند است.
I thought I would find Tom there.	فکر کردم تام را آنجا پیدا کنم.
Do you know what Tom expects you to do?	آیا می دانید تام از شما انتظار دارد چه کاری انجام دهید؟
Are they all mine?	آیا اینها همه مال تام هستند؟
Do we have to accept Tom's words?	آیا باید حرف تام را قبول کنیم؟
He went to Shanghai by train.	او با قطار به شانگهای رفت.
We can not leave Tom unattended.	ما نمی توانیم تام را بدون نظارت آنجا رها کنیم.
I completely agree	من کاملا موافقم
I think you should tell Tom why you are here.	من فکر می کنم باید به تام بگویید چرا اینجا هستید.
I guess you're still very angry with me, aren't you?	حدس میزنم هنوز از دست من خیلی عصبانی هستی، نه؟
You are careful	تو مواظب هستی
We started clapping.	شروع کردیم به کف زدن.
Okay Tom, blow out the candles.	باشه تام، شمع ها را فوت کن.
Tom and John both fell in love with Mary.	تام و جان هر دو عاشق مری شدند.
Tom built a tree house for his children.	تام برای فرزندانش خانه درختی ساخت.
Tom is not here	تام اینجا نیست
Tom wondered how long it would take for Mary to realize that John was not coming back.	تام فکر کرد که چقدر طول می کشد تا مری متوجه شود که جان برنمی گردد.
There are several ways to handle this problem.	راه های مختلفی برای رسیدگی به مشکل وجود دارد.
Tom knew who the kidnappers were.	تام می دانست آدم ربایان چه کسانی هستند.
Tom said he was sorry to do so.	تام گفت که از انجام این کار معذور است.
Tom is going to do this for us.	تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Do not feel insulted	احساس توهین نکنید
Tom is scraping his nails.	تام در حال سوهان کشیدن ناخن هایش است.
I know Tom is three years younger than Mary.	می دانم که تام سه سال از مری کوچکتر است.
Tom must learn to respect Mary's feelings.	تام باید یاد بگیرد که به احساسات مری احترام بگذارد.
Tom said he thought he might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom has been summoned to appear in court.	تام برای حضور در دادگاه احضار شده است.
I do not intend to live on campus.	من قصد ندارم در دانشگاه زندگی کنم.
Tom still has wet hair.	تام هنوز موهای خیس دارد.
This will not happen on Monday.	روز دوشنبه این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom speaks much better than French Mary.	تام خیلی بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند.
There is nothing left but a few apples	چیزی نمانده جز چند سیب
I dipped my finger in honey.	انگشتم را در عسل فرو کردم.
The Dutch are known for their good language.	هلندی ها به خوب بودن در زبان شهرت دارند.
I guess that is possible.	من حدس می زنم که ممکن است.
Tom must have seen Mary while visiting Boston.	تام باید مری را هنگام بازدید از بوستون دیده باشد.
I am a Thor.	من یک ثور هستم.
Tom is waiting for us at the gate.	تام در دروازه منتظر ماست.
You are fashionable	تو شیک پوشی
I already told Tom what you did.	من قبلاً به تام گفته ام که چه کار کردی.
Gestures are very important in human communication.	ژست ها در ارتباطات انسانی بسیار مهم هستند.
Tom wants to leave sooner.	تام می خواهد زودتر برود.
I'm sure Tom will be happy to help.	من مطمئن هستم که تام خوشحال خواهد شد که کمک کند.
Tom will come if he is free this afternoon.	تام می آید اگر امروز بعدازظهر آزاد باشد.
Tom is worried about his mother.	تام نگران مادرش است.
Let me tell you a few more reasons why you should not go to Australia.	اجازه دهید چندین دلیل دیگر به شما بگویم که چرا نباید به استرالیا بروید.
I do not understand anything without subtitles	بدون زیرنویس هیچی نمیفهمم
Tom has a lot of books.	تام تعداد زیادی کتاب دارد.
Maybe I was too violent with Tom.	شاید من نسبت به تام خیلی خشن بودم.
The most beautiful flowers have the sharpest thorns.	زیباترین گلها تیزترین خارها را دارند.
Do not be afraid to make mistakes.	از اشتباه کردن نترسید.
I know Tom does not agree.	من می دانم که تام با این کار موافقت نمی کند.
Tom does not give up easily.	تام به راحتی تسلیم نمی شود.
This t-shirt costs ten dollars.	قیمت این تی شرت ده دلار است.
I appreciate all that Tom has done for me.	من قدردان همه کارهایی هستم که تام برای من انجام داده است.
Tom knew Mary was angry with him.	تام می دانست که مری با او عصبانی است.
I'm not sure if this is a compliment or an insult.	من مطمئن نیستم که این یک تعریف یا توهین است.
Do you know what your children are doing right now?	آیا می دانید فرزندان شما در حال حاضر چه می کنند؟
Police believe Tom was linked to Mary's disappearance.	پلیس معتقد است که تام با ناپدید شدن مری ارتباط داشته است.
I think Tom is now close to thirty.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر نزدیک به سی است.
Tom said he would wait until tomorrow.	تام گفت که تا فردا صبر می کند.
Tom's group broke up a few years ago.	گروه تام چند سال پیش از هم جدا شدند.
Tom smuggled the stolen diamonds abroad.	تام الماس های دزدیده شده را به خارج از کشور قاچاق کرد.
I'm in the next row	من در صف بعدی هستم
This is something you have to remember.	این چیزی است که شما باید به خاطر بسپارید.
I had many friends when I was in Australia.	وقتی در استرالیا بودم دوستان زیادی داشتم.
Tom said Mary had to go.	تام گفت که مری باید می رفت.
This is not a personal thing, Tom.	این چیز شخصی نیست، تام.
Tom is not in the club.	تام در باشگاه نیست.
It is wrong to say annoying things about others.	گفتن چیزهای آزاردهنده در مورد دیگران اشتباه است.
I thought Tom could do it by 2:30.	من فکر می کردم که تام می تواند تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be as ready as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد آماده نیست.
We are the FBI agent	ما مامور اف بی آی هستیم
Tom does not think he can do it without our help.	تام فکر نمی کند که بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom used to be very good-looking.	تام قبلا خیلی خوش قیافه بود.
I think Tom is grumpy.	من فکر می کنم که تام بدخلق است.
Tom probably forgot he was here.	احتمالا تام فراموش کرده که اینجاست.
Tom is a great athlete.	تام یک ورزشکار بزرگ است.
Tom lost his money.	تام پولش را از دست داد.
I know Tom will be surprised if I do that.	می دانم که تام اگر این کار را انجام دهم شگفت زده می شود.
Tom thinks he's taking A straight.	تام فکر می کند که A را مستقیم می گیرد.
Tom is Mary's old boyfriend.	تام دوست پسر قدیمی مری است.
What do you think Tom and Mary are talking about?	فکر می کنید تام و مری در مورد چه چیزی صحبت می کنند؟
I just can not believe that Tom really did.	من فقط نمی توانم باور کنم که تام واقعا این کار را کرده است.
Tom goes to school by bicycle.	تام با دوچرخه به مدرسه می رود.
I think Tom is reading a book on the front porch.	فکر می‌کنم تام در ایوان جلو در حال خواندن کتاب است.
Tom would not have needed it if he had not wanted to.	تام اگر نمی خواست نیازی به این کار نداشت.
What if I get sick again?	اگر دوباره مریض شدم چه کنم؟
Tom and Mary both put their hands inside the popcorn bag at the same time.	تام و مری هر دو همزمان دستانشان را داخل کیسه پاپ کورن گذاشتند.
Out of ten diets that lose up to ten percent of their weight, eight return to the diet within five years.	از هر ده رژیمی که تا ده درصد وزن خود را از دست می دهند، هشت نفر در عرض پنج سال دوباره آن را دوباره به رژیم می رسانند.
You can not stop me from doing this.	شما نمی توانید من را از انجام این کار باز دارید.
Do you want us to do something about it?	آیا می خواهید کاری در مورد آن انجام دهیم؟
Deleting classes can have a huge negative impact on your final score.	حذف کلاس ها می تواند تأثیر منفی زیادی بر نمره نهایی شما داشته باشد.
I do not remember what to do	یادم نمیاد چیکار کنم
Thank you. 	خیلی ممنون.
Why are you so kind to me?	چرا اینقدر با من مهربانی؟
Ask Tom what his sister's name is.	از تام بپرسید اسم خواهرش چیست؟
Tom speaks better than Mary French.	تام بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom left his children at home with Mary.	تام فرزندانش را با مری در خانه گذاشت.
Tom was the one who broke the window.	تام کسی بود که پنجره را شکست.
Good night, Tom	شب بخیر، تام
Tom drank coffee while Mary smoked.	تام قهوه می نوشید در حالی که مری سیگار می کشید.
I have not written the letter yet	من هنوز نامه را ننوشته ام
Tom said he would be happy to buy it for you.	تام گفت که از خرید آن برای شما خوشحال خواهد شد.
Do you know what it's like to be really hungry?	آیا می دانید واقعا گرسنه بودن چگونه است؟
Tom was not just polite.	تام فقط مودب نبود.
We will meet Tom at the party.	در مهمانی با تام برخورد خواهیم کرد.
I think Tom always does that.	فکر می کنم تام همیشه این کار را می کند.
I am proud of what we have been able to do.	من به آنچه توانسته ایم به انجام برسانیم افتخار می کنم.
Tom must be protected.	تام باید محافظت شود.
Tom says he thinks it will not be possible to do so.	تام می گوید فکر می کند که انجام این کار ممکن نخواهد بود.
Tom has a butler.	تام یک ساقی دارد.
I'm still dreaming about Tom.	من هنوز در مورد تام خواب می بینم.
Tom told me he had gone home.	تام به من گفت که به خانه رفته است.
That should be enough	همین باید کافی بود
He knew Tom Mary better than anyone.	تام مری را بهتر از هر کس دیگری می شناخت.
This was not easy for Tom to do.	انجام این کار برای تام آسان نبود.
I did not think we would wait any longer.	فکر نمی کردم بیشتر از این صبر کنیم.
Tom played basketball in college.	تام در کالج بسکتبال بازی می کرد.
I thought Tom might be in Boston this week.	من فکر کردم که تام ممکن است این هفته در بوستون باشد.
Tom swept all the rooms.	تام تمام اتاق ها را جارو کرد.
Tom was involved in the robbery.	تام در دزدی شرکت داشت.
Tom confessed that he wanted to escape.	تام اعتراف کرد که می خواست از اینجا فرار کند.
Newton laid down the law of gravity.	نیوتن قانون جاذبه را وضع کرد.
Tom wants Mary to know he loves her.	تام می خواهد مری بداند که او را دوست دارد.
Tom and Mary smiled at each other.	تام و مری به هم لبخند می زدند.
Tom made some biscuits.	تام چند بیسکویت درست کرد.
I do not intend to do that today.	امروز قصد انجام این کار را ندارم.
I have to study hard to keep up with other students.	من باید سخت درس بخوانم تا با سایر دانش آموزان همگام باشم.
Tom was lying on the bench a while ago.	تام چندی پیش روی آن نیمکت خوابیده بود.
I'm leaving immediately.	من فوراً می روم.
No one could find the answer.	هیچ کس نتوانسته جواب را پیدا کند.
They call me in my room	تو اتاقم بهم میگن
Tom tried not to be captured.	تام سعی کرد اسیر نشود.
Do you really think Tom was the last person to do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام آخرین کسی بود که این کار را کرد؟
Tom wanted to learn everything he could about animals.	تام می خواست هر چیزی را که می تواند در مورد حیوانات یاد بگیرد.
I have done many interesting things in my life.	من کارهای جالب زیادی در زندگی ام انجام داده ام.
A fuse has exploded.	یک فیوز منفجر شده است.
That's a lot to remember.	این چیزهای زیادی برای به خاطر سپردن است.
He has lost a lot of weight since dieting.	او از زمانی که رژیم گرفت وزن زیادی از دست داد.
Tom should not have done it alone.	تام نباید به تنهایی این کار را می کرد.
Tom does not like to get his hands dirty.	تام دوست ندارد دست هایش را کثیف کند.
Tom took some food out of the fridge.	تام مقداری غذا از یخچال بیرون آورد.
You were born a poet	تو شاعری متولد شده ای
This is a good story.	این داستان خوبی است.
The girl in the red dress is Mary.	آن دختری که لباس قرمز پوشیده مریم است.
Tom is a simple salesman.	تام یک فروشنده ساده است.
Tom thought Mary wanted him home sooner.	تام فکر کرد که مری می خواهد او را زودتر به خانه برود.
I did not know Tom wanted me to do this.	نمی دانستم تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
It was just a passing fascination.	این فقط یک شیفتگی گذرا بود.
You have helped a lot.	شما کمک زیادی کرده اید.
I found a box of Tom stuff in the closet.	جعبه ای از وسایل تام را در کمد پیدا کردم.
Why is it tolerated?	چرا تحمل می شود؟
I did not know you wanted to do this today	نمیدونستم امروز میخوای اینکارو بکنی
I'm not sure when Tom will show up.	من مطمئن نیستم که تام چه زمانی ظاهر می شود.
Tom is drowning.	تام در حال غرق شدن است.
I know Tom is much older than me.	می دانم که تام از من خیلی بزرگتر است.
How long does it take to get there by bus?	چقدر طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برسید؟
I think it is better not to say anything.	فکر می کنم بهتر است چیزی نگوییم.
You will never get bored here.	اینجا هرگز خسته نخواهید شد.
I think Tom works much harder than Mary.	من فکر می کنم که تام بسیار سخت تر از مری کار می کند.
Is Flight 123 Delayed?	آیا پرواز 123 به تعویق می افتد؟
Tom is waiting for his new glasses to arrive.	تام منتظر است تا عینک جدیدش برسد.
I know Tom is a much better singer than Mary.	من می دانم که تام خواننده بسیار بهتری از مری است.
Tom will never catch me	تام هیچوقت منو نمیگیره
If I knew Tom's address, I would write him a letter.	اگر آدرس تام را می دانستم، برایش نامه می نوشتم.
I did not know I needed one of them	نمیدونستم به یکی از اونها نیاز دارم
It's good that Tom did it.	خوب است که تام این کار را کرد.
Do you think Tom will do that?	آیا فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
I know Tom knows he did not need to do this.	من می دانم که تام می داند که او نیازی به انجام این کار نداشت.
I know you're not that stupid.	من می دانم که تو آنقدرها هم احمق نیستی.
I just do not want to go to Boston.	من فقط نمی خواهم به بوستون بروم.
Are over-the-counter antibiotics sold in your country?	آیا آنتی بیوتیک ها بدون نسخه در کشور شما فروخته می شوند؟
Tom could tell Mary was tired.	تام می توانست بگوید مری خسته است.
I'm afraid to insult	میترسم توهین کنم
A horse kicked Tom.	اسبی به تام لگد زد.
I'm practically an adult.	من عملا یک بزرگسال هستم.
As far as I know he does not come.	تا جایی که من می دانم او نمی آید.
Tom really wants to know what you want him to do.	تام واقعاً می‌خواهد بداند که می‌خواهید چه کاری انجام دهد.
Tom was bald	تام کچل بود
Tom bet me not to.	تام با من شرط کرد که مری این کار را نکند.
I can not believe this is happening.	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق می افتد.
Tom bought us a drink.	تام برای ما نوشیدنی خرید.
Tom said he was sure Mary would do it.	تام گفت که مطمئن است مری این کار را خواهد کرد.
Tom needs to rest.	تام باید استراحت کند.
I can not believe that Tom did it with Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را با مری انجام داده است.
You do not do your best.	شما تمام تلاش خود را نمی کنید.
I can not give you a definite answer today.	امروز نمی توانم پاسخ قطعی به شما بدهم.
Doing this kind of thing makes you look stupid.	انجام این جور کارها شما را احمق نشان می دهد.
Tom comes out of the bathroom.	تام در حمام بیرون می زند.
Tell Tom your theory.	نظریه خود را به تام بگویید.
Tom and Mary are waiting at the entrance to the park.	تام و مری در ورودی پارک منتظرند.
If you have a headache, it is better to avoid drinking.	اگر سردرد دارید بهتر است از نوشیدنی خودداری کنید.
I'm going on holiday in September instead of July.	من به جای ژوئیه به تعطیلات خود در سپتامبر می روم.
I surprised Tom.	من تام را غافلگیر کردم.
Tom does not want to be found guilty.	تام نمی خواهد گناهکار شناخته شود.
I'm sorry but it's time	متاسفم اما وقتشه
Tom will be here later to do this.	تام برای انجام این کار بعداً اینجا خواهد بود.
Tom said he did not want to do that today.	تام گفت که امروز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and I changed places.	من و تام جای خود را عوض کردیم.
No one else believes Tom is still alive.	هیچ کس دیگری باور نمی کند تام هنوز زنده است.
Tom stayed at this hotel for three days.	تام سه روز در این هتل اقامت کرد.
Put your mind at rest. 	ذهن خود را در حالت استراحت قرار دهید.
everything will be allright.	همه چیز درست خواهد شد.
The girl lacked musical ability.	دختر فاقد توانایی موسیقیایی بود.
Why despair?	چرا نا امیدی؟
Tom does not understand why Mary is behaving like this.	تام نمی فهمد چرا مری اینطور رفتار می کند.
I thought you said Tom was married.	فکر کردم گفتی تام ازدواج کرده.
I'm going to build a house near the lake.	من قصد دارم خانه ای نزدیک دریاچه بسازم.
Tom's neighbor's dog stayed up most of the night.	سگ همسایه تام را بیشتر شب را بیدار نگه داشت.
Can you repair our drain?	آیا می توانید تخلیه ما را تعمیر کنید؟
We all laughed at Tom.	همه به تام خندیدیم.
There are no grammatical errors in this sentence.	هیچ اشتباه گرامری در این جمله وجود ندارد.
Tom probably did not know what was going on.	تام احتمالاً نمی‌توانست بداند چه خبر است.
I hope Tom does that now.	امیدوارم تام الان این کار را انجام دهد.
I'm convinced Tom does not have to do this.	من متقاعد شده ام که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
We need to figure out what to do next.	ما باید مشخص کنیم که در مرحله بعد چه کاری باید انجام دهیم.
Tom probably won't do it today.	تام احتمالا امروز این کار را نمی کند.
Tom and Mary are both annoying, aren't they?	تام و مری هر دو آزاردهنده هستند، اینطور نیست؟
Tom is a junior.	تام یک جونیور است.
Tom watched beach volleyball matches.	تام مسابقات والیبال ساحلی را تماشا کرد.
Tom moved to Australia last month.	تام ماه گذشته به استرالیا نقل مکان کرد.
You can not tell anyone about this.	شما نمی توانید در این مورد به کسی بگویید.
Tom does not seem to be as popular as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد محبوب نیست.
I have spent a lot of time studying French.	من زمان زیادی را صرف مطالعه زبان فرانسه کرده ام.
Tom did not think we could do that.	تام فکر نمی کرد که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
K9 unit was deployed.	واحد K9 مستقر شد.
I thought you might not be able to do that.	من فکر کردم که شاید شما نتوانید این کار را انجام دهید.
I could not destroy my house.	نمی توانستم خانه ام را خراب کنند.
Tom is used to the noise.	تام به سر و صدا عادت کرده است.
Tom said he needed more time.	تام گفت که به زمان بیشتری نیاز دارد.
I lost my umbrella, I have to buy a new one.	من چترم را گم کرده ام من باید یک جدید بخرم.
Tom has written many poems.	تام شعرهای زیادی سروده است.
Tom has a degree in music.	تام مدرک تحصیلی موسیقی دارد.
When I got home, Tom was lying on the front porch.	وقتی به خانه رسیدم، تام در ایوان جلو خوابیده بود.
Kalava is abroad and greets you.	کلاوا در خارج از کشور است و به شما سلام می فرستد.
I have tried everything I can think of.	من هر چیزی که فکرش را بکنم امتحان کرده ام.
Tom said he did not think Mary would really have to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know why I should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهم.
The officer asked to see Tom's driver's license.	افسر خواست تا گواهینامه رانندگی تام را ببیند.
When do you expect to do your Christmas shopping?	انتظار دارید خرید کریسمس خود را چه زمانی انجام دهید؟
I will not retreat	من عقب نشینی نمی کنم
Tom and Mary are no longer married.	تام و مری دیگر با یکدیگر ازدواج نکرده اند.
I'm surprised about that myself.	من خودم در مورد آن تعجب کرده ام.
That's why I accepted the offer.	به همین دلیل این پیشنهاد را پذیرفتم.
I will not be the last to do so.	من آخرین نفری نخواهم بود که این کار را انجام می دهد.
Tom and Mary have both tried to do this.	تام و مری هر دو سعی کرده اند این کار را انجام دهند.
Tom was abducted	تام دزدیده شد
Tom does not think Mary will do this on purpose.	تام فکر نمی کند که مری عمدا این کار را انجام دهد.
Tom thought I was you.	تام فکر کرد که من تو هستم.
Tom moved with discomfort.	تام با ناراحتی جابه جا شد.
Are you a tenant or a landlord?	مستاجر هستید یا صاحب خانه؟
I think Tom was humiliated.	فکر می کنم تام تحقیر شد.
I was joking.	شوخی کردم.
It did not work at all	اصلا کار نکرد
I do not drink or drive	من مشروب نمیخورم و رانندگی نمیکنم
I know I'm on the way.	من می دانم که در راه هستم.
What do you use to remove wax from your ear?	از چه چیزی برای برداشتن موم از گوش خود استفاده می کنید؟
When was the last time you ironed your clothes?	آخرین باری که لباس هایتان را اتو کردید کی بود؟
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
Tom and Mary both left Australia.	تام و مری هر دو استرالیا را ترک کردند.
I know Tom is eager for that.	می دانم که تام مشتاق این کار است.
It was clear that Tom was going to help us do that.	واضح بود که تام قرار بود در انجام این کار به ما کمک کند.
There is nothing else Tom wants to buy.	چیز دیگری نیست که تام بخواهد بخرد.
I began to doubt that this would happen.	من شروع به شک کردم که این اتفاق خواهد افتاد.
The girls exchanged glances.	دخترها نگاه هایشان را رد و بدل کردند.
You better update Tom	بهتره تام رو به روز کنی
you are forgiven	تو بخشیده شدی
I saw Tom take it.	دیدم تام آن را گرفت.
Tom came out to play with us.	تام بیرون آمد تا با ما بازی کند.
I do not understand what is special about it.	من نمی فهمم چه چیز خاصی در مورد آن وجود دارد.
Tom said he was going to do it himself.	تام گفت که قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom wants to go back to Boston.	تام می خواهد به بوستون برگردد.
He walks to work every day except rainy days.	او هر روز به جز روزهای بارانی پیاده سر کار می رود.
He fell from the roof with his head.	با سر از پشت بام افتاد.
Tom changed his mind when he realized he might face the death penalty.	تام وقتی فهمید ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود، نظرش تغییر کرد.
I lived in a big house.	من در یک خانه بزرگ زندگی می کردم.
Tom wants to come to Australia.	تام می خواهد به استرالیا بیاید.
Several boys were playing the guitar on the deck of the ship.	چند پسر در بالای عرشه کشتی در حال نواختن گیتار بودند.
Tom is hiding.	تام مخفی شده است.
There is no way I can go to work on Sunday.	هیچ راهی نیست که یکشنبه برم سر کار.
I think Tom and Mary were both sick.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو بیمار بوده اند.
I'm giving it to him	دارم بهش میدم
Tom lost his passport.	تام پاسپورتش را گم کرد.
He does not remember whether his car was yellow or not.	یادش نیست ماشینش زرد بود یا نه.
I do not like to wear new jeans.	من دوست ندارم شلوار جین نو بپوشم.
This door locks automatically.	این درب به صورت خودکار قفل می شود.
We have decided on a reclassification date for our class.	ما در مورد تاریخ تجمع مجدد کلاس خود تصمیم گرفته ایم.
Maybe Tom ate before Mary came.	شاید تام قبل از آمدن مری غذا خورده باشد.
Please email me your itinerary.	لطفا برنامه سفر خود را برای من ایمیل کنید.
Are you just optimistic or do you really think we will win?	آیا شما فقط خوش بین هستید یا واقعا فکر می کنید ما برنده خواهیم شد؟
Tom really can not be as low as people say.	تام واقعا نمی تواند آنطور که مردم می گویند پست باشد.
Tom opened the curtains.	تام پرده ها را باز کرد.
I thought you did not want to talk to us	فکر کردم نمیخوای با ما حرف بزنی
I did not know it was important to you	نمیدونستم برات مهمه
He must apologize to the guest for being rude.	او باید به خاطر بی ادبی با مهمان عذرخواهی کند.
A good friend will always be by your side.	یک دوست خوب همیشه در کنار شما خواهد بود.
I know Tom does not know why Mary kept doing this despite asking him not to.	می دانم که تام نمی داند چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند به این کار ادامه داد.
You have been told this many times.	این را بارها به شما گفته اند.
13 people were arrested.	13 نفر دستگیر شدند.
Tom and Mary were eating in silence.	تام و مری در سکوت مشغول خوردن بودند.
Tom is not asleep, is he?	تام خواب نیست، نه؟
Tom asked me not to do anything.	تام از من خواسته که کاری نکنم.
Tom sat right behind us.	تام درست پشت سر ما نشست.
Tom knew Mary could not do it well, John.	تام می دانست که مری نمی تواند به خوبی جان این کار را انجام دهد.
Tom was able to go to college thanks to a scholarship.	تام توانست به لطف یک بورس تحصیلی به کالج برود.
I love fruit cakes.	من عاشق کیک میوه هستم.
I did not tell Tom to come.	من به تام نگفتم که بیاید.
I know Tom was the first to do that.	می دانم که تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom did not know that Mary was going to do this yesterday morning.	تام نمی دانست که مری قرار است این کار را دیروز صبح انجام دهد.
This is a small town. 	این یک شهر کوچک است.
Everyone knows everyone.	همه همه را می شناسند.
Tom's phone is off.	تلفن تام خاموش است.
Tom loves you I'm sure of it.	تام شما را دوست دارد من از آن مطمئن هستم.
Tom quickly got on the bus.	تام سریع سوار اتوبوس شد.
"Leave me alone," he said angrily.	با عصبانیت گفت: مرا تنها بگذار.
These notebooks are not mine.	این نوت بوک ها مال من نیستند.
What are your plans for tomorrow?	برای فردا چه برنامه ای دارید؟
Tom has been in prison many times.	تام بارها در زندان بوده است.
Where is the women's toilet?	توالت زنانه کجاست؟
Tom could not speak French at the time.	تام در آن زمان نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
He continued to write in his diary until his death.	او تا زمان مرگش به نوشتن در دفتر خاطراتش ادامه داد.
Tom will not be coming to Boston this summer.	تام تابستان امسال به بوستون نخواهد آمد.
How did the company dream of its new advertising campaign?	چگونه این شرکت رویای کمپین تبلیغاتی جدید خود را داشت؟
Why don't you eat meat anymore?	چرا دیگه گوشت نمیخوری؟
Tom is on the verge of success in his research.	تام در آستانه موفقیت در تحقیقات خود است.
Tom spent a year with Mary.	تام یک سال را با مری گذراند.
Tom is unlucky.	تام بدشانس است.
I do not think Tom knows how Mary was injured.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چگونه مجروح شد.
Few Americans realized the importance of what had been done.	تعداد کمی از آمریکایی ها اهمیت آنچه را که انجام شده بود درک کردند.
Tom is aware of the problem, is not he?	تام از مشکل آگاه است، اینطور نیست؟
I raised this issue with Tom.	من این موضوع را با تام مطرح کردم.
I told myself I could never do that.	به خودم گفتم هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was a lazy kid.	تام بچه تنبلی بود.
Tom knocks on the door.	تام در را می زند.
Tom said he had talked to Mary about it before.	تام گفت که قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
I was thinking maybe we should help Tom financially.	داشتم فکر می کردم شاید بخواهیم از نظر مالی به تام کمک کنیم.
Tom clung to Mary.	تام به مری چسبید.
Tom has black hair.	تام موهای مشکی دارد.
Tom and Mary went to a chic restaurant to celebrate their wedding anniversary.	تام و مری برای جشن سالگرد ازدواجشان به یک رستوران شیک رفتند.
Tom is used to hard work.	تام به کار سخت عادت کرده است.
Can you turn it on?	آیا می توانید آن را روشن کنید؟
We could not do this without you.	ما بدون تو نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
I could never believe my words.	هیچ وقت نتوانستم حرف هایم را باور کند.
There is one person in particular I want to talk to.	یک نفر به خصوص وجود دارد که می خواهم با او صحبت کنم.
I have read each of those books.	من هر یک از آن کتاب ها را خوانده ام.
Machida is an interesting city that combines old and new.	ماچیدا یک شهر جالب است که ترکیبی از قدیمی و جدید است.
There was nothing better than this	هیچ کاری بهتر از این نداشتم
Tom did not want to sit next to Mary.	تام نمی خواست کنار مری بنشیند.
I doubt Tom will be fined for this.	من شک دارم که تام به خاطر این کار جریمه شود.
Even if you were angry, you should not have made such a comment.	حتی اگر عصبانی بودی نباید چنین اظهار نظری می کردی.
I lost three kilos in the last three weeks.	در سه هفته گذشته سه کیلو کم کردم.
Who told you I was in Boston last weekend?	چه کسی به شما گفت که من آخر هفته گذشته در بوستون بودم؟
Considering everything, it cannot be said that he is wrong.	با در نظر گرفتن همه چیز، نمی توان گفت که او اشتباه می کند.
Tom says he has no lawyer.	تام می گوید که وکیل ندارد.
Hey, really great	هی، واقعا عالیه
What do you not have?	چی نداری؟
Who does not like to receive things for free?	چه کسی دوست ندارد چیزها را رایگان دریافت کند؟
Didn't you know that Tom has no fun?	آیا نمی دانستی تام هیچ تفریحی ندارد؟
Tom told me he hoped Mary would be home Monday.	تام به من گفت که امیدوار است مری دوشنبه در خانه باشد.
Tom heard the sound of a branch bursting.	تام صدای ترکیدن شاخه را شنید.
Tom will definitely win.	تام قطعا برنده خواهد شد.
I wonder where Tom is going to sleep tonight.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد امشب کجا بخوابد.
I know where Tom went to school.	من می دانم که تام کجا به مدرسه رفت.
Tom was not there for me.	تام برای من آنجا نبود.
Tom was not the only one at the party who did not drink.	تام تنها کسی در مهمانی نبود که مشروب نمی‌نوشید.
Is there anything you want to eat?	چیزی هست که بخواهید بخورید؟
This is a gift that someone gave me.	این هدیه ای است که کسی به من داده است.
I have never been more arrogant than this	من هرگز مغرورتر از این نبوده ام
Tom thought Mary was scared.	تام فکر می کرد که مری از این موضوع می ترسد.
Tom was whistling a song.	تام داشت آهنگی را سوت می زد.
I still have the umbrella you lent me.	من هنوز چتری را که به من قرض دادی دارم.
Tom was more scared than me.	تام بیشتر از من ترسیده بود.
The shirt Tom was wearing was ugly.	پیراهنی که تام پوشیده بود زشت بود.
See what Tom wrote on the wall	ببین تام روی دیوار چی نوشته
Tom thought Mary might want to help.	تام فکر کرد که مری احتمالاً مایل است کمک کند.
Tom is in the choir.	تام در گروه کر است.
No need to worry about me.	نیازی به نگرانی در مورد من نیست.
Tom finished his lunch.	تام ناهارش را تمام کرد.
Tom said he was told not to do it again.	تام گفت که به او گفته شد دیگر این کار را انجام ندهد.
Was Tom invited to the party?	آیا تام به مهمانی دعوت شده بود؟
I did not think you were one of those people who would do that.	فکر نمی کردم شما از آن دسته افرادی باشید که چنین کاری انجام دهید.
Tom said he was not Canadian.	تام گفت که او کانادایی نیست.
Tom's grandfather was mayor of Boston.	پدربزرگ تام شهردار بوستون بود.
This is not even the worst part.	این حتی بدترین قسمت هم نیست.
You can not do this without help.	بدون کمک نمی توانید این کار را انجام دهید.
It was not Tom that Mary was angry with.	این تام نبود که مری با او عصبانی بود.
How did you get help from Tom?	چگونه از تام کمک گرفتی؟
If I were you, I would be away from Tom for a while.	اگر من جای تو بودم، مدتی از تام دور می شدم.
Next time I see you, please answer me	دفعه بعد که میبینمت لطفا جوابمو بده
Tom does not know who will be in the meeting.	تام نمی داند چه کسی در جلسه خواهد بود.
Tom is very young. 	تام خیلی جوان است.
She is much younger than Mary.	او خیلی کوچکتر از مریم است.
Tom seems to be doing it.	به نظر می رسد که تام این کار را انجام می دهد.
Tom has given his cold to Mary.	تام سرماخوردگی خود را به مری داده است.
Tom is one of our best detectives.	تام یکی از بهترین کارآگاهان ماست.
I strongly doubt that Tom will be present at today's meeting.	من به شدت شک دارم که تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom went to his locker room.	تام به اتاق رختکن خود رفت.
Tom came to my office yesterday.	تام دیروز به دفتر من آمد.
I enjoy climbing trees every once in a while.	من از بالا رفتن از درختان هر چند وقت یکبار لذت می برم.
It is very likely that it will rain tomorrow	احتمال اینکه فردا بارون بباره خیلی زیاده
Tom has time for everything.	تام برای همه چیز وقت دارد.
I know you will be here tomorrow	میدونم فردا اینجا خواهی بود
Tom is humble.	تام متواضع است.
This is the question we want to answer.	این سوالی است که ما می خواهیم به آن پاسخ دهیم.
What Tom said did not make sense to me.	چیزی که تام گفت برای من معنی نداشت.
One of the children did not get off the bus.	یکی از بچه ها از اتوبوس پیاده نشد.
I knew I could not do it.	می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I tried to find out what the problem was.	من سعی کردم بفهمم چه مشکلی پیش آمده است.
I have no information on that subject.	من هیچ اطلاعاتی در مورد آن موضوع ندارم.
I can not do anything	من نمیتونم کاری نکنم
I'm sure I'll be there by 2:30.	مطمئنم تا ساعت 2:30 اونجا هستم.
If you do, Tom will be happy.	اگر این کار را انجام دهید، تام خوشحال خواهد شد.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
Why do not you want to tell us the truth?	چرا نمی خواهید حقیقت را به ما بگویید؟
Tom never thought he would be allowed to do that.	تام هرگز فکر نمی کرد که اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom stared at his reflection in the water.	تام به انعکاس خود در آب خیره شد.
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tell me where I can buy a map of Boston.	به من بگویید از کجا می توانم نقشه بوستون بخرم.
I never dreamed of winning first place in a piano competition.	هرگز آرزو نمی کردم که در مسابقه پیانو مقام اول را کسب کنم.
Peel a banana, grate it and squeeze the juice.	موز را پوست بگیرید و با چنگال له کنید.
Tom asks me to do this.	تام از من می خواهد که این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom intends to leave his job.	من نمی دانم که آیا تام قصد دارد کار خود را ترک کند یا خیر.
I bet we are the luckiest people alive.	شرط می بندم که ما خوش شانس ترین مردم زنده هستیم.
I'm sure we do not have to do that.	من مطمئنم امیدوارم که مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
Tom is trimming his nails.	تام در حال کوتاه کردن ناخن هایش است.
Tom Night Shift works.	تام شیفت شب کار می کند.
Tom used to go to school by bicycle, but now he goes by bus.	تام قبلا با دوچرخه به مدرسه می رفت، اما حالا با اتوبوس می رود.
You think I did it, don't you?	فکر می کنی من این کار را کردم، نه؟
Can you please tell me where is the nearest bookstore?	میشه لطفا بگید نزدیکترین کتابفروشی کجاست؟
Abraham Lincoln's father was a carpenter.	پدر آبراهام لینکلن یک نجار بود.
I noticed that he was wearing my slippers.	متوجه شدم که دمپایی من را پوشیده است.
Finding an effective solution was a trial and error process.	یافتن راه حلی که کارآمد باشد، یک فرآیند آزمون و خطا بود.
We were amazed at how quickly the police were there.	ما تعجب کردیم که پلیس چقدر سریع آنجا بود.
No one is dead yet	هنوز کسی نمرده
Tom never did anything for anyone but himself.	تام هیچوقت برای هیچکس کاری نکرد، جز برای خودش.
What is in that closet?	در آن کمد چیست؟
"I do not think we should do that." 	"من فکر می کنم ما نباید این کار را انجام دهیم."
"No one will ask you."	"کسی از شما نپرسید."
Tom can not work tomorrow.	تام فردا نمی تواند کار کند.
Tom takes care of Mary's dog.	تام از سگ مری مراقبت می کند.
I wanted Tom to play chess with me.	می خواستم تام با من شطرنج بازی کند.
Tom said Mary probably did not know how to do this.	تام گفت که مری احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was clearly discouraged.	تام آشکارا دلسرد شده بود.
Tom was accepted to Harvard.	تام در هاروارد پذیرفته شد.
I guess Tom is not very good.	من حدس می زنم تام خیلی خوب نیست.
I think he has something to do with it.	به نظر من انگار او ربطی به موضوع دارد.
You should have known better than going out in the rain without an umbrella.	باید بهتر از بیرون رفتن زیر باران بدون چتر می دانستی.
Tell me how Tom got it.	به من بگو چگونه تام آن را دریافت کرد.
I want to buy a house, but I do not have enough money to pay in advance.	من می خواهم خانه بخرم، اما پول کافی برای پیش پرداخت ندارم.
I think Tom would be upset if you did that.	فکر می کنم اگر این کار را می کردی تام اذیت می شد.
I do not want anyone but me to wear my clothes.	من نمی خواهم کسی جز من لباس های من را بپوشد.
What do you mean, you do not know?	منظورت چیه، نمیدونی؟
Tom and Mary were both in Australia last summer.	تام و مری هر دو تابستان گذشته در استرالیا بودند.
Tom drank a glass of milk.	تام یک لیوان شیر نوشید.
Tom told me I would probably win.	تام به من گفت که به احتمال زیاد برنده خواهم شد.
This is not good enough.	این به اندازه کافی خوب نیست.
I did not expect this to happen.	این طوری تصور نمی کردم که این اتفاق بیفتد.
He was so proud that he could not ignore the insult.	آنقدر غرورش بود که نمی توانست از توهین چشم پوشی کند.
I think Tom does not know how to swim.	فکر می کنم تام شنا بلد نیست.
Why not just cleanse yourself and tell the truth?	چرا فقط پاک نمی شوید و حقیقت را نمی گویید؟
Tom is used to it.	تام به این کار عادت کرده است.
Cooking courses should be compulsory in schools.	دوره آشپزی باید در مدارس اجباری باشد.
Sorry I did not answer earlier	ببخشید زودتر جواب ندادم
As a kid, I used to study alone in my room for hours.	وقتی بچه بودم، ساعت‌ها به تنهایی در اتاقم مطالعه می‌کردم.
I'm trying to figure out what you should do.	من دارم سعی می کنم بفهمم شما باید چه کار کنید.
I deleted, I forgot	پاک کردم فراموش کردم
If you do, I might be able to help you.	اگر این کار را بکنید، شاید بتوانم به شما کمک کنم.
Admission is free for residents.	ورود برای ساکنین رایگان است.
Tom and Mary became lawyers.	تام و مری وکیل شدند.
There will be nothing more.	چیز بیشتری وجود نخواهد داشت.
Tom has lost thirty pounds.	تام سی پوند از دست داده است.
I will miss it.	دلم برای آن تنگ خواهد شد.
You seem to be a person with many secrets.	به نظر می رسد شما فردی با رازهای زیادی هستید.
Tom received the punishment he deserved.	تام مجازاتی را که سزاوارش بود گرفت.
On Saturday afternoons, millions of people forget their daily worries.	بعدازظهرهای شنبه، میلیون ها نفر نگرانی های روزمره خود را فراموش می کنند.
Tom asked Mary not to eat the last piece of the pie.	تام از مری خواست که آخرین تکه پای را نخورد.
Iridium is one of the rarest elements.	ایریدیوم یکی از کمیاب ترین عناصر است.
Tom said something to Mary in French.	تام به فرانسوی چیزی به مری گفت.
Tom kept his word and helped Mary.	تام به قولش عمل کرد و به مری کمک کرد.
Please speak a little more calmly?	لطفا کمی آرام تر صحبت کنید؟
I'm sure Tom thinks great.	من مطمئن هستم که تام فکر می کند عالی است.
Tom said he will visit Mary in Australia next summer.	تام گفت که تابستان آینده به دیدار مری در استرالیا خواهد رفت.
Tom has not been out of his house for a long time.	تام مدت زیادی است که از خانه اش بیرون نرفته است.
I do not know if agreeing was the right thing to do.	نمی‌دانم موافقت کردن کار درستی بود یا نه.
Tom did not seem to be aware that Mary had done this.	به نظر می رسید تام از اینکه مری این کار را کرده بود آگاه نبود.
You will die soon	به زودی میمیری
Tom is a real magician.	تام یک افسونگر واقعی است.
The song we just sang was written by Tom Jackson.	آهنگی که ما همین الان خواندیم توسط تام جکسون نوشته شده است.
Tom did not bargain.	تام چانه زنی نکرد.
I made fun of Tom.	من تام را مسخره کردم.
All committee members hate each other.	همه اعضای کمیته از یکدیگر متنفرند.
Tom said he wanted to buy a horse.	تام گفت که می خواهد یک اسب بخرد.
Tom has had a busy week.	تام هفته شلوغی را پشت سر گذاشته است.
Tom is on that bus.	تام در آن اتوبوس است.
Tom could not have done it without much help.	تام بدون کمک زیاد نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom is very meticulous in his work.	تام در کارش بسیار دقیق است.
What is tellurium used for?	تلوریم برای چه مواردی استفاده می شود؟
Tom is not the one who complained.	تام کسی نیست که شکایت کرده است.
Tom has never attended an acting class.	تام هرگز در کلاس بازیگری شرکت نکرده است.
I hope Tom gets well soon.	امیدوارم تام به زودی خوب شود.
I did not say	من نگفتم
Were you not interrogated today?	امروز بازجویی نشدی؟
The ship carried hundreds of migrants to the United States.	این کشتی صدها مهاجر را به ایالات متحده حمل کرد.
It goes without saying that money cannot buy happiness.	ناگفته نماند که با پول نمی توان خوشبختی را خرید.
Many friends and acquaintances have come.	دوستان و آشنایان زیادی آمده اند.
We hope to be able to do this again next year.	امیدواریم سال آینده بتوانیم این کار را دوباره انجام دهیم.
Tom says he hopes you can win.	تام می گوید امیدوار است بتوانید برنده شوید.
Tom says he will definitely not do it again.	تام می گوید قطعا دیگر این کار را نخواهد کرد.
No matter what you say, I'm not leaving.	مهم نیست شما چه می گویید، من نمی روم.
I wonder who told Tom that I could not speak French.	تعجب می کنم که چه کسی به تام گفت که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
I honestly did not know what to expect.	راستش نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم.
I have to take my hat off to Tom.	من باید کلاهم را برای تام بردارم.
There is no other possible explanation	هیچ توضیح ممکن دیگری وجود ندارد
Tom will probably be faster than Mary at doing this.	تام احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
I think Tom does not want to do that anymore.	من فکر می کنم تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I will find out if Tom wants to go.	من متوجه خواهم شد که آیا تام می خواهد برود یا خیر.
I sneaked behind Tom.	من یواشکی پشت تام رفتم.
Tom is due to travel to Australia next week.	تام باید هفته آینده به استرالیا برود.
Tom is on vacation with his parents.	تام با پدر و مادرش در تعطیلات است.
I do not know what Tom buried.	من نمی دانم تام چه چیزی را دفن کرد.
Tom bought a new wallet and threw away his old one.	تام یک کیف پول جدید خرید و قدیمی اش را دور انداخت.
Tom does not even know what I want.	تام حتی نمی داند من چه می خواهم.
Tom has a very distinct laugh and is heard even higher in one crowd.	تام خنده‌ای بسیار متمایز دارد و حتی در یک جمعیت، بالاتر از بقیه شنیده می‌شود.
do not do this	این کار را نکن
Tom was very confused.	تام خیلی گیج شده بود.
Tom is afraid to go there himself.	تام می ترسد خودش به آنجا برود.
I know Tom is blind.	من می دانم که تام کور است.
Tom is too ready.	تام بیش از حد آماده است.
After dinner I took a long, hot bath and then went to bed.	بعد از شام یک حمام طولانی و داغ گرفتم و بعد به رختخواب رفتم.
Taking a shower after exercise is refreshing.	دوش گرفتن بعد از ورزش با طراوت است.
You know I hate doing that, do you?	میدونی که من از انجام این کار متنفرم، نه؟
What do pelicans eat?	پلیکان ها چه می خورند؟
Tom did not tell us how he intended to do it.	تام به ما نگفت که چگونه قصد انجام این کار را داشت.
It has been three months since I immigrated to Australia.	الان سه ماه از مهاجرتم به استرالیا می گذرد.
Tom thinks volleyball is more fun than basketball.	تام فکر می کند که والیبال سرگرم کننده تر از بسکتبال است.
Are you going to see Tom again?	آیا قرار است دوباره تام را ببینی؟
I could not do that.	من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I'm free tomorrow	فردا میرم آزادم
In summer, ants gather food for the winter.	در تابستان مورچه ها برای زمستان غذا جمع می کنند.
I'm sorry I did not pay more attention to Master's words.	متاسفم که بیشتر به صحبت های استاد توجه نکردم.
I'm sure Tom speaks French.	من مطمئن هستم که تام فرانسوی صحبت می کند.
I know Tom is not too busy.	می دانم که تام خیلی سرش شلوغ نیست.
The dancer is ready to start in the middle of the room.	رقصنده در وسط اتاق آماده شروع است.
I do not know of any skeletons in Tom's closet.	من هیچ اسکلتی در کمد تام نمی شناسم.
I do not know why he did not come.	دلیل نیامدن او را نمی دانم.
Tom has not yet received a warning.	تام هنوز هشداری دریافت نکرده است.
Tom does not want Mary to come to the party.	تام نمی‌خواهد مری به مهمانی بیاید.
Tom has a language talent.	تام استعداد زبانی دارد.
Tom turned on his computer.	تام کامپیوترش را روشن کرد.
I told Tom not to believe everything he read.	به تام گفتم هر چه می خواند باور نکند.
How long do you think you can help us today?	فکر می کنید تا کی بتوانید امروز به ما کمک کنید؟
I thought you said you would not do this.	فکر کردم گفتی که این کار را نمی کنی.
I'm doing what Tom's supposed to do.	من کاری را انجام می دهم که تام باید انجام می داد.
Now everyone leaves Tom alone.	حالا همه تام را تنها می گذارند.
Many people are waiting to see what's going to happen.	بسیاری از مردم منتظرند ببینند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
We import tea from India.	ما از هند چای وارد می کنیم.
Tom did not want Mary to come here.	تام نمی خواست مری به اینجا بیاید.
Tom is playing crazy	تام دیوونه بازی میکنه
How did Tom know?	تام از کجا می دانست؟
Tom bet the wrong horse.	تام روی اسب اشتباهی شرط بندی کرد.
Tom is at least an hour away.	تام حداقل یک ساعت رفته است.
You're up to it, Tom.	تو تا گردن در این کار هستی، تام.
Tom does not let Mary win.	تام اجازه نمی دهد مری برنده شود.
Tom has started writing a novel.	تام شروع به نوشتن یک رمان کرده است.
We have a lot to brag about.	ما چیزهای زیادی برای لاف زدن داریم.
Tom is still critical.	تام همچنان انتقادی است.
Tom knew Mary had to do it.	تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
I was the one who had to do it.	من بودم که باید این کار را می کردم.
Do you know that I completely disagree with you on this?	آیا می دانید که من در این مورد کاملاً با شما مخالفم؟
Tom said he did not expect anyone to do that.	تام گفت که انتظار نداشت کسی این کار را بکند.
Tom is very old	تام خیلی پیره
Tom does not go to the movies as much as he likes.	تام آنقدر که دوست دارد به سینما نمی رود.
Tom is very good surfing.	تام موج سواری بسیار خوبی است.
Tom said he did not want to die.	تام گفت که نمی خواهد بمیرد.
Tom has never actually taught French.	تام در واقع هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده است.
What will you do in Australia?	در استرالیا چه خواهید کرد؟
Tom's room has no windows.	اتاق تام پنجره ندارد.
With your permission, I want to leave the meeting to take my daughter to school.	با اجازه شما، من می خواهم جلسه را ترک کنم تا دخترم را در مدرسه ببرم.
Tom likes what you're doing right now.	تام از کاری که شما در حال حاضر انجام می دهید خوشش می آید.
I'm going to arrive around noon	نزدیک ظهر قراره برسم
I do not think Tom enjoys doing this as much as he thinks.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که فکر می کند از انجام این کار لذت ببرد.
I could not force Tom to say anything.	نتوانستم تام را مجبور کنم چیزی بگوید.
Tom was so busy he could not help me.	تام آنقدر مشغول بود که نمی توانست به من کمک کند.
Tom washed his socks in the sink.	تام جوراب هایش را در سینک شست.
All three boys are in Tom's class.	هر سه آن پسر در کلاس تام هستند.
You will do great.	شما عالی انجام خواهید داد.
I was surprised by Tom's behavior.	من از رفتار تام تعجب کردم.
Tom swore he would never lie to me again.	تام قسم خورد که دیگر به من دروغ نمی گوید.
Maybe it's a matter of perception.	شاید مسئله ادراک باشد.
Today is Tom's birthday.	امروز تولد تام است.
He went to Italy to continue his studies in music.	او برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی به ایتالیا رفت.
Is not life good in such a house?	آیا زندگی در چنین خانه ای خوب نیست؟
Tom likes practical jokes with people.	تام از شوخی های عملی با مردم خوشش می آید.
Tom is afraid of everything.	تام از همه چیز می ترسد.
You are not like a priest.	شما شبیه یک کشیش نیستید.
The striking workers protested against the reduction of their salaries.	کارگران اعتصابی به کاهش حقوق خود اعتراض کردند.
Who panicked?	چه کسی وحشت کرد؟
Did Tom go to Boston with you?	آیا تام با شما به بوستون رفت؟
Do not let him turn off the light.	به او اجازه ندهید چراغ را خاموش کند.
I have not done this since high school.	من از دوران دبیرستان این کار را انجام نداده ام.
Only university graduates are eligible for this job.	فقط فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط این شغل هستند.
Add plain yogurt and soy milk.	ماست ساده و شیر سویا را اضافه کنید.
Not all shiny metals are gold.	همه فلزات براق طلا نیستند.
Everyone is waiting	همه منتظرن
Tom said he thought Mary was not asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خواب نیست.
I'm pretty sure Tom has relatives in Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام در استرالیا اقوام دارد.
Neither Tom nor Mary drank much.	نه تام و نه مری زیاد نوشیدنی ننوشیده اند.
Your poor memory is due to poor listening habits.	حافظه ضعیف شما به دلیل عادات ضعیف گوش دادن است.
Do you really think Tom will let you do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام به شما اجازه این کار را می دهد؟
Tom is scheduled to stay in Boston all summer.	تام قرار است تمام تابستان در بوستون بماند.
We do not go out much	ما زیاد بیرون نمی آییم
Tom wants to stay home tonight.	تام می خواهد امشب در خانه بماند.
Tom said he did not like the concert at all.	تام گفت که اصلاً از کنسرت خوشش نمی آید.
Can you be a little quieter?	میشه کمی ساکت تر باشی؟
I think it's time to turn off the TV.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که تلویزیون را خاموش کنم.
Be careful what you do.	مراقب کارهایی که انجام می دهید باشید.
I know Tom expected us to do that.	می دانم که تام از ما انتظار داشت که این کار را انجام دهیم.
I do not like to be indebted to anyone	دوست ندارم مدیون کسی باشم
This is an amazing thing about Tom.	این چیز شگفت انگیز در مورد تام است.
Tom did not let his defeat discourage him.	تام اجازه نداد شکست او را دلسرد کند.
How much do you spend on food each month?	هر ماه چقدر خرج غذا می کنید؟
I know Tom is not a very good bass player.	من می دانم که تام یک نوازنده باس خیلی خوب نیست.
You were the one who suggested we do it right away.	شما کسی بودید که پیشنهاد دادید فورا این کار را انجام دهیم.
Tom seems to be working on a map.	به نظر می رسد تام روی یک نقشه کار می کند.
I do not need to nap	من نیازی به چرت ندارم
I do not know if Tom knows me.	نمی دانم آیا تام مرا می شناسد.
My curtains were closed, so I did not see what was going on outside.	پرده هایم بسته بود، پس ندیدم بیرون چه خبر است.
I heard Tom did not do that yesterday.	شنیدم که تام دیروز این کار را نکرد.
We are looking for Tom now.	ما اکنون به دنبال تام هستیم.
Tom is constantly on the move.	تام مدام در حال حرکت است.
How much was your donation?	کمک مالی شما چقدر بود؟
Let me tell you what you can do and what you can not do.	بگذارید به شما بگویم چه کاری می توانید انجام دهید و چه کاری نمی توانید انجام دهید.
The problem is not so big. 	مشکل چندان بزرگی نیست.
You are very worried	شما خیلی نگران هستید
I do not tolerate failure	من شکست را تحمل نمی کنم
Tom does not know what he has lost.	تام نمی داند چه چیزی را از دست داده است.
I do not like to be unemployed	دوست ندارم بیکار باشم
Tom noticed that Mary was staring at John.	تام متوجه شد که مری به جان خیره شده است.
I just can not do this.	من فقط نمی توانم این کار را انجام دهم.
Must be accountable to you by the end of the week.	باید تا پایان هفته پاسخگوی شما باشد.
I really love my husband's husband.	من واقعاً شوهر شوهرم را دوست دارم.
Tom's trial is set for October.	دادگاه تام برای اکتبر تعیین شده است.
You are a very good thrower.	شما یک توپ انداز بسیار خوب هستید.
If I knew you were here, I would not come.	اگر می دانستم تو اینجا هستی، نمی آمدم.
I was not the only one who did not eat breakfast.	من تنها کسی نبودم که صبحانه نخوردم.
I do not think Tom will always do that.	من فکر نمی کنم تام همیشه این کار را انجام دهد.
You messed things up.	شما کارها را به هم ریخته اید.
Without the key, he could not enter the room.	بدون کلید، او نمی توانست وارد اتاق شود.
Didn't you know that Tom and Mary are John's grandparents?	آیا نمی دانستی تام و مری پدربزرگ و مادربزرگ جان هستند؟
Tom refuses to sing.	تام از آواز خواندن امتناع می کند.
I'm arriving a little late tonight to check this out.	من امشب کمی دیر میرسم برای چک این.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
I'm very upset with them	من براشون خیلی ناراحتم
Tom seems to be sleeping.	به نظر می رسد تام در حال خوابیدن است.
I do not think I can wait until 2:30.	فکر نمی کنم بتوانم تا ساعت 2:30 صبر کنم.
Tom said he would take Mary home on foot.	تام گفت که مری را پیاده به خانه می برد.
Tom should not tell Mary anything about his past.	تام نباید چیزی در مورد گذشته اش به مری بگوید.
What time are you waiting for Tom?	چه ساعتی منتظر تام هستید؟
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I have never been away from home before.	من قبلاً هرگز از خانه دور نبودم.
I think there is a problem with Tom.	من فکر می کنم مشکلی با تام وجود دارد.
Tom advised us to leave before 2:30.	تام به ما توصیه کرد که قبل از ساعت 2:30 حرکت کنیم.
Tom denied involvement.	تام دست داشتن در این ماجرا را رد کرد.
Would you like me to go and talk to you for Tom?	آیا دوست داری من بروم و برای تو با تام صحبت کنم؟
Many fans have gathered in front of the singer's car.	طرفداران زیادی مقابل ماشین این خواننده تجمع کرده اند.
What is the matter now?	الان قضیه چیه؟
Non-stop flights are almost always more expensive.	پروازهای بدون توقف تقریباً همیشه گرانتر هستند.
Tom joined the army.	تام به ارتش پیوست.
I do not know if Tom knows the composition of this safe?	من نمی دانم که آیا تام ترکیب این گاوصندوق را می داند؟
I think eating more than 20 oranges a day is unhealthy.	به نظر من خوردن بیش از 20 پرتقال در روز ناسالم است.
Tom is an older boy now.	تام الان پسر بزرگی است.
Tom thought Mary was not in Boston.	تام فکر کرد که مری در بوستون نیست.
Tom wants you to know he will not be there today.	تام از شما می خواهد که بدانید او امروز آنجا نخواهد بود.
The Tom brothers are still in prison.	برادران تام هنوز در زندان هستند.
Tom did not want to leave, but Mary did.	تام نمی خواست برود، اما مری از او می خواست.
I had an amazing view of Mount Fuji.	من منظره شگفت انگیزی از کوه فوجی داشتم.
Tom attacked Mary with a knife.	تام با چاقو به مری حمله کرد.
Tom told me he knew my brother.	تام به من گفت که برادرم را می شناسد.
Do you always take a bus every morning?	آیا همیشه هر روز صبح یک اتوبوس را می گیرید؟
I do not eat every day in the school cafeteria.	من هر روز در کافه تریا مدرسه غذا نمی خورم.
"What do you do today after work?" 	"امروز بعد از کار چیکار میکنی؟"
"Tom and Mary have invited me to a barbecue. Do you want to come?"	"تام و مری من را به یک باربیکیو دعوت کرده اند. می خواهید بیایید؟"
Do not say this in front of children.	جلوی بچه ها این حرف را نزنید.
Tom is doing his homework.	تام مشغول انجام تکالیفش است.
Tom seemed to want to do it.	به نظر می رسید تام مایل به انجام این کار است.
Tom is psychologically unstable.	تام از نظر روانی ناپایدار است.
Tom is a good cop.	تام پلیس خوبی است.
I bought a VIP pass.	من یک پاس VIP خریدم.
He went to the United States last year to strengthen his English.	او سال گذشته برای تقویت زبان انگلیسی خود به آمریکا رفت.
Tom is not on the list	تام در لیست نیست
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I'm not the only one who enjoyed doing this.	من تنها کسی نیستم که از انجام این کار لذت بردم.
We still do not know why.	ما هنوز نمی دانیم چرا.
Maybe you do not see it.	شاید شما آن را نمی بینید.
Tom worked hard all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر سخت کار کرد.
Tom did not have to be here on October 20th.	تام مجبور نبود در 20 اکتبر اینجا باشد.
I'm going to check on Tom	من میرم و تام رو چک میکنم
Can you show me how to make a bed?	آیا به من نشان می دهید که چگونه تختخواب را درست کنم؟
I did not choose anything	من چیزی را انتخاب نکرده ام
I'd rather stay home than go out.	ترجیح می دهم در خانه بمانم تا بیرون بروم.
Tom said he will do so on October 20.	تام گفت که این کار را در 20 اکتبر انجام خواهد داد.
I told Tom that Mary was happy.	به تام گفتم که مری خوشحال است.
Tom said he wished he ate more.	تام گفت که ای کاش بیشتر می خورد.
Tom will most likely win.	تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
I have no objection to the boy reading a book.	من مخالفتی با کتاب خواندن پسر ندارم.
Tom is not invited to many parties.	تام به مهمانی های زیادی دعوت نمی شود.
I do not think Tom intends to help us.	فکر نمی کنم تام قصد کمک به ما را داشته باشد.
Tom is still a student.	تام هنوز دانشجوست.
This job requires certain skills that I do not have.	این شغل به مهارت های خاصی نیاز دارد که من آن ها را ندارم.
It was quite devastating.	کاملا ویرانگر بود.
Tom said he should take a nap.	تام گفت که باید چرت بزند.
I go to work every morning at 9 o'clock.	هر روز صبح ساعت 9 سر کار حاضر می شوم.
I just do what I'm told.	من فقط کاری را که به من گفته شده انجام می دهم.
Don't you think I know this?	فکر نمی کنی من این را می دانم؟
I'm looking for my car key	من دنبال کلید ماشینم هستم
I know Tom may not do it again.	می دانم که تام ممکن است دیگر این کار را نکند.
You should not take Tom with you.	تو نباید تام را با خود می بردی.
We can not disappoint our guard.	ما نمی توانیم گارد خود را ناامید کنیم.
Tom has won many awards.	تام برنده جوایز زیادی شده است.
I heard Tom and Mary arguing.	صدای بحث تام و مری را شنیدم.
Tom knows it's time to do it.	تام می داند که اکنون زمان انجام این کار است.
There is no other place I would prefer.	جای دیگری نیست که ترجیح دهم باشم.
Tom is in his workshop.	تام در کارگاه خود است.
We do not want those people here.	ما آن افراد را اینجا نمی خواهیم.
It is getting brighter	داره روشن تر میشه
Tom said he wished he had not done it alone.	تام گفت که ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
I did not really agree to do that.	من در واقع موافق انجام این کار نبودم.
I can not start my tractor.	من نمی توانم تراکتورم را راه اندازی کنم.
I do not like sand	من شن دوست ندارم
I usually use margarine instead of butter.	من معمولا به جای کره از مارگارین استفاده می کنم.
Tom was surprised that Mary did not like John.	تام تعجب کرد که مری جان را دوست ندارد.
I wonder why the police did not find the gun.	من تعجب می کنم که چرا پلیس اسلحه را پیدا نکرد.
Tom will leave town next week.	تام هفته آینده شهر را ترک می کند.
Maybe you should reconsider their offer.	شاید شما باید در پیشنهاد آنها تجدید نظر کنید.
Tom has a lot of underground connections.	تام ارتباطات زیرزمینی زیادی دارد.
I did not know your daughter Mary.	نمی دانستم مریم دختر شماست.
Tom could not believe his luck.	تام شانس خود را باور نمی کرد.
I hope you join me	امیدوارم به من بپیوندی
I think Tom is reckless.	من فکر می کنم تام بی پروا است.
Tom is wearing a green shirt.	تام یک پیراهن سبز پوشیده است.
Tom jumped off the bridge.	تام از روی پل پرید.
And what will be negative?	و چه چیز منفی خواهد بود؟
If Tom had tried a little harder, he might have succeeded.	تام اگر کمی بیشتر تلاش می کرد شاید موفق می شد.
I was looking for a good director for three years, but I could not find one.	من سه سال به دنبال یک کارگردان خوب بودم، اما نتوانستم پیدا کنم.
Tom does not look crowded.	تام شلوغ به نظر نمی رسد.
Tom asked Mary who she was going to go to Boston with.	تام از مری پرسید که قصد دارد با چه کسی به بوستون برود.
I will call Tom tomorrow and ask him for help.	من فردا به تام زنگ می زنم و از او کمک می خواهم.
I think such a punishment will be very severe.	من فکر می کنم چنین مجازاتی خیلی سخت خواهد بود.
Tom does not look like a teacher at all.	تام اصلاً معلم به نظر نمی رسد.
What's up now?	الان چه خبره؟
Tom will not be back this evening.	تام امروز عصر برنمی گردد.
Tom was the first to die.	تام اولین کسی بود که مرد.
I was looking forward to seeing a beautiful view of Mount Fuji, but unfortunately it was completely hidden behind the clouds.	من مشتاقانه منتظر دیدن منظره ای زیبا از کوه فوجی بودم، اما متاسفانه کاملاً پشت ابرها پنهان شده بود.
By the time I got home, my family had already had dinner.	وقتی من به خانه رسیدم خانواده من قبلاً شام را خورده بودند.
I do not think I am a good teacher.	فکر نمی کنم معلم خوبی باشم.
We ran out of time, so we had to shorten our presentation.	زمان ما تمام شد، بنابراین مجبور شدیم ارائه خود را کوتاه کنیم.
I was sent to escort you.	من برای اسکورت شما فرستاده شده ام.
Tom will probably not leave tomorrow.	تام به احتمال زیاد فردا نمی رود.
The power went out for about 15 minutes.	برق حدود 15 دقیقه قطع شد.
Please promise that you will never lie to me again.	لطفا قول بده که دیگر هرگز به من دروغ نخواهی گفت.
Tom can read more than a hundred pages an hour.	تام می تواند بیش از صد صفحه در ساعت بخواند.
Tom is in a bad mood this morning.	تام امروز صبح در حال بدی است.
I used some of the walnuts you gave me in these cookies.	من مقداری از گردویی که به من دادید در این کلوچه ها استفاده کردم.
Maybe you should not have told the truth to Tom.	شاید نباید حقیقت را به تام می گفتی.
We will pray for Tom.	ما برای تام دعا خواهیم کرد.
Never do it again	هرگز این کار را دوباره انجام نده
Tom bought a welcome mattress.	تام یک تشک خوشامدگویی خرید.
You have to move	باید حرکت کنی
I'm out of coffee.	قهوه ام تمام شده است.
Tom does not receive a very high salary.	تام حقوق چندان بالایی دریافت نمی کند.
Tom says I'm having a lot of parties.	تام می گوید من خیلی مهمانی می کنم.
I showed Tom a video.	من یک ویدیو به تام نشان دادم.
As I waited for Tom, it occurred to me that I might not have invited Mary.	وقتی منتظر تام بودم به ذهنم رسید که شاید نباید مری را دعوت می کردم.
They do not catch us.	آنها ما را نمی گیرند.
Tom bought new gloves.	تام دستکش جدیدی خرید.
I'm so sorry I lied to Tom.	خیلی متاسفم که به تام دروغ گفتم.
Three of Tom's cats have died.	سه تا از گربه های تام مرده اند.
Why doesn't Tom believe me?	چرا تام من را باور نمی کند؟
Tom was tall and handsome.	تام قد بلند و خوش تیپ بود.
I will do whatever I can for him.	من هر کاری از دستم بربیاید برای او انجام خواهم داد.
I love Tom and he loves me.	من تام را دوست دارم و او هم مرا دوست دارد.
Tom has his flaws, but I still love him.	تام عیوب خود را دارد، اما من هنوز او را دوست دارم.
Tom did not tell me that he knew my brother.	تام به من نگفت که برادرم را می شناسد.
Tom fired twice.	تام دوبار شلیک کرد.
Well, that's a big surprise.	خوب، این یک شگفتی بزرگ است.
If Tom comes home, I will be happy again.	اگر تام به خانه برگردد، دوباره خوشحال خواهم شد.
Tom and Mary became friends when they both lived in Australia.	تام و مری زمانی با هم دوست شدند که هر دو در استرالیا زندگی می کردند.
I do not think Tom has ever been to Boston.	من فکر نمی کنم تام تا به حال به بوستون رفته باشد.
Tom has done a good job so far.	تام تا الان کار خوبی کرده است.
We were not together for a long time	خیلی وقته با هم نبودیم
Tom is always very calm and quiet.	تام همیشه بسیار آرام و آرام است.
What did we do to upset Tom?	ما چه کار کردیم که تام را ناراحت کنیم؟
I was worried about my safety.	من نگران امنیت تام بودم.
Do not forget to tell Maryam that she should do this this week.	فراموش نکنید که به مریم بگویید او باید این هفته این کار را انجام دهد.
Too bad you can not go with us	حیف که نمیتونی با ما بری
I think we should try to do what Tom does.	من فکر می کنم ما باید سعی کنیم همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهیم.
Tom was one of the few people who escaped from the burning building.	تام یکی از معدود افرادی بود که از ساختمان در حال سوختن فرار کرد.
I really do not want to spend a fortune on a new car.	من واقعاً نمی خواهم برای یک ماشین جدید هزینه زیادی بپردازم.
Tom joked about it.	تام در مورد آن شوخی کرد.
I never did, but I do now.	من هرگز این کار را نمی کردم، اما اکنون انجام می دهم.
My mother told me that I should eat more vegetables.	مادرم به من گفت که باید سبزیجات بیشتری بخورم.
Tom is very frugal, but not stingy.	تام بسیار مقتصد است، اما خسیس نیست.
Tom came to our house several times last summer.	تام تابستان گذشته چندین بار به خانه ما آمد.
Doing so will be tedious.	انجام این کار خسته کننده خواهد بود.
Are you not in pain?	درد نداری؟
Until last year, Tom was the driver of the school bus.	تام تا سال گذشته راننده اتوبوس مدرسه بود.
Tom likes to ask you how you did it.	تام دوست دارد از شما بپرسد که چگونه این کار را انجام دادید.
Can you tell me how to get to the station?	میشه بگید چطوری به ایستگاه برم؟
Tom was not very strong.	تام خیلی قوی نبود.
Tom knew who the killer was.	تام می دانست قاتل کیست.
Tom led the charge.	تام این اتهام را رهبری کرد.
Tom is still trying to figure out how to fix it.	تام هنوز در تلاش است تا چگونگی رفع آن را بیابد.
Tom asked me if he could hold my hand.	تام از من پرسید که آیا می تواند دستم را بگیرد.
Tom and Mary both know that you do not swim very well.	تام و مری هر دو می دانند که شما خیلی خوب شنا نمی کنید.
Do whatever it takes to get the job done.	هر کاری که برای انجام کار لازم است انجام دهید.
I knew Tom was against it.	می دانستم که تام با آن مخالف است.
I just do not know where to start.	فقط نمی دانم از کجا شروع کنم.
Are these glasses full?	این عینک تام است؟
I collect labels.	من برچسب جمع می کنم.
I think this is urgent.	من فکر می کنم این فوری است.
I'm so sorry I could not lend you money	خیلی متاسفم که نتونستم بهت پول قرض بدم
Tom died several years ago.	تام چندین سال پیش درگذشت.
Tom said he did not know Mary had done it.	تام گفت که نمی دانست مری این کار را کرده است.
Tom's best friend was a stray dog ​​he found on the beach.	بهترین دوست تام یک سگ ولگرد بود که در ساحل پیدا کرد.
Why don't you let me get a driver's license?	چرا نمیذاری گواهینامه رانندگی بگیرم؟
I am no longer your teacher	من دیگر معلم شما نیستم
The men who were here last night were Tom's friends.	مردانی که دیشب اینجا بودند دوستان تام بودند.
Tom helped Mary with her homework.	تام به مری در انجام تکالیفش کمک کرد.
Tom must be depressed.	تام باید افسرده باشد.
Tom was named after his father.	تام به نام پدرش نامگذاری شد.
No one can run fast.	هیچ کس نمی تواند به سرعت تام بدود.
Tom knew Mary might not be able to do what she wanted.	تام می‌دانست که مری احتمالاً نمی‌تواند کاری را که می‌خواهد انجام دهد.
I want to do this with you today, but I can not.	من می خواهم امروز با شما این کار را انجام دهم، اما نمی توانم.
Tom is good at singing, but Mary is better.	تام در آواز خواندن خوب است، اما مری بهتر است.
Women often earn less than men for the same work.	زنان اغلب کمتر از مردان برای کار مشابه درآمد دارند.
Tom has to show Mary how to do it.	تام باید به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
MRI showed a nodule in the patient's lung.	MRI یک گره را در ریه بیمار نشان داد.
Women like Tom	زنانی مانند تام
Tom ran after us.	تام دنبال ما دوید.
The only time you talk to me is when you need some money.	تنها زمانی که با من صحبت می کنی زمانی است که به مقداری پول نیاز داری.
I did not notice anyone watching me.	حواسم نبود کسی مرا تماشا کند.
Tom went to Boston instead of Chicago.	تام به جای شیکاگو به بوستون رفت.
I was the one who bought all those pens.	من کسی بودم که همه آن خودکارها را خریدم.
I know three girls named Maryam.	من سه دختر به نام مریم را می شناسم.
I'm not commenting on what Tom said.	من در مورد آنچه تام گفت اظهار نظر نمی کنم.
When I first saw Tom, I did not know he was rich.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، نمی دانستم که او ثروتمند است.
He is not the smartest man in the world.	او باهوش ترین مرد جهان نیست.
This is a completely natural reaction.	این یک واکنش کاملا طبیعی است.
Tom seemed tempted to do so.	تام برای انجام این کار وسوسه به نظر می رسید.
I can not guarantee that we will be able to do the work by next Monday.	نمی توانم تضمین کنم که تا دوشنبه آینده بتوانیم کار را انجام دهیم.
A girl with blonde hair came to see you.	دختری با موهای بلوند به دیدنت آمد.
I hope you have a place for dessert.	امیدوارم جایی برای دسر داشته باشید.
You knew Tom could not do that, did you?	می دانستی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom is going to give me back what he owes me on Monday.	تام قرار است روز دوشنبه آنچه را که به من بدهکار است به من پس دهد.
If it rains tomorrow, I will not do it.	اگر فردا باران ببارد، این کار را نمی کنم.
Tom does not think this makes any sense.	تام فکر نمی کند که این هیچ منطقی باشد.
Tom does not know why	تام نمی‌داند چرا
Tom is probably not in his room.	تام احتمالاً در اتاقش نیست.
I did not think you could change it	فکر نمیکردم بتونی عوضش کنی
They stole our hats.	کلاهک های ما را دزدیدند.
Tom thought about changing jobs.	تام به فکر تغییر شغلش افتاد.
The ice is melting fast.	یخ به سرعت در حال آب شدن است.
You can not tell me who I can or can not talk to.	شما نمی توانید به من بگویید با چه کسی می توانم یا نمی توانم صحبت کنم.
Didn't he tell you anything else?	چیز دیگه ای بهت نگفت؟
That's why I left Australia.	به همین دلیل استرالیا را ترک کردم.
Tom helped me get rid of the skull.	تام به من کمک کرد تا از جمجمه خلاص شوم.
How Much Money Does Tom Have?	تام چقدر دارایی است؟
Tom raised his son himself.	تام پسرش را خودش بزرگ کرد.
The car I have now is much better than the car I had before.	ماشینی که الان دارم خیلی بهتر از ماشینی است که قبلا داشتم.
It was not that easy	به این راحتی هم نبود
I think Tom has already told us everything we need to know.	من فکر می کنم تام قبلاً همه چیزهایی را که باید بدانیم به ما گفته است.
No one under the age of thirty knows what this is.	هیچ کس زیر سی سال نمی داند این چیست.
I can neither sew nor knit.	نه خیاطی بلدم نه بافندگی.
Tom ate something that made him sick.	تام چیزی خورد که او را بیمار کرد.
I do not know if Tom ever asked Mary why he did this.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا این کار را کرد؟
Has anyone objected to this?	آیا کسی با این کار شما مخالفت کرده است؟
Tom said I should not do this.	تام گفت من نباید این کار را بکنم.
How many times do you meet Tom?	چند بار با تام برخورد می کنید؟
Tom will probably be sarcastic. 	تام احتمالاً طعنه آمیز خواهد بود.
He usually is.	او معمولاً همینطور است.
Tom is not someone I want to work for.	تام کسی نیست که بخواهم برایش کار کنم.
Tom has a very good salary.	تام حقوق بسیار مناسبی دارد.
Did you know that Tom saw you in the park with Mary yesterday?	آیا می دانستی تام دیروز تو را در پارک با مری دید؟
I guess I have to accept what you say.	حدس می‌زنم باید حرف شما را قبول کنم.
Tom no longer dives.	تام دیگر غواصی نمی کند.
Tom wondered where Mary wanted to go to college.	تام متعجب بود که مری می‌خواهد کجا به دانشگاه برود.
It is not rational	عقلانی نیست
Tom is doing it.	تام در حال انجام این کار است.
I'm not as stubborn as I used to be.	من مثل گذشته لجباز نیستم.
Tom can handle everything.	تام می تواند همه چیز را اداره کند.
I thought I gave the key to Tom.	فکر کردم کلید را به تام داده ام.
Don't you want to know why Tom didn't do it?	نمی خواهی بدانی چرا تام این کار را نکرد؟
Tom has his own car.	تام ماشین خودش را دارد.
It only takes a few minutes.	فقط چند دقیقه طول می کشد.
Tom lived in a homeless shelter.	تام در یک پناهگاه بی خانمان ها اقامت داشته است.
I may go shopping tomorrow but I'm still not sure.	شاید فردا برم خرید اما هنوز مطمئن نیستم.
Everyone knows that Tom can speak French well.	همه می دانند که تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I know Tom is young.	من می دانم که تام جوان است.
Tom said Mary had never seen John dance.	تام گفت مری هرگز رقص جان را ندیده است.
Never buy anything from Tom.	هرگز از تام چیزی نخرید.
Tom saw a coyote.	تام یک کایوت دید.
Are you retiring now?	آیا در حال حاضر عقب نشینی می کنید؟
Tom told me he felt dizzy.	تام به من گفت که احساس سرگیجه دارد.
Tom is currently learning French.	تام در حال حاضر در حال یادگیری زبان فرانسه است.
Will Tom ever be violent?	آیا تام هرگز خشونت می کند؟
Tom found a job as a waitress.	تام شغلی به عنوان پیشخدمت پیدا کرد.
News stations use helicopters to report traffic.	ایستگاه های خبری از هلیکوپتر برای گزارش ترافیک استفاده می کنند.
I thought Tom was suspicious.	من فکر می کردم که تام مشکوک است.
Tom has published many articles in this field.	تام مقالات زیادی در این زمینه منتشر کرده است.
Mary smiled when she saw Tom.	مری با دیدن تام لبخند زد.
Tom was hired yesterday.	تام دیروز استخدام شد.
I know you are a conservative.	من می دانم که شما محافظه کار هستید.
Tom dreamed of becoming a famous tennis player.	تام رویای تبدیل شدن به یک تنیس باز مشهور را داشت.
You did not know Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام قادر به انجام این کار نیست، نه؟
Tom did everything he had to do.	تام هر کاری که باید انجام می داد انجام داد.
This is not a good time to do that.	این زمان مناسبی برای انجام این کار نیست.
I doubt Tom can swim.	من شک دارم تام بتواند شنا کند.
I thought Tom and Mary were both still single.	فکر می کردم تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
I'm not surprised Tom doesn't have to do this.	من تعجب نمی کنم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I found what you were looking for in the trunk of my car.	آنچه را که دنبالش بودی در صندوق عقب ماشینم پیدا کردم.
Tom realized that Mary did not need to do this.	تام متوجه شد که مری نیازی به این کار ندارد.
Why are there so many fathers who abandon their children?	چرا پدران زیادی هستند که فرزندان خود را رها می کنند؟
I'm sure I do not need to do this anymore.	من مطمئن هستم که دیگر نیازی به این کار ندارم.
Tom does not like long rides.	تام ماشین سواری طولانی را دوست ندارد.
Tom is taller and stronger than John.	تام از جان بلندتر و قوی تر است.
Most people do not do this.	اکثر مردم این کار را انجام نمی دهند.
Tom did not want you to do that.	تام نمی خواست این کار را بکنی.
Tom is about to start, right?	تام در شرف شروع است، اینطور نیست؟
There are many ancient Indian myths.	افسانه های هندی قدیمی زیادی وجود دارد.
I confess I did not do what Tom told me.	اعتراف می کنم کاری را که تام به من گفت انجام ندادم.
Tom looks very sick.	به نظر می رسد تام بسیار بیمار است.
Do you know where Tom is probably?	آیا می دانید تام احتمالاً کجاست؟
There is something here that does not add up.	چیزی در اینجا وجود دارد که جمع نمی شود.
I do not want Tom to stare at me.	می‌خواهم تام به من خیره نشود.
How eager are you to go to work in the morning?	چقدر مشتاق هستید که صبح به سر کار بروید؟
If I thought I could do it, I would not pay taxes at all.	اگر فکر می کردم می توانم از پس آن بر بیایم، اصلا مالیات نمی دادم.
Tom, do not sleep too much.	تام زیاد نخوابید.
I find running boring.	من دویدن را خسته کننده می دانم.
The speed of light is much faster than the speed of sound.	سرعت نور بسیار بیشتر از سرعت صوت است.
The group has not arrived yet	گروه هنوز نیومده
Send me a message when you get home	وقتی به خانه رسیدی به من پیام بده
Tom has light brown hair.	تام موهای قهوه ای روشن دارد.
Tom put his hands on Mary's shoulders.	تام دست هایش را روی شانه های مری گذاشت.
It's past 2:30 and Tom is not here yet.	ساعت از 2:30 گذشته است و تام هنوز اینجا نیست.
People used to make fun of the idea that the earth is round.	زمانی مردم این ایده که زمین گرد است را مسخره می کردند.
The last time I saw Tom was around lunchtime yesterday.	آخرین باری که تام را دیدم دیروز حوالی وقت ناهار بود.
Tom thought Mary probably knew John's phone number.	تام فکر کرد که مری احتمالاً شماره تلفن جان را می داند.
The ostrich cannot fly.	شترمرغ نمی تواند پرواز کند.
Who was Tom going to stay in Australia with?	تام قصد داشت با چه کسی در استرالیا بماند؟
I'm going to Boston next week with some friends.	من هفته آینده با تعدادی از دوستانم به بوستون می روم.
We inform Tom.	ما به تام اطلاع می دهیم.
The use of selfie stick is prohibited in this museum.	استفاده از چوب سلفی در این موزه ممنوع است.
My father-in-law is a lawyer.	پدرشوهرم وکیل است.
I got more than I bargained for.	من بیشتر از چیزی که چانه زده بودم به دست آوردم.
Why is everyone laughing at me?	چرا همه به من می خندند؟
What do the elderly eat that the young do not?	سالمندان چه می خورند که جوان ها نمی خورند؟
I really do not like oysters.	من واقعا صدف دوست ندارم.
I always wanted to do this, but so far, I have never had the opportunity.	من همیشه می خواستم این کار را انجام دهم، اما تا به حال، هرگز این فرصت را نداشته ام.
I tried very hard to be patient	خیلی سعی کردم صبور باشم
Do you know what is inside the box?	آیا می دانید داخل جعبه چیست؟
Tom will not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Do not be so sofa.	اینقدر مبل نباش.
Tom does not have a name tag.	تام برچسب نام ندارد.
Tom already knows what he will do.	تام از قبل می داند که چه خواهد کرد.
I thought we were going out for dinner.	فکر میکردم شام میرویم بیرون.
I think Tom is still tall.	من فکر می کنم که تام هنوز بلند است.
I'm asking Tom to help.	من از تام می خواهم کمک کند.
He feels much better thanks to that medical treatment.	او به لطف آن درمان پزشکی احساس بسیار بهتری دارد.
Tom is supposed to stay until the end.	تام قرار است تا آخر بماند.
This is your favorite, right?	این مورد علاقه شماست، درست است؟
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom is probably optimistic.	تام احتمالاً خوشبین است.
Give me the coat, I will cut it.	کتت را به من بده من آن را قطع می کنم.
She is really gorgeous	او واقعا زرق و برق دار است
Tom pretended he could not speak French.	تام وانمود کرد که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Are these full pencils?	اینها مدادهای تام هستند؟
what's your last name?	نام خانوادگی شما چیست؟
I forgot my username	نام کاربریم را فراموش کردم
I'm still worried about you.	من هنوز نگران تو هستم.
Tom has stolen all of his parents' money.	تام تمام پول پدر و مادرش را دزدیده است.
What was your favorite TV show as a kid?	برنامه تلویزیونی مورد علاقه شما در دوران کودکی چه بود؟
Do not scare children	بچه ها را نترسان
Tom used to be a journalist.	تام قبلا روزنامه نگار بود.
Tom explained his reasons to me.	تام دلایلش را برای من توضیح داد.
Did you bury anything on that island?	آیا چیزی در آن جزیره دفن کردید؟
There are only 10 minutes left until the end of the lesson.	فقط 10 دقیقه تا پایان درس باقی مانده است.
I know they love each other.	من می دانم که آنها عاشق یکدیگر هستند.
I do not think Tom or Mary will do that.	من فکر نمی کنم که تام یا مری این کار را انجام دهند.
Thank you so much for a wonderful dinner last night.	خیلی ممنون برای شام فوق العاده دیشب.
Do not forget to bring rain.	همراه داشتن بارانی فراموش نشود.
You were not supposed to come today	قرار نبود امروز بیایی
Tom does his best to save money.	تام تمام تلاشش را می کند تا پول پس انداز کند.
I learned a lot from Tom.	من از تام چیزهای زیادی یاد گرفتم.
Tom can swim much faster than Mary.	تام می تواند خیلی سریعتر از مری شنا کند.
Tom is afraid of flying.	تام از پرواز می ترسد.
Tom's friends could not help him.	دوستان تام نتوانستند به او کمک کنند.
I did not think Tom could convince you not to do this.	فکر نمی کردم تام بتواند شما را متقاعد کند که این کار را نکنید.
I know Tom is a faster swimmer than Mary.	من می دانم که تام شناگر سریعتر از مری است.
There are many things to think about.	چیزهای زیادی وجود دارد که باید به آنها فکر کنیم.
Have you ever heard Tom speak French?	آیا تا به حال شنیده اید که تام فرانسوی صحبت کند؟
Do not think for a second	یکم فکر نکن
I feel bad.	حالم بد است.
There are many dangerous things in this warehouse.	در این انبار چیزهای خطرناک زیادی وجود دارد.
Tom has won the trophy three times.	تام سه بار برنده این جام شده است.
With a little more patience, Tom could do it.	با کمی صبر بیشتر، تام می توانست این کار را انجام دهد.
I do not want this until tomorrow	تا فردا اینو نمیخوام
I have lost 30 pounds since I started my diet.	از زمانی که رژیمم را شروع کردم سی پوند وزن کم کردم.
Do you think Tom will be convicted?	آیا فکر می کنید تام محکوم خواهد شد؟
What do you do if there is a fire in your neighborhood?	اگر در محله شما آتش سوزی رخ دهد، چه کار می کنید؟
We communicated in French.	ما به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کردیم.
Tom is hidden in the basement.	تام در زیرزمین پنهان شده است.
Tom was able to overcome his financial problems.	تام توانست بر مشکلات مالی خود غلبه کند.
He can not be under thirty years old.	او نمی تواند زیر سی سال باشد.
If I had known as much about it then as I do now, I would not have accepted it from the beginning.	اگر آن موقع به اندازه الان درباره آن می دانستم، از ابتدا قبول نمی کردم که این کار را انجام دهم.
What time does your plane leave?	هواپیمای شما ساعت چند حرکت می کند؟
Tom is not a very good composer.	تام آهنگساز خیلی خوبی نیست.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
The doctor said I should learn to live with pain.	دکتر گفت باید یاد بگیرم با درد زندگی کنم.
Why don't we try to speed things up?	چرا ما سعی نمی کنیم کارها را تسریع کنیم؟
Tom did a very stupid thing.	تام کار خیلی احمقانه ای انجام داد.
Tom had to leave his job.	تام مجبور شد کارش را ترک کند.
Tom wants to study medicine.	تام می خواهد پزشکی بخواند.
Tom has trouble controlling his anger.	تام در حفظ عصبانیت خود مشکل دارد.
Tom is so much better today.	تام امروز خیلی بهتر است.
Douglas did not oppose slavery.	داگلاس با برده داری مخالفت نمی کرد.
Tom said I should not do this again.	تام گفت که دیگر نباید این کار را انجام دهم.
Have you ever spent time with Tom?	آیا تا به حال زمانی را با تام گذرانده اید؟
I think three years is a long time.	من فکر می کنم که سه سال زمان زیادی است.
Our teacher hates having his students ask questions while lecturing.	معلم ما از اینکه دانش آموزانش در حال سخنرانی سوال بپرسند متنفر است.
Tom said Mary knew she might do it several more times.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است چندین بار دیگر این کار را انجام دهد.
I love photography.	من عکاسی را دوست دارم.
I hired Tom.	من تام را استخدام کرده ام.
How did Tom get there?	چگونه تام توانست به آنجا برسد؟
Tom no longer wants to talk to Mary.	تام دیگر نمی خواهد با مری صحبت کند.
You bought a coat yesterday, right?	دیروز کت خریدی، نه؟
Tom has been my hairdresser since I was a child.	تام از کودکی آرایشگر من بوده است.
Tom found us	تام ما را پیدا کرد
Tom behaved unprofessionally.	تام غیرحرفه ای رفتار کرد.
Tom said he went to Australia three times a year.	تام گفت که سه بار در سال به استرالیا می رفت.
Tom says a lot of stupid things.	تام چیزهای احمقانه زیادی می گوید.
The sheets feel moist.	ورق ها احساس رطوبت می کنند.
Do you think you can convince Tom to do this voluntarily?	آیا فکر می کنید می توانید تام را متقاعد کنید که داوطلبانه این کار را انجام دهد؟
Go on Tom	ادامه بده تام
Tom should probably tell Mary he's busy.	تام احتمالا باید به مری بگوید که سرش شلوغ است.
What did you write in your diary last night?	دیشب تو دفتر خاطراتت چی نوشتی؟
I think this photo was taken on October 20th.	فکر می کنم این عکس در 20 اکتبر گرفته شده است.
Tom's eyes were fixed on the screen.	چشمان تام به صفحه نمایش چسبیده بود.
Tom will do the same.	تام نیز این کار را انجام خواهد داد.
I can not allow myself to get caught.	نمی توانم به خودم اجازه بدهم گرفتار شوم.
Tom had enough time to do what he had to do.	تام زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می داد داشت.
Tom is the one who actually pulled the trigger.	تام کسی است که در واقع ماشه را کشید.
She sings so well that her tears can not be stopped.	او آنقدر خوب می خواند که نمی توان جلوی اشک هایش را گرفت.
A man downstairs who wants you.	مردی در طبقه پایین است که شما را می خواهد.
Tom was handcuffed and pushed into the back of a police car.	تام را دستبند زدند و به پشت ماشین پلیس هل دادند.
This is starting to bother me.	این شروع به آزارم می کند.
Tom finally told me something I needed to know.	تام سرانجام چیزی را به من گفت که باید بدانم.
You are just like Tom	تو دقیقا مثل تام هستی
If I had a little help I could do it.	اگر کمک کوچکی داشتم می توانستم این کار را انجام دهم.
We are not millionaires	ما میلیونر نیستیم
Tom is talking on the phone in his bedroom.	تام در اتاق خوابش با تلفن صحبت می کند.
We were singing.	داشتیم آواز می خواندیم.
Tom was very considerate.	تام خیلی با ملاحظه بود.
Tom just told me he was not home.	تام فقط به من گفت که در خانه نیست.
I keep all my old photos upstairs in a wooden box.	من تمام عکس های قدیمی ام را در طبقه بالا در یک جعبه چوبی نگه می دارم.
Tom had to leave the cinema before the movie was over.	تام مجبور شد قبل از تمام شدن فیلم سینما را ترک کند.
Place the fork on the left side of the plate and the knife on the right side.	چنگال را در سمت چپ بشقاب و چاقو را در سمت راست قرار دهید.
Tunisia has a history of labor migration.	تونس سابقه مهاجرت کارگری دارد.
I go to the supermarket to buy eggs.	من به سوپرمارکت می روم تا تخم مرغ بخرم.
Let's play brass games and make a decision.	بیایید به بازی های برنجی بپردازیم و تصمیم بگیریم.
Tom owed everything he owed Mary.	تام تمام آنچه را که به مری مدیون بود پرداخت کرد.
He is a real idiot.	او یک احمق واقعی است.
When the financial crisis started, the bitter prospect of unemployment always weighed on my mind.	زمانی که بحران مالی شروع شد، دورنمای تلخ بیکاری همیشه در ذهن من سنگینی می کرد.
Tom gets too emotional at such times.	تام در چنین مواقعی بیش از حد احساساتی می شود.
I did not know Tom had done it alone.	من نمی دانستم تام این کار را به تنهایی انجام داده است.
I sat there and said nothing.	من همونجا نشستم و چیزی نگفتم.
For 20 pieces or more, we can give you a special 10% discount on the listed prices.	برای تعداد 20 عدد یا بیشتر، می‌توانیم تخفیف ویژه 10% در قیمت‌های ذکر شده به شما بدهیم.
wait! 	صبر کن!
I'm coming!	دارم میام!
Tom said he was glad you did.	تام گفت از اینکه تو این کار را کردی خوشحال است.
It's raining tonight	انگار امشب بارون میاد
We should ask our friends to help us.	ما باید از دوستان خود بخواهیم که به ما کمک کنند.
We did not agree with anything	ما با چیزی موافقت نکردیم
Why so much secrecy?	چرا اینقدر رازداری؟
No one has killed me yet	هنوز کسی منو نکشته
We do not do things like this here.	ما اینجا کارها را اینگونه انجام نمی دهیم.
Tom could not understand what Mary meant.	تام نمی توانست منظور مری را بفهمد.
This permission will not continue.	این اجازه ادامه نخواهد داشت.
Something is ruining everything	یه چیزی داره همه چیزو خراب میکنه
Tom runs a food bank in Boston.	تام یک بانک مواد غذایی را در بوستون اداره می کند.
Tom said he is unlikely to win.	تام گفت که او به احتمال زیاد برنده نیست.
He smiled when he heard what had happened.	وقتی تام از اتفاقی که افتاده با خبر شد، لبخند زد.
Can I see the contents of the package?	آیا می توانم محتویات بسته را ببینم؟
He seems to know Tom Mary.	به نظر می رسد تام مری را می شناسد.
Tom looks like a happy child.	تام کودکی شاد به نظر می رسد.
It only takes a second, I promise.	فقط یک ثانیه طول می کشد، قول می دهم.
Tom was shocked to see Mary again years later.	تام وقتی مری را بعد از سال ها دوباره دید، شوکه شد.
Tom loves to take pictures.	تام عکس گرفتن را دوست دارد.
"What color is your underwear?" 	"لباس زیرت چه رنگیه؟"
"I do not wear any."	"من هیچکدام را نمی پوشم."
To get coconut milk, you must first break the coconut.	برای به دست آوردن شیر نارگیل، ابتدا باید نارگیل را بشکنید.
You should not have revealed the secret.	شما نباید راز را فاش می کردید.
Tom was cruel.	تام بی رحم بود.
I have not yet seen the videos you recommended.	من هنوز ویدیوهایی را که توصیه کردید ندیده ام.
Tom never even opened the book.	تام حتی هرگز کتاب را باز نکرد.
Tom's face lit up when he saw the cake Mary had made for her birthday.	با دیدن کیکی که مری برای تولدش درست کرده بود، چهره تام روشن شد.
He took off his hat and bowed politely.	کلاهش را برداشت و تعظیم مودبانه ای کرد.
They kept something from me.	آنها چیزی را از من نگه داشته اند.
I would not be in a hurry if I were you.	من اگر جای شما بودم عجله نمی کردم.
I have already forgotten what my grandfather looked like.	من قبلاً فراموش کرده ام که پدربزرگم چه شکلی بود.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was doing this.	تام گفت ای کاش به مری نمی گفت که این کار را می کرد.
I think what you need right now is to eat something.	من فکر می کنم آنچه شما در حال حاضر نیاز دارید این است که چیزی بخورید.
He looked after the children who were swimming.	او مراقب بچه ها بود که در حال شنا کردن بودند.
Let's agree to share in the profits.	بیایید توافق کنیم که در سود شریک شویم.
I do not think I can allow Tom to do this on his own.	فکر نمی کنم به تام اجازه دهم این کار را خودش انجام دهد.
Tom slowly opened the apartment.	تام به آرامی در آپارتمان را باز کرد.
No one knew the song Tom had requested.	هیچ کس آهنگی را که تام درخواست کرده بود نمی دانست.
I do not think Tom will allow Mary to do that.	فکر نمی کنم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
I have a feeling that Tom will not graduate this year.	من این احساس را دارم که تام امسال فارغ التحصیل نخواهد شد.
Mary told Tom she wanted to drive.	مری به تام گفت که می خواهد رانندگی کند.
Tom had his reasons for staying in Boston.	تام دلایل خود را برای ماندن در بوستون داشت.
I knew Tom was afraid to walk in the woods at night.	می دانستم که تام از راه رفتن در جنگل در شب می ترسد.
Tom really helped me.	تام واقعاً به من کمک کرده است.
We can not let this movement die.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این جنبش بمیرد.
Tom will probably not have to do that again.	تام احتمالاً دیگر مجبور نخواهد شد این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom is awake or not.	من نمی دانم که آیا تام بیدار است یا نه.
Listen to me and Tom	به من و تام گوش کن
Thank you for all your help over the years.	از تمام کمک های شما در این سال ها سپاسگزارم.
They were all wearing seat belts.	همه آنها کمربند ایمنی بسته بودند.
I wanted to know do you like coffee?	میخواستم بدونم دوست داری قهوه بخوری؟
Sorry to disappoint you	متاسفم که ناامیدت کردم
Tom really wants to go there.	تام واقعاً می خواهد به آنجا برود.
Tom had never seen a giraffe before.	تام قبلاً زرافه ندیده بود.
Tom ate three pieces of cake.	تام سه تکه کیک خورد.
Do we have to buy a house gift for Tom?	آیا باید برای تام یک هدیه خانه داری بخریم؟
His name often escapes me.	نام او اغلب از من فرار می کند.
The most important thing in the Olympics is not to win, but to participate.	مهمترین چیز در المپیک بردن نیست بلکه شرکت است.
Tom works as a painter.	تام به عنوان یک نقاش کار می کند.
It was supposed to work that way.	قرار بود اینطوری کار کند.
I wanted Tom to buy me food.	می خواستم تام برایم غذا بخرد.
Tom has always dreamed of living in Australia.	تام همیشه آرزوی زندگی در استرالیا را داشته است.
I think this will be the last battle of the war.	من فکر می کنم که این آخرین نبرد جنگ خواهد بود.
Mary is very attractive, is not she?	مریم خیلی جذابه، نه؟
Tom said he left his keys at home.	تام گفت که کلیدهایش را در خانه گذاشته است.
Do you know what you are talking about?	آیا می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟
Tom has written a biography.	تام یک زندگی نامه نوشته است.
Most likely Tom will do it tomorrow.	به احتمال زیاد تام فردا این کار را خواهد کرد.
Tom said he was not sure what Mary wanted to do.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد چه کار کند.
Although he did not wear expensive clothes, he wore clean clothes.	با اینکه لباس های گران قیمت نمی پوشید، لباس تمیزی به تن داشت.
I go to Boston three or four times a year.	من سالی سه یا چهار بار به بوستون می روم.
Tom may want to go home with you.	تام ممکن است بخواهد با شما به خانه برود.
Tom went to see his sister Mary.	تام به ملاقات خواهرش مری رفت.
Tom protected Mary.	تام از مری محافظت کرد.
Tom never received the promotion he was promised.	تام هرگز ترفیعی را که به او وعده داده بودند، دریافت نکرد.
I doubt Tom will be insulted.	من شک دارم که تام توهین شود.
I want a single wheel	من تک چرخ میخوام
You are ready.	شما آماده اید.
Tom is interviewing Mary.	تام در حال مصاحبه با مری است.
The gestation period for the African plant elephant is about 669 days, while for the guinea pig it is only about 70 days.	دوره بارداری برای فیل بوته ای آفریقایی حدود 669 روز است، در حالی که برای خوکچه هندی فقط حدود 70 روز است.
It's easy to say, but it's not easy to do.	گفتن آن آسان است، اما انجام آن آسان نیست.
I know Tom is a better tennis player than me.	می دانم که تام تنیسور بهتری از من است.
There is a bit of competition going on here.	اینجا کمی رقابت در جریان است.
Tom was the only one who could do that.	تام تنها کسی بود که می توانست این کار را انجام دهد.
I realized I had not eaten anything yet.	فهمیدم هنوز چیزی نخورده ام.
Tom read it.	تام آن را خواند.
Tom asked me when did you laugh?	تام از من پرسید که کی خندید؟
Tom felt helpless and scared.	تام احساس درماندگی و ترس می کرد.
Just thank God Tom was not there.	فقط خدا رو شکر که تام اونجا نبود.
If it is not damaged, do not repair it.	اگر خراب نیست، آن را تعمیر نکنید.
I think I can do it faster than you.	فکر می کنم من می توانم این کار را سریعتر از شما انجام دهم.
No one knows how he got his huge fortune.	هیچ کس نمی داند که او چگونه ثروت عظیم خود را به دست آورده است.
Tom did it because he was drunk.	تام این کار را کرد چون مست بود.
Tom is the one who paid for the funeral.	تام کسی است که هزینه مراسم خاکسپاری را پرداخت کرد.
I know Tom did not know he should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
I have never burned	من هرگز نسوخته ام
I think Tom can help you do that.	من فکر می کنم تام می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom did not realize that Mary had to leave sooner.	تام متوجه نشد که مری باید زودتر برود.
Excessive consumption of anything is bad, but excessive consumption of good whiskey is hardly enough.	مصرف زیاد هر چیزی بد است، اما مصرف زیاد ویسکی خوب به سختی کافی است.
I think Tom is a lot smarter than Mary.	من فکر می کنم که تام بسیار باهوش تر از مری است.
Tom tries not to yawn.	تام سعی می کند خمیازه نکشد.
You want to take this photo.	شما می خواهید از این عکس بگیرید.
Tom noticed that Mary was not happy.	تام متوجه شد که مری خوشحال نیست.
Unfortunately, Tom was not wearing a life jacket.	متأسفانه، تام جلیقه نجات به تن نداشت.
I have found a better way to do this.	من راه بهتری برای این کار پیدا کرده ام.
Tom was there before us.	تام قبل از ما آنجا بود.
Tom asked me to stay longer.	تام از من خواست که مدتی بیشتر بمانم.
I'm not going to watch TV tonight.	من امشب قرار نیست تلویزیون نگاه کنم.
You must take antibiotics	باید آنتی بیوتیک بخوری
I have already prepared it.	من قبلاً آن را آماده کرده ام.
I went to Australia once.	من یک بار به استرالیا رفته ام.
Tom was killed in an ambush.	تام در یک کمین کشته شد.
That was all Tom was telling me.	این تمام چیزی بود که تام به من می گفت.
Tom always takes notes in class.	تام همیشه در کلاس یادداشت برداری می کند.
Tom said he would.	تام گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom has a lot to worry about.	تام چیزهای زیادی برای نگرانی دارد.
Turn on your headlights.	چراغ های جلوی خود را روشن کنید.
I could not do what I wanted to do.	من نتوانستم کاری را که می خواستم انجام دهم.
The only thing I want to do now is sleep	تنها کاری که الان میخوام بکنم خوابه
I hope we are not waiting for you	امیدوارم منتظرتون نذاشته باشیم
Tom started kissing me and I pushed him.	تام شروع به بوسیدن من کرد و من او را هل دادم.
Tom was wearing an ugly shirt.	تام پیراهن زشتی پوشیده بود.
I forgot to say the name of the babysitter	یادم رفت اسم پرستار بچه رو بگم
I do not think anyone else can help me.	فکر نمی کنم دیگر کسی بتواند به من کمک کند.
Tom was watching CNN.	تام در حال تماشای CNN بود.
I think Tom came to Australia when he was young.	فکر می کنم تام زمانی که جوان بود به استرالیا آمد.
Tom said the same thing.	تام هم همین را گفت.
I thought you wanted to keep Tom busy.	من فکر می کردم که می خواهید تام را مشغول کنید.
What you said has nothing to do with it	اینی که گفتی ربطی نداره
Tom got into a fight with Mary's brother and broke his nose.	تام با برادر مری درگیر شد و بینی او شکست.
How can you help Tom?	چگونه می توانید به تام کمک کنید؟
I said let Tom go.	گفتم بگذار تام برود.
Tom says I work very hard.	تام می گوید من خیلی سخت کار می کنم.
Is it true that Tom was able to cross the river?	آیا این درست است که تام توانست از رودخانه عبور کند؟
Tom will appreciate it very much.	تام از آن بسیار قدردانی خواهد کرد.
Acrobats are very agile.	آکروبات ها بسیار چابک هستند.
I can not find the digger. 	من نمی توانم خاک انداز را پیدا کنم.
Did you do anything with it?	باهاش ​​کاری کردی؟
Tom tried to keep up with the lessons.	تام تلاش کرد تا با درس‌ها همراه شود.
They seem to be waiting for the bus.	انگار منتظر اتوبوس هستند.
I'm not interested in you.	من به تو علاقه ای ندارم.
Please vote for Tom	لطفا به تام رای دهید
Tom was a loose kid.	تام یک بچه لوس بود.
Tom does not say that.	تام این را نمی گوید.
Tom suggested to Mary to find his missing puppy.	تام به مری پیشنهاد داد تا توله سگ گمشده اش را پیدا کند.
We had no problems	ما هیچ مشکلی نداشتیم
I will not let Tom date my daughter.	من به تام اجازه نمی دهم با دخترم قرار بگذارم.
Tom told Mary to get lost.	تام به مری گفت که گم شود.
You have to give a flower to Maryam	باید به مریم گل بدی
Tom and I will not see each other for a long time.	من و تام برای مدت طولانی دیگر همدیگر را نخواهیم دید.
A driver sat in front.	یک راننده جلو نشست.
Tom thought it would take a little longer.	تام فکر کرد کمی بیشتر طول می کشد.
Why not try this hat?	چرا این کلاه را امتحان نمی کنید؟
The Asian part of Russia is larger than China.	بخش آسیایی روسیه بزرگتر از چین است.
I know I'm not ready to do that yet.	می دانم که هنوز برای انجام این کار آماده نیستم.
We saw an old man stumbling towards us.	پیرمردی را دیدیم که به سمت ما تلو تلو خورد.
How much does it cost to buy a locksmith to unlock my car?	خرید یک قفل ساز برای باز کردن قفل ماشین من چقدر هزینه دارد؟
Tom told Mary not to waste his time convincing John to help.	تام به مری گفت که وقتش را برای متقاعد کردن جان برای کمک تلف نکند.
This news did not upset Tom.	این خبر تام را ناراحت نکرد.
Maybe we ignore the obvious.	شاید ما چیزهای بدیهی را نادیده می گیریم.
Tom will probably still be angry.	تام احتمالا هنوز عصبانی خواهد بود.
How can I work with so much paper everywhere?	چگونه می توانم با این همه کاغذ در همه جا کار کنم؟
Tom prefers to eat french fries with ketchup sauce.	تام ترجیح می دهد سیب زمینی سرخ کرده با سس کچاپ بخورد.
Maryam is a hardworking woman.	مریم زنی سخت کوش است.
I do not want to drink anything cold.	من نمی خواهم چیزی سرد بنوشم.
I have to break some numbers.	من باید تعدادی اعداد را خرد کنم.
Tom is sitting in the bar.	تام در بار نشسته است.
Sorry I could not come	متاسفم که نتونستم بیام
You're not going to buy Tom's old tractor, are you?	شما واقعا قصد ندارید تراکتور قدیمی تام را بخرید، نه؟
Tom does not know that Mary is not very happy here.	تام نمی داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نیست.
Tom does not have a high school diploma.	تام دیپلم دبیرستان ندارد.
What were you two arguing about?	شما دوتا سر چی دعوا داشتید؟
I do not know anything about the victims.	من چیزی در مورد قربانیان نمی دانم.
The number you called is not working.	شماره ای که تماس گرفته اید در خدمت نیست.
I have never needed anyone's help before.	من قبلاً هرگز به کمک کسی نیاز نداشته ام.
I know they are both busy	میدونم هر دو سرشون شلوغه
When you can not do what you want to do, do what you can.	وقتی نمی توانید کاری را که می خواهید انجام دهید، آنچه را که می توانید انجام می دهید.
You had to get Tom's permission before doing this.	قبل از انجام این کار باید از تام اجازه می گرفتی.
Tom will probably be surprised to see Mary with John.	تام احتمالاً از دیدن مری با جان شگفت زده خواهد شد.
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت که مری باید این کار را خودش انجام می داد.
I did not want this as much as Tom wanted.	من آنقدر که تام می خواست این را نمی خواستم.
I suggest you read on the paper I gave you.	به شما پیشنهاد می کنم روی آن کاغذی که به شما دادم بخوانید.
I have not drunk for months	ماه هاست که مشروب نخوردم
I do not think Tom really enjoys playing tennis with Mary.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً از بازی تنیس با مری لذت می برد.
Was your high school away from home?	آیا دبیرستان شما دور از خانه شما بود؟
Tom writes the song.	تام آهنگ می نویسد.
Tom said Mary was happy.	تام گفت مریم خوشحال است.
Tom knows this is not a good idea.	تام می داند که این ایده خوبی نیست.
I'm tired of dealing with this mess.	من از دست و پنجه نرم کردن با این آشفتگی خسته شده ام.
Tom takes his dog wherever he goes.	تام سگش را هر جا که می رود می برد.
Tom does not think Mary can understand French.	تام فکر نمی کند که مری بتواند فرانسوی را بفهمد.
Tom will speak for me.	تام به جای من صحبت خواهد کرد.
No one is forcing you to do this.	هیچ کس شما را مجبور به انجام این کار نمی کند.
I thought you said you were happy with it.	فکر کردم گفتی از این کار تام خوشحال شدی.
Tom did this without asking anyone for help.	تام این کار را بدون درخواست کمک از کسی انجام داد.
I have a very good idea why Tom is not here now.	من ایده خیلی خوبی دارم که چرا تام الان اینجا نیست.
Your name is Tom, isn't it?	نام تو تام است، اینطور نیست؟
Disneyland was founded in 1955.	دیزنی لند در سال 1955 تاسیس شد.
Do you really think we have a chance to win?	آیا واقعاً فکر می‌کنید که ما شانس پیروزی داریم؟
I do not know if we want to do this or not.	نمی دانم می خواهیم این کار را بکنیم یا نه.
Tom can force Mary to do this.	تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
He returned home after ten months of absence.	پس از ده ماه غیبت به خانه بازگشت.
I know Tom is eager to do that.	من می دانم که تام مشتاق انجام این کار است.
They took our passport.	پاسپورت ما را گرفتند.
When Tom went to the mailbox, he found five letters, four of which were banknotes.	وقتی تام به صندوق پست رفت، پنج نامه پیدا کرد که چهار تای آنها اسکناس بود.
Tom is desperate to escape.	تام ناامید برای فرار است.
Tom is a little crazy, isn't he?	تام کمی دیوانه است، نه؟
Shouldn't I do this?	آیا من نباید این کار را انجام دهم؟
Tom was wearing underwear for the occasion.	تام برای این مناسبت لباس زیر پوشیده بود.
Do you understand why, no?	می فهمی چرا، نه؟
I did not mean to say that what you are doing is not worth it.	قصدم این نبود که بگویم کاری که انجام می دهید ارزش ندارد.
It does not matter to me what you like to do.	هرطور دوست داری انجام بده برای من فرقی نمی کند.
Tom and Mary are both very lucky.	تام و مری هر دو بسیار خوش شانس هستند.
Tom plunged into my gear.	تام دنده هایم را فرو کرد.
Maryam was named after her mother.	مریم به نام مادرش نامگذاری شد.
Tom said Mary now lives in Australia.	تام گفت که مری اکنون در استرالیا زندگی می کند.
You do not want me here, do you?	تو من را اینجا نمیخواهی، نه؟
Tom plays the first violin in this duet.	تام در این دوئت اولین ویولن می نوازد.
I told Tom that he should try to do it himself.	به تام گفتم که باید سعی کند این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom does not pay me to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار به من پولی نمی دهد.
What is needed is a revolution.	آنچه لازم است یک انقلاب است.
The lights are blinking.	چراغ ها چشمک می زنند.
That's why Tom went to Australia.	به همین دلیل تام به استرالیا رفت.
Tom has already decided to let Mary do this.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری اجازه این کار را بدهد.
I was not sure where to wait.	مطمئن نبودم کجا باید منتظر بمانم.
If Mary is fired, it is unlikely that Tom will shed tears.	اگر مری اخراج شود، بعید است که تام اشک بریزد.
Tom looked to his left.	تام نگاهی به سمت چپش انداخت.
Tom asked if I thought Mary could do it.	تام پرسید که آیا فکر می کنم مری می تواند این کار را انجام دهد؟
"What a wonderful surprise," Tom said as he opened the door and saw Mary standing there.	تام در حالی که در را باز کرد و مری را دید که آنجا ایستاده بود گفت: "چه شگفتی خوبی است."
Did you approve his letter?	آیا نامه او را تایید کردید؟
Tom is a friendly person.	تام آدم صمیمی است.
Tom reached under his chair.	تام دستش را زیر صندلی خود برد.
I'm still waiting for you.	من هنوز منتظر تو هستم.
We were not very close	خیلی به هم نزدیک نبودیم
Cut the umbilical cord.	بند ناف را ببرید.
Tom did not tell anyone where he hid the diamonds.	تام به کسی نگفت که الماس ها را کجا پنهان کرده است.
I know Tom will be surprised if we do that.	من می دانم که تام اگر این کار را انجام دهیم شگفت زده می شود.
Tom wiped his face with the towel Mary gave him.	تام با حوله ای که مری به او داد صورتش را پاک کرد.
Many people do not like to go to the dentist.	بسیاری از مردم دوست ندارند به دندانپزشکی بروند.
Tom participated in the extensive search.	تام در جستجوی گسترده شرکت کرد.
Tom thought it was safe here.	تام فکر کرد که اینجا امن است.
Can I think about it before deciding?	آیا می توانم قبل از تصمیم گیری در مورد آن فکر کنم؟
Do you really think Tom is a good cook?	آیا واقعا فکر می کنید تام آشپز خوبی است؟
I am inflexible	من انعطاف ناپذیرم
Didn't you really go to Australia last summer?	واقعا تابستان گذشته به استرالیا نرفتید؟
You do not need to be nervous	نیازی نیست عصبی باشید
Tom could not hide his excitement.	تام نمی توانست هیجان خود را پنهان کند.
Tom said Mary will probably still be in Boston next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده همچنان در بوستون خواهد بود.
Tom says you know what happened to Mary.	تام می گوید می دانی چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Why does Tom not want to go with us?	چرا تام نمی خواهد با ما برود؟
I have a few things I want to clarify.	من چند چیز دارم که می خواهم روشن کنم.
Tom heard what was being said in the next room.	تام آنچه را که در اتاق بعدی گفته می شد شنید.
Tom is not the only one who has to do this.	تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
All cars in this garage belong to Tom.	تمام ماشین های این گاراژ متعلق به تام است.
Tom did not seem to be as disgusting as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری نفرت انگیز باشد.
Tom went through a red light and had an accident.	تام از چراغ قرمز عبور کرد و باعث تصادف شد.
Tom will most likely be hungry when he gets home.	تام به احتمال زیاد وقتی به خانه می رسد گرسنه خواهد بود.
I do not know why Tom was fired.	من نمی دانم چرا تام اخراج شد.
I think no one believed Tom.	فکر می کنم هیچ کس تام را باور نکرد.
Why didn't Tom tell me about it?	چرا تام در مورد آن به من چیزی نگفت؟
Tom brought a flashlight with him.	تام با خودش چراغ قوه آورد.
All the other men wore the same Tom's clothes.	همه مردان دیگر همان لباس تام را پوشیده بودند.
Tom did nothing	تام هیچ کاری نکرده
Maybe Tom was just repeating what Mary had told him.	شاید تام فقط داشت همان چیزی را که مری به او گفته بود تکرار می کرد.
I thought Tom would show you how to do this.	من فکر کردم تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
His success was largely due to luck.	موفقیت او تا حد زیادی به دلیل خوش شانسی بود.
Everyone cheered.	همه تشویق کردند.
Tom tried to kill Mary.	تام سعی کرد مری را بکشد.
You don't think I can talk to Tom to do that, do you?	فکر نمی کنی من بتوانم با تام صحبت کنم که این کار را انجام دهد، درست است؟
Isn't that kind of obvious?	آیا این یک جور واضح نیست؟
How much money does it take to do that?	چقدر پول برای انجام آن لازم است؟
None of Tom's classmates helped him.	هیچ یک از همکلاسی های تام به او کمک نکردند.
There is no point in waiting anymore	دیگر منتظر ماندن فایده ای ندارد
He became addicted to drugs at a young age.	او در جوانی به مواد مخدر گره خورد.
Tom pulled out a book and began reading it.	تام کتابی را بیرون آورد و شروع به خواندن آن کرد.
You're enjoying yourself, aren't you?	داری از خودت لذت میبری، نه؟
I did not know you collect stamps	نمیدونستم تمبر جمع میکنی
He softens in old age.	او در پیری نرم می شود.
Tom said he was completely confused.	تام گفت که کاملا گیج شده است.
Tom can play bass.	تام می تواند باسون بنوازد.
Tom met Mary at the garden gate.	تام با مری در دروازه باغ ملاقات کرد.
I do not want to see you here again.	من نمی خواهم تو را دوباره اینجا ببینم.
You know we can not do that.	شما می دانید که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom was definitely humiliating Mary.	تام قطعا مری را تحقیر می کرد.
Tom really loves Mary.	تام واقعاً مری را دوست دارد.
Tom and Mary arranged to meet at the gate.	تام و مری قرار گذاشتند که در دروازه با هم ملاقات کنند.
The store I bought sells it for the same price, but has better service.	فروشگاهی که من خریدم آن را به همان قیمت می فروشد، اما خدمات بهتری دارد.
If it does not work, throw it away.	اگر کار نکرد، آن را دور بریزید.
You're not fooling anyone, Tom.	تو کسی را گول نمی‌زنی، تام.
I turned the corner and caught sight of the newly opened restaurant.	به گوشه پیچیدم و چشمم به رستورانی که تازه افتتاح شده بود افتادم.
If you know what's good for you, you will give up.	اگر بدانید چه چیزی برای شما خوب است، این کار را رها خواهید کرد.
Go put the kettle	برو کتری را بگذار
It is clear that Tom is lying.	واضح است که تام دروغ می گوید.
Tom said he could help us.	تام گفت که می تواند به ما کمک کند.
Tom is in his store.	تام در فروشگاهش است.
My younger sister's husband is older than me.	شوهر خواهر کوچکترم از من بزرگتر است.
You missed them, didn't you?	دلت برایشان تنگ شده بود، نه؟
Tom did not tell me where he put the key to my car.	تام به من نمی گفت کلید ماشینم را کجا گذاشته است.
Tom told me he loves Chinese food.	تام به من گفت که غذاهای چینی را دوست دارد.
I'm sorry I was so secretive.	متاسفم که اینقدر مخفیانه بودم.
Maybe Tom knows something.	شاید تام چیزی می داند.
I do not think I deserve this.	من فکر نمی کنم که من لیاقت این را داشته باشم.
Tom was dishonest, but Mary was not.	تام بی صداقت بود، اما مری اینطور نبود.
I do not think Tom knows he should not do this here.	من فکر نمی کنم تام بداند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom did not have enough money to buy what he wanted.	تام پول کافی برای خرید آنچه می خواست را نداشت.
It does not matter who says it, I do not believe it.	مهم نیست چه کسی این را می گوید، من آن را باور نمی کنم.
We hope to finish planting the field before sunset.	امیدواریم کاشت مزرعه را قبل از غروب خورشید به پایان برسانیم.
You can not always avoid problems.	شما همیشه نمی توانید از مشکلات اجتناب کنید.
Tom did not know that Mary was in Boston.	تام نمی دانست که مری در بوستون است.
One who surrenders to hope surrenders to life.	کسی که امید را تسلیم می کند، زندگی را تسلیم می کند.
Tom thinks Mary is not doing this.	تام فکر می کند که مری این کار را نمی کند.
Tom does not need anyone's help.	تام به کمک کسی نیاز ندارد.
Tom will probably be scared.	تام احتمالاً وحشت زده خواهد شد.
She had the misfortune of losing her son.	او این بدبختی را داشت که پسرش را از دست داد.
I could hardly see Tom's face.	من به سختی می توانستم صورت تام را ببینم.
You should not eat anything cold.	شما نباید هیچ چیز سرد بخورید.
I did not know that Tom would have time to do this.	نمی دانستم که تام وقت این کار را داشته باشد.
I can not take you out of my mind	من نمی توانم تو را از ذهنم دور کنم
I know I can do this by 2:30.	می دانم که تا ساعت 2:30 می توانم این کار را انجام دهم.
You were a dodger, weren't you?	تو یک طفره زن بودی، نه؟
We had to go on a day when it was not too hot.	باید روزی می رفتیم که چندان گرم نبود.
Tom will do it whether you like it or not.	تام چه بخواهی چه نخواهی این کار را انجام خواهد داد.
Tom is young, but not innocent.	تام جوان است، اما بی گناه نیست.
Tom did not have to wait long.	تام نیازی به انتظار طولانی نداشت.
I do not miss this for anything.	من این را برای هیچ چیز از دست نمی دهم.
There is almost no chance of winning this team.	تقریبا هیچ شانسی برای بردن این تیم وجود ندارد.
Tom is not very imaginative.	تام خیلی اهل تخیل نیست.
Tom is still willing to do it for free.	تام هنوز هم حاضر است این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
Tom was rushed to a hospital.	تام بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
That's all I have.	این تمام چیزی است که من دارم.
Tom swore when his expensive smartphone fell into the toilet.	زمانی که گوشی هوشمند گران قیمتش داخل توالت افتاد تام قسم خورد.
I do not recommend it.	من آن را توصیه نمی کنم.
Have you ever dreamed of flying in the sky?	آیا تا به حال رویای پرواز در آسمان را دارید؟
Eleven o'clock is good for me.	ساعت یازده برای من خوب است.
Have you been vaccinated before?	آیا قبلا واکسینه شده اید؟
We have learned lessons, right?	ما درس هایی یاد گرفته ایم، درست است؟
Tom is an incredibly talented artist.	تام یک هنرمند فوق العاده با استعداد است.
Tom was well dressed.	تام لباس خوبی پوشیده بود.
Tom and Mary were not amused.	تام و مری سرگرم نشدند.
Tom and Mary both had to leave sooner.	تام و مری هر دو باید زودتر می رفتند.
Tom said Mary had never been to Boston.	تام گفت که مری هرگز به بوستون نرفته است.
I thought you were a worthy young woman.	من فکر می کردم که شما یک زن جوان شایسته هستید.
This is what I like to do.	این کاری است که من دوست دارم انجام دهم.
They will kill me	آنها مرا خواهند کشت
Tom is better	تام حالش بهتر است
Tom told me we were going to wait here.	تام به من گفت که قرار است اینجا منتظر بمانیم.
Tom is losing Mary.	تام در حال از دست دادن مری است.
My watch is gold plated	ساعت من روکش طلاست
Tom gave us what we needed.	تام آنچه را که نیاز داشتیم به ما داد.
The neighbor child showed his brand new bicycle to his friends.	کودک همسایه دوچرخه کاملا نو خود را به دوستانش نشان می داد.
Almost true.	تقریباً درست است.
She does not like to be alone, but I prefer it.	او تنها بودن را دوست ندارد، اما من آن را ترجیح می دهم.
He ran down the hill.	او را به پایین تپه دواند.
I'm looking for someone who speaks French.	من به دنبال کسی هستم که فرانسوی صحبت کند.
If you do not have bread, just eat the cake.	اگر نان ندارید، فقط کیک را بخورید.
I hired Tom again.	من دوباره تام را استخدام کردم.
I do not see a significant difference.	من تفاوت قابل توجهی نمی بینم.
Why is learning a foreign language so difficult?	چرا یادگیری یک زبان خارجی اینقدر سخت است؟
I'll help Tom with his homework.	من به تام در تکالیف فرانسوی اش کمک خواهم کرد.
Suddenly the secretary went mad.	یکدفعه منشی از کوره در رفت.
How much do you get paid to do this?	برای انجام این کار چقدر حقوق می گیرید؟
I have to go to the dentist after school.	بعد از مدرسه باید به دندانپزشکی بروم.
Tom reads the Washington Post every day.	تام هر روز واشنگتن پست را می خواند.
Tom said he thought he could pass the exam.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند امتحان را پشت سر بگذارد.
It is a shame to let all this food be wasted.	شرم آور است که بگذاریم این همه غذا هدر برود.
Tom has been good to everyone.	تام با همه خوب بوده است.
Who appointed Tom?	چه کسی تام را منصوب کرد؟
I wanted some wine, but there was nothing left.	من مقداری شراب می خواستم، اما چیزی نمانده بود.
The meeting will start at four o'clock.	جلسه از ساعت چهار به بعد آغاز خواهد شد.
The child was incredibly smart.	کودک فوق العاده باهوش بود.
Neither Tom nor Mary have been in Boston since last October.	نه تام و نه مری از اکتبر گذشته در بوستون نبوده اند.
You have no chance	تو شانسی نداری
It was a tragic accident	تصادف اسفناکی بود
It is true that I loved him.	درست است که من عاشق او بودم.
The wind was so strong that they could not play in the park.	باد خیلی شدیدی می‌وزید که نمی‌توانستند در پارک بازی کنند.
If Tom does, I'll hit him.	اگر تام این کار را انجام دهد، او را می زنم.
I did not know Tom was going to do that.	من نمی دانستم تام کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
Nobody wanted to do anything with Tom.	هیچ کس نمی خواست با تام کاری بکند.
Do you think there is a possibility that Tom is really right?	آیا فکر می کنید این احتمال وجود دارد که تام واقعاً درست باشد؟
Tom and Mary both nod their heads in agreement.	تام و مری هر دو به نشانه موافقت سر تکان می دهند.
Tom never learned French.	تام هرگز زبان فرانسه را یاد نگرفت.
Tom and Mary have nothing to do with each other anymore.	تام و مری دیگر هیچ کاری با هم انجام نمی دهند.
Tom said he was not drunk.	تام گفت که مست نیست.
I never learned how to use the microwave.	من هرگز یاد نگرفتم که چگونه از مایکروفر استفاده کنم.
Tom said he wanted to be your friend.	تام گفت که می خواهد دوستت شود.
Tom has not been here in a long time.	تام مدت زیادی است که اینجا نبوده است.
I tell you this will be great.	من به شما می گویم که این عالی خواهد شد.
Tom and I met in Boston.	من و تام در بوستون با هم آشنا شدیم.
He gave a warm welcome to his guests.	او از مهمانانش پذیرایی صمیمانه ای کرد.
Tom did his best to never think about Mary.	تام تمام تلاشش را کرد که هرگز به مری فکر نکند.
Tom is my only friend in Boston.	تام تنها دوست من در بوستون است.
Tom did the work alone.	تام کار را به تنهایی انجام داد.
Tom's room is a pigsty.	اتاق تام یک خوک‌خانه است.
Three hours later, Tom and Mary had nothing to speak about.	بعد از سه ساعت، تام و مری هیچ چیز برای صحبت کردن نداشتند.
What is the area of ​​this house?	مساحت این خانه چقدر است؟
Is there anything else we can do for Tom?	آیا کار دیگری می توانیم برای تام انجام دهیم؟
I'm not done with Tom.	من با تام تمام نشده ام.
Tom heard Mary say he could not speak French.	تام شنید که مری می گفت نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
There is something here	اینجا چیزی هست
I could have sung that song before.	قبلاً می توانستم آن آهنگ را بخوانم.
I did not tell Tom that I would not do this.	من به تام نگفتم که این کار را نمی کنم.
Remember when I laughed at you? 	یادت هست وقتی تو را خنداندم؟
We had a great time, right?	ما خیلی خوش گذشت، نه؟
I do not know how Tom got to Boston.	من نمی دانم چگونه تام به بوستون رفت.
I am blessed	من برکت یافته ام
Tom is not home, but Mary is.	تام در خانه نیست، اما مری است.
Tom did not eat the food that Mary had prepared for him.	تام غذایی را که مری برای او آماده کرده بود نخورد.
There are many theories about the origin of life.	نظریه های زیادی در مورد منشا حیات وجود دارد.
Tom has a congenital heart defect.	تام یک نقص مادرزادی قلب دارد.
For the next photo, let's change the way we face it. 	برای عکس بعدی، بیایید نحوه مواجهه خود را تغییر دهیم.
Sunlight makes your eyes look.	نور خورشید باعث می شود که چشمان شما را نگاه کنید.
Tom has to thank me.	تام باید از من تشکر کند.
I hope I never have to go back to Australia.	امیدوارم هرگز مجبور نباشم به استرالیا برگردم.
I have to constantly remind myself not to do this.	مدام باید به خودم یادآوری کنم که این کار را نکنم.
What made Tom change his mind?	چه چیزی باعث شد تام نظرش را تغییر دهد؟
Tom should have done his homework by now.	تام باید تا الان تکالیفش را تمام کرده بود.
I can not understand the meaning of this sentence.	من نمی توانم معنی این جمله را بفهمم.
Your name is Tom, right?	نام تو تام است، درست است؟
This furniture was in my apartment when I moved.	این مبلمان در هنگام نقل مکان در آپارتمان من بود.
He looks good.	او خوب به نظر می رسد.
Tom and Mary are talking.	تام و مری در حال صحبت کردن هستند.
Tom and Mary were meant for each other.	تام و مری برای یکدیگر در نظر گرفته شده بودند.
Tom was holding a piece of paper.	تام یک تکه کاغذ در دست داشت.
This order must be followed according to the letter.	این دستور باید طبق نامه رعایت شود.
Tom is conservative, isn't he?	تام محافظه کار است، اینطور نیست؟
I really do not know how it happened.	من واقعا نمی دانم چطور شد.
We invite Tom and Mary.	ما تام و مری را دعوت می کنیم.
I wonder why Tom was in a bad mood.	من تعجب می کنم که چرا تام در روحیه بدی بود.
I just had to stay home and read a book.	فقط باید در خانه می ماندم و کتاب می خواندم.
Tom always does the same thing to Mary.	تام همیشه همان کار مری را انجام می دهد.
I borrowed a necklace to wear to a party tonight.	یک گردنبند قرض گرفتم که امشب در ضیافت بپوشم.
Do what I do.	همان کاری را که من انجام می دهم انجام دهید.
Police found Tom's fingerprints on the trigger.	پلیس اثر انگشت تام را روی ماشه پیدا کرد.
Don't you think it's time to get up?	فکر نمی کنی وقت بلند شدن است؟
Have you been back to Australia since graduating from college?	آیا از زمان فارغ التحصیلی از کالج به استرالیا برگشته اید؟
Tom knocked on Mary's window.	تام به پنجره مری کوبید.
Tom's eyes began to water.	چشمان تام شروع به آب انداختن کرد.
Tom thinks doing this would be a very bad idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده بسیار بدی خواهد بود.
Do you understand Tom?	تام را فهمیدی؟
Tom is in constant pain.	تام مدام درد دارد.
Tom is embarrassed	تام داره خجالت میکشه
Tom does not know who is going to be in the meeting.	تام نمی داند چه کسی قرار است در جلسه باشد.
Tom is aware of all this, is not he?	تام از همه اینها آگاه است، نه؟
Tom did not even explain why.	تام حتی دلیلش را هم توضیح نداد.
You understand that, don't you?	شما این را درک می کنید، نه؟
I do not know when Tom learned how to do this.	نمی دانم چه زمانی تام یاد گرفت چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and I became best friends.	من و تام بهترین دوستان شدیم.
Tom was polite and smiled.	تام مودب بود و لبخند زد.
This is the only possible explanation.	این تنها توضیح ممکن است.
I need to check my inbox.	باید صندوق پستی ام را چک کنم.
Tom has probably not arrived home yet.	احتمالا تام هنوز به خانه نرسیده است.
It's raining today. 	امروز بارانیه.
Where is my umbrella	چتر من کجاست؟
Tom has a very good car	تام ماشین خیلی خوبی داره
I do not think it is worth the price they ask.	من فکر نمی کنم ارزش آن قیمتی که می پرسند را داشته باشد.
I doubt Tom will be home Monday.	من شک دارم تام دوشنبه خانه باشد.
I'm going there with you.	من با شما به آنجا می روم.
Tom tries to understand everything.	تام سعی می کند همه چیز را بفهمد.
Tom sent money to Mary.	تام برای مری پول فرستاد.
I do not know if Tom is waiting for us?	نمی دانم آیا تام منتظر ماست؟
Do not forget to pay the phone bill.	پرداخت قبض تلفن را فراموش نکنید.
Do you think that you can handle it?	آیا فکر می کنید بتوانید این کار را انجام دهید؟
If you wait here, I'll go get what you want.	اگر همین‌جا منتظر بمانی، من می‌روم آنچه را که می‌خواهی بیاورم.
I swam all afternoon.	من تمام بعدازظهر را شنا کرده ام.
You are right to some extent	تا حدی درست می گویید
Tom is tired.	تام خسته است.
If you testify, so will Tom.	اگر شما شهادت دهید، تام نیز شهادت خواهد داد.
Do you eat with a spoon or fork?	با قاشق میخورید یا چنگال؟
Outside his office, I cooled my heels for an hour.	بیرون از دفترش یک ساعت پاشنه پاهایم را خنک کردم.
These sunglasses belong to you, don't they?	این عینک آفتابی متعلق به شماست، اینطور نیست؟
I know it's Tom knocking on the door.	می دانم که این تام است که در را می زند.
Tom walked quickly down the hall.	تام به سرعت در راهرو قدم زد.
Tom was always encouraging.	تام همیشه دلگرم کننده بود.
Tom hated school.	تام از مدرسه متنفر بود.
We usually expect trains to arrive on time.	ما معمولاً انتظار داریم که قطارها به موقع برسند.
I do not think this is accurate.	من فکر نمی کنم این دقیق باشد.
Tell Tom that my leg is broken.	به تام بگو که پای من شکسته است.
I seriously doubt that Tom is punctual.	من خیلی جدی شک دارم که تام وقت شناس باشد.
The cost per room per night is $ 100 plus taxes.	هزینه اتاق شبی 100 دلار به اضافه مالیات است.
Tom is expected to do a good job.	انتظار می رود تام کار خوبی انجام دهد.
Tom has been invited to Boston.	تام به بوستون دعوت شده است.
I think Tom did not see me yesterday.	فکر می کنم که تام دیروز مرا ندید.
Tom has already decided not to go to Boston next summer.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون نرود.
I tasted the stew that Tom had made.	خورشی را که تام درست کرده بود چشیدم.
You could see Tom is sleepy.	می توانستی ببینی تام خواب آلود است.
Probably just food poisoning.	احتمالا فقط مسمومیت غذایی است.
Tom knew he would win.	تام می دانست که برنده خواهد شد.
Tom kept telling everyone that this was not true.	تام مدام به همه می گفت که این درست نیست.
Please do not tell Tom I'm leaving.	لطفا به تام نگو که دارم می روم.
Tom is wearing a white lab coat.	تام کت سفید آزمایشگاهی پوشیده است.
My sister does not have a car	خواهرم ماشین نداره
As soon as we pitched our tent, it started to rain.	به محض اینکه چادر زدیم باران شروع به باریدن کرد.
Tom said Mary's accident was not his fault.	تام گفت که تصادف مری تقصیر او نبوده است.
Tom stared at Mary from across the room.	تام از آن طرف اتاق به مری خیره شد.
Tom and Mary are planning to divorce.	تام و مری قصد دارند طلاق بگیرند.
Surprised? 	متعجب؟
How is it related?	چگونه مربوط است؟
I do not know if we are really ready to do that.	نمی دانم آیا ما واقعاً برای انجام این کار آماده هستیم.
Tom asked Mary to pay back everything he owed her.	تام از مری خواست تا هر آنچه را که به او بدهکار است، پس بدهد.
I thought you said Tom was a carpenter.	فکر کردم گفتی تام نجار است.
Tom does not drink	تام مشروب نمیخوره
It was not perfect	کامل نبود
Tell Tom to be quiet.	به تام بگو ساکت بماند.
As far as I know this book has never been translated into French.	تا جایی که من می دانم این کتاب هرگز به فرانسه ترجمه نشده است.
Tom lives in a mansion in the affluent part of town.	تام در یک عمارت در بخش ثروتمند شهر زندگی می کند.
Carrying the sofa upstairs took a lot of effort.	حمل مبل به طبقه بالا زحمت زیادی کشید.
Many people can not read very well or at all.	بسیاری از مردم نمی توانند خیلی خوب یا اصلا بخوانند.
I know Tom knows you should not do this.	من می دانم که تام می داند که شما نباید این کار را انجام دهید.
Everyone is preparing for the New Year.	همه مشغول آماده شدن برای سال نو هستند.
Tom said Mary could not win.	تام گفت مری نمی تواند برنده شود.
Tom said he expected Mary to have lunch with us.	تام گفت که انتظار داشت مری با ما ناهار بخورد.
Doesn't Tom want to do that?	آیا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom helps Mary prepare for the party.	تام به مری کمک می کند تا برای مهمانی آماده شود.
Tom looks very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسد.
Tom is one of the fattest men I have ever seen.	تام یکی از چاق ترین مردانی است که تا به حال دیده ام.
Tom took off his mask.	تام نقابش را برداشت.
I believe this is the only thing I can do for you.	من معتقدم این تنها کاری است که می توانم برای شما انجام دهم.
I do not know how to apologize in French.	من نمی دانم چگونه به زبان فرانسه عذرخواهی کنم.
How long does it take to complete this task?	چقدر طول می کشد تا این کار را به پایان برسانید؟
He wants an iPad.	او آی پد می خواهد.
Tom just called me and told me he was missing.	تام فقط با من تماس گرفت و به من گفت که او گم شده است.
Tom wants to improve his French.	تام می خواهد فرانسوی خود را بهبود بخشد.
Tom's anger has begun to show.	عصبانیت تام شروع به نشان دادن کرده است.
I hope it's good for you, Tom.	امیدوارم برای شما خوب باشد، تام.
Are you still interested in going to Australia with us?	آیا همچنان علاقه مند به رفتن به استرالیا با ما هستید؟
Tom is rich but miserable.	تام ثروتمند اما بدبخت است.
Tom tried to grab Mary's arm.	تام سعی کرد بازوی مری را بگیرد.
Tom had to do it as you told him.	تام باید این کار را همانطور که شما به او گفتید انجام می داد.
Tom and Mary were married before John and Alice.	تام و مری قبل از جان و آلیس ازدواج کردند.
Tom is very uncooperative.	تام خیلی ناهمکار است.
I tried to tell Tom.	سعی کردم تام را به من بگوید.
You are incredible. 	شما باور نکردنی هستید.
Did you know that?	آیا می دانستید که؟
This is an insult.	این توهین است.
Everyone chooses and learns at least one poem.	هرکس حداقل یک شعر را انتخاب کند و از یاد بگیرد.
I'm sure Tom knows enough French to handle it.	من مطمئن هستم که تام به اندازه کافی فرانسوی می داند که بتواند از پس آن بربیاید.
No need to help Tom.	نیازی به کمک به تام نیست.
They have explosives.	آنها مواد منفجره دارند.
Tom's main job was cooking for the other prisoners.	کار اصلی تام آشپزی برای زندانیان دیگر بود.
I did not think the rain would last that long.	فکر نمی کردم باران اینقدر طول بکشد.
This man is a swindler.	این مرد کلاهبردار است.
The fleeing driver came with his father and turned the next day.	راننده متواری با همراهی پدرش آمد و فردای آن روز خودش را چرخاند.
I expect Tom to help.	من انتظار دارم تام کمک کند.
Tom still has a way to go.	تام هنوز راهی برای رفتن دارد.
He can not play the piano very well.	او نمی تواند خیلی خوب پیانو بنوازد.
Is this microphone live?	آیا این میکروفون زنده است؟
Tom takes my vote.	تام رای من را می گیرد.
Tom has no problem with that.	تام با آن مشکلی ندارد.
We all know that Tom used to live in Australia.	همه ما می دانیم که تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد.
I'm sorry, but I do not want to talk about it.	متاسفم، اما نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
At the time, this incident did not seem significant.	در آن زمان، این حادثه مهم به نظر نمی رسید.
What about our government?	چه خبر از دولت ما؟
Tom told me he was not ready to do that.	تام به من گفت که برای انجام این کار آماده نیست.
I do not understand what you said	تام نمیفهمه چی گفتی
I'm having dinner at 6 o'clock.	دارم ساعت 6 شام میخورم.
We will not allow Tom to do this.	ما به تام اجازه این کار را نمی دهیم.
I know where Tom is hiding.	من می دانم که تام کجا پنهان شده است.
I know Tom won't do it until I get there.	من می دانم که تام این کار را انجام نمی دهد تا زمانی که من به آنجا برسم.
I do not think Tom will play the role of Oboe well.	من فکر نمی کنم تام به خوبی مری نقش ابوا را بازی کند.
Tom did not have time to answer.	تام وقت جواب دادن نداشت.
I went back to my tent and crawled into my sleeping bag.	به چادرم برگشتم و داخل کیسه خوابم خزیدم.
Tom did not know that what he was doing was against the law.	تام نمی‌دانست که کاری که انجام داده خلاف قانون است.
Tom knew Mary was going to be in the office.	تام می دانست که مری قرار است در دفتر باشد.
It has not rained all this month.	تمام این ماه باران نباریده است.
Would you like to be considered for this job?	آیا دوست دارید برای این کار در نظر گرفته شوید؟
Tom must make sure Mary does not.	تام باید مطمئن شود که مری این کار را نمی کند.
Tom and Mary have fallen madly in love.	تام و مری دیوانه وار عاشق شده اند.
The Washington Army has captured Trenton.	ارتش واشنگتن ترنتون را تصرف کرده است.
This is not part of our program.	این بخشی از برنامه ما نیست.
I hope I do not have to live in Australia for more than a year.	امیدوارم که مجبور نباشم بیش از یک سال در استرالیا زندگی کنم.
I'm sure Tom will apologize.	مطمئنم تام عذرخواهی خواهد کرد.
Tom was not that stupid either	تام اونقدرا هم احمق نبود
I think the president will veto the bill.	فکر می کنم رئیس جمهور این لایحه را وتو خواهد کرد.
Tom left the party earlier.	تام زودتر مهمانی را ترک کرد.
Do you think Maryam's skirt is too short?	به نظر شما دامن مریم خیلی کوتاه است؟
I'm not going back to Boston.	من به بوستون برنمی گردم.
I have kept a French diary for the last three years.	من در سه سال گذشته یک دفتر خاطرات به زبان فرانسه نگه داشته ام.
How much more do you think you need?	فکر می کنید چقدر دیگر نیاز دارید؟
His employer sincerely thanked him for his cooperation.	کارفرمای او صمیمانه از همکاری او تشکر کرد.
I have not been in such a situation for a long time.	مدت زیادی است که در چنین شرایطی قرار نگرفته ام.
Tom felt a tingling sensation.	تام احساس کرد که به اعصاب ضربه زده است.
I'm glad you had a good time	خوشحالم که بهت خوش گذشت
Tom washed the dishes and Mary dried them.	تام ظرف ها را شست و مری آنها را خشک کرد.
Tom tapped his fingers on the table.	تام انگشتانش را روی میز کوبید.
Tom saw a Wolverine.	تام یک ولورین را دید.
I wonder where Tom studied in France.	من تعجب می کنم که تام در کجا فرانسه خوانده است.
You are still weak	تو هنوز ضعیفی
I can force you to do this, but I really do not want to.	من می توانم شما را مجبور به انجام این کار کنم، اما واقعاً نمی خواهم.
Tom spent the night at our place.	تام شب را در محل ما گذراند.
I did not think Tom would get angry.	فکر نمی کردم تام عصبانی شود.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
I will show you the car I just bought.	ماشینی را که تازه خریدم را به شما نشان خواهم داد.
I met Tom on the street.	در خیابان به تام برخورد کردم.
Tom did not come out alive.	تام زنده بیرون نیامد.
He was fired for evading work.	او به دلیل طفره رفتن در کار اخراج شد.
I thought I heard Tom sing.	فکر کردم آواز خواندن تام را شنیده ام.
We hoped you would tell us how to do it.	ما امیدوار بودیم که به ما بگویید چگونه این کار را انجام دهیم.
My father could swim well in his youth.	پدرم در جوانی می توانست خوب شنا کند.
Tom wondered how Mary had learned this.	تام تعجب کرد که مری چگونه این کار را یاد گرفت.
I'm addicted.	من خمار هستم.
The table can be placed there now.	میز را می توان در حال حاضر در آنجا قرار داد.
Tom had to do it even if he didn't want to.	تام مجبور بود این کار را انجام دهد حتی اگر نمی خواست.
He said to himself: Will this action succeed?	با خود گفت: آیا این عمل به نتیجه می رسد؟
Knock on the door, hoping someone will hear him.	تام در را کوبید، به این امید که کسی او را بشنود.
Tom is staying at the Hilton Hotel.	تام در هتل هیلتون اقامت دارد.
Tom was taking notes.	تام در حال یادداشت برداری بود.
Tom's car was found abandoned on the side of the road.	ماشین تام رها شده در کنار جاده پیدا شد.
Tom said he was asking me to help him tomorrow afternoon.	تام گفت که از من می خواهد که فردا بعدازظهر به او کمک کنم.
I think Tom is a little tired of doing this.	فکر می کنم تام از انجام این کار کمی خسته شده است.
Tom probably does not know how to hold me.	تام احتمالاً نمی داند چگونه من را در دست بگیرد.
Tom said he had no plans to return.	تام گفت که قصد ندارد دوباره به آنجا برگردد.
I still do not understand it.	من هنوز آن را نمی فهمم.
We consider Tom an honest man.	ما تام را مردی صادق می‌دانیم.
He studies modern literature.	او در رشته ادبیات مدرن تحصیل می کند.
It was only yesterday that I understood his name.	تا دیروز بود که اسمش را فهمیدم.
Do not look at me	از من نگاه نکن
I think you should go there with Tom.	فکر می کنم باید با تام به آنجا بروی.
Tom wanted to prepare a special dinner for Mary's birthday.	تام می خواست یک شام ویژه برای تولد مری آماده کند.
It's going to rain today, isn't it?	قرار است امروز باران ببارد، اینطور نیست؟
Tom went to Mary's house.	تام به سمت خانه مری رفت.
You do not deserve it	تو لیاقتش رو نداری
I admire your tact.	تدبیر شما را تحسین می کنم.
Sorry, this is not an issue.	با عرض پوزش، این موضوع مطرح نیست.
Tom will not need to do this today.	تام امروز نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Progress is inevitable.	پیشرفت اجتناب ناپذیر است.
We saw nothing but sand.	ما چیزی جز شن نمی دیدیم.
I'm going to get dressed	من برم لباس بپوشم
The restaurant we went to was not very expensive.	رستورانی که رفتیم چندان گرون نبود.
Tom and Mary both want to go home.	تام و مری هر دو می خواهند به خانه بروند.
You studied for the hard test, didn't you?	برای آزمون سخت مطالعه کردی، نه؟
Was your high school mixed?	دبیرستانت مختلط بود؟
Tom most likely does not support.	تام به احتمال زیاد حمایت نمی کند.
Tom did not help Mary.	تام هیچ کمکی به مری نکرد.
You asked Tom if he would like to do this, right?	از تام پرسیدی که آیا او دوست دارد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom said his schedule would change.	تام گفت که برنامه اش تغییر خواهد کرد.
Tom said he thought Mary would be sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود خواهد بود.
Do not depend on it	به آن وابسته نباش
To Tom's surprise, Mary was not afraid.	در کمال تعجب تام، مری نمی ترسید.
I confess that I did not do that.	اعتراف می کنم که این کار را نکردم.
Tom knows the difference, right?	تام تفاوت را می داند، نه؟
I do not even have a car	من حتی ماشین هم ندارم
Neither Tom nor Mary plan to go to Boston with us next weekend.	نه تام و نه مری قصد ندارند آخر هفته آینده با ما به بوستون بروند.
You may think those shoes are fashionable, but they are not.	ممکن است فکر کنید آن کفش ها مد هستند، اما اینطور نیستند.
The interior of the cabin was cozy and warm.	فضای داخلی کابین دنج و گرم بود.
I'm eating fruit	دارم میوه میخورم
Tom may be at school.	تام ممکن است در مدرسه باشد.
I'm the one who should do this if Tom does not.	من کسی هستم که اگر تام این کار را نکند باید این کار را انجام دهم.
I decided not to go to Australia.	من تصمیم گرفتم به استرالیا نروم.
Tom bought the book from the bookstore at the bus stop.	تام این کتاب را از کتاب فروشی در ایستگاه اتوبوس خرید.
If I were you, I would paint it blue.	من اگر جای تو بودم آن را آبی رنگ می کردم.
I know Tom knows I should not do this here.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
The children were swimming naked.	بچه ها برهنه شنا می کردند.
Let me talk to Tom first.	اجازه بدهید اول با تام صحبت کنم.
The dress in the shop window caught Maryam's eye.	لباسی که در ویترین بود نظر مریم را جلب کرد.
Tom jumped off a cliff.	تام از یک صخره پرید.
Do you really think Tom is ruined?	واقعا فکر میکنی تام خرابه؟
Do you know Tom is here?	میدونی تام اینجاست؟
You are the most beautiful girl in town	تو زیباترین دختر شهر هستی
Tom is not used to riding a motorcycle.	تام به موتور سواری عادت ندارد.
Tom was not like the other boys.	تام مثل بقیه پسرها نبود.
The engine does not start	موتور روشن نمی شود
Tom asked us if we would like to go to the zoo.	تام از ما پرسید که آیا مایلیم به باغ وحش برویم؟
Tom did not need to go to Boston himself.	تام نیازی نداشت که خودش به بوستون برود.
He has to cross the border every time he comes up with a new idea.	او هر بار که ایده جدیدی به دست می‌آورد، مجبور است از مرز عبور کند.
Tom will probably be conditioned.	تام احتمالاً مشروط خواهد شد.
I'm glad we did not do that.	خوشحالم که این کار را نکردیم.
Tom wanted Mary to have a good time.	تام می خواست که مری اوقات خوبی داشته باشد.
This is probably what Tom did.	احتمالاً این همان کاری است که تام انجام داد.
Maybe you should talk to Tom	شاید باید با تام صحبت کنی
Excuse me, do not you want to repeat this?	ببخشید، دوست ندارید این را تکرار کنید؟
Why did Tom give you this?	اصلاً چرا تام این را به تو داد؟
Tom lives with me now.	تام اکنون با من زندگی می کند.
How come we have not heard about this before?	چطور قبلاً در مورد این موضوع نشنیده بودیم؟
The reason Tom is obese is that he eats a lot and does not exercise enough.	دلیل چاق بودن تام این است که زیاد غذا می خورد و به اندازه کافی ورزش نمی کند.
Tom has not yet decided whether to leave or not.	تام هنوز تصمیم نگرفته که برود یا نه.
Tom told Mary he would not do what he asked her to do.	تام به مری گفت که کاری را که او از او خواسته انجام نخواهد داد.
The army suppressed the uprising.	ارتش شورش را سرکوب کرد.
Tom was found drunk in front of his house.	تام مست در مقابل خانه اش پیدا شد.
Can you shake my hand with this box?	آیا می توانید با این جعبه به من دست بدهید؟
Tom is not the only one who was punished.	تام تنها کسی نیست که مجازات شد.
How bad should it be to take that medicine?	چقدر باید بد باشد که باید برای آن دارو مصرف کرد؟
Tom paid for everything.	تام برای همه چیز پرداخت.
Tom mistakenly poured salt into his tea.	تام به اشتباه در چایش نمک ریخت.
Tom probably won't do what he says.	تام احتمالاً کاری را که می گوید انجام نخواهد داد.
If I tried to wear high heels, I would twist my ankle.	اگر سعی می کردم کفش هایی با پاشنه بلند بپوشم، مچ پایم را می پیچم.
It is a shame to treat the elderly.	این شرم آور است که با افراد مسن رفتار می شود.
Tom did not know that Mary loved to cook.	تام نمی دانست که مری دوست دارد آشپزی کند.
Tell me the reason for Tom's dismissal.	دلیل اخراج تام را به من بگو.
Tom said he thought I would not do it.	تام گفت که فکر می کند من این کار را نمی کنم.
Why didn't Tom call?	چرا تام تماس نگرفت؟
Tom refused to speak to reporters.	تام از صحبت با خبرنگاران خودداری کرد.
This is not recommended	این توصیه نمی شود
Why don't you all laugh?	چرا همه نمی خندید؟
I hope you are not too upset	امیدوارم زیاد ناراحت نباشی
You do not have to be alone tonight	مجبور نیستی امشب تنها باشی
Tom stared at the bright sunlight.	تام زیر نور شدید خورشید چشم دوخت.
I do not speak French well.	من به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنم.
Most likely, it is still difficult to cope with Tom.	به احتمال زیاد کنار آمدن با تام هنوز دشوار است.
I do not read well	من خوب نمی خوانم
I do not drive like before.	من مثل گذشته رانندگی نمی کنم.
I want to believe you.	من تمایل دارم که شما را باور کنم.
Tom will not be at the conference.	تام در کنفرانس نخواهد بود.
Tom has a perfect record.	تام رکورد کاملی دارد.
Are you sure you want to move in with your grandparents?	آیا مطمئن هستید که می خواهید پیش پدربزرگ و مادربزرگ خود نقل مکان کنید؟
I do not go to the cinema like before.	من مثل گذشته به سینما نمی روم.
Are you not coming in?	نمیای داخل؟
I can not see you on Monday.	من نمی توانم دوشنبه شما را ملاقات کنم.
Tom told me he thought Mary was the next person to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
Tom Checkers and I played.	من و تام چکرز بازی کردیم.
Tom no longer has to do this for you.	تام دیگر مجبور نیست شما این کار را انجام دهید.
I do not know why Tom did this to me.	نمی دانم چرا تام از من این کار را کرد.
You will have the opportunity to do so.	شما فرصت انجام این کار را خواهید داشت.
Tom loves going to the movies.	تام عاشق سینما رفتن است.
Where did Tom make his suit?	تام کت و شلوارش را کجا ساخته است؟
Many of London was destroyed in the seventeenth century.	بسیاری از لندن در قرن هفدهم ویران شد.
Tom and Mary camped on a farm.	تام و مری در یک مزرعه اردو زدند.
Your new office will be next to Thomas.	دفتر جدید شما در کنار تامز خواهد بود.
It's very quiet today, isn't it?	امروز خیلی ساکتی، نه؟
Many of the simple, easy, and everyday things he wants can be provided by the average person.	بسیاری از چیزهای ساده، ساده و روزمره که او می‌خواهد را می‌توان توسط افراد متوسط ​​تأمین کرد.
Is there any food that is not eaten?	آیا غذایی هست که تام نخورد؟
Tom said he was no longer allowed to do so.	تام گفت که دیگر اجازه این کار را ندارد.
Tom is not as stupid as he seems.	تام آنقدرها هم که به نظر می رسد احمق نیست.
Tom got a hammer and a toy toolbox for Christmas.	تام برای کریسمس یک چکش و جعبه ابزار اسباب بازی گرفت.
Tom does whatever Mary tells him to do.	تام هر کاری را که مری به او می گوید انجام می دهد.
Tom is not as determined as I am.	تام به اندازه من مصمم نیست.
I think Tom is lazy.	من فکر می کنم که تام تنبل است.
Tom spent the whole day playing.	تام تمام روز را صرف بازی کردن کرد.
I keep it for Tom.	من آن را برای تام نگه می دارم.
I was in custody for killing Tom.	من به خاطر کشتن تام در بازداشت بودم.
Tom thought for a minute.	تام برای یک دقیقه افکارش را جمع کرد.
Tom eats any vegetables other than cabbage.	تام هر سبزی غیر از کلم را می خورد.
Just tell me what is on your mind.	فقط به من بگو چه چیزی در ذهنت است.
Tom promised Mary that he would win.	تام به مری قول داد که برنده خواهد شد.
Tom knew he knew you could do it.	تام گفت می‌دانست که می‌توانی این کار را انجام دهی.
My prediction came true.	پیش‌بینی من درست معلوم شد.
Tom does not like people to stare at him.	تام دوست ندارد مردم به او خیره شوند.
I do not think you should eat so much unhealthy food.	به نظر من نباید اینقدر غذاهای ناسالم بخوری.
Tom said he would fix it himself.	تام گفت که خودش آن را درست می کند.
Tom is an economist.	تام یک اقتصاددان است.
Have you and Tom ever sung together?	آیا تو و تام تا به حال با هم آواز نخوانده ای؟
As I told you before, I will never do that.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، من هرگز این کار را انجام نمی دهم.
Tom liked the story Mary told him.	تام از داستانی که مری به او گفت خوشش آمد.
I do not know what happened to Tom.	نمی دانم چه بلایی سر تام آمده است.
Tom did not seem to have much motivation to do so.	به نظر می رسید تام انگیزه زیادی برای این کار نداشته باشد.
Tom went out the window.	تام از پنجره بیرون رفت.
I doubt Tom really had to do that yesterday.	من شک دارم که تام واقعا مجبور شده بود دیروز این کار را انجام دهد.
I think Tom visited Boston with Mary last spring.	من فکر می کنم که تام بهار گذشته با مری از بوستون بازدید کرد.
The use of lethal force is allowed.	استفاده از نیروی مرگبار مجاز شده است.
I can not imagine a mother tongue ever expressing it this way.	من نمی توانم تصور کنم که یک زبان مادری هرگز آن را به این شکل بیان کند.
Tom was my first piano teacher.	تام اولین معلم پیانو من بود.
The plane went up to four thousand feet.	هواپیما تا چهار هزار پا بالا رفت.
Tom was the only one who wanted to do that.	تام تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
Here is a short list.	در اینجا یک لیست کوتاه است.
Do not blame me, Tom.	من را سرزنش نکن، تام.
I want to know how much ice cream Tom has eaten.	من می خواهم بدانم تام چقدر بستنی خورده است.
I am not a member of the committee	من عضو کمیته نیستم
I do not need Tom's help today.	من امروز نیازی به کمک به تام ندارم.
Tom will probably change his mind.	تام احتمالا نظرش را عوض خواهد کرد.
I discovered it.	من آن را کشف کرده ام.
It makes me happy.	این من را پر از شادی می کند.
Tom said he thought it best not to.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکند.
What makes you think Tom can not win?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی تواند برنده شود؟
Tom prepares for his final exam.	تام برای امتحان نهایی خود آماده می شود.
Tom is a Beat Nick.	تام یک بیت نیک است.
It turned out that Tom was upset.	معلوم بود که تام ناراحت است.
Tom and I were the only ones who did.	من و تام تنها کسانی بودیم که این کار را کردیم.
Tom was shocked when I told him this.	تام وقتی این را به او گفتم شوکه شد.
The rainy season this year will be a long one.	فصل بارانی امسال فصل طولانی خواهد بود.
This is an issue that I do not care about.	این موضوعی است که من اهمیتی به صحبت در مورد آن ندارم.
Tom and I have been friends all our lives.	من و تام تمام زندگی مان با هم دوست بودیم.
Tom says he remembers absolutely nothing of that night.	تام می گوید که مطلقاً چیزی از آن شب به خاطر نمی آورد.
I do not think I have one of them yet.	فکر نمی کنم هنوز یکی از آن ها را داشته باشم.
I did not know Tom would allow us to do this.	نمی دانستم تام به ما اجازه این کار را می دهد.
I do not think Tom should have left sooner.	من فکر نمی کنم که تام باید زودتر می رفت.
This is completely unacceptable.	این کاملا غیر قابل قبول است.
I told Tom that he should study French.	به تام گفتم که باید زبان فرانسه بخواند.
Tom is terribly disappointed.	تام به طرز وحشتناکی ناامید شده است.
Tom began studying French at the age of thirty.	تام حدود سی ساله بود که شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
I eat cheeseburgers and fries.	من چیزبرگر و سیب زمینی سرخ کرده می خورم.
I do not think Tom knows what he's going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قرار است چه کار کند.
You do not have children, do you?	تو بچه نداری، نه؟
I know Tom is a selfish person.	من می دانم که تام یک فرد خودخواه است.
Tom and Mary are on a flight.	تام و مری در یک پرواز هستند.
Tom said it would probably rain.	تام گفت که احتمالاً باران خواهد آمد.
Tom was taken to a maximum security prison.	تام به یک زندان با حداکثر امنیت منتقل شد.
I wanted Tom to help Mary.	می خواستم تام به مری کمک کند.
I thought we were not going to talk about Tom.	من فکر کردم که قرار نیست در مورد تام صحبت کنیم.
Tom will talk about it with our neighbors.	تام در مورد آن با همسایگان ما صحبت خواهد کرد.
Tom said he will go to Boston for work next month.	تام گفت که ماه آینده برای کاری به بوستون خواهد رفت.
Tom is not the one who told me Mary did not need to do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری نیازی به این کار ندارد.
Tom is still full of energy.	تام هنوز پر از انرژی است.
Tom said Mary was probably still suspicious.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز مشکوک است.
You are great for this	شما برای این کار عالی هستید
Did Tom tell you what to buy?	آیا تام به شما گفت چه چیزی بخرید؟
Did Tom say he thought we should not do that?	آیا تام گفت که فکر می کند ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم؟
Tom initially tried to find friends.	تام در ابتدا برای پیدا کردن دوستان تلاش کرد.
I forgot you married Tom before	یادم رفت قبلا با تام ازدواج کردی
What makes you think Tom can do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom asked me who did it.	تام از من پرسید چه کسی این کار را کرده است.
Tom says he was born in Australia.	تام می گوید در استرالیا به دنیا آمده است.
Tom lost his driver's license.	تام گواهینامه رانندگی خود را از دست داد.
Tom hoped this would happen.	تام امیدوار بود که این اتفاق بیفتد.
Tom seemed very unfriendly to me.	تام برای من بسیار غیر دوستانه به نظر می رسید.
I thought I was the winner of the contest.	فکر می کردم برنده مسابقه هستم.
I studied in French language school.	من در مدرسه زبان فرانسه خوانده ام.
I know why Tom is angry with Mary.	می دانم چرا تام از مری عصبانی است.
I do not care who did it	برام مهم نیست کی اینکارو کرده
Tom told me he thought Mary would be ready by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری آماده خواهد بود.
Tom gave Mary an expensive watch.	تام یک ساعت گران قیمت به مری داد.
Tom says you are his three brothers.	تام می گوید شما سه نفر برادران او هستید.
I do not need to do this if I do not want to.	اگر نخواهم نیازی به انجام این کار ندارم.
I wish I was fluent in French like you.	کاش من هم مثل شما به زبان فرانسه مسلط بودم.
you are sick. 	تو مریضی.
You have a fever.	تو تب داری.
Tom said Mary would probably be very slow.	تام گفت مری احتمالا خیلی کند خواهد بود.
There is no doubt in my mind	در ذهنم شکی نیست
It is a good idea to always read the email before sending it again.	این ایده خوبی است که همیشه ایمیل را قبل از ارسال دوباره بخوانید.
Let's see what Tom has to say.	بیایید ببینیم تام در مورد آن چه می گوید.
I bought this book from the bookstore in front of the station.	این کتاب را از کتاب فروشی روبروی ایستگاه خریدم.
Tom said he did not miss.	تام گفت که دلتنگ نیست.
Tom finally reached his goal.	بالاخره تام به هدفش رسید.
Tom greeted Mary.	تام به مریم سلام کرد.
I took a bath and then had a glass of beer.	حمام کردم و بعد یک لیوان آبجو خوردم.
I think we have scheduled a staff meeting for 2:30 p.m.	من فکر می کنم ما یک جلسه کارکنان برای ساعت 2:30 برنامه ریزی شده است.
I'm bigger than you think.	من بزرگتر از آن چیزی هستم که فکر می کنید.
Tom lives on the same floor as me.	تام در همان طبقه ای زندگی می کند که من زندگی می کنم.
Does Tom want a car?	آیا تام ماشین می خواهد؟
I hope Tom does not hesitate to do so.	امیدوارم تام در انجام این کار تردید نداشته باشد.
I think what Tom is doing is wrong.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد اشتباه است.
The unemployed are always at the bottom of the pile.	بیکاران همیشه در ته پشته قرار می گیرند.
I want Tom to teach me how to do this.	من می خواهم تام به من یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
you are an attractive girl	تو دختر جذابی هستی
I do not think Tom knows that Mary Kay will leave Australia.	فکر نمی کنم تام بداند مری کی استرالیا را ترک خواهد کرد.
Tom says he does not think he can stop Mary from doing so.	تام می گوید که فکر نمی کند بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I told Tom he had to call Mary.	به تام گفتم که باید به مری زنگ بزند.
Last night I spent two hours watching a baseball game on TV.	دیشب دو ساعت را صرف تماشای یک بازی بیسبال از تلویزیون کردم.
What do you want to do after graduating from college?	بعد از فارغ التحصیلی از کالج می خواهید چه کار کنید؟
The fog was so thick that we could hardly see anything.	مه آنقدر غلیظ بود که به سختی می توانستیم چیزی ببینیم.
I thought Tom was bored at the art museum, but he seemed to really enjoy being there.	من فکر می کردم که تام در موزه هنر حوصله اش سر می رود، اما به نظر می رسید او واقعاً از بودن در آنجا لذت می برد.
I'm sure Tom went to Boston.	من مطمئن هستم که تام به بوستون رفت.
I have been in prison for three years.	من سه سال است که در زندان هستم.
I hope Tom can do that with me.	امیدوارم تام بتواند این کار را با من انجام دهد.
Do you really think Tom likes this?	آیا واقعا فکر می کنید تام این را دوست دارد؟
She is not a spring chicken	اون جوجه بهاری نیست
The meeting ended at 2:30 p.m.	جلسه در ساعت 2:30 به پایان رسید.
I have not played tennis for many years.	من سال هاست که تنیس بازی نکرده ام.
Tom was dead like a man.	تام مثل یک مرد مرده بود.
Tom does not think Mary will be affected.	تام فکر نمی کند که مری تحت تأثیر قرار گیرد.
Tom and Mary were both fired because they were often late for work.	تام و مری هر دو اخراج شده اند زیرا اغلب دیر سر کار حاضر می شدند.
I looked at Tom and laughed.	به تام نگاه کردم و خندیدم.
Excuse me, I have to get off at the next station.	ببخشید، من باید در ایستگاه بعدی پیاده شوم.
If you know anything about this please tell me.	اگر چیزی در این مورد می دانید لطفا به من بگویید.
Does Tom love living in Boston?	آیا تام زندگی در بوستون را دوست دارد؟
They do a wonderful job.	آنها کار فوق العاده ای انجام می دهند.
It was very hard to convince Tom.	متقاعد کردن تام خیلی سخت بود.
Why are you chasing me?	چرا مرا تعقیب می کنی؟
Tom is very sorry for what he did.	تام برای کاری که انجام داد بسیار متاسف است.
Tom said you have to be more careful.	تام گفت که باید بیشتر مراقب باشی.
I thought you came to see Tom	فکر کردم اومدی تام رو ببینی
Tom returned to Boston on Monday.	تام روز دوشنبه به بوستون بازگشت.
Whatever happens, we must follow the law.	هر اتفاقی هم بیفتد باید از قانون تبعیت کنیم.
You should not lend money to such a person.	شما نباید پول را به چنین شخصی قرض می دادید.
Tom said you stole his car.	تام گفت ماشینش را دزدیدی.
Maryam arranged her hair.	مریم موهایش را مرتب کرد.
I know Tom is a reckless driver.	من می دانم که تام یک راننده بی پروا است.
Tom has lived in Boston since 2013.	تام از سال 2013 در بوستون زندگی می کند.
I promised Tom not to tell Mary.	به تام قول دادم که به مری نگو.
I'm sorry I caused all this trouble.	متاسفم که این همه مشکل ایجاد کردم.
Tom goes to the library almost every Monday.	تام تقریباً هر دوشنبه به کتابخانه می رود.
Tom is still confused.	تام هنوز گیج است.
Tom will most likely not let you do that.	تام به احتمال زیاد به شما اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Do not make me angry I do not like when I am angry.	من را عصبانی نکن وقتی عصبانی هستم از من خوشت نمی آید.
I never thought we would really do that.	هرگز فکر نمی کردم واقعاً این کار را انجام دهیم.
Tom needed more support.	تام باید حمایت بیشتری می کرد.
I'm staying home today.	امروز در خانه می مانم.
I ate Tom's sandwich.	من ساندویچ تام را خوردم.
He was playing with a lighter.	داشت با فندک بازی می کرد.
Tom did not want to step on Mary's feet.	تام قصد نداشت پا روی پای مری بگذارد.
Did you know that rotten eggs are floating?	آیا می دانستید که تخم مرغ های گندیده شناور هستند؟
Tom should have planted more onions this year.	تام باید امسال پیاز بیشتری می کاشت.
Tom will love it.	تام اینجا را دوست خواهد داشت.
They did not waste time taking the sick man to the hospital.	آنها برای رساندن مرد بیمار به بیمارستان وقت خود را از دست ندادند.
I did not have time to get dressed	وقت نداشتم لباس بپوشم
Maryam wants both a job and a family.	مریم هم شغل و هم خانواده می خواهد.
I tell everyone.	من به همه می گویم.
Tom says Mary does not believe John can do this to you.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان این کار را با شما انجام دهد.
My father would not let my sister go to Boston.	پدرم اجازه نمی دهد خواهرم به بوستون برود.
Tom told me he has bigger fish to fry.	تام به من گفت که ماهی بزرگتری برای سرخ کردن دارد.
Tom will take me.	تام مرا خواهد برد.
Tom knew what Mary was going to say.	تام می دانست که مری قرار است چه بگوید.
That's not all we wanted.	این تمام چیزی نیست که ما می خواستیم.
Tom was later reinstated.	تام بعداً به کار خود بازگردانده شد.
This is not my decision.	این تصمیم من نیست.
Tom loves sailing.	تام عاشق قایقرانی است.
I do not agree with the government's policy on education.	من با سیاست دولت در مورد آموزش موافق نیستم.
Tom is managing.	تام در حال مدیریت است.
I have already asked the police for protection.	من قبلاً از پلیس درخواست محافظت کرده ام.
Let me know if I can do something.	اگر کاری می توانم انجام دهم به من اطلاع دهید.
It's not as hard as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
I called Tom's house, but no one answered.	به خانه تام زنگ زدم، اما کسی جواب نداد.
Tom has decided to stay here.	تام تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
Tom is scheduled to arrive in Boston next week.	تام قرار است هفته آینده به بوستون بیاید.
I know Tom is a French teacher.	می دانم که تام یک معلم فرانسوی است.
Tom quit his job as a health worker to become a prescription drug wholesaler.	تام شغل خود را به عنوان یک کارگر بهداشتی رها کرد تا به یک عمده فروش داروهای تجویزی تبدیل شود.
Hold that position	آن حالت را نگه دارید
Despite his low salary, he works hard for that company.	با وجود اینکه حقوقش کم است، برای آن شرکت سخت کار می کند.
Tom said he and Mary are moving to Australia.	تام گفت که او و مری در حال نقل مکان به استرالیا هستند.
I thought you said I wanted to do this for you.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی این کار را برایت انجام دهم.
Tom made a lot of money last year.	تام سال گذشته پول زیادی به دست آورد.
I do not think you will win.	من فکر نمی کنم که شما برنده شوید.
Tom thought something bad was about to happen.	تام فکر کرد که اتفاق بدی در شرف وقوع است.
Tom told everyone he was interested.	تام به همه گفت که علاقه مند است.
I told Tom it's not mine.	به تام گفتم این مال من نیست.
In addition to about 30,000 yen, the wallet contained his driver's license.	علاوه بر حدود 30000 ین، کیف پول حاوی گواهینامه رانندگی او بود.
It discourages criminals.	این مجرمان را دلسرد می کند.
Didn't you know that few other people do this?	آیا نمی دانستید که تعداد کمی از مردم دیگر این کار را انجام می دهند؟
We must continue to help Tom.	ما باید به کمک به تام ادامه دهیم.
Everyone knows you did not do that.	همه می دانند که تو این کار را نکردی.
They drive me out of the country.	آنها مرا از کشور بیرون می کنند.
You better buy that book	بهتره اون کتاب رو بخری
Tom and Mary have not yet arrived in Boston.	تام و مری هنوز به بوستون نرسیده اند.
I spent most of the summer in Australia.	تقریبا تمام تابستان را در استرالیا بودم.
Tom asked me when he should do this.	تام از من پرسید چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
I can not imagine why.	نمی توانم تصور کنم چرا.
Tom has to walk home today.	تام امروز باید پیاده به خانه برود.
Where does everyone go?	همه کجا می روند؟
Tom's house is about 30 minutes on foot.	خانه تام حدود سی دقیقه پیاده از اینجا فاصله دارد.
It's silly to go it alone.	این احمقانه است که به تنهایی بروم.
When you play with people, you learn a lot about them.	وقتی با مردم بازی می کنید چیزهای زیادی در مورد آنها یاد می گیرید.
We probably don't need to go to Boston anymore.	احتمالاً دیگر لازم نیست به بوستون برویم.
This meat is overcooked.	این گوشت بیش از حد پخته شده است.
Tom is probably distracted.	تام احتمالاً حواسش پرت شده است.
Tom said he likes the color of my T-shirt.	تام گفت که رنگ تی شرت من را دوست دارد.
Are you saying you prefer to stay here to go with us?	آیا می گویید ترجیح می دهید اینجا بمانید تا با ما بروید؟
Tom is hesitant.	تام مردد است.
Sorry I had to cancel my appointment.	متاسفم که مجبور شدم قرارم را لغو کنم.
I thought Tom said he had no intention of getting married.	فکر کردم تام گفت که قصد ازدواج ندارد.
Tom has not changed	تام تغییر نکرده است
We could not resist the force of his logic.	ما نتوانستیم در برابر نیروی منطق او مقاومت کنیم.
If someone makes you angry, it is better not to react immediately.	اگر کسی شما را عصبانی کرد، بهتر است فورا واکنش نشان ندهید.
That's why I left Boston.	به همین دلیل از بوستون خارج شدم.
Tom should follow the doctor's advice.	تام باید به توصیه های دکتر عمل کند.
Tom said Mary was willing to take care of our children on Monday evening.	تام گفت که مری حاضر است عصر دوشنبه از بچه های ما مراقبت کند.
Tom waited for about thirty minutes.	تام حدود سی دقیقه منتظر بوده است.
Tom inherited his father's farm.	تام مزرعه پدرش را به ارث برد.
Tom is not my boyfriend, he is my brother.	تام دوست پسر من نیست او برادر من است.
Tom told me he was ready to go.	تام به من گفت که آماده رفتن است.
I do not care if Tom does it or not.	برای من مهم نیست که تام این کار را انجام دهد یا نه.
There was probably something in the water that killed our horses.	احتمالاً چیزی در آب بوده که اسب های ما را کشته است.
I am supposed to be someone who helps you.	قرار است من کسی باشم که به شما کمک می کند.
I think Tom is stuck.	من فکر می کنم تام گیر کرده است.
Tom appeared anxious.	تام مضطرب ظاهر شد.
I haven't heard from Tom in a long time.	مدت زیادی است که از تام خبری ندارم.
I'm not telling Tom about that.	من در مورد آن به تام نمی گویم.
Mary is my younger daughter.	مریم دختر کوچکتر من است.
Tom could not cross the river.	تام قادر به عبور از رودخانه نبود.
We have no choice but to eat this moldy bread.	چاره ای جز خوردن این نان کپک زده نداریم.
Did you ask Tom what he meant?	آیا از تام پرسیدی که منظورش از آن چیست؟
Is there life in other worlds?	آیا زندگی در جهان های دیگر وجود دارد؟
I think Tom is still hesitant to do that.	من فکر می کنم که تام هنوز در انجام این کار مردد است.
Does Tom know I can not speak French?	آیا تام می داند که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم؟
I'm about to explode.	الانه که منفجر بشم.
I feel exactly like Tom.	من دقیقا مثل تام احساس می کنم.
I heard that Tom is sick in bed.	شنیدم که تام در رختخواب بیمار است.
I have never tried it.	من هرگز آن را امتحان نکرده ام.
Tom said Mary should have asked John to do this for her.	تام گفت مری باید از جان می خواست که این کار را برای او انجام دهد.
You said this was not going to happen	گفتی قرار نیست این اتفاق بیفتد
I do not want to stay in Australia anymore.	من دیگر نمی خواهم در استرالیا بمانم.
Do you think this is not so strange?	به نظر شما این اتفاق خیلی عجیبی نیست؟
I do not want to continue this.	من نمی خواهم این کار را ادامه دهم.
I know you can do it if you try.	من می دانم که اگر تلاش کنید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom said Mary knew John might not need to do this this year.	تام گفت که مری می‌دانست که جان شاید امسال نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I was very sick when I was a child.	وقتی بچه بودم خیلی مریض بودم.
You must not leave this room without my permission.	شما نباید بدون اجازه من این اتاق را ترک کنید.
Tom is not as strong as we thought.	تام آنقدرها هم که فکر می کردیم قوی نیست.
Tom usually tells the truth.	تام معمولا حقیقت را می گوید.
Tom said he had no intention of staying.	تام گفت که قصد ندارد بماند.
The dentist told me that I had to have three of my teeth extracted.	دندانپزشک به من گفت که باید سه تا از دندان هایم را بکشد.
You do not seem to be very friendly.	به نظر می رسد که شما خیلی دوستانه نیستید.
Tom smiled positively.	تام لبخند مثبتی زد.
I do not blame anyone but myself	من هیچ کس را مقصر نمی دانم جز خودم
We have an emergency	اورژانسی داریم
Are bus drivers on strike?	آیا رانندگان اتوبوس اعتصاب می کنند؟
I know tomorrow will be busy all day	میدونم فردا کل روز سرت شلوغه
Tom thought Mary's plan was very good.	تام فکر کرد که نقشه مری خیلی خوب بود.
The occupants are complaining.	سرنشینان شاکی هستند.
Tom put on his glasses to read the contract.	تام عینکش را زد تا قرارداد را بخواند.
Tom told Mary he would never leave her.	تام به مری گفت که هرگز او را ترک نخواهد کرد.
Tom is not old enough to work.	تام برای کار کردن خیلی پیر نیست.
Start the countdown.	شمارش معکوس را شروع کنید.
I want to know when we start	میخوام بدونم کی شروع میکنیم
Tom finally fell asleep again.	تام در نهایت دوباره به خواب رفت.
It was clear that Tom was tired.	واضح است که تام خسته شده بود.
Tom said I did not understand.	تام گفت که متوجه نشدم.
You do not have to worry about this happening again.	لازم نیست نگران تکرار این اتفاق باشید.
I can not feel sorry for the girl.	من نمی توانم برای دختر متاسف نباشم.
Tom was not surprised at all.	تام اصلا تعجب نکرد.
There will be a party in Toms on Monday.	روز دوشنبه یک مهمانی در تامز برگزار خواهد شد.
Surely you have chosen a good time to start the discussion.	مطمئناً زمان خوبی را برای شروع بحث انتخاب کردید.
Tom ironed his shirt.	تام پیراهنش را اتو کرد.
We have to go back before night	باید قبل از شب برگردیم
Tom was not very successful.	تام خیلی موفق نبود.
Do not look directly at Tom	مستقیم به تام نگاه نکن
I just wanted to make sure everyone was awake.	فقط می خواستم مطمئن شوم که همه بیدار هستند.
I know Tom knows that Mary might not do this to him anymore.	می دانم که تام می داند که مری ممکن است دیگر از او این کار را نکند.
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
Sorry to hear that.	از شنیدن این موضوع متاسفم.
We are still decorating the house.	ما هنوز در حال تزیین خانه هستیم.
Tom blushed a little.	تام کمی سرخ شد.
Tom might be able to recommend a good hotel.	تام ممکن است بتواند یک هتل خوب را توصیه کند.
I know Tom is not a good chef, but he is the landlord's son, so we had to hire him.	من می دانم که تام سرآشپز خوبی نیست، اما او پسر صاحب خانه است، بنابراین مجبور شدیم او را استخدام کنیم.
Tom made it clear that he wanted to leave.	تام به وضوح گفت که می خواهد برود.
I wonder where Tom intends to do this.	من تعجب می کنم که کجا تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom said I look tired.	تام گفت که من خسته به نظر می رسم.
Glad you liked it	خوشحالم که خوشت اومد
Every time I go out, my parents keep texting me to make sure I'm fine.	هر وقت بیرون می روم، والدینم مدام به من پیام می دهند تا مطمئن شوند که حالم خوب است.
Tom and I flew to Boston together.	من و تام با هم به بوستون پرواز کردیم.
Something does not fit here	یه چیزی اینجا جا نمیشه
Tom did not tell anyone why he went to Australia.	تام به کسی نگفت که چرا به استرالیا رفته است.
You did not fly last week, did you?	شما هفته گذشته با هواپیما پرواز نکردید، نه؟
Tom exercises every day to stay fit.	تام برای حفظ تناسب اندام هر روز ورزش می کند.
Tom has not yet returned from Australia.	تام هنوز از استرالیا برنگشته است.
Tom and I had an understanding.	من و تام تفاهم داشتیم.
Does anyone know CPR?	آیا کسی CPR را می شناسد؟
You will never be allowed to return there.	شما هرگز اجازه بازگشت به آنجا را نخواهید داشت.
You fell, didn't you?	زمین خوردی، نه؟
Tom is a building contractor.	تام یک پیمانکار ساختمان است.
I do not think Tom knows when Mary returned from Boston.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی از بوستون برگشت.
Tom said he did not think he would.	تام گفت که فکر نمی کرد این کار را بکند.
Have you decided who to vote for?	آیا تصمیم گرفته اید که به چه کسی رای می دهید؟
I do not think this is permissible.	من فکر نمی کنم که این کار مجاز باشد.
I hope Tom did not suffer too much.	امیدوارم تام خیلی رنج نبرده باشد.
I did not think Tom would be so obedient.	فکر نمی کردم تام اینقدر مطیع باشد.
I do not want to work for you.	من نمی خواهم برای شما کار کنم.
Do not be deceived dear friends	دوستان عزیزم فریب نخورید
I want to know what kind of car Tom has.	من می خواهم بدانم تام چه نوع ماشینی دارد.
Tom died here before the ambulance arrived.	تام قبل از رسیدن آمبولانس به اینجا درگذشت.
His way of thinking was logical.	طرز فکر او منطقی بود.
I think Tom will do that when he's in Boston.	من گمان می کنم که تام زمانی که در بوستون است این کار را انجام دهد.
Tom tried to avoid arrest.	تام سعی کرد از دستگیری خودداری کند.
Can you translate this document into French for me?	آیا می توانید این سند را برای من به فرانسوی ترجمه کنید؟
You should not judge a person by his clothes.	شما نباید یک نفر را از روی لباسش قضاوت کنید.
Tom was very confidential.	تام خیلی محرمانه بود.
Why did Tom invite Mary to the party?	چرا تام مری را به مهمانی دعوت کرد؟
Tom turned off his computer.	تام کامپیوترش را خاموش کرد.
I was asked to show my passport at the border.	از من خواستند پاسپورتم را در مرز نشان دهم.
I have to wake up very early tomorrow morning.	فردا صبح باید خیلی زود بیدار بشم.
Tom will probably not try to hug Mary again.	تام احتمالاً دوباره سعی نخواهد کرد مری را در آغوش بگیرد.
Another day he had measles for three days.	یک روز دیگر سرخک سه روزه داشت.
Tom still does, I think.	تام هنوز این کار را انجام می دهد، فکر می کنم.
Do you really think that Tom's wounds have healed on their own?	آیا واقعاً فکر می‌کنید زخم‌های تام به خودی خود وارد شده است؟
I wanted to live in Australia, but I could not.	من می خواستم در استرالیا زندگی کنم، اما نتوانستم.
Was everything Tom said true?	آیا تمام آنچه تام گفت درست بود؟
I thought we were going to see Tom at 2:30.	فکر کردم قرار بود ساعت 2:30 تام را ببینیم.
Tom did not take the exam.	تام در امتحان شرکت نکرد.
I thought I heard someone in the kitchen.	فکر کردم صدای کسی را در آشپزخانه شنیدم.
What song does Tom sing?	تام چه آهنگی می خواند؟
I do not think I want to do this with you.	فکر نمی کنم که بخواهم این کار را با شما انجام دهم.
Tom has no plans to go anywhere tomorrow.	تام قصد ندارد فردا جایی برود.
When the bear came, the old man was fast asleep.	وقتی خرس آمد پیرمرد خواب عمیقی داشت.
Tom said I looked worried.	تام گفت که من نگران به نظر می رسیدم.
Doing so takes a lot of time.	انجام آن به این صورت زمان زیادی را می برد.
The captain whipped the failed insurgents.	کاپیتان شورشیان ناموفق را شلاق زد.
Tom told Mary he thought he was not dead.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تمام نشده است.
Try to act as if you are not afraid.	سعی کنید طوری رفتار کنید که انگار نمی ترسید.
Tom was invited to the event, but he did not attend.	تام به آن رویداد دعوت شد، اما او نرفت.
What color is the car?	تام ماشین چه رنگی داره؟
You should not talk to Tom	تو نباید با تام صحبت کنی
Tom misspelled my name.	تام نام من را اشتباه نوشت.
Is Tom younger or older than you?	آیا تام از شما جوانتر است یا بزرگتر؟
What are your plans for the future?	برای آینده چه برنامه ای دارید؟
Tom said Mary would see me tomorrow.	تام گفت که مری فردا مرا خواهد دید.
I already knew Tom was going to do that.	من از قبل می دانستم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
I will not swim unless you go with me.	من شنا نمی کنم مگر اینکه تو با من بروی.
I don't think you should have left Tom alone.	فکر می کنم نباید تام را تنها می گذاشتی.
Tom loves historical novels.	تام رمان های تاریخی را دوست دارد.
Tom told me that Mary does not do this now.	تام به من گفت که مری اکنون این کار را نمی کند.
You no longer have to go to school.	دیگر لازم نیست به مدرسه بروید.
I lost my shoulder	کتفم دررفته
Did Tom say more?	تام چیز بیشتری گفته است؟
Tom must be angry.	تام باید عصبانی شده باشد.
Where did you find this, Tom?	این را از کجا پیدا کردی، تام؟
Which book are you talking about?	در مورد کدام کتاب صحبت می کنید؟
Tom is known as a good worker.	تام به یک کارگر خوب شهرت دارد.
He became accustomed to smoking soon after joining the company.	او خیلی زود پس از اینکه در شرکت مشغول به کار شد، به سیگار کشیدن عادت کرد.
I did not put this here	اینو اینجا نگذاشتم
There is no cure for baldness	هیچ درمانی برای طاسی وجود ندارد
This is not a knife I confiscated from Tom.	این چاقویی نیست که من از تام مصادره کردم.
I eat out every day this week.	من این هفته هر روز بیرون غذا خورده ام.
There is really nothing we can do anymore.	واقعاً دیگر کاری نمی توانیم بکنیم.
I'm ready to go if you are	من حاضرم برم اگه تو هستی
I did not think you had any other choice	فکر نمیکردم چاره دیگری داشته باشی
Do you want to show me what you bought?	میخوای بهم نشون بدی چی خریدی؟
Tom is an anti-thief.	تام یک دزد ستیزی است.
Tom pointed his finger at Mary.	تام انگشتش را به سمت مری گرفت.
Is it a cow or a buffalo?	آن گاو است یا بوفالو؟
I want you to know that I will always be here for you.	می خواهم بدانی که من همیشه برای تو اینجا خواهم بود.
Why don't they like me?	چرا آنها مرا دوست ندارند؟
You better go and talk to Tom in person.	بهتره بری و شخصا با تام صحبت کنی.
Remember where you first met Tom?	یادت هست اولین بار کجا با تام آشنا شدی؟
Tom did not know he had incurable cancer.	تام نمی‌دانست که سرطان لاعلاج دارد.
Tom was angry because he was waiting.	تام عصبانی بود چون منتظر مانده بود.
Mary told the child to think of her father.	مریم به کودک گفت که به فکر پدرش باشد.
You will reap as you sow.	همانطور که بکارید، درو خواهید کرد.
I do not think Tom knows much about classical music.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد موسیقی کلاسیک می داند.
Are you a nudity?	آیا شما یک برهنگی هستید؟
I read the whole page except the last page.	من همه صفحه را خوانده ام به جز صفحه آخر.
Tom polished his shoes.	تام کفش هایش را جلا داد.
Tom ate a little of everything.	تام از همه چیز کمی خورد.
Tom told me I was his only friend.	تام به من گفت من تنها دوست او هستم.
I forbid you from doing this.	من شما را از این کار منع می کنم.
It is possible that I will go to America next year.	این احتمال وجود دارد که سال آینده به آمریکا بروم.
Tom said he was having fun.	تام گفت که او سرگرم شده است.
I'm going to a party.	من به یک مهمانی می روم.
Most of the bodies were buried where they had fallen.	اکثر اجساد در جایی که افتاده بودند دفن شدند.
What you do is commendable.	کاری که شما انجام می دهید ستودنی است.
Tom is sitting alone on a bench.	تام تنها روی یک نیمکت نشسته است.
Tom said he'm glad this is happening.	تام گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom put his key on the table as usual.	تام مثل همیشه کلیدش را روی میز گذاشت.
I plan to study cognitive science in college.	من قصد دارم در رشته علوم شناختی در کالج تحصیل کنم.
I guess you both brought a flashlight.	حدس می زنم که هر دوی شما چراغ قوه آورده اید.
Tom thought everyone knew Mary was going to do it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I'm not sure we should trust Tom.	من مطمئن نیستم که باید به تام اعتماد کنیم.
Tom pretended to be having fun.	تام وانمود کرد که دارد خوش می گذرد.
Tom has dyed his hair.	تام موهایش را رنگ کرده است.
Tom was not traveling	تام مسافرت نبود
Tom is the only one who does not sit.	تام تنها کسی است که نمی نشیند.
I suggest that maybe Tom should take Mary home now.	من پیشنهاد می کنم که شاید تام باید مری را اکنون به خانه ببرد.
I do not think it is easy to do.	من فکر نمی کنم که انجام آن آسان باشد.
I did not ask a single question	حتی یک سوال هم نپرسیدم
It smells like you drank	بویی می دهد که مشروب خوردی
Tom kneaded the dough.	تام خمیر را ورز داد.
Everyone calls him Tom.	همه او را تام صدا می زنند.
Tom said Mary thought he might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است او مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
Tom's dog was black as a child.	سگ تام وقتی بچه بود سیاه و سفید بود.
Try to ignore Tom.	سعی کنید تام را نادیده بگیرید.
Tom will be naughty all day.	تام تمام روز بداخلاق خواهد بود.
This liquid can be used as an alternative to glue.	این مایع را می توان جایگزین چسب کرد.
You may be right.	ممکن است حق با شما باشد.
I know Tom's thinking about doing this.	من می دانم که تام به انجام این کار فکر می کند.
This is something crazy.	این چیزی است که دیوانه است.
I'm not allowed to tell you what you want to know.	من اجازه ندارم آنچه را که می خواهید بدانید به شما بگویم.
I thought you said you could not speak French.	فکر کردم گفتی که نمی تونی فرانسوی صحبت کنی.
Croatia is located in the southeastern part of Europe.	کرواسی در قسمت جنوب شرقی اروپا قرار دارد.
Tom must be the first to do so.	تام باید اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I hope you are better	امیدوارم حالتون بهتر باشه
Tom wants to be rich and famous.	تام می خواهد ثروتمند و مشهور شود.
I am satisfied with everything.	من از همه چیز راضی هستم.
Tom is a very good flight instructor.	تام یک مربی بسیار خوب پرواز است.
This is the tallest building I have ever seen.	این بلندترین ساختمانی است که تا به حال دیده ام.
Tom does not know what Mary plans to do.	تام نمی‌داند که مری چه برنامه‌هایی دارد.
This is the last call for flight 333 to Boston.	این آخرین تماس برای پرواز 333 به بوستون است.
Tom said Mary could not do the same.	تام گفت مری هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
That's what Tom was trying to tell us.	این چیزی بود که تام سعی داشت به ما بگوید.
To get to know a person, you only need to travel with him for a week.	برای شناخت یک شخص، فقط باید یک هفته با او سفر کرد.
Tom said it's okay to go home sooner.	تام گفت خوب است زودتر به خانه بروم.
There are three large mobile home parks in the area.	سه پارک بزرگ خانه متحرک در این منطقه وجود دارد.
They are gone.	آنها رفته اند.
Can you tell when Tom got his driver's license?	میشه بگی تام کی گواهینامه رانندگیشو گرفت؟
This is a violation of the rules of the police department.	این امر نقض قوانین اداره پلیس است.
I know you did not do what you were supposed to do	میدونم کاری رو که قرار بود انجام ندادی
How many semesters of French have you had?	چند ترم زبان فرانسه داشته اید؟
If possible, I would like to read more about the topic.	در صورت امکان، من می خواهم در مورد موضوع بیشتر مطالعه کنم.
Tom is probably so depressed right now that he can't do it.	تام احتمالا الان خیلی افسرده است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom killed the engine, but turned on the headlights.	تام موتور را کشت، اما چراغ‌های جلو را روشن گذاشت.
Tom looks really miserable.	تام واقعاً بدبخت به نظر می رسد.
Tom said he regretted what had happened.	تام گفت از اتفاقی که افتاده پشیمان است.
Is it easier to get along with your father than your mother?	کنار آمدن با پدرت راحت تر از مادرت است؟
I have to go and see Tom.	من باید بروم و تام را ببینم.
He works as a boy.	او به عنوان یک پسر بچه کار می کند.
I will never forget how kind you were to me when I first moved to Boston.	من هرگز فراموش نمی کنم که وقتی برای اولین بار به بوستون نقل مکان کردم چقدر با من مهربان بودید.
Tom is not working now	تام الان کار نمی کند
Tom is smarter and more sophisticated than most boys his age.	تام از اکثر پسرهای هم سن و سال خود باهوش تر و پیچیده تر است.
I know Tom is a very bad person.	من می دانم که تام فرد بسیار بدی است.
Tom has a lot of holes.	تام حفره های زیادی دارد.
I do not understand why Tom was supposed to do this.	من نمی فهمم چرا تام قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom asked me to tell you that he is waiting for you in front of the school.	تام از من خواست به تو بگویم که جلوی مدرسه منتظرت می ماند.
I'm afraid to go near the cemetery.	من می ترسم نزدیک قبرستان بروم.
Tom could not afford everything he needed.	تام قادر به خرید هر چیزی که نیاز داشت نبود.
I do not force you to go to school.	من شما را مجبور نمی کنم به مدرسه بروید.
What is Tom doing?	تام در چه کاری است؟
Tom does not think Mary will go until we get there.	تام فکر نمی کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری نخواهد رفت.
I doubt Tom is still committed.	من شک دارم تام هنوز متعهد باشد.
Tom is probably drunk.	تام احتمالا مست است.
Tom was praying.	تام در حال دعا بود.
Tom checked the door to make sure it was locked.	تام در را چک کرد تا مطمئن شود که قفل شده است.
Tom was not wearing a seat belt.	تام کمربند ایمنی نبسته بود.
It was just a blur all that week.	تمام آن هفته فقط یک تاری بود.
It is possible that Tom does not know that we have a meeting tomorrow afternoon.	این امکان وجود دارد که تام نداند که فردا بعدازظهر جلسه ای داریم.
Do you really think Tom is better than me?	واقعا فکر میکنی تام از من بهتره؟
Drought, poverty and unemployment have forced Mauritania to migrate since the 1970s.	خشکسالی، فقر و بیکاری از دهه 1970 باعث مهاجرت از موریتانی شده است.
Tom agrees with what you say.	تام با آنچه شما می گویید موافق است.
Tom untied the scarf around his face.	تام روسری را از دور صورتش باز کرد.
Did you get this from Tom?	این را از تام گرفتی؟
I intend to implement this plan.	من قصد دارم این طرح را اجرا کنم.
Pretends to be deaf.	وانمود می کند که ناشنوا است.
Sleep well.	راحت خوابید.
Tom will arrive in Boston next month.	تام ماه آینده به بوستون خواهد آمد.
You bought the last round of drinks. 	آخرین دور نوشیدنی را خریدی.
Now it's my turn.	حالا نوبت منه.
You better not be late anymore	بهتره دیگه دیر نکنی
Tom has completed his visa.	تام ویزای خود را به پایان رساند.
Do you think Tom Mary will forgive you?	فکر می کنی تام مری را ببخشد؟
Tom does not know why Mary did not win.	تام نمی داند چرا مری برنده نشد.
I have not done this many times.	من این کار را چند بار انجام نداده ام.
Tom kissed Mary on the forehead.	تام پیشانی مری را بوسید.
I should have told Tom sooner.	باید زودتر به تام می گفتم.
Tom does not come with me	تام با من نمی آید
I do not think Tom is as eager to do so.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که به نظر می رسد مشتاق انجام این کار باشد.
Company of two people, three people.	شرکت دو نفر، سه نفر جمعیت.
Tom will not do well.	تام کار خوبی انجام نخواهد داد.
I think Tom is a little shy.	فکر می کنم تام کمی خجالتی است.
That cloud is a bit like a squirrel. 	آن ابر کمی شبیه سنجاب است.
Every cloud is like a squirrel to you, Tom.	هر ابری برای تو شبیه یک سنجاب است، تام.
Tom asked me the same questions Mary had asked me.	تام همان سوالاتی را که مری از من پرسیده بود از من پرسید.
Tom Adam is very bored.	تام آدم بسیار بی حوصله ای است.
Tom could not stand it anymore.	تام دیگر طاقت نیاورد.
You are everything to me	تو همه چیز منی
Tom took nothing for himself.	تام چیزی برای خودش نگرفت.
Tom has never been in a serious relationship.	تام هرگز در یک رابطه جدی نبوده است.
It is not uncommon for Tom to make such mistakes.	به ندرت پیش نمی آید که تام مرتکب چنین اشتباهاتی شود.
Tom bought a lot of things from the mall.	تام چیزهای زیادی از مرکز خرید خرید.
Don't you think we convinced Tom to do this?	آیا فکر نمی کنید که ما تام را متقاعد کردیم که این کار را انجام دهد؟
Tom says he thought Mary would enjoy doing it.	تام می گوید که فکر می کرد مری از انجام این کار لذت می برد.
I know you should not do that.	من می دانم که شما نباید این کار را انجام دهید.
Fortunately, all the passengers were wearing their seat belts.	خوشبختانه همه مسافران کمربند ایمنی خود را بسته بودند.
We have all done this many times.	همه ما این کار را چند بار انجام داده ایم.
I have three friends named Tom.	من سه دوست به نام تام دارم.
Just say you're kidding	فقط بگو شوخی میکنی
This book was not as good as I thought.	این کتاب آنقدر که فکر می کردم خوب نبود.
Tom is not ready to start, is he?	تام برای شروع آماده نیست، نه؟
It will not be very difficult to do, but it is something that requires patience.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود، اما کاری است که به صبر نیاز دارد.
I have to check my messages.	من باید پیام هایم را بررسی کنم.
Tom said Mary may return on October 20.	تام گفت که مری ممکن است در 20 اکتبر بازگردد.
I can not believe that Tom did it.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را کرده است.
He disagreed about our bill.	در مورد قبض ما اختلاف داشت.
Did Tom give this to Mary?	آیا تام این را به مری داد؟
Tom was spotted on Park Street facing east, followed by a dark sedan.	تام در خیابان پارک به سمت شرق و به دنبال آن یک سدان تیره دیده شد.
Tom told Mary he wanted her help.	تام به مری گفت که از او کمک می خواهد.
The club was hot and stuffy.	باشگاه داغ و خفه شده بود.
Maryam said she was not pregnant	مریم گفت باردار نیست
You hope you do not have to do this again, do you?	شما امیدوارید که مجبور نباشید دوباره این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom has been in this room all morning.	تام تمام صبح در این اتاق بوده است.
I did not know that Tom is the boss of Mary.	من نمی دانستم تام رئیس مری است.
I have never fallen in love with a girl	من تا حالا عاشق یه دختر نشدم
What do you want me to buy for Tom?	می خواهی برای تام چه چیزی بخرم؟
Tom said he thought Mary had agreed to this.	تام گفت که فکر می کند مری با این کار موافقت کرده است.
What is the chance that Tom will actually find a job?	شانس اینکه تام واقعاً شغل را پیدا کند چقدر است؟
Do not flush the toilet siphon.	تام سیفون توالت را نکشید.
I actually thought Tom was going to suffocate.	من در واقع فکر می کردم تام می خواهد خفه شود.
Do you know much about Tom?	آیا در مورد تام اطلاعات زیادی دارید؟
Tom has to ask someone to do it for him.	تام باید از کسی بخواهد که این کار را برای او انجام دهد.
It occurred to me that he must have stolen the dictionary.	به ذهنم رسید که حتما لغت نامه را دزدیده است.
Tom drinks red wine.	تام شراب قرمز می نوشد.
Maryam loves to go to the spa.	مریم عاشق رفتن به آبگرم است.
I think you have tried to ask Tom for help before.	فکر می کنم قبلاً سعی کرده اید از تام کمک بخواهید.
I knew Tom might have done it on purpose.	می دانستم که ممکن است تام عمدا این کار را کرده باشد.
My guess is that Tom does not want to do that.	حدس من این است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not want to keep Tom waiting.	من نمی خواهم تام را منتظر نگه دارم.
Tom stood in silence for a moment.	تام برای لحظه ای در سکوت ایستاد.
I am very interested in accents.	من خیلی به لهجه ها علاقه دارم.
We do not need to talk to Tom.	ما نیازی به صحبت با تام نداریم.
Tom's friends were very kind when he lost his job.	دوستان تام وقتی کارش را از دست داد بسیار مهربان بودند.
That sweater should be one hand and one foot for you.	آن ژاکت باید یک دست و یک پا برای شما تمام شده باشد.
I think you're underestimating Tom	فکر کنم داری تام رو دست کم میگیری
It is difficult to admit that you are a loser.	اعتراف به اینکه یک بازنده هستید سخت است.
Tom needs to know what we are going to do.	تام باید بداند که ما قصد داریم چه کار کنیم.
Because he has a good physique, whatever he wears will suit him.	چون هیکل خوبی داره هر چی بپوشه بهش میاد.
You weren't in Boston last year, were you?	شما سال گذشته در بوستون نبودید، نه؟
Tom is here to see Mary, right?	تام اینجاست تا مری را ببیند، نه؟
It will be announced to the public on October 11th.	20 مهرماه به اطلاع عموم خواهد رسید.
Tom was playing with the other kids next door.	تام با بچه های دیگر همسایه بازی می کرد.
I'm a good guesser.	من حدس‌زن خوبی هستم.
Mary shaves her legs more than Alice.	مری بیشتر از آلیس پاهایش را می تراشد.
I have explained it twice before	قبلا دوبار توضیح دادم
Tom is coming next week, right?	تام هفته آینده میاد، نه؟
I want to ask Tom if he can do that.	من می خواهم از تام بپرسم که آیا او می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I feel the same way about it.	هم من و هم تام در مورد آن احساس یکسانی داریم.
Tom does not have to buy anything right now.	تام در حال حاضر مجبور نیست چیزی بخرد.
His brother went to the station to chase him.	برادرش برای بدرقه به ایستگاه رفت.
Tom told Mary he had to wear safety goggles.	تام به مری گفته که باید عینک ایمنی بزند.
I feel a little restless	کمی احساس بی قراری کرده ام
Tom returned three months later.	تام سه ماه بعد برگشت.
Tom knew why Mary wanted to go to Australia.	تام می دانست چرا مری می خواست به استرالیا برود.
Tom shouted at his boss.	تام سر رئیسش فریاد زد.
Let me entertain you.	بگذار تو را سرگرم کنم.
I have a child at home.	من یک بچه در خانه دارم.
What is your favorite sport?	ورزش مورد علاقه شما چیست؟
Ask Tom what he likes to do.	از تام بپرسید که دوست دارد چه کار کند.
I only knew French at the time.	من در آن زمان فقط بلد بودم فرانسوی صحبت کنم.
I do not think Tom knows he's going to be punished.	من فکر نمی کنم که تام بداند قرار است مجازات شود.
Tom and Mary arrived late.	تام و مری دیر آمدند.
If it rains tomorrow, the picnic will be canceled.	اگر فردا باران ببارد، پیک نیک لغو می شود.
Tom beats his servants.	تام خدمتکارانش را کتک می زند.
Something in his face reminded me of my old boyfriend.	چیزی در چهره او مرا به یاد دوست پسر قدیمی ام می انداخت.
Tom did not want Mary to go.	تام نمی خواست مری برود.
He tried to swim in the River Thames.	او تلاش کرد تا رودخانه تیمز را شنا کند.
Watermelon season starts soon.	فصل هندوانه به زودی شروع می شود.
Are you sure you are sick?	مطمئنی مریض هستی؟
Tom has been asked not to do this again.	از تام خواسته شده که دیگر این کار را انجام ندهد.
I woke up again this morning with a headache.	امروز صبح دوباره با سردرد از خواب بیدار شدم.
He is a daredevil.	او یک جسور است.
He does not know how to play the guitar.	گیتار زدن بلد نیست.
I hope Tom leaves soon.	امیدوارم تام زودتر برود.
Is there a place where we can talk privately about this?	آیا جایی هست که بتوانیم خصوصی در این مورد صحبت کنیم؟
I am no longer a soldier	من دیگه سرباز نیستم
Tom may want to eat some cake.	تام ممکن است بخواهد کمی کیک بخورد.
The painting is not for sale	تابلو فروخته نمی شود
I know Tom knows that Mary should not do this here.	من می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را در اینجا انجام دهد.
"Where is the key to the front door?" 	"کلید درب ورودی کجاست؟"
"In my jacket pocket."	"در جیب ژاکت من."
I never have enough time to do my homework.	هیچ وقت برای انجام تکالیف وقت کافی ندارم.
I really want to meet Tom.	من واقعا دوست دارم تام را ملاقات کنم.
I do not think Tom would dare to do that.	من فکر نمی کنم که تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
I do not know what to do about Tom.	من نمی دانم در مورد تام چه کنم.
Tom is terrible.	تام وحشتناک است.
In New York, the dollar was worth eight shillings.	در نیویورک، دلار هشت شیلینگ ارزش داشت.
Why not loosen Tom a little?	چرا تام را کمی سست نمی کنی؟
Tom is as tall as any boy in our class.	تام به اندازه هر پسری در کلاس ما قد دارد.
Tom has very white teeth.	تام دندان های بسیار سفیدی دارد.
My meeting with Tom was completely coincidental.	ملاقات من با تام کاملا تصادفی بود.
I do not think anyone likes Tom.	من فکر نمی کنم که کسی تام را دوست داشته باشد.
Tom did not want to do anything to hurt Mary's feelings.	تام نمی خواست کاری انجام دهد که به احساسات مری آسیب برساند.
Tom told me that he thought Mary was responsible for the accident.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول این تصادف است.
Tom said he would not be allowed to do so again.	تام گفت که دیگر به او اجازه این کار را نمی دهند.
You have to come out now	الان باید بیای بیرون
Tom dug a hole.	تام چاله ای حفر کرد.
We are not even sure we want to know each other.	ما حتی مطمئن نیستیم که بخواهیم همدیگر را بشناسیم.
Would you like to see it again?	آیا دوست داری دوباره این کار را ببینی؟
Tom is known for his humor.	تام به خاطر شوخ طبعی اش معروف است.
Kittens are very powerful.	بچه گربه ها بسیار قدرتمند هستند.
Tom still did not tell me who helped Mary.	تام هنوز به من نگفت چه کسی به مری کمک کرد.
I would go to Boston if I had the chance.	اگر فرصت داشتم به بوستون می رفتم.
I do not think Tom knows where Mary parked the car.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری ماشین را کجا پارک کرده است.
Whether you succeed or not depends on your efforts.	اینکه موفق می شوید یا نه بستگی به تلاش خودتان دارد.
Where did Tom learn how to play the guitar?	تام از کجا یاد گرفت که چگونه گیتار بزند؟
Tom thought Mary would be reluctant to do so.	تام فکر کرد که مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
Tom is looking for a place to live.	تام به دنبال جایی برای زندگی است.
Tom asked me how many cars I had.	تام از من پرسید چند ماشین داشتم.
When Tom saw what had happened, he was stunned.	وقتی تام دید چه اتفاقی افتاده است، مات و مبهوت شد.
Tom was wearing a cat that was too big for him.	تام کتی پوشیده بود که برای او خیلی بزرگ بود.
The question of how long Tom will last remains a question.	اینکه تام چقدر بیشتر دوام می آورد، این سوال باقی می ماند.
Once upon a time, a stingy old man lived in the village.	روزی روزگاری در روستا پیرمردی بخیل زندگی می کرد.
It is unlikely that Tom will be here in time.	بعید است تام به موقع اینجا بیاید.
Tom went on a mission.	تام به یک مأموریت رفت.
We did not expect this to happen.	ما انتظار نداشتیم این اتفاق بیفتد.
Tom grew up abroad.	تام در خارج از کشور بزرگ شد.
Tom thanked Mary for apologizing.	تام از مری برای عذرخواهی تشکر کرد.
Do you think Tom did it on purpose?	آیا فکر می کنید تام این کار را عمدا انجام داده است؟
Tom is new.	تام جدید است.
The girls had a cat fight.	دخترها دعوای گربه ای داشتند.
Tom says Mary does not have to.	تام می گوید که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said it's easier to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار آسان تر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند که باید چه کار کند.
You did not tell me this is yours	به من نگفتی این مال توست
Tom said Mary would probably still be in Australia next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده همچنان در استرالیا خواهد بود.
Tom is supposed to protect Mary.	تام قرار است از مری محافظت کند.
Tom is seriously injured.	تام به شدت مجروح شده است.
I thought you said you heard gunshots.	فکر کردم گفتی صدای تیراندازی شنیدی.
Tom must have gone that way	تام باید اون راه رو رفته باشه
Tom quit smoking.	تام سیگار را ترک کرد.
Tom did not want to sing in a choir.	تام نمی خواست در گروه کر بخواند.
Tom is the best student in the class.	تام بهترین دانش آموز کلاس است.
I just do not understand you.	من فقط شما را درک نمی کنم.
Tom did not know that Mary could not speak French.	تام نمی دانست که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Maryam did not want to lose her husband.	مریم نمی خواست شوهرش را از دست بدهد.
Tom does not have time to do that right now.	تام در حال حاضر وقت انجام این کار را ندارد.
I could never understand why Tom did not like me.	من هرگز نتوانستم بفهمم چرا تام از من خوشش نمی آید.
Tom suggested we do this while we're here in Boston.	تام به ما پیشنهاد داد تا زمانی که اینجا در بوستون هستیم این کار را انجام دهیم.
The reason Tom did this was because Mary had asked him to.	دلیل اینکه تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
I have not yet commented	من هنوز نظری نگرفتم
Did you download the programs I told you about?	آیا برنامه هایی را که به شما گفتم دانلود کردید؟
Tom also has black hair.	تام هم موهای مشکی دارد.
I think it is better not to be rude.	من فکر می کنم که بهتر است بی ادب نباشیم.
Tom sits in his room all day doing nothing.	تام تمام روز را در اتاقش نشسته و هیچ کاری انجام نمی دهد.
Tom and I do not live in the same state.	من و تام در یک ایالت زندگی نمی کنیم.
How do you twist your ankle?	چطوری مچ پاتو پیچوندی؟
You are very thin	تو خیلی لاغری
It turned out that Tom is a scammer.	معلوم شد تام کلاهبردار است.
I thought Tom and Mary should meet.	من فکر کردم که تام و مری باید ملاقات کنند.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Guess what Tom did	حدس بزنید تام چه کرد
Do you think Tom is coming to the party?	آیا فکر می کنید تام به مهمانی می آید؟
Tom stopped today.	تام امروز توقف کرد.
Tom is still married to Mary.	تام هنوز با مری ازدواج کرده است.
Tom told me he hates Christmas.	تام به من گفت که از کریسمس متنفر است.
What's the chance of me meeting Tom there?	شانس اینکه من در آنجا تام را ملاقات کنم چقدر است؟
Population growth in developing countries is very fast.	رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه بسیار سریع است.
We need coaching	ما به مربیگری نیاز داریم
Haven't I told you this before?	آیا قبلاً این را به شما نگفته بودم؟
I'm not in a hurry to do this.	من عجله ای برای این کار ندارم.
It was not possible to study	امکان مطالعه وجود نداشت
We used the following methods in this experiment.	ما در این آزمایش از روش های زیر استفاده کردیم.
Tom knows that Mary is asking him to do this tomorrow.	تام می داند که مری از او می خواهد که فردا این کار را انجام دهد.
Tom said he was not going to help us.	تام گفت که قرار نیست به ما کمک کند.
Tom often sends me jokes.	تام اغلب برای من جوک می فرستد.
Tom looks a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسد.
The budget has been increased.	بودجه افزایش یافته است.
I agree that you do not accept	قبول دارم که قبول نمیکنی
Are you saying that Tom did not have to do this?	آیا می گویید تام مجبور نبود این کار را انجام دهد؟
I think you better not say anything.	فکر می کنم بهتر است شما چیزی نگویید.
Tom loves to live in this country.	تام دوست دارد در این کشور زندگی کند.
I'm doing this for Tom.	من این کار را برای تام انجام می دهم.
Why do all boys love Mary?	چرا همه پسرها مریم را دوست دارند؟
Tom bought a lemon.	تام یک لیمو خرید.
Tom takes himself very seriously.	تام خودش را به شدت جدی می گیرد.
Tom cries often.	تام اغلب گریه می کند.
I was born in Osaka, but grew up in Tokyo.	من در اوزاکا به دنیا آمدم، اما در توکیو بزرگ شدم.
I have to bring an umbrella	باید چتر می آوردم
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I have a 30 year old computer that still works.	من یک کامپیوتر سی ساله دارم که هنوز کار می کند.
I do not blame Tom.	من تام را سرزنش نمی کنم.
We ran out of gas.	بنزین ما تمام شده است.
Finding a place to park was not easy.	پیدا کردن مکانی برای پارک آسان نبود.
Tom is often wrong.	تام اغلب اشتباه می کند.
Tom soon realized that someone else was in the room.	تام خیلی زود متوجه شد که شخص دیگری در اتاق است.
I doubt Tom really needs to do that.	من شک دارم که تام واقعاً نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom has no reason not to do it.	تام دلیلی برای انجام ندادن آن ندارد.
Tom spent more than three years in prison.	تام بیش از سه سال را در زندان گذراند.
The river is on the other side of the hill.	رودخانه آن طرف تپه است.
Tom and I have a complicated relationship.	من و تام رابطه پیچیده ای داریم.
Tom lives near me, but I do not see him often.	تام در نزدیکی من زندگی می کند، اما من اغلب او را نمی بینم.
Do you think Tom will ever get a driver's license?	آیا فکر می کنید تام هرگز گواهینامه رانندگی بگیرد؟
It will happen very quickly	خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد
You are reliable	تو قابل اعتماد هستی
The plane that Tom was flying crashed.	هواپیمایی که تام در حال پرواز بود سقوط کرد.
Tom will obey you.	تام از شما اطاعت خواهد کرد.
Many people think that children do not spend enough time playing outside the home.	بسیاری از مردم فکر می کنند کودکان زمان کافی را برای بازی در بیرون از خانه صرف نمی کنند.
Tom is a fan of panic.	تام یک فن هراس است.
Tom does not know when Mary should do this.	تام نمی داند چه زمانی مری باید این کار را انجام دهد.
I'm waiting to see you right	منتظرم ببینم درسته
I know Tom is stubborn.	من می دانم که تام لجباز است.
Tom wants to finish what he's doing.	تام می خواهد کاری را که انجام می دهد تمام کند.
Tom reminds me a lot of my father.	تام خیلی مرا یاد پدرم می اندازد.
Tom probably does not want to do this alone.	تام احتمالاً نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not think Tom really enjoys doing this alone.	من فکر نمی کنم تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
Tom is much better now.	تام الان خیلی بهتر است.
Tom is resting alone at home.	تام به تنهایی در خانه استراحت می کند.
I wanted Tom to help you with that.	از تام می‌خواستم در این کار به تو کمک کند.
Tom asked if he could spend the night at his friend's house.	تام پرسید که آیا می تواند شب را در خانه دوستش بگذراند.
You were a bad boy, weren't you?	تو پسر بدی بودی، نه؟
Tom does not do this with anyone.	تام این کار را با کسی انجام نمی دهد.
Were you a good student in high school?	آیا در دوران دبیرستان دانش آموز خوبی بودید؟
I never trusted Tom.	من هرگز به تام اعتماد نکردم.
Tom told me he hoped Mary could do it.	تام به من گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Cities emerged along the railroad.	شهرها در سراسر راه آهن به وجود آمدند.
Do you want to go to Australia with you?	آیا می خواهید با شما به استرالیا برویم؟
Did Tom tell Mary when John would arrive?	آیا تام به مری گفت که جان چه زمانی می‌رسد؟
I'm praying for Tom.	من برای تام دعا می کنم.
Tom told me he was going to college in Boston.	تام به من گفت که قصد دارد به کالج در بوستون برود.
Tom did it yesterday.	تام دیروز این کار را کرد.
Tom is even afraid of Mary.	تام حتی از مری می ترسد.
Tom drank the white wine that Mary had poured for him.	تام شراب سفیدی را نوشید که مری برای او ریخت.
You look a little confused	کمی گیج به نظر میرسی
We may need Tom's help one day.	ممکن است روزی به کمک تام نیاز داشته باشیم.
We could not go out because of the snow.	به دلیل برف نمی توانستیم بیرون برویم.
You are a good girl	تو دختر خوبی هستی
You do not need my help	تو به کمک من نیاز نداری
I think I'm getting osteoarthritis	فکر کنم دارم آرتروز میگیرم
I owed Tom.	من به تام بدهکار بودم.
I know I can trust Tom.	من می دانم که می توانم به تام اعتماد کنم.
I will give you everything I can.	من تمام آنچه می توانم به تو می دهم.
I did not trust Tom and he did not trust me.	من به تام اعتماد نداشتم و او به من اعتماد نداشت.
Limited research shows that listening to music can be beneficial for people with Alzheimer's disease in a variety of ways.	تحقیقات محدود نشان می دهد که گوش دادن به موسیقی می تواند به طرق مختلف برای افرادی که به بیماری آلزایمر مبتلا هستند مفید باشد.
Tom has to help me do that.	تام باید در انجام این کار به من کمک کند.
Please do not hang up the phone	لطفا تلفن را قطع نکنید
Tom can play the violin much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند ویولن بزند.
We have eyewitnesses.	شاهد عینی داریم.
You must be at the station by 2:30 p.m.	باید تا ساعت 2:30 در ایستگاه باشید.
I think you're enjoying yourself tonight.	فکر می کنم امشب از خودت لذت می بری.
I think Tom will be nervous.	من فکر می کنم که تام عصبی خواهد شد.
Tom traded his cow for three goats.	تام گاو خود را با سه بز عوض کرد.
How did you know Tom wanted to do this?	از کجا می دانستی که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I should not have asked you	من نباید از شما می پرسیدم
Tom promised to do it for us.	تام قول داد که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom was a normal teenager.	تام یک نوجوان معمولی بود.
Tom always eats fruit for dessert.	تام همیشه برای دسر میوه می خورد.
Tom does not seem to find it annoying.	به نظر نمی رسد که تام آن را آزاردهنده بداند.
Tom took the elevator to the third floor.	تام با آسانسور به طبقه سوم رفت.
Tom has been doing this for about a week.	تام حدود یک هفته این کار را انجام داده است.
I did not think Tom would be the first to do so.	فکر نمی کردم تام اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I hate celery	من از کرفس متنفرم
I do not have a date for Saturday night.	من برای شنبه شب تاریخ ندارم.
Tom came across the street.	تام به آن طرف خیابان آمد.
Is there anything else you would like me to do?	آیا کار دیگری وجود دارد که دوست دارید انجام دهم؟
Do not lie to Tom	به تام دروغ نگو
You do not care if I do that, do you?	اگر من این کار را بکنم برایت مهم نیست، نه؟
It would not be ethical to do so.	انجام این کار اخلاقی نخواهد بود.
This is laborious work	این کار پر زحمت است
Tom is not interested in horses.	تام به اسب علاقه ای ندارد.
I do not think Tom is very strong.	من فکر نمی کنم تام خیلی قوی باشد.
I confessed that I did not do what Tom told me.	اعتراف کردم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
Tom loves to see you.	تام دوست دارد شما را ببیند.
Tom does not drink much beer, but he certainly does drink a lot of wine.	تام زیاد آبجو نمی نوشد، اما مطمئناً مقدار زیادی شراب می نوشد.
We have a problem, Tom.	ما یک مشکل داریم، تام.
Mary and Alice are Tom's nieces.	مری و آلیس خواهرزاده های تام هستند.
I do not think Tom is reliable.	من فکر نمی کنم تام قابل اعتماد باشد.
Tom wiped the dust off the old lamp.	تام غبار لامپ قدیمی را پاک کرد.
I did not know that Tom had said that he was not going to do that.	نمی دانستم تام گفته که قرار نیست این کار را بکند.
Liquor is not sold in this store.	مشروب در این فروشگاه فروخته نمی شود.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom, Mary, John and a few others plan to do so this afternoon.	تام، مری، جان و چند نفر دیگر قصد دارند این کار را امروز بعدازظهر انجام دهند.
Tom said Mary was amused.	تام گفت که مری با این کار سرگرم شده است.
Do not watch TV	تلویزیون نگاه نکن
I have a black belt in karate.	من در کاراته کمربند مشکی دارم.
I'm looking for a place to live.	من به دنبال جایی برای زندگی هستم.
Do not bother me now	الان اذیتم نکن
I'm getting advice from Tom.	من از تام مشاوره می گیرم.
I do not need action	من نیازی به عمل ندارم
Tom did not see anyone he knew.	تام کسی را که بشناسد ندید.
Tom is a Buddhist.	تام یک بودایی است.
Tom felt the need.	تام احساس نیاز می کرد.
I do not like this shirt	این پیراهن به من نمی خورد
I'm not going to do that anymore	من دیگه قرار نیست اینکارو بکنم
You thought I could do it alone, right?	فکر کردی من می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم، نه؟
Tom tried to kiss Mary.	تام سعی کرد مری را ببوسد.
Is it a fungus?	آیا آن قارچ است؟
I already know that Tom did.	من از قبل می دانم که تام این کار را کرد.
Neither Tom nor Mary have gray hair.	نه تام و نه مری موهای خاکستری ندارند.
Tom understood.	تام می فهمید.
Tom was a problem kid.	تام بچه مشکلی بود.
I am very optimistic about my future.	من به آینده ام بسیار خوشبین هستم.
Tom confessed to police.	تام به پلیس اعتراف کرد.
It seemed real, but I guess it was just a crazy dream.	خیلی واقعی به نظر می رسید، اما حدس می زنم این فقط یک رویای دیوانه کننده بود.
Tom wanted to learn tango.	تام می خواست تانگو یاد بگیرد.
Tom told me he was two-handed.	تام به من گفت که او دودسته است.
I saw a man stealing clothes from my clothesline.	مردی را دیدم که از روی بند رخت من لباس می دزدید.
New billboards blocked our view.	بیلبوردهای جدید دید ما را مسدود کردند.
Tom did not want me to agree to this.	تام نمی خواست من با انجام این کار موافقت کنم.
You do your best, don't you?	شما تمام تلاش خود را انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom wants to do it.	تام می خواهد این کار را انجام دهد.
What is your name please?	اسمت چیه لطفا
Tom told us about what he did in Australia.	تام در مورد کارهایی که در استرالیا انجام داد به ما گفت.
Tom thinks Mary is funny.	تام فکر می کند مری بامزه است.
Tom might still do that.	تام هنوز هم ممکن است این کار را انجام دهد.
I know I'm upset	میدونم از دست من ناراحتی
Tom is discouraged, is not he?	تام دلسرد شده است، اینطور نیست؟
Tom is not a trustworthy person.	تام فرد قابل اعتمادی نیست.
I suspect Tom does not tell Mary why he did this.	من شک دارم که تام به مری نمی گوید که چرا این کار را کرد.
I've been working with Tom for a long time.	من مدت زیادی با تام کار کرده ام.
We haven't seen each other in a long time.	خیلی وقت است که همدیگر را ندیده ایم.
You should put a question mark at the end of the question.	در انتهای سوال باید علامت سوال بگذارید.
Tom studied hard for the exam.	تام به سختی برای امتحان درس خواند.
I thought you did not want the teacher to know that you have not done your homework yet.	من فکر کردم که شما نمی خواهید معلم بداند که هنوز تکالیف خود را انجام نداده اید.
We divorced three months ago and my ex-wife is engaged to another man.	ما سه ماه پیش طلاق گرفتیم و همسر سابقم با مرد دیگری نامزد کرده است.
Tom will be here all night.	تام تمام شب اینجا خواهد بود.
He was not there before	قبلا اونجا نبود
You should not smoke	شما نباید سیگار بکشید
You go to work by car, right?	شما با ماشین به محل کار می روید، نه؟
Tom has done well for himself.	تام برای خودش خوب عمل کرده است.
Didn't you plan to go home early today?	آیا قصد نداشتی امروز زود به خانه بروی؟
Do not lose hope	امید خود را از دست ندهید
He lay in agony until the doctor arrived.	تا دكتر از راه رسيد، در عذاب دراز كشيد.
I can not return home until 2:30.	تا ساعت 2:30 نمی توانم به خانه برگردم.
Tom says Mary is not hungry.	تام می گوید مری گرسنه نیست.
I thought you said Tom did not like you.	فکر کردم گفتی تام دوستت ندارد.
Tom is drunk.	تام مست است.
Tom killed the lion.	تام شیر را کشت.
We want to cancel our reservation.	ما می خواهیم رزرو خود را لغو کنیم.
Tom is not the only one wearing a suit.	تام تنها کسی نیست که کت و شلوار پوشیده است.
I'm completely miserable	من کاملا بدبخت شده ام
Tom ran away from university.	تام از دانشگاه فرار کرد.
Do you remember what your striker looked like?	آیا به یاد دارید مهاجم شما چه شکلی بود؟
I'm sorry, but you're wrong.	متاسفم، اما شما اشتباه می کنید.
Tom can not buy anything good for Mary.	تام نمی تواند برای مری چیز خوبی بخرد.
I can not go to the party, but thank you for inviting me.	من نمی توانم به مهمانی بروم، اما از اینکه من را دعوت کردید متشکرم.
I have lived in Boston for a long time.	من مدت زیادی است که در بوستون زندگی می کنم.
What was Tom hired for?	تام برای چه کاری استخدام شد؟
Tom went to see Mary at the bus stop.	تام به ملاقات مری در ایستگاه اتوبوس رفت.
Nice to meet you, Tom.	از دیدنت خوشحالم، تام.
Boston is a great place to start a family.	بوستون مکانی عالی برای تشکیل خانواده است.
I know Tom will not go without saying goodbye.	می دانم که تام بدون خداحافظی نمی رود.
The fish jumped out of the water.	ماهی از آب پرید.
I have good news	یه خبر خوب دارم
You think I always do that, don't you?	فکر می کنی من همیشه این کار را می کنم، نه؟
Tom is not as busy as the rest of us.	تام مثل بقیه ما شلوغ نیست.
Tom had too much to drink.	تام مقداری بیش از حد نوشیدنی داشت.
I really had to tell Tom to do it.	من واقعاً باید به تام می گفتم این کار را انجام دهد.
I think Tom will be here by 2:30.	فکر می کنم تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
There were no children in the park.	هیچ بچه ای در پارک نبود.
I wonder why Tom was so scared.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر ترسیده بود.
This is what Tom needs.	این همان چیزی است که تام به آن نیاز دارد.
Tom and I started arguing.	من و تام شروع به دعوا کردیم.
It seems like you and I are the only people here.	به نظر می رسد من و شما تنها مردم اینجا هستیم.
Tom is rude to everyone.	تام با همه بی ادب است.
If you do not get angry, I will tell you the truth	اگه قول بدی عصبانی نشی حقیقت رو بهت میگم
I definitely do not need it.	من قطعا به آن نیاز ندارم.
Tom went crazy.	تام دیوانه شد.
Do not depend too much on others.	زیاد به دیگران وابسته نباش.
Tom said Mary would probably do it.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
What happened here?	اینجا چه اتفاقی افتاده؟
Walking in the rain does not bother me.	راه رفتن زیر باران آزارم نمی دهد.
Do not want to be re-elected?	آیا نمی خواهید دوباره انتخاب شوید؟
I really do not care what you say	واقعا برام مهم نیست چی میگی
I think I can do this without any help.	فکر می کنم بدون هیچ کمکی بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom was arguing with Mary.	تام داشت با مری دعوا می کرد.
I'm afraid you will have to go in person.	من می ترسم که مجبور شوید شخصاً بروید.
The question is why Tom did not go.	سوال اینجاست که چرا تام نرفت.
I'm sure this will happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
I will be happy to help you.	من با کمال میل به شما کمک خواهم کرد.
I will be waiting for you in the corner bar.	من در نوار گوشه منتظر شما خواهم بود.
Where is the living room?	اتاق نشیمن کجاست؟
I feel much better now.	الان حالم خیلی بهتر است.
Tom was going to leave yesterday, but something happened, so he leaves tomorrow.	تام قصد داشت دیروز برود، اما چیزی پیش آمد، پس فردا می رود.
Have you had persistent headaches lately?	آیا اخیراً سردردهای مداوم داشته اید؟
Tom is an important person here.	تام آدم مهمی در اینجاست.
Tom told me he thought Mary was divorced.	تام به من گفت که فکر می کند مری طلاق گرفته است.
For this reason, he did not attend the meeting.	به همین دلیل در جلسه حضور نداشت.
I do not think Tom is still nervous.	من فکر نمی کنم تام هنوز عصبی باشد.
Tom will carry those suitcases for you.	تام آن چمدان ها را برای شما حمل خواهد کرد.
Tom claims it was my fault.	تام ادعا می کند که تقصیر من بوده است.
I want to know if Tom is going to wear the new shirt I gave him.	من می خواهم بدانم آیا تام قرار است پیراهن جدیدی را که به او دادم بپوشد یا خیر.
Are you satisfied Tom?	راضی هستی تام؟
I thought you said you would never do that to Tom.	فکر کردم گفتی که هرگز از تام این کار را نخواهی کرد.
Tom felt cheated.	تام احساس کرد فریب خورده است.
Tom was very cautious.	تام بسیار محتاط بود.
Became a postman	پستچی شد
You got it now	الان گرفتی
One of the friends you were with is one of my friends.	یکی از دوستانی که با آنها بودید یکی از دوستان من است.
this is too expensive.	این خیلی گران است.
Tom was very excited.	تام خیلی هیجان زده شد.
Both Tom and Mary are not busy.	تام و مری هر دو سرشان شلوغ نیست.
Tom said he thought Mary would forget.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را فراموش می کند.
I know what is involved.	من می دانم چه چیزی درگیر است.
Tom has never had a problem in his whole life.	تام در تمام عمرش هرگز دچار مشکل نشده است.
Tom will probably be able to do that.	تام احتمالاً قادر به انجام این کار خواهد بود.
What is the first thing we need to do?	اولین کاری که باید انجام دهیم چیست؟
Tom was hospitalized for three months last year.	تام سال گذشته به مدت سه ماه در بیمارستان بستری بود.
I just didn't get a chance to talk to Tom about it.	من فقط فرصتی برای صحبت با تام در مورد آن نداشتم.
Tom did not have to pay that much.	تام مجبور نبود آنقدر پول بپردازد.
Tom does not play rugby.	تام راگبی بازی نمی کند.
Tom will be fine, right?	تام خوب خواهد شد، نه؟
You have to work together	شما باید با هم کار کنید
The profits of travel agencies increased.	سود آژانس های مسافرتی افزایش یافت.
Tom is innocent	تام بی تقصیر است
I bet Tom will be there.	شرط می بندم تام آنجا خواهد بود.
Tom was smoking.	تام سیگار می کشید.
Isn't that something that really matters?	آیا این چیزی نیست که واقعاً مهم است؟
I can not believe you really need to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً نیاز به انجام این کار دارید.
Tom saw what was going on.	تام دید که چه خبر است.
Tom did not realize that Mary had to do this.	تام متوجه نشد که مری باید این کار را انجام دهد.
I do not think you should quit your job.	من فکر نمی کنم که شما باید کار خود را ترک کنید.
Tom is party life.	تام زندگی مهمانی است.
In my case, I have no objection to this plan.	در مورد من، من مخالفی با این طرح ندارم.
There is nothing for you but to follow the rules.	کاری جز رعایت قوانین برای شما وجود ندارد.
Which car did Tom buy?	تام کدام ماشین را خرید؟
Tom will never be promoted.	تام هرگز ترفیع نخواهد گرفت.
Why didn't you tell me?	چرا به من نگفت؟
Tom will have no plans	تام برنامه ای نخواهد داشت
Tom said I do not need help if I do not want to.	تام گفت اگر نمی‌خواهم نیازی به کمک ندارم.
It will be dark in a few hours	چند ساعت دیگه هوا تاریک میشه
Tom knew that Mary probably did not know how to speak French.	تام می‌دانست که مری احتمالاً نمی‌داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom spent his 30th birthday in prison.	تام تولد سی سالگی خود را در زندان گذراند.
Tom poured the tea into the cup.	تام چای را در فنجان ریخت.
She did not let her touch her baby.	نگذاشت به بچه اش دست بزند.
Tom probably needs to study more.	تام احتمالاً باید بیشتر درس می خواند.
Tom regrets that he has not gotten better with his brother over the years.	تام افسوس می خورد که در این سال ها با برادرش بهتر نشده است.
You are a handsome young man	تو جوان خوش قیافه ای هستی
I did not treat Tom well.	من با تام خوب رفتار نکردم.
Tom agreed.	تام به این کار رضایت داد.
The manufacturer guaranteed the new device for 5 years.	سازنده دستگاه جدید را به مدت 5 سال گارانتی کرد.
Tom realized that Mary might be busy.	تام متوجه شد که مری ممکن است مشغول باشد.
What happened to Tom on Monday?	روز دوشنبه چه اتفاقی برای تام افتاد؟
Tom looks a little distracted.	تام کمی حواسش پرت به نظر می رسد.
Tom has to wash his clothes.	تام باید لباس هایش را بشوید.
Tom asked us to leave him alone.	تام از ما خواست که او را تنها بگذاریم.
Tom is freezing.	تام در حال یخ زدن است.
I'm sure this will happen eventually.	من مطمئن هستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
Tom came three minutes after my call.	تام سه دقیقه بعد از تماس من آمد.
It is bad morals to speak with a full mouth.	این اخلاق بد است که با دهان پر صحبت کنید.
You have nothing to fear	شما چیزی برای ترسیدن ندارید
I am very disappointed in you.	من از شما بسیار ناامید هستم.
Tom was tired of waiting for Mary, so he went to the museum without her.	تام از انتظار برای مری خسته شد، بنابراین بدون او به موزه رفت.
I had to take the money	من باید پول را می گرفتم
Air tires leak.	لاستیک هوا نشت می کند.
Tom hugged Mary. 	تام مری را در آغوش گرفت.
He also hugged Alice.	او همچنین آلیس را در آغوش گرفت.
You are a very sensitive person, aren't you?	تو خیلی آدم حساسی هستی، نه؟
Tom and Mary should not have signed the confessions.	تام و مری نباید اعترافات را امضا می کردند.
I do not think Tom has done that yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز به انجام این کار دست پیدا نکرده باشد.
Here is a list of mid-priced restaurants.	در اینجا لیستی از رستوران های با قیمت متوسط ​​آورده شده است.
Tom will never get much.	تام هرگز به مقدار زیادی نخواهد رسید.
Tom and Mary hoped no one would see them.	تام و مری امیدوار بودند که کسی آنها را ندیده باشد.
You should not go fishing today.	امروز نباید به ماهیگیری بروید.
I'm almost sure Tom is in Australia now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا است.
I'm familiar with Tom.	من با تام آشنا هستم.
The shops are deserted on weekdays.	مغازه ها در روزهای هفته خلوت هستند.
I closed the door quietly so as not to wake the child.	در را آرام بستم تا بچه را بیدار نکنم.
Tom said he would do it if Mary could.	تام گفت که اگر مری می توانست این کار را انجام می داد.
Tom also helps Mary.	تام نیز به مری کمک می کند.
I think you are too competitive.	من فکر می کنم شما بیش از حد رقابتی هستید.
Tom is very familiar with technology and often helps his family members with computing problems.	تام بسیار با فناوری آشنا است و اغلب به اعضای خانواده خود در مشکلات محاسباتی کمک می کند.
Mary has long dark hair and dark eyes.	مریم موهای تیره بلند و چشمان تیره دارد.
Tom asked Mary where she had found the book.	تام از مری پرسید که کتاب را از کجا پیدا کرده است.
What happened Tom?	چی شده تام؟
Tom and I both want to go to Australia.	من و تام هر دو می خواهیم به استرالیا برویم.
I'm pretty sure Tom won't try to do that.	من تقریبا مطمئن هستم که تام برای انجام این کار تلاش نخواهد کرد.
We have not seen anyone	ما کسی را ندیده ایم
I think Tom's okay if we're a little late.	من فکر می کنم که تام مشکلی ندارد اگر کمی دیر کنیم.
Tom has been deported from Australia.	تام از استرالیا اخراج شده است.
I would like to go with you	من دوست داشتم با شما بروم
Is Tom still here?	تام هنوز اومده؟
I do not want the ring	من حلقه رو نمیخوام
Tom said he hopes you do not do it alone.	تام گفت که امیدوار است این کار را به تنهایی انجام ندهی.
Loves Tom Cantaloupe.	تام طالبی را دوست دارد.
I have to tell Tom that I'm dreaming	باید به تام بگم که خوابم میاد
No one is allowed to do this except me!	هیچ کس جز من مجاز به انجام این کار نیست!
I hope Tom does not overdo it.	امیدوارم تام زیاده روی نکند.
Obviously, there is a kind of misunderstanding.	بدیهی است که نوعی سوء تفاهم وجود دارد.
I know how convincing Tom can be.	من می دانم که تام چقدر می تواند متقاعد کننده باشد.
Tom speaks better French than his father.	تام بهتر از پدرش فرانسوی صحبت می کند.
"what is this?" 	"این چیه؟"
"This is a peach."	"این یک هلو است."
Tom declined to comment further.	تام از توضیح بیشتر خودداری کرد.
Buses run every fifteen minutes.	اتوبوس ها هر پانزده دقیقه یکبار حرکت می کنند.
I am going to sing at least one country song every night.	قرار است هر شب حداقل یک آهنگ روستایی بخوانم.
Tom rarely does that.	تام خیلی به ندرت این کار را انجام می دهد.
I knew Tom was a little upset.	می دانستم که تام کمی ناراحت است.
Tom will be alone if you leave.	تام اگر ترک کنی تنها می شود.
The world's greatest singers and most of its famous musicians have been obese, or at least definitely obese.	بزرگترین خوانندگان جهان و اکثر نوازندگان مشهور آن چاق یا حداقل به طور قطعی چاق بوده اند.
He advocated equality for all.	او طرفدار برابری برای همه بود.
Tom could hear Mary crying in the next room.	تام می توانست صدای گریه مری را در اتاق بعدی بشنود.
I heard you and Tom arguing.	صدای دعوای تو و تام را شنیدم.
I saw Tom in my dreams.	من تام را در رویاهایم دیدم.
Tom said he hoped you would not let Mary do that.	تام گفت که امیدوار است به مری اجازه این کار را ندهی.
This place is in ruins.	این مکان در خرابه است.
Tom has to go	تام باید برود
I know Tom will be careful.	می دانم که تام مراقب خواهد بود.
Tom said he hopes you can win.	تام گفت امیدوار است بتوانید برنده شوید.
Tom asked me not to do this again.	تام از من خواست که دیگر این کار را نکنم.
Tom warned Mary that John was nothing but trouble. 	تام به مری هشدار داد که جان چیزی جز دردسر نیست.
However, he ignored her warning.	با این حال، او هشدار او را نادیده گرفت.
Tom and Mary are lying to us.	تام و مری به ما دروغ می گویند.
Everyone is hungry	همه گرسنه اند
Ten years have passed since my father died.	ده سال از فوت پدرم می گذرد.
Can't we go now?	حالا نمی تونیم بریم؟
Everyone knows Tom agreed.	همه می دانند که تام با این کار موافقت کرد.
I have to be home tonight before dark.	امشب قبل از تاریک شدن هوا باید در خانه باشم.
We do not have repentance.	ما توباگان نداریم.
I do not know when Tom will retire.	نمی دانم کی تام بازنشسته می شود.
I'm not allowed to tell you	اجازه ندارم بهت بگم
If you can not solve this problem, ask your teacher.	اگر نمی توانید این مشکل را حل کنید، از معلم خود بپرسید.
Tom said he thought Mary would sympathize.	تام گفت که فکر می کند مری همدردی می کند.
Tom and Mary got married last month.	تام و مری ماه گذشته ازدواج کردند.
I'm glad you excelled	خوشحالم که به برتری رسیدی
I do not think Tom will do that tomorrow.	من فکر نمی کنم تام فردا این کار را انجام دهد.
I thought you wanted to get out of here	فکر کردم میخوای از اینجا بری
Tom says he quits smoking.	تام می گوید که سیگار را ترک می کند.
Tom told me he planned to stay in Australia until he ran out of money.	تام به من گفت که قصد دارد تا زمانی که پولش تمام شود در استرالیا بماند.
Tom asked Mary to help him reinstall Windows.	تام از مری خواست تا در نصب مجدد ویندوز به او کمک کند.
Why aren't you home yet?	چرا هنوز خونه نیستی؟
We can not rest here. 	ما نمی توانیم اینجا آرام بگیریم.
Let's go somewhere else.	بیا بریم یه جای دیگه.
Tom does not say much.	تام چیز زیادی نمی گوید.
There are days when I do not want to get out of bed.	روزهایی هست که نمی خواهم از رختخواب بلند شوم.
Please do not be angry with me	لطفا با من قهر نکن
Please help me put on your coat.	لطفا به من کمک کنید تا کت خود را بپوشید.
Maybe Tom knows what Mary has to do.	شاید تام بداند که مری باید چه کار کند.
I did not say Tom could go.	من نگفتم تام می تواند برود.
One sunny day in April, I went for a walk.	یک روز آفتابی در ماه آوریل، برای پیاده روی بیرون رفتم.
What is in this trunk?	در این صندوق عقب چیست؟
Why do you think Tom is staring at us?	فکر می کنی چرا تام به ما خیره شده است؟
Tom and Mary said they could not swim.	تام و مری گفتند که نمی توانند شنا کنند.
I know him, but I have never seen him.	من او را می شناسم، اما هرگز او را ندیده ام.
I'm on your flight	من در پرواز شما هستم
Tom stopped moving.	تام از حرکت ایستاد.
Tom saw Mary walking in the park with a stranger.	تام مری را دید که در پارک با کسی که نمی‌شناخت راه می‌رفت.
Tom dictated another letter to Mary.	تام نامه دیگری به مری دیکته کرد.
I can see that you have thought a lot in the meantime.	من می توانم ببینم که شما در این حال فکر زیادی کرده اید.
It was interesting, wasn't it?	جالب بود، نه؟
They did not think I would survive.	آنها فکر نمی کردند من زنده بمانم.
The power cord is attached from one pole to another.	سیم برق را از قطبی به تیر دیگر می‌چسبانند.
Is there a chance you will return to Boston again this year?	آیا شانسی وجود دارد که امسال دوباره به بوستون بازگردید؟
He knows Tom Mary better than anyone.	تام مری را بهتر از هر کس دیگری می شناسد.
I thought Tom was a native French speaker.	من فکر می کردم که تام یک فرانسوی زبان مادری است.
Tom told me he thought Mary had been arrested.	تام به من گفت که فکر می کند مری دستگیر شده است.
His power is much greater than that of an ordinary human being.	قدرت او بسیار بیشتر از یک انسان معمولی است.
It is a jelly that he likes.	ژله ای است که دوست دارد.
Either Tom's wrong or me.	یا تام اشتباه می کند یا من.
I'm afraid I can not do this.	می ترسم نتوانم این کار را انجام دهم.
It was as if he refused to tell us his name.	انگار حاضر نبود اسمش را به ما بگوید.
Tom will be ready in just a minute.	تام فقط یک دقیقه دیگر آماده خواهد شد.
Take care of yourself until I leave	تا زمانی که من رفتم خودت را رعایت کن
Tom is in college.	تام در کالج است.
There are many unanswered questions.	سوالات بی پاسخ زیادی وجود دارد.
We are waiting for an ambulance	منتظر آمبولانس هستیم
Tom was with his brother.	تام با برادرش همگام بود.
Tom is a guard at the airport.	تام یک نگهبان در فرودگاه است.
Do not be that boy	اون پسر نباش
I did not want it to be like this	نمیخواستم اینطوری بشه
The prisoner makes a hole under the prison wall.	زندانی سوراخی زیر دیوار زندان کند.
Tom says he does not believe Mary really did.	تام می گوید که او باور نمی کند که مری واقعاً این کار را کرده است.
Tom actually wants to do that.	تام در واقع می خواهد این کار را انجام دهد.
He deliberately broke the dish to show his anger.	او از عمد ظرف را شکست تا خشم خود را نشان دهد.
I think Tom will not be interested.	من فکر می کنم که تام علاقه ای نخواهد داشت.
Tom left Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر بوستون را ترک کرد.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
What is in this glass?	در این لیوان چیست؟
Tom will probably do it now.	تام به احتمال زیاد اکنون این کار را می کند.
I can not believe that this is what really bothers Tom.	من نمی توانم باور کنم که این چیزی است که واقعا تام را آزار می دهد.
Tom has already called for a tow truck.	تام قبلاً برای یک کامیون یدک‌کش تماس گرفته است.
Tom started backing up.	تام شروع به پشتیبان گیری کرد.
Tom is not allowed to go there alone.	تام اجازه ندارد تنها به آنجا برود.
Maryam lost her husband in a car accident.	مریم شوهرش را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
For some reason, this microphone does not work.	به دلایلی، این میکروفون کار نمی کند.
The berries I ate upset my stomach.	توت هایی که خوردم باعث ناراحتی معده ام شد.
Why is ice floating?	چرا یخ شناور است؟
I can always count on Tom.	من همیشه می توانم روی تام حساب کنم.
Aren't you going to help Tom?	آیا قصد کمک به تام را ندارید؟
The dew evaporated at sunrise.	شبنم با طلوع خورشید تبخیر شد.
Where is Tom sleeping?	تام کجا خوابیده است؟
Tom easily learned the basics of the game.	تام به راحتی قوانین اساسی بازی را یاد گرفت.
I always thought Tom was a little paranoid.	همیشه گمان می کردم که تام کمی پارانوئید است.
I think Tom and Mary are worried about that.	من فکر می کنم تام و مری نگران این موضوع هستند.
Can Tom really do that?	آیا تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom has a vegetable garden behind his house.	تام پشت خانه اش یک باغ سبزی دارد.
Tom said I did not look like my father.	تام گفت که من شبیه پدرم نیستم.
Tom was killed in a dark alley.	تام در یک کوچه تاریک کشته شد.
Tom has already started.	تام قبلاً شروع کرده است.
Tom seemed suspicious.	به نظر می رسید تام مشکوک شده بود.
I am convinced of your innocence	من به بی گناهی شما متقاعد شده ام
Tom stabbed me in the back.	تام از پشت به من خنجر زد.
His opposition was harsher than what I had bargained for.	مخالفت او خشن تر از آن چیزی بود که من برای آن چانه زده بودم.
I guess that's what we all want to do.	من حدس می زنم که این چیزی است که همه ما می خواهیم انجام دهیم.
Tom feels a little bad.	تام کمی احساس بدی دارد.
He is sensitive about suits and ties.	او در مورد کت و شلوار و کراوات حساس است.
Tom says he often has lucid dreams.	تام می گوید که اغلب رویاهای شفاف می بیند.
Do you think there is a possibility that the sanctions will be lifted soon?	به نظر شما احتمال برداشته شدن تحریم ها به زودی وجود دارد؟
Tom traveled to Boston to meet with Mary.	تام برای ملاقات با مری به بوستون رفت.
I worked in Boston.	من در بوستون کار کرده ام.
Tom did not dare to do so.	تام جرات انجام این کار را نداشت.
We let Tom do whatever he wanted.	ما به تام اجازه دادیم هر کاری می خواهد انجام دهد.
How do we know something has happened to you?	از کجا باید بفهمیم که اتفاقی برای شما افتاده است؟
Tom does not seem to be as active as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد فعال نیست.
Take the same road you came home to.	همان جاده ای را که به خانه آمدید بروید.
He snored all night and his wife could not sleep.	تمام شب خروپف می کرد و همسرش نمی توانست بخوابد.
Which writing system is the hardest in the world?	کدام سیستم نوشتاری در جهان سخت ترین است؟
I hope Tom does not tell me that I have to do this.	امیدوارم تام به من نگوید که باید این کار را انجام دهم.
Tom tried to prepare us for what was to happen.	تام سعی کرد ما را برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده کند.
Discovering a new food is more beneficial to the human race than discovering a star.	کشف یک غذای جدید بیشتر از کشف یک ستاره برای نسل بشر مفید است.
No one knows why Tom did not want to do this.	هیچ کس نمی داند چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I will be very disappointed if I see you doing this.	اگر ببینم شما این کار را می کنید بسیار ناامید خواهم شد.
Tom is still down there	تام هنوز اون پایینه
I feel a little blue today.	امروز کمی احساس آبی دارم.
Do you trust me, Tom?	آیا به من اعتماد داری، تام؟
I thought Tom was a fool.	من فکر می کردم تام یک احمق است.
Tom thought Mary was not so funny.	تام فکر کرد مری خیلی بامزه نیست.
Tom would not have done it if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود این کار را نمی کرد.
Tom has changed his will several times.	تام چندین بار وصیت نامه خود را تغییر داده است.
Tom is always very careful, isn't he?	تام همیشه بسیار مراقب است، اینطور نیست؟
I know Tom knows how I do it.	من می دانم که تام می داند که من چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said Mary was in the hospital.	تام گفت که مری در بیمارستان است.
Tom said he saw Mary doing this.	تام گفت که مری را در حال انجام این کار دیده است.
I hope I can be here for a long time.	امیدوارم بتوانم برای مدت طولانی اینجا باشم.
I still do not know the truth.	من هنوز حقیقت را نمی دانم.
The ancient people loved to tell stories of courage.	مردم باستان دوست داشتند داستان های شجاعت را تعریف کنند.
Tom told Mary to go home.	تام به مری گفت که به خانه برگردد.
That tree is in Tom's property.	آن درخت در ملک تام است.
Tom is a great boss.	تام رئیس بزرگی است.
Where is your flashlight?	چراغ قوه شما کجاست؟
Tom will scream	تام جیغ خواهد زد
I hope no one understands what I have been planning all this time.	امیدوارم هیچکس نفهمد که من در تمام این مدت چه برنامه ای داشتم.
Tom said he no longer lives in Boston.	تام گفت که دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
I did not think I would be hurt	فکر نمیکردم صدمه ببینم
Tom has been warned several times.	به تام چندین بار هشدار داده شده است.
Tom found a need and solved it.	تام نیازی پیدا کرد و آن را برطرف کرد.
Tom is in the back of the hall.	تام در پشت سالن است.
I have not read the letter yet.	من هنوز نامه را نخوانده ام.
Tom told me I could call you.	تام به من گفت می توانم با تو تماس بگیرم.
I think Tom will try to escape.	من فکر می کنم تام سعی خواهد کرد فرار کند.
Tom left the restaurant just in time to see his car being towed.	تام درست به موقع از رستوران خارج شد تا ببیند ماشینش را یدک می کشند.
Tom thought Mary did not like Boston.	تام فکر می کرد که مری از بوستون خوشش نمی آید.
I give a copy to anyone who wants it.	من یک نسخه را به هر کسی که آن را بخواهد می دهم.
Why did you say that to Tom?	چرا چنین چیزی به تام گفتی؟
It is not clear why Tom left.	معلوم نیست چرا تام رفت.
Tom seemed pleased with Mary's answer.	تام از پاسخ مری راضی به نظر می رسید.
My mother cleans the room.	مادرم اتاق را تمیز می کند.
I know Tom loves Mary.	می دانم که تام عاشق مری است.
I'm not sure what else I can do for you.	من مطمئن نیستم چه کار دیگری می توانم برای شما انجام دهم.
I can not believe that you can hurt anyone.	من نمی توانم باور کنم که شما قادر به آسیب رساندن به کسی هستید.
The higher we go, the cooler the air.	هر چه بالاتر برویم هوا خنک تر می شود.
Why aren't you waiting here?	چرا اینجا منتظر نمی مونی؟
I'm washing my brother's car	دارم ماشین برادرم رو میشورم
I'm not that bad.	من آنقدرها هم بد نیستم.
I'm going south	من دارم میرم جنوب
I did not have to stay in Australia as long as I stayed.	من مجبور نبودم تا زمانی که ماندم در استرالیا بمانم.
I do not think anyone really thinks Tom is busy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند تام مشغول است.
What are Tom and I going to do with this money?	من و تام قرار است با این پول چه کنیم؟
Why hasn't this happened before?	چرا قبلا این اتفاق نیفتاده است؟
This is fundamentally wrong.	این از اساس اشتباه است.
Tom said it might cause problems.	تام گفت که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
I thought Tom was wrong	فکر کردم تام اشتباه کرده
Tom and Mary exchanged glances.	تام و مری نگاه هایشان را رد و بدل کردند.
Tom brought Mary a present.	تام برای مریم هدیه آورد.
I'm losing money.	من در حال از دست دادن پول هستم.
Tom helped me do that.	تام به من در انجام این کار کمک کرد.
A man shot at Tom.	مردی به سمت تام تیراندازی کرد.
Tom said he was not willing to give up.	تام گفت که حاضر نیست تسلیم شود.
I thought you said you wanted to buy me a drink.	فکر کردم گفتی میخوای برام یه نوشیدنی بخری.
Do not bother me with these stupid questions	من رو با این سوالات احمقانه اذیت نکن
Tom has decided that he will not help Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری کمک نخواهد کرد.
It was no bigger than a soccer ball.	بزرگتر از توپ فوتبال نبود.
Do not play with his loves	با محبت هایش بازی نکن
All Tom does is eat.	تمام کاری که تام انجام می دهد این است که می خورد.
Can you tell me how to get to the post office?	میشه بگید چطوری به اداره پست برم؟
People tend to speak louder when they are excited.	افراد وقتی هیجان زده می شوند تمایل دارند با صدای بلندتر صحبت کنند.
School starts at half past eight.	مدرسه ساعت هشت و نیم شروع می شود.
Tom planned to stay in Boston for a few days.	تام قصد داشت چند روز در بوستون بماند.
Tom got some snacks.	تام چند تنقلات گرفت.
I want to make sure Tom knows what to do.	من می‌خواهم مطمئن شوم که تام می‌داند چه باید بکند.
I know Tom is a gardener.	من می دانم که تام یک باغبان است.
Tom will not continue to do so.	تام به این کار ادامه نخواهد داد.
Tom ran to Mary's aid.	تام به کمک مری دوید.
I just want a little more variety in my life.	من فقط کمی تنوع بیشتر در زندگی ام می خواهم.
How is Boston in winter?	بوستون در زمستان چگونه است؟
Tom said I look happy.	تام گفت که من خوشحال به نظر می رسم.
Tom knows this was not the first time Mary had done this.	تام می داند که این اولین بار نبود که مری این کار را می کرد.
Tom is my father-in-law.	تام پدرشوهرم است.
I thought you were going to stay in bed all day.	فکر می کردم قصد دارید تمام روز را در رختخواب بمانید.
I was a very bad boy	من پسر خیلی بدی بودم
Tom asked Mary to stop.	تام از مری خواست توقف کند.
Tom says he receives a lot of junk mail.	تام می گوید که نامه های ناخواسته زیادی دریافت می کند.
Tom asks Mary if she can swim.	تام از مری می پرسد که آیا می تواند شنا کند؟
I'm lazy to cook.	من برای آشپزی تنبلم.
Will you buy me a drink one day?	یه روزی برام یه نوشیدنی میخری
It is better to check these points.	بهتر است این نکات را بررسی کنید.
Tom wants Mary to know he can trust her.	تام می خواهد مری بداند که می تواند به او اعتماد کند.
I believe that Tom will do well.	من معتقدم که تام کار خوبی خواهد کرد.
The United States has officially declared a state of emergency.	ایالات متحده رسما وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
Tom has the esophageal number.	تام شماره مری را دارد.
Tom looked a little angry.	تام کمی عصبانی به نظر می رسید.
He is worried about the test result.	او نگران نتیجه امتحان است.
I have not talked to my wife about this yet.	من هنوز در این مورد با همسرم صحبت نکرده ام.
I'm going to find Tom.	من می روم تام را پیدا کنم.
I will leave my job in the next three weeks.	من سه هفته آینده کارم را ترک می کنم.
Tom has to do it even if he does not want to.	تام باید این کار را انجام دهد حتی اگر او نخواهد.
This fruit does not taste good.	این میوه طعم خوبی ندارد.
I do not have a system	من سیستم ندارم
Tom is overweight, isn't he?	تام اضافه وزن دارد، اینطور نیست؟
Tom did his best to finish his homework on time.	تام تمام تلاشش را کرد تا تکالیفش را به موقع تمام کند.
At first I did not notice Tom's presence.	ابتدا متوجه حضور تام نشدم.
"Is your father busy?" 	"پدرت سرش شلوغه؟"
"No, I do not think he is."	"نه، من فکر نمی کنم او باشد."
Tom lives and works in Australia.	تام در استرالیا زندگی و کار می کند.
It was not much	زیاد نبود
We have to leave tomorrow morning.	فردا سحرگاه باید برویم.
I did not eat anything anymore	من دیگه هیچی نخوردم
I can not understand what the man is saying.	من نمی توانم بفهمم آن مرد چه می گوید.
He is not afraid of anyone.	او از کسی نمی ترسد.
I do not want to go anywhere.	من نمی خواهم جایی خاص بروم.
He was my student. 	او شاگرد من بود.
She teaches my children now.	الان به بچه های من درس می دهد.
Tom lied about what he was doing.	تام در مورد کاری که انجام می داد دروغ گفت.
Tom is so startled that he can hardly speak.	تام آنقدر مبهوت است که به سختی می تواند صحبت کند.
Tom asked me why I did not eat meat.	تام از من پرسید که چرا گوشت نخوردم.
What is needed is more money.	آنچه لازم است پول بیشتر است.
I always do this for Tom.	من همیشه این کار را برای تام انجام می دهم.
I do not want you to be under pressure.	من نمی خواهم شما تحت فشار باشید.
Tom is lagging behind in math.	تام از ریاضی عقب افتاده است.
I heard Tom was very busy	شنیدم تام خیلی شلوغ بوده
How do we know this information is correct?	از کجا بفهمیم این اطلاعات درست است؟
Tom said Mary now lives in Boston.	تام گفت که مری اکنون در بوستون زندگی می کند.
Tom is eating ice cream	تام داره بستنی میخوره
I thought the best thing to do was to tell Tom myself.	فکر کردم بهترین کار این است که خودم به تام بگویم.
Tom was not sure why he was considered the band's spokesman.	تام مطمئن نبود که چرا او را سخنگوی گروه می دانند.
I do not want anyone in my room while I'm not.	من نمی خواهم کسی در اتاق من در حالی که من نیستم.
Tom was excited, but Mary was not.	تام هیجان زده بود، اما مری نه.
Are you afraid to stay behind?	می ترسی پشت سرت بمونی؟
I thought Tom was not interested in doing that.	من فکر می کردم که تام علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I thought maybe you would not attend	فکر کردم شاید تو حاضر نشوی
Tom lost his favorite pen.	تام قلم مورد علاقه اش را گم کرد.
Tom said he saw Mary crying.	تام گفت که مری را در حال گریه دیده است.
Tom thought he could do it.	تام فکر کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
You must blow out all the candles on your birthday cake.	شما باید تمام شمع های کیک تولد خود را فوت کنید.
Are you interested in Maltese dogs?	آیا به سگ های مالتی علاقه دارید؟
Are you sure you do not want to tell Tom?	مطمئنی نمیخوای به تام بگم؟
Tom almost always agrees with me.	تام تقریباً همیشه با من موافق است.
Tom had a good reason for being late.	تام دلیل خوبی برای دیر آمدن داشت.
You need to let Tom know you probably won't.	شما باید به تام اطلاع دهید که احتمالاً این کار را نخواهید کرد.
The poet expressed his passion for the woman he loved.	شاعر شور و شوق خود را برای زنی که دوستش داشت بیان کرد.
Tom invited Mary to his house for dinner.	تام مری را برای شام به خانه اش دعوت کرد.
Tom thought Mary would get angry.	تام فکر کرد که مری عصبانی خواهد شد.
Tom said he did not believe you were really thinking about doing it.	تام گفت او باور نمی کرد که شما واقعاً به انجام این کار فکر می کنید.
I did not know that Tom wanted me to do this for him.	نمی دانستم که تام می خواهد این کار را برای او انجام دهم.
CEOs of American companies are paid several times as much as their Japanese counterparts.	مدیران عامل شرکت های آمریکایی چندین برابر همتایان ژاپنی خود حقوق می گیرند.
Tom was a good friend.	تام دوست خوبی بود.
I do not like Tom either.	من هم تام را دوست ندارم.
I'm not a mind reader	من ذهن خوان نیستم
No one has been able to reach the top of the mountain.	هیچ کس نتوانسته است به بالای کوه برسد.
I know you have more important things to do.	می دانم که کارهای مهم تری برای انجام دادن داری.
Yesterday was warmer than today.	دیروز گرمتر از امروز بود.
Tom never intended to hurt Mary.	تام هرگز قصد آزار مری را نداشت.
I do not think it's just me.	فکر نمی کنم فقط من باشم.
I know I'm going to do it myself.	می دانم که قرار است این کار را خودم انجام دهم.
I bought this bike from Tom.	من این دوچرخه را از تام خریدم.
How far back is this line?	این صف چقدر به عقب می رود؟
Pour the syrup in which the apples were cooked over the apples and serve with the whipped cream.	شربتی که سیب ها در آن پخته شده بود را روی سیب ها بریزید و با خامه فرم گرفته سرو کنید.
I know Tom did not know if Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست مری می خواهد این کار را بکند یا نه.
I stayed up all night writing.	من تمام شب را بیدار بودم و نوشتم.
Tom had no idea what to do.	تام هیچ ایده ای نداشت که باید چه کار کند.
I never liked Tom.	من هرگز تام را دوست نداشتم.
Tom is in the next room with his children.	تام با فرزندانش در اتاق کناری است.
I am always happy when I receive emails from you.	من همیشه وقتی از شما ایمیل دریافت می کنم خوشحال می شوم.
Do you think Tom really intends to drink that bottle of wine himself?	آیا فکر می‌کنید تام واقعاً قصد دارد آن بطری شراب را خودش بنوشد؟
I can not make you talk to customers like this.	من نمی توانم کاری کنم که شما با مشتریان اینطور صحبت کنید.
How much does it cost to go to the airport by taxi?	هزینه رفتن به فرودگاه با تاکسی چقدر است؟
Tom can sit in my chair.	تام می تواند روی صندلی من بنشیند.
The mother cat protected her kittens.	گربه مادر از بچه گربه هایش محافظت می کرد.
Such things do not happen every day.	چنین چیزهایی هر روز اتفاق نمی افتد.
How did you go	چطور رفتی؟
Tom did not let me help Mary.	تام به من اجازه نداد به مری کمک کنم.
Do you have a problem if I park my car here for a few hours?	اگر ماشینم را چند ساعتی اینجا پارک کنم مشکلی ندارید؟
I doubt Tom really did that.	من شک دارم تام واقعا این کار را کرده باشد.
Many people who need these drugs cannot afford them.	بسیاری از افرادی که به این داروها نیاز دارند، توانایی خرید آن را ندارند.
This is not a poisonous snake	این یک مار سمی نیست
Tom and Mary said they had to sort things out.	تام و مری گفتند که باید برخی چیزها را حل کنند.
I do not want to go to the beach with you.	من نمی خواهم با تو به ساحل بروم.
Tom and I often do the same thing.	من و تام اغلب همین کار را انجام می دهیم.
Tom is so smart that he does not expect Mary to help him.	تام آنقدر باهوش است که انتظار نداشته باشد مری به او کمک کند.
Coping with Tom has to be hard.	کنار آمدن با تام باید سخت باشد.
This is interesting.	این جالب است.
I know you do not intend to stay in Australia.	من می دانم که شما قصد اقامت در استرالیا را ندارید.
I did not even see you	من حتی تو را ندیدم
I know something bad could happen.	می دانم که احتمال دارد اتفاق بدی بیفتد.
There is no way you can convince Tom to do this.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید تام را به انجام این کار متقاعد کنید.
Please hold the castle until we return.	لطفاً قلعه را نگه دارید تا ما برگردیم.
Tom does everything he can to achieve what he wants.	تام برای رسیدن به آنچه می خواهد هر کاری می کند.
Tom has a younger brother, doesn't he?	تام یک برادر کوچکتر دارد، اینطور نیست؟
Tom touched my elbow.	تام آرنجم را لمس کرد.
I think I have what it takes to be a manager.	فکر می‌کنم آنچه برای یک مدیر لازم است را دارم.
Tom plans to spend the whole summer in his mountain hut.	تام قصد دارد تمام تابستان را در کلبه کوه خود بماند.
I want to send a telegram	میخوام تلگرام بفرستم
Tired of hard work, he went to bed earlier than ever.	خسته از کار سخت زودتر از همیشه به رختخواب رفت.
You are not allowed to smile either.	شما هم اجازه ندارید لبخند بزنید.
All four boys did not apologize.	هر چهار نفر از پسرها عذرخواهی نداشتند.
He was determined not to talk to her again.	او مصمم بود که دیگر با او صحبت نکند.
In fact, you did not do that, did you?	در واقع تو نبودی که این کار را کردی، نه؟
Tom realized that Mary was not doing what she was supposed to do.	تام متوجه شد که مری کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نمی دهد.
Tom never even said goodbye to Mary.	تام حتی هرگز با مری خداحافظی نکرد.
I am a vegetarian.	من گیاهخوارم.
I do not want to leave Boston.	من نمی خواهم بوستون را ترک کنم.
Tom is on the right track.	تام درست در مسیر است.
Tom behaves strangely, doesn't he?	تام رفتار عجیبی دارد، اینطور نیست؟
I know you will never let Tom do that.	من می دانم که تو هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
Tom went out the door.	تام از در بیرون رفت.
Tom told me he was teaching French.	تام به من گفت که در حال تدریس زبان فرانسه است.
You can not control everyone.	شما نمی توانید همه را کنترل کنید.
I have to try to force Tom to do this.	من باید سعی کنم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
I never threw away what I thought I might one day be able to use.	من هرگز چیزی را دور نریخته ام که فکر می کردم ممکن است زمانی بتوانم از آن استفاده کنم.
Please start the engine, Tom.	لطفا موتور را راه اندازی کنید، تام.
Tom's behavior at the party was unjustifiable.	رفتار تام در مهمانی غیرقابل توجیه بود.
Tom is early	تام زود است
I have to practice	باید تمرین کنم
When we started designing web pages, we were the only ones doing this in this part of the country.	زمانی که ما طراحی صفحات وب را شروع کردیم، تنها کسانی بودیم که این کار را در این بخش از کشور انجام می دادیم.
Tom was not the one to plant these trees.	تام کسی نبود که این درخت ها را کاشت.
I have neither seen nor heard of such a thing.	من همچین چیزی را نه دیده ام و نه شنیده ام.
I do not know if Tom is here today.	بعید می دانم تام امروز اینجا باشد.
We have to move	باید حرکت کنیم
Tom is very good at cooking, isn't he?	تام در آشپزی بسیار خوب است، اینطور نیست؟
Life is not going to be easy	قرار نیست زندگی آسان باشد
I do not like them.	من آنها را دوست ندارم.
Tom and Mary do not see each other much anymore.	تام و مری دیگر زیاد همدیگر را نمی بینند.
Do not quote me	از من نقل قول نکن
I'm normal	من معمولی هستم
Tom was Mary's French teacher.	تام معلم فرانسوی مری بود.
What does Tom want for lunch?	تام برای ناهار چه می خواهد؟
I bought a really good camera.	من یک دوربین واقعا خوب خریدم.
Tom decorated it.	تام آن را تزئین کرد.
We are a little worried Tom.	ما کمی نگران تام هستیم.
Where is your passport?	پاسپورت شما کجاست؟
Tom does not like Australia and I do not.	تام استرالیا را دوست ندارد و من هم دوست ندارم.
I know Tom is afraid to get involved.	من می دانم که تام از درگیر شدن می ترسد.
Tom bought a gun.	تام یک اسلحه خرید.
Her name is Mary and she is Tom's wife.	نام او مری است و همسر تام است.
Let's go for a walk in the park after lunch.	بعد از ناهار برویم تو پارک قدم بزنیم.
I still can not believe that Maryam and I are getting married.	هنوز باورم نمی شود که من و مریم در حال ازدواج هستیم.
My favorite flowers are cloves, daffodils, chrysanthemums and violets.	گل های مورد علاقه من میخک، نرگس، داوودی و بنفشه هستند.
Tom does everything he can.	تام هر کاری از دستش بر بیاید انجام می دهد.
So let's find out what's important to Tom.	پس بیایید بفهمیم چه چیزی برای تام مهم است.
I do not think Tom is a good actor.	من فکر نمی کنم تام بازیگر خوبی باشد.
Do you want me to teach you how to do this?	آیا می خواهید به شما یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهید؟
I'm really cold.	من واقعا سردم است.
We are waiting for three more people.	ما منتظر سه نفر دیگر هستیم.
I assumed Tom understood French.	من فرض کردم تام زبان فرانسه را می‌فهمد.
Tom may want to talk to Mary.	تام ممکن است بخواهد با مری صحبت کند.
Tom kissed her cheek.	تام گونه مری را بوسید.
Tom is the one who usually milked the goat.	تام کسی است که معمولاً بز را می دوشید.
Everyone is gone for a walk	همه رفته اند پیاده روی
This would be foolish.	این حماقت خواهد بود.
Tom responded to Mary's ad.	تام به آگهی مری پاسخ داد.
Tom was not aware of his mistake.	تام از اشتباه خود آگاه نبود.
Tom believes otherwise.	تام اعتقاد دیگری دارد.
Tom is going to be the coach.	تام قرار است مربی شود.
You've made your decision before, haven't you?	شما قبلا تصمیم خود را گرفته اید، نه؟
Tom lives in a small town where everyone knows everyone.	تام در شهر کوچکی زندگی می کند که در آن همه همه را می شناسند.
Tom will stay home Monday.	تام دوشنبه در خانه خواهد ماند.
Tom is the only man I have ever really loved.	تام تنها مردی است که تا به حال واقعاً دوستش داشتم.
Tom does not seem to want to do this for Mary.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
Tom wanted to ask Mary to have lunch with him.	تام قصد داشت از مری بخواهد که با او ناهار بخورد.
I do not know who Tom does this.	من نمی دانم کی تام این کار را می کند.
I was not given what I wanted	آنچه می خواستم به من داده نشد
It is as if no one is home	انگار کسی خونه نیست
I have my own problems that I have to deal with.	من مشکلات خودم را دارم که باید به آنها رسیدگی کنم.
Tom was not very reliable.	تام خیلی قابل اعتماد نبود.
I do not think Tom is qualified.	من فکر نمی کنم تام صلاحیت داشته باشد.
Tom's car is really good	ماشین تام واقعا خوبه
I do not think Tom has any idea what Mary should do.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که مری باید چه کار کند.
I thought you said you are not afraid	فکر کردم گفتی نمی ترسی
I have been here for three years.	من سه سال است که اینجا هستم.
Tom does not think Mary really planned to do this.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بود.
It took a long time to convince Tom to agree.	متقاعد کردن زیادی طول کشید تا تام موافقت کند.
Tom is finally ready to do it.	تام بالاخره برای انجام این کار آماده است.
I think Tom and Mary are engaged.	من فکر می کنم که تام و مری نامزد کرده اند.
I am interested in science.	من به علم علاقه دارم.
I know Tom is a better skier than Mary.	من می دانم که تام اسکی باز بهتری از مری است.
I was not brave enough to do that.	من آنقدر شجاع نبودم که این کار را انجام دهم.
Tom's death was an accident.	مرگ تام یک تصادف بود.
What do you consider your most important achievement?	مهمترین دستاورد خود را چه می دانید؟
Tom said Mary did not look tired.	تام گفت که مری خسته به نظر نمی رسید.
I do not want what happened to me to happen to Tom.	من نمی‌خواهم اتفاقی که برای من افتاد برای تام بیفتد.
You are not going to wear your slippers to the lobby.	قرار نیست دمپایی خود را تا لابی بپوشید.
Tom has to buy something for Mary.	تام باید برای مری چیزی بخرد.
He got a job as a typist.	او به عنوان یک تایپیست شغل پیدا کرد.
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری ترسیده بود.
What does this prove?	این چه چیزی را ثابت می کند؟
I would not have approached him if I were you	من اگه جای تو بودم بهش نزدیک نمیشدم
Tom said I should go to Australia with you.	تام گفت که من باید با تو به استرالیا بروم.
what are you saying?	چی میگی؟
You do not die, do you?	تو نمیمیری، نه؟
We have to stay together	ما باید با هم بمانیم
Tom has not yet appeared.	تام هنوز ظاهر نشده است.
If you had told us before, we could do something about it.	اگر قبلاً به ما می گفتید، می توانستیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
Tom received a grand prize.	تام یک جایزه بزرگ دریافت کرد.
The dealer suspected Tom of counting the cards.	فروشنده به تام مشکوک شد که کارت ها را می شمرد.
She took her away from her husband.	او را از شوهرش دور کرد.
Tom asked me where Mary works.	تام از من پرسید که مری کجا کار می کند.
I can not remember where Tom told me that he hid the documents.	نمی‌توانم به خاطر بیاورم که تام کجا به من گفت که اسناد را پنهان کرده است.
Tom is not afraid of heights, is he?	تام از ارتفاع نمی ترسد، نه؟
The good thing about this electronic dictionary is that it is easy to carry.	خوبی این دیکشنری الکترونیکی حمل آسان آن است.
It is better to give wild ducks cereals than bread.	بهتر است به اردک های وحشی غلات بدهید تا نان.
I think you should ask Tom to do this.	من فکر می کنم شما باید از تام بخواهید که این کار را انجام دهد.
My eyes are watering	چشمام اشک میریزه
Tom said he wanted to leave his children here with us.	تام گفت که می خواهد فرزندانش را اینجا با ما بگذارد.
The family went through hard times after the war.	خانواده بعد از جنگ روزهای سختی را سپری کردند.
Tom asked Mary if she was hungry.	تام از مری پرسید که آیا او گرسنه است؟
Tom went to Australia to see his uncle.	تام برای دیدن عمویش به استرالیا رفت.
Tom has a good life.	تام زندگی خوبی دارد.
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را بکند.
Tom did not know where Mary wanted to spend her summer vacation.	تام نمی دانست مری می خواهد تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذراند.
I do not have enough money to buy the house on Park Street that I want to buy.	من پول کافی برای خرید آن خانه در خیابان پارک که می خواهم بخرم ندارم.
Tom said his team would win.	تام گفت که تیمش پیروز خواهد شد.
Maybe Tom was right.	شاید تام درست می گفت.
I'm glad we do not have to.	خوشحالم که مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom is even lazier than Mary.	تام حتی تنبل تر از مری است.
None of Tom's friends could speak French.	هیچ یک از دوستان تام نمی توانستند فرانسوی صحبت کنند.
I think Tom is unbiased.	من فکر می کنم تام بی تعصب است.
It's hard to believe that Tom could kill anyone.	باورش سخت است که تام بتواند کسی را بکشد.
If I got caught, do you know what would happen?	اگر گرفتار می شدم، می دانید چه اتفاقی می افتد؟
Too much honesty can be catastrophic.	صداقت بیش از حد می تواند فاجعه آمیز باشد.
Tom owes a lot.	تام عمیقاً بدهکار است.
I know Tom has been a driving coach before.	می دانم که تام قبلا یک مربی رانندگی بوده است.
I was about to go straight home, but I ran into Tom and we stopped for a drink.	من قصد داشتم مستقیماً به خانه برگردم، اما با تام برخورد کردم و برای نوشیدن یک نوشیدنی توقف کردیم.
I will never forget when you and I went to Australia together.	هیچ وقت فراموش نمی کنم زمانی که من و تو با هم به استرالیا رفتیم.
Tom said he thought he knew what the problem was.	تام گفت که فکر می کند می داند مشکل چیست.
The law is not always fair	قانون همیشه عادلانه نیست
Just tell me how you want me to do it.	فقط به من بگو چگونه می‌خواهی این کار را انجام دهم.
We should not have stayed in Australia so long.	ما نباید اینقدر در استرالیا می ماندیم.
This is the change we can all hope for.	این تغییری است که همه ما می توانیم به آن امیدوار باشیم.
Tom, Mary, John and Alice all know this.	تام، مری، جان و آلیس همه این را می دانند.
Amsterdam is famous for its canals.	آمستردام به خاطر کانال هایش معروف است.
Tom found this in your yard.	تام این را در حیاط شما پیدا کرد.
They decided to travel to the past to save Tom.	آنها تصمیم گرفتند برای نجات تام به گذشته سفر کنند.
I have not thought about it.	من در مورد آن فکر نکرده ام.
People crossed the river by boat.	مردم با کشتی از رودخانه عبور کردند.
I guess I was just lucky.	من حدس می زنم که من فقط خوش شانس بوده ام.
Sorry, there is a spelling mistake	ببخشید اشتباه املایی هست
Have you made a list of things you want to buy?	آیا لیستی از چیزهایی که می خواهید بخرید تهیه کرده اید؟
Tom asks you to come to his birthday party.	تام از شما می خواهد که به جشن تولد او بیایید.
Tom may be hurt	تام ممکن است صدمه ببیند
Tom drank the beer in one sip.	تام آبجو را در یک جرعه نوشید.
Have you been back to Boston since graduation?	آیا از زمان فارغ التحصیلی به بوستون بازگشته اید؟
Tom has enough time to do this.	تام زمان کافی برای انجام این کار دارد.
Tom said he was hungry enough to eat anything.	تام گفت که آنقدر گرسنه است که هر چیزی بخورد.
Tom gave Mary a stack of money.	تام یک پشته پول به مری داد.
Tom brought a tequila bottle.	تام یک بطری تکیلا آورد.
Tom must have seen something.	تام باید چیزی دیده باشد.
Tom does not want to meet you.	تام نمی خواهد شما را ملاقات کند.
When I was a boy, I often went to the river with my brother.	وقتی پسر بچه بودم، اغلب با برادرم به رودخانه می رفتم.
Has Tom had a fight with Mary?	آیا تام با مری دعوا کرده است؟
Tom probably doesn't know much about Boston yet.	تام احتمالا هنوز چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
Tom recently met Mary.	تام اخیراً با مری ملاقات کرد.
What are you guys doing here?	بچه ها اینجا چیکار میکنید؟
Do you know if Tom plans to go to Boston next weekend?	آیا می دانید که آیا تام قصد دارد آخر هفته آینده به بوستون برود یا خیر؟
I remember the night I first saw the Milky Way galaxy.	شبی را به یاد می آورم که برای اولین بار کهکشان راه شیری را دیدم.
I did not think you were worried.	من فکر نمی کردم که شما نگران باشید.
I never let Tom do that.	من هرگز اجازه نمی دادم تام این کار را انجام دهد.
Tom did not want to wear jeans.	تام نمی خواست شلوار جین بپوشد.
I hope Tom does not resign.	امیدوارم تام استعفا ندهد.
I try to stop Tom from leaving.	سعی می کنم جلوی رفتن تام را بگیرم.
Tom knows this is not good.	تام می داند که این خوب نیست.
Tom believes he knows everything.	تام معتقد است که همه چیز را می داند.
What made you believe that Tom was telling the truth?	چه چیزی باعث شد باور کنید که تام حقیقت را می گوید؟
I have a big week ahead of me	هفته بزرگی در پیش دارم
I know Tom will probably do that when he is in Australia.	من می دانم که تام احتمالاً زمانی که در استرالیا است این کار را انجام خواهد داد.
Many of the city's leading restaurants will be closed throughout August.	بسیاری از رستوران های پیشرو شهر در تمام ماه اوت تعطیل می شوند.
Tom is completely confused.	تام کاملا سرگردان است.
Tom was the one who gave it to Mary.	تام کسی بود که آن را به مری داد.
I do not think Tom would care if I did that now.	من فکر نمی کنم که تام اهمیتی بدهد اگر من الان این کار را انجام دهم.
Tom told me it was he who did it.	تام به من گفت که او بود که این کار را کرد.
Tom said you can have this if you want.	تام گفت اگر بخواهی می توانی این را داشته باشی.
Tom said he did not think he should say anything.	تام گفت که فکر نمی کند باید چیزی بگوید.
Do not you regret doing this?	پشیمان نیستی که این کار را کردی؟
Do you think Tom killed himself?	فکر می کنی تام خودش را کشت؟
Tom was the first to raise his hand.	تام اولین کسی بود که دستش را بلند کرد.
Tom has a tattoo on his arm.	تام روی بازویش خالکوبی دارد.
Tom was not convinced he should do it.	تام متقاعد نشده بود که باید این کار را انجام دهد.
I did not know you were afraid	نمیدونستم ترسیدی
Tom kisses his child a hundred times a day.	تام روزی صد بار فرزندش را می بوسد.
I went to the supermarket and bought a bag of rice.	به سوپرمارکت رفتم و یک کیسه برنج خریدم.
Tom listened to sad music.	تام به موسیقی غمگین گوش داد.
Tom regretted borrowing money from Mary.	تام از اینکه از مری پول قرض گرفته بود پشیمان شد.
Tom was not a medical student.	تام دانشجوی پزشکی نبود.
Tom can run very fast.	تام می تواند خیلی سریع بدود.
Tom does not receive a grant.	تام کمک هزینه ای دریافت نمی کند.
Tom plays the saxophone well.	تام به خوبی ساکسیفون می نوازد.
I have not changed	من تغییر نکرده ام
I will answer you tomorrow	فردا جوابتو میدم
It is possible that Tom will go to Boston with us.	این احتمال وجود دارد که تام با ما به بوستون برود.
We hope to reach a conclusion by Monday.	امیدواریم تا روز دوشنبه به نتیجه برسیم.
Maybe Tom can solve this problem.	شاید تام بتواند این مشکل را حل کند.
We have had enough of you	به اندازه ی کافی از شما سیر شدیم
Tom and Mary both broke their legs while skiing.	تام و مری هر دو هنگام اسکی پاهای خود را شکستند.
Tom thinks Mary always keeps a lot in her suitcase.	تام فکر می کند که مری همیشه مقدار زیادی در چمدانش می بندد.
Tom was really angry.	تام واقعاً عصبانی بود.
I do not like to sound like that	دوست ندارم اینطور صدا کنم
Will you ever come back, Tom, or leave us forever?	آیا هرگز برمی گردی، تام، یا برای همیشه ما را ترک می کنی؟
Tom signed an NDA.	تام یک NDA امضا کرد.
Tom has to change his clothes.	تام باید لباسش را عوض کند.
Do you want this or not?	اینو میخوای یا نه؟
I decided to leave Boston.	من تصمیم گرفتم بوستون را ترک کنم.
I think Tom might be a genius.	من فکر می کنم تام ممکن است یک نابغه باشد.
Did you really think Tom could speak French?	آیا واقعا فکر می کردید تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
A small task will not hurt you.	یک کار کوچک به شما آسیب نمی رساند.
I hope I pass the test.	امیدوارم در آزمون موفق باشم.
Tom gives us whatever we want.	تام هر چه بخواهیم به ما می دهد.
Does not look like Tom.	شبیه تام نیست.
I will let Tom do that.	من به تام اجازه انجام این کار را خواهم داد.
I do not believe we can do it.	من باور ندارم که بتوانیم آن را انجام دهیم.
Tom is not impressed.	تام تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
I was not allowed to stay anymore	دیگه اجازه نداشتم بمونم
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دوباره این کار را انجام دهد.
I'm not a witch	من جادوگر نیستم
The caps were stolen from my car.	کلاهک‌ها از ماشینم دزدیده شدند.
This is a priority.	این اولویت است.
I want to talk to you about what happened in Australia last month.	من می خواهم در مورد اتفاقی که ماه گذشته در استرالیا رخ داد با شما صحبت کنم.
The thief appears to have entered the house through an upstairs window.	به نظر می رسد سارق از پنجره طبقه بالا وارد خانه شده است.
Tom said he thought Mary was not very good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
You do not have to use such a sharp tone with me.	شما مجبور نیستید با من چنین لحن تند به کار ببرید.
Tom and Mary both love jazz.	تام و مری هر دو جاز را دوست دارند.
Do you want Tom to do that?	آیا می خواهید تام این کار را انجام دهد؟
I'm here to take you home.	من اینجا هستم تا شما را به خانه برسانم.
Tom loves us all.	تام همه ما را دوست دارد.
Tom stole some of my belongings.	تام تعدادی از وسایل من را دزدید.
Tom said he wanted to make amends.	تام گفت که می خواهد جبران کند.
Tom finally found his keys.	تام بالاخره کلیدهایش را پیدا کرد.
I do not know if we can really do it alone.	نمی‌دانم آیا واقعاً می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I know Tom is a good violinist.	می دانم که تام ویولونیست خوبی است.
I think you have helped enough.	من فکر می کنم که شما به اندازه کافی کمک کرده اید.
Mom, where is my handkerchief?	مامان، دستمال من کجاست؟
Tom began to pack his backpack.	تام شروع به بستن کوله پشتی خود کرد.
I know Tom knows where you did it.	می دانم که تام می داند کجا این کار را کردی.
Tom says he buys a painting from Mary today.	تام می گوید که امروز از مری یک نقاشی می خرد.
Tom seemed to be confused.	به نظر می رسید تام در نوعی گیجی به سر می برد.
You have to ask yourself Tom.	شما باید از خود تام بپرسید.
The medicine was of no use to us.	دارو هیچ فایده ای برای ما نداشت.
I do not know why Tom chose it.	من نمی دانم چرا تام آن را انتخاب کرد.
Just arrived from university	تازه از دانشگاه اومده
Tom was still dressed.	تام هنوز لباسش را پوشیده بود.
I'm really shocked.	من واقعا شوکه شده ام.
Tom is a rebellious boy.	تام پسری سرکش است.
This is very annoying.	این خیلی آزار دهنده است.
I will never use it	من هرگز از آن استفاده نخواهم کرد
Tom had no chance of winning that fight.	تام هیچ شانسی برای پیروزی در آن مبارزه نداشت.
Are you sure you want to surrender?	آیا مطمئن هستید که می خواهید تسلیم شوید؟
You are no longer allowed to watch it.	دیگر اجازه تماشای آن را ندارید.
Tom escaped from prison.	تام موفق به فرار از زندان شد.
Don't you think this is a little expensive?	آیا فکر نمی کنید که این مقدار کمی گران است؟
Why not work on this together?	چرا با هم روی این موضوع کار نمی کنیم؟
Tom does not care what I do.	تام اهمیتی نمی دهد که من چه کار می کنم.
Tom may now be fired.	تام اکنون ممکن است اخراج شود.
How many times a week do you eat fish?	چند بار در هفته ماهی می خورید؟
Tom was in the shower on his way home from work.	تام هنگام بازگشت از محل کار به خانه زیر دوش گرفتار شد.
Tom is very bad to me.	تام با من خیلی بد است.
Tom often drinks only hot water when others are drinking tea or coffee.	تام اغلب زمانی که دیگران در حال نوشیدن چای یا قهوه هستند، فقط آب گرم می نوشد.
Tom is not a preacher	تام یک واعظ نیست
He had an oral exam in English.	او یک امتحان شفاهی در زبان انگلیسی داشت.
I do not want you to feel lonely	نمیخوام احساس تنهایی کنی
I do not intend to resign	من قصد استعفا ندارم
Tom said he hopes he will be allowed to do so.	تام گفت که امیدوار است به او اجازه انجام این کار داده شود.
Tom was just doing his job.	تام فقط داشت وظیفه اش را انجام می داد.
Why did you tell Tom we were here?	چرا به تام گفتی که ما اینجا هستیم؟
It is better to plan for the worst.	بهتر است برای بدترین ها برنامه ریزی کنیم.
Tom said he did not understand.	تام گفت که او چیزی نمی فهمد.
Tom said he has something to show you.	تام گفت چیزی برای نشان دادن به تو دارد.
Heed all warnings	به همه هشدارها توجه کنید
Does Tom eat pork?	آیا تام گوشت خوک می خورد؟
Tom should have been able to win.	تام باید می توانست برنده شود.
I admired you and Tom.	من تو و تام را تحسین کردم.
I wish you did what I asked you to do.	کاش کاری را که از شما خواسته ام انجام می دادید.
I know Tom is not afraid of snakes.	می دانم که تام از مارها نمی ترسد.
Tom has already decided to try to escape.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که سعی کند فرار کند.
The problem is that Tom never does what he is told.	مشکل این است که تام هرگز کاری را که به او گفته شده انجام نمی دهد.
I see no reason why Tom should do this.	من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا تام این کار را انجام دهد.
Who will pay us for these losses?	چه کسی برای این ضررها به ما پرداخت خواهد کرد؟
Tom did it last night.	تام دیشب این کار را کرد.
Do not make fun of him, he just took three bottles of beer.	مسخره اش نکن او فقط سه بطری آبجو برداشت.
Tom was like a proud peacock.	تام مثل یک طاووس مغرور بود.
Tom wants to hire a new secretary.	تام می خواهد یک منشی جدید استخدام کند.
Do not let us scare you	نگذارید شما را بترسانیم
I do not know the reason for this.	من دلیل این کار را تام نمی دانم.
There is nothing I can not do for you	کاری نیست که من برای تو انجام ندهم
I searched everywhere and did not find an answer.	همه جا را گشتم و جوابی پیدا نکردم.
We can not overestimate his ability.	ما نمی توانیم توانایی او را دست بالا بگیریم.
Tom said Mary was not a tickle.	تام گفت مری غلغلک نبود.
Tom may be hurt	تام ممکن است صدمه ببیند
Tom insisted on paying for dinner.	تام اصرار داشت که برای شام پول بدهد.
I'm not surprised Tom did that.	من تعجب نکردم که تام این کار را کرد.
I have complained before	قبلا شکایت کرده ام
I'm young, but I'm not afraid.	من جوان هستم، اما نمی ترسم.
Do you know the reason for Tom's delay?	آیا می دانید دلیل تاخیر تام چیست؟
Tom decided it was not really worth the fight.	تام تصمیم گرفت واقعاً ارزش مبارزه را ندارد.
What is the movie about?	فیلم در مورد چیست؟
I did not notice that you are allergic to peanuts.	من متوجه نشدم که شما به بادام زمینی حساسیت دارید.
If you are not careful, you may harm yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان آسیب برسانید.
Did you know that Tom can speak French?	آیا می دانستید که تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I do not need to hear all the details.	من نیازی به شنیدن همه جزئیات ندارم.
He took Tom Mary to the fair.	تام مری را به نمایشگاه برد.
I'm just trying to protect you	من فقط سعی میکنم ازت محافظت کنم
I am joking.	من شوخی میکنم.
I found a place to rent not far from the university.	جایی برای اجاره پیدا کردم نه چندان دور از دانشگاه.
I was not working here at the time	من اون موقع اینجا کار نمیکردم
Tom's first wife was Canadian.	همسر اول تام کانادایی بود.
Tom says he has not decided what to do.	تام می گوید که تصمیم نگرفته است چه کاری انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Tom is slow cooker.	تام آهسته پز دارد.
You just are not ready.	شما فقط آماده نیستید.
Did you meet Tom at the station?	آیا تام را در ایستگاه ملاقات کردید؟
I do not intend to help you.	من قصد ندارم به شما کمک کنم.
Tom showed Mary some pictures of his house.	تام چند عکس از خانه اش به مری نشان داد.
Tom is not as innovative as I am.	تام به اندازه من مبتکر نیست.
Tom is waiting for us in the lobby.	تام در لابی منتظر ماست.
Tom has to sit down	تام باید بنشیند
If that old building is destroyed, no one will shed tears.	اگر آن ساختمان قدیمی خراب شود، هیچ کس اشک نخواهد ریخت.
You are a good student, but you still have a lot to learn.	شما دانش آموز خوبی هستید، اما هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارید.
I do not think everyone knows what to do.	من فکر نمی کنم که همه بدانند چه کار کنند.
Look, I'm not interested	ببین من علاقه ای ندارم
I did my best to get here in time.	تمام تلاشم را کردم تا به موقع به اینجا برسم.
We should not tell Tom what we did.	ما نباید به تام بگوییم چه کردیم.
Do you know why I gave it to you?	میدونی چرا بهت دادم؟
There is someone in your room	یه نفر تو اتاقت هست
I promise to repay the money I owe you before the end of the month.	قول می‌دهم تا قبل از پایان ماه، پولی را که به تو بدهکارم پس بدهم.
Tom took good care of me.	تام به خوبی از من مراقبت کرد.
I do not teach French.	من زبان فرانسه تدریس نمی کنم.
Tom told everyone he was not convinced.	تام به همه گفت که متقاعد نشده است.
I did not know Tom could not do this quickly Mary.	نمی دانستم تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
Tom seems to be having fun.	به نظر می رسد تام سرگرم شده است.
Tom said he felt left out.	تام گفت که احساس می کند کنار گذاشته شده است.
Tom is very busy and so am I.	تام خیلی شلوغ است و من هم هستم.
Don't you think it's funny?	به نظر شما خنده دار نیست؟
You betrayed us, Tom	تو به ما خیانت کردی تام
Maryam is a beautiful young woman.	مریم یک زن جوان زیبا است.
I do not need to know how Tom does it.	من نیازی ندارم بدانم تام چگونه این کار را انجام می دهد.
I know Tom is a little taller than Mary.	من می دانم که تام کمی بلندتر از مری است.
Who do you think speaks French more fluently, Tom or Mary?	به نظر شما چه کسی فرانسوی را روان تر صحبت می کند، تام یا مری؟
Many students felt that the professor should spend more time preparing his lectures.	بسیاری از دانشجویان احساس می کردند که استاد باید زمان بیشتری را برای آماده سازی سخنرانی های خود صرف می کرد.
The only reason Tom did this was because he had to.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مجبور شد.
Can I have some extra ketchup?	آیا می توانم مقداری سس کچاپ اضافی تهیه کنم؟
I did not feel embarrassed.	من احساس خجالت نمی کردم.
You did not do this very quickly, did you?	خیلی سریع این کار را نکردی، نه؟
Tom said he was worried.	تام گفت که نگران است.
Tom hates traveling.	تام از سفر متنفر است.
How many glasses of wine do you drink every day?	هر روز چند لیوان شراب می نوشید؟
Tom did not dance with Mary.	تام با مری نمی رقصید.
This is a dictatorship.	این یک دیکتاتوری است.
Police promised to investigate.	پلیس قول داد موضوع را بررسی کند.
Sorry, this video is no longer available.	متأسفیم اما این ویدیو دیگر در دسترس نیست.
Tom shot one of the soldiers.	تام به یکی از سربازان شلیک کرد.
Tom and Mary both lived on Park Street.	تام و مری هر دو در خیابان پارک زندگی می کردند.
There was a special sneak preview last night.	دیشب یک پیش نمایش دزدکی ویژه وجود داشت.
It was an executive decision.	این یک تصمیم اجرایی بود.
Why is Tom so misunderstood?	چرا تام اینقدر بد فهمیده شده است؟
I'm sure Tom does not like Mary very much.	مطمئنم تام خیلی از مری خوشش نمیاد.
This is non-negotiable	این قابل مذاکره نیست
Tom did not seem as nervous as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید عصبی نبود.
He is able to skate.	او قادر به اسکیت زدن است.
I can not meet with you today.	من نمی توانم امروز با شما ملاقات کنم.
Tom said Mary was good at speaking French.	تام گفت که مری در صحبت کردن فرانسوی خوب بود.
I want to stay in Australia for at least a week.	من می خواهم حداقل یک هفته در استرالیا بمانم.
Maryam has never had a boyfriend.	مریم هرگز دوست پسر نداشته است.
I look forward to seeing Tom in Boston.	من مشتاقانه منتظر دیدار تام در بوستون هستم.
Where did Tom work before?	تام قبلا کجا کار می کرد؟
We do not charge Tom.	ما علیه تام اتهامی نمی‌زنیم.
Do not panic!	وحشت نکنید!
I'm sure Tom can help us.	من مطمئن هستم که تام می تواند به ما کمک کند.
Tom did not have enough money to buy food for everyone.	تام آنقدر پول نداشت که برای همه غذا بخرد.
Just put those packages anywhere.	فقط آن بسته ها را در هر جایی قرار دهید.
Tom probably thought I was going to Australia with him in October.	احتمالا تام فکر می کرد که من در اکتبر با او به استرالیا می روم.
I thought you said you would definitely do this.	فکر کردم گفتی که حتما این کار را می کنی.
Tell Tom I'll be there as soon as possible.	به تام بگو در اسرع وقت آنجا خواهم بود.
Tom said he thought Mary was not crying.	تام گفت که فکر می کند مری گریه نمی کند.
Because I do not have a job, I do not have a salary.	چون شغل ندارم حقوق ندارم.
Tom hoped to resolve the matter with Mary.	تام امیدوار بود که اوضاع را با مری حل کند.
It will be in your best interest to study hard now.	این به نفع شما خواهد بود که اکنون سخت مطالعه کنید.
He studies hard to be accepted in the entrance exam.	او به سختی درس می خواند تا بتواند در کنکور قبول شود.
This is completely false.	این کاملاً نادرست است.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I do not understand any French	من هیچ فرانسوی نمی فهمم
Neither Tom nor Mary have helped me much.	نه تام و نه مری کمک زیادی به من نکرده اند.
I have to do whatever Tom tells me.	من باید هر کاری که تام به من می گوید انجام دهم.
I hope they let me do what I want.	امیدوارم به من اجازه دهند کاری را که می خواهم انجام دهم.
I do not know if I forgot to tell Tom not to do this.	نمی دانم آیا فراموش کرده ام به تام بگویم که این کار را نکند.
You guys are all Canadians, aren't you?	شما بچه ها همه کانادایی هستید، نه؟
I'll not tell Tom how to do it.	من به تام نمی گویم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom later denied the allegations.	تام بعداً این اتهام را رد کرد.
I think I'm right.	من فکر می کنم که حق با من است.
Don't you have the slightest interest in what Tom has to say?	آیا شما کمترین علاقه ای به آنچه تام برای گفتن دارد ندارید؟
Tom was in a hurry.	تام عجله داشت.
It only takes a minute of your time.	فقط یک دقیقه از وقت شما را می گیرد.
Tom was really sweet	تام واقعا شیرین بود
I do not like the way Tom Pasta is cooked.	من طرز پخت ماکارونی تام را دوست ندارم.
I did not know that Tom really had to do this.	من نمی دانستم که تام واقعاً باید این کار را انجام دهد.
Why study geology?	چرا زمین شناسی می خوانیم؟
If the opportunity arises, let 's get together at another time.	اگر فرصت شد بیایید در فرصت دیگری دور هم جمع شویم.
Tom said he would be home by 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 به خانه برمی گردد.
I do not want to do that.	من نمی خواهم چنین کاری انجام دهم.
It's not a matter of what I want. 	مسئله این نیست که من چه می خواهم.
This is a question of what is best for everyone.	این یک سوال است که چه چیزی برای همه بهتر است.
We have been living here for ten years at the end of this month.	آخر این ماه ده سال اینجا زندگی می کنیم.
Tom is no longer that ex-wife.	تام دیگر آن زن زن سابق نیست.
Tom does not enjoy socializing with Mary.	تام از معاشرت با مری لذت نمی برد.
Tom spends a lot of time worrying about things that might go wrong.	تام زمان زیادی را صرف نگرانی در مورد چیزهایی می کند که ممکن است اشتباه پیش برود.
Why did you show it to Tom?	چرا آن را به تام نشان دادی؟
Tom said he wants to meet you.	تام گفت که می خواهد با شما ملاقات کند.
Tom was diagnosed with dyslexia.	تشخیص داده شد که تام مبتلا به نارساخوانی است.
I wonder if Tom thinks who is doing this.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند چه کسی این کار را می کند.
I do not know if Tom still thinks Mary wants to do this.	من نمی دانم که آیا تام هنوز فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom lets us do that, I'm sure.	تام به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم، مطمئنم.
How would you feel if someone did that to you?	اگر کسی با شما این کار را کرده باشد، چه احساسی دارید؟
I did not know Tom was a child psychologist.	نمی دانستم تام روانشناس کودک است.
Tom is thirteen years old.	تام سیزده ساله است.
I told Tom I did not want to eat pizza tonight.	به تام گفتم نمی‌خواهم امشب پیتزا بخورم.
Didn't I tell you to get there sooner?	مگه بهت نگفتم که باید زودتر برسی؟
The bite bit Tom.	خفاش تام را گاز گرفت.
Tom looked at the moon.	تام به ماه نگاه کرد.
I know Tom is not a surfer.	من می دانم که تام یک موج سوار نیست.
Tom looks really tired.	تام واقعا خسته به نظر می رسد.
There were two empty seats.	دو صندلی خالی بود.
Tom seems to be really enjoying himself.	به نظر می رسد تام واقعاً از خودش لذت می برد.
I know Tom is a smart kid.	می دانم تام بچه باهوشی است.
Tom immediately recognized Mary.	تام بلافاصله مری را شناخت.
Tom is a professor, isn't he?	تام یک پروفسور است، اینطور نیست؟
Tom did what he usually does.	تام کاری را که معمولا انجام می دهد انجام داد.
Tom and Mary have both decided to resign.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند استعفا دهند.
Tom is meeting an exchange student from China.	تام با یک دانشجوی تبادلی از چین قرار ملاقات دارد.
Imaginary diseases are incurable.	بیماری های خیالی قابل درمان نیستند.
Put the rumors aside and get back to work.	شایعات را کنار بگذارید و به کار خود بازگردید.
Tom drove there himself.	تام خودش به آنجا رانندگی کرد.
Does Tom have long hair?	آیا تام موهای بلندی دارد؟
The postman was bitten by that dog.	پستچی توسط آن سگ گاز گرفته شد.
Tom gave Mary a puppy.	تام یک توله سگ به مری داد.
Tom and Mary are a couple.	تام و مری یک زوج هستند.
When was the last time you talked to Tom?	آخرین باری که با تام صحبت کردی کی بود؟
I hope you come back	امیدوارم که برگردی
Tom said Mary was asleep when she got home.	تام گفت مری وقتی به خانه رسید خواب بود.
I hope you are not angry with me	امیدوارم از دست من عصبانی نباشی
You try to do that, don't you?	شما سعی می کنید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
You are stubborn	تو لجبازی
They no longer build houses this way.	آنها دیگر به این شکل خانه نمی سازند.
It's better if we do not do this.	اگر این کار را نکنیم بهتر است.
Tom's singing did not impress me at all.	آواز خواندن تام اصلاً مرا تحت تأثیر قرار نداد.
I was not injured	من مجروح نشدم
Tom pulled his book out of his backpack.	تام کتابش را از کوله پشتی اش بیرون آورد.
Who is that cute girl?	اون دختر ناز کیه؟
Why do you sneeze?	چرا عطسه میکنی؟
Tom said Mary was probably angry.	تام گفت که مری احتمالاً عصبانی است.
I often listen to audiobooks when caring for a child.	من اغلب هنگام مراقبت از کودک به کتاب های صوتی گوش می دهم.
The signature was fake	امضا جعلی بود
Tom begged Mary to stay.	تام از مری التماس کرد که بماند.
I did not think Tom was in today's meeting.	فکر نمی کردم تام در جلسه امروز باشد.
Tom said Mary was not looking for a job.	تام گفت مری دنبال کار نمی گشت.
Tom is positive that he can do it.	تام مثبت است که می تواند این کار را انجام دهد.
We need to find out if Tom is going to help us.	ما باید دریابیم که آیا تام قصد دارد به ما کمک کند یا خیر.
It is completely voluntary.	کاملاً داوطلبانه است.
Tom has apologized for this.	تام از این بابت عذرخواهی کرده است.
Tom intends to do this.	تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom will be home soon today.	تام امروز زود به خانه خواهد رفت.
Tom can go now	تام الان میتونه بره
Tom has saved money so he can go to Boston.	تام پول پس انداز کرده تا بتواند به بوستون برود.
Have you ever seen Tom angry?	آیا تا به حال تام را عصبانی دیده اید؟
Tom is a Canadian like me.	تام هم مثل من یک کانادایی است.
Remember the first time you did this?	اولین باری که این کار را کردی یادت هست؟
I thought I did not do it well.	فکر می کردم این کار را به خوبی انجام ندادم.
He saw Tom Mary eating strawberries.	تام مری را در حال خوردن توت فرنگی دید.
This photo was taken three years ago in Boston.	این عکس سه سال پیش در بوستون گرفته شده است.
Tom fights a lot.	تام خیلی دعوا می کند.
Tom did not know what Mary was looking for.	تام نمی دانست مری به دنبال چه بود.
I do not think I will be in Boston next week.	فکر نمی کنم هفته آینده در بوستون باشم.
Promise me you will not tell Tom about this.	به من قول بده که در این مورد به تام نخواهی گفت.
Can you take care of my dog ​​while I'm away?	آیا می توانی از سگ من تا زمانی که من دور هستم مراقبت کنی؟
I can not tell you the exact numbers, but I will check it and answer you.	من نمی توانم اعداد دقیق را به شما بگویم، اما آن را بررسی خواهم کرد و به شما پاسخ خواهم داد.
Tom said he still has a lot of work to do.	تام گفت که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom's not busy today, is he?	تام امروز سرش شلوغ نیست، نه؟
I asked Tom what the problem was.	از تام پرسیدم مشکل چیست؟
Where did you want to take Tom?	تام را کجا می خواستی ببری؟
Tom punched me in the face.	تام با مشت به صورتم زد.
Nobody ever gives me anything.	هیچ کس هیچ وقت به من چیزی نمی دهد.
I think Tom and Mary agree.	فکر می کنم تام و مری موافق باشند.
Tom will find out soon.	تام به زودی از این موضوع مطلع خواهد شد.
I did not let Tom do what he wanted.	من به تام اجازه ندادم کاری را که می خواهد انجام دهد.
If I had seen Tom yesterday, I would have talked to him.	اگر دیروز تام را دیده بودم، با او صحبت می کردم.
I have something I want to share with you.	من چیزی دارم که می خواهم با شما در میان بگذارم.
I suggest we both leave and let Tom and Mary talk about it themselves.	من پیشنهاد می‌کنم که هر دوی ما را ترک کنیم و تام و مری را بگذاریم تا خودشان درباره این مشکل صحبت کنند.
I've not finished dinner yet	من هنوز شامم تموم نشده
"I think Tom will be there." 	"من فکر می کنم تام آنجا خواهد بود."
"me too."	"منم همینطور."
Tom turned to leave.	تام برگشت تا برود.
Didn't you know that Tom lives with his aunt and uncle?	آیا نمی دانستی تام با عمه و عمویش زندگی می کند؟
It is not my job to confront Tom.	وظیفه من مقابله با تام نیست.
I thought Tom was really good.	من فکر می کردم که تام واقعا خوب است.
Tom knew that Mary could not do it without help.	تام می دانست که مری بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom has been away all day.	تام تمام روز را دور بوده است.
I need a piece of wood about three inches thick.	من به یک تکه چوب به ضخامت حدود سه اینچ نیاز دارم.
What happened will not happen again	اتفاقی که افتاده دیگر تکرار نخواهد شد
The runners turn the corner into the house.	دونده ها گوشه را به داخل خانه می چرخانند.
I wish I was not so stupid	کاش اینقدر احمق نبودم
I must admit that I did not expect this.	باید اعتراف کنم که انتظار این را نداشتم.
I know it will be possible.	می دانم که انجام آن امکان پذیر خواهد بود.
I'm pretty sure Tom is not interested in Mary yet.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هنوز به مری علاقه ای ندارد.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
The Tom family owns this bakery.	خانواده تام صاحب این نانوایی هستند.
Tom swore he would.	تام قسم خورد که این کار را خواهد کرد.
Tom was somewhat unsure of himself.	تام تا حدودی از خودش مطمئن نبود.
Tom is sitting at the table there.	تام پشت میز آنجا نشسته است.
We should have paid more attention to the announcements.	ما باید به اطلاعیه توجه بیشتری می کردیم.
We never hurt Tom.	ما هرگز به تام صدمه نمی زنیم.
I slept a lot	من زیاد خوابیدم
Tom said he had never been to Australia.	تام گفت که او هرگز به استرالیا نرفته است.
I asked Tom how he liked his new job.	از تام پرسیدم که شغل جدیدش را چگونه دوست دارد.
There are several good restaurants within walking distance.	چندین رستوران خوب در چند قدمی اینجا وجود دارد.
Does Tom really want to be with you?	آیا تام واقعاً قصد دارد با شما همراه شود؟
Tom is worried that you will not like his gift.	تام نگران است که هدیه او را دوست نداشته باشید.
Have you already decided on the topic of your dissertation?	آیا قبلاً در مورد موضوع پایان نامه خود تصمیم گرفته اید؟
Do not make fun of yourself, you could not buy such a house.	خودت را مسخره نکن شما نمی توانستید چنین خانه ای بخرید.
Tom slowed down and walked to the side of the road.	تام سرعتش را کم کرد و به کنار جاده رفت.
Stubbornness can ruin a friendship.	لجبازی می تواند یک دوستی را خراب کند.
Tom said this is not what he should do.	تام گفت این کاری نیست که او باید انجام دهد.
I'm the only one who wants to do this.	من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I think a drink helps me relax.	فکر می کنم یک نوشیدنی به من کمک می کند آرام شوم.
I did not go into details.	وارد جزئیات نشدم.
Tom will not do this for me.	تام این کار را برای من انجام نخواهد داد.
This is what I can tolerate.	این چیزی است که من می توانم تحمل کنم.
So what do you mean?	پس منظور شما چیست؟
Do you want me to show you how to do this?	آیا می خواهید به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید؟
I spend about half my time trying to convince Tom to do what he's going to do.	من تقریباً نیمی از وقتم را صرف تلاش برای متقاعد کردن تام به انجام کاری می کنم که قرار است انجام دهد.
Tom was not very optimistic.	تام خیلی خوشبین نبود.
Tom told me he would do whatever it took.	تام به من گفت که هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.
I did not want to help Tom in this.	من نمی خواستم به تام در این کار کمک کنم.
Did Tom say anything about who was with Mary?	آیا تام در مورد اینکه چه کسی با مری بود چیزی گفت؟
Tom thought he heard Mary's voice.	تام فکر کرد که صدای مری را شنیده است.
What matters is experience.	آنچه مهم است تجربه است.
I need you to do this as soon as possible.	من به شما نیاز دارم که در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
Tom probably does not know that Mary has to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom sees another woman, right?	تام زن دیگری را می بیند، نه؟
Tom is coming home soon.	تام به زودی به خانه می آید.
Tom has a gift for you.	تام یک هدیه برای شما دارد.
Tom could not speak French well.	تام نمی توانست به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I suggest you run with Tom.	من به شما پیشنهاد می کنم با تام دویدن بروید.
There is no doubt in my mind that Tom was the one who did this.	شکی در ذهن من نیست که تام کسی بود که این کار را کرد.
I could not find the page I was looking for.	من نمی توانم صفحه ای را که به دنبال آن هستم پیدا کنم.
I think Tom hates my dog.	من فکر می کنم که تام از سگ من متنفر است.
I used to think walking is a waste of time.	قبلا فکر می کردم پیاده روی اتلاف وقت است.
Unfortunately, this is so.	متاسفانه همینطور است.
There are few epidemics that have lasted this long.	تعداد کمی از همه گیری ها وجود دارد که این مدت طول کشیده باشد.
Tom became emotional and suffocated during his retirement speech.	تام در طول سخنرانی دوران بازنشستگی خود احساساتی شد و خفه شد.
I let Tom do that.	من به تام اجازه می دهم این کار را انجام دهد.
I will run for re-election	من برای انتخاب مجدد شرکت می کنم
Tom loves to write lyrics and lyrics.	تام دوست دارد شعر و متن آهنگ بنویسد.
I also called the police	منم که زنگ زدم به پلیس
Tom must be excited.	تام باید هیجان زده شده باشد.
I hope I did not say anything to upset you	امیدوارم چیزی نگفته باشم که ناراحتت کنم
Tom never said that.	تام هرگز چنین چیزی نمی گفت.
Cookie is Tom's dog.	کوکی سگ تام است.
Tom loves the way you cook.	تام روش آشپزی شما را دوست دارد.
How many times has Tom kissed Mary?	تام چند بار مری را بوسیده است؟
Tom said he was thirsty.	تام گفت که تشنه است.
Tom got here after Mary.	تام بعد از مری به اینجا رسید.
You can not let anyone know that I said this.	شما نمی توانید به کسی اجازه دهید که بداند من این را گفتم.
Tom finally dared to talk to Mary.	تام بالاخره جرأت کرد و با مری صحبت کرد.
I want to know who threw the first punch.	من می خواهم بدانم اولین مشت را چه کسی پرتاب کرد.
I thought we could dye our hair the same color.	من فکر کردم می توانیم موهایمان را به همان رنگ رنگ کنیم.
I do not think Tom will be finished by 2:30.	من فکر نمی کنم تام تا ساعت 2:30 تمام شود.
We have not called the police yet.	ما هنوز با پلیس تماس نگرفتیم.
Tom wants to talk to you.	تام می خواهد با شما صحبت کند.
I now work in a supermarket.	من الان در یک سوپرمارکت کار می کنم.
One of my uncles gave me some useful advice.	یکی از دایی‌ام توصیه‌های مفیدی به من کرد.
Tom now makes a table for me.	تام اکنون برای من یک میز درست می کند.
Tom will definitely cry.	تام حتما گریه خواهد کرد.
Tom leaned against the wall and smoked.	تام به دیوار تکیه داد و سیگاری کشید.
My own brother can not even pronounce my name correctly.	برادر خود من حتی نمی تواند اسم مرا درست تلفظ کند.
I have many friends who help me.	من دوستان زیادی دارم که به من کمک می کنند.
The government appointed a committee to investigate the incident.	دولت کمیته ای را برای بررسی این حادثه تعیین کرد.
Tom can't swim and neither can Mary.	تام نمی تواند شنا کند و مری هم نمی تواند.
Tom sent many letters to Mary.	تام نامه های زیادی برای مریم فرستاد.
I'm pretty sure Tom hasn't seen this yet.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هنوز این را ندیده است.
I could not take care of Tom.	من نتوانستم از تام مراقبت کنم.
I did not know that I was going to do it myself.	نمی دانستم که قرار است این کار را خودم انجام دهم.
He was accompanied by his wife at the dinner party.	در مهمانی شام او را همسرش همراهی می کرد.
He is not one.	او یک نرفته است.
There are many evils in the world.	بدی های زیادی در دنیا وجود دارد.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
Did Tom invite you?	آیا تام شما را دعوت کرد؟
I had never seen Tom do that.	من هرگز تام را ندیده بودم که چنین کاری انجام دهد.
I am very well prepared.	من خیلی خوب آماده ام.
Tom just told me he loves me.	تام فقط به من گفت که من را دوست دارد.
I was not the only one who drank dark beer.	من تنها کسی نبودم که آبجو تیره مینوشید.
We have searched everywhere wrong.	ما در همه جاهای اشتباه جستجو کرده ایم.
Who do you eat with?	با کی غذا میخوری؟
Tom told me he would not return.	تام به من گفت که برنمی گردد.
I kept talking to Tom.	من به صحبت کردن با تام ادامه دادم.
Where is the truck?	کامیون کجاست؟
Tom fell asleep and waited for Mary to call.	تام خوابید و منتظر تماس مری بود.
Tom is a fashion designer.	تام یک طراح مد است.
Mary called Tom.	مری با تام تماس گرفت.
Tom and Mary were both crying.	تام و مری هر دو گریه می کردند.
You will find someone else.	شما شخص دیگری را پیدا خواهید کرد.
From the moment I saw you, I wanted to kiss you	از همون لحظه ای که دیدمت میخواستم ببوسمت
Do you think Mary is so fat that she can not be a cheerleader?	آیا فکر می کنید مریم آنقدر چاق است که نمی تواند یک تشویق کننده باشد؟
How can you be sure you have not made a mistake?	چگونه می توانید مطمئن باشید که اشتباه نکرده اید؟
I know there must be a way we can do this.	من می دانم که باید راهی وجود داشته باشد که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I know what you have left behind.	من می دانم که شما چه چیزی را پشت سر گذاشته اید.
Tom is smarter.	تام باهوش تر است.
Tom seems to be waiting for someone.	به نظر می رسد تام منتظر کسی است.
I got up and went to the window.	بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.
Tom said he was asked not to help Mary.	تام گفت از او خواسته شده که به مری کمک نکند.
I'm good at it.	من در آن خوب هستم.
Does Tom have a watch?	آیا تام ساعت دارد؟
I never ask for forgiveness	من هرگز درخواست عفو نمی کنم
Why do people buy things they do not need?	چرا مردم چیزهایی را می خرند که به آنها نیاز ندارند؟
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
I was surprised that Tom remembered us.	من تعجب کردم که تام ما را به یاد آورد.
Tom seems to be upset about something.	به نظر می رسد که تام از چیزی ناراحت است.
Did Tom buy it?	آیا تام آن را خرید؟
A man came in and sat down on a stool next to him.	مردی وارد شد و روی چهارپایه کنارش نشست.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که این کار را نخواهد کرد.
Tom's face was full of blood.	صورت تام پر از خون بود.
You do not want to go there.	شما نمی خواهید به آنجا بروید.
Why weren't you here this afternoon?	چرا امروز بعدازظهر اینجا نبودی؟
Neither Tom nor Mary have more books than I do.	نه تام و نه مری بیش از من کتاب ندارند.
Everything happened as I thought.	همه چیز همان طور که فکر می کردم اتفاق افتاد.
Hurry up, otherwise you will miss the bus.	عجله کنید، وگرنه اتوبوس را از دست خواهید داد.
I did not think Tom would expect me to do that.	من فکر نمی کردم که تام از من انتظار انجام این کار را داشته باشد.
He attends meetings.	او در جلسات شرکت می کند.
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری باشه
I did not have enough money to buy a car.	پول کافی برای خرید ماشین نداشتم.
At first I did not know why	اولش نمیدونستم چرا
I do not see anything yet.	من هنوز چیزی نمی بینم.
I asked Tom what he wanted to eat.	از تام پرسیدم چه می‌خواهد بخورد؟
I want to remind you that you have sworn.	من می خواهم به شما یادآوری کنم که شما سوگند خورده اید.
The spectators are entering.	تماشاگران در حال ورود هستند.
Tom released all the hostages.	تام همه گروگان ها را آزاد کرد.
I know Tom is gone by the time we get there.	می دانم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته است.
Tom has been told he does not have to.	به تام گفته شده است که او مجبور به انجام این کار نیست.
I think I know Tom well.	من فکر می کنم تام را به خوبی همه می شناسم.
Tom had three failed marriages.	تام سه ازدواج ناموفق داشت.
You still don't know why Tom did that, do you?	هنوز نمی دانی چرا تام این کار را کرد، نه؟
I think I had a cold	فکر کنم سرما خوردم
I think Tom and I should go to Australia ourselves.	فکر می کنم باید به من و تام اجازه دهید خودمان به استرالیا برویم.
Let's continue to do this, even if Tom asks us not to.	بیایید به این کار ادامه دهیم، حتی اگر تام از ما بخواهد که این کار را نکنیم.
Tom is in a perfect mood.	تام کاملا خلق و خوی است.
Determining Tom was difficult.	تعیین تام سخت بود.
You think I kissed Mary, don't you?	فکر میکنی من مریم را بوسیدم، نه؟
Tom told Mary he no longer loved her.	تام به مری گفت که دیگر او را دوست ندارد.
Tom says that when he did, Mary started crying.	تام می گوید که وقتی این کار را کرد، مری شروع به گریه کرد.
Tom said Mary did not look tired.	تام گفت که مری خسته به نظر نمی رسید.
Do you know those women who are getting off the bus?	آیا آن خانم هایی را که در حال پیاده شدن از اتوبوس هستند، می شناسید؟
I'm very sorry to get you involved.	من خیلی متاسفم که شما را درگیر این موضوع کردم.
She will start her maternity leave next week.	او هفته آینده مرخصی زایمان خود را آغاز می کند.
Will Tom show up tonight?	آیا تام امشب ظاهر می شود؟
Come soon or there will be no food left.	زود بیا وگرنه غذایی باقی نمی ماند.
Tom came back just as I was leaving.	تام درست زمانی که من می رفتم برگشت.
Tom and I talked about how to spend money.	من و تام در مورد نحوه خرج کردن پول صحبت کردیم.
I knew Tom was trying to do that.	می دانستم که تام سعی در انجام این کار دارد.
Tom seems to have a headache.	به نظر می رسد تام سردرد دارد.
How many people did you go to Boston with?	با چند نفر به بوستون رفتید؟
You can talk to Tom after lunch.	بعد از ناهار می توانید با تام صحبت کنید.
Tom does not do that alone.	تام به تنهایی چنین کاری را انجام نمی دهد.
Tom turned on his traffic light.	تام چراغ راهنمایش را روشن کرد.
Tom does not know how to pronounce my name correctly.	تام نمی داند چگونه نام من را به درستی تلفظ کند.
Tom was going to call me.	قرار بود تام با من تماس بگیرد.
I wish Tom would eat what I give him without complaining.	ای کاش تام آنچه را که من به او می دهم بدون شکایت می خورد.
I think he is right.	به نظر من حق با اوست.
Shake your toes.	انگشتان پا را تکان دهید.
Tom is not the one who showed Mary how to tie a square knot.	تام کسی نیست که به مری نشان داد چگونه یک گره مربع ببندد.
You are a little weird	تو کمی عجیب هستی
I found Tom's office without any problems.	من دفتر تام را بدون هیچ مشکلی پیدا کردم.
Who gave it to Tom?	چه کسی آن را به تام داد؟
He prepared everything for his big appointment.	او همه چیز را برای قرار بزرگ خود آماده کرد.
I have less than you	من کمتر از تو دارم
Tom is very tall	تام خیلی قد بلنده
We moved everything Tom needed to his bedroom.	ما همه چیزهایی را که تام نیاز داشت به اتاق خوابش منتقل کردیم.
Tom was biased.	تام مغرضانه بود.
This is an adrenaline rush.	این یک هجوم آدرنالین است.
He helped a lot.	او کمک زیادی کرد.
You do not always have to tell the truth.	لازم نیست همیشه حقیقت را بگویید.
Who researched this article?	چه کسی در مورد این مقاله تحقیق کرده است؟
In my opinion, this is not a very good idea.	به نظر من، این ایده خیلی خوبی نیست.
Tom put a cream on the hook.	تام یک کرم روی قلاب گذاشت.
Why doesn't Tom read?	چرا تام نمی خواند؟
Do not let him drink this juice.	به او اجازه ندهید این آب میوه را بنوشد.
You will not go until I say it is good.	تا زمانی که من نگویم خوب است نمی روید.
Tom worked all weekend in his garden.	تام تمام آخر هفته را در باغش کار کرد.
Tom suffered minor injuries.	تام دچار جراحات جزئی شد.
Tom began to take off his shoes.	تام شروع به درآوردن کفش هایش کرد.
I need another 30 days to pay.	30 روز دیگر برای پرداخت نیاز دارم.
Artificial intelligence means artificial intelligence.	هوش مصنوعی به معنای هوش مصنوعی است.
Tom and Mary have only been married for a few years.	تام و مری تنها چند سالی است که ازدواج کرده اند.
I'm afraid to set a bad example.	می ترسم مثال بدی زده باشم.
I'm sure you wish you hadn't said that.	مطمئنم که ای کاش این را نمی گفتی.
I love cycling and hard rock concerts.	من عاشق دوچرخه سواری و کنسرت های هارد راک هستم.
Tom shaved last winter.	تام زمستان گذشته ریش گذاشت.
Tom's food is over.	غذای تام تمام شد.
Tom does not agree	تام موافق نیست
I think Tom has been to Boston at least once.	من فکر می کنم که تام حداقل یک بار به بوستون رفته است.
I'm sure Tom will cry.	من مطمئن هستم که تام گریه خواهد کرد.
Tom has to stay with Mary.	تام باید با مری بماند.
I wonder what Tom is going to do next weekend.	من تعجب می کنم که تام قرار است آخر هفته آینده چه کند.
Tom's idea is not a very good idea.	ایده تام خیلی ایده خوبی نیست.
I do not think I have everything I need.	فکر نمی کنم همه چیزهایی که نیاز دارم را داشته باشم.
I know Tom knew who was going to help Mary do that.	من می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
I think I can do it alone.	فکر می کنم به تنهایی می توانم این کار را انجام دهم.
Tom has maintained his innocence.	تام بی گناهی خود را حفظ کرده است.
Doing so will be frustrating.	انجام این کار مایوس کننده خواهد بود.
I did not go to school today because of a cold.	امروز به دلیل سرماخوردگی به مدرسه نرفتم.
Tom forced me to go there.	تام مرا مجبور کرد به آنجا بروم.
Tom lost a contact lens.	تام یک لنز تماسی را گم کرد.
Tom is very narrow-minded.	تام بسیار تنگ نظر است.
I can only recognize two or three constellations in the night sky.	من می توانم فقط دو یا سه صورت فلکی را در آسمان شب تشخیص دهم.
Tom says he does not know who Mary intends to go with.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد با چه کسی برود.
If Tom is not your name, what is it?	اگر تام نام شما نیست، آن چیست؟
Mary is not really my daughter.	مریم واقعا دختر من نیست.
You can not learn it in school.	شما نمی توانید آن را در مدرسه یاد بگیرید.
The dog brought the ball.	سگ توپ را آورد.
You are not poor like me	تو مثل من فقیر نیستی
Tom did his best to win.	تام تمام تلاشش را کرد تا برنده شود.
Tom says Mary did not look hungry.	تام می گوید که مری به نظر گرسنه نبود.
Tom was bitten by a bat.	تام توسط خفاش گاز گرفته شد.
Tom had a good smile.	تام لبخند خوبی داشت.
I know Tom and Mary are going to do this together.	می دانم که تام و مری قصد دارند با هم این کار را انجام دهند.
Furry rabbits are very funny	خرگوش های پشمالو خیلی بامزه هستند
I do not think Tom will be angry.	من فکر نمی کنم تام عصبانی شود.
The phone rang as soon as he got home.	به محض رسیدن به خانه تلفن زنگ خورد.
What is the name of the store you bought?	اسم فروشگاهی که خریدی چیه؟
Tom is still in custody.	تام هنوز در بازداشت است.
I was silent because I did not know what to say.	سکوت کردم، چون نمی دانستم چه بگویم.
My robot prepares meals, cleans, washes dishes and does other household chores.	ربات من وعده های غذایی را آماده می کند، تمیز می کند، ظرف ها را می شست و سایر کارهای خانگی را انجام می دهد.
Tom fell in love with Mary the first time he met her.	تام اولین باری که مری را ملاقات کرد عاشق او شد.
Tom always goes to the library on Mondays.	تام همیشه دوشنبه به کتابخانه می رود.
Where is the stadium?	استادیوم کجاست؟
You become a grandfather	تو پدر بزرگی میشی
I thought we did not need this.	فکر کردم نیازی به این کار نداریم.
Tom gave Mary the puppy.	تام به مری توله سگ داد.
Tom is one of my husband's brothers.	تام یکی از برادر شوهرهای من است.
Tom does not know why Mary was arrested.	تام نمی داند چرا مری دستگیر شد.
I do not think you should do this with Tom.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را با تام انجام دهید.
Tom is only thirty years old.	تام فقط سی سال دارد.
Tom's lending me money.	تام گفت که به من پول قرض می دهد.
I have also taught French.	زبان فرانسه هم تدریس کرده ام.
You do not do this like me.	شما مثل من این کار را نمی کنید.
Tom will leave Boston tomorrow, won't he?	تام فردا بوستون را ترک می کند، اینطور نیست؟
We have to thank you, Tom.	باید از تو تشکر کنیم، تام.
Tom and Mary are somewhere here.	تام و مری جایی اینجا هستند.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
My parents said I was too young to do this.	پدر و مادرم گفتند که من برای انجام این کار خیلی کوچک هستم.
Tom did not tell Mary what time he was going there.	تام به مری نگفت چه ساعتی قصد داشت به آنجا برود.
They did not keep their word	به قول خود عمل نکردند
I think we still need to work on this more.	فکر می کنم هنوز باید روی این موضوع بیشتر کار کنیم.
You should have told Tom to buy it for you.	باید به تام می گفتی که آن را برایت بخرد.
Tom told me he thought Mary was invincible.	تام به من گفت که فکر می کند مری شکست ناپذیر است.
Please drive on the left.	لطفا در سمت چپ رانندگی کنید.
We are not always at home on Mondays.	ما همیشه دوشنبه ها در خانه نیستیم.
Tom wanted to commit suicide.	تام می خواست خودکشی کند.
We need your full support.	ما به حمایت تام نیاز داریم.
Tom saw his face in the mirror.	تام صورتش را در آینه دید.
Tom is not sure if Mary wants to do that.	تام مطمئن نیست که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
That hospital is one of the oldest institutions in the city.	آن بیمارستان یکی از قدیمی ترین موسسات شهر است.
I really hope to see Tom.	من واقعاً امیدوارم تام را ببینم.
Tom has not yet overcome the shock.	تام هنوز از شوک غلبه نکرده است.
Please keep me informed of anything that happens in my absence.	لطفاً در غیاب من در جریان هر اتفاقی که می افتد قرار دهید.
What did Tom say about me?	تام در مورد من چه گفت؟
Tom could not be contacted yesterday.	دیروز نمی شد با تام تماس گرفت.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
You are diabetic, aren't you?	شما دیابتی هستید، نه؟
The child was afraid to be alone in the dark.	کودک می ترسید که در تاریکی تنها بماند.
Tom resumed reading.	تام خواندن را از سر گرفت.
This river flows to New Orleans.	این رودخانه تا نیواورلئان جریان دارد.
I did not have to do this, but I did.	من مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما انجام دادم.
Tom does not know how to swim.	تام شنا بلد نیست.
I love blondes	من بلوند را دوست دارم
Asia is almost four times larger than Europe.	آسیا تقریباً چهار برابر اروپا است.
You are a great liar	تو یک دروغگوی عالی هستی
Did no one help you?	کسی به شما کمک نکرد؟
Tom has a lot of money.	تام پول زیادی دارد.
This is the most beautiful flower in the garden.	این زیباترین گل باغ است.
I did not know where Tom had gone skiing.	نمی دانستم تام برای اسکی کجا رفته بود.
Do not pretend you do not know me	وانمود نکن که من را نمی شناسی
I hope you do not record this	امیدوارم اینو ضبط نکنی
I advised Tom to accept this.	به تام توصیه کردم که این کار را بپذیرد.
I did not intend to stay in Boston for so long.	من قصد نداشتم آنقدر طولانی در بوستون بمانم.
He advised her to talk about her life in America.	او به او توصیه کرد که در مورد زندگی خود در آمریکا صحبت کند.
Tom does this much better than Mary.	تام این کار را خیلی بهتر از مری انجام می دهد.
Tom leaned over and kissed Mary.	تام خم شد و مری را بوسید.
The TV show was interrupted by a special news report.	این برنامه تلویزیونی با یک گزارش ویژه خبری قطع شد.
Tom now has several tattoos.	تام اکنون چندین خالکوبی دارد.
Tom does not need to cut his hair.	تام نیازی به کوتاه کردن مو ندارد.
I'm in terrible language.	من در زبان وحشتناک هستم.
I never thought I would see a day when I would have to sell my house.	هرگز فکر نمی کردم روزی را ببینم که مجبور شوم خانه ام را بفروشم.
I doubt Tom will ever do that.	من شک دارم که تام هرگز این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will do anything.	من فکر نمی کنم تام کاری انجام دهد.
Your brother is much more like your father than you.	برادرت خیلی بیشتر از تو شبیه پدرت است.
Tom told Mary to come back later.	تام به مری گفت که بعداً برگردد.
Tom left the room without Mary noticing.	تام بدون اینکه مری متوجه شود اتاق را ترک کرد.
I think this is not true.	من فکر می کنم که این درست نیست.
I have to get off at the next station.	باید در ایستگاه بعدی پیاده شوم.
Tom really has no choice.	تام واقعاً چاره ای ندارد.
I will study English for five years next February.	بهمن ماه آینده پنج سال زبان انگلیسی می خوانم.
Tom is a really friendly guy.	تام واقعاً پسر دوستانه ای است.
Who is Tom playing with?	تام با کی بازی میکنه؟
It's better to go, it's too late.	بهتره بری داره دیر میشه.
Can Tom play the guitar?	آیا تام می تواند گیتار بزند؟
Why is it always so restless?	چرا همیشه اینقدر بی قراری؟
I'm the one who told Tom about what Mary did yesterday.	من کسی هستم که به تام در مورد کاری که مری دیروز انجام داد گفت.
You are just like Tom thirty years ago.	تو دقیقا مثل تام سی سال پیش هستی.
I had no desire to do so.	من هیچ تمایلی به این کار نداشتم.
Tom reached me.	تام به من رسید.
Do you think he could be Tom Jackson?	به نظر شما می تواند همان تام جکسون باشد؟
Do not let Tom do it alone.	اجازه نده تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm pretty sure Tom is the only one who does not.	من کاملاً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که این کار را نمی کند.
Tom keeps his doors locked as he sleeps.	تام هنگام خواب درهایش را قفل نگه می دارد.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
There are many stories I have never told you.	داستان های زیادی وجود دارد که هرگز به شما نگفته ام.
I do not dream	من خواب نمی بینم
Other bruises are hardly visible.	کبودی های تام دیگر به سختی قابل مشاهده هستند.
That kid is Tom.	آن بچه تام است.
Tell Tom I'm Ready.	به تام بگو من آماده ام.
Tom told Mary that he thought John was not alone.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تنها نیست.
Tom was very paranoid.	تام خیلی پارانوئید بود.
I did not buy anything from that store	من از اون فروشگاه چیزی نخریدم
Why don't you fix it yourself?	چرا خودت درستش نمیکنی؟
Please stop being upset?	لطفاً از ناراحتی تام دست بردارید؟
Tom and Mary work here.	تام و مری نزدیک اینجا کار می کنند.
Tom is told not to leave.	به تام گفته می شود که ترک نکند.
Tom likes to show Mary how to eat with chopsticks.	تام دوست دارد به مریم نشان دهید چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
It is difficult for me to express my thoughts in words.	بیان افکارم با کلمات برایم سخت است.
Please talk to Tom and try to convince him to help?	لطفاً با تام صحبت کنید و سعی کنید او را متقاعد کنید که کمک کند؟
Why doesn't Tom stay here?	چرا تام اینجا نمی ماند؟
Tom had another engagement.	تام نامزدی دیگری داشت.
I hope Tom agrees.	امیدوارم تام با این کار موافقت کند.
Tom did well today.	تام امروز خوب کار کرد.
I have never thrown a stone at anyone.	من هرگز به سمت کسی سنگ پرتاب نکرده ام.
Tom is a third year student, isn't he?	تام دانشجوی سال سوم است، اینطور نیست؟
Suppose I fix the pipe. 	فرض کنید لوله را درست کنم.
How much do you pay me?	چقدر به من پول می دهید؟
I'm not ready for a relationship.	من برای رابطه آماده نیستم.
I do not know if Tom was at school today?	من نمی دانم که آیا تام امروز در مدرسه بود؟
I did not expect Tom to swim.	انتظار نداشتم تام شنا کند.
The whole design is obsolete.	کل طرح منسوخ شده است.
Tom wants to buy a snowmobile.	تام می خواهد یک ماشین برفی بخرد.
I did not think Tom would be so nervous.	فکر نمی کردم تام اینقدر عصبی باشد.
They do not want us to work together.	آنها نمی خواهند ما با هم کار کنیم.
His eyes sparkled with anger.	چشمانش از عصبانیت برق زد.
I do not know if Tom will allow me to do this?	نمی دانم آیا تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم؟
This is not the first time Tom has made such a mistake.	این اولین بار نیست که تام چنین اشتباهی را مرتکب می شود.
Will you not come to the concert with me?	با من به کنسرت نمی آیی؟
Ask if you do not understand something.	اگر چیزی را متوجه نشدید بپرسید.
Tom said he tries to be optimistic.	تام گفت که سعی می کند خوشبین باشد.
I love movies with a happy ending.	من عاشق فیلم هایی با پایان خوش هستم.
Tom does not answer my questions.	تام به سوالات من پاسخ نمی دهد.
If Tom asks me to help him, I will help him.	اگر تام از من بخواهد که به او کمک کنم، به او کمک خواهم کرد.
Tom is quite successful.	تام کاملاً موفق است.
Why is Tom like this?	چرا تام اینجوریه؟
See, I have changed my mind	ببین نظرم عوض شده
Do not let him do it himself.	به او اجازه ندهید که این کار را خودش انجام دهد.
Both of Tom's ex-wives live in Australia.	هر دو همسر سابق تام در استرالیا زندگی می کنند.
I'm not going to have any fun.	قرار نیست هیچ تفریحی داشته باشم.
There is something we need to talk about	یه چیزی هست که باید در موردش صحبت کنیم
Tom always kept his mouth shut.	تام همیشه دهانش را بسته نگه می داشت.
I hope Tom comes to Boston with you.	امیدوارم تام با شما به بوستون بیاید.
It took months for Tom to get out of bed.	ماه ها گذشت تا تام توانست از رختخواب بلند شود.
We had bad weather recently.	اخیراً هوای بدی داشتیم.
I know Tom is a strange man.	من می دانم که تام مرد عجیبی است.
Tom decided he needed to change.	تام تصمیم گرفت که نیاز به تغییر دارد.
Tom said he hopes Mary will do it right away.	تام گفت که امیدوار است مری فورا این کار را انجام دهد.
Does Tom watch a lot of TV?	آیا تام زیاد تلویزیون تماشا می کند؟
Neither Tom nor Mary have proper rights.	نه تام و نه مری حقوق مناسبی ندارند.
Let it be Tom.	بگذار تام باشد.
Tom spends a lot of his free time doing this.	تام بسیاری از اوقات فراغت خود را صرف این کار می کند.
I think Tom will be obedient.	من فکر می کنم که تام مطیع خواهد بود.
Tom asked permission.	تام اجازه خواست.
Tom, you are a liar	تام، تو یک دروغگو هستی
Tom does not think Mary is very smart.	تام فکر نمی کند مری خیلی باهوش است.
This is better than nothing.	این از هیچی بهتر است.
Why did not you listen to me?	چرا به من گوش نکردی؟
Tom wants this	تام این را می خواهد
The race should only last about five minutes.	مسابقه فقط باید حدود پنج دقیقه طول بکشد.
Tom is cleaning broken glass.	تام در حال تمیز کردن شیشه های شکسته است.
Aren't you sorry?	متاسف نیستی؟
You always try to provoke me to say something that I will regret later.	شما همیشه سعی می کنید من را تحریک کنید تا چیزی بگویم که بعداً پشیمان خواهم شد.
Tom lowered his drink.	تام نوشیدنی اش را کم کرد.
Tom did not seem to like speaking French.	به نظر می رسید تام دوست نداشت فرانسوی صحبت کند.
Tom does not leave	تام ترک نمی کند
I did not vote for this proposal.	من به این پیشنهاد رای ندادم.
Things quickly got worse.	اوضاع به سرعت حتی بدتر شد.
Tom's train has not arrived yet.	قطار تام هنوز نرسیده است.
I can tell you things about Tom that may surprise you.	می توانم چیزهایی درباره تام به شما بگویم که ممکن است شما را شگفت زده کند.
I have an old computer that I no longer want.	من یک کامپیوتر قدیمی دارم که دیگر آن را نمی خواهم.
What is Tom shopping in the mall today?	تام امروز در مرکز خرید چه خرید؟
We have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظریم
What is wrong with these people?	این مردم چه مشکلی دارند؟
I think Tom might be the one who did it.	من فکر می کنم که تام ممکن است کسی باشد که این کار را کرده است.
Was this supposed to be a definition?	آیا قرار بود این یک تعریف باشد؟
The movie has not started yet	فیلم هنوز شروع نشده
Tom said Mary helps us do that.	تام گفت که مری به ما کمک می کند تا این کار را انجام دهیم.
This is an explanation.	این خود توضیحی است.
I think Tom loves it.	من فکر می کنم که تام آن را دوست دارد.
No one in his class can run faster than him.	هیچ کس در کلاس او نمی تواند سریعتر از او بدود.
It is better to die on our feet than to live on our knees.	بهتر است روی پاهایمان بمیریم تا روی زانو زندگی کنیم.
Do not want to put another disc? 	نمیخوای دیسک دیگه بذاری؟
We have been listening to this one for two hours.	دو ساعته داریم به این یکی گوش میدیم.
Did Tom really want Mary to help?	آیا تام واقعاً می خواست که مری کمک کند؟
I want to make the most of it.	من می خواهم بیشترین استفاده را از آن ببرم.
Tom has never tried to do that.	تام هرگز برای انجام این کار تلاش نکرده است.
I thought you already had a place to stay.	من فکر کردم شما قبلاً جایی برای ماندن دارید.
I did not know you do not like carrots	نمیدونستم تو هویج دوست نداری
Tom sat across from the meeting.	تام روبروی در نشست.
Tom was not the one who told Mary not to do this.	تام کسی نبود که به مری گفت این کار را نکن.
Is Tom still engaged to Mary?	آیا تام هنوز با مری نامزد است؟
It is not always cold here	اینجا همیشه سرد نیست
I know Tom is not a fool.	من می دانم که تام یک احمق نیست.
I thought maybe we could see a movie.	فکر کردم شاید بتوانیم فیلمی ببینیم.
Did you empty the dishwasher?	ماشین ظرفشویی رو خالی کردی؟
Tom begged for his life.	تام برای زندگی اش التماس کرد.
Tom and Mary do not intend to do this together.	تام و مری قصد انجام این کار را با هم ندارند.
We are angry with Tom.	ما از تام عصبانی هستیم.
The format is different.	قالب متفاوت است.
This is Tom. 	این تام است.
I want to talk to Mary.	من می خواهم با مریم صحبت کنم.
I was in Boston on October 20th.	من در 20 اکتبر در بوستون بودم.
I wish you did what I asked you to do.	کاش کاری را که من از شما خواسته ام انجام می دادید.
How to distinguish an Englishman from an American?	چگونه می توان یک انگلیسی را از یک آمریکایی تشخیص داد؟
You want Tom to do this for us, don't you?	شما از تام می خواهید که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
You just can't make those things.	شما فقط نمی توانید آن چیزها را بسازید.
Let's go to Thomas.	بیایید به تامز برویم.
Everyone is happy these days	این روزها همه خوشحال هستند
I'm sure no one is dead	مطمئنم خوشحالم که کسی نمرده
You're going to do this for Tom, aren't you?	این کار را برای تام انجام خواهی داد، اینطور نیست؟
I know Tom may not agree to do this.	من می دانم که تام ممکن است با انجام این کار موافقت نکند.
A taxi from the airport costs about $ 30.	هزینه تاکسی از فرودگاه حدود سی دلار است.
He works in his English.	او در انگلیسی خود کار می کند.
Tom went downstairs to open the door.	تام به طبقه پایین رفت تا در را باز کند.
I do not know where Tom and Mary are going for their honeymoon.	نمی دانم تام و مری برای ماه عسل کجا می روند.
No matter how hard you try, you will not be able to do it.	هر چقدر هم که تلاش کنید، نمی توانید آن را انجام دهید.
I know Tom does this from time to time.	می دانم که تام هر از گاهی این کار را می کند.
What Tom saw surprised him.	چیزی که تام دید او را شگفت زده کرد.
I did not know you do not know how to drive	نمیدونستم رانندگی بلد نیستی
Tom fled to Boston.	تام به بوستون فرار کرد.
That's why Tom wanted to do it.	به همین دلیل بود که تام می خواست این کار را انجام دهد.
I knew Tom was going to dance with Mary.	می دانستم که تام با مری به رقص خواهد رفت.
Tom was immoral	تام بد اخلاق بود
Almost sorry for Tom.	تقریبا برای تام متاسفم.
I may not have to do this again.	شاید مجبور نباشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom may not sell it to me.	ممکن است تام آن را به من نفروشد.
Tom will not spend any time in prison.	تام هیچ دورانی را در زندان نخواهد گذراند.
Here's a gift for you.	در اینجا یک هدیه برای شما است.
If you really want to help, please come by 2:30.	اگر واقعا می خواهید کمک کنید، لطفا تا ساعت 2:30 بیایید.
If you have been drinking, you should not drive.	اگر مشروب خورده اید، نباید رانندگی کنید.
The day before, I went to the park to play baseball.	روز قبل برای بازی بیسبال به پارک رفتم.
He took a few grams of gold and put it on the scales.	چند گرم طلا برداشت و روی ترازو گذاشت.
Tom invited me to his party.	تام مرا به مهمانی خود دعوت کرد.
I do not think Tom will let me kiss him.	فکر نمی کنم تام اجازه دهد او را ببوسم.
Tom is a freshman.	تام دانشجوی سال اول است.
I did not think anyone had done that.	فکر نمی کردم کسی این کار را کرده باشد.
Tom believed us.	تام ما را باور کرد.
How is Tom in Boston?	تام در بوستون چطور است؟
Tom and Mary are not my parents.	تام و مری پدر و مادر من نیستند.
I'm not strict	من سختگیر نیستم
How did you know I didn't like Tom?	از کجا فهمیدی که من تام را دوست ندارم؟
Maryam is a capable nurse.	مریم پرستار توانمندی است.
Tom said you want to go to Australia with us.	تام گفت می‌خواهی با ما به استرالیا بروی.
Tom looked nervous.	تام عصبی به نظر می رسید.
I did not have this last year	من پارسال اینو نداشتم
Find Tom and kill him.	تام را پیدا کن و او را بکش.
Tom is too young to work here.	تام برای کار در اینجا خیلی جوان است.
Tom thinks Mary is a woman to him.	تام فکر می کند که مری برای او زن است.
Tom said Mary was willing to do it for me.	تام گفت مری حاضر است این کار را برای من انجام دهد.
Tom told Mary that it was fun for him to do that.	تام به مری گفت که انجام این کار برای او جالب است.
Tom wants to raise enough money to support his family.	تام می خواهد پول کافی برای حمایت از خانواده اش به دست آورد.
It cost 30 million tomans.	30 میلیون تومان هزینه داشت.
I consider it a rule to do this every day.	من این را یک قانون می دانم که هر روز این کار را انجام دهم.
We could not help but laugh at the teacher's joke.	با شوخی معلم نتوانستیم از خنده خودداری کنیم.
Tom is the only one who knows where Mary is.	تام تنها کسی است که می داند مری کجاست.
Tom said it's a diamond.	تام گفت این یک الماس است.
I completely forgot it was Tom's birthday.	اصلا یادم رفته بود تولد تام بود.
Thank you for opening a window	ممنون میشم اگه یه پنجره رو باز کنی
Tom's reputation is good.	شهرت تام خوب است.
We were safe there	آنجا امن بودیم
What has kept you so busy?	چه چیزی شما را اینقدر مشغول کرده است؟
It is five o'clock.	الان ساعت پنج گذشته است.
I think Tom's the same weight as Marie.	من فکر می کنم تام هم وزن ماری است.
Tom does not seem to be worried.	به نظر می رسد تام نگران نیست.
Tom arrived half an hour earlier.	تام نیم ساعت زودتر رسید.
Tom told me last week that he was going to buy a new car.	تام هفته گذشته به من گفت که قصد دارد یک ماشین جدید بخرد.
Tom said he knew Mary could do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
I do not have your power	من قدرت تو را ندارم
I think Tom is sensitive to cats.	من فکر می کنم که تام به گربه ها حساسیت دارد.
Why don't we eat outside?	چرا بیرون غذا نمی خوریم؟
I should have known this was going to happen.	باید می دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom says he intends to do so.	تام می گوید که قصد دارد این کار را انجام دهد.
I know you've been worried about Tom.	من می دانم که شما نگران تام بوده اید.
Tom and Mary had a love affair.	تام و مری با هم دعوای عاشقانه ای داشتند.
I want to play tennis with Tom.	من می خواهم با تام تنیس بازی کنم.
How did you persuade Tom to go to Australia?	چگونه تام را متقاعد کردید که به استرالیا برود؟
Will Tom do anything about it?	آیا تام کاری در مورد آن انجام خواهد داد؟
I heard you whistle, you should be happy.	صدای سوت زدنت را شنیدم باید خوشحال باشی.
Did you show it to Tom?	به تام نشونش دادی؟
Sooner or later, the truth will be revealed.	دیر یا زود، حقیقت آشکار خواهد شد.
I do not wear any shoes	من هیچ کفشی نمیپوشم
The oil spill contaminated the Gulf.	نشت نفت خلیج را آلوده کرد.
Tom and Mary got married last week.	تام و مری هفته گذشته ازدواج کردند.
I know Tom is a member.	من می دانم که تام عضو است.
How is your neighborhood?	همسایگی شما چطور است؟
This game is similar to today's American football.	این بازی از جهاتی شبیه به فوتبال امروزی آمریکاست.
I do not like swearing	من از فحش دادن خوشم نمیاد
Tom said he was ready to die.	تام گفت که آماده مرگ است.
Half-truths are more harmful than lies.	نیمه حقیقت از دروغ زیانبارتر است.
I was not born in Boston, but I have lived here most of my life.	من در بوستون به دنیا نیامده ام، اما بیشتر عمرم را در اینجا زندگی کرده ام.
I think Tom will love it.	من فکر می کنم که تام آن را دوست خواهد داشت.
This is becoming a problem	این داره به یه مشکل تبدیل میشه
Tom is afraid of losing everything.	تام می ترسد همه چیز را از دست بدهد.
Boxes should not be fully loaded.	جعبه ها نباید کاملاً پر حمل و نقل شوند.
You must be crazy to ride a bike that has no brakes!	حتما دیوانه هستید که دوچرخه سواری کنید که ترمز ندارد!
Tom will probably be in Australia next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
Does Tom see anyone?	آیا تام کسی را می بیند؟
Tom may not be right.	ممکن است تام درست نباشد.
I can not decide whether to do this or not.	نمی توانم تصمیم بگیرم که این کار را انجام دهم یا نه.
Tom was staying at a nearby hotel.	تام در هتلی در همان نزدیکی اقامت داشته است.
I can not imagine my life without Mary.	من نمی توانم زندگی ام را بدون مریم تصور کنم.
You knew I didn't have to do that, did you?	می دانستی که من مجبور به انجام این کار نیستم، نه؟
Maryam is my wife.	مریم همسر من است.
Tom and Mary both died yesterday.	تام و مری هر دو دیروز مردند.
Tom's condition has not improved.	وضعیت تام بهتر نشده است.
The weather is bad here. Do you open the window?	اینجا هوا بد است پنجره را باز می کنی؟
Tom woke up earlier than ever.	تام زودتر از همیشه از خواب بیدار شد.
Your story does not correspond to the facts.	داستان شما با واقعیت ها مطابقت ندارد.
We have work for you	ما برای شما کار داریم
Tom walked away.	تام کاملاً فاصله گرفت.
I had an asthma attack.	حمله آسم داشتم.
Tom knew no one would notice.	تام می دانست که هیچ کس متوجه نمی شود.
He is inexperienced.	او کم تجربه است.
I will not allow it to be repeated.	اجازه نمی دهم دوباره تکرار شود.
I want Tom to know that I know how to do this.	من می خواهم تام بداند که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom looked very surprised.	تام خیلی متعجب به نظر می رسید.
The man is on trial for the murder of a little girl.	آن مرد به جرم قتل یک دختر بچه محاکمه می شود.
What time does the washing machine repairman arrive?	تعمیرکار ماشین لباسشویی ساعت چند می آید؟
Tom said he had to buy a new jacket.	تام گفت که باید یک ژاکت جدید بخرد.
Let me show you a better way to do it.	اجازه دهید راه بهتری برای انجام آن به شما نشان دهم.
Do not forget to wash the back of the ear.	شستشوی پشت گوش را فراموش نکنید.
Tom is already dressed for work.	تام قبلاً برای کار لباس پوشیده است.
This is not the first time	این اولین بار نیست
Tom had a hard time doing that.	تام به سختی وقت داشت این کار را انجام دهد.
I know Tom still has to do this.	من می دانم که تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
"Do you know where the potato chips I put here are?" 	"میدونی چیپس سیب زمینی که اینجا گذاشتم کجاست؟"
"Not."	"نه."
It's $ 5 here.	اینجا 5 دلار است.
Although Tom grew up in a small town, Tom got used to living in Boston.	تام با وجود اینکه در یک شهر کوچک بزرگ شده بود به زندگی در بوستون عادت کرد.
Tom loves to play billiards.	تام دوست دارد بیلیارد بازی کند.
Tom did not take much pictures.	تام خیلی عکس نگرفت.
You will eventually understand all this.	همه اینها را در نهایت خواهید فهمید.
This is the last straw.	این آخرین نی است.
Tom Martini polished himself and placed the glass on the waiter's tray.	تام مارتینی خود را جلا داد و لیوان را روی سینی گارسون گذاشت.
I do not think Tom knows how much it costs.	فکر نمی‌کنم تام بداند هزینه آن چقدر است.
We did not have school that day.	آن روز مدرسه نداشتیم.
I was also a complete cell.	من هم سلولی تام بودم.
I can not enter without my ID	بدون شناسنامه نمیتونم وارد بشی
Tom leaves at 2:30, doesn't he?	تام ساعت 2:30 می رود، اینطور نیست؟
Tom died less than a week after the operation.	تام کمتر از یک هفته پس از عملش درگذشت.
What has Tom got to do with you?	تام با شما چه نسبتی دارد؟
He protects you every day.	او هر روز از شما محافظت می کند.
I could only carry anything in my suitcase.	من فقط می توانستم چیزی را که در چمدان جا می شد با خود ببرم.
I admit that this may not be the best way to do it.	اعتراف می کنم که این ممکن است بهترین راه برای انجام آن نباشد.
Is it true that Tom asked you to marry him?	آیا این درست است که تام از شما خواسته با او ازدواج کنید؟
Didn't Tom tell you he wouldn't win?	آیا تام به شما نگفته که برنده نخواهد شد؟
I did not want to watch TV.	من نمی خواستم تلویزیون ببینم.
The concert sold out three hours after ticket sales.	این کنسرت سه ساعت پس از فروش بلیت فروخته شد.
I think Tom and Mary are married.	من فکر می کنم که تام و مری ازدواج کرده اند.
Tom said he did not know Mary could not speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think Tom will really do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید این درست نیست
I do not have to stay home today.	امروز مجبور نیستم در خانه بمانم.
The hotel I was staying at was not too far from Tom's house.	هتلی که من در آن اقامت داشتم خیلی دور از خانه تام نبود.
You owe Tom an apology.	تو به تام یک عذرخواهی بدهکار هستی.
Tom said he would help us do that.	تام گفت که به ما در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom was faster than Mary.	تام سریعتر از مری بود.
Tom hates practically everyone.	تام عملا از همه متنفر است.
After dinner, Tom usually falls asleep.	بعد از شام، تام معمولاً به خواب می رود.
If you want to sleep here, no problem	اگه میخوای اینجا بخوابی مشکلی نیست
My parents moved from Boston to Chicago in 2013.	والدین من در سال 2013 از بوستون به شیکاگو نقل مکان کردند.
Do you think that they would allow us to do that?	آیا فکر می کنید آنها به ما اجازه این کار را می دهند؟
I just changed my mind	تازه نظرم عوض شده
I thought you said Tom no longer lives in Boston.	فکر کردم گفتی تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
He has not yet returned the book he borrowed from the library.	هنوز کتابی را که از کتابخانه به امانت گرفته بود، پس نداده است.
Tom said he thought Mary could swim.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند شنا کند.
One of my dreams is to see the aurora borealis one day.	یکی از آرزوهای من این است که روزی شفق قطبی را ببینم.
Tom said he thought it was time for him to retire.	تام گفت که فکر می کند زمان بازنشستگی او فرا رسیده است.
Tom, like his father, is a lawyer.	تام مانند پدرش وکیلی است.
Tom has been hypnotized.	تام هیپنوتیزم شده است.
If you want to succeed, you must have a good start.	اگر می خواهید موفق شوید، باید شروع خوبی داشته باشید.
Is this a credible source?	آیا این منبع معتبری است؟
Obviously something is wrong here.	واضح است که اینجا چیزی اشتباه است.
I'm looking forward to Boston.	من مشتاقم به بوستون بروم.
Please ask Tom to contact me.	لطفا از تام بخواهید با من تماس بگیرد.
If you're fine, I want to do it now.	اگر با شما خوب است، من می خواهم این کار را اکنون انجام دهم.
Tom suffers from lung loss.	تام از ریزش ریه رنج می برد.
I lend you the tools you need to do it.	من ابزارهایی را که برای انجام آن نیاز دارید به شما قرض می دهم.
Tom is there	تام اونجاست
Tom is afraid of flying.	تام از پرواز می ترسد.
Are you sure you and Tom have enough food?	مطمئنی شما و تام غذای کافی دارید؟
He was upset by his outspoken remarks.	او از اظهارات صریح او ناراحت شد.
Tom is washing the kitchen windows.	تام در حال شستن پنجره های آشپزخانه است.
Tom said I looked confused.	تام گفت گیج به نظر می رسیدم.
Tom cries almost every day.	تام تقریبا هر روز گریه می کند.
By law, I go to school before eight o'clock.	طبق قانون من قبل از ساعت هشت به مدرسه می روم.
Tom helped the poor.	تام به فقرا کمک کرد.
Seeing her girlfriend with another man was painful for her.	دیدن دوست دخترش با مرد دیگری برای او عذاب آور بود.
Who knows why Tom did this?	چه کسی می داند چرا تام این کار را کرد؟
I will not work in Australia.	من در استرالیا کار نخواهم کرد.
I'm sure Tom does not want to be in Australia next Monday.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
One of the boys who died in the train accident was named Tom.	یکی از پسرانی که در تصادف قطار جان باخت تام نام داشت.
I met a Canadian couple in the park today.	امروز در پارک با یک زوج کانادایی آشنا شدم.
Why did Tom think it was a good idea to do this?	چرا تام فکر کرد انجام این کار ایده خوبی است؟
Tom and I are going to do this in the winter.	من و تام قرار است این کار را در زمستان انجام دهیم.
You did not tell me you were a pharmacist.	تو به من نگفتی که داروساز هستی.
I think I know why Tom did not do that.	فکر می کنم می دانم چرا تام این کار را نکرد.
I'm going to look around.	من می روم به اطراف نگاه کنم.
This is what takes.	این چیزی است که طول می کشد.
Tom and Mary are both great lawyers.	تام و مری هر دو وکلای بسیار خوبی هستند.
Tom spent a year in Boston.	تام یک سال را در بوستون گذراند.
It was not as hard as I thought.	آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
How many attended Tom's funeral?	چند نفر در مراسم تشییع جنازه تام شرکت کردند؟
Tom massaged the back of the esophagus.	تام پشت مری را ماساژ داد.
Tom did not seem satisfied.	به نظر نمی رسید تام راضی باشد.
Tom is picking oranges.	تام در حال چیدن پرتقال است.
I could not help Tom to do this.	من نمی توانستم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
What is that boy's name?	اسم اون پسره چیه
Tom pretended to be deaf.	تام وانمود کرد که کم شنوا است.
Tom is grappling with this problem.	تام با این مشکل دست به گریبان است.
We just want to help Tom.	ما فقط می خواهیم به تام کمک کنیم.
Tom is very unlikely to win.	احتمال برنده شدن تام بسیار کم است.
I did not know that you would allow Tom to do this himself.	نمی‌دانستم به تام اجازه می‌دهی این کار را خودش انجام دهد.
Tom is alone in his office.	تام در دفترش تنهاست.
It is impossible to do the sights of Tokyo in one or two days.	انجام دیدنی های توکیو در یک یا دو روز غیرممکن است.
Tom and I had to leave earlier.	من و تام باید زودتر می رفتیم.
I wish I could hire someone to help me do this.	کاش می توانستم کسی را استخدام کنم تا در انجام این کار به من کمک کند.
Tom pleaded guilty and was fired.	تام اقرار به گناه کرد و اخراج شد.
I have a friend who would love to see you.	من دوستی دارم که دوست دارد شما را ببیند.
I do not see it as a contradiction.	من آن را به عنوان یک تناقض نمی بینم.
Tom is a hotchpotch.	تام یک هوچی است.
Tom gets along well with all members of Mary's family except her younger brother.	تام با همه اعضای خانواده مری به جز برادر کوچکترش خوب کنار می آید.
I do not have a list	من لیستی ندارم
I pretended to be happy.	وانمود کردم که خوشحالم.
Tom has been waiting for Mary all morning, but she has not arrived yet.	تام تمام صبح منتظر مری بوده، اما او هنوز نیامده است.
I think Tom should buy some new clothes.	من فکر می کنم که تام باید چند لباس جدید بخرد.
Tom opened the door.	تام دروازه را باز کرد.
I told Tom you are in Boston.	به تام گفتم تو بوستون هستی.
I thought you said you were asked to do this.	من فکر کردم شما گفتید که از شما خواسته شده است که این کار را انجام دهید.
I can not stand noisy kids.	من طاقت بچه های پر سر و صدا را ندارم.
Tom explained the situation.	تام شرایط را توضیح داد.
We have not yet named these puppies.	ما هنوز اسم این توله ها را نگفتیم.
Tom looked unhappy.	تام به نظر ناراضی بود.
I'd rather do it myself than with Tom.	من ترجیح می دهم این کار را خودم انجام دهم تا با تام.
Tom stopped doing this for three months.	تام به مدت سه ماه این کار را متوقف کرد.
I do not think Tom noticed.	من فکر نمی کنم که تام متوجه شده باشد.
Tom was going that way.	تام به آن سمت می رفت.
Now I think I have a plan.	حالا فکر می کنم برنامه ای دارم.
Tom thinks he thinks we can win.	تام می گوید فکر می کند ما می توانیم برنده شویم.
Tom is safe, right?	تام در امان است، نه؟
Tom and Mary were both very hungry.	تام و مری هر دو بسیار گرسنه بودند.
Tom has been talking about buying a new car for the past three years.	تام در سه سال گذشته در مورد خرید یک ماشین جدید صحبت کرده است.
What is happening here is terrible.	آنچه اینجا در حال وقوع است وحشتناک است.
What kind of person forgets to pick up their children after school?	چه جور آدمی فراموش می کند بچه هایش را بعد از مدرسه بردارد؟
What time do you sleep with your son?	پسرت را چه ساعتی می خوابانی؟
In 2017, Astana was successfully recognized as the host of an international exhibition.	آستانه در سال 2017 با موفقیت میزبان یک نمایشگاه بین المللی شناخته شده بود.
Tom drove around town to Mary.	تام با ماشین در سراسر شهر به محل مری رفت.
I promised Tom not to tell anyone what had happened.	به تام قول دادم که به کسی نگوید که چه اتفاقی افتاده است.
Tom does not come here much.	تام زیاد اینجا نمی آید.
I'm going to watch TV tonight	امشب میرم تلویزیون ببینم
Is this definitive?	آیا این قطعی است؟
They have a veto.	آنها دارای حق وتو هستند.
Please do not look at your mobile phone while eating.	لطفا وقتی در حال غذا خوردن هستیم به موبایل خود نگاه نکنید.
I do not think I will allow Tom to do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر به تام اجازه این کار را بدهم.
Tom often wears sandals.	تام اغلب صندل می پوشد.
I could probably do it without anyone's help.	من احتمالاً می توانستم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Tom and I often go shopping together.	من و تام اغلب با هم به خرید می رویم.
Tom studied French for several years.	تام چندین سال فرانسوی خواند.
You are motivated	شما انگیزه دارید
Who does Tom eat breakfast with?	تام با کی صبحانه میخوره؟
I'm under pressure for cash.	من برای پول نقد تحت فشار هستم.
You have to help me argue with Tom.	تو باید به من کمک کنی تا با تام استدلال کنم.
Tom has not promised to come here again.	تام قول نداده که دوباره به اینجا بیاید.
Tom had a good idea.	تام ایده خوبی داشت.
Tom blew out the candles on the cake.	تام شمع های کیک را فوت کرد.
Tom agreed to go to Australia with Mary.	تام موافقت کرد که با مری به استرالیا برود.
Tom has already decided to try to escape.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که سعی کند فرار کند.
Tom did not leave until after midnight.	تام تا بعد از نیمه شب آنجا را ترک نکرد.
You will not find what you are looking for here.	آنچه را که به دنبالش هستید اینجا پیدا نخواهید کرد.
Save me a seat, right?	یک صندلی برای من ذخیره کن، نه؟
Do you believe in the possibility of life on Mars?	آیا به احتمال حیات در مریخ اعتقاد دارید؟
Tom was lying in the back of the classroom.	تام پشت کلاس خوابیده بود.
There is no reason not to stay	دلیلی برای نماندن وجود ندارد
I know Tom is a high school student.	می دانم که تام دانش آموز دبیرستانی است.
Tom told me he was not convinced.	تام به من گفت که متقاعد نشده است.
I have said it before and I say it again: I love Boston!	قبلاً گفته ام و باز هم می گویم: من عاشق بوستون هستم!
Tom is unlikely to get married.	تام به احتمال زیاد ازدواج نمی کند.
Tom does not even try to do that.	تام حتی سعی نمی کند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it again.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً می خواست دوباره این کار را انجام دهد.
I can not believe that Tom was able to do it alone.	من نمی توانم باور کنم که تام توانسته بود این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom yelled at the bus driver.	تام سر راننده اتوبوس فریاد زد.
Tom understands what you are talking about.	تام متوجه می شود که در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
I looked out the window and saw that someone was waxing the floor.	از پشت پنجره نگاه کردم و دیدم که یک نفر در حال واکس زدن زمین است.
I did not want to put it down.	من نمی خواستم آن را زمین بگذارم.
Tom works part time.	تام به صورت پاره وقت کار می کند.
Tom does not have what it takes to be a leader.	تام آنچه را که برای یک رهبر لازم است ندارد.
Why don't we play badminton?	چرا بدمینتون بازی نمی کنیم؟
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار نیست.
I have a simple plan to get the full agreement.	من یک برنامه ساده برای جلب موافقت تام دارم.
Tom put the money in the safe.	تام پول را در گاوصندوق گذاشت.
Tom was born an artist.	تام یک هنرمند متولد شده است.
I have not found the problem yet	من هنوز مشکل را پیدا نکردم
Tom is an old fart.	تام یک گوز قدیمی است.
Tom is from another country.	تام اهل کشور دیگری است.
I did not think Tom would really do that again.	فکر نمی‌کردم تام واقعاً دیگر این کار را انجام دهد.
This is a really dangerous intersection.	این یک تقاطع واقعا خطرناک است.
Tom is still thirty years old.	تام هنوز سی ساله است.
You are short, aren't you?	شما کوتاه قد هستید، نه؟
What kind of salary do you think Tom gets?	فکر می کنید تام چه نوع حقوقی می گیرد؟
You have to tell Tom what you did	باید به تام بگی چیکار کردی
We should have talked about it much earlier.	ما باید خیلی زودتر در مورد آن صحبت می کردیم.
I lost the hat I bought in Boston.	کلاهی را که در بوستون خریدم گم کردم.
Tom is a rebel.	تام یک شورشی است.
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
Do we have to explain it to Tom?	آیا باید آن را برای تام توضیح دهیم؟
Tom Climber is not very good.	تام کوهنورد خیلی خوبی نیست.
Did you listen to the MP3 file I sent you?	به فایل MP3 که برات فرستادم گوش دادی؟
Tom hopes to do that, doesn't he?	تام امیدوار است این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I know Tom is greedy.	من می دانم که تام حریص است.
I do not think Tom will ever be able to walk again.	من فکر نمی کنم تام هرگز بتواند دوباره راه برود.
Tom is the best dancer in the band and he knows it.	تام بهترین رقصنده گروه است و او این را می داند.
Tom was the one who taught Mary to ski.	تام کسی بود که به مریم اسکی یاد داد.
It is unlikely to happen again	بعید است دوباره اتفاق بیفتد
I wanted to talk to you about an important topic.	می خواستم در مورد موضوع مهمی با شما صحبت کنم.
Tom went to Australia a month ago.	تام یک ماه پیش به استرالیا رفت.
I know a man you used to work with.	من مردی را می شناسم که قبلاً با او کار می کردید.
Tom did not have a hat.	تام کلاه نداشت.
I want to make a list for you.	من می خواهم برای شما یک لیست تهیه کنم.
Do you like Mozart's music?	آیا موسیقی موتزارت را دوست دارید؟
It is very clear that he loves Tom Mary.	خیلی واضح است که تام مری را دوست دارد.
Tom told me he thought my talk was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند سخنرانی من جالب است.
Tom said he could not do that because he was too busy.	تام گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا او خیلی شلوغ است.
I just have to find Tom.	من فقط باید تام را پیدا کنم.
I can not stay long	نمیتونم زیاد بمونم
The project should be completed by this time next year.	این پروژه باید تا این زمان در سال آینده به پایان برسد.
I have to go ask Tom	باید برم از تام بپرسم
Tom realized that I had noticed.	تام متوجه شد که من متوجه شده بودم.
Tom refused to show us how to do it.	تام حاضر نشد به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom worked for Mary.	تام برای مری کار می کرد.
Sorry I can not go	متاسفم که نمیتونم برم
You do not seem to have much confidence.	به نظر نمی رسد که اعتماد به نفس زیادی داشته باشید.
Tom wants a new car.	تام یک ماشین جدید می خواهد.
How would you feel if you saw someone kissing your girlfriend lovingly?	اگر کسی را ببینید که عاشقانه دوست دخترتان را می بوسد چه احساسی خواهید داشت؟
I do not want to be laughed at.	من نمی خواهم به من بخندند.
Tom told everyone he didn't need to do that.	تام به همه گفت که نیازی به انجام این کار ندارد.
It happens that we have two versions of Catcher in the Rye.	این اتفاق می افتد که ما دو نسخه از Catcher in the Rye داریم.
Tom seems to feel frustrated.	به نظر می رسد تام احساس ناامیدی می کند.
I'm sure Tom has no problem	مطمئنم که تام مشکلی نداره
There was an immediate problem.	بلافاصله مشکلی پیش آمد.
How did you persuade Tom to make one for you?	چگونه توانستی تام را متقاعد کنی که یکی از آن ها را برایت بسازد؟
Tom has rented a room nearby.	تام یک اتاق در نزدیکی اینجا اجاره کرده است.
I did not like Tom at first.	من در ابتدا تام را دوست نداشتم.
Tom often quotes from the Bible.	تام اغلب از کتاب مقدس نقل قول می کند.
I'm working on a new project.	من دارم روی یک طرح جدید کار می کنم.
I do not think Tom really intended to do this this morning.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً قصد انجام این کار را امروز صبح داشته باشد.
These are not my rules, they are complete.	اینها قوانین من نیستند آنها تام هستند.
I know we can count on Tom to do this for us.	می دانم که می توانیم روی تام حساب کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
We must do more to protect our cultural heritage.	ما باید برای حفاظت از میراث فرهنگی خود بیشتر تلاش کنیم.
Do you really think it's a good idea to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار ایده خوبی است؟
I do not have shoes	من کفش ندارم
Tom says he needs more.	تام می گوید که به بیش از این نیاز دارد.
I know Tom was not done yet.	می دانم که تام هنوز این کار را تمام نکرده بود.
Tom knew I was drunk.	تام می دانست که من مست هستم.
This towel is very wet.	این حوله به شدت خیس است.
Tom's kids are sick.	بچه های تام مریض هستند.
"Where is the wrench you used yesterday?" 	"آچاری که دیروز استفاده می کردی کجاست؟"
"He was there early. Did you ask Maryam? Maybe she has."	"اوایل اونجا بود. از مریم پرسیدی؟ شاید اون داره."
Tom repaired the leaking faucet.	تام شیر آب نشتی را تعمیر کرد.
How did you know Tom loved it?	از کجا فهمیدی که تام این کار را دوست دارد؟
Your days are numbered	روزهای شما به شماره افتاده است
Don't you want Tom to be punished for what he did?	آیا نمی خواهید تام به خاطر کاری که انجام داد مجازات شود؟
I know why Tom did not win.	می دانم چرا تام برنده نشد.
St. Peter's Square was crowded.	میدان سنت پیتر شلوغ بود.
If you do not study harder, you will never achieve anything.	اگر سخت تر درس نخوانید، هرگز به چیزی نخواهید رسید.
Tom never told me he wanted to go to Harvard.	تام هرگز به من نگفت که می خواهد به هاروارد برود.
Tom said John's a good man.	تام گفت که جان مرد خوبی است.
Tom is right about that.	تام در این مورد درست می گوید.
I will not see him again	دیگر او را نخواهم دید
It's hard to get along with Tom.	کنار آمدن با تام سخت است.
No one seems to know why Tom is not here.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چرا تام اینجا نیست.
Everything we see affects us in some way.	هر چیزی که می بینیم به نوعی بر ما تأثیر می گذارد.
Where else do you want to visit Australia?	از کجای دیگر استرالیا می خواهید بازدید کنید؟
I did not realize that Tom was going to do that.	من متوجه نشدم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom did not know how to do this until he was thirty.	تام تا سی سالگی نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I thought you were killed. I'm glad I made a mistake.	فکر کردم کشته شدی خوشحالم که اشتباه کردم.
Tom said he was buying a truck.	تام گفت که یک کامیون می خرد.
I think Tom is unhappy.	من فکر می کنم که تام ناراضی است.
Someone told me you were dead	یکی به من گفت تو مردی
He was not only a doctor, but also a very famous novelist.	او نه تنها پزشک بود، بلکه یک رمان نویس بسیار مشهور نیز بود.
Tom had never seen an elephant before.	تام قبلاً فیل ندیده بود.
Tom said he knew Mary was the one who did it.	تام گفت که می‌دانست مری کسی بود که این کار را کرد.
Do you think Tom would like to go to Boston with us?	آیا فکر می کنید تام دوست دارد با ما به بوستون برود؟
Tom coaches his son baseball team.	تام مربی تیم بیسبال پسرش است.
Tom often complained of a cold.	تام اغلب از سرما شکایت می کرد.
I did not have time to write a report.	وقت نکردم گزارش بنویسم.
You think Tom thanked me.	شما فکر می کنید تام از من تشکر می کرد.
Tom picked up his toys and put them in the box.	تام اسباب بازی هایش را برداشت و در جعبه گذاشت.
I do not know Tom personally.	من شخصا تام را نمی شناسم.
Tom loves the beach.	تام ساحل را دوست دارد.
I want to stop Tom from doing this.	من می خواهم تام را از انجام این کار بازدارم.
Tom said it is cold in Boston at this time of year.	تام گفت که در این زمان از سال در بوستون سرد است.
Children love outdoor activities.	کودکان فعالیت های بیرون از خانه را دوست دارند.
I did not think we would do that.	فکر نمی کردم این کار را انجام دهیم.
I look forward to going to Boston.	من مشتاقانه منتظر رفتن به بوستون هستم.
I believe Tom will do it.	من معتقدم تام این کار را خواهد کرد.
I do not want there to be any chance of missing the train.	من نمی خواهم هیچ شانسی برای از دست دادن قطار وجود داشته باشد.
Tom rarely arrives on time.	تام به ندرت به موقع می رسد.
hurry up! 	عجله کن!
The bus is coming!	اتوبوس در حال آمدن است!
How did Tom react?	تام چه واکنشی نشان داد؟
I anticipate a good holiday.	من تعطیلات خوبی را پیش بینی می کنم.
I am tired of all your complaints	از این همه گلایه هایت خسته شدم
So why didn't you tell the truth before?	پس چرا قبلا حقیقت را نگفتی؟
Tom enjoys doing that.	تام از انجام چنین کاری لذت می برد.
My mother does not like me to watch TV.	مادرم دوست ندارد من تلویزیون نگاه کنم.
I hope everything is ok	امیدوارم همه چیز اوکی باشد
I've heard this story before	من قبلا این داستان را شنیده ام
Can't you see that we are talking?	آیا نمی بینید که ما داریم صحبت می کنیم؟
Tom believes that unicorns are real.	تام معتقد است که تک شاخ ها واقعی هستند.
Tom does not pay attention at school.	تام در مدرسه توجهی نمی کند.
Tom must be told he should not do this.	باید به تام گفته شود که نباید این کار را بکند.
This is the song I was telling you	این همون آهنگی که بهت میگفتم
This toxin is very effective in killing beetles.	این سم در از بین بردن سوسک ها بسیار موثر است.
What is the use of arguing?	بحث کردن چه فایده ای دارد؟
I do not want to live like this	من نمیخوام اینجوری زندگی کنم
Tom thought it was funny to put an egg on Mary's chair.	تام فکر کرد که گذاشتن تخم مرغ روی صندلی مری خنده دار است.
The way Tom did it was very interesting.	روشی که تام این کار را کرد بسیار جالب بود.
What is your favorite flavor?	طعم مورد علاقه شما چیست؟
Tom is being interviewed on TV.	تام در حال مصاحبه در تلویزیون است.
You look good.	به نظر می رسد که شما خوب هستید.
They are not happy to see you.	آنها از دیدن شما خوشحال نیستند.
I do not know if Tom left earlier.	نمی دانم آیا تام زودتر رفت.
Let's not start until Tom gets here.	بیایید تا زمانی که تام به اینجا برسد شروع نکنیم.
Tom is a boy in shiny shoes.	تام یک پسر کفش براق است.
There is no doubt that he loved Tom Mary.	شکی نیست که تام مری را دوست داشت.
That actor is both attractive and good at acting.	آن بازیگر هم جذاب است و هم در بازیگری خوب است.
Will you see Tom tomorrow?	فردا تام را می بینی؟
Tom died a year before his wife.	تام یک سال قبل از همسرش درگذشت.
Tom was sitting and listening.	تام نشسته بود و گوش می داد.
I forgave Tom.	من تام را بخشیدم.
What was your mother doing when you got home?	وقتی به خانه رسیدی مادرت چه کار می کرد؟
Tom was really generous.	تام واقعا سخاوتمند بود.
I'm curious what you were doing in this situation.	من کنجکاو هستم که در این موقعیت چه می کردید.
This is not a complete decision.	این تصمیم تام نیست.
Tom shrugged.	تام شانه بالا انداخت.
She cries as always.	او هم مثل همیشه گریه می کند.
He could not do what he was told.	او نتوانست کاری را که گفته بود انجام دهد.
Tom goes to Boston a lot.	تام زیاد به بوستون می رود.
How much longer do you estimate it will take?	تخمین می زنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار نیاز است؟
Tom said there was nothing he could do about it.	تام گفت هیچ کاری نمی تواند در این مورد انجام دهد.
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
Tom forced me to do this.	تام مرا مجبور به انجام این کار کرد.
I did not know that Tom was not going to help us do that.	نمی دانستم که تام قرار نبود به ما در انجام این کار کمک کند.
It took us a long time to do this.	زمان زیادی طول کشید تا این کار را انجام دهیم.
Will you come with me or not?	با من میای یا نه؟
You need to spend quality time with your children.	شما باید زمان با کیفیتی را با فرزندان خود بگذرانید.
The oceans do not divide the world so much that they unite it.	اقیانوس ها آنقدر دنیا را تقسیم نمی کنند که آن را متحد می کنند.
It will be too late until he finds out.	تا زمانی که او متوجه شود، خیلی دیر خواهد شد.
Where do you think is the best place to place a statue?	به نظر شما بهترین مکان برای قرار دادن مجسمه کجاست؟
Tom tried to talk to Mary, but he did not want to talk to her.	تام سعی کرد با مری صحبت کند، اما او نمی خواست با او صحبت کند.
Tom is about three years younger than Mary.	تام حدود سه سال از مری کوچکتر است.
I have always been interested in the supernatural.	من همیشه به ماوراء الطبیعه علاقه داشتم.
Tom is probably not going to go to Australia with us.	احتمالا تام قرار نیست با ما به استرالیا برود.
Tom told me he thought Mary was just kidding.	تام به من گفت که فکر می کند مری فقط کنایه می زند.
Tom told Mary that he was Canadian.	تام به مری گفت که او کانادایی است.
I guess this is normal.	من حدس می زنم که این طبیعی است.
Tom confessed to Mary.	تام به مری اعتراف کرد.
Tom could hear the baby crying.	تام می توانست گریه کودک را بشنود.
It is an olive tree	اون یه درخت زیتونه
Do not expose to too much sunlight.	زیاد زیر نور آفتاب نمانید.
I think I can arrange it.	فکر می کنم بتوانم آن را ترتیب دهم.
I think that was what Tom meant.	فکر می کنم منظور تام این بود.
My waist size has recently increased. 	سایز دور کمر من اخیراً افزایش یافته است.
I guess the prevalence is middle-aged.	حدس می‌زنم شیوع میانسالی باشد.
We must find Tom.	حتما باید تام را پیدا کنیم.
Where is the prayer hall?	نمازخانه کجاست؟
Tom folded his arms around his chest.	تام دست‌هایش را روی سینه‌اش جمع کرد.
Tom wants you here	تام تو را اینجا می خواهد
Everyone wanted to see Tom.	همه می خواستند تام را ببینند.
Tom finished it last month.	تام آن کار را ماه گذشته تمام کرد.
I doubt Tom will be arrested by the police.	من شک دارم که پلیس تام را دستگیر کند.
Tom talked about his life in Boston.	تام در مورد زندگی خود در بوستون صحبت کرد.
Tom is better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بهتر از مری است.
Bring me a clean plate and take the dirty one.	یک بشقاب تمیز برایم بیاور و آن کثیف را ببر.
Tom is really fine, isn't he?	تام واقعاً حالش خوب است، اینطور نیست؟
Tom was a good friend.	تام دوست خوبی بود.
It is not opening	باز نمیشه
Tom said he doubted.	تام گفت که شک دارد.
I think you can do this if you want to.	فکر می کنم اگر می خواستید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom is resting	تام در حال استراحت است
Maryam Kota is the strongest woman I know.	مریم کوتاه قدترین زنی است که می شناسم.
We are with Tom	ما با تام هستیم
Tom managed to escape from his cell.	تام موفق شد از سلولش فرار کند.
They analyzed the results.	آنها نتایج را تجزیه و تحلیل کردند.
Where is my hat?	کلاه من کجاست؟
You know I love you, don't you?	می دونی که من عاشقت هستم، نه؟
Tom told me he would be in Boston next Monday.	تام به من گفت که دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
You do not have to tell me everything.	لازم نیست همه چیز را به من بگویید.
This hastily printed textbook has many typographical errors.	این کتاب درسی که با عجله چاپ شده است، اشتباهات چاپی زیادی دارد.
Tom barely escaped death.	تام به سختی از مرگ فرار کرد.
I heard Tom quit.	شنیده ام که تام این کار را رها می کند.
Tom did not intend to cause trouble for Mary.	تام قصد نداشت برای مری دردسر ایجاد کند.
When did Tom say he heard this story?	چه زمانی تام گفت که این داستان را شنیده است؟
Tom is much busier than me.	تام خیلی شلوغ تر از من است.
It was mid-afternoon when I got out of bed.	وقتی از رختخواب بلند شدم، اواسط بعد از ظهر بود.
I think Tom already knows why Mary did not do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Tom whispered something in Mary's ear and she smiled.	تام چیزی را در گوش مری زمزمه کرد و او لبخند زد.
Tom told me not to follow Mary.	تام به من گفت دنبال مری نرو.
Tom said he no longer eats meat.	تام گفت که دیگر گوشت نمی خورد.
I advertised my house in the newspaper.	من خانه ام را در روزنامه آگهی کردم.
Did you know that Tom was Mary's husband?	آیا می دانستید تام شوهر مری بود؟
I suggest you take a closer look at the contract.	پیشنهاد می کنم به قرارداد نگاه دقیق تری داشته باشید.
I'm still trying to sort it out	هنوز دارم سعی میکنم ترتیبش بدم
I have to renew my passport	باید پاسپورتم را تمدید کنم
Everyone but Tom knew he did not need to do this.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom must be warned.	باید به تام هشدار داد.
I'm pretty sure Tom was not the one who did it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
Santa may not be with us this year.	ممکن است بابانوئل امسال به دیدن ما نیاید.
The charges are serious and unusual.	اتهامات جدی و غیرعادی هستند.
You know Tom's not doing that today, do you?	می دانستی که تام امروز این کار را نمی کند، نه؟
Tom said he thought Mary might do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
You should not try to do this alone.	شما نباید سعی کنید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom realizes that there is still hope.	تام متوجه می شود که هنوز امیدی وجود دارد.
I hope tomorrow is a good day	امیدوارم فردا روز خوبی باشه
Tom said he was not happy.	تام گفت که خوشحال نیست.
How many more hours do you think Tom will need to do this?	فکر می کنید تام چند ساعت دیگر برای این کار نیاز دارد؟
He often stays up late at night.	او اغلب تا پاسی از شب بیدار می ماند.
My head is not busy and Tom is not busy.	من سرم شلوغ نیست و تام هم شلوغ نیست.
Tom seemed very interested.	به نظر می رسید تام بسیار علاقه مند است.
He does not have a ticket.	او بلیط را ندارد.
I thought Tom was overreacting.	من فکر می کردم که تام بیش از حد واکنش نشان می دهد.
I guessed they would give me a receipt.	حدس زدم رسید به من بدهند.
Tom is a country boy.	تام یک پسر روستایی است.
You're with me, aren't you?	تو با من هستی، نه؟
Tom stayed away from Mary.	تام از مری دور ماند.
Tom refused to eat lunch.	تام از خوردن ناهار امتناع کرد.
Tom will be back there tomorrow.	تام فردا به آنجا برمی گردد.
I thought it was a snake, but it turned out to be just a piece of rope.	فکر کردم مار است، اما معلوم شد که فقط یک تکه طناب است.
Tom slept restlessly.	تام بی قرار خوابید.
I respect those who left before me.	من برای کسانی که قبل از من رفتند احترام قائل هستم.
Tom has been single all his life.	تام تمام عمرش مجرد بوده است.
Glad you got in touch with Tom.	خوشحالم که با تام تماس گرفتی.
Tom did not think we could do that.	تام فکر نمی کرد ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom will be fine	تام خوب خواهد شد
How did you know we were here?	از کجا فهمیدی ما اینجا هستیم؟
Tom has good and bad days.	تام روزهای خوب و بد دارد.
Tom had a hard life.	تام زندگی سختی داشت.
I think Tom wants to tell us something.	فکر می کنم تام می خواهد چیزی به ما بگوید.
I do not know if Tom is still competitive?	من نمی دانم که آیا تام هنوز رقابتی است؟
Maybe there is hope	شاید امیدی هست
There is no way to do this.	هیچ راهی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom is very patient.	تام بسیار صبور است.
"I wish I was more like Mary," Tom said.	تام گفت که ای کاش من بیشتر شبیه مری بودم.
It does not really matter if you do it or not.	واقعاً مهم نیست که این کار را انجام دهید یا نه.
Tom loves the new toy that Mary gave him for his birthday.	تام عاشق اسباب بازی جدیدی است که مری برای تولدش به او داده است.
Tom said you know what to do.	تام گفت می دانی چه کار باید بکنی.
This place is not as safe as it used to be.	این مکان مانند گذشته امن نیست.
It is easier to deceive people than to convince them that they have been deceived.	فریب دادن مردم آسان تر از متقاعد کردن آنها به اینکه فریب خورده اند است.
Tom was convinced that Mary should not do this.	تام متقاعد شده بود که مری نباید این کار را انجام دهد.
We will not be allowed to do this until we grow up.	تا زمانی که بزرگتر نشویم اجازه انجام این کار را نخواهیم داشت.
Tom was a little angry.	تام کمی عصبانی بود.
Tom said he knew he might not have to do it alone.	تام گفت که می‌دانست شاید مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom admitted that he was overweight.	تام اعتراف کرد که اضافه وزن دارد.
Tom took Mary home.	تام مری را به خانه اش برگرداند.
I did not know I was going to be fired.	نمی دانستم قرار است اخراج شوم.
I do not know who I am.	من نمی دانم کی هستم.
It's you who started the fight.	این شما هستید که دعوا را شروع کردید.
Tom was very kind to Mary.	تام با مریم خیلی مهربان بود.
I do not want sugar.	من شکر نمی خواهم.
Tom bought a lot of gifts for Mary.	تام هدایای زیادی برای مری خرید.
Tom had no children	تام بچه نداشت
Tom will do it right next time.	تام دفعه بعد این کار را درست انجام خواهد داد.
The president rules for four years.	رئیس جمهور به مدت چهار سال حکومت می کند.
You have to be more careful Tom.	شما باید بیشتر مراقب تام باشید.
Tom probably tells Mary he's not sleepy.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که خواب‌آلود نیست.
I'm trying to tell you what happened.	من سعی می کنم به شما بگویم چه اتفاقی افتاده است.
He is the last person to disappoint you.	او آخرین کسی است که شما را ناامید می کند.
Let's talk to Tom	بیا بریم با تام صحبت کنیم
We did not talk about it specifically.	ما به طور خاص در مورد آن صحبت نکردیم.
I noticed that Tom was not laughing and I thought what was wrong.	متوجه شدم که تام نمی خندد و فکر کردم چه مشکلی دارد.
I heard that Tom was the one who taught you how to play the cello.	من شنیدم که تام کسی بود که به تو یاد داد چگونه ویولن سل بنوازی.
Tom got a little closer to see what was happening.	تام کمی نزدیک تر شد تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Here, this is one.	اینجا، این یکی است.
Tom may have taken something.	تام ممکن است چیزی را گرفته باشد.
We have heard this before.	ما قبلاً این را شنیده ایم.
Tom is a man you can count on.	تام مردی است که می توانید به او تکیه کنید.
I don't think Tom knows who is going to help Mary do that.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
I think Tom will not be in Boston for long.	من فکر می کنم که تام مدت زیادی در بوستون نخواهد بود.
You do not have to worry about this happening again.	لازم نیست نگران تکرار این اتفاق باشید.
Everyone has their own way of doing things.	هر فردی روش خاص خود را برای انجام کارها دارد.
Tom is always first in line.	تام همیشه اولین نفر در صف است.
I know this was stupid.	می دانم که این کار احمقانه ای بود.
Tom told Mary that he was innocent.	تام به مری گفت که او بی گناه است.
I was looking for Tom everywhere.	من همه جا دنبال تام گشتم.
Was Tom angry?	آیا تام عصبانی بود؟
Everyone on the bus except the driver was asleep.	همه در اتوبوس به جز راننده خواب بودند.
Tom asked Mary to close all the windows.	تام از مری خواست که تمام پنجره ها را ببندد.
This is the last place I want to be right now.	این آخرین جایی است که می خواهم در حال حاضر باشم.
I did not know that Tom did not do it wrong.	من نمی دانستم تام این کار را به اشتباه انجام نداده است.
I'm a good swimmer.	من یک شناگر خوب هستم.
Tom is probably still here.	تام احتمالا هنوز اینجاست.
I'm sure Tom is unhappy here.	من مطمئنم که تام اینجا ناراضی است.
Tom was ridiculed in high school.	تام در دبیرستان بسیار مورد تمسخر قرار گرفت.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری که جان به او می گوید انجام دهد.
The insurance does not cover God's actions such as storms or earthquakes.	بیمه نامه اعمال خداوند مانند طوفان یا زلزله را پوشش نمی دهد.
wish you luck	امیدوارم موفق بشی
You have exactly one minute	دقیقا یک دقیقه فرصت دارید
You knew Tom didn't want to do that, did you?	می دانستی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I was Mr. Jackson's student.	من شاگرد آقای جکسون بودم.
Tom is on his way to church.	تام در راه کلیسا است.
Do you think I am irrational?	به نظر شما من بی منطق هستم؟
I prefer not to smoke so much	ترجیح میدم اینقدر سیگار نکشید
Did Tom like your design?	آیا تام طرح شما را دوست داشت؟
He is a scientist and he should be treated like that.	او یک عالم است و باید با او چنین رفتار کرد.
This will never, ever happen again.	این هرگز، هرگز دوباره تکرار نمی شود.
Tom soon realized what the problem was.	تام به زودی متوجه شد که مشکل چیست.
I was going to see Tom.	قرار بود تام را ببینم.
Wash your glass	لیوان خود را بشویید
Tom said he was told not to do this.	تام گفت که به او گفته شده این کار را نکن.
I used to live next to a landfill.	من قبلاً در کنار یک محل دفن زباله زندگی می کردم.
Mary is a very doll.	مریم خیلی عروسک است.
I wanted to stay in Boston for a few more days.	می خواستم چند روز دیگر در بوستون بمانم.
My love does not allow you to tell you everything. 	عشق من به تو اجازه نمی دهد همه چیز را به تو بگویم.
Some things are better left unsaid.	بعضی چیزها ناگفته بمانند بهتر است.
Do not mess things up	کارها را به هم نریزید
Tom is losing control of reality.	تام در حال از دست دادن کنترل خود بر واقعیت است.
If I were you, I would not refuse to do this.	من اگر جای شما بودم از انجام این کار امتناع نمی کردم.
Playing on the street is not safe.	بازی در خیابان امن نیست.
Why did Tom leave Boston?	چرا تام بوستون را ترک کرد؟
Do you do this for a long time?	آیا شما برای مدت طولانی این کار را انجام می دهید؟
I was just surprised to see you.	من فقط از دیدن شما تعجب کردم.
Tom now knows how to do it.	تام اکنون می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Should Tom do it now?	آیا تام اکنون باید این کار را انجام دهد؟
What was Tom saying?	تام چه می گفت؟
You'm a lot smarter than me, aren't you?	تو خیلی باهوش تر از من هستی، نه؟
Tom could not stop his blush.	تام نتوانست جلوی سرخ شدنش را بگیرد.
I suggest you clean a little before your mother comes here.	من به شما پیشنهاد می کنم قبل از اینکه مادرتان به اینجا بیاید کمی تمیز کنید.
Tom decided not to move to Australia.	تام تصمیم گرفت به استرالیا نقل مکان نکند.
Heavy fog prevented the plane from taking off.	مه غلیظ مانع از بلند شدن هواپیما شد.
I'm used to working hard.	من عادت دارم سخت کار کنم.
Tom asked Mary to sign.	تام از مری امضا خواست.
Tom did not want to work for us.	تام نمی خواست برای ما کار کند.
How many passengers are on this ship?	چند مسافر در این کشتی هستند؟
When I was little, I spent a lot of time in the country with my grandparents.	وقتی کوچک بودم، زمان زیادی را با پدربزرگ و مادربزرگم در کشور می گذراندم.
What is Tom so worried about?	تام اینقدر نگران چیه؟
Tom is very active.	تام بسیار فعال است.
Tom ate all the cakes that Mary had baked this afternoon.	تام تمام کیک‌هایی را که مری پخته بود، امروز بعدازظهر خورد.
I have no objection	من اعتراضی ندارم
If Tom said he would help, he would.	اگر تام گفت که کمک خواهد کرد، این کار را خواهد کرد.
I knew we could not trust Tom.	می دانستم که نمی توانیم به تام اعتماد کنیم.
They live in constant fear of floods.	آنها در ترس دائمی از سیل زندگی می کنند.
I do not eat apple kernels	من هسته سیب نمیخورم
I do not like to wait until the last minute to do something.	دوست ندارم برای انجام کاری تا آخرین لحظه منتظر بمانم.
You do not need to do this today.	امروز لازم نیست این کار را انجام دهید.
Tom is proud.	تام مغرور است.
We are sculptors	ما مجسمه ساز هستیم
Tom and Mary agreed.	تام و مری قرار گذاشتند.
Does Tom have a will?	آیا تام وصیت نامه دارد؟
It will take a long time to complete this task.	اتمام این کار زمان زیادی می برد.
Tom is well dressed.	تام خوب لباس پوشیده است.
What should I do if Tom comes?	اگر تام بیاید من باید چه کار کنم؟
Do you have anything against Tom?	آیا چیزی علیه تام دارید؟
I hope no one saw that you came here.	امیدوارم کسی ندیده باشد که شما وارد اینجا شده اید.
You are determined to do that, aren't you?	شما مصمم به انجام این کار هستید، اینطور نیست؟
I doubt Tom has an enemy.	من شک دارم تام دشمنی داشته باشد.
Tom knows a lot of celebrities.	تام افراد مشهور زیادی را می شناسد.
You have three months	سه ماه فرصت داری
I have to keep moving	من باید به حرکت ادامه دهم
Tom has more than thirty pairs of shoes.	تام بیش از سی جفت کفش دارد.
Tom was not right.	تام درست فکر نمی کرد.
I do not know if Tom is in trouble or not.	من نمی دانم که آیا تام در مشکل است یا نه.
I helped Tom carry the boxes.	من به تام کمک کردم تا جعبه ها را حمل کند.
I confess to you that very few men commit great crimes, but that is not always because they are very good at it. 	من به شما اعتراف می کنم که تعداد بسیار کمی از مردان مرتکب جنایات بزرگ می شوند، اما این همیشه به این دلیل نیست که آنها برای این کار خیلی خوب هستند.
Sometimes it's just because a deadly situation does not happen to them, and sometimes it's because men themselves are not equal to the situation.	گاهی اوقات فقط به این دلیل است که موقعیت مهلک برای آنها پیش نمی آید و گاهی به این دلیل است که خود مردان با موقعیت برابر نیستند.
I do not know if Tom told Mary that he did not have to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
You've been here a long time	خیلی وقته اینجایی
Tom has bought a new hat.	تام کلاه جدیدی خریده است.
I think Tom is resigning.	من فکر می کنم که تام استعفا می دهد.
Tom is not naive, but Mary is naive.	تام ساده لوح نیست، اما مری ساده لوح است.
You haven't found Tom yet, have you?	هنوز تام را پیدا نکردی، نه؟
Tom made a doll out of Mary.	تام از مری عروسک ساخت.
I knew Tom could do it without help.	می دانستم که تام بدون کمک می تواند این کار را انجام دهد.
Building a new house cost me a lot.	ساختن یک خانه جدید برای من هزینه زیادی داشت.
Seeing a mouse running on the ground made me never want to eat there again.	دیدن یک موش که روی زمین می دوید باعث شد که دیگر هیچ وقت نخواهم آنجا غذا بخورم.
Tom has many friends who help him.	تام دوستان زیادی دارد که به او کمک می کنند.
"Do you not like sports?" 	"آیا ورزش را دوست ندارید؟"
"No, not me."	"نه، من نه."
I could not wait to tell Tom my news.	نمی توانستم صبر کنم تا اخبارم را به تام بگویم.
Do you want to tell Tom what needs to be done or should I do it?	آیا می خواهید به تام بگویید چه کاری باید انجام شود یا من باید انجام دهم؟
There are many fish in the sea.	ماهی های زیادی در دریا وجود دارد.
Tom did not know exactly what Mary wanted from him.	تام دقیقاً نمی‌دانست که مری از او چه می‌خواست.
I've been waiting for the last half hour	من نیم ساعت گذشته منتظرم
Why does Tom hate you?	چرا تام از شما متنفر است؟
Three civilians were also killed.	سه غیرنظامی نیز کشته شدند.
He told his son to come down the ladder.	به پسرش گفت از نردبان پایین بیاید.
I will stay in Boston for a few weeks.	من چند هفته در بوستون خواهم ماند.
I could not walk.	نمی توانستم راه بروم.
I love melons.	من عاشق خربزه هستم.
Tom thought Mary wanted to help him.	تام فکر کرد مری می خواهد به او کمک کند.
I'm getting an idea	دارم یه ایده میگیرم
Tom bought it for us.	تام آن را برای ما خرید.
Tom laughed and left.	تام خندید و رفت.
I think Tom needs your help.	من فکر می کنم تام به کمک شما نیاز دارد.
Tom is helpless	تام درمانده است
Tom is quite friendly.	تام کاملا دوستانه است.
I will start again	از نو شروع میکنم
Tom likes to do this with his friends.	تام دوست دارد این کار را با دوستانش انجام دهد.
This is too much for Tom.	این برای تام خیلی زیاد شده است.
I do not translate for free.	من مجانی ترجمه نمی کنم.
How much longer can we keep Tom in support of life?	چه مدت دیگر می توانیم تام را در حمایت از زندگی نگه داریم؟
I am very satisfied.	من خیلی راضی هستم.
How do you know you are not confusing me with anyone else?	از کجا میدونی که منو با کسی دیگه اشتباه نمیگیری؟
I worked overtime	اضافه کار کردم
Nothing can stop Tom from doing this.	هیچ چیز نمی تواند تام را از انجام این کار باز دارد.
Tom this can not happen.	تام نمی تواند این اتفاق بیفتد.
Will you bail me?	به من وثیقه می گذاری؟
"You'm very good at English, aren't you?" 	"تو در زبان انگلیسی خیلی خوب هستی، اینطور نیست؟"
"I like to think so."	"من دوست دارم اینطور فکر کنم."
The truth is, I do not know anything about it.	حقیقت این است که من چیزی در مورد آن نمی دانم.
Tom is still somewhere.	تام هنوز در جایی است.
I met Tom at the mall.	در مرکز خرید با تام برخورد کردم.
Tom got paid today	تام امروز حقوق گرفت
Tom is most likely to cry.	تام بیشترین احتمال گریه را دارد.
I should not know the reason.	من نباید دلیلش را بدانم.
I do not like the kind of movies that Tom likes.	من همان نوع فیلم هایی را که تام دوست دارد دوست ندارم.
Did you take the papers from Tom?	آیا اوراق را از تام گرفتی؟
Tom was not rude.	تام بی ادب نبود.
Tom wants to get rich quick.	تام می خواهد سریع ثروتمند شود.
Tom and Mary started screaming at each other.	تام و مری شروع کردند به جیغ زدن بر سر یکدیگر.
I'm not sure Tom can do it again.	من مطمئن نیستم که تام بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
Fraudsters never succeed.	متقلب ها هرگز موفق نمی شوند.
Tom asked me if I knew anyone living in Australia.	تام از من پرسید که آیا کسی را می شناسم که در استرالیا زندگی می کند؟
Tom wanted to come to our house.	تام می خواست به خانه ما بیاید.
I know when I'm not wanted.	من می دانم که چه زمانی تحت تعقیب نیستم.
Tom asked John to be his roommate.	تام از جان خواست هم اتاقی او شود.
I do not know why and I do not care	نمیدونم چرا و برام مهم نیست
Would you like to take me from the airport?	دوست داری از فرودگاه ببرمت؟
I did not understand the meaning	من متوجه معنی نشدم
You are one of the best people I know	تو یکی از خوب ترین افرادی هستی که میشناسم
I think Tom was telling the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را می گفت.
She was knitting.	مشغول بافتنی بود.
Tom did not have everything he needed.	تام هر آنچه را که نیاز داشت نداشت.
Tom often eats fish for dinner.	تام اغلب برای شام ماهی می خورد.
I do not have to go to school anymore	دیگه مجبورت نمیکنم بری مدرسه
This is the dish he values ​​most.	این ظرفی است که او بیش از همه برایش ارزش دارد.
Why not update your website?	چرا وب سایت خود را به روز نمی کنید؟
I can not stop crying.	نمی توانم جلوی گریه ام را بگیرم.
No one believes Tom's words.	هیچ کس حرف های تام را باور نمی کند.
She is a stubborn girl.	او یک دختر لجباز است.
Tom should be in Boston last Monday.	تام باید دوشنبه گذشته در بوستون باشد.
It's not safe for me to be here	اینجا بودن برای من امن نیست
I even made Tom laugh.	حتی تام را هم به خنده واداشتم.
Tom is suspicious that everyone is talking about him.	تام مشکوک است که همه در مورد او صحبت می کنند.
Tom could not get Mary to do so.	تام نتوانست مری را وادار به این کار کند.
I do not want you to give up the piano.	نمی‌خواهم پیانو را رها کنی.
I'm not a singer	من خواننده نیستم
Tom was not the one who told me he had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را انجام دهد.
Tom and I are going to Boston tomorrow.	من و تام فردا به بوستون می رویم.
I do not like to be absent	من دوست ندارم غیبت کنم
I believe this to be true.	من معتقدم که این درست است.
Where did the bee bite you?	زنبور کجا تو را نیش زد؟
Tom looks very sleepy.	به نظر می رسد تام خیلی خواب آلود است.
That's why Tom didn't do it.	به همین دلیل تام این کار را نکرد.
I know Tom is a great friend to Mary.	می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای مری است.
I'm interested in doing that, but Tom is not.	من علاقه مند به انجام این کار هستم، اما تام اینطور نیست.
Tom hoped he would not be arrested.	تام امیدوار بود که دستگیر نشود.
I had seen the photo before.	من عکس را قبلا دیده بودم.
Tom is irresponsible	تام بی مسئولیت است
This is the first time I get in the car.	این اولین بار است که سوار ماشین می شوم.
Tom does not have much money.	تام پول زیادی ندارد.
I'm leaving next week.	من هفته آینده می روم.
You do not have to follow my advice.	شما مجبور نیستید از توصیه های من پیروی کنید.
It turns out that he is sick	معلومه که مریضه
You think you should do this today, don't you?	فکر می کنی امروز باید این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
Everyone thinks Tom is a genius.	همه فکر می کنند تام یک نابغه است.
Tom helped you kill the weeds.	تام به شما کمک کرد علف های هرز را بکشید.
Tom was driving like he had never driven before.	تام مانند کسی رانندگی می‌کرد که تا به حال رانندگی نکرده بود.
You bought it, didn't you?	خریدی، نه؟
I do not know if Tom has a rope ladder?	من نمی دانم که آیا تام یک نردبان طناب دارد؟
Tom still knows nothing.	تام هنوز چیزی نمی داند.
Tom tried to do that yesterday.	تام دیروز سعی کرد این کار را انجام دهد.
Do you know Tom's address and phone number?	آیا آدرس و شماره تلفن تام را می دانید؟
It was very cold yesterday, I stayed at home.	دیروز هوا خیلی سرد بود، من در خانه ماندم.
Tom says he will do it today.	تام می گوید که امروز این کار را انجام خواهد داد.
Surprisingly, she married a very beautiful actress.	در کمال تعجب او با یک بازیگر بسیار زیبا ازدواج کرد.
I do not think you can do it alone.	من فکر نمی کنم که شما این کار را به تنهایی انجام دهید.
What is your answer?	پاسخ شما چیست؟
I used your excuses enough.	من به اندازه کافی از بهانه های شما استفاده کردم.
Maybe we can talk about it another time.	شاید بتوانیم در زمان دیگری در این مورد صحبت کنیم.
This is unconventional.	این غیر متعارف است.
I can not go anywhere.	من نمی توانم جایی بروم.
Tom looked tired but happy.	تام خسته اما خوشحال به نظر می رسید.
Tom told me he did not have much time.	تام به من گفت که وقت زیادی ندارد.
Tom pointed to the chair next to his.	تام به صندلی کنار صندلی اش اشاره کرد.
Tom does not know Mary well enough to know he will not.	تام آنقدر مری را نمی شناسد که بداند او این کار را نخواهد کرد.
Tom did not want to drive that fast.	تام نمی خواست با این سرعت رانندگی کند.
The store is full.	فروشگاه پر است.
I know what bothers Tom.	می دانم چه چیزی تام را آزار می دهد.
There are not many countries that Tom has not visited.	کشورهای زیادی وجود ندارد که تام از آنها بازدید نکرده باشد.
I think it must have happened as Tom said.	فکر می‌کنم این اتفاق باید همان‌طوری که تام گفت اتفاق افتاده باشد.
How much more time do you think you need to do this?	فکر می کنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار نیاز دارید؟
I did not know Tom was so religious.	من نمی دانستم تام آنقدر مذهبی است.
He arranged the files in alphabetical order.	او فایل ها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کرد.
Most likely your name is Tom?	به احتمال زیاد نام شما تام است؟
I do not know where we are and where we are going.	من نمی دانم کجا هستیم و به کجا می رویم.
I will not put on a wig	کلاه گیس نخواهم گذاشت
If you could help me, I could do it much faster.	اگر به من کمک می کردید، می توانستم خیلی سریعتر این کار را انجام دهم.
We will contact you if you have any further questions.	در صورت داشتن هرگونه سوال بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت.
I'm just going to powder my nose.	من فقط می روم بینی ام را پودر کنم.
Tom left without telling anyone.	تام بدون اینکه به کسی چیزی بگوید رفت.
What did you do with my pants?	با شلوار من چه کردی؟
After a few weeks, Cleveland doctors made a new hard rubber jaw.	پس از چند هفته، پزشکان کلیولند فک جدیدی از لاستیک سخت ساختند.
I want to visit the ruins of Machu Picchu.	من می خواهم از خرابه های ماچو پیچو بازدید کنم.
Why did not you invite us?	چرا ما را دعوت نکردی؟
There is no way I can beat Tom.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم تام را شکست دهم.
Tom does not smoke.	تام سیگار نمی کشد.
Tom and Mary were on the guest list.	تام و مری در لیست مهمانان بودند.
I ride with Tom.	من با تام سوار می شوم.
Tom treated Mary like a princess.	تام با مری مثل یک شاهزاده خانم رفتار کرد.
I am not allowed to do this anymore.	من دیگر اجازه این کار را ندارم.
This scandal has severely damaged the public image of our company.	این رسوایی به شدت به وجهه عمومی شرکت ما آسیب وارد کرده است.
How many do you think there are?	فکر می کنید چند نفر باشند؟
I still have not done what Tom said I should do.	من هنوز کاری را که تام گفت باید انجام دهم را انجام نداده ام.
I do not know if Tom knows that Mary wants to do it herself.	نمی دانم آیا تام می داند که مری می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
As soon as I can figure out how to send money, I will send you some.	به محض اینکه بتوانم نحوه ارسال پول را بفهمم، مقداری برای شما ارسال می کنم.
Tom knew Mary had told everyone he was going to Australia.	تام می دانست که مری به همه گفته است که قرار است به استرالیا برود.
I am very unhappy about this.	من از این موضوع بسیار ناراضی هستم.
The ghost of a girl appeared on the screen.	شبح یک دختر روی پرده ظاهر شد.
Tom does not have such money.	تام چنین پولی ندارد.
Tom knows nothing about politics.	تام از سیاست چیزی نمی داند.
Economic prosperity has visited us all over the country.	رونق اقتصادی در سراسر کشور از ما بازدید کرده است.
I know Tom knows why you did it without him.	می دانم که تام می داند چرا بدون او این کار را کردی.
Tom did not give anything to Mary.	تام چیزی به مری نداد.
Why don't we go skating today?	چرا امروز اسکیت نمی رویم؟
I do not think Tom knows that Mary's supposed to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری باید این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom is telling the truth or not.	من نمی دانم که آیا تام حقیقت را می گوید یا نه.
Tom is history.	تام تاریخ است.
Every time I tried to do this, I failed.	هر بار که سعی کردم این کار را انجام دهم، شکست خوردم.
Tom walked alone.	تام تنها راه رفت.
Do you honestly think Tom has a chance to win?	آیا صادقانه فکر می کنید تام شانسی برای برنده شدن دارد؟
Tom wanted to get his kids back.	تام می خواست بچه هایش را پس بگیرد.
He stayed at the hotel for five days.	او پنج روز در هتل اقامت کرده است.
Tom is very quiet.	تام خیلی ساکت است.
Tom asked Mary how her father was doing.	تام از مری پرسید که حال پدرش چطور است.
I do not think Tom loves me.	فکر نمی کنم تام عاشق من باشد.
It's hard for Tom.	برای تام سخت است.
I can not imagine that happening.	نمی توانم تصور کنم که چنین اتفاقی بیفتد.
Tom completely hates Mary.	تام کاملاً از مری متنفر است.
Tom provided what we needed.	تام آنچه را که نیاز داشتیم فراهم کرد.
Well, Tom, we were worried about you.	خب، تام، ما نگران تو بودیم.
Tom did not look drunk.	تام به نظر مست نبود.
I used to think walking is a waste of time.	قبلا فکر می کردم پیاده روی اتلاف وقت است.
I can not think we are wrong.	نمی توانم فکر نکنم داریم اشتباه می کنیم.
I do not want to go	من تمایلی به رفتن ندارم
Tom said he should call the police.	تام گفت که باید با پلیس تماس بگیرد.
There is no alternative.	هیچ جایگزینی وجود ندارد.
Tom gave me everything I wanted.	تام هر چیزی را که خواستم به من داد.
Who told you Tom would not be fired?	کی بهت گفته تام اخراج نمیشه؟
Tom has a gift for music.	تام هدیه ای برای موسیقی دارد.
I do not know if Tom ever asked Mary why he did not do this.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا این کار را نکرد؟
Are you sure you understand the dangers?	آیا مطمئن هستید که متوجه هستید چه خطراتی دارد؟
Tom left without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی با کسی رفت.
Isn't it your day off?	روز مرخصی شما نیست؟
This is not what Mary should do, Tom said.	تام گفت که این کاری نیست که مری باید انجام دهد.
I will call you tomorrow morning at 8 o'clock	فردا صبح ساعت 8 بهت زنگ میزنم
It is only a short walk to the station.	تنها یک پیاده روی کوتاه تا ایستگاه است.
The hardest thing in life is to know which bridge to cross and which bridge to burn.	سخت ترین چیز در زندگی این است که بدانیم از کدام پل عبور کنیم و کدام پل را بسوزانیم.
Tom was skeptical of Mary's business plan, but was skeptical.	تام نسبت به طرح کسب و کار مری شک داشت، اما در مورد آن ذهن باز داشت.
There is a payphone in the hall outside Tom's office.	در سالن بیرون دفتر تام یک تلفن پرداخت وجود دارد.
I thought Tom was not awake.	فکر کردم تام بیدار نیست.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I could not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is a very fun young man.	تام یک مرد جوان بسیار سرگرم کننده است.
When he asked her what was wrong with her, she showed him her wallet.	وقتی از او پرسید چه چیزی در او غیرعادی است، کیف پولش را به او نشان داد.
Tom has a pizza oven in his backyard.	تام یک اجاق پیتزا در حیاط خانه اش دارد.
I visit Boston at least three times a year.	من حداقل سه بار در سال از بوستون بازدید می کنم.
I do not remember exactly where Tom lives.	دقیقاً یادم نیست تام کجا زندگی می کند.
Tom soon realized that someone else was in the room.	تام خیلی زود متوجه شد که شخص دیگری در اتاق است.
The journey was exhausting.	سفر طاقت فرسا بود.
I want to dedicate my life to education.	من می خواهم زندگی ام را وقف آموزش کنم.
Tom has a great ego.	تام منیت بزرگی دارد.
We do not need to go there.	ما نیازی به رفتن به آنجا نداریم.
Tom could not stop me from doing this.	تام نتوانست من را از انجام این کار باز دارد.
Tom told Mary he would never lie to her.	تام به مری گفت که هرگز به او دروغ نمی گوید.
Cry so much that you can no longer cry.	آنقدر گریه کن که دیگر نتوانی گریه کنی.
What was Tom doing when he saw her?	تام وقتی او را دیدی داشت چه می کرد؟
This letter has not been signed	این نامه امضا نشده است
Tom wanted to be able to play Mary Yukle well.	تام می خواست بتواند به خوبی مری یوکلل بازی کند.
Are you interested in astrology?	آیا به طالع بینی علاقه دارید؟
Nobody told me that this was going to happen.	هیچ کس به من نگفت که قرار است این اتفاق بیفتد.
Can't wait until after Christmas?	آیا نمی توانید تا بعد از کریسمس صبر کنید؟
He has never been in the car he drives.	او هرگز سوار ماشینی که توسط او رانندگی می شود، نبوده است.
Tom removed the hard drive and replaced it with a new one.	تام هارد دیسک را بیرون آورد و آن را با یک دیسک جدید جایگزین کرد.
Tom understands	تام می فهمد
We all have to go and find Tom.	همه ما باید برویم و تام را پیدا کنیم.
It is difficult to find a permanent job with a good income.	یافتن شغل دائمی با درآمد خوب دشوار است.
Tom has found something valuable.	تام چیز ارزشمندی پیدا کرده است.
Tom watches TV almost every night.	تام تقریباً هر شب تلویزیون تماشا می کند.
Tom has good news to tell you.	تام یک خبر خوب برای گفتن به شما دارد.
The children will see you at 2:30	بچه ها ساعت 2:30 میبینمتون
I didn't really have to do that.	من در واقع مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
I like the clothes you wear	من لباسی را که می پوشی دوست دارم
You do not have to speak a native language to communicate.	برای برقراری ارتباط لازم نیست مانند یک زبان مادری صحبت کنید.
I do not want to be late	نمیخوام دیر بیای
You better not tell Tom what you did	بهتره به تام نگی چیکار کردی
I did not expect Tom to talk to me.	انتظار نداشتم تام با من صحبت کند.
This has happened to us several times before.	این قبلاً چندین بار برای ما اتفاق افتاده است.
I do not know how to say what I want to say in French.	من نمی دانم آنچه را که می خواهم به فرانسوی بگویم چگونه بگویم.
I just did what Tom told me to do.	من فقط کاری را که تام به من گفت انجام دادم.
I thought this was a joke call.	فکر کردم این یک تماس شوخی است.
Tom should try not to say anything that would make Mary angry.	تام باید سعی کند چیزی نگوید که مری را عصبانی کند.
Tom told me he was not yet fluent in French.	تام به من گفت که هنوز به زبان فرانسه مسلط نیست.
Tom's heart suddenly started pounding.	قلب تام ناگهان شروع به تپیدن کرد.
I was waiting for this	منتظر این کار بودم
What impressed me the most was the blue sky.	چیزی که بیش از همه مرا تحت تاثیر قرار داد آسمان آبی بود.
Tom told Mary he thought John was dead.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مرده است.
I want to be a good driver Tom.	من می خواهم به خوبی تام راننده باشم.
Tom is scheduled to be here by 2:30 p.m.	تام قرار است تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I think Tom is dedicated.	من فکر می کنم که تام اختصاص داده شده است.
I hope Tom and Mary get here soon.	امیدوارم تام و مری به زودی به اینجا برسند.
Tom went shopping with Mary.	تام با مری به مرکز خرید رفت.
I was upset and wanted to leave, but I stayed.	احساس ناراحتی می کردم و می خواستم بروم، اما ماندم.
Who plays the piano in the living room?	چه کسی در اتاق نشیمن پیانو می نوازد؟
Tom will be thirsty when he finishes the match.	تام وقتی مسابقه را تمام کند تشنه خواهد شد.
Tom thought Mary had a lot of money.	تام فکر کرد مری پول زیادی دارد.
Enjoyed talking to Tom.	از صحبت کردن با تام خوش گذشت.
Tom is very good with the kids.	تام با بچه ها خیلی خوب است.
Tom told me he had visited Australia.	تام به من گفت که از استرالیا دیدن کرده است.
It was clear that Tom was expecting Mary to do this for him.	واضح بود که تام انتظار داشت مری این کار را برای او انجام دهد.
Thomas is a great Frenchman.	تامز فرانسوی عالی است.
Have you ever bought a cookie from a scout girl?	آیا تا به حال از یک دختر پیشاهنگ کلوچه خریده اید؟
After the death of his wife, he lived a few more years.	پس از مرگ همسرش، او چند سال دیگر زندگی کرد.
There are crowds of women around Tom.	جمعیتی از زنان در اطراف تام هستند.
Tom grew up without running water.	تام بدون آب روان بزرگ شد.
I came as soon as I heard you needed me.	به محض اینکه شنیدم به من نیاز داری اومدم.
I was surprised, but not shocked.	من تعجب کردم، اما شوکه نشدم.
Tom and Mary wrote several songs together.	تام و مری با هم چندین آهنگ نوشتند.
You have to tell Tom that you do not intend to swim.	شما باید به تام بگویید که قصد شنا کردن ندارید.
Tom and Mary had a bitter fight.	تام و مری دعوای تلخی داشتند.
Both of Tom's brothers died in the accident.	هر دو برادر تام در این تصادف جان باختند.
Tom is not with Mary.	تام با مری قرار نمی‌گیرد.
Tom played soft music.	تام یک موسیقی ملایم گذاشت.
It is difficult to walk 60 km a day.	پیاده روی 60 کیلومتر در روز سخت است.
I do not do this alone.	من این کار را به تنهایی انجام نمی دهم.
Tom said it's so much better today.	تام گفت که امروز خیلی بهتر است.
Tom plotted to attack.	تام طرحی برای حمله گذاشت.
Do not think about it.	بهش فکر نکن انجام دهید.
Tom said he did not make much money.	تام گفت که او پول زیادی به دست نمی آورد.
Tom was a taxi driver in Boston at the time.	تام در آن زمان یک راننده تاکسی در بوستون بود.
We can not deny the fact that he is honest.	ما نمی توانیم این حقیقت را انکار کنیم که او صادق است.
What is he eating now?	الان چی میخوره؟
I'm not worried about you.	من نگران تو نیستم.
Not too sharp	خیلی تند نیست
I think Tom knows it was me who did it.	فکر می کنم که تام می داند که این من بودم که این کار را کردم.
Tom was the only one who survived the crash.	تام تنها کسی بود که از سقوط هواپیما جان سالم به در برد.
Tom will be fired if he does this again.	تام اگر دوباره این کار را انجام دهد اخراج می شود.
We could not do this without your help.	ما نمی توانستیم بدون کمک شما این کار را انجام دهیم.
Tom was not unhappy.	تام ناراضی نبود.
I'm the only person in the hostel who does not speak French.	من تنها کسی در هاستل هستم که فرانسوی صحبت نمی کنم.
I do not think Tom is busy.	من فکر نمی کنم تام مشغول باشد.
He gets up late.	او دیر بلند می شود.
Tom opened the tail of the champagne.	تام دم در شامپاین را باز کرد.
We can not just sit here.	ما نمی توانیم فقط اینجا بنشینیم.
Tom left for Australia as soon as Mary called.	تام به محض تماس مری عازم استرالیا شد.
I asked Tom to come to Boston.	از تام خواستم به بوستون بیاید.
Boston is where Tom belongs.	بوستون جایی است که تام به آن تعلق دارد.
Does Tom help?	آیا تام کمک می کند؟
We complement each other.	ما مکمل یکدیگر هستیم.
You better do it.	شما بهتر است این کار را انجام دهید.
Tom stayed with us a few days ago.	تام چند روز پیش ما ماند.
I wish I could do this well for you.	ای کاش من هم می توانستم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
This is very kind.	این خیلی مهربان است.
Tom and Mary both live and work in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون زندگی و کار می کنند.
I do not regret it	من از این کار پشیمان نیستم
I'm looking for Tom.	من به دنبال تام هستم.
Tom urges people to stop asking so many questions.	تام از مردم می خواهد که از پرسیدن این همه سوال دست بردارند.
I'm not sure yet.	من هنوز مطمئن نیستم.
Is there anything you want to tell me, Tom?	چیزی هست که بخواهی به من بگویی، تام؟
I'm not the only one who can do that.	من تنها کسی نیستم که قادر به انجام این کار هستم.
Tom hated his French teacher.	تام از معلم فرانسوی خود متنفر بود.
Maybe I should stay in Australia for a week or more.	شاید باید یک هفته یا بیشتر در استرالیا بمانم.
Tom says he understands how you feel.	تام می گوید او احساس شما را درک می کند.
Tom does not even discuss it.	تام حتی در مورد آن بحث نمی کند.
Tom is struggling now.	تام اکنون با مشکل دست و پنجه نرم می کند.
He is very smart and also handsome.	او بسیار باهوش است و همچنین خوش تیپ است.
Sorry if I surprised you.	ببخشید اگر شما را غافلگیر کردم.
Tom told me he thought Mary was logical.	تام به من گفت که فکر می کند مری منطقی بوده است.
I have never dated anyone taller than me.	من هرگز با کسی بلندتر از خودم قرار ملاقات نگذاشته ام.
Tom thinks I'm dead.	تام فکر می کند من مرده ام.
You need to congratulate yourself on what you did well.	شما باید بابت کاری که به خوبی انجام داده اید به خودتان تبریک بگویید.
Tom died in a plane crash.	تام در یک سانحه هوایی درگذشت.
I am waiting for your apology	منتظر عذرخواهی شما هستم
Isn't that true?	آیا این درست نیست؟
This story is very predictable.	این داستان خیلی قابل پیش بینی است.
Tom is reckless, isn't he?	تام بی پروا است، اینطور نیست؟
They will become teachers	معلم خواهند شد
What are Tom's charges?	اتهامات تام چیست؟
Tom did not want to tell Mary why he did not want to do this.	تام نمی خواست به مری بگوید که چرا نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom noticed that Mary's car was parked in front of the library.	تام متوجه شد که ماشین مری جلوی کتابخانه پارک شده است.
I told you I did not see anything	بهت گفتم چیزی ندیدم
Tom did not expect a pay rise.	تام انتظار نداشت افزایش حقوق بگیرد.
Tom is very different from his brother.	تام با برادرش بسیار متفاوت است.
Tom reached for the pitcher of water.	تام به سمت پارچ آب دراز کرد.
It should not take you long to do this.	نباید آنقدر طول می کشید تا این کار را انجام دهید.
How often do you hear from your son?	هر از چند گاهی از پسرت چیزی می شنوی؟
I think Tom is afraid of your dog.	من فکر می کنم تام از سگ شما می ترسد.
The doctor told Maryam that she could not have children.	دکتر به مریم گفت که او نمی تواند بچه دار شود.
Why don't you wear gloves?	چرا دستکشت را نمی پوشی؟
Tom told me that you read French every day.	تام به من گفت که تو هر روز زبان فرانسه می خوانی.
All unaware	همه بی خبرن
We can not contact you.	ما نمی توانیم با شما تماس بگیریم.
Tom is in jail now, isn't he?	تام الان در زندان است، اینطور نیست؟
Tom did not want to argue.	تام نمی خواست بحث کند.
Tom changed direction.	تام تغییر جهت داد.
I do not have it anymore	من دیگه ندارمش
Tom did not notice Mary.	تام متوجه مری نشده بود.
Now my head is really busy	الان واقعا سرم شلوغه
Tom has already been convicted.	تام قبلاً محکوم شده است.
Tom looks tired.	به نظر می رسد تام خسته است.
I'm so sorry I doubted you	خیلی متاسفم که بهت شک کردم
Tom had completely forgotten about it the next day.	تام روز بعد کاملاً آن را فراموش کرده بود.
Tom did not know he was not going to do that.	تام نمی دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد.
He is in charge of arranging our trip to Europe.	او مسئول انجام مقدمات سفر ما به اروپا است.
Why did you think I did not want to do this?	چه شد که فکر کردی من نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom told Mary he had to be in Australia next Monday.	تام به مری گفت که باید دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
This really bothers me.	این واقعاً مرا آزار می دهد.
I have no one to leave Tom with.	من کسی را ندارم که تام را با او ترک کنم.
Tom always looks sleepy.	تام همیشه خواب آلود به نظر می رسد.
I think we will get off at the next station.	فکر می کنم در ایستگاه بعدی پیاده می شویم.
Who told Tom to do this?	چه کسی به تام گفت که باید این کار را انجام دهد؟
By the time we get there, Tom is probably gone.	زمانی که ما به آنجا برسیم احتمالا تام رفته است.
I decided to go out and explore the city.	تصمیم گرفتم بیرون بروم و شهر را کشف کنم.
Tom has been here longer than Mary.	تام بیشتر از مری اینجا بوده است.
It is cruel to make fun of a blind person.	مسخره کردن یک نابینا ظالمانه است.
Tom says he has to finish what he's doing before he leaves.	تام می‌گوید که باید کاری را که انجام می‌دهد قبل از رفتن به پایان برساند.
Our garden was full of weeds.	باغ ما پر از علف های هرز بود.
I had free time, so I wandered around the city.	وقت آزاد داشتم، بنابراین در شهر پرسه زدم.
Tom has been a teacher for many years.	تام سال ها معلم بوده است.
Tom does not usually drive to work.	تام معمولاً با ماشین به محل کار نمی رود.
No one is to blame	تقصیر هیچکس نیست
No one knows why Tom agreed to this.	هیچ کس نمی داند چرا تام با این کار موافقت کرد.
Tom is still in the car.	تام هنوز در ماشین است.
I think Tom cheated on the test.	من گمان می کنم که تام در آزمون تقلب کرده است.
I know Tom will help me.	می دانم که تام به من کمک خواهد کرد.
Tom proposed to Mary.	تام از مری خواستگاری کرد.
Doesn't listening matter?	گوش دادن مهم نیست؟
Tom did not have the nerve to attend.	تام اعصابی برای حضور نداشت.
Sooner or later you will learn how to do this.	دیر یا زود یاد خواهید گرفت که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom did not support, but Mary did.	تام حمایت نمی کرد، اما مری حمایت می کرد.
Do you think the police will never find out who stole your car?	آیا فکر می کنید پلیس هرگز متوجه می شود که چه کسی ماشین شما را دزدیده است؟
Tom was not ready.	تام آماده نمی شد.
I told my wife to get ready in a hurry.	به همسرم گفتم با عجله آماده شود.
This is not what I wanted at all.	این اصلاً آن چیزی نیست که من می خواستم.
The roof sank under the weight of snow.	سقف زیر سنگینی برف جا خورد.
I do not appreciate being cut off.	من قدردان قطع شدن نیستم.
Tom said he would not come home for dinner.	تام گفت که برای شام به خانه نخواهد آمد.
Tom was with three others.	تام با سه نفر دیگر بود.
I did not know you and Tom were both born in Boston.	من نمی دانستم که تو و تام هر دو در بوستون متولد شده اید.
Two weeks have passed and I have not seen you.	دو هفته گذشت و من تو را ندیدم.
I was afraid to drop the pot.	می ترسیدم گلدان را رها کنم.
I was walking in the park when I heard someone calling my name.	داشتم در پارک قدم می زدم که شنیدم یکی اسمم را صدا می کند.
I'm fishing with Tom	من با تام می روم ماهیگیری
Shouldn't you go to school today?	امروز نباید بری مدرسه؟
Get lost. 	گمشو.
You are welcome here	شما اینجا خوش آمدید
The main brand of disposable chopsticks is Otemoto.	برند اصلی چاپستیک های یکبار مصرف Otemoto است.
You've heard this before, I can say.	این را قبلا شنیده اید، می توانم بگویم.
I know Tom did not know who was going to help Mary do that.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom is seeing someone else.	تام در حال دیدن شخص دیگری است.
I think what you need right now is a little sleep.	فکر می کنم چیزی که الان به آن نیاز دارید کمی خواب است.
You can not be sure.	شما نمی توانید از آن مطمئن باشید.
Tom was here a long time ago.	تام خیلی وقت پیش اینجا بود.
I told Tom I did not think you could do it again.	به تام گفتم که فکر نمی‌کنم بتوانید دوباره این کار را انجام دهید.
It is the same house where they lived.	همان خانه ای است که در آن زندگی می کردند.
Tom already loves Mary.	تام قبلاً عاشق مری است.
Tom lived with us three years ago.	تام سه سال پیش با ما زندگی می کرد.
Tom is reviewing it.	تام در حال بررسی آن است.
I do not know if Tom can really encourage Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند مری را به انجام این کار تشویق کند.
I think Tom is a good listener.	من فکر می کنم تام شنونده خوبی است.
I asked Tom if any of his sisters were still single.	از تام پرسیدم که آیا هیچ یک از خواهرانش هنوز مجرد هستند؟
Did Tom accept our offer?	آیا تام پیشنهاد ما را پذیرفت؟
Tom told Mary he was shy.	تام به مری گفت که خجالتی است.
Tom liked Mary as soon as he saw her.	تام به محض اینکه مری را دید از او خوشش آمد.
Tom took a few bills out of his bag.	تام چند اسکناس از کیفش بیرون آورد.
Did you really think I would not do this?	راستش فکر کردی من این کار را نمی کنم؟
Tom is completely deaf.	تام کاملا ناشنوا است.
It would be ridiculous to spend all their money.	مضحک خواهد بود که همه پول آنها را خرج کنند.
I'm just a farmer	من فقط یک کشاورزم
It is unlikely that Tom will do what we want him to do.	بعید نیست که تام کاری را که ما می خواهیم انجام دهد.
You're the only one who does not know how to do this, do you?	شما تنها کسی هستید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is not that old, is he?	تام آنقدر پیر نیست، نه؟
I did not cause the explosion	من باعث انفجار نشدم
I did not shout at Tom.	من سر تام فریاد نزدم.
Tom tried three times to do so.	تام سه بار تلاش کرد تا این کار را انجام دهد.
How many months does it take to do this?	چند ماه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
These pencils need to be sharpened.	این مدادها نیاز به تراش دارند.
Tom and I both said no.	من و تام هر دو گفتیم نه.
I felt like an uninvited guest.	احساس می کردم که مهمان ناخوانده ای هستم.
No rush. 	عجله ای نیست.
We have a lot of time.	ما کلی وقت داریم.
Tom stretched his legs.	تام پاهایش را دراز کرد.
I want to keep my room as tidy as possible.	من می خواهم اتاقم را تا حد امکان مرتب نگه دارم.
It didn't take long for us to do that.	خیلی طول نکشید که این کار را انجام دادیم.
I'm not going to do what Tom asked me to do.	من قصد ندارم کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
The last time I stayed here was where I pitched my tent.	آخرین باری که اینجا ماندم اینجا همان جایی بود که چادرم را زدم.
Tom is probably miserable.	تام احتمالاً بدبخت است.
Has an indictment been issued for the defendants so far?	آیا تاکنون برای متهمان کیفرخواست صادر شده است؟
The dimensions of this tablecloth are 5 feet by 3 feet.	ابعاد این سفره 5 فوت در 3 فوت است.
Tom wants to buy bread.	تام می خواهد نان بخرد.
I do not think Tom is sure.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد.
I called Tom from Australia.	از استرالیا به تام زنگ زدم.
I woke up very early this morning but my father woke up even earlier.	امروز صبح خیلی زود بیدار شدم اما پدرم حتی زودتر از خواب بیدار شد.
I haven't eaten at home for a long time.	خیلی وقت بود که غذای خانگی نخوردم.
This is not an unusual injury.	این یک آسیب غیر معمول نیست.
Tom thought that Mary might have to do it herself.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
I've heard many excuses before, but you get the cake.	من قبلاً بهانه های زیادی شنیده ام، اما شما کیک را می گیرد.
We are incapable	ما ناتوانیم
I turned down the lights.	چراغ ها را کم کردم.
Tom and Mary are both good teachers.	تام و مری هر دو معلمان خوبی هستند.
Tom forgot about ketchup.	تام سس کچاپ را فراموش کرد.
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
This was not as easy as I expected.	انجام این کار آنطور که انتظار داشتم آسان نبود.
I'm halfway through this crime novel.	من در نیمه راه این رمان جنایی هستم.
This place is famous for its scenic beauties.	این مکان به خاطر زیبایی های منظره اش معروف است.
Tom misbehaved again.	تام دوباره بد رفتار کرد.
I hope to see Boston before I die.	امیدوارم بتوانم قبل از مرگ از بوستون دیدن کنم.
I'm sure Tom can take care of himself.	من مطمئن هستم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
Do you have to go back to the office?	آیا باید به دفتر برگردید؟
I do not think Tom knows where Mary bought the dress she wore.	فکر نمی کنم تام بداند مری لباسی را که پوشیده از کجا خریده است.
We have not tried to do that yet.	ما هنوز برای انجام آن تلاش نکرده ایم.
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند که باید چه کار کند.
Tom said he was too young to drink.	تام گفت که برای نوشیدن خیلی جوان است.
Tom teaches French at a high school.	تام در دبیرستان زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom's apartment is small.	آپارتمان تام کوچک است.
I am a teacher myself	من خودم معلمم
Tom and I both covered our eyes.	من و تام هر دو چشمانمان را پوشاندیم.
Tom may not want to swim with us.	ممکن است تام نخواهد با ما شنا کند.
Tom told me that he thought Mary was still interested in doing that.	تام به من گفت که فکر می کند مری همچنان به انجام این کار علاقه دارد.
I know why Tom gave up.	می دانم چرا تام تسلیم شد.
Tom Studio smells like turpentine.	استودیوی تام بوی سقز می دهد.
Tom gave it to Mary.	تام آن را به مری داد.
I thought that's why Tom is here.	فکر کردم به همین دلیل است که تام اینجاست.
Tom works for his father's company.	تام برای شرکت پدرش کار می کند.
Tom does not know that I can not do this.	تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did this for the first time yesterday.	همین دیروز برای اولین بار این کار را کردم.
It was only after moving that Tom began to feel safe.	تام تنها پس از نقل مکان شروع به احساس امنیت کرد.
You will probably vote for Tom.	احتمالا به تام رای می دهید.
Tom plays the viola and Mary plays the cello.	تام ویولا می نوازد و مری ویولن سل.
It was a boring week.	هفته خسته کننده ای بود.
My eye fell on a fly that ran out of the room.	چشمم به مگسی افتاد که از اتاق فرار کرد.
I think this is the first time Tom and I have done this alone.	فکر می کنم این اولین بار است که من و تام این کار را به تنهایی انجام می دهیم.
Tom and John may bring their wives and children with them.	تام و جان ممکن است زنان و فرزندان خود را با خود بیاورند.
Tom did not think Mary would eat a salad if she had onions in it.	تام فکر نمی کرد که مری سالاد را اگر پیاز در آن باشد می خورد.
How easy will it be to buy the supplies you need?	خرید وسایل مورد نیاز چقدر آسان خواهد بود؟
I'm going to order some more French fries.	من قصد دارم چند سیب زمینی سرخ کرده دیگر سفارش بدهم.
You are not going to die today	امروز قرار نیست بمیری
Do I have to brush my teeth?	آیا باید دندانم را بکشم؟
You have the words in my mouth	تو داری کلمات رو تو دهنم میذاری
Is Tom reliable?	آیا تام قابل اعتماد است؟
I have something very important to say to Tom.	من چیز بسیار مهمی برای گفتن به تام دارم.
Tom told me and Mary that we had to do it ourselves.	تام به من و مری گفت که باید خودمان این کار را انجام دهیم.
Severe food shortages were due to poor harvests.	کمبود شدید مواد غذایی ناشی از برداشت بد بود.
Tom raised his head from the book he was reading.	تام از کتابی که می خواند سرش را بلند کرد.
Tom did not lock the back door.	تام در پشتی را قفل نکرد.
The participants were mostly young people.	شرکت کنندگان اکثراً جوانان بودند.
Do you think Tom lied?	فکر می کنی تام دروغ گفته؟
Tom had a blanket over his head.	تام یک پتو روی سرش گذاشته بود.
Tom seemed very angry.	به نظر می رسید تام خیلی عصبانی شده بود.
Tom bought a new frame for his saxophone.	تام یک قاب جدید برای ساکسیفون خود خرید.
Why aren't we talking about this?	چرا ما در این مورد صحبت نمی کنیم؟
This is the way it should be.	این همان راهی است که باید باشد.
He does not go.	او نمی رود.
Tom got stuck in traffic.	تام در ترافیک گرفتار شد.
Tom is the one who took Mary to the hospital.	تام کسی است که مری را به بیمارستان رساند.
I do not think Tom is still willing to do that.	فکر نمی کنم تام هنوز هم حاضر به انجام این کار باشد.
He hopes she will return.	او امیدوار است که او بازگردد.
Are you sure you want to sell your dad's guitar?	آیا کاملا مطمئن هستید که می خواهید گیتار پدرتان را بفروشید؟
How hard was it for you to find a job in Boston?	یافتن شغل در بوستون برای شما چقدر سخت بود؟
I want to buy this, but I do not have enough money.	من می خواهم این را بخرم، اما پول کافی ندارم.
Filters need to be replaced.	فیلترها باید عوض شوند.
Tom does not want to lie to Mary.	تام نمی خواهد به مری دروغ بگوید.
I was told Tom is still in Australia.	به من گفتند تام هنوز در استرالیا است.
I was wrong. 	من اشتباه میکردم.
Forget what I said	فراموش کن چی گفتم
I know Tom used to be a soldier.	من می دانم که تام قبلا یک سرباز بود.
Tom has already left Boston.	تام قبلاً بوستون را ترک کرده است.
I do not think Tom knows what to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه باید بکند.
Can you give me Tom's address?	میشه آدرس تام رو بدی؟
This is not the goal	این هدف نیست
I do not have the letter now.	الان نامه روی دستم نیست.
Tom has talked about running for governor.	تام در مورد نامزدی برای فرمانداری صحبت کرده است.
I just got shot	من تازه تیر خوردم
I'm pretty sure Tom is already asleep.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً خواب است.
Tom and Mary said goodbye.	تام و مری با هم خداحافظی کردند.
He advised her on the date of the next meeting.	او را در مورد تاریخ ملاقات بعدی راهنمایی کرد.
What did they tell you when you were a child?	بچه که بودی بهت چی میگفتن؟
Police are not sure if Tom was the one who tried to enter.	پلیس مطمئن نیست که تام کسی بود که سعی کرد وارد شود.
Tom said he did not think Mary really had to do it this morning.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور بود امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom called Mary to tell her that he wanted her to help John.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که از او می خواهد به جان کمک کند.
I had no problem finding Tom's office.	برای پیدا کردن دفتر تام مشکلی نداشتم.
Have you decided when to go to Boston?	آیا تصمیم گرفته اید چه زمانی به بوستون بروید؟
We do not have as many customers as before.	ما به اندازه گذشته مشتری نداریم.
I do not think we should talk about this.	من فکر نمی کنم ما باید در مورد این صحبت کنیم.
I should not be so worried about you, I should have known that Tom takes care of you.	من نباید اینقدر نگران تو باشم باید می دانستم که تام از تو مراقبت می کند.
Tom said he thought I might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Tom lives with his family.	تام با خانواده اش زندگی می کند.
Tom is supposed to have another grandson.	تام قرار است نوه دیگری داشته باشد.
I did not have time to do all the things Tom asked me to do.	من وقت نداشتم تمام کارهایی که تام از من خواست انجام دهم.
I did not think you really wanted to do that.	من فکر نمی کردم که شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید.
I do not want Tom to do this again.	من نمی خواهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom told me not to do this anymore.	تام به من گفته که دیگر این کار را نکن.
Tom followed Mary out the door.	تام به دنبال مری از در بیرون رفت.
My hands were numb inside my glove.	دستام داخل دستکشم بی حس شده بود.
I'm quite tall	من کاملا قد بلندم
I do not think that Tom can play the violin well.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به خوبی مری ویولن بنوازد.
Tom will probably walk here.	تام احتمالاً اینجا راه می رود.
My life was ruined	زندگی من خراب شد
Tom tried to say something important to Mary, but she would not listen.	تام سعی می کرد به مری چیز مهمی بگوید، اما او گوش نمی داد.
Tom has not yet claimed responsibility.	تام هنوز مسئولیتش را نپذیرفته است.
Tom says Mary did not look tired.	تام می گوید که مری خسته به نظر نمی رسید.
I think Tom was shocked.	من فکر می کنم که تام شوکه شده بود.
Tom is very old.	تام خیلی قدیمی است.
Tom decided to study French instead.	تام تصمیم گرفت به جای آن زبان فرانسه بخواند.
Tom lives in Boston this year.	تام امسال در بوستون زندگی می کند.
It is strange that he came home so late at night.	عجیب است که شب اینقدر دیر به خانه آمد.
I have not sent the package yet	هنوز بسته رو نفرستادم
It tastes moldy	این مزه کپک زدگی داره
Tom wants this one.	تام این یکی را می خواهد.
I thought you were not going to talk to Tom.	فکر کردم قرار نیست با تام صحبت کنی.
I do not regret my actions	من از کارهایم پشیمان نیستم
It was clear that Tom did not know he really did not need to do this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom can be summoned as a witness.	تام می تواند به عنوان شاهد احضار شود.
I'm better today	امروز بهترم
Tom could not help but notice all the beautiful women on the beach.	تام نمی توانست متوجه تمام زنان زیبای ساحل نشود.
A mangos and a cat play together.	یک مانگوس و یک گربه با هم بازی می کنند.
Tom is a little nervous.	تام کمی عصبی است.
I know I will not like this.	می دانم که اینجا را دوست نخواهم داشت.
I am ready to die	من برای مرگ آماده ام
There is very little activity here on Sundays.	روزهای یکشنبه در اینجا فعالیت بسیار کمی وجود دارد.
I wish Tom asked us to help him.	ای کاش تام از ما می خواست که به او کمک کنیم.
Tom is currently in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا است.
You talked to Tom, didn't you?	با تام صحبت کردی، نه؟
Tom has abandoned himself.	تام خودش را رها کرده است.
I know Tom is a good chess player.	می دانم که تام یک شطرنج باز ماهر است.
Seeing you again is wonderful.	دیدن دوباره شما فوق العاده است.
Tom did not like to live alone.	تام دوست نداشت به تنهایی زندگی کند.
Are you sure you do not know Tom?	مطمئنی که تام رو نمیشناسی؟
They will not arrive yet	آنها هنوز نخواهند رسید
Getting Naked.	برهنه شدن.
He draws straight lines.	او خطوط مستقیم می کشد.
I do not think Tom needed to ask for permission.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به درخواست اجازه داشته باشد.
I think it's too early in the morning to see Tom.	فکر می کنم صبح زود است که تام را ببینم.
It is impossible for him to quit smoking.	برای او غیرممکن است که سیگار را ترک کند.
Do not treat me like a child	با من مثل بچه رفتار نکن
I can not say for sure what is going to happen.	نمی توانم با قطعیت بگویم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom said he thought Mary would forget.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را فراموش می کند.
I do not want any problems.	من هیچ مشکلی نمی خواهم.
Tom's courage is not small	تام شجاعتش کم نیست
We have a great responsibility to see that he succeeds in the entrance exam.	ما مسئولیت بزرگی داریم که ببینیم او در کنکور موفق شده است.
I do not think we will even try to do that.	من فکر نمی کنم که ما حتی سعی کنیم این کار را انجام دهیم.
The guests wished longevity and success to this happy couple.	مهمانان برای این زوج خوشبخت آرزوی طول عمر و موفقیت کردند.
Tom just wanted to get some sleep.	تام فقط می خواست کمی بخوابد.
Tom promised to do it.	تام قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom nodded in approval.	تام به نشانه تایید سر تکان داد.
Tom said you said we should be there by 2:30.	تام گفت که گفتی ما باید تا ساعت 2:30 آنجا باشیم.
Someone stole my head	یک نفر سرم را دزدید
Tom is only third grade.	تام فقط کلاس سوم است.
I was in Boston when Tom died.	من در بوستون بودم که تام درگذشت.
He is learning to swim	داره شنا یاد میگیره
Tom begged his father for a dog.	تام از پدرش برای یک سگ التماس کرد.
Tom returned to Boston alone.	تام به تنهایی به بوستون برگشت.
I do not remember the incident	واقعه یادم نیست
This was not something I could do.	این کاری نبود که بتوانم انجام دهم.
I can not sit still for long.	من نمی توانم برای مدت طولانی آرام بنشینم.
Did you tell Tom you loved him?	آیا به تام گفته ای که دوستش داری؟
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Australia with her.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که با او به استرالیا می رفت.
Tom has agreed to meet with me on October 20 at 2:30.	تام موافقت کرده است که در 20 اکتبر ساعت 2:30 با من ملاقات کند.
Tom is the father of the bride.	تام پدر عروس است.
Tom said he was asked not to do so.	تام گفت که از او خواسته شده که این کار را نکند.
The truth could not be hidden	حقیقت را نمی شد کتمان کرد
Can Tom tell the truth?	آیا تام می تواند حقیقت را بگوید؟
Tom did everything we asked him to do.	تام هر کاری که از او خواستیم انجام داد.
She was nominated for an Academy Award for Best Supporting Actress.	او نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.
Do any of your friends have motorcycles?	آیا کسی از دوستان شما موتور سیکلت دارد؟
Tom thought the best solution was to ask Mary to leave.	تام فکر کرد که بهترین راه حل این است که از مری بخواهد برود.
Tom is my age.	تام هم سن من است.
Why don't you stay in my place?	چرا نمیای جای من بمونی؟
Tom hid the children's Christmas presents behind the couch.	تام هدایای کریسمس کودکان را پشت کاناپه پنهان کرد.
Tom taught himself how to do it.	تام به خودش یاد داد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom delayed doing so.	تام انجام این کار را به تاخیر انداخت.
Tom entered the abandoned hut.	تام وارد کلبه متروکه شد.
How much did you look for a job?	چقدر دنبال کار می گردید؟
Tom is a mind reader.	تام یک ذهن خوان است.
I did not really go to Boston.	من واقعاً به بوستون نرفته ام.
I'm going to buy a flag	من میرم پرچم بخرم
This is a great conversation starter.	این یک شروع کننده مکالمه عالی است.
I left a note in your house this morning.	امروز صبح یک یادداشت بر در خانه شما گذاشتم.
Tom hopes Mary wins.	تام امیدوار است که مری برنده شود.
Tom played the clarinet when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود کلارینت می نواخت.
Tom did so immediately.	تام بلافاصله این کار را کرد.
Yes, I'm crazy.	بله، من دیوانه هستم.
I could not live with myself if I did not do something for it.	اگر کاری برای آن انجام نمی دادم نمی توانستم با خودم زندگی کنم.
I know Tom knows why Mary did not do this on Monday.	می دانم که تام می داند چرا مری این کار را روز دوشنبه انجام نداد.
The meeting was so tense that it was possible to cut off the air with a knife.	در جلسه آنقدر تنش بود که می شد با چاقو هوا را قطع کرد.
I am scheduled to meet with him today at four o'clock in the afternoon.	قرار است امروز ساعت چهار بعد از ظهر با او ملاقات کنم.
Tom explained very clearly why we had to finish by 2:30.	تام خیلی واضح توضیح داد که چرا باید کار را تا ساعت 2:30 تمام کنیم.
Seafood only tastes good if it is fresh.	غذاهای دریایی فقط در صورتی طعم خوبی دارند که تازه باشند.
This is not ketchup sauce	این سس کچاپ نیست
It was a chance meeting.	این یک ملاقات تصادفی بود.
Tom says he only eats organic food.	تام می گوید که او فقط غذاهای ارگانیک می خورد.
Tom himself is there.	تام خودش آنجاست.
Who is the masked man?	مرد نقاب پوش کیست؟
I told Tom we could trust you.	به تام گفتم که می توانیم به تو اعتماد کنیم.
Tom found the keys he thought he had lost.	تام کلیدهایی را که فکر می کرد گم کرده بود پیدا کرد.
They are still around.	آنها هنوز در اطراف هستند.
I'm almost sure I can do it somehow.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانم این کار را به روشی انجام دهم.
Will you not go home tomorrow afternoon?	فردا بعدازظهر نمیری خونه؟
Tom allowed Mary to be credited for what he had done.	تام به مری اجازه داد تا به خاطر کاری که انجام داده است اعتبار کند.
I think Tom will eventually learn to do this.	من فکر می کنم که تام در نهایت یاد خواهد گرفت که این کار را انجام دهد.
The waiter did his best to satisfy the customers.	گارسون تمام تلاشش را کرد تا مشتریان را راضی کند.
I thought you said the meeting is next Monday.	فکر کردم گفتی جلسه دوشنبه آینده است.
Maryam is as attractive as her sister.	مریم به اندازه خواهرش شخصیت جذابی دارد.
Tom is Mary's business partner.	تام شریک تجاری مری است.
Tom did not say where or when to meet him.	تام نگفت کجا یا کی او را ملاقات کند.
Tom is homeless, but not Mary.	تام بی خانمان است، اما مری نیست.
I want you to give me money to buy something to eat.	می خواهم به من پول بدهی تا چیزی برای خوردن بخرم.
I can be in Boston next Monday if you need me there.	من می‌توانم دوشنبه آینده در بوستون باشم، اگر آنجا به من نیاز داشته باشید.
Tom invited everyone to attend.	تام از همه دعوت کرد تا شرکت کنند.
You are dodging	داری طفره میری
I know Tom hasn't done this before.	می دانم که تام قبلاً این کار را نکرده است.
Tom will answer all your questions.	تام به تمام سوالات شما پاسخ خواهد داد.
Tom should not have done that yesterday.	تام نباید دیروز این کار را می کرد.
I now know more about Tom than I really want to.	من اکنون بیشتر از آنچه واقعاً می خواهم در مورد تام می دانم.
You promised me you would do it.	تو به من قول دادی که این کار را خواهی کرد.
Tom realized that Mary no longer loved him.	تام متوجه شد که مری دیگر عاشق او نیست.
Tom was convicted of murder.	تام به قتل محکوم شد.
What was written on the blackboard?	روی تخته سیاه چه نوشته بود؟
I wish I was there	دوست داشتم اونجا بودم
This is the way it usually happens.	این روشی است که معمولا اتفاق می افتد.
You kept your word	تو به قولت وفا کردی
you are attractive	تو جذابی
You are not supposed to know this	قرار نیست اینو بدونی
Tom's engraving is terrible.	قلمزنی تام وحشتناک است.
Who else wants seconds?	چه کسی دیگر ثانیه می خواهد؟
Tom ate popcorn while watching TV.	تام هنگام تماشای تلویزیون پاپ کورن خورد.
A body was found in the forest behind the school.	یک جسد در جنگل پشت مدرسه پیدا شد.
Tom begged me to do this.	تام از من التماس کرد که این کار را انجام دهم.
I'm really happy to have moved to Australia.	من واقعا خوشحالم که به استرالیا نقل مکان کردم.
I thought you said you would do it on Monday.	فکر کردم گفتی که دوشنبه این کار را می کنی.
Tom married a widow.	تام با یک بیوه ازدواج کرد.
Tom must be fair.	تام باید منصف باشد.
I have spent some time doing this.	من مدتی را صرف این کار کرده ام.
Nothing convinced Tom.	هیچ چیز تام را متقاعد نمی کرد.
Tom said he should hire someone with experience.	تام گفت که باید فردی با تجربه استخدام کند.
Tom ran away from home.	تام از خانه اش فرار کرد.
Mary liked that Tom and John were arguing over her.	مری از این که تام و جان بر سر او دعوا می کردند خوشش آمد.
At least they are honest.	حداقل آنها صادق هستند.
I think Tom is still alive.	فکر می کنم تام هنوز زنده است.
Those shoes do not come with that suit.	آن کفش‌ها با آن کت و شلوار نمی‌آیند.
We had a good time at the party.	در مهمانی به ما خوش گذشت.
What you say to Tom is up to you.	آنچه به تام می گویی بستگی به خودت دارد.
Tom said he was happy.	تام گفت که خوشحال است.
I know I have to do this. 	من می دانم که باید این کار را انجام دهم.
I just do not want to.	من فقط نمی خواهم.
I am very glad to meet you	از آشنایی شما بسیار خوشحالم
Tom was not happy with the results.	تام از نتایج راضی نبود.
I do not want to talk about this anymore.	من دیگر نمی خواهم در این مورد صحبت کنم.
Tom had to do what I asked him to do.	تام باید کاری را که از او خواسته بودم انجام می داد.
Tom does not think we really need to do that.	تام فکر نمی کند که ما واقعاً نیازی به انجام این کار داریم.
I love vanilla ice cream.	من عاشق بستنی وانیلی هستم.
Tom was aware of what was happening.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود آگاه بود.
Tom is not the only one who can do this.	تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
I asked Tom to wash the dishes.	از تام خواستم ظرف ها را بشوید.
Tom is at home with the kids.	تام با بچه ها در خانه است.
Tom looks like a good man.	تام مرد خوبی به نظر می رسد.
There are always new things to see in Boston.	همیشه چیزهای جدیدی برای دیدن در بوستون وجود دارد.
Tom is in church.	تام در کلیسا است.
You told Tom, right?	به تام گفتی، نه؟
The stain disappeared after washing the shirt.	لکه بعد از شستن پیراهن ناپدید شد.
I'm not too worried	من زیاد نگران نیستم
I can not trust people like him.	من نمی توانم به افرادی مثل او اعتماد کنم.
Tom is a famous chef.	تام یک سرآشپز معروف است.
Tom could not eat anymore.	تام دیگر نمی توانست غذا بخورد.
Tom has solved the riddle.	تام معما را حل کرده است.
I do not have enough money right now to buy a birthday present for Tom.	من الان پول کافی برای خرید یک هدیه تولد برای تام ندارم.
Tom has to tell Mary what he wants to know.	تام باید آنچه را که می خواهد بداند به مری بگوید.
He insisted on going to the department store with his mother.	او اصرار داشت که با مادرش به فروشگاه بزرگ برود.
Tom collected the stamps.	تام تمبر جمع آوری کرد.
They promised to stop their demonstrations.	آنها قول دادند که تظاهرات خود را متوقف کنند.
I think I still have time for another cup of coffee.	فکر می کنم هنوز برای یک فنجان قهوه دیگر وقت دارم.
Tom does not know much about guns.	تام چیز زیادی در مورد اسلحه نمی داند.
You know I could not do that.	شما می دانید که من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Do not forget to bring a camera.	همراه داشتن دوربین را فراموش نکنید.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom no longer comes to church.	تام دیگر به کلیسا نمی آید.
It was really dirty	واقعا کثیف بود
I do not understand why Tom is not going to do that.	من نمی فهمم چرا تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
I'm sure I locked the door	مطمئنم درو قفل کردم
Tom fastened his belt.	تام کمربندش را بست.
I thought you understood	فکر کردم میفهمی
I do not know if you already knew.	نمی‌دانم قبلاً می‌دانستید یا نه.
Tom and Mary will stay for dinner.	تام و مری برای شام خواهند ماند.
I do not know if Tom would like to do that.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
The only person I know in Boston is Tom.	تنها کسی که در بوستون می شناسم تام است.
I think that's why Tom did it.	من فکر می کنم دلیل این کار تام همین است.
I rang the bell many times, but no one came.	بارها زنگ را زدم، اما کسی نیامد.
Tom is badly injured.	تام به شدت آسیب دیده است.
Tom looked carefully at Mary to see what she would do.	تام با دقت به مری نگاه می کرد تا ببیند او چه خواهد کرد.
I promise not to hurt Tom.	قول می دهم به تام صدمه نزنم.
Tom tried to ignore Mary.	تام سعی کرد مری را نادیده بگیرد.
Tom is a Canadian, not an American.	تام یک کانادایی است نه آمریکایی.
I hope I can see you again soon.	امیدوارم طولی نکشه که دوباره بتونم ببینمت.
I love fairy tales.	من عاشق افسانه ها هستم.
I did not think Tom would be helpful.	فکر نمی کردم تام مفید باشد.
Tom got up and headed for the door.	تام بلند شد و به سمت در حرکت کرد.
I will not buy it for a moment	یه لحظه هم نمیخرمش
Tom is usually the first to get here.	تام معمولاً اولین کسی است که به اینجا می رسد.
I feel cold towards me lately.	احساس می کنم اخیراً نسبت به من سرد شده است.
I'm going to study French this evening.	من امروز عصر می روم زبان فرانسه بخوانم.
Tom arrives home almost every day at 2:30.	تام تقریباً هر روز ساعت 2:30 به خانه می رسد.
I wonder why Tom is not happy here.	من تعجب می کنم که چرا تام اینجا خوشحال نیست.
How do we know this is not true?	از کجا بفهمیم که این درست نیست؟
Tom does not have to go to Australia with me.	تام مجبور نیست با من به استرالیا برود.
I have the key	منم که کلید دارم
Tom shared a room with his younger sister Mary.	تام با خواهر کوچکترش مری یک اتاق مشترک داشت.
Two large whiskeys please	دو تا ویسکی بزرگ لطفا
Tom was not rescued by Mary. 	تام توسط مری نجات پیدا نکرد.
He was rescued by John.	او توسط جان نجات یافت.
If I were Tom, I would complain to them.	اگر من جای تام بودم، از آنها شکایت می کردم.
Tom arrived at the party thirty minutes late.	تام با سی دقیقه تاخیر به مهمانی رسید.
I do not think you are ready to do that yet.	فکر نمی کنم هنوز برای انجام این کار آماده باشید.
Tom told Mary he had a duty to do so.	تام به مری گفت که موظف به انجام این کار است.
I know a great Chinese restaurant not far from here.	من یک رستوران چینی عالی را نه چندان دور از اینجا می شناسم.
The hero of the novel committed suicide.	قهرمان رمان خودکشی کرد.
Tom is really greedy, isn't he?	تام واقعا حریص است، اینطور نیست؟
Do you think animals have souls?	به نظر شما حیوانات روح دارند؟
I do not want to sell it.	من نمی خواهم آن را بفروشم.
This is an obvious lie.	این یک دروغ آشکار است.
Tom tried to predict the results.	تام سعی کرد نتایج را پیش بینی کند.
The first impression is important.	برداشت اول مهم است.
I always liked Tom more.	من همیشه تام را بیشتر دوست داشتم.
Tom did not take the threat seriously.	تام تهدید را جدی نگرفت.
Tom loves it in Boston.	تام آن را در بوستون دوست دارد.
"Do you want to go dancing with me?" 	"میخوای با من بری رقص؟"
"I'm really sorry, but I can not."	"من واقعا متاسفم، اما نمی توانم."
Are these allegations true?	آیا این اتهامات درست است؟
Tom wants to marry Mary.	تام می خواهد با مری ازدواج کند.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
I do not want any problems with the IRS.	من هیچ مشکلی با IRS نمی خواهم.
I'm not looking forward to borrowing from you	حوصله ندارم ازت وام بگیرم
It does not matter if Tom agrees or not.	مهم نیست که تام موافق باشد یا نه.
Please do not go	لطفا نرو
Tom, I have to tell you something.	تام، باید چیزی به تو بگویم.
Go see Tom	برو تام رو ببین
Tom sank into a chair.	تام روی صندلی فرو رفت.
I doubt Tom will ever learn how to speak French properly.	من شک دارم که تام هرگز یاد بگیرد چگونه به درستی فرانسوی صحبت کند.
Tom and Mary both stared at John.	تام و مری هر دو به جان خیره شدند.
Tom had a hard day.	تام روز سختی داشت.
I do not know if there is a market for such a thing?	من نمی دانم که آیا بازاری برای چنین چیزی وجود دارد؟
Maryam tried on a dress.	مریم یک لباس را امتحان کرد.
Mary does not make up as much as Alice.	مری به اندازه آلیس آرایش نمی کند.
If you are going to do this, I will do it too.	اگر شما قصد انجام این کار را دارید، من نیز انجام خواهم داد.
People say I whisper.	مردم می گویند من زمزمه می کنم.
Tom asked Mary, "Where is her mother?"	تام از مری پرسید مادرش کجاست؟
My son's short attention span causes him problems at school.	توجه کوتاه پسرم برای او در مدرسه مشکل ایجاد می کند.
Tom exceeded my expectations.	تام از انتظارات من فراتر رفت.
I told Tom not to cry.	به تام گفتم گریه نکن.
Tom is probably cold.	تام احتمالا سرد است.
Tom bought me some beer.	تام برای من چند آبجو خرید.
Just tell me where I can find Tom.	فقط به من بگو کجا می توانم تام را پیدا کنم.
The board of trustees voted to transfer the organization's assets abroad.	هیئت امنا به واگذاری دارایی های سازمان در خارج از کشور رای داد.
Tom is in the kitchen cooking something for us.	تام در آشپزخانه است و برایمان چیزی می پزد.
My car is at your disposal.	ماشین من در اختیار شماست.
I live in the same apartment building that Tom lives in.	من در همان ساختمان آپارتمانی زندگی می کنم که تام زندگی می کند.
Is Tom better in tennis or golf?	آیا تام در بازی تنیس بهتر است یا گلف؟
Tom is very quirky.	تام خیلی دمدمی مزاجی است.
I do not think Giants will win this year.	من فکر نمی کنم که جاینتز امسال برنده شود.
Do not swim in this river	در این رودخانه شنا نکنید
Some of them seem to have broken the law.	به نظر می رسد که برخی از آنها قانون را زیر پا گذاشته اند.
Tom felt he had a lot to offer.	تام احساس کرد که چیزهای زیادی برای ارائه دارد.
Is it true that Tom is going to Australia next year?	آیا درست است که تام سال آینده به استرالیا می رود؟
I'm your boyfriend	من دوست پسرت هستم
There is no money in my bag	پولی در کیف من نیست
Tom turned to me and smiled.	تام به سمت من برگشت و لبخند زد.
I do not go there to socialize.	من برای معاشرت به آنجا نمی روم.
I love my grooms.	من دامادهایم را دوست دارم.
English is very hard, isn't it?	انگلیسی خیلی سخت است، اینطور نیست؟
Tom wants to ask Mary if she can swim.	تام می خواهد از مری بپرسد که آیا او می تواند شنا کند.
I was not always so busy	من همیشه اینقدر شلوغ نبودم
Tom said I should not do this anymore.	تام گفت که من دیگر نباید این کار را انجام دهم.
I wrote down their names and numbers.	نام و شماره آنها را یادداشت کردم.
This story is for adults, so children will not enjoy it.	این داستان برای بزرگسالان است، بنابراین کودکان از آن لذت نخواهند برد.
Tom will definitely not let Mary do that.	تام قطعا به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Tom stood on his head.	تام روی سرش ایستاد.
Tom must retreat.	تام باید عقب نشینی کند.
Tom will not last that long.	تام آنقدر دوام نخواهد آورد.
I know Tom did not know he was the one who was going to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که او کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
This is my favorite park.	این پارک مورد علاقه من است.
He persuaded Tom Mary to return to Australia with him.	تام مری را متقاعد کرد تا با او به استرالیا برگردد.
Is Tom still living in Australia?	آیا تام هنوز در استرالیا زندگی می کند؟
Tom was holding a handful of books.	تام مشتی کتاب در دست داشت.
I promise this will not happen.	قول می دهم که این اتفاق نمی افتد.
Did I tell you I found a new job?	بهت گفتم یه کار جدید پیدا کردم؟
Tom passed through the parking lot.	تام از پارکینگ عبور کرد.
Tom is not sure	تام مطمئن نیست
You should not have done this without my approval.	شما نباید بدون تایید من این کار را می کردید.
It is about thirty miles from here on Route 3.	حدود سی مایل از اینجا در مسیر 3 فاصله دارد.
I do not know if I can trust Tom or not.	نمی دانم می توانم به تام اعتماد کنم یا نه.
Why do you stay home on such a beautiful day?	چرا در چنین روز زیبایی در خانه می مانید؟
I guess you can not help me with this.	من حدس می زنم شما نمی توانید در این مورد به من کمک کنید.
Tom is an archaeologist.	تام یک باستان شناس است.
Tom is really ashamed.	تام واقعا شرمنده است.
Tom earns twice as much as me.	تام دو برابر من درآمد دارد.
I should not ask Tom to do this.	من نباید از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Is your home in a good location?	آیا خانه شما در موقعیت مناسبی قرار دارد؟
Do not lose our heads.	سرمان را از دست ندهیم.
Tom said no one else wants to do that.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I have already been told what to do.	قبلاً به من گفته شده است که چه کار کنم.
Tom likes it that way.	تام اینطوری دوست دارد.
I told Tom to ask Mary.	به تام گفتم از مری بپرسد.
We can not help	هیچ کمکی نمی توانیم بکنیم
We did not need to do this, but we wanted to.	ما نیازی به این کار نداشتیم، اما می خواستیم.
Tom is not one to panic.	تام از آن دسته افرادی نیست که وحشت کند.
Tom and John are both married to women three years their junior.	تام و جان هر دو با زنانی ازدواج کرده اند که سه سال از آنها کوچکتر هستند.
I confess I did not do what Tom told me.	اعتراف می کنم کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
We have stopped it.	ما آن را متوقف کرده ایم.
Tom and Mary spoke French.	تام و مری به فرانسوی صحبت می کردند.
This will not be possible.	انجام این کار ممکن نخواهد بود.
Tom probably won't get bored.	تام احتمالاً خسته نخواهد شد.
This is a pattern.	این یک الگو است.
I do not want to tell you my phone number.	من نمی خواهم شماره تلفنم را به شما بگویم.
This is not the first time you have told me this.	این اولین بار نیست که این را به من می گویید.
Tom tells me we have a problem.	تام به من می گوید ما مشکل داریم.
This job earns him half a million yen every month.	این شغل هر ماه نیم میلیون ین برای او درآمد دارد.
I'm lying if I say I have not thought about doing this.	دروغ می گویم اگر بگویم به انجام این کار فکر نکرده ام.
If you have any questions, please contact us at any time.	اگر سوالی دارید، لطفا در هر زمان با ما تماس بگیرید.
Do you know the concert schedule of the London Symphony Orchestra?	آیا برنامه کنسرت ارکستر سمفونیک لندن را می دانید؟
what's the matter?	موضوع چیست؟
Do you know if Tom is home or not?	آیا می دانید تام در خانه است یا نه؟
Tom is on the phone talking to Mary.	تام پشت تلفن است و با مری صحبت می کند.
You seem to be trying to help Tom do that.	به نظر می رسد شما سعی می کنید تام را برای انجام این کار به شما کمک کند.
Tom does not think he has the time today.	تام فکر نمی‌کند امروز وقت این کار را داشته باشد.
Tom may be unemployed.	تام ممکن است بیکار باشد.
I met some Canadians in the park yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر با چند کانادایی در پارک ملاقات کردم.
Did you tell Tom about your accident?	آیا به تام در مورد تصادف خود گفتید؟
Tom tried to see what Mary was doing.	تام سعی کرد ببیند مری چه کار می کند.
Tom's trip turned into a nightmare with the theft of his passport and credit cards.	سفر تام با دزدیده شدن پاسپورت و کارت های اعتباری او به یک کابوس تبدیل شد.
Tom did this for his family.	تام این کار را برای خانواده‌اش انجام داد.
Tom says it was a mistake.	تام می گوید این یک اشتباه بوده است.
I do not live in Australia all year.	من تمام سال را در استرالیا زندگی نمی کنم.
They are out to catch you.	آنها بیرون هستند تا شما را بگیرند.
I know why Tom left Boston.	می دانم چرا تام بوستون را ترک کرد.
How glad I am to see you again so soon!	چقدر خوشحالم که شما را به این زودی دوباره می بینم!
Tom did not know who I was.	تام نمی دانست من کی هستم.
Tom is in the hospital.	تام در بیمارستان است.
Tom said he was not alone.	تام گفت که او تنها نیست.
One person's misfortune is another man's misfortune.	بدبختی یک نفر، بخت مرد دیگر است.
I did not know Tom is so good at cooking.	من نمی دانستم تام در آشپزی آنقدر خوب است.
Tom will never believe that I did it on purpose.	تام هرگز باور نخواهد کرد که من این کار را عمدا انجام دادم.
I expected Tom to help us do that.	انتظار داشتم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom is sitting in the dark.	تام در تاریکی نشسته است.
Why does Tom want this?	چرا تام این را می خواهد؟
I wish I saw him up close	کاش از نزدیک می دیدمش
Tom pressed send.	تام ارسال را فشار داد.
I'm not sure if I'm stupid or not.	من مطمئن نیستم که احمق هستم یا نه.
Tom is in the supermarket buying some food for tomorrow's picnic.	تام در سوپرمارکت است و برای پیک نیک فردا کمی غذا می خرد.
Tom was the first to notice Mary.	تام اولین کسی بود که متوجه مری شد.
Didn't you know that Tom lived in Australia as a child?	آیا نمی دانستید که تام در کودکی در استرالیا زندگی می کرد؟
Tom finally came home.	تام بالاخره به خانه آمد.
Bite my mosquito.	پشه من را گزید.
She looked good in that dress	تو آن لباس خوب به نظر می رسید
I can not believe how much the situation has changed since we were children.	من نمی توانم باور کنم که چقدر اوضاع از زمانی که ما بچه بودیم تغییر کرده است.
Tom gave his dog a piece of Christmas turkey leftovers.	تام تکه ای از باقی مانده بوقلمون کریسمس را به سگش داد.
These are selected peaches.	اینها هلوهای منتخب هستند.
See what we can find out about Tom.	ببینید چه چیزی می توانیم در مورد تام بیابیم.
I play the guitar in an old band.	من در یک گروه قدیمی گیتار می نوازم.
Tom is not the only one in the room.	تام تنها کسی نیست که در اتاق است.
Tom can not continue with his class.	تام نمی تواند با کلاس خود ادامه دهد.
That's not fair, Tom says.	تام می گوید این نمی تواند منصفانه باشد.
This car was so cheap that he could buy it.	این ماشین آنقدر ارزان بود که می توانست آن را بخرد.
Tom told me you work for him.	تام به من گفت تو برای او کار می کنی.
So far we have not done anything stupid.	تا الان هیچ کار احمقانه ای انجام نداده ایم.
Tom looks devastated.	تام ویران شده به نظر می رسد.
I do not trust you anymore	من دیگه بهت اعتماد ندارم
Tom is the eldest of my three children.	تام بزرگترین فرزند از سه فرزند من است.
I'm pretty sure I have to do this.	من بسیار مطمئن هستم که باید این کار را انجام دهم.
I do not have a bus ticket yet.	من هنوز بلیط اتوبوس ندارم.
I believed he was a doctor.	من معتقد بودم که او یک پزشک است.
Even Tom was surprised.	حتی تام هم تعجب کرد.
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت که مری می خواست این کار را انجام دهد.
I spent a lot of time thinking about Tom's talk.	من مدت زیادی را صرف فکر کردن به صحبت های تام کردم.
Tom has not always been shy.	تام همیشه خجالتی نبوده است.
Tom is very upset about something.	تام از چیزی بسیار ناراحت است.
I know you will enjoy this movie.	می دانم که از این فیلم لذت خواهید برد.
Tom left.	تام رفت.
Did not read the reports?	گزارش ها را نخوندی؟
Tom looked really confused.	تام واقعا گیج به نظر می رسید.
If you are in that area, contact me.	اگر در آن منطقه هستید، با من تماس بگیرید.
I do not think Tom was excited.	من فکر نمی کنم تام هیجان زده بود.
I do not know if today is Tuesday or Wednesday.	نمی دانم امروز سه شنبه است یا چهارشنبه.
Do not allow yourself to be tempted to say something you may regret.	اجازه ندهید که برای گفتن چیزی که ممکن است پشیمان شوید تحریک شوید.
Did Tom ask you for help?	آیا تام از شما کمک خواست؟
I did not think you and I could do it ourselves.	فکر نمی کردم شما و من بتونیم خودمون این کار رو انجام بدیم.
Tom and Mary were amazed at what they saw.	تام و مری از آنچه دیدند شگفت زده شدند.
You are the only one I trust	تو تنها کسی هستی که من بهش اعتماد دارم
Tom can do it faster than me.	تام می تواند این کار را سریعتر از من انجام دهد.
Tom will not be home until midnight.	تام تا نیمه شب به خانه نخواهد آمد.
Tom has a heart condition.	تام ناراحتی قلبی دارد.
If you said that, you would be wrong	اگر این را می گفتی اشتباه می کردی
You are always welcome in my place.	شما همیشه در محل من خوش آمدید.
I do not like it when Tom does it.	وقتی تام این کار را می کند، دوست ندارم.
You are sweet	تو شیرینی
I'm afraid I can not help	میترسم نتونم کمکت کنم
Sorry to say something	متاسفم که چیزی گفتم
We found ourselves between a rock and a hard place.	ما خودمان را بین یک سنگ و یک مکان سخت یافتیم.
This farm has belonged to our family for generations.	این مزرعه برای نسل ها متعلق به خانواده ما بوده است.
Everything we sell is made of wood.	هر چیزی که می فروشیم از چوب ساخته شده است.
Tom will last	تام دوام خواهد آورد
I should probably apologize to Tom.	احتمالا باید از تام عذرخواهی کنم.
We will be there at 2:30.	ساعت 2:30 آنجا خواهیم بود.
We do not need you here	ما اینجا به شما نیاز نداریم
Tom told me he thought Mary should not do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نباید این کار را انجام دهد.
What makes you think this is not true?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که این درست نیست؟
Tom is a better singer than Mary.	تام خواننده بهتری از مری است.
Tom lay on the floor, staring at the ceiling fan.	تام روی زمین دراز کشید و به پنکه سقفی خیره شد.
Tom is blatantly insulted.	تام آشکارا توهین شده است.
The thief deceived the police and fled with his loot.	دزد پلیس را فریب داد و با غارت خود فرار کرد.
Tom said Mary knew John might do it today.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
I went to the airport to chase them away.	به فرودگاه رفتم تا آنها را بدرقه کنم.
I heard that Tom has been fired.	شنیده ام که تام اخراج شده است.
There is nothing here	اینجا چیزی نیست
Tom told me he planned to study abroad.	تام به من گفت که قصد دارد در خارج از کشور تحصیل کند.
I wish you would tell me what to do	کاش به من میگفتی باید چیکار کنم
Tom sent Mary a bouquet of roses.	تام یک دسته گل رز برای مریم فرستاد.
Tom did it when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که این کار را کرد.
I'm going to correct.	من می روم اصلاح کنم.
I know Tom might have to do this.	من می دانم که ممکن است تام مجبور به انجام این کار شود.
That story is a famous story that everyone knows.	آن داستان یک داستان معروف است که همه می دانند.
He who lives by the sword will die by the sword.	کسی که با شمشیر زندگی کند با شمشیر خواهد مرد.
I'm sure Tom will be in Australia next Monday.	من مطمئن هستم که تام دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
I think there is no point in convincing him.	من فکر می کنم هیچ فایده ای برای متقاعد کردن او وجود ندارد.
Tell Tom that you would like to go with Mary.	به تام بگو که دوست داری با مری بروی.
Tom has to do whatever he is told.	تام باید هر کاری که به او می گویند انجام دهد.
Tom is somewhat like my father.	تام تا حدودی شبیه پدر من است.
Do not worry, I will blur your face so that no one can recognize you.	نگران نباش صورتت را تار می کنم تا کسی نتواند تو را بشناسد.
I hope I understood correctly	امیدوارم درست متوجه شده باشم
Tom says I'm a villain.	تام می‌گوید که من یک بدجنس هستم.
Tom can not believe that Mary really believes this.	تام نمی تواند باور کند که مری واقعاً این را باور دارد.
I'm almost done.	من تقریباً کارم را تمام کرده ام.
No one has done this before.	هیچ کس قبلاً چنین کاری را انجام نداده است.
I'm not very athletic	من زیاد اهل ورزش نیستم
Life is a secret to be lived, not a problem to be solved.	زندگی یک راز است که باید زندگی کرد، نه مشکلی که باید حل شود.
I can not lie to you	نمیتونم بهت دروغ بگم
Tom is disappointed.	تام ناامید است.
Tom is not a novice.	تام یک تازه کار نیست.
I saw a man dressed as a pirate.	مردی را دیدم که لباس دزدان دریایی پوشیده بود.
Tom took Mary to the station.	تام مری را به ایستگاه برد.
Why do not we see how it ends?	چرا ما نمی بینیم که چگونه به پایان می رسد؟
I did not think Tom wanted to do that.	من فکر نمی کردم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I thought you were not going to do it again.	من فکر کردم که قرار نیست دوباره این کار را انجام دهی.
Tom and Mary sat at a nearby table at the entrance.	تام و مری پشت میزی نزدیک در ورودی نشستند.
You are in stock required	شما در انبار مورد نیاز هستید
You do not buy any of these, do you?	شما هیچ کدام از اینها را نمی خرید، درست است؟
Tom may not help us.	تام ممکن است از ما کمک نکند.
Tom will not be here, but Mary will be.	تام اینجا نخواهد بود، اما مری خواهد بود.
At least 100 people were present.	حداقل 100 نفر حضور داشتند.
I do not want dinner	من شام نمیخوام
It was not very difficult	این خیلی سخت نبود
Let me tell you something about Tom.	بگذارید چیزی در مورد تام به شما بگویم.
I am a sociologist	من رشته جامعه شناسی هستم
Tom claimed to own the expensive red car we saw yesterday.	تام ادعا کرد که صاحب آن ماشین قرمز رنگ گران قیمتی است که دیروز دیدیم.
A safe has been created for each child.	برای هر یک از کودکان صندوق امانی ایجاد شده است.
Tom left without telling me.	تام بدون اینکه به من بگوید رفت.
Tom did it the way I suggested.	تام این کار را به روشی که من پیشنهاد دادم انجام داد.
Didn't you know that turtles lay eggs?	آیا نمی دانستید لاک پشت ها تخم می گذارند؟
I am a rich man.	من یک مرد ثروتمند هستم.
Tom and Mary will hate it.	تام و مری از این متنفر خواهند بود.
Tom does not have to go there if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد مجبور نیست به آنجا برود.
I think Tom is not surprised.	من فکر می کنم تام تعجب نمی کند.
Tom's room is only slightly larger than Mary's room.	اتاق تام فقط کمی بزرگتر از اتاق مری است.
I want to write a postcard for Tom.	من می خواهم برای تام یک کارت پستال بنویسم.
Tom is a much better swimmer than me.	تام شناگر بسیار بهتری از من است.
I do not know why I reacted like this	نمیدونم چرا اینطوری واکنش نشون دادم
You can not just go to work.	شما نمی توانید فقط سر کار نروید.
I think Tom has the right to see his parents.	من فکر می کنم که تام حق دارد با والدین خود ملاقات کند.
Tom does not know how to drive.	تام رانندگی بلد نیست.
I do not think Tom would enjoy doing this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار لذت ببرد.
I will contact you when dinner is ready.	وقتی شام آماده شد با شما تماس خواهم گرفت.
Tom has a twin brother.	تام یک برادر دوقلو دارد.
I'm fit as always.	من مثل همیشه تناسب اندام هستم.
I wish you did not have to go to work today.	ای کاش امروز مجبور نبودی سر کار بروی.
I think it's time to have a party.	فکر می کنم وقت آن است که یک مهمانی ترتیب دهم.
I recognized Tom immediately.	من فورا تام را شناختم.
This is not an exaggeration.	این اغراق نیست.
I'll take Tom with me to Australia.	من تام را با خودم به استرالیا می برم.
Tom said he thought my suggestion was reasonable.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد من معقول است.
Are you and Tom both Australians?	آیا شما و تام هر دو اهل استرالیا هستید؟
Tom said he did not intend to stay too long.	تام گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Did Tom offer you a job?	آیا تام به شما پیشنهاد کار داد؟
What is Tom waiting for?	تام منتظر چه چیزی است؟
Tom came home disappointed.	تام ناامید به خانه آمد.
My father does not have a car	پدرم ماشین نداره
Tom has a red car.	تام یک ماشین قرمز دارد.
I thought you wanted Tom to marry you.	من فکر می کردم که می خواهید تام با شما ازدواج کند.
I know how much money you have in the bank.	من می دانم چقدر پول در بانک دارید.
Tom painted the whole house himself.	تام تمام خانه را خودش نقاشی کرد.
What is the logic behind this?	چه منطقی پشت این موضوع نهفته است؟
If you parked your car here, you would be fined.	اگر ماشینت را اینجا پارک می کردی جریمه می شدی.
Tom will be very disappointed if Mary does not come to visit.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر مری برای ملاقات نیامد.
These problems are likely to get worse over time.	این مشکلات احتمالاً با گذشت زمان بدتر خواهند شد.
I disagree with Tom	من با تام مخالفم
Let's try this again.	بیایید یک بار دیگر این را امتحان کنیم.
Tom and Mary were both silent.	تام و مری هر دو ساکت بودند.
Tom certainly has the right mood for the job.	تام مطمئناً خلق و خوی مناسبی برای این کار دارد.
Are you and Tom planning to get married soon?	آیا شما و تام قصد دارید به این زودی ازدواج کنید؟
This yearbook is illustrated with lots of beautiful photos.	این سالنامه با تعداد زیادی عکس زیبا به تصویر کشیده شده است.
At what age do most people retire?	بیشتر افراد در چه سنی بازنشسته می شوند؟
I can play buttocks	من میتونم باسون بزنم
I can not convince Tom.	من نمی توانم تام را متقاعد کنم.
Tom was the subject of numerous jokes.	تام سوژه شوخی های متعددی بود.
I know Tom is a thief.	من می دانم که تام یک دزد است.
This is reasonable enough.	این به اندازه کافی معقول است.
I will never leave Tom.	من هرگز تام را ترک نمی کنم.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
Tom is in control of the situation.	تام اوضاع را تحت کنترل دارد.
We did not allow Tom to read.	ما اجازه ندادیم تام بخواند.
He made an exact replica of the church in Notre Dame.	او یک کپی دقیق از کلیسای نوتردام ساخت.
I do not think we need to tell Tom what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگوییم که چه کار کند.
Just tell Tom to stop kissing Mary.	فقط به تام بگو از بوسیدن مری دست بردارد.
When I was young, I went to church every Sunday.	وقتی جوان بودم هر یکشنبه به کلیسا می رفتم.
I do not think anyone has ever done that.	من فکر نمی کنم که کسی تا به حال این کار را انجام داده باشد.
You should not count on the help of others.	شما نباید روی کمک دیگران حساب کنید.
You all lie	همش دروغ میگی
"You can not wear it." 	"شما نمی توانید آن را بپوشید."
"why not?"	"چرا که نه؟"
You were following me, weren't you?	دنبالم می کردی، نه؟
Tom and Mary are not afraid.	تام و مری نمی ترسند.
I could not swim last year, but I can now.	من سال گذشته نمی توانستم شنا کنم، اما اکنون می توانم.
I did not tell anyone why I had gone to Australia.	به کسی نگفتم چرا به استرالیا رفته بودم.
Maryam is so good that you can not dislike her.	مریم آنقدر خوب است که نمی توانی او را دوست نداشته باشی.
Have you ever heard Tom sing?	آیا تا به حال آواز خواندن تام را شنیده اید؟
I want to go to Boston with Tom next week.	من می خواهم هفته آینده با تام به بوستون بروید.
Hard to go wrong	سخت در اشتباهی
I know Tom's my weight.	می دانم که تام هم وزن من است.
I am on the way home.	من در راه خانه هستم.
Maryam wore her wedding dress.	مریم لباس عروسش را پوشید.
It is a birch tree.	درخت توس است.
Tom studies before dinner.	تام قبل از شام مطالعه می کند.
I wonder why Tom decided to retire sooner.	من تعجب می کنم که چرا تام تصمیم گرفت زودتر بازنشسته شود.
Tom said he thought Mary would be disappointed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
I want you to know that I'm still here.	می خواهم بدانی که من هنوز اینجا هستم.
You have to tell Tom that he has to do it.	شما باید به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
The tiles are crooked.	کاشی ها کج هستند.
I have already done what I have to do.	من قبلاً کاری را که باید انجام دهم انجام داده ام.
Tom promised me to do it.	تام به من قول داد که این کار را انجام دهد.
We need to call Tom and see if he needs help.	ما باید با تام تماس بگیریم و ببینیم آیا او به کمک نیاز دارد یا خیر.
There are many things I want to do.	خیلی کارها هست که می خواهم انجام دهم.
People who use forks or chopsticks often think that people who do not do so are uncultured.	کسانی که از چنگال یا چاپستیک استفاده می کنند اغلب فکر می کنند افرادی که این کار را نمی کنند بی فرهنگ هستند.
I think I should not have married you.	فکر می کنم نباید با تو ازدواج می کردم.
Tom does not agree.	تام موافق نیست.
Tom decided to go to college.	تام تصمیمش را گرفت که به دانشگاه برود.
Neither Tom nor Mary left the building.	نه تام و نه مری ساختمان را ترک نکرده اند.
What happened to the book I left here yesterday?	کتابی که دیروز اینجا گذاشتم چه شد؟
Tom said it was Mary who had arranged the party.	تام گفت که این مری بود که مهمانی را ترتیب داده بود.
I want to cancel the meeting.	من می خواهم جلسه را لغو کنم.
I hope you come back soon	امیدوارم زود برگردی
I think I will have a chance to do that.	فکر می کنم فرصتی برای انجام این کار پیدا خواهم کرد.
I understood	می فهمیدم
I thought you said you did not see anything	فکر کردم گفتی چیزی ندیدی
Tom and Mary worked together.	تام و مری با هم کار می کردند.
Tom said he would never leave sooner.	تام گفت که هرگز زودتر نمی رود.
I am on the way	من در راه هستم
Tom does not know how much I paid for it.	تام نمی داند چقدر برای این کار هزینه کردم.
What else is on the agenda today?	چه چیز دیگری در دستور کار امروز است؟
Tom is probably somewhere in Australia.	تام احتمالا جایی در استرالیا است.
I do not know much about politics.	من چیز زیادی از سیاست نمی دانم.
Tom said he was not angry.	تام گفت که عصبانی نیست.
Tom said he really has no plans to go camping next weekend.	تام گفت که او واقعاً قصد ندارد آخر هفته آینده به کمپینگ برود.
Tom told me he thought Mary was still living in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
They have not yet opened their trunks.	هنوز تنه هایشان را باز نکرده اند.
Tom did not remember what he had done.	تام به یاد نداشت چه کرده بود.
I've seen that movie before.	من قبلاً آن فیلم را دیده بودم.
There is a problem there that you do not see	اونجا یه مشکلی هست که نمیبینی
I wonder if you will let me go earlier today?	تعجب می کنم که آیا اجازه می دهید امروز زودتر بروم؟
Her daughter has grown up with all her old clothes.	دخترش از تمام لباس های قدیمی اش بزرگ شده است.
I think Tom should be home with his kids.	من فکر می کنم که تام باید با بچه هایش در خانه باشد.
Tom does not read much French.	تام زیاد فرانسوی نمی خواند.
I do not think everyone is still here.	فکر نمی کنم هنوز همه اینجا باشند.
Stay with Tom for half an hour.	نیم ساعت با تام بمان.
Tom said he assumes you do not want to do that.	تام گفت که او فرض می کند که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I'm sure we will need your help.	من مطمئنم که ما به کمک شما نیاز خواهیم داشت.
Do not come to school if you have a cold.	اگر سرما خورده اید به مدرسه نیایید.
I was not bleeding	من خونریزی نداشتم
I wish I could be more like Tom.	کاش می توانستم بیشتر شبیه تام باشم.
This is easier said than done.	انجام این کار آسان تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Cars, airplanes and computers are all cars.	ماشین، هواپیما و کامپیوتر همگی ماشین هستند.
Tom sometimes goes to work by bus.	تام گاهی با اتوبوس سر کار می رود.
I made omelet for breakfast.	برای صبحانه املت درست کردم.
I thought Tom could not do that.	من فکر کردم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why is that light blinking?	چرا آن چراغ چشمک می زند؟
It will not take you long to do this.	انجام این کار وقت زیادی از شما نخواهد گرفت.
Tom is not very good	تام خیلی خوب نیست
This will be a new experience for all of us.	این یک تجربه جدید برای همه ما خواهد بود.
Tom should have refused to go to Australia.	تام باید از رفتن به استرالیا امتناع می کرد.
Tom is not as smart as you.	تام به اندازه تو باهوش نیست.
The air conditioner does not work	کولر کار نمیکنه
He soon got used to living in a dormitory and made two or three friends.	خیلی زود به زندگی خوابگاهی عادت کرد و دو سه دوست پیدا کرد.
I'm not worried about my own safety	من نگران امنیت خودم نیستم
It does not bother you, does it?	این شما را اذیت نمی کند، اینطور نیست؟
Tom does not help Mary.	تام به مری کمک نمی کند.
Tom says he and Mary are almost married.	تام می گوید که او و مری تقریباً ازدواج کردند.
It took a long time to write this book.	نوشتن این کتاب خیلی طول کشید.
I know Tom wants to do that.	من می دانم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Is this really a quote from Tom Jackson?	آیا این واقعاً نقل قولی از تام جکسون است؟
It's good that Tom is not here.	این خوب است که تام اینجا نیست.
Stay away from controls	از کنترل ها فاصله بگیرید
Tom just pretended not to understand French.	تام فقط وانمود می کرد که فرانسوی را نمی فهمد.
I do not have an office in this building.	من دفتری در این ساختمان ندارم.
Tom picked up the baby and smiled at him.	تام بچه را بلند کرد و به او لبخند زد.
Tom is still at his grandfather's house.	تام هنوز در خانه پدربزرگش است.
Tom could be in Boston right now.	تام می‌تواند همین الان در بوستون باشد.
I'm glad no one was injured	خوشحالم که کسی مصدوم نشد
He did not feel comfortable with my friend.	او با دوست من احساس راحتی نمی کرد.
We will leave as soon as the rain is over.	به محض اینکه بارون تموم شد می‌رویم.
Tom is so drunk right now that he can not do it.	تام الان خیلی مست است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom will not wait until tomorrow to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار تا فردا صبر نمی کند.
Tom has very strong arms.	تام بازوهای بسیار قوی دارد.
Is this the first time you have this sign?	آیا این اولین بار است که این علامت را دارید؟
Did you tell Tom?	به تام گفتی؟
Tom does not completely believe in Mary.	تام کاملاً مری را باور نمی کند.
I was not the one who asked Tom to clean the bathtub.	من کسی نبودم که از تام خواست وان حمام را تمیز کند.
Tom looks thinner every day.	تام هر روز لاغرتر به نظر می رسد.
Can you tell us why you refused to help Tom?	آیا می توانید به ما بگویید که چرا از کمک به تام خودداری کردید؟
You wasted enough of my time	به اندازه کافی وقت من را تلف کردی
I'm just worried about your safety.	من فقط نگران امنیت شما هستم.
Tom put on his cowboy hat.	تام کلاه گاوچرانی خود را گذاشت.
They dug a mountain and built a tunnel.	کوه را حفر کردند و تونلی ساختند.
Tom told Mary to read French.	تام به مری گفت که زبان فرانسه بخواند.
I did not know that Tom was a trumpet player.	من نمی دانستم که تام نوازنده ترومپت است.
Each of the three children received an award.	هر یک از سه بچه یک جایزه گرفتند.
Tom and Mary have just gotten married.	تام و مری به تازگی ازدواج کرده اند.
Tom will be in Boston in October.	تام در ماه اکتبر در بوستون خواهد بود.
Tom offered to pay me the bill.	تام به من پیشنهاد پرداخت صورتحساب را داد.
Is there anything you want to say?	چیزی هست که بخواهید بگویید؟
That's our house	اون خونه ماست
I have tried it.	من آن را امتحان کرده ام.
There are many factories in Kawasaki.	کارخانه های زیادی در کاوازاکی وجود دارد.
Tom did not finish his job.	تام وظیفه اش را تمام نکرد.
I'm not going to talk to you.	من قرار نیست با شما صحبت کنم.
I thought I wanted to see Tom yesterday.	فکر می کردم دیروز می خواهم تام را ببینم.
I asked Tom to send us the book.	از تام خواستم کتاب را برای ما بفرستد.
Are you not going to ride a horse?	قرار نیست سوار اسبت بشی؟
Did Tom give you what you wanted?	آیا تام آنچه را که می خواستی به تو داد؟
Tom told everyone he was scared.	تام به همه گفت که ترسیده است.
The three-day discussion was worthwhile.	بحث سه روزه ارزشمند بود.
I do not live here in Boston.	من اینجا در بوستون زندگی نمی کنم.
Tom said he did not want to do that right now.	تام گفت که فعلاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom is a very creative boy.	می دانم که تام پسر بسیار خلاقی است.
I know Tom is a very lovable man.	من می دانم که تام مرد بسیار دوست داشتنی است.
I did not want to get into a fight, but I had no choice.	نمی خواستم وارد دعوا شوم، اما چاره ای نداشتم.
Tom does not need to know.	تام نیازی به دانستن آن ندارد.
Tom will probably be unhappy.	تام احتمالا ناراضی خواهد بود.
Is it true that you are moving to Boston?	آیا این درست است که شما به بوستون نقل مکان می کنید؟
Tom knows a lot of people who do not know how to speak French.	تام افراد زیادی را می شناسد که نمی دانند چگونه فرانسوی صحبت کنند.
Tom has bruises on his right leg.	تام روی پای راستش کبودی دارد.
Tom became fat	تام چاق شد
Tom will probably be so busy eating after 2:30.	تام احتمالاً تا بعد از ساعت 2:30 برای خوردن آن قدر شلوغ خواهد بود.
I did not tell Tom that I knew his brother.	من به تام نگفتم که برادرش را می شناسم.
This is definitely a movie you should watch.	قطعا این فیلمی است که باید تماشا کنید.
Tom is skiing.	تام اسکی می کند.
Tom used to do this, but he no longer does.	تام قبلا این کار را می کرد، اما دیگر این کار را نمی کند.
This is the first time Tom has complained of heat.	این اولین بار است که تام از گرما شکایت می کند.
You look great.	تو عالی به نظر می رسی.
Who do you think can help me do this?	به نظر شما چه کسی می تواند به من در انجام این کار کمک کند؟
Tell Tom where the police station is.	به تام بگو پاسگاه پلیس کجاست.
Tom's luggage was empty.	چمدانی که تام حمل می کرد خالی بود.
Tom is very imaginative.	تام بسیار تخیلی است.
Tom said Mary wants to take care of our kids Monday night.	تام گفت که مری مایل است عصر دوشنبه از بچه های ما مراقبت کند.
Many mothers lust after their sons hard enough.	بسیاری از مادران با سخت گیری کافی پسران خود را لوس می کنند.
I have a photo I want to show you.	من یک عکس دارم که می خواهم به شما نشان دهم.
Can you really blame Tom?	آیا واقعاً می توانید تام را سرزنش کنید؟
Tom should probably go to the doctor.	تام احتمالا باید به دکتر برود.
Tom said Mary would do it tomorrow.	تام گفت که مری فردا این کار را خواهد کرد.
Tom is a good worker, isn't he?	تام کارگر خوبی است، اینطور نیست؟
Tom thought he might be allowed to do that today.	تام فکر کرد که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I do not think it will get better	فکر نمیکنم بهتر بشه
Tom hid here	تام اینجا پنهان شد
Tom said he often thinks about going.	تام گفت که او اغلب به رفتن فکر می کند.
I'm afraid my right hand is cracked.	می ترسم دست راستم ترک خورده باشد.
I'm not sure you like it.	من مطمئن نیستم که آن را دوست داشته باشید.
I just want to know if you are hungry or not	فقط میخوام بدونم گرسنه ای یا نه
How long have Tom and Mary seen each other?	چند وقت است که تام و مری همدیگر را می بینند؟
We were in ambush.	در کمین بودیم.
Tom never talks about his work with his wife.	تام هرگز درباره کارش با همسرش صحبت نمی کند.
What made you think you should do this?	چه چیزی باعث شد فکر کنید که باید این کار را انجام دهید؟
Tom was worried that his cat would never return.	تام نگران بود که گربه اش هرگز برنگردد.
Tom is a really good player.	تام واقعا بازیکن خوبی است.
Tom owed me a lot of money.	تام به من پول زیادی بدهکار بود.
Tom had to pawn his guitar so he could pay his bills.	تام مجبور شد گیتارش را گرو بگذارد تا بتواند صورت حساب هایش را بپردازد.
I should have been able to do more.	من باید می توانستم کارهای بیشتری انجام دهم.
I think one should have called the police.	فکر می کنم یکی باید با پلیس تماس می گرفت.
How long does it take to learn to drive a car?	چقدر زمان می برد تا رانندگی ماشین را یاد بگیرم؟
Tom will not let you do that.	تام به شما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom has the key to my house.	تام کلید خانه من را دارد.
I do not drink coffee, but Tom does.	من قهوه نمی‌نوشم، اما تام می‌نوشد.
I doubt Tom will be back soon.	من شک دارم که تام به زودی برگردد.
Why didn't you eat the coffee that Tom gave you?	چرا قهوه ای که تام به تو داد را نخوردی؟
Tom will not come	تام نخواهد آمد
Our new car is not very big.	ماشین جدید ما خیلی بزرگ نیست.
Sorry I can not stay long	ببخشید نمیتونم زیاد بمونم
Tom is there	تام همونجاست
Do not let him answer the phone.	اجازه ندهید او به تلفن پاسخ دهد.
I know Tom could have done it without Mary's help.	می دانم که تام می توانست بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
Tom was shocked to see that Mary was so old.	تام وقتی دید مری چند ساله شده بود شوکه شد.
Tom made his way through the crowd.	تام راهش را در میان جمعیت هل داد.
I hate everything Tom says.	من از همه چیزهایی که تام می گوید متنفرم.
That's all Tom really wants to do.	این تمام چیزی است که تام واقعاً می خواهد انجام دهد.
Tom went to work today	تام امروز رفت سر کار
Tom says he hopes Mary does not want to do that.	تام می گوید امیدوار است مری نخواهد این کار را انجام دهد.
Is there a chance that Tom will not be here on time?	آیا شانسی وجود دارد که تام به موقع به اینجا نرسد؟
I have worked here for three weeks.	من سه هفته اینجا کار کرده ام.
She has a fertile imagination.	او تخیل باروری دارد.
Tom, you slept too much.	تام بیش از حد خوابید.
Tom was probably thirteen at the time.	تام در آن زمان شاید سیزده ساله بود.
Do not insult it	از آن توهین نکن
Tom is in senior year.	تام در سال ارشد است.
If he did not work hard, he would fail the exam.	اگر سخت کار نمی کرد در امتحان مردود می شد.
I should not have married Maryam.	من نباید با مریم ازدواج می کردم.
Tom has to take care of himself.	تام باید از خودش مراقبت کند.
Rain is scarce in this country.	باران در این کشور کمیاب است.
I do not know if I can really do it alone.	نمی دانم که آیا واقعاً می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I still say we should have bought that piano.	هنوز هم می گویم باید آن پیانو را می خریدیم.
I did not think Tom knew how to do this, but he did.	من فکر نمی کردم که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد، اما او این کار را کرد.
Tom is talking to Mary now.	تام اکنون با مری صحبت می کند.
I'm not going to quit now.	من الان قرار نیست دست از کار بکشم.
I could not defend myself	نتونستم از خودم دفاع کنم
Do not go up here!	روی این بالا نرو!
Tom said we have to stop.	تام گفت باید این کار را متوقف کنیم.
Tom gave his dog biscuits.	تام به سگش بیسکویت داد.
I have not said anything to Tom yet.	من هنوز چیزی به تام نگفته ام.
I do not think this is good.	من فکر نمی کنم که این خوب باشد.
Tom ignored all my warnings.	تام تمام هشدارهای من را نادیده گرفت.
Many women think Tom is attractive.	بسیاری از زنان فکر می کنند تام جذاب است.
There was not enough space for everyone.	فضای کافی برای همه وجود نداشت.
I suppose you explain why all this is necessary.	من فرض می کنم که شما توضیح می دهید که چرا همه اینها ضروری است.
Tom got up and limped in a hurry.	تام بلند شد و با عجله لنگان لنگان رفت.
Tom has not bought one yet.	تام هنوز یکی نخریده است.
We have to wait here for Tom to come.	ما باید اینجا منتظر بمانیم تا تام بیاید.
He is your friend	او دوست شماست
He demanded the replacement of the broken part.	او خواستار تعویض قطعه شکسته شد.
Tom is not going to buy it.	تام قصد خرید آن را ندارد.
My alarm rang and I got out of bed.	آلارم زنگ زد و از تخت بلند شدم.
I was involved in a small discussion.	من درگیر یک بحث کوچک بودم.
Tom is very naughty	تام خیلی شیطونه
It certainly looks like Tom is not going to come.	مطمئناً به نظر می رسد که تام قصد ندارد بیاید.
I did not know you were doing this this afternoon.	نمی دانستم که امروز بعدازظهر این کار را می کنی.
I think you are making a serious mistake	فکر کنم داری اشتباه جدی میکنی
I told you Tom does not disappoint us.	من به شما گفتم تام ما را ناامید نمی کند.
Tom says he wants to play golf with me.	تام می گوید که می خواهد با من گلف بازی کند.
I do not understand it myself	من خودم هم نمیفهممش
Governments cannot be expected to solve this problem.	نمی توان انتظار داشت که دولت ها این مشکل را حل کنند.
Tom thought he had no problem finding a job.	تام آنقدر که فکر می کرد برای یافتن شغل مشکلی نداشت.
I feel nostalgic now	الان حس نوستالژی دارم
Tom knows how to read people.	تام می داند چگونه مردم را بخواند.
I often order what Tom does.	من اغلب همان کاری را که تام انجام می دهد سفارش می دهم.
I had the impression that Tom wanted to be alone.	این تصور را داشتم که تام می خواهد تنها باشد.
The only problem was that Tom did not want to be here.	تنها مشکل این بود که تام نمی خواست اینجا باشد.
Tom said Mary looked hungry.	تام گفت که مری به نظر گرسنه است.
I plan to travel to Australia next year.	من قصد دارم سال آینده به استرالیا سفر کنم.
This is a very simple question.	این یک سوال بسیار ساده است.
I do my best.	من تمام تلاشم را می کنم.
To say that Tom was controversial is an understatement.	اینکه بگوییم تام بحث برانگیز بود، دست کم گرفتن است.
I heard that Tom did not help you.	شنیده ام که تام به شما کمک نکرده است.
It is unlikely that Tom would be interested in buying your old MP3 player.	بعید است که تام علاقه مند به خرید پخش کننده MP3 قدیمی شما باشد.
Tom was killed three years later.	تام سه سال بعد کشته شد.
He could not say that.	او نمی توانست این را بگوید.
What do Tom and Mary look like?	تام و مری چه شکلی هستند؟
Please do not say anything else	لطفا دیگه چیزی نگو
I do not want anyone else to be harmed.	من نمی خواهم کسی دیگر صدمه ببیند.
Tom faces charges of attempted murder.	تام با اتهام تلاش برای قتل روبرو است.
I hope you can talk to Tom.	امیدوارم بتوانی با تام صحبت کنی.
Tom did not notice Mary crying.	تام متوجه گریه مری نشد.
How do you know how to speak French so well?	چگونه می دانید چگونه به این خوبی فرانسوی صحبت کنید؟
I can not eat this	من نمیتونم اینو بخورم
Tom died on his way back to Australia.	تام در راه بازگشت به استرالیا درگذشت.
Tom looked very positive.	تام خیلی مثبت به نظر می رسید.
Do not do this, it is not your job	این کار را نکن کار تو نیست
Teaching old dogs new tricks is hard.	آموزش ترفندهای جدید به سگ پیر سخت است.
I feel that I will regret it later.	این احساس را دارم که بعداً پشیمان خواهم شد.
Tom says Mary is hungry.	تام می گوید مری گرسنه است.
What is Tom's motivation for doing this?	انگیزه تام برای انجام این کار چیست؟
I thought of Tom's plan.	من به نقشه تام فکر کرده ام.
This is not something I have planned on.	این چیزی نیست که من روی آن برنامه ریزی کرده باشم.
I have no one to turn to except you.	من جز تو کسی را ندارم که به او مراجعه کنم.
The porter will take care of your luggage.	باربر از چمدان شما مراقبت خواهد کرد.
Insomnia is very common.	بی خوابی بسیار شایع است.
Looks like I was wrong about Tom.	به نظر می رسد من در مورد تام اشتباه می کردم.
I need some empty cardboard boxes.	من به چند جعبه مقوایی خالی نیاز دارم.
The consequences are frightening.	پیامدها ترسناک هستند.
Tom and Mary are old Boston residents.	تام و مری ساکنان قدیمی بوستون هستند.
Is this supposed to be a gift?	آیا این قرار است یک هدیه باشد؟
They are fighting	دارن دعوا میکنن
I usually try to sit behind the class.	من معمولا سعی می کنم پشت کلاس بنشینم.
What else do you need to load in the car?	چه چیز دیگری برای بارگیری در ماشین نیاز دارید؟
Tom is my nephew.	تام برادرزاده من است.
I wish I could see Tom dance.	ای کاش می توانستم رقص تام را ببینم.
Tom tried to breathe.	تام برای نفس کشیدن تلاش کرد.
I had severe pain in my chest yesterday.	دیروز درد شدیدی در سینه ام داشتم.
Tom did not tell Marie about the incident.	تام در مورد این حادثه به ماری نگفت.
When I first met Tom, I could not stand it.	وقتی تام را برای اولین بار ملاقات کردم، نمی توانستم تحمل کنم.
Brigham Young continued to lead the Mormon Church.	بریگام یانگ به رهبری کلیسای مورمون ادامه داد.
Everything was hard for Tom.	همه چیز برای تام سخت بود.
Tom never gave up his habit of sucking his thumb whenever he got bored.	تام هرگز عادت خود را به مکیدن انگشت شست خود در هر زمان که حوصله اش سر می رفت، ترک نکرد.
I feel suffocated	من احساس خفگی دارم
Who does Tom usually run with?	تام معمولاً با چه کسی دویدن می رود؟
Tom circled the word with his pencil.	تام با مدادش دایره کلمه را حلقه کرد.
In many Turkish restaurants, kebabs are the main dish.	در بسیاری از رستوران های ترکیه، کباب غذای اصلی است.
Tom realized that Mary had not tied the knot.	تام متوجه شد که مری حلقه ازدواجش را نبسته است.
I know Tom does not know I know how to do it.	من می دانم که تام نمی داند من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I want to prove you wrong.	من می خواهم به شما ثابت کنم که اشتباه می کنید.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت خوشحالم که برگشتی.
Tom said I did not look drunk.	تام گفت که به نظر مست نیستم.
Tom has spent most of his life in Boston.	تام بیشتر عمر خود را در بوستون گذرانده است.
Tom has just graduated from college.	تام به تازگی از کالج فارغ التحصیل شده است.
I'm dead against the plan.	من در برابر برنامه مرده هستم.
I have a lot of problems with how you guys run this place.	من با نحوه اداره این مکان شما بچه ها مشکلات زیادی دارم.
A funny girl at a party caught Tom's attention.	یک دختر بامزه در مهمانی توجه تام را به خود جلب کرد.
Tom really has to study harder.	تام واقعا باید سخت تر درس می خواند.
Pack your bags and head back to Boston.	کوله ها را جمع کن ما به بوستون برمی گردیم.
Do you really think Tom is careful?	آیا واقعا فکر می کنید تام مراقب باشد؟
I'm about to go to Australia.	من در شرف عزیمت به استرالیا هستم.
We will go tomorrow if the weather allows.	اگر هوا اجازه بدهد فردا می رویم.
Insults are enough!	توهین ها بس است!
I do not know why Tom was late.	نمی دانم چرا تام دیر کرد.
I wonder if I really needed to do it.	در تعجبم که آیا واقعاً نیاز به انجام آن داشتم یا خیر.
These are just instructions, not hard and fast rules.	اینها فقط دستورالعمل هستند، نه قوانین سخت و سریع.
Tom will come by taxi.	تام با تاکسی خواهد آمد.
I do not know how much money I need.	من نمی دانم چقدر پول نیاز دارم.
I'm at home almost every night.	من تقریبا هر شب در خانه هستم.
Tom was absolutely disgusting.	تام کاملاً نفرت انگیز بود.
Why don't you leave your key with me?	چرا کلیدت را نزد من نمی گذاری؟
About how many books did you read last year?	سال گذشته حدودا چند کتاب خواندید؟
Do Tom and Mary like to eat the same kind of food?	آیا تام و مری دوست دارند یک نوع غذا بخورند؟
I need a lung transplant.	من نیاز به پیوند ریه دارم.
Tom has a brown dog named Cookie.	تام یک سگ قهوه ای به نام کوکی دارد.
Tom was not particularly shy.	تام به خصوص خجالتی نبود.
Tom wanted to know who did it.	تام می خواست بداند چه کسی این کار را کرده است.
I confess that I have been humiliated since the first time I saw Tom.	اعتراف می کنم که از اولین باری که تام را دیدم از او تحقیر شده ام.
This is not a reason to be sad	این دلیلی برای غمگین بودن نیست
Tom said he did not think Mary would have to do that today.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور باشد امروز این کار را انجام دهد.
Does Tom Jackson's name sound?	آیا نام تام جکسون به صدا در می آید؟
I usually do not drink wine at parties.	من معمولا در مهمانی ها شراب نمی خورم.
One is behind Tom	یکی پشت تام هست
Tom said he has a surprise for you.	تام گفت برایت سورپرایز دارد.
Are you saying we should not do this?	آیا می گویید ما نباید این کار را انجام دهیم؟
Tom is not home now	تام الان خونه نیست
I thought we had something to do this afternoon.	فکر کردم امروز بعدازظهر کاری برای انجام دادن داریم.
Tom, this is my brother, John.	تام، این برادر من است، جان.
Tom says he looks forward to coming to Boston.	تام می گوید که مشتاقانه منتظر آمدن به بوستون است.
Tom has gone to Australia for the summer.	تام برای تابستان به استرالیا رفته است.
Tom was in high school in 2013.	تام در سال 2013 در دبیرستان بود.
You do not know what you have lost.	شما نمی دانید چه چیزی را از دست داده اید.
You did not ask Tom why?	تو چیزی از تام نپرسیدی چرا؟
Tom was clearly shaken.	تام به وضوح تکان خورد.
We have to pay the rent by the end of the month.	تا آخر ماه باید کرایه خانه را پرداخت کنیم.
I'm taking Tom to Mary's house.	من تام را به خانه مری می برم.
Do not let them know about this, okay?	اجازه ندهید آنها در این مورد بدانند، خوب؟
Let's not get into that now.	حالا وارد این موضوع نشویم.
How long before Tom and Mary got married?	تام و مری چه مدت قبل از ازدواج با هم قرار گذاشتند؟
I'm going to rest now	الان میرم استراحت کنم
Tom is annoyed	تام اذیت شده
I do not go fishing as much as Tom.	من به اندازه تام به ماهیگیری نمی روم.
I hope I're like Tom when I grow up.	امیدوارم وقتی بزرگ شدم مثل تام باشم.
I do not think Tom should have done that.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را می کرد.
When do you think you want to do this?	فکر می کنید چه زمانی می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom said Mary should have asked John for help.	تام گفت که مری باید از جان کمک می خواست.
Other than that, do you want anything else?	به غیر از این، آیا چیز دیگری می خواهید؟
Am I going shopping? 	من به خرید می روم؟
Do you want to come	می خوای بیای؟
We have this	ما این را داریم
I am a modest person	من آدم متواضعی هستم
Do not be so stressed	اینقدر استرس نداشته باش
I still do not have enough money to support my family.	من هنوز پول کافی برای خرج خانواده ام را ندارم.
Tom took the last available position.	تام آخرین جایگاه موجود را گرفت.
Little did Tom know that his words had hurt Mary's feelings.	تام نمی‌دانست که حرف‌هایش احساسات مری را جریحه دار کرده است.
I want to know what you understood	من می خواهم بدانم شما چه چیزی را فهمیدید
I think Tom is in the bathroom.	فکر می کنم تام در حمام است.
Tom has a brain.	تام مغز دارد.
It is unlikely that Tom will do this tomorrow.	بعید نیست که تام فردا این کار را انجام دهد.
You have made a lot of progress	خیلی پیشرفت کردی
Do you think Tom is still curious?	آیا فکر می کنید تام هنوز کنجکاو است؟
I do not ask you if it does not matter.	اگر مهم نبود از شما نمی پرسم.
Tom does not do that, does he?	تام چنین کاری را انجام نمی دهد، آیا؟
You yawned	خمیازه می کشیدی
From now on, there is no reason to worry.	از این به بعد دیگر دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
"Will you buy it for me?" 	"برای من میخری؟"
"what should I buy?"	"چی بخرم؟"
I know Tom is a retired teacher.	من می دانم که تام یک معلم بازنشسته است.
The woman went to the courthouse and stood in line again.	زن رفت و به دادسرا رفت و دوباره در صف ایستاد.
In fact, I am very happy	در واقع خیلی خوشحالم
I think Tom can do it today.	من فکر می کنم که تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is hard.	من فکر نمی کنم که تام سخت باشد.
It took me more than three hours to do this.	بیش از سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهم.
Tom thought Mary was going to do it.	تام تصور کرد که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom went home.	تام به خانه رفت.
Isn't it understandable that I might be confused?	آیا این قابل درک نیست که من ممکن است گیج باشم؟
Tom always lacks liquidity.	تام همیشه کمبود نقدینگی دارد.
I can not believe that you have no problem with this.	من نمی توانم باور کنم که شما با این موضوع مشکلی ندارید.
Tom is not very tall, is he?	تام خیلی قد بلند نیست، نه؟
I do not like anything more than spaghetti.	چیزی بیشتر از اسپاگتی دوست ندارم.
My tears came from the sad story.	از ماجرای غم انگیز اشکم در اومد.
Is Tom really single?	آیا تام واقعا مجرد است؟
I could hear Tom breathing.	صدای نفس کشیدن تام را می شنیدم.
This shirt is too small for me to wear.	این پیراهن برای پوشیدن من خیلی کوچک است.
Tom went to high school in Boston.	تام به دبیرستان در بوستون رفت.
I do my best to make sure this happens.	من تمام تلاشم را انجام می دهم تا مطمئن شوم که این اتفاق می افتد.
Tom was laughing at me.	تام داشت به من می خندید.
Tom looks much bigger than him.	تام خیلی بزرگتر از او به نظر می رسد.
Tom drank a glass of water.	تام یک لیوان آب نوشید.
This food is delicious. 	این غذا خوشمزه است.
Where did you learn to cook so well?	از کجا اینقدر خوب آشپزی یاد گرفتی؟
Do you think Tom enjoys doing this with us?	آیا فکر می کنید که تام از انجام این کار با ما لذت می برد؟
Why does Tom keep asking me the same question?	چرا تام مدام همین سوال را از من می پرسد؟
I do not think Tom and Mary should get married.	من فکر نمی کنم تام و مری باید ازدواج کنند.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom was here.	من فکر می کنم که تام اینجا بوده است.
Tom thinks Mary is depressed.	تام فکر می کند که مری افسرده است.
It would be nice if you could do that for Tom.	اگر این کار را برای تام انجام می دادی خوب بود.
I did not board the plane	من سوار هواپیما نشدم
Tom could be upset.	تام می توانست ناراحت باشد.
Tom says he misses you	تام میگه دلش برات تنگ شده
Tom and I bought the same things.	من و تام همین چیزها را خریدیم.
I am definitely not on your side	من قطعا طرف شما نیستم
Tom and Mary became really close.	تام و مری واقعاً صمیمی شدند.
Please do not shoot me	لطفا به من شلیک نکنید
I have never been wrong	من هرگز اشتباه نکرده ام
Tom was angry with me for not listening to him.	تام از دست من عصبانی شد که به او گوش ندادم.
How many men protect Tom?	چند مرد از تام محافظت می کنند؟
Tom has nothing to lose.	تام چیزی برای از دست دادن ندارد.
Tom crossed the bridge.	تام از روی پل عبور کرد.
Tom has tried to train his dog.	تام سعی کرده سگش را تربیت کند.
Tom shaved his beard and blonded his hair, hoping people would not recognize him.	تام ریش خود را تراشید و موهایش را بلوند کرد، به این امید که مردم او را نشناسند.
They all ate their drinks at the same time.	همه آنها همزمان نوشیدنی های خود را می خوردند.
Tom did not do much today.	تام امروز کار زیادی انجام نداد.
I have little money	من پول کم دارم
Tom is a writer, poet and teacher.	تام نویسنده، شاعر و معلم است.
You are not very surprised	خیلی تعجب نمیکنی
I need a new mattress.	من به یک تشک نو نیاز دارم.
Tom and John both love Mary.	تام و جان هر دو عاشق مری هستند.
You're not going to cry, are you?	قرار نیست گریه کنی، نه؟
I attend a dance class.	من در کلاس رقص شرکت می کنم.
He abandoned him because he thought he was a fool.	او او را رها کرد زیرا فکر می کرد او یک احمق است.
I wish I could play Tom Guitar well.	کاش می توانستم به خوبی تام گیتار بزنم.
I did not know I was here today	نمیدونستم امروز اینجا هستم
Can't we break it?	آیا نمی توانیم آن را بشکنیم؟
I know Tom is just a kid, but he's very smart.	من می دانم که تام فقط یک بچه است، اما او بسیار باهوش است.
How can you be so heartless?	چطور می تونی اینقدر بی دل باشی؟
I see that you are fine.	من می بینم که حال شما خوب است.
Tom is collecting material for a book.	تام در حال جمع آوری مطالب برای یک کتاب است.
I have a dragon tattoo on my chest.	روی سینه ام خالکوبی اژدها دارم.
I thought Tom lived in Boston.	فکر می کردم تام در بوستون زندگی می کند.
I do not believe you can do that.	من باور ندارم که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
I knew them right away, and so did Tom.	من بلافاصله آنها را شناختم و تام هم همینطور.
Tom is a recluse.	تام یک گوشه نشین است.
I'm glad you two get along.	من خوشحالم که شما دو نفر با هم کنار می آیید.
Isn't that Tom's car?	اون ماشین تام نیست؟
The children do not go to school today	بچه ها امروز مدرسه ندارن
I did not know that I was allowed to do this.	نمی دانستم که اجازه انجام این کار را دارم.
Tom is not in Australia, is he?	تام در استرالیا نیست، او؟
Guys, why don't you stay a bit?	بچه ها چرا یه ذره نمیمونید؟
I'm writing a letter to Tom.	من در حال نوشتن نامه ای برای تام هستم.
I did not know that you would allow me to do this today.	نمی‌دانستم که امروز به من اجازه این کار را می‌دهی.
You are out of your mind.	شما از ذهن خود خارج شده اید.
Tom's behavior had a very negative effect on the people he worked with.	رفتار تام بر افرادی که با آنها کار می کرد تأثیرات بسیار منفی داشت.
Tom did not stay in Australia as long as he wanted.	تام تا زمانی که می خواست در استرالیا نمی ماند.
I do not see any harm in going out alone tonight.	من هیچ ضرری نمی بینم که امشب تنها بیرون بروید.
You are not as heavy as Tom.	تو به اندازه تام سنگین نیستی.
Can you bring Tom?	می تونی تام رو بیاری؟
Does Tom know why Mary does not like him?	آیا تام می داند که چرا مری او را دوست ندارد؟
The unthinkable happened.	غیر قابل تصور اتفاق افتاد.
Tom does not know what he wants for his birthday.	تام نمی داند برای تولدش چه می خواهد.
I started to put it again	دوباره شروع کردم به قرار گذاشتن
Tom went quickly on the road.	تام به سرعت در جاده رفت.
Maybe you can not hear my voice?	شاید صدایم را نشنوی؟
I almost told Tom not to tell him what you told me.	تقریباً چیزی را که تو به من گفتی به او نگویم، به تام گفتم.
It was not so close	آنقدر نزدیک نبود
Tom did not intend to lose.	تام قصد ضرر نداشت.
I wonder why Tom is so hungry.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر گرسنه است.
Tom still does not know all the rules.	تام هنوز همه قوانین را نمی داند.
You did not see anything, did you?	چیزی ندیدی، نه؟
Tom bought some apricot brandy.	تام مقداری براندی زردآلو خرید.
I wonder why Tom did not warn you?	تعجب می کنم که چرا تام به شما هشدار نداد؟
Can anyone help Tom?	آیا کسی می تواند به تام کمک کند؟
Tom is an incredible person.	تام یک فرد باورنکردنی است.
There was an open pocket knife on the floor.	یک چاقوی جیبی باز روی زمین بود.
Tom untied his sneakers.	تام بند کفش های کتانی اش را باز کرد.
I can not put my finger on it.	نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم.
Who else is a fan?	چه کسی دیگر طرفدار است؟
I did not tell Tom that I did not have time to do this.	من به تام نگفتم که وقت انجام این کار را ندارم.
If I were with you, I could help you.	اگر با شما بودم، می توانستم به شما کمک کنم.
Tom closed the door slowly and walked over to Mary.	تام به آرامی در را بست و به سمت مری رفت.
They were convinced that Tom wanted to kill them.	آنها متقاعد شده بودند که تام می خواهد آنها را بکشد.
This is one of the things he always says.	این یکی از چیزهایی است که او همیشه می گوید.
Tom said Mary thought John no longer wanted to do it.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
It's very easy for me to make fun of when I'm behind my computer.	برای من خیلی راحت است که وقتی پشت کامپیوترم هستم مسخره کنم.
Tom did not give anything.	تام چیزی نداد.
Tom had no motivation to study French, so he was never very good at it.	تام انگیزه ای برای مطالعه زبان فرانسه نداشت، بنابراین هرگز در آن مهارت چندانی نداشت.
Tom is not here because he is at a conference in Boston.	تام اینجا نیست چون در یک کنفرانس در بوستون است.
Tom poured his wine on Mary's white dress.	تام شرابش را روی لباس سفید مری ریخت.
I do not think I can make a very good spy.	فکر نمی کنم بتوانم یک جاسوس خیلی خوب بسازم.
He has been in good financial shape since he started.	او از زمانی که این کار را شروع کرده، وضع مالی خوبی داشته است.
Bus drivers are not the only ones on strike.	رانندگان اتوبوس تنها کسانی نیستند که اعتصاب می کنند.
Tom told us that you are also Canadian.	تام به ما گفت که شما هم کانادایی هستید.
Tom certainly does a good job.	تام مطمئناً کار خوبی دارد.
Tom told me that you think I had something to do with it.	تام به من گفت که تو فکر می کنی که من با این موضوع کاری داشتم.
We have learned our lesson	ما درس خود را یاد گرفته ایم
I'm a professor	من پروفسور هستم
We hired a crane to lift the new air conditioner and place it on the roof.	ما یک جرثقیل برای بلند کردن کولر گازی جدید و قرار دادن آن روی پشت بام استخدام کردیم.
"Do you have a job?" 	"کاری داری؟"
"nothing special."	"چیز خاصی نیست."
Dandruff is made up of small scales of dead skin.	شوره سر از پوسته های کوچک پوست مرده تشکیل شده است.
Maybe Tom can fix it	شاید تام بتونه درستش کنه
After the death of his father, he took over the company.	او پس از مرگ پدرش مسئولیت این شرکت را بر عهده گرفت.
Tom stayed with us for a while.	تام مدتی پیش ما ماند.
It took me about three days to read that book.	حدود سه روز طول کشید تا آن کتاب را بخوانم.
That's why Tom lied	به همین دلیل تام دروغ گفت
I do not understand you	من متوجه منظور شما نمی شوم
Describe Tom	تام را توصیف کنید
Tom is an honest man, isn't he?	تام مرد صادقی است، اینطور نیست؟
It would be a good idea to help Tom.	کمک کردن به تام ایده خوبی خواهد بود.
I know what's good	میدونم چی خوبه
Tom knew Mary was tired.	تام می دانست که مری خسته است.
I knew Tom was coming.	می دانستم که تام می آید.
The people of this village mysteriously disappeared about three weeks ago.	مردم این روستا حدود سه هفته پیش به طور مرموزی ناپدید شدند.
Tom spoke softly into the microphone.	تام به آرامی با میکروفون صحبت کرد.
Tom expected Mary to pass the exam.	تام انتظار داشت که مری در امتحان قبول شود.
I can't wait to get back to Boston.	من نمی توانم صبر کنم تا به بوستون برگردم.
I know that really can not happen.	من می دانم که واقعا نمی تواند اتفاق بیفتد.
Can't you stay here with us?	نمی تونی اینجا با ما بمونی؟
Tom insisted on buying me lunch.	تام اصرار داشت برایم ناهار بخرد.
I heard that Tom was killed in a suicide attack.	شنیدم که تام در حمله انتحاری کشته شد.
Tom is out for a walk.	تام برای پیاده روی بیرون رفته است.
Tom seems to need a vacation.	به نظر می رسد تام به تعطیلات نیاز دارد.
We have snowed a lot this winter.	در این زمستان برف زیادی باریده ایم.
It only took me three days to do this.	فقط سه روز طول کشید تا این کار را انجام دهم.
That's really all I know.	این واقعاً تمام چیزی است که من می دانم.
I can not invite all my friends together.	من نمی توانم همه دوستانم را یکجا دعوت کنم.
London is one of the largest cities in the world.	لندن یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
Tom has written several short stories, but has not yet published a book.	تام چندین داستان کوتاه نوشته است، اما هنوز کتابی منتشر نکرده است.
Do you think Tom really does that?	آیا فکر می کنید تام واقعاً این کار را انجام دهد؟
He has wasted every opportunity I have given him.	او هر فرصتی را که به او داده ام هدر داده است.
I can not make a living with my salary.	من نمی توانم با حقوقم زندگیم را تامین کنم.
I did not do as you said	من اینطوری که تو گفتی این کارو نکردم
Can you please tell me the depth of this lake?	میشه لطفا بگید عمق این دریاچه چقدره؟
We were not in Boston.	ما در بوستون نبودیم.
Do you think Tom is still depressed?	آیا فکر می کنید تام هنوز افسرده است؟
Without Tom's help, I could not have done it.	بدون کمک تام، من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
You do not know Tom's brother, do you?	شما برادر تام را نمی شناسید، نه؟
Tom does a lot of work for Mary.	تام کارهای زیادی برای مری انجام می دهد.
Tom has been more successful at losing weight than Mary.	تام در کاهش وزن موفق تر از مری بوده است.
Tom and I were on the same wavelength.	من و تام در یک طول موج بودیم.
Tom is there too.	تام هم آنجاست.
Hot weather will continue, please beware of food poisoning.	هوای گرم ادامه خواهد داشت، لطفا مراقب مسمومیت غذایی باشید.
Did Tom say he would help Mary?	آیا تام گفت که به مری کمک خواهد کرد؟
Tom will listen.	تام گوش خواهد داد.
You should not have done this to Tom.	تو نباید از تام این کار را می کردی.
I just gave Tom a drink about three minutes ago.	همین الان حدود سه دقیقه پیش به تام نوشیدنی دادم.
There is no comparison	هیچ مقایسه ای وجود ندارد
You are the same age, right?	شما هم سن و سال هستید، نه؟
He desperately wanted revenge.	او به شدت می خواست انتقام خود را بگیرد.
Tom thought he had lost his dog.	تام فکر کرد سگش را از دست داده است.
It makes me fall.	من را خزان می کند.
Tom wore a good suit.	تام کت و شلوار خوبی به تن داشت.
The table is very sticky.	میز بسیار چسبناک است.
I do not think Tom knows what's wrong with Mary.	فکر نمی کنم که تام بداند مری چه مشکلی دارد.
If you do not have a good word to say, do not say anything.	اگر حرف خوبی برای گفتن ندارید، چیزی نگویید.
I admire the way you can always stay calm.	من روشی را که می توانید همیشه آرام بمانید تحسین می کنم.
Tom likes to tell people what to do.	تام دوست دارد به مردم بگوید چه کاری انجام دهند.
Tell me why you are so upset	بگو چرا اینقدر ناراحتی
The rich get richer and the poor get poorer.	ثروتمندان ثروتمندتر می شوند و فقرا فقیرتر می شوند.
I think Tom and Mary are doing it now.	من فکر می کنم تام و مری اکنون این کار را انجام می دهند.
My sister-in-law had four children in five years.	خواهرشوهرم در پنج سال چهار فرزند داشت.
Tom was home at the time.	تام در آن زمان در خانه بود.
I'm going out with some of my friends tonight	من امشب با چند تا از دوستانم میرم بیرون
Tom definitely had a chance.	تام قطعا فرصتی برای این کار داشت.
I think you can do it if you think about it.	من فکر می کنم اگر ذهن خود را به آن فکر کنید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom rented a room nearby.	تام یک اتاق در نزدیکی اینجا اجاره کرد.
Tom may need patience.	تام ممکن است نیاز به صبر داشته باشد.
Tom said he thinks there is no chance Mary will do it herself.	تام گفت که فکر می کند هیچ شانسی وجود ندارد که مری خودش این کار را انجام دهد.
I have not yet obtained permission from Tom to do this.	من هنوز از تام برای انجام این کار اجازه نگرفته ام.
Tom will probably get angry.	تام احتمالا عصبانی خواهد شد.
I was angry with Tom because he was late.	من از دست تام عصبانی شدم زیرا او دیر کرده بود.
He made an impatient move.	او یک حرکت بی صبرانه انجام داد.
I do not like it better than you.	من آن را بهتر از شما دوست ندارم.
What is your favorite domestic beer?	آبجو داخلی مورد علاقه شما چیست؟
Why do you say one thing and then go and do another?	چرا یک چیز می گویید و بعد می روید و یک چیز دیگر انجام می دهید؟
Tom and his brother live together.	تام و برادرش با هم زندگی می کنند.
Tom and Mary are both fine, aren't they?	تام و مری هر دو خوب هستند، اینطور نیست؟
I do not know when Tom is going to come.	من نمی دانم تام قرار است کی بیاید.
Tom is out on the balcony.	تام بیرون بالکن است.
Tom will be ballistic.	تام بالستیک خواهد شد.
Tom declined to comment.	تام از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کرد.
I'm a lazy person.	من آدم تنبلی هستم.
I use wooden pegs.	من از گیره های چوبی استفاده می کنم.
Tom says he is considering moving to Australia.	تام می گوید که به مهاجرت به استرالیا فکر می کند.
Looks like you got out of it. 	به نظر می رسد شما از آن خارج شده اید.
Go get some rest and come back tomorrow, okay?	برو کمی استراحت کن و فردا برگرد، باشه؟
Tom was sitting, but Mary was not.	تام نشسته بود، اما مری نه.
Are you a medical doctor?	آیا شما پزشک پزشکی هستید؟
Cats, dogs, monkeys, bats, whales, dolphins and humans are all mammals.	گربه ها، سگ ها، میمون ها، خفاش ها، نهنگ ها، دلفین ها و انسان ها همگی پستانداران هستند.
We do not need another civil war.	ما به جنگ داخلی دیگری نیاز نداریم.
I know Tom is three years younger than Mary.	می دانم که تام سه سال از مری کوچکتر است.
Tom is dangerous	تام خطرناکه
Tom studied hard not to fail.	تام سخت مطالعه کرد تا شکست نخورد.
How much candy did Tom eat?	تام چقدر آب نبات خورد؟
Tom is really weird	تام واقعا عجیبه
It is clear that Tom wants to go.	واضح است که تام می خواهد برود.
Tom said Mary had a bad effect.	تام گفت که مری تأثیر بدی داشت.
You're still not afraid of dogs, are you?	هنوز از سگ نمی ترسی، نه؟
Tom thinks his leg is broken.	تام فکر می کند پایش شکسته است.
Tom heard this.	تام این را شنید.
You just have to wait and do nothing else.	فقط باید صبر کنی کار دیگری نمی توانید انجام دهید.
He was arrested as the perpetrator of the robbery.	او به عنوان عامل سرقت دستگیر شد.
Tom usually only hires people he already knows.	تام معمولا فقط افرادی را استخدام می کند که از قبل می شناسد.
No one has ever done that.	هیچ کس تا به حال چنین کاری انجام نداده است.
I tried to figure out what had happened to Tom.	من سعی کردم بفهمم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
How are you?	حالت خوبه تام؟
Tom is a gardener.	تام یک باغبان است.
We finally did something we had never been able to do before.	ما بالاخره کاری را انجام دادیم که قبلاً هرگز نتوانسته بودیم انجام دهیم.
What is the most important thing in life?	مهمترین چیز در زندگی چیست؟
The storm should not affect our plans.	طوفان نباید بر برنامه های ما تأثیر بگذارد.
Tom said he did not think Mary was asleep.	تام گفت که فکر نمی کرد مری خوابیده باشد.
I do not think Tom needs to ask for permission.	من فکر نمی کنم تام نیازی به درخواست اجازه داشته باشد.
Tom is not very regular.	تام خیلی منظم نیست.
If you do not feel well, take this medicine.	اگر احساس خوبی ندارید این دارو را مصرف کنید.
I do not know if it may be related to trauma.	من نمی دانم که آیا ممکن است مربوط به تروما باشد.
I'm very disappointed right now to do that.	من در حال حاضر بسیار ناامید هستم که این کار را انجام دهم.
do not bother me	اذیتم نکن
Here is my pink notebook.	اینجا دفترچه صورتی من است.
You and Tom will travel together, right?	شما و تام با هم سفر خواهید کرد، نه؟
I think we should be allowed to go wherever we want.	من فکر می کنم باید به ما اجازه داده شود که به هر جایی که می خواهیم برویم.
Tom said he would never do that again.	تام گفت که دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
I studied at home.	من در خانه درس خوانده بودم.
I'm not going to Boston anymore.	من دیگر به بوستون نمی روم.
Tom did not let Mary eat his dessert.	تام به مری اجازه نداد دسرش را بخورد.
Tom did this for three hours yesterday afternoon.	تام دیروز بعدازظهر سه ساعت این کار را انجام داد.
Maybe Tom loves someone else.	شاید تام شخص دیگری را دوست داشته باشد.
Tom eats nothing but white meat.	تام جز گوشت سفید چیزی نمی خورد.
Have you ever done something you regret doing?	آیا تا به حال کاری انجام داده اید که از انجام آن پشیمان شده باشید؟
Tom did not think this would ever happen.	تام فکر نمی کرد این اتفاق هرگز بیفتد.
It is possible that Tom is in trouble.	این احتمال وجود دارد که تام دچار مشکل شود.
I'm building a house.	من در حال ساختن خانه هستم.
Nice to see you again	خوشحالم که دوباره تو را دیدم
How many weeks do you think Tom has spent doing this?	فکر می‌کنید تام چند هفته تا به حال این کار را صرف کرده است؟
Light comes through the curtains.	نور از میان پرده ها می آید.
I was not supposed to tell you this	قرار نبود اینو بهت بگم
Don't you think I'm cute?	فکر نمیکنی من ناز هستم؟
It probably won't be fun to do that.	انجام این کار احتمالا چندان جالب نخواهد بود.
I do not remember where I put my passport.	یادم نیست پاسپورتم را کجا گذاشتم.
I thought Tom would stay a little longer.	فکر می کردم تام کمی بیشتر بماند.
I did not do anything to be ashamed	من کاری نکردم که خجالت بکشم
Tom and I are cleaning up the mess right now.	من و تام اکنون در حال تمیز کردن آشفتگی هستیم.
That's what I hope you can tell me.	این چیزی بود که امیدوارم بتوانید به من بگویید.
Tom will check it out.	تام آن را بررسی خواهد کرد.
I count on you to take care of Tom.	من روی تو حساب می کنم که مراقب تام باشی.
I usually do not do this, but I did yesterday.	من معمولا این کار را نمی کنم، اما دیروز انجام دادم.
Tom and Mary were playing tennis together earlier today.	تام و مری اوایل امروز با هم تنیس بازی می کردند.
I doubt Tom and Mary are busy right now.	من شک دارم که تام و مری در حال حاضر مشغول نیستند.
Why don't you all just sit in a chair?	چرا همه شما فقط روی صندلی نمی نشینید؟
Tom is the one who wants to wait.	تام کسی است که می خواهد صبر کند.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary for his phone number.	تام از مری شماره تلفنش را خواست.
I did not try to escape	سعی نکردم فرار کنم
Tom is now waiting for Mary.	تام اکنون منتظر مری است.
The first thing I do after waking up is brush my teeth.	اولین کاری که بعد از بیدار شدن از خواب انجام می دهم مسواک زدن است.
I'm taking my daughter to Australia with me.	من دخترم را با خودم به استرالیا می برم.
Tom is a real poet.	تام یک شاعر واقعی است.
I do not think I will find an opportunity to do so.	فکر نمی کنم فرصتی برای این کار پیدا کنم.
I do not think Tom ever thought of doing that.	فکر نمی‌کنم تام هرگز به انجام این کار فکر نکرده باشد.
Isn't Tom supposed to be here today?	مگه قرار نیست تام امروز اینجا باشه؟
I'm just nervous.	من فقط عصبی هستم.
Tom's arrogance led to his own defeat.	گستاخی تام منجر به شکست خودش شد.
I was not supposed to help my son with his homework, but I did.	قرار نبود به پسرم در انجام تکالیفش کمک کنم، اما انجام دادم.
I had all the tools I needed to do that.	من تمام ابزار لازم برای انجام آن کار را داشتم.
Tom tried to cut the meat, but his knife was too dull.	تام سعی کرد گوشت را برش دهد، اما چاقوی او خیلی کسل کننده بود.
I could not go there unless you went with me.	من نمی‌توانستم به آنجا بروم مگر اینکه شما با من بروید.
I do not think we can do that until Monday.	فکر نمی کنم تا دوشنبه بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom gambles	تام قمار می کند
Tom thought I should do it.	تام فکر کرد که من باید این کار را انجام دهم.
This is a dead gift.	این یک هدیه مرده است.
He warned the children not to play in the street.	او به بچه ها از بازی در خیابان هشدار داد.
I will call Tom myself.	من خودم با تام تماس خواهم گرفت.
Why do you say what you know is not true?	چرا چیزهایی را که می دانید درست نیست می گویید؟
I know Tom does this every day.	می دانم که تام هر روز این کار را می کند.
Tom claims to have been born in Australia.	تام ادعا می کند که در استرالیا به دنیا آمده است.
This bike did not cost that much.	این دوچرخه آنقدرها هم هزینه نداشت.
I grew up to be your grandfather.	من آنقدر بزرگ شده ام که بتوانم پدربزرگ تو باشم.
I will never go to the beach with Tom again.	من دیگر هرگز با تام به ساحل نمی روم.
This device consumes 10% of our total electricity consumption.	این دستگاه 10 درصد از کل برق مصرفی ما را مصرف می کند.
Tom does not know that Mary hates me.	تام نمی داند که مری از من متنفر است.
Tom said he likes to speak French.	تام گفت که دوست دارد فرانسوی صحبت کند.
Tom's light was off.	چراغ تام خاموش بود.
Do not close your eyes	چشماتو نبند
I know Tom knows why Mary wants to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
There is nothing left to drink.	چیزی برای نوشیدن نمانده است.
What is in that room?	در آن اتاق چیست؟
Tom did not know I could do this.	تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom showed Mary how to sharpen a knife.	تام به مری نشان داد که چگونه چاقو را تیز کند.
I kept my word	من به قولم وفا کردم
I will pick you up at your hotel at 2:30.	ساعت 2:30 شما را در هتلتان می برم.
"Has the sun yet risen?" 	"آیا خورشید هنوز طلوع کرده است."
"Yes, it just came up."	"بله، تازه مطرح شد."
Tom and Mary have been absent all week.	تام و مری تمام هفته گذشته غایب بودند.
Tom thinks Mary will work.	تام فکر می کند مری همکاری خواهد کرد.
Tom and I usually spoke French when we were students.	من و تام معمولاً زمانی که دانشجو بودیم با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کردیم.
If you let him, Tom will cut off your ear.	اگر به او اجازه دهید تام گوش شما را قطع خواهد کرد.
You should try to force Tom to do this.	شما باید سعی کنید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
Tom needs our help.	تام به کمک ما نیاز دارد.
Tom will probably be forgiven.	تام احتمالا بخشیده می شود.
It was clear that Tom liked it.	واضح بود که تام این کار را دوست داشت.
I knew Tom would not be busy today.	می دانستم که تام امروز شلوغ نخواهد بود.
I'm fine	حالم خوب میشه
Tom said nothing about the meeting.	تام در مورد جلسه چیزی نگفت.
I do not know what to say to make you feel good	نمیدونم چی بگم که حالتون خوب بشه
I found it fun.	من آن را سرگرم کننده یافتم.
If you are free, you can join us.	اگر آزاد هستید، می توانید به ما بپیوندید.
Tom tried on the shirt, but it did not fit.	تام پیراهن را امتحان کرد، اما به او نمی خورد.
Make popcorn for yourself, sit back and enjoy the show.	برای خودتان پاپ کورن تهیه کنید، بنشینید و از نمایش لذت ببرید.
Tom was the only one doing that.	تام تنها کسی بود که این کار را می کرد.
I knew Tom would be angry if you did this without him.	می دانستم که تام اگر این کار را بدون او انجام می دادی عصبانی می شد.
You better get out of here as soon as possible	بهتره هر چه زودتر خودت رو از اینجا دور کنی
Do not forget your hat	کلاه خود را فراموش نکنید
Tom acted drunk.	تام مست عمل کرد.
Tom grabbed the snow shovel and started shoveling the track.	تام بیل برفی را گرفت و شروع کرد به بیل زدن مسیر.
I wish Tom could go to Australia with me.	ای کاش تام می توانست با من به استرالیا برود.
Tom will remember this for the rest of his life.	تام این را در تمام زندگی خود به خاطر خواهد داشت.
I'm not sure what his name is.	من مطمئن نیستم که نام او چیست.
I do not think I should do this right now.	فکر نمی‌کنم فعلاً باید این کار را انجام دهم.
You did not go	تو یک نرفته ای
How much longer do you think it will take to do this?	به نظر شما چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار لازم است؟
I know Tom is not Canadian.	من می دانم که تام یک کانادایی نیست.
Tom handed the book to Mary.	تام کتابی را که در دست داشت به مری داد.
I do not know why I have to come.	نمی دانم چرا باید بیایم.
I do not think Tom was depressed.	من فکر نمی کنم تام افسرده بود.
Many jobs are open for women.	مشاغل زیادی برای زنان باز است.
I like jazz. 	من جاز را دوست دارم.
What kind of music do you like?	چه نوع موسیقی را دوست دارید؟
Tom can never shut his mouth.	تام هرگز نمی تواند دهانش را ببندد.
Tom does not look very good. 	تام خیلی خوب به نظر نمی رسد.
Is he sick?	آیا او بیمار است؟
Tom fell asleep before Mary could get home.	تام قبل از اینکه مری به خانه برسد خوابش برد.
This happened before you received your letter.	این اتفاق قبل از دریافت نامه شما افتاد.
I belong to a rugby football club.	من متعلق به باشگاه فوتبال راگبی هستم.
Tom works at a local bike shop.	تام در یک فروشگاه دوچرخه محلی کار می کند.
Tom is planning to buy a house.	تام در حال برنامه ریزی برای خرید خانه است.
Has hired Tom Mary.	تام مری را استخدام کرده است.
Ask Tom what time he wants to get there.	از تام بپرسید چه ساعتی می خواهد به آنجا برسیم.
It takes me a long time to buy a house.	مدت زیادی طول می کشد تا بتوانم خانه بخرم.
Tom is not the only one drinking tea here.	تام تنها کسی نیست که اینجا چای می نوشد.
It is your grace that you say.	این لطف شماست که می گویید.
Tom was the only one who knew where Mary was.	تام تنها کسی بود که می دانست مری کجاست.
Tom did not know that Mary was dead.	تام نمی دانست که مری مرده است.
I told Tom I did not think I could do it.	به تام گفتم که فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom will come tomorrow or not.	نمی دانم تام فردا می آید یا نه.
Tom looked calm.	تام آرام به نظر می رسید.
Tom said he thought Mary looked tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته به نظر می رسد.
You have a sore neck	تو گردن درد داری
Tom is clearly upset about what is happening.	تام به وضوح از آنچه اتفاق می افتد ناراحت است.
I had hip surgery in 2013.	من در سال 2013 جراحی مفصل ران انجام دادم.
I do not think Tom knows if Mary is sleepy.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری خواب آلود است یا نه.
Tom said Mary did not like to eat out.	تام گفت مری دوست نداشت بیرون غذا بخورد.
I'm just trying to figure out what to do	فقط دارم سعی میکنم بفهمم چیکار کنم
Tom liked Mary.	تام از مری خوشش آمد.
He wrote 5 novels in 5 years.	او در 5 سال 5 رمان نوشت.
Tom told me he thought Mary would be surprised.	تام به من گفت که فکر می کند مری شگفت زده خواهد شد.
I did not have chains for my car, so I stayed at home.	من برای ماشینم زنجیر نداشتم برای همین در خانه ماندم.
You have to thank Tom.	شما باید از تام تشکر کنید.
Tom is really sorry.	تام واقعا متاسف است.
Tom does not want to argue with Mary.	تام نمی خواهد با مری بحث کند.
Tom kills himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد خودش را می کشد.
This time I'm paying.	این بار من دارم پرداخت می کنم.
I knew Tom did not need to do this alone.	می دانستم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
Tom asked Mary to have lunch.	تام از مری خواست ناهار بخورد.
I do not think Tom knows when Mary will visit Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی از بوستون بازدید خواهد کرد.
Put that box in the corner.	آن جعبه را در گوشه ای قرار دهید.
Tom was not the one who taught Mary how to do this.	تام کسی نبود که به مری یاد داد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me that Mary has always been like this.	تام به من گفت که مری همیشه اینطور بوده است.
I have many friends in Boston.	من دوستان زیادی در بوستون دارم.
Tom is playing the piano.	تام در حال نواختن پیانو است.
Tom and Mary need to get some sleep.	تام و مری باید کمی بخوابند.
Tom said Mary should have done it last week.	تام گفت که مری باید هفته گذشته این کار را می کرد.
I do almost what Tom does.	من تقریباً همان کاری را انجام می دهم که تام انجام می دهد.
The dog has an acute sense of smell.	سگ حس بویایی حاد دارد.
Tom asked Mary to send him the photos she had taken at the picnic.	تام از مری خواست که عکس هایی را که در پیک نیک گرفته بود برایش بفرستد.
I know Tom does not always do that.	می دانم که تام همیشه این کار را نمی کند.
Didn't Tom tell you anything about his new job?	آیا تام در مورد شغل جدیدش چیزی به شما نگفته است؟
I promised to do it today.	من قول داده ام که امروز این کار را انجام دهم.
I feel I have to do something to help.	احساس می کنم باید کاری انجام دهم تا کمک کنم.
Tom had to make a difficult decision.	تام باید تصمیم سختی می گرفت.
I know Tom is angry.	می دانم که تام عصبانی است.
Tom told me to pay the bill.	تام به من گفت قبض را پرداخت کنم.
I do not have to do this today.	امروز مجبور نیستم این کار را بکنم.
This is kosher meat.	این گوشت کوشر است.
It is very impersonal	خیلی غیرشخصی است
Tom is immature.	تام نابالغ است.
I can't get enough sleep lately.	اخیراً نمی توانم به اندازه کافی بخوابم.
That's why I can not go with you.	به همین دلیل نمی توانم با شما همراه شوم.
I know Tom does not want to do that today.	می دانم که تام امروز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I will try to get here on time tomorrow.	سعی می کنم فردا به موقع به اینجا برسم.
This book is for students whose first language is not Japanese.	این کتاب برای دانش آموزانی است که زبان مادری آنها ژاپنی نیست.
I do not want this to happen.	من نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
I think Tom will be a good teacher.	فکر می کنم تام معلم خوبی می شود.
I'm sure Tom and Mary have been here before.	من مطمئن هستم که تام و مری قبلاً اینجا بوده اند.
Children feel what is going on between the parents.	بچه ها حس می کنند که بین والدین چه می گذرد.
I often hear pigeons roaring outside my room window.	من اغلب می‌شنوم که کبوترها در بیرون پنجره اتاقم غوغا می‌کنند.
I do not think Tom understands French.	من فکر نمی کنم تام زبان فرانسه را بفهمد.
What is a Petunia?	گل اطلسی چیست؟
Maybe this will refresh your memory.	شاید این حافظه شما را تازه کند.
This is not what I expected to happen.	این چیزی نیست که من انتظار داشتم اتفاق بیفتد.
Tom thought something was wrong.	تام فکر کرد چیزی اشتباه است.
Did you give Tom anything?	چیزی به تام دادی؟
Tom put the cake in the oven.	تام کیک را داخل فر گذاشت.
What is Tom angry about?	تام از چه چیزی عصبانی است؟
You did not know you had to do this, did you?	شما نمی دانستید که شما هستید که باید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom and Mary both frowned.	تام و مری هر دو اخم کردند.
Tom fell into the cold water.	تام در آب سرد افتاد.
Tom and Mary do not shake hands.	تام و مری دست هم نمی گیرند.
Tom tied the rope to the tree.	تام طناب را به درخت بست.
Tom knows that Mary used to live in Boston.	تام می داند که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Neither Tom nor Mary were handcuffed.	نه تام و نه مری را دستبند زده بودند.
Undoubtedly, you are the best player on the team.	بدون شک، شما بهترین بازیکن تیم هستید.
I am a secretary.	من یک منشی هستم.
I hope I am not fired	امیدوارم که اخراج نشوم
Tom was fired without notice.	تام بدون اطلاع قبلی اخراج شد.
Tom shared his project with Mary.	تام پروژه خود را با مری در میان گذاشت.
I confused Tom with John.	من تام را با جان اشتباه گرفتم.
I prefer cotton blouses.	من بلوزهای نخی را ترجیح می دهم.
He was silent to me for an hour.	او یک ساعت به نظرم ساکت بود.
I'm sure it was an accident	مطمئنم تصادفی بوده
Tom was warm and kind.	تام خونگرم و مهربان بود.
Tom does not like losing.	تام باخت را دوست ندارد.
Was Tom able to escape?	آیا تام توانست فرار کند؟
Tom bought a few spoons and forks.	تام چند قاشق و چنگال خرید.
I am interested in photography.	من به عکاسی علاقه دارم.
Just give me the debt and I'm leaving.	فقط بدهی را به من بده و من می روم.
Do not let Tom jump on the bed.	اجازه نده تام روی تخت بپرد.
The recession had no effect on me.	رکود روی من تاثیری نداشت.
I work for Tom.	من برای تام کار می کنم.
I do not think Tom knows that he will not be fired.	فکر نمی‌کنم تام بداند که احتمال اخراجش وجود ندارد.
Tom did not enter the building.	تام داخل ساختمان نرفت.
I had a dentist appointment this morning.	امروز صبح وقت دندانپزشک داشتم.
I underlined the most important words.	زیر مهمترین کلمات خط کشیدم.
Tom and Mary often argue about money.	تام و مری اغلب در مورد پول با هم بحث می کنند.
Tom looks very far away today.	تام امروز خیلی دور به نظر می رسد.
I'm telling you what 's wrong.	من به شما می گویم چه مشکلی دارد.
Why do not you die?	چرا نمیری؟
I'm smarter today than I was yesterday.	من امروز باهوش تر از دیروز هستم.
Tom will be fired if he does not do so.	تام اگر این کار را نکند اخراج می شود.
Tom wanted Mary to pose naked for him, but he refused.	تام می خواست مری برای نقاشی او برهنه ژست بگیرد، اما او از انجام این کار امتناع کرد.
Make sure you do not hurt yourself	مطمئن باش که به خودت صدمه نمیزنی
I did not think I would go home alone after dark.	فکر نمی‌کردم بعد از تاریکی هوا به تنهایی به خانه بروم.
Tom tried to impress his friends.	تام سعی کرد دوستانش را تحت تاثیر قرار دهد.
I do not think I am ready to go yet.	فکر نمی کنم هنوز برای رفتن آماده باشم.
How hard can it really be to do that?	واقعا انجام این کار چقدر می تواند سخت باشد؟
Tom is the fastest swimmer in our class.	تام سریع ترین شناگر کلاس ما است.
Do you have gloves?	آیا دستکش دارید؟
I promised Tom I would not do this again.	به تام قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
Where did you stay when you were in Boston?	زمانی که در بوستون بودید کجا ماندید؟
Tom talks to a customer on the phone.	تام با یک مشتری تلفنی صحبت می کند.
If you do not keep your promise, your father will lose his face.	اگر به قولت عمل نکنی، پدرت چهره اش را از دست می دهد.
How do you know that Tom takes off your clothes with his eyes?	از کجا می دانید که تام با چشمانش لباس شما را در می آورد؟
I thought I was going to die.	فکر می‌کردم حتماً می‌میرم.
You have to make it clear to Tom that you can not do that.	شما باید به تام بفهمانید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom said Mary was depressed.	تام گفت که مری افسرده است.
I guess I'm the only one who wants to do this.	حدس می زنم من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I am not autistic	من اوتیسم نیستم
Tom will attend.	تام شرکت خواهد کرد.
We need to know if Tom will be there.	ما باید بدانیم که آیا تام حضور خواهد داشت یا خیر.
Tom thought Mary was alone.	تام فکر می کرد مری تنها است.
I did not live in Australia last year.	من سال گذشته در استرالیا زندگی نمی کردم.
I think Tom is ugly.	من فکر می کنم که تام زشت است.
Tom needs Mary more than he does.	تام به مری بیشتر از او نیاز دارد.
We remember Tom.	ما تام را به یاد می آوریم.
If you could live anywhere in the world, where would you like to live?	اگر می توانستید در هر جای دنیا زندگی کنید، کجا می خواهید زندگی کنید؟
Tom offered half of his sandwich to Mary.	تام نیمی از ساندویچ خود را به مریم تعارف کرد.
Please do your best to get along with others.	لطفا تمام تلاش خود را بکنید تا با بقیه کنار بیایید.
You can no longer help Tom	تو دیگه نمیتونی به تام کمک کنی
I know Tom is a better tennis player than you.	می دانم که تام تنیسور بهتری از توست.
I know Tom did not know if he would do it.	می دانم که تام نمی دانست این کار را بکند یا نه.
Tom said Mary is here.	تام گفت مری اینجاست.
Tom let Mary win.	تام اجازه می داد مری برنده شود.
How many people do you think live in Australia?	فکر می کنید چند نفر در استرالیا زندگی می کنند؟
Why does no one do anything?	چرا کسی کاری انجام نمی دهد؟
Thank you if you turn off the lights.	اگر چراغ ها را خاموش کنید ممنون می شوم.
Who is financing this project?	چه کسی این پروژه را تامین مالی می کند؟
Is there anything you would like me to buy for you when I'm in the supermarket?	آیا چیزی هست که بخواهید وقتی در سوپرمارکت هستم برایتان بخرم؟
Tom was able to do what he wanted.	تام توانست کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom does not agree to divorce.	تام با طلاق موافقت نمی کند.
Tom is learning English.	تام در حال یادگیری زبان انگلیسی است.
I'm so sorry to hear that.	از شنیدن آن بسیار متاسفم.
This medicine relieves pain.	این دارو درد را تسکین می دهد.
Tom thinks he's smarter than me.	تام فکر می کند که از من باهوش تر است.
Tom has a small mustache.	تام سبیل کوچکی دارد.
I was not at all surprised that Tom could not afford a lawyer.	اصلاً تعجب نکردم که تام نمی‌توانست وکیل بخرد.
Tom told Mary he would go to Boston in October.	تام به مری گفت که در اکتبر به بوستون خواهد رفت.
I do not know if Tom is wrong?	من نمی دانم که آیا تام اشتباه می کند؟
Your hair has turned white since the last time I saw you.	از آخرین باری که تو را دیدم موهایت سفید شده است.
Tom told Mary John he would not eat out tonight.	تام به مری جان گفت امشب بیرون غذا نمی خورد.
I cling to Tom.	من به تام می چسبم.
I pretended I did not know what to do.	وانمود کردم که نمیدانم چه کار کنم.
Tom was really good to me.	تام واقعا با من خوب بود.
This is something I never do after lunch.	این کاری است که من هرگز بعد از ناهار انجام نمی دهم.
I can show you the city if you want.	اگر بخواهید می توانم شهر را به شما نشان دهم.
He was barred from entering the restaurant.	او از ورود به این رستوران منع شد.
How many hours has Tom already spent doing this?	تام چند ساعت از قبل برای این کار صرف کرده است؟
I have to do something to help Tom.	من باید کاری کنم که به تام کمک کنم.
I try never to say bad things about others.	من سعی می کنم هیچ وقت در مورد دیگران چیز بدی نگویم.
This is illogical.	این غیر منطقی است.
I usually do not forget to take my medication.	من معمولا مصرف داروهایم را فراموش نمی کنم.
Tom has to finish that report by the end of the day.	تام باید آن گزارش را تا پایان روز تمام کند.
And so you think that's a good idea, huh?	و بنابراین فکر می کنید این ایده خوبی است، ها؟
Tom is a thirteen-year-old boy from Boston.	تام پسری سیزده ساله از بوستون است.
Tom begged Mary not to tell John what he had done.	تام از مری التماس کرد که به جان نگوید که چه کرده است.
Maybe Tom doesn't need to do that.	شاید تام نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom read the letter three times.	تام نامه را سه بار خواند.
I'm not rich enough.	من به اندازه کافی ثروتمند نیستم.
I have not yet decided what to buy	هنوز تصمیم نگرفتم چی بخرم
Does Tom have a chance?	آیا تام شانسی دارد؟
We can not change the past.	ما نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم.
You know Tom's still going to join the team, do you?	می دانی که تام همچنان قصد دارد به تیم ملحق شود، اینطور نیست؟
Tom said he owed Mary money.	تام گفت که او به مریم پول بدهکار است.
Tom looks at the photos.	تام به عکس ها نگاه می کند.
What makes you think I want to see it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من می خواهم آن را ببینم؟
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Smoke billowed from the chimney.	دود از دودکش بیرون ریخت.
I know Tom already knows why Mary did this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری این کار را کرد.
Tom disappeared	تام ناپدید شد
What kind of party do you want to have?	چه نوع مهمانی می خواهید برگزار کنید؟
My mother was the one who taught me tailoring.	مادرم کسی بود که خیاطی را به من یاد داد.
Tom can not be under thirty years old.	تام نمی تواند زیر سی سال باشد.
I do not think we will ever know what happened to Tom.	فکر نمی‌کنم هیچ وقت بفهمیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Night watchmen drink a lot of coffee.	نگهبانان شب مقدار زیادی قهوه می نوشند.
It's midnight here in Boston at 3:00 AM.	وقتی اینجا نیمه شب است، ساعت 3:00 صبح در بوستون است.
Do you think about Tom?	به تام فکر می کنی؟
I did not want to talk about school.	من نمی خواستم در مورد مدرسه صحبت کنم.
I can not open this suitcase.	من نمی توانم این چمدان را باز کنم.
The first thing we need to do is make a fire.	اولین کاری که باید انجام دهیم این است که آتش درست کنیم.
I told Tom why Mary wanted to do this.	به تام گفتم چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
My uncle went to Mexico in 1983 and never returned.	عمویم در سال 1983 به مکزیک رفت و دیگر برنگشت.
You are not very smart	تو خیلی باهوش نیستی
I guess Tom and I are still.	حدس می‌زنم من و تام الان هم هستیم.
I did not know we were going to do this before Tom got here.	نمی دانستم که قرار بود قبل از اینکه تام به اینجا برسد این کار را انجام دهیم.
Are you totally attracted?	آیا شما جذب تام شده اید؟
Tom does not think I will enjoy doing this.	تام فکر نمی کند از انجام این کار لذت ببرم.
Have you ever asked Tom if he would be there?	آیا از تام پرسیده اید که آیا او آنجا خواهد بود؟
You are safe as long as you stay here.	شما تا زمانی که اینجا بمانید در امان هستید.
I do not want to do this until the air is cooler.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم تا زمانی که هوا خنک تر شود.
We have never been to Boston.	ما هرگز به بوستون نرفته ایم.
Tom did not think Mary would be the last to do so.	تام فکر نمی کرد مری آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I just want to ask you a few questions.	من فقط می خواهم از شما چند سوال بپرسم.
I did not think the house would burn so fast.	فکر نمی کردم خانه به این سرعت بسوزد.
Do not do embarrassing work	کار شرم آور انجام نده
Either Tom leaves or I leave.	یا تام می رود یا من می روم.
Words can not convey my feelings.	کلمات نمی توانند احساسات من را منتقل کنند.
Tom could not open the safe.	تام نتوانست گاوصندوق را باز کند.
Tom can not deceive me.	تام نمی تواند من را فریب دهد.
You bleed again	دوباره خونریزی می کنی
I do not think Tom will play the role of Oboe well.	فکر نمی کنم تام به خوبی مری نقش ابوا را بازی کند.
Tom said he thinks Mary is unlikely to want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will be discouraged.	من فکر نمی کنم تام دلسرد شود.
This is great	این عالیه
I knew my only chance was to trust my instincts.	می دانستم تنها شانسم اعتماد به غریزه ام است.
He memorized that poem at the age of five.	او آن شعر را در پنج سالگی حفظ کرد.
The good news is that Tom is good.	خبر خوب این است که تام خوب است.
Do you think Tom knew you were lying to him?	آیا فکر می کنید تام می دانست که به او دروغ می گویید؟
Tom seems to enjoy arguing.	به نظر می رسد تام از برانگیختن مشاجرات لذت می برد.
No one is forcing you to stay	هیچکس مجبورت نمیکنه بمونی
Tom takes that risk.	تام این ریسک را می کند.
Tom can not do that tonight.	تام امشب نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom could not believe that Mary wanted to discredit him.	تام باور نمی کرد که مری می خواهد او را بی اعتبار کند.
Why not start now?	چرا تازه شروع نکنیم؟
Tom never mentions his children in his blog posts.	تام هرگز در پست های وبلاگش از فرزندانش نام نمی برد.
I do not think you really believe this.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً این را باور کنید.
Tom is very disappointed.	تام بسیار ناامید است.
He wanted them to go to university and learn to be businessmen.	او می خواست آنها به دانشگاه بروند و تاجر بودن را بیاموزند.
Tom wants to be a rescuer.	تام می خواهد یک امدادگر شود.
Is it true that you are migrating to Australia?	آیا این درست است که شما به استرالیا مهاجرت می کنید؟
Tom is brave, right?	تام شجاع است، نه؟
You hugged me so tight, Tom.	تو مرا خیلی محکم در آغوش گرفته ای، تام.
Eventually, Tom gave up on the idea of ​​escaping.	در نهایت، تام از ایده فرار منصرف شد.
Why can't you do what I asked you to do?	چرا نمی توانید کاری را که من از شما خواسته ام انجام دهید؟
I thought I could do it, but it was harder than I expected.	فکر می‌کردم می‌توانم این کار را انجام دهم، اما سخت‌تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom did not allow me to enter his office.	تام به من اجازه ورود به دفترش را نداد.
I doubt I can ever do it as well as you.	من شک دارم که من هرگز بتوانم آن را به خوبی شما انجام دهم.
I thought you said you wanted to tell Tom he shouldn't do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی به تام بگویی که نباید این کار را بکند.
There is nothing more we can do	دیگه کاری نمیتونیم بکنیم
I save money to buy a car.	برای خرید ماشین پول پس انداز می کنم.
Tom really has to do it.	تام واقعا باید این کار را انجام دهد.
Do not even think about eating my chocolate.	حتی به خوردن شکلات من فکر نکن.
Tom is still not sure why this happened.	تام هنوز مطمئن نیست که چرا این اتفاق افتاده است.
I am a bank employee	من کارمند بانک هستم
I do not know, did Tom think we should do this?	نمی‌دانم آیا تام فکر می‌کرد که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Do not worry, we have plenty of food and water.	نگران نباش ما غذا و آب فراوان داریم.
This ointment acts as a protective layer on the burn site.	این مرهم به عنوان یک لایه محافظ روی محل سوختگی عمل می کند.
When I first saw Tom, I thought he was a girl.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، فکر کردم او یک دختر است.
Several people clapped after his speech.	چند نفر بعد از سخنرانی او دست زدند.
Tom brought something from Australia to Mary.	تام چیزی از استرالیا برای مری آورد.
Tom banged his head against the wall.	تام سرش را به دیوار کوبید.
I am familiar with the situation.	من با شرایط آشنا هستم.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it herself.	تام گفت که فکر نمی‌کرد مری واقعاً بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
You do not have to leave now	لازم نیست فعلا ترک کنی
You need to loosen your baby a little.	شما باید بچه خود را کمی شل کنید.
Tom finished his homework, so he went to bed.	تام تکالیفش را تمام کرد، بنابراین به رختخواب رفت.
I had to wait for Tom's answer for a long time, but it was worth it.	من باید برای مدت طولانی منتظر پاسخ تام بودم، اما ارزشش را داشت.
Tom thought Mary hated him.	تام فکر کرد که مری از او متنفر است.
Tom asked Mary to do him a favor.	تام از مری خواست که به او لطفی کند.
Can't you play the organ?	نمی تونی ارگ بزنی؟
I think you could do it alone.	من فکر می کنم شما می توانستید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom is on TV.	تام در تلویزیون است.
What does Tom want to be when he grows up?	تام وقتی بزرگ شد می خواهد چه کاره شود؟
Shouldn't Tom do that?	آیا تام نباید این کار را انجام دهد؟
I am afraid of water and I do not swim well.	من از آب می ترسم و خوب شنا نمی کنم.
Tom probably won't do it this summer.	تام احتمالاً تابستان امسال این کار را نخواهد کرد.
No one will chase you away	هیچ کس شما را بدرقه نمی کند
He believed in the supremacy of the law.	او به قدرت برتر قانون اعتقاد داشت.
Surprisingly, Tom was not killed.	جای تعجب است که تام کشته نشد.
Neither Tom nor Mary want to do that today.	نه تام و نه مری نمی خواهند امروز این کار را انجام دهند.
Are you planning to invite Tom to your wedding?	آیا قصد دارید تام را به عروسی خود دعوت کنید؟
There were blood stains on Tom's shirt.	روی پیراهن تام لکه های خون بود.
This is what we are looking for.	این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.
Made of a hard material similar to plastic.	از یک ماده سخت شبیه پلاستیک ساخته شده است.
I hope they do not bother me anymore	امیدوارم دیگه اذیتم نکنن
Tom said he was so tired he could not do anything else.	تام گفت که او آنقدر خسته است که نمی تواند کار دیگری انجام دهد.
I have seen these photos before.	من قبلا این عکس ها را دیده بودم.
I do not think Tom is determined to do that.	من فکر نمی کنم که تام مصمم به انجام این کار باشد.
The last time Tom gave a concert in Australia, only 300 people came.	آخرین باری که تام در استرالیا کنسرت داد، فقط 300 نفر آمدند.
Tom can not drive very well.	تام نمی تواند خیلی خوب رانندگی کند.
Tom said he was not showing me how to do it.	تام گفت که او به من نشان نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Climate change will help you a lot.	تغییر هوا به شما کمک زیادی می کند.
Tom usually drinks a lot more than Mary.	تام معمولاً خیلی بیشتر از مری می نوشد.
Tom told Mary to take his umbrella with him.	تام به مری گفت که چترش را با خودش ببرد.
Tom said he did not have time to eat.	تام گفت که وقت غذا خوردن ندارد.
Tom called Mary and told her he was coming home late.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که دیر به خانه می آید.
Every time he comes to this place, he orders the same food.	هر وقت به این مکان می آید همان غذا را سفارش می دهد.
The mountain is covered with snow all year round.	آن کوه در تمام طول سال پوشیده از برف است.
Tom does not trust any of us.	تام به هیچ یک از ما اعتماد ندارد.
I can not understand why no one else comes here.	من نمی توانم بفهمم که چرا کسی دیگر به اینجا نمی آید.
Tom grabbed his knife and cut the rope.	تام چاقویش را گرفت و طناب را برید.
Tom and Mary are probably not waiting for us.	تام و مری به احتمال زیاد منتظر ما نیستند.
A security guard evacuated Tom.	یک نگهبان امنیتی تام را از محل خارج کرد.
The doctor made six phone calls in the afternoon.	دکتر بعد از ظهر شش تماس تلفنی گرفت.
Do you really think Tom is ugly?	واقعا فکر میکنی تام زشته؟
I sometimes see Tom on the street.	من گاهی تام را در خیابان می بینم.
Do not turn on the TV	تلویزیون را روشن نگذارید
Tom turned on the radio.	تام رادیو را روشن کرد.
I do not want to exaggerate things.	من نمی خواهم چیزها را زیاده گویی کنم.
Do not talk to my friends like that	با دوستانم اینطوری صحبت نکن
Tom went to the side of the road.	تام به کنار جاده رفت.
I ask you when I want your opinion	وقتی نظرت رو خواستم ازت میپرسم
Doesn't it smell like bacon?	بوی بیکن نمیده؟
How did you know what time the meeting was scheduled to start?	از کجا فهمیدی جلسه قرار است ساعت چند شروع شود؟
Even though Tom has had a lot of drinks before, he is ordering another drink.	با وجود اینکه تام قبلاً مقدار زیادی نوشیدنی داشته است، او در حال سفارش نوشیدنی دیگری است.
I thought Tom was jealous.	فکر می کردم تام حسود است.
It took longer than ever to clean my room.	تمیز کردن اتاقم بیشتر از همیشه طول کشید.
I politely declined his offer and hung up.	مودبانه پیشنهادش را رد کردم و گوشی را قطع کردم.
Tom was the head of the prison for three years.	تام به مدت سه سال رئیس زندان بود.
I have to talk to you privately.	من باید خصوصی با شما صحبت کنم.
Tom tried to express his opinion.	تام سعی کرد نظرش را بیان کند.
I sometimes use emoticons in emails.	من گاهی اوقات از شکلک ها در ایمیل ها استفاده می کنم.
Does the applicant have the right abilities to do the job?	آیا متقاضی توانایی های مناسبی برای انجام کار دارد؟
This is something I have just started doing.	این کاری است که من به تازگی شروع به انجام آن کرده ام.
I think I heard a woman.	فکر کنم صدای زنی را شنیدم.
I did a Google search	تو گوگل سرچ کردم
Did Tom say he was going to walk to school tomorrow?	آیا تام گفته که قرار است فردا پیاده به مدرسه برود؟
I'm not going to school tomorrow	فردا به مدرسه نمی روم
I have two children. 	من دو فرزند دارم.
One a boy and the other a girl.	یکی پسر و دیگری دختر.
I can not let you in there	نمیتونم اجازه بدم اونجا وارد بشی
My hands and feet were as cold as ice.	دست و پایم مثل یخ سرد بود.
Tom is different.	تام با بقیه فرق دارد.
Tom helped the old lady cross the street.	تام به خانم مسن کمک کرد تا از خیابان عبور کند.
He came to me and asked my name.	او به سمت من آمد و نامم را پرسید.
I knew Tom would not mind doing this for Mary.	می دانستم که تام بدش نمی آید که این کار را برای مری انجام دهد.
I know Tom will try to arrive on time.	من می دانم که تام سعی خواهد کرد به موقع برسد.
We intervene	ما دخالت می کنیم
Let me go instead of you	بذار به جای تو برم
Tom is standing right behind Mary.	تام درست پشت مری ایستاده است.
I have not checked my messages yet this morning.	امروز صبح هنوز پیام هایم را چک نکرده ام.
Tom is rarely late for an appointment.	تام به ندرت برای قرار ملاقات دیر می کند.
Did you talk to Tom?	با تام صحبت کردی؟
What does the teacher explain?	استاد چی توضیح میده؟
Tom was charged with theft.	تام به سرقت متهم شد.
Tom almost fell off the roof.	تام تقریباً از پشت بام افتاد.
Tom died of a heart attack in Boston.	تام بر اثر سکته قلبی در بوستون درگذشت.
I bent behind the bush.	پشت بوته خم شدم.
When everyone is dead, there will be lasting peace on earth.	هنگامی که همه مردند، صلح دائمی روی زمین برقرار خواهد شد.
Tom turned himself in to police.	تام خود را به پلیس تسلیم کرد.
Tom was not here when I got here.	وقتی من به اینجا رسیدم تام اینجا نبود.
Tom said he thought Mary was jealous.	تام گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
You did it at the last minute, didn't you?	در آخرین لحظه این کار را کردی، نه؟
Do you recognize the language they speak?	آیا زبانی را که آنها صحبت می کنند تشخیص می دهید؟
We got the property when our uncle died.	زمانی که عمویمان فوت کرد، ملک را به دست آوردیم.
By the time my wife finished dressing, the bus was moving.	تا زمانی که همسرم لباس پوشیدن را تمام کرد، اتوبوس حرکت کرده بود.
Can you play backgammon?	آیا می توانید تخته نرد بازی کنید؟
I called Tom and pretended it was you.	به تام زنگ زدم و وانمود کردم که تو هستی.
I'm going to find Tom.	من می روم تام را پیدا کنم.
They have not yet responded to Tom's letter.	آنها هنوز به نامه تام پاسخ نداده اند.
Tom told me he thought Mary was unlucky.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدشانس بوده است.
Tom went to Australia to see Mary.	تام برای دیدن مری به استرالیا رفت.
Tom is probably not asleep.	تام احتمالاً خواب نیست.
Tom knows we will not win.	تام می داند که ما برنده نمی شویم.
Tom was ready to cry.	تام آماده گریه بود.
This is not accurate, right?	این دقیق نیست، درست است؟
Here you can see the Empire State Building.	از اینجا می توانید ساختمان امپایر استیت را ببینید.
I'm sure Tom does not agree to do so.	من مطمئن هستم که تام با انجام این کار موافقت نمی کند.
I know of a cheap place where we can eat.	من یک مکان ارزان قیمت را می شناسم که می توانیم در آن غذا بخوریم.
Kids love fairy tales.	بچه ها افسانه ها را دوست دارند.
Tom and Mary are not hungry.	تام و مری گرسنه نیستند.
Try to impress Tom.	سعی کنید تام را تحت تاثیر قرار دهید.
You certainly did not make things easy.	مطمئناً کار را آسان نکردید.
I look forward to spending some time in Australia.	من مشتاقانه منتظر گذراندن مدتی در استرالیا هستم.
I do not want to start rumors.	من نمی خواهم شایعات را شروع کنم.
We have to take it step by step.	باید قدم به قدم آن را برداریم.
More money does not solve these problems.	پول بیشتر این مشکلات را حل نمی کند.
Tom and Mary think I do not know.	تام و مری فکر می کنند من نمی دانم.
This is not very serious	این خیلی جدی نیست
I did not know my leg was broken.	نمی دانستم پایم شکسته است.
Tom wanted to be alone.	تام می خواست تنها باشد.
Tom is quite good at his job.	تام در کارش کاملاً خوب است.
Tom gave me his old car.	تام ماشین قدیمی خود را به من داد.
I do not want everyone to know	من نمی خواهم همه بدانند
The owners of a man brought a hatch to expel all the union supporters.	صاحبان یک مرد دریچه ای آوردند تا همه هواداران اتحادیه را اخراج کند.
Why do you want to do this so badly?	چرا اینقدر بد می خواهی این کار را بکنی؟
Tom said he had a little cold.	تام گفت که کمی سرما خورده است.
Tom said he was so tired he could not move forward.	تام گفت که او آنقدر خسته است که نمی تواند جلوتر برود.
Tom almost lost his life trying to save Mary.	تام در تلاش برای نجات مری تقریباً جان خود را از دست داد.
Tom has little information about Australia.	تام اطلاعات کمی در مورد استرالیا دارد.
The bank is closed on Saturdays.	شنبه ها بانک تعطیل است.
This is not too bad	این خیلی بد نیست
Tom wanted his family to see Mary.	تام می خواست خانواده اش با مری ملاقات کنند.
It will be hard	این سخت خواهد بود
Tom wants to try a new shampoo.	تام می خواهد یک شامپوی جدید را امتحان کند.
Tom denied knowing anything about bank robbery.	تام انکار کرد که چیزی در مورد سرقت بانک می دانست.
Tom says Mary has forgotten how to do it.	تام می گوید که مری فراموش کرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom teaches me how to swim.	تام به من یاد می دهد که چگونه شنا کنم.
I can not imagine a more beautiful place.	من نمی توانم مکانی زیباتر را تصور کنم.
Let me show you what I got from Tom.	بگذارید به شما نشان دهم چه چیزی از تام گرفتم.
He looked small next to my heavy father.	او در کنار پدر سنگین من کوچک به نظر می رسید.
I look forward to receiving your reply as soon as possible.	من مشتاقانه منتظر دریافت پاسخ شما در اسرع وقت هستم.
By the time I got there, Tom had already left.	زمانی که من به آنجا رسیدم تام قبلاً رفته بود.
I'm not happy about being here.	من از بودن در اینجا خوشحال نیستم.
Regardless of the subject, he pretends to know everything about it.	او بدون توجه به موضوع، وانمود می کند که همه چیز را در مورد آن می داند.
Tom told me he could not buy what he needed for three hundred dollars.	تام به من گفت که نمی تواند آنچه را که نیاز دارد با سیصد دلار بخرد.
I had a problem with Tom.	من در برخورد با تام مشکلاتی داشته ام.
I do not think it is sunny	فکر نکنم آفتابی باشه
Why can't I remember my dreams in the morning?	چرا نمی توانم خواب هایم را در صبح به یاد بیاورم؟
why do you curse	چرا فحش میدی
I do not want to sell you anything.	من نمی خواهم چیزی به شما بفروشم.
How many times do I have to tell you not to call me again?	چند بار باید به شما بگویم که دیگر با من تماس نگیرید؟
I have not seen Tom since he and Mary separated.	از زمانی که او و مری از هم جدا شدند، تام را ندیدم.
Tom wore gloves.	تام دستکش پوشید.
I tried to help Tom decide what to do.	سعی کردم به تام کمک کنم تصمیم بگیرد چه کاری انجام دهد.
The doctor says Tom will be fine.	دکتر می گوید که تام خوب خواهد شد.
All the occupants of the plane were killed in the accident.	در این سانحه همه سرنشینان هواپیما کشته شدند.
Do you understand what Tom said?	فهمیدی تام چی گفت؟
Tom regrets not doing anything to help Mary.	تام از اینکه کاری برای کمک به مری انجام نداده پشیمان است.
Tom works in a bank.	تام در یک بانک کار می کند.
Tom did not get what he needed.	تام به چیزی که نیاز داشت نرسید.
Tom told Mary he planned to stay a few more days.	تام به مری گفت که تصمیم دارد چند روز دیگر بماند.
Tom usually goes home from work.	تام معمولاً از محل کار به خانه می رود.
I think Tom is probably asleep.	من فکر می کنم که تام احتمالاً خواب است.
I do not think you are doing it right.	من فکر نمی کنم شما این کار را به درستی انجام می دهید.
You are really good at this	تو واقعا در این کار خوب هستی
Tom left his umbrella at home.	تام چترش را در خانه جا گذاشت.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom is very noisy.	تام خیلی پر سر و صدا است.
This is the report	اینم گزارش
We were deeply moved by Master's eloquence.	ما عمیقاً تحت تأثیر سخنرانی شیوای استاد قرار گرفتیم.
Tom has to do something about it.	تام باید کاری در مورد این مشکل انجام دهد.
They probably will not catch me.	آنها به احتمال زیاد من را نمی گیرند.
It is quite clear that Tom and Mary love each other.	کاملا واضح است که تام و مری همدیگر را دوست دارند.
Maybe Tom won't finish today.	شاید تام امروز این کار را تمام نکند.
I think Tom is fluent.	من فکر می کنم که تام روان است.
This car has three rows of seats and can carry eight passengers.	این خودرو دارای سه ردیف صندلی بوده و قابلیت حمل هشت سرنشین را دارد.
Tom is at Mary's house.	تام در خانه مری است.
Tom said the choice is hard.	تام گفت که انتخاب سخت است.
The wolf can not be tamed.	گرگ را نمی توان رام کرد.
Who is Tom with?	تام با کیست؟
I am resting	دارم استراحت میکنم
How much longer do you think I should stay in Australia?	به نظر شما چقدر دیگر باید در استرالیا بمانم؟
I knew Tom was not lying to us.	می دانستم تام به ما دروغ نمی گوید.
Tom talked to Mary about it.	تام در مورد آن با مری صحبت می کرد.
I doubt Tom would have to do that.	من شک دارم تام مجبور به انجام این کار باشد.
I did not know exactly what to say.	من کاملاً نمی دانستم چه بگویم.
I do not think we should touch anything.	به نظر من نباید چیزی را لمس کنیم.
Tom decides to sell his car.	تام تصمیم دارد ماشینش را بفروشد.
Tom was not there to help me.	تام آنجا نبود که به من کمک کند.
We clean our classroom after class.	کلاسمان را بعد از اتمام کلاس تمیز می کنیم.
Tom still needs more training.	تام هنوز به آموزش بیشتری نیاز دارد.
I did not know that Tom and Mary saw each other.	من نمی دانستم که تام و مری همدیگر را می بینند.
I guess Tom does not know.	من حدس می زنم تام نمی داند.
He studied in Belgium.	او در بلژیک تحصیل کرد.
This is a very optimistic view.	این یک دیدگاه بسیار خوش بینانه است.
Tom asked me to go with Mary.	تام از من خواست که با مری بروم.
Tom does this well for Mary.	تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد.
I do not have cheese	من پنیر ندارم
Tom has only been gone one day.	تام فقط یک روز رفته است.
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نمی شود.
She has hair up to her shoulders.	موهایی تا شانه دارد.
I hope I can find a good job	امیدوارم بتونم یه کار خوب پیدا کنم
I know you're still angry with me	میدونم هنوز از دست من عصبانی هستی
I ate three donuts	سه تا دونات خوردم
It is possible that I will not be elected.	این احتمال وجود دارد که من انتخاب نشم.
Tom decided to try it again.	تام تصمیم گرفت دوباره آن را امتحان کند.
Tom looked at the flowers and thought they were beautiful.	تام به گل ها نگاه کرد و فکر کرد که زیبا هستند.
Tom got here earlier than Mary.	تام زودتر از مری به اینجا رسید.
Tom is a fencing hero.	تام یک قهرمان شمشیربازی است.
Tom said it's 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 می رود.
Tom told me he was coming.	تام به من گفت که می آید.
I think everyone is tired.	فکر می کنم همه خسته شده اند.
The recession is over.	رکود تمام شده است.
It's not too late	خیلی دیر نیست
Tom was a little shocked.	تام کمی شوکه شده بود.
You do not need to be here tomorrow	نیازی نیست فردا اینجا باشی
Tom is not as rich as you think.	تام آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نیست.
I do not intend to repeat	قصد تکرار ندارم
We really love Tom.	ما واقعا تام را دوست داریم.
Don't you think we convinced Tom?	فکر نمی کنی ما تام را متقاعد کردیم؟
Tom is the new owner of this restaurant.	تام صاحب جدید این رستوران است.
It's a good newspaper, isn't it?	روزنامه خوبی است، اینطور نیست؟
The main islands of Japan are Hokkaido, Shikoku, Honshu and Kyushu.	جزایر اصلی ژاپن هوکایدو، شیکوکو، هونشو و کیوشو هستند.
Do you think it will take a long time?	آیا فکر می کنید زمان زیادی طول می کشد؟
By postponing what you have to do, you run the risk of never being able to do it.	با به تعویق انداختن کاری که باید انجام دهید، این خطر را دارید که هرگز نتوانید آن را انجام دهید.
Tom tried to cover up his mistake.	تام سعی کرد اشتباهش را بپوشاند.
Tom does not go to his office on Saturday.	تام شنبه به دفترش نمی رود.
Did you hear Tom?	شنیدی تام؟
They leave us	ما را ترک می کنند
I knew Tom did not have to.	می دانستم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Bus drivers are not the only ones on strike.	رانندگان اتوبوس تنها کسانی نیستند که اعتصاب می کنند.
Tom seemed to be trying to hug Mary.	به نظر می رسید که تام سعی می کرد مری را در آغوش بگیرد.
There are pine trees in this forest.	در این جنگل درختان کاج وجود دارد.
Didn't you know that Tom is taller than Mary?	آیا نمی دانستی که تام از مری بلندتر است؟
Tom is happy when he is with Mary.	تام وقتی با مری است خوشحال می شود.
I knew Tom was big enough to do that.	می دانستم که تام به اندازه کافی بزرگ است که این کار را انجام دهد.
The search continues.	عملیات جستجو همچنان ادامه دارد.
Tom is a great neighbor.	تام یک همسایه عالی است.
I can not understand why Tom refused to help us.	نمی توانم بفهمم چرا تام از کمک به ما امتناع کرد.
The street lights are on.	چراغ های خیابان روشن است.
Mary does not wear jewelry.	مریم جواهرات نمی پوشد.
You will learn how to do this over time.	به مرور زمان یاد خواهید گرفت که چگونه این کار را انجام دهید.
If I stay up all night studying, I may fall asleep during the exam.	اگر تمام شب را بیدار بمانم و درس بخوانم، ممکن است در طول امتحان بخوابم.
I'm preparing breakfast	دارم صبحانه رو آماده میکنم
I have always managed to stay one step ahead of Tom.	من همیشه موفق شده ام یک قدم جلوتر از تام بمانم.
Tom said Mary might win.	تام گفت مری ممکن است برنده شود.
Does Tom eat pasta?	آیا تام پاستا می خورد؟
Tom told Mary that John did not love her.	تام به مری گفت که جان او را دوست ندارد.
When I grow up, I want to be a pastry chef.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم شیرینی پز شوم.
Tom was gone for thirty minutes.	تام برای سی دقیقه رفته بود.
It just makes no sense.	این فقط هیچ منطقی ندارد.
I do not know if Tom really teaches me French.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به من زبان فرانسه یاد می دهد؟
Tom and Mary built their house.	تام و مری خانه خود را ساختند.
We thank you for your help.	ما از شما برای کمک شما سپاسگزاریم.
Do you like Maryam blouse?	آیا بلوز مریم را دوست دارید؟
We have been doing this for three years.	ما سه سال است که این کار را انجام می دهیم.
I do not think Tom knows where Mary goes to school.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا به مدرسه می رود.
Tom refused to accept defeat.	تام از پذیرش شکست امتناع کرد.
Tom does not want to help.	تام نمی‌خواهد کمک کند.
Who does Tom work with?	تام با چه کسی کار می کند؟
I do not know what Tom did.	من نمی دانم تام چه کار کرده است.
You really do not believe that, do you?	شما واقعاً این را باور ندارید، نه؟
That has clearly changed.	که به وضوح تغییر کرده است.
Tom never really wanted to be a professional musician.	تام هرگز واقعاً نمی خواست یک موسیقیدان حرفه ای شود.
Jackson is Tom's mother's name.	جکسون نام مادر تام است.
We really do not care what happens.	ما واقعاً برایمان مهم نیست که چه اتفاقی می افتد.
Tom enjoyed talking to Mary.	تام از صحبت کردن با مری خوش گذشت.
Tom was tying the tie you gave him.	تام کراواتی را که به او دادی بسته بود.
Tom was scared.	تام ترسیده بود.
Tom was not a member of the choir.	تام عضو گروه کر نبود.
Tom convinced me that you are the best person for the job.	تام مرا متقاعد کرد که تو بهترین فرد برای این کار هستی.
Tom will travel to Australia next summer.	تام تابستان آینده به استرالیا خواهد رفت.
Tom is now in the hospital waiting to see the doctor.	تام اکنون در بیمارستان است و منتظر است تا دکتر را ببیند.
Do not let jealousy control your life.	اجازه نده حسادت زندگی شما را کنترل کند.
I know Tom was unhappy.	می دانم که تام ناراضی بود.
Please do not you do this for me?	لطفا این کار را برای من انجام نمی دهید؟
Tom has just finished launching.	تام به تازگی راه اندازی را تمام می کند.
How long does it usually take to get dressed in the morning?	معمولاً صبح ها چقدر زمان می برد تا لباس بپوشید؟
Tom has done a lot of terrible things.	تام کارهای وحشتناک زیادی انجام داده است.
I put my foot on this one, Tom.	من پایم را روی این یکی می گذارم، تام.
I do not think Tom knows what to buy.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه چیزی باید بخرد.
Tom is really sleepy.	تام واقعا خواب آلود است.
This is the best thing that has ever happened to me.	این بهترین اتفاقی است که برای من افتاده است.
Older boys torment younger ones.	پسرهای بزرگتر کوچکترها را عذاب می دهند.
I'm tired of changing my plans every time you change your mind.	من از تغییر دادن برنامه هایم هر بار که نظرت را عوض می کنی خسته شده ام.
Rising and falling prices caused a financial crisis.	افزایش و کاهش قیمت ها باعث بحران مالی شد.
Tom shared his chocolates with his friend.	تام شکلات‌هایش را با دوستش به اشتراک گذاشت.
Tom never complained of a cold.	تام هرگز از سرما شکایت نکرد.
I do not think I can explain it to you.	فکر نمی کنم بتوانم آن را برای شما توضیح دهم.
There is another problem that you do not even know about.	مشکل دیگری وجود دارد که شما حتی در مورد آن نمی دانید.
I think Tom will stay in Australia until Monday.	فکر می کنم تام تا دوشنبه در استرالیا بماند.
One of the pickpockets whistled the other two.	یکی از جیب برها سوت دو نفر دیگر را زد.
Tom's two-door sedan is surprisingly spacious.	سدان دو در تام به طرز شگفت آوری جادار است.
Tom looked unhappy.	تام به نظر ناراضی بود.
I did not know Tom because I had not seen him before.	از آنجایی که قبلا تام را ندیده بودم، او را نمی شناختم.
The rain did not stop the dancers.	باران مانع رقصندگان نشد.
I'm very excited about it.	من در مورد آن بسیار هیجان زده هستم.
I gave Tom a blanket.	من یک پتو به تام دادم.
I do not think I like this.	فکر نمی کنم این را دوست داشته باشم.
No one forced Tom to do this.	هیچ کس تام را مجبور به انجام این کار نکرد.
I know Tom did not know why I did not need to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من نیازی به انجام این کار ندارم.
If we miss the train, we will go by bus.	اگر قطار را از دست دادیم، با اتوبوس می رویم.
I can say that we are definitely in bad weather.	من می توانم بگویم که ما قطعا در آب و هوای بدی هستیم.
This dictionary has been very useful for me.	این دیکشنری برای من بسیار مفید بوده است.
Sitting on the beach is not a bad way to spend the summer.	نشستن در ساحل راه بدی برای گذراندن تابستان نیست.
I bought one of the paintings and bought another Tom.	من یکی از تابلوها را خریدم و تام دیگری را خرید.
I suspect people who do not like dogs, but when a dog does not like someone, I trust the dog.	من به افرادی که سگ را دوست ندارند مشکوکم، اما وقتی سگ از کسی خوشش نمی آید به سگ اعتماد می کنم.
Tom does not seem afraid.	تام به نظر نمی ترسد.
I want to see this play.	من می خواهم این نمایشنامه را ببینم.
Tom is scheduled to meet with Mary.	تام قرار است با مری ملاقات کند.
Tell Tom I'll call him.	به تام بگو که با او تماس خواهم گرفت.
Did Tom ever point to Mary?	آیا تام هرگز به مری اشاره کرد؟
There is nothing to worry about	چیزی برای نگرانی وجود ندارد
I try to help anyone who asks me for help.	من سعی می کنم به هر کسی که از من کمک می خواهد کمک کنم.
Tom motioned for Mary to come in.	تام به مری اشاره کرد که وارد شود.
This is the only company I have ever worked for.	این تنها شرکتی است که من تا به حال برای آن کار کرده ام.
Didn't you know that Tom spent some time in prison?	آیا نمی دانستید تام مدتی را در زندان گذرانده است؟
I do not think the beer is in the refrigerator.	من فکر نمی کنم آبجو در یخچال باشد.
I was very surprised to open the door.	از باز شدن در بسیار تعجب کردم.
Where is your money?	پول شما کجاست؟
I'm here, right?	من اینجا هستم، نه؟
Do not complain, you must go.	شکایت نکن باید بروی.
"What would you like to do?" 	"دوست داری چکار کنی؟"
"I do not know. What would you like to do?"	"نمیدونم. دوست داری چیکار کنی؟"
Tom had a big grin on his face.	تام پوزخند بزرگی روی صورتش داشت.
Tom is suspicious	تام مشکوک است
Aren't we supposed to go hand in hand?	مگه قرار نیست دست در دست هم باشیم؟
I think Tom was the one who was going to tell Mary that he did not have to do that.	من فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I hope to see you again	امیدوارم دوباره همدیگر را ببینیم
Tom realized that Mary had not tied the knot.	تام متوجه شد که مری حلقه ازدواجش را نبسته است.
Tom told me he thought Mary was about thirty years old.	تام به من گفت که فکر می کند مری حدود سی سال دارد.
Admission will be free.	ورود رایگان خواهد بود.
Tom was listening to his iPod.	تام داشت به آی پادش گوش می داد.
Tom had to watch from the side.	تام مجبور شد از کناری تماشا کند.
Please help Tom get out of the rowing boat.	لطفا به تام کمک کنید از قایق پارویی خارج شود.
What did you say to make Tom cry?	چی گفتی که تام گریه کنه؟
Tom and Mary are on this plane.	تام و مری در این هواپیما هستند.
You're not going to tell Tom, are you?	قرار نیست به تام بگی، نه؟
I do not think I love you very much	فکر نمیکنم خیلی دوستت داشته باشم
Tom has written a very detailed report on this.	تام گزارشی بسیار مفصل در این باره نوشته است.
Tom was wearing gloves.	تام دستکش پوشیده بود.
Nothing is with you	چیزی با تو نیست
I'm not exactly sure who they are.	من دقیقاً مطمئن نیستم که آنها چه کسانی هستند.
I wanted to know if you still have a chance to watch the program?	می خواستم بدانم آیا هنوز فرصتی برای نگاه کردن به برنامه داشته اید؟
The doctor told Maryam that she could not have children.	دکتر به مریم گفت که او نمی تواند بچه دار شود.
I think I know which horse wins the race the most.	فکر می کنم فهمیده ام کدام اسب بیشتر در مسابقه پیروز می شود.
Is it possible that Tom will be at the party tonight?	آیا احتمالی وجود دارد که تام در مهمانی امشب حضور داشته باشد؟
Tom said he would go to Australia.	تام گفت که به استرالیا خواهد رفت.
Tom waited in front of the door.	تام جلوی در منتظر ماند.
Tom denied having left earlier.	تام انکار کرد که زودتر رفته است.
Tom said he would get there sooner.	تام گفت که زودتر به آنجا می رسد.
Tom was not sure what Mary was doing.	تام مطمئن نبود که مری در حال انجام چه کاری است.
Are you not going to sing?	قرار نیست آواز بخوانی؟
Tom entered the living room with two drinks in his hand.	تام با دو نوشیدنی در دست وارد اتاق نشیمن شد.
How many people do you think we should invite to our party?	به نظر شما چند نفر را به مهمانی خود دعوت کنیم؟
How much does it cost to ship this package to Boston?	هزینه ارسال این بسته به بوستون چقدر است؟
Wi-Fi is available.	Wi-Fi در دسترس است.
What does it have to do with me	چه ربطی به من داره
Is she the same woman who is dressed in blue?	آیا او همان خانمی است که لباس آبی پوشیده است؟
Tom is just a beginner, is not he?	تام فقط یک مبتدی است، اینطور نیست؟
Tom needs to learn to be more polite.	تام باید یاد بگیرد که مودب تر باشد.
I'm sure Tom will have a completely innocent explanation.	من مطمئن هستم که تام توضیحی کاملاً بی گناه خواهد داشت.
Do not insult me	به من توهین نکن
I did not know that Tom did not do this on purpose.	نمی دانستم تام از روی عمد این کار را نکرده است.
I played the trombone in a combo.	من ترومبون را در یک کمبو جاز می زدم.
I admire Tom's work ethic.	من اخلاق کاری تام را تحسین می کنم.
I'm not really happy with what I did.	من واقعا از کاری که کردم راضی نیستم.
I'm pretty sure it was Tom who did it.	من تقریباً مطمئن هستم که این تام بود که این کار را انجام داد.
I just wanted to tell you that I met Tom this morning.	فقط می خواستم به شما بگویم امروز صبح با تام برخورد کردم.
Tom and I are apparently on the same train.	من و تام ظاهراً در یک قطار خواهیم بود.
If you could help me, I could do it.	اگر به من کمک می کردید، می توانستم کار را انجام دهم.
Tom and I saw Mary yesterday in the park near our house.	من و تام دیروز مری را در پارک نزدیک خانه مان دیدیم.
I think Tom is still angry.	فکر می کنم تام هنوز عصبانی است.
Please have a cup of tea and a biscuit.	لطفا یک فنجان چای و یک بیسکویت.
Why don't we enter?	چرا ما وارد نمی شویم؟
I'm sure everything will be fine now	مطمئنم الان همه چی درست میشه
That's why he lost his job.	به همین دلیل کارش را از دست داد.
The price of each orange is 7 pence.	قیمت هر پرتقال ۷ پنس است.
Tom looks a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسد.
I got out of bed.	از تخت بلند شدم.
I have thought a lot	من خیلی فکر کرده ام
I think I put my umbrella on Thomas.	فکر کنم چترم را در تامز گذاشتم.
Tom is friends with everyone.	تام با همه دوست است.
Don't you speak French?	مگه فرانسوی نمیخونی؟
I'm a little dizzy	من تا حدودی سرگیجه دارم
I could not read very well tonight because I had a sore throat.	من امشب نتونستم خیلی خوب بخونم چون گلو درد داشتم.
I know Tom is not busy.	می دانم که تام سرش شلوغ نیست.
I knew Tom would not dance.	می دانستم تام نمی رقصد.
I said Tom looks like John.	گفتم تام شبیه جان است.
Tom went to Catholic high school.	تام به دبیرستان کاتولیک رفت.
Tom said his team would probably win.	تام گفت که تیمش احتمالا برنده خواهد شد.
We have had our differences	ما اختلافات خود را داشته ایم
The deeper we went, the colder the water.	هرچه عمیق تر می شدیم، آب سردتر می شد.
I do not think we should do it the way you suggested.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را به روشی که شما پیشنهاد کردید انجام دهیم.
Tom and Mary were very kind to me.	تام و مری با من بسیار مهربان بودند.
This is a common spelling mistake.	این یک غلط املایی رایج است.
Tom knows that everyone is waiting for him.	تام می داند که همه منتظر او هستند.
Tom created this.	تام این را ایجاد کرد.
Only the whistling of the wind could be heard through the trees.	فقط صدای سوت باد از لابه لای درختان شنیده می شد.
This should not take too long.	این نباید خیلی طول بکشد.
I doubt Tom will leave so soon.	من شک دارم تام به این زودی ها را ترک کند.
I do not think I have ever heard this song.	فکر نمی کنم تا به حال این آهنگ را شنیده باشم.
Would you like to repeat it?	آیا دوست دارید آن را تکرار کنید؟
Do not forget to close the gate.	فراموش نکنید که دروازه را ببندید.
I wish Tom would do that.	کاش تام این کار را می کرد.
Tom tried to persuade his parents to let him go to Boston alone.	تام سعی کرد والدینش را متقاعد کند که اجازه دهند او به تنهایی به بوستون برود.
Tom can not go to the hospital today.	تام امروز نمی تواند به بیمارستان برود.
I grumbled	غرغر کردم
I took a nap	کمی چرت زدم
Tom told Mary not to worry about him.	تام به مری گفت که نگران او نباشد.
A change has occurred	تغییری رخ داده است
Tom is thinking of buying that old restaurant on Park Street.	تام در فکر خرید آن رستوران قدیمی در خیابان پارک است.
I can not eat raw eggs, they must be cooked.	من نمیتونم تخم مرغ خام بخورم آنها باید پخته شوند.
Tom can do it.	تام می تواند آن را انجام دهد.
Who is the boy who swims there?	پسری که آنجا شنا می کند کیست؟
Tom is not the only witness.	تام تنها شاهد نیست.
Your students are probably not doing exactly what they were told.	احتمالاً دانش آموزان شما دقیقاً همانطور که به آنها گفته شده است عمل نمی کنند.
Tom gave me a bandana.	تام به من باندانا داد.
Tom does this to help Mary.	تام این کار را برای کمک به مری انجام می دهد.
I think everyone knows I'm back.	فکر می کنم همه می دانند که من برگشتم.
Tom advised Mary on effective ways to study French.	تام به مری توصیه هایی در مورد روش های موثر برای مطالعه زبان فرانسه داد.
I doubt Tom can do that.	من شک دارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom's victory is doubtful.	برنده شدن تام مشکوک است.
I do not think I need much help.	فکر نمی کنم به کمک زیادی نیاز داشته باشم.
Employees voted for the manager.	کارمندان به پیشنهاد مدیر رای دادند.
I'm just not ready.	من فقط آماده نیستم.
Tom said he did not want to enter.	تام گفت که نمی خواهد وارد شود.
When is Tom going to leave?	تام چه زمانی قصد رفتن دارد؟
Do you know how sad it is?	میدونی غم چه حسیه؟
I unloaded Tom in front of the bank.	تام را جلوی بانک پیاده کردم.
Look, I'm going to sleep now	ببین الان میرم بخوابم
I heard that Tom was back in Australia for Christmas.	شنیدم که تام برای کریسمس به استرالیا برگشت.
The thief entered the house when we were not there.	دزد زمانی که ما نبودیم وارد خانه شد.
Tom was right not to agree.	تام حق داشت که با این کار موافقت نکرد.
I think Tom is absent.	من فکر می کنم که تام غایب است.
Tom and Mary thought it was easy.	تام و مری فکر می کردند که کار آسانی است.
Tom should be worried	تام باید نگران بوده
Tom wears glasses with a black frame.	تام عینکی با فریم مشکی زده است.
I was just stolen	من فقط دزدیده شدم
It looks like Tom might do it.	به نظر می رسد که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom no longer enjoys work.	تام دیگر از کار لذت نمی برد.
Tom smiled warmly at Mary.	تام لبخند گرمی به مریم زد.
If I were a bird, I would fly to you.	اگر من پرنده بودم به سوی تو پرواز می کردم.
Tom will probably tell Mary that he does not like her.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که او را دوست ندارد.
Tom was the first to enter.	تام اولین کسی بود که وارد شد.
There was a lot of tension between Tom and Mary.	تنش زیادی بین تام و مری وجود داشت.
What are you good at?	در چه کاری خوب هستید؟
Tom's answer was not satisfactory.	پاسخ تام رضایت بخش نبود.
I know Tom did not know he should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
I let Tom sit where he wanted.	به تام اجازه دادم جایی که می‌خواهد بنشیند.
Eagles do not fly in groups.	عقاب ها به صورت دسته جمعی پرواز نمی کنند.
Tom has some very encouraging news to report.	تام اخبار بسیار دلگرم کننده ای برای گزارش دارد.
When Tom was not here until 2:30, I should have known there was a problem.	وقتی تام تا ساعت 2:30 اینجا نبود، باید می دانستم مشکلی پیش آمده است.
Tom said I'm glad you did that for him.	تام گفت که خوشحالم که این کار را برای او انجام دادی.
The government has not listened	دولت گوش نداده است
I'll meet Tom this evening.	من امروز عصر با تام ملاقات می کنم.
It takes a while to get used to wearing a wig.	کمی زمان می برد تا به پوشیدن کلاه گیس عادت کنید.
Why couldn't Tom win?	چرا تام نتوانست برنده شود؟
I knew Tom was scared.	می دانستم تام می ترسد.
Tom does not know Mary's family.	تام خانواده مری را نمی شناسد.
Who cares if Tom wins.	چه کسی اهمیت می دهد که تام برنده شود.
Tom knows what he's got into.	تام می‌داند که دارد وارد چه چیزی شده است.
The murder weapon was not found	اسلحه قتل پیدا نشد
Personally, I think Tom is crazy.	شخصاً فکر می کنم که تام دیوانه است.
If I do not go, who will go?	اگر من نروم، چه کسی خواهد رفت؟
We are all like Tom.	همه ما شبیه تام هستیم.
Why do you only wear one glove?	چرا فقط یک دستکش می پوشی؟
Tom's friends did their best to encourage Tom.	دوستان تام تمام تلاش خود را کردند تا تام را تشویق کنند.
Tom hugged the baby.	تام بچه را در آغوش گرفت.
Tom knows better.	تام بهتر می داند.
I'm not that stupid	من آنقدرها هم احمق نیستم
I think Tom is not right.	من فکر می کنم تام درست نیست.
How much can you prepare for pizza delivery?	برای تحویل پیتزا چقدر می توانید تهیه کنید؟
Tom said he was willing to wait until 2:30 p.m.	تام گفت که حاضر است تا ساعت 2:30 صبر کند.
I do not think we will go to Australia next month.	من فکر نمی کنم ماه آینده به استرالیا برویم.
It is likely to come	احتمالش هست که بیاد
Tom is a French high school teacher.	تام یک معلم فرانسوی دبیرستانی است.
Tom was a coward when he was a kid.	تام وقتی بچه بود ترسو بود.
Tom realized I was there.	تام متوجه شد که من آنجا هستم.
He tries to whistle, but does not know how.	او سعی می کند سوت بزند، اما نمی داند چگونه.
I'm sure Tom is aware of Mary being hospitalized.	مطمئنم تام از بستری شدن مری در بیمارستان آگاه است.
You are prone to forgetfulness	شما مستعد فراموشکار هستید
I'm Tom's son	من پسر تام هستم
I think you both know Tom.	من فکر می کنم شما هر دو تام را می شناسید.
You should have taken the money	باید پول رو میگرفتی
I did not think it was important for Tom to have Mary do it.	فکر نمی کردم که تام برای این کار مهم باشد که مری این کار را انجام دهد.
The waiter spat in the soup.	گارسون در سوپ تف کرد.
Tom is not too far away	تام خیلی دور نیست
Tom denied that he was the one who told Mary to do this.	تام انکار کرد که او کسی بود که به مری گفته بود این کار را انجام دهد.
Let Tom decide	بگذار تام تصمیم بگیرد
Tom is not a lucky kid	تام بچه خوش شانسی نیست
Why don't we do it now?	چرا الان این کار را نمی کنیم؟
Tom turned down the TV.	تام صدای تلویزیون را کم کرد.
Tom said he knew where Mary had learned this.	تام گفت که می‌دانست مری از کجا این کار را یاد گرفته است.
I am waiting for you for an hour	یک ساعته منتظرت هستم
Why don't we play cards?	چرا ما ورق بازی نمی کنیم؟
I'm sure he's an honest man.	من مطمئن هستم که او مرد صادقی است.
I can not understand what you said at all	اصلا نمیتونم بفهمم چی گفتی
How do you know if Tom intends to do this?	از کجا فهمیدی که تام قصد انجام این کار را دارد؟
Tom clicked a button on his remote, but nothing happened.	تام روی ریموت خود روی دکمه ای کلیک کرد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
Tom is more famous than you	تام از تو معروف تره
I know Tom is a very strange person.	من می دانم که تام فرد بسیار عجیبی است.
You are not very much like your father	تو خیلی شبیه پدرت نیستی
Tom does not know what the task is.	تام نمی داند تکلیف چیست.
Tom and Mary were almost inseparable.	تام و مری تقریباً جدایی ناپذیر بودند.
Tom walked ahead of me.	تام جلوتر از من راه افتاد.
It did not seem so disturbing	اینقدر پریشان به نظر نرسید
I do not think Tom is a bully.	من فکر نمی کنم تام زورگو باشد.
He is in the joint.	او در مفصل است.
Tom said he did not think Mary should really do that today.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom ate his vegetables.	تام سبزیجاتش را خورد.
Tom asked me to call Mary.	تام از من خواست به مری زنگ بزنم.
I do not know what to do tomorrow	نمیدونم فردا چیکار کنم
I should not have used Tom's umbrella without asking him first.	من نباید از چتر تام استفاده می کردم بدون اینکه اول از او بپرسم.
I do not know if Tom did it or not.	نمی دانم تام این کار را کرد یا نه.
I thought Tom was in Boston by now.	فکر می کردم تام تا الان در بوستون باشد.
I don't even think about money anymore.	دیگه حتی به پول هم فکر نمی کنم.
Wear your raincoat	بارانی ات را بپوش
What makes you think I'm willing to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من حاضرم این کار را انجام دهم؟
I think Tom lived in Australia.	من گمان می کنم که تام در استرالیا زندگی کرده است.
People do not like Tom.	مردم تام را دوست ندارند.
Tom was angry with Mary because he was in her parking lot.	تام از دست مری عصبانی بود چون در جای پارک او بود.
Did you spend all the money I gave you?	آیا تمام پولی را که به شما دادم خرج کرده اید؟
Neither Tom nor Mary have to stay in Boston.	نه تام و نه مری مجبور نیستند در بوستون بمانند.
I'm lucky to have some savings that I can use at a time like this, but I know a lot of people don't.	من خوش شانس هستم که مقداری پس انداز دارم که می توانم در چنین زمانی از آن استفاده کنم، اما می دانم که بسیاری از مردم این کار را نمی کنند.
Maybe you should talk to Tom.	شاید بهتر باشد با تام صحبت کنید.
Tom could not understand why Mary frowned at him.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری به او اخم کرد.
We have received many compliments.	ما تعارفات زیادی دریافت کرده ایم.
I do not think Tom knows what time I woke up this morning.	فکر نمی کنم تام بداند امروز صبح چه ساعتی از خواب بیدار شدم.
Which of your poems do you consider the best?	کدام یک از شعرهای خود را بهترین می دانید؟
Do not interfere in my studies	تو درس خوندنم دخالت نکن
Tom did not see who was sitting behind Mary.	تام ندید چه کسی پشت مری نشسته است.
Tom said Mary had never met John's parents.	تام گفت که مری هرگز پدر و مادر جان را ملاقات نکرده است.
Tom had disguised himself as a guard.	تام خود را به شکل یک نگهبان درآورده بود.
Tom and Mary never criticized each other.	تام و مری هرگز از یکدیگر انتقاد نکردند.
Why don't you sit in front of us?	چرا پیش ما نمی نشینی؟
I know Tom is a hitter.	من می دانم که تام ضربه زننده است.
I know Tom did not know we should not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نباید این کار را می کردیم.
The phone is not working at the moment	گوشی فعلا کار نمیکنه
It did not belong to him	مال او نبود
I know Tom is a songwriter.	می دانم که تام ترانه سرا است.
Tom and I went to a lot of concerts.	من و تام به کنسرت های زیادی می رفتیم.
Tom agreed for Mary to win.	تام موافقت کرد که مری برنده شود.
Tom will be back tomorrow.	تام پس فردا برمی گردد.
Our house is big enough for five of us.	خانه ما به اندازه کافی برای پنج نفرمان بزرگ است.
Tom usually does not dress like that.	تام معمولاً اینطور لباس نمی‌پوشد.
I do not have illusions	من دچار توهم نیستم
Tom was not the only one who enjoyed doing this.	تام تنها کسی نبود که از انجام این کار لذت می برد.
I was not ready for this.	من برای این اتفاق آماده نبودم.
I eat chocolate even though I know I should not.	من شکلات میخورم با اینکه میدونم نباید.
I asked Tom several times about it.	من چندین بار در مورد آن از تام پرسیدم.
I spent a week with my uncle.	من یک هفته را پیش عمویم گذراندم.
Tom may just take a while.	فقط ممکن است تام کمی طول بکشد.
Tom will probably tell Mary he will not leave her.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که او را ترک نمی کند.
I know Tom did not know he should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
Tom's fate will be decided by a jury.	سرنوشت تام توسط هیئت منصفه تعیین خواهد شد.
Tom did not know he was rude.	تام نمی دانست که او بی ادب است.
I'm serious about it.	من در مورد آن جدی هستم.
Tom said you better go.	تام گفت که بهتر است بروی.
I do not want to miss you	نمی خوام دلتنگت بشم
Which parent do you think you are following?	فکر می کنید کدام یک از والدینتان را دنبال می کنید؟
I believe that the only way to protect my rights is to protect the rights of others.	من معتقدم تنها راه حفظ حقوق خودم، حمایت از حقوق دیگران است.
I was looking for a letter opener.	دنبال نامه بازکن بودم.
Tom is a respectable young man.	تام یک مرد جوان محترم است.
Tom and I went to college together.	من و تام زمانی که در کالج بودیم با هم می‌رفتیم.
Tom finished his meal first.	تام اول غذایش را تمام کرد.
Some of what Tom said made no sense.	برخی از چیزهایی که تام گفت منطقی نبود.
Tom drove over a mine.	تام از روی یک معدن رانندگی کرد.
I do not have a credit card	کارت اعتباری ندارم
Tom was not finished, but Mary was finished.	تام تمام نشده بود، اما مری تمام شد.
Tom was upset because Mary had forgotten his birthday.	تام ناراحت بود چون مری تولدش را فراموش کرده بود.
That was not the only reason Tom had to do this.	این تنها دلیلی نبود که تام باید این کار را انجام دهد.
Did I get it right that you do not want to talk about it?	آیا درست متوجه شدم که نمی خواهید در مورد آن موضوع صحبت کنید؟
Sooner or later you will do it, right?	دیر یا زود این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
I had to test the electric shaver before buying this.	من باید قبل از خرید این ماشین اصلاح برقی را تست می کردم.
Tom can not go now	تام الان نمیتونه بره
This is a very unpleasant odor.	این یک بوی بسیار نامطبوع است.
Tom has failed.	تام شکست خورده است.
You can hear Tom singing every morning.	می توانید هر روز صبح آواز خواندن تام را بشنوید.
Today's math class was more exciting than ever.	کلاس ریاضی امروز جذاب تر از همیشه بود.
Tom first met Mary in Boston.	تام برای اولین بار با مری در بوستون ملاقات کرد.
Tom was downstairs.	تام طبقه پایین بود.
Tom is retired	تام بازنشسته است
My sister is bothering me	خواهرم داره اذیتم میکنه
Tom told Mary he was getting married.	تام به مری گفت که در حال ازدواج است.
I asked Tom several times about it.	چندین بار در مورد آن از تام پرسیدم.
I'm getting roast beef	من رست بیف میگیرم
The older a city is, the more waste it produces.	هر چه یک شهر قدیمی تر باشد، زباله بیشتری تولید می کند.
I'm not sure Tom should do that.	من مطمئن نیستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom carefully cut the fabric with scissors.	تام با احتیاط پارچه را با یک قیچی برید.
Tom sat on the park bench for about three hours.	تام نزدیک به سه ساعت روی نیمکت پارک نشست.
Tom visits me every weekend.	تام هر آخر هفته به من سر می‌زند.
Tom recently announced that he is going to Australia.	تام به تازگی اعلام کرد که به استرالیا می رود.
I do not think Tom will let you do this yourself.	من فکر نمی کنم تام به شما اجازه دهد این کار را خودتان انجام دهید.
I do not think you should worry too much about this.	به نظر من نباید زیاد نگران این موضوع باشید.
Tom was not good at all	تام اصلا خوب نبود
Tom played chess with Mary after dinner.	تام بعد از شام با مری شطرنج بازی کرد.
You are supposed to be dead	تو قراره مرده باشی
I want to thank you for all that you have done.	من می خواهم از شما برای تمام کارهایی که انجام داده اید تشکر کنم.
I thought you said you did not know how to play the harmonica.	فکر کردم گفتی که بلد نیستی سازدهنی بزنی.
You have to follow those rules.	شما باید از آن قوانین پیروی کنید.
Tom does not allow us to do this for him.	تام اجازه نمی دهد این کار را برای او انجام دهیم.
I'm sure Tom understands what we want him to do.	مطمئنم تام می‌فهمد که ما از او می‌خواهیم چه کار کند.
I want my children to have the best.	من می خواهم فرزندانم بهترین ها را داشته باشند.
I was applauded standing up.	من با تشویق ایستاده مواجه شدم.
Tom will wait as long as he has to.	تام تا زمانی که مجبور باشد منتظر خواهد ماند.
Tom thinks he can probably win.	تام فکر می کند که احتمالاً می تواند برنده شود.
Tom says Mary did not look sleepy.	تام می گوید که مری خواب آلود به نظر نمی رسید.
Tom came to my house this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر به خانه من آمد.
I can not put it in my suitcase.	من نمی توانم آن را در چمدانم بگذارم.
Tom gets weaker and weaker.	تام ضعیف تر و ضعیف تر می شود.
Tom entered my room without knocking.	تام بدون در زدن وارد اتاق من شد.
Tom's friends knew he was unhappy.	دوستان تام می دانستند که او ناراضی است.
He is used to being late.	او عادت دارد دیر کند.
I know Tom is a good violinist.	می دانم که تام ویولونیست خوبی است.
Tom is originally from Australia.	تام اصالتا اهل استرالیا است.
Why didn't you tell Tom you didn't want to do this?	چرا به تام نگفتی که نمی‌خواهی این کار را بکنی؟
Everyone did not kiss Tom to say goodbye.	همه برای خداحافظی تام را نبوسیدند.
I'll be back to Boston tomorrow night.	من فردا شب به بوستون برمی گردم.
I think Tom wants to go to bed.	من فکر می کنم که تام می خواهد به رختخواب برود.
What kind of quality do you want me to buy for you?	چه نوع کیفی می خواهید برای شما بخرم؟
I did a Google search for "fork and fork" and "fork and knife" to see which one got the most results.	من در گوگل سرچ کردم "چنگال و چنگال" و "چنگال و چاقو" تا ببینم کدام نتیجه بیشتری گرفته است.
Have you talked to Tom about this?	آیا در این مورد با تام صحبت کرده اید؟
it was raining. 	باران می بارید.
However, they continued to travel to their school.	با این حال، آنها همچنان به سفر مدرسه خود رفتند.
He is hiding.	او مخفی شده است.
This bill is due next month.	سررسید این صورتحساب اول ماه آینده است.
It's not like Tom knows.	اینطور نیست که تام بداند.
Tom caught more fish than Mary.	تام بیشتر از مری ماهی گرفت.
I was studying music in Boston before returning to Japan.	من قبل از بازگشت به ژاپن در بوستون در حال تحصیل موسیقی بودم.
The fact is that he is busy to see you.	واقعیت این است که او برای دیدن شما سرش شلوغ است.
I did not need to go to Boston.	من نیازی به رفتن به بوستون نداشتم.
I'm going out for dinner tonight.	من امشب مریم را برای شام بیرون می برم.
Tom has been arrested and charged with the murder of Mary.	تام به قتل مری دستگیر و متهم شده است.
I will not get younger	من جوان تر نمی شوم
Is Tom a vegetarian?	آیا تام گیاهخوار است؟
This is what I need.	این چیزی است که من نیاز دارم.
Did Tom give you anything for me?	آیا تام چیزی برای من به تو داد؟
Tom has read theology.	تام الهیات خوانده است.
Is there a dairy?	شیرفروشی هست؟
I do not think Tom Mary knows me well.	فکر نمی کنم تام مری را به خوبی من بشناسد.
There was no way to get Tom back.	هیچ راهی برای بازگرداندن تام وجود نداشت.
Tom lives in a cottage on the other side of the lake.	تام در یکی از کلبه های آن سوی دریاچه اقامت دارد.
Tom said he did not know where Mary lived.	تام گفت که نمی داند مری کجا زندگی می کند.
That's why Tom hit you.	به همین دلیل است که تام شما را زد.
You seemed surprised when Tom did not do this.	به نظر می رسید که وقتی تام این کار را نکرد تعجب کردی.
I'm trying to learn French.	من سعی می کنم زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Tom thought he would help.	تام فکر کرد که کمک خواهد کرد.
I think it only takes three minutes.	من فکر می کنم که این فقط سه دقیقه طول می کشد.
Why can't we be more like them?	چرا ما نمی توانیم بیشتر شبیه آنها باشیم؟
It will be safer to stay here.	اینجا ماندن امن تر خواهد بود.
Tom was the only one who survived.	تام تنها کسی بود که در امان ماند.
Tom said his father told him never to do that.	تام گفت که پدرش به او گفته هرگز این کار را نکن.
Tom stopped the car.	تام ماشین را متوقف کرد.
Tom knows what Mary likes.	تام می داند که مری چه چیزی را دوست دارد.
I did not want to leave the house.	نمی خواستم از خانه بیرون بروم.
Tom was polite	تام مودب بود
I knew you probably would not be able to do that.	من می دانستم که شما به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نخواهید بود.
Tom tried to get back to the boat.	تام سعی کرد به قایق برگردد.
I do not remember what time I'm going to see Tom.	یادم نیست چه ساعتی قرار است تام را ببینم.
Tom will not do it tomorrow.	تام فردا این کار را نمی کند.
The girl pulled back in fear.	دختر از ترس عقب کشید.
Every child behaves badly sometimes.	هر کودکی گاهی اوقات بد رفتار می کند.
I want to know if he has arrived.	من می خواهم بدانم که آیا او رسیده است.
Tom usually stays at a hotel on Park Street.	تام معمولا در هتلی در خیابان پارک اقامت می کند.
I learned to ride a motorcycle at the age of sixteen.	موتور سواری را در شانزده سالگی یاد گرفتم.
I do not like Tom walking.	من راه رفتن تام را دوست ندارم.
I had a lot of things I wanted to buy, but I didn't have enough money, so I just bought this.	من چیزهای زیادی داشتم که می خواستم بخرم، اما پول کافی نداشتم، بنابراین فقط این را خریدم.
I could not find a job	نتونستم کار پیدا کنم
Do not pretend that you do not know the answer.	وانمود نکنید که جواب را نمی دانید.
Why don't we go out to eat tonight?	چرا امشب برای خوردن غذا بیرون نمی رویم؟
Tom is not sure Mary knows he has to do this.	تام مطمئن نیست که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
I knew Tom knew why I did not want to do this.	می دانستم که تام می داند که چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom and I humiliated each other.	من و تام همدیگر را تحقیر کردیم.
I know Tom must have done it.	می دانم که تام باید این کار را کرده باشد.
I think Tom has a right to get to know his parents.	من فکر می کنم که تام حق دارد با والدین خود آشنا شود.
Tom did not have to return to Boston.	تام مجبور نبود به بوستون برگردد.
Tom had no right to do so.	تام حق این کار را نداشت.
You're done here	اینجا تمام شدی
Tom did not look very confident.	تام چندان مطمئن به نظر نمی رسید.
The surgeon amputated the wrong leg.	جراح پای اشتباهی را قطع کرد.
Tom does not believe he can do it alone.	تام باور نمی کند که بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I bought Tom's latest novel, but I do not think I will buy his next.	من آخرین رمان تام را خریدم، اما فکر نمی کنم رمان بعدی او را بخرم.
Tom was the first to shoot.	تام اولین کسی بود که شلیک کرد.
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را بکند.
Tom said he was going to marry Mary.	تام گفت که قرار است با مری ازدواج کند.
This means that food growth will be difficult.	این بدان معنی است که رشد غذا دشوار خواهد شد.
Tom has no money.	تام هیچ پولی ندارد.
I thought Tom was lying.	من فکر کردم که تام دروغ می گوید.
It's cool tonight	امشب خنک میشه
Tom told me he didn't have to do that.	تام به من گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom has never done that.	تام هرگز این کار را نکرده است.
We can not lose the earth right now.	ما نمی توانیم فعلاً زمین را از دست بدهیم.
I knew Tom did not like it.	می دانستم که تام بدش نمی آید.
Tom has done all his homework.	تام تمام تکالیفش را تمام کرده است.
Tom worries that it may be too late.	تام نگران است که ممکن است دیر بیاید.
Do you know anything about Tom's parents?	آیا چیزی در مورد پدر و مادر تام می دانید؟
There are many breweries in Bavaria.	آبجوسازی های زیادی در بایرن وجود دارد.
What jewelry would you like to wear?	دوست دارید چه جواهراتی بپوشید؟
Needless to say, money can not buy your happiness.	ناگفته نماند که پول نمی تواند خوشبختی شما را بخرد.
Children are building sand castles on the beach.	بچه ها در ساحل در حال ساختن قلعه های شنی هستند.
Tom thought Mary was joking with him.	تام فکر کرد مری با او شوخی می کند.
You can not kill us both.	شما نمی توانید هر دوی ما را بکشید.
Did you see what happened there, no?	دیدی اونجا چه اتفاقی افتاد، نه؟
I can not doubt that he is lying.	نمی توانم شک نکنم که او دروغ می گوید.
Tom is standing outside.	تام بیرون ایستاده است.
Everyone stared at the screen.	نگاه همه به صفحه نمایش دوخته شد.
This was Tom's first time in Australia.	این اولین باری بود که تام به استرالیا رفت.
You can not buy chicken at this price.	شما نمی توانید مرغ را با این قیمت بخرید.
Tom said he did not think Mary would want to do it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I should not take off my shoes.	من نباید کفش هایم را در می آوردم.
Tom heard the sound of gunfire from behind him.	تام صدای صدای تفنگ را از پشت سرش شنید.
Aren't you the only one who bought one of these?	شما تنها کسی نیستید که یکی از اینها را خریده اید؟
Tom went to school with me.	تام با من به مدرسه رفت.
Tom came to help.	تام برای کمک آمد.
Tom will lose weight	تام وزن کم خواهد کرد
Sorry sir. 	متاسفم آقا.
It must have been wrong	حتما اشتباهی بوده
Tom said he thought John was Mary's son.	تام گفت که فکر می کند جان پسر مری است.
Tom thought I might need to do this.	تام فکر کرد که شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
Tom said he was excited.	تام گفت که هیجان زده است.
I know Tom will never forgive Mary for that.	می دانم که تام هرگز مری را به خاطر این کار نخواهد بخشید.
Tom thinks I love him.	تام فکر می کند که من عاشق او هستم.
If Tom had just rested, he would have gotten better sooner.	اگر تام فقط استراحت می کرد، زودتر بهتر می شد.
Where did Tom meet Mary?	تام از کجا با مری آشنا شد؟
This is a good place to start analysis.	این مکان خوبی برای شروع تجزیه و تحلیل است.
This is the trigger.	این ماشه است.
We told our bus guide that we would rather go shopping.	به راهنمای اتوبوسمان گفتیم که ترجیح می دهیم به خرید برویم.
We need health.	ما نیاز به رعایت بهداشت داریم.
Do you have a Mason glass?	آیا شما یک شیشه میسون دارید؟
Why do you want to get rid of this carpet?	چرا میخوای از شر این فرش خلاص بشی؟
French is just one of the languages ​​Tom speaks.	فرانسوی تنها یکی از زبان هایی است که تام به آن صحبت می کند.
Tom said he wished Mary would not let him kiss her.	تام گفت که ای کاش اجازه نمی داد مری او را ببوسد.
I speak a little French, but I'm not fluent.	من کمی فرانسوی صحبت می کنم، اما مسلط نیستم.
I wanted to show Tom how to do what needs to be done.	می خواستم به تام نشان دهم که چگونه کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Tom says he runs at least three times a week.	تام می گوید که حداقل سه بار در هفته دویدن می رود.
Tom is trying to figure out what needs to be done.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام شود.
Tom is not really sure.	تام واقعا مطمئن نیست.
Tom told me he thought Mary was conservative.	تام به من گفت که فکر می کند مری محافظه کار است.
I tore up the note and threw it away.	یادداشت را پاره کردم و دور انداختم.
Tom did not let me read.	تام نگذاشت من بخوانم.
I know Tom can teach Mary how to do this.	من می دانم که تام می تواند به مری یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom took the cat out of the bag.	تام گربه را از کیف بیرون آورد.
I did not notice that Tom is in the hospital.	من متوجه نشدم که تام در بیمارستان است.
I am my own boss	من رئیس خودم هستم
She always complains about her husband's meager salary.	او همیشه از حقوق ناچیز شوهرش شاکی است.
I thought Tom would not do it again.	فکر می کردم تام دیگر این کار را نمی کند.
This is the smallest tree I have ever seen.	این کوچکترین درختی است که تا به حال دیده ام.
Tom is missing, but refuses to accept it.	تام گم شده است، اما حاضر نیست آن را بپذیرد.
I do not know when Tom will come.	من نمی دانم تام کی می آید.
The constitution was amended so that women could vote.	قانون اساسی اصلاح شد تا زنان بتوانند رای دهند.
These clothes are all Tom's.	این لباس ها همه مال تام هستند.
We could not have worse.	بدتر از این نمی توانستیم داشته باشیم.
Tom said I do not speak enough French for this.	تام گفت من برای این کار به اندازه کافی فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom is certainly curious.	تام مطمئناً کنجکاو است.
My son does not listen to me	پسرم به من گوش نمی دهد
Do you really think this is a good idea?	آیا واقعاً معتقدید که این ایده خوبی است؟
I did not think Tom was fair.	فکر نمی کردم تام منصف باشد.
This road is not very safe	این جاده خیلی امن نیست
I remember Tom promising to do it.	یادم می آید تام قول داده بود که این کار را انجام دهد.
Tom was in his squat.	تام در اسکوی وی بود.
I have not seen that video	من آن ویدیو را ندیده ام
He is a very thoughtful person.	او فردی بسیار متفکر است.
Tom needs it more than I do.	تام بیشتر از من به آن نیاز دارد.
I do not think Tom knows much about Australia.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد استرالیا می داند.
What Tom said surprised me.	آنچه تام گفت مرا شگفت زده کرد.
Tom has worked as a cowboy since he was a teenager.	تام از نوجوانی به عنوان یک گاوچران کار کرده است.
I hope Tom goes to Australia.	امیدوارم تام به استرالیا برود.
Fortunately, the entire crew reached the beach safely.	خوشبختانه، تمام خدمه با خیال راحت به ساحل رسیدند.
Can you please correct this for me?	میشه لطفا این رو برای من تصحیح کنید؟
Do we have to tell Tom everything?	آیا باید همه چیز را به تام بگوییم؟
Tom must have gone the other way.	تام باید راه دیگری رفته باشد.
This is a great TV.	این یک تلویزیون بزرگ است.
I sent a note to Tom.	من یک یادداشت برای تام فرستادم.
I know how Tom and Mary are.	من می دانم که تام و مری در چه حالی هستند.
Tom said he was ready.	تام گفت که آماده است.
I'm thinking about going to Australia with my wife next month.	من به این فکر می کنم که ماه آینده با همسرم به استرالیا بروم.
We have only one chance	ما فقط یک فرصت داریم
Tom sang softly.	تام به آرامی آواز خواند.
Tom appreciated Mary's support.	تام از حمایت مری قدردانی کرد.
Tom avoided this problem by staying home.	تام با ماندن در خانه از این مشکل جلوگیری کرد.
Tom just tries to help Mary.	تام فقط سعی می کند به مری کمک کند.
He influences the foreign accent.	او بر لهجه خارجی تأثیر می گذارد.
Everyone thought Tom was Australian.	همه فکر می کردند که تام استرالیایی است.
I met a man whose brother knows us.	با مردی آشنا شدم که برادرش ما را می شناسد.
I know Tom was your friend.	من می دانم که تام دوست شما بود.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Australia with her.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که با او به استرالیا می رفت.
From this hill you can see the whole city.	از این تپه می توانید کل شهر را ببینید.
Tom is in the kitchen and has something to eat for us.	تام در آشپزخانه است و برایمان چیزی برای خوردن دارد.
We have to focus on one thing at a time.	ما باید روی یک چیز در یک زمان تمرکز کنیم.
I do not understand you well.	من شما را خوب درک نمی کنم.
The money on the table is not mine.	پول روی میز مال من نیست.
I knew you had to do this	میدونستم که باید اینکارو بکنی
Tom said he was glad he could help you.	تام گفت که خوشحالم که توانسته به شما کمک کند.
You can probably do just that in two or three years.	شما احتمالاً می توانید این کار را به خوبی تام در دو یا سه سال انجام دهید.
I have an exam in January.	من در ژانویه امتحان دارم.
I saw it a million times	میلیون بار دیدمش
Tom starts smiling every time he sees Mary.	تام هر بار که مری را می بیند شروع به لبخند زدن می کند.
I think Tom is hiding something from me.	فکر می کنم تام چیزی را از من پنهان می کند.
I can not help you anymore	من دیگه نمیتونم کمکت کنم
Tom did not want anyone to see him.	تام نمی خواست کسی او را ببیند.
Maryam wants me to be her boyfriend.	مریم می خواهد من دوست پسرش باشم.
Tom made a serious mistake.	تام یک اشتباه جدی انجام داد.
Tom loves beer.	تام آبجو دوست دارد.
I have read this book several times.	من این کتاب را چندین بار خوانده ام.
Tom did not want to wear glasses.	تام نمی خواست عینک بزند.
Tom took out his watch and put it on the table.	تام ساعتش را در آورد و روی میز گذاشت.
I almost did not go to Tom's party.	تقریباً به مهمانی تام نرفتم.
I'm not going to talk to you about this right now.	من در حال حاضر قصد ندارم در این مورد با شما صحبت کنم.
Tom is not scheduled for another three hours.	تام برای سه ساعت دیگر قرار نیست.
I think Tom is going to be there with Mary tonight.	من گمان می کنم که تام قرار است امشب با مری آنجا باشد.
This is not very good	این خیلی خوب نیست
Tom said Mary was probably right.	تام گفت که مری احتمالاً درست می‌گوید.
I think Tom intends to start tomorrow.	من فکر می کنم که تام قصد دارد از فردا این کار را شروع کند.
Did Tom tell Mary he was just kidding?	آیا تام به مری گفت که او فقط شوخی می کند؟
Do you have an empty apartment?	آیا آپارتمان خالی دارید؟
I do not think Tom knows how to play backgammon.	من فکر نمی کنم تام بلد نیست تخته نرد بازی کند.
Tom and Mary have adopted a minimalist lifestyle.	تام و مری سبک زندگی مینیمالیستی را در پیش گرفته اند.
Why didn't Tom tell me?	چرا تام به من نگفت؟
He was unkind to her.	او با او نامهربان بود.
What makes you think you can not do it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید نمی توانید آن را انجام دهید؟
I seriously doubt that Tom will win the race.	من به طور جدی شک دارم که تام در مسابقه پیروز شود.
I do not care where you eat dinner	برام مهم نیست کجا شام میخوری
Even if you are right, who cares?	حتی اگر حق با شما باشد، چه کسی اهمیت می دهد؟
Tom says we can start without the esophagus.	تام می گوید ما می توانیم بدون مری شروع کنیم.
This is Tom, my best friend.	این تام است، بهترین دوست من.
I do not think you will enjoy doing this.	من فکر نمی کنم که شما از انجام این کار لذت ببرید.
How many wires do most harps have?	بیشتر چنگ ها چند سیم دارند؟
Does Tom really eat this?	آیا تام واقعاً این را می خورد؟
Tom was upset about the whole situation.	تام از کل وضعیت احساس ناراحتی می کرد.
My family and I moved to Australia last month.	من و خانواده ام ماه گذشته به استرالیا نقل مکان کردیم.
Who invited Tom here?	چه کسی تام را به اینجا دعوت کرد؟
Tom does not like Australia and neither does Mary.	تام استرالیا را دوست ندارد و مری هم دوست ندارد.
Tom took another bite.	تام یک گاز دیگر خورد.
Let's place the bass on the left behind the sopranos.	بیایید باس ها را در سمت چپ پشت سوپرانوها قرار دهیم.
Is there a tomato sauce?	آیا سس گوجه فرنگی وجود دارد؟
Tom is not the one who persuaded Mary to leave.	تام کسی نیست که مری را متقاعد کرد که این کار را ترک کند.
This building was built in 1960.	این ساختمان در سال 1960 ساخته شده است.
I am a preschool teacher	من معلم پیش دبستانی هستم
I'm almost certain to be in Boston in October.	من تقریباً مطمئن هستم که در ماه اکتبر در بوستون خواهم بود.
No need to contact anyone	نیازی به تماس با کسی نیست
Tom and Mary are far away.	تام و مری خیلی دور هستند.
Tom wishes he could have been a better French speaker.	تام آرزو می کند که می توانست فرانسوی زبان بهتری باشد.
He has half my book again.	او دوباره نصف من کتاب دارد.
Come get up, you's going to school late	بیا بلند شو قراره دیر بری مدرسه
I have to understand you	باید بهت بفهمونم
Tom is too old to cheat.	تام پیرتر از آن است که بخواهد حقه بازی کند.
Tom waited a long time.	تام مدت زیادی منتظر ماند.
I heard you are a doctor now	شنیدم الان دکتر هستی
If you do this, you will leave yourself completely free.	اگر این کار را انجام دهید، خودتان را کاملا باز خواهید گذاشت.
I knew I had to wait for Tom.	می دانستم که باید منتظر تام باشم.
Tom said Mary thought he might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است او مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom and Mary are the ones who have to do it.	تام و مری کسانی هستند که باید این کار را انجام دهند.
I do not think I love you anymore	فکر نکنم دیگه دوستت داشته باشم
Tom is not safe yet, is he?	تام هنوز در امان نیست، او؟
You are a really good listener	تو واقعا شنونده خوبی هستی
Tom sent Mary a picture of his new kitten.	تام عکسی از بچه گربه جدیدش برای مریم فرستاد.
There is no argument with Tom.	هیچ استدلالی با تام وجود ندارد.
I asked myself the same question	منم همین سوال رو از خودم پرسیدم
Tom forgot to take his medicine.	تام فراموش کرد داروهایش را بخورد.
I told Tom I could not do it.	به تام گفتم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom finally decided to marry Mary.	تام بالاخره تصمیمش را گرفت که با مری ازدواج کند.
This information is very important to us.	این اطلاعات برای ما بسیار مهم است.
Have you ever been to a horse race?	آیا تا به حال برای دیدن مسابقه اسب دوانی رفته اید؟
Men love to brag.	مردها عاشق لاف زدن هستند.
Tom does not break his promises.	تام وعده هایش را زیر پا نمی گذارد.
I have never had such a problem with Tom.	من هرگز با تام چنین مشکلی نداشتم.
Why do you always have to be so rude?	چرا همیشه باید اینقدر بی ادب باشی؟
Tom was trying to control his anger.	تام سعی می کرد عصبانیتش را کنترل کند.
No one can blame you for being a little nervous.	هیچ کس نمی تواند شما را به خاطر کمی عصبی بودن سرزنش کند.
The train was very crowded, so I had to stop all the way to Oweno.	قطار خیلی شلوغ بود، بنابراین مجبور شدم تا اوئنو تمام راه بایستم.
I always thought Tom and Mary would come together.	من همیشه فکر می کردم تام و مری با هم می آیند.
Tom does not think doing this is safe for you.	تام فکر نمی کند انجام این کار برای شما بی خطر باشد.
Tom did not like the idea of ​​Mary leaving with John.	تام از ایده بیرون رفتن مری با جان خوشش نمی آمد.
Tom was my best wedding man.	تام بهترین مرد عروسی من بود.
He asked me if I could sew.	او از من پرسید که آیا می توانم خیاطی کنم؟
I'm in my pajamas	من با لباس خوابم
Honestly, I did not want to ask you anything.	راستش من نمی خواستم از شما چیزی بپرسم.
It's because of me that Tom is here.	به خاطر من است که تام اینجاست.
Tom could lend money to Mary.	تام می توانست به مری پول قرض دهد.
I do not like as much as Tom.	من به اندازه تام دوست ندارم.
Mona still has the temperature and has to stay home.	مونا هنوز دمای هوا دارد و باید در خانه بماند.
I did not want Tom to go to Boston with Mary.	من نمی خواستم تام با مری به بوستون برود.
Tom did not expect to see Mary in the park.	تام انتظار نداشت مری را در پارک ببیند.
She is busy in the kitchen.	او در آشپزخانه مشغول شلوغی است.
Their second album is much better than their first album.	آلبوم دومشون خیلی بهتر از آلبوم اولشونه.
How did you find out he kissed Tom Mary?	چطور متوجه شدید که تام مری را بوسیده است؟
I think Tom will be tempted to do this.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
I had to choose between doing it or doing it.	باید بین انجام آن یا انجام این کار یکی را انتخاب می کردم.
I knew Tom would not do it alone.	می دانستم که تام این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Tom sat there for a moment without saying anything, then got up and left the room.	تام لحظه ای بدون اینکه چیزی بگوید آنجا نشست و سپس بلند شد و از اتاق خارج شد.
I think Tom can help us do that next week.	من فکر می کنم تام می تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
Tom has started high school.	تام دبیرستان را شروع کرده است.
I immediately take it upstairs.	فوراً آن را به طبقه بالا می برم.
Tom has to give another test.	تام باید یک آزمایش دیگر بدهد.
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom can fix everything.	تام می تواند همه چیز را درست کند.
Tom is not really interested in sports.	تام واقعاً به ورزش علاقه ای ندارد.
Each went to see that movie.	هر کدام برای دیدن آن فیلم رفتند.
You didn't want Tom to go, did you?	تو نمی خواستی تام برود، نه؟
It is not good to stay up late at night.	شب ها تا دیر وقت بیدار ماندن خوب نیست.
She is afraid of dancing.	او از رقصیدن می ترسد.
This will probably be difficult to do on your own.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی دشوار خواهد بود.
Did Tom explain everything to you?	آیا تام همه چیز را برای شما توضیح داد؟
Tom will never forget Mary.	تام هرگز مری را فراموش نخواهد کرد.
You are no longer responsible for Tom.	تو دیگر مسئول تام نیستی.
Tom has just returned from Australia.	تام به تازگی از استرالیا برگشته است.
I'm sure Tom wants to talk to you.	من مطمئن هستم که تام می خواهد با شما صحبت کند.
Tom did not react for a while.	تام وقت واکنش نشان نداد.
Tom forgot to sign the contract.	تام فراموش کرد قرارداد را امضا کند.
Taste this wine to see if you like it or not.	این شراب را بچشید تا ببینید آیا آن را دوست دارید یا خیر.
They hug and kiss.	در آغوش می گیرند و می بوسند.
Tom was recently told he had arrived at Harvard.	به تازگی به تام گفته شده که او وارد هاروارد شده است.
When was the last time you rode a horse?	آخرین باری که سوار اسب شدی کی بود؟
I can not help Tom to do this today.	من نمی توانم به تام کمک کنم تا امروز این کار را انجام دهد.
They are not afraid.	آنها نمی ترسند.
I'm one of the three people who have to do this.	من یکی از سه نفری هستم که باید این کار را انجام دهند.
We are firefighters	ما آتش نشان هستیم
Tom reminds me of my father.	تام مرا به یاد پدرم می اندازد.
I am not telling you to do this for me.	من به شما نمی گویم این کار را برای من انجام دهید.
Tom wanted to go to college, but could not afford it.	تام می خواست به کالج برود، اما توان مالی نداشت.
Tom came home tired.	تام خسته به خانه آمد.
Tom could be shot if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد ممکن است مورد اصابت گلوله قرار گیرد.
We have several options	ما چندین گزینه داریم
I am currently staying at a hotel.	من فعلا در هتل اقامت دارم.
Tom asked Mary not to wear her red dress at the opera.	تام از مری خواست که لباس قرمزش را در اپرا نپوشد.
Who in your class speaks French more fluently?	چه کسی در کلاس شما زبان فرانسه را روان تر صحبت می کند؟
Tom and I were not the ones who put out the fire.	من و تام کسانی نبودیم که آتش را خاموش کردیم.
I thought Paul might be insecure.	من فکر کردم که پل ممکن است ناامن باشد.
What I do not know is why.	چیزی که من نمی دانم این است که چرا.
Tom and Mary were looking forward to it.	تام و مری مشتاقانه منتظر این بودند.
I'm happy about that.	من از این بابت خوشحالم.
I do not think Tom is as stubborn this time as he was last time.	من فکر نمی کنم تام این بار به اندازه دفعه قبل سرسخت باشد.
Why not follow Tom?	چرا دنبال تام نمی روی؟
This photo revived my fond childhood memories.	این عکس خاطرات خوش دوران کودکی من را زنده کرد.
Glad to meet Tom.	خوشحالم که با تام آشنا شدم.
Tom can't stand it.	تام طاقت انجام این کار را ندارد.
I would like to know what is going on here.	من دوست دارم بدانم اینجا چه خبر است.
I do not lose much sleep because of it.	من خواب زیادی به خاطر آن از دست نمی دهم.
Do you know the name of the girl who was with Tom?	اسم دختری که با تام بود رو میدونی؟
Tom can not buy anything today, because he left his wallet at home.	تام امروز نمی تواند چیزی بخرد، زیرا کیف پولش را در خانه جا گذاشته است.
You are our one millionth customer.	شما یک میلیونمین مشتری ما هستید.
Have you ever been told that you are like others?	آیا تا به حال به شما گفته می شود که شبیه دیگران هستید؟
I'm going to show you what Tom gave me.	من به شما نشان خواهم داد که تام چه چیزی به من داد.
Tom does not even know I'm here.	تام حتی نمی داند که من اینجا هستم.
We can hardly see Tom anymore.	ما دیگر به سختی تام را می بینیم.
Something is burning	چیزی در حال سوختن است
Do I have to call Tom and ask him what we should do?	آیا باید با تام تماس بگیرم و از او بپرسم که باید چه کار کنیم؟
You should not let Tom do that.	تو نباید به تام اجازه می دادی این کار را انجام دهد.
Have you ever seen a spider make a web?	آیا تا به حال دیده اید که عنکبوت تار بسازد؟
You have to go talk to Tom	باید بری با تام صحبت کنی
Tell Tom you have to wash the dishes.	به تام بگو باید ظرف ها را بشوید.
How do you know I want that job?	از کجا می دانی که من آن کار را می خواهم؟
Tom had a French diary while in college.	تام زمانی که در کالج بود یک دفتر خاطرات به زبان فرانسه داشت.
I promised Tom I would not tell anyone.	به تام قول دادم که به کسی نگویم.
Tom was the cook.	تام آشپز شد.
Tom denies that he did.	تام انکار می کند که او این کار را کرده است.
I did not know how to help Tom.	من نمی دانستم چگونه به تام کمک کنم.
Will you buy me a concert ticket?	برای من بلیط کنسرت می گیری؟
The seal kept its balance well on the big ball.	مهر و موم تعادل خود را به خوبی روی توپ بزرگ حفظ می کرد.
I have never seen anyone die	من تا حالا ندیدم کسی بمیره
Every year, many elderly people lose their lives in road accidents.	هر ساله افراد مسن زیادی در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.
I was in a French class when the tornado struck.	من در کلاس فرانسه بودم که گردباد آمد.
I pretended not to hear the question.	وانمود کردم که سوال را نشنیدم.
He is unlikely to be as stupid as you think.	بعید است که او آنقدر احمق باشد که شما فکر می کنید.
This is a business I would like to start.	این یک تجارت است که من دوست دارم شروع کنم.
We have another ten miles until sunset.	ده مایل دیگر تا غروب راه داریم.
I did not notice any change	من هیچ تغییری متوجه نشدم
Tom told Mary he was not willing to do that.	تام به مری گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
Tom was not even involved.	تام حتی درگیر نبود.
I have to stay	من باید بمانم
That's not the only reason Tom should have done this.	این تنها دلیلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
That was not what Tom said, but the way he said it made me angry.	این چیزی که تام گفت نبود، اما نحوه گفتن او باعث عصبانیت من شد.
I think Tom and I agree.	فکر می کنم من و تام موافق هستیم.
Can I have your signature, please?	آیا می توانم امضای شما را داشته باشم، لطفا؟
This is the school I went to.	این همان مدرسه ای است که من می رفتم.
I don't think you saw Tom this morning.	فکر می کنم امروز صبح تام را ندیده ای.
Tom and I will be here in the next few hours.	من و تام تا چند ساعت آینده اینجا خواهیم بود.
I do not think Tom did as much as Mary.	فکر نمی کنم تام به اندازه مری این کار را کرده باشد.
Aren't you tired of eating one thing every day?	آیا از خوردن هر روز یک چیز خسته نمی شوید؟
There are forty-eight sailors on the ship.	چهل و هشت ملوان در کشتی هستند.
Tom came a little late.	تام کمی دیر آمد.
Tom just pretended he could not understand.	تام فقط وانمود می کرد که نمی تواند بفهمد.
I will try to tell you what to do next.	من سعی می کنم به شما بگویم که در مرحله بعد چه کاری انجام دهید.
I have lived in Boston for a long time.	من مدت زیادی است که در بوستون زندگی می کنم.
I do not think this is a lot of fun.	من فکر نمی کنم که این کار چندان سرگرم کننده باشد.
Tom never told me he was from Australia.	تام هرگز به من نگفت که اهل استرالیا است.
Tom told everyone he had the motivation to do so.	تام به همه گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom has three secretaries.	تام سه منشی دارد.
What's for dinner?	شام چی داریم؟
I do not think I can help you on Monday.	من فکر نمی کنم که بتوانم در روز دوشنبه به شما کمک کنم.
Tom said Mary would probably not be interested.	تام گفت که مری احتمالاً مجذوب این موضوع نخواهد شد.
I want to book tomorrow at 6 o'clock.	من می خواهم برای ساعت 6 فردا رزرو کنم.
Wait, there is no reason to do this.	صبر کنید، دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.
Christmas is not far away now.	کریسمس در حال حاضر دور نیست.
We have solved many problems today.	ما امروز بسیاری از مشکلات را حل کرده ایم.
Tom is getting ready to go.	تام در حال آماده شدن برای رفتن است.
Tom picked mushrooms in the forest.	تام قارچ ها را در جنگل چید.
We have done what we could.	ما آنچه از دستمان برمی آمد انجام داده ایم.
Tom usually arrives on time.	تام معمولا به موقع حاضر می شود.
Tom is embarrassed.	تام خجالت می کشد.
I did not vote	من رای ندادم
Tom was not a good father	تام پدر خوبی نبود
Tom has not gone to bed yet.	تام هنوز به رختخواب نرفته است.
She has tried different ways to lose weight.	او روش های مختلفی را برای لاغری امتحان کرده است.
Tom filled the cup to the brim.	تام فنجان را تا لبه پر کرد.
Tom told me he felt bad about it.	تام به من گفت که از این بابت احساس بدی دارد.
Tom had an accident at work this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر سر کار تصادف کرد.
We may have a big earthquake in Japan in the near future.	در آینده نزدیک ممکن است زلزله بزرگی در ژاپن داشته باشیم.
Tom and I met three years ago in Australia.	من و تام سه سال پیش در استرالیا با هم آشنا شدیم.
You know I do not like	میدونی که دوست ندارم
I was not born blind	من کور به دنیا نیامده بودم
I sent my photo to Tom.	من عکسم را برای تام فرستادم.
I travel by train.	من با قطار رفت و آمد می کنم.
Why should we help Tom?	چرا باید به تام کمک کنیم؟
We will stay in Australia until Tom graduates from high school.	ما در استرالیا می مانیم تا زمانی که تام از دبیرستان فارغ التحصیل شود.
Tom never mentioned that he had a sister.	تام هرگز اشاره نکرد که یک خواهر دارد.
This is a controversial issue.	این یک موضوع بحث برانگیز است.
I enjoyed reading this novel.	من از خواندن این رمان لذت بردم.
I do not know all the details yet.	من هنوز همه جزئیات را نمی دانم.
This is probably not a bad idea.	احتمالاً این ایده بدی نیست.
I think Tom will do it again.	فکر می کنم تام دوباره این کار را انجام دهد.
I'm very sorry that this happened.	من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده است.
I seriously doubt that Tom is alone.	من خیلی جدی شک دارم که تام تنها باشد.
He made his charm clear to all who were there.	او جذابیت خود را برای همه کسانی که آنجا بودند روشن کرد.
Anyone can do their best to protect the environment.	هرکسی می تواند برای حفاظت از محیط زیست تلاش خود را انجام دهد.
Tom and Mary are obese.	تام و مری چاق هستند.
I know this is not true.	می دانم که این حقیقت نیست.
Tom is just the name of the company chairman. 	تام تنها به نام رئیس شرکت است.
His son makes all the important decisions.	پسرش همه تصمیمات مهم را می گیرد.
I do not have time to worry about you	من وقت ندارم نگران تو باشم
Tom will be here for a while.	تام تا مدتی دیگر اینجا خواهد بود.
Tom arrived by taxi.	تام با تاکسی رسید.
I turned the table upside down to fix it.	میز را زیر و رو کردم تا درستش کنم.
Painting is not worth the price you want.	نقاشی ارزش قیمتی که شما می خواهید ندارد.
I did not know Tom knew who was going to do this for me.	نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I like biscuits and sauces.	من بیسکویت و سس را دوست دارم.
The nurse is not here	پرستار اینجا نیست
Tom is very aggressive, so a lot of people avoid him.	تام بسیار تهاجمی است، بنابراین بسیاری از مردم از او دوری می کنند.
I was not trying to hide anything.	من سعی نمی کردم چیزی را پنهان کنم.
I asked Tom where he had gone for lunch.	از تام پرسیدم برای ناهار کجا رفته بود.
Tom did not come the next day.	تام روز بعد نیامد.
In 2013, Tom retired from boxing and returned to teaching.	در سال 2013، تام از بوکس بازنشسته شد و به تدریس بازگشت.
Tom knew what Mary wanted to eat.	تام می دانست که مری می خواهد چه بخورد.
Tom does not like it.	تام آن را دوست ندارد.
Someone told me that Tom had moved to Boston.	یکی به من گفت که تام به بوستون نقل مکان کرده است.
Tom knows Mary has to do it.	تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom usually says nothing.	تام معمولا چیزی نمی گوید.
Tom saw Mary walking down the street.	تام مری را دید که در خیابان راه می رفت.
Do you want me to leave Tom alone?	می خواهی تام را تنها بگذارم؟
To be honest, I could not go through the whole book.	صادقانه بگویم، من نتوانستم از تمام کتاب عبور کنم.
Tom sets up with a nurse.	تام با یک پرستار قرار می گذارد.
Tom is a very good man.	تام مرد بسیار خوبی است.
you do not believe	باور نمی کنی
Tom thought Mary might do it on Monday.	تام فکر کرد که مری ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tomorrow will be a busy day for both of us.	فردا روز شلوغی برای هر دوی ما خواهد بود.
I know Tom does not know why Mary could not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom is broken and homeless.	تام شکسته و بی خانمان است.
They are wasting time	دارن وقت تلف میکنن
This is a beautiful camp.	این یک کمپ زیبا است.
I bought this from Tom.	من این را از تام خریدم.
Pick any flower you like.	هر گلی که دوست دارید بردارید.
I wish someone would do this for Tom.	کاش کسی این کار را برای تام انجام می داد.
Tom died before the ambulance arrived.	تام قبل از رسیدن آمبولانس درگذشت.
Tom is much taller than Mary.	تام خیلی بلندتر از مری است.
I had to go to Australia with Tom.	من باید با تام به استرالیا می رفتم.
What is the average age of the students in this class?	میانگین سنی دانش آموزان این کلاس چقدر است؟
You are behaving strangely today	تو امروز یه جورایی عجیب رفتار میکنی
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
Who snores?	چه کسی خروپف می کند؟
I do not think we have no choice but this.	فکر نمی‌کنم چاره‌ای جز این نداریم.
Tom could never fall in love with a woman like Mary.	تام هرگز نمی توانست عاشق زنی مثل مری شود.
I ask Tom to do this for Mary.	من از تام می خواهم که این کار را برای مری انجام دهد.
Tom seemed in dire need.	تام به شدت نیازمند به نظر می رسید.
We thought it was funny	فکر کردیم خنده دار بود
I was told that we did not need to do this today.	به من گفتند که امروز نیازی به این کار نداریم.
Does Tom know you want to buy a new computer?	آیا تام می داند که می خواهید یک کامپیوتر جدید بخرید؟
I do not want to eat anything today	امروز نمیخوام چیزی بخورم
Tom uses a wheelchair.	تام از ویلچر استفاده می کند.
I'm really glad I met you.	من واقعا خوشحالم که با شما برخورد کردم.
I told Tom I would not tell anyone.	به تام گفتم به کسی نمی گویم.
Tom decided to give up playing the guitar professionally.	تام تصمیم گرفت نواختن گیتار را به صورت حرفه ای کنار بگذارد.
Why do we have to find Tom?	چرا باید تام را پیدا کنیم؟
Tom did not think so.	تام اینطور فکر نمی کرد.
He became financially independent.	او از نظر مالی مستقل شد.
I do not think you should get married	به نظر من نباید ازدواج کنی
Tom scanned the QR code with his phone.	تام کد QR را با گوشی خود اسکن کرد.
Tom quickly opened the letter.	تام به سرعت نامه را باز کرد.
Tom was not sure	تام مطمئن نبود
Do you know if Tom has a girlfriend or not?	میدونی تام دوست دختر داره یا نه؟
Aren't you just in love with a mystery?	آیا شما فقط عاشق یک رمز و راز نیستید؟
Neither Tom nor Mary did a good job.	نه تام و نه مری کار خوبی انجام نداده اند.
Tom does not have a bicycle	تام دوچرخه نداره
The street was crowded with shoppers.	خیابان شلوغ از خریداران بود.
Did you hear anything from Tom?	از تام چیزی شنیدی؟
Tom said he should hire someone with experience.	تام گفت که باید فردی با تجربه را استخدام کند.
Tom bought an electric bike.	تام یک دوچرخه برقی خرید.
I'm glad you did	خوشحالم که موفق شدی
I know Tom knows Mary did not.	می دانم که تام می داند که مری این کار را نکرده است.
Tom is not older than me	تام از من بزرگتر نیست
Tom is not serious	تام جدی نیست
Tom is the only person I know who does not like to watch baseball.	تام تنها کسی است که من می شناسم که دوست ندارد بیسبال تماشا کند.
Tom did not know where Mary was going.	تام نمی دانست مری قرار است به کجا برود.
I will not let this happen.	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد.
Tom did not like the movie.	تام فیلم را دوست نداشت.
I'm ashamed of being stupid.	من شرمنده ام چون احمقانه رفتار کردم.
I should probably have done what Tom asked me to do.	احتمالاً باید همان کاری را که تام از من خواسته انجام می دادم.
Tom told Mary he did not think John was alone.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان تنها باشد.
We did not want to upset Tom.	ما نمی خواستیم تام را ناراحت کنیم.
Tom said he thought Mary was angry with him.	تام گفت که فکر می کند مری از دست او عصبانی است.
Tom is not that strong	تام آنقدر قوی نیست
Tom is not my son, he is my nephew.	تام پسر من نیست او برادرزاده من است.
This crayon is mine	این مداد رنگی مال من است
I did not know Tom was a dairy farmer.	من نمی دانستم تام یک کشاورز لبنیاتی است.
I think Tom is getting better.	من فکر می کنم که تام در حال بهبود است.
I'm pretty sure Tom has no plans for next weekend.	من تقریبا مطمئن هستم که تام برای آخر هفته آینده برنامه ای ندارد.
Everyone was there except Tom.	همه به جز تام آنجا بودند.
One day Tom will understand.	یک روز تام خواهد فهمید.
I'm been here for about three hours.	من تقریباً سه ساعت است که اینجا هستم.
Shouldn't anyone help Tom?	آیا کسی نباید به تام کمک کند؟
This is not the only reason I want to stay here.	این تنها دلیلی نیست که می خواهم اینجا بمانم.
We made a shocking discovery.	ما به کشف تکان دهنده ای رسیدیم.
I'm not going to hurry, but Tom will be here anytime.	قصد ندارم عجله کنم، اما تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
Tom coughed loudly.	تام با صدای بلند سرفه کرد.
Tom has better things to do.	تام کارهای بهتری برای انجام دادن دارد.
Should I invite Tom to dinner?	آیا باید تام را به شام ​​دعوت کنم؟
Did Tom tell you any of this?	آیا تام هیچ یک از اینها را به شما گفته است؟
Look up words you do not know in your dictionary.	کلماتی را که نمی دانید در فرهنگ لغت خود جستجو کنید.
I ask the same thing every time I see Tom.	هر بار که تام را می بینم همین را می پرسم.
I did not know that Mary and Alice are Tom's sisters.	من نمی دانستم مری و آلیس خواهران تام هستند.
I'm bored too	من هم حوصله ام سر رفته
Tom thought he was ahead of everyone.	تام فکر کرد که از همه پیشی گرفته است.
I hope Tom is telling the truth.	امیدوارم تام حقیقت را بگوید.
Tom told Mary that he did not find Alice attractive.	تام به مری گفت که به نظر او آلیس جذاب نیست.
I do not want to drink beer at the moment	فعلا بدم نمیاد آبجو بخورم
I know you are not the one who did this.	من می دانم که شما کسی نیستید که این کار را کرد.
I'm going to see who	من میرم ببینم کیه
I am thirsty. 	من تشنه هستم.
Please give me something cool to drink	لطفا یه چیز خنک بهم بدید تا بنوشم
Are you going to let Tom do that?	آیا قصد دارید به تام اجازه این کار را بدهید؟
Tom will one day become famous.	تام روزی معروف می شود.
He is full of ambition.	او پر از جاه طلبی است.
Tom never wants to see Mary again.	تام دیگر هرگز نمی خواهد مری را ببیند.
Let's go get Tom	بیا بریم تام رو بگیریم
Tom arrived too late	تام خیلی دیر رسید
I ate eggs and sausages for breakfast.	من برای صبحانه تخم مرغ و سوسیس خوردم.
I did not want to ruin it	نمی خواستم خرابش کنم
It took me a long time to realize that I was not doing this properly.	مدت زیادی طول کشید تا متوجه شدم که این کار را به درستی انجام نمی دهم.
She is the girl of my dreams	او دختر رویاهای من است
I did not tell my wife either	به همسرم هم نگفتم
A little rest is good for us.	کمی استراحت برای ما مفید است.
Tom decided to grow side shoots.	تام تصمیم گرفت که ساقه‌های پهلو رشد کند.
I'm not surprised Tom's late.	من تعجب نمی کنم که تام دیر کرده است.
I learn a lot	من خیلی چیزا یاد میگیرم
I wonder if Tom is crazy?	تعجب می کنم که آیا تام دیوانه است؟
I do not tolerate any mistakes.	من هیچ اشتباهی را تحمل نمی کنم.
I do not intend to lie to you.	من قصد ندارم به شما دروغ بگویم.
I suggest you wear some clean clothes	پیشنهاد میکنم چندتا لباس تمیز بپوشید
None of us had any experience when we started this business.	زمانی که ما این تجارت را شروع کردیم، هیچ یک از ما تجربه ای نداشتیم.
I wonder what Tom's favorite color is?	من تعجب می کنم که رنگ مورد علاقه تام چیست؟
Tom and Mary are both tall.	تام و مری هر دو قد بلندی دارند.
How often should you see a dentist?	هر چند وقت یک بار باید به دندانپزشک مراجعه کنید؟
I hope someone can teach Tom French.	امیدوارم کسی بتواند به تام فرانسوی آموزش دهد.
Do not be too hopeful	زیاد امیدوار نباش
Tom may have been in Australia last month.	تام ممکن است ماه گذشته در استرالیا بوده است.
One of the climbers is still missing.	یکی از کوهنوردان هنوز مفقود است.
What do you think was the best movie you saw this year?	بهترین فیلمی که امسال دیدی به نظرت چی بوده؟
We have seen the worst and the best.	ما بدترین و بهترین ها را دیده ایم.
I had not yet seen the movie that everyone was talking about.	هنوز فیلمی را که همه در موردش صحبت می کردند ندیده بودم.
Tom will probably be suspended.	تام احتمالا تعلیق خواهد شد.
Tom walks down the hall.	تام در راهرو راه می رود.
Tom is still writing the song.	تام هنوز آهنگ می نویسد.
I think Tom and Mary were both born in Boston.	فکر می کنم تام و مری هر دو در بوستون به دنیا آمدند.
I had a week to finish it, but I could not do it.	من یک هفته فرصت داشتم تا این کار را تمام کنم، اما نتوانستم آن را انجام دهم.
I think Tom is fine right now.	من فکر می کنم تام در حال حاضر خوب است.
Don't have another one that is a little bigger?	یکی دیگه ندارید که کمی بزرگتر باشه؟
Tom said no worries.	تام گفت که جای نگرانی نیست.
I think Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	من فکر می کنم که تام می ترسد که به احساسات مری آسیب برساند.
They are here until the weekend.	آنها تا آخر هفته اینجا هستند.
I still did not dare to tell him	هنوز جرات نکردم بهش بگم
Do you know the name of that beautiful girl there?	اسم اون دختر خوشگل اونجا رو میدونی؟
He said the south has good reasons to protest.	او گفت که جنوب دلایل خوبی برای اعتراض دارد.
Tom may return to the hospital tomorrow.	تام ممکن است فردا به بیمارستان برگردد.
After Tom separated from Mary, he met Alice.	بعد از اینکه تام از مری جدا شد، با آلیس آشنا شد.
I let Tom drive my car.	به تام اجازه دادم ماشینم را براند.
Tom bought a towel.	تام یک حوله خرید.
Tom took the suitcases out of the trunk of his car and into the house.	تام چمدان ها را از صندوق عقب ماشینش بیرون آورد و به داخل خانه برد.
I just do not want to be alone.	من فقط نمی خواهم تنها باشم.
Tell me the exact time of the next train.	زمان دقیق رسیدن قطار بعدی را به من بگویید.
I was not allowed to see my family.	من اجازه نداشتم خانواده ام را ببینم.
I have to confirm this.	من باید این را تأیید کنم.
Tom wants to see a doctor as soon as possible.	تام می خواهد هر چه زودتر به پزشک مراجعه کند.
I do not come here much	من زیاد اینجا نمیام
Tom said he was ready to surrender.	تام گفت که آماده است خود را تسلیم کند.
Tom and Mary both tried to do this.	تام و مری هر دو سعی کردند این کار را انجام دهند.
Do not follow Tom.	از تام پیروی نکنید.
I do not know if Tom will insist that I do this.	نمی دانم آیا تام اصرار خواهد کرد که این کار را انجام دهم.
Tom went secretly	تام مخفیانه رفت
I do not have enough money to buy the house on Park Street that I want to buy.	من پول کافی برای خرید آن خانه در خیابان پارک را ندارم که می خواهم بخرم.
Tom called to say thank you.	تام زنگ زد تا تشکر کند.
It may rain. 	ممکن است باران ببارد.
We have to take an umbrella	باید چتر برداریم
We will not tolerate bullying	ما قلدری را تحمل نخواهیم کرد
Tom called again.	تام دوباره زنگ زد.
I need some money to do this.	من به مقداری پول نیاز دارم تا بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is a very stable person.	تام یک فرد بسیار با ثبات است.
There is nothing I can do to help you.	هیچ کاری نمی توانم انجام دهم تا به شما کمک کنم.
Tom bought a Sino-Japanese dictionary.	تام یک فرهنگ لغت چینی-ژاپنی خرید.
Now that you mention it, I remember we did it.	حالا که به آن اشاره کردید، یادم می آید که ما این کار را کردیم.
Tom tried to figure out who Mary was.	تام سعی کرد بفهمد مری کیست.
It was clear that Tom was going to do that yesterday.	واضح بود که تام دیروز قصد انجام این کار را داشت.
I heard the glass shatter.	صدای خرد شدن شیشه را شنیدم.
I'm sure your parents should be proud of you.	مطمئنم والدینت باید به تو افتخار کنند.
If you put your mind to it, you can do anything.	اگر ذهن خود را روی آن بگذارید، می توانید هر کاری را انجام دهید.
Tom and Mary have both left Boston before.	تام و مری هر دو قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
I ask you what is your opinion?	من از شما می پرسم نظر شما چیست؟
I have legal problems	من مشکلات حقوقی دارم
The cause of this accident is still unknown.	علت این حادثه هنوز مشخص نیست.
Tom wondered what Mary was going to make for dinner.	تام فکر کرد که مری قصد دارد برای شام چه چیزی درست کند.
Tom will never defeat me.	تام هرگز مرا شکست نخواهد داد.
Tom saw Mary before he could see her.	تام قبل از اینکه مری را ببیند او را دید.
Do you really think Tom is brave?	آیا واقعا فکر می کنید تام شجاع است؟
Do you think the same as I do?	آیا تو به همان چیزی که من فکر می کنم فکر می کنی؟
I'm pretty sure Tom hasn't done that before.	من کاملاً مطمئن هستم که تام قبلاً چنین کاری انجام نداده است.
The most effective defense is attack.	موثرترین دفاع، حمله است.
What is included?	چه چیزی را شامل می شود؟
I went to Tom for a gift.	من به تام یک هدیه رفتم.
Tom looked smart.	تام باهوش به نظر می رسید.
Tom goes to bed soon.	تام به زودی به رختخواب می رود.
This movie is worth watching at least two or three times.	این فیلم ارزش حداقل دو یا سه بار دیدن را دارد.
You do not have to go right now	مجبور نیستی همین الان بروی
I know you will be here tomorrow	میدونم که فردا اینجا خواهی بود
I will not let you dance with Tom.	من به تو اجازه نمی دهم با تام به رقص بروی.
I was bored because I had seen the movie before.	حوصله ام سر رفته بود چون قبلا فیلم را دیده بودم.
I could not go there because my mother was sick.	چون مادرم مریض بود نمی توانستم آنجا بروم.
If you do not want to attend the meeting, you do not have to.	اگر نمی خواهید در جلسه شرکت کنید، مجبور نیستید.
I'm not coming to Boston.	من به بوستون نمی آیم.
I'm not going to Boston either.	من هم به بوستون نمی روم.
The reason I came here is to tell you that Tom was injured.	دلیل اینکه من اینجا آمدم این است که به شما بگویم تام مجروح شده است.
You could say something	میتونستی یه چیزی بگی
I'm often just half awake.	من اغلب فقط نیمه بیدار هستم.
Everyone is waiting to see what is going to happen.	همه منتظرند ببینند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I do not have time for romance	من برای عاشقانه وقت ندارم
Tom never eats eggs without salt and pepper.	تام هرگز تخم مرغ بدون نمک و فلفل نمی خورد.
The congregation was impressed by this good sermon.	جماعت کلیسا تحت تأثیر این موعظه خوب قرار گرفتند.
Tom did not apologize.	تام عذرخواهی نخواست.
Now it's time to do it again.	اکنون زمان آن رسیده است که دوباره این کار را انجام دهیم.
I do not think this will happen.	من فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد.
Japan's parliament today officially elected Ryotaro Hashimoto as its 52nd prime minister.	پارلمان ژاپن امروز رسما ریوتارو هاشیموتو را به عنوان پنجاه و دومین نخست وزیر این کشور انتخاب کرد.
Tom said Mary was probably still scared to do so.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز از انجام این کار می ترسد.
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
I know Tom and Mary both have to go.	می دانم تام و مری هر دو باید بروند.
Tom looks confused.	به نظر می رسد تام آشفته است.
You do not understand how it works.	شما روش کار را نمی فهمید.
Tom used to stutter.	تام عادت داشت لکنت کند.
Tom had his dog with him.	تام سگش را همراه داشت.
I think Tom would be interested in doing that.	من فکر می کنم که تام علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
Mary can never have children.	مریم هرگز نمی تواند بچه دار شود.
Tom has been away for a week now.	تام قبلاً یک هفته است که دور بوده است.
He did not do badly at all.	او در کل بد کار نکرده است.
I think I will not enjoy playing tennis with Tom.	فکر می کنم از بازی تنیس با تام لذت نخواهم برد.
Tom thinks Mary will be forgiven for it.	تام فکر می کند که مری به خاطر این کار بخشیده می شود.
Do you have a problem with any of these?	آیا شما با هیچ کدام از اینها مشکل دارید؟
I came here to learn French.	من برای یادگیری زبان فرانسه به اینجا آمده ام.
I did everything Tom told me.	من تمام کارهایی را که تام به من گفته بود انجام داده ام.
Tom removed his appendix in 2013.	تام آپاندیس خود را در سال 2013 برداشت.
I did not decorate it	تزیینش نکردم
Tom says Mary often does.	تام می گوید که مری اغلب این کار را انجام می دهد.
Tom told me he didn't have as much money as Mary.	تام به من گفت که به اندازه مری پول ندارد.
Tom never opens his mouth without complaining about something.	تام هرگز بدون شکایت از چیزی دهانش را باز نمی کند.
Can anyone guess how much money is in this jar?	آیا کسی می تواند حدس بزند چقدر پول در این شیشه است؟
Tom reviewed all the files in the drawer.	تام تمام پرونده های داخل کشو را مرور کرد.
Tom could not get Mary to tell the truth.	تام نتوانست مری را وادار کند که حقیقت را بگوید.
Tom and Mary kissed each other passionately.	تام و مری با شور و اشتیاق یکدیگر را بوسیدند.
I promised Tom we would not do this.	به تام قول دادم که این کار را نکنیم.
I think Tom still has no desire to do that.	من فکر می کنم که تام هنوز تمایلی به انجام این کار ندارد.
You do the same for me	شما هم همین کار را برای من انجام می دهید
Tom was unaware of the danger.	تام از خطر آگاه نبود.
I do not know what the price is	نمیدونم قیمتش چنده
Tom drowned while diving in Australia.	تام هنگام غواصی پوست در استرالیا غرق شد.
No one knows you are my cousin	هیچکس نمیدونه تو پسر عموی من هستی
The audience was making a lot of noise in the gallery.	تماشاگران در گالری سر و صدای زیادی به پا می کردند.
Tom was watching cartoons with his children.	تام با فرزندانش کارتون تماشا می کرد.
Tom bought Mary lunch.	تام ناهار مری خرید.
Tom blamed his delay on the weather.	تام تاخیر خود را دلیل آب و هوا دانست.
Do you have affiliates?	آیا افراد وابسته دارید؟
I have lost a lot of things.	من خیلی چیزها را از دست داده ام.
This is the first time this has happened to me.	این اولین بار است که این اتفاق برای من می افتد.
Tom is not really good friends with Mary.	تام واقعا دوست خوبی با مری نیست.
I do not want you to worry so much	نمی خوام اینقدر نگرانش باشی
This article is misleading.	این مقاله گمراه کننده است.
I hear someone's voice	صدای کسی را می شنوم
I'm not going anywhere on Monday	من دوشنبه جایی نمیرم
Tom and I no longer live together.	من و تام دیگر با هم زندگی نمی کنیم.
Tom said he thought Mary was not going to be here today.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست امروز اینجا باشد.
Tom was happily caught in a stolen vehicle.	تام در حال شادی در یک وسیله نقلیه سرقتی دستگیر شد.
The story is too long to tell you right now.	در حال حاضر داستان خیلی طولانی است که بتوان آن را به شما گفت.
I promise to wash the floor tomorrow morning	قول میدم فردا صبح زمین رو بشورم
Millions of dollars have been spent to strengthen the company.	میلیون ها دلار برای تقویت این شرکت هزینه شده است.
Tom is out on the porch.	تام بیرون ایوان است.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Would you like me to help you wash the dishes?	دوست داری در شستن ظروف کمکت کنم؟
I can no longer hold it	دیگه نمیتونم نگهش دارم
Tom knew Mary had told him not to.	تام می دانست که مری به جان گفته بود که این کار را نکند.
Tom does it faster than Mary.	تام این کار را سریعتر از مری انجام می دهد.
We have to give this package to Tom.	ما باید این بسته را به تام بدهیم.
I was not surprised when Tom told me he did not want to do this.	وقتی تام به من گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
See I'm really busy	ببین من واقعا سرم شلوغه
He did not even have the politeness to say sorry.	او حتی این ادب را نداشت که بگوید متاسفم.
Tom lost his son in the war.	تام پسرش را در جنگ از دست داد.
The two girls wore the same clothes for the dance.	دو دختر برای رقص لباس یکسان پوشیدند.
Why are there no lights?	چرا هیچ چراغی وجود ندارد؟
Maryam said that the dog that killed my cat did not belong to her.	مریم گفت سگی که گربه ام را کشت مال او نیست.
The argument presented in the Doyle study was first published as a white paper on drug-related crimes.	استدلال ارائه شده در مطالعه دویل ابتدا به عنوان مقاله ای سفید در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر منتشر شد.
Let's see what the doctor says before making any decision.	بیایید قبل از هر تصمیمی ببینیم دکتر چه می گوید.
I wish you would help us	کاش می شدی و به ما کمک می کردی
Tom often studies for a while after dinner.	تام اغلب بعد از شام مدتی مطالعه می کند.
Tom understood the dangers.	تام خطرات را درک کرد.
I unload the car.	ماشین را پیاده می کنم.
Tom did not join us for lunch.	تام برای ناهار به ما نپیوست.
Tom wants to ask you a few questions.	تام می خواهد چند سوال از شما بپرسد.
Tom thought Mary was beautiful.	تام فکر کرد مری زیباست.
wait. 	صبر کن.
Help is on the way.	کمک در راه است.
Camping is not accessible by road.	محل کمپینگ از طریق جاده قابل دسترسی نیست.
Tom could not run faster than me.	تام نمی تواند سریعتر از من بدود.
We have something to tell Tom.	ما چیزی داریم که باید به تام بگوییم.
I do not care and you should not.	من اهمیتی نمی دهم و شما هم نباید.
Tom said he knew Mary might have to do it this week.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would be happy about this.	فکر نمی کردم تام از این اتفاق خوشحال باشد.
Tom was in Australia last year.	تام سال گذشته در استرالیا بود.
I talked to Tom yesterday	دیروز با تام صحبت کردم
Tom was unrecognizable.	تام غیرقابل تشخیص بود.
I did not know that Tom was asleep.	من نمی دانستم که تام خواب است.
Tom was taken to the intensive care unit.	تام به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد.
I'm glad I'm not the boss.	خوشحالم که رئیس نیستم.
I strongly advise you to stop doing this.	من قویاً به شما توصیه می کنم که این کار را متوقف کنید.
I feel very good	من احساس خیلی خوبی دارم
Tom will stay with you.	تام با شما خواهد ماند.
I think the man I saw running down the alley was Tom.	فکر می کنم مردی که دیدم در حال دویدن از کوچه بود تام بود.
Tom asked me to turn off the radio.	تام از من خواست که رادیو را خاموش کنم.
Tom mentioned your name to me.	تام نام تو را برای من ذکر کرد.
He was wearing a men's shirt that did not fit him.	پیراهن مردانه ای پوشیده بود که به او نمی آمد.
Tom was really friendly.	تام واقعا دوستانه بود.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
You are grounded.	شما زمینگیر شده اید.
Tom does not want to go to lunch with Mary.	تام نمی خواهد با مری به ناهار برود.
I advised Tom not to do this.	من به تام توصیه کردم که این کار را نکند.
Tom said he would be there tomorrow.	تام گفت که فردا آنجا خواهد بود.
Tom told Mary he could not do it.	تام به مری گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
We advised Tom to start earlier.	ما به تام توصیه کردیم که زودتر شروع کند.
Close it.	آن را ببندید.
Tom said he thought the room was too cold.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی سرد است.
Tom is not a member of my credit union.	تام عضو اتحادیه اعتباری من نیست.
Tom will find someone	تام کسی را پیدا خواهد کرد
Tom said Mary had been very busy all day.	تام گفت که مری تمام روز خیلی شلوغ بوده است.
Tom is coming tonight	تام امشب میاد
That girl has the illusion that she is a princess	اون دختر توهم داره که شاهزاده خانمه
What are you not telling us?	چه چیزی به ما نمی گویید؟
I'm tired of eating in restaurants.	از غذا خوردن در رستوران ها خسته شده ام.
I did not see anything wrong	اتفاق بدی ندیدم
I thought things were getting better, but as they are, they are getting worse.	فکر می‌کردم اوضاع بهتر می‌شود، اما همانطور که هست، بدتر می‌شوند.
If it were not for the sun, we would not be able to live.	اگر خورشید نبود، نمی توانستیم زندگی کنیم.
Are you sure you do not need any help?	آیا مطمئن هستید که به هیچ کمکی نیاز ندارید؟
I think Tom will be in his office on October 20th.	من فکر می کنم که تام در 20 اکتبر در دفتر خود خواهد بود.
I do not like to be late every day	دوست ندارم هر روز دیر بیایی
Tom said he knew Mary could be allowed in the near future.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در آینده نزدیک به مری اجازه داده شود.
Tom ordered the cheapest menu item.	تام ارزان ترین کالای منو را سفارش داد.
Do you think Tom deliberately ignored me?	فکر می کنی تام عمدا مرا نادیده می گرفت؟
Tom works alone in the lab.	تام به تنهایی در آزمایشگاه کار می کند.
I think Tom will be on my plane.	فکر می کنم که تام در همان هواپیمای من خواهد بود.
Tom does not want to keep it.	تام نمی خواهد آن را نگه دارد.
Then I go there	بعدش میرم اونجا
Do you have an exhibition for your products in the city?	آیا نمایشگاهی برای محصولات خود در شهر دارید؟
Tom thought Mary thought he might do it this morning.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است امروز صبح این کار را انجام دهد.
Does Tom know we can not do this?	آیا تام می داند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
I know you are not stupid	میدونم که احمق نیستی
As a last resort, I put the flashlight inside my package.	برای آخرین احتیاط، چراغ قوه را داخل بسته ام گذاشتم.
Why don't you cry?	چرا گریه نمی کنی؟
Tom did not allow us to do that.	تام به ما اجازه این کار را نداد.
Tom can not jump.	تام نمی تواند بپرد.
Tom is expected to return to Boston in October.	انتظار می رود تام در ماه اکتبر به بوستون بازگردد.
You should have said it sooner	باید زودتر میگفتی
Who is the goalkeeper?	دروازه بان کیست؟
I do not think I have to tell Tom that I'm going to Australia.	من فکر نمی کنم که باید به تام بگویم که به استرالیا می روم.
I think Tom is dying.	من فکر می کنم که تام در حال مرگ است.
In his report, Tom noted that the stock market has been a factor in the company's failure.	تام در گزارش خود خاطرنشان کرد که بازار سهام عاملی برای شکست شرکت بوده است.
Mary is in Boston with her husband.	مری با شوهرش در بوستون است.
Tom is a billionaire.	تام یک میلیاردر است.
Tom was pleased with the gift.	تام از هدیه راضی بود.
You do not pay me to do that, do you?	برای انجام این کار به من پول نمی دهید، نه؟
You got it wrong	شما اشتباه متوجه شدید
Tom is the only one who has no right.	تام تنها کسی است که حق ندارد.
How would you like to get home early today?	امروز چطور دوست دارید زود به خانه برگردید؟
Tom is gone for a walk.	تام برای پیاده روی رفته است.
Lightning is both scary and exciting.	رعد و برق ها هم ترسناک و هم هیجان انگیز هستند.
I do not know if Tom can help us.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به ما کمک کند یا نه.
Tom thinks Mary is happy this is happening.	تام فکر می کند که مری خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom watched carefully.	تام با دقت تماشا کرد.
Tom dyes his hair.	تام موهایش را رنگ می کند.
Tom said Mary said he did not care what we did.	تام گفت که مری گفت برایش مهم نیست که ما چه کار می کنیم.
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری ترسیده است.
This is a difficult task that requires a lot of patience.	این یک کار دشوار است که به صبر زیادی نیاز دارد.
Tom probably could not open that door alone.	تام احتمالاً نمی توانست آن در را به تنهایی باز کند.
Tom wanted Mary to wait for him in the library.	تام می خواست که مری در کتابخانه منتظر او بماند.
Hug Tom for me.	تام را برای من در آغوش بگیر.
Tom does not like this.	تام این را دوست ندارد.
I no longer want to hang out with Tom.	من دیگر نمی خواهم با تام معاشرت کنم.
My ankle is twisted and walking is painful.	مچ پایم پیچ خورده است و راه رفتن دردناک است.
Tom is much older than Mary.	تام از مری خیلی بزرگتر است.
I should have done it before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 انجامش میدادم.
How did you know Tom was not feeling well?	از کجا فهمیدی که تام حال خوبی نداشت؟
Thinking about it is enough for my happiness.	فکر کردن به آن برای خوشحالی من کافی است.
He has been wearing the same hat for a month.	او یک ماه است که همین کلاه را بر سر گذاشته است.
I am no different from any other mother.	من با هیچ مادر دیگری فرقی ندارم.
I'm sure you will make the right choice.	من مطمئن هستم که شما انتخاب درستی خواهید کرد.
I do not like change	من تغییر را دوست ندارم
I was not worried about getting lost	نگران گم شدنم نبودم
Ducks make great pets.	اردک ها حیوانات خانگی عالی می سازند.
It smells like you smoked.	بویی می دهد که سیگار کشیده اید.
Tom said he thinks Mary is the next person to do this.	تام گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
Tom is an officer.	تام یک افسر است.
Tom wanted a divorce.	تام می خواست طلاق بگیرد.
This is not funny at all	این اصلا خنده دار نیست
Tom came with a friend.	تام با یکی از دوستانش آمد.
Is Tom really back?	آیا تام واقعا برگشته است؟
Tom told me you are here	تام به من گفت تو اینجا هستی
I was not very good at speaking French until Tom and I started speaking French to each other every day.	من در صحبت کردن فرانسوی خیلی خوب نبودم تا اینکه من و تام شروع کردیم به صحبت کردن هر روز با یکدیگر فرانسوی.
The decline of the Roman Empire began after the death of Augustus.	افول امپراتوری روم پس از مرگ آگوستوس آغاز شد.
Tom whispered: Shut up.	تام زمزمه کرد: ساکت.
I expect Tom to be back by 2:30.	من انتظار دارم تام تا ساعت 2:30 برگردد.
I think Tom loses.	فکر می کنم تام می بازد.
I do not intend to dance	من قصد رقصیدن ندارم
That does not look solid.	که محکم به نظر نمی رسد.
I'm used to it.	من به آن عادت کرده ام.
I really did not want to kiss my grandmother, but I did.	من واقعاً نمی خواستم مادربزرگم را ببوسم، اما این کار را کردم.
Tom heard a whistle.	تام یک سوت شنید.
Tom does not read comic books.	تام کتاب کمیک نمی خواند.
The United States has the highest gun ownership rate in the world.	نرخ مالکیت اسلحه در ایالات متحده بالاترین میزان در جهان است.
Tom wants to learn how to play the xylophone.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه زیلوفون بزند.
Tom could be the boss if he wanted to.	تام اگر می خواست می توانست رئیس باشد.
Are you sure you do not want anything to eat?	مطمئنی چیزی برای خوردن نمیخوای؟
Say "I love you" in French. 	به فرانسوی بگویید «دوستت دارم».
"Je T'aime." 	"Je T'aime."
"Thank you. I love you too."	"مرسی. من هم عاشقتم."
Tom hit one of the boys and knocked him to the ground.	تام یکی از پسرها را زد و او را روی زمین کوبید.
I do not think Tom will be in his office tomorrow morning.	فکر نمی کنم تام فردا صبح در دفترش باشد.
Tom thought that Mary might refuse to help him.	تام فکر کرد که مری احتمالاً از کمک به او امتناع می کند.
I have a cup of coffee.	من یک فنجان قهوه آورده ام.
How many suitcases do you carry on your trip?	در سفرتان چند چمدان می‌برید؟
Tom sleeps on his back.	تام به پشت می خوابد.
Tom is a little clown snout.	تام یک دلقک کوچولوی پوزه است.
A little unpleasant.	کمی ناخوشایند است.
Tom is in a better place.	تام در جای بهتری است.
This is not voluntary.	این داوطلبانه نیست.
Tom told me he would not win.	تام به من گفته که برنده نخواهد شد.
You are the only one I know of here who can do this.	شما تنها کسی هستید که من اینجا می شناسم که می توانید این کار را انجام دهید.
Tom became uncontrollable.	تام غیرقابل کنترل شد.
Tom was forced to drop out of college because he could not afford to pay the tuition.	تام مجبور شد کالج را رها کند زیرا توانایی پرداخت شهریه را نداشت.
What time does Tom start?	تام چه ساعتی شروع می کند؟
Do you meet Tom often?	آیا شما اغلب تام را ملاقات می کنید؟
Remember the day we saw the accident?	یادت هست روزی را که تصادف را دیدیم؟
It was a nerve-wracking year for Tom.	سال اعصاب خردکنی برای تام بود.
Maybe Tom was right	شاید تام حق داشت
I hope Tom is fine	امیدوارم تام خوب باشه
Tom often finishes Mary's sentences.	تام اغلب جملات مری را تمام می کند.
We both know Tom.	هر دوی ما تام را می شناسیم.
Tom saw you there.	تام تو را آنجا دید.
The conflict in Syria remains one of the biggest humanitarian crises in the world.	درگیری در سوریه همچنان یکی از بزرگترین بحران های بشردوستانه در سراسر جهان است.
You must be at least 17 years old to donate blood.	برای اهدای خون باید حداقل 17 سال سن داشته باشید.
Which one of you is Tom?	کدام یک از شما تام هستید؟
I have made mistakes that I should have avoided.	من اشتباهاتی مرتکب شده ام که باید از آنها اجتناب می کردم.
I do not have anything you can use	من چیزی ندارم که بتوانید استفاده کنید
To register, I have no interest at all.	برای ثبت، من اصلا علاقه ای ندارم.
It turned out that we received a million dollars.	معلوم شد که یک میلیون دلار دریافت کردیم.
My problem is that others know that you are the one who pays my bills.	مشکل من این است که دیگران می دانند که شما هستید که قبض های من را پرداخت می کنید.
I'm telling you where to find Tom.	من به شما می گویم تام را از کجا پیدا کنید.
Which tie do you think goes best with this shirt?	به نظر شما کدام کراوات با این پیراهن بهتر می آید؟
Tom's house was built in 2013.	خانه تام در سال 2013 ساخته شد.
The kettle is on the table.	کتری روی میز است.
This was not what I was going to do.	این چیزی نبود که من قصد انجامش را داشتم.
That makes you happy, doesn't it?	این شما را خوشحال می کند، اینطور نیست؟
I know Tom is not a good sculptor, but he still manages to sell some of his sculptures.	می دانم که تام مجسمه ساز خوبی نیست، اما او هنوز هم موفق می شود تعدادی از مجسمه هایش را بفروشد.
I thought Tom was heartbroken.	فکر می کردم تام دلش می سوزد.
Tom held his books close to his chest.	تام کتاب هایش را نزدیک سینه اش گرفت.
Tom does not have a phone.	تام تلفن ندارد.
Tom drank a sip of wine.	تام جرعه ای شراب نوشید.
I did not know how much money Tom had spent.	من نمی دانستم تام چقدر پول خرج کرده است.
I have heard this song before, but I do not remember its name	این آهنگ چیه قبلا شنیده بودم ولی اسمش یادم نیست
I know Tom is not a good lawyer.	می دانم که تام وکیل خوبی نیست.
I saw Tom take a taxi.	دیدم تام سوار تاکسی شد.
There is an urgent need for the international community to help feed hungry children.	نیاز فوری جامعه بین المللی برای کمک به تغذیه کودکان گرسنه وجود دارد.
I want to be a professional violinist.	من می خواهم یک ویولونیست حرفه ای باشم.
Tom says this is what he really needs.	تام می گوید این چیزی است که او واقعاً به آن نیاز دارد.
You're fast, aren't you?	شما سریع هستید، نه؟
Did you bring Tom?	تام رو آوردی؟
Just tell Tom what you want him to do.	فقط به تام بگویید که می خواهید او چه کار کند.
Do you want to share a taxi with me?	میخوای تاکسی رو با من تقسیم کنی؟
He left shortly before five o'clock.	کمی قبل از ساعت پنج بیرون رفت.
Tom lost all his money in the casino.	تام تمام پول خود را در کازینو از دست داد.
I did not notice the mud on my shoes.	من متوجه گل و لای کفش هایم نشدم.
He said the words came directly from his heart.	او گفت این کلمات مستقیماً از قلبش بیرون آمده است.
Was it you who was supposed to tell Tom he shouldn't do this?	این تو بودی که قرار بود به تام بگی که نباید اینکارو بکنه؟
What is your new phone number?	شماره تلفن جدید شما چیست؟
I doubt Tom would be interested in doing that.	من شک دارم که آیا تام علاقه مند به انجام این کار باشد.
I do not think he is honest.	من فکر نمی کنم او صادق باشد.
I'm bad	من بدحالم
I think this is irrelevant right now.	من فکر می کنم این در حال حاضر بی ربط است.
Tom makes the beds.	تام تخت ها را درست می کند.
Tom ran to the temple.	تام به سمت معبد دوید.
Tom needed training.	تام به آموزش نیاز داشت.
How long does it usually take to cross this tunnel?	معمولا چقدر طول می کشد تا از این تونل عبور کنید؟
I think we should try to do that.	من فکر می کنم که ما باید تلاش کنیم تا این کار را انجام دهیم.
Tom said it's easier to do than he thought.	تام گفت انجام این کار آسان تر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
Tom did not know who was crying.	تام نمی دانست چه کسی گریه می کند.
Tom admits that he has been doing this for a long time.	تام اعتراف می کند که برای مدت طولانی این کار را انجام داده است.
I do not even know what the end is.	دیگر حتی نمی دانم آخر کدام است.
Tom's problems are nothing compared to Mary.	مشکلات تام در مقایسه با مری هیچ چیز نیست.
Tom was drunk last night.	تام دیشب مست بود.
Tom is very good at doing this, is not he?	تام در انجام این کار بسیار خوب است، اینطور نیست؟
See you at 2:30	ساعت 2:30 میبینمت
Tom said he was absolutely sure you would not win.	تام گفت که کاملا مطمئن است که تو برنده نخواهی شد.
Do not treat me like a fool	با من انگار احمق رفتار نکن
Why didn't you tell me all this?	چرا همه اینها را به من نگفتی؟
I can not help you and Tom.	من نمی توانم به شما و تام کمک کنم.
Tom and I met three years ago in Boston.	من و تام سه سال پیش در بوستون با هم آشنا شدیم.
Do not be hostile to Tom	با تام دشمنی نکن
Tom says he hopes you're there.	تام می گوید امیدوار است که شما آنجا باشید.
Tom can join us if he wants.	تام اگر بخواهد می تواند به ما بپیوندد.
This is just wrong.	این فقط اشتباه است.
You do not have to worry about that.	شما لازم نیست در مورد آن نگران باشید.
Please tell me, this is not a bomb.	لطفا به من بگویید که این یک بمب نیست.
The aggressors will be shot.	متجاوزان تیراندازی خواهند شد.
Tom said he did not intend to stay that long.	تام گفت که قصد نداشت اینقدر طولانی بماند.
Tom wondered why Mary moved to Boston.	تام تعجب کرد که چرا مری به بوستون نقل مکان کرد.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
Tom began to suspect that something was wrong.	تام شروع به شک کرد که چیزی اشتباه است.
I was not at home when Tom came to visit.	من در خانه نبودم که تام برای ملاقات آمد.
We are worried about Tom	ما نگران تام هستیم
Nice to see you in Australia.	خوشحالم که از استرالیا دیدن کردم.
Tom entered the apartment.	تام وارد آپارتمان شد.
You did not listen	گوش ندادی
He took the 9 o'clock shuttle to New York.	او شاتل ساعت 9 به نیویورک را گرفت.
Do you prefer to travel by bus or by train?	سفر با اتوبوس را ترجیح می دهید یا با قطار؟
Did you tell Tom who you met last Monday?	آیا به تام گفتی که دوشنبه گذشته با چه کسی ملاقات کردی؟
Tom will not be disappointed.	تام ناامید نخواهد شد.
I'm carrying a bucket of water.	من یک سطل آب حمل می کنم.
You both did very well	شما هر دو خیلی خوب کار کردید
I did not need to hurry, I had a lot of time.	نیازی به عجله نداشتم من زمان زیادی داشتم.
I heard they caught Tom.	شنیدم که تام را گرفتند.
Tom said he thought Mary might not have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
This is Tom's pen.	این قلم تام است.
Tom asked me who I thought was the winner.	تام از من پرسید که فکر می‌کنم چه کسی برنده مسابقه است.
I try to work here.	من سعی می کنم اینجا کار کنم.
All happy families are like each other, every dissatisfied family is unhappy.	همه خانواده های شاد شبیه یکدیگر هستند، هر خانواده ناراضی به روشی ناخشنود است.
You were stupid not to do that	احمق بودی که این کار را نکنی
Who told you that Tom could do that?	چه کسی به شما گفت تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Speaking French is not easy, but it is fun.	صحبت کردن به زبان فرانسه آسان نیست، اما سرگرم کننده است.
Send auxiliary force	ارسال نیروی کمکی
I do not think Tom can speak French.	من فکر نمی کنم تام بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom and Mary know who did it.	تام و مری می دانند چه کسی این کار را کرده است.
In fact, he is a good person.	در واقع، او آدم خوبی است.
I've been busy a lot more than I expected.	من خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتم مشغول بوده ام.
Everyone stayed in Australia except Tom.	همه در استرالیا ماندند به جز تام.
Tom said he did not believe Mary was really planning to do so.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده است.
I want to buy a new coat from that store.	من می خواهم یک مانتو جدید از آن فروشگاه بخرم.
You didn't tell Tom why you wanted me to do this, did you?	به تام نگفتی چرا از من می خواستی این کار را بکنم، نه؟
Tom told me he had to borrow some money.	تام به من گفت که باید مقداری پول قرض کند.
I prefer to study French with my mother tongue.	من ترجیح می دهم زبان فرانسه را با زبان مادری مطالعه کنم.
Tom says he was in Australia last week.	تام می گوید که هفته قبل در استرالیا بوده است.
I will not be for a moment	من یک لحظه نخواهم بود
Didn't you know that Tom Clarinet plays?	آیا نمی دانستید که تام کلارینت می نوازد؟
Tom gets paid well for what he does.	تام برای کاری که انجام می دهد دستمزد خوبی می گیرد.
Why does Tom hate Australia so much?	چرا تام اینقدر از استرالیا متنفر است؟
Tom is out and playing.	تام بیرون است و دارد بازی می کند.
Tom needs a few more days to finish.	تام چند روز دیگر نیاز دارد تا این کار را تمام کند.
A sustainable economy is the goal of every government.	اقتصاد پایدار هدف هر دولت است.
I have to do this before 2:30.	من باید این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهم.
Tom looks very immature.	تام خیلی ناپخته به نظر می رسد.
I should not have come to Boston.	من نباید به بوستون می آمدم.
Tom and I got divorced last year.	من و تام پارسال طلاق گرفتیم.
Tom can play the piano much better than I can.	تام خیلی بهتر از من می تواند پیانو بنوازد.
Tom often swears when he is angry.	تام اغلب وقتی عصبانی است فحش می دهد.
I do not know when Tom will return from Australia.	نمی دانم کی تام از استرالیا برمی گردد.
I have been waiting for a month	من یک ماه منتظرم
I do not think Tom can stand the truth.	من فکر نمی کنم تام بتواند حقیقت را تحمل کند.
I used Hashour Tom.	من از هاشور تام استفاده کردم.
We need to know if Tom will be there.	ما باید بدانیم که آیا تام آنجا خواهد بود یا خیر.
Tom was not very persistent.	تام خیلی پیگیر نبود.
I do not like to be touched	من دوست ندارم لمس شوم
Tom had a lump on his head.	تام یک توده روی سرش بود.
Tom stands for us.	تام برای ما می ایستد.
Tom was told to go home.	به تام گفته شد که به خانه برود.
Tom and Mary both want to eat steak for dinner.	تام و مری هر دو می خواهند برای شام استیک بخورند.
It's not your decision to make	این تصمیم شما نیست که بگیرید
I hope Tom remembers the correction.	امیدوارم تام اصلاح کردن را به خاطر داشته باشد.
I'm just getting ready to do it.	من فقط دارم برای انجام این کار آماده می شوم.
Tom and Mary are trying to make something, but I'm not sure what.	تام و مری در حال تلاش برای ساختن چیزی هستند، اما من مطمئن نیستم که چه چیزی.
Tom wore some clean clothes.	تام چند لباس تمیز پوشید.
Tom, why are you doing this?	تام، چرا این کار را می کنی؟
I promised Tom I would not stay in Australia for more than three days.	به تام قول دادم که بیشتر از سه روز در استرالیا نمانم.
He did not tell the truth.	او حقیقت را نگفت.
Tom did not seem as pessimistic as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بدبین نبود.
I think Tom was joking	فکر کنم تام شوخی کرد
Tom told me that he thought Mary still wanted to go to Australia with him.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد با او به استرالیا برود.
I know Tom is one of our good clients, but I do not like his treatment of the women who work for us.	می دانم که تام یکی از مشتریان خوب ماست، اما رفتار او با زنانی که برای ما کار می کنند را دوست ندارم.
Tom told everyone he wanted to go to Boston.	تام به همه گفت که می خواهد به بوستون برود.
Tom wiped his face with the bandana.	تام با باندانا صورتش را پاک کرد.
My father has never been sick.	پدرم در عمرش مریض نشده است.
I do not deserve sympathy	من سزاوار همدردی نیستم
My parents are no longer alive.	پدر و مادرم دیگر زندگی نمی کنند.
I will wait another three days and if Tom does not come, I will call the police.	من سه روز دیگر منتظر می مانم و اگر تام نیامد، به پلیس زنگ می زنم.
I do not think this is fun.	فکر نمی کنم انجام این کار سرگرم کننده باشد.
Tom and Mary are both very kind and will help anyone they want.	تام و مری هر دو بسیار مهربان هستند و به هر کسی که بخواهد کمک خواهند کرد.
Tom saw many plain dogs.	تام سگ های دشتی زیادی دید.
I'm not sure yet.	هنوز مطمئن نیستم.
I'm not waiting for that.	من منتظر آن نیستم.
When I was a kid, I had to walk three miles to school.	وقتی بچه بودم مجبور بودم سه مایل تا مدرسه راه بروم.
Next time you need to do it faster.	دفعه بعد باید سریعتر این کار را انجام دهید.
I do not know when Tom will come home.	نمی دانم کی تام به خانه می آید.
I was going to meet Tom after school.	قرار بود بعد از مدرسه با تام ملاقات کنم.
I'm lucky	من خوش شانسم
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
What do you think I'm trying to do?	به نظر شما من سعی دارم چه کار کنم؟
Tom has been blind since birth.	تام از بدو تولد نابینا بوده است.
Tell Tom Mary he does not want to go.	به تام مری بگو که نمی خواهد برود.
Just do not hurt your hand	فقط دستت درد نکنه
I never thought I would find Tom.	هرگز فکر نمی کردم تام را پیدا کنم.
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
I do not have the authority to discuss this issue.	من صلاحیت بحث در این موضوع را ندارم.
Why not try to do it yourself?	چرا سعی نمی کنید این کار را خودتان انجام دهید؟
Penicillin is a first-line treatment for bacterial infections, but it is not effective against viruses.	پنی سیلین یک درمان خط اول برای عفونت های باکتریایی است، اما در برابر ویروس ها موثر نیست.
I have nothing	من چیزی ندارم
I eat rice, miso soup and nato.	من برنج، سوپ میسو و ناتو می خورم.
Tom is compassionate.	تام دلسوز است.
I know Tom does not know that Mary wants to do this.	می دانم که تام نمی داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
He was not there this morning	امروز صبح اونجا نبود
It will probably not be easy to do.	انجام آن به احتمال زیاد چندان آسان نخواهد بود.
I do not want to marry you	من نمیخوام باهات ازدواج کنم
I expect Tom to be late.	من انتظار دارم تام دیر بیاید.
Tom did not arrive until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 نیامد.
Tom handed the chair to the old man.	تام صندلی خود را به پیرمرد داد.
Have you ever seen Tom and Mary dance together?	آیا تا به حال رقص تام و مری را با هم دیده اید؟
He is said to be the richest man in town.	می گویند او ثروتمندترین فرد شهر است.
How early do you wake up in the morning?	چقدر صبح زود بیدار می شوید؟
You're not really thirty, are you?	تو واقعاً سی ساله نیستی، نه؟
Tom should not accept gifts from his students.	تام نباید از دانش آموزانش هدیه می پذیرفت.
He always forgets to say goodbye to people when he leaves.	او همیشه هنگام رفتن فراموش می کند با مردم خداحافظی کند.
I told Tom I won.	به تام گفتم برنده شدم.
Tom does not have a French to English dictionary.	تام فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی ندارد.
There is a condition	یه شرط داره
I am on parole.	من در آزادی مشروط هستم.
They considered him the best doctor in town.	آنها او را بهترین پزشک شهر می دانستند.
I knew Tom was from Australia.	می دانستم که تام اهل استرالیا است.
Tom and Mary have both decided not to help us.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند به ما کمک نکنند.
I could not do it alone.	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I need some butter Do you have any?	من به مقداری کره نیاز دارم آیا شما دارید؟
Tom went swimming in the river, but when he got out, his clothes were stolen.	تام برای شنا در رودخانه رفت، اما وقتی از آن خارج شد، لباس هایش دزدیده شده بود.
Looks like Tom can't find anything to wear.	به نظر می رسد تام نمی تواند چیزی مناسب برای پوشیدن پیدا کند.
If it were not for the sun, there would be no living things on earth.	اگر خورشید نبود، هیچ موجود زنده ای روی زمین وجود نداشت.
I know Tom does not like to do that.	من می دانم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Do you think we should wait and hope that it changes?	به نظر شما باید منتظر باشیم و امیدوار باشیم که تغییر کند؟
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
The manufacturing sector is crazy about the new monetary policy.	بخش تولید بر سر سیاست پولی جدید دیوانگی است.
Why not buy a bike for Tom?	چرا برای تام دوچرخه نمیخریم؟
I will never trust you again	دیگه هیچوقت بهت اعتماد نمیکنم
Tom said he did not need anyone to take him to the airport.	تام گفت که نیازی به کسی ندارد که او را به فرودگاه برساند.
I do not think Tom can be a good husband.	من فکر نمی کنم تام بتواند شوهر خوبی شود.
Didn't you finish?	تموم نکردی؟
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که باید این کار را انجام دهد.
Tom was holding a gun.	تام یک اسلحه در دست داشت.
Tom is the one who has to cry.	تام کسی است که باید گریه کند.
The boy did nothing but cry all day.	پسرک کاری نکرد جز گریه تمام روز.
This is quite a secret that you have hidden.	این کاملاً رازی است که شما پنهان کرده اید.
Tom sharpened his knife.	تام چاقویش را تیز کرد.
Tom resigned yesterday.	تام دیروز استعفا داد.
We were just getting ready to go when it started to rain.	تازه داشتیم برای رفتن آماده می شدیم که بارون شروع به باریدن کرد.
I can say that Tom loves it.	می توانم بگویم که تام این کار را دوست دارد.
Tom hasn't done that yet, but he will soon.	تام هنوز این کار را نکرده است، اما به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Tom came out of a burning building through a window.	تام از یک پنجره از ساختمان در حال سوختن خارج شد.
I'm almost certain to be in Australia in October.	من تقریباً مطمئن هستم که در ماه اکتبر در استرالیا خواهم بود.
I think Tom is relieved.	فکر می کنم تام راحت شده است.
I talked to Tom.	من با تام صحبت کردم.
Tom is much taller here than anyone else.	تام اینجا خیلی بلندتر از هر کس دیگری است.
Tom is not sure he has to do it again.	تام مطمئن نیست که باید دوباره این کار را انجام دهد.
It would probably be unsafe to do so.	احتمالاً انجام این کار ناامن خواهد بود.
Tom believes everything Mary tells him.	تام همه چیزهایی را که مری به او می گوید باور می کند.
Tom said he would never do that again.	تام گفت که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهد داد.
I'm not sure this is what I should do.	من مطمئن نیستم که این کاری است که باید انجام دهم.
Tom and I did what we were supposed to do.	من و تام کاری را که قرار بود انجام دادیم.
I know Tom is not afraid of ghosts.	می دانم که تام از ارواح نمی ترسد.
I have already taken off my jacket.	من قبلا ژاکتم را درآورده ام.
I would like to be able to speak French fluently.	من دوست دارم بتوانم زبان فرانسه را روان صحبت کنم.
Tom has written three novels.	تام سه رمان نوشته است.
I'm stuck in an elevator.	من در آسانسور گیر کرده ام.
The penguin is a bird that can not fly.	پنگوئن پرنده ای است که نمی تواند پرواز کند.
The police did not think it was likely that Tom had killed himself.	پلیس فکر نمی کرد به احتمال زیاد تام خودش را کشته باشد.
I did not know you live in a dormitory	نمیدونستم تو خوابگاه زندگی میکنی
They prefer a hotel close to the airport.	آنها هتلی را ترجیح می دهند که نزدیک فرودگاه باشد.
I do not have anything yet	من هنوز چیزی ندارم
The fire was extinguished by the time the fire truck arrived.	تا رسیدن ماشین آتش نشانی، آتش خاموش شده بود.
Why are you sure Tom will not pass the exam?	چرا مطمئنی که تام در امتحان قبول نمی شود؟
I hear you, but I do not see you.	من تو را می شنوم، اما تو را نمی بینم.
Do you not feel some kind of responsibility?	آیا به نوعی احساس مسئولیت نمی کنید؟
Farm workers unloaded the truck.	کارگران مزرعه کامیون را تخلیه کردند.
Tom stays in his room most of the time.	تام بیشتر اوقات در اتاقش می ماند.
I hope we can do something.	امیدوارم بتوانیم کاری انجام دهیم.
Tom took a taxi with Mary.	تام با تاکسی با مری رفت.
I think we can ask Tom why Mary is not here.	فکر می کنم می توانیم از تام بپرسیم که چرا مری اینجا نیست.
Tom is probably in Australia now.	تام احتمالا اکنون در استرالیا است.
If you do this the way Tom suggested, you will probably get hurt.	اگر به روشی که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام دهید احتمالاً مجروح خواهید شد.
Say Tom Mary is sick.	بگو تام مری بیمار است.
Do not forget to put a full stop at the end of the sentence.	فراموش نکنید که در انتهای جمله نقطه بگذارید.
Tom and I have a French language class together.	من و تام با هم کلاس زبان فرانسه داریم.
Tom has three aunts on his father's side.	تام سه عمه از طرف پدرش دارد.
Tom bought a lot of gifts for Mary.	تام هدایای زیادی برای مری خرید.
We do eighty percent of our actions unconsciously.	ما هشتاد درصد اعمال خود را ناخودآگاه انجام می دهیم.
Tell Tom I'm not doing this.	به تام بگو من این کار را نمی کنم.
I was the only one who was not trapped.	من تنها کسی بودم که به دام نیفتادم.
It may not be wise to do this alone.	شاید انجام این کار به تنهایی عاقلانه نباشد.
Tom arrived here ten minutes ago.	تام ده دقیقه پیش به اینجا رسید.
Tom looked at his footprints in the snow.	تام به رد پاهایش در برف نگاه کرد.
Why not have a cup of coffee?	چرا نرویم یک فنجان قهوه بخوریم؟
I was in no hurry	هیچ عجله ای نداشتم
I had nothing to do with Tom.	من با تام کاری نداشتم.
He is a newcomer.	او یک تازه وارد است.
You're not going to stay here all day, are you?	قرار نیست تمام روز اینجا بمانی، نه؟
I want a bloody esophagus.	من یک مری خونین می خواهم.
I know Tom wouldn't have done it if he hadn't wanted to.	می دانم که تام اگر نمی خواست این کار را نمی کرد.
I doubted Tom had ever done that.	من شک داشتم که تام هرگز این کار را نکرده است.
I doubted Tom was Canadian.	من شک داشتم که تام کانادایی است.
I took enough risks	من به اندازه کافی ریسک کردم
Tom wanted to stay with his mother.	تام می خواست پیش مادرش بماند.
Tom thinks Mary was not hungry.	تام فکر می کند مری گرسنه نبود.
Tom could not control Mary.	تام نتوانست مری را کنترل کند.
Tom said he did not bother her.	تام گفت که او را اذیت نمی کند.
He kissed Mary's cheek.	تام گونه مریم را بوسید.
Tom told Mary the truth.	تام حقیقت را به مری گفت.
Tom was supposed to talk to you first.	تام قرار بود اول با شما صحبت کند.
I'm getting on the bus	دارم سوار اتوبوس میشم
I do not spend my life here.	من زندگی ام را اینجا نمی گذرانم.
I know Tom is a clot.	من می دانم که تام یک کلوتز است.
I did not stay there long.	من زیاد آنجا نماندم.
We all hope that this ceasefire will lead to world peace.	همه ما امیدواریم که این آتش بس موجب صلح جهانی شود.
If you buy in bulk, you can save a lot of money.	اگر به صورت عمده خرید کنید، می توانید در هزینه های خود صرفه جویی زیادی کنید.
Neither Tom nor Mary have been home since they graduated from college.	نه تام و نه مری از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شده اند در خانه نبوده اند.
Do you want to spend Christmas with Tom?	آیا می خواهید کریسمس را با تام بگذرانید؟
Tom works late.	تام دیر کار می کند.
Tom is unlikely to ever do that again.	تام بعید است که هرگز دوباره این کار را انجام دهد.
Why does your doctor refer you to a cardiologist?	چرا پزشک شما را نزد متخصص قلب می فرستد؟
I hope you join us	امیدوارم به ما بپیوندید
Why does Tom care what you think?	چرا تام به آنچه شما فکر می کنید اهمیت می دهد؟
Let's see if I can convince Tom to do this.	بیایید ببینیم آیا می توانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
They all congratulated Tom.	همه آنها به تام تبریک گفتند.
Tom went to the door.	تام به سمت در رفت.
I do not think Tom will come tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا بیاید.
"How did this happen?" 	"این حادثه چگونه اتفاق افتاد؟"
"Nobody knows."	"هیچکس نمیداند."
Tom does whatever he is asked to do.	تام هر کاری از او خواسته شود انجام می دهد.
Tom pressured Mary to leave.	تام به مری فشار آورد که ترک کند.
I do not like this kind of food.	من این نوع غذاها را دوست ندارم.
Tom could not fill out all these forms.	تام نمی‌توانست این همه فرم را پر کند.
The day will soon come when humans can travel to Mars.	به زودی روزی فرا می رسد که انسان می تواند به مریخ سفر کند.
We did not evolve from apes. 	ما از میمون ها تکامل نیافته ایم.
We have a common ancestor.	ما یک جد مشترک داریم.
Tom and Mary take turns taking out the trash.	تام و مری به نوبت زباله ها را بیرون می آورند.
Tom opened a sports club in Boston.	تام یک باشگاه ورزشی در بوستون افتتاح کرد.
I know Tom wouldn't have done it if he didn't have to.	می دانم که تام اگر مجبور نبود این کار را نمی کرد.
Tom certainly did not know what time he should come.	تام به طور قطع نمی دانست چه ساعتی باید بیاید.
They are masters.	استاد هستند.
Everyone knows Tom does not.	همه می دانند که تام این کار را نمی کند.
I would rather go to the zoo than to the museum.	ترجیح می دهم به باغ وحش بروم تا موزه.
Tom and Mary never get angry with each other for a long time and usually put on make-up within a few days.	تام و مری هرگز برای مدت طولانی با یکدیگر قهر نمی کنند و معمولاً ظرف چند روز با هم آرایش می کنند.
Tom was released from prison after thirty years.	تام بعد از سی سال از زندان خارج شد.
I do not criticize them.	من از آنها انتقاد نمی کنم.
Tom said Mozart was his favorite composer.	تام گفت که موتزارت آهنگساز مورد علاقه او بود.
What exactly did you say to Tom?	دقیقا به تام چی گفتی؟
Tom died in a car accident in Australia.	تام در یک حادثه رانندگی در استرالیا جان باخت.
I do not think I realized how much I love you until we broke up.	فکر نمی کنم تا زمانی که از هم جدا شدیم متوجه نشدم چقدر دوستت دارم.
Tom and I already know you did.	من و تام از قبل می دانیم که تو این کار را کردی.
I think we can do much better.	من فکر می کنم که ما می توانیم خیلی بهتر عمل کنیم.
I said leave it in the car	گفتم بذارش تو ماشین
What do you tell Tom to do?	به تام می گویید چه کار کند؟
Tom said Mary grew up in Boston.	تام گفت که مری در بوستون بزرگ شده است.
I did not do this for a long time	خیلی وقته این کارو انجام ندادم
Maryam is a really good-looking woman.	مریم واقعا زن خوش قیافه ای است.
Do whatever we ask you to do easily.	هر کاری که ما از شما خواسته ایم به راحتی انجام شود.
Do you want to lend me your rake?	آیا می خواهید چنگک خود را به من قرض دهید؟
Tom says he's willing to spend $ 300 on the tool you want to sell.	تام می‌گوید حاضر است 300 دلار برای ابزاری که می‌خواهید بفروشید خرج کند.
You seem to be ready to celebrate.	به نظر می رسد که آماده جشن گرفتن هستید.
Tom loves to play bowl.	تام دوست دارد کاسه بازی کند.
Tom will be thirsty	تام تشنه خواهد شد
Tom was in a car theft when he was eventually arrested by police.	تام در ماشین دزدی بود که سرانجام پلیس او را دستگیر کرد.
Tom does not have the power to win.	تام قدرت پیروزی را ندارد.
I had to tell Tom to sell the farm and live somewhere else.	باید به تام می گفتم مزرعه را بفروشد و جای دیگری زندگی کند.
I'm glad you found the money you lost.	خوشحالم که پولی را که گم کردی پیدا کردی.
You do not believe that Tom did this on purpose, do you?	شما باور نمی کنید که تام این کار را از روی عمد انجام داده است، نه؟
Tom will be safe with me.	تام با من در امان خواهد بود.
A human being is not worth what he has, but what he is.	ارزش یک انسان به آنچه که دارد نیست، بلکه به چیزی است که هست.
Tom witnessed a car accident.	تام شاهد یک تصادف رانندگی بود.
Tom said he was not to blame.	تام گفت که او مقصر نیست.
Do not say that	اینطوری نگو
He always left the task of educating his children to his wife.	او همیشه مشکل تحصیل فرزندان را به عهده همسرش می گذاشت.
Tom and Mary are drinking coffee on the porch.	تام و مری در ایوان در حال نوشیدن قهوه هستند.
I did not expect Tom to be so intimate.	انتظار نداشتم تام اینقدر صمیمی باشد.
Tom drank a sip of his coffee.	تام جرعه ای از قهوه اش را نوشید.
Tom asked Mary to sew a button on her coat.	تام از مری خواست که دکمه ای روی کتش بدوزد.
We have work	ما کار داریم
Not for you	برای تو نیست
He and I are related spirits.	من و او ارواح خویشاوند هستیم.
My watch does not hold a good time.	ساعت من زمان خوبی را نگه نمی دارد.
I do not think you have any other choice	فکر نمیکنم چاره دیگری داشته باشی
You are very versatile	تو خیلی همه کاره هستی
Tom and Mary are not going to do that either.	تام و مری هم قرار نیست این کار را بکنند.
It does not matter what you say I will do it.	مهم نیست که شما چه می گویید این کار را خواهم کرد.
I can say that you are worried.	می توانم بگویم که شما نگران هستید.
I thought you were going to be able to do that.	من فکر می کردم شما قرار است بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom was thirteen years old.	تام سیزده ساله شد.
Tom has been in a much worse situation.	تام در شرایط بسیار بدتر از این قرار داشته است.
I'm been here for thirteen days, maybe more.	من سیزده روز اینجا هستم، شاید بیشتر.
Tom was here if he could.	تام اگر می توانست اینجا بود.
There is no mention of this fact.	هیچ اشاره ای به این واقعیت نشده است.
What platform does the Boston train leave from?	قطار بوستون از چه سکوی حرکت می کند؟
It doesn't take long for Tom to realize he's wrong.	طولی نمی کشد که تام متوجه می شود که اشتباه کرده است.
Are you not going to go with Tom?	قرار نیست با تام بروی؟
Why did you put it in the menu?	برای چه چیزی آن را در منو قرار دادید؟
I wish Tom didn't bother me with questions all the time.	ای کاش تام مدام مرا با سؤالات آزار نمی داد.
I try to make your parents love me.	من سعی می کنم کاری کنم که پدر و مادرت مرا دوست داشته باشند.
That's not the only reason he wanted to do that, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که او می‌خواست این کار را انجام دهد.
Do not sell yourself short, Tom.	خودت را کوتاه نفروش، تام.
Tom looks hesitant.	به نظر می رسد تام مردد است.
I do not think Tom is asleep.	من فکر نمی کنم که تام خواب باشد.
Why didn't Tom go?	چرا تام نرفت؟
Tom ran like a scared rabbit.	تام مثل یک خرگوش ترسیده دوید.
Tom's mother is dead now.	مادر تام اکنون مرده است.
Tom drove in silence.	تام در سکوت رانندگی کرد.
You are the one who kissed me	تو اونی که منو بوسید
You need to make it clear to Tom that you do not want to do this.	شما باید به تام بفهمانید که نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom wants to get along with Mary.	تام می‌خواهد با مری کنار بیاید.
I remember the words of the song, but I do not remember the melody.	کلمات آهنگ را به خاطر می آورم، اما ملودی آن را به خاطر نمی آورم.
The plot is not so important	طرح داستان چندان مهم نیست
I am selling my car	ماشینم رو میفروشم
I did not know you could not drive	نمیدونستم نمیتونی رانندگی کنی
Tom's parents are dead.	پدر و مادر تام مرده اند.
Tom is light-hearted.	تام سبک خوار است.
I can no longer borrow money.	دیگر نمی توانم پول قرض کنم.
Tom probably does not remember what to do.	تام احتمالاً به یاد نمی آورد که چه کاری باید انجام دهد.
Tom has dropped out of college.	تام کالج را رها کرده است.
Why not read this while you wait?	در حالی که منتظر هستید، چرا این را نمی خوانید؟
Write today's date after your signature.	تاریخ امروز را بعد از امضای خود بنویسید.
Tom has been pardoned by the governor.	تام توسط فرماندار مورد عفو قرار گرفته است.
I got used to the heat	من به گرما عادت کردم
Tom does not know water skiing.	تام اسکی روی آب را بلد نیست.
How exactly should Tom and I do this?	من و تام دقیقاً چگونه باید این کار را انجام دهیم؟
Guinea's main exports are gold, bauxite and diamonds.	طلا، بوکسیت و الماس صادرات اصلی گینه است.
French is not the only language Tom knows.	فرانسوی تنها زبانی نیست که تام می داند.
I have done some calculations	من محاسباتی انجام داده ام
Tom just does what he has to do.	تام فقط کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد.
Tom said it's better to do that.	تام گفت که بهتر است این کار را انجام دهی.
Tom said he thought Mary was cute.	تام گفت که فکر می کند مری ناز است.
Tom wants to disappear.	تام می خواهد ناپدید شود.
Tom placed the plate of sandwiches on the table in front of Mary.	تام بشقاب ساندویچ ها را روی میز جلوی مری گذاشت.
You are not funny	تو خنده دار نیستی
Tom told me that Mary was reluctant to do that.	تام به من گفت که مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
I already waited three hours.	من قبلاً سه ساعت صبر کردم.
This is a spice.	این یک ادویه است.
Tom did not do it and neither did I.	تام این کار را نکرد و من هم نکردم.
Don't you think you are a little too dramatic?	فکر نمی کنید کمی بیش از حد دراماتیک هستید؟
Tom is at home studying for an exam.	تام در خانه است و برای امتحان درس می خواند.
Have you tested for COVID-19?	آیا شما برای COVID-19 آزمایش داده اید؟
I hope we can do that today.	امیدوارم امروز بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Want to see a movie that is both entertaining and thought-provoking?	آیا می خواهید فیلمی را ببینید که هم سرگرم کننده و هم قابل تامل باشد؟
See how Tom does it.	ببینید تام چگونه این کار را انجام می دهد.
Students used magnets in science class.	دانش آموزان در کلاس علوم از آهنربا استفاده کردند.
Tom killed Mary with a knife.	تام مری را با چاقو کشت.
Tom and Mary were clinging to each other, and Tom was whispering something in Mary's ear.	تام و مری به هم چسبیده بودند و تام چیزی را در گوش مری زمزمه می کرد.
Tom is not an investment banker.	تام یک بانکدار سرمایه گذاری نیست.
I wish I had more time to do things with my children.	ای کاش زمان بیشتری برای انجام کارها با فرزندانم داشتم.
I told Tom I was not going there.	به تام گفتم آنجا نمی روم.
My room is much more messy than yours.	اتاق من خیلی آشفته تر از اتاق شماست.
Tom thought Mary was John's girlfriend.	تام فکر می کرد که مری دوست دختر جان است.
I have an overbite.	من اوربایت دارم.
Tom was angry with himself.	تام از دست خودش عصبانی بود.
Did you know that Tom and Mary are going to be there?	آیا می دانستی که تام و مری قرار است آنجا باشند؟
Tom has not received anything yet.	تام تاکنون چیزی دریافت نکرده است.
I know Tom and Mary have never been to Boston together.	می دانم که تام و مری هرگز با هم به بوستون نرفته اند.
I'm getting bald	من کم کم دارم کچل میشم
I'm afraid something will happen	میترسم اتفاقی بیفته
Your problem is that you do not pay attention.	مشکل شما این است که توجه نمی کنید.
Tom could not see what Mary was saying when he saw it.	تام نمی‌توانست ببیند مری چه می‌گوید که دید.
Tom probably still wouldn't want to do that.	تام احتمالاً همچنان تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
I thought you said you wanted to buy me a drink.	فکر کردم گفتی میخوای برام یه نوشیدنی بخری.
If he is not careful, Tom will have a heart attack.	تام اگر مراقب نباشد دچار حمله قلبی می شود.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom took his daughter Mary to the park.	تام دخترش مری را به پارک برد.
Tom already had a dog.	تام قبلا یک سگ داشت.
Tom is a moderate.	تام یک فرد معتدل است.
Tom Ahd was silent.	تام عهد سکوت کرد.
Please take a look at these articles?	لطفاً به این مقالات نگاهی بیندازید؟
I do not think I could do it alone.	من فکر نمی کنم که من می توانستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
The boys talked loudly, regardless of those around them.	پسرها بدون توجه به اطرافیانشان با صدای بلند با هم صحبت کردند.
Don't you want me to be happy?	نمیخوای خوشحال باشم؟
Tom grabbed Mary's arm.	تام بازوی مری را گرفت.
Tom thought Mary would be interested.	تام فکر کرد که مری علاقه مند خواهد بود.
I do not think anyone disagrees with this statement.	فکر نمی‌کنم کسی با این بیانیه مخالف باشد.
Tom stayed in Australia.	تام در استرالیا ماند.
I do not like my science teacher.	من معلم علومم را دوست ندارم.
Has Tom been to Australia before?	آیا تام قبلاً به استرالیا رفته است؟
We are doomed	ما محکوم به فنا هستیم
Tom turned off all the lights.	تام تمام چراغ ها را خاموش کرد.
This book provides a good picture of life in America during the Civil War.	این کتاب تصویر خوبی از زندگی در آمریکا در طول جنگ داخلی ارائه می دهد.
Tom must weigh more than 300 pounds.	تام باید بیش از 300 پوند وزن داشته باشد.
I did not notice that Tom was deaf.	من متوجه نشدم که تام ناشنوا بود.
The old woman fell and could not get up.	پیرزن زمین خورد و نتوانست بلند شود.
Tom had fallen in love with Mary.	تام عاشق مری شده بود.
Tom said he wished he would not let Mary do that.	تام گفت که ای کاش اجازه نمی داد مری این کار را انجام دهد.
This box is empty. 	این کادر خالی است.
There is nothing in it.	چیزی در آن نیست.
See if Tom's light is on.	ببینید چراغ تام روشن است یا نه.
Tom was not a bad person.	تام آدم بدی نبود.
Tom let Mary go to Boston with John.	تام اجازه داد مری با جان به بوستون برود.
Somehow I thought it was Tom.	یه جورایی فکر کردم تام بود.
Tom can ride a bike.	تام می تواند دوچرخه سواری کند.
I have not eaten since yesterday	از دیروز تا حالا نخوردم
Which one of you was not on the bus?	کدام یک از شما در اتوبوس نبود؟
Tom is unlikely to win the election.	بعید است که تام در انتخابات پیروز شود.
What Tom said was rude.	چیزی که تام گفت بی ادبانه بود.
Tom got a raise for Mary.	تام برای مری افزایش حقوق گرفت.
What is the other option?	گزینه دیگر چیست؟
Have you spent a lot of time in Boston?	آیا شما زمان زیادی را در بوستون گذرانده اید؟
When Tom is happy, I am happy.	وقتی تام خوشحال است، من خوشحالم.
I hate this	من از این کار بدم میاد
Tom is reading his notes.	تام در حال مطالعه یادداشت هایش است.
Thank you if you turn off the lights.	اگر چراغ ها را خاموش کنید ممنون می شوم.
We will not go out unless it stops raining.	ما بیرون نمی رویم مگر اینکه باران قطع شود.
Just wait for me to reach Tom.	فقط صبر کن تا من به تام دست پیدا کنم.
Thank you if you can agree with my plan.	اگر بتوانید با طرح من موافقت کنید ممنون می شوم.
Are you saying I was good-looking?	آیا می گویید من خوش قیافه بودم؟
He saw Tom Mary dancing with John and became jealous.	تام مری را در حال رقصیدن با جان دید و حسادت کرد.
Tom said he could do it in a few hours.	تام گفت که می تواند این کار را در چند ساعت انجام دهد.
I do not want you to think I'm crazy.	نمی خواهم فکر کنی من دیوانه هستم.
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom is over thirty years old.	تام بیش از سی سال است.
Tom tried to persuade Mary to help him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که به او کمک کند.
I do not need to do anything else.	من نیازی به انجام کار دیگری ندارم.
Tom has to stay home today.	تام امروز باید در خانه بماند.
There is a café on the third floor.	یک کافه در طبقه سوم وجود دارد.
I always hear good things about Tom.	من همیشه چیزهای خوبی درباره تام می شنوم.
Tom bought a sports car for his son.	تام برای پسرش یک ماشین اسپرت خرید.
I'm buying some glasses	من دارم چند عینک می خرم
Tom's shirt is purple.	پیراهن تام بنفش است.
Tom had to be in his office all day.	تام باید تمام روز را در دفترش می بود.
Sounds like Tom's voice.	شبیه صدای تام است.
Tom does not have to help me.	تام مجبور نیست به من کمک کند.
Tom got what he expected to get paid.	تام آنچه را که انتظار داشت دستمزد دریافت کند.
Tom was lucky yesterday.	تام دیروز خوش شانس بود.
I have heard that friendship with the British takes time.	شنیده ام که دوستی با انگلیسی ها زمان می برد.
This is what we have to discover.	این چیزی است که ما باید کشف کنیم.
Do not bore yourself with this.	با این کار خود را خسته نکنید.
I know I'm doing the right thing.	من می دانم که کار درست را انجام می دهم.
I do not have the motivation to do this like I used to.	من مثل گذشته انگیزه ای برای انجام این کار ندارم.
Tom said he did not think Mary would be angry anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر عصبانی باشد.
Tom did not think Mary would do that.	تام فکر نمی کرد مری این کار را انجام دهد.
Why did you give him such a name?	چرا چنین نامی به او دادی؟
I have never seen a plane fly over the island.	من هرگز ندیده ام که هواپیما بر فراز این جزیره پرواز کند.
Tom has been with our company for three years.	تام سه سال با شرکت ما بوده است.
His suit was gray and his tie was yellow.	کت و شلوارش خاکستری و کراواتش زرد بود.
My height is less than 150 cm.	قد من کمتر از 150 سانتی متر است.
Tom seems to have had a good time in Australia.	به نظر می رسد تام در استرالیا اوقات خوبی را سپری کرده است.
Tom and I want to talk to Mary.	من و تام می خواهیم با مری صحبت کنیم.
Not so bad today	امروز آنقدرها هم بد نیست
Tom is well known in Australia.	تام در استرالیا به خوبی شناخته شده است.
Tom said he could see the ghosts.	تام گفت که می تواند ارواح را ببیند.
I do not come here like before.	من مثل سابق به اینجا نمی آیم.
I am no exception	من هم مستثنی نیستم
Tom looked a little bad this afternoon.	تام امروز بعدازظهر کمی بد به نظر می رسید.
I can not answer this question.	من قادر به پاسخ به این سوال نیستم.
Tom told me he would do it later.	تام به من گفت که بعداً این کار را خواهد کرد.
Tickets are $ 30 and can be purchased at a door-to-door concert night.	بلیط ها 30 دلار است و می توان آن را در شب کنسرت درب منزل خریداری کرد.
I ask you to help me paint my garage.	از شما می خواهم به من کمک کنید تا گاراژم را رنگ کنم.
Tom insisted that I join him.	تام اصرار کرد که به او بپیوندم.
He is a sweet boy.	او یک پسر شیرین است.
We are waiters	ما پیشخدمت هستیم
This is a risky strategy.	این یک استراتژی مخاطره آمیز است.
I wish someone would help me do this.	کاش کسی به من در انجام این کار کمک می کرد.
His life was full of ups and downs.	زندگی او پر از فراز و نشیب بود.
This is my job.	این کار من است.
I still do not know his name.	هنوز اسمش را نمی دانم.
His older brother's name is Tom John.	نام برادر بزرگتر تام جان است.
Who is your lawyer?	وکیل شما کیست؟
I swam every day since I was a child.	من از بچگی هر روز شنا می کردم.
Do these wounds heal?	آیا این زخم ها خوب می شوند؟
Tom no longer even talks to Mary.	تام دیگر حتی با مری صحبت نمی کند.
Tom was home with Mary last night.	تام دیشب با مری در خانه بود.
I was always overweight.	من همیشه اضافه وزن داشتم.
This does not seem very convincing.	این خیلی قانع کننده به نظر نمی رسد.
I know Tom is a forced liar.	من می دانم که تام یک دروغگوی اجباری است.
I think you have already copied the files.	فکر می کنم قبلاً موفق به کپی کردن فایل ها شده اید.
Tom really thought I should do it.	تام واقعا فکر کرد که من باید این کار را انجام دهم.
Are you not willing to help?	حاضر نیستی کمک کنی؟
I wonder why Tom bought it.	من تعجب می کنم که چرا تام آن را خرید.
Tom ignored Mary's advice.	تام به توصیه مری توجهی نکرد.
Tomorrow, I'm going to Boston.	فردا، من به بوستون می روم.
I can not stand Tom.	من نمی توانم تام را تحمل کنم.
I have not read any of his books.	من هیچ کدام از کتاب های او را نخوانده ام.
How can we see everything so clearly?	چگونه است که ما می توانیم همه چیز را به این وضوح ببینیم؟
There is no reason to do so.	دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom's house looks like a castle.	خانه تام شبیه یک قلعه است.
I ask Tom to wait until Mary arrives.	من از تام می خواهم که تا رسیدن مری صبر کند.
I know Tom knows.	من می دانم که تام می داند.
Do you think Tom was suspicious of something?	فکر می کنی تام به چیزی مشکوک بود؟
Tom stayed here for a while.	تام مدتی اینجا ماند.
Tom said he did not think Mary had ever been to Boston.	تام گفت که فکر نمی کرد مری تا به حال به بوستون رفته باشد.
Tom does not have to do this yet.	تام هنوز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom will come, but it's hard to say for sure.	من فکر می کنم که تام خواهد آمد، اما سخت است که با اطمینان بگویم.
Tom is terrible.	تام وحشتناک است.
You should not do this.	شما نباید این کار را انجام دهید.
Yesterday I saw you and Tom shouting at each other.	دیروز تو و تام را دیدم که سر هم داد می زدی.
Tom is hardly coming here anymore.	تام دیگر به سختی به اینجا می آید.
You seem to be able to do something that no one else can do.	به نظر می رسد شما قادر به انجام کاری هستید که هیچ کس دیگری نمی تواند انجام دهد.
I did not forget that you betrayed me	فراموش نکردم که به من خیانت کردی
None of Tom's friends understand French.	هیچ یک از دوستان تام زبان فرانسه را نمی فهمند.
Didn't you know Tom was going to do that?	آیا نمی دانستی تام قرار است این کار را انجام دهد؟
I have a small warehouse.	من یک انبار کوچک دارم.
I have had my problems	من مشکلاتم را داشته ام
I do not know what Tom did.	من نمی دانم تام چه کرد.
I have not been there for years	من سالها آنجا نبودم
Tom has had a difficult life.	تام زندگی سختی داشته است.
Do you sell these lamps?	آیا این لامپ ها را می فروشید؟
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید شده است.
Tell Tom what to do.	به تام بگویید چه کاری باید انجام شود.
Tom put all his belongings in boxes and sent them to Australia.	تام تمام وسایلش را در جعبه ها گذاشت و به استرالیا فرستاد.
Tom says he just wants to be happy.	تام می گوید که او فقط می خواهد شاد باشد.
There is no chance of a full recovery.	هیچ شانسی برای بهبودی تام وجود ندارد.
I thought you said the police would never find us here.	فکر کردم گفتی پلیس هیچ وقت ما را اینجا پیدا نمی کند.
I did not know that Tom and Mary were both still in prison.	من نمی دانستم که تام و مری هر دو هنوز در زندان هستند.
I think Tom visited Australia with Mary last spring.	فکر می کنم تام بهار گذشته با مری از استرالیا دیدن کرد.
Tom tried to convince me to do it.	تام سعی کرده مرا متقاعد کند که این کار را انجام دهم.
What can we do to prevent this problem from recurring?	برای جلوگیری از بروز مجدد این مشکل چه باید بکنیم؟
Did Tom hug Mary?	آیا تام مری را در آغوش گرفت؟
Tom Mary waited for thirty minutes.	تام مری را سی دقیقه منتظر نگه داشت.
A flight to that island will cost you $ 300.	پرواز به آن جزیره برای شما سیصد دلار هزینه دارد.
That's why we continue to do what we do.	به همین دلیل است که ما همچنان همان کاری را که انجام می دهیم انجام می دهیم.
I'm not sure I really want to do that.	من مطمئن نیستم که واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم.
I could never beat Tom in table tennis.	من هرگز نتوانستم تام را در تنیس روی میز شکست دهم.
I heard a loud voice.	صدای بلندی شنیدم.
I had never seen a giraffe until I visited the zoo.	تا زمانی که از باغ وحش دیدن کردم، هرگز زرافه ندیده بودم.
Tom did not take off his coat.	تام کتش را در نیاورد.
Convince Tom Mary to stay in Australia.	تام مری را متقاعد کرده که در استرالیا بماند.
Do you know when Tom bought his car?	آیا می دانید تام چه زمانی ماشینش را خرید؟
"Shouldn't you work?" 	"نباید کار کنی؟"
"Actually, I work."	"در واقع، من کار می کنم."
I can't wait to see Tom in Boston.	من نمی توانم صبر کنم تا برای دیدار تام به بوستون بروم.
How many full months are there in a year?	چند ماه کامل در سال وجود دارد؟
Tom and Mary both laughed.	تام و مری هر دو می خندیدند.
Tom is planning to give birth to Mary.	تام در حال برنامه ریزی برای تولد مری است.
Tom called the police.	تام با پلیس تماس گرفت.
It is about a 30 minute walk to the station.	تا ایستگاه حدود سی دقیقه پیاده راه است.
I had no problem with Tom.	من با تام مشکلی نداشتم.
Tom called his wife and told her he was late for dinner.	تام به همسرش زنگ زد و به او گفت که برای شام دیر می آید.
Tom does not actually live in Australia.	تام در واقع در استرالیا زندگی نمی کند.
Tom needs a little more training.	تام به کمی آموزش بیشتر نیاز دارد.
It did not cost much	هزینه زیادی نداشت
Tom was shorter than me until last year.	تام تا پارسال از من کوتاهتر بود.
I do not like any kind of sport.	من هیچ نوع ورزشی را دوست ندارم.
As soon as I sat down, I felt the train start moving.	به محض اینکه نشستم احساس کردم قطار شروع به حرکت کرد.
It's not like we have anything else to do.	اینطور نیست که ما کار دیگری داشته باشیم.
Robots have replaced men in this factory.	ربات ها جای مردان را در این کارخانه گرفته اند.
I did not know where to go or what to do.	نمی دانستم کجا بروم یا چه کار کنم.
You do not have to do anything if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست کاری انجام دهید.
I know Tom already knows how to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
I love Tom and Mary very much.	من تام و مری را خیلی دوست دارم.
I started thinking I was behaving stupidly.	شروع کردم به فکر کردن که رفتار احمقانه ای داشته ام.
Tom and Mary try to help each other.	تام و مری سعی می کنند به یکدیگر کمک کنند.
Tom told me he thought Mary was back.	تام به من گفت که فکر می کند مری برگشته است.
Tom has an artificial tan.	تام یک برنزه مصنوعی دارد.
I think Tom does not know how to speak French.	من فکر می کنم تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
I did not really understand	من واقعا متوجه نشدم
Tom may not be willing to help us.	تام ممکن است حاضر نباشد به ما کمک کند.
Tom and Mary were both in pajamas.	تام و مری هر دو با لباس خواب بودند.
Tom promised his mother to help him wash the dishes.	تام به مادرش قول داد که به او کمک کند ظرف ها را بشوید.
Do you want me to tell Tom?	میخوای به تام بگیم؟
I knew Tom did not speak French.	می دانستم که تام فرانسوی بلد نیست.
Tom thanked Mary in French.	تام به زبان فرانسوی از مری تشکر کرد.
Were you able to defeat Tom?	آیا توانستی تام را شکست بدهی؟
I'm Tom's husband's sister.	من خواهر شوهر تام هستم.
Tom is the one who found the key to Mary.	تام کسی است که کلید مری را پیدا کرده است.
There was no strong evidence of a complete connection to the theft.	هیچ مدرک محکمی دال بر ارتباط تام با این سرقت وجود نداشت.
Tom said he would not do it any time soon.	تام گفت که به این زودی این کار را نخواهد کرد.
This book is not only more informative, but also more interesting than that book.	این کتاب نه تنها آموزنده تر، بلکه جالب تر از آن کتاب است.
Tom rescued the children from the burning house.	تام بچه ها را از خانه در حال سوختن نجات داد.
I never forgave Tom for what he did.	من هرگز تام را به خاطر کاری که انجام داد نبخشیدم.
Tom seems angry.	تام انگار عصبانی است.
Tom was a baseball player.	تام یک بازیکن بیسبال بود.
I know you still want to see me	میدونم که هنوزم میخوای منو ببینی
I think everything is fine now.	فکر می کنم الان همه چیز اوکی است.
Tom said he wanted to be a teacher.	تام گفت که می‌خواهد معلم شود.
Tom seemed to want to write something.	به نظر می رسید که تام می خواست چیزی بنویسد.
Tom says he teaches French to Mary.	تام می گوید که به مری فرانسوی آموزش می دهد.
I really should not be here now.	من واقعاً نباید الان اینجا باشم.
Tom should not forget his books at school.	تام نباید کتاب هایش را در مدرسه فراموش کند.
I'm absolutely sure I need help.	من کاملا مطمئن هستم که به کمک نیاز دارم.
I do not think Tom knows why Mary does not want to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not like to talk about this kind of thing.	تام دوست ندارد در مورد این نوع چیزها صحبت کند.
Tom does not take my vote.	تام رای من را نمی گیرد.
Is it snowing a lot here in the winter?	آیا اینجا در زمستان برف زیادی می بارد؟
You do not seem to understand why Tom did not want to do this.	به نظر نمی رسد متوجه شوید که چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
This monument is dedicated to the soldiers who gave their lives for their country.	این بنا به سربازانی تقدیم شده است که جان خود را به کشورشان دادند.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do this at home.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در خانه انجام دهد.
Tom and Mary are not married yet.	تام و مری هنوز ازدواج نکرده اند.
Now we have to tell Tom about it.	اکنون باید در مورد آن به تام بگوییم.
Someone is on the way, hold the car!	کسی در راه است ماشین را نگه دار!
I think it's Tom who did it.	فکر می کنم این تام بوده که این کار را کرده است.
Tom is not as strong as you	تام مثل تو قوی نیست
Tom never talks about his work with Mary.	تام هرگز درباره کارش با مری صحبت نمی کند.
Tom said he would not help Mary.	تام گفت که به مری کمک نمی کند.
I knew Tom was not trustworthy.	می دانستم که تام قابل اعتماد نیست.
Does Tom have fun?	آیا تام سرگرمی دارد؟
They are our leaders	آنها رهبران ما هستند
I have worked here for many years.	من سالها اینجا کار کرده ام.
Tom can not be as young as you think.	تام نمی تواند آنطور که شما فکر می کنید جوان باشد.
Tom and Mary both said they saw John hit Alice.	تام و مری هر دو گفتند که دیدند جان به آلیس ضربه زد.
Tom must be reappointed.	تام باید دوباره منصوب شود.
What we did did not solve the problem.	کاری که ما انجام دادیم مشکل را حل نکرد.
Tom deserves punishment.	تام مستحق مجازات است.
Tom has decided to become a carpenter.	تام تصمیم گرفته است که نجار شود.
Tom will be in prison for the rest of his life.	تام تا آخر عمر در زندان خواهد بود.
Tom has a car that I gave him.	تام ماشینی دارد که من به او دادم.
I knew Tom was not stupid enough to do it alone.	می دانستم که تام آنقدر احمق نیست که به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom has not heard from her for several months.	تام چندین ماه است که از او خبری ندارد.
Tom met Mary while he was in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود با مری آشنا شد.
Do you think you are photogenic?	آیا فکر می کنید فتوژنیک هستید؟
Tom did not talk to me for a week.	تام یک هفته با من صحبت نکرد.
All the bank robbers were wearing masks.	همه سارقان بانک نقاب زده بودند.
I think Tom did it on Monday.	من فکر می کنم که تام این کار را دوشنبه انجام داد.
Where is the nearest toilet?	نزدیکترین دستشویی کجاست؟
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
I'm sure everything will be fine	مطمئنم همه چی درست میشه
He walks around with the help of a walker.	او با کمک یک واکر به اطراف می رسد.
Many houses were damaged in the earthquake.	خانه های زیادی در این زلزله آسیب دیدند.
Tom went to a playground.	تام به یک شهربازی رفت.
I have to go to the pharmacy and buy some things.	من باید به داروخانه بروم و چند چیز بخرم.
Tom is working on it.	تام روی انجام آن کار می کند.
How can Tom win if he has no rival?	اگر تام رقیبی نداشته باشد چگونه می تواند برنده شود؟
Tom likes to play tennis early in the morning.	تام دوست دارد صبح زود تنیس بازی کند.
You have to work with Tom, don't you?	باید با تام کار کنی، اینطور نیست؟
I asked Tom to do this.	من از تام خواسته ام این کار را انجام دهد.
I do not think we want to know.	فکر نمی کنم بخواهیم بدانیم.
Are you going to a party tonight?	آیا قرار است به مهمانی امشب برسی؟
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام می ترسد.
I think Tom can teach you French.	من فکر می کنم تام می تواند به شما زبان فرانسه یاد دهد.
You could call and warn me	میتونستی زنگ بزنی و به من اخطار بدی
I still enjoy playing tennis from time to time.	من هنوز از بازی تنیس هر از گاهی لذت می برم.
You can do amazing things if you devote your mind to it.	شما می توانید کارهای شگفت انگیزی انجام دهید اگر ذهن خود را به آن اختصاص دهید.
The number of students in the classroom today is much higher than yesterday.	تعداد دانش آموزان امروز در کلاس درس بسیار بیشتر از دیروز است.
What are these green things?	این چیزهای سبز چیست؟
Tom and Mary both said they did not expect that to happen.	تام و مری هر دو گفتند که انتظار نداشتند چنین اتفاقی بیفتد.
The Tom family already had a maid.	خانواده تام قبلاً خدمتکار داشتند.
Tom is a great shooter.	تام یک تیرانداز عالی است.
"Nothing makes her happier than spending the summer in Australia with her grandparents," Tom said.	تام گفت هیچ چیز او را شادتر از گذراندن تابستان در استرالیا با پدربزرگ و مادربزرگش نمی کند.
Where can I download action movies for free?	از کجا می توانم فیلم های اکشن را به صورت رایگان دانلود کنم؟
Tom does not matter, but Mary does.	تام اهمیتی نمی‌دهد، اما مری اهمیتی می‌دهد.
You have to tell me what you want to do.	شما باید به من بگویید که چه کاری می خواهید انجام دهید.
Do you really want to be here when Tom gets here?	آیا واقعاً می خواهید وقتی تام به اینجا می رسد اینجا باشید؟
Tom must have gone this way.	تام باید این راه را رفته باشد.
You are not a hero, Tom	تو قهرمان نیستی تام
Tom will be here for a few hours.	تام برای چند ساعت اینجا خواهد بود.
I'm sure Tom will get through it.	من مطمئن هستم که تام از آن عبور خواهد کرد.
Tom was deeply moved by his son's death.	تام از مرگ پسرش بسیار متاثر شد.
Tom is not the one who told me not to do this.	تام کسی نیست که به من گفته این کار را نکن.
I have not learned much yet	من هنوز چیز زیادی یاد نگرفتم
Tom says you may not need to come tomorrow.	تام می گوید شاید نیازی نباشد فردا بیایی.
It is time to bury the valve.	زمان دفن دریچه فرا رسیده است.
I do not think Tom knows that Mary can not do that.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Both Tom and Mary enjoyed the movie.	هم تام و هم مری از فیلم لذت بردند.
There were few rainy days in August this year.	امسال روزهای بارانی در ماه آگوست کم بود.
Tom can not do this without help.	تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
I will not help you anymore.	من دیگر به شما کمک نمی کنم.
Please tell me you are not that stupid	لطفا به من بگو که تو آنقدرها احمق نیستی
Glad to see you still have a sense of humor.	خوشحالم که می بینم هنوز حس شوخ طبعی داری.
Tom opened his eyes and smiled at me.	تام چشمانش را باز کرد و به من لبخند زد.
I thought you were leaving the drink	فکر کردم نوشیدنی را ترک می کنی
Tom said Mary was probably still better at doing this than John.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در انجام این کار بهتر از جان است.
Tom is here with me this evening.	تام امروز عصر اینجا با من است.
Tom shot Mary while she was asleep.	تام به مری در حالی که خواب بود شلیک کرد.
Tom and Mary are teachers.	تام و مری معلم هستند.
I do not like smoking because it is harmful to your health.	من سیگار کشیدن را دوست ندارم زیرا برای سلامتی شما مضر است.
Tom is cunning and calculating.	تام حیله گر و حسابگر است.
Is Tom a scientist?	آیا تام دانشمند است؟
I often go there for meditation.	من اغلب برای مدیتیشن به آنجا می روم.
Tom's fate was similar to mine.	سرنوشت تام شبیه سرنوشت من بود.
Tom turned on the slow cooker.	تام آرام پز را روشن کرد.
Do not be tired, call security.	خسته نباشید با امنیت تماس بگیرید.
Tom will probably visit us next summer.	تام احتمالا تابستان آینده به دیدن ما خواهد آمد.
Tom is a journalism student, isn't he?	تام دانشجوی روزنامه نگاری است، اینطور نیست؟
I will share it with Tom.	من آن را با تام در میان خواهم گذاشت.
I just did not believe Tom's words.	من فقط حرف های تام را باور نکردم.
Are you allergic to any drugs?	آیا به هر دارویی حساسیت دارید؟
Tom has a sudden demeanor but a kind heart.	تام رفتاری ناگهانی دارد اما قلبی مهربان دارد.
I did not know Tom was in Boston last year.	من نمی دانستم تام سال گذشته در بوستون بود.
Why is everyone still standing?	چرا همه هنوز ایستاده اند؟
I let Tom do it.	من به تام اجازه می دادم این کار را انجام دهد.
Tom said Mary could speak French.	تام گفت مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I just want to bring Tom home safe.	من فقط می خواهم تام را سالم به خانه برگردانم.
What Tom said made Mary laugh.	چیزی که تام گفت باعث شد مری بخندد.
Tom told Mary to stay out of his room.	تام به مری گفت بیرون از اتاقش بماند.
Has Tom ever laughed at your jokes?	آیا تام تا به حال به شوخی های شما خندیده است؟
I did not think you could do it alone.	من فکر نمی کردم که شما به تنهایی این کار را انجام دهید.
I knew I should not do this.	می دانستم که نباید این کار را می کردم.
Writing is easy. 	نوشتن آسان است.
All you have to do is underline the wrong words.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که کلمات اشتباه را خط بزنید.
Tom did not know where his friends were.	تام نمی دانست دوستانش کجا هستند.
Do you know what Tom and I are going to do?	میدونی من و تام قراره چیکار کنیم؟
We obviously have our hands short.	ما آشکارا دست ما کوتاه است.
We all have our own weirdness.	همه ما عجیب و غریب خودمان را داریم.
Tom and I were both silent.	من و تام هر دو ساکت بودیم.
Tom will not let me see Mary.	تام اجازه نمی دهد مری را ببینم.
Tom is confused.	تام گیج است.
I do not know anyone who speaks French.	من کسی را نمی شناسم که فرانسوی صحبت کند.
Tom bought a shovel and gave it to Mary.	تام یک بیل خرید و به مری داد.
Tom said Mary was probably still suspicious.	تام گفت مری احتمالا هنوز مشکوک است.
You do not seem to be particularly interested in learning French.	به نظر نمی رسد شما علاقه خاصی به یادگیری زبان فرانسه داشته باشید.
Tom probably won't be there.	تام احتمالا آنجا نخواهد بود.
Not done before.	قبلا انجام نشده است.
Tom covered for Mary.	تام برای مری پوشش می داد.
Tom and Mary work downstairs.	تام و مری در طبقه پایین کار می کنند.
Tom did not sign the contract.	تام قرارداد را امضا نکرد.
I think Tom was lying to you	فکر کنم تام داشت بهت دروغ میگفت
Evacuation will be difficult.	تخلیه دشوار خواهد بود.
What is noise for?	سر و صدا برای چیست؟
Tom does 100 sit-ups every morning.	تام هر روز صبح 100 دراز و نشست انجام می دهد.
Tom thinks he can save the world.	تام فکر می کند که می تواند دنیا را نجات دهد.
We think our new neighbors' names are Tom and Mary.	ما فکر می کنیم نام همسایگان جدید ما تام و مری است.
This is not something we have ever talked about.	این چیزی نیست که ما تا به حال در مورد آن صحبت کرده باشیم.
Tom told me he thought Mary was late.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیر می شود.
I confessed that I did not know what to do.	اعتراف کردم که نمی دانستم چه کار کنم.
Tom is sensitive to dust.	تام به گرد و غبار حساسیت دارد.
I borrowed some money from Tom.	من مقداری پول از تام قرض گرفتم.
I thought Tom would never stop talking.	فکر می‌کردم تام هرگز از حرف زدن دست نمی‌کشد.
He was eager to go to the cinema with her.	او مشتاق بود که با او به سینما برود.
I do not want you to go	من نمی خواهم تو بروی
You have no obligation to do so.	شما هیچ تعهدی برای انجام این کار ندارید.
Tom wants to see Mary tomorrow.	تام می خواهد فردا مری را ببیند.
I'm not used to waking up early in the morning.	من عادت ندارم صبح زود بیدار شوم.
Tom gave Mary a bottle of wine.	تام یک بطری شراب به مریم داد.
Tom opened the car with some force and accidentally bitten the car parked next to him.	تام با کمی قدرت در ماشینش را باز کرد و به طور تصادفی ماشینی که کنارش پارک شده بود را گاز داد.
I think Tom and Mary have already agreed to do this.	فکر می کنم تام و مری قبلاً برای انجام این کار توافق کرده اند.
Tom usually keeps appointments.	تام معمولا قرار ملاقات ها را نگه می دارد.
I'm not sure exactly what Tom does.	من دقیقاً مطمئن نیستم که تام چه می کند.
A gentleman does not spit in the street.	یک آقا در خیابون تف نمیده.
Maryland is the richest state in the United States.	مریلند ثروتمندترین ایالت ایالات متحده است.
See I do not buy it	ببین من نمیخرمش
You're not going to stay here all week, are you?	واقعا قصد ندارید تمام هفته اینجا بمانید، نه؟
You do not deceive anyone	تو کسی رو گول نمیزنی
The inspector arrived at the school late Monday morning.	بازرس اواخر صبح دوشنبه وارد مدرسه شد.
Tom wanted everyone to stay a little longer.	تام می خواست که همه کمی بیشتر بمانند.
Tom said he was glad you were able to do that when you were in Australia.	تام گفت خوشحالم که وقتی در استرالیا بودید توانستید این کار را انجام دهید.
Tom asked how much we paid.	تام پرسید چقدر پرداخت کرده ایم.
Tom never drinks vodka.	تام هرگز ودکا نمی نوشد.
Sorry I could not see you today when you came.	متاسفم که امروز وقتی اومدی نتونستم ببینمت.
Tom is a dispatcher.	تام یک اعزام کننده است.
I'm not home now	من الان خونه نیستم
Tom could not think of a good place to hide it.	تام نمی توانست مکان خوبی برای پنهان کردن آن فکر کند.
Tom hopes to return this week.	تام امیدوار است این هفته بازگردد.
I'm glad to talk.	من خوشحالم که صحبت می کنم.
I have to do this as soon as possible.	من باید در اسرع وقت این کار را انجام دهم.
Was it you who told Tom that he did not have to do this?	آیا این شما بودید که به تام گفتید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
I have been waiting for more than three hours before.	من قبلاً بیش از سه ساعت منتظر بودم.
Tom said he thought he knew the cause of the accident.	تام گفت که فکر می کند علت تصادف را می داند.
Tom thinks doing this is not a bad idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده بدی نیست.
Tom thought he might have to do it himself.	تام فکر کرد که شاید لازم باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he was confused.	تام گفت که او گیج شده است.
I knew for sure that Tom would come.	من این را مسلم می دانستم که تام خواهد آمد.
I think Tom and I are right now.	فکر می کنم که من و تام الان هم هستیم.
The noise was incessant.	سر و صدا بی وقفه بود.
I do not know what brought me here.	نمی دانم چه چیزی مرا به اینجا رساند.
I will come to your place	من میام سر جای شما
It was not too hot last night	دیشب هوا خیلی گرم نبود
How many weeks does it take to do this?	چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom could escape	تام می توانست فرار کند
Tom told Mary he had won.	تام به مری گفت که برنده شد.
Why not Tom?	چرا تام تصمیم نگیریم؟
If I go to Germany, I will learn German.	اگر به آلمان بروم آلمانی یاد خواهم گرفت.
Tom suffers from back pain.	تام از کمردرد رنج می برد.
Tom is a prominent actor.	تام یک بازیگر برجسته است.
Tom will not go unless you go with him.	تام نمی رود مگر اینکه با او بروی.
You know Tom is still going, right?	میدونی که تام هنوز قصد رفتن داره، نه؟
He looked for the key to the house in his bag, but could not find it.	او در کیفش به دنبال کلید خانه گشت، اما نتوانست آن را پیدا کند.
Tom might have a point.	تام ممکن است نکته ای داشته باشد.
I do not know how long Tom will stay in Boston.	من نمی دانم تام تا چه مدت در بوستون خواهد ماند.
Tom is not sure Mary knew he did not want to do this.	تام مطمئن نیست که مری می دانست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I am so timid that I rarely go to the dentist.	من آنقدر ترسو هستم که به ندرت به دندانپزشک مراجعه می کنم.
I need everyone's help	من به کمک همه نیاز دارم
I ate a lot of meat when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم گوشت زیادی می خوردم.
Do you know what a gear is?	آیا می دانید چرخ دنده چیست؟
Tom is not twice the age of Mary, but he is almost old.	تام دو برابر سن مری نیست، اما تقریباً سن دارد.
Tom can not find his gloves.	تام نمی تواند دستکش هایش را پیدا کند.
Tom never pays much attention to what his teacher says.	تام هرگز به گفته های معلمش توجه زیادی نمی کند.
I know Tom does not want me to do this for Mary.	می دانم که تام نمی خواهد من این کار را برای مری انجام دهم.
That's how I solved the problem.	اینطوری مشکل را حل کردم.
Did you say Tom is coming here?	گفتی تام کی میاد اینجا؟
Tom wondered if he should let Mary go to Boston with John.	تام فکر کرد که آیا باید به مری اجازه دهد با جان به بوستون برود.
It was good to talk to you, but I really have to go now.	صحبت کردن با شما خوب بود، اما من واقعاً اکنون باید بروم.
You do not even know where Tom is.	شما حتی نمی دانید تام کجاست.
I have not taken any photos recently.	من اخیراً هیچ عکسی نگرفته ام.
I know Tom likes to do that.	من می دانم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Think of something that will make you happy.	به چیزی فکر کنید که شما را خوشحال کند.
I did not realize that Tom had done this before.	من متوجه نشدم که تام قبلاً این کار را کرده است.
I could not stand it anymore	دیگه نمیتونستم تحمل کنم
Maryam is a smart lady.	مریم خانم باهوشی است.
I did not want to interrupt Tom and Mary.	من تمایلی به قطع حرف تام و مری نداشتم.
I do not like to hug.	من دوست ندارم در آغوش بگیرم.
Tom soon realized he had been cheated.	تام خیلی زود متوجه شد که کلاهبرداری شده است.
Tom lacks musical talent.	تام فاقد استعداد موسیقی است.
Tom forced me to sit next to Mary.	تام مرا مجبور کرد کنار مری بنشینم.
I forgot how to do it.	من فراموش کرده ام که چگونه این کار را انجام دهم.
I knew Tom was from Boston.	می دانستم که تام اهل بوستون است.
I want to know what you have realized.	من می خواهم بدانم شما چه چیزی را متوجه شده اید.
I know Tom did not want me to do this, but I did.	می دانم که تام نمی خواست من این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom is usually the one who takes our dog out for a walk.	تام معمولاً کسی است که سگ ما را برای پیاده روی بیرون می آورد.
Tom said he was not afraid.	تام گفت که او نمی ترسد.
I can not say anything to Tom.	من نمی توانم چیزی به تام بگویم.
Tom does not speak French as I thought.	تام آنطور که من فکر می کردم فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom drank the glass of champagne they had given him.	تام لیوان شامپاینی را که به او داده بودند نوشید.
I did not invite you	من شما را دعوت نکردم
I do not think Tom should go out today.	من فکر نمی کنم که تام امروز باید بیرون برود.
I bought some land in Australia.	من مقداری زمین در استرالیا خریدم.
A brewery we finance has made a new pastry and brought us some and asked us to try it.	یک کارخانه آبجوسازی که ما تامین مالی آن را بر عهده داریم، شیرینی جدیدی درست کرده است و مقداری را برای ما آورده است و از ما می خواهد آن را امتحان کنیم.
I do not remember the name of my kindergarten teacher.	نام معلم مهدکودکم را به خاطر نمی آورم.
Tom has not returned from school yet.	تام هنوز از مدرسه برنگشته است.
Tom says he's coming.	تام می گوید که می آید.
I was hoping to raise my children in Australia.	من امیدوار بودم بچه هایم را در استرالیا بزرگ کنم.
Coffee prices have risen by almost 50 percent in six months.	قیمت قهوه طی شش ماه تقریباً 50 درصد افزایش یافته است.
Tom knows I hate spinach.	تام می داند که من از اسفناج متنفرم.
The museum is a great place to find history.	موزه مکانی عالی برای یافتن تاریخ است.
I'm cleaning the room.	من دارم اتاق را تمیز میکنم.
Did you hear the announcement?	آیا اطلاعیه را شنیدی؟
I'm lucky that no one saw me do that.	من خوش شانس هستم که هیچ کس مرا ندید که این کار را انجام دهم.
We moved here separately three years ago.	ما سه سال پیش به طور جداگانه به اینجا نقل مکان کردیم.
Tom has been very lucky.	تام بسیار خوش شانس بوده است.
I can not swim like before.	من نمی توانم مثل گذشته شنا کنم.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم بتوانم چنین کاری انجام دهم.
Are there any radio stations in the area that broadcast in French?	آیا ایستگاه های رادیویی در این منطقه وجود دارد که به زبان فرانسوی پخش می کنند؟
Wow, many books!	عجب کتاب زیاده!
Tom thought it was a game.	به نظر تام یک بازی بود.
I just ate so I would not be hungry.	من تازه خوردم تا گرسنه نباشم.
I'm watching Tom.	من دارم تام را تماشا می کنم.
I would not visit Boston if I were you.	من اگر جای شما بودم از بوستون دیدن نمی کردم.
I know Tom wants to go with us.	من می دانم که تام می خواهد با ما برود.
Tom does much better at school than Mary.	تام خیلی بهتر از مری در مدرسه کار می کند.
Tom did not play football	تام فوتبال بازی نکرد
I did not know you did not have to do this	نمیدونستم لازم نیست اینکارو بکنی
I have already told Tom that I plan to stay in Australia for another three weeks.	قبلاً به تام گفته بودم که قصد دارم سه هفته دیگر در استرالیا بمانم.
Tom likes to go to the movies with you.	تام دوست دارد با شما به سینما برود.
The old man left a lot of wealth for his wife.	پیرمرد ثروت زیادی برای همسرش گذاشت.
Tom asked Mary to call 911.	تام از مری خواست که با 911 تماس بگیرد.
Tom is the only member of our family who has ever been to Boston.	تام تنها کسی از خانواده ماست که تا به حال به بوستون رفته است.
How do you know what Tom wants?	از کجا فهمیدی تام چه می خواهد؟
I knew Tom was different.	می دانستم که تام متفاوت است.
This safe is for storing valuables.	این گاوصندوق برای نگهداری اشیاء قیمتی است.
I got married when I was nineteen.	نوزده ساله بودم که ازدواج کردم.
I do not think anyone has noticed Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شده باشد.
Tom does not eat as much outside as before.	تام به اندازه قبل بیرون غذا نمی خورد.
I did not have that option	من اون گزینه رو نداشتم
I had to get home before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 به خانه می رسیدم.
Tom no longer reads French.	تام دیگر زبان فرانسه نمی خواند.
There is nothing else I can do	هیچ کار دیگه ای نمیتونم بکنم
Tom for the upgrade	تام برای ارتقاء
Tom must be severely punished	تام باید به شدت مجازات بشه
I wonder why Tom did not tell the truth.	من تعجب می کنم که چرا تام حقیقت را نگفته است.
I'm a student	من دانشجو هستم
I'm sure no one is talking about us.	مطمئنم هیچ کس در مورد ما صحبت نمی کند.
Tom can not sleep without lights.	تام بدون چراغ نمی تواند بخوابد.
Tom left it.	تام آن را ترک کرد.
It is almost twelve o'clock.	ساعت نزدیک به دوازده است.
You do not seem to be very focused.	به نظر نمی رسد خیلی متمرکز باشید.
I do not think anyone can stop Tom.	فکر نمی کنم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
Sending an innocent man to prison is worse than freeing a criminal.	فرستادن یک مرد بی گناه به زندان بدتر از آزاد کردن یک جنایتکار است.
Tom could tell me the truth.	تام می توانست حقیقت را به من بگوید.
Are you suggesting that I not attend the meeting?	آیا شما به من پیشنهاد می کنید که در جلسه شرکت نکنم؟
Battery indicator light indicates that the battery is not charging.	چراغ نشانگر باتری نشان می دهد که باتری شارژ نمی شود.
Tom hit Mary.	تام به مری برخورد کرد.
Tom does bad things.	تام کارهای بدی انجام می دهد.
I'm so glad you came when you came	خیلی خوشحالم که وقتی اومدی اومدی
Tom, like us, is a sophomore.	تام هم مثل ما دانشجوی سال دوم است.
I do not think I can come tomorrow	فکر نکنم فردا بتونم بیام
Tom looked through the telescope Mary had given him.	تام از طریق تلسکوپی که مری به او داده بود نگاه می کرد.
Why didn't anyone come?	چرا کسی نیامد؟
I have to close my eyes a little	من باید کمی چشم ببندم
I know Tom is awake.	من می دانم که تام بیدار است.
Tom rubbed his chin.	تام چانه اش را مالید.
I'm sorry it had to be done this way.	متاسفم که باید به این شکل انجام می شد.
Tom looked at Mary with obvious suspicion.	تام با شک آشکار به مری نگاه کرد.
I am the one who asked for help	من کسی هستم که درخواست کمک کردم
How did you and Tom become friends?	تو و تام چطور با هم دوست شدی؟
Why not let Tom know you're doing this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که این کار را می‌کنی؟
Tom suffers from toothache.	تام از دندان درد رنج می برد.
I know Tom can do it alone.	من می دانم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom sat under a tree and read his book.	تام زیر درخت نشست و کتابش را خواند.
Tom and Mary are afraid of you.	تام و مری از شما می ترسند.
Tom will probably enjoy listening to this.	تام احتمالا از گوش دادن به این لذت خواهد برد.
I went to Australia when I was a high school student.	وقتی دانش آموز دبیرستانی بودم به استرالیا رفتم.
Tom said he did it just because the others did.	تام گفت که او این کار را فقط به این دلیل انجام داد که بقیه انجام دادند.
I did not have a good time at the party.	در مهمانی وقت خوبی نداشتم.
This is a small detail.	این یک جزئیات کوچک است.
You have to go to bed. 	شما باید به رختخواب بروید.
It is almost midnight.	تقریباً نیمه شب است.
I bought him a new dress on his behalf.	من از طرف او یک لباس جدید برای او خریدم.
Tom needs his medicine.	تام به داروی خود نیاز دارد.
To be honest, I do not like it.	صادقانه بگویم، من آن را دوست ندارم.
Tom thought he was losing his mind.	تام فکر کرد که دارد عقلش را از دست می دهد.
Do you prefer crabs or crabs?	خرچنگ را ترجیح می دهید یا خرچنگ؟
My youngest brother was raised by our grandmother.	کوچکترین برادرم توسط مادربزرگ ما بزرگ شد.
We are still waiting for Tom.	ما هنوز منتظر تام هستیم.
Tom walked out of the bar with a bottle in his hand.	تام با یک بطری در دست از بار بیرون رفت.
Tom was getting more and more angry.	تام بیشتر و بیشتر عصبانی می شد.
Aren't you two brothers?	مگه شما دوتا برادر نیستید؟
You will progress with practice	با تمرین پیشرفت خواهید کرد
We have been studying French for three years.	ما سه سال است که زبان فرانسه می خوانیم.
I do not know if Tom really knows where I can get what I need.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند که از کجا می توانم آنچه را که نیاز دارم بخرم؟
Is there anyone you did not tell?	کسی هست که بهش نگفتی؟
Tom thinks Mary will be nervous.	تام فکر می کند که مری عصبی خواهد شد.
How long will Tom be in Australia?	تام چه مدت در استرالیا خواهد بود؟
I thought you knew Tom was coming.	فکر می کردم می دانستی تام می آید.
Tom was one of three people killed in the attack.	تام یکی از سه نفری بود که در این حمله جان باختند.
He is the captain of a team.	او کاپیتان یک تیم است.
I was happy to see Tom.	از اینکه توانستم تام را ببینم خوشحال بودم.
Tom went to school despite being ill.	تام با وجود اینکه بیمار بود به مدرسه رفت.
I explained it to Tom.	من آن را برای تام توضیح داده ام.
I had a cell with a boy named Tom.	من با پسری به نام تام یک سلول مشترک داشتم.
The Suez Canal connects the Mediterranean Sea and the Red Sea.	کانال سوئز دریای مدیترانه و دریای سرخ را به هم متصل می کند.
Tom did not want to take Mary's hand.	تام نمی خواست دست مری را بگیرد.
Has Tom always been obese?	آیا تام همیشه چاق بوده است؟
Tom likes to talk to strangers.	تام دوست دارد با غریبه ها صحبت کند.
Tom's car was damaged more than Mary's car.	ماشین تام بیشتر از ماشین مری آسیب دید.
Tom thought it must be hot outside.	تام فکر کرد حتما بیرون گرم است.
I'm usually not here at this time of day.	من معمولاً این وقت روز اینجا نیستم.
Tom admitted it was his fault.	تام اعتراف کرد که تقصیر او بوده است.
Tom wants to tell Mary everything.	تام می خواهد همه چیز را به مری بگوید.
Life with Tom is hard.	زندگی با تام سخت است.
Tom asked us not to wear shoes in his house.	تام از ما خواست که در خانه اش کفش نپوشیم.
There is no reason for you to resign.	دلیلی برای استعفای شما وجود ندارد.
Tom knows a lot of celebrities.	تام افراد مشهور زیادی را می شناسد.
Tom lived near the river.	تام در نزدیکی رودخانه زندگی می کرد.
Tom has a chance to win.	تام شانس برنده شدن دارد.
I'm always at home.	من همیشه در خانه هستم.
I know Tom is not a history teacher. 	می دانم که تام معلم تاریخ نیست.
I think he is a science teacher.	من فکر می کنم که او یک معلم علوم است.
I can not eat pork	من نمیتونم گوشت خوک بخورم
I'm sure Tom knew it was going to happen.	من مطمئن هستم که تام می دانست که قرار است اتفاق بیفتد.
I think that 's right.	من تصور می کنم که درست است.
You can not sleep either?	شما هم نمی توانید بخوابید؟
What is he going to do?	قرار است چه کاری انجام دهد؟
Tom says you want to go to Australia with us.	تام می گوید می خواهی با ما به استرالیا بروی.
Tom could not believe Mary could be so stupid.	تام نمی توانست باور کند مری می تواند اینقدر احمق باشد.
Tom probably can't answer your question.	تام احتمالاً نمی تواند به سؤال شما پاسخ دهد.
I have an appointment to see a guru in India.	من یک قرار ملاقات برای دیدن یک گورو در هند دارم.
I once saw a shooting star.	من یک بار ستاره تیراندازی را دیده ام.
You have a staff meeting at 2:30.	شما در ساعت 2:30 جلسه کارکنان دارید.
Why don't we sit here anymore?	چرا ما بیشتر اینجا نمی نشینیم؟
Tom returned to finish the job.	تام برگشت تا کار را تمام کند.
Did you know that Tom lived in Australia for three years?	آیا می دانستید که تام سه سال در استرالیا زندگی کرد؟
Tom already knew how to do this.	تام از قبل می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
Suburban students come to school by bus.	دانش آموزان حومه شهر با اتوبوس به مدرسه می آیند.
My gambling seems to have paid off.	به نظر می رسد که قمار من نتیجه داده است.
This fact can not be denied.	این واقعیت را نمی توان انکار کرد.
It takes 165 years for Neptune to orbit the sun.	165 سال طول می کشد تا نپتون به دور خورشید بچرخد.
I'm absolutely sure this is what happened.	من کاملاً مطمئن هستم که این چیزی است که اتفاق افتاده است.
Tom is sure about that.	تام در مورد آن مطمئن است.
Tom is reading the email.	تام مشغول خواندن ایمیل است.
Tom suspected that Mary was the one who did it.	تام مشکوک بود که مری کسی است که این کار را کرده است.
Would you like me to give you a chance?	دوست داری بهت فرصت بدم؟
Tom is fatter than the other boys.	تام از بقیه پسرها چاق تر است.
I did not think it was.	من فکر نمی کردم این باشد.
I did not know you are so good at cooking	نمیدونستم اینقدر تو آشپزی خوب هستی
Tom might have another cookie if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است یک کلوچه دیگر داشته باشد.
I was not serious	جدی نبودم
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom walked across the road.	تام از آن طرف جاده رفت.
Tom has read many books about it.	تام کتاب های زیادی در مورد آن خوانده است.
You do not seem to understand what is going on	به نظر نمیرسه بفهمی چه خبره
I did not know that Tom was going to do it himself.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom has been in Boston for three years.	تام به مدت سه سال در بوستون بوده است.
Do you know your ancestry?	آیا اصل و نسب خود را می شناسید؟
I had to go there because my car broke down.	مجبور شدم به آنجا بروم چون ماشینم خراب شد.
I did not know we were going to do that today.	من نمی دانستم که قرار بود امروز این کار را انجام دهیم.
Mary is a typical Canadian girl.	مری یک دختر معمولی کانادایی است.
Tom said he thought he might win.	تام گفت که فکر می کند شاید بتواند برنده شود.
Sometimes even that is not enough	گاهی حتی همین هم کافی نیست
No one wants others to think they are stupid.	هیچ کس نمی خواهد دیگران فکر کنند که احمق هستند.
I know Tom is a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب و غریب است.
I think Tom is the only one who should do that.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Bring me a fork, Tom.	برای من یک چنگال بیاور، تام.
I agreed not to do it again.	من قبول کردم که دیگر این کار را نکنم.
I knew I should not park here.	می دانستم که نباید اینجا پارک می کردم.
His doctor advised Tom to give up alcohol.	دکترش به تام توصیه کرد که الکل را کنار بگذارد.
Tom is not going to listen to me.	تام قرار نیست به من گوش دهد.
Tom does not like Mary looking at John.	تام از نگاه جان به مری خوشش نمی آید.
See what I can discover	ببینم چی میتونم کشف کنم
Tom said he did not want to wait for you.	تام گفت که نمی‌خواهد منتظر تو بماند.
This is where your mother and I first met.	اینجا جایی است که من و مادرت اولین قرارمان را داشتیم.
I failed the exam because I did not study.	من به دلیل مطالعه نکردن در آزمون مردود شدم.
Tom never thought about it.	تام هرگز به آن فکر نکرد.
I made a mistake and I do not know how to fix it.	من اشتباه کردم و نمی دانم چگونه آن را برطرف کنم.
Tom does not love me	تام عاشق من نیست
Tom just wanted to be a neighbor.	تام فقط می خواست همسایه باشد.
Tom asked me if I loved Mary.	تام از من پرسید که آیا مری را دوست دارم؟
Tom can not be saved.	تام را نمی توان نجات داد.
This is completely unbelievable.	این کاملا غیر قابل باور است.
I like playing tennis, but I do not have much time to play.	من بازی تنیس را دوست دارم، اما وقت زیادی برای بازی کردن ندارم.
I work full time in a bookstore until the end of September.	من تا پایان شهریور به صورت تمام وقت در یک کتابفروشی کار می کنم.
Tom is the reason Mary moved to Australia.	تام دلیل مهاجرت مری به استرالیا است.
Tom could not open the glass, so he asked Mary to open it for him.	تام نتوانست در شیشه را باز کند، بنابراین از مری خواست که آن را برای او باز کند.
Tom said I should go to Australia.	تام گفت که من باید به استرالیا بروم.
What is in your hands?	چه چیزی در دستان شماست؟
I do not think Tom is as influential as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری تأثیرگذار باشد.
Tom is alone again	تام دوباره تنهاست
Yes, that's what I said	آره همینو گفتم
Tom put the binoculars in his bag.	تام دوربین دوچشمی را در کیفش گذاشت.
I saw Tom and his dog in the park.	من تام و سگش را در پارک دیدم.
We do not like Tom	ما تام را دوست نداریم
A rail network has spread throughout Japan.	شبکه ای از راه آهن در سراسر ژاپن گسترش یافته است.
I knew Tom knew why Mary had to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
This is not your house, Tom.	این خانه تو نیست، تام.
Tom did not know I was going to help him do that.	تام نمی دانست که قرار بود در انجام این کار به او کمک کنم.
I'm sorry I acted like crazy.	متاسفم که مثل یک دیوانه رفتار کردم.
Tom was really angry.	تام واقعا عصبانی بود.
Why are you blaming Tom so fast?	چرا اینقدر سریع تام را سرزنش می کنی؟
Tom asks Mary to do this.	تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
I think it's time to reconsider my way of life.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که در نحوه زندگی خود تجدید نظر کنم.
Tom knows things about Mary that John does not.	تام چیزهایی درباره مری می داند که جان نمی داند.
Tom wants to eat pizza.	تام می خواهد پیتزا بخورد.
Tom told me he had nothing to do with Mary's dismissal.	تام به من گفت که او کاری به اخراج مری ندارد.
Do not talk with me	دیگه با من حرف نزن
I already had a picture of Tom.	من قبلاً عکسی از تام داشتم.
Tom said he thought Mary did not eat much.	تام گفت که فکر می کند مری زیاد غذا نمی خورد.
Rational thinking is not my strength.	تفکر منطقی نقطه قوت من نیست.
Tom is the only one who does not eat.	تام تنها کسی است که غذا نمی خورد.
That dog has big ears	اون سگ گوش های بزرگی داره
I have not worked for many years.	من خیلی سال است که کار نکرده ام.
I know why Tom left so soon.	می دانم چرا تام زود رفت.
At the Battle of Verdun, French forces stopped the German invasion.	در نبرد وردن، نیروهای فرانسوی حمله آلمان را متوقف کردند.
Tom will never come here again.	تام دیگر هرگز به اینجا نخواهد آمد.
This will take a long time.	این کار زمان زیادی می برد.
Parrots often imitate human speech.	طوطی ها اغلب از گفتار انسان تقلید می کنند.
Tom said he did not know where Mary was going to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد انجام این کار را کجا دارد.
Tom promised Mary not to get in trouble.	تام به مری قول داد که به دردسر نیفتد.
Tom did not break everything.	تام همه چیز را نشکست.
I have to take my son to the doctor.	من باید پسرم را پیش دکتر ببرم.
Tom is not the only one who seems to have noticed.	تام تنها کسی نیست که به نظر می رسد متوجه شده است.
You love Tom very much, don't you?	تام را خیلی دوست داری، نه؟
Tom moved to Australia on Monday a year ago.	تام یک سال پیش دوشنبه به استرالیا نقل مکان کرد.
Why didn't you tell me you wanted to be here?	چرا به من نگفتی که میخوای اینجا باشی؟
I'm very busy.	من خیلی گرفتار هستم.
Tom says no one has been arrested.	تام می گوید کسی دستگیر نشده است.
Understanding why you do not like Tom is not difficult.	فهمیدن اینکه چرا تام را دوست ندارید سخت نیست.
Tom told Mary the news.	تام این خبر را به مری گفت.
Allowing Tom to do this was not a good idea.	اجازه دادن به تام این کار چندان ایده خوبی نبود.
How close did you get to Tom?	چقدر به تام نزدیک شدی؟
I do not want to go to school on foot today.	امروز نمی خواهم پیاده به مدرسه بروم.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که او می خواست این کار را انجام دهد.
Not so bad	آنقدرها هم بد نیست
I do not know if Tom is as stingy as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری خسیس است؟
Do not believe everything Tom says	هرچی تام میگه باور نکن
They have raised my limit.	آنها حد من را بالا برده اند.
I fall asleep in class every now and then.	هرازگاهی سر کلاس خوابم می برد.
Tom is very mature for his age.	تام نسبت به سن خود بسیار بالغ است.
Tom stayed to support me.	تام ماند تا از من حمایت کند.
Do I have to tell Tom to ask Mary to read?	آیا باید به تام بگویم که از مری بخواهد بخواند؟
I helped.	من کمک کردم.
How many cups of coffee did you have this morning?	امروز صبح چند فنجان قهوه خوردی؟
It was great that you did this for us.	خیلی خوب بود که این کار را برای ما انجام دادی.
Until we get there, it will not matter to Tom that we do not get there on time.	تا زمانی که به آنجا برسیم، برای تام اهمیتی نخواهد داد که به موقع به آنجا نرسیم.
I'm not afraid	من نمی ترسم
The lawyer's duty is to prove that his client is innocent.	وظیفه وکیل این است که ثابت کند موکلش بی گناه است.
Tom is not photogenic.	تام فتوژنیک نیست.
Tom did not think Mary was nervous.	تام فکر نمی کرد مری عصبی است.
That's not the only reason Tom wanted to do this.	این تنها دلیلی نبود که تام می خواست این کار را انجام دهد.
I do not particularly like him	من به خصوص او را دوست ندارم
Is there a private place where we can talk?	آیا جایی خصوصی هست که بتوانیم صحبت کنیم؟
Tom will start high school this fall.	تام پاییز امسال دبیرستان را شروع می کند.
Do not go there alone	تنها به آنجا نرو
Tom said he would not enjoy doing this.	تام گفت که از انجام این کار لذت نخواهد برد.
I called my wife to tell her I was late for dinner.	به همسرم زنگ زدم تا به او بگویم که برای شام دیر می آیم.
Tom said he would be there soon.	تام گفت که او زود به آنجا می آید.
I had a hard time getting to school when the bell rang.	به سختی به مدرسه رسیده بودم که زنگ به صدا درآمد.
Tom did not want to hear about my problems.	تام نمی خواست در مورد مشکلات من بشنود.
Why not apply for a job as a translator?	چرا برای شغل مترجمی اقدام نمی کنید؟
Tom is proud of how well his son is doing at school.	تام درباره اینکه پسرش در مدرسه چقدر خوب عمل می کند به خود می بالید.
I'm worried about the test result.	من نگران نتیجه معاینه هستم.
This is very commendable.	این بسیار ستودنی است.
Did you know that Tom lived with his aunt and uncle?	آیا می دانستید تام با عمه و عمویش زندگی می کرد؟
When two dice are rolled, what is the probability of getting seven dice?	وقتی دو تاس پرتاب می‌شود، احتمال هفت تاس گرفتن چقدر است؟
I really do not think it's over.	واقعاً فکر نمی کنم تمام شده باشد.
Tom and Mary are on their way here now.	تام و مری اکنون در راه اینجا هستند.
It will not be much fun to do this.	انجام این کار چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
It's amazing how noisy my English classmates are.	این شگفت انگیز است که همکلاسی های من در کلاس انگلیسی چقدر سر و صدا می کنند.
I should have done that, but Tom would not let me.	من باید این کار را می کردم، اما تام به من اجازه نداد.
I am fine. 	من خوبم.
My head has been busy lately.	اخیراً سرم شلوغ است.
Do you think I like him more than you?	فکر میکنی من بیشتر از تو دوستش دارم؟
I do not think we should stay.	به نظر من نباید بمانیم.
I'm locked in the office	من در دفتر بسته ام
There is an urgent need for financial assistance.	نیاز فوری به کمک های مالی وجود دارد.
We are watching Tom.	ما در حال تماشای تام هستیم.
I really need money urgently.	من واقعا نیاز فوری به پول دارم.
We did not hear Tom leave, but we did hear Marie.	ما صدای رفتن تام را نشنیدیم، اما ماری را شنیدیم.
Does Tom look like his father?	آیا تام شبیه پدرش است؟
Everyone is here except Tom and Mary.	همه به جز تام و مری در حال حاضر اینجا هستند.
Tom is an avid art collector.	تام یک مجموعه دار مشتاق هنر است.
Did Tom eat the rest of the pizza?	آیا تام بقیه پیتزا را خورد؟
Tom does not speak as much French as English.	تام به اندازه ای که انگلیسی صحبت می کند فرانسوی صحبت نمی کند.
My parents would not let me go myself.	پدر و مادرم به من اجازه نمی دادند خودم بروم.
Tom has brought this for himself.	تام این را برای خودش آورده است.
Tom has not fished for a long time.	تام مدت زیادی است که ماهیگیری نکرده است.
Tom will not be sued.	تام مورد شکایت قرار نمی گیرد.
Tom saw that the "Help is Asked" sign was on display in the store.	تام دید که تابلوی "کمک خواسته می شود" در ویترین فروشگاه است.
Tom just stood there.	تام فقط آنجا ایستاد.
I wish you would call us	کاش با ما تماس می گرفتی
I could not figure out who that person was	من نتونستم بفهمم اون شخص کیه
What I told you about him is also true about his brother.	آنچه در مورد او به شما گفتم در مورد برادرش نیز صادق است.
Tom's not home yet, is he?	تام هنوز خونه نیست، نه؟
Tom sent me this postcard from Boston.	تام این کارت پستال را از بوستون برای من فرستاد.
Take care of Tom until I'm not there	تا من نیستم مراقب تام باش
Tom told me he didn't want to do that anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
In Japan, eating on trains and buses is bad.	در ژاپن غذا خوردن در قطارها و اتوبوس ها بد است.
I thought Tom was shy.	من فکر می کردم که تام خجالتی است.
Tom limps a little.	تام کمی لنگ می زند.
I do not think I have ever hated anyone so much.	من فکر نمی کنم که تا به حال از کسی اینقدر متنفر شده باشم.
I thought you said you saw people doing that.	فکر کردم که گفتی دیدی مردم این کار را می کنند.
Tom won his trial.	تام در دادگاه خود پیروز شد.
When was the last time you did a pedicure?	آخرین باری که پدیکور کردید کی بود؟
You's glad this's happening, aren't you?	شما خوشحالید که این اتفاق می افتد، نه؟
I want to learn to ride a single wheel.	می خواهم تک چرخ سواری را یاد بگیرم.
My favorite dessert is cheesecake a la mode.	دسر مورد علاقه من چیزکیک a la mode است.
Are you not coming with us?	با ما نمی آیی؟
I'm going to buy a couple of loaves.	من می روم یک دو تا نان بخرم.
Tom is a taxi driver, isn't he?	تام راننده تاکسی است، اینطور نیست؟
I think it's too early to go home.	فکر می کنم برای رفتن به خانه خیلی زود است.
A bank was robbed not far from here yesterday.	دیروز یک بانک نه چندان دور از اینجا مورد سرقت قرار گرفت.
I know Tom is a little confused.	می دانم که تام کمی سرگردان است.
I know Tom knew I should not do this.	می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را می کردم.
Tom and I are friends.	من و تام با هم دوست هستیم.
Tom asked Mary if she could borrow a spatula and a frying pan.	تام از مری پرسید که آیا می تواند یک کفگیر و ماهیتابه قرض بگیرد.
I can not take you to school today.	امروز نمی توانم شما را به مدرسه ببرم.
Tom has a job that he has to work on Sundays.	تام شغلی دارد که باید یکشنبه ها کار کند.
I thought I could never do that.	فکر می کردم هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom helped.	تام کمک کرد.
I know I do not know everything we need to know about it.	من می دانم که همه چیزهایی را که باید در مورد آن بدانیم نمی دانم.
Look at that knight on horseback.	به آن شوالیه سوار بر اسب نگاه کنید.
Tom does nothing	تام هیچ کاری نمیکنه
I do not know if Tom has not failed yet.	نمی دانم آیا تام هنوز شکست نخورده است؟
You look a little like Tom	تو کمی شبیه تام هستی
What does Tom want?	تام چه می خواهد؟
Maryam has never kissed me.	مریم هرگز مرا نبوسیده است.
He woke up by knocking on the door.	با کوبیدن در بیدار شد.
Tom seemed to enjoy teaching French.	به نظر می رسید تام از تدریس زبان فرانسه لذت می برد.
If you followed my advice, you would not have this problem.	اگر توصیه های من را دنبال می کردید، این مشکل را نداشتید.
I thought Tom would get angry.	فکر می کردم تام عصبانی می شود.
Do not take any unnecessary risks.	هیچ ریسک غیر ضروری را نپذیرید.
Tom wanted to make more money.	تام می خواست پول بیشتری به دست آورد.
I hope you had a good time at the party.	امیدوارم در مهمانی لحظات خوبی را سپری کرده باشید.
Tom will be on the same plane I will be on.	تام در همان هواپیمایی خواهد بود که من در آن خواهم بود.
Tom promised to do it, but he did not.	تام قول داد که این کار را انجام دهد، اما این کار را نکرد.
I think we should tell Tom that we are not doing this anymore.	فکر می کنم باید به تام بگوییم که دیگر این کار را نمی کنیم.
He does not receive a monthly salary, but a daily one.	او ماهانه حقوق نمی گیرد، بلکه روزانه.
I think Tom will try to do that.	من فکر می کنم که تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
I know why Tom became suspicious.	می دانم چرا تام مشکوک شد.
Tom has come to Australia.	تام به استرالیا آمده است.
How do you persuade Tom to lend you the money he needs?	چگونه می توانید تام را متقاعد کنید تا پول مورد نیاز خود را به شما قرض دهد؟
Consumer confidence has improved.	اعتماد مصرف کننده بهبود یافته است.
Never get tired of all this noise?	هیچ وقت از این همه سروصدا خسته نمیشی؟
Tom did not even bother to go to his graduation ceremony.	تام حتی حوصله رفتن به مراسم فارغ التحصیلی خود را نداشت.
I do not want to be a part of this.	من نمی خواهم بخشی از این باشم.
Tom must have been very hungry when he got home.	تام وقتی به خانه رسید باید خیلی گرسنه می شد.
Tom wants to talk to Mary about the problem.	تام می خواهد در مورد مشکل با مری صحبت کند.
Tom is really drunk, right?	تام واقعا مست است، نه؟
Tom did not realize that you had to do this.	تام متوجه نشد که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom will probably not leave.	تام احتمالا ترک نخواهد کرد.
I should have listened to you	من باید به شما گوش می دادم
Mary breastfed her daughter.	مریم به دخترش شیر داد.
Tom wrote me a letter from Boston.	تام از بوستون برایم نامه نوشت.
Tom was not with us that afternoon.	تام آن بعدازظهر با ما نبود.
Tom spoke loudly on the train.	تام در قطار با صدای بلند صحبت کرد.
Tom brushes Mary's hair.	تام موهای مری را برس می کشد.
I'm afraid Tom is not here	میترسم تام اینجا نباشه
Tom's friends are waiting for him.	دوستان تام منتظر او هستند.
It does not matter how much it costs.	مهم نیست چقدر هزینه دارد.
What is the purpose of your trip to Australia?	هدف شما از سفر به استرالیا چیست؟
Tom finally got it.	تام بالاخره این نکته را دریافت کرد.
I do not know why I even thought you might consider helping.	نمی‌دانم چرا حتی فکر می‌کردم ممکن است کمکی در نظر بگیرید.
This is not what we were talking about.	این چیزی نیست که ما در مورد آن صحبت می کردیم.
Tom saw something out of the corner of his eye.	تام از گوشه چشمش چیزی دید.
Tom is a video game developer.	تام یک توسعه دهنده بازی های ویدیویی است.
Just promise me you treat Tom well.	فقط به من قول بده که با تام خوب رفتار کنی.
How long has Tom been in Boston?	تام گفت چه مدت در بوستون است؟
This is a bitter world.	این یک دنیای تلخ است.
There is no blood	خون نیست
Tom is nothing like Mary.	تام چیزی شبیه مری نیست.
I do not know when the exam may be tomorrow.	نمیدونم امتحان کی هست ممکن است فردا باشد.
I'm glad I have a roof over my head.	خوشحالم که سقفی بالای سرم دارم.
I did not think we should trust Tom.	فکر نمی کردم باید به تام اعتماد کنیم.
I do not think I can complain so much.	فکر نمی کنم آنقدر شاکی باشم.
Tom can take you home.	تام می تواند شما را به خانه برساند.
Tom reached for his bag.	تام دستش را به سمت کیفش برد.
Technically, you are right.	از نظر فنی، شما درست می گویید.
We left early to make sure we could get a seat.	ما زود رفتیم تا مطمئن شویم که می توانیم صندلی بگیریم.
Tom never told me exactly how he and Mary met.	تام هرگز دقیقاً به من نگفت که او و مری چگونه یکدیگر را ملاقات کردند.
I hope to have a chance to go to Boston.	امیدوارم فرصتی برای رفتن به بوستون پیدا کنم.
Tom has not yet told me why he wants to do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me he would win.	تام به من گفت که برنده خواهد شد.
Do these pencils belong to Tom?	آیا این مدادها مال تام هستند؟
I know Tom is a talkative person.	می دانم تام آدم پرحرفی است.
There was no visible danger.	هیچ خطر قابل مشاهده ای وجود نداشت.
Tom seemed to want to say more, but he did not.	به نظر می رسید که تام می خواست بیشتر بگوید، اما این کار را نکرد.
Tom was deceived by Mary.	تام توسط مری فریب خورده بود.
Tom thanks me.	تام از من تشکر می کند.
You do not even know Tom.	شما حتی تام را نمی شناسید.
Tom lives in a remote area.	تام در یک منطقه دور افتاده زندگی می کند.
Both of them left their offices carrying bulging bags.	هر دوی آنها در حالی که کیف های برآمده ای حمل می کردند از دفتر خود بیرون رفتند.
What I want is a quiet place where I can study.	چیزی که من می خواهم مکانی آرام است که بتوانم در آن درس بخوانم.
Tom said Mary knew he did not want to do it.	تام گفت که مری می‌دانست که او نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not have to go.	تام مجبور نیست برود.
Tom really never wanted to go to Boston.	تام واقعاً هرگز نمی خواست به بوستون برود.
I managed to escape sooner than I expected.	من موفق شدم زودتر از آنچه انتظار داشتم فرار کنم.
I think it is very unlikely that Tom will ever be satisfied.	من فکر می کنم که خیلی بعید است که تام هرگز راضی شود.
Tom did not eat or drink at the party.	تام در مهمانی چیزی نخورد و ننوشید.
Tom is really here.	تام واقعا اینجاست.
Tom said he is under a lot of pressure.	تام گفت که تحت فشار زیادی است.
Tom opened the door to see who it was.	تام در را باز کرد تا ببیند کیست.
I wish I could see you	ای کاش می توانستم تو را ببینم
Tom touched Mary's arm.	تام بازوی مری را لمس کرد.
I'm glad Tom passed the exam.	خوشحالم که تام امتحان را پس داده است.
What bus number should I take to Waikiki?	با چه اتوبوس شماره ای به Waikiki بروم؟
This will help me a lot.	این خیلی به من کمک خواهد کرد.
How do we manage without Tom?	بدون تام چگونه می‌خواهیم مدیریت کنیم؟
Tom says he will wait for us.	تام می گوید منتظر ما خواهد ماند.
I think it will snow tomorrow	فکر کنم فردا برف بیاد
Thank you for doing this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید ممنون می شوم.
Tom is late for his appointment.	تام برای قرار ملاقاتش دیر می آید.
We know Tom does not always do that.	ما می دانیم که تام همیشه این کار را نمی کند.
I thought Tom probably did.	فکر کردم احتمالا تام این کار را کرده است.
I'm sure Tom does not want to go with you.	من مطمئنم که تام نمی خواهد با شما برود.
I do not understand what could have happened	من نمی فهمم چه اتفاقی می تواند افتاده باشد
St. Martin has one of the highest per capita incomes in the Caribbean.	سنت مارتین یکی از بالاترین درآمد سرانه را در کارائیب دارد.
Tom turned on the light and entered.	تام چراغ را روشن کرد و وارد شد.
I will help you if your head is busy	اگه سرت شلوغ باشه کمکت میکنم
Tom had never sailed before.	تام قبلاً هرگز قایقرانی نکرده بود.
Sorry I did not call last night	ببخشید دیشب زنگ نزدم
Tom should be out of the hospital by next Monday.	تام باید تا دوشنبه آینده از بیمارستان خارج شود.
I have already paid your bail.	من قبلا وثیقه شما را واریز کرده ام.
I know you probably should have done that.	من می دانم که احتمالاً لازم بود این کار را انجام دهید.
Tom had no way of knowing when Mary would come.	تام هیچ راهی نداشت که بداند مری چه زمانی خواهد آمد.
Tom was surprised to see Mary kissing John.	تام وقتی دید مری در حال بوسیدن جان بود تعجب کرد.
My father lost my toy.	پدرم اسباب بازیم را از دستم درآورد.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده است.
One should always be careful when talking about financial issues.	همیشه باید در صحبت در مورد مسائل مالی مراقب بود.
Tom would not let Mary do anything.	تام به مری اجازه انجام کاری را نمی داد.
Tom picked up the door and looked inside.	تام درب را برداشت و به داخل نگاه کرد.
I'm proud of my team.	من به تیمم افتخار می کنم.
I know Tom is not a good musician.	می دانم که تام نوازنده خوبی نیست.
Tom was allowed to eat as much as he wanted.	تام اجازه داشت هر چقدر می خواهد بخورد.
I ate something I wish I had not eaten.	یه چیزی خوردم که ای کاش نخوردم.
Tom is looking for someone to blame.	تام به دنبال کسی است که مقصر باشد.
Tom wondered if Mary loved him as much as he loved her.	تام فکر کرد که آیا مری او را به همان اندازه که او دوست دارد دوست دارد.
Tom wants to go now.	تام دوست دارد الان برود.
Tom would not be happy if you did that.	تام اگر این کار را می کردی خوشحال نمی شد.
Tom does not think the judge's decision was unfair.	تام فکر نمی کند که تصمیم قاضی ناعادلانه بوده است.
I'm not very well myself	من خودم خیلی حالم خوب نیست
I'm getting it	دارم در میارم
Today's friends are tomorrow's enemies.	دوستان امروز دشمنان فردا هستند.
Tom wanted to, but he was not hired.	تام این کار را می خواست، اما او را استخدام نکردند.
I thought about teaching French, but decided not to.	من به تدریس زبان فرانسه فکر کردم، اما تصمیم گرفتم که این کار را نکنم.
Am I the only one who does not have to do this?	آیا من تنها کسی هستم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
I have been with him for three years.	من سه سال است که با او ادامه می دهم.
You need to make it clear to Tom that this is not going to happen.	شما باید به تام بفهمانید که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom tried volleyball, but did not like it.	تام والیبال را امتحان کرد، اما آن را دوست نداشت.
I will not go back there.	من به آنجا برنمی گردم.
Can I borrow it? 	آیا می توانم آن را قرض کنم؟
I will return tomorrow	فردا پس میدم
Tom can eat whatever he wants.	تام می تواند هر چه می خواهد بخورد.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Tom is there.	تام حضور دارد.
Tom suddenly realized what Mary was thinking.	تام ناگهان متوجه شد که مری به چه چیزی فکر می کند.
I do not need to worry about money	نیازی نیست نگران پول باشم
Tom has been living in Boston for the past three months.	تام در سه ماه گذشته در بوستون زندگی می کند.
Tom will probably be in Boston for two or three years.	تام احتمالا دو یا سه سال در بوستون خواهد بود.
It is unlikely that the problem will be solved by replacing the battery.	بعید است که با تعویض باتری مشکل برطرف شود.
Tom is a promising young musician.	تام یک نوازنده جوان آینده دار است.
Have you thought about what we talked about that night?	آیا به آنچه در آن شب صحبت کردیم فکر کرده اید؟
I'm free every day except Monday.	من هر روز آزادم به جز دوشنبه.
Tom is on his way now.	تام در حال حاضر در راه است.
Something clearly bothers Tom.	چیزی به وضوح تام را آزار می دهد.
Tom said Mary hopes she can win.	تام گفت مری امیدوار است بتواند برنده شود.
Tom will probably not be the first.	تام احتمالا اول نخواهد بود.
Tom refused to go to the hospital.	تام از رفتن به بیمارستان امتناع کرد.
Was Tom even given a chemistry set before school started?	حتی قبل از شروع مدرسه به تام یک مجموعه شیمی داده شد؟
Sorry to bother you so much	ببخشید که اینقدر اذیتت کردم
We heard the barking of dogs and the screams of men.	صدای پارس سگ ها و فریاد مردان را شنیدیم.
This tool can be very dangerous if used carelessly.	این ابزار در صورت استفاده بی احتیاطی می تواند بسیار خطرناک باشد.
I really believe this will happen.	من واقعا معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom's glass was empty.	لیوان تام خالی بود.
Tom is drinking apple juice.	تام در حال نوشیدن آب سیب است.
I'm not sure why Tom wants to do this.	من مطمئن نیستم که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom stood at the table.	تام پشت میز ایستاد.
Tom is always in bed until 10:00.	تام همیشه تا ساعت 10:00 در رختخواب است.
Tom buys three big pizzas for his party.	تام برای مهمانی خود سه پیتزای بزرگ خرید.
I tried to take the dog out of our house.	سعی کردم سگمان را از خانه مان بیرون ببرم.
Tom said he had to work.	تام گفت که باید کار کند.
What happens to children these days?	این روزها با بچه ها چه می گذرد؟
You are not allowed to swim here.	شما اجازه ندارید اینجا شنا کنید.
People around here do not do that.	مردم این اطراف این کار را نمی کنند.
Tom mistakenly wore John's shoes.	تام به اشتباه کفش های جان را پوشید.
Tom is a complete owner, isn't he?	تام کاملاً مالک است، اینطور نیست؟
I'm pretty sure I'm making more money than Tom.	من کاملا مطمئن هستم که من بیشتر از تام درآمد دارم.
Tom needs pressure.	تام به فشار نیاز دارد.
I do not have the patience to go out	حوصله بیرون رفتن ندارم
I have many customers	من مشتری های زیادی دارم
Glad Tom got caught.	خوشحالم که تام گرفتار شد.
I do not like to talk about myself.	من دوست ندارم در مورد خودم صحبت کنم.
Tom and Mary have been in Boston for the past two weeks.	تام و مری هر دو هفته گذشته در بوستون بودند.
Tom is a little emotional.	تام کمی احساساتی است.
Sorry the line is still crowded	ببخشید خط هنوز شلوغه
What is my IP address?	آدرس IP من چیست؟
This is relatively alarming.	این نسبتاً هشدار دهنده است.
We are not going to lose	قرار نیست ببازیم
I have to go to the doctor tomorrow	فردا باید برم دکتر
I did not complain at all	من اصلا شکایت نکردم
My phone is being updated	گوشی من در حال آپدیت است
Why not tell Tom you were wrong?	چرا به تام نمی گویید که اشتباه کردی؟
In this meeting, we came up with a lot of new ideas.	در این جلسه به ایده های جدید زیادی رسیدیم.
I hoped you would heed my request	امیدوار بودم به درخواست من توجه کنی
I do not want anyone to look at my wounds.	دوست ندارم کسی به زخم های من نگاه کند.
Tom goes to work.	تام می رود سر کار.
This is the car I want to buy.	این ماشینی است که می خواهم بخرم.
Tom is drinking in his room.	تام در اتاقش مشروب می خورد.
Tom is an outspoken person.	تام فردی صریح است.
Tom is the only friend I have here.	تام تنها دوستی است که من اینجا دارم.
Tom asked Mary to return to Boston.	تام از مری خواست که به بوستون بازگردد.
Tom still lives in the same place he lived three years ago.	تام هنوز در همان مکانی که سه سال پیش زندگی می کرد زندگی می کند.
I feel like I'm always in a hurry.	احساس می کنم همیشه عجله دارم.
How did you know Tom was going to Australia?	از کجا می دانستی که تام به استرالیا می رود؟
Tom said more than he should have said.	تام بیش از آنچه باید می گفت گفت.
Do you want your whiskey straight or should I mix it with water?	آیا ویسکی خود را مستقیم می خواهید یا آن را با آب مخلوط کنم؟
Tom is so rich that he can buy anything he wants.	تام آنقدر ثروتمند است که هر چیزی را که می خواهد بخرد.
Tom was not the only one injured.	تام تنها کسی نبود که آسیب دید.
Tom must have thought Mary could not do that.	تام باید فکر می کرد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was indifferent.	تام بی تفاوت بود.
I think Tom should be able to do this without any help.	من فکر می کنم تام باید بتواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom had to go to Boston.	تام باید به بوستون می رفت.
Okay, let's say you're right.	باشه، فرض کنیم حق با شماست.
Tom helped Mary with her homework.	تام در انجام تکالیف به مری کمک کرد.
You seem confused	انگار گیج شدی
I did not succeed	من موفق نبوده ام
Tom rewarded the waiter.	تام به پیشخدمت انعام داد.
Tom is going to be a doctor, isn't he?	تام قرار است پزشک شود، اینطور نیست؟
We almost convinced Tom that he had to do it.	تقریباً تام را متقاعد کردیم که باید این کار را انجام دهد.
The king reigned over his people for forty years.	پادشاه چهل سال بر قوم خود سلطنت کرد.
Tom said Mary wanted to help John do that.	تام گفت که مری مایل است به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom is in a difficult tone.	تام در یک تن مشکل است.
I should never have done that.	من هرگز نباید این کار را می کردم.
I just want you to know that I do not believe	فقط میخوام بدونی که باورت نمیکنم
There is a small pond behind my house.	یک حوض کوچک در پشت خانه من وجود دارد.
We all saw Tom.	همه ما تام را دیدیم.
We hope you are ready	امیدواریم که آماده باشید
Tom plans to return to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا برگردد.
I am always busy.	من همیشه درگیر کار هستم.
Words cannot describe it.	کلمات نمی توانند آن را توصیف کنند.
It was reckless to leave the door open.	بی احتیاطی بود که در را باز گذاشتی.
Tom's room smells really bad.	اتاق تام واقعا بوی بدی می دهد.
He is paralyzed in both legs.	او از هر دو پا فلج است.
Tom and I are not used to waiting.	من و تام به انتظار عادت نداریم.
Tom could not bear to accept Mary's apology.	تام حوصله قبول عذرخواهی مری را نداشت.
Belgium is not as big as France.	بلژیک به بزرگی فرانسه نیست.
Why not try to help Tom?	چرا سعی نمی کنیم به تام کمک کنیم؟
Tom took out the towel and hung it to dry.	تام حوله را درآورد و آویزان کرد تا خشک شود.
Tom does not give Mary money.	تام به مری پول نمی دهد.
It was the most painful experience of my life.	این دردناک ترین تجربه زندگی من بود.
Tom is still trying to get Mary to go out with him.	تام هنوز در تلاش است تا مری را وادار کند تا با او بیرون برود.
I usually do not eat out on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها بیرون غذا نمی خورم.
How did Tom die?	تام چگونه مرد؟
I have to go to work early tomorrow	فردا باید زودتر برم سر کار
He is sitting on the bench.	او روی نیمکت نشسته است.
Tom said Mary had left before he arrived.	تام گفت که مری قبل از رسیدن او رفته بود.
I do not think Tom has the authority to do so.	من فکر نمی کنم تام صلاحیت انجام این کار را داشته باشد.
Did you talk to Tom?	با تام صحبت کردی؟
All I have to do is open the windows.	تنها کاری که باید انجام دهم این است که پنجره ها را باز کنم.
I'm just glad to be here.	من فقط خوشحالم که اینجا هستم.
There are no planes on the runway	هیچ هواپیمایی در باند فرودگاه نیست
He is an open tennis player.	او یک تنیس باز است.
I have been doing this since I was a child.	من از بچگی این کار را می کردم.
Tom reached for the book on the top shelf.	تام دستش را برد تا کتابی را در قفسه بالایی ببرد.
Soviet forces began withdrawing from Afghanistan.	نیروهای شوروی شروع به خروج از افغانستان کردند.
Do you know a good poison for beetles?	آیا سم خوبی برای سوسک می شناسید؟
I know Tom still wants to do it.	من می دانم که تام هنوز هم مایل به انجام این کار است.
It would be great if I could speak three languages.	خیلی خوب می شد اگر بتوانم به سه زبان صحبت کنم.
Didn't you promise not to do that?	به من قول ندادی که این کار را نکنی؟
Tom loves games.	تام بازی ها را دوست دارد.
How did Tom know that Mary did not want to do this?	تام از کجا می دانست که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I rode with Tom.	من با تام سوار شدم.
I read Tom's poems. 	من شعرهای تام را خواندم.
Did you read them too?	شما هم آنها را خواندید؟
Tom is a very lovable person.	تام یک فرد بسیار دوست داشتنی است.
Tom was never really interested in doing that.	تام هرگز واقعاً علاقه ای به انجام این کار نداشت.
He shaves every morning with an electric razor.	او هر روز صبح با تیغ برقی اصلاح می کند.
Tom promised Mary to take him shopping.	تام به مری قول داد که او را به خرید ببرد.
I lived in Tom's neighborhood three years ago.	من سه سال پیش در همسایگی تام زندگی می کردم.
We need to get as much information as possible.	ما باید تا حد امکان اطلاعات کسب کنیم.
I do not think Tom is strict.	من فکر نمی کنم که تام سختگیر باشد.
You look bigger than Tom	تو از تام بزرگتر به نظر میرسی
Tom went fishing almost every day last summer.	تام تابستان گذشته تقریباً هر روز به ماهیگیری می رفت.
He is cowardly.	او ترسو است.
I think they both deserved to be nominated.	فکر می کنم هر دو شایسته نامزدی بودند.
Tom has tried to do this once.	تام یک بار سعی کرده این کار را انجام دهد.
I decided to continue this work.	تصمیم گرفتم این کار را ادامه دهم.
Tom ran to the bathroom and locked himself.	تام به سمت حمام دوید و خودش را قفل کرد.
Tom sat down on a chair to take his picture.	تام روی صندلی نشست تا عکسش را بگیرد.
Tom does not like to be here.	تام دوست ندارد اینجا باشد.
Why do not we solve this problem together?	چرا با هم این مشکل را حل نمی کنیم؟
Tom was afraid to walk in the woods.	تام از راه رفتن در جنگل می ترسید.
We want to express our gratitude.	ما می خواهیم قدردانی خود را ابراز کنیم.
I'm not ready to do that yet.	من هنوز برای انجام این کار آماده نیستم.
What about Tom? 	در مورد تام چطور؟
Shouldn't we invite him too?	آیا او را هم دعوت نکنیم؟
Tom stressed that he thinks it is dangerous to do so.	تام تاکید کرد که فکر می کند انجام این کار خطرناک است.
I told Tom I was going to Australia with him.	به تام گفتم که با او به استرالیا خواهم رفت.
I'm a friend.	من یک دوست هستم.
I think Tom did not want to leave so soon.	من فکر می کنم که تام نمی خواست آنقدر زود برود.
I do not think there is any excuse for Tom's behavior.	من فکر نمی کنم که هیچ بهانه ای برای رفتار تام وجود داشته باشد.
Why do not you work	چرا کار نمیکنی
Why didn't you want to go to a party last night?	چرا دیشب نخواستی به مهمانی بروی؟
Where is the hammer?	چکش کجاست؟
How long has it been since our last meeting?	از آخرین ملاقات ما چقدر می گذرد؟
It is quite possible that Tom is there.	کاملاً محتمل است که تام آنجا باشد.
Did Tom have a problem with that?	آیا تام با آن مشکلی داشت؟
You are logical	شما منطقی هستید
The zipper is stuck.	زیپ گیر کرده است.
I'm sure Tom told you that	مطمئنم تام اینو بهت گفته
I will discuss it with Tom.	من آن را با تام بحث خواهم کرد.
Company regulations require workers to wear protective goggles.	مقررات شرکت الزام می کند که کارگران از عینک های محافظ استفاده کنند.
Tom said bad things to Mary.	تام چیزهای بدی به مری گفت.
Do people ever accuse you of being hated?	آیا مردم هرگز شما را متهم می کنند که منفور هستید؟
Too bad we could not do that.	حیف که ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom was seriously injured in a car accident a few days ago.	تام چند روز پیش در یک تصادف رانندگی به شدت مجروح شد.
Did Tom close the door?	آیا تام در را بست؟
I want you to know that I did not do this.	می خواهم بدانی که من این کار را نکردم.
Tom told me he could not speak French.	تام به من گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Most castles have ditches around them.	بیشتر قلعه ها خندقی در اطراف خود دارند.
I thought you said Tom was dead.	فکر کردم گفتی تام مرده.
Tom loves cooking.	تام آشپزی را دوست دارد.
Why did Tom want to keep it?	چرا تام می خواست آن را حفظ کند؟
I feel like Tom and I are getting better.	احساس می کنم تام و من بهتر می شویم.
Tom and I are Mary's cousin.	من و تام پسرعموی مری هستیم.
Police are investigating the cause of the accident.	پلیس در حال بررسی علت این حادثه است.
You are not here.	تو اینجا نیستی.
Tom took off his coat and gloves.	تام کت و دستکشش را در آورد.
Tom does not survive much longer.	تام خیلی بیشتر زنده نمی ماند.
I am not easily fooled.	من به راحتی گول نمی خورم.
Who said I'm not happy here?	کی گفته که من اینجا خوشحال نیستم؟
Tom went to Boston to propose to Mary.	تام به بوستون رفت تا از مری خواستگاری کند.
Your shirt is being washed.	پیراهن شما در حال شستشو است.
Tom does not know us	تام از ما خبر نداره
He is an Asian-American.	او یک آسیایی-آمریکایی است.
You don't think we need to do that, do you?	شما فکر نمی کنید ما نیازی به انجام این کار نداریم، درست است؟
Tom did not seem to remember what he had to do.	به نظر می رسید تام به یاد نداشت که باید چه کار می کرد.
Tom is not sure if Mary Kay will get here.	تام مطمئن نیست که مری کی به اینجا می رسد.
I do not know what Tom did with the TV, but it works now.	من نمی دانم تام با تلویزیون چه کرد، اما اکنون کار می کند.
Tom probably doesn't read many books.	تام احتمالاً کتاب های زیادی نمی خواند.
Tom said Mary should not be there.	تام گفت که مری نباید آنجا باشد.
The movie we saw was in French with English subtitles.	فیلمی که دیدیم به زبان فرانسوی با زیرنویس انگلیسی بود.
I did not know that Tom and Mary are brothers and sisters.	من نمی دانستم که تام و مری خواهر و برادر هستند.
I thought Tom was one of your friends.	من فکر کردم تام یکی از دوستان شماست.
I wish Tom did not bother me all the time.	کاش تام مدام اذیتم نمی کرد.
Tom has more than $ 3 million in assets.	تام بیش از سه میلیون دلار دارایی دارد.
Tom will be worried.	تام نگران خواهد شد.
See what I can do but I make no promise.	ببینم چیکار میتونم بکنم ولی هیچ قولی نمیدم.
Do you know why Tom has to do this?	آیا می دانید چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
What time do you think you will reach Boston?	فکر می کنید چه ساعتی به بوستون خواهید رسید؟
I do not think Tom has the motivation to do so.	من فکر نمی کنم تام انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
We had to do what Tom suggested.	ما باید کاری را که تام پیشنهاد کرده بود انجام می دادیم.
I have not the slightest doubt	من کوچکترین شکی ندارم
Tom was very tired.	تام خیلی خسته شد.
You have a lot of students, right?	شما شاگردان زیادی دارید، نه؟
You did not know I had to do this today, did you?	شما نمی دانستید که امروز باید این کار را انجام دهم، نه؟
They must have left the city.	آنها باید از شهر خارج شده باشند.
There is no hope that it will happen so soon.	هیچ امیدی نیست که به این زودی اتفاق بیفتد.
Tom said Mary felt sick.	تام گفت که مری احساس بیماری کرد.
Tom loves green peppers, but I do not.	تام فلفل سبز را دوست دارد، اما من نه.
The article was well researched and enlightening.	مقاله به خوبی تحقیق و روشنگری بود.
This train leaves at nine o'clock.	این قطار ساعت نه حرکت می کند.
In the middle of the city, there is a waterfall.	در وسط شهر، یک آبنما وجود دارد.
Tom is quite creative.	تام کاملاً مبتکر است.
Is your cat clawed?	آیا گربه شما پنجه زده شده است؟
This is a fair question.	این یک سوال منصفانه است.
Tom can stand it.	تام می تواند آن را تحمل کند.
Tom and Mary are separated.	تام و مری از هم جدا شده اند.
If there is a problem, you can call my cell phone.	اگر مشکلی وجود داشت، می توانید با تلفن همراه من تماس بگیرید.
I remember Tom promised to be here.	یادم می آید که تام قول داده بود اینجا باشد.
I want to ask Tom what he means?	می‌خواهم از تام بپرسم منظورش چیست؟
You better decide	بهتره تصمیم بگیری
I think that's clear.	من فکر می کنم که آن را روشن.
What time did you wake up today?	امروز چه ساعتی بیدار شدی؟
As a teenager, he could cross the river.	او در نوجوانی می‌توانست از رودخانه عبور کند.
We are proud that Tom has joined us.	ما مفتخریم که تام به ما ملحق شود.
You will survive most of all	شما بیشتر از همه ما زنده خواهید ماند
I think Tom forgot his camera.	فکر می کنم تام دوربینش را فراموش کرده است.
The rubbish left in the kitchen of an abandoned house stinks.	زباله های رها شده در آشپزخانه خانه متروک بوی تعفن می داد.
I do not know if Tom works there.	نمی دانم تام آنجا کار می کند یا نه.
Don't come here anymore.	دیگه اینجا نیا.
Tom tried to cut the tasty meat with a dull knife.	تام سعی کرد گوشت خوش طعم را با یک چاقوی کسل کننده برش دهد.
Tom killed Mary for his money.	تام مری را به خاطر پولش کشت.
Tom has agreed to look after our children next Monday.	تام موافقت کرده که دوشنبه آینده از بچه های ما نگهداری کند.
I do not want to sing with Tom.	من نمی خواهم با تام آواز بخوانم.
Tom asked Mary what she was buying.	تام از مری پرسید که چه چیزی می‌خرد.
I have to find Tom now	الان باید تام رو پیدا کنم
I can not bear to be laughed at in front of others.	من نمی توانم تحمل کنم که جلوی دیگران به او بخندند.
Tom hopes we can do this for Mary.	تام امیدوار است که ما این کار را برای مری انجام دهیم.
Lilies smell sweet.	نیلوفرها بوی شیرین می دهند.
I was surprised that I did not have to do what you should have done.	من تعجب کردم که مجبور نیستم همان کاری را انجام دهم که شما باید انجام می دادید.
Tom told Mary that he did not think John was innocent.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان بی گناه است.
What is at stake?	چه چیزی در خطر است؟
You were very good to me	تو با من خیلی خوب بودی
Tom lives in a small house not far from the river.	تام در خانه ای کوچک نه چندان دور از رودخانه زندگی می کند.
He is thinking of taking a few courses at a culinary school.	او در فکر گذراندن چند دوره در یک مدرسه آشپزی است.
Are you in touch with your high school classmates?	آیا با همکلاسی های دبیرستانی خود در تماس هستید؟
I thought you said you did it only once.	فکر کردم گفتی فقط یک بار این کار را کرده ای.
Tom said he felt repelled.	تام گفت که او احساس دفع کرده است.
Are you still alive.	تو هنوز زنده ای.
I postpone my trip because Tom is sick in bed.	از آنجایی که تام در رختخواب بیمار است، سفرم را به تعویق می اندازم.
The train station was deserted.	ایستگاه قطار خلوت بود.
He always tried to create an argument.	او همیشه سعی می کرد مشاجره ایجاد کند.
Tom applied for a grant.	تام برای کمک هزینه درخواست داد.
Why not go sooner?	چرا زودتر نریم؟
You's a lot taller than Tom, aren't you?	تو خیلی بلندتر از تام هستی، نه؟
Tom really did not expect to find anything.	تام واقعاً انتظار نداشت چیزی پیدا کند.
You should contact Tom as soon as possible.	شما باید در اسرع وقت با تام تماس بگیرید.
He suspects me of lying.	او به من مشکوک به دروغ گفتن است.
Can Tom still do that?	آیا تام هنوز می تواند این کار را انجام دهد؟
How many pages is this book?	این کتاب چند صفحه است؟
Tom's behavior has improved a lot.	رفتار تام خیلی بهتر شده است.
Tom has a big mental problem.	تام یک مشکل بزرگ نفسانی دارد.
Modern art is detached from nineteenth-century conventions.	هنر مدرن از قراردادهای قرن نوزدهم جدا شده است.
Tom gave me a dictionary.	تام یک دیکشنری به من داد.
I thought Tom might need to do this.	من فکر کردم که تام ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
I will not go to Tom's party even if he invites me.	من به مهمانی تام نمی روم حتی اگر او مرا دعوت کند.
As far as I am concerned, everything is fine.	تا جایی که به من مربوط می شود، همه چیز خوب است.
I do not know if Tom ever asked Mary why he was fired.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا او اخراج شده است.
Tom does not think he can win.	تام فکر نمی کند که بتواند برنده شود.
Tom acted as if he knew nothing.	تام طوری رفتار کرد که انگار هیچ چیز نمی داند.
Why not ask Tom to teach you how to drive?	چرا از تام نمی‌خواهید که رانندگی را به شما آموزش دهد؟
I did not know if I would be allowed to do so.	نمی‌دانستم که آیا به من اجازه این کار را می‌دهند یا نه.
I did not call him by name	به اسم صداش نکردم
He is the same, right?	او همان است، نه؟
I did not move	من تکون نخوردم
I told Tom that Mary knew in advance that she would not attend his party.	به تام گفتم که مری از قبل می‌دانست که در مهمانی او شرکت نخواهد کرد.
Does Tom think I should go talk to Mary?	آیا تام فکر می کند که من باید بروم با مری صحبت کنم؟
World War I ended just 15 years ago.	جنگ جهانی اول فقط 15 سال قبل به پایان رسیده بود.
Someone must have picked up your umbrella by mistake.	حتماً یک نفر به اشتباه چتر شما را برداشته است.
Tom is quite talkative, is not he?	تام کاملا پرحرف است، اینطور نیست؟
We have to kill the weeds.	ما باید علف های هرز را بکشیم.
Not much more	خیلی بیشتر نمیشه
Tom was unaware	تام بی خبر بود
I bet you did not know I was going to do this.	شرط می بندم نمی دانستی که قرار است این کار را انجام دهم.
Tom Mary seems to have misunderstood.	به نظر می رسد تام مری را اشتباه متوجه شده است.
I told him to come out of the room.	به او گفتم از اتاق بیرون بیاید.
They have decided not to come.	آنها تصمیم خود را گرفته اند که نیایند.
Tom told him that he had written that poem two years ago.	تام به او گفت که آن شعر را دو سال قبل سروده است.
What is the best way to prevent your children from becoming atheists?	بهترین راه برای جلوگیری از آتئیست شدن فرزندانتان چیست؟
I went closer to hear better.	نزدیکتر رفتم تا بهتر بشنوم.
Tom and I want different things.	من و تام چیزهای مختلفی می خواهیم.
I just can not believe that Tom would do that.	من فقط نمی توانم باور کنم که تام چنین کاری انجام دهد.
Tom is not in the sauna.	تام در سونا نیست.
Tom said Mary has been feeling depressed lately.	تام گفت که مری اخیراً احساس افسردگی کرده است.
If you want an answer, you have to ask a question.	اگر پاسخ می خواهید، باید سوال بپرسید.
I'm not good at telling jokes.	من در جوک گفتن خوب نیستم.
Do you think Tom bought it?	آیا فکر می کنید که تام آن را خریده است؟
Tom said he was not interested in delving deeper into the issue.	تام گفت که علاقه ای به بررسی عمیق تر این موضوع ندارد.
You know it's impossible, don't you?	میدونی که غیر ممکنه، نه؟
I did not accept Tom's invitation.	من دعوت تام را نپذیرفتم.
Their behavior changed drastically.	رفتار آنها به شدت تغییر کرد.
Tom bought a bracelet for Mary.	تام برای مری یک دستبند خرید.
Tom has been cooking all afternoon.	تام تمام بعدازظهر مشغول آشپزی بوده است.
Tom said he thinks Mary is in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا است.
If it rains, he will not come.	اگر باران ببارد، او نمی آید.
Tom is not a communist	تام کمونیست نیست
I do not stand for this	من برای این نمی ایستم
Tom did not want to do this immediately.	تام نمی خواست فوراً این کار را انجام دهد.
If you continue like this, you will probably survive up to 120!	اگر به همین منوال ادامه دهید، احتمالاً تا 120 زنده خواهید ماند!
Tom gave Mary $ 1,000 in a brown paper bag.	تام در یک کیسه کاغذی قهوه ای به مری 1000 دلار داد.
I do not remember how I got there.	یادم نیست چطور به آنجا رسیدم.
Why don't you move?	چرا حرکت نمی کنی؟
Thanks for taking Tom fishing.	ممنون که تام را به ماهیگیری بردید.
I really do not intend to do that.	من واقعاً قصد انجام این کار را ندارم.
Tom helps anyone who asks him for help.	تام به هر کسی که از او کمک بخواهد کمک می کند.
My question surprised Tom.	سوال من به نظر تام را متعجب کرد.
There have been several cases of neonatal paralysis.	موارد متعددی از فلج نوزادی وجود داشته است.
I will not be ready	من آماده نخواهم شد
Tom gets along well with his stepfather.	تام با ناپدری اش به خوبی کنار می آید.
The question is how to convince Tom.	سوال این است که چگونه تام را متقاعد کنیم.
I'll be in Boston for a few days next week.	من هفته آینده چند روز در بوستون خواهم بود.
Tom said he thought Mary might not want to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
I think Tom has friends in Australia.	من فکر می کنم که تام دوستانی در استرالیا دارد.
I do not think I can be alone with Tom for three hours.	فکر نمی کنم بتوانم سه ساعت با تام تنها باشم.
I have not climbed Mount Fuji yet.	من هنوز کوه فوجی را بالا نرفته ام.
I think Tom is divorced.	من فکر می کنم که تام طلاق گرفته است.
I'm pretty sure Tom has already made his decision.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً تصمیم خود را گرفته است.
He points to remembering each of our birthdays.	او به یاد آوردن هر یک از تولدهای ما اشاره می کند.
As soon as we got there, it started to rain.	به محض اینکه به آنجا رسیدیم، باران شروع به باریدن کرد.
Tom has not done this many times.	تام بارها این کار را نکرده است.
Tom said he thought Mary was not afraid.	تام گفت که فکر می کند مری نمی ترسد.
Have you been taught how to work with the tool?	آیا نحوه کار با ابزار به شما آموزش داده شده است؟
Tom thought you could do it.	تام فکر می کرد که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom worked all day and was completely worn out.	تام تمام روز کار می کرد و کاملا فرسوده شده بود.
I can not think of anything worse.	من نمی توانم به چیز بدتری فکر کنم.
Tom said he knew Mary might be asked to do this.	تام گفت که می‌دانست ممکن است از مری خواسته شود این کار را انجام دهد.
There is no problem at all	اصلا مشکلی پیش نمیاد
I think Tom and I are too late.	فکر می کنم من و تام خیلی دیر کرده ایم.
Why did Tom say he needed the money?	آیا تام گفت برای چه به پول نیاز دارد؟
You do not have to work so hard.	لازم نیست اینقدر سخت کار کنید.
Tom is a little confused.	تام کمی گیج شده است.
Let's see what else I can find to eat.	ببینم چه چیز دیگری برای خوردن پیدا می کنم.
My mother alone opposed my trip.	مادرم به تنهایی سفر من مخالفت کرد.
This is not just fair to Tom.	این فقط برای تام عادلانه نیست.
Tom seemed to have no problem doing that.	به نظر می رسید که تام در انجام این کار مشکلی نداشته باشد.
Tom could not have allowed Mary to do so.	تام می‌توانست به مری اجازه این کار را ندهد.
They stared at each other anxiously.	آنها با نگرانی به یکدیگر خیره شدند.
Tom suffered severe head injuries after falling from his bicycle.	تام در اثر سقوط از دوچرخه خود دچار جراحات شدید سر شد.
Tom is much taller than Mary.	تام خیلی بلندتر از مری است.
I thought Tom would probably not do that.	فکر می کردم تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Tom had a gun on him.	تام اسلحه ای روی او کشیده بود.
It has to be something I can do.	باید کاری باشد که بتوانم انجام دهم.
I think I'll be back in about 30 minutes.	فکر می کنم حدود 30 دقیقه دیگر برمی گردم.
I know Tom rarely does that anymore.	من می دانم که تام دیگر این کار را به ندرت انجام می دهد.
Tom wore a black suit and tie.	تام کت و شلوار و کراوات مشکی پوشید.
Doing this is not as easy as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید آسان نیست.
Dr. Jackson is a psychologist.	دکتر جکسون یک روانشناس است.
Maybe Tom has not heard my voice.	شاید تام صدای من را نشنیده باشد.
Tom spent some time with Mary.	تام مدتی را با مری گذراند.
Tom bought himself a cup of coffee.	تام برای خودش یک فنجان قهوه خرید.
Do you want Tom to do that?	آیا می خواهید تام این کار را انجام دهد؟
Tom was holding a gun.	تام یک تفنگ در دست داشت.
Tom did not speak to Mary at all.	تام اصلا با مری صحبت نکرد.
I do not think Tom is involved.	من فکر نمی کنم که تام درگیر این موضوع باشد.
He is my father.	او پدر من است.
Tom hit the ball with his rocket.	تام با راکتش توپ را زد.
Tom does not have to work on Mondays.	تام مجبور نیست دوشنبه ها کار کند.
Tom is a relatively intelligent child.	تام کودک نسبتاً باهوشی است.
Tom likes to eat ice cream with a small spoon.	تام دوست دارد با قاشق کوچک بستنی بخورد.
It's up to you to decide whether we should go there or not.	این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که آیا ما به آنجا برویم یا نه.
Does Tom Cross Country?	آیا تام کراس کانتری را اداره می کند؟
Tom is currently attending college in Boston.	تام در حال حاضر به کالج در بوستون می رود.
I think I have a chance to win.	فکر می کنم شانس برد دارم.
This will not be easy for Tom.	انجام این کار برای تام آسان نخواهد بود.
Many treasures were brought to this country.	گنج های زیادی به این کشور آورده شد.
I saw a horrible look in Tom's eyes.	من نگاه وحشتناک را در چشمان تام دیدم.
Tom is fully recovered and can return to work.	تام کاملا بهبود یافته است و می تواند به سر کار خود بازگردد.
I inform Tom that you want to see him.	به تام اطلاع می دهم که می خواهی او را ببینی.
Not satisfied yet?	هنوز راضی نیستی؟
Why don't you leave me alone?	چرا منو تنها نمیذاری؟
Tom finally got on his nerves to ask Mary.	تام بالاخره اعصابش را به دست آورد که از مری درخواست کند.
Tom could never walk again.	تام دیگر هرگز نتوانست راه برود.
Tom has gotten better at playing the clarinet since the last time I heard him play.	تام از آخرین باری که نواختن او را شنیدم در نواختن کلارینت بهتر شده است.
"You're very good at this, aren't you?" 	"تو در این کار خیلی خوب هستی، نه؟"
That's why my boss hired me.	به همین دلیل رئیس مرا استخدام کرد.
He is good at cards.	او در کارت مهارت دارد.
Tom sat down and loaded his rifle.	تام روی کنده نشست و تفنگش را پر کرد.
Tom was well dressed.	تام لباس خوبی پوشیده بود.
I do not know who did it.	نمی دانم چه کسی این کار را کرده است.
Tom and Mary have already finished their work, haven't they?	تام و مری قبلاً کارشان را تمام کرده اند، اینطور نیست؟
I did not want to be seen.	نمی خواستم دیده شوم.
Recent studies have shown that this is not true.	مطالعات اخیر نشان داده است که این درست نیست.
Tom packed his car.	تام ماشینش را جمع کرد.
Tom is a butler.	تام یک ساقی است.
We no longer have sausages	دیگه سوسیس نداریم
I have decided to go to Australia.	تصمیمم را گرفته ام که به استرالیا بروم.
Tom did not think Mary would be at school last Monday, so he was surprised to see her.	تام فکر نمی کرد مری دوشنبه گذشته در مدرسه باشد، بنابراین وقتی او را دید تعجب کرد.
This is what you promised.	این همان چیزی است که شما قول داده اید.
Tom is in jail because he is unable to post bail.	تام در زندان گیر کرده است زیرا توانایی پرداخت وثیقه را ندارد.
I really liked Mr. Jackson's classes.	من کلاس های آقای جکسون را خیلی دوست داشتم.
Tom is getting angry	تام داره عصبانی میشه
Tom presented his book to his wife.	تام کتاب خود را به همسرش تقدیم کرد.
I doubt Tom did it on purpose.	من شک دارم که تام این کار را عمدا انجام داده باشد.
Lucky Tom is still alive.	تام خوش شانس است که هنوز زنده است.
I'm still married.	من هنوز متاهل هستم.
This does not make sense to you.	این کار برای شما منطقی نیست.
I think we better talk outside	فکر کنم بهتره بیرون حرف بزنیم
I know Tom is a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب است.
We are retiring	ما در حال بازنشستگی هستیم
Tom continued to meet Mary.	تام به قرار ملاقات با مری ادامه داد.
They calmed down.	آرام گرفتند.
Tom does not grow grass.	تام علف نمی کشد.
I do not understand his way of thinking.	من طرز فکر او را نمی فهمم.
Tom does not care.	تام به آن اهمیتی نمی دهد.
Tom says he was not the one who broke the window.	تام می گوید که او کسی نبود که پنجره را شکست.
I have not had a chance to do this yet.	من هنوز فرصتی برای این کار نداشتم.
Many do not care	خیلی ها اهمیتی نمی دهند
The phone call was a ploy to get him out of the house.	تماس تلفنی ترفندی برای بیرون کردن او از خانه بود.
Tom is not sitting, but Mary is sitting.	تام نشسته نیست، اما مری نشسته است.
I will be grateful if you do this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید سپاسگزار خواهم بود.
Tom can be very convincing.	تام می تواند بسیار قانع کننده باشد.
Tom is responsible for what happens today.	تام مسئول اتفاق امروز است.
You better believe it	بهتره باورش کنی
I think Tom was impressed by what he saw.	من فکر می کنم که تام از چیزی که دید تحت تأثیر قرار گرفت.
One of the stairs of this ladder is broken.	یکی از پله های این نردبان شکسته است.
I do not want to ask Tom to help me.	من نمی خواهم از تام بخواهم که به من کمک کند.
Tom stroked the horse's head.	تام سر اسب را نوازش کرد.
If you wanted to have a high-paying job, then why become a teacher?	اگر می خواستید شغلی با درآمد بالا داشته باشید، پس چرا معلم شدید؟
Does Tom have more than one girlfriend?	آیا تام بیش از یک دوست دختر دارد؟
I think I'm getting deaf.	فکر می کنم دارم ناشنوا می شوم.
Tom now has his own car.	تام الان ماشین خودش را دارد.
Tom was fired from the baseball team.	تام از تیم بیسبال اخراج شد.
I thanked Tom for the gift.	من از تام برای هدیه تشکر کردم.
It smells bad from the river.	آن بوی بد از رودخانه می آید.
I have never eaten mango	من تا حالا انبه نخوردم
My friends came to see me yesterday.	دوستانم پریروز به دیدن من آمدند.
The problem remains unresolved.	مشکل حل نشده باقی مانده است.
The blast shook the entire building.	انفجار کل ساختمان را تکان داد.
Tom told me he was drunk.	تام به من گفت که مست است.
This is not really that difficult to do.	انجام این کار واقعاً چندان دشوار نیست.
I know Tom can not convince Mary to do this.	من می دانم که تام نمی تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom had never done that before.	تام قبلاً چنین کاری را انجام نداده بود.
The cause of this disease is currently unknown.	در حال حاضر علت این بیماری ناشناخته است.
I finally found the photo I was looking for.	بالاخره عکسی که دنبالش بودم را پیدا کردم.
Tom is not giving up right now.	تام در حال حاضر تسلیم نمی شود.
He refused.	او رضایت خود را دریغ کرد.
Where did you learn to throw that curved ball?	پرتاب آن توپ منحنی را از کجا یاد گرفتی؟
I knew that Tom was a native French speaker.	می دانستم که تام فرانسوی زبان مادری است.
I wonder if Tom has ever told Mary he should not do this?	تعجب می کنم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که نباید این کار را انجام دهد؟
Tom never stays long.	تام هرگز طولانی نمی ماند.
Didn't you know that before?	آیا شما قبلاً این را نمی دانستید؟
My wife and I both have driver's licenses.	من و همسرم هر دو گواهینامه رانندگی داریم.
Tom and Mary both said they were not tickling.	تام و مری هر دو گفتند که غلغلک نیستند.
I do not know if Tom will be fine?	من نمی دانم که آیا تام خوب خواهد شد؟
If I were a man, I think I would be a priest.	اگر مرد بودم، فکر می‌کنم کشیش می‌شدم.
We can not leave now.	ما الان نمی توانیم ترک کنیم.
He said he arrived there that morning.	گفت صبح همان روز به آنجا رسیده است.
Tom keeps checking his phone.	تام مدام تلفنش را چک می کند.
Tom and I have not discussed it yet.	من و تام هنوز در مورد آن بحث نکرده ایم.
I think you should help Tom.	من فکر می کنم شما باید به تام کمک کنید.
What's dinner today?	شام امروز چیه؟
I could not help but think I was wrong.	نمی توانستم فکر نکنم دارم اشتباه می کنم.
He has brutal etiquette on the table.	او آداب وحشیانه ای روی میز دارد.
I spoke after Tom spoke.	من بعد از صحبت تام صحبت کردم.
Tom makes a tough deal.	تام یک معامله سخت را انجام می دهد.
I know Tom is interested in doing this.	من می دانم که تام به انجام این کار علاقه دارد.
Tom doesn't really need to do that.	تام در واقع نیازی به انجام این کار ندارد.
Not at work yet?	هنوز سر کار نیستی؟
All the girls are crazy Tom.	همه دخترا دیوانه تام هستند.
I think Tom could have done it for Mary if he needed to.	من فکر می کنم که تام اگر نیاز داشت می توانست این کار را برای مری انجام دهد.
Tom had pain in his leg.	تام در پایش درد داشت.
You said you were calling	گفتی زنگ میزنی
Tom motioned for me to sit down.	تام به من اشاره کرد که بنشینم.
I've not seen you in a while.	مدتی است که تو را ندیده ام.
Tom gave Mary the book.	تام به مری کتاب داد.
Do not worry Tom I have this	نگران نباش تام من این را دارم
The missionaries civilized the natives.	مبلغان، بومیان را متمدن کردند.
I know Tom is a surfer.	من می دانم که تام یک موج سوار است.
I think we should wait for Tom to get here before eating.	من فکر می کنم قبل از خوردن غذا باید صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
The plural of "horse" is "horse".	جمع «اسب» «اسب» است.
Tom died after three years in prison.	تام پس از سه سال در زندان درگذشت.
Tom may eat as much ice cream as he wants.	تام ممکن است به اندازه ای که می خواهد بستنی بخورد.
We need to talk to Tom.	ما باید با تام صحبت کنیم.
I can not do this for you today.	امروز نمی توانم این کار را برای شما انجام دهم.
Where did Tom put his key?	تام کلیدش را کجا گذاشت؟
Tom does a great job.	تام کار فوق العاده ای انجام می دهد.
Tom said he no longer needed to work.	تام گفت که دیگر لازم نیست کار کند.
I'm sure Tom can do it again.	من مطمئن هستم که تام می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
I will be with Tom all the time.	من تمام مدت با تام خواهم بود.
Tom behaved like a child.	تام مثل یک بچه رفتار کرده است.
I did not get the wrong umbrella	من چتر اشتباهی نگرفتم
Tom entered Mary's room.	تام وارد اتاق مری شد.
It was because of illness that he decided to return home.	به دلیل بیماری بود که تصمیم گرفت به خانه بازگردد.
I wanted to know if Tom and Mary would get along?	می خواستم بدانم آیا تام و مری با هم قرار می گذارند؟
Tom bought that car three years ago.	تام آن ماشین را سه سال پیش خرید.
I thought you said Tom is a pilot.	فکر کردم گفتی تام خلبان است.
I do not really know much about France.	من واقعاً در مورد فرانسه چیز زیادی نمی دانم.
Tom knows that Mary does not like it.	تام می داند که مری آن را دوست ندارد.
Tom said this is out of the question.	تام گفت که این موضوع دور از ذهن است.
Tom almost fainted from the heat.	تام تقریباً از گرما بیهوش شد.
Tom was wearing his bulletproof vest.	تام جلیقه ضد گلوله اش را پوشیده بود.
Tom will take me after school.	تام من را بعد از مدرسه خواهد برد.
Tom wants to be a translator.	تام می خواهد مترجم شود.
What is in this glass is not water.	آنچه در این لیوان است آب نیست.
Tom will no doubt do it.	تام این کار را بدون شک انجام خواهد داد.
I think there is a good chance that this will happen.	فکر می کنم احتمال خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom never complained about the smell.	تام هرگز از بو شکایت نکرد.
Tom says he thinks the same.	تام گفت که او هم همین فکر را می کند.
Tom is not angry with Mary.	تام با مری عصبانی نیست.
Tom read, but did not read much.	تام مطالعه کرد، اما زیاد مطالعه نکرد.
I have a question for all of you.	من یک سوال از همه شما دارم.
Appearance is often seductive.	ظاهر اغلب فریبنده است.
Tom told me why Mary does not like me.	تام به من گفت چرا مری مرا دوست ندارد.
You promised not to be rude to me anymore	قول دادی دیگه با من بی ادبی نکنی
Tom believed everything Mary said.	تام همه چیزهایی را که مری می گفت باور کرد.
I solved the riddle	من معما را حل کردم
Who was your favorite teacher at school and why?	معلم مورد علاقه شما در مدرسه چه کسی بود و چرا؟
Tom is not here until tomorrow.	تام تا فردا اینجا نیست.
I'm very lonely now	من الان خیلی تنهام
I will never lie to you	من هرگز به شما دروغ نخواهم گفت
What did you do with the spatula?	با کفگیر چیکار کردی؟
Three men were killed on the ship.	سه مرد در کشتی به قتل رسیدند.
I lent Tom a book.	من یک کتاب به تام قرض دادم.
Tom said he needed to get more sleep.	تام گفت که باید بیشتر بخوابد.
Tom will go to Australia to see Mary.	تام برای دیدن مری به استرالیا خواهد رفت.
I was kind of surprised that Tom said that.	من یک جورهایی تعجب کردم که تام این را گفت.
Maryam is the wife of my younger brother.	مریم همسر برادر کوچکتر من است.
he is American.	او آمریکایی است.
Why didn't you close the door?	چرا در را نبستی؟
He advised her to stop taking the drug, but she felt she needed to.	او به او توصیه کرد که مصرف آن دارو را متوقف کند، اما او احساس کرد که نیاز به این کار دارد.
I do not know yet, but I want to understand.	من هنوز نمی دانم، اما می خواهم بفهمم.
See who is there	ببین کی اونجاست
He is single and has no siblings.	او مجرد است و خواهر و برادری ندارد.
Tom is used to living in Australia.	تام به زندگی در استرالیا عادت کرده است.
Glad I do not need it.	خوشحالم که به آن نیاز ندارم.
Tom has read three books since this morning.	تام از امروز صبح سه کتاب خوانده است.
Tom told his parents he wanted a new bike for Christmas.	تام به والدینش گفت که برای کریسمس یک دوچرخه جدید می خواهد.
Tom does not like songs with raw lyrics.	تام آهنگ هایی با اشعار خام را دوست ندارد.
Tom claims that he does not watch much TV, but he watches more than three hours every day.	تام ادعا می کند که زیاد تلویزیون تماشا نمی کند، اما هر روز بیش از سه ساعت تماشا می کند.
Tom stole money from his parents.	تام از پدر و مادرش پول می دزدید.
This is the first time Tom has complained.	این اولین بار است که تام شکایت می کند.
I just do not know how to help you.	من فقط نمی دانم چگونه می توانم به شما کمک کنم.
Tom came to talk to Mary.	تام آمد تا با مری صحبت کند.
Tom is from Boston and so is Mary.	تام اهل بوستون است و مری هم همینطور.
Take your hand off Tom	دستت را از تام بردارید
I think Tom will go to Boston with you if you ask him.	فکر می کنم اگر از او بخواهی تام با تو به بوستون می رود.
The children trampled the grass and the guard blamed them.	بچه ها علف ها را زیر پا گذاشتند و نگهبان آنها را سرزنش کرد.
Mary thought the bouquet on her desk was from Tom.	مری تصور می کرد دسته گلی که روی میزش باقی مانده از تام است.
I'm relieved.	من احساس ارامش می کنم.
Tom spends most of his time on the road.	تام بیشتر وقت خود را در جاده می گذراند.
Tom does not know how long he is going to stay with us.	تام نمی داند تا کی قرار است با ما بماند.
You can not do this. 	شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
It is illegal	غیرقانونی است
I was just thinking about what we were doing before.	من فقط به کارهایی که قبلا انجام می دادیم فکر می کردم.
Tom needs help getting dressed.	تام برای پوشیدن لباس نیاز به کمک دارد.
Shouldn't we stop this?	آیا نباید جلوی این را بگیریم؟
Tom is probably interested, isn't he?	تام احتمالاً علاقه مند است، اینطور نیست؟
If you are thirsty, drink something.	اگر تشنه هستید، چیزی بنوشید.
I thought maybe Tom did not want to go with us.	فکر کردم شاید تام نمی خواهد با ما برود.
Tom is here now, but Mary has not come yet.	تام در حال حاضر اینجاست، اما مری هنوز نیامده است.
Tom is really attractive.	تام واقعا جذاب است.
He is your son	او پسر شماست
I turned off the engine	موتور رو خاموش کردم
I really did not believe it.	من واقعاً آن را باور نمی کردم.
Tom is a good dancer.	تام یک رقصنده خوب است.
Please do not force us to eat it.	لطفا ما را مجبور نکنید آن را بخوریم.
I do not know if Tom wants to buy a car?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد ماشین بخرد؟
When my bike hit a rock, the front tire exploded.	وقتی دوچرخه ام به سنگ برخورد کرد، لاستیک جلو منفجر شد.
Tom picked up the curve very quickly.	تام منحنی را خیلی سریع گرفت.
Many thanks for organizing this event.	با تشکر فراوان برای سازماندهی این رویداد.
He does not know the difference between right and wrong.	او فرق بین حق و باطل را نمی داند.
Show me what your quality is	به من نشون بده تو کیفت چیه
The furniture in my new apartment costs me a lot.	اثاثیه آپارتمان جدیدم برای من هزینه زیادی دارد.
Be careful not to put your toes on anyone.	مراقب باشید که روی انگشتان پای کسی نگذارید.
Why do not we leave immediately?	چرا ما فورا ترک نمی کنیم؟
I save a good amount of stamps to save on travel to the post office.	برای صرفه جویی در سفر به اداره پست، مقدار خوبی از تمبرها را نگه می دارم.
Tom applied for a job.	تام برای کار درخواست داد.
We have to be content with the raw materials we find in the kitchen.	ما باید به مواد اولیه ای که در آشپزخانه پیدا می کنیم بسنده کنیم.
They trapped the foxes.	روباه ها را با تله گرفتند.
I do not think we will have a problem raising the money we need.	من فکر نمی کنم که ما با جمع آوری پول مورد نیاز خود مشکلی نداشته باشیم.
No one is perfect and that's okay.	هیچ کس کامل نیست و این اشکالی ندارد.
Tom congratulated us.	تام به ما تبریک گفت.
Tom feels a little better after taking the medication his doctor prescribed.	تام پس از مصرف داروهایی که پزشک تجویز کرده، کمی احساس بهتری دارد.
There is little hope for his recovery.	امید چندانی به بهبودی او وجود ندارد.
I can not get this thought out of my head.	نمی توانم این فکر را از سرم بیرون کنم.
Tom and I started talking at the same time.	من و تام همزمان شروع کردیم به صحبت کردن.
Tom handed his flashlight to Mary.	تام چراغ قوه اش را به مری داد.
Tom came out of the house with his hands in the air.	تام با دستانش در هوا از خانه بیرون آمد.
Tom is a very good boy.	تام پسر بسیار خوبی است.
Don't you know it 's frustrating?	نمی دانی ناامید کننده است؟
Can I sit next to Tom?	آیا می توانم کنار تام بنشینم؟
I did not know who to trust	نمیدونستم به کی اعتماد کنم
This section of the report may be deleted.	این بخش از گزارش ممکن است حذف شود.
If Tom was here, I would not have to feed the dog.	اگر تام اینجا بود، مجبور نبودم به سگ غذا بدهم.
Tom's alcoholic father often beat him.	پدر الکلی تام اغلب او را کتک می زد.
I believe Tom is weak.	من معتقدم که تام ضعیف است.
Do you have no other place to be?	جای دیگری نداری که باشی؟
I know you are not ready to deal with this.	من می دانم که شما آمادگی مقابله با این موضوع را ندارید.
How long have you been waiting to see me?	چقدر منتظر بودی منو ببینی؟
Tom was the first to arrive here this morning.	تام اولین کسی بود که امروز صبح به اینجا رسید.
Tom still can't do it, does he?	تام هنوز قادر به انجام این کار نیست، او؟
What causes noise?	چه چیزی باعث سر و صدا می شود؟
Tom told me he thought Mary was stupid.	تام به من گفت که فکر می کند مری احمق است.
If you want to stay where I am in Boston, that's fine.	اگر می خواهید وقتی در بوستون هستید در محل من بمانید، اشکالی ندارد.
I received another message from Tom.	من پیام دیگری از تام دریافت کردم.
Drink at least three glasses of water a day.	حداقل سه لیوان آب در روز بنوشید.
I do not think Tom would like to do it alone.	من فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he heard a lot of gunshots.	تام گفت که صدای شلیک های زیادی شنیده است.
After all, the play was not so bad.	به هر حال، نمایشنامه آنقدرها هم بد نبود.
I want Tom to show me how to make pizza.	از تام می خواهم طرز تهیه پیتزا را به من نشان دهد.
A fire broke out in the fireplace.	آتشی در شومینه ترکید.
Tom checked the door.	تام در را چک کرد.
If your dog could talk, what do you think he would say to you?	اگر سگ شما می توانست صحبت کند، فکر می کنید به شما چه می گفت؟
It is because of his selfishness that no one wants to associate with him.	به خاطر خودخواهی اوست که هیچکس نمی خواهد با او معاشرت کند.
I have no desire to do so	من هیچ تمایلی به این کار ندارم
Tom is a great evacuator.	تام یک تخلیه کننده بزرگ است.
Tom lives here alone.	تام اینجا تنها زندگی می کند.
I want to learn all the words on this list by the end of July.	من می خواهم تمام کلمات این لیست را تا پایان جولای یاد بگیرم.
Was that what you wanted to say?	چیزی بود که می خواستی بگویی؟
I had never met a disgusting person like Tom.	من تا به حال با آدم نفرت انگیزی مثل تام ندیده بودم.
Tom was bored.	تام حوصله اش سر رفته بود.
I do not think Tom can read.	من فکر نمی کنم تام بخواند.
They worked eighty kilometers and passed us.	هشتاد کیلومتر کار می کردند و از ما گذشتند.
The beautiful peacock tail helps to attract females.	دم زیبای طاووس به جذب ماده ها کمک می کند.
Tom is a busy man.	تام مرد شلوغی است.
Tom knows he's not welcome here.	تام می‌داند که اینجا از او استقبال نمی‌شود.
What makes you think Tom is alone?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام تنها است؟
Tom likes to make fun of Mary.	تام دوست دارد مری را مسخره کند.
I disagree with that.	من با آن مخالفم.
Tom is much older than me.	تام خیلی بزرگتر از من است.
Tom was late due to heavy traffic.	تام به دلیل ترافیک سنگین دیر آمد.
Get up Tom	بلند شو تام
Tom sat in the driver's seat.	تام روی صندلی راننده نشست.
Shouldn't we try to help?	آیا نباید سعی کنیم کمک کنیم؟
Tom will not be invited to the opening ceremony.	تام به مراسم افتتاحیه دعوت نخواهد شد.
Tom is not a lazy man.	تام مرد تنبلی نیست.
I do not want cats anymore.	من دیگر گربه نمی خواهم.
I do not want to ruin everything.	من نمی خواهم همه چیز را خراب کنم.
Last week my mother got the flu.	هفته گذشته مادرم مبتلا به آنفولانزا شد.
He had an out-of-body experience.	او یک تجربه خارج از بدن داشت.
Tom says Mary likes to eat Chuck in the dining room.	تام می گوید که مری دوست دارد در غذاخوری چاک غذا بخورد.
I knew Tom really didn't have to.	می دانستم که تام واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I cling to Tom.	من به تام می چسبم.
Tom wondered why he had never seen Mary here before.	تام تعجب کرد که چرا قبلاً مری را اینجا ندیده بود.
Tom told me he would be here.	تام به من گفت که اینجا خواهد بود.
I can not believe that I just did what I did.	من نمی توانم باور کنم که من فقط کاری را که انجام دادم انجام دادم.
I was asked not to say anything to Tom.	از من خواسته شده که چیزی به تام نگویم.
I am ready to do anything.	من برای انجام هر کاری آماده ام.
Tom is sweating now	تام الان عرق کرده
Tom got everything he wanted.	تام هر چیزی را که خواسته بود به دست آورد.
Tom was thoughtless, wasn't he?	تام بی فکر بود، نه؟
It is impossible to say what will happen in the future.	نمی توان گفت در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
I have heard that there are many Japanese restaurants in Boston.	شنیده ام که رستوران های ژاپنی زیادی در بوستون وجود دارد.
You are all responsible for what happened to me.	همه شما مسئول اتفاقاتی هستید که برای من رخ داده است.
Tom agreed to take part in the robbery.	تام موافقت کرد که در سرقت شرکت کند.
You're probably kidding.	احتمالا داری شوخی می کنی.
I have been a carpenter for three years.	من سه سال است که نجار هستم.
Tom sings better than Mary.	تام بهتر از مری می خواند.
Well, what is the secret?	خوب، راز چیست؟
Tom started crying when he was arrested.	تام وقتی دستگیر شد شروع به گریه کرد.
Tom will probably never forgive Mary for that.	تام احتمالا هرگز مری را به خاطر این کار نخواهد بخشید.
I know I do not have enough time to do what needs to be done.	می دانم که زمان کافی برای انجام کارهایی که باید انجام شود ندارم.
Maybe I should not have gone there so late at night.	شاید نباید شب اینقدر دیر به آنجا می رفتم.
There is only one door	فقط یک در وجود دارد
Tom heard the sound of rain on the tin roof.	تام صدای باران را روی سقف حلبی شنید.
Tom rose from the ground like a fat thunderbolt.	تام مانند رعد و برق چرب از زمین بلند شد.
Tom has not been fired	تام اخراج نشده است
Tom intends to go alone.	تام قصد دارد تنها برود.
Tom did not even remember his name.	تام حتی اسم خودش را هم به خاطر نداشت.
Tom promised to save Mary.	تام قول داد که مری را نجات دهد.
Tom can go with us tomorrow.	تام می تواند فردا با ما برود.
I think Tom will follow your advice.	من فکر می کنم تام به توصیه شما عمل خواهد کرد.
Tom thinks most people are good.	تام فکر می کند که اکثر مردم خوب هستند.
Tom arrived half an hour after Mary left.	تام نیم ساعت بعد از رفتن مری به اینجا رسید.
We do not need any more volunteers at this time.	ما در حال حاضر به هیچ داوطلب دیگری نیاز نداریم.
Tom glued the two boards together.	تام دو تخته را به هم چسباند.
Tom really should be in Australia now.	تام واقعا الان باید در استرالیا باشد.
Tom is looking for someone to teach him French.	تام به دنبال کسی است که به او زبان فرانسه بیاموزد.
It is a very narrow road where no car can move.	آن جاده خیلی باریک است که ماشینی نمی تواند در آن حرکت کند.
Tom and Mary have both decided not to resign.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند استعفا ندهند.
Tom told Mary to do it right away.	تام به مری گفت فورا این کار را انجام دهد.
I think you can get help from Tom.	من فکر می کنم که می توانید از تام کمک بگیرید.
I still can not sleep	هنوز حوصله خوابیدن ندارم
Tom could hear what was being said in the next room.	تام می توانست بشنود که در اتاق بعدی چه می گویند.
I think it's better to do that.	من فکر می کنم بهتر است این کار را انجام دهیم.
Do you not recognize it?	آیا شما آن را تشخیص نمی دهید؟
We usually eat around seven o'clock.	ما معمولا حوالی ساعت هفت غذا می خوریم.
This is what I always wanted to do.	این چیزی است که من همیشه می خواستم انجام دهم.
I want you to take back what you just said.	من می خواهم آنچه را که همین الان گفتی پس بگیری.
It's 2:30 and Tom is not here yet.	الان ساعت 2:30 است و تام هنوز اینجا نیست.
What is Tom going to do for us?	تام قرار است برای ما چه کند؟
I did not know you could not drive	نمیدونستم نمیتونی رانندگی کنی
Tom said he was so busy he could not help me with that.	تام گفت که او آنقدر شلوغ است که نمی تواند به من در انجام این کار کمک کند.
Tom stopped at a store on his way home to buy a beer.	تام در راه خانه در فروشگاهی ایستاد تا آبجو بخرد.
Tom wanted to go out and play with the other kids.	تام می خواست برود بیرون و با بچه های دیگر بازی کند.
Adaptation is tedious.	انطباق خسته کننده است.
Tom is very good at it.	تام در آن خیلی خوب شده است.
The ozone layer protects us from the sun's ultraviolet rays.	لایه اوزون از ما در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید محافظت می کند.
Tom does not think you can do that.	تام فکر نمی کند که شما این کار را انجام دهید.
If I am suddenly spoken to in English, I may run away.	اگر ناگهان با من انگلیسی صحبت شود، ممکن است فرار کنم.
An old friend came to visit my house.	یکی از دوستان قدیمی برای ملاقات به خانه من آمد.
Tom was here with Mary yesterday evening.	تام دیروز عصر اینجا با مری بود.
Tom is not done yet, is he?	تام هنوز این کار را تمام نکرده است، او؟
Tom told me he could help Mary.	تام به من گفت که می تواند به مری کمک کند.
Tom is a villain.	تام یک رذل است.
I know why Tom was angry with Mary.	می دانم چرا تام با مری عصبانی بود.
I'm still kind of tired	من هنوز یه جورایی خسته ام
We lived in Chicago for three years before moving to Boston.	قبل از نقل مکان به بوستون، ما سه سال در شیکاگو زندگی کردیم.
Tom does not even read the newspaper.	تام حتی روزنامه هم نمی خواند.
Tom sneezes without covering his mouth.	تام بدون اینکه جلوی دهانش را بگیرد عطسه می کند.
This village has many elderly people.	این روستا سالمندان زیادی دارد.
I'm not rush.	من عجله ای ندارم.
Tom probably tells Mary that he wants to quit his job.	تام احتمالا به مری می گوید که می خواهد کارش را رها کند.
Where is the remote?	ریموت کجاست؟
Tom is not too worried.	تام نگرانی چندانی ندارد.
I think Tom and I were going to do it ourselves.	فکر می کنم تام و من قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم.
What is your favorite open source game?	بازی منبع باز مورد علاقه شما چیست؟
Tom could not escape.	تام نمی توانست فرار کند.
If Tom runs, he can still reach it on time.	تام اگر بدود هنوز هم می تواند به موقع به آن برسد.
We do not know yet.	ما هنوز نمی دانیم.
Tom said he was not sure Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند شنا کند.
Tom hopes to bring a new bike for Christmas.	تام امیدوار است برای کریسمس یک دوچرخه جدید بیاورد.
Tom is just crazy.	تام فقط دیوانه است.
We do not want to go to your wedding.	ما نمی خواهیم به عروسی شما برویم.
Tom is a guitarist, isn't he?	تام یک گیتاریست است، اینطور نیست؟
Tom does it for the money.	تام این کار را برای پول انجام می دهد.
Once I saw Tom dance.	یک بار دیدم تام می رقصد.
Can you dance tango?	آیا می توانید تانگو برقصید؟
Be careful Tom does his job honestly.	مراقب باشید تام صادقانه وظایف خود را انجام دهد.
I do not think I am strong enough to do this.	فکر نمی‌کنم آنقدر قوی باشم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom did what he told Mary.	تام کاری را که به مری گفته بود انجام داد.
Tom knew Mary was not really angry with him.	تام می دانست که مری واقعاً از دست او عصبانی نیست.
Who does not hope for peace and security?	چه کسی به صلح و امنیت امید ندارد؟
Tom has been waiting patiently all morning.	تام تمام صبح صبورانه منتظر بوده است.
Tom is a much better saxophonist than Mary.	تام ساکسیفونیست بسیار بهتری از مری است.
Tom is not the only one who has done this.	تام تنها کسی نیست که این کار را کرده است.
This was not my intention at all.	اصلاً قصدم این نبود.
I have nothing to complain about	من چیزی برای شکایت ندارم
Tom just has to resign	تام فقط باید استعفا دهد
I'm sure Tom is to blame.	من مطمئنم که تام مقصر است.
Tom ate everything Maryam had cooked for him.	تام هرچی مریم برایش پخته بود خورد.
You seem to be poor	انگار فقیر هستی
Didn't you know that Tom does not have to do this?	آیا نمی دانستی که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Why do we think becoming a millionaire is so important?	چرا فکر می کنیم میلیونر شدن بسیار مهم است؟
I could not start the lawn mower.	من نتوانستم ماشین چمن زنی را راه اندازی کنم.
I think Tom has been to Australia at least once.	من فکر می کنم تام حداقل یک بار به استرالیا رفته است.
I do not think it is a coincidence that Tom and Mary are both here.	فکر نمی کنم تصادفی باشد که تام و مری هر دو اینجا هستند.
Tom was willing to sacrifice everything for you.	تام حاضر بود همه چیز را برای تو فدا کند.
Tom and Mary do not just trust John.	تام و مری فقط به جان اعتماد ندارند.
Tom is not tidy	تام مرتب نیست
When we enter the house, we take off our shoes.	وقتی وارد خانه می شویم کفش هایمان را در می آوریم.
Do you really think Tom can be innocent?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند بی گناه باشد؟
Tom looks uninterested.	تام بی علاقه به نظر می رسد.
Nobody wants to go to Australia with me.	هیچ کس نمی خواهد با من به استرالیا برود.
Tom does not care how crazy he looks.	تام اهمیتی نمی دهد که چقدر دیوانه به نظر می رسد.
Tom is happy.	تام خوشحال است.
Tom said the kids all get along.	تام گفت که بچه ها همه با هم کنار می آیند.
Tom lives on the third floor.	تام در طبقه سوم زندگی می کند.
Japan does a lot of trade with the United States.	ژاپن تجارت زیادی با ایالات متحده انجام می دهد.
I have already started doing homework.	من قبلاً شروع به انجام تکالیف کرده ام.
You are female actors	شما بازیگران زن هستید
Did you think this was a fair move?	آیا فکر کردید که این یک حرکت منصفانه بود؟
Tom wants a peanut butter sandwich.	تام یک ساندویچ کره بادام زمینی می خواهد.
Tom ate a sip of my drink.	تام جرعه ای از نوشیدنی من را خورد.
Tom plays the concertina.	تام کنسرتینا می نوازد.
Why does Tom have to ask Mary to do this for him?	چرا تام باید از مری بخواهد که این کار را برای او انجام دهد؟
That's not the main reason Mary should do this, Tom said.	تام گفت این دلیل اصلی این نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom says he is eager to do so.	تام می گوید که مشتاق انجام این کار است.
Someone like Tom has probably never kissed anyone but his mother.	شخصی مانند تام احتمالاً هرگز کسی را به جز مادرش نبوسیده است.
I think Tom thinks I think that.	فکر می کنم تام فکر می کند من این فکر را می کنم.
Tom opened his closet and took out his books.	تام کمدش را باز کرد و کتاب هایش را بیرون آورد.
Tom decides to buy a gun.	تام تصمیم گرفته اسلحه بخرد.
On the way home, I met an old friend.	در راه خانه با یکی از دوستان قدیمی روبرو شدم.
Tom will stay with us in Australia next month.	تام ماه آینده با ما در استرالیا خواهد ماند.
I can not get rid of this headache	من نمیتونم از شر این سردرد خلاص بشم
I can not protect you.	من نمی توانم از شما محافظت کنم.
Tom was really tired when he got home.	تام وقتی به خانه رسید واقعا خسته بود.
How many times have I heard you say that?	چند بار شنیدم که اینو گفتی؟
The pain was excruciating.	درد عذاب آور بود.
I did not think Tom would be tempted to do so.	فکر نمی کردم تام وسوسه شود این کار را انجام دهد.
Tom bought his dream home.	تام خانه رویایی خود را خرید.
I'm worried too	من هم نگرانم
Tom told me that his father is a doctor.	تام به من گفت که پدرش پزشک است.
Does Tom know you're going to Boston?	آیا تام می داند که شما به بوستون می روید؟
That's not the only reason Tom should have done this.	این تنها دلیلی نبود که تام باید این کار را می کرد.
How many days do you think Tom has spent doing this?	فکر می کنید تام چند روز را تا به حال برای این کار صرف کرده است؟
Tom was strict, but Mary was not.	تام سختگیر بود، اما مری اینطور نبود.
The public is dissatisfied with the current government.	عموم مردم از دولت فعلی ناراضی هستند.
Tom spent the money his grandmother had given him on the book.	تام پولی را که مادربزرگش به او داده بود خرج کتاب کرد.
I try to keep Tom out of trouble.	من سعی می کنم تام را از دردسر دور نگه دارم.
Tom is the one who gave me this black eye.	تام کسی است که این چشم سیاه را به من داد.
I live in Australia now but I am from New Zealand.	من الان در استرالیا زندگی می کنم اما اهل نیوزلند هستم.
Tom is scared, but Mary is not.	تام می ترسد، اما مری نه.
I thought you wanted to go to a party with Tom.	فکر کردم می خواهی با تام به مهمانی بروی.
Tom is probably still crying.	احتمالا تام هنوز هم گریه می کند.
My father goes to work every day at eight o'clock.	پدرم هر روز ساعت هشت سر کار می رود.
I thought Tom would not enjoy the movie.	من فکر می کردم که تام از فیلم لذت نخواهد برد.
I don't think Tom wants to see you anymore.	فکر نمی کنم تام دیگر بخواهد شما را ببیند.
I have not seen Tom at all lately.	من اخیراً اصلا تام را ندیده ام.
They are probably already dead.	آنها احتمالاً قبلاً مرده اند.
I'm thinking about doing it.	من به انجام آن فکر می کنم.
Tom says he thought Mary had done it before.	تام می گوید که فکر می کرد مری قبلاً این کار را کرده بود.
Tom was choosing me.	تام داشت منو انتخاب می کرد.
Tom builds and sells dog houses.	تام خانه های سگ می سازد و می فروشد.
Tom knows what he's going to do.	تام می داند که قرار است چه کار کند.
Tom said Mary was back.	تام گفت که مری برگشته است.
I do not even know if Tom is dead or alive.	من حتی نمی دانم تام مرده است یا زنده است.
This is not very difficult, is it?	این خیلی سخت نیست، اینطور است؟
Tom is going to remarry	تام قراره دوباره ازدواج کنه
Tom was recently told he would not be allowed to do so.	به تازگی به تام گفته شده که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom said he no longer wanted to live in Boston.	تام گفت که دیگر نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
Tom always provokes fights.	تام همیشه دعوا را تحریک می کند.
Tom gave me the answer I was expecting.	تام پاسخی را که انتظارش را داشتم به من داد.
Do not want to talk to anyone?	نمیخوای با کسی حرف بزنی؟
What is your favorite childhood memory?	خاطره مورد علاقه شما از دوران کودکی چیست؟
You should not judge people by their appearance.	شما نباید افراد را از روی ظاهرشان قضاوت کنید.
Tom is not afraid of failure.	تام از شکست نمی ترسد.
Tom says he can no longer eat.	تام می گوید که دیگر نمی تواند غذا بخورد.
Tom is the person I was talking about.	تام همان کسی است که من در مورد او صحبت می کردم.
Do you have a bad habit? 	آیا عادت بدی دارید؟
If so, what are they?	اگر چنین است، آنها چه هستند؟
Tom told Mary that he had seen the film three times.	تام به مری گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
I have been teaching French for thirty years.	من سی سال است که زبان فرانسه تدریس می کنم.
This added to his frustration.	این بر ناراحتی او افزود.
Tom told Mary that she was the fattest woman he had ever seen.	تام به مری گفت که او چاق ترین زنی است که تا به حال دیده است.
Tom asked Mary if she could keep a secret.	تام از مری پرسید که آیا می تواند رازی را حفظ کند؟
I think this is a good idea for you.	فکر می کنم این کار برای شما ایده خوبی باشد.
Tom did not know where Mary had spent her summer vacation.	تام نمی دانست مری تعطیلات تابستانی خود را کجا گذرانده است.
This was a ridiculous excuse	این یک بهانه ی سخیف بود
Tom listened calmly to the news.	تام با آرامش به اخبار گوش داد.
Tom said he would not go to Boston.	تام گفت که به بوستون نمی رود.
You do not have to be an artist to find the beauties of everyday life.	لازم نیست هنرمند باشید تا زیبایی های زندگی روزمره را پیدا کنید.
I thought you were cleaning your house.	من فکر می کردم که شما مشغول تمیز کردن خانه خود هستید.
How long have you and Tom been together?	چند وقته تو و تام با هم بودی؟
Tom tried to stop us.	تام سعی کرد جلوی ما را بگیرد.
Does Tom often play tennis?	آیا تام اغلب تنیس بازی می کند؟
Are you referring to me?	به من اشاره می کنی؟
I filled in the blanks.	جاهای خالی را پر کردم.
Tom put on his dance shoes.	تام کفش های رقصش را پوشید.
We can not count on Tom.	ما نمی توانیم روی تام حساب کنیم.
Tom wondered what to do next.	تام در مورد اینکه بعداً چه کاری باید انجام دهد، متعجب بود.
Preparing the room for painting is the most important step in this process.	آماده سازی اتاق برای نقاشی مهمترین مرحله در این فرآیند است.
Both students failed the test.	هر دوی آن دانش‌آموزان در آزمون موفق نشدند.
How big is Tom's house?	خانه تام چقدر بزرگ است؟
Tom was not the only one who smiled.	تام تنها کسی نبود که لبخند زد.
Tom was afraid to walk in the woods at night.	تام از راه رفتن در جنگل در شب می ترسید.
You want to finish this by 2:30, right?	شما می خواهید این کار را تا ساعت 2:30 تمام کنید، اینطور نیست؟
Tom knew that Mary had told John to ask Alice not to do so.	تام می دانست که مری به جان گفت که از آلیس بخواهد این کار را انجام ندهد.
I knew Tom would do it, even if he said he would not.	من می دانستم که تام این کار را انجام می دهد، حتی اگر او گفت که این کار را نمی کند.
Tom and Mary are leaving for Australia tomorrow morning.	تام و مری فردا صبح عازم استرالیا هستند.
Tom did as he was told.	تام همانطور که به او گفته شد این کار را انجام داد.
This is the house I lived in as a child.	این همان خانه ای است که در کودکی در آن زندگی می کردم.
These are not my sunglasses	این عینک آفتابی من نیست
The senator has a very difficult schedule this week.	سناتور این هفته برنامه بسیار سختی دارد.
How long does it take to get there by bus?	چقدر طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برسیم؟
You may not need to do this.	شاید شما نیازی به انجام این کار نداشته باشید.
In his spare time, he likes to be on the Internet.	در اوقات فراغتش دوست دارد در اینترنت باشد.
Tom and Mary ask us to help them do this tomorrow.	تام و مری از ما می خواهند که فردا به آنها کمک کنیم تا این کار را انجام دهند.
Tom told me that you are untrustworthy.	تام به من گفت که تو غیرقابل اعتماد هستی.
I was not waiting for Tom	منتظر تام نبودم
We all hope this is true, but we think it probably is not.	همه ما امیدواریم که این درست باشد، اما فکر می کنیم که احتمالا اینطور نیست.
I saw my arm	بازوی خودم را اره کردم
Does anyone here know where Tom lives?	کسی اینجا میدونه تام کجا زندگی میکنه؟
It is not safe	ایمن نیست
Tom is not very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش نیست.
I just did not want to give up.	من فقط نمی خواستم تسلیم شوم.
Where did you get this scratch on your cheek?	این خراش روی گونه ات را از کجا آوردی؟
Tom began to feel dizzy.	تام شروع به احساس سرگیجه کرد.
Tom ordered the most expensive thing on the menu.	تام گران ترین چیز را در منو سفارش داد.
The article was not welcomed.	مقاله مورد استقبال قرار نگرفت.
Tom and Mary work at night.	تام و مری شب کار می کنند.
Did you have time to review the report?	آیا وقت داشتید گزارش را بررسی کنید؟
I often do not read non-fiction books.	من اغلب کتاب های غیرداستانی نمی خوانم.
You asked Tom why he was not here yesterday?	از تام پرسیدی چرا دیروز اینجا نبود؟
Tom drove around town.	تام دور شهر رانندگی کرد.
I do not know where to go.	من نمی دانم به کجا مراجعه کنم.
No need to tell Tom how to do it. 	نیازی نیست به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد.
He already knows.	او از قبل می داند.
This is not your book	این کتاب شما نیست
Tom will be upset if you tell him to do this.	اگر به او بگویید این کار را انجام دهد، تام ناراحت می شود.
This Frenchman is not very good.	این فرانسوی خیلی خوب نیست.
Do you know Tom's son?	آیا پسر تام را می شناسید؟
Tom's shoes are new, but Mary's shoes are not.	کفش های تام نو هستند، اما کفش های مری نه.
That wasn't bad, was it?	این خیلی بد نبود، نه؟
The owner of this apartment lives on the third floor.	مالک این آپارتمان در طبقه سوم زندگی می کند.
Tom may have done this last week.	تام ممکن است این کار را هفته گذشته انجام داده باشد.
I did not eat the sandwiches that Tom made for me.	من ساندویچ هایی را که تام برایم درست کرده بود، نخوردم.
Tom laughed to himself.	تام با وجود خودش خندید.
Tom will probably be interested in seeing your photos.	تام احتمالاً علاقه مند به دیدن عکس های شما خواهد بود.
The official dinner was held at the White House.	شام رسمی در کاخ سفید برگزار شد.
Tom and Mary played cards all night.	تام و مری تمام شب با هم ورق بازی کردند.
You do not get anything for Tom's birthday?	برای تولد تام چیزی نمی گیری؟
I can not taste anything.	من نمی توانم طعم چیزی را بچشم.
Walking in the fresh air will help you.	پیاده روی در هوای تازه به شما کمک می کند.
Do you know what Mr. Jackson's first name is?	آیا می دانید نام کوچک آقای جکسون چیست؟
Their names are Tom and Mary.	نام آنها تام و مری است.
What has not yet been done may remain unfinished.	کاری که هنوز انجام نشده است ممکن است انجام نشده باقی بماند.
They have been intercepted	آنها رهگیری شده اند
Many children do not like eating spinach.	بسیاری از کودکان خوردن اسفناج را دوست ندارند.
We will not wait for you	ما منتظر شما نخواهیم بود
We are waiting for you	ما خیلی منتظریم
I did not intend to create this impression.	من قصد نداشتم این تصور را ایجاد کنم.
Tom has been out of school all week.	تام تمام هفته گذشته از مدرسه غیبت داشت.
What do you do if you suddenly become blind?	اگر ناگهان نابینا شوید، چه کار می کنید؟
I have been told that you can not be trusted.	به من گفته اند که نمی توان به تو اعتماد کرد.
Tom poisoned his neighbor's dog food.	تام غذای سگ همسایه اش را مسموم کرد.
Most of the workforce is engaged in banana production and tourism.	بیشتر نیروی کار در تولید موز و گردشگری مشغول به کار هستند.
Tom says he will reconsider his decision.	تام می گوید در تصمیم خود تجدید نظر خواهد کرد.
A man named Tom called here yesterday.	دیروز مردی به نام تام به اینجا زنگ زد.
You have to be fast	شما باید سریع باشید
Most of the people who work here are unpaid volunteers.	اکثر افرادی که در اینجا کار می کنند، داوطلبان بدون مزد هستند.
Tom came late again this morning.	تام امروز صبح دوباره دیر آمد.
We sold our house in 2013.	ما خانه خود را در سال 2013 فروختیم.
Tom was not surprised that no one else was there.	تام تعجب نکرد که هیچ کس دیگری آنجا نبود.
Tom can not forgive Mary for some of the things she did.	تام نمی تواند مری را به خاطر برخی از کارهایی که انجام داده ببخشد.
I think you are doing the right thing.	من فکر می کنم که شما کار درست را انجام می دهید.
I plan to work in Australia.	من قصد دارم در استرالیا کار کنم.
Shouldn't we give it to Tom?	آیا نباید آن را به تام بدهیم؟
One of the soldiers gave Tom a chewing gum.	یکی از سربازان یک چوب آدامس به تام داد.
We just want to ask him a few questions about what he did last weekend.	ما فقط می خواهیم از او چند سوال در مورد کاری که آخر هفته گذشته انجام داده است بپرسیم.
Tom would be crazy to admit to doing this.	تام دیوانه خواهد بود که قبول کند این کار را بکند.
Tom still drinks, but not as much as before.	تام هنوز می نوشد، اما نه به اندازه قبل.
No one dances with Tom.	هیچ کس با تام نمی رقصد.
The child was made governor of the state.	کودک را بخشدار ایالت کردند.
Tom knows a number of things.	تام یک سری چیزها را می داند.
He knows how to grill fish.	او بلد است ماهی را کباب کند.
I can hardly understand what he is saying.	من به سختی می توانم بفهمم او چه می گوید.
I did not know you had done this before.	من نمی دانستم که شما از قبل این کار را انجام داده اید.
Tom acted suspiciously.	تام مشکوک عمل کرده است.
I did not know I had a choice.	نمی دانستم که انتخابی دارم.
I'm coming to the hotel	دارم میام هتل
Tom was on the sidelines.	تام در حاشیه بود.
Tom is slowly getting to the rest of the class.	تام کم کم داره به بقیه کلاس میرسه.
I suggest we go to Thomas and help him get ready for the party.	پیشنهاد می کنم به تامز برویم و به او کمک کنیم تا برای مهمانی آماده شود.
Before I begin, I just want to say a few words about the importance of this job.	قبل از شروع، من فقط می خواهم چند کلمه در مورد اهمیت این شغل بگویم.
I did not know Tom would be so angry.	نمی دانستم تام اینقدر عصبانی می شود.
Tom was lucky this time.	تام این بار خوش شانس بود.
Does Tom know how to play golf?	آیا تام می داند که چگونه گلف بازی کند؟
Tom looked cautiously at the top of the cliff.	تام با احتیاط به بالای صخره نگاه کرد.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی داند باید چه کار کند.
This is the house I want to buy.	این همان خانه ای است که می خواهم بخرم.
Tom did not think you could do it.	تام فکر نمی کرد شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom has gradually become like his father.	تام کم کم شبیه پدرش شده است.
Tom is really confused.	تام واقعا گیج شده است.
Tom worked for me for three years.	تام سه سال برای من کار کرد.
You will have a great chance to do this in the future.	در آینده شانس زیادی برای انجام این کار خواهید داشت.
Tom always came here.	تام همیشه اینجا می آمد.
Tom thought Mary was happy this was happening.	تام فکر کرد که مری خوشحال است که این اتفاق می افتد.
I think I can tell you what's going on.	فکر می کنم می توانم به شما بگویم چه خبر است.
Tom is supposed to help Mary.	قرار است تام به مری کمک کند.
I thought we could go out and eat something.	فکر کردم می‌توانیم بیرون برویم و چیزی بخوریم.
His proposal sparked a year-long debate.	پیشنهاد او بحثی را آغاز کرد که یک سال به طول انجامید.
Tom has a problem with attitude.	تام مشکل نگرش دارد.
Tom opened his own restaurant in 2013.	تام رستوران خود را در سال 2013 افتتاح کرد.
Is it true that you are Tom's brother?	آیا درست است که شما برادر تام هستید؟
Tom put on his suit.	تام کت کت و شلوارش را پوشید.
Tom told me to ask Mary.	تام به من گفت از مری بپرسم.
Tom can buy whatever he wants.	تام می تواند هر چه می خواهد بخرد.
Tom trusted you	تام به تو اعتماد کرد
Combining school and work is not always easy.	ترکیب مدرسه و کار همیشه آسان نیست.
Tom is not going to Boston.	تام به بوستون نمی رود.
It does not matter what Tom said.	مهم نیست تام چه گفت.
I'm in touch today	من امروز در تماس هستم
Can you keep me up to date?	می توانید مرا در جریان نگه دارید؟
I know Tom can't do it tomorrow.	می دانم که تام فردا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have to get ready for the party.	باید برای مهمانی آماده شوم.
I tried to dissuade Tom.	سعی کردم تام را منصرف کنم.
There are many people who can not do this.	افراد زیادی هستند که نمی توانند این کار را انجام دهند.
Tom will not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
Tom said he thought Mary was not ready to do it.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار آماده نیست.
When was the last time you traveled?	آخرین باری که به سفر رفتید کی بود؟
Tom did not have a blanket.	تام پتو نداشت.
You love football, don't you?	تو فوتبال را دوست داری، نه؟
Tom plays on both the football team and the basketball team.	تام هم در تیم فوتبال و هم در تیم بسکتبال حضور دارد.
Tom sold everything he had.	تام هر چیزی را که داشت فروخت.
I think I know who might have done it.	فکر می کنم می دانم چه کسی ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom told me Mary was sleepy.	تام به من گفت مری خواب آلود است.
You do not seem to be impressed.	به نظر می رسد که تحت تأثیر قرار نگرفته اید.
I'm not really sure why this happened.	من واقعاً مطمئن نیستم که چرا این اتفاق افتاد.
I will not fight with you anymore	من دیگه باهات دعوا نمیکنم
Tom is a mandatory cleaner.	تام یک پاک کننده اجباری است.
I have known him since childhood.	من او را از کودکی می شناسم.
Did Tom really hit Mary?	آیا تام واقعاً مری را زد؟
Tom came home this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به خانه آمد.
I'm going back to Boston with Tom.	من با تام به بوستون برمی گردم.
I'm very dangerous	من خیلی خطرناکم
I do not see the problem	من مشکل را نمی بینم
Tom is the only one I have told.	تام تنها کسی است که به او گفته ام.
My parents have no problem	پدر و مادرم مشکلی ندارند
Tom said Mary lived in Boston.	تام گفت که مری در بوستون زندگی می کرد.
I hope we have time to prepare for that.	امیدوارم که ما زمان داشته باشیم تا برای آن آماده شویم.
What is the difference between a magazine and a newspaper?	تفاوت بین مجله و روزنامه چیست؟
French is not a difficult language.	فرانسوی زبان سختی نیست.
I just can not believe this happened.	فقط نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است.
I thought you liked Tom.	من فکر می کردم که تو از تام خوشت می آید.
You need to rehydrate.	باید آبرسانی مجدد کنید.
If you do not do what Tom says, he will get angry.	اگر آنچه تام می گوید را انجام ندهید، او عصبانی می شود.
Disappointment appeared on Tom's face.	ناامیدی در چهره تام نمایان شد.
If you sleep for a while, you will feel much better.	اگر مدتی بخوابید، احساس بسیار بهتری خواهید داشت.
He overemphasized this.	او بیش از حد بر این موضوع تأکید کرد.
Tom does not do everything we asked him to do.	تام هر کاری که از او خواستیم انجام نمی دهد.
I ask you to hug each other.	از شما می خواهم همدیگر را در آغوش بگیرید.
Tom told me the story of his life.	تام داستان زندگی اش را برایم تعریف کرد.
We know Tom did not.	ما می دانیم که تام این کار را نکرد.
I do not know as much as I should.	من آنقدر که باید نمی دانم.
There are many things I have to do.	کارهای زیادی هست که باید انجام دهم.
I doubt I can get Tom to swim.	من شک دارم که بتوانم تام را وادار به شنا کنم.
If I did not expect you to be here, I would not come.	اگه انتظار نداشتم اینجا باشی، نمیام.
Please tell Tom to go.	لطفا به تام بگویید که برود.
I can not look at you without thinking about Tom.	نمی توانم بدون فکر کردن به تام به تو نگاه کنم.
You are perfect as you are.	شما همان طور که هستید کامل هستید.
Can't we all be friends?	آیا همه ما نمی توانیم دوست باشیم؟
Tom was convinced that Mary did not want to do this.	تام متقاعد شده بود که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary adopted a child.	تام و مری فرزندی را به فرزندی قبول کردند.
Tom loved to attend Mary's party. 	تام دوست داشت در مهمانی مری شرکت کند.
Unfortunately, he had other things to do.	متأسفانه کارهای دیگری هم داشت که باید انجام می داد.
Tom's parents do not allow Tom to go out at night.	پدر و مادر تام اجازه نمی دهند تام شب بیرون برود.
How much money did Tom steal from you?	تام چقدر پول از شما دزدیده است؟
Tom said he did not want to do that anymore.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهی.
Where did Tom find my bag?	تام کیف من را از کجا پیدا کرد؟
Tom was very embarrassed.	تام خیلی خجالت کشید.
A group of wolves attacked the passenger.	دسته ای از گرگ ها به مسافر حمله کردند.
He died a few days before his centenary.	او چند روز قبل از تولد صد سالگی اش از دنیا رفت.
Tom does not need any other help.	تام به کمک دیگری نیاز ندارد.
What do you think will be the benefit of this?	فکر می کنید چه فایده ای از این کار خواهد داشت؟
Do not forget that you have to pay your fare tomorrow.	فراموش نکنید که فردا باید کرایه خود را پرداخت کنید.
His wife's name is Tom Mary and his son's name is John.	نام همسر تام مری و نام پسرش جان است.
I do not know who those children are.	من نمی دانم آن بچه ها چه کسانی هستند.
Tom never listens to Mary.	تام هرگز به مری گوش نمی دهد.
I forgot to give my phone number to Tom.	فراموش کردم شماره تلفنم را به تام بدهم.
The very sick baby was under the close supervision of doctors.	نوزاد بسیار بیمار تحت نظر دقیق پزشکان بود.
You're not going to be busy this afternoon, are you?	امروز بعدازظهر شلوغ نخواهی بود، نه؟
Tom said he probably wouldn't be busy Monday.	تام گفت که احتمالاً روز دوشنبه مشغول نخواهد بود.
Tom does not think Mary will be tempted to do so.	تام فکر نمی کند که مری برای انجام این کار وسوسه شود.
Tom did not tell the exact truth.	تام دقیقاً حقیقت را نگفت.
Tom does not know how much money was stolen.	تام نمی داند چقدر پول دزدیده شده است.
Tom pretended not to hear what Mary had said about him.	تام وانمود کرد که نشنیده است مری در مورد او چه گفته است.
Tom is not really sure what to do.	تام واقعاً مطمئن نیست که باید چه کاری انجام دهد.
I want to talk to someone about what I saw.	من می خواهم با کسی در مورد آنچه دیدم صحبت کنم.
Man without patience is like a lamp without oil.	انسان بدون صبر مانند چراغ بدون روغن است.
Tom told me that you are friends.	تام به من گفت که شما دوست هستید.
I did not want to help you wash the dishes.	بدم نمی آمد به شما در شستن ظرف ها کمک کنم.
Contact me if this happens.	اگر این اتفاق افتاد با من تماس بگیرید.
Tom was very pleased.	تام بسیار راضی بود.
I told Tom I was there.	به تام گفتم من آنجا هستم.
I did not know Tom could not do that.	من نمی دانستم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom achieved this with your advice.	تام با توصیه شما این کار را به دست آورد.
Tom used to be a primary school teacher.	تام قبلا معلم دبستان بود.
Just make sure you get here on time.	فقط مطمئن شوید که به موقع به اینجا رسیده اید.
Tom said Mary did not intend to go alone.	تام گفت مری قصد نداشت به تنهایی برود.
Tom is not sure how to respond.	تام مطمئن نیست که چگونه به آن پاسخ دهد.
I do not think that will happen.	من فکر نمی کنم که چنین اتفاقی بیفتد.
He has maximized all his credit cards.	او تمام کارت های اعتباری خود را به حداکثر رسانده است.
I was not ready to go	آماده رفتن نبودم
I was about to leave the house when the phone rang.	می خواستم از خانه بیرون بروم که تلفن زنگ زد.
Tom sees everything differently.	تام همه چیز را متفاوت می بیند.
Tom said he did not think Mary really did.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعا این کار را کرده باشد.
This law applies only to foreigners.	این قانون فقط برای خارجی ها اعمال می شود.
Tom seems to know what Mary was doing.	به نظر می رسد تام می داند که مری چه کار می کرد.
I think that is unlikely.	من فکر می کنم که بعید است.
Tom does not know how the computer works.	تام نمی‌داند کامپیوتر چگونه کار می‌کند.
It was not your choice.	این انتخاب شما نبود.
Don't tell me not to worry	به من نگو ​​نگران نباش
You know you do not have to do this.	شما می دانید که لازم نیست این کار را انجام دهید.
If you do, everyone will hate you.	اگر این کار را بکنید، همه از شما متنفر خواهند شد.
Tom said I looked unhappy.	تام گفت که من ناراضی به نظر می رسیدم.
If this is too much for you, then you do not need to do it.	اگر تحمل آن برای شما خیلی زیاد است، پس لازم نیست آن را انجام دهید.
The milk has a slightly sour taste.	شیر کمی طعم ترش دارد.
There was a truck in the middle of the road.	یک کامیون وسط راه بود.
Be sure to tell Tom everything.	مطمئن شوید که همه چیز را به تام بگویید.
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
I'm not helping you do that right now.	من در حال حاضر به شما کمک نمی کنم این کار را انجام دهید.
I'm different.	من متفاوتم.
Tom told me you hit him.	تام به من گفت تو او را زدی.
How is everyone at home?	حال همه در خانه چطور است؟
Tom simply did his job.	تام به سادگی کارش را انجام می داد.
I could not buy a ticket	نتونستم بلیت بخرم
I often do not eat fried food.	من اغلب غذای سرخ شده نمی‌خورم.
I do not like his clever way of speaking.	من از روش هوشمندانه او در صحبت کردن خوشم نمی آید.
Tom took his bag and left.	تام کیفش را گرفت و رفت.
Tom lost Mary.	تام مری را از دست داد.
I do not think Tom will be at school tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا در مدرسه باشد.
Money is like sea water. 	پول مثل آب دریاست.
The more we drink, the more thirsty we become.	هر چه بیشتر بنوشیم تشنه تر می شویم.
I'll come back for you.	من برای تو برمی گردم.
I told Tom to do it on Monday.	به تام گفتم دوشنبه این کار را بکند.
I hope Tom is awake	امیدوارم تام بیدار باشه
Tom probably does not know what to do.	تام احتمالاً نمی‌داند چه کاری باید انجام شود.
Tom is pressing C.	تام دارد سی را فشار می دهد.
Why don't we talk about it when I get home?	چرا وقتی به خانه می رسم در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
One of the things I have always loved to do is learn to fly.	یکی از کارهایی که همیشه دوست داشتم انجام دهم این است که پرواز با هواپیما را یاد بگیرم.
Tom said Mary was done.	تام گفت که مری این کار را تمام کرده است.
Tom already knows that Mary was not the one to do this.	تام از قبل می داند که مری کسی نبود که این کار را انجام داد.
Tom went to the garage.	تام به گاراژ رفت.
I know Tom does not know that he does not really have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he would not help Mary.	تام گفت که به مری کمک نمی کند.
Tom stabbed his wife.	تام همسرش را با چاقو زد.
I can say you have no children	میتونم بگم بچه نداری
There is nothing wrong with that.	هیچ ایرادی هم در آن وجود ندارد.
Motorcycles are very cheap.	موتور سیکلت بسیار ارزان است.
We must keep the means of communication open.	ما باید راه های ارتباطی را باز نگه داریم.
Tom and I were both worried.	من و تام هر دو نگران بودیم.
This is not something I want to think about right now.	این چیزی نیست که بخواهم در حال حاضر به آن فکر کنم.
Mary wants to marry a millionaire.	مری می خواهد با یک میلیونر ازدواج کند.
I'm afraid they can't get along very well.	می ترسم نتوانند خیلی خوب با هم کنار بیایند.
I have five copies, but I need twice as many.	من پنج نسخه دارم، اما دو برابر بیشتر نیاز دارم.
Tom studied gorillas for three years.	تام به مدت سه سال روی گوریل ها مطالعه کرد.
You can not keep this a secret forever.	شما نمی توانید این را برای همیشه مخفی نگه دارید.
I think Tom will be here soon.	فکر می کنم تام به زودی اینجا خواهد بود.
Tom admitted he was lazy.	تام اعتراف کرد که تنبل است.
I will call again at 2:30	ساعت 2:30 دوباره تماس میگیرم
I have to go back to where I live	باید برگردم به محل زندگیم
This is the worst glass photo I have ever seen.	این بدترین عکس لیوانی است که تا به حال دیده ام.
I texted Tom yesterday morning.	دیروز صبح به تام پیام دادم.
Tom soon realized he was trapped.	تام خیلی زود متوجه شد که به دام افتاده است.
Do you think we will ever be asked to do this?	آیا فکر می کنید هرگز از ما خواسته شود که این کار را انجام دهیم؟
Tom looked for a moment.	تام برای لحظه ای نگاه کرد.
Who do you not know here?	کی رو اینجا نمیشناسی؟
Tom is stronger than ever.	تام قوی تر از همیشه است.
He did not tell me why he went home first.	او به من نمی گفت چرا اول به خانه رفته است.
Tom is still very upset.	تام هنوز خیلی ناراحت است.
Do you want to swim with us this afternoon?	آیا می خواهید امروز بعدازظهر با ما شنا کنید؟
The boy did not change his mind.	پسر نظرش را عوض نکرد.
It was clear that Tom was the one who was going to do this with Mary.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود این کار را با مری انجام دهد.
I do not have a girlfriend now	من الان دوست دختر ندارم
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی دارد که می خواهد انجام دهد.
Tom almost never smiles again.	تام تقریباً دیگر هرگز لبخند نمی‌زند.
Tom can sit there.	تام می تواند آنجا بنشیند.
I found a leak.	من نشت را پیدا کردم.
Tom told Mary he thought John was interested in doing so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان به انجام این کار علاقه دارد.
I think Tom was insulted.	من فکر می کنم که تام توهین شده بود.
I knew Tom was a very bad driver.	می دانستم که تام راننده بسیار بدی است.
Raising a child like Tom requires a lot of patience.	بزرگ کردن بچه ای مثل تام نیاز به صبر زیادی دارد.
The young men said they would do so despite all the problems.	مردان جوان گفتند که با وجود همه مشکلات این کار را انجام خواهند داد.
Is there such a thing as a truly selfless act?	آیا چیزی به نام یک عمل واقعاً از خودگذشته وجود دارد؟
Tom said Mary was rich.	تام گفت که مری ثروتمند است.
Do not hold it against me.	آن را در برابر من نگه ندارید.
Neither Tom nor Mary are waiting in the lobby.	نه تام و نه مری در لابی منتظر نیستند.
The boy reading the book is Tom.	پسری که کتاب می خواند تام است.
I do not like to leave anything unfinished.	من دوست ندارم چیزی را ناتمام بگذارم.
I can not imagine my life without you.	من نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم.
I do not want you to think that I'm unhappy.	من نمی خواهم شما فکر کنید که من ناراضی هستم.
Tom often loses money on gambling.	تام اغلب در قمار پول می بازد.
Tom acted calmly.	تام آرام عمل کرد.
Tom called Mary from the airport.	تام از فرودگاه به مری زنگ زد.
There is really no reason for you to come to Boston.	واقعا دلیلی برای آمدن شما به بوستون وجود ندارد.
Tom said he thought it would be fun to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
This is one of my best memories.	این یکی از بهترین خاطرات من است.
I told Tom I no longer needed to do this.	به تام گفتم دیگر نیازی به این کار ندارم.
Tom and Mary are playing in the backyard.	تام و مری در حیاط خلوت مشغول بازی گرفتن هستند.
Tom told me he was looking forward to doing so.	تام به من گفت که مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
Tom said he wished he had not forgotten to study for today's French exam.	تام گفت ای کاش یادش نمی رفت برای آزمون امروز فرانسه درس بخواند.
If it rains that day, the game is postponed to the next good day.	اگر در آن روز باران ببارد، بازی به روز خوب بعدی موکول می شود.
Tom gave Mary even more money.	تام حتی پول بیشتری به مری داد.
I think time is of the essence.	من فکر می کنم زمان مهم است.
Tom knows that Mary no longer wants him to do that.	تام می داند که مری دیگر نمی خواهد او این کار را انجام دهد.
Tom is going to do it.	تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom will probably leave sooner.	تام به احتمال زیاد زودتر می رود.
Tom said he had a terrible experience in Australia.	تام گفت که تجربه وحشتناکی در استرالیا داشته است.
I never thought Tom would return to Boston.	هرگز فکر نمی کردم تام دوباره به بوستون بازگردد.
I do not think you really understand what I mean.	فکر نمی کنم شما واقعاً متوجه شوید که من چه می خواهم بگویم.
I'm upset about this	حالم از این بهم میخوره
The princess is wearing a golden crown.	شاهزاده خانم تاج طلایی پوشیده است.
You are lucky to be cute	تو خوش شانسی که ناز هستی
I doubt both Tom and Mary did that.	من شک دارم که تام و مری هر دو این کار را کرده باشند.
Tom could not find anyone to talk to.	تام کسی را پیدا نکرد که با او صحبت کند.
I think Tom did not have to do that.	من فکر می کنم تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom does not fit in with Mary, does he?	تام با مری قرار نمی‌گیرد، نه؟
Tom is an auditor.	تام یک حسابرس است.
Tom is the only person in our family who does not speak French.	تام تنها کسی در خانواده ماست که فرانسوی صحبت نمی کند.
I have only been to Australia once.	من فقط یک بار به استرالیا رفته ام.
Tom just came to see me.	تام فقط به دیدن من آمد.
Tom told me that he often drank root beer, but not only had he never drank poplar beer, he had never even heard of it.	تام به من گفت که او اغلب آبجو ریشه می نوشد، اما او نه تنها هرگز آبجو صنوبر ننوشیده بود، بلکه حتی در مورد آن چیزی نشنیده بود.
Tom has clearly made some mistakes.	تام به وضوح برخی از اشتباهات را مرتکب شده است.
I urge you to stop watching TV.	من از شما می خواهم که تماشای تلویزیون را کنار بگذارید.
I'm sorry for Tom's family.	من برای خانواده تام متاسفم.
Even at 50, Mary can still wander.	حتی در 50 سالگی، مری هنوز هم می تواند سرگردان باشد.
I have a complex issue that I want to talk to you about.	من یک موضوع پیچیده دارم که می خواهم با شما صحبت کنم.
They said they would come back to me.	آنها گفتند که به من باز می گردند.
There is no doubt in my mind that Tom intended to do this.	شکی در ذهن من نیست که تام قصد انجام این کار را داشت.
I know Tom and Mary both want to do that.	من می دانم که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
I thought you said you saw Tom doing this.	فکر کردم گفتی تام را دیدی که این کار را می کند.
"I'm not very good at this." 	"من در این کار خیلی خوب نیستم."
"Neither am I."	"من هم نیستم."
This product has significant drawbacks.	این محصول دارای کاستی های قابل توجهی است.
Give Tom the keys.	کلیدها را به تام بدهید.
This is very rare.	این خیلی نادر است.
I want to know how long do you plan to stay in Australia?	می‌خواهم بدانم چه مدت قصد دارید در استرالیا بمانید؟
Tom told me he thought Mary was invincible.	تام به من گفت که فکر می کند مری شکست ناپذیر است.
I think Tom will do well.	من فکر می کنم که تام کار خوبی خواهد کرد.
This is also a bad idea.	این هم ایده بدی است.
This is the only thing I hope to do.	این تنها کاری است که امیدوارم انجام دهم.
Tom thinks Mary has been to Australia.	تام فکر می کند مری در استرالیا بوده است.
Tom told me to get out of the way.	تام به من گفت از سر راهش بروم.
You had to do something, Tom	تو باید کاری میکردی تام بره
I'm probably too old.	من احتمالا خیلی پیر شده ام.
We will not come soon	دیری نخواهیم آمد
I think Tom loves baseball.	فکر می کنم تام بیسبال را دوست دارد.
Tom gave Mary a copy of the book he had written.	تام یک نسخه از کتابی را که نوشته بود به مری داد.
As a boy, I always woke up early.	من به عنوان پسر همیشه زود بیدار می شدم.
Tom told me he thought Mary was stingy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسیس است.
This can be considered as an act of betrayal.	این می تواند به عنوان یک عمل خیانت به حساب بیاید.
My mother has been learning French for several years.	مادرم چندین سال است که زبان فرانسه را یاد می گیرد.
Tom lives from hand to mouth.	تام از دستی به دهان دیگر زندگی می کند.
Tom got rid of the bloody knife and washed his hands carefully.	تام از شر چاقوی خون آلود خلاص شد و دستانش را با دقت شست.
Tom and I go to school together.	من و تام با هم به مدرسه می رویم.
Tom realized you had to do it.	تام متوجه شد که شما باید این کار را انجام دهید.
You can run, but you can not hide.	شما می توانید بدوید، اما نمی توانید پنهان شوید.
I'm almost sure it's broken.	من تقریبا مطمئن هستم که خراب است.
Tom realized there was nothing he could do to help Mary.	تام متوجه شد که هیچ کاری نمی تواند برای کمک به مری انجام دهد.
Tom died the next day.	تام روز بعد درگذشت.
Tom is on the roof.	تام روی پشت بام است.
In 1847 they declared independence.	در سال 1847 آنها اعلام استقلال کردند.
I do not have to be there until 2:30.	من مجبور نیستم تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
Tom and Mary do not pay attention.	تام و مری توجه نمی کنند.
I came to tell you not to worry	اومدم بهت بگم که نگران نباشی
I did not think Tom was still nervous.	فکر نمی کردم تام همچنان عصبی باشد.
I never walk anywhere	من هیچ وقت جایی راه نمی روم
Tom said he thought Mary was sleeping upstairs.	تام گفت که فکر می کند مری در طبقه بالا خوابیده است.
His help made me finish the job.	کمک او باعث شد کار را تمام کنم.
Tom will probably wait until 2:30.	تام احتمالا تا ساعت 2:30 صبر می کند.
Tom is crazy about basketball.	تام دیوانه بسکتبال است.
Tom's house is broken.	خانه تام خراب است.
It is clear to everyone that he is a genius.	اینکه او یک نابغه است برای همه روشن است.
Several boys are playing in the park.	چند پسر در پارک مشغول بازی هستند.
No one was injured, Tom said.	تام گفت که کسی زخمی نشده است.
Tom had to come home hours before school.	تام باید ساعاتی پیش از مدرسه به خانه می آمد.
The ship lowered its runway after mooring.	کشتی پس از پهلوگیری باند خود را پایین آورد.
What is on your mind right now?	الان چه چیزی در ذهن شماست؟
He told his adventures in Africa to children.	او ماجراهای خود در آفریقا را برای بچه ها تعریف کرد.
Is this the first time you have donated blood?	آیا این اولین باری است که تا به حال خون می دهید؟
What Tom did was embarrassing.	کاری که تام انجام داد شرم آور بود.
What would Tom say if we did that?	اگر این کار را می کردیم تام چه می گفت؟
Tom is not really hungry.	تام واقعا گرسنه نیست.
Is it okay if I ask you a personal question?	آیا اگر من یک سوال شخصی از شما بپرسم خوب است؟
Did you give Tom a gun?	آیا به تام تفنگ داده ای؟
Tom went swimming with his friends.	تام با دوستانش به شنا رفت.
I know Tom was not going to do that this morning.	می دانم که تام قرار نبود امروز صبح این کار را انجام دهد.
I did not know Tom would cry.	نمی دانستم تام گریه خواهد کرد.
You are an intelligent student	تو دانش آموز باهوشی هستی
Tom spent the night at my house.	تام شب را در خانه من گذراند.
I ate my sandwich	من ساندویچم را خورده ام
Tom just told me about what happened.	تام فقط در مورد آنچه اتفاق افتاده است به من گفت.
I think I'm going on vacation this week.	فکر می کنم این هفته به تعطیلات بروم.
They should have hired a more qualified person.	آنها باید فردی واجد شرایط تر را استخدام می کردند.
I want to ask Tom Jackson to sign.	من می خواهم از تام جکسون امضا بخواهم.
Tom said he no longer wanted to eat leftovers.	تام گفت که دیگر نمی خواهد باقی مانده غذا را بخورد.
Maybe I love Tom.	شاید من عاشق تام هستم.
Do not let these problems affect you.	اجازه ندهید این مشکلات روی شما تاثیر بگذارد.
We have to share this	ما باید این را به اشتراک بگذاریم
This dictionary is not good	این دیکشنری خوب نیست
Tom intends to do this.	تام قصد انجام این کار را دارد.
We can not do that right now.	ما در حال حاضر نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is in his thirties, but he looks much younger.	تام سی و چند ساله است، اما بسیار جوان تر به نظر می رسد.
Tom is a runner.	تام یک دونده است.
Tom had to listen to you and buy the painting when he had the chance.	تام باید به حرف شما گوش می داد و وقتی فرصت داشت آن تابلو را می خرید.
Tom went to the exit.	تام به سمت در خروجی رفت.
Did you really study at home?	آیا واقعاً در خانه درس خوانده اید؟
Tom does not think Mary did it on purpose.	تام فکر نمی کند که مری عمدا این کار را انجام داده باشد.
Did Tom come to Australia too?	آیا تام به استرالیا هم آمد؟
Why can't I go now?	چرا الان نمیتونم برم؟
You will not have to wait like me.	شما مجبور نخواهید بود مثل من منتظر بمانید.
I never told Tom much about myself.	من هرگز چیز زیادی در مورد خودم به تام نگفتم.
Tom said he did not think Mary would let you do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به تو اجازه این کار را بدهد.
This will not be difficult.	انجام این کار چندان دشوار نخواهد بود.
I am not married.	من متاهل نیستم.
I will not buy it anymore.	من دیگر به آن خرید نمی کنم.
What has it got to do with it?	چه ارتباطی دارد؟
Stir the fire.	آتش را هم بزنید.
He has to stay in the hospital for a week.	او باید یک هفته در بیمارستان بماند.
Tom did not think the dress Mary was wearing was appropriate.	تام فکر نمی کرد لباسی که مری پوشیده بود مناسب باشد.
Doing so is a very bad idea.	انجام این کار ایده بسیار بدی است.
Tom ate two plates of spaghetti.	تام دو بشقاب اسپاگتی خورد.
I know Tom is one of your friends at school.	من می دانم که تام از دوستان شما در مدرسه است.
I know the next room person is either Tom or Mary.	من می دانم که فرد اتاق بعدی یا تام است یا مری.
Tom helped me when I needed help.	زمانی که به کمک نیاز داشتم تام به من کمک کرد.
Tom will not be here	تام اینجا نخواهد بود
What is your favorite way to cook salmon?	روش مورد علاقه شما برای پختن ماهی قزل آلا چیست؟
I do not believe much in his abilities.	من خیلی به توانایی های او اعتقاد ندارم.
Tom and his friends are swimming in the pond.	تام و دوستانش در برکه شنا می کنند.
Why are you chasing me?	چرا به من تعقیب می کنی؟
The police can not arrest Tom.	پلیس نمی تواند تام را دستگیر کند.
I do not want to hear about all your ex-boyfriends.	من نمی خواهم در مورد همه دوست پسرهای سابق شما بشنوم.
I do not think Tom will let you go sooner.	فکر نمی‌کنم تام به تو اجازه دهد زودتر بروی.
Just one can of soda a day can significantly increase your chances of developing diabetes.	فقط یک قوطی نوشابه در روز می تواند به طور قابل توجهی شانس ابتلا به دیابت را افزایش دهد.
Many school bus drivers get to know students on their bus.	بسیاری از رانندگان اتوبوس مدرسه با دانش آموزان در اتوبوس خود آشنا می شوند.
That's all I can ask for.	این تمام چیزی است که می توانم بخواهم.
Tom is very compassionate.	تام بسیار دلسوز است.
Tom always wears a tie at work.	تام همیشه سر کار کراوات می بندد.
We need to weigh the pros and cons.	باید جوانب مثبت و منفی را بسنجیم.
It is true that Tom is very lucky.	درست است که تام بسیار خوش شانس است.
We do not care how much water you consume.	برای ما مهم نیست که چقدر آب مصرف می کنید.
The plane was about to take off when I heard a strange sound.	هواپیما قصد بلند شدن داشت که صدای عجیبی شنیدم.
Police interrogated Tom for hours.	پلیس ساعت ها از تام بازجویی کرد.
The fuselage of an airplane is called the fuselage.	بدنه یک هواپیما را بدنه می گویند.
Tom said he helps me load the truck.	تام گفت که به من کمک می کند تا کامیون را بار کنم.
I sent many messages to Tom today, but he did not reply to any of them.	من امروز پیام های زیادی برای تام فرستادم، اما او به هیچ یک از آنها پاسخ نداده است.
Tom was adamant.	تام قاطعانه بود.
Tom is a much better bass player than I am.	تام یک نوازنده باس بسیار بهتر از من است.
I'm sure I can do it again.	من مطمئن هستم که می توانم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom and I go to work.	من و تام به سر کار می رویم.
I have to buy a new toothbrush.	من باید یک مسواک جدید بخرم.
Tom often does not speak French.	تام اغلب فرانسوی نمی خواند.
Tom did not think I had noticed.	تام فکر نمی کرد متوجه شده باشم.
dinner is ready!	شام حاضر است!
I still do not know why Tom is so unhappy.	من هنوز نمی دانم چرا تام اینقدر ناراضی است.
I'm waiting to see Tom.	منتظر دیدن تام هستم.
Traditionally, men keep the doors open for women.	به طور سنتی، آقایان درها را برای خانم ها باز نگه می دارند.
I did not know that you could not speak French.	من نمی دانستم که شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
I will not play with you	من با شما بازی نمی کنم
If I have to get home late, please do not wait for me.	اگر باید دیر به خانه برسم، لطفا منتظر من نباشید.
The family received disappointing news from the doctor about Tom's health.	خانواده خبرهای ناامیدکننده ای از دکتر در مورد سلامتی تام دریافت کردند.
I did not kiss Tom. 	من تام را نبوسیدم.
He kissed me.	او مرا بوسید.
I'm looking for my glasses	من دنبال عینکم هستم
Tom said Mary was too young to drive.	تام گفت که مری برای رانندگی خیلی جوان بود.
I want to marry the youngest daughter, Tom and Mary.	من می خواهم با کوچکترین دختر تام و مری ازدواج کنم.
Is Tom a good teacher?	آیا تام معلم خوبی است؟
He can do it well, and you can do it even better.	او می تواند آن را به خوبی انجام دهد، و شما می توانید آن را حتی بهتر انجام دهید.
I do not know how to hunt	من بلد نیستم شکار کنم
Why not play cards instead?	چرا به جای آن ورق بازی نمی کنیم؟
Tom may defeat us.	تام ممکن است ما را شکست دهد.
I did not think Tom could talk to Mary to do that.	فکر نمی کردم تام بتواند با مری صحبت کند که این کار را انجام دهد.
Tom lives in a small apartment on Park Street.	تام در یک آپارتمان کوچک در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom and Mary trust John.	تام و مری به جان اعتماد دارند.
I guess it does not matter.	من حدس می زنم مهم نیست.
Quality is more important than quantity.	کیفیت مهمتر از کمیت است.
Tom said Mary would not do it tomorrow.	تام گفت که مری فردا این کار را نخواهد کرد.
I thought Tom wanted to see this movie.	من فکر می کردم که تام می خواهد این فیلم را ببیند.
Tom did not know if he should laugh or cry.	تام نمی دانست باید بخندد یا گریه کند.
Tom says he can't prove Mary did it.	تام می گوید که نمی تواند ثابت کند که مری این کار را کرده است.
He saved his friend by risking his life.	او دوستش را با به خطر انداختن جانش نجات داد.
Do you really believe that Tom will do this?	آیا واقعاً باور داری که تام این کار را انجام دهد؟
The man on the phone introduced himself as Tom Jackson.	مرد تلفنی خود را تام جکسون معرفی کرد.
What can I do now to help you?	در حال حاضر برای کمک به شما چه کاری می توانم انجام دهم؟
If you are not going to drink this, I will not eat either.	اگر قرار نیست این را بنوشی، من هم نمی خورم.
Do you have a ballpoint pen?	آیا قلم توپی دارید؟
The meteorologist says the storm is on its way.	هواشناس می گوید طوفان در راه است.
I wonder if Tom really did it himself?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً این کار را خودش انجام داده است؟
Why does Tom give it to us?	چرا تام آن را به ما بدهد؟
Tom is going to explain it to all of us.	تام قرار است آن را برای همه ما توضیح دهد.
I am an honest man.	من یک مرد صادق هستم.
I know Tom was busy.	می دانم که تام سرش شلوغ بوده است.
I have been trying to reach Tom since yesterday.	از دیروز سعی کردم به تام برسم.
I know Tom will not wait long.	می دانم که تام زیاد منتظر نخواهد ماند.
I like cinnamon	من دارچین دوست دارم
Tom said he wished he hadn't beaten his son so badly.	تام گفت که ای کاش پسرش را به این شدت کتک نمی زد.
I will try to find a way to do it.	من سعی خواهم کرد راهی برای انجام آن پیدا کنم.
How much does Tom spend per month?	تام در ماه چقدر هزینه می کند؟
I'm not exactly sure why I'm here.	دقیقاً مطمئن نیستم که چرا اینجا هستم.
I do not care how we get there.	برای من مهم نیست چگونه به آنجا برسیم.
I did not think Tom would let Mary drive.	فکر نمی کردم تام به مری اجازه رانندگی بدهد.
I was encouraged.	من تشویق شدم.
Tom has something for Mary.	تام چیزی برای مری دارد.
I'm really good at discovering these kinds of problems.	من واقعاً در کشف این نوع مشکلات خوب هستم.
I do not know if Tom would like to help us tomorrow?	نمی دانم آیا تام دوست دارد فردا به ما کمک کند؟
It means a lot to me to know that you love me.	برای من معنی زیادی دارد که بدانم دوستم داری.
Tom was recommended by Mary.	تام توسط مری توصیه شد.
Tom is a good man to hang out with.	تام مرد خوبی برای معاشرت است.
You wanted to take a picture, didn't you?	قصد داشتی عکس بگیری، نه؟
Tom had a stroke.	تام سکته کرد.
Aren't you happy to see me?	از دیدن من خوشحال نیستی؟
You can borrow a copy from any public library.	شما می توانید یک نسخه از هر کتابخانه عمومی را به امانت بگیرید.
Tom just did it.	تام فقط این کار را کرد.
Tom said he did not think he would ever be able to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Why don't we sit in front?	چرا جلو نمی نشینیم؟
Why are you so pessimistic?	چرا اینقدر بدبین هستی؟
If you are interested, I will add your name to the list.	اگر علاقه دارید، نام شما را به لیست اضافه می کنم.
I talked to Tom about it.	من با تام در مورد آن صحبت کرده ام.
Tom did not go to Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته به بوستون نرفت.
I had to leave a message for Tom	باید برای تام پیام می گذاشتم
Do not be afraid to bark at dogs.	از پارس کردن سگ ها نترسید.
You do not seem to want to change.	به نظر نمی رسد که شما تمایلی به تغییر داشته باشید.
Tom is never on time.	تام هرگز به موقع نیست.
Tom says Mary does not.	تام می گوید مری چنین کاری را انجام نمی دهد.
Everyone knows we do not love each other.	همه می دانند که ما همدیگر را دوست نداریم.
Tom lost his glasses.	تام عینکش را گم کرد.
She spends most of her time caring for her children.	او بیشتر وقت خود را صرف مراقبت از فرزندانش می کند.
I did not hear Tom sing.	من آواز خواندن تام را نشنیدم.
According to Tom, Mary could not understand French.	به گفته تام، مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I never realized that you are such a good French speaker.	من هرگز متوجه نشدم که شما فرانسوی زبان اینقدر خوب هستید.
Tom and I both know this.	من و تام هر دو این را می دانیم.
I have no inspiration	من هیچ الهامی ندارم
You are welcome to join me.	شما خوش آمدید به من بپیوندید.
What is it that you never get tired of talking about?	چه چیزی است که شما هرگز از صحبت کردن در مورد آن خسته نمی شوید؟
Do you think Tom will be in Boston all summer?	آیا فکر می کنید تام تمام تابستان در بوستون باشد؟
I know Tom is a good golfer.	من می دانم که تام یک گلف باز خوب است.
I can not find a babysitter, so I can not go to a party.	من نمی توانم یک پرستار بچه پیدا کنم، بنابراین نمی توانم به مهمانی بروم.
Tom may have good ideas.	تام ممکن است ایده های خوبی داشته باشد.
I did not think Tom would need to do this alone.	من فکر نمی کردم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
All the members of the club agreed with me.	همه اعضای باشگاه با من موافق بودند.
Tom had a problem with the car.	تام با ماشین مشکل داشت.
Tom does not think Mary will let him.	تام فکر نمی کند که مری به او اجازه این کار را بدهد.
The one I liked	همونی که دوست داشتم
I'm not ashamed to cry	خجالت نمیکشم گریه کنم
No one suspects you	هیچ کس به شما مشکوک نیست
New cell phones are sold like hot cakes.	تلفن همراه جدید مانند کیک های داغ فروخته می شود.
Do you have a bottle opener that I can borrow?	آیا بطری بازکنی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
There are no women on this ship.	هیچ زن در این کشتی وجود ندارد.
He goes to the beat of a different drummer.	او به ضرب آهنگ یک درامر متفاوت می رود.
Maybe you are wrong.	شاید شما اشتباه می کنید.
Where is the best place to buy meat?	بهترین مکان برای خرید گوشت کجاست؟
Tom is too dressed for the occasion.	تام برای این مناسبت بیش از حد لباس پوشیده است.
Tom's dog was killed.	سگ تام کشته شد.
Fashion is not my specialty.	مد تخصص من نیست.
The smell of dirty socks makes me crave.	بوی جوراب های کثیف باعث می شود که هوس کنم.
Tom does not go into details.	تام وارد جزئیات نمی شود.
Tom looked jealous.	تام حسود به نظر می رسید.
I know who killed the police inspector.	من می دانم چه کسی بازرس پلیس را کشته است.
This is the first time I have tried to do this.	این اولین بار است که سعی می کنم این کار را انجام دهم.
I learned a lot of French by watching French movies.	من با تماشای فیلم های فرانسوی بسیاری از زبان فرانسه را یاد گرفتم.
Do you think you can handle this challenge?	آیا فکر می کنید از پس این چالش بر می آیید؟
Would any of you please tell me how to do this?	لطفاً یکی از شما به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم؟
Two mistakes will not lead to a positive result.	دو اشتباه نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
Why did Tom eat it?	چرا تام آن را خورد؟
I do not think I know anyone in these parts.	فکر نمی کنم کسی را در این قسمت ها بشناسم.
You and I have to do this.	من و تو باید این کار را انجام دهیم.
What did I tell you a few minutes ago?	چند دقیقه پیش چی بهت گفتم؟
Tom does not know that Mary was not very happy here.	تام نمی داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
Don't you think it's wrong to do that?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار اشتباه باشد؟
I do not know why I have to go.	نمی دانم چرا باید بروم.
Tom asked me not to go.	تام از من خواست که نروم.
Tom sometimes eats out with his family.	تام گاهی با خانواده اش بیرون غذا می خورد.
Tom does not know why Mary was fired.	تام نمی داند چرا مری اخراج شد.
Where is the migration?	مهاجرت کجاست؟
Tom showed Mary some of his paintings.	تام تعدادی از نقاشی هایش را به مری نشان داد.
The name of the victim was not announced	نام مقتول اعلام نشد
Tom was cheerful.	تام سرحال بود.
Maryam always smells too much.	مریم همیشه بیش از حد عطر می‌زند.
I have seen this happen many times before.	قبلاً بارها این اتفاق را دیده ام.
How long does it take to clean your room?	چقدر طول می کشد تا اتاق خود را تمیز کنید؟
That motorcycle is not expensive	اون موتور سیکلت گران نیست
I wanted to go hunting with Tom.	می خواستم با تام به شکار بروم.
Tom talks to Mary.	تام با مری صحبت می کند.
Did Tom say where he met Mary?	آیا تام گفت کجا با مری آشنا شده است؟
Rainy weather prevented him from working in the garden.	هوای بارانی مانع از کار او در باغ شد.
What should we do when we are waiting for Tom?	وقتی منتظر تام هستیم باید چیکار کنیم؟
It will have a bad ending	پایان بدی خواهد داشت
Tom is still a child.	تام هنوز یک بچه است.
Remember the first time you and I went to Australia together?	یادت هست اولین باری که من و تو با هم به استرالیا رفتیم؟
I think Tom can do it without my help.	من فکر می کنم که تام می تواند بدون کمک من این کار را انجام دهد.
My eyes fell on his body.	از دور چشمم به هیکلش افتاد.
I still have to wear a few pairs of socks.	من هنوز باید چند جفت جوراب ببندم.
Tom left home as soon as he graduated from high school.	تام به محض فارغ التحصیلی از دبیرستان خانه را ترک کرد.
I do not think Tom can do it better.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را بهتر از این انجام دهد.
I informed Tom	به تام اطلاع دادم
Do you take medication for any medical problems?	آیا برای هر مشکل پزشکی دارویی مصرف می کنید؟
Tom will be punished	تام مجازات خواهد شد
Tom lived in Boston with his grandparents.	تام با پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون زندگی می کرد.
Tom shrugged again.	تام دوباره شانه بالا انداخت.
I can not communicate with Tom.	من نمی توانم با تام ارتباط برقرار کنم.
I have never experienced such a thing.	من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده ام.
Tom bought a box of apples.	تام یک جعبه سیب خرید.
Tom and his friends got together and bonded.	تام و دوستانش دور هم جمع شدند و با هم پیوند برقرار کردند.
I do not think Tom would agree.	من فکر نمی کنم تام با این کار موافقت کند.
The boy I helped is Tom.	پسری که به او کمک کردم تام است.
Tom may leave for Boston next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده به بوستون برود.
I do not know if Tom intended to do this.	من نمی دانم که آیا تام قصد انجام این کار را داشت یا خیر.
I'm just tired.	من فقط خسته ام.
There is a hole in this.	یک سوراخ در این وجود دارد.
I should have warned Tom	باید به تام هشدار می دادم
We will only be in Boston for a few days.	ما فقط چند روز در بوستون خواهیم بود.
I do not know if Tom was impressed.	من نمی دانم که آیا تام تحت تأثیر قرار گرفته است یا نه.
Tom runs almost every afternoon.	تام تقریباً هر بعدازظهر به دویدن می رود.
Tom and I are great together.	من و تام با هم عالی هستیم.
Tom does not want to run the company.	تام نمی خواهد شرکت را اداره کند.
Tom saw lights from a distance.	تام نورهایی را از دور دید.
Tom is buried in this cemetery.	تام در این قبرستان دفن شده است.
I ask you to help me install this software.	از شما می خواهم در نصب این نرم افزار به من کمک کنید.
Tom has a beautiful daughter.	تام یک دختر زیبا دارد.
I do not think it will cost much.	من فکر نمی کنم که هزینه زیادی داشته باشد.
Tom fell on the couch after a hard day's work.	تام بعد از یک روز کاری سخت خسته روی کاناپه افتاد.
Are you and Tom brothers and sisters?	آیا شما و تام برادر و خواهر هستید؟
Tom is behind the counter and drinking himself.	تام پشت پیشخوان است و خودش می‌نوشد.
He tried to get a concert ticket.	او سعی کرد بلیط کنسرت را تهیه کند.
Tom drove all night.	تام تمام شب رانندگی کرد.
I was not sarcastic	من طعنه آمیز نبودم
You do not know why Tom did this, do you?	نمی دانی چرا تام این کار را کرد، نه؟
I would not blame you if you did that.	اگر این کار را می کردی سرزنش نمی کردم.
I'm the only person who has never lived in Boston.	من تنها کسی هستم که هرگز در بوستون زندگی نکرده ام.
Tom has Asperger syndrome.	تام سندرم آسپرگر دارد.
Tom did not cooperate.	تام همکاری نداشت.
Tom said it shouldn't take long.	تام گفت که انجام این کار نباید زمان زیادی ببرد.
When was the last time you climbed a tree?	آخرین باری که از درخت بالا رفتی کی بود؟
Tom hit him hard in the abdomen.	تام ضربه محکمی به شکمش خورد.
I wonder where Tom learned this.	من تعجب می کنم که تام این کار را از کجا یاد گرفته است.
Tom plays table tennis almost every day.	تام تقریباً هر روز تنیس روی میز بازی می کند.
Tom needs to be shown how to do what needs to be done.	باید به تام نشان داده شود که چگونه کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Maybe Tom forgot about the meeting.	شاید تام جلسه را فراموش کرده باشد.
Tom can not be right about everything.	تام نمی تواند در مورد همه چیز درست باشد.
Who is that boy who swims there?	اون پسر کیه که اونجا شنا میکنه؟
The cat is lying on the carpet by the fire.	گربه روی فرش کنار آتش خوابیده است.
Indifference is worse than hatred.	بی تفاوتی بدتر از نفرت است.
You do not have to cancel your vacation.	شما مجبور نیستید تعطیلات خود را لغو کنید.
I can not let you do that.	من نمی توانم به شما اجازه این کار را بدهم.
How many hours a week do you watch TV?	هر هفته چند ساعت تلویزیون تماشا می کنید؟
If you can not make a full transfer, please contact me by October 28, 1998.	اگر نمی توانید حواله کامل را انجام دهید، لطفا تا تاریخ 7 مهر 98 با من تماس بگیرید.
None of them care about heavy exercise.	هیچ یک از آنها به ورزش های سنگین اهمیت نمی دهند.
Introduced Tom Mary to the rest of the group.	تام مری را به بقیه اعضای گروه معرفی کرد.
Tom just kills you.	تام فقط پای تو را می کشد.
Tom said Mary thinks he should do it.	تام گفت که مری فکر می کند که باید این کار را انجام دهد.
Tom says he no longer wants to do that.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tell Tom I will not sing.	به تام بگو من آواز نخواهم خواند.
I felt drawn to Tom.	احساس کردم به سمت تام کشیده شدم.
You are a valuable customer	شما مشتری ارزشمندی هستید
It hurts me	من رو داغون میکنه
We never talked about it.	ما هرگز در مورد آن صحبت نکرده ایم.
Mary, are you worthy?	مریم، تو شایسته ای؟
Tom finished dinner just before Mary got home.	تام درست قبل از اینکه مری به خانه برسد شام را تمام کرد.
Tom said Mary had probably finished eating by now.	تام گفت که مری احتمالاً تا الان غذا خوردن را تمام کرده است.
Tom and I are going to play handball this afternoon.	من و تام امروز بعدازظهر قرار است هندبال بازی کنیم.
Tom is planting a tree.	تام در حال کاشت درخت است.
Maybe I do not have to do this myself.	شاید مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
He advised her to be more careful.	او به او توصیه کرد که بیشتر مراقب باشد.
I do not eat apples anymore	من دیگه سیب نمیخورم
Tom told me I was unlikely to get permission to do so.	تام به من گفت بعید است که اجازه انجام این کار را بگیرم.
We have to pay back the money we owe Tom.	ما باید پولی را که به تام بدهکاریم پس بدهیم.
Tom could do it.	تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom told me he was going to help me with my homework.	تام به من گفت که قرار است در انجام تکالیف به من کمک کند.
Tom had some really good news.	تام یک خبر واقعا خوب داشت.
Aren't Tom and Mary both Australians?	آیا تام و مری هر دو استرالیایی نیستند؟
Tom said he was shy to do so.	تام گفت که او برای انجام این کار خجالتی است.
What language do you use when talking to your parents?	وقتی با والدینتان صحبت می کنید از کدام زبان استفاده می کنید؟
Tom did not know how to play the game.	تام نمی دانست چگونه بازی را انجام دهد.
No further information is available at this time.	در حال حاضر اطلاعات بیشتری در دسترس نیست.
How do you teach children to appreciate what they have?	چگونه به کودکان بیاموزید که قدر چیزهایی را که دارند بدانند؟
Tom says he can have a good life as a pedestrian.	تام می‌گوید که می‌تواند به عنوان یک نوازنده پیاده‌رو زندگی مناسبی داشته باشد.
Tom told Mary about what happened to him in Boston.	تام در مورد اتفاقاتی که برای او در بوستون بود به مری گفت.
I know Tom's kids.	من بچه های تام را می شناسم.
When Tom was eighteen, he decided he wanted to be a soldier.	وقتی تام هجده ساله بود، تصمیم گرفت که می خواهد سرباز شود.
The longer I stay there, the more I love that place.	هر چه بیشتر آنجا بمانم، آن مکان را بیشتر دوست دارم.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom has many social obligations.	تام تعهدات اجتماعی زیادی دارد.
This kid is so naughty	این بچه خیلی شیطونه
Police arrested members of two criminal gangs.	پلیس اعضای دو باند جنایتکار را دستگیر کرد.
Tom filled both buckets with water.	تام هر دو سطل را پر از آب کرد.
I should have informed you sooner	باید زودتر بهت خبر میدادم
Tom was very rude to Mary.	تام نسبت به مری بسیار بی ادب بود.
Tom returns in about three hours.	تام حدود سه ساعت دیگر برمی گردد.
I did not think what Tom said was true.	من فکر نمی کردم آنچه تام گفت درست باشد.
I have added a visitor app.	من یک برنامه بازدیدکننده اضافه کرده ام.
We want to know how to do this.	ما می خواهیم دریابیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
I can handle this with or without your help.	من با یا بدون کمک شما از پس این موضوع بر می آیم.
Tom is wearing a coat, right?	تام کت پوشیده است، نه؟
I have not played new strings on my guitar for a long time.	مدتهاست که سیمهای جدیدی را روی گیتارم نزده ام.
Tom is a star athlete.	تام یک ورزشکار ستاره است.
Tom may not be fired.	تام ممکن است اخراج نشود.
Tom will not return before 2:30 p.m.	تام قبل از ساعت 2:30 بر نمی گردد.
I do not know if Tom is telling the truth or not.	من نمی دانم که آیا تام حقیقت را می گوید یا نه.
Tom said he had done nothing wrong.	تام گفت که هیچ اشتباهی نکرده است.
I think Tom and Mary are married.	من گمان می کنم که تام و مری با یکدیگر ازدواج کرده اند.
I got a little tired of swimming all morning.	تمام صبح از شنا کردن کمی خسته شدم.
I will do whatever it takes to make you happy.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا تو را خوشحال کنم.
I think it's a bad idea to lend Tom's money.	به نظر من این ایده بدی است که به تام پول قرض بدهید.
I'm sorry, but I do not understand.	متاسفم، اما من نمی فهمم.
Obviously, this will be difficult to do.	بدیهی است که انجام این کار دشوار خواهد بود.
Tom does not know if Mary loves him or not.	تام نمی داند که مری او را دوست دارد یا نه.
Why did Tom kill Mary?	چرا تام مری را کشت؟
Tom told us to get in the car.	تام به ما گفت سوار ماشین شویم.
Tom was talking as he walked.	تام در حالی که راه می رفت حرف می زد.
I did not think Tom would be so curious.	فکر نمی کردم تام اینقدر کنجکاو باشد.
I want to know who leaked this story to the newspapers.	من می خواهم بدانم چه کسی این داستان را به روزنامه ها درز کرده است.
He looked at all the beautiful things in my house.	او به همه چیزهای زیبای خانه من نگاه کرد.
Tom and his brother are very close.	تام و برادرش بسیار صمیمی هستند.
Do you think drinking this water is safe?	به نظر شما نوشیدن این آب بی خطر است؟
Tom laughed so hard that tears flowed down his cheeks.	تام آنقدر خندید که اشک روی گونه هایش جاری شد.
Tom pulled his bike out of the entrance.	تام دوچرخه‌اش را از در ورودی بیرون آورد.
Do you have a room that is a little cheaper?	آیا اتاقی دارید که کمی ارزانتر باشد؟
Tom said he did not really know how to do it well.	تام گفت که او واقعاً نمی داند چگونه این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom was the only one in the house.	تام تنها کسی بود که در خانه بود.
Tom can do this for us.	تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد.
I do not know what you want to hear.	من نمی دانم چه می خواهید بشنوید.
Tom does not know Mary at all.	تام اصلاً مری را نمی شناسد.
Tom had a lot of work to do.	تام کارهای زیادی داشت که باید انجام می داد.
I think Tom can solve the problem.	من فکر می کنم تام می تواند مشکل را حل کند.
Tom was supposed to help me.	قرار بود تام به من کمک کند.
They do not.	آنها این کار را نمی کنند.
Loving Tom is not easy.	دوست داشتن تام خیلی آسان نیست.
Tom has been really happy since he started his new job.	تام از زمانی که کار جدید خود را شروع کرده است واقعاً خوشحال بوده است.
Tom was with his family last weekend.	تام آخر هفته پیش با خانواده اش بود.
Tom is too diplomatic to do so.	تام برای انجام این کار بیش از حد دیپلماتیک است.
Tom was the one who suggested this.	تام کسی بود که این را پیشنهاد کرد.
You promised to take care of Tom.	تو به من قول دادی که از تام مراقبت کنی.
I thought I told you I needed help	فکر کردم بهت گفتم به کمکت نیاز دارم
Why not start by expressing your feelings to us?	چرا با بیان احساس خود به ما شروع نمی کنید؟
Why is Tom skeptical?	چرا تام شک دارد؟
Tom is committed to doing better.	تام متعهد است که بهتر عمل کند.
Neither Tom nor Mary will likely do that.	نه تام و نه مری به احتمال زیاد این کار را نمی کنند.
Please post this letter on your way to school.	لطفاً این نامه را در راه رفتن به مدرسه پست کنید.
I have been learning French for a long time, but I am not yet fluent.	من مدت زیادی است که در حال یادگیری زبان فرانسه هستم، اما هنوز مسلط نیستم.
I still do not understand the problem.	من هنوز مشکل را درک نمی کنم.
You can not depend on his support for your project.	شما نمی توانید به حمایت او برای پروژه خود وابسته باشید.
Date and place of the meeting were specified.	تاریخ و مکان جلسه مشخص شد.
Where was Tom tortured?	تام کجا شکنجه شد؟
Tom could not see what Mary was writing.	تام نمی توانست ببیند مری چه می نویسد.
I have eaten enough	من به اندازه کافی خورده ام
Work is a very important part of life in the United States.	کار بخش بسیار مهمی از زندگی در ایالات متحده است.
My girlfriend does not like talking to other girls.	دوست دخترم وقتی با دخترای دیگه حرف میزنم خوشش نمیاد.
You are the only one I really hated.	تو تنها کسی هستی که من واقعاً از من متنفر بودم.
Tom seemed surprisingly calm.	تام به طرز شگفت آوری آرام به نظر می رسید.
He's really smart, isn't he?	او واقعاً باهوش است، اینطور نیست؟
Blood samples were taken from me at the hospital.	در بیمارستان از من نمونه خون گرفتند.
Tom hires someone to cook for him.	تام کسی را استخدام کرده تا برایش غذا بپزد.
The only reason Tom became famous is because he married a famous singer.	تنها دلیل معروف شدن تام این است که با یک خواننده مشهور ازدواج کرده است.
Tom says he has no plans to leave tomorrow.	تام می گوید قصد ندارد فردا برود.
He went so far as to call you a fool.	او تا آنجا پیش رفت که تو را احمق خطاب کرد.
Tom did not want Mary to come to his party.	تام نمی خواست مری به مهمانی او بیاید.
I'm not the one who kissed Tom.	من کسی نیستم که تام را بوسید.
It was boring and confusing.	خسته کننده و گیج کننده بود.
Tom did it in good faith.	تام این کار را با حسن نیت انجام داد.
Tom said he did not think Mary could stop him from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند او را از انجام این کار باز دارد.
Tom said he never won when he played badminton.	تام گفت که وقتی بدمینتون بازی می کرد هرگز برنده نشد.
I'm a little tired of walking.	من از پیاده روی کمی خسته شده ام.
Let me remind you of something you seem to have forgotten.	بگذارید چیزی را به شما یادآوری کنم که به نظر می رسد فراموش کرده اید.
I'm jealous	دارم حسودیم میشه
For a second I thought Tom was fainting.	برای یک ثانیه فکر کردم تام غش می کند.
Tom has already said he will help us.	تام قبلاً گفته است که به ما کمک خواهد کرد.
You like to read books, don't you?	دوست داری کتاب بخونی، نه؟
Tom's cat is adorable.	گربه تام شایان ستایش است.
Why did you not believe me?	چرا حرفم را باور نکردی؟
This was a miscalculation.	این یک اشتباه محاسباتی بود.
I know Tom almost never makes mistakes, but this time I think he does.	می دانم که تام تقریباً هرگز اشتباه نمی کند، اما این بار فکر می کنم او اشتباه می کند.
Tom and Mary had lunch at the mall's food court.	تام و مری ناهار را در فودکورت مرکز خرید خوردند.
Dolphins are no more fish than dogs.	دلفین ماهی بیشتر از سگ نیست.
Tom should have been told not to do this here.	باید به تام گفته می شد که اینجا این کار را نکن.
Tom suddenly became famous.	تام ناگهان مشهور شد.
The bird went higher and higher in the sky.	پرنده بالاتر و بالاتر به آسمان رفت.
Tom said I should not tell Mary to do this.	تام گفت من نباید به مری بگویم این کار را انجام دهد.
Tom was living in Boston at the time of his arrest.	تام در زمان دستگیری در بوستون زندگی می کرد.
I think Tom should write something.	فکر می کنم تام باید چیزی بنویسد.
Tom did not give us much choice.	تام انتخاب زیادی به ما نداد.
Tom agreed to go with Mary.	تام قبول کرد که با مری برود.
I have something to show you.	من چیزی دارم که باید به شما نشان دهم.
I did not even realize when Tom was gone.	من حتی متوجه نشدم کی تام رفت.
Tom was a clown.	تام یک دلقک بود.
I slammed my fist on the table.	مشتم را کوبیدم روی میز.
Tell Tom what to do.	به تام بگو چه کاری باید انجام دهد.
I am very happy to have left Australia.	من خیلی خوشحالم که استرالیا را ترک کردم.
How many colleges did Tom apply for?	تام برای چند کالج درخواست داد؟
We owe more than the value of our home.	ما بیشتر از ارزش خانه خود بدهکار هستیم.
Can I talk to Tom please?	آیا می توانم لطفا با تام صحبت کنم؟
This is too big.	این خیلی بزرگ است.
Tom was the first to enter the classroom.	تام اولین کسی بود که وارد کلاس شد.
Tom lacks flexibility.	تام فاقد انعطاف است.
Tom will be here all day, right?	تام تمام روز اینجا خواهد بود، اینطور نیست؟
I give you time to think about it.	من به شما زمان می دهم تا در مورد آن فکر کنید.
I'm going to buy a hat for Tom.	من قصد دارم برای تام یک کلاه بخرم.
I can not tell you how many times I have thought about all the good moments we had together.	نمی توانم به شما بگویم چند بار به تمام لحظات خوبی که با هم داشتیم فکر کرده ام.
Tom has to clean his room.	تام باید اتاقش را تمیز کند.
Tom and Mary already know each other.	تام و مری قبلاً همدیگر را می شناسند.
Tom did not have the dignity to admit he was wrong.	تام آن وقار را نداشت که بپذیرد اشتباه کرده است.
Tom does not read much.	تام زیاد نمی خواند.
I do not want to back down.	من نمی خواهم عقب نشینی کنم.
This order belongs to my grandmother	این دستور مال مادربزرگ منه
I want to know how Tom did it.	من می خواهم بدانم تام چگونه این کار را کرد.
Tom bought a pistol.	تام یک تپانچه خرید.
What did you think was going to happen?	فکر کردی قراره چی بشه؟
Why didn't you go to work by bike today?	چرا امروز با دوچرخه به سر کار نرفتی؟
I complimented Tom Beer.	به تام آبجو تعارف کردم.
Listening to my instructions will save you time.	اگر با دقت به دستورالعمل های من گوش دهید، در زمان شما صرفه جویی می شود.
I think I'm in love with Tom.	فکر می کنم دارم عاشق تام شده ام.
The shares of these companies were sold to the people.	سهام این شرکت ها به مردم فروخته شد.
It's very discouraging	خیلی دلسرد کننده است
I let Tom do that.	من به تام اجازه می دهم این کار را انجام دهد.
You are very thin	تو خیلی لاغری
Tom covered himself with a wet blanket and ran into the burning building to save his dog.	تام خود را با یک پتوی خیس پوشاند و برای نجات سگش به داخل ساختمان در حال سوختن دوید.
This is a photo of my uncle who lives in Australia.	این عکس عموی من است که در استرالیا زندگی می کند.
Tom wrote songs for me.	تام برای من آهنگ می نوشت.
I think he was going to the hospital to see his mother.	فکر می کنم قصد داشت به بیمارستان برود و مادرش را ببیند.
I do almost anything I want.	من تقریباً هر کاری را که بخواهم انجام می دهم.
Tom should have been found guilty	تام باید مقصر شناخته می شد
Tom already seems to know all this.	به نظر می رسد تام از قبل همه اینها را می داند.
Why aren't we going?	چرا ما نمی رویم؟
Tom says he's trying to fix it himself.	تام می گوید سعی می کند خودش آن را درست کند.
What makes you think Tom and Mary never went to Boston?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام و مری هرگز به بوستون نرفته اند؟
I do not need to go to Australia next week.	من نیازی ندارم هفته آینده به استرالیا بروم.
I want to go to a concert with you.	من می خواهم با شما به کنسرت بروم.
I have said very clearly about it.	من در مورد آن بسیار واضح گفته ام.
If you are not interested, you do not need to read it.	اگر علاقه ای ندارید، لازم نیست آن را بخوانید.
Many English words are derived from Latin.	بسیاری از کلمات انگلیسی از لاتین مشتق شده اند.
Tom inherited the habit from his father.	تام این عادت را از پدرش گرفت.
I no longer blame others for my mistakes.	من دیگر به خاطر اشتباهاتم دیگران را مقصر نمی دانم.
Tom was absolutely sure he was in the lock.	تام کاملا مطمئن بود که در قفل است.
"I heard Tom and John are identical twins. They're really alike, aren't they?" 	"شنیده ام که تام و جان دوقلوهای همسان هستند. آنها واقعا شبیه هم هستند، اینطور نیست؟"
"Yes, they are really very similar. Even their parents say they get confused sometimes. The two are really very similar, aren't they?"	"بله، آنها واقعاً بسیار شبیه به هم هستند. حتی والدین آنها می گویند که گاهی اوقات گیج می شوند. این دو واقعاً بسیار شبیه هستند، اینطور نیست؟"
Tom almost always uses a credit card when shopping.	تام تقریباً همیشه هنگام خرید از کارت اعتباری استفاده می کند.
Consumer trust is very important.	اعتماد مصرف کننده بسیار مهم است.
I missed my stop How long does it take to get to the next station?	توقفم را از دست دادم چقدر طول می کشد تا به ایستگاه بعدی برسیم؟
Tom should have been told not to do it himself.	باید به تام گفته می شد که این کار را خودش انجام نده.
I do not know if there is a possibility that Tom will do it.	من نمی دانم که آیا امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
It is a shame for you to miss this.	برای شما شرم آور است که این را از دست بدهید.
Where do you think Tom will be tomorrow?	فکر می کنی تام فردا کجا باشد؟
In fact, Tom can not do it well.	در واقع تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom desperately needed money.	تام به شدت به پول نیاز داشت.
Tom probably won't tell Mary he doesn't love her.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که او را دوست ندارد.
I do not think Tom was lying.	من فکر نمی کنم که تام دروغ می گفت.
I will do my homework before he comes.	قبل از اینکه او بیاید، تکالیفم را انجام خواهم داد.
Tom said Mary was not ready.	تام گفت که مری آماده نیست.
We have become friends with Tom.	ما با تام دوست شده ایم.
Go and accompany Tom.	برو و با تام همراهی کن.
I do what I was told to do.	من کاری را که به من گفته اند انجام می دهم.
If you do not take care of that knife, you may cut yourself.	اگر مراقب آن چاقو نباشی، ممکن است خودت را ببری.
I think Tom has been to Australia at least once.	من فکر می کنم که تام حداقل یک بار به استرالیا رفته است.
We can do this for you.	ما می توانیم این کار را برای شما انجام دهیم.
Tom said Mary did a good job.	تام گفت مری کار خوبی کرد.
I did not wake up early this morning as usual.	امروز صبح مثل همیشه زود بیدار نشدم.
I'm sure Tom did not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نکرده است.
Tom knows better than walking home alone after dark.	تام بهتر از اینکه بعد از تاریکی هوا به تنهایی به خانه راه برود می داند.
Tom was my boyfriend	تام دوست پسر من بود
They are a good team.	آنها تیم خوبی هستند.
Tom ordered tea.	تام چای سفارش داد.
Tom told Mary that he had done what he asked him to do.	تام به مری گفت که کاری را که از او خواسته بود تمام کرده است.
Tell Tom the joke you told me yesterday.	آن لطیفه ای را که دیروز به من گفتی به تام بگو.
Tom went to see how you were.	تام رفت تا ببیند حال شما چطور است.
Which do you like better, sushi or tempura?	سوشی یا تمپورا کدام را بهتر دوست دارید؟
Tom happily agreed.	تام با خوشحالی موافقت کرد.
It was a pure coincidence that I met him there.	این یک تصادف محض بود که در آنجا با او آشنا شدم.
Tom said he thinks Mary was the first to do so.	تام گفت که فکر می کند مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
I'm glad we had the opportunity to talk.	خوشحالم که این فرصت را داشتیم تا صحبت کنیم.
Tom asked me a question about you.	تام از من درباره تو سوال پرسید.
Where did Tom put the book he was reading?	تام کتابی را که می خواند کجا گذاشت؟
At that time I still did not know what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم باید چه کار کنم.
Isn't that wonderful?	آیا این فوق العاده نیست؟
Does Tom know that I do not want to do this?	آیا تام می داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
Some people like red wine and some like white wine.	برخی از مردم شراب قرمز و برخی دیگر شراب سفید را دوست دارند.
Have you been told when you are expected to be here?	آیا به شما گفته شده که چه زمانی انتظار می رود اینجا باشید؟
I'm the only one you can trust.	من تنها کسی هستم که می توانید اعتماد کنید.
I thought you said you wanted to learn French.	فکر کردم گفتی میخوای فرانسوی یاد بگیری.
Saying "I do not know" is not a shame.	گفتن "نمی دانم" شرمنده نیست.
Is he just a one-man pony?	آیا او فقط یک پونی تک ترفندی است؟
Tom was a piano teacher.	تام معلم پیانو بود.
I live in Australia now, but I plan to return to New Zealand before the end of the year.	من اکنون در استرالیا زندگی می کنم، اما قصد دارم تا قبل از پایان سال به نیوزیلند برگردم.
I hope you can come to this party.	امیدوارم بتوانید به این مهمانی بیایید.
His arrival strengthened the party.	آمدنش مهمانی را تقویت کرد.
I thought Tom did well.	من فکر می کردم که تام به خوبی از عهده خودش برآمد.
Maybe I can sell it to Tom.	شاید بتوانم آن را به تام بفروشم.
Using only a teaspoon, Tom dug a tunnel he used to escape from prison.	تام تنها با استفاده از یک قاشق چای خوری تونلی را که برای فرار از زندان استفاده می کرد حفر کرد.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
This is the road I told you about.	این جاده ای است که به شما گفتم.
What should I tell Tom?	به تام چی بگم؟
How did you know Tom had never been to Boston?	از کجا فهمیدی تام هرگز به بوستون نرفته بود؟
Give Tom an inch and he will walk a mile.	به تام یک اینچ بدهید و او یک مایل راه خواهد رفت.
Do I look fragile to you?	آیا من برای شما شکننده به نظر می رسم؟
My doctor advised me not to eat between meals.	دکترم به من توصیه کرد که بین وعده های غذایی غذا نخورم.
I should not have trusted you	من نباید به شما اعتماد می کردم
He lives just outside Ripple, near Dale.	او درست خارج از رایپل، که نزدیک دیل است، زندگی می کند.
Tom was almost married.	تام تقریباً ازدواج کرد.
This is dill.	این شوید است.
Tom smiled and took a break.	تام لبخندی زد و مرخصی گرفت.
I do not think I will go to Boston this year.	فکر نمی کنم امسال به بوستون بروم.
I am about the same weight at this time last year.	من تقریباً هم وزنم در این موقع پارسال هستم.
I agreed to return	قبول کردم برگردم
There is no time to say everything you need to know.	هیچ زمانی برای گفتن همه چیزهایی که باید بدانید وجود ندارد.
I'm waiting for the school bus.	منتظر اتوبوس مدرسه هستم.
That's why we love Tom so much.	به همین دلیل است که ما تام را خیلی دوست داریم.
I think Tom will leave tomorrow.	فکر می کنم تام پس فردا می رود.
Tom rang the bell.	تام زنگ را زد.
Tom thinks Mary would be angry if she did.	تام فکر می کند اگر مری این کار را می کرد عصبانی می شد.
I can not do better.	بهتر از این نمی توانم انجام دهم.
Tom is a family therapist.	تام یک خانواده درمانگر است.
Tom excused himself for the delay.	تام خود را به خاطر تأخیر بهانه کرد.
I knew Tom was a coward.	می دانستم که تام یک ترسو است.
Tom did a considerable job.	تام کار قابل توجهی انجام داد.
I need some of these	من به بعضی از اینها نیاز دارم
Haven't done it yet?	هنوز انجامش ندادی؟
We lost our cat and Tom found it for us.	ما گربه خود را گم کردیم و تام آن را برای ما پیدا کرد.
Track your financial situation.	وضعیت مالی خود را پیگیری کنید.
Tom did not coordinate with the other students.	تام با دانش آموزان دیگر هماهنگی نداشت.
I thought Tom was in trouble.	فکر می کردم تام دچار مشکل شده است.
Tom was arrested in Boston.	تام در بوستون دستگیر شد.
I did not speak to the press.	من با مطبوعات صحبت نکردم.
Tom became Mary's closest friend.	تام نزدیک ترین دوست مری شد.
I did not know you were back	نمیدونستم برگشتی
Tom is not far from expectation.	تام دور از انتظار نیست.
Tom does not think Mary will enter.	تام فکر نمی کند که مری وارد شود.
There is nothing left to eat at home.	چیزی برای خوردن در خانه باقی نمانده است.
I confess that I was a devil.	اعتراف می کنم که شیطون بوده ام.
This is my hat	کلاه من همینه
Tom is older than us.	تام از ما بزرگتر است.
Tom came home crying.	تام با گریه به خانه آمد.
How can Tom not like me?	چطور ممکن است تام از من خوشش نیاید؟
Tom also has a large garden.	تام یک باغ بزرگ هم دارد.
Tom came to pick me up	تام اومد منو بگیره
You may be interested to know that Tom has just been released from prison.	شاید برایتان جالب باشد که بدانید تام به تازگی از زندان بیرون آمده است.
I was not happy with Tom's decision.	من از تصمیم تام راضی نبودم.
You have to stand on your toes to see.	برای دیدن باید روی انگشتان پا بایستید.
Tom has not spoken to me yet.	تام هنوز با من صحبت نکرده است.
I did not know Tom was a vegetarian.	من نمی دانستم تام گیاهخوار است.
I had not seen Tom in three years.	سه سال بود که تام را ندیده بودم.
Tom is not afraid of getting his clothes dirty.	تام از کثیف شدن لباس هایش نمی ترسد.
He had been working in a factory for three years when the accident happened.	سه سال بود که در کارخانه کار می کرد که این حادثه رخ داد.
I do not know where Tom's gloves are.	من نمی دانم دستکش های تام کجاست.
Tom says he's ready to help.	تام می گوید که آماده کمک است.
Did you need any special help while you were at school?	آیا زمانی که در مدرسه بودید به کمک خاصی نیاز داشتید؟
I came to work this morning with a hangover.	امروز صبح با خماری اومدم سر کار.
Tom was very comfortable.	تام خیلی راحت شد.
There is a lot for everyone.	مقدار زیادی برای همه وجود دارد.
I'm so sorry I came home so late.	خیلی متاسفم که اینقدر دیر اومدم خونه.
Tom followed his instincts.	تام از غرایز خود پیروی کرد.
We postponed our baseball game for two days.	بازی بیسبال خود را دو روز به تعویق انداختیم.
Tom is kneading the dough.	تام در حال ورز دادن خمیر است.
I think we should finally do that.	من فکر می کنم که ما در نهایت باید این کار را انجام دهیم.
Tom never swims alone.	تام هرگز به تنهایی شنا نمی کند.
Tom squeezed the oranges.	تام پرتقال ها را فشار داد.
Tom turned to Mary.	تام به سمت مری برگشت.
The doctors did not find any problems with Tom.	پزشکان هیچ مشکلی در مورد تام پیدا نکردند.
I'm glad the rumors were not true.	خوشحالم که شایعات صحت نداشتند.
I think doing this is dangerous for children.	به نظر من انجام این کار برای بچه ها خطرناک است.
Tom did not expect this.	تام انتظار این را نداشت.
Tom did not know that Mary was a high school student.	تام نمی دانست که مری دانش آموز دبیرستانی است.
You and Tom have to be busy.	شما و تام باید مشغول باشید.
I think it's time for me to take responsibility for that problem.	فکر می کنم زمان آن رسیده که مسئولیت آن مشکل را بپذیرم.
I am someone who loves you.	من کسی هستم که تو را دوست دارم.
You can save money by buying in bulk.	با خرید عمده می توانید در پول خود صرفه جویی کنید.
Tom has to have his eyes examined.	تام باید چشم هایش را معاینه کند.
I was really shocked when Tom showed up.	وقتی تام ظاهر شد واقعا شوکه شدم.
You know I have to help Tom	میدونی که باید به تام کمک کنم
Tom asked me if I knew what time the meeting was going to start.	تام از من پرسید که آیا می‌دانم جلسه قرار است چه ساعتی شروع شود؟
Tom is worried about his children's health.	تام نگران سلامتی فرزندانش است.
I do not have money, so I do not do it.	من پول ندارم، پس این کار را نمی کنم.
Tom needs some money to buy food.	تام برای خرید غذا به مقداری پول نیاز دارد.
I want Tom to tell me what he means.	می‌خواهم تام به من بگوید منظورش از آن چیست.
Tom says he has something to share with you.	تام می گوید او چیزی دارد که باید با شما در میان بگذارد.
Maryam is wearing a tie top.	مریم یک تاپ کراوات شده پوشیده است.
Please do not help me?	لطفا کمکم نمیکنی؟
I'm old enough to do it myself.	من آنقدر بزرگ هستم که خودم این کار را انجام دهم.
Although we advised Tom not to do this, he did.	با وجود اینکه به تام توصیه کردیم این کار را نکند، او این کار را کرد.
I thought you said Tom should do it.	فکر کردم که گفتی تام باید این کار را بکند.
I know you will do what needs to be done.	من می دانم که شما کاری را که باید انجام شود انجام خواهید داد.
I told Tom Mary he already knew he would not be attending her party.	به تام مری گفتم قبلاً می‌دانست که در مهمانی او شرکت نخواهد کرد.
Tom said he thought I might win.	تام گفت که فکر می کند ممکن است برنده شوم.
Tom said Mary wants to take care of our children.	تام گفت مری مایل است از بچه های ما نگهداری کند.
I have not tried it for years.	من سال هاست که آن را امتحان نکرده ام.
I'm getting arrested	دارم دستگیر میشم
Is this what you suggest?	این همان چیزی است که شما پیشنهاد می کنید؟
You did not seem to enjoy the party.	به نظر می رسید از مهمانی لذت نمی برید.
Tom thinks Mary will be here.	تام فکر می کند که مری اینجا خواهد بود.
Where to sit	کجا بشینیم
It does not matter if I'm asleep or awake, I'm always thinking of you.	مهم نیست که خوابم یا بیدار، من همیشه به تو فکر می کنم.
Tom says he wants to spend the rest of his life with you.	تام می گوید که می خواهد بقیه عمرش را با تو بگذراند.
What's in this place that you do not like?	چه چیزی در این مکان وجود دارد که شما آن را دوست ندارید؟
Tom will get used to it.	تام به آن عادت خواهد کرد.
I know Tom can do it alone.	من می دانم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Doesn't Tom do what we want him to do?	تام کاری را که ما خواسته ایم انجام می دهد، اینطور نیست؟
Tom probably does not know that Mary already knows how to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری قبلاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I wish I did not look so old myself.	کاش خودم اینقدر پیر به نظر نمی رسیدم.
Tom told me he was alone.	تام به من گفت که تنهاست.
Tom will probably be back by Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه برمی گردد.
I know you're shocked.	من می دانم که شما شوکه شده اید.
I decided to go to Boston.	من تصمیم گرفتم به بوستون بروم.
I know Tom was disrespectful.	می دانم که تام بی احترامی کرد.
Tom is very sure that Mary did it.	تام خیلی مطمئن است که مری این کار را کرده است.
Tom comes home almost every weekend.	تام تقریباً هر آخر هفته به خانه برمی گردد.
Tom probably returned home last Monday.	تام احتمالا دوشنبه گذشته به خانه برگشت.
Tom called me that night.	آن شب تام با من تماس گرفت.
I know Tom is afraid of losing Mary.	می دانم که تام از از دست دادن مری می ترسد.
Where is Tom going?	تام کجا قرار است برود؟
I waited for Tom to tell me what to do.	منتظر بودم تام به من بگوید چه کار کنم.
I do not want Tom to go to Boston without me.	من نمی خواهم تام بدون من به بوستون برود.
I do not think Tom really intended to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً قصد انجام این کار را داشت یا نه.
Tom needs a bigger suitcase.	تام به یک چمدان بزرگتر نیاز دارد.
The road between the two houses was blocked by snow.	مسیر بین دو خانه را برف مسدود کرده بود.
I called my good friend Tom.	به دوست خوبم تام زنگ زدم.
I did not really think about it.	من واقعاً به آن فکر نمی کردم.
Tom had no problem with that.	تام با آن مشکلی نداشت.
Who told you that Tom wanted to do this?	چه کسی به شما گفت تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom does not always keep his promises.	تام همیشه به وعده هایش عمل نمی کند.
Tom died of heart disease in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر بیماری قلبی درگذشت.
We do not have a vacancy at the moment	فعلا جای خالی نداریم
Tom is legally blind now, isn't he?	تام اکنون از نظر قانونی نابینا است، اینطور نیست؟
Tom lost his parents when he was young.	تام در جوانی والدین خود را از دست داد.
Tom did not want to give Mary a birthday present.	تام نمی خواست به مری هدیه تولد بدهد.
I was shocked to hear what happened to Tom.	از شنیدن اتفاقی که برای تام افتاد شوکه شدم.
I do not believe it is over.	من باور نمی کنم تمام شده است.
Tom told me he was going to marry Mary.	تام به من گفت که قرار است با مری ازدواج کند.
I would not have succeeded in my work without your help.	اگر کمک شما نبود، در کارم موفق نمی شدم.
Tom is busy right now, isn't he?	تام در حال حاضر مشغول است، اینطور نیست؟
I'm not sure if I'm ready for it.	مطمئن نیستم که برای آن آماده باشم یا نه.
We will not be here after 2:30.	بعد از ساعت 2:30 اینجا نخواهیم بود.
Tom is not used to this kind of work.	تام به این نوع کارها عادت ندارد.
Tom did not need to come at all.	تام اصلاً نیازی به آمدن نداشت.
I bought the car with a 10% discount.	من ماشین رو با 10 درصد تخفیف خریدم.
Tom pays Mary $ 300 a week to clean her house.	تام هفته ای سیصد دلار به مری می پردازد تا خانه اش را تمیز کند.
Tom never mentioned me.	تام هرگز به من اشاره نکرد.
Tom said I'm not good enough to be on the team.	تام گفت که من آنقدر خوب نیستم که در تیم باشم.
Tom taught me everything.	تام همه چیز را به من آموخت.
Tom is a very naughty eater, isn't he?	تام یک غذاخور بسیار بداخلاق است، اینطور نیست؟
Tom and Mary have been invited to Australia.	تام و مری به استرالیا دعوت شده اند.
Tom taught Mary a lot.	تام به مریم چیزهای زیادی یاد داد.
Finally, I did not do that.	بالاخره من این کار را نکردم.
Tom and I still love each other.	من و تام هنوز همدیگر را دوست داریم.
Did you talk to Tom on October 20?	آیا در 20 اکتبر با تام صحبت کردید؟
Tom thought Mary did it.	تام فکر کرد که مری این کار را کرد.
Tom's probably telling Mary he wants to do this.	احتمالا تام به مری می گوید که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی است.
I know Tom is not upstairs and he is crying in his room.	می دانم که تام در طبقه بالا نیست و در اتاقش گریه می کند.
I know Tom is upstairs in his room.	می دانم که تام در طبقه بالای اتاقش است.
Tom told me he thought Mary was out.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیرون است.
Let's see if Tom can help.	بیایید ببینیم آیا تام می تواند کمک کند.
I try to hold on as long as I can.	سعی می کنم تا جایی که می توانم نگه دارم.
Tom told me he lied.	تام به من گفت که دروغ گفته است.
Tom told me he thought Mary was fat.	تام به من گفت که فکر می کند مری چاق است.
Tom wanted to do this even more than you.	تام حتی بیشتر از تو می خواست این کار را انجام دهد.
When I asked my local doctor for my prescription, he looked at me badly.	وقتی از پزشک محلی نسخه ام را خواستم، نگاه بدی به من نشان داد.
Tom hanged himself using the belt Mary had given him.	تام با استفاده از کمربندی که مری به او داده بود خود را حلق آویز کرد.
Not all string instruments have a fret.	همه سازهای زهی فرت ندارند.
Tom slept on the park bench.	تام روی نیمکت پارک خوابید.
Try to find out if everything he said is true or not.	سعی کنید بفهمید همه چیزهایی که او گفته درست است یا خیر.
There are several reasons why this would not be a good idea.	چندین دلیل وجود دارد که چرا انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
Tom stopped to talk to Mary.	تام ایستاد تا با مری صحبت کند.
I can not let them do this to me.	من نمی توانم اجازه دهم این کار را با من انجام دهند.
I'm not going to yell at you anymore	دیگه قرار نیست سرت داد بزنم
Tom is probably not early.	تام احتمالا زود نیست.
If you see Tom and Mary, ask them how their children are.	اگر تام و مری را دیدید، از آنها بپرسید که فرزندانشان چگونه هستند.
We do not need much space.	ما به فضای زیادی نیاز نداریم.
I thought I told you never to come here again.	فکر کردم بهت گفتم دیگه هیچوقت اینجا نیای.
I do not feel very special	من خیلی احساس خاصی ندارم
The more time you spend talking about what you do, the less time you will have to do it.	هر چه زمان بیشتری را صرف صحبت در مورد کاری کنید که انجام می دهید، زمان کمتری برای انجام آن خواهید داشت.
I just want to thank all of you for your work.	من فقط می خواهم از همه شما برای کار شما تشکر کنم.
It turned out that Tom was sick.	معلوم بود که تام بیمار بود.
I do not celebrate Christmas.	من کریسمس را جشن نمی‌گیرم.
I could not find where it is	نتونستم پیدا کنم کجاست
I did not do very well in today's test.	من در آزمون امروز خیلی خوب عمل نکردم.
Tom did not say who fired the first shot.	تام نگفت چه کسی اول شلیک کرد.
Let Tom take care of it.	بگذار تام از آن مراقبت کند.
I did not think you could defeat me	فکر نمیکردم بتونی منو شکست بدی
I know Tom knows he didn't have to.	می دانم که تام می داند که مجبور نبود این کار را انجام دهد.
When the water came, it came like a tsunami and people were scared.	وقتی آب آمد، مثل سونامی سریع آمد و مردم ترسیدند.
I have saved the best for last.	من بهترین ها را برای آخر ذخیره کرده ام.
I am a lecturer.	من یک سخنرانی نویس هستم.
A loaf of bread, please.	یک نان شیرینی، لطفا.
Tom will visit his parents in Boston next weekend.	تام آخر هفته آینده به دیدار والدینش در بوستون می رود.
I do not think it will be hot tomorrow	فکر نکنم فردا هوا گرم باشه
I know Tom is not a bad manager.	می دانم که تام مدیر بدی نیست.
I have not understood anything so far	من تا الان چیزی نفهمیدم
I did this for Tom.	من این کار را برای تام انجام دادم.
I'm sure Tom will come	مطمئنم تام میاد
I think Tom is not much bigger than Mary.	فکر می کنم تام خیلی بزرگتر از مری نیست.
I asked Tom why he was angry.	از تام پرسیدم چرا عصبانی است.
You will get your share tomorrow	فردا سهمت را می گیری
Tom went to his office.	تام به سمت دفترش رفت.
I'm sure Tom is right.	من مطمئن هستم که تام درست می گوید.
Tom is naive.	تام ساده لوح است.
Tom said he did not care if we helped him or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که به او کمک کنیم یا نه.
Do not cross this tunnel	از این تونل عبور نکنید
Tom is absolutely brave, isn't he?	تام کاملاً شجاع است، اینطور نیست؟
"So what are you doing tonight?" 	"خب امشب چیکار می کنی؟"
"nothing special."	"چیز خاصی نیست."
How cowardly they are	اونا چند تا ترسو هستن
You need to be candid in interviews.	شما باید در مصاحبه ها صریح و صریح باشید.
He is two meters ahead.	او دو متر جلوتر است.
Why did Tom think he had to do this?	چرا تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد؟
I do not have a key	من کلید ندارم
Tom better have a good excuse for being late.	تام بهتر است یک بهانه خوب برای دیر آمدن داشته باشد.
Tom was shaking with fear.	تام از ترس می لرزید.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Did Tom buy anything?	آیا تام چیزی خرید؟
I know you can not handle this.	من می دانم که شما نمی توانید با این کار کنار بیایید.
Tom began to call Mary.	تام شروع به صدا زدن مری کرد.
The world economy is now in recession.	اقتصاد جهان اکنون در رکود است.
Your mother is trying to ruin our marriage.	مادرت سعی می کند ازدواج ما را به هم بزند.
Tom said he enjoys Boston.	تام گفت که از بوستون لذت می برد.
Time is precious, so we must make the most of it.	زمان چیز گرانبهایی است، پس باید بهترین استفاده را از آن داشته باشیم.
Tom is not short	تام کوتاه نیست
I do not think Tom knows why Mary does not like to do this.	فکر نمی کنم تام بداند که چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Seeing fireworks is easy from there.	دیدن آتش بازی از آنجا آسان است.
I do not think I realized how much I love you.	فکر نمی کنم متوجه شده باشم که چقدر دوستت دارم.
I have not heard from Tom for several weeks.	من چند هفته است که از تام خبری ندارم.
My mom told me not to get in trouble.	مامانم بهم گفت که به مشکل نخور.
What makes you think Tom did not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را نکرده است؟
I just think you have to be careful, that's all.	فقط فکر می کنم باید مراقب باشی، همین.
I did not have the time	فرصت نکردم
You are not suitable	تو مناسب نیستی
I thought maybe you could shake my hand.	فکر کردم شاید بتوانید به من دست بدهید.
I did not want to answer Tom.	من نمی خواستم جواب تام را بدهم.
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I did not know Tom would do that.	من هم نمی دانستم تام این کار را می کند.
I hope you can take care of yourself	امیدوارم بتونی مواظب خودت باشی
Apparently no one told Tom I was coming.	ظاهراً هیچ کس به تام نگفت که دارم می آیم.
I could not sell any of the things Tom wanted to sell him.	من نتوانستم هیچ یک از چیزهایی را که تام می خواست برای او بفروشم بفروشم.
Please do not park here	لطفا اینجا پارک نکنید
Tom said Mary will probably be in Boston next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Did Tom say he would visit Australia?	آیا تام گفت که از استرالیا دیدن خواهد کرد؟
Tom packed his bags last night.	تام دیشب چمدان هایش را بست.
I sit here and watch Tom turn the burgers around and grill the sausages.	من اینجا نشسته‌ام و تماشا می‌کنم تام برگرها را برمی‌گرداند و سوسیس‌ها را روی گریل می‌چرخاند.
Tom and Mary are unlikely to cry.	تام و مری بعید است گریه کنند.
Tom wanted his freedom.	تام آزادی خود را می خواست.
Tom loves playing football.	تام بازی فوتبال را دوست دارد.
I wonder who Tom's old trumpet gave him.	من تعجب می کنم که تام ترومپت قدیمی خود را به چه کسی داد.
it does not matter to me. 	برای من مهم نیست.
I leave it to you.	من آن را به شما واگذار می کنم.
Tom writes to Mary every week.	تام هر هفته برای مری نامه می نویسد.
I'm glad I was able to do that.	خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم.
Tom has been in love with Mary since seventh grade.	تام از کلاس هفتم عاشق مری بود.
Tom said he was very happy Mary did that.	تام گفت که از اینکه مری این کار را کرد بسیار خوشحال است.
Tom was not a miner.	تام معدنچی نبود.
Do not interrupt me	حرفم را قطع نکن
A big man does not care about his appearance.	یک مرد بزرگ به ظاهرش اهمیت نمی دهد.
Tom works in marketing.	تام در بازاریابی کار می کند.
Shoplifting is wrong	دزدی مغازه اشتباه است
Tom looks like himself again.	تام دوباره شبیه خودش می شود.
I do not think this will happen today.	من فکر نمی کنم که امروز این اتفاق بیفتد.
Tom will eventually fix it.	تام در نهایت آن را درست خواهد کرد.
It is clear that Tom took the wrong bus.	واضح است که تام با اتوبوس اشتباهی رفت.
Tom has been doing this for three and a half years.	تام به مدت سه سال و نیم این کار را انجام داده است.
We must be extremely vigilant.	ما باید به شدت هوشیار باشیم.
Tom had a problem at school today.	تام امروز در مدرسه مشکلی داشت.
I think we have a new problem.	من فکر می کنم ما یک مشکل جدید داریم.
Tom missed her	تام دلتنگ شد
No one heard Tom enter the room.	هیچکس نشنید تام وارد اتاق شد.
Tom looks funny wearing those shoes.	تام با پوشیدن آن کفش ها خنده دار به نظر می رسد.
Tom thought of committing suicide.	تام به خودکشی فکر کرد.
I wondered why Tom did not have a girlfriend.	من تعجب کردم که چرا تام دوست دختر ندارد.
Tom called Mary Mary a snowflake.	تام مری را دانه برف نامید.
Tell Tom what Mary wants.	به تام بگو مری چه می خواهد.
Do not show off	خودنمایی نکن
Tom did not want to throw anything away because he thought he might need it in the future.	تام نمی خواست چیزی را دور بیندازد زیرا فکر می کرد ممکن است در آینده به آن نیاز داشته باشد.
I do not know when Tom will get here.	من نمی دانم تام کی به اینجا می رسد.
There is a fountain in the center of the park.	یک فواره در مرکز پارک وجود دارد.
It does not matter on both sides.	از هر دو طرف مهم نیست.
Tom also saw Mary.	تام هم مری را دید.
I do not think Tom will be confused.	من فکر نمی کنم تام گیج شود.
I can not find my other gloves.	من نمی توانم دستکش دیگرم را پیدا کنم.
Tom does not tell me his plans.	تام برنامه هایش را به من نمی گوید.
What kind of changes do you want to make?	چه نوع تغییراتی را می خواهید انجام دهیم؟
I'm still in relatively good shape.	من هنوز در وضعیت نسبتا خوبی هستم.
I know Tom is a man who is hard to please.	می دانم تام مردی است که راضی کردنش سخت است.
You are not a teenager yet	تو هنوز نوجوان نیستی
There were broken pieces of glass on the floor.	تکه های شیشه شکسته روی زمین بود.
Tom was very nice to us.	تام با ما خیلی خوب بود.
I have not done this for a long time.	خیلی وقت است که این کار را نکرده ام.
Tom confessed to stealing money from Mary.	تام اعتراف کرد که از مری پول دزدیده است.
You may have to stay a little longer in Australia.	ممکن است مجبور شوید کمی بیشتر در استرالیا بمانید.
Tom did not seem to want to join our group.	به نظر می رسید تام تمایلی برای پیوستن به گروه ما ندارد.
Tom is eager to go there.	تام مشتاق است که به آنجا برود.
Tom did not peel the apple before eating it.	تام قبل از اینکه سیب را بخورد پوست آن را جدا نکرد.
Tom lies more than that.	تام بیشتر از اینها دروغ می گوید.
Tom was holding a bottle of wine.	تام یک بطری شراب در دست داشت.
I'm trying to solve this problem.	من سعی می کنم این مشکل را حل کنم.
I am not going to skate today.	امروز قرار نیست اسکیت بزنم.
Tom is not the one who told me Mary should do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Tom reads the newspaper every morning.	تام هر روز صبح روزنامه می خواند.
Where did Maryam take off her earrings?	مریم گوشواره هایش را از کجا درآورد؟
Tom was not sure he would see Mary again.	تام مطمئن نبود که دوباره مری را ببیند.
Tom is a great jazz singer.	تام یک خواننده عالی جاز است.
Tom graduated from college three years ago.	تام سه سال پیش از کالج فارغ التحصیل شد.
How far is it from Australia to New Zealand?	فاصله استرالیا تا نیوزلند چقدر است؟
I live near the sea, so I often go to the beach.	من نزدیک دریا زندگی می کنم، بنابراین اغلب به ساحل می روم.
Tom made a painful mistake.	تام یک اشتباه دردناک مرتکب شد.
Tom is good at programming.	تام در برنامه نویسی خوب است.
Does Tom still think he doesn't have to?	آیا تام هنوز فکر می کند که مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Can't you do something?	نمی تونی کاری بکنی؟
Tom did his best to save Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را نجات دهد.
Tom stopped at home to buy some meat and vegetables for dinner.	تام در راه خانه توقف کرد تا برای شام مقداری گوشت و سبزیجات بخرد.
Tom limps because his ankle is twisted.	تام لنگ می زند چون مچ پایش پیچ خورده است.
Tom said Mary was unlikely to eat what he had made.	تام گفت که مری بعید است چیزی که او درست کرده بخورد.
Looks like Tom can't get along with anyone.	به نظر می رسد تام نمی تواند با کسی کنار بیاید.
I'm sure the reasons are clear.	من مطمئن هستم که دلایل واضح است.
Tom is taking a day off today.	تام امروز یک روز مرخصی می گیرد.
When did you find out that Tom did not have a driver's license?	چه زمانی متوجه شدید که تام گواهینامه رانندگی ندارد؟
There is no doubt that Tom did not do this.	شکی نیست که تام این کار را نکرده است.
On weekdays, there are always more people.	در روزهای هفته، همیشه افراد بیشتری هستند.
This is not what we have to do.	این چیزی نیست که ما باید انجام دهیم.
I will not leave.	من ترک نمی کنم.
Being happy with small things is an art that few people master.	شاد بودن با چیزهای کوچک هنری است که کمتر کسی به آن تسلط دارد.
I did not think Tom would let me do that.	فکر نمی کردم تام به من اجازه این کار را بدهد.
Tom's job does not require a college degree.	شغلی که تام دارد نیازی به مدرک دانشگاهی ندارد.
Do not have to do this to you	مجبورم نکن این کارو باهات بکنم
This is a very contagious virus.	این یک ویروس بسیار مسری است.
Tom and Mary bravely defended themselves.	تام و مری شجاعانه از خود دفاع کردند.
I thought Tom would help Mary do that.	من فکر می کردم که تام به مری در انجام این کار کمک می کند.
Tom said Mary was driving the car.	تام گفت مری در حال رانندگی ماشین بود.
You can not blame me for being suspicious.	شما نمی توانید من را به خاطر مشکوک بودن سرزنش کنید.
Can you tell me what's going on here?	ممکن است به من بگویید اینجا چه خبر است؟
Tom has not met Mary yet.	تام هنوز مری را ملاقات نکرده است.
Tom asked Mary if she knew where John worked.	تام از مری پرسید که آیا می داند جان کجا کار می کند؟
Tom had a happy life.	تام زندگی شادی داشت.
Tom tried not to smile.	تام سعی کرد لبخند نزند.
Tom walked down the street.	تام در خیابان قدم زد.
The kidnappers shut Tom's mouth and locked him in a closet.	ربایندگان دهان تام را بستند و او را در کمد حبس کردند.
Tom tries to keep his weight down.	تام سعی می کند وزن خود را پایین نگه دارد.
Tom said he thought Mary would be in his office.	تام گفت که فکر می کند مری در دفتر او خواهد بود.
How did you guess I was Tom?	چطور حدس زدی که من تام هستم؟
Tom's grandparents visit for Thanksgiving.	پدربزرگ و مادربزرگ تام برای روز شکرگزاری به دیدار می آیند.
I ask you to help me choose the book.	از شما می خواهم در انتخاب کتاب به من کمک کنید.
We teach Tom.	ما به تام آموزش می دهیم.
You can fix it, can't you?	شما می توانید آن را درست کنید، نمی توانید؟
Why not do it again tomorrow?	چرا فردا دوباره این کار را انجام نمی دهیم؟
Tom always seems busy.	به نظر می رسد تام همیشه مشغول است.
Tom showed Mary several ways to do this.	تام چندین راه برای انجام این کار به مریم نشان داد.
My problem is that I'm always hungry.	مشکل من این است که همیشه گرسنه هستم.
Tom went to prosperity.	تام به رفاه رفت.
I thought about telling Tom and I should have.	به این فکر کردم که به تام بگویم و باید می گفتم.
I will stay at my friend's place.	من در محل دوستم می مانم.
Tom is married to Mary now, isn't he?	تام اکنون با مری ازدواج کرده است، اینطور نیست؟
I wonder if Tom really should do that?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Tom is engaged to my older sister.	تام با خواهر بزرگترم نامزد کرده است.
You win.	شما برنده اید.
I told Tom he should consult a lawyer.	به تام گفتم باید با یک وکیل مشورت کند.
Do you know what Tom ate for lunch?	آیا می دانید تام برای ناهار چه خورد؟
Do not lift the cat	گربه را بلند نکنید
I have to get home by 2:30 pm tomorrow.	من باید تا ساعت 2:30 بعدازظهر فردا به خانه برگردم.
I know Tom is a bad student.	من می دانم که تام دانش آموز بدی است.
I thought Tom was more enthusiastic about it.	من فکر می کردم که تام در مورد آن مشتاق تر است.
This is a digital thermometer.	این یک دماسنج دیجیتال است.
Tom expects Mary to help him do just that.	تام انتظار دارد مری به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he must be the last to do so.	تام به مری گفت که او باید آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Did you tell Tom about it?	آیا در مورد آن به تام گفتی؟
Let's give Tom some room.	بیایید به تام کمی اتاق بدهیم.
This is not a big problem.	این مشکل بزرگی نیست.
He worked as hard as any man in the village.	او به اندازه هر مردی در روستا کار می کرد.
We need total leadership.	ما به رهبری تام نیاز داریم.
You have to have a lot of endurance to become an Olympian.	برای المپیکی شدن باید استقامت زیادی داشته باشید.
I do not know if Tom is really as old as Mary?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به اندازه مری پیر است؟
I do not think Tom is alone right now.	من فکر نمی کنم که تام در حال حاضر تنها باشد.
Tom and I shook our heads.	من و تام برای هم سر تکان دادیم.
He gave a speech on social welfare.	او در سخنرانی در مورد رفاه اجتماعی شرکت کرد.
Tom is a ski idiot.	تام یک ادم اسکی است.
Tom stood up and looked up.	تام ایستاد و به بالا نگاه کرد.
Tom asked Mary to give him the bottle.	تام از مری خواست که بطری را به او بدهد.
Even my husband does not know what I am really thinking.	حتی شوهرم هم نمی داند واقعا به چه فکر می کنم.
I do not think anything will change.	فکر نمی کنم چیزی تغییر کند.
Where is your car, Tom?	ماشینت کجاست تام؟
Tom does basically what Mary does.	تام اساساً همان کاری را انجام می دهد که مری انجام می دهد.
Tom and I had dinner together when you and Mary were going to Australia.	من و تام با هم شام خوردیم وقتی تو و مری به استرالیا می رفتیم.
Did anyone ask Tom why he did this?	آیا کسی از تام پرسید که چرا این کار را کرد؟
I think Tom is somewhat curious.	من فکر می کنم تام تا حدودی کنجکاو است.
I think Tom and Mary both have the ability to do that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو توانایی انجام این کار را دارند.
Zamenhof, the creator of Esperanto, was an ophthalmologist.	زامنهوف، خالق اسپرانتو، چشم پزشک بود.
Tom looked at his reflection in the water.	تام به انعکاس خود در آب نگاه کرد.
Tom's family moved a lot.	خانواده تام زیاد جابجا می شدند.
He had to return due to bad weather.	به دلیل بدی هوا مجبور به بازگشت شد.
Tom eventually became Mary's husband.	تام در نهایت شوهر مری شد.
I'm not the only one who was absent.	من تنها کسی نیستم که غایب بودم.
Tom wants to get Mary out of jail.	تام می خواهد مری را از زندان بیرون کند.
Tom is a fitness wonder.	تام یک عجایب تناسب اندام است.
Tom wondered how difficult it was to do so.	تام تعجب کرد که چقدر انجام این کار دشوار است.
We do not want to impress Tom.	ما نمی خواهیم تام را تحت تأثیر قرار دهیم.
Tom lived in a small town until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی در یک شهر کوچک زندگی می کرد.
This has never changed.	این هرگز تغییر نکرده است.
Tom can not get used to his new school.	تام نمی تواند به مدرسه جدیدش عادت کند.
According to the bus driver, this was not an accident.	به گفته راننده اتوبوس، این یک تصادف نبوده است.
My head was very busy all morning	تمام صبح سرم خیلی شلوغ بود
Tom says he knows he can not win.	تام می گوید که می داند که نمی تواند برنده شود.
If Tom comes today, I will tell him.	اگر تام امروز بیاید، به او می گویم.
Tom is in the bathroom.	تام در دستشویی است.
I am living a good life	من دارم زندگی خوبی می کنم
I know Tom is greedy.	من می دانم که تام حریص است.
Tom is not the one who makes the rules.	تام کسی نیست که قوانین را وضع می کند.
Tom called me from Boston yesterday.	تام دیروز از بوستون با من تماس گرفت.
Don't everyone have one?	مگه همه یکی ندارن؟
I do not think Tom will be bothered.	من فکر نمی کنم تام اذیت شود.
Many people think I'm a child.	خیلی ها فکر می کنند من بچه گانه هستم.
Tom said Mary thought John might not have to do it himself.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Stay close to Tom	نزدیک تام بمون
Tom said he was waiting for Mary at all times.	تام گفت که او هر لحظه منتظر مری است.
Tom told Mary he would be home Monday.	تام به مری گفت که دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom was afraid the police would arrest him.	تام می ترسید که پلیس او را دستگیر کند.
I do not think you will like it.	من فکر نمی کنم شما آن را دوست داشته باشید.
Tom quickly left the room.	تام به سرعت از اتاق خارج شد.
We tried to do it like Tom.	ما سعی کردیم آن را مانند تام انجام دهیم.
Tom said Mary might not have lunch with us.	تام گفت مری ممکن است با ما ناهار نخورد.
I think there are a lot of handsome men in Australia.	من فکر می کنم که در استرالیا مردان خوش قیافه زیادی وجود دارد.
It will be hard to convince Tom to help.	متقاعد کردن تام برای کمک کردن سخت خواهد بود.
Tom is scheduled to meet with Mary in three hours.	تام قرار است سه ساعت دیگر با مری ملاقات کند.
Of course, Tom denied this.	البته تام این را رد کرد.
You do not look very satisfied	خیلی راضی به نظر نمیرسی
I think I will stay in Australia for another week.	فکر می کنم یک هفته دیگر در استرالیا بمانم.
Tom tried not to make eye contact.	تام سعی کرد ارتباط چشمی برقرار نکند.
Do not talk about me when I'm gone	وقتی رفتم در مورد من حرف نزن
Tom said Mary did not think John had done it herself.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان این کار را خودش انجام داده باشد.
Tom took pity on Mary.	تام به مری رحم کرد.
I am tired. 	خسته ام.
How about you?	در مورد شما چطور؟
Tom did not seem worried.	تام نگران به نظر نمی رسید.
Tom thought he could afford to buy a house by the age of thirty.	تام فکر می‌کرد که تا سی سالگی می‌توانست از پس خرید خانه بربیاید.
I did not know that Tom knew why you wanted me to do this.	نمی‌دانستم تام می‌داند چرا از من می‌خواهی این کار را انجام دهم.
Tom is very angry with Mary.	تام خیلی از دست مری عصبانی است.
Tom will definitely do it this week, Tom said.	تام گفت که قطعاً این هفته این کار را انجام خواهد داد.
Where did Tom say he heard this story?	تام از کجا گفته که این داستان را شنیده است؟
Why were you following me?	تو منو دنبال میکردی چرا؟
I always suspected that you might have read karate.	من همیشه شک داشتم که شما ممکن است کاراته خوانده باشید.
Tom does not dress well	تام خوب لباس نمیپوشه
If you bring me a ladder, I can change the lamp.	اگر نردبان را برای من بیاوری، می توانم لامپ را عوض کنم.
Why do you drink at this time of day?	چرا در این ساعت از روز مشروب می خورید؟
Tom called Mary to tell her he was sorry.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید متاسف است.
Tom gave his dogs to Mary.	تام سگ هایش را به مری داد.
Tom was having fun.	تام داشت خوش می گذشت.
Tom may be hesitant to do so.	تام ممکن است در انجام این کار مردد باشد.
Tom locked the door.	تام در را قفل کرد.
Tom ate a handful of peanuts.	تام یک مشت بادام زمینی خورد.
Glad Tom is here.	خوشحالم که تام اینجاست.
You have come a long way in a short time.	در مدت کوتاهی راه طولانی را پیموده اید.
I will never forget the day I first saw him.	هرگز روزی را که برای اولین بار او را دیدم فراموش نمی کنم.
Tom collided with a truck.	تام با یک کامیون برخورد کرد.
I hope you two are very happy together.	امیدوارم که شما دو نفر در کنار هم خیلی خوشبخت باشید.
Sorry I'm late for class today	ببخشید که امروز دیر اومدم سر کلاس
Tom decided he's the one who should do it.	تام تصمیم گرفت که او کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Do you need these old bills?	آیا به این قبض های قدیمی نیاز دارید؟
They built it for the beach.	برای ساحل دریا ساختند.
Tom said what time will he take us?	تام گفت چه ساعتی ما را خواهد برد؟
I need help	من به کمک نیاز دارم
I'm not sure about my sanity.	من در مورد سلامت عقل تام مطمئن نیستم.
Let's try to make Tom laugh.	بیایید سعی کنیم تام را بخندانیم.
I doubt both Tom and Mary should do this.	من شک دارم که تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
Scott was a contemporary of Byron.	اسکات معاصر بایرون بود.
How long will Tom stay in Australia?	تام چه مدت در استرالیا خواهد ماند؟
Sir, please check your luggage quickly?	آقا، لطفا سریع چمدان شما را بررسی کنیم؟
Tom was getting scared.	تام کم کم داشت می ترسید.
I think you all agree that Tom is one of our best singers.	من فکر می کنم که همه شما موافق هستید که تام یکی از بهترین خواننده های ما است.
Tom plans to buy a new trombone.	تام قصد دارد یک ترومبون جدید بخرد.
Are you with Tom?	با تام هستی؟
Tom and I do not shout.	سر تام و من فریاد نزن.
You can not do that, can you?	شما هم نمی توانید این کار را انجام دهید، می توانید؟
Do Tom and Mary need to go?	آیا تام و مری نیاز به همراه دارند؟
I do not remember who gave me this information.	یادم نیست چه کسی این اطلاعات را به من داده است.
I do my best.	من تمام تلاشم را می کنم.
Since life is very short, you should not waste your time.	از آنجایی که زندگی بسیار کوتاه است، نباید وقت خود را تلف کنید.
Tom has already told Mary what to do.	تام قبلاً به مری گفته است که چه کاری باید انجام شود.
Tom wants to buy our old car.	تام می خواهد ماشین قدیمی ما را بخرد.
That girl looks like a boy	اون دختر پسره به نظر میرسه
Do you know foreigners living in your country?	آیا خارجی هایی را می شناسید که در کشور شما زندگی می کنند؟
Tom always seems to do that.	به نظر می رسد تام همیشه این کار را انجام می دهد.
I have some serious news.	من یک خبر نسبتا جدی دارم.
Tom does not seem to like Mary's family.	به نظر می رسد تام از خانواده مری خوشش نمی آید.
I do not hug Tom anymore.	من دیگر تام را بغل نمی کنم.
I will always be here.	من همیشه اینجا خواهم بود.
Tom could not get up.	تام نمی توانست بلند شود.
I completely forgot your name	من نام شما را کاملا فراموش کرده ام
Tom is going to be the caretaker.	تام قرار است سرایدار شود.
Yesterday, on my way home, I was caught in a rain.	دیروز که به سمت خانه می رفتم در یک بارندگی گرفتار شدم.
Tom looks serious.	به نظر می رسد تام جدی است.
Tom said Boston is colder than he expected.	تام گفت بوستون سردتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
Tom is in college now.	تام الان در کالج است.
Tom did not need a bigger room.	تام به اتاق بزرگتری نیاز نداشت.
Tom is not strong enough to cross the river.	تام آنقدر قوی نیست که از رودخانه عبور کند.
Tom has to tell Mary what to buy.	تام باید به مری بگوید چه چیزی بخرد.
She has seizures	تشنج داره
I would like Tom to meet Mary.	من دوست دارم تام با مری ملاقات کند.
Tom is bad with everyone, is not he?	تام با همه بد است، اینطور نیست؟
I look forward to your party.	من مشتاقانه منتظر مهمانی شما هستم.
Watch out for potholes while driving.	در حین رانندگی مراقب چاله ها باشید.
I know what is going to happen tomorrow morning	میدونم فردا صبح قراره چی بشه
Our city has excellent sports facilities.	شهر ما دارای امکانات ورزشی عالی است.
Tom said he thought Mary was asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خوابیده است.
Tom did not seem to be bothered.	به نظر نمی رسید تام اذیت شده باشد.
I leaned back and tried not to upset Tom.	به عقب خم شدم و سعی کردم تام را ناراحت نکنم.
Many children do not like to eat vegetables.	بسیاری از کودکان علاقه ای به خوردن سبزیجات ندارند.
When will you return to your country?	کی برمیگردی به کشور خودت؟
I warned you what would happen if you did that.	من به شما هشدار دادم که اگر این کار را انجام دهید چه اتفاقی می افتد.
Tom stayed in the truck.	تام در کامیون ماند.
Tom is still quite a slut.	تام هنوز کاملاً شلخته است.
It was you who was responsible for the accident.	این شما بودید که مسئول تصادف بودید.
Tom has to pay me back.	تام باید پول من را پس بدهد.
I'm not going to Boston. 	من به بوستون نمی روم.
I stay here and teach.	من اینجا می مانم و تدریس می کنم.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
Maryam is very similar to her sister.	مریم خیلی شبیه خواهرش است.
I could not do anything about it at that time.	من در آن زمان نتوانستم کاری در مورد آن انجام دهم.
I'm fine now	الان خوبم
As I told you before, I do not want to do this.	همانطور که قبلاً به شما گفتم ، من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
You should not talk to Tom.	شما نباید با تام صحبت کنید.
Tom does not always do what others expect him to do.	تام همیشه آنچه را که دیگران انتظار دارند انجام نمی دهد.
It will be great	بزرگ خواهد بود
Tom can do almost anything.	تام تقریباً از پس هر کاری برمی آید.
The situation is very unstable.	وضعیت بسیار بی ثبات شده است.
Tom was very busy this week.	تام این هفته خیلی شلوغ بود.
There is something I did not tell you	چیزی هست که به شما نگفته ام
The room is very cold. 	اتاق خیلی سرد است.
The fire has been extinguished.	آتش خاموش شده است.
I have been unemployed for almost three months.	من تقریباً سه ماه است که بیکار هستم.
Tom was holding a small box.	تام جعبه ای کوچک در دست داشت.
Tom may be back soon.	تام ممکن است به زودی برگردد.
I should not have been too late.	من نباید خیلی دیر می کردم.
Tom did not speak French.	تام فرانسوی صحبت نمی کرد.
Can you guess who I'm talking about?	آیا می توانید حدس بزنید در مورد چه کسی صحبت می کنم؟
We talked about time zones.	ما در مورد مناطق زمانی صحبت کردیم.
I need to talk to Tom right now.	من باید همین الان با تام صحبت کنم.
I knew you would not be fired	میدونستم اخراج نمیشی
He does his best to pass the test.	او تمام تلاش خود را برای قبولی در آزمون انجام می دهد.
Tom lives nearby.	تام در همین نزدیکی زندگی می کند.
Martin Luther King was assassinated in 1963.	مارتین لوتر کینگ در سال 1963 ترور شد.
I do not know if I can do it or not.	نمی دانم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
Are you behind?	ایا شما عقب افتاده هستید؟
Tom kicked him in the head.	تام لگدی به سرش خورد.
Asking for forgiveness is easier said than done.	درخواست بخشش آسان تر از گرفتن اجازه است.
Tom does not protect me.	تام از من محافظت نمی کند.
I'm looking for a gift for my friend.	من دنبال هدیه ای برای دوستم هستم.
Whatever you do, do not tell Tom about what we did.	هر کاری که انجام می دهید، به تام در مورد کاری که ما انجام دادیم نگویید.
I spend my vacation on the beach.	تعطیلاتم را در ساحل می گذرانم.
Tom did not say he was leaving.	تام نگفت که می رود.
If it were not for your help, I would have been fired.	اگر کمک شما نبود، من را اخراج می کردند.
Did you call Tom at work?	سر کار به تام زنگ زدی؟
Tom tries hard not to laugh out loud.	تام سخت تلاش می کند که با صدای بلند نخندد.
Tom sat at a table near the window.	تام پشت میزی نزدیک پنجره نشست.
Tom went boating with his friends.	تام با دوستانش رفت قایق سواری.
Thanks for helping Tom	ممنون که به تام کمک کردی
Tom looks very excited.	تام بسیار هیجان زده به نظر می رسد.
I can not tell you what I do not know.	من نمی توانم چیزی را که نمی دانم به شما بگویم.
Students are not allowed to smoke on school grounds.	سیگار کشیدن دانش آموزان در محوطه مدرسه ممنوع است.
Tom walks to work tomorrow morning.	تام فردا صبح پیاده روی سر کار می رود.
Tom and I are drunk.	من و تام مست هستیم.
It did not take long.	این خیلی طول نکشید.
Tom asked Mary to find out what John wanted to do.	تام از مری خواست تا بفهمد جان می‌خواهد چه کار کند.
Tom does not speak French either.	تام هم فرانسوی صحبت نمی کند.
I finally have enough money to buy Tom the camera I want.	من بالاخره آنقدر پول دارم که دوربین مورد نظر تام را بخرم.
I doubt Tom will forget it.	من شک دارم که تام آن را فراموش کند.
This is just my personal opinion	این فقط نظر شخصی منه
I did not buy what I wanted.	من هر چه می خواستم نخریدم.
Tom does not know the first thing about programming.	تام اولین چیز را در مورد برنامه نویسی نمی داند.
I do not know if I should do this or not.	من نمی دانم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom gives me things from time to time.	تام هر از گاهی چیزهایی به من می دهد.
Tom wears glasses	تام عینک میزنه
This is exciting.	این هیجان انگیز است.
Tom used Mary's computer.	تام از کامپیوتر مری استفاده کرد.
At Tom Jackson Estate, we help you find the home you deserve.	در املاک تام جکسون، ما به شما کمک می کنیم خانه ای را که شایسته آن هستید پیدا کنید.
Tom will guarantee me.	تام برای من تضمین خواهد کرد.
None of Tom's friends knew he was a CIA agent.	هیچ یک از دوستان تام نمی دانستند که او یک مامور سیا است.
I'm sure Tom and Mary both have plans for this.	من مطمئن هستم که تام و مری هر دو برنامه هایی برای این کار دارند.
Tom hopes to travel to Boston.	تام امیدوار است که بتواند به بوستون سفر کند.
Tom lives in public housing.	تام در مسکن عمومی زندگی می کند.
I do not have time to help you today.	امروز وقت ندارم به شما کمک کنم.
One is going up the stairs	یکی داره از پله ها بالا میاد
Tom thought this was perfectly normal.	تام فکر کرد که این کاملا طبیعی است.
A fund was created to protect our endangered planet.	صندوقی با هدف حفظ سیاره در معرض خطر ما ایجاد شد.
I know Tom did it when he was thirteen.	می دانم که تام در سیزده سالگی این کار را کرد.
Thank you very much madam	شما خیلی لطف دارید خانم
Tom lives in a small house.	تام در یک خانه کوچک زندگی می کند.
Tom told me he wanted Mary to learn how to do this.	تام به من گفت که می خواهد مری یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is the best basketball player I have ever seen.	تام بهترین بسکتبالیستی است که تا به حال دیده ام.
I asked Tom to show me how to do this.	من از تام خواسته ام که به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
I know a lot of people want to do that.	من می دانم که بسیاری از مردم می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom recommended this novel to me.	تام این رمان را به من توصیه کرد.
Tom will be in Boston all weekend.	تام تمام آخر هفته در بوستون خواهد بود.
I'm very hungry now	من الان خیلی گرسنه ام
I am beyond help	من فراتر از کمک هستم
Tom wanted to go back to work, but Mary did not leave.	تام می خواست سر کار برگردد، اما مری ترک نکرد.
Tom was afraid to get his clothes dirty.	تام می ترسید لباس هایش را کثیف کند.
Tom is only slightly smaller than Mary.	تام فقط کمی از مری کوچکتر است.
He is an orphan of war.	او یتیم جنگ است.
He was whistling a song.	داشت آهنگی را سوت می زد.
If you do not want us to be in Tom's way, we will not do it.	اگر نمی خواهی ما سر راه تام قرار بگیریم، این کار را نمی کنیم.
I think Tom is the one who stole the money.	من گمان می کنم که تام کسی است که پول را دزدیده است.
You magnify the problem.	شما مشکل را بزرگ می کنید.
Tom thinks Mary will be here.	تام فکر می کند مری اینجا خواهد بود.
I could help you and Tom.	من می توانستم به تو و تام کمک کنم.
Tom wants to go for a walk.	تام می خواهد برای پیاده روی بیرون برود.
Thanks for reminding me of the meeting	ممنون از یادآوری جلسه
You have to apologize to Tom for being late.	باید از تام به خاطر دیر آمدن عذرخواهی کنی.
Tom could tell that Mary was having fun.	تام می توانست بگوید که مری در حال خوش گذرانی است.
Tom will never come back here.	تام هرگز به اینجا برنمی گردد.
You do not bring anyone?	کسی را نمی آوری؟
He is gentle.	او ملایم است.
Tom spends his time assembling.	تام وقت خود را صرف سرهم بندی می کند.
Tom does not want Mary's old job.	تام شغل قدیمی مری را نمی خواهد.
You still haven't convinced me	هنوز منو قانع نکردی
Tom said everything that needed to be said.	تام گفت هر چیزی که باید گفته شود.
Tom is not going anywhere with you.	تام با تو جایی نمی رود.
Tom is more famous than you.	تام از تو مشهورتر است.
Tom is still in prison, isn't he?	تام هنوز در زندان است، اینطور نیست؟
I think Tom and Mary are both busy.	فکر می کنم تام و مری هر دو سرشان شلوغ است.
Can't do this alone?	نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Glad to hear that	خوشحالم که به حرفات گوش دادم
Tom is here and ready.	تام اینجاست و آماده است.
Do you give us extra money to work late?	آیا برای دیر کار کردن به ما پول اضافی می دهید؟
Are there any exceptions to the rule?	آیا استثناهایی از قاعده وجود دارد؟
I give it a spin.	من آن را یک چرخش می دهم.
If I had stayed up all night studying, I would probably have fallen asleep during the exam.	اگر تمام شب را بیدار می ماندم و درس می خواندم، احتمالاً در طول امتحان به خواب می رفتم.
I am requesting a refund.	من درخواست بازپرداخت می کنم.
I have always wanted to be a professional musician.	من همیشه دوست داشتم یک نوازنده حرفه ای باشم.
An idiot always finds a bigger idiot to admire.	یک احمق همیشه احمق بزرگتری پیدا می کند تا او را تحسین کند.
the weather was cloudy.	هوا ابری بود.
I would not hate it if I did not win.	اگر برنده نمی شدم بدم نمی آمد.
Tom and I had a disagreement about how to do this.	من و تام در مورد نحوه انجام این کار با هم اختلاف نظر داشتیم.
The more experience you have, the more wisdom you gain.	با داشتن تجربیات بیشتر، خرد بیشتری به دست می آورید.
Why not go outside and get some fresh air?	چرا نریم بیرون و کمی هوای تازه بخوریم؟
What is Tom doing here? 	تام اینجا چیکار میکنه؟
I thought he was in Boston.	فکر می کردم او در بوستون است.
I hope Tom does not do what he says.	امیدوارم تام کاری را که می‌گوید انجام ندهد.
Tom does not need to come yet.	تام هنوز نیازی به آمدن ندارد.
I wish the situation was different	ای کاش اوضاع متفاوت بود
Tom never heard of Mary coming.	تام هرگز آمدن مری را نشنید.
You have made a bad deal.	شما بد به بدتر معامله کرده اید.
I blamed Tom.	من تام را سرزنش کردم.
You did not research enough	شما به اندازه کافی تحقیق نکردید
Tom asks me to come back tomorrow to see him.	تام از من می خواهد که فردا برگردم تا او را ببینم.
I did not understand Master's explanation.	من متوجه توضیحات استاد نشدم.
Tom is not older than me, is he?	تام از من بزرگتر نیست، نه؟
You do not seem to be as pessimistic as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد بدبین باشید.
Tom is lucky that no one has seen him do that.	تام خوش شانس است که هیچ کس او را ندیده است که این کار را انجام دهد.
Tom was the one who told me Mary did not like me.	تام کسی بود که به من گفت مری من را دوست ندارد.
Are you the one who asked Tom for help?	آیا شما کسی هستید که از تام کمک خواستید؟
Tom asked Mary to open the door for him.	تام از مری خواست که در را برای او باز کند.
Tom said he could not remember my name.	تام گفت که نام من را به خاطر نمی آورد.
A man, a woman and a girl were sitting at the table.	پشت میز یک مرد، یک زن و یک دختر نشسته بودند.
Did you have to rewrite the article?	آیا مجبور شدی مقاله را دوباره بنویسی؟
Do not have a question?	سوالی ندارید؟
I do not think Tom will help us do that.	بعید می دانم که تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Maybe Tom doesn't want to do that.	شاید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not take a shower yesterday	تام دیروز حمام نکرد
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدن شما.
I hope you are logical	امیدوارم منطقی باشی
You can use my car if you want.	اگر بخواهید می توانید از ماشین من استفاده کنید.
I was fascinated	من شیفته بودم
All my friends were asked to dance except me.	از همه دوستانم خواسته شد به جز من برقصند.
Are you and Tom a brother?	آیا شما و تام برادر هستید؟
Tom paid the bill.	تام صورت حساب را پرداخت.
Tom always speaks French.	تام همیشه به زبان فرانسوی صحبت می کند.
Tom was not the one who persuaded me to leave.	تام کسی نبود که مرا متقاعد کرد که بروم.
Tom was surprised.	تام غافلگیر شد.
Tell Tom where the bus stop is.	به تام بگویید ایستگاه اتوبوس کجاست.
Tom went to Australia last winter.	تام زمستان گذشته به استرالیا رفت.
Police are currently investigating the cause of the fire.	پلیس هم اکنون در حال بررسی علت آتش سوزی است.
I showed Tom how to do it.	به تام نشان دادم که چگونه باید این کار را انجام دهد.
Tom is convinced he has to do it.	تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
Tom Seth gave his old drum to Mary.	تام ست طبل قدیمی خود را به مری داد.
You go after your mother. 	شما به دنبال مادرتان بروید.
You remind me of him	تو منو یاد اون میندازی
I have never felt good	من تا به حال احساس خوبی نداشته ام
Why can't you see it?	چرا نمی توانید آن را ببینید؟
Tom may have to teach French.	تام ممکن است مجبور شود زبان فرانسه را آموزش دهد.
I'm not quite ready	من کاملا آماده نیستم
We just didn't have enough time to eat lunch.	فقط وقت کافی برای خوردن ناهار نداشتیم.
Tom has denied everything.	تام همه چیز را انکار کرده است.
Tom does not know how much time he has to do this.	تام نمی داند چقدر زمان برای این کار دارد.
I know Tom was the only one who did that.	می دانم که تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
Tom was thrown out of the bar by a balloon.	تام توسط یک بالنگر از میله بیرون پرتاب شد.
I know Tom won't do it anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom shook Mary's hand.	تام برای مری دست تکان داد.
Tom asked if there was a question.	تام پرسید که آیا سؤالی وجود دارد؟
I did not ask you to come	من از تو نخواستم که بیایی
Have you been to Boston or Chicago in the last three weeks?	آیا در سه هفته گذشته به بوستون یا شیکاگو رفته اید؟
Tom said he thought Mary was disabled.	تام گفت که فکر می کند مری از کار افتاده است.
Tom wants everything Mary does.	تام همه چیزهایی را می خواهد که مری انجام می دهد.
Tetris is playing	داره تتریس بازی میکنه
Tom also owns a home in Boston.	تام همچنین صاحب خانه ای در بوستون است.
Tom's house is near the park.	خانه تام نزدیک پارک است.
I'm really glad to hear that you were able to do that.	من واقعا خوشحالم که می شنوم که شما توانستید این کار را انجام دهید.
Tom said Mary had been to Boston before.	تام گفت که مری قبلاً به بوستون رفته است.
Tom told me he was ready.	تام به من گفت که آماده است.
Tom is not home now, is he?	تام الان خونه نیست، نه؟
You will find the book in the library.	کتاب را در کتابخانه پیدا خواهید کرد.
I'm not good at selling.	من در خودفروشی خوب نیستم.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is in a terrible condition.	تام در وضعیت وحشتناکی قرار دارد.
This is not a very complete plan, but it is the best plan we have.	این طرح بسیار کامل نیست، اما بهترین برنامه ای است که ما داریم.
I think Tom does not want to dance with Mary.	من فکر می کنم که تام نمی خواهد با مری به رقص برود.
Tom is not a good painter	تام نقاش خوبی نیست
Tom objected to the shutdown.	تام با خاموش شدن مخالفت کرد.
Tom decided to enlist in the army.	تام تصمیم گرفت در ارتش ثبت نام کند.
It seemed that Tom did not care that Mary was not having a good time.	به نظر می رسید که تام اهمیتی نمی داد که مری اوقات خوبی را سپری نمی کرد.
Tom does not seem to know why people do not like him.	به نظر می رسد تام نمی داند که چرا مردم او را دوست ندارند.
We saw a mummy in the museum.	ما یک مومیایی را در موزه دیدیم.
Tom called during your absence.	تام در زمان غیبت شما تلفن زد.
These ideas are enshrined in the constitution.	این عقاید در قانون اساسی گنجانده شده است.
French is the only foreign language I have ever studied.	فرانسه تنها زبان خارجی است که من تا به حال مطالعه کرده ام.
He lay on the bed with his eyes open.	با چشمان باز روی تخت دراز کشید.
Tom is the only boy in the class.	تام تنها پسر کلاس است.
Tom says he does not know where to park.	تام می گوید که نمی داند کجا باید پارک کند.
Many slaves were freed.	بسیاری از بردگان آزاد شدند.
I always had sweets.	من همیشه شیرینی داشتم.
Both Tom and Mary have been very busy all week.	هر دو تام و مری در تمام هفته بسیار شلوغ بوده اند.
Are you going to work until 10:00?	آیا قصد دارید تا ساعت 10:00 کار کنید؟
You don't think you can do that, do you?	فکر نمی کنی بتوانی این کار را انجام دهی، نه؟
The train was late because of the storm.	قطار به خاطر طوفان دیر آمد.
Tom wants to read that book.	تام می خواهد آن کتاب را بخواند.
Tom and Mary do it alone.	تام و مری به تنهایی این کار را انجام می دهند.
I'm not telling anyone that you were here.	من به کسی نمی گویم که تو اینجا بودی.
Tom and Mary planned a surprise party for John.	تام و مری با هم جشن غافلگیری جان را برنامه ریزی کردند.
I would love to see Tom.	من دوست دارم تام را ببینم.
Tom said he might die.	تام گفت ممکن است بمیرد.
I have been here many times.	من بارها اینجا بوده ام.
I may be poor, but I'm not stupid.	من ممکن است فقیر باشم، اما احمق نیستم.
Tom and Mary are John's cousins.	تام و مری پسر عموی جان هستند.
Tom seemed to have trouble speaking.	به نظر می رسید که تام در صحبت کردن مشکل دارد.
Tom told me he thought Mary was funny.	تام به من گفت که فکر می کند مری شوخ است.
Hello? 	سلام؟
Are you still there?	هنوز آنجا هستی؟
In Japan, we still sometimes see someone using an abacus, but not as much as before.	در ژاپن، هنوز هم گاهی اوقات می بینیم که شخصی از چرتکه استفاده می کند، اما نه به اندازه سابق.
Tom's flight was delayed for three hours.	پرواز تام سه ساعت به تعویق افتاد.
Do you want to know who I gave it to?	میخوای بدونی به کی دادم؟
Your O is like A.	O شما شبیه A است.
I doubt Tom will be depressed.	من شک دارم که تام افسرده شود.
Tom said he saw Mary doing this.	تام گفت که مری را در حال انجام این کار دید.
Are there any boys sitting on the pier?	آیا هیچ پسری روی اسکله نشسته است؟
In the United States, people play different versions of mahjong.	در آمریکا، مردم نسخه متفاوتی از فال ماهجونگ را بازی می کنند.
Tom asked me if he could borrow $ 30.	تام از من پرسید که آیا می تواند سی دلار قرض کند.
I am a respected businessman.	من یک تاجر محترم هستم.
I disagree with what you are saying, but I will defend your right to say it to the death.	من با آنچه شما می گویید مخالفم، اما تا حد مرگ از حق شما برای گفتن آن دفاع خواهم کرد.
Tom is not a team player.	تام یک بازیکن تیم نیست.
Tom was the one who killed the esophageal cats.	تام کسی بود که گربه های مری را کشت.
I hate needles	من از سوزن متنفرم
I looked at Tom carefully.	با دقت به تام نگاه کردم.
Tom arrived much sooner than I expected.	تام خیلی زودتر از چیزی که انتظار داشتم وارد شد.
Tom worked late into the night.	تام تا پاسی از شب کار کرد.
Tom did not listen to me.	تام به من گوش نمی داد.
"Where is Tom? I need his advice." 	"تام کجاست؟ من به مشاوره او نیاز دارم."
"I think your best bet is to ask Mary."	"من فکر می کنم بهترین شرط شما این است که از مریم بپرسید."
Was it Tom who told you I was not coming?	این تام بود که بهت گفت من نمیام؟
Buy a new car. 	ماشین نو خرید.
He was more than ten years old.	او بیش از ده سال بود که قدیمی خود را داشت.
Tom is one of three people to do so.	تام یکی از سه نفری است که این کار را کرد.
Tom is incredibly naive.	تام به طرز باورنکردنی ساده لوح است.
I can not bear to watch you	طاقت تماشای تو را ندارم
You look like the one I went to high school with.	شبیه کسی هستی که باهاش ​​دبیرستان رفتم.
Treat others as you would like to be treated.	همانطور که دوست دارید دیگران با شما رفتار کنند با دیگران رفتار کنید.
He became really angry when I forgot my word.	وقتی قولم را فراموش کردم واقعا عصبانی شد.
I could not buy it	نتونستم بخرمش
If you bring me a ladder, I can change the lamp.	اگر نردبان را برای من بیاوری، می توانم لامپ را عوض کنم.
Is there a chance Tom will have to do this?	آیا شانسی وجود دارد که تام مجبور به انجام این کار شود؟
I do not think we can get the train you want.	فکر نمی کنم بتوانیم قطاری را که شما می خواهید بگیرید، بگیریم.
After all, Tom usually gets in the way.	به هر حال، تام معمولاً راهش را می‌گیرد.
Tom wears jeans every day.	تام هر روز شلوار جین می پوشد.
Tom told me to take care of myself.	تام به من گفت که مراقب خودم باشم.
Tom has to do this every morning.	تام باید هر روز صبح این کار را انجام دهد.
We really want to help Tom.	ما واقعاً می خواهیم به تام کمک کنیم.
Exercise improves health.	ورزش سلامتی را بهبود می بخشد.
It's almost dinner time.	تقریباً وقت شام است.
I think it's too late to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار خیلی دیر شده است.
As is often the case with him, he was late again.	همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد، او دوباره دیر آمد.
If Mary could swim, she would go to the beach more.	اگر مری شنا بلد بود، بیشتر به ساحل می رفت.
Does Tom oyster like it?	آیا تام صدف دوست دارد؟
Tom said he thought I looked sad.	تام گفت که فکر می کند غمگین به نظر می رسم.
If I was healthy I could walk.	اگر سالم بودم می توانستم پیاده روی کنم.
I doubted Tom had gone to Australia.	من شک داشتم که تام به استرالیا رفته است.
Tom was wrong to do so.	تام اشتباه کرد که این کار را کرد.
One day on the ski slopes you must be stuck in the office.	یک روز در پیست های اسکی مطمئناً در دفتر گیر کرده اید.
Tom is really a sweet boy.	تام واقعاً پسر شیرینی است.
I know this is not the first time Tom has lied to us.	می دانم که این اولین بار نیست که تام به ما دروغ می گوید.
Tom says he and his friends were there just to help.	تام می گوید که او و دوستانش فقط برای کمک به آنجا بودند.
Tom and Mary hugged and kissed.	تام و مری همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند.
You have to go talk to Tom	باید بری با تام صحبت کنی
I knew Tom was interested in these things.	می دانستم که تام به این چیزها علاقه دارد.
Were you able to convince Tom to help you?	آیا توانستی تام را متقاعد کنی که به تو کمک کند؟
Do whatever you like.	هر ترتیبی که دوست دارید انجام دهید.
The fog hung over the river.	مهی روی رودخانه آویزان بود.
You should have seen their faces	باید صورتشون رو میدیدی
Dig a hole here and put the gold pieces in it.	یک سوراخ در اینجا حفر کنید و قطعات طلا را در آن قرار دهید.
The sun has not yet risen	خورشید هنوز طلوع نکرده است
The car is constantly winding from one line to another.	ماشین مدام از این لاین به لاین دیگر می پیچید.
Tom's youngest son wants to be a veterinarian.	کوچکترین پسر تام می خواهد دامپزشک شود.
What is Tom hiding from me?	تام چه چیزی را از من پنهان می کند؟
Tom is good at taking pictures.	تام در گرفتن عکس خوب است.
Aren't you a carpenter?	تو نجار نیستی؟
It will take at least three days to complete this task.	حداقل سه روز طول می کشد تا این کار را تمام کنید.
Tom soon realized that Mary was not going to leave.	تام خیلی زود متوجه شد که مری قصد ترک کردن را ندارد.
It is true that he went bankrupt.	درست است که او ورشکست شد.
Tom could have persuaded Mary not to do so.	تام می توانست مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Tom and John were living together.	تام و جان با هم اتاق می شدند.
Move Tom	حرکت کن تام
My son is training pelvis.	پسر من در حال آموزش لگنی است.
What I have to tell you is very important.	آنچه باید به شما بگویم بسیار مهم است.
I do not know what Tom does for a living.	من نمی دانم تام برای امرار معاش چه می کند.
How does it feel to always have people following you?	این چه حسی دارد که همیشه افرادی شما را دنبال کنند؟
I want to share the problem with Tom.	من می خواهم مشکل را با تام در میان بگذارم.
Tom could be downstairs.	تام می تواند طبقه پایین باشد.
Tom told Mary he decided not to do it.	تام به مری گفت که تصمیم دارد این کار را انجام ندهد.
She is studying child psychology.	او در رشته روانشناسی کودک تحصیل می کند.
Tom thinks Mary will be ready.	تام فکر می کند مری آماده خواهد بود.
A whisper passed through the crowd.	زمزمه ای از میان جمعیت گذشت.
Tom was worried about getting caught.	تام نگران گرفتار شدن بود.
He admired Tom Mary for his courage.	تام مری را به خاطر شجاعتش تحسین می کرد.
If for some reason I'm late, please do not wait for me.	اگر به دلایلی دیر کردم لطفا منتظر من نباشید.
The fish that Tom caught this afternoon were trout.	ماهی هایی که تام امروز بعدازظهر صید کرد قزل آلا بودند.
Do you really know what we have to do?	آیا واقعاً می دانید ما باید چه کار کنیم؟
Tom and I are not in danger, are we?	من و تام در خطر نیستیم، نه؟
Tom and Mary are kissing.	تام و مری در حال بوسیدن هستند.
I do not know what kind of music Tom likes.	من نمی دانم تام چه نوع موسیقی را دوست دارد.
Tom was not suspicious, but Mary was suspicious.	تام مشکوک نبود، اما مری مشکوک بود.
Tom and Mary are playing cards in the living room.	تام و مری در اتاق نشیمن مشغول ورق بازی هستند.
You can not hide here for the rest of your life.	شما نمی توانید تا آخر عمر اینجا پنهان شوید.
I know Tom is a kindergarten teacher.	می دانم که تام معلم مهدکودک است.
I do not think Tom is one of those people who does that.	فکر نمی‌کنم تام از آن آدم‌هایی باشد که این کار را انجام دهد.
Tom did not need to do what Mary suggested.	تام نیازی به انجام کاری که مری پیشنهاد کرد نداشت.
It will not stop you, will it?	این شما را متوقف نخواهد کرد، اینطور است؟
Tom seems to be losing.	به نظر می رسد تام در حال از دست دادن است.
Tom and Mary must have been married by now.	تام و مری باید تا الان ازدواج کرده باشند.
I just wanted to contact you immediately about this.	من فقط می خواستم سریعاً در این مورد با شما تماس بگیرم.
I want you to know that you have nothing to fear.	می خواهم بدانی که چیزی برای ترسیدن نداری.
Everyone knows it was not your fault.	همه می دانند که این تقصیر شما نبوده است.
How do you think Tom will do it?	فکر می کنید تام چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom was sitting.	تام نشسته بود.
Are there any security updates?	آیا به روز رسانی های امنیتی وجود دارد؟
Tom said he did not want to get married.	تام گفت که نمی خواهد ازدواج کند.
They are doctors	اونا دکتر هستن
Tom may be right.	تام ممکن است راستگو باشد.
Tom asked me, "What's the matter?"	تام از من پرسید قضیه چیست؟
This is not the first time this has happened to us.	این اولین بار نیست که این اتفاق برای ما می افتد.
This is what the country needs.	این چیزی است که کشور به آن نیاز دارد.
I do not like wearing slippers.	من از پوشیدن دمپایی خوشم نمی آید.
You probably agree with Tom, don't you?	احتمالاً با تام موافق هستید، نه؟
I want to know how long you plan to be in Boston.	می‌خواهم بدانم چه مدت قصد دارید در بوستون باشید.
Tom is the only member of our family who has been to Australia.	تام تنها کسی از خانواده ما است که به استرالیا رفته است.
Tom wished he hadn't promised Mary he would go to Boston with her.	تام آرزو کرد کاش به مری قول نمی داد که با او به بوستون می رفت.
You do not make any mistakes	تو هیچ غلطی نمیکنی
I'm waiting for you to let me know soon.	منتظرم بزودی بهم خبر بدی.
Tom was not my patient.	تام بیمار من نبود.
Tom said I looked tense.	تام گفت که من تنش به نظر می رسیدم.
Can you think of any reasons why we should not do this?	آیا می توانید به دلایلی فکر کنید که ما نباید این کار را انجام دهیم؟
Tom has a very high opinion of himself.	تام نظر بسیار بالایی نسبت به خودش دارد.
I know Tom's a little late.	می دانم که تام کمی دیر کرده است.
All I ate was a cup of coffee.	تنها چیزی که خوردم یک فنجان قهوه بود.
I know Tom is not the one who did it.	من می دانم که تام کسی نیست که این کار را انجام داده است.
Tom and I are not talking yet.	من و تام هنوز با هم صحبت نمی کنیم.
Tom is selling lemonade.	تام در حال فروش لیموناد است.
Tom works at a local food bank.	تام در یک بانک مواد غذایی محلی کار می کند.
I can do it now.	من اکنون قادر به انجام آن هستم.
You are the best singer I know	تو بهترین خواننده ای هستی که من میشناسم
Tom went out to smoke.	تام بیرون رفت تا سیگار بکشد.
Tom needs to be more careful from now on.	تام باید از این به بعد بیشتر مراقب باشد.
I'd rather go shopping with you than with Tom.	من ترجیح می دهم با تو به خرید بروم تا با تام.
How is everything at home?	همه چیز در خانه چطور است؟
We all deserve promotion.	همه ما شایسته ترفیع هستیم.
Has it ever happened in a car accident?	آیا تا به حال در تصادف اتومبیل رخ داده است؟
Tom bought a house with a pool.	تام خانه ای با استخر خرید.
Write a note to thank Tom.	برای تشکر از تام یادداشتی بنویسید.
I promised Tom I would never do that.	به تام قول دادم که هرگز این کار را نکنم.
I do not know if Tom will come at this time of night.	بعید می دانم تام در این وقت شب بیاید.
You can use my desk if you wish.	در صورت تمایل می توانید از میز من استفاده کنید.
Tom was not sure if he had enough money.	تام مطمئن نبود که پول کافی دارد یا نه.
Tom will not like it very much.	تام آن را خیلی دوست نخواهد داشت.
Chicken leftovers can be refrigerated for three or four days in a sealed container.	باقیمانده مرغ را می توان به مدت سه یا چهار روز در یخچال در ظرف در بسته نگهداری کرد.
I am the oldest in my class.	من مسن ترین در کلاسم هستم.
During periods of drought, farmers have to feed their livestock.	در دوره‌های خشکسالی، کشاورزان مجبورند از دام خود تغذیه کنند.
Tom emailed Mary.	تام به مری ایمیل زد.
It amazes me every time you do this.	هر بار که این کار را می کنی، من را شگفت زده می کند.
Tom was very upset.	تام خیلی اذیت شد.
I do not want soup	من سوپ نمیخوام
Tom did not have a phone.	تام تلفن نداشت.
I met a girl who knows Tom.	من با دختری آشنا شدم که تام را می شناسد.
Tom and I are not alike at all	من و تام اصلا شبیه هم نیستیم
Tom said he was happy, but no.	تام گفت که خوشحال است، اما نه.
Tom put some money on the table for you.	تام مقداری پول روی میز برای شما گذاشت.
Tom said he thought Mary could swim.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند شنا کند.
He still writes to me from time to time.	هنوز هم هر از گاهی برایم نامه می نویسد.
Tom said he was not there yesterday. 	تام گفت که دیروز آنجا نبود.
However, many people saw him there.	با این حال، افراد زیادی او را در آنجا دیدند.
You will pay for it, Tom.	شما برای این هزینه خواهید پرداخت، تام.
Tom does not try to be funny.	تام سعی نمی کند بامزه باشد.
Tom was very respectful.	تام بسیار محترم بود.
I assumed you wanted to do this.	من فرض کردم که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
We do not know what Jesus looked like.	ما نمی دانیم عیسی چه شکلی بود.
If I do not, Tom will be angry.	اگر این کار را نکنم، تام عصبانی خواهد شد.
Can you help Tom get off the bus?	آیا می توانید به تام کمک کنید تا از اتوبوس پیاده شود؟
Do not risk it	ریسکش نکن
Tom walked all the way home.	تام تمام راه خانه را پیاده طی کرد.
Has anyone told Tom that he has to do this tomorrow?	آیا کسی به تام گفته که فردا باید این کار را انجام دهد؟
What time do you go to work in the morning?	صبح چه ساعتی به سر کار می روید؟
I'm just kidding.	من فقط شوخی می کنم.
Tom has great athletic ability.	تام توانایی ورزشی بالایی دارد.
Tom did not tell the man who he was.	تام به مرد نگفت که او کیست.
I'm not dating anyone	من با کسی قرار نیستم
I thought Tom would not do it tomorrow.	فکر می کردم تام فردا این کار را نمی کند.
Tom has already explained this to us.	تام قبلاً این را برای ما توضیح داده است.
Tom said he did not think Mary would win.	تام گفت که فکر نمی کرد مری برنده شود.
My mother bought me two pairs of pants last Sunday.	مادرم یکشنبه گذشته برای من دو جفت شلوار خرید.
Tom tried to look calm.	تام سعی کرد آرام به نظر برسد.
Do not wait until the last moment	تا آخرین لحظه منتظر نباش
I think Tom was sick	فکر کنم تام مریض بود
Tom is designing.	تام در حال طراحی است.
Tom made a tough deal.	تام یک معامله سخت را انجام داد.
Tom thought the movie was good.	تام فکر کرد که فیلم خوب است.
Tom eats a lot more than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری می خورد.
Do not forget that Tom still loves you.	فراموش نکن که تام هنوز تو را دوست دارد.
Tom took F in PE.	تام F در PE گرفت.
Tom is infallible.	تام خطاناپذیر است.
I think Tom is great	به نظر من تام عالیه
I recommend you go to Boston with Tom.	من به شما توصیه می کنم با تام به بوستون بروید.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست تام بیاید یا نه.
I swear I did nothing	قسم میخورم من کاری نکردم
Let me show you where Australia is on the map.	اجازه دهید به شما نشان دهم استرالیا در کجای نقشه قرار دارد.
We thought you might want to come with us.	فکر کردیم شاید بخواهید با ما بیایید.
Tom comes tomorrow and comes to see us.	تام فردا می آید و به دیدن ما می آید.
I do not know who Tom will talk to.	من نمی دانم تام با چه کسی صحبت خواهد کرد.
I have something to tell you	یه چیزی دارم که بهت بگم
Tom was great tonight.	تام امشب فوق العاده بود.
I do not think Tom will come to Australia with me.	من فکر نمی کنم که تام با من به استرالیا بیاید.
Tom continued to work, even though he was very tired.	تام با اینکه خیلی خسته بود به کارش ادامه داد.
Tom moved to Los Angeles to become an actor.	تام به لس آنجلس نقل مکان کرد تا بازیگر شود.
I was not surprised to see Tom with Mary.	از دیدن تام با مری تعجب نکردم.
I did not call an ambulance	به آمبولانس زنگ نزدم
Tom knew he was fine.	تام می دانست که حالش خوب می شود.
Isn't it better to get permission from Tom first?	بهتر نیست اول از تام اجازه بگیریم؟
Listen to what Tom says.	به آنچه تام می گوید گوش کن.
I did not enjoy myself at a party last night.	دیشب در مهمانی از خودم لذت نبردم.
This bundle has a retail price of $ 99.	این بسته نرم افزاری دارای قیمت خرده فروشی 99 دلاری است.
Tom is not really worried about Mary.	تام واقعاً نگران مری نیست.
Why were you looking for Tom?	چرا دنبال تام بودی؟
Does Tom really think Mary loves him?	آیا تام واقعاً فکر می کند که مری او را دوست دارد؟
Tom says he hopes Mary can return home on her own.	تام می گوید امیدوار است مری بتواند خودش به خانه برگردد.
I have to tell Tom that I do not know how to do this.	باید به تام بگویم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
It will be hard	سخت خواهد بود
I'm going to ask Tom to fix my watch.	من می روم تام را بخواهم ساعتم را تعمیر کند.
Tom had a good opinion of Mary.	تام نظر خوبی نسبت به مری داشت.
I'm not the one who told Tom to go.	من کسی نیستم که به تام گفته است برود.
Tom did not even try to walk away.	تام حتی سعی نکرد از سر راه برود.
Who did you go skating with?	با کی رفتی اسکیت؟
Tom's parents knocked him to the ground.	والدین تام او را زمینگیر کردند.
The church gave them shelter.	کلیسا به آنها پناهگاهی داد.
Tom is waiting for this to happen.	تام منتظر است که این اتفاق بیفتد.
We attribute his success to hard work rather than genius.	ما موفقیت او را بیشتر به سخت کوشی نسبت می دهیم تا نبوغ.
The driver did not pay attention to the stop light.	راننده به چراغ توقف توجهی نکرد.
Tom often dreamed of Mary.	تام اغلب خواب مری را می دید.
Tom does it today, doesn't he?	تام امروز این کار را می کند، اینطور نیست؟
Tom is good at what he does.	تام در کاری که انجام می دهد خوب است.
There are still many unanswered questions.	هنوز سوالات بی پاسخ زیادی باقی مانده است.
Did you know that Tom only had one leg?	آیا می دانستید تام فقط یک پا داشت؟
What do you wear to school?	در مدرسه چه لباسی می پوشید؟
I think Tom is unlikely to be interested in buying your old MP3 player.	فکر می کنم بعید است که تام علاقه مند به خرید پخش کننده MP3 قدیمی شما باشد.
You haven't told me your name yet	هنوز اسمتو بهم نگفتی
Tom did not even offer me a cup of coffee.	تام حتی یک فنجان قهوه به من پیشنهاد نکرد.
I do not think Tom is going.	من فکر نمی کنم که تام می رود.
Giving Tom a knife was not a good idea.	دادن چاقو به تام ایده خوبی نبود.
I wish I could play Tom Yukle well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام یوکلل بازی کنم.
I think you should buy new clothes for yourself.	به نظر من باید برای خودت لباس نو بخری.
Tom's popularity has declined.	محبوبیت تام کاهش یافته است.
The ship hit a submerged rock.	کشتی به صخره غوطه ور برخورد کرد.
Australia is one of the countries I want to visit.	استرالیا یکی از کشورهایی است که می خواهم به آن سفر کنم.
Tom is gone on the porch.	تام در ایوان از حال رفته است.
Tom waited for hours to see Mary for a few minutes.	تام ساعت ها منتظر ماند تا مری را چند دقیقه ببیند.
You do not have to do this.	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I have to go to the bathroom	من باید برم دستشویی
The squirrel ate the hazelnut.	سنجاب فندق را خورد.
I will take Tom with me.	من تام را با خود خواهم برد.
The old man was overtaken by a car.	پیرمرد را ماشین زیر گرفت.
Tom had not arrived on time for his appointment.	تام به موقع برای قرار ملاقاتش نرسیده بود.
Maryam is the tallest girl in her class.	مریم قد بلندترین دختر کلاسش است.
Maryam is the cutest girl in our class.	مریم نازترین دختر کلاس ماست.
I thought you said I wanted to do this	فکر کردم گفتی میخوای اینکارو بکنم
I am very happy with my new home.	من از خانه جدیدم بسیار راضی هستم.
Tom should be in Australia now.	تام باید الان در استرالیا باشد.
Did you bring an air conditioner?	کولر آوردی؟
Tom had a dog with a short leash.	تام سگی با بند کوتاه داشت.
Tom talks to Mary on the phone.	تام با مری تلفنی صحبت می کند.
I know Tom is not allergic to strawberries.	می دانم که تام به توت فرنگی حساسیت ندارد.
Why not do your homework?	چرا تکالیف خود را انجام نمی دهید؟
Do not forget to call.	فراموش نکنید که تماس بگیرید.
I know Tom knows that Mary does not need to do this.	می دانم تام می داند که مری نیازی به این کار ندارد.
Tom spends a lot of money traveling.	تام پول زیادی را صرف سفر می کند.
It was not exactly Tom's most arrogant moment.	دقیقاً غرور آفرین ترین لحظه تام نبود.
Glad to have you in our class.	خوشحالیم که شما را در کلاس خود داریم.
I loved Tom	من تام را دوست داشتم
Tom was silent during dinner.	تام در طول شام ساکت ماند.
Tom told me he thought Mary was naive.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساده لوح است.
Tom can prove it.	تام می تواند آن را ثابت کند.
Tom was not surprised to see me at all.	تام از دیدن من اصلا تعجب نکرد.
Tom talked about Mary.	تام در مورد مری صحبت کرده است.
What kind of programs do you like to watch?	چه نوع برنامه هایی را دوست دارید تماشا کنید؟
How many times has Tom done this alone?	تام چند بار به تنهایی این کار را انجام داده است؟
Tom loves to collect old paintings.	تام عاشق جمع آوری تابلوهای قدیمی است.
You better leave it	بهتره ترکش کنی
Tom was a little surprised to hear that.	تام از گفتن این حرف مری کمی تعجب کرد.
What makes you think I want to be alone?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می خواهم تنها بمانم؟
I know what you are afraid of	میدونم از چی میترسی
This is not what people want.	این چیزی نیست که مردم می خواهند.
I was supposed to be in graduate school by now.	قرار بود تا الان در مقطع فوق لیسانس باشم.
No one seems to like Tom.	انگار هیچ کس تام را دوست ندارد.
How many of these are complete?	چند تا از اینها تام هستند؟
Tom has always said he is innocent and to this day claims to be in the frame.	تام همیشه گفته است که بی گناه است و تا به امروز مدعی است که در قاب قرار گرفته است.
Tom thought Mary might want to do it early tomorrow afternoon.	تام فکر کرد که مری ممکن است بخواهد فردا اوایل بعدازظهر این کار را انجام دهد.
Tom will take Mary to a special place on her birthday.	تام در روز تولد مری را به مکانی خاص خواهد برد.
It never occurred to me that Tom would not come.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که تام نخواهد آمد.
There is little hope that Tom will succeed.	امید کمی وجود دارد که تام موفق شود.
I want Tom to go out and play.	من می خواهم تام برود بیرون و بازی کند.
The master calmly washed his hands.	استاد با آرامش دست هایش را شست.
Do you know what Tom is talking about?	آیا می دانید تام در مورد چه چیزی صحبت می کند؟
I guess you want to do that.	من فرض می کنم که شما مایل به انجام این کار هستید.
There is no doubt in my mind that Tom intended to do this.	شکی در ذهن من نیست که تام قصد انجام این کار را داشت.
This book has many mistakes, but it is interesting.	این کتاب اشتباهات زیادی دارد، اما جالب است.
Tom does not want to return to Australia.	تام نمی خواهد به استرالیا برگردد.
Votes have yet to be counted.	آرا هنوز باید شمارش شود.
Tom will probably get angry.	تام احتمالا عصبانی خواهد شد.
Tom is holding a baseball bat.	تام چوب بیسبال در دست دارد.
I can only do one thing at a time.	من فقط یک کار را در یک زمان می توانم انجام دهم.
Tom says he was absolutely stunned.	تام می گوید که او کاملاً حیرت زده بود.
I spent the whole weekend reading in the library.	تمام آخر هفته را در کتابخانه صرف مطالعه کردم.
I wonder why Tom is so stubborn.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر لجباز است.
This is exactly what Tom hoped would happen.	این دقیقا همان چیزی است که تام امیدوار بود اتفاق بیفتد.
Not disappointing	ناامید کننده نیست
Tom does his job.	تام وظیفه خود را انجام می دهد.
I know Tom does not care.	من می دانم که تام اهمیتی نمی دهد.
This is a good approach.	این رویکرد خوبی است.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Did Tom open the door?	آیا تام در را باز کرد؟
I do not think Tom knows much about me.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد من می داند.
I'm miserable	من بدبختم
I am happy to participate in this project.	من خوشحالم که در این پروژه شرکت می کنم.
This is what Tom is suspicious of.	این همان چیزی است که تام به آن مشکوک است.
Tom committed suicide yesterday	تام دیروز خودکشی کرد
This time Tom is right, isn't he?	این بار حق با تام است، اینطور نیست؟
"Good people die young" is an old saying that may or may not be true.	"خوب ها جوان می میرند" یک جمله قدیمی است که ممکن است درست باشد یا نباشد.
It's no different from what I expected.	هیچ تفاوتی با چیزی که من انتظار داشتم نیست.
That elevator is for cargo only.	آن آسانسور فقط برای باربری است.
Tom said he would help me.	تام گفت که به من کمک خواهد کرد.
Can I tell you what is wrong with me?	آیا می توانم به شما بگویم چه مشکلی در من وجود دارد؟
Is Tom on the way?	آیا تام در راه است؟
When did Tom tell you how to do this?	چه زمانی تام به شما گفت که چگونه این کار را انجام دهید؟
What did you do with everything in this room?	با همه چیزهایی که در این اتاق بود چه کردی؟
Why don't you take a deep breath?	چرا نفس عمیق نمیکشی؟
This is not as difficult as it sounds.	این آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
Tom told me you are from Boston.	تام به من گفت تو اهل بوستون هستی.
I have made bad decisions	من تصمیمات بدی گرفته ام
You became a smoker, didn't you?	تو سیگاری شدید، نه؟
No matter how rich a person is, he cannot buy love.	هر چقدر هم که انسان ثروتمند باشد، نمی تواند عشق بخرد.
I'm a great listener	من یک شنونده عالی هستم
We do not even know who Tom married.	ما حتی نمی دانیم تام با چه کسی ازدواج کرد.
You have to come here	باید بیای اینجا
You are getting better	داری بهتر میشی
This is the third time this month that Tom has been late.	این سومین بار در این ماه است که تام دیر کرده است.
He compiled an anthology of Japanese folklore for use in schools.	او یک گلچین فولکلور ژاپنی را برای استفاده در مدارس گردآوری کرد.
You will receive your last paycheck by mail.	آخرین چک حقوق خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد.
Tom does not swim like before.	تام مثل سابق شنا نمی کند.
I know Tom will not be fired for this.	می دانم که تام به خاطر این کار اخراج نخواهد شد.
Tom does not have to answer any of these questions.	تام مجبور نیست به هیچ یک از این سوالات پاسخ دهد.
Maybe you misunderstood what I meant	شاید منظورم را اشتباه متوجه شده باشید
Tom often fights with his wife.	تام اغلب با همسرش دعوا می کند.
Tom did not have time to rest.	تام وقت استراحت نداشت.
If a thief came into my room, I would throw something at him.	اگر دزد وارد اتاق من می شد، چیزی به سمت او پرتاب می کردم.
Tom made a lot of money.	تام ثروت زیادی به دست آورد.
The old man had served the king for many years.	پیرمرد سالها در خدمت پادشاه بود.
The twelve months of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December.	دوازده ماه سال ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، جولای، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر است.
I love that t-shirt	من عاشق اون تی شرت هستم
Are you sure it is safe?	مطمئنی که بی خطره؟
Surely you can not have this purpose.	مطمئناً شما نمی توانید این منظور را داشته باشید.
Let's not personalize this.	این را شخصی نکنیم.
Tom will never find what he is looking for.	تام هرگز چیزی را که به دنبالش است پیدا نخواهد کرد.
Apparently he loves Tom Mary very much.	ظاهراً تام مری را بسیار دوست دارد.
Tom did not seem to be as hungry as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری گرسنه باشد.
I know Tom does that too.	می دانم که تام هم این کار را می کند.
Didn't you know that Tom would win every time he played chess against Mary?	آیا نمی دانستید که تام هر بار که در برابر مری شطرنج بازی می کرد برنده می شد؟
Does Tom have a class today?	آیا تام امروز کلاس دارد؟
He will never meet his parents' expectations.	او هرگز انتظارات والدین خود را برآورده نخواهد کرد.
I have been waiting for you for a long time, please forgive me.	خیلی وقته منتظرت گذاشتم لطفا من را ببخشید.
Everyone knows Tom has something for you.	همه می دانند که تام چیزی برای شما دارد.
When was the last time you talked to Tom?	آخرین باری که با تام صحبت کردی کی بود؟
Tom said he did not like eating after the kids ate.	تام گفت که از خوردن بعد از غذا خوردن بچه ها بدش نمی آید.
I have been doing this for thirty years.	من سی سال است که این کار را انجام می دهم.
Tom says he can do it.	تام می گوید که می تواند این کار را انجام دهد.
You can't stand it, can you?	نمی تونی تحمل کنی، نه؟
I can not lift this box alone.	من نمی توانم این جعبه را به تنهایی بلند کنم.
This is the tallest building I have ever seen.	این بلندترین ساختمانی است که تا به حال دیده ام.
I think you told me everything I need to know.	فکر می کنم تمام آنچه را که باید بدانم به من گفتی.
We have to stay in Australia for another three months.	ما باید سه ماه دیگر در استرالیا بمانیم.
I think it is very unlikely that Tom will appear today.	من فکر می کنم خیلی بعید است که تام امروز ظاهر شود.
Who takes the kids to school?	چه کسی بچه ها را به مدرسه می برد؟
Do not you break each other's nerves?	اعصاب همدیگه رو خرد نمیکنید؟
First I tried to write everything down in a notebook.	ابتدا سعی کردم همه چیز را در دفترچه یادداشت کنم.
I do not know where Tom will be next year.	من نمی دانم تام سال آینده کجا خواهد بود.
The jury acquitted Tom of all charges.	هیئت منصفه تام را از همه اتهامات تبرئه کرد.
Are you sure you want to continue?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به این کار ادامه دهید؟
We have to have limits.	ما باید محدودیت هایی داشته باشیم.
I did not call Tom from Boston.	من از بوستون به تام زنگ نزدم.
Tom was unsure.	تام نامطمئن بود.
I know what it's about.	من می دانم که در مورد چیست.
Tom gave the same answer he always gives.	تام همان پاسخی را داد که همیشه می دهد.
Tom tried to stop.	تام سعی کرد بایستد.
I do not know if Tom is serious or not.	من نمی دانم که آیا تام جدی است یا نه.
I did not intend to help	من قصد کمک نداشتم
You have to tell Tom that you do not intend to leave.	شما باید به تام بگویید که قصد رفتن ندارید.
Edison invented many useful things.	ادیسون چیزهای مفید زیادی اختراع کرد.
Tom has a lot of foreign stamps.	تام تمبرهای خارجی زیادی دارد.
This is logical	این منطقی است
Twenty years have passed since the last time I saw you.	بیست سال از آخرین باری که تو را دیدم می گذرد.
In the desert, water is worth its weight in gold.	در بیابان، آب به طلا می ارزد.
I did not ask your permission	من از شما اجازه نخواستم
You and I have a lot to say.	من و تو حرف های زیادی برای گفتن داریم.
I can not wait for this to happen.	من نمی توانم صبر کنم تا این اتفاق بیفتد.
Do you know how to knit?	بافتنی بلدی؟
If I were you, I would take care of it	من اگر جای شما بودم مراقب آن بودم
Do not be cute with me	با من ناز نشو
Tom said goodbye and then took the subway.	تام خداحافظی کرد و سپس سوار مترو شد.
I do not think we should stay in the same hotel we last stayed in.	به نظر من نباید در همان هتلی بمانیم که آخرین بار اقامت داشتیم.
Tom is still in college, isn't he?	تام هنوز در کالج است، اینطور نیست؟
Tom gets better every year.	تام هر سال بهتر شده است.
Tom did not know that Mary was married.	تام نمی دانست که مری ازدواج کرده است.
At half past seven we closed the door behind us.	ساعت هفت و نیم ما هم در را پشت سرمان بستیم.
I did not know how to cook Indonesian food.	نمیدونستم طرز پخت غذاهای اندونزیایی رو بلدی.
Who wakes up first, your mother or your father?	چه کسی اول از خواب بلند می شود، مادرت یا پدرت؟
Tom could not do what he promised.	تام نتوانست کاری را که قول داده بود انجام دهد.
I'm not good at tennis.	من در تنیس خوب نیستم.
Tom needs a jacket.	تام به یک ژاکت نیاز دارد.
Tom pretended to be sick.	تام وانمود کرد که بیمار است.
I do not know if Tom can keep his job?	نمی دانم آیا تام می تواند شغلش را حفظ کند؟
How many patients does Dr. Jackson usually see daily?	دکتر جکسون معمولاً روزانه چند بیمار را می بیند؟
Considering everything, she is a relatively good wife.	با در نظر گرفتن همه چیز، او همسر نسبتا خوبی است.
I'm super rich	من فوق العاده ثروتمندم
Tom put on his hat and left.	تام کلاهش را گذاشت و رفت.
I'm not looking for fights	من دنبال دعوا نیستم
They fenced off a parking lot.	آنها محوطه ای را برای پارک ماشین ها حصارکشی کردند.
Who sponsored the match?	چه کسی اسپانسر مسابقه شد؟
Tom said he never dreamed he would let Mary do that.	تام گفت که در خواب هم نمی بیند که به مری اجازه این کار را بدهد.
I did not say that I would do this.	من نگفتم که این کار را می کنم.
Tom thought who am I?	تام فکر کرد من کی هستم؟
I think we are only prolonging the inevitable.	من فکر می کنم که ما فقط چیزهای اجتناب ناپذیر را طولانی می کنیم.
I wonder why he did not come to the party.	تعجب می کنم که چرا او به مهمانی نیامد.
Where did you find Tom?	تام را از کجا پیدا کردی؟
The ball is in Tom's court.	توپ در زمین تام است.
We know you are there.	ما می دانیم که شما آنجا هستید.
This is an interesting choice.	این یک انتخاب جالب است.
Was given to Tom Polygraph.	به تام پلی گراف داده شد.
I thought I told you I did not want to do this	فکر کردم بهت گفتم نمیخوام اینکارو بکنی
Tom did all his experiments.	تام تمام آزمایشات خود را انجام داد.
You do not know who you are dealing with.	شما نمی دانید با چه کسی روبرو هستید.
Tom had no plans to return to Australia.	تام قصد نداشت به استرالیا برگردد.
Tom said we should work together.	تام گفت که باید با هم کار کنیم.
I think Tom and Mary are both sleepy.	من فکر می کنم تام و مری هر دو خواب آلود هستند.
This museum is not open on Mondays.	این موزه روزهای دوشنبه باز نیست.
Tom was attacked by several teenagers, Tom said.	تام گفت که چند نوجوان به او حمله کردند.
Tom was allowed to help Mary.	تام اجازه داشت به مری کمک کند.
I feel white	حالم از سفیدی بهم میخوره
Tom hid his relationship with Mary from his friends.	تام رابطه خود با مری را از دوستانش پنهان کرد.
It was not what we thought.	آن چیزی که ما فکر می کردیم نبود.
Tom said he knew Mary might need it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیاز به این کار داشته باشد.
He insulted a relatively surprised secretary.	او به منشی نسبتاً متعجب توهین کرد.
You told him you finished work three days ago.	به او گفتی که سه روز پیش کار را تمام کرده ای.
I think Tom will be interested.	من فکر می کنم تام علاقه مند خواهد شد.
Tom told me he thought Mary was serious.	تام به من گفت که فکر می کند مری جدی است.
I can not retreat now	الان نمیتونم عقب نشینی کنم
Tom did not give his real name to the police officer.	تام نام واقعی خود را به افسر پلیس نگفت.
I'm going to see if Tom is busy	من برم ببینم تام مشغوله یا نه
I do not think Tom needs more advertising.	من فکر نمی کنم که تام به تبلیغات بیشتری نیاز داشته باشد.
It is better not to wake up late.	بهتر است تا دیر وقت بیدار نمانید.
I can do this blindfolded.	من می توانم این کار را با چشم بند انجام دهم.
Tom was sitting at his desk doing his job.	تام پشت میزش نشسته بود و کارش را انجام می داد.
You need a magnifying glass to do this.	برای این کار به یک ذره بین نیاز دارید.
I'm going to buy fish	من برم ماهی بخرم
Tom told me he was interested in doing that.	تام به من گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
Tom says he does not know what Mary should do.	تام می گوید که نمی داند مری باید چه کار کند.
Tom assured Mary that he would never do it again.	تام به مری اطمینان داد که دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
What is all this for?	این همه برای چیست؟
Tom is the only one who seems to enjoy himself.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد از خودش لذت می برد.
Tom knew I was out.	تام می دانست که من بیرون هستم.
You know Tom fell in love with you, don't you?	میدونی که تام عاشقت شده، نه؟
He is one of my old friends.	او از دوستان قدیمی من است.
What do they think about the next one?	آنها در مورد بعدی چه فکر می کنند؟
You need to ask Tom to help you.	شما باید از تام بخواهید که به شما کمک کند.
Tom took a note.	تام یادداشتی را یادداشت کرد.
Tom does not want what Mary wants.	تام همان چیزهایی را که مری می خواهد نمی خواهد.
When was the last time you wore this pair of gloves?	آخرین باری که این جفت دستکش را پوشیدید کی بود؟
In three days you will get tired of a beautiful woman and in three days you will get used to an ugly woman.	سه روز دیگر از زن زیبا خسته می شوی و در سه روز به زن زشت عادت می کنی.
Tom did not give us further details.	تام جزئیات بیشتری به ما نداد.
I do not think Tom has a plan for tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام برای فردا برنامه ای داشته باشد.
I think Tom expects someone to make him dinner.	من فکر می کنم که تام انتظار دارد کسی برایش شام درست کند.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
There is no one here but me	اینجا کسی جز من نیست
Tom pulled out a tooth yesterday.	تام دیروز یک دندان درآورد.
Do you think Tom is going to do that?	آیا شما فکر می کنید که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
A new building is being built in front of my house.	یک ساختمان جدید جلوی خانه من در حال ساخت است.
I do not think this method works.	من فکر نمی کنم که این روش کار می کند.
Glad you told me about the meeting. 	خوشحالم که درباره جلسه به من گفتی.
If it were not for you, I would not have known.	اگر شما نبودید، من از آن خبر نداشتم.
Tom dropped out of college and started his own company.	تام کالج را رها کرد و شرکت خود را راه اندازی کرد.
Tom was not fooled for a second.	تام یک ثانیه هم گول نخورد.
The people revolted against their rulers.	مردم علیه حاکمان خود قیام کردند.
Why don't we go eat something?	چرا نمیایم بریم چیزی بخوریم؟
Surely Tom was not the one who did this?	مطمئنی تام کسی نبود که این کار را کرد؟
I'm surprised to see you here.	از دیدن شما در اینجا تعجب کردم.
The way Tom did it was wrong.	روشی که تام این کار را کرد اشتباه بود.
This is a common occurrence.	این یک اتفاق رایج است.
I do my best.	من تمام تلاشم را می کنم.
Tom lives in a 30-year-old building.	تام در ساختمانی سی ساله زندگی می کند.
Tom was shocked to learn that Mary had been arrested.	تام وقتی فهمید که مری دستگیر شده است شوکه شد.
You have everything I need	تو همه چیزهایی که من نیاز دارم را داری
Let's continue from where we left off yesterday.	بیایید از جایی که دیروز متوقف کردیم ادامه دهیم.
I was not there at that time	من اون موقع اونجا نبودم
Tom and Mary often play chess together.	تام و مری اغلب با هم شطرنج بازی می کنند.
You should have invited Tom, but you did not.	باید تام را دعوت می کردی، اما نکردی.
Tom can tell Mary did not buy it.	تام می تواند بگوید مری آن را نمی خرد.
I told Tom I would take him after school.	به تام گفتم بعد از مدرسه او را خواهم برد.
I'm not the only one who has to do this.	من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Mary wants to paint her car light blue.	مری می خواهد ماشینش را آبی روشن رنگ کند.
Tom said he is interested in sports.	تام گفت که به ورزش علاقه مند است.
I received a good reward for my efforts.	من به خاطر تلاشم پاداش خوبی دریافت کردم.
I have not seen Tom in three days.	من سه روز است که تام را ندیده ام.
I know Tom does not know who can do this and who can not.	می دانم که تام نمی داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Hydrangea flowers have very beautiful flowers.	گل های ادریسی گل های بسیار زیبایی دارند.
I am always interested in new ideas.	من همیشه به ایده های جدید علاقه مند هستم.
See who Tom talked to.	ببینید تام با چه کسی صحبت کرده است.
Your name is Tom, isn't it?	نام تو تام است، اینطور نیست؟
Tom is a proud Canadian.	تام یک کانادایی مغرور است.
Tom sharpened the knife.	تام چاقو را تیز کرد.
Tom started swimming towards the beach.	تام شروع به شنا کردن به سمت ساحل کرد.
Tom said he did not think Mary had a driver's license.	تام گفت که فکر نمی کرد مری گواهینامه رانندگی داشته باشد.
I talked to Tom to donate some money.	من با تام صحبت کردم که مقداری پول اهدا کند.
Was Tom really kidnapped by aliens?	آیا واقعاً تام توسط بیگانگان ربوده شد؟
Tom is definitely not on this list.	تام قطعا در این لیست نیست.
Is there anyone you do not know?	اینجا کسی هست که نشناسی؟
Tom said he loves skiing.	تام گفت که اسکی را دوست دارد.
Tom has a scar on his left cheek.	تام روی گونه چپش جای زخم دارد.
Tom was here to help Mary.	تام اینجا بود تا به مری کمک کند.
Maybe Tom doesn't want to do it again.	شاید تام نمی خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
I did not know you were so unhappy	نمیدونستم اینقدر ناراضی هستی
Tom told Mary he had to do it today.	تام به مری گفت که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom was definitely in a hurry.	تام قطعا عجله داشت.
Tom loves puzzles.	تام عاشق پازل است.
The soldiers were ready to die for their country.	سربازان آماده بودند تا برای کشورشان بمیرند.
Tom and Mary probably won't tell John about what they did.	تام و مری احتمالاً در مورد کاری که انجام دادند به جان نخواهند گفت.
I did not get it.	من آن را نگرفتم.
I did not think Tom would deny it.	من فکر نمی کردم که تام آن را انکار کند.
I have already told the police this.	من قبلا این را به پلیس گفته ام.
Hiring a non-native Frenchman to translate a document into French is like hiring a carpenter to repair your leaking faucet.	استخدام یک فرانسوی زبان غیر بومی برای ترجمه سند به فرانسوی مانند استخدام یک نجار برای تعمیر شیر آب نشتی شماست.
Tom will be in Boston this week. 	این هفته تام در بوستون خواهد بود.
Next week, he will be in Chicago.	هفته آینده، او در شیکاگو خواهد بود.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
What is your favorite drink?	نوشیدنی مورد علاقه شما چیست؟
Tom said he was unhappy.	تام گفت که ناراضی است.
I'm sure Tom will not be responsible for this.	من مطمئن هستم که تام مسئول این اتفاق نخواهد بود.
Tom is still not sure what to do, right?	تام هنوز مطمئن نیست که باید چه کار کند، درست است؟
Maybe Tom stayed in Boston last night.	شاید تام دیشب در بوستون ماند.
Do you want to come to the beach with us?	آیا می خواهید با ما به ساحل بیایید؟
Tom may have done it himself.	تام ممکن است این کار را خودش انجام داده باشد.
Tom turned off the engine.	تام موتور را خاموش کرد.
Costs must be reduced.	هزینه ها باید کاهش یابد.
I just give you another chance to do this.	من فقط یک فرصت دیگر به شما می دهم تا این کار را انجام دهید.
Tom is looking for fights.	تام به دنبال دعوا است.
I'm sorry for lying to Tom.	از دروغ گفتن به تام پشیمانم.
There is no reason why we should not do this.	دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم این کار را انجام دهیم.
At a glance I saw that he was an ordinary man.	در یک نگاه دیدم که او یک مرد معمولی است.
I want to stay home tonight and watch TV.	من می خواهم امشب در خانه بمانم و تلویزیون تماشا کنم.
I do not know who is going to be there.	من نمی دانم چه کسی قرار است آنجا باشد.
Tom said Mary was probably disappointed.	تام گفت که مری احتمالاً ناامید است.
Do not ask me this	اینو از من نپرس
Tom is not as qualified as Mary.	تام به اندازه مری برای این کار واجد شرایط نیست.
I really thought Tom would not do that.	من واقعا فکر می کردم تام این کار را نمی کند.
Can't you come sooner?	نمیشه زودتر بیای؟
This is a very common name.	این یک نام بسیار رایج است.
You do not help much here, do you?	تو اینجا زیاد کمک نمی کنی، نه؟
Tom may want to buy it for you.	تام ممکن است مایل به خرید آن برای شما باشد.
The telephone was invented by Bell in 1876.	تلفن توسط بل در سال 1876 اختراع شد.
Tom smiled at Mary, but she did not answer.	تام به مری لبخند زد، اما او جوابی نداد.
Tom is free on bail.	تام به قید وثیقه آزاد است.
Tom told Mary he was ready.	تام به مری گفت که آماده است.
What causes loneliness?	چه چیزی باعث تنهایی می شود؟
I repaid the money I owed him.	پولی را که به او بدهکار بودم پس دادم.
I do not know how much time I have	نمیدونم چقدر وقت دارم
I talked about it with Tom.	من در مورد آن با تام صحبت کردم.
I thought I might not be allowed to do that.	فکر کردم شاید اجازه این کار را نداشته باشم.
Tom is not entertained, but Mary is entertained.	تام سرگرم نیست، اما مری سرگرم است.
This is an offer.	این پیشنهاد است.
Say you're not kidding	بگو شوخی نمیکنی
Tom and Mary played sandboxes together and built sand castles.	تام و مری با هم در جعبه شن بازی کردند و قلعه های شنی ساختند.
Tom really needs a better nickname.	تام واقعاً به یک نام مستعار بهتر نیاز دارد.
It's my birthday soon	به زودی تولد من است
It's wise to leave the decision to Tom.	عاقلانه است که تصمیم را به تام بسپاریم.
I'm not doing anything right now.	در حال حاضر هیچ کاری انجام نمی دهم.
If I do not want to, you do not have to wash the car.	اگر من نخواهم مجبور نیستید ماشین را بشویید.
Tom always does.	تام این کار را همیشه انجام می دهد.
Why not plan to go?	چرا برای رفتن برنامه ریزی نمی کنی؟
Are you taking Tom home?	تام را به خانه می بری؟
Tom has a meeting with the chairman tomorrow morning.	تام فردا صبح با رئیس جلسه دارد.
Tom left without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی رفت.
I thought I wanted to kill myself.	فکر می کردم می خواهم خود را بکشم.
I wear a jacket because I'm cold.	چون سردم ژاکت می پوشم.
Tom is a good game for me.	تام بازی خوبی برای من است.
You could answer this question	شما می توانستید به این سوال پاسخ دهید
Maybe I're the only one who does not understand France.	شاید من تنها کسی باشم که فرانسه نمی فهمد.
We bought a camera, a watch and a few dishes from that store.	از آن فروشگاه یک دوربین، یک ساعت و چند ظرف خریدیم.
Tom is good at cooking, but Mary is not.	تام در آشپزی خوب است، اما مری اینطور نیست.
I asked Tom if he really wanted to do it today.	از تام پرسیدم که آیا واقعاً می‌خواهد این کار را امروز انجام دهد؟
Tom is not going to kill me.	تام قرار نیست من را بکشد.
I'm sure this is kind of wrong.	من مطمئن هستم که این یک نوع اشتباه است.
My contract expires on October 20th.	قرارداد من بیستم اکتبر به پایان می رسد.
The last time I saw Maryam, she was holding a doll in her right hand.	آخرین باری که مریم را دیدم در دست راستش یک عروسک گرفته بود.
Tom told Mary he thought John was not hungry.	تام به مری گفت که فکر می کند جان گرسنه نیست.
Tom buys a drink for everyone at once.	تام برای همه در بار یک دور نوشیدنی خرید.
Do you think I'm weird?	به نظر شما من عجیب هستم؟
We must allow Tom to do this.	ما باید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
Have you ever told me about what I did in Boston last summer?	آیا تا به حال درباره کاری که تابستان گذشته در بوستون انجام دادم به شما گفتم؟
Square three does not.	مجذور سه می شود نه.
I need a new chainsaw.	من به یک اره برقی نو نیاز دارم.
I did not know that Tom did not do this.	من نمی دانستم که تام این کار را نکرده است.
Tom has been a butcher in Boston for three years.	تام به مدت سه سال در بوستون قصاب بوده است.
There are several reasons why I do not do this.	دلایل مختلفی وجود دارد که من این کار را انجام نمی دهم.
Tom has not started yet	تام هنوز شروع نکرده
They live in a small, rural house in the forest.	آنها در خانه ای کوچک و روستایی در جنگل زندگی می کنند.
Tom told me he did not want to do it alone.	تام به من گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I am never invited to parties.	من هرگز به مهمانی ها دعوت نمی شوم.
I can not believe that I allowed you to invite me to volunteer.	من نمی توانم باور کنم که به شما اجازه دادم که من را به کار داوطلبانه دعوت کنید.
Tom learned to ski on his own.	تام اسکی را به تنهایی یاد گرفت.
You did not complete this form.	پر کردن این فرم را تمام نکردید.
Tom came ten minutes, but I have not seen him yet.	تام ده دقیقه پیش آمد، اما من هنوز او را ندیده ام.
Do not show your face here anymore.	دیگر چهره خود را در اینجا نشان ندهید.
This is something I did not expect to hear.	این چیزی است که من انتظار شنیدن آن را نداشتم.
There is no problem anymore	دیگه مشکلی پیش نمیاد
Tom really thought he had to do it.	تام واقعاً فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom does not want his son to be like me.	تام نمی خواهد پسرش مثل من باشد.
I did not think you were wrong	فکر نمیکردم اشتباه کنی
Tom does not talk much.	تام زیاد اهل صحبت نیست.
His bicycle was stolen because he had unlocked it.	دوچرخه اش را دزدیدند چون قفل آن را باز گذاشته بود.
Incredible!	باور نکردنی!
Tom is the one who referred Mary to us.	تام کسی است که مری را به ما ارجاع داد.
This store is not exactly in a great location.	این فروشگاه دقیقاً در یک مکان عالی نیست.
I want to be a teacher when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم معلم شوم.
I was kicked out of the house with everything I had.	من را با هر چیزی که داشتم از خانه بیرون انداختند.
Tom said Australia is a good place to live.	تام گفت استرالیا مکان خوبی برای زندگی است.
You do not even know which button to press, right?	شما حتی نمی دانید کدام دکمه را فشار دهید، نه؟
Tom is shopping for groceries.	تام در حال خرید مواد غذایی است.
I think we will not see Tom any time soon.	فکر می کنم به این زودی ها تام را نخواهیم دید.
I did not know you were still here	نمیدونستم هنوز اینجایی
Tom says this is the first time he has tried to do so.	تام می گوید این اولین بار است که سعی می کند این کار را انجام دهد.
I do not think you are alone	فکر نمیکنم تنها باشی
I told Tom to relax.	به تام گفتم خودش را راحت کند.
Tom witnessed Mary disappear at night.	تام شاهد ناپدید شدن مری در شب بود.
Tom showed me his passport.	تام پاسپورتش را به من نشان داد.
Tom is stupid, isn't he?	تام احمق است، اینطور نیست؟
Tom is in solo.	تام در انفرادی است.
I do not want to clean the toilet.	من نمی خواهم توالت را تمیز کنم.
Tom did as much as he could.	تام این کار را تا جایی که می توانست انجام داد.
Next time I have to do better.	دفعه بعد باید بهتر از آن کار کنم.
I had to get everyone's attention.	باید توجه همه را جلب می کردم.
I could have persuaded Tom not to do this.	می توانستم تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
I suggest you go to Australia with Tom next week.	پیشنهاد می کنم هفته آینده با تام به استرالیا بروید.
It was one of the worst movies I saw	یکی از بدترین فیلم هایی بود که دیدم
Let Tom finish his work.	اجازه دهید تام کارش را تمام کند.
Do you never do anything but read?	هیچ وقت جز خواندن کار دیگری انجام نمی دهید؟
My bike is newer than you	دوچرخه من از تو نوتره
How much for a Caracas round trip ticket?	قیمت بلیط رفت و برگشت کاراکاس چقدر است؟
Tom said it would probably not rain until sunset.	تام گفت که احتمالا تا غروب باران نخواهد بارید.
His army was west of the Mississippi River.	ارتش او در غرب رودخانه می سی سی پی بود.
Tom wanted to live near campus.	تام می خواست نزدیک محوطه دانشگاه زندگی کند.
I knew Tom would do it again if he had the chance.	می دانستم که تام اگر این فرصت را داشت دوباره این کار را انجام می داد.
Tom does not want to run away.	تام نمی خواهد فرار کند.
Tom is eating, right?	تام داره غذا میخوره، نه؟
Let me fill your glass, Tom.	بگذار لیوانت را پر کنم، تام.
Tom really thought he was losing Mary.	تام واقعا فکر می کرد که مری را از دست می دهد.
There are carnivorous flowers.	گلهای گوشتخوار وجود دارد.
I want everyone to hear me.	می خواهم همه حرف های من را بشنوند.
I can not leave.	من نمی توانم ترک کنم.
Tom is having a seizure.	تام در حال تشنج است.
Tom is a prominent artist.	تام یک هنرمند برجسته است.
See you, Tom.	می بینمت، تام.
Tom and Mary were left alone.	تام و مری تنها ماندند.
Where is Tom's father?	پدر تام کجاست؟
I will miss Tom very much.	دلم برای تام خیلی تنگ خواهد شد.
I'm surprised you were not fired	تعجب کردم که اخراج نشدی
I should not be here	من نباید اینجا باشم
Why don't we walk a little faster?	چرا کمی تندتر راه نمی رویم؟
Tom did not know why Mary did not like him.	تام نمی دانست چرا مری او را دوست ندارد.
Tom is always polite.	تام همیشه مودب است.
We should probably do that.	احتمالاً ما باید این کار را انجام دهیم.
I want to know when you die	میخوام بدونم کی میری
We kept thinking it was not worth it.	مدام فکر می کردیم که ارزشش را ندارد.
It is possible that we will be late.	این احتمال وجود دارد که ما دیر برسیم.
We must save Tom.	ما باید تام را نجات دهیم.
It was romantic to do so.	انجام این کار عاشقانه بود.
Tom's wife must miss him.	همسر تام باید برای او تنگ شود.
Tom does not like to eat.	تام اهل غذا خوردن نیست.
Tom should be more careful not to bother the esophagus while working.	تام باید بیشتر مراقب باشد که مری را در حین کار اذیت نکند.
I do not know if Tom will be here today?	من نمی دانم که آیا تام امروز اینجا خواهد بود؟
Tom is scheduled to be interviewed for this job.	تام قرار است برای این کار مصاحبه شود.
I thought it might be better if I did not go.	فکر کردم اگر نرفتم شاید بهتر باشد.
That topic is categorized.	آن موضوع طبقه بندی شده است.
Tom says he never tried to eat dog food.	تام می گوید که او هرگز سعی نکرده غذای سگ بخورد.
We have a tenant in the basement.	در زیرزمین مستاجر داریم.
We look at Tom as our leader.	ما به تام به عنوان رهبر خود نگاه می کنیم.
Tom says he's done.	تام می گوید که این کار را تمام کرده است.
Is there a letter for me in today's letter?	آیا نامه ای برای من در نامه امروز وجود دارد؟
Tom must be transferred.	تام باید منتقل شود.
I'm giving this to Tom.	من این را به تام می دهم.
Tom leaves school.	تام مدرسه را ترک می کند.
Neither Tom nor Mary are going to do that.	نه تام و نه مری قرار نیست این کار را بکنند.
She loves the color of her T-shirt.	او عاشق رنگ تی شرتش است.
You do not look very happy	خیلی خوشحال به نظر نمیای
What would you like to do with your family?	دوست دارید چه کارهایی را با خانواده انجام دهید؟
I hope this never happens	امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفتد
Does Tom know how to cook?	آیا تام آشپزی بلد است؟
I hope you enjoy what I gave you	امیدوارم از چیزی که بهت دادم خوشت بیاد
Tom and I have to talk about things.	من و تام باید در مورد چیزهایی صحبت کنیم.
I thought Tom was handsome.	فکر می کردم تام خوش تیپ است.
Tom no longer enjoys watching horror movies.	تام دیگر از تماشای فیلم های ترسناک لذت نمی برد.
It is not clear why the police came to the house.	دلیل آمدن پلیس به خانه کاملاً مشخص نیست.
A man is choosing a song on the guitar.	مردی در حال انتخاب آهنگی روی گیتار است.
I will not be home until Monday.	من تا دوشنبه به خانه نمی رسم.
Didn't you know that Tom has a dog?	آیا نمی دانستی که تام یک سگ دارد؟
Tom tried to catch his breath.	تام سعی کرد نفسش را بگیرد.
I want to talk to you in my office.	من می خواهم با شما در دفترم صحبت کنم.
Is it okay if I help Tom do that?	اشکالی ندارد اگر من به تام در انجام این کار کمک کنم؟
Tom has to take responsibility.	تام باید مسئولیت را بر عهده بگیرد.
Where should I put the tray?	سینی رو کجا بذارم؟
You do not have to help me if you do not want to.	اگر نمی خواهی لازم نیست به من کمک کنی.
Tom is standing on his head.	تام روی سرش ایستاده است.
You did not change your mind, did you?	نظرت را عوض نکردی، نه؟
Tom told Mary to go back to his room.	تام به مری گفت که به اتاقش برگردد.
Where is the station?	ایستگاه کجاست؟
I do not know if I should trust my instincts?	نمی دانم آیا باید به غرایز خود اعتماد کنم؟
Tom often yells at Mary.	تام اغلب سر مری فریاد می زند.
I should have helped you	من باید به شما کمک می کردم
Tom grew up in a communist country.	تام در یک کشور کمونیستی بزرگ شد.
I'm not a spy	من جاسوس نیستم
I have been to Australia twice.	من دو بار به استرالیا رفته ام.
I'm convinced Tom will do it.	من متقاعد شده ام که تام این کار را خواهد کرد.
You did not tell me that you do not have a driver's license.	به من نگفتی که گواهینامه رانندگی نداری.
This is not ideal, but it is the least satisfactory solution.	این ایده آل نیست، اما کمترین راه حل رضایت بخش است.
Tom told me he wanted to go.	تام به من گفت که می خواهد برود.
Should we ask Tom to do this?	آیا باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد؟
I thought there was a good chance Tom would do it.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom is told that he does not look like a teenager.	به تام گفته شده که او شبیه یک نوجوان نیست.
I was going to tell Tom	قرار بود به تام بگم
Tom said he did not want to think about it.	تام گفت که نمی خواهد به آن فکر کند.
Tom will follow you.	تام به دنبال شما خواهد آمد.
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.
We talk about how to improve your company.	ما در مورد چگونگی بهبود شرکت خود صحبت می کنیم.
You asked me to help, didn't you?	از من خواستی کمکت کنم، نه؟
I do not think Tom has any friends.	من فکر نمی کنم که تام هیچ دوستی داشته باشد.
I do not know if Tom can talk to Mary to help us tomorrow.	نمی‌دانم آیا تام می‌تواند از مری صحبت کند تا فردا به ما کمک کند یا نه.
I know Tom is crazy.	من می دانم که تام دیوانه است.
Do you think Tom is still in Australia?	آیا فکر می کنید که تام هنوز در استرالیا است؟
I'm leaving one night earlier.	من یک شب زودتر می روم.
I was told to help	به من گفته اند کمکت کنم
Tom did not believe Mary would win.	تام باور نداشت که مری برنده شود.
You think Tom can win, right?	فکر می کنی تام می تواند برنده شود، نه؟
Tom pulled a bottle of bourbon from his desk drawer.	تام یک بطری بوربن را از کشوی میزش بیرون آورد.
I hope Tom and Mary have lunch with us.	امیدوارم تام و مری با ما ناهار بخورند.
I thought you said no one is here.	فکر کردم گفتی کسی اینجا نیست.
I was kind to Tom.	من به تام لطفی کردم.
Tom loves it in Boston.	تام آن را در بوستون دوست دارد.
You know you don't have to do that, do you?	می دانی که مجبور نیستی این کار را انجام دهی، نه؟
Where did you get this beautiful hat?	این کلاه زیبا رو از کجا گرفتی؟
I can not buy anything from this store.	من نمی توانم از این فروشگاه چیزی بخرم.
Tom helped here too.	تام در اینجا نیز کمک کرد.
They all have a good time	همه اوقات خوشی را سپری می کنند
I think I can explain it so that even Tom can understand.	فکر می کنم می توانم آن را توضیح دهم تا حتی تام هم بفهمد.
I wonder why I should not do this.	تعجب می کنم که چرا نباید این کار را انجام دهم.
Tom may be the next person to do so.	ممکن است تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
The student is lazy.	شاگرد تنبل است.
Tom liked everything you heard.	تام از همه چیزهایی که می شنید خوشش آمد.
Maybe if you told us what you needed, we could help.	شاید اگر آنچه را که نیاز دارید به ما می گفتید، ما می توانستیم کمک کنیم.
For a moment it seemed that Tom might start crying.	برای یک لحظه به نظر می رسید که ممکن است تام شروع به گریه کند.
Tom does not know that I wish he was gone.	تام نمی‌داند که آرزو می‌کنم او برود.
I do not need to tell Tom how to do it. 	لازم نیست به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
He already knows.	او از قبل می داند.
Beautiful woman, right?	زن زیبا، نه؟
I will be here in the morning if anyone needs me.	اگر کسی به من نیاز داشته باشد صبح اینجا خواهم بود.
I do not know if Tom likes Boston.	نمی دانم آیا تام از بوستون خوشش می آید یا خیر.
Tom lives near the train station.	تام نزدیک ایستگاه قطار زندگی می کند.
Ask Tom if he can go to Australia with us.	از تام بپرسید که آیا می تواند با ما به استرالیا برود.
Tom has gone to Boston.	تام به بوستون رفته است.
Tom deserves a chance again.	تام سزاوار یک فرصت دوباره است.
Tom did not want Mary to know what had happened.	تام نمی‌خواست مری بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
Tom told me he planned to study abroad.	تام به من گفت که قصد دارد در خارج از کشور تحصیل کند.
He is antisocial.	او غیر اجتماعی است.
You can not build on swampy land.	شما نمی توانید در زمین های باتلاقی ساختمان بسازید.
Tom was removed.	تام حذف شد.
Tom and I arrived in Boston at the same time.	من و تام همزمان به بوستون رسیدیم.
Tom was informed of Mary's death later that morning.	تام بعداً همان صبح از مرگ مری مطلع شد.
You are not going to die	قرار نیست بمیری
Looks like Tom's shirt needs to be ironed.	به نظر می رسد پیراهن تام باید اتو شود.
I did not have time to read the whole message.	من وقت نکردم کل پیام را بخوانم.
He is the breadwinner of this family.	او نان آور این خانواده است.
I asked Tom for help.	از تام کمک خواستم.
Do you have any idea who wants to steal Tom's car?	آیا ایده ای دارید که چه کسی می خواهد ماشین تام را بدزدد؟
When you are sleepy, reading is a waste of time.	وقتی خواب آلود هستید مطالعه کردن اتلاف وقت است.
Tom has a daughter named Mary.	تام یک دختر دارد که نامش مری است.
Tom rarely comes home on Mondays.	تام به ندرت دوشنبه ها به خانه می آید.
Tom was able to teach Mary how to do this.	تام توانست به مری بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom could not help but think of Mary.	تام نمی توانست به مری فکر نکند.
That study was based on incomplete data.	آن مطالعه بر اساس داده های ناقص بود.
Tom warned me that you might tell Mary this.	تام به من هشدار داد که ممکن است این را به مری بگویید.
This is not a hard and fast rule.	این یک قانون سخت و سریع نیست.
You bring the sweets.	شیرینی ها را شما بیاورید.
Have you spoken in French before?	آیا قبلاً به زبان فرانسه سخنرانی کرده اید؟
Lunch is usually eaten on the deck.	ناهار معمولا روی عرشه خورده می شود.
I want to know when you come here	میخوام بدونم کی اینجا میای
We do our best to work as fast as possible.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در سریع ترین زمان ممکن کار کنیم.
Grandmother Tom looks healthy.	مادربزرگ تام سالم به نظر می رسد.
I think if I had to I could change a tire.	فکر می کنم اگر مجبور بودم می توانستم یک لاستیک را عوض کنم.
I'm pretty sure Tom doesn't have a driver's license.	من تقریباً مطمئن هستم که تام گواهینامه رانندگی ندارد.
I'm a little behind schedule.	من کمی عقب تر از برنامه هستم.
My sister can not start the day without reading her omen.	خواهر من نمی تواند روز را بدون خواندن فال خود شروع کند.
What will you do after we finish this work?	بعد از اینکه این کار را به پایان برسانیم، چه خواهید کرد؟
Tom did his best to reach Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا به مری برسد.
It is important to look at the big picture here.	مهم است که در اینجا به تصویر بزرگ نگاه کنید.
I am very careful with my clothes.	من خیلی مراقب لباسم هستم.
Tom had to tell Mary the truth.	تام باید حقیقت را به مری می گفت.
Tom told me he wanted to leave the company.	تام به من گفت که می خواهد شرکت را ترک کند.
If it is less than 50,000 yen, it is exempt from tax.	اگر کمتر از 50000 ین باشد، از مالیات معاف است.
Tom wanted to kill me.	تام می خواست مرا بکشد.
If you were me, you would do the same	اگه جای من بودی همین کارو میکردی
Tom knew he had to do it.	تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Sounds pretty scary.	کاملاً ترسناک به نظر می رسد.
Do not worry about things that are out of your control.	نگران چیزهای خارج از کنترل خود نباشید.
Tom always gets a gift on his birthday.	تام همیشه در روز تولدش یک هدیه می گیرد.
I will call Tom next week.	من هفته آینده با تام تماس خواهم گرفت.
Getting on the bus was cheaper than taking a taxi.	سوار شدن به اتوبوس ارزان تر از تاکسی بود.
Maybe I should not come back here tomorrow.	شاید مجبور نباشم فردا به اینجا برگردم.
I think each of us should give something to Tom for his birthday, a household item!	من فکر می کنم هر کدام از ما باید برای تولدش چیزی به تام بدهیم، یک چیز خانگی!
This is what I wanted to talk about.	این چیزی است که می خواستم در مورد آن صحبت کنم.
I pointed to Tom.	به تام اشاره کردم.
When we were in Australia, we tracked all our expenses.	زمانی که در استرالیا بودیم تمام هزینه‌هایمان را پیگیری می‌کردیم.
This is the third time Tom has been late this week.	این سومین باری است که تام این هفته دیر می آید.
Tom said he was very confident.	تام گفت که او خیلی مطمئن است.
I really had no plans to do that.	من واقعاً برای انجام آن برنامه ریزی نداشتم.
If you add 3 to 3, it becomes 6.	اگر 3 را به 3 اضافه کنید، 6 می شود.
This is completely ridiculous.	این کاملاً مسخره است.
Tom told me he thought Mary was to blame.	تام به من گفت که فکر می کند مری مقصر است.
Tom screamed with laughter.	تام از خنده جیغ کشید.
What else did Tom tell you?	تام چه چیز دیگری به شما گفت؟
I finally managed to get two tickets for that concert.	بالاخره موفق شدم دو بلیت برای آن کنسرت تهیه کنم.
I know Tom knows I should not do this.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را انجام دهم.
I can not prevent this from happening.	من نمی توانم از این اتفاق جلوگیری کنم.
We are faced with a choice between resistance and slavery.	ما با انتخاب بین مقاومت و بردگی روبرو هستیم.
I still do not know why this happens.	من هنوز نمی دانم چرا این اتفاق می افتد.
I do not want you to be misunderstood.	من نمی خواهم شما برداشت اشتباهی داشته باشید.
Tom told me he was the next one.	تام به من گفت که او نفر بعدی است.
I think Tom is not confused.	من فکر می کنم تام گیج نمی شود.
No one objected to my doing this.	هیچ کس با این کار من مخالفت نکرده است.
The noise gradually began to subside.	سر و صدا کم کم شروع به فروکش کرد.
We helped them	ما به آنها کمک می کردیم
I thought you were not telling him that we had not done our homework.	فکر می کردم به او نمی گویید که ما تکالیف خود را انجام نداده ایم.
I realized I didn't have to do this.	فهمیدم که لازم نیست این کار را بکنم.
Tom sometimes asks very rude questions.	تام گاهی اوقات سوالات بسیار بی ادبانه می پرسد.
Tom was jumping.	تام داشت می پرید.
Tom knows I can not read very well.	تام می داند که من نمی توانم خیلی خوب بخوانم.
Tom refused to tell me how much his new motorcycle cost.	تام حاضر نشد به من بگوید که موتور سیکلت جدیدش چقدر قیمت دارد.
What's on the menu today?	چه چیزی در منوی امروز وجود دارد؟
Tom could not believe his good luck.	تام نمی توانست شانس خوب خود را باور کند.
We were shocked to hear that Tom had been killed.	ما از شنیدن کشته شدن تام شوکه شدیم.
I am not interested in carpentry.	من به نجاری علاقه ای ندارم.
I asked Tom what was going on, but he did not tell me.	از تام پرسیدم چه خبر است، اما او به من نگفت.
Tom and Mary did not enjoy walking in the rain.	تام و مری از راه رفتن زیر باران لذت نمی بردند.
The vase fell off the table and shattered.	گلدان از روی میز افتاد و تکه تکه شد.
I know Tom Trader is not very successful.	می دانم که تام تاجر چندان موفقی نیست.
Neither Tom nor Mary have ever tried to do that.	نه تام و نه مری هرگز سعی نکرده اند این کار را انجام دهند.
Shir attacked the coach.	شیر به مربی هجوم آورد.
Tom seems to be much happier than Mary.	به نظر می رسد تام بسیار خوشحال تر از مری است.
I can not be angry with you	من نمی توانم با تو عصبانی بمانم
Mary let Tom take her hand.	مری به تام اجازه داد دست او را بگیرد.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom will be back in an hour.	تام یک ساعت دیگر برمی گردد.
I'm not going to be at the meeting this afternoon.	من قرار نیست در جلسه امروز بعدازظهر باشم.
Bring Tom here	تام را بیاور اینجا
Tom has recently been told that he is not allowed to do so.	تام به تازگی گفته شده که او اجازه انجام این کار را ندارد.
Do you think that's all you have to do?	آیا فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهید؟
Are you sure Tom is busy right now?	مطمئنی که تام الان سرش شلوغه؟
I doubt anyone would look at any of them.	من شک دارم که کسی به هر یک از آنها نگاه کند.
Tom had a life insurance policy worth $ 300,000.	تام یک بیمه نامه عمر به ارزش سیصد هزار دلار داشت.
What language do they speak in the United States?	آنها در ایالات متحده به چه زبانی صحبت می کنند؟
Tom does not look very upset to me.	تام از نظر من خیلی ناراحت به نظر نمی رسد.
Tom gets a good salary.	تام حقوق خوبی می گیرد.
Tom does not know what to do.	تام متوجه نمی شود که باید چه کار کند.
Tom does not know what is going on.	تام نمی داند چه خبر است.
I just do not want to make the wrong choice.	من فقط نمی خواهم انتخاب اشتباهی داشته باشم.
Tom must be halfway to Australia.	تام باید در نیمه راه استرالیا باشد.
We only use our basement for storage.	ما فقط از زیرزمین خود برای انبار استفاده می کنیم.
I thought Tom was straight.	من فکر کردم تام مستقیم است.
Tom was aware of everyone's hostile feelings towards him.	تام از احساسات خصمانه همه نسبت به او آگاه بود.
There is fruit and meat in this market.	در این بازار میوه و گوشت وجود دارد.
How to eat prickly pear?	گلابی خاردار چگونه خورده می شود؟
Tom went to the park himself.	تام خودش به پارک رفت.
Tom graduated from college last spring.	تام بهار گذشته از کالج فارغ التحصیل شد.
I used a template for this.	من برای این کار از شابلون استفاده کردم.
Tom is not good at rugby, is he?	تام در راگبی خوب نیست، او؟
It's not a good idea to go out alone after dark.	این ایده خوبی نیست که بعد از تاریک شدن هوا به تنهایی بیرون بروید.
All the money spent, we started looking for work.	تمام پول خرج شده، شروع به جستجوی کار کردیم.
Tom has been married to Mary for thirty years.	تام سی سال است که با مری ازدواج کرده است.
Tom needed something to keep his mind off his problems.	تام به کاری نیاز داشت تا ذهنش را از مشکلاتش دور نگه دارد.
Tom and I both love motorcycling.	من و تام هر دو موتور سواری را دوست داریم.
Tom said he was not rich.	تام گفت که او ثروتمند نیست.
The man I was just talking to did not tell me his name.	اون مردی که فقط باهاش ​​صحبت میکردم اسمشو بهم نمیگفت.
Tom persuaded Mary to tell her mother the truth.	تام مری را متقاعد کرد که حقیقت را به مادرش بگوید.
If you want me to do it again, I will do it.	اگر می خواستی من این کار را دوباره انجام دهم، انجام می دهم.
Coffee does not taste very good today.	قهوه امروز طعم چندان خوبی ندارد.
Is it possible to meet at 2:30?	آیا امکان ملاقات در ساعت 2:30 وجود دارد؟
I have not failed any exam	من در هیچ امتحانی مردود نشده ام
Under what circumstances do you use it?	در چه شرایطی از آن استفاده می کنید؟
Can't you tell me when I'm joking?	نمی تونی بگی کی دارم شوخی می کنم؟
I think you like it in Boston.	من فکر می کنم شما آن را در بوستون دوست دارید.
In my neighborhood, houses are being built one after another now.	در محله من الان خانه ها یکی پس از دیگری ساخته می شوند.
He is cold	اون بیرون سرده
Tom might try to do it.	تام ممکن است سعی کند آن را انجام دهد.
Tom said he has a very urgent need to talk to his boss.	تام گفت که او یک موضوع بسیار فوری برای گفتگو با رئیسش دارد.
You do not have the opportunity	فرصت نداری
I doubt Tom is very hungry.	من شک دارم تام خیلی گرسنه باشد.
Tom likes to spend his free time with his friends.	تام دوست دارد اوقات فراغت خود را با دوستانش بگذراند.
The entire warehouse was struck by lightning twice last year.	انبار تام سال گذشته دو بار مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
It's not like I'm really anxious to see Tom.	اینطور نیست که من واقعاً برای دیدن تام مضطرب باشم.
Tom and Mary have a three-year-old son.	تام و مری یک پسر سه ساله دارند.
Tom also loves bananas.	تام هم موز را دوست دارد.
Tom has a ticket.	تام یک بلیط دارد.
Surely Tom brags a lot.	مطمئنا تام خیلی لاف می زند.
Tom is a preacher.	تام یک واعظ است.
Mountaineering can teach people patience.	کوهنوردی می تواند به مردم صبر و تحمل بیاموزد.
Tom is not exactly what I consider handsome.	تام دقیقاً آن چیزی نیست که من آن را خوش تیپ می‌دانم.
I do not think Tom is single.	من فکر نمی کنم که تام مجرد باشد.
My parents do not like my boyfriend because he dropped out of high school.	پدر و مادرم دوست پسرم را دوست ندارند چون او دبیرستان را رها کرد.
Tom left the window open.	تام پنجره را باز گذاشت.
Do not moan	ناله نکن
Tom and Mary both wanted to go to Boston with John.	تام و مری هر دو می خواستند با جان به بوستون بروند.
Tom is probably tired.	تام احتمالا خسته شده است.
I do not know if Tom knows that Mary has to do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد؟
You will not enjoy it.	شما از آن لذت نخواهید برد.
Will Tom die?	آیا تام می میرد؟
Mr. Jackson sent Tom to the director's office.	آقای جکسون تام را به دفتر مدیر فرستاد.
You are not from this area, are you?	تو اهل این اطراف نیستی، نه؟
I have no objection to what you want to do.	من مخالفتی با کاری که شما می خواهید انجام دهید ندارم.
I did not have time to explain everything to Tom.	وقت نداشتم همه چیز را برای تام توضیح دهم.
He cut the cake into six pieces and gave each one a number.	کیک را شش تکه کرد و به هر یک از بچه ها یک عدد داد.
Tom disagrees, doesn't he?	تام مخالف است، اینطور نیست؟
Tom did not dare tell anyone.	تام جرات نکرد به کسی بگوید.
Both explanations are misleading.	هر دو توضیح گمراه کننده است.
Good to know.	خوب است بدانید.
I'm aware of the problem you're referring to.	من از مشکلی که شما به آن اشاره می کنید آگاه هستم.
Tom sometimes surprises me.	تام گاهی مرا شگفت زده می کند.
it's all over	همه چیز تمام شد
Tom told me everything when he was drunk.	تام وقتی مست بود همه چیز را به من گفت.
Tom said Mary would win.	تام گفت مری برنده خواهد شد.
Two nurses come to him.	دو پرستار به او مراجعه می کنند.
Guys are not ready?	بچه ها آماده نیستید؟
Tom was a successful businessman.	تام یک تاجر موفق شد.
Tom did not loosen his hand.	تام دستش را شل نکرد.
I wish you called me Tom	کاش مرا تام صدا می زدی
I hope Tom comes on October 20th.	امیدوارم تام در 20 اکتبر بیاید.
I know Tom is a lot busier this week than last week.	می دانم که تام این هفته بسیار شلوغ تر از هفته گذشته است.
I think Tom snores louder than Mary.	من فکر می کنم که تام بلندتر از مری خروپف می کند.
I do not know what made me think I could dance.	نمی دانم چه چیزی باعث شد فکر کنم می توانم برقصم.
I think what Tom said was true.	من فکر می کنم آنچه تام گفت درست بود.
I thought Tom would tell me how to do this.	فکر می کردم تام به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
I do not drink alcohol	من الکل نمیخورم
I did not tell him everything.	همه چیز را به او نگفتم.
Tom is the most popular school boy.	تام محبوب ترین پسر مدرسه است.
I do not know how to pronounce his name	نمیدونم چطوری اسمشو تلفظ کنم
I do not think Tom knows how to use a chainsaw safely.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه با خیال راحت از اره برقی استفاده کند.
How to pronounce "Wi-Fi" in French?	چگونه "Wi-Fi" را به فرانسوی تلفظ می کنید؟
Tom said he could not do that anytime soon.	تام گفت که به این زودی نمی تواند این کار را انجام دهد.
I can not think of a solution to this problem.	من نمی توانم راه حلی برای این مشکل فکر کنم.
I hope Tom is not gone by the time we get there.	امیدوارم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام نرفته باشد.
I have little interest in chemistry.	من کمی به شیمی علاقه ندارم.
Tom loves pizza and french fries.	تام عاشق پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده است.
Why don't we just cancel the meeting?	چرا ما فقط جلسه را لغو نمی کنیم؟
Tom had a lot to do with it.	تام با آن کار زیادی داشت.
Thank you for your thoughtful opinion	ممنون از نظر سنجیده شما
Tom studied in France.	تام در فرانسه تحصیل کرد.
The two are not in the same category.	این دو در یک دسته نیستند.
We were shocked to learn that Tom had been killed.	وقتی فهمیدیم تام کشته شده است شوکه شدیم.
I do not have many pictures of Tom.	من عکس زیادی از تام ندارم.
He made it clear that he did not like her.	او به وضوح گفت که او را دوست ندارد.
Do you know why Tom has to do this?	آیا می دانید چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
I did not understand what time it was	متوجه نشدم ساعت چنده
Who is following you	کی دنبالت میاد
Tom is not the one who told me Mary wanted to do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
What was wrong with Tom?	تام چه مشکلی داشت؟
Tom alone can not do this.	تام به تنهایی نمی تواند از عهده این کار برآید.
Tom denied that Mary was the one who persuaded him to do so.	تام انکار کرد که مری کسی بود که او را به انجام این کار متقاعد کرد.
I did not know Tom was going to Australia.	من نمی دانستم تام قصد دارد به استرالیا برود.
Why can you write a letter in English so well, but you can not speak it?	چرا می توانید به این خوبی نامه ای به انگلیسی بنویسید، اما نمی توانید آن را صحبت کنید؟
Sorry did not notice	ببخشید متوجه نشدم
I do not have a dog now, but I used to have a furry dog.	من الان سگ ندارم ولی قبلا سگ پشمالو داشتم.
You do not help much	شما کمک زیادی نمی کنید
This must be Tom's cat.	این باید گربه تام باشد.
Tom did what he thought he should do.	تام کاری را که فکر می کرد باید انجام دهد انجام داد.
Tom did not return until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 برنگشت.
We have to help Tom do that.	ما باید به تام کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
Tom was sitting at the counter reading a magazine when the phone rang.	تام پشت پیشخوان نشسته بود و داشت مجله می خواند که تلفن زنگ زد.
This cheap wine is amazingly reduced.	این شراب ارزان به طرز شگفت انگیزی کاهش می یابد.
I dreamed of an onion.	خواب یک پیاز دیدم.
Maryam is not so cute.	مریم آنقدرها هم ناز نیست.
I need some photos before going on a trip.	قبل از رفتن به سفر به چند عکس نیاز دارم.
Do you think men talk more about men than women?	آیا فکر می کنید مردان بیشتر از زنان در مورد مردان صحبت می کنند؟
Tom is quite handsome.	تام کاملاً خوش قیافه است.
I'm sure I hope Tom does not win.	من مطمئنم امیدوارم که تام برنده نشود.
Tom arrived late at night, long after sunset.	تام اواخر شب، مدت ها پس از غروب خورشید، وارد شد.
You did not hurt anyone, did you?	تو به کسی صدمه نزدی، نه؟
We no longer live in Boston.	ما دیگر در بوستون زندگی نمی کنیم.
How did you manage to impress Tom?	چگونه توانستی تام را تحت تاثیر قرار بدهی؟
Tom has been in bed all week.	تام تمام هفته را در رختخواب بوده است.
Tom knows what is needed.	تام می داند چه چیزی لازم است.
We were overtaken.	از ما سبقت گرفته شد.
I hope the situation does not change much.	امیدوارم اوضاع خیلی تغییر نکند.
Tom gave the cashier money.	تام به صندوقدار پول داد.
My heart is pounding.	قلبم تند تند میزند.
Tom tried on the shirt.	تام پیراهن را امتحان کرد.
It is clear that Tom was stoned.	واضح است که تام سنگسار شده بود.
I bet Tom wonders why you did that.	شرط می بندم تام تعجب می کند که چرا این کار را کردی.
Tom has allowed his children to do this many times.	تام بارها به فرزندانش این اجازه را داده است.
Now is not the time to show off	الان وقت خودنمایی نیست
I love egg yolks	من عاشق زرده تخم مرغ هستم
It does not matter to me.	این برای من اهمیتی ندارد.
Honestly, my head is kind of busy	راستش یه جورایی سرم شلوغه
Tom, you sleep during the day.	تام در طول روز می خوابید.
Tom's description is very detailed.	توضیحات تام بسیار مفصل است.
Tom must be destroyed.	تام باید ویران شود.
Why are you so bad today?	چرا امروز اینقدر حال شما بد است؟
Chimpanzees can grow up to 180 cm in height.	قد شامپانزه ها می تواند تا 180 سانتی متر رشد کند.
Tom looked very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسید.
Tom has not done much.	تام این کار را زیاد انجام نداده است.
Come here and sit in the shade with me.	بیا اینجا و با من در سایه بنشین.
I hope you give Tom a chance.	من امیدوارم که شما به تام فرصت دهید.
When his wife heard the news of his brutal death, she was with him in grief.	وقتی همسرش خبر مرگ وحشیانه او را شنید، با اندوه در کنار خودش بود.
This is useful.	این مفید است.
He saw that Tom was gone before it was over.	او دید که تام قبل از تمام شدن کار رفت.
Tom is not a fast learner.	تام زبان آموز سریعی نیست.
That dog is dangerous enough to let go.	آن سگ آنقدر خطرناک است که رها شود.
Warn Tom not to do this again.	به تام هشدار دهید که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom is an exemplary father.	تام یک پدر نمونه است.
Company is not required	شرکت لازم نیست
We have to buy a new carpet for this room.	ما باید برای این اتاق یک فرش جدید بخریم.
I played tennis as a student.	من در دوران دانشجویی تنیس بازی می کردم.
Do not forget that Tom is a Canadian.	فراموش نکنید که تام یک کانادایی است.
He has a lot of capacity to accept other people. 	او ظرفیت زیادی برای پذیرش افراد دیگر دارد.
This is what makes him special.	این چیزی است که او را خاص می کند.
It looked like a serious accident, but fortunately no one was hurt.	این تصادف جدی به نظر می رسید، اما خوشبختانه به کسی آسیبی وارد نشد.
How long has Tom been abroad?	تام چه مدت در خارج از کشور بوده است؟
The doctor told Tom to stay in bed.	دکتر به تام گفت که در رختخواب بماند.
Why is everyone staring at Tom?	چرا همه به تام خیره شده اند؟
Tom said Mary would probably return from Australia on October 20.	تام گفت که مری احتمالاً در 20 اکتبر از استرالیا باز خواهد گشت.
I'm eating dinner at six o'clock	دارم ساعت شش شام میخورم
Sorry you did not sleep well	متاسفم که خوب نخوابیدی
I did whatever Tom wanted me to do.	من هر کاری که تام می خواست انجام دادم.
Tom knows he has to do it soon.	تام می داند که باید به زودی این کار را انجام دهد.
I have never spoken to Tom French.	من هرگز با تام فرانسوی صحبت نکرده ام.
I have to be somewhere else at 2:30.	ساعت 2:30 باید جای دیگری باشم.
Tom drove from Boston all night.	تام تمام شب را از بوستون رانندگی کرد.
Did you know that Tom quit his job?	آیا می دانستید که تام کار خود را ترک کرد؟
I knew Tom might not be able to do that.	می دانستم که ممکن است تام نتواند این کار را انجام دهد.
This explains why the door is open.	این توضیح می دهد که چرا در باز است.
Do not force me to hit you	مجبورم نکن زمین گیرت کنم
I'm clear.	من روشن هستم.
I will not stay and I will not be captured.	من نمی مانم و اسیر نمی شوم.
Glad you confirmed	خوشحالم که تایید کردی
Tom is just a little shorter than me.	تام فقط کمی کوتاهتر از من است.
Tom said it would be safe to do so.	تام گفت انجام این کار بی خطر خواهد بود.
I love this cartoon.	من عاشق این کارتون هستم.
I would rather have the love of my loved ones than the approval of the masses.	من ترجیح می دهم محبت نزدیکانم را داشته باشم تا تایید توده ها.
I told Tom how we could do it.	به تام گفتم چطور توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he thinks Mary is not done yet.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را تمام نکرده است.
Tom should not tell Mary about the job he was offered.	تام نباید در مورد کاری که به او پیشنهاد شده به مری بگوید.
Tom was arrested for speeding.	تام به دلیل سرعت غیرمجاز دستگیر شد.
Tom told me that Mary was thirsty.	تام به من گفت که مری تشنه است.
I know Tom did not intentionally hurt Mary.	می دانم که تام عمداً به مری صدمه نزد.
Tom already knows that Mary wants to do this.	تام از قبل می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom looks a little anxious.	به نظر می رسد تام کمی مضطرب است.
They are fast.	آنها سریع هستند.
I have a gift to pack.	من یک هدیه دارم که باید بسته بندی شود.
I'm not kidding you.	من با شما شوخی نمی کنم.
We have enough.	ما به اندازه کافی داریم.
I made a deposit in the bank yesterday.	دیروز در بانک سپرده گذاشتم.
I think Tom and I are too late.	فکر می کنم من و تام خیلی دیر کرده ایم.
There is no way to avoid it.	هیچ راهی برای اجتناب از آن وجود ندارد.
The value of education can not be overemphasized.	ارزش آموزش را نمی توان بیش از حد مورد تاکید قرار داد.
Tom was harassed by his classmates.	تام توسط همکلاسی هایش مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
What topics are women interested in?	زنان به چه موضوعاتی علاقه دارند؟
I do not know if I should talk to Tom about it.	نمی دانم که آیا باید در مورد آن با تام صحبت کنم.
Tom became very weak.	تام به شدت ضعیف شد.
Tom noticed that Mary was lying.	تام متوجه شد که مری دروغ می گوید.
Tom almost wished he had never met Mary.	تام تقریبا آرزو می کرد که ای کاش هرگز مری را ملاقات نمی کرد.
Tom will be ready to do that soon.	تام به زودی برای انجام این کار آماده خواهد شد.
Tom pointed to a chair and told me to sit down.	تام به صندلی اشاره کرد و به من گفت بنشینم.
I did not intend to harass you	من قصد آزارت را نداشتم
I think Tom and Mary are determined to do that.	من فکر می کنم تام و مری مصمم به انجام این کار هستند.
We want Tom to be quiet.	ما می خواهیم تام ساکت باشد.
Tom blew his horn while driving.	تام در حالی که در حال رانندگی بود بوق خود را زد.
Go and do not look back	بدو و به پشت سر نگاه نکن
It does not look exactly like the catalog photo.	دقیقا شبیه عکس کاتالوگ نیست.
I do not think Tom will be careless this time.	من فکر نمی کنم تام این بار بی خیال باشد.
Tom died at dawn.	تام در سپیده دم مرد.
Tom was killed in his sleep.	تام در خواب به قتل رسید.
I'm sure I hope this is not true.	من مطمئنم امیدوارم که این درست نباشد.
Tom scared me.	تام من را ترساند.
Tom told me he thought Mary was too young to drive.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای رانندگی خیلی جوان است.
What time is it here?	تام ساعت چند اینجاست؟
I did not want Tom to help me with my homework.	من نمی خواستم تام در انجام تکالیف به من کمک کند.
I blamed Tom for that.	من تام را به خاطر این کار سرزنش کردم.
Tom will probably do it again.	تام احتمالا این کار را دوباره انجام خواهد داد.
It takes a while to explain everything.	توضیح همه چیز کمی طول می کشد.
Tom is not very good	تام خیلی خوب نیست
Maryam was wearing a crimson dress.	مریم یک لباس سرمه ای پوشیده بود.
They seemed to be discussing an important issue.	به نظر می رسید که آنها در حال بحث در مورد یک موضوع مهم هستند.
Tom had no intention of harming the esophagus.	تام هیچ قصدی برای آسیب رساندن به مری نداشت.
I do not seem to be starting the engine.	به نظر نمی رسد موتور را روشن کنم.
Tom frowned nervously.	تام عصبی اخم کرد.
You do not know why Tom wants me to do this.	شما نمی دانید چرا تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom was dressed like any other child.	تام مثل بقیه بچه ها لباس پوشیده بود.
Tom said Mary was naughty.	تام گفت که مری بداخلاق بود.
I know Tom learned how to do this.	من می دانم که تام یاد گرفت چگونه این کار را انجام دهد.
Tom could not find what I was hiding.	تام نتوانست چیزی را که من پنهان کرده بودم پیدا کند.
What did you and Tom talk about?	تو و تام در مورد چی صحبت کردی؟
Tom did not know that Mary was John's wife.	تام نمی دانست که مری همسر جان است.
I glued two sheets of paper together.	دو ورق کاغذ را با رب به هم چسباندم.
The best way to improve your English quickly is to practice a lot.	بهترین راه برای بهبود سریع زبان انگلیسی، تمرین زیاد است.
You do not seem to be as angry as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد عصبانی هستید.
Tom did not realize that Mary was going to do this.	تام متوجه نشد که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I did not speak at all in the meeting.	من در جلسه اصلا صحبت نکردم.
Do you think Tom would have liked it if I had not done this today?	فکر می کنی تام بدش می آمد اگر من امروز این کار را نکنم؟
This painting is decorated in a frame.	این نقاشی در یک قاب تزئین شده است.
Tom finally stopped.	تام بالاخره این کار را متوقف کرد.
I was not 45 minutes.	من 45 دقیقه نبودم.
Take care of my luggage when buying tickets.	حین خرید بلیط مراقب چمدان من باشید.
You are not so bad	تو خیلی بد نیستی
I can't believe I agreed to do this	باورم نمیشه که قبول کردم اینکارو بکنم
How many times do you think Tom did that?	فکر می کنید تام چند بار این کار را کرد؟
Tom is a simple speaker.	تام یک سخنور ساده است.
It does not taste like pork to me.	این برای من طعم گوشت خوک را ندارد.
Everyone knows that Tom lied.	همه می دانند که تام دروغ گفته است.
She calls the boy Tom.	او پسر را تام صدا می کند.
How often do you sharpen your pencil?	هر چند وقت یکبار مداد خود را تیز می کنید؟
Relax.	راحت باش.
Are you energetic?	آیا شما پر انرژی هستید؟
Tom has been sick all week.	تام تمام هفته مریض بوده است.
Tom did not eat as much as Mary.	تام به اندازه مری نخورد.
Tom must be the one to do it.	تام باید کسی باشد که این کار را می کند.
Tom forgot to do his homework.	تام فراموش کرد تکالیفش را انجام دهد.
They found the remains of a bullet in Tom's hands.	آنها بقایای گلوله را روی دستان تام پیدا کردند.
I did not want to waste my time arguing.	نمی خواستم وقتم را با بحث و جدل تلف کنم.
You are too young to get married, are you?	شما برای ازدواج خیلی جوان هستید، نه؟
Tom did not provide any details.	تام هیچ جزئیاتی ارائه نکرد.
Tom should have done it.	تام باید این کار را می کرد.
Tom never sings.	تام هرگز آواز نمی خواند.
Tom said he would not go to Australia.	تام گفت که به استرالیا نمی رود.
He did not seem to remember Tom Mary.	به نظر می رسید تام مری را به خاطر نمی آورد.
Tom never betrayed again.	تام دیگر هرگز خیانت نکرد.
I think Tom will come to Boston in the near future.	من گمان می کنم که تام در آینده نزدیک به بوستون بیاید.
Tom did not tell Mary why he had to work late.	تام به مری نگفت که چرا باید تا دیر وقت کار کند.
Tom ate lamb, potatoes and mushroom soup for dinner.	تام برای شام گوشت بره، سیب زمینی و سوپ قارچ خورد.
Is this your first visit to this city?	آیا این اولین بار است که به این شهر می آیید؟
I thought you would stay in Australia for a few weeks.	فکر می کردم چند هفته ای در استرالیا بمانید.
You are a worthy opponent	شما حریف شایسته ای هستید
Maryam usually drinks a few glasses of wine while cooking dinner.	مریم معمولاً هنگام پختن شام چند لیوان شراب می خورد.
I do not think Tom really said that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً این را گفته باشد.
Tom loves fruits more than vegetables.	تام میوه را بیشتر از سبزیجات دوست دارد.
You should not watch so much TV.	شما نباید اینقدر تلویزیون تماشا کنید.
Tom texted Mary and said sorry.	تام به مریم پیام داد و گفت متاسفم.
Tom did not even get a chance to say goodbye.	تام حتی فرصتی برای خداحافظی پیدا نکرد.
If Tom had been here, I would not have had to do this.	اگر تام اینجا بود، مجبور نبودم این کار را بکنم.
I was penniless when I arrived in Australia.	وقتی به استرالیا رسیدم بی پول بودم.
I think Tom likes strawberry ice cream.	من فکر می کنم تام بستنی توت فرنگی دوست دارد.
Do you have any information about classical music concerts?	آیا اطلاعاتی در مورد کنسرت های موسیقی کلاسیک دارید؟
I know Tom did not agree.	من می دانم که تام با این کار موافقت نکرده است.
If something goes wrong you tell me, right?	اگر مشکلی پیش آمد به من می گویید، نه؟
You are weak	تو ضعیفی
I never fell asleep in class, but I'm guilty of daydreaming in class.	من هرگز سر کلاس به خواب نرفتم، اما به خاطر خیالبافی سر کلاس مقصرم.
I'm sure Tom will do it by now.	من مطمئن هستم که تام تا الان این کار را انجام خواهد داد.
He held a tea party with the aim of introducing his daughter to his friends.	او با این هدف که دخترش را به دوستانش معرفی کند، یک مهمانی چای برگزار کرد.
I did not know you were doing this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودی نمی دانستم که این کار را می کنی.
Tom is with me in Australia.	تام با من در استرالیا است.
Has Tom ever been in love?	آیا تام تا به حال عاشق بوده است؟
Did you not receive the money I sent you?	پولی که برات فرستادم نگرفتی؟
Let's hope you get well	بیا امیدوار باشیم که شفا پیدا کنی
Do not trust anyone over the age of twenty	به کسی بالای بیست سال اعتماد نکن
You have friends who can help you, right?	شما دوستانی دارید که می توانند به شما کمک کنند، اینطور نیست؟
Tom is the caretaker of the night.	تام سرایدار شب است.
I have said it before	قبلا هم گفته بودم
Tom has a lot of money in the bank.	تام پول زیادی در بانک دارد.
Tom does not leave until 2:30, right?	تام تا ساعت 2:30 نمی رود، درست است؟
I had never seen Tom with a girl.	من هرگز تام را با یک دختر ندیده بودم.
I am quite capable of doing this myself.	من خودم کاملاً قادر به انجام این کار هستم.
Tom did not look dangerous at all.	تام اصلاً خطرناک به نظر نمی رسید.
Although she was a heavy woman, she danced well.	با اینکه زن سنگینی بود، خوب می رقصید.
We have about three hours to move.	تقریباً سه ساعت دیگر فرصت داریم تا حرکت کنیم.
It takes me at least three hours to do this.	حداقل سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
I asked Tom to wait a bit.	از تام خواستم کمی صبر کند.
Tom followed Mary closely behind.	تام از نزدیک پشت مری را دنبال کرد.
He advised cautiously.	او به احتیاط توصیه کرد.
I do not think Tom has to work today.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد امروز کار کند.
I recognized Tom by his voice.	من تام را از صدایش شناختم.
Tom told me he felt safe.	تام به من گفت که احساس امنیت می کند.
The food in the dormitory where he lives is very good.	در خوابگاهی که او زندگی می کند غذا بسیار خوب است.
They paddled the river.	رودخانه را پارو زدند.
I do not think this will give you enough time to get there.	فکر نمی کنم این به شما زمان کافی برای رسیدن به آنجا بدهد.
Tom does not expect help from you.	تام از شما انتظار کمکی ندارد.
I was born in Boston, but moved to Chicago after graduating from college.	من در بوستون متولد شدم، اما پس از فارغ التحصیلی از کالج به شیکاگو نقل مکان کردم.
What kept you awake?	چه چیزی تو را بیدار نگه داشته است؟
Tom told me he never told anyone about it.	تام به من گفت که هرگز در این مورد به کسی نمی گوید.
I do not think Tom has a girlfriend now.	من فکر نمی کنم که تام اکنون دوست دختر داشته باشد.
Something else will happen tomorrow	فردا یه چیز دیگه میشه
Can you please tell me your height and weight?	میشه لطفا قد و وزنتون رو بگید
What was Tom expecting you to do?	تام از تو انتظار داشت چه کار کنی؟
When was the last time you killed a mouse?	آخرین باری که یک موش را کشتید کی بود؟
It is good to wake up early in the morning.	خوب است که صبح زود بیدار شوید.
Who wants to kill me?	چه کسی می خواهد مرا بکشد؟
Tom and I used to have a shared apartment.	من و تام قبلاً یک آپارتمان مشترک داشتیم.
How come you never told me you were from Australia?	چطور هیچ وقت به من نگفتی که اهل استرالیا هستی؟
Education is paramount.	آموزش در درجه اول اهمیت قرار دارد.
I called before	من از قبل زنگ زدم
My ear was not with me	گوشیم همراهم نبود
I have a brother named Tom.	من یک برادر به نام تام دارم.
All Tom ate was a piece of bread.	تمام چیزی که تام خورد یک تکه نان بود.
I knew I had to say something, but I did not know what to say.	می دانستم باید چیزی بگویم، اما نمی دانستم چه بگویم.
Did you know that Tom was not paid to do this?	آیا می دانستید که تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است؟
I'm not sure when I'm going to be there.	مطمئن نیستم چه زمانی قرار است آنجا باشم.
Why not take the time to complete your article?	چرا وقت خود را برای تکمیل مقاله خود نمی گذارید؟
Tom makes mistakes just like everyone else.	تام درست مثل بقیه اشتباهات می کند.
I wonder what made Tom think Mary would not do this.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری این کار را نمی کند.
What did Tom do when you told him?	وقتی تو به او گفتی تام چه برداشتی کرد؟
I have no problem sleeping	من مشکلی برای خوابیدن ندارم
Tom called Mary and told her it would be too late.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که دیر خواهد آمد.
I saw your file	من فایل شما را دیدم
He was pleasantly surprised.	او به طرز خوشایندی شگفت زده شد.
Whatever Tom does or does not do, I will do it.	چه تام انجام دهد چه نکند، من این کار را انجام خواهم داد.
You have to solve this issue alone.	شما باید به تنهایی این موضوع را حل کنید.
I have not been here for a long time.	خیلی وقته که اینجا نبودم.
I added three pounds	سه پوند اضافه کردم
Tom looks dumbfounded.	تام مات و مبهوت به نظر می رسد.
I hope no one has seen you come here.	امیدوارم کسی شما را ندیده باشد که وارد اینجا شده اید.
What I really want to do is divorce Mary.	کاری که من واقعاً می خواهم انجام دهم این است که از مریم درخواست طلاق کنم.
Tom realizes.	تام متوجه می شود.
How many times a day does the bus run?	اتوبوس در روز چند بار حرکت می کند؟
We have a safe deposit box.	ما صندوق امانات داریم.
Thousands died during the plague.	هزاران نفر در جریان طاعون جان باختند.
I turned off the light when I left the room.	وقتی از اتاق خارج شدم چراغ رو خاموش کردم.
I think Tom misses Mary.	فکر کنم تام دلش برای مریم تنگ شده.
I knew Tom would have trouble doing that.	من می دانستم که تام برای انجام این کار دچار مشکل می شود.
In between you can have a snack.	در این بین می توانید یک میان وعده میل کنید.
I confess I did what Tom asked me not to do.	اعتراف می کنم کاری را انجام دادم که تام از من خواست انجام ندهم.
Do not be pitiful	رقت انگیز نباش
I have never felt this way.	من هرگز چنین احساسی نداشته ام.
Tom seems to have given up.	به نظر می رسد تام تسلیم شده است.
If you do not yet know any songs in French, you need to learn a few songs.	اگر هنوز هیچ آهنگی به زبان فرانسوی نمی دانید، باید چند آهنگ را یاد بگیرید.
Tom did just what he was told.	تام فقط کاری را که به او گفته شده بود انجام داد.
Was the bath water warm enough for you?	آیا آب حمام به اندازه کافی برای شما گرم بود؟
Tom did it for the first time yesterday.	تام دیروز این کار را برای اولین بار انجام داد.
We need to have a little discussion about the last point.	ما باید در مورد آخرین نکته بحث کمی داشته باشیم.
How many weeks does it take to do this?	حدودا چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom is a good open chess player.	تام یک شطرنج باز خوب است.
Tom never told me where he worked.	تام هرگز به من نگفت کجا کار می کند.
Tom says he has no plans to leave.	تام می گوید که دیگر قصد رفتن ندارد.
It was really interesting, wasn't it?	واقعا جالب بود، نه؟
Tom does not live here, does he?	تام اینجا زندگی نمی کند، نه؟
Tom seemed very pleased with the result.	تام از نتیجه بسیار راضی به نظر می رسید.
Tom promised you he would, didn't he?	تام به شما قول داده بود که این کار را انجام دهد، نه؟
I think I fell in love with him	فکر کنم عاشقش شدم
Mary seems tired of the game.	به نظر می رسد مری از بازی خسته شده است.
I eat a bowl of oatmeal every morning.	من هر روز صبح یک کاسه بلغور جو دوسر می خورم.
Tom was smart	تام باهوش بود
Tom stared at Mary with disgust.	تام با نفرت به مری خیره شد.
I hope they find Tom alive.	امیدوارم تام را زنده بیابند.
Tom was never very good at French.	تام هرگز در زبان فرانسه خیلی خوب نبود.
The movie is not interesting	فیلم جالبی نیست
Tom can only see with one eye.	تام فقط از یک چشم می تواند ببیند.
We can ask Tom.	می توانیم از تام بپرسیم.
We are not yet the ones to decide here.	ما هنوز آنهایی نیستیم که اینجا تصمیم می گیریم.
Tom got on.	تام سوار شد.
Tom is probably in his room.	تام احتمالا در اتاقش است.
We are dog trainers	ما مربی سگ هستیم
Tom and I have three daughters.	من و تام سه دختر داریم.
Tom is very tanned.	تام خیلی برنزه است.
Tom knew Mary was not hungry.	تام می دانست که مری گرسنه نیست.
That's all we do.	این تمام کاری است که ما انجام می دهیم.
We do not have much choice	ما انتخاب زیادی نداریم
Tom did not want to admit that he did not know how to do it.	تام نمی خواست اعتراف کند که نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
He was still alive when the rescue squad arrived.	او هنوز زنده بود که گروه نجات رسید.
Tom looks naive.	تام ساده لوح به نظر می رسد.
If it is raining, take an umbrella with you.	در صورت بارندگی یک چتر با خود ببرید.
Please fill out this form and wait for us to let you know.	لطفا این فرم را پر کنید و منتظر باشید تا به شما اطلاع دهیم.
You do not do things like this here.	اینطوری کارها را در اینجا انجام نمی دهید.
I can not communicate with him	من نمیتونم باهاش ​​ارتباط برقرار کنم
Tom and I went for a drive yesterday afternoon.	من و تام دیروز بعدازظهر برای رانندگی رفتیم.
I have tried it before.	من قبلا آن را امتحان کرده ام.
This was the first gold medal he won.	این اولین مدال طلایی بود که او کسب کرد.
I know Tom is a Canadian.	من می دانم که تام یک کانادایی است.
Tom does not seem to be very happy here.	به نظر می رسد تام در اینجا خیلی خوشحال نیست.
Nothing to celebrate	چیزی برای جشن گرفتن نیست
I had to let go of Tom.	مجبور شدم تام را رها کنم.
Tom thought Mary was not done yet.	تام فکر کرد که مری هنوز این کار را تمام نکرده است.
I hit a jar and broke it.	کوزه ای را زدم و شکستم.
Tom had problems at school.	تام در مدرسه مشکلاتی داشت.
Is Tom currently studying in France?	آیا تام اکنون در حال تحصیل فرانسه است؟
Tom declined their invitation.	تام دعوت آنها را رد کرد.
Stop making fun of me and Tom.	دست از تمسخر من و تام بردارید.
The platform was full of garbage.	سکو پر از زباله بود.
I know your head is busy	میدونم سرت شلوغه تام
I do not think Tom knows how long it will take.	فکر نمی‌کنم تام بداند چقدر طول می‌کشد.
I love Tom so much that I can die.	من آنقدر تام را دوست دارم که می توانم بمیرم.
I was told that Tom was still in Australia.	به من گفته شده که تام هنوز در استرالیا است.
As long as we have money, we will get better.	تا زمانی که پول داریم خوب می شویم.
I did not get out of bed until the afternoon.	تا بعد از ظهر از رختخواب بلند نشدم.
Tom was playing cards with Mary.	تام با مری ورق بازی می کرد.
He applied to enter the club.	او برای ورود به باشگاه اقدام کرد.
Tom was the last person to help me.	تام کسی بود که آخرین بار به من کمک کرد.
He can not hear her.	او نمی تواند او را بشنود.
Do you think Tom will come and take you?	فکر میکنی تام بیاد تو رو ببره؟
I do not think Tom has any idea what Mary will do.	من فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که مری چه خواهد کرد.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do this while his parents were away.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را تا زمانی که والدینش دور هستند انجام دهد.
I can not come to work today	امروز نمیتونم بیام سر کار
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که باید چه کار کند.
I do not think it's relevant to me.	فکر نمی کنم به من مربوط باشد.
Rest Tom	استراحت کن تام
Drink tea, right?	چای بخور، نه؟
The proportion of single-person households has increased steadily over the past few years.	نسبت خانوارهای تک نفره در چند سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است.
I did not weaken Tom.	من تام را سست نکردم.
Your perceptions of the government are different from mine.	تصورات شما درباره دولت با من متفاوت است.
Tom does not allow Mary to kiss him.	تام اجازه نمی دهد مری او را ببوسد.
It was not easy to convince him.	متقاعد کردن او آسان نبود.
Is Tom still unable to do this?	آیا تام هنوز قادر به انجام این کار نیست؟
Neither Tom nor Mary have anything we want.	نه تام و نه مری چیزی ندارند که ما بخواهیم.
Tom pressed a secret button.	تام یک دکمه مخفی را فشار داد.
Do not stare at people	به مردم خیره نشو
Lack of technical knowledge kept him from being promoted.	فقدان دانش فنی او را از ارتقاء دور نگه داشت.
I heard Tom will do it tomorrow.	شنیدم که تام فردا این کار را خواهد کرد.
Tom and I went there together.	من و تام با هم به آنجا رفتیم.
I think the language they speak is French.	من فکر می کنم زبانی که آنها صحبت می کنند فرانسوی است.
I sincerely hope you get well soon	از صمیم قلب امیدوارم زود خوب بشی
Tom does not have nerves	تام اعصابش رو نداره
We have something for you	ما چیزی برای شما داریم
Tom thinks Mary does not like to do that.	تام فکر می کند که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
He could not suppress his emotions.	او نمی توانست احساساتش را سرکوب کند.
He was kind enough to tie my shoelaces.	به اندازه کافی مهربان بود که بند کفشم را بست.
I have also seen Australia.	من استرالیا را نیز دیده ام.
I do not know if we can trust them or not.	نمی دانم می توانیم به آنها اعتماد کنیم یا نه.
I'm waiting for help myself.	من خودم منتظر کمک هستم.
I'm not fainting	من از حال نمیروم
You do not want to do this now?	الان نمیخوای این کارو بکنی؟
I thought Tom was ready.	من فکر می کردم که تام آماده است.
The choir sang a Capla version of the song.	گروه کر یک نسخه کاپلا از این آهنگ را خواند.
I want you to be silent for a few minutes	ازت میخوام چند دقیقه ساکت بمونی
Do they have bike lanes on Australian freeways?	آیا آنها خطوط دوچرخه سواری در آزادراه های استرالیا دارند؟
You will not have to wait long.	شما مجبور نخواهید بود زیاد صبر کنید.
No wonder you are so upset.	جای تعجب نیست که شما خیلی ناراحت هستید.
I told Tom and Mary that I hated them.	به تام و مری گفتم که از آنها متنفرم.
I'm probably not the only one who enjoys doing this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که از انجام این کار لذت می برم.
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
What is the chance that Tom will have to do this?	شانس اینکه تام مجبور به انجام این کار باشد چقدر است؟
You seem to be disappointed.	به نظر می رسد که ناامید شده اید.
This book is important for several reasons.	این کتاب به چند دلیل مهم است.
You did not have to see him at the door.	لازم نبود او را دم در ببینی.
Tom has already been arrested, Tom said.	تام گفت که قبلاً دستگیر شده است.
I did not clean my room for a long time	خیلی وقته اتاقمو تمیز نکردم
Tom knows all the tricks in the book.	تام تمام ترفندهای کتاب را می داند.
Tom grew a beard because he thought all sages had beards.	تام ریش گذاشت چون فکر می کرد همه عاقل ها ریش دارند.
It may seem like a lot of trouble to do, but it's worth it.	ممکن است به نظر برسد که انجام آن مشکل زیادی دارد، اما ارزشش را دارد.
Tom seems to enjoy trying to cause as much trouble as he can.	به نظر می رسد تام از تلاش برای ایجاد دردسر تا جایی که می تواند لذت زیادی می برد.
Tom bought a gallon of distilled water.	تام یک گالن آب مقطر خرید.
What did Tom ask for Christmas?	تام برای کریسمس چه چیزی درخواست کرد؟
Tom is very lucky.	تام بسیار خوش شانس است.
Neither Tom nor Mary have to leave immediately.	نه تام و نه مری مجبور نیستند فوراً آنجا را ترک کنند.
I have not drunk enough yet.	من هنوز به اندازه کافی نوشیدنی ننوشیده ام.
Most students do not have much money.	اکثر دانش آموزان پول زیادی ندارند.
I did not find it easy.	من آن را آسان پیدا نکردم.
I'm trying to figure out how I can solve the problem myself.	من دارم سعی می کنم بفهمم چطور می توانم مشکل را خودم حل کنم.
Be serious, humble, polite, calm and honest. 	جدی، متواضع، مؤدب، آرام و راستگو باشید.
Do not talk too much and never talk about things you do not understand.	زیاد حرف نزنید و هرگز در مورد چیزهایی که متوجه نمی شوید صحبت نکنید.
That cup is not yours	اون جام تو نیست
I would not be so optimistic if I were you.	من اگر جای شما بودم آنقدر خوشبین نبودم.
I'm not sure what I did wrong.	من مطمئن نیستم چه اشتباهی کردم.
Tom said bad things about me.	تام چیزهای بدی در مورد من گفت.
Tom speaks without thinking.	تام بدون فکر صحبت می کند.
The UN building is very impressive.	ساختمان سازمان ملل بسیار چشمگیر است.
Tom was not in Boston at the time.	تام در آن زمان در بوستون نبود.
I did not think Tom was suspicious.	فکر نمی کردم تام مشکوک باشد.
Tom does not wake up early.	تام زود بیدار نمی شود.
Do you think Tom would sell me one of his paintings?	فکر می کنی تام یکی از نقاشی هایش را به من بفروشد؟
Tom spent several weeks in Australia.	تام چندین هفته را در استرالیا گذراند.
Tom said Mary wanted to help him.	تام گفت که مری می خواهد به او کمک کند.
Tom was sure Mary was lying.	تام مطمئن بود که مری دروغ می گوید.
It does not matter to me whether you come or not.	برای من فرقی نمی کند که تو بیایی یا نه.
Today's party was really lively, wasn't it?	مهمانی امروز واقعا پر جنب و جوش بود، اینطور نیست؟
There is one thing I can do to help.	یک چیز وجود دارد که می توانم برای کمک انجام دهم.
I know Tom does not know how long it will take.	من می دانم که تام نمی داند چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
I thought you said you would not come to school today.	فکر کردم گفتی امروز به مدرسه نمی آیی.
I wonder what made Tom think Mary could do it.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری قادر به انجام این کار است.
What Tom said upset me.	آنچه تام گفت مرا ناراحت کرد.
My French class is at 2:30.	کلاس فرانسه من ساعت 2:30 است.
We are going to a new time tonight. 	ما امشب به یک بار جدید می رویم.
Do you want to be with us?	میخواهی همراه ما باشی؟
I'm not sure you want to do that.	من مطمئن نیستم که شما بخواهید این کار را انجام دهید.
You do not need to come to take me	برای بردن من نیایید نیازی نیست
The boy carrying a yoke was barefoot.	پسری که یک یوکلل حمل می کرد پابرهنه بود.
Tom did not tell me how beautiful you were.	تام به من نگفت چقدر زیبا بودی.
Tom hated his job, so he left.	تام از شغل خود متنفر بود، بنابراین او را ترک کرد.
It is difficult to admit that you are a loser.	اعتراف به اینکه شما یک بازنده هستید سخت است.
We must address this problem as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر با این مشکل مقابله کنیم.
There is no denying that Maryam is a beautiful woman.	نمی توان انکار کرد که مریم زن زیبایی است.
I thought maybe Tom would be here today.	فکر کردم شاید تام امروز اینجا باشد.
The stripes were horizontal.	راه راه ها افقی بودند.
I hope Tom does not bother us anymore.	امیدوارم تام دیگر ما را اذیت نکند.
The bank robber shouted, "Stay where you are!"	سارق بانک فریاد زد همگی همین جا که هستید بمانید!
Tom seems to like speaking French.	به نظر می رسد تام دوست دارد فرانسوی صحبت کند.
Tom and Mary are not stupid.	تام و مری احمق نیستند.
Tom told me you slept on his sofa last night.	تام به من گفت که دیشب روی مبل او خوابیدی.
Tom plans to build a greenhouse in his garden.	تام قصد دارد در باغ خود گلخانه ای بسازد.
Tom and I did not.	من و تام این کار را نکردیم.
This is my room, Tom.	این یکی اتاق من است، تام.
There is a lot of food	غذای زیادی هست
Tom and Mary both need to study French.	تام و مری هر دو باید زبان فرانسه بخوانند.
Tom wants to learn to drive.	تام می خواهد رانندگی یاد بگیرد.
Tom asked Mary to leave the door open.	تام از مری خواست که در را باز بگذارد.
What do speakers do?	گویندگان چه می کنند؟
You do not have much time	وقت زیادی نداری
Tom and Mary make a loving couple.	تام و مری یک زوج دوست داشتنی می سازند.
I did not know if I should do this or not.	نمی دانستم باید این کار را بکنم یا نه.
Tom tried to unbuckle his belt.	تام سعی کرد کمربندش را باز کند.
Have you met any of Tom's teammates?	آیا با هیچ یک از هم تیمی های تام ملاقات کرده اید؟
I know Tom knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
Do you know if Tom intends to do this?	آیا می دانید که آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد؟
You had to wait until Monday to do this.	برای انجام این کار باید تا دوشنبه صبر می کردید.
I do not know if Tom knows me.	نمی دانم که آیا تام مرا می شناسد.
Tom knows that Mary does not know how to do this.	تام می داند که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is Mary's longtime boyfriend.	تام دوست پسر دیرینه مری است.
Tom seemed quite interested.	تام کاملاً علاقه مند به نظر می رسید.
Tom asked Mary to call John.	تام از مری خواست که با جان تماس بگیرد.
He always complains about how I do my job.	او همیشه از نحوه انجام کار من شاکی است.
I know this was not what I was going to do.	می دانم که این کاری نبود که من قرار بود انجام دهم.
Things are not going as I expected.	اوضاع آنطور که انتظار داشتم پیش نمی رود.
It was not interesting to watch	تماشایش جالب نبود
Tom is in no hurry to retire.	تام عجله ای برای بازنشستگی ندارد.
I gave Tom detailed instructions.	من به تام دستورالعمل های دقیق دادم.
I thought Tom was drunk.	فکر کردم تام مست است.
I have been doing this all day.	من تمام روز این کار را انجام داده ام.
Why shouldn't Tom visit Boston?	چرا تام نباید از بوستون بازدید کند؟
Tom and I seem to be the only ones who know how to dance.	به نظر می رسد که من و تام تنها کسانی هستیم که می دانیم چگونه برقصیم.
I do not know how long I can stay here.	نمی دانم چقدر می توانم اینجا بمانم.
As soon as he got home, he started playing computer games.	به محض اینکه به خانه رسید، شروع به بازی کامپیوتری کرد.
Tell Tom he needs to lose some weight.	به تام بگویید که باید کمی وزن کم کند.
I know Tom does it better than Mary.	من می دانم که تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
We have to work on the project.	ما باید در پروژه همکاری کنیم.
I'm not tall enough to reach the top bookshelf.	من آنقدر قد ندارم که به کتاب های قفسه بالایی برسم.
I have never been happier in my life.	من هرگز در زندگی ام شادتر نبوده ام.
How long have you and Tom been working together?	چه مدت است که شما و تام با هم کار می کنید؟
Tom kept laughing.	تام به خندیدن ادامه داد.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
When Tom drinks, everyone drinks.	وقتی تام می‌نوشد، همه می‌نوشند.
Tom is satisfied with the results.	تام از نتایج راضی است.
Are you sure you want to have a party tonight?	آیا مطمئن هستید که می خواهید امشب یک مهمانی داشته باشید؟
I do not know Tom's sister's name.	من اسم خواهر تام را نمی دانم.
I have to go meet Tom.	من باید بروم تام را ملاقات کنم.
Tom told Mary he had to stop pretending to be jealous.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به حسادت دست بردارد.
Tom types well.	تام خوب تایپ می کند.
I definitely do not do that in this type of climate.	من قطعاً در این نوع آب و هوا این کار را نمی کنم.
I know Tom knows what Mary did.	می دانم که تام می داند مری چه کار کرد.
I do not have as much money as Tom.	من به اندازه تام پول ندارم.
You could tell from Tom's face that he was lying.	از قیافه تام می شد فهمید که دروغ می گوید.
I thought we'd ask Tom a few questions.	فکر کردم چند سوال از تام بپرسیم.
Tom told me he thought Mary was reluctant to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
I did not know Tom was a veterinarian.	من نمی دانستم تام یک دامپزشک است.
There are only books on the bookshelf.	فقط کتاب در قفسه کتاب وجود دارد.
It was very mischievous for Tom to do that.	انجام این کار از سوی تام بسیار شیطنت آمیز بود.
It is up to us to decide how to move forward.	این به ما بستگی دارد که تصمیم بگیریم چگونه به جلو برویم.
Without Tom's help, we could not have done it.	بدون کمک تام، ما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom is the only trumpet player I know.	تام تنها نوازنده ترومپت است که من می شناسم.
I saw that boy somewhere.	من آن پسر را در جایی دیده ام.
We had a lot more fun in Boston than we thought.	ما در بوستون خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم خوش گذشت.
He is very handy with a saw.	او با یک اره بسیار دستی است.
If Tom thought Mary could do it alone, it would not help.	تام اگر فکر می‌کرد که مری می‌توانست این کار را به تنهایی انجام دهد، به این کار کمک نمی‌کرد.
I think you should not have bought that car.	من فکر می کنم شما نباید آن ماشین را می خریدید.
I did not know this was possible.	نمی دانستم این امکان پذیر است.
It is a lemon tree.	آن درخت لیمو است.
It seemed unlikely that Tom would not attend Mary's birthday party.	بعید به نظر می رسید که تام به جشن تولد مری نیاید.
I really do not have to do this.	من واقعاً مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom is far behind schedule.	تام خیلی از برنامه عقب است.
Just tell me where you want to put this box.	فقط به من بگو میخواهی این جعبه را کجا بگذارم.
I do not want to be the one to tell Tom.	من نمی خواهم کسی باشم که این را به تام می گوید.
We used to be friends with Tom.	ما قبلا با تام دوست بودیم.
It really scares you, doesn't it?	این واقعا شما را می ترساند، اینطور نیست؟
Tom does not have to help me.	تام مجبور نیست به من کمک کند.
Leave it to me. 	بگذارش به عهده من.
I will look into it.	من به آن نگاه خواهم کرد.
I'm going to try it.	من قصد دارم آن را امتحان کنم.
I never saw Tom that day.	من هرگز تام را در آن روز ندیدم.
Tom does not know that Mary likes me.	تام نمی داند که مری از من خوشش می آید.
I have trouble remembering things.	من در به خاطر سپردن چیزها مشکل دارم.
They were overwhelmed with joy.	آنها از خوشحالی غرق شدند.
Who did Tom mean?	منظور تام کی بود؟
You can say whatever you want about me, but do not say bad things about Tom.	تو می تونی در مورد من هر چی بخوای بگی اما در مورد تام بد نگو.
I have not told Tom about this yet.	من هنوز چیزی در این مورد به تام نگفته ام.
It will probably take hours, Tom said.	تام گفت که انجام این کار احتمالا ساعت ها طول می کشد.
Tom took my watch	تام برایم ساعت گرفت
Tom was also arrested.	تام نیز دستگیر شد.
Tom should not do this here.	تام نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I know I do not like it in Boston.	می دانم که در بوستون آن را دوست ندارم.
You did not tell me that you are a poet.	به من نگفتی که شاعری.
I told Tom that I thought Mary might be interested in doing that.	به تام گفتم که فکر می کنم مری ممکن است به انجام این کار علاقه داشته باشد.
"I will do my best." 	"تمام سعیمو می کنم."
"Well, I just hope your best is good enough, Tom."	"خب، من فقط امیدوارم بهترین های شما به اندازه کافی خوب باشد، تام."
I know Tom does not know I should not do this.	می دانم که تام نمی داند که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary what she had in her suitcase.	تام از مری پرسید که در چمدانش چه چیزی دارد.
Tom said he had trouble doing that.	تام گفت که در انجام این کار مشکل دارد.
We do not want this to happen.	ما نمی خواهیم این اتفاق بیفتد.
Tom said I hope you are not late.	تام گفت که امیدوارم دیر نکنی.
Tom was really hurt.	تام واقعا صدمه دیده بود.
Tom and Mary fled to Australia and got married after a few weeks of dating.	تام و مری به استرالیا فرار کردند و پس از چند هفته آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند.
I'm sure others have told you that, but you're really beautiful.	مطمئنم دیگران این را به شما گفته اند، اما شما واقعا زیبا هستید.
Dogs are like that.	سگ ها اینطور هستند.
Tom has decided to have a diary this year.	تام تصمیم گرفته امسال یک دفتر خاطرات داشته باشد.
I do not know if Tom has a brother or not.	نمی دانم تام برادر دارد یا نه.
Tom has a party tomorrow evening.	تام فردا عصر یک مهمانی دارد.
It's time to get out of here.	وقت آن است که از اینجا برویم.
I'm not suspicious	من مشکوک نیستم
They know the routine.	آنها روال را می دانند.
Tom is an experienced speaker.	تام یک گوینده با تجربه است.
Tom did what I did.	تام کاری کرد که من کردم.
I think Tom probably knows about it before.	من فکر می کنم که تام احتمالاً قبلاً در مورد آن می داند.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
It was the hunter who found the body.	این شکارچی بود که جسد را پیدا کرد.
Tom did not arrive home until after midnight.	تام تا بعد از نیمه شب به خانه نرسید.
I'm sure Tom did not mean insult.	مطمئنم منظور تام توهین نبود.
Tom had difficulty learning French.	تام در یادگیری زبان فرانسه مشکل داشت.
Tom prepares to go out.	تام برای بیرون رفتن آماده می شود.
Tom says he'm fine	تام میگه حالش خوبه
To whom should we give that task?	آن تکلیف را به چه کسی بدهیم؟
Tom is wearing a white sports jacket.	تام یک کت اسپرت سفید پوشیده است.
Do you really think Tom is weird?	آیا واقعا فکر می کنید تام عجیب است؟
I am the happiest man on earth.	من شادترین مرد روی زمین هستم.
Tom said he did not think Mary really did what John said.	تام گفت که او فکر نمی کرد که مری واقعاً همان کاری را که جان گفته بود انجام داد.
I have problems	من مشکلاتی دارم
Are you and Tom a couple?	آیا شما و تام یک زوج هستید؟
Tom said he might go to Australia for Christmas.	تام گفت ممکن است برای کریسمس به استرالیا برود.
The leaves of the trees began to turn red.	برگ های درختان شروع به قرمز شدن کردند.
The results can be devastating.	نتایج می تواند ویرانگر باشد.
I am friends with many of them.	من با خیلی از آنها دوست هستم.
I am sure that your efforts will succeed.	من مطمئن هستم که تلاش شما به موفقیت خواهد رسید.
We do not have to go now	فعلا لازم نیست بریم
Why aren't we going to Australia?	چرا ما به استرالیا نمی رویم؟
Tom was the one who taught me French.	تام کسی بود که به من زبان فرانسه یاد داد.
You should be sad because you lost a friend.	شما باید غمگین باشید زیرا یکی از دوستان خود را از دست داده اید.
Tom did not seem to notice what was happening.	به نظر می رسید تام متوجه اتفاقی که در حال رخ دادن است نبود.
It snowed during the night.	در طول شب برف بارید.
I want my children to learn French.	من دوست دارم فرزندانم زبان فرانسه را یاد بگیرند.
Tom is dreaming	تام خواب می بیند
What is your favorite Star Trek episode?	قسمت Star Trek مورد علاقه شما چیست؟
You looked angry today.	شما امروز عصبانی به نظر می رسید.
Tom bought a bag of apples and ate a third of them in one day.	تام یک کیسه سیب خرید و یک سوم آنها را در یک روز خورد.
This sentence is vague.	این جمله مبهم است.
I did not have time to study for the exam.	برای امتحان وقت نداشتم درس بخوانم.
Is Tom a witness?	آیا تام شاهد است؟
Tom came out to play.	تام بیرون آمد تا بازی کند.
Tom is already dressed.	تام در حال حاضر لباس می پوشد.
Tom said Mary was angry.	تام گفت مری عصبانی است.
Tom picked up the book and began reading.	تام کتاب را برداشت و شروع به خواندن کرد.
I have been dreaming a lot lately.	من اخیراً خیلی خواب می بینم.
Do not make fun of him	مسخره اش نکن
Tom slowed down.	تام سرعتش را کم کرد.
I knew Tom was going to do that yesterday.	می دانستم که تام دیروز قصد انجام این کار را داشت.
You can count on Tom.	می توان روی تام حساب کرد.
There is nothing you can do to stop Tom from going to Boston.	هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تا تام را از رفتن به بوستون منع کنید.
Tom hopes Mary visits Boston.	تام امیدوار است که مری از بوستون دیدن کند.
I know Tom does not like Mary.	می دانم که تام از مری خوشش نمی آید.
I do not want to hurt Tom, but I'll do it if I have to.	من نمی‌خواهم به تام صدمه بزنم، اما اگر مجبور شوم، این کار را خواهم کرد.
Tom denied laughing.	تام خندیدنش را انکار کرد.
Tom thought he could do it.	تام فکر می کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
Every time I hear that song, I remember my youth.	هر وقت آن آهنگ را می شنوم یاد دوران جوانی ام می افتم.
The weather is usually fine throughout November in Japan.	معمولاً در ماه نوامبر در سراسر ژاپن آب و هوای خوبی وجود دارد.
Tom was not ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده نبود.
Power is prone to corruption, and absolute power is absolute corruption.	قدرت به فساد گرایش دارد و قدرت مطلق فاسد مطلق است.
He acknowledged me by raising his hat.	او با بالا بردن کلاهش مرا تصدیق کرد.
Tom led Mary to the entrance.	تام مری را به سمت در ورودی برد.
I asked Tom to clean the room.	از تام خواستم اتاق را تمیز کند.
Can Tom really do that?	آیا تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد؟
I thought you would like to know what happened	فکر کردم دوست داری بدونی چی شده
Tom bought a house not far from Mary's residence.	تام خانه ای نه چندان دور از محل زندگی مری خرید.
Tom must have liked to do that.	تام باید دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
It's good to see you arrive home safe. 	خیلی خوبه که میبینم سالم به خونه رسیدی.
How was Australia?	استرالیا چطور بود؟
I do not think I have seen Tom here before.	فکر نمی کنم قبلاً تام را اینجا ندیده باشم.
Tom pretended not to know Mary.	تام وانمود کرد که مری را نمی شناسد.
Tom still does this every summer.	تام هنوز هر تابستان این کار را انجام می دهد.
I can not say that I was surprised Tom did.	نمی توانم بگویم که تعجب کردم تام این کار را کرد.
Tom put most of the blame on himself.	تام بیشتر تقصیرها را به گردن خودش انداخت.
I'm pretty sure Tom is richer than Mary.	من تقریباً مطمئن هستم که تام از مری ثروتمندتر است.
Tom wants to know how to do it in the end.	تام می خواهد بفهمد که چگونه این کار را در نهایت انجام دهد.
We have fresh vegetables.	ما سبزیجات تازه داریم.
Tom looked for his pen.	تام به دنبال قلمش گشت.
You should never wear makeup while driving.	هنگام رانندگی هرگز نباید آرایش کنید.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I do not know where I put my keys, but I put them somewhere.	نمی‌دانم کلیدهایم را کجا گذاشتم، اما آنها را در جایی گذاشتم.
Tom told me he thought Mary was retired.	تام به من گفت که فکر می کند مری بازنشسته شده است.
Tom spent some time behind enemy lines.	تام مدتی را پشت خطوط دشمن گذراند.
One of my rain buttons was torn.	یکی از دکمه های بارانی ام پاره شد.
Tom taught his children how to sing several French songs.	تام به فرزندان خود یاد داد که چگونه چندین آهنگ فرانسوی بخوانند.
I let Tom do what he wants.	من به تام اجازه می دهم کاری را که می خواهد انجام دهد.
Diabetes is an expensive disease to treat.	دیابت یک بیماری گران قیمت برای درمان است.
You are not a university student	شما مواد دانشگاهی نیستید
This is a good time to meet old friends.	زمان مناسبی برای ملاقات با دوستان قدیمی است.
Tom moved to Australia about three years ago.	تام حدود سه سال پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
Roses with any other name give a sweet scent.	گل رز با هر نام دیگری بوی شیرین می دهد.
Tom is the one who took this photo.	تام کسی است که این عکس را گرفته است.
I knew Tom could not stop Mary from doing this.	می دانستم تام نمی تواند مری را از این کار باز دارد.
Tom said he was no longer hunting.	تام گفت که دیگر شکار نمی کند.
Have Tom and Mary finished their work?	آیا تام و مری کارشان را تمام کرده اند؟
I can not find Tom. 	من نمی توانم تام را پیدا کنم.
He has not gone and has not gone before, has he?	او قبلاً نرفته و نرفت، نه؟
Tom reads the novel.	تام رمان می خواند.
Tom thought that Mary might not have to do it herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
This should not be too difficult.	انجام این کار نباید خیلی سخت باشد.
Tom knows this is not good.	تام می داند که این خوب نیست.
I had never seen Tom do that.	من هرگز تام را ندیده بودم که چنین رفتار کند.
I need a bag. 	من به یک کیف نیاز دارم.
Can you lend me one?	یکی به من قرض می دهی؟
Tom says he can no longer eat.	تام می گوید که دیگر نمی تواند غذا بخورد.
I know Tom knew why Mary did not do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری این کار را نکرد.
Why are you pretending to be Tom?	چرا تظاهر به تام می کنی؟
Weren't you really here yesterday?	راستی دیروز اینجا نبودی؟
Everyone started waving their flags.	همه شروع به تکان دادن پرچم های خود کردند.
Tom does not know what to do.	تام متوجه نمی شود که باید چه کاری انجام دهد.
Tom owns a truck.	تام صاحب یک کامیون است.
Tom came to Australia and stayed with us last winter.	تام به استرالیا آمد و زمستان گذشته پیش ما ماند.
There was a heated debate over who should be appointed chairman.	بحث شدیدی در مورد اینکه چه کسی باید به عنوان رئیس منصوب شود وجود داشت.
She loves to take pictures.	او عاشق عکس گرفتن است.
Tom was the only one who did not have to leave.	تام تنها کسی بود که مجبور نبود برود.
Tom is trying to find out why.	تام در تلاش است تا دلیل این اتفاق را بیابد.
Tom loves to play tennis.	تام دوست دارد تنیس بازی کند.
I'm still tempted to do this.	من هنوز وسوسه می شوم که این کار را انجام دهم.
I will tell you a few reasons why I do not want to do this.	من به شما چند دلیل می گویم که چرا نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom did not tell Mary why he was so upset.	تام به مری نگفت که چرا اینقدر ناراحت است.
Isn't it better not to do this right now?	آیا بهتر نیست همین الان این کار را نکنیم؟
Tom told me he was surprised.	تام به من گفت که تعجب کرده است.
I do not think we will go to Boston next weekend.	فکر نمی کنم آخر هفته آینده به بوستون برویم.
What is our excuse now?	حالا بهانه ما چیست؟
I'm waiting for answer	منتظر جواب هستم
Tom will probably refuse to do so.	تام احتمالا از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
I do not want any of my friends to know that he did this.	من نمی خواهم هیچ یک از دوستانم بدانند که این کار را انجام داده است.
Tom thinks Mary will be uninterested in it.	تام فکر می کند که مری در مورد آن بی علاقه خواهد بود.
It was never our intention to overspend you.	هرگز قصد ما این نبود که شما را بیش از حد هزینه کنیم.
Tom says it's crowded.	تام می گوید شلوغ است.
Tom is about the size of an esophagus.	تام تقریباً به اندازه مری قد دارد.
Do you have hair gel?	آیا ژل مو دارید؟
Nobody knew what Tom wanted.	هیچ کس نفهمید تام چه می خواهد.
It does not matter to him whether he lives in the city or in the countryside.	برای او فرقی نمی کند که در شهر زندگی کند یا روستا.
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
Tom is really important to us.	تام واقعا برای ما مهم است.
Tom needs us to help Mary.	تام به ما برای کمک به مری نیاز دارد.
I do not like to be blind	من دوست ندارم کور باشم
I have known Tom since childhood.	من تام را از کودکی می شناسم.
He says he wants me to come with him.	او می گوید که می خواهد من با او بیایم.
I think you will find everything you are looking for.	من فکر می کنم شما هر چیزی را که خواسته اید پیدا خواهید کرد.
Tom and Mary went skiing together.	تام و مری با هم به اسکی رفتند.
Tom is a thief.	تام یک دزد است.
Didn't Tom tell you not to do this?	آیا تام به شما نگفته که این کار را نکنید؟
I know Tom did it just to get attention.	می دانم که تام این کار را فقط برای جلب توجه کرد.
We have to work as long as we are alive.	تا زمانی که زنده ایم، باید کار کنیم.
We are born sinners and we die sinners.	ما گناهکار به دنیا می آییم و گناهکار می میریم.
Tom teaches sports psychology.	تام روانشناسی ورزش تدریس می کند.
We walked out of the house looking for footprints.	بیرون از خانه راه می رفتیم و دنبال رد پا می گشتیم.
Do you think Tom can win?	آیا فکر می کنید که تام می تواند برنده شود؟
Tom does not know that Mary Kay will leave Australia.	تام نمی داند که مری کی استرالیا را ترک خواهد کرد.
Is Tom still doing this?	آیا تام هنوز این کار را انجام می دهد؟
A growing child who does not seem to have much energy may need medical attention.	یک کودک در حال رشد که به نظر می رسد انرژی زیادی ندارد، شاید نیاز به مراقبت های پزشکی داشته باشد.
I know Tom is attractive.	من می دانم که تام جذاب است.
You don't wake up as fast as your sister, do you?	تو مثل خواهرت زود بیدار نمیشی، نه؟
I know Tom did not know you could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I'm not sure you have enough time to do all the things we've asked you to do.	مطمئن نیستم که شما زمان کافی برای انجام تمام کارهایی که از شما خواسته ایم داشته باشید.
Do you know what Tom does in his spare time?	آیا می دانید تام در اوقات فراغت خود چه می کند؟
Tom realized what the problem was.	تام متوجه شد که مشکل چیست.
Tom told Mary he could not bear to laugh.	تام به مری گفت که حوصله خندیدن ندارد.
Tom disagrees with you on this.	تام در این مورد با شما مخالف است.
Tell me what you will do.	به من بگو چه کار خواهی کرد.
Tom said he knew he might do it soon.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
They usually say that women live longer than men.	آنها معمولاً می گویند که زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
Tom is the father of three children.	تام پدر سه فرزند است.
We are not sure if this is true, but we think it probably is.	ما مطمئن نیستیم که این درست باشد، اما فکر می کنیم احتمالاً اینطور است.
Which railway do you prefer to travel?	کدام راه آهن را ترجیح می دهید سفر کنید؟
As long as I know money is safe, I will not worry about it.	تا زمانی که بدانم پول امن است، نگران آن نخواهم بود.
Glad you're still here	خوشحالم که هنوز اینجایی
I know you did not want Tom to go to jail.	من می دانم که تو نمی خواستی تام به زندان برود.
I thought you said no one is here.	فکر کردم که گفتی کسی اینجا نیست.
I think I should talk to my lawyer first.	فکر می کنم اول باید با وکیلم صحبت کنم.
Tom said he thought Mary was the last to do so.	تام گفت که فکر می کرد مری آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom is fishing today.	تام امروز در حال ماهیگیری است.
Tom and Mary tried to kill John.	تام و مری برای قتل جان تلاش کردند.
Tom has suffered setbacks.	تام دچار شکست هایی شده است.
Tom said he would do anything for you.	تام گفت که برای تو هر کاری می کند.
I hope you come back to me	امیدوارم به من برگردی
Is there anyone you would like to invite to my party?	آیا کسی هست که بخواهید به مهمانی من دعوت کنید؟
I do not know if Tom wants to go to Australia with us?	نمی دانم آیا تام می خواهد با ما به استرالیا برود؟
Tom has neither a car nor an esophagus.	تام نه ماشین دارد و نه مری.
What is a dolphin?	دلفین چیست؟
Tom had died before the ambulance arrived at the hospital.	تام قبل از رسیدن آمبولانس به بیمارستان مرده بود.
Did Tom do that?	آیا تام این کار را کرد؟
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
I studied in a military college.	من در یک دانشکده نظامی درس خواندم.
Tom is dying	تام داره میمیره
Tom did not need to speak loudly.	تام نیازی به صحبت با صدای بلند نداشت.
Tom called Mary and asked her to leave.	تام به مری زنگ زد و از او خواست بیرون برود.
Tom said he can do whatever he has to do.	تام گفت که او قادر است هر کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
Tom realized he had said too much.	تام متوجه شد که خیلی زیاد گفته است.
Tom is in the audience, is not he?	تام در بین تماشاچیان است، اینطور نیست؟
Where could Tom go?	تام به کجا می توانست برسد؟
Tom spends more time with Mary.	تام زمان بیشتری را با مری می گذراند.
Police promised to investigate.	پلیس قول داد این موضوع را بررسی کند.
I have not seen Tom's smile for a long time.	مدت زیادی است که لبخند تام را ندیده ام.
I really do not like punk rock very much.	من واقعا پانک راک را خیلی دوست ندارم.
You were not allowed to do that, were you?	شما اجازه این کار را نداشتید، نه؟
You could go yourself	خودت میتونستی بری
This is also the first time I have been to this area.	همچنین این اولین بار است که به این منطقه می روم.
If you create a popular program, you can become a millionaire overnight.	اگر یک برنامه محبوب ایجاد کنید، می توانید یک شبه میلیونر شوید.
I did not expect to be here again so soon.	انتظار نداشتم به این زودی دوباره اینجا باشم.
Tom disappointed me and he also disappointed Mary.	تام مرا ناامید کرد و او همچنین مری را ناامید کرد.
They are ready.	آنها آماده هستند.
Tom is sitting outside.	تام بیرون نشسته است.
Didn't you know that Tom was going to be in Boston all week?	آیا نمی دانستید که تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد؟
They are on their own.	آنها به حال خود هستند.
Tom did not shoot anyone	تام به کسی شلیک نکرد
This is because they do not care.	دلیلش این است که آنها اهمیتی نمی دهند.
I could not get home myself.	خودم نمی توانستم به خانه برسم.
Tom stood there for a moment.	یک لحظه تام همانجا ایستاد.
There is nothing to do, so I can watch TV.	کاری برای انجام دادن وجود ندارد، بنابراین می توانم تلویزیون تماشا کنم.
I can not wait forever.	من نمی توانم برای همیشه صبر کنم.
I do not think I need to tell you.	فکر نمی کنم لازم باشد به شما بگویم.
Flash photography is prohibited in this museum.	عکاسی با فلش در این موزه ممنوع است.
Tom said I was unconscious until rescuers arrived.	تام گفت که تا رسیدن امدادگران بیهوش بودم.
Tom looked upset.	تام ناراحت به نظر می رسید.
Tom does not remember where he put his key.	تام به خاطر نمی آورد که کلیدش را کجا گذاشته است.
It hurts like Dickens	مثل دیکنز درد میکنه
You are not allowed to take photos here.	شما مجاز به گرفتن عکس در اینجا نیستید.
Tom did not realize that Mary had to help John.	تام متوجه نشد که مری باید به جان کمک کند.
Tom did not do what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
Tom and Mary both had to leave sooner.	تام و مری هر دو باید زودتر می رفتند.
Tom will eventually succeed.	تام در نهایت موفق خواهد شد.
Tom recently traveled to Australia.	تام به تازگی راهی استرالیا شد.
Tom only wanted thirty dollars.	تام فقط سی دلار می خواست.
I will faint if I do not sit down.	من اگر ننشینم بیهوش می شوم.
We finally got the opportunity we were waiting for.	بالاخره فرصتی را که منتظرش بودیم به دست آوردیم.
Tom believes everything Mary says.	تام هرچه مری بگوید باور می کند.
Tom confessed that he was married.	تام اعتراف کرد که متاهل است.
Tom is the one who was taken to the hospital.	تام کسی است که به بیمارستان منتقل شد.
Tom was so shocked that he could not say anything.	تام آنقدر مبهوت بود که نمی توانست چیزی بگوید.
Tom and Mary have not finished eating yet, have they?	تام و مری هنوز غذا خوردن را تمام نکرده اند، نه؟
I know Tom was a little late.	می دانم که تام کمی دیر کرده بود.
Tom needs some money.	تام به مقداری پول نیاز دارد.
Tom is the only one here who can do that.	تام تنها کسی است که در اینجا می تواند این کار را انجام دهد.
Is this what Tom wanted?	آیا این همان چیزی است که تام می خواست؟
Is there too much hope of forgiving me?	آیا امید به بخشیدن من خیلی زیاد است؟
I want to know why Tom does not do this.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را نمی کند.
It seems that you are not eager.	به نظر می رسد که شما غیر مشتاق هستید.
I never thought this rubber band would be useful when I put it in my pocket this morning.	هرگز فکر نمی کردم این کش لاستیکی وقتی امروز صبح آن را در جیبم می گذارم به درد بخورد.
Tom went to the beach with Mary last weekend.	تام آخر هفته گذشته با مری به ساحل رفت.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید بیشتر از آنچه باید پرداخت کنید، درست است؟
I know why Tom got angry.	می دانم چرا تام عصبانی شد.
You did not know if Tom was going to do that or not?	شما نمی دانستید که آیا تام قرار است این کار را انجام دهد یا نه، نه؟
We do not need to do anything today	امروز نیازی به انجام کاری نداریم
His debts amounted to five million yen.	بدهی های او بالغ بر پنج میلیون ین بود.
Tom was so proud that he did not want to help.	تام آنقدر مغرور بود که نمی خواست کمک کند.
Most children are playful.	اکثر کودکان بازیگوش هستند.
Tom will be scared.	تام خواهد ترسید.
I never imagined that would happen.	هرگز تصور نمی کردم چنین اتفاقی بیفتد.
We could not do what Tom asked us to do.	ما نتوانستیم کاری را که تام از ما خواسته بود انجام دهیم.
I'm just a messenger	من فقط پیام رسان هستم
I think Tom and Mary have already left Australia.	من گمان می کنم که تام و مری قبلاً استرالیا را ترک کرده اند.
You can not master if you do not practice.	اگر تمرین نکنید نمی توانید مسلط شوید.
Tom does not know exactly what to do.	تام دقیقاً نمی داند که باید چه کاری انجام دهد.
I do not know if Tom really left Australia?	من نمی دانم که آیا تام واقعا استرالیا را ترک کرده است؟
I'm not disappointed at all.	من اصلا ناامید نیستم.
I forgot to ask Tom if he wanted to go to Australia.	فراموش کردم از تام بپرسم که آیا می‌خواهد به استرالیا برود؟
What are your plans for dinner?	چه برنامه ای برای درست کردن شام دارید؟
It costs money to advertise.	برای تبلیغ هزینه دارد.
There is another topic I want to talk to you about.	موضوع دیگری وجود دارد که می خواهم با شما صحبت کنم.
Tom does not want to buy our old car.	تام نمی خواهد ماشین قدیمی ما را بخرد.
I was surprised that Tom could not swim.	من تعجب کردم که تام شنا بلد نیست.
This is what I love about my job.	این چیزی است که در مورد شغلم دوست دارم.
I know Tom is a non-smoker.	من می دانم که تام یک غیر سیگاری است.
Tom has just finished what he should have done last week.	تام به تازگی کاری را که باید هفته گذشته انجام می داد، به پایان رسانده است.
Tom can not say which wine is more expensive.	تام نمی تواند بگوید کدام شراب گران تر است.
Tom did not seem to be an intelligent person.	به نظر می رسید تام آدم باهوشی نباشد.
I have a friend who is a firefighter.	من دوستی دارم که آتش نشان است.
Why did you call me earlier?	چرا زودتر به من زنگ نزدی؟
I got the flu	من آنفولانزا گرفتم
It's been three years since I left Boston Tom.	سه سال از ترک بوستون تام می گذرد.
The governor halted the execution of Tom Jackson after new evidence was leaked.	فرماندار پس از افشای شواهد جدید، اعدام تام جکسون را متوقف کرد.
I sincerely hope this does not happen.	من صمیمانه امیدوارم که به این نتیجه نرسد.
I was waiting for you to tell me how to do this.	منتظر بودم که به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
If you want one, you have to pay for it from your allowance.	اگر یکی می خواهید، باید هزینه آن را از محل کمک هزینه خود بپردازید.
I can still swim, but not well before.	من هنوز هم می توانم شنا کنم، اما نه به خوبی قبل.
Tom died about a year ago.	تام حدود یک سال پیش درگذشت.
I have taller legs than Tom.	من پاهای بلندتری از تام دارم.
Tom said he thought Mary wanted to do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را با جان انجام دهد.
I think Tom and Mary are both strict.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو سختگیر هستند.
Let me talk about this with Tom.	اجازه دهید در این مورد با تام صحبت کنم.
Write the amount on the check in letters and numbers.	مبلغ را روی چک به صورت حروف و رقم بنویسید.
He denied all responsibility for the incident.	او تمام مسئولیت این حادثه را رد کرد.
I do not know anything about sheep breeding.	من در مورد پرورش گوسفند چیزی نمی دانم.
I will always be here for you.	من همیشه برای شما اینجا خواهم بود.
I will come after my homework is over.	بعد از اینکه تکالیفم تمام شد میام.
Make sure Tom does it himself.	مطمئن شوید که تام این کار را خودش انجام می دهد.
I was almost nauseous	تقریبا حالت تهوع داشتم
How much does it cost to relocate?	هزینه جابجایی چقدر است؟
I'm not going to throw Tom out.	من قصد ندارم تام را بیرون بیندازم.
There is no way to escape the island.	هیچ راهی برای فرار از جزیره وجود ندارد.
I earn 100 euros a day.	من روزی 100 یورو درآمد دارم.
Tom was satisfied.	تام راضی بود.
Do as I say, no one gets hurt.	همانطور که من می گویم انجام دهید، هیچ کس آسیب نمی بیند.
Do you think that you can handle it?	آیا فکر می کنید می توانستید این کار را انجام دهید؟
Tom seemed to like doing it.	به نظر می رسید تام دوست داشت این کار را انجام دهد.
I would like to thank my colleagues.	مایلم از طرف همکارانم تشکر کنم.
He is wrong.	او در اشتباه است.
"Good morning. You're a little late today, aren't you?" 	"صبح بخیر. امروز کمی دیر آمدی، نه؟"
"Yes, I had a little trouble."	"بله، من با کمی مشکل برخورد کردم."
Tom remained cool.	تام خونسرد ماند.
Tom acted funny.	تام خنده دار عمل کرده است.
I'm going to a party.	من به مهمانی می روم.
I think there is still a chance for this to happen.	من فکر می کنم که هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom could not speak much French.	تام نمی توانست زیاد فرانسوی صحبت کند.
Tom called Mary whatever bad name he could think of.	تام هر اسم بدی که فکرش را می کرد به مری صدا زد.
Tom did not finally get married.	تام بالاخره ازدواج نکرد.
Tom and Mary do not need to go.	تام و مری نیازی به همراه ندارند.
Tom is not the one who discovered the body.	تام کسی نیست که جسد را کشف کرده است.
Tom did not seem as optimistic as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید خوش بین نبود.
Tom says he is too tired to study.	تام می گوید برای درس خواندن خیلی خسته است.
I do not think Tom knows he's going to park there.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قرار نیست آنجا پارک کند.
Tom asked me why he should do this.	تام از من پرسید که چرا باید این کار را انجام دهد.
Upon request, we are presenting our final report.	طبق درخواست، ما در حال ارائه گزارش نهایی خود هستیم.
Do you know who this snowboarder is?	آیا می دانید این اسنوبرد کیست؟
I was not worried about what might happen.	نگران اتفاقی که ممکن است بیفتد نبودم.
Tom put something in the water.	تام چیزی در آب گذاشت.
Tom did not like his teachers.	تام معلم هایش را دوست نداشت.
I do not think Tom was very happy to see me.	فکر نمی کنم که تام از دیدن من خیلی خوشحال شد.
What do you want to wear to the party tonight?	می خواهی امشب در مهمانی چه بپوشی؟
Tom said he did not know when Mary was going to Boston.	تام گفت که نمی دانست مری چه زمانی قصد داشت به بوستون برود.
I'm sorry, my dad is not home	ببخشید بابام خونه نیست
Do you know beauty?	میدونی خوشگلی؟
I used to play music with Tom.	من قبلا با تام موسیقی پخش می کردم.
Tom was much taller than me when we were kids.	تام وقتی بچه بودیم خیلی بلندتر از من بود.
Tom, Mary, John and Alice are all very happy.	تام، مری، جان و آلیس همه بسیار خوشحال هستند.
Tom was asked by Mary to dance the Hawkins barrier.	تام برای رقص سدی هاوکینز توسط مری درخواست شد.
Tom lost his pencil.	تام مدادش را گم کرد.
Do you live in this dormitory?	آیا شما در این خوابگاه زندگی می کنید؟
Has Tom been violent with you before?	آیا تام قبلاً با شما خشن بوده است؟
Tom's dreams vanished into emptiness.	رویاهای تام به پوچی محو شدند.
I think Tom understands what I mean.	فکر می کنم تام منظور من را می فهمد.
What size shoes does Tom wear?	تام چه سایز کفشی می پوشد؟
Tom needs a nap.	تام به یک چرت نیاز دارد.
We have a lot of work to do.	ما کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
You're just making it, aren't you?	تو فقط داری درست می کنی، اینطور نیست؟
Tom has not apologized to me yet.	تام هنوز از من عذرخواهی نکرده است.
As soon as this was done, it started to rain.	به محض انجام این کار، باران شروع به باریدن کرد.
Tom has a weight problem.	تام مشکل وزن دارد.
I can not help	هیچ کمکی نمیتونم بکنم
Wait for Tom to get here.	صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
Tom blamed himself for allowing himself to be deceived.	تام خود را سرزنش کرد که چرا به خود اجازه داده که فریب بخورد.
Tom must answer.	تام باید پاسخ دهد.
I do not think Tom intends to do that.	من فکر نمی کنم تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
It is very unlikely that Tom will do this again.	خیلی بعید است که تام دوباره این کار را انجام دهد.
I think Tom did not agree.	من فکر می کنم که تام با این کار موافقت نکرده است.
I do not think I will kiss Tom.	فکر نمی کنم تام را ببوسم.
I never say that	من هیچوقت اینطوری نمیگم
I should have done this before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام می دادم.
If your head is not busy, let's do it this afternoon.	اگر سرتان شلوغ نیست، بیایید این کار را امروز بعدازظهر انجام دهیم.
Tom still intends to join the team.	تام همچنان قصد دارد به تیم ملحق شود.
You're going to do that, aren't you?	شما قصد انجام این کار را دارید، نه؟
I knew Tom could not do it unless I helped him.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، مگر اینکه به او کمک کنم.
Tom has decided to give Mary another chance.	تام تصمیم گرفته است که به مری فرصت دیگری بدهد.
Tom knows how to play the drums.	تام می داند که چگونه درام بزند.
Do not blink whatever you do	هر کاری میکنی پلک نزن
I just wanted to check to see if it was OK	فقط میخواستم چک کنم ببینم حالت خوبه یا نه
It took us a while to finish this.	مدتی طول کشید تا این کار را تمام کنیم.
Tom, Mary, John and Alice all live with their father in Boston.	تام، مری، جان و آلیس همگی با پدرشان در بوستون زندگی می کنند.
Was Tom the one who taught you to dance?	آیا تام کسی بود که رقصیدن را به شما یاد داد؟
Tom turned down our request for an interview.	تام درخواست ما برای مصاحبه را رد کرد.
This Christmas would not be the same without Tom.	جشن کریسمس امسال بدون تام یکسان نخواهد بود.
Tom wanted to learn to read.	تام می خواست خواندن یاد بگیرد.
Tom will contact you.	تام با شما تماس خواهد گرفت.
Tom is a cheater, isn't he?	تام فریبکار است، اینطور نیست؟
This is a good idea.	این ایده خوبی است.
Tom was one of the first people to come here today.	تام یکی از اولین افرادی بود که امروز اینجا آمد.
There are just so many choices to make.	فقط انتخاب های زیادی برای انتخاب وجود دارد.
When I was younger, I used to listen to punk rock a lot.	وقتی جوانتر بودم، خیلی به پانک راک گوش می دادم.
I have not read all those books.	من همه آن کتاب ها را نخوانده ام.
Tom did not say where he was.	تام نگفت کجا بوده است.
This was a cowardly terrorist act.	این یک اقدام تروریستی بزدلانه بود.
Tom needs to calm down.	تام باید آرام بگیرد.
Where can I buy buttermilk in Boston?	از کجا می توانم دوغ در بوستون بخرم؟
He rewrote the story into a completely different one.	او داستان را به یک داستان کاملاً متفاوت بازنویسی کرد.
I think Tom is unhappy.	فکر می کنم تام ناراضی است.
I think this is the end result.	من فکر می کنم این نتیجه نهایی است.
But that is not all that has happened.	اما این همه آن چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Tom is glad it's over.	تام خوشحال است که تمام شده است.
You are the only one I told	تو تنها کسی هستی که بهش گفتم
I do not think Tom knows where Mary bought her computer.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کامپیوترش را از کجا خریده است.
Tom promised to help Mary do that.	تام قول داد به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom is not very good at surfing yet.	تام هنوز در موج سواری خیلی خوب نیست.
Tom does not seem curious.	به نظر می رسد تام کنجکاو نیست.
I paid for Tom.	من برای تام هزینه کردم.
I do not have a guitar	من گیتار ندارم
I suspect Tom and Mary are nervous.	من شک دارم که تام و مری عصبی هستند.
I have not done anything	من هیچ کاری نکرده ام
It is in a glass of water	توی لیوان آب هست
Dr. Jackson said Tom had no physical problems.	دکتر جکسون گفت که تام از نظر جسمی مشکلی ندارد.
I really do not know how to dance	من واقعا بلد نیستم برقصم
Here is my phone	اینجا گوشی منه
In 1215, the Genoese built a castle on the site of present-day Monaco.	ژنوئی ها در سال 1215 قلعه ای در محل موناکوی کنونی ساختند.
Tom's friend whispered something to him.	دوست تام چیزی با او زمزمه کرد.
Tom greeted me.	تام از من استقبال کرد.
Little did I know that Tom could not do this quickly.	نمی دانستم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
Other than that I could not do.	غیر از این نمی توانستم انجام دهم.
Tom raised his hand.	تام دستش را بالا گرفت.
I think Tom enjoys it.	من فکر می کنم تام از این کار لذت می برد.
I have a meeting to go to	من یه جلسه دارم که باید برم
Tom has already decided to fire Mary.	تام قبلاً تصمیم به اخراج مری گرفته است.
It will be three o'clock soon.	به زودی ساعت سه می شود.
I do not think this is what I lost.	فکر نمی کنم این همان چیزی باشد که من از دست دادم.
"How many times have you eaten here?" 	"چند بار اینجا غذا خوردی؟"
"Many, many times."	"خیلی و چند بار."
I do not think Tom will help us.	من فکر نمی کنم که تام به ما کمک کند.
Tom said Mary thinks she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm looking for someone to teach my children French.	دنبال کسی هستم که به فرزندانم زبان فرانسه یاد بدهد.
Tom looks a little anxious.	تام کمی مضطرب به نظر می رسد.
This is not good.	این خوب نیست.
How long do you think you can not insult Tom again?	فکر می‌کنی تا کی می‌توانی دوباره به تام توهین نکنی؟
Tom knew Mary would do it.	تام می دانست که مری این کار را خواهد کرد.
Tom needs to change his eating habits.	تام باید عادات غذایی خود را تغییر دهد.
Tom did not want to do everything himself.	تام نمی خواست همه کارها را خودش انجام دهد.
Because there was no taxi, I had to walk.	چون تاکسی نبود مجبور شدم پیاده بروم.
I want Tom to know that I love him.	من می خواهم تام بداند که من او را دوست دارم.
I promised Tom we would help.	به تام قول دادم که کمک کنیم.
Tom did not tell us why	تام به ما نگفت چرا
I think Tom likes to be home.	من فکر می کنم که تام دوست دارد در خانه باشد.
We should feel flattered.	ما باید احساس چاپلوسی کنیم.
This is not a big problem	این خیلی مشکلی نیست
You could have waited longer	می توانستی بیشتر صبر کنی
"I'm not cutting anything, am I?" 	"من چیزی را قطع نمی کنم، نه؟"
"Of course not."	"هیچ البته نه."
Tom told me he loves you so much.	تام به من گفت که تو را خیلی دوست دارد.
I'm a little cold.	من کمی سردم.
Parents have to make rules at home.	والدین باید قوانینی را در خانه تنظیم کنند.
I want to be the best person I can be.	من می خواهم بهترین کسی باشم که می توانم باشم.
Tom needs us to show him the way home.	تام به ما نیاز دارد که راه خانه را به او نشان دهیم.
Tom is an absolute angel.	تام یک فرشته مطلق است.
Air is a mixture of gases that we cannot see.	هوا مخلوطی از گازهایی است که ما نمی توانیم ببینیم.
I was young and immature at the time.	من در آن زمان جوان و نابالغ بودم.
I slipped to stop.	سر خوردم تا توقف کنم.
There must have been a lot of spectators at the concert.	حتما تماشاگران زیادی در کنسرت حضور داشتند.
Tom should have done this years ago.	تام باید سال ها پیش این کار را می کرد.
Do you really think that we can do this without Tom's help?	آیا واقعا فکر می کنید که ما می توانیم این کار را بدون کمک تام انجام دهیم؟
Tom said he was willing to sing a few songs.	تام گفت که حاضر است چند آهنگ بخواند.
Tom and Mary do not travel much anymore.	تام و مری دیگر زیاد سفر نمی کنند.
I think Tom is hungry.	من فکر می کنم که تام گرسنه است.
It is not normal at all	اصلا معمولی نیست
Germany has less than half the population of the United States.	جمعیت آلمان کمتر از نصف جمعیت ایالات متحده است.
Tom is very hardworking.	تام بسیار سخت کوش است.
What problem do you people have?	شما مردم چه مشکلی دارید؟
I think someone is here	فکر کنم کسی اینجا هست
I thought Tom would never be silent.	فکر می کردم تام هرگز ساکت نخواهد شد.
Tom asked Mary why he was there.	تام از مری پرسید چرا او آنجا بود.
Mary says she wants Tom to have lunch with her.	مری می گوید از تام می خواهد که با او ناهار بخورد.
I know Tom does not know he should not do this here.	من می دانم که تام نمی داند که او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I do not want to see anything else.	من نمی خواهم چیز دیگری ببینم.
I think Tom may be missing.	من فکر می کنم که تام ممکن است گم شده باشد.
I do not know if Tom knew we had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
I could not see.	من نمی توانستم ببینم.
It was not a job interview	مصاحبه شغلی نبود
It rained all night and turned off.	تمام شب باران می بارید و خاموش می شد.
I do not think I want to be here.	فکر نمی کنم بخواهم اینجا باشم.
Tom did not know if Mary was happy.	تام نمی دانست مری خوشحال است یا نه.
In fact, this is not true.	در واقع، این درست نیست.
Tom had previously been told not to do this anymore.	قبلاً به تام گفته شده بود که دیگر این کار را نکند.
A rolling stone does not collect moss.	یک سنگ نورد خزه ای را جمع نمی کند.
Tom waited to see what would happen.	تام منتظر بود ببیند چه اتفاقی می افتد.
Tom walks home from school in a very classy neighborhood.	تام در راه بازگشت از مدرسه به خانه از یک محله بسیار باکلاس قدم می زند.
It seems I can not avoid trouble.	به نظر می رسد نمی توانم از دردسر دوری کنم.
I'm pretty sure Tom does not know what you are talking about.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
You are the only one I know who does not know how to swim.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که شنا بلد نیست.
There should be a good reason for this.	بهتر است دلیل خوبی برای این موضوع وجود داشته باشد.
The only place Tom has gone is Boston.	تنها جایی که تام رفته است بوستون است.
Tom is very scary, is not he?	تام بسیار ترسناک است، اینطور نیست؟
Everyone here knows that we do not eat pork.	همه اینجا می دانند که ما گوشت خوک نمی خوریم.
Tom said he thought Mary probably did not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is annoyed because Mary is late.	تام اذیت می شود زیرا مری دیر کرده است.
I'm the only one who had to do this.	من تنها کسی هستم که مجبور شدم این کار را انجام دهم.
Tom got stuck working with Mary.	تام در کار با مری گیر کرد.
The exam was not difficult	امتحان سخت نبود
Tom had to drive more carefully.	تام باید با دقت بیشتری رانندگی می کرد.
The dogs howled on the moon.	سگ ها روی ماه زوزه می کشیدند.
Tom kissed me once.	تام یک بار مرا بوسید.
I left the rest to him and went out.	بقیه را به او سپردم و بیرون رفتم.
He sent a message that they were safe.	او پیامی فرستاد که به سلامت رسیده اند.
You can do this if you really want to.	اگر واقعاً می خواستید می توانید این کار را انجام دهید.
When Tom first met him, he could barely speak French.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم به سختی می توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom has mental problems.	تام مشکلات روانی دارد.
Tom has to do it this week.	تام باید این کار را در این هفته انجام دهد.
It's hard enough to just survive in these situations.	فقط زنده ماندن در این مواقع به اندازه کافی سخت است.
I think Tom will not be going to Australia any time soon.	من فکر می کنم که تام به این زودی ها به استرالیا نخواهد رفت.
We eat at six o'clock.	ساعت شش می خوریم.
Why are we attracted to some people but not to others?	چرا ما جذب برخی افراد می شویم، اما برای برخی دیگر نه؟
The only problem was that we did not know how to do it.	تنها مشکل این بود که ما نمی دانستیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Maybe Tom is crazy.	شاید تام دیوانه است.
I never got a speed ticket.	من هرگز بلیط سرعت نگرفتم.
Tom is more creative than me.	تام خلاق تر از من است.
We have already bought our tickets.	ما قبلا بلیط هایمان را خریده ایم.
Tom behaved like a child.	تام مثل یک بچه رفتار کرد.
You have told me this story before.	شما قبلاً این داستان را به من گفته اید.
How does this help Tom?	این چگونه به تام کمک می کند؟
Tom has mistaken his wedding ring.	تام حلقه ازدواجش را با دست اشتباه زده است.
I'm talking on the phone.	دارم با تلفن صحبت می کنم.
Tom thinks Mary is not punctual.	تام فکر می کند که مری وقت شناس نیست.
Tom believes in giving people a second chance.	تام به دادن شانس مجدد به مردم اعتقاد دارد.
Tom does not care what others do.	تام اهمیتی نمی دهد که بقیه چه می کنند.
I have been asked to play my clarinet at a charity event.	از من خواسته شده است که کلارینت خود را در یک رویداد خیریه بنوازم.
Tom put his wallet on the table.	تام کیف پولش را روی میز گذاشت.
Made of rice.	از برنج ساخته شده است.
Is there anything you want to tell me?	چیزی هست که بخواهید به من بگویید؟
I think Tom and Mary will not be here today.	فکر می کنم تام و مری امروز اینجا نخواهند بود.
Tom tried to fight the invaders.	تام سعی کرد با مهاجمان مبارزه کند.
Tom does not give me this.	تام این را به من نمی دهد.
We know Tom was with you that night.	ما می دانیم که تام آن شب با شما بود.
I have a doctor's appointment	من وقت دکتر دارم
While he was out, the thief escaped with his jewelry.	در حالی که او بیرون بود، دزد با جواهراتش فرار کرد.
I have not spoken French since high school.	من از دوران دبیرستان فرانسوی صحبت نکردم.
It is better not to go out after dark.	بهتر است بعد از تاریک شدن هوا بیرون نروید.
I do not know who drives the bus.	من نمی دانم چه کسی اتوبوس را می راند.
If you want to talk about the situation, please let us know.	اگر می خواهید در مورد وضعیت صحبت کنید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
Does Tom always eat lunch at the same time?	آیا تام همیشه ناهار را در یک زمان می خورد؟
Here is a work around.	در اینجا یک کار در اطراف است.
Tom was able to repair the radio.	تام توانست رادیو را تعمیر کند.
I thought they would give up.	من فکر می کردم که آنها منصرف می شوند.
Tom has made some bad decisions lately.	تام اخیراً تصمیمات بدی گرفته است.
Tom went to Boston because all his family members went to Boston.	تام به بوستون رفت زیرا همه اعضای خانواده اش به بوستون رفتند.
It was clear that Tom was going to do that.	واضح بود که تام قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom gave me something good.	تام چیز خوبی به من داد.
Tom said he knew where the body was buried.	تام گفت که می‌دانست جسد کجا دفن شده است.
Do not laugh at someone who has a problem.	به کسی که مشکل دارد نخند.
Tom does sit-ups.	تام دراز و نشست انجام می دهد.
Tom is clearly happy.	تام به وضوح خوشحال است.
I just can no longer trust anyone	فقط دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم
Tom turned his backpack upside down.	تام دور کوله پشتی اش را زیر و رو کرد.
Tom has written another controversial book.	تام کتاب جنجالی دیگری نوشته است.
I do not think I could forgive myself if I did.	فکر نمی کنم اگر این کار را می کردم بتوانم خودم را ببخشم.
Do you spend a lot of time with your friends?	آیا زمان زیادی را با دوستان خود می گذرانید؟
Tom and Mary are a little early.	تام و مری کمی زود هستند.
The prisoner separated from the guards who were holding him.	زندانی از نگهبانانی که او را نگه داشته بودند جدا شد.
This theory is scientifically controversial.	این نظریه از نظر علمی بحث برانگیز است.
For what delay? 	برای چه معطلی؟
Hurry up go	عجله کن برو
Tom and Mary are funny.	تام و مری بامزه هستند.
It just doesn't seem likely.	فقط محتمل به نظر نمی رسد.
You did a great job	کار باشکوهی انجام دادی
How does Tom feel about that?	تام در مورد آن چه احساسی دارد؟
Isn't Tom the one who fell?	مگه تام اونی نیست که افتاد؟
Do you know how much I paid for it?	میدونی چقدر بابتش پرداختم؟
Tom thinks Mary is a little fat.	تام فکر می کند که مری کمی چاق است.
Do not you agree Tom?	موافق نیستی تام؟
Tom admitted that he did not do what he said.	تام اعتراف کرد که کاری را که گفته بود انجام نداده است.
Tom does not have to answer these questions.	تام مجبور نیست به این سوالات پاسخ دهد.
Tom is still sick and in the same hospital.	تام هنوز بیمار است و در همان بیمارستان است.
I currently live in Boston, but I am originally from Chicago.	من در حال حاضر در بوستون زندگی می کنم، اما من در اصل اهل شیکاگو هستم.
Laugh at me	منو بخندون
We just have to agree to disagree on this.	ما فقط باید برای مخالفت در این مورد موافقت کنیم.
I am not a rabbi	من خاخام نیستم
I know Tom is a great friend to Mary.	می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای مری است.
Cutting the wings of a bird seems like a cruel act.	قیچی کردن بال های پرنده کار بی رحمانه ای به نظر می رسد.
The room became a little quiet.	اتاق کمی ساکت شد.
What's wrong with how we did it?	چه اشکالی دارد که چگونه این کار را انجام دادیم؟
Tom is probably not thirsty.	تام احتمالا تشنه نیست.
Maybe you forgot why I came here	شاید یادت رفته چرا اومدم اینجا
Can you give me back my valuables?	آیا می توانید وسایل با ارزشم را به من پس بدهید؟
There are only three maids in this hotel.	در این هتل فقط سه خدمتکار وجود دارد.
When was the last time you saw Tom dance?	آخرین باری که رقص تام را دیدی کی بود؟
They can not stop us.	آنها نمی توانند ما را متوقف کنند.
Tom took care of the rabbit.	تام از خرگوش مراقبت کرد.
Tom said he did not know when Mary was going to Australia.	تام گفت که نمی دانست مری چه زمانی قصد داشت به استرالیا برود.
Tom's dog was attacked by a bear.	سگ تام مورد حمله یک خرس قرار گرفت.
Tom was in Australia last month, right?	تام ماه گذشته در استرالیا بود، اینطور نیست؟
His father was probably killed in a car accident.	پدرش احتمالاً در یک تصادف رانندگی کشته شده است.
I do not think Tom is allergic to peanuts.	من فکر نمی کنم که تام به بادام زمینی حساسیت داشته باشد.
Tom thought it was a good idea to use the opportunity Mary had given him.	تام فکر کرد که این ایده خوبی است که از فرصتی که مری به او داده بود استفاده کند.
Tom chose to fight.	تام مبارزه را انتخاب کرد.
You really hate me, don't you?	واقعا از من متنفری، نه؟
Tom can not blame anyone but himself.	تام نمی تواند هیچ کس را جز خودش سرزنش کند.
Someone named Tom has left a message for you.	شخصی به نام تام برای شما پیام گذاشته است.
Everyone's life is complicated.	زندگی همه پیچیده است.
I'll only leave if you invite Tom too.	من فقط در صورتی می روم که تام را هم دعوت کنی.
I hope I do not have to live in Boston for more than a year.	امیدوارم مجبور نباشم بیش از یک سال در بوستون زندگی کنم.
I thought you must have left the city before.	من فکر می کردم که مطمئناً شما قبلاً شهر را ترک کرده اید.
Tom thought he might be allowed to do so.	تام فکر کرد که ممکن است به او اجازه این کار را بدهند.
Do you think I'm attractive?	به نظر تو من جذابم؟
Her husband eats whatever she puts in front of her.	شوهرش هر چه او جلویش بگذارد می خورد.
I really hate this place.	من واقعاً دارم از اینجا متنفرم.
I try to brush my teeth after every meal.	سعی می کنم بعد از هر وعده غذایی مسواک بزنم.
Tom is probably not home yet.	تام احتمالا هنوز در خانه نیست.
I am the one who has to pay all the bills.	من کسی هستم که باید تمام قبض ها را پرداخت کنم.
Are Tom and Mary still playing tennis together?	آیا تام و مری هنوز با هم تنیس بازی می کنند؟
Do not try to blame me for all this.	سعی نکنید همه اینها را به گردن من بیاندازید.
My voice was not the loudest in the room.	صدای من بلندترین صدای اتاق نبود.
Tom said who went?	تام گفت کی رفت؟
Happiness does not come through closed doors.	شادی از درهای بسته وارد نمی شود.
Tom asked me not to do this again.	تام از من خواست که دیگر این کار را نکنم.
I doubt I can force Tom to do it.	من شک دارم که بتوانم تام را مجبور به انجام آن کنم.
I know Tom is young.	من می دانم که تام خردسال است.
I did not last long	من زیاد دوام نیاوردم
I do not think Tom will tell us the truth about what happened.	من فکر نمی‌کنم که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به ما بگوید.
I was told I had to do this.	به من گفته اند که باید این کار را انجام دهم.
I did not think Tom was afraid.	فکر نمی کردم تام بترسد.
I did not even know that what I did was wrong	حتی نمیدونستم کاری که کردم اشتباه بوده
Tom and Mary had a romantic date at an expensive restaurant.	تام و مری یک قرار عاشقانه در یک رستوران گران قیمت داشتند.
Tom is not too tired to do this.	تام برای انجام این کار خیلی خسته نیست.
I swear it will never happen again.	دیگه هیچوقت تکرار نمیشه قسم میخورم.
I do not want everyone on the web to have access to my photos.	من نمی خواهم همه افراد در وب بتوانند به عکس های من دسترسی داشته باشند.
Holidays that are full of complexity are neither fun nor comfortable.	تعطیلات خیلی زود به پایان رسید.
I'm going to Boston next week to see Tom.	من هفته آینده برای دیدار تام به بوستون می روم.
Tom is not ready for Mary.	تام برای مری آماده نیست.
The signal is too weak	سیگنال خیلی ضعیفه
They have not left.	آنها ترک نکرده اند.
Tom said Mary was not going to leave tomorrow morning.	تام گفت که مری قرار نیست فردا صبح برود.
Tom hopes to not have to live in Boston for more than a year.	تام امیدوار است که مجبور نباشد بیش از یک سال در بوستون زندگی کند.
They eat them	اونها رو میخورن
Tom plays the piano.	تام پیانو می نوازد.
Tom and I did not know we were going to do that.	من و تام نمی دانستیم که قرار بود این کار را انجام دهیم.
When you grow up you can be anything you want to be.	وقتی بزرگ شدی می‌توانی هر چیزی که می‌خواهی باشی.
Tom and I are not really close.	من و تام واقعاً به هم نزدیک نیستیم.
What do seafood eat?	مرغ های دریایی چه می خورند؟
The book Tom wrote was never published.	کتابی که تام نوشت هرگز منتشر نشد.
Tom said Mary was not done.	تام گفت که مری این کار را تمام نکرده است.
Tom is not the main singer. 	تام خواننده اصلی نیست.
He is one of the supporting singers.	او یکی از خواننده های پشتیبان است.
I thought Tom was out.	فکر کردم تام بیرون است.
I fell in love with Mary long before she knew who I was.	من خیلی قبل از اینکه مری بفهمد من کی هستم عاشقش شدم.
Tom told me he would not wait.	تام به من گفت که منتظر نخواهد ماند.
Tom was in perfect health yesterday.	تام دیروز در سلامت کامل بود.
Which of these hats would you like to buy?	دوست دارید کدام یک از این کلاه ها را بخرید؟
Tom gave it everything he had.	تام هر چه داشت به آن داد.
We can not predict what will happen.	ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی می افتد.
I decided to sit next to Tom.	تصمیم گرفتم کنار تام بنشینم.
I wanted to get my money's worth.	می خواستم به ارزش پولم برسم.
When was the last time you and Tom worked together?	آخرین باری که شما و تام با هم کار کردید کی بود؟
I know Tom is a very good jazz saxophonist.	می دانم که تام یک ساکسیفون ساز جاز بسیار خوب است.
Do you think Tom is afraid to do this?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار می ترسد؟
You need to get out of your comfort zone.	شما باید از منطقه راحتی خود خارج شوید.
Not far from my house to the station.	از خانه من تا ایستگاه فاصله زیادی نیست.
Who did Tom want to talk to?	تام می خواست با چه کسی صحبت کند؟
Tom thought Mary was not in Boston.	تام فکر کرد مری در بوستون نیست.
Tom no longer allows me to do this.	تام دیگر اجازه این کار را به من نمی دهد.
Tom did not know why Mary did not want to do this.	تام نمی دانست چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom does not have his own apartment.	تام آپارتمان خودش را ندارد.
I should have asked for help	باید کمک می خواستم
Tom said he did not wait long.	تام گفت که خیلی صبر نکرد.
Tom and Mary are really upsetting me.	تام و مری واقعاً اعصاب من را به هم می ریزند.
Tom said he would do it for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom is to blame for that, is not he?	تام بخاطر آن سرزنش می شود، اینطور نیست؟
Tom said Mary is not in Boston right now.	تام گفت که مری الان در بوستون نیست.
Tom assured me he would not do it again.	تام به من اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
When was the first time you saw Tom?	اولین باری که تام را دیدی کی بود؟
Tom dried his hands with a towel.	تام دستانش را با حوله خشک کرد.
I can not play the piano like I used to.	من نمی توانم مثل گذشته پیانو بنوازم.
I'm not sure if Tom can do that.	من مطمئن نیستم که تام بتواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom loves disco music.	تام موسیقی دیسکو را دوست دارد.
He kept the dining room warm in the winter.	او اتاق غذاخوری را در زمستان گرم نگه می داشت.
Tom now talks to Mary near the fountain.	تام اکنون در نزدیکی چشمه با مری صحبت می کند.
The house where Tom and I live is not very big.	خانه ای که من و تام در آن زندگی می کنیم خیلی بزرگ نیست.
I do not think Tom will be more careful the next time he does this.	من فکر نمی کنم تام دفعه بعد که این کار را انجام دهد بیشتر مراقب باشد.
Tom is probably trying to lose weight.	تام احتمالاً در تلاش برای کاهش وزن است.
Tom sent money to help Mary take care of her children.	تام برای کمک به مری برای مراقبت از فرزندانش پول فرستاد.
I brought a coat because it was very cold this morning.	من کت آوردم چون امروز صبح خیلی خنک بود.
Why don't you finish it now?	چرا الان تمومش نمیکنی؟
French is the only foreign language I have officially studied.	فرانسوی تنها زبان خارجی است که من به طور رسمی مطالعه کرده ام.
Tom promised it would never happen again.	تام قول داد که دیگر هرگز چنین نخواهد شد.
Tom is the director.	تام کارگردان است.
Tom said he thought Mary was not busy.	تام گفت که فکر می کند مری سرش شلوغ نیست.
Tom starts college this week in Boston.	تام این هفته در بوستون کالج را شروع می کند.
Tom often eats lunch alone.	تام اغلب ناهار را به تنهایی می خورد.
I'm not sure where to put this.	من مطمئن نیستم که این را کجا باید گذاشت.
Tom is trying to change his flight.	تام در تلاش است تا پرواز خود را تغییر دهد.
Tom forgot his French textbook at home.	تام کتاب درسی فرانسه خود را در خانه فراموش کرد.
I do not want to be friends with you.	من نمی خواهم با شما دوست باشم.
It will be boring.	این خسته کننده خواهد بود.
I will be happy if Tom does that.	اگر تام این کار را انجام دهد، خوشحال خواهم شد.
This was the first time I saw Tom dance.	این اولین باری بود که رقص تام را دیدم.
I know Tom can do it if he tries.	من می دانم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
I knew I could beat Tom.	می دانستم که می توانم تام را شکست دهم.
We do not have children	ما بچه نداریم
Tom felt threatened.	تام احساس خطر کرد.
Tom said he did not regret what had happened.	تام گفت که از اتفاقی که افتاده پشیمان نیست.
Book your flight sooner as flights close quickly around Christmas.	از آنجایی که پروازها در نزدیکی کریسمس به سرعت پر می شوند، هواپیمای خود را زودتر رزرو کنید.
Tom does not want to go to Harvard.	تام نمی خواهد به هاروارد برود.
Why do you think Tom went to Australia?	به نظر شما چرا تام به استرالیا رفت؟
Tom has to do it today.	تام باید امروز این کار را انجام دهد.
I guess you know how to fix the problem.	من فرض می کنم شما می دانید چگونه مشکل را برطرف کنید.
Mr. Jackson said he would take the exam for us in his class tomorrow.	آقای جکسون گفت فردا در کلاسش برای ما امتحان خواهد داد.
We help Tom.	ما به تام کمک می کنیم.
This was the last time Tom was here.	این آخرین باری بود که تام اینجا بود.
Tom and Mary know that John does not intend to do this.	تام و مری می دانند که جان قصد انجام این کار را ندارد.
A few days later, Tom found another job.	چند روز بعد، تام شغل دیگری پیدا کرد.
I think I should go and talk to Tom about it.	فکر می کنم بهتر است بروم و در مورد آن با تام صحبت کنم.
You say Tom did not win?	می گویید تام برنده نشد؟
It's just like Tom does.	درست مثل این است که تام چنین کاری انجام دهد.
Tom has not yet admitted that he did.	تام هنوز اعتراف نکرده که این کار را کرده است.
I have a few more	من چند تا دیگه دارم
I'm not as old as everyone thinks.	من آنقدر که همه فکر می کنند پیر نیستم.
He thinks that God's gift to women.	او فکر می کند که هدیه خدا به زنان است.
I did not think anyone would help me.	فکر نمی کردم کسی به من کمک کند.
Tom broke down when he heard the bad news.	تام با شنیدن خبر بد شکست.
Tom changed	تام عوض شد
I think doing this alone is safe.	فکر می کنم انجام این کار به تنهایی بی خطر باشد.
Tom thinks Mary is unlikely to win.	تام فکر می کند که مری به احتمال زیاد برنده نخواهد شد.
I do not think I will resign.	فکر نمی کنم که استعفا بدهم.
Why do people like to smell their farts?	چرا مردم دوست دارند گوز خود را بو کنند؟
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که او باید این کار را انجام دهد.
This is not legal	این قانونی نیست
Who is your favorite Hollywood actor?	بازیگر محبوب هالیوودی شما کیست؟
They are armed with knives.	آنها مسلح به چاقو هستند.
Tom can never do this without help.	تام هرگز نمی تواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
The storm had a bad effect on crops.	طوفان تاثیر بدی روی محصولات داشت.
This offer expires at the end of the month.	این پیشنهاد در پایان ماه منقضی می شود.
I did not realize that Tom and Mary had been married before.	من متوجه نشدم که تام و مری قبلا ازدواج کرده بودند.
Tom started going to church when he was a student.	تام زمانی که دانشجو بود شروع به رفتن به کلیسا کرد.
I did not know what was going to happen.	نمی دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
What do you inspire?	به چی القا میکنی؟
I do not love anyone more than Tom.	من کسی را بیشتر از تام دوست ندارم.
It really is not so relaxing.	واقعاً آنقدرها آرامش بخش نیست.
Tom burned all the letters he had received from Mary.	تام تمام نامه هایی را که از مری گرفته بود سوزاند.
I do not want to bore you by repeating what you already know.	من نمی‌خواهم با تکرار چیزهایی که قبلاً می‌دانید، شما را خسته کنم.
I almost always eat oatmeal for breakfast.	من تقریبا همیشه برای صبحانه بلغور جو می خورم.
Tom shouted for help, but no one came.	تام با فریاد کمک خواست، اما کسی نیامد.
I do not think I ordered it.	فکر نمی کنم من آن را سفارش داده باشم.
Tom eats lunch with Mary.	تام با مری ناهار می خورد.
Drugs completely ruined Tom's life.	مواد مخدر زندگی تام را کاملاً ویران کرد.
No one knew that Tom could not speak French.	هیچ کس نمی دانست که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom played a song on the banjo.	تام آهنگی روی بانجو نواخت.
Tom is excited about his upcoming trip to Australia.	تام در مورد سفر آینده خود به استرالیا هیجان زده است.
When poverty comes out, love flies out the window.	وقتی فقر از در می آید، عشق از پنجره به بیرون پرواز می کند.
This is my calculator.	این ماشین حساب من است.
You have to complain about Tom	باید از تام شکایت کنی
Tom got out of bed, got dressed, ate breakfast, and walked out the door in ten minutes.	تام از رختخواب بیرون آمد، چند لباس پوشید، صبحانه خورد و ظرف ده دقیقه از در بیرون آمد.
Is Tom Station a wagon?	آیا تام استیشن واگن می‌راند؟
Tom seems to be in charge.	به نظر می رسد تام مسئول است.
The concert hall was so crowded that there was no place to breathe.	سالن کنسرت آنقدر شلوغ بود که جایی برای نفس کشیدن نداشت.
Probably Tom does not like it.	احتمالا تام آن را دوست ندارد.
We'm glad Tom helped us.	ما خوشحالیم که تام به ما کمک می کند.
I know Tom did.	می دانم که تام این کار را می کرد.
Tom played well last season.	تام فصل گذشته خوب بازی کرد.
Mary is Tom's daughter from his first marriage.	مری دختر تام از ازدواج اولش است.
Maybe I can go to Boston with Tom.	شاید بتوانم با تام به بوستون بروم.
I was amazed at Tom's nerves.	من از اعصاب تام شگفت زده شدم.
Tom is now 13 years old.	تام اکنون 13 سال دارد.
Why not take it from above?	چرا آن را از بالا نمی گیریم؟
I do not think Tom knows what to say.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه بگوید.
I wonder why Tom is scared.	من تعجب می کنم که چرا تام می ترسد.
Someone I need to contact in Australia.	کسی هست که باید در استرالیا با او تماس بگیرم.
Tom will pay for it.	تام برای این هزینه خواهد پرداخت.
Tom said he was coming.	تام گفت که می آید.
Tom upstairs	تام طبقه بالاست
Tom told me he thought Mary was aggressive.	تام به من گفت که فکر می کند مری پرخاشگر است.
I do not have my own apartment.	من آپارتمان خودم را ندارم.
Tom has violated his parole three times.	تام سه بار آزادی مشروط خود را نقض کرده است.
Did you see a footprint?	رد پا دیدی؟
I think it is very unlikely that Tom will ever face criminal charges.	من فکر می کنم بسیار بعید است که تام هرگز با اتهامات جنایی روبرو شود.
The origin of man is Africa.	منشأ انسان آفریقاست.
Tom is not as fast as before.	تام مثل سابق سریع نیست.
My parents sent me to a fat camp when I was thirteen.	پدر و مادرم مرا در سیزده سالگی به کمپ چاق فرستادند.
I'm going to take a taxi	من می روم تاکسی بگیرم
I have to be able to do whatever I want.	من باید بتوانم هر کاری که می خواهم انجام دهم.
Tom calls Mary every night.	تام هر شب به مری زنگ می زند.
I did not have enough time to eat lunch.	وقت کافی برای خوردن ناهار نداشتم.
Are Tom and Mary still swimming together?	آیا تام و مری هنوز با هم به شنا می روند؟
Tom said he wished he hadn't given his phone number to Mary.	تام گفت که ای کاش شماره تلفنش را به مری نمی داد.
He is two years younger than me.	او دو سال از من کوچکتر است.
Tom is almost never busy anymore.	تام دیگر تقریباً هرگز مشغول نیست.
I understand what you mean, but I still do not agree.	متوجه منظور شما هستم، اما هنوز موافق نیستم.
Tom said Mary wanted to have lunch with him.	تام گفت مری می‌خواهد با او ناهار بخورد.
Didn't you know that Tom was in Australia last week?	آیا نمی دانستید که تام هفته گذشته در استرالیا بود؟
It was not me who shot Tom's dog.	این من نبودم که به سگ تام شلیک کردم.
Maryam was gently dressed.	مریم ملایم لباس پوشیده بود.
The teacher looked at the class and started talking.	معلم به کلاس نگاهی انداخت و شروع به صحبت کرد.
Tom did not know that Mary was not going to do that today.	تام نمی دانست که مری قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
I want to dance with Maryam	میخوام با مریم برقصم
Tom kept his focus.	تام تمرکز خود را حفظ کرد.
Tom decided it was best to let Mary go to Australia.	تام تصمیم گرفت که بهترین کار این است که بگذارد مری به استرالیا برود.
Tom is a little drunk, right?	تام کمی مست است، نه؟
Tom shook his toes.	تام انگشتان پاهایش را تکان داد.
I wonder why Tom is so shy.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر خجالتی است.
I do not think Tom has the will to do so.	من فکر نمی کنم تام اراده ای برای انجام این کار داشته باشد.
Tom was wearing an old T-shirt.	تام یک تی شرت قدیمی پوشیده بود.
We must get there as soon as possible.	باید هر چه زودتر به آنجا برسیم.
The road is parallel to the river.	جاده به موازات رودخانه است.
Do you want to eat noodles or rice?	آیا می خواهید نودل یا برنج بخورید؟
Rotate your arm back and forth.	بازوی خود را به جلو و عقب بچرخانید.
Tom said he could not speak French.	تام گفت که بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom listens to nothing but jazz.	تام به جز جاز چیزی گوش نمی دهد.
Tom has to take a nap	تام باید چرت بزنه
I have changed the design of my website.	من طرح وب سایت خود را تغییر داده ام.
I know Tom did not know I should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom told me that Mary was hesitant to do so.	تام به من گفت که مری در انجام این کار مردد بود.
Is Tom really busy?	آیا تام واقعاً مشغول است؟
Tom is a good man.	تام مرد خوبی است.
Tom sold his car	تام ماشینش را فروخت
Tom met Mary in the cafe.	تام با مری در کافه ملاقات کرد.
Tom often falls asleep during class.	تام اغلب در طول کلاس به خواب می رود.
The students asked us to help push the car.	دانش آموزان از ما می خواستند که به هل دادن ماشین کمک کنیم.
Tom did not have all the facts.	تام تمام حقایق را نداشت.
I want you to stay exactly where you are.	من می خواهم شما دقیقا همان جایی که هستید بمانید.
One of Tom's tasks is to gather the leaves.	یکی از کارهای تام جمع کردن برگ ها است.
I did not do everything Tom asked me to do.	من هر کاری که تام از من خواست انجام ندادم.
Why didn't you tell me you knew Tom?	چرا به من نگفتی تام را می‌شناسی؟
Tom said Mary had probably done it before.	تام گفت که مری احتمالاً تا به حال این کار را انجام داده است.
Tom told me he was doing it.	تام به من گفت که داشت این کار را می کرد.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
Tom slept much longer than he had hoped.	تام خیلی بیشتر از آنچه در نظر داشت خوابید.
Tom lives on a private island.	تام در یک جزیره خصوصی زندگی می کند.
Neither Tom nor Mary have given me much.	نه تام و نه مری چیزهای زیادی به من نداده اند.
Tom wishes he had a bigger car.	تام آرزو می کند که ای کاش یک ماشین بزرگتر داشت.
I hope someone does this for us.	امیدوارم کسی این کار را برای ما انجام دهد.
I did the same.	من هم این کار را کرده ام.
Tom knew Mary was going to win.	تام می دانست که مری قرار است برنده شود.
We have to find a hotel.	باید هتل پیدا کنیم.
There will come a time when he will regret it.	زمانی خواهد رسید که او از این کار پشیمان خواهد شد.
This is not what I told Tom.	این چیزی نیست که من به تام گفتم.
So tell me how many of these do you want?	خب بگو چند تا از اینا میخوای؟
Tell Tom to buy sugar.	به تام بگو قند بخرد.
I think Tom will most likely win.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد برنده می شود.
The capital of Morocco is the city of Rabat.	پایتخت مراکش شهر رباط است.
We have eaten	ما خورده ایم
Tom is an unemployed guard.	تام یک نگهبان بیکار است.
How much do you think it will cost?	به نظر شما چقدر هزینه خواهد داشت؟
They are very hard.	آنها خیلی سخت هستند.
That was the only way we could do that.	این تنها راهی بود که می توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom and I go fishing together almost every weekend in the summer.	من و تام تقریباً هر آخر هفته در تابستان با هم به ماهیگیری می رویم.
I had to take an umbrella with me	باید با خودم چتر می بردم
I'm not curious	کنجکاو نیستم
Tom gets paid very well for what he does.	تام برای کاری که انجام می دهد دستمزد بسیار خوبی می گیرد.
Tom Tom's parents found him unconscious in his room.	والدین تام تام را بیهوش در اتاقش پیدا کردند.
The girls are late this evening	دخترا امروز عصر دیر میرسن
That's how it should be.	اینطوری باید باشد.
Tom was eager to win.	تام مشتاق برنده شدن بود.
I do not think Tom wants to talk about Mary.	من فکر نمی کنم تام بخواهد در مورد مری صحبت کند.
I enjoy it too much.	من بیش از حد لذت می برم.
I'm going to follow Tom	من میرم دنبال تام
I'm fine with that.	من با آن حالم خوب است.
I love apples.	من عاشق سیب سیب هستم.
You wake up early every day, right?	هر روز زود بیدار میشی، نه؟
The pears we eat in Japan are almost like apples.	گلابی هایی که در ژاپن می خوریم تقریباً شبیه سیب هستند.
Tom never regained his memory after the accident.	تام پس از تصادف هرگز حافظه اش را به دست نیاورد.
It was very good that you nodded	خیلی خوب بود که سر زدی
Although Tom is rich, he is not happy.	با وجود اینکه تام ثروتمند است، خوشحال نیست.
Tom never eats so much unhealthy food.	تام هرگز اینقدر غذاهای ناسالم نمی خورد.
Tom says he's not the one who did it.	تام می گوید که او کسی نیست که این کار را انجام داده است.
That was the question I should have asked before.	این سوالی بود که باید قبلا می پرسیدم.
He said her name is Maryam.	گفت اسمش مریم است.
I sat in a comfortable chair.	روی صندلی راحتی نشستم.
Do you have any idea what motivated Tom to do this?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام چه انگیزه ای برای انجام این کار داشته است؟
Tom has no basement.	تام زیرزمین ندارد.
Tom got along with Mary.	تام با مری کنار آمد.
What is the first thing you are going to do?	اولین کاری که قرار است انجام دهید چیست؟
Tom says he hates pizza.	تام می گوید که از پیتزا متنفر است.
I'm not sure I can do it.	من مطمئن نیستم که بتوانم آن را انجام دهم.
Why do not you eat raisins?	چرا کشمش نمی خورید؟
Tom should have been executed a long time ago.	تام باید خیلی وقت پیش اعدام می شد.
Tom brought Mary with him.	تام مری را با خود آورد.
Tom kept hitting me.	تام مدام مرا می زد.
I think Tom loved Mary.	من فکر می کنم که تام عاشق مری بود.
I can not believe how stupid Tom is.	من نمی توانم باور کنم که تام چقدر احمق است.
Tom picked up Mary and placed her on her baby seat.	تام مری را بلند کرد و روی صندلی کودکش گذاشت.
I've been thinking a lot about Tom lately.	من اخیراً خیلی به تام فکر می کنم.
I think I should have been able to do something to help.	فکر می کنم باید می توانستم کاری برای کمک انجام دهم.
Do not sleep in your chair	روی صندلی خود نخوابید
Stop hitting the bushes and tell us what you really think.	از زدن دور بوته دست بردارید و به ما بگویید واقعاً چه فکر می کنید.
I do not love you enough to want to date you.	من آنقدر تو را دوست ندارم که بخواهم با تو قرار بگذارم.
What are we going to do with it?	قرار است با آن چه کنیم؟
If you want security in old age, save now.	اگر در دوران پیری امنیت می‌خواهید، از همین حالا پس‌انداز کنید.
It was great that you did this for me.	خیلی خوب بود که این کار را برای من انجام دادی.
Tom was often ridiculed at school.	تام اغلب در مدرسه مورد تمسخر قرار می گرفت.
Tom usually wakes up every morning before his alarm clock rings.	تام معمولاً هر روز صبح قبل از اینکه ساعت زنگ دارش به صدا درآید از خواب بیدار می شود.
Can you tell me what it is used for?	میشه بگید برای چی استفاده میشه؟
I not only advised him, but also gave him a bicycle.	من فقط به او توصیه نکردم، بلکه یک دوچرخه نیز به او دادم.
Most hotels offer free shuttle buses.	اکثر هتل ها اتوبوس شاتل رایگان ارائه می دهند.
Tom is the only one Mary will talk to.	تام تنها کسی است که مری با او صحبت خواهد کرد.
He bought a number of books from the bookstore.	او تعدادی کتاب از کتابفروشی خرید.
Do you think you can do this without help?	آیا فکر می کنید می توانید بدون کمک این کار را انجام دهید؟
I still could not call Tom.	من هنوز نتوانستم با تام تماس بگیرم.
Preparations for the funeral are pending.	مقدمات تشییع جنازه در انتظار است.
I think you contradict yourself	فکر کنم با خودت تناقض داری
You drink wine, don't you?	شراب می خوری، نه؟
Tom is a school friend.	تام دوست مدرسه ای است.
Tom could not get a lawyer.	تام نمی‌توانست وکیل بگیرد.
This is a good place, don't you think?	این جای خوبی است، فکر نمی کنید؟
Tom said Mary was aggressive.	تام گفت که مری پرخاشگر بود.
Let me look at your rash	بگذار به راش تو نگاه کنم
Tom rented a place near the campus.	تام مکانی را در نزدیکی محوطه دانشگاه اجاره کرد.
He saw the accident on the way to school.	تصادف را در راه مدرسه دید.
I do not know if it will rain tomorrow?	نمی دانم فردا باران می بارد؟
I want to do this before it gets dark.	من می خواهم قبل از تاریک شدن هوا این کار را انجام دهم.
Tom can understand you.	تام می تواند شما را درک کند.
Tom can understand French much better than Mary.	تام می تواند زبان فرانسه را خیلی بهتر از مری بفهمد.
Tom says he thinks this is possible.	تام می گوید که فکر می کند این امکان پذیر است.
Tom ate half of the esophagus.	تام نصف مری خورد.
Tom is here to play baseball.	تام اینجاست تا بیسبال بازی کند.
I thought I heard a sharp sound.	فکر کردم صدای تیز شنیدم.
Tom and Mary exercise regularly.	تام و مری به طور منظم ورزش می کنند.
I recently met Tom.	من اخیراً تام را ملاقات کردم.
I think Tom is a very kind man.	من فکر می کنم که تام مرد بسیار مهربانی است.
Tom said he no longer wanted to speak.	تام گفت که دیگر نمی خواهد سخنرانی کند.
I did not know Tom knew why Mary kept doing this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری به این کار ادامه می دهد.
I have a slippery disk.	من یک دیسک لیز خورده دارم.
When he crossed the bridge, he looked at the river.	وقتی از روی پل رد شد، به رودخانه نگاه کرد.
This does not justify what you did.	این کاری که کردی را توجیه نمی کند.
Tom looked terribly scared.	تام به طرز وحشتناکی ترسیده به نظر می رسید.
Tom will catch up.	تام از پسش برخواهد آمد.
I do not think they are teachers.	من فکر نمی کنم آنها معلم باشند.
I know Tom knows I should not have done this.	می دانم تام می داند که من نباید این کار را می کردم.
Tom pulled the broom out of the closet.	تام جارو را از کمد سالن بیرون آورد.
The boy had the grace to show us.	پسر این لطف را داشت که به ما نشان دهد.
Tom did not seem to know what Mary was doing.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری دارد چه کار می کند.
What do you all do in the library?	همه شما در کتابخانه چه کار می کنید؟
He owes a lot.	او عمیقاً بدهکار است.
He immigrated to Australia.	او به استرالیا مهاجرت کرد.
You are trusted by each of us	شما مورد اعتماد تک تک ما هستید
I thought you said you were going to do that.	فکر کردم گفتی قصد انجام این کار را داری.
It's very confusing.	خیلی گیج کننده است.
Tom told me bad things.	تام چیزهای بدی به من گفت.
This is not going to change.	این قرار نیست تغییر کند.
They no longer had the patience to play.	آنها دیگر حوصله بازی کردن نداشتند.
Everyone is really happy	همه واقعا خوشحالن
I do not know the cause of the accident.	نمی دانم علت تصادف چیست.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Your arrogance will destroy you.	تکبر شما نابود کننده شما خواهد بود.
Tom does not know the difference between good and bad.	تام فرق بین خوب و بد را نمی داند.
I did not think I was afraid	فکر نمیکردم بترسم
The movie is not a good book	فیلم به خوبی کتاب نیست
Chances are piled up against us.	شانس ها علیه ما انباشته شده است.
If we had not lost our way, we would have gotten here sooner.	اگر راهمان را گم نمی کردیم زودتر به اینجا می رسیدیم.
Tom's barking at everyone.	سگ تام به همه پارس می کند.
I'm just going to the bank.	من فقط می روم به سمت بانک.
I do not think you are sick.	من فکر نمی کنم که شما مریض باشید.
No matter how hard you try to do it, I can not allow it.	هرچقدر هم بخواهی این کار را بکنی، من نمی توانم اجازه بدهم.
Tell Tom we are not ready.	به تام بگو ما آماده نیستیم.
People often say that Japanese is a difficult language.	مردم اغلب می گویند که ژاپنی زبان دشواری است.
Tom was vomiting.	تام داشت استفراغ می کرد.
Thank you for photocopying me	ممنون که برام فتوکپی کردی
Maybe you're just a fool.	شاید شما فقط یک احمق هستید.
Tom is our team manager.	تام مدیر تیم ما است.
Tom wants to join the team.	تام می خواهد به تیم ملحق شود.
This is because I love Tom.	این به این دلیل است که من تام را دوست دارم.
Tom carried Mary's books.	تام کتاب های مری را حمل کرد.
It is better to be careful	بهتر است مراقب باشید
At first I could not recognize him	اولش نتونستم بشناسمش
It will probably be difficult for Tom to do that.	احتمالا انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
Tom was dressed in black as usual.	تام مثل همیشه مشکی پوشیده بود.
Tom will be released from the hospital tomorrow.	تام فردا از بیمارستان مرخص می شود.
Tom ran to the door and tried to get out.	تام به طرف در دوید و سعی کرد بیرون بیاید.
You just got to dinner time.	شما فقط به وقت شام رسیدید.
I know Tom will not do this to me this afternoon.	می دانم که تام امروز بعدازظهر این کار را با من انجام نخواهد داد.
Chances are Tom won't get you there.	این احتمال وجود دارد که تام شما را آنجا نخواهد.
Shaking your head is like blinking a blind horse.	تکان دادن سر به اندازه چشمک زدن به اسب کور است.
It is clear that Tom is a skilled musician.	واضح است که تام یک موسیقیدان ماهری است.
I know Tom is a great coach.	می دانم که تام مربی بسیار خوبی است.
Tom says he has never seen anything like it.	تام می گوید که هرگز چنین چیزی ندیده است.
I have epilepsy	من صرع دارم
Tom had a hard time doing that.	تام در انجام این کار بسیار سختی داشت.
This will be a good place to raise kids.	اینجا مکان خوبی برای بزرگ کردن بچه ها خواهد بود.
I put my hand on Tom's shoulder.	دستم را روی شانه تام گذاشتم.
I think this decision should be made by Tom.	من فکر می کنم که این تصمیم باید توسط تام گرفته شود.
Tom did not cooperate, so I left.	تام همکاری نمی کرد، بنابراین من رفتم.
You do not have to be sorry	لازم نیست متاسف باشید
How many windows do you have in your room?	چند پنجره در اتاق خود دارید؟
Tom felt that Mary would be late.	تام احساس می کرد که مری دیر خواهد رسید.
We will not do this if Tom's gone.	اگر تام برود این کار را نمی کنیم.
Tom is the only one who laughs.	تام تنها کسی است که می خندد.
Tom lent me a lot of money.	تام پول زیادی به من قرض داد.
You are an adult.	شما یک بزرگسال هستید.
Tom returned three hours later.	تام سه ساعت بعد برگشت.
This is not just Tom's fault.	این فقط تقصیر تام نیست.
I brought food	من غذا آورده ام
I wish everything was back to normal.	ای کاش همه چیز به حالت قبل برمی گشت.
Tom is probably running now.	تام احتمالا الان داره می دوه.
It seems that no one else will get off the bus.	به نظر می رسد که هیچ کس دیگری از اتوبوس پیاده نخواهد شد.
I hope you get the job you want in Australia.	امیدوارم در استرالیا شغل مورد نظر خود را بدست آورید.
What is your favorite musical instrument?	ساز موسیقی مورد علاقه شما چیست؟
Tom did not know why Mary had to do this.	تام نمی دانست چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is somewhere in the stadium.	تام جایی در استادیوم است.
Tom can make me feel better after a bad day.	تام می تواند بعد از یک روز بد حالم را بهتر کند.
I'm sure you will go to heaven.	مطمئنم به بهشت ​​می روی.
Tom could not decide what to buy for Mary.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که برای مری چه چیزی بخرد.
Do not confuse desire with love.	میل را با عشق اشتباه نگیرید.
That's probably why Tom is not here.	به احتمال زیاد دلیل اینکه تام اینجا نیست همین است.
Maryam had a girl night.	مریم یک شب دخترانه داشت.
You can also burn your own money and spend it on lottery tickets.	شما همچنین می توانید پول خود را بسوزانید و آن را برای بلیط های بخت آزمایی خرج کنید.
I did not know that Tom is Mary's friend.	من نمی دانستم که تام دوست مری است.
Tom thinks we can not do that.	تام فکر می کند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I could not help but think what was going on.	نمی‌توانستم فکر نکنم چه خبر است.
You don't think about going, do you?	تو به رفتن فکر نمی کنی، نه؟
I do not think I'm the only one worried.	من فکر نمی کنم که من تنها کسی هستم که نگران هستم.
Tom is a lovely person.	تام یک فرد دوست داشتنی است.
Tom did not stop.	تام متوقف نمی شد.
You love your son more than your daughter, do you?	تو پسرت را بیشتر از دخترت دوست داری، نه؟
Tom also broke his right thumb.	تام همچنین انگشت شست پای راستش شکست.
I do not know if Tom is really serious?	نمی دانم آیا تام واقعاً جدی است؟
It tormented me with thirst.	از تشنگی عذابم می داد.
Maryam is very sick and I am afraid she is dying.	مریم خیلی مریض است و می ترسم در حال مرگ باشد.
I do not think Tom wants to go.	من فکر نمی کنم تام بخواهد برود.
Tom seems to have forgotten how to do this.	به نظر می رسد تام فراموش کرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom decided to call Mary.	تام تصمیم گرفت به مری زنگ بزند.
If someone showed me how to do this.	اگر کسی به من نشان می داد چگونه می توانم این کار را انجام دهم.
Tom is very tidy, right?	تام خیلی مرتب است، نه؟
Tom has told me that I do not need to do this.	تام به من گفته است که نیازی به انجام این کار ندارم.
Who is next on your list?	نفر بعدی در لیست شما چه کسی است؟
Tom and I ask you to come.	من و تام از تو می خواهیم که بیایی.
I thought we would not get there on time, but we did.	فکر می کردم به موقع به آنجا نمی رسیم، اما رسیدیم.
Tom does not have to come here.	تام مجبور نیست به اینجا بیاید.
The guard grabbed Tom.	نگهبان تام را گرفت.
Tom tells me that you are very good at doing this.	تام به من می گوید که تو در انجام این کار خیلی خوب هستی.
Tom was hoping Mary would get to his party.	تام امیدوار بود که مری به مهمانی خود برسد.
Tom said he would solve it.	تام گفت که آن را حل خواهد کرد.
Tom and Mary both had lunch with us.	تام و مری هر دو با ما ناهار خوردند.
Tom is the one who found me.	تام کسی است که مرا پیدا کرد.
I do not think I really need to read this.	فکر نمی‌کنم واقعاً نیازی به خواندن این مطلب داشته باشم.
I love Mary	من عاشق مریم هستم
The weather was very stormy that day.	آن روز هوا خیلی طوفانی بود.
I haven't talked to Tom about it yet.	من هنوز در مورد آن با تام صحبت نکرده ام.
Tom said he thinks he might do it before he can go home.	تام گفت که فکر می کند ممکن است قبل از اینکه او بتواند به خانه برود این کار را انجام دهد.
Didn't I tell you not to leave your room?	مگه نگفتم از اتاقت بیرون نرو؟
Tom could be right.	تام می تواند درست باشد.
I believe it was Tom who said this.	من معتقدم که این تام بود که این را گفت.
Tom avoided arrest.	تام از دستگیر شدن اجتناب کرد.
Tom can not stay in Boston. 	تام نمی تواند در بوستون بماند.
He must return to Chicago.	او باید به شیکاگو برگردد.
I know Tom is a better cook than his mother.	من می دانم که تام آشپز بهتری از مادرش است.
Tom is not your typical teenager.	تام نوجوان معمولی شما نیست.
Tom did not even turn to Mary.	تام حتی به سمت مری برنگشت.
Tom said he was very sleepy and wanted to go to bed.	تام گفت که خیلی خواب آلود است و می خواهد به رختخواب برود.
We have a lot to learn from other cultures.	ما چیزهای زیادی برای یادگیری از فرهنگ های دیگر داریم.
Tom said he thinks Mary is at school.	تام گفت که فکر می کند مری در مدرسه است.
How much money do you have with you now?	الان چقدر پول با خودت داری؟
Tom gave Mary some advice.	تام به مری توصیه هایی کرد.
People cannot be treated like this	نمیشه با مردم اینطوری رفتار کرد
What did you do to my sister?	با خواهر من چه کردی؟
Ideal, isn't it?	ایده آل است، اینطور نیست؟
I think Tom and Mary want us to help them do that.	من گمان می کنم تام و مری می خواهند ما به آنها کمک کنیم تا این کار را انجام دهند.
Somehow sweet	یه جورایی شیرینه
Tom and Mary both broke their legs.	تام و مری هر دو پاهای خود را شکستند.
Police approached the suspect while he was drawing his weapon.	پلیس در حالی که اسلحه های خود را کشیده بود به مظنون نزدیک شد.
Tom changed his mind again.	تام دوباره نظرش را عوض کرد.
Office work does not take long.	کار اداری زیاد طول نمی کشد.
I did not know you and Tom.	من تو و تام همدیگر را نمی شناختم.
Why did you tell Tom I was going to wait until Monday to leave?	چرا به تام گفتی که قصد دارم تا دوشنبه صبر کنم تا بروم؟
Tom drank something he should not eat.	تام چیزی نوشید که نباید می خورد.
You have to publish your poems.	شما باید شعرهایتان را منتشر کنید.
Tom poured some wine on his shirt.	تام کمی شراب روی پیراهنش ریخت.
We were all amazed that Tom won the race.	همه ما از اینکه تام در مسابقه پیروز شد شگفت زده شدیم.
Tom said he hoped Mary would not be allowed to drive.	تام گفت امیدوار است به مری اجازه ندهی رانندگی کند.
I'm not surprised that this happened.	من تعجب نمی کنم که این اتفاق افتاده است.
I'm getting ready for the next exam.	مشغول آماده شدن برای امتحان بعدی هستم.
I postponed my trip due to bad weather.	به خاطر هوای بد سفرم را به تعویق انداختم.
Tom said he would be at the meeting.	تام گفت که در جلسه خواهد بود.
Tom does not come, because I do not want him to come.	تام نمی آید، چون من نمی خواهم او بیاید.
Tom did not do it alone.	تام به تنهایی این کار را نمی کرد.
I can not sleep now	الان خوابم نمیبره
Tom thought Mary had done it.	تام فکر کرد مری این کار را کرده است.
I asked Tom to take care of my belongings.	از تام خواستم مراقب وسایلم باشد.
I will not leave here until I talk to Tom.	تا با تام صحبت نکنم اینجا را ترک نمی کنم.
Tom suffers from chronic low back pain.	تام از کمردرد مزمن رنج می برد.
Tom is good at this.	تام در این کار خوب است.
Tom was behaving strangely.	تام عجیب رفتار می کرد.
Some men were sitting on the ground.	برخی از مردان روی زمین نشسته بودند.
I do not know if Tom was adopted or not.	من نمی دانم که آیا تام به فرزندخواندگی گرفته شده است یا نه.
Why didn't you eat anything?	چرا چیزی نخوردی؟
I think I can not do that.	فکر می کنم نتوانم این کار را انجام دهم.
Now you have an older boy	الان داری پسر بزرگی میشی
Are you good at flower arranging?	آیا در گل آرایی مهارت دارید؟
There are many other things we need to do	خیلی چیزهای دیگه هم هست که باید انجام بدیم
Their habitat is threatened by deforestation.	زیستگاه آنها با جنگل زدایی تهدید می شود.
I do not believe you really want to do that.	من باور نمی کنم که شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید.
You will get in trouble	دچار مشکل خواهید شد
We put a lot of luggage in the car.	چمدان های زیادی را داخل ماشین گذاشتیم.
I wanted Tom to play the piano for us.	می‌خواستم تام برای ما پیانو بنوازد.
I got home just before Tom.	درست قبل از تام به خانه رسیدم.
Tom asked me to stay behind.	تام از من خواست که عقب بمانم.
Tom will not be alone	تام تنها نخواهد بود
Tom usually calls Mary every day at 2:30 p.m.	تام معمولاً هر روز ساعت 2:30 بعدازظهر با مری تماس می گیرد.
Tom told you what to do.	تام به تو گفت که باید چه کار کنی؟
Tom has no reason to be nervous.	تام دلیلی برای عصبی بودن ندارد.
The price has not changed for years.	قیمت سال ها تغییر نکرده است.
Tom believes he can succeed where others have failed.	تام معتقد است که می تواند در جایی موفق شود که دیگران شکست خورده اند.
Tom will probably be late.	احتمالا تام دیر می شود.
There is something about Tom that upsets my nerves.	چیزی در مورد تام وجود دارد که اعصابم را به هم می زند.
You are not hungry, are you?	گرسنه نیستی، نه؟
Tom thinks I'm in Australia now.	تام فکر می کند من اکنون در استرالیا هستم.
Tom was the only one who seemed to notice.	تام تنها کسی بود که به نظر می رسید متوجه شد.
Do not expect anything to happen too soon.	انتظار نداشته باشید اتفاقی خیلی زود بیفتد.
Tom said it was funny.	تام گفت که خنده دار است.
I'm used to staying up late at night.	من عادت دارم شب ها تا دیروقت بیدار بمانم.
Tom said Mary thought he might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می کرد که شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom still can not understand French.	تام هنوز نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
This song is by Tom Mix.	این آهنگ توسط تام میکس شده است.
Why do some people like to gamble?	چرا بعضی ها دوست دارند قمار کنند؟
I doubt Tom will go to Boston.	من شک دارم که تام به بوستون برود.
Tom does not know why Mary and I are here.	تام نمی داند چرا من و مری اینجا هستیم.
Tom will be here when that happens.	وقتی این اتفاق بیفتد تام اینجا خواهد بود.
Tom said he did not care about Mary's past, even if she did.	تام گفت که به گذشته مری اهمیتی نمی‌دهد، حتی اگر واقعاً اهمیتی بدهد.
What is Tom hoping for?	تام به چه چیزی امیدوار است؟
Tom has not yet told us what to do.	تام هنوز به ما نگفته است که باید چه کار کند.
I knew Tom was the kind of person who would do that.	می دانستم که تام از آن جورهایی است که چنین کاری را انجام می دهد.
I did not go to Tom's funeral.	من به تشییع جنازه تام نرفتم.
The boys had filled their plates with food.	پسرها بشقاب هایشان را پر از غذا انباشته بودند.
I wish I had gone to the game with the others yesterday.	کاش با بقیه به بازی دیروز رفته بودم.
I hope to see Tom when I'm in Boston.	امیدوارم وقتی در بوستون هستم تام را ببینم.
You are much heavier than before	تو خیلی سنگین تر از قبل هستی
Tom did not seem scared.	به نظر نمی رسید تام ترسیده باشد.
Tom has more money than he can afford.	تام بیش از آن چیزی که بتواند خرج کند پول دارد.
The speaker is middle-aged.	گوینده میانسال است.
Tom accepted the compromise.	تام سازش را پذیرفت.
Tom is not the only one who can not do this.	تام تنها کسی نیست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
This does not surprise me.	این من را شگفت زده نمی کند.
How long has Tom been sick?	تام چند وقته بیماره؟
Tom did not realize that I had to do this.	تام متوجه نشد که من باید این کار را انجام دهم.
Your cow eats our flowers.	گاو شما گل های ما را می خورد.
I thought you were unhappy.	من فکر می کردم که شما ناراضی هستید.
Are we so predictable?	آیا ما تا این حد قابل پیش بینی هستیم؟
It is strange that he should have lost the game.	عجیب است که او باید بازی را می باخت.
I did not want to throw it away, but I had to.	نمی خواستم آن را دور بریزم، اما مجبور شدم.
He turned his back on old traditions.	او به سنت های قدیمی پشت کرد.
It will not be easy to decrypt.	رمزگشایی آن آسان نخواهد بود.
I thought Tom and Mary were married.	فکر می کردم تام و مری ازدواج کرده اند.
Too bad you caught a cold	حیف که سرما خوردی
Tom responds well to the new treatment.	تام به درمان جدید به خوبی پاسخ می دهد.
Tom has a bright future.	تام آینده درخشانی دارد.
My wife's name is Maryam.	اسم همسرم مریم است.
Do not make it harder	بیشتر از این سختش نکن
Everyone here knows that Tom does not eat pork.	همه اینجا می دانند که تام گوشت خوک نمی خورد.
Wearing green is optional.	پوشیدن سبز اختیاری است.
I really do not want to live in Australia.	من واقعاً نمی خواهم در استرالیا زندگی کنم.
Tom did not tell Mary that he did not know how to speak French.	تام به مری نگفت که او نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
Tom never asked me about it.	تام هرگز در این مورد از من نپرسیده است.
Tom is not happy with this situation.	تام از این وضعیت راضی نیست.
I think Tom is dying	فکر کنم تام داره میمیره
Tom was not Mary.	تام از نوع مری نبود.
Tom was standing a few feet away.	تام چند متر دورتر ایستاده بود.
You do not seem to have the confidence to do this alone.	به نظر نمی رسد اعتماد به نفس انجام این کار را به تنهایی داشته باشید.
Tom always looks nervous around the esophagus.	تام همیشه در اطراف مری عصبی به نظر می رسد.
Tom does not give Mary a present.	تام به مری هدیه نمی دهد.
I know Tom was born in Boston.	می دانم که تام در بوستون به دنیا آمد.
Tom will be very happy to see you.	تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
I am not a sportsman	من اهل ورزش نیستم
I want Tom to know that we appreciate his help.	من می خواهم تام بداند که ما از کمک او قدردانی می کنیم.
"Who helped you?" 	"چه کسی به شما کمک کرد؟"
"No one. I did everything myself."	"هیچ کس. من همه کارها را خودم انجام دادم."
What is it used for?	برای چه استفاده می شود؟
This is not fun, is it?	این سرگرم کننده نیست، تام؟
Tom said Mary knew John might want to do it.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
That's why we have to go.	برای همین باید بریم.
When he said that, he meant it.	تام وقتی این را گفت منظورش بود.
Tom said Mary was going to Australia to see John.	تام گفت مری برای دیدن جان به استرالیا می رود.
I know exactly what Tom is doing.	من دقیقا می دانم که تام در حال انجام چه کاری است.
Where is my notebook?	نوت بوک من کجاست؟
I like pinto beans, but I do not eat them much.	من لوبیا چیتی را دوست دارم، اما زیاد آن را نمی‌خورم.
Can't you see Tom is sick?	نمی بینی که تام مریض است؟
He neglected his health and is now sick in bed.	او از سلامتی خود غافل شد و اکنون در رختخواب بیمار است.
Tom said Mary would love to do that.	تام گفت مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary was downstairs.	تام فکر کرد مری طبقه پایین است.
I do not need a flu shot	من نیازی به واکسن آنفولانزا ندارم
Aren't Tom and Mary both from Boston?	آیا تام و مری هر دو اهل بوستون نیستند؟
Tom will buy a new computer.	تام یک کامپیوتر جدید خواهد خرید.
Why don't we go to Thomas and see his condition?	چرا ما به تامز نمی رویم و وضعیت او را نمی بینیم؟
I do not want Tom to touch me.	من نمی خواهم تام به من دست بزند.
Tom said he hopes he will not have to do it again.	تام گفت که امیدوار است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Won't you do this tomorrow?	فردا این کار را نمی کنی؟
They seem to be in a bad mood today.	به نظر می رسد آنها امروز در روحیه بدی هستند.
Tom fed the neighbor cat while they were away.	تام به گربه همسایه در حالی که دور بودند غذا داد.
Tom thinks Mary will be ready to do it on Monday.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار در روز دوشنبه آماده خواهد بود.
Tom said he supports.	تام گفت که او حمایت می کند.
Tom confronted Mary.	تام با مری روبرو شد.
He was robbed late at night when he returned home.	او در اواخر شب هنگام بازگشت به خانه مورد سرقت قرار گرفت.
Are you ready to continue?	آیا برای ادامه کار آماده هستید؟
Tom stepped forward.	تام جلوتر آمد.
Tom really never wanted to study French.	تام واقعاً هرگز نمی خواست فرانسوی بخواند.
Violators will be fined.	متخلفان جریمه خواهند شد.
Tom tends to be late for school.	تام تمایل دارد برای مدرسه دیر بیاید.
Tom answered me.	تام به من پاسخ داد.
Tom plays volleyball with his friends.	تام با دوستانش والیبال بازی می کند.
Tom wants to meet me.	تام می خواهد با من ملاقات کند.
I know Tom was injured.	می دانم که تام با این کار مجروح شد.
We tried to overtake the bear.	ما سعی کردیم از خرس پیشی بگیریم.
Tom thinks Mary is bored.	تام فکر می کند که مری حوصله اش سر رفته است.
You're not going to open it, are you?	قرار نیست بازش کنی، نه؟
I was not going to do anything	قرار نبود کاری بکنم
Why doesn't Tom open the door?	چرا تام در را باز نمی کند؟
Do you have a problem if I take off my shirt? 	آیا اگر من پیراهنم را در بیاورم مشکلی داری؟
It's really hot here	اینجا واقعا گرمه
He went to Austria to study music.	او برای تحصیل در رشته موسیقی به اتریش رفت.
Tom and Mary are both planning to attend your party.	تام و مری هر دو در حال برنامه ریزی برای حضور در مهمانی شما هستند.
Tom smiled humbly.	تام با فروتنی لبخند زد.
I thought Tom had a place to live.	من فکر می کردم که تام جایی برای زندگی دارد.
We do not know if Tom is dead or alive.	ما نمی دانیم که تام مرده است یا زنده است.
Tom told me he thought he was going to die soon.	تام به من گفت که فکر می کند به زودی خواهد مرد.
I miss you so much	دلم برات خیلی تنگ میشه
Nobody really cares what you say.	هیچ کس واقعاً اهمیت نمی دهد که شما چه می گویید.
Tom is eating strawberry ice cream.	تام در حال خوردن بستنی توت فرنگی است.
Tom and Mary deserve better.	تام و مری لایق بهتری هستند.
I have one last request from you as President, the same thing I asked you eight years ago when you got my chance. 	من یک آخرین درخواست از شما به عنوان رئیس‌جمهورتان دارم، همان چیزی که هشت سال پیش وقتی از من شانسی گرفتید پرسیدم.
I ask you to believe not in my ability to make a difference, but in your ability.	من از شما می خواهم که نه به توانایی من برای ایجاد تغییر، بلکه به توانایی شما باور داشته باشید.
Does Tom hate me?	آیا تام از من متنفر است؟
I hope I have the opportunity to do this.	امیدوارم این فرصت را داشته باشم که این کار را انجام دهم.
Tom thought he would be safe in Boston.	تام فکر کرد که در بوستون در امان خواهد بود.
Tom wants to know why Mary did not want to do this.	تام می خواهد بداند چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom was one of the few people Mary felt he understood.	تام یکی از معدود افرادی بود که مری احساس کرد او را درک می کند.
The more people you know, the less time you will have to see them.	هرچه افراد بیشتری را بشناسید، زمان کمتری برای دیدن آنها خواهید داشت.
Tom did the same.	تام هم این کار را کرد.
I'm pretty sure Tom is right about that.	من کاملا مطمئن هستم که تام در این مورد درست می گوید.
Tom ran to the forest again.	تام دوباره به جنگل دوید.
I jumped into the water and swam across the river.	پریدم توی آب و تا آن طرف رودخانه شنا کردم.
I warned Tom not to agree.	به تام هشدار دادم که با این کار موافقت نکند.
You should not drive at this speed	نباید با این سرعت رانندگی کنی
Did not read the warning?	اخطار رو نخوندی؟
Tom was wearing his shirt, but John had pulled the tail out of his shirt.	تام پیراهنش را در تن کرده بود، اما جان دم پیراهنش را بیرون آورده بود.
Tom got Mary's signature.	تام امضای مری را گرفت.
You've never told me about Tom before.	قبل از این هرگز در مورد تام به من نگفتی.
Tom was expelled from school, but Mary was not.	تام از مدرسه اخراج شد، اما مری نه.
You are becoming more beautiful	تو داری زیباتر میشی
Tom and Mary both drive sports cars.	تام و مری هر دو ماشین های اسپورت رانندگی می کنند.
What are the chances that Tom will actually find this job?	شانس اینکه تام واقعاً این شغل را پیدا کند چقدر است؟
I sent a letter to my mother yesterday.	دیروز به مادرم نامه فرستادم.
Tom caught Mary's eye and then pointed to his watch.	تام چشم مری را گرفت و سپس به ساعتش اشاره کرد.
Tom did not apologize	تام عذرخواهی نکرد
It's super easy.	این فوق العاده آسان است.
Tom almost always says no.	تام تقریبا همیشه نه می گوید.
Tom did not seem to want to go anywhere.	به نظر می رسید تام علاقه ای به رفتن به جایی نداشت.
How do we know that this is not just a trap?	چگونه بفهمیم که این فقط یک تله نیست؟
I thought doing this was a waste of time.	من فکر می کردم که انجام این کار اتلاف وقت است.
I know Tom knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
One of Tom's bad habits is breaking his knuckles.	یکی از عادات بد تام شکستن بند انگشتانش است.
Nothing in the contract forbids you to hire another lawyer.	هیچ چیزی در قرارداد منع نمی کند که وکیل دیگری را استخدام کنید.
Tom lost his balance and fell.	تام تعادلش را از دست داد و افتاد.
I promise to tell someone where you are	قول میدم به کسی نگم کجایی
Be careful when opening this drawer.	هنگام باز کردن این کشو باید مراقب باشید.
do not forget who you are	فراموش نکن کی هستی
Tom will not return to Boston after Christmas.	تام تا بعد از کریسمس به بوستون باز نخواهد گشت.
Do not judge and you will not be judged.	قضاوت نکنید و قضاوت نخواهید شد.
I did not enjoy studying French.	من از مطالعه زبان فرانسه لذت نمی بردم.
I knew Tom was asking everyone not to do this.	می دانستم که تام از همه می خواهد که این کار را نکنند.
I want to know more about what happened in today's meeting.	من می خواهم در مورد آنچه در جلسه امروز اتفاق افتاد بیشتر بدانم.
The reason Tom and I are here is because we have been asked to come.	دلیل اینکه من و تام اینجا هستیم این است که از ما خواسته شده است که بیاییم.
Why does it not work?	چرا کار نمی کند؟
I love what you did	کاری که انجام دادی را دوست دارم
I know how much they pay you.	من می دانم آنها به شما چه پولی می دهند.
Tom is wearing jeans.	تام شلوار جین پوشیده است.
"Is Tom still here?" 	"آیا تام هنوز اینجاست؟"
"No, he's gone before."	"نه، او قبلاً رفته است."
We have discussed many things.	ما در مورد چیزهای زیادی بحث کرده ایم.
I do not know if Tom goes camping with us or not.	نمی دانم که آیا تام با ما به کمپینگ می رود یا نه.
I wanted to go to Boston with Tom, but he said he did not want to go with me.	من می خواستم با تام به بوستون بروم، اما او گفت که نمی خواهد با من برود.
Britain barraged the island in 1815 to prevent Napoleon from rescuing St. Helena.	بریتانیا در سال 1815 این جزیره را پادگان کرد تا از نجات ناپلئون از سنت هلنا جلوگیری کند.
What is the name of that animal?	اسم آن حیوان چیست؟
Tom said he never felt threatened.	تام گفت که او هرگز احساس خطر نکرده است.
It is possible that Tom will lose the match.	این احتمال وجود دارد که تام مسابقه را ببازد.
My father is walking in the park.	پدرم دارد در پارک قدم می زند.
Tom thought he was special.	تام فکر کرد که او خاص است.
Tom hung up without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی تلفن را قطع کرد.
I have time on Monday	دوشنبه وقت دارم
I realized that Tom might get hurt if he did that.	من متوجه شدم که تام اگر این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
Tom knew Mary was hungry.	تام می دانست که مری گرسنه است.
Tom, do not sleep at all.	تام اصلا نخوابید.
I was only hired temporarily.	من فقط به طور موقت استخدام شدم.
Tom drives to work every day.	تام هر روز با ماشینش به سر کار می‌رود.
Tom probably doesn't know anything about Boston.	تام احتمالاً چیزی در مورد بوستون نمی داند.
Tom called just before he left.	تام درست قبل از رفتنش زنگ زد.
He told the delegates what they already knew was true.	او آنچه را که از قبل می دانستند درست است به نمایندگان گفت.
Tom kissed Mary on the forehead.	تام پیشانی مری را بوسید.
Tom says he does not have the patience to do so today.	تام می گوید که امروز حوصله انجام این کار را ندارد.
Please wake me up tomorrow at 6 o'clock	لطفا فردا صبح ساعت 6 بیدارم کن
I was pretty sure it was Tom.	من خیلی مطمئن بودم که تام است.
I was on the road today at 2:30.	امروز از ساعت 2:30 در جاده بودم.
I do not like to throw anything away.	من دوست ندارم چیزی را دور بریزم.
I do not think he will come.	من فکر نمی کنم او بیاید.
Tom made many suggestions, but none of them were very good.	تام پیشنهادهای زیادی داد، اما هیچ کدام خیلی خوب نبودند.
Tom is lucky that Mary did not hit him.	تام خوش شانس است که مری به او ضربه نزد.
The flowers Mary took were from Tom, not from John.	گل هایی که مری گرفت از تام بود، نه از جان.
Tell the police officer what Tom is saying.	به افسر پلیس بگویید که تام چه می گوید.
Tom shook his head and smiled.	تام سرش را تکان داد و لبخند زد.
I try not to make noise	سعی میکنم سر و صدا نکنم
Tom is studying.	تام در حال مطالعه است.
Am I really the only boy you've ever kissed?	آیا واقعا من تنها پسری هستم که تا به حال بوسیده ای؟
I do not know how much time I have for this.	نمی دانم چقدر زمان برای این کار دارم.
Tom was the only one eating.	تام تنها کسی بود که غذا می خورد.
Do you remember how slow the internet used to be?	یادتان هست قبلا چقدر اینترنت کند بود؟
Please ask the porter to take the luggage to our room.	لطفا از باربر بخواهید چمدان را به اتاق ما ببرد.
All of his novels have sold well.	همه رمان های او پرفروش شده اند.
Tom was in charge.	تام مسئول آن بود.
Tom and Mary were sitting on the couch watching TV.	تام و مری روی مبل نشسته بودند و مشغول تماشای تلویزیون بودند.
You are a member, aren't you?	شما عضو هستید، نه؟
The dove is a symbol of peace.	کبوتر نماد صلح است.
We followed the rules.	ما قوانین را رعایت کردیم.
Tom tried to do this, but failed.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد، اما نتوانست.
How many hours did it take to do this?	چند ساعت طول کشید تا این کار انجام شود؟
Tom and Mary exchanged a worried look.	تام و مری نگاهی نگران با هم رد و بدل کردند.
Tom wanted more discounts.	تام تخفیف بیشتری می خواست.
I do not think Tom likes the party.	فکر نمی کنم تام از مهمانی خوشش بیاید.
I understand your drift	من دریفت شما را می فهمم
Tom was dead before the ambulance arrived.	تام قبل از اینکه آمبولانس به آنجا برسد مرده بود.
I doubt this is true.	من شک دارم که این درست نیست.
If this happens, you will be the first to be notified.	اگر این اتفاق افتاد، شما اولین نفری هستید که به شما اطلاع داده می شود.
I thought we were not going to go there without Tom.	من فکر کردم که قرار نیست بدون تام به آنجا برویم.
Tom looks naughty.	به نظر می رسد تام بدجنس باشد.
Are you telling Tom that we need his help?	آیا به تام می گویید که به کمک او نیاز داریم؟
This is not enough soon	این به زودی کافی نیست
Tom lived near the library before moving.	تام قبل از نقل مکان در نزدیکی کتابخانه زندگی می کرد.
I'm not sure I trust you.	من مطمئن نیستم که به شما اعتماد دارم.
I hope this friendship does not spoil us.	امیدوارم این دوستی ما را خراب نکند.
He has decided to leave the company.	او تصمیم خود را برای ترک شرکت گرفته است.
Tom was fired from the club.	تام از باشگاه اخراج شد.
It was wise to leave home sooner.	عاقلانه بود که زودتر خانه را ترک کند.
Some girls like this kind of music and some do not.	برخی از دختران این نوع موسیقی را دوست دارند و برخی نه.
Tom said Mary had no intention of going anywhere.	تام گفت که مری قصد رفتن به جایی را نداشت.
How can I become a billionaire?	چگونه می توانم میلیاردر شوم؟
Tom does not believe that Mary really intends to do this.	تام باور نمی کند که مری واقعاً قصد انجام این کار را دارد.
Which of all the countries you have visited has been your favorite?	از بین تمام کشورهایی که بازدید کرده اید کدام کشور مورد علاقه شما بوده است؟
Tom can understand Mary.	تام می تواند مری را درک کند.
Tom did not know how to answer Mary.	تام نمی دانست چگونه به مری پاسخ دهد.
Tom looks out the window.	تام از پنجره نگاه می کند.
Why aren't we going to bring Tom?	چرا ما نمی‌رویم تام را بیاوریم؟
Tom hit something on the ground.	تام به چیزی روی زمین برخورد کرد.
Tom has relatives in Boston.	تام در بوستون اقوام دارد.
Tom had other things he wanted to buy.	تام چیزهای دیگری هم داشت که می خواست بخرد.
The room gradually got darker.	اتاق کم کم تاریک تر شد.
If you are not careful, you may get electrocuted	اگر مراقب نباشید ممکن است خود را برق گرفت
I have never seen anyone enjoy Boston less.	من هرگز ندیده ام که کسی کمتر از بوستون لذت ببرد.
I'm used to being ignored	من به نادیده گرفته شدن عادت کرده ام
The one I look forward to working with is Tom.	کسی که مشتاق همکاری با او هستم تام است.
I did not immediately love Tom, but eventually fell in love with him.	من بلافاصله تام را دوست نداشتم، اما در نهایت، عاشق او شدم.
I do not think Tom will go to Australia next month.	من فکر نمی کنم تام ماه آینده به استرالیا برود.
Let's move to the river.	بیایید به سمت رودخانه حرکت کنیم.
Tom threw a stone at the frog.	تام سنگی را به سمت قورباغه پرتاب کرد.
How do you know that if you were him, you would not have done what Tom did?	از کجا می دانی که اگر جای او بودی، همان کاری را که تام انجام داد، انجام نمی دادی؟
Everyone loves Tom, right?	همه تام را دوست دارند، درست است؟
I'm much younger than Tom thinks.	من خیلی جوانتر از آن چیزی هستم که تام فکر می کند.
Tom was the one who told me where Mary lived.	تام کسی بود که به من گفت مری کجا زندگی می کرد.
I can not remember what you look like.	من نمی توانم به یاد داشته باشم شما چه شکلی هستید.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
I'm still upset	من هنوز ناراحتم
Tom said he is unlikely to win.	تام گفت که او به احتمال زیاد برنده نیست.
I did not know you did this when you lived in Australia.	نمی دانستم زمانی که در استرالیا زندگی می کردید این کار را می کردید.
Tom is cheating	تام داره تقلب میکنه
Tom said Mary was comfortable.	تام گفت که مری راحت بود.
I was not	من نبودم
Tom thought Mary would not enjoy the movie.	تام فکر می کرد که مری از فیلم لذت نخواهد برد.
I told Tom a joke.	به تام شوخی گفتم.
Do you need to do this now?	آیا الان لازم است این کار را انجام دهید؟
Do not worry, I will not forget.	نگران نباش من فراموش نمی کنم.
I thank God for what Tom did.	خدا را به خاطر کاری که تام انجام داد شکر می کنم.
Tom can try to force Mary to do this.	تام می تواند سعی کند مری را مجبور به انجام این کار کند.
I definitely do not know what he's going to do.	من به طور قطع نمی دانم که او قرار است چه کار کند.
I did not know who Tom was going to walk with.	من نمی دانستم که تام قصد دارد با چه کسی پیاده روی کند.
Tom asked us to turn down the music.	تام از ما خواست که موسیقی را کم کنیم.
I did not want anyone to know that I was here.	نمی خواستم کسی بداند که من اینجا هستم.
Did you know that Tom wanted to be a carpenter?	آیا می دانستید که تام می خواست نجار شود؟
Choose a food from any part of the menu.	از هر قسمت از منو یک غذا را انتخاب کنید.
You know I should not do that, do you?	شما می دانید که من نباید این کار را انجام دهم، نه؟
The president and secretary spoke over a cup of coffee.	رئیس جمهور و منشی با یک فنجان قهوه صحبت کردند.
Tom lit his cigarette.	تام سیگارش را روشن کرد.
I thought Tom was absent.	من فکر می کردم که تام غایب است.
Tom thinks I love him.	تام فکر می کند که من او را دوست دارم.
Tom probably can not resist the temptation.	تام احتمالا نمی تواند در برابر این وسوسه مقاومت کند.
He is blinded by love.	او از عشق کور شده است.
It is not possible to clear snow from any road.	پاک کردن برف از هر جاده ممکن نیست.
Police arrested the thief.	پلیس با دستان سارق را دستگیر کرد.
Tom did not need much help.	تام به کمک زیادی نیاز نداشت.
I owe him for what he did.	من به خاطر کاری که انجام داد به او مدیون هستم.
I do not know if Tom really knows how to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
I did not want to admit that Tom was right and I was wrong.	نمی خواستم اعتراف کنم که تام درست می گفت و من اشتباه می کردم.
The old woman replied: I did not buy it. 	پیرزن پاسخ داد: من آن را نخریدم.
I found it in the river I was washing.	من آن را در رودخانه ای که در حال شستشو بودم، پیدا کردم.
It's not like Tom can beat me.	اینطور نیست که تام بتواند مرا شکست دهد.
Tom suggested you go to Boston for the summer.	تام پیشنهاد کرد برای تابستان به بوستون بروید.
You have not said this before	قبلا اینو نگفتی
I think Tom still wants to do that.	من فکر می کنم تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom filled the bottle with cold water.	تام بطری را با آب سرد پر کرد.
I saw Tom looking at you.	من دیدم که تام به تو نگاه می کند.
Take off your shoes before entering the room.	قبل از اینکه وارد اتاق شوید کفش های خود را در بیاورید.
Tom would cry if he saw this.	تام اگر این را می دید گریه می کرد.
Tom is probably still the boss.	تام به احتمال زیاد هنوز رئیس است.
Tom does not seem to like you very much.	به نظر می رسد تام شما را زیاد دوست ندارد.
Do you want me to turn on the light?	آیا می خواهید چراغ را روشن کنم؟
Tom said he did not need our help.	تام گفت که به کمک ما نیازی ندارد.
Glad to meet you, madam.	از آشنایی با شما خوشحالم خانم.
Tom probably does not know that I hate him.	تام احتمالاً نمی داند که من از او متنفرم.
You are much stronger than me, aren't you?	تو خیلی قوی تر از من هستی، نه؟
How do you make a living?	چگونه امرار معاش می کنید؟
I think I have a good chance of being elected.	فکر می کنم شانس خوبی برای انتخاب شدن دارم.
I was the only one Tom asked to do this.	من تنها کسی بودم که تام از او خواست این کار را انجام دهد.
You need to be the one to talk to Tom about what happened.	شما باید کسی باشید که با تام درباره اتفاقی که افتاده صحبت کنید.
Tom said he was not having much fun.	تام گفت که خیلی خوش نمی گذرد.
It does not matter what a man has, it matters what he is.	مهم این نیست که یک مرد چه چیزی دارد، بلکه آنچه که هست مهم است.
Tom will probably not leave tomorrow.	تام به احتمال زیاد فردا نخواهد رفت.
The judge has not yet made that decision.	قاضی هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته است.
I do not think Tom is disappointed.	من فکر نمی کنم تام ناامید باشد.
There is a spring in the center of the village.	در مرکز روستا چشمه ای وجود دارد.
Tom watches a lot of movies.	تام فیلم های زیادی تماشا می کند.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری که جان به او می گوید انجام دهد.
What is your decision?	تصمیم شما چیست؟
Tom did not want to dress like the other boys.	تام نمی خواست مثل بقیه پسرها لباس بپوشد.
Tom says he will not do that to Mary anymore.	تام می گوید که دیگر از مری این کار را نخواهد کرد.
I'm not really that old.	من واقعاً آنقدر پیر نیستم.
Tom is in prison now.	تام اکنون در زندان است.
Is it true that chicken soup cures colds?	آیا درست است که سوپ مرغ سرماخوردگی را درمان می کند؟
I can no longer bear the pain.	من دیگر نمی توانم درد را تحمل کنم.
Tom knows that Mary is far away.	تام می داند که مری دور است.
Is Tom authorized to do so?	آیا تام صلاحیت انجام این کار را دارد؟
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید این اتفاق نمی افتد
I think it is better to wait a little.	به نظرم بهتر است کمی صبر کنیم.
I do not care how long I have to wait	برام مهم نیست چقدر باید صبر کنم
Not worth the risk	ارزش ریسک کردن را ندارد
Tom can hardly walk.	تام به سختی می تواند راه برود.
You will not be happy to hear this news.	با شنیدن این خبر خوشحال نخواهید شد.
I do not think I have time to do that today.	فکر نمی کنم امروز وقت انجام این کار را داشته باشم.
Sorry Tom could not be here.	متاسفم که تام نتوانست اینجا باشد.
Relax, good mood	آسوده باش، حالت خوبه
Tom said he had only sailed three times.	تام گفت که او فقط سه بار به قایقرانی رفته است.
Tom was able to move the table on his own.	تام توانست به تنهایی میز را جابجا کند.
The crankshaft is broken.	میل لنگ خراب است.
Don't you want to take Tom home?	نمی خواهی تام را به خانه ببریم؟
Tom told Mary that I was unemployed.	تام به مری گفت که من بیکارم.
Maybe Tom is a little paranoid.	شاید تام کمی پارانوئید باشد.
They ran through inheritance.	آنها از طریق ارث دویدند.
Tom and Mary are both great chess players.	تام و مری هر دو شطرنج بازان بسیار خوبی هستند.
I'm absolutely sure Tom is in college.	من کاملا مطمئن هستم که تام در دانشگاه است.
I do not think it's funny	به نظر من خنده دار نیست
Tom loves to travel.	تام دوست دارد به سفر برود.
I know Tom did not like to do that.	من می دانم که تام دوست نداشت این کار را انجام دهد.
I did not realize that	من متوجه نشدم که
Tom was able to do it alone.	تام توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
I ask him to sign. 	من از او امضا می خواهم.
Do you have anything to write about?	آیا چیزی برای نوشتن دارید؟
I should not have been so rude to Tom.	من نباید با تام اینقدر بی ادبی می کردم.
What was their agenda?	دستور کار آنها چه بود؟
This is just an estimate.	این فقط یک تخمین است.
We know what we can do and what we can not do.	ما می دانیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم و چه کاری نمی توانیم انجام دهیم.
I did not do this on purpose.	من عمدا این کار را نکردم.
I am neutral	من بی طرف هستم
Tom promised he would not do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Which weapon did you choose?	کدام سلاح را انتخاب کردید؟
What on earth is this?	این روی زمین چیست؟
Can any of you open the door for me?	آیا یکی از شما می تواند در را برای من باز کند؟
I asked Tom not to do this, but he did.	من از تام خواستم این کار را انجام ندهد، اما او این کار را انجام داد.
Tom was drunk and disgusted at the party.	تام در مهمانی مست و نفرت انگیز بود.
It is possible that the meeting will be canceled.	این احتمال وجود دارد که جلسه لغو شود.
We were worried about getting lost.	ما نگران بودیم که راهمان را گم کنیم.
I hope Tom does not do this.	امیدوارم تام این کار را نکند.
The actors appeared in historical costumes.	بازیگران با لباس های تاریخی ظاهر شدند.
I am a farmer.	من یک کشاورز هستم.
Tom knew Mary would probably be home.	تام می دانست که مری احتمالاً در خانه خواهد بود.
Tom says he does not think Mary should do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
I did not have to wake up so early	مجبور نبودم انقدر زود بیدار بشم
Tom pretended to be busy.	تام وانمود کرد که مشغول است.
Please send these invitations today.	لطفاً امروز این دعوت‌نامه‌ها را ارسال کنید.
Private sector investment approached 20% of GDP in 2017, up from 13% in 2013.	سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 2017 به 20 درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شد در حالی که این رقم در سال 2013 به 13 درصد رسید.
This is not a good thing to say.	این چیز خوبی برای گفتن نیست.
Little by little, I think I do not like it as much as I did before.	کم کم دارم فکر می کنم که مثل قبل از من خوشت نمی آید.
The snow has not started yet	هنوز برف شروع نشده
Tom and three of his friends went fishing last weekend.	تام و سه نفر از دوستانش آخر هفته گذشته برای ماهیگیری رفتند.
Tom was released on bail.	تام وثیقه گذاشت و آزاد شد.
We have already decided not to do this.	ما قبلاً تصمیم گرفته ایم که این کار را نکنیم.
I think that whole stage is over.	من فکر می کنم که تمام آن مرحله تمام شده است.
How to stay optimistic?	چگونه یک خوشبین بمانید؟
Was this the first time you kissed Tom Mary?	این اولین باری بود که تام مری را بوسید؟
I know Tom is a red.	من می دانم که تام یک قرمز است.
Buy new full straps for her shoes.	تام بند های جدیدی برای کفش هایش خرید.
It is a miracle that our house survived the storm.	این یک معجزه است که خانه ما از طوفان جان سالم به در برده است.
I never wanted everything to happen the way they did.	من هرگز قصد نداشتم همه چیز به همان شکلی که آنها اتفاق افتادند رخ دهد.
I partnered with him.	با او وارد شراکت شدم.
You do not drink Tom Vodka.	تام ودکا نمی‌نوشید.
I'm sure you can take care of yourself.	من مطمئن هستم که شما می توانید از خودتان مراقبت کنید.
Tom was the one who suggested I go out with Mary.	تام کسی بود که به من پیشنهاد داد با مری بیرون بروم.
I got here at 2:30.	ساعت 2:30 به اینجا رسیدم.
I thought Tom had confessed.	من فکر کردم که تام اعتراف کرده است.
I do not really understand what is funny.	من واقعاً نمی فهمم چه چیز خنده دار است.
I knew Tom was going to tell Mary to do it.	می دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید این کار را انجام دهد.
When did Tom ask this question?	کی تام این سوال را مطرح کرد؟
I do not think Tom knows that I still have this.	فکر نمی کنم تام بداند که من هنوز این را دارم.
Tom will not stay here long.	تام زیاد اینجا نخواهد ماند.
Tom became a French teacher at the age of thirty.	تام در سی سالگی معلم زبان فرانسه شد.
If you throw your jeans in the washing machine, I'll get them for you.	اگر شلوار جین خود را در ماشین لباسشویی بیندازید، من آنها را برای شما می شوم.
Tom used to be really drunk.	تام قبلاً واقعا مست بود.
I shook the baby on my knee.	بچه را روی زانویم تکان دادم.
If you were a little more patient, you could do that.	اگر کمی صبورتر بودید، می توانستید این کار را انجام دهید.
Just do what you have to do.	فقط کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
I know Tom is popular.	من می دانم که تام محبوب است.
Tom was worried about Mary's safety.	تام نگران امنیت مری بود.
You are very superficial	تو خیلی سطحی
The new boss has made the company fit.	رئیس جدید شرکت را به شکلی مناسب درآورده است.
Do we really want Tom to help us?	آیا واقعاً می خواهیم تام به ما کمک کند؟
I realized I was doing things I thought I would never do.	متوجه شدم کارهایی انجام می دهم که فکر می کردم هرگز انجام نمی دهم.
Tom is thirty years old	تام سی ساله
Mary knows that all she has to do is tap her fingers and Tom will run.	مری می داند که تنها کاری که باید انجام دهد این است که انگشتانش را بکوبد و تام دوان بیاید.
Most likely this will not happen	به احتمال زیاد این اتفاق نخواهد افتاد
Is there a place where I can go fishing?	آیا جایی هست که بتوانم در این اطراف به ماهیگیری بروم؟
Tom and Mary are scheduled to play tennis this afternoon.	تام و مری امروز بعد از ظهر قرار است تنیس بازی کنند.
I think this is what usually happens.	من فکر می کنم که این چیزی است که معمولا اتفاق می افتد.
You are still a very attractive woman.	شما هنوز یک زن بسیار جذاب هستید.
Who was he who took the taxi with you?	اون کی بود که با تو سوار تاکسی بود؟
I told you this before, right?	قبلاً این را به شما گفته بودم، نه؟
Why don't you let me manage things?	چرا به من اجازه نمی دهی کارها را مدیریت کنم؟
Tom does it very quickly.	تام این کار را خیلی سریع انجام می دهد.
Tom and Mary plan to get married in October.	تام و مری قصد دارند در ماه اکتبر ازدواج کنند.
Which one of your parents are you like?	شما شبیه کدام یک از والدینتان هستید؟
The car antenna is embedded in the windshield.	آنتن خودرو در شیشه جلو تعبیه شده است.
I know Tom will be nervous about doing this.	می دانم که تام از انجام این کار عصبی خواهد شد.
Tom will most likely not admit he was wrong.	تام به احتمال زیاد نمی پذیرد که اشتباه کرده است.
Tom enjoyed that video.	تام از آن ویدیو لذت برد.
Tom knows that Mary no longer loves him.	تام می داند که مری دیگر او را دوست ندارد.
He looks young, but he is actually bigger than you.	او جوان به نظر می رسد، اما در واقع از شما بزرگتر است.
Tom passed by.	تام از آنجا گذشت.
Tom forgot everything about Mary.	تام همه چیز مری را فراموش کرد.
I do not want a divorce	من نمیخوام طلاق بگیرم
I think you are the best French speaker in our office.	فکر می کنم شما بهترین فرانسوی زبان در دفتر ما هستید.
I'm married now	من الان متاهلم
Tom forced Mary to clean his room.	تام مری را مجبور کرد اتاقش را تمیز کند.
This is not what I need.	این چیزی نیست که من به آن نیاز دارم.
I did not know that Tom knew why Mary had to do this herself.	نمی‌دانستم که تام می‌داند که چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
If you go to a party with Tom, it will damage your reputation.	اگر با تام به مهمانی بروی، به اعتبارت لطمه می زند.
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom is afraid this will happen.	تام می ترسد که این اتفاق بیفتد.
Tom and Mary showed each other their photo albums.	تام و مری آلبوم عکس های خود را به یکدیگر نشان دادند.
Who told you where Tom was born?	چه کسی به شما گفت تام کجا به دنیا آمد؟
I can't wait to see your mother today	امروز حوصله دیدن مادرت را ندارم
This hat cost me $ 10.	این کلاه برای من 10 دلار قیمت داشت.
There is no set schedule that you must follow.	هیچ برنامه زمانبندی مشخصی وجود ندارد که باید آن را دنبال کنید.
Do not buy me any more gifts	دیگه برام هدیه نخر
Tom is still confused.	تام هنوز گیج است.
Computers save us a lot of time and trouble.	کامپیوترها زمان و دردسر زیادی را برای ما ذخیره می کنند.
Tom said he was not hungry.	تام گفت که گرسنه نیست.
I'm forgetting my French.	من دارم زبان فرانسه ام را فراموش می کنم.
Here is a gun. 	اینجا یک اسلحه است.
You probably will not need to use it.	احتمالاً نیازی به استفاده از آن نخواهید داشت.
I trapped in the hope of catching a rabbit.	من به امید گرفتن یک خرگوش دام انداختم.
Tom is better prepared this time, so he should be able to do it.	تام این بار بهتر آماده است، بنابراین باید بتواند این کار را انجام دهد.
I watched Tom walk away and wondered where he was going.	تام را تماشا کردم که از آنجا دور می‌شد و فکر می‌کردم کجا می‌رود.
I did not know you could dance	نمیدونستم میتونی برقصی
I confess that I was not happy.	اعتراف می کنم که خوشحال نبودم.
Tom was really upset by what you said.	تام از حرفی که تو زدی واقعاً آزرده شد.
If you are not careful, you may hurt yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان صدمه بزنید.
I'm glad Tom is going to college.	من خوشحالم که تام به دانشگاه می رود.
It only takes about three minutes.	فقط حدود سه دقیقه طول می کشد.
It does not matter to me, but it does matter to Tom.	برای من مهم نیست، اما برای تام مهم است.
I get along very well with Tom.	من با تام خیلی خوب کنار می آیم.
Tom went home angrily.	تام با عصبانیت به خانه رفت.
I do not know if Tom still lives in Boston.	نمی دانم تام هنوز در بوستون زندگی می کند یا نه.
Tom said he wanted to be at the meeting this afternoon.	تام گفت که می‌خواهد امروز بعدازظهر در جلسه باشم.
I think you are completely wrong.	من فکر می کنم شما کاملا در اشتباه هستید.
Tom said he thought he would not enjoy doing this with Mary.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار با مری لذت نخواهد برد.
He tried to comfort her, but she kept crying.	سعی کرد به او دلداری دهد، اما او همچنان گریه می کرد.
Tom said he prefers not to spend too much time doing this.	تام گفت که ترجیح می دهد زمان زیادی را برای این کار صرف نکند.
Tom did not look very excited.	تام خیلی هیجان زده به نظر نمی رسید.
Tom is convinced that Mary should do it.	تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom knows the difference.	تام تفاوت را می داند.
Tom has not written to me in a long time.	تام مدت زیادی است که برای من نامه ای ننوشته است.
Probably right with Tom.	احتمالا حق با تام است.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که او قصد انجام این کار را نداشت.
There is a rumor about you.	یک شایعه در مورد شما وجود دارد.
If you want to talk about this later, just contact me.	اگر می خواهید بعداً در مورد این موضوع صحبت کنید، فقط با من تماس بگیرید.
It is getting cold	داره سرد میشه
Tom will wait for Mary.	تام منتظر مری خواهد ماند.
Tom put on his uniform.	تام یونیفرمش را پوشید.
I think it's time to refill this version.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که این نسخه را دوباره پر کنم.
I used to live in Tom's neighborhood.	من قبلاً در همسایگی تام زندگی می کردم.
Tom went to the cafeteria for lunch.	تام برای ناهار به کافه تریا رفت.
What did Tom eat for dinner?	تام برای شام چه خورد؟
The letter was not signed	نامه امضا نشده بود
Tom will not leave you if you do not want him.	تام اگر شما او را نخواهید ترک نمی کند.
I know Tom knew why we could not do this for him.	من می دانم که تام می دانست که چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
Have you seen anything like this before?	آیا قبلاً چنین چیزی را دیده اید؟
Tom had to listen more carefully to Mary.	تام باید با دقت بیشتری به صحبت های مری گوش می داد.
I did not know what to do then	اون موقع نمیدونستم چیکار کنم
Several buckets were scattered around the ground.	چند سطل دور زمین پخش شده بود.
The bank was closed until I got there.	تا زمانی که من به آنجا رسیدم بانک بسته بود.
Tom said he thought Mary had agreed to this.	تام گفت که فکر می کند مری با این کار موافقت کرده است.
Tom really enjoys talking to Mary, doesn't he?	تام واقعا از صحبت کردن با مری لذت می برد، اینطور نیست؟
I do not think it would be a good idea for me to go there right now.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر رفتن من به آنجا فایده‌ای داشته باشد.
Tom says he has not yet had time to read the report.	تام می گوید که هنوز وقت نکرده است گزارش را بخواند.
Tom seemed friendly.	تام دوستانه به نظر می رسید.
This man was identified as a traitor.	این مرد به عنوان خیانتکار شناخته شد.
There is nothing more painful than losing a child.	هیچ چیز دردناک تر از از دست دادن فرزند نیست.
Tom talked for about three hours.	تام تقریباً سه ساعت صحبت کرد.
I intend to invest money in this business.	من قصد دارم در این تجارت پول سرمایه گذاری کنم.
They mocked Mary.	مریم را مسخره کردند.
I know Tom subconsciously did it.	می دانم که تام ناخودآگاه این کار را انجام داد.
Tom just told me he was getting married.	تام فقط به من گفت که ازدواج می کند.
Tom is a good fighter.	تام مبارز خوبی است.
I'm worried it will rain tomorrow.	من نگرانم که فردا باران ببارد.
Tom thinks Mary will never return.	تام فکر می کند مری هرگز برنمی گردد.
It was too late to say no, right?	برای نه گفتن خیلی دیر شده بود، نه؟
Tom said he thought he would not enjoy going to Australia with me.	تام گفت که فکر می کند از رفتن با من به استرالیا لذت نخواهد برد.
Tom said he does.	تام گفت که این کار را می کند.
I wish there were more hours in the day.	کاش ساعات بیشتری در روز بود.
Tom never wanted to be a teacher.	تام هرگز نمی خواست معلم شود.
I saw Tom take your keys.	دیدم تام کلیدهایت را گرفت.
We were waiting for Tom	ما منتظر تام بودیم
Don't talk about Tom like that	در مورد تام اینطور صحبت نکن
I'm always been good to Tom.	من همیشه با تام خوب بوده ام.
Tom told us a sad story.	تام داستان غم انگیزی را برای ما تعریف کرد.
Tom did this for his children.	تام این کار را برای بچه هایش انجام داد.
Tom will get married next month.	تام ماه آینده ازدواج می کند.
I just changed my avatar	من تازه آواتارم را عوض کردم
Are you sure you do not want to call Tom?	مطمئنی نمیخوای به تام زنگ بزنم؟
Tom is very sharp, right?	تام خیلی تیز است، نه؟
We thought that Tom's threat was just a joke.	ما فکر می کردیم که تهدید تام فقط یک شوخی است.
Tom is completely drunk.	تام کاملا مست است.
Tom said he may come to Boston next week or next week.	تام گفت ممکن است هفته آینده یا هفته بعد به بوستون بیاید.
Cycling two people at the same time is dangerous.	دوچرخه سواری دو نفر به طور همزمان خطرناک است.
Tom has been generous.	تام سخاوتمند بوده است.
This news did not surprise us.	این خبر ما را شگفت زده نکرد.
It was not Tom's fault	تقصیر تام نبود
Tom was stuck in the basement for three days.	تام به مدت سه روز در زیرزمین گیر افتاده بود.
I'm worried about Tom. 	من نگران تام هستم.
What is he doing?	داره چیکار میکنه؟
Tom said Mary was going to do it yesterday.	تام گفت مری قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
Tom is a great journalist.	تام یک روزنامه نگار بزرگ است.
Tom apparently cried.	تام ظاهراً گریه کرده است.
Do not talk to others during class.	در طول کلاس با دیگران صحبت نکنید.
I could easily solve the problem.	من به راحتی توانستم مشکل را حل کنم.
Tom had no reason not to trust Mary.	تام هیچ دلیلی برای اعتماد نکردن به مری نداشت.
Aren't you a city girl?	تو دختر شهرستانی نیستی؟
Tom did not think it was a problem.	تام فکر نمی کرد مشکلی باشد.
Tom is super cute	تام فوق العاده ناز است
Construction began on October 20, 2013.	ساخت و ساز در 20 اکتبر 2013 آغاز شد.
Tom is not Mary's brother, is he?	تام برادر مری نیست، نه؟
I do not regret doing this.	پشیمان نیستم که این کار را کردم.
I hope you can buy more time for us.	امیدوارم بتوانید زمان بیشتری برای ما بخرید.
Tom helped the old man across the street.	تام به پیرمرد آن طرف خیابان کمک کرد.
Tom talked all the time.	تام تمام مدت صحبت کرد.
Tom asks me to help him this afternoon.	تام از من می خواهد که امروز بعدازظهر به او کمک کنم.
I know Tom knows he's not going to do that.	من می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom told me he was very hungry when he got home.	تام به من گفت که وقتی به خانه رسید خیلی گرسنه بود.
Tom's apartment is small.	آپارتمان تام کوچک است.
Tom's trip lasted three months.	سفر تام سه ماه به طول انجامید.
I bet I won't see you again	شرط می بندم دیگر نمی بینمت
I can not risk.	من نمی توانم ریسک کنم.
No additional information available.	اطلاعات اضافی در دسترس نبود.
I do not know if Tom asked Mary to have lunch with him.	نمی دانم که آیا تام از مری خواسته است که با او ناهار بخورد.
We spoke French from the first time we saw each other.	ما از اولین باری که همدیگر را دیدیم با هم فرانسوی صحبت کردیم.
We do not have your size	اندازه شما را نداریم
If you want to get your money back, just say so.	اگر می خواهید پول خود را پس بگیرید، فقط بگویید.
I do not think I can do this without you.	فکر نمی کنم بدون تو بتوانم این کار را انجام دهم.
I can not imagine what my life would be like without my family.	نمی توانم تصور کنم زندگی من بدون خانواده ام چگونه خواهد بود.
Tom did not expect to walk again.	تام انتظار نداشت دوباره راه برود.
I had to amputate Tom's leg.	مجبور شدم پای تام را قطع کنم.
Landmines are cheap to lay, but they are expensive to remove.	قرار دادن مین های زمینی ارزان است، اما برداشتن آنها گران است.
Is Tom still teaching?	آیا تام هنوز هم تدریس می کند؟
Tom will do it again today.	تام امروز دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
What would you do if you were in a perfect position?	اگر در موقعیت تام بودید چه می کردید؟
I'm getting tired of this	من دارم از این کار خسته میشم
Tom used to be really famous.	تام قبلاً واقعاً مشهور بود.
Why are you calling me Tom?	چرا مرا تام صدا می کنی؟
Tom suggested I clean my office.	تام به من پیشنهاد داد که دفترم را تمیز کنم.
You should not have called him that	نباید اینجوری بهش میگفتی
Tom released the hamster from his cage.	تام همستر را از قفسش رها کرد.
Tom and Mary will probably come by taxi.	تام و مری احتمالا با تاکسی خواهند آمد.
I do not need to explain	نیازی به توضیح ندارم
I will stay here until tomorrow.	من تا پس فردا اینجا می مانم.
Will you never come back?	هیچوقت برنمیگردی؟
Did Tom say he would stay in Australia?	آیا تام گفته بود که در استرالیا می ماند؟
Tom poured milk for the cat.	تام برای گربه شیر ریخت.
Not as bad as it sounds	آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست
Leave it to me. 	بگذارش به عهده من.
I will take care of everything.	من از همه چیز مراقبت خواهم کرد.
Did you enjoy the movie you saw last night?	آیا از فیلمی که دیشب دیدید لذت بردید؟
I woke Tom up.	تام را بیدار کردم.
The man I saw in the park yesterday said his name was Tom.	مردی که دیروز در پارک دیدم گفت که اسمش تام است.
Tom gave no reason for his late arrival.	تام هیچ دلیلی برای دیر آمدنش ذکر نکرد.
I was asleep today from one to four in the afternoon.	امروز از ساعت یک تا چهار بعدازظهر خواب بودم.
These are the children to whom you give the book.	این کودکانی هستند که کتاب را به آنها می دهید.
Tom was directly behind me.	تام مستقیماً پشت من بود.
Tom stays with his relatives.	تام نزد بستگانش می ماند.
He is my biological father.	او پدر بیولوژیکی من است.
Do you think that tomorrow will be good?	فکر میکنی فردا خوب میشه؟
I think Tom is not keen on that.	من فکر می کنم که تام در مورد آن مشتاق نیست.
I do not know how to swim either.	من هم شنا بلد نیستم.
That time was almost complete.	آن زمان نزدیک به کامل بود.
Tom thought that Mary might not need it anymore.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Why didn't you come to Boston last summer?	چرا تابستان گذشته به بوستون نیامدی؟
I come from a small town in the Midwest.	من از یک شهر کوچک در غرب میانه آمده ام.
I was given more than Tom got.	بیشتر از چیزی که تام گرفت به من داده شد.
Listening to the music gave me a sense of humor.	با گوش دادن به موسیقی به خودم روحیه دادم.
Tom never trusted Mary.	تام هرگز به مری اعتماد نکرد.
I think Tom likes this.	من فکر می کنم که تام این را دوست دارد.
I think Tom is not trustworthy.	من فکر می کنم که تام قابل اعتماد نیست.
This is a big blow.	این یک ضربه بزرگ است.
Tom probably knew before we did that Mary was going to do it.	تام احتمالاً قبل از انجام ما می دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I wrote a message on a piece of paper and put it in a bottle.	روی کاغذ پیغامی نوشتم و گذاشتم توی بطری.
There is something fishy here	اینجا یه چیز ماهی هست
It will be unpleasant.	این ناخوشایند خواهد بود.
The car I rented from you has a problem.	ماشینی که از شما کرایه کردم مشکل دارد.
We did nothing	ما هیچ کاری نکردیم
Tom did an amazing job.	تام کار شگفت انگیزی انجام داد.
Tom does not know who is going to help him.	تام نمی داند چه کسی قرار است به او کمک کند.
Do you really think this is absolutely necessary?	آیا واقعا فکر می کنید که این کاملا ضروری است؟
Tom said he did not think Mary really wanted to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Do you know where Tom went?	فهمیدی تام کجا رفت؟
If you have finished reading that book, I would like to borrow it.	اگر خواندن آن کتاب را تمام کرده اید، می خواهم آن را امانت بگیرم.
This is not a toy	این یک اسباب بازی نیست
I started driving our tractor when I was 12 years old to help my father harvest.	من رانندگی تراکتورمان را از 12 سالگی شروع کردم تا در زمان برداشت به پدرم کمک کنم.
I think Tom and Mary are both safe.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو در امنیت هستند.
Tom looked a little upset.	تام کمی ناراحت به نظر می رسید.
I can not let you do that and that's all you have to do.	من نمی توانم به شما اجازه دهم این کار را انجام دهید و این تمام چیزی است که باید انجام دهید.
If Tom can do it, so can I.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، من هم می توانم.
Tom squeezed his food around his plate.	تام غذایش را دور بشقابش فشار داد.
I think you are wearing my shoes	فکر کنم کفش های من را پوشیده ای
If I could help Tom, I would.	اگر می توانستم به تام کمک کنم، این کار را می کردم.
Tom said he knew Mary would do it.	تام گفت که می‌دانست مری این کار را خواهد کرد.
Where did Tom find these?	تام اینها را از کجا پیدا کرد؟
I have a job	من یه کار دارم
Tom went to meet a girl named Mary.	تام برای ملاقات با دختری به نام مری رفت.
I want to change the shirt I bought yesterday.	من می خواهم این پیراهن را که دیروز خریدم عوض کنم.
Tom picked up his cell phone and asked for help.	تام تلفن همراهش را در آورد و کمک خواست.
I tried to scare Tom.	سعی کردم تام را بترسانم.
Tom seemed to be the only one who did not know what to do.	به نظر می رسید که تام تنها کسی بود که نمی دانست باید چه کند.
Tom told his children to help each other.	تام به فرزندانش گفت که به یکدیگر کمک کنند.
Tom is a mild drink.	تام یک نوشیدنی معتدل است.
I knew Tom would love to do that.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
You don't laugh at him, do you?	تو به او نمی خندی، نه؟
Tom was afraid anyone would know him.	تام می ترسید که کسی او را بشناسد.
I've been waiting for almost half an hour.	تقریبا نیم ساعته که منتظرم.
I doubt it will be very difficult for you to get a driver's license.	من شک دارم که گرفتن گواهینامه رانندگی برای شما خیلی سخت باشد.
I know Tom probably won't help me with that.	می دانم که تام احتمالاً به من در انجام این کار کمک نمی کند.
I think Tom lives in Australia.	من فکر می کنم تام در استرالیا زندگی می کند.
Tom is the one who showed me the way.	تام کسی است که راه را به من نشان داد.
I'm sure this will happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
I am quite capable of doing this alone.	من کاملاً قادر به انجام این کار به تنهایی هستم.
In the future, I think there will be a subway station here.	در آینده، فکر می کنم یک ایستگاه مترو اینجا باشد.
Tom must be tomorrow	تام باید فردا باشه
This is not Tom's property	این مال تام نیست
You better tell me what happened	بهتره بگی چی شده
Tom thought what was that?	تام فکر کرد این چه بود؟
What would you like to do with your friends?	دوست دارید چه کارهایی را با دوستانتان انجام دهید؟
There are many ships in the harbor.	کشتی های زیادی در بندر وجود دارد.
Tom had a problem with his nails.	تام با ناخن مشکل داشت.
Both Tom and I enjoy watching horror movies.	هم من و هم تام از تماشای فیلم های ترسناک لذت می بریم.
I think I have waited long enough.	فکر می کنم به اندازه کافی صبر کرده ام.
I'm taking Tom there.	من تام را به آنجا می برم.
Tom asked Mary if she wanted to take care of her dog while she was in Boston.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد از سگش در زمانی که در بوستون بود مراقبت کند؟
I thought you said you were going to do that.	من فکر کردم که شما گفته اید که قصد انجام این کار را دارید.
Tom told Mary this.	تام این را به مری گفت.
I think I must have done something that made Tom angry.	فکر می کنم باید کاری کرده باشم که تام را عصبانی کرده باشد.
Tom told me Mary would not do it again.	تام به من گفت مری دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom was not surprised that Mary had a motorcycle.	تام تعجب نکرد که مری موتورسیکلت داشت.
Tom is good at lying.	تام در گفتن دروغ مهارت دارد.
On a sunny day like this, we will probably all get sunburn.	در یک روز آفتابی روشن مانند این، احتمالا همه ما دچار آفتاب سوختگی خواهیم شد.
Tom really did not like this.	تام واقعاً این را دوست نداشت.
From whom did you learn this?	از چه کسی این کار را یاد گرفتید؟
Tom promised to give me the ring.	تام قول داده به من حلقه بدهد.
I thought Tom would win.	من فکر کردم که تام برنده خواهد شد.
I always sit behind the class.	من همیشه پشت کلاس می نشینم.
Please check if my order has been processed?	لطفاً بررسی کنید که آیا با سفارش من رسیدگی شده است؟
I guess you are not interested.	من فرض می کنم شما علاقه ای ندارید.
Tom insisted on staying to help us clean up after the party.	تام اصرار داشت که بماند تا به ما کمک کند تا بعد از مهمانی تمیز کنیم.
You said you loved Tom.	گفتی که تام را دوست داری.
I did not intend to hurt Tom.	من قصد صدمه زدن به تام را نداشتم.
Tom is the one who was injured.	تام کسی است که مجروح شد.
Tom's mother told an extraordinary story of an out-of-body experience she had during her recent brushing death.	مادر تام داستان خارق‌العاده‌ای از تجربه‌ای خارج از بدن که در جریان مسواک زدن اخیرش با مرگ داشت، تعریف کرد.
I told you Tom does not want to go	بهت گفتم تام نمیخواد بره
Tom punched me.	تام مرا به ضربات مشت کوبید.
I'm assuming you're not interested in joining us.	من فرض می کنم که شما علاقه ای به همراهی با ما ندارید.
Tom and Mary really love Boston.	تام و مری واقعاً بوستون را دوست دارند.
Tom arrived a few hours earlier.	تام چند ساعت زودتر رسید.
Tom often eats scrambled eggs for breakfast.	تام اغلب برای صبحانه تخم مرغ نیم‌پز می‌خورد.
Tom will study French tomorrow.	تام فردا زبان فرانسه می خواند.
Tom said Mary wanted to help John.	تام گفت که مری مایل است به جان کمک کند.
You have to let Tom decide for himself.	شما باید اجازه دهید تام خودش تصمیم بگیرد.
Tom has chosen me.	تام من را انتخاب کرده است.
Tom is just bothering you	تام فقط داره اذیتت میکنه
I'm sure everything will be fine now	مطمئنم الان همه چیز خوب میشه
I did not think you had it	فکر نمیکردم تو خودت داشته باشی
I'm surprised I do not have to do what you have to do.	من تعجب می کنم که مجبور نیستم کاری را که شما باید انجام دهید انجام دهم.
I did not clean the kitchen.	آشپزخانه را تمیز نکردم.
He always grumbles	او همیشه غرغر می کند
Do you fall in love with Tom?	آیا عاشق تام می شوید؟
Tom pulls everyone into his whirlpool.	تام همه را به گرداب خود می کشاند.
Tom was fired for undressing.	تام به دلیل لخت کردن در کار اخراج شد.
You got it wrong	اشتباه گرفتی
Here is a piece of candy.	در اینجا یک تکه آب نبات است.
Maryam is the only girl I ever really loved.	مریم تنها دختری است که تا به حال واقعاً دوستش داشتم.
Tom was sitting in the bar, drinking alone.	تام در بار نشسته بود و به تنهایی مشروب می خورد.
Mary is the girl of my dreams.	مریم دختر رویاهای من است.
Tom will not forget you	تام شما را فراموش نخواهد کرد
You surrendered	تسلیم می شدی
It will probably take hours, Tom said.	تام گفت که انجام این کار احتمالاً ساعت ها طول می کشد.
I confess that I am tired.	اعتراف می کنم که خسته ام.
I could not believe it when they told me.	وقتی به من گفتند باورم نمی شد.
Tom is an activist.	تام یک فعال است.
I know Tom knows why I want to do this next weekend.	می‌دانم که تام می‌داند که چرا می‌خواهم آخر هفته آینده این کار را انجام دهم.
I thought I did not have to do this.	فکر می کردم مجبور نیستم این کار را بکنم.
Do not plan to eat at the Chuck restaurant. 	برنامه ای برای خوردن در غذاخوری چاک نداشته باشید.
This is closed.	این بسته است.
Why does anyone think this is a good idea?	چرا کسی فکر می کند این ایده خوبی است؟
Do not wait for me, I will not be home late tonight.	منتظر من نباش امشب تا دیر وقت خونه نخواهم بود.
I promised Tom I would not go to Boston again.	من به تام قول داده ام که دیگر به بوستون نخواهم رفت.
I do not like swimming, but Tom does.	من شنا را دوست ندارم، اما تام دوست دارد.
You are not separated from it because of the strict discipline of the army.	شما به دلیل نظم و انضباط سفت و سخت ارتش، از آن جدا نیستید.
I know Tom does not know that I know how to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Did you know that Tom bought a new car?	آیا می دانستید تام یک ماشین جدید خریده است؟
You are supposed to be downstairs	قراره تو طبقه پایین باشی
Tom is really good at speaking French.	تام واقعاً در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
I will definitely do that.	من این کار را حتما انجام خواهم داد.
It will not be as difficult as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
Instead of going to school, he stayed at home.	به جای رفتن به مدرسه، در خانه ماند.
Sorry I did not notice anything	متاسفم که چیزی متوجه نشدم
Tom is waiting for you to leave.	تام منتظر رفتن توست.
I hate kale	من از کلم پیچ متنفرم
I guess Tom and Mary are reluctant to do that.	من گمان می کنم که تام و مری تمایلی به انجام این کار ندارند.
I could not run fast enough to reach Tom.	نمی توانستم آنقدر سریع بدوم تا به تام برسم.
Words can not express my gratitude.	کلمات نمی توانند قدردانی من را بیان کنند.
What makes you think Tom can tell us how to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند به ما بگوید چگونه این کار را انجام دهیم؟
I had been arrested before	من قبلا دستگیر شده بودم
I would like to go to the cinema with you.	من دوست دارم با شما به سینما بروم.
Tom has not been captured yet.	تام هنوز اسیر نشده است.
Tom was unfaithful.	تام بی وفا بود.
Tom looks terrible.	تام وحشتناک به نظر می رسد.
I know Tom knew he shouldn't have done that.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را می کرد.
I think Tom still lives on Park Street.	فکر می کنم تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند.
I will send you Tom's photo	عکس تام رو برات میفرستم
Tom hopes to be able to do so next October.	تام امیدوار است که بتواند این کار را در اکتبر آینده انجام دهد.
Tom was a little surprised by Mary's behavior.	تام از رفتار مری کمی متعجب شد.
I'll be in Boston next week.	من تمام هفته آینده در بوستون خواهم بود.
Tom is a dirty old man.	تام یک پیرمرد کثیف است.
How much did you spend on food last month?	ماه گذشته چقدر برای غذا خرج کردید؟
Are you not going to school today?	امروز مدرسه نمیری؟
We should not rush.	ما نباید عجله کنیم.
Why did you quit working for Tom?	چرا کار برای تام را رها کردی؟
Please open your books to page 30.	لطفا کتاب های خود را به صفحه 30 باز کنید.
I wanted to kiss Mary.	هوس کردم مریم را ببوسم.
It does not matter if you go today or tomorrow.	امروز یا فردا رفتن فرقی نمی کند.
Tom bought a lot of onions.	تام پیازهای زیادی خرید.
Lightning and thunder are natural phenomena.	رعد و برق و رعد و برق از پدیده های طبیعی هستند.
I do not know if I should do this or not	نمیدونم باید اینکارو بکنم یا نه
I think that jacket is too tight.	من فکر می کنم آن ژاکت خیلی تنگ است.
Tom is going to have a farewell party for Mary.	تام قرار است یک مهمانی خداحافظی برای مری برگزار کند.
Tom had previously told me he had no plans to stay in Australia until the end of the year.	تام قبلاً به من گفته بود که قصد ندارد تا پایان سال در استرالیا بماند.
He made his decision to graduate from high school.	او تصمیم خود را برای فارغ التحصیلی از دبیرستان گرفت.
Tom knew who Mary was thinking who would win the race.	تام می دانست که مری فکر می کرد چه کسی برنده مسابقه است.
Knowing what you have done, how do you sleep at night?	با دانستن اینکه چه کرده اید، شب ها چگونه می خوابید؟
Tom and Mary both looked disappointed.	تام و مری هر دو ناامید به نظر می رسیدند.
Tom is with his friends.	تام با دوستانش است.
I will buy you a bottle of water.	برایت آب بطری می خرم.
Tom told us you are busy.	تام به ما گفت شما مشغول هستید.
Tom was the only man in the room.	تام تنها مرد اتاق بود.
Tom has the opportunity all day to finish it.	تام تمام روز فرصت دارد تا این کار را تمام کند.
Tom has a gun in one hand and a knife in the other.	تام در یک دست اسلحه و در دست دیگر چاقو دارد.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام این کار را نخواهد کرد.
You can save money by buying in bulk.	در صورت خرید عمده می توانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید.
Tom said Mary thought John might be allowed to do so next weekend.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است به جان اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom saw what was happening and said nothing.	تام دید که چه اتفاقی می افتد و چیزی نگفت.
Tom said he has no living relatives.	تام گفت که هیچ فامیل زنده ای ندارد.
He felt he had seen a ghost.	او احساس می کرد که یک روح دیده است.
Is it okay if I sit here for a while?	اشکالی ندارد اگر کمی اینجا بنشینم؟
Tom wants to buy a new car.	تام می خواهد یک ماشین جدید بخرد.
we do not know each other	ما همدیگر را نمی شناسیم
You must do this before you can go home.	قبل از اینکه بتوانید به خانه بروید باید این کار را انجام دهید.
Just try to act as if everything is fine.	فقط سعی کنید طوری رفتار کنید که انگار همه چیز خوب است.
Did Tom like it in Australia?	آیا تام آن را در استرالیا دوست داشت؟
Tom says Mary will cry.	تام می گوید که مری گریه خواهد کرد.
Where is the evidence that he committed a crime?	مدرک این که او مرتکب جرم شده کجاست؟
Do you really think Tom is helpless?	آیا واقعا فکر می کنید تام درمانده است؟
They are still good kids.	آنها هنوز بچه های خوبی هستند.
Glad Tom is here to help us do that.	خوشحالم که تام اینجاست تا به ما در انجام این کار کمک کند.
When did you decide not to allow Tom to do this?	چه زمانی تصمیم گرفتید که به تام اجازه این کار را ندهید؟
I have never been so stressed	تا حالا اینقدر تحت فشار نبودم
Tom wanted to run away.	تام هوس کرد که فرار کند.
Tom said he did not think you could do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom did not know who to give it to.	تام نمی دانست آن را به چه کسی بدهد.
I know Tom is not a coward.	من می دانم که تام یک ترسو نیست.
Why not let Tom know you're doing it tomorrow?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که فردا این کار را می‌کنی؟
Tom must have been tired when he got home.	تام وقتی به خانه رسید حتما خسته بود.
Who is Tom going to celebrate?	تام قصد دارد چه کسی را به جشن برگزار کند؟
I think Tom went to the forest to kill himself.	فکر می کنم تام برای کشتن خود به جنگل رفت.
I hope Tom succeeds in the exam.	امیدوارم تام در امتحان موفق شود.
Do you think I'm happy?	به نظرت من خوشحالم؟
Tom's dog ran into the road and collided with a truck.	سگ تام به جاده دوید و با یک کامیون برخورد کرد.
I knew Tom hadn't done that yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را نکرده بود.
no problem; 	مشکلی نیست؛
I have this	من این را دارم
Tom and Mary did not talk to each other at the party.	تام و مری در مهمانی با یکدیگر صحبت نکردند.
My hair is messy because the wind is so strong.	موهام بهم ریخته چون باد خیلی قویه.
I'm starting to feel a lot better.	من دارم شروع به احساس خیلی بهتر می کنم.
The couple decided to adopt an orphan.	این زوج تصمیم گرفتند یک یتیم را به فرزندی قبول کنند.
Peanuts are legumes.	بادام زمینی حبوبات است.
Tom will not find it so easy to do this anymore.	تام دیگر انجام این کار را چندان آسان نخواهد یافت.
Tom thinks you can not win.	تام فکر می کند شما نمی توانید برنده شوید.
Tom went downstairs to get some food.	تام به طبقه پایین رفت تا غذا ببرد.
Tom's entire family is with him in Australia now.	تمام خانواده تام اکنون با او در استرالیا هستند.
Tom picked some flowers from the garden and placed them on the dining table.	تام چند گل از باغ چید و روی میز ناهارخوری گذاشت.
Tom tried to impress his new boss.	تام سعی کرد رئیس جدیدش را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom thought it would be a long war.	تام فکر کرد که این یک جنگ طولانی خواهد بود.
I'm sure he'll tell you as soon as he comes	مطمئنم به محض اینکه اومد بهت میگه
I do not know why you should do this.	من نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهید.
I do not think Tom hears very well.	من فکر نمی کنم که تام خیلی خوب بشنود.
Tom is not really sure what to do.	تام واقعاً مطمئن نیست که باید چه کاری انجام دهد.
The biggest problem in Tom and Mary's marriage is the involvement of Mary's mother.	بزرگترین مشکل در ازدواج تام و مری، دخالت مادر مری است.
I have to call Tom.	من باید با تام تماس بگیرم.
Tom will take care of it.	تام از پس آن برخواهد آمد.
Tom came at the right time.	تام در زمان مناسب آمد.
This is where the accident happened.	اینجا محل وقوع حادثه است.
Tom doesn't think I did, did he?	تام فکر نمی کند که من این کار را کردم، او؟
Tom can probably help us with that.	تام احتمالا می تواند در این مورد به ما کمک کند.
I know Tom likes to know if you're not going to do that.	می دانم که تام دوست دارد بداند که آیا شما قصد انجام این کار را ندارید.
All you have to do is sit down and listen.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بنشینید و گوش کنید.
I'm just trying to get to know you.	من فقط سعی می کنم شما را بشناسم.
I can not find my pendants.	من نمی توانم آویزهای خود را پیدا کنم.
They had been without food for almost a month.	آنها تقریباً یک ماه بود که بدون آذوقه مانده بودند.
Children are not allowed to enter this time.	ورود کودکان به این بار ممنوع است.
I heard that Tom wants a divorce.	شنیده ام که تام می خواهد طلاق بگیرد.
Tom knew how important it was to me to do that.	تام می دانست که انجام این کار چقدر برای من مهم است.
Tom takes care of his uncle.	تام از عمویش مراقبت می کند.
Tom denied writing the letter.	تام نوشتن نامه را انکار کرد.
Did the wallet you found belong to Tom?	آیا کیف پولی که پیدا کردید متعلق به تام بود؟
Tom and Mary always go to school together.	تام و مری همیشه با هم به مدرسه می روند.
I can not go there alone	من نمیتونم تنها برم اونجا
Tom does not remember exactly where he put his keys.	تام دقیقاً به یاد نمی آورد که کلیدهایش را کجا گذاشته است.
Stay here and take care of Tom.	اینجا بمان و مراقب تام باش.
Tom decided to do it instead.	تام تصمیم گرفت به جای آن این کار را انجام دهد.
This was not the first time Tom had been sent off for a fight.	این اولین باری نبود که تام به خاطر دعوا از میله اخراج شد.
Tom is looking for his glasses.	تام به دنبال عینکش می گردد.
Tom said he wanted to get out of town for a while.	تام گفت که می خواهد برای مدتی از شهر خارج شود.
Tom closed his umbrella and laid it on the floor.	تام چترش را بست و روی زمین گذاشت.
Tom never has to do it again.	تام هرگز مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
The last time I saw Tom was last summer in Boston.	آخرین باری که تام را دیدم تابستان گذشته در بوستون بود.
Intense exercise makes you sweat.	ورزش شدید باعث تعریق شما می شود.
He thanked his host for a pleasant party.	او از میزبان خود برای یک مهمانی لذت بخش تشکر کرد.
Tom has been waiting for a while.	تام مدتی منتظر بوده است.
Tom realized that not all children pay attention.	تام متوجه شد که همه بچه ها توجه نمی کنند.
I think Tom should not tell Mary how he did it.	من فکر می کنم تام نباید به مری بگوید که چگونه این کار را کرد.
They will form a trade union.	آنها یک اتحادیه کارگری تشکیل خواهند داد.
The street is paved.	خیابان آسفالت شده است.
Little by little I understand why	کم کم دارم میفهمم چرا
I hope Tom is never arrested.	امیدوارم تام هرگز دستگیر نشود.
If the weather is good, we will go to school tomorrow.	اگه هوا خوبه فردا پیاده بریم مدرسه.
Only the top class has access to the best coaches.	فقط رده بالا به بهترین مربیان دسترسی دارد.
Tom will probably break down.	تام احتمالا خراب خواهد شد.
I did not want to know what was going to happen.	نمی خواستم بدانم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I weigh a lot more than Tom.	وزن من خیلی بیشتر از تام است.
Tom has to pay for what he did.	تام باید برای کاری که انجام داده بپردازد.
Please be prepared for emergencies.	لطفا برای شرایط اضطراری آماده باشید.
You must not lie to me	تو نباید به من دروغ بگی
His claim is that there is a close relationship between birth order and personality.	ادعای او این است که بین ترتیب تولد و شخصیت رابطه نزدیکی وجود دارد.
You are a teacher, aren't you?	شما یک استاد هستید، نه؟
Tom was supposed to help us yesterday.	دیروز قرار بود تام به ما کمک کند.
Do you want to be with me or not?	میخوای با من باشی یا نه؟
I think you are probably late.	من فکر می کنم شما به احتمال زیاد دیر آمده اید.
We have to be in Boston with Tom.	ما باید با تام در بوستون باشیم.
Why does Maryam want to be an actress?	چرا مریم می خواهد بازیگر شود؟
I took a taxi from the bus terminal.	از ترمینال اتوبوس سوار تاکسی شدم.
I know Tom did not know we could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom kept talking.	تام مدام صحبت می کرد.
In December 2016, Congress passed legislation to limit public spending.	کنگره در دسامبر 2016 قانونی را برای محدود کردن هزینه های عمومی تصویب کرد.
Stop harassing Tom.	دست از آزار تام بردارید.
I do not have the patience to get out of bed	حوصله بلند شدن از تخت ندارم
I do not know if Tom is color blind?	من نمی دانم که آیا تام کور رنگی است؟
Tom does not cook.	تام آشپزی نمی کند.
They have formed their own national association called the American Retirement Association.	آنها انجمن سراسری خود را به نام انجمن آمریکایی بازنشستگان تشکیل داده اند.
We always deal with this kind of thing.	ما همیشه با این جور چیزها سر و کار داریم.
Let's try to be rational.	سعی کنیم منطقی باشیم.
Don't you think doing this is depressing?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار افسرده کننده باشد؟
Why is Tom sleepy?	چرا تام خواب آلود است؟
Tom did not accept anything.	تام چیزی را قبول نکرد.
Do you really think you can convince Tom to help you?	آیا واقعا فکر می کنید می توانید تام را متقاعد کنید که به شما کمک کند؟
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Do not be afraid to ask if you need help.	از پرسیدن اینکه آیا به کمک نیاز دارید نترسید.
Tom is washing the dishes, isn't he?	تام در حال شستن ظرف هاست، اینطور نیست؟
Tom arrived at Mary's apartment at 2:30.	تام ساعت 2:30 به آپارتمان مری رسید.
It's been a long time since I've seen Tom so angry.	خیلی وقت بود که تام را اینقدر عصبانی ندیده بودم.
I do not know who to trust anymore	دیگه نمیدونم به کی اعتماد کنم
Tom is still here, but Mary is gone.	تام هنوز اینجاست، اما مری قبلاً رفته است.
I'm sure it will be hard to get along with Tom.	مطمئنم کنار آمدن با تام سخت خواهد بود.
"How much time do we have?" 	"چقدر وقت داریم؟"
"Only thirty minutes."	"فقط سی دقیقه."
Tom thinks he's a big shot.	تام فکر می کند که او یک شوت بزرگ است.
Tom took his daughter from kindergarten.	تام دخترش را از مهد کودک برد.
This cat does not chase mice.	این گربه موش را تعقیب نمی کند.
Above all, logic needs precise definitions.	بالاتر از همه، منطق نیاز به تعاریف دقیق دارد.
I know Tom knows why Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom never gets out of jail, does he?	تام هرگز از زندان بیرون نمی آید، اینطور نیست؟
You like to do this, don't you?	شما دوست دارید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Do you know what Tom's favorite color is?	آیا می دانید رنگ مورد علاقه تام چیست؟
Tom thought it would be a good idea to do so.	تام فکر کرد که انجام این کار ایده خوبی است.
Tom thought it was cool.	تام فکر کرد باحال است.
I do not know if Tom can really help me.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند به من کمک کند؟
In high school, Tom was a better student than Mary.	در دبیرستان، تام دانش آموز بهتری نسبت به مری بود.
Tom said he felt helpless.	تام گفت که احساس ناتوانی می کند.
Tom was invited to the opening ceremony.	تام به مراسم افتتاحیه دعوت شد.
Is there a chance Tom will agree?	آیا شانسی وجود دارد که تام موافقت کند؟
My aunt gave me this album.	عمه ام این آلبوم را به من داد.
I did not have Tom's phone number, so I did not call him.	من شماره تلفن تام را نداشتم، بنابراین با او تماس نگرفتم.
She is sewing clothes.	او در حال دوختن لباس است.
The president vetoed the law after it was passed by Congress.	رئیس جمهور این قانون را پس از تصویب کنگره وتو کرد.
Tom does not know you are here.	تام نمی داند که شما اینجا هستید.
Tom asked Mary to work.	تام از مری درخواست کار کرد.
Why did you ask Tom this question?	چه شد که این سوال را از تام پرسیدی؟
You didn't know you were supposed to do it yourself, did you?	شما نمی دانستید که قرار نبود این کار را خودتان انجام دهید، نه؟
I am slowly adapting to the new situation.	من به کندی خودم را با شرایط جدید وفق می دهم.
So cool	خیلی باحاله
I know why Tom had to do this.	می دانم چرا تام مجبور شد این کار را انجام دهد.
Let me show you where Boston is on the map.	اجازه دهید به شما نشان دهم که بوستون در کجای نقشه قرار دارد.
I'm not romantic at all	من اصلا رمانتیک نیستم
Tom did not look back.	تام به عقب نگاه نکرد.
Tom and I laughed.	من و تام به هم خندیدیم.
Tom says he will answer that question later.	تام می گوید که بعداً به این سؤال پاسخ خواهد داد.
I will give you money at the end of the month	آخر ماه بهت پول میدم
Didn't you know Tom didn't want to do that?	آیا نمی دانستی تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
Tom said he thinks he can buy what he needs for $ 300.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند چیزی را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
I am half your age	من نصف سن تو هستم
We can not live without air and water.	ما نمی توانیم بدون هوا و آب زندگی کنیم.
Tom was too confused to speak.	تام بیش از حد گیج بود که نمی توانست صحبت کند.
Tom has never seen UFO.	تام هرگز یوفو ندیده است.
Tom is advised not to go there alone.	به تام توصیه شده است که به تنهایی به آنجا نرود.
He is like a fruit cake of nuts.	او مثل یک کیک میوه آجیل است.
This is not the main reason why Tom wants to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was probably drunk.	تام احتمالا مست بود.
Why do such things happen to us all the time?	چرا چنین چیزهایی مدام برای ما اتفاق می افتد؟
Tom was recently told he would not be allowed to do so.	به تازگی به تام گفته شده که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I thought I forgot to tell Tom what to do.	فکر کردم فراموش کرده ام به تام بگویم چه کار کنم.
You actually give them away at very cheap prices.	شما عملاً آنها را با قیمت های بسیار ارزان می بخشید.
Tom doesn't really do that.	تام واقعاً چنین کاری را انجام نمی دهد.
Tom moved to Boston in October.	تام در اکتبر به بوستون رفت.
Tom said he was happy here.	تام گفت که اینجا خوشحال است.
Tom never had a plan in his life.	تام هرگز در زندگی خود برنامه ای نداشت.
All Tom wants to do is work.	تنها کاری که تام می خواهد انجام دهد کار است.
Tom told us to speak French.	تام به ما گفت که فرانسوی صحبت کنیم.
This time you went too far	این بار خیلی زیاده روی کردی
Tom did not like school until he entered high school.	تام تا زمانی که وارد دبیرستان شد، مدرسه را دوست نداشت.
I think we have a role.	من فکر می کنم که ما نقشی داریم.
My bath towel was wet, so it was useless.	حوله حمام من خیس بود، پس فایده ای نداشت.
From time to time he looked at his watch.	گاه و بیگاه نگاهی به ساعت مچیش انداخت.
I really do not like goat cheese at all.	من واقعاً پنیر بز را اصلا دوست ندارم.
Tom said he plans to retire last month.	تام گفت که ماه گذشته قصد دارد بازنشسته شود.
Tom was in the hospital for three weeks.	تام سه هفته در بیمارستان بود.
I guess we should not be surprised.	من حدس می زنم که ما نباید تعجب کنیم.
There is a lot of salt in the soup.	نمک زیادی در سوپ وجود دارد.
We do not have much chance to do that.	ما شانس زیادی برای انجام این کار نداریم.
I did not want to travel alone.	نمی خواستم تنها سفر کنم.
What do you want from me?	اصلاً از من چه می خواهی؟
I hope he sees me and listens to my future plans.	امیدوارم او مرا ببیند و به برنامه های آینده ام گوش دهد.
Tom wiped the glass with a towel.	تام شیشه را با دستمال پاک کرد.
I still do not remember anything.	هنوز چیزی یادم نمی آید.
This problem is not so difficult that you can not solve it.	این مشکل آنقدر سخت نیست که نتوانید آن را حل کنید.
Tom had a good weekend.	تام آخر هفته خوبی داشت.
I want to eat coconut milk	میخوام شیر نارگیل بخورم
Maryam is a single mother.	مریم یک مادر مجرد است.
I do not think Tom will hurt Mary.	من فکر نمی کنم تام به مری صدمه بزند.
You have to sit with Tom	باید با تام بشینی
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بیدار است.
There is no law against it.	هیچ قانونی در برابر آن وجود ندارد.
He is as great a poet as ever.	او به اندازه همیشه شاعر بزرگی است.
I must have taken medicine by Tom.	من باید توسط تام دارو خورده باشم.
The people I lend money to never pay me back.	مردمی که من پول قرض می دهم تا هرگز به من پس ندهند.
This is Tom's horse.	این اسب تام است.
I know it's not Tom's fault.	می دانم که تقصیر تام نیست.
Tom says I'm short-sighted.	تام می گوید من کوته فکر هستم.
I know if you do not.	من می دانم اگر شما این کار را انجام ندهید.
I'm afraid of having a stomach upset.	می ترسم ناراحتی معده داشته باشم.
Tom is a real weird ball.	تام یک توپ عجیب و غریب واقعی است.
I do not want to share the problem with Tom.	من نمی خواهم مشکل را با تام در میان بگذارم.
Tom feels claustrophobic.	تام احساس کلاستروفوبیک می کند.
I do not think it works.	من فکر نمی کنم که این کار می کند.
You and I understand Tom, but Mary does not.	من و تو تام را درک می کنیم، اما مری نمی فهمد.
Maybe Tom was not here when that happened.	شاید تام وقتی این اتفاق افتاد اینجا نبود.
Tom is very shallow, is not he?	تام خیلی کم عمق است، اینطور نیست؟
Tom said he did not think it would be a good idea to allow Mary to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی باشد که به مری اجازه این کار را بدهد.
We will be waiting for Tom in the lobby.	ما در لابی منتظر تام خواهیم بود.
He thinks he is a genius.	او فکر می کند که یک نابغه است.
Tom is not sure if Mary can speak French.	تام مطمئن نیست که مری بتواند فرانسوی صحبت کند یا خیر.
Tom is a Canadian citizen.	تام یک شهروند کانادایی است.
I think Tom and I are right now.	فکر می کنم من و تام الان هم هستیم.
Tom said he was not going to buy anything today.	تام گفت که قرار نیست امروز چیزی بخرد.
Tom must have been home before.	تام باید قبلاً به خانه رفته باشد.
I had enough time to do the things I needed to do.	زمان کافی برای انجام کارهایی که باید انجام دهم داشتم.
It is not true.	این درست نیست.
Why not visit me the next time you're in Boston?	چرا دفعه بعد که در بوستون هستید به من سر نمی زنید؟
I gave Tom an hour.	من یک ساعت به تام دادم.
There are not many books on the shelf.	کتاب های زیادی در قفسه وجود ندارد.
You are the only one who seems to know how to do this.	شما تنها کسی هستید که به نظر می رسد می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
I think we all have the same interests.	من فکر می کنم که همه ما علایق مشابهی داریم.
I have to impress Tom.	من باید تام را تحت تاثیر قرار دهم.
I do not care what you do	برام مهم نیست چیکار میکنی
What is a Stem Cell?	سلول بنیادی چیست؟
You do not need to do anything else right now.	در حال حاضر نیازی نیست کار دیگری انجام دهید.
Tom was with Mary at the time.	تام در آن زمان با مری قرار داشت.
You made a big mistake, comrade	اشتباه بزرگی کردی رفیق
Tom does not like to be kissed by women with lipstick.	تام دوست ندارد توسط زنانی که رژ لب دارند بوسیده شود.
The length of this train is seven wagons.	طول این قطار هفت واگن است.
I do not think we can trust Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانیم به تام اعتماد کنیم.
There are more than 50,000 books in this library.	بیش از 50000 کتاب در این کتابخانه وجود دارد.
How often does Tom set the table?	تام هر چند وقت یک بار سفره را می چیند؟
Tom is at a single John party.	تام در مهمانی مجردی جان است.
I have a friend who wants to work in Australia.	من دوستی دارم که می خواهد در استرالیا کار کند.
Where is the nearest gas station?	نزدیکترین پمپ بنزین اینجا کجاست؟
I hope you were wrong about this.	امیدوارم در این مورد اشتباه کرده باشید.
It is not clear what will happen in the future.	معلوم نیست در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom knows he does not have much time to live.	تام می داند که زمان زیادی برای زندگی کردن ندارد.
I do not think Tom has what it takes to be a teacher.	من فکر نمی کنم تام آن چیزی را که برای معلم شدن لازم است داشته باشد.
I think you're just confused.	من فکر می کنم که شما فقط گیج شده اید.
I do not trust them	من به آنها اعتماد نمی کنم
I need Tom to see this.	من به تام نیاز دارم تا این را ببیند.
Tom failed the exam.	تام نتوانست امتحان را پشت سر بگذارد.
This movie is depressing.	این فیلم افسرده کننده است.
Tom said Mary is probably in Australia now.	تام گفت که مری احتمالاً اکنون در استرالیا است.
I enjoy it as much as I can.	من تا زمانی که می توانم از آن لذت می برم.
Tom may not be aware of the danger.	تام ممکن است از خطر آگاه نباشد.
Don't want my phone number?	شماره تلفن من را نمی خواهید؟
Tom is only interested in selling his own book.	تام فقط علاقه مند به فروش کتاب خودش است.
I can not bear to see Tom so unhappy.	من طاقت دیدن تام را اینقدر ناراضی ندارم.
I know Tom is a big baseball fan.	من می دانم که تام یک طرفدار بزرگ بیسبال است.
Tom has been saying this for years.	تام سالهاست که این را می گوید.
I'm sure Tom can speak French.	من مطمئن هستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
People do not always tell the truth.	مردم همیشه حقیقت را نمی گویند.
Tom has been playing guitar with our band for three years.	تام سه سال است که با گروه ما گیتار می نوازد.
We plowed the field.	مزرعه را شخم زدیم.
How did you know this was going to happen?	از کجا می دانستی که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom said Mary did not have a lawyer.	تام گفت که مری وکیل ندارد.
You should not talk to each other in class.	شما نباید در کلاس با یکدیگر صحبت کنید.
Tom told me Mary was not ready to do that.	تام به من گفت مری برای انجام این کار آماده نیست.
The teacher only allows us to speak French in the classroom.	معلم فقط به ما اجازه می دهد در کلاس درس به زبان فرانسه صحبت کنیم.
Do you need me to show you the way?	آیا نیاز داری که راه را به تو نشان دهم؟
I like to go where there are not many people.	دوست دارم جایی بروم که افراد زیادی نداشته باشند.
Tom does not seem to know what is happening.	به نظر می رسد تام نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد.
I had been studying for an hour when he arrived.	یک ساعتی بود که مشغول مطالعه بودم که او وارد شد.
Nozomi Super Express works faster than Hikari.	سوپراکسپرس Nozomi سریعتر از Hikari کار می کند.
Are you sure you saw that I turned off the stove?	آیا مطمئن هستید که دیدید من اجاق گاز را خاموش کردم؟
Sorry it took so long.	متاسفم که اینقدر طول کشید.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
Please fill in the customs declaration form.	لطفا فرم اظهارنامه گمرکی را پر کنید.
I hope you have as much fun as I do	امیدوارم شما هم مثل من سرگرم باشید
The idea never crossed Tom's mind.	این ایده هرگز به ذهن تام خطور نکرده بود.
I have been told not to do this today.	به من گفته اند امروز این کار را نکن.
We all know that Tom does not want to do that.	همه ما می دانیم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It makes no difference.	هیچ فرقی نمی کند.
Tom has a name tag.	تام یک برچسب نام به تن دارد.
I do not understand your opposition.	من مخالفت شما را درک نمی کنم.
I think this is really a very important question.	من فکر می کنم این واقعاً یک سؤال بسیار مهم است.
What is their purpose?	هدف آنها چیست؟
I'm not sure if Tom will be there.	من مطمئن نیستم که آیا تام آنجا خواهد بود یا نه.
Tom did not know that cancer had an end.	تام نمی دانست که سرطان پایانی دارد.
I saw Tom doing it.	من تام را در حال انجام آن دیده ام.
Tom said he thought Mary should get more sleep.	تام گفت که فکر می کند مری باید بیشتر بخوابد.
If anyone can do that, it would be Tom.	اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد، تام خواهد بود.
I found my high school yearbook.	سالنامه دبیرستانم را پیدا کردم.
They can guarantee for Tom.	آنها می توانند برای تام تضمین کنند.
Are you sure you are ready to do this?	آیا مطمئن هستید که آماده انجام این کار هستید؟
Did you read Tom's ad in the newspaper?	آیا تبلیغی که تام در روزنامه گذاشته بود را خواندید؟
Tom warned me not to be late anymore.	تام به من هشدار داد که دیگر دیر نکنم.
I have no fun	هیچ تفریحی ندارم
I hope Tom did not lie to us.	امیدوارم تام به ما دروغ نگفته باشد.
I hope to have a chance to travel to Australia.	امیدوارم فرصتی برای سفر به استرالیا داشته باشم.
Do you think you will never get married?	فکر می کنی هیچ وقت ازدواج کنی؟
Tom said Mary could not speak French well.	تام گفت که مری نمی توانست به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom was not surprised by Mary's behavior.	تام از رفتار مری تعجب نکرد.
I'm a bad singer	من خواننده ی بدی هستم
I know Tom's not going to do that tomorrow.	من می دانم که تام قصد ندارد فردا این کار را انجام دهد.
Tom tries to hide something.	تام سعی می کند چیزی را پنهان کند.
Tom will be late if he is not in a hurry.	تام اگر عجله نکند دیر خواهد آمد.
Tom went behind the scenes after the show.	تام بعد از نمایش به پشت صحنه رفت.
Can you tell us about your trip to Australia?	ممکن است درباره سفرتان به استرالیا بگویید؟
Tom bought a few cans of tomatoes.	تام چند قوطی گوجه فرنگی خرید.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not mean that	منظورم این نبود
I did not know Tom was not happy here.	نمی دانستم تام اینجا خوشحال نیست.
I do not think that what you did affect Tom.	من فکر نمی کنم کاری که شما انجام دادید تام را تحت تاثیر قرار دهد.
Please have a martini vodka.	لطفا یک ودکا مارتینی.
I told Tom to calm down.	به تام گفتم که باید آرام باشد.
I do not find it useful.	من آن را مفید نمی دانم.
The theme of our week is intolerance.	موضوع هفته ما عدم تحمل است.
The ship will cross the equator tonight.	این کشتی امشب از استوا عبور خواهد کرد.
What Tom and I are doing right now is very dangerous.	کاری که من و تام در حال حاضر انجام می دهیم بسیار خطرناک است.
I think Tom will go to Australia next week.	من فکر می کنم تام هفته آینده به استرالیا خواهد رفت.
We hope Tom stays here for a few days.	امیدواریم تام چند روزی اینجا بماند.
I have not lost as much weight as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید وزن کم نکرده ام.
Tom probably did.	تام احتمالا این کار را کرده است.
You just have to be patient	فقط باید صبور باشید
My father is unaware of the emotional pain he caused me.	پدرم از درد عاطفی که آزارش برای من ایجاد کرد غافل است.
Tom and Mary asked John to take care of their children.	تام و مری از جان خواستند که از فرزندانشان نگهداری کند.
Tom ran after the chicken.	تام دنبال مرغ دوید.
Tom knows there is only one choice for him.	تام می داند که تنها یک انتخاب برای او وجود دارد.
Tom disappeared three days ago.	تام سه روز پیش ناپدید شد.
Tom may know what to do.	ممکن است تام بداند چه کار کند.
Tom clearly loves Mary.	تام آشکارا عاشق مری است.
This will not be a problem.	این مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
Tom accidentally collided with Mary.	تام به طور تصادفی با مری برخورد کرد.
Where did Tom get all this?	تام این همه را از کجا آورد؟
Tom asked me when I was going to return to Australia.	تام از من پرسید که چه زمانی قصد بازگشت به استرالیا را دارم؟
I know why Tom cried.	می دانم چرا تام گریه کرد.
How long did Tom have to wait?	تام چقدر باید صبر می کرد؟
He twisted his ankle while exercising.	او در حین ورزش مچ پایش را پیچاند.
Tom thought the food Mary had prepared tasted so good.	تام فکر کرد غذایی که مری آماده کرده بود طعم بسیار خوبی داشت.
Even if you do not respond to my messages, you should not like me too much.	اگر حتی به پیام های من پاسخ ندهید، نباید من را خیلی دوست داشته باشید.
I hope I do not have to use this pistol.	امیدوارم مجبور نباشم از این تپانچه استفاده کنم.
I promised Tom I would make dinner.	به تام قول دادم که شام ​​درست کنم.
We must try to think of a new job.	ما باید سعی کنیم به یک کار جدید فکر کنیم.
Tom did not take his eyes off the ball.	تام چشمش را از توپ برنداشت.
I had to walk because there was no taxi.	مجبور شدم پیاده بروم چون تاکسی نبود.
To take a photo, all you have to do is press this button.	برای گرفتن عکس، تنها کاری که باید انجام دهید این است که این دکمه را فشار دهید.
Tom said he thought I looked tired.	تام گفت که فکر می کند من خسته به نظر می رسم.
Maryam's husband does not blame her for her problems.	شوهر مریم او را به خاطر مشکلاتش سرزنش نمی کند.
I feel bad about what I did.	از کاری که انجام داده ام احساس بدی دارم.
I thought you knew Tom would be here today.	فکر می کردم می دانستی تام امروز اینجا خواهد بود.
Tom did not know that I could understand French.	تام نمی دانست که من می توانم زبان فرانسه را بفهمم.
We estimated the casualties as much as possible.	ما تلفات را تا آنجا که ممکن بود برآورد کردیم.
Your room is much tidier than mine.	اتاق شما خیلی مرتب تر از اتاق من است.
Why didn't Tom wake me up?	چرا تام مرا بیدار نکرد؟
Tom did not want Mary to swim alone.	تام نمی خواست مری به تنهایی شنا کند.
The warehouse was empty.	انباری خالی بود.
I'm not interested in botany.	من به گیاه شناسی علاقه ای ندارم.
There are many people and cars in this city. 	مردم و ماشین های زیادی در این شهر هستند.
The city is crowded.	شهر شلوغی است.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به او اجازه انجام این کار را بدهند.
Let Tom go and we'll talk about it.	بگذار تام برود و ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
The Tigers-Giants baseball game was canceled today due to heavy rain.	بازی بیسبال Tigers-Giants امروز به دلیل بارش شدید باران لغو شد.
Why does Tom want to go to Australia?	چرا تام می خواهد به استرالیا برود؟
You need to tell Tom that you intend to do this.	شما باید به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
I do not seem to be calm.	به نظر نمی رسد آرامش داشته باشم.
Tom is definitely smart.	تام مطمئنا باهوش است.
Why can't I do this?	چرا نمی توانم این کار را انجام دهم؟
Let's eat as soon as Tom gets home.	بیا به محض اینکه تام به خانه رسید غذا بخوریم.
Do not move until I tell you	تا وقتی بهت نگفتم تکون نخور
The hardware store is still where it used to be.	فروشگاه سخت افزار هنوز همان جایی است که قبلا بود.
Where is the nearest metro station?	نزدیکترین ایستگاه مترو کجاست؟
Tell Tom to give up.	به تام بگو این کار را رها کند.
I have a good rest	من استراحت خوبی دارم
Tom gave Mary a roll of film.	تام یک رول فیلم به مری داد.
I like listening to Tom's stories.	من دوست دارم به داستان های تام گوش کنم.
This is a point I wanted to make.	این نکته ای است که می خواستم به آن اشاره کنم.
Tom told Mary that he thought John was joking.	تام به مری گفت که فکر می کند جان به طعنه می پردازد.
Tom says he wants to learn a new language.	تام می گوید که می خواهد یک زبان جدید یاد بگیرد.
Tom is more like you than John.	تام بیشتر شبیه توست تا جان.
I do not want to do dangerous work.	من نمی خواهم کار خطرناکی انجام دهم.
You have to wait for Tom	باید منتظر تام باشی
Tom revived Mary.	تام مری را احیا کرد.
Tom said he was really hesitant to do so.	تام گفت که او واقعاً در انجام این کار مردد است.
Try not to worry Tom	سعی کن نگران تام نباشی
You are not allowed to smoke in this room.	شما مجاز به سیگار کشیدن در این اتاق نیستید.
Tom will never let you win again.	تام دیگر هرگز اجازه نخواهد داد شما برنده شوید.
What gives Tom the right to tell us what to do?	چه چیزی به تام این حق را می دهد که به ما بگوید چه کار کنیم؟
I do not spend as much time doing this as I used to.	من به اندازه گذشته برای انجام این کار وقت نمی گذارم.
Tom hung himself in his cell.	تام خود را در سلولش حلق آویز کرد.
I confessed that I was tempted to do so.	اعتراف کردم که وسوسه شده بودم این کار را انجام دهم.
Tom makes ketchup for almost everything.	تام تقریباً همه چیز را سس کچاپ می کند.
This is almost what I expected.	این تقریباً همان چیزی است که من انتظار داشتم.
Tom is waiting at the airport.	تام در فرودگاه منتظر است.
Tom said Mary would probably go to Australia with him.	تام گفت که مری احتمالاً با او به استرالیا خواهد رفت.
I wonder where the profit goes?	من تعجب می کنم که سود کجا می رود؟
There has never been a better time to buy a home.	هرگز زمان بهتری برای خرید خانه وجود نداشته است.
Why didn't Tom eat dinner?	چرا تام شام نخورد؟
Yesterday, Tom forced me to do this.	دیروز، تام مرا مجبور به انجام این کار کرد.
We are renovating our house	خانه مان را بازسازی می کنیم
Tom said I did it.	تام گفت من این کار را کردم.
Tom said he thought I looked hungry.	تام گفت که فکر می کند گرسنه به نظر می رسم.
Tom and Mary do not live in the same time zone.	تام و مری در یک منطقه زمانی زندگی نمی کنند.
Tom went for lunch.	تام برای ناهار رفت.
I hope Tom recovers completely.	امیدوارم تام بهبودی کامل پیدا کند.
Prince Charles is the heir to the throne.	شاهزاده چارلز وارث تاج و تخت است.
I think Tom is distracted.	من فکر می کنم که تام حواسش پرت شده است.
Tom heard a bang on the car.	تام صدای کوبیدن در ماشین را شنید.
There is something I do not understand	چیزی هست که من نمیفهمم
I know Tom Drummer is so much better than me.	می دانم که تام درامر بسیار بهتری از من است.
Tom did not expect Mary to be so good.	تام انتظار نداشت مری اینقدر خوب باشد.
I swear to God I did not kill Tom.	به خدا قسم که تام را نکشتم.
We will have a picnic tomorrow, if the weather allows.	ما فردا پیک نیک خواهیم داشت البته اگر هوا اجازه بدهد.
Tom was very happy with what Mary did for him.	تام از کاری که مری برای او انجام داد بسیار راضی بود.
I did not choose anything	من چیزی انتخاب نکردم
You were Tom's accomplice, weren't you?	تو همدست تام بودی، نه؟
Who was the boy you were talking to?	اون پسری که داشتی باهاش ​​حرف میزدی کی بود؟
I can not return to Boston until next Monday.	من نمی توانم تا دوشنبه آینده به بوستون برگردم.
I should be able to do this by Monday.	باید بتوانم تا دوشنبه این کار را انجام دهم.
You are not old enough to get a driver's license.	هنوز به سن کافی نرسیده اید و گواهینامه رانندگی بگیرید.
We need to find out if Tom is going to help us.	ما باید دریابیم که آیا تام قصد دارد به ما کمک کند یا خیر.
Tom told me he played the clarinet in high school.	تام به من گفت که در دوران دبیرستان کلارینت می نواخت.
I saw Tom get in Mary's car.	دیدم تام سوار ماشین مری شد.
Why is Tom always hungry?	چرا تام همیشه گرسنه است؟
Tom is better than before.	تام بهتر از قبل است.
I do not think this will happen today.	فکر نمی کنم امروز این اتفاق بیفتد.
Tom could not have done his homework if Mary had not helped him.	اگر مری به او کمک نمی کرد تام نمی توانست تکالیفش را انجام دهد.
I have not yet done what you asked me to do.	من هنوز کاری را که از من خواسته اید انجام نداده ام.
Tom's porch light is on.	چراغ ایوان تام روشن است.
Tom told me he would help Mary too.	تام به من گفت که به مری نیز کمک خواهد کرد.
It is better to buy a new item than to try to repair it.	بهتر است یک مورد جدید بخرید تا اینکه سعی کنید آن را تعمیر کنید.
Tom and Mary have no children yet.	تام و مری هنوز فرزندی ندارند.
What was the last movie you went to see?	آخرین فیلمی که رفتی ببینی چی بوده؟
That was not my goal	هدفم این نبود
I know Tom is much older than me.	می دانم که تام از من خیلی بزرگتر است.
Tom looked very worried.	تام بسیار نگران به نظر می رسید.
Tom will review your assignments.	تام تکالیف شما را بررسی خواهد کرد.
An undercover attack is underway.	یک حمله مخفیانه در حال انجام است.
I do not think Tom will do that until tomorrow.	من فکر نمی کنم تام تا فردا این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did not intend to leave on her own.	تام گفت که مری قصد نداشت خودش برود.
When was the last time Tom talked to you?	آخرین باری که تام با شما صحبت کرد کی بود؟
I'm still interested in Tom.	من هنوز به تام علاقه دارم.
I think it's time to wash my car.	فکر می کنم وقت آن رسیده که ماشینم را بشویم.
Do not tell Tom you are lost	به تام نگو گم شدی
What Tom did was hilarious.	کاری که تام انجام داد خنده دار بود.
Tom could not understand.	تام نمی توانست بفهمد.
Have you ever had food poisoning?	آیا تا به حال دچار مسمومیت غذایی شده اید؟
Why can't we do the same?	چرا ما هم نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
Why don't we talk for a while?	چرا یه مدت حرف نمیزنیم؟
I heard Tom really likes living in Boston.	شنیده ام که تام واقعاً دوست دارد در بوستون زندگی کند.
I do not think Tom is funny.	من فکر نمی کنم که تام خنده دار باشد.
I think Tom fell	فکر کنم تام افتاد
In 2013, I was still a teenager.	در سال 2013، من هنوز یک نوجوان بودم.
I do not think Tom was having a good time.	فکر نمی کنم تام داشت خوش می گذراند.
Tom was waiting for Mary outside the supermarket.	تام بیرون سوپرمارکت منتظر مری بود.
I do not interfere in their discussion.	من در بحث آنها دخالت نمی کنم.
Tom's parents died in 2013.	پدر و مادر تام در سال 2013 از دنیا رفتند.
Tom spent his day in court.	تام روز خود را در دادگاه سپری کرد.
Tom was fired for being rude to customers.	تام به دلیل بی ادبی با مشتریان اخراج شد.
Tom was not very upset about this.	تام از این اتفاق خیلی ناراحت نشد.
Tom is smart enough to listen to Mary's advice.	تام آنقدر باهوش است که به توصیه های مری گوش دهد.
Apparently Tom was here this morning.	ظاهراً تام امروز صبح اینجا بود.
We could not play tennis because it was raining.	چون باران می بارید نمی توانستیم تنیس بازی کنیم.
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد.
He interrupted when he was talking to my father.	وقتی داشت با پدرم صحبت می کرد حرفش را قطع کرد.
I do not know if Tom was able to do it alone.	نمی‌دانم که آیا تام توانست این کار را به تنهایی انجام دهد یا نه.
Tom was not at work	تام سر کار نبود
Tom and Mary both said nothing.	تام و مری هر دو چیزی نگفتند.
I expected to see Tom at the party, but he was not there.	انتظار داشتم تام را در مهمانی ببینم، اما او آنجا نبود.
I have another ace up my sleeve.	من یک آس دیگر در آستین خود دارم.
Do not let Tom use the phone.	اجازه نده تام از تلفن استفاده کند.
You are not sick, are you?	شما مریض نیستید، نه؟
Tom got there on time.	تام به موقع به آنجا رسید.
Thank you for your encouraging words	ممنون از سخنان دلگرم کننده شما
I'm glad to help.	من خوشحالم که کمک می کنم.
Tom inherited his son.	تام پسرش را از ارث برد.
I talked a lot with Tom.	من خیلی با تام صحبت می کردم.
I do not think Tom has the will to do so.	من فکر نمی کنم که تام اراده ای برای این کار داشته باشد.
The last time I met you, I did not know French, but now I know a little.	آخرین باری که با شما آشنا شدم فرانسوی بلد نبودم اما الان کمی بلدم.
Turn left in the next corner and you will find the station.	در گوشه بعدی به چپ بپیچید و ایستگاه را پیدا خواهید کرد.
Tom's voice is like a woman's voice.	صدای تام شبیه صدای یک زن است.
300 km to Boston.	300 کیلومتر تا بوستون فاصله دارد.
I could not do what I wanted to do.	من نتوانستم کاری را که می خواستم انجام دهم.
What Tom said to Mary was not entirely true.	آنچه تام به مری گفت کاملاً درست نبود.
Are you good at basket weaving?	آیا در سبد بافی مهارت دارید؟
Tom is one of my clients.	تام یکی از مشتریان من است.
I did not tell Tom anything about you.	من چیزی در مورد تو به تام نگفتم.
I saw someone in Australia doing this, and I decided I wanted to try it myself.	من فردی را در استرالیا دیدم که این کار را انجام می دهد، و تصمیم گرفتم که می خواهم خودم آن را امتحان کنم.
That's why Tom's late.	به همین دلیل است که تام دیر کرده است.
Do you want to tell Tom that we will not do this again?	می خواهی به تام بگویم که دیگر این کار را نخواهیم کرد؟
I'm surprised if Tom does not do this.	اگر تام این کار را نکند تعجب می کنم.
Tom let go of his dogs.	تام سگ هایش را رها کرد.
I do not think Tom would be angry if you did that.	من فکر نمی کنم تام اگر این کار را می کردی عصبانی می شد.
Tom said Mary was not sure if John could do it.	تام گفت که مری مطمئن نیست که آیا جان می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom heard someone screaming for help.	تام شنید که کسی برای کمک فریاد می زد.
You do not want to tell them who you are?	نمیخوای بهشون بگی کی هستی؟
I assure you that such a mistake will never happen again.	من به شما اطمینان می دهم که چنین خطایی هرگز تکرار نخواهد شد.
Tom put on his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را زد.
Tom knew there was nothing he could do about it.	تام می دانست که هیچ کاری نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
Tom was remarkably shy.	تام به طرز چشمگیری خجالتی بود.
They are suspicious of it.	آنها در مورد آن مشکوک شده اند.
The boy picked up a handful of peanuts and put them in a small box.	پسر یک مشت بادام زمینی جمع کرد و در یک جعبه کوچک گذاشت.
It was not your fault, so do not blame yourself.	تقصیر تو نبود، پس خودت را سرزنش نکن.
Tom yelled at us.	تام با صدایی خشن سر ما فریاد زد.
I know Tom and Mary did it together.	می دانم که تام و مری با هم این کار را کردند.
I'm going to meet Tom.	من می روم تام را ملاقات کنم.
I looked at him.	نگاهی به او انداختم.
Tom said he called Mary on Monday evening.	تام گفت که عصر دوشنبه با مری تماس گرفت.
Tom said he wished he had not.	تام گفت که ای کاش این کار را نمی کرد.
Tom knows the clock is ticking.	تام می داند که ساعت در حال تمام شدن است.
What is your relationship with Tom?	رابطه شما با تام چیست؟
Tom said he was alone.	تام گفت که تنهاست.
Tom did not think Mary would stay long.	تام فکر نمی کرد که مری مدت زیادی بماند.
Tom left Mary at home.	تام مری را در خانه رها کرد.
I want to buy a present for my son. 	من می خواهم برای پسرم هدیه بخرم.
Do you have any good ideas?	آیا شما ایده های خوبی دارید؟
You can ask for help if needed.	در صورت نیاز می توانید درخواست کمک کنید.
Tom hoped we could do this for Mary.	تام امیدوار بود که ما بتوانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom forgot to lock the back door.	تام فراموش کرد در پشتی را قفل کند.
Tom hates opera.	تام از اپرا متنفر است.
You must continue to work as long as you are healthy.	تا سلامتی خود را دارید باید به کار خود ادامه دهید.
The thieves opened all the drawers of the table in search of money.	سارقان به دنبال پول تمام کشوهای میز را باز کردند.
Tom has to pass this test.	تام باید این آزمون را پشت سر بگذارد.
What was Tom's last name?	تام فکر کرد که نام خانوادگی مری چیست؟
He was thinking about growing a beard, but he stopped thinking about growing a beard.	او به فکر گذاشتن ریش بود، اما از فکر گذاشتن ریش صرف نظر کرد.
What is Boston famous for?	بوستون برای چه چیزی مشهور است؟
Tom knows what he likes.	تام می داند چه چیزی را دوست دارد.
Tom said it's healthy.	تام گفت که این سالم است.
I hope Tom waits until we get there.	امیدوارم تام صبر کند تا به آنجا برسیم.
You know Tom has to do this, don't you?	شما می دانید که تام باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Maybe Tom missed his train.	شاید تام قطارش را از دست داده باشد.
I never had a chance to talk to Tom.	من هرگز فرصتی برای صحبت با تام نداشتم.
Tom is the one who gave it to Mary.	تام کسی است که آن را به مری داد.
Right now, I'm more worried about what might happen to you than what might happen to me.	در حال حاضر، من بیشتر نگران این هستم که چه اتفاقی ممکن است برای شما بیفتد تا اتفاقی که ممکن است برای من بیفتد.
I will not be blackmailed	باج گیری نمی شوم
Tom is leaving home.	تام در حال ترک خانه است.
I did not think Tom would be so disrespectful.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی احترامی کند.
I am a Canadian living in Australia.	من یک کانادایی هستم که در استرالیا زندگی می کنم.
Let me think about it for a few days.	بگذارید چند روزی به آن فکر کنم.
Gasoline is scarce here	بنزین اینجا کمیاب است
Do you think it can still be repaired?	به نظر شما هنوز قابل تعمیر است؟
I feel much better today	امروز حالم خیلی بهتر است
Tom dated Mary last Monday evening.	تام عصر دوشنبه گذشته با مری قرار گذاشت.
Everyone knew that Tom did not want to travel to Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به استرالیا سفر کند.
Tom has already left Australia.	تام قبلا استرالیا را ترک کرده است.
Tom never gave a reason for this.	تام هرگز دلیلی برای این کار ارائه نکرد.
Since the bus was late, we had to wait a long time in the rain.	از آنجایی که اتوبوس دیر شده بود، مجبور شدیم مدت زیادی زیر باران منتظر بمانیم.
Tom is coming here this afternoon, right?	تام امروز بعدازظهر به اینجا می آید، نه؟
I want to be happy like Tom.	من می خواهم مثل تام خوشحال باشم.
I wish I could speak fluent French like you.	کاش می‌توانستم مثل شما روان فرانسه صحبت کنم.
I do not think I can bear this pain anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانم این درد را تحمل کنم.
Tom seemed really worried.	تام واقعا نگران به نظر می رسید.
Tom told me he thought Mary was the first to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
I think I am very lucky.	فکر می کنم خیلی خوش شانس هستم.
Tell Tom I'll do it.	به تام بگو که من این کار را خواهم کرد.
We disagree on many things, but we are still good friends.	ما در خیلی چیزها با هم اختلاف نظر داریم، اما هنوز دوستان خوبی هستیم.
I do not think it is wise for you to do that.	من فکر نمی کنم عاقلانه باشد که شما این کار را انجام دهید.
I did not know that you know how to cook Mexican food.	من نمی دانستم که شما طرز پخت غذاهای مکزیکی را بلدید.
Tom confessed that he was the one who stole Mary's money.	تام اعتراف کرد که او بود که پول مری را دزدیده بود.
Tom did not need a taxi.	تام نیازی به تاکسی نداشت.
This is very depressing	این خیلی افسرده کننده است
I rely on you and Tom.	من به تو و تام تکیه می کنم.
I have already given you the answer	من قبلا جوابم را به شما داده ام
I knew Tom was not reading.	می دانستم که تام نمی خواند.
Tom knelt beside the injured man.	تام در کنار مرد مجروح زانو زد.
We always had a good relationship.	ما همیشه رابطه خوبی داشتیم.
I may not be allowed to do this alone.	ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
I can not let them catch you.	من نمی توانم اجازه دهم آنها شما را بگیرند.
I do not want to study today	امروز نمیخوام درس بخونم
Tom said it's time to think about what to buy.	تام گفت وقت آن رسیده است که در مورد آنچه باید بخریم فکر کنیم.
Tom drove without a license.	تام بدون گواهینامه رانندگی کرده است.
Why should I not tell Tom?	چرا نباید به تام بگم؟
I do not know how to do anything else.	من نمی دانم چگونه کار دیگری انجام دهم.
The two were inseparable.	آن دو جدایی ناپذیر بودند.
Maybe Tom can stop Mary from doing that.	شاید تام بتواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom would not let me drive.	تام به من اجازه رانندگی نمی داد.
Tom was only 13 or 14 at the time.	تام در آن زمان تنها 13 یا 14 سال داشت.
What is revolutionary about it?	چه چیزی در آن انقلابی است؟
Tom looks good enough.	تام به اندازه کافی خوب به نظر می رسد.
Tom does not move	تام حرکت نمی کند
I ask around and if I find anything I will tell you.	من از اطراف می پرسم و اگر چیزی پیدا کردم به شما می گویم.
Tom was killed	تام کشته شد
Tom did not know you were from Boston.	تام نمی دانست که شما اهل بوستون هستید.
Do not forget that smoking is bad for your health.	فراموش نکنید که سیگار برای سلامتی شما مضر است.
I have never asked for kindness from anyone	من هرگز از کسی درخواست لطفی نکرده ام
I'm too weak to do that.	من برای انجام این کار خیلی ضعیف هستم.
Tom tried to talk to the French saleswoman.	تام سعی کرد با خانم فروشنده فرانسوی صحبت کند.
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می کند خودش می تواند این کار را انجام دهد.
Tom needs a raise.	تام نیاز به افزایش حقوق دارد.
Tom moved in a hurry.	تام با عجله حرکت کرد.
I bought a ticket from a scalpel.	من از یک اسکالپر بلیط خریدم.
Tom wanted a spectator.	تام تماشاچی می خواست.
I have enough money for a car.	من پول کافی برای یک ماشین دارم.
Tom said he would not go to Mary's party.	تام گفت که به مهمانی مری نمی رود.
I can not swim with you tomorrow	من فردا نمیتونم باهات شنا کنم
I'm used to it before.	من قبلاً به این کار عادت کرده ام.
Tom has a double-barreled shotgun.	تام یک تفنگ ساچمه ای دو لول دارد.
Why do not we turn on the air conditioner?	چرا کولر گازی را روشن نمی کنیم؟
I did not want Tom to go shopping with Mary.	من نمی خواستم تام با مری به خرید برود.
Many of us can understand French, but not all of us.	بسیاری از ما می توانیم زبان فرانسه را بفهمیم، اما نه همه ما.
You should not let Tom push you around.	شما نباید اجازه دهید تام شما را به اطراف هل دهد.
I do not like the way my mother weaves my hair.	من از روشی که مادرم موهایم را می بافد خوشم نمی آید.
It helps you sleep.	این به شما کمک می کند بخوابید.
If you are very quiet, you probably will not wake the baby.	اگر خیلی ساکت هستید، احتمالاً کودک را بیدار نخواهید کرد.
Tom does not know that Mary has to do this before 2:30.	تام نمی داند که مری باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Tom is not a lifeguard	تام نجات غریق نیست
Tom told Mary to start cooking.	تام به مری گفت که آشپزی را شروع کند.
He is an ordinary addict of yours.	او یک معتاد معمولی شماست.
They have an amazing view of the creek.	آنها منظره شگفت انگیزی از نهر دارند.
Tom said he was looking for a place to eat.	تام گفت که به دنبال جایی برای غذا خوردن است.
Tom is not a golfer	تام یک گلف باز نیست
Tom is not interested in a relationship.	تام علاقه ای به رابطه ندارد.
You are really tense	تو واقعا تنش هستی
He bought the clothes suddenly.	او لباس را به صورت ناگهانی خرید.
I could have said that to Tom, but I did not.	می توانستم این را به تام بگویم، اما این کار را نکردم.
I know Tom is not tired of doing this yet.	من می دانم که تام هنوز از انجام این کار خسته نشده است.
I'd better go look for Tom	بهتره برم دنبال تام بگردم
If you do not watch TV, I will turn it off	اگه تلویزیون نگاه نمیکنی خاموشش میکنم
Tom and I were the ones who suggested we do it.	من و تام کسانی بودیم که پیشنهاد انجام این کار را دادیم.
Tom is convinced he has to do it.	تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
Police arrived as soon as they heard gunshots.	پلیس به محض شنیدن صدای تیراندازی آمد.
The majority of people here can do this.	اکثریت مردم اینجا می توانند این کار را انجام دهند.
Tom avoided the fight, which probably saved his life.	تام از دعوا دور شد که احتمالاً جانش را نجات داد.
It was a sudden purchase.	این یک خرید ناگهانی بود.
His family immigrated to the United States.	خانواده او به آمریکا مهاجرت کردند.
Tom wants me to move to Australia.	تام از من می خواهد به استرالیا نقل مکان کنم.
This is a luxury we can not afford.	این یک لوکس است که ما نمی توانیم از عهده آن برآییم.
Do you think Tom enjoyed the party?	آیا فکر می کنید تام از مهمانی لذت برد؟
Tom said he plans to stay until next Monday.	تام گفت که قصد دارد تا دوشنبه آینده بماند.
Take care of yourself. 	از خودت پذیرایی کن.
There are more things in the kitchen.	چیزهای بیشتری در آشپزخانه وجود دارد.
I am a university student.	من دانشجوی دانشگاه هستم.
We have blankets	ما پتو داریم
I have to make dinner for my family.	من باید برای خانواده ام شام درست کنم.
I know Tom knows that Mary should not do this.	من می دانم تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
One of the patients in the waiting room was recently anesthetized.	یکی از بیماران در اتاق انتظار به تازگی بیهوش شده است.
Tom said he had been asked for help.	تام گفت که از او کمک خواسته شده است.
Are you free on Mondays?	دوشنبه ها آزاد هستی؟
I do not know if we are still friends or not	نمیدونم هنوز با هم دوستیم یا نه
Tom said I should win.	تام گفت که من باید برنده شوم.
Tom no longer trusts Mary.	تام دیگر به مری اعتماد ندارد.
You were adopted, right?	تو به فرزندی پذیرفته شدی، نه؟
Tom could not find Mary.	تام نتوانست مری را پیدا کند.
I do not know if Tom will help Mary?	نمی دانم که آیا تام به مری کمک خواهد کرد؟
I do not think Tom knows Mary's phone number.	من فکر نمی کنم که تام شماره تلفن مری را بداند.
Tom does not like Mary treating him.	تام از رفتار مری با او خوشش نمی آید.
Tom would probably make sense.	تام احتمالا منطقی خواهد بود.
You had to wait for us to get here before we started eating.	قبل از شروع غذا خوردن باید صبر می کردی تا ما به اینجا برسیم.
Tom should have been upset	تام باید ناراحت می شد
Tom can not do what people say.	تام نمی تواند کاری را که مردم گفته اند انجام دهد.
Tom told me he thought Mary could win.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
I know Tom and Mary have both done this.	می دانم تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
I'm unemployed now	الان بیکارم
I think you could have been more patient.	من فکر می کنم شما می توانستید صبورتر باشید.
It is difficult to do what we said.	عملی کردن آنچه گفتیم دشوار است.
I love Westerns.	من وسترن را دوست دارم.
Tom was sure he would never see Mary again.	تام مطمئن بود که دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
Tom followed Mary to the store.	تام به دنبال مری در فروشگاه رفت.
Tom has no key	تام کلید نداره
We may never have another chance to do so.	ممکن است هرگز فرصت دیگری برای انجام این کار نداشته باشیم.
We have to buy something for Tom.	باید برای تام چیزی بخریم.
I heard Tom might be gone this week.	شنیده ام که تام ممکن است در این هفته برود.
Tom dyed his hair bright red.	تام موهایش را قرمز روشن رنگ کرد.
I tried to tell you this three years ago.	سه سال پیش سعی کردم این را به شما بگویم.
Tom said he was coming tomorrow.	تام گفت که فردا می آید.
I know Tom is much shorter than you.	میدونم که تام خیلی کوتاهتر از توست.
Tom has become very religious.	تام بسیار مذهبی شده است.
This amount of heavy work is too much for me.	این حجم کار سنگین برای من خیلی زیاد است.
Tom put some rice in a bowl.	تام مقداری برنج در یک کاسه گذاشت.
Tom is frustrated with doing this.	تام از انجام این کار ناامید است.
It is not good to stay up late at night.	شب ها تا دیر وقت بیدار ماندن خوب نیست.
I did everything I could to make people love me.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم تا مردم مرا دوست داشته باشند.
I could not say a word.	نمی توانستم یک کلمه بگویم.
Do you care what others think of us?	آیا برایتان مهم است که دیگران در مورد ما چه فکری می کنند؟
Tom opened his eyes and looked around.	تام چشمانش را باز کرد و به اطراف نگاه کرد.
Tom put the key on the table.	تام کلید را روی میز گذاشت.
Please do not smoke in the elevator.	لطفا از کشیدن سیگار در آسانسور خودداری کنید.
Tom tried to restart the car, but it did not turn on.	تام سعی کرد ماشین را دوباره راه اندازی کند، اما روشن نشد.
Tell Tom I'm busy	به تام بگو سرم شلوغه
Tom denied knowing anything about the theft.	تام منکر دانستن چیزی در مورد سرقت شد.
I see no reason for us to be enemies.	دلیلی نمی بینم که ما با هم دشمن باشیم.
I am having dinner with my wife	من دارم با همسرم شام میخورم
I confess that I did not do what Tom told me I should do.	اعتراف می کنم که کاری را که تام به من گفت که باید انجام دهم را انجام ندادم.
Tom if he does not want to eat it.	تام اگر نخواهد آن را بخورد.
Tom is the only one who has done this.	تام تنها کسی است که این کار را کرده است.
I rarely do that with Tom.	من به ندرت این کار را با تام انجام می دهم.
Whether we do it or not depends on what Tom wants to do.	اینکه این کار را انجام دهیم یا نه، بستگی به کاری دارد که تام می‌خواهد انجام دهد.
Between you and me, I think our boss is stupid.	بین من و تو، فکر می کنم رئیس ما احمق است.
Tom does not intend to stay much longer.	تام قصد ندارد خیلی بیشتر بماند.
I'm very worried about that.	من خیلی نگران آن هستم.
You should not hate people. 	شما نباید از مردم متنفر باشید.
You just have to hate what they do.	شما فقط باید از کاری که آنها انجام می دهند متنفر باشید.
Tom is an influential local criminal.	تام یک جنایتکار محلی با نفوذ است.
We let Tom decide.	ما اجازه می دهیم تام تصمیم بگیرد.
Tom and I are not the only ones who can do this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and I had dinner together.	من و تام با هم شام خوردیم.
Tom is not afraid of my dog, but many people are.	تام از سگ من نمی ترسد، اما بسیاری از مردم می ترسند.
If you do this for me, I owe you.	اگر این کار را برای من انجام دهی، من مدیون تو خواهم بود.
I do not have money, so I can not buy food.	من پول ندارم، بنابراین نمی توانم غذا بخرم.
Tom and I ate stew for dinner.	من و تام برای شام خورش خوردیم.
Tom can not be here	تام نمیتونه اینجا باشه
Tom says he has to help Mary do that.	تام می گوید که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom does not want to sing music.	تام نمی خواهد موسیقی بخواند.
Would you like Tom to help you?	آیا دوست دارید تام به شما کمک کند؟
The next bus leaves at 2:30.	اتوبوس بعدی ساعت 2:30 حرکت می کند.
I was on my way to Thomas right now.	در حال حاضر در راه تامز بودم.
I want to know why Tom does not help us.	من می خواهم بدانم چرا تام به ما کمک نمی کند.
Tom will not be here tonight	تام امشب اینجا نمیاد
Tom is rich enough to do whatever he wants.	تام به اندازه کافی ثروتمند است که بتواند هر چیزی را که می خواهد.
I thought Tom would never see you again.	فکر می کردم تام دیگر هرگز تو را نخواهد دید.
I do not have to be somewhere	من مجبور نیستم جایی باشم
They realized that their families could not get along.	آنها متوجه شدند که خانواده هایشان با هم کنار نمی آیند.
Now that you're going crazy	الان که بری دیوونه میشی
Tom said he could not do that today.	تام گفت که امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is a good lawyer.	من فکر نمی کنم که تام وکیل خوبی باشد.
There is a new industrial factory in the north of the city.	یک کارخانه صنعتی جدید در شمال شهر وجود دارد.
Tom wants to ask Mary to help him.	تام می خواهد از مری بخواهد که به او کمک کند.
It makes me proud to ask you to speak.	باعث افتخار من است که از من بخواهید صحبت کنم.
Did Tom tell Mary who he was?	آیا تام به مری گفت که او کیست؟
When Tom entered the room, everyone stopped talking.	وقتی تام وارد اتاق شد همه از صحبت کردن بازماندند.
Tom told me he thought Mary would work.	تام به من گفت که فکر می کند مری همکاری خواهد کرد.
Tom found a good solution.	تام راه حل خوبی پیدا کرد.
I wonder why Tom wants to buy that car.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواهد آن ماشین را بخرد.
There is no evidence that Tom was the killer.	هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تام قاتل بوده است.
What is Tom doing in the basement?	تام در زیرزمین چه می کند؟
I was dumbfounded by his arrogance.	از گستاخی او لال شدم.
I always eat fruit and oatmeal for breakfast.	من همیشه برای صبحانه میوه و بلغور جو دوسر می خورم.
Are you sure this is what Tom wants?	مطمئنی این چیزی است که تام می خواهد؟
Always keep your workplace tidy.	محل کار خود را همیشه منظم نگه دارید.
I doubt Tom is in Australia.	من شک دارم که تام در استرالیا باشد.
Tom saves money to travel to Australia.	تام برای سفر به استرالیا پول پس انداز می کند.
I feel nothing but humiliation for such behavior.	من چیزی جز تحقیر برای چنین رفتاری احساس نمی کنم.
What effect will this have on Tom?	این چه تاثیری بر تام خواهد گذاشت؟
There are many things that Tom did not tell you.	چیزهای زیادی وجود دارد که تام به شما نگفته است.
Do not forget to say goodbye to your spouse.	خداحافظی همسرتان را فراموش نکنید.
If possible, you should stay away from Tom today. 	در صورت امکان امروز باید از تام دوری کنید.
He is very angry with you.	او خیلی از دست شما عصبانی است.
Tom did not want anything to happen to Mary.	تام نمی خواست برای مری اتفاقی بیفتد.
Tom and I do a lot of things together.	من و تام خیلی کارها را با هم انجام می دهیم.
I have no reason to lie to you	دلیلی ندارم بهت دروغ بگم
Tom said he thought his house was deserted.	تام گفت که فکر می کند خانه اش خالی از سکنه است.
Tom says he speaks French fluently. 	تام می گوید که او به راحتی فرانسوی صحبت می کند.
Let's just talk to him in French to test this claim.	بیایید با او فقط به زبان فرانسوی صحبت کنیم تا این ادعا را آزمایش کنیم.
Tom always goes home by himself.	تام همیشه خودش به خانه می رود.
If this does not happen, do not blame me.	اگر این اتفاق نیفتاد، من را سرزنش نکنید.
I look forward to meeting you with my friends.	بی صبرانه منتظر دیدار شما با دوستانم هستم.
Tom has not eaten for the past three days.	تام در سه روز گذشته هیچ غذایی نخورده است.
You sleep very well	تو خیلی خوب میخوابی
Don't you think we should do something to help?	فکر نمی کنی باید کاری کنیم که کمک کنیم؟
What do you do on Monday?	دوشنبه چیکار میکنی؟
When I left, I forgot to turn off the lights.	وقتی رفتم یادم رفت چراغ ها را خاموش کنم.
I should not have bought this shirt.	من نباید این پیراهن را می خریدم.
I wanted to study with Tom.	من می خواستم با تام درس بخوانم.
Tom was a party life.	تام زندگی مهمانی بود.
Tom made Mary feel uncomfortable.	تام باعث شد مری احساس ناراحتی کند.
I just wanted to let you know that I made an appointment	فقط میخواستم بهت خبر بدم که قرار گذاشتم
Tom seemed to have no expectations.	به نظر می رسید تام هیچ انتظاری نداشت.
You better find Tom	بهتره تام رو پیدا کنی
I do not think Tom was sarcastic.	فکر نمی کنم تام کنایه آمیز بود.
We were not sure what kind of person Tom would be and whether he would like to live in our house.	ما مطمئن نبودیم که تام چه جور آدمی خواهد بود و آیا دوست دارد در همان خانه ما زندگی کند.
Tom Cash Card has expired.	کارت نقدی تام منقضی شده است.
I did not talk about Tom.	من در مورد تام صحبت نکردم.
Tom will probably try to do it another way.	تام احتمالا سعی می کند این کار را به روش دیگری انجام دهد.
I suspected Tom was going to be there.	من مشکوک بودم که تام قصد دارد آنجا باشد.
Tom and Mary need each other.	تام و مری به یکدیگر نیاز دارند.
I do not want such a life for our children.	من چنین زندگی را برای فرزندانمان نمی‌خواهم.
I think I can not stay	فکر کنم نمیتونم بمونم
Tom's car has stained glass.	ماشین تام شیشه های رنگی دارد.
When was the last time you asked someone for help?	آخرین باری که از کسی کمک خواستید کی بود؟
I can not bear to be cut off	من طاقت ندارم که قطع شوم
I hope Tom is not too angry with me.	امیدوارم تام خیلی از من عصبانی نباشد.
It was very cold and it snowed for three days in a row.	هوا خیلی سرد بود و سه روز متوالی برف بارید.
Tom and I rarely give each other presents.	من و تام به ندرت به هم هدیه می دهیم.
I did not know that Tom does not know how to do this.	من نمی دانستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom injured his knee and can not swim today.	تام زانویش آسیب دید و امروز نمی تواند شنا کند.
Tom has been driving all day.	تام تمام روز در حال رانندگی بوده است.
Tom will be there too.	تام نیز آنجا خواهد بود.
I have not finished all my homework yet.	هنوز تمام تکالیفم را تمام نکرده ام.
Our university graduates 1000 students every year.	دانشگاه ما هر سال 1000 دانشجو فارغ التحصیل می کند.
Tom has had a huge impact on me.	تام تاثیر زیادی روی من داشته است.
Tom sells vegetables at a roadside booth.	تام در یک غرفه کنار جاده سبزیجات می فروشد.
Tom was not good-looking	تام خوش قیافه نبود
If the weather is good tomorrow, we will have a picnic.	اگر فردا هوا خوب باشد، پیک نیک خواهیم داشت.
Tom is at home, right?	تام در خانه است، نه؟
No need to apologize	نیازی به عذرخواهی نیست
I'm sure Tom will do it.	من مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
You did not have time to do this yesterday, did you?	دیروز وقت انجام این کار را نداشتی، نه؟
I do not think Tom is dead.	من فکر نمی کنم که تام مرده باشد.
Your prediction was almost correct.	پیش بینی شما تقریبا درست بود.
Tom has already introduced himself.	تام قبلاً خود را معرفی کرده است.
Tom is very disgusting.	تام بسیار نفرت انگیز است.
Tom never realized how beautiful Mary really was.	تام هرگز متوجه نشده بود که مری واقعا چقدر زیباست.
You did not tell Tom about us, did you?	تو در مورد ما به تام نگفتی، نه؟
I did not know you were doing this before	نمیدونستم قبلا اینکارو میکردی
You should have told Tom not to do this.	باید به تام می گفتی که این کار را نکن.
I thought Tom had been told.	فکر کردم به تام گفته شده است.
Only between us, it's my girlfriend.	فقط بین ما، آن دوست دختر من است.
I do not know what to do next week	نمی دونم هفته بعد چیکار کنم
Tom is trying to figure out what we need to do.	تام در تلاش است تا بفهمد ما باید چه کار کنیم.
I realized that the only reason Tom did this was because Mary had asked him to.	من متوجه شدم که تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
Tom might go	تام ممکن است برود
Germany allied with Italy in World War II.	آلمان در جنگ جهانی دوم با ایتالیا متحد شد.
He is a great coward.	او یک ترسو بزرگ است.
I've never heard Tom sing that song.	من هرگز نشنیده ام تام آن آهنگ را بخواند.
Tom is probably eating now	تام احتمالا الان داره غذا میخوره
I want to find a suitable hotel that is not too expensive.	من می خواهم یک هتل مناسب پیدا کنم که خیلی گران نباشد.
Tom licked his fingers.	تام انگشتانش را لیسید.
I love Tom so much more than you.	من تام را خیلی بیشتر از تو دوست دارم.
Tom could not find anyone to go with, so he left on his own.	تام نتوانست کسی را پیدا کند که با او برود و بنابراین خودش رفت.
Tom twisted his ankle.	تام مچ پایش را پیچاند.
Now I'm in trouble.	حالا من به دردسر افتاده ام.
Which makes everything easier.	که همه چیز را ساده تر می کند.
The winters were very cold.	زمستان ها به شدت سرد بود.
Tom decided to postpone his departure.	تام تصمیم گرفت خروج خود را به تعویق بیندازد.
I wish this song was played over and over again.	ای کاش این آهنگ را بارها و بارها پخش می کردند.
Where did you buy your school bag?	کیف مدرسه ات را از کجا خریدی؟
I love beef	من عاشق گوشت گوساله هستم
Tom has no close friends.	تام هیچ دوست صمیمی ندارد.
Tom saved every letter Mary sent him.	تام هر نامه ای را که مری برای او فرستاد ذخیره کرد.
Tom thinks Mary can not speak French.	تام فکر می کند مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I will never forget what you did for me.	هیچ وقت فراموش نمی کنم چه کاری برای من انجام دادی.
I understand how you feel	میفهمم چه حسی داری
Make sure you use the right political terms.	اطمینان حاصل کنید که از اصطلاحات سیاسی درست استفاده کنید.
I can help you make a to-do list.	من می توانم به شما کمک کنم لیستی از چیزهایی که باید بخریم تهیه کنید.
I never remember how to spell my name	هیچوقت یادم نمیاد اسمت رو چطوری بنویسم
I'm sorry, but you are not allowed to fish here.	متاسفم، اما شما مجاز به ماهیگیری در اینجا نیستید.
We loved it.	ما آن را دوست داشتیم.
I met interesting people here.	من اینجا با افراد جالبی آشنا شدم.
Does not look good to Tom.	برای تام خوب به نظر نمی رسد.
They tell me it's a good sport, but I'm not interested in running.	آنها به من می گویند که ورزش خوبی است، اما من به دویدن علاقه ای ندارم.
Tom had to go out and play with the other kids.	تام باید بیرون می بود و با بچه های دیگر بازی می کرد.
Tom could see someone, but he was not sure who he was.	تام می توانست کسی را ببیند، اما مطمئن نبود که او کیست.
I got a terrible cold	سرمای وحشتناکی گرفتم
Tom has an ice cream machine.	تام یک دستگاه بستنی دارد.
Tom said he did not know if he had enough time to do so.	تام گفت که نمی‌دانست زمان کافی برای این کار دارد یا نه.
Mary has the shape of an hourglass.	مریم شکل ساعت شنی دارد.
Tom has probably forgotten what Mary looks like.	تام احتمالاً فراموش کرده است که مری چه شکلی است.
Tom is not going to do crazy things.	تام قرار نیست کار دیوانه‌واری بکند.
I suffer from a broken heart	من از دل شکسته رنج میبرم
Tom seemed surprised that it worked.	به نظر می رسید تام متعجب شده بود که کار کرد.
Tom and his friend John were swimming near the shore when a strong underwater led them to the sea.	تام و دوستش جان در حال شنا کردن در نزدیکی ساحل بودند که یک زیر آب قوی آنها را به سمت دریا برد.
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom only drinks expensive wine.	تام فقط شراب گران قیمت می نوشد.
I know you do the same for me	میدونم که تو هم همین کارو برای من میکنی
Tom ran away with the money.	تام با پول فرار کرد.
I will take your back whenever you need me	هر وقت به من احتیاج داشته باشی پشتت می گیرم
Tom is very careful.	تام بسیار مراقب است.
They did everything with taste.	همه کار را با ذوق انجام دادند.
Tom did not look as pale as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری رنگ پریده باشد.
I told Tom that I could not speak French.	به تام گفتم که بلد نیستم فرانسوی صحبت کنم.
I thought you said you could not buy a truck.	فکر کردم گفتی که نمی توانی کامیون بخری.
Your first draft was good.	اولین پیش نویس شما خوب بود.
You have to ask Tom about it.	باید در مورد آن از تام بپرسید.
Tom says he has to go to Boston tomorrow.	تام می گوید که پس فردا باید به بوستون برود.
I later realized that I should not have done this.	بعداً فهمیدم که نباید این کار را می کردم.
Tom has a rotating phone number.	تام یک شماره تلفن چرخشی دارد.
I have only been here for three years.	من فقط سه سال است که اینجا هستم.
You believe them, don't you?	شما آنها را باور می کنید، نه؟
Tom told me that Mary was good at playing the piano, but I did not really believe her until I heard her play.	تام به من گفت که مری در نواختن پیانو خوب است، اما تا زمانی که نواختن او را نشنیدم واقعاً او را باور نکردم.
I do not think Tom knows where Mary lives.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا زندگی می کند.
Politics may be the only profession for which no preparation is considered necessary.	شاید سیاست تنها حرفه ای باشد که هیچ آمادگی لازم برای آن تصور نمی شود.
I do not live alone	من تنها زندگی نمی کنم
I will fight to the end	من تا آخر میجنگم
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی که هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
I think Tom and Mary are from Boston.	من گمان می کنم تام و مری اهل بوستون هستند.
Do you still have the bike I gave you?	اون دوچرخه ای که بهت دادم هنوز داری؟
Laughing at someone when they make a mistake is not good morals.	وقتی کسی مرتکب اشتباه می شود، خندیدن به او اخلاق خوبی نیست.
This will help you.	این به شما کمک می کند.
Stay with Tom, Mary	با تام بمون، مری
According to the report, the ruling coalition won 72 seats by 5 p.m.	بر اساس این گزارش، ائتلاف حاکم تا ساعت 17 72 کرسی را به دست آورده است.
This is what Tom asked me to do for him.	این چیزی است که تام از من خواست تا برایش درست کنم.
Didn't you repair it three days ago?	مگه سه روز پیش تعمیرش نکردی؟
You do not really do that, do you?	شما واقعاً این کار را نمی کنید، درست است؟
I used to get up early every morning and run before going to work.	من عادت داشتم هر روز صبح زود بیدار می شدم و قبل از رفتن به سر کار دویدن می رفتم.
The camp site was close to the swimming pool.	محل کمپ نزدیک محل شنا بود.
What is Tom's story?	داستان تام چیست؟
Tom dropped the book.	تام کتاب را کنار گذاشت.
He is a special interesting person.	او یک شخص خاص جالب است.
Many tourists come to see this waterfall.	گردشگران زیادی برای دیدن این آبشار می آیند.
Tom asked me if I had a black tie he could borrow.	تام از من پرسید که آیا یک کراوات مشکی دارم که او می تواند قرض بگیرد.
The bread I bought from the supermarket did not taste very good.	نانی که از سوپرمارکت خریدم طعم چندان خوبی نداشت.
Tom was stabbed to death.	تام با لنگ کشته شد.
It was clear that Tom was the one who was going to do this with Mary.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود این کار را با مری انجام دهد.
Tom guessed right.	تام حدس درستی زد.
Tom thought Mary would be nervous.	تام فکر کرد مری عصبی خواهد شد.
I'm trying to remember the last time I saw you	دارم سعی میکنم آخرین باری که دیدمت یادم بیاد
Tom could not go to Australia last spring.	تام بهار گذشته نتوانست به استرالیا برود.
Tom sweated coldly.	تام عرق سردی جاری کرد.
Tom packed his things and left.	تام وسایلش را جمع کرد و رفت.
They threw him in geometry.	آنها او را در هندسه پرتاب کردند.
I can not stop it.	من نمی توانم آن را متوقف کنم.
Tom began to say something.	تام شروع کرد به گفتن چیزی.
The meeting did not last long.	جلسه زیاد طول نکشید.
Why do you love Tom?	چرا تام را دوست داری؟
I can not paint.	من نمی توانم نقاشی کنم.
Tom went south.	تام به سمت جنوب رفت.
If you do, you will regret it.	اگر این کار را بکنید، پشیمان خواهید شد.
I should not have done this to Tom.	من نباید از تام این کار را می کردم.
I will not turn my back on you anymore	من دیگه بهت پشت نمیکنم
Tom and his cousins ​​went into business together.	تام و پسرعموهایش با هم وارد تجارت شدند.
Tom told Mary he should stop pretending to divorce.	تام به مری گفت که باید تظاهر به طلاق را کنار بگذارد.
You are a talented child	تو بچه با استعدادی هستی
Tom destroyed the children's sand castle.	تام قلعه شنی کودکان را ویران کرد.
Tom had a philosophical discussion with his teacher.	تام با استادش بحثی فلسفی داشت.
We must retreat.	ما باید عقب نشینی کنیم.
Tom says he has to finish what he's doing.	تام می گوید که باید کاری را که انجام می دهد تمام کند.
You are irresistible	تو مقاومت ناپذیری
Since you like to write letters, why not give him a line?	از آنجایی که دوست داری نامه بنویسی، چرا خطی به او نمی گذاری؟
Tom said he was looking forward to seeing you.	تام گفت که مشتاق دیدار شماست.
Tom asked Mary to open all the windows.	تام از مری خواست که تمام پنجره ها را باز کند.
There is no doubt in my mind that Tom was the one who did this.	شکی در ذهن من نیست که تام کسی بود که این کار را کرد.
I think it's better to ask Tom what he thinks.	من فکر می کنم که بهتر است از تام بپرسیم که او چه فکر می کند.
There was a tape recorder on the table.	یک ضبط صوت روی میز بود.
Tom kept things interesting.	تام چیزها را جالب نگه می داشت.
I thought we would not do that.	من فکر می کردم که ما این کار را نمی کنیم.
Do you really think Tom will be fired?	آیا واقعا فکر می کنید که تام اخراج خواهد شد؟
I do not think I need to wear a coat today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به پوشیدن کت داشته باشم.
Tom tried to help Mary do that.	تام سعی کرد به مری در انجام این کار کمک کند.
I think Tom has never done it alone.	من فکر می کنم تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده است.
We had our problems with Tom.	ما مشکلات خودمان را با تام داشتیم.
What does Tom need to buy?	تام برای خرید به چه چیزی نیاز دارد؟
Do not let them see you	اجازه نده تو را ببینند
I'm not really ready.	من واقعا آماده نیستم.
During the test, Tom deceived Mary.	در طول امتحان، تام مری را فریب داد.
I wish you would tell me how to do this.	ای کاش به من می گفتی چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is unlikely to cry.	بعید است تام گریه کند.
It's been three years since Tom started working for Mary.	سه سال از شروع کار تام برای مری می گذرد.
I know Tom will be back soon.	می دانم که تام به زودی برمی گردد.
I have finished translating everything you asked me to do.	من ترجمه هر چیزی را که از من خواسته بودید به پایان رساندم.
I did not know if Tom was dead or alive.	نمی دانستم تام مرده است یا زنده است.
Who does Tom want to sing with?	تام می خواهد با چه کسی آواز بخواند؟
The ocean stretched as far as the eye could see.	اقیانوس تا جایی که چشم کار می کرد کشیده شد.
Tom did not have to leave.	تام مجبور نبود برود.
I felt the same way	منم همین حس رو داشتم
Alzheimer's disease affects nearly 50 million people worldwide.	بیماری آلزایمر نزدیک به 50 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد.
I think you drank a lot	فکر کنم زیاد مشروب خوردی
Please ask Tom to stop this.	لطفا از تام بخواهید این کار را متوقف کند.
Tom staged his death.	تام مرگ خود را صحنه سازی کرد.
I do not think Tom can ever afford to buy a house.	من فکر نمی‌کنم تام هرگز بتواند از پس خرید خانه بربیاید.
He is not the age of Mary.	او به سن مریم نیست.
Tom knows a lot about you.	تام چیزهای زیادی در مورد شما می داند.
The only person over thirty here is Tom.	تنها کسی که بالای سی سال اینجاست تام است.
Tom was in no hurry to get married.	تام عجله ای برای ازدواج نداشت.
This is not really good enough.	این واقعا به اندازه کافی خوب نیست.
I doubt Tom is still there.	من شک دارم تام هنوز آنجا باشد.
I adopted Tom.	من تام را به فرزندی پذیرفتم.
I think doing this might be dangerous for Tom.	من فکر می کنم انجام این کار برای تام ممکن است خطرناک باشد.
Tom is smarter than anyone else.	تام باهوش تر از هر کس دیگری است.
I was tired, I went straight to bed.	خسته بودم، مستقیم به رختخواب رفتم.
I did not want to make Tom cry.	من قصد نداشتم تام را به گریه بیاندازم.
Tom said he did not think doing so was worth the time.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ارزش وقتش را داشته باشد.
I thought you said I could stay here for the night.	فکر کردم گفتی می توانم شب را اینجا بمانم.
Have you made a list of everything you need?	آیا فهرستی از همه چیزهایی که نیاز دارید تهیه کرده اید؟
Are you breaking up with Tom?	از تام جدا میشی؟
Tom may be the last to do so.	شاید تام آخرین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
There are many restaurants and shops within walking distance.	رستوران ها و فروشگاه های زیادی در فاصله چند قدمی وجود دارد.
Tom barely speaks French.	تام به سختی فرانسوی صحبت می کند.
I do not know how to explain what is happening.	من نمی دانم چگونه توضیح دهم که چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom realized he could not change anything.	تام متوجه شد که نمی تواند چیزی را تغییر دهد.
Suppose you do not want to come.	فرض کنید نمی خواهید بیایید.
How do you know Tom will not be in Boston next week?	چگونه می دانید که تام هفته آینده در بوستون نخواهد بود؟
Unfortunately, Tom is not healthy	متاسفانه تام سالم نیست
Tom got everything he needed.	تام هر چیزی را که نیاز داشت بدست آورد.
I know Tom often does not do this these days.	می دانم که تام این روزها اغلب این کار را نمی کند.
The loss is disappointing.	از دست دادن ناامید کننده است.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
This was the best tea Tom ever drank.	این بهترین چایی بود که تام نوشیده بود.
Your shift ends at 2:30 p.m.	شیفت شما در ساعت 2:30 به پایان می رسد.
Let's not do anything that might upset Tom.	بیایید کاری نکنیم که ممکن است تام را ناراحت کند.
Tom looked out the window and saw Mary's car.	تام از پنجره بیرون را نگاه کرد و ماشین مری را دید.
I have a son and a daughter.	من یک پسر دارم و یک دختر هم دارم.
I was not in Boston at the time.	من در آن زمان در بوستون نبودم.
I'm afraid it will be late tomorrow	میترسم فردا دیر باشه
I did not think Tom was so overweight.	فکر نمی کردم تام اینقدر اضافه وزن داشته باشد.
This is what Tom says.	این چیزی است که تام می گوید.
Tom accepted our idea.	تام ایده ما را پذیرفت.
This is what I was dealing with.	این چیزی است که من با آن سر و کار داشتم.
Tom said he would not be allowed to do so.	تام گفت که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
My laptop battery does not last as long as before.	باتری لپ تاپ من مثل گذشته دوام نمی آورد.
Come here, Tom	بیا اینجا، تام
Tom went out and secretly bought a large bouquet for Mary's wedding anniversary.	تام بیرون رفت و به طور مخفیانه یک دسته گل بزرگ برای سالگرد ازدواج مری خرید.
I have not finished this yet.	من هنوز این کار را تمام نکرده ام.
Tom was clearly angry.	تام آشکارا عصبانی بود.
Tom may have been killed.	تام ممکن است کشته شده باشد.
I wish we could stay a little longer in Australia.	کاش می توانستیم کمی بیشتر در استرالیا بمانیم.
Tom knows why Mary is planning to go to Australia.	تام می داند که چرا مری قصد دارد به استرالیا برود.
Tom will most likely not promise to do so.	تام به احتمال زیاد قول انجام این کار را نخواهد داد.
Tom says he already knows the answer.	تام می گوید که از قبل جواب را می داند.
Tom borrowed money from me.	تام از من پول قرض کرد.
Tom does not smile.	تام لبخند نمی زند.
"What day of the week is it?" 	"چه روزی از هفته است؟"
"today is Wednesday."	"امروز چهارشنبه است."
Tom does not swim very well.	تام خیلی خوب شنا نمی کند.
Tom faces a long prison term.	تام با مدت زیادی زندان مواجه است.
I brought you a housewife gift	برات کادو خانه داری آوردم
He was knocked out in the first round.	او در راند اول با یک مشت ناک اوت شد.
Tom thought it would be a good idea.	تام فکر کرد این ایده خوبی خواهد بود.
I would love to work in a group.	من خیلی دوست دارم در گروه کار کنم.
Did you really buy it for Tom?	آیا واقعا آن را برای تام می خرید؟
I did not hide	پنهان نکردم
Who was the last person to talk to Tom?	آخرین کسی که با تام صحبت کرد چه کسی بود؟
We were watching Tom Jackson.	ما تام جکسون را تحت نظر داشتیم.
Tom loves knitting.	تام بافتنی را دوست دارد.
Tom said he was very dizzy.	تام گفت که او خیلی شروع به سرگیجه کرده است.
I really think we should be honest with Tom.	من واقعا فکر می کنم ما باید با تام صادق باشیم.
Tom is almost as tall as me.	تام تقریباً به اندازه من قد دارد.
This in itself is a shame.	این به خودی خود مایه شرمساری است.
Tom owes her money.	تام پولی را که به او بدهکاری می خواهد.
What is the name of the song that Tom sings?	اسم آهنگی که تام می خوند چیه؟
Tom did not know Mary's last name.	تام نام خانوادگی مری را نمی دانست.
Tom knew Mary would not.	تام می دانست که مری این کار را نمی کند.
I have a good pair of shoes that are too small for me. 	من یک جفت کفش خوب دارم که برای من خیلی کوچک است.
Do you like them?	آیا آنها را دوست دارید؟
I think Tom will not be awake now.	فکر می کنم تام الان بیدار نخواهد بود.
Tom cried all night, Tom said.	تام گفت که تمام شب گریه کرد.
I have just started playing tennis.	من تازه بازی تنیس را شروع کرده ام.
Contact me as soon as he is ready.	به محض اینکه او آماده شد، با من تماس بگیرید.
The plane was late due to bad weather.	هواپیما به خاطر هوای بد دیر آمد.
Tom said he thought Mary was not going to win.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست برنده شود.
Tom does not approve	تام تایید نمی کند
Tom does not understand the difference between transitive and transitive verbs.	تام تفاوت بین افعال متعدی و ناگذر را درک نمی کند.
Tom did not say when he intended to do so.	تام نگفت چه زمانی قصد انجام این کار را داشت.
I knew we would probably not agree on anything.	من می دانستم که احتمالاً در مورد چیزی به توافق نخواهیم رسید.
Tom hopes Mary can do it.	تام امیدوار است که مری بتواند این کار را انجام دهد.
What is the active ingredient in aspirin?	ماده موثره آسپرین چیست؟
They fell in love the moment their eyes met.	آنها در لحظه ای که چشمانشان به هم رسید عاشق شدند.
I told you Tom will win	بهت گفتم تام برنده میشه
No one else is here	هیچ کس دیگه ای اینجا نیست
Tom said he thinks studying French is a waste of time.	تام گفت که فکر می کند مطالعه زبان فرانسه اتلاف وقت است.
Tom says he can do it with one hand behind his back.	تام می گوید که می تواند این کار را با یک دستش از پشت بسته انجام دهد.
There is a bank in front of the station.	روبروی ایستگاه یک بانک هست.
Tom is very unlucky, isn't he?	تام خیلی بدشانس است، اینطور نیست؟
I waited in front of the hotel.	خودم جلوی هتل منتظر شدم.
What did Tom study in college?	تام در کالج چه خواند؟
You have not left anything in your suitcase yet.	تو هنوز چیزی در چمدانت نگذاشتی.
I do not think Tom can make it.	من فکر نمی کنم که تام بتواند آن را بسازد.
Tom pointed his gun at Mary and told her not to move.	تام اسلحه اش را به سمت مری گرفت و به او گفت که تکان نخورد.
Would you rather I do not go?	آیا ترجیح می‌دهی من نروم؟
Tom has been taken hostage.	تام گروگان گرفته شده است.
I did not think Tom would do the same.	فکر نمی کردم تام هم این کار را بکند.
I kicked my son out of the house three months ago.	سه ماه پیش پسرم را از خانه بیرون کردم.
Tom was not very upset.	تام خیلی ناراحت نبود.
I know Tom is a junkie.	می دانم که تام تند خوار است.
Tom promised me that this would not happen again.	تام به من قول داد که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom will probably not be insulted.	تام احتمالا توهین نخواهد شد.
I am the one who puts the children to sleep.	من هستم که بچه ها را می خوابانم.
Tom is very honest.	تام بسیار صادق است.
Tom probably has a problem.	تام احتمالاً مشکل دارد.
Tom is bigger than you think.	تام بزرگتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
You can not shoot Tom from behind.	شما نمی توانید از پشت به تام شلیک کنید.
Mali is one of the largest cotton producers in Africa.	مالی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه آفریقا است.
You told me a hundred times	صد بار به من گفتی
It was a little difficult to do.	انجام این کار کمی مشکل بود.
Let us know where you are staying.	به ما اطلاع دهید که کجا می مانید.
No problem at all	اصلا مشکلی نیست
I did not know that Tom was arrested three weeks ago.	من نمی دانستم که تام سه هفته پیش دستگیر شد.
Do you really think that Tom is forgetful?	آیا واقعا فکر می کنید که تام فراموشکار است؟
Tom and Mary both made good money.	تام و مری هر دو درآمد خوبی داشتند.
I know Tom knows I'm going to do this.	می دانم که تام می داند که من قصد انجام این کار را دارم.
I know I was not going to do that.	می دانم که قرار نبود این کار را انجام دهم.
I usually do not make such mistakes.	من معمولا این جور اشتباهات را مرتکب نمی شوم.
Tom and Mary do not seem to get along very well.	به نظر می رسد تام و مری خیلی با هم کنار نمی آیند.
I did this as soon as I finished school.	من این کار را به محض تمام شدن مدرسه انجام دادم.
I do not know how Tom came to Boston.	من نمی دانم چگونه تام به بوستون آمد.
Tom waited for Mary to begin.	تام منتظر بود تا مری شروع کند.
Tom asked Mary to lend him some money.	تام از مری خواست تا مقداری پول به او قرض دهد.
I thought Tom did it well.	من فکر کردم که تام به خوبی از عهده آن برآمد.
Tom saw Mary waiting in front of the barn.	تام مری را دید که جلوی انبار منتظر بود.
I know Tom did not know that Mary did not need to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom did not say where he found my dog.	تام نگفت سگ من را کجا پیدا کرده است.
Tom goes to church Sunday morning.	تام یکشنبه صبح به کلیسا می رود.
Only a year has passed since my friend died.	فقط یک سال از مرگ دوستم می گذرد.
I spent three times as much money as you.	من سه برابر شما پول خرج کردم.
Is cataract common in dogs?	آیا آب مروارید در سگ ها شایع است؟
There is no reason to warn unnecessarily.	هیچ دلیلی برای هشدار بی مورد وجود ندارد.
You are not penniless	تو بی پول نیستی
Tom has been in this business for some time.	تام مدتی در این کار بوده است.
Tom used to be a teacher.	تام قبلا معلم بود.
I do not know who is behind it.	من نمی دانم چه کسی پشت آن است.
Tom does not think Mary will be upset.	تام فکر نمی کند که مری ناراحت شود.
Wow you are really in love with Tom	وای تو واقعا شیفته تام شدی
They will pay the price for their pride.	آنها بهای غرور خود را خواهند پرداخت.
Who is missing?	چه کسی گم شده است؟
Tom really thought he had to do it.	تام واقعاً فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom confessed that he was the one who stole Mary's bike.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که دوچرخه مری را دزدید.
He is not as big as my brother.	او به اندازه برادر من نیست.
I do not always wake up early, but I usually wake up before Tom.	من همیشه زود بیدار نمی شوم، اما معمولاً قبل از تام بیدار می شوم.
I'm not too worried about the future.	من زیاد نگران آینده نیستم.
Tom lost, but fought well.	تام شکست خورد، اما مبارزه خوبی انجام داد.
Tom said he felt no pressure.	تام گفت که هیچ فشاری احساس نمی کند.
What is the name of this street?	اسم این خیابون چیه
Stop teasing the vector, Tom.	دست از خفن کردن بردار، تام.
Most likely Tom will come.	به احتمال زیاد تام خواهد آمد.
I do not know what snake bit me.	نمی دانم چه ماری مرا نیش زد.
I wish I had a few bottles of good wine.	ای کاش چند بطری شراب خوب داشتم.
Tom said I looked a little pale.	تام گفت که من کمی رنگ پریده به نظر می رسیدم.
Tom taught his son how to ride a bike.	تام به پسرش یاد داد که چگونه دوچرخه سواری کند.
He was looking forward to playing table tennis with her.	او مشتاقانه منتظر بود تا با او تنیس روی میز بازی کند.
Tom is somewhere on campus.	تام جایی در محوطه دانشگاه است.
Tom was not happy to see me.	تام از دیدن من چندان خوشحال نبود.
I'm trying to figure out what to do	دارم سعی میکنم بفهمم باید چیکار کنم
Do you have a lot of time to rest?	آیا زمان زیادی برای استراحت دارید؟
Our house is not big	خونه ما بزرگ نیست
You know very well that there is no way Tom can do that.	شما به خوبی من می دانید که هیچ شانسی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom's brother is a cop.	برادر تام یک پلیس است.
My dad's name is Tom	اسم بابام تام هست
Tom said Mary did not have a dog.	تام گفت که مری سگ ندارد.
I'm in the ninth cloud.	من در ابر نهم هستم.
Tom's grades have dropped, so he really has to check the books.	نمرات تام افت کرده است، بنابراین او واقعاً باید کتاب‌ها را بررسی کند.
Tom told me he planned to move to Boston.	تام به من گفت که قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
What is the price of this umbrella?	قیمت این چتر چنده؟
The city is gaining popularity as a major tourist destination.	این شهر به عنوان یک مقصد اصلی گردشگری محبوبیت پیدا می کند.
I did, but I'm not proud of it.	من این کار را کردم، اما به آن افتخار نمی کنم.
Sorry I could not attend yesterday's meeting.	متاسفم که نتوانستم در جلسه دیروز حضور داشته باشم.
Tom has caused me a lot of problems.	تام برای من مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
The light of day scares me.	نور روز را از من می ترساند.
Tom Dushanbe has no class at all.	تام دوشنبه اصلاً کلاس ندارد.
Tom refused to pay the ransom.	تام از پرداخت باج امتناع کرد.
This is just your imagination.	این فقط تصور شماست.
Tom will not help us tomorrow.	تام فردا به ما کمک نمی کند.
How many times a week do you do this?	تقریباً چند بار در هفته این کار را انجام می دهید؟
Let's get Tom out of the way and let him do what needs to be done.	بیایید از سر راه تام خارج شویم و به او اجازه دهیم کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
You were delusional	تو توهم زدی
Is there salad oil in that bottle?	آیا روغن سالاد در آن بطری وجود دارد؟
I do not think Tom should do this inside.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را در داخل انجام دهد.
What is life like in Boston?	زندگی در بوستون چگونه است؟
Can't you do it faster?	آیا نمی توانید آن را سریعتر انجام دهید؟
Your instinct was wrong	غریزه شما اشتباه بود
I'll be in Australia for at least another week.	من حداقل یک هفته دیگر در استرالیا خواهم بود.
It is slowly raining from noon.	از ظهر بارون کم کم داره میاد.
Tom is behind the blackjack table.	تام پشت میز بلک جک است.
Tom has not had a salary increase for three years.	تام سه سال است که افزایش حقوق نداشته است.
Tom told me he was going to talk to Mary about it.	تام به من گفت که قرار است در این مورد با مری صحبت کند.
Tom is old enough now to be able to do it alone.	تام اکنون به اندازه کافی بزرگ شده است که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
What did Tom do in the end?	تام در نهایت چه کرد؟
Sorry to bother you at home	ببخشید تو خونه مزاحمتون شدم
I do not think I will get to your party.	فکر نمی کنم به مهمانی شما برسم.
Tom said he was very worried about what might happen.	تام گفت که خیلی نگران اتفاقی است که ممکن است بیفتد.
We talked about the test yesterday.	در مورد آزمون دیروز صحبت کردیم.
Tom passed through the thick fog.	تام از میان مه غلیظ عبور کرد.
Tom waited his turn.	تام منتظر نوبت خود شد.
I think Tom really loves you.	من فکر می کنم که تام واقعا شما را دوست دارد.
What makes you think Tom Loves Metal loves it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هوی متال را دوست دارد؟
Tom spent the summer on the beach.	تام تابستان خود را در ساحل گذراند.
Why not go and ask Tom?	چرا نرویم و از تام بپرسیم؟
Can you come to my place today after work?	آیا می توانید امروز بعد از کار به محل من بیایید؟
I'm not sure I love Mary as much as the first time I saw her.	من مطمئن نیستم که مری را به اندازه اولین باری که او را دیدم دوست دارم.
Tom is a really great man.	تام واقعاً مرد بزرگی است.
Tom boarded a plane for Boston.	تام سوار هواپیمای عازم بوستون شد.
Tom scored a touchdown.	تام یک تاچ داون به ثمر رساند.
Tom said he knew he might be allowed to do that today.	تام گفت که می‌دانست ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
You do not know his name?	اسمش را نمی دانی؟
Drivers must wear seat belts.	رانندگان باید از کمربند ایمنی استفاده کنند.
All Tom's children can speak French.	همه فرزندان تام می توانند فرانسوی صحبت کنند.
It's just a long time since Tom got into trouble again.	فقط زمان زیادی است که تام دوباره دچار مشکل شود.
There is a theory that explains it.	یک نظریه وجود دارد که آن را توضیح می دهد.
I swear I do not do this on purpose.	قسم می خورم که از عمد این کار را نمی کنم.
I'm pretty sure Tom never went to Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom sacrificed his life for us.	تام جانش را برای ما فدا کرد.
Tom has to do whatever he is told.	تام باید هر کاری که به او می گویند انجام دهد.
I was not the one who called you, it was Tom.	من کسی نبودم که بهت زنگ زد تام بود.
Tom is really naughty	تام واقعا بدجنسه
Your shirt is very wrinkled. 	پیراهن شما خیلی چروک است.
Take it to iron for you.	آن را بردار تا برایت اتو کنم.
Would you please sharpen this knife for me?	لطفا این چاقو را برای من تیز کنید؟
Do not listen to Tom Mary.	تام مری را نشنید.
I worked as hard as I could to not fail.	تا جایی که می توانستم کار کردم تا شکست نخوردم.
Tom is three inches taller than his wife.	تام سه اینچ از همسرش بلندتر است.
Tom asked Mary where she was going.	تام از مری پرسید که کجا می‌رود.
It is better to know now that you are an adult.	اکنون که بالغ شده اید بهتر است بدانید.
Tom and I shared a bottle of wine.	من و تام یک بطری شراب را تقسیم کردیم.
Warren Harding owned a newspaper in Ohio.	وارن هاردینگ صاحب روزنامه ای در اوهایو بود.
Tom must be motivated to do so.	تام باید برای این کار انگیزه داشته باشد.
Why not invite Tom to the wedding?	چرا تام را به عروسی دعوت نکردی؟
The girl rowing in the boat is my cousin.	دختری که در قایق پارو می زند پسر عموی من است.
Tom has to face problems.	تام باید با مشکلاتی روبرو شود.
Did you see him at the station this morning?	امروز صبح او را در ایستگاه دیدی؟
When you have finished the book, put it back on the shelf.	وقتی کتاب را تمام کردید دوباره در قفسه بگذارید.
The prosecutor will probably use it against Tom.	احتمالاً دادستان از آن علیه تام استفاده خواهد کرد.
Tom said Mary could not win.	تام گفت که مری نمی تواند برنده شود.
I thought you were not telling the teacher that I had not done my homework.	فکر می کردم به معلم نمی گویی که تکالیفم را انجام نداده ام.
Tom complained about this.	تام از این موضوع شاکی بود.
I'm here to apply for a job.	من اینجا هستم تا برای کار درخواست کنم.
We named our only son Tom after my grandfather.	ما تنها پسرمان را تام به نام پدربزرگم نامگذاری کردیم.
I do not speak French or German.	من فرانسوی یا آلمانی صحبت نمی کنم.
Tom was left behind to face the music alone.	تام پشت سر گذاشته شد تا به تنهایی با موسیقی روبرو شود.
Is that why you stayed?	به همین دلیل ماندی؟
This is not Tom's real accent.	این لهجه واقعی تام نیست.
I think Tom might be a little too sensitive.	من فکر می کنم تام ممکن است کمی بیش از حد حساس باشد.
I do not intend to do this unless I have to.	تا زمانی که مجبور نباشم قصد انجام این کار را ندارم.
Tom has not been here since the last time you were here.	تام از آخرین باری که اینجا بودی اینجا نبوده.
Tom has not moved for over an hour.	تام بیش از یک ساعت است که حرکت نکرده است.
I did not think I would be the last to do so.	فکر نمی کردم آخرین نفری باشم که این کار را می کند.
Tom entered the load using a fake ID.	تام با استفاده از یک شناسه جعلی وارد بار شد.
Now that you know where I live, come and visit whenever you have the chance.	حالا که می‌دانید من کجا زندگی می‌کنم، هر وقت فرصت کردید بیایید و از آنجا دیدن کنید.
It is shameful.	این شرم آور است.
Are you sure it's yours?	مطمئنی مال توست؟
Tom understood everything.	تام همه چیز را فهمید.
Tom called on Mary's birthday.	تام در روز تولد مری تماس گرفت.
"I can only speak French," Tom could say in 30 languages.	تام می تواند به سی زبان بگوید "من فقط می توانم فرانسوی صحبت کنم".
Tom saw a bottle of champagne in the kitchen.	تام یک بطری شامپاین را در آشپزخانه دید.
Tom and I are not in class.	من و تام در کلاس نیستیم.
Do you think it's important for someone to do that?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که تام این کار را انجام دهد؟
Tom was angry when he heard this news.	تام با شنیدن این خبر عصبانی شد.
We had to go up and down the slopes.	باید از شیب ها بالا و پایین می رفتیم.
We had an evacuation maneuver at school today.	امروز در مدرسه مانور تخلیه داشتیم.
I do not know if Tom is still interested?	نمی‌دانم که آیا تام هنوز علاقه‌مند است؟
Sorry I could not go with Tom.	متاسفم که نتوانستم با تام بروم.
Tom can never go home again.	تام دیگر هرگز نمی تواند به خانه برود.
Honestly, I do not understand it.	راستش را بخواهید من آن را درک نمی کنم.
Tom does not think Mary is stubborn.	تام فکر نمی کند که مری سرسخت باشد.
Police can not find Tom.	پلیس نمی تواند تام را پیدا کند.
It's really raining, isn't it? 	واقعاً باران شدیدی می بارد، اینطور نیست؟
Are you wet	خیس شدی؟
Tom works for the government.	تام برای دولت کار می کند.
I do not say. 	من نمی گویم.
I promise.	قول میدهم.
I intend to study in French.	من قصد دارم در زبان فرانسه تحصیل کنم.
Tom said Mary was probably sympathetic.	تام گفت که مری احتمالاً دلسوز است.
Tom continued to make the same mistake.	تام به همین اشتباه ادامه داد.
Tom didn't seem to care.	به نظر می رسید که تام اهمیتی نمی دهد.
Buying a new TV does not make you happy.	خرید تلویزیون جدید شما را خوشحال نمی کند.
Tom only earns half Marie.	تام فقط نصف ماری درآمد دارد.
Tom did not seem to understand why he should do this.	تام به نظر نمی‌رسید که چرا باید این کار را انجام دهد.
I thought changing the landscape might be good for us.	من فکر کردم که تغییر منظره ممکن است برای ما مفید باشد.
Tom expects all three of us to do this.	تام انتظار دارد هر سه ما این کار را انجام دهیم.
Tom's eldest daughter is very much like his wife.	دختر بزرگ تام خیلی شبیه همسرش است.
We need to quickly determine the date of our trip.	باید به سرعت تاریخ سفرمان را مشخص کنیم.
Only Tom knew this.	فقط تام این را می دانست.
Tom said he was very suspicious.	تام گفت که او بسیار مشکوک است.
I wish I could put the finishing touches	آرزو دارم سنگ تمام بگذارم
Tom lost all his money.	تام تمام پول خود را از دست داد.
Nothing is as useful as a photocopier.	هیچ چیز به اندازه یک دستگاه فتوکپی مفید نیست.
Tom told me that his mother never loved him.	تام به من گفت که مادرش هرگز او را دوست نداشته است.
It was fun, wasn't it?	خیلی جالب بود، اینطور نیست؟
I did not know you were going to be here	نمیدونستم قراره اینجا باشی
Tom and I went to school on the same bus.	من و تام با همان اتوبوس به مدرسه می رفتیم.
I am thinking of buying a new car.	من به خرید یک ماشین جدید فکر می کنم.
Tom was promoted	تام ترفیع گرفت
Was Tom waiting for you?	آیا تام منتظر شما بود؟
I will not give them to you.	من آنها را به شما نمی دهم.
I'll have a good time talking to Tom about that.	من زمان خوبی پیدا خواهم کرد تا در مورد آن به تام بگویم.
I do not think Tom and I can take care of ourselves.	فکر نمی کنم من و تام بتوانیم از خودمان مراقبت کنیم.
If he is constantly threatening you, then you should go to the police.	اگر او مدام شما را تهدید می کند، پس باید به پلیس بروید.
Stop complaining and do what you have been told.	دست از شکایت بردارید و کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
There is no way to predict what you will sleep tonight.	هیچ راهی برای پیش بینی اینکه امشب چه خوابی خواهید دید وجود ندارد.
We must be content with what we have.	ما باید به آنچه داریم بسنده کنیم.
Tom and I grew up together.	من و تام با هم بزرگ شدیم.
I knew Tom could not do it.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
He does nothing but read comics.	او کاری جز کمیک خواندن انجام نمی دهد.
He is what is called a self-made man.	او چیزی است که به آن انسان خودساخته می گویند.
I'm almost certain that is not the case.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور نیست.
We hope you can join us in this seminar.	امیدواریم بتوانید در این سمینار با ما همراه باشید.
Why should Tom care?	چرا تام باید اهمیت دهد؟
Tom says I did a slut.	تام می گوید من یک کار شلخته انجام دادم.
I am a newspaper reporter	من خبرنگار روزنامه هستم
Tom told police he had just arrived home.	تام به پلیس گفت که تازه به خانه رسیده است.
Tom took off his watch.	تام ساعت را جدا کرد.
Tom will probably not find anyone to do this for him.	تام احتمالا کسی را پیدا نخواهد کرد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom said he thought we should invite Mary to our party.	تام گفت که فکر می کند ما باید مری را به مهمانی خود دعوت کنیم.
Tom is not a coffee drinker, but his esophagus is a coffee drinker.	تام قهوه‌خور نیست، اما مری قهوه‌خور است.
What Tom told me was interesting.	آنچه تام به من گفت جالب بود.
Tom will speak tonight.	تام امشب سخنرانی خواهد کرد.
I do not think Tom enjoys doing this as much as he thinks.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که فکر می کند از انجام این کار لذت ببرد.
Tom said Mary is probably still in Australia.	تام گفت مری احتمالا هنوز در استرالیا است.
Tom is the youngest person to work for our company.	تام جوان ترین فردی است که در شرکت ما کار می کند.
Tom said he hopes to learn how to do it.	تام گفت امیدوار است که بتواند یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
When was the last time you had to do this intense work?	آخرین باری که مجبور به انجام این کار شدید کی بود؟
This is good enough for Tom.	این برای تام به اندازه کافی خوب است.
You did not know I could do that, did you?	تو نمی دانستی که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Do not be a bad boy	پسر بد نباش
Tom is not happy that you are late again.	تام از اینکه دوباره دیر آمدی خوشحال نیست.
I think I will do that.	فکر می کنم این کار را خواهم کرد.
You are the only one I feel I really care about	تو تنها کسی هستی که احساس میکنم واقعا بهش اهمیت میدم
Tom apologized.	تام عذرخواهی کرد.
Who owns this villa?	این ویلا متعلق به کیست؟
What Tom did completely amazed me.	کاری که تام انجام داد من را کاملاً متحیر کرد.
I know Tom will be a good manager.	می دانم که تام مدیر خوبی خواهد شد.
This is not about Tom. 	این در مورد تام نیست.
This is about us.	این مربوط به ماست.
I'm going to do it the way you told me to.	من این کار را به روشی که به من گفتی انجام خواهم داد.
They stay.	آنها می مانند.
I think it's time to move on.	فکر می‌کنم وقت آن است که ادامه دهم.
The company has failed	شرکت شکست خورده است
Tom has a new job and a new girlfriend.	تام یک کار جدید و یک دوست دختر جدید دارد.
Tell Tom where to put his suitcase.	به تام بگو چمدانش را کجا بگذارد.
Is it scientifically acceptable?	آیا از نظر علمی قابل قبول است؟
Tom might have won	تام شاید برنده شده باشه
Is it possible that Tom will not do this?	آیا احتمالی وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد؟
Tom watched the evening news with Mary.	تام اخبار عصر را با مری تماشا کرد.
This is the exact value.	این مقدار دقیق است.
There is no way we can get a loan approved.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم برای وام تاییدیه بگیریم.
Tom said he is invincible.	تام گفت که او شکست ناپذیر است.
I do not know if Tom is alive?	نمی دانم آیا تام زنده است؟
Get in the jeep	سوار جیپ شو
I do not know how long Tom will be there.	من نمی دانم تام تا کی آنجا خواهد بود.
Tom did not say where he went.	تام نگفت کجا رفت.
I had never seen one before.	من قبلاً یکی را ندیده بودم.
I told Tom I thought I could not do it.	به تام گفتم فکر می کنم نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not know Tom had ever lived in Australia.	من نمی دانستم تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد.
The Bible sells over a million copies each year.	کتاب مقدس هر سال بیش از یک میلیون نسخه می فروشد.
I do not think Tom knows how to play golf.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد گلف بازی کند.
Follow your dreams.	رویاهای خود را دنبال کنید.
He can not cope with difficult situations.	او نمی تواند با شرایط سخت کنار بیاید.
I wish I hadn't talked to Tom about it.	ای کاش با تام در مورد آن صحبت نمی کردم.
Which of these three books do you recommend I read first?	کدام یک از این سه کتاب را توصیه می کنید که اول بخوانم؟
Tom does not yet have a driver's license.	تام هنوز گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom is an insurance salesman.	تام فروشنده بیمه است.
I do not have much desire for wealth.	من تمایل زیادی به ثروت ندارم.
If Tom hadn't helped me, I would have done it myself.	اگر تام به من کمک نمی کرد، خودم این کار را انجام می دادم.
Did you really say that to Tom?	واقعا اینو به تام گفتی؟
"Are you from Australia?" 	"آیا شما اهل استرالیا هستید؟"
Asked the Filipino.	فیلیپینی پرسید.
Tom is probably unaware of it.	تام احتمالا از آن بی خبر است.
They are broken.	آنها شکسته اند.
We did not expect it.	ما انتظارش را نداشتیم.
Tom told his parents he wanted a new bike for Christmas.	تام به والدینش گفت که برای کریسمس یک دوچرخه جدید می خواهد.
I do not think there is a risk of losing today.	فکر نمی کنم امروز خطری برای باخت وجود داشته باشد.
I do not think it is legal to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار قانونی باشد.
Tom tried to hold back his tears.	تام سعی کرد جلوی اشک هایش را بگیرد.
Tom works as a translator.	تام به عنوان مترجم کار می کند.
If I visit Nara again, I have visited it four times.	اگر دوباره به نارا سر بزنم، چهار بار از آن بازدید کرده ام.
I bought a dog for Tom.	من یک سگ برای تام خریدم.
The fraudster was arrested.	متقلب دستگیر شد.
Is not this beautiful?	این زیبا نیست؟
Tom was the first to jump into the water.	تام اولین کسی بود که به داخل آب پرید.
I have to do something for Tom.	من باید کاری برای تام انجام دهم.
Tom closed the curtains.	تام پرده ها را بست.
Tom has a brother.	تام یک برادر دارد.
I have to give a class tomorrow at 2:30.	فردا ساعت 2:30 باید کلاس بدم.
Tom makes all the decisions here.	تام تمام تصمیمات را اینجا می گیرد.
Tom did not decide to become a professional singer until he was thirty.	تام تا سی سالگی تصمیم نداشت خواننده حرفه ای شود.
My uncle is thin but my aunt is fat.	دایی من لاغر است اما خاله چاق است.
Tom did not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom is a wonderful leader.	تام یک رهبر فوق العاده است.
Glad I found you	خوشحالم که پیدات کردم
Tom got overheated.	تام دچار گرمازدگی شد.
I do not know if Tom is satisfied or not.	من نمی دانم که آیا تام راضی است یا نه.
Tom said he comes here by bus.	تام گفت که با اتوبوس به اینجا می آید.
Tom looks more surprised than angry.	تام بیشتر متعجب به نظر می رسد تا عصبانی.
My ankle is swollen.	مچ پایم ورم کرده است.
I think Tom is able to do that right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر قادر به انجام این کار است.
He used to write a diary, but he no longer does it.	او قبلاً دفتر خاطرات می‌نوشت، اما دیگر این کار را نمی‌کند.
I can not stay in Australia. 	من نمی توانم در استرالیا بمانم.
I have to go back to New Zealand.	من باید به نیوزلند برگردم.
Of course, Tom is angry.	البته تام عصبانی است.
Even though Tom is only thirteen years old, he seems to be an adult.	با وجود اینکه تام فقط سیزده سال دارد، به نظر می رسد که یک بزرگسال است.
I still do not want to retire.	من هنوز نمی خواهم بازنشسته شوم.
That suit is beautiful	اون کت و شلوار قشنگیه
Tom is a very kind person.	تام شخص بسیار مهربانی است.
We are vegetarians	ما گیاهخواریم
Tom stayed in the ski lodge while Mary went skiing.	تام در لژ اسکی ماند در حالی که مری به اسکی می رفت.
Do not turn on the light?	چراغ را روشن نمی کنی؟
I was not joking	شوخی نکردم
Tom is collecting shelves.	تام در حال جمع کردن قفسه هاست.
Giraffes can reach leaves that other animals cannot.	زرافه ها می توانند به برگ هایی برسند که حیوانات دیگر نمی توانند.
I have always been a Republican.	من همیشه جمهوری خواه بوده ام.
I did not ask Tom to do this.	من از تام این کار را نخواسته ام.
If I can not trust my parents, who can I trust?	اگر نتوانم به والدینم اعتماد کنم، به چه کسی می توانم اعتماد کنم؟
Let me examine it first.	اجازه بدهید اول آن را بررسی کنم.
One of Tom's best friends is from Australia.	یکی از بهترین دوستان تام اهل استرالیا است.
Tom wanted to know who Mary was going to go to Boston with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی به بوستون برود.
Many have called me a pig.	خیلی ها مرا خوک خطاب کرده اند.
Tom promised he would not do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
We owe his success to hard work.	موفقیت او را مرهون سخت کوشی می دانیم.
I think this is very important.	من فکر می کنم که این بسیار مهم است.
Tom did something he should not have done.	تام کاری کرده که نباید می کرد.
That was Tom's decision.	این تصمیم تام بود.
Wouldn't that be fun?	آیا این سرگرم کننده نخواهد بود؟
Write to me as soon as you arrive	به محض اینکه رسیدی برام بنویس
I lost my right glove somewhere.	دستکش سمت راستم را جایی گم کرده ام.
The university was founded by his father twenty years ago.	این دانشگاه بیست سال پیش توسط پدرش تأسیس شد.
Tom is standing right behind me, right?	تام درست پشت سر من ایستاده است، نه؟
Tom rarely does.	تام خیلی به ندرت این کار را می کند.
Tom sang.	تام آواز خواند.
No one dared to say he was wrong.	هیچ کس دلش را نداشت که بگوید اشتباه می کند.
I thought you might try to do that.	من فکر کردم که شما ممکن است سعی کنید چنین کاری انجام دهید.
I can't believe you hung up	باورم نمیشه گوشیمو قطع کردی
Tom was really angry about this.	تام از این موضوع واقعاً عصبانی شد.
Tom began to breathe.	تام شروع به نفس کشیدن کرد.
Sorry, Tom, I did not realize you were here.	متاسفم، تام، من متوجه نشدم که شما اینجا هستید.
Tom did not disappoint us.	تام ما را ناامید نکرد.
My hands are small compared to Tom.	دستان من در مقایسه با تام کوچک هستند.
He was recently appointed US Ambassador to Japan.	او به تازگی به عنوان سفیر آمریکا در ژاپن منصوب شد.
Tom knows what he wants to hear.	تام می داند چه می خواهد بشنود.
Tom seems to have a lot on his mind.	به نظر می رسد تام چیزهای زیادی در ذهن خود دارد.
Tom did not believe Mary could do that.	تام باور نداشت که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom insists on talking to you.	تام اصرار دارد که با شما صحبت کند.
I do not know what any of this has to do with me.	نمی‌دانم هیچ کدام از اینها چه ربطی به من دارد.
You have to do it yourself.	شما باید این کار را خودتان انجام دهید.
I think Tom made the right decision.	من فکر می کنم که تام تصمیم درستی گرفت.
This is one of the poems I had to memorize at school.	این یکی از شعرهایی است که در مدرسه باید حفظ می کردم.
The expedition has postponed its move to Antarctica.	اکسپدیشن حرکت خود را به قطب جنوب به تعویق انداخته است.
Smell this milk. Do you think it's still a good drink?	این شیر را بو کنید آیا فکر می کنید هنوز نوشیدنی خوب است؟
I had no idea what I was going to do.	هیچ ایده ای نداشتم که قرار بود چه کار کنم.
Where did Tom go in Australia?	تام در استرالیا به کجا رفت؟
Tom decided to go to Australia to study music.	تام تصمیم گرفت برای تحصیل موسیقی به استرالیا برود.
I did not know your chair here.	من نمی دانستم اینجا صندلی شماست.
I'd rather do this with Tom than with Mary.	من ترجیح می دهم این کار را با تام انجام دهم تا با مری.
What do you expect Tom to do?	انتظار دارید تام چه کاری انجام دهد؟
Has Tom recently been to Australia?	آیا تام اخیراً به استرالیا رفته است؟
Tom told me he thought Mary would be missing.	تام به من گفت که فکر می کند مری غایب خواهد بود.
I will not help you next time	دفعه بعد کمکت نمیکنم
Let's open a window to get some fresh air.	بیا پنجره ای را باز کنیم تا هوای تازه بخوریم.
Tom did not seem completely convinced.	تام کاملاً متقاعد به نظر نمی رسید.
Tom has a small cabin by the lake.	تام یک کابین کوچک در کنار دریاچه دارد.
This is a bad time for Tom and Mary.	این زمان بدی برای تام و مری است.
I do not know if I have time for this or not.	نمی‌دانم برای این کار وقت دارم یا نه.
Tom's plane was struck by lightning.	هواپیمایی که تام در آن بود مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
When was the last time you went to a party?	آخرین باری که به مهمانی رفتید کی بود؟
A professional thief can lock a car in a short time.	یک دزد حرفه‌ای می‌تواند در کوتاه‌مدت در ماشین را ببندد.
I was anticipating this.	من این را پیش بینی می کردم.
The police killed Tom.	پلیس تام را کشید.
Tom likes to go fishing alone.	تام دوست دارد تنها به ماهیگیری برود.
everything is ready	همه چیز آماده است
Silence is deafening.	سکوت کر کننده است.
I hate that I do not have the willpower to eat unhealthy foods.	من از خودم متنفرم که قدرت اراده برای ترک خوردن غذاهای ناسالم را ندارم.
An example might illustrate this point.	یک مثال ممکن است موضوع را روشن کند.
The boy there is Tom.	پسر آنجا تام است.
Tom looks serious.	تام جدی به نظر می رسد.
Most likely what Tom told you is not true.	به احتمال زیاد چیزی که تام به شما گفت درست نیست.
I think this is not the biggest problem.	من فکر می کنم این بزرگترین مشکل نیست.
There is a big difference between a boy and a girl.	بین پسر و دختر تفاوت زیادی وجود دارد.
Tom has a low-fat, high-protein diet.	تام یک رژیم غذایی کم چرب و پر پروتئین دارد.
Tom told Mary he could do it today.	تام به مری گفت که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not know when he was going to be there.	تام نمی دانست چه زمانی قرار است آنجا باشد.
All our efforts were in vain.	تمام تلاش های ما بی نتیجه بود.
You can not drive, can you?	شما نمی توانید رانندگی کنید، می توانید؟
Tom does not look like anyone I have ever seen.	تام شبیه کسی نیست که قبلاً دیده بودم.
This is peach juice.	این آب هلو است.
Tom can drive, can't he?	تام می تواند رانندگی کند، نمی تواند؟
Tom easily agreed.	تام به راحتی با آن موافقت کرد.
They just wanted to get rid of Tom.	آنها فقط می خواستند از شر تام خلاص شوند.
I will make sure that everything is ready for you to leave.	مراقب خواهم بود که همه چیز برای رفتنت آماده باشد.
Tom closed all the windows.	تام تمام پنجره ها را بسته است.
Tom said Mary probably could not do it alone.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know Tom's a friend of Mary, but I do not think she's a boyfriend.	می دانم که تام دوست مری است، اما فکر نمی کنم دوست پسر او باشد.
I did not know you had to do this	نمیدونستم باید اینکارو بکنی
Tom does not seem to be interested in sports.	به نظر می رسد تام علاقه ای به ورزش ندارد.
Why didn't Tom call for help?	چرا تام برای کمک تماس نگرفت؟
I'm looking for someone to teach my children French.	من به دنبال کسی هستم که به فرزندانم زبان فرانسه آموزش دهد.
Tom will do it again tomorrow.	تام فردا دوباره این کار را می کند.
Tom does not look poor.	تام فقیر به نظر نمی رسد.
Tom knelt beside Mary, checked his pulse, then looked up and shook his head.	تام کنار مری زانو زد، نبضش را چک کرد و بعد به بالا نگاه کرد و سرش را تکان داد.
Tom thought Mary was interested in doing so.	تام فکر کرد که مری علاقه مند به انجام این کار است.
Keep Tom entertained.	تام را سرگرم نگه دارید.
Our house does not have a guest room.	خانه ما اتاق مهمان ندارد.
Tom really did not like the concert.	تام واقعاً از کنسرت خوشش نیامد.
I do not think this is realistic.	من فکر نمی کنم که این واقع بینانه باشد.
You should not play with a knife.	شما نباید با چاقو بازی کنید.
Tom is worried about his children.	تام نگران فرزندانش است.
Tom called and told me he was coming late.	تام زنگ زد به من گفت که دیر می آید.
Tom has done a lot for us.	تام کارهای زیادی برای ما انجام داده است.
If you want to get something done, you often have to do it yourself.	اگر می خواهید کاری انجام شود، اغلب باید خودتان آن را انجام دهید.
Are you sure you will be warm enough?	آیا مطمئن هستید که به اندازه کافی گرم خواهید بود؟
Tom is not our neighbor	تام همسایه ما نیست
I think they are liars.	من فکر می کنم آنها دروغگو هستند.
Do you have a commitment tomorrow?	آیا فردا تعهدی دارید؟
Tom always washes his hands before eating anything.	تام همیشه قبل از خوردن هر چیزی دست هایش را می شویند.
You have to help me if you can.	اگر می توانید باید به من کمک کنید.
I think you have to do it yourself.	من فکر می کنم که شما باید این کار را خودتان انجام دهید.
For me, skiing is much more interesting than skating.	برای من، اسکی بسیار جالب تر از اسکیت است.
Tom could see Mary from his balcony.	تام می توانست مری را از بالکن خود ببیند.
Tom always speaks to Mary French.	تام همیشه با مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom knows this will be hard.	تام می داند که این سخت خواهد بود.
I do not want to be with anyone else.	من نمی خواهم با هیچ کس دیگری باشم.
I did not understand any of this	من هیچی از اینا نفهمیدم
I never knew Tom would break his promise.	من هرگز تام را نشناختم که عهدش را زیر پا بگذارد.
I work with Tom and three others.	من با تام و سه نفر دیگر کار می کنم.
My joints hurt	مفاصلم درد میکنه
Tom looks older than him.	تام از او پیرتر به نظر می رسد.
I thought Tom was still in school.	من فکر می کردم که تام هنوز در مدرسه است.
It's good for Tom to exercise a little more.	برای تام خوب است که کمی بیشتر ورزش کند.
I do not know if Tom will tell us the truth about what happened.	بعید می دانم که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به ما بگوید.
Tom does not want anyone to know he is going to Boston.	تام نمی خواهد کسی بداند که او به بوستون می رود.
Tom almost always helps Mary with her homework.	تام تقریباً همیشه به مری در انجام تکالیفش کمک می کند.
Our hope is that one day we will be able to do this.	امید ما این است که روزی بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I'm thinking about that problem now	الان دارم به اون مشکل فکر میکنم
You do not seem satisfied	قانع به نظر نمیرسی
Tom has decided to come.	تام تصمیم گرفته است بیاید.
I do not know if we can help Tom.	نمی دانم آیا می توانیم به تام کمک کنیم.
Can you believe how lame this is?	باورتان می شود این چقدر لنگ است؟
Tom told Mary he had to stop pretending to be stupid.	تام به مری گفت که باید تظاهر به احمق بودن را کنار بگذارد.
For security reasons, aircraft bathrooms do not have windows.	به دلایل امنیتی، حمام هواپیماها پنجره ندارند.
Tom planned to do so.	تام برای انجام این کار برنامه ریزی کرد.
The last time I saw Tom, he was still married to Mary.	آخرین باری که تام را دیدم، او هنوز با مری ازدواج کرده بود.
Tom did not seem to like you very much.	به نظر می رسید که تام شما را خیلی دوست ندارد.
Rents in this area are high.	اجاره ها در این منطقه بالاست.
The girl exercised on parallel bars.	دختر روی میله های موازی ورزش کرد.
The room is painted by Tom.	اتاق توسط تام نقاشی می شود.
I do not think Tom knows that I am already married.	فکر نمی کنم تام بداند که من قبلاً ازدواج کرده ام.
I knew Tom was jealous.	می دانستم که تام حسود است.
Both Tom and Mary know that you do not swim very well.	هم تام و هم مری می دانند که شما خیلی خوب شنا نمی کنید.
Tom was one of the last to arrive.	تام یکی از آخرین افرادی بود که وارد شد.
Tom always talks about you.	تام همیشه در مورد شما صحبت می کند.
Tom is not cowardly	تام ترسو نیست
Thank you for your feedback.	از بازخورد شما متشکرم.
I did not know that Tom saw us doing this.	من نمی دانستم که تام ما را در حال انجام این کار دیده است.
I have a split headache.	من یک سردرد تقسیمی دارم.
They are all good	همشون خوبن
Tom is a great man.	تام مرد بزرگی است.
The bus arrives at the station in fifteen minutes.	اتوبوس پانزده دقیقه دیگر به ایستگاه می رسد.
If Tom does not want to go to school tomorrow.	تام اگر نخواهد فردا به مدرسه برود.
Tom said Mary knew she might need to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom was smartly dressed.	تام هوشمندانه لباس پوشیده بود.
I think Tom is still depressed.	فکر می کنم تام هنوز افسرده است.
Tom was stubborn.	تام سرسخت بود.
We have not rained a single drop for two weeks.	دو هفته است که حتی یک قطره باران نباریده ایم.
I am not stubborn; 	من لجباز نیستم؛
I am a follower	من پیگیر هستم
It's not that we have nothing better to do.	اینطور نیست که ما کار بهتری برای انجام دادن نداریم.
Tom has been friendly.	تام دوستانه بوده است.
I'm cautious	من محتاط هستم
I can prove that Tom lied.	من می توانم ثابت کنم که تام دروغ گفته است.
I guess it will take a long time for me to return to Japan.	حدس می‌زنم مدت زیادی طول بکشد تا بتوانم به ژاپن برگردم.
I saw a girl with her hair down to her waist.	دختری را دیدم که موهایش تا کمرش پایین آمده بود.
I really did not need to go to work yesterday.	دیروز واقعا نیازی به رفتن سر کار نداشتم.
Tom is fine	تام حالش خوبه
How long did it take you to learn how to do this?	چقدر طول کشید تا یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید؟
When was the last time you went to the drive cinema?	آخرین باری که به سینمای درایو رفتید کی بود؟
This must be a typo.	این باید یک اشتباه چاپی باشد.
Tom had to go to Australia last summer.	تام باید تابستان گذشته به استرالیا می رفت.
Tom told me he had not seen Mary.	تام به من گفت که مری را ندیده است.
I thought Tom had gone before.	فکر کردم تام قبلا رفته بود.
Tom is polite	تام مودب
It was not intentional	عمدی نبود
Do not disappoint me	نا امیدم نکن
At that moment, I heard footsteps on the stairs.	درست در همان لحظه صدای پا را در راه پله شنیدم.
We have children we can not feed.	ما بچه هایی داریم که نمی توانیم به آنها غذا بدهیم.
Tom did not offer us anything new.	تام چیز جدیدی به ما پیشنهاد نداد.
You know what you really mean	میدونی که واقعا منظورت این نیست
I wish I was in Australia now.	ای کاش الان در استرالیا بودم.
I thought Tom was in prison.	فکر می کردم تام در زندان است.
Tom did not expect to be asked to do so.	تام انتظار نداشت که از او این کار را بخواهند.
Tom said Mary had a bad day.	تام گفت که مری روز بدی داشت.
Tom is just a little nervous.	تام فقط کمی عصبی است.
Tom is very angry, right?	تام خیلی عصبانی است، نه؟
I doubt Tom really did it alone.	من شک دارم که تام واقعاً این کار را به تنهایی انجام داده باشد.
Tom is absolutely right.	تام کاملا درست می گوید.
This is really great!	این واقعا عالی است!
Tom and Mary walked through the crowd.	تام و مری از میان جمعیت راه افتادند.
I wonder what happened to Tom's garden.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای باغ تام افتاده است.
I'm not as effective as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید تأثیرگذار نیستم.
Tom did not mention seeing Mary.	تام به دیدن مری اشاره ای نکرد.
Tom regrets laughing.	تام از خندیدن پشیمان است.
Tom spent weeks in intensive care.	تام هفته ها را در مراقبت های ویژه گذراند.
Tom went to the living room to see if Mary was still there.	تام به اتاق نشیمن رفت تا ببیند مری هنوز آنجاست یا نه.
Tom often tells us jokes.	تام اغلب به ما جوک می گوید.
How much more do you suggest we dedicate to this issue?	پیشنهاد می کنید چقدر دیگر به این موضوع اختصاص دهیم؟
Tom no longer matters.	تام دیگر اهمیتی نمی دهد.
Many new buildings have been built around here in the last three years.	در سه سال گذشته ساختمان‌های جدید زیادی در اطراف اینجا ساخته شده است.
It 's like you're wearing your clothes to bed.	انگار لباست را به رختخواب پوشیده ای.
I'm glad you feel that way	خوشحالم که چنین حسی داری
Tom said he was hungry enough to eat anything.	تام گفت که به اندازه کافی گرسنه است که هر چیزی بخورد.
Tom had no one to tell him his story.	تام کسی را نداشت که داستانش را برایش تعریف کند.
Tom Jackson had a Canadian wife.	تام جکسون یک همسر کانادایی داشت.
Remember the first time you talked to Tom?	اولین باری که با تام صحبت کردی یادت هست؟
Tom told me he planned to stay in Boston for three weeks.	تام به من گفت که قصد دارد سه هفته در بوستون بماند.
I can not pay attention to all those things at once.	من نمی توانم به یکباره به همه آن چیزها توجه کنم.
What happened to the book I left here a few minutes ago?	تکلیف کتابی که چند دقیقه پیش اینجا گذاشتم چی شده؟
I knew Tom was a guitarist, but I did not know he could play so well.	می دانستم که تام یک گیتاریست است، اما نمی دانستم که او می تواند به این خوبی بنوازد.
Tom is a translator.	تام یک مترجم است.
I can not wait.	من نمی توانم صبر کنم.
Tom did not want Mary to associate with John.	تام نمی خواست مری با جان معاشرت کند.
He told me to go home and I obeyed him.	او به من گفت که به خانه بروم و من از او اطاعت کردم.
Tom seems to know what to do.	به نظر می رسد تام می داند که باید چه کار کند.
You are not depressed, are you?	تو افسرده نیستی، نه؟
I think Tom might know something.	من فکر می کنم که تام ممکن است چیزی بداند.
He asked if he could use the phone, so I let him.	او پرسید که آیا می تواند از تلفن استفاده کند، بنابراین به او اجازه دادم.
Tom and his brother are very different.	تام و برادرش خیلی با هم فرق دارند.
It took three hours to put out the fire.	سه ساعت طول کشید تا آتش خاموش شود.
Tom is not used to it yet.	تام هنوز به این کار عادت نکرده است.
Tom returned home some time ago.	تام چندی پیش به خانه برگشت.
Tom lives about twenty minutes away from Mary.	تام حدود بیست دقیقه دورتر از مری زندگی می کند.
Could Tom have done it alone?	آیا تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
I'm bothering you	دارم اذیتت میکنم
I will call you as soon as I get to Boston.	به محض اینکه به بوستون برسم، با شما تماس خواهم گرفت.
It can not last much longer.	نمی تواند خیلی بیشتر دوام بیاورد.
Can I drink ginger?	آیا می توانم دمنوش زنجبیل بخورم؟
Tom says he has no problem falling asleep.	تام می گوید که برای به خواب رفتن مشکلی ندارد.
Tom and Mary live off the net.	تام و مری خارج از شبکه زندگی می کنند.
Can't you see the door is closed?	نمی بینی در بسته است؟
Why didn't you tell me Tom was not doing this?	چرا به من نگفتی که تام این کار را نمی کند؟
Why not bury the hatch?	چرا هچ را دفن نمی کنیم؟
Why didn't you tell Tom it was my fault?	چرا به تام نگفتی تقصیر من بود؟
Tom will be impressed.	تام تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت.
Tom said he was not optimistic.	تام گفت که خوشبین نیست.
Total sales figures have fallen sharply over the past three months.	ارقام فروش تام طی سه ماه گذشته به شدت کاهش یافته است.
The fare on each side is one dollar.	کرایه هر طرف یک دلار است.
A very happy return for all those who bear the name of a flower!	بازگشت بسیار مبارک برای همه کسانی که نام یک گل را یدک می کشند!
Tom will probably not be back until 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 بر نخواهد گشت.
Tom has a picture of a shark hanging in his office.	تام یک نقاشی از یک کوسه در دفترش آویزان است.
The Morais have been married for ten years.	مورائی ها ده سال است که ازدواج کرده اند.
Tom told us three good reasons why we should not do this.	تام سه دلیل خوب به ما گفت که چرا نباید این کار را انجام دهیم.
You are not a good person	تو آدم خوبی نیستی
I think it's finally time to start.	فکر می کنم بالاخره زمان آن رسیده است که این کار را شروع کنیم.
Tom made it clear that he did not want to see Mary.	تام به وضوح گفت که نمی‌خواهد مری را ببیند.
Tom played ice hockey.	تام هاکی روی یخ بازی کرد.
What do you do with things you no longer wear?	با چیزهایی که دیگر نمی پوشید چه می کنید؟
I do not work more than you	من بیشتر از تو کار نمی کنم
Tom asked his mother to buy him a new toy.	تام از مادرش خواست که یک اسباب بازی جدید برایش بخرد.
It is better to make a mistake as a precaution.	بهتر است از جانب احتیاط اشتباه کنید.
Tom was about to kill himself.	تام نزدیک بود خودش را بکشد.
I do not know if Tom wants to buy it for Mary.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد آن را برای مری بخرد یا نه.
Even if you do not like Tom, you should listen to his advice.	حتی اگر تام را دوست ندارید، باید به توصیه های او گوش دهید.
Tom plays with his friends at the Jungle Stadium.	تام با دوستانش در ورزشگاه جنگل بازی می کند.
What are you staring at? 	به چی خیره شدی؟
Have you ever seen a beautiful lady?	تا حالا یه خانم خوشگل ندیدی؟
Tom should have given Mary more time.	تام باید به مری زمان بیشتری می داد.
Tom said he knew both victims.	تام گفت که او هر دو قربانی را می‌دانست.
It's a good idea to read this book.	خواندن این کتاب ایده خوبی است.
I was doing this, but you defeated me.	من این کار را می کردم، اما تو مرا شکست دادی.
I often think about what we used to do.	من اغلب به کارهایی که قبلا انجام می دادیم فکر می کنم.
Tom whistled again.	تام دوباره سوت زد.
You may want to get here sooner tomorrow.	شاید بخواهید فردا زودتر به اینجا برسید.
Tom knew Mary had no fun.	تام می‌دانست که مری هیچ تفریحی ندارد.
I do not like this idea at all.	من اصلا این ایده را دوست ندارم.
Tom and Mary both died in their sleep.	تام و مری هر دو در خواب مردند.
If Tom wants to go, he can.	اگر تام بخواهد برود، می تواند.
You are so funny	تو خیلی بامزه ای
You know why we're angry, right?	میدونی چرا عصبانیم، نه؟
What a chic hat!	چه کلاه شیکی!
I think Tom is probably not as good at doing this as you think.	من فکر می کنم که تام احتمالاً آنقدر که شما فکر می کنید در انجام این کار خوب نیست.
What did you really think when you first met me?	وقتی واقعاً برای اولین بار با من ملاقات کردید، چه فکری کردید؟
Tom did not wait long for Mary.	تام مری را خیلی منتظر نگه نداشت.
Tom saw nothing	تام چیزی ندید
How much does it cost to go to Boston?	هزینه رفتن به بوستون چقدر است؟
Tom probably did not know he was going to do that.	تام احتمالاً نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom told me he did not like swimming.	تام به من گفت که شنا را دوست ندارد.
How addictive is crack?	کراک چقدر اعتیاد آور است؟
Ah! 	آه!
How beautiful the Taj Mahal is	تاج محل چقدر زیباست
I kicked Tom out of my office.	تام را از دفترم بیرون کردم.
It was Tom who waxed the car.	این تام بود که ماشین را واکس زد.
Tom gave Mary a banana.	تام یک موز به مری داد.
I know you've already finished.	من می دانم که شما قبلاً تمام کرده اید.
I think it 's time for us to get ready.	من فکر می کنم زمان آن رسیده است که ما آماده شویم.
It would be great if we could do this together.	خیلی خوب می شود اگر بتوانیم این کار را با هم انجام دهیم.
Maybe Tom is busy.	شاید تام مشغول است.
By now you should know that I do not like you very much.	تا الان باید بدونی که من خیلی دوستت ندارم.
Tom put the key in the lock.	تام کلید را داخل قفل گذاشت.
I think you have seen this before.	من فکر می کنم شما قبلا این را دیده اید.
This is what we need to work on.	این چیزی است که باید روی آن کار کنیم.
I have already told Tom that I do not intend to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که قصد انجام این کار را ندارم.
I did not tell Tom all the details.	من تمام جزئیات را به تام نگفتم.
On a hot day, a cold beer really gets to that point.	در یک روز گرم، یک آبجو سرد واقعاً به آن نقطه می رسد.
Is there an ATM nearby?	آیا در نزدیکی دستگاه خودپرداز وجود دارد؟
I did not think we could do that.	فکر نمی کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
He made his proposal very tactfully.	او پیشنهاد خود را بسیار با درایت مطرح کرد.
Tom is relatively unaware.	تام نسبتاً بی خبر است.
Tom is very obedient today, is not he?	تام امروز بسیار مطیع است، اینطور نیست؟
Maybe the problem is the carburetor.	شاید مشکل از کاربراتور باشد.
Tom lost so much weight that one of his friends passed him directly on the street without recognizing him.	تام آنقدر وزن کم کرد که یکی از دوستانش بدون اینکه او را بشناسد مستقیماً در خیابان از کنار او گذشت.
I do not know if Tom is really coming.	نمی دانم آیا تام واقعاً می آید یا خیر.
I do not know who can be my role model.	نمی دانم چه کسی می تواند الگوی من باشد.
Tom was the first to ask me if I needed help.	تام اولین کسی بود که از من پرسید که آیا به کمک نیاز دارم یا خیر.
I'm sure Tom will not cancel the meeting.	من مطمئنم تام جلسه را لغو نخواهد کرد.
He loves Japanese and is good at it.	او ژاپنی را دوست دارد و در آن مهارت دارد.
Tom looks at you.	تام به تو نگاه می کند.
What is interesting about baseball?	چه چیزی در مورد بیسبال جالب است؟
Tom was still staring.	تام هنوز خیره شده بود.
You are a disgrace	تو مایه ننگی
Tom is very young, isn't he?	تام خیلی جوان است، اینطور نیست؟
Tom and Mary both retired at age 65.	تام و مری هر دو در 65 سالگی بازنشسته شدند.
I mentioned that he was wrong about this.	اشاره کردم که او در این مورد اشتباه کرده است.
Tom did not want to lose his license.	تام نمی خواست گواهینامه خود را از دست بدهد.
Tom can not buy even a second-hand car.	تام نمی تواند حتی یک ماشین دست دوم بخرد.
Glad you finally told me	خوشحالم که بالاخره به من گفتی
Who does Tom usually study with?	تام معمولاً با چه کسی درس می خواند؟
Tom said he knew Mary might want to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tangerines contain a lot of vitamin C.	نارنگی حاوی مقدار زیادی ویتامین C است.
I was not the one who told Tom he could not be here.	من کسی نبودم که به تام گفتم که نمی تواند اینجا باشد.
Sorry I could not help	متاسفم که نتونستم کمکی کنم
Tom has no plans to stay in Australia for the rest of his life.	تام قصد ندارد تا آخر عمر در استرالیا بماند.
Tom ran across the street again.	تام دوباره به آن طرف خیابان دوید.
Tom has not been charged with anything.	تام به هیچ چیز متهم نشده است.
Even Tom lied to us.	حتی تام هم به ما دروغ گفت.
Have you checked your calculations?	آیا محاسبات خود را بررسی کرده اید؟
This was good news for Tom.	این خبر خوبی برای تام بود.
Tom stayed in Australia until 2013.	تام تا سال 2013 در استرالیا ماند.
Will Tom ever hug his daughters?	آیا تام هرگز دخترانش را در آغوش می گیرد؟
Tom returned from Boston a week earlier than planned.	تام یک هفته زودتر از زمانی که برنامه ریزی کرده بود از بوستون برگشت.
Are you going to break up with Tom?	قراره از تام جدا بشی؟
Tom did not need to buy all this food.	تام نیازی به خرید این همه غذا نداشت.
Tom felt Mary's forehead to see if he had a fever.	تام پیشانی مری را حس کرد تا ببیند آیا تب دارد یا نه.
Light pollution and noise pollution should also be considered.	آلودگی نوری و آلودگی صوتی نیز باید در نظر گرفته شود.
Smartphones looked like a science fiction story ten years ago.	تلفن های هوشمند ده سال پیش مانند یک داستان علمی تخیلی به نظر می رسید.
Tom said he had a hard day.	تام گفت که روز سختی داشت.
I knew I should not do this.	می دانستم که نباید این کار را می کردم.
I have been advised to do this.	به من توصیه شده است که این کار را انجام دهم.
I do not think Tom lied about it.	من فکر نمی کنم تام در مورد آن دروغ گفته باشد.
You are very shocking	شما خیلی ضربه زننده هستید
I was the last person to finish the exam.	من آخرین نفری بودم که امتحان را تمام کردم.
The garrison was forced to surrender.	پادگان مجبور به تسلیم شد.
Tom no longer loves Mary.	تام دیگر مری را دوست ندارد.
Do you really think Tom can do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary said they wanted to be alone.	تام و مری گفتند که می خواهند تنها بمانند.
I heard that Tom and Mary are both planning to retire in October.	شنیده ام که تام و مری هر دو قصد دارند در ماه اکتبر بازنشسته شوند.
Tom seems to be staying there for a while.	به نظر می رسد تام مدتی در آنجا بماند.
You are not bleeding	شما خونریزی ندارید
Tom was not the one to help me.	تام کسی نبود که به من کمک کرد.
This fish is not suitable for eating.	این ماهی برای خوردن مناسب نیست.
Tom was very distracted.	تام خیلی حواسش پرت شد.
My head is itchy	سرم خارش داره
Tom showed Mary the small piece of metal he had found.	تام قطعه ریز فلزی را که پیدا کرده بود به مری نشان داد.
I'm pretty sure Tom did not do what he was not supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کاری را که قرار نبود انجام دهد، انجام نداده است.
Tom stared intently.	تام با دقت خیره شد.
I wanted Tom to talk to Mary.	می خواستم تام با مری صحبت کند.
Here is a yellow rose.	اینجا یک گل رز زرد است.
I could not resist the temptation.	من نتوانستم در برابر وسوسه مقاومت کنم.
Tom was able to park behind the hotel.	تام توانست پشت هتل پارک کند.
I could not see what was inside	نمیتونستم ببینم داخلش چیه
Glad you came	خوشحالیم که اومدی
No one but Tom could do that.	هیچ کس جز تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom wanted to know what we expected to happen in the future.	تام می خواست بداند که انتظار داریم در آینده چه اتفاقی بیفتد.
I know I was lied to.	می دانم که به من دروغ گفته اند.
I told Tom I did not know the answer.	به تام گفتم که جواب را نمی دانم.
Tom claims to have been drunk.	تام ادعا می کند که مست بوده است.
This album features songs by James Taylor.	این آلبوم دارای آوازهای جیمز تیلور است.
A fool is someone who thinks differently from me.	احمق کسی است که متفاوت از من فکر می کند.
I think you can handle it	فکر کنم از پسش بر بیای
Tom's room is not very clean.	اتاق تام خیلی تمیز نیست.
Tom's good	تام خوبه
This is what we do not need.	این چیزی است که ما به آن نیاز نداریم.
Tom came here yesterday with his girlfriend.	تام دیروز با دوست دخترش به اینجا آمد.
They are doing a good job	دارن کار خوبی میکنن
It is better to cough money, otherwise.	بهتر است پول را سرفه کنید، وگرنه.
I just finished buying what I needed to make dinner.	من تازه خرید آنچه را که برای درست کردن شام نیاز داشتم تمام کردم.
Maybe now is not the time to buy a property by the water.	شاید الان زمان مناسبی برای خرید ملک کنار آب نباشد.
I did not want to bother.	نمی خواستم مزاحم شوم.
I do not like mushrooms	من قارچ دوست ندارم
I do not think I need to go	فکر نمی کنم نیازی به رفتن داشته باشم
I do not spend enough time for my children.	من به اندازه کافی برای فرزندانم وقت نمی گذارم.
Tom did not seem to be as angry as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید عصبانی باشد.
Blue whales feed on krill.	نهنگ های آبی از کریل تغذیه می کنند.
Tom said he hoped not to eat the last piece of cake.	تام گفت که امیدوارم آخرین تکه کیک را نخوری.
The walls are made of brick.	دیوارها آجری هستند.
Tom's basement is full of things he has not used in years and will probably never use again.	زیرزمین تام پر از چیزهایی است که او سال‌هاست از آنها استفاده نکرده است و احتمالاً دیگر هرگز از آنها استفاده نخواهد کرد.
How long did it take Tom to sell his farm?	تام چقدر طول کشید تا مزرعه اش را بفروشد؟
be careful! 	مراقب باشید!
be careful!	مواظب باش!
Why not let me talk to Tom?	چرا نمی گذاری با تام صحبت کنم؟
We must leave you.	ما باید تو را رها کنیم.
We want Tom to sing for us.	ما می خواهیم تام برای ما آواز بخواند.
Tom asks Mary to take the medicine the doctor told her to take.	تام از مری می خواهد که داروهایی را که دکتر به او گفته بود مصرف کند.
Tom got into a van.	تام یک ون سوار شد.
I bought something for Tom.	من برای تام چیزی خریدم.
Tom is getting weaker every day.	تام هر روز ضعیف تر می شود.
If you feel unwell, you may need to see a doctor.	اگر احساس بدی دارید، شاید باید به پزشک مراجعه کنید.
Tom is reading his wife's diary.	تام در حال خواندن دفتر خاطرات همسرش است.
I know Tom expects me to help him.	می دانم که تام از من انتظار دارد که به او کمک کنم.
He is two years older than me.	او دو سال از من بزرگتر است.
I'm lucky I can do this.	من خوش شانس هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
The last Iraqi lion was killed in 1918.	آخرین شیر عراق در سال 1918 کشته شد.
Tom was the one who designed our house.	تام کسی بود که خانه ما را طراحی کرد.
You used to be a comedian, right?	قبلا کمدین بودی، نه؟
Computers do the calculations.	کامپیوترها محاسبات را انجام می دهند.
Which has nothing to do with the subject.	که هیچ ربطی به موضوع ندارد.
Tom forgot to tell Mary what to bring.	تام فراموش کرد به مری بگوید که چه چیزی باید بیاورد.
He left the room with sad eyes.	با چشمان غمگین از اتاق بیرون رفت.
You can not expect me to believe that you do not know what happened.	نمی توانید از من انتظار داشته باشید که باور کنم شما نمی دانید چه اتفاقی افتاده است.
Tom thinks doing this is a bad idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده بدی است.
I shared a pizza with Tom.	من یک پیتزا با تام به اشتراک گذاشتم.
Tom came to my office to ask me for money.	تام به دفتر من آمد تا از من پول بخواهد.
He became immoral, constantly criticizing his wife's cooking and complaining of abdominal pain.	او بداخلاق شد، مدام از آشپزی همسرش انتقاد کرد و از درد شکمش شکایت کرد.
I think Tom really has to do it.	من فکر می کنم که تام واقعاً باید این کار را انجام دهد.
Tom knew there was a problem, right?	تام می دانست که مشکلی پیش آمده است، نه؟
It is quite spectacular	کاملا دیدنی است
I Know Tom Knows That I Know.	من می دانم که تام می داند که من می دانم.
Tom says he plans to go to Australia with Mary.	تام می گوید که قصد دارد با مری به استرالیا برود.
Let's try to do it as Tom suggested.	بیایید سعی کنیم آن را همانطور که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم.
Tom is unconscious, isn't he?	تام بی هوش است، اینطور نیست؟
I do not know if Tom can win?	من نمی دانم که آیا تام می تواند برنده شود؟
I'm glad to help you.	من خوشحالم که به شما کمک می کنم.
Why don't we take pictures?	چرا عکس نمی گیریم؟
Tom was simply devastated.	تام به سادگی ویران شده بود.
Tom is a very lazy boy.	تام پسر بسیار تنبلی است.
Tom opened the small box and emptied the contents on the table.	تام جعبه کوچک را باز کرد و محتویات روی میز را خالی کرد.
I do not drive fast	من تند رانندگی نمی کنم
There is something Tom forgot to tell Mary.	چیزی هست که تام فراموش کرده به مری بگوید.
Tom and I agree on something.	من و تام در مورد چیزی توافق داریم.
I told you it would be fine	بهت گفتم خوب میشه
It will not be difficult for me to do this.	انجام این کار برای من سخت نخواهد بود.
I want to fix it.	من می خواهم آن را درست کنم.
You fixed everything, didn't you?	شما همه چیز را درست کردید، نه؟
We took it for granted that he approved of the plan.	ما این را مسلم فرض کردیم که او این طرح را تایید می کند.
Tom said he had nothing to complain about.	تام گفت که چیزی برای شکایت ندارد.
Tom has spent most of his life behind bars.	تام بیشتر زندگی خود را پشت میله های زندان گذرانده است.
Tom told me that Mary had been abducted.	تام به من گفت که مری ربوده شده است.
You know you have to do this, don't you?	شما می دانید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is working on his third album.	تام در حال کار بر روی سومین آلبوم خود است.
Tom still can't get Mary out of his head.	تام هنوز نمی تواند مری را از سرش بیرون کند.
Tom pulled me into it.	تام مرا به آن کشاند.
Tom is one of the most talented men I know.	تام یکی از با استعدادترین مردانی است که من می شناسم.
I would like some potatoes. 	من مقداری سیب زمینی می خواهم.
Do you have?	آیا شما دارید؟
You are not hungry, you are just bored.	تو گرسنه نیستی شما فقط حوصله دارید.
Tom washed Mary's clothes for her.	تام لباس های مری را برای او شست.
Tom told me he thought Mary was in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری در استرالیا است.
Tom took Mary under his wing.	تام مری را زیر بال خود گرفت.
I think Tom will be forgiven for doing this.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار بخشیده می شود.
I used to play a lot of video games.	من قبلا بازی های ویدیویی زیادی انجام می دادم.
These are very fragile.	اینها بسیار شکننده هستند.
I love the kind of music that Tom likes.	من همان نوع موسیقی را دوست دارم که تام دوست دارد.
Tom prepares for the meeting.	تام برای جلسه آماده می شود.
It may not be wise to do this yourself.	شاید عاقلانه نباشد که خودتان این کار را انجام دهید.
Tom never lets Mary do what he wants.	تام هرگز به مری اجازه نمی دهد کاری را که می خواهد انجام دهد.
Why not give Tom what he wants?	چرا به تام آنچه را که او می خواهد نمی دهید؟
Tom shared his sandwich with me.	تام ساندویچش را با من تقسیم کرد.
Tom and I walked together.	من و تام با هم راه رفتیم.
Tom thinks Mary will be gone by the time we get there.	تام فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری از بین خواهد رفت.
That's all I could hope for.	این همه آن چیزی است که می توانستم به آن امید داشته باشم.
Tom does not care what Mary wants to do.	تام اهمیتی نمی دهد که مری می خواهد چه کار کند.
We are responsible for the damage	ما مسئول خسارت هستیم
Tom went behind the line.	تام به پشت خط رفت.
Shareholders voted to liquidate the company's assets.	سهامداران به انحلال دارایی های شرکت رای دادند.
I think Tom will be biased.	من فکر می کنم که تام مغرضانه خواهد بود.
Tom said Mary could do it herself.	تام گفت مری می توانست این کار را خودش انجام دهد.
Tom can do whatever he wants.	تام ممکن است هر کاری بخواهد انجام دهد.
I want to stay here in Australia for a few more days.	من می خواهم چند روز دیگر اینجا در استرالیا بمانم.
Tom admitted that he was wrong.	تام اعتراف کرد که حرفش اشتباه بوده است.
Tom had no eye contact with anyone.	تام با کسی ارتباط چشمی نداشت.
Tom greeted me in French.	تام به فرانسوی به من سلام کرد.
Maryam will help us tomorrow.	مریم فردا به ما کمک می کند.
Tom was not a little hungry.	تام کمی گرسنه نبود.
Tom and Mary are very noisy kids.	تام و مری بچه های بسیار پر سر و صدایی هستند.
Tom said he wanted to see Mary in the hospital.	تام گفت که می خواهد مری را در بیمارستان ملاقات کند.
I'm sure Tom will get drunk.	مطمئنم تام مست خواهد شد.
I'm looking for an answer.	من به دنبال پاسخ هستم.
Tom is more talented than Mary.	تام از مری با استعدادتر است.
I did not have a B program.	من برنامه B نداشتم.
I wonder what made Tom do this.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام این کار را انجام دهد.
One of my bike blades is broken.	یکی از پره های دوچرخه من شکسته است.
Tom is a cunning fox.	تام یک روباه حیله گر است.
I'm here to save you	من اینجا هستم تا تو را نجات دهم
Tom told me he thought Mary might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
This is not entirely his fault.	این کاملاً تقصیر تام نیست.
Tom went to see Mary early yesterday morning.	تام دیروز صبح زود به دیدن مری رفت.
Tom told Mary he did not have a car.	تام به مری گفت که ماشین ندارد.
I want Tom to know that we do not mean to harm him.	من می‌خواهم تام بداند که منظور ما ضرری برای او نیست.
Tom was traveling with Mary and John.	تام با مری و جان رفت و آمد داشت.
I knew he was coming home	میدونستم میای خونه
All Tom talks about is baseball.	تمام آنچه تام در مورد آن صحبت می کند بیسبال است.
Can you tell me where Tom's office is?	ممکن است به من بگویید دفتر تام کجاست؟
Tom seemed heartbroken.	تام انگار دلش شکسته بود.
Tom looks happier than before.	تام خوشحال تر از قبل به نظر می رسد.
Tom would probably like to do that today.	تام احتمالاً امروز دوست دارد این کار را انجام دهد.
Enjoy the best cruise without a child.	از سفرهای دریایی بدون بچه بهترین لذت را می برید.
I am the one who took this photo.	من کسی هستم که این عکس را گرفتم.
As the weather got colder, it got worse.	با سردتر شدن هوا، از بد به بدتر رفت.
Why do not you like Tom?	چرا تام را دوست ندارید؟
If you go, you will get bored	اگه بری حوصله ات سر میره
I am someone who deserves promotion.	من کسی هستم که شایسته ترفیع است.
I think Tom and Mary probably did not do what they were supposed to do.	من فکر می کنم تام و مری احتمالاً کاری را که قرار بود انجام دهند، انجام نداده اند.
He is not the same old man.	او همان مرد سابق نیست.
I was not allowed to ask a single question.	اجازه نداشتم حتی یک سوال بپرسم.
I can not explain.	من نمی توانم توضیح دهم.
I parked Tom's car for him.	ماشین تام را برایش پارک کردم.
Tom did not want to be found.	تام نمی خواست پیدا شود.
Tom wants to be near you.	تام می خواهد نزدیک شما باشد.
The water of this spring is drinkable.	آب این چشمه قابل شرب است.
I use the frying pan at least once a day.	من حداقل روزی یکبار از ماهیتابه استفاده می کنم.
I think Tom does not want me to do this.	فکر می کنم تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom is married to Mary, right?	تام با مری ازدواج کرده است، نه؟
Tom never thinks about doing that.	تام هرگز به انجام این کار فکر نمی کند.
Today, I stay at home.	امروز، من در خانه می مانم.
Tom was not faster than me.	تام سریعتر از من نبود.
When I got up, the sun was already in the sky.	وقتی بلند شدم، خورشید از قبل در آسمان بود.
I thought it would be difficult for him to get a ticket.	فکر می کردم تهیه بلیط برای او سخت است.
You may have been seen	شاید دیده شده باشید
I told Tom I was not going to Australia with him.	به تام گفتم که با او به استرالیا نمی روم.
I knew you were crazy but I did not know you were so crazy	میدونستم دیوونه ای ولی نمیدونستم اینقدر دیوونه ای
You do not want it.	شما آن را نمی خواهید.
Tom has to find a job.	تام باید کار را پیدا کند.
It's not because I'm here.	به این دلیل نیست که من اینجا هستم.
Tom is inside now.	تام در حال حاضر داخل است.
I knew Tom was going to do it eventually.	می دانستم که تام قرار است این کار را در نهایت انجام دهد.
Tom was apparently very convincing.	تام ظاهراً بسیار قانع کننده بود.
I did not know that Tom could be so cruel.	نمی دانستم که تام می تواند اینقدر بی رحم باشد.
I was told that Tom now lives in Boston.	به من گفتند که تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
Tom asked me to give you something.	تام از من خواست که چیزی به تو بدهم.
Tom is expected to come right now.	انتظار می رود که تام هر لحظه در حال حاضر بیاید.
The dog ran into the forest.	سگ به داخل جنگل فرار کرد.
Yesterday I was listening to a very beautiful song	دیروز داشتم یه آهنگ خیلی قشنگ گوش میکردم
I'll bring Tom with me to Boston.	من تام را با خودم به بوستون می‌آورم.
Tom forced me to do it.	تام مرا مجبور به انجام آن کرد.
Tom says he will try.	تام می گوید سعی خواهد کرد.
I was told I had to do it again.	به من گفته شده است که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom did not know he was in danger.	تام نمی دانست که در خطر است.
The doctor told Tom to reduce the amount of red meat he ate.	دکتر به تام گفت که مقدار گوشت قرمزی که می خورد را کم کند.
Tom told Mary what he wanted to buy.	تام به مری گفت که می خواهد چه چیزی بخرد.
Tom told me he was too tired to study.	تام به من گفت که برای درس خواندن خیلی خسته است.
Today, people are more alert and choose healthy food.	امروزه مردم هوشیارتر هستند و غذای سالم را انتخاب می کنند.
When you are done with the book, return it to where you found it.	وقتی کارتان با کتاب تمام شد، آن را در جایی که پیدا کردید برگردانید.
I do not want anyone in my room while I'm not.	من نمی خواهم کسی در اتاق من در حالی که من نیستم.
Tom must have thought that Mary could not speak French.	تام باید فکر می کرد که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not feel drowsy	من احساس خواب آلودگی نمی کنم
Tom is very aggressive.	تام بسیار تهاجمی است.
It was clear that Tom was going to do that.	واضح بود که تام قرار است این کار را بکند.
I'm not sure if Tom can swim.	من مطمئن نیستم که آیا تام می تواند شنا کند یا نه.
I did not think you really wanted to do that.	فکر نمی کردم واقعا بخواهید این کار را انجام دهید.
I still have a lot of work to do.	من هنوز خیلی کار دارم که باید انجام دهم.
Tom asked Mary to buy some bread.	تام از مری خواست تا مقداری نان بخرد.
Tom thought that Mary might not know John.	تام فکر کرد که مری ممکن است جان را نشناسد.
Tom did not regret saying no.	تام از نه گفتن پشیمان نشد.
A good case can be created for the legalization of drugs.	می توان پرونده خوبی برای قانونی شدن مواد مخدر ایجاد کرد.
Tom is in the living room, sleeping.	تام در اتاق نشیمن است، خواب است.
When I was little, I was one of the few street boys who did not like football.	وقتی کوچک بودم یکی از معدود پسرهای خیابانی بودم که فوتبال را دوست نداشتند.
I am not a veteran	من جانباز نیستم
Why did not you report?	چرا گزارش ندادی؟
Tom lives with his mother in Boston.	تام با مادرش در بوستون زندگی می کند.
Tom was spectacular	تام دیدنی بود
Tom let me drive his car.	تام به من اجازه داد تا ماشینش را برانم.
Tom parked his car in front of the fire station and got a ticket.	تام ماشینش را جلوی شیر آتش نشانی پارک کرد و بلیط گرفت.
Tom did not have time	تام وقت نداشت
Tom is hiding something. 	تام چیزی را پنهان می کند.
I know it.	من آن را می دانم.
Tom looked at the ground.	تام به زمین نگاه کرد.
My older brother married my ex-wife.	برادر بزرگترم با همسر سابقم ازدواج کرد.
I sat there and pretended not to listen.	آنجا نشستم و وانمود کردم که گوش نمی دهم.
I do not know much about engineering.	من در مورد مهندسی اطلاعات زیادی ندارم.
Tom still goes fishing with his friends.	تام هنوز با دوستانش به ماهیگیری می رود.
I hope to be given another chance.	امیدوارم فرصتی دوباره به من داده شود.
Tom is probably not busy.	تام احتمالاً شلوغ نیست.
Why not throw it all away?	چرا این همه چیز را دور نمی اندازیم؟
Tom volunteered to do this for us.	تام داوطلب شد که این کار را برای ما انجام دهد.
Have you ever swum naked?	آیا تا به حال برهنه شنا کرده اید؟
Did you know that Tom is going to do that?	آیا می دانستید که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
He promised me that he would come at three o'clock.	او به من قول داد که ساعت سه بیاید.
Maryam lied about her age.	مریم درباره سنش دروغ گفت.
I saw Tom fall from the roof of his house.	دیدم تام از پشت بام خانه اش افتاد.
You have to tell Tom that you will not go to Boston with him.	شما باید به تام بگویید که با او به بوستون نخواهید رفت.
I did not have a flashlight	چراغ قوه نداشتم
I can not believe that anyone will try to do this.	من نمی توانم باور کنم که کسی برای انجام این کار تلاش کند.
He is a famous violinist.	او یک ویولونیست با شهرت است.
You did not know that Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام می تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom was not ready for what was to happen.	تام برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده نبود.
You are a star	تو یک ستاره هستی
When did you decide to try for the Olympics?	چه زمانی تصمیم گرفتید برای المپیک امتحان کنید؟
Do you think Tom intends to help us?	آیا فکر می کنید که تام قصد دارد به ما کمک کند؟
We got rid of house mice.	ما از شر موش های خانه خلاص شدیم.
Tom will fly from Australia tomorrow.	تام فردا از استرالیا پرواز می کند.
I'm afraid my deep understanding is too weak.	می ترسم درک عمقی من خیلی ضعیف باشد.
Were you the one who helped Tom do this?	آیا شما کسی بودید که به تام در انجام این کار کمک کردید؟
Tom said he did not think he should say anything.	تام گفت که فکر نمی کند باید چیزی بگوید.
Tom said he thought it was a bad idea to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده بدی است.
I have always helped Tom.	من همیشه به تام کمک کرده ام.
Tom did not know who Mary thought was the winner of the contest.	تام نمی دانست که مری فکر می کرد چه کسی برنده مسابقه است.
Tom never talks about money.	تام هرگز در مورد پول صحبت نمی کند.
I hope Tom is not drowned.	امیدوارم که تام غرق نشده باشد.
Sino-Japanese relations have been strained recently.	روابط چین و ژاپن اخیراً متشنج بوده است.
Tom gave Mary an elevator to the station.	تام به مری یک آسانسور به ایستگاه داد.
Tom probably can't fix the computer.	تام به احتمال زیاد نمی تواند کامپیوتر را تعمیر کند.
I feel like Tom's late.	من احساس می کنم تام دیر می شود.
I tend to think you are right.	من تمایل دارم که فکر کنم حق با شماست.
Tom lost Mary in the crowd.	تام در میان جمعیت مری را از دست داد.
What is this worth?	این چه ارزشی دارد؟
I thought Tom had forgotten something.	فکر کردم تام چیزی را فراموش کرده است.
Tom does not like to do that.	تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I'm going to read a little.	من قصد دارم کمی مطالعه کنم.
Tom works hard.	تام سخت کار می کند.
Do not bother asking me to go	اذیت نکن از من بخواهی برم
Tom said there were other people on the island, but I had not seen anyone yet.	تام گفت که افراد دیگری در جزیره بودند، اما من هنوز کسی را ندیده ام.
We are professional dancers	ما رقصنده های حرفه ای هستیم
I know Tom tells you how to do it.	می دانم که تام به شما می گوید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom said he thinks Mary may not need to do this this week.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این هفته نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom does not think it's necessary.	تام فکر نمی کند انجام این کار ضروری باشد.
He is leaving for China tomorrow.	او فردا راهی چین می شود.
Tom said goodbye and then got on the bus.	تام خداحافظی کرد و سپس سوار اتوبوس شد.
Tom runs to catch the bus.	تام می دود تا اتوبوس را بگیرد.
This will be a good color for you.	این یک رنگ خوب برای شما خواهد بود.
Who did Tom think would win the race?	تام فکر می کرد چه کسی برنده مسابقه است؟
Tom was quite talkative.	تام کاملا پرحرف بود.
I'm going to Tom's house this evening.	من امروز عصر به خانه تام می روم.
You better not see it now	بهتره الان نبینیش
Tom realized my mistake.	تام متوجه اشتباه من شد.
I have always fed my dog ​​with dog food that comes in a big green bag.	من همیشه به سگم با غذای سگی که در کیسه سبز بزرگ می آید، غذا داده ام.
Tom is sensitive to the needs of others.	تام به نیازهای دیگران حساس است.
Will you never give up?	هیچوقت تسلیم نمیشی؟
Tom does not look satisfied.	تام راضی به نظر نمی رسد.
Tom asked me to stay away from him.	تام از من خواست که از او دور باشم.
Tom knew I would not win.	تام می دانست که من برنده نمی شوم.
Tom is a good singer, but Mary is not.	تام خواننده خوبی است، اما مری اینطور نیست.
There's something about Tom that I do not like.	چیزی در مورد تام وجود دارد که من آن را دوست ندارم.
Tom came in third.	تام در جایگاه سوم قرار گرفت.
He was smart	باهوش بود
Tom used to snore, but he doesn't.	تام قبلاً خروپف می کرد، اما دیگر این کار را نمی کند.
You were not surprised when Tom told me I did not have to do this.	وقتی تام به من گفت که لازم نیست این کار را بکنم، تعجب نکردی.
Tom told me he thought his house was haunted.	تام به من گفت که فکر می کند خانه اش جن زده است.
I think I heard a baby crying	فکر کنم صدای گریه یه بچه رو شنیدم
I don't think I really have to do it again.	فکر نمی کنم واقعاً مجبور باشم دوباره این کار را انجام دهم.
There is no way you can go that far.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید آنقدر دور بپرید.
Tom pressed his back.	تام کمرش را فشار داد.
How to prevent harm to our children?	چگونه از آسیب رساندن به فرزندانمان جلوگیری کنیم؟
Tom has to stop what he's doing.	تام باید کاری را که انجام می دهد متوقف کند.
Tom does not have to do this today.	تام امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm ashamed to be your father	خجالت میکشم پدرت باشم
If Tom did not help you, I will.	اگر تام به شما کمک نکرد، من به شما کمک خواهم کرد.
We need to make sure that this does not happen again.	ما باید مطمئن شویم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
How did I know it was Tom?	از کجا می توانستم بفهمم که تام است؟
If we had more money, we would do it.	اگر پول بیشتری داشتیم، این کار را می‌کردیم.
Tom knew Mary could not do this before 2:30 p.m.	تام می دانست که مری قبل از ساعت 2:30 نمی تواند این کار را انجام دهد.
I probably should have cooperated more.	احتمالاً باید بیشتر همکاری می کردم.
The hawk caught the mouse.	شاهین موش را گرفت.
Which of the two is good?	کدام یک از این دو خوب است؟
I'll stay here with Tom until his parents come to pick him up.	من اینجا با تام می مانم تا زمانی که پدر و مادرش بیایند او را ببرند.
What I'm going to do is study French.	کاری که من قصد انجام آن را دارم این است که زبان فرانسه بخوانم.
Little by little, I like it	کم کم دارم ازش خوشم میاد
Tom and Mary have common interests.	تام و مری علایق مشترکی دارند.
Tom often has asthma attacks.	تام اغلب حملات آسم دارد.
The tire factory employs 250 people.	در کارخانه تایرسازی 250 نفر مشغول به کار هستند.
This is the first option.	این اولین گزینه است.
Tom thinks Mary loses the match.	تام فکر می کند که مری در مسابقه شکست می خورد.
We are almost out of food.	تقریباً غذایمان تمام شده است.
Tom turned his gun on himself.	تام اسلحه اش را به سمت خودش چرخاند.
Do you really think I'm not a good teacher?	واقعا فکر میکنی من معلم خوبی نیستم؟
I think this is exciting.	فکر می کنم این هیجان انگیز است.
Do not you feel upset?	آیا احساس ناراحتی نمی کنید؟
I could not run fast enough to keep up with them.	نمی توانستم آنقدر سریع بدوم که بتوانم با آنها همگام باشم.
Tom was not early	تام زود نبود
The visitor left a message with his sister.	بازدیدکننده با خواهرش پیامی گذاشت.
He is young and immature.	او جوان و نابالغ است.
This is what we are waiting for.	این چیزی است که ما منتظر آن هستیم.
Tom still hates me.	تام هنوز از من متنفر است.
Maybe you should use Tom's advice.	شاید شما باید از توصیه تام استفاده کنید.
I went to the top of Mount Fuji.	به بالای کوه فوجی رفتم.
Why didn't you change the program?	چرا برنامه رو عوض نکردی؟
I guess I could have waited longer.	من حدس می زنم که می توانستم بیشتر صبر کنم.
He took a deep breath.	نفس عمیقی کشید.
I have an even better idea.	من یک ایده حتی بهتر دارم.
I do not know everything about it.	من همه چیز را در مورد آن نمی دانم.
I think Tom is afraid of Mary's mother.	به نظر من تام از مادر مری می ترسد.
Tom refuses to change his plans.	تام حاضر نیست برنامه هایش را تغییر دهد.
I often do not eat unhealthy food.	من اغلب غذای ناسالم نمی خورم.
I know Tom is a smart guy.	من می دانم که تام پسر باهوشی است.
The chef added cloves to the sauce.	آشپز میخک را به سس اضافه کرد.
Tom and John are married to sisters.	تام و جان با خواهرانی ازدواج کرده اند.
Tom helps us clean up after the party.	تام به ما کمک می کند تا بعد از مهمانی تمیز کنیم.
Tom is a little naive, but his brother is quite smart.	تام کمی ساده دل است، اما برادرش کاملاً باهوش است.
I wonder why Tom does not like me.	تعجب می کنم که چرا تام از من خوشش نمی آید.
Tom said Mary is very sick.	تام گفت مری خیلی مریض است.
Tom knows better than to do that.	تام بهتر از انجام چنین کاری می داند.
Tom said Mary is the best French teacher she has ever had.	تام گفت که مری بهترین معلم فرانسوی است که تا به حال داشته است.
Tom has been involved recently.	تام اخیراً درگیر بوده است.
Tom advised Mary not to believe John's words.	تام به مری توصیه کرد که حرف های جان را باور نکند.
Are you really as young as you say?	آیا واقعاً به همان اندازه ای که می گویید جوان هستید؟
From what I have heard, their marriage is on rock.	بر اساس آنچه من شنیده ام، ازدواج آنها روی سنگ است.
Can I get everyone's attention please?	آیا می توانم توجه همه را جلب کنم لطفا؟
Tom is better at swimming than me.	تام در شنا کردن بهتر از من است.
I do not know if Tom told Mary that he should do this?	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او باید این کار را انجام دهد؟
How about we plan a surprise party for Tom?	چه می گویید که یک مهمانی غافلگیرکننده برای تام برنامه ریزی کنیم؟
Tom found himself wandering on a small island.	تام خود را در یک جزیره کوچک سرگردان یافت.
I want to know when are you going to do this?	می خواهم بدانم چه زمانی قصد انجام این کار را دارید؟
This is an advanced technology.	این یک فناوری پیشرفته است.
Tom was dirty, but Mary was not.	تام کثیف بود، اما مری اینطور نبود.
Excuse me, where is the menswear department?	ببخشید دپارتمان کفش مردانه کجاست؟
Well, I do not think so.	خوب، من اینطور فکر نمی کنم.
What's Tom's problem with me?	مشکل تام با من چیست؟
I'm going to meet Tom at 2:30 this afternoon.	قرار است ساعت 2:30 امروز بعد از ظهر تام را ملاقات کنم.
Tom could not hide his concern.	تام نمی توانست نگرانی خود را پنهان کند.
I'm not sure who that girl is	مطمئن نیستم اون دختر کیه
Tom took off his jacket and handed it to Mary.	تام کاپشنش را درآورد و به مری داد.
Tom was married to Mary at the time.	تام در آن زمان با مری ازدواج کرده بود.
I will probably be late for my appointment	به احتمال زیاد برای قرارم دیر میرسم
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tell Tom I grew up in Boston, just like him.	به تام بگویید من در بوستون بزرگ شدم، درست مثل او.
I'm going with my friends.	من با دوستانم می روم.
Tom could not reach the top shelf.	تام نتوانست به قفسه بالایی برسد.
I thought Tom was doing it now.	من فکر می کردم که تام اکنون این کار را می کند.
It is not a question of cost reduction	بحث کاهش هزینه نیست
Relations between the two countries have declined over the years.	روابط بین دو کشور در طول سالیان متمادی کاهش یافته است.
It's not worth the price they want.	این به قیمتی که آنها می خواهند نمی ارزد.
His money was stolen on the way home.	پولش را در راه خانه ربودند.
Tom parked the car.	تام ماشین را پارک کرد.
Tom is probably fine.	تام احتمالاً خوب است.
Tom does not know what you are looking for.	تام نمی داند به دنبال چه هستید.
Tom always enjoys working with wood.	تام همیشه از کار با چوب لذت می برد.
This is a photo of Tom and Mary.	این عکس تام و مری است.
I decided to accept your offer.	من تصمیم گرفتم پیشنهاد شما را بپذیرم.
I'm all tired	من همش خسته ام
Tom uses emotional blackmail to control people.	تام از باج گیری عاطفی برای کنترل مردم استفاده می کند.
I think you have been living in Australia for a long time.	فکر می کنم شما مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کنید.
Tom is cooking today.	تام امروز در حال آشپزی است.
Tom says he hopes Mary wants to do it with him.	تام می گوید امیدوار است که مری مایل باشد این کار را با او انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have collected much garbage since moving into the house.	نه تام و نه مری از زمانی که به این خانه نقل مکان کرده اند، آشغال زیادی جمع نکرده اند.
Tom helped Mary get her GED.	تام به مری کمک کرد GED خود را بدست آورد.
I am in the eighth grade.	من کلاس هشتم هستم.
Tom could not think right.	تام نمی توانست درست فکر کند.
You both saw me, didn't you?	هر دوی شما من را دیدید، نه؟
Tom just shook his head.	تام فقط سر تکان داد.
I think we have all been there.	فکر می کنم همه ما آنجا بوده ایم.
Shouldn't something be done about this?	آیا نباید در این مورد کاری کرد؟
I do not know if Tom teaches me French.	من نمی دانم که آیا تام به من فرانسه یاد می دهد یا نه.
Here in the valley is warmer than the mountains.	اینجا در دره گرمتر از کوه است.
There are no rules without exception.	هیچ قاعده ای بدون استثنا وجود ندارد.
Looks like you do not want me to say yes.	به نظر نمی‌رسد که نمی‌خواهی من بگویم بله.
We can not discuss this now.	الان نمی توانیم در این مورد بحث کنیم.
I met my classmate.	با همکلاسی ام آشنا شدم.
I'm still cooking brown rice.	من هنوز دارم برنج قهوه ای را می پزم.
If you had asked anyone for guidance, we would have been there before.	اگر از کسی راهنمایی خواسته بودید، ما قبلاً آنجا بودیم.
Tom gave Mary a present.	تام برای مری هدیه گذاشت.
Mary booked a good restaurant for her boyfriend's birthday.	مری برای تولد دوست پسرش در یک رستوران خوب رزرو کرد.
The meat is really tender.	گوشت واقعا لطیف است.
Tom is a sleepwalker.	تام یک خوابگرد است.
Why would anyone want to do that?	چرا کسی بخواهد این کار را انجام دهد؟
Why do not we return the coin?	چرا سکه را برنمی‌گردانیم؟
This is the last thing I want to do right now.	این آخرین کاری است که در حال حاضر می خواهم انجام دهم.
Tom is distracted	تام حواسش پرت شده
Tom was still tense.	تام هنوز در تنش بود.
Tom ran away from home.	تام از خانه فرار کرد.
Tom agrees.	تام هم همین نظر را دارد.
Where do you think Tom will be tomorrow?	به نظر شما تام فردا کجاست؟
Tom said he did not want to talk about Mary.	تام گفت که نمی خواهد در مورد مری صحبت کند.
When I entered the kitchen, he was making chicken curry with rice.	وارد آشپزخانه که شدم داشت با برنج کاری مرغ درست می کرد.
He is shy and never talks unless he is talked to. 	او خجالتی است و هرگز صحبت نمی کند مگر اینکه با او صحبت شود.
You need to talk to him.	شما باید با او صحبت کنید.
I do not like the house I live in.	من خانه ای را که در آن زندگی می کنم دوست ندارم.
Remove the stirrer before licking.	قبل از اینکه همزن ها را لیس بزنید از همزن خارج کنید.
I did not know Tom was going to Boston.	نمی دانستم تام به بوستون می رود.
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
Both live in Boston.	هر دو در بوستون زندگی می کنند.
Do not drink or drive.	مشروب نخورید و رانندگی نکنید.
Why do you think Tom does not do this?	به نظر شما چرا تام این کار را نمی کند؟
Tom was a gentleman every inch.	تام هر اینچ یک جنتلمن بود.
Tom is the captain of the football team.	تام کاپیتان تیم فوتبال است.
We have a small situation here.	ما در اینجا وضعیت کمی داریم.
Sorry if I insulted anyone	ببخشید اگه به ​​کسی توهین کردم
I just do not think so	فقط فکر نمیکنم درست باشه
I can not thank you enough for your help.	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای کمکی که به من کردید تشکر کنم.
Tom will most likely not be arrested.	تام به احتمال زیاد دستگیر نخواهد شد.
Tom became the hero.	تام قهرمان شد.
Tom saw Mary walking towards the bus stop and running to reach her.	تام مری را دید که به سمت ایستگاه اتوبوس می رفت و دوید تا به او برسد.
I was kind of surprised that Tom said he did not know how to do it.	من یک جورهایی تعجب کردم که تام گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Sorry we could not help.	متاسفیم که نتوانستیم کمکی کنیم.
Did you introduce him to reality?	آیا او را با واقعیت آشنا کردید؟
I think I should not say anything	فکر کنم نباید چیزی بگم
We are not asleep	ما خواب نیستیم
This is perfectly legal.	این کاملا قانونی است.
Tom does not seem to be convinced that Mary wants to do this.	به نظر نمی رسد تام متقاعد شده باشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Can we rely on Tom?	آیا می توانیم به تام تکیه کنیم؟
Tom's party was really fun.	مهمانی تام واقعاً سرگرم کننده بود.
I doubt Tom will be punished for what he did.	من شک دارم که تام به خاطر کاری که انجام داد مجازات شود.
Everyone but Tom is still standing.	همه به جز تام هنوز ایستاده اند.
I want to thank you for taking care of Tom.	من می خواهم از شما برای مراقبت از تام تشکر کنم.
Now, I want you to buy me a drink.	در حال حاضر، می خواهم برای من نوشیدنی بخری.
I do not have the patience to read	حوصله خوانندگی ندارم
Tom intended to kill Mary.	تام قصد کشتن مری را داشت.
Tom doubts that Mary loves you.	تام شک دارد که مری شما را دوست دارد.
Tom will not come with us.	تام با ما نخواهد آمد.
Tom really should have done it right now.	تام واقعاً باید همین الان این کار را می کرد.
It's not like you knew what they were going to do.	اینطور نیست که می دانستی قرار است چه کار کنند.
We are about to meet Tom.	ما در شرف ملاقات با تام هستیم.
Tom is not as young as Mary thinks.	تام به اندازه ای که مری فکر می کند جوان نیست.
It is difficult to help people who do not want your help.	کمک به افرادی که کمک شما را نمی خواهند سخت است.
Tom has a gun license.	تام مجوز اسلحه دارد.
I will make sure that everything is ready on time.	مراقب خواهم بود که همه چیز به موقع آماده شود.
He went on stage at the age of 16.	او در 16 سالگی روی صحنه رفت.
I told Tom not to drive too fast.	به تام گفتم خیلی تند رانندگی نکن.
I should not have tried to help Tom.	من نباید سعی می کردم به تام کمک کنم.
Tom asked me how many sisters I have.	تام از من پرسید چند خواهر دارم.
Tom seems to be a tough guy.	به نظر می رسد تام یک نوع آدم محکم است.
This is the first time I get in the car.	این اولین بار است که سوار ماشین می شوم.
I was fascinated by the way he spoke.	من از طرز صحبت او مجذوب شدم.
Obesity is a major cause of preventable mortality after smoking.	چاقی عامل اصلی مرگ و میر قابل پیشگیری پس از سیگار است.
Where do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام کجا می خواهد این کار را انجام دهد؟
I know Tom is a very talented musician.	من می دانم که تام یک موسیقیدان بسیار با استعداد است.
You are welcome here	شما اینجا خوش آمدید
They are nervous.	آنها عصبی هستند.
Tom is a cocaine addict.	تام یک معتاد به کوکائین است.
I do not like flying	من پرواز را دوست ندارم
I do not want to talk to you anymore	دیگه نمیخوام باهات حرف بزنم
Tom found a dusty box full of photos in his grandfather's attic.	تام یک جعبه گرد و خاکی پر از عکس را در اتاق زیر شیروانی پدربزرگش پیدا کرد.
Can you tell me what needs to be done?	ممکن است به من بگویید چه کاری باید انجام شود؟
Tom turned himself in to police on Monday.	تام روز دوشنبه خود را به پلیس تسلیم کرد.
Choose one of these books that you like.	یکی از این کتاب ها را که دوست دارید انتخاب کنید.
Do you sometimes have heartburn?	آیا گاهی اوقات دل درد می گیرید؟
Your head is busy today, isn't it?	امروز سرت شلوغ است، نه؟
Tom was very pleased with the result.	تام از نتیجه بسیار راضی بود.
What exactly do you suggest?	دقیقا چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
Is it just me or is it hot here?	فقط من هستم یا اینجا گرمه؟
Tom volunteered to help us do just that.	تام داوطلب شد تا در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom does not like to read on the train.	تام دوست ندارد در قطار بخواند.
I spent the day at Tom's house.	روز را در خانه تام گذراندم.
I hope Tom has been punished.	امیدوارم تام مجازات شده باشد.
My eyes fell on Tom.	چشمم به تام افتاد.
I just did not expect it to be like this	فقط انتظار نداشتم اینطوری بشه
If we had taken that plane, we would be dead now.	اگر آن هواپیما را گرفته بودیم، الان مرده بودیم.
We are waiting for Tom here.	ما اینجا منتظر تام هستیم.
Tom's breath is bruised.	نفس تام کبود شده است.
Tom hopes to return to Boston next October.	تام امیدوار است بتواند اکتبر آینده به بوستون بازگردد.
Have you ever dedicated a song to orphans?	آیا تا به حال آهنگی را به کودکان بی سرپرست تقدیم کرده اید؟
Tom said he would not go to Mary's concert.	تام گفت که به کنسرت مری نمی رود.
This is not silver	این نقره نیست
I'm expecting big things for Tom.	من چیزهای بزرگی برای تام پیش بینی می کنم.
I thought I would go to Boston with Tom.	فکر کردم با تام به بوستون بروم.
Tom was able to do whatever we asked him to do.	تام توانست هر کاری را که از او خواسته بودیم انجام دهد.
Tom is used to calling girls on the phone.	تام عادت دارد با تلفن دختران را صدا کند.
The serrated edge tore a hole in his pants.	لبه دندانه دار سوراخی در شلوارش پاره کرد.
Tom seems to love Australia.	به نظر می رسد تام استرالیا را دوست دارد.
Tom is not the only one Mary should talk to.	تام تنها کسی نیست که مری باید با او صحبت کند.
Tom never gets anything for Christmas.	تام هرگز برای کریسمس چیزی دریافت نمی کند.
Apparently Tom used to work in Australia.	ظاهراً تام قبلاً در استرالیا کار می کرد.
Tom told me not to talk to Mary.	تام به من گفت که با مری صحبت نکنم.
I do not want to tell Tom how old I am.	من نمی خواهم به تام بگویم چند سال دارم.
I know how to find them.	من می دانم چگونه آنها را پیدا کنم.
Tom immediately called an ambulance.	تام بلافاصله با آمبولانس تماس گرفت.
I bet you do not	شرط می بندم که این کار را نمی کنی
I know Tom does not do this now.	من می دانم که تام اکنون این کار را نمی کند.
Tom is a very careful man.	تام مرد بسیار مراقبی است.
I wish you could see Tom	ای کاش می توانستی تام را ببینی
Tom knows that Mary prefers not to do this.	تام می داند که مری ترجیح می دهد این کار را نکند.
Tom said Mary thinks John might not have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I thought Tom could not do it.	فکر می کردم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
How did Didi Tom fall?	دیدی تام چطور افتاد؟
The noise was annoying.	سر و صدا مزاحم بود.
I'm getting crazy	دارم دیوونه میشم
Tom was a lot better golfer than I thought.	تام خیلی بهتر از چیزی که فکر می کردم گلف باز بود.
Watch out for potholes while driving.	در حین رانندگی مراقب چاله ها باشید.
Tom gave Mary a bicycle.	تام یک دوچرخه به مری داد.
I know it would be unpleasant to talk about an accident.	من می دانم که صحبت در مورد تصادف ناخوشایند خواهد بود.
I did not want to discuss Tom's problems.	من نمی خواستم در مورد مشکلات تام بحث کنم.
Tom does not pay me to do this.	تام برای انجام این کار به من پولی نمی دهد.
I think Tom is going to Australia next month.	من فکر می کنم تام ماه آینده به استرالیا می رود.
No one tried to hug Tom.	هیچ کس سعی نکرد تام را در آغوش بگیرد.
Who was the most famous person you ever talked to?	معروف ترین فردی که تا به حال با او صحبت کرده اید کی بوده است؟
There is a hole in your jeans.	یک سوراخ در شلوار جین شما وجود دارد.
People are looking for alternatives.	مردم به دنبال جایگزین هستند.
It was dark when we got there.	وقتی به آنجا رسیدیم هوا تاریک شده بود.
I do not think Tom likes chocolate ice cream.	من فکر نمی کنم که تام بستنی شکلاتی دوست داشته باشد.
You can not just stand there and watch Tom's death.	شما نمی توانید فقط آنجا بایستید و مرگ تام را تماشا کنید.
Tom said he would never talk to me again.	تام گفت که دیگر هرگز با من صحبت نخواهد کرد.
It really seems like the end of the world.	واقعاً انگار آخر دنیاست.
I've already told Tom I want to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که می خواهم این کار را انجام دهم.
Most people here cannot swim.	اکثر مردم اینجا نمی توانند شنا کنند.
I do not think Tom likes chocolate ice cream.	من فکر نمی کنم تام بستنی شکلاتی دوست داشته باشد.
Tom asked Mary what kind of books she likes to read.	تام از مری پرسید چه نوع کتاب هایی را دوست دارد بخواند.
Tom does not think I will win.	تام فکر نمی کند من برنده شوم.
I hope Tom does everything he promised.	امیدوارم تام هر کاری را که قول داده است انجام دهد.
The last time Tom was in Australia, he did not have the opportunity to visit Mary.	تام آخرین باری که در استرالیا بود فرصتی برای دیدار مری نداشت.
Tom will be coming to Boston this summer.	تام تابستان امسال به بوستون خواهد آمد.
It has to import a large portion of its food, mainly from New Zealand.	این کشور باید بخش بالایی از مواد غذایی خود را عمدتاً از نیوزلند وارد کند.
Why didn't Tom want to come with us on this trip?	چرا تام نخواست با ما به این سفر بیاید؟
He stressed the importance of this exercise.	وی بر اهمیت این تمرین تاکید کرد.
It is not going to happen anywhere	قرار نیست جایی اتفاق بیفتد
I would like to go, but I can not.	من دوست دارم بروم، اما نمی توانم.
He hates going to school.	او از رفتن به مدرسه متنفر است.
Tom says he is very happy here.	تام می گوید که اینجا خیلی خوشحال است.
Tom said he did not intend to leave on his own.	تام گفت که قصد نداشت خودش برود.
Tom picked up a piece of beer.	تام یک تکه آبجو برداشت.
If you see Tom, please tell him to call me.	اگر تام را دیدی، لطفا به او بگو به من زنگ بزند.
Tom said that if I did not want to, I would not have to.	تام گفت که اگر نخواهم مجبور نیستم این کار را بکنم.
I do not care if Tom does not like me.	برایم مهم نیست که تام از من خوشش نمی آید.
Tom is not the one who keeps me awake.	تام کسی نیست که مرا بیدار نگه می دارد.
He no longer smiles at me.	او دیگر برای من لبخند نمی زند.
I have a lot of things I want to buy.	من چیزهای زیادی دارم که می خواهم بخرم.
Tom is the richest man I know.	تام ثروتمندترین مردی است که من می شناسم.
Can you tell me in what language this document was written?	ممکن است به من بگویید این سند به چه زبانی نوشته شده است؟
Tom is not the one who did it.	تام کسی نیست که این کار را کرده است.
I think Tom is a third year law student.	من فکر می کنم که تام دانشجوی سال سوم حقوق است.
I do not know my size	اندازه خودم را نمی دانم
I doubt Tom will be affected.	من شک دارم که آیا تام تحت تأثیر قرار گیرد.
Please do not come here again	لطفا دیگه اینجا نیای
Tom told Mary that he thought John was not upset.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ناراحت نیست.
They benefit us.	آنها بر ما سود می برند.
I did not say you are stupid	من نگفتم که تو احمقی
You're really handy, aren't you? 	شما واقعا دستی هستید، نه؟
Don't you think you can build a good husband house?	فکر نمیکنی میتوانی یک شوهر خانه خوب بسازی؟
Why not stay one more day in Boston?	چرا یک روز بیشتر در بوستون نمی مانیم؟
Tom had to go without food for days.	تام مجبور شد روزها بدون غذا بماند.
It is impossible to overemphasize its importance.	تاکید بیش از حد بر اهمیت آن غیرممکن است.
Tom is kind to all of Mary's friends.	تام با همه دوستان مری مهربان است.
Small businesses are often attracted to a large company.	کسب و کارهای کوچک اغلب توسط یک شرکت بزرگ جذب می شوند.
Tom told me he was tired.	تام به من گفت که خسته است.
I'm not working tonight	من امشب کار نمیکنم
I would love to see Tom in a suit.	من دوست دارم تام را در کت و شلوار ببینم.
When did you do this with Tom?	چه زمانی این کار را با تام انجام دادی؟
Why is Tom not asleep?	چرا تام خواب نیست؟
Tom could not find a job.	تام نتوانست کاری پیدا کند.
Unfortunately, his dream did not come true.	متأسفانه رویای او محقق نشد.
Tom does not think Mary will come today.	تام فکر نمی کند مری امروز بیاید.
Tom is not suggesting to us that Mary could do this, is he?	تام به ما پیشنهاد نمی کند که مری می توانست این کار را انجام دهد، او؟
I no longer want to be your husband	من دیگه نمیخوام شوهرت باشم
Tom wanted Mary to feel special.	تام می خواست مری احساس خاصی داشته باشد.
You know I'm still going to join the team, don't you?	می دانی که من همچنان قصد دارم به تیم ملحق شوم، اینطور نیست؟
I just wish you had told me before	فقط کاش قبلا بهم میگفتی
Tom had a lot of fights left in him.	تام دعوای زیادی در او باقی مانده بود.
What do you need to weave a basket?	برای بافتن سبد به چه چیزهایی نیاز دارید؟
This is me who complained	این منم که شکایت کردم
This text is incomprehensible.	این متن نامفهوم است.
I do not like hot food	من غذای گرم دوست ندارم
I'm reading a novel by Sydney Sheldon.	در حال خواندن رمانی از سیدنی شلدون هستم.
I was fined $ 20 for illegal parking.	به خاطر پارک غیرقانونی 20 دلار جریمه شدم.
Tom said he thought Mary was not very happy.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی خوشحال نیست.
Tom said Mary is no longer in Australia.	تام گفت که مری اکنون در استرالیا نیست.
I can probably ask Tom to show us how to do this.	احتمالاً می توانم از تام بخواهم که به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom confessed to killing Mary.	تام اعتراف کرد که مری را کشته است.
It is beautiful if you see him from afar.	اگر او را از دور ببینی زیباست.
Please tell Tom to do this as soon as possible.	لطفاً به تام بگویید که در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
Tom made an optimistic note.	تام یک یادداشت خوش بینانه زد.
I envy Tom's success.	من به موفقیت تام حسادت می کنم.
Tom and his friends worked around the campfire.	تام و دوستانش در اطراف آتش کمپ کار کردند.
Tom did not know whether to accept or reject Mary's love.	تام نمی دانست که عشق مری را بپذیرد یا رد کند.
I have to give something to Tom.	من باید چیزی به تام بدهم.
I will not let you go	من نمیذارم بری
Tom was the boss whenever the boss was not there.	تام هر زمان که رئیس آنجا نبود نقش رئیس را ایفا می کرد.
Tom wanted to talk to them.	تام می خواست با آنها صحبت کند.
I know what I did wrong	میدونم چه اشتباهی کردم
He decided to write in his diary every day.	تصمیمش را گرفت که هر روز در دفتر خاطراتش بنویسد.
Tom owns a supermarket on Park Street.	تام صاحب سوپر مارکت در خیابان پارک است.
I do not hate to wait	بدم نمیاد منتظر بمونم
Tom starts a retail store.	تام یک مغازه خرده فروشی راه اندازی می کند.
We have to explain everything to Tom.	ما باید همه چیز را برای تام توضیح دهیم.
No matter what happens, do not open the door.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، در را باز نکنید.
Whats up? 	چه خبر؟
Why upset?	چرا ناراحتی؟
He is a clever little shredder.	او یک خردکن کوچک باهوش است.
The next time you do this you need to be more careful.	دفعه بعد که این کار را انجام می دهید باید بیشتر مراقب باشید.
Tom and Mary behaved like children.	تام و مری مثل بچه ها رفتار می کردند.
Tom prepares food for us.	تام برای ما غذا درست می کند.
Tom loves to gossip.	تام عاشق شایعه کردن است.
Tom was not young	تام جوان نبود
This book is just as interesting.	این کتاب هم به همان اندازه جالب است.
Tom has not spoken to Mary since October.	تام از اکتبر با مری صحبت نکرده است.
I still do not have enough information to make a good decision.	من هنوز اطلاعات کافی برای تصمیم گیری خوب ندارم.
Tom called and said you could not stay with him next week when you went to Boston.	تام زنگ زد و گفت نمی‌توانی هفته بعد که به بوستون می‌روی با او بمانی.
You should not ride a bike on the sidewalk.	در پیاده رو نباید دوچرخه سواری کرد.
I would like a loaf of white bread.	من یک قرص نان سفید می خواهم.
Tom told me it was worn out.	تام به من گفت که فرسوده شده است.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
Tom told the doctor that he was not in pain.	تام به دکتر گفت که دردی احساس نمی کند.
Tom can speak a little French, but he is not fluent.	تام می تواند کمی فرانسوی صحبت کند، اما او مسلط نیست.
Tom has been singing all afternoon.	تام تمام بعدازظهر در حال آواز خواندن بوده است.
Tom said he would rather not do it now.	تام گفت که او ترجیح می دهد این کار را در حال حاضر انجام ندهد.
This is not the first time Tom is late.	این اولین باری نیست که تام دیر می کند.
I thought you said you were ready to help us find Tom.	فکر کردم گفتی که حاضری به ما کمک کنی تام را پیدا کنیم.
I understand what is going on.	می فهمم چه خبر است.
It was a massacre.	قتل عام بود.
Tom may be jealous.	تام ممکن است حسادت کند.
Tom thought he was really attractive.	تام فکر می کرد که او واقعاً جذاب است.
I do not know if I can do this or not.	من نمی دانم که آیا می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
I love the kind of music that Tom likes.	من همان نوع موسیقی را دوست دارم که تام دوست دارد.
If you wish, I can be your tour guide.	در صورت تمایل می توانم راهنمای تور شما باشم.
In Venice, there are always a lot of tourists.	در ونیز، همیشه گردشگران زیادی وجود دارد.
Tom's snoring kept me awake.	خروپف تام مرا بیدار نگه داشت.
We sided with him in the controversy.	ما در جنجال با او طرف شدیم.
Tom speaks English with a French accent.	تام انگلیسی را با لهجه فرانسوی صحبت می کند.
I have to stay a little longer	من باید کمی بیشتر بمانم
Tom told me you will graduate this year.	تام به من گفت امسال فارغ التحصیل می شوی.
It is a shame to break this door.	شکستن این درب شرم آور است.
It is not uncommon to see this type of bird here, Tom said.	تام گفت که دیدن این نوع پرنده در اینجا غیرعادی نیست.
This is not a way to convince anyone.	این راهی برای متقاعد کردن کسی نیست.
Tom does not like it when Mary criticizes him in public.	تام دوست ندارد وقتی مری در جمع از او انتقاد می کند.
I thought Tom might be wrong.	من فکر کردم تام ممکن است اشتباه کند.
Why not go back to Australia?	چرا به استرالیا برنمی گردیم؟
I did not have to say anything. 	من مجبور نبودم چیزی بگویم.
Tom did all the talking.	تام تمام صحبت ها را انجام داد.
I'm afraid I do not know what you are talking about.	من می ترسم که من نمی دانم شما در مورد چه صحبت می کنید.
This is something worth discussing.	این چیزی است که ارزش بحث را دارد.
We have all moved.	همه ما حرکت کرده ایم.
We don't really do that, do we?	ما واقعاً این کار را نمی‌کنیم، درست است؟
I do not know if Tom is happy here?	نمی دانم آیا تام اینجا خوشحال است؟
They really are something.	آنها واقعاً چیزی هستند.
I did not know that Tom did it alone last Monday.	من نمی دانستم که تام دوشنبه گذشته این کار را به تنهایی انجام داده است.
I can not go to class right now	فعلا نمیتونم برم کلاس
You know Tom is a doctor, don't you?	شما می دانید که تام یک دکتر است، نه؟
Tom and Mary agree.	تام و مری موافق هستند.
The cover of this book has been removed.	جلد این کتاب کنده شده است.
This is the first time Tom has flown.	این اولین باری است که تام در هواپیما می‌رود.
You should not call at this time of night	این وقت شب نباید زنگ بزنی
He seldom sings, but I think he will sing tonight.	او به ندرت آواز می خواند، اما فکر می کنم امشب خواهد خواند.
I was not in that meeting	من در آن جلسه نبودم
Can you please move to make some room?	می توانید لطفاً حرکت کنید تا کمی اتاق درست کنید؟
Do you think that really matters to any of us?	آیا فکر می کنید که واقعا برای هر یک از ما مهم است؟
Tom and Mary both said they were hungry.	تام و مری هر دو گفتند که گرسنه هستند.
Some people like to do this, but I do not.	بعضی ها دوست دارند این کار را انجام دهند، اما من این کار را نمی کنم.
You do not know what you want.	شما نمی دانید چه چیزی را می خواهید.
Tom always asks when are you coming here?	تام همیشه می پرسد کی اینجا می آیی؟
They will not understand	آنها نخواهند فهمید
Mary found a long blonde hair on Tom's jacket.	مری یک موی بلوند بلند روی ژاکت تام پیدا کرد.
There are still many things about the human body that we do not know.	هنوز چیزهای زیادی در مورد بدن انسان وجود دارد که ما نمی دانیم.
Tom and Mary are good kids.	تام و مری بچه های خوبی هستند.
This is extortion.	این اخاذی است.
Some of the trees in our neighborhood were destroyed by the storm.	برخی از درختان محله ما در اثر طوفان از بین رفت.
I really want you to meet Tom.	من واقعاً می خواهم تام را ملاقات کنی.
Tom and I are the same age.	من و تام همسن هستیم.
Tom is doing something wrong	تام داره کار اشتباهی میکنه
Tom wanted to play another game.	تام می خواست بازی دیگری انجام دهد.
All you have to do is write it down.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را یادداشت کنید.
I did not do what I deserved.	من کاری نکردم که لایق این باشم.
How do we go through the alert system?	چگونه می خواهیم از سیستم هشدار عبور کنیم؟
I knew Tom might be right about that.	می دانستم که ممکن است تام در این مورد درست باشد.
One of you has been adopted, and I think we all know who.	یکی از شما به فرزندی پذیرفته شده است، و من فکر می کنم همه ما می دانیم که چه کسی.
Tom spent the whole afternoon at the airport watching the planes land and take off.	تام تمام بعد از ظهر را در فرودگاه به تماشای فرود و بلند شدن هواپیماها گذراند.
Tom is afraid people will laugh at Mary.	تام می ترسد مردم به مری بخندند.
You did not seem to enjoy it at all.	به نظر می رسید که هیچ لذتی نمی بردی.
Tom is confident that Mary can understand French.	تام مطمئن است که مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom used to be the boss.	تام قبلاً رئیس بود.
I do not want you to return to Boston.	من نمی خواهم شما به بوستون برگردید.
Tom only has one blurry photo of Grandpa.	تام فقط یک عکس محو پدربزرگ دارد.
I was surprised that Tom did not want to do what others wanted him to do.	من تعجب کردم که تام نمی خواست کاری را که دیگران می خواستند انجام دهند.
Tom remained a porter.	تام رواقی باقی ماند.
Tom is a very good carpenter.	تام نجار بسیار خوبی است.
There is only one way to do this.	فقط یک راه برای این کار وجود دارد.
It takes some time	کمی زمان می برد
Tom deceived me.	تام مرا فریب داد.
Tom has my car.	تام ماشین من را دارد.
The fear of communism was very strong at that time.	ترس از کمونیسم در آن زمان بسیار شدید بود.
Where is the doctor?	دکتر کجاست؟
That's not the only reason he does not want to do it, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که او نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Do you think we can solve this problem without Tom's help?	آیا فکر می کنید ما می توانیم این مشکل را بدون کمک تام حل کنیم؟
Tom paid a $ 300 fine.	تام 300 دلار جریمه پرداخت کرد.
Tom will be in Boston until October 20.	تام تا 20 اکتبر در بوستون خواهد بود.
Tom saw many familiar faces.	تام بسیاری از چهره های آشنا را دید.
Unfortunately, my passport is lost	متاسفانه پاسپورتم گم شده
I did not know how to talk to girls then.	آن موقع نمی دانستم چطور با دخترا حرف بزنم.
It will not be as difficult as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
Tom seemed to remember me.	به نظر می رسید تام مرا به یاد می آورد.
Tom was a popular man.	تام مرد محبوبی بود.
I live alone	من تنها زندگی میکنم
At Christmas he did his best to buy me a really nice model airplane.	در کریسمس او تمام تلاش خود را کرد تا یک هواپیمای مدل واقعاً زیبا برای من بخرد.
Yoga is becoming more popular every year.	یوگا هر سال محبوب تر می شود.
Tom is a good baseball player.	تام بازیکن بیسبال خوبی است.
Tom and I go out for a drink.	من و تام برای نوشیدنی بیرون می رویم.
Do you think I'm too fat?	به نظر شما من خیلی چاق هستم؟
Tom said Mary did not agree.	تام گفت مری با این کار موافقت نکرد.
Tom's face was pale.	صورت تام رنگ پریده بود.
I'm wearing Tom's old pajamas.	من لباس خواب قدیمی تام را پوشیده ام.
Tom thought he should help Mary.	تام فکر کرد باید به مری کمک کند.
Tom ran home to get his camera.	تام به خانه دوید تا دوربینش را بیاورد.
I have never told this story to anyone.	من تا به حال این داستان را برای کسی نگفته ام.
I really should have told Tom not to go to Boston.	من واقعاً باید به تام می گفتم که به بوستون نرود.
I had a long conversation with Tom.	من یک صحبت طولانی با تام داشتم.
This dictionary, the third volume of which is missing, costs me a hundred dollars.	این فرهنگ لغت که جلد سوم آن گم شده است، صد دلار برای من هزینه دارد.
I do not think Tom knows how to use it.	من فکر نمی کنم تام بداند چگونه از آن استفاده کند.
My brother is two years older than me.	برادرم دو سال از من بزرگتر است.
I do not know exactly where and when this happened.	دقیقاً نمی دانم کجا و چه زمانی این اتفاق افتاد.
Tom folded the paper in half and handed it to Mary.	تام کاغذ را از وسط تا کرد و آن را به مری داد.
Just worry about what Tom is doing right now.	کافی است بدون نگرانی در مورد آنچه که تام در حال حاضر انجام می دهد نگران باشید.
I wanted to go out, but my mother would not let me.	می خواستم بروم بیرون، اما مادرم اجازه نداد.
Do you want a glass? 	لیوان میخوای؟
There is one on the table	یکی روی میز هست
Tom walked a lot.	تام زیاد راه می رفت.
Tom will be here later.	تام بعداً به اینجا می آید.
I want to study this in more detail.	من می خواهم این موضوع را با جزئیات بیشتری مطالعه کنم.
Tom wrote a very detailed report.	تام گزارش بسیار مفصلی نوشت.
Tom wants to sit down.	تام می خواهد جلو بنشیند.
Tom works incredibly well.	تام فوق العاده خوب عمل می کند.
Tom spun around in his chair.	تام روی صندلی خود چرخید.
I had lunch with my friends in the cafeteria.	ناهار را با دوستانم در کافه تریا خوردم.
Tom took Mary to the hospital.	تام مری را به بیمارستان برد.
We sang with Tom.	ما با تام آواز خواندیم.
Is there something you do not tell me?	چیزی هست که به من نمی گویی؟
Tom threw the bag over the fence.	تام کیسه را روی حصار پرتاب کرد.
Tom is afraid of making mistakes.	تام از اشتباه کردن می ترسد.
Tom is going to go there alone.	تام قرار است به تنهایی به آنجا برود.
Tom drank a sip of his margarita and smiled.	تام جرعه ای از مارگاریتایش را نوشید و لبخند زد.
Tom said he did not know how to swim very well.	تام گفت که شنا کردن را خیلی خوب بلد نیست.
What is Tom watching right now?	تام در حال حاضر چه چیزی را تماشا می کند؟
Now that you have decided to leave your job, you look happy.	اکنون که تصمیم به ترک شغل خود گرفته اید، خوشحال به نظر می رسید.
Do you have any idea who wrote this book?	آیا نظری دارید که این کتاب را چه کسی نوشته است؟
How did you find out Tom could not do that?	چگونه متوجه شدید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I know Tom is afraid of my dog.	می دانم که تام از سگ من می ترسد.
Tom said he thinks it's better if we don't.	تام گفت که فکر می کند اگر این کار را نکنیم بهتر است.
If Tom is not careful, his money will run out.	اگر تام مراقب نباشد، پولش تمام خواهد شد.
We really thought Tom was going to stay a few days.	ما واقعا فکر می کردیم که تام قرار است چند روز بماند.
Tom sees a psychiatrist three times a week.	تام سه بار در هفته به روانپزشک مراجعه کرده است.
I know Tom's your friend, but I do not like him.	من می دانم که تام دوست شماست، اما او را دوست ندارم.
I want to hear the whole story and not skip any details.	من می خواهم کل داستان را بشنوم و از هیچ جزئیاتی صرف نظر نکنم.
He can not stand the noise.	او نمی تواند سر و صدا را تحمل کند.
It will be difficult to express in words.	بیان آن با کلمات دشوار خواهد بود.
I'm sorry I could not be more useful.	متاسفم که نتونستم بیشتر از این مفید باشم.
Why did you do this without telling Tom?	چرا این کار را بدون اینکه به تام بگوئید انجام دادید؟
You will miss me and Tom.	دلت برای من و تام تنگ خواهد شد.
We have worked hard to make a difference.	ما سخت کار کرده ایم تا تغییراتی ایجاد کنیم.
Tom wants to know if you plan to go to Boston with us next weekend.	تام می خواهد بداند که آیا قصد دارید آخر هفته آینده با ما به بوستون بروید.
Tom looked behind him.	تام پشت سرش را نگاه کرد.
Tom finally left	تام بالاخره رفت
Tom has been gone for three days.	تام سه روز است که رفته است.
Tom says he's not done yet.	تام می گوید که او هنوز تمام نشده است.
Do you think Tom would hate Mary if he did that?	آیا فکر می کنید تام اگر مری این کار را انجام دهد بدش می آید؟
It's been three weeks since Tom arrived.	سه هفته از حضور تام می گذرد.
Hold on as long as you are ahead.	تا زمانی که جلوتر هستید دست بردارید.
What do you plan to buy Tom for Christmas?	برای کریسمس چه قصدی برای خرید تام دارید؟
This is a question I can answer.	این سوالی است که می توانم به آن پاسخ دهم.
I know many painters.	من نقاش های زیادی را می شناسم.
Tom needs to know this.	تام باید این را بداند.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John wants.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان می‌خواهد انجام دهد.
I think Tom is unfriendly.	من فکر می کنم تام غیر دوستانه است.
Tom went into a coma and did not regain consciousness.	تام به کما رفت و به هوش نیامد.
Where did Tom get the recipe?	تام دستور غذا را از کجا آورد؟
Tom tried a different approach.	تام رویکرد متفاوتی را امتحان کرد.
Tom stood out.	تام به چشم آمد.
I do not want to be political.	من نمی خواهم سیاسی شوم.
Tom enjoys singing.	تام از آواز خواندن لذت می برد.
This was not a complete victory.	این یک پیروزی کامل نبود.
Tom said he thinks he might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز مجبور شود این کار را انجام دهد.
You are good with children	تو با بچه ها خوب هستی
Tom was not sure where to go.	تام مطمئن نبود کجا باید برود.
you're stupid.	تو احمقی.
Tom became a Christian.	تام مسیحی شد.
I have no duty	من وظیفه ندارم
Tom has to go to Boston.	تام باید به بوستون برود.
While you sing to me, I can do my sewing.	در حالی که شما برای من می خوانید، من می توانم خیاطی خود را انجام دهم.
Do not make the same mistake I made	همون اشتباهی که من کردم رو نکن
I can not understand why Tom quit his job.	نمی توانم بفهمم چرا تام کارش را رها کرد.
I am with the teacher at 1:30.	ساعت 1:30 با استاد قرار دارم.
Tom was under thirty at the time.	تام در آن زمان زیر سی سال بود.
Tom knows it will not be easy.	تام می داند که کار آسانی نخواهد بود.
I'm Tom, Mary's uncle.	من تام، عموی مری هستم.
Tom leaves in a few days.	تام چند روز دیگر می رود.
I bought a scarf for my grandfather's 88th birthday.	من برای تولد 88 سالگی پدربزرگم یک روسری خریدم.
That's why I'm leaving.	برای همین می روم.
Tom told me he thought Mary would succeed.	تام به من گفت که فکر می کند مری موفق خواهد شد.
Tom bowed.	تام تعظیم کرد.
Tom claimed to have done so.	تام ادعا کرد که این کار را کرده است.
I know Tom is no longer a teenager.	من می دانم که تام دیگر یک نوجوان نیست.
Why not eat together tonight?	چرا امشب با هم غذا نخوریم؟
If I knew Tom's address, I would write to him.	اگر آدرس تام را می دانستم، برایش می نوشتم.
Are you sure you do not want to buy anything from the supermarket?	مطمئنی نمیخوای از سوپرمارکت برات چیزی بخرم؟
Glad I was not the one to tell Tom that his dog was dead.	خوشحالم که من کسی نبودم که به تام بگویم سگش مرده است.
Do not worry, I will not hand you over to the police.	نگران نباش من تو را به پلیس تحویل نمی دهم.
Tom said he did not like Mary very much.	تام گفت که مری را خیلی دوست ندارد.
All you have to do is press this button.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این دکمه را فشار دهید.
Tom said he was not injured.	تام گفت که او زخمی نشده است.
I did not think Tom would object.	فکر نمی‌کردم تام با این کار مخالفت کند.
I want Tom to cook something for us.	من از تام می خواهم برای ما چیزی بپزد.
My sister runs every day.	خواهرم هر روز دویدن دارد.
Some students like to play the guitar.	برخی از دانش آموزان دوست دارند گیتار بزنند.
I know I will be punished.	می دانم که مجازات خواهم شد.
I know Tom is no longer a taxi driver.	می دانم که تام دیگر راننده تاکسی نیست.
Tom traveled first class.	تام کلاس اول سفر کرد.
Tom said it was cold.	تام گفت که سردش است.
I do not think we will ever know what happened to Tom.	من فکر نمی کنم که ما هرگز بفهمیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
It's not too late to tell Mary that you love her.	هنوز دیر نیست که به مریم بگویید که او را دوست داری.
I do not remember Tom asking me for help.	یادم نمی آید تام از من کمک خواسته باشد.
Tom asks us for help.	تام از ما کمک می خواهد.
Tom was confused.	تام گیج ماند.
I will be fine with Tom.	من با تام خوب خواهم بود.
Tom knew Mary did not want to do it, but he wanted her to do it anyway.	تام می‌دانست که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، اما به هر حال از او می‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom cut short his vacation.	تام تعطیلات خود را کوتاه کرد.
Tom was wearing sneakers.	تام کفش کتانی پوشیده بود.
Melt the chocolate, add the butter and stir well.	شکلات را آب کرده، کره را اضافه کرده و خوب هم بزنید.
Are Tom and Mary both teachers?	آیا تام و مری هر دو معلم هستند؟
Tom told me he thought Mary was funny.	تام به من گفت که فکر می کند مری شوخ است.
How Much Money Do You Think Tom Will Make?	فکر می کنید تام چقدر درآمد دارد؟
Tom should not do this again.	تام باید این کار را تکرار نکند.
Tom looks very busy.	تام خیلی شلوغ به نظر می رسد.
It is clear that Tom does not want to talk about this.	واضح است که تام نمی خواهد در این مورد صحبت کند.
Tom told me he did not want this.	تام به من گفت که او این را نمی خواهد.
What was your impression of Tom?	برداشت شما از تام چه بود؟
Tom's not Mary's uncle, is he?	تام عموی مری نیست، نه؟
I met you about three years ago at a conference in Boston.	حدود سه سال پیش در کنفرانسی در بوستون با شما آشنا شدم.
Tom does not eat alone.	تام به تنهایی غذا نمی خورد.
Where is Boston?	بوستون کجاست؟
I wish you would say what happened	کاش میگفتی چی شد
No one knows how Tom did it.	هیچ کس نمی داند تام چگونه این کار را کرد.
Tom usually ties a tie at work.	تام معمولا در محل کار کراوات می بندد.
Tom is sure Mary knew he did not want to do this.	تام مطمئن است که مری می‌دانست که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I have pain everywhere	من همه جا درد دارم
Tom's house has double glazed windows.	خانه تام دارای پنجره های دو جداره است.
I'm influenced by your French.	من تحت تأثیر زبان فرانسوی شما هستم.
Tom made a very serious mistake.	تام یک اشتباه بسیار جدی مرتکب شد.
Expired medicine may lose its strength.	داروی تاریخ مصرف گذشته ممکن است قدرت خود را از دست بدهد.
I will talk to you at a more appropriate time.	در زمان مناسب تری با شما صحبت خواهم کرد.
Tom asked me if I was feeling well.	تام از من پرسید که آیا حالم خوب نیست؟
I do not want to buy anything else.	من نمی خواهم چیز دیگری بخری.
I am clean.	من تمیزم.
Tom does not like mashed potatoes.	تام پوره سیب زمینی را دوست ندارد.
Do not regret it later.	کاری نکنید که بعداً پشیمان شوید.
I like the clothes you wear	من لباسی را که می پوشی دوست دارم
Tom is a wonderful person.	تام آدم فوق العاده ای است.
I could not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is currently in jail.	تام در حال حاضر در زندان است.
I do not think Tom has as many books as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری کتاب داشته باشد.
Tom Rapp defeated the murder.	تام رپ قتل را شکست داد.
Show me tangible data	داده های ملموس را به من نشان بده
I could not protect Tom.	من نتوانستم از تام محافظت کنم.
It is natural to hate people who want to kill you.	طبیعی است که از افرادی که می خواهند شما را بکشند متنفر باشید.
Tom definitely has something on his mind.	تام قطعا چیزی در سر دارد.
I wish I had this problem too	ای کاش منم این مشکل رو داشتم
Neither Tom nor Mary asked me not to do this.	نه تام و نه مری از من نخواسته اند که این کار را نکنم.
I do not know what to do.	نمی دانم چه کنم.
I do not know if Tom can do that.	نمی دانم آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom spoke to Mary again.	تام دوباره با مری صحبت کرد.
I just want you to know I'm sorry	فقط میخوام بدونی متاسفم
I think I misspelled your name	فکر کنم اسمت رو اشتباه نوشتم
I think Tom does not want to do that.	من فکر می کنم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I hope Tom understands this.	امیدوارم تام این را بفهمد.
Tom walks through the park on his way home from school.	تام در راه رفتن از مدرسه به خانه از پارک عبور می کند.
I'm sorry, but I have a previous engagement.	متاسفم، اما من یک نامزدی قبلی دارم.
Tom got here soon.	تام زود به اینجا رسید.
Tom hoped to learn how to live on earth.	تام امیدوار بود که بتواند یاد بگیرد که چگونه در زمین زندگی کند.
Ducklings are yellow.	جوجه اردک ها زرد هستند.
Tom is a lowly person.	تام یک فرد حقیر است.
Someone is ringing the doorbell	یکی داره زنگ در رو میزنه
Do you really think I want to kiss?	واقعا فکر میکنی میخوام ببوسم؟
In such a situation, it is better to keep your cool.	در چنین شرایطی، بهتر است خونسردی خود را حفظ کنید.
Tom hired a lawyer.	تام یک وکیل گرفت.
Tom made peace with Mary.	تام با مری صلح کرد.
Do not forget to turn off the stove when leaving.	فراموش نکنید که هنگام خروج اجاق گاز را خاموش کنید.
They walked ten miles, rested for ten minutes, then walked again.	آنها ده مایل پیاده روی کردند، ده دقیقه استراحت کردند، سپس دوباره راه افتادند.
I think Tom would be interested in doing that.	من گمان می کنم که تام علاقه مند به انجام این کار باشد.
What happened to the money I put on the table?	پولی که روی میز گذاشتم چه شد؟
The movie was much better than I thought.	فیلم خیلی بهتر از چیزی بود که فکر می کردم.
Tom does not seem to know why he should do this.	به نظر می رسد تام نمی داند که چرا باید این کار را انجام دهد.
I did not think Tom was serious.	فکر نمی کردم تام جدی باشد.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
We need to make a list of things we need to buy.	ما باید لیستی از چیزهایی که باید بخریم تهیه کنیم.
This is a difficult step to follow.	این اقدام سختی است که باید دنبال کرد.
Tom has already decided that he does not intend to stop Mary from doing so.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد ندارد مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom and Mary both speak good French.	تام و مری هر دو به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
Tom was always available when you needed him.	تام همیشه وقتی به او نیاز داشتی در دسترس بود.
I have not eaten	من نخورده ام
Tom is alone in the cave.	تام در غار تنهاست.
We learned that there is no problem.	ما یاد گرفتیم که اشکالی ندارد.
I told Tom I thought it was a good idea.	به تام گفتم که فکر می کنم ایده خوبی است.
Tom thought Mary would be motivated to do so.	تام فکر می کرد که مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
I'm sure they need you.	من مطمئن هستم که آنها به شما نیاز دارند.
Tom finished his sandwich.	تام ساندویچش را تمام کرد.
I get paid weekly	هفتگی حقوق میگیرم
Do you still think this is the only thing you need to do?	آیا هنوز فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهید؟
We can not answer these questions.	ما نمی توانیم به این سوالات پاسخ دهیم.
Tom did not really understand this.	تام واقعاً این را درک نمی کرد.
This is new.	این جدید است.
Just do not break anything	فقط چیزی رو نشکن
He is an excellent brain surgeon.	او یک جراح مغز عالی است.
I think Tom should continue.	من فکر می کنم که تام باید ادامه دهد.
Tom planned to visit Boston.	تام برای بازدید از بوستون برنامه ریزی کرد.
Tom said I looked very busy.	تام گفت که من خیلی شلوغ به نظر می رسیدم.
Tom managed to find a new job in Boston.	تام موفق شد شغل جدیدی در بوستون پیدا کند.
Tom is used to sitting at his desk all day.	تام عادت دارد تمام روز پشت میزش بنشیند.
I know Tom wants to do this with us.	می دانم که تام می خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Can you write down the chords of this song?	آیا می توانید پیشرفت آکورد این آهنگ را یادداشت کنید؟
Tom boarded a passenger.	تام یک مسافربر سوار شد.
I held my breath as much as I could.	تا جایی که می توانستم نفسم را حبس کردم.
Tom is better than I expected.	تام بهتر از چیزی است که انتظار داشتم.
I'm not crying	من گریه کن نیستم
Tom told me that he thought Mary was responsible for what had happened.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول اتفاقی است که افتاده است.
Tom disappeared without a trace.	تام بدون هیچ ردی ناپدید شد.
Tom cannot work in Australia.	تام نمی تواند در استرالیا کار کند.
Tom had never seen such a thing before.	تام قبلاً چنین اتفاقی را ندیده بود.
I knew you were kissing Tom	میدونستم که تو تام رو میبوسی
If I had enough money I could buy it.	اگر پول کافی داشتم می توانستم آن را بخرم.
I wish I could speak French like you.	ای کاش من هم مثل شما می توانستم فرانسوی صحبت کنم.
I still can't get him out of my head.	هنوز نمی توانم او را از سرم بیرون کنم.
I guess Tom doesn't have many friends.	من فرض می کنم که تام دوستان زیادی ندارد.
There is no evidence that this has ever happened.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تا به حال این اتفاق افتاده باشد.
People always say I'm very friendly.	مردم همیشه می گویند من بسیار دوستانه هستم.
I could not eat because it was so hot.	چون خیلی گرم بود نتونستم غذا رو بخورم.
May I have a pillow and a blanket, please?	آیا می توانم یک بالش و یک پتو داشته باشم، لطفا؟
Be careful Tom!	مواظب باش تام!
Five thousand dollars is a lot of money.	پنج هزار دلار پول زیادی است.
I really think it will not happen again	واقعا فکر میکنم دیگه تکرار نمیشه
Tom bought a glass of pickles.	تام یک شیشه ترشی شوید خرید.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را کرده است.
It does not matter	این ربطی نداره
Tom is in the kitchen cooking dinner.	تام در آشپزخانه است و مشغول پختن شام است.
We need to make sure Tom does not do this again.	ما باید مطمئن شویم که تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom, put your money aside, I'll pay this time.	تام، پولت را کنار بگذار من این بار پرداخت می کنم.
Someone threw a stink bomb into the classroom.	یک نفر یک بمب بدبو به کلاس پرتاب کرد.
Tom did not say where he was going.	تام نگفت کجا می رود.
I do not have to do this, but I want to.	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، اما می خواهم.
Tom can no longer do his job.	تام دیگر نمی تواند کارش را انجام دهد.
I'm thinking of introducing myself to Tom.	دارم به این فکر می کنم که خودم را به تام معرفی کنم.
I have no one to ask	من کسی را ندارم که بپرسم
Tom is probably not more than thirty years old.	تام احتمالا بیشتر از سی سال نیست.
I discovered the identity of the victim.	من هویت مقتول را کشف کردم.
This is a goat, not a sheep.	این یک بز است نه یک گوسفند.
Tom knew he hardly had enough money to buy what he needed.	تام می دانست که به سختی پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرد دارد.
I've been to Boston three times before.	من قبلاً سه بار به بوستون رفته بودم.
You do not deserve to wear that uniform	تو لیاقت پوشیدن اون یونیفرم رو نداری
I have been in Australia for several years.	من چندین سال در استرالیا هستم.
He never let me drive his car.	او هرگز اجازه نداد من ماشینش را برانم.
Tom is not very funny	تام خیلی بامزه نیست
I think Tom lied to me.	من فکر می کنم که تام به من دروغ گفته است.
We can not eat in the restaurant.	ما نمی توانیم در رستوران غذا بخوریم.
I rode Tom's horse.	من سوار اسب تام شدم.
Tom closed the door tightly to annoy Mary.	تام در را محکم بست تا مری را اذیت کند.
I shouted at them as much as I could.	تا جایی که می توانستم سرشان فریاد زدم.
I can probably get to Tom right now.	احتمالا همین الان می توانم به تام برسم.
I'll be ready by the time Tom gets here.	تا زمانی که تام به اینجا برسد، آماده خواهم بود.
I am aware of the dangers.	من از خطرات موجود آگاه هستم.
Tom did not know that Mary was going to do this yesterday morning.	تام نمی دانست که مری قرار است این کار را دیروز صبح انجام دهد.
Do these insects bite?	آیا این حشرات نیش می زنند؟
Tom just looked at me and smiled.	تام فقط به من نگاه کرد و لبخند زد.
I know you want to keep it a secret.	من می دانم که شما می خواهید آن را مخفی نگه دارید.
Where are you going so early in the morning?	این همه صبح زود کجا میری؟
I think it was probably Friday last week.	فکر کنم احتمالا جمعه هفته پیش بود.
Tom looked out the small window to see who rang the doorbell.	تام از پنجره کوچک در نگاه کرد تا ببیند چه کسی زنگ در را زده است.
We did not do much today	امروز کار زیادی نکردیم
You will never be perfect.	تو هرگز به خوبی تام نخواهی بود.
Tom asked me a series of questions about you.	تام از من یکسری سوال درباره تو پرسید.
I know you and Tom have not traveled together.	می دانم که تو و تام با هم سفر نکرده اید.
Tom must do it.	تام حتما باید این کار را بکند.
You do not want to know who I was with?	نمیخوای بدونی با کی بودم؟
Tom is buying bananas.	تام در حال خرید موز است.
I let Tom stay out in the middle of the night.	به تام اجازه دادم تا نیمه شب بیرون بماند.
I had a hard afternoon.	بعدازظهر سختی را پشت سر گذاشتم.
Tom was so engrossed in his thoughts that he could not hear Mary coming into the room.	تام آنقدر در افکارش غرق شده بود که صدای آمدن مری به اتاق را نشنید.
I know Tom will not have the motivation to do so.	می دانم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
I doubt Tom is still active.	من شک دارم که تام هنوز فعال باشد.
There is a river between Saitma and Chiba.	رودخانه ای بین سایتما و چیبا وجود دارد.
Tom still reads a lot of French.	تام هنوز هم زبان فرانسه را زیاد می خواند.
Laugh and the world laughs with you. 	بخند و دنیا با تو می خندد.
Cry and cry alone	گریه کن و تو تنهایی گریه کن
Tom said he did not know how to play tennis.	تام گفت که تنیس بازی کردن را بلد نیست.
Do you think it will rain tomorrow?	فکر میکنی فردا بارون میاد؟
That's a good thing Tom did.	این کار خوبی بود که تام انجام داد.
Tom has an iPad.	تام یک آی پد دارد.
I fast twenty-three hours every day.	من هر روز بیست و سه ساعت روزه دارم.
Tom is cheap.	تام ارزان است.
Tom is not trustworthy	تام قابل اعتماد نیست
I do not know if we are really ready to do this.	نمی دانم آیا ما واقعاً برای انجام این کار آماده هستیم یا خیر.
Tom said Mary was uninterested in it.	تام گفت که مری در مورد آن بی علاقه بود.
If I had tried harder, I would have succeeded.	اگر بیشتر تلاش می کردم موفق می شدم.
I just brewed a pot	من فقط یک قابلمه دم کردم
I think it is very clear what is going on here.	فکر می کنم خیلی واضح است که اینجا چه خبر است.
Tom told Mary he was going to help.	تام به مری گفت که قصد دارد کمک کند.
Tom does not care how crazy people think he is.	تام اهمیتی نمی دهد که مردم چقدر او را دیوانه می دانند.
I know Tom is not as patient as I am.	می دانم که تام به اندازه من صبور نیست.
I could not stop.	نمی توانستم متوقف شوم.
Tom said he thought Mary was telling the truth.	تام گفت که فکر می کند مری حقیقت را می گوید.
You did not need to buy this book.	شما نیازی به خرید این کتاب نداشتید.
Whenever I find something I love, it's very expensive.	هر وقت چیزی را که دوست دارم پیدا کنم، خیلی گران است.
Tom has been in prison before.	تام قبلا در زندان بوده است.
My mother anticipates all my wishes.	مادرم تمام خواسته های من را پیش بینی می کند.
I do not think Tom will have much time to waste.	من فکر نمی کنم تام زمان زیادی برای تلف کردن داشته باشد.
Tom told me he thought Mary was sick.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمار است.
Tom did not know what language the people in the next room spoke.	تام نمی دانست مردم اتاق کناری به چه زبانی صحبت می کنند.
I have no small change in myself.	من هیچ تغییر کوچکی روی خودم ندارم.
That's enough!	این کاملاً کافی است!
Tom could not think for any reason why he should pay Mary.	تام نمی توانست به هیچ دلیلی فکر کند که چرا باید به مری پول بدهد.
We were completely stunned.	ما کاملا مات و مبهوت بودیم.
Tom will probably be home on Monday.	تام احتمالا دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom made a shopping list.	تام یک لیست خرید تهیه کرد.
Does Tom still love cheeseburgers?	آیا تام هنوز چیزبرگر را دوست دارد؟
Tom is very scared.	تام بسیار ترسیده است.
Tom says he wants to know what needs to be done.	تام می گوید که می خواهد بفهمد چه کاری باید انجام شود.
I know Tom was unfair.	من می دانم که تام بی انصافی بود.
Tom did not care about any of this.	تام به هیچ یک از اینها اهمیت نمی داد.
You are a believer, aren't you?	تو مؤمن هستی، نه؟
I'm not disappointed	من ناامید نیستم
Tom thinks Mary will be ready to do that on October 20th.	تام فکر می کند که مری در 20 اکتبر آماده انجام این کار خواهد بود.
I did not know that Tom was very good at doing this.	من نمی دانستم که تام در انجام این کار خیلی خوب است.
I do not like bad boys	من از پسرهای بد خوشم نمیاد
I looked around, but saw no one.	به اطراف نگاه کردم، اما کسی را ندیدم.
I think Tom said something about it.	من فکر می کنم تام چیزی در مورد آن گفته است.
You should not feel compelled to do anything else.	شما نباید احساس کنید مجبور به انجام دیگری هستید.
Tom said he thought Mary was asleep when she got home.	تام گفت که فکر می کند مری وقتی به خانه می رسد خواب است.
Tom got involved in a scandal.	تام درگیر یک رسوایی شد.
You will definitely take the time	مطمئناً وقت می گذارید
Tom is now learning French.	تام اکنون در حال یادگیری زبان فرانسه است.
How can you open your way in life without good training?	چگونه می توانید بدون آموزش خوب راه خود را در زندگی باز کنید؟
We helped Tom.	ما به تام کمک کردیم.
I think Tom probably knows how to do that.	من فکر می کنم تام احتمالاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Where does Tom buy books?	تام از کجا کتاب می خرد؟
Tom is on the other line.	تام در خط دیگر است.
Mary told everyone that she was Tom's wife.	مری به همه گفت که او همسر تام است.
Tom is not a short boy	تام پسر کوتاه قد نیست
I do not have much money.	من پول زیادی ندارم.
Tom and Mary went out for dinner.	تام و مری برای شام بیرون رفتند.
Tom put his hand on Mary's hand and looked into her eyes.	تام دستش را روی دست مری گذاشت و به چشمان او نگاه کرد.
Tom can not understand why Mary is angry.	تام نمی تواند بفهمد که چرا مری عصبانی است.
Glad Tom left soon.	خوشحالم که تام زود رفت.
Tom is not sure if everyone has seen Mary.	تام مطمئن نیست که همه مری را دیده باشند.
Don't boys stay ahead?	مگه پسرا پیشت نمیمونن؟
About 80% of the calories in our food are spent maintaining a constant body temperature.	چیزی در حدود 80 درصد از کالری موجود در غذای ما صرف حفظ دمای بدن در یک سطح ثابت می شود.
The patient did not respond to treatment.	بیمار به درمان پاسخ نداد.
Tom told me that Mary probably would not want to do that.	تام به من گفت که مری احتمالاً تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom and Mary are not joking.	تام و مری شوخی نمی کنند.
I have to tell Tom the truth tomorrow.	فردا باید حقیقت را به تام بگویم.
No one helps me, not even Tom.	هیچ کس به من کمک نمی کند، حتی تام.
Tom and I are not married	من و تام زن و شوهر نیستیم
Tom was with someone I did not know.	تام با کسی بود که من نمی شناختم.
That portrait reminds me of someone I knew a long time ago.	آن پرتره مرا به یاد کسی می اندازد که مدت ها پیش می شناختم.
As soon as you finish watching "Kairanban", please give it to the next person.	به محض اینکه تماشای «کاایرانبان» را تمام کردید، لطفاً آن را به نفر بعدی بدهید.
I like the way Tom makes coffee.	من طرز تهیه قهوه تام را دوست دارم.
Tom said he was trying to be careful.	تام گفت که سعی می کرد مراقب باشد.
How did Tom not do that?	چطور تام این کار را نکرد؟
Tom said he did not think he would enjoy doing it.	تام گفت که فکر نمی کرد از انجام این کار لذت ببرد.
Tom did whatever he wanted.	تام هر کاری که می خواست انجام داده است.
I should not have agreed to ask Tom to do this.	من نباید قبول می کردم که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
I forgot to post the letter you asked me to.	یادم رفت نامه ای را که از من خواسته بودی پست کنم.
Tom told Mary that one of them had to do it.	تام به مری گفت که یکی از آنها باید این کار را انجام دهد.
Tom does not have to do this himself.	تام مجبور نیست این کار را خودش انجام دهد.
I hope you are healthy	امیدوارم که سلامت باشی
I was in touch with Tom.	من با تام در تماس بودم.
The boy there is probably Tom's brother.	آن پسر آنجا احتمالا برادر تام است.
What is the problem now?	حالا مشکل چیست؟
I think it's better to do what Tom wants.	من فکر می کنم بهتر است آنچه را تام می خواهد انجام دهیم.
Tom looks like his mother.	تام شبیه مادرش است.
You are ruining it	داری خرابش میکنی
Tom went to Boston every summer when he was a kid.	تام وقتی بچه بود هر تابستان به بوستون می رفت.
This factory is fully automatic.	این کارخانه کاملا اتوماتیک است.
We have to take Tom to the hospital.	ما باید تام را به بیمارستان ببریم.
Tom thought Mary knew where to buy black pepper.	تام فکر می کرد که مری می داند فلفل سیاه را از کجا بخرد.
Tom counts on Mary's help.	تام روی کمک مری حساب می کند.
We better move together	بهتره با هم حرکت کنیم
Tom helped me buy this car.	تام به من کمک کرد این ماشین را بخرم.
I know Tom did not need to be present.	می دانم که تام نیازی به حضور نداشت.
Tom is going to help you do that, right?	تام قرار است به شما کمک کند این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
This is the question I always hear.	این سوالی است که من همیشه می‌شنوم.
Tom climbed the hill.	تام از تپه بالا رفت.
Tom runs faster than anyone I know.	تام از هر کس دیگری که من می شناسم سریعتر می دود.
What's up today?	امروز چه خبر است؟
It is misleading.	گمراه کننده است.
Do not be afraid.	تام نترسید.
I know Tom is ready.	می دانم که تام آماده است.
Tom misses school because he is sick.	تام از مدرسه غیبت می کند زیرا بیمار است.
It is not more than a ten minute walk from here.	از اینجا ده دقیقه پیاده روی بیشتر نیست.
Isn't that so?	اینطوری نیست؟
Tom was a good neighbor.	تام همسایه خوبی بود.
It is as if you have nothing to lose.	انگار چیزی برای از دست دادن ندارید.
Tom said he understood.	تام گفت که فهمید.
Tom claimed to have been captured by the enemy.	تام ادعا کرد که توسط دشمن اسیر شده است.
Tom wanted an excuse to talk to Mary.	تام بهانه ای می خواست تا با مری صحبت کند.
Tom and Mary were talking about their children.	تام و مری در مورد فرزندانشان صحبت می کردند.
Tom is a good boy, except he talks too much.	تام پسر خوبی است، با این تفاوت که بیش از حد حرف می زند.
Please try to talk to Tom to join our team.	لطفا سعی کنید با تام صحبت کنید تا به تیم ما بپیوندد.
Tom must have been here before dark.	تام باید قبل از تاریکی اینجا می بود.
Everyone does that.	همه این کار را می کنند.
He can not write the letter alone.	او به تنهایی نمی تواند نامه را بنویسد.
Tom told me that he came from a large family.	تام به من گفت که او از یک خانواده بزرگ آمده است.
Tom doesn't even care.	تام حتی اهمیتی نمی دهد.
Tom knew that Mary probably did not want to do that.	تام می‌دانست که مری احتمالاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he was sorry he had hurt Mary's friend's feelings.	تام گفت که متاسفم که احساسات دوست مری را جریحه دار کرده است.
Tom is sitting in the shade of an apple tree.	تام در سایه درخت سیب نشسته است.
Tom said he did not want to help us.	تام گفت که نمی خواهد به ما کمک کند.
Cambridge is the most famous university in the world.	کمبریج معروف ترین دانشگاه جهان است.
I'm drinking beer now	الان دارم آبجو میخورم
You like to bowl, don't you?	دوست داری کاسه بزنی، نه؟
I'm happy with the way things went.	من از روندی که همه چیز پیش رفت خوشحالم.
I knew that if I let Tom go, he would not return.	می دانستم که اگر اجازه دهم تام برود، دیگر برنمی گردد.
Tom said he did it himself.	تام گفت که او این کار را خودش انجام داد.
Do you think there is still a chance?	به نظر شما هنوز فرصتی هست؟
Do not be hostile to Tom	با تام دشمنی نکن
Tom was not wearing glasses.	تام عینک نزده بود.
This should stop Tom.	این باید جلوی تام را بگیرد.
If you want, I can arrange for you to talk to Tom.	اگر بخواهی، می توانم ترتیبی بدهم که با تام صحبت کنی.
I explained the matter to Tom.	موضوع را برای تام توضیح دادم.
Tom will never forget history.	تام هرگز تاریخ را فراموش نخواهد کرد.
"That's not the only reason we have to do this," Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که ما باید این کار را انجام دهیم.
I'm tired of your behavior.	من از این رفتار شما خسته شده ام.
Did anyone ask Tom why he did this?	آیا کسی از تام پرسید که چرا این کار را کرد؟
Tom said he thinks he can buy what Mary wants for about $ 300.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند چیزی که مری می‌خواهد را با حدود 300 دلار بخرد.
He's with a government office, isn't he?	او با یک دفتر دولتی است، اینطور نیست؟
I'm probably not the only one who can not do this.	احتمالاً من تنها کسی نیستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
The man there in black is Tom.	آن مردی که در آنجا لباس سیاه پوشیده است تام است.
Tom removed the ring from his finger.	تام حلقه را از انگشتش برداشت.
Tom is poisoned.	تام مسموم شده است.
Tom returned safely.	تام با خیال راحت برگشت.
The secret has not been solved yet.	راز هنوز حل نشده است.
I do not intend to do this at this time.	در حال حاضر قصد انجام این کار را ندارم.
Tom is a firearms expert.	تام یک متخصص اسلحه گرم است.
Tom lost all his teeth.	تام تمام دندان هایش را از دست داد.
I do not want to tell them why I was late.	من نمی خواهم به آنها بگویم که چرا دیر آمدم.
Why is Tom always so mean?	چرا تام همیشه اینقدر بدجنس است؟
I did not know Tom was dead.	من نمی دانستم تام مرده است.
I can not tell you.	من نمی توانم به شما بگویم.
My guinea pig does not like people.	خوکچه هندی من مردم را دوست ندارد.
This money is enough to cover the expenses.	این پول برای تامین هزینه ها کافی است.
I do not know if Tom is still staring at me.	نمی دانم که آیا تام هنوز به من خیره شده است یا نه.
I'm tired of you guys	من از شما خسته شدم بچه ها
You do not want your friends to come back?	نمی خواهی دوستانت برگردند؟
Tom bought three tickets.	تام سه بلیط خرید.
I do not think it is wise to intervene.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد که دخالت کنیم.
He and his friends are interested in music.	او و دوستانش به موسیقی علاقه دارند.
Tom did not want to lose anything.	تام نمی خواست چیزی را از دست بدهد.
Tom and Mary met through an online dating website.	تام و مری از طریق یک وب سایت دوستیابی آنلاین با هم آشنا شدند.
This coat has lasted for me for three years.	این پالتو برای من سه سال دوام آورده است.
Is this your first time wearing that dress?	آیا برای اولین بار است که آن لباس را می پوشی؟
I can not do that when I get to Boston.	وقتی به بوستون برسم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom lets Mary win.	تام به مری اجازه می دهد برنده شود.
I doubt Tom will be disappointed with this.	من شک دارم که تام از انجام این کار ناامید باشد.
Tom said Mary was charming.	تام گفت مری جذاب بود.
Parking here is ridiculous. 	پارکینگ اینجا مسخره است.
There is never an open space	هیچ وقت جایی باز نیست
Tom told me I could not get permission to do this.	تام به من گفت که نمی توانم اجازه انجام این کار را بگیرم.
You should not have said yes.	نباید می گفتی بله.
Look around you and tell me what you see.	به اطراف خود نگاه کنید و آنچه را که می بینید به من بگویید.
The ashes of the fireplace were still hot.	خاکستر شومینه هنوز گرم بود.
Tom knows nothing about computers.	تام چیزی در مورد کامپیوتر نمی داند.
Tom was really strong.	تام واقعا قوی بود.
What does Tom know most importantly?	تام مهمترین نکته را چه می داند؟
I can not believe you are eating something that the doctor has repeatedly told you not to eat.	من نمی توانم باور کنم شما چیزی می خورید که دکتر بارها به شما گفته است که نباید بخورید.
Tom fired his gun at Mary.	تام اسلحه اش را به سمت مری شلیک کرد.
Tom did not deny this.	تام این را انکار نکرد.
The 1990s began with the Persian Gulf incident.	دهه 1990 با حادثه خلیج فارس آغاز شد.
I think Tom will not resign.	من فکر می کنم تام استعفا نمی دهد.
I am legally deaf and blind.	من قانوناً ناشنوا و نابینا هستم.
I do not want to push myself in vain.	من نمی خواهم بیهوده به خودم فشار بیاورم.
I thought Tom was a doctor.	فکر می کردم تام یک پزشک است.
I don't think Tom needed to do that, but I think he did it anyway.	من فکر می کنم که تام نیازی به این کار نداشته باشد، اما فکر می کنم او این کار را به هر حال انجام داد.
Unless absolutely necessary, I do not use taxis.	مگر اینکه کاملا ضروری باشد، من از تاکسی استفاده نمی کنم.
Please let me know if you are OK.	لطفاً به من اطلاع دهید که خوب هستید.
How do you always call me when I'm in the bathroom?	چطور همیشه وقتی تو حموم هستم به من زنگ میزنی؟
I think I have waited long enough.	فکر می کنم به اندازه کافی صبر کرده ام.
I have never used a herbicide.	من هرگز از علف کش استفاده نکرده ام.
Tom was wonderful	تام فوق العاده بود
Do you feel adventurous?	آیا احساس ماجراجویی می کنید؟
I thought you said you did not want to be disturbed	فکر کردم گفتی نمیخوای مزاحم بشی
Tom does not know he has to do it today.	تام نمی داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom wondered if Mary would kiss him.	تام فکر کرد که آیا مری او را ببوسد.
I check to see what it is made of	چک میکنم ببینم از چی ساخته شده
Tom said he was glad he did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کرد.
It's not too cold here	اینجا خیلی سرد نمیشه
Tom said I do not have to do this today.	تام گفت من امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I will definitely have a chance to do that one day.	من قطعاً روزی فرصتی برای انجام آن خواهم داشت.
Tom was baptized by triple immersion.	تام با غوطه وری سه گانه غسل ​​تعمید یافت.
They do whatever they can.	هر کاری از دستشان بر می آید انجام می دهند.
Many of my co-workers work from home.	بسیاری از همکاران من در خانه کار می کنند.
Tom is there with Mary and John.	تام با مری و جان در آنجا است.
Tom and Mary talked about John.	تام و مری در مورد جان صحبت کردند.
I work as many hours as I can.	من به اندازه تام ساعت کار می کنم.
I do not think it is necessary to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار ضروری باشد.
Tom does not feel well.	تام احساس خوبی ندارد.
Tom is reading a pamphlet.	تام در حال خواندن یک جزوه است.
I met Tom before he graduated from high school, but I did not meet Mary until years later.	من تام را قبل از فارغ التحصیلی از دبیرستان ملاقات کردم، اما تا سالها بعد با مری آشنا نشدم.
Tom does not like peppers.	تام فلفل را دوست ندارد.
My mother looked at me with tears in her eyes.	مادر با چشمانی اشکبار به من نگاه کرد.
Tom does not think he should do that.	تام فکر نمی کند که باید این کار را انجام دهد.
I can not believe that you are not as impressed as I am.	من نمی توانم باور کنم که شما به اندازه من تحت تأثیر قرار نگرفته اید.
The train is traveling at 50 miles per hour.	قطار با سرعت 50 مایل در ساعت حرکت می کند.
Apparently Tom wants to do it.	ظاهرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
What is Tom's purpose for going to Boston?	هدف تام از رفتن به بوستون چیست؟
Knock angrily on the door.	با عصبانیت در را کوبید.
Tom helped Mary solve the problem.	تام به مری کمک کرد تا مشکل را حل کند.
It is practically impossible.	عملا غیرممکن است.
Tom and I worked together in Australia.	من و تام با هم در استرالیا کار می کردیم.
Tom had to apologize to Mary.	تام باید از مری عذرخواهی می کرد.
Tom spent time with Mary.	تام با مری وقت گذراند.
I'm going to do the same.	من هم قرار است این کار را انجام دهم.
I like skating, but I'm not a good skater.	من اسکیت بازی را دوست دارم، اما اسکیت باز خوبی نیستم.
Tom and Mary both know this is unlikely to happen.	تام و مری هر دو می دانند که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
There is so much to see and do in Australia.	در استرالیا چیزهای زیادی برای دیدن و انجام دادن وجود دارد.
Tom looks nervous.	به نظر می رسد تام عصبی است.
I'm Tom's age.	من همسن تام هستم.
I do not sneeze as much as I expected.	من آنقدر که انتظار داشتم عطسه نمی کنم.
I was very busy	من خیلی سرم شلوغ بود
Tom is one of the smartest people I know.	تام یکی از باهوش ترین افرادی است که من می شناسم.
I'm very sorry to inform you that he died.	من بسیار متاسفم که به شما اطلاع می دهم که او درگذشت.
Tom is not waiting outside. 	تام بیرون منتظر نیست.
He is waiting in the lobby.	او در لابی منتظر است.
There is no way to escape	راهی برای فرار نیست
Tom told me he thought Mary would get angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی خواهد شد.
I used to work where Tom now works.	من قبلاً در همان جایی کار می کردم که تام اکنون کار می کند.
I do not know anything about geology.	من از زمین شناسی چیزی نمی دانم.
I have a history of adolescence.	من سابقه نوجوانی دارم.
Tom said Mary looked very hungry.	تام گفت که به نظر می رسد مری بسیار گرسنه است.
The bank refused to give me credit.	بانک از اعطای اعتبار به من خودداری کرد.
This is a big cup.	این یک جام بزرگ است.
Tom does not know where we live.	تام نمی داند ما کجا زندگی می کنیم.
Tom and Mary live in a block.	تام و مری در یک بلوک زندگی می کنند.
We have been working on this for a long time.	ما برای مدت طولانی روی این موضوع کار کرده ایم.
Tom does not like it when people take pictures of him.	تام از وقتی که مردم عکسش را می گیرند خوشش نمی آید.
I know you're afraid of flying.	می دانم که از پرواز می ترسی.
I knew Tom might be allowed to do it alone.	می دانستم که ممکن است تام به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom said he probably wouldn't do it again.	تام گفت که احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
I know Tom is much better at doing this than Mary.	می دانم که تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری است.
This is a photo of Tom and his cat.	این عکس تام و گربه اش است.
Tom told me that Mary was scared.	تام به من گفت که مری ترسیده است.
What Tom said was not entirely true.	آنچه تام گفت کاملاً درست نبود.
"Let's buy Tom a car for his graduation gift." 	"بیا برای تام یک ماشین برای هدیه فارغ التحصیلی اش بخریم."
"It's a very good idea."	"ایده خیلی خوبی است."
Tom was not sure he wanted to do that.	تام مطمئن نبود که می خواهد این کار را انجام دهد.
What is your favorite time of day?	زمان مورد علاقه شما در روز چیست؟
I can not believe that Tom did all this himself.	من نمی توانم باور کنم که تام همه این کارها را خودش انجام داده باشد.
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را انجام دهد.
I want to talk to the family lady.	من می خواهم با خانم خانواده صحبت کنم.
I do not blame anyone	من کسی را سرزنش نمی کنم
About sixty men from the tribe arrived on horseback.	حدود شصت مرد از قبیله به سرعت سوار بر اسب رسیدند.
Just stay in your room as I said.	فقط همانطور که گفتم در اتاقت بمان.
I doubt Tom will support.	من شک دارم که تام حمایت کند.
I think it would be a lot of fun to do that.	من فکر می کنم انجام این کار بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom's parents are divorced.	پدر و مادر تام طلاق گرفته اند.
We hope all of you sign this petition.	امیدواریم همه شما این طومار را امضا کنید.
Tom has already waited three hours.	تام قبلاً سه ساعت منتظر بوده است.
The sirens howled.	آژیرها زوزه کشیدند.
Tom said he knew Mary might have permission to do so.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است خودش این اجازه را داشته باشد.
Tom and Mary went to the show together.	تام و مری با هم به نمایشگاه رفتند.
Tom knows who the thief is	تام میدونه دزد کیه
Tom opened the soup can and emptied it into a saucepan.	تام قوطی سوپ را باز کرد و آن را در یک قابلمه خالی کرد.
I did not have enough money to buy the car I wanted, so I bought a different car.	من پول کافی برای خرید ماشین مورد نظرم را نداشتم، بنابراین یک ماشین متفاوت خریدم.
You know I can not answer this question	میدونی من نمیتونم به این سوال جواب بدم
Tom was smoking a pipe.	تام پیپ می کشید.
Without your help, I would have given up.	بدون کمک شما، من تسلیم می شدم.
I'm pretty sure Tom will be hungry.	من تقریبا مطمئن هستم که تام گرسنه خواهد بود.
Tom blew the horn and leaned out the window.	تام بوق زد و از پنجره به بیرون خم شد.
I hope you are not tired	امیدوارم خسته نباشی
We usually do not do this here.	ما معمولاً این کار را اینجا انجام نمی دهیم.
When and where did Napoleon fail?	ناپلئون کی و کجا شکست خورد؟
He has very little information about geography.	او اطلاعات بسیار کمی از جغرافیا دارد.
Tom took the elevator to the third floor.	تام با آسانسور به طبقه سوم رفت.
If you can show me how to do this one more time, I think I can do it.	اگر یک بار دیگر به من نشان دادید که چگونه این کار را انجام دهم، فکر می کنم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom is an ophthalmologist, right?	تام یک چشم پزشک است، نه؟
Tom asked me if I had a sister.	تام از من پرسید که آیا خواهر دارم؟
You are a brave man	تو آدم شجاعی هستی
I know Tom is a very good student.	من می دانم که تام دانش آموز بسیار خوبی است.
He can speak not only English but also French.	او می تواند نه تنها انگلیسی بلکه فرانسوی نیز صحبت کند.
I know the truth	من از واقعیت آگاهم
It was very shocking	خیلی تکان دهنده بود
Tom and Mary are in Boston.	تام و مری در بوستون هستند.
Tom accepted our offer and joined our company.	تام پیشنهاد ما را پذیرفت و به شرکت ما پیوست.
Tom removed Mary's blindfold.	تام چشم بند مری را برداشت.
I'm not sure how to get it.	من مطمئن نیستم که چگونه آن را بگیرم.
Tom is not cowardly	تام ترسو نیست
Tom did not tell me the truth.	تام حقیقت را به من نگفت.
Tom told Mary he had to stop pretending to be deaf.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ناشنوا بودن را متوقف کند.
Well you are wrong	باشه اشتباه میکنی
Tom felt someone slap him on the shoulder.	تام احساس کرد کسی روی شانه اش ضربه می زند.
Talking to you is easy.	صحبت کردن با شما آسان است.
Tom says he met my father.	تام می گوید با پدرم آشنا شده است.
Tom does not look as good as his brother.	تام مثل برادرش خوش قیافه نیست.
Tom thinks Mary did it.	تام فکر می کند که مری این کار را انجام داده است.
Tom will be back soon, won't he?	تام به زودی برمی گردد، اینطور نیست؟
Tom did not wait for Mary and said he was waiting.	تام منتظر مری نبود و گفت که منتظر است.
Tom promised Mary he would not do it again.	تام به مری قول داد که دیگر این کار را انجام ندهد.
I did it at least like everyone else.	من این کار را حداقل مثل بقیه انجام دادم.
He has hard money, but he can afford it.	او به سختی پولی دارد، اما از پسش بر می آید.
Tom says Mary is busy.	تام می گوید مری مشغول است.
Tom and I work in the same department.	من و تام در یک بخش کار می کنیم.
Unemployed Tom	تام بیکاره
Tom is eager to go.	تام مشتاق رفتن است.
Tom is very bossy	تام خیلی رئیسه
How do you deal with an angry or frustrated customer?	با یک مشتری عصبانی یا عصبانی چگونه برخورد می کنید؟
Aren't you in trouble for this?	برای این به دردسر نمی افتی؟
Tom eats twice as much esophagus.	تام دو برابر مری می خورد.
Tom wanted to buy marshmallows.	تام می خواست مارشمالو بخرد.
Tom is my only friend here.	تام تنها دوست من اینجاست.
Why didn't you tell me this on the phone?	چرا تلفنی این را به من نگفتی؟
Tom is watching, right?	تام دارد تماشا می کند، نه؟
Just promise me to take care of yourself	فقط به من قول بده که مواظب خودت باشی
Tom never asks anyone for help.	تام هرگز از کسی کمک نمی خواهد.
You need to talk to Tom about it.	شما باید در مورد آن با تام صحبت کنید.
He can not swim a mile.	او نمی تواند یک مایل شنا کند.
Reservations are requested.	رزرو درخواست می شود.
I'm going to do this tomorrow	قراره فردا اینکارو بکنم
Do not you feel tired?	آیا احساس خستگی نمی کنید؟
You will not let them beat you, right?	شما اجازه نمی دهید آنها شما را کتک بزنند، نه؟
You are the girl of my dreams	تو دختر رویاهای من هستی
It's better to start today.	بهتر است از امروز شروع کنیم.
I know Tom does Mary well.	من می دانم که تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد.
This is not an exact comparison.	این دقیقاً مقایسه دقیقی نیست.
It's up to you to decide what to do.	این شما هستید که تصمیم می گیرید چه کاری انجام دهید.
No one dies	هیچکس نمیمیره
There is only one book on the shelf.	فقط یک کتاب در قفسه وجود دارد.
I did not know who to give it to	نمیدونستم به کی بدم
I'm so glad you're safe	خیلی خوشحالم که در امنیت هستی
Tom would not be happy if you ate all the cake.	تام اگر همه کیک را می خوردی خوشحال نمی شد.
It is very nutritious	بسیار مغذی است
Tom can go home soon.	تام می تواند به زودی به خانه برود.
Tom has not been here since 2013.	تام از سال 2013 اینجا نبوده است.
I think Tom is not interested.	من فکر می کنم که تام علاقه ای ندارد.
I can not find my bag.	من نمی توانم کیف لباسم را پیدا کنم.
Tom did not enter	تام وارد نشد
The hotel we stayed at last summer is near the lake.	هتلی که تابستان گذشته در آن اقامت داشتیم نزدیک دریاچه است.
Do you cross peas?	آیا از نخودها عبور می کنید؟
Tom is not much older than Mary's daughter.	تام از دختر مری خیلی بزرگتر نیست.
Do not touch me with dirty hands	با دست های کثیف به من دست نزن
I do not have time this evening	امروز عصر وقت ندارم
Tom buys a bag of popcorn and a drink.	تام یک کیسه پاپ کورن و یک نوشابه خرید.
Call me tomorrow at three o'clock	فردا ساعت سه به من زنگ بزن
I know why you are planning to leave your job.	من می دانم که چرا قصد ترک شغل خود را دارید.
Tom is a physicist.	تام یک فیزیکدان است.
I'm relatively sure that Tom is innocent.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام بی گناه است.
I do not want to read right now	فعلا نمیخوام بخونم
I gave Tom a medicine that should help.	من به تام دارویی دادم که باید کمک کند.
Tom did it for Mary, not for us.	تام این کار را برای مری انجام داد، نه برای ما.
Tom comes here twice a week.	تام هفته ای دوبار به اینجا می آید.
Tom said he could help us tomorrow.	تام گفت فردا می تواند به ما کمک کند.
You and I both know this will not happen.	من و شما هر دو می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I know that Tom is a much better bass player than I am.	من می دانم که تام یک نوازنده باس بسیار بهتر از من است.
Can you help Tom?	آیا می توانید برای تام کمک بگیرید؟
Tom did not tell me he did not have a driver's license.	تام به من نگفت که گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom proposed to Mary.	تام از مری خواستگاری کرد.
I'm still trying to figure out what needs to be done.	من هنوز در تلاش هستم تا بفهمم چه کاری باید انجام شود.
You have known me for a long time	مدتیه که منو میشناسی
I've been to Boston more than once.	من بیش از یک بار به بوستون رفته ام.
I took the key from under the carpet and opened the door.	کلید را از زیر فرش در آوردم و در را باز کردم.
Tom was the last student to leave the classroom.	تام آخرین دانش آموزی بود که کلاس را ترک کرد.
I know I am a good teacher.	می دانم که معلم خوبی هستم.
I hope you are happy here	امیدوارم اینجا خوشحال باشی
I still did not know what to do.	هنوز نمی دانستم چه کار کنم.
I did my best to help Tom.	من تمام تلاشم را برای کمک به تام انجام دادم.
This should not bother Tom.	این نباید تام را آزار دهد.
Tom has a cast iron belly. 	تام شکم چدنی دارد.
He can eat almost anything.	او تقریباً هر چیزی را می تواند بخورد.
It will continue for a while	مدتی ادامه خواهد داشت
I guess you know how to get to Tom's house.	من فرض می کنم که شما می دانید چگونه به خانه تام بروید.
Tom baked some brownies yesterday.	تام دیروز مقداری براونی پخت.
We need three more spoons.	به سه قاشق دیگر نیاز داریم.
Tom said no one was in a hurry.	تام گفت کسی عجله ندارد.
Can you please tell me how tall you are and how much you weigh?	میشه لطفا بگید قدتون چنده و وزنتون چقدره؟
Tom did not know what kind of snake had bitten him.	تام نمی دانست چه نوع ماری او را نیش زده است.
I did not know this was happening.	من نمی دانستم که این اتفاق می افتد.
I told Tom I had seen Mary.	به تام گفتم که مری را دیده ام.
The letter was mistakenly addressed.	نامه به اشتباه خطاب شده بود.
I felt that this was going to happen.	من احساس می کردم که قرار است این اتفاق بیفتد.
Did Tom say why he was going to Australia?	آیا تام گفت چرا به استرالیا می رود؟
Tom took off his hat and bowed politely.	تام کلاهش را برداشت و مودبانه تعظیم کرد.
It does not take long for him to come.	طولی نمی کشد که او بیاید.
Tom looks terrible.	تام وحشتناک به نظر می رسد.
I will do my best to finish it on time.	تمام تلاشم را می کنم تا به موقع آن را تمام کنم.
I knew Tom would not enjoy doing this with me.	می دانستم که تام از انجام این کار با من لذت نخواهد برد.
I think we should set up a search party immediately.	من فکر می کنم ما باید فوراً یک حزب جستجو ترتیب دهیم.
Do you see what happens?	می بینی چه اتفاقی می افتد؟
Do not make Tom angry.	کاری نکن که تام عصبانی بشه.
If one did not have to, why should one do this?	اگر کسی مجبور نبود چرا باید این کار را انجام دهد؟
It was Tom who stole Mary's necklace.	این تام بود که گردنبند مری را دزدید.
Tom said Mary did not seem to be having fun.	تام گفت که به نظر نمی رسید مری سرگرمی داشته باشد.
I think Tom likes to be ready when this happens.	من فکر می کنم که تام دوست دارد زمانی که این اتفاق می افتد آماده باشد.
I know Tom does not want Mary to do this for John.	می دانم که تام از مری نمی خواهد که این کار را برای جان انجام دهد.
Tom said Mary was not crying.	تام گفت مری گریه نمی کند.
I want to help you save time.	من قصد دارم به شما کمک کنم در زمان خود صرفه جویی کنید.
Tom and Mary both cried.	تام و مری هر دو گریه کردند.
You invited Tom, didn't you?	تو تام را دعوت کردی، نه؟
Tom was completely black.	تام کاملا مشکی پوشیده بود.
Mary is Tom's youngest sister.	مری کوچکترین خواهر تام است.
I do not want to scare you.	من نمی خواهم شما را بترسانم.
I thought I was left out of the team.	فکر می کردم از تیم کنار گذاشته شده ام.
I do not like people who are not on time.	من از افرادی که سر وقت نیستند را دوست ندارم.
It is possible that Tom will be late.	این احتمال وجود دارد که تام دیر بیاید.
I'm the one who told Tom where to find you.	من کسی هستم که به تام گفتم کجا پیدات کنم.
I can not blame you for hating me.	نمی توانم تو را به خاطر اینکه از من متنفری سرزنش کنم.
Tom finally fell asleep.	تام بالاخره خوابش برد.
I do not want to cause trouble anymore	دیگه نمیخوام دردسر درست کنم
I think you want to see this.	من فکر می کنم شما می خواهید این را ببینید.
It was hard for Tom to say no.	نه گفتن برای تام سخت بود.
Maryam has a beautiful smile and is always very friendly.	مریم لبخند زیبایی دارد و همیشه بسیار صمیمی است.
I do not have a boyfriend	من دوست پسر ندارم
I understand why you did not want to come here.	دارم میفهمم چرا نمیخواستی بیای اینجا.
Did Tom say when he was going to visit us?	آیا تام گفت کی قرار است به ما سر بزند؟
What did you do in Boston when you were there?	زمانی که آنجا بودید در بوستون چه کردید؟
Tom was the only student absent.	تام تنها دانش آموزی بود که غایب بود.
Tom seems to be in trouble.	به نظر می رسد که تام دچار مشکل شده است.
Accuracy in calculations is important.	دقت در محاسبات مهم است.
I have never seen a man so kind.	من هرگز مردی به این مهربانی را ندیده بودم.
Tom takes himself very seriously.	تام خودش را خیلی جدی می گیرد.
I called Tom immediately.	بلافاصله با تام تماس گرفتم.
What do you think Tom has in mind?	فکر می کنید تام چه چیزی در ذهن دارد؟
I do not think it is a very good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار خیلی ایده خوبی باشد.
I am gradually losing my hearing.	من کم کم شنوایی ام را از دست می دهم.
Tom probably thought I could help you this afternoon.	تام احتمالاً فکر می کرد که امروز بعدازظهر می توانم به شما کمک کنم.
Tom fell asleep while driving and had an accident.	تام هنگام رانندگی به خواب رفت و تصادف کرد.
You have to try again	باید دوباره امتحان بدی
This may not be enough.	شاید این کافی نباشد.
The children are slowly getting out of control.	بچه ها کم کم از کنترل خارج می شوند.
Tom said he had no job.	تام گفت که او شغلی ندارد.
The plural of woman is woman.	جمع زن، زن است.
Tom showed me a picture of his grandmother.	تام عکسی از مادربزرگش را به من نشان داد.
They have fixed it before	قبلا درستش کرده اند
Tom said he was in no hurry to sell his house.	تام گفت که عجله ای برای فروش خانه اش ندارد.
This can be the answer to all our problems.	این می تواند پاسخ همه مشکلات ما باشد.
Tom may not be waiting for us.	تام ممکن است منتظر ما نباشد.
I was probably thirty at the time.	من در آن زمان احتمالا سی ساله بودم.
I know I did not have to do this, but I did.	می دانم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را کردم.
Your room is not very clean	اتاقت خیلی تمیز نیست
Tom is still trying to figure out what's going on.	تام هنوز در تلاش است تا بفهمد چه خبر است.
I only do one trick with four cards.	من فقط با چهار کارت یک ترفند انجام می دهم.
Do you get a MasterCard?	مسترکارت میگیری؟
Tom is actually a very sick man.	تام در واقع یک مرد بسیار بیمار است.
I'm here until the weekend.	من تا آخر هفته اینجا هستم.
I did not think Tom would be so interesting.	فکر نمی کردم تام اینقدر جالب باشد.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
Tom earns three times as much as I do.	تام سه برابر آنچه من انجام می دهم درآمد دارد.
Why did Tom sell his farm?	چرا تام مزرعه خود را فروخت؟
The book was so interesting to me that I continued reading it until morning.	کتاب آنقدر برایم جالب بود که تا صبح به خواندن آن ادامه دادم.
Tom drank a lot last night and is a little suspended this morning.	تام دیشب زیاد مشروب نوشیده و امروز صبح کمی معلق است.
Tom loves his tools.	تام عاشق ابزارش است.
Tom could hardly believe his ears.	تام به سختی می توانست گوش هایش را باور کند.
Did Tom give another order?	آیا تام دستور دیگری داده است؟
I do not really look at it that way.	من واقعاً اینطور به قضیه نگاه نمی کنم.
Tom went to Australia with Mary.	تام با مری به استرالیا رفت.
I knew I would not have to waste my time convincing Tom.	می دانستم که نباید وقتم را برای متقاعد کردن تام به این کار تلف کنم.
Tom turned off the music.	تام موسیقی را خاموش کرد.
I think you should add a little more pepper.	به نظر من باید کمی فلفل بیشتر اضافه کنید.
Tom was killed in a dark alley.	تام در یک کوچه تاریک کشته شد.
This is not my first rodeo.	این اولین رودئوی من نیست.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
Tom set it aside for future use.	تام آن را برای استفاده در آینده کنار گذاشت.
I can not be sure.	نمی توانم مطمئن باشم.
I do not know if Tom really understood what I meant.	نمی دانم که آیا تام واقعاً منظور من را فهمیده است؟
He can not write or read.	او نمی تواند بنویسد یا بخواند.
It has been three years since Tom graduated from high school.	سه سال از فارغ التحصیلی تام از دبیرستان می گذرد.
We both hope this happens.	ما هر دو امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
You have serious problems	شما مشکلات جدی دارید
I do not think it is safe to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار بی خطر باشد.
Tom has not yet met Mary's children.	تام هنوز بچه های مری را ملاقات نکرده است.
Tom wanted some extra money.	تام مقداری پول بیشتر می خواست.
You are much faster than me	تو خیلی سریعتر از من هستی
About a third of the earth's surface is land.	حدود یک سوم سطح زمین را خشکی تشکیل می دهد.
Tom pulled a folded piece of paper out of his shirt pocket.	تام یک کاغذ تا شده را از جیب پیراهنش بیرون آورد.
What is the poorest country in the European Union?	فقیرترین کشور اتحادیه اروپا کدام است؟
I'm not sure this is what Tom really meant.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام واقعاً می خواست بگوید.
I did not think Tom was too weak to do this.	فکر نمی کردم تام برای انجام این کار خیلی ضعیف باشد.
Wait for the news.	منتظر اخبار باشید.
Tom did not complain.	تام شکایت نمی کرد.
Tom caused Mary to change her plans.	تام باعث شد مری برنامه هایش را تغییر دهد.
Do you think this is the best form of government?	به نظر شما این بهترین شکل حکومت است؟
It was clear that Tom was the one who was going to show Mary how to do it.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is always good	تام همیشه خوبه
Why don't we have Tom to do this?	چرا تام را نداریم که این کار را بکند؟
I guess all we can do is wait.	من حدس می زنم که تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که صبر کنیم.
There is no doubt in my mind that Tom did not commit suicide.	شکی در ذهن من نیست که تام خودکشی نکرده است.
Tom is a liar and a thief.	تام یک دروغگو و یک دزد است.
Tom promised to tell us.	تام قول داد که به ما بگوید.
Tom says he always wanted to go to Australia.	تام می گوید که او همیشه می خواست به استرالیا برود.
I asked Tom if he had ever kissed a girl. 	از تام پرسیدم آیا تا به حال دختری را بوسیده است؟
"And what did he say?"	"و او چه گفت؟"
Tom swapped places with Mary.	تام با مری جای خود را عوض کرد.
Islands and coral islands have few natural resources and imports exceed exports.	جزایر و جزایر مرجانی منابع طبیعی کمی دارند و واردات بیش از صادرات است.
Tom was sitting at a table in front of Mary.	تام روبروی مری روی میز نشسته بود.
Are you sure it's Tom who did this?	آیا مطمئن هستید که این تام بود که این کار را کرد؟
It made sense for Tom to do that.	منطقی بود که تام این کار را می کرد.
I'm fine	حالم خوب میشه
I think Tom is friendly.	من فکر می کنم تام دوستانه است.
I found a new girlfriend myself.	من خودم یک دوست دختر جدید پیدا کردم.
I was very impressed with Tom.	من بسیار تحت تاثیر تام قرار گرفتم.
Tom surrenders.	تام تسلیم می شود.
Tom did not let us help him.	تام اجازه نداد به او کمک کنیم.
I think you should not have left your job.	من فکر می کنم شما نباید کار خود را ترک می کردید.
I know Tom is not a very athletic man.	من می دانم که تام مرد چندان ورزشکاری نیست.
I think Tom stayed at his uncle's house last summer.	فکر می کنم تام تابستان گذشته در خانه عمویش ماند.
I do not even know your name	من حتی اسم شما را هم نمی دانم
I did not read any of the books	من هیچکدوم کتاب رو نخوندم
I want everyone to show me their driver's license.	من می خواهم همه گواهینامه رانندگی خود را به من نشان دهند.
I met Tom in 2013.	من تام را در سال 2013 ملاقات کردم.
I want to be physically and mentally stronger.	من می خواهم از نظر جسمی و روحی قوی تر شوم.
Tom does not know what I know.	تام نمی داند من چه می دانم.
I knew Tom knew why Mary had to do this yesterday.	می‌دانستم که تام می‌دانست که چرا مری مجبور شد دیروز این کار را انجام دهد.
Potentially, it may happen again.	به طور بالقوه، ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.
Tom pulled a book out of his backpack.	تام از کوله پشتی خود کتابی در آورد.
Tom moved to Boston to live with his uncle.	تام به بوستون رفت تا با عمویش زندگی کند.
Were you able to convince Tom to do this?	آیا توانستی تام را متقاعد کنی که این کار را انجام دهد؟
Tom knows what you did	تام میدونه چیکار کردی
Tom did not need to use the knife I lent him.	تام نیازی به استفاده از چاقویی که به او قرض دادم نداشت.
Tom said I did not understand.	تام گفت که متوجه نشدم.
Are you still thinking about Tom?	هنوز به تام فکر می کنی؟
This is not complicated	این پیچیده نیست
How many eggs does an octopus lay at a time?	یک اختاپوس در یک زمان چند تخم می گذارد؟
Has Tom ever lived in Australia?	آیا تام تا به حال در استرالیا زندگی کرده است؟
Why is Tom so good in French?	چرا تام در زبان فرانسه اینقدر خوب است؟
We are actors	ما بازیگریم
Tom went to Boston for Mary's birthday.	تام برای تولد مری به بوستون رفت.
The dog has a very strong sense of smell.	سگ دارای حس بویایی بسیار قوی است.
Tom, sleep all this trouble.	تام تمام این مصیبت را خوابید.
It is possible that they did not see each other's face.	این احتمال وجود دارد که آنها چهره یکدیگر را ندیده باشند.
I wake him up every morning at 6 o'clock.	هر روز صبح ساعت 6 بیدارش می کنم.
Has anyone ever told you what happened that day?	آیا تا به حال کسی به شما گفته است که در آن روز چه اتفاقی افتاده است؟
Tom came up with the plan.	تام با این طرح آمد.
I decided not to sell my motorcycle.	تصمیم گرفتم موتور سیکلتم را نفروشم.
Tom has already told Mary he wants to do this.	تام قبلاً به مری گفته است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom put down his umbrella.	تام چترش را گذاشت.
I do not try to scare anyone.	من سعی نمی کنم کسی را بترسانم.
The weather yesterday was not very good	هوای دیروز زیاد خوب نبود
I know Tom is not a Vietnam veteran.	من می دانم که تام یک کهنه سرباز ویتنام نیست.
I'm very happy to be in Australia.	من از بودن در استرالیا بسیار خوشحالم.
Do not fight in front of children.	جلوی بچه ها دعوا نکنیم.
Tom's condition is rapidly deteriorating.	وضعیت تام به سرعت در حال بدتر شدن است.
Tom is the leader of our team.	تام رهبر تیم ماست.
Tom was not surprised when I told him that Mary did not have to do this.	وقتی به او گفتم که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
It was not interesting to do that	انجام این کار جالب نبود
His 81-year-old grandfather is proud of him.	پدربزرگ 81 ساله اش به او افتخار می کند.
I still feel bad for lying to Tom.	هنوز از دروغ گفتن به تام احساس بدی دارم.
Tom kissed her cheek.	تام گونه مری را بوسید.
Everything happened as Tom said.	همه چیز همانطور که تام گفت اتفاق افتاد.
We had to postpone the meeting due to a car accident.	به دلیل حادثه رانندگی مجبور شدیم جلسه را به تعویق بیندازیم.
Tom was not cautious.	تام محتاط نبود.
Tell me, where am I wrong?	به من می گویید کجا اشتباه می کنم؟
What's going on here in the last three hours?	در سه ساعت گذشته اینجا چه خبر است؟
Tom admitted that he did not like Mary very much.	تام اعتراف کرد که مری را خیلی دوست ندارد.
Why not give up while we are ahead?	چرا در حالی که جلوتر هستیم دست از کار نمی کشیم؟
Tom did not have Mary's address.	تام آدرس مری را نداشت.
Tell Tom that I work as fast as I can.	به تام بگو که من تا آنجا که می توانم سریع کار می کنم.
Tom may even have to do it again.	حتی ممکن است تام مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
"Who is that car?" 	"اون ماشین کیه؟"
"This is Tom's property."	"این مال تام است."
I know Tom knows Mary did not want to do that.	می دانم که تام می داند که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom made a vegan creamy pasta sauce.	تام یک سس ماکارونی خامه ای وگان درست کرد.
Tom is not with us	تام با ما نیست
I know you did not go to Australia	میدونم استرالیا نرفتی
Tom reads a lot of books.	تام کتاب های زیادی می خواند.
I advise you not to talk to Tom today.	توصیه می کنم امروز با تام صحبت نکنید.
I do not think I will finish all this this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر همه این کارها را تمام کنم.
I think Tom wants to go to Boston with you.	فکر می کنم تام می خواهد با تو به بوستون برود.
What does Tom have to offer?	تام چه پیشنهادی دارد؟
Tom should probably tell Mary he can not do that.	تام احتمالا باید به مری بگوید که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I will meet with him as soon as possible.	در اولین فرصت ممکن با او ملاقات خواهم کرد.
I'm really full.	من واقعا سیر هستم.
Tom told me Mary was angry.	تام به من گفت مری عصبانی شده است.
Tom told Mary he thought he should not go there himself.	تام به مری گفت که فکر می کند او نباید خودش به آنجا برود.
Tom is a convict.	تام یک محکوم است.
Tom is not as young as me.	تام به اندازه من جوان نیست.
Are you sure Tom will let us win?	مطمئنی تام به ما اجازه می دهد برنده شویم؟
Tom has to answer all these questions.	تام باید به همه این سوالات پاسخ دهد.
It is clear that Tom has severe mental problems.	واضح است که تام مشکلات روحی شدیدی دارد.
You do not seem to be very calm.	به نظر نمی رسد خیلی آرام باشید.
Tom did better than me in the test.	تام بهتر از من در آزمون انجام داد.
I'm glad to see Tom.	من از دیدن تام خوشحال شدم.
Tom was convicted in 2013.	تام در سال 2013 محکوم شد.
Tom is alone now.	تام در حال حاضر تنها است.
Tom says it's time to go.	تام می گوید وقت رفتن است.
I told Tom Mary he wanted to do it.	به تام مری گفتم می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I think you should not have gone there alone.	من فکر می کنم که شما نباید به تنهایی به آنجا می رفتید.
Tom does not care what I do.	تام اهمیتی نمی دهد که من چه کار می کنم.
It was not easy to talk to Tom.	صحبت کردن با تام خیلی راحت نبود.
Tom and Mary will be allowed to do whatever they want.	تام و مری اجازه خواهند داشت هر کاری که می خواهند انجام دهند.
It is doubtful whether Tom can win.	این که آیا تام می تواند برنده شود یا خیر، مشکوک است.
Tom believes that the government wants to hide the truth about aliens.	تام معتقد است که دولت می خواهد حقیقت را در مورد بیگانگان پنهان کند.
Why didn't you tell me you were doing this?	چرا به من نگفتی که این کار را می کنی؟
This was a line that none of us wanted to cross.	این خطی بود که هیچ کدام از ما نمی خواستیم از آن عبور کنیم.
No one knew Tom was a Canadian.	هیچ کس نمی دانست تام یک کانادایی است.
I do not think Tom supported enough.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی حمایت کرد.
Some people can not be saved.	برخی از مردم را نمی توان نجات داد.
You did not refuse to do that, did you?	شما انجام این کار را رد نکردید، نه؟
I look forward to seeing you.	بی صبرانه منتظر دیدارت هستم.
Tom said he did not feel that way at all.	تام گفت که اصلاً چنین احساسی نداشت.
We will not reach it.	ما به آن نمی رسیم.
Tom talks very little about everything.	تام در مورد همه چیز بسیار کم حرف است.
Tom is not the one who taught Mary how to do this.	تام کسی نیست که به مری یاد داد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was not grumpy, but Mary was grumpy.	تام بدخلق نبود، اما مری بداخلاق بود.
Tom sent Mary a Christmas card.	تام یک کارت کریسمس برای مری فرستاد.
Why is this not happening now?	چرا الان این اتفاق نمی افتد؟
Tom is a famous doctor.	تام یک دکتر معروف است.
I am special.	من خاص هستم.
Do you think Tom and Mary were nervous?	آیا فکر می کنید که تام و مری عصبی بودند؟
Tom is the devil, right?	تام شیطان است، نه؟
Tom said he never wanted to do that.	تام گفت که او هرگز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
When is your bedtime?	زمان خواب شما چه زمانی است؟
Do you think it's important for someone to do this for us?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که ما این کار را انجام دهیم؟
I'm sure Tom will understand.	مطمئنم تام متوجه می شود.
Do not be fooled so easily	اجازه نده به این راحتی گول بخوری
Tom hurried to catch the bus.	تام عجله کرد تا اتوبوس را بگیرد.
Tom should not drive Mary's car.	تام نباید ماشین مری را می راند.
I have lived here for the last ten years.	من ده سال گذشته اینجا زندگی می کنم.
Tom realized why Mary did not like him.	تام متوجه شد که چرا مری او را دوست ندارد.
He said if he was there I would help him.	گفت اگر آنجا بود کمکش می کردم.
Isn't that what you wanted?	آیا این همان چیزی نیست که شما می خواستید؟
Tom went on a picnic with Mary.	تام با مری به پیک نیک رفت.
Maryam is as beautiful as ever	مریم مثل همیشه زیباست
Tom said he did not know you.	تام گفت که تو را نمی شناسد.
Corn has the highest subsidies in the United States.	ذرت در آمریکا بیشترین یارانه را دارد.
Tom has done everything so far.	تام تاکنون همه کارها را انجام داده است.
Tom looks like his uncle.	تام شبیه عمویش است.
Tom went to Australia last week.	تام همین هفته پیش به استرالیا رفت.
You do not seem to be happy with what is happening.	به نظر نمی رسد از آنچه در حال وقوع است خوشحال شوید.
I still have to buy food for the party.	هنوز باید برای مهمانی غذا بخرم.
The car did not start	ماشین روشن نمی شد
Tom did not carry an umbrella with him.	تام با خودش چتر نبرد.
Tom's mother is dying.	مادر تام در حال مرگ است.
Tom wears the same clothes he wore yesterday.	تام همان لباسی را می پوشد که دیروز پوشیده بود.
I did not think Tom would be punished.	فکر نمی کردم تام مجازات شود.
Maryam wore knee-high boots.	مریم چکمه هایی تا زانو می پوشید.
Immigrants want a new and better life.	مهاجران آرزوی داشتن یک زندگی جدید و بهتر را دارند.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
People were all standing in the back of the room.	مردم پشت در اتاق همگی ایستاده بودند.
Tom looked at the gun.	تام نگاهی به تفنگ انداخت.
I did not put it together.	من آن را با هم قرار ندادم.
I knew Tom was a Canadian.	می دانستم که تام یک کانادایی است.
They will never agree to it.	آنها هرگز با آن موافقت نخواهند کرد.
We hope you do not freeze	امیدواریم یخ نزنید
It is true that he is poor but he is satisfied.	درست است که فقیر است اما راضی است.
Tom plans to stay in Boston until October 20.	تام قصد دارد تا 20 اکتبر در بوستون بماند.
Tom can play the harmonica and the guitar at the same time.	تام می تواند هارمونیکا و گیتار را همزمان بنوازد.
You know I'm not saying anything	میدونی من چیزی نمیگم
Tom admitted it was his fault.	تام اعتراف کرد که تقصیر او بوده است.
Tom locked himself tightly in the bedroom.	تام در اتاق خوابش را محکم بست.
Tom seems to know exactly what to do.	به نظر می رسد تام دقیقاً می داند که چه کاری انجام دهد.
I have a headache right now	من الان سردرد دارم
I do not think I have one of them.	فکر نمی کنم یکی از آن ها را داشته باشم.
This can be considered treason.	این را می توان خیانت تلقی کرد.
Tom says he hopes Mary does not need to do this.	تام می گوید امیدوار است مری نیازی به این کار نداشته باشد.
It was so good	خیلی خوب بود
Shoot Tom	شلیک تام
Even Tom was impressed.	حتی تام هم تحت تاثیر قرار گرفت.
I know Tom knew I did not.	می دانم که تام می دانست که من این کار را نکردم.
Tom said he did not believe Mary really did.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعا این کار را کرده باشد.
This is not my bedroom, this is Tom's.	اینجا اتاق خواب من نیست این مال تام است.
I'm surprised Tom is not here.	من تعجب می کنم که تام اینجا نیست.
Tom pushed Mary.	تام مری را هل داد.
Tom told me that his father was not home.	تام به من گفت که پدرش خانه نیست.
Tom loves country music.	تام عاشق موسیقی کانتری است.
Tom said he will do it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را می کند.
I look forward to hearing from Tom.	من مشتاقانه منتظر شنیدن نظر تام هستم.
I think Tom will not be happy.	من فکر می کنم تام خوشحال نخواهد شد.
I do not want to lose my customers.	من نمی خواهم مشتریانم را از دست بدهم.
I have three times as many books as him.	من سه برابر او کتاب دارم.
You have to go to work	باید بری سر کار
You know Tom should not drink	میدونی که تام نباید بنوشه
There is a book on my desk.	یک کتاب روی میز من است.
Tom said he did not care.	تام گفت که اهمیتی نمی دهد.
I was kind of surprised that Tom said he did not know John.	یک جورهایی تعجب کردم که تام گفت که جان را نمی شناسد.
I was so nervous during the performance that my legs were shaking.	در حین اجرا آنقدر عصبی بودم که پاهایم می لرزید.
Tom can do whatever he has in mind.	تام می تواند هر کاری که در ذهنش باشد انجام دهد.
If only I had not stayed so long!	اگر فقط اینقدر نمی ماندم!
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom ended his life.	تام به زندگی خود پایان داد.
I did not cause an accident	من باعث تصادف نشدم
This will probably happen	احتمالا این اتفاق خواهد افتاد
Tom became rich.	تام ثروتمند شد.
I had not laughed like that for years	سالهاست که اینطور نخندیده بودم
When was the last time you went fishing with Tom?	آخرین باری که با تام به ماهیگیری رفتید کی بود؟
You will not believe what happened to Tom.	باور نخواهید کرد که چه اتفاقی برای تام افتاد.
Tom let me drive his car.	تام به من اجازه داد تا ماشینش را برانم.
I do not know anyone smarter than Tom.	من کسی را باهوش تر از تام نمی شناسم.
I thought Tom was here.	فکر کردم تام اینجاست.
I wanted to comfort Tom.	می خواستم به تام دلداری بدهم.
Get me a defibrillator	برام دفیبریلاتور بگیر
He loves Tom Mary with all his being.	تام مری را با تمام وجودش دوست دارد.
We do not have children, but we have three dogs.	ما بچه نداریم، اما سه سگ داریم.
Instead of cleaning the house today, I think about walking.	به جای اینکه امروز خانه را تمیز کنم، فکر می کنم قدم بزنم.
I got married 8 years ago.	من 8 سال پیش ازدواج کردم.
Tom could not have it.	تام نمی تواند آن را داشته باشد.
Aren't you going to go to Christmas carols this year?	آیا قصد ندارید امسال به سرودهای کریسمس بروید؟
This is Tom.	این تام است.
Tom wondered where Mary had spent the weekend.	تام تعجب کرد که مری آخر هفته را کجا گذرانده است.
Maybe it's time to get a new computer.	شاید وقت آن رسیده باشد که یک کامپیوتر جدید تهیه کنید.
They can do nothing.	آنها نمی توانند کاری انجام دهند.
Tom breeds racing pigeons.	تام کبوترهای مسابقه ای را پرورش می دهد.
Tom has taken everything.	تام همه چیز را برده است.
He had spent all the money his friend had lent him.	او تمام پولی را که دوستش به او قرض داده بود مصرف کرده بود.
Tom believes that no one will find him here.	تام معتقد است که هیچ کس او را اینجا پیدا نخواهد کرد.
Tom began to get bald when he was quite young.	تام زمانی که کاملاً جوان بود شروع به کچل شدن کرد.
Why is Tom standing?	چرا تام ایستاده است؟
I can not do this well for you.	من نمی توانم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
I did not know you have a family	نمیدونستم فامیل داری
I ate enough.	من به اندازه کافی غذا خوردم.
Everyone knows that old trap.	همه آن تله زن قدیمی را می شناسند.
What did Tom buy for Mary for Christmas?	تام برای کریسمس برای مری چه خرید؟
Tom gone?	تام هم رفته؟
We almost convinced Tom that he had to do it.	تقریباً تام را متقاعد کرده بودیم که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he had nothing to write about.	تام گفت که چیزی برای نوشتن ندارد.
You have to wait on the other side of the road.	شما باید در آن طرف جاده منتظر بمانید.
We stayed at home because it was very cold.	چون هوا خیلی سرد بود در خانه ماندیم.
Why didn't you answer me when I called?	چرا وقتی زنگ زدم جوابمو ندادی؟
Tom is a very private man.	تام یک مرد بسیار خصوصی است.
Tom said he had not yet spoken to Mary about it.	تام گفت که هنوز در این مورد با مری صحبت نکرده است.
I did not eat as much as Tom.	من به اندازه تام نخوردم.
sorry. 	متاسف.
Fuel me	سوختمش
I hope a famous person sings one of my songs.	امیدوارم یکی معروف یکی از آهنگ های من را بخواند.
What is the use of leaving now? 	حالا رفتن چه فایده ای دارد؟
You are three hours late now	الان سه ساعت دیر کردی
Tom was a shrewd businessman who made a lot of money.	تام یک تاجر زیرک بود که پول زیادی به دست آورد.
I tried to convince Tom not to do it again.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که دیگر این کار را نکند.
I forgot it was Tom's birthday.	یادم رفت تولد تام بود.
Tom said Mary thinks she might do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
I need to know what you know about this.	من باید بدانم شما در این مورد چه می دانید.
I know you have to do this today.	من می دانم که امروز باید این کار را انجام دهید.
It made Tom smile.	این باعث شد تام لبخند بزند.
How did Tom hear about this?	تام از کجا از این خبر داشت؟
I do not know how to use this site.	من نمی دانم چگونه از این سایت استفاده کنم.
I'm still not sure what I'm going to do.	من هنوز مطمئن نیستم که قرار است چه کار کنم.
Why don't we die together?	چرا با هم نمیریم؟
Bring Tom down here	تام را اینجا پایین بیاور
Tom has not been so successful.	تام آنقدرها هم موفق نبوده است.
Tom looks satisfied with himself.	تام از خودش راضی به نظر می رسد.
To keep our feet warm, we had to move from foot to foot and keep moving.	برای اینکه پاهایمان را گرم نگه داریم مجبور شدیم از یک پا به پا دیگر جابجا شده و به حرکت ادامه دهیم.
I am not married anymore	من دیگه ازدواج نکردم
It was incredibly hard to do.	انجام آن به طرز باورنکردنی سخت بود.
I will not stay until Tom stays.	من تا زمانی که تام بماند نمی مانم.
Tom and Mary have not been told about the problem.	به تام و مری در مورد مشکل گفته نشده است.
Tom filled out the form incorrectly.	تام فرم را اشتباه پر کرد.
Accept my humble apology	پوزش حقیرانه مرا بپذیرید
I never beat Tom.	من هرگز تام را شکست ندادم.
I do not know what Tom's plans are.	من نمی دانم برنامه های تام چیست.
Tom is prone to crying.	تام مستعد گریه است.
Tom spoke softly so as not to wake the child.	تام آرام صحبت کرد تا بچه را بیدار نکند.
I think Tom is a great man.	من فکر می کنم که تام مرد بزرگی است.
We have no plans to lose	ما برای باخت برنامه ای نداریم
Everyone suspected him of taking bribes.	همه به رشوه گرفتن او مشکوک بودند.
The soldier decided that he could not refuse the request.	سرباز تصمیم گرفت که نمی تواند این درخواست را رد کند.
Maryam smiled at me yesterday.	دیروز مریم به من لبخند زد.
What causes epilepsy?	چه چیزی باعث صرع می شود؟
It looks like he's getting fatter	انگار داره چاق تر میشه
I did not go to work yesterday	دیروز سرکار نیومدم
I'm sure Tom will not get angry.	من مطمئن هستم که تام عصبانی نخواهد شد.
I did not want help anymore	دیگه کمک نمیخواستم
Tom will never get over it.	تام هرگز با آن کنار نمی آید.
Tom and I decided to do it together.	من و تام تصمیم گرفتیم این کار را با هم انجام دهیم.
Tom does not have a visa.	تام ویزا ندارد.
Did Tom say where he found your wallet?	آیا تام گفت که کیف پول شما را از کجا پیدا کرده است؟
Why did you put your dog to sleep?	چرا سگت رو خوابوندی؟
I do not try to scare anyone.	من سعی نمی کنم کسی را بترسانم.
The only two languages ​​Tom can speak are French and English.	تنها دو زبانی که تام می تواند صحبت کند فرانسوی و انگلیسی است.
I do not recommend it.	من آن را توصیه نمی کنم.
How old is this valve?	این دریچه چند ساله است؟
I do not know if Tom knew Mary could not do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Mary said Mary is likely to be unreliable.	تام گفت که مری به احتمال زیاد غیرقابل اعتماد است.
Tom is really great	تام واقعا عالیه
I can not go back and do everything again.	من نمی توانم برگردم و همه چیز را دوباره انجام دهم.
Tom has finished cleaning the garage.	تام تمیز کردن گاراژ را تمام کرده است.
I can not believe you are thinking of doing this.	من نمی توانم باور کنم که شما به انجام این کار فکر می کنید.
I listened to your request	من به درخواست شما توجه کردم
I did not know Tom was a doctor.	نمی دانستم تام دکتر است.
Tom sent a link to Mary.	تام یک لینک برای مریم فرستاد.
I hope Tom does not forget me.	امیدوارم تام مرا فراموش نکند.
Does Tom want to watch the movie with us?	آیا تام می خواهد فیلم را با ما تماشا کند؟
Its denial will be published in the next issue.	تکذیبیه آن در شماره بعدی منتشر خواهد شد.
This vowel change has a lot to do with the overall accent pattern assigned to each word.	این تغییر واکه ارتباط زیادی با الگوی لهجه کلی اختصاص داده شده به هر کلمه دارد.
Tom and I are both married, but not to each other.	من و تام هر دو ازدواج کرده ایم، اما نه با یکدیگر.
Tom has no vision.	تام چشم اندازی ندارد.
Tom is shopping for party food at the supermarket.	تام در سوپرمارکت در حال خرید غذا برای مهمانی است.
Tom told me he thought Mary was paralyzed.	تام به من گفت که فکر می کند مری فلج است.
How long has Tom been working here?	تام چند وقت است که اینجا کار می کند؟
Tell me as much as you can about Tom.	تا جایی که می توانید درباره تام به من بگویید.
What is the chance that I will actually find a job?	شانس اینکه من واقعاً شغل را پیدا کنم چقدر است؟
It is rare for girls today to speak as if they were boys.	کمتر پیش می آید که دختران امروزی طوری صحبت کنند که انگار پسر هستند.
This is not a lot of fun	این خیلی سرگرم کننده نیست
Tom said he thought Mary might not be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه نمی کند.
I have a wedding I have to go to	من عروسی دارم که باید برم
I do not think you should call Tom.	من فکر نمی کنم که شما باید به تام زنگ بزنید.
Tom and Mary are both in Boston right now, aren't they?	تام و مری هر دو در حال حاضر در بوستون هستند، اینطور نیست؟
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to tell him why he did it.	تام از مری خواست که به او بگوید چرا این کار را کرد.
Tom did not tell Mary that he had previously lived in Boston.	تام به مری نگفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I do not think this will work.	من فکر نمی کنم که این کار به نتیجه برسد.
Tom's hand touched Mary's hand.	دست تام دست مری را لمس کرد.
Tom just does not care.	تام فقط اهمیتی نمی دهد.
Tom drank too much coffee.	تام بیش از حد قهوه نوشیده است.
Tom said he was in no hurry to sell his house.	تام گفت که عجله ای برای فروش خانه اش ندارد.
I know Tom is a good husband and father.	من می دانم که تام شوهر و پدر خوبی است.
Tom was probably not the last person to fall asleep.	احتمالا تام آخرین کسی نبود که به خواب رفت.
Tom must have been hungry	تام حتما گرسنه بوده
I realized that Tom needed help.	فهمیدم که تام به کمک نیاز دارد.
I have no explanation	توضیحی ندارم
Tom dug a hole in his backyard.	تام در حیاط خلوت خود چاله ای حفر کرد.
We can build walls with bricks and mortar.	می توانیم با آجر و ملات دیوار بسازیم.
Tom will definitely win.	تام قطعا برنده خواهد شد.
This is not what we like.	این چیزی نیست که ما دوست داریم.
If you do not tell us we will kill you.	اگر به ما نگویی تو را می کشیم.
Tom is stuck in Boston.	تام در بوستون گیر کرده است.
I can not do this every day.	من نمی توانم هر روز این کار را انجام دهم.
Tom works at our office in Boston.	تام در دفتر ما در بوستون کار می کند.
Have you not seen anywhere before?	قبلا جایی ندیدمت؟
I don't think Tom knows why Mary had to do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom cried.	تام گریه کرد.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I do not smoke or drink, I just take pills	من سیگار و مشروب نمیکشم من فقط قرص میزنم
Why don't we talk about it in the morning?	چرا صبح در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
There is no need to worry until the basic needs are met.	تا زمانی که نیازهای اولیه برآورده شود، جای نگرانی نیست.
Tom was a college student at the time, wasn't he?	تام در آن زمان دانشجوی دانشگاه بود، اینطور نیست؟
Tom is not that different.	تام آنقدرها متفاوت نیست.
Tom does not buy anything	تام هیچی نمیخره
Why did you never tell me you were in prison?	چرا هیچ وقت به من نگفتی که در زندان بودی؟
For centuries, people have complained about the short attention span of the current generation.	قرن هاست که مردم از کوتاه بودن فاصله توجه نسل کنونی شکایت دارند.
I do not think anyone disagrees with this statement.	فکر نمی‌کنم کسی با این جمله مخالف باشد.
Tom wanted to keep working.	تام می خواست به کارش ادامه دهد.
I promise not to tell Tom about what we did.	قول می دهم در مورد کاری که انجام دادیم به تام نگویم.
Tom said I was not surprised.	تام گفت که من تعجب نکردم.
It is good to call us on Saturday.	خوب است شنبه با ما تماس بگیرید.
Tom may not know where Mary went to school.	ممکن است تام نداند مری کجا به مدرسه رفته است.
I wish I could play Tom Tennis well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام تنیس بازی کنم.
I do not think Tom will let you do that with him.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه دهد این کار را با او انجام دهید.
Tom needs correction.	تام نیاز به اصلاح دارد.
This Rembrandt painting is a masterpiece.	این تابلوی رامبراند یک شاهکار است.
Were you the one who wrote this?	شما بودید که این را نوشتید؟
I heard you were sneezing	شنیدم که عطسه میکنی
He threatened me, but I was not afraid.	او مرا تهدید کرد، اما من نترسیدم.
I guess you have done this before.	من فرض می کنم شما قبلا این کار را انجام داده اید.
Tom said he thought there was a good chance Mary would want to go home herself.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری بخواهد خودش به خانه برود.
Tom went to the airport to escort Mary.	تام برای بدرقه مری به فرودگاه رفت.
Tom and Mary are no longer in Boston.	تام و مری دیگر در بوستون نیستند.
Tom laughed, but no one laughed.	تام خندید، اما هیچکس خندید.
Tom and Mary are depressed.	تام و مری افسرده هستند.
I think we should ask Tom to do this.	من فکر می کنم که باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
Tom will save us.	تام ما را نجات خواهد داد.
It is difficult to translate a poem into another language.	ترجمه یک شعر به زبان دیگر دشوار است.
Tom lives less than a mile away.	تام کمتر از یک مایل دورتر از اینجا زندگی می کند.
Tom has not yet been blamed for this problem.	تام هنوز برای این مشکل سرزنش نشده است.
Everyone blames you.	همه شما را سرزنش می کنند.
I'm sure it will not be easy.	من مطمئن هستم که انجام این کار آسان نخواهد بود.
I gave Tom the opportunity to do so.	من به تام این فرصت را دادم تا این کار را انجام دهد.
Tom unloaded his dog in the park.	تام سگش را در پارک پیاده کرد.
Tom sat in the dentist's chair.	تام روی صندلی دندانپزشک نشست.
I do not have the patience to speak French today.	امروز حوصله صحبت کردن به فرانسه را ندارم.
Next Monday will be a good time to do that.	دوشنبه آینده زمان خوبی برای انجام این کار خواهد بود.
Do not try to pull the wool over my eyes.	سعی نکن پشم را روی چشمانم بکشی.
Why didn't you tell Tom you did this before?	چرا به تام نگفتی که قبلاً این کار را انجام داده ای؟
Tom was out last night drinking.	تام دیشب بیرون بود و مشروب می خورد.
Tom's son was killed in a car accident last winter.	پسر تام زمستان گذشته در یک تصادف رانندگی کشته شد.
I can understand Tom's grief.	من می توانم ناراحتی تام را درک کنم.
I had the chance to do it, but I decided not to do it.	من این شانس را داشتم که این کار را انجام دهم، اما تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
Is Gibraltar a country?	آیا جبل الطارق یک کشور است؟
I have been practicing my service for weeks.	من هفته هاست که دارم سرویسم را تمرین می کنم.
Tom zipped his bag.	تام زیپ کیفش را بست.
Tom was jealous of Mary.	تام به مری حسادت می کرد.
You are both accountants, aren't you?	شما هر دو حسابدار هستید، نه؟
What is that big building in front of us?	آن ساختمان بزرگ در مقابل ما چیست؟
I was not very lucky	من خیلی خوش شانس نبودم
"Are these Tom glasses?" 	"این عینک تام است؟"
"Yes, they are his."	"بله، آنها مال او هستند."
Tom pressed the snooze button.	تام دکمه چرت زدن را فشار داد.
Tom may be unhappy.	تام ممکن است ناراضی باشد.
A man is waiting for you behind the door.	مردی پشت در منتظر شماست.
This is just the beginning.	این فقط یک شروع است.
I do not think Tom has any friends to do that.	من فکر نمی کنم تام دوستانی داشته باشد که این کار را انجام دهند.
I had to get permission from Tom.	باید از تام اجازه می گرفتم.
I know Tom knew that Mary often did not.	می دانم که تام می دانست که مری اغلب این کار را نمی کرد.
What Tom wanted was for himself for a while.	چیزی که تام می خواست مدتی برای خودش بود.
Both Tom and I love horseback riding.	هم من و هم تام اسب سواری را دوست داریم.
Tom saw Mary on the bus.	تام مری را در اتوبوس دید.
Tom did not arrive home late last night.	تام دیشب تا دیروقت به خانه نرسید.
He is my type	او نوع من است
I did not know that Tom enjoyed doing this.	نمی دانستم که تام از انجام این کار لذت می برد.
The earth covers about 30% of the earth's surface.	زمین حدود 30 درصد از سطح زمین را پوشانده است.
When Mary arrived at the bus stop, the last bus had already left.	وقتی مری به ایستگاه اتوبوس رسید، آخرین اتوبوس از قبل حرکت کرده بود.
His statement caused devastation.	بیانیه او باعث ایجاد ویرانی شد.
Is it okay if I turn on the light?	اگر چراغ را روشن کنم اشکالی ندارد؟
You can make it yourself.	شما می توانید آن را به تنهایی درست کنید.
Tom and Mary fought all afternoon.	تام و مری تمام بعدازظهر با هم دعوا کردند.
Please promise me you will not do this again.	لطفا به من قول بده که دیگر این کار را نخواهی کرد.
Tom does not have a knife. 	تام چاقو در دست ندارد.
He has a gun.	او یک اسلحه در دست دارد.
Do not disappear from me anymore	دیگر بر من ناپدید نشو
I do not hate hot weather	من از هوای گرم بدم نمیاد
The girl's name is Maryam.	نام دختر مریم است.
I knew Tom was not very reliable.	می دانستم که تام چندان قابل اعتماد نیست.
Beware of rebellious or drunk customers.	مراقب مشتریان یاغی یا مست باشید.
Should we ask Tom?	آیا باید از تام بپرسیم؟
Tom looked drunk.	تام مست به نظر می رسید.
We do not like unexpected guests.	ما مهمان های غیر منتظره را دوست نداریم.
You may be asked to send a copy of your ID.	ممکن است از شما خواسته شود که یک کپی از شناسنامه خود را ارسال کنید.
If Mary does not do this, Tom will not be angry.	اگر مری این کار را نکند تام عصبانی نخواهد شد.
The orchestra started playing.	ارکستر شروع به نواختن کرد.
You no longer have to worry about this.	دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشید.
I don't think Tom is smart enough to get into Harvard.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر باهوش باشد که بتواند وارد هاروارد شود.
I hate the Bologna sandwich	من از ساندویچ بولونیا متنفرم
I hope Tom is not too stubborn.	امیدوارم تام خیلی سرسخت نباشد.
Are you going to eat that cake yourself?	آیا قصد دارید آن کیک را خودتان کامل بخورید؟
Tom is not here	تام اینجا نیست
You can tell me anything you like and I will not tell anyone.	شما می توانید هر چیزی را که دوست دارید به من بگویید و من به کسی نخواهم گفت.
As soon as I hung up, the phone started ringing again.	به محض اینکه تلفن را قطع کردم دوباره تلفن شروع به زنگ زدن کرد.
I was not careful enough	به اندازه کافی مراقب نبودم
I appreciate your vigilance.	من از هوشیاری شما قدردانی می کنم.
I turned on the timer.	تایمر را روشن کردم.
I prefer to go by Tom's car.	من ترجیح می دهم با ماشین تام بروم.
I know Tom does not know why Mary did not need to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نیازی به انجام این کار نداشت.
Here is a list of things Tom needs to do.	در اینجا لیستی از کارهایی است که تام باید انجام دهد.
Tom did not tell Mary what John's phone number was.	تام به مری نگفت شماره تلفن جان چیست.
Tom did not seem to understand what was going to happen.	به نظر می رسید تام متوجه نشده بود که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom did not know Mary had gone to Boston.	تام نمی دانست مری به بوستون رفته است.
You haven't talked to Tom about this yet, have you?	هنوز در این مورد با تام صحبت نکرده ای، نه؟
Tom is in trouble, right?	تام در دردسر است، نه؟
My bedroom is smaller than Tom.	اتاق خواب من کوچکتر از تام است.
This paper has a high circulation.	این کاغذ تیراژ بالایی دارد.
As things stand now, I have to quit my job.	همانطور که اوضاع اکنون پیش می رود، من باید کارم را رها کنم.
Tom is not the one who told me you wanted to do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو می‌خواهی این کار را بکنی.
French was the language of diplomacy.	زبان فرانسه زبان دیپلماسی بود.
What is Tom hiding?	تام چه چیزی را پنهان می کند؟
I wanted Tom to teach me how to do this.	می خواستم تام به من یاد بدهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I do not care how old you are	برام مهم نیست چند سالته
Everything did not happen as I expected.	همه چیز آنطور که من انتظار داشتم اتفاق نیفتاد.
I like to eat asparagus with salmon.	من دوست دارم مارچوبه را با ماهی سالمون بخورم.
I could not bring myself to throw away the photo	نتونستم به خودم بیارم عکست رو دور بریزم
Tom imagined that everyone in the room knew that Mary could not understand French.	تام تصور کرد که همه در اتاق می‌دانند که مری نمی‌تواند فرانسوی بفهمد.
I'm still waiting to see if this happens.	من هنوز منتظرم ببینم این اتفاق می افته یا نه.
He asked her to raise funds.	او از او خواست تا بودجه را جمع آوری کند.
You haven't done that before, have you?	شما قبلاً چنین کاری را انجام نداده اید، آیا؟
Although he is over 70 years old, he is still active.	با اینکه بالای 70 سال سن دارد اما همچنان فعال است.
Tom does not have to work next Monday.	تام مجبور نیست دوشنبه آینده کار کند.
I know Tom does not know why I do not like it.	من می دانم که تام نمی داند چرا من این کار را دوست ندارم.
This bread is moldy.	این نان کپک زده است.
Did you know that Tom has to do this?	آیا می دانستید تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom is looking forward to it.	تام مشتاقانه منتظر آن است.
I did not tell Tom what I was going to do.	من به تام نگفتم که قصد دارم چه کار کنم.
Let's see if you are good at it.	بیایید ببینیم آیا شما در آن مهارت دارید یا خیر.
Tom knows he will never live up to his parents' expectations.	تام می داند که هرگز انتظارات والدینش را برآورده نخواهد کرد.
The zoo is not far from here.	باغ وحش دور از اینجا نیست.
Tom is not in the hospital.	تام در بیمارستان نیست.
You left out a word when copying the textbook.	در کپی کردن کتاب درسی یک کلمه جا انداخته اید.
Tom is not a bad kid	تام بچه بدی نیست
I do not think Tom knows what I said to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند به مری چه گفتم.
It's like Tom's feet have their minds.	مثل این است که پاهای تام ذهن خود را دارند.
I'm sure it was nothing	مطمئنم چیزی نبود
I think it will be easy.	من فکر می کنم این آسان خواهد بود.
Tom died in 2013 in Boston.	تام در سال 2013 در بوستون درگذشت.
Tom told me that he is different from the other kids.	تام به من گفت که او با بقیه بچه ها متفاوت است.
I know you're hiding behind the curtain	میدونم که پشت پرده پنهان شده ای
It seemed that Tom liked to read French.	به نظر می‌رسید که تام دوست داشت فرانسوی بخواند.
My grades have improved significantly.	نمرات من به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
I do not know if Tom was ashamed or not.	نمی دانم آیا تام خجالت می کشید یا نه؟
I told Tom to give up this crazy idea.	به تام گفتم که از این ایده دیوانه وار دست بکشد.
Tom can never be with us.	تام هرگز نمی تواند با ما همراه شود.
You are the only one I can trust to do that.	تو تنها کسی هستی که می توانم برای انجام آن اعتماد کنم.
Tom is still chasing Mary.	تام هنوز مری را تعقیب می کند.
Tom never explained why he did not attend the meeting.	تام هرگز توضیح نداد که چرا در جلسه شرکت نکرد.
Tom says he has no plans to do it alone.	تام می گوید که قصد ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I think Tom does not want to do that right now.	فکر می کنم تام فعلاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom continued to lie.	تام به دروغ گفتن ادامه داد.
Garfield won 214 electoral votes.	گارفیلد 214 رای الکترال به دست آورد.
We can not start the second guess.	ما نمی توانیم شروع به حدس زدن دوم کنیم.
I can not see what Tom wants to do.	من نمی توانم ببینم تام می خواهد چه کاری انجام دهد.
Tom can not come today.	تام امروز نمی تواند بیاید.
Tom ordered a BLT sandwich.	تام یک ساندویچ BLT سفارش داد.
It's not my fault you got into the argument.	تقصیر من نیست که شما وارد بحث شدید.
Tom does not know where to go.	تام نمی داند کجا باید برود.
Tom looked a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسید.
Tom does not know how to tie his shoes.	تام نمی داند چگونه بند کفش هایش را ببندد.
We could not save Tom.	ما نتوانستیم تام را نجات دهیم.
We do not even know if they intend to help us.	ما حتی نمی دانیم که آیا آنها قصد کمک به ما را دارند یا نه.
All Tom wants is money.	تنها چیزی که تام می خواهد پول است.
Tom does a great job of forecasting the weather.	تام کار بسیار خوبی در پیش بینی آب و هوا انجام می دهد.
Half of the bananas in the basket were rotten.	نیمی از موزهای داخل سبد فاسد شده بود.
To be honest, I do not like him.	راستش را بخواهم دوستش ندارم.
Tom kept his word to Mary.	تام به قول خود به مری عمل کرد.
I wonder why Tom wanted us to be here.	تعجب می کنم که چرا تام می خواست ما اینجا باشیم.
Aren't you tired of doing this?	از انجام این کار خسته نمی شوید؟
The stock market was surprisingly calm today.	بازار سهام امروز به طرز شگفت انگیزی آرام بود.
I just do not want to believe it.	من فقط نمی خواهم آن را باور کنم.
When did you talk to Tom?	کی با تام صحبت کردی؟
I give you an hour to finish what you are doing.	من به شما یک ساعت فرصت می دهم تا کاری را که انجام می دهید تمام کنید.
Be sure to be here by two-thirty.	حتما تا ساعت دو و نیم اینجا باشید.
Tom noticed.	تام متوجه آن شد.
Tom did not try to deny Mary's accusation.	تام سعی نکرد اتهام مری را رد کند.
Tom made no mistake.	تام هیچ اشتباهی نکرده است.
I want to know where Tom bought his shoes.	من می خواهم بدانم تام کفش هایش را از کجا خریده است.
I do not eat this potato salad.	من این سالاد سیب زمینی را نمی خورم.
He asked the police how many people were killed in traffic accidents yesterday?	او از پلیس پرسید چند نفر در تصادفات رانندگی روز گذشته کشته شده اند؟
Tom wants to look for work.	تام می خواهد به دنبال کار برود.
Tom is very sarcastic.	تام خیلی کنایه آمیز است.
I confess that I'm worried.	اعتراف می کنم که نگرانم.
Tom always arrives on time.	تام همیشه به موقع می رسد.
Everyone congratulated Tom.	همه به تام تبریک گفتند.
Are you and Tom still friends?	آیا شما و تام هنوز با هم دوست هستید؟
I asked Tom to leave immediately.	از تام خواستم فوراً آنجا را ترک کند.
We did not tell anyone	به کسی نگفتیم
Tom did not remember whether the room was empty or not.	تام به یاد نداشت که آیا اتاق خالی است یا نه.
I do not dare to go there alone.	من جرات این را ندارم که تنها به آنجا بروم.
Tom thought I was my brother.	تام فکر کرد من برادرم هستم.
I will receive a photo of you giving a speech.	من عکسی از شما در حال سخنرانی دریافت خواهم کرد.
I had never been so proud of Tom.	من هرگز اینقدر به تام افتخار نکرده بودم.
Tom lost all his savings.	تام تمام پس انداز خود را از دست داد.
I do not believe this will happen.	من باور ندارم که این اتفاق بیفتد.
Tom said he might go to Australia for Christmas.	تام گفت که ممکن است برای کریسمس به استرالیا برود.
Tom does not tell me how to do this.	تام به من نمی گوید چگونه این کار را انجام دهم.
It is better to just pretend that this did not happen.	بهتر است فقط وانمود کنید که این اتفاق نیفتاده است.
At least you were not hurt	حداقل صدمه نخوردی
Tom pretended not to be with us.	تام وانمود کرد که با ما نیست.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم که تام خوب خواهد شد.
Tom does not like the way Mary talks to her children.	تام از نحوه صحبت مری با فرزندانش خوشش نمی آید.
Tom thought Mary was joking.	تام فکر کرد مری شوخی می کند.
Tom is scheduled to be a college student next year.	تام قرار است سال آینده دانشجوی دانشگاه شود.
Tom is on the ball.	تام روی توپ است.
In cold weather we must be sure to keep our bodies warm.	در هوای سرد باید مطمئن باشیم که بدن خود را گرم نگه داریم.
Tom and I had a long conversation the night before he died.	من و تام شب قبل از مرگش صحبت طولانی داشتیم.
Tom said he no longer wanted to eat leftovers.	تام گفت که دیگر نمی خواهد باقی مانده غذا را بخورد.
Have you ever tried to swim in this river?	آیا تا به حال سعی کرده اید این رودخانه را شنا کنید؟
Tell Tom why you did not buy what he asked for.	به تام بگویید چرا چیزی را که او از شما خواسته بود نخریدید.
I know Tom is not the only one who can do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably still better at doing this than John.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در انجام این کار بهتر از جان است.
Tom probably can't do that.	تام احتمالا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think I paid about $ 300 for it.	من فکر می کنم حدود 300 دلار برای آن پرداخت کردم.
The remaining fingerprints on the gun match the suspect.	اثر انگشت باقی مانده روی اسلحه با مظنون مطابقت دارد.
You are insensitive	تو بی احساسی
That's all.	این تمام نکته است.
Tom said he was not interested in meeting Mary.	تام گفت که علاقه ای به ملاقات با مری ندارد.
I'm still going to be there.	من هنوز قصد دارم آنجا باشم.
Tom thinks Mary knows where John is.	تام فکر می کند مری می داند جان کجاست.
You can not scare me.	شما نمی توانید مرا بترسانید.
I had a lot of ugly Tom comments.	من کامنت های زشت تام را زیاد داشتم.
No one knows why Tom agreed to this.	هیچ کس نمی داند چرا تام با این کار موافقت کرد.
Do you not have to wear a tie to work?	آیا برای کار مجبور نیستید کراوات ببندید؟
Do you think Tom can take Mary to the airport?	فکر می کنی تام بتواند مری را در فرودگاه ببرد؟
Tom asked Mary if John intended to stay in Australia for a long time.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد مدت طولانی در استرالیا بماند؟
Things will get better again.	اوضاع دوباره بهتر خواهد شد.
Tom decided to become a teacher.	تام تصمیم گرفت معلم شود.
I thought Tom would bring us something to eat.	فکر کردم تام برایمان چیزی بیاورد که بخوریم.
Tom thinks his life is boring.	تام فکر می کند زندگی او خسته کننده است.
Tom spends a lot of time practicing the piano.	تام زمان زیادی را صرف تمرین پیانو می کند.
Tom gave Mary a birthday present.	تام به مری هدیه تولد داد.
Tom entered the key.	تام کلید را وارد کرد.
Tom and Mary were both excited.	تام و مری هر دو هیجان زده بودند.
Tom said he intends to be here by 2:30 p.m.	تام گفت که قصد دارد تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom told Mary he never wanted to go back to Australia.	تام به مری گفت که هرگز نمی خواهد به استرالیا برگردد.
Tom is seriously ill.	تام به شدت بیمار است.
Tom does not come to our party.	تام به مهمانی ما نمی آید.
What is your favorite car?	ماشین مورد علاقه شما چیست؟
I wish I could explain why I did this.	کاش می توانستم توضیح بدهم که چرا این کار را کردم.
I am absolutely sure that this will not happen.	من کاملا مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom suddenly overcame his fear.	تام ناگهان بر ترس غلبه کرد.
Tom started studying French three months ago.	تام از سه ماه پیش شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
Sorry to be so rude to you	متاسفم که اینقدر با شما بی ادبی کردم
Tom got dressed and put on his shoes.	تام لباس پوشید و کفش هایش را پوشید.
The congregation was well affected by this sermon.	جماعت از این خطبه خوب متاثر شدند.
I advised Tom to do this.	من به تام توصیه کردم که این کار را انجام دهد.
If it snowed in May, they would be surprised.	اگر در ماه می برف می بارید، آنها شگفت زده می شدند.
Tom told Mary he would help her.	تام به مری گفت که به او کمک خواهد کرد.
Tom is often deceived by Mary.	تام اغلب توسط مری فریب خورده است.
He will not be away for long.	او برای مدت طولانی دور نخواهد بود.
Tom knows you.	تام شما را می شناسد.
I support Tom.	من از تام حمایت می کنم.
Was Tom busy when you went to see him?	وقتی به دیدنش رفتی تام مشغول بود؟
Tom and Mary are biased.	تام و مری مغرضانه هستند.
I haven't seen them in a long time	خیلی وقته ندیدمشون
Tom said he had something else to say.	تام گفت که چیز دیگری برای گفتن دارد.
I forgot what Tom wants.	فراموش کردم تام چه می خواهد.
I do not eat red meat	من گوشت قرمز نمیخورم
I can not think of his name.	من نمی توانم به نام او فکر کنم.
I did this with Tom yesterday.	من دیروز این کار را با تام انجام دادم.
What size shoes do you think Tom wears?	به نظر شما تام چه سایز کفشی می پوشد؟
How long has Tom been missing?	چند وقت است که تام گم شده است؟
I think what you need to do is help Tom.	من فکر می کنم آنچه شما باید انجام دهید این است که به تام کمک کنید.
I hope you can come back soon	امیدوارم بتونی زود برگردی
I know Tom did not know why I did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من دوست نداشتم این کار را انجام دهم.
I'm the one who gave this to Tom.	من کسی هستم که این را به تام دادم.
Tom said Mary had never eaten Mexican food.	تام گفت مری هرگز غذای مکزیکی نخورده است.
Tom does not have his cell phone today.	تام امروز تلفن همراهش را ندارد.
Do not think I do not know what you are doing.	فکر نکن من نمی دانم داری چه کار می کنی.
Tom said I'm glad you could do that.	تام گفت که خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
This is not a good sign	این نشانه خوبی نیست
Tom always knew this was going to happen.	تام همیشه می دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom told me that my hair is very long.	تام به من گفت که موهایم خیلی بلند است.
Tom does not go alone	تام تنها نمی رود
I do not think it is possible to do that.	من فکر نمی کنم امکان انجام این کار وجود داشته باشد.
If you do not have another question, I want to go right now.	اگر سوال دیگری ندارید، من می خواهم همین الان بروم.
Tom went to Boston to work.	تام برای کار به بوستون رفت.
Tom's face lit up when he saw Mary.	چهره تام با دیدن مری روشن شد.
Tom says Mary knows what he's doing.	تام می گوید که مری می داند که دارد چه کار می کند.
I do not think this is the answer.	فکر نمی کنم این جواب باشد.
Tom enjoys fishing trips.	تام از سفرهای ماهیگیری لذت می برد.
This is a big deal, isn't it?	این یک معامله بزرگ است، اینطور نیست؟
Tom was surprised that Mary was with John.	تام تعجب کرد که مری در کنار جان بود.
Paris is one of the largest cities in the world.	پاریس یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
How does it feel to be at sea?	دریازدگی چه حسی دارد؟
Tom will probably be neutral.	تام احتمالا بی طرف خواهد بود.
I know Tom lied to us.	می دانم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom sang only three songs.	تام فقط سه آهنگ خواند.
Tom is not here because he is on a business trip.	تام اینجا نیست چون در یک سفر کاری است.
Tom said he did not think he could do it right now.	تام گفت که فکر نمی کرد در حال حاضر بتواند این کار را انجام دهد.
I'm not interested in learning how to cook Thai food.	من علاقه ای به یادگیری نحوه طبخ غذاهای تایلندی ندارم.
What is this trick?	این چه حیله ای است؟
Tom said he did not know Mary would eventually want to do this.	تام گفت که نمی‌دانست مری در نهایت می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I fell asleep because I was so tired.	چون خیلی خسته بودم خوابم برد.
Tom is resting in his room.	تام در اتاقش استراحت می کند.
Tom wastes his time, doesn't he?	تام وقتش را تلف می کند، اینطور نیست؟
Tom said he did not agree.	تام گفت که موافق نیست.
He was very attached to that old house.	او وابستگی زیادی به آن خانه قدیمی داشت.
Tom says he and his wife have not talked about it yet.	تام می گوید که او و همسرش هنوز در مورد آن صحبت نکرده اند.
I have to think about it.	من باید در مورد آن فکر کنم.
You do not look very good	ظاهرت زیاد خوب نیست
Tom was sitting alone in his room, waiting for the phone.	تام تنها در اتاقش نشسته بود و منتظر تلفن بود.
I do not have a younger brother	من برادر کوچکتر ندارم
England created many colonies.	انگلستان مستعمرات زیادی ایجاد کرد.
Tom always laughs at his own jokes, only if no one else does.	تام همیشه به شوخی های خودش می خندد، فقط در صورتی که هیچ کس دیگری این کار را نکند.
Tom spent the day working.	تام روز را صرف کار کرد.
I thought I could do it without anyone's help.	فکر می کردم که می توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Tom's opinion is important.	نظر تام مهم است.
Why is Tom not here?	چرا تام اینجا نیست؟
I do not know if he will come or not	نمیدونم میاد یا نه
I'm here.	من اینجا هستم.
Even if you can not do it at first, do not give up.	حتی اگر در ابتدا نمی توانید این کار را انجام دهید، تسلیم نشوید.
I do not think Tom knows that Mary is a Canadian.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری یک کانادایی است.
Tom said he felt crying.	تام گفت که احساس می کند گریه می کند.
I gave up on Tom.	من از تام منصرف شدم.
There is not much to add.	چیز زیادی برای اضافه کردن وجود ندارد.
I'm glad to hear that Tom has found a job.	خوشحالم که می شنوم تام شغلی پیدا کرده است.
Tom put his hand on Mary's right shoulder.	تام دستی روی شانه راست مری گذاشت.
Tom had a good time at the party.	تام در مهمانی خوش گذشت.
Tom does not think it's funny.	تام فکر نمی کند خنده دار باشد.
When you have finished reading that book, please return it.	وقتی خواندن آن کتاب را تمام کردید، لطفاً آن را برگردانید.
Tom has committed several serious crimes.	تام چندین جنایت جدی مرتکب شده است.
I can not wait here anymore.	دیگر نمی توانم اینجا صبر کنم.
I do not know if Tom wants to sing or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد آواز بخواند یا نه.
I did not even receive an invitation	حتی دعوتنامه هم نگرفتم
Even Tom knew.	حتی تام هم می دانست.
I can not decide what to order.	نمی توانم تصمیم بگیرم چه چیزی سفارش بدهم.
Yesterday, Tom went fishing in the river.	دیروز تام برای صید ماهی به رودخانه رفت.
Tom heard footsteps following him.	تام صدای قدم هایی را به دنبال او شنید.
Tom is the only one who does not seem to be eating.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد غذا نمی خورد.
Would you like to lend me a pencil?	دوست داری یک مداد به من قرض بدهی؟
Tom was surprised that Mary was not at the party.	تام از اینکه مری در مهمانی نبود تعجب کرد.
Tom knew Mary did not have enough money to buy what she wanted.	تام می‌دانست که مری پول کافی برای خرید آنچه می‌خواهد ندارد.
Tom slowly got up from behind his desk.	تام به آرامی از پشت میزش بلند شد.
Tom did not comment.	تام توضیحی ارائه نکرد.
We took a narrow and winding path.	مسیری باریک و پر پیچ و خم را طی کردیم.
I do not think I can get past this.	فکر نمی کنم بتوانم از این موضوع عبور کنم.
Tom met Mary at once.	تام با مری در یک بار ملاقات کرد.
If you can not do that, we must find someone who can.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، ما باید کسی را پیدا کنیم که بتواند.
Tom told me he thought Mary was naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدجنس است.
You will not escape your punishment this time.	این بار از مجازات خود دوری نخواهید کرد.
I know Tom is hurt.	می دانم که تام صدمه دیده است.
Tom thinks Mary is tired.	تام فکر می کند که مری خسته است.
It has made communication technology easier for people.	فناوری ارتباطات را برای مردم آسان‌تر کرده است.
Tom did it.	تام این کار را کرد.
We can not tell Tom.	ما نمی توانیم به تام بگوییم.
Do not blame the tour guide.	راهنمای تور را سرزنش نکنید.
Tom is not the only one who thinks we should not do this.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند ما نباید این کار را انجام دهیم.
The pirates buried their treasure in the ground.	دزدان دریایی گنج خود را در زمین دفن کردند.
I knew Tom would do a romantic job.	می دانستم که تام یک کار عاشقانه انجام خواهد داد.
I did not want to admit that I was the one who broke the glass.	نمی خواستم اعتراف کنم که من بودم که شیشه را شکستم.
Today is the coldest day we have ever had.	امروز سردترین روزی است که تا به حال داشته ایم.
Where did Tom put my hat?	تام کلاه من را کجا گذاشت؟
It is very important to follow the traffic rules.	رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار مهم است.
I saw a picture you took of that fish.	عکسی که از آن ماهی گرفتی دیدم.
Tom will probably be stubborn about this.	تام احتمالاً در این مورد سرسخت خواهد بود.
He has an amazing sense of humor.	او حس شوخ طبعی شگفت انگیزی دارد.
I recently bought a new pair of beach shorts.	من به تازگی یک جفت شورت ساحلی جدید خریدم.
Would you return to Boston if you had the chance?	اگر فرصت داشتی به بوستون برمی گردی؟
This is the show that Tom likes to watch.	این همان برنامه ای است که تام دوست دارد تماشا کند.
Tom is not looking for sympathy.	تام به دنبال همدردی نیست.
The class did not go.	کلاس نرفت.
Let's not talk about this all the time.	بیایید مدام در این مورد بحث نکنیم.
I'm sure I hope Tom does not lose.	مطمئنم امیدوارم تام نبازد.
I will turn 30 in October.	من در اکتبر 30 ساله می شوم.
This is where you are completely wrong.	اینجاست که شما کاملا در اشتباه هستید.
I wish I could sleep like this	کاش میتونستم همینجوری بخوابم
Get Tom Advice.	مشاوره تام را دریافت کنید.
Is this silver?	آیا این نقره است؟
They have become so dependent before.	آنها قبلاً آنقدر وابسته شده اند.
Do not have a test today?	امروز تست نداری؟
There is no cost for smiling.	لبخند زدن هزینه ای ندارد.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
Tom was asleep when I left.	وقتی من رفتم تام خواب بود.
Swimming is something that both Tom and I are good at.	شنا کردن یک چیز است که هم من و هم تام در آن مهارت داریم.
My car is not where I parked it	ماشینم جایی نیست که پارکش کردم
Tom got in his car and left.	تام سوار ماشینش شد و رفت.
The bride's father was late for the wedding.	پدر عروس دیر در مراسم عروسی حاضر شد.
Tom did not admit he was wrong.	تام قبول نکرد که اشتباه کرده است.
I talked to Tom to sell me one of his paintings.	با تام صحبت کردم که یکی از نقاشی هایش را به من بفروشد.
I can not take my eyes off it.	نمی توانم چشمانم را از آن دور کنم.
Tom is next, right?	تام نفر بعدی است، نه؟
It was the first time I did this.	اولین باری بود که این کار را کردم.
Tom did it twice.	تام این کار را دو بار انجام داد.
Tom sat up straight in his chair.	تام صاف روی صندلیش نشست.
Tom loves rye bread.	تام نان چاودار را دوست دارد.
Tom looked surprised.	تام شگفت زده نگاه کرد.
I'm getting ready for the final exams this afternoon.	امروز بعد از ظهر برای امتحانات نهایی آماده می شوم.
What makes you sad?	چه چیزی شما را غمگین می کند؟
I am no different from any other father.	من با هیچ پدر دیگری فرقی ندارم.
Tom might be able to help.	تام ممکن است بتواند کمک کند.
I do not think Tom has the motivation to do so.	من فکر نمی کنم که تام انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
Tom was as surprised as Mary.	تام هم مثل مری متعجب بود.
Tom has been working for us for a long time.	تام مدت زیادی است که برای ما کار می کند.
To buy this car, I had to sell all my equipment.	برای خرید این ماشین مجبور شدم تمام وسایلم را بفروشم.
Tom nodded.	تام با تکان سر جواب داد.
Such things do not usually happen to you, do they?	چنین چیزهایی معمولا برای شما اتفاق نمی افتد، اینطور است؟
Tom is so drunk that he does not.	تام خیلی مست است که این کار را نمی کند.
Tom and I are the only ones who did not.	من و تام تنها کسانی هستیم که این کار را نکردیم.
She was amazingly beautiful.	او به طرز شگفت آوری زیبا بود.
How much can we really trust Tom?	واقعا چقدر می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
I do not think we can win.	فکر نمی کنم بتوانیم برنده شویم.
I thought you hated it	فکر کردم گفتی از این کار متنفری
Tom received the early retirement package offered by the company.	تام بسته بازنشستگی پیش از موعد را که شرکت ارائه کرده بود، گرفت.
Tom heard the sound of water flowing.	تام صدای جاری شدن آب را شنید.
Are you sure this is the right way to do this?	آیا مطمئن هستید که این راه درستی برای انجام این کار است؟
If it helps, I can show you how to do it.	اگر کمک کند، می توانم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is much smarter than Mary.	تام بسیار باهوش تر از مری است.
Tom knew Mary was not at home.	تام می دانست که مری در خانه نیست.
Tom stood behind the window and began to play the trumpet in the dim light.	تام پشت پنجره ایستاد و در نور محو شده شروع به نواختن ترومپت کرد.
Tom ate a balloon sandwich.	تام یک ساندویچ بالونی خورد.
Tom seemed very confused.	به نظر می رسید تام خیلی گیج شده بود.
I left a message for Tom this morning.	امروز صبح برای تام پیام گذاشتم.
I downloaded some things	من بعضی چیزها را دانلود کردم
Tom has promised never to come here again.	تام قول داده که دیگر به اینجا نیاید.
Never forget how much stronger Tom is than you are.	هرگز فراموش نکنید که تام چقدر قوی تر از شماست.
Tom hung the ornaments on the Christmas tree.	تام زیور آلات را به درخت کریسمس آویزان کرد.
Tom knew that Mary could be very convincing.	تام می دانست که مری می تواند بسیار متقاعد کننده باشد.
Tom can be biased.	تام می تواند مغرضانه باشد.
They are not my real parents.	آنها پدر و مادر واقعی من نیستند.
I like raspberries	من تمشک دوست دارم
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom felt that something was wrong.	تام احساس کرد که چیزی درست نیست.
Tom sold it to me for thirty dollars.	تام این را به سی دلار به من فروخت.
Tom is helpful.	تام کمک کننده است.
I could hear Tom screaming at someone.	می توانستم بشنوم که تام سر کسی فریاد می زد.
I did not think Tom would get angry.	فکر نمی کردم تام عصبانی شود.
There is not much I can add.	چیز زیادی وجود ندارد که بتوانم اضافه کنم.
Tom and I are the only ones who do not know how to do this.	من و تام تنها کسانی هستیم که نمی دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom sharpened his finger with a needle.	تام انگشتش را با سوزن تیز کرد.
I'm not as rich as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نیستم.
How many times do you think you will go swimming next summer?	فکر می کنید تابستان آینده چند بار به شنا می روید؟
I want to buy some books for Tom.	من می خواهم چند کتاب برای تام بخرم.
It was difficult for me to solve that problem immediately.	برای من مشکل بود که آن مشکل را فوراً حل کنم.
We could not understand what he wanted.	ما نتوانستیم بفهمیم او چه می خواهد.
We need to make sure Tom does that.	ما باید مطمئن شویم که تام این کار را انجام می دهد.
You still do not like Tom, do you?	تو هنوز تام را دوست نداری، نه؟
Tom is messing with you	تام داره باهات قاطی میکنه
Tom lives in Australia with his uncle.	تام با عمویش در استرالیا اقامت دارد.
I think Tom and Mary are not in Australia right now.	من فکر می کنم تام و مری اکنون در استرالیا نیستند.
Tom said I should not tell Mary what we did.	تام گفت من نباید به مری بگویم که چه کردیم.
This is kind of scary	این یه جورایی ترسناکه
I'm going to see Tom today.	من امروز می روم تام را ملاقات کنم.
Our new way of doing it is faster and more efficient.	روش جدید ما برای انجام آن سریعتر و کارآمدتر است.
Where do you think I should go to university?	به نظر شما کجا باید برم دانشگاه؟
Can you bring Tom back to town?	آیا می توانید تام را به شهر برگردانید؟
Tom did it without my permission.	تام این کار را بدون اجازه من انجام داد.
I'm trying to keep you alive	دارم سعی میکنم زنده نگهت دارم
Tom will never forgive us if we do this.	تام اگر این کار را بکنیم هرگز ما را نخواهد بخشید.
I have to choose wisely.	من باید عاقلانه انتخاب کنم.
I did not know so much ambition	نمیدونستم اینقدر جاه طلبی
We all thought about what had happened.	همه در مورد آنچه اتفاق افتاده بود فکر کردیم.
Tom drank another glass of wine.	تام یک لیوان دیگر شراب خورد.
Tell Tom he has to do it this afternoon.	به تام بگو باید این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد.
Tom said I did not understand.	تام گفت من متوجه نشدم.
It is clear that Tom is a good teacher.	واضح است که تام معلم خوبی است.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست باید چه می کرد.
This is where Tom said he found the gold coin.	این جایی است که تام گفت که سکه طلا را پیدا کرده است.
This house was on the market for three years before being sold.	این خانه قبل از فروش سه سال در بازار بود.
I'm confused	من گیج هستم
I did not do too badly	من خیلی بد نکردم
Both Tom brothers can swim.	هر دو برادر تام می توانند شنا کنند.
Tom always criticizes Mary and brings her down.	تام همیشه از مری انتقاد می کند و او را پایین می آورد.
Shorter domain names are usually easier to remember.	معمولاً نام های دامنه کوتاه تر به خاطر سپردن آسان تر است.
Tom said Mary was probably still grumpy.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان بدخلق است.
Tom went to Boston and I have not heard from him since.	تام به بوستون رفت و از آن زمان دیگر خبری از او ندارم.
I took a taxi to get to the train.	سوار تاکسی شدم تا به قطار برسم.
Tom decided not to sit next to Mary.	تام تصمیم گرفت کنار مری ننشیند.
My flight was scheduled to arrive at 2:30 p.m.	پرواز من قرار بود ساعت 2:30 برسد.
Although the rain stopped, the wind was still blowing hard.	اگرچه باران متوقف شد، اما باد همچنان به شدت می وزد.
Tom is not as patient as you.	تام به اندازه تو صبور نیست.
I have not answered Tom yet.	من هنوز جواب تام را ندادم.
Tom hides a lot from his wife.	تام خیلی چیزها را از همسرش پنهان می کند.
They will be looking for Tom.	آنها به دنبال تام خواهند بود.
Tom has always been by my side whenever I needed him.	تام همیشه در هر زمان که به او نیاز داشتم در کنار من بوده است.
I knew Tom did not know you did it.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست که تو این کار را کرده‌ای.
Our meeting was completely random.	ملاقات ما کاملا تصادفی بود.
I do not have all day	تمام روز ندارم
You never know what you might do until you try.	تا زمانی که تلاش نکنید هرگز نمی دانید چه کاری می توانید انجام دهید.
My wife kills me	همسرم منو میکشه
Tom drank from a bottle of water.	تام از یک بطری آب می‌نوشید.
I knew you did not like it here in Boston.	میدونستم اینجا تو بوستون دوست نداری.
You certainly impressed Tom.	شما مطمئناً روی تام تأثیر گذاشتید.
Why not get a dog for Tom?	چرا برای تام سگ نمی گیریم؟
I'm sure we all agree.	مطمئنم همه ما موافقیم.
Tom is very confidential.	تام خیلی محرمانه است.
He does not intend to interfere in your work.	او قصد دخالت در کار شما را ندارد.
I asked Tom what he drank.	از تام پرسیدم که چه می نوشید؟
Tom was the last person to go home.	تام آخرین کسی بود که به خانه رفت.
I'm looking for my hat	من دنبال کلاهم هستم
I am very motivated to do this.	من برای انجام این کار بسیار انگیزه دارم.
Tom is angry with himself.	تام با خودش عصبانی است.
Did Tom force you to do this?	آیا تام شما را مجبور به انجام این کار کرد؟
Tom is good at playing the piano.	تام در نواختن پیانو خوب است.
I'm ready to help Tom.	من آماده کمک به تام هستم.
Tom made a sandwich for himself.	تام برای خودش ساندویچ درست کرد.
I do not think I can leave sooner.	فکر نمی کنم بتوانم زودتر بروم.
Did you know that Tom had a home in Australia?	آیا می دانستید تام در استرالیا خانه داشت؟
Tom knew he hardly had enough money to buy anything he wanted.	تام می دانست که به سختی پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهد بخرد دارد.
Tom destroyed his family.	تام خانواده خودش را نابود کرد.
Mary walked through the living room in a pink dress.	مری با لباس صورتی از اتاق نشیمن عبور کرد.
I did not know you smoked	نمیدونستم سیگار میکشی
Look how long Tom has access.	نگاه کنید تام چه دسترسی طولانی دارد.
Everything made Tom laugh.	همه چیز باعث خنده تام شد.
Let's review what happened the day Tom died.	بیایید مرور کنیم که روزی که تام درگذشت چه اتفاقی افتاد.
I'm paranoid, right?	من دارم پارانوئید دارم، نه؟
My father does not allow me to drive.	پدرم به من اجازه رانندگی نمی دهد.
I wonder why Tom does not need to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام نیازی به انجام این کار ندارد.
What makes you think Tom was the one who did it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام کسی بود که این کار را کرد؟
Tom thinks Mary can't do it.	تام فکر می کند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is the head coach of football.	تام سرمربی فوتبال است.
Tom has a sense.	تام حسی دارد.
Tom wants to be a teacher.	تام می خواهد معلم شود.
I ran for an hour before going to school.	قبل از رفتن به مدرسه یک ساعت دویدن داشتم.
Tom hopes to be able to do so next October.	تام امیدوار است که بتواند در اکتبر آینده این کار را انجام دهد.
Tom failed the test.	تام نتوانست آزمون را پشت سر بگذارد.
Tom still works for us.	تام هنوز برای ما کار می کند.
I do not want to go shopping alone.	من نمی خواهم به تنهایی به خرید بروم.
Tom loved his father very much.	تام پدرش را خیلی دوست داشت.
Tom drives a Rolls-Royce.	تام با یک رولز رویس رانندگی می کند.
I can not see the owl, but I can hear it.	من نمی توانم جغد را ببینم، اما می توانم آن را بشنوم.
Do you think Tom is still busy?	آیا فکر می کنید که تام هنوز مشغول است؟
I do not have much money in my bank account.	من پول زیادی در حساب بانکی ندارم.
Tom often has trouble controlling his anger.	تام اغلب در کنترل خشم خود مشکل دارد.
Give these cookies to Tom.	این کوکی ها را به تام بدهید.
I do not know if this is a good idea or not.	نمی دانم این ایده خوبی است یا نه.
It is better to turn off the light before going to sleep.	بهتر است قبل از خواب چراغ را خاموش کنید.
Tom did not need to be hospitalized.	تام نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداشت.
I do not force you to do this.	من شما را مجبور نمی کنم این کار را انجام دهید.
I knew Tom was afraid of getting lost.	می دانستم که تام می ترسد گم شود.
I wonder who comes to our party.	تعجب می کنم که چه کسی به مهمانی ما می آید.
I told Tom I wanted to go to Boston with him.	به تام گفتم که می خواهم با او به بوستون بروم.
Tom told me he thought Mary was miserable.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدبخت است.
You should not be surprised to know that I do not like you very much.	نباید تعجب کنید که بدانید من شما را خیلی دوست ندارم.
I think you are a little confused	فکر کنم کمی گیج شدی
I want to know if you want to go to Boston with us or not?	می‌خواهم بدانم آیا می‌خواهی با ما به بوستون بروی یا نه؟
Tom said Mary did not want to tell John.	تام گفت که مری نمی خواست به جان بگوید.
When Tom opened his closet, all his books fell off.	وقتی تام کمدش را باز کرد، تمام کتاب‌هایش افتاد.
Cats arch their backs.	گربه ها کمر خود را قوس می دهند.
Tom stole the two legs.	تام دو پایه را دزدید.
I feel like I've met him somewhere before.	احساس می کنم قبلاً جایی با او ملاقات کرده ام.
Tom informed Mary that he had done so.	تام به مری اطلاع داد که این کار را کرده است.
Your phone rang	تلفن شما بوق زد
I think Tom is corrupt.	من فکر می کنم که تام فاسد است.
He usually goes home at five o'clock.	او معمولاً ساعت پنج به خانه می رود.
Tom had a dog.	تام یک سگ داشت.
I'm angry with myself.	من از دست خودم عصبانی هستم.
I do not think Tom has finished writing that report yet.	فکر نمی کنم تام هنوز نوشتن آن گزارش را تمام کرده باشد.
Tom wants to join the choir.	تام می خواهد به گروه کر بپیوندد.
Tom did it well.	تام به خوبی از عهده آن برآمد.
Tom is younger than me.	تام از من کوچکتر است.
Tom loves reality TV.	تام تلویزیون واقعیت را دوست دارد.
There is no point in asking him for help.	کمک خواستن از او فایده ای ندارد.
I did not know that Tom is one of your friends.	من نمی دانستم که تام یکی از دوستان شماست.
The mother-in-law jokes are funny because they are real.	جوک های مادرشوهر خنده دار هستند زیرا واقعی هستند.
I expect Tom to cry right now.	من انتظار دارم که تام در حال حاضر گریه کند.
Tom told Mary he thought John was in Australia.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در استرالیا است.
Why will not they be happy?	چرا آنها خوشحال نخواهند شد؟
We can not lie to Tom.	ما نمی توانیم به تام دروغ بگوییم.
Tom and Mary adopted John at the age of three.	تام و مری جان را در سه سالگی به فرزندی پذیرفتند.
Tom never lets Mary do what he wants.	تام هرگز به مری اجازه نمی دهد آنچه را که می خواهد انجام دهد.
I'm sure he will become someone one day.	من مطمئن هستم که او روزی کسی می شود.
The time will come when you will understand what I mean.	زمانی خواهد رسید که منظور من را متوجه خواهید شد.
Tom has not lost a game in all season.	تام در تمام فصل هیچ مسابقه ای را نباخته است.
This is an imitation.	این یک تقلید است.
You are not going to ask such questions, right?	قرار نیست از این جور سوالات بپرسی، درسته؟
"Coffee?" 	"قهوه؟"
"Yes please."	"بله لطفا."
Tom wanted to be included.	تام می خواست شامل شود.
Do not all of you agree?	آیا همه شما موافق نیستید؟
Tom jumped into the water with his clothes on.	تام با لباس به داخل آب پرید.
The old man sat on the bench with his eyes closed.	پیرمرد با چشمان بسته روی نیمکت نشست.
Tom will probably not be waiting for us.	تام احتمالا منتظر ما نخواهد بود.
You are just jealous	تو فقط حسودی
Tom never married	تام هرگز ازدواج نکرد
Tom was not waiting for Mary.	تام منتظر مری نبود.
The box contained gold coins.	صندوق حاوی سکه های طلا بود.
Tom speaks better than anyone in the French class.	تام بهتر از هر کس دیگری در کلاس فرانسوی صحبت می کند.
Tom says Mary is not wrong.	تام می گوید مری اشتباه نمی کند.
I just guessed it was not ready yet	فقط حدس زدم هنوز آماده نشده
I thought Tom would not do that.	من فکر می کردم که تام این کار را نمی کند.
This is what I said.	این چیزی است که من گفته ام.
We hardly had enough money to buy enough food for everyone.	ما به سختی پول کافی برای خرید غذای کافی برای همه داشتیم.
Tom called me last night from Boston.	تام دیشب از بوستون با من تماس گرفت.
I wanted to do something to make Tom happy.	می خواستم کاری کنم تا تام را خوشحال کنم.
I'm not angry with Tom anymore.	من دیگر از دست تام عصبانی نیستم.
Neither Tom nor Mary cried.	نه تام و نه مری گریه نکردند.
I almost forgot that I had a French language class today.	تقریباً فراموش کردم که امروز کلاس زبان فرانسه داشتم.
How could I sleep knowing you were in the next room?	چگونه می توانستم بخوابم با دانستن اینکه شما در اتاق کناری هستید؟
If I'm done by then, I'll be back to Boston on Monday.	اگر تا آن زمان این کار را به پایان برسانم، دوشنبه به بوستون برمی گردم.
We definitely do not want this to happen.	ما قطعاً نمی خواهیم این اتفاق بیفتد.
Tom is almost twice your size.	تام تقریباً دو برابر اندازه شماست.
Tom said he was having dinner with Mary tonight.	تام گفت که امشب با مری شام می خورد.
You were in Boston last week, weren't you?	شما هفته گذشته در بوستون بودید، نه؟
American football is just rugby with a pad.	فوتبال آمریکایی فقط راگبی با پد است.
Tom was scared to death.	تام تا حد مرگ ترسیده بود.
Tom really thought we should not do that.	تام واقعاً فکر می کرد که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom is still sitting in his car waiting for Mary.	تام هنوز در ماشینش نشسته و منتظر مری است.
Good advice is not always expensive.	توصیه خوب همیشه گران نیست.
Why can't you understand how I felt about Tom?	چرا نمی توانید درک کنید که من چه احساسی نسبت به تام داشتم؟
When I went to see him, he was overwhelmed with reading.	وقتی به دیدنش رفتم غرق مطالعه بود.
Tom has short legs.	تام پاهای کوتاهی دارد.
I do not want to play with Tom.	من نمی خواهم با تام بازی کنم.
Tom is right about that.	تام در این مورد درست می گوید.
I do not think we should close the window.	به نظر من نباید پنجره را ببندیم.
I knew Tom was very busy.	می دانستم که تام خیلی شلوغ است.
I do not think we will ever know what happened.	من فکر نمی کنم که ما هرگز بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.
Is this law applicable to us foreigners?	آیا این قانون برای ما خارجی ها قابل اجرا است؟
"There are better days ahead for the country," he said.	وی گفت: روزهای بهتری برای کشور در پیش است.
I think Tom is tired.	من فکر می کنم تام خسته است.
Tom realized that he had fallen in love with Mary.	تام متوجه شد که نسبت به مری احساسات عاشقانه پیدا کرده است.
I did not have much opportunity to do so.	فرصت زیادی برای این کار نداشتم.
I do not like orange juice	من آب پرتقال دوست ندارم
More than 4 million Australians communicate in languages ​​other than English.	بیش از 4 میلیون استرالیایی به زبانی غیر از انگلیسی ارتباط برقرار می کنند.
Tom began to say something, but Mary silenced him.	تام شروع کرد به گفتن چیزی، اما مری او را ساکت کرد.
I have a problem here	من اینجا مشکل دارم
Which Australian cities would you most like to visit?	بیشتر از همه دوست دارید از کدام شهرهای استرالیا دیدن کنید؟
I have not done this since October.	من از اکتبر این کار را نکرده ام.
Tom needs to lose weight.	تام باید وزن کم کند.
Tom probably won't be upset.	تام احتمالاً از این اتفاق ناراحت نخواهد شد.
Police cordoned off the streets around the hotel immediately after searching for the bomb.	پلیس بلافاصله پس از جستجوی بمب، خیابان های اطراف هتل را مسدود کرد.
I know Tom is rich.	من می دانم که تام ثروتمند است.
There is not much we can do now.	اکنون کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم.
Tom seemed to be enjoying himself.	به نظر می رسید تام از خودش لذت می برد.
I do not disagree with you	من با شما مخالف نیستم
I know Tom did not know I did not.	می دانم که تام نمی دانست که من این کار را نکردم.
Can you ask Tom to call Mary?	آیا می توانید از تام بخواهید که به مری زنگ بزند؟
You can try if you want to, but I doubt you can convince Tom to do it.	در صورت تمایل می توانید تلاش کنید، اما من شک دارم که بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
If you have enough motivation, you can easily kneel.	اگر انگیزه کافی داشته باشید، به راحتی می توانید زانو بزنید.
The weather will be warmer tomorrow	فردا هوا گرم تره
Tom did not stay long.	تام مدت زیادی نماند.
Their views were enlightening.	نظرات آنها روشنگر بود.
I'm going to see what the kids are doing.	من برم ببینم بچه ها چه کار می کنند.
Tom did not go diving himself.	تام خودش به غواصی نرفت.
Tom participates in extracurricular activities.	تام در فعالیت های فوق برنامه شرکت می کند.
Who was that funny girl you were with yesterday?	اون دختر بامزه ای که دیروز باهاش ​​بودی کی بود؟
Tom caught the fish empty-handed.	تام با دست خالی ماهی گرفت.
I took refuge in the rain under the roof of the shop.	زیر بام مغازه از باران پناه گرفتم.
Tom doesn't think we even think about doing it.	تام فکر نمی کند که ما حتی به انجام آن فکر کنیم.
Tom took a deep breath and then started talking.	تام نفس عمیقی کشید و بعد شروع کرد به صحبت کردن.
I heard that Mary is really cute.	من شنیده ام که مریم واقعا ناز است.
Technique is really important.	تکنیک واقعا مهم است.
They have to ask Tom first.	آنها باید اول از تام بپرسند.
Britain needs strong leadership.	بریتانیا به رهبری قوی نیاز دارد.
I bought some freshly baked bread.	من مقداری نان تازه پخته شده خریدم.
This is newer than you think.	این جدیدتر از چیزی است که فکر می کنید.
Tom wore black jeans.	تام شلوار جین مشکی پوشید.
I was amazed at what Tom knew about me.	از دانستن آنچه تام در مورد من می دانست شگفت زده شدم.
Tom is telling a story	تام داره داستان میگه
I'm afraid Tom is busy right now.	می ترسم تام در حال حاضر مشغول باشد.
Tom was my boyfriend at the time.	در آن زمان تام دوست پسر من بود.
You looked a little bigger than Tom.	شما کمی بزرگتر از تام به نظر می رسید.
I think Tom will do it soon.	من فکر می کنم تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Tom is preparing to move to a new home.	تام در حال آماده شدن برای نقل مکان به یک خانه جدید است.
We are fighting to abolish the death penalty.	ما در حال مبارزه برای لغو مجازات اعدام هستیم.
Tom is happy that someone agrees with him.	تام خوشحال است که کسی با او موافق است.
Tom left without anyone seeing him.	تام بدون اینکه کسی او را ببیند محل را ترک کرد.
Tom has to decide	تام باید تصمیم بگیره
We should not lullaby	ما نباید لالایی کنیم
You are not kidding!	شوخی نمیکنی!
Tom and I do not know what to do.	من و تام نمی دانیم که باید چه کار کنیم.
The day will come when you will want to do this.	روزی می رسد که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom did not have to tell Mary this. 	تام مجبور نبود این کار را به مری بگوید.
He did it anyway.	او به هر حال این کار را می کرد.
We are becoming sluts	ما داریم شلخته می شویم
Is Tom one of your nephews?	آیا تام یکی از برادرزاده های شماست؟
Tom is still not satisfied, is he?	تام هنوز راضی نیست، او؟
Do you think Tom is angry?	آیا فکر می کنید تام عصبانی است؟
You're in serious trouble, aren't you?	شما در مشکل جدی هستید، نه؟
Tom came out after Mary.	تام بعد از مری بیرون آمد.
This meeting may be canceled.	احتمال لغو این جلسه وجود دارد.
I'm the only one who can possibly help you with that.	من تنها کسی هستم که احتمالاً می‌توانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
In fact, I do not understand the subject.	در واقع من متوجه موضوع نمی شوم.
You are either with me or you are against me	یا با من هستی یا با من مخالفی
Tom and Mary may be in trouble.	تام و مری ممکن است دچار مشکل شوند.
I gave up	من این کار را رها کردم
Tom does not have high popular skills.	تام مهارت های مردمی بالایی ندارد.
Tom is not very good at French, is he?	تام در زبان فرانسه خیلی خوب نیست، نه؟
I do not want you to give me a signature.	نمی‌خواهم به من یک امضا بدهید.
I tried to get Tom to study French.	سعی کردم تام را وادار کنم زبان فرانسه بخواند.
Tom and Mary both stared at each other without saying anything.	تام و مری هر دو بدون اینکه چیزی بگویند به جان خیره شدند.
Can you watch Tom and Mary?	آیا می توانید تام و مری را تماشا کنید؟
Tom's lending you money if you ask him.	اگر از او بخواهید تام به شما پول قرض می دهد.
Tom was not the one who discovered the body.	تام کسی نبود که جسد را کشف کرد.
I love football.	من عاشق فوتبال هستم.
My father will be back in two or three days.	پدرم دو سه روز دیگر برمی گردد.
Tom has been waiting for you.	تام منتظر شما بوده است.
I thought Tom was not hungry.	فکر کردم تام گرسنه نیست.
All our rooms have Wi-Fi connection.	همه اتاق های ما دارای اتصال Wi-Fi هستند.
Why can't you be good for once?	چرا نمی توانی برای یک بار هم که شده خوب باشی؟
He graduated in 1996.	او در سال 1996 فارغ التحصیل شد.
It will be easier for me to do this than for you.	انجام این کار برای من آسان تر از انجام آن برای شما خواهد بود.
I did not think we would have to do this ourselves.	فکر نمی‌کردم مجبور باشیم خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom is drinking water	تام داره آب میخوره
Do you usually eat more than five slices of pizza a month?	آیا معمولا بیش از پنج برش پیتزا در ماه می خورید؟
I am applying for a job.	من برای کار درخواست می کنم.
Do you usually pour it on ham and mustard cheese sandwiches?	آیا معمولاً روی ساندویچ ژامبون و پنیر خردل می‌ریزید؟
I'm almost ready to do it.	من تقریبا آماده انجام این کار هستم.
Tom is probably still in his thirties.	تام احتمالا هنوز سی و چند ساله است.
Tom does not like that to happen.	تام دوست ندارد چنین اتفاقاتی بیفتد.
I have been friends with Tom for many years.	من سالها با تام دوست هستم.
I'm very happy to announce that Tom Jackson will be my deputy.	من بسیار خوشحالم که اعلام کنم تام جکسون معاون من خواهد بود.
Unaware Tom	تام بی خبره
Tom said he would contact you as soon as possible.	تام گفت که در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.
It is a myth that poor people are lazy.	این یک افسانه است که مردم فقیر تنبل هستند.
I have told you everything I know about Tom.	من هر آنچه را که در مورد تام می دانم به شما گفته ام.
I realize Tom always does that.	من متوجه هستم که تام همیشه این کار را انجام می دهد.
I do not know if Tom is good in French.	من نمی دانم که آیا تام در زبان فرانسه خوب است یا نه.
Tom never goes out at night.	تام هرگز شب ها بیرون نمی رود.
Tom is probably dead now.	تام احتمالاً در حال حاضر مرده است.
A wooden house burns more easily than a stone house.	خانه چوبی راحت تر از خانه سنگی می سوزد.
I did not know that Tom and Mary had gone to Australia together.	من نمی دانستم که تام و مری با هم به استرالیا رفته اند.
Maryam earns her living by sewing.	مریم با خیاطی امرار معاش می کند.
I don't think Tom and Mary need to do that.	من فکر می کنم تام و مری نیازی به انجام این کار ندارند.
Tom does not have to pretend with me.	تام مجبور نیست با من تظاهر کند.
Tom is afraid to get caught.	تام می ترسد گرفتار شود.
I do not think Tom knows what Mary wants to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد چه کار کند.
Every now and then I like to eat hot and spicy food.	هرازگاهی دوست دارم غذای گرم و تند بخورم.
Tom was the one who did it for Mary.	تام کسی بود که این کار را برای مری انجام داد.
Tom does not know why the picnic was canceled.	تام نمی داند چرا پیک نیک لغو شد.
We try to do as much as we can.	سعی می کنیم تا جایی که می توانیم انجام دهیم.
I think this is acceptable.	من فکر می کنم که این قابل قبول است.
As a frog grows, the tail disappears and the legs begin to form.	با رشد یک قورباغه، دم ناپدید می شود و پاها شروع به شکل گیری می کنند.
Tom must have overcome his cold.	تام باید بر سرماخوردگی اش غلبه کرده باشد.
Tom came.	تام آمد.
I'm not happy about what you did	من از کاری که انجام دادی راضی نیستم
We recently heard that Tom survived the crash.	ما به تازگی شنیده ایم که تام از سقوط هواپیما جان سالم به در برده است.
Tom thought Mary would be back soon.	تام فکر کرد مری به زودی برمی گردد.
I could not turn down what they offered me.	من نتوانستم کاری را که به من پیشنهاد کردند رد کنم.
Tom takes the bus to his office.	تام با اتوبوس به دفترش می رود.
I am proud to have been asked to participate.	باعث افتخار من است که از من خواسته شده است که شرکت کنم.
Tom didn't look very happy, did he?	به نظر نمی رسید تام خیلی خوشحال باشد، نه؟
I doubted Tom was going to do that.	من مشکوک بودم که تام قصد انجام این کار را دارد.
I know you cared deeply about Tom.	می دانم که عمیقاً به تام اهمیت می دادی.
I hope we can force someone to do this for us.	امیدوارم بتوانیم کسی را مجبور کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Cushions on the sofa do not match the cushions on the armchair.	کوسن های روی مبل با کوسن های روی صندلی راحتی مطابقت ندارند.
He saves money to go to university.	او برای رفتن به دانشگاه پول پس انداز می کند.
Do you think Tom would like to go to Australia with us?	آیا فکر می کنید تام دوست دارد با ما به استرالیا برود؟
Tom seemed surprised when I told him I did not want to do this.	وقتی به او گفتم نمی‌خواهم این کار را انجام دهم، تام متعجب به نظر می‌رسید.
Tom started whistling for his dog.	تام شروع کرد به سوت زدن برای سگش.
I have to ask Tom something.	باید از تام چیزی بپرسم.
Tom could not remember where he had left his passport.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که پاسپورت خود را کجا گذاشته است.
We could not understand what the child wanted to say.	ما نمی توانستیم بفهمیم بچه چه می خواهد بگوید.
It is wise to follow his advice.	عاقلانه است که از توصیه های او پیروی کنید.
He did not fully understand my English.	او کاملاً انگلیسی من را نمی فهمید.
Is there anything you do not know?	چیزی هست که شما نمی دانید؟
Immigration is a fundamental human right.	مهاجرت یک حق اساسی بشر است.
As soon as Tom opened the door, Tom's dog ran out.	به محض اینکه تام در را باز کرد، سگ تام به بیرون دوید.
He is now writing to his parents.	او اکنون برای پدر و مادرش نامه می نویسد.
I'm really scared of spiders.	من واقعا از عنکبوت می ترسم.
Tom was not fired.	تام اخراج نشد.
I think I could do that.	فکر می کنم می توانستم این کار را انجام دهم.
He told me it would start the next day.	او به من گفت که از روز بعد شروع خواهد کرد.
Tom looked at his hands.	تام به دستانش نگاه کرد.
Tom's plans finally came to fruition.	برنامه های تام بالاخره به نتیجه می رسید.
I do not think Tom will be here until 2:30.	من فکر نمی کنم که تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom said Mary would most likely do that.	تام گفت که مری به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
You know that's not true, do you?	میدونی که این درست نیست، نه؟
I'm focused on that.	من روی آن تمرکز کرده ام.
Tom made a good meal for himself.	تام برای خودش یک غذای خوب درست کرد.
I know Tom and Mary never did that together.	من می دانم که تام و مری هرگز این کار را با هم انجام نداده اند.
Tom has a theory.	تام یک نظریه دارد.
I never liked Tom very much.	من هرگز تام را زیاد دوست نداشتم.
I'd better go see Tom.	بهتر است بروم تام را ببینم.
There are no locks on the door	هیچ قفلی روی در نیست
Tom's apartment is on the third floor.	آپارتمان تام در طبقه سوم است.
It seems that Tom only wears expensive clothes.	به نظر می رسد که تام فقط لباس های گران قیمت می پوشد.
They killed this goat as a sacrifice to God.	آنها این بز را به عنوان قربانی خدا کشتند.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست ممکن است دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom thought he was destined for bigger things.	تام فکر می کرد که برای چیزهای بزرگ تری مقدر شده است.
This is my grandmother's recipe.	این دستور غذای مادربزرگ من است.
"You are not alike." 	"شما شبیه هم نیستید."
"This is because we are twin brothers."	"این به این دلیل است که ما دوقلوهای برادر هستیم."
I hope we can find a way to do this.	امیدوارم بتوانیم راهی برای این کار پیدا کنیم.
I have worked very hard	من خیلی سخت کار کرده ام
Tom looked like a good man.	تام مرد خوبی به نظر می رسید.
Tom and Mary have been married for over thirty years.	تام و مری بیش از سی سال است که ازدواج کرده اند.
Tom tries to save money, doesn't he?	تام سعی می کند پول پس انداز کند، اینطور نیست؟
I want to know what you think this is	میخوام بدونم فکر میکنی این چیه
He does not even read it.	او حتی آن را نخواند.
Is it environmentally safe?	آیا این برای محیط زیست ایمن است؟
Tom is tired of Mary's bad behavior.	تام از رفتار بد مری خسته شده است.
You are the same stranger	تو همان عجیبی هستی
I always forget people's names.	من همیشه نام افراد را فراموش می کنم.
Tom does not seem to be doing anything right now.	به نظر می رسد که تام در حال حاضر هیچ کاری انجام نمی دهد.
Tom is the only one I allowed to style my hair.	تام تنها کسی است که اجازه دادم موهایم را اصلاح کنم.
They are doing something.	آنها در حال چیزی هستند.
Can't you stop Tom crying?	آیا نمی توانی جلوی گریه تام را بگیری؟
Tell the chef that it was so delicious?	به سرآشپز می گویید که خیلی خوشمزه بود؟
I can not ignore this situation.	نمی توانم این وضعیت را نادیده بگیرم.
I think only I am awake.	فکر می کنم تنها من بیدار هستم.
Tom deserves this opportunity.	تام سزاوار این فرصت است.
I can not play the harmonica, but Tom can.	من نمی توانم سازدهنی بزنم، اما تام می تواند.
Do you agree with Tom?	آیا با تام موافقید؟
This was not interesting	این جالب نبود
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
Let's be honest	بیایید رک باشیم
It's time to get out of here.	زمان خروج از اینجا فرا رسیده است.
I could not do that yesterday	دیروز نتونستم اینکارو بکنم
I'm afraid Tom did it.	می ترسم تام این کار را کرده باشد.
It will be your job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه شما خواهد بود که فرد تازه وارد را با قوانین اداره آشنا کنید.
Tom wanted to buy a new phone.	تام می خواست یک گوشی جدید بخرد.
I do not expect anything from anyone	من از کسی انتظاری ندارم
He imitated the works of Van Gogh.	او از آثار ون گوگ تقلید کرد.
Tom will most likely not try to win.	تام به احتمال زیاد برای برنده شدن تلاش نخواهد کرد.
Tom texted me last night.	تام دیشب به من پیام داد.
Tom said he felt great.	تام گفت که احساس فوق العاده ای دارد.
Let's play another game to see if I can win even one game.	بیایید یک بازی دیگر انجام دهیم تا ببینیم آیا می توانم حتی یک بازی را به دست بیاورم.
Tom escaped, but was soon arrested.	تام فرار کرد، اما خیلی زود دستگیر شد.
The best cookies I have ever eaten are the ones your mother baked for me.	بهترین کلوچه هایی که تا به حال خورده ام همان هایی هستند که مادرت برای من پخته است.
He called his office as soon as he arrived at the airport.	به محض ورود به فرودگاه با دفترش تماس گرفت.
I have to help Tom do something tomorrow morning.	من باید به تام کمک کنم تا فردا صبح کاری انجام دهد.
I was calling 911 right now.	همین الان داشتم با 911 تماس می گرفتم.
We hardly see Tom here anymore.	ما دیگر به سختی تام را در اینجا می بینیم.
Some flowers bloom in spring and some in autumn.	برخی از گل ها در بهار و برخی دیگر در پاییز شکوفا می شوند.
She had asked my mother to take care of the baby.	از مادرم خواسته بود از بچه مراقبت کند.
Tom does not know where Mary's socks are.	تام نمی داند جوراب های مری کجاست.
I do not think Tom would like this.	من فکر نمی کنم که تام این را دوست داشته باشد.
Please hit the rug first.	لطفا اول قالیچه را بزنید.
I'm not done yet.	هنوز تموم نکردم.
Tom is a maximum of thirteen years old.	تام حداکثر سیزده ساله است.
We must have gone the wrong way	ما باید راه را اشتباه رفته باشیم
Tom just wanted to stay home.	تام فقط می خواست در خانه بماند.
Tom told me he would be at the meeting tomorrow.	تام به من گفت که در جلسه فردا خواهد بود.
I'm trying.	دارم سعی می کنم.
Tom said Mary is engaged.	تام گفت که مری نامزد کرده است.
Do you know what they do?	آیا می دانید آنها چه کار می کنند؟
Did you know that Tom can speak French?	آیا می دانستید تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I do not think Tom is as shy as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری خجالتی باشد.
Tom got here before dawn.	تام قبل از طلوع به اینجا رسید.
I could not sleep on the bus.	در اتوبوس نمی توانستم بخوابم.
It will be funny	خنده دار خواهد بود
Can't you read?	نمیتونی بخونی؟
Tom tried again to get Mary's attention.	تام یک بار دیگر سعی کرد توجه مری را جلب کند.
Tom is twice my size.	تام دو برابر من است.
I did not want to sell my car, but I needed the money.	من نمی خواستم ماشینم را بفروشم، اما به پول نیاز داشتم.
I do not want any misunderstandings.	من نمی خواهم هیچ گونه سوء تفاهمی وجود داشته باشد.
Just be sure to give this to Tom.	فقط مطمئن شوید که این را به تام بدهید.
Tom is coming today	تام امروز میاد
Tom did not accompany us.	تام با ما همراهی نمی کرد.
Tom is now in his first year at Harvard.	تام اکنون در سال اول در هاروارد است.
I do not want to talk about it now.	الان نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Why not let Tom know that you can not do this?	چرا به تام اجازه نمی دهید بفهمد که نمی توانید این کار را انجام دهید؟
Tom is a generous person.	تام فردی سخاوتمند است.
Didn't you all know that this was going to happen?	آیا همه شما نمی دانستید که قرار است این اتفاق بیفتد؟
I really do not have the mood.	من واقعا حال و هوای ندارم.
Look, Tom, we do not have to.	ببین، تام، ما برای این کار نداریم.
Why are ducklings yellow?	چرا جوجه اردک ها زرد هستند؟
Tom tried to impress Mary.	تام سعی کرد مری را تحت تاثیر قرار دهد.
It was clear that the adjustment was difficult.	واضح است که تنظیم سخت بود.
You have to help Tom do that.	شما باید به تام کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
She is the most beautiful in the group.	او زیباترین در گروه است.
Tom often watches horror movies.	تام اغلب فیلم های ترسناک تماشا می کند.
Tom is the captain of our team.	تام کاپیتان تیم ماست.
I can not bear the thought of losing you.	من نمی توانم فکر از دست دادن تو را تحمل کنم.
Tom and Mary never looked at each other.	تام و مری هرگز چشم از هم نگرفتند.
Tom could not help but cry.	تام نتوانست خود را از گریه نگه دارد.
I don't actually live in Boston anymore.	من در واقع دیگر در بوستون زندگی نمی کنم.
Tom has a sighted dog.	تام یک سگ بینا دارد.
Tom is antisocial.	تام غیر اجتماعی است.
Tom seemed unaware of Mary doing this.	به نظر می رسید تام از انجام این کار مری بی خبر بود.
Tom blamed Mary for himself.	تام مری را به جای خودش سرزنش کرد.
I know Tom probably won't do it alone.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Tom is just a part-time worker.	تام فقط یک کارگر پاره وقت است.
There was an immediate attraction between Tom and Mary.	یک جاذبه فوری بین تام و مری وجود داشت.
Tom did not know that the police were looking for him.	تام نمی دانست که پلیس به دنبال او است.
Do you have a bigger frying pan?	ماهیتابه بزرگتری دارید؟
I wish you called first	کاش اول زنگ میزدی
Tom could have been scared, but he did not seem to be.	تام می توانست بترسد، اما به نظر نمی رسید.
White carpets are very difficult to clean.	تمیز کردن فرش های سفید بسیار سخت است.
Tom enjoys being in Australia.	تام از بودن در استرالیا لذت می برد.
Tom told me he planned to go to Australia in October.	تام به من گفت که قصد دارد در اکتبر به استرالیا برود.
Tom forgave Mary for breaking his promise.	تام مری را بخشید که عهدش را شکست.
I needed to stay in Australia longer than I thought.	من نیاز داشتم بیشتر از آنچه فکر می کردم در استرالیا بمانم.
Tom got the ticket for the concert that Mary had offered him.	تام بلیت کنسرتی را که مری به او پیشنهاد کرده بود، گرفت.
I'm sure you've learned your lesson.	من مطمئنا امیدوارم که شما درس خود را یاد گرفته باشید.
Can you recommend a good place for a picnic?	آیا می توانید یک مکان خوب برای پیک نیک معرفی کنید؟
Is Tom still buying good things for you?	آیا تام هنوز برای شما چیزهای خوبی می خرد؟
I thought you would never get here	فکر میکردم هیچوقت به اینجا نمیرسی
I do not think anyone really thinks that Tom is as rich as he says.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند تام آنقدر که می‌گوید ثروتمند است.
I can not leave Tom behind.	من نمی توانم تام را پشت سر بگذارم.
Tom shouted at his computer.	تام سر کامپیوترش فریاد زد.
Pull the shortest straw.	کوتاه ترین نی را کشید.
Tom has several voyeuristic neighbors.	تام چند همسایه فضول دارد.
Tom owes Mary.	تام به مری بدهکار است.
Tom has high expectations.	تام انتظار زیادی دارد.
do not worry	نگران نباش
Tom told Mary to pay attention.	تام به مری گفت که توجه کند.
You should not kiss Tom.	نباید تام را می بوسید.
Tom said the team needs a new captain.	تام گفت که تیم به یک کاپیتان جدید نیاز دارد.
Tom could not do this without Mary.	تام بدون مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom disappeared into the woods.	تام در جنگل ناپدید شد.
I made a coffee	یه قهوه درست کردم
Hey, where do you think you are going?	هی فکر میکنی کجا داری میری؟
I can not enter	نمیتونم وارد بشم
Tom is supposed to have only one visitor at a time.	تام قرار است هر بار فقط یک بازدیدکننده داشته باشد.
Tom is almost over here, isn't it?	تام اینجا تقریباً تمام شده است، اینطور نیست؟
Tom is scheduled to be in Australia next week.	تام قرار است هفته بعد در استرالیا باشد.
I've heard this before.	من قبلاً این را یک بار شنیده بودم.
I will not go.	من نمی روم.
Tom did not think Mary was so beautiful.	تام فکر نمی کرد که مری آنقدر زیبا باشد.
It really does not hurt	واقعا به دردش نمیخوره
Tom said he likes to eat steak.	تام گفت که دوست دارد استیک بخورد.
I seriously doubt that Tom is afraid of this.	من به طور جدی شک دارم که تام از این موضوع بترسد.
Tom does not enjoy Australia.	تام از استرالیا لذت نمی برد.
Tom is going to stay for dinner.	تام قرار است برای شام بماند.
Tom went out the door.	تام از در بیرون رفت.
Tom thought Mary was not cold.	تام فکر کرد که مری سرد نیست.
This is not a problem at all	این اصلا مشکلی نیست
I did not know you had allergies	نمیدونستم آلرژی داری
Tom was very angry about this.	تام از این بابت خیلی عصبانی شد.
The car was not washed by Tom.	ماشین توسط تام شسته نشده بود.
Tom definitely has a future in our company.	تام قطعا آینده ای در شرکت ما دارد.
Tom worked hard to achieve his goals.	تام برای رسیدن به اهدافش سخت کار کرد.
I know Tom did not know I had to do this.	می دانم تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
You are hard	تو سختی
I take this jacket back because it is too big.	من این ژاکت را پس می گیرم زیرا خیلی بزرگ است.
Tom said Mary should have breakfast.	تام گفت مری باید صبحانه می خورد.
Tom seems to be worried about his weight.	به نظر می رسد تام نگران وزن خود است.
Tom says he plans to go to Boston with Mary.	تام می گوید که قصد دارد با مری به بوستون برود.
I think it is very important that children have something to do.	به نظر من خیلی مهم است که بچه ها کاری داشته باشند.
Tom prepares for the exam.	تام برای امتحان آماده می شود.
I do not want to eat breakfast	من نمیخوام صبحانه بخورم
Tom has committed suicide	تام خودکشی کرده
I know Tom is the only one who wants to do that.	من می دانم که تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom spent three years in prison.	تام سه سال زندان را سپری کرد.
I have to thank you	باید از شما تشکر کنم
Tom is good in this game.	تام در این بازی خوب است.
I did not go by car	من با ماشین نرفتم
Tom told me he thought Mary was depressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری افسرده است.
I thought Tom was going to be here.	من فکر می کردم تام قرار است اینجا باشد.
Tom went to Australia because all his family members did.	تام به استرالیا رفت زیرا همه اعضای خانواده اش این کار را کردند.
I will buy this for you if you want	اگه بخوای اینو برات میخرم
I usually have a glass of milk for breakfast.	من معمولا برای صبحانه یک لیوان شیر می خورم.
Looks like Tom really doesn't want to do that.	به نظر می رسد که تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom died three days ago.	تام سه روز پیش درگذشت.
Tom is a film director.	تام یک کارگردان سینما است.
The city is divided into ten administrative districts.	این شهر به ده ناحیه اداری تقسیم شده است.
I have been studying French for three years.	من سه سال است که زبان فرانسه می خوانم.
Tom realized he was in trouble.	تام متوجه شد که در دردسر افتاده است.
I can not read Tom's handwriting.	من نمی توانم دستخط تام را بخوانم.
I do not think Tom knows anyone in our school.	من فکر نمی کنم که تام کسی را در مدرسه ما بشناسد.
You were supposed to be with Tom yesterday afternoon.	قرار بود دیروز بعدازظهر با تام باشی.
Is Tom here now?	تام الان اینجاست؟
I do not think Tom is the one who needs to apologize.	من فکر نمی کنم تام کسی باشد که نیاز به عذرخواهی داشته باشد.
Tom named his house Mary.	تام خانه اش را به نام مری گذاشت.
How do you feel about that, Tom?	در مورد این چه احساسی داری، تام؟
Tom said Mary thinks she might be allowed to do that today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Monday is the busiest day of the week.	دوشنبه شلوغ ترین روز هفته ماست.
I do not know how to get it there.	من نمی دانم چگونه آن را به آنجا رساند.
He got up with tears in his eyes.	با چشمانی اشکبار از جایش بلند شد.
Tom may never talk to me again.	تام ممکن است دیگر هرگز با من صحبت نکند.
Tom was upset.	تام ناراحت بود.
I thought maybe I could help.	فکر کردم شاید بتوانم کمکی بکنم.
How did you know Tom was going to be in Boston all week?	از کجا می دانستی که تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد؟
Tom has been there for three weeks.	تام سه هفته است که آنجا بوده است.
How did you know I wanted to talk to Tom?	از کجا فهمیدی که من می خواهم با تام صحبت کنم؟
Tom said Mary was not wrong.	تام گفت که مری اشتباه نمی کرد.
Tom says Mary does not believe John really did it.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان واقعاً این کار را کرده است.
I have some photos that I want to show you	چندتا عکس دارم که میخوام بهتون نشون بدم
Tom can never do this alone, right?	تام هرگز نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد، درست است؟
You are very tired	داری خیلی خسته میشی
Our policy is not to provide personal information.	خط مشی ما این است که اطلاعات شخصی را ارائه نکنیم.
Tom's new music is very good	موزیک جدید تام خیلی خوبه
Every time I see Tom, he is reading a comic book.	هر بار که تام را می بینم، او در حال خواندن یک کتاب کمیک است.
Not at all	اصلا اینطوری نیست
I have no desire to tell Tom to do this.	من تمایلی ندارم که به تام بگویم این کار را انجام دهد.
I felt rejected among those people.	من در میان آن مردم احساس طرد شده ای می کردم.
Tom and Mary have a party at home several times a month.	تام و مری چندین بار در ماه مهمانی در خانه خود دارند.
Tom tried to help Mary.	تام سعی کرد به مری کمک کند.
I can not speak as much French as you think.	من نمی توانم آنقدر که شما فکر می کنید فرانسوی صحبت کنم.
Isn't this cool?	این باحال نیست؟
He went to school, but did not study much.	او به مدرسه رفت، اما زیاد درس نخواند.
Tom is trained to deal with these kinds of problems.	تام برای مقابله با این نوع مشکلات آموزش دیده است.
I wonder why Tom's friends do not help him.	من تعجب می کنم که چرا دوستان تام به او کمک نمی کنند.
There is something I have to tell you	یه چیزی هست که باید بهت بگم
Clock's Tik Tak	تیک تاک ساعت
My investment earns about 10% annually.	سرمایه گذاری من سالانه حدود 10 درصد درآمد دارد.
I do not think Tom will be in Australia next summer.	من فکر نمی کنم که تام تابستان آینده در استرالیا باشد.
Tom can contact Mary by email.	تام می تواند از طریق ایمیل با مری در تماس باشد.
We could not help Tom do that.	ما نتوانستیم به تام در انجام این کار کمک کنیم.
Do not be too harsh with Tom.	با تام خیلی خشن نباش.
Tom ran to Mary and hugged her.	تام به سمت مری دوید و او را در آغوش گرفت.
Tom occasionally went to get things done for Mary.	تام گهگاه می‌رفت تا کارها را برای مری درست کند.
Tom has never had a job.	تام هرگز شغلی نداشته است.
Tom said he was ready.	تام گفت که آماده است.
Tom is due to retire next spring.	تام قرار است بهار آینده بازنشسته شود.
Why didn't you tell Tom he should do it?	چرا به تام نگفتی که باید این کار را بکند؟
In my case, I like chicken better than pork.	در مورد من، من مرغ را بهتر از گوشت خوک دوست دارم.
Tom inherited a grand piano from his grandfather.	تام یک پیانوی بزرگ را از پدربزرگش به ارث برده است.
Is it really worth doing?	آیا این واقعا ارزش انجام دادن دارد؟
I do not hear at all	اصلا نمی شنوم
When is Tom coming back?	تام کی برمیگرده؟
I have already bought what I need.	من قبلاً آنچه را که نیاز دارم خریده ام.
Tom thinks I'm romantic.	تام فکر می کند من رمانتیک هستم.
It has a calming effect.	آرام بخش اثر می کند.
I knew Tom could do it.	من می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
Tom said he did not want Mary to come to his party.	تام گفت که نمی‌خواهد مری به مهمانی او بیاید.
I did not think you would talk to me	فکر نمی کردم با من صحبت کنی
Tom did whatever Mary asked him to do.	تام هر کاری که مری از او می خواست انجام داد.
Tom told me he was really busy.	تام به من گفت که او واقعاً مشغول است.
I think you cooked a lot of broccoli.	فکر می کنم کلم بروکلی را زیاد پخته اید.
Why are you unhappy?	چرا ناراضی هستی
In fact, Tom works very well.	در واقع تام خیلی خوب کار می کند.
Darwin changed the way we look at the world.	داروین نگاه ما به جهان را تغییر داد.
You should have called me	باید با من تماس می گرفتی
Tom poured some bourbon into the glass.	تام مقداری بوربن داخل لیوان ریخت.
Tom has always been different from other kids.	تام همیشه با بچه های دیگر متفاوت بوده است.
I have not been paid	من حقوق نگرفته ام
Would you please sign this book?	لطفاً این کتاب را امضا کنید؟
Tom lives in a thatched roof.	تام در خانه ای زندگی می کند که سقف آن کاهگلی است.
I decided that I was the one who should do it.	من تصمیم گرفتم که من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Is Tom fun?	آیا تام سرگرم کننده است؟
When I was in high school, I loved science.	زمانی که دبیرستان بودم، علم را دوست داشتم.
Tom does not want to go to Australia with us.	تام نمی خواهد با ما به استرالیا برود.
I do not think this is wise.	فکر نمی‌کنم این کار عاقلانه‌ای باشد.
This is the amount you have to pay.	این مبلغی است که باید پرداخت کنید.
What is your address?	آدرس شما چیست؟
I should have slept more	باید بیشتر می خوابیدم
Tom thought he could help us today.	تام فکر کرد که امروز می تواند به ما کمک کند.
I can show you the best way to do this.	من می توانم بهترین راه را برای این کار به شما نشان دهم.
Whether you like it or not, you have to do it.	چه بخواهید چه نخواهید، باید آن را انجام دهید.
It does not achieve anything.	به هیچ چیز نمی رسد.
Tom began to feel tired.	تام شروع به احساس خستگی کرد.
Tom is about to invite Mary to his party.	تام قرار است مری را به مهمانی خود دعوت کند.
Aren't you upset?	آیا شما ناراحت نیستید؟
No one knows where Tom came from.	هیچ کس نمی داند تام از کجا آمده است.
Tom is not as rich as he says.	تام آنقدرها هم که می گوید ثروتمند نیست.
I did not realize that Tom and Mary both had to do this.	من متوجه نشدم که تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
What is the hardest thing about learning a foreign language?	سخت ترین چیز در مورد یادگیری یک زبان خارجی چیست؟
Acoustics are not ideal here.	آکوستیک اینجا ایده آل نیست.
I never regretted it	من هرگز پشیمان نشدم
What can Tom do about it?	تام در مورد آن چه کاری می تواند انجام دهد؟
What else can Tom say?	تام چه چیز دیگری می تواند بگوید؟
Didn't you know that Tom does not speak French?	آیا نمی دانستی که تام زبان فرانسه را بلد نیست؟
Would you please summarize the relevant points?	لطفاً نکات مربوطه را خلاصه کنید؟
Tom was lucky that his toast fell to the right.	تام خوش شانس بود که نان تستش سمت راست افتاد.
Is Tom studying now?	آیا تام الان درس می خواند؟
Tom is also Canadian.	تام هم کانادایی است.
Why do you want to know how much is Tom's salary?	چرا می خواهید بدانید حقوق تام چقدر است؟
Tom did not steal anything from me.	تام چیزی از من ندزدید.
Because of the storm, we had no choice but to stay home.	به دلیل طوفان چاره ای جز در خانه ماندن نداشتیم.
Why don't you come to the party with us?	چرا با ما به مهمانی نمی آیی؟
Tom was at home.	تام در خانه بود.
I want to go to the zoo with Tom.	من می خواهم با تام به باغ وحش بروم.
Tom is quite curious.	تام کاملاً کنجکاو است.
I do not think you need it.	من فکر نمی کنم که شما به آن نیاز داشته باشید.
Don't you remember I told you all this?	یادت نمیاد همه اینارو بهت گفتم؟
Why don't we smoke straw?	چرا نی نمی کشیم؟
He lived in Ankara for six years.	او شش سال در آنکارا زندگی کرد.
My vision is getting worse	بینایی من داره بدتر میشه
I doubt this store will ever pay.	من شک دارم که آیا این فروشگاه هرگز هزینه خود را بپردازد.
Tom would be very disappointed if we did not go to his party.	تام به شدت ناامید می شد اگر به مهمانی او نمی رفتیم.
We do not have much money for research.	ما پول زیادی برای تحقیق نداریم.
I do not play tennis like I used to.	من مثل گذشته تنیس بازی نمی کنم.
Tom says he does not want to do this with Mary.	تام می گوید که نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Tom discovered the terrible secret of Mary.	تام راز وحشتناک مری را کشف کرد.
Tom sometimes helps his mother in the kitchen.	تام گاهی در آشپزخانه به مادرش کمک می کند.
He wants to be a doctor in the future.	او می خواهد در آینده پزشک شود.
Tom had to do it with us.	تام باید این کار را با ما انجام می داد.
I do not like people who do not show up on time.	من از افرادی که به موقع حاضر نمی شوند را دوست ندارم.
Tom and I talked on the phone.	من و تام تلفنی با هم صحبت کردیم.
You really do not believe Tom's words, do you?	تو واقعا حرف های تام را باور نمی کنی، نه؟
Do not be tired of seeing me until the end.	از دیدن من تا دم در خسته نباشید.
Tom needs medical attention.	تام به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
If there is anything I can do for you, just let me know.	اگر کاری هست که بتوانم برای شما انجام دهم، فقط به من اطلاع دهید.
The washing machine is full, we have to do the washing today.	ماشین لباسشویی پر است امروز باید شستشو را انجام دهیم.
Who stole from us?	چه کسی از ما دزدی کرده است؟
We had to force the door open to enter.	مجبور شدیم در را به زور باز کنیم تا وارد شویم.
Tom and I are playing tennis.	من و تام در حال بازی تنیس هستیم.
It seems we do not need it now.	به نظر می رسد ما اکنون به آن نیاز نداریم.
She is my stepmother.	او مادرخوانده من است.
Tom believes Mary can win.	تام معتقد است که مری می تواند برنده شود.
Factories have been asked to switch from coal to cleaner fuels.	از کارخانه‌ها خواسته شده است که از زغال‌سنگ به سوخت پاک‌تری روی بیاورند.
From time to time he writes letters to his mother.	هر از چند گاهی برای مادرش نامه می نویسد.
I know Tom is not a music teacher.	می دانم که تام معلم موسیقی نیست.
Tom told me he hoped Mary would work.	تام به من گفت که امیدوار است مری همکاری کند.
Tom must be somewhere here.	تام باید جایی در اینجا باشد.
Tom calls me every day around 2:30.	تام هر روز حدود ساعت 2:30 با من تماس می گیرد.
You did not know where I wanted to go?	نمیدونستی کجا میخوام برم؟
Tom was only three years old when he first came to Boston.	تام زمانی که برای اولین بار به بوستون آمد تنها سه سال داشت.
Tom does not seem to be as good-natured as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خوش اخلاق نیست.
Tom asked Mary to talk to John.	تام از مری خواست تا با جان صحبت کند.
They are smart.	آنها باهوش هستند.
Tom did not pray	تام دعا نکرد
Who told you that Tom does not have to do this?	چه کسی به شما گفت تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
There is a label on the box that says "fragile".	برچسبی روی جعبه وجود دارد که روی آن نوشته شده است "شکننده".
Tom was looking for the elixir of life.	تام به دنبال اکسیر زندگی بود.
Tom is still sitting on the bench.	تام هنوز روی نیمکت نشسته است.
Tom is not interested, is he?	تام علاقه ای ندارد، نه؟
I think Tom is a Canadian.	من فکر می کنم تام یک کانادایی است.
Most likely Tom will do it for you if you ask him.	به احتمال زیاد تام اگر از او بخواهید این کار را برای شما انجام می دهد.
Do you want red or white wine with food?	آیا شراب قرمز می خواهید یا سفید همراه غذا؟
You did not join that club, did you?	تو به آن باشگاه نپیوستی، نه؟
Tom swore that Mary had told him he had done it.	تام قسم خورد که مری به او گفت که این کار را انجام داده است.
I did not know where Tom was.	من نمی دانستم تام کجا بوده است.
This is not what you want to do.	این چیزی نیست که شما می خواهید انجام دهید.
Tom came to church with his children last week.	تام هفته گذشته با فرزندانش به کلیسا آمد.
Tom hated his own name.	تام از اسم خودش متنفر بود.
We are trainees	ما کارآموز هستیم
Do not try to work too hard.	سعی نکنید زیاد کار کنید.
I do not think Tom will be fired, at least not this week.	من فکر نمی کنم تام اخراج شود، حداقل نه این هفته.
I do not care who Tom talks to.	برای من مهم نیست که تام با چه کسی صحبت می کند.
Tom is still wearing his coat.	تام هنوز کتش را پوشیده است.
Tom is an authorized electrician.	تام یک برقکار مجاز است.
Tom asked Mary if she wanted to go with him.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد با او برود؟
I do not know if we really had to do this.	من نمی دانم که آیا واقعاً مجبور بودیم این کار را انجام دهیم؟
Tom is eating his favorite ice cream.	تام در حال خوردن بستنی مورد علاقه اش است.
I really do not like going to school.	من واقعاً زیاد دوست ندارم مدرسه بروم.
Do you promise not to tell anyone?	قول میدی که به کسی نگی؟
Tom said he has one.	تام گفت که او یکی دارد.
Tom asked Mary's father for his hand.	تام از پدر مری دست او را خواست.
Tom saw the car and got up and wondered who it was.	تام ماشینی را دید که بلند شد و متعجب شد که کیست.
Who taught you how to do magic?	چه کسی به شما یاد داد که چگونه شعبده بازی کنید؟
Is this a bribe?	آیا این رشوه است؟
I keep telling Tom to listen, but he does not.	من مدام به تام می گویم که گوش کند، اما او این کار را نمی کند.
Tom did not realize that Mary was waiting for him.	تام متوجه نشد که مری منتظر اوست.
Tom says he needs more time.	تام می گوید که به زمان بیشتری نیاز دارد.
I knew Tom would not refuse to do this.	می دانستم که تام از انجام این کار امتناع نمی کند.
I do not like the way Tom always fishes for compliments.	من از روشی که تام همیشه برای تعارف ماهیگیری می کند، خوشم نمی آید.
He washes his car at least once a week.	او حداقل هفته ای یکبار ماشینش را میشوید.
Tom had no time to waste.	تام زمانی برای تلف کردن نداشت.
Cut Tom's hair short	موهای تام را کوتاه کن
I'm right next to you	من درست در کنار شما هستم
Tom did not miss.	تام دلتنگ نبود.
I do not think so, but I'm not sure.	فکر نمی کنم اینطور باشد، اما مطمئن نیستم.
That's not what you do every Monday, right?	این کاری نیست که هر دوشنبه انجام می دهید، درست است؟
Tom borrowed the book from Mary.	تام کتاب را از مری قرض گرفت.
I did not want to do this, but Tom said I should.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، اما تام گفت که باید انجام دهم.
I am ready to follow you	من حاضرم دنبالت کنم
I had dinner while watching TV.	هنگام تماشای تلویزیون شام خوردم.
Remember the first time you and I went to Australia together?	یادت هست اولین باری که من و تو با هم به استرالیا رفتیم؟
I do not have to go anywhere today	امروز لازم نیست جایی برم
I know Tom is a forester.	من می دانم که تام یک جنگلبان است.
Tom told me it was coming late.	تام به من گفت که دیر می آید.
I am well aware of this fact.	من به خوبی از این واقعیت آگاهم.
Stop and do what I told you.	توقف کن و کاری که بهت گفتم رو انجام بده.
Tom said he thought you probably would.	تام گفت که فکر می کند احتمالاً این کار را می کنی.
You're really quiet, aren't you?	تو واقعا ساکتی، نه؟
Tom said he thinks he might be asked to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
The water wheel powers the mill.	چرخ آب آسیاب را نیرو می دهد.
Tom burned in the fire.	تام در آتش سوخت.
That accident is a great example of what happens when you are not careful.	آن تصادف نمونه بسیار خوبی است از اتفاقاتی که وقتی شما مراقب نباشید اتفاق می افتد.
I do not want to leave the city.	من نمی خواهم شهر را ترک کنم.
I thought you might get cold, I brought a sweater.	فکر کردم ممکن است سردت شود، یک ژاکت آوردم.
One of the most beautiful animals is the cat.	یکی از زیباترین حیوانات گربه است.
Mary is Tom's older sister.	مری خواهر بزرگتر تام است.
Tom knows he's going to pay his rent first every month.	تام می‌داند که قرار است اول هر ماه اجاره‌اش را بپردازد.
Tom is in high spirits today.	تام امروز در روحیه بالایی است.
I still can not believe that Tom is married.	من هنوز باورم نمیشه که تام ازدواج کرده.
Tom does not believe me at all.	تام اصلا حرف من را باور نمی کند.
Do you know where I can get one of them?	آیا می دانید از کجا می توانم یکی از آنها را تهیه کنم؟
I will protect Tom with my life.	من با جانم از تام محافظت خواهم کرد.
From the window you can see the factory chimneys.	از پنجره می توانید دودکش های کارخانه را ببینید.
Do you know where I can take a taxi?	میدونی کجا میتونم تاکسی بگیرم؟
I think Tom is smart.	من فکر می کنم که تام باهوش است.
A number of unresolved questions remain.	تعدادی از سوالات حل نشده باقی مانده است.
Doing so is not right for you.	انجام این کار برای شما مناسب نیست.
Tom said he would buy us extra tickets.	تام گفت که بلیط اضافی ما را از ما می‌خرد.
Tom was not the one to suggest we buy balloons.	تام کسی نبود که پیشنهاد داد بادکنک بخریم.
Tom wants me to give you a message.	تام از من می خواهد به شما پیامی بدهم.
I did not know Tom was the one who helped you paint the fence.	نمی دانستم تام کسی بود که به تو کمک کرد تا حصار را رنگ کنی.
I know Tom can convince Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I tortured the prisoners.	من زندانیان را شکنجه کرده ام.
What time does Tom get home?	تام ساعت چند به خانه می رسد؟
Did Tom forget to pay?	آیا تام پرداخت را فراموش کرده است؟
Tom never did that.	تام هرگز این کار را نمی کرد.
Tom bought some camera equipment.	تام تعدادی تجهیزات دوربین خرید.
Why aren't you in Australia now?	چرا الان استرالیا نیستی؟
Tom has to talk to Mary.	تام باید با مری صحبت کند.
There is a possibility of an increase in the price of gasoline.	احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
When I crashed into the family car, my father was so angry that he said he wanted to deny me.	وقتی با ماشین خانواده تصادف کردم، پدرم آنقدر عصبانی بود که گفت می خواهد من را انکار کند.
They are already there.	آنها قبلاً آنجا هستند.
Is Tom still awake?	آیا تام هنوز بیدار است؟
I'm very interested in it.	من خیلی به آن علاقه مند هستم.
Tom does not have as many books as Mary.	تام به اندازه مری کتاب ندارد.
Why not let Tom know that you can take care of yourself?	چرا به تام اجازه نمی دهید بفهمد که می توانید از خودتان مراقبت کنید؟
Tom knows how to do what needs to be done.	تام می داند که چگونه کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom did that?	آیا می دانستی تام این کار را کرده است؟
I do not think Tom was surprised.	من فکر نمی کنم تام تعجب کرد.
Tom reached out to shake Mary.	تام دستش را دراز کرد تا مری را تکان دهد.
I thought Tom was not present at today's meeting.	فکر می کردم تام در جلسه امروز حضور نداشت.
It doesn't take long for Tom to get here.	طولی نمی کشد که تام به اینجا می رسد.
This puzzle was very difficult for Tom.	این پازل برای تام خیلی سخت بود.
I'm sure Tom did not want to be the last to do so.	مطمئنم تام نمی خواست آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I do not go out like before.	من مثل گذشته بیرون نمی روم.
I should probably help Tom do that.	احتمالاً باید به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom, do you love me?	تام، آیا من را دوست داری؟
I want to know Do you know where Tom works?	می خواهم بدانم آیا می دانید تام کجا کار می کند؟
He kissed Tom Mary in public.	تام مری را در ملاء عام بوسید.
I did not believe anything.	من هیچ چیز را باور نکردم.
Tom said Mary is the hostess.	تام گفت که مری مهماندار است.
Tom knows as much French as I do.	تام به اندازه من فرانسوی می داند.
Tom responded to my message immediately.	تام بلافاصله به پیام من پاسخ داد.
That's not too much to ask for, is it?	این خیلی زیاد نیست که بخواهیم، ​​اینطور است؟
We enjoyed a succia party.	ما در یک مهمانی سوکیاکی لذت بردیم.
You are making it worse	داری بدترش میکنی
Both Tom and Mary know what you're doing.	هم تام و هم مری می دانند که شما چه کار می کنید.
I'm prone to colds	من تمایل به سرماخوردگی دارم
I have read many books.	من کتاب های زیادی خوانده ام.
You and I need to talk a little.	من و تو باید کمی صحبت کنیم.
Tom is in big trouble.	تام واقعاً در دردسر بزرگی است.
Tom did not think Mary was a teacher.	تام فکر نمی کرد که مری معلم است.
I often have to talk to people I do not like.	اغلب مجبورم با افرادی که دوستشان ندارم صحبت کنم.
Tom has done this more than once.	تام این کار را بیش از یک بار انجام داده است.
Tom speaks broken French.	تام فرانسوی شکسته صحبت می کند.
Tom teaches French literature.	تام ادبیات فرانسه تدریس می کند.
Tom is confused now.	تام اکنون گیج شده است.
Tom realized that he was the only one who could save Mary.	تام متوجه شد که او تنها کسی است که می تواند مری را نجات دهد.
The Himalayas are higher than the Andes.	کوه های هیمالیا بالاتر از کوه های آند هستند.
I am a rich kid.	من یک بچه پولدار هستم.
Do not expect mercy from me	از من انتظار رحمت نداشته باش
I want to remain anonymous.	من می خواهم ناشناس بمانم.
How much did you pay for electricity?	چقدر به برقکار پرداختی؟
How unaware you are that you forget such an important thing!	چقدر غافل هستی که چنین مهمی را فراموش می کنی!
How could I know that Tom was running away from home?	چطور می‌توانستم بدانم که تام از خانه فرار می‌کند؟
Tom ate delicious food and thought he should be in heaven.	تام غذای خوشمزه را خورد و فکر کرد که باید در بهشت ​​باشد.
How long does it take to reach our goal?	چقدر طول می کشد تا به هدف خود برسیم؟
Tom was up until 2:30 last Monday night.	تام دوشنبه شب گذشته تا ساعت 2:30 بیدار بود.
These dishes are made in Taiwan.	این ظروف در تایوان ساخته شده اند.
Tom and Mary were both very tired.	تام و مری هر دو بسیار خسته بودند.
Tom said he thought Mary was not here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا نیست.
I wondered what it would be like to be famous.	من در شگفتم که مشهور شدن چگونه خواهد بود.
I suspect Tom and Mary are not keen on this.	من شک دارم که تام و مری مشتاق این کار نیستند.
I do not know exactly how and why this happened.	من دقیقا نمی دانم چگونه و چرا این اتفاق افتاد.
I'm so sorry for Tom	برای تام خیلی متاسفم
I do not think Tom was happy about this.	فکر نمی کنم تام از این اتفاق خوشحال بود.
Tom is a very handsome man.	تام مرد بسیار خوش قیافه ای است.
Tom is not afraid	تام نمی ترسد
I do not have time to help you with homework.	من وقت ندارم در انجام تکالیف به شما کمک کنم.
Tom told me that he often drank root beer, but not only had he never drank poplar beer, he had never even heard of it.	تام به من گفت که اغلب آبجو ریشه می نوشد، اما او نه تنها هرگز آبجو صنوبر ننوشیده بود، بلکه حتی در مورد آن چیزی نشنیده بود.
I doubt Tom will love you.	من شک دارم که تام شما را دوست داشته باشد.
We have made changes.	ما تغییراتی ایجاد کرده ایم.
Today we will focus on the question of the homeless.	امروز ما بر روی سوال افراد بی خانمان تمرکز خواهیم کرد.
Tom surprised Mary with a kiss on the cheek.	تام با بوسه ای بر گونه مری را غافلگیر کرد.
I know Tom will probably cry.	من می دانم که تام احتمالا گریه خواهد کرد.
The apple trees behind Tom's house are very tasty.	سیب های درخت پشت خانه تام بسیار خوشمزه هستند.
Not a bad way to spend a summer.	راه بدی برای گذراندن یک تابستان نبود.
Tom could ruin everything.	تام می توانست همه چیز را خراب کند.
I do not have enough money for it.	من پول کافی برای آن ندارم.
They drink like no one else.	آنها مثل هیچ کس مشروب می نوشند.
I know Tom must have done it.	من می دانم که تام باید این کار را کرده باشد.
Cut the bread very thin.	نان را خیلی نازک برش دهید.
I can not read you well	من نمیتونم به خوبی تو بخونم
You can choose any book you want to read.	شما می توانید هر کتابی را که می خواهید بخوانید انتخاب کنید.
I am waiting for you in front of the school	جلوی مدرسه منتظرت میمونم
The teacher asked us to clean our classroom every day.	معلم از ما خواست که هر روز کلاس خود را تمیز کنیم.
I would be grateful if you could do this for me.	اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید سپاسگزار خواهم بود.
I do not think Tom knows how much it costs.	فکر نمی‌کنم تام بداند که هزینه آن چقدر است.
Tom is going to come	تام قراره بیاد
I have to do what Tom does.	من باید همان کاری را انجام دهم که تام انجام می دهد.
I can not live like this	من نمیتونم اینجوری زندگی کنم
I knew Tom was a really smart guy.	می دانستم که تام واقعاً پسر باهوشی است.
The girl is skilled with her fingers.	دختر با انگشتانش مهارت دارد.
If I had bought the painting then, I would have been rich now.	اگر آن زمان تابلو را می خریدم، الان پولدار بودم.
I can no longer stand this.	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم.
He can not stop it.	او نمی تواند آن را متوقف کند.
I think Tom is trying to do that.	من فکر می کنم که تام سعی می کند این کار را انجام دهد.
The aroma of fresh coffee hung in the air.	عطر قهوه تازه در هوا معلق بود.
I do not know how tall Tom is.	من نمی دانم تام چقدر قد دارد.
Tom was not sure if Mary was still asleep.	تام مطمئن نبود که مری هنوز خواب است یا نه.
Tom packed up and moved to Boston.	تام همه چیزهایی را که داشت جمع کرد و به بوستون نقل مکان کرد.
This winter was not cold	زمستان امسال سرد نبود
What kind of dog do you want to get?	چه نوع سگی را می خواهید تهیه کنید؟
I was so stupid that I married Tom.	من آنقدر احمق بودم که با تام ازدواج کردم.
I guess there is no problem	حدس میزنم مشکلی پیش نیاد
Tom bought a few apples.	تام چند سیب خرید.
Tom rejected the idea.	تام این ایده را رد کرد.
I looked around, the only thing I found was a hammer.	به اطراف نگاه کردم، تنها چیزی که پیدا کردم این چکش بود.
My mother wakes up earlier than the rest of my family.	مادرم زودتر از بقیه اعضای خانواده ام بیدار می شود.
I got home yesterday afternoon around 2:30.	دیروز بعد از ظهر حدود ساعت 2:30 به خانه رسیدم.
I do not care when we go.	برای من مهم نیست که چه زمانی می رویم.
Tom did not bother me today.	تام امروز مرا اذیت نکرد.
You can not always achieve what you want.	شما همیشه نمی توانید به آنچه می خواهید برسید.
Tom returned home yesterday after three years.	تام بعد از سه سال رفتن به خانه دیروز برگشت.
What will happen to us now?	حالا چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟
not tired?	خسته نیستی؟
I can not be away from my wife for a long time.	من نمی توانم برای مدت طولانی از همسرم دور باشم.
I know Tom is a morning person.	من می دانم که تام یک آدم صبحگاهی است.
Tom is a screenwriter.	تام یک فیلمنامه نویس است.
Tom is doing something he has never done before.	تام در حال انجام کاری است که قبلا هرگز انجام نداده است.
Tom was the first person I met when I came to Boston.	تام اولین کسی است که وقتی به بوستون آمدم ملاقات کردم.
Want to hear a new song I'm working on?	آیا می خواهید آهنگ جدیدی را که دارم روی آن کار می کنم بشنوید؟
Tom did not admit that it was his fault.	تام نمی پذیرفت که این اشتباه تقصیر او بوده است.
Tom ate breakfast late.	تام دیر صبحانه خورد.
Do you want me to rub your back?	میخوای پشتت رو بمالم؟
Tom thought Mary's plan was not good.	تام فکر کرد نقشه مری خوب نبود.
Tom seems to have failed.	به نظر می رسد تام شکست خورده است.
We should have done it sooner	باید زودتر این کار را می کردیم
Tom did not like the first time he tried beer.	تام اولین باری که آبجو را امتحان کرد دوست نداشت.
Tom is the best student in our class.	تام بهترین دانش آموز کلاس ماست.
Tom was busy at the time.	تام در آن زمان مشغول بود.
My boots were muddy.	چکمه هایم گل آلود بود.
What kind of things do you want to buy?	چه نوع چیزهایی می خواهید بخرید؟
Tom does not need to do this. 	تام نیازی به این کار ندارد.
Mary will do this for him.	مریم این کار را برای او انجام خواهد داد.
How did you know Tom was upset?	از کجا فهمیدی که تام ناراحت است؟
I do not care what society says.	برایم مهم نیست که جامعه چه می گوید.
I know Tom could have stopped Mary from doing this.	می دانم که تام می توانست مری را از انجام این کار باز دارد.
I thought Tom was going to be your best friend.	من فکر می کردم که تام قرار است بهترین دوست شما باشد.
Tom only uses you.	تام فقط از شما استفاده می کند.
They killed Tom with a defibrillator.	آنها تام را با دفیبریلاتور از بین بردند.
Neither Tom nor Mary are happy.	نه تام و نه مری خوشحال نیستند.
please help.	لطفا کمک کنید.
Tom said I had to stay and help Mary.	تام گفت که من باید می ماندم و به مری کمک می کردم.
Tom and I talked this morning.	من و تام امروز صبح صحبت کردیم.
I explained the method to him.	روش کار را برایش توضیح دادم.
Tom was rescued in a short time.	تام در زمان کوتاه نجات یافت.
I can not find my slippers.	من نمی توانم دمپایی هایم را پیدا کنم.
Tom has now caught my full attention.	تام اکنون توجه کامل من را به خود جلب کرده است.
I do not think it is useful to discuss this at this time.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر بحث در این مورد فایده‌ای داشته باشد.
I have not been able to find time for this lately.	اخیراً نتوانسته ام زمانی برای این کار پیدا کنم.
Tom was not surprised by Mary's presence.	تام از حضور مری تعجب نکرد.
It was clear that Tom was always doing this.	واضح بود که تام همیشه این کار را می کرد.
This is very risky	این خیلی ریسک داره
I did not know Tom was fired.	من نمی دانستم تام اخراج شده است.
The others were not so lucky.	بقیه آنقدر خوش شانس نبودند.
Tom is most happy when he is playing the saxophone.	تام وقتی در حال نواختن ساکسیفون است از همه خوشحال می شود.
Tom is the eldest of Mary's three children.	تام بزرگترین فرزند از سه فرزند مری است.
I want to talk to you about what needs to be done.	من می خواهم در مورد آنچه که باید انجام شود با شما صحبت کنم.
I am seriously thinking of selling my house.	من به طور جدی به فروش خانه ام فکر می کنم.
Do you iron	اتو می کنی؟
The train now crosses a bridge.	قطار اکنون از روی یک پل می رود.
It was very detailed	خیلی مفصل بود
Today's sky is the bluest I have ever seen.	آسمان امروز آبی ترین آسمانی است که تا به حال دیده ام.
Tom pulled his car into the street.	تام ماشینش را به داخل خیابان کشید.
You want to go to Australia with Tom, right?	می خواهی با تام به استرالیا بروی، نه؟
I know Tom is almost asleep.	می دانم که تام تقریباً خواب است.
I'm sure Tom will be worried.	من مطمئن هستم که تام نگران خواهد شد.
Tom wondered what Mary had done.	تام تعجب کرد که مری چه کار کرده است.
I'm almost sure Tom is in Australia now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا است.
Tom wanted to do something good for Mary.	تام می خواست برای مری کار خوبی انجام دهد.
Tom may not be here next week.	تام ممکن است هفته آینده اینجا نباشد.
Do not worry about small details.	نگران جزئیات جزئی نباشید.
You should not have said no	نباید میگفتی نه
Tom claimed to own the land.	تام ادعا کرد که مالک زمین است.
Chances are, Tom's father does not know that Tom is here.	احتمال زیادی وجود دارد که پدر تام نداند که تام اینجاست.
I'm upset by all these complaints.	حالم از این همه شکایت به هم می خورد.
Hatred does not solve anything.	نفرت هیچ چیز را حل نمی کند.
Tom built a tree house.	تام یک خانه درختی ساخت.
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
You do not seem to be so busy.	به نظر می رسد شما آنقدر شلوغ نیستید.
I still can not understand how it happened.	من هنوز نمی توانم بفهمم چطور شد.
Tom was waiting in the cave.	تام در غار منتظر بود.
Tom said I looked depressed.	تام گفت که من افسرده به نظر می رسیدم.
If Tom is not careful, nothing will be left for him.	تام اگر مراقب نباشد چیزی برایش باقی نخواهد ماند.
Tom is a hard cookie.	تام یک کلوچه سخت است.
I'm almost sure I know who did it.	من تقریباً مطمئن هستم که می دانم چه کسی این کار را انجام داده است.
I want to finish this by 2:30.	من می خواهم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
You are mine	تو مال من میشی
Tom has already given me what I wanted.	تام قبلاً آنچه را که می خواستم به من داده است.
Who is the man who talked to you?	مردی که با شما صحبت کرده کیست؟
I am satisfied with my job	من از شغلم راضی هستم
Tom is strong, right?	تام قوی است، نه؟
He is active and fit.	او فعال و متناسب است.
I hope Tom is not waiting for us	امیدوارم تام منتظر ما نباشه
I usually go to Boston for the summer holidays, but I went to Chicago last year.	من معمولا برای تعطیلات تابستانی به بوستون می روم، اما سال گذشته به شیکاگو رفتم.
Are you sure you can handle it?	مطمئنی از پسش برمیای؟
Tom is my babysitter.	تام پرستار بچه من است.
We started with 20 students. 	با 20 دانشجو شروع کردیم.
We now have more than 200.	الان بیش از 200 عدد داریم.
I am very satisfied with the result.	من از نتیجه بسیار راضی هستم.
Do not forget what I told you	یادت نره چی بهت گفتم
I forgot something recently.	اخیراً چیزهایی را فراموش کرده ام.
The sky is getting darker	آسمان تاریک تر می شود
If you take care of your clothes, they will last longer.	اگر از لباس‌هایتان مراقبت کنید، ماندگاری بیشتری دارند.
Japan is made up of volcanic islands.	ژاپن از جزایر آتشفشانی تشکیل شده است.
Redemption cost him پ 5.	بازخرید آن برای او پنج پوند هزینه داشت.
He will not come to class tomorrow	فردا سر کلاس نمیاد
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی دانست که شما این کار را کرده اید.
I need help	من به کمک نیاز دارم
This is what we expect from the government.	این چیزی است که ما از دولت انتظار داریم.
Tom says he teaches my kids French.	تام می گوید که به بچه های من زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom is lying on a hospital bed.	تام روی تخت بیمارستان دراز کشیده است.
Tom wants to go to a party.	تام می خواهد در مهمانی شرکت کند.
Tom is a little younger than Mary.	تام کمی از مری جوانتر است.
That's why Tom does not want to do that.	به همین دلیل است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom had a similar accident in October.	تام در ماه اکتبر تصادف مشابهی داشت.
Go get Tom	برو تام رو بیار
I'm sad about how he treated me.	از رفتاری که با من کرد ناراحتم.
What is your biggest regret?	بزرگترین پشیمانی شما چیست؟
Tom told Mary he thought John was not available.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در دسترس نیست.
It is possible that Tom is not there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
Can you tell me why you think this is true?	آیا می توانید به من بگویید چرا فکر می کنید این درست است؟
Tom can help us today.	تام امروز می تواند به ما کمک کند.
Tom was not very upset about this.	تام از این موضوع خیلی ناراحت نشد.
Tom is the person you need to talk to.	تام شخصی است که باید با او صحبت کنید.
I should not have touched anything.	من نباید چیزی را لمس می کردم.
Can you please ask Tom if he is going to Boston?	لطفاً می توانید از تام بپرسید که آیا او به بوستون می رود؟
Tom sat in the passenger seat next to Mary.	تام روی صندلی مسافر کنار مری نشست.
Frogs only become princes in legends.	قورباغه ها فقط در افسانه ها تبدیل به شاهزاده می شوند.
I'm not sure this will happen.	من مطمئن نیستم که این اتفاق بیفتد.
This is believable.	این قابل باور است.
It is better to get ready soon because the train will not wait.	بهتر است زودتر آماده شویم زیرا قطار منتظر نمی ماند.
I'm sure Tom is fat.	من مطمئنم که تام چاق است.
Many have told me to go on vacation.	خیلی ها به من گفته اند که به تعطیلات بروم.
Tom heard footsteps approaching.	تام صدای قدم هایی را شنید که نزدیک می شد.
I've thought about it before.	من قبلاً در مورد آن فکر کرده ام.
Sometimes I think Tom lives here.	گاهی فکر می کنم تام اینجا زندگی می کند.
Tom will probably come today.	تام احتمالا امروز خواهد آمد.
How often do you use toll roads?	چقدر از جاده های عوارضی استفاده می کنید؟
I'm not interested in doing it again.	من علاقه ای به انجام دوباره آن کار ندارم.
Do not disappoint yourself, Tom.	خودت را ناامید نکن، تام.
How did you know I wanted to be alone?	از کجا فهمیدی من میخوام تنها باشم؟
This is an old saying.	این یک ضرب المثل قدیمی است.
Tom took a deep breath.	تام نفس عمیقی کشید.
What car paint do you think I should buy?	به نظر شما چه رنگ ماشینی بخرم؟
Tom loves to create things.	تام عاشق خلق چیزهایی است.
If you know where Tom lives, tell me.	اگر می دانید تام کجا زندگی می کند، به من بگویید.
Tom said he knew I was not crying.	تام گفت که می‌دانست من گریه نمی‌کنم.
I take my dog ​​for a walk, rain or shine.	من سگم را برای پیاده روی، باران یا درخشش می برم.
Do you think you can do this without injury?	آیا فکر می کنید می توانید بدون آسیب دیدگی این کار را انجام دهید؟
There is no chance that Tom will be there.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام آنجا باشد.
Tom said he knew he might have to do it on October 20th.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است مجبور شود این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Do you think anyone can stop Tom from doing this?	آیا فکر می کنید کسی می تواند تام را از انجام این کار باز دارد؟
Tom said he thought we should leave sooner.	تام گفت که فکر می کند باید زودتر برویم.
Tom should have been fired years ago.	تام باید سال ها پیش اخراج می شد.
The second button of your shirt is detaching.	دکمه دوم پیراهن شما در حال جدا شدن است.
Tom does not speak French well.	تام به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom could have been interested, but he did not seem to be interested.	تام می توانست علاقه مند باشد، اما به نظر نمی رسید که علاقه ای نشان دهد.
We can not make enemies with Tom.	ما نمی توانیم با تام دشمن بسازیم.
I do not have much energy today	امروز انرژی زیادی ندارم
Didn't Tom say he had anything to say to Mary?	آیا تام نگفت که چیزی برای گفتن به مریم دارد؟
Why do you want Tom to do this?	چرا می خواهید تام این کار را انجام دهد؟
Once you learn it, you will never forget it.	هنگامی که آن را یاد بگیرید، هرگز آن را فراموش نخواهید کرد.
Do not be so naive	اینقدر ساده لوح نباش
Where do you think Tom is now?	فکر می کنید تام الان کجاست؟
Give it back to me	آن را به من برگردان
Industrialization had a great impact on the development of the Japanese economy.	صنعتی شدن تأثیر زیادی بر توسعه اقتصاد ژاپن داشت.
I will email you all the photos I took today.	تمام عکس هایی که امروز گرفتم را برایتان ایمیل می کنم.
We hope you make a mistake for once.	امیدواریم برای یک بار هم که شده اشتباه کنید.
We got caught in the shower on the way to school.	در راه مدرسه زیر دوش گرفتار شدیم.
Tom has been collecting data.	تام در حال جمع آوری داده ها بوده است.
Tom dreamed of becoming a rock star.	تام رویای تبدیل شدن به یک ستاره راک را داشت.
Tom does not like to be told what to do.	تام دوست ندارد به او گفته شود چه کار کند.
You are supposed to say yes.	شما قرار است بگویید بله.
Can you send me a screenshot?	میشه اسکرین شات برام بفرستید؟
What kind of car does Tom want to buy?	تام چه نوع ماشینی می خواهد بخرد؟
You may not remember me, but we met last summer.	شاید مرا به یاد نیاورید، اما تابستان گذشته با هم آشنا شدیم.
There are still people living in caves.	هنوز افرادی هستند که در غارها زندگی می کنند.
Tom will move out of his apartment at the end of October.	تام در پایان اکتبر از آپارتمان خود نقل مکان خواهد کرد.
It does not matter to me whether he comes or not.	برای من فرقی نمی کند که بیاید یا نه.
Tom asked Mary when was the last time she bought the book?	تام از مری پرسید آخرین باری که کتاب خریده کی بوده؟
Tom has been in contact with Mary.	تام با مری در تماس بوده است.
I do not know if Tom can do it.	من نمی دانم که آیا تام قادر به انجام این کار است یا نه.
What is the right thing to do?	کار درست چیه؟
Tom hates studying French.	تام از مطالعه زبان فرانسه متنفر است.
Tom said he thought it would be a good idea to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی خواهد بود.
Tom knows I often do not.	تام می داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Tom and Mary remind me of my parents.	تام و مری مرا به یاد پدر و مادرم می اندازند.
You should not visit my grandfather today.	امروز نباید به پدربزرگ من سر بزنی.
Tom could not teach Mary how to do this.	تام نتوانست به مری بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
It was one of the best celebrations I have ever had.	آن جشن یکی از بهترین جشن هایی بود که تا به حال داشتم.
His room was lit.	اتاقش روشن بود.
How do I know you are not a fraud?	من از کجا بفهمم که شما شیاد نیستید؟
Tom did not know you were going to do it yourself.	تام نمی دانست که قرار بود این کار را خودتان انجام دهید.
Tom used to live there.	تام قبلاً آنجا زندگی می کرد.
I advised Tom not to agree to this.	به تام توصیه کردم که با این کار موافقت نکند.
It is a counterfeit coin.	آن سکه تقلبی است.
The statue weighs about 300 pounds.	این مجسمه حدود 300 پوند وزن دارد.
Tom was not happy here.	تام اینجا خوشحال نبود.
Tom said he could not find the job he was looking for.	تام گفت که نتوانست شغل مورد نظرش را پیدا کند.
Tom is out of the picture.	تام خارج از تصویر است.
Tom and I are going to eat together.	من و تام قصد داریم با هم غذا بخوریم.
Tom has refused to back down.	تام از عقب نشینی امتناع کرده است.
Now there is only one option left	اکنون فقط یک گزینه باقی مانده است
I do not really understand you.	من واقعا شما را درک نمی کنم.
Most computers today are equipped with multi-core processors.	اکثر رایانه های ساخته شده امروزی مجهز به پردازنده های چند هسته ای هستند.
It takes at least three days to do this.	برای انجام این کار حداقل سه روز طول می کشد.
Tom will never be able to do this without your help.	تام هرگز بدون کمک شما قادر به انجام این کار نخواهد بود.
I thought Tom wanted Mary to go to Boston with him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که با او به بوستون برود.
I said I was not willing to do that.	گفتم حاضر نیستم این کار را بکنم.
Tom thought Mary was not interested in sports.	تام فکر می کرد که مری به ورزش علاقه ای ندارد.
I forgot everything about Tom.	من همه چیز را در مورد تام فراموش کردم.
Tom is a boxer, right?	تام یک بوکسور است، نه؟
I gave Tom $ 30.	من سی دلار به تام دادم.
Tom and I said goodbye.	من و تام خداحافظی کردیم.
Most people around here do not have electricity or running water.	اکثر مردم این اطراف برق و آب لوله کشی ندارند.
Tom is not back yet.	تام هنوز برنگشته است.
Tom did not need to answer Mary's question.	تام نیازی به پاسخ به سوال مری نداشت.
Tom should be able to repair the computer.	تام باید بتواند کامپیوتر را تعمیر کند.
I was surprised to hear Tom.	از شنیدن تام متعجب شدم.
You're lucky	تو خوش شانسی
We expect Tom to do this later today.	ما انتظار داریم تام این کار را بعداً امروز انجام دهد.
Tom denies doing it.	تام انجام آن را انکار می کند.
The bakery is next to the butcher.	نانوایی در کنار قصابی قرار دارد.
What are you packing?	چه چیزی را بسته بندی می کنی؟
Tom said he hopes to return on October 20.	تام گفت که امیدوار است در 20 اکتبر برگردد.
We are not home now, please leave a message after the beep.	الان خونه نیستیم لطفا بعد از بوق پیام بگذارید.
You should have been able to do it alone.	شما باید می توانستید به تنهایی این کار را انجام دهید.
I do not think you should eat so many unhealthy foods.	به نظر من نباید اینقدر غذاهای ناسالم بخورید.
I'm not hungry either.	من هم گرسنه نیستم.
Tom is very old, right?	تام خیلی پیر است، نه؟
I'm dying to see you again	دارم میمیرم دوباره ببینمت
What are you laughing at?	به چی میخندی؟
I'm going out with friends tomorrow after lunch.	فردا بعد از صرف ناهار با دوستان می روم بیرون.
Aristotle's torso stands on a pedestal at the entrance.	نیم تنه ارسطو بر روی یک پایه در ورودی ایستاده است.
I know why Tom waited.	می دانم چرا تام منتظر ماند.
I knew Tom was leaving.	می دانستم تام می رود.
They claimed he had killed her.	آنها ادعا کردند که او او را کشته است.
The world is endless.	جهان بی پایان است.
We happened to be on the same train.	اتفاقاً در همان قطار بودیم.
I do not think I did what I was not supposed to do.	فکر نمی کنم کاری را که قرار نبود انجام داده باشم انجام داده ام.
I had enough time to do whatever needed to be done.	زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می شد داشتم.
Someone who knows English well must have written this.	کسی که انگلیسی را خوب بلد است حتما این را نوشته است.
I heard that Tom was associating with drug dealers and murderers.	شنیده ام که تام با فروشندگان مواد مخدر و قاتلان معاشرت می کرد.
Tom was on vacation in Australia when his house burned down.	تام برای تعطیلات در استرالیا بود که خانه اش سوخت.
I have never been unfaithful	من هیچ وقت بی وفایی نکردم
Why dig holes in your backyard?	چرا در حیاط خانه خود چاله می کنید؟
Tom was poisoned by his wife.	تام توسط همسرش مسموم شد.
If Mary does that, Tom will be upset.	اگر مری این کار را انجام دهد تام ناراحت می شود.
Tom made us laugh.	تام ما را به خنده انداخت.
Tom told Mary he had to clean his room.	تام به مری گفت که باید اتاقش را تمیز کند.
Cost has not been a problem	هزینه مشکلی نبوده است
Tom is having dinner now	تام الان داره شام ​​میخوره
I think Tom cried.	فکر می کنم تام گریه کرده است.
Tom and Mary both have the same problem.	تام و مری هر دو همین مشکل را دارند.
His goal in life is to become a movie star.	هدف او در زندگی تبدیل شدن به یک ستاره سینما است.
Tom had no sore throat.	تام گلو درد نداشت.
Tom may have been injured.	شاید تام مجروح شده باشد.
I had to keep my mouth shut, right?	باید دهانم را بسته نگه می داشتم، درست است؟
Just do not voluntarily submit any new information.	فقط هیچ اطلاعات جدیدی را داوطلبانه ارائه نکنید.
Tom told Mary he had to stop pretending to be insane.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به دیوانگی دست بردارد.
We have bigger problems that need to be addressed immediately.	ما مشکلات بزرگتری داریم که باید فوراً به آنها رسیدگی شود.
Am I talking about that, Tom?	آیا من در مورد آن حرف شما را دارم، تام؟
Did you know that Tom can not win?	آیا می دانستید که تام نمی تواند برنده شود؟
I'm the one Tom is waiting for.	من کسی هستم که تام منتظرش است.
There is no excuse for that.	هیچ بهانه ای برای آن وجود ندارد.
All that was needed was hard work and a lot of time.	تنها کاری که لازم بود کار سخت و زمان زیادی بود.
Tom has no plans to do so this week.	تام قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
We did not want to hurt you.	ما نمی خواستیم به شما صدمه بزنیم.
Tom's dog was on the street, waiting for Tom to get home.	سگ تام در خیابان بود و منتظر بود تا تام به خانه برسد.
Tom says he heard Mary breaking his knuckles.	تام می‌گوید شنیده است که مری در حال شکستن بند انگشتانش است.
Tom got up to leave, but Mary asked him to sit down again.	تام برخاست تا برود، اما مری از او خواست که دوباره بنشیند.
I'm glad Tom decided to do this.	خوشحالم که تام تصمیم به انجام این کار گرفته است.
I already knew Tom was going to do that.	من از قبل می دانستم که تام قصد انجام این کار را دارد.
I can not believe you do not intend to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما قصد انجام این کار را ندارید.
If I knew what was going on, I would tell you.	اگر می دانستم چه خبر است، به شما می گفتم.
Tom has short hair.	تام موهای کوتاهی دارد.
Tom does not want anything.	تام چیزی نمی خواهد.
I got out as fast as I could.	با سرعتی که می توانستم از آنجا خارج شدم.
Tom told me that Mary would not do this again.	تام به من گفت که مری دیگر این کار را نمی کند.
Do not use slang if you can.	اگر می توانید از زبان عامیانه استفاده نکنید.
Agriculture still employs 80% of the labor force.	کشاورزی همچنان 80 درصد نیروی کار را استخدام می کند.
Tom asked Mary if she realized what she had to do.	تام از مری پرسید که آیا او متوجه شده است که باید چه کار کند؟
I consider it a rule not to watch TV after nine o'clock.	من این را یک قانون می دانم که بعد از ساعت نه تلویزیون نگاه نکنم.
I thought you were proud of me	فکر کردم به من افتخار میکنی
Tom is irrelevant.	تام بی ارتباط است.
Tom took care of my dog ​​when I was not there.	تام وقتی که من نبودم مراقب سگم بود.
What is next to the church?	کنار کلیسا چیه؟
Tom told me not to tell Mary this.	تام به من گفت این را به مری نگو.
Why does catfish irritate cats nuts?	چرا ماهی گربه ای آجیل گربه ها را تحریک می کند؟
Tom stirred his coffee with a spoon.	تام قهوه اش را با قاشق هم زد.
It does not seem to stop raining so soon.	به نظر نمی رسد که به این زودی باران قطع شود.
I bet Tom doesn't even know Mary.	شرط می بندم تام حتی مری را نمی شناسد.
I have completely recovered.	من به طور کامل بهبود یافته ام.
Tom ran to help Mary.	تام دوید تا به مری کمک کند.
It's impossible for Tom to do that.	انجام این کار برای تام غیرممکن است.
Tom does not listen to his mother.	تام به حرف مادرش گوش نمی دهد.
Tom is from a small town about three hundred miles away.	تام اهل شهر کوچکی است که در حدود سیصد مایل از اینجا فاصله دارد.
I fell asleep on the bus and missed my stop.	در اتوبوس خوابم برد و توقفم را از دست دادم.
Cats do not like to bathe.	گربه ها دوست ندارند حمام شوند.
We can achieve what we want without your help.	ما می توانیم بدون کمک شما به آنچه می خواهیم برسیم.
Tom thinks we can not win.	تام فکر می کند ما نمی توانیم برنده شویم.
I punched him in the jaw.	مشت به فکش زدم.
Tell Tom what you think	به تام بگو نظرت چیه
Tom has a very easy job.	تام کار بسیار آسانی دارد.
I can not fasten my shoes myself	من خودم نمیتونم بند کفشم رو ببندم
Tom and Mary hardly knew each other.	تام و مری به سختی یکدیگر را می شناختند.
I do not allow my children to eat candy.	من به بچه هایم اجازه نمی دهم آب نبات بخورند.
I do not like the shoes I wear.	کفش هایی که می پوشم خیلی به من نمی آید.
Tom did not stay in Australia for as long as he wanted.	تام تا زمانی که می خواست در استرالیا نماند.
Large yards can rarely be found in Japan.	به ندرت می توان حیاط های بزرگ را در ژاپن پیدا کرد.
I promise not to bite you	قول میدم گازت نگیرم
I will sell this to you if you want to pay the price.	اگر مایل به پرداخت قیمت باشید این را به شما می فروشم.
The ticket queue was incredibly long.	صف خرید بلیط به طرز باورنکردنی طولانی بود.
Tom will probably not be affected.	تام احتمالاً تحت تأثیر آن قرار نخواهد گرفت.
You should be glad you did not go with us last night. 	باید خوشحال باشی که دیشب با ما نرفتی.
We did not have much fun	ما زیاد خوش نگذشتیم
You have to tell Tom that you do not intend to stay too long.	شما باید به تام بگویید که قصد ندارید خیلی طولانی بمانید.
Fasten your seat belt.	کمربند ایمنی خود را ببندید.
I think Tom knows the answer to that question.	من فکر می کنم که تام پاسخ این سوال را می داند.
Let us know where you will be.	به ما اطلاع دهید که کجا خواهید بود.
Why are you standing there?	برای چه آنجا ایستاده ای؟
I'm not old enough to do it myself.	من آنقدر بزرگ نیستم که خودم این کار را انجام دهم.
You have to tell Tom not to do this anymore.	باید به تام گفت که دیگر این کار را نکن.
Will anyone care if Tom does that?	آیا کسی اهمیت خواهد داد که تام این کار را انجام دهد؟
Unfortunately I can not come	متاسفانه نمیتونم بیام
Tom tried to do it himself.	تام سعی کرد این کار را خودش انجام دهد.
How many churches do you think there are in Boston?	فکر می کنید چند کلیسا در بوستون وجود دارد؟
Have you ever asked me a question that is not a slogan?	آیا تا به حال سوالی از من پرسیده اید که شعاری نباشد؟
This is not the first time you have told me this.	این اولین بار نیست که این را به من می گویید.
Tom never has a pencil with him.	تام هرگز مداد همراه خود ندارد.
How do you define success?	موفقیت را چطور تعریف میکنی؟
I am going to do this from today.	قرار است از امروز این کار را انجام دهم.
The girl sitting at the table in front of Tom is Mary.	دختری که روبروی تام روی میز نشسته مری است.
I think Tom will not do that anymore.	من فکر می کنم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom and Mary want to go to the same place.	تام و مری می خواهند به همان مکان بروند.
I look forward to serving your company.	من مشتاقانه منتظر خدمت به شرکت شما هستم.
I do not remember Tom's brother's name.	نام برادر تام را به خاطر نمی آورم.
Both of my bicycle tires are punctured.	هر دو لاستیک دوچرخه من پنچر است.
I should never have mentioned it.	من هرگز نباید به آن اشاره می کردم.
I can not go on Monday	دوشنبه نمیتونم برم
Tom and I are very busy.	من و تام خیلی سرمان شلوغ است.
Tom did it just because the others did.	تام این کار را فقط به این دلیل انجام داد که بقیه انجام دادند.
Tom thought Mary was drunk, but he seemed sober.	تام فکر می کرد که مری مست است، اما او هوشیار به نظر می رسید.
Tom said he thought there was no need to hurry.	تام گفت که فکر می کند نیازی به عجله نیست.
Tom is still paying attention.	تام هنوز توجه دارد.
I have not heard that song since high school.	من از دوران دبیرستان آن آهنگ را نشنیده ام.
He listened to the page and put the book aside.	او صفحه را گوش داد و کتاب را کنار گذاشت.
Tom and Mary do just what they want.	تام و مری فقط کاری را که می خواهند انجام می دهند.
Tom was just as busy as you.	تام هم مثل تو شلوغ بود.
Whether he wrote it or not will always remain a mystery.	این که آیا او آن را نوشته است یا نه همیشه یک راز باقی خواهد ماند.
Why do you gamble?	چرا قمار می کنی؟
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام این کار را بکند.
Tom is useless.	تام بیهوده است.
I arrived in Boston yesterday at 2:30 p.m.	دیروز ساعت 2:30 بعد از ظهر به بوستون رسیدم.
Tom has no real friends.	تام هیچ دوست واقعی ندارد.
Doing so will probably be safe for you.	احتمالاً انجام این کار برای شما بی خطر خواهد بود.
Tom and Mary will take care of our dog.	تام و مری از سگ ما مراقبت خواهند کرد.
I do not intend to stay long	من قصد ندارم زیاد بمونم
He is a financial analyst who is well known for his analysis of economic trends.	او یک تحلیلگر مالی است که به دلیل تحلیلش از روندهای اقتصادی شهرت خوبی دارد.
I know you kissed Tom Mary.	می دانم که تام مری را بوسید.
I think Tom already knows why Mary does not have to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is bad with everyone.	تام با همه بد است.
You have to let Tom know that you have to do this before 2:30.	باید به تام اطلاع دهید که باید این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهید.
Tom has always been honest with me.	تام همیشه با من صریح بوده است.
Tom eats lunch with Mary on the porch.	تام با مری در ایوان ناهار می خورد.
I thought you would not give up	فکر میکردم تسلیم نمیشی
Everyone is my enemy	همه دشمن من هستند
Did you give the key to Tom?	آیا کلید را به تام دادی؟
We know they will be fine.	ما می دانیم که آنها خوب خواهند بود.
Tom chased Mary down the street.	تام مری را در خیابان تعقیب کرد.
I wish I had not read Tom's letter.	ای کاش نامه تام را نخوانده بودم.
Tom is healthy, isn't he?	تام سرحال است، اینطور نیست؟
I'm certainly not as smart as Tom.	مطمئنا من به اندازه تام باهوش نیستم.
I know you're too busy	میدونم که تو هم خیلی سرت شلوغه
I have no friends here in Australia.	من اینجا در استرالیا هیچ دوستی ندارم.
Would you like to go here or not?	دوست داری اینجا بری یا بری؟
Tom and Mary were both thirsty.	تام و مری هر دو تشنه بودند.
Tom and Mary got married last summer, but not together.	تام و مری تابستان گذشته ازدواج کردند، اما نه با یکدیگر.
You look really tired	انگار واقعا خسته ای
I do not want to spend more than thirty dollars.	من نمی خواهم بیش از سی دلار خرج کنم.
Tom is afraid of death.	تام از مرگ می ترسد.
I confess that I have never been to Australia.	اعتراف می کنم که هرگز به استرالیا نرفته ام.
Tom asked me why I did not show up for work yesterday.	تام از من پرسید که چرا دیروز سر کار حاضر نشدم.
Tom may not be sleepy.	تام ممکن است خواب آلود نباشد.
I could not do this without Tom's help.	من بدون کمک تام نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Let me explain what is going to happen.	بگذارید توضیح دهم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I hate this carpet	من از این فرش متنفرم
Tom says he heard Mary yawn.	تام می گوید که صدای خمیازه مری را شنیده است.
You have to tell Tom Mary he can take care of himself.	باید به تام مری بگویید می تواند از خودش مراقبت کند.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
I hope Tom and Mary do not get married.	امیدوارم تام و مری با هم ازدواج نکنند.
I just thought you did not want to come	فقط فکر کردم که نمیخوای بیای
Tom is a little short for his age.	تام نسبت به سنش کمی کوتاه است.
Did Tom really say he thought I was smart?	آیا تام واقعاً گفت که فکر می کند من باهوش هستم؟
Tom is the father of the bride.	تام پدر عروس است.
Tom said he did not need help.	تام گفت که نیازی به کمک ندارد.
Wolves are wandering in the forest.	گرگ ها در جنگل سرگردانند.
I do not think I can convince Tom.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم.
I do not want to stay here	نمیخوام اینجا بمونی
I thought Tom was alone.	فکر کردم تام تنهاست.
I did not know you wanted to go to Australia with us.	نمیدونستم میخوای با ما بری استرالیا.
I suspected Tom was going to be there.	من مشکوک بودم که تام قصد دارد آنجا باشد.
I wish I had not promised Tom that I would go to Australia with him.	کاش به تام قول نداده بودم که با او به استرالیا بروم.
He often penetrates in the middle of a conversation.	او اغلب در وسط گفتگو نفوذ می کند.
I think Tom loves Mary.	من گمان می کنم که تام عاشق مری است.
Tom said he did not believe Mary was really going to play bowling with John.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً قصد دارد با جان به بازی بولینگ برود.
Some people were throwing beer bottles.	برخی از مردم در حال پرتاب بطری های آبجو بودند.
Tom, Mary, John and Alice were all born on October 20, 2013.	تام، مری، جان و آلیس همگی در 20 اکتبر 2013 به دنیا آمدند.
I'm closing	دارم میبندم
Tom was an innovator.	تام مبتکر بود.
I love my mother country and I will love it.	من کشور مادرم را دوست دارم و خواهم داشت.
I knew it was Tom's signature.	می دانستم که این دستخط تام است.
Tom does not have a ticket.	تام بلیط را ندارد.
It can not be in vain.	نمی تواند بیهوده باشد.
You are wearing a very expensive watch.	شما یک ساعت بسیار گران قیمت پوشیده اید.
I think Tom was very lucky.	من فکر می کنم تام خیلی خوش شانس بوده است.
He complained that he had been treated unfairly.	او شکایت کرد که با او ناعادلانه رفتار شده است.
Tom worked as a French teacher for thirty years.	تام سی سال به عنوان معلم زبان فرانسه کار کرد.
Tom's comments were misleading.	نظرات تام گمراه کننده بود.
Tom tried to dissuade me from doing this.	تام سعی کرد من را از انجام این کار منصرف کند.
Tom is overconfident, isn't he?	تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد، اینطور نیست؟
I did not know that Tom is your friend.	من نمی دانستم که تام دوست شماست.
Tom can swim almost as well as Mary.	تام می تواند تقریباً به همان خوبی که مری می تواند شنا کند.
Tom almost died after eating the mushrooms that Mary had collected.	تام بعد از خوردن قارچ هایی که مری جمع کرده بود تقریباً مرد.
If you do not want to read then do not read.	اگر نمی خواهی بخوانی پس نخوان.
It will never work.	این هرگز کار نخواهد کرد.
I was the only one who did not know Tom had lived in Boston before.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I promise to be good to you from now on	قول میدم از این به بعد باهات خوب باشم
I think we just have to trust each other	فکر کنم فقط باید به هم اعتماد کنیم
What is going on in the forest pass?	در گردنه جنگل چه خبر است؟
Tom returned to the hotel.	تام به هتل برگشت.
Tom has done this a thousand times.	تام این کار را هزار بار انجام داده است.
Tom told me that Mary had not seen him.	تام به من گفت که مری او را ندیده است.
I'm excited!	من به وجد آمده ام!
I'm washing dishes	دارم ظرفها رو میشورم
There is only one pillow	فقط یک بالش وجود دارد
I do not do this here.	من این کار را اینجا انجام نمی دهم.
Tom said I looked scared.	تام گفت که من وحشت زده به نظر می رسیدم.
At work, I called Tom to tell him what had happened.	در محل کار به تام زنگ زدم تا به او بگویم چه اتفاقی افتاده است.
A black cat is lying on a yellow chair.	یک گربه سیاه روی صندلی زرد خوابیده است.
Tom seemed kind.	تام آدم مهربانی به نظر می رسید.
I did not think Tom could come yesterday morning.	فکر نمی کردم تام دیروز صبح بتواند بیاید.
I woke up for hours last night thinking about what I should do.	دیشب ساعت ها بیدار بودم و به این فکر می کردم که باید چه کار کنم.
Tom can eat almost anything.	تام تقریباً هر چیزی را می تواند بخورد.
She always speaks loudly to him.	همیشه با صدای بلند با او صحبت می کند.
Tom bought a pair of rubber boots.	تام یک جفت چکمه لاستیکی خرید.
Tom said he was told not to do it again.	تام گفت که به او گفته شد دیگر این کار را نکن.
Tom must see Mary.	تام باید مری را ببیند.
I hope you are not afraid to use it.	امیدوارم از استفاده از آن نترسید.
We have known this for some time.	ما مدتی است که این را می دانیم.
I'm so sorry I got home late	خیلی متاسفم که دیر رسیدم خونه
Tom never thought Mary would win.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری برنده شود.
Tom read the Bible.	تام کتاب مقدس را خواند.
I want you to call me as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر به من زنگ بزنی.
I'm not used to noise yet.	من هنوز به سر و صدا عادت نکرده ام.
I think Tom is not as tall as his father.	من فکر می کنم تام به اندازه پدرش قد ندارد.
We pitched our tents by the river.	چادر را کنار رودخانه زدیم.
Why are you telling me that Tom has a girlfriend?	چرا به من می گویید که تام دوست دختر دارد؟
Where is the blouse I bought for you?	بلوزی که برات خریدم کجاست؟
Did you know that he bought a condom?	آیا می دانستید که او یک کاندومینیوم خریده است؟
Are you sure you do not want to say anything?	مطمئنی نمیخوای چیزی بگم؟
We even asked Tom for help.	ما حتی از تام کمک خواسته ایم.
Their efforts were not in vain.	تلاش آنها بی توجه نبود.
Tom came all the way from Australia to see me.	تام تمام راه را از استرالیا آمد تا من را ببیند.
Tom will most likely not support it.	تام به احتمال زیاد حمایت نخواهد کرد.
Tom said he would call Mary on Monday evening.	تام گفت که عصر دوشنبه با مری تماس خواهد گرفت.
I do not like the ocean	من اقیانوس را دوست ندارم
It would be a shame if Tom could not do that.	حیف بود اگر تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom has gone through all this before.	تام قبلا همه اینها را پشت سر گذاشته است.
I hope you are comfortable	امیدوارم خیالت راحت باشه
Who is in charge of this unit?	چه کسی فرماندهی این واحد را بر عهده دارد؟
Tom says Mary is often not late.	تام می گوید مری اغلب دیر نمی کند.
It seems to be what I want to do.	به نظر می رسد چیزی است که من می خواهم انجام دهم.
Tom thinks he knows where Mary has gone.	تام فکر می کند می داند مری کجا رفته است.
I do not know, but I bet either Tom or Mary will.	نمی‌دانم، اما شرط می‌بندم که یا تام یا مری این کار را می‌کنند.
Tom is my violin teacher.	تام معلم ویولن من است.
You are not like your mother	تو شبیه مادرت نیستی
Tom said he would love to continue working here.	تام گفت که دوست دارد در اینجا به کار ادامه دهد.
I'm excited for a picnic tomorrow.	من برای پیک نیک فردا هیجان زده هستم.
Tom, do not buy anything for Mary.	تام برای مری چیزی نخرید.
Tom is falling asleep	تام داره خوابش میاد
How do you prevent Tom from doing this?	چگونه می خواهید از انجام این کار تام جلوگیری کنید؟
Were you the one who asked Tom to help Mary?	آیا شما کسی بودید که از تام خواست به مری کمک کند؟
Tom knows that Mary should not eat oysters.	تام می داند که مری نباید صدف بخورد.
The committee was summoned immediately.	کمیته بلافاصله احضار شد.
I believe Tom did what he said.	من معتقدم که تام کاری را که گفته بود انجام داد.
I spent the whole day sneezing.	تمام روز را با عطسه گذراندم.
You weren't kidding, were you?	شوخی نکردی، نه؟
Tom told me why he could not do that.	تام به من گفت که چرا نمی تواند این کار را انجام دهد.
How much aspirin did you take?	چند تا آسپرین خوردی؟
If they were caught, they would have to do so for five years.	اگر گرفتار می شدند، باید پنج سال این کار را انجام دهند.
Tom seems to agree.	به نظر می رسد که تام موافق است.
I know Tom is a little bigger than Mary.	من می دانم که تام کمی بزرگتر از مری است.
Have you ever crossed a river the size of this river?	آیا تا به حال از رودخانه ای به بزرگی این رودخانه عبور کرده اید؟
Thanks Tom for telling us the truth.	ممنون تام که حقیقت را به ما گفت.
You should probably tell Tom how to do this.	احتمالاً باید به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد.
Please do not do this without me.	لطفا بدون من این کار را نکنید.
Tom almost always eats breakfast, but Mary rarely eats breakfast.	تام تقریبا همیشه صبحانه می خورد، اما مری به ندرت صبحانه می خورد.
Tom did not expect to see Mary at the party.	تام انتظار نداشت مری را در مهمانی ببیند.
I think there is nothing I can do about it.	من فکر می کنم هیچ کاری نمی توانم در مورد آن انجام دهم.
Tom's career ended almost before it started.	حرفه تام تقریباً قبل از شروع به پایان رسید.
I think what you need right now is a kiss.	فکر می کنم چیزی که الان به آن نیاز داری یک بوسه است.
Tom has been doing this for a long time.	تام مدت زیادی است که قصد انجام این کار را داشته است.
Tom told me he thought Mary was sympathetic.	تام به من گفت که فکر می کند مری همدردی می کند.
Tom had to wait in line for more than three hours.	تام مجبور شد بیش از سه ساعت در صف فروش بلیط بایستد.
Don't you think you are photogenic?	فکر نمیکنی فتوژنیک هستی؟
I'll call Tom for you.	من برای تو با تام تماس خواهم گرفت.
Tom was really shocked.	تام واقعا شوکه شده بود.
Tom is no longer talking to us.	تام دیگر با ما صحبت نمی کند.
Tom surrendered.	تام خودش را تسلیم کرد.
Tom said Mary went to Boston.	تام گفت که مری به بوستون رفت.
I hope you had a good day	امیدوارم روز خوبی را سپری کرده باشید
I met one of Tom's brothers, but I did not meet the other three brothers.	من یکی از برادران تام را ملاقات کردم، اما با سه برادر دیگر آشنا نشدم.
I do not know that Tom was not aware that he would not be allowed to enter the museum without his parents.	بعید می دانم که تام از اینکه بدون پدر و مادرش اجازه ورود به موزه را نداشته باشد، آگاه نبوده است.
Tom told me he wanted to go to Boston.	تام به من گفت که می خواهد به بوستون برود.
Tom's computer keeps crashing.	کامپیوتر تام مدام خراب می شود.
Tom will do it differently.	تام این کار را طور دیگری انجام خواهد داد.
It is not a question of money	مسئله پول نیست
How about walking by the sea?	برای قدم زدن در کنار دریا چه می گویید؟
Do you know that Tom knows French?	آیا می دانید که تام فرانسوی می داند؟
Tom has a meaningless job.	تام شغل بی معنی دارد.
Tom participated in the annual polar bear swim in his hometown.	تام در شنای سالانه خرس قطبی شهرش شرکت کرد.
I do not like cookies	من کلوچه دوست ندارم
It will not be easy to find someone to do this.	پیدا کردن کسی برای انجام این کار آسان نخواهد بود.
I speak French with Tom every day.	من هر روز با تام به زبان فرانسوی صحبت می کنم.
I heard someone shout and I wondered who it was.	صدای فریاد کسی را شنیدم و متعجب شدم که کیست.
I cleaned the sink.	سینک را تمیز کردم.
We did not stop doing what we were doing.	ما از انجام کاری که انجام می دادیم دست برنداشتیم.
Tom seemed to have little interest in what was happening.	به نظر می رسید تام چندان علاقه ای به آنچه در حال وقوع است نداشته باشد.
I thought Tom would win.	من تصور می کردم که تام برنده خواهد شد.
Tom can't actually do that, even if he says he can.	تام در واقع نمی تواند این کار را انجام دهد، حتی اگر می گوید می تواند.
Tom ate a whole loaf of bread.	تام یک قرص نان کامل خورد.
Tom is not careful	تام مراقب نیست
Tom said Mary was going to go surfing.	تام گفت مری قصد داشت برود موج سواری کند.
I wanted to go to Boston with Tom.	می خواستم با تام به بوستون بروم.
When was the last time you went to the dentist?	آخرین باری که به دندانپزشک مراجعه کردید کی بود؟
We now use the old farmhouse as a warehouse.	ما اکنون از خانه مزرعه قدیمی به عنوان انباری استفاده می کنیم.
Tom will be home by 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 به خانه خواهد آمد.
Tom was born in October.	تام در ماه اکتبر به دنیا آمد.
Tom told me to meet him in front of the theater.	تام به من گفت که جلوی تئاتر با او ملاقات کنم.
Tom does not like to study French.	تام دوست ندارد زبان فرانسه بخواند.
I know Tom knows that Mary should not do this here.	می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را اینجا انجام دهد.
This evil tradition must be eliminated.	این رسم شیطانی باید از بین برود.
We are not all like that	همه ما اینطوری نیستیم
Tom behaves as if he does not care.	تام طوری رفتار می کند که انگار برایش مهم نیست.
Tom saw a dog in Mary's car.	تام سگی را در ماشین مری دید.
I know that Tom is a much better bass player than I am.	من می دانم که تام یک نوازنده باس بسیار بهتر از من است.
Tom's office is three miles from his home.	دفتر تام سه مایل با خانه اش فاصله دارد.
Tom seemed really depressed.	به نظر می رسید تام واقعاً افسرده شده بود.
I thought you did not know where Tom was.	من فکر می کردم که تو نمی دانی تام کجاست.
Tom did not complain, did he?	تام شکایت نکرد، نه؟
Tom pressed his face to the window.	تام صورتش را به پنجره فشار داد.
This is not a new tape recorder.	این ضبط صوت جدید نیست.
Tom was the first to help us do that.	تام اولین کسی بود که برای انجام این کار به ما کمک کرد.
I never played Tuba.	من هرگز توبا بازی نکردم.
Tom is on the beach too.	تام هم در ساحل است.
Tom performed poorly in his classes.	تام در کلاس هایش ضعیف عمل کرد.
Tom said he did not want to spend more time in Australia.	تام گفت که نمی‌خواهد زمان بیشتری را در استرالیا بگذراند.
Tom plays very well.	تام خیلی خوب بازی می کند.
We eat hamburgers	همبرگر میخوریم
I do not think Tom likes swimming.	فکر نمی کنم تام شنا را دوست داشته باشد.
There is a run in your stockings.	یک دویدن در جوراب ساق بلند شما وجود دارد.
All the roads were crowded.	تمام جاده ها شلوغ بود.
I know Tom is heartbroken.	می دانم که تام دلش شکسته است.
I do not know if this will happen in our lifetime.	من نمی دانم که آیا این اتفاق در طول زندگی ما خواهد افتاد یا خیر.
There must be something criminal in that apartment. 	باید در آن آپارتمان چیزی مجرمانه وجود داشته باشد.
Separate the place if necessary.	اگر لازم است مکان را از هم جدا کنید.
Tom is coming to meet next week.	تام هفته آینده برای ملاقات می آید.
You have to do this too.	شما باید این کار را نیز انجام دهید.
Tom is studying architecture.	تام در حال تحصیل در رشته معماری است.
I did not know you guys are friends	من نمیدونستم شما بچه ها دوست هستید
Tom always asks the same question.	تام همیشه همین سوال را می پرسد.
I'll talk to Tom about that right away.	من فوراً در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
I think Tom asks you to do this.	من فکر می کنم تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
Tom smiled at me.	تام به من لبخند زد.
There was not enough time to do everything we had to do.	زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می دادیم وجود نداشت.
I do not think Tom will ever stop.	من فکر نمی کنم که تام هرگز این کار را متوقف کند.
Tom is so shy that he can't even talk to Mary.	تام آنقدر خجالتی است که حتی نمی تواند با مری صحبت کند.
Tom took some money out of his pocket and gave it to the homeless man.	تام مقداری پول از جیبش بیرون آورد و به مرد بی خانمان داد.
Tom did not want Mary to go there.	تام نمی خواست مری به آنجا برود.
Tom said he did not know who to trust.	تام گفت که نمی‌دانست به چه کسی باید اعتماد کند.
Tom did not want to finish what he was doing.	تام نمی خواست کاری را که انجام می داد تمام کند.
If you do not do this, Tom will be badly hurt.	اگر این کار را نکنی تام خیلی آسیب خواهد دید.
I realized that I did not have to do this.	من متوجه شدم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom is a stranger here.	تام اینجا یک غریبه است.
I asked Tom to tell me about his problem.	از تام خواستم در مورد مشکلش به من بگوید.
Tom said he thought it was a big mistake to tell Mary what had happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری درباره آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
All the girls in the class have their ears pierced.	همه دخترهای کلاس گوششان سوراخ شده است.
You're the only one allowed to do this, aren't you?	شما تنها کسی هستید که اجازه انجام این کار را دارید، نه؟
Do not leave the dog inside	سگ را نگذارید داخل
Tom is going to take the snow off the roof for us.	تام قرار است برای ما برف را از پشت بام ببرد.
Tom had a really hard day.	تام واقعاً روز سختی داشت.
Tom said he was going to do it himself.	تام گفت که قرار است این کار را خودش انجام دهد.
The phone rang three times before Tom could answer.	قبل از اینکه تام جوابش را بدهد، تلفن سه بار زنگ خورد.
I have survived worse than this	من از این بدتر زنده مانده ام
I'm afraid we have to move if we want to go home before dark.	می ترسم اگر بخواهیم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردیم، باید حرکت کنیم.
I did not allow you to use my car.	من به شما اجازه استفاده از ماشینم را ندادم.
Tom did not tell his friends he was going to Australia.	تام به دوستانش نگفت که به استرالیا می رود.
I give you whatever you want, but you never seem satisfied.	من هر چیزی را که بخواهید به شما می دهم، اما هرگز راضی به نظر نمی رسید.
Where is my desk?	میز کار من کجاست؟
He became so ill that he died two hours later.	او به حدی بیمار شد که دو ساعت بعد درگذشت.
I will do whatever it takes to save our marriage.	من هر کاری که لازم باشد برای نجات ازدواجمان انجام خواهم داد.
Is Tom leaving today?	آیا تام امروز می رود؟
We made Tom the boss.	ما تام را رئیس کردیم.
Do not put your hand out of the window.	دستت را از پنجره بیرون نکش.
I do not know if Tom is doing this now.	من نمی دانم که آیا تام اکنون این کار را می کند؟
I do not do this with Tom anymore.	من دیگر این کار را با تام انجام نمی دهم.
Tom was not always wrong.	تام همیشه اشتباه نمی کرد.
Tom may be out.	تام ممکن است بیرون باشد.
Tom went to see Mary once a year.	تام سالی یک بار به دیدار مری می رفت.
I hope Tom supports.	امیدوارم تام حمایت کند.
I think we should let Tom rest a little.	فکر می کنم باید بگذاریم تام کمی استراحت کند.
Tom will probably get nervous.	تام احتمالا عصبی خواهد شد.
Tom says everyone he knows enjoys doing it.	تام می گوید هرکسی که می شناسد از انجام این کار لذت می برد.
You can tell Tom really wants it.	می توانید بگویید تام واقعاً آن را می خواهد.
Tom did not tell me all the details.	تام تمام جزئیات را به من نگفت.
Tom tore the page.	تام صفحه را پاره کرد.
Tom is in financial trouble again.	تام دوباره مشکلات مالی دارد.
They are the ugliest shoes I have ever seen.	آنها زشت ترین کفش هایی هستند که تا به حال دیده ام.
Tom was bothering Mary.	تام مریم را آزار می داد.
please wait. 	لطفا صبر کنید.
I will bring you a towel	برایت حوله می آورم
Tom said he thought Mary was heartbroken.	تام گفت که فکر می کند مری دلش شکسته است.
I doubt Tom will get very angry.	من شک دارم خیلی جدی تام عصبانی شود.
Tom is easily controlled.	تام به راحتی کنترل می شود.
I should be able to get there before 2:30.	باید بتوانم قبل از ساعت 2:30 به آنجا برسم.
What are you getting for Tom for Christmas?	برای کریسمس چه چیزی برای تام می گیری؟
If you can not do this, I'm asking Tom to do it.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، از تام می خواهم که این کار را انجام دهد.
He did not participate in our conversation.	او در گفتگوی ما شرکت نکرد.
Tom was the only one who could do that.	تام تنها کسی بود که می توانست این کار را انجام دهد.
Decided to act.	تصمیم گرفت عمل شود.
Tom needs a good lawyer.	تام به یک وکیل خوب نیاز دارد.
I doubt Tom visited Boston.	من شک دارم که تام از بوستون بازدید نکرده است.
You get lost	تو گم میشی
I think there is a lot of work to be done.	من فکر می کنم که کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام دهیم.
I do not know if Tom asked Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام از مری خواسته است که این کار را انجام دهد یا نه.
Tom might want more.	تام ممکن است بیشتر بخواهد.
Judge Tom was sentenced to life in prison.	قاضی تام را به حبس ابد محکوم کرد.
Tom is not afraid of competition.	تام از رقابت نمی ترسد.
It's not going to be easy	قرار نیست آسان باشد
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نمی کند.
This will probably take more than 30 minutes.	انجام این کار احتمالاً بیش از سی دقیقه طول خواهد کشید.
Tell Tom to hurry.	به تام بگو عجله کند.
Tom's doubt was correct.	شک تام درست بود.
I did not think you were in your office on Mondays.	فکر نمی کردم دوشنبه ها در دفترتان باشید.
The party food was not very good.	غذای مهمانی خیلی خوب نبود.
Do not you want to introduce me to your friends?	نمیخوای منو به دوستات معرفی کنی؟
I do not need more information	من نیازی به اطلاعات بیشتر ندارم
I knew that if Tom was a little older, he would let Mary do it himself.	می دانستم که تام اگر کمی بزرگتر بود به مری اجازه می داد خودش این کار را انجام دهد.
Tom opened the blue door.	تام در آبی را باز کرد.
I do not believe Tom can take care of himself.	من باور ندارم تام بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom is addicted to unhealthy foods.	تام به غذاهای ناسالم معتاد است.
Tom broke his fishing rod.	تام چوب ماهیگیری اش را شکست.
What I told Tom is the truth.	آنچه به تام گفتم حقیقت است.
Tom told Mary he did not like her.	تام به مری گفت که او را دوست ندارد.
Your left eye shakes again.	چشم چپت دوباره تکان می خورد.
I did not ignore Tom.	من تام را نادیده نگرفتم.
Tom has not joined our club yet.	تام هنوز به باشگاه ما نپیوسته است.
Tom wrote Mary's number on a handkerchief.	تام شماره مری را روی یک دستمال نوشت.
The Internet is now something we can not live without.	اینترنت اکنون چیزی است که ما نمی توانیم بدون آن زندگی کنیم.
This is the puzzle solution.	این راه حل پازل است.
I do not remember how to get there	یادم نمیاد چطوری برم اونجا
Would you like to go to Boston with us?	آیا مایلید با ما به بوستون بروید؟
Don't tell me yet	هنوز به من نگو
Tom always does.	تام همیشه این کار را می کند.
Tom is back in uniform.	تام با لباس فرم بازگشته است.
This is illegal.	این غیرقانونی است.
I have not practiced the piano for a long time.	مدت زیادی است که پیانو تمرین نکرده ام.
Tom lost his camera in Boston.	تام دوربینش را در بوستون گم کرد.
Tom did not clean himself.	تام خودش را تمیز نکرد.
I do not think Tom will be upset.	من فکر نمی کنم تام از این موضوع ناراحت شود.
You did not tell me that you are a hairdresser.	تو به من نگفتی که آرایشگر هستی.
Tom already knows why Mary does not want to do this.	تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Is it true that Tom is going to Boston?	آیا این درست است که تام به بوستون می رود؟
I doubt Tom will do it alone.	من شک دارم که تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
I do not know if Tom is nervous or not.	نمی دانم آیا تام عصبی است یا نه.
I do not think this is what people really think.	فکر نمی‌کنم این چیزی باشد که مردم واقعاً فکر می‌کنند.
He is wearing a hat	کلاه بر سر دارد
I was the one who told Tom who to give it to.	من کسی بودم که به تام گفتم آن را به چه کسی بدهد.
Tom does whatever we ask him to do.	تام هر کاری که از او بخواهیم انجام می دهد.
Some say I'm unpredictable.	بعضی ها می گویند من غیرقابل پیش بینی هستم.
I did not think Tom was nervous.	فکر نمی کردم تام عصبی باشد.
Tom has not cleaned his room yet.	تام هنوز اتاقش را تمیز نکرده است.
You can not leave me here	نمی تونی منو اینجا بذاری
Tom often complains about his job.	تام اغلب از شغل خود شکایت می کند.
Was the book you were reading yesterday in French?	آیا کتابی که دیروز می خواندید به زبان فرانسه بود؟
Tom pulled a piece out of the water bottle.	تام یک تکه از بطری آبش بیرون آورد.
They do not respect Tom.	آنها به تام احترام نمی گذارند.
Although he is very old, he is healthy.	با اینکه سنش خیلی بالاست اما سالم است.
Tom saved my life.	تام جان من را نجات داد.
Tom must be devastated.	تام باید ویران شده باشد.
Tom was able to find work in Boston.	تام توانست در بوستون کار پیدا کند.
Do you think Tom is still cold?	آیا فکر می کنید که تام هنوز سرد است؟
I'm used to the heat	من به گرما عادت کرده ام
Tom looks quite upset.	تام کاملا ناراحت به نظر می رسد.
I do not need to know why Tom does not want to do this.	من نیازی ندارم بدانم چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I will not allow Tom to watch TV after 10 pm.	من به تام اجازه نمی دهم بعد از ساعت 10 شب تلویزیون تماشا کند.
Tom started talking about what he did for a living.	تام شروع کرد به صحبت کردن در مورد کارهایی که برای امرار معاش می کرد.
I have not seen Tom in 2 months.	من 2 ماه است که تام را ندیده ام.
Mary said Tom asked her to have lunch with him.	مری گفت تام از او می خواهد که با او ناهار بخورد.
I'm already in Australia.	من قبلاً در استرالیا هستم.
Tom did not begin learning French until he was thirty years old.	تام تا سی سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه نکرد.
Tom and Mary can not be in the same room.	تام و مری نمی توانند در یک اتاق باشند.
You should have gone to Australia	باید به استرالیا می رفتی
Not expecting a conflict is unrealistic.	انتظار نداشتن درگیری غیر واقعی است.
Tom has moved and filed for divorce.	تام نقل مکان کرده و درخواست طلاق داده است.
I hope Tom Jackson is not re-elected.	امیدوارم تام جکسون دوباره انتخاب نشود.
Tom does not think you enjoy doing this.	تام فکر نمی کند از انجام این کار لذت ببرید.
Tom said he thinks he is too young to do that.	تام گفت که فکر می کند برای انجام این کار خیلی جوان است.
I know Tom is a racist.	من می دانم که تام یک نژادپرست است.
You know Tom can't do this well, do you?	شما می دانید که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد، اینطور نیست؟
I'm starting to regret it	کم کم دارم پشیمون میشم
Tom has cold feet.	تام پاهای سردی دارد.
The fort was built to defend the city against invasion.	این قلعه برای دفاع از شهر در برابر تهاجم ساخته شده است.
I just want to say that I believe you.	من فقط می خواهم بگویم که شما را باور دارم.
Most likely I will not do this today.	به احتمال زیاد امروز این کار را نمی کنم.
Tom can not stop it.	تام نمی تواند جلوی آن را بگیرد.
Smoking is not a healthy habit.	سیگار کشیدن یک عادت سالم نیست.
You should not try to do everything yourself.	شما نباید سعی کنید همه چیز را خودتان انجام دهید.
You just do not know how it feels	فقط نمیدونی چه حسی داره
I guess Tom and Mary are reluctant to do it alone.	من گمان می کنم که تام و مری تمایلی به انجام این کار به تنهایی ندارند.
You do not go, do you?	تو نمی روی، نه؟
Tom has analyzed the results.	تام نتایج را تجزیه و تحلیل کرده است.
I'm afraid I'm not familiar with this phrase.	می ترسم با این عبارت آشنا نباشم.
We rented a rowing boat.	یک قایق پارویی کرایه کردیم.
Tom told me everything about you.	تام همه چیز را در مورد تو به من گفت.
I do not want this to happen.	من نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
Tom's plan has been successful.	طرح تام موفقیت آمیز بوده است.
Where did all this confidence come from?	این همه اعتماد به نفس از کجا آمد؟
Tell Tom I do not care	به تام بگو من برام مهم نیست
Ants can lift things that are more than 50 times their own weight.	مورچه ها می توانند چیزهایی را بلند کنند که بیش از 50 برابر وزن خود هستند.
I apologized to Tom for that.	من از تام بابت این کار عذرخواهی کردم.
I want to know how much Tom weighs.	من می خواهم بدانم تام چقدر وزن دارد.
Tom woke up to the sound of someone knocking on the door.	تام با شنیدن صدای کسی که در را می زند از خواب بیدار شد.
You are not going to regret it, are you?	قرار نیست پشیمون بشی، نه؟
I'm sure we can fix it.	من مطمئن هستم که می توانیم آن را درست کنیم.
Tom is not here tomorrow	تام فردا اینجا نیست
This is Tom's fault.	این تقصیر تام است.
Tell me if you want to stay	اگه میخوای بمونم بهم بگو
Have you asked Tom what happened?	آیا از تام پرسیده اید چه اتفاقی افتاده است؟
Is Tom still a teacher?	آیا تام هنوز معلم است؟
Hard work indicated his health.	کار سخت از سلامتی او خبر می داد.
This is a leak.	این نشت است.
How did you find out that Tom knows how to do this?	چگونه متوجه شدید که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom did not drive	تام رانندگی نکرد
Tom had never done this here before.	تام قبلاً این کار را اینجا انجام نداده بود.
Tom could not open the heavy doors.	تام نتوانست درهای سنگین را باز کند.
I asked Tom where he lived.	از تام پرسیدم کجا زندگی می کند.
I did not know that story at all.	من اصلا آن داستان را نمی دانستم.
Tom needed more money.	تام به پول بیشتری نیاز داشت.
I am reporting to do my job	من دارم برای انجام وظیفه گزارش میدم
Tom thanked everyone for their help.	تام از همه برای کمک آنها تشکر کرده است.
I did not want to cause a problem	نمیخواستم مشکلی ایجاد کنم
It is very rude to reject his invitation.	خیلی بی ادبانه است که دعوت او را رد کنید.
I want to know how long Tom intends to be in Australia.	من می خواهم بدانم تام قصد دارد تا چه مدت در استرالیا باشد.
I do not remember who to give this to	یادم نمیاد اینو به کی بدم
I do not know if Tom should do it or not.	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
I worked all morning	من تمام صبح کار کردم
Tom said it was harder than he expected.	تام گفت که سخت تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom was kind to us.	تام به ما لطف کرد.
I think Tom is unhappy.	من فکر می کنم تام ناراضی است.
These walls are not sound insulation.	این دیوارها عایق صدا نیستند.
Tom is absolutely lovely.	تام کاملا دوست داشتنی است.
We crossed the river.	از رودخانه عبور کردیم.
Tom and Mary spent some quality time together.	تام و مری مدتی با کیفیت را با هم سپری کردند.
I think Tom is not helping Mary do that.	من فکر می کنم تام به مری کمک نمی کند تا این کار را انجام دهد.
I think Tom went to Australia last month.	من فکر می کنم که تام ماه گذشته به استرالیا رفت.
Please punish Tom	لطفا تام را مجازات کنید
I do not think Tom or Mary ever did that.	فکر نمی‌کنم تام یا مری هرگز این کار را انجام داده باشند.
Tom says he does not think Mary really enjoys doing this.	تام می گوید که او فکر نمی کند مری واقعاً از انجام این کار لذت می برد.
I had a rich uncle who gave me a lot of money.	من یک عموی پولدار داشتم که پول زیادی برایم گذاشت.
Tom wants to do this with you.	تام می خواهد این کار را با شما انجام دهد.
I bought this hat when I was in Boston.	من این کلاه را زمانی که در بوستون بودم خریدم.
Tom believes this to be true.	تام معتقد است که این درست است.
I thought you said you had an only child	فکر کردم گفتی تک فرزندی
Why does Tom want to do this?	چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom knows what Mary is doing.	تام می داند که مری دارد چه می کند.
Here is a drink for you.	در اینجا یک نوشیدنی برای شما وجود دارد.
You know that's a lie, don't you?	شما می دانید که این یک دروغ است، نه؟
I knew you did not want to do it alone.	من می دانستم که شما نمی خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Where did Tom learn to play tennis?	تام از کجا بازی تنیس را یاد گرفت؟
Tom is just curious.	تام فقط کنجکاو است.
Tom's truck got stuck in the mud.	کامیون تام در گل گیر کرد.
I'm clearly missing something here.	من به وضوح چیزی را در اینجا از دست داده ام.
Tom looks perfectly healthy.	به نظر می رسد تام کاملاً سالم است.
Tom was lying.	تام دروغ می گفت.
I do not care why	برام مهم نیست چرا
Tom said he was not strong.	تام گفت که او قوی نیست.
Tom no longer intends to do so.	تام دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
You never said you were Tom's friend.	هیچوقت نگفتی دوست تام هستی.
Neither Tom nor Mary were late.	نه تام و نه مری دیر نکردند.
Tom and Mary live nearby.	تام و مری در همان نزدیکی زندگی می کنند.
Tom asked me if I had a dog.	تام از من پرسید که آیا من سگ دارم؟
I'm sensitive to seafood	من به غذاهای دریایی حساسیت دارم
There is definitely something wrong here.	اینجا قطعاً چیزی اشتباه است.
Admission to the museum is $ 30.	هزینه ورودی موزه سی دلار است.
The real reason I asked you to stay is because we need your help.	دلیل واقعی اینکه از شما خواستم بمانید این است که به کمک شما نیاز داریم.
Tom admits he was drowned.	تام اعتراف می کند که غرق شده بود.
I do not know how long I will be in the hospital.	نمی دانم تا کی در بیمارستان خواهم بود.
Where will you be at 2:30?	ساعت 2:30 کجا خواهید بود؟
Why didn't you tell me what you did?	چرا کاری که کردی به من نگفتی؟
You will be the first to know.	شما اولین کسی خواهید بود که می دانید.
I'm trying to sleep	دارم سعی میکنم بخوابم
Tom brought me a great gift.	تام برای من یک هدیه عالی آورد.
We start at 2:30.	از ساعت 2:30 شروع می کنیم.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که می ترسد.
Did you plan with Tom?	با تام برنامه ریزی کردی؟
Tom is on the verge of losing consciousness.	تام در آستانه از دست دادن هوشیاری است.
Tom told me he was compassionate.	تام به من گفت که دلسوز است.
Tom went to Australia last year.	تام سال گذشته به استرالیا رفت.
Tom does not seem to have any sense of humor.	به نظر می رسد تام هیچ حس شوخی ندارد.
Tom said he had waited more than three hours.	تام گفت که بیش از سه ساعت منتظر بوده است.
I placed the trap between the branches.	تله را بین شاخه ها گذاشتم.
When is Tom going to take the picture?	چه زمانی تام قصد دارد عکس بگیرد؟
Tom did not answer Mary.	تام از مری جوابی نگرفت.
You knew I could do this, didn't you?	تو می دانستی که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Do you think the judge will change his mind when he hears new evidence?	آیا فکر می کنید قاضی با شنیدن شواهد جدید تصمیم خود را تغییر خواهد داد؟
Tom and Mary are not home	تام و مری خونه نیستن
I wrote a postcard for Tom.	من یک کارت پستال برای تام نوشتم.
I heard Tom was going to Boston.	شنیده ام که تام به بوستون می رود.
Tom showed me some pictures.	تام چند عکس به من نشان داد.
I do not want to go camping with you.	من نمی خواهم با شما به کمپینگ بروم.
I have a deal for you.	من یک معامله برای شما دارم.
I was not injured in the attack.	من در حمله آسیبی ندیدم.
Believe it or not, I want to end this as much as you do.	چه باور داشته باشی یا نه، من می خواهم به همان اندازه که شما انجام می دهید این موضوع را به پایان برسانم.
He had a positive impact on his bank manager.	او تأثیر مثبتی بر مدیر بانک خود گذاشت.
You will soon get used to the weather here.	به زودی به آب و هوای اینجا عادت خواهید کرد.
What is your email address?	آدرس ایمیل شما چیست؟
What does Tom like to do that you do not like to do?	تام دوست دارد چه کاری انجام دهد که شما دوست ندارید انجام دهید؟
How Much Money Do You Expect to Make?	انتظار دارید با انجام این کار چقدر درآمد داشته باشید؟
I can not work with you standing there.	من نمی توانم با شما که آنجا ایستاده اید کار کنم.
I seriously doubt Tom will be there.	من جدی شک دارم تام آنجا باشد.
While walking in the park, I met a friend of mine.	در حال قدم زدن در پارک، با یکی از دوستانم آشنا شدم.
Tom took off his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را در آورد.
Tom said he likes to study French.	تام گفت که دوست دارد زبان فرانسه بخواند.
He is now a college student.	او اکنون یک دانشجوی کالج است.
Tom is ambitious.	تام بی جاه طلب است.
We will do whatever it takes to get it done on time.	ما هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد تا این کار به موقع انجام شود.
Did you want to go to Boston with Tom?	آیا می خواستی با تام به بوستون بروی؟
Can't you do something to help me?	نمی تونی کاری کنی که به من کمک کنی؟
Tom looked at Mary anxiously.	تام با نگرانی به مری نگاه کرد.
Tom literally fell off the car.	تام به معنای واقعی کلمه از واگن افتاد.
Tom refused to tell Mary what he knew.	تام از گفتن آنچه می دانست به مری امتناع کرد.
Tom was surprised when Mary told him he did not have to do this.	وقتی مری به او گفت که مجبور نیست این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می رسید.
Tom also started crying.	تام هم شروع کرد به گریه کردن.
You were the one who took out the garbage, weren't you?	این تو بودی که زباله ها را بیرون آوردی، اینطور نیست؟
The old man was about to hit the car.	پیرمرد نزدیک بود با ماشین برخورد کند.
Tom usually wears a hat and an umbrella.	تام معمولاً یک کلاه بر سر دارد و یک چتر حمل می کند.
I do not think you will understand	فکر نکنم متوجه بشی
He is as rich as any man in this city.	او به اندازه هر مردی در این شهر ثروتمند است.
This is the house I lived in.	این همان خانه ای است که من در آن زندگی می کردم.
It was probably not possible to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی ممکن نبود.
Can you see Tom coming home?	آیا می توانید ببینید که تام به خانه می رسد؟
I do not know who may have stolen your bike.	من نمی دانم چه کسی ممکن است دوچرخه شما را دزدیده باشد.
Tom always seems to be there at the same time as me.	به نظر می رسد تام همیشه در همان زمان من آنجاست.
I met him unexpectedly at the airport yesterday.	دیروز به طور غیر منتظره ای در فرودگاه با او برخورد کردم.
Tom says he does not think Mary would enjoy doing this.	تام می گوید که فکر نمی کند مری از انجام این کار لذت ببرد.
Why not go see him?	چرا برای دیدن او نریم؟
I have some good news and some bad news.	چند خبر خوب و چند خبر بد دارم.
Tom saw what he thought was a gun in Mary's hand.	تام چیزی را دید که فکر می کرد اسلحه ای در دست مری بود.
I asked you to leave my office.	من از شما خواستم که از دفتر من خارج شوید.
I'm not going to Australia anymore.	من دیگر به استرالیا نمی روم.
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم تام این کار را عمدا انجام داد.
I really like the way Tom does it.	من روشی را که تام انجام می دهد بسیار دوست دارم.
Tom knows we'm interested.	تام می داند که ما علاقه مندیم.
I do not know how to deal with this.	من نمی دانم چگونه با این موضوع کنار بیایم.
Would you rather I do not speak?	آیا ترجیح می دهید من صحبت نکنم؟
We just wanted you to know that we care.	فقط می خواستیم بدانید که ما اهمیت می دهیم.
I'm going to stay with my uncle in Australia.	من قصد دارم نزد عمویم در استرالیا بمانم.
I think Tom is very good at sports.	من فکر می کنم که تام در ورزش بسیار خوب است.
This is one of the hardest things I have ever done.	این یکی از سخت ترین کارهایی است که تا به حال انجام داده ام.
The old man deceived the old woman.	مرد پیرزن را فریب داد.
Tom said he hoped Mary would like the gift he was going to give her.	تام گفت که امیدوار است مری از هدیه ای که قصد دارد به او بدهد خوشش بیاید.
I want you to contact me as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر با من تماس بگیرید.
Tom and I are having lunch now.	من و تام اکنون در حال خوردن ناهار هستیم.
Tom knows why Mary is going to Boston.	تام می داند که چرا مری قصد دارد به بوستون برود.
I have to do this before I go home.	من باید قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهم.
His house is across the bridge.	خانه او آن طرف پل است.
Tom may change his mind.	تام ممکن است نظرش را تغییر دهد.
You do not have to pay.	شما مجبور نیستید پرداخت کنید.
Tom and Mary are smart.	تام و مری باهوش هستند.
Tom sweats a lot.	تام خیلی عرق می کند.
I wish I kept my Chinese. 	کاش چینی ام را حفظ می کردم.
I need it for my work.	من برای کارم به آن نیاز دارم.
Do not tell Tom that I am here.	به تام نگو که من اینجا هستم.
It does not take long for us to enjoy space travel.	طولی نمی کشد که می توانیم از سفر فضایی لذت ببریم.
Tom and Mary both complained about the smell.	تام و مری هر دو از این بو شکایت کردند.
Tom tried to hide his frustration.	تام سعی کرد ناامیدی خود را پنهان کند.
Tom and Mary are satisfied.	تام و مری راضی هستند.
I leave at 2:30.	من ساعت 2:30 حرکت می کنم.
This is an automatic door.	این درب اتوماتیک است.
Is Tom serious about this?	آیا تام در این مورد جدی است؟
Why don't you leave me alone?	چرا منو تنها نمیذاری؟
It does not matter.	این مهم نیست.
I do not know how to legally circumvent these regulations.	من نمی دانم چگونه از نظر قانونی این مقررات را دور بزنم.
Tom will not go long.	تام مدت زیادی نخواهد رفت.
I do not want to work tomorrow	نمیخوام فردا کار کنم
Do you know where Tom is?	آیا می دانید تام کجاست؟
Tom is a pig pig's head.	تام یک احمق سر خوک است.
Do you think Tom can do it alone?	آیا فکر می کنید تام این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom makes mistakes every time he speaks French.	تام هر بار که فرانسوی صحبت می کند اشتباه می کند.
Tom looked around, but saw no one.	تام به اطراف نگاه کرد، اما کسی را ندید.
Tom has more homework than me.	تام بیشتر از من مشق شب دارد.
There are not enough seats in the conference room.	صندلی های کافی در اتاق کنفرانس وجود ندارد.
I do not understand how to do this.	من نمی فهمم چگونه این کار را انجام دهم.
Have you decided to sell your house or not?	آیا تصمیم گرفته اید که خانه خود را بفروشید یا نه؟
Tom put on his coat and left.	تام کتش را پوشید و رفت.
Tom is there kissing his girlfriend.	تام آنجاست و دوست دخترش را می بوسد.
You made a mistake refusing Tom's help.	اشتباه کردی که کمک تام را رد کردی.
Tom did not buy everything we asked for.	تام همه چیزهایی را که از او خواسته بودیم نخرید.
I'm hesitant to call this Tom late at night.	تردید دارم تا دیروقت شب با این تام تماس بگیرم.
Tom told me he had decided to do it.	تام به من گفت که تصمیم گرفته است این کار را انجام دهد.
Tom probably does, doesn't he?	تام احتمالا این کار را می کند، اینطور نیست؟
Tom is old enough to know he did something wrong.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بداند کار او اشتباه بوده است.
Tom escaped from his cell.	تام از سلولش فرار کرد.
Tom could have other concerns.	تام می تواند نگرانی های دیگری داشته باشد.
I guess Tom told Mary.	من فرض می کنم که تام به مری گفته است.
I do not intend to change it.	من قصد ندارم آن را تغییر دهم.
These are not common	اینها رایج نیستند
Tom thinks Mary might be interested.	تام فکر می کند که مری ممکن است علاقه مند باشد.
I do not know if Tom really knows what Mary is doing.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می داند که مری دارد چه می کند؟
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید است.
You are what we have been waiting for	تو همانی هستی که ما منتظرش بودیم
Tom is not waiting for that at all.	تام اصلاً منتظر آن نیست.
Tom knew I was satisfied.	تام می دانست که من راضی هستم.
Tom, is there anything we need to talk about?	تام، چیزی هست که باید در موردش صحبت کنیم؟
He was severely criticized.	او مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
I saw Tom too.	من تام را هم دیدم.
Tom wanted to go to Boston with you.	تام دوست داشت با تو به بوستون برود.
Silver Wedding Anniversary celebrates 25 years of marriage.	سالگرد ازدواج نقره ای 25 سال ازدواج را جشن می گیرد.
You were very insistent	خیلی اصرار داشتی
We have a lot of homework for the summer holidays.	ما برای تعطیلات تابستانی تکالیف زیادی داریم.
I bought a kite to give you	یه بادبادک خریدم که بهت بدم
It was yesterday that Maryam bought this skirt.	دیروز بود که مریم این دامن را خرید.
I followed Tom's instructions.	من دستورات تام را دنبال می کردم.
Would you two come with me?	لطفا شما دو نفر با من بیایید؟
I found a chair for Tom.	من یک صندلی برای تام پیدا کردم.
You should probably tell Tom that he does not need to do this.	احتمالاً باید به تام بگویید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Not strange	عجیب نیست
Tom is probably the oldest person in the office.	تام احتمالاً مسن ترین فرد در دفتر است.
You are the one who raised it.	شما هستید که آن را مطرح کردید.
Why don't you enlighten us?	چرا ما را روشن نمی کنید؟
I'm pretty sure Tom is no longer living in Boston.	من کاملا مطمئن هستم که تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Why not buy something for Tom?	چرا برای تام چیزی نمیخری؟
My veterinarian told me to feed my dog ​​at night.	دامپزشکم به من گفت که شب به سگم غذا بدهم.
Tom put one hand on a strap.	تام یک دستش را در یک بند انداخت.
This is not the only reason I do not want to do this.	این تنها دلیلی نیست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I think Tom can teach Mary how to drive.	من فکر می کنم تام می تواند به مری یاد بدهد که چگونه رانندگی کند.
Some countries make voting mandatory.	برخی کشورها رای دادن را اجباری می کنند.
Tom says he did not want to do that.	تام می گوید که او نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom did what you asked him to do.	تام کاری را که از او خواسته بودید انجام داد.
You need an armed escort.	شما به یک اسکورت مسلح نیاز دارید.
Tom told me he had not seen Mary all day.	تام به من گفت که تمام روز مری را ندیده است.
Tom asked Mary many questions about living in Boston.	تام از مری سوالات زیادی در مورد زندگی در بوستون پرسید.
Tom wanted Mary to stay longer.	تام می خواست که مری بیشتر بماند.
I do not think I can ever do it alone.	فکر نمی‌کنم هرگز به تنهایی این کار را انجام دهم.
The children sat on all fours around the fire.	بچه ها چهارپا دور آتش نشستند.
I thought you wanted butter on your toast.	من فکر کردم که روی نان تست خود کره می خواهید.
I'm dumb	من خنگم
I bet I can do it better than Tom.	شرط می بندم بهتر از تام می توانم این کار را انجام دهم.
Almost everyone in this room is taller than me.	تقریباً همه در این اتاق از من بلندتر هستند.
Tom told police I was the one who stole his bike.	تام به پلیس گفت که من کسی بودم که دوچرخه اش را دزدیدم.
Tom said he could not read without glasses.	تام گفت که بدون عینک نمی تواند چیزی بخواند.
It is four o'clock in the afternoon.	ساعت چهار بعد از ظهر است.
Not ready to go home?	برای رفتن به خانه آماده نیستی؟
This is not what I want to buy.	این چیزی نیست که من می خواهم بخرم.
There are many taxis in the city.	تاکسی های زیادی در شهر وجود دارد.
I can not let Tom go abroad.	من نمی توانم اجازه دهم تام به خارج از کشور برود.
I can not imagine anyone being surprised.	نمی توانم تصور کنم که کسی شگفت زده شود.
I stayed in a hotel not far from Thomas.	من در هتلی نه چندان دور از تامز اقامت کردم.
Tom deserves it.	تام شایسته این کار است.
I'm not weird.	من عجیب غریب نیستم.
Do all Japanese high school students wear uniforms?	آیا همه دانش آموزان دبیرستانی ژاپنی لباس فرم می پوشند؟
I often use the knife you gave me.	من اغلب از آن چاقویی که به من دادی استفاده می کنم.
I still do not know why Tom did this.	من هنوز نمی دانم چرا تام این کار را کرد.
Tom will do the same today.	تام این کار را امروز نیز انجام خواهد داد.
I hope you can come to the party.	امیدوارم بتوانید به مهمانی بیایید.
The situation is deplorable.	وضعیت تاسف بار است.
I'm not sure who to talk to.	من مطمئن نیستم که باید با چه کسی صحبت کنم.
There is enough food in the world to feed everyone.	در دنیا غذای کافی برای سیر کردن همه وجود دارد.
Tom and Mary sang together in a club.	تام و مری با هم در یک باشگاه آواز می خواندند.
Tom met Mary in Boston last week.	تام هفته گذشته مری را در بوستون ملاقات کرد.
If you do not have a book, raise your hand.	اگر کتاب ندارید، دستتان را بلند کنید.
I should have been at yesterday's meeting.	من باید در جلسه دیروز بودم.
Tom knew Mary was still asleep.	تام می دانست که مری هنوز خواب است.
Tom is required to wear a suit and tie to work.	تام ملزم به پوشیدن کت و شلوار و کراوات برای کار است.
It was clear that Tom did not want to help us.	واضح بود که تام نمی خواست به ما کمک کند.
I do not know if Tom can encourage Mary to do this.	نمی‌دانم که آیا تام می‌تواند مری را به انجام این کار تشویق کند یا نه.
They say Tom's brain no longer works.	آنها می گویند مغز تام دیگر کار نمی کند.
If I'm willing to take a risk, I do not know why it should be important for you to do so.	اگر من حاضرم ریسک کنم، نمی‌دانم چرا باید برایتان مهم باشد که این کار را انجام دهم یا نه.
Tom said he was trying to lose weight.	تام گفت که در حال تلاش برای کاهش وزن است.
The company will go bankrupt really soon.	این شرکت واقعاً به زودی ورشکست می شود.
You can not leave Tom behind.	شما نمی توانید تام را پشت سر بگذارید.
Tom seems to be cold	تام انگار سردش شده
I think if you at least do not try it, you will regret it.	فکر می کنم اگر حداقل آن را امتحان نکنید پشیمان خواهید شد.
Tom returned Mary to Boston.	تام مری را به بوستون بازگرداند.
When should I stop feeding my puppy?	چه زمانی باید غذای توله سگم را متوقف کنم؟
"I love card games." 	"من عاشق ورق بازی هستم."
"me too."	"من هم همینطور."
I am now over 60 years old and no one hires me.	من الان بالای 60 سال دارم و هیچ کس مرا استخدام نمی کند.
Maybe they should have told Tom the truth.	شاید آنها باید حقیقت را به تام می گفتند.
Tom had to help Mary.	تام باید به مری کمک می کرد.
Do not water the soup	سوپت رو آب نزن
Tom said Mary did not think John could swim.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان بتواند شنا کند.
Tom does not believe that Mary really does.	تام باور نمی کند که مری واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom did not seem interested in doing so.	به نظر می رسید تام علاقه ای به این کار نداشته باشد.
Tom and Mary walked in the garden.	تام و مری در باغ قدم زدند.
I see Tom's today.	من امروز عصر تام را می بینم.
Tom started by mashed potatoes.	تام با پوره کردن سیب زمینی شروع کرد.
I will never forget what you did for me.	کاری که برای من انجام دادی را هرگز فراموش نمی کنم.
Tom and Mary were able to do it alone.	تام و مری به تنهایی توانستند این کار را انجام دهند.
Tom tried to repair the computer.	تام سعی کرده کامپیوتر را تعمیر کند.
I do not think Tom knows he's going to be fired.	من فکر نمی کنم تام بداند که قرار است اخراج شود.
Tom said he did not believe you would do it for him.	تام گفت باور نمی کرد که این کار را برای او انجام خواهی داد.
I know Tom did not want to be the next person to do this.	می دانم که تام نمی خواست نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom is brave and fearless.	تام شجاع و نترس است.
Tom must return home before Monday.	تام باید قبل از دوشنبه به خانه برگردد.
I think Tom is still motivated.	فکر می کنم تام هنوز انگیزه دارد.
Tom drank my apple juice.	تام آب سیب من را نوشید.
Tom is waiting for you.	تام جلوی در منتظر شماست.
I have never really seen it.	من واقعا هرگز آن را ندیده ام.
It was a shame.	مایه شرمساری بود.
"who is it?" 	"کیه؟"
"This is Tom."	"این تام است."
I'm telling you now	الان بهت میگم
I'm trying to figure out where we met before.	دارم سعی می کنم بفهمم قبلا کجا با هم آشنا شدیم.
Tom was kind of funny in high school.	تام در دبیرستان یک جورایی خنده دار بود.
Do not try to stop me from doing the things I love to do.	سعی نکنید من را از انجام کارهایی که دوست دارم انجام دهم بازدارید.
At the time, I did not know what Tom had done.	در آن زمان من نمی دانستم تام چه کرده است.
Have you always had this hairstyle?	آیا همیشه این مدل مو را داشته اید؟
Tom was not a good roommate.	تام هم اتاقی خوبی نبود.
You are a truck driver, aren't you?	شما راننده کامیون هستید، نه؟
He treats me as if I were a child.	طوری با من رفتار می کند که انگار بچه هستم.
Tom asked me if I was going to Boston in October.	تام از من پرسید که آیا قصد دارم در اکتبر به بوستون بروم.
He does not need to wake up so soon.	نیازی نیست اینقدر زود بیدار شود.
Tom left the water all night.	تام تمام شب آب را رها کرد.
Tom has to lie down.	تام باید دراز بکشد.
I can not help but wonder where Tom is.	نمی‌توانم فکر نکنم تام کجاست؟
Tom eventually needs surgery.	تام در نهایت به عمل جراحی نیاز دارد.
I have a lot of motivation to learn French.	من انگیزه زیادی برای یادگیری زبان فرانسه دارم.
I still do not really know.	من هنوز واقعا نمی دانم.
Tom and Mary do not talk.	تام و مری با هم صحبت نمی کنند.
You've done this before, haven't you?	شما قبلا این کار را انجام داده اید، اینطور نیست؟
I have a list	من یک لیست دارم
He always makes such jokes!	او همیشه چنین اظهارات شوخی می کند!
I know every word of every song Tom wrote.	من تک تک کلمات هر آهنگی را که تام نوشته است می دانم.
Tom said he hopes to never return to Australia.	تام گفت که امیدوار است هرگز به استرالیا برگردد.
Whatever you do, do not complain to Tom about it.	هر کاری که می‌کنید، در این مورد به تام شکایت نکنید.
I know how Tom did it.	من می دانم که تام چگونه این کار را انجام داد.
Tell Tom where to go.	به تام بگو کجا باید برود.
Why Tom was killed is still a mystery.	چرا تام کشته شد هنوز یک راز است.
Tom says he loves it.	تام می گوید که آن را دوست دارد.
I had a problem with Tom	من با تام مشکل داشتم
Although we do not have much money, I want to buy this painting.	با اینکه پول زیادی نداریم، می خواهم این تابلو را بخرم.
The bread is baking in the oven.	نان در فر در حال پخت است.
Are you sure you want to know this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این را بدانید؟
Tom is an immigrant.	تام یک مهاجر است.
Tom and I do not live close to each other.	من و تام نزدیک هم زندگی نمی کنیم.
Didn't you know that Tom intended to do this?	آیا نمی دانستید که تام قصد انجام این کار را داشت؟
Tom wiped his hands on his pants.	تام دست هایش را روی شلوارش پاک کرد.
Tom knows that Mary does not want to do this.	تام می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has assisted police on several major occasions.	تام در چندین مورد بزرگ به پلیس کمک کرده است.
Tom asked me how I wanted my steak to be cooked.	تام از من پرسید که چگونه می خواهم استیک من پخته شود.
Are you blacking out?	داری سیاه نمایی می کنی؟
Tom was not involved, but Mary was involved.	تام درگیر نبود، اما مری درگیر بود.
You are optimistic	تو خوشبین هستی
I do not think you know what you want.	من فکر نمی کنم شما می دانید چه می خواهید.
I wonder how long Tom has been in prison.	من تعجب می کنم که تام چه مدت در زندان بوده است.
Tickets are priced at $ 13, $ 30 and $ 33.	قیمت بلیط‌ها 13، 30 و 33 دلار است.
I'll be happy if you can get here a little earlier.	اگر بتوانید کمی زودتر به اینجا برسید خوشحال می شوم.
Is this what we need to do now?	آیا این همان کاری است که اکنون باید انجام دهیم؟
Let me give you a tour of the house.	اجازه بدهید یک گشت و گذار در خانه به شما بدهم.
I usually only travel with hand luggage.	من معمولا فقط با چمدان دستی سفر می کنم.
It really does not matter now	الان واقعا مهم نیست
These are not Tom cats.	اینها گربه های تام نیستند.
You better take care of yourself	بهتره مراقب خودت باشی
Lower the dough.	خمیر را پایین بیاورید.
Tom tries to persuade Mary to go to Boston with him.	تام در تلاش است تا مری را متقاعد کند که با او به بوستون برود.
I did not think Tom would be the last to do so.	فکر نمی کردم تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom said Mary was going surfing.	تام گفت که مری قصد داشت موج سواری کند.
This topic is not good	این تاپیک خوب نیست
I did not know at the time that Tom was such a bad driver.	در آن زمان نمی دانستم تام اینقدر راننده بد است.
I want to know who did it and why.	می خواهم بدانم چه کسی و چرا این کار را کرده است.
Tom told me to go out.	تام به من گفت که بروم بیرون.
Tom survived this horrific attack.	تام از این حمله وحشتناک جان سالم به در برد.
Looks like you do not want to do that.	به نظر می رسد که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom leaned over and kissed Mary passionately on the mouth.	تام خم شد و بوسه ای پرشور بر دهان مری زد.
I can not bear to be so dissatisfied with you.	طاقت دیدن تو را اینقدر ناراضی ندارم.
Do you think I'm right?	به نظر شما کارم درسته؟
Can't do anything to help them?	نمی توانید کاری برای کمک به آنها انجام دهید؟
It's not as easy as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
Tom is about to leave.	تام قصد رفتن دارد.
Tom asked Mary to clean his room.	تام از مری خواست که اتاقش را تمیز کند.
Maybe Tom shouldn't do that.	شاید تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he hated her.	تام به مری گفت که از او متنفر است.
I thought maybe you know who Tom went with.	فکر کردم شاید بدونی تام با کی رفت.
It does not seem to bother you.	به نظر نمی رسد که شما را اذیت کند.
He was convicted of murdering his mother with a knife with intent to kill.	او به دلیل حمله به مادرش با چاقو به قصد قتل مجرم شناخته شد.
It is your courage to say such a thing.	شجاعت شماست که چنین چیزی را می گویید.
What is the result?	نتیجه چیست؟
Tom did not need to wash his face.	تام نیازی به شستن صورتش نداشت.
Tom is back.	تام برگشت.
I enjoyed Tom's humor.	من از شوخ طبعی تام لذت بردم.
I do not understand you at all	من اصلا درکت نمیکنم
I finished reading the book I was reading.	من خواندن کتابی را که می خواندم تمام کردم.
Tom drank three cups of coffee and Mary did not drink any.	تام سه فنجان قهوه نوشید و مری هیچ کدام را ننوشید.
He showed me the way to the ball yard.	او راه را به سمت محوطه توپ به من نشان داد.
Encouragement stopped.	تشویق متوقف شد.
Maybe Tom does not know that he will most likely not be fired.	شاید تام نمی داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
This dog barks a lot.	این سگ زیاد پارس می کند.
Tom took the key out of his pocket and unlocked the car.	تام کلیدش را از جیبش در آورد و قفل ماشین را باز کرد.
Contact us if you need help.	اگر به کمک نیاز دارید، با ما تماس بگیرید.
Tom told me he wanted me to do this for him.	تام به من گفت که می خواهد این کار را برای او انجام دهم.
Tom is the only one who has a car here.	تام تنها کسی است که اینجا ماشین دارد.
I think Tom's offer is a good one.	به نظر من پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی است.
Tom had a great time yesterday.	تام دیروز خیلی خوش گذشت.
Who is Tom to see?	تام به دیدن کیست؟
I do my best to convince Tom.	من تمام تلاشم را می کنم تا تام را متقاعد کنم.
I do not think Tom will go there by car.	فکر نمی کنم تام با ماشین به آنجا برود.
The judge sentenced Tom to 30 years in prison.	قاضی به تام 30 سال زندان داد.
The translation is very tedious.	ترجمه خیلی خسته کننده است.
You know what they say about Tom.	شما می دانید که آنها در مورد تام چه می گویند.
Tom picked up his daughter's phone because she wanted to do her homework.	تام گوشی دخترش را گرفت چون می خواست تکالیفش را انجام دهد.
Tom will most likely not buy ice cream.	تام به احتمال زیاد بستنی نخواهد خرید.
He is adorable.	او شایان ستایش است.
This is a question of who is responsible.	این یک سوال است که چه کسی مسئول است.
He lost both his parents at an early age.	او هر دو والدین خود را در سنین پایین از دست داد.
You do not want to see what is inside the cave?	نمیخوای ببینی داخل غار چیه؟
If I knew you were here, I would come right away.	اگر می دانستم که اینجا هستی، فوراً می آمدم.
He knows how to kill zombies.	او می داند که چگونه زامبی ها را بکشد.
Tom says he no longer has to do that.	تام می گوید که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This does not make sense at all	این اصلا منطقی نیست
Tom said he thought he might not have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom still does, doesn't he?	تام هنوز این کار را می کند، اینطور نیست؟
Tom entered the room and closed the door.	تام وارد اتاق شد و در را بست.
Why does Tom sneeze so much?	چرا تام اینقدر عطسه می کند؟
Most importantly, be careful what you eat and drink.	مهمتر از همه، مراقب آنچه می خورید و می نوشید باشید.
Tom seemed to enjoy reading comic books.	به نظر می رسید تام از خواندن کتاب های کمیک لذت می برد.
Tom is wearing a hat.	تام کلاهی به سر دارد.
Tom washed the dirt off his face.	تام خاک را از روی صورتش شست.
Do you use dentures?	آیا شما از دندان مصنوعی استفاده می کنید؟
The only thing Tom always talks about is his job.	تنها چیزی که تام همیشه در مورد آن صحبت می کند شغلش است.
Hey I'm not a doctor	هی من دکتر نیستم
I can not believe that Tom lied to me about what happened.	من نمی توانم باور کنم که تام درمورد اتفاقی که افتاده به چهره من دروغ گفته است.
I sometimes watch documentaries.	من گاهی مستند می بینم.
Of course, this is what I was hired to do.	البته این کاری بود که من برای انجامش استخدام شدم.
Do you know how much I love you?	آیا می دانی چقدر دوستت دارم؟
Some people are allergic to latex.	برخی افراد به لاتکس حساسیت دارند.
Let Tom say it.	بگذار تام حرفش را بگوید.
Tom is friends with Mary.	تام با مری دوست است.
I'm a bus driver	من راننده اتوبوس هستم
Tom is too tired to help you today.	تام امروز برای کمک به شما خیلی خسته است.
You manipulated me	تو منو دستکاری کردی
Their journey in 1903 lasted 63 days.	سفر آنها در سال 1903 63 روز به طول انجامید.
You do not enjoy traveling, do you?	تو از سفر خوشت نمیاد، نه؟
I did not think I would be so successful	فکر نمی کردم اینقدر موفق باشم
Excuse me, can you say it again more slowly?	ببخشید میشه بازم آهسته تر بگی؟
It was hard for Tom to be honest.	تام برایش سخت بود که راستگو باشد.
I'm trying not to fall asleep	دارم سعی میکنم خوابم نبره
Read me a bedtime story.	برای من یک داستان قبل از خواب بخوانید.
Tom stared at Mary with hatred and disgust.	تام با نفرت و انزجار به مری خیره شد.
Tom hopes Mary finds out the truth.	تام امیدوار است که مری حقیقت را دریابد.
Tom gave Mary a glass of red wine.	تام یک لیوان شراب قرمز به مریم داد.
I do not intend to stay too long.	من قصد ندارم خیلی طولانی بمانم.
We have to finish this before Tom gets here.	قبل از اینکه تام به اینجا برسد، باید این کار را تمام کنیم.
Tom has lost his key card.	تام کارت کلید خود را گم کرده است.
Who is going to pay for it?	چه کسی قرار است هزینه آن را بپردازد؟
When Tom entered the room, the conversation ended abruptly.	وقتی تام وارد اتاق شد مکالمه ناگهان پایان یافت.
Tom collapsed.	تام به هم خورد.
I think Tom does not live near here.	من فکر می کنم تام در اینجا نزدیک زندگی نمی کند.
The person reading the book on the bench under the tree is Tom.	شخصی که روی نیمکت زیر درخت کتاب می خواند تام است.
Is your boss by the window?	آیا آن رئیس شما آنجا کنار پنجره است؟
I do not need an assistant	من نیازی به دستیار ندارم
They defended their homeland against the invaders.	آنها از وطن خود در برابر مهاجمان دفاع کردند.
All Tom did was eat.	تمام کاری که تام انجام داد این بود که بخورد.
Who brought Tom here?	چه کسی تام را به اینجا آورد؟
You did not see anyone enter, did you?	ندیدی کسی وارد شد، نه؟
I think Tom could have done it better.	من فکر می کنم که تام می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
Tom was shot in the leg.	تام از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Tom had enough money to buy what he wanted.	تام به اندازه کافی پول داشت تا چیزی را که می خواست بخرد بخرد.
I made it easy for you.	من این کار را با شما راحت کرده ام.
Tom is changing	تام داره عوض میشه
When I was a child, I was afraid of snakes.	وقتی بچه بودم از مار می ترسیدم.
The only language I can speak other than French is English.	تنها زبانی که می توانم به غیر از فرانسوی صحبت کنم انگلیسی است.
Tom is repairing the refrigerator.	تام در حال تعمیر یخچال است.
You will love this.	شما این را دوست خواهید داشت.
Tom went to the supermarket.	تام به سوپرمارکت رفت.
Laugh at me!	مرا بخندان!
It is optional	اختیاری است
Tom made no move to help Mary.	تام هیچ حرکتی برای کمک به مری انجام نداد.
Why not show Tom what we have?	چرا آنچه را که داریم به تام نشان نمی دهیم؟
Do you think Tom is still at home?	آیا فکر می کنید تام هنوز در خانه است؟
Tom is an animal trainer.	تام یک مربی حیوانات است.
This is a very daunting task.	این یک کار بسیار دلهره آور است.
Tom needed help with the plumbing.	تام برای لوله کشی به کمک نیاز داشت.
I'm taking leave	من دارم مرخصی میگیرم
Tom has the necessary experience.	تام تجربه لازم را دارد.
I do not want to share my ice cream with you.	من نمی خواهم بستنی ام را با شما تقسیم کنم.
Tom seems to have a little trouble with math.	به نظر می رسد تام در ریاضیات کمی مشکل دارد.
Tom tried to sleep, but could not.	تام سعی کرد بخوابد، اما نتوانست.
The first step in solving a problem is to realize that there is a problem.	اولین گام در حل یک مشکل این است که متوجه شوید یک مشکل وجود دارد.
I promised Tom I would go to Boston with him.	به تام قول دادم با او به بوستون بروم.
Tom said he hoped Mary would help him.	تام گفت که امیدوار است مری به او کمک کند.
Tom does not look at Mary.	تام به مری نگاه نمی کند.
Tom decided to give up.	تام تصمیم گرفت تسلیم شود.
I can easily set aside chocolate for weight loss.	من به راحتی می توانم شکلات را برای کاهش وزن کنار بگذارم.
I expect you to do what I do.	من از شما انتظار دارم همان کاری را که من انجام می دهم انجام دهید.
I think you are a good father	فکر می کنم تو پدر خوبی هستی
Do you think Tom was sarcastic?	فکر می کنی تام طعنه آمیز بود؟
I think Tom will probably love this movie.	من فکر می کنم تام احتمالا این فیلم را دوست خواهد داشت.
Tom had already woken up.	تام قبلا بیدار شده بود.
Tom said he would wash the dishes, so you do not have to.	تام گفت که ظرف ها را خواهد شست، پس مجبور نیستی.
Do you have any idea where Tom lives?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام کجا زندگی می کند؟
How soon can I meet Tom?	چقدر زود می توانم تام را ملاقات کنم؟
I want to be Tom's friend.	من می خواهم دوست تام باشم.
Someone who is right needs a fast horse.	کسی که راست می گوید نیاز به اسبی تندرو دارد.
Tom was standing next to Mary.	تام کنار مری ایستاده بود.
I do not seem to be forcing him to repair this device.	به نظر نمی رسد که او را مجبور به تعمیر این دستگاه کنم.
Go wake Tom and say breakfast is ready.	برو تام را بیدار کن و بگو صبحانه آماده است.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
Tom will never let me do that.	تام هرگز به من اجازه این کار را نمی دهد.
Tom read a few pages from Mary's diary.	تام چند صفحه از دفتر خاطرات مری را خواند.
We can not be selective now.	ما اکنون نمی توانیم انتخابگر باشیم.
I know Tom did not need to do this.	می دانم که تام نیازی به این کار نداشت.
Tom has just moved.	تام به تازگی نقل مکان کرده است.
Maybe it would have been better if I had not done this.	شاید اگر این کار را نمی کردم بهتر بود.
I'm calling from my cell phone	دارم از موبایلم زنگ میزنم
Tom does not have to pay me anything.	تام مجبور نیست به من چیزی بپردازد.
Tom coughed up some blood.	تام مقداری خون سرفه کرد.
Tom came down.	تام پایین آمد.
Maybe you should go ask Tom	شاید باید بری از تام بپرسی
Tom drives a hybrid.	تام یک هیبرید رانندگی می کند.
They are starving.	آنها از گرسنگی می میرند.
He does not want to work in a factory.	او نمی خواهد در یک کارخانه کار کند.
Negotiations will continue tomorrow.	مذاکرات فردا ادامه خواهد داشت.
Tom was interrogated by police.	تام توسط پلیس بازجویی شد.
The sound was almost imperceptible.	صدا تقریبا غیر قابل توجه بود.
I first met Tom three months ago in Boston.	من تام را برای اولین بار سه ماه پیش در بوستون ملاقات کردم.
Tom heard Mary and John talk.	تام بحث مری و جان را شنید.
Tom bought flowers.	تام گل خرید.
Tom should probably tell Mary to get home as soon as possible.	تام احتمالا باید به مری بگوید که هر چه زودتر به خانه برگردد.
I know Tom is no longer a professor at Harvard University.	من می دانم که تام دیگر استاد دانشگاه هاروارد نیست.
Did you spy on me?	آیا از من جاسوسی کرده اید؟
The Tom brothers are still in Boston.	برادران تام هنوز در بوستون هستند.
It was a life-changing moment.	لحظه تغییر زندگی بود.
Why did Tom want to learn French?	چرا تام می خواست فرانسوی یاد بگیرد؟
Tom is not willing to do this without help.	تام حاضر به انجام این کار بدون کمک نیست.
Tom is probably so busy after 2:30 that he can not do that.	تام احتمالاً تا بعد از ساعت 2:30 آنقدر شلوغ است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was unemployed.	تام گفت که مری بیکار است.
I did not know Tom knew who should do this.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to tell Mary what had happened.	تام گفت که نمی خواهد به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Tom told Mary he had no plans to go with her.	تام به مری گفت که قصد ندارد با او برود.
My neighbor completely renovated his house.	همسایه من خانه اش را به طور کامل بازسازی کرد.
He can not buy a car for himself.	او نمی تواند برای خودش ماشین بخرد.
Are all those people waiting for Tom?	آیا همه آن مردم منتظر تام هستند؟
I was surprised because my husband actually ate some of our wedding cake.	من تعجب کردم چون شوهرم در واقع مقداری از کیک عروسی ما را خورد.
I work for my father after graduating from university.	من بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه برای پدرم کار می کنم.
Tom is a smart young scientist.	تام یک دانشمند جوان باهوش است.
Tom will be eligible for parole next year.	تام سال آینده واجد شرایط آزادی مشروط خواهد بود.
I really do not have much money.	من واقعاً پول زیادی ندارم.
Tom heard footsteps and looked up.	تام صدای پا را شنید و به بالا نگاه کرد.
Tom has not been able to go to school for three weeks.	تام سه هفته است که نمی تواند به مدرسه برود.
Isn't that what you meant?	این چیزی نیست که می خواستی بگویی؟
I'm not in custody, am I?	من بازداشت نیستم، نه؟
I know Tom is smarter than me.	می دانم که تام از من باهوش تر است.
You are a very good cook	تو آشپز خیلی خوبی هستی
I could not go to his birthday party	نتونستم برم جشن تولدش
Is it okay if I sit by the window?	اگر کنار پنجره بنشینم اشکالی ندارد؟
I accidentally met him on Third Street.	من به طور تصادفی او را در خیابان سوم ملاقات کردم.
I did not know that I was going to help you with this.	نمی دانستم که قرار بود در این کار به شما کمک کنم.
Tom has a friend named Mary.	تام دوستی به نام مری دارد.
Tom did not want to do it alone.	تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
It was not as difficult as I expected.	انجام این کار آنقدرها هم که انتظار داشتم سخت نبود.
Let me show you the photos I took in Boston.	بگذارید عکس هایی را که در بوستون گرفتم به شما نشان دهم.
Tom is getting dressed in the other room.	تام در اتاق دیگر در حال لباس پوشیدن است.
I did not know I was invited	نمیدونستم دعوت شدم
I thought Tom had found Mary by now.	فکر می کردم تام تا الان مری را پیدا کرده باشد.
We have been sitting here for about an hour.	تقریباً یک ساعت است که اینجا نشسته ایم.
Tom is the only one who can tell us what we need to know.	تام تنها کسی است که می تواند آنچه را که باید بدانیم به ما بگوید.
I have had a diary for three years.	من سه سال است که یک دفتر خاطرات دارم.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I have been told not to do this after dark.	به من گفته شده است که این کار را بعد از تاریکی هوا انجام ندهم.
Tom looked tired tonight.	تام امشب خسته به نظر می رسید.
I will not let you win	من نمیذارم برنده بشی
The tourism sector grew by 3.2 percent in 2017 to 58.47 million people.	بخش گردشگری در سال 2017 با رشد 3.2 درصدی به 58.47 میلیون نفر رسید.
How much yogurt did Tom eat?	تام چقدر ماست خورد؟
He is conducting experiments in his laboratory.	او در آزمایشگاه خود در حال انجام آزمایشات است.
I want to wait for Tom.	من می خواهم منتظر تام باشم.
I thought you said you did not know anyone in Boston.	فکر کردم گفتی کسی را در بوستون نمی‌شناسی.
Tom is in the next queue.	تام در صف بعدی است.
Tom was the one who told me he shouldn't do this.	تام کسی بود که به من گفت که نباید این کار را بکند.
There must be a reason why Tom is not here.	حتما دلیلی وجود دارد که تام اینجا نیست.
This can not continue.	این نمی تواند ادامه پیدا کند.
Tom took the elevator and Mary went up the stairs.	تام سوار آسانسور شد و مری از پله ها رفت.
I know Tom is not afraid to do that.	من می دانم که تام از انجام این کار نمی ترسد.
Tom's life is in danger	زندگی تام در خطر است
This is what most of my friends tell me.	این چیزی است که اکثر دوستانم به من می گویند.
Do I have to do this myself?	آیا من باید این کار را خودم انجام دهم؟
Tom understands French much better than he allows.	تام زبان فرانسه را خیلی بهتر از آنچه که اجازه می دهد می فهمد.
Tom was texting on his phone.	تام مشغول پیامک دادن به تلفنش بود.
We had a stop in Boston.	توقفی در بوستون داشتیم.
I'm not the one who did that.	من کسی نیستم که این کار را انجام داده است.
Tom's body was found in his office.	جسد تام در دفتر کارش پیدا شد.
Tom is not much of a singer.	تام زیاد خواننده نیست.
Tom is not a bad cook	تام آشپز بدی نیست
Aren't you tired of eating fast food?	آیا از خوردن فست فود خسته نمی شوید؟
Tom did nothing illegal.	تام هیچ کار غیر قانونی انجام نداد.
Finding friends is easy, but keeping them is hard.	پیدا کردن دوستان آسان است، اما حفظ آنها سخت است.
love you with all my heart.	از ته دل دوستت دارم.
Tom did not seem to know why this was happening.	به نظر می رسید تام نمی دانست چرا این اتفاق می افتد.
I think Tom did not do that yesterday.	فکر می کنم تام دیروز این کار را نکرد.
Why does Tom help us escape?	چرا تام به ما کمک می کند فرار کنیم؟
All the muscles in my body ache.	تمام ماهیچه های بدنم درد می کند.
Nobody cares	کسی در موردش نیست
Is Maryam a beautiful girl?	آیا مریم دختر زیبایی است؟
You do not just work for Tom.	شما فقط برای تام کار نمی کنید.
I think I know who it may have been.	فکر می کنم می دانم چه کسی ممکن است بوده باشد.
I get paid more than most people here.	من بیشتر از اکثر مردم اینجا حقوق می گیرم.
I'm going to be in Australia for a week.	من قرار است یک هفته در استرالیا باشم.
I do not know what is in this box.	من نمی دانم در این جعبه چیست.
The enemy can not get close.	دشمن نمی تواند نزدیک شود.
Tom told Mary that he thought he was doing it wrong, but he did not care what he thought.	تام به مری گفت که فکر می‌کند او این کار را اشتباه انجام می‌دهد، اما او اهمیتی نمی‌دهد که او چه فکر می‌کند.
I do not think Tom knows anything.	من فکر نمی کنم که تام چیزی بداند.
I still can not do it.	من هنوز نمی توانم آن را انجام دهم.
Tell me, when do three minutes end?	به من می گویید سه دقیقه چه زمانی تمام می شود؟
I just found out what's going on	تازه فهمیدم چه خبره
Tom earns $ 300 an hour.	تام ساعتی سیصد دلار درآمد دارد.
Tom is finally safe.	تام بالاخره در امان است.
Tom reached into the refrigerator and pulled out a bottle of beer.	تام دستش را داخل یخچال برد و یک بطری آبجو بیرون آورد.
Approximately how much do I have to pay for all the treatments?	حدودا چقدر باید برای تمام درمان ها بپردازم؟
Tom did not talk to Mary, did he?	تام با مری صحبت نکرد، نه؟
Tom did not give me what I wanted.	تام آنچه را که می خواستم به من نمی داد.
Tom hopes to win.	تام امیدوار است که برنده شود.
Tom was fined for dumping garbage.	تام به دلیل ریختن زباله جریمه شد.
When I asked him for change, he gave it to me.	وقتی از او پول خرد خواستم به من داد.
This is just great.	این فقط عالی است.
Tom always has a problem with his computer.	تام همیشه با کامپیوترش مشکل دارد.
Tom will probably be here by 2:30.	تام احتمالا تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
How will Tom come to Australia?	تام چگونه به استرالیا خواهد آمد؟
Tom is not as curious as before.	تام مثل گذشته کنجکاو نیست.
Tom did not realize that Mary was so rich.	تام متوجه نشد که مری آنقدر ثروتمند است.
Tom sat on the arm of a chair.	تام روی بازوی یک صندلی نشست.
Thanks for doing this for Tom.	ممنون که این کار را برای تام انجام دادی.
Avocados are rich in vitamin E.	آووکادو سرشار از ویتامین E است.
Tom cool, right?	تام باحاله، نه؟
Where did Tom get all those plants?	تام آن همه گیاه را از کجا آورد؟
Tom would not let anyone into his room.	تام به کسی اجازه ورود به اتاقش را نمی داد.
I had to do it myself.	من باید خودم این کار را می کردم.
I hope they get Tom out.	امیدوارم تام را بیرون کنند.
Tom said he remembers asking Mary not to do this.	تام گفت که به یاد دارد از مری خواسته بود این کار را انجام ندهد.
You have to overcome your fears.	شما باید بر ترس های خود غلبه کنید.
Tom, do you want to go to the pool with me?	تام، می خواهی با من به استخر بروی؟
Tom will probably get anxious.	تام احتمالا مضطرب خواهد شد.
That was the only solution to the problem.	این تنها راه حل مشکل بود.
Tom and Mary were very busy.	تام و مری خیلی سرشان شلوغ بود.
I guess we can not say no.	من حدس می زنم که ما نمی توانیم نه بگوییم.
I'm trying to remember	دارم سعی میکنم یادم بیاد
We have to do something else	یه کار دیگه هم باید انجام بدیم
Tom tried to help Mary's family.	تام سعی کرد به خانواده مری کمک کند.
The ship blew its whistle and left the dock.	کشتی سوت خود را به صدا درآورد و از اسکله دور شد.
I am alone in a foreign country.	من در یک کشور خارجی تنها هستم.
I met Tom's friends.	من با دوستان تام ملاقات کردم.
Coconut has a hard shell.	نارگیل پوسته سختی دارد.
I don't think I can ever do that as fast as Tom does.	فکر نمی کنم هرگز بتوانم آنقدر سریع که تام انجام می دهد، این کار را انجام دهم.
Social unrest may result from this prolonged recession.	ناآرامی اجتماعی ممکن است در نتیجه این رکود طولانی مدت ایجاد شود.
You have made many mistakes.	شما اشتباهات زیادی کرده اید.
I do not want to be a manager.	من نمی خواهم مدیر باشم.
Tom is about to walk home.	تام قصد دارد پیاده به خانه برود.
Tom seemed to be hiding something.	به نظر می رسید تام چیزی را پنهان می کرد.
If you were to fall off that bridge, your salvation would be almost impossible.	اگر قرار بود از آن پل بیفتید، نجات شما تقریبا غیرممکن خواهد بود.
There was a strange smell coming from the kitchen.	بوی عجیبی از آشپزخانه می آمد.
Tom advised Mary to stop.	تام به مری توصیه کرد که این کار را متوقف کند.
I do not want to be arrested	من نمی خواهم دستگیر شوم
I thought you said Tom has no hair on his face.	فکر کردم گفتی تام صورتش مو نداره.
Tom is much better French than you.	تام خیلی بهتر از شما فرانسوی زبان است.
Tom already knows a lot.	تام از قبل خیلی چیزها را می داند.
I'm very tempted to do this.	من خیلی وسوسه شده ام که این کار را انجام دهم.
Tom is very critical of others.	تام به شدت از دیگران انتقاد می کند.
If I fail this test, I will be expelled from school.	اگر در این آزمون مردود شوم، از مدرسه اخراج خواهم شد.
Shouting and screaming will not get you anywhere.	فریاد زدن و جیغ زدن شما را به جایی نمی رساند.
How long have you been teaching at that school?	چند وقت است که تدریس در آن مدرسه را رها کرده اید؟
Tom is convinced that Mary is the one who stole Clarinet.	تام متقاعد شده است که مری کسی است که کلارینت او را دزدیده است.
Tom has been remanded in custody.	تام تحت بازداشت حفاظتی قرار گرفته است.
I persuaded Tom to do it again.	من تام را متقاعد کردم که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom must have done it.	تام باید این کار را کرده باشد.
Tom said he wished he could speak French better.	تام گفت که ای کاش می توانست فرانسوی را بهتر صحبت کند.
Tom is nervous and excited.	تام عصبی و هیجان زده است.
I think it's time to sharpen my pencil.	فکر می کنم وقت آن رسیده که مدادم را تیز کنم.
Tom is not single yet, is he?	تام هنوز مجرد نیست، نه؟
In my country, people usually greet each other by shaking hands.	در کشور من عموماً مردم با دست دادن به یکدیگر سلام می کنند.
It does not close	این در بسته نمی شود
I do not want Tom to come here.	من نمی خواهم تام به اینجا بیاید.
You need to make it clear to Tom that you can take care of yourself.	شما باید به تام بفهمانید که می توانید از خود مراقبت کنید.
I did not know it was still important to you	نمیدونستم هنوز برات مهمه
Do not let go of the rope until I tell you.	تا من بهت نگفتم طناب رو رها نکن.
Except for the driver, I was the only one on the bus.	به جز راننده، تنها من در اتوبوس بودم.
Tom has to visit Australia.	تام باید از استرالیا دیدن کند.
I was bitten by many insects in the forest.	حشرات زیادی در جنگل گزیده شدم.
From now on, I promise to arrive on time.	از این به بعد قول میدم به موقع برسم.
Tom said he hopes he and Mary can travel together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم سفر کنند.
I was not here on Monday	من دوشنبه اینجا نبودم
Do you really think it's a good idea to agree to do this?	آیا واقعا فکر می کنید که این ایده خوبی است که شما با انجام این کار موافقت کنید؟
Tom is not going to eat now.	تام قرار نیست الان غذا بخوره.
I went for a walk to wake up.	به پیاده روی رفتم تا هوشیار باشم.
I could not stop laughing.	نمی توانستم جلوی قهقهه را بگیرم.
Now I am full enough.	حالا به اندازه کافی سیر شدم.
I'm out of water	آبم تمام شده
Tom may arrive a few hours before Mary arrives.	تام ممکن است چند ساعت قبل از رسیدن مری بیاید.
I decided not to live in Boston.	من تصمیم گرفتم در بوستون زندگی نکنم.
If it's too hard for you, I'm asking Tom to do it.	اگر برای شما خیلی سخت است، از تام می خواهم که این کار را انجام دهد.
I did not know I was going to do this with Tom.	نمی دانستم قرار بود با تام این کار را بکنم.
Why not go to Tom's party?	چرا به مهمانی تام نمی روی؟
Tom received a raw deal.	تام یک معامله خام دریافت کرد.
They are here to repair the heating system.	آنها اینجا هستند تا سیستم گرمایش را تعمیر کنند.
Tom thought Mary would be worried.	تام فکر کرد که مری نگران خواهد شد.
Why is Tom here and not Mary?	چرا تام اینجاست و مری نه؟
Tom gave a very good reward to the waiter.	تام انعام بسیار خوبی به پیشخدمت داد.
He has made many purchases in the suburbs with the aim of building a house.	او در حومه شهر با هدف ساختن خانه خریدهای زیادی کرده است.
The heat withered the flowers.	گرما گلها را پژمرده کرد.
Tom said he would do so as soon as possible.	تام گفت که در اسرع وقت این کار را انجام خواهد داد.
Tom and Mary are discussing the situation.	تام و مری در حال بحث کردن درباره وضعیت هستند.
This is not a new car	این ماشین جدید نیست
I've done this in the last three hours.	من در سه ساعت گذشته این کار را انجام داده ام.
Tom was nervous.	تام عصبی بود.
I do not know when Tom will get here.	نمی دانم کی تام به اینجا می رسد.
Stick to what you are good at.	به آنچه در آن مهارت دارید بچسبید.
Tom was not a bad person.	تام آدم بدی نبود.
Why he left the city suddenly is still a mystery.	این که چرا او به طور ناگهانی شهر را ترک کرد هنوز یک معما است.
That necklace was probably given to Mary by Tom.	احتمالاً آن گردنبند توسط تام به مری داده شده است.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it this morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً می خواست این کار را امروز صبح انجام دهد.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که واقعاً خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
I'm sure you have a lot of interesting things to tell me about Tom.	مطمئنم چیزهای جالب زیادی در مورد تام دارید که به من بگویید.
I'm watching a movie	دارم فیلم میبینم
Doubt crossed Tom's face.	شک و تردید از چهره تام عبور کرد.
I just told you what Tom told me.	من فقط به تو گفتم که تام به من گفت.
Tom said he had not invited Mary to his party.	تام گفت که مری را به مهمانی خود دعوت نکرده است.
If you do not help me, it will not end on time	اگه کمکم نکنی به موقع تموم نمیشه
I hate Tom right now	من الان از تام متنفرم
Tom said he thinks he can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به ما کمک کند.
Tom does not like eating vegetables.	تام از خوردن سبزیجات خوشش نمی آید.
Just find Tom	فقط تام را پیدا کن
Do not walk on the grass	روی چمن ها راه نرو
I know Tom has agreed to this.	می دانم که تام با این کار موافقت کرده است.
Tom and Mary both love Australia.	تام و مری هر دو استرالیا را دوست دارند.
I want to wake up tomorrow morning at six o'clock.	من می خواهم فردا صبح ساعت شش بیدار شوم.
I do not play that song like this	من اون آهنگ رو اینجوری نمیزنم
I know where you will do this.	من می دانم کجا این کار را خواهی کرد.
I do not know why we can not talk.	نمی‌دانم چرا نمی‌توانیم صحبت کنیم.
You are without a doubt the best swimmer among us.	شما بدون شک بهترین شناگر در بین ما هستید.
We do not have much time	زمان زیادی نداریم
I thought they would find someone else.	من فکر کردم که آنها شخص دیگری را پیدا می کنند.
Tom can not love me.	تام نمی تواند من را دوست داشته باشد.
Sorry I did not hear	ببخشید نشنیدم
It will happen again	دوباره اتفاق خواهد افتاد
Her husband came out of her room.	شوهرش از اتاقش بیرون آمد.
Tom and Mary are at dinner.	تام و مری سر شام هستند.
It took a little longer than usual to get here today.	کمی بیشتر از حد معمول طول کشید تا امروز به اینجا رسیدم.
I was halfway to Boston when my car broke down.	نیمه راه به بوستون بودم که ماشینم خراب شد.
I did not want to go to Boston last weekend, but I had no choice.	من نمی خواستم آخر هفته گذشته به بوستون بروم، اما چاره ای نداشتم.
They will build a house for you	برایت خانه می سازند
Not like his brother	مثل برادرش نیست
I feel drowsy. 	من احساس خواب آلوده گی میکنم.
How about you?	در مورد شما چطور؟
I hope Tom does not agree with this.	امیدوارم تام با این کار موافقت نکند.
Tom must do this as soon as possible.	تام باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom lives in Boston with his wife and children.	تام با همسر و فرزندانش در بوستون زندگی می کند.
Tom wished to invest more money in it.	تام آرزو داشت که پول بیشتری برای آن سرمایه گذاری بگذارد.
Tom does not need to go if he does not want to.	تام اگر نخواهد نیازی به رفتن ندارد.
I will come willingly.	من با کمال میل خواهم آمد.
Sorry I said something	ببخشید چیزی گفتم
Hello everyone, I'm Tom.	سلام به همه، من تام هستم.
Tom is studying, isn't he?	تام در حال تحصیل است، اینطور نیست؟
I have strong friends who can help you.	من دوستان قدرتمندی دارم که می توانند به شما کمک کنند.
I did not know Tom had previously worked in Australia.	من نمی دانستم تام قبلا در استرالیا کار می کرد.
I never thought Tom would return to Boston.	هرگز فکر نمی کردم که تام دوباره به بوستون بازگردد.
Tom has apparently gone before.	تام ظاهرا قبلاً رفته است.
Are you still doing this with Tom?	آیا هنوز این کار را با تام انجام می دهید؟
Tom is about to buy a gun.	تام قصد خرید یک تفنگ را دارد.
Tom might do it himself.	تام ممکن است این کار را خودش انجام دهد.
Tom told me to turn off the radio.	تام به من گفت رادیو را خاموش کنم.
I knew Tom knew when Mary was going to do it.	می دانستم که تام می داند که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
Tom never tells us anything.	تام هرگز به ما چیزی نمی گوید.
I think Tom might be in Australia.	من فکر می کنم که تام ممکن است در استرالیا باشد.
Tom told me I did not need to do this.	تام به من گفت که نیازی به این کار ندارم.
This room is almost exactly what Tom left.	این اتاق تقریباً همان چیزی است که تام آن را ترک کرد.
I want to know if it's coming or not?	می‌خواهم بدانم بارم می‌رسد یا نه؟
You really weren't supposed to say that, were you?	واقعا قرار نبود اینو بگی، نه؟
I'm still working on it.	من هنوز روی آن کار می کنم.
I have been waiting for Tom since 2:30.	من از ساعت 2:30 منتظر تام بودم.
He was an Olympic champion in weightlifting.	او قهرمان المپیک در وزنه برداری بود.
I think Tom might be mentally ill.	من فکر می کنم که تام ممکن است بیمار روانی باشد.
I did not want to be the first to do so.	من نمی خواستم اولین کسی باشم که این کار را می کند.
He gave her all the money she had.	تمام پولی را که داشت به او داد.
I know Tom did not know why Mary did not have to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I'm very smart	من خیلی باهوشم
I do not think all this matters.	من فکر نمی کنم این همه چیز مهم باشد.
Tom got out of control at a party.	تام در مهمانی از کنترل خارج شد.
I did not know Tom at all.	من اصلا تام را نشناختم.
I haven't seen much of Tom lately.	من اخیراً چیز زیادی از تام ندیده ام.
Tom is not sure at all	تام اصلا مطمئن نیست
I do not want praise, just recognition.	من تحسین نمی خواهم، فقط شناخت.
I knew Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	می دانستم که تام می ترسید که مبادا احساسات مری را جریحه دار کند.
You are really great	تو واقعا عالی هستی
I thought you knew I could not speak French.	فکر می کردم می دانی که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom died while in Boston.	تام در حالی که در بوستون بود درگذشت.
The meeting was scheduled for Friday.	قرار شد این نشست روز جمعه برگزار شود.
A driver's license is required.	داشتن گواهینامه رانندگی خودرو الزامی است.
You are shorter than Tom	تو از تام کوتاه تری
What do you think will happen?	فکر می کنید چه اتفاقی می افتد؟
Only a few did not go there.	فقط چند نفر آنجا نرفتند.
It is not possible to stop here.	توقف در اینجا ممکن نیست.
I know Tom is sad.	می دانم که تام غمگین است.
Tom said he was not disappointed.	تام گفت که ناامید نیست.
I did not get off the train	من از قطار پیاده نشده ام
The noise is deafening.	سر و صدا کر کننده است.
Surprisingly, it turned out that the thief was his own son.	در کمال تعجب معلوم شد که دزد پسر خودش است.
I always try to be good to Tom, even if he is not good to me.	من سعی می کنم همیشه با تام خوب باشم، حتی اگر او با من خوب نباشد.
They encouraged young Americans.	آنها جوانان آمریکایی را تشویق کردند.
They went to Alexander Hamilton to order.	آنها برای سفارش به الکساندر همیلتون رفتند.
I do not remember to ask you for guidance.	یادم نمی آید از شما راهنمایی بخواهم.
Tom said he was practicing.	تام گفت که در حال تمرین است.
Why does Tom love it?	چرا تام این کار را دوست دارد؟
Shareholders make money hand in hand.	سهامداران دست به دست هم پول در می آورند.
I did not tell him the truth for fear of hurting his feelings.	از ترس جریحه دار کردن احساساتش، حقیقت را به او نگفتم.
I would like to buy two 45 cent stamps, please.	لطفاً می خواهم دو تمبر 45 سنتی بخرم.
Does Tom really want to know?	آیا تام واقعاً می خواهد بداند؟
I do not think Tom still knows what he's going to do.	من فکر نمی کنم تام هنوز نمی داند که قرار است چه کاری انجام دهد.
What is Tom watching?	تام در حال تماشای چه چیزی است؟
Tom will probably not get angry.	تام به احتمال زیاد عصبانی نخواهد شد.
Have you ever wished you were a better person?	آیا تا به حال آرزو کرده اید که ای کاش فرد بهتری بودید؟
I will bring you a brandy	برایت براندی می آورم
I do not care which one to buy.	برای من مهم نیست که کدام را بخری.
Tom and Mary were going to work together.	تام و مری قرار بود با هم کار کنند.
She is proud of her culinary skills.	او به مهارت خود در آشپزی افتخار می کند.
Tom could not answer any questions.	تام قادر به پاسخگویی به هر سوالی نبود.
what is your job?	شغل شما چیست؟
Tom did not come to the table to sit with the others.	تام سر میز نیامد تا با بقیه بنشیند.
Tom said he should go home sooner.	تام گفت که باید زودتر به خانه برود.
I do not want anything to drink.	من چیزی برای نوشیدن نمی خواهم.
Tom is a parking garage operator.	تام یک متصدی گاراژ پارکینگ است.
Do you have a shoulder?	شانه داری؟
Some indigenous tribes in Brazil are threatened by woodcutters.	برخی از قبایل بومی در برزیل توسط چوب گیران تهدید می شوند.
Do you use nail clippers to trim your toenails?	آیا از ناخن گیر برای کوتاه کردن ناخن های پا استفاده می کنید؟
It is clear that Tom is just pretending to be asleep.	واضح است که تام فقط وانمود می کند که خواب است.
Tom got on his motorcycle and left.	تام سوار موتور سیکلتش شد و رفت.
If you can not do that, we must find someone who can.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، ما باید کسی را پیدا کنیم که بتواند.
Tom and Mary are almost here.	تام و مری تقریباً اینجا هستند.
What would you do if this plane was to be hijacked?	اگر قرار بود این هواپیما ربوده شود، شما چه کار می کنید؟
it's nine o'clock. 	ساعت نه است.
I'm afraid to go now	میترسم الان برم
I do not remember how long I stayed there.	یادم نیست چقدر آنجا ماندم.
I followed Tom up the stairs.	به دنبال تام از پله ها بالا رفتم.
Tom rode the engine with Mary.	تام با مری سوار موتور شد.
How long does it take to paint a ceiling?	رنگ آمیزی سقف چقدر طول می کشد؟
Tom was the last	تام آخرین بود
What does a cardiologist do?	متخصص قلب و عروق چه می کند؟
It will probably be dangerous for you to do this.	احتمالاً انجام این کار برای شما خطرناک خواهد بود.
Tom works very well for a beginner.	تام برای یک مبتدی خیلی خوب عمل می کند.
I'm not sure how to react.	من مطمئن نیستم که چگونه باید واکنش نشان دهم.
Tom said we could sing with his band.	تام گفت ما می توانیم با گروهش آواز بخوانیم.
Why not run to the bus station?	چرا به سمت ایستگاه اتوبوس نمی دویم؟
Tom has lived in Australia since he was three years old.	تام از سه سالگی در استرالیا زندگی می کند.
Tom was very messy.	تام خیلی نامرتب بود.
Tom and Mary are completely alone now.	تام و مری اکنون کاملاً تنها هستند.
Tom came out of the locker room wearing nothing but a towel.	تام در حالی که چیزی جز یک حوله به تن نداشت از رختکن بیرون آمد.
When did Tom buy these eggs?	تام این تخم‌ها را کی خرید؟
I'm not sure Tom will let anyone help him.	من مطمئن نیستم که تام اجازه دهد کسی به او کمک کند.
Why don't you go home and sleep?	چرا نمیری خونه و نمیخوابی؟
We've talked to Tom about this three times before.	ما قبلاً سه بار در مورد این موضوع با تام صحبت کرده ایم.
It was getting dark, and Tom decided to go home.	هوا تاریک شد، تام تصمیم گرفت به خانه برگردد.
Tom is ruined	تام خرابه
My father turns forty-five in May.	پدرم اردیبهشت چهل و پنج ساله می شود.
Heavy rain caused them to delay their movement.	بارش شدید باران باعث شد که حرکت خود را به تعویق بیندازند.
Tom held his upper lip tight.	تام لب بالایی را سفت نگه داشت.
Tom probably wouldn't want to do that.	تام احتمالاً تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom said he did not want to work as a waiter.	تام گفت که نمی خواهد به عنوان پیشخدمت کار کند.
Tom is the only person in our office who does not speak French.	تام تنها کسی است که در دفتر ما فرانسوی صحبت نمی کند.
Her beauty is indescribable.	زیبایی او وصف ناپذیر است.
Tom brought food for Mary.	تام برای مریم غذا آورد.
First of all, I want to thank all of you.	قبل از هر چیز می خواهم از همه شما تشکر کنم.
Tom Skier is not very good.	تام اسکی باز خیلی خوبی نیست.
Tom told me that I am always very pessimistic.	تام به من گفت که من همیشه خیلی بدبین هستم.
Tom has no interest in nicknames.	تام علاقه ای به نام مستعار ندارد.
Many buildings in New York do not have a thirteenth floor.	بسیاری از ساختمان ها در نیویورک طبقه سیزدهم ندارند.
When you left yesterday, you forgot to lock your office.	دیروز که رفتی فراموش کردی در دفترت را قفل کنی.
Tom has to make a decision soon.	تام باید به زودی تصمیم بگیرد.
People got to know me and I always had the same waiter.	مردم با من آشنا شدند و من همیشه همان پیشخدمت را داشتم.
I was able to do this much faster than Tom.	من توانستم این کار را خیلی سریعتر از تام انجام دهم.
What does Tom sell?	تام چه چیزی می فروشد؟
Tom is on a school trip.	تام در یک سفر مدرسه است.
How many years did you work as a chef?	چند سال به عنوان سرآشپز کار کردید؟
Tom told me he had to buy some new tools.	تام به من گفت که باید چند ابزار جدید بخرد.
Tom is afraid of his own children.	تام از بچه های خودش می ترسد.
Tom seems skeptical.	به نظر می رسد تام شک دارد.
Tom works hard to provide for his family.	تام سخت کار می کند تا خانواده اش را تامین کند.
Without your help, I could not have done it.	بدون کمک شما، من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
We have a rest from 10:40 to 11:00.	از ساعت 10:40 تا 11:00 استراحت داریم.
Why is Maryam wearing a stylish dress today?	چرا مریم امروز یک لباس شیک پوشیده است؟
I do not want to be fired.	من نمی خواهم اخراج شوم.
I'm sure Tom is angry with me.	مطمئنم تام از دست من عصبانی است.
Tom was confident that Mary could understand French.	تام مطمئن بود که مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I am one of thirty people who want to do this.	من یکی از سی نفری هستم که می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom did not help us at all.	تام اصلا به ما کمک نکرد.
I am sitting in the sun but I am still cold.	زیر آفتاب نشسته ام اما هنوز سردم است.
It is better to keep in mind that you are no longer young.	بهتر است در نظر داشته باشید که دیگر جوان نیستید.
The number of Japanese going abroad is increasing year by year.	تعداد ژاپنی هایی که به خارج از کشور می روند سال به سال در حال افزایش است.
I do not think I will be allowed to do that anymore.	من فکر نمی کنم که دیگر اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Tom said he thinks Mary will do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری بعدازظهر این کار را انجام خواهد داد.
If you enter the wrong address on the package, you can not wait for it to arrive.	اگر آدرس اشتباهی را روی بسته بنویسید، نمی توانید منتظر رسیدن آن باشید.
I think Tom is convincing.	من فکر می کنم تام متقاعد کننده است.
Tom wants to learn how to crochet.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه قلاب بافی کند.
Tom said he would not help anyone.	تام گفت که به کسی کمک نمی کند.
I thought I was a pretty good swimmer.	فکر می کردم شناگر نسبتا خوبی هستم.
This is one of the hardest decisions I have ever made.	این یکی از سخت ترین تصمیماتی است که تا به حال گرفته ام.
Does Tom still have to do this every day?	آیا تام هنوز باید این کار را هر روز انجام دهد؟
You are not yourself today	تو امروز خودت نیستی
Tom cries in his car.	تام در ماشینش گریه می کند.
I took the package to the post office.	بسته را به اداره پست بردم.
Tom did not expect Mary to do this.	تام انتظار نداشت مری این کار را بکند.
Tom will talk to Mary about it when he gets here.	تام وقتی به اینجا رسید با مری در مورد آن صحبت خواهد کرد.
Tom went to Boston and we have not heard from him since.	تام به بوستون رفت و از آن زمان دیگر خبری از او نداریم.
Do not have needles and thread?	سوزن و نخ نداری؟
I did not want to cause trouble.	من قصد نداشتم دردسر درست کنم.
What is your favorite outfit?	لباس مورد علاقه شما چیست؟
Giving is more than just receiving.	دادن برکت بیشتر از گرفتن است.
There is only one place that Tom probably hides.	تنها یک مکان وجود دارد که تام احتمالاً آن را پنهان می کند.
Tom thinks I do not need to do this.	تام فکر می کند که من نیازی به این کار ندارم.
This is a completely different question.	این یک سوال کاملا متفاوت است.
Why can't Tom do that?	چرا تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom's heart was pounding.	قلب تام تند تند می زد.
Why is there an exemption?	چرا معافیت وجود دارد؟
The airport has up to 300 departures daily.	این فرودگاه روزانه تا سیصد نشست و برخاست دارد.
No bread left?	نانی باقی نمانده؟
How did you persuade your parents to let you stay home from school?	چگونه والدینتان را متقاعد کردید که به شما اجازه دهند از مدرسه در خانه بمانید؟
Everyone laughed.	همگی خندیدند.
Do you really believe that this man is a magician?	آیا واقعاً باور دارید که این مرد یک شعبده باز است؟
I thought Tom was not working today.	من فکر می کردم که تام امروز کار نمی کند.
I'm not sure Tom will have to do this again.	من مطمئن نیستم که تام مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
She is swimming now	الان داره شنا میکنه
I will not sing	من آواز نخواهم خواند
I was surprised how many people came to greet us at the airport.	از اینکه چند نفر به استقبال ما در فرودگاه آمده بودند تعجب کردم.
The cat snored.	گربه خرخر کرد.
I hope Tom does not wait long before doing this.	امیدوارم تام قبل از انجام این کار زیاد صبر نکند.
It will be hard to defeat Tom.	شکست دادن تام سخت خواهد بود.
I no longer have to communicate with people I do not share.	من دیگر مجبور نیستم با افرادی ارتباط برقرار کنم که با آنها اشتراکی ندارم.
Do not you hate dogs?	از سگ متنفر نیستی؟
I think you are about thirteen years old.	من فکر می کنم که شما حدود سیزده سال دارید.
I can not sleep like this	اینجوری نمیتونم بخوابم
Last week's snow was limited to a very small area.	برف هفته گذشته محدود به یک منطقه بسیار کوچک بود.
Tom did not seem to realize that he had hurt Mary's feelings.	به نظر نمی رسید تام متوجه شود که احساسات مری را جریحه دار کرده است.
Do you like to play badminton?	آیا دوست دارید بدمینتون بازی کنید؟
I have seen things	من چیزهایی را دیده ام
We still do not know how many people died in this incident.	هنوز نمی دانیم چند نفر در این حادثه جان باختند.
Can you still make a hand stand?	آیا هنوز می توانید یک پایه دستی انجام دهید؟
I hope they do not resort to violence to achieve their goals.	امیدوارم برای رسیدن به اهدافشان دست به خشونت نزنند.
Is the camp far from here?	آیا اردوگاه از اینجا دور است؟
I knew Tom would not do it unless you did it with him.	می دانستم تام این کار را نمی کند مگر اینکه با او این کار را انجام دهی.
Tom told Mary he was not sure what to do.	تام به مری گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
I believe you will succeed	من معتقدم که موفق خواهید شد
Tom becomes immoral	تام بد اخلاق می شود
Tom says he used steroids.	تام می گوید که از استروئید استفاده کرده است.
You seem to be drunk	انگار مست هستی
How many cans of beer did you drink?	چند قوطی آبجو نوشیده اید؟
Tom has accepted our invitation.	تام دعوت ما را پذیرفته است.
I found out today that Tom does not like me. 	امروز فهمیدم که تام من را دوست ندارد.
Do you know why?	میدونی چرا؟
Who is the woman dancing with Tom?	آن زنی که با تام می رقصد کیست؟
Tom's car is parked in the middle of the road.	ماشین تام در وسط جاده پارک شده است.
Tom got a new hat for Mary.	تام یک کلاه جدید برای مری گرفت.
He is just a wall flower.	او فقط یک گل دیواری است.
Tom does not seem to be as upset as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد ناراحت باشد.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که او حتی قصد ندارد این کار را انجام دهد.
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نمی کند.
Tom told me he did not have much time.	تام به من گفت که وقت زیادی ندارد.
Tom said he will be back on October 20th.	تام گفت که در 20 اکتبر برمی گردد.
I'm out of patience with Tom.	من صبرم را با تام تمام کرده ام.
Forgive my clumsy limbs	ببخشید دست و پا چلفتی من
There is a man who gave me the book.	مردی هست که کتاب را به من داد.
The tip of the spear was stuck in a deadly poison.	نوک نیزه در سمی مهلک فرو رفته بود.
Tom is kind of right	تام یه جورایی درست میگه
I can not live with Tom.	من نمی توانم با تام زندگی کنم.
Tom gave us some apples.	تام چند سیب به ما داد.
Who taught Tom how to speak French?	چه کسی به تام یاد داد که چگونه فرانسوی صحبت کند؟
I do not think Tom will resign.	من فکر نمی کنم تام استعفا دهد.
I asked Tom to show Mary how to do this.	من از تام خواسته ام به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom says he knows Mary has to do it next week.	تام می گوید که می داند مری باید هفته آینده این کار را انجام دهد.
I wonder why Tom was thrown off the bus.	تعجب می کنم که چرا تام را از اتوبوس بیرون انداختند.
I'm worried about that problem.	من نگران آن مشکل هستم.
Do you like Mozart?	آیا موتزارت را دوست دارید؟
The first time Tom did this was three years ago.	اولین باری که تام این کار را کرد سه سال پیش بود.
How do you tell someone whose child is dead?	چگونه به کسی می گویید که فرزندش مرده است؟
There are many problems that we can not avoid.	مشکلات زیادی وجود دارد که نمی توانیم از آنها اجتناب کنیم.
We have no choice but to do so.	ما چاره ای نداریم جز این که این کار را انجام دهیم.
You are a very good dough	تو خمیر خیلی خوبی هستی
Tom might do it right now.	تام ممکن است همین الان این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was disappointed.	تام گفت که فکر می‌کند مری از انجام این کار ناامید است.
Tom stopped quickly.	تام به سرعت ایستاد.
Tom is now married to John's ex-wife.	تام اکنون با همسر سابق جان ازدواج کرده است.
I was not worried about that.	من نگران این نبودم.
I think it will be right	فکر کنم درست میشه
I inform Tom that we can not come.	به تام اطلاع می دهم که نمی توانیم بیایم.
I want to be better at speaking French.	من می خواهم در صحبت کردن به زبان فرانسه بهتر باشم.
I would not do this even if I wanted to.	من حتی اگر می خواستم این کار را نمی کردم.
Tom told Mary what he had in mind.	تام آنچه را که در ذهن داشت به مری گفت.
Tom could not bear to look at Mary's body.	تام طاقت نگاه کردن به جسد مری را نداشت.
Tom promised Mary to help him.	تام به مری قول داد که به او کمک کند.
I do not buy a house in that part of town.	من در آن قسمت از شهر خانه نمیخرم.
The economic situation is not good now	وضعیت اقتصادی الان خوب نیست
Tom asked Mary to come to his office.	تام از مری خواست که به دفتر او بیاید.
We know that Tom sometimes does things he is not going to do.	می دانیم که تام گاهی کارهایی را انجام می دهد که قرار نیست انجام دهد.
I never intended for Tom to do that.	من هرگز قصد نداشتم به تام این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are asleep now.	تام و مری الان خوابند.
Tom's contract was not renewed.	قرارداد تام تمدید نشد.
Musicians are usually sensitive to criticism.	نوازندگان معمولاً نسبت به انتقاد حساس هستند.
He was hospitalized for six weeks due to illness.	او به دلیل بیماری شش هفته در بیمارستان بستری بود.
This is a marginal theory.	این یک نظریه حاشیه است.
We no longer know what to do.	ما دیگر نمی دانیم باید چه کار کنیم.
Is it true that Tom was here all day yesterday?	آیا درست است که تام دیروز تمام روز اینجا بود؟
I can not finish this until 2:30.	من نمی توانم این کار را تا ساعت 2:30 تمام کنم.
Tom has a heated argument over a few beers.	تام با چند آبجو به شدت مشاجره می شود.
I do not know when Tom intends to do this.	من نمی دانم تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
I took a 30-minute nap after lunch.	بعد از ناهار سی دقیقه چرت زدم.
Tom said Mary's dog was twice as big as her dog.	تام گفت سگ مری دو برابر بزرگتر از سگ او بود.
I did not tell Tom to whom to give it.	من به تام نگفتم که آن را به چه کسی بدهم.
Who eats the rest?	چه کسی بقیه را می خورد؟
This is my first time eating here.	این اولین بار است که اینجا غذا می‌خورم.
Tom broke the rules and was fired from the team.	تام قوانین را زیر پا گذاشت و از تیم اخراج شد.
Tom and Mary are actually quite similar.	تام و مری در واقع کاملا شبیه هم هستند.
I do not think Tom wants to do it again.	من فکر نمی کنم تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Her husband has been in prison for three years.	شوهرش سه سال است که در زندان است.
I do not want to do anything to upset Tom.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که تام را ناراحت کند.
You did not tell me the truth	تو حقیقت را به من نگفتی
Tom has wasted a lot of time.	تام زمان زیادی را تلف کرده است.
I do not think Tom will help us do that.	فکر نمی کنم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom does not look at it very objectively.	تام خیلی عینی به آن نگاه نمی کند.
I think Tom will be miserable here.	فکر می کنم تام اینجا بدبخت می شود.
You do not need to answer if you do not want to.	اگر نمی خواهید نیازی به پاسخگویی ندارید.
How about Tom's arm?	بازوی تام چطوره؟
Tom and I are going to go swimming together tomorrow afternoon.	من و تام قصد داریم فردا بعدازظهر با هم به شنا برویم.
I am a student of drama.	من دانشجوی نمایشنامه هستم.
I did not set the rules	من قوانین را تعیین نکردم
You're ready, aren't you?	شما آماده اید، نه؟
I do not remember buying this	یادم نمیاد اینو بخرم
Tom looks more comfortable than Mary.	تام راحت تر از مری به نظر می رسد.
The secret police moved through the crowd during the demonstration.	پلیس مخفی در جریان تظاهرات در میان جمعیت حرکت کرد.
Does Tom have a saxophone tenor?	آیا تام ساکسیفون تنور دارد؟
Tom introduced me to his roommate.	تام مرا به هم اتاقی اش معرفی کرد.
Tom said I looked anxious.	تام گفت که من مضطرب به نظر می رسیدم.
Sorry I forgot to tell Tom how to do this.	متاسفم که فراموش کردم به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
We hope we do not have to do this again.	امیدواریم دیگر مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
Tom has to tell Mary what happened.	تام باید به مری بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
More than half of my books were destroyed in last night's fire.	بیش از نیمی از کتاب های من در آتش سوزی دیشب از بین رفت.
Tom does not know who I am.	تام نمی داند من کی هستم.
Tom did not want to do what his father told him to do.	تام نمی خواست کاری را که پدرش به او گفته بود انجام دهد.
Do you think Tom likes the gift I bought him?	فکر می کنی تام از هدیه ای که برایش خریدم خوشش بیاید؟
Tom was in prison for several years.	تام چندین سال در زندان بود.
Grandmother is three and a half times your age.	مادربزرگ سه و نیم برابر تو سن دارد.
The thief was arrested while opening the window.	سارق در حین باز کردن پنجره دستگیر شد.
I knew you enjoyed reading that book.	می دانستم که از خواندن آن کتاب لذت می بری.
Tom has not been to Australia recently.	تام اخیراً به استرالیا نرفته است.
I know Tom will probably do it.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را خواهد کرد.
You're here very soon, aren't you?	امروز خیلی زود اینجایی، نه؟
Tom must be under thirty years old.	تام باید زیر سی سال باشد.
The government intends to destroy some of the old planes.	دولت قصد دارد برخی از هواپیماهای قدیمی را از بین ببرد.
Tom does not rest	تام استراحت نمی کند
She is not as beautiful as her older sister.	او به زیبایی خواهر بزرگترش نیست.
Tom will most likely buy the red car.	تام به احتمال زیاد ماشین قرمز را خواهد خرید.
Tom slammed his fists against the wall.	تام مشت هایش را به دیوارش کوبید.
I know you have a gun.	من می دانم که شما یک اسلحه دارید.
I'm always worried about things that are not really important.	من همیشه نگران چیزهایی هستم که واقعاً خیلی مهم نیستند.
I have children too	منم بچه دارم
I do not think it is raining	به نظرم نمیاد که داره بارون میاد
Tom told Mary not to study so hard.	تام به مری گفت که اینقدر سخت درس نخواند.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I will never let you do that again.	من هرگز به شما اجازه نمی دهم این کار را دوباره انجام دهید.
Tom eventually realized that the umbrella he was using was not his own.	تام در نهایت متوجه شد که چتری که استفاده می‌کرد مال خودش نیست.
I think Tom lied to us	فکر کنم تام به ما دروغ گفته
Tom thinks of everything in terms of money.	تام به همه چیز از نظر پول فکر می کند.
I can not get rid of it.	من نمی توانم از شر آن خلاص شوم.
Tom and Mary were able to help me.	تام و مری توانستند به من کمک کنند.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
I'm an older boy now	من الان پسر بزرگی هستم
Tom says he did not know Mary would not go to Australia unless she went with him.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری به استرالیا نمی‌رود مگر اینکه با او برود.
I'm going there and talking to Tom.	من می روم آنجا و با تام صحبت می کنم.
I can not control Tom.	من نمی توانم تام را کنترل کنم.
Tom is not scheduled for Saturday night.	تام قراری برای شنبه شب ندارد.
I'm afraid the situation will be very serious.	می ترسم اوضاع خیلی جدی باشد.
Tom is making spare parts for a car factory.	تام در حال ساخت قطعات یدکی در یک کارخانه خودروسازی است.
You have to tell Tom what happened.	باید به تام بگویید چه اتفاقی افتاده است.
The traffic was less than we expected, so we got here a little earlier than we expected.	ترافیک کمتر از حد انتظارمان بود، بنابراین کمی زودتر از آنچه انتظار داشتیم به اینجا رسیدیم.
Tom stepped forward and did so.	تام جلو رفت و این کار را کرد.
Tom said Mary did not eat pork.	تام گفت که مری گوشت خوک نمی خورد.
Tom and Mary are both very patient, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار صبور هستند، اینطور نیست؟
Tom used to live alone. 	تام قبلاً تنها زندگی می کرد.
Now he lives with us.	حالا او با ما زندگی می کند.
Tom could hear Mary in the kitchen.	تام می توانست صدای مری را در آشپزخانه بشنود.
Tom plays the drums as well as sings.	تام درام می نوازد و همچنین آواز می خواند.
I have admired you for many years.	من سال هاست که شما را تحسین می کنم.
Tom spent the whole morning picking firewood.	تام تمام صبح را صرف چیدن هیزم کرد.
This is a risk that Tom and I are willing to take.	این ریسکی است که من و تام مایل به انجام آن هستیم.
Tom is never right.	تام هرگز حق ندارد.
Tom told me I was wasting his time.	تام به من گفت که دارم وقتش را تلف می کنم.
Tom and I took turns washing the dishes.	من و تام به نوبت ظرف ها را می شستیم.
We did unusual things.	ما کارهای غیر متعارف انجام دادیم.
I knew Tom did not care if Mary did it herself.	می دانستم که تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را خودش انجام دهد.
Tom is very quirky.	تام به شدت دمدمی مزاج است.
Tom is a big baseball fan.	تام یک طرفدار بزرگ بیسبال است.
Did you know that Tom was Mary's cousin?	آیا می دانستید تام پسر عموی مری بود؟
Tom was blamed by his boss for being late for work.	تام به خاطر دیر حاضر شدن سر کار توسط رئیسش سرزنش شد.
We will move to Boston later this month.	ما در پایان این ماه به بوستون نقل مکان می کنیم.
Tom must have done this before.	تام باید قبلاً این کار را کرده باشد.
Take away all your toys and put them away.	تمام اسباب بازی های خود را بردارید و آنها را کنار بگذارید.
Tom gave up everything.	تام تمام وسایلش را داد.
I think I'm convinced Tom not to do it anymore.	فکر می کنم که تام را متقاعد کرده ام که دیگر این کار را نکند.
I thought about you all day	تمام روز به تو فکر کردم
The reason is that he does not know.	دلیلش این است که او نمی داند.
Tom is angry and upset.	تام عصبانی و ناراحت است.
I'm tired, so I think I'll get it now.	من خسته هستم، بنابراین فکر می کنم الان تحویل بگیرم.
He seems to have been a great statesman.	گویا او یک دولتمرد بزرگ بوده است.
Isn't that exciting?	آیا این هیجان انگیز نیست؟
Tom washed these apples, but did not wash them there.	تام این سیب‌ها را شست، اما آن‌ها را در آنجا نشویید.
Tom and Mary often go shopping together.	تام و مری اغلب با هم به خرید می روند.
Tom is wasting his time here	تام داره وقتش رو اینجا تلف میکنه
Tom is old and weak.	تام پیر و ضعیف است.
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom gave the keys to Mary.	تام کلیدها را به مریم داد.
What kind of monster does that?	چه نوع هیولایی چنین کاری انجام می دهد؟
Children go door-to-door on Halloween night.	کودکان در شب هالووین از در به در می روند.
I do not think Tom knows how worried you are about this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که شما چقدر نگران این موضوع هستید.
Why not just take a taxi?	چرا فقط سوار تاکسی نشدی؟
You're a good cook, aren't you?	تو آشپز خوبی هستی، نه؟
I know Tom is here.	من می دانم که تام اینجاست.
We have the key	ما کلید داریم
Tom is much bigger than the others.	تام خیلی بزرگتر از بقیه است.
If you want to relax, just say so.	اگر می خواهید استراحت کنید، فقط این را بگویید.
Tom blew his horn at Mary.	تام به مری بوق زد.
Tom was hungry, so he made a sandwich for himself.	تام گرسنه بود، بنابراین برای خودش ساندویچ درست کرد.
In difficult times, people may not travel, but they may want to pay more for good coffee.	در مواقع سخت، مردم ممکن است به سفر نروند، اما ممکن است مایل باشند برای قهوه خوب هزینه بیشتری بپردازند.
A bus was blocked.	اتوبوسی راه را بسته بود.
Tom sprained his ankle, but he's fine.	تام مچ پایش را رگ به رگ کرد، اما او خوب می شود.
I can not get there in time.	من نمی توانم به موقع به آنجا برسم.
Tom waited patiently.	تام صبورانه منتظر ماند.
Tom let Mary help him.	تام به مری اجازه داد به او کمک کند.
When there were still 100 yen banknotes, the US dollar was worth 360 yen.	زمانی که هنوز اسکناس های صد ین وجود داشت، دلار آمریکا 360 ین ارزش داشت.
Tom said he paid $ 300 in advance.	تام گفت که 300 دلار پیش پرداخت کرده است.
Will you be kind to me and tell Tom that I'm late?	آیا به من لطف می کنی و به تام می گویی که دیر می رسم؟
Tom did not know if Mary was good at chess.	تام نمی دانست که آیا مری در شطرنج خوب است یا نه.
This is an ugly tie.	این یک کراوات زشت است.
I hope Tom did not tell anyone about what we did.	امیدوارم تام به کسی در مورد کاری که ما انجام دادیم نگفته باشد.
Tom does this every Monday.	تام این کار را هر دوشنبه انجام می دهد.
He postponed his trip to Okinawa.	او سفر خود به اوکیناوا را به تعویق انداخت.
You seem scared	انگار ترسیده ای
Tom said he hoped Mary would not do it again.	تام گفت که امیدوار است مری دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom is working on something secret.	تام روی چیزی مخفی کار می کند.
I'm kind of in a hurry	من یه جورایی عجله دارم
Tom will not rush.	تام عجله نخواهد کرد.
I do not think Tom knows his neighbors.	فکر نمی کنم تام همسایه هایش را بشناسد.
I did not think Tom really wanted to do that.	من فکر نمی کردم تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom seemed reluctant to do so.	به نظر می رسید تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Maybe Tom does not know that Mary has to do this.	شاید تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom was holding a knife.	تام یک چاقو در دست داشت.
Tom is an oud player.	تام یک نوازنده عود است.
I know Tom Tom is not very logical.	من می دانم که تام مرد چندان منطقی نیست.
Tom called Mary to ask her to help with the baking sale.	تام با مری تماس گرفت تا از او در فروش پخت کمک بخواهد.
I asked Tom the same question.	من همین سوال را از تام پرسیدم.
Everyone is watching you	همه تو را تماشا می کنند
You no longer have to do this.	دیگر لازم نیست این کار را انجام دهید.
You have to tell Tom that he has to do it.	شما باید به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom was the one who hit me.	تام کسی بود که به من ضربه زد.
Tom bought me a beer.	تام برای من آبجو خرید.
I wanted Tom to cook dinner for me.	می خواستم تام برایم شام بپزد.
I think Tom was so shocked that he could not answer.	من فکر می کنم تام آنقدر مبهوت شده بود که نمی توانست پاسخ دهد.
I'm perfectly healthy	من کاملا سالم هستم
Tom was a very bad kid.	تام بچه خیلی بدی بود.
We communicated by pointing.	با اشاره با هم ارتباط برقرار کردیم.
The last round of chemotherapy really drained his energy.	آخرین دور شیمی درمانی واقعاً انرژی او را کاهش داد.
Tom has not done anything illegal.	تام هیچ کار غیر قانونی انجام نداده است.
Tom asked me to turn off the radio.	تام از من خواست که رادیو را خاموش کنم.
I doubt Tom really wanted to do that.	من شک دارم که تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
Do you know who directed this film?	آیا می دانید این فیلم توسط چه کسی کارگردانی شده است؟
Tom is very proud to ask someone for help.	تام خیلی مفتخر است که از کسی کمک بخواهد.
They said they would announce the flight 20 minutes before takeoff.	آنها گفتند که 20 دقیقه قبل از برخاستن هواپیما، اعلامیه پرواز را اعلام می کنند.
The situation has calmed down.	اوضاع آرام شده است.
I thought you had already done that.	من فکر می کردم که شما انجام این کار را قبلاً تمام کرده اید.
Why should we not take everything?	چرا نباید همه چیز را بگیریم؟
Tom offered Mary his car.	تام به مری پیشنهاد ماشینش را داد.
I just hope it's not too late	فقط امیدوارم دیر نشده باشه
I usually read the labels carefully.	من معمولا برچسب ها را با دقت می خوانم.
Tom has at least as many books as I do.	تام حداقل به اندازه من کتاب دارد.
I understand that Tom liked it.	می فهمم که تام از آن خوشش آمد.
so what do you say?	پس چی میگی؟
Tom mustacheed on Mary's picture.	تام روی عکس مری سبیل کشید.
We are not yet convinced that we should do this.	ما هنوز متقاعد نشده ایم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom was not sure when he was going to be there.	تام مطمئن نبود چه زمانی قرار بود آنجا باشد.
Tom said he would be waiting for us.	تام گفت که منتظر ما خواهد بود.
Do not be ashamed to speak in front of people.	از صحبت کردن در مقابل مردم خجالت نکشید.
I have converted all audio files to MP3 files.	من تمام فایل های صوتی را به فایل های MP3 تبدیل کرده ام.
Did you know that pigs can get sunburn?	آیا می دانستید خوک ها ممکن است دچار آفتاب سوختگی شوند؟
Tom said he wanted to ring the bell.	تام گفت که می خواهد زنگ را بزند.
Tom is studying, but he is not studying as much as he should.	تام درس می خواند، اما آنقدر که باید درس نمی خواند.
Tom and Mary both saw John.	تام و مری هر دو جان را دیدند.
We do not need to make any changes.	ما نیازی به ایجاد هیچ تغییری نداریم.
I do not want to go upstairs alone in the dark.	من نمی خواهم در تاریکی تنها بروم طبقه بالا.
Tom tried to get Mary to do his homework for him.	تام سعی کرد مری را وادار کند تا تکالیفش را برای او انجام دهد.
They are all afraid of Tom.	همه آنها از تام می ترسند.
I do not think anyone will notice Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شود.
I know Tom does not have to.	من می دانم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I think there are many people who think the same.	من فکر می کنم که افراد زیادی هستند که همین طور فکر می کنند.
Only a few people know the truth.	فقط تعداد کمی از مردم حقیقت را می دانند.
Is it flammable?	آیا قابل اشتعال است؟
Tom asked Mary, "Who is her boyfriend?"	تام از مری پرسید دوست پسرش کیست؟
Tom did a lot of work today.	تام امروز خیلی کار کرد.
I forced Tom to take me to work.	تام را مجبور کردم که من را به محل کار برساند.
It seems to me that you are interested.	برای من به نظر می رسد که شما علاقه مند هستید.
Tom said he did not want to ask Mary for help.	تام گفت که نمی خواهد از مری کمک بخواهد.
I want to dive off the cliff.	من می خواهم از صخره شیرجه بزنم.
Remember, I'm doing this for Tom, not for you.	به خاطر داشته باشید که من این کار را برای تام انجام می دهم نه برای شما.
Tom said he watched them destroy the house.	تام گفت که تماشا کرده است که آنها خانه را خراب می کنند.
This is quite obvious.	این کاملا واضح است.
Tom went to Boston.	تام تا بوستون پیش رفت.
The cake did not go well because the flour had expired.	کیک خوب نشد چون آرد تاریخ مصرفش گذشته بود.
You have already given Tom three copies of the report.	شما قبلاً سه نسخه از گزارش را به تام داده اید.
Tom tried to hug Mary.	تام سعی کرد مری را در آغوش بگیرد.
Tom is probably angry.	تام احتمالا عصبانی است.
Tom was very busy.	تام به شدت مشغول بود.
Tom has a private jet.	تام یک هواپیمای شخصی دارد.
Who is the girl standing in the doorway?	دختری که دم در ایستاده کیست؟
When was the last time you ate sauerkraut?	آخرین باری که کلم ترش خوردید کی بود؟
No one saw Tom go.	هیچ کس رفتن تام را ندید.
I do not think Tom and John are brothers.	من فکر نمی کنم تام و جان با هم برادر باشند.
Was that really what Tom said?	آیا واقعاً این همان چیزی بود که تام گفت؟
Tom and Mary spent a few weeks in Australia.	تام و مری چند هفته ای را در استرالیا گذراندند.
Tom wants to throw it all away.	تام می خواهد همه این چیزها را دور بریزد.
I wish I could swim like you.	کاش می توانستم مثل شما شنا کنم.
Tom is much calmer now.	تام اکنون بسیار آرام تر از گذشته است.
I heard you did not cooperate much	شنیدم زیاد همکاری نکردی
Tom comes to play with Mary.	تام می آید تا با مری بازی کند.
Tom stood there waiting for Mary.	تام مدت زیادی آنجا ایستاد و منتظر مری بود.
Japan has become an economically powerful country.	ژاپن از نظر اقتصادی به کشوری قدرتمند تبدیل شده است.
Tom said he did not care.	تام گفت که برایش مهم نیست.
This is not really the case here.	ما در اینجا واقعاً اینطور نیست.
You do not need to make this decision right now	الان نیازی به این تصمیم ندارید
What is the big picture?	تصویر بزرگ چیست؟
Mary cut herself while chopping onions.	مری در حالی که داشت پیازها را خرد می کرد خود را برید.
It was too late when Tom realized what was happening.	زمانی که تام متوجه شد چه اتفاقی در حال رخ دادن است، دیگر دیر شده بود.
I ask you to go now.	من از شما می خواهم که اکنون بروید.
Tom said nothing about his origins.	تام در مورد منشاء خود چیزی نگفت.
I know Tom did not know who did not have to do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm sure we have enough food for everyone.	مطمئنم برای همه غذای کافی داریم.
Do not look at the camera	به دوربین نگاه نکن
Didn't you know Tom was going to Australia with me?	آیا نمی دانستی تام قصد داشت با من به استرالیا برود؟
Have you ever wondered how good your life is?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که زندگی شما چقدر خوب است؟
This is convenient, isn't it?	این راحت است، اینطور نیست؟
Tom is not really angry with me.	تام واقعا از دست من عصبانی نیست.
My browser keeps asking me to install an update.	مرورگر من مدام از من می خواهد که یک به روز رسانی را نصب کنم.
Tom and I plan to go to Boston next fall.	من و تام قصد داریم پاییز آینده به بوستون برویم.
I think Tom can not do it without help.	من فکر می کنم تام نمی تواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
It was not hard to pretend to be my mother.	تظاهر به مادرم سخت نبود.
Tom just looked at the ground.	تام فقط به زمین نگاه کرد.
His ingenuity often amazes me.	زیرکی او اغلب مرا متحیر می کند.
we do not know.	ما نمی دانیم.
If the phone rings again, I'm going to ignore it.	اگر تلفن دوباره زنگ خورد، قصد دارم آن را نادیده بگیرم.
You remember Tom and Mary, don't you?	تام و مری را به یاد می آوری، نه؟
Tom does not speak French at home.	تام در خانه فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom said he thought that would probably not happen.	تام گفت که فکر می کند احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد.
I'm not afraid of the police	من از پلیس نمی ترسم
Tom asks us to do this.	تام از ما می خواهد که این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary are almost ready.	تام و مری تقریباً آماده هستند.
Why should Tom go to Boston?	چرا تام باید به بوستون برود؟
Tom and Mary got lost in the woods.	تام و مری در جنگل گم شدند.
Tom said he was retiring.	تام گفت که در حال بازنشستگی است.
I have never been to a funeral	من هرگز به مراسم تدفین نرفته ام
Tom is directly behind me.	تام مستقیماً پشت من است.
I wonder if we forgot to tell Tom that he should do it.	تعجب می کنم که آیا ما فراموش کرده ایم به تام بگوییم که او باید این کار را انجام دهد.
it's not hard	سخت نیست
To determine its roots, we must go back to the Middle Ages.	برای تعیین ریشه آن باید به قرون وسطی برگردیم.
I think you are good.	من فکر می کنم شما خوب هستید.
Tom told me he thought Mary would be here later.	تام به من گفت که فکر می کند مری بعداً اینجا خواهد بود.
I'm not sure how Tom will do it.	من مطمئن نیستم که تام چگونه این کار را انجام خواهد داد.
I loved Tom's poetry.	من شعر تام را دوست داشتم.
You need to talk to Tom in person.	شما باید شخصا با تام صحبت کنید.
You can not fire me.	شما نمی توانید من را اخراج کنید.
I'm done.	من تمام کرده ام.
Tom's father warned Tom not to do this.	پدر تام به تام هشدار داد که این کار را نکند.
It's like rain. 	شبیه باران است.
We have to close the windows.	ما باید پنجره ها را ببندیم.
Tom walks to work.	تام به سمت محل کار می رود.
Tom shouted as much as he could.	تام تا جایی که می توانست فریاد زد.
If you do not start now, you will be late	اگه از الان شروع نکنی دیر میرسی
I'm going to live alone	من میرم تنها زندگی کنم
Tom recently moved to Australia.	تام اخیراً به استرالیا نقل مکان کرده است.
I did not go with Tom	من با تام نرفتم
Why is Tom lying on the table?	چرا تام روی میز دراز کشیده است؟
Tom will not wait long.	تام زیاد منتظر نخواهد ماند.
I did not go because Tom told me not to go.	من نرفتم چون تام به من گفت نرو.
I want you to know that I believe in you.	می خواهم بدانی که من تو را باور دارم.
Tom must have written this	تام باید این را نوشته باشد
Tom told us he could not do that.	تام به ما گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm penniless	من بی پولم
Tom has not seen Mary in years.	تام چند سالی است که مری را ندیده است.
I never told anyone why I had trouble sleeping.	من هرگز به کسی نگفتم که چرا مشکل خواب دارم.
This was the last time Tom was seen alive.	این آخرین باری بود که تام زنده دیده شد.
If you have free time, use it and do your homework.	اگر وقت آزاد دارید، از آن استفاده کنید و تکالیف خود را انجام دهید.
I think this toothbrush is yours.	فکر کنم این مسواک مال شماست.
Tom is waiting	تام منتظره
I do not think Tom's jokes are very funny.	من فکر نمی کنم شوخی های تام خیلی خنده دار باشد.
Hey I can not help	هی من نمیتونم کمکت کنم
How did Tom prevent Mary from doing this?	چگونه تام مری را از انجام این کار باز داشت؟
I think Tom is a lot busier than Mary.	فکر می کنم تام خیلی شلوغ تر از مری است.
You need to buy a new suit to wear to your job interview.	شما باید یک کت و شلوار جدید بخرید تا در مصاحبه شغلی خود بپوشید.
Tom goes to work every day except Monday.	تام هر روز به جز دوشنبه سر کار می رود.
Tom has never been interested in music.	تام هرگز به موسیقی علاقه نداشته است.
Tom loves to go out at night.	تام عاشق بیرون رفتن در شب است.
This is the bill.	این صورت حساب است.
I will not go out with Tom anymore.	من دیگر با تام بیرون نخواهم رفت.
There is no milk in the refrigerator.	هیچ شیری در یخچال نیست.
Tom could not help me.	تام نتوانست به من کمک کند.
Tom and Mary own a house on the street.	تام و مری صاحب خانه در خیابان هستند.
There are pits everywhere.	همه جا گودال هایی است.
You may not want to go there yourself.	شاید نخواهید خودتان به آنجا بروید.
We reached a point where the road split into two lines.	به جایی رسیدیم که جاده به دو خط منشعب می شد.
Tom speaks French better than you.	تام بهتر از شما فرانسوی صحبت می کند.
Tom thought Mary was not worried.	تام فکر کرد مری نگران نیست.
Tom said he thinks there is a chance Mary will win.	تام گفت که فکر می‌کند این احتمال وجود دارد که مری برنده شود.
Tom is the one doing it now.	تام کسی است که اکنون این کار را انجام می دهد.
I think Tom does not tell Mary why he is going to Boston.	من فکر می کنم تام به مری نمی گوید که چرا به بوستون می رود.
Tom calculated that the total would be over $ 900.	تام محاسبه کرد که مجموع آن بیش از 900 دلار خواهد بود.
You are comfortable	شما راحت هستید
I do not think Tom would have done it if he did not have to.	فکر نمی‌کنم تام اگر مجبور نبود این کار را می‌کرد.
Do you think I do not know what you did?	فکر می کنی من نمی دانم چه کار کردی؟
Take off your shoes before going to the temple.	قبل از رفتن به معبد کفش های خود را در بیاورید.
Everyone knows who Tom is.	همه می دانند تام کیست.
Tom has no choice.	تام در این مورد چاره ای ندارد.
Tom said he planned to become a doctor one day.	تام گفت که قصد دارد روزی پزشک شود.
Tom can take a few weeks off if needed.	تام در صورت نیاز می تواند چند هفته مرخصی بگیرد.
It does not surprise me.	من را شگفت زده نمی کند.
I do not miss Boston at all.	اصلا دلم برای بوستون تنگ نشده.
We do not want any more accidents.	ما دیگر هیچ حادثه ای نمی خواهیم.
They are watching me.	آنها مرا تماشا می کنند.
Many Asians are lactose intolerant.	بسیاری از آسیایی ها عدم تحمل لاکتوز دارند.
I understand that you have started to do this.	من درک می کنم که شما شروع به انجام این کار کرده اید.
I know Tom is not a good teacher.	می دانم که تام معلم خوبی نیست.
Tom just offered to take care of you.	تام فقط پیشنهاد داد از تو مراقبت کند.
I made Tom very angry.	تام را خیلی عصبانی کردم.
Tom is younger than you.	تام از تو جوان تر است.
Tom has no self-esteem.	تام عزت نفس ندارد.
I do not think I have bought everything I need.	فکر نمی کنم همه چیزهایی را که نیاز دارم خریده باشم.
Tom has a lot to offer.	تام چیزهای زیادی برای ارائه دارد.
Tom must be treated fairly.	باید با تام منصفانه رفتار شود.
Tom was bitten by a scorpion.	تام توسط عقرب نیش خورد.
How dare you question my authority!	چطور جرات کردی اقتدار من را زیر سوال ببری!
I told Tom how proud I was.	به تام گفتم چقدر افتخار می کنم.
Tom and I enjoyed talking to each other.	من و تام از صحبت کردن با یکدیگر لذت می بردیم.
Tom also likes to go on a picnic. 	تام هم دوست دارد به پیک نیک برود.
We must invite him	باید دعوتش کنیم
I'm looking forward to the summer holidays.	بی صبرانه منتظر شروع تعطیلات تابستانی هستم.
Tom is in the yard playing with his dog.	تام در حیاط است و با سگش بازی می کند.
are you fine? 	خوبید شما؟
You look a little shaky	کمی متزلزل به نظر میرسی
You do not have enough time to do this today.	امروز وقت کافی برای انجام این کار ندارید.
Do you really need to go there?	آیا واقعاً لازم است شما به آنجا بروید؟
Tom wanted Mary to stay there until he came back.	تام می خواست که مری همانجا بماند تا زمانی که او برگردد.
Tom is driving an old car given to him by his grandfather.	تام در حال رانندگی ماشین قدیمی است که پدربزرگش به او داده است.
Tom can retire.	تام می تواند بازنشسته شود.
Was Tom injured in yesterday's accident?	آیا تام در تصادف دیروز آسیب دید؟
I do not want to talk about him.	من نمی خواهم در مورد او صحبت کنم.
The girl swimming in the pool is my cousin.	دختری که در استخر شنا می کند پسر عموی من است.
Tom played a dirty trick on me.	تام یک حقه کثیف با من بازی کرد.
You must sign this before we can claim.	قبل از اینکه بتوانیم ادعا کنیم، باید این را امضا کنید.
I did not find it.	من آن را پیدا نکردم.
Remember you did that?	یادت نمیاد اینکارو کردی؟
Tom was not sure how to proceed.	تام مطمئن نبود که چگونه ادامه دهد.
Tom said he would be in his office all morning.	تام گفت که تمام صبح در دفترش خواهد بود.
Tom will probably not be found guilty.	تام احتمالاً مقصر شناخته نخواهد شد.
I do not know if Tom can really be trusted.	نمی دانم آیا واقعاً می توان به تام اعتماد کرد؟
You are a foreigner, aren't you?	شما یک خارجی هستید، نه؟
Tom said he ate too much.	تام گفت که خیلی زیاد خورد.
I know Tom does it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Do you really think your parents would let you go to Australia yourself?	آیا واقعا فکر می کنید که والدینتان به شما اجازه می دهند که خودتان به استرالیا بروید؟
Tom is usually law-abiding.	تام معمولاً پایبند قوانین است.
There are more Muslims in this city than Christians.	تعداد مسلمانان در این شهر بیشتر از مسیحیان است.
This is the last chance I give you.	این آخرین فرصتی است که به شما می دهم.
Do you agree with Tom's decision?	آیا با تصمیم تام موافقید؟
This is no hobby	این هیچ سرگرمی نیست
Tom came to help us.	تام آمد تا به ما کمک کند.
We will see how it unfolds.	خواهیم دید که چگونه آشکار می شود.
The concert was short but really good.	کنسرت کوتاه بود اما واقعا خوب بود.
I thought this is what you need.	فکر کردم این چیزی است که شما نیاز دارید.
Tom looks nauseous.	تام حالت تهوع آور به نظر می رسد.
I think Tom will propose to you tonight.	فکر می کنم تام امشب به شما پیشنهاد ازدواج می دهد.
Who cared for Tom when this happened?	وقتی این اتفاق افتاد چه کسی از تام مراقبت می کرد؟
I did not know Tom did not know Mary.	من نمی دانستم تام مری را نمی شناسد.
What is your favorite TV show?	برنامه مورد علاقه شما در تلویزیون چیست؟
We should not have left Boston.	ما نباید بوستون را ترک می کردیم.
Tom is heavy.	تام سنگین است.
Doesn't that sound great?	این صدا عالی نیست؟
Sorry, I can not help you with this.	متأسفانه من نمی توانم در این مورد به شما کمک کنم.
Tom is retired now, isn't he?	تام اکنون بازنشسته است، اینطور نیست؟
Tom said he wanted me to be here tomorrow.	تام گفت که می خواهد من فردا اینجا باشم.
You make us all proud	شما باعث افتخار همه ما هستید
Tom was three years old when his sister was born.	تام سه ساله بود که خواهرش به دنیا آمد.
Tom woke up long before dawn.	تام خیلی قبل از سحر از خواب بیدار شد.
Dust the shelves.	قفسه ها را گردگیری کنید.
This book is available in two versions hard and soft cover.	این کتاب در دو نسخه سخت و جلد نرم موجود است.
Let's sing a duet together	بیا با هم دونوازی بخوانیم
winter is coming	زمستان در راه است
We do not have tap water	آب لوله کشی نداریم
He does not have time to play cards.	او وقت ورق بازی را ندارد.
There is not a single mistake in his article.	در مقاله او حتی یک اشتباه وجود ندارد.
I am not anyone's girlfriend	من دوست دختر هیچکس نیستم
The more you do now, the less you have to do tomorrow.	هر چه اکنون بیشتر انجام دهید، فردا کمتر باید انجام دهید.
Tom is not good at talking to kids.	تام در صحبت کردن با بچه ها خوب نیست.
We stared at Tom in disbelief.	با ناباوری به تام خیره شدیم.
You are the only one I know who does not eat meat.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که گوشت نمیخوره.
Tom has never played basketball.	تام هرگز بسکتبال بازی نکرده است.
Tom said Mary did not look suspicious.	تام گفت که مری به نظر مشکوک نیست.
Tom accepted what we offered him.	تام کاری را که ما به او پیشنهاد دادیم پذیرفت.
I have a younger sister named Maryam.	من یک خواهر کوچکتر به نام مریم دارم.
Tom told me he would agree to do so.	تام به من گفت که با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom is so sweet	تام خیلی شیرینه
Tom thought Mary might not be attending.	تام فکر کرد که احتمالاً مری قرار نیست در این مراسم شرکت کند.
It's clear what Tom wants to do.	واضح است که تام می خواهد چه کار کند.
We still have half a bottle of wine.	هنوز نصف بطری شراب داریم.
Tom has decided to come sooner.	تام تصمیم گرفته است که زودتر بیاید.
His ability has been ignored by his boss.	توانایی او توسط رئیسش نادیده گرفته شده است.
I do not think we are made for each other.	من فکر نمی کنم که ما برای یکدیگر ساخته شده ایم.
There is no furniture in this room.	هیچ مبلمانی در این اتاق وجود ندارد.
I do not want to go without you, Tom.	من نمی خواهم بدون تو بروم، تام.
Tom is denying.	تام در حال انکار است.
I knew Tom would not mind if you did	میدونستم که تام بدش نمیاد اگه اینکارو بکنی
About 29 percent of Okinawans live to be 100 years old.	حدود 29 درصد از مردم اوکیناوا تا 100 سال زندگی می کنند.
Tell Tom to give up singing.	به تام بگو خوانندگی را رها کند.
I do not know where Tom wants to spend his summer vacation.	من نمی دانم تام می خواهد تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذراند.
I did not expect Tom to be so resourceful.	انتظار نداشتم تام اینقدر مدبر باشد.
Tom turns thirty on Monday.	تام دوشنبه سی ساله می شود.
I'm very discreet	من خیلی گسسته هستم
Tom just talked to me.	تام فقط با من صحبت کرد.
Do you translate poetry?	آیا شعر ترجمه می کنید؟
I was not ready to do that.	من برای انجام این کار آماده نبودم.
Tom said I'm glad to see you.	تام گفت که از دیدنت خوشحالم.
This is my final suggestion. 	این پیشنهاد نهایی من است.
Either take it or let it go.	یا بگیرش یا ولش کن.
Why don't we go home?	چرا به خانه بر نمی گردیم؟
We all seem to get along well.	به نظر می رسد همه ما به خوبی با هم کنار می آییم.
Would you suggest that I do something about this?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من کاری با این موضوع داشته باشم؟
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
Here's a better plan.	در اینجا یک طرح بهتر است.
Tom has not met Mary's parents.	تام والدین مری را ملاقات نکرده است.
You have been given a lot of freedom of action so far.	تا به حال به شما آزادی عمل زیادی داده شده است.
I should not do this anymore.	من دیگر نباید این کار را انجام دهم.
Your question is illogical	سوال شما غیر منطقی است
Tom said he has one.	تام گفت که او یکی دارد.
Tom is one of the people I work with.	تام یکی از افرادی است که من با آنها کار می کنم.
Excuse me, do you know what time it is?	ببخشید میدونی ساعت چنده؟
We have to ask Tom to play for us.	ما باید از تام بخواهیم که برای ما درام بزند.
Tom watched the children play in the park.	تام بچه هایی را که در پارک بازی می کردند تماشا کرد.
Tom had a good time in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود خوش گذشت.
The commander said they would stay.	فرمانده گفت می مانند.
Are you not willing to help me paint my house?	آیا حاضر نیستی به من کمک کنی خانه ام را رنگ کنم؟
The question is who decides.	سوال این است که چه کسی تصمیم می گیرد.
Do you have any idea why Tom did not want to do this?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
This is likely to happen.	این احتمال وجود دارد که اتفاق بیفتد.
My advice was not followed	توصیه من رعایت نشد
Your initial order is subject to a 5% special discount.	سفارش اولیه شما مشمول 5% تخفیف ویژه می باشد.
Tom is stupid.	تام احمق است.
I'm surprised like you	من هم مثل شما متعجبم
Tom made a mental note.	تام یادداشت ذهنی کرد.
Tom pressed on Mary.	تام به مری فشار آورد.
He told a few jokes and sang some funny songs with a patient.	او چند جوک گفت و چند آهنگ خنده دار در کنار یک بیمار خواند.
I do not know if Tom has already told Mary that he does not have to do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom is the only eyewitness.	تام تنها شاهد عینی است.
Tom pushed Mary off the dock.	تام مری را از اسکله هل داد.
Tom told me he thought he could do it.	تام به من گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I were close friends.	من و تام دوستان صمیمی بودیم.
We will take you to a safe place.	ما شما را به یک مکان امن می رسانیم.
I think Tom would be happy here if he tried.	فکر می‌کنم اگر تام تلاش می‌کرد اینجا خوشحال باشد.
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
The dog barked.	سگ پارس کرد.
Tom seemed to love Tom Boston.	به نظر می رسید تام بوستون را دوست دارد.
There are still a few things I have to tell you.	هنوز چند مورد دیگر وجود دارد که باید به شما بگویم.
Who eats with us?	چه کسی با ما غذا می خورد؟
Tom was reluctant to immigrate to Australia.	تام تمایلی به مهاجرت به استرالیا نداشت.
Tom has a son who has just turned three.	تام یک پسر دارد که به تازگی سه ساله شده است.
Tom never learned how to swim.	تام هرگز یاد نگرفت که چگونه شنا کند.
I hope it snows all night	امیدوارم تمام شب برف نباره
Tom told me he was afraid Mary would kill him.	تام به من گفت که می ترسد مری او را بکشد.
Tom will never betray us.	تام هرگز به ما خیانت نخواهد کرد.
Tom has been sitting his hair for two weeks.	تام دو هفته است که موهایش را نشسته است.
What does Tom think of the president?	تام در مورد رئیس جمهور چه فکر می کند؟
Mustache comes to Tom.	سبیل به تام می آید.
You always do this in the evening, don't you?	شما همیشه این کار را در عصر انجام می دهید، اینطور نیست؟
A loud noise came from the room.	صدای بلندی از اتاق می آمد.
Tom came too soon because of a misunderstanding.	تام به دلیل سوء تفاهم خیلی زود آمد.
This is the first thing I do in the morning.	این اولین کاری است که صبح انجام می دهم.
Going out with Tom is fun.	بیرون رفتن با تام لذت بخش است.
This is not something I joke about.	این چیزی نیست که من با آن شوخی کنم.
I'm not stupid enough to get it.	من آنقدر احمق نیستم که به آن دچار شوم.
This is a very fictional novel.	این رمان بسیار تخیلی است.
The cutlery is in the top drawer.	کارد و چنگال در کشوی بالایی قرار دارد.
Can I replace you one of these days?	آیا می توانم یکی از همین روزها به جای شما بیایم؟
Maybe you should have thought about it before you did what you did.	شاید قبل از انجام کاری که انجام دادید باید به آن فکر می کردید.
He is dead tired.	او مرده خسته است.
I doubted Tom was really going to go with you to Australia.	من شک داشتم که تام واقعاً قصد ندارد با شما به استرالیا برود.
Tom told me he had not seen Mary in a long time.	تام به من گفت که مدت زیادی است که مری را ندیده است.
Tom was fired on October 20.	تام در 20 اکتبر اخراج شد.
I really want Tom to stop.	من واقعاً می خواهم که تام این کار را متوقف کند.
I watched TV for at least three hours every day.	من هر روز حداقل سه ساعت تلویزیون تماشا می کردم.
Tom looks like a winner.	به نظر می رسد تام برنده است.
Tom just wants to help you.	تام فقط می خواهد به شما کمک کند.
He is a giant football player.	آن بازیکن فوتبال غول پیکر است.
I do not think Tom will allow Mary to do that.	فکر نمی کنم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom suggested we do this while we're here in Australia.	تام پیشنهاد کرد تا زمانی که اینجا در استرالیا هستیم این کار را انجام دهیم.
Why is Boston famous?	بوستون به چه دلیل معروف است؟
Tom did not need surgery.	تام نیازی به جراحی نداشت.
I know Tom knows you should not do this.	من می دانم که تام می داند که شما نباید این کار را انجام دهید.
I'm going back tomorrow	قراره فردا برگردم
Tom is a cyclist.	تام یک دوچرخه سوار است.
Tom reviewed the magazine.	تام مجله را مرور کرد.
Let's eat some watermelon	بیا کمی هندوانه بخوریم
I want to know what you do for a living?	می خواهم بدانم برای امرار معاش چه کار می کنی؟
Tom will not be able to do this alone. 	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Someone has to help him.	کسی باید به او کمک کند.
Tom has very bad habits.	تام عادات بسیار بدی دارد.
Everything Tom eats is vegetables.	تمام چیزی که تام می خورد سبزیجات است.
General Lee and the Confederate Army defeated the Great Battle.	ژنرال لی و ارتش کنفدراسیون نبرد بزرگ را شکست دادند.
I did not think of that.	من به این فکر نکردم.
Aren't you afraid to get hurt?	نمی ترسی صدمه ببینی؟
Are you saying that you think I can do this?	آیا می گویید که فکر می کنید من می توانم این کار را انجام دهم؟
Tom asks Mary for permission to do so.	تام از مری برای انجام این کار اجازه می خواهد.
I think Tom somehow loves Mary.	من فکر می کنم تام به نوعی مری را دوست دارد.
Tom was absolutely interested in it.	تام کاملاً به آن علاقه داشت.
Tom looks happy and excited.	به نظر می رسد تام خوشحال و هیجان زده است.
Tom is completely bald.	تام کاملاً کچل است.
I will not return	من برنمی گردم
Tom told me he would cooperate.	تام به من گفت که همکاری خواهد کرد.
He saddled her with work.	او را با کار زین کرد.
Tom does not do things the way I do.	تام کارها را آنطور که من انجام می دهم انجام نمی دهد.
Tom laughed as he read Mary's letter.	تام هنگام خواندن نامه مری خندید.
Tom told me he was going to leave his wife.	تام به من گفت که قصد دارد همسرش را ترک کند.
Tom said he now regrets doing so.	تام گفت که اکنون از انجام این کار پشیمان است.
Tom was wearing his new hat.	تام کلاه جدیدش را بر سر داشت.
Insensitivity to violence and trauma is not something to be proud of.	عدم حساسیت نسبت به خشونت و تروما چیزی نیست که بتوان به آن افتخار کرد.
Tom made three mistakes.	تام سه اشتباه کرد.
I can not go to Boston with you because I do not have enough money.	من نمی توانم با شما به بوستون بروم زیرا پول کافی ندارم.
He is stupid.	او احمق است.
I think it's Tom	فکر کنم تام باشه
Tom seems to have a plan.	تام به نظر می رسد که او برنامه ای دارد.
I'm afraid Tom will not recover.	می ترسم تام بهبود پیدا نکند.
The cows moved very slowly among the tall green grasses.	گاوها بسیار آهسته در میان علف های سبز بلند حرکت می کردند.
What do you want me to do for you?	این چه کاری است که می خواهید برای شما انجام دهم؟
I really hope this does not happen.	من واقعا امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
I'm not going to tell Tom what time Mary is going to be here.	من قصد ندارم به تام بگویم مری چه ساعتی قصد دارد اینجا باشد.
Tom has not painted his house yet.	تام هنوز خانه اش را رنگ نکرده است.
He was the last person I expected to see.	او آخرین کسی بود که انتظار داشتم ببینم.
Tom says he hears that Mary must find another place to live.	تام می گوید شنیده است که مری باید جای دیگری برای زندگی پیدا کند.
Tom told Mary why he did not do this.	تام به مری گفت که چرا این کار را نکرد.
There is no paper in the printer.	هیچ کاغذی در چاپگر وجود ندارد.
Tom's girlfriend is much younger than him.	دوست دختر تام بسیار جوانتر از او است.
Tom's hard work pays off.	کار سخت تام نتیجه می دهد.
Tom said he did not care if Mary did that or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که مری این کار را انجام دهد یا نه.
Tom went to school even though his mother told him he was too sick to go.	تام به مدرسه رفت حتی اگر مادرش به او گفت که او برای رفتن خیلی بیمار است.
Tom and John both said they loved Mary.	تام و جان هر دو گفتند که عاشق مری هستند.
Tom does not like the heat of summer.	تام گرمای تابستان را دوست ندارد.
I doubt Tom will help Mary do that.	من شک دارم که تام به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom has not yet finished high school.	تام هنوز دبیرستان را تمام نکرده است.
I have a cousin who is a doctor.	من یک پسر عمویی دارم که دکتر است.
I'm going to pick up Tom at the airport.	من می روم تام را در فرودگاه ببرم.
The boy fell to the ground and began to cry.	پسر زمین خورد و افتاد و شروع کرد به گریه کردن.
Tom and Mary chose Hawaii for their honeymoon.	تام و مری برای ماه عسل خود هاوایی را انتخاب کردند.
Tom seemed surprised when I told him Mary did not want to do this.	وقتی به او گفتم مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می‌رسید.
Tom spent all day reading in the library.	تام تمام روز را در کتابخانه صرف مطالعه کرد.
Every rational person knows that doing so is not a good idea.	هر آدم منطقی می داند که انجام چنین کاری ایده خوبی نیست.
I was offered a job there, but I turned it down.	به من پیشنهاد کار در آنجا داده شد، اما من آن را رد کردم.
Tom and Mary did not work.	تام و مری کار نمی کردند.
You have to ask Tom what he will do.	شما باید از تام بپرسید که او چه خواهد کرد.
Tom and Mary live in a house by the river.	تام و مری در خانه ای کنار رودخانه زندگی می کنند.
I will pay for the damage I did to your car.	من تاوان خسارتی که به ماشین شما زدم را می پردازم.
I thought you said you enjoyed doing this.	فکر کردم گفتی از انجام این کار لذت بردی.
When Tom crashed his car, the airbags opened immediately.	وقتی تام با ماشینش تصادف کرد، کیسه های هوا فورا باز شدند.
Does Tom know my name?	آیا تام نام من را می داند؟
Get off your horse, Tom.	از اسب بلندت پیاده شو، تام.
Tom says he does not remember Mary.	تام می گوید که مری را به خاطر نمی آورد.
Two years ago, I could not play basketball at all.	دو سال پیش اصلا نمی توانستم بسکتبال بازی کنم.
Unlike Tom, Mary never leaves work early.	برخلاف تام، مری هرگز زودتر از موعد کار را ترک نمی کند.
I have a few matches here.	من همینجا چند مسابقه دارم.
Tom did not think Mary would call him.	تام فکر نمی کرد که مری با او تماس بگیرد.
I thought you said you were ready for it.	فکر کردم گفتی که برای این کار آماده ای.
Children do not like to go out in the dark.	بچه ها دوست ندارند در تاریکی بیرون بروند.
Tom and I went swimming together.	من و تام با هم به شنا می رفتیم.
Tom gave Mary good advice.	تام به مری توصیه خوبی کرد.
Tom knows how his dog was killed.	تام می داند که سگش چگونه کشته شد.
Success often depends on one's mood.	موفقیت اغلب به خلق و خوی فرد بستگی دارد.
When you split your hair in this way, you complicate the discussion.	وقتی موها را به این ترتیب می شکافید، بحث را پیچیده می کنید.
Tom wanted Mary to die.	تام می خواست مری بمیرد.
I know Tom teaches me how to do this.	می دانم که تام به من یاد می دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom was completely helpless.	تام کاملاً درمانده بود.
Tom says he is healthy again.	تام می گوید که او دوباره سالم است.
I hope to go to Australia next summer.	امیدوارم تابستان آینده به استرالیا برویم.
Are you scared Tom?	ترسیدی تام؟
Tell Tom to help me.	به تام بگو به من کمک کند.
Tom buys a house on Park Street.	تام خانه ای در خیابان پارک می خرد.
Tom is not an intelligent boy	تام پسر باهوشی نیست
Tom will be here by 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
I knew you would not like it here in Boston.	می دانستم که اینجا در بوستون از آن خوشت نمی آید.
Tom was not feeling well, so he went to see the doctor.	تام احساس خوبی نداشت، بنابراین برای دیدن دکتر رفت.
Do you want to go to the aquarium?	آیا می خواهید به آکواریوم بروید؟
I could not believe that Tom had done that.	باورم نمی شد که تام این کار را کرده باشد.
I can not go to the party, but thank you for inviting me.	من نمی توانم به مهمانی بروم، اما از اینکه من را دعوت کردید متشکرم.
Let's buy this hat for Tom.	بیایید این کلاه را برای تام بخریم.
You get on my nerves	اعصابمو خورد میکنی
A railway bridge has already been built over the river.	در حال حاضر یک پل راه آهن بر روی رودخانه ساخته شده است.
Do you take selfies?	سلفی میگیری؟
If Tom could not do it, probably no one else would.	اگر تام نمی توانست این کار را انجام دهد، احتمالاً هیچ کس دیگری نیز قادر به انجام آن نخواهد بود.
Tom could not tell me because he had promised Mary not to do so.	تام نمی توانست به من بگوید زیرا به مری قول داده بود که این کار را نکند.
I am willing to share.	من حاضرم به اشتراک بگذارم.
Tom gave her exactly what he had told Mary.	تام دقیقاً همان چیزی را که به مری گفته بود به او داد.
Tom is a lazy person, isn't he?	تام یک تنبل است، اینطور نیست؟
Tom has been here every day this week.	تام این هفته هر روز اینجا بوده است.
Why not give Tom a little time?	چرا به تام زمان کمی نمی دهیم؟
I hope Tom asks me to attend the party.	امیدوارم تام از من بخواهد که در مجلس جشن شرکت کنم.
I especially do not want to sing.	من به خصوص نمی خواهم آواز بخوانم.
Tom said Mary did not feel very tired.	تام گفت که مری خیلی احساس خستگی نمی کرد.
No one noticed that Tom was in danger.	هیچ کس متوجه نشد که تام در خطر است.
Tom blamed Mary for the mistake.	تام مری را به خاطر اشتباهی که پیش آمد سرزنش کرد.
We have to be more realistic than that.	ما باید واقع بینانه تر از آن باشیم.
I wonder what made Tom think that you think I did it?	تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که شما فکر می کنید من این کار را کردم؟
I know Tom does not know that Mary never did that.	می دانم که تام نمی داند که مری هرگز این کار را نکرده است.
My mother always wakes up early in the morning.	مادرم همیشه صبح زودتر بیدار می شود.
Tom did what Mary did.	تام همان کاری را که مری انجام داد انجام می داد.
Tom should not have told Mary to do this.	تام نباید به مری می گفت که این کار را بکند.
Tom told me he was moving to Boston.	تام به من گفت که به بوستون نقل مکان می کند.
It will not be difficult for you to do this.	انجام این کار برای شما سخت نخواهد بود.
This does not bother me.	این برای من آزاردهنده نیست.
No one is going to see you	هیچ کس قرار نیست تو را ببیند
The student center is a good place to start a conversation.	مرکز دانشجویی محل مناسبی برای شروع گفتگو است.
Who is this for?	این برای کیست؟
I can not imagine you as a politician.	من نمی توانم شما را به عنوان یک سیاستمدار تصور کنم.
I know Tom is not a jerk.	من می دانم که تام یک تند خوار نیست.
Tom said he thought I would not do it.	تام گفت که فکر می کند من این کار را نمی کنم.
Tom will not do that again today.	تام امروز دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom thought Mary was with John.	تام فکر کرد که مری با جان است.
I did not know what Tom wanted to buy.	من نمی دانستم تام می خواهد چه چیزی بخرد.
Something bad happened to Tom.	اتفاق بدی برای تام افتاد.
Tom must stop	تام باید متوقف شود
She stood by her husband whenever he got into trouble.	هر وقت شوهرش به مشکل می خورد کنارش می ایستاد.
I know Tom did not know that Mary could not do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Please tell Tom to get here soon.	لطفاً به تام بگویید زودتر به اینجا برسد.
We must limit the discussion to the question in question.	ما باید بحث را به سوال مورد بحث محدود کنیم.
Mary laughed at Tom.	مری به تام خندید.
Tom will still be waiting.	تام همچنان منتظر خواهد ماند.
Determine the time and place of the wedding.	زمان و مکان عروسی را تعیین می کنند.
Tom blames you for everything.	تام شما را برای همه چیز سرزنش می کند.
Tom is going to pay the bill.	تام قرار است قبض را بپردازد.
Tom went too far.	تام خیلی دور رفت.
I went to the movie with Tom a few days ago.	چند روز پیش با تام به فیلم رفتم.
I was calm until I saw the syringe.	تا سرنگ را دیدم آرام بودم.
Tom does not realize that he is upsetting everyone.	تام متوجه نمی شود که اعصاب همه را خراب می کند.
I have always loved you.	من همیشه تو را دوست داشته ام.
Tom will be fine soon.	تام به زودی خوب می شود.
I want to talk to someone who does this.	من می خواهم با کسی که این کار را می کند صحبت کنم.
Tom was nowhere in the middle.	تام در وسط ناکجاآباد بود.
I'm going to teach French.	من قصد دارم زبان فرانسه تدریس کنم.
Tom is not friendly	تام دوستانه نیست
Tom is still relatively shy, is not he?	تام هنوز نسبتاً خجالتی است، اینطور نیست؟
You were surprised, weren't you?	تعجب کردی، نه؟
I suspended Tom.	من تام را در حالت تعلیق قرار دادم.
If you do not have this app you can download it now.	اگر این برنامه را ندارید می توانید هم اکنون آن را دانلود کنید.
I want everyone to respect.	من می خواهم همه احترام بگذارند.
Tom said I should have done this last month.	تام گفت من باید این کار را ماه گذشته انجام می دادم.
What are your plans?	چه برنامه ای دارید؟
Tom leaned over and kissed Mary's cheek.	تام خم شد و گونه مری را بوسید.
I really did not expect such a thing from you.	من واقعاً از شما انتظار چنین چیزی را نداشتم.
You do not have to digitize everything, Tom.	لازم نیست همه چیز را دیجیتالی کنی، تام.
I know Tom is scared.	می دانم که تام ترسیده است.
Tom usually goes to Boston three times a month, Tom said.	تام گفت که معمولاً سه بار در ماه به بوستون می رود.
I hear you think I'm crazy.	می شنوم که فکر می کنی دیوانه ام.
Tom knew he was hurting Mary.	تام می دانست که به مری صدمه می زند.
Tom told Mary he should be kinder to John.	تام به مری گفت که باید با جان مهربان تر باشد.
Who goes first?	چه کسی اول می رود؟
Do you still want us to help Tom?	آیا هنوز از ما می خواهید که به تام کمک کنیم؟
Tom said Mary did not seem tired.	تام گفت به نظر نمی رسید مری خسته باشد.
I did not think we would have a chance to win.	فکر نمی کردم شانسی برای برنده شدن داشته باشیم.
Tom ordered a bottle of wine.	تام یک بطری شراب سفارش داد.
Tom is my ally in the company.	تام متحد من در شرکت است.
We have actually met before.	ما در واقع قبلاً ملاقات کرده ایم.
Tom is not a machinist.	تام یک ماشین‌کار نیست.
Tom must be crazy	تام باید دیوونه باشه
Tom thinks I do not have to do this.	تام فکر می کند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom ran to help.	تام برای کمک دوید.
Tom does not know what Mary wants him to buy.	تام نمی داند که مری از او می خواهد چه چیزی بخرد.
I want you to know that I will not be there.	می خواهم بدانی که من آنجا نخواهم بود.
It will be much harder to stay here.	خیلی بیشتر اینجا ماندن سخت خواهد بود.
The president's words reached the whole nation.	سخنان رئیس جمهور به گوش همه ملت رسید.
I do not think Tom is really trying to win.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً برای برنده شدن تلاش می کند.
I went to see if he was OK	رفتم ببینم حالت خوبه یا نه
Tom is not the only one here who can speak French.	تام اینجا تنها کسی نیست که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Is it true that Tom used to live in Boston?	آیا درست است که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد؟
I think Tom is faster than Mary at doing this.	من فکر می کنم تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom turned and saw Mary looking at him.	تام برگشت و مری را دید که به او نگاه می کند.
Tom is an anthropologist.	تام یک انسان شناس است.
Tom was still looking at Mary.	تام همچنان به مری نگاه می کرد.
Tom is at home in Boston.	تام در خانه در بوستون است.
Tom and I are about the same age as Marie.	من و تام تقریباً همسن ماری هستیم.
I think Tom and Mary both want to do that tomorrow.	فکر می کنم تام و مری هر دو می خواهند فردا این کار را انجام دهند.
I did not think Tom was interested in art.	فکر نمی کردم تام به هنر علاقه مند باشد.
I have never written a letter to France before.	من قبلاً هرگز نامه ای به فرانسه ننوشته ام.
It 's like I can not warm up	انگار نمیتونم گرم بشم
Don't you want to warn Tom?	نمیخوای به تام هشدار بدی؟
What do you have to do with Tom?	چه ارتباطی با تام دارید؟
If tomorrow is good, we will go on a picnic.	اگه فردا خوب شد میریم پیک نیک.
I can not talk about it now.	الان نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
Tom took a sandwich out of the picnic basket and handed it to Mary.	تام یک ساندویچ از سبد پیک نیک بیرون آورد و به مری داد.
Tom probably doesn't know anything about this.	تام احتمالاً چیزی در این مورد نمی داند.
You have to take an umbrella with you because it looks like rain.	شما باید یک چتر با خود ببرید زیرا شبیه باران است.
There are still many things we do not know.	هنوز چیزهای زیادی هست که ما نمی دانیم.
He advised her to fasten her seat belt.	او به او توصیه کرد که کمربند ایمنی خود را ببندد.
You are not a teacher, are you?	تو معلم نیستی، نه؟
Neither Tom nor Mary have been here all afternoon.	نه تام و نه مری تمام بعدازظهر اینجا نبوده اند.
Tom must be upset.	تام باید ناراحت شده باشد.
Tom promised us he would be back in three days.	تام به ما قول داد که سه روز دیگر برمی گردد.
Can you give a brief description of the thief?	میشه توضیح مختصری از دزد بدید؟
The effects are reversible.	اثرات برگشت پذیر است.
Most likely, I will win.	به احتمال زیاد، من برنده خواهم شد.
I do not need to finish this today.	نیازی نیست امروز این کار را تمام کنم.
Who invited Tom to the party?	چه کسی تام را به مهمانی دعوت کرد؟
Tom noticed that Mary was getting tired.	تام متوجه شد که مری در حال خسته شدن است.
I should probably tell Tom I want to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که می‌خواهم این کار را انجام دهد.
Is Tom really going to Boston?	آیا تام واقعاً به بوستون می رود؟
Tom showed Mary how to tie the knot.	تام به مریم نشان داد که چگونه گره بزند.
Mary met her third husband at a sports club.	مری با شوهر سومش در یک باشگاه ورزشی آشنا شد.
The Navy is defending our coast.	نیروی دریایی از ساحل دریای ما دفاع می کند.
Tom and I are very busy.	من و تام خودمان خیلی سرمان شلوغ است.
You have a large room.	شما یک اتاق بزرگ دارید.
Tom arrived here immediately after Mary.	تام بلافاصله بعد از مری به اینجا رسید.
I like roses more	من رز رو بیشتر دوست دارم
French is not taught properly in our schools.	زبان فرانسه آنطور که باید در مدارس ما تدریس نمی شود.
I did not want to believe him	نمی خواستم باورش کنم
Boys cannot enter girls' dormitories.	پسرها نمی توانند وارد خوابگاه دختران شوند.
Tom will never succeed, will he?	تام هرگز موفق نخواهد شد، او؟
He told you to speak more slowly.	گفت بهت گفته آهسته تر حرف بزن.
Tom saved me.	تام من را نجات داد.
I wish no one else was here.	من دوست دارم که هیچ کس دیگری اینجا نیست.
I do not want Tom to be disappointed.	من نمی خواهم تام ناامید شود.
Last summer, I moved from Australia to New Zealand.	تابستان گذشته، از استرالیا به نیوزلند نقل مکان کردم.
When I was a kid, we used to go on long trips by car.	وقتی بچه بودم سفرهای طولانی با ماشین می رفتیم.
Something happened, didn't it?	اتفاقی افتاده، اینطور نیست؟
I saw Tom's car go into the hallway.	ماشین تام را دیدم که به داخل راهرو رفت.
Fruit is the only thing Tom will eat.	میوه تنها چیزی است که تام خواهد خورد.
I do not know anything about firearms.	من چیزی در مورد سلاح گرم نمی دانم.
Tom has definitely improved in French.	تام قطعا در زبان فرانسه بهتر شده است.
I think Tom was trying to warn us about something.	فکر می کنم تام سعی می کرد در مورد چیزی به ما هشدار دهد.
Tom knew I was surprised.	تام می دانست که من شگفت زده شده ام.
What makes you think Tom does not know how to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom is running.	تام در حال اجرا است.
Did you see Tom yesterday?	آیا دیروز تام را دیدی؟
Do you want a smoothie?	اسموتی میخوای؟
Tom no longer feels guilty.	تام دیگر احساس گناه نمی کند.
We have to cover the furniture before painting the walls.	قبل از رنگ آمیزی دیوارها باید مبلمان را بپوشانیم.
Do not go out with Tom	با تام بیرون نرو
Tom told me he never thought he could walk again.	تام به من گفت که هرگز فکر نمی‌کند دوباره بتواند راه برود.
Tom will probably be waiting for us.	تام احتمالا منتظر ما خواهد بود.
What he said turned out to be a lie.	آنچه او گفت معلوم شد دروغ است.
Do you know where Tom used to live?	آیا می دانید تام قبلاً کجا زندگی می کرد؟
Tom acted as if he had not heard my voice.	تام طوری رفتار کرد که انگار صدای من را نشنیده است.
Tom spends more time with Mary than with John.	تام زمان بیشتری را با مری می گذراند تا با جان.
I think Tom used to play golf.	فکر می کنم تام قبلا گلف بازی می کرد.
Tom played a song with his guitar.	تام آهنگی را با گیتارش نواخت.
That CD player does not work	اون سی دی پلیر کار نمیکنه
Tom is not patient enough to do such a thing that requires a lot of patience.	تام به اندازه کافی صبور نیست که چنین کاری را انجام دهد که به صبر زیادی نیاز دارد.
I do not want to be here when Tom wakes up.	من نمی خواهم وقتی تام از خواب بیدار می شود اینجا باشم.
Please insert a coin	لطفا یک سکه درج کنید
I think you and I should probably be able to get along better.	من فکر می کنم که من و شما احتمالاً باید بتوانیم بهتر با هم کنار بیاییم.
Tom probably does not know he should not do this again.	تام احتمالاً نمی داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
This is a photo I took of Tom's house.	این عکسی است که من از خانه تام گرفتم.
Mary works part-time as a nurse.	مری به صورت پاره وقت به عنوان پرستار کار می کند.
I do not think it is cold	فکر نکنم سرد باشه
Not only his son but also his daughter is famous.	نه تنها پسرش که دخترش هم معروف است.
I have to write an essay tomorrow and I have not started writing it yet.	فردا باید انشایی بدم و هنوز نوشتنش رو شروع نکردم.
I'm looking for a place to stay.	من به دنبال جایی هستم که بتوانم بمانم.
I never use emojis in business email.	من هرگز از ایموجی در ایمیل تجاری استفاده نمی کنم.
This is really good for how you take care of Tom.	این واقعاً خوب است که چگونه از تام مراقبت می کنید.
I know for a fact that Tom is wrong.	من مطمئناً می دانم که تام اشتباه می کند.
Tom could tell that Mary needed help.	تام می توانست بگوید که مری به کمک نیاز دارد.
It's sad that the only thing we can do is sit here and wait.	ناراحت کننده است که تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که اینجا بنشینیم و منتظر بمانیم.
Tom's wife must have missed him.	همسر تام باید دلش برای او تنگ شده باشد.
Tom is the captain of the football team and is also on the baseball team.	تام کاپیتان تیم فوتبال است و در تیم بیسبال نیز حضور دارد.
I can not open the box without breaking it.	من نمی توانم جعبه را بدون شکستن آن باز کنم.
The girl replied, "It's cheap. I'll take ten yards."	دختر پاسخ داد: "این ارزان است. من ده یارد را می گیرم."
Who is your favorite painter?	نقاش مورد علاقه شما کیست؟
Tom finally decided he had to go to Boston.	تام بالاخره تصمیم گرفت که باید به بوستون برود.
I need to know in advance so we can prepare.	من باید از قبل بدانم تا بتوانیم آماده شویم.
Tom will be glad to see you again.	تام از دیدن دوباره شما خوشحال خواهد شد.
I think Tom needed it even more than you did.	من فکر می کنم که تام حتی بیشتر از شما نیاز به این کار داشت.
Tom has to go and see a doctor.	تام باید برود و به دکتر مراجعه کند.
Tom is the only breadwinner in the family.	تام تنها نان آور خانواده است.
I do not think I have enough energy to do this today.	فکر نمی کنم امروز انرژی کافی برای انجام این کار را داشته باشم.
I did not do what I was accused of doing.	من کاری را که به آن متهم شده‌ام انجام ندادم.
Tom never talked to anyone about it.	تام هرگز در این مورد با کسی صحبت نکرد.
Tom later moved to Boston.	تام بعداً به بوستون نقل مکان کرد.
Tom was very sorry for what he had done.	تام برای کاری که کرده بود بسیار متاسف بود.
Tom is a little slow in absorption.	تام در جذب کمی کند است.
Let's hope Tom finds something.	بیایید امیدوار باشیم تام چیزی پیدا کند.
Tom pours honey into his tea instead of sugar.	تام به جای شکر در چایش عسل می‌ریزد.
Tom enjoyed a glass of wine.	تام از یک لیوان شراب لذت برد.
Have you had shortness of breath recently?	آیا اخیرا دچار تنگی نفس شده اید؟
Tom is right behind me.	تام درست پشت سر من است.
Now this is not very friendly.	حالا این خیلی دوستانه نیست.
Go back the way you came and get out of here	از راهی که اومدی برگرد و از اینجا برو
Tom told everyone he was broken.	تام به همه گفت که او شکسته است.
You do not have to answer right now	فعلا لازم نیست جواب بدی
She is my fiancé	اون نامزد منه
I walk with you to the supermarket.	من با شما تا سوپرمارکت قدم می زنم.
Tom suggested to Mary that he sell the stolen violin.	تام به مری پیشنهاد داد ویولن دزدیده شده را بفروشد.
The meeting was postponed to next week.	این جلسه به هفته آینده موکول شد.
I need to talk to Tom.	من باید با تام صحبت کنم.
Does Tom have his iPad with him?	آیا تام آی پد خود را همراه دارد؟
Didn't you know that Mozart wrote the Basson Concerto?	آیا نمی دانستید که موتزارت کنسرتو باسون نوشته است؟
Tom and Mary often go to concerts together.	تام و مری اغلب با هم به کنسرت می روند.
I did not think Tom would be finished by 2:30.	فکر نمی کردم تام تا ساعت 2:30 تمام شود.
Do you think that you can solve the problem alone?	آیا فکر می کنید می توانید به تنهایی مشکل را حل کنید؟
Why is Tom visiting me?	چرا تام به من سر می زند؟
Tom gets along well with Mary's stepfather.	تام با ناپدری مری به خوبی کنار می آید.
I had a lot of things I wanted to buy.	چیزهای زیادی داشتم که می خواستم بخرم.
You have to go now	الان باید بری
Tommy locked Jimmy.	تام قفل را جیمی زد.
You will feel better when you sleep a little.	وقتی کمی بخوابید احساس بهتری خواهید داشت.
I never had the opportunity to do that.	من هرگز فرصت انجام این کار را نداشتم.
Tom and Mary are both blind.	تام و مری هر دو نابینا هستند.
Tom did not like his old apartment.	تام آپارتمان قدیمی خود را دوست نداشت.
You should consider his age when judging his performance.	هنگام قضاوت در مورد عملکرد او باید سن او را در نظر بگیرید.
Tom's life has changed.	زندگی تام تغییر کرده است.
I have been vegan for three years.	من سه سال است که وگان هستم.
Tom probably does not know why Mary was hospitalized.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری در بیمارستان بستری شده است.
Sludge was pouring out of the pipe.	لجن از لوله بیرون می ریخت.
Tom told us another of his silly jokes.	تام یکی دیگر از جوک های احمقانه اش را به ما گفت.
I should probably have shown Tom how to do it.	من احتمالا باید به تام نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom can not come with us tomorrow.	تام فردا نمی تواند با ما بیاید.
Tom works as a janitor at the hospital.	تام به عنوان سرایدار در بیمارستان کار می کند.
I'm tired of everything and everyone.	از همه چیز و همه کس خسته شده ام.
Tom thinks Mary does not have to do this.	تام فکر می کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I doubt you are as busy as you say.	من شک دارم که شما آنقدر شلوغ باشید که می گویید.
Pilots of light aircraft are three times more likely to crash at night than during the day.	خلبانان هواپیماهای سبک در شب سه برابر بیشتر از روز دچار حادثه می شوند.
You told Tom not to come, did you?	تو به تام گفتی که نیاید، نه؟
Tom told me he had to go.	تام به من گفت که باید برود.
Why don't we go to Thomas?	چرا ما به تامز نمی رویم؟
Tom said he would be here.	تام گفت که اینجا خواهد بود.
Tom is not a hairdresser	تام آرایشگر نیست
Why didn't you tell me earlier?	چرا زودتر نگفتی؟
I know Tom is a little emotional.	می دانم که تام کمی احساساتی است.
I really do not think I should do this.	من واقعاً فکر نمی کنم که باید این کار را انجام دهم.
Something is really wrong, isn't it?	واقعاً چیزی اشتباه است، اینطور نیست؟
Grab your tools	وسایلت را بگیر
Tom tries not to stop anyone.	تام سعی می‌کند مانع کسی نشود.
You should not rely on the help of others.	شما نباید به کمک دیگران تکیه کنید.
I did not think Mary was Tom's sister.	فکر نمی کردم مری خواهر تام باشد.
Tom and Mary are both drinking.	تام و مری هر دو در حال نوشیدن هستند.
Tom thought he had to see things.	تام فکر کرد که باید چیزهایی را ببیند.
I can not believe you did not have to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما مجبور به انجام این کار نبودید.
I can not believe that Tom really does.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً این کار را می کند.
I know Tom would be angry if you did that.	می دانم که اگر این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
Tom did not tell me anything about it.	تام در این مورد به من چیزی نگفت.
He got a room at the Yaesu Hotel.	او یک اتاق در هتل Yaesu گرفت.
Tom regrets hitting Mary.	تام از اینکه مری را زده پشیمان است.
How do you feel about adoption?	در مورد فرزندخواندگی چه احساسی دارید؟
Tom always says that.	تام همیشه همین را می گوید.
I hope Tom and I have the right choice.	امیدوارم من و تام انتخاب درستی داشته باشیم.
I thought Tom would not confess.	فکر می کردم تام اعتراف نمی کند.
I know Tom did not know who was going to do this for him.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Tom is probably a little older than me.	تام احتمالا کمی بزرگتر از من است.
Tom was previously a cook and driver in Boston.	تام قبلا در بوستون آشپز و راننده بود.
I hope I helped in some way	امیدوارم به نحوی کمک کرده باشم
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را انجام دهد.
We had a happy stay, but unfortunately it rains from time to time.	اقامت خوشی داشتیم اما متاسفانه هرازگاهی باران می بارید.
I do not think you understand what is happening.	فکر نمی کنم متوجه شوید چه اتفاقی دارد می افتد.
I'm sorry I'm dressed like this	متاسفم که اینجوری لباس پوشیده ام
Tom does not sleep like before.	تام مثل قبل نمی خوابد.
We did not know this was happening.	ما نمی دانستیم که این اتفاق می افتد.
I did not run away from home.	من از خانه فرار نکردم.
Do not contact us	با ما تماس نگیرید
Tom provided some helpful tips.	تام توصیه های مفیدی را ارائه کرد.
The dog separated the meat.	سگ گوشت را جدا کرد.
Tom is a good skater.	تام یک اسکیت باز خوب است.
Tom was not the first person to encourage me to apply.	تام اولین کسی نبود که مرا تشویق کرد تا برای این کار درخواست بدهم.
Tom will not be home until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 به خانه نخواهد آمد.
Tom rented an apartment near the university.	تام آپارتمانی در نزدیکی دانشگاه اجاره کرد.
Tom definitely does not want to be the head of the class.	تام قطعا نمی خواهد رئیس کلاس شود.
Tom did not want anything bad to happen to Mary.	تام نمی خواست برای مری اتفاق بدی بیفتد.
I was supposed to go to school yesterday, but I thought it was closed, I did not go.	قرار بود دیروز به مدرسه بروم، اما فکر کردم تعطیل است، نرفتم.
You told me there was no problem	به من گفتی مشکلی پیش نمیاد
I can not translate this sentence.	من قادر به ترجمه این جمله نیستم.
Tom must be quiet	تام باید ساکت بشه
Tom noticed that Mary was getting tired.	تام متوجه شد که مری در حال خسته شدن است.
Tom and I do not always do the same thing.	من و تام همیشه یک کار را انجام نمی دهیم.
I did not think Tom would allow us to do that.	فکر نمی کردم تام به ما اجازه این کار را بدهد.
You didn't really have to do that, did you?	شما واقعاً مجبور نبودید این کار را انجام دهید، نه؟
I need to talk to Tom right away.	من باید فورا با تام صحبت کنم.
Tom got out of bed reluctantly.	تام با اکراه از رختخواب بلند شد.
What is the name of this intersection?	اسم این تقاطع چیه؟
This is all in the past.	این همه در گذشته است.
Investigate the cause.	علت آن را بررسی کنید.
You have to reset the odometer.	باید کیلومترشمار را ریست کنید.
I love Tom more than Mary.	من تام را بیشتر از مری دوست دارم.
Why do you not believe when Tom says he is happy?	چرا وقتی تام می گوید خوشحال است، باور نمی کنی؟
Do not take your eyes off the ball.	چشم از توپ نگیریم.
Why is Tom so angry?	چرا تام اینقدر عصبانی است؟
I asked Tom when I should do this.	از تام پرسیدم چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
I do not think I can do it.	من فکر نمی کنم که بتوانم آن را انجام دهم.
Tom does not know how to cook very well.	تام آشپزی را خیلی خوب بلد نیست.
Just tell Tom what he needs to know.	فقط آنچه را که باید بداند به تام بگویید.
I did not get on the bus because it was crowded.	چون شلوغ بود سوار اتوبوس نشدم.
I do not intend to harm you in any way.	قصد من این نیست که به هیچ وجه به شما صدمه بزنم.
Tom did not do what we hired him to do.	تام کاری را که ما او را استخدام کرده بودیم انجام نداد.
Tom did not seem to be having fun.	به نظر نمی رسید تام در حال تفریح ​​باشد.
My mother makes her usual purchases when she returns home from work.	مادرم هنگام بازگشت از محل کار به خانه خریدهای معمول خود را انجام می دهد.
I do not get paid as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم دستمزد دریافت نمی کنم.
I do not know if Tom would like to take care of our children tomorrow night.	نمی‌دانم آیا تام دوست دارد فردا شب از بچه‌های ما مراقبت کند؟
Tom breathes normally.	تام عادی نفس می کشد.
What makes you think I no longer want to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من دیگر نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom and I broke up as friends.	من و تام به عنوان دوست از هم جدا شدیم.
I have already considered this possibility.	من قبلاً این احتمال را در نظر گرفته ام.
Did you gargle?	غرغره کردی؟
Did you make any mistakes?	هیچ اشتباهی نکردی؟
Your shipment must be delivered within twenty-four hours.	محموله شما باید ظرف بیست و چهار ساعت تحویل داده شود.
If you are not careful, you will hurt yourself.	اگر مراقب نباشی به خودت صدمه میزنی.
Tom has not done this as much as I have.	تام به اندازه من این کار را نکرده است.
I know Tom is a primary school teacher.	می دانم که تام معلم دبستان است.
Tom ate all the marshmallows.	تام همه مارشمالوها را خورد.
Tom is having a potluck party.	تام در حال برگزاری یک مهمانی potluck است.
You knew Tom probably wouldn't do that, did you?	می دانستی که تام احتمالاً این کار را نمی کند، نه؟
Tom did not seem to want to.	به نظر می رسید تام نمی خواست.
I do not like conflict	من درگیری را دوست ندارم
Tom did not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
I think Tom said his last name is Jackson.	من فکر می کنم که تام گفته است نام خانوادگی او جکسون است.
I can not force you to hit customers.	من نمی توانم شما را مجبور به ضربه زدن به مشتریان کنم.
Tom leaves for Boston at 2:30 p.m.	هواپیمای تام ساعت 2:30 بعد از ظهر به سمت بوستون حرکت می کند.
I had eaten here before	قبلا اینجا غذا خورده بودم
I hope no one understands what we did.	امیدوارم کسی نفهمد ما چه کردیم.
Houdini was a famous escape artist.	هودینی یک هنرمند فرار معروف بود.
Tom is our new teacher.	تام معلم جدید ماست.
Tom was the first man to kiss Mary.	تام اولین مردی بود که مری بوسید.
Tom did not tell me where you were.	تام به من نگفت کجا هستی.
I thought if Tom could do it, I could too.	فکر کردم اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، من هم می‌توانم.
Tom just ignored me.	تام فقط من را نادیده گرفت.
Tom told me he thought Mary was still in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون است.
I persevere	من پشتکار دارم
Tom did not wait his turn.	تام منتظر نوبتش نشد.
Tom was born in the same house where he died.	تام در همان خانه ای به دنیا آمد که در آن درگذشت.
Tom is probably determined to do that.	تام احتمالا مصمم به انجام این کار است.
Not as big a problem as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید مشکل بزرگی نیست.
Coco is a female gorilla.	کوکو یک گوریل ماده است.
I knew Tom was a little worried about Mary.	می دانستم که تام کمی نگران مری است.
I do not think I will cry	فکر نمی کنم گریه کنم
I'm cautious	من محتاط هستم
I know Tom is a better chess player than Mary.	می دانم که تام شطرنج باز بهتری از مری است.
Why not talk about it again tomorrow?	چرا فردا دوباره در مورد این موضوع صحبت نکنیم؟
I do not know if Tom was hungry or not.	نمی دانم تام گرسنه بود یا نه.
We must help the needy.	ما باید به نیازمندان کمک کنیم.
We can not do anything without your help.	ما بدون کمک شما نمی توانیم کاری انجام دهیم.
If Tom does not do this, who will?	اگر تام این کار را نکند، چه کسی این کار را خواهد کرد؟
Have you already decided where you want to go to university?	آیا قبلاً تصمیم گرفته اید که کجا می خواهید به دانشگاه بروید؟
Tom says he no longer has to do that.	تام می گوید که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom has many things.	تام چیزهای زیادی دارد.
Did you know that Tom used cocaine?	آیا می دانستید تام از کوکائین استفاده می کرد؟
Tom said he thinks he might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Is this exactly the deal you were proposing to Tom?	آیا این دقیقا همان معامله ای است که به تام پیشنهاد می کردید؟
I have introduced myself to this process.	من خودم را با این فرآیند آشنا کرده ام.
I do not think Tom really wants to know.	من فکر نمی کنم تام واقعاً بخواهد بداند.
I did not have the opportunity to do so when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم فرصتی برای این کار نداشتم.
The barking of the dogs got closer.	پارس سگ ها نزدیک تر شد.
I do not think I want to do that.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را انجام دهم.
I thought I could do it without any help.	فکر می کردم بدون هیچ کمکی می توانم این کار را انجام دهم.
Tom grabbed Mary's arm and dragged her to the sidewalk.	تام بازوی مری را گرفت و او را به سمت پیاده رو کشید.
Tom took a bunch of cash out of his pocket.	تام یک دسته پول نقد از جیبش درآورد.
Tom asked the waiter for another cup of coffee.	تام از پیشخدمت یک فنجان قهوه دیگر خواست.
There is nothing else we can do here.	هیچ کار دیگری نمی توانیم اینجا انجام دهیم.
Love is not something you can buy.	عشق چیزی نیست که بتوانید بخرید.
You're cool	تو اون باحالی
Tom always shouts when he is angry.	تام همیشه وقتی عصبانی است فریاد می زند.
I am very proud of these children.	من به این بچه ها خیلی افتخار می کنم.
Tom went on a picnic with Mary's family.	تام با خانواده مری به پیک نیک رفت.
I think Tom is three years younger than Mary.	فکر می کنم تام سه سال از مری کوچکتر است.
See you later Tom	بعدا میبینمت تام
Tom, did you eat anything?	تام، چیزی خوردی؟
I know you are confused	میدونم گیج شدی
Polar bears are dying.	خرس های قطبی در حال مرگ هستند.
Why not stop wasting time?	چرا از اتلاف وقت دست نمی کشیم؟
I know Tom did not know you had to do this.	می دانم تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهی.
Tom has to manage it himself.	تام باید خودش آن را مدیریت کند.
I think Tom will not enjoy this movie.	من فکر می کنم که تام از این فیلم لذت نخواهد برد.
I think you know how I feel about you	فکر کنم میدونی چه حسی نسبت بهت دارم
I practice the harmonica while waiting behind the lights.	من در حالی که پشت چراغ‌ها منتظر می‌مانم سازدهنی تمرین می‌کنم.
Tom was wearing slippers.	تام دمپایی پوشیده بود.
I like to ski, but Tom does not.	من دوست دارم اسکی کنم، اما تام دوست ندارد.
Tom was given the opportunity to do so.	به تام فرصتی برای انجام این کار داده شد.
I want to do with Tom what he did to me.	من می خواهم با تام همان کاری را انجام دهم که او با من کرد.
He is a jack of all trades.	او یک جک از همه تجارت است.
Do you think this hat is not good for me?	به نظر شما این کلاه به نظر من خوب نیست؟
I thought Tom was right.	فکر می کردم تام صادق است.
Tom will not be at school tomorrow.	تام فردا در مدرسه نخواهد بود.
Tom is abroad.	تام خارج از کشور است.
Does Tom know we don't eat meat?	آیا تام می داند که ما گوشت نمی خوریم؟
Is there a chance you will come to Boston this year?	آیا شانسی وجود دارد که امسال به بوستون بیایید؟
Tom gets a lot of help from his friends.	تام از دوستانش کمک زیادی می گیرد.
I will be very happy to do this for you.	من بسیار خوشحال خواهم شد که این کار را برای شما انجام دهم.
I think I'm coming down with something	فکر کنم دارم با یه چیزی میام پایین
Please tell Tom he has to go.	لطفا به تام بگویید که باید برود.
No one knows how many people were killed in that war.	هیچ کس نمی داند چند نفر در آن جنگ کشته شدند.
Tom reached out and stopped Mary.	تام دستش را دراز کرد و مری را متوقف کرد.
Tom said he did not know who Mary was going to stay with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی بماند.
Tom says he has something he wants me to see.	تام می گوید چیزی دارد که می خواهد من ببینم.
What does Tom really want?	تام واقعاً چه می خواهد؟
Tom is going through a midlife crisis.	تام در حال گذراندن یک بحران میانسالی است.
Tom wanted food.	تام غذا می خواست.
Tom works late.	تام تا دیر وقت کار می کند.
Tom thinks Mary loves him.	تام فکر می کند مری عاشق اوست.
I do not think Tom is sure that this is what he should do.	من فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که این کاری است که باید انجام دهد.
I do not think Tom is bilingual.	من فکر نمی کنم که تام دو زبانه باشد.
I hope we do not wait too long	امیدوارم زیاد منتظر نباشیم
Tom asked me where my parents lived.	تام از من پرسید پدر و مادرم کجا زندگی می کنند.
If Tom does not help me, I can not do it.	اگر تام به من کمک نکند، نمی توانم این کار را انجام دهم.
I confessed that I did not do what Tom told me.	اعتراف کردم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
Tom told me he wanted a dog.	تام به من گفت که سگ می خواهد.
Tom may be upset about what happened.	تام ممکن است از اتفاقی که افتاده ناراحت شده باشد.
I know Tom is not very lucky.	میدونم که تام خیلی آدم خوش شانسی نیست.
Tom cried for three days, Tom said.	تام گفت که سه روز گریه کرد.
He owns a large farm in Colorado.	او یک مزرعه بزرگ در کلرادو دارد.
I wish I was thinner	کاش لاغرتر بودم
We must be more self-sufficient.	ما باید خودکفاتر باشیم.
Tom said he would do it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
Tom spends a lot of time thinking about Mary.	تام زمان زیادی را صرف فکر کردن به مری می کند.
Do not be stupid, let me help you.	احمق نباش بذار کمکت کنم.
I attended yesterday's meeting.	من در جلسه دیروز شرکت کردم.
This story cannot be published	این داستان قابل انتشار نیست
Some people think Canadians are different.	برخی از مردم فکر می کنند کانادایی ها با دیگران متفاوت هستند.
Tom said he had nothing to do with what happened.	تام گفت که او هیچ ارتباطی با اتفاقی که افتاده ندارد.
Is my teaching qualified to teach?	آیا آموزش من واجد شرایط تدریس است؟
Police have stopped searching for the missing child.	پلیس از جستجوی کودک گمشده منصرف شده است.
I knew Tom was afraid to walk alone in the woods.	می دانستم که تام می ترسد به تنهایی در جنگل قدم بزند.
Let's see what Tom can do.	بیایید ببینیم تام چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom can never go wrong.	تام هرگز نمی تواند اشتباه کند.
I'm sorry I can not be who you want me to be.	متاسفم که نمیتونم اونی باشم که تو میخوای.
Something is wrong with the engine	یه چیزی با موتور درست نیست
Tom may be heartbroken.	تام ممکن است دلش شکسته باشد.
Do not cut down these trees	این درختان را قطع نکنید
I know Tom knew who did this to Mary.	می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای مری انجام داده است.
Tom said he wanted to buy a yacht.	تام گفت که می خواهد یک قایق تفریحی بخرد.
Tom did not need to do that either.	تام هم نیازی به این کار نداشت.
Tom thought I might not want to do that.	تام فکر کرد که شاید نخواهم این کار را انجام دهم.
He does not look very healthy.	او خیلی سالم به نظر نمی رسد.
Tom was kind, but Mary was not.	تام مهربان بود، اما مری نه.
You have to tell Tom that he has to do it right away.	شما باید به تام بگویید که باید فورا این کار را انجام دهد.
Tom is in most of my classes.	تام در بیشتر کلاس های من است.
I'm really good with kids.	من واقعا با بچه ها خوب هستم.
I do not like the way I dance	من از نحوه رقصت خوشم نمیاد
Tom probably doesn't have the money to do that.	تام احتمالاً پولی برای انجام این کار ندارد.
Tom is more than twice the age of Mary.	تام بیش از دو برابر سن مری دارد.
I'm already good at swimming.	من قبلاً در شنا خوب هستم.
Who can say what will happen in the future?	چه کسی می تواند بگوید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
I did not know you worked in Boston before	نمیدونستم قبلا تو بوستون کار میکردی
The presidential term is four years.	دوره ریاست جمهوری چهار سال است.
I have to get a present for Tom.	من باید برای تام هدیه بگیرم.
If anyone can beat Tom, it's you.	اگر کسی می تواند تام را شکست دهد، این شما هستید.
Tom must have told us the truth.	تام باید حقیقت را به ما گفته باشد.
Tom certainly loves pizza.	تام مطمئناً پیتزا دوست دارد.
I know Tom is a blonde.	من می دانم که تام یک بلوند است.
Have you ever seen a UFO?	آیا تا به حال بشقاب پرنده دیده اید؟
I did not have much time to clean the room before Tom came.	قبل از آمدن تام وقت زیادی برای تمیز کردن اتاق نداشتم.
Tom was not the one to do this to me.	تام کسی نبود که از من این کار را کرد.
Tom said he would not follow orders.	تام گفت که از دستور پیروی نخواهد کرد.
Tom does whatever he wants.	تام هر کاری که بخواهد انجام می دهد.
Tom said he forgot how to do it.	تام گفت که فراموش کرده چگونه این کار را انجام دهد.
You can probably talk to Tom about it.	احتمالاً می توانید با تام صحبت کنید تا این کار را انجام دهد.
Tom says he never dreams.	تام می گوید که او هرگز رویا نمی بیند.
Tom told Mary he could buy anything he wanted.	تام به مری گفت که می تواند هر چیزی را که می خواهد بخرد.
That issue has not been resolved yet.	آن موضوع هنوز حل نشده است.
I know I'm very lucky	میدونم که خیلی خوش شانسم
I need you to look at this.	من نیاز دارم که شما به این نگاه کنید.
What eats him?	چه چیزی او را می خورد؟
I do not know if Tom is ready to do this.	من نمی دانم که آیا تام برای انجام این کار آماده است یا خیر.
Tom does not seem to be as stupid as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد احمق نیست.
Tom told Mary he thought John was fine.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوب است.
Tom seemed to be really upset.	به نظر می رسید تام واقعاً آزرده خاطر باشد.
Tom seemed to know that Mary did not want him there.	به نظر می رسید تام می دانست که مری نمی خواهد او آنجا باشد.
Tom said it was raining.	تام گفت که باران می بارد.
Tom is a former triple world champion.	تام قهرمان سابق سه‌گانه جهان است.
I knew Tom was shy.	می دانستم که تام خجالتی است.
Tom said he had read a book about the ship.	تام گفت که کتابی در مورد این کشتی خوانده است.
I think you're right	فکر کنم راست میگی
I thought Tom looked more like his brother.	فکر می کردم تام بیشتر شبیه برادرش باشد.
Where is Tom sitting?	تام کجا نشسته است؟
Didn't Tom know this was going to happen?	آیا تام نمی دانست که این اتفاق خواهد افتاد؟
Preferably do it alone.	ترجیحاً این کار را به تنهایی انجام دهد.
You are flattering	داری چاپلوسی میکنی
Tom took off his shirt.	تام پیراهنش را در آورد.
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند چه کاری باید انجام شود.
We are busier than ever.	ما شلوغ تر از همیشه هستیم.
I'm tired of all this rigamarol.	من از این همه ریگامارول خسته شدم.
You have to fight	تو باید بجنگی
I went to Thomas as soon as I heard he needed my help.	به محض اینکه شنیدم به کمک من نیاز دارد به تامز رفتم.
Tom got up from the table.	تام از روی میز بلند شد.
I know Tom can do it better than Mary.	من می دانم که تام می تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Tom rarely likes to cook.	تام به ندرت دوست دارد آشپزی کند.
Tom wishes he had won.	تام آرزو می کند که ای کاش برنده می شد.
Tom said he knew this day would come.	تام گفت که می‌دانست این روز خواهد آمد.
I'm not patient	من صبور نیستم
Tom is shy about talking to someone.	تام برای صحبت با کسی خجالتی است.
What is the name of your favorite boy?	اسم پسر مورد علاقه شما چیست؟
Tom says Mary was hungry.	تام می گوید مری گرسنه بود.
Tom asked Mary if she really needed to do it again.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً لازم است دوباره این کار را انجام دهد؟
This is all new to you, isn't it?	همه اینها برای شما تازگی دارد، اینطور نیست؟
Tom said he bought the tickets yesterday.	تام گفت که دیروز بلیط ها را خریده است.
This is not the time or place.	این زمان یا مکان آن نیست.
Tom threw the letter in the trash.	تام نامه را در سطل زباله انداخت.
How long did it take to do this?	چقدر زمان برای انجام این کار صرف شد؟
Tom was the only one to be punished.	تام تنها کسی بود که مجازات شد.
Tom said his son was quite an athlete.	تام گفت پسرش کاملاً ورزشکار بود.
I do not think Tom is still willing to do that.	من فکر نمی کنم که تام هنوز هم حاضر به انجام این کار باشد.
I knew this all along.	من این را در تمام مدت می دانستم.
I do not know where Tom used to live.	من نمی دانم تام قبلا کجا زندگی می کرد.
Tom is with his girlfriend, right?	تام با دوست دخترش است، نه؟
We continued and did not give up.	ما ادامه دادیم و دست از کار نکشیدیم.
Tom said he expected Mary to be there.	تام گفت که انتظار داشت مری آنجا باشد.
My parents oppose my sister's marriage to a foreigner.	پدر و مادرم مخالف ازدواج خواهرم با یک خارجی هستند.
Can you speak as much French as you speak English?	آیا می توانید به همان اندازه که انگلیسی صحبت می کنید فرانسوی صحبت کنید؟
Tom probably offered to help.	تام احتمالاً پیشنهاد کمک می داد.
Tom is my former student.	تام شاگرد سابق من است.
A truck had blocked the street.	یک کامیون خیابان را مسدود کرده بود.
Did you ask Tom if he thought he could do it?	آیا از تام پرسیدی که آیا فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom pulled out his hammer.	تام دسته چکش را بیرون آورد.
Did you order what Tom ordered?	آیا همان چیزی را که تام سفارش داده بود سفارش دادید؟
Tom decided he didn't have to deal with it this afternoon.	تام تصمیم گرفت که لازم نیست امروز بعدازظهر با آن مشکل کنار بیاید.
No one knows what is going on.	هیچ کس نمی داند چه خبر است.
Tom only eats with his family once a week.	تام فقط یک بار در هفته با خانواده غذا می خورد.
Tom told me Mary was tired.	تام به من گفت مری خسته است.
I'm under pressure for the time being.	من برای زمان تحت فشار هستم.
You work hard today.	شما امروز سخت کار می کنید.
Tom said Mary did not think John had done that to Alice.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان با آلیس چنین کرده باشد.
Tom and Mary have lost control.	تام و مری کنترل اوضاع را از دست داده اند.
The weather was very cold, we stayed at home.	هوا خیلی سرد بود، در خانه ماندیم.
Tom did it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام داد.
Tom is eating a sandwich behind his desk.	تام پشت میزش در حال خوردن یک ساندویچ است.
Tom had no desire to study French.	تام هیچ تمایلی به مطالعه زبان فرانسه نداشت.
I almost forgot to tell Tom about the party.	تقریباً فراموش کردم در مورد مهمانی به تام بگویم.
I met him by chance on the train this morning.	امروز صبح به طور اتفاقی در قطار با او ملاقات کردم.
Tom asked Mary if she planned to go to Australia with John.	تام از مری پرسید که آیا قصد دارد با جان به استرالیا برود؟
They were going to gather here at 7 o'clock.	آنها قصد داشتند ساعت 7 اینجا دور هم جمع شوند.
Tom broke something again.	تام دوباره چیزی را شکست.
The loss of their mother made them very sad.	فقدان مادر آنها را بسیار اندوهگین کرد.
What time did Tom get here?	تام ساعت چند به اینجا رسید؟
Why do not you see yourself?	چرا خودت نمی بینی؟
Well, at least Tom's not as boring as Mary.	خوب، حداقل تام به اندازه مری خسته کننده نیست.
You are on my side, aren't you?	تو طرف من هستی، نه؟
Tom does not know that I think he is stupid.	تام نمی داند که من فکر می کنم او احمق است.
We need someone we can trust.	ما به کسی نیاز داریم که بتوانیم به او اعتماد کنیم.
Tom left his jacket in his car.	تام ژاکتش را در ماشینش جا گذاشت.
I think Tom is friendly.	من فکر می کنم که تام دوستانه است.
You have to stop Tom from doing it again.	باید تام را از انجام دوباره آن بازداری.
You were unworthy	تو بی لیاقت بودی
Tom and I are separated.	من و تام از هم جدا شده ایم.
Tom said it's harder to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار دشوارتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
I'm spending a senior moment.	من یک لحظه ارشد را سپری می کنم.
Tom is alone and there is no one to talk to.	تام تنهاست و کسی نیست که با او صحبت کند.
Tom is the one who actually pulled the trigger.	تام کسی است که در واقع ماشه را کشید.
There is no third period	دوره سومی وجود ندارد
You're not going camping with Tom, are you?	واقعا قرار نیست با تام به کمپینگ بری، نه؟
Tom's heart pounded.	قلب تام به تپش افتاد.
Tom told me he was hungry.	تام به من گفت که گرسنه است.
It was absolutely horrible	کاملا وحشتناک بود
The interface is not fast enough.	رابط کاربری به اندازه کافی سریع نیست.
I did not cut it	قطعش نکردم
I think I misspelled your name	فکر کنم اسمت رو اشتباه نوشتم
I thought Tom would show me how to do this.	فکر کردم تام به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is waiting for me at the gate.	تام در دروازه منتظر من است.
I expected the concert to last a little longer.	انتظار داشتم کنسرت کمی بیشتر طول بکشد.
I am not very encouraged by what I have seen.	من زیاد از چیزهایی که دیده ام دلگرم نیستم.
Do you think Tom could be in Australia?	آیا فکر می کنید که تام می تواند در استرالیا باشد؟
I have many stories that I can tell you.	من داستان های زیادی دارم که می توانم برای شما تعریف کنم.
I had never eaten dog meat until that day.	تا آن روز هرگز گوشت سگ نخورده بودم.
Tom said that Mary helped you.	تام گفت که مریم به تو کمک کرد.
They are waiting for us tomorrow at 2:30.	فردا ساعت 2:30 منتظر ما هستند.
I'm pretty sure I can do it.	من بسیار مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom's red-headed wife wondered why there was long blonde hair on his jacket.	همسر سر قرمز تام تعجب کرد که چرا موهای بلند بلوند روی ژاکت او وجود دارد.
They were happy to hear this news.	آنها از شنیدن این خبر خوشحال شدند.
Wasn't Tom there?	اون تام اونجا نبود؟
Tom hates speaking French.	تام از صحبت کردن فرانسوی متنفر است.
I think Tom can not speak French.	فکر می کنم تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom says he really does not know how old he is.	تام می گوید که واقعاً نمی داند چند سال دارد.
I do not know how much time we will have to do this.	نمی دانم چقدر زمان برای انجام این کار خواهیم داشت.
He was chosen as the chairman from among many candidates.	او از میان بسیاری از نامزدها به عنوان رئیس انتخاب شد.
I thought you said you wanted to get rid of it.	فکر کردم گفتی می‌خواهی از این کار معاف شوی.
If anyone could do that, it was Tom.	اگر کسی می توانست این کار را انجام دهد، آن تام بود.
I did not know Tom was going to Boston with you.	من نمی دانستم تام با تو به بوستون می رود.
Should we both be there tomorrow?	آیا هر دوی ما باید فردا آنجا باشیم؟
I've talked to Tom about this before.	من قبلاً در مورد این موضوع با تام صحبت کرده ام.
I am now officially part of this group.	من اکنون به طور رسمی بخشی از این گروه هستم.
I got out of the bathroom and dried myself.	از حمام خارج شدم و خودم را خشک کردم.
Tom does not seem very focused right now.	تام در حال حاضر خیلی متمرکز به نظر نمی رسد.
Tom says he never thought he could do it.	تام می گوید که فکر نمی کند هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Where is the money, Tom?	پول کجاست تام؟
You still have a fever	تو هنوز تب داری
Who is Ms. Dam?	خانم دم در کیست؟
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را انجام دهد.
Why do I have to stop Tom?	چرا باید جلوی تام را بگیرم؟
I thought Tom liked me.	فکر می کردم که تام از من خوشش می آید.
Tom had absolutely no feelings.	تام مطلقاً هیچ احساسی نداشت.
I'm upset and tired of it	حالم بهم میخوره و ازش خسته شدم
I do not write letters often.	من اغلب نامه نمی نویسم.
Traditionally, fire engines are usually red.	به طور سنتی، ماشین های آتش نشانی معمولا قرمز هستند.
I also do not think Tom has to do that.	من همچنین فکر نمی کنم تام مجبور به انجام این کار باشد.
Love is not blind, but often stupid.	عشق کور نیست، اما اغلب احمقانه است.
This is the same guitar my father played at my age.	این همان گیتاری است که پدرم در سن من می نواخت.
Tom told us where to put our bags.	تام به ما گفت چمدان هایمان را کجا بگذاریم.
Do you really think it is wise?	آیا واقعا فکر می کنید عاقلانه است؟
I'm glad to be here.	من خوشحالم که اینجا هستم.
Tom ruined everything.	تام همه چیز را به هم ریخت.
I do not study as much as I should.	من آنقدر که باید مطالعه نمی کنم.
You could do that without any problems, right?	شما توانستید بدون هیچ مشکلی این کار را انجام دهید، درست است؟
I thought you said you did not know anyone in Boston.	فکر کردم گفتی کسی را در بوستون نمی‌شناسی.
Love can not be forced	عشق را نمی توان مجبور کرد
My ankle was broken and my tibia and fibula were broken.	مچ پایم در رفت و استخوان های درشت نی و نی نی نیز شکست.
I have never committed a crime	من هرگز جرمی مرتکب نشده ام
When I saw him last year, Tom's hair was not very long.	پارسال که دیدمش موهای تام زیاد بلند نبود.
Tom works in middle management.	تام در مدیریت میانی کار می کند.
Did you see Tom? 	تام را دیدی؟
I'm looking for him.	من به دنبال او هستم.
Tom knew Mary was crazy.	تام می دانست که مری دیوانه است.
Mutual understanding enhances peace.	درک متقابل باعث افزایش صلح می شود.
We have other priorities now.	در حال حاضر اولویت های دیگری داریم.
I think it would be better without Tom	فکر کنم بدون تام حالت بهتره
I started reading books.	من شروع به خواندن کتاب کردم.
How many photos have you taken so far today?	امروز تا حالا چند عکس گرفتی؟
I did not want to see Tom go.	من نمی خواستم ببینم تام می رود.
In terms of food and clothing, our situation is very good.	در مورد غذا و پوشاک، وضعیت ما بسیار خوب است.
Tom says he did not know Mary would not go to Australia unless she went with him.	تام می‌گوید نمی‌دانست که مری به استرالیا نمی‌رود مگر اینکه با او برود.
I do not know if Tom really found anything?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً چیزی پیدا کرده است؟
Tom said you are his friend.	تام گفت که تو دوستش هستی.
You will not go anywhere until your room is clean.	تا اتاقت تمیز نشه جایی نمیری.
Do you really think this is dangerous?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار خطرناک است؟
Tom did not even notice Mary leaving.	تام حتی متوجه رفتن مری نشد.
His success is attributed more to hard work than genius.	موفقیت او بیشتر به کار سخت نسبت داده می شود تا نبوغ.
I wish I could say that to myself.	کاش می توانستم همین را برای خودم بگویم.
Tom was a little early.	تام کمی زود بود.
I never thought I could do that.	فکر نمی کردم هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
I did not want to go to the reception.	نمی خواستم به پذیرایی بروم.
Tom thought I was fixing it.	تام فکر کرد که دارم درستش می کنم.
I do not want to leave Tom.	من نمی خواهم تام را ترک کنم.
You could not access it.	دسترسی به شما امکان پذیر نبود.
Tom has already decided he has no plans to flee.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد فرار ندارد.
Tom is going to do this for free.	تام قرار است این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
We need a bandage	به بانداژ نیاز داریم
This is how we got to know each other	اینجوری ما با هم آشنا شدیم
I ate a box of chocolates	یه جعبه شکلات خوردم
I never realized that there are so many birds in this area.	من هرگز متوجه نشدم که این همه پرنده در این منطقه وجود دارد.
I thought Tom hated me.	فکر می کردم تام از من متنفر است.
Tom does not actually live here.	تام در واقع اینجا زندگی نمی کند.
What is Tom hiding from?	تام از چه چیزی پنهان شده است؟
Tom is a journalism student in Boston.	تام دانشجوی روزنامه نگاری در بوستون است.
This is the man whose daughter you met yesterday.	این مردی است که دیروز دخترش را ملاقات کردید.
You are scheduled to deliver your homework by Friday.	قرار است تا جمعه تکالیف خود را تحویل دهید.
The chimney blows the smoke out of the fireplace.	دودکش دود را از شومینه به بیرون می برد.
It is better to be in position.	بهتر است در موقعیت قرار بگیریم.
Didn't you know that Tom and I are Mary's parents?	آیا نمی دانستی من و تام پدر و مادر مری هستیم؟
Tom says he does not believe you really want to do this.	تام می گوید باور نمی کند که شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom is not older than me, is he?	تام از من بزرگتر نیست، نه؟
I said I know what to do next.	گفتم میدونم بعدش چیکار کنم.
Are you really a witch?	آیا شما واقعا یک جادوگر هستید؟
Tom is also a friend of Mary.	تام هم یکی از دوستان مری است.
Tom will wonder where we are.	تام تعجب خواهد کرد که ما کجا هستیم.
I was about your age when I came to Boston.	وقتی به بوستون آمدم تقریباً همسن شما بودم.
Under normal circumstances, Tom will never be willing to do this.	در شرایط عادی، تام هرگز حاضر به انجام این کار نخواهد شد.
Tom said he thought Mary was not going to be here today.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست امروز اینجا باشد.
Tom was dishonest.	تام غیر صادق بود.
Tom hoped he would not miss any more classes.	تام امیدوار بود که دیگر هیچ کلاسی را از دست ندهد.
Tom's left hand is swollen.	دست چپ تام ورم کرده است.
Tom is not as chaotic as before.	تام مثل قبل بی نظم نیست.
I just called my lawyer.	من همین الان با وکیلم تماس گرفتم.
Have you ever skated with Tom?	آیا تا به حال با تام به اسکیت رفتی؟
Tom is a mechanical engineering student.	تام دانشجوی مهندسی مکانیک است.
Tom saw many raccoons.	تام راکون های زیادی دید.
I have always been creative.	من همیشه خلاق بوده ام.
I have no doubt that this will happen.	من شک ندارم که این اتفاق خواهد افتاد.
I know Tom changes clothes in his room.	من می دانم که تام در اتاقش لباس عوض می کند.
I did not see the truck coming.	کامیون آمدن را ندیدم.
Tom can not speak French and I can not.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند و من هم نمی توانم.
Some stars are difficult to see with the naked eye.	برخی از ستاره ها به سختی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند.
Excuse me, my hand is full now	ببخشید الان دستم پر شده
I know Tom did not do this for me.	می دانم که تام این کار را برای من انجام نداد.
As far as I know, this rumor is not true.	تا جایی که من می دانم، این شایعه صحت ندارد.
Tom told me he thought Mary was out.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیرون است.
I thought you were not going to tell anyone about it	فکر کردم قرار نیست در این مورد به کسی بگی
Tom said Mary had no doubt.	تام گفت مری شک نداشت.
Do not you think I know?	فکر نمیکنی میدونم؟
You are definitely crazy	تو قطعا دیوانه ای
Wear a jacket to avoid catching a cold.	ژاکت بپوش تا سرما نخوری.
Personally, I think Tom is crazy.	شخصا فکر می کنم تام دیوانه است.
Western leaders condemned the move.	رهبران غربی این اقدام را محکوم کردند.
I am spontaneous	من خودجوش هستم
I'm going to take a shower	من میرم دوش بگیرم
Do you want to have dinner with me here?	میخوای اینجا با من شام بخوری؟
Storms hit Japan every year.	طوفان هر ساله ژاپن را درنوردیده است.
Tom says he wonders if Mary and I can do it alone.	تام گفت که از خود می‌پرسد آیا من و مری می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom said he thought Mary was beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیباست.
I hope Tom behaves himself	امیدوارم تام خودش رفتار کنه
You do not do this well, do you?	شما این کار را خوب انجام نمی دهید، نه؟
The accident was due to his carelessness.	آن تصادف به دلیل بی احتیاطی او بود.
Tom will see if Mary can do it.	تام خواهد دید که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I'm not interested in this kind of movies.	من به این نوع فیلم ها علاقه ای ندارم.
Tom usually goes to school earlier than any other student in his class.	تام معمولا زودتر از هر دانش آموز دیگری در کلاس خود به مدرسه می رود.
Do not kick the cat	به گربه لگد نزنید
You do it for Tom, not for me.	تو این کار را برای تام انجام می دهی، نه برای من.
I do not know what I would do if I were in Tom's position.	نمی دانم اگر در موقعیت تام بودم چه می کردم.
Tom was startled by a knock on the door.	تام با ضربه ای به در مبهوت شد.
I am very happy to be here with all of you.	برای من بسیار خوشحالم که اینجا با همه شما هستم.
We do not need to know your name.	ما نیازی به دانستن نام شما نداریم.
Tom will be miserable in this kind of heat.	تام در این نوع گرما بدبخت خواهد شد.
I sympathize with you	من با شما همدردی میکنم
Tom's efforts were rewarded.	تلاش های تام پاداش گرفت.
I thought you said Tom often does.	فکر کردم گفتی تام اغلب این کار را می کند.
Tom used to be my boyfriend.	تام قبلا دوست پسر من بود.
I did not ask if Tom intended to do this.	من نپرسیدم که آیا تام قصد انجام این کار را دارد یا نه.
I guess Tom is not special.	من حدس می زنم تام خاص نیست.
She is not my boyfriend.	او دوست پسر من نیست.
Tom has been obese since the last time you saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدی چاق شده است.
A lot of energy was spent moving furniture.	برای جابجایی اثاثیه انرژی زیادی صرف شد.
This is one of the oldest restaurants in Australia.	این یکی از قدیمی ترین رستوران های استرالیا است.
I confessed that I was not really the one who did it.	من اعتراف کردم که در واقع من کسی نبودم که این کار را انجام دادم.
Tom said he would buy what he needed.	تام گفت که آنچه مورد نیاز است را خواهد خرید.
Was Tom delusional?	آیا تام دچار توهم بود؟
Tom tried to repair the computer.	تام سعی کرد کامپیوتر را تعمیر کند.
It tastes a bit like chicken, but it's actually rabbit.	این طعم کمی شبیه مرغ است، اما در واقع خرگوش است.
Tom has tried it several times.	تام چندین بار آن را امتحان کرده است.
This quarrel left an unpleasant taste.	این نزاع طعم ناخوشایندی به جا گذاشت.
Tom may be here to help.	ممکن است تام اینجا باشد تا به شما کمک کند.
Tom threatened them.	تام آنها را تهدید کرد.
When did Tom come to see you?	تام کی به دیدنت آمد؟
You're the only one who really loved Tom.	تو تنها کسی هستی که واقعا تام را دوست داشتی.
Tom is a very respected artist.	تام هنرمند بسیار محترمی است.
I was in the neighborhood and thought of coming there to visit.	من در همسایگی بودم و فکر کردم برای بازدید به آنجا بیایم.
The cat arched its back and stretched itself.	گربه کمرش را قوس داد و خودش را دراز کرد.
I want you to tell me the truth about Tom.	از تو می خواهم حقیقت را در مورد تام به من بگوئی.
He carefully considered his options before making a decision.	او قبل از تصمیم گیری، گزینه های خود را با دقت بررسی کرد.
This is just irresponsible.	این فقط غیرمسئولانه است.
His technique is great, but he needs to play with more expression.	تکنیک او عالی است، اما او باید با بیان بیشتری بازی کند.
Tom is a music teacher.	تام یک معلم موسیقی است.
I do not think Tom is cute.	من فکر نمی کنم که تام ناز باشد.
Tom was not wearing shoes.	تام کفش نپوشیده بود.
Tom can not change Mary's opinion.	تام نمی تواند نظر مری را تغییر دهد.
Tom believed Mary.	تام حرف مری را باور کرد.
Tom handed the scissors to Mary.	تام قیچی را به مریم داد.
I went to Tom's house.	به خانه تام رفتم.
Tom did not smoke.	تام سیگار نمی کشید.
Tom is getting married this fall.	تام پاییز امسال ازدواج می کند.
Do you know where Tom bought his bike?	آیا می دانید تام دوچرخه خود را از کجا خرید؟
This was not the answer we expected.	این پاسخی که ما انتظار داشتیم نبود.
Tom did not want to admit he was wrong.	تام نمی خواست اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom is not as bad at singing as I am.	تام مثل من در خوانندگی بد نیست.
Somewhere outside there is a girl who is great for Tom.	یه جایی اون بیرون دختری هست که برای تام عالیه.
We care about Tom as much as you do.	ما به اندازه شما به تام اهمیت می دهیم.
Tom was not wearing jeans yesterday.	تام دیروز شلوار جین نپوشیده بود.
Tom and I are having fun.	من و تام داریم خوش می گذرد.
That girl may be Tom's niece.	آن دختر ممکن است خواهرزاده تام باشد.
Tom once had a park on the street.	تام قبلاً یک بار در خیابان پارک داشت.
Get out of my face, Tom.	از صورت من برو، تام.
I would like to go with you, but I can not.	من دوست دارم با شما بروم، اما نمی توانم.
Maryam is very dear to me.	مریم برای من خیلی عزیز است.
Do you think Tom and Mary have both lost weight?	آیا فکر می کنید که تام و مری هر دو وزن کم کرده اند؟
Is it true that you named the boss?	این درست است که شما رئیس را نام بردید؟
I do not use complicated words.	من از کلمات پیچیده استفاده نمی کنم.
I want to know how to do this.	من می خواهم بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم.
Did anyone tell Tom?	کسی به تام خبر داده؟
I knew I had to stay in Boston.	می دانستم که باید در بوستون می ماندم.
Do you think Tom enjoys doing this?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار لذت می برد؟
I thought Tom could do it.	من فکر کردم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Why didn't they go?	چرا نرفتند؟
It is only three o'clock.	فقط ساعت سه است.
I will not be deceived	من فریب نخواهم خورد
This hastily written book has many errors.	این کتاب که با عجله نوشته شده است، دارای خطاهای زیادی است.
Tom did not arrive home late that night.	تام آن شب تا دیروقت به خانه نرسید.
Tom said he had no intention of doing it himself.	تام گفت که قصد ندارد این کار را خودش انجام دهد.
Am I the only one here who can not speak French?	آیا من اینجا تنها کسی هستم که نمی توانم فرانسوی صحبت کنم؟
I informed Tom of my decision.	تصمیمم را به تام اطلاع دادم.
I did not know Tom would not win.	نمی دانستم تام برنده نخواهد شد.
This is much better than where I used to work.	اینجا خیلی بهتر از جایی است که قبلا کار می کردم.
She is innocent	اون بی گناهه
How generous you are to give me all this money.	چقدر سخاوتمند هستی که این همه پول به من می دهی.
I will not need them	من به آنها نیاز نخواهم داشت
This is what Tom has to do.	این کاری است که تام باید انجام دهد.
Tom popped out of his eye socket.	تام از سوراخ چشمی بیرون زد.
It does not have to be this way.	لازم نیست اینطور باشد.
I know Tom is almost done, so he should be ready in a few minutes.	می دانم که تام تقریباً کارش را تمام کرده است، بنابراین باید چند دقیقه دیگر آماده رفتن باشد.
I was working sixteen hours a day at that time.	من در آن زمان روزی شانزده ساعت کار می کردم.
Does Tom really do that?	آیا تام واقعا این کار را می کند؟
Tom has dropped out of school.	تام از تحصیل عقب مانده است.
I think Tom will be forgiven for doing this.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار بخشیده می شود.
Tom ignored Mary's words.	تام به حرف های مری توجهی نکرد.
Tom is supposed to be alone, isn't he?	تام قرار است تنها بماند، اینطور نیست؟
Tom is narcissistic.	تام خودشیفته است.
I'm so spoiled right now	من الان خیلی خرابم
There was no comparison.	مقایسه ای وجود نداشت.
We understood it.	ما آن را فهمیدیم.
Tom does it very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام می دهد.
I told Tom I didn't have to do anything.	به تام گفتم که لازم نیست کاری بکنم.
Do not be so selfish	اینقدر خودخواه نباش
Tom is the only friend Mary has in Australia.	تام تنها دوستی است که مری در استرالیا دارد.
Tom does not like women who drink a lot of alcohol.	تام از زنانی که زیاد الکل می نوشند خوشش نمی آید.
How much time do you think you have for this?	فکر می کنید چقدر زمان برای این کار دارید؟
Has Tom still done that?	تام هنوز این کار را کرده است؟
Why not take turns sailing?	چرا به نوبت قایقرانی نمی کنیم؟
I pushed Tom.	من تام را هل دادم.
Tom and Mary both become faces.	تام و مری هر دو چهره می شوند.
Tom said I looked awful.	تام گفت من افتضاح به نظر می رسیدم.
He promised me not to tell anyone.	او به من قول داد که به کسی نگوید.
How long have you been married to Tom?	چه مدت با تام ازدواج کردی؟
Tom picked up the magazine.	تام مجله را برداشت.
Tom has treated us very rudely.	تام به شدت با ما بی ادبانه رفتار کرده است.
I do not want to stay at home.	من نمی خواهم در خانه بمانم.
I know Tom wanted me to do this.	می دانم که تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
We may not have to do this.	شاید ما مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
Do you think Mary is more beautiful than me?	به نظر شما مریم از من زیباتر است؟
I hope Tom is neutral.	امیدوارم تام بی طرف باشد.
It will be difficult for them to work together.	کار با هم برای آنها دشوار خواهد بود.
Tom said Mary thinks John might want to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom has to stay here with Mary.	تام باید اینجا با مری بماند.
Tom has no one to turn to for help.	تام کسی را ندارد که برای کمک به او مراجعه کند.
How about your brother, thieves?	در مورد دزدها، حال برادرت چطور است؟
I do not think it's funny at all.	به نظر من اصلا خنده دار نیست.
I think Tom is aggressive.	من فکر می کنم تام تهاجمی است.
Tom and John both married Canadian women.	تام و جان هر دو با زنان کانادایی ازدواج کردند.
We do not need to come back here tomorrow.	لازم نیست فردا به اینجا برگردیم.
Tom said he needed special tools to do this.	تام گفت که برای انجام این کار به ابزار خاصی نیاز دارد.
Tom was completely satisfied.	تام کاملا راضی بود.
Tom could not see what Mary was looking at.	تام نمی توانست ببیند مری به چه چیزی نگاه می کند.
He rejected food with disgust.	با انزجار غذا را رد کرد.
I never loved you	من هرگز تو را دوست نداشتم
My mistake was to do what Tom wanted me to do.	اشتباه من این بود که کاری را که تام خواسته بود انجام دادم.
Maryam is a sweetheart.	مریم یک دلبر است.
My train will leave in a few minutes.	قطار من تا چند دقیقه دیگر حرکت خواهد کرد.
Tom and I seem to be the only ones who want to do this.	به نظر می رسد من و تام تنها کسانی هستیم که می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he gave Mary a book.	تام گفت که به مری کتاب داده است.
Dr. Tom advised her to take better care of herself.	دکتر تام به او توصیه کرد که بهتر از خودش مراقبت کند.
Tom thought it would take a few minutes to run to the bus stop.	تام فکر کرد چند دقیقه طول می کشد تا به ایستگاه اتوبوس بدود.
Tom realized that he hardly had enough money to buy what he needed.	تام متوجه شد که به سختی پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرد دارد.
I'm not sure I'm ready for that.	من مطمئن نیستم که برای آن آماده باشم.
That store closed in 2013.	آن فروشگاه در سال 2013 بسته شد.
This is the car that was left at the crime scene.	این همان خودرویی است که در صحنه جنایت رها شده بود.
Tom sits behind Mary at the head of the class.	تام پشت مری سر کلاس می نشیند.
Does Tom look upset?	آیا تام ناراحت به نظر می رسد؟
Tom stepped out the door.	تام از در عقب نشینی کرد.
My opinion of Tom has changed.	نظر من در مورد تام تغییر کرده است.
Tom said Mary had not done this before.	تام گفت که مری قبلاً این کار را نکرده بود.
I do not think he loves Tom Mary so much that he loves her.	من فکر نمی کنم که تام مری را آنقدر دوست دارد که او او را دوست دارد.
It was a setback.	این یک پسرفت بود.
Tom decided not to worry about it.	تام تصمیم گرفت که نگران این موضوع نباشد.
I bought a gift for Tom.	من برای تام هدیه خریدم.
I do not want to make you angry	من نمی خواهم شما را عصبانی کنم
Tom knew Mary had told John he was going to do it.	تام می دانست که مری به جان گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom may help you if you ask him politely.	اگر مودبانه از او بخواهید تام ممکن است به شما کمک کند.
Tom was on vacation with his son when his wife died.	تام با پسرش در تعطیلات بود که همسرش فوت کرد.
I want to let Tom know that he is not alone.	من می خواهم به تام بفهمانم که او تنها نیست.
The cat does not seem happy to see us.	گربه از دیدن ما خوشحال به نظر نمی رسد.
I do not want to do this unless Tom does it with me.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم مگر اینکه تام این کار را با من انجام دهد.
The price of that diamond ring was one hand and one foot.	قیمت آن انگشتر الماس یک دست و یک پا بود.
Tom turned his house into a museum.	تام خانه خود را به موزه تبدیل کرد.
Tom told me that Mary was suspicious.	تام به من گفت که مری مشکوک است.
He let Tom go.	او اجازه داد تام برود.
The actor died at the height of his popularity.	این بازیگر در اوج محبوبیت درگذشت.
Tom asked Mary what she had bought.	تام از مری پرسید که چه چیزی خریده است.
There is a pencil on my desk that you can use.	یک مداد روی میز من وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.
I did not go anywhere last weekend.	آخر هفته پیش جایی نرفتم.
I will definitely not return to Boston.	قطعا به بوستون برنمی گردم.
Tom was given three units of blood.	به تام سه واحد خون داده شد.
Every single thing I tried to do did not work.	تک تک کارهایی که سعی کردم انجام بدم جواب نداد.
I thought it was strange that he did not come.	به نظرم عجیب بود که نیامد.
The carpet muffled the sound of my feet.	فرش صدای پاهایم را خفه کرد.
Tom never listens to what the teacher says.	تام هرگز به آنچه معلم می گوید گوش نمی دهد.
Why do you think Tom does not want to play volleyball with us?	به نظر شما چرا تام تمایلی به بازی با ما والیبال ندارد؟
Did Tom eat anything?	آیا تام چیزی خورد؟
I can not force myself to do so.	من نمی توانم خودم را مجبور به انجام چنین کاری کنم.
Tom may do what he wants.	تام ممکن است کاری را که می خواهد انجام دهد.
We had bad rice last year because it rained a lot.	ما پارسال برنج بدی داشتیم چون بارندگی زیاد بود.
I thought Tom would get nervous, but he was very calm.	فکر می کردم تام عصبی می شود، اما او خیلی آرام بود.
Why don't we talk about why this happened?	چرا ما در مورد اینکه چرا این اتفاق افتاد صحبت نمی کنیم؟
Tom does not believe that Mary can get home on her own.	تام باور نمی کند که مری بتواند خودش به خانه برسد.
I had no way of knowing who Tom was meeting.	هیچ راهی برای دانستن اینکه تام با چه کسی ملاقات می کند نداشتم.
I waited for two hours	دو ساعته منتظرم
I do not know how expensive it is, but I know it will not cost much.	من نمی دانم چقدر گران است، اما می دانم که هزینه زیادی نخواهد داشت.
Tom lent his camera to Mary.	تام دوربینش را به مری قرض داد.
Tom Jackson won the election.	تام جکسون در انتخابات پیروز شد.
Tom never drank so much.	تام هرگز اینقدر مشروب نمی‌نوشید.
I can say that Tom does not believe Mary.	می توانم بگویم که تام مری را باور نمی کند.
Tom was smarter than the others.	تام از بقیه باهوش تر بود.
Do not let Tom play with the knife.	اجازه نده تام با چاقو بازی کند.
Do not tell me how to do my job.	به من نگویید چگونه کارم را انجام دهم.
Tom was arrested for trying to steal jewelry.	تام در تلاش برای سرقت جواهرات دستگیر شد.
Tom said he did not think Mary really should do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he was glad this was happening.	تام به من گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Why not take the rest of the day off?	چرا بقیه روز را مرخصی نمی گیرید؟
Can't you tell the difference between butter and margarine?	آیا نمی توانید تفاوت بین کره و مارگارین را تشخیص دهید؟
Why don't we relax?	چرا آرام نمی گیریم؟
I was stolen	دزدیده شدم
I thought it was worth it	فکر کردم ارزشش را دارد
Where is the nearest ATM?	نزدیکترین دستگاه خودپرداز کجاست؟
Fortunately, Tom did not.	خوشبختانه، تام این کار را نکرد.
Tom sometimes feeds his cat dog.	تام گاهی غذای سگ گربه اش را می دهد.
As soon as I entered my office, I saw that the safe had exploded.	به محض ورود به دفترم، دیدم که گاوصندوق منفجر شده است.
Tom is very interested in his work.	تام علاقه زیادی به کارش دارد.
I'm afraid we'll have to do this.	می ترسم مجبور شویم این کار را انجام دهیم.
Why are you worried?	چرا نگران شدی؟
Tom promised himself to do it.	تام به خودش قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom will probably not tell Mary he will do it.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که این کار را انجام خواهد داد.
Maryam is devoted to her husband.	مریم به شوهرش فداکار است.
What was Tom's last name?	نام خانوادگی تام چه بود؟
As soon as he graduated, he went to work at his father's public store.	به محض فارغ التحصیلی برای کار به فروشگاه عمومی پدرش رفت.
Why don't we rest here?	چرا اینجا استراحت نمی کنیم؟
Why don't we wait on the porch?	چرا در ایوان منتظر نمی مانیم؟
I think Tom is tired.	من فکر می کنم تام خسته است.
I strongly doubt that Tom is hesitant to do this.	من به شدت شک دارم که تام در انجام این کار مردد باشد.
Tom told me he would talk to Mary.	تام به من گفت که با مری صحبت خواهد کرد.
You think Tom could have done it alone, wouldn't you?	شما فکر می کنید تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom usually eats dinner at home.	تام معمولا در خانه شام ​​می خورد.
Tom was stabbed by someone on the subway.	تام در مترو توسط کسی چاقو خورد.
Please indicate alternative dates.	لطفا تاریخ های جایگزین را ذکر کنید.
Tom told us he was not crying.	تام به ما گفت که گریه نمی کند.
I think Tom returned to Australia in October.	فکر می کنم تام در اکتبر به استرالیا بازگشت.
Do you think Tom has ever figured out how to do this?	آیا فکر می کنید تام تا به حال فهمیده است که چگونه این کار را انجام دهد؟
I think Tom still loves you.	من گمان می کنم تام هنوز عاشق تو باشد.
I hope I have the chance to do that.	امیدوارم این شانس را داشته باشم که این کار را انجام دهم.
I do not dare to talk to him	جرات ندارم باهاش ​​حرف بزنم
What do you do when your clothes get old?	وقتی لباس هایتان کهنه می شوند چه کار می کنید؟
I can not just leave.	من نمی توانم فقط ترک کنم.
If it rains the next day, I will stay home.	اگر پس فردا باران ببارد، من در خانه می مانم.
Do not go near the fire	نزدیک آتش نرو
I will never stay in Boston with Tom.	من هرگز با تام در بوستون نمی مانم.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری چه برنامه‌ای انجام دهد.
Tom thinks he thinks I'm the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Who is looking for them?	چه کسی به دنبال آنهاست؟
Can I use your typewriter?	آیا می توانم از ماشین تحریر شما استفاده کنم؟
I did not see Tom help anyone.	من ندیدم تام به کسی کمک کند.
This is not a choice	این یک انتخاب نیست
I eagerly accepted.	من با اشتیاق پذیرفتم.
Tom parked his car in an underground car park.	تام ماشینش را در یک پارکینگ زیرزمینی پارک کرد.
Why does my dog ​​not eat dog food?	چرا سگ من غذای سگ نمی خورد؟
You need to start at once.	لازم است یکباره شروع کنید.
The stock price reached its lowest point.	قیمت سهام به پایین ترین حد خود رسید.
You can not stay here all day.	شما نمی توانید تمام روز را در اینجا بمانید.
At first I thought it sounded like a cracker.	اولش فکر کردم صداش ترقه است.
We are the police	ما پلیس هستیم
Have you read the article Asia in Time?	آیا مقاله آسیا در تایم را خوانده اید؟
It was a really good day, wasn't it?	واقعا روز خوبی بود، اینطور نیست؟
If dogs could talk, what do you think they would tell us?	اگر سگ ها می توانستند صحبت کنند، فکر می کنید به ما چه می گفتند؟
The population of this city is decreasing every year.	جمعیت این شهر هر سال در حال کاهش است.
We're lucky Tom did this for us.	ما خوش شانسیم که تام این کار را برای ما انجام داد.
Someone is waiting to see us	کسی منتظر دیدن ماست
He must have grown up in a good family.	او باید در یک خانواده خوب بزرگ شده باشد.
I know Tom did not do it right.	می دانم که تام این کار را درست انجام نداد.
This is not what I expected.	این چیزی نیست که من انتظار داشتم.
You seem so tired that you can not do anything.	به نظر می رسد که آنقدر خسته هستید که نمی توانید کاری انجام دهید.
He is being touted as Japan's response to Picasso.	او به عنوان پاسخ ژاپن به پیکاسو در نظر گرفته شده است.
I think I have done very well for myself.	فکر می کنم برای خودم خیلی خوب عمل کرده ام.
This is what we may consider.	این چیزی است که ما ممکن است در نظر بگیریم.
Tom is much fatter than before.	تام خیلی چاق تر از گذشته است.
Please make me a milkshake.	لطفا برای من یک میلک شیک درست کنید.
I have no assistant	من هیچ دستیار ندارم
Tom and I used to play together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم با هم بازی می کردیم.
Tom did not say how many times he had been there.	تام نگفت چند بار آنجا بوده است.
It is for everyone	برای همه کسی هست
Tom is a complex man.	تام مرد پیچیده ای است.
Now is not a really good time	الان واقعا زمان خوبی نیست
Tom did not do what he was supposed to do.	تام کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
I waved a flag.	پرچمی را تکان می دادم.
Tom joined a fraternity.	تام به یک انجمن برادری پیوست.
If this saves the lives of many others, will you sacrifice the life of one human being?	اگر این کار جان بسیاری دیگر را نجات دهد، آیا جان یک انسان را فدا می کنید؟
Tom also stirred the soup.	تام سوپ را هم زد.
He gave a brief description of the dinner party.	او شرح مختصری از مهمانی شام داد.
I hope I do not say something stupid	امیدوارم چیز احمقانه ای نگویم
Relax Tom	شل کن تام
Tom may not give Mary a choice.	تام ممکن است به مری حق انتخاب ندهد.
The elevator does not work	آسانسور کار نمی کند
Tom opened the door and went out.	تام در را باز کرد و بیرون رفت.
Tom must be angry at Mary.	تام باید از دست مری عصبانی باشد.
All I want to do is finish what I started.	تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که کاری را که شروع کرده ام به پایان برسانم.
Tom spoke into the microphone.	تام با میکروفون صحبت کرد.
Tom worked last weekend.	تام آخر هفته گذشته کار می کرد.
Tom is a crazy kid.	تام یک بچه دیوانه است.
Tom did not want Mary to know he was in prison.	تام نمی خواست مری بداند که در زندان بوده است.
You are rich enough to buy anything you want.	شما آنقدر ثروتمند هستید که هر چیزی را که می خواهید بخرید.
Tom promised Mary that he would take her at 2:30.	تام به مری قول داد که ساعت 2:30 او را ببرد.
You probably won't win, will you?	شما به احتمال زیاد برنده نیستید، نه؟
Tom had an accident while skiing.	تام در اسکی تصادف کرد.
Tom, what would you like to have for dinner?	تام، دوست داری شام چی بخوری؟
I did not know exactly what	دقیقا نمیدونستم چیه
Tom does not know what this means.	تام نمی داند این به چه معناست.
If something happens, you will call me, right?	اگر اتفاقی افتاد با من تماس می گیرید، درست است؟
I do not study much	من زیاد درس نمیخونم
Follow us	دنبال ما می آیند
I do not think Tom will be present.	من فکر نمی کنم که تام حضور داشته باشد.
Tom shook the stick, but lost the ball.	تام چوب را تکان داد، اما توپ را از دست داد.
I do not want to stay in bed anymore.	من نمی خواهم بیشتر در رختخواب بمانم.
My country is the biggest country in the world.	کشور من بزرگترین کشور جهان است.
Tom is unlikely to tell Mary what really happened.	تام بعید است به مری بگوید که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
It took police three days to identify Tom's body.	سه روز طول کشید تا پلیس جسد تام را شناسایی کرد.
Who told you that Tom had to do this?	چه کسی به شما گفت که تام باید این کار را انجام دهد؟
Is the computer plugged in?	آیا کامپیوتر به برق وصل است؟
I wonder how Tom was able to do this so quickly.	من تعجب می کنم که چگونه تام توانست این کار را به این سرعت انجام دهد.
I know Tom is disappointed.	من می دانم که تام ناامید است.
You and I are equally in tune.	من و شما به طور مساوی با هم هماهنگ هستیم.
Tom thought Mary might want to do that.	تام فکر کرد که مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom seemed so sorry that for a moment Mary almost believed that he was really sorry for what he had said.	تام چنان پشیمان به نظر می رسید که برای لحظه ای مری تقریباً باور کرد که واقعاً برای آنچه گفته بود متاسف است.
Tom said he regrets doing so.	تام گفت از انجام این کار پشیمان است.
Tom, what did I tell you about that?	تام، من در مورد آن به شما چه گفتم؟
Maryam is a very kind woman.	مریم زن بسیار مهربانی است.
Tom and I usually communicate via email.	من و تام معمولاً از طریق ایمیل با هم ارتباط برقرار می کنیم.
Tom is a better swimmer than me.	تام شناگر بهتری از من است.
Give me a piece of paper and a pen.	یک کاغذ و یک خودکار به من بدهید.
Tom never left without first telling me.	تام هرگز بدون اینکه اول به من بگوید آنجا را ترک نمی کرد.
Tom hates cats.	سگ تام از گربه ها متنفر است.
He still has some money, but not much.	او هنوز کمی پول دارد، اما نه زیاد.
Tom did not think Mary would forget to tell John what to do.	تام فکر نمی کرد مری فراموش کند به جان بگوید که چه کاری باید انجام شود.
I do not think Tom knows anything.	من فکر نمی کنم تام چیزی بداند.
I know Tom knew Mary was not doing this.	می دانم که تام می دانست که مری این کار را نمی کند.
Tom decided it was time to learn how to dance.	تام تصمیم گرفت که زمان آن رسیده است که چگونه رقصیدن را یاد بگیرد.
What was Tom doing in your room?	تام در اتاق شما چه می کرد؟
Tom was in Australia illegally.	تام به طور غیرقانونی در استرالیا بود.
I no longer live in that neighborhood.	من دیگر در آن محله زندگی نمی کنم.
Tom and Mary have three grown children and two grandchildren.	تام و مری سه فرزند بالغ و دو نوه دارند.
What was the scariest movie you saw?	ترسناک ترین فیلمی که دیدی چی بوده؟
Why not force Tom to do this?	چرا تام را مجبور به انجام این کار نمی کنیم؟
I can not look at Tom.	من نمی توانم به تام نگاه کنم.
This is exactly what Tom said I should do.	این دقیقاً همان چیزی است که تام گفت من باید انجام دهم.
Tom says he intends to stay where he is.	تام می گوید که قصد دارد در همان جایی که هست بماند.
Tom ate all the cookies himself.	تام تمام کلوچه ها را خودش خورد.
Tom has good reflexes.	تام رفلکس های خوبی دارد.
We know it will cost a lot to do that.	ما می دانیم که انجام آن هزینه زیادی خواهد داشت.
I know what you did was not intentional	میدونم کاری که کردی عمدی نبود
I got in my car and started walking.	سوار ماشینم شدم و راه افتادم.
Neither I believe you nor anyone else.	نه من شما را باور می کنم و نه هیچ کس دیگری.
Will Tom be at the party tonight?	آیا تام امشب در مهمانی خواهد بود؟
Tom is probably not obedient.	تام به احتمال زیاد مطیع نیست.
She is attractive when she wears white.	وقتی لباس سفید می پوشد جذاب است.
I wonder where Tom and Mary got married.	من تعجب می کنم که تام و مری کجا ازدواج کردند.
Tom did not know what	تام نمیدونست چیه
I'm Tom's guest.	من مهمان تام هستم.
Are you sure this is the best job?	آیا مطمئن هستید که این بهترین کار است؟
Tom and Mary know that John did it.	تام و مری می دانند که جان این کار را کرد.
It's not too late to ask Tom to do this for you.	هنوز دیر نیست که از تام بخواهی این کار را برایت انجام دهد.
Tom is not who I thought he was.	تام آن کسی نیست که من فکر می کردم.
Meat can be thawed overnight in the refrigerator.	گوشت را می توان با گذاشتن یک شب در یخچال در یخچال ذوب کرد.
Most of the flowers in Tom's garden are red.	بیشتر گل های باغ تام قرمز هستند.
I can not do all this alone.	من نمی توانم همه اینها را به تنهایی انجام دهم.
Tom felt trapped.	تام احساس می کرد در دام افتاده است.
Boston was not what I expected.	بوستون آن چیزی نبود که انتظارش را داشتم.
Avocado has a unique Korean texture.	آووکادو دارای بافت کره ای منحصر به فردی است.
Tom told me he still had a lot of work to do.	تام به من گفت که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom thinks those shoes will be too big.	تام فکر می کند آن کفش ها خیلی بزرگ خواهند بود.
I can not stop staring at you.	نمی توانم از خیره شدن به تو دست بردارم.
I guess I was so involved that I did not realize Tom was in trouble.	حدس می‌زنم آن‌قدر درگیر بودم که متوجه نشدم تام مشکل دارد.
Tom plays badminton with Mary.	تام با مری بدمینتون بازی می کند.
We no longer live in fear.	ما دیگر در ترس زندگی نمی کنیم.
Tom said he knew Mary was doing it.	تام گفت که می‌دانست مری این کار را می‌کند.
I know Tom was angry.	می دانم که تام عصبانی بود.
Tom has done more than he wants to admit.	تام این کار را بیش از آن چیزی که بخواهد اعتراف کند انجام داده است.
I thought you would not do that	فکر می کردم این کار را نمی کنی
Tom stayed in his car.	تام در ماشینش ماند.
Tom stole my money	تام پولم را دزدید
This is the most interesting story I have ever read.	این جالب ترین داستانی است که تا به حال خوانده ام.
Tom and Mary worked together in Boston for three years.	تام و مری به مدت سه سال در بوستون با هم کار کردند.
Tom said he thought Mary probably did not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think it is necessary.	فکر نمی کنم که لازم باشد.
Tom is not the person I was hiring.	تام کسی نیست که من استخدام می کردم.
Tom does not seem too dangerous to me.	تام برای من خیلی خطرناک به نظر نمی رسد.
Tom never does it alone.	تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Turn right, you will find my office.	به سمت راست بپیچید، دفتر من را پیدا خواهید کرد.
I do not pay much attention to such things.	من زیاد به این جور چیزها توجه نمی کنم.
Tom did not need to do this for me.	تام نیازی به انجام این کار برای من نداشت.
We need a new carpet	به فرش نو نیازمندیم
Tom is in a bad mood right now.	تام در حال حاضر در حال بدی است.
You have to stay in the car	تو باید تو ماشین میموندی
As soon as the girl noticed the monster, she ran away.	به محض اینکه دختر متوجه هیولا شد، فرار کرد.
Tom asked me what happened to Mary.	تام از من پرسید مری چه شده است.
Do Tom and Mary both want to eat pizza?	آیا تام و مری هر دو می خواهند پیتزا بخورند؟
He is not a cat, this is a dog.	اون گربه نیست این یک سگ است.
Aren't they wonderful?	آیا آنها فوق العاده نیستند؟
Did you really see Tom yesterday?	واقعا دیروز تام را دیدی؟
Tom did not see that he came.	تام ندید که آمد.
When did Tom stop playing the violin?	کی تام نواختن ویولن را متوقف کرد؟
Tom had to do it as I told him.	تام باید این کار را همانطور که به او گفتم انجام می داد.
There are doubts as to whether Tom will be able to compete in the next Olympics.	در مورد اینکه تام بتواند در المپیک بعدی شرکت کند یا نه شک و تردیدهایی وجود دارد.
Tom is apparently asleep.	تام ظاهراً خواب است.
I had a girlfriend when I was your age.	وقتی هم سن تو بودم یه دوست دختر داشتم.
A number of factors must be considered.	تعدادی از عوامل را باید در نظر گرفت.
Why are you so angry with Tom?	چرا اینقدر از دست تام عصبانی هستی؟
Maybe it's better to go later.	شاید بهتر باشد بعداً بروید.
Do not let anyone see you	اجازه نده کسی تو را ببیند
I do not know if we can do it alone.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
You must wear a helmet when cycling.	هنگام دوچرخه سواری باید از کلاه ایمنی استفاده کنید.
I'm going to help Tom.	قرار است به تام کمک کنم.
You better stay where you are	بهتره همونجایی که هستی بمونی
If there was more to eat, would you eat more?	اگر مقدار بیشتری برای خوردن وجود داشت، بیشتر می‌خوردید؟
I doubt Tom will be forgiven.	من شک دارم که تام بخشیده شود.
You did not even cry	تو حتی گریه هم نکردی
I thought you said my name is Tom.	فکر کردم گفتی اسمت تام است.
Does Tom talk a lot?	آیا تام زیاد صحبت می کند؟
Tom beats the frying pan with a large spoon.	تام با یک قاشق بزرگ ماهیتابه را می کوبد.
Tom began to fall asleep.	تام شروع به خواب آلودگی کرد.
I know Tom is sarcastic.	می دانم که تام کنایه می زند.
Tom responded to Mary's email.	تام به ایمیل مری پاسخ داد.
Tom's trial was held in Boston.	دادگاه تام در بوستون برگزار شد.
I have good reason to hate Tom.	من دلایل خوبی برای نفرت از تام دارم.
Tom told me he was working.	تام به من گفت که دارد کار می کند.
Remember when Tom was funny?	یادت هست زمانی که تام بامزه بود؟
Forty-one teachers and about eight hundred students are studying in this school.	در این مدرسه چهل و یک معلم و حدود هشتصد دانش آموز مشغول به تحصیل هستند.
I'm used to the weather here.	من به آب و هوای اینجا عادت دارم.
I actually think Tom remembered me.	من در واقع فکر می کنم تام من را به یاد آورد.
Tom realized that he no longer loved Mary.	تام متوجه شد که دیگر عاشق مری نیست.
We are astronomers	ما ستاره شناس هستیم
Tom said he did not think Mary really wanted to do it herself.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I was looking for a shower cap, but found only a turban-shaped towel.	دنبال کلاه دوش می‌گشتم، اما فقط یک حوله به شکل عمامه پیدا کردم.
I did not know that you could not do that.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Do not put all your eggs in one basket.	تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید.
I have money	من پول دارم
The teacher participated in the children's games.	معلم در بازی های کودکان شرکت کرد.
Probably not as Tom said.	احتمالاً آن طور که تام گفت این اتفاق نیفتاد.
Do not worry, everything will be fine	نگرانش نباش همه چیز خوب میشه
I did not know that Tom would do it alone.	نمی دانستم تام به تنهایی این کار را می کند.
Tom is not honest, is he?	تام راستگو نیست، نه؟
Tom is too tall.	تام خیلی بلند است.
Am I that transparent?	آیا من آنقدر شفاف هستم؟
I asked my lawyer this question.	من این سوال را از وکیلم پرسیده ام.
Are you good at puzzles?	آیا در پازل ها خوب هستید؟
I think I would love to travel to Australia one day.	فکر می کنم دوست دارم روزی به استرالیا سفر کنم.
There is something I want you to do for me	یه کاری هست که میخوام برام انجام بدی
Tom has never been to Australia.	تام هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom did not marry the girl his parents wanted.	تام با دختری که والدینش می خواستند ازدواج نکرد.
Tom says he does not think Mary needs it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
Meat is not cheap	گوشت ارزان نیست
Do you know anyone who has been the victim of identity theft?	آیا کسی را می شناسید که قربانی سرقت هویت شده باشد؟
Even if he does something bad, he will never accept it.	حتی اگر کار بدی انجام دهد، هرگز آن را نمی پذیرد.
That's why I wanted to come.	برای همین خواستم بیام.
Many people think bats are birds.	بسیاری از مردم فکر می کنند خفاش ها پرنده هستند.
When is Tom going to do this?	چه زمانی تام قصد دارد این کار را انجام دهد؟
I do not think I enjoy doing this for you.	فکر نمی کنم از انجام این کار شما لذت ببرم.
Tom intends to do better from now on.	تام قصد دارد از این به بعد بهتر عمل کند.
By the time I got home, Tom was asleep.	تا من به خانه رسیدم تام خواب بود.
I thought you said you tried to do this three times.	فکر کردم گفتی که سه بار سعی کردی این کار را انجام دهی.
Tom is sitting with Mary.	تام با مری نشسته است.
Some people believe in God and some do not.	برخی از مردم به خدا ایمان دارند و برخی دیگر باور ندارند.
I think Tom will undoubtedly win.	من فکر می کنم تام، بدون شک، برنده خواهد شد.
Tom is very strong	تام خیلی قویه
Tom is sick in bed.	تام در رختخواب بیمار است.
Tom is not welcome in our house.	تام در خانه ما خوش آمد نیست.
I'm scared for John Tom.	من برای جان تام می ترسم.
This place has a bad reputation.	این مکان شهرت بدی دارد.
I'm sure he is ninety years old.	من مطمئن هستم که او نود ساله است.
What kind of stories does Tom like?	تام چه نوع داستان هایی را دوست دارد؟
I do not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
I'm going to get some flowers and come back.	من می روم کمی گل بیارم و برمی گردم.
I have been here for more than three hours.	بیش از سه ساعت است که اینجا هستم.
I know Tom is lazy.	من می دانم که تام تنبل است.
I feel like I'm waking up from a nightmare.	احساس می کنم از یک کابوس بیدار شده ام.
Tom made a big mistake	تام اشتباه فاحشی مرتکب شد
What is your responsibility?	مسئولیت شما چیست؟
My faith in Tom never faded.	ایمان من به تام هرگز از بین نرفت.
Unemployment has given me the opportunity to stand back and think about my life.	بیکاری به من این فرصت را داد که عقب بایستم و به زندگیم فکر کنم.
Does Tom have a plan?	آیا تام برنامه ای دارد؟
He went to the house where the president's body was.	او به خانه ای رفت که جسد رئیس جمهور در آنجا بود.
Understanding Tom's attitude is very simple.	درک نگرش تام بسیار ساده است.
Tom told me he thought he was going to die in prison.	تام به من گفت که فکر می کند قرار است در زندان بمیرد.
Sorry I could not meet your expectations.	متاسفم که نتوانستم انتظارات شما را برآورده کنم.
I think they will all be fine.	من فکر می کنم همه آنها خوب خواهند شد.
Tom did not notice Mary looking at him.	تام متوجه نشد که مری به او نگاه می کند.
Why blame only Tom?	چرا فقط تام را مقصر بدانیم؟
Tom asked Mary what time she wanted to eat.	تام از مری پرسید چه ساعتی می خواهد غذا بخورد.
Tom probably won't do it today.	تام به احتمال زیاد امروز این کار را نمی کند.
I did not want Tom to be disappointed.	من نمی خواستم تام ناامید شود.
I hope this incident will not be considered.	امیدوارم این حادثه مورد توجه قرار نگیرد.
Tom is older than me.	تام از من بزرگتر است.
Tom took advantage of the situation.	تام از موقعیت استفاده کرد.
We need to tell people what to do.	ما باید به مردم بگوییم که چه کاری باید انجام دهند.
I know Tom is taller than me.	می دانم که تام از من بلندتر است.
Why did you bring us here?	چرا ما را به اینجا کشاندید؟
We could not have gone this far without your help.	بدون کمک شما نمی توانستیم تا این حد پیش برویم.
Tom looked a little jumpy, didn't he?	تام کمی پرش به نظر می رسید، اینطور نیست؟
Tom does not want to share this information with anyone.	تام نمی‌خواهد این اطلاعات را با کسی به اشتراک بگذارید.
Tom will be very angry.	تام بسیار عصبانی خواهد شد.
You should not take your bubble gum out of the classroom.	شما نباید آدامس حباب خود را در کلاس بیرون بیاورید.
Can I count on Tom?	آیا می توانم روی تام حساب کنم؟
It took us a long time to decide where to eat.	زمان زیادی طول کشید تا تصمیم بگیریم کجا غذا بخوریم.
Who knows more about you than your mother?	چه کسی بیشتر از مادر شما در مورد شما می داند؟
Tom, Mary, John and Alice were all busy.	تام، مری، جان و آلیس همه مشغول بودند.
Can you call my teacher and pretend you are my father?	آیا می توانی با معلم من تماس بگیری و وانمود کنی که پدر من هستی؟
Tom loves to play with all the practical jokes.	تام دوست دارد با همه جوک های عملی بازی کند.
Cut the cucumbers as thin as possible.	خیارها را تا حد امکان نازک برش دهید.
We must remember to pour some gasoline in the car.	باید به یاد داشته باشیم که مقداری بنزین در ماشین بریزیم.
Tom will probably still be in Boston now.	تام به احتمال زیاد اکنون هنوز در بوستون خواهد بود.
Tom lifted his pants.	تام شلوارش را بالا زد.
Tom speaks very slowly.	تام خیلی آهسته صحبت می کند.
I could not have asked for anything better.	نمی توانستم چیز بهتری بخواهم.
Tom thought carefully.	تام با دقت فکر کرد.
You are a strange girl	تو دختر عجیبی هستی
I'm fragile	من شکننده هستم
Tom probably can not resist the temptation.	تام احتمالا نمی تواند در برابر وسوسه مقاومت کند.
Don't you think it would be a good idea to rest?	فکر نمی کنید اگر استراحت کنیم ایده خوبی است؟
Tom took off his coat and started working.	تام کتش را درآورد و شروع به کار کرد.
Tom is small but tough.	تام کوچک اما سخت است.
I met Tom earlier today.	من اوایل امروز با تام ملاقات کردم.
Tom saw Mary's face in the crowd.	تام صورت مری را در میان جمعیت دید.
Both Tom and I do this.	هم من و هم تام این کار را انجام می دهیم.
We do not have much bread.	نان زیادی نداریم.
This is wild.	این وحشی است.
Tom did not like it.	تام این کار را دوست نداشت.
Tom is a famous chef.	تام یک آشپز معروف است.
Men have apples.	مردها سیب آدم دارند.
I know Tom did not know who was going to do this to Mary.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
What is the fastest way to get to Boston?	سریع ترین راه برای رسیدن به بوستون چیست؟
Tom never went to Mary's house.	تام هرگز به خانه مری نرفته است.
Tom will definitely not allow Mary to do that.	تام قطعا به مری اجازه این کار را نخواهد داد.
I heard that Tom is a teacher now.	شنیده ام که تام اکنون معلم است.
Tom can't answer that.	تام نمی تواند به آن پاسخ دهد.
I'm afraid of catching a cold	میترسم سرما خوردم
I'm just glad to be here with you.	من فقط خوشحالم که اینجا با شما هستم.
Tom does things he has never done before.	تام کارهایی را انجام می دهد که قبلا هرگز انجام نداده است.
This is what we have.	این چیزی است که ما داریم.
I really could not do this without you.	من واقعاً بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom was very fast.	تام خیلی سریع بود.
Tom said he thought it was a big mistake to tell Mary what had happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I think Tom should have done that.	من فکر می کنم که تام باید این کار را می کرد.
Everyone is talking about his death.	همه از مرگ او صحبت می کنند.
Tom has hired a maid.	تام یک خدمتکار استخدام کرده است.
Tom has to do it again.	تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Aren't you bored of going to the cinema?	آیا حوصله رفتن به سینما را ندارید؟
Who was Tom going to Australia with?	تام قصد داشت با چه کسی به استرالیا برود؟
Has Tom's family been notified?	آیا به خانواده تام اطلاع داده شده است؟
I do not think this is fair.	من فکر نمی کنم که این عادلانه باشد.
I know I have to do this while I'm in Australia.	من می دانم که باید این کار را در زمانی که در استرالیا هستم انجام دهم.
Tom was a little tired.	تام کمی خسته بود.
I knew I had to marry Tom.	می دانستم که باید با تام ازدواج می کردم.
Tom said he thought he should ask Mary to leave.	تام گفت که فکر می کند باید از مری بخواهد که آنجا را ترک کند.
Do you know what was in the box?	آیا می دانید چه چیزی در جعبه بود؟
Arrange all the firewood inside the firewood yard.	تام هیزم ها را داخل محوطه هیزم چید.
I did not know Tom was a former criminal.	من نمی دانستم تام یک خلافکار سابق است.
It is a pity that the singer died so young.	حیف که خواننده اینقدر جوان مرد.
Always wash new towels before using them to remove size.	همیشه حوله های جدید را قبل از استفاده از آنها برای حذف سایز بشویید.
I do not think I can really do that.	فکر نمی کنم واقعاً این کار را بکنم.
During this period I will work as a boss.	در این دوره من به عنوان رئیس کار خواهم کرد.
As usual, Tom was late again this morning.	طبق معمول، تام امروز صبح دوباره دیر آمد.
It was a new experience for all of us.	این یک تجربه جدید برای همه ما بود.
They are definitely more than just friends.	آنها قطعا چیزی بیش از یک دوست هستند.
I think we'd better take you home	فکر کنم بهتره برسونمت خونه
A friend of mine is waiting for me behind the gate.	یکی از دوستانم پشت دروازه منتظر من است.
We have thought about it a lot.	ما به آن فکر زیادی کرده ایم.
First, I want to ask Tom a question.	اول، می خواهم از تام یک سوال بپرسم.
I really do not know how to explain this.	من واقعاً نمی دانم چگونه می توانم این را توضیح دهم.
Tom did not want Mary to tell John that Alice was kissing another man.	تام نمی خواست مری چیزی به جان بگوید که آلیس مرد دیگری را می بوسد.
Tom reached Jack Pot.	تام به جک پات رسید.
I come here every 20 months.	من 20 هر ماه اینجا میام.
Tom can not overcome his depression.	تام نمی تواند بر افسردگی خود غلبه کند.
Did you hear what Tom said about Mary?	آیا شنیدی که تام در مورد مری چه گفت؟
In my opinion, the prices of this store are very high.	به نظر من قیمت های این فروشگاه خیلی بالاست.
Talk to Tom and see what he thinks about it.	با تام صحبت کن و ببین نظر او در این مورد چیست.
Tom bet me that Mary would not win.	تام با من شرط بندی کرد که مری برنده نخواهد شد.
I do not think Tom loves you so much that you love him.	من فکر نمی کنم تام شما را آنقدر دوست داشته باشد که شما او را دوست دارید.
Tom will make us very happy.	تام ما را بسیار خوشحال خواهد کرد.
I see similarities	من شباهتی میبینم
I'd rather stay here than go somewhere with Tom.	ترجیح میدم اینجا بمونم تا با تام جایی برم.
Let me assure you it was not intentional.	اجازه دهید به شما اطمینان دهم که عمدی نبوده است.
I'm going to do it the way you do it all me.	من این کار را به روشی که تو تام من انجام میدهی انجام خواهم داد.
I was not surprised when Tom told me he was spending his summer vacation in Boston.	وقتی تام به من گفت که تعطیلات تابستانی خود را در بوستون گذرانده است، تعجب نکردم.
You need to be able to do this yourself.	باید این امکان را داشته باشید که خودتان این کار را انجام دهید.
Tom is here today	تام امروز اینجاست
I can not wait to tell you about my trip.	من نمی توانم صبر کنم تا در مورد سفرم به شما بگویم.
I saw a soldier carrying a flamethrower.	سربازی را دیدم که شعله افکن حمل می کرد.
We have to reinvent ourselves.	ما باید خودمان را دوباره اختراع کنیم.
I did not think Tom would be so direct.	فکر نمی کردم تام اینقدر مستقیم باشد.
Tom denied rumors that he was leaving.	تام شایعات مبنی بر رفتنش را تکذیب کرد.
He is an intelligent man.	او مردی باهوش است.
Tom is not our teacher	تام معلم ما نیست
Tom did not know that Mary was asleep.	تام نمی دانست که مری خواب است.
I thought I heard someone in the next room.	فکر کردم صدای کسی را در اتاق کناری شنیدم.
I try to argue with Tom.	سعی می کنم با تام استدلال کنم.
Maryam was completely made up.	مریم کاملا آرایش شده بود.
Tom and his wife are separated.	تام و همسرش از هم جدا شده اند.
I do not think Tom knows what time I want him to see me.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه ساعتی می خواهم او با من ملاقات کند.
Tom got lost on the way to Mary's house.	تام در راه رفتن به خانه مری گم شد.
Tom practices what he preaches.	تام آنچه را که موعظه می کند تمرین می کند.
Take the book left on the table.	کتابی را که روی میز مانده است بردارید.
I understood the essence of his words.	اصل حرفش را فهمیدم.
Tom and Mary had a French teacher.	تام و مری یک معلم فرانسوی داشتند.
Tom could not breathe.	تام نمی توانست نفس بکشد.
Tom was distracted.	توجه تام پرت شد.
Tom took Mary's suitcase to her room.	تام چمدان مری را به اتاق او برد.
You're smart, aren't you?	تو باهوشی، نه؟
How many dictionaries do you have?	چند تا دیکشنری دارید؟
Tom fell asleep with his glasses on.	تام با عینکش به خواب رفت.
There was no need to deny.	نیازی به تکذیب نبود.
Tom believes that Mary has been killed.	تام معتقد است که مری به قتل رسیده است.
He would not let me swim in the river.	او به من اجازه نمی داد در رودخانه شنا کنم.
Glad you found out	خوشحالم که فهمیدی
Tom's girlfriend is a little younger than him.	دوست دختر تام کمی جوانتر از او است.
Tom said he thought he might be the only one who wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها او باشد که می خواهد این کار را انجام دهد.
Have Tom and Mary both eaten before?	آیا تام و مری هر دو قبلاً غذا خورده‌اند؟
I know Tom does not know why we did not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا ما این کار را نکردیم.
Tom is going to have fun	تام قراره خوش بگذره
I have a first aid kit in the bathroom.	من یک جعبه کمک های اولیه در حمام دارم.
Compared to you, Tom is just a kid.	در مقایسه با شما، تام فقط یک بچه است.
Tom has been stubborn.	تام سرسخت بوده است.
Do you know who helped Tom?	آیا می دانید چه کسی به تام کمک کرد؟
I'm sure Tom will help Mary do that.	من مطمئن هستم که تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Do not tell Tom where I am.	به تام نگو من کجا هستم.
Do you doubt that Tom will win?	آیا شک دارید که تام برنده شود؟
Tom was not interested in girls at all until he was in his late teens.	تام تا زمانی که در اواخر نوجوانی اش بود اصلاً به دخترها علاقه نداشت.
I count on you to be here on time.	من روی شما حساب می کنم که به موقع اینجا باشید.
I want Tom to see this.	من می خواهم تام این را ببیند.
My mother makes my bed every day after I go to school. 	مادرم هر روز بعد از رفتنم به مدرسه رختخوابم را مرتب می کند.
I make my own bed on the weekends.	آخر هفته ها تختم را خودم درست می کنم.
Tom, this is the person I want to meet you.	تام، اینجا کسی است که می خواهم تو را ملاقات کنی.
I'm hanging out there right now.	من در حال حاضر در آنجا معلق هستم.
I'm pretty sure Tom wants Mary to celebrate.	من تقریباً مطمئن هستم که تام از مری می‌خواهد که برای جشن برگزار شود.
I will definitely miss Tom.	من مطمئناً دلم برای تام تنگ خواهد شد.
I'm afraid Tom will lose.	می ترسم تام ببازد.
There must have been a lot of spectators at the concert.	حتما تماشاگران زیادی در کنسرت حضور داشتند.
I do not remember seeing the letter, but I may have read it.	یادم نمی آید نامه را دیده باشم، اما شاید خوانده باشم.
If I asked you for help, I would ask you.	اگر از شما کمک می خواستم از شما درخواست می کردم.
Tom has spent a lot of time doing this.	تام زمان زیادی را صرف این کار کرده است.
I told Tom that I had changed my mind.	به تام گفتم که نظرم عوض شده است.
I am not a human being.	من یک انسان نیستم.
Isn't that what we need to do?	آیا این کاری نیست که ما باید انجام دهیم؟
I remember Tom promised to be here.	یادم می آید تام به ما قول داده بود که اینجا باشد.
Tom can play the guitar and is good at singing.	تام می تواند گیتار بنوازد و در آواز خواندن نیز خوب است.
Tom and Mary went fishing.	تام و مری برای ماهیگیری رفتند.
Tom said he was aware of the situation.	تام گفت که از وضعیت آگاه است.
Tom can't bear to think about it.	تام طاقت فکر کردن به آن را ندارد.
I think you are what I have been waiting for all these years.	فکر کنم تو همونی هستی که این همه سال منتظرش بودم.
Tom was the first victim.	اولین قربانی تام بود.
I can not use any of them	من نمیتونم از هیچ کدوم استفاده کنم
Everyone is satisfied with the final design.	همه از طرح نهایی راضی هستند.
Tom's house is not far from my house.	خانه تام از خانه من دور نیست.
Why don't we help Tom?	چرا ما به تام کمک نمی کنیم؟
I do not think I have made enough spaghetti for everyone.	فکر نمی کنم برای همه به اندازه کافی اسپاگتی درست کرده باشم.
Each girl has a doll next to her.	هر کدام از دختران یک عروسک در بغل دارند.
Tom said he did not think the heat was bothering the esophagus.	تام گفت که فکر نمی کند گرما مری را آزار می دهد.
The nurse has given Tom a sedative.	پرستار به تام یک آرامبخش داده است.
They are not here yet.	آنها هنوز اینجا نیستند.
I was not sure what Tom should do.	من مطمئن نبودم که تام باید چه کار کند.
The jury acquitted him.	هیئت منصفه او را از جرم تبرئه کرد.
How long do you think it will take to cycle to Boston?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا با دوچرخه به بوستون بروید؟
I hope I can finally do that.	امیدوارم در نهایت بتوانم این کار را انجام دهم.
They are still following us.	آنها هنوز ما را دنبال می کنند.
Tom arrived just before 2:30 p.m.	تام درست قبل از ساعت 2:30 به اینجا رسید.
I play cello	من ویولن سل میزنم
Tom came to me and asked me what I was doing.	تام نزد من آمد و از من پرسید که دارم چه کار می کنم.
I hope this is the last time I see you	امیدوارم این آخرین باری باشه که میبینمت
I'm resting now	الان کلی استراحتم
I will do this as Tom showed me.	من این کار را همانطور که تام به من نشان داد انجام خواهم داد.
Tom said he thinks I look lonely.	تام گفت که فکر می کند من تنها به نظر می رسم.
I wish I had married Maryam	کاش با مریم ازدواج میکردم
Does Tom think he will stay long?	آیا تام فکر می کند که مدت زیادی خواهد ماند؟
There were many things that reminded Tom of Mary.	چیزهای زیادی وجود داشت که تام را به یاد مری می انداخت.
I'm not as interested in doing this as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید علاقه ای به انجام این کار ندارم.
Tom is the boy who broke the window.	تام پسری است که پنجره را شکست.
Tom says he has a lot to say.	تام می گوید که حرف های زیادی برای گفتن دارد.
Are all passengers on board?	آیا همه مسافران سوار هستند؟
We used to do this a lot when we were kids.	وقتی بچه بودیم خیلی این کار را می کردیم.
Tom is much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری است.
I thought you did not need to do this	فکر کردم نیازی به این کار نداری
Tom and Mary both joined the army at the age of eighteen.	تام و مری هر دو در هجده سالگی به ارتش پیوستند.
Tom died the same day his son was born.	تام در همان روزی که پسرش به دنیا آمد درگذشت.
Tom, Mary, John and Alice went to elementary school.	تام، مری، جان و آلیس به یک مدرسه ابتدایی رفتند.
It belonged to Tom	اون مال تام بود
Tom had colon cancer.	تام سرطان روده بزرگ داشت.
The cat was killed by the coyotes.	گربه توسط کایوت ها کشته شد.
Tom can not play the clarinet well.	تام نمی تواند به خوبی کلارینت بنوازد.
Tom stayed in bed until lunch.	تام تا وقت ناهار در رختخواب ماند.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Not many people attended Tom's concert.	در کنسرت تام افراد زیادی حضور نداشتند.
Are the giants playing tonight?	آیا غول ها امشب بازی می کنند؟
Tom is just ugly	تام فقط زشته
These are all French I know.	این تمام فرانسوی هایی است که می دانم.
Tom dreamed he was flying.	تام خواب دید که در حال پرواز است.
Tom was evicted by his landlord for non-payment of rent.	تام توسط صاحبخانه اش به دلیل پرداخت نکردن اجاره بها از خانه بیرون شد.
I still have things to do before I leave.	من هنوز کارهایی دارم که باید قبل از رفتن انجام دهم.
It has not rained yet this month	این ماه هنوز بارون نباریده
I do not like either of the two hours.	من هیچ کدام از دو ساعت را دوست ندارم.
Tom was surprised to see Mary there.	تام از دیدن مری در آنجا متعجب به نظر می رسید.
Do you promise not to tell Tom that I was in a car accident?	آیا قول می دهی که به تام نگویید که من در یک تصادف رانندگی بودم؟
I can not agree with them on this.	من نمی توانم در این مورد با آنها موافق باشم.
What do you really want to learn before you die?	چیزی که واقعاً دوست دارید قبل از مرگ یاد بگیرید چیست؟
As a result of the weak economy, the working week at VW was reduced by 10 hours.	در نتیجه اقتصاد ضعیف، هفته کاری در VW 10 ساعت کاهش یافت.
Tom has been sick for a long time.	تام برای مدت طولانی بیمار بوده است.
Tom writes left hand.	تام چپ دست می نویسد.
Tom could not change Mary's mind.	تام نتوانست نظر مری را تغییر دهد.
It was Tom who gave me this painting.	این تام بود که این نقاشی را به من داد.
I'm completely helpless.	من کاملا درمانده هستم.
Did you get an answer from Tom?	آیا از تام پاسخی دریافت کردید؟
Tom could not rule out the possibility that someone had set fire to his house.	تام نمی توانست این احتمال را رد کند که کسی خانه اش را آتش زده است.
I did not know that Tom and I were from the same city.	نمی دانستم که من و تام اهل یک شهر هستیم.
Tom seemed to be confused.	به نظر می رسید تام سرگردان شده بود.
I did not ask you	من از شما نپرسیدم
Tom was later pronounced dead.	تام بعداً مرده اعلام شد.
Tom said he felt compelled to do so.	تام گفت که احساس می کند مجبور به انجام این کار است.
The ice is not thick enough to hold our weight.	یخ به اندازه کافی ضخیم نیست که وزن ما را نگه دارد.
The reduction in banker salaries was temporary, not permanent.	کاهش حقوق بانکدار موقتی بود، نه دائمی.
I saw Tom enter the restaurant.	دیدم تام وارد آن رستوران شد.
Is Maryam your sister?	مریم خواهرت هست؟
I know Tom is bored.	می دانم که تام حوصله اش سر رفته است.
Tom will be adamant about this.	تام در این مورد سرسخت خواهد بود.
Now that you are a university student, you have to study harder.	اکنون که دانشجوی دانشگاه هستید، باید سخت‌تر مطالعه کنید.
I'm sure Tom will not be forgiven.	من مطمئن هستم که تام بخشیده نخواهد شد.
Tom is fluent in French, but does not feel comfortable speaking it.	تام به زبان فرانسه مسلط است، اما از صحبت کردن با آن احساس راحتی نمی کند.
You better see for yourself	بهتره خودت ببینی
Tom is afraid of snakes.	تام از مارها می ترسد.
Tom and Mary are looking for more volunteers.	تام و مری به دنبال داوطلبان بیشتری هستند.
I was not good enough to be on the team.	من آنقدر خوب نبودم که در تیم باشم.
Both of my sisters are not married.	هر دو خواهرم ازدواج نکرده اند.
This is very possible.	این خیلی ممکن است.
Ah! 	آه!
What a beautiful flower!	چه گل زیبایی!
I thought Tom died in Boston last year.	فکر می کردم تام سال گذشته در بوستون مرد.
I thought you said Tom needed more time.	فکر کردم گفتی تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
I thought Tom seemed lonely.	فکر می کردم تام تنها به نظر می رسد.
Tom still uses dial-up Internet.	تام هنوز از اینترنت دایل آپ استفاده می کند.
There are 340 species of hummingbirds.	340 گونه مرغ مگس خوار وجود دارد.
Tom came in dressed.	تام با لباس پوشیدن وارد شد.
I'm leaving early next week.	من اوایل هفته آینده می روم.
Tom wanted Mary to understand why she could not live with him.	تام می خواست مری بفهمد که چرا نمی تواند با او زندگی کند.
Cows spend a lot of time grazing.	گاوها زمان زیادی را صرف چرا می کنند.
What will happen to us if they catch us?	اگر ما را بگیرند چه بلایی سرمان می آید؟
Here is a picture of Tom when he was a teenager.	در اینجا تصویری از تام زمانی که او نوجوان بود.
Wet Tom came home.	تام خیس به خانه آمد.
I'm a woman.	من یک زن هستم.
I did not plan to do that, but I can if you really want to.	من برای انجام این کار برنامه ریزی نکرده بودم، اما اگر واقعاً بخواهید می توانم.
I will not kiss you if you do not want to.	اگر تو نخواهی تو را نمی‌بوسم.
I'm almost blind	من تقریبا نابینا هستم
Tom said he thinks he can not do that until October.	تام گفت که فکر می‌کند تا اکتبر نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
I have to tell Tom what to do.	من باید تام به من بگوید که چه کار کنم.
Because Tom knew, Mary might be in Boston with John.	از آنجا که تام می دانست، مری ممکن است با جان در بوستون باشد.
I'm excited about this opportunity.	من در مورد این فرصت هیجان زده هستم.
Tom and I have to do this now.	من و تام الان باید این کار را انجام دهیم.
We can not stay for dinner.	ما نمی توانیم برای شام بمانیم.
Did Tom write a letter to Mary?	آیا تام به مری نامه نوشت؟
Tom fell asleep while reading the newspaper.	تام در حین خواندن روزنامه به خواب رفت.
Tom does not seem to want to testify against Mary.	به نظر می رسد تام تمایلی به شهادت علیه مری ندارد.
You are worth the effort	شما ارزش تلاش را دارید
Tom can not walk.	تام نمی تواند راه برود.
I did not know that you would allow Tom to do this again.	نمی‌دانستم که به تام اجازه می‌دهی دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was not the only one who drank.	تام تنها کسی نبود که مشروب می‌نوشید.
In Boston, the weather will be sunny and slightly above freezing.	در بوستون، هوا آفتابی و کمی بالاتر از یخبندان خواهد بود.
Tom is not allowed to enter here.	تام اجازه ورود به اینجا را ندارد.
You think I did it, don't you?	فکر می کنی من این کار را کردم، نه؟
Tom would not let Mary hug him.	تام به مری اجازه نمی داد او را در آغوش بگیرد.
They work for a packaging company.	آنها برای یک شرکت بسته بندی کار می کنند.
Divorce was one of the best things I ever did.	طلاق گرفتن یکی از بهترین کارهایی بود که انجام دادم.
I know Tom loves it.	می دانم که تام این کار را دوست دارد.
How many days do you plan to stay?	قصد دارید چند روز بمانید؟
Tom is completely drunk, right?	تام کاملا مست است، نه؟
Tom does not say no to Mary.	تام به مری نه نمی گوید.
I do not know if Tom really did that last night.	نمی دانم آیا تام واقعاً دیشب این کار را کرد؟
What prevented Tom from coming yesterday?	چه چیزی مانع از آمدن تام دیروز شد؟
Did you enjoy camping with Tom?	آیا از کمپینگ با تام لذت بردید؟
Tom thinks Mary will do it tomorrow.	تام فکر می کند که مری فردا این کار را خواهد کرد.
How to spell?	چگونه املا می شود؟
As I looked around, I noticed that the others were writing.	همانطور که به اطراف نگاه کردم، متوجه شدم که بقیه در حال نوشتن هستند.
Tom returned from Boston a week earlier than we expected.	تام یک هفته زودتر از آنچه انتظار داشتیم از بوستون برگشت.
I know Tom was a journalism student.	می دانم که تام دانشجوی روزنامه نگاری بود.
Tom is a little nervous, right?	تام کمی عصبی است، نه؟
Tom filled the hole in the wall.	تام سوراخ دیوار را پر کرد.
I guess that was a rhetorical question.	من فرض می کنم که این یک سوال بلاغی بود.
I'll see them tonight	امشب دارم میبینمشون
This is my book, not Tom.	این کتاب من است، نه تام.
Tom has 20/20 vision.	تام دید 20/20 دارد.
It might be a good idea to ask Tom for help.	ممکن است ایده خوبی باشد که از تام کمک بخواهید.
Tom's office is three miles from where he lives.	دفتر تام در سه مایلی محل زندگی او فاصله دارد.
Everyone is thirsty	همه تشنه اند
He bent over the gate.	کنار دروازه خم شد.
Have fun with Tom.	با تام خوش گذشت.
Tom said he did not want to invite Mary to his party.	تام گفت که نمی خواهد مری را به مهمانی خود دعوت کند.
Tom knew nothing of Australia.	تام از استرالیا چیزی نمی دانست.
I thought it would be another boring day at school.	فکر می‌کردم یک روز خسته‌کننده دیگر در مدرسه خواهد بود.
Tom has no friends his age.	تام هیچ دوستی به سن خودش ندارد.
Tom always brings me presents whenever he comes to visit.	تام همیشه هر وقت که برای ملاقات می آید برای من هدیه می آورد.
It's always the right time to do the right thing.	همیشه زمان مناسب برای انجام کار درست است.
What is the difference between a short skirt and a micro skirt?	تفاوت بین دامن کوتاه و میکرو دامن چیست؟
I want to separate, but I know that even if I tried, I could not.	من می خواهم از هم جدا شوم، اما می دانم که حتی اگر تلاش می کردم، نمی توانستم.
You know I do not need to do this, do you?	میدونی که من نیازی به این کار ندارم، نه؟
I can not stand hospitals.	من نمی توانم بیمارستان ها را تحمل کنم.
Tom does not think it is worth it.	تام فکر نمی کند ارزشش را داشته باشد.
Tom is talented, is not he?	تام با استعداد است، اینطور نیست؟
I have read both of these books.	من هر دوی این کتاب ها را خوانده ام.
Tom said Mary has seen people doing this.	تام گفت که مری افرادی را دیده که این کار را انجام می دهند.
Too bad Tom couldn't go camping with us.	حیف شد که تام نتونست با ما کمپینگ بره.
Tom no longer loves Mary.	تام دیگر مری را دوست ندارد.
I'm retired	من بازنشسته شده ام
The group consisted of four young men.	این گروه از چهار مرد جوان تشکیل شده بود.
Tom and Mary are sitting in the bar waiting for a drink.	تام و مری در بار نشسته اند و منتظر نوشیدنی هستند.
I'm right	من راست دستم
In appearance, they are a happy couple.	از نظر ظاهری، آنها زوج خوشبختی هستند.
Tom had been married before.	تام قبلا ازدواج کرده بود.
We all thought Tom would be here tonight.	همه ما فکر می کردیم تام امشب اینجا خواهد بود.
Tom did an exemplary job here.	تام اینجا کار مثال زدنی انجام داد.
Tom, Mary, John and Alice are all hungry.	تام، مری، جان و آلیس همگی گرسنه هستند.
Tom was fired in late October.	تام در اواخر اکتبر اخراج شد.
This is the last message I want to send you.	این آخرین پیامی است که قصد دارم برای شما ارسال کنم.
I do not like this shirt, show me another one	من این پیراهن را دوست ندارم یکی دیگه رو نشونم بده
I want to ask Tom to join our group.	من می خواهم از تام بخواهم که به گروه ما بپیوندد.
I married a French teacher.	من با یک معلم فرانسوی ازدواج کردم.
Thanks for pointing out the differences	ممنون که به تفاوت ها اشاره کردید
I am not lying.	من دروغ نمی گویم.
It will be easier if I do it myself.	اگر خودم این کار را بکنم راحت تر می شود.
I think Tom is upset.	من فکر می کنم تام ناراحت است.
I accept you do not accept	قبول دارم قبول نمیکنی
Tom did not want an expensive camera.	تام یک دوربین گران قیمت نمی خواست.
Tom is also very popular in Australia.	تام در استرالیا نیز بسیار معروف است.
Tom looks beautiful in this photo.	تام در این عکس زیبا به نظر می رسد.
We did not achieve our dream	به آرزومون نرسیدیم
You did not cook the pasta well	پاستا رو کم پختی
Do you have to go on about it?	آیا باید در مورد آن ادامه دهید؟
I should have known better than buying anything from Tom.	من باید بهتر از خرید هر چیزی از تام می دانستم.
Tom told us he would sing in French.	تام به ما گفت که فرانسوی خواهد خواند.
He accidentally spilled salt into his coffee cup.	به اشتباه داخل فنجان قهوه اش نمک ریخت.
Tom has spent some time in Australia.	تام مدتی را در استرالیا گذرانده است.
Tom offended Mary.	تام مریم را آزرده خاطر کرد.
Everything is going according to plan	همه چیز طبق برنامه پیش می رود
Do not be rude	خشن نباش
Tom says he is thinking of getting a dog.	تام می گوید که در فکر گرفتن یک سگ است.
Tom stood by the window.	تام نزدیک پنجره ایستاد.
I just finished the report.	من تازه گزارش را تمام کردم.
Do not pay more than you owe.	برای چیزی بیشتر از آنچه باید پرداخت نکنید.
I have to sharpen my pencil.	باید مدادم را تیز کنم.
There was no need for full information.	نیازی به اطلاع تام نداشت.
Do you really want to wake Tom up?	آیا واقعاً می خواهید تام را بیدار کنید؟
Her heart ached for the poor child.	دلش برای بچه بیچاره به درد آمد.
Is there anything you want and do not have?	آیا چیزی هست که بخواهید و ندارید؟
This is the big problem.	مشکل بزرگ همین است.
If we had children, we would buy a bigger house.	اگر بچه داشتیم خانه بزرگتر می خریدیم.
I hope we can get through it and move on.	امیدوارم بتوانیم آن را پشت سر بگذاریم و ادامه دهیم.
I am the man of the house	من مرد خانه هستم
He did it not for me but for himself.	او این کار را نه برای من بلکه برای خودش انجام داد.
Tom may be scared.	تام ممکن است ترسیده باشد.
Tom tried to push Mary into the water.	تام سعی کرد مری را به داخل آب هل دهد.
How long have you and Tom been friends?	چند وقت است که شما و تام با هم دوست هستید؟
Supervisor buy a really powerful device.	ناظر یک دستگاه واقعا قدرتمند خرید.
I'm the only one who had to do this.	من تنها کسی هستم که مجبور شدم این کار را انجام دهم.
I need to know everything Tom has done.	من باید همه کارهایی که تام انجام داده را بدانم.
Tom might do it here.	تام ممکن است این کار را در اینجا انجام دهد.
Tom will arrive in Boston tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر وارد بوستون خواهد شد.
I do not think I can solve this problem today.	فکر نمی‌کنم امروز بتوانم این مشکل را برطرف کنم.
We did not hear that Tom came in.	ما نشنیدیم که تام وارد شد.
Tom is an electrical engineer.	تام یک مهندس برق است.
Tom wants to know why Mary did not go to school today.	تام می خواهد بداند چرا مری امروز به مدرسه نرفت.
It is not easy	کار آسانی نیست
Tom mistakenly called me Mary.	تام به اشتباه مرا مری صدا زد.
Do we have to tell Tom?	آیا باید به تام بگوییم؟
Tom was on the verge of fainting.	تام در آستانه غش بود.
Everything is fine with me.	همه چیز با من خوب است.
I don't think Tom knows he's not going to park there.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست آنجا پارک کند.
I hunted with Tom.	من با تام شکار کرده ام.
Tom is drowning.	تام غرق شده است.
Tom said he did not want to spend more time in Boston.	تام گفت که نمی‌خواهد زمان بیشتری را در بوستون بگذراند.
Tom will not do this for you.	تام این کار را برای تو انجام نمی دهد.
I'm going to figure out what to do.	من می روم تا بفهمم باید چه کار کنیم.
Who let Tom go?	چه کسی به تام اجازه خروج داد؟
That's why I recommend Tom for this post.	به همین دلیل من تام را برای این پست توصیه می کنم.
Tom was surprised to see Mary.	تام از دیدن مری شگفت زده شد.
You always did that, didn't you?	همیشه این کار را می کردی، اینطور نیست؟
Tom went to the state fair.	تام به نمایشگاه ایالتی رفت.
We are used to Tom complaining.	ما به شکایت تام عادت کرده ایم.
At a glance I realized that he was an honest man.	در یک نگاه فهمیدم که او مردی صادق است.
It did not take long for him to leave the hospital.	طولی نمی کشد که او بیمارستان را ترک می کند.
I promised Tom I would not tell anyone.	به تام قول دادم که به کسی نگویم.
I never wanted to do that.	من هرگز نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I'm sure I will see Tom again.	مطمئنم دوباره تام را خواهم دید.
Tom will never have much.	تام هرگز مقدار زیادی نخواهد داشت.
They are not very logical.	آنها چندان منطقی نیستند.
Tom was right, but Mary was right.	تام حق نداشت، اما مری درست بود.
I know Tom probably won't.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
I know you know I know but does he know that you know I know?	میدونم میدونی من میدونم اما آیا او می داند که شما می دانید من می دانم؟
I realized that Tom really did not want to be here.	من متوجه شدم که تام واقعاً نمی خواهد اینجا باشد.
Bring Tom In.	تام را بیاور داخل.
This is all I have ever been able to understand.	این تمام چیزی است که تا به حال توانسته ام بفهمم.
Tom told Mary that I was ready to do it.	تام به مری گفت که من برای انجام این کار آماده هستم.
Tom will call Mary.	تام با مری تماس خواهد گرفت.
I'm left handed	من چپ دستم
I am the one who sent this package.	من کسی هستم که این بسته را فرستادم.
Tom does not even have a suit.	تام حتی کت و شلوار هم ندارد.
Tom gets angry at the attacks.	تام به حملات خشم داده می شود.
I knew Tom would cry.	می دانستم که تام گریه خواهد کرد.
I can not explain it.	من نمی توانم آن را توضیح دهم.
I hope what you are saying is wrong.	امیدوارم آنچه شما می گویید اشتباه باشد.
There is something I have to take care of	چیزی هست که باید ازش مراقبت کنم
Tom was hit by a driver and fell off his bike.	تام توسط یک راننده تصادف کرد و از دوچرخه اش افتاد.
I gave Tom a sedative.	به تام یک آرامبخش دادم.
Do you have any questions about what needs to be done?	آیا در مورد آنچه که باید انجام شود سؤالی دارید؟
Tom has to pay what he owes.	تام باید آنچه را که بدهکار است بپردازد.
Someone attacked Tom.	یک نفر به تام حمله کرد.
Tom was naked except for one belt.	تام برهنه بود به جز یک کمربند.
Her beauty will fade over time.	زیبایی او به مرور زمان محو خواهد شد.
Tom pulled out his camera and started taking pictures.	تام دوربینش را بیرون آورد و شروع به عکس گرفتن کرد.
Tom decided to hit it.	تام تصمیم گرفت به آن ضربه بزند.
My head is kind of busy	یه جورایی سرم شلوغه
I have to report this to Tom.	من باید این را به تام گزارش کنم.
I will not withdraw that statement.	من آن بیانیه را پس نخواهم گرفت.
I'm not really worried.	من واقعاً نگران نیستم.
Tom told me if I had a problem I should come to your aid.	تام به من گفت اگر مشکلی داشتم باید برای کمک به شما مراجعه کنم.
Tom said Mary was really drunk.	تام گفت مری واقعا مست است.
If all your friends were going to jump off the bridge, would you?	اگر قرار باشد همه دوستان شما از روی پل بپرند، آیا شما هم می پرید؟
Tom said Mary was not forgiven.	تام گفت که مری بخشیده نشده است.
Why are you shaking?	چرا می لرزی؟
Tom fed the rabbit to keep it healthy.	تام به خرگوش شیر داد تا سالم بماند.
Tom has no plans to give Mary money.	تام قصد ندارد به مری پول بدهد.
take it easy. 	سخت نگیر.
I can assure you that everything will go well.	من می توانم به شما اطمینان دهم که همه چیز خوب پیش خواهد رفت.
Does Tom miss Boston?	آیا تام دلش برای بوستون تنگ شده است؟
What was Tom talking about?	تام در مورد چه چیزی صحبت کرد؟
Tom agreed for Mary to do so.	تام موافقت کرد که مری این کار را انجام دهد.
I know how Tom does it.	من می دانم که تام چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom has a roommate.	تام یک هم اتاقی دارد.
Tell her I'm ironing my clothes.	بهش بگو دارم لباسامو اتو می کنم.
Tom and Mary have always been friends.	تام و مری همیشه با هم دوست بودند.
You do not need money	شما نیازی به پول ندارید
Tom did not know that Mary was lying.	تام از دروغ گفتن مری خبر نداشت.
Are you telling me that you do not understand French?	آیا به من می گویید که فرانسوی را نمی فهمید؟
Are you sure Tom is not suspicious of anything?	مطمئنی که تام به چیزی مشکوک نیست؟
We were very busy	ما خیلی شلوغ بودیم
I finally got used to living here.	بالاخره به زندگی در اینجا عادت کردم.
Send the letter by airmail.	نامه را پست هوایی بفرستید.
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم که تام عمدا این کار را کرد.
I told Tom it was ridiculous.	به تام گفتم که مسخره است.
I just wish I could speak French.	فقط کاش بلد بودم فرانسوی صحبت کنم.
I had no doubt that I would win.	هیچ شکی نداشتم که برنده می شوم.
Can you tell me when the next bus arrives?	میشه بگی اتوبوس بعدی کی میاد؟
Don't you want to go with Tom?	نمی خواهی با تام بروی؟
Tom told you the truth.	تام حقیقت را به تو گفت.
Tom denied that he was the one who told police about what Mary had done.	تام انکار کرد که او کسی بود که در مورد آنچه مری انجام داده بود به پلیس گفت.
Tom said he tried to help Mary.	تام گفت که سعی کرد به مری کمک کند.
Tom is sure Mary will do it.	تام مطمئن است که مری این کار را خواهد کرد.
Tom does not believe that Mary did what John said.	تام باور نمی کند که مری همان کاری را که جان گفته بود انجام داده باشد.
Tom can do twice as much work in half the time.	تام می تواند دو برابر کار را در نیمی از زمان انجام دهد.
Tom wants to return to Australia as soon as possible.	تام می خواهد هر چه زودتر به استرالیا برگردد.
Tom, we need to talk.	تام، ما باید صحبت کنیم.
Tom and Mary both go to jail.	تام و مری هر دو به زندان می روند.
Tom said Mary tried to help John.	تام گفت که مری سعی کرد از جان کمک کند.
There is one thing I have to tell you	یه چیز هست که باید بهت بگم
Tom expects Mary to arrive in Boston Monday afternoon.	تام انتظار دارد مری بعد از ظهر دوشنبه به بوستون برسد.
Tom's a little weird, aren't they?	تام کمی عجیب است، اینطور نیست؟
I watched Tom do it.	من تماشا کردم که تام این کار را می کرد.
I think Tom was sick.	من فکر می کنم که تام بیمار بود.
I hope they release Tom.	امیدوارم تام را رها کنند.
Tom should try to eat healthier.	تام باید سعی کند سالم‌تر غذا بخورد.
Is this your tape recorder?	این ضبط صوت شماست؟
I consider Tom a friend.	من تام را یک دوست می دانم.
take care. 	مراقب خودت باش.
Do not get sick	مریض نشو
There is a prayer hall on the hill.	روی تپه یک نمازخانه وجود دارد.
I did not want to do this, but I had to.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، اما مجبور بودم.
I wanted to buy a present for Tom.	می خواستم برای تام هدیه ای بخرم.
You don't think I should do that, do you?	شما فکر نمی کنید که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom seems to be hiding.	به نظر می رسد تام مخفی است.
Tom hopes to hire him.	تام امیدوار است که او را استخدام کنند.
I am determined to quit smoking.	من مصمم هستم که سیگار را ترک کنم.
Does Tom live far away from here?	آیا تام دور از اینجا زندگی می کند؟
Would you like to go back to your hotel?	دوست داری برگردمت به هتلت؟
Tom was born with Down Syndrome.	تام با سندرم داون به دنیا آمد.
When is Tom going to eat?	چه زمانی تام قصد دارد غذا بخورد؟
Tom told me he was from Boston.	تام به من گفت که اهل بوستون است.
Tom's not here	تام اینجا جایش نیست
I'm not talking to Tom.	من با تام صحبت نمی کنم.
I still haven't done enough.	من هنوز به اندازه کافی کار نکرده ام.
Tom will never find it.	تام هرگز آن را پیدا نخواهد کرد.
I bought a new sewing machine.	چرخ خیاطی نو خریدم.
I'm still trying to figure out what went wrong.	من هنوز دارم سعی می کنم بفهمم چه اشتباهی رخ داده است.
I think Tom is bilingual.	من فکر می کنم که تام دو زبانه است.
Do you have a favorite quote?	آیا نقل قول مورد علاقه ای دارید؟
Tom should not do that today.	تام نباید امروز این کار را انجام دهد.
Boys often imitate their sports heroes.	پسرها اغلب از قهرمانان ورزشی خود تقلید می کنند.
Mary would not let Tom kiss her.	مری اجازه نمی داد تام او را ببوسد.
One person is more or less no different.	یک نفر کم و بیش فرقی نمی کند.
Tom is not in a hurry.	تام عجله زیادی ندارد.
You need to change to something more appropriate.	شما باید به چیزی مناسب تر تغییر کنید.
The allegations they made were baseless.	ادعاهایی که آنها مطرح کردند بی اساس بود.
Tom does not know why Mary left him.	تام نمی داند چرا مری او را ترک کرد.
Tom claims he was mistakenly quoted.	تام ادعا می کند که به اشتباه از او نقل قول شده است.
Is it true that you did not do that?	درسته که اینکارو نکردی؟
You can do that, right?	شما قادر به انجام این کار هستید، نه؟
Tom rejected Mary's fist.	تام مشت مری را رد کرد.
I wish you would tell me what to do	کاش میگفتی چیکار کنم
Tom eats simple, straightforward food.	تام غذای ساده و ساده می خورد.
Show me your badge	نشانت را به من نشان بده
Tom must have looked angry, of course.	مطمئناً تام عصبانی به نظر می رسید.
You just do not understand it.	شما فقط آن را درک نمی کنید.
Wear a jacket. 	ژاکت بپوش.
If you do not do this, you will catch a cold.	اگر این کار را نکنی، سرما می خوری.
He lost his parents at the age of seven.	او در سن هفت سالگی والدین خود را از دست داد.
I want Tom to say he loves me.	می خواهم تام بگوید که من را دوست دارد.
Tom gets a lot of sun every day.	تام هر روز مقدار زیادی آفتاب می گیرد.
Tom may not be home tonight.	شاید تام امشب خانه نباشد.
Tom said he could not remember his phone number.	تام گفت که شماره تلفن خود را به خاطر نمی آورد.
What is the deal?	چه معامله است؟
I did not think Tom would be confused.	من فکر نمی کردم که تام با این موضوع گیج شود.
I do not think I did what I was not supposed to do.	فکر نمی کنم کاری را که قرار نبود انجام داده باشم انجام داده ام.
A female kangaroo carries her baby in a bag.	یک کانگورو ماده بچه های خود را در کیسه حمل می کند.
I do not want to walk home	نمیخوام پیاده برم خونه
My son likes to get angry in the supermarket.	پسرم دوست دارد در سوپرمارکت عصبانیت کند.
Tom does not have to be the one to do it.	لازم نیست تام کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
I wish you did not have all these problems	کاش این همه مشکل نداشتی
Tom said he is in Boston now.	تام گفت که الان در بوستون است.
If you take this bus, you will reach the village.	اگر سوار این اتوبوس شوید به روستا می رسید.
Tom seems to be alone	تام انگار تنهاست
I do not think I had to do that.	فکر نمی کنم مجبور بودم این کار را انجام دهم.
I do not give up.	من تسلیم نمی شوم.
He could not lie.	او نمی توانست دروغ بگوید.
Tom is not the only one who does not sit.	تام تنها کسی نیست که نمی نشیند.
Tom has an engineering degree.	تام دارای مدرک مهندسی است.
Remember when we went to Boston together?	یادت هست زمانی که با هم به بوستون رفتیم؟
I knew that Tom was a native French speaker.	می دانستم که تام فرانسوی زبان مادری است.
I never thought Tom would be a vegetarian one day.	هرگز فکر نمی کردم که تام روزی گیاهخوار شود.
I think Tom needs stitches.	من فکر می کنم که تام نیاز به بخیه دارد.
I won a free trip to Boston.	من برنده یک سفر رایگان به بوستون شدم.
Why don't cars move?	چرا ماشین ها حرکت نمی کنند؟
Tom shares his apartment with three other students.	تام آپارتمان خود را با سه دانشجوی دیگر به اشتراک می گذارد.
Tom will probably never be late again.	تام احتمالا دیگر هرگز دیر نخواهد کرد.
I wanted to do this before Tom asked me to.	قبل از اینکه تام از من بخواهد می خواستم این کار را انجام دهم.
It is very difficult for me to solve this problem.	حل این مشکل برای من خیلی سخت است.
I will meet Tom at the usual place.	من تام را در مکان معمول ملاقات خواهم کرد.
I can not say that I was surprised Tom did.	نمی توانم بگویم که تعجب کردم تام این کار را کرد.
Tom will work from home.	تام در خانه کار خواهد کرد.
He cherished the memory of his late wife.	یاد و خاطره همسر درگذشته اش را گرامی داشت.
Tom is still financially dependent on his parents.	تام هنوز از نظر مالی به والدینش وابسته است.
It seems that Tom is not as distracted by what is happening as Mary seems.	به نظر می رسد که تام آنقدر که مری به نظر می رسد از اتفاقات در حال وقوع سرگرم نیست.
We do not see such a thing every day.	ما هر روز چنین چیزی را نمی بینیم.
He wrote a long letter to her that he did not post.	او نامه ای طولانی برای او نوشت که آن را پست نکرد.
Tom already knew.	تام از قبل می دانست.
I know that you are a good person in the depths of your being.	می دانم که در اعماق وجودت آدم خوبی هستی.
I wish Tom could do that with us.	ای کاش تام می توانست این کار را با ما انجام دهد.
Have you ever had food poisoning?	آیا تا به حال دچار مسمومیت غذایی شده اید؟
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
We have a surprise party for Tom tonight at my place.	امشب در محل من یک مهمانی سورپرایز برای تام داریم.
I went to Australia, but I did not see any kangaroos.	من به استرالیا رفتم، اما هیچ کانگورویی ندیدم.
Tom ate a sweet lemon for the first time.	تام برای اولین بار یک لیمو شیرین خورد.
Can you ask Tom to come here?	آیا می توانید از تام بخواهید که به اینجا بیاید؟
Tom volunteered.	تام داوطلب شد.
I did not notice that Tom was having trouble breathing.	من متوجه نشدم که تام در تنفس مشکل دارد.
There is no way I can do this until tomorrow.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کار را تا فردا انجام دهم.
Tom just tries to be romantic, doesn't he?	تام فقط سعی می کند رمانتیک باشد، اینطور نیست؟
Tom was sitting alone behind the counter.	تام تنها پشت پیشخوان نشسته بود.
I'm glad everything went well.	خوشحالم که همه چیز خوب پیش رفت.
Kublai Khan is the grandson of Genghis Khan.	کوبلای خان نوه چنگیز خان است.
Tom has been in Boston since 2013.	تام از سال 2013 در بوستون بوده است.
I think it's time to move to a smaller apartment.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به یک آپارتمان کوچکتر نقل مکان کنم.
Tom said he could do whatever he wanted.	تام گفت که می تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
I knew Tom was against it.	می دانستم که تام مخالف این طرح است.
I doubt Tom is still in pain.	من شک دارم که تام هنوز درد دارد.
Tom says he thought he could do it without any help.	تام می گوید که فکر می کرد بدون هیچ کمکی می تواند این کار را انجام دهد.
I want to know what was the cause of the accident?	می خواهم بدانم علت تصادف چه بوده است؟
No one really knows what is going on.	هیچ کس نمی داند واقعا چه خبر است.
I had to call Tom to get permission to do so.	مجبور شدم با تام تماس بگیرم تا اجازه این کار را بگیرم.
I'm so sorry.	خیلی متاسفم.
I heard the howl of a wolf.	صدای زوزه گرگ را شنیدم.
Please do not disturb me while reading.	لطفا در حین خواندن مزاحم من نشوید.
I hope I'm not wrong	امیدوارم که اشتباه نکنم
Tom is waiting for something to happen.	تام منتظر اتفاقی است.
This is what I like to see.	این چیزی است که من دوست دارم ببینم.
Tom is badly beaten.	تام خیلی بد کتک خورده است.
A person's point of view depends on where he is sitting.	دیدگاه فرد بستگی به نقطه ای دارد که در آن نشسته است.
I left work at 2:30 today.	امروز ساعت 2:30 از سرکار پیاده شدم.
Both Tom and Mary know this is a lie.	هم تام و هم مری می دانند که این یک دروغ است.
You are a Canadian, right?	شما یک کانادایی هستید، درست است؟
Reading literature nourishes the mind.	خواندن ادبیات ذهن را تغذیه می کند.
I did not even notice	من حتی متوجه نشده بودم
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
You are a great coach	تو مربی بزرگی هستی
I do not know what Tom will tell us.	نمی دانم تام به ما چه خواهد گفت.
Why don't we see what is being broadcast on TV?	چرا ما آنچه را که در تلویزیون پخش می شود نمی بینیم؟
I have three weeks left and I still do not have a visa.	سه هفته مونده تا رفتنم و تا الان ویزا ندارم.
Tom has to wait until Monday.	تام باید تا دوشنبه صبر کند.
Tom said he wanted to be back by 2:30 on Monday.	تام گفت که می‌خواهد تا ساعت 2:30 دوشنبه به اینجا برگردیم.
I have not read both of his novels.	من هر دو رمان او را نخوانده ام.
Just tell Tom how you feel	فقط به تام بگو چه احساسی داری
Tom read everything.	تام همه چیز را خواند.
Tom is back out.	تام برگشت بیرون.
If you want to go, go if you do not want to, this is also okay.	اگه میخوای بری برو اگر نمی خواهید، این نیز اشکالی ندارد.
Tom often scratches his back.	تام اغلب پشت خود را می خاراند.
Tom claimed to have acted alone.	تام ادعا کرد که به تنهایی عمل کرده است.
You do not seem to be as scared as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد ترسیده باشید.
We were not smart enough.	ما به اندازه کافی باهوش نبودیم.
Tom said he was unlikely to win.	تام گفت که بعید است برنده شود.
You have no problem, do you?	تو مشکلی نداری، نه؟
Tom is financially dependent on his wife.	تام از نظر مالی به همسرش وابسته است.
Tom does not want to testify.	تام نمی خواهد شهادت بدهد.
Tom says he has humiliated Mary since the first day he met her.	تام می‌گوید که از اولین روزی که مری را ملاقات کرده، او را تحقیر کرده است.
We do not have much bread.	نان زیادی نداریم.
Tom said he heard Mary say that.	تام گفت که شنیده است مری این حرف را می‌زند.
What I want is to know what happened and why.	آنچه من می خواهم این است که بدانم چه اتفاقی افتاده و چرا.
Everyone is calm.	همه آرام شده اند.
I do not think this is easy to do.	من فکر نمی کنم انجام این کار آسان باشد.
Tom looked under the table.	تام به زیر میز نگاه کرد.
Tom went to the beach last weekend.	تام آخر هفته گذشته به ساحل رفت.
Tom, I do not want to talk to you.	تام، من نمی خواهم با تو صحبت کنم.
Tom wants to leave the house.	تام می خواهد خانه را ترک کند.
The secret of success is not to think about failure.	راز موفقیت این است که به شکست فکر نکنیم.
Tom will most likely win again tomorrow.	تام به احتمال زیاد فردا دوباره برنده خواهد شد.
Why do we have to force Tom to do this?	چرا باید تام را مجبور به انجام این کار کنیم؟
The cargo ship arrived four hours earlier.	کشتی باری چهار ساعت زودتر رسید.
I do not think we should do that with Tom.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را با تام انجام دهیم.
Tom is sure Mary was lying.	تام مطمئن است که مری دروغ می گفت.
We were not cautious enough.	ما به اندازه کافی محتاط نبودیم.
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
I think you better stay home	فکر کنم بهتره تو خونه بمونی
It does not matter what you look like, it does matter what you can do.	مهم ظاهر شما نیست، مهم این است که چه کاری می توانید انجام دهید.
I am a monk.	من یک راهب هستم.
It was good for you to clean the office.	از شما خوب بود که دفتر را تمیز کردید.
Tom is our special guest today.	تام مهمان ویژه امروز ماست.
Tom works on a farm not far from here.	تام در مزرعه ای نه چندان دور از اینجا کار می کند.
I think that is probably true.	من فکر می کنم که احتمالا درست است.
Tom was suspended	تام تعلیق شد
When Tom woke up in the hospital and saw the nurses, he thought he must be in heaven.	وقتی تام در بیمارستان از خواب بیدار شد و پرستاران را دید، فکر کرد که باید در بهشت ​​باشد.
Tom said he was sorry he had hurt Mary's friend's feelings.	تام گفت که متاسفم که احساسات دوست مری را جریحه دار کرده است.
You owe nothing to Tom	تو چیزی به تام بدهکار نیستی
Tom is an amazing athlete.	تام یک ورزشکار شگفت انگیز است.
This is a metaphor.	این یک استعاره است.
Tom broke his left wrist.	تام مچ دست چپش شکست.
Tom's birthday today.	تولد تام امروز است.
Tom wore glasses.	تام عینک زد.
Tom has something to say to Mary.	تام چیزی برای گفتن به مریم دارد.
We are kind of angry with myself	یه جورایی از خودم عصبانیم
Tom thinks Mary is very good at French.	تام فکر می کند که مری در زبان فرانسه بسیار خوب است.
I do not have a radio	من رادیو ندارم
Tom got everything he wanted on his birthday.	تام در روز تولدش به هر چیزی که می خواست رسید.
Mom was sewing.	مامان مشغول خیاطی اش بود.
Tom knows something I do not know.	تام چیزی می داند که من نمی دانم.
Tom told me he was alone.	تام به من گفت که تنهاست.
Tom is a really good teacher.	تام واقعا معلم خوبی است.
Tom may want to talk to Mary.	تام ممکن است بخواهد با مری صحبت کند.
They are involved.	آنها درگیر هستند.
No one knows exactly where Tom will go.	هیچ کس دقیقا نمی داند تام کجا خواهد رفت.
Tom may not do it yet.	تام هنوز ممکن است این کار را نکند.
Tom will win, don't you think?	تام برنده خواهد شد، فکر نمی کنی؟
Tom wanted to go out.	تام می خواست برود بیرون.
Let's wait and see what Tom says.	صبر کنیم تا بشنویم تام چه می گوید.
Tom said he knew he could not win.	تام گفت که می داند که نمی تواند برنده شود.
Tom did it hard.	تام این کار را به سختی انجام داد.
Tom is a lot heavier than me	تام خیلی از من سنگین تره
Be careful in front of Tom.	در مقابل تام مراقب خود باشید.
I often do not have the chance to speak French.	من اغلب این شانس را ندارم که فرانسوی صحبت کنم.
What did Tom want to see?	تام می خواست چه چیزی را ببیند؟
Water is 800 times heavier than air.	آب 800 برابر سنگین تر از هوا است.
Isn't this an exaggeration?	آیا این زیاده روی نیست؟
It will be tonight	امشب خواهد بود
Tom is shaving in his room.	تام در اتاقش در حال اصلاح است.
Tom said he thinks the statue weighs about 300 pounds.	تام گفت که فکر می کند مجسمه حدود 300 پوند وزن دارد.
Tom knows exactly how to win.	تام دقیقاً می داند که چگونه برنده شود.
Tom says what he has to do.	تام می گوید آنچه را که باید انجام دهد.
You can not let anyone else know.	شما نمی توانید اجازه دهید کسی دیگر بداند.
Tom thinks gambling is wrong.	تام فکر می کند که قمار اشتباه است.
Tom said he wanted to be friends with you.	تام گفت که می خواهد با تو دوست شود.
Do you think this is an accident?	به نظر شما این یک تصادف است؟
Tom wanted to know why Mary did not like him.	تام می خواست بداند چرا مری او را دوست ندارد.
Will Tom leave soon?	آیا تام به زودی می رود؟
I thought someone like you would understand	فکر میکردم آدمی مثل تو میفهمه
No one thinks with common sense to do such a stupid thing.	هیچ کس با عقل سلیم فکر نمی کند که کاری به این احمقانه انجام دهد.
Why do you think Tom should do this?	به نظر شما چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
I wonder why no one has thought about this before.	من تعجب می کنم که چرا هیچ کس قبلاً به این موضوع فکر نکرده است.
I know Tom knows why I did this on Monday.	من می دانم که تام می داند چرا من این کار را روز دوشنبه انجام دادم.
I do not know, do I really have to tell the truth to Tom?	من نمی دانم که آیا واقعاً باید حقیقت را به تام بگویم؟
Tom wore glasses	تام عینکشو زد
I do not think anything would change if I did that.	فکر نمی کنم اگر این کار را می کردم چیزی تغییر می کرد.
Tom dreamed of becoming a champion.	تام آرزو داشت قهرمان شود.
I will not sign this contract	من این قرارداد را امضا نمی کنم
Tom is a better skier than Mary.	تام اسکی باز بهتری از مری است.
Other than making money, I have no interest in real estate.	به غیر از کسب درآمد، علاقه ای به املاک و مستغلات ندارم.
There is something I have to ask you	یه چیزی هست که باید ازت بپرسم
Tom is not all there	تام همه اونجا نیست
Tom said he would not do it unless you helped him.	تام گفت که این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنی.
Did you know that Tom enjoys doing this?	آیا می دانستید تام از انجام این کار لذت می برد؟
That horror movie was very scary and I could not sleep after watching it.	اون فیلم ترسناک خیلی ترسناک بود و بعد از دیدنش نتونستم بخوابم.
Tom will never be able to do this without our help.	تام هرگز بدون کمک ما قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Tom broke the deal.	تام این معامله را به هم زد.
Tom will never give up.	تام هرگز تسلیم نخواهد شد.
We will most likely not find Tom.	ما به احتمال زیاد تام را پیدا نمی کنیم.
What does this require?	این مستلزم چه چیزی است؟
I thought it was fun.	من فکر کردم که آن را سرگرم کننده است.
This makes me angry	این من را عصبانی می کند
Studying the language and culture of the country you are going to travel to is a good idea.	مطالعه زبان و فرهنگ کشوری که قرار است به آن سفر کنید، ایده خوبی است.
Tom was sitting on the edge of the bed.	تام لبه تخت نشسته بود.
Go and say hello to Tom	برو به تام سلام کن
I thought maybe I should go to the supermarket and buy something for dinner.	فکر کردم شاید به سوپرمارکت بروم و برای شام چیزی بخرم.
Tom unzipped his backpack.	تام زیپ کوله اش را باز کرد.
I promised myself not to complain about Tom anymore.	به خودم قول دادم که دیگر از تام شکایت نکنم.
I have two dogs, three cats and six chickens.	من دو سگ، سه گربه و شش مرغ دارم.
Tom would do it for Mary if he wanted to.	تام اگر مری می خواست این کار را برای او انجام می داد.
Tom could not buy what he needed.	تام نتوانست آنچه را که نیاز داشت بخرد.
What makes you think Tom did not win?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام برنده نشد؟
You can try me.	شما می توانید من را امتحان کنید.
Tom is a fairly good open tennis player.	تام یک تنیس باز نسبتا خوب است.
Tom did not win	تام برنده نبود
You're not going to join the team, are you?	شما قصد ندارید به تیم ملحق شوید، نه؟
I should be the only one who does not have this feeling.	من باید تنها کسی باشم که این احساس را ندارم.
I just found out that Tom was killed in a car accident.	من تازه فهمیدم که تام در یک تصادف رانندگی کشته شده است.
I did not have a boyfriend for several years	من چند ساله دوست پسر نداشتم
Tom has decided he will not stay.	تام تصمیم گرفته است که نخواهد ماند.
I did not want Tom to be there.	من نمی خواستم تام آنجا باشد.
Tom hugged Mary and kissed her cheek.	تام مری را در آغوش گرفت و گونه او را بوسید.
Most of Tom's friends are girls.	بیشتر دوستان تام دختر هستند.
There is a stain on your T-shirt.	روی تیشرت شما لکه ای وجود دارد.
Tom told me he wanted to be a bus driver.	تام به من گفت که دوست دارد راننده اتوبوس شود.
The only one who can not do this here is Tom.	تنها کسی که اینجا نمی تواند این کار را انجام دهد تام است.
Why did Tom want to do that?	چرا تام می خواست این کار را انجام دهد؟
Mary has shrunk a little violet.	مریم کمی بنفشه کوچک شده است.
Tom thought the bed was too soft.	تام فکر کرد که تخت خیلی نرم است.
This is a very interesting idea.	این خیلی ایده جالبی است.
Watch it there, Tom	اونجا تماشاش کن تام
This was not what Tom wanted.	این چیزی نبود که تام می خواست.
I feel like Tom is using me.	احساس می کنم تام از من استفاده می کند.
I do not want to be seen in his company.	من نمی خواهم در شرکت او دیده شوم.
Tom wore his best suit.	تام بهترین کت و شلوار خود را پوشید.
Tom and I were both arrested in 2013.	من و تام هر دو در سال 2013 دستگیر شدیم.
I could not write it	نتونستم بنویسمش
You do not have to do anything.	شما مجبور نیستید کاری انجام دهید.
After reading this, I begin to understand.	بعد از خواندن این مطلب، من شروع به درک می کنم.
Everything happened completely differently from what Tom said.	همه چیز کاملاً متفاوت از آنچه تام گفت اتفاق افتاد.
Police could not find any footprints outside Tom's bedroom window.	پلیس نتوانست هیچ رد پا را بیرون از پنجره اتاق خواب تام پیدا کند.
Tom spent a lot of money on it.	تام برای آن پول زیادی خرج کرد.
Tom thinks he is in love.	تام فکر می کند که عاشق است.
Tom is saying nonsense	تام داره مزخرف میگه
Tom never liked the way I did.	تام هرگز از روشی که من انجام می دادم خوشش نمی آمد.
Tom went to Australia to visit his family.	تام برای دیدن خانواده به استرالیا رفت.
Tom is unlikely to help us.	بعید است تام به ما کمک کند.
Sorry to surprise you.	متاسفم که شما را غافلگیر کردم.
Tom said he had found his keys.	تام گفت که کلیدهایش را پیدا کرده است.
Even if I had enough money, I would not buy one.	حتی اگر پول کافی داشتم، یکی از آن ها را نمی خریدم.
Tom knows the names of all his customers.	تام نام تمام مشتریانش را می داند.
Thanks for the compliment	ممنون از تعریف
Tom has decided not to smoke anymore.	تام تصمیم گرفته است دیگر سیگار نکشد.
I do not recommend eating in that restaurant. 	من غذا خوردن در آن رستوران را توصیه نمی کنم.
Awful food	غذا افتضاحه
I told Tom that the reason I did not want to do this was because I thought it was a stupid idea.	به تام گفتم دلیل اینکه نمی‌خواهم این کار را انجام دهم این بود که فکر می‌کردم این یک ایده احمقانه است.
Fill out the questionnaire.	پرسشنامه را پر کنید.
Tom said Mary was the first to do so.	تام گفت که مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom and Mary got married last spring.	تام و مری سال گذشته در بهار ازدواج کردند.
It looks like Tom is going to Boston.	به نظر می رسد که تام به بوستون خواهد رفت.
Aliens are often portrayed with dark, almond-shaped eyes.	بیگانگان اغلب با چشمانی تیره و بادامی شکل به تصویر کشیده می شوند.
Tom handed the pen to Mary.	تام خودکار را به مری داد.
Tom could not find the words to express his feelings.	تام کلماتی برای بیان احساسش پیدا نکرد.
Can you watch my dog ​​while I'm away?	آیا می توانید سگ من را در حالی که من دور هستم تماشا کنید؟
I know Tom knew he had to do it.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Is Tom still living here?	آیا تام هنوز اینجا زندگی می کند؟
My parents do not allow me to do this.	پدر و مادرم به من اجازه این کار را نمی دهند.
Tom may faint.	تام ممکن است غش کند.
Tom is unlikely to do so.	بعید است که تام این کار را انجام دهد.
Mary is depressed because her boyfriend has left her.	مری افسرده است زیرا دوست پسرش او را ترک کرده است.
Tom did not even eat any cake.	تام حتی هیچ کیکی هم نخورد.
The thieves were wearing ski masks.	سارقان ماسک اسکی به تن داشتند.
I know Tom is a good diver.	می دانم که تام غواص خوبی است.
I do not know how to park a car	من بلد نیستم ماشین رو پارک کنم
Tom does not seem to want to do that.	به نظر نمی رسد تام مایل به انجام این کار باشد.
Tom said I looked really happy.	تام گفت که من واقعا خوشحال به نظر می رسیدم.
Tom did not intend to deceive you.	تام قصد فریب شما را نداشت.
I'm not sure if Tom is still in Boston.	من مطمئن نیستم که آیا تام هنوز در بوستون است یا نه.
Why don't we walk tomorrow?	چرا فردا پیاده روی نمی کنیم؟
Their game is a slut.	بازی آنها شلخته است.
I do not think Tom knows anyone who does that.	من فکر نمی کنم تام کسی را بشناسد که این کار را انجام دهد.
Tom has not talked to Mary about it yet.	تام هنوز در مورد آن با مری صحبت نکرده است.
This is not very logical.	این خیلی منطقی نیست.
Tom helps you learn French.	تام به شما در یادگیری زبان فرانسه کمک می کند.
Tom knows a lot of shortcuts.	تام میانبرهای زیادی را می شناسد.
Tom should have told us about it before.	تام باید قبلا در مورد آن به ما می گفت.
Tom is ready for the worst.	تام برای بدترین شرایط آماده است.
How often do buses run?	اتوبوس ها چند وقت یکبار حرکت می کنند؟
I could not do math.	من نمی توانستم ریاضی را انجام دهم.
I'm usually not the one who feeds the chickens.	من معمولاً کسی نیستم که به جوجه ها غذا می دهم.
Tom does not do that like me.	تام مثل من این کار را نمی کند.
Are your ankles swollen when you wake up in the morning?	آیا صبح که از خواب بیدار می شوید مچ پاهایتان متورم شده است؟
Tom just kept singing.	تام فقط به آواز خواندن ادامه داد.
Tom hurried out the door.	تام با عجله از در بیرون رفت.
Do not look down on the poor	به فقرا به حقارت نگاه نکن
I'm likely to be there by 2:30.	این احتمال وجود دارد که تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
Tom's curiosity was aroused.	کنجکاوی تام برانگیخته شد.
I must have misunderstood	حتما اشتباه متوجه شدم
I want to dance with me.	می خواهم با من به رقص بروی.
Tom checked the doors.	تام درها را چک کرد.
I did not think Tom would enjoy Mary's concert.	فکر نمی کردم تام از کنسرت مری لذت ببرد.
Beautiful evening, right?	عصر زیبا، نه؟
Tom had nothing to do with the bank robbery.	تام هیچ ربطی به سرقت بانک نداشت.
Tom is not a comedian	تام یک کمدین نیست
I'm still waiting to see him	من هنوز منتظرم ببینمش
You should not go out	نباید بری بیرون
When did Tom break his leg?	کی تام پایش شکست؟
I'm sure I will miss Boston.	مطمئنم دلم برای بوستون تنگ خواهد شد.
No one had thought of selling ice before.	هیچ کس قبلاً به فروش یخ فکر نکرده بود.
Tom is not really ready for marriage.	تام واقعاً برای ازدواج آماده نیست.
Tom said Mary was tired.	تام گفت مری خسته است.
I think Tom is curious.	فکر می کنم تام کنجکاو باشد.
I'm not a prince	من شاهزاده نیستم
Tom specializes in a variety of games.	تام در انواع بازی ها متخصص است.
I really do not like beer.	من واقعا آبجو دوست ندارم.
Is there a laundry nearby?	آیا این اطراف یک لباسشویی هست؟
Tom will most likely not do injustice.	تام به احتمال زیاد بی انصافی نخواهد کرد.
Tom said he saw Mary this morning.	تام گفت که امروز صبح مری را دید.
I know Tom is still determined to do that.	می دانم که تام هنوز مصمم به انجام این کار است.
Tom is not a high school student. 	تام دانش آموز دبیرستانی نیست.
He is a high school student.	او دانش آموز دبیرستانی است.
Tom may not be sick.	تام ممکن است بیمار نباشد.
I know the reason for leaving his job.	دلیل ترک شغلش را می دانم.
Tom thought I might not be allowed to do this this week.	تام فکر کرد که ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
Jake the birds stopped.	جیک پرنده ها متوقف شدند.
Does it really matter to you why I quit smoking?	آیا واقعاً برای شما مهم است که چرا سیگار را ترک می کنم؟
Tom then gave up everything.	تام بعد از آن همه چیز را رها کرد.
Tom said he was busy.	تام گفت که او مشغول بوده است.
Tom is just staring at the computer screen.	تام فقط به صفحه کامپیوتر خیره شده است.
I do not think this is a good idea.	من فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
I wish Tom quit smoking.	ای کاش تام سیگار را ترک می کرد.
Tom did not know how to do it, but he tried to do it anyway.	تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد، اما به هر حال سعی کرد این کار را انجام دهد.
I can not sleep	نمیتونم بخوابم
I know Tom does not want to do that.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not understand why Tom takes such a risk.	من نمی فهمم چرا تام چنین ریسکی می کند.
I do not have the patience to do it today.	امروز حوصله انجام آن را ندارم.
How long do you think this concert is going to last?	به نظر شما این کنسرت تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟
I hope you already know what needs to be done.	امیدوارم قبلاً بدانید که چه کاری باید انجام شود.
Tom waited more than an hour.	تام بیش از یک ساعت منتظر ماند.
Tom was inside the bank.	تام داخل بانک بود.
The timing was great	زمان بندی عالی بود
We were exploited.	ما مورد استثمار قرار گرفتیم.
Tom no longer needs to wear glasses.	تام دیگر نیازی به عینک زدن ندارد.
I'm worried enough Tom. 	من به اندازه کافی نگران تام هستم.
I do not have time to worry about you	من هم وقت ندارم نگران تو باشم
There is still time to do this.	هنوز زمان برای انجام این کار وجود دارد.
Selling these is not a difficult task	فروش اینها کار سختی نیست
Tom does not eat lunch	تام ناهار نمی خورد
I'm almost sure Tom can speak French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom said Mary thinks John might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان مجبور به انجام این کار نباشد.
Sorry to bother you so much.	متاسفم که اینقدر برای شما دردسر ایجاد کردم.
Do not wait for Tom	منتظر تام نباشیم
Here is a picture of Tom	اینم یه عکس از تام
I asked Tom how much he thought it would cost to have someone paint our house.	از تام پرسیدم که فکر می کند چقدر هزینه دارد که کسی خانه ما را رنگ کند.
A wink was his only answer.	یک چشمک تنها پاسخ او بود.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت قصد دارید در استرالیا باشید؟
I did not even vote	من حتی رای هم نمیدم
With the bridge closed, it takes much longer to reach the airport.	با بسته شدن پل، رسیدن به فرودگاه خیلی بیشتر طول می کشد.
I've not heard from Tom in a long time.	مدت زیادی است که از تام چیزی نشنیده ام.
Tom is busy.	تام مشغول است.
Tom has just installed an alarm system in his house.	تام به تازگی یک سیستم دزدگیر در خانه اش نصب کرده است.
Tom came on Christmas day.	تام در روز کریسمس آمد.
You are to blame for all this	شما مقصر همه اینها هستید
Tom told me he thought Mary was too old for him.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای او پیر شده است.
Tom wrote to Mary immediately.	تام بلافاصله به مری نوشت.
Tom is not a logical person.	تام آدم منطقی نیست.
Tom looked really tired.	تام واقعا خسته به نظر می رسید.
Tom told me he thought Mary might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was incredibly curious.	تام فوق العاده کنجکاو بود.
I told Tom to be more careful.	به تام گفتم باید بیشتر مراقب باشد.
I can read French.	من می توانم فرانسوی بخوانم.
I know Tom used to be a garbage collector.	من می دانم که تام قبلا یک زباله جمع کن بود.
Tom is not afraid to say what he thinks.	تام از گفتن نظرش نمی ترسد.
You do not like spinach, do you?	شما اسفناج دوست ندارید، نه؟
What do they know that we do not know?	آنها چه می دانند که ما نمی دانیم؟
Tom is importing it.	تام دارد آن را وارد می کند.
Neither Tom nor Mary have denied the fraud.	نه تام و نه مری تقلب را انکار نکرده اند.
Tom is getting fatter	تام داره چاق تر میشه
I do not think Tom knows how much Mary has been injured.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری چقدر آسیب دیده است.
I really do not think Tom needs to do that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام نیازی به انجام این کار داشته باشد.
I do not know if we can really do it alone.	نمی‌دانم که آیا واقعاً می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I do not agree with Tom.	من با نظر تام موافق نیستم.
Everyone needs food, right?	همه به غذا نیاز دارند، نه؟
I hope nothing bad happens to Tom.	امیدوارم اتفاق بدی برای تام نیفتد.
Tom did not seem willing to help us.	به نظر نمی رسید تام مایل به کمک به ما باشد.
Tom pulled back the covers.	تام کاورها را عقب کشید.
I made a mistake like everyone else.	من هم مثل بقیه اشتباه کرده ام.
Dynamite fishing is very destructive for rocky ecosystems.	ماهیگیری دینامیت برای اکوسیستم های صخره ای بسیار مخرب است.
Tom arrived here at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 به اینجا رسید.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I hate beetles	من از سوسک متنفرم
Tom said Mary did not eat broccoli.	تام گفت مری کلم بروکلی نخورد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا بگید بازار کجاست
You do it very well, don't you?	شما این کار را خیلی خوب انجام می دهید، اینطور نیست؟
I do not think we should have to do that.	من فکر نمی کنم که ما مجبور به انجام این کار باشیم.
I'm tired of this	حالم بهم میخوره از این کار
Tom is wearing shorts.	تام شلوارک پوشیده است.
Tom probably can't convince Mary to drive.	تام احتمالا نمی تواند مری را متقاعد کند که رانندگی کند.
Tom, can you do the laundry while I go to the garden with Mary?	تام، می‌توانی در حالی که من با مری به باغ می‌روم، شستشو را انجام دهی؟
Tom did not like that place.	تام آن مکان را دوست نداشت.
I said is Maryam beautiful?	گفتم مریم زیباست؟
This is what I prefer not to do.	این چیزی است که من ترجیح می دهم انجام ندهم.
Let's not be stupid anymore.	دیگر حماقت نداشته باشیم.
Tom has lost all his teeth.	تام تمام دندان هایش را از دست داده است.
Did you know that Tom was Mary's grandson?	آیا می دانستید تام نوه مری بود؟
I confess that I did not do what Tom told me I should do.	اعتراف می کنم که کاری را که تام به من گفت که باید انجام دهم را انجام ندادم.
Tom is our coach.	تام مربی ماست.
Tom used a slide rule.	تام از یک قانون اسلاید استفاده کرد.
They were able to identify him with a watch.	آنها توانستند با ساعت مچی او را شناسایی کنند.
I do not think Tom will ever leave Mary.	من فکر نمی کنم تام هرگز مری را ترک کند.
I do not know why you get bored of coming here.	نمی دونم چرا دیگه حوصله اومدن اینجا رو به خودت می دی.
I'm not good at painting.	من در نقاشی خوب نیستم.
Tom never agrees.	تام هرگز موافق نیست.
It takes a month or more for the bone to harden completely.	یک ماه یا بیشتر طول می کشد تا استخوان کاملاً سفت شود.
We accept all major credit and debit cards.	ما تمام کارت های اعتباری و بدهی اصلی را می پذیریم.
Tom is convincing.	تام قانع کننده است.
Has Tom still given you money?	آیا تام هنوز به شما پول داده است؟
Tom seemed happy to be back.	به نظر می رسید تام از بازگشت خوشحال است.
Tom said Mary was thirsty.	تام گفت که مری تشنه است.
I do not think I can wait until 2:30.	فکر نمی کنم بتوانم تا ساعت 2:30 صبر کنم.
I do not know if Tom will really show up tonight.	من نمی دانم آیا تام واقعاً امشب ظاهر می شود؟
Who is the father?	پدر کیست؟
Tom is almost ready.	تام تقریباً آماده است.
I've asked Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن از تام پرسیده بودم.
What does Tom do in your office?	تام در دفتر شما چه می کند؟
No one wants to eat.	هیچ کس نمی خواهد غذا بخورد.
Tom and I wanted to dance together.	من و تام می خواستیم با هم به رقص برویم.
I do not remember where you said I should park my car.	یادم نیست گفتی کجا باید ماشینم را پارک کنم.
My interest in this subject is completely lost.	علاقه ام به این موضوع کاملاً از دست رفته است.
I have not missed a single class.	من حتی یک کلاس را از دست نداده ام.
I wish you were wrong, but I know you are right	کاش اشتباه میکردی ولی میدونم حق با توست
I do not play tennis, but I do play table tennis.	من تنیس بازی نمی کنم، اما تنیس روی میز بازی می کنم.
I think I could figure out who	فکر کنم میتونستم بفهمم کیه
He will not return for another five years.	او تا پنج سال دیگر برنمی‌گردد.
Why do not we clear this mess?	چرا این آشفتگی را پاک نمی کنیم؟
Tom was not in his room this morning.	تام امروز صبح در اتاقش نبود.
Buy beer for Tom	برای تام آبجو بخر
Do you want to take me out of business?	آیا می خواهید مرا از تجارت بیرون کنید؟
I do not think I will buy this. 	من فکر نمی کنم این را بخرم.
Too expensive.	خیلی گران است.
Tom lost the key to his dorm room.	تام کلید اتاق خوابگاهش را گم کرد.
Tom pulled his arms out.	تام بازوهایش را بیرون آورد.
Tom lowered his hand.	تام دستش را پایین آورد.
I know Tom is your good friend.	می دانم که تام دوست خوب شماست.
If you are looking for a job, contact me.	اگر دنبال کار هستید با من تماس بگیرید.
The yard was not large.	حیاط زیاد نبود.
Tom emailed me.	تام برای من ایمیل فرستاد.
Tom always says that everything is my fault.	تام همیشه می گوید که همه چیز تقصیر من است.
I wish I never gave Tom money.	ای کاش هرگز به تام پول نمی دادم.
I strongly advise you not to do this.	من به شدت توصیه می کنم که این کار را نکنید.
Tom said he had a terrible experience in Australia.	تام گفت که تجربه وحشتناکی در استرالیا داشته است.
I turned to Tom.	به سمت تام برگشتم.
You do not have to worry.	شما نباید نگران باشید.
I am considering leaving my job.	در حال بررسی ترک شغلم هستم.
Tom asked Mary to come and get him.	تام از مری خواست که بیاید و او را ببرد.
If you want to look like a mother tongue, it's easier if you choose a dialect and stick to it. 	اگر می‌خواهید شبیه یک زبان مادری به نظر برسید، اگر یک گویش را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید، راحت‌تر است.
Indigenous dialects do not usually mix dialects into everyday speech.	گویشورهای بومی معمولاً گویش ها را در گفتار روزمره با هم مخلوط نمی کنند.
Tom said he had a stomach ache after eating something cooked by the esophagus.	تام گفت که بعد از خوردن چیزی که مری پخته بود دچار معده درد شد.
Tom still hopes Mary can do it.	تام هنوز امیدوار است که مری بتواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows exactly what to do.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً می داند که باید چه کاری انجام دهد.
I could not let Tom go.	من نمی توانستم اجازه دهم تام برود.
Tom has done his best.	تام تمام تلاشش را کرده است.
Tom regularly cleans his ears with Q-tips.	تام به طور مرتب گوش های خود را با Q-tips تمیز می کند.
Tom and Mary were both staring at me.	تام و مری هر دو به من خیره شده بودند.
I do not think Tom is committed.	من فکر نمی کنم تام متعهد باشد.
I do not think Mary is like her mother.	من فکر نمی کنم که مریم شبیه مادرش باشد.
I still have little cash.	من هنوز پول نقد کم دارم.
He was cheered on as the train passed.	هنگام عبور قطار او تشویق کردند.
Now I have a lot of work to do.	حالا من یک انبوه کار دارم که باید انجام دهم.
Tom hates me, you know.	تام از من متنفر است، می دانید.
Tom put the drinks on the table.	تام نوشیدنی ها را روی میز گذاشت.
Tom should have done it yesterday.	تام باید دیروز این کار را می کرد.
I think girls spend more time talking about boys than boys.	من فکر می کنم دختران بیشتر از پسرها برای صحبت در مورد پسرها وقت می گذارند.
I can understand why it is so difficult to resist.	می توانم بفهمم که چرا مقاومت در برابر آن سخت است.
I do not think this is true.	فکر نمی کنم این درست باشد.
Tom said he did not think Mary really did not know how to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند مری واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom waited a long time for Mary, but she never showed up.	تام مدت زیادی منتظر مری بود، اما او هرگز حاضر نشد.
Tom will do it next Monday.	تام دوشنبه آینده این کار را انجام خواهد داد.
I am Tom's replacement.	من جایگزین تام هستم.
Shouldn't you call the police?	نباید به پلیس زنگ بزنی؟
Tom is right about that.	تام در مورد آن صادق است.
Tom said he wanted to sell his house.	تام گفت که می خواهد خانه اش را بفروشد.
Tom did not want to be in Australia.	تام نمی خواست در استرالیا باشد.
This suitcase is not mine	این چمدان مال من نیست
We need to have a serious conversation about that.	ما باید یک گفتگوی جدی در مورد آن داشته باشیم.
Tom will never agree with that.	تام هرگز با آن موافقت نخواهد کرد.
He watched the other boys play baseball.	او و دیگر پسرها را در حال بازی بیسبال تماشا کرد.
Tom is where he said he would be.	تام جایی است که گفته بود خواهد بود.
Maybe Tom just needs a little help.	شاید تام فقط به کمک کمی نیاز دارد.
Does Tom want to see the movie with us?	آیا تام می خواهد فیلم را با ما ببیند؟
A curfew was imposed in the city.	منع رفت و آمد در شهر اعمال شد.
You are too young to do this	تو برای انجام این کار خیلی جوانی
This time I will ignore your delay.	این بار از تاخیر شما چشم پوشی خواهم کرد.
Tom was watching a movie I went to last night.	تام دیشب در حال تماشای یک فیلم بود که به ملاقاتش رفتم.
The hour has passed since Tom's sleep.	ساعت از خواب تام گذشته است.
I should have been more honest with Tom.	من باید با تام صادق تر می بودم.
You should probably help Tom do that.	احتمالا باید به تام در انجام این کار کمک کنید.
You drank beer for lunch, didn't you?	تو ناهار آبجو نوشیدی، نه؟
Tom told me he did not like Mary.	تام به من گفت که مری را دوست ندارد.
Tom said Mary's spaghetti is the best taste he has ever tasted.	تام گفت که اسپاگتی مری بهترین طعمی است که او تا به حال چشیده است.
Tom and the rest of the basketball team hijacked a school bus and headed for Boston.	تام و بقیه تیم بسکتبال یک اتوبوس مدرسه را دزدیدند و به سمت بوستون حرکت کردند.
Tom said Mary was not hungry.	تام گفت مری گرسنه نیست.
They are in a science lab.	آنها در آزمایشگاه علوم هستند.
I recommend doing this the way Tom suggested.	من توصیه می کنم این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهید.
I want to go home if everything is the same for you.	من می خواهم به خانه بروم اگر همه چیز برای شما یکسان است.
I do not cry like before.	من مثل قبل گریه نمی کنم.
You never let Tom do that, do you?	شما هرگز اجازه نمی دهید تام این کار را انجام دهد، آیا؟
There was no doubt in my mind that Tom was the one who stole my motorcycle.	هیچ شکی در ذهنم نبود تام کسی بود که موتورسیکلت مرا دزدید.
We need to know who will be here tomorrow.	ما باید بدانیم که فردا چه کسی اینجا خواهد بود.
I wonder why it feels good when a weak team wins.	من تعجب می کنم که چرا وقتی تیم ضعیف برنده می شود، احساس خوبی دارد.
I took full responsibility.	من مسئولیت را تام واگذار کردم.
Tom opened the envelope.	تام پاکت را باز کرد.
I hope Tom and Mary can take care of their lives.	امیدوارم تام و مری بتوانند از جان مراقبت کنند.
You're not done, are you?	شما تمام نشده اید، درست است؟
Now you have mixed me all up	حالا همه ی من رو قاطی کردی
I like to do this, but my head is very busy right now.	من دوست دارم این کار را انجام دهم، اما در حال حاضر سرم خیلی شلوغ است.
You warned Tom, didn't you?	تو به تام هشدار دادی، نه؟
Tom is used to getting his own way.	تام عادت دارد راه خودش را بگیرد.
I do not believe you can do that.	من باور ندارم که بتوانید این کار را انجام دهید.
His story was not appropriate for the occasion.	داستان او برای آن مناسبت مناسب نبود.
Tom had a piece of pie.	تام یک تکه پای داشت.
They painted the window frames yellow.	قاب پنجره ها را زرد رنگ کردند.
Did you talk to Tom about this?	در این مورد با تام صحبت کردی؟
Tom is not crazy, is he?	تام دیوانه نیست، نه؟
It turns out your head is busy	معلومه سرت شلوغه
My sleigh is white	سورتمه من سفیده
Do you know someone who is overweight?	آیا کسی را می شناسید که خیلی اضافه وزن داشته باشد؟
Who eats my peanuts?	چه کسی بادام زمینی من را می خورد؟
Tom is in a band.	تام در یک باند است.
I just finished waxing the earth.	من تازه اپیلاسیون زمین را تمام کردم.
Tom did not think Mary would cooperate.	تام فکر نمی کرد مری همکاری کند.
I do not know what time Tom got home last night.	نمی دانم تام دیشب چه ساعتی به خانه رسید.
Tom is not an angel	تام یک فرشته نیست
Tom has to go to the lab.	تام باید به آزمایشگاه برود.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد که مری ترسیده است.
I did not keep my appointment	قرارم را رعایت نکردم
I just did what I felt in the moment.	من فقط کاری را انجام دادم که در لحظه احساس می کردم.
Tom took Mary to dance.	تام مری را به رقصیدن برد.
Finding Tom's house was not easy.	پیدا کردن خانه تام کار آسانی نبود.
Tom does not kill animals.	تام حیوانات را نمی کشد.
I guess Tom was just trying to be good.	حدس می زنم تام فقط سعی می کرد خوب باشد.
Tom has a baby now	تام الان بچه داره
He is better than all of us.	او از همه ما بهتر است.
I love Tom very much	من تام را خیلی دوست دارم
I did not think Tom would have a problem.	فکر نمی کردم که تام مشکلی داشته باشد.
Tom is happy, right?	تام خوشحال است، نه؟
Where is Tom now?	تام الان کجاست؟
Tom enjoys working with wood.	تام از کار با چوب لذت می برد.
I'm glad Tom was able to change his name.	خوشحالم که تام توانست نامش را تغییر دهد.
They said it is incurable.	گفتند غیر قابل درمان است.
I was not surprised when Tom did that.	وقتی تام این کار را کرد تعجب نکردم.
Tom is something that many people do not like.	تام از آن جورهایی است که بسیاری از مردم دوست ندارند.
Tom and I will be waiting in the lobby.	من و تام در لابی منتظر خواهیم بود.
Tom was expelled from school for bullying other students.	تام به دلیل قلدری به دانش آموزان دیگر از مدرسه اخراج شد.
You should probably tell Tom that he should be more careful the next time he does this.	احتمالاً باید به تام بگویید که دفعه بعد که این کار را انجام می دهد باید بیشتر مراقب باشد.
Tom has just remodeled his kitchen.	تام به تازگی آشپزخانه اش را بازسازی کرده است.
The car in front of us turns all the way.	ماشین جلوی ما در تمام جاده می پیچید.
What makes you think Tom enjoys it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام از این کار لذت می برد؟
He gave me a tie that was exactly what I wanted.	او یک کراوات به من داد که کاملاً مطابق میل من بود.
This is today's newspaper.	این روزنامه امروز است.
Tom and I both know that Mary was the one who did this.	من و تام هر دو می دانیم که مری کسی بود که این کار را کرد.
I do not know what you are looking for.	من نمی دانم شما به دنبال چه هستید.
I do not think Tom knows exactly how much it costs.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند هزینه آن چقدر است.
I did not know Tom was interested in doing this.	نمی دانستم تام علاقه مند به انجام این کار است.
We did not hear what you said	نشنیدیم چی گفتی
Tom defeated his opponent.	تام حریف خود را شکست داد.
Tom said Mary was a good person.	تام گفت که مری آدم خوبی بود.
It seems that you are not worried.	به نظر می رسد که شما نگران نیستید.
Tom is very good with his hands.	تام با دستانش خیلی خوب است.
Tom emailed Mary the photos he had taken at her party.	تام عکس هایی را که در مهمانی او گرفته بود به مری ایمیل کرد.
I plan to be in Australia next month.	من قصد دارم تمام ماه آینده را در استرالیا باشم.
Maryam finally found the right man.	مریم بالاخره آقای راستش را پیدا کرد.
Many famous musicians live in Boston.	بسیاری از نوازندگان مشهور در بوستون زندگی می کنند.
Tom said he wanted to spend some time alone.	تام گفت که می خواهد مدتی را تنها بگذراند.
I hope Tom was not responsible for this.	امیدوارم تام مسئول این اتفاق نبوده باشد.
Tom is not a geologist	تام زمین شناس نیست
I'm sure Tom hopes to do that now.	من مطمئنم امیدوارم که تام اکنون این کار را انجام دهد.
As children, we used to swim in this river a lot.	بچه که بودیم زیاد تو این رودخانه شنا میکردیم.
Tom did not seem to understand any French.	به نظر می رسید تام هیچ زبان فرانسوی نمی فهمید.
Is there a movie theater nearby?	آیا در نزدیکی سالن سینما وجود دارد؟
Who helped you?	چه کسی به شما کمک کرده است؟
Tom helped the old lady get her groceries to her car.	تام به خانم مسن کمک کرد تا خواربارش را به ماشینش برساند.
Tom told me he did, but he did not.	تام به من گفت که این کار را می کند، اما این کار را نکرد.
Tom's wife is pregnant with twins.	همسر تام دوقلو باردار است.
I have seen many French films.	من فیلم های فرانسوی زیادی دیده ام.
Tom always shouts at his children.	تام همیشه سر فرزندانش فریاد می زند.
Neither Tom nor Mary talked to me about it.	نه تام و نه مری در این مورد با من صحبت نکردند.
I do not think Tom has done this before.	من فکر نمی کنم تام قبلا این کار را کرده باشد.
I did not think Tom would do that, but he did.	من فکر نمی کردم تام این کار را انجام دهد، اما او این کار را کرد.
There is a fine line between what is acceptable and what is unacceptable.	مرز باریکی بین آنچه قابل قبول است و آنچه غیرقابل قبول است وجود دارد.
Tom should have done it by now.	تام باید این کار را تا الان تمام می کرد.
I have to get there soon anyway.	به هر طریقی باید زود به آنجا برسم.
Changes are underway.	تغییرات در حال انجام است.
Tom is waiting for such a thing, is not it?	تام منتظر چنین چیزی است، اینطور نیست؟
Tom heard someone sneeze.	تام عطسه کسی را شنید.
Tom says he will be able to do it one day.	تام می گوید که روزی او قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom suddenly realized that he was not alone.	تام ناگهان متوجه شد که تنها نیست.
I'm going to drink milk	من میرم شیر بخورم
I'm going there today	امروز قراره برم اونجا
I've been in Australia for a few months.	من چند ماهی است که در استرالیا هستم.
Does Tom really think he can convince Mary to buy his old car?	آیا تام واقعا فکر می کند که می تواند مری را متقاعد کند که ماشین قدیمی خود را بخرد؟
Road signs must be visible from a distance.	علائم جاده باید از فاصله دور قابل مشاهده باشند.
Do not put anything in the bag	چیزی در کیسه نگذارید
Couldn't you tell me about that yesterday?	نمی توانستی دیروز در مورد آن به من بگویی؟
Tom has met our expectations.	تام انتظارات ما را برآورده کرده است.
Tom no longer sits in front of the class.	تام دیگر جلوی کلاس نمی نشیند.
The taste of the food was not so bad.	طعم غذا آنقدرها هم بد نبود.
Tom asked Mary to study more.	تام از مری خواست تا بیشتر درس بخواند.
Tom spent three days in Boston.	تام سه روز را در بوستون گذراند.
Tom, Mary, John and a few others plan to do so this afternoon.	تام، مری، جان و چند نفر دیگر قصد دارند این کار را امروز بعدازظهر انجام دهند.
I do not want to deal with this problem now.	الان نمی خوام با این مشکل کنار بیام.
Tom needed help.	تام به کمک نیاز داشت.
Tom told me I had to do this.	تام به من گفته است که باید این کار را انجام دهم.
Tom informed Mary that he had done so before.	تام به مری اطلاع داد که قبلاً این کار را کرده است.
Tom does not like to throw anything away.	تام دوست ندارد چیزی را دور بیندازد.
I do not think Tom is sensitive to cats.	من فکر نمی کنم تام به گربه ها حساسیت داشته باشد.
My sister works part-time in a clothing store in the city center.	خواهرم به صورت پاره وقت در یک فروشگاه لباس در مرکز شهر کار می کند.
Tom always keeps his dog in a public place with a leash.	تام همیشه سگش را در مکان‌های عمومی با بند نگه می‌دارد.
Are you saying that Tom is a liar?	آیا می گویید تام دروغگو است؟
Thank you for what you did for my family.	من از کارهایی که برای خانواده من انجام دادید سپاسگزارم.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به بوستون برود.
Tom told me he was looking for Mary.	تام به من گفت که به دنبال مری است.
I think you should tell Tom that you do not want to do this.	من فکر می کنم باید به تام اطلاع دهید که نمی خواهید این کار را انجام دهید.
You are smarter than me	تو از من باهوش تري
Tom bought a camera for $ 300.	تام یک دوربین به قیمت 300 دلار خرید.
What a good car you have, you must have paid a lot for it.	چه ماشین خوبی داری حتما هزینه زیادی برای آن پرداخته اید.
It may be harder to do than you think.	ممکن است انجام آن دشوارتر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
I'm not sure Tom should do that.	من مطمئن نیستم که تام باید این کار را انجام دهد.
We consumers need to buy more domestic products.	ما مصرف کنندگان باید محصولات داخلی بیشتری بخریم.
I do not think Tom is stupid enough to do that.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
The way you do this is wrong.	روشی که شما این کار را انجام می دهید اشتباه است.
Tom has never shown violent tendencies.	تام هرگز تمایلات خشونت آمیز از خود نشان نداده است.
I think you're talking about Tom.	من فکر می کنم که شما در مورد تام صحبت می کنید.
I've not done that since Tom left.	از زمانی که تام رفت این کار را انجام ندادم.
I hope I am not the next person	امیدوارم نفر بعدی نباشم
Tom told me he had nothing to wait for.	تام به من گفت که چیزی برای انتظار ندارد.
Tom and I started talking.	من و تام شروع کردیم به صحبت کردن.
This is the Tommy I know.	این همان تامی است که من می شناسم.
Tom was angry from the moment Mary started doing this.	تام از همان لحظه ای که مری این کار را شروع کرد عصبانی شد.
Your parents speak French, don't they?	پدر و مادرت فرانسوی صحبت می کنند، اینطور نیست؟
Tom is practicing driving in an empty parking lot.	تام در حال تمرین رانندگی در یک پارکینگ خالی است.
He watches over every opportunity to earn money.	او مراقب هر فرصتی برای کسب درآمد است.
Tom put the stack of receipts in the drawer.	تام پشته رسیدها را در کشو گذاشت.
Tom's parents did not allow Tom to keep the kitten.	والدین تام اجازه ندادند تام بچه گربه را نگه دارد.
Your ideas are a bit old.	ایده های شما کمی قدیمی است.
Do you think Tom is thirty years old?	آیا تام به نظر شما سی ساله است؟
Who was Tom waiting for?	تام منتظر چه کسی بود؟
Tom's name was at the top of the list.	نام تام در بالای لیست بود.
Tom has the talent to make people cry.	تام این استعداد را دارد که مردم را به گریه بیاندازد.
You are the inspiration of us all	شما الهام بخش همه ما هستید
Tom sings that song with his band.	تام آن آهنگ را با گروهش می خواند.
Tom did not know Mary was sick.	تام نمی دانست مری مریض بوده است.
I have a pocket watch that my grandfather gave me.	من یک ساعت جیبی دارم که پدربزرگم به من داده است.
Tom is in college.	تام در حال تحصیل در کالج است.
I asked Tom to pay his bill.	از تام خواستم صورتحسابش را بپردازد.
I guess Tom and Mary are not going to go to Boston with you.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ندارند با شما به بوستون بروند.
The prince fell in love with the woodcutter.	شاهزاده عاشق دختر هیزم شکن شد.
Tom sent an email to his boss.	تام برای رئیسش ایمیلی فرستاد.
He is a writer.	او یک نویسنده است.
I do not think Tom really has to do this.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
The first thing we did was look at the pandas.	اولین کاری که کردیم این بود که به پانداها نگاه کردیم.
It does not matter how smart you are. 	مهم نیست چقدر باهوش هستید.
If you do not work hard, you will never succeed.	اگر سخت کار نکنید، هرگز موفق نخواهید شد.
I'm not really nervous.	من واقعا عصبی نیستم.
That girl in the cafe gave you a fake phone number, right?	اون دختر تو کافه یه شماره تلفن جعلی بهت داد، نه؟
Tom did not want his parents to know.	تام نمی خواست والدینش متوجه این موضوع شوند.
Tom said there is no time to lose.	تام گفت زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
Tom and I have been playing in a band for years.	من و تام سالهاست که در یک گروه می نوازیم.
Tom is a really good kisser.	تام واقعاً بوسنده خوبی است.
I look forward to visiting your school.	من مشتاقانه منتظر بازدید از مدرسه شما هستم.
Tom does not like the way you sing.	تام از نحوه آواز خواندن شما خوشش نمی آید.
Has anyone taken a funnel?	کسی هانکی گرفته؟
Tom drank the whole bottle of wine himself.	تام تمام بطری شراب را خودش نوشید.
Tom aimed his pistol at Mary.	تام تپانچه اش را به سمت مری زد.
You are in my land	تو در سرزمین من هستی
"Who owns these books?" 	"این کتابها مال کیه؟"
"They belong to Tom."	آنها مال تام هستند."
Tom did not tell Mary who he intended to do it with.	تام به مری نگفت که قصد انجام این کار را با چه کسی داشت.
As the months go by, I miss him more.	هر چه ماه ها می گذرد بیشتر دلتنگ می شوم.
I have all the time in the world.	من تمام وقت دنیا را دارم.
Tom teaches French to children.	تام به بچه ها زبان فرانسه یاد می دهد.
I will not answer it.	من به آن پاسخ نمی دهم.
Do not speak so loudly	اینقدر بلند حرف نزن
Was Tom in history class today?	آیا تام امروز در کلاس تاریخ بود؟
It's hard to trust you	خیلی سخته که بهت اعتماد کنم
Tom is scheduled for Monday.	تام قرار است دوشنبه در جلسه باشد.
Tom and Mary both intend to do this.	تام و مری هر دو قصد انجام این کار را دارند.
Wet firewood does not burn well.	هیزم خیس خوب نمی سوزد.
I promised Tom that I would go home sooner.	به تام قول دادم که زودتر به خانه بروم.
Tom is attractive	تام جذابه
You have to do what you think is right.	شما باید کاری را انجام دهید که فکر می کنید درست است.
Tom spent the day with his daughter.	تام روز را با دخترش گذراند.
Tom said he did not like living in the city center.	تام گفت که دوست ندارد در مرکز شهر زندگی کند.
The holidays are coming to an end	تعطیلات داره تموم میشه
Tom does not agree with us.	تام با ما موافق نیست.
Tom may be in the library.	تام ممکن است در کتابخانه باشد.
Why does Tom want to leave Mary?	چرا تام می خواهد مری را ترک کند؟
Tom was drinking something.	تام در حال نوشیدن چیزی بود.
Glad to hear that Tom did this.	از شنیدن اینکه تام این کار را کرد خوشحالم.
Maryam tried on one of the wedding dresses.	مریم یکی از لباس های عروس را امتحان کرد.
Tom was looking for his glasses in the dark.	تام در تاریکی به دنبال عینک خود می رفت.
Tom always had a backup map.	تام همیشه یک نقشه پشتیبان داشت.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I still do not remember my name	هنوز اسمت رو یادم نمیاد
I do not think I will do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر این کار را بکنم.
I helped Tom sit in his wheelchair.	به تام کمک کردم که روی ویلچرش بنشیند.
Tom knows I'm divorced.	تام می داند که من طلاق گرفته ام.
I do not think Tom knows why Mary is afraid of this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری از این کار می ترسد.
Who is Tom talking to?	تام با کی صحبت می کند؟
Tom put on his glasses and started reading.	تام عینکش را زد و شروع به خواندن کرد.
I'm bored talking now	الان حال و حوصله حرف زدن دارم
Do not be so hard on Tom, he meant good	اینقدر به تام سخت نگیر منظورش خوب بود
Tom probably doesn't have to.	تام احتمالاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm with you on this	من در این مورد با شما هستم
Not surprisingly, the printer does not work. 	جای تعجب نیست که چاپگر کار نمی کند.
Someone unplugged it.	یک نفر آن را از برق جدا کرد.
This statue was built ten years ago.	این مجسمه ده سال پیش ساخته شد.
We are sorry for the inconvenience.	ما برای ناراحتی متاسفیم.
Tom told me he thought Mary was asleep.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوابیده است.
Tom walked around the garden all morning.	تام تمام صبح در باغ چرخید.
Why don't we sing a few songs together?	چرا چندتا آهنگ با هم نمیخونیم؟
It is impossible to understand the present without a good understanding of the past.	درک حال بدون درک خوب گذشته غیرممکن است.
I thought it was weird that Tom didn't say anything about it.	فکر کردم عجیب بود که تام در این مورد چیزی نگفت.
I'm sure Tom will love the sweets he cooks.	مطمئنم که تام از شیرینی هایی که برایش پختی خوشش خواهد آمد.
I have to bring something to eat.	من باید چیزی برای خوردن بیاورم.
I just wish I could do more for Tom.	فقط ای کاش می توانستم کارهای بیشتری برای تام انجام دهم.
I want to make an appointment for my son for fluoride therapy.	من می خواهم برای پسرم برای فلوراید تراپی یک قرار ملاقات بگذارم.
Tom was injured in a train accident.	تام در حادثه قطار مجروح شد.
It's not just about money.	این فقط در مورد پول نیست.
I realized that Tom was lying.	فهمیدم که تام دروغ گفته است.
I told you Tom is busy	بهت گفتم تام سرش شلوغه
I have not finished paying my loan	پرداخت وامم را تمام نکرده ام
I can not start my computer. 	من نمی توانم کامپیوترم را راه اندازی کنم.
What should I do?	من باید چه کاری انجام بدم؟
I pointed to the car to move slowly.	به ماشین اشاره کردم که آهسته حرکت کند.
We have some news for you	ما چند خبر برای شما داریم
Do you make Tom Sandwich?	تام ساندویچ درست می کنی؟
I did not expect this	انتظار این را نداشتم
Tom loves Chinese food.	تام غذاهای چینی را دوست دارد.
Tom declined to comment on the case.	تام از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرد.
We both know that you do not live where you say you do.	هر دوی ما می دانیم که شما در جایی که می گویید زندگی نمی کنید.
Tom could hardly understand himself in French.	تام به سختی توانست خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
Promise me to be careful	به من قول بده که مراقب باشی
Tom is proud of what happened in Australia.	تام درباره اتفاقی که در استرالیا افتاد به خود می بالید.
Which Mexican or Chinese food do you like the most?	غذای مکزیکی یا چینی کدام را بیشتر دوست دارید؟
Do you eat cheesecake without me?	کیک پنیر را بدون من می خوری؟
Tom is a terrible roommate.	تام هم اتاقی وحشتناکی است.
We must hurry	باید عجله کنیم
I did not mean to say that there is a problem with how you do this.	قصدم این نبود که بگویم مشکلی در نحوه انجام این کار شما وجود دارد.
Tom knew how to deal with it.	تام می دانست چگونه با آن کنار بیاید.
I do not know if Tom was right.	نمی دانم تام حقیقت را گفت یا نه.
I did not know you intended to do this before you went home today.	قبل از اینکه امروز به خانه بروید نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را داشتید.
Mary, your younger sister, isn't it?	مریم خواهر کوچکتر شماست، اینطور نیست؟
Tom can probably do that if you give him a chance.	تام احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد اگر به او فرصت دهید.
How many bowls of rice did you eat?	چند کاسه برنج خوردی؟
The oud is a stringed instrument.	عود یک ساز زهی است.
Tom and Mary are not tired.	تام و مری خسته نیستند.
If Tom asked you to do it again, wouldn't you?	اگر تام از شما بخواهد این کار را دوباره انجام می دهید، اینطور نیست؟
I am sincerely sorry.	من صادقانه متاسفم.
I was surprised that Tom could not swim.	تعجب کردم که تام شنا بلد نیست.
I thought I could not do it alone.	فکر می‌کردم به تنهایی نمی‌توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he had never seen Mary do that.	تام گفت که هرگز مری را ندیده که این کار را انجام دهد.
He is dear to me.	او برای من عزیز است.
Tom is clearly missing.	تام به وضوح گم شده است.
I still can not tell you why.	من هنوز نمی توانم به شما بگویم چرا.
Tom and I are on a bus most mornings.	من و تام اغلب صبح ها در یک اتوبوس هستیم.
I did not know Tom was going to Boston alone.	من نمی دانستم تام به تنهایی به بوستون می رود.
Tom was arguing with one of the sailors.	تام در مورد چیزی با یکی از ملوان ها بحث می کرد.
Yes, Tom actually said that.	بله، تام در واقع این را گفت.
You have no clue what you are doing, right?	هیچ سرنخی نداری داری چیکار میکنی، نه؟
Tom often complains about noise.	تام اغلب از سر و صدا شکایت می کند.
I think Tom will wake up by the time I get there.	من فکر می کنم تام تا زمانی که من به آنجا برسم بیدار خواهد شد.
Please tell Tom he should do this.	لطفا به تام بگویید که باید این کار را انجام دهد.
This is Margarita	اینم مارگاریتا
Tom was driving on the wrong side of the road.	تام در سمت اشتباه جاده رانندگی می کرد.
Tom told me he could not speak French.	تام به من گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
No one believes you are to blame.	هیچ کس باور نمی کند که شما مقصر هستید.
I'm here to see the manager.	من اینجا هستم تا مدیر را ببینم.
Have you ever thought about the time we spent together as children?	آیا تا به حال به زمانی که در کودکی با هم گذرانده ایم فکر کرده اید؟
What color is Tom's dog?	سگ تام چه رنگی است؟
Please check and see if we can do this.	لطفا بررسی کنید و ببینید آیا ممکن است این کار را انجام دهیم.
Tom told me to stay.	تام به من گفت بمان.
Tom and Mary are weird.	تام و مری عجیب هستند.
Stop wasting everyone's time.	دست از هدر دادن وقت همه بردارید.
We stayed at Tom's house in Boston for three days.	ما سه روز در خانه تام در بوستون ماندیم.
Tom is cooking breakfast.	تام در حال پختن صبحانه است.
Tom easily failed.	تام به راحتی شکست خورد.
How much caffeine is there in caffeine?	چه مقدار کافئین کافئین زیاد است؟
Tom grew up with dyslexia.	تام با نارساخوانی بزرگ شد.
Tom had an accident.	تام با یک حادثه ناگوار مواجه شد.
I could not have done it if Tom had not helped me.	اگر تام به من کمک نمی کرد، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Do not drink it	آن را ننوشید
Tom ate another apple.	تام سیب دیگری را خورد.
I did not know you had allergies	نمیدونستم آلرژی داری
Suitcase is insured.	چمدان بیمه شده است.
I still can not do this.	من هنوز نمی توانم این کار را انجام دهم.
I woke up this morning one hour earlier than usual.	امروز صبح یک ساعت زودتر از همیشه بیدار شدم.
Tom acted as if he did not know me.	تام طوری رفتار کرد که انگار مرا نمی شناسد.
What do you want for your coffee, black or cream?	قهوه‌تان را چه می‌خواهید، سیاه یا خامه‌ای؟
Tom spends at least three hours a day horseback riding.	تام حداقل سه ساعت در روز را صرف اسب سواری می کند.
I'm the one you have to listen to	من همونی هستم که باید بهش گوش بدی
He boiled the eggs with difficulty.	او تخم مرغ ها را به سختی آب پز کرد.
I'm afraid you came too late	میترسم خیلی دیر اومدی
This is Tom's decision.	این تصمیم تام است.
I do not think many people like that movie.	فکر نمی کنم خیلی ها آن فیلم را دوست داشته باشند.
Doesn't Tom often skip breakfast?	آیا تام اغلب صبحانه را حذف نمی کند؟
I asked Tom if he knew anyone who taught swimming.	از تام پرسیدم که آیا کسی را می شناسد که شنا تدریس کند؟
Aren't you alone without your friends?	آیا بدون دوستان خود تنها نیستید؟
I think you should not have done it alone.	من فکر می کنم شما نباید این کار را به تنهایی انجام می دادید.
I'm in Australia now.	من الان در استرالیا هستم.
Someone must have removed it.	باید کسی آن را برداشته باشد.
I have varicose veins	من واریس دارم
Why don't we talk about it?	چرا در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
I know why Tom left.	می دانم چرا تام رفت.
Tom was very nice to us.	تام با ما خیلی خوب بود.
Tom will not be home until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 در خانه نخواهد بود.
Where did Tom buy those shoes?	تام آن کفش ها را از کجا خرید؟
Are you hiding something, Tom?	آیا چیزی را پنهان می کنی، تام؟
Mary has long black hair.	مریم موهای بلند مشکی دارد.
Tom looked quite happy.	تام کاملاً خوشحال به نظر می رسید.
Everyone thinks Tom stayed in Boston.	همه فکر می کنند تام در بوستون ماند.
Tom is a VIP.	تام یک VIP است.
Tell Tom that I'm waiting for him at home.	به تام بگو که من در خانه منتظرش هستم.
I know Tom knew why Mary wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I do not care who you voted for	برام مهم نیست به کی رای دادی
Tom did not realize that Mary had to do this.	تام متوجه نشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Do you want me to install it for you?	میخوای برات نصب کنم؟
I met Tom on the way to school.	در راه مدرسه با تام آشنا شدم.
Are you sure you want to continue?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به این کار ادامه دهید؟
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
You are very pessimistic	تو خیلی بدبین هستی
I did not think you would make fun of me	فکر نمیکردم منو مسخره کنی
I chatted with Tom.	من با تام چت کردم.
I will never hurt Tom again.	من دیگر هرگز به تام صدمه نمی زنم.
I know Tom is convincing.	من می دانم که تام قانع کننده است.
Tom revealed his intentions.	تام نیت خود را فاش کرد.
We are surviving	ما در حال زنده ماندن هستیم
I know Tom is up.	من می دانم که تام بلند شده است.
I try my best to avoid trouble.	تمام تلاشم را می کنم که از دردسر دوری کنم.
Tom has decided to buy the house he looked at last week.	تام تصمیم گرفته است خانه ای را بخرد که هفته گذشته به آن نگاه کرده بود.
Tom never learned how to climb a tree.	تام هرگز یاد نگرفت که چگونه از درخت بالا برود.
Why not sell this to Tom?	چرا این را به تام نمی فروشیم؟
I thought Tom and Mary were going to Australia.	فکر می کردم تام و مری به استرالیا می روند.
Tom said he had something to take care of and left.	تام گفت که چیزی برای مراقبت دارد و رفت.
Tom built the car himself.	تام ماشین را خودش درست کرد.
Tom seemed a little bored.	به نظر می رسید تام کمی حوصله اش سر رفته است.
Tom said Mary did it on purpose.	تام گفت که مری عمدا این کار را کرد.
Tom aimed his pistol at Mary, but she did not fire.	تام تپانچه اش را به سمت مری نشانه رفت، اما او به او شلیک نکرد.
I think it is a good idea for you to learn French.	فکر می کنم برای شما ایده خوبی باشد که زبان فرانسه را یاد بگیرید.
He was not afraid of death	او از مرگ نمی ترسید
He was hit by 3 bullets.	3 گلوله به دستش خورد.
I have to tell you I don't love you anymore.	باید بهت بگم که دیگه دوستت ندارم.
Tom saw Mary walking into the cave.	تام مری را دید که به داخل غار می رفت.
I am younger than you	من از تو کوچکترم
Why don't we go to the circus?	چرا سیرک نمی رویم؟
I'm going to send Tom a birthday present.	من قصد دارم برای تام یک هدیه تولد بفرستم.
Tom said Mary killed herself.	تام گفت مری خودش را کشت.
Tom said he thought we should try to get there sooner.	تام گفت که فکر می کند باید سعی کنیم زودتر به آنجا برسیم.
Tom did not participate in our conversation.	تام در گفتگوی ما شرکت نکرد.
This dispute has not yet been resolved	این دعوا هنوز حل نشده است
Tom said he had to wait for Mary.	تام گفت که باید منتظر مری باشد.
Who is your favorite person?	شخص مورد علاقه ات کیست؟
Tom lay down looking for a cookie.	تام به دنبال یک کلوچه دراز کرد.
Tom and Mary both live on Park Street.	تام و مری هر دو در خیابان پارک زندگی می کنند.
Tom expects Mary to come alone.	تام انتظار دارد مری تنها بیاید.
Tom proved himself tonight.	تام امشب خودش را ثابت کرد.
You were not hurt	تو صدمه ای نخوردی
I'm not surprised Tom did not cry.	من تعجب نمی کنم که تام گریه نکرد.
Tom thinks Mary will be motivated to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Here is a list of things I want to do.	در اینجا لیستی از کارهایی است که می خواهم انجام دهم.
I can not help anyone today.	امروز نمی توانم به کسی کمک کنم.
You do not understand it, do you?	شما آن را درک نمی کنید، نه؟
Tom helps me do that tomorrow.	تام به من کمک می کند تا فردا این کار را انجام دهم.
I wish I could understand Tom.	کاش می توانستم تام را درک کنم.
They are so similar that they are not easy to distinguish.	آنها به قدری شبیه هستند که تشخیص آنها آسان نیست.
Do you think Tom will be here this afternoon?	فکر می کنی تام امروز بعدازظهر اینجا باشد؟
I know Tom is not a big skater.	من می دانم که تام زیاد اهل اسکیت نیست.
Tom said Mary thinks she should not do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I'm careful	من مراقبم
Tom does not know how to dance.	تام رقصیدن بلد نیست.
I'm probably the one who will do it.	احتمالاً من کسی هستم که این کار را انجام خواهد داد.
Tom wanted to know what was going on.	تام می خواست بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom just laughed.	تام فقط خندید.
I do not know much jokes	من جوک زیاد بلد نیستم
Tom asked me here.	تام اینجا از من پرسید.
I know Tom knows that Mary no longer has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
When did Maryam buy this skirt?	چه زمانی مریم این دامن را خرید؟
You have everything you really want, don't you?	شما همه چیزهایی را که واقعاً می خواهید دارید، اینطور نیست؟
I saw Tom and Mary kissing.	من تام و مری را در حال بوسیدن دیدم.
Tom said he wished he had not told Mary what he had done.	تام گفت که ای کاش درباره کاری که انجام داده به مری نگفته بود.
Most apartments are empty.	اکثر آپارتمان ها خالی هستند.
Did you ask Tom to help Mary?	آیا از تام خواستی به مری کمک کند؟
Tom said he had never planned to live in Australia for long.	تام گفت که هرگز برای زندگی در استرالیا برای مدت طولانی برنامه ریزی نکرده بود.
Where is Tom going to build his house?	تام قصد دارد خانه اش را کجا بسازد؟
I thought Tom looked tired.	من فکر می کردم که تام خسته به نظر می رسد.
Tom was finally arrested.	تام بالاخره دستگیر شد.
You are a much better singer than Tom.	تو خواننده خیلی بهتری از تام هستی.
Tom was bored, but Mary was not.	تام حوصله اش سر رفته بود، اما مری نه.
Tom decided to go abroad.	تام تصمیم گرفت به خارج از کشور برود.
You need a joystick.	شما به یک جوی استیک نیاز دارید.
Tom probably won't be able to do it alone.	تام احتمالا به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Tom was in Boston last Monday.	تام دوشنبه گذشته نیز در بوستون بود.
I believe we can take care of ourselves.	من معتقدم که ما می توانیم از خود مراقبت کنیم.
The rumors were baseless.	شایعات بی اساس بود.
You should not go again sooner.	شما نباید دوباره زودتر بروید.
I hope to be in Boston next weekend.	امیدوارم آخر هفته آینده در بوستون باشم.
Thank you very much for the explanation which was easily understood.	خیلی ممنون از توضیحی که به راحتی قابل درک بود.
I usually eat breakfast at seven o'clock.	من معمولا ساعت هفت صبحانه میخورم.
The letter can not be delivered.	نامه قابل تحویل نیست.
Tom asked Mary to help him do this.	تام از مری خواسته به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom used a little caution.	تام از کمی احتیاط استفاده کرد.
I feel refreshed after bathing.	بعد از حمام کردن احساس شادابی می کنم.
He presented the cup to him.	او جام را به او تقدیم کرد.
Tom thought Mary was the one who was going to do it.	تام فکر کرد مری کسی بود که قرار بود این کار را بکند.
Tom is next in line.	تام نفر بعدی در صف است.
This is an email I received from Tom.	این یک ایمیل است که من از تام دریافت کردم.
Tom is currently in police custody.	تام اکنون در بازداشت پلیس است.
Tom is serious.	تام جدی است.
I was surprised that Tom never mentioned you.	من تعجب کردم که تام هرگز به شما اشاره نکرد.
I guess Tom will swim.	من فرض می کنم که تام شنا خواهد کرد.
I do not want to go back alone	نمیخوام تنها برگردم
Tom was released from prison three months ago.	تام سه ماه پیش از زندان آزاد شد.
Let's see what Tom says.	بیایید ببینیم تام چه می گوید.
Tom did not look like an intelligent man.	تام مرد باهوشی به نظر نمی رسید.
Tom really wants a new car.	تام واقعاً یک ماشین جدید می خواهد.
Tom does not seem to know what Mary wants to do.	به نظر می رسد تام نمی داند مری می خواهد چه کار کند.
Leave me alone to sleep	تنهام بذار تا بخوابم
Tom and Mary could not help me.	تام و مری نتوانستند به من کمک کنند.
Do not let him put his feet on the table.	اجازه ندهید پاهایش را روی میز بگذارد.
You should not say anything to Tom	تو نباید چیزی به تام بگی
Have you worked with Tom before?	آیا قبلا با تام کار کرده اید؟
I loved you from the first time I saw you.	از اولین باری که تو را دیدم دوستت داشتم.
I do not think Tom is a lawyer.	من فکر نمی کنم تام یک وکیل باشد.
Tom hates these things.	تام از این چیزها متنفر است.
Tom is not going home so soon.	تام به این زودی به خانه نمی رود.
I think doing so would be a waste of time.	من فکر می کنم انجام این کار اتلاف وقت خواهد بود.
Tom hopes to be able to do that with Mary.	تام امیدوار است که بتواند این کار را با مری انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was sympathetic.	تام به من گفت که فکر می کند مری همدردی می کند.
I did not believe Tom would ever do that.	من باور نمی کردم تام هرگز این کار را انجام دهد.
Tom does this for us every day.	تام هر روز این کار را برای ما انجام می دهد.
Tom told me he was not sure he could do it.	تام به من گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
I did not think Tom was so scared.	فکر نمی کردم تام اینقدر ترسیده باشد.
I think there is a possibility that Tom will do that.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he had gone to the beach over the weekend.	تام به مری گفت که آخر هفته به ساحل رفته است.
There is no point in crying for help, no one will hear your voice	گریه کردن برای کمک فایده ای ندارد هیچکس صدایت را نخواهد شنید
Tom will probably do injustice.	تام احتمالا بی انصافی خواهد کرد.
I did not know that I had to do this myself.	نمی دانستم که باید خودم این کار را انجام دهم.
Maybe life here in the forest is safer.	شاید زندگی در اینجا در جنگل امن تر باشد.
They have to change their mindset.	آنها باید طرز فکر خود را تغییر دهند.
It was difficult for me to find the entrance to that building.	پیدا کردن ورودی آن ساختمان برایم سخت بود.
Tom no longer has a hard time talking to Mary.	تام دیگر به سختی با مری صحبت می کند.
I'm not sure I should do that.	مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
I know Tom will not help me with this.	می دانم که تام به من در انجام این کار کمک نمی کند.
I know Tom is a good music teacher.	من می دانم که تام یک معلم موسیقی خوب است.
Tom is very good at doing things with his hands.	تام در انجام کارها با دستانش بسیار خوب است.
I know Tom is doing something.	من می دانم که تام در حال چیزی است.
Tom betrayed his girlfriend for months.	تام ماه ها به دوست دخترش خیانت کرد.
Parents are responsible for the safety of their children.	والدین مسئول امنیت فرزندان خود هستند.
I use my left hand when using chopsticks.	هنگام استفاده از چاپستیک از دست چپم استفاده می کنم.
Tom slipped and fell in the mud.	تام لیز خورد و در گل افتاد.
I know Tom is fluent in French, English and German.	می دانم که تام به زبان های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی مسلط است.
Tom was even afraid to try to do that.	تام حتی از تلاش برای انجام این کار می ترسید.
Tom must be somewhere in the building.	تام باید جایی در ساختمان باشد.
I donate.	من کمک مالی می کنم.
I have not done what you said yet.	من هنوز کاری که شما گفتید را انجام نداده ام.
Do you think guns should be illegal?	آیا فکر می کنید که اسلحه باید غیرقانونی شود؟
Did you finish reading the book I lent you yesterday?	آیا خواندن کتابی را که روز گذشته به تو قرض دادم، تمام کردی؟
Tom is the only person I have ever really hated.	تام تنها کسی است که تا به حال واقعا از من متنفر بوده ام.
Tom did not like going to school.	تام دوست نداشت به مدرسه برود.
I can not go with you next weekend, but I can go next weekend.	من نمی توانم آخر هفته آینده با شما بروم، اما می توانم آخر هفته بعد از هفته دیگر.
Why buy something you will never use?	چرا چیزی را بخرید که هرگز از آن استفاده نخواهید کرد؟
I'm going to invite Tom and Mary to dinner.	من می خواهم تام و مری را برای شام دعوت کنم.
Tom wanted to make a lot of money.	تام می خواست پول زیادی به دست آورد.
I do not think I will ever return to Boston.	فکر نمی کنم هرگز به بوستون برگردم.
I want to know where are you going to live?	من می خواهم بدانم شما قصد دارید کجا زندگی کنید؟
Tom must be crazy	تام باید دیوونه باشه
Tom is probably still drunk.	احتمالا تام هنوز مست است.
Tom is very charismatic.	تام بسیار کاریزماتیک است.
Another hour and the turkey will be ready.	یک ساعت دیگر و بوقلمون آماده خواهد شد.
He could not persuade her to speak.	او نتوانست او را متقاعد کند که سخنرانی کند.
I do not know exactly what Tom is doing.	من دقیقا نمی دانم تام دارد چه می کند.
Tom and Mary both blushed.	تام و مری هر دو سرخ شدند.
I was surprised when Tom told me he was going to get married.	وقتی تام به من گفت که قصد ازدواج دارد تعجب کردم.
Why don't you greet everyone?	چرا به همه سلام نمیکنی؟
Tom copied me	تام از من کپی کرد
I do not remember where I first saw Tom.	یادم نیست اولین بار کجا تام را دیدم.
I can not believe you married Tom	باورم نمیشه با تام ازدواج کردی
What is the fastest way to get to the airport?	سریع ترین راه برای رسیدن به فرودگاه چیست؟
This is a typical high school morning.	امروز یک صبح معمولی یک دانش آموز دبیرستانی را بررسی می کنیم.
I do not think Tom is still awake.	من فکر نمی کنم که تام هنوز بیدار باشد.
What happens if we do not catch Tom?	اگر تام را نگیریم چه اتفاقی می افتد؟
Tom planted a rose bush.	تام یک بوته رز کاشت.
I'm sure I will not be allowed to do this anymore.	مطمئنم که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهم داشت.
It's a Christmas present from Tom.	این هدیه کریسمس از تام بود.
Do I want to be able to continue working as a teacher?	آیا می خواهم بتوانم به عنوان معلم به کار خود ادامه دهم؟
I work with Tom these days.	من این روزها با تام کار می کنم.
I'm miserable when you're not	من بدبختم وقتی تو نیستی
Tom does not look very sure.	تام چندان مطمئن به نظر نمی رسد.
I am not your servant	من خدمتکار شما نیستم
It really happened as Tom said.	این واقعاً همان طور که تام گفت اتفاق افتاد.
Do turtles have teeth?	آیا لاک پشت ها دندان دارند؟
Tom knew he was being insulted.	تام می دانست که به او توهین می شود.
Tom and Mary do not go to church.	تام و مری به یک کلیسا نمی روند.
Tom will probably not be able to do that.	تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نیست.
Tom is very sorry for what he said.	تام از حرفی که زد بسیار متاسف است.
Tom hid the knife with which he had killed Mary in John's bedroom.	تام چاقویی را که مری را با آن کشته بود در اتاق خواب جان پنهان کرد.
Tom said he had not seen Mary.	تام گفت که مری را ندیده است.
Tom knows why Mary is crying.	تام می داند چرا مری گریه می کند.
Can I have your signature?	آیا می توانم امضای شما را داشته باشم؟
Tom asked Mary to stop at his place on the way home.	تام از مری خواست که در راه خانه در محل او توقف کند.
She is a blonde.	او یک بلوند است.
Many accidents are caused by carelessness.	بسیاری از تصادفات ناشی از بی احتیاطی است.
Was Tom surprised to see you?	آیا تام از دیدن شما شگفت زده شد؟
I have a very good idea where Tom is now.	من ایده خیلی خوبی دارم تام الان کجاست.
Tom was sitting in the back seat.	تام روی صندلی عقب نشسته بود.
I was kind of a fat kid	من یه جورایی بچه چاق بودم
The possibilities were endless.	امکانات بی پایان بود.
Tom says he thinks Mary really does.	تام می گوید که فکر می کند مری واقعاً این کار را می کند.
I will talk to him as soon as possible.	در اولین لحظه ممکن با او صحبت خواهم کرد.
If you were a spy trying to be accepted as a mother tongue and say it that way, you would probably be arrested.	اگر جاسوسی بودید که سعی می‌کردید به‌عنوان یک زبان مادری قبول شوید و آن را به این شکل بگویید، احتمالاً دستگیر می‌شوید.
Tom said he thought Mary might need to do this with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است لازم باشد این کار را با جان انجام دهد.
Tom says mosquitoes do not bother the esophagus.	تام می گوید پشه ها مری را آزار نمی دهند.
Tom and I had a lot of work to do.	من و تام کارهای زیادی برای انجام دادن داشتیم.
I do not think I need to tell Tom what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که چه کار کند.
How much money do you have now?	الان چقدر پول دارید؟
Tom has been charged with money laundering.	تام به پولشویی متهم شده است.
Tom has not yet been asked not to do so.	هنوز از تام خواسته نشده است که این کار را انجام ندهد.
By coming here, you take a big risk.	با آمدن به اینجا ریسک بزرگی می کنی.
Tom said he thought Mary would sympathize.	تام گفت که فکر می کند مری همدردی می کند.
I do not think it is necessary to do so.	من فکر نمی کنم که انجام آن ضروری باشد.
I confessed I did what Tom said I should not do.	اعتراف کردم کاری را انجام دادم که تام گفت نباید انجام دهم.
I will let you know as soon as I know.	به محض اینکه بدانم به شما اطلاع خواهم داد که چه خبر است.
Tom said he was a little dizzy.	تام گفت که کمی سرگیجه دارد.
Guns, knives and baseball bats were used in the attack.	در این حمله از تفنگ، چاقو و چوب بیسبال استفاده شد.
Tom is a thirty-year-old man.	تام مردی سی ساله است.
Can you please tell Tom to be quiet?	میشه لطفا به تام بگی ساکت باشه؟
It was not as difficult as I expected.	انجام این کار آنطور که انتظار داشتم سخت نبود.
Tom's kids are at school.	بچه های تام در مدرسه هستند.
Tom and I have no secrets from each other.	من و تام هیچ رازی از یکدیگر نداریم.
I did not even know that Tom and Mary had been married before.	من حتی نمی دانستم تام و مری قبلاً با یکدیگر ازدواج کرده بودند.
Do you think that I can do my best?	فکر می کنی من تمام تلاشم را نمی کنم؟
He no longer lives here.	او دیگر اینجا زندگی نمی کند.
Tom does not want to get in trouble again.	تام نمی خواهد دوباره به دردسر بیفتد.
Who is going to pay this bill?	چه کسی قرار است این صورت حساب را پرداخت کند؟
I know Tom knows I should not do this.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را انجام دهم.
Put on your headphones	هدفونت را بگذار
There is currently nothing you can do to help.	در حال حاضر هیچ کاری نمی توانید برای کمک انجام دهید.
I knew he was unhealthy.	می دانستم ناسالم است.
I still do not know Tom well enough to dislike him.	من هنوز تام را آنقدر نمی شناسم که از او خوشم نیاید.
Tom continued to sing, even if we asked him to stop.	تام به آواز خواندن ادامه داد، حتی اگر از او خواستیم که دست از کار بکشد.
Tom said Mary is so busy she can't help you do that.	تام گفت مری آنقدر شلوغ است که نمی تواند به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
We sleep lightly	ما سبک خوابیم
The last thing I want to do is give you a reason to be fired.	آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که دلیلی برای اخراج من به شما بدهم.
I made a cocktail for myself.	برای خودم کوکتل درست کردم.
Why did you come here?	چرا آوردی اینجا؟
Tom and Mary each have a bicycle.	تام و مری هر کدام یک دوچرخه دارند.
I know Tom's friend is one of Mary's friends.	می دانم که تام دوست یکی از دوستان مری است.
Still do not want to go out with Tom?	هنوز نمیخوای با تام بری بیرون؟
Tom has been waiting for half an hour.	تام نیم ساعت است که منتظر است.
Tom drinks with me at the time of the murder.	تام در زمان قتل با من مشروب می خورد.
I think Tom was supposed to be here.	فکر می کنم قرار بود تام اینجا باشد.
Tom went to Australia alone.	تام تنها به استرالیا رفت.
It is the building where my father works.	آن ساختمانی است که پدرم در آن کار می کند.
Tom noticed that he was not tall enough to reach the top shelf.	تام متوجه شد که آنقدر بلند نیست که بتواند به قفسه بالایی برسد.
It is a pity that I do not have a garden.	حیف که باغ ندارم.
I can not believe that Tom passed without saying anything.	من نمی توانم باور کنم که تام بدون اینکه چیزی بگوید از آنجا رد شد.
Tom said he thought Mary was not hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه نیست.
Why do you know so much about Tom?	چرا اینقدر در مورد تام می دانی؟
Tom and Mary plan to get married as soon as they graduate from college.	تام و مری قصد دارند به محض فارغ التحصیلی از کالج ازدواج کنند.
Tom wanted to do it without Mary.	تام می خواست این کار را بدون مری انجام دهد.
Where would Tom stay if he came to Boston?	اگر تام به بوستون بیاید، کجا می ماند؟
Tom has a rare skin condition.	تام یک بیماری پوستی نادر دارد.
I know I should not be here	میدونم نباید اینجا باشم
Tom's parents told Tom that he should not do this.	والدین تام به تام گفتند که او نباید این کار را انجام دهد.
This is not Tom's only secret.	این تنها راز تام نیست.
Tom cared for John and Mary's children yesterday evening.	تام دیروز عصر از فرزندان جان و مری نگهداری کرد.
I wish I knew Tom was not allowed in here.	کاش می دانستم که تام اجازه ورود به اینجا را ندارد.
Tom told me that he thought Mary did not know how to speak French.	تام به من گفت که فکر می کند مری بلد نیست چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom was home all day.	تام تمام روز در خانه بود.
If I were you, I would not want to go there.	من اگر جای شما بودم نمی خواستم به آنجا بروم.
Why didn't you tell me you didn't know how to do this?	چرا به من نگفتی که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
Tom could not buy a car.	تام نمی توانست ماشین بخرد.
I'm really obsessed	من واقعا وسواس دارم
If you do not return to the appointment, I will kill you.	اگر به زمان ملاقات برنگردی، تو را خواهم کشت.
I'm just a student.	من فقط یک دانشجو هستم.
It will be difficult to convince Tom to sell his house.	متقاعد کردن تام برای فروش خانه‌اش سخت خواهد بود.
I know where Tom is.	من می دانم تام کجاست.
It would be funny to do that.	انجام آن خنده دار خواهد بود.
This is strange.	این عجیب است.
I want to make sure Tom is OK.	من می خواهم مطمئن شوم که تام خوب است.
One of the bases of this chair is shorter than the others.	یکی از پایه های این صندلی نسبت به بقیه کوتاهتر است.
I'm looking for your sister. Where is she?	من دنبال خواهرت هستم او کجاست؟
Crystal Meth stands for Meth Amphetamine Crystal.	کریستال مت مخفف کریستال مت آمفتامین است.
Tom told me he thought Mary was boring.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته کننده است.
It will not be much different from a taxi or on foot.	با تاکسی یا پیاده تفاوت چندانی نخواهد داشت.
I do not want to meet him again.	من نمی خواهم دوباره با او ملاقات کنم.
Tom is on his way now.	تام اکنون در راه است.
Tom looked like the happiest person in the room.	تام مثل شادترین فرد اتاق به نظر می رسید.
Cities are different.	شهرها با یکدیگر تفاوت دارند.
Did you call 911?	با 911 تماس گرفتی؟
There are only three people on my list that I have not yet made up for.	فقط سه نفر در لیست من هستند که هنوز آنها را جبران نکرده ام.
You should start your day with a good breakfast.	شما باید روز خود را با یک صبحانه خوب شروع کنید.
There is no cure for osteoarthritis.	هیچ درمانی برای آرتروز وجود ندارد.
We take the dog for a walk in the park every morning.	هر روز صبح سگ را به گردش در پارک می بریم.
Tom does not know how much time he is going to spend with us.	تام نمی داند که قرار است چقدر زمان را با ما بگذراند.
Most people brush their teeth at least twice a day.	اکثر مردم حداقل دو بار در روز دندان های خود را مسواک می زنند.
Have you revised the plan?	آیا در طرح تجدید نظر کرده اید؟
I'm going to date my boyfriend, I'm fine after this morning.	من امروز قراره با دوست پسرم قرار بذارم پس از امروز صبح حالم خیلی خوبه.
Tom did not care if Mary loved him or not.	تام اهمیتی نمی داد که مری او را دوست دارد یا نه.
Today I have many things to deal with.	امروز خیلی چیزها دارم که باید باهاشون کنار بیام.
How important was Tom?	تام چقدر نقش مهمی داشت؟
I am responsible for what happens here.	من مسئول اتفاقات اینجا هستم.
I told Tom I was in no hurry.	به تام گفتم که عجله ای ندارم.
Tom sat behind the hall.	تام پشت سالن نشست.
I lived with Tom for three years.	من سه سال با تام زندگی کردم.
Tom said he thought I was impressed.	تام گفت که فکر می کند من تحت تاثیر قرار گرفته ام.
Ask Tom if he wants another drink.	از تام بپرسید که آیا او نوشیدنی دیگری می خواهد.
The government decided to stick to its initial decision to raise taxes.	دولت تصمیم گرفت به تصمیم اولیه خود برای افزایش مالیات پایبند بماند.
Tom could not remember to whom he was going to give it.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که قرار بود آن را به چه کسی بدهد.
Tom walked over to one of the kids and knocked him to the ground.	تام به سمت یکی از بچه ها رفت و او را به زمین زد.
Can you tell me what to buy?	میشه بگید چی باید بخرم؟
Tom caught his first fish in the river.	تام اولین ماهی خود را در این رودخانه صید کرد.
Why not write it in French?	چرا آن را به زبان فرانسه نمی نویسید؟
The last thing I heard was that Tom and Mary were still married.	آخرین چیزی که شنیدم، تام و مری هنوز ازدواج کرده اند.
I wanted to be someone to tell Tom.	من می خواستم کسی باشم که به تام بگویم.
Tom and Mary are suspicious.	تام و مری مشکوک هستند.
Tom really enjoys being a teacher.	تام واقعا از معلم بودن لذت می برد.
Did Tom see you with Mary?	آیا تام شما را با مری دید؟
I guess that's all I need.	حدس می زنم این تمام چیزی است که نیاز دارم.
I do not think Tom will come.	من فکر نمی کنم تام بیاید.
Tom and Mary are sitting in the bleach.	تام و مری در سفید کننده ها نشسته اند.
I do not think we can eat this.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این را بخوریم.
Tom is unlikely to do so again.	بعید است تام دیگر این کار را انجام دهد.
Tom is a very smart man.	تام آدم بسیار باهوشی است.
I do not know if Tom will be in Boston next year.	نمی دانم که آیا تام سال آینده در بوستون خواهد بود یا خیر.
You are not disappointed, are you?	شما ناامید نیستید، نه؟
I am the one who stole all my money.	من کسی هستم که پول تام را دزدیدم.
I'm sure Tom will cry.	من مطمئنم که تام گریه خواهد کرد.
Tom said Mary did not look very happy today.	تام گفت که مری امروز خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom can not stop himself.	تام نمی تواند جلوی خودش را بگیرد.
Tom said he did not think Mary should do it outside.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm not the man you think I am.	من آن مردی نیستم که شما فکر می کنید هستم.
You are the only one I have	تو تنها کسی هستی که من دارم
Do you think Tom is wise?	به نظر شما تام عاقل است؟
I know Tom knew that Mary knew how to do it.	می دانم که تام می دانست که مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I thought I should say something to Tom, but I did not know what to say.	فکر کردم باید چیزی به تام بگویم، اما نمی دانستم چه بگویم.
I did not say you are lying	نگفتم دروغ میگی
Tom did not try to go any further.	تام سعی نکرد بیشتر از این پیش برود.
You will not find this easily next time.	دفعه بعد به این راحتی ها پیدا نخواهید کرد.
Tom buys a bunch of roses for Mary.	تام یک دسته گل رز برای مریم خرید.
Tom fell off a cliff and lost his life.	تام از صخره سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
I told Tom you are from Australia.	به تام گفتم تو استرالیا هستی.
You did not kiss Tom Mary.	تام مری را نمی بوسید.
Tom accepted the invitation to Mary's party.	تام دعوت برای شرکت در مهمانی مری را پذیرفت.
Tom's father never spent much time with him when he was growing up.	پدر تام زمانی که او در حال رشد بود، هرگز زمان زیادی را با او سپری نکرد.
Tom decided	تام تصمیم گرفت
Tom has a buyer for his house.	تام برای خانه اش خریدار دارد.
Tom seems to be on the verge.	به نظر می رسد تام در آستانه است.
You are getting wet	داری خیس میشی
Some chewing gum was stuck to the sole of Tom's shoes.	مقداری آدامس به کف کفش تام چسبیده بود.
I know Tom loves it.	من می دانم که تام آن را دوست دارد.
Tom tried to get Mary to help him.	تام سعی کرد مری را وادار کند تا به او کمک کند.
I'm going to make a drink.	من می روم یک نوشیدنی درست کنم.
Tom was not that rich at the time.	تام در آن زمان آنقدرها ثروتمند نبود.
I can smell you.	من می توانم بویی که تو می کنی.
I know Tom was not a popular kid at school.	می دانم که تام در مدرسه اش بچه محبوبی نبود.
Did you hear the sound of lightning?	صدای رعد و برق را شنیدی؟
Tom cared about me.	تام به من اهمیت می داد.
I heard Tom and Mary talking about their plans.	شنیدم که تام و مری در مورد برنامه هایشان صحبت می کردند.
I know Tom did not know Mary was going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom wanted to be a carpenter?	آیا می دانستید تام می خواست نجار شود؟
Tom said he would do it again if he had the chance.	تام گفت که اگر فرصتی پیدا کند دوباره این کار را انجام خواهد داد.
You are the one who suggested you come to this club.	شما کسی هستید که پیشنهاد داد به این باشگاه بیایید.
Tom comes back to us.	تام برای ما برمی گردد.
You yourself have said it many times	خودت بارها گفته ای
You are expected to do the same, aren't you?	از شما هم انتظار می رود که این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I found Tom's diary.	دفتر خاطرات تام را پیدا کردم.
Tom is a little nervous.	تام کمی عصبی است.
That's Tom's house.	آنجا خانه تام است.
I'm not sure Tom is the one I should worry about.	من مطمئن نیستم که تام کسی است که باید نگرانش باشم.
Tom was found guilty.	تام مجرم شناخته شد.
Tom got up and limped out of the room.	تام بلند شد و لنگ لنگان از اتاق بیرون رفت.
I feel something is missing in my life.	احساس می کنم چیزی در زندگی ام کم است.
You should not ask Tom for help.	شما نباید از تام کمک بخواهید.
You're not fooling anyone, Tom. 	تو کسی را گول نمی‌زنی، تام.
We know it's you.	ما می دانیم که این شما هستید.
I do not know what time the meeting is scheduled to start.	نمی دانم قرار است جلسه چه ساعتی شروع شود.
Tom and Mary are not Canadian.	تام و مری کانادایی نیستند.
Tom made a phone call.	تام یک تماس تلفنی برقرار کرد.
I think Tom is still around.	من فکر می کنم که تام هنوز در اطراف است.
When is your birthday?	تولدت کی هست؟
The fascination of people with organized crime is very worrying.	شیفتگی مردم به جنایات سازمان یافته بسیار نگران کننده است.
There is a bookstore in front of my house.	جلوی خانه من یک کتابفروشی است.
These are not mine.	اینها مال تام نیست.
Tom waited three hours.	تام سه ساعت منتظر ماند.
We do not stay long in Australia.	ما زیاد در استرالیا نمی مانیم.
I do not know if we can help or not	نمی دونم میتونیم کمکت کنیم یا نه
I'm reading it	دارم میخونمش
It's very dusty here	اینجا خیلی گرد و خاکی است
Business people exchange their cards at the beginning or end of the session.	افراد تجاری در ابتدا یا انتهای جلسه کارت های خود را مبادله می کنند.
I think Tom will probably regret doing this.	من گمان می کنم که تام احتمالا از انجام این کار پشیمان شود.
Why do not you rest?	چرا استراحت نمی کنی؟
Tom said he would never do that.	تام گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
The following tips can be helpful.	نکات زیر می تواند کمک کننده باشد.
Do not let Tom bite you.	اجازه نده تام تو را گاز بگیرد.
Tom said he has no time for romance.	تام گفت که زمانی برای عاشقانه ندارد.
I'm sure Tom was not the one who did it.	من مطمئن هستم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
I think Tom is a little nervous about this.	من فکر می کنم تام در این مورد کمی عصبی است.
Music preferences vary from person to person.	ترجیحات موسیقی از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
Tom makes a difference.	تام تفاوت ایجاد می کند.
Tom did not have to go to the doctor.	تام مجبور نبود به دکتر برود.
It can not be deleted. 	نمی توان آن را حذف کرد.
Permanently connected.	به طور دائم وصل شده است.
Tom will reportedly be released from prison on Monday.	ظاهرا تام روز دوشنبه از زندان خارج خواهد شد.
I still have the photo I took of you 10 years ago.	من هنوز عکسی را که 10 سال پیش از شما گرفتم دارم.
Tom took the picture	تام عکس گرفت
Tom said he didn't really need to do that.	تام گفت که او واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom buys food on the way home from work.	تام در راه بازگشت از محل کار به خانه مواد غذایی خرید.
Where did Tom put the keys?	تام کلیدها را کجا گذاشت؟
Why is breakfast not ready yet?	چرا هنوز صبحانه آماده نشده است؟
Tom did not talk to me at all.	تام اصلا با من صحبت نکرد.
I had to help Tom clean the house.	من باید به تام کمک می کردم تا خانه را تمیز کند.
Tom enjoys listening to punk rock.	تام از گوش دادن به پانک راک لذت می برد.
I hope Tom appreciated it.	امیدوارم تام از آن قدردانی کرده باشد.
Why didn't you tell me you already knew how to do this?	چرا به من نگفتی که از قبل می دانستی چگونه این کار را انجام دهی؟
Tom understood	تام می فهمید
Tom has a wife	تام زن داره
Is it necessary for you to do this today?	آیا انجام این کار امروز برای شما ضروری است؟
I do not like my stepmother	من نامادریم را دوست ندارم
I was surprised that there was no harm.	من تعجب کردم که هیچ آسیبی وجود ندارد.
Tom is smart and good-looking.	تام باهوش و خوش قیافه است.
Tom must count his blessings.	تام باید نعمت هایش را بشمارد.
Tom is probably not the shortest person in the room.	تام احتمالا قد کوتاه ترین فرد در اتاق نیست.
We are the only ones still here.	ما تنها کسانی هستیم که هنوز اینجا هستیم.
I do not understand why you do not want to go to Boston with us.	من نمی فهمم چرا نمی خواهی با ما به بوستون بروی.
I wish I had the opportunity to learn French.	ای کاش فرصت یادگیری زبان فرانسه را داشتم.
I want what is mine.	من چیزی را که مال من است می خواهم.
Tom could see a lot of weeds growing around the house.	تام می تواند علف های هرزی زیادی را که در اطراف خانه رشد کرده بودند ببیند.
Tom must have a problem.	تام باید مشکل داشته باشد.
Tom can not enter.	تام نمی تواند وارد شود.
I hope Tom does not notice anything.	امیدوارم تام متوجه چیزی نشود.
Tom tries to look calm.	تام سعی می کند آرام به نظر برسد.
This answer is not correct, but it seems interesting to me.	این پاسخ درست نیست، اما برای من جالب به نظر می رسد.
Tom will not hurt you	تام بهت صدمه نمیزنه
I just lost three years of my life.	من فقط سه سال از عمرم را تلف کردم.
Instead of bringing it to me at the last minute, let me know in advance.	به جای اینکه در آخرین لحظه آن را به من بیاورید، از قبل به من اطلاع دهید.
Tom loves to write poetry.	تام خیلی دوست دارد شعر بنویسد.
I know Tom is a blonde.	من می دانم که تام یک بلوند است.
Which pair of shoes did you buy in the end?	در نهایت کدام جفت کفش را خریدید؟
Tom had done this before anyone got here.	تام قبل از اینکه کسی به اینجا برسد این کار را انجام داده بود.
At the funeral, the widow was sad.	در مراسم تشییع جنازه، بیوه غمگین شد.
I really enjoyed talking to you.	من واقعا از صحبت با شما لذت بردم.
Do not be so hard on yourself	اینقدر به خودت سخت نگیر
The airport has 300 departures and departures daily.	این فرودگاه روزانه 300 نشست و برخاست دارد.
Tom told me he was going with you to pick up Mary at the bus stop.	تام به من گفت که با تو می‌رود تا مری را در ایستگاه اتوبوس ببرد.
Storms are frequent in this area.	طوفان در این منطقه مکرر است.
It was like rain, so I took an umbrella with me.	شبیه باران بود، برای همین یک چتر با خودم بردم.
Do not make noise here	اینجا سر و صدا نکن
I thought Tom's accent was very funny.	به نظرم لهجه تام خیلی خنده دار بود.
Tom is really good at math, isn't he?	تام واقعاً در ریاضیات خوب است، اینطور نیست؟
Tom is the one who wakes me up in the morning.	تام کسی است که من را صبح از خواب بیدار می کند.
I think you should not have gone there alone.	من فکر می کنم که شما نباید به تنهایی به آنجا می رفتید.
Tom is the foreman.	تام سرکارگر است.
I'm always very nervous.	من همیشه خیلی عصبی هستم.
Tom worked well	تام خوب کار کرد
I know both Tom and his wife.	من هم تام و هم همسرش را می شناسم.
It does not look great.	به نظر نمی رسد عالی است.
How do I know if there is a problem?	از کجا باید بفهمم مشکلی وجود دارد؟
I do not need to talk to anyone	من نیازی به صحبت با کسی ندارم
Tom did not seem to like Mary very much.	به نظر می رسید تام خیلی مری را دوست نداشت.
Tom said he was asked to stop doing this.	تام گفت که از مری خواسته شده دیگر این کار را انجام نده.
Tom knows why Mary is planning to go to Australia.	تام می داند که چرا مری قصد دارد به استرالیا برود.
Tom stared at me.	تام به من خیره شد.
This is the hardest part.	این سخت ترین قسمت است.
You guys can not do anything right, can you?	شما بچه ها نمی توانید هیچ کاری را درست انجام دهید، می توانید؟
This is probably not true.	این احتمالا در واقع درست نیست.
Do not spoil the sport	اسپویل اسپورت نباش
I'm an amateur.	من یک آماتور هستم.
I want to see how Tom does it.	من می خواهم ببینم تام چگونه این کار را انجام می دهد.
I thought you were angry with Tom.	فکر کردم از دست تام عصبانی هستی.
Tom was dead a few hours later.	چند ساعت بعد تام مرده بود.
Tom walked over to Mary and handed her an envelope.	تام به سمت مری رفت و یک پاکت به او داد.
I want to hear everything you have to say.	من می خواهم هر چیزی را که برای گفتن دارید بشنوم.
I do not like the perfume that Maryam uses today.	من از عطری که مریم امروز می زنه خوشم نمیاد.
He is out now.	او الان بیرون است.
I don't think you need to tell Tom what he should do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که او باید چه کار کند.
I wanted to tell you where I was, but Tom told me not to.	می خواستم به شما بگویم کجا بوده ام، اما تام به من گفت که این کار را نکنم.
I wonder why I have to do this.	من تعجب می کنم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Say you are not serious!	بگو جدی نمیگی!
Why can't we sing that song tonight?	چرا امشب نمی توانیم آن آهنگ را بخوانیم؟
Tom stayed at the hotel.	تام در هتل ماند.
Tom did not regret what he had done.	تام از کاری که کرده بود پشیمان نبود.
Tom does not think Mary knows he's the one who did it.	تام فکر نمی کند که مری می داند که این او بود که این کار را کرد.
I just can not do this.	من فقط نمی توانم این کار را انجام دهم.
Maryam is one of the most beautiful girls I know.	مریم یکی از زیباترین دخترانی است که می شناسم.
I do not think I should go there myself.	من فکر نمی کنم که باید خودم به آنجا بروم.
Where is your son Tom?	پسرت کجاست تام؟
Tom will probably not get angry.	تام به احتمال زیاد عصبانی نخواهد شد.
Tom could not believe he could play the guitar.	تام باور نمی کرد که بتواند گیتار بزند.
Tom cooks even better than me.	تام حتی بهتر از من آشپزی می کند.
Tom does not seem to be aware of the problems.	به نظر می رسد تام از مشکلات آگاه نیست.
We have all read that one.	همه ما آن یکی را خوانده ایم.
I'm looking for information about Boston.	من به دنبال اطلاعاتی در مورد بوستون هستم.
Your tailor is a genius.	خیاط شما نابغه است.
They are alone.	آنها تنها هستند.
Tom did not allow us to do that.	تام به ما اجازه این کار را نداد.
I do not want to miss the final part.	من نمی خواهم قسمت پایانی را از دست بدهم.
Tom said he did not believe Mary, and I actually did it alone.	تام گفت که مری را باور نمی کند و من در واقع این کار را به تنهایی انجام دادم.
It does not work that way.	اینطوری کار نمی کند.
Tom died in Australia.	تام در استرالیا درگذشت.
This order has just been entered by phone.	این سفارش به تازگی از طریق تلفن وارد شده است.
Tom is never as busy as the rest of us.	تام هرگز به اندازه بقیه ما شلوغ نیست.
I'm so sorry I lied to you	خیلی متاسفم که بهت دروغ گفتم
This can happen to anyone	این ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد
The buffaloes were killed.	بوفالوها کشته شدند.
Tom does not have any of these.	تام هیچ کدام از اینها را ندارد.
I want to show Tom how to do it.	من می خواهم به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not know that Mary was going to help John do that.	تام نمی دانست که مری قرار بود به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Mom and Dad will love me no matter what.	مامان و بابام هر چی باشه منو دوست خواهند داشت.
I probably will not be able to win.	من احتمالا نخواهم توانست برنده شوم.
Tom is unlikely to win.	تام به احتمال زیاد برنده نخواهد شد.
I asked Tom to fix the door.	از تام خواستم در را درست کند.
Did you change the detergent?	مواد شوینده رو عوض کردی؟
He is a notch higher than an ordinary student.	او یک بریدگی بالاتر از یک دانشجوی معمولی است.
I know Tom is not a good guitarist.	می دانم که تام گیتاریست خوبی نیست.
I never win when I play poker.	من هرگز وقتی پوکر بازی می کنم برنده نمی شوم.
This is the lesson I learned.	این درسی است که من یاد گرفتم.
You do not want to know what I'm doing?	نمیخوای بدونی دارم چیکار میکنم؟
You should assume your phone is buggy.	شما باید فرض کنید گوشی شما باگ شده است.
They do not have to go to school today.	آنها امروز مجبور نیستند به مدرسه بروند.
I will tell you everything when I get home.	وقتی به خانه رسیدم همه چیز را به شما خواهم گفت.
Would you like to go to Tom's party with me?	آیا مایل به رفتن به مهمانی تام با من هستید؟
Tom put on his coat.	تام کتش را پوشید.
Tom does not buy it completely.	تام کاملاً آن را نمی‌خرد.
Everything here is handmade.	اینجا همه چیز دست ساز است.
Tom said I'm not very much like my brother.	تام گفت من خیلی شبیه برادرم نیستم.
Tom sprinkled on Mary and then Mary sprinkled on him.	تام به مری پاشید و سپس مری به او پاشید.
Tom is a dental technician.	تام یک تکنسین دندانپزشکی است.
I'm sure Tom has to do it again.	من مطمئن هستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
If you want to get home before it gets dark, you better hurry.	اگر می خواهید قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردید، بهتر است عجله کنید.
The road across the mountain was narrow and probably steep.	جاده آن سوی کوه باریک بود و چه بسا شیب تند.
Tom was expelled from class.	تام از کلاس اخراج شد.
You did not say anything bad	چیز بدی نگفتی
People are grateful.	مردم قدردان هستند.
I have not eaten French since I left France.	من از زمانی که فرانسه را ترک کردم غذای فرانسوی نخوردم.
I think it would be strange for Tom to do that.	فکر می کنم انجام چنین کاری برای تام عجیب باشد.
I know it is not always easy.	می دانم که همیشه آسان نیست.
Tom was also arrested.	تام هم دستگیر شد.
Tom started out as a janitor, but is now the head of the company.	تام به عنوان یک سرایدار شروع به کار کرد، اما اکنون رئیس شرکت است.
Who is Tom friends with?	تام با چه کسی دوست می شود؟
The bed Tom is on is too short.	تختی که تام روی آن می خوابد خیلی کوتاه است.
Why can't you knock on the door like any other normal person?	چرا نمی توانید مانند هر فرد عادی دیگری در را بکوبید؟
Does Tom intend to attend today's meeting?	آیا تام قصد دارد در جلسه امروز حضور داشته باشد؟
You are lucky you were not injured.	شما خوش شانسید که مجروح نشدید.
I will talk to you at a more appropriate time.	در زمان مناسب تری با شما صحبت خواهم کرد.
Tom's parents say his French is not bad at all.	پدر و مادر تام می گویند که فرانسوی او اصلا بد نیست.
Tom said Mary was probably fascinated by the issue.	تام گفت که مری احتمالاً مجذوب این موضوع شده است.
Is it okay if I eat one of the apples on the table?	اگر یکی از سیب های روی میز را بخورم اشکالی ندارد؟
Tom thought it was probably Mary who had stolen the painting.	تام فکر کرد به احتمال زیاد این مری است که نقاشی را دزدیده است.
Tom said he knew you would not win.	تام گفت که می‌دانست تو برنده نخواهی شد.
I did not intend it to be like this	قصدم این نبود که اینجوری بشه
We enjoyed it	ما ذوق زده شدیم
Tom and Mary saw John.	تام و مری جان را دیدند.
Why not put it here?	چرا آن را اینجا نمی گذاریم؟
Come out and enjoy the cool breeze.	بیرون بیایید و از نسیم خنک لذت ببرید.
Tom said he was used to it.	تام گفت که به این کار عادت کرده است.
I'm not afraid to do that.	من از انجام این کار نمی ترسم.
Want to take part in the Mardi Gras Parade in New Orleans?	آیا می خواهید در رژه Mardi Gras در نیواورلئان شرکت کنید؟
I told Tom to calm down.	به تام گفتم که باید آرام باشد.
Let me die	نذار بمیرم
Come on, you have to eat something, Tom.	بیا، باید چیزی بخوری، تام.
He had the nerve to take my car without wanting to.	او اعصابش را داشت که بدون اینکه بخواهد ماشین مرا ببرد.
Tom swears like a sailor.	تام مثل یک ملوان قسم می خورد.
You should have seen how Tom did it.	باید می دیدی که تام چطور این کار را کرد.
I hope to make it to Boston this winter.	امیدوارم بتوانم این زمستان را به بوستون برسانم.
Do you want to invite Tom?	آیا می خواهید تام را دعوت کنید؟
You have no idea what I should do.	شما هیچ ایده ای ندارید که من باید چه کار کنم.
This is not the worst thing that has ever happened to me.	این بدترین چیزی نیست که برای من اتفاق افتاده است.
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد.
I do not know where Tom wants to go.	من نمی دانم تام کجا می خواهد برود.
Tom said he thought Mary would be alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
I have never lived abroad	من هرگز خارج از کشور زندگی نکرده ام
Tom went to a class to learn how to manage his anger.	تام کلاسی رفت تا یاد بگیرد که چگونه خشم خود را مدیریت کند.
Tom said he tried to be careful.	تام گفت که سعی کرده مراقب باشد.
I know Tom is a really good dancer.	من می دانم که تام یک رقصنده واقعاً خوب است.
I woke up and saw that everything was a dream.	از خواب بیدار شدم و دیدم همه چیز یک رویا بوده است.
Tom told me he thought Mary was good-looking.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش قیافه است.
I look forward to meeting you next time.	من مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم که دفعه بعد به شهر شما سفر کنم.
We do not have all afternoon	تمام بعدازظهر نداریم
Tom is not going to have it.	تام قرار نیست آن را داشته باشد.
Tom's love of classical music is not shared with Mary.	عشق تام به موسیقی کلاسیک با مری مشترک نیست.
Tom tried to swim.	تام سعی کرد شنا کند.
I do not think Tom was ready for it.	من فکر نمی کنم تام برای آن آماده بود.
I'm leaving in the morning	صبح می روم
Tom said you would do it for him.	تام گفت که این کار را برای او انجام خواهی داد.
I have heard this a lot too.	من هم این را زیاد شنیده ام.
My driver's license is valid for another three years.	گواهینامه رانندگی من سه سال دیگر اعتبار دارد.
I know Tom is a very strange man.	می دانم که تام آدم بسیار عجیبی است.
Tom has had a cold since last weekend.	تام از آخر هفته گذشته سرما خورده است.
Tom will waste his money if he buys it.	تام اگر آن را بخرد پولش را هدر خواهد داد.
Tom taught Mary how to play golf.	تام به مری یاد داد که چگونه گلف بازی کند.
Living is not easy	زندگی کردن آسان نیست
Tom was angry with Mary.	تام از مری عصبانی شد.
Selling ice cream is better in summer than in winter.	فروش بستنی در تابستان بهتر از زمستان است.
Tom fell asleep very quickly and started snoring loudly.	تام خیلی زود به خواب رفت و با صدای بلند شروع به خروپف کرد.
Why not have to be there like everyone else by 2:30?	چرا لازم نبود تا ساعت 2:30 مثل بقیه آنجا باشید؟
I have nothing to say to any of you	من به هیچکدام از شما حرفی برای گفتن ندارم
Tom died shortly after 2:30 p.m. yesterday.	تام کمی بعد از ساعت 2:30 بعد از ظهر دیروز درگذشت.
Why don't we take off all our shoes?	چرا همه کفش هایمان را در نمی آوریم؟
You're really serious about this, aren't you?	شما واقعاً در این مورد جدی هستید، نه؟
Tom brought me a cup of tea.	تام برایم یک فنجان چای آورد.
Everyone here knows that Tom did it.	همه اینجا می دانند که تام این کار را کرد.
I hope I have the chance to do that.	امیدوارم این شانس را داشته باشم که این کار را انجام دهم.
We have to get to the bottom of this.	ما باید به ته این موضوع برسیم.
You do not want to be here?	نمیخوای اینجا باشی؟
Tom and I are Mary's friends.	من و تام دوستان مری هم هستیم.
Tom criticized everything Mary did.	تام از همه کارهای مری انتقاد کرد.
I know Tom does not tell Mary why he wants to do this.	می دانم که تام به مری نمی گوید که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not think I can do that.	تام فکر نمی کند من این کار را انجام دهم.
Tom was happy to be reunited with his girlfriend.	تام از اینکه دوباره با دوست دخترش وصل شد خوشحال بود.
I do not think Tom is as smart as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری باهوش باشد.
We haven't seen much since Tom's divorce.	ما از زمان طلاق تام زیاد ندیدیم.
That's what I wanted to hear.	این چیزی بود که می خواستم بشنوم.
Mary wore a witch costume for Halloween.	مری برای هالووین لباس جادوگر به تن کرد.
Tom did not know who he was going to meet.	تام نمی دانست که قرار است با چه کسی ملاقات کند.
What color was Tom in a bathing suit?	تام لباس حمام چه رنگی به تن داشت؟
Tom enjoys going to the theater.	تام از رفتن به تئاتر لذت می برد.
What do you think about it? 	تو در مورد آن چه فکر می کنی؟
It will be great!	عالی می شود!
Let me know when you decide when to come.	وقتی تصمیم گرفتی کی بیای به من خبر بده.
Some of what Tom said made no sense.	برخی از چیزهایی که تام گفت منطقی نبود.
How long do you plan to stay in the library?	چه مدت قصد دارید در کتابخانه بمانید؟
I wish I did not agree with this.	ای کاش با این کار موافقت نمی کردم.
If it were not for the civil war, they would be rich now.	اگر جنگ داخلی نبود، الان ثروتمند بودند.
Tom is with Mary in the kitchen.	تام با مری در آشپزخانه است.
Tom never understood the truth.	تام هرگز حقیقت را نفهمید.
Those of you who live in Boston know what the problem is.	کسانی از شما که در بوستون زندگی می کنید می دانید مشکل چیست.
I should have given Tom more money.	من باید به تام پول بیشتری می دادم.
Has Tom done this recently?	آیا تام اخیراً این کار را کرده است؟
Tom says he's used to this kind of thing.	تام می گوید که به این نوع کارها عادت کرده است.
I thought you said you did not know French.	فکر کردم گفتی فرانسوی بلد نیستی.
I may not be able to swim with you this afternoon.	شاید امروز بعدازظهر نتوانم با شما شنا کنم.
I do not think you should tell Tom what to do.	من فکر نمی کنم که شما باید به تام بگویید که چه کار کند.
Tom picked up the phone and started dialing.	تام گوشی را برداشت و شروع به شماره گیری کرد.
Tom caught the last laugh.	تام آخرین خنده را گرفت.
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چه بوده است؟
Tom was sure Mary could speak French.	تام مطمئن بود که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Do we have to stay in Boston all week?	آیا باید تمام هفته را در بوستون بمانیم؟
The package weighs more than a pound.	وزن بسته بیش از یک پوند است.
You really do not think I's supposed to do this, do you?	واقعا فکر نمیکنی که من باید این کار را بکنم، نه؟
Tom knew nothing about this.	تام در این مورد چیزی نمی دانست.
Tom told me he had an old computer I could have.	تام به من گفت که یک کامپیوتر قدیمی دارد که من می توانستم داشته باشم.
I decided to give up trying to do this.	من تصمیم گرفتم از تلاش برای انجام این کار دست بکشم.
I can not leave you here alone	نمیتونم اینجا تنهات بذارم
Tom said he thinks Mary will work.	تام گفت که فکر می کند مری همکاری خواهد کرد.
I was not as scared as Tom seemed.	من آنقدر که تام به نظر می رسید نمی ترسیدم.
Do everything you can to help Tom.	هر کاری می توانید برای کمک به تام انجام دهید.
I tried my best, but I could not.	تمام تلاشم را کردم، اما نتوانستم.
Tom Ski is great, isn't he?	تام اسکی باز بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
I did not do this as everyone expected.	من آنطور که همه انتظار داشتند این کار را انجام ندادم.
The train was ten minutes behind due to heavy snow.	قطار به دلیل برف سنگین ده دقیقه عقب مانده بود.
Tom said he thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	تام گفت که فکر می کند صدای خروپف مری را در پشت کلاس شنیده است.
Let's have a cup of coffee in that coffee shop there.	بیا بریم یه فنجان قهوه در اون کافی شاپ اونجا بنوشیم.
Tom hid behind a tree.	تام پشت درختی پنهان شد.
I was trying to find a way to kill time.	سعی می کردم راهی برای کشتن زمان پیدا کنم.
Tom does this whenever he can.	تام هر وقت بتواند این کار را انجام می دهد.
Your composition is not bad at all	ترکیب شما اصلا بد نیست
You can not go to Boston this weekend.	این آخر هفته نمی توانید به بوستون بروید.
They did not know what to do first.	آنها نمی دانستند اول باید چه کار کنند.
I want Tom back in Australia.	من می خواهم تام به استرالیا برگردد.
I wanted Tom to stay longer.	می خواستم تام بیشتر بماند.
I did not expect it to be so big.	انتظار نداشتم اینقدر بزرگ باشه.
Why weren't you here that day?	چرا اون روز اینجا نبودی؟
They surrendered in less than a week.	در کمتر از یک هفته تسلیم شدند.
This watch seems to be in trouble.	به نظر می رسد این ساعت دچار مشکل شده است.
I met Tom in the supermarket yesterday.	دیروز در سوپرمارکت به تام برخورد کردم.
I prefer not to talk about it, if you do not have a problem.	من ترجیح می دهم در مورد آن صحبت نکنم، اگر شما مشکلی ندارید.
I know Tom is not much of a singer.	می دانم که تام زیاد خواننده نیست.
Tom says he no longer wants to be a caretaker.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد سرایدار باشد.
Tom may not be interested.	ممکن است تام علاقه ای نداشته باشد.
Tom does not know with whom Mary intends to do this.	تام نمی داند که مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
I do not think you should leave	به نظر من نباید ترک کنی
I'd rather you stay home tonight	ترجیح میدم امشب تو خونه بمونی
I do not think you need to tell Tom what you're going to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویید که قرار است چه کار کنید.
I think Tom might be lost.	من فکر می کنم که تام ممکن است گم شود.
He looked at me sternly.	نگاه سختگیرانه ای به من کرد.
Tom seems to catch the flu every year.	به نظر می رسد تام هر سال به آنفولانزا مبتلا می شود.
Did Tom help?	آیا تام کمکی داشت؟
I took care of Tom.	من از تام مراقبت می کردم.
Tom and I have been friends since kindergarten.	من و تام از دوران کودکستان با هم دوست بودیم.
I do not think Tom knows how worried you are.	من فکر نمی کنم تام بداند که چقدر نگران هستید.
I knew Tom was afraid to say anything.	می دانستم که تام می ترسد چیزی بگوید.
Tom says he does not remember what he did.	تام می گوید که به یاد نمی آورد چه کرده است.
That's all I want to know.	این تمام چیزی است که می خواهم بدانم.
We did not have a chance	ما فرصت نداشتیم
He did not see the stop sign and almost collided with a child crossing the street.	تابلوی ایست را ندید و نزدیک بود به کودکی که در حال عبور از خیابان بود برخورد کند.
Tom started drinking after his wife left him.	تام بعد از اینکه همسرش او را ترک کرد شروع به نوشیدن کرد.
Do the things you love to do.	کارهایی را انجام دهید که دوست دارید انجام دهید.
If you are not careful, you may slip and fall on icy stairs.	اگر مواظب نباشید ممکن است لیز بخورید و روی پله های یخی بیفتید.
Tom said Mary was not finished.	تام گفت که مری تمام نشده است.
She sets the table for breakfast.	میز را برای صبحانه می چیند.
We were together for a long time	ما خیلی وقته با هم بودیم
Did Tom turn blue?	آیا تام آبی شد؟
This is something I should not have said.	این چیزی است که من نباید می گفتم.
It is impossible to predict what is going to happen.	پیش بینی اینکه چه اتفاقی قرار است بیفتد غیرممکن است.
I miss French	حالم از فرانسوی بهم میخوره
In my opinion, she is the kindest woman on earth.	به نظر من او مهربان ترین زن روی زمین است.
I just talked to Tom.	من تازه با تام صحبت کردم.
Tom warned Mary not to lend money to John.	تام به مری هشدار داد که به جان پول قرض ندهد.
I'm not bored of eating sushi	حوصله خوردن سوشی ندارم
Tom said Mary was sick.	تام گفت که مری مریض است.
Tom does not believe any words you say to him.	تام هیچ کلمه ای را که به او بگویید باور نمی کند.
I think Tom knows something.	من فکر می کنم تام چیزی می داند.
Tom said he wanted to buy something.	تام گفت که می خواهد چیزی بخرد.
I think Tom is stubborn.	من فکر می کنم تام کله گنده است.
Tom said he would probably do it with Mary on Monday.	تام گفت که احتمالاً روز دوشنبه این کار را با مری انجام خواهد داد.
Tom said he's the one who should do it.	تام گفت که این اوست که باید این کار را انجام دهد.
I wonder how I can do it even better.	من تعجب می کنم که چگونه می توانم آن را حتی بهتر انجام دهم.
How much bigger is Tom than Mary?	تام چقدر از مری بزرگتر است؟
I do not know if Tom will go camping with us.	من نمی دانم که آیا تام با ما به کمپینگ خواهد رفت یا نه.
Tom said he was going to get drunk tonight.	تام گفت که قصد دارد امشب مست شود.
I do not think I have ever seen anything so beautiful.	فکر نمی کنم تا به حال چیزی به این زیبایی ندیده باشم.
Tracks that play on the podcast fade during playback.	قطعات موسیقی پخش شده در حین پخش در پادکست محو می شوند.
Tom found an excuse.	تام بهانه ای پیدا کرد.
Tom does not remember the first time he met Mary.	تام اولین باری که با مری ملاقات کرد را به یاد نمی آورد.
Rhinos are killed by predators because of their horns.	کرگدن ها توسط شکارچیان به خاطر شاخ هایشان کشته می شوند.
Tom told me he was in a hurry.	تام به من گفت که عجله دارد.
Tom called when you were out.	تام وقتی بیرون بودی زنگ زد.
Tom was reading the newspaper when Mary entered.	تام در حال خواندن روزنامه بود که مری وارد شد.
Tom finally surrendered.	تام در نهایت تسلیم شد.
We did not notice.	ما متوجه نشدیم.
Why do this without telling Tom?	چرا بدون اینکه به تام بگویید این کار را انجام می دهید؟
I do not think Tom will need to do this tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار فردا داشته باشد.
Currently, six species of flamingos are known.	در حال حاضر، شش گونه فلامینگوی موجود شناخته شده است.
Tom is lucky he can still stand.	تام خوش شانس است که هنوز می تواند بایستد.
I am a single mother of three.	من یک مادر مجرد سه فرزند هستم.
Tom said he did not really know skiing very well.	تام گفت که واقعاً اسکی را خیلی خوب بلد نیست.
Tom is naturally a bit defensive.	تام طبیعتاً کمی دفاعی است.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
For a person who is in good physical condition, mountaineering is a problem.	برای فردی که وضعیت جسمانی خوبی دارد، کوهنوردی یک مشکل است.
Tom is coming this evening.	تام امروز عصر می آید.
Tom has been absent from class many times.	تام بارها از کلاس غیبت کرده است.
Maryam is not only beautiful, but also smart.	مریم نه تنها زیباست، بلکه باهوش هم هست.
Tom told Mary about it.	تام در مورد آن به مریم گفت.
It's not up to you, Tom.	این به تو مربوط نیست، تام.
Did you know that Tom and Mary were a couple?	آیا می دانستید که تام و مری یک زوج بودند؟
Tom and Mary are not married.	تام و مری با هم ازدواج نکرده اند.
Things quickly returned to normal.	اوضاع به سرعت به حالت عادی برگشت.
I take this seriously	من این را جدی میگیرم
They scraped the bullets from the hull.	آنها گلوله ها را از بدنه کشتی تراشیدند.
I have been a teacher for 30 years.	من 30 سال است که معلم هستم.
I think Tom might want to do that.	من فکر می کنم تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom soon realized that the person he was talking to was not Mary.	تام خیلی زود متوجه شد که شخصی که با او صحبت می کند مری نیست.
This is not what I wanted.	این طوری نیست که من می خواستم.
I can't believe you were the smartest kid in the class	باورم نمیشه تو باهوش ترین بچه کلاست بودی
I wandered around for a while.	مدتی در اطراف پرسه زدم.
Tom can eat as many cookies as he wants.	تام می تواند هر چقدر که بخواهد کلوچه بخورد.
To do this, I need someone to help me.	برای انجام این کار به کسی نیاز دارم که به من کمک کند.
Tom seemed to be over.	به نظر می رسید تام تمام شده بود.
It will be fair	منصفانه خواهد بود
Tom was not going to do anything with you.	تام قرار نبود کاری با تو بکند.
I'm going to run tomorrow	من فردا میرم دویدن
I am not satisfied with the results at all.	من اصلا از نتایج راضی نیستم.
Tom said he would rather not do it here.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را اینجا انجام ندهد.
I'm full.	سیرم.
According to Tom, Mary killed herself.	به گفته تام، مری خود را کشت.
It is better to see a doctor and get vaccinated	بهتره به دکتر مراجعه کنی و واکسن بزنی
Tom usually goes to Boston three times a month, Tom said.	تام گفت که معمولاً سه بار در ماه به بوستون می رود.
By the way, all you can call me Tom.	به هر حال، همه شما می توانید من را تام صدا کنید.
It's my decision, not yours.	این تصمیم من است، نه شما.
It's so cold today, don't you think?	امروز خیلی سرده، فکر نمیکنی؟
Where did Tom buy that T-shirt?	تام آن تی شرت را از کجا خرید؟
Tom is poorer than getting a lawyer.	تام فقیرتر از آن است که وکیل بگیرد.
I can't even boil water, let alone grill a turkey.	من حتی نمی توانم آب را بجوشانم، چه رسد به اینکه یک بوقلمون را کباب کنم.
Tom wanted to be a scientist.	تام می خواست دانشمند شود.
Tom had been missing for a few days.	تام چند روزی بود که گم شده بود.
I can not believe we will lose	باورم نمیشه که ببازیم
I think there is no other way to do this.	من فکر می کنم که هیچ راه دیگری برای انجام این کار وجود ندارد.
What did Tom throw in the fire?	تام چه چیزی را در آتش انداخت؟
It's not as simple as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست.
How long do you think it will take to find a solution?	فکر می‌کنید چقدر طول می‌کشد تا راه حلی پیدا کنید؟
There are more than 15 different types of feet.	بیش از 15 نوع پای مختلف وجود دارد.
I always wanted to learn how to play the mandolin.	من همیشه دوست داشتم یاد بگیرم چگونه ماندولین بزنم.
Tom was very surprised by this.	تام از این اتفاق بسیار شگفت زده شد.
Your threats do not scare us at all.	تهدیدهای شما اصلا ما را نمی ترساند.
It is clear that Tom has a problem.	واضح است که تام مشکل دارد.
Tom read the French translation and thought it looked good.	تام ترجمه فرانسوی را خواند و فکر کرد خوب به نظر می رسد.
I know Tom knew he had to do it himself.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را خودش انجام می داد.
Tom asked Mary why she no longer wanted to live in Australia.	تام از مری پرسید که چرا دیگر نمی‌خواهد در استرالیا زندگی کند.
The headboard is dirty.	تخته سر کثیف است.
These children always get into trouble with their parents.	این بچه ها همیشه با والدین خود به مشکل می خورند.
I do not like the police	من پلیس را دوست ندارم
Do not put so much on your plate! 	اینقدر در بشقاب خود نریزید!
You can always have seconds.	شما همیشه می توانید ثانیه داشته باشید.
Tom was not busy and I was not.	تام سرش شلوغ نبود و من هم نبودم.
If I'm not in a hurry I'm going to school late.	اگر عجله نکنم دیر به مدرسه می‌روم.
You're not my friend	تو دوست من نیستی
We did everything that needed to be done.	ما هر کاری که باید انجام می شد را انجام دادیم.
Tom asked Mary to go to the opera with him.	تام از مری خواست که با او به اپرا برود.
Well, I think you're right, Tom.	خب، فکر می کنم حق با شماست، تام.
Are you sure Tom is coming?	مطمئنی که تام میاد؟
Finally, the day of the operation arrived.	بالاخره روز عمل فرا رسید.
Tom looked around.	تام به اطراف نگاه کرد.
This is one of Tom's biggest fears.	این یکی از بزرگترین ترس های تام است.
Tom allowed us to accompany him that day.	تام به ما اجازه داد تا آن روز را همراهی کنیم.
Tom drinks again.	تام دوباره می نوشد.
I hope Tom is not forgiven for this.	امیدوارم تام بابت این کار بخشیده نشود.
You came home early today	امروز زود اومدی خونه
Tom is the boy who stole Mary's bike.	تام پسری است که دوچرخه مری را دزدید.
Tom combed his fingers through his hair.	تام انگشتانش را میان موهایش شانه کرد.
You should try not to forget what time it is.	باید سعی کنید فراموش نکنید ساعت چند است.
I could not stop myself.	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
Do you think Tom will be here on time?	فکر می کنی تام به موقع اینجا می آید؟
Do not get paranoid	دچار پارانوئید نشوید
Tom accepted the offer.	تام کاری را که به او پیشنهاد کردند پذیرفت.
I bought a new car	من یه ماشین نو خریدم
Tom wanted to know where Mary was.	تام می خواست بداند مری کجاست.
Tom said Mary was not shy.	تام گفت مری خجالتی نیست.
At least 100 people participated.	حداقل 100 نفر شرکت کردند.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom lost his umbrella again.	تام دوباره چترش را گم کرد.
Tom and I were like brothers when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم مثل برادر بودیم.
This is how they catch elephants alive.	این روشی است که آنها فیل ها را زنده می گیرند.
Although Tom threatened me, I was not afraid.	با وجود اینکه تام من را تهدید کرد، نترسیدم.
I do not know if Tom is going to do that today.	من نمی دانم که آیا تام قرار است امروز این کار را انجام دهد یا خیر.
I do not care which hotel we stay in.	برایم مهم نیست در کدام هتل اقامت کنیم.
Have you ever been to a garbage market?	آیا تا به حال به بازار کثافت رفته اید؟
I think Tom is a little interested in you.	من فکر می کنم که تام کمی به شما علاقه دارد.
This food is unhealthy.	این غذا ناسالم است.
There is no shortage of potential suspects.	هیچ کمبودی در مظنونین احتمالی وجود ندارد.
This is quite understandable.	این کاملا قابل درک است.
Everyone's life is complicated.	زندگی همه پیچیده است.
Sorry I missed your call.	متاسفم که تماس شما را از دست دادم.
Tom and Mary are both left-handed.	تام و مری هر دو چپ دست هستند.
Sunlight came in through the windows.	نور خورشید از پنجره ها به داخل می رفت.
Tom says he just wants to stay in bed.	تام می گوید که او فقط می خواهد در رختخواب بماند.
Tom has not yet decided what to do.	تام هنوز تصمیم نگرفته که چه کار کند.
I helped Tom wash the windows.	به تام کمک کردم پنجره ها را بشوید.
Tom told me he was busy on Monday.	تام به من گفت که روز دوشنبه مشغول است.
Almost 50 years have passed since the end of World War II.	تقریبا 50 سال از پایان جنگ جهانی دوم می گذرد.
I know Tom is not trying to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار تلاش نمی کند.
Why does Tom take those pills?	چرا تام آن قرص ها را مصرف می کند؟
Is Tom taking medication?	آیا تام دارویی مصرف می کند؟
Tom could do it.	تام می توانست این کار را انجام دهد.
I think I'm pregnant	فکر کنم باردارم
You are not needed	تو مورد نیاز نیستی
Tom went home.	تام به خانه رفت.
"You are tired?" 	"خسته ای؟"
"no really."	"نه واقعا."
Tom's room needs to be cleaned.	اتاق تام باید تمیز شود.
Tom does not want to know what is going on.	تام نمی خواهد بداند چه خبر است.
I just want to make sure you are ready for it.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که شما برای این کار آماده هستید.
I did not know Tom was going to do that.	من نمی دانستم تام قصد انجام این کار را دارد.
Everyone there, including me, voted for an early end to the trip.	همه کسانی که آنجا بودند، از جمله من، به پایان زودهنگام سفر رای دادند.
My grandfather loves early morning walks.	پدربزرگ من عاشق پیاده روی صبح زود است.
I just hope Tom wants to do the same.	فقط امیدوارم تام هم بخواهد این کار را بکند.
Tom was knee-deep in mud.	تام تا زانو در گل فرو رفته بود.
You did not drink it, did you?	تو آن را ننوشیدی، نه؟
I did not know Tom wanted to do this.	من نمی دانستم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary was not going to win.	تام می دانست که مری قرار نیست برنده شود.
They do not talk to Tom.	آنها با تام صحبت نمی کنند.
I'm still angry.	من هنوز عصبانی هستم.
I knew Tom was not against it.	می دانستم که تام مخالف آن نیست.
The boy was looking for the key he had lost.	پسرک در جستجوی کلیدی بود که گم کرده بود.
Tom has trouble dealing with verbal abuse.	تام در برخورد با توهین کلامی مشکل دارد.
Tom was slightly injured.	تام کمی صدمه دیده بود.
If Tom had time to do this, I'm sure he would.	اگر تام وقت داشت که این کار را انجام دهد، مطمئنم که می کرد.
Tom must be gone by the time Mary arrives.	تا زمانی که مری به آنجا برسد باید تام رفته باشد.
Tom is always busier than Mary.	تام همیشه شلوغ تر از مری است.
Tom is hiding something, isn't he?	تام چیزی را پنهان می کند، اینطور نیست؟
Tom said he was glad Mary did not hurt.	تام گفت که خوشحالم که مری صدمه نزد.
You should have slept hours ago	باید ساعت ها پیش می خوابیدی
Tom sings French, doesn't he?	تام فرانسوی می خواند، اینطور نیست؟
I am now over 60 years old and no one hires me.	من الان بالای 60 سال دارم و هیچ کس مرا استخدام نمی کند.
I did not think Tom would be so selfish.	فکر نمی کردم تام اینقدر خودخواه باشد.
It is said that there is a possibility of his defeat.	گفته می شود احتمال شکست او وجود دارد.
Are you sure you will not do this tomorrow?	مطمئنی که فردا این کار را نمی کنی؟
Tom tried to figure it out.	تام سعی کرد آن را بفهمد.
I do not think Tom has such problems.	من فکر نمی کنم که تام چنین مشکلاتی داشته باشد.
I do not like ice cream very much.	من خیلی بستنی دوست ندارم.
Tom felt bad because he had eaten too much cake batter.	تام احساس بدی داشت چون خمیر کیک زیادی خورده بود.
Tom put out the fire with a blanket.	تام با یک پتو آتش را خاموش کرد.
White wine does not agree with me. 	شراب سفید با من موافق نیست.
I prefer beer.	من آبجو را ترجیح می دهم.
I think I enjoy doing this.	فکر می کنم از انجام این کار لذت ببرم.
Tom looks younger now that he has shaved his mustache.	تام اکنون که سبیل هایش را تراشیده است جوان تر به نظر می رسد.
I did not intend to do that.	من قصد انجام این کار را نداشتم.
We did it for Tom.	ما این کار را برای تام انجام دادیم.
Do you still want to see a movie later?	آیا هنوز می خواهید بعداً یک فیلم ببینید؟
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is the smartest here.	تام در اینجا باهوش ترین است.
I'm looking for a way out of here.	من به دنبال راهی برای خروج از اینجا هستم.
I tried to do it the way Tom did.	سعی کردم به همان روشی که تام انجام داد این کار را انجام دهم.
Isn't it time for us to leave?	آیا وقت آن نرسیده که ما برویم؟
I know you've been waiting for this	میدونم که منتظر این بودی
I want to do this before 2:30.	من می خواهم این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهم.
You must not break your promise	تو نباید از قولت بشکنی
You are not sick	تو مریض نیستی
Tomorrow will be no different from today.	فردا هیچ تفاوتی با امروز نخواهد داشت.
Hardly recognizable.	به سختی قابل تشخیص است.
Tom has excellent problem solving skills.	تام مهارت های حل مسئله بسیار خوبی دارد.
That's all we hoped for.	این همه آن چیزی است که ما به آن امیدوار بودیم.
I competed with him for the first prize.	من برای جایزه اول با او رقابت کردم.
Tom said he was almost ready.	تام گفت که او تقریباً آماده این کار است.
You nailed it	تو آن را میخکوب کردی
I just do not want you to have it.	من فقط نمی خواهم شما آن را داشته باشید.
I was told I was going to help you.	به من گفته اند که قرار است به شما کمک کنم.
I do not have surfboards	من تخته موج سواری ندارم
I'm the only one who knows what we have to do.	من تنها کسی هستم که می دانم چه کاری باید انجام دهیم.
Cars are expensive but useful.	ماشین ها گران هستند اما مفید هستند.
Tom encouraged Mary to write about her experiences.	تام مری را تشویق کرد تا درباره تجربیاتش بنویسد.
I confess that I did what I was not supposed to do.	اعتراف می کنم که کاری را انجام دادم که قرار نبود.
When was the last time you wore a uniform?	آخرین باری که لباس فرم پوشیدی کی بود؟
Where is he standing?	او کجا ایستاده است؟
I do not play tennis very well.	من خیلی خوب تنیس بازی نمی کنم.
Tom does not remember their names.	تام نام آنها را به خاطر نمی آورد.
The passengers all boarded the ship.	مسافران همه سوار کشتی شدند.
Tom has already told Mary what he wants her to do.	تام قبلاً به مری گفته است که از او می خواهد چه کار کند.
I did not know Tom was in Australia last month.	من نمی دانستم تام ماه گذشته در استرالیا بود.
I can not say exactly what the problem is	دقیقا نمیتونم بگم مشکل چیه
Training a dog is not easy.	تربیت سگ آسان نیست.
He persuaded Tom Mary to join the project.	تام مری را متقاعد کرد که با این طرح همراه شود.
It had not been done before	قبلا انجام نشده بود
Tom lost his life in a mountaineering accident.	تام در یک تصادف کوهنوردی جان خود را از دست داد.
Tom did not think Mary was ready.	تام فکر نمی کرد مری آماده باشد.
The only person here who can not do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا قادر به انجام این کار نیست تام است.
Tom is in the cabin.	تام در کابین است.
I was not feeling well but I went to work.	حالم خوب نبود اما رفتم سر کار.
Tom no longer wants to sing with us.	تام دیگر نمی خواهد با ما آواز بخواند.
I'm not interested in what Tom thinks.	من به آنچه تام فکر می کند علاقه ای ندارم.
Tom is getting upset	تام داره ناراحت میشه
Does Tom follow football?	آیا تام فوتبال را دنبال می کند؟
Tom did not know you would be there.	تام نمی دانست که شما آنجا خواهید بود.
I did not hear Tom snoring last night.	دیشب خروپف تام را نشنیدم.
In my opinion, our French teacher is not a good teacher.	به نظر من معلم فرانسه ما معلم خوبی نیست.
Tom whispered a song to himself as he washed.	تام در حین شستشو، آهنگی را برای خودش زمزمه کرد.
I no longer believe in the supernatural.	من دیگر به ماوراءالطبیعه اعتقادی ندارم.
You need to let Tom know that you will probably be late.	باید به تام خبر بدی که احتمالا دیر میرسی.
Are Tom and Mary in Boston?	آیا تام و مری در بوستون هستند؟
Tom adopted a stray dog.	تام یک سگ ولگرد را به فرزندی پذیرفت.
Tom and Mary went on a gondola ride in Venice.	تام و مری به گوندولا سواری در ونیز رفتند.
I was trying to understand what had happened.	سعی می‌کردم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.
I wish I could remember where I put my keys.	کاش می توانستم به یاد بیاورم کلیدهایم را کجا گذاشته ام.
What if Tom fails?	اگر تام موفق نشود چه؟
What did you do with the watch I bought for you?	با ساعتی که برات خریدم چیکار کردی؟
Those stairs are where Tom and I first met.	آن پله ها جایی است که من و تام برای اولین بار با هم آشنا شدیم.
I can not visit you every day.	من نمی توانم هر روز به شما سر بزنم.
I do not need to do this alone.	من نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارم.
Tom does not know if Mary can do it or not.	تام نمی داند که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
I do not know who may have done this.	من نمی دانم چه کسی ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom and Mary went together.	تام و مری با هم رفتند.
Tom will probably be punished for eating all the cookies.	تام احتمالا به خاطر خوردن همه کلوچه ها مجازات می شود.
Tom just bluffs.	تام فقط بلوف می زند.
Tom shook his head and stood up.	تام سری تکان داد و بلند شد.
Tom deserves a little credit.	تام لایق کمی اعتبار است.
I thought he was an American but it turned out to be an Englishman.	من فکر می کردم او یک آمریکایی است اما معلوم شد که یک انگلیسی است.
Tom bought a pair of boots yesterday.	تام دیروز یک جفت چکمه خرید.
I do not think Tom knows what to buy.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه چیزی بخرد.
This is Tom, I want to go to Boston with him.	این تام است که می خواهم با او به بوستون بروم.
I thought you said that Tom would never hurt Mary.	فکر کردم گفتی که تام هیچوقت به مری صدمه نمیزنه.
I realized that Tom was right.	فهمیدم که تام درست می گوید.
You need to cut your hair, Tom.	تو به کوتاه کردن مو نیاز داری، تام.
Tom chopped wood for fire.	تام برای آتش چوب خرد کرد.
I knew Tom could not come.	می دانستم که تام نمی تواند بیاید.
You are three centimeters taller than me	تو سه سانت از من بلندتري
I have done this several times before.	من قبلاً چندین بار این کار را انجام داده ام.
I did not know what to say	نمیدونستم چی باید بگم
I think Tom is waiting for someone to catch him.	من فکر می کنم که تام منتظر کسی است که او را بگیرد.
Tom wondered when Mary would arrive.	تام فکر کرد که مری چه زمانی خواهد رسید.
I have not met Tom yet.	من هنوز تام را ملاقات نکرده ام.
Do not think that I should allow you to do this	فکر نکن بهت اجازه این کارو بدم
I'm not trying to cause trouble. 	من سعی نمی کنم مشکل ایجاد کنم.
I'm just telling you what I heard.	من فقط چیزی را که شنیدم به شما می گویم.
Tom had no problem doing that.	تام در انجام این کار مشکلی نداشت.
Tom does not come to the party.	تام به مهمانی نمی آید.
He fled the country with thousands of others.	او همراه با هزاران نفر دیگر از کشور گریخت.
What is it that you are looking for?	آن چیزی است که شما به دنبال چیست؟
I can not come to Australia either.	من هم نمی توانم به استرالیا بیایم.
I am looking for an effective way to get rid of all the weeds in my yard.	من به دنبال یک روش موثر برای خلاص شدن از شر تمام علف های هرز در حیاط خود هستم.
Please be careful not to catch a cold.	لطفا مواظب خودتون باشید تا سرما نخورید.
Tom has a list of things to do.	تام لیستی از کارهایی دارد که باید انجام دهد.
If Tom knew how crazy Mary was, he would never have asked her out.	اگر تام می‌دانست مری چقدر دیوانه است، هرگز از او بیرون نمی‌خواست.
How many apple sauces did you buy?	چند سس سیب خریدی؟
I want to be a pilot in the future.	من می خواهم در آینده خلبان شوم.
Tom answered his front door.	تام درب ورودی خود را پاسخ داد.
Rhinos sometimes attack people.	کرگدن ها گاهی به مردم حمله می کنند.
You can not neglect this experiment.	شما نمی توانید در این آزمایش سهل انگاری کنید.
Tom lives in a corner of me.	تام در گوشه ای از من زندگی می کند.
I suggest we do not do this today.	پیشنهاد می کنم امروز این کار را نکنیم.
Tom says that never happens.	تام می گوید که هرگز این اتفاق نمی افتد.
I think Tom should speak French.	من فکر می کنم که تام باید فرانسوی صحبت کند.
Why don't we go see Tom?	چرا ما به دیدن تام نمی رویم؟
I think it 's quite clear that he loves Tom Mary.	من فکر می کنم کاملاً واضح است که تام مری را دوست دارد.
I told Tom not to talk to Mary.	به تام گفتم با مری صحبت نکن.
I am crazy.	من دیوانه هستم.
You need to let Tom know you need to do this this week.	باید به تام اطلاع دهید که باید این کار را در این هفته انجام دهید.
I wonder what's going on in Tom's head.	من تعجب می کنم که در سر تام چه می گذرد.
Tom thought he didn't need to.	تام فکر کرد که نیازی به این کار ندارد.
Tom is cleaning his glasses	تام داره عینکشو تمیز میکنه
I do not know if Tom really went to Boston?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به بوستون رفته است؟
It's not too late, okay?	دیر نیای، باشه؟
I like several who do not eat meat.	من چندین دوست دارم که گوشت نمی خورند.
I did not know you had a problem with Tom	نمیدونستم تو با تام مشکل داری
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی شده است.
Who told Tom not to do this?	چه کسی به تام گفت این کار را نکن؟
I do not fully understand the rules.	من کاملاً قوانین را درک نمی کنم.
Tom needs to know this is going to happen.	تام باید بداند که این اتفاق خواهد افتاد.
Do Tom and Mary do the same?	آیا تام و مری همین کار را می کنند؟
This did not stop others from trying.	این مانع از تلاش دیگران نشد.
Tom saw no way out.	تام راهی برای خروج نمی دید.
Tom says he has to borrow some money.	تام می گوید باید مقداری پول قرض کند.
Tom said Mary was hypocritical.	تام گفت که مری ریا می کرد.
Tom received a phone call from Mary.	تام یک تماس تلفنی از مری دریافت کرد.
A doctor rescued four people injured in the accident.	پزشک چهار مصدوم این حادثه را نجات داد.
He ran so fast that we could not reach him.	آنقدر سریع دوید که نتوانستیم به او برسیم.
Tom could have cooperated more.	تام می توانست همکاری بیشتری داشته باشد.
"Was anyone with you?" 	"کسی با تو بود؟"
"No, I was alone."	"نه، من تنها بودم."
He brings us a small gift every time he calls us.	هر بار که با ما تماس می گرفت هدیه کوچکی برایمان می آورد.
I do not think Tom wants to show us pictures of his smartphone.	فکر نمی‌کنم تام بخواهد تصاویر گوشی هوشمندش را به ما نشان دهد.
The contract is void if you have to sign it.	قرارداد اگر مجبور به امضای آن شده اید باطل است.
Tom has to show Mary how to eat with chopsticks.	تام باید به مری نشان دهد که چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
Tom has to get used to it.	تام باید به این کار عادت کند.
Tom told Mary he was hesitant to do so.	تام به مری گفت که در انجام این کار مردد است.
I have already left Boston.	من قبلاً بوستون را ترک کرده ام.
Tom is a man who can be easily talked to.	تام آدمی است که به راحتی می توان با او صحبت کرد.
I am waiting for you in the lobby at 2:30.	ساعت 2:30 در لابی منتظر شما هستم.
No one said self-discipline was easy.	هیچ کس نگفت که خود انضباطی آسان است.
I posted a check for Tom.	من یک چک برای تام پست کردم.
I'm sure you're going to come to my party.	من مطمئناً امیدوارم که شما قصد دارید به مهمانی من بیایید.
We should be able to finish the job in five days.	باید بتوانیم کار را در پنج روز به پایان برسانیم.
Tom saw something on the ground.	تام چیزی روی زمین دید.
I'm sorry for your apology	از عذرخواهی شما ناراحت شدم
Last year I could not do as much as I wanted to.	سال گذشته نتوانستم آنقدر که می خواستم این کار را انجام دهم.
Tom hoped Mary would have no problem.	تام امیدوار بود که مری مشکلی نداشته باشد.
They are upset.	آنها ناراحت هستند.
Tom expects everyone to leave.	تام انتظار دارد همه بروند.
Why are you sweating?	چرا عرق می کنی؟
If I asked you for guidance, I would ask for it.	اگر از شما راهنمایی می خواستم، آن را می خواستم.
I did not know that we would not be allowed to do this.	من نمی دانستم که اجازه انجام این کار را نخواهیم داشت.
Tom has not eaten anything.	تام چیزی نخورده است.
Tom knew Mary was safe.	تام می دانست که مری در امان است.
Tom does not seem to be so frustrated with Mary doing this.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد از انجام این کار ناامید باشد.
It should not take long to do this.	برای انجام این کار نباید خیلی طول بکشد.
Tom might talk to Mary if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است با مری صحبت کند.
You are the first person to ask me this question	تو اولین کسی هستی که این سوال رو از من میپرسی
I don't know if Tom really thinks Mary should do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom said he did not really know what to do.	تام گفت که او واقعاً نمی‌دانست چه باید بکند.
Tom often buys things he does not need.	تام اغلب چیزهایی را می خرد که به آنها نیاز ندارد.
If you mix blue and red, purple is obtained.	اگر آبی و قرمز را مخلوط کنید، بنفش به دست می آید.
Tom did not know he had to do it himself.	تام نمی دانست که باید این کار را خودش انجام دهد.
If you knew about this, why didn't you tell us?	اگر از این موضوع اطلاع داشتید چرا به ما نگفتید؟
I'm not sure when Tom will come.	من مطمئن نیستم که تام کی بیاید.
Tom said Mary did not seem to be having a good time.	تام گفت که مری به نظر نمی رسد که او اوقات خوبی را سپری کند.
Tom did not know that Mary had a boyfriend.	تام نمی دانست که مری دوست پسر دارد.
Tom will be happy to help you, I'm sure.	تام خوشحال خواهد شد که به شما کمک کند، مطمئنم.
The dog barked at the stranger.	سگ به غریبه پارس کرد.
Many goods are now transported by air.	اکنون بسیاری از کالاها از طریق هوا حمل می شوند.
The ball landed in the middle of the left pitch.	توپ در وسط زمین چپ به بیرون فرود آمد.
Have you seen any of the Harry Potter movies?	آیا هیچ یک از فیلم های هری پاتر را دیده اید؟
Tom gets big enough to drink in October.	تام در ماه اکتبر به اندازه کافی بزرگ می شود که بنوشد.
We were met with a hostile response from the villagers.	با استقبال خصمانه اهالی روستا مواجه شدیم.
You know why I should do this, right?	میدونی چرا باید اینکارو بکنم، نه؟
The forest fire was caused by carelessness.	آتش سوزی جنگل در اثر بی احتیاطی رخ داد.
Tom is powerful, right?	تام قدرتمند است، نه؟
Dinner is almost ready	شام تقریبا آماده است
As the saying goes, time is really money.	همانطور که ضرب المثل می گوید، زمان واقعاً پول است.
We have to take Tom to a specialist.	باید تام را پیش یک متخصص ببریم.
I was in the hospital for a few days.	چند روزی در بیمارستان بودم.
Sorry we can not come	متاسفم که نمیتونیم بیایم
Just do not say anything	فقط چیزی نگو
Do not open your mouth	دهانت را باز نکن
Tom seems to be wrong.	به نظر می رسد که تام اشتباه می کند.
I looked for him everywhere	همه جا دنبالش گشتم
It is impossible to say what time he will come.	نمی توان گفت که او چه ساعتی خواهد آمد.
Idioms can rarely be translated word for word.	عبارات اصطلاحی به ندرت می توانند کلمه به کلمه ترجمه شوند.
Tom played the banjo when he was younger.	تام زمانی که جوانتر بود بانجو می نواخت.
Tom says he saw something strange.	تام می گوید چیز عجیبی دیده است.
We have to decide what is important and what is not.	ما باید تصمیم بگیریم که چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست.
I do not know what kind of food you like	نمیدونم چه نوع غذایی دوست داری
The box was so heavy that Tom had to help Mary get it home.	جعبه آنقدر سنگین بود که تام مجبور شد به مری کمک کند تا آن را به خانه برساند.
I do not think Tom would like to do it alone.	من فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom met Mary in the hospital this afternoon.	تام بعدازظهر را با مری در بیمارستان ملاقات کرد.
Tom said he would probably do it with Mary on Monday.	تام گفت که احتمالاً روز دوشنبه این کار را با مری انجام خواهد داد.
I want to do this, but I can not.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما نمی توانم.
We want Tom to take us there.	ما از تام می خواهیم ما را به آنجا ببرد.
We made a lot of sacrifices.	ما خیلی فداکاری کردیم.
Tom is afraid Mary will ignore him.	تام می ترسد مری او را نادیده بگیرد.
Tom is not going to do that anymore.	تام دیگر قرار نیست این کار را بکند.
The only person you can count on is yourself.	تنها کسی که می توانید به او تکیه کنید خودتان هستید.
We are very worried about the future of this country.	ما به شدت نگران آینده این کشور هستیم.
I have attached the document you requested.	من سندی را که درخواست کردید پیوست کردم.
Tom did not believe anyone wanted to kill him.	تام باور نمی کرد کسی بخواهد او را بکشد.
Hey, what is that?	هی، اون چیه؟
Walking home alone is not safe for you.	تنها راه رفتن به خانه برای شما امن نیست.
Tom and Mary did not know they were supposed to be here yesterday.	تام و مری نمی دانستند که قرار بود دیروز اینجا باشند.
Didn't you know I didn't want you to do this?	نمیدونستی من نمیخواستم اینکارو بکنی؟
You think you know more than what I do.	تو فکر می کنی بیشتر از کاری که من انجام می دهم می دانی.
Tom has sold his house.	تام خانه اش را فروخته است.
He felt tired because he had worked harder than usual.	از آنجایی که بیشتر از حد معمول کار کرده بود، احساس خستگی می کرد.
You should not let people use you like this.	شما نباید اجازه دهید مردم از شما اینگونه استفاده کنند.
The laundry is not dry yet	لباسشویی هنوز خشک نشده است
I'm thinking about taking a break.	من به این فکر می کنم که کمی مرخصی بگیرم.
Tom took us home.	تام ما را به خانه برگرداند.
There is little hope that Tom will get better.	امید کمی وجود دارد که تام بهتر شود.
If you can not do that, we must find someone who can.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، ما باید کسی را پیدا کنیم که بتواند.
Tom wants to kiss Mary in the middle of the night.	تام می خواهد مری را نیمه شب ببوسد.
Tom had to trust his instincts.	تام باید به غریزه اش اعتماد می کرد.
Do you really think we will find anything there?	آیا واقعا فکر می کنید ما چیزی در آنجا پیدا خواهیم کرد؟
Tom and Mary do not speak French at home.	تام و مری در خانه فرانسوی صحبت نمی کنند.
I am not interested in participating in the competition.	علاقه ای به حضور در مسابقه ندارم.
It depends on whether Tom wants to do it or not.	بستگی به این دارد که تام بخواهد این کار را انجام دهد یا نه.
I think this is an option we should consider.	من فکر می کنم این گزینه ای است که باید بررسی کنیم.
I do not want to go there after dark.	من نمی خواهم بعد از تاریکی به آنجا بروم.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
You know what to do with it, right?	شما می دانید با آن چه باید بکنید، نه؟
The moon is brighter than usual tonight.	ماه امشب روشن تر از حد معمول است.
Tom was a greedy man.	تام مردی حریص بود.
I knew Tom was not going to do it himself.	می دانستم که تام قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
Tom always looks tired.	تام همیشه خسته به نظر می رسد.
Tom told me he hoped Mary would finish by 2:30.	تام به من گفت که امیدوار است مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom is waiting in the bar.	تام در بار منتظر است.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I did not believe him when Mary told me that Tom was a taxi driver in Chicago.	می دانستم تام یک معلم فرانسوی در بوستون است، بنابراین وقتی مری به من گفت که تام یک راننده تاکسی در شیکاگو است، باور نکردم.
Tom did not know what I knew.	تام نمی دانست من چه می دانم.
Blood is on the ground	خون روی زمین است
Please give me a dozen cream puffs.	لطفا یک دوجین پفک کرم به من بدهید.
I'm not waiting anymore.	من دیگر منتظر نیستم.
Books for the mind are what food is for the body.	کتاب برای ذهن همان چیزی است که غذا برای بدن.
I've talked about it with Tom before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کردم.
Mary was not one of the most beloved girls.	مری یکی از محبوب ترین دخترها نبود.
Tom pitched his tent while Mary started the fire.	تام چادر زد در حالی که مری آتش را شروع کرد.
I promised to teach French to Tom.	قول دادم به تام زبان فرانسه یاد بدهم.
Tom will be back later.	تام بعدا برمی گردد.
Tom rarely leaves after dark.	تام به ندرت بعد از تاریکی هوا بیرون می رود.
Tom spends a lot of time cleaning his gun.	تام زمان زیادی را صرف تمیز کردن تفنگ خود می کند.
I do not think Tom is helpless.	من فکر نمی کنم که تام درمانده باشد.
Tom did not know where he was at the time.	تام در آن زمان نمی دانست کجاست.
An old castle stands on top of a cliff.	یک قلعه قدیمی در بالای صخره ایستاده است.
Tom has good reason to be angry.	تام دلیل خوبی برای عصبانی بودن دارد.
How did Tom treat you?	تام با شما چگونه رفتار کرد؟
Why don't you just tell me what you mean?	چرا فقط منظورت را به من نمی گویی؟
What did you learn about Tom?	در مورد تام چه آموخته ای؟
This is a photo of Tom and his wife.	این عکس تام و همسرش است.
We can not get out of this way.	ما نمی توانیم از این طریق خارج شویم.
Tom is drawing a plan of the house.	تام در حال کشیدن طرحی از خانه است.
Maybe we should ask Tom if he knows Mary's phone number?	شاید باید از تام بپرسیم که آیا شماره تلفن مری را می‌داند؟
I do not remember the last time I saw you so happy.	یادم نیست آخرین باری که تو را اینقدر خوشحال دیدم.
Tom and I live in a dormitory.	من و تام در یک خوابگاه زندگی می کنیم.
Van Tom is parked there.	ون تام در آنجا پارک شده است.
I convinced Tom that he should go to Australia with Mary.	من تام را متقاعد کردم که باید با مری به استرالیا برود.
It's time to dump her and move on.	وقت آن رسیده است که به تام بگویید چه کردید.
My favorite song is Stephen Foster "Beautiful Dreamer".	آهنگ مورد علاقه من استفن فاستر "Beautiful Dreamer" است.
Tom drove to the hospital as fast as he could.	تام با حداکثر سرعتی که می توانست به سمت بیمارستان حرکت کرد.
Tom could not start the engine.	تام نتوانست موتور را روشن کند.
This is exactly the way it is supposed to be.	این دقیقاً راهی است که قرار است باشد.
Wasn't Tom supposed to do it on Monday?	آیا تام قرار نبود این کار را روز دوشنبه انجام دهد؟
Tom probably does not know if Mary is good at doing this.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری در انجام این کار خوب است یا نه.
Just do not pierce anything	فقط چیزی رو سوراخ نکن
He promised to take me to the cinema.	او قول داده بود که من را به سینما ببرد.
Tom is not home now	تام الان خونه نیست
I slipped on the ghetto and ran out.	روی گتا لیز خوردم و دویدم بیرون.
I called my boss in Boston and he said I could stay in Chicago for another week.	با رئیسم در بوستون تماس گرفتم و او گفت که می توانم یک هفته دیگر در شیکاگو بمانم.
Tom could say that it was impossible to reach a compromise with Mary.	تام می توانست بگوید که رسیدن به سازش با مری غیرممکن است.
Who does Tom work for?	تام برای چه کسی کار می کند؟
I advised Tom not to eat the mushrooms he found in the forest.	من به تام توصیه کردم که قارچ هایی را که در جنگل پیدا کرده است نخورد.
Tom said he was trying to stop Mary from doing so.	تام گفت که سعی می کند مری را از انجام این کار باز دارد.
I wish Tom was my younger brother.	کاش تام برادر کوچکتر من بود.
I advised Tom to leave immediately.	به تام توصیه کردم فوراً برود.
It's very tedious to try to do this with my arm in plaster.	خیلی خسته کننده است که سعی کنم این کار را با بازویم در قالب گچ انجام دهم.
You can not imagine how hard it was for Tom.	نمی توانید تصور کنید چقدر برای تام سخت بود.
Do not forget to give a tip to the porter to carry your luggage.	فراموش نکنید که برای حمل چمدان خود به باربر انعام بدهید.
Tom told Mary he thought John was scared.	تام به مری گفت که فکر می کند جان می ترسد.
Tom works very well.	تام خیلی خوب کار می کند.
This is something that has never been done before.	این کاری است که قبلا هرگز انجام نشده است.
I do not think Tom really has time to help.	من فکر نمی کنم تام واقعاً زمانی برای کمک داشته باشد.
I tried to convince Tom to help us.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Do you really think Tom will do that?	آیا واقعاً فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
All Tom wants is to feel safe.	تنها چیزی که تام می خواهد این است که احساس امنیت کند.
You can do it, Tom, I know you can.	تو میتونی انجامش بدی تام من می دانم که شما می توانید.
I'm sorry, I did not want to interrupt	ببخشید نمی خواستم حرفمو قطع کنم
This is my call, Tom.	این تماس من است، تام.
I do not remember much about Australia.	من چیز زیادی از استرالیا به یاد ندارم.
You are never satisfied with what I do.	تو هرگز از کاری که من انجام می دهم راضی نیستی.
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که شما این کار را کرده‌اید.
I hope Tom is curious.	امیدوارم تام کنجکاو باشد.
Tom was diagnosed with autism and major depression.	تام مبتلا به اوتیسم و ​​افسردگی شدید تشخیص داده شد.
I'm really looking forward to watching your show.	من واقعا مشتاق تماشای برنامه شما هستم.
Do you want me to open the door for you?	می خواهی در را برایت باز کنم؟
You are greedy.	شما حریص هستید.
I thought you said you enjoyed doing this.	فکر کردم گفتی از انجام این کار لذت بردی.
I've run out of gas	بنزینم تموم شده
Why don't you and Tom eat together?	چرا تو و تام با هم غذا نمی خوریم؟
How is this different from what I said?	این چه تفاوتی با آنچه که من گفتم دارد؟
Tom was making a lot of noise.	تام خیلی سر و صدا می کرد.
Tom is alone, right?	تام تنهاست، نه؟
Your problem is that you give up very easily.	مشکل شما این است که خیلی راحت تسلیم می شوید.
Tom told Mary he had to pick up an umbrella.	تام به مری گفت که باید یک چتر بردارد.
I do not need your money, what I need is your time.	من به پول شما نیاز ندارم چیزی که من نیاز دارم وقت شماست.
I'm not nervous at all	من اصلا عصبی نیستم
Tom set his alarm clock to remind himself to take his medicine.	تام زنگ ساعتش را تنظیم کرد تا به خودش یادآوری کند که دارویش را بخورد.
It is strange that a light in the office is on at this hour.	عجیب است که در این ساعت یک چراغ در دفتر روشن باشد.
I slept a little during the lunch break because I was so tired.	در تعطیلات ناهار کمی خوابیدم چون خیلی خسته بودم.
I have not yet been paid to do this.	من هنوز برای انجام این کار پولی دریافت نکرده ام.
I know Tom comes a little strong.	من می دانم که تام کمی قوی می آید.
Is Tom in bed?	آیا تام در رختخواب است؟
Tom did not want to help and Mary could not convince him.	تام نمی خواست کمک کند و مری نتوانست او را متقاعد کند.
Tom is going to hurt himself	تام قراره به خودش صدمه بزنه
I do not think Tom lied to us.	من فکر نمی کنم تام به ما دروغ گفته باشد.
I know why Tom was angry with Mary.	می دانم چرا تام از مری عصبانی بود.
Can I take a cigarette away from you?	آیا می توانم یک سیگار را از تو دور کنم؟
What do you think of Tom's poetry?	نظر شما در مورد شعر تام چیست؟
Tom pointed to his chest.	تام به سینه اش اشاره کرد.
4219 is a very unlucky number.	4219 عدد بسیار بد شانسی است.
How is life here?	زندگی اینجا چطوره؟
Many of my co-workers work from home.	بسیاری از همکاران من در خانه کار می کنند.
I could not get a definite answer from him.	من نتوانستم جواب قطعی از او بگیرم.
This was very common at the time.	این موضوع در آن زمان بسیار رایج بود.
Many countries have signed treaties to eliminate nuclear weapons.	بسیاری از کشورها معاهده ای را برای حذف سلاح های هسته ای امضا کرده اند.
I do not go out with this air	من با این هوا بیرون نمی روم
We had some ideas.	ما چند ایده داشتیم.
I could tell Tom was relieved.	می توانستم بگویم تام راحت شد.
The only sport Tom is good at is tennis.	تنها ورزشی که تام در آن خوب است تنیس است.
He was in such a hurry that he left his umbrella on the train.	آنقدر عجله داشت که چترش را در قطار جا گذاشت.
I think Tom is becoming more suspicious.	من فکر می کنم که تام مشکوک تر می شود.
Tom tried to persuade Mary to do what he knew he should not do.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند تا کاری را انجام دهد که می دانست نباید انجام دهد.
You have never seen the original diamond.	شما هرگز الماس اصلی ندیده اید.
Missouri was part of Louisiana.	میسوری بخشی از قلمرو لوئیزیانا بود.
Remember the first time you and I swam together?	یادت هست اولین باری که من و تو با هم شنا کردیم؟
Tom does not allow this to happen.	تام اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
Tom really did not work that well.	تام واقعاً آنقدر کار نکرده است.
I have three nephews.	من سه برادرزاده دارم.
I want you to tell me what you know about Tom.	می خواهم آنچه را که در مورد تام می دانی به من بگو.
I think Tom and Mary are going to eat together.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند با هم غذا بخورند.
I moved from my parents' house.	من از خانه پدر و مادرم نقل مکان کرده ام.
I did not think Tom would ask Mary to come to the party.	فکر نمی‌کردم تام از مری به مجلس جشن بخواهد.
It was not a matter of loyalty	بحث وفاداری نبود
I think Tom knows that Mary can not understand French.	من گمان می کنم تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
I want Tom to play the piano for me.	من می خواهم تام برای من چیزی روی پیانو بنوازد.
I bet Tom gets angry.	شرط می بندم تام عصبانی می شود.
Tom returns to Australia.	تام به استرالیا برمی گردد.
I was not here last Monday.	دوشنبه گذشته اینجا نبودم.
I hope I have not forgotten anyone	امیدوارم کسی را فراموش نکرده باشم
Are you still installing the program?	هنوز برنامه رو نصب میکنی؟
If Tom is not careful, he will kill himself.	اگر تام مواظب نباشد، خودش را می کشد.
Are you sure you want to be here?	مطمئنی که قراره اینجا باشی؟
Tom may advise you not to do anything.	تام ممکن است توصیه کند هیچ کاری انجام ندهید.
I saw Tom enter the principal's office.	من تام را دیدم که وارد دفتر مدیر مدرسه شد.
I do not want to stop here.	من نمی خواهم اینجا متوقف شوم.
Did you really see Tom's dance?	راستی رقص تام رو دیدی؟
He is a member of the Golf Club.	او عضو باشگاه گلف است.
Tom knows he can't change Mary's mind.	تام می داند که نمی تواند نظر مری را تغییر دهد.
There is no reason why you should not do this.	دلیلی وجود ندارد که شما این کار را نکنید.
What do I owe Tom?	من چه چیزی به تام بدهکارم؟
Tom was better today than the last time I saw him.	تام امروز بهتر از آخرین باری بود که او را دیدم.
I did it the way I was told.	من این کار را به روشی که به من گفته بودند انجام دادم.
Will Tom succeed?	آیا تام موفق می شود؟
Tom will probably finish this before lunch.	تام احتمالاً قبل از ناهار این کار را تمام خواهد کرد.
And what is your problem?	و مشکل شما چیست؟
Tom looked very excited.	تام بسیار هیجان زده به نظر می رسید.
We think Tom will be fine.	ما فکر می کنیم تام خوب خواهد شد.
Tom gave Mary the ring he had bought for her.	تام انگشتری را که برای او خریده بود به مری داد.
Doesn't Tom like Mary?	آیا تام مری را دوست ندارد؟
Tom watches PBS.	تام PBS را تماشا می کند.
Tom thinks doing this may not be a good idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ممکن است ایده خوبی نباشد.
He is my old drink buddy.	او رفیق نوشیدنی قدیمی من است.
Tom used to be a better chess player than me.	تام قبلا شطرنج باز بهتری از من بود.
It looks like it's going to rain today.	به نظر می رسد امروز باران خواهد بارید.
He does not have much money in hand.	او پول زیادی در دست ندارد.
Tom loves tea. 	تام چای دوست دارد.
Maryam loves coffee.	مریم قهوه دوست دارد.
Neither Tom nor Mary have been very good role models.	نه تام و نه مری الگوی خیلی خوبی نبوده اند.
I think Tom died on Monday.	من فکر می کنم که تام روز دوشنبه مرد.
Do not you hate eating here?	از خوردن اینجا بدت نمیاد؟
Tom can do whatever he wants.	تام ممکن است هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I know Tom is a few inches shorter than Mary.	می دانم که تام چند اینچ از مری کوتاهتر است.
I do not think you should marry Tom.	به نظر من نباید با تام ازدواج کنی.
I have to defrost my refrigerator.	من باید یخچالم را یخ زدایی کنم.
What are you going to do for the summer holidays?	برای تعطیلات تابستانی قرار است چه کار کنید؟
Tom gave me a cold shoulder.	تام شانه سرد را به من داد.
Tom came much later.	تام خیلی دیرتر آمد.
I did the best I could.	من کار را به بهترین شکل ممکن انجام دادم.
The last thing I want to do is hurt you, Tom.	آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که به تو صدمه بزنم، تام.
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
Do not buy that book	آن کتاب را نخرید
Tom has a down-to-earth mood.	تام خلق و خوی پستی دارد.
Tom is unfaithful.	تام بی وفا است.
I thought you were coming here for work.	فکر کردم برای کاری به اینجا می آیی.
I saw Tom scratching on the wall.	تام را دیدم که روی دیوار خط خطی می کرد.
Tom used to be your best friend, right?	تام قبلا بهترین دوستت بود، نه؟
He was summoned to appear in court.	او برای حضور در دادگاه احضار شد.
I still have some books you lent me.	من هنوز چند کتاب دارم که به من امانت دادی.
Tom shared a pizza with Mary.	تام یک پیتزا را با مری تقسیم کرد.
That's it, Tom.	همین جا بایست، تام.
Tom opened the door and looked inside.	تام در را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
This is not soft.	این نرم نیست.
We do not know why this happened.	ما نمی دانیم چرا این اتفاق افتاد.
Tom told me he was not convinced.	تام به من گفت که متقاعد نشده است.
Tom is in trouble at work.	تام در محل کار دچار مشکل شده است.
When you were not there, I took out the trash. 	وقتی تو نبودی من سطل زباله را بیرون آوردم.
You have to thank me	باید از من تشکر کنی
Tom says I drink a lot.	تام می گوید که من زیاد می نوشم.
Doing this the way Tom suggested would be faster and easier.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد سریعتر و آسانتر خواهد بود.
Tom left the house because he did not pay the rent.	تام به خاطر نپرداختن اجاره بها از خانه بیرون شد.
do not be afraid	نترس
Is Tom your baby?	آیا تام بچه شماست؟
Tom got a job in Boston, so he had to leave Chicago.	تام در بوستون شغل پیدا کرد، بنابراین مجبور شد شیکاگو را ترک کند.
He exhaled loudly.	با صدای بلند نفسش را بیرون داد.
I think Tom went to Harvard.	من فکر می کنم که تام به هاروارد رفت.
Tom said Boston was warmer than he expected.	تام گفت که بوستون گرمتر از حد انتظارش بود.
For a beginner, Tom is great.	برای یک مبتدی، تام بسیار خوب است.
Tom found a job for himself.	تام برای خودش شغل پیدا کرد.
I was born and raised in a small village.	من در یک روستای کوچک به دنیا آمدم و بزرگ شدم.
Tom could easily find Mary's house.	تام می توانست به راحتی خانه مری را پیدا کند.
I have had countless sleepless nights.	من شب های بی خوابی بی شماری داشته ام.
Tom is good at climbing trees.	تام در بالا رفتن از درختان خوب است.
I doubt it will snow tomorrow	شک دارم فردا برف بیاد
I guess Tom will be fine.	من حدس می زنم تام خوب خواهد شد.
Tom will not hurt you.	تام به تو آسیبی نمی رساند.
Tom thinks he thinks he can help us do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
It does not get worse	بدتر نمیشه
The end of the night is black and white.	پایان شب سیه سپید است.
Tom and Mary asked John to stay the weekend.	تام و مری از جان خواستند تا آخر هفته بماند.
I thought about it for a few minutes and then said no.	چند دقیقه بهش فکر کردم و بعد گفتم نه.
Tom proposed another plan to the committee.	تام طرح دیگری را به کمیته پیشنهاد داد.
Tom will be here tonight.	تام امشب اینجا خواهد بود.
Tom did what Mary asked him to do.	تام کاری را انجام داد که مری از او خواسته بود.
This is what we have to stop.	این چیزی است که ما باید متوقف کنیم.
I know Tom is not a very smart kid.	می دانم که تام خیلی بچه باهوشی نیست.
I'm very skeptical that Tom wants to see you.	من خیلی شک دارم که تام بخواهد شما را ببیند.
I'm not dizzy	سرگیجه ندارم
Does Tom really think other people do that?	آیا تام واقعاً فکر می کند که مردم دیگر این کار را می کنند؟
By the time Tom arrived, the party was almost over.	وقتی تام آمد، مهمانی تقریباً تمام شده بود.
I said, "Can you please turn off your TV?"	گفتم: «لطفاً می‌توانید تلویزیون خود را خاموش کنید؟»
The Jacksons moved to Boston.	جکسون ها به بوستون نقل مکان کردند.
I like to spend time with Tom.	من دوست دارم با تام وقت بگذرانم.
Tom is given another chance.	به تام یک فرصت دوباره داده شده است.
I do not even know them.	من حتی آنها را نمی شناسم.
I wish Tom would come with us, right?	ای کاش تام با ما می آمد، نه؟
Tom did not say to whom he had given his keys.	تام نگفت کلیدهایش را به چه کسی داده است.
He hit the target with his first shot.	او با اولین شلیک خود به مرکز هدف اصابت کرد.
I know Tom does not know why I wanted to do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I'm just trying to be useful.	من فقط سعی می کنم مفید باشم.
Tom knew it was probably not too late.	تام می دانست که به احتمال زیاد دیر نمی شود.
Did Tom go to Australia last year?	آیا تام سال گذشته به استرالیا رفت؟
You're not suggesting that Tom could do that, are you?	شما به شما پیشنهاد نمی کنید که تام می توانست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom opened the door and looked down the hall.	تام در را باز کرد و به پایین راهرو نگاه کرد.
Tom no longer works as a teacher.	تام دیگر به عنوان معلم کار نمی کند.
Tom told me things about Mary that I did not know.	تام چیزهایی درباره مری به من گفت که من نمی دانستم.
Production activities are limited to fruit processing, clothing and handicrafts.	فعالیت های تولیدی محدود به فرآوری میوه، پوشاک و صنایع دستی است.
Cats' tongues are like sandpaper.	زبان گربه ها شبیه کاغذ سنباده است.
I know Tom did not know who was going to do it.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
How do you know I'm not Canadian?	از کجا میدونی که من کانادایی نیستم؟
Tom had never experienced such a thing.	تام هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بود.
He knows how to dive.	او می داند چگونه شیرجه بزند.
Tom does not have to deal with it alone.	تام مجبور نیست به تنهایی با آن روبرو شود.
Tom was an ordinary father.	تام یک پدر معمولی بود.
He looked at me suspiciously.	او به من مشکوک نگاه کرد.
Tom does not have to stay in Boston.	تام مجبور نیست در بوستون بماند.
I borrowed Tom's hair brush.	من برس مو تام را قرض گرفتم.
What makes you think you are better than me?	چی باعث میشه فکر کنی از من بهتری؟
Everyone could easily see Tom's frustration.	همه به راحتی می توانستند ناامیدی تام را ببینند.
Tom talked for an hour.	تام یک ساعت صحبت کرد.
Tom went home earlier than usual today.	تام امروز زودتر از همیشه به خانه رفت.
This is what I have been saying all along.	این چیزی است که من در تمام مدت گفتم.
Tom was sensitive.	تام حساس بود.
In the United States, you usually have to show identification to buy alcohol.	در ایالات متحده معمولاً برای خرید الکل باید مدارک شناسایی را نشان دهید.
I can no longer bear the chest pain.	من دیگر قادر به تحمل درد قفسه سینه نیستم.
It took him four months to recover from his illness.	چهار ماه طول کشید تا او از بیماری خود بهبود یابد.
It rarely snows in this part of the country.	در این بخش از کشور به ندرت برف می بارد.
I'm not even sure if Tom will come.	من حتی مطمئن نیستم که تام بیاید یا نه.
Yesterday or the day before, a statement was published in Asahi newspaper that stressed that you should not quote from Wikipedia.	دیروز یا روز قبل در روزنامه آساهی بیانیه ای منتشر شد که تاکید می کرد نباید از ویکی پدیا نقل قول کنید.
Tom dictated a letter to his secretary.	تام نامه ای به منشی خود دیکته کرد.
They did not tell me this	این را به من نگفتند
This is just crazy.	این فقط دیوانه است.
Butterfly wings contain many details.	بال پروانه حاوی جزئیات زیادی است.
Tom says he will not come back here.	تام می گوید که اینجا برنمی گردد.
Tom had put his jacket on the wrong side.	تام ژاکتش را در سمت اشتباه قرار داده بود.
Your parents worship me.	پدر و مادرت مرا می پرستند.
How many of these are yours and yours?	چند تا از اینها مال تام و شماست؟
You should not open the door because the baby is asleep.	شما نباید در را باز کنید زیرا کودک خواب است.
I do not think we can do it alone.	فکر نمی کنم به تنهایی بتوانیم کار را تمام کنیم.
I do not know how much money Tom spent today.	من نمی دانم تام امروز چقدر پول خرج کرده است.
Tom did everything he promised.	تام هر کاری را که قول داده بود انجام داد.
This is the book that Tom gave me.	این کتابی است که تام به من داده است.
Was Tom the one who told you what to do?	آیا تام کسی بود که به شما گفت چه کاری باید انجام دهید؟
I did not feel particularly nervous.	من احساس عصبی خاصی نداشتم.
If your answer is correct, the result is that my answer is wrong.	اگر پاسخ شما درست باشد، نتیجه این است که پاسخ من اشتباه است.
I wish you both happiness in the world.	برای هر دوی شما آرزوی خوشبختی در دنیا دارم.
Tom got us a drink.	تام برای ما نوشیدنی گرفت.
Are you going to make fun of me in front of my friends?	آیا قصد دارید در حضور دوستانم مرا مسخره کنید؟
Never choose a job just because it is popular or interesting.	هرگز شغلی را فقط به این دلیل که محبوب است یا جالب به نظر می رسد انتخاب نکنید.
Tom does everything he can to help.	تام هر کاری از دستش بر می آید برای کمک انجام می دهد.
Tom realized that he was likely to be killed.	تام متوجه شد که احتمال کشته شدنش زیاد است.
Tom will never be forgotten	تام هرگز فراموش نخواهد شد
I thought you said you only did this once.	فکر کردم گفتی فقط یک بار این کار را کردی.
Little by little, I believe we can never convince Tom that he is wrong.	کم کم دارم باور می کنم که هرگز نمی توانیم تام را متقاعد کنیم که اشتباه می کند.
I am selling my house.	خانه ام را می فروشم.
Be kinder to Tom	با تام مهربان تر باش
Tom did not have a wedding ring, but Mary noticed a white circle on her ring finger.	تام حلقه ازدواج نداشت، اما مری متوجه دایره سفیدی روی انگشت حلقه او شد.
I do not think I can handle Tom.	فکر نمی کنم بتوانم با تام کنار بیایم.
Tom put his jacket in my house.	تام ژاکتش را در خانه من گذاشت.
Can you substantiate that claim?	آیا می توانید آن ادعا را ثابت کنید؟
2013 was a bad year.	2013 سال بدی بود.
Malaysian youth really like Korean and Japanese celebrities.	جوانان مالزی واقعاً افراد مشهور کره ای و ژاپنی را دوست دارند.
Tom has difficulty reading.	تام در خواندن مشکل دارد.
Tom is naughty	تام بدجنس است
Tom rarely eats breakfast.	تام به ندرت صبحانه می خورد.
I have a problem	من یک مشکل دارم
Is there a chance you can do this for me?	آیا شانسی وجود دارد که بتوانید این کار را برای من انجام دهید؟
Let's just hope we do not have to use our weapons.	بیایید فقط امیدوار باشیم که مجبور نباشیم از اسلحه خود استفاده کنیم.
Is there any problem if I borrow this dictionary?	آیا اگر این دیکشنری را قرض بگیرم مشکلی ندارد؟
My car engine has a problem	موتور ماشینم مشکل داره
Let me think about it for a while?	اجازه می دهید مدتی در مورد آن فکر کنم؟
How many times a week does Tom do this?	تام تقریباً چند بار در هفته این کار را انجام می دهد؟
A deer jumped out of Tom's car.	یک آهو از جلوی ماشین تام بیرون پرید.
I have a grandchild who lives in Australia.	من یک نوه دارم که در استرالیا زندگی می کند.
You are the best sister in the whole world	تو بهترین خواهر کل دنیا هستی
I told you it is not meaningless	بهت گفتم بی معنی نیست
Tom wants to talk about it.	تام می خواهد در این مورد صحبت کند.
I think Tom will be back soon.	فکر می کنم تام به زودی برمی گردد.
That part does not matter	اون قسمتش مهم نیست
We do not know anything.	ما چیزی نمی دانیم.
You need to do this now.	شما باید این کار را اکنون انجام دهید.
Can you send someone to pick up the laundry?	آیا می توانید کسی را بفرستید تا لباس های شسته شده را تحویل بگیرد؟
All of Tom's jokes were in vain.	تمام شوخی های تام بی نتیجه ماند.
It makes me wonder how much you really loved Tom.	من را وادار به تعجب می کند که چقدر واقعا تام را دوست داشتی.
Many wild animals died due to lack of food.	بسیاری از حیوانات وحشی به دلیل کمبود غذا مردند.
I am very happy today	امروز خیلی خوشحالم
Doesn't Tom understand what is happening?	آیا تام نمی فهمد چه اتفاقی دارد می افتد؟
Frogs do not have necks	قورباغه ها گردن ندارند
Tom was fined for this.	تام به خاطر این کار جریمه شد.
I'm just asking you to think about it.	من فقط از شما می خواهم که در مورد آن فکر کنید.
What is your wife's name?	اسم همسرت چیه؟
Tom did not seem to care as much as Mary did.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مراقب باشد.
Tom is not the only one here who knows French.	تام اینجا تنها کسی نیست که فرانسوی می‌داند.
Do you play mandolin too?	تو ماندولین هم میزنی؟
Tom is always chasing girls.	تام همیشه در تعقیب دختران است.
You told me this before	قبلاً این را به من گفتی
I did not eat breakfast so I am hungry.	صبحانه نخوردم پس گرسنه ام.
Tom wants to get rid of all these things.	تام می خواهد از شر همه این چیزها خلاص شود.
Tom made it clear that he had nothing to do with it.	تام به صراحت گفت که او کاری به آن ندارد.
Tom said he did not want to mow the lawn.	تام گفت که نمی‌خواهد چمن‌ها را کنده کند.
You are big enough to do it yourself.	شما آنقدر بزرگ هستید که خودتان این کار را انجام دهید.
Tom is at his desk learning French.	تام پشت میزش است و در حال یادگیری زبان فرانسه است.
Tom did not wake up early	تام زود بیدار نشده بود
When did Tom graduate from college?	کی تام از کالج فارغ التحصیل شد؟
Maryam is a strong woman.	مریم یک زن قوی است.
Tom does not drink vodka. 	تام ودکا نمی نوشد.
He is drinking wine	داره شراب میخوره
I was not at school that day.	آن روز در مدرسه نبودم.
Tom did not say a word to me all day.	تام تمام روز یک کلمه به من نگفته است.
That's not the only reason, Tom said.	تام گفت این تنها دلیل نیست.
I play football with my brother from time to time.	هر از چند گاهی با برادرم فوتبال بازی می کنم.
I thought you would never visit us again	فکر می کردم دیگر هرگز به ما سر نمی زنی
I was totally confused	کلا کلافه شدم
Tom told me you sold a painting.	تام به من گفت که یک نقاشی فروختی.
Tom is an incredibly intelligent man.	تام مرد فوق العاده باهوشی است.
Tom did not tell us what to do.	تام به ما نگفته است که باید چه کار کند.
Tom did not seem to have a busy head.	تام به نظر می رسید که سرش شلوغ نیست.
How much did you spend on that restaurant?	چقدر برای شما در آن رستوران هزینه کردید؟
Tom says Mary was busy.	تام می گوید مری مشغول بود.
Tom looked very excited.	تام خیلی هیجان زده به نظر می رسید.
Do you really want to go to Boston yourself?	آیا واقعاً می خواهید خودتان به بوستون بروید؟
I'm not worried about Tom.	من نگران تام نیستم.
I did not think Tom would be so lazy.	فکر نمی کردم تام اینقدر تنبل باشد.
Tom worries that the problem may be much more serious than we initially thought.	تام نگران است که مشکل ممکن است بسیار جدی تر از آن چیزی باشد که در ابتدا فکر می کردیم.
I looked at Tom one last time.	برای آخرین بار به تام نگاه کردم.
You may not remember me, but I remember you.	شاید تو منو یادت نباشه ولی من تو رو به یاد دارم.
The trial lasted ten days in a row.	دادگاه ده روز متوالی به طول انجامید.
All you had to do was ask and I would help.	تنها کاری که باید می کردی این بود که بپرسی و من کمکت می کردم.
Tom had read the palm of his hand.	تام کف دستش را خوانده بود.
Tom closed the curtain.	تام پرده را بست.
Tom does not go to work on Sunday.	تام یکشنبه سر کار نمی رود.
Are you telling me the way to his house?	راه خانه اش را به من می گویی؟
They are very old friends.	آنها دوستان بسیار قدیمی هستند.
Tom has not been told what happened.	به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است گفته نشده است.
Everyone loves Tom.	همه تام را دوست دارند.
What is Tom counting?	تام در حال شمارش چیست؟
I stayed home because I had a cold.	چون سرما خورده بودم خونه موندم.
I think Tom and Mary are in love too.	فکر می کنم تام و مری عاشق هم شده اند.
Tom has a few other things to do before he can leave.	تام قبل از اینکه بتواند برود چند کار دیگر دارد.
The only reason Tom went to the party was because he expected Mary to be there.	تنها دلیلی که تام به مهمانی رفت این بود که انتظار داشت مری آنجا باشد.
He walked limp.	با لنگی راه می رفت.
Tom said he was helping me get what I needed to do.	تام گفت که او به من کمک می کند تا کاری را که باید انجام می دادم انجام دهم.
I asked Tom to help Mary.	از تام خواستم به مری کمک کند.
Tom agreed to pay us $ 30.	تام پذیرفت که سی دلار به ما بپردازد.
I wish I could stay here with you, but I can not.	کاش می توانستم اینجا با تو بمانم، اما نمی توانم.
They deported Tom.	آنها تام را تبعید کردند.
You disappointed Tom.	تام را ناامید کردی.
Tom asks you to know he can not do that.	تام از شما می خواهد که بدانید او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are both smart, aren't they?	تام و مری هر دو باهوش هستند، اینطور نیست؟
This is really important.	این واقعاً مهم است.
Can't wait?	نمیشه صبر کرد؟
You are such an inspiration	تو چنین الهامی هستی
Does Tom like it?	آیا تام آن را دوست دارد؟
Tom said he did not think you should do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما مجبور به انجام این کار باشید.
Tom is a good boxer.	تام بوکسور خوبی است.
Tom is unable to do so.	تام قادر به انجام این کار نیست.
The security guard told Tom that he could not take pictures in the area.	نگهبان امنیتی به تام گفت که او نمی تواند در این منطقه عکس بگیرد.
When he lost sight of the house, he started running.	زمانی که از دید خانه دور شد، شروع به دویدن کرد.
Change is very challenging.	تغییر بسیار چالش برانگیز است.
Do not chew gum in class.	در کلاس آدامس نجوید.
Tom will not hear anyone.	تام کسی را نخواهد شنید.
Have you not lost a lot of weight before?	آیا قبلاً خیلی لاغر نشده اید؟
Tom is scared, right?	تام ترسیده است، نه؟
Tom thinks his French is better than it is.	تام فکر می کند زبان فرانسه او بهتر از آنچه هست است.
Tom is building a house.	تام در حال ساختن خانه است.
Can you check if the phone is broken?	آیا می توانید بررسی کنید که آیا گوشی از کار افتاده است؟
I do not want to celebrate my birthday.	من نمی خواهم تولدم را جشن بگیرم.
Tom was paid more than he deserved.	تام بیش از آنچه لیاقتش را داشت دستمزد گرفت.
I noticed that Tom looked unhappy.	متوجه شدم که تام به نظر ناراضی است.
I have this little thing I want from you.	من این کار کوچکی را دارم که از تو می خواهم.
Tom lives thirty miles from the border.	تام در سی مایلی از مرز زندگی می کند.
We are cheating	ما در حال کلاهبرداری هستیم
I thought this was an accident.	من فکر کردم که این یک تصادف است.
Tom's car needed to be washed, so he left it in the rain.	ماشین تام نیاز به شستشو داشت، بنابراین او آن را زیر باران رها کرد.
If you can not get a lawyer who knows the law, get a lawyer who knows the judge.	اگر نمی توانید وکیلی بگیرید که قانون را بداند، وکیلی بگیرید که قاضی را بشناسد.
I will be happy to be with you.	من با کمال میل با شما همراه خواهم بود.
Tom said he thought Mary could help him do that.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند به او در انجام این کار کمک کند.
I do not know how to say it more clearly.	من نمی دانم چگونه واضح تر بگویم.
Tom seems to be definitely interested in Mary.	به نظر می رسد تام قطعاً به مری علاقه مند است.
I've had enough of Tom.	من از تام به اندازه کافی سیر شدم.
I had to help Tom a little.	باید به تام کمک کوچکی می کردم.
Tom did not know any of us.	تام هیچ کدام از ما را نشناخت.
Tom is wearing a white cotton shirt.	تام یک پیراهن نخی سفید پوشیده است.
Tom was sitting there staring out the window.	تام همانجا نشسته بود و از پنجره به بیرون خیره شده بود.
Tom and Mary had a nice vacation.	تام و مری در تعطیلات خوش گذراندند.
Smoke kills plants.	دود باعث مرگ گیاهان می شود.
I wonder what Tom is trying to do.	من تعجب می کنم که تام سعی دارد چه کند.
Doesn't that car look familiar?	آیا آن ماشین آشنا به نظر نمی رسد؟
Why didn't you tell me Tom was here?	چرا به من نگفتی که تام اینجاست؟
What's up with you and Tom?	با تو و تام چه خبر است؟
He checked that all the doors were securely closed.	او بررسی کرد که همه درها سالم بسته شده باشند.
Tom told me things I never knew about him.	تام چیزهایی را به من گفت که هرگز در مورد او نمی دانستم.
I never wanted to wait in line.	من هرگز دوست نداشتم در صف منتظر بمانم.
Tom is usually a lot busier than me.	تام معمولا خیلی شلوغ تر از من است.
Do your parents know you are here?	آیا پدر و مادرت می دانند که شما اینجا هستید؟
I will miss Boston.	دلم برای بوستون تنگ خواهد شد.
I heard Tom drive his car off a cliff.	شنیدم که تام ماشینش را از صخره ای راند.
Tom told me he would be cautious.	تام به من گفت که محتاطانه رفتار خواهد کرد.
There is still some milk left in the bottle.	هنوز مقداری شیر در بطری باقی مانده است.
I followed Tom's orders.	من به دستور تام عمل کردم.
Do not panic.	وحشت نکنید.
Can't wait until tomorrow?	نمیتونی تا فردا صبر کنی؟
I'm sorry that I caused you so much trouble.	متاسفم که باعث این همه دردسر شما شدم.
Tom lives in an old building.	تام در یک ساختمان قدیمی زندگی می کند.
Tom owes his job to Mary.	تام شغلش را مدیون مری است.
I did not think about it at all	اصلا بهش فکر نکردم
Tom expressed himself clearly.	تام خود را به وضوح بیان کرد.
I'm worried about that.	من نگران آن هستم.
I'm a little tired.	کمی خسته ام.
Tom is scheduled to do so next Monday.	قرار است تام دوشنبه آینده این کار را انجام دهد.
Tom said he did not care if Mary stayed or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که مری بماند یا نه.
He has a daughter named Maryam.	او یک دختر دارد که نامش مریم است.
Tom said he could not remember the man's name.	تام گفت که نام آن مرد را به خاطر نمی آورد.
Tom asked me to stay with him until his father went home.	تام از من خواست تا زمانی که پدرش به خانه برود پیش او بمانم.
Tom could understand everything Mary said.	تام می‌توانست تمام حرف‌های مری را بفهمد.
Tom is going to get a divorce	تام قراره طلاق بگیره
I know Tom is not a teacher either.	می دانم که تام هم معلم نیست.
Tom was not injured in the clash.	تام در درگیری زخمی نشد.
He does not know much about Japan.	او چیز زیادی در مورد ژاپن نمی داند.
I'm so glad I did not do that.	خیلی خوشحالم که این کار را نکردم.
Some of your webpage links do not work.	برخی از پیوندهای صفحه وب شما کار نمی کنند.
An apple is on the bench.	یک سیب روی نیمکت است.
What do you need a brace for?	برای چه چیزی به بریس نیاز دارید؟
Is there a chance you can be ready in an hour?	آیا شانسی وجود دارد که بتوانید در عرض یک ساعت آماده باشید؟
Tom did not even know how to say "thank you" in French.	تام حتی نمی دانست چگونه به فرانسوی بگوید "متشکرم".
This is a personal letter and I do not want anyone to read it.	این نامه شخصی است و من نمی خواهم کسی آن را بخواند.
Tom is wanted for major car theft.	تام برای سرقت بزرگ خودرو تحت تعقیب است.
It was not important	مهم نبود
This is my neighbor's boy, Tom.	این پسر همسایه من، تام است.
Tom collects Batman and Superman comic books.	تام کتاب های کمیک بتمن و سوپرمن را جمع آوری می کند.
Have you ever eaten Indonesian food?	آیا تا به حال غذای اندونزیایی خورده اید؟
I think Tom is hurt.	من فکر می کنم که تام صدمه دیده است.
Tom is away for the holidays.	تام برای تعطیلات دور است.
Tom deserves a raise.	تام مستحق افزایش حقوق است.
Tom loved bananas.	تام عاشق موز بود.
We do not tell Tom.	ما به تام نمی گوییم.
I got good grades when I was in university.	وقتی در دانشگاه بودم نمرات خوبی گرفتم.
Tom signed up to donate an organ.	تام برای اهدای عضو ثبت نام کرد.
Do not be stupid, I can not do it.	احمق نباش من نمی توانم آن را انجام دهم.
Tom said he could handle it.	تام گفت که می تواند آن را تحمل کند.
Tom just has to be quiet	تام فقط باید ساکت بشه
I do not think it is useful to discuss this at this time.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر بحث در این مورد فایده‌ای داشته باشد.
The teacher supervises his students.	معلم بر شاگردانش نظارت می کند.
Tom gave the evidence to the wrong person.	تام مدارک را به شخص اشتباهی داد.
Tom is not indifferent.	تام بی‌تفاوت نیست.
Did Tom say he should do that?	آیا تام گفت که باید این کار را انجام دهد؟
It was as if he had not eaten for several days.	انگار چند روز بود چیزی نخورده بود.
I am strongly in favor of tax cuts.	من به شدت طرفدار کاهش مالیات هستم.
Is Tom aware of this?	آیا تام از این موضوع مطلع شده است؟
Why is Tom's car still here?	چرا ماشین تام هنوز اینجاست؟
How did Tom get Mary to go out with him?	چگونه تام مری را وادار کرد تا با او بیرون برود؟
If you really love me, you will stay.	اگر واقعاً مرا دوست داری، می مانی.
I have to go to the bank	باید برم بانک
Tom was very upset	تام خیلی ناراحت بود
Didn't you know that Tom was going to Australia?	آیا نمی دانستید که تام قصد دارد به استرالیا برود؟
There is always someone there	همیشه یک نفر آنجاست
What kind of future do you dream of?	چه نوع آینده ای را آرزو می کنید؟
Tom does not have enough order to do so.	تام برای انجام چنین کاری نظم کافی ندارد.
Tom wanted to love her.	تام می خواست دوستش داشته باشد.
Fortunately, Tom did nothing.	خوشبختانه، تام چیزی نشکست.
We offer competitive price.	ما قیمت رقابتی را ارائه می دهیم.
Tom makes a living playing basketball.	تام با بازی بسکتبال امرار معاش می کند.
I hope it does not rain on Monday.	امیدوارم دوشنبه باران نبارد.
Tom is a fisherman.	تام یک ماهیگیر است.
You know, you're pretty, don't you?	میدونی خیلی خوشگلی، نه؟
If you wake up early, you can go to school on time.	اگر زود بیدار شوید، می توانید به موقع به مدرسه بروید.
Tom was the one who told me to do this.	تام کسی بود که به من گفت این کار را انجام دهم.
Does not like him.	او را دوست ندارد.
You do not have to wake up so early	لازم نیست اینقدر زود بیدار بشی
Tom is not spontaneous	تام خودجوش نیست
I think Tom did it subconsciously.	من فکر می کنم تام این کار را ناخودآگاه انجام داد.
You know this is not true	میدونی که این درست نیست
You are very carefree	تو خیلی بی خیالی
I do not think everyone knows what to do.	من فکر نمی کنم که همه بدانند چه کار کنند.
I'm going to make something for us to eat.	من قصد دارم برایمان چیزی درست کنم که بخوریم.
Tom pulled down the curtains.	تام پرده ها را پایین کشید.
I don't think Tom made any mistakes.	به نظر من تام هیچ اشتباهی نکرد.
Tom was happy to sell the shoes.	تام از فروش کفش خوشحال بود.
I do not know who intends to do this.	من نمی دانم چه کسی قصد انجام این کار را دارد.
No doubt Tom will do it tomorrow.	بدون شک تام این کار را فردا انجام خواهد داد.
From the hill we could see all the buildings of the city.	از روی تپه می‌توانستیم تمام ساختمان‌های شهر را ببینیم.
We have to find another way to enter.	ما باید راه دیگری برای ورود پیدا کنیم.
Tom may be a communist.	تام ممکن است یک کمونیست باشد.
What is the deepest lake in Australia?	عمیق ترین دریاچه استرالیا چیست؟
Tom has to tell Mary what happened.	تام باید به مری بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
Tom said the reason for his separation from Mary was that he was very fair.	تام گفت که دلیل جدایی او از مری این بود که او بسیار منصف بود.
The CEO suffered the most from investors after an unprecedented drop in company profits.	مدیرعامل پس از کاهش بی سابقه در سود شرکت، بیشترین خشم سرمایه گذاران را متحمل شد.
Tom wanted to be a professional baseball player.	تام می خواست یک بازیکن بیسبال حرفه ای شود.
I do not think Tom is ready to do that.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار آماده باشد.
Tom said he thought Mary was studying in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش مشغول مطالعه است.
Tom wants to do it alone.	تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
My child is missing.	فرزندم گم شده است.
Tom confessed that he did what Mary told him not to do.	تام اعتراف کرد که کاری را انجام داد که مری به او گفت که انجام ندهد.
This is unlikely to change.	این به احتمال زیاد تغییر نمی کند.
Do not teach Tom how to do this.	به تام یاد نده که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was very good at singing.	تام در آواز خواندن خیلی خوب بود.
You better not hurt Tom	بهتره به تام آسیب ندی
I should have known that Tom was behind it.	باید می دانستم که تام پشت این ماجرا بود.
He was destined to never see his wife again.	مقدر بود که دیگر هرگز همسرش را نبیند.
Tom began to drop his tools.	تام شروع کرد به کنار گذاشتن ابزارش.
Tom thinks he's Mary's boyfriend, but Mary thinks he's just a friend.	تام فکر می کند که دوست پسر مری است، اما مری فکر می کند که او فقط یک دوست است.
I thought this might be useful.	من فکر کردم که این ممکن است مفید باشد.
I did not know that Tom really wanted to do that.	من نمی دانستم که تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Well Tom, he has to do it.	خوب تام، باید این کار را انجام دهد.
I give you an offer you can not refuse.	من به شما پیشنهادی می دهم که نمی توانید رد کنید.
Do you really think Tom is brave?	آیا واقعا فکر می کنید تام شجاع است؟
Doing this is easier said than done.	انجام این کار ساده تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Tom has not dealt with it yet.	تام هنوز با آن برخورد نکرده است.
Tom will visit Mary in Boston.	تام به دیدار مری در بوستون خواهد رفت.
You are really cute	تو واقعا ناز هستی
Tom has been researching this for over thirty years.	تام بیش از سی سال در مورد این موضوع تحقیق کرده است.
Do you really think you can swim across the lake?	آیا واقعا فکر می کنید می توانید تا آن سوی این دریاچه شنا کنید؟
Tom told me you are smart	تام به من گفت تو باهوشی
I do not know, should I tell Tom?	نمی دانم آیا باید به تام بگویم؟
I miss home.	دل تنگ خانه هستم.
What do you do if this is true?	اگر این درست باشد چه می کنید؟
Tom tried to escape from the police.	تام سعی کرد از دست پلیس فرار کند.
Tom was not perfect	تام کامل نبود
I'm missing a filling.	من یک پر کردن را گم کرده ام.
He is famous all over the world.	او در سراسر جهان مشهور است.
Little by little, I believe we will never convince Tom that he is wrong.	کم کم دارم باور می کنم که هرگز تام را متقاعد نمی کنیم که اشتباه می کند.
You seem to be working very hard these days.	به نظر می رسد این روزها خیلی سخت کار می کنید.
Tom brought Mary a cup of mint tea.	تام یک فنجان چای نعناع برای مریم آورد.
It must have been hard for Tom to do that.	حتما انجام این کار برای تام سخت بوده است.
If Tom knows what's good for him, he'll never show his face here again.	اگر تام بداند چه چیزی برای او خوب است، دیگر هرگز چهره‌اش را در اینجا نشان نمی‌دهد.
I think I'm not good enough for Tom.	فکر می کنم به اندازه کافی برای تام خوب نیستم.
Tom does not know who shot him.	تام نمی داند چه کسی به او شلیک کرده است.
Let's start with lesson 3.	بیایید با درس 3 شروع کنیم.
I just could not do everything Tom wanted me to do.	من فقط نمی توانستم هر کاری که تام از من می خواست انجام دهم.
I have bad news for you	خبر بدی برات دارم
Everyone here has lived in Boston except Tom.	همه اینجا به جز تام در بوستون زندگی کرده اند.
Haven't we met before?	آیا قبلاً ملاقات نکرده ایم؟
Tom will most likely do that now.	تام به احتمال زیاد در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
Tom was severely beaten.	تام به شدت کتک خورده بود.
Tom asked Mary to leave.	تام از مری خواست که برود.
Tom should not have made Mary angry.	تام نباید مری را عصبانی می کرد.
How did Tom feel about that?	تام در مورد آن چه احساسی داشت؟
Tom thinks I know what to do.	تام فکر می کند که من می دانم چه کار کنم.
Tom did not have a son.	تام پسری نداشت.
Tom took a taxi home.	تام با تاکسی به خانه رفت.
This place brings back many memories of my childhood.	این مکان خاطرات بسیاری از دوران کودکی من را زنده می کند.
Tom gave Mary a very detailed answer.	تام پاسخ بسیار مفصلی به مری داد.
How do we know Tom is innocent?	از کجا بفهمیم تام بی گناه است؟
Tom came to help me.	تام آمد تا به من کمک کند.
The term "scientist autistic" is used to describe a person who is autistic and highly gifted in one or more specialized fields.	اصطلاح "آتیستیک دانشمند" برای توصیف فردی به کار می رود که اوتیستیک است و در یک یا چند زمینه تخصصی بسیار استعداد دارد.
Tom talks to almost everyone who walks down the street.	تام تقریباً با همه کسانی که در خیابان رد می شوند صحبت می کند.
Tom thinks Mary thinks she might be allowed to do that today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I did not think Tom would understand.	فکر نمی کردم تام بفهمد.
In winter, you can not cross the mountain pass.	در زمستان نمی توانید از گردنه کوهستان عبور کنید.
Tom could hardly walk.	تام به سختی می توانست راه برود.
Did Tom do anything else?	آیا تام کار دیگری انجام داد؟
He was happy with the news of his success.	او از خبر موفقیت او خوشحال شد.
Do you know what Tom expects from us?	آیا می دانید تام از ما چه انتظاری دارد؟
Tom is actually crying.	تام در واقع گریه می کند.
Tom thinks gambling is wrong.	تام فکر می کند قمار اشتباه است.
You don't talk much, do you?	زیاد حرف نمیزنی، نه؟
I know Tom knows that Mary knows she has to do this.	می دانم تام می داند که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
You can release Tom right now.	می‌توانید همین الان تام را رها کنید.
Tom lied to us	تام به ما دروغ گفت
Why did Tom stop talking?	چرا تام از حرف زدن دست کشید؟
Tom kicked the bucket.	تام به سطل لگد زد.
I did not intend to do that.	من قصد انجام این کار را نداشتم.
I think Tom and Mary know that something interesting is about to happen.	من گمان می کنم که تام و مری می دانند که اتفاق جالبی در شرف وقوع است.
Tom says Mary does not enjoy doing this.	تام می گوید که مری از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom will not be here all afternoon.	تام تمام بعدازظهر اینجا نخواهد بود.
Tom had never spoken to Mary before.	تام قبل از آن زمان هرگز با مری صحبت نکرده بود.
Tom was not allowed to go home.	تام اجازه نداشت به خانه برود.
Tom pulled a gun at Mary.	تام اسلحه ای به سمت مری کشید.
Some newer cars may be more troublesome to operate.	برخی از خودروهای جدیدتر ممکن است برای کار کردن دردسرساز باشند.
Tom just wants to say no.	تام فقط می خواهد نه بگوید.
What are you good at?	در چه چیزهایی خوب هستید؟
Tom and Mary are both very worried.	تام و مری هر دو بسیار نگران هستند.
We have a meeting this afternoon at 2:30.	امروز بعدازظهر ساعت 2:30 جلسه داریم.
Tom got drunk with me.	تام با من مست شد.
You do not want to know why Tom did this, do you?	شما نمی خواهید بدانید چرا تام این کار را کرد، نه؟
You could not do all the things that should have been done, right?	شما نتوانستید تمام کارهایی که باید انجام می شد را انجام دهید، درست است؟
I told Tom I would be there at 2:30.	به تام گفتم ساعت 2:30 آنجا خواهم بود.
I did not know how to solve the problem.	من نمی دانستم چگونه مشکل را حل کنم.
The boy visited me many times.	پسر خیلی وقت ها به من سر می زد.
How old are Tom's children?	بچه های تام چند سال دارند؟
I'm not used to how things are done here yet.	من هنوز به نحوه انجام کارها در اینجا عادت نکرده ام.
I think I'm going now	فکر کنم الان برم
Tom asked me if I was satisfied.	تام از من پرسید که آیا راضی هستم؟
Tom lived right next to me when I was a kid.	تام زمانی که من بچه بودم درست در کنار من زندگی می کرد.
Tom is a character.	تام یک شخصیت است.
You could do that.	شما می توانستید این کار را انجام دهید.
Tom thought I might win.	تام فکر کرد که من ممکن است برنده شوم.
This is very easy, isn't it?	این خیلی آسان است، اینطور نیست؟
Tom said Mary is a new student.	تام گفت که مری یک دانشجوی جدید است.
Needless to say, this will not happen today.	نیازی به گفتن نیست که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is a really bad liar.	تام واقعاً دروغگوی بدی است.
Death to the emperor!	مرگ بر امپراطور!
Tom finished his soup.	تام سوپش را تمام کرد.
You are Canadian, aren't you?	شما کانادایی هستید، نه؟
I know Tom does not know why I should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهم.
I think Tom can not understand this.	من فکر می کنم که تام نمی تواند این را بفهمد.
You are more polite than Tom	تو مودب تر از تام هستی
Tom was not angry, but Mary was angry.	تام عصبانی نبود، اما مری عصبانی بود.
I'm going there first	اول میرم اونجا
I'm sure half of me is not happy.	مطمئنم نصف من خوشحال نیستی.
I think Tom should do it.	من گمان می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
He has a giant appetite.	او اشتهای غول پیکری دارد.
There is no evidence that this has ever happened.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تا به حال اتفاق افتاده باشد.
I do not want to live there.	من نمی خواهم آنجا زندگی کنم.
Tom is not really busy right now.	تام در حال حاضر واقعاً شلوغ نیست.
On a scale of one to ten, how funny are you?	در مقیاس یک تا ده، چقدر بامزه هستید؟
Try to keep Tom happy.	سعی کنید تام را راضی نگه دارید.
I want to do the sights of Kyoto.	من می خواهم دیدنی های کیوتو را انجام دهم.
Tom was able to find time for this.	تام توانست زمانی برای این کار پیدا کند.
The girl's name is Maryam.	اسم آن دختر مریم است.
French is the only language Tom knows.	فرانسوی تنها زبانی است که تام می داند.
I do not want you to buy anything from that store.	من نمی خواهم شما از آن فروشگاه چیزی بخرید.
I'm not used to living alone.	من به تنها زندگی کردن عادت ندارم.
We waited a long time for Tom.	ما مدت زیادی منتظر تام بودیم.
The wind ignited the flames.	باد شعله های آتش را شعله ور کرد.
Tom does not want to sleep on the floor.	تام نمی خواهد روی زمین بخوابد.
Tom changed his tactics.	تام تاکتیک خود را تغییر داد.
Tom is the one who taught me how to do this.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom was a prisoner of war for three years.	تام سه سال اسیر جنگی بود.
Tom had to be fired from the restaurant.	تام باید از رستوران اخراج می شد.
Tom will not be happy if we let Mary do this.	تام خوشحال نخواهد شد اگر به مری اجازه این کار را بدهیم.
No one has used the building since 2013.	هیچ کس از سال 2013 از آن ساختمان استفاده نکرده است.
I think Tom probably already has a girlfriend.	من فکر می کنم که تام احتمالاً قبلاً یک دوست دختر دارد.
How many laps do you usually swim?	معمولا چند دور شنا می کنید؟
Do not worry, I did not buy it	نگران نباش من اون رو نخریدم
Tom and Mary worked together on their science project for three hours last night.	تام و مری شب گذشته سه ساعت را با هم روی پروژه علمی خود کار کردند.
The number is 932-8647, but I do not know the area code.	شماره 932-8647 است، اما من کد منطقه را نمی دانم.
Tom did not look too tired.	تام خیلی خسته به نظر نمی رسید.
I have a lot of other work to do	من خیلی کارای دیگه دارم که باید انجام بدم
I have already told you that I do not know what to do.	من قبلاً به شما گفته ام که نمی دانم چه کار کنم.
What is your favorite class?	کلاس مورد علاقه شما چیست؟
Tom was afraid to say no.	تام می ترسید که نه بگویید.
Tom took the money we offered him.	تام پولی را که به او پیشنهاد دادیم گرفت.
The police investigation is ongoing.	تحقیقات پلیس ادامه دارد.
I do not like my wife to call me at work.	دوست ندارم همسرم سر کار به من زنگ بزند.
I do not know if Tom enjoys doing this?	من نمی دانم که آیا تام از انجام این کار لذت می برد؟
Tom owns the building where I live.	تام صاحب ساختمانی است که من در آن زندگی می کنم.
Tom and Mary were forced to postpone their wedding.	تام و مری مجبور شدند عروسی خود را به تعویق بیاندازند.
Tom is usually punctual.	تام معمولا وقت شناس است.
I promised Tom I would not go to Boston again.	من به تام قول داده ام که دیگر به بوستون نخواهم رفت.
The sense of smell of a dog is much stronger than the sense of smell of a human.	حس بویایی سگ بسیار قوی تر از حس بویایی انسان است.
Tom has no experience doing this.	تام هیچ تجربه ای در انجام این کار ندارد.
I'm the only one in my class who does not want to study French.	من تنها در کلاس خود هستم که نمی خواهم زبان فرانسه بخوانم.
It will not be difficult for us to do this.	انجام این کار برای ما سخت نخواهد بود.
I told Tom I wanted to see his parents.	به تام گفتم که می‌خواهم پدر و مادرش را ببینم.
Is it okay not to do this today?	آیا خوب است که امروز این کار را نکنیم؟
Tom told us we could buy a ticket at the door.	تام به ما گفت که می‌توانیم یک بلیط از درب بخریم.
We better go sooner	بهتره زودتر بریم
Why does Tom not like you?	چرا تام شما را دوست ندارد؟
I would love for Tom to do this research.	من دوست دارم تام این تحقیق را انجام دهد.
Tom was arrested for selling drugs.	تام به خاطر فروش مواد مخدر دستگیر شد.
Tom said he thought I should exercise more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر ورزش کنم.
What is the lesson here?	اینجا چه درسی است؟
Tom told Mary just what he needed to know.	تام فقط آنچه را که باید بداند به مری گفت.
You have been away for a long time.	شما مدت زیادی است که دور بوده اید.
The Jersey Dairy Cattle breed originated on the island and is known around the world.	نژاد گاو شیری جرسی در این جزیره منشا گرفته و در سراسر جهان شناخته شده است.
I'm not in a position to do anything about it.	من در موقعیتی نیستم که در این مورد کاری انجام دهم.
One has to tell Tom.	یکی باید به تام بگوید.
If you are not too busy, can you help me?	اگر خیلی سرتان شلوغ نیست، می توانید به من کمک کنید؟
Tom did not notice our presence.	تام متوجه حضور ما نشد.
I confess that I do not like Tom very much.	اعتراف می کنم که تام را خیلی دوست ندارم.
How can I deactivate my account on this site?	چگونه می توانم حساب کاربری خود را در این سایت غیرفعال کنم؟
Orcs are very obedient.	اورکاها بسیار مطیع هستند.
Tom left reluctantly.	تام با اکراه خودش رفت.
Their birth mother abandoned them.	مادر تولدشان آنها را رها کرد.
Tom could not think of the right words to say.	تام نمی توانست به کلمات مناسبی برای گفتن فکر کند.
If I can not trust you, who can I trust?	اگر من نمی توانم به شما اعتماد کنم، به چه کسی می توانم اعتماد کنم؟
Very much like your dog	خیلی شبیه سگ شماست
Did you know where Tom wants to go?	آیا می دانستی تام می خواهد کجا برود؟
I do not think this is true.	فکر نمی کنم این درست باشد.
Tom was not the one who advised me to do this.	تام کسی نبود که به من توصیه کرد این کار را انجام دهم.
Please talk to Tom	لطفا با تام صحبت کن
You already knew that, didn't you?	از قبل می دانستی، نه؟
Tom said nothing to anyone.	تام به کسی چیزی نگفت.
The more air, the more we use our air conditioner.	هر چه هوا بیشتر می شود، بیشتر از کولر گازی خود استفاده می کنیم.
Tom has not made much progress.	تام پیشرفت چندانی نکرده است.
Tom said Mary was willing to do it for me.	تام گفت مری حاضر است این کار را برای من انجام دهد.
I never thought the end would be like this	هیچوقت فکر نمیکردم آخرش اینجوری بشه
The librarian told Tom and Mary to be quiet.	کتابدار به تام و مری گفت ساکت باشند.
Did Tom receive the message?	آیا تام پیام را دریافت کرد؟
Tom texted Mary and said it would be too late.	تام به مری پیام داد و گفت که دیر می‌شود.
Are you still working for Tom?	هنوز برای تام کار می کنی؟
Many older people these days can not keep up with the times.	این روزها بسیاری از افراد مسن نمی توانند همگام با زمانه باشند.
When I was a boy, I used to walk in the forest.	وقتی پسر بودم در جنگل قدم می زدم.
Did Tom surrender?	آیا تام تسلیم شد؟
How are you going to stop Tom?	چگونه می‌خواهی جلوی تام را بگیری؟
I do not give any money to Tom.	من هیچ پولی به تام نمی دهم.
Mary says she wants to show Tom something.	مری می گوید که می خواهد چیزی به تام نشان دهد.
I think you will regret doing this.	فکر می کنم از انجام این کار پشیمان خواهید شد.
Tom is an exceptional person.	تام یک فرد استثنایی است.
Tom is convinced of Mary's innocence.	تام از بی گناهی مری متقاعد شده است.
We have to complain about Tom	باید از تام شکایت کنیم
Tom has a tattoo on his right arm.	تام روی بازوی راستش خالکوبی دارد.
All the children sat down and behaved at the party.	همه بچه ها نشستند و در مهمانی رفتار کردند.
Tom says Mary does it.	تام می گوید مری این کار را می کند.
This is an absurd claim.	این یک ادعای پوچ است.
Tom was telling me.	تام به من می گفت.
I did not know everyone's name at that time.	آن زمان هنوز اسم همه را نمی دانستم.
Tom waited for Mary to come and pick him up, but he never did.	تام منتظر ماند تا مری بیاید او را بگیرد، اما او هرگز این کار را نکرد.
I do not think we will have much time.	فکر نمی کنم زمان زیادی داشته باشیم.
Tom does not like Mary walking.	تام از راه رفتن مری خوشش نمی آید.
Tom loves his school.	تام مدرسه اش را دوست دارد.
I'm looking forward to spring	من برای رسیدن بهار بی تابم
My right eye is much better than my left eye.	چشم راست من خیلی بهتر از چشم چپم است.
Tom did not see Mary do that.	تام ندید که مری این کار را انجام دهد.
Didn't you study history at school?	تو مدرسه تاریخ نخواندی؟
Tom looked through the hole in the wall.	تام از سوراخ دیوار نگاه کرد.
Tom said he believed what Mary told us.	تام گفت که آنچه مری به ما گفت باور دارد.
Do not forget that tomorrow is Tom's birthday.	فراموش نکن فردا تولد تام است.
Tom can no longer help us.	تام دیگر نمی تواند به ما کمک کند.
I do not think I will be late	فکر نکنم دیر بیام
I told Tom he had to do it.	به تام گفتم که باید این کار را بکند.
Tom tried to open the glass.	تام سعی کرد در شیشه را باز کند.
What Tom did did not seem to bother Mary.	کاری که تام انجام داد، به نظر مری را آزار نداد.
What's the name of Tom's dog?	اسم سگ تام چیه؟
Tom saw everything.	تام همه چیز را دید.
I'm Tom's guard	من نگهبان تام هستم
We do not want to scare children.	ما نمی خواهیم بچه ها را بترسانیم.
Tom said Mary seems to be having a good time.	تام گفت که به نظر می رسد مری اوقات خوبی را سپری می کند.
The toast was completely toasted.	نان تست کاملا برشته شد.
Tom is currently in bed sick.	تام در حال حاضر در رختخواب بیمار است.
This factory is almost completely automatic.	این کارخانه تقریباً کاملاً خودکار است.
This was a mistake that cost John Tom.	این اشتباهی بود که به قیمت جان تام تمام شد.
Tom did not want to be an electrical engineer.	تام نمی خواست مهندس برق شود.
I just wanted to suggest that you do this.	من فقط می خواستم به شما پیشنهاد کنم که این کار را انجام دهید.
I'm sure Tom will be faster than Mary at doing this.	من مطمئن هستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
Tom and Mary often call each other.	تام و مری اغلب با هم تماس می گیرند.
I hope you enjoy your stay in Boston.	امیدوارم از اقامت خود در بوستون لذت برده باشید.
I think Tom enjoys reading with us.	من فکر می کنم که تام از خواندن با ما لذت می برد.
Tom and Mary do not speak French very well.	تام و مری واقعاً به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom has done very well.	تام خیلی خوب کار کرده است.
I have never eaten caviar	من هرگز خاویار نخوردم
I do not know if he will come or not.	نمی دانم می آید یا نه.
I tried to help Tom do it.	من سعی کرده ام به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I did not think we would buy this	فکر نمیکردم اینو بخریم
Maybe Tom has not heard everything.	شاید تام همه چیز را نشنیده باشد.
Tom picked up his dirty clothes and put them in the laundry basket.	تام لباس های کثیفش را جمع کرد و داخل سبد لباسشویی گذاشت.
This watch was not expensive.	این ساعت قیمت چندانی نداشت.
I knew Tom was not saying anything stupid.	می دانستم که تام هیچ چیز احمقانه ای نمی گوید.
How long does it take to get to Boston from here?	حدودا چقدر طول می کشد تا از اینجا به بوستون برسیم؟
Tom usually does not play backgammon.	تام معمولا تخته نرد بازی نمی کند.
It's nothing down	اون پایین چیزی نیست
I know Tom did not know that Mary should not have done this.	می دانم که تام نمی دانست که مری نباید این کار را می کرد.
Are you telling Tom I'm back?	آیا به تام می گویید من برگشتم؟
I owe you $ 30	من 30 دلار به شما بدهکارم
If it has stopped raining by that time, we will start at two o'clock.	اگر تا آن ساعت بارندگی متوقف شده باشد، از ساعت دو شروع می کنیم.
Tom does not know that I love him.	تام نمی داند که من او را دوست دارم.
I do not really blame you.	من واقعا شما را سرزنش نمی کنم.
Ordinary Japanese babies sleep with their mother after returning from the hospital.	نوزادان معمولی ژاپنی پس از بازگشت از بیمارستان با مادر خود می خوابند.
Tom probably doesn't have to do that today.	تام احتمالاً امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I can not find that setting.	من نمی توانم آن تنظیم را پیدا کنم.
Tom has a beard all summer.	تام تمام تابستان ریش گذاشته است.
Let Tom in.	بگذار تام وارد شود.
You are not allowed to bring dogs into this building.	شما مجاز به آوردن سگ به این ساختمان نیستید.
Tom went to the cemetery to lay flowers on his mother's grave.	تام به قبرستان رفت تا روی قبر مادرش گل بگذارد.
This is very disappointing.	این خیلی ناامید کننده است.
Can Tom really be as rich as people think?	آیا واقعاً تام می تواند آنقدر ثروتمند باشد که مردم فکر می کنند؟
You owe no one	تو مدیون کسی نیستی
Tom is a bit defensive.	تام کمی دفاعی است.
My mother came, but my father stayed at home.	مادرم آمد، اما پدرم در خانه ماند.
Tom said he was getting tired.	تام گفت که کم کم دارد خسته می شود.
You are leaving, let me call you again	داری جدا میشی بگذار دوباره با تو تماس بگیرم
Tom had something else in mind.	تام چیز دیگری در ذهن داشت.
Tom did not think Mary would be in his office on Mondays.	تام فکر نمی کرد مری دوشنبه ها در دفترش باشد.
We did not stop for lunch.	برای ناهار توقف نکردیم.
I did not want to say anything that would make Tom cry.	نمی خواستم چیزی بگویم که تام را به گریه بیاندازد.
I think it's the right thing to do.	فکر می کنم کار درستی است.
I did not think Tom was ready to go.	فکر نمی کردم تام برای رفتن آماده باشد.
Tom will most likely not pass the driving test.	تام به احتمال زیاد در آزمون رانندگی قبول نمی شود.
Tom got up to answer the phone.	تام بلند شد تا تلفن را جواب دهد.
Tom probably has food poisoning.	تام احتمالا مسمومیت غذایی دارد.
Tom knew that Mary wanted to eat at Chuck's restaurant.	تام می دانست که مری می خواهد در غذاخوری چاک غذا بخورد.
I had lunch with Tom at a restaurant near the office.	من با تام در رستورانی نزدیک دفتر ناهار خوردم.
Tom said I do not have to do this this afternoon.	تام گفت من مجبور نیستم این کار را امروز بعدازظهر انجام دهم.
Tom shakes our hand.	تام به ما دست می دهد.
I think I can get used to seeing you every day.	فکر می کنم می توانم به دیدنت هر روز عادت کنم.
Tom should have known that Mary was in Australia.	تام باید می دانست که مری در استرالیا است.
Does going out with Tom make you happy?	آیا بیرون رفتن با تام شما را خوشحال می کند؟
General Erwin Rommel was brave and intelligent.	ژنرال اروین رومل شجاع و باهوش بود.
Tom is not that bad	تام اونقدرها هم بد نیست
Go up from there	از آنجا بالا برو
I really have to go back to work now.	الان واقعا باید به سر کار برگردم.
I know Tom already knows why Mary did not do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Tom booked a room.	تام یک اتاق رزرو کرد.
What is this about, Tom?	این در مورد چیست، تام؟
The reasons are unclear.	دلایل نامشخص است.
Tom has not read the instructions yet.	تام هنوز دستورالعمل ها را نخوانده است.
I do not know if Tom can swim well for you.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به خوبی شما شنا کند.
Tom and Mary are organic farmers.	تام و مری کشاورزان ارگانیک هستند.
Public debt has been steadily rising since 2007, reaching 131% of GDP in 2017.	بدهی عمومی از سال 2007 به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2017 به 131 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
It gets very hard	خیلی سخت میشه
I met Tom at the coffee shop.	من تام را در کافی شاپ ملاقات کردم.
Tom could not answer Mary's question.	تام نتوانست به سوال مری پاسخ دهد.
Tom knows French well.	تام زبان فرانسه را به خوبی می‌داند.
Tom was surrounded by police officers.	تام توسط افسران پلیس محاصره شد.
I have a boat	من یک قایق دارم
If you want to improve your English, try to speak English as much as possible.	اگر می خواهید انگلیسی خود را بهبود ببخشید، سعی کنید تا جایی که ممکن است انگلیسی صحبت کنید.
At least I was not alone.	حداقل من تنها نبودم.
No one knows why Tom did this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را کرد.
Tom has been drinking since he was thirteen.	تام از سیزده سالگی شراب می خورد.
Do you think that's all we have to do?	آیا فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهیم؟
This is the first time Tom has complained about noise.	این اولین باری است که تام از سر و صدا شکایت می کند.
I do not think they will allow me to do that.	فکر نمی کنم اجازه این کار را به من بدهند.
Salaries have increased.	حقوق ها افزایش یافته است.
Tom knows nothing about wolves.	تام از گرگ ها چیزی نمی داند.
You never forgive Tom for that, right?	شما هرگز تام را به خاطر این کار نمی بخشید، درست است؟
I did not find what I was looking for.	چیزی که دنبالش بودم را پیدا نکردم.
I'm afraid we will run out of stock.	می ترسم موجودی ما تمام شود.
Tom's parents did not understand what he was saying.	والدین تام متوجه نشدند که او چه می خواهد بگوید.
This winter we are burning a lot of wood.	زمستان امسال ما چوب زیادی می سوزانیم.
Tom enjoys everything he does.	تام از هر کاری که انجام می دهد لذت می برد.
I know Tom did not know why I should do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
I did not know you were still living with your parents	نمیدونستم هنوز با پدر و مادرت زندگی میکنی
Maybe Tom loves you.	شاید تام شما را دوست دارد.
Tom told me he wanted to help.	تام به من گفت که می خواهد کمک کند.
I'm sorry to explain Tom's absence.	من از توضیح غیبت تام ناراحتم.
I know Tom does not have to do this today.	من می دانم که تام امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Have you ever played tennis with Tom?	آیا تا به حال با تام تنیس بازی کرده اید؟
Tom forced us to do our homework before dinner.	تام ما را مجبور کرد قبل از شام تکالیفمان را انجام دهیم.
Really hard to understand	واقعا درکش سخته
What gift can you give someone like Tom?	چه هدیه ای می توانید به کسی مثل تام بدهید؟
Tom works with us.	تام با ما کار می کند.
They were two years and five months away.	دو سال و پنج ماه بود که دور بودند.
I found a better way	من راه بهتری پیدا کردم
He will go too, right?	او هم خواهد رفت، نه؟
Tom is a little younger than your daughter.	تام کمی از دختر شما کوچکتر است.
It may have seemed like an offer, but it was an order.	شاید به نظر یک پیشنهاد می آمد، اما یک دستور بود.
Tom is not ready for this.	تام آماده این کار نیست.
I told you Tom does not help	بهت گفتم تام کمکی نمیکنه
What makes you think I want to do this again?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می خواهم دوباره این کار را انجام دهم؟
I do not think I'm handsome	فکر نمیکنم خوش تیپ باشم
It took a lot of torpedo blows to send Bismarck to Dave Jones's closet.	برای فرستادن کشتی جنگی بیسمارک به کمد دیوی جونز، ضربات اژدر زیادی لازم بود.
Let's say it was not helpful.	بیایید بگوییم که مفید نبود.
If it were not for his vanity, he would be a good man.	اگر بطالتش نبود، آدم خوبی بود.
"This problem needs to be addressed carefully," he said.	وی خاطرنشان کرد: باید با دقت به این مشکل رسیدگی شود.
Tom will follow me.	تام به دنبال من خواهد آمد.
Tom whistled in surprise.	تام با تعجب سوت زد.
Tom has made many new friends.	تام دوستان جدید زیادی پیدا کرده است.
Oops! 	وای!
Have you lost weight? Are you on a diet?	وزن کم کردی رژیم داری؟
I do not think Tom and Mary played tennis together.	فکر نمی کنم تام و مری با هم تنیس بازی کرده باشند.
I was so tired, I went to bed early.	خیلی خسته بودم، زود به رختخواب رفتم.
Tom said it was a beautiful day.	تام گفت روز زیبایی بود.
Tom looks lonely, doesn't he?	تام تنها به نظر می رسد، اینطور نیست؟
I heard that Tom wants to swim with us next weekend.	شنیدم که تام می خواهد آخر هفته آینده با ما شنا کند.
Do Tom and I have to do this?	آیا من و تام باید این کار را انجام دهیم؟
Tom thinks there is hope.	تام فکر می کند امیدی وجود دارد.
Tom can not attend the banquet.	تام نمی تواند در ضیافت شرکت کند.
What do you do in the evenings?	عصر ها چه کار میکنی؟
Tom kissed Mary in front of everyone.	تام در حضور همه مری را بوسید.
We are all manipulating	همه ما در حال دستکاری هستیم
He comes even if you tell him not to do it.	او می آید حتی اگر به او بگویید این کار را نکنید.
Tom said he prefers not to do so.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را نکند.
I think Tom and Mary both cried.	فکر می کنم تام و مری هر دو گریه کرده اند.
Tom told me he got there first.	تام به من گفت که اول به آنجا رسید.
Tom and I work out in a gym.	من و تام در یک باشگاه ورزش می کنیم.
Have you ever thought before you open your big mouth?	آیا تا به حال قبل از اینکه دهان بزرگ خود را باز کنید فکر کرده اید؟
Tom unzipped the door.	تام زنجیر در را باز کرد.
Tom tried to learn how to read.	تام برای یادگیری نحوه خواندن تلاش کرد.
The boss left the job to Tom.	رئیس کار را به تام محول کرد.
I do not think I like being here.	فکر نمی کنم از بودن در اینجا خوشم بیاید.
I do not want to move too fast.	من نمی خواهم خیلی سریع حرکت کنم.
Tom's great idea.	ایده تام عالی است.
Did Tom tell you what happened?	آیا تام به شما گفت چه اتفاقی افتاده است؟
Tom could not understand what Mary meant.	تام نمی توانست منظور مری را بفهمد.
Tom saw a raccoon.	تام یک راکون دید.
Why did you stay until the end?	چرا تا آخرش نموندی؟
Tom died shortly afterwards.	تام مدت کوتاهی بعد درگذشت.
Tom has refused to take his medication.	تام از مصرف داروهایش امتناع کرده است.
Tom's upset about this, isn't it?	تام از این موضوع ناراحت است، اینطور نیست؟
Today's article provides more details about this incident.	مقاله امروز جزئیات بیشتری از این حادثه ارائه می دهد.
I do not believe in accidents	من به تصادفات اعتقادی ندارم
Tom texted Mary three hours ago.	تام سه ساعت پیش برای مری پیام فرستاد.
I can help you get through this.	من می توانم به شما کمک کنم تا از این طریق عبور کنید.
Tom says he has never seen anything like it.	تام می گوید که قبلاً چنین اتفاقی را ندیده است.
What do you think I should wear tomorrow?	به نظر شما در قرار فردا چه بپوشم؟
This often happens to people like us.	چنین چیزی اغلب برای افرادی مانند ما اتفاق می افتد.
Tom promised me he would help me clean the garage tomorrow afternoon.	تام به من قول داد که فردا بعدازظهر به من کمک خواهد کرد تا گاراژ را تمیز کنم.
I have trouble falling asleep because I always have a lot on my mind.	من برای به خواب رفتن مشکل دارم زیرا همیشه چیزهای زیادی در ذهنم است.
I have met Tom several times.	من تام را چندین بار ملاقات کرده ام.
There is little hope for him to win the election.	امید چندانی به پیروزی او در انتخابات نیست.
Neither Tom nor Mary ever read French.	نه تام و نه مری هرگز فرانسوی خوانده اند.
I have to tell Tom not to do that.	باید به تام بگویم که این کار را نکن.
Tom has to sleep by now	تام باید تا الان بخوابه
Tom likes to do that.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom took off his coat and gloves.	تام کت و دستکشش را در آورد.
It's like the pot says black to the kettle.	مثل این است که دیگ به کتری می گوید سیاه.
This coffee is not hot enough.	این قهوه به اندازه کافی داغ نیست.
Tom said he did not think he could find time for that.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom has confessed to stealing Mary's bike.	تام اعتراف کرده است که دوچرخه مری را دزدیده است.
You're really clumsy, aren't you?	تو واقعا دست و پا چلفتی هستی، نه؟
I can not believe you really came to Harvard.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً وارد هاروارد شده اید.
Tom has been asleep for three hours.	تام سه ساعت است که خوابیده است.
Tom will not be home all day.	تام تمام روز در خانه نخواهد بود.
Please indicate the articles you want to buy.	لطفا به مقالاتی که می خواهید بخرید اشاره کنید.
I have never experienced anything like this before.	من قبلاً هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم.
I open the box to see what is inside	جعبه رو باز میکنم ببینم داخلش چیه
We have had a strange weather in the last few years.	در چند سال گذشته هوای عجیبی داشتیم.
I think Tom is planning to do that tomorrow.	فکر می کنم تام در حال برنامه ریزی برای انجام این کار فردا است.
She has a beautiful tan.	او برنزه زیبایی دارد.
Tom said anyone he knew could do it.	تام گفت هرکسی که می شناسد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom plays Mary cello well.	تام به خوبی مری ویولن سل می نوازد.
Everything is stolen	همه چیز دزدیده شده
What did Tom throw at Mary?	تام به مری چه پرتاب کرد؟
I do not think we will ever know where Tom hid the diamonds.	من فکر نمی کنم که ما هرگز بفهمیم که تام الماس ها را در کجا پنهان کرده است.
I did not think we had enough time for this.	فکر نمی کردم زمان کافی برای این کار داشته باشیم.
Tom found a very old coin in the garden.	تام یک سکه بسیار قدیمی در باغ پیدا کرد.
Tom ordered an apple juice.	تام یک آب سیب سفارش داد.
Tom returned with Mary.	تام با مری برگشت.
Tom's not really angry right now, is he?	تام الان واقعا عصبانی نیست، نه؟
We must be careful not to play into his hands.	ما باید مراقب باشیم که در دستان او بازی نکنیم.
Tom cuts his hair three times a year.	تام سه بار در سال موهای خود را کوتاه می کند.
I thought you knew Tom could not speak French.	من فکر می کردم که شما می دانید تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom went to Harvard.	می دانم که تام به هاروارد رفت.
Tom already knows why Mary did this.	تام از قبل می داند که چرا مری این کار را کرد.
Tom told me that he thought the dress Mary was wearing was too short.	تام به من گفت که فکر می کند لباسی که مری پوشیده بود خیلی کوتاه است.
I do not want to drive Tom's car.	من نمی خواهم ماشین تام را برانم.
How many days does it take to do this?	چند روز طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
I do not think I should have done it inside.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را در داخل انجام می دادم.
Tom is not older than you, is he?	تام از تو بزرگتر نیست، نه؟
The hostages are facing death.	گروگان ها با مرگ روبرو هستند.
Can Tom come with us?	آیا تام می تواند با ما بیاید؟
This incident is still alive in his memory.	این حادثه هنوز در خاطره او زنده است.
Tom thought Mary might have to do it on October 20th.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور شود این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom hated studying French because he did not like his French teacher.	تام از مطالعه زبان فرانسه متنفر بود زیرا معلم فرانسوی خود را دوست نداشت.
I could not do what Tom wanted me to do.	من نتوانستم کاری را که تام می خواست انجام دهم.
Tom is willing to buy it for you.	تام حاضر است آن را برای شما بخرد.
Were you Tom?	تو بودی تام؟
I know Tom does not agree.	می دانم که تام با این کار موافقت نمی کند.
I will refer you to a cardiologist for further evaluation.	برای ارزیابی بیشتر شما را به متخصص قلب ارجاع می دهم.
Tom did not seem to know what Mary had done.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری چه کرده است.
I do not want you to leave me.	من نمی خواهم تو مرا ترک کنی.
Does Tom use drugs?	آیا تام مواد مخدر مصرف می کند؟
You have to get out of here as soon as possible.	باید هر چه سریعتر از اینجا بلند شوید.
Tom told everyone that he did not have to do this.	تام به همه گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Let's hope Tom does this for us.	بیایید امیدوار باشیم تام این کار را برای ما انجام دهد.
I was so tired, I fell asleep immediately.	من خیلی خسته بودم، بلافاصله خوابم برد.
I do not think I have ever seen Tom do it alone.	فکر نمی‌کنم تا به حال ندیده باشم که تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is scheduled to meet with Mary at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 با مری ملاقات کند.
Tom retreated embarrassed.	تام با خجالت عقب نشینی کرد.
He used to be well-off and generous, but now he lives by word of mouth.	او قبلاً وضع مالی خوبی داشت و سخاوتمند بود، اما اکنون دست به دهان زندگی می کند.
Would you like to go to the zoo?	آیا دوست دارید به باغ وحش بروید؟
Tom has already started studying French.	تام قبلاً شروع به مطالعه زبان فرانسه کرده است.
I am the one who designed this jacket.	من کسی هستم که این ژاکت را طراحی کردم.
I went to military service.	من به خدمت سربازی رفتم.
Looks like Tom didn't do it yesterday.	به نظر می رسد که تام دیروز این کار را انجام نداد.
We met Tom by chance in the park.	ما به طور اتفاقی در پارک با تام ملاقات کردیم.
Tom did not know who we were.	تام نمی دانست ما کی هستیم.
I'll be fine as long as I stay awake, won't I?	تا زمانی که بیدار بمانم حالم خوب است، اینطور نیست؟
The next time I saw him in the cafe, Tom did not talk to me.	دفعه بعد که او را در کافه دیدم تام با من صحبت نکرد.
I do not know if Tom still remembers the place we first met.	نمی دانم که آیا تام هنوز جایی را که برای اولین بار ملاقات کردیم را به خاطر می آورد یا خیر.
Tom and Mary were the first to do so.	تام و مری اولین کسانی بودند که این کار را کردند.
I think Tom is strict.	من فکر می کنم تام سختگیر است.
Tom went there by bicycle.	تام با دوچرخه به آنجا رفت.
Tom can't find anyone to help him do that.	تام کسی را پیدا نمی کند که به او در انجام این کار کمک کند.
What a beautiful sunset! 	چه غروب زیبایی!
Let's walk around for a few minutes and watch it.	بیایید چند دقیقه در اطراف بچرخیم و آن را تماشا کنیم.
There's something I want to look at	یه چیزی هست که میخوام بررسی کنم
The air is unbearably hot.	هوا به طرز غیر قابل تحملی گرم است.
Did you hear from Tom?	از تام شنیدی؟
Can you forgive me, Tom?	آیا می توانی مرا ببخشی، تام؟
I did not know he drank so much	نمیدونستم اینقدر نوشیده
We have done this.	ما این کار را کرده ایم.
They think this is extra work.	آنها فکر می کنند این کار اضافی است.
We do not want to be late.	ما نمی خواهیم دیر شود.
Tom wiped his mouth with the back of his hand.	تام با پشت دست دهانش را پاک کرد.
Despite the rain, they went on their scientific journey.	با وجود اینکه باران می بارید، آنها به سفر علمی خود رفتند.
I hope Tom does not drive	امیدوارم تام رانندگی نکنه
Beware of pickpockets	مراقب جیب برها باشید
Tom is probably not alive yet.	احتمالا تام هنوز زنده نیست.
Tom said he would do it for free if it did not take more than three hours.	تام گفت که اگر بیش از سه ساعت طول نکشید این کار را رایگان انجام می دهد.
The paraglider landed on a tree.	پاراگلایدر روی درخت فرود آمد.
Tom told me he thought Boston was not as safe as it used to be.	تام به من گفت که فکر می کند بوستون مثل گذشته امن نیست.
We have a hostage situation.	ما یک گروگانگیری داریم.
Is Tom still scared?	آیا تام هنوز می ترسد؟
Have you ever lent money to Tom?	آیا تا به حال به تام پول قرض داده اید؟
I know Tom did not know when I wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چه زمانی می خواستم این کار را انجام دهم.
I want you to call Tom right now.	من می‌خواهم الان به تام زنگ بزنی.
Tom was surprised that Mary did not arrive on time.	تام تعجب کرد که مری به موقع نرسید.
I have taken pictures of many children.	من از بچه های زیادی عکس گرفته ام.
Are you sure you want to go back there?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به آنجا برگردید؟
I do not agree with this	من با این موافق نیستم
Narita Express will take you directly to Tokyo Station in 90 minutes.	ناریتا اکسپرس شما را در عرض 90 دقیقه مستقیماً به ایستگاه توکیو می رساند.
Where did you go after talking to Tom?	بعد از صحبت با تام کجا رفتی؟
I know Tom might do it today.	من می دانم که تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
This is not scary.	این ترسناک نیست.
Tom is worried about something.	تام نگران چیزی است.
Tom and Mary are still together.	تام و مری هنوز با هم هستند.
I'm going to wear these shoes to our appointment tonight.	من قرار است این کفش ها را در قرار ملاقاتمان امشب بپوشم.
Tom was a little homesick.	تام کمی دلتنگ بود.
I just thought maybe you want to eat something.	فقط فکر کردم شاید بخواهی چیزی بخوری.
I do not think it would be safe for Tom to do that.	من فکر نمی کنم که انجام این کار برای تام بی خطر باشد.
Tom and I are both in the same class.	من و تام هر دو در یک کلاس هستیم.
I told Tom that I was not the one who did it.	به تام گفتم که من کسی نبودم که این کار را انجام دادم.
Tom said Mary is not retired.	تام گفت مری بازنشسته نیست.
Tom said he did not think Mary really needed to do it again.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به انجام این کار دوباره داشته باشد.
Tom is not used to walking barefoot.	تام به راه رفتن پابرهنه عادت ندارد.
Tom looked at the horizon.	تام به افق نگاه کرد.
On average, I go to the cinema once a week.	به طور متوسط ​​هفته ای یک بار به سینما می روم.
Tom killed himself last October.	تام اکتبر گذشته خود را کشت.
I think Tom went to Boston.	من فکر می کنم که تام به بوستون رفته است.
Everyone knows that he worked hard to reach the top of the company.	همه می دانند که او برای رسیدن به صدر شرکت سخت تلاش کرد.
Did you really think I would not help you?	واقعا فکر کردی من کمکت نمی کنم؟
We have gone through this a thousand times	ما هزار بار از این موضوع گذشتیم
I think Tom can swim.	من فکر می کنم که تام می تواند شنا کند.
The possibility that Tom might do this worried Mary.	این احتمال که تام ممکن است این کار را انجام دهد، مری را نگران کرد.
I do not recite poetry	من شعر نمی گویم
I think Tom was not the only one who did that.	من فکر می کنم تام تنها کسی نبود که این کار را کرد.
Statistics do not always tell the whole story.	آمار همیشه کل داستان را بیان نمی کند.
Tom said his house was not damaged by the storm.	تام گفت که خانه اش در اثر طوفان آسیبی ندیده است.
I arrived at the meeting late due to traffic.	به دلیل ترافیک دیر به جلسه رسیدم.
Did not hear the alarm?	زنگ خطر را نشنیدی؟
One can not always be lucky.	آدم همیشه نمی تواند خوش شانس باشد.
He is one of the greatest scientists in the world.	او در زمره بزرگترین دانشمندان جهان به شمار می رود.
Tom thinks he can find another job.	تام فکر می کند که می تواند شغل دیگری پیدا کند.
I promised Tom that I would go fishing with him.	به تام قول دادم که با او به ماهیگیری بروم.
Tom was so naive that he believed Mary.	تام آنقدر ساده لوح بود که مری را باور کرد.
He comes to see me from time to time.	او هر از گاهی به دیدن من می آید.
I do not speak French or English.	من فرانسوی یا انگلیسی صحبت نمی کنم.
Tom is not going to risk it.	تام قرار نیست آن را به خطر بیندازد.
Would you like to go to the festival?	آیا دوست دارید به جشنواره بروید؟
How can everything be so messed up?	چطور ممکن است همه چیز اینقدر به هم ریخته باشد؟
There is a fire in my kitchen	در آشپزخانه من آتش است
Maybe I can buy it for you.	شاید بتوانم آن را برای شما بخرم.
You should stay away from that band.	شما باید از آن باند دوری کنید.
The only thing Tom does during the day is watch TV.	تنها کاری که تام در طول روز انجام می دهد تماشای تلویزیون است.
Death is everyone's destiny.	مرگ سرنوشت همه است.
All his friends thought he was happy.	همه دوستانش فکر می کردند که او خوشحال است.
I want to know why you are not ready	میخوام بدونم چرا آماده نیستی
Do you think Tom might say no?	آیا فکر می کنید که تام ممکن است نه بگوید؟
I can not finish it in one day.	من نمی توانم آن را در یک روز تمام کنم.
We hurriedly camped by the river.	با عجله کنار رودخانه کمپ زدیم.
Tom will probably be a good roommate.	تام احتمالاً هم اتاقی خوبی خواهد بود.
I think Tom used to live in Australia.	فکر می کنم تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom asked me when I was going to do this.	تام از من پرسید کی قرار است این کار را انجام دهم.
Just tell me what you want to know	فقط به من بگو چی میخوای بدونی
Maryam had a face lift.	مریم لیفت صورت داشت.
Tom was in jail that night, so he has complete facts.	تام در آن شب در زندان بود، بنابراین او حقایق کاملی دارد.
I can read French, but I can not speak it.	من می توانم فرانسوی بخوانم، اما نمی توانم آن را صحبت کنم.
Tom may eventually be arrested.	تام ممکن است در نهایت دستگیر شود.
Tom is a builder, isn't he?	تام سازنده است، اینطور نیست؟
How many liters do you think this tank has a capacity?	به نظر شما این مخزن چند لیتر ظرفیت دارد؟
Tom thinks we can win.	تام فکر می کند که ما می توانیم برنده شویم.
Tom had his eyes on the sky.	تام چشم به آسمان داشت.
If I had money I would lend it to you.	اگر پولی داشتم به تو قرض می دادم.
How many times a week do you run?	چند بار در هفته به دویدن می روید؟
Tom speaks French every day.	تام هر روز فرانسوی صحبت می کند.
When the school needed a new teacher, he applied for the position.	زمانی که مدرسه به یک معلم جدید نیاز داشت، او برای این موقعیت درخواست داد.
We all have stomach aches.	همه ما معده درد داریم.
Tom, Mary and John are all invited.	تام، مری و جان همگی دعوت شده اند.
Not all police are crooked.	همه پلیس ها کج نیستند.
Tom learned how to play the guitar in Australia.	تام نحوه نواختن گیتار را در استرالیا آموخت.
Tom was a lieutenant.	تام یک ستوان بود.
We have accepted Tom.	ما تام را پذیرفته ایم.
I just want to be alone for a while	فقط میخوام یه مدت تنها بمونم
Deputies voted ninety-five times without success.	نمایندگان نود و پنج بار بدون موفقیت رای دادند.
Tom will not stay here as long as you think.	تام تا زمانی که شما فکر می کنید اینجا نمی ماند.
Doing something only half-heartedly is the worst thing you can do.	انجام دادن کاری فقط به صورت نیمه جان بدترین کاری است که می توانید انجام دهید.
I saw Tom and Mary the other day.	من تام و مری را همین روز پیش دیدم.
Tom and Mary could not be happier.	تام و مری نمی توانستند شادتر باشند.
It is clear that Tom did not want us to help him.	واضح است که تام نمی خواست ما به او کمک کنیم.
Tom always drinks his coffee hard.	تام همیشه قهوه اش را قوی می نوشد.
The Japanese tend to identify with the group to which they belong.	ژاپنی ها تمایل دارند خود را با گروهی که به آن تعلق دارند شناسایی کنند.
There are many people who want to talk to Tom.	افراد زیادی هستند که می خواهند با تام صحبت کنند.
What is your first memory?	اولین خاطره شما چیست؟
If something happens to Tom, I will not forgive myself.	اگر اتفاقی برای تام بیفتد، خودم را نمی بخشم.
I do not think Tom will return.	من فکر نمی کنم تام برگردد.
I do not think Tom wants to go to the zoo with us.	فکر نمی کنم تام بخواهد با ما به باغ وحش برود.
Tom is a stubborn man.	تام یک مرد سرسخت است.
Tom shot Mary's dog.	تام به سگ مری شلیک کرد.
I know Tom is a little naive.	می دانم که تام کمی ساده لوح است.
Can't I do this tomorrow?	فردا نمیتونم اینکارو بکنم؟
Tom and Mary broke up last week.	تام و مری هفته گذشته از هم جدا شدند.
Tom remodeled the kitchen.	تام آشپزخانه را بازسازی کرد.
Tom is too tall	تام خیلی بلند است
I know Tom knew where you wanted to do it.	می دانم که تام می دانست کجا می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom should not have told Mary his password.	تام نباید رمز عبور خود را به مری می گفت.
Tom said he thought Mary was not interested in sports.	تام گفت که فکر می کند مری به ورزش علاقه ای ندارد.
Tom wished he could tell Mary everything.	تام آرزو کرد کاش می توانست همه چیز را به مری بگوید.
Does Tom come by bus?	آیا تام با اتوبوس می آید؟
I do not love my husband	من عاشق شوهرم نیستم
This painting is worth a lot of money.	این نقاشی ارزش پول زیادی دارد.
Tom seems to know what Mary needs.	به نظر می رسد تام می داند که مری به چه چیزی نیاز دارد.
Why don't we eat in the park like we used to?	چرا مثل گذشته در پارک غذا نمی خوریم؟
Some athletes sweat more than others.	برخی از ورزشکاران بیشتر از دیگران عرق می کنند.
Tom has spoken to me in French before.	تام قبلاً با من فرانسوی صحبت کرده است.
I know you will not disappoint me	میدونم نا امیدم نمیکنی
How do I know you have not harmed Tom?	از کجا بفهمم که تا حالا به تام آسیبی نرسانده ای؟
I did not know you were here	نمیدونستم اینجایی
Tom was excited.	تام هیجان زده بود.
Tom often needs help with his homework.	تام اغلب برای تکالیفش به کمک نیاز دارد.
We are monks	ما راهب هستیم
Tom will probably go to Boston next weekend.	تام احتمالا آخر هفته آینده به بوستون خواهد رفت.
None of this affects us.	هیچ کدام از اینها بر ما تأثیر نمی گذارد.
We do not think there is another bomb.	ما فکر نمی کنیم بمب دیگری وجود داشته باشد.
Tom does not stop until he gets everything he wants.	تام تا زمانی که به همه چیزهایی که می خواهد دست پیدا نکند متوقف نمی شود.
Tom returned to camp.	تام به سمت کمپ برگشت.
I have a son and a daughter. 	من یک پسر و یک دختر دارم.
One is in New York and the other is in London.	یکی در نیویورک است و دیگری در لندن.
I had a valid visa, so I was allowed to enter the country.	من یک ویزای معتبر داشتم، بنابراین اجازه ورود به کشور را داشتم.
I can not remember my PIN.	من نمی توانم شماره پین ​​خود را به خاطر بسپارم.
Give me a good reason why I should trust you.	یک دلیل خوب به من بدهید که چرا باید به شما اعتماد کنم.
Tom will not marry you	تام با تو ازدواج نخواهد کرد
Tom does not know how this happened.	تام نمی داند چگونه این اتفاق افتاد.
Tom heard a voice downstairs.	تام صدایی از طبقه پایین شنید.
Not everyone hugged Tom.	همه تام را در آغوش نگرفتند.
I guess you will.	من فرض می کنم که شما این کار را انجام خواهید داد.
It is not easy for me to leave work early.	برای من آسان نیست که زودتر از محل کار خود را ترک کنم.
Their curiosity was aroused.	کنجکاوی آنها برانگیخته شد.
Tom does not like Anchovy.	تام آنچوی را دوست ندارد.
Tom jumped out of his chair when he saw that Mary wanted to leave.	تام وقتی دید که مری می خواهد برود از صندلی بیرون پرید.
I could not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Who in Australia is with Tom?	چه کسی در استرالیا با تام است؟
You just made a very big mistake.	شما فقط یک اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شدید.
Tom said I'm glad you did that for Mary.	تام گفت خوشحالم که این کار را برای مری انجام دادی.
Tom plays several instruments.	تام چندین ساز می نوازد.
Tom told me he thought Mary was retired.	تام به من گفت که فکر می کند مری بازنشسته شده است.
We do not have much time to complete this work.	زمان زیادی برای اتمام این کار نداریم.
Tom looked like Mary, surprised.	تام هم مثل مری متعجب به نظر می رسید.
I understand that you are Tom's personal friend.	می فهمم که تو دوست شخصی تام هستی.
I do not think I want to see what the fly knows about paradise.	فکر نمی کنم بخواهم ببینم مگس چه چیزی را بهشت ​​می داند.
I know this will not be difficult.	می دانم که انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom told everyone he had done it.	تام به همه گفت که این کار را انجام داده است.
The road was very bumpy.	جاده خیلی پر دست انداز بود.
I'll get better soon.	من به زودی بهتر می شوم.
Do you enjoy Tom's company?	آیا از همراهی تام لذت می برید؟
Make sure you know what to do.	مطمئن باشید که می دانید چه کاری انجام دهید.
Tom did not seem to be trying hard.	به نظر نمی رسید تام خیلی تلاش کند.
I was not looking for anything	من دنبال چیزی نبودم
I do not think Tom knows that I intend to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من قصد انجام این کار را دارم.
Is that why Tom is not coming?	آیا به همین دلیل است که تام نمی آید؟
You have a letter.	شما نامه دارید.
Tom did most of the talking.	تام بیشتر صحبت ها را انجام داد.
I was playing with Tom	داشتم با تام بازی میکردم
Tom is no ordinary teenager.	تام یک نوجوان معمولی نیست.
Nothing is as scary as an earthquake.	هیچ چیز به اندازه زلزله ترسناک نیست.
When was the last time you had to remind me of something?	آخرین باری که مجبور شدی کاری را به من یادآوری کنی کی بود؟
You seemed a little young to become a teacher.	شما برای معلم شدن کمی جوان به نظر می رسید.
I don't think Tom meant what he said to Mary.	فکر نمی‌کنم منظور تام چیزی بود که به مری گفت.
Didn't you know that Tom does not have to do this?	آیا نمی دانستید که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
He saw himself as the savior of the world.	او خود را منجی جهان می دید.
Tom is eating spaghetti.	تام در حال خوردن اسپاگتی است.
I know Tom did not know you did not have to.	من می دانم که تام نمی دانست که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom says I can not be alone at home.	تام می گوید من نمی توانم در خانه تنها بمانم.
I think if Tom had tried to do that, he could have done it.	فکر می کنم اگر تام سعی می کرد این کار را انجام دهد، می توانست.
Is gold more expensive than platinum?	آیا طلا گرانتر از پلاتین است؟
I think Tom is already on the plane.	من فکر می کنم تام در حال حاضر در هواپیما است.
Tom said he went home himself.	تام گفت که خودش به خانه رفت.
I want a dicori.	من یک دایکوری می خواهم.
Tom and Mary are both artists.	تام و مری هر دو هنرمند هستند.
Three people are still missing and are thought to have died.	سه نفر همچنان ناپدید هستند و گمان می رود جان باخته اند.
Neither Tom nor Mary were seriously injured.	نه تام و نه مری به شدت آسیب ندیده اند.
Why weren't you a little comfortable with Tom?	چرا در مورد تام کمی راحت نگرفتی؟
There was not even an empty seat in the hall.	حتی یک صندلی خالی در سالن وجود نداشت.
Tom worked until midnight.	تام تا نیمه شب کار کرد.
Tom was timid.	تام ترسو بود.
It is about 300 miles from Boston.	از اینجا حدود 300 مایل تا بوستون فاصله است.
You'm a lot shorter than Tom, aren't you?	تو خیلی کوتاهتر از تام هستی، نه؟
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	مشخص نیست که آیا تام این کار را خواهد کرد یا نه.
Today is the hottest day of the year.	امروز گرم ترین روز امسال است.
Nintendo Super graphics are amazing. 	گرافیک سوپر نینتندو شگفت انگیز است.
They are much better than the original Nintendo.	آنها بسیار بهتر از نینتندوی اصلی هستند.
You have never greeted me in all the years I have known you.	در تمام سالهایی که شما را می شناسم هرگز به من سلام نکرده اید.
Tom soon realized that he knew more about science than the teacher.	تام خیلی زود متوجه شد که بیشتر از معلم در مورد علم می داند.
I never give up.	من هرگز از تلاش دست نمی کشم.
Tom was not really busy.	تام واقعاً شلوغ نبود.
Help Tom load the truck.	به تام کمک کنید تا کامیون را بارگیری کند.
Tom knows what Mary is looking for.	تام می داند که مری به دنبال چه چیزی است.
Tom explained how to make a fire.	تام نحوه درست کردن آتش را توضیح داد.
Tom has signed a three-year contract.	تام قراردادی سه ساله امضا کرده است.
it is not working.	این کار نمی کند.
They announced their wedding date in the newspaper.	آنها تاریخ عروسی خود را در روزنامه اعلام کردند.
I'm looking at that flower	دارم به اون گل نگاه میکنم
I do not think Tom is free.	من فکر نمی کنم تام آزاد باشد.
Tom would not let you do that.	تام به شما اجازه این کار را نمی داد.
We ordered Chinese food.	ما غذای چینی سفارش دادیم.
Tom is very good.	تام خیلی خوب است.
You have until 2:30 to do this.	برای انجام این کار تا ساعت 2:30 فرصت دارید.
Tom stood there watching everyone eat.	تام همانجا ایستاده بود و همه را تماشا می کرد که غذا می خورند.
The old man lives on his pension.	پیرمرد با حقوق بازنشستگی خود زندگی می کند.
Tom got here by bike.	تام با دوچرخه به اینجا رسید.
How do we want to get off this island?	چگونه می خواهیم از این جزیره خارج شویم؟
I do not think Tom knows why Mary quit her job.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری کارش را رها کرد.
Tom said he thought I might want to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است بخواهم خودم این کار را انجام دهم.
Tom is kind-hearted.	تام خوش قلب است.
He still comes to see me sometimes.	او هنوز هم گاهی به دیدن من می آید.
Tom was killed by someone he thought was his best friend.	تام توسط کسی که فکر می کرد بهترین دوستش است به قتل رسید.
I have a surprise for Tom.	من یک سورپرایز برای تام دارم.
We have an order to inspect your property.	ما حکم بازرسی ملک شما را داریم.
He may come to our party.	ممکن است به مهمانی ما بیاید.
Tom tried to turn the door handle, but did not move.	تام سعی کرد دستگیره در را بچرخاند، اما تکان نخورد.
I hope Tom is right	امیدوارم حق با تام باشد
Tom is clearly tempted.	تام آشکارا وسوسه شده است.
Tell Tom how he can communicate with you.	به تام بگویید چگونه می تواند با شما ارتباط برقرار کند.
After the earthquake, the value of land in this area fell sharply.	پس از زلزله ارزش زمین در این منطقه بسیار پایین آمد.
Tom will stay here and work.	تام اینجا خواهد ماند و کار خواهد کرد.
Tom dropped out of the competition.	تام از رقابت کنار رفت.
I saw Tom eating a sandwich there.	تام را دیدم که آنجا ساندویچ می خورد.
Tom is the only one who knows the composition to the safe.	تام تنها کسی است که ترکیب به گاوصندوق را می داند.
He can read better than anyone else in his class.	او می تواند بهتر از هر کس دیگری در کلاس خود بخواند.
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
I did not think Tom would have a problem.	فکر نمی کردم تام مشکلی داشته باشد.
He was poor, so he could not go to university.	او فقیر بود، بنابراین نتوانست به دانشگاه برود.
Well, let's assume you're right.	خوب، بیایید فرض کنیم که حق با شماست.
I wonder if Tom agrees with Mary.	من تعجب می کنم اگر تام با مری موافق باشد.
I know Tom is safe.	من می دانم که تام در امان است.
Tom was taller than the rest of his classmates when he was in third grade.	تام زمانی که در کلاس سوم درس می خواند از بقیه همکلاسی هایش بلندتر بود.
I guess you've heard about Tom upgrade.	من فرض می کنم که شما در مورد ارتقاء تام شنیده اید.
Why do you think Tom will win?	چرا فکر می کنید تام برنده خواهد شد؟
I do not have enough money to go to Boston.	من پول کافی برای رفتن به بوستون ندارم.
Maybe we can sit in your place.	شاید بتوانیم در محل شما بنشینیم.
Tom has not yet been asked to do so again.	هنوز از تام خواسته نشده که دوباره این کار را انجام دهد.
I can not distinguish one twin from another.	من نمی توانم یک دوقلو را از دیگری تشخیص دهم.
I believe Tom will agree to do so.	من معتقدم تام با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom was deceived.	تام فریب خورد.
I love having a car, but I hate driving.	من عاشق داشتن ماشین هستم، اما از رانندگی متنفرم.
Tom and I did not eat anything.	من و تام یک چیز را نخوردیم.
Tom could not do that.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
Falling in love with Tom was probably the biggest mistake Mary had ever made.	عاشق شدن تام احتمالا بزرگترین اشتباهی بود که مری تا به حال مرتکب شده بود.
I could never sing such a song in public.	من هرگز نمی توانستم چنین آهنگی را در جمع بخوانم.
Tom is not going to ask Mary for the next dance.	تام قصد ندارد از مری برای رقص آینده بخواهد.
My father speaks better than my mother French.	پدرم بهتر از مادرم فرانسوی صحبت می کند.
Tom said he was broken.	تام گفت که او شکسته است.
If you want to be a good speaker, you have to practice speaking French every day.	اگر می خواهید سخنران خوبی شوید، باید هر روز صحبت کردن به زبان فرانسه را تمرین کنید.
Why not stay a little longer in Boston?	چرا کمی بیشتر در بوستون نماندی؟
Tom said it was your fault.	تام گفت که تقصیر تو بود.
Tom said he would be back immediately.	تام گفت که فوراً برمی گردد.
I found something in the box that I did not expect to find.	چیزی در جعبه پیدا کردم که انتظار پیدا کردنش را نداشتم.
Tom was completely surprised.	تام کاملا شگفت زده شد.
Tom asked Mary for a dollar.	تام از مری پول خرد برای یک دلار خواست.
Tom made rice	تام برنج درست کرد
Tom does not survive alone.	تام به تنهایی زنده نمی ماند.
I will contact you as soon as I am done.	به محض اینکه کارم تمام شد با شما تماس می گیرم.
Tom got involved in a scandal.	تام درگیر یک رسوایی شد.
This is also changing.	این نیز در حال تغییر است.
Tom knows he has to do it, but he does not want to.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد، اما نمی خواهد.
Tom is in his room packing.	تام در اتاقش است و در حال بستن چمدان است.
There are 30 classes in our school.	در مدرسه ما 30 کلاس وجود دارد.
I'm not trying to convince Tom.	من سعی نمی کنم تام را متقاعد کنم.
Look, Tom, I know you gave it to Mary.	ببین، تام، من می دانم که آن را به مری دادی.
I searched for Tom and Mary for over an hour.	بیش از یک ساعت دنبال تام و مری گشتم.
Freedom is one day better than ten years of oppression.	آزادی یک روز بهتر از ده سال ظلم است.
Why should we tie?	چرا باید کراوات بزنیم؟
Tom wished he had more friends.	تام آرزو می کرد که ای کاش دوستان بیشتری داشت.
I feel the worst is yet to come.	من احساس می کنم بدترین چیز هنوز در راه است.
We may not find anyone who wants to do anything with us.	شاید کسی را پیدا نکنیم که بخواهد با ما کاری انجام دهد.
I think Tom can not do that.	من فکر می کنم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will be back as soon as he finds out he left his bag here.	من مطمئن هستم که تام به محض اینکه بفهمد کیفش را اینجا گذاشته است برمی گردد.
I know Tom is not a very fast swimmer, but he can swim long distances.	می دانم که تام شناگر خیلی سریعی نیست، اما می تواند مسافت های طولانی را شنا کند.
Tom worked for an oil company.	تام برای یک شرکت نفت کار می کرد.
My father arrived at work later than usual this morning.	پدرم امروز صبح دیرتر از همیشه به محل کارش رسید.
There is hope for everyone	برای همه امید هست
Tom ordered beer for all of us.	تام برای همه ما آبجو سفارش داد.
I have a criminal record	من سابقه کیفری دارم
Tom noticed that Mary was looking at John.	تام متوجه شد که مری به جان نگاه می کند.
The convention opened on schedule.	کنوانسیون طبق برنامه افتتاح شد.
I thought Tom was going to stay for a month.	فکر کردم که تام قصد دارد یک ماه بماند.
I often help Tom carry water from the well.	من اغلب به تام کمک می کنم تا آب را از چاه حمل کند.
I do not study much	من زیاد درس نمیخونم
All we can do now is hope that Tom will do what he promised.	تنها کاری که اکنون می توانیم انجام دهیم این است که امیدوار باشیم تام آنچه را که قول داده است انجام دهد.
Tom is in dire need of medical attention.	تام به شدت به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
Do you think it's important for someone if we do not do this?	آیا فکر می کنید اگر ما این کار را نکنیم برای کسی مهم است؟
The penalty for murder is death.	مجازات قتل اعدام است.
Staying at that hotel does not cost much.	اقامت در آن هتل هزینه زیادی ندارد.
I'm hungry I want to eat something.	من گرسنه ام می خواهم چیزی بخورم.
Tom said he would buy it if I lowered the price by $ 30.	تام گفت که اگر سی دلار قیمت را پایین بیاورم، آن را می خرد.
Tom spent a few months in Boston.	تام چند ماهی را در بوستون گذراند.
Tom asked Mary why she should do this.	تام از مری پرسید که چرا باید این کار را انجام دهد.
I wish I could have been there yesterday.	کاش می توانستم دیروز آنجا بودم.
Tom told me he thought Mary was naive.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساده لوح است.
I do this for a long time	من خیلی وقته اینکارو میکنم
He had a lot to do with that project.	او با آن پروژه ارتباط زیادی داشت.
Tom does not seem as angry as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد عصبانی نیست.
I did not think you had the motivation to do so.	فکر نمی کردم انگیزه ای برای این کار داشته باشید.
If you just asked me, I would do it.	اگر فقط از من می پرسیدی، این کار را می کردم.
The post office is across the river.	اداره پست آن طرف رودخانه است.
I do not agree with them.	من به آنها رضایت نمی دهم.
Trying to convince him of this is useless.	تلاش برای متقاعد کردن او در این مورد فایده ای ندارد.
I really do not want to do that.	من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I can see that you are having a great time.	می توانم ببینم که لحظات بسیار خوبی را سپری می کنی.
Tom counted to three.	تام تا سه شمرد.
Tom has a three-year-old dog.	تام یک سگ سه ساله دارد.
Tom does not have free time.	تام وقت آزاد ندارد.
Tom killed the wolf.	تام گرگ را کشت.
What is great about Boston?	چه چیزی در مورد بوستون عالی است؟
Tom did it easily.	تام این کار را به راحتی انجام داد.
This is a map of Boston.	این نقشه شهر بوستون است.
Tom was arrested during an FBI bite operation.	تام در یک عملیات نیش اف بی آی دستگیر شد.
Tom said he knew Mary was going to do it.	تام گفت که می‌دانست مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom says Mary does not enjoy doing this.	تام می گوید که مری از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom invited me to his house.	تام مرا به خانه اش دعوت کرد.
Tom was arrested for shoplifting in Boston.	تام به دلیل دزدی از مغازه در بوستون دستگیر شد.
I strongly doubt that Tom will do what you want him to do.	من به شدت شک دارم که تام کاری را که شما می خواهید انجام دهد.
This umbrella is not yours, is it?	این چتر مال تو نیست، نه؟
Tom gives you all the information you need.	تام تمام اطلاعات مورد نیاز را به شما می دهد.
Tom's no place to tell me what to do.	جای تام نیست که به من بگوید چه کار کنم.
You and I both know Tom does not.	من و تو هر دو می دانیم که تام این کار را نمی کند.
Tom tried to warn Mary.	تام سعی کرد به مری هشدار دهد.
We do not have time to eat right now	فعلا وقت نداریم غذا بخوریم
Tom said Mary knew she might have to.	تام گفت مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I know Tom knew I should not do this alone.	می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
I do not like it when that happens.	من دوست ندارم وقتی چنین اتفاقی می افتد.
Tom was not the first to go home.	تام اولین کسی نبود که به خانه رفت.
You do not understand me, Tom	تو منو درک نمیکنی تام
I did not know I was being lied to.	نمی دانستم به من دروغ می گویند.
What is the second largest country in the world?	دومین کشور بزرگ دنیا کدام است؟
Tom sat on the newly painted bench.	تام روی نیمکتی که تازه رنگ شده بود نشست.
Tom must have been scared.	تام باید ترسیده بود.
In the evening we went to the park and walked.	عصر رفتیم پارک قدم زدیم.
I think Tom is not afraid.	من فکر می کنم تام نمی ترسد.
I think Tom was stoned.	من فکر می کنم تام سنگسار شده است.
He made his way through the crowd.	او راه خود را از میان جمعیت عبور داد.
I do not eat much ice cream	من زیاد بستنی نمیخورم
I teach myself French.	من به خودم زبان فرانسه یاد می دهم.
Please put this book on the top shelf?	لطفاً این کتاب را در قفسه بالایی قرار دهید؟
I know Tom is much older than Mary.	من می دانم که تام خیلی بزرگتر از مری است.
He spoke in support of the plan.	وی در حمایت از این طرح سخنرانی کرد.
Do you want to stay here for the rest of your life?	میخوای تا آخر عمرت اینجا بمونی؟
Tom may have gone kayaking himself.	تام شاید خودش به کایاک سواری رفته باشد.
Tom has been Mary's boyfriend for a long time.	تام برای مدت طولانی دوست پسر مری بوده است.
There are many people in that rowing boat.	افراد زیادی در آن قایق پارویی هستند.
I am not often invited to parties.	من اغلب به مهمانی ها دعوت نمی شوم.
I keep waking up in the middle of the night.	مدام در نیمه های شب از خواب بیدار می شوم.
Tom is patient, right?	تام صبور است، نه؟
I don't think Tom and Mary did that together.	من فکر می کنم تام و مری با هم این کار را انجام نداده اند.
Tom decided that the final decision was up to him.	تام تصمیم گرفت که تصمیم نهایی را به عهده اوست.
Tom said he thought Mary might do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
I was told you came up with the idea.	به من گفته شد که شما این ایده را مطرح کردید.
Tom said Mary has always been good at sports.	تام گفت که مری همیشه در ورزش خوب بوده است.
He is a tank man.	او یک مرد مخزن است.
Tom said he had no plans to go hunting again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره به شکار برود.
Tom said he was not sure if Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
It will not be difficult	این سخت نخواهد بود
I do not want you to do what I do not do.	من از شما نمی خواهم کاری را انجام دهید که خودم انجام نمی دهم.
How long is Tom going to stay in Australia?	تام قرار است چه مدت در استرالیا بماند؟
Tom said he was trying to be optimistic.	تام گفت که سعی می کرد خوشبین باشد.
Tom told me he wanted to leave the company.	تام به من گفت که می خواهد شرکت را ترک کند.
Tell Tom I'm not doing this to him.	به تام بگو که من این کار را با او انجام نمی دهم.
Tom invested all his money in a company run by Mary and her father.	تام تمام پول خود را در شرکتی که مری و پدرش مدیریت می کردند، سرمایه گذاری کرد.
Tom has done a stupid thing.	تام کار احمقانه ای انجام داده است.
Tom kissed his cat.	تام گربه اش را بوسید.
One of Tom's students gave him the umbrella.	یکی از شاگردان تام آن چتر را به او داد.
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری قرار است چه کار کند.
Tom says he does not think Mary really needs to do this.	تام می گوید که فکر نمی کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
The band is all here	باند همه اینجاست
I know Tom did not know where to do this.	من می دانم که تام نمی دانست کجا باید این کار را انجام دهد.
Why is Tom so nervous?	چرا تام اینقدر عصبی است؟
If Mary does that, Tom will be angry.	اگر مری این کار را بکند تام عصبانی خواهد شد.
Tom speaks in a deep southern accent.	تام با لهجه ای عمیق جنوبی صحبت می کند.
Does Tom want to stay with us in Boston next summer?	آیا تام می خواهد تابستان آینده با ما در بوستون بماند؟
I know it was not you who did this	میدونم که تو نبودی که این کارو کردی
I know Tom and Mary are divorced.	من می دانم که تام و مری طلاق گرفته اند.
This is terrible.	این وحشتناک است.
I did not fasten my belt	من کمربندم را نبستم
Tom is back, right?	تام دوباره برگشته، نه؟
Tom got involved in something illegal.	تام درگیر چیزی غیرقانونی شد.
Tom did not say much.	تام چیز زیادی نگفت.
We heard that Tom had committed suicide, but we did not really believe it.	ما شنیدیم که تام خودکشی کرده است، اما واقعاً آن را باور نکردیم.
Tom became interested in art history.	تام به تاریخ هنر علاقه مند شد.
Tom could not even sell a painting.	تام حتی نتوانست یک تابلو را بفروشد.
I thought you would not get here in time.	فکر می کردم به موقع به اینجا نمی رسی.
Just thank God Tom was not there	فقط خدا رو شکر که تام اونجا نبود
You can not be my teacher.	شما نمی توانید استاد من باشید.
Tom does not talk about money.	تام در مورد پول بحث نمی کند.
You need to read books that will be useful to you later.	شما باید کتاب هایی را بخوانید که بعداً برای شما مفید باشد.
This thing scares me.	این چیز مرا می ترساند.
Tom said he's just doing it.	تام گفت که او به تازگی این کار را انجام می دهد.
If you continue to do this, Tom will be angry with you.	اگر به این کار ادامه دهید تام از دست شما عصبانی خواهد شد.
Whether it rains or not, the game is set to take place.	چه باران ببارد و چه نباشد، بازی قرار است برگزار شود.
I never did that.	من هرگز این کار را نمی کردم.
I just vomited	من تازه استفراغ کردم
When was the last time we saw each other?	آخرین باری که همدیگر را دیدیم کی بود؟
I do not have much experience in teaching.	من تجربه زیادی در تدریس ندارم.
I do not share that photo for the whole world.	من آن عکس را برای تمام دنیا جدا نمی کنم.
Tom took out his watch.	تام ساعتش را درآورد.
This was not an act of God.	این یک عمل خدا نبود.
I will never succeed.	من هرگز موفق نمی شوم.
Tom was about to die of shame.	تام نزدیک بود از شرم بمیرد.
Tom thinks Mary will not be reluctant to do so.	تام فکر می کند که مری از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
"Would you like to go to the cinema?" 	"دوست داری به سینما بروی؟"
"I like it, but my head is busy."	"دوست دارم، اما سرم شلوغ است."
Tom is studying in Boston, isn't he?	تام در بوستون درس می خواند، اینطور نیست؟
Tom injured his wrist.	تام مچ دستش را زخمی کرد.
As far as I am concerned, I do not think this is true.	تا جایی که به من مربوط می شود، فکر نمی کنم این درست باشد.
The army was moving in the wrong direction.	ارتش در جهت اشتباه پیش می رفت.
Multiply three by five to reach fifteen.	سه را در پنج ضرب کنید تا به پانزده برسید.
Was Tom left?	آیا تام جا مانده بود؟
I never knew Tom was wrong.	من هرگز نمی دانستم که تام اشتباه می کند.
Tom made us blush.	تام باعث شد سرخ شویم.
Will Tom be in Boston Monday?	آیا تام دوشنبه نیز در بوستون خواهد بود؟
He spent several months wandering in Europe.	او چند ماهی را به سرگردانی در اروپا گذراند.
Tom has already decided he will not stay.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که نخواهد ماند.
He came all the way to talk to me about a problem.	او تمام راه را آمد تا در مورد مشکلی با من صحبت کند.
Tom likes to talk about hunting.	تام دوست دارد در مورد شکار صحبت کند.
I accepted the job because they promised me that I would not have to work on the weekends.	من کار را قبول کردم زیرا آنها به من قول دادند که مجبور نیستم آخر هفته کار کنم.
Tom never regretted anything.	تام هرگز از چیزی پشیمان نشد.
I am your teacher	من معلم شما هستم
Ask Tom if he will stay in Australia.	از تام بپرسید که آیا او در استرالیا خواهد ماند.
We can go, can not we?	ما می توانیم برویم، نمی توانیم؟
When was the last time you had dinner with your parents?	آخرین باری که با پدر و مادرت شام خوردی کی بود؟
Tom has not noticed yet.	تام هنوز متوجه نشده است.
Tom is not easily liked.	تام به راحتی دوست نمی شود.
I did not think you would enjoy it.	فکر نمی کردم از آن لذت ببرید.
I have a twin brother named Tom.	من یک برادر دوقلو به نام تام دارم.
Tom does not like hot coffee.	تام قهوه داغ دوست ندارد.
I did not think Tom would be so stupid.	فکر نمی کردم تام اینقدر ابلهانه باشد.
You tried to stop Tom from doing this, did you?	سعی کردی تام را از انجام این کار منع کنی، نه؟
Tom might do it any way he likes.	تام ممکن است این کار را هر طور که دوست دارد انجام دهد.
He is fully awake.	او کاملاً بیدار است.
Tom is single, but Mary is not married.	تام مجرد است، اما مری ازدواج نکرده است.
I like feeding pigeons.	من غذا دادن به کبوترها را دوست دارم.
He linked me to the kidnappers.	او مرا با آدم ربایان در ارتباط قرار داد.
I do not think there is life on Mars.	من فکر نمی کنم که در مریخ زندگی وجود داشته باشد.
Tom was killed that day.	تام آن روز کشته شد.
Tom has been kind of silent.	تام به نوعی ساکت بوده است.
Tom may be sentenced to prison.	تام ممکن است به زندان محکوم شود.
He booked a room for me at the inn.	او برای من در مسافرخانه اتاق رزرو کرد.
I know Tom knows that Mary knows he does not need to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I think it's Tom's	فکر کنم مال تام باشه
Would not you like to see Tom's references?	آیا دوست ندارید ارجاعات تام را ببینید؟
Will Tom ever return?	آیا تام هرگز برمی گردد؟
I wish someone would help me with English composing.	کاش یکی در مورد آهنگسازی انگلیسی به من کمک می کرد.
I hope Tom can stay here all week.	امیدوارم تام بتواند تمام هفته اینجا بماند.
Tom thought the photo hanging above the fireplace might be worth a lot of money.	تام فکر کرد که عکس آویزان شده بالای شومینه ممکن است ارزش پول زیادی داشته باشد.
You really do not think Tom tried to deceive you, do you?	واقعا فکر نمیکنی تام سعی کرده تو را فریب دهد، نه؟
I'm afraid we'm stuck here.	می ترسم اینجا گیر کرده باشیم.
These socks do not stretch when washed.	این جوراب ها هنگام شستن کش نمی شوند.
I urge you to immediately remove your slanderous and defamatory comments, otherwise my lawyers will be in touch.	از شما تقاضا دارم که بلافاصله نظرات تهمت آمیز و افتراآمیز خود را حذف کنید وگرنه وکلای من در تماس خواهند بود.
Tom, can you take responsibility?	تام، می‌توانی مسئولیت را بر عهده بگیری؟
Tom knew Mary had not done this on purpose.	تام می دانست که مری عمدا این کار را انجام نداده است.
I had to call Tom	باید به تام زنگ میزدم
I slapped Tom in the face.	به صورت تام سیلی زدم.
Tom stared at the door, waiting for it to open.	تام به در خیره شد و انتظار داشت در باز شود.
As far as I know, he could be in Paris right now.	با توجه به آنچه می دانم، او می تواند در حال حاضر در پاریس باشد.
Tom said he thought he did not have to.	تام گفت که فکر می کند مجبور نیست این کار را انجام دهد.
His failure was due to his carelessness.	شکست او ناشی از بی دقتی او بود.
I want you to know why we did this.	می خواهم بدانی چرا این کار را کردیم.
Will Tom survive?	آیا تام زنده می ماند؟
Tom wrote down everyone's names.	تام نام همه را یادداشت کرد.
I thought you were not interested in politics.	فکر می کردم شما به سیاست علاقه ای ندارید.
I know Tom does not know why Mary does this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را می کند.
Tom is angry with you.	تام از تو عصبانی است.
Who is your favorite science fiction writer?	نویسنده علمی تخیلی مورد علاقه شما کیست؟
We can not but admire their efforts.	ما نمی توانیم تلاش آنها را تحسین نکنیم.
You tried to look for a job, didn't you?	شما سعی کرده اید به دنبال کار بگردید، اینطور نیست؟
There is a doctor	دکتر هست
Tom whispered Mary's name in her ear.	تام نام مری را در گوش او زمزمه کرد.
We have not yet decided where to go tomorrow.	هنوز تصمیم نگرفتیم فردا کجا بریم.
I do not know when this will happen, but I'm almost sure it will.	نمی‌دانم چه زمانی اتفاق می‌افتد، اما تقریباً مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
How about joining me for dinner?	چه می گویید برای شام به من بپیوندید؟
Tom said I looked great.	تام گفت که من فوق العاده به نظر می رسیدم.
Tom pretended not to look.	تام وانمود کرد که نگاه نمی کند.
Tom attended John and Mary's wedding.	تام در عروسی جان و مری شرکت کرد.
Thank God I'm Alive	خدایا شکرت که زنده ام
I do not want to work outside	من نمیخوام بیرون کار کنم
You have a passport, right?	پاسپورت داری، نه؟
Tom considers Mary a close friend.	تام مری را دوست صمیمی می داند.
Tom says Mary wants to do the same.	تام می گوید که مری نیز می خواهد این کار را انجام دهد.
I want to marry you, not you	من میخوام ازدواج کنم نه با تو
Tom is wearing a camouflage jacket.	تام یک ژاکت استتاری پوشیده است.
Tom had scratches on his face.	تام روی صورتش خراش هایی داشت.
I do not know what Tom reads these days.	من نمی دانم تام این روزها چه می خواند.
If you accidentally step on a dirty fork, be sure to get your tetanus vaccine.	اگر به طور تصادفی روی یک چنگال کثیف پا گذاشتید، حتما واکسن کزاز خود را انجام دهید.
Tom told Mary he thought John was fine.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوب است.
Tom saw a squirrel.	تام یک سنجاب را دید.
What exactly did Tom tell you?	تام دقیقا به شما چه گفت؟
Tom said he wanted to talk about it later.	تام گفت که می خواهد بعداً در مورد این موضوع صحبت کند.
I do not like to be treated like a child.	من دوست ندارم با من مثل یک بچه رفتار شود.
This is not what I thought.	این چیزی نیست که من فکر می کردم.
I want to know why you thought I should do this.	می خواهم بدانم چرا فکر کردی من باید این کار را انجام دهم.
Life was definitely fun when we lived in Boston.	زندگی مطمئناً زمانی که ما در بوستون زندگی می کردیم بسیار جالب بود.
Do you have any idea where Tom could have hidden this money?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام می توانست این پول را در کجا پنهان کند؟
Tom saw Mary coming out of his office.	تام مری را دید که از دفترش بیرون آمد.
Tom worked hard to make sure everything went smoothly.	تام سخت کار کرد تا مطمئن شود که همه چیز به آرامی پیش خواهد رفت.
Tom is a freshman in high school.	تام دانشجوی سال اول دبیرستان است.
Tom loves painting.	تام عاشق نقاشی است.
We must follow Tom's advice.	ما باید توصیه تام را دنبال کنیم.
I just want life to be like before.	من فقط می خواهم زندگی مثل قبل باشد.
Tom took it from me.	تام آن را از من گرفت.
Your French is not very good.	زبان فرانسه شما زیاد خوب نیست.
Tom is what I told you	تام همونیه که بهت گفتم
I promise not to disappoint you	قول میدم ناامیدت نکنم
I almost always wear a pendant.	من تقریبا همیشه آویز می پوشم.
The cold does not seem to bother Tom as much as it does.	به نظر می رسد سرما آنقدر که من را آزار می دهد تام را آزار نمی دهد.
Tom does not want to know about it.	تام نمی خواهد در مورد آن بداند.
This is an exception.	این یک استثناست.
Have you ever played tennis with Tom?	آیا قبلا با تام تنیس بازی کرده اید؟
Tom was very happy with how things went.	تام از اینکه اوضاع چطور پیش رفت بسیار خوشحال بود.
Tom could not take care of the children, so he hired a babysitter.	تام نمی توانست از بچه ها مراقبت کند، بنابراین یک پرستار بچه استخدام کرد.
We can not miss this opportunity once in a lifetime.	ما نمی توانیم این فرصت را که یک بار در زندگی می گذرد از دست بدهیم.
Tom does it now.	تام اکنون این کار را انجام می دهد.
Tom went home.	تام به سمت خانه رفت.
Tom's request was denied.	درخواست تام رد شد.
Too bad you do not speak French.	حیف که فرانسوی صحبت نمیکنی.
Tom ran upstairs.	تام دوید طبقه بالا.
Tom can not do the job.	تام نمی تواند کار را انجام دهد.
Tom and Mary were the winners of the science fair.	تام و مری برندگان نمایشگاه علمی بودند.
Tom and Mary were both late.	تام و مری هر دو دیر آمدند.
Tom is one of the best players in the league.	تام یکی از بهترین بازیکنان لیگ است.
Tom does not look as young as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری جوان نیست.
How many times a year do you go to Boston?	چند بار در سال به بوستون می روید؟
You woke up early, didn't you?	تو زود بیدار شدی، نه؟
I want to be the one who stands out the most.	من می خواهم کسی باشم که بیشتر از همه متمایز می شود.
I want Tom to ride with Mary.	من می خواهم تام با مری سوار شود.
Tom said Mary was not going to be too late.	تام گفت که مری قرار نیست خیلی دیر شود.
You should probably tell Tom to give up.	احتمالا باید به تام بگویید که این کار را رها کند.
We must work together to make the world a better place.	ما باید با هم کار کنیم تا دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنیم.
Tom arrives soon.	تام به زودی می رسد.
I only have one picture of my father's father.	من فقط یک عکس از پدر پدرم دارم.
Tom likes the way Mary does it.	تام از روشی که مری این کار را انجام می دهد خوشش می آید.
Tom thought everyone in the school knew he had been arrested.	تام تصور می کرد که همه در مدرسه می دانستند که او دستگیر شده است.
Tom has not been to my place for a long time.	تام مدت زیادی است که به محل من نرفته است.
I hope Tom sees what Mary did.	امیدوارم تام ببیند مری چه کار کرد.
Tom is going to do it.	تام قرار است این کار را انجام دهد.
I feel more secure when Tom is here.	وقتی تام اینجاست احساس امنیت بیشتری می کنم.
I think Tom is the one who is going to tell Mary what to do.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید چه کار کند.
Tom can still read a poem he wrote at the age of thirteen.	تام هنوز هم می تواند شعری را که در سیزده سالگی سروده بود بخواند.
I think Tom is voyeuristic.	من فکر می کنم تام فضول است.
He smokes 20 cigarettes a day.	او روزی 20 نخ سیگار می کشد.
Tom was alone in the park.	تام به تنهایی در پارک بود.
Their heads are very busy	سرشون خیلی شلوغه
Tom says I'm too confident.	تام می گوید من بیش از حد اعتماد دارم.
I did not know what Tom was going to do.	من نمی دانستم تام قرار است چه کار کند.
We are not young enough to say what love is like.	ما آنقدر جوان نیستیم که بگوییم عشق چگونه است.
We always get a lot of donations this time of year.	ما همیشه در این فصل از سال کمک های مالی زیادی دریافت می کنیم.
Tom climbed the ladder to reach the roof.	تام از نردبانی بالا رفت تا به پشت بام برسد.
Why didn't Tom tell the truth?	چرا تام حقیقت را نگفت؟
Tom has not yet come for questioning.	تام هنوز برای بازجویی نیامده است.
I wanted to ask you a question	من می خواستم از شما یک سوال بپرسم
Why didn't you tell Tom you were unhappy?	چرا به تام نگفتی که ناراضی هستی؟
You do not have to see Tom again.	لازم نیست دوباره تام را ببینی.
Tom does not want to go to Australia.	تام نمی خواهد به استرالیا برود.
I can not leave the house at this time.	در این زمان نمی توانم از خانه خارج شوم.
I do not want to live in the country.	من نمی خواهم در کشور زندگی کنم.
Tom used a dating app.	تام از یک برنامه دوستیابی استفاده کرد.
Stop tickling me	دست از قلقلک دادن من بردارید
Tom never seems to get bored.	به نظر می رسد تام هرگز خسته نمی شود.
Who trained the coaches?	چه کسی مربیان را آموزش داد؟
Tom found a good place to work.	تام جای خوبی برای کار پیدا کرد.
Tom asked us to sing.	تام از ما خواست آواز بخوانیم.
I have done everything I could.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام داده ام.
Tom is wasted, is not it?	تام هدر رفته است، اینطور نیست؟
Tom has not given me anything yet.	تام هنوز چیزی به من نداده است.
I do not think it really matters who does it until it is done.	من فکر نمی کنم تا زمانی که این کار انجام شود واقعاً مهم نیست که چه کسی این کار را انجام می دهد.
I do not think Tom will ask me to do this.	من فکر نمی کنم تام از من این کار را بخواهد.
This is not my ticket	این بلیط من نیست
Tom can't wait that long.	تام نمی تواند آنقدر صبر کند.
Tom broke his arm.	تام دستش شکست.
I will be happy to talk about any problems you may have.	من خوشحال خواهم شد که در مورد هر مشکلی که ممکن است داشته باشید صحبت کنم.
What did they do to Tom?	آنها با تام چه کردند؟
Tom was in his tent a while ago.	تام چندی پیش در چادرش بود.
Where did Tom want to camp?	تام کجا می خواست چادر بزند؟
I promised you I would do that, right?	من به شما قول داده بودم که این کار را انجام دهم، نه؟
Can I borrow $ 30?	آیا می توانم 30 دلار وام بگیرم؟
Tom is not a sociologist	تام جامعه شناس نیست
I did not tell Tom what to do.	من به تام نگفتم که چه کار کند.
Tom leaves nothing to chance.	تام هیچ چیز را به شانس واگذار نمی کند.
Tom will not arrive until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 به اینجا نمی رسد.
I was not nervous	عصبی نبودم
Tom lived in the suburbs of Boston.	تام در حومه بوستون زندگی می کرد.
You do not want to watch TV?	نمیخوای تلویزیون ببینی؟
Tom is good at gymnastics.	تام در ژیمناستیک خوب است.
Tom does everything I tell him.	تام هر کاری را که به او بگویم انجام می دهد.
Tom said he appreciates Mary's help.	تام گفت که از کمک مری قدردانی می کند.
It is better to wash new clothes before wearing them.	بهتر است لباس های نو را قبل از پوشیدن بشویید.
I feel responsible for Tom's accident.	من احساس می کنم مسئول تصادف تام هستم.
Tom realized what was going to happen.	تام متوجه شد که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom needs to be able to do more.	تام باید بتواند کارهای بیشتری انجام دهد.
You are much younger than Tom	تو خیلی جوانتر از تام هستی
It is not easy to play the harp.	نواختن چنگ آسان نیست.
I called everyone before	من قبلا به همه زنگ زدم
Tom knows I often do not leave earlier.	تام می داند که من اغلب زودتر نمی روم.
Please tell me what to do in this situation.	لطفا به من بگویید در این شرایط باید چه کار کنم.
I did not think Tom would do that.	من فکر نمی کردم که تام این کار را انجام دهد.
Tom said he was so sick he could not come to work.	تام گفت که او آنقدر مریض است که نمی تواند سر کار بیاید.
We are the only ones who know that Tom did it.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام این کار را کرده است.
Tom is sad and upset.	تام غمگین و ناراحت است.
Tom saw Mary throw something into the fire.	تام دید که مری چیزی را داخل آتش انداخت.
I have not explained to Tom yet.	هنوز برای تام توضیح نداده ام.
Tom pretended not to see me.	تام وانمود کرد که مرا نمی بیند.
Tom and I do not intend to do this together.	من و تام قصد نداریم این کار را با هم انجام دهیم.
Tom wore women's clothing.	تام لباس زنانه پوشید.
Have you chosen?	آیا انتخاب کرده اید؟
Tom wants to sing in French.	تام می خواهد به زبان فرانسوی آواز بخواند.
Tom likes it here.	تام از اینجا خوشش می آید.
I do not think that is likely to happen.	من فکر نمی کنم که احتمال زیادی برای این اتفاق بیفتد.
Tom forced Mary to sit down.	تام مری را مجبور کرد که بنشیند.
If I have to choose between these two books, I will choose a book with a yellow cover.	اگر بخواهم بین این دو کتاب یکی را انتخاب کنم، کتابی را انتخاب می کنم که جلد آن زرد است.
This mall is so big that I can not find the exit.	این مرکز خرید آنقدر بزرگ است که نمی توانم خروجی را پیدا کنم.
I do not know where to hang the photo he gave me.	نمی دانم عکسی را که به من داده کجا آویزان کنم.
You look very different	خیلی متمایز به نظر میرسی
I'm doing the right thing.	من کار درست را انجام می دهم.
Tom made it clear what he did not want us to do.	تام به وضوح گفت که چه کاری را نمی‌خواهد انجام دهیم.
This was the first time they had kissed Tom.	این اولین باری بود که تام را می بوسیدند.
I thought maybe you changed your mind about going to Boston.	فکر کردم شاید نظرت در مورد رفتن به بوستون عوض شد.
I'm cold and hungry	من سردم و گرسنه ام
Tom talked to Mary almost every day.	تام تقریباً هر روز با مری صحبت می کرد.
All men have natural talents, but the question is whether they can use it or not.	همه مردان دارای استعداد طبیعی هستند، اما سوال اینجاست که آیا می توانند از آن استفاده کنند یا خیر؟
It turned out that Tom was miserable.	معلوم بود که تام بدبخت بود.
We haven't seen each other in a long time, right?	خیلی وقت نیست که همدیگر را ندیده ایم، درست است؟
I knew Tom was a little upset.	می دانستم تام کمی ناراحت است.
Tom studied the map to see if he could find a shorter way to get where he wanted to go.	تام نقشه را مطالعه کرد تا ببیند آیا می‌تواند راه کوتاه‌تری برای رسیدن به جایی که می‌خواست بیابد پیدا کند.
I was surprised that Tom was even here.	من تعجب کردم که تام حتی اینجا بود.
The panic has subsided.	وحشت فروکش کرده است.
It is not physically possible	از نظر فیزیکی امکان پذیر نیست
With your guidance, I was able to succeed	با راهنمایی شما تونستم موفق بشم
I think you are all wrong.	من فکر می کنم همه شما در اشتباه هستید.
Tom is honking.	تام در حال بوق زدن است.
Tom was the only one who did not stand.	تام تنها کسی بود که ایستاده نبود.
How many steps does this staircase have?	این راه پله چند پله دارد؟
I have not painted for years	سالهاست که نقاشی نمیکشم
I do not even know where Boston is.	من حتی نمی دانم بوستون کجاست.
Tom really has a lot of money.	تام واقعاً پول زیادی دارد.
Tom promised to solve everything.	تام قول داد که همه چیز را حل کند.
Tom suggested we do it tomorrow.	تام به ما پیشنهاد داد که فردا این کار را انجام دهیم.
As far as I know, Tom is trustworthy.	تا آنجا که من می دانم، تام قابل اعتماد است.
If you had not told me not to do this, I would have done it.	اگر به من نمی گفتی این کار را نکن، این کار را می کردم.
I did not know that you do not want to do this alone.	من نمی دانستم که شما نمی خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید.
How did Tom get help from Mary?	چگونه تام از مری کمک گرفت؟
Tom said he was worried.	تام گفت که نگران است.
I recently received a letter from someone I knew long ago.	من به تازگی نامه ای از شخصی دریافت کردم که مدت ها پیش می شناختم.
I'm very happy to be in Australia.	من خیلی خوشحالم که در استرالیا هستم.
Tom was not surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
I have not seen Tom or Mary for years.	من سالها نه تام را دیدم و نه مری را.
I'm young, but I'm not stupid.	من جوان هستم، اما احمق نیستم.
Tom ate all the apples in less than three minutes.	تام تمام سیب را در کمتر از سه دقیقه خورد.
I thought you said you wanted me to do this for you.	فکر کردم گفتی میخواهی این کار را برایت انجام دهم.
I should not have gone to Boston myself.	من نباید خودم به بوستون می رفتم.
Tom lives on the other side of town.	تام در آن سوی شهر زندگی می کند.
Tom pulled a box from under the bed.	تام جعبه ای را از زیر تخت بیرون آورد.
Tom did not see Mary crying.	تام گریه مری را ندید.
Mitsubishi Bank merged with Bank of Tokyo.	بانک میتسوبیشی با بانک توکیو ادغام شد.
Do not worry, it's easy.	نگران نباش آسان است.
I will never receive this.	من هرگز این را دریافت نمی کنم.
Tom and I were not sure what to do.	من و تام مطمئن نبودیم چه کنیم.
Is there a chance that Tom can win?	آیا شانسی وجود دارد که تام بتواند برنده شود؟
Tom was born on Monday.	تام در روز دوشنبه به دنیا آمد.
Tom may be waiting for a big surprise.	تام ممکن است در انتظار یک سورپرایز بزرگ باشد.
I did not want to discuss that.	من نمی خواستم در مورد آن موضوع بحث کنم.
The water in the basin is solid frozen.	آب در حوضه به صورت جامد منجمد شده است.
Tom told me he could see ghosts.	تام به من گفت که می تواند ارواح را ببیند.
Tom asked God to forgive him.	تام از خدا خواست که او را ببخشد.
I hid under the bed and heard everything.	زیر تخت پنهان شدم و همه چیز را شنیدم.
Does Tom really think he can convince Mary to help him?	آیا تام واقعا فکر می کند که می تواند مری را متقاعد کند که به او کمک کند؟
The first time I read this book was in high school.	اولین باری که این کتاب را خواندم در دوران دبیرستان بود.
I think I forgot to turn off the lights.	فکر می کنم یادم رفته چراغ ها را خاموش کنم.
I really wish you did not sell our car	واقعا کاش ماشین ما را نفروختی
Tom started talking to a stranger.	تام با یک غریبه شروع به صحبت کرد.
Tom fought his attackers.	تام با مهاجمانش مبارزه کرد.
Is the microphone on?	میکروفون روشن است؟
Tom knew that the dog on the porch belonged to Mary.	تام می دانست که سگ روی ایوان متعلق به مری است.
I do not think Tom can hear us.	من فکر نمی کنم تام صدای ما را بشنود.
I know Tom is invincible.	من می دانم که تام شکست ناپذیر است.
Tom is not on the list	تام در لیست نیست
I am very ashamed of myself.	من خیلی از خودم خجالت می کشم.
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید شده است.
How many times did you eat out last month?	ماه گذشته چند بار بیرون غذا خوردید؟
How Safe Are Opioids?	مواد افیونی چقدر ایمن هستند؟
Tom is in bed, right?	تام در رختخواب است، نه؟
I promised Tom that I would eat with him.	به تام قول دادم با او غذا بخورم.
Your hypocrisy is truly amazing.	ریاکاری شما واقعا شگفت انگیز است.
I wish Tom could stay here all week.	ای کاش تام می توانست تمام هفته اینجا بماند.
I'm just waiting for someone	من فقط منتظر کسی هستم
Tom is a violin teacher, isn't he?	تام معلم ویولن است، اینطور نیست؟
Tom does not take us.	تام ما را نمی گیرد.
I know Tom loves cats.	من می دانم که تام عاشق گربه است.
If you press the button, the engine shuts down.	اگر دکمه را فشار دهید، موتور خاموش می شود.
Tom ate fish	تام ماهی خورد
I know Tom is not a trumpet player.	می دانم که تام نوازنده ترومپت نیست.
Tom, this is neither time nor place.	تام، این نه زمان است و نه مکان.
Tom and Mary never married.	تام و مری هرگز ازدواج نکردند.
Tom said he thought he was not interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار برایش جالب نیست.
Tom does not have to believe me.	تام مجبور نیست من را باور کند.
Do you really think Tom will go home on Monday?	آیا واقعا فکر می کنید تام دوشنبه به خانه برود؟
Tom has friends in Australia.	تام دوستانی در استرالیا دارد.
I like this lock	من این قفل را دوست دارم
If you like you can just sit there and relax a bit.	اگر دوست دارید فقط می توانید آنجا بنشینید و کمی استراحت کنید.
Tom said he thinks Mary is over thirty.	تام گفت که فکر می کند مری بیش از سی سال دارد.
What kind of games were popular in your childhood?	چه نوع بازی هایی در دوران کودکی شما محبوب بود؟
This is not really important.	این واقعاً چیز مهمی نیست.
Tom heard everything.	تام همه چیز را شنید.
Tom said he wished he knew how to do it.	تام گفت که ای کاش می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom knows that Mary will win.	تام می داند که مری برنده خواهد شد.
All I want to do is spend time with you guys.	تنها کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که با شما بچه‌ها وقت بگذارم.
Tom was sitting in the library reading a book.	تام در کتابخانه نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
Tom was supposed to go to Mary's concert, but he did not.	تام باید به کنسرت مری می رفت، اما نرفت.
This is what Tom did not want to happen.	این همان چیزی بود که تام نمی خواست اتفاق بیفتد.
Tom and I enjoyed doing the same things.	من و تام از انجام کارهای مشابه لذت می بردیم.
Tom had three sisters.	تام سه خواهر داشت.
Prices have risen significantly.	قیمت ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
Did I make Tom angry with me?	آیا کاری کردم که تام از من عصبانی شود؟
Tom has not yet told us what he wants to buy.	تام هنوز به ما نگفته است که می خواهد چه چیزی بخریم.
Tom seems to have lied to us.	به نظر می رسد که تام به ما دروغ گفته است.
Tom stood in front of the microphone.	تام جلوی میکروفون ایستاد.
The leaves of the trees have started to turn red.	برگ های درختان شروع به قرمز شدن کرده اند.
Tom denied saying that.	تام انکار کرد که این را گفته است.
This game was postponed due to heavy rain.	این بازی به دلیل بارش شدید باران به تعویق افتاد.
How did Tom know where to find me?	تام از کجا می دانست که من را از کجا پیدا کند؟
I'm not telling you which one to buy. 	من به شما نمی گویم کدام یک را بخرید.
You have to decide for yourself	باید خودت تصمیم بگیری
Tom told me I was sorry to do that.	تام به من گفت که از انجام این کار معذورم.
He was worried he might miss the train.	او نگران بود که ممکن است قطار را از دست بدهد.
Tom is not the only adult in the room.	تام تنها بزرگسال در اتاق نیست.
Tom would be forgiven if he did.	تام اگر این کار را می کرد بخشیده می شد.
Do you have any idea what you are asking?	آیا هیچ ایده ای از آنچه می پرسید دارید؟
They were supposed to get married in May, but they didn't.	قرار بود اردیبهشت ماه با هم ازدواج کنند اما نشد.
This is my passport	اینم پاسپورت من
Why does Tom sell all his belongings?	چرا تام همه وسایلش را می فروشد؟
I know Tom does not.	می دانم که تام هم این کار را نمی کند.
Tom stopped his medication.	تام داروی خود را قطع کرد.
watch out. 	مراقب باش.
The soup is very hot	سوپ خیلی داغه
I had to tell Tom to stay in Australia.	باید به تام می گفتم در استرالیا بماند.
Tom was impressed.	تام تحت تاثیر آن قرار گرفت.
Tom said I should let you do that.	تام گفت که باید به تو اجازه بدهم که این کار را بکنی.
Tom kissed her cheek slightly.	تام کمی روی گونه مری بوسید.
You should not run	تو نباید می دویدی
No one was injured, Tom said.	تام گفت که کسی زخمی نشده است.
Tom and Mary did it together as much as they could.	تام و مری تا جایی که می توانستند این کار را با هم انجام دادند.
Tom is not the only one who left the party earlier.	تام تنها کسی نیست که مهمانی را زودتر ترک کرده است.
Tom will never get out of jail.	تام هرگز از زندان بیرون نمی آید.
Diplomats have different privileges.	دیپلمات ها دارای امتیازات مختلف هستند.
It does not make much sense to me that I should pay more income tax than you, even if you earn more than me.	برای من خیلی منطقی نیست که باید بیشتر از شما مالیات بر درآمد بپردازم، حتی اگر شما بیشتر از من درآمد داشته باشید.
I can not eat it all alone.	من نمی توانم همه آن را به تنهایی بخورم.
I've come to ask you for help, Tom.	من آمده ام تا از شما کمک بخواهم، تام.
I know I'm in trouble now	میدونم الان به مشکل خوردم
This is very disappointing.	این بسیار ناامید کننده است.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
I do not think they will accept these conditions.	من فکر نمی کنم که آنها این شرایط را بپذیرند.
Tom took a folded piece of paper out of his pocket and placed it on the table in front of Mary.	تام یک تکه کاغذ تا شده را از جیبش بیرون آورد و روی میز جلوی مری گذاشت.
Does Tom read well?	آیا تام خوب می خواند؟
Are Tom and Mary in Australia?	آیا تام و مری در استرالیا هستند؟
I know that chess is not really your game.	من می دانم که شطرنج واقعاً بازی شما نیست.
Tom decides to become a monk.	تام تصمیم گرفته راهب شود.
I just ignore Tom.	من فقط تام را نادیده میگیرم.
Tom will have no hesitation in doing so.	تام در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
Tom has released three solo albums.	تام سه آلبوم انفرادی منتشر کرده است.
What is Tom's name?	تام چه جور اسمی است؟
Tom said Mary would probably continue to work.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان همکاری خواهد کرد.
I did not think Tom was so regular.	فکر نمی کردم تام اینقدر منظم باشد.
The museum is open from 9 am.	موزه از ساعت 9 صبح باز است.
I did a really stupid thing.	من واقعاً کار احمقانه ای انجام داده ام.
Let's try to have a new design.	بیایید سعی کنیم یک طرح جدید داشته باشیم.
I assure you that everything is fine.	من به شما اطمینان می دهم که همه چیز خوب است.
Tom is probably in bad shape.	تام احتمالاً بدحال است.
Tom did not want to answer these questions.	تام نمی خواست به این سوالات پاسخ دهد.
Being romantic does not need to be expensive.	رمانتیک بودن نیازی به گرانی ندارد.
I just do not want to go with Tom.	من فقط نمی خواهم با تام بروم.
Tom headed east.	تام به سمت شرق رفت.
Maybe Tom does not need our help.	شاید تام به کمک ما نیاز نداشته باشد.
Tom is not as voyeuristic as before.	تام مثل سابق فضول نیست.
Tom loves the extreme cold of Alaska.	تام سرمای شدید آلاسکا را دوست دارد.
Tom did not tell Mary he could not do it.	تام به مری نگفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I feel for Tom.	من نسبت به تام احساس دارم.
I hope you do not do this	امیدوارم این کار را نکنی
I'm thinking of translating it into English.	من در فکر ترجمه آن به انگلیسی هستم.
I do not force you to do anything.	من شما را مجبور به انجام کاری نمی کنم.
Tom and Mary will play tennis together on Monday.	تام و مری روز دوشنبه با هم تنیس بازی خواهند کرد.
Tom is happy to be here.	تام از حضور در اینجا خوشحال است.
Tom is better.	تام بهتر است.
Tom knew I was hungry.	تام می دانست که من گرسنه هستم.
I played tennis with him on Sundays.	یکشنبه ها با او تنیس بازی می کردم.
I did not think you would allow Tom to do that.	فکر نمی کردم به تام اجازه این کار را بدهی.
This is my app.	این برنامه من است.
Tom has not finished writing the report yet.	تام هنوز نوشتن گزارش را تمام نکرده است.
Did you get good grades in high school?	آیا در دبیرستان نمرات خوبی کسب کردید؟
It will be cool	باحال خواهد بود
I'm sure Tom's coming on time.	من مطمئن هستم که تام به موقع می آید.
I was asked if I wanted to do this.	از من پرسیده شد که آیا می خواهم این کار را انجام دهم؟
Tell Tom to take a break.	به تام بگو کمی استراحت کند.
I can not be in today's meeting.	من نمی توانم در جلسه امروز باشم.
Tom closed his bag.	تام کیفش را بست.
There was no place to buy food.	جایی برای خریدن غذا وجود نداشت.
Tom wrote the song for Mary.	تام برای مری آهنگ نوشت.
I drive a hybrid	من هیبریدی رانندگی میکنم
I did not look at him myself	من خودم بهش نگاه نکردم
Stir it well.	آن را خوب هم بزنید.
Do not turn it off	خاموشش نکن
He did not do it on purpose.	او این کار را از روی عمد انجام نداد.
I'm twelve years old.	من دوازده ساله هستم.
I can not leave the place like this.	من نمی توانم مکان را به این شکل ترک کنم.
You have to play it by ear in the interview.	شما باید آن را با گوش در مصاحبه پخش کنید.
Tom does not watch basketball on TV.	تام بازی بسکتبال را از تلویزیون تماشا نمی کند.
You did not give me anything to believe	تو چیزی به من ندادی که باور کنم
I refused to go to Australia with Tom.	من قبول نکردم با تام به استرالیا بروم.
I know you're not happy	میدونم که خوشحال نیستی
Tom is a fan of hockey.	تام یک طرفدار هاکی است.
I do not think I can do this with Tom.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را با تام انجام دهم.
This is not a question	این یک سوال نیست
Tom sent us Christmas presents.	تام هدایای کریسمس را برای ما فرستاد.
I did not notice Tom's joke.	من متوجه شوخی تام نشدم.
Tom could hear people upstairs.	تام می توانست صدای مردم را در طبقه بالا بشنود.
Tom went to the window and opened it.	تام به سمت پنجره رفت و آن را باز کرد.
You are hypocritical	داری ریا میکنی
Tom could not understand why they were all alike.	تام نمی توانست بفهمد چرا همه آنها شبیه هم هستند.
Tom and Mary arrived home on their own.	تام و مری خودشان به خانه رسیدند.
I'm not as good a guitarist as I think.	من آنقدر که فکر می کنم گیتاریست خوبی نیستم.
I do not think Tom has noticed.	فکر نمی کنم تام متوجه شده باشد.
Tom is not going to hurt you	تام قرار نیست بهت صدمه بزنه
I did not expect to receive such a salary.	انتظار نداشتم اینقدر حقوق بگیرم.
Tom has certain qualities that you will appreciate.	تام ویژگی‌های خاصی دارد که از آنها قدردانی خواهید کرد.
Tom is a good liar.	تام دروغگوی خوبی است.
Tom ran all the way home.	تام تمام راه را به خانه دوید.
How did you come to think of yourself as a loser?	از کجا این تصور را داشتید که بازنده هستید؟
One-party rule ended with a new constitution and free elections in 1993.	حکومت تک حزبی با قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد در سال 1993 به پایان رسید.
I swim slowly towards the shore and look back with each stroke.	به آرامی به سمت ساحل شنا می کنم و با هر ضربه به عقب نگاه می کنم.
That was the promise I made to Tom.	این قولی بود که به تام داده بودم.
I'm not too worried about that.	من خیلی نگران این نیستم.
Tom did not want me here.	تام من را اینجا نمی خواست.
Do not remove my name from the list	اسم منو از لیستت حذف نکن
Tom can replace the esophagus.	تام می تواند جایگزین مری شود.
They are really fat	اونا واقعا چاقن
Did you know Tom was asleep?	آیا می دانستی تام خواب بود؟
Tom has to try again.	تام باید دوباره تلاش کند.
You have paid your salary	شما حقوق خود را پرداخت کرده اید
Tom has a doctorate.	تام دکتری دارد.
I do not think I am wrong.	فکر نمی کنم اشتباه کنم.
Tom is very unlucky.	تام خیلی بدشانس است.
Android is a kind of robot.	اندروید نوعی ربات است.
Give me the pliers	انبر را به من بده
I'm sure Tom owns the property.	من مطمئن هستم که تام دارای ملک است.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom does not want Mary to approach him.	تام نمی‌خواهد مری به او نزدیک شود.
As soon as we know something, we will contact him.	به محض اطلاع از چیزی، با او تماس خواهیم گرفت.
I do not like your avatar	آواتار شما را دوست ندارم
I thought you might be alone, so I came with a bottle of wine.	فکر کردم شاید تنها باشی، پس با یک بطری شراب آمدم.
Tom suspects it will rain.	تام شک دارد که باران بیاید.
Tom loves to write poetry.	تام دوست دارد شعر بنویسد.
Tom said he was not trying to do that.	تام گفت که سعی نمی کند این کار را انجام دهد.
I think going to Boston is very important to you.	من فکر می کنم که رفتن به بوستون برای شما بسیار مهم است.
I will be in London until this hour tomorrow.	فردا تا این ساعت در لندن خواهم بود.
Maryam shines	مریم می درخشد
You will not last long	زیاد دوام نخواهید آورد
I wish I was in the meeting last Monday.	کاش دوشنبه گذشته در جلسه بودم.
Tom lives in the same building as his parents.	تام در همان ساختمان والدینش زندگی می کند.
I thought I had another chance to do that.	فکر کردم فرصت دیگری برای انجام این کار دارم.
Tom is an exception.	تام یک استثناست.
Tom said he regrets lying to Mary.	تام گفت که از دروغ گفتن به مری پشیمان است.
A strange thing is happening	اتفاق عجیبی در حال وقوع است
If Tom and Mary are happy, I am happy too.	اگر تام و مری خوشحال هستند، من نیز خوشحالم.
I did not believe them for a moment.	من یک لحظه آنها را باور نکردم.
I do not think Tom took us seriously.	فکر نمی کنم تام ما را جدی گرفته باشد.
I did not say exactly no	من دقیقا نگفتم نه
The letter did not arrive today.	نامه امروز نیامد.
Tom is a sweet boy.	تام پسر شیرینی است.
I do not think Tom is good.	فکر نمی کنم تام خوب باشد.
Are you going to tell Tom why you want Mary to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید چرا می خواهید مری این کار را انجام دهد؟
He begged his mother to let him go to the party.	او از مادرش التماس کرد که اجازه دهد او به مهمانی برود.
Tom says he misses Australia.	تام می گوید دلش برای استرالیا تنگ شده است.
Some of my garden roses are white and others are red.	بعضی از گلهای رز باغ من سفید و بقیه قرمز هستند.
Tom said he had no plans to go to Australia.	تام گفت که قصد رفتن به استرالیا را ندارد.
You are not like the other girls I dated.	تو مثل دخترای دیگه ای نیستی که باهاشون قرار گذاشتم.
Tom does not always wear a hat.	تام همیشه کلاه بر سر نمی گذارد.
I think you do not understand	فکر کنم نمیفهممت
Today is Monday, October 11th.	امروز دوشنبه 20 مهرماه است.
Tom started yelling at Mary.	تام شروع کرد به داد زدن سر مری.
Tom wants to do his homework right now.	تام می خواهد همین الان تکالیفش را انجام دهد.
Tom said he was sick.	تام گفت مریض است.
Tom got there safely.	تام به سلامت به آنجا رسید.
The boy mocked his friend for being cowardly.	پسر دوستش را به خاطر ترسو بودن مسخره کرد.
I think it's good to talk about that now.	من فکر می کنم خوب است که در حال حاضر در مورد آن صحبت کنیم.
Tom will not defeat me.	تام من را شکست نخواهد داد.
He is wearing a hat.	او کلاه بر سر دارد.
I think Tom is too old to date my daughter.	من فکر می کنم که تام برای قرار ملاقات با دخترم خیلی پیر است.
Tom was always strong.	تام همیشه قوی بود.
I do not like this very much	من این را خیلی دوست ندارم
Tom has a quality of redemption.	تام یک کیفیت بازخرید کننده دارد.
Tom did not seem excited.	به نظر نمی رسید تام هیجان زده باشد.
Tom was not surprised by this scene.	تام از این منظره تعجب نکرد.
I did not know Tom would not do that.	نمی دانستم تام این کار را نمی کند.
I'm so busy today that I can not help you.	امروز خیلی سرم شلوغ است که نمی توانم به شما کمک کنم.
Do not blame yourself for doing whatever you could.	خودتان را سرزنش نکنید شما هر کاری که می توانستید انجام دادید.
It was clear that Tom was going to do that.	واضح بود که تام قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom said he enjoys Australia.	تام گفت که از استرالیا لذت می برد.
I will not allow anyone to stop me from doing this.	من به کسی اجازه نمی دهم که من را از انجام این کار باز دارد.
Tom ran on the deserted road.	تام در جاده متروک دوید.
Tom often forgets to do this.	تام اغلب فراموش می کند که این کار را انجام دهد.
Now look what I did	حالا ببین چیکار کردم
I was very tired of doing this	من از انجام این کار خیلی خسته شدم
This is not something I am ready to do.	این چیزی نیست که من آماده انجام آن باشم.
The accountant does not accept the mistake.	حسابدار اشتباه را نمی پذیرد.
I do not want to be told what to do.	من نمی خواهم به من بگویند که چه کار کنم.
Tom and Mary had a long discussion about what they wanted to do in the future.	تام و مری در مورد آنچه که می خواهند در آینده انجام دهند بحث طولانی داشتند.
Aren't you glad Tom is not here?	خوشحال نیستی که تام اینجا نیست؟
Can't sleep?	نمیتونی بخوابی؟
Tom has been living in Boston since last October.	تام از اکتبر گذشته در بوستون زندگی می کند.
Tom and Mary are not married yet.	تام و مری هنوز ازدواج نکرده اند.
You still keep a secret from me	تو هنوز از من راز نگه میداری
I can not stand rudeness	من طاقت بی ادبی را ندارم
Do ghosts have shadows?	آیا ارواح سایه دارند؟
Tom has a new motorcycle.	تام یک موتور سیکلت جدید دارد.
Tom dated Mary's sister before starting.	تام قبل از شروع با مری با خواهر مری قرار گذاشت.
Tom never imagined he could feel so happy.	تام هرگز تصور نمی کرد که بتواند اینقدر احساس خوشبختی کند.
You are probably doing this wrong.	احتمالاً این کار را اشتباه انجام می دهید.
Is Tom going to come with us?	آیا تام قصد دارد با ما بیاید؟
I have already tried to do it the way Tom suggested.	من قبلاً سعی کرده ام آن را به روشی که تام پیشنهاد کرده است انجام دهم.
Tom was hiding in a barn.	تام در انباری پنهان شده بود.
I tried to walk without a cane, but I could not.	سعی کردم بدون عصا راه بروم، اما نتوانستم.
This is not what I expected.	این چیزی نیست که من انتظار داشتم.
I'm surprised I do not have to do this.	من تعجب می کنم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
The bank has not opened yet	بانک هنوز باز نشده
Tom speaks good French, doesn't he?	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند، اینطور نیست؟
I am now 13 years old	من الان 13 سالمه
Tom does not look	تام نگاه نمی کند
Tom has a brilliant mind.	تام ذهن درخشانی دارد.
You will be able to do it.	شما قادر به انجام آن خواهید بود.
Tom was crushed to death.	تام تا حد مرگ له شد.
Pretend nothing is happening	وانمود کن هیچ اتفاقی نمی افته
I know Tom well.	من تام را به خوبی می شناسم.
Can you break the 1000 yen banknote?	آیا می توانید اسکناس 1000 ینی را بشکنید؟
I want to stay here and wait for Tom.	من می خواهم اینجا بمانم و منتظر تام باشم.
We could not find out where Tom got his degree from.	ما نتوانستیم بفهمیم تام مدرک خود را از کجا گرفته است.
There is a scandal about Tom.	یک رسوایی در مورد تام وجود دارد.
You are not mine	تو مال من نیستی
Tom has left his wife.	تام همسرش را ترک کرده است.
Most people in the world today condemn slavery.	امروزه اکثر مردم جهان برده داری را محکوم می کنند.
How was Tom injured?	تام چگونه مجروح شد؟
It takes a while to get ready.	مدتی طول می کشد تا آماده شویم.
You are alone	تو تنها میشی
I thought I was going to be asked to give a speech.	فکر کردم قرار است از من بخواهند سخنرانی کنم.
Tom has changed a lot since high school.	تام از دوران دبیرستان بسیار تغییر کرده است.
The tree was cut down with a hard blow to the ax.	درخت با یک ضربه سخت تبر قطع شد.
Tom received direct numbers A in his record.	تام در کارنامه اش اعداد مستقیم A دریافت کرد.
There are many shops on both sides of the street.	در دو طرف خیابان فروشگاه های زیادی وجود دارد.
I want you to have a job that you like.	من می خواهم شما شغلی داشته باشید که دوست دارید.
Will Tom sing with us?	آیا تام با ما آواز خواهد خواند؟
All members of the swimming team tattooed a small dolphin on their left shoulder.	همه اعضای تیم شنا یک دلفین کوچک روی شانه چپ خود خالکوبی کردند.
I want you to help me clean it	ازت میخوام کمکم کنی پاکش کنم
Does Tom have a piano?	آیا تام پیانو دارد؟
I do not apologize for anything.	من برای هیچ چیز عذرخواهی نمی کنم.
Tom stepped on many toes.	تام روی انگشتان زیادی پا گذاشت.
Good things do not last long in life.	چیزهای خوب در زندگی زیاد دوام نمی آورند.
Tom had no intention of helping Mary.	تام قصد کمک به مری را نداشت.
Tom threw baseball at Mary.	تام بیسبال را به مری پرتاب کرد.
Tom was surprised it was so late.	تام تعجب کرد که اینقدر دیر شده بود.
Tom was injured in an accident, so he could not walk very well.	تام در یک تصادف مجروح شد، بنابراین او نمی توانست خیلی خوب راه برود.
Tom may be nervous.	تام ممکن است عصبی باشد.
Tom said he thought John was Mary's son.	تام گفت که فکر می کند جان پسر مری است.
Tom wanted this.	تام این را می خواست.
Our success in this work depends on your efforts.	موفقیت ما در این کار به تلاش شما بستگی دارد.
We have to accept someone who does the whole thing.	ما باید کسی را بپذیریم که کار تام را انجام دهد.
Tom got engaged to Mary.	تام با مری نامزد کرد.
I'm not sure Tom is doing this now.	من مطمئن نیستم که تام اکنون این کار را انجام می دهد.
Tom said Mary would do it for John.	تام گفت مری این کار را برای جان انجام می دهد.
Tom spent his entire meal talking to Mary.	تام تمام وعده غذایی خود را صرف صحبت با مری کرد.
I know Tom made no sense of it.	من می دانم که تام از آن هیچ معنایی نداشت.
Tom Buick's father sold and bought a Cadillac.	پدر تام بیوک خود را فروخت و یک کادیلاک خرید.
Tom rearranged the pillows behind Mary.	تام بالش های پشت مری را دوباره مرتب کرد.
I thought I might be asked to do this.	فکر کردم ممکن است از من خواسته شود که این کار را انجام دهم.
Tom escaped from the police officers.	تام از دست افسران پلیس فرار کرد.
Tom said he thought his ankle was twisted.	تام گفت که فکر می کند مچ پایش پیچ خورده است.
I ate a peanut butter and jelly sandwich.	من یک ساندویچ کره بادام زمینی و ژله خوردم.
Tom told me everything.	تام تمام اتفاقات را به من گفت.
Tom wants to be one of the cool guys.	تام می خواهد یکی از بچه های باحال باشد.
Tom was fined for turning on the red light.	تام به خاطر روشن کردن چراغ قرمز جریمه شد.
How did you know what time you had to meet Tom at the airport?	از کجا فهمیدی چه ساعتی باید با تام در فرودگاه ملاقات کنی؟
Tom is so busy he can't help it.	تام آنقدر مشغول است که نمی تواند کمک کند.
There is a cup of hot water on the table.	یک فنجان آب گرم روی میز است.
You have to ask Mary for an appointment.	شما باید از مریم برای قرار ملاقات بخواهید.
It's dirty, but one has to do it.	این کار کثیفی است، اما یک نفر باید آن را انجام دهد.
We have to find Tom before the police.	قبل از پلیس باید تام را پیدا کنیم.
Here, why not let me do this for you?	در اینجا، چرا نمی گذارید من این کار را برای شما انجام دهم؟
If everything goes the same way, you will make the same mistake.	اگر همه چیز به همین منوال پیش برود شما هم همین اشتباه را خواهید کرد.
Tom is eating	تام داره میخوره
How many hours a day do you spend in the kitchen?	چند ساعت در روز را در آشپزخانه می گذرانید؟
This is the most delicious pizza I have ever eaten.	این خوشمزه ترین پیتزایی است که تا به حال خورده ام.
I've done this more than Tom.	من این کار را بیشتر از تام انجام داده ام.
I do not spend much time thinking about these things.	من زمان زیادی را صرف فکر کردن به این چیزها نمی کنم.
Guerrilla gardening is gardening on someone else's land without permission.	باغبانی چریکی باغبانی در زمین شخص دیگری بدون اجازه است.
I want Tom to talk to Mary.	من می خواهم تام با مری صحبت کند.
Why don't we speak French today?	چرا امروز فرانسوی صحبت نمی کنیم؟
I guess Tom and Mary are not going to do that today.	من گمان می کنم که تام و مری قرار نیست امروز این کار را انجام دهند.
Tom should have gone home earlier.	تام باید زودتر به خانه می رفت.
Is it safe to eat raw fish during pregnancy?	آیا خوردن ماهی خام در دوران بارداری بی خطر است؟
Tom has told us everything we need to know.	تام همه چیزهایی را که باید بدانیم به ما گفته است.
I finally need your help	بالاخره به کمک شما نیاز دارم
Do not worry, you get used to it.	نگران نباش بهش عادت میکنی.
I have a history with Tom.	من سابقه ای با تام دارم.
Tom will most likely be punished for this.	تام به احتمال زیاد به خاطر این کار تنبیه خواهد شد.
Tom and Mary had different priorities.	تام و مری اولویت های متفاوتی داشتند.
I wonder why Tom is so sleepy today.	من تعجب می کنم که چرا تام امروز اینقدر خواب آلود است.
Tom got in his car and left.	تام سوار ماشینش شد و رفت.
Tom recalled.	تام به یاد آورد.
Tom divorced Mary.	تام از مری طلاق گرفت.
I added a photo and I hope you find it appropriate.	من یک عکس اضافه کردم و امیدوارم که آن را مناسب بیابید.
Tom is not so honest.	تام آنقدرها هم صادق نیست.
I do not know if we have enough money to buy Tom's painting.	نمی‌دانم که آیا پول کافی برای خریدن تابلوی تام را داریم یا نه.
Nobody gave anything to Tom.	هیچ کس چیزی به تام نداد.
Tom thinks he can do it.	تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
You know how to explain it, right?	شما می دانید چگونه آن را توضیح دهید، نه؟
Tom really enjoyed running after a few days.	تام بعد از چند روز واقعاً از دویدن لذت برد.
What is your favorite way to exercise?	راه مورد علاقه شما برای ورزش کردن چیست؟
This is exactly what I need to do.	این دقیقاً همان کاری است که باید انجام دهم.
Tom has to apologize to Mary.	تام باید از مری عذرخواهی کند.
Tom could not speak French easily.	تام نمی تواند به راحتی فرانسوی صحبت کند.
Tom was very happy	تام خیلی خوشحال بود
Tom's father is Jewish.	پدر تام یهودی است.
Tom is able to read the whole poem from the heart.	تام قادر است تمام شعر را از روی قلب بخواند.
You have to wait a bit.	شما باید کمی صبر کنید.
Tom whispered to himself as he painted the fence.	تام در حالی که داشت حصار را نقاشی می کرد برای خودش زمزمه کرد.
The cut heals in a few days.	بریدگی ظرف چند روز بهبود می یابد.
Tom thought Mary did not know how to speak French.	تام فکر کرد که مری بلد نیست چگونه فرانسوی صحبت کند.
You may want to ask someone to investigate this.	ممکن است بخواهید از کسی بخواهید که این موضوع را بررسی کند.
I had been to Boston before.	من قبلاً به بوستون رفته بودم.
Tom is not a psychiatrist, is he?	تام یک روانپزشک نیست، او؟
Tom did not seem to want this.	به نظر می رسید تام این را نمی خواست.
This was not entirely coincidental	این کاملا تصادفی نبود
She proudly displayed her jewelry.	او با افتخار جواهرات خود را به نمایش گذاشت.
You will probably be able to do this.	احتمالاً انجام این کار برای شما امکان پذیر خواهد بود.
We have been suffering for months.	ما برای این موضوع ماه ها عذاب کشیدیم.
Tom does not have a high-paying job.	تام شغل پردرآمدی ندارد.
Tom survived his injuries.	تام از جراحاتش جان سالم به در برد.
Draw your own conclusions.	نتیجه گیری خودتان را بگیرید.
Do you spend Valentine's Day with Tom?	آیا روز ولنتاین را با تام می گذرانید؟
Tom was not surprised that Mary already knew what to do.	تام تعجب نکرد که مری از قبل می دانست چه کار باید بکند.
You should not be afraid of the future.	نباید از آینده ترسید.
Tom always does his homework before dinner.	تام همیشه قبل از شام تکالیفش را انجام می دهد.
Tom's parents are moving to Australia.	پدر و مادر تام به استرالیا می روند.
I gave Tom a gun.	یک اسلحه به تام دادم.
Do not worry Tom, he can take care of himself.	نگران تام نباش او می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالا دیگر این کار را نخواهد کرد.
Aren't you upset to sit next to you?	ناراحت نمیشی کنارت بشینم؟
I can not believe that Tom ate a beetle.	من نمی توانم باور کنم که تام یک سوسک خورد.
Tom is not brilliant	تام درخشان نیست
There is a fine line between genius and madness.	مرز باریکی بین نبوغ و جنون وجود دارد.
Tom was not too shy.	تام خیلی خجالتی نبود.
I think I would love to live here.	فکر می کنم دوست دارم اینجا زندگی کنم.
The project to build a new sports center has been canceled due to lack of sufficient funds.	پروژه ساخت یک مرکز ورزشی جدید به دلیل نبود بودجه کافی از بین رفته است.
I looked everywhere for you and did not find you	همه جا دنبالت گشتم و پیدات نکردم
Tom lives near the beach, but can not swim.	تام نزدیک ساحل زندگی می کند، اما نمی تواند شنا کند.
I think it's a little silly for me to worry about that.	فکر می کنم برای من کمی احمقانه است که در مورد چنین چیزی نگران باشم.
I do not like people to take pictures of me.	من دوست ندارم مردم از من عکس بگیرند.
We knew we had done nothing wrong.	می دانستیم که کار اشتباهی نکرده ایم.
Who is the woman Tom is talking to?	خانمی که تام با او صحبت می کند کیست؟
The doctor's children died of mumps.	بچه های دکتر بر اثر اوریون مردند.
Tom says he will repay all the money he owes me before Monday.	تام می گوید که تمام پولی را که به من بدهکار است قبل از دوشنبه پس خواهد داد.
We did not have all the details at that time.	ما در آن زمان همه جزئیات را نداشتیم.
Ask Tom to wait until we get there.	از تام بخواهید صبر کند تا به آنجا برسیم.
This is what I mean.	منظورم همین است.
Tom told Mary he had to give up.	تام به مری گفت که باید این کار را رها کند.
I am in constant danger.	من در خطر دائمی هستم.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom told me he would solve it.	تام به من گفت که آن را حل می کند.
Tom owns a large restaurant in Boston.	تام صاحب یک رستوران بزرگ در بوستون است.
He commissioned the book from a publisher in the United States.	او این کتاب را به ناشر در آمریکا سفارش داد.
Tom was the first to reach the summit.	تام اولین کسی بود که به قله رسید.
Tom knew I was angry.	تام می دانست که من عصبانی هستم.
I am not an angel	من فرشته نیستم
Tom said Mary knew how to do it.	تام گفت که مری می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
On my birthday, everyone bought me a drink at the bar.	در روز تولدم، همه در بار برای من نوشیدنی می‌خریدند.
I know Tom is a good tennis player.	می دانم که تام تنیس باز خوبی است.
I do not know where Tom read France.	من نمی دانم تام کجا فرانسه خوانده است.
Tom may be better in French than you think.	ممکن است تام در زبان فرانسه بهتر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
We do not care if you take pictures from outside.	برای ما مهم نیست که از بیرون عکس بگیرید.
How is Tom today?	حال و هوای تام امروز چطور است؟
In 1609, the British established colonies in the United States.	انگلیسی ها در سال 1609 مستعمره هایی در آمریکا ایجاد کردند.
Tom kept a list of all the foods he ate that week.	تام فهرستی از تمام غذاهایی که در آن هفته خورده بود را نگه داشت.
Tom is a powerful man.	تام مرد قدرتمندی است.
I'm asking Tom to do this.	من از تام می خواهم این کار را انجام دهد.
Why was Tom screaming in your head?	چرا تام سر شما فریاد می زد؟
Life imitates art more than vice versa.	زندگی بیشتر از برعکس از هنر تقلید می کند.
We had heavy rain, so the playground is muddy.	ما باران شدیدی داشته ایم، بنابراین زمین بازی گل آلود است.
The group increased the number of their tour programs.	گروه تعداد برنامه های خود را در تور خود افزایش داد.
Tom has a fever.	تام تب دارد.
They do not want to leave.	آنها نمی خواهند ترک کنند.
Tom was poorer than he could buy and read books, but his neighbors often lent him books.	تام فقیرتر از آن بود که کتاب بخرد و بخواند، اما همسایگانش اغلب به او کتاب قرض می دادند.
Has the vacancy already been filled?	آیا جای خالی قبلا پر شده است؟
Why is the router turned off?	چرا روتر خاموش است؟
Tom's eyes met Mary's.	چشمان تام با چشمان مری برخورد کرد.
All Tom wanted was to find a woman who would accept all the love he wanted.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که زنی را پیدا کند که تمام عشقی را که او می خواست بپذیرد.
This device is powered by a small electric motor.	این دستگاه توسط یک موتور الکتریکی کوچک به حرکت در می آید.
I take it for granted that people are honest.	من این را بدیهی می دانم که مردم صادق هستند.
I thought Tom knew a lot about Australia.	من فکر می کردم که تام چیزهای زیادی در مورد استرالیا می داند.
I do not like anything here.	من هیچ چیز اینجا را دوست ندارم.
Ask Tom how to do this.	از تام بپرسید چگونه این کار را انجام دهید.
Something very wrong here	اینجا یه چیزی خیلی اشتباهه
Maybe we should just tell Tom to do it.	شاید فقط باید به تام بگوییم که این کار را انجام دهد.
Tom tore the sheet.	تام ورق را پاره کرد.
Beer contains hops.	آبجو حاوی رازک است.
I never heard a sound	من هیچ وقت صدایی نشنیدم
Want to know how I did it?	آیا می خواهید بدانید چگونه این کار را انجام دادم؟
Let it stay.	بگذار تام بماند.
Tom and his brother usually cut each other's hair.	تام و برادرش معمولا موهای یکدیگر را کوتاه می کنند.
Tom will not be given another chance.	به تام فرصت دیگری داده نخواهد شد.
Tom was not impressed.	تام تحت تاثیر قرار نگرفت.
There is no reason why Tom should not do this.	دلیلی وجود ندارد که تام این کار را انجام ندهد.
I wanted to get married. 	من می خواستم ازدواج کنم.
You are the one who did not do this.	شما همانی هستید که این کار را نکردید.
Tom and Mary are suspects.	تام و مری مظنون هستند.
I wish people did not do that.	کاش مردم این کار را نمی کردند.
Just make sure you're okay with Tom.	فقط مطمئن شوید که با تام خوب هستید.
Tom no longer lives with his wife.	تام دیگر با همسرش زندگی نمی کند.
Do you think Tom will let me borrow his car?	فکر می کنی تام به من اجازه می دهد ماشینش را قرض بگیرم؟
Tom has filed for divorce.	تام درخواست طلاق داده است.
This song is fascinating	این آهنگ جذابه
Tom opened his car in the trunk and pulled out a spare tire.	تام در صندوق عقب ماشینش را باز کرد و لاستیک زاپاس را بیرون آورد.
When did you decide not to allow Tom to do this?	چه زمانی تصمیم گرفتید که به تام اجازه این کار را ندهید؟
I do not have time for this kind of nonsense.	من برای این جور حرفهای مزخرف وقت ندارم.
How many gallons do you think this tank can hold?	فکر می کنید این تانک چند گالن را در خود جای دهد؟
I tried to get some sleep, but it was not too noisy.	سعی کردم کمی بخوابم، اما زیاد سر و صدا نبود.
Can you still get help from Tom?	آیا هنوز می توانید از تام کمک بگیرید؟
Butter the toast and place two slices on each plate.	تام نان تست را کره زد و روی هر بشقاب دو برش گذاشت.
Where did Tom study yesterday?	تام دیروز کجا درس خواند؟
My mother used to make all my clothes when I was young.	مادرم در جوانی همه لباس های مرا درست می کرد.
I thought you said you were glad you did.	فکر کردم گفتی خوشحالی که این کار را کردی.
I've never been gone before.	من هرگز قبلاً از بین نرفته ام.
Tom now talks to Mary about it.	تام اکنون در مورد آن با مری صحبت می کند.
I think Tom could not have done it without Mary's help.	من فکر می کنم که تام بدون کمک مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom put his cell phone on his desk.	تام تلفن همراهش را روی میزش گذاشت.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
I thought Tom would be home, but he was not.	من فکر می کردم که تام در خانه خواهد بود، اما او نبود.
The young man's name is Tom.	نام مرد جوان تام است.
This project will be completed in less than three years.	این پروژه در کمتر از سه سال تکمیل خواهد شد.
Tom said Mary would not do that.	تام گفت که مری این کار را نمی کند.
Is Tom studying?	آیا تام درس می خواند؟
Tom could not stay.	تام نمی توانست بماند.
I did not see Tom with Mary.	من تام را با مری ندیدم.
I know what Tom's going to do.	من می دانم که تام قصد انجام چه کاری را دارد.
No one told us that Tom was going to get married.	هیچ کس به ما نگفت که تام قصد ازدواج دارد.
I want to know what's going on here	میخوام بدونم اینجا چه خبره
I'm going to change my shirt.	من می روم پیراهنم را عوض کنم.
Tom wanted to kiss Mary, but he did not.	تام می خواست مری را ببوسد، اما این کار را نکرد.
Tom will probably not find Mary.	تام احتمالا مری را پیدا نخواهد کرد.
Tom recommended us.	تام به ما توصیه شد.
Turtles are reptiles.	لاک پشت ها خزندگان هستند.
I think Tom will not resign.	من فکر می کنم تام استعفا نمی دهد.
The snoring dog rushed towards Tom.	سگ خرخر به سمت تام هجوم آورد.
I know my time is running out	میدونم دارم وقتم تموم میشه
Tom took his children to school.	تام فرزندانش را به مدرسه برد.
Not a day goes by that newspapers do not report on the war.	به نظر می رسد روزی نمی گذرد که روزنامه ها گزارشی از جنگ نداشته باشند.
Tom said he would kill you.	تام گفت که تو را خواهد کشت.
There are some things that should not be done by a book.	بعضی چیزها هستند که نباید توسط کتاب انجام شود.
I do not think I'm the first to do that.	فکر نمی کنم اولین کسی باشم که این کار را می کند.
If you do not want it, do not eat it.	اگر آن را نمی خواهید، آن را نخورید.
Ignore. 	نادیده بگیر.
This is just a rumor.	این فقط یک شایعه است.
Tom loves to buy a house.	تام دوست دارد خانه بخرد.
Shut up or I will give you a fat lip!	خفه شو وگرنه یه لب چاق بهت میدم!
Tom was given thirty years.	به تام سی سال فرصت داده شد.
We gathered the sticks in the backyard.	چوب ها را در حیاط پشتی جمع کردیم.
There is one important thing I have to tell you	یه چیز مهم هست که باید بهت بگم
I went to the station to chase him away.	من به ایستگاه رفته ام تا او را بدرقه کنم.
You can not say what will happen	نمیشه گفت چی میشه
Tom told me he had read French.	تام به من گفت که فرانسه خوانده است.
Tom wanted to go wherever Mary went.	تام می خواست به هر کجا که مری می رفت برود.
Tom did not seem angry.	به نظر نمی رسید تام عصبانی باشد.
Where is the nearest train station?	نزدیکترین ایستگاه قطار کجاست؟
Being called a fool is much worse than being a fool.	احمق خطاب شدن خیلی بدتر از احمق است.
I think Tom will be disgusted.	من فکر می کنم تام منزجر خواهد شد.
Do not worry so much about money	اینقدر نگران پول نباش
We have a date, me and Tom.	ما یک تاریخ داریم، من و تام.
Do not complicate your life	زندگی خود را پیچیده نکنید
Tom hangs his laundry, Tom said.	تام گفت که مری لباس های شسته شده را آویزان می کند.
I did not know Tom knew anyone who could do that.	نمی دانستم تام کسی را می شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom says Mary is a good student.	تام می گوید مری دانش آموز خوبی است.
How about walking in the park?	برای قدم زدن در پارک چه می گویید؟
My house does not have a porch.	خانه من ایوان ندارد.
After a short meeting, he suddenly got up and said he was leaving.	پس از ملاقات کوتاهی ناگهان برخاست و گفت که می رود.
Tom booked a room.	تام یک اتاق رزرو کرد.
Let the tournament begin.	بگذارید مسابقات شروع شود.
A motorcycle policeman overtook me.	یک پلیس موتورسیکلت مرا زیر گرفت.
They are all excited to see you.	همه آنها از دیدن شما هیجان زده هستند.
Tom certainly talks a lot.	تام مطمئناً زیاد صحبت می کند.
We need about $ 300,000 to complete this project.	برای تکمیل این پروژه به حدود 300000 دلار نیاز داریم.
Tom lost his wallet.	تام کیف پولش را گم کرد.
Tom found some T-shirts he liked.	تام چند تی شرت را پیدا کرد که دوست داشت.
Tom says Mary can not stay long.	تام می گوید مری نمی تواند مدت زیادی بماند.
Tom speaks much better French than anyone else.	تام خیلی بهتر از هر کس دیگری فرانسوی صحبت می کند.
Only one bottle of red wine remains.	فقط یک بطری شراب قرمز باقی مانده است.
I have never seen a whale this big.	من هرگز نهنگی به این بزرگی ندیده بودم.
I could not hear what you said	نتونستم بشنوم چی گفتی
Tom said he thinks it's worth doing.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ارزشمند است.
Tom says he enjoys visiting Boston.	تام می گوید که از بازدید از بوستون لذت می برد.
Tom and Mary are both creative, aren't they?	تام و مری هر دو خلاق هستند، اینطور نیست؟
Girls were not allowed to go out with boys without a companion.	دختران اجازه نداشتند با پسران بدون همراه بیرون بروند.
I'm not going there	من نمیرم اونجا
Tom can not do it.	تام نمی تواند آن را انجام دهد.
Can you tell me what day of the week this is?	میشه بگی این چه روزی از هفته هست؟
He, who did not know his address, did not write her a letter.	او که آدرس او را نمی دانست، برای او نامه ای ننوشت.
Do you think you are smarter than Tom?	آیا فکر می کنید از تام باهوش تر هستید؟
Tom is not my only child.	تام تنها فرزند من نیست.
It was clear that Tom and Mary were in love.	واضح بود که تام و مری عاشق یکدیگر بودند.
Tom said he thought Mary was studying in her bedroom.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاق خوابش مشغول مطالعه است.
I'm drinking juice	من دارم آبمیوه میخورم
I can not eat anymore	دیگه نمیتونم بخورم
Tom will consider it.	تام آن را در نظر خواهد گرفت.
Tom plays tennis every Monday.	تام هر دوشنبه تنیس بازی می کند.
Tom paid no attention to Mary.	تام هیچ توجهی به مری نداشت.
Most of the time he does not sleep before two or even three in the morning.	بیشتر اوقات قبل از ساعت دو یا حتی سه نیمه شب نمی خوابد.
Tom said Mary was no longer working.	تام گفت که مری دیگر کار نمی کند.
Tom came to see me the other day.	تام همین روز پیش به دیدن من آمد.
Tom and Mary shook their heads.	تام و مری به هم سر تکان دادند.
Tom said he thinks he may not have to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom wanted to stay home with Mary.	تام می خواست با مری در خانه بماند.
I don't think I snore, but I'm not really sure.	فکر نمی کنم خروپف کنم، اما واقعا مطمئن نیستم.
I think you've been in Boston for a long time.	من فکر می کنم شما خیلی طولانی در بوستون بوده اید.
Why do you think I'm afraid of you?	چرا فکر میکنی من ازت میترسم؟
"Tom stole my wallet." 	"تام کیف پول مرا دزدید."
"Are you sure about that?"	"در موردش مطمئنی؟"
Tom and Mary are doing it now.	تام و مری اکنون این کار را انجام می دهند.
Maybe Tom does not know that Mary should not do this.	شاید تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
You don't really think we can do that, do you?	شما واقعا فکر نمی کنید که ما می توانیم این کار را انجام دهیم، نه؟
I think it is unlikely that Tom will be arrested.	من فکر می کنم بعید است که تام دستگیر شود.
Tom is building a house, isn't he?	تام در حال ساختن خانه است، اینطور نیست؟
Did you know that you can do this?	آیا می دانستید که می توانید این کار را انجام دهید؟
Tom was the one who suggested it.	تام کسی بود که آن را پیشنهاد کرد.
We will never lie to you	ما هرگز به شما دروغ نخواهیم گفت
We know your name is not Tom.	ما می دانیم که نام شما تام نیست.
I do not believe in fate	من به سرنوشت اعتقادی ندارم
Tom and I take the bus to Boston.	من و تام با اتوبوس به بوستون می رویم.
Tom could no longer stand Mary.	تام دیگر نمی توانست مری را تحمل کند.
Tom and Mary talked all the time.	تام و مری تمام مدت صحبت کردند.
Tom is one year older than us.	تام یک سال از ما بزرگتر است.
Tom was not tortured	تام شکنجه نشد
It should not take too long.	نباید بیش از حد طول بکشد.
You should not treat Tom like that.	تو نباید با تام اینطوری رفتار کنی.
One of the students raised his hand to ask a question.	یکی از شاگردان دستش را بلند کرد تا سوالی بپرسد.
We plan to stay in Australia for a few months.	ما قصد داریم چند ماه در استرالیا بمانیم.
I think you should not wait any longer.	من فکر می کنم شما نباید بیش از این صبر کنید.
I do not think Tom should be responsible for what Mary did.	من فکر نمی کنم که تام باید مسئول کاری که مری انجام داده باشد.
Tom will probably lose his job.	تام احتمالاً شغل خود را از دست خواهد داد.
I watch the game on TV.	من بازی را از تلویزیون تماشا می کنم.
There are things that money can not buy.	چیزهایی هست که با پول نمی توان خرید.
I am not allowed to do this anymore.	من دیگر اجازه این کار را ندارم.
Tom is good at tennis, there is no question about that.	تام در تنیس خوب است، بحثی در مورد آن نیست.
Reached the rank of general.	به درجه ژنرالی رسید.
I told you that the interview will be very comfortable.	من به شما گفتم که مصاحبه خیلی راحت خواهد بود.
Honestly, I do not know.	راستش را بخواهید، نمی دانم.
I thought Tom should do it.	من فکر کردم تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said you are happy.	تام گفت که تو خوشحالی.
She focused her attention on his words.	حواسش را روی حرف های او متمرکز کرد.
Maryam pursed her lips and waited for a kiss, but nothing happened. 	مریم لب هایش را به هم فشار داد و منتظر یک بوسه بود، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
When he opened his eyes, Tom was gone.	وقتی چشمانش را باز کرد، تام رفته بود.
Tom said Mary thought he was the only one who knew how to do it.	تام گفت که مری فکر می‌کرد او تنها کسی بود که می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
He reduced one cigarette a day.	او یک نخ سیگار در روز کاهش داد.
There is no way Tom can do that.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام بتواند این کار را انجام دهد.
This is the car I want to buy.	این همان ماشینی است که می خواهم بخرم.
He is very smart for a ten year old boy.	او برای یک پسر ده ساله بسیار باهوش است.
It rained in Boston, Tom said.	تام گفت که در بوستون باران می بارید.
Tom was standing near the entrance.	تام نزدیک ورودی ایستاده بود.
It shows your prejudices	تعصباتون نشون میده
Tom has to stay here for now.	تام باید فعلا اینجا بماند.
Tom tried to contact his parents, but could not get them.	تام سعی کرد با والدینش تماس بگیرد، اما نتوانست آنها را به دست آورد.
Did you buy the painting you were looking at?	آیا تابلویی را که نگاه می کردید خریدید؟
Tom said Mary was probably still missing.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز گم شده است.
I know Tom is a skater.	من می دانم که تام یک اسکیت باز است.
Tom has not defeated us yet.	تام هنوز ما را شکست نداده است.
I do not know why he told me this.	نمی دانم چرا این را به من گفت.
Romeo and Juliet is a forbidden love story.	رومئو و ژولیت داستان عشق ممنوعه است.
I like the way Tom dances.	من از نحوه رقص تام خوشم می آید.
Tom cursed himself for his carelessness.	تام به خاطر بی احتیاطی خود را نفرین کرد.
Tom speaks a little French.	تام کمی فرانسوی صحبت می کند.
Tom thinks Mary will be back soon.	تام فکر می کند مری به زودی برمی گردد.
Tom was surprised.	تام غافلگیر شده بود.
Tom's French is much better than Mary.	فرانسوی تام خیلی بهتر از مری است.
Take your medicine	داروهایت را بخور
I know Tom knew Mary did not need to do this.	می دانم که تام می دانست که مری نیازی به این کار ندارد.
Tom agreed to help.	تام موافقت کرد که کمک کند.
Tom hit me hard.	تام به شدت به من ضربه زد.
You're not really fun at parties, right?	شما واقعاً در مهمانی ها چندان سرگرم کننده نیستید، درست است؟
Are there any vegetables that Tom likes?	آیا سبزیجاتی وجود دارد که تام دوست داشته باشد؟
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
Tom came home late from work.	تام دیر از سر کار به خانه آمد.
Tom did not tell Mary how old he was.	تام به مری نگفت چند ساله است.
Tom was a graphic designer before he became a teacher.	تام قبل از اینکه معلم شود یک طراح گرافیک بود.
Tom will never betray us.	تام هرگز به ما خیانت نخواهد کرد.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
The receptionist said come inside.	مسئول پذیرش گفت بیا داخل.
Tom rarely walks anywhere.	تام خیلی به ندرت جایی راه می‌رود.
I do not have the patience to do this at the moment	فعلا حوصله انجام این کار را ندارم
I do not think this is a good idea.	فکر نمی‌کنم این ایده خوبی باشد.
Tom says Mary must win.	تام می گوید مری باید برنده شود.
Tom told Mary he was wrong.	تام به مری گفت که او اشتباه می کند.
I do not think Tom needs to do that either.	من فکر نمی کنم که تام هم نیازی به این کار داشته باشد.
I say this only once.	این را فقط یک بار می گویم.
I buy what Tom says I should buy.	من همانی را می خرم که تام می گوید باید بخرم.
Tom grew up in a very religious family.	تام در خانواده ای بسیار مذهبی بزرگ شد.
Tom says Mary never did.	تام می گوید که مری هرگز این کار را نکرده است.
Australia is incredible.	استرالیا بسیار باورنکردنی است.
Where is the shoe section?	بخش کفش کجاست؟
This is a kind of loaded question.	این یک نوع سوال بارگذاری شده است.
Is there anything you did not tell us?	چیزی هست که به ما نگفتی؟
I have no plans	هیچ برنامه ای ندارم
Do not be late for the train	برای قطار دیر نکنید
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom is a man you can handle.	تام مردی است که می توانید با او کنار بیایید.
Tom said he did not know what Mary was going to do.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است چه کار کند.
Tom has lied to Mary many times.	تام بارها به مری دروغ گفته است.
We underestimated the enemy.	ما دشمن را دست کم گرفتیم.
This is the house I lived in when I was young.	این همان خانه ای است که در جوانی در آن زندگی می کردم.
Tom does not drink tea.	تام چای نمی نوشد.
Tom let Mary die in the fire.	تام اجازه داد مری در آتش بمیرد.
Thanks for the insight	با تشکر از بینش
Tom nodded down the stairs.	تام با سر از پله ها پایین رفت.
I knew Tom might have to do this.	می دانستم که تام ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom always forgets Mary's birthday.	تام همیشه روز تولد مری را فراموش می کند.
Tom said he hopes you can help him.	تام گفت امیدوار است که به او کمک کنی.
Go apologize to Tom	برو از تام عذرخواهی کن
He is eager to go abroad.	او مشتاق است که به خارج از کشور برود.
Maybe it's time for you and Tom to talk a little.	شاید وقت آن رسیده باشد که شما و تام کمی صحبت کنید.
My father seemed to be disappointed that I did not pass the exam.	به نظر می رسید پدرم از اینکه من در امتحان قبول نشده بودم ناامید شده بود.
We really need Tom's return.	ما واقعاً به بازگشت تام نیاز داریم.
I saw you with Tom last Monday.	دوشنبه گذشته تو را با تام دیدم.
You can ask Tom about it.	می توانید در مورد آن از تام بپرسید.
I thought Tom was bluffing.	فکر می کردم تام بلوف می زند.
Tom sings well, but can not dance.	تام خوب می خواند، اما نمی تواند برقصد.
Tom asked me if I would help him.	تام از من پرسید که آیا به او کمک خواهم کرد؟
I could not do what Tom wanted me to do.	من نتوانستم کاری را که تام می خواست انجام دهم.
I do not think Tom is as smart as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری باهوش باشد.
Tom wants to beat you, doesn't he?	تام می خواهد شما را کتک بزند، اینطور نیست؟
Tom was thirteen at the time.	تام در آن زمان سیزده سال داشت.
Tom says he did not know Mary wanted to go to Boston.	تام می گوید که نمی دانست مری می خواهد به بوستون برود.
I did not know anyone at the party.	من کسی را در مهمانی نمی شناختم.
We should have done this yesterday.	باید دیروز این کار را می کردیم.
Tom felt hatred.	تام احساس نفرت کرد.
Tom does not know who Mary is going to go with.	تام نمی داند که مری قصد دارد با چه کسی برود.
Tom can not be all that people say he is.	تام نمی تواند همه چیزهایی باشد که مردم می گویند او هست.
Tom called me three times today.	تام امروز سه بار با من تماس گرفته است.
Tom counted the money.	تام پول را شمرد.
Didn't you know it is open in your house?	نمی دانستی در خانه ات باز است؟
He is my funniest friend.	او جالب ترین دوست من است.
Tom asked us to let him know.	تام از ما خواست که او را در جریان بگذاریم.
Tom says he does not think Mary can stop John from doing so.	تام می گوید که فکر نمی کند مری بتواند جان را از انجام این کار باز دارد.
The village I visited last summer was a small village in Nagano Prefecture.	دهکده ای که تابستان گذشته از آن بازدید کردم روستایی کوچک در استان ناگانو بود.
I know Tom did not know why he had to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom said he was fine.	تام گفت که او خوب است.
Tom died a few years ago.	تام چند سال پیش درگذشت.
I persuaded Tom not to go there himself.	من تام را متقاعد کردم که خودش به آنجا نرود.
We have to make mistakes from time to time.	ما مجبوریم هر از گاهی اشتباه کنیم.
A friend of mine is waiting for me behind the gate.	یکی از دوستانم پشت دروازه منتظر من است.
She went to a doctor for her sick baby.	او به دنبال یک دکتر برای نوزاد بیمار خود رفت.
They are not much different in terms of personality.	آنها از نظر شخصیتی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
I wonder how Tom did it.	من تعجب می کنم که چگونه تام این کار را انجام می داد.
How did you unite with Tom?	چگونه با تام متحد شدید؟
Tom has not yet told us what to buy.	تام هنوز به ما نگفته است که چه چیزی بخریم.
What did you think Tom meant by that?	فکر کردی منظور تام از این حرف چی بوده؟
How can you feel safe in your home without a gun?	چگونه می توانید بدون اسلحه در خانه خود احساس امنیت کنید؟
Did you know that Tom is still in prison?	آیا می دانستی تام هنوز در زندان است؟
Tom will not answer your questions.	تام به سوالات شما پاسخ نمی دهد.
I can not help Tom.	من نمی توانم به تام کمک کنم.
Tom only had a poor understanding of what Mary was talking about.	تام فقط درک ضعیفی از آنچه مری در مورد آن صحبت می کرد داشت.
Other than that, I did a good job.	غیر از این، من خوب کار کرده ام.
Tom is a man who can be easily dealt with.	تام مردی است که به راحتی می توان با او کنار آمد.
It is seldom wise to try after a party. 	به ندرت عاقلانه است که بعد از مهمانی تلاش کنیم.
The only purpose of moving is to keep warm, because cold must be avoided.	تنها هدف در حرکت، گرم نگه داشتن است، زیرا باید از سرما اجتناب کرد.
Why don't we discuss this at lunch?	چرا سر ناهار در این مورد بحث نمی کنیم؟
Tom tried to stop Mary from jumping.	تام سعی کرد از پریدن مری جلوگیری کند.
Why does Tom have such a negative attitude?	چرا تام چنین نگرش منفی دارد؟
How do you plan to go to Australia with us next summer?	چگونه می خواهید تابستان آینده با ما به استرالیا بروید؟
I will take care of my parents in the future.	من در آینده از پدر و مادرم مراقبت خواهم کرد.
Tom had trouble finding work.	تام برای پیدا کردن کار مشکل داشت.
I know Tom is afraid of ghosts.	من می دانم که تام از ارواح می ترسد.
Let me know if there is anything I can do.	اگر کاری هست که بتوانم انجام دهم، به من اطلاع دهید.
I want to repaint my house.	من می خواهم خانه ام را دوباره رنگ کنم.
Tom does not know why I called you.	تام نمی داند چرا با شما تماس گرفتم.
I used to work in an electronics store.	من قبلاً در یک فروشگاه لوازم الکترونیکی کار می کردم.
Tom is married to a high school teacher.	تام با یک معلم دبیرستان ازدواج کرده است.
Tom thought everyone knew he was not doing it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او این کار را نمی کند.
Tom opened the drawer and pulled out a pencil.	تام کشو را باز کرد و یک مداد بیرون آورد.
You look like a little girl in that dress	تو با اون لباس شبیه یه دختر بچه هستی
You can never tell what some people might buy.	شما هرگز نمی توانید بگویید که برخی افراد ممکن است چه چیزی بخرند.
Here's a list of things you really need to do.	در اینجا لیستی از کارهایی است که واقعاً باید انجام دهید.
Tom told Mary he would help her with that.	تام به مری گفت که به او در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Getting along with Tom is not easy, is it?	کنار آمدن با تام چندان آسان نیست، نه؟
I know Tom used to be a garbage collector.	من می دانم که تام قبلا یک زباله جمع کن بود.
Do you know what time Tom is going to leave?	آیا می دانید تام چه ساعتی قصد رفتن دارد؟
I can not call the police about Tom.	من نمی توانم با پلیس در مورد تام تماس بگیرم.
Tom said he thought he had forgotten something.	تام گفت که فکر می کند چیزی را فراموش کرده است.
I got in the car again and waited for Tom.	دوباره سوار ماشین شدم و منتظر تام شدم.
Tom is a braggart.	تام یک لاف زن است.
I think Tom wants to be the next person to do that.	من فکر می کنم تام دوست دارد نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
I do not think Tom will ever let me read his diary.	من فکر نمی کنم که تام هرگز به من اجازه دهد دفتر خاطراتش را بخوانم.
I can not go to Boston until next Monday.	من نمی توانم تا دوشنبه آینده به بوستون بروم.
Tom said he knew Mary might have permission.	تام گفت که می‌دانست که مری ممکن است این اجازه را داشته باشد.
They feared the dispute would hurt the economy.	آنها می ترسیدند که این اختلاف به اقتصاد آسیب برساند.
Do you know why we have to do this?	آیا می دانید چرا باید این کار را انجام دهیم؟
Tom had no money and could not buy food.	تام پول نداشت و نمی توانست غذا بخرد.
Why did Tom help Mary?	چرا تام به مری کمک کرد؟
I did not find a pulse	نبض پیدا نکردم
This is not something Tom and I should be proud of.	این چیزی نیست که من و تام به آن افتخار کنیم.
We waited for Tom to come.	ما منتظر بودیم تا تام بیاید.
You will always be remembered	همیشه به یاد خواهی ماند
Tom knew absolutely nothing about it.	تام مطلقاً هیچ چیز در مورد آن نمی دانست.
Does Tom eat fish?	آیا تام ماهی می خورد؟
Do not touch the wet paint.	رنگ مرطوب را لمس نکنید.
I forgot to bring an auto. Can I borrow yours?	یادم رفت خودکار بیارم آیا می توانم مال شما را قرض بگیرم؟
They do not make you happy.	آنها شما را خوشحال نمی کنند.
Children should not drink wine	بچه ها نباید شراب بخورند
Tom called me a stupid boy.	تام مرا یک پسر احمق خطاب کرد.
Tell Tom I'm tired.	به تام بگو من خسته شدم.
Tom received a message on his phone.	تام در تلفنش پیامی دریافت کرد.
It is only a matter of time before we find the thief.	فقط مسئله زمان است که دزد را پیدا کنیم.
I do not know, Tom is still here.	نمی‌دانم تام هنوز اینجاست.
When Tom was a baby, he often cried himself to sleep.	زمانی که تام نوزاد بود، اغلب خودش برای خواب گریه می کرد.
Tom will probably have a good time doing this.	تام احتمالاً با انجام این کار اوقات خوبی خواهد داشت.
I think Tom is small.	من فکر می کنم که تام کوچک است.
Tom is a plainclothes police officer.	تام یک افسر پلیس لباس شخصی است.
Tom has done this several times.	تام این کار را چندین بار انجام داده است.
You still haven't told Tom why you should do this, have you?	هنوز به تام نگفتی که چرا باید این کار را بکنی، نه؟
Salt wood is a loaf of bread in the form of loose knots.	چوب شور نوعی نان به شکل گره شل است.
Tom needs a hobby.	تام به یک سرگرمی نیاز دارد.
We lent our bikes to Tom and Mary.	دوچرخه هایمان را به تام و مری قرض دادیم.
Tom seems hesitant to do so.	تام برای انجام این کار مردد به نظر می رسد.
Tom still does not live in Australia.	تام هنوز در استرالیا زندگی نمی کند.
It took me three days to read this book.	سه روز طول کشید تا این کتاب را بخوانم.
I'm very upset at this point.	من در این مرحله بسیار ناراحت هستم.
I do not remember exactly what happened.	دقیقا یادم نیست چه اتفاقی افتاد.
Is he really the man you are looking for?	آیا او واقعا همان مردی است که شما به دنبالش هستید؟
What is your favorite nursery rhyme?	قافیه مهد کودک مورد علاقه شما چیست؟
Tom did not give Mary money.	تام به مری پول نداد.
Do not play with the key	با کلید بازی نکن
Tom has reduced his expenses.	تام هزینه های خود را کاهش داده است.
Can I have some money to buy Tom's birthday present?	آیا می توانم مقداری پول برای خرید هدیه تولد تام داشته باشم؟
No one objected	کسی مخالفت نکرد
Tom told Mary he was moving to Australia.	تام به مری گفت که به استرالیا نقل مکان می کند.
I knew where Tom was.	می دانستم تام کجاست.
Tom is going to follow you	تام قراره دنبالت بیاد
I'm sure Tom's thankful for everything you have done.	من مطمئن هستم که تام برای همه کارهایی که انجام دادی سپاسگزار است.
Tom said he would wait.	تام گفت که صبر خواهد کرد.
I work harder.	من سخت تر کار می کنم.
In general, there is little rain in June.	به طور کلی، در ماه ژوئن اینجا باران کمی وجود دارد.
Tom often exaggerates.	تام اغلب اغراق می کند.
Tom looks better than me	تام از من خوش قیافه تره
I do not remember sending that text	یادم نمیاد اون متن رو فرستاده باشم
Tom values ​​the truth.	تام برای حقیقت ارزش قائل است.
I wonder where Tom is.	من تعجب می کنم که تام کجاست.
I'm not going to give anything to Tom.	من قصد ندارم چیزی به تام بدهم.
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
How many clothes does Maryam have?	مریم چند تا لباس داره؟
Tom is very funny.	تام خیلی شوخ است.
You are not the only one injured here.	شما تنها کسی نیستید که اینجا آسیب می بینید.
I did not think Tom would say that.	فکر نمی کردم تام این حرف را بزند.
Tom asked Mary if she wanted coffee.	تام از مری پرسید که آیا قهوه می‌خواهد؟
Thirty thousand people were killed.	سی و هزار نفر کشته شدند.
Tom was arrested very soon.	تام خیلی زود دستگیر شد.
Tom's disease was caused by overeating.	بیماری تام ناشی از خوردن زیاد بود.
Tom did not make his appointment.	تام قرار ملاقات خود را انجام نداد.
Tom tried to comfort Mary.	تام سعی کرد مری را راحت کند.
I know I'm selfish	میدونم که دارم خودخواه هستم
I do not know exactly where I was born.	دقیقا نمی دانم کجا به دنیا آمدم.
He is unaware of the pain.	او از درد غافل شده است.
I will leave if my parents allow me, but they will not let me.	اگر پدر و مادرم اجازه بدهند می روم، اما نمی گذارند.
Tom came all the way from Boston to see Mary.	تام تمام راه را از بوستون برای دیدن مری آمد.
Tom told Mary that he did not think John would be reluctant to do so.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان از انجام این کار اکراه داشته باشد.
You should have told me yesterday	باید دیروز به من میگفتی
I really do not care anymore	واقعا دیگه برام مهم نیست
I do not want to be different.	من نمی خواهم متفاوت باشم.
The situation will not change any time soon.	اوضاع به این زودی ها تغییر نخواهد کرد.
Tell Tom we want to talk to him.	به تام بگو می خواهیم با او صحبت کنیم.
I gained a lot of weight when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم وزن زیادی اضافه کردم.
When I was a kid, I often played by myself.	وقتی بچه بودم اغلب خودم بازی می کردم.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
All you have to do is open the window.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که پنجره را باز کنید.
I think it's time to move on.	فکر می‌کنم وقت آن است که ادامه دهم.
No one is forcing you to leave	کسی مجبورت نمیکنه ترک کنی
Tom did not have time to finish his homework.	تام وقت نداشت تکالیفش را تمام کند.
Tomorrow is our holiday	فردا روز تعطیلی ماست
I doubt Tom is home and sleeping.	من شک دارم که تام در خانه است و می خوابد.
You can always find cooked products somewhere on my grocery list.	شما همیشه می توانید محصولات پخته شده را جایی در لیست مواد غذایی من پیدا کنید.
Tom shot and lost.	تام شوت کرد و از دست داد.
An autopsy will be performed in the next few days.	کالبد شکافی طی چند روز آینده انجام خواهد شد.
I think you are amazing.	من فکر می کنم شما شگفت انگیز هستید.
He has a lot of respect for his teacher.	او برای معلم خود احترام زیادی قائل است.
Tom picked up the sheets from the bed and put them in the washing machine.	تام ملحفه ها را از روی تخت برداشت و داخل ماشین لباسشویی گذاشت.
I can not see you tomorrow	فردا نمیتونم ببینمت
There are 86400 seconds per day.	86400 ثانیه در روز وجود دارد.
Tom talks to everyone.	تام با همه صحبت می کند.
Tom did not want to admit that he was the one who broke the window.	تام نمی خواست اعتراف کند که او کسی بود که پنجره را شکست.
How much is this building used for?	چقدر از این ساختمان استفاده می شود؟
The accident happened at a crossroads.	تصادف در چهارراه رخ داد.
Tom said he should be with his family at Christmas.	تام گفت که باید در کریسمس با خانواده اش باشد.
I think you convinced Tom	فکر کنم تام رو متقاعد کردی
People are gradually realizing Tom.	مردم کم کم متوجه تام می شوند.
Tom sat there all afternoon reading a book.	تام تمام بعدازظهر آنجا نشست و مشغول خواندن کتاب بود.
Tom is after us	تام دنبال ماست
I do not use social networks.	من از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنم.
Tom says Mary is having lunch with John and Alice.	تام می گوید که مری با جان و آلیس ناهار می خورد.
Tom has not yet shown me how to do this.	تام هنوز به من نشان نداده است که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom does not buy	تام خرید نمی کند
I'm having lunch with Maryam.	من با مریم قرار ناهار دارم.
Do not worry, my dog ​​will not bite you	نگران نباش سگ من تو را گاز نخواهد گرفت
Tom and Mary will fly to Australia tomorrow.	تام و مری فردا به استرالیا پرواز می کنند.
Tom said he thought Mary might want to do this for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را برای جان انجام دهد.
My name is Grandpa.	من به نام پدربزرگم هستم.
Tom has a broken rib.	تام یک دنده شکسته است.
I do not know if Tom will come tomorrow or not.	نمی دانم فردا تام می آید یا نه.
Tom plans to stay in Australia for three weeks.	تام قصد دارد سه هفته در استرالیا بماند.
Tom had a lot to lose.	تام چیزهای زیادی برای از دست دادن داشت.
I need to get some sleep	من باید کمی بخوابم
Tom is a talented dancer.	تام یک رقصنده با استعداد است.
When the curtain went up, the scene was dark.	وقتی پرده بالا رفت، صحنه تاریک بود.
I have already told everyone to go home.	من قبلاً به همه گفته ام که به خانه بروند.
I will not let it bother me	نمیذارم اذیتم کنه
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنم.
People are irrational.	مردم بی منطق هستند.
I wonder who taught Tom French.	من تعجب می کنم که چه کسی به تام فرانسوی یاد داده است.
I met Tom last winter.	من زمستان گذشته تام را ملاقات کردم.
Tom is going to help me with that.	قرار است تام در انجام این کار به من کمک کند.
I went to the concert with Tom.	من با تام به کنسرت رفتم.
I think this is the only way to do it.	من فکر می کنم که این تنها راه انجام آن است.
I have a microscope	من میکروسکوپ دارم
The more I think about it, the less I like it.	هر چه بیشتر به آن فکر می کنم کمتر دوستش دارم.
Tom was supposed to talk to Mary.	قرار بود تام با مری صحبت کند.
I do not understand what is funny.	من نمی فهمم این چه چیز خنده دار است.
Tom usually has lunch at noon.	تام معمولا ظهر ناهار می خورد.
Tom gave up hope.	تام امید را رها کرد.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom almost went skiing yesterday.	تام دیروز تقریباً به اسکی می رفت.
Really, have you heard anything from him recently?	راستی آیا اخیراً از او چیزی شنیده اید؟
I thought I had the right to fire anyone I wanted.	فکر می کردم حق دارم هرکسی را که می خواهم اخراج کنم.
Tom knows I lied to him.	تام می داند که به او دروغ گفتم.
Tom said Mary was worried about the weather.	تام گفت مری نگران آب و هوا بود.
Tom still can not recognize the time.	تام هنوز نمی تواند زمان را تشخیص دهد.
I'm not used to working	من به کار عادت ندارم
I knew Tom would say no.	می دانستم تام نه خواهد گفت.
Tom will not do so until Monday.	تام این کار را تا دوشنبه انجام نخواهد داد.
My wife does not use a microwave.	همسر من از مایکروفر استفاده نمی کند.
Tom probably won't tell Mary what really happened.	تام احتمالاً به مری نخواهد گفت که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
Tom said he might not.	تام گفت ممکن است این کار را نکند.
Do not buy tickets.	تام بلیط نخرید.
Tom said he hoped Mary would not eat the last apple.	تام گفت که امیدوار است مری آخرین سیب را نخورد.
I expect Tom to go to Boston.	من انتظار دارم تام به بوستون برود.
Tom said Mary was really drunk.	تام گفت مری واقعا مست بود.
If I could, I would go to Boston.	اگر می توانستم به بوستون می رفتم.
I'm the one who woke Tom up.	من کسی هستم که تام را بیدار کردم.
Tom really thought I should do it.	تام واقعا فکر کرد که من باید این کار را انجام دهم.
I thought it was a joke	فکر کردم شوخیه
Tom cries every time he hears this song.	تام هر بار که این آهنگ را می شنود گریه می کند.
We are going to see each other again in the park tomorrow afternoon.	قرار است فردا بعدازظهر دوباره در پارک همدیگر را ببینیم.
I have not yet learned to do this.	من هنوز یاد نگرفتم که این کار را انجام دهم.
Tom will probably not be as tired today as he was yesterday.	تام به احتمال زیاد امروز به اندازه دیروز خسته نخواهد بود.
Tom says he does not think he can do it himself.	تام می گوید که فکر نمی کند خودش بتواند این کار را انجام دهد.
I stay here and watch TV.	من اینجا می مانم و تلویزیون تماشا می کنم.
I will not give up, Tom.	من تسلیم نمی شوم، تام.
I wish I was as brave as Tom.	کاش من هم مثل تام شجاع بودم.
Car production reached a record 10 million units that year.	تولید خودرو در آن سال به رکورد 10 میلیون دستگاه رسید.
You are a lucky man	تو مرد خوش شانسی هستی
Where do you go on Monday evenings?	دوشنبه عصرها کجا میری؟
Tom does not have as many pairs of shoes as Mary.	تام به اندازه مری جفت کفش ندارد.
Tom owns a dog.	تام صاحب یک سگ است.
Tom loves gambling.	تام عاشق قمار است.
Glad you were able to come to my party.	خوشحالم که توانستی به مهمانی من بیایی.
What did you two tell Tom about us two?	در مورد ما دو نفر به تام چه گفتی؟
All buildings in this block will be demolished.	تمام ساختمان های این بلوک تخریب خواهد شد.
Tom said he thinks he may have to do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز بعدازظهر مجبور به انجام این کار شود.
Do you think Tom is guilty?	آیا فکر می کنید تام گناهکار شناخته شود؟
I can not give you money. 	من نمی توانم به شما پول بدهم.
Are you still willing to help?	آیا هنوز مایل به کمک هستید؟
We all live in the same dormitory.	همه ما در یک خوابگاه زندگی می کنیم.
Tom is not such a bad person.	تام آنقدرها هم آدم بدی نیست.
Did Tom really win the lottery?	آیا تام واقعاً در لاتاری برنده شد؟
Tom sooner or later learns how to do it.	تام دیر یا زود یاد می گیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Is it true that Tom has been arrested?	آیا این درست است که تام دستگیر شده است؟
Tom did not know how much money had been stolen.	تام نمی دانست چقدر پول دزدیده شده است.
I can not work here	من نمیتونم اینجا کار کنم
You know what happened to Tom, don't you?	می دانی چه اتفاقی برای تام افتاد، نه؟
I thought Tom would help us.	فکر می کردم تام به ما کمک می کند.
I kept it.	من آن را نگه داشته ام.
Tom went out to eat lunch.	تام بیرون رفت تا ناهار بخورد.
Tom is going to cook.	تام قرار است آشپز شود.
The man I met in the park yesterday said his name was Tom.	مردی که دیروز در پارک ملاقات کردم گفت اسمش تام است.
I can not explain either.	من هم نمی توانم توضیح دهم.
Tom looks quite tired.	تام کاملا خسته به نظر می رسد.
Tom was the last to enter.	تام آخرین کسی بود که وارد شد.
Tom still remembers his first kiss.	تام هنوز اولین بوسه خود را به یاد دارد.
Tom is allergic to bee stings.	تام به نیش زنبور آلرژی دارد.
The ticket you purchased is not valid at the peak travel time.	بلیطی که خریداری کرده‌اید در زمان اوج سفر معتبر نیست.
Do not let it happen again.	اجازه ندهید دوباره تکرار شود.
Tom is not sure what time the meeting is.	تام مطمئن نیست که جلسه چه ساعتی است.
He did not think it was funny.	فکر نمی کرد خنده دار باشد.
Your brother was not at school today	برادرت امروز مدرسه نبود
Tom does not know who did it.	تام نمی داند چه کسی این کار را کرده است.
Tom was afraid he might be kicked out.	تام می ترسید که ممکن است او را بیرون کنند.
The day I got here I met Tom.	روزی که به اینجا رسیدم تام را ملاقات کردم.
I think they will let you do that.	من فکر می کنم آنها به شما اجازه انجام این کار را می دهند.
Tom died last Monday.	تام دوشنبه گذشته درگذشت.
The sooner we start doing something about global climate change, the better.	هرچه زودتر شروع به انجام کاری در مورد تغییرات آب و هوایی جهانی کنیم، وضعیت بهتری خواهیم داشت.
I think I should let Tom go.	فکر می کنم باید بگذارم تام برود.
Please tell Tom the truth.	لطفا به تام بگویید حقیقت را بگوید.
I do not like to be judged	دوست ندارم قضاوت شوم
Death is something we often get discouraged from talking about or even thinking about, but I have found that preparing for death is one of the most powerful things you can do. 	مرگ چیزی است که ما اغلب از صحبت کردن یا حتی فکر کردن درباره آن دلسرد می شویم، اما من متوجه شده ام که آمادگی برای مرگ یکی از نیرومندترین کارهایی است که می توانید انجام دهید.
Thinking about death brightens your life.	فکر کردن به مرگ زندگی شما را روشن می کند.
I do not think Tom has any enemies.	من فکر نمی کنم تام هیچ دشمنی داشته باشد.
Tom decided not to go there.	تام تصمیم گرفت به آنجا نرود.
It can be costly.	می تواند پرهزینه باشد.
When will Tom go to Boston?	کی تام به بوستون می رود؟
Can you crawl?	آیا می توانید خزیدن را انجام دهید؟
Tom is extorted by Mary.	تام توسط مری اخاذی می شود.
When the sun rises, I get out of bed.	وقتی خورشید طلوع کرد، از رختخواب بلند می شوم.
There were only a few days left until the wedding.	فقط چند روز تا عروسی مونده بود.
I did not learn anything new at school today.	امروز در مدرسه چیز جدیدی یاد نگرفتم.
He spent most of his senior year in high school using drugs.	او بیشتر سال آخر خود را در دبیرستان با مصرف مواد مخدر گذراند.
I just wanted to talk to Tom.	من فقط می خواستم با تام صحبت کنم.
I do not know what to eat for dinner	نمیدونم شام چی بخورم
Do not be afraid to ask for help.	از درخواست کمک نترسید.
I'm not used to speaking in public.	من عادت ندارم در جمع صحبت کنم.
I'm not sure this is true.	من مطمئن نیستم که این درست باشد.
"Thanks for your help." 	"با تشکر از کمک شما."
"Do not mention it."	"بهش اشاره نکن."
They say a storm is on the way.	می گویند طوفانی در راه است.
You can not stop him from drinking.	شما نمی توانید مانع از نوشیدن او شوید.
I doubt Tom and Mary are too hungry.	من شک دارم که تام و مری خیلی گرسنه نباشند.
I do not want to watch TV today evening.	من نمی خواهم امروز عصر تلویزیون تماشا کنم.
Tom was very considerate.	تام خیلی با ملاحظه بود.
Tom is energetic.	تام پر انرژی است.
I hope to get an hour for my birthday	امیدوارم برای تولدم یه ساعت بگیرم
We have already decided to go to Australia in October.	ما قبلاً تصمیم گرفته ایم که در اکتبر به استرالیا برویم.
He had already gone to bed when I called him at 11pm.	او قبلاً به رختخواب رفته بود که ساعت 11 شب با او تماس گرفتم.
Whether you like it or not, you have to learn English.	خواه ناخواه باید انگلیسی یاد بگیری.
Tom made serious mistakes.	تام اشتباهات جدی مرتکب شد.
There are many stories about why Mary left her husband.	داستان‌های زیادی در مورد اینکه چرا مری شوهرش را ترک کرد، در حال پخش است.
I think we can try to find Tom ourselves.	فکر می‌کنم می‌توانیم خودمان سعی کنیم تام را پیدا کنیم.
They are dwarfs	آنها کوتوله هستند
I will never do this to you.	من هرگز این کار را با شما انجام نمی دهم.
I would like to get to know Tom better.	من دوست دارم تام را بهتر بشناسم.
Tom complimented Mary.	تام به مریم تعارف کرد.
I have no money either	من هم پولی ندارم
There is a fire in the hall.	یک آتش سوزی در سالن است.
You do not seem to be aware of what Tom is doing.	به نظر نمی رسد که شما از کاری که تام انجام می دهد آگاه نیستید.
How did you know my name was Tom?	از کجا فهمیدی اسم من تام است؟
Tom says he's not here tomorrow.	تام می گوید که فردا اینجا نیست.
Do I really miss you?	آیا من واقعا شما را به یاد تام می اندازم؟
Tom and Mary both lied to us.	تام و مری هر دو به ما دروغ گفته اند.
I did not know that Tom could play the cello.	من نمی دانستم که تام می تواند ویولن سل بنوازد.
You will not be allowed to do this without permission.	بدون مجوز اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
What Tom said is insane.	چیزی که تام گفت دیوانه کننده است.
Please continue.	لطفا ادامه بدهید.
Tom listened quietly.	تام بی سر و صدا گوش داد.
Tom scares me.	تام مرا می ترساند.
He may have had an accident on his way.	او ممکن است در مسیر خود با حادثه ای روبرو شده باشد.
I wish you were a little quieter	کاش کمی ساکت تر بودی
Tom is very upset.	تام خیلی آشفته است.
I do not know if Tom wants help from me?	من نمی دانم که آیا تام از من کمک می خواهد؟
Tom said he knew something was wrong.	تام گفت که می‌دانست چیزی اشتباه است.
Tom is super clean.	تام فوق العاده تمیز است.
Tom does not know where Mary's French textbook is.	تام نمی داند کتاب درسی فرانسوی مری کجاست.
Tom was my boss three years ago.	تام سه سال پیش رئیس من بود.
You did not know Tom needed to do this, did you?	شما نمی دانستید که تام نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
What time does Tom go to the airport?	تام ساعت چند به فرودگاه می رود؟
The man who wrote this book is a doctor.	مردی که این کتاب را نوشته یک پزشک است.
I was not quite sure how to answer.	من کاملاً مطمئن نبودم که چگونه پاسخ دهم.
I had never heard Tom speak French until yesterday.	تا دیروز هرگز نشنیده بودم تام فرانسوی صحبت کند.
Too bad Tom doesn't know how to do that.	حیف که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm surprised you did not know Tom did not have to do this.	من تعجب کردم که نمی دانستی تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is actually a very comfortable person.	تام در واقع یک فرد بسیار راحت است.
Do not pretend that everything is fine.	وانمود نکنید که همه چیز خوب است.
it is nothing	چیزی نیست
I did not think you would like this movie	فکر نمیکردم از این فیلم خوشت بیاد
Who knows where Tom is?	کی میدونه تام کجاست؟
The kite got stuck in a tree.	بادبادک در درخت گیر کرد.
Who is your home teacher?	معلم خانه شما کیست؟
Tom declined my invitation.	تام دعوت من را رد کرد.
Tom filled his glasses and Mary's glasses with wine.	تام لیوان های خود و مری را پر از شراب کرد.
Did Tom say anything to Mary about this?	آیا تام در این مورد به مری چیزی گفت؟
This is partly true.	این تا حدی درست است.
Tom took two glasses of wine out of the cupboard.	تام دو لیوان شراب را از کابینت بیرون آورد.
If it weren't for you, Tom wouldn't be here.	اگر تو نبودی تام اینجا نبود.
I have to replace my keyboard with a new one.	باید کیبوردم را با کیبورد جدید عوض کنم.
I think Tom is a tickle.	من فکر می کنم تام غلغلک است.
Tom can not be saved.	تام را نمی توان نجات داد.
Why don't we just do what Tom wants us to do?	چرا ما فقط کاری را که تام از ما می خواهد انجام نمی دهیم؟
I did not think I would have to do this myself.	من فکر نمی کردم که مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
Tom tried to fast intermittently, but soon died of complications.	تام سعی کرد به طور متناوب روزه بگیرد، اما به زودی به دلیل عوارض درگذشت.
Tom is winning, isn't he?	تام در حال برنده شدن است، اینطور نیست؟
Tom helps children with learning disabilities.	تام به کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری کمک می کند.
Tom hid in the shed.	تام در آلونک پنهان شد.
I think that sums it up.	من فکر می کنم که در مورد آن را خلاصه می کند.
I was not the one who just farted.	من کسی نبودم که فقط گوز می زد.
It seems that you have no particular interest in sports.	به نظر می رسد که شما علاقه خاصی به ورزش ندارید.
This is not acceptable to me	این برای من قابل قبول نیست
He will not continue his postgraduate studies.	او به تحصیلات تکمیلی ادامه نخواهد داد.
I do not want to cause you any trouble.	من نمی خواهم برای شما دردسر ایجاد کنم.
Tom left the house with his bag.	تام با کیفش از خانه خارج شد.
I think Tom had a really good time.	من فکر می کنم تام واقعاً اوقات خوبی را سپری کرد.
Tom said he once tried to do so.	تام گفت که یک بار سعی کرده این کار را انجام دهد.
You have to do it elsewhere.	شما باید این کار را در جای دیگری انجام دهید.
Tom is now busy	تام الان سرش شلوغه
Tom had only three days off.	تام فقط سه روز مرخصی داشته است.
This must be one of the worst jobs in the world.	این باید یکی از بدترین شغل های دنیا باشد.
I work every day from 9:00 to 5:00.	من هر روز از ساعت 9:00 تا 5:00 کار می کنم.
Tom does not think Mary is in school today.	تام فکر نمی کند مری امروز در مدرسه باشد.
He bought that camera when he was in Japan.	او زمانی که در ژاپن بود آن دوربین را خرید.
You can continue.	میتوانید ادامه دهید.
Is there a way we can help Tom more?	آیا راهی وجود دارد که بتوانیم بیشتر به تام کمک کنیم؟
He must be crazy to go out in this stormy weather.	او باید دیوانه باشد که در این هوای طوفانی بیرون برود.
Tom was surprised that Mary was still awake.	تام تعجب کرد که مری هنوز بیدار بود.
Tom told me I was a force.	تام به من گفت که من زور هستم.
Tom said he thinks this will probably never happen.	تام گفت که فکر می‌کند به احتمال زیاد این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
I do not think Tom is fair.	من فکر نمی کنم که تام منصف باشد.
Although I wanted to help Tom, I could not.	با وجود اینکه می خواستم به تام کمک کنم، نتوانستم.
Tom says he usually earns $ 300 an hour.	تام می گوید که معمولاً ساعتی سیصد دلار درآمد دارد.
Tom always reads the manual.	تام همیشه دفترچه راهنما را می خواند.
Tom knows that Mary loves John.	تام می داند که مری جان را دوست دارد.
Tom looks tense.	تام تنش به نظر می رسد.
It ruins all my plans.	این همه برنامه های من را خراب می کند.
What percentage of arable land is arable?	چند درصد از زمین های زمین قابل کشاورزی است؟
The government reduced taxes on low-income families.	دولت مالیات خانواده های کم درآمد را کاهش داد.
I know I'm under surveillance.	من می دانم که تحت نظر هستم.
Tom wanted to leave when someone knocked on his door.	تام می خواست برود که کسی در خانه اش را زد.
I thought it was lunch time.	فکر کردم وقت ناهار است.
The four of us went out for a two-person appointment.	ما چهار نفر برای قرار دو نفره بیرون رفتیم.
Come on Tom will be fun.	بیا تام سرگرم کننده خواهد بود.
I have never been able to do such things in Boston.	من هرگز نتوانستم چنین کارهایی را در بوستون انجام دهم.
I can not play chess.	من نمی توانم شطرنج بازی کنم.
Tom took some money out of his bag and gave it to Mary.	تام مقداری پول از کیفش بیرون آورد و به مری داد.
I did not see anything unusual	چیز غیرعادی ندیدم
Tom turned on the light.	تام چراغ را روشن کرد.
I have to stop Tom.	من باید جلوی تام را بگیرم.
Tom turned and stared at Mary.	تام برگشت و به مری خیره شد.
I do not know how to say this without rudeness.	من نمی دانم چگونه این را بدون بی ادبی بگویم.
The party lasted until midnight, after which there was a lot of cleaning to do.	مهمانی تا نیمه شب ادامه داشت و بعد از آن کارهای زیادی برای تمیز کردن وجود داشت.
Dancing means feeling the rhythm.	رقصیدن به معنای احساس ریتم است.
That means Tom had to act very fast.	یعنی تام باید خیلی سریع عمل می کرد.
I do not want to see the game.	من نمی خواهم بازی را ببینم.
Tom says he likes to do it.	تام می گوید که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom is a fast swimmer, isn't he?	تام یک شناگر سریع است، اینطور نیست؟
I'm behind schedule	من از برنامه عقب هستم
I could not see what was going on.	نمی توانستم ببینم چه خبر است.
It was for Tom	برای تام بود
I wish I did not have to do this anymore.	ای کاش دیگر مجبور نبودم این کار را بکنم.
The new model is expected to hit the market early next year.	انتظار می رود مدل جدید اوایل سال آینده به بازار عرضه شود.
We are so busy that we will use whatever help we can.	ما آنقدر سرمان شلوغ است که از هر کمکی که بتوانیم استفاده خواهیم کرد.
I'm sure Tom really intends to do that this week.	من معتقدم تام واقعاً قصد دارد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom is skeptical.	تام در مورد آن شک دارد.
Tom told everyone that Mary is a good cook.	تام به همه گفت که مری آشپز خوبی است.
Tom told Mary that John and Alice love to play chess.	تام به مری گفت که جان و آلیس دوست دارند شطرنج بازی کنند.
This chair is really comfortable. 	این صندلی واقعا راحت است.
We keep it	نگهش داریم
Can i come in your place	میتونم بیام جای شما؟
Tom said he would probably do so with Mary on October 20.	تام گفت که احتمالاً این کار را در 20 اکتبر با مری انجام خواهد داد.
Tom said he was going to be here tonight.	تام گفت که قرار است امشب اینجا باشد.
I tell Tom that we are ready.	من به تام می گویم که ما آماده ایم.
I have to ask Tom how I do it.	من باید از تام بپرسم که چگونه این کار را انجام دهم.
We can not live alone.	ما نمی توانیم به تنهایی زندگی کنیم.
This is the most beautiful Christmas tree I have ever seen.	این زیباترین درخت کریسمسی است که تا به حال دیده ام.
I had to tell you the truth	من باید حقیقت را به شما می گفتم
I'm getting ready for bed.	من دارم آماده میشم واسه خواب.
What is there to talk about?	چه چیزی برای صحبت کردن وجود دارد؟
This event is not open to the public.	این رویداد برای عموم آزاد نیست.
He did not really go to church.	او واقعاً به کلیسا نرفت.
I have to ask Tom about it.	من باید در مورد آن از تام بپرسم.
Tom pushed Mary against the wall.	تام مری را به دیوار هل داد.
The pastor of the church is Tom Jackson.	کشیش کلیسا تام جکسون است.
All I want to do is make you happy.	تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که تو را خوشحال کنم.
Tom should do the same.	تام نیز باید این کار را انجام دهد.
Tom was killed by the enemy.	تام توسط دشمن کشته شد.
I never say anything to Tom.	من هرگز چیزی به تام نمی گویم.
Tom tried to hide behind a tree, but he was very fat.	تام سعی کرد پشت درخت پنهان شود، اما خیلی چاق بود.
They want to find Tom.	آنها می خواهند تام را پیدا کنند.
I want you to know that I will not be there tomorrow afternoon.	می خواهم بدانی که فردا بعدازظهر آنجا نخواهم بود.
Tom is on the phone in his office.	تام در دفترش تلفنی است.
Tom took a step toward Mary.	تام قدمی به سمت مری برداشت.
Tom said he could not swim.	تام گفت که نمی تواند شنا کند.
I do not want to buy a yacht.	من نمی خواهم قایق تفریحی بخرم.
Tom came out from behind the curtain.	تام از پشت پرده بیرون آمد.
Tom is used to this kind of situation.	تام به این نوع شرایط عادت کرده است.
Tom hopes he does not have to work late.	تام امیدوار است که مجبور نباشد تا دیروقت کار کند.
I'm probably not going to do this myself.	احتمالاً قرار نیست خودم این کار را انجام دهم.
Tom can not decide to buy a new computer or wait a few more months.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که یک کامپیوتر جدید بخرد یا چند ماه دیگر صبر کند.
I know what your problem is	میدونم مشکلت چیه
I hope you do not mind walking	امیدوارم از راه رفتن ناراحت نباشی
Was Tom sitting back?	آیا تام عقب نشسته بود؟
Tom asked me to go to his apartment for dinner.	تام از من خواست که برای شام به آپارتمانش بروم.
A vigilant person circumvents the law and takes matters into his own hands.	یک فرد هوشیار قانون را دور می زند و امور را به دست خود می گیرد.
I could not speak French until I was thirty.	من تا سی سالگی نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Please wear this dress	لطفا این لباس را بپوش
Tom said he wanted this.	تام گفت که او این را می خواهد.
I never wanted to be a professional musician.	من هرگز نمی خواستم یک نوازنده حرفه ای شوم.
He has a photographic memory.	او حافظه عکاسی دارد.
Tom and Mary sat on either side of the couch.	تام و مری در دو طرف کاناپه نشستند.
What time do you leave the house in the morning?	صبح چه ساعتی از خانه خارج می شوید؟
This cake is really delicious, isn't it?	این کیک واقعا خوشمزه است، اینطور نیست؟
Tom is not actually busy right now.	تام در واقع در حال حاضر مشغول نیست.
Do you like lollipops?	آیا آب نبات چوبی دوست دارید؟
Tom told me he knew what he had to do.	تام به من گفت که می داند باید چه کار کند.
Tom started the show with his mother's favorite song.	تام برنامه را با آهنگ مورد علاقه مادرش شروع کرد.
I saw Tom do it.	دیدم تام این کار را کرد.
Tom did not seem worried.	تام نگران به نظر نمی رسید.
I talked about it with Tom, and we decided to go too.	من آن را با تام صحبت کردم، و ما نیز تصمیم گرفتیم که برویم.
He was hospitalized after eating only fruit for a month.	او پس از یک ماه خوردن فقط میوه در بیمارستان بستری شد.
Tom told me Mary was not interested in doing that.	تام به من گفت مری علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom said he thought Mary could buy the car she wanted.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند ماشینی را که می خواهد بخرد.
Tom has written a novel.	تام یک رمان نوشته است.
He rarely eats with his family.	او به ندرت با خانواده اش غذا خورده است.
Do you like the cat Tom is wearing?	آیا کتی که تام پوشیده است را دوست دارید؟
Tom slid down the slide.	تام از سرسره پایین سر خورد.
I can not eat in such an expensive restaurant.	من نمی توانم در چنین رستوران گران قیمتی غذا بخورم.
Should I ask Tom to do this?	آیا باید از تام بخواهم این کار را انجام دهد؟
Tom closed his notebook.	تام دفترچه اش را بست.
We have to stay awake	ما باید بیدار بمانیم
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
He advised her to see a dentist, but she said she did not have enough time to do so.	او به او توصیه کرد که به دندانپزشک مراجعه کند، اما او گفت که وقت کافی برای انجام این کار ندارد.
I could not read more than this	بیشتر از این نتونستم بخونم
I wish Tom did not want to do that.	ای کاش تام نمی خواست این کار را بکند.
Tom was the last person to leave the office.	تام آخرین کسی بود که دفتر را ترک کرد.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نمی گفت چه کاری باید انجام شود.
When you were in high school, Tom was not your boyfriend, was he?	وقتی دبیرستان بودی تام دوست پسرت نبود، نه؟
I doubt Tom will be punished for this.	من شک دارم که تام به خاطر این کار مجازات شود.
Tom tried to force the pieces together.	تام سعی کرد به زور قطعات را به هم بچسباند.
I did not know that Tom knew how long it would take to do this.	نمی‌دانستم که تام می‌دانست چقدر زمان می‌برد تا این کار را انجام دهد.
I hope you know the last thing I want to do is go there without your permission.	امیدوارم که بدانید آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که بدون اجازه شما به آنجا بروم.
The government compensated the farmers for the damage to their crops.	دولت به کشاورزان خسارت وارده به محصولات زراعی را جبران کرد.
I am going home.	من می روم به خانه.
I did not know what to do with all the worthless things Tom had given me.	نمی دانستم با همه چیزهای بی ارزشی که تام به من داده بود، چه کنم.
Finally we have to talk about this.	بالاخره باید در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم.
I'm flexible	من انعطاف پذیرم
I'm not sure this is what I want to do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که من می خواهم انجام دهم.
Is it okay if I write a message to Tom telling him he doesn't need to be here tomorrow?	اشکالی ندارد اگر به تام پیامی بنویسم که به او بگویم نیازی نیست فردا اینجا باشد؟
Tom loves to engrave pipes.	تام حکاکی لوله ها را دوست دارد.
Where can I hide that no one cares to find me?	کجا پنهان کنم که هیچ کس به فکر یافتن من نیست؟
Tom seemed ready.	تام به نظر آماده بود.
Do you think Tom can help us?	آیا فکر می کنید تام می تواند به ما کمک کند؟
Do you think your money is safe in the bank?	آیا فکر می کنید پول شما در بانک امن است؟
Maybe they will come back	شاید برگردند
I'm pretty sure Tom will help Mary do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
The cost of a flight to Paris is $ 500.	هزینه پرواز به پاریس 500 دلار است.
Tom was not naked	تام برهنه نبود
The new restaurant on Park Street is not very good.	رستوران جدید در خیابان پارک خیلی خوب نیست.
Tom has run a lot this week.	تام این هفته زیاد دویده است.
Who is going to be there?	چه کسی قرار است آنجا باشد؟
Tom knew I was upset.	تام می دانست که من ناراحت هستم.
I had to use a clamp.	مجبور شدم از گیره استفاده کنم.
I do not think they will allow me to do that.	فکر نمی کنم آنها به من اجازه این کار را بدهند.
I have no problem sleeping	من هیچ مشکلی برای خوابیدن ندارم
Tom was deeply shocked.	تام عمیقا شوکه شده بود.
He knows Germany like the back of his hand.	او آلمان را مثل کف دستش می شناسد.
Do you know why Tom is in prison?	آیا می دانید چرا تام در زندان است؟
I do not understand this	من این را نمی فهمم
Tom ran his first marathon.	تام اولین ماراتن خود را دوید.
Tom has a small house.	تام یک خانه کوچک دارد.
I think it is unlikely that we will be able to escape from this prison.	فکر می کنم بعید است که بتوانیم از این زندان فرار کنیم.
The sugar industry of the islands was damaged by the liberation of slaves in 1834.	صنعت شکر جزایر به دلیل رهایی بردگان در سال 1834 آسیب دید.
Tom said he thinks Mary is unhappy in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا ناراضی است.
Maybe Tom has better qualifications.	شاید تام صلاحیت بهتری داشته باشد.
I will contact you as soon as I return from Boston.	به محض اینکه از بوستون برگشتم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom arrives at the station at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 به ایستگاه می رسد.
Tom wanted to buy a jacket, but could not find the one he liked.	تام می خواست ژاکتی بخرد، اما نتوانست ژاکتی را که دوست داشته باشد پیدا کند.
Tom usually keeps things to himself.	تام معمولا چیزها را برای خودش نگه می دارد.
The sentence is not grammatically accurate.	جمله از نظر گرامری دقیق نیست.
I hope Tom is not offended by all this noise.	امیدوارم تام از این همه سروصدا آزرده نشود.
I did not want to sit with Tom.	من نمی خواستم با تام بنشینم.
Come on, Tom, get light.	بیا، تام، سبک شو.
Tom wants to stay home and watch TV.	تام می خواهد در خانه بماند و تلویزیون تماشا کند.
I know you will enjoy Boston.	می دانم که از بوستون لذت خواهید برد.
It is better to remain intact.	بهتر است دست نخورده باقی بماند.
There is nothing on earth that is not affected by the sun.	هیچ چیز روی زمین نیست که تحت تأثیر خورشید قرار نگیرد.
I have not yet applied for a visa.	من هنوز برای ویزا اقدام نکردم.
I'm sure Tom will like this wine.	من مطمئن هستم که تام از این شراب خوشش خواهد آمد.
If you're going to Boston, let's go together.	اگر قصد رفتن به بوستون را دارید، بیایید با هم برویم.
He does not want to go to school.	او نمی خواهد به مدرسه برود.
I did not think I would be the first	فکر نمیکردم اول بشم
You do not seem to be as stubborn as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد سرسخت باشید.
I will not let my daughter go out with you.	من به دخترم اجازه نمی دهم با شما بیرون برود.
Tom turned to his car to get his umbrella.	تام به سمت ماشینش برگشت تا چترش را بیاورد.
Tom was not very reliable.	تام خیلی قابل اعتماد نبود.
Tom had good reason to be upset.	تام دلیل خوبی برای ناراحتی داشت.
Do not make noise when eating soup.	هنگام خوردن سوپ سر و صدا نکنید.
I think Tom is a lot smarter than Mary.	من فکر می کنم تام بسیار باهوش تر از مری است.
All my kids want to learn how to speak French.	همه بچه های من می خواهند یاد بگیرند که چگونه فرانسوی صحبت کنند.
I doubt Tom is still alone.	من شک دارم که تام هنوز تنها باشد.
New Hampshire is next to Vermont.	نیوهمپشایر در کنار ورمونت است.
Sorry I'm too late	ببخشید که خیلی دیر کردم
You'm stubborn like Tom.	تو مثل تام سرسخت هستی.
Tom said he wanted to help Mary.	تام گفت که می خواهد به مری کمک کند.
I do not care, I'm just breathing	به من اهمیت نده من فقط دارم هوا میگیرم
Tom is willing to teach children for free.	تام حاضر است به کودکان به صورت رایگان آموزش دهد.
Tom sent me a postcard.	تام برایم کارت پستال فرستاد.
Tom thinks Mary was not in Australia last summer.	تام فکر می کند که مری تابستان گذشته در استرالیا نبود.
This has not happened to us before.	قبلاً برای ما این اتفاق نیفتاده است.
I told Tom not to go there by bike.	به تام گفتم که نباید با دوچرخه به آنجا برود.
Tom says he is good at chess.	تام می گوید او در شطرنج خوب است.
I know that being here means a lot to Tom.	می دانم که بودنت در اینجا برای تام معنی زیادی دارد.
Didn't I tell you never to call me here?	مگه بهت نگفتم که هیچوقت بهم زنگ نزن اینجا؟
You did not invent this	تو این را اختراع نکردی
Nothing Tom said made sense.	هیچ چیزی که تام گفت معنی نداشت.
Tom said he went to Boston three times a month.	تام گفت که سه بار در ماه به بوستون می رفت.
I should have told Tom to do it.	باید به تام می گفتم این کار را بکند.
Tom loves both singing and dancing.	تام هم آواز خواندن و هم رقصیدن را دوست دارد.
I knew Tom had told Mary to ask John to do it.	می دانستم که تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را انجام دهد.
Do you really have to tell Tom?	واقعا باید به تام بگی؟
Tom said he wanted to try to cross the river.	تام گفت که می خواهد سعی کند از این رودخانه عبور کند.
You do not do this to me, do you?	تو با من این کار را نمی کنی، نه؟
Tom is more like a teacher than a student.	تام بیشتر شبیه یک معلم است تا یک دانش آموز.
Tom had not thought about Mary for a few days.	تام چند روزی بود که به مری فکر نکرده بود.
Why don't you have dinner with me tonight?	چرا امشب با من شام نمی خوری؟
I'm a widow.	من یک بیوه هستم.
You are the only one who can protect them.	شما تنها کسی هستید که می توانید از آنها محافظت کنید.
I heard that Tom used to live in Australia.	شنیدم که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
You had dinner with Tom last night, didn't you?	دیشب با تام شام خوردی، نه؟
Tom only speaks French when he is drunk.	تام فقط وقتی مست باشد فرانسوی صحبت می کند.
Do you want me to do this again?	آیا می خواهید دوباره این کار را انجام دهم؟
I definitely do not know when it will come.	به طور قطع نمی دانم کی می آید.
Tom and I are leaving this afternoon.	من و تام امروز بعدازظهر می رویم.
Tom is a little worried.	تام کمی نگران می شود.
Tom left the movement behind.	تام حرکت را پشت سر گذاشت.
Tom already knows we want to talk to him.	تام از قبل می داند که ما می خواهیم با او صحبت کنیم.
Some people marry someone else just to prevent their spouse from getting married.	برخی از افراد فقط برای جلوگیری از ازدواج همسرشان با شخص دیگری ازدواج می کنند.
I know Tom will probably do it.	من می دانم که تام احتمالا این کار را خواهد کرد.
What about October 20 at 2:30 p.m.	20 اکتبر ساعت 2:30 بعد از ظهر چطور؟
Tom and Mary started arguing.	تام و مری شروع به بحث کردند.
Tom did not know you were the one who was going to do this.	تام نمی دانست تو کسی هستی که قرار بود این کار را بکنی.
What would you do if you were Tom?	اگر شما به جای تام بودید چه می کردید؟
Why are you in such a hurry?	برای چه اینقدر عجله دارید؟
Tom does not want to talk to you.	تام نمی خواهد با شما صحبت کند.
I doubted Tom could do it alone.	من شک داشتم که تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom could not convince Mary.	تام نتوانست مری را متقاعد کند.
I hope the situation stays the same for a while.	امیدوارم شرایط برای مدتی به همین منوال بماند.
Tom is not on the baseball team.	تام در تیم بیسبال نیست.
What did Tom say about?	آیا تام گفت در مورد چیست؟
I think the snow will stop soon.	به نظر من برف به زودی قطع می شود.
Tom knew Mary was the one who did it, even if he said he did not.	تام می‌دانست که مری کسی است که این کار را کرده است، حتی اگر او گفت که این کار را نکرده است.
Maybe you should not have done that.	شاید شما نباید این کار را می کردید.
Tom does not want to read that book.	تام نمی خواهد آن کتاب را بخواند.
The play was not so bad.	نمایشنامه آنقدرها هم بد نبود.
A lawsuit appears to be pending.	به نظر می رسد که یک دعوی قضایی در حال ساخت است.
Should both Tom and Mary do that?	آیا تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند؟
I do not know if Tom noticed the difference?	من نمی دانم که آیا تام متوجه تفاوت شده است؟
Tom does not seem to be as miserable as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بدبخت نیست.
Tom may be dead.	تام ممکن است مرده باشد.
My mother noticed that my feet were not clean.	مادرم متوجه شد که پاهایم تمیز نیست.
Tom and Mary are not vegan.	تام و مری وگان نیستند.
Tom rarely complains about the boss.	تام به ندرت از رئیس شکایت می کند.
Here is the truth.	حقیقت اینجاست.
You do not seem to be alone.	به نظر نمی رسد که تنها هستید.
I was thinking of something	داشتم به یه چیزی فکر میکردم
Tom told me I was thirty minutes late.	تام به من گفت که سی دقیقه دیر کردم.
It was not difficult	این سخت نبود
Can you please tell Tom that I need his help?	میشه لطفا به تام بگی که من به کمکش نیاز دارم؟
This is what you always do.	این کاری است که شما همیشه انجام می دهید.
Has Tom ever worked for you?	آیا تام تا به حال برای شما کار کرده است؟
I wish Tom did not swear so much.	ای کاش تام اینقدر قسم نمی خورد.
Tom said he wanted to see if Mary could do it.	تام گفت که می خواهد ببیند آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I have to study hard to keep up with him.	من باید سخت درس بخوانم تا با او همگام باشم.
Tom thought Mary was bored, but he was wrong.	تام فکر می کرد مری حوصله اش سر می رود، اما اشتباه می کرد.
I had to wear short sleeves	من باید آستین کوتاه می پوشیدم
We had a fun day	روز لذت بخشی داشتیم
It is clear that Tom is upset with Mary's behavior.	واضح است که تام از رفتار مری ناراحت است.
Tom does not go without Mary.	تام بدون مری نمی رود.
Tom came to Australia about three years ago.	تام حدود سه سال پیش به استرالیا آمد.
Tom promised me he would not come here again.	تام به من قول داد که دیگر اینجا نخواهد آمد.
Tom is never lost.	تام هرگز گم نمی شود.
Tom and I often do not do the same thing.	من و تام اغلب یک کار را انجام نمی دهیم.
Tom took off his hat.	تام کلاه خود را درآورد.
Tom could not communicate with Mary.	تام نتوانست با مری ارتباط برقرار کند.
Tom said he enjoys his time in Australia.	تام گفت که از زمان خود در استرالیا لذت می برد.
Tom said that probably would not happen again.	تام گفت که احتمالاً دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is not a bad coach	تام مربی بدی نیست
Tom and Mary get paid hourly.	تام و مری ساعتی حقوق می گیرند.
It is first class.	درجه یک است.
Why not sit here and wait for Tom?	چرا اینجا ننشینیم و منتظر تام باشیم؟
I think Tom might be swimming right now.	من فکر می کنم تام ممکن است در حال حاضر شنا کند.
Tom spoke too.	تام هم صحبت کرد.
Were you the one who poisoned Tom?	آیا شما کسی بودید که تام را مسموم کردید؟
Tom slapped his son on the back.	تام دستی به پشت پسرش زد.
I know Tom is not afraid to do this.	می دانم که تام از انجام این کار نمی ترسد.
Tom does not even remember his name.	تام حتی اسمش را به خاطر نمی آورد.
You can not hang me	نمیتونی منو حلق آویز بذاری
I thought it might be cocaine, but it was just flour.	فکر کردم ممکن است کوکائین باشد، اما فقط آرد بود.
Tom will be eligible for parole next year.	تام سال آینده واجد شرایط آزادی مشروط خواهد بود.
Has Tom done that?	آیا تام این مدت را انجام داده است؟
My stomach growls.	شکمم غرغر می کند.
Tom usually does his homework right after dinner.	تام معمولاً تکالیفش را بلافاصله بعد از شام انجام می دهد.
Tom said it should be simple.	تام گفت که باید ساده می بود.
Tom flew to Boston on a business flight.	تام با یک پرواز تجاری به بوستون رفت.
I hope we can do this for you.	امیدوارم بتوانیم این کار را برای شما انجام دهیم.
You know I love you, right?	میدونی که دوستت دارم، درسته؟
Tom has been suffering from migraines for years.	تام سال ها از میگرن رنج می برد.
Tom spent the whole afternoon shopping.	تام تمام بعدازظهر را صرف خرید کرد.
I did not notice that they were following me.	من متوجه نشدم که مرا دنبال می کنند.
He asked her to call him later, but he forgot.	از او خواست که بعداً با او تماس بگیرد، اما او فراموش کرد.
Tom must have lost Mary.	تام باید مری را از دست داده باشد.
Tom works at a nearby hospital.	تام در یک بیمارستان نزدیک کار می کند.
Tom ate carrots	تام هویج خورد
what do you got?	چی داری؟
The woman I talked to	اون زنه که باهاش ​​حرف زدم
Tom reached into his pocket and pulled out a few coins.	تام دست در جیبش برد و چند سکه بیرون آورد.
I like oysters very much.	من صدف را خیلی دوست دارم.
"I do not understand what is happening." 	"من نمی فهمم چه خبر است."
"you do not have to."	"تو مجبور نیستی."
I saw Tom just yesterday.	من همین دیروز تام را دیدم.
Tom told me he thought Mary was alive.	تام به من گفت که فکر می کند مری زنده است.
We were surrounded by reporters with microphones.	اطرافمان را خبرنگارانی با میکروفون احاطه کرده بودند.
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I thought you were waiting for Tom	فکر میکردم منتظر تام میشی
Tom did not seem to be doing well.	به نظر می رسید تام کارش را خوب انجام نمی دهد.
If we had only one more hour, we could do it for you.	اگر فقط یک ساعت دیگر فرصت داشتیم، می‌توانیم این را برای شما تمام کنیم.
Neither Tom nor Mary have time.	نه تام و نه مری وقت ندارند.
Do not let this happen again.	اجازه نده که دوباره این اتفاق بیفتد.
Did you accept the bribe or not?	رشوه را قبول کردید یا نپذیرفتید؟
I know Tom is a little shy.	می دانم که تام کمی خجالتی است.
Being a prince is not easy	شاهزاده بودن کار آسانی نیست
The government has not ruled out military action.	دولت اقدام نظامی را رد نکرده است.
Tom read the French translation and thought it looked good.	تام ترجمه فرانسوی را خواند و فکر کرد که خوب به نظر می رسد.
We could not get permission to do so.	ما نتوانستیم مجوز این کار را بگیریم.
Too bad you can not go	حیف که نمیتونی بری
Tom did not think Mary would have to do this.	تام فکر نمی کرد مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom and I had a cup of coffee together this morning.	من و تام امروز صبح با هم یک فنجان قهوه خوردیم.
Tom wanted to know what Mary was doing in Boston.	تام می خواست بداند مری در بوستون چه می کند.
Give Tom everything you have.	هر چه داری به تام بده.
Is it true that short people need more sleep than tall people?	آیا این درست است که افراد کوتاه قد بیشتر از افراد قدبلند به خواب نیاز دارند؟
Tom did it the way you told him to.	تام این کار را به روشی که شما به او گفتید انجام داد.
Tom is too immature to do this.	تام برای انجام این کار بیش از حد نابالغ است.
Did Tom have an opinion on this?	آیا تام در این مورد نظری داشت؟
I thought Tom's speech was boring.	فکر کردم سخنرانی تام خسته کننده بود.
I do not agree with that myself.	من خودم با آن موافق نیستم.
The chicken is undercooked.	مرغ نیم پز است.
Tom has found an interesting way to make money.	تام راه جالبی برای کسب درآمد پیدا کرده است.
Tom does not leave his children with us here.	تام بچه هایش را اینجا با ما نمی گذارد.
Tom was completely surprised.	تام کاملا غافلگیر شد.
Tom counted the money twice.	تام دو بار پول را شمرد.
You had enough time	وقت کافی داشتی
Tom looks alone.	تام تنها به نظر می رسد.
This is where I want to live for the rest of my life.	اینجا جایی است که می خواهم تا آخر عمرم زندگی کنم.
What is Tom complaining about now?	تام الان از چی شاکیه؟
Tom was accused of being a spy.	تام به جاسوس بودن متهم شد.
It will cost a maximum of ten pesos.	حداکثر، ده پزو هزینه خواهد داشت.
Tom and Mary do not need to know this.	تام و مری نیازی به دانستن این موضوع ندارند.
If Tom studied harder, he would pass the exam.	اگر تام سخت تر درس می خواند، امتحان را پس می داد.
Why haven't you had a baby yet?	چرا هنوز بچه دار نشدی؟
Both can not be true.	هر دو نمی توانند درست باشند.
Tom wanted to stay longer, but Mary said they had to go home.	تام می خواست بیشتر بماند، اما مری گفت که باید به خانه بروند.
I think Tom might be upset about that.	من فکر می کنم که تام ممکن است از این موضوع ناراحت شده باشد.
Tom forgot to give the message to Mary.	تام فراموش کرد پیام را به مری بدهد.
I do not deserve it, do I?	من لیاقتش را ندارم، نه؟
Dr. Zamenhof believed that a language belonged to the people who spoke it, which is why he never copyrighted Esperanto.	دکتر Zamenhof معتقد بود که یک زبان متعلق به افرادی است که به آن صحبت می کنند، به همین دلیل است که او هرگز اسپرانتو را کپی رایت نکرد.
Tom might be able to help Mary.	تام شاید بتواند به مری کمک کند.
Tom waited for Mary to do so.	تام منتظر بود تا مری این کار را انجام دهد.
I'm as busy as ever.	من مثل همیشه سرم شلوغ است.
Tom helped his son get ready for school.	تام به پسرش کمک کرد تا برای مدرسه آماده شود.
I'm trying to figure it out	دارم سعی میکنم بفهمم
Tom knows he's not very good at speaking French.	تام می داند که در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیست.
Tom told me that he thought Mary was disappointed with this.	تام به من گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید است.
Maybe Tom should go.	شاید تام باید برود.
Tom told me he thought Mary was missing.	تام به من گفت که فکر می کند مری گم شده است.
Tom is the man standing next to Mary in this picture.	تام مردی است که در این تصویر در کنار مری ایستاده است.
I have visited Boston several times before.	من قبلاً چندین بار از بوستون بازدید کرده ام.
I was convinced I had to do it.	من متقاعد شده بودم که باید این کار را انجام دهم.
Tom will be here soon.	تام به زودی اینجا خواهد آمد.
Tom tried not to cough.	تام سعی کرد سرفه نکند.
Tom came into the building with a heavy box.	تام با یک جعبه سنگین به داخل ساختمان آمد.
I'm at school now and I'll stay here until 8 o'clock.	من الان مدرسه هستم و تا ساعت 8 اینجا می مانم.
Tom said he was not used to this kind of hot weather.	تام گفت که به این نوع هوای گرم عادت ندارد.
I tapped my foot on the coffee table.	پایم را به میز قهوه کوبیدم.
Will Tom be in Australia next year?	آیا تام سال آینده در استرالیا خواهد بود؟
I owed Tom a lot of money.	من پول زیادی به تام بدهکار بودم.
Should Tom write a letter today?	آیا تام باید امروز نامه بنویسد؟
I will not work overtime today	امروز اضافه کار نخواهم کرد
I thought you were going to the library this afternoon.	فکر کردم امروز بعدازظهر به کتابخانه می روی.
Weren't you bored?	حوصله رفتن نداشتی؟
Tom apparently wants to win.	تام ظاهراً می خواهد برنده شود.
Tom was not very ready.	تام خیلی آماده نبود.
Tom is good at driving.	تام در رانندگی خوب است.
I do not know where they are from	نمی دانم اهل کجا هستند
I did not understand this at all	من اصلا اینو نفهمیدم
You can not talk to me like that	نمیتونی با من اینطوری حرف بزنی
Tom said he would like to go out.	تام گفت که دوست دارد بیرون برود.
Tom did not need to convince much.	تام نیازی به قانع کردن زیاد نداشت.
Tom told me that he had forgotten everything about the meeting.	تام به من گفت که همه چیز جلسه را فراموش کرده است.
Do not pay any attention to what he says to you.	اصلا به حرف هایی که به شما می گوید توجه نکنید.
I know I do not like it here	میدونم که اینجا خوشم نمیاد
Make sure you are here by 2:30.	مطمئن شوید که تا ساعت 2:30 اینجا هستید.
Tom is a few inches taller than Mary.	تام چند اینچ از مری بلندتر است.
Tom was not going to tell Mary anything about it.	تام قرار نبود چیزی در این مورد به مری بگوید.
I will not let you fly	نمیذارم بپری
Tom admitted that he did not know what to do.	تام اعتراف کرد که نمی‌دانست چه کار کند.
Tom is listening	تام داره گوش میده
Tom boiled the potatoes.	تام سیب زمینی ها را آب پز کرد.
Tom said he thought I might not have to do that.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Tom could possibly help solve this problem.	تام احتمالا می تواند به حل این مشکل کمک کند.
Tom sipped his coffee.	تام قهوه اش را هم زد.
I think Tom and Mary have been to Boston before.	من گمان می کنم تام و مری قبلاً به بوستون رفته اند.
Tom and Mary are hardworking.	تام و مری سخت کوش هستند.
I hope the fish bites.	امیدوارم ماهی گاز بگیرد.
Obviously.	بدیهی است.
I think I can do it faster than Tom.	فکر می کنم می توانم این کار را سریعتر از تام انجام دهم.
Someone has confessed to the crime for which Tom is in prison.	شخصی به جرمی که تام به خاطر آن در زندان است اعتراف کرده است.
Do not let Tom surrender	اجازه نده تام تسلیم بشه
I do not think I have one of them yet.	فکر نمی کنم هنوز یکی از آن ها را داشته باشم.
Tom could not help but hear Mary.	تام نمی توانست حرف های مری را نشنود.
Tom eventually accepted the job they had offered him.	تام در نهایت کاری را که آنها به او پیشنهاد داده بودند پذیرفت.
Tom immediately realized he shouldn't be coming.	تام بلافاصله فهمید که نباید می آمد.
Tom lives in a two-story house.	تام در یک خانه دو طبقه زندگی می کند.
Tom and Mary are still bored.	تام و مری هنوز کسل هستند.
Tom will join us soon.	تام به زودی به ما ملحق می شود.
Tom is waiting to see us.	تام منتظر دیدن ماست.
"Who gave that ring to Mary?" 	"چه کسی آن حلقه را به مریم داده است؟"
"Tom did."	"تام انجام داد."
Tom disagreed with Mary on this point.	تام در مورد این موضوع با مری موافق نبود.
Tom gave me that book.	تام آن کتاب را به من داد.
I want you to help me do this this afternoon.	می خواهم امروز بعدازظهر به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم.
I think Tom is still scared to do that.	من فکر می کنم که تام هنوز از انجام این کار می ترسد.
Tom was raised by his aunt.	تام توسط عمه اش بزرگ شد.
What time does the next train to Tokyo leave?	قطار بعدی که به مقصد توکیو می رود چه ساعتی حرکت می کند؟
I have more to learn.	من چیزهای بیشتری برای یادگیری دارم.
Don't you have another cup of coffee?	آیا یک فنجان قهوه دیگر نمی خورید؟
Tom is going blind	تام داره کور میشه
We have to do something different.	ما باید کار متفاوتی انجام دهیم.
I did not know when Tom was going to do this.	نمی دانستم کی قرار است تام این کار را انجام دهد.
Tom and Mary know you did it.	تام و مری می دانند که شما این کار را کردید.
Are you saying I was the cause of the fire?	آیا می گویید من عامل آتش سوزی بودم؟
I do not like the train	من قطار را دوست ندارم
I do not know if Tom does this well for Mary?	من نمی دانم که آیا تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد؟
Tom said Mary probably wouldn't.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I'm ready to throw in the towel	من حاضرم حوله رو بیندازم
We do not leave anyone alone here.	ما کسی را اینجا تنها نمی گذاریم.
The worker died as a result of the explosion.	کارگر بر اثر انفجار جان باخت.
Compared to those around him, he looked really happy.	در مقایسه با اطرافیانش، او واقعا خوشحال به نظر می رسید.
I will not touch it.	من به آن دست نمی زنم.
Tom bought a box of cookies.	تام یک جعبه کوکی خرید.
I have done many stupid things in my life.	من در زندگیم کارهای احمقانه زیادی انجام داده ام.
My mother never punishes me.	مادرم هرگز مرا تنبیه نمی کند.
I have seen Tom do the impossible.	من تام را دیده ام که غیرممکن را انجام می دهد.
Tickets are $ 3. 	بلیط ها 3 دلار است.
Admission for children under 3 is free.	پذیرش کودکان زیر 3 سال رایگان است.
Tom started sweating.	تام شروع به عرق کردن کرد.
I do not think Tom was early.	فکر نمی کنم تام زود بود.
Sure we have nothing else to do?	مطمئنی کار دیگری نداریم؟
I wish I had obeyed his orders at that time.	ای کاش در آن زمان به دستورات او عمل می کردم.
I think Tom and Mary are going to do it together.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند با هم این کار را انجام دهند.
I do not like cooking	من آشپزی را دوست ندارم
Why don't you come with me?	چرا با من نمی آیی؟
Tom will probably not be back until 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 بر نخواهد گشت.
I really miss you	واقعا دلم برات تنگ میشه
Tom works well alone.	تام به تنهایی خوب کار می کند.
Tom lives far away from here.	تام دور از اینجا زندگی می کند.
Tom said he had to help Mary do that.	تام گفت که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
Do you know what a crab is?	آیا می دانید خرچنگ چیست؟
Tom says he hopes Mary can take care of herself.	تام می گوید امیدوار است مری بتواند از خودش مراقبت کند.
I can not help you today.	من امروز نمی توانم به شما کمک کنم.
We are facing a severe drought.	ما با خشکسالی شدید مواجه هستیم.
That hut crawls with lizards and insects.	آن کلبه با مارمولک ها و حشرات می خزد.
I want to walk down Fifth Avenue.	من می خواهم در خیابان پنجم پیاده شوم.
Cut down on fatty foods.	مصرف غذاهای چرب را کاهش دهید.
I think Tom has seen someone else.	فکر می کنم تام شخص دیگری را دیده است.
The refugee camps are too crowded.	کمپ های پناهندگان بیش از حد شلوغ است.
I promise not to disappoint you	قول میدم ناامیدت نکنم
I think it is not clear exactly what we should do.	من فکر می کنم که دقیقاً مشخص نیست که باید چه کار کنیم.
I knew at the time that Tom was a gangster, but that did not bother me much.	در آن زمان می‌دانستم که تام یک گانگستر است، اما این موضوع خیلی مرا آزار نمی‌داد.
Tom seemed to be hurt.	تام انگار صدمه دیده بود.
I do not want Tom to tell Mary that he should be here all day.	من نمی خواهم تام به مری بگوید که باید تمام روز اینجا باشد.
Tom said he called Mary on Monday evening.	تام گفت که عصر دوشنبه با مری تماس گرفت.
I can not imagine Tom has an enemy.	نمی توانم تصور کنم تام دشمنی داشته باشد.
Tom has three children.	تام به سه فرزندش اختصاص دارد.
After the iron had cooled, Mary wrapped the power cord around the iron, put the iron back on the shelf, folded the ironing board, and put it back in the cupboard.	بعد از خنک شدن اتو، مری سیم برق را دور اتو پیچید، اتو را دوباره روی قفسه گذاشت، میز اتو را تا کرد و دوباره در کمد گذاشت.
I do not think this is a good idea.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
It is rumored that Tom will be arrested.	شایعه شده است که تام دستگیر خواهد شد.
As I floated on my dead body, I knew I was a soul now.	همانطور که روی بدن مرده ام شناور بودم، می دانستم که اکنون یک روح هستم.
Tom irrigates the lawn every day.	تام هر روز چمن را آبیاری می کند.
He stayed in bed because he was not feeling well.	او در رختخواب ماند زیرا حالش خوب نبود.
This is a very bad habit.	این یک عادت بسیار بد است.
We listened to Tom.	ما به تام گوش دادیم.
I hope we can survive this drought.	امیدوارم بتوانیم از این خشکسالی جان سالم به در ببریم.
I told Tom not to buy Mary's old computer.	به تام گفتم که نباید کامپیوتر قدیمی مری را بخرد.
Good words are valuable, but they cost almost nothing.	کلمات خوب ارزش زیادی دارند، اما تقریبا هیچ هزینه ای ندارند.
He was running as a presidential candidate.	او به عنوان نامزد ریاست جمهوری آماده می شد.
I want to buy a matchbox.	من می خواهم یک جعبه کبریت بخرم.
How many bowls of cereal did Tom eat?	تام چند کاسه غلات خورد؟
I was a prisoner before	من قبلا زندانی بودم
Tom is an amazing man.	تام مرد شگفت انگیزی است.
Tom is a little confused, isn't he?	تام کمی سرگردان است، اینطور نیست؟
Tom has my support.	تام از حمایت من برخوردار است.
Maybe we should peel the apples before eating.	شاید باید قبل از خوردن سیب ها را پوست می گرفتیم.
I want it to end as soon as possible	میخوام هر چه زودتر تموم بشه
Tom said he's really glad you were able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که شما توانستید این کار را انجام دهید.
Tom and Mary traveled around Japan.	تام و مری به اطراف ژاپن سفر کردند.
Glad we waited	خوشحالم که صبر کردیم
Tell me how you feel about Tom.	به من بگو چه احساسی نسبت به تام دارید.
What about Tom?	در مورد تام چه کنم؟
The International Monetary Fund stands for International Monetary Fund.	صندوق بین المللی پول مخفف صندوق بین المللی پول است.
"Which one did Tom give you?" 	"کدام یکی را تام به شما داد؟"
"He gave it to me."	"او آن را به من داد."
Tom is annoying because he always has to have the last word in every discussion.	تام آزاردهنده است زیرا همیشه باید در هر بحثی حرف آخر را بزند.
Tom said he did not want me to wait.	تام گفت که نمی‌خواهد من صبر کنم.
I did not arrive at the station on time to catch the train I was trying to reach.	به موقع به ایستگاه نرسیدم تا به قطاری که قصد داشتم برسم را بگیرم.
Tom does not seem to have any motivation to do so.	به نظر می رسد تام انگیزه ای برای این کار ندارد.
Tom was not ready to go.	تام برای رفتن آماده نبود.
Tom agreed to our terms.	تام با شرایط ما موافقت کرد.
I can not find a place to park.	جایی برای پارک پیدا نمی کنم.
I did not know that what I was doing was illegal.	نمی دانستم کاری که انجام می دهم غیرقانونی است.
Tom is a man who comes to my heart.	تام مردی است که به دل خودم می آید.
Tom said he thought Mary needed help.	تام گفت که فکر می کند مری به کمک نیاز دارد.
Tom often said that Mary was often late.	تام گفت که مری اغلب دیر می آمد.
Do you take a taxi to the station?	آیا با تاکسی به ایستگاه می روید؟
Why not thank Tom?	چرا از تام تشکر نمی کنیم؟
Tom wore a strange hat.	تام کلاه عجیبی بر سر داشت.
I did not have time to do anything else.	من وقت نداشتم کار دیگری انجام دهم.
I do not remember the last time I left the house.	آخرین باری که از خانه بیرون رفتم یادم نمی آید.
Is Tom going to do that?	آیا تام قصد انجام این کار را دارد؟
I think Tom is afraid of us.	من فکر می کنم که تام از ما می ترسد.
I did not finish my dinner	شامم را تمام نکردم
The boy lost his mother in the crowd.	پسر در میان جمعیت بینایی مادرش را از دست داد.
Fortunately, Tom made a good investment.	خوشبختانه، تام سرمایه گذاری خوبی انجام داد.
Your wheels are out of alignment. 	چرخ های شما از تراز خارج شده اند.
You have to take the car for service.	شما باید ماشین را برای سرویس ببرید.
No one doubts that Tom will do this tomorrow.	هیچ کس شک ندارد که تام فردا این کار را خواهد کرد.
I'm thankful for that.	من از این بابت سپاسگزارم.
You do not like chocolate, do you?	شما شکلات دوست ندارید، نه؟
Tom did not seem to know me.	به نظر نمی رسید تام مرا بشناسد.
I'm really happy now	من الان واقعا خوشحالم
He complimented me.	او به من تعارف کرد.
Everyone looks at Tom.	همه به تام نگاه می کنند.
Tom usually does what Mary wants him to do.	تام معمولاً کاری را انجام می دهد که مری از او می خواهد.
I'm doing housework all day.	من تمام روز مشغول خانه داری هستم.
Why do people yawn?	چرا مردم خمیازه می کشند؟
I hardly slept in a blink of an eye.	به سختی یک چشمک خوابیدم.
Tom needs everyone's help.	تام به کمک همه نیاز دارد.
They asked his brother to help them with their homework.	آنها از برادرش خواستند تا در انجام تکالیف به آنها کمک کند.
You used to be a country singer, right?	قبلا خواننده کانتری بودی، نه؟
You almost got it.	شما تقریبا آن را دریافت کرده اید.
Someone is blackening me	یکی داره از من سیاه نمایی میکنه
Tom does not know what Mary is doing.	تام نمی داند که مری دارد چه کار می کند.
Tom asked Mary how her father was.	تام از مری پرسید که پدرش چطور است.
Even though Tom did not notice, he acted as if he understood.	با وجود اینکه تام متوجه نشد، طوری رفتار کرد که انگار فهمیده است.
It is not clear what the problem was.	معلوم نیست چه مشکلی پیش آمده است.
I think it's Tom	فکر کنم تام باشه
Do you still think this is not happening?	آیا هنوز فکر می کنید این اتفاق نمی افتد؟
I do not think I have time to help you today.	فکر نمی کنم امروز وقت کمک به شما را داشته باشم.
Tom says Mary kissed him.	تام می گوید که مری او را بوسید.
Tom really enjoys talking about himself, doesn't he?	تام واقعا از صحبت کردن در مورد خودش لذت می برد، اینطور نیست؟
Tom said he thought he would not enjoy going to Australia with me.	تام گفت که فکر می کند از رفتن با من به استرالیا لذت نخواهد برد.
I'm pretty sure Tom can't do that.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
He is ready to go.	او آماده رفتن است.
Tom usually paddles himself.	تام معمولاً خودش پارو می زند.
I did not want to upset you.	نمی خواستم تو را ناراحت کنم.
Tom is supposed to talk to the crowd.	تام قرار است با جمعیت صحبت کند.
where were you?	کجا بودی؟
We have many other places we want to see.	ما خیلی جاهای دیگر داریم که می خواهیم ببینیم.
He was living in London when the war started.	او در لندن زندگی می کرد که جنگ شروع شد.
Do you want to turn it on?	آیا می خواهید آن را روشن کنید؟
Tom can not force himself to say no.	تام نمی تواند خود را مجبور به نه گفتن کند.
I expected Tom to go for a walk with us yesterday.	انتظار داشتم تام دیروز با ما به پیاده روی برود.
The girl is used to playing herself.	دختر عادت دارد که خودش بازی کند.
I'm convinced Tom does not do this.	من متقاعد شده ام که تام این کار را نمی کند.
Tom found God in prison.	تام خدا را در زندان پیدا کرد.
Long ago, an old man lived with his wife.	خیلی وقت پیش، پیرمردی با همسرش زندگی می کردند.
Tom bought a new T-shirt.	تام یک تی شرت جدید خرید.
It is not necessary, is it?	لازم نیست، اینطور است؟
I'm going for a walk.	من قصد دارم کمی پیاده روی کنم.
I did not know that Tom was so lonely.	نمی دانستم که تام اینقدر تنهاست.
He deliberately continued to cause conflict.	او عمداً به ایجاد درگیری ادامه داد.
Tom must have been nervous	تام باید عصبی بود
Who were you on the carousel with?	روی چرخ و فلک با کی بودی؟
Please do not use French.	لطفا از زبان فرانسه استفاده نکنید.
Tom is highly suspicious.	تام به شدت مشکوک است.
He does not want to talk about it.	او نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Tom had a daughter.	تام یک دختر داشت.
I'm afraid of having a previous engagement.	می ترسم نامزدی قبلی داشته باشم.
I do not think I have the time to do this.	فکر نمی کنم وقت این کار را داشته باشم.
Tom told me he thought Mary was dead.	تام به من گفت که فکر می کند مری مرده است.
Tom is not going to do anything about it.	تام قرار نیست کاری در مورد آن انجام دهد.
Tom died Monday morning.	تام صبح دوشنبه درگذشت.
What you are saying is not logical.	چیزی که شما می گویید منطقی نیست.
Tom solved all the problems.	تام همه مشکلات را حل کرد.
I still haven't told Tom why I didn't have to do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Both countries entered into peace talks.	هر دو کشور وارد مذاکرات صلح شدند.
I think Tom is quite curious.	من فکر می کنم که تام کاملاً کنجکاو است.
You are the only thing left for me	تو تنها چیزی هستی که برای من باقی مانده
You are like me	تو هم مثل من هستی
Tom has one like that.	تام یکی شبیه آن را دارد.
Do not you go out?	بیرون نمیری؟
Tom did not see Mary sitting under a tree.	تام مری را که زیر درخت نشسته بود ندید.
Tom said he was very nervous.	تام گفت که خیلی عصبی است.
Extinct volcanoes will probably never erupt again.	آتشفشان های خاموش احتمالا دیگر هرگز فوران نخواهند کرد.
Tom said he did not know what to think.	تام گفت که نمی‌دانست به چه فکر کند.
Tom said you had a heart attack last year.	تام گفت پارسال سکته قلبی کردی.
I wanted Tom to see the sunrise.	می خواستم تام طلوع خورشید را ببیند.
You are better than my teacher at explaining things.	تو بهتر از معلم من در توضیح چیزها هستی.
I can do it alone.	من به تنهایی قادر به انجام آن هستم.
I do not want to discuss this.	من نمی خواهم در این مورد بحث کنم.
Tom built a paper airplane for Mary.	تام برای مری هواپیمای کاغذی ساخت.
Tom really did not know why Mary did not like him.	تام واقعا نمی دانست چرا مری او را دوست ندارد.
Tom did not try to escape.	تام سعی نکرد فرار کند.
Tom is a kid.	تام یک بچه است.
How did Tom help you clean the garage?	چطور شد که تام به شما کمک کرد تا گاراژ را تمیز کنید؟
Put your hat and coat in the hall.	کلاه و پالتو خود را در سالن بگذارید.
Early impressions can often be misleading.	برداشت های اولیه اغلب می تواند گمراه کننده باشد.
Tom said I should not leave sooner.	تام گفت من نباید زودتر بروم.
Tom has not the slightest interest in my proposal.	تام کوچکترین علاقه ای به پیشنهاد من ندارد.
I'm not in pain there anymore	الان دیگه اونجا درد ندارم
Hasn't this happened before?	آیا قبلا این اتفاق نیفتاده است؟
I do not think we really need that.	من فکر نمی کنم که ما واقعاً نیازی به این کار داشته باشیم.
I have to rent a tuxedo for dancing.	برای رقص باید تاکسیدو کرایه کنم.
Tom is tall and muscular.	تام قد بلند و عضلانی است.
This is the man the police suspect.	این مردی است که پلیس به او مظنون است.
Tom is in the next room with his children.	تام با بچه هایش در اتاق کناری است.
Tom probably does not tell Mary he does not want to do it.	تام به احتمال زیاد به مری نمی‌گوید که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom insulted Mary.	تام به مریم توهین کرد.
Tom was telling the truth, right?	تام حقیقت را می گفت، نه؟
Tom went to the information desk to ask a few questions.	تام به میز اطلاعات رفت تا چند سوال بپرسد.
Tom laughed and Mary laughed.	تام خندید و مری خندید.
Tom saw Mary in the hallway.	تام مری را در راهرو دید.
Tom was sitting alone.	تام تنها نشسته بود.
I know Tom has to do it today.	من می دانم که تام امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom does not speak much French.	تام زیاد فرانسوی صحبت نمی کند.
Why did Tom tell Mary to do this?	چرا تام به مری گفت که این کار را بکند؟
They found out that Tom was a thief.	آنها متوجه شدند که تام دزد است.
I think Tom should resign.	من فکر می کنم که تام باید استعفا دهد.
They ordered Tom to kill Mary.	آنها به تام دستور دادند که مری را بکشد.
I can only make partial payments.	من فقط می توانم پرداخت جزئی را انجام دهم.
I spent the best part of the day in the pool.	بهترین قسمت روز را در استخر گذراندم.
Tom is not the only one who is sleepy.	تام تنها کسی نیست که خواب آلود است.
I have always said that I will do this.	من همیشه گفته ام که این کار را خواهم کرد.
You arrived on time	به موقع رسیدی
Tom is not allowed to do that.	تام مجاز به انجام این کار نیست.
Tom was embarrassed to do so.	تام از انجام این کار خجالت می کشید.
Trying to bring it back is foolish.	تلاش برای بازگرداندن آن احمقانه است.
Tom could have been kinder.	تام می توانست مهربان تر باشد.
Tom and I both got out of the car.	من و تام هر دو از ماشین پیاده شدیم.
The air in this city is very polluted.	هوای این شهر بسیار آلوده است.
He is a good person	اون آدم خوبیه
We probably won't have another chance to do that.	احتمالاً فرصت دیگری برای انجام این کار نخواهیم داشت.
I will give you anesthesia	بیهوشی بهت میدم
His sharp gaze told the boys that they were in trouble.	نگاه تند او به پسرها می گفت که آنها در مشکل هستند.
Tom will not be suspended.	تام تعلیق نخواهد شد.
Tom has not done his homework yet.	تام هنوز تکالیفش را انجام نداده است.
Tom says Mary winked at him.	تام می گوید که مری به او چشمکی زد.
Tom wanted to know if you were free tonight.	تام می خواست بداند که آیا امشب آزاد هستی؟
At this time of year you should be careful of avalanches.	در این زمان از سال باید مراقب سقوط بهمن باشید.
His horse won by three lengths.	اسب او با سه طول پیروز شد.
Tom is waiting for you outside.	تام بیرون منتظر شماست.
When coughing, sneezing or yawning, put your hand over your mouth.	هنگام سرفه، عطسه یا خمیازه، دست خود را روی دهان خود قرار دهید.
I do not think he will come today	فکر نمیکنم امروز بیاد
Tom said he enjoyed himself.	تام گفت که از خودش لذت می برد.
I think Tom is resigning.	من فکر می کنم که تام استعفا می دهد.
You do not know what?	نمیدونی چیه؟
This is a medicine for diarrhea	اینم یه دارو برای اسهال
Sorry to hurt Tom.	متاسفم که به تام صدمه زدم.
Don't you think this is hard to do?	فکر نمی کنید انجام این کار سخت باشد؟
They have not yet responded to Tom's letter.	آنها هنوز به نامه تام پاسخ نداده اند.
Tom knows he did something wrong.	تام می داند که کار اشتباهی انجام داده است.
Tom is just a snob.	تام فقط اسنوب است.
I do not feel I trust his words.	احساس نمی کنم به حرف های او اعتماد کنم.
Tom complained about the noise of his neighbors at night.	تام از سر و صدای همسایگانش در شب شکایت کرد.
Do not tell anyone about this	در این مورد به کسی چیزی نگو
Tom wanted to be a better teacher.	تام می خواست معلم بهتری باشد.
Tom sat back.	تام پشت نشست.
We were roommates at the university.	ما در دانشگاه هم اتاقی بودیم.
Don't you think you can do better?	فکر نمی کنید می توانید بهتر عمل کنید؟
Both Tom and Mary love motorcycling.	هم تام و هم مری موتور سواری را دوست دارند.
Tom is getting lethargic	تام داره بی حال میشه
Tom can do it, I'm pretty sure.	تام می تواند این کار را انجام دهد، من کاملا مطمئن هستم.
Tom has a hole.	تام یک حفره دارد.
What is the real story?	داستان واقعی چیست؟
You have somehow been able to misinterpret what I said.	شما به نحوی توانسته اید آنچه را که من گفتم به اشتباه تعبیر کنید.
Tom has a lot of money.	تام پول زیادی دارد.
Tom did not ask for it.	تام آن را درخواست نمی کرد.
I'm not sure this is a very good idea.	من مطمئن نیستم که این ایده خیلی خوبی باشد.
Sorry we could not help you.	متأسفیم که نتوانستیم به شما کمک کنیم.
I do not want Tom to help me.	من نمی خواهم تام به من کمک کند.
Tom will be silent	تام ساکت خواهد شد
You should not trust any of them	نباید به هیچ کدومشون اعتماد کنی
Tom did not grow enough corn this year.	تام امسال به اندازه کافی ذرت نکارد.
not suitable.	مناسب نیست.
I went to the same school that Tom went to.	من به همان مدرسه ای رفتم که تام رفت.
I canceled my appointment with my boss.	من از قرار ملاقاتم با رئیسم صرف نظر کردم.
We can sue Tom.	ما می توانیم علیه تام شکایت کنیم.
Tom's brain was deprived of oxygen for a long time.	مغز تام برای مدت طولانی از اکسیژن محروم بود.
Tom probably knew before we did that Mary would.	احتمالاً تام قبل از انجام ما می دانست که مری این کار را خواهد کرد.
Tom had to leave when he had the chance.	تام وقتی فرصت داشت باید می رفت.
Tom asked if Mary really should be there.	تام پرسید که آیا مری واقعاً باید آنجا باشد؟
It was there that I met Tom.	آنجا بود که با تام آشنا شدم.
Tom had nothing to do with what happened.	تام هیچ ربطی به اتفاقی که افتاد نداشت.
You did not know I was going to do that, did you?	تو نمی دانستی که من هنوز قصد انجام این کار را داشتم، نه؟
Tom told Mary he did not have a car.	تام به مری گفت که ماشین ندارد.
I have never borrowed money from you	من هرگز از شما پول قرض نکرده ام
Tom's parents told him they thought he was too young to get married.	والدین تام به او گفتند که فکر می کنند او برای ازدواج خیلی جوان است.
I do not know if Tom knows what Mary did.	نمی دانم آیا تام می داند مری چه کار کرده است؟
I know Tom did not want to do this alone.	من می دانم که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
We have also tried to do the same.	ما نیز سعی کرده ایم این کار را انجام دهیم.
I do not know how many years Tom spent in prison.	نمی دانم تام چند سال را در زندان گذراند.
When was the last time Tom made dinner?	آخرین باری که تام شام درست کرد کی بود؟
Maryam put her hand around her father's neck.	مریم دستش را دور گردن پدر انداخت.
We were delivered to the hotel at 5 pm.	ساعت 5 بعد از ظهر در هتل تحویل داده شدیم.
We must do this as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهیم.
If you run fast, you can catch the train.	اگر سریع بدوید، می توانید قطار را بگیرید.
Tom climbed the stairs slowly.	تام پله ها را به آرامی بالا رفت.
I have to return this book to the library today.	امروز باید این کتاب را به کتابخانه برگردانم.
I know you try hard	میدونم خیلی تلاش میکنی
You should probably buy a ticket for Tom as well.	احتمالا باید برای تام هم بلیط بخرید.
Why don't you wear the bracelet I gave you?	چرا دستبندی که بهت دادم نمیزنی؟
I prefer not to lie to Tom anymore.	من ترجیح می دهم دیگر به تام دروغ نگم.
Write down the medicines you need and I will try to get them for you.	داروهایی که نیاز دارید را یادداشت کنید و من سعی می کنم آنها را برای شما تهیه کنم.
Tom injured his elbow.	تام به آرنجش آسیب زد.
I wonder how Tom manages to stay so young.	من تعجب می کنم که چگونه تام موفق می شود اینقدر جوان بماند.
I heard about Tom.	من در مورد تام شنیدم.
My friends congratulated me on my success.	دوستانم موفقیتم را به من تبریک گفتند.
Tom arrived in Boston three days after saying this.	تام سه روز پس از گفتن این کار در بوستون حاضر شد.
How did Tom get Mary and John to stop fighting?	چگونه تام باعث شد که مری و جان دست از جنگ بردارند؟
You are so strange	تو خیلی عجیبی
Yesterday I went for a walk in the park.	دیروز رفتم تو پارک قدم زدم.
I think Tom gets discouraged.	من فکر می کنم تام دلسرد می شود.
Tom and Mary got married last year.	تام و مری سال گذشته ازدواج کردند.
It's not anyone's fault	تقصیر کسی نیست
Do you stick to that story?	آیا به آن داستان پایبند هستید؟
Does Tom live on this street too?	آیا تام هم در این خیابان زندگی می کند؟
Tom has not yet been notified of his father's death.	هنوز از مرگ پدرش به تام اطلاعی داده نشده است.
I did not think Tom would be afraid to do this if you did it with him.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار هراس داشته باشد اگر با او این کار را می کردی.
She is about the same age as my older sister.	او تقریباً هم سن خواهر بزرگتر من است.
Tom said Mary knew she might need to do this.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom, would you like to lend me ten dollars?	تام، دوست داری به من ده دلار قرض بدهی؟
I'm relatively good with mechanical things.	من با چیزهای مکانیکی نسبتا خوب هستم.
Stop doing this, you are embarrassing me.	دست از این کار بردارید تو مرا شرمسار میکنی.
I know Tom is a little weird.	من می دانم که تام کمی عجیب است.
Why should not I come to Australia?	چرا نباید به استرالیا بیایم؟
I do not have a dryer in my apartment.	من در آپارتمانم خشک کن ندارم.
I can not finish this before 2:30.	من نمی توانم این را قبل از ساعت 2:30 تمام کنم.
Tom and his brother have different personalities.	تام و برادرش شخصیت های متفاوتی دارند.
Tom was kept overnight in the hospital for observation.	تام یک شبه برای مشاهده در بیمارستان نگه داشته شد.
Tom said he thinks Mary is not going to win.	تام گفت که او فکر می کند که مری قرار نیست برنده شود.
Tom never leaves sooner.	تام هرگز زودتر نمی رود.
I do not think we really should do that.	من فکر نمی کنم که ما واقعاً باید این کار را انجام دهیم.
Tom is very upset.	تام خیلی ناراحت است.
I thought Tom could lend me money.	فکر کردم تام می تواند به من پول قرض دهد.
Is Tom still there?	آیا تام هنوز آنجاست؟
What are you and your spouse arguing about?	شما و همسرتان سر چه چیزهایی دعوا می کنید؟
We rented a bus.	اتوبوس کرایه کردیم.
Will Tom go to the same school with Mary?	آیا تام با مری به همان مدرسه می رود؟
Tom sewed the button again.	تام دکمه را دوباره دوخت.
Tom has a very thick accent.	تام لهجه بسیار غلیظی دارد.
Are you your own rock?	آیا شما راک خود را؟
At this time, we still do not know what we are going to do.	در این زمان، ما هنوز نمی دانیم که قرار است چه کار کنیم.
Tom will not visit Mary in Boston.	تام از مری در بوستون دیدن نخواهد کرد.
Tom wanted more coffee.	تام قهوه بیشتری خواست.
Tom said it was not necessary.	تام گفت که لازم نیست.
Tom attended college in French.	تام در کالج در زبان فرانسه تحصیل کرد.
I should have done more	باید بیشتر میکردم
I do not think Tom will wait until tomorrow to do so.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار تا فردا صبر کند.
I will not let Tom go to Boston.	من نمی گذارم تام به بوستون برود.
Tom could learn a thing or two from Mary.	تام می توانست یکی دو چیز از مری یاد بگیرد.
I do not think they are safe.	فکر نمی کنم ایمن باشند.
I do not know if Tom has ever slept on a park bench?	نمی‌دانم آیا تام تا به حال روی نیمکت پارک خوابیده است؟
Help me and I will help Tom.	به من کمک کن و من به تام کمک خواهم کرد.
Since Tom does not want to gain more weight, he does not eat cake.	از آنجایی که تام نمی خواهد وزن بیشتری اضافه کند، کیک نمی خورد.
Did you have any problems on your way here?	آیا در مسیر خود به اینجا مشکلی نداشتید؟
They built this library in 2013.	آنها این کتابخانه را در سال 2013 ساختند.
The kitten spun the thread on the ground.	بچه گربه نخ را روی زمین پیچاند.
I have done a good plan.	من یک طرح خوب انجام داده ام.
Tom was ready to run.	تام آماده دویدن بود.
Tom does not deny crying.	تام گریه کردن را انکار نمی کند.
Tom was not in Boston at the time.	تام در آن زمان در بوستون نبود.
I want Tom.	من تام را می خواهم.
Tom does not know when Mary is coming.	تام نمی داند که مری قرار است کی بیاید.
Tom and I both got in the car.	من و تام هر دو سوار ماشین شدیم.
Tom probably won't be impressed yet.	تام احتمالاً هنوز تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
I'm sure someone will cry	مطمئنم کسی گریه خواهد کرد
That's not the point, Tom.	موضوع این نیست، تام.
I do not have to do this until Monday.	من مجبور نیستم این کار را تا دوشنبه انجام دهم.
Tom said he was very scared to do so.	تام گفت که از انجام این کار خیلی می ترسد.
Please arrive by 2:30 p.m.	لطفا تا ساعت 2:30 تشریف بیاورید
The maid saw nothing.	خدمتکار چیزی ندید.
I do not think I can do anything else.	من فکر نمی کنم که من می توانم کار دیگری انجام دهم.
Tom made Mary wait.	تام مری را وادار کرد منتظر بماند.
It usually does not take more than three hours.	معمولا بیش از سه ساعت طول نمی کشد.
Tom did not need to go home soon.	تام نیازی نداشت زود به خانه برود.
Should Tom and I be back here tomorrow?	آیا من و تام باید فردا به اینجا برگردیم؟
My patience is not unlimited.	صبر من نامحدود نیست.
I feel good after exercise.	بعد از ورزش احساس خوبی دارم.
You never disappointed me	تو هرگز مرا ناامید نکردی
You underestimate yourself.	شما خودتان را دست کم می گیرید.
Did you hear what I said to Tom?	شنیدی به تام چی گفتم؟
I came to see Tom	اومدم تام رو ببینم
In hot weather, water evaporates quickly.	در هوای گرم آب به سرعت تبخیر می شود.
Tom tried to scare the wolves.	تام سعی کرد گرگ ها را بترساند.
What kind of man is Tom?	تام چه جور مردی است؟
Tom and Mary were walking together.	تام و مری در کنار هم قدم می زدند.
The water of this lake is clean.	آب این دریاچه تمیز است.
I have no enemies	من هیچ دشمنی ندارم
I know Tom is heartbroken.	می دانم که تام دلش شکسته است.
You do not look too worried	خیلی نگران به نظر نمیرسی
Tom did a stupid thing	تام کار احمقانه ای انجام داد
I do not think Tom needs to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
Chances are good that Tom knows what to do.	شانس بسیار خوبی وجود دارد که تام بداند چه کاری باید انجام دهد.
Which foreign language do you think is easiest for native English speakers?	به نظر شما کدام زبان خارجی برای انگلیسی زبانان بومی ساده ترین است؟
Tom said he was worried about his future.	تام گفت که نگران آینده اش است.
I thought I told you you do not need to be here.	فکر کردم بهت گفتم نیازی نیست اینجا باشی.
I'm the only one here who does not understand France.	من اینجا تنها کسی هستم که فرانسه را نمی فهمم.
Tom said he was glad you did.	تام گفت از اینکه این کار را کردی خوشحال است.
Tom asked Mary to go to the park with him.	تام از مری خواست که با او به پارک برود.
We drove about 100 miles.	حدود 100 مایل را با ماشین طی کردیم.
Tom should be ashamed	تام باید خجالت بکشه
Do you understand why Tom did this?	فهمیدی چرا تام این کار را کرد؟
If you make a mistake, please let me know immediately.	اگر اشتباهی پیدا کردید، لطفاً فوراً به من اطلاع دهید.
Tom said he did not understand why you wanted to do this.	تام گفت که نمی فهمد چرا می خواهی این کار را بکنی.
Excessive smoking causes damage to the sound.	سیگار کشیدن زیاد باعث آسیب به صدا می شود.
What are you guys whispering about?	بچه ها در مورد چی زمزمه می کنید؟
Tom spent 33 months in prison.	تام 33 ماه در زندان سپری کرد.
I wish I knew why Tom is not here.	کاش می دانستم چرا تام اینجا نیست.
Tom did not want to think about it.	تام نمی خواست به این وضعیت فکر کند.
What is Tom's answer?	پاسخ تام چیست؟
We have to inform Tom.	ما باید به تام اطلاع دهیم.
Tom is not sure if this is a good idea.	تام مطمئن نیست که این ایده خوبی باشد.
His resignation left a vacancy in the cabinet.	استعفای او جای خالی کابینه را بر جای گذاشت.
Tom said goodbye to his family and wife, thinking he might never see them again.	تام از خانواده و همسرش خداحافظی کرد، با این فکر که شاید دیگر هرگز آنها را نبیند.
Tom may have done something stupid.	تام ممکن است کار احمقانه ای انجام داده باشد.
Tom does not listen	تام گوش نمی دهد
Didn't he go there?	اونجا نرفت؟
I tell Tom to do it for you.	من به تام می گویم که این کار را برای تو انجام دهد.
Tom says he saves money to buy a new car.	تام گفت که برای خرید یک ماشین جدید پول پس انداز می کند.
Tom was not asleep when I left.	تام نخوابیده بود که من رفتم.
Does Tom need me?	آیا تام به من نیاز دارد؟
Tom wants to sit next to Mary.	تام می خواهد نزدیک مری بنشیند.
Tom fell off his horse.	تام از اسبش افتاد.
There was a thick layer of dust on the table.	یک لایه غبار غلیظ روی میز بود.
He always bothers me to lend him money.	او همیشه مرا اذیت می کند که به او پول قرض بدهم.
Tom may want to go to Australia for Christmas.	ممکن است تام بخواهد برای کریسمس به استرالیا برود.
Do you think this is true?	به نظر شما این درست است؟
It is possible that I will do this.	این احتمال وجود دارد که من این کار را انجام دهم.
Tom said Mary was healthy.	تام گفت که مری سالم است.
Tom understood me.	تام مرا درک کرد.
Tom and Mary spent the night with John and Alice.	تام و مری شب را با جان و آلیس سپری کردند.
Where are the shoes?	کفش ها کجاست؟
Tom used to be rich.	تام قبلاً ثروتمند بود.
I forgot to tell Tom to take his umbrella with him.	یادم رفت به تام بگم چترش رو با خودش ببره.
Do not forget your things	چیزهایت را فراموش نکن
Tom told me he enjoyed the picnic.	تام به من گفت که از پیک نیک لذت می برد.
Only sometimes I can not understand you	فقط بعضی وقتا نمیتونم درکت کنم
He woke up early to get on the train on time.	او زود بیدار شد تا به موقع به قطار برسد.
They gave the soldiers enough food and water.	آنها به سربازان غذا و آب کافی می دادند.
Tom Jackson addressed a large crowd last night.	تام جکسون دیشب در حضور جمع زیادی سخنرانی کرد.
We have lost all our belongings	ما همه وسایلمان را گم کرده ایم
Aren't you serious about something?	در مورد چیزی جدی نیستی؟
I do not think Tom and Mary have to work Monday.	فکر نمی کنم تام و مری مجبور باشند دوشنبه کار کنند.
Can you still play the accordion?	آیا هنوز می توانید آکاردئون بزنید؟
I met him on the way home from school.	در راه رفتن از مدرسه به خانه با او ملاقات کردم.
Advances in science are not always in the interest of humanity.	پیشرفت در علم همیشه به نفع بشریت نیست.
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم که تام دیوانه باشد.
Tom always sleeps with the window open.	تام همیشه با پنجره باز می خوابد.
Tom could not figure out how to open the box.	تام نمی توانست بفهمد چگونه جعبه را باز کند.
Tom does whatever Mary tells him to do.	تام هر کاری که مری به او می گوید انجام می دهد.
Tom is aware of what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد آگاه است.
I had to apply some sunscreen	من باید کمی ضد آفتاب می زدم
Tom could not find a way back.	تام نتوانست راه بازگشت را پیدا کند.
You will not like this game	شما این بازی را دوست نخواهید داشت
Tom was a favorite of his teammates.	تام مورد علاقه هم تیمی هایش بود.
Why not help Tom?	چرا به تام کمک نمی کنی؟
Tom works at a local coffee shop.	تام در یک کافی شاپ محلی کار می کند.
Tom will never let you go to Boston with Mary, right?	تام هرگز به شما اجازه نخواهد داد با مری به بوستون بروید، درست است؟
I think you can do it without my help.	فکر می کنم بدون کمک من بتوانید این کار را انجام دهید.
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
I do not know if Tom is still alone?	نمی دانم آیا تام هنوز تنهاست؟
Let's not lose all hope.	بیایید امید تام را از دست ندهیم.
I am the one who wanted to do this.	من کسی هستم که می خواستم این کار را انجام دهم.
I'm sure you will succeed if you work hard.	من مطمئن هستم که اگر سخت تلاش کنید موفق خواهید شد.
I want to summarize this part for you.	من می خواهم این قسمت را برای شما خلاصه کنم.
Tom does not look happy.	تام خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
Pour some iodine on this slice.	مقداری ید روی این برش بریزید.
Tom is here to support you.	تام اینجاست تا از شما حمایت کند.
Tom thought Mary understood French.	تام فکر می کرد که مری زبان فرانسه را می فهمد.
He entered the room with a hat.	با کلاه وارد اتاق شد.
Tell him I want to see the telegram he sent.	بهش بگو میخوام تلگرامی که فرستاده ببینم.
You should not call yourself handsome.	شما نباید خود را خوش تیپ خطاب کنید.
I can deliver it to Tom.	من می توانم آن را به تام تحویل دهم.
I sit here and wait for Tom to come.	من اینجا می نشینم و منتظر می مانم تا تام بیاید.
The police found my bike that had been stolen.	پلیس دوچرخه مرا که دزدیده شده بود پیدا کرد.
Tom was on TV last night.	تام دیشب در تلویزیون بود.
What happened is inexplicable.	آنچه اتفاق افتاده قابل توضیح نیست.
Tom did a really good job.	تام واقعاً کار خوبی کرد.
I do not think I really have to do this here.	من فکر نمی کنم که واقعاً مجبور باشم این کار را اینجا انجام دهم.
Bamboo grows in the garden.	بامبو در باغ رشد می کند.
I will give you another chance.	من به شما یک فرصت دوباره می دهم.
I tried to sleep with the new pillow you gave me, but I did not like it.	من سعی کردم با آن بالش جدیدی که به من دادی بخوابم، اما آن را دوست ندارم.
I do not like chicken	من مرغ دوست ندارم
I'm glad to see you.	از دیدن شما خوشحالم.
Did you even know Tom can dance?	اصلا میدونستی تام میتونه برقصه؟
How do we know this is not true?	از کجا بفهمیم که این درست نیست؟
I like lasagna very much.	من خیلی لازانیا دوست دارم.
I will kill Tom	من تام را خواهم کشت
Why did Tom go to Boston?	تام برای چه به بوستون رفت؟
I got a refund	بازپرداخت گرفتم
Do Tom and Mary eat the same thing?	آیا تام و مری یک چیز را می خورند؟
Tom says he knows Mary does not want to do this unless she does it with him.	تام می‌گوید که می‌داند که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، مگر اینکه این کار را با او انجام دهد.
It was incredibly upsetting	فوق العاده ناراحت کننده بود
They rain a lot during the year.	آنها در طول سال باران زیادی می بارد.
He will seek re-election.	او به دنبال انتخاب مجدد خواهد بود.
Tom seems to be asleep.	به نظر می رسد تام خواب است.
Tom said this claim is not true.	تام گفت این ادعا درست نیست.
Tom earns a lot more than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری درآمد دارد.
Iron is one of the most useful metals.	آهن یکی از مفیدترین فلزات است.
You mean, like, dinner with me tonight?	یعنی امشب با من شام میخوری؟
I studied philosophy at university.	من در دانشگاه در رشته فلسفه تحصیل کردم.
It snowed heavily in the Kanto area last week.	هفته گذشته برف زیادی در منطقه کانتو بارید.
Did the dishwasher work?	ماشین ظرفشویی کار کرد؟
Since we do not have money, it is useless to think about the holidays.	از آنجایی که ما پول نداریم، فکر کردن به تعطیلات فایده ای ندارد.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I wanted two cups of tea and three cups of coffee.	دو فنجان چای و سه فنجان قهوه خواستم.
Tom lives as if he were a millionaire.	تام طوری زندگی می کند که انگار یک میلیونر است.
I have not used checks for many years.	من سال هاست از چک استفاده نمی کنم.
Tom said Mary thought John might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I almost did that when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم تقریباً این کار را انجام دادم.
Maybe Tom was at a party last night, but I did not see him there.	شاید تام دیشب در مهمانی بود، اما من او را آنجا ندیدم.
How much do you depend on electricity?	چقدر به برق وابسته هستید؟
I know what you look like	من میدونم تو چه شکلی هستی
Three hundred cardboard boxes full of old clothes were ready to be sent to the disaster area.	سیصد جعبه مقوایی پر از لباس های کهنه آماده ارسال به منطقه فاجعه بود.
We want a full evaluation.	ما یک ارزیابی کامل می خواهیم.
Let me tell you about the day I met Tom.	بگذارید از روزی که تام را ملاقات کردم به شما بگویم.
Tom made spaghetti.	تام اسپاگتی درست کرد.
I explained the rules of the game to him.	قوانین بازی را برایش توضیح دادم.
Where is Tom supposed to spend New Year's Eve?	تام قرار است شب سال نو را کجا بگذراند؟
Tom returned from his trip.	تام از سفرش برگشت.
Tom did not invite Mary inside.	تام مری را به داخل دعوت نکرد.
I'm very good at repairing things.	من در تعمیر چیزها خیلی خوب هستم.
I gave up on Tom.	من از تام منصرف شدم.
Do you understand what Tom is saying?	میفهمی تام چی میگه؟
I am a girl.	من یک دخترم.
Tom is the one who did it for you.	تام کسی است که این کار را برای شما انجام داده است.
I wanted to make sure this was what we were going to do.	می خواستم مطمئن باشم که این همان کاری است که قرار بود انجام دهیم.
Tom's comment is not required here.	نظر تام اینجا لازم نیست.
We have to finish this by 2:30.	ما باید این کار را تا ساعت 2:30 به پایان برسانیم.
Tom did not buy a word of it.	تام یک کلمه از آن را نمی خرد.
Promise not to read anymore	قول بده دیگه نخوانی
We are waiting for three hours	سه ساعته منتظریم
When was the last time you donated blood?	آخرین باری که خون اهدا کردید کی بود؟
I did not find anything wrong	هیچ اشتباهی پیدا نکردم
It takes an hour to get to the station.	یک ساعت طول می کشد تا به ایستگاه برسیم.
I hope this ends Tom's complaint.	امیدوارم این به شکایت تام پایان دهد.
I can show you how you can earn thousands of dollars a day while working from home.	من می توانم به شما نشان دهم که چگونه می توانید هزاران دلار در روز در حالی که از خانه کار می کنید درآمد کسب کنید.
Tom is a miner, isn't he?	تام یک معدنچی است، اینطور نیست؟
Tom wanted to meet some of Mary's friends.	تام می خواست با تعدادی از دوستان مری ملاقات کند.
He tried in vain to hide his fear.	بیهوده سعی کرد ترسش را پنهان کند.
I know Tom did not know we did not have to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom told Mary he did not think John was angry.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان عصبانی باشد.
Tom had nothing to do but watch.	تام کاری جز تماشا کردن نداشت.
I knew you did not have a meeting	میدونستم جلسه ای نداری
Tom lives in our neighborhood.	تام در همسایگی ما زندگی می کند.
I just could not force myself to do this.	من فقط نمی توانستم خودم را مجبور به انجام این کار کنم.
That teacher is in charge of the third year class.	آن معلم مسئول کلاس سال سوم است.
Glad you decided to come	خوشحالم که تصمیم گرفتی بیای
Can't you see Tom is here to help us?	آیا نمی بینید که تام اینجاست تا به ما کمک کند؟
Have you searched the word in the dictionary to see how it really spells?	آیا این کلمه را در فرهنگ لغت جستجو کرده اید تا ببینید واقعاً چگونه املای آن وجود دارد؟
Tom told Mary to do it.	تام به مری گفت که او این کار را انجام دهد.
I did not stay until the end of the concert.	تا آخر کنسرت نماندم.
I know Tom behaves a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب رفتار می کند.
Tom laughed and threw a pillow at me.	تام خندید و بالشی به سمتم پرت کرد.
You are a romantic	تو یک رمانتیک هستی
You have to think of something good to say.	شما باید به یک چیز خوب فکر کنید تا بگویید.
Tom said Mary was not worried.	تام گفت که مری نگران نیست.
Tom and Mary got along.	تام و مری با هم کنار آمدند.
I do not have to worry about Tom anymore.	دیگر لازم نیست نگران تام باشم.
Tom invited me to go with him, but I said I did not want to.	تام از من دعوت کرد که با او بروم، اما من گفتم نمی‌خواهم.
It is possible that Tom will not go to Boston with us.	این احتمال وجود دارد که تام نخواهد با ما به بوستون برود.
We have thirty-two teeth.	ما سی و دو دندان داریم.
Didn't you know that Tom likes to watch baseball on TV?	آیا نمی دانستید تام دوست دارد بیسبال را از تلویزیون تماشا کند؟
Tom is a real estate consultant.	تام یک مشاور املاک است.
You do not work in the city center?	تو مرکز شهر کار نمیکنی؟
Tom was planning to go to Australia.	تام قصد داشت به استرالیا برود.
I want to know why Tom lied to me.	من می خواهم بدانم چرا تام به من دروغ گفت.
I have never met a Canadian girl.	من هرگز با یک دختر کانادایی قرار ملاقات نداشتم.
Tom was so tired that he fell asleep on the couch before Mary could finish making him a sandwich.	تام آنقدر خسته بود که قبل از اینکه مری درست کردن ساندویچ برای او را تمام کند، روی مبل خوابش برد.
They are only $ 50 free with two cans of shoe polish.	آنها فقط 50 دلار با دو قوطی پولیش کفش رایگان هستند.
Does everything belong to you in that chest?	آیا همه چیز متعلق به تو در آن سینه است؟
Tom does not know that Mary is a Canadian.	تام نمی داند که مری یک کانادایی است.
Tom became a father	تام پدر شد
I know I did not do what I should have done.	می دانم کاری را که باید انجام می دادم انجام ندادم.
I insist that I am innocent	اصرار دارم که بی گناهم
I need to know what's going on	باید بفهمم چه خبره
Tom is not as determined to do this as I am.	تام به اندازه من مصمم به انجام این کار نیست.
If I go to a party, I will take a few bottles of wine.	اگر به مهمانی بروم، چند بطری شراب خواهم برد.
Did you not know about this?	آیا از این خبر نداشتید؟
I knew what they did to Tom.	می دانستم با تام چه کردند.
When was the last time you fed your dog?	آخرین باری که به سگت غذا دادی کی بود؟
I do not go fishing as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم به ماهیگیری نمی روم.
I really can not help you.	من واقعا نمی توانم به شما کمک کنم.
The room was full of shredded paper.	اتاق پر از کاغذهای خرد شده بود.
I do not know any of his brothers.	من هیچ کدام از برادرانش را نمی شناسم.
I did not think you heard my voice for the first time	فکر نمی کردم اولین بار صدایم را شنیدی
Tom bought a new swimsuit.	تام یک مایو جدید خرید.
Tom asked me if I thought Mary was beautiful.	تام از من پرسید که آیا به نظر من مری زیباست؟
I have not paid my rent yet.	من هنوز اجاره ام را پرداخت نکرده ام.
Tom did not cooperate.	تام همکاری نمی کرد.
Great.	عالی است.
Tom feared he might be expelled from school.	تام می ترسید که ممکن است از مدرسه اخراج شود.
Tom could not lift the box alone.	تام نمی توانست جعبه را به تنهایی بلند کند.
It is so easy to make mistakes.	اشتباه کردن به همین راحتی است.
Tom said he did not believe Mary really did it herself.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعا این کار را خودش انجام داده باشد.
What was the saddest movie you saw?	غمگین ترین فیلمی که دیدی چی بوده؟
Tom has three sons who are professional baseball players.	تام سه پسر دارد که بازیکنان بیسبال حرفه ای هستند.
All we can do is wait for the seats to be ready.	کاری نمی توانیم بکنیم جز اینکه مدتی صبر کنیم تا صندلی ها آماده شوند.
I know Tom is a financial advisor. 	من می دانم که تام یک مشاور مالی است.
Maybe he can help us.	شاید او بتواند به ما کمک کند.
I'm not much heavier than you	من خیلی از تو سنگین تر نیستم
Wear warm clothes.	لباس گرم بپوشید.
I knew Tom slept very well, so I did not even try to keep quiet.	می دانستم که تام خیلی راحت می خوابد، بنابراین حتی سعی نکردم ساکت باشم.
Tom is killing something.	تام دارد چیزی می کشد.
Can you please tell Tom why you do not want to do this?	میشه لطفا به تام بگی چرا نمیخوای اینکارو بکنی؟
A woman who has a child on her knees has a photographic memory.	زنی که بچه ای روی زانو دارد حافظه عکاسی دارد.
I can not tell you how bad it feels to me.	نمی توانم به شما بگویم که این چقدر احساس بدی به من می دهد.
Tom and Mary are both older than John.	تام و مری هر دو بزرگتر از جان هستند.
Tom's talk was not as long as Mary's.	سخنرانی تام به اندازه سخنرانی مری طولانی نبود.
Many houses were destroyed by the floods.	بسیاری از خانه‌ها در اثر سیل از بین رفت.
I hope I never have to do this.	امیدوارم هرگز مجبور به انجام این کار نباشم.
Japan is said to be the world's largest economic power.	می گویند ژاپن بزرگترین قدرت اقتصادی جهان است.
Tom told me he thought Mary was not insured.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمه نیست.
I suggest you park in the shade there.	پیشنهاد می‌کنم در آنجا در سایه پارک کنید.
I can not swim with you today.	امروز نمی توانم با تو شنا کنم.
Take a breath	یه نفس بکش
The charm is obvious enough.	جذابیت به اندازه کافی آشکار است.
Why didn't we go back inside?	چرا ما به داخل برنگردیم؟
Tom is having a hard time.	تام با مشکل سختی روبرو می شود.
What if Tom does not help us?	اگر تام به ما کمک نکند، چه کنیم؟
I know Tom well.	من تام را به خوبی می شناسم.
I want to minimize the possibility of another accident.	من می خواهم احتمال وقوع یک حادثه دیگر را به حداقل برسانم.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
I do not like shopping	من خرید کردن را دوست ندارم
Tom tried to convince Mary that the plan would not work.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که این نقشه کارساز نخواهد بود.
What does it matter?	اصلاً چه اهمیتی دارد؟
Why not try to suggest Tom?	چرا سعی نمی کنید به تام پیشنهاد بدهید؟
The storm is unlikely to happen before morning.	بعید است که طوفان قبل از صبح اتفاق بیفتد.
Tom is never insulted.	تام هرگز توهین نمی شود.
Tom took off his coat.	تام کتش را درآورد.
You can not blame everything on Tom.	شما نمی توانید همه چیز را به گردن تام بیندازید.
When did Bozo say that?	اون بوزو کی بود که اینو گفت؟
Tom spun on his stool.	تام روی چهارپایه اش چرخید.
He tried to diet and lose five kilograms.	او سعی کرد رژیم بگیرد و پنج کیلوگرم وزن کم کند.
Tom announced the decision Monday.	تام این تصمیم را دوشنبه اعلام کرد.
I do not intend to do that.	من قصد این کار را ندارم.
Tom did not answer Mary's questions.	تام به سوالات مری پاسخ نداد.
Tom used the money I gave him to buy a bicycle.	تام از پولی که به او دادم برای خرید دوچرخه استفاده کرد.
Tom advised Mary to rest.	تام به مری توصیه کرد که استراحت کند.
I do not think there is any reason why Tom should be forced to do so today.	فکر نمی‌کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام مجبور شود امروز این کار را انجام دهد.
It was an overreaction.	این یک واکنش بیش از حد بود.
Did Tom know that Mary was going to do that?	آیا تام می دانست که مری قصد انجام این کار را داشت؟
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
Please come here soon if you have no problem.	لطفا اگر مشکلی ندارید زود به اینجا بیایید.
Tom can not defeat both of us.	تام نمی تواند هر دوی ما را شکست دهد.
I know Tom knows that Mary does not have to do this.	می دانم که تام می داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know I may not have to do this again.	می دانم که شاید دیگر مجبور به انجام این کار نباشم.
I estimate the work will cost more than $ 10,000.	من تخمین می زنم که کار بیش از 10000 دلار هزینه داشته باشد.
If you want to do this, go ahead and do it.	اگر می خواهید این کار را انجام دهید، ادامه دهید و این کار را انجام دهید.
I owe him $ 1,000.	من 1000 دلار به او بدهکارم.
Tom will probably tell you what I said.	تام احتمالاً همان چیزی را که من گفتم به شما خواهد گفت.
Peel the potatoes.	تام سیب زمینی ها را پوست کند.
Tom did not realize that we had to do this.	تام متوجه نشد که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom was never punished for his crimes.	تام هرگز به خاطر جنایاتش مجازات نشد.
Tom plans to sell his house in Boston and move to Chicago.	تام قصد دارد خانه اش در بوستون را بفروشد و به شیکاگو برود.
I'm glad to hear that.	من از شنیدن آن خوشحالم.
It should be easy for us to do that.	انجام این کار برای ما باید آسان باشد.
No one wants to sing with Tom.	هیچ کس نمی خواهد با تام آواز بخواند.
How many bowls of oatmeal did Tom eat?	تام چند کاسه بلغور جو دوسر خورد؟
I did not want to discuss that much.	من نمی خواستم در مورد آن بحث بزرگی کنم.
Tom probably does not know why Mary and John do not like him.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری و جان او را دوست ندارند.
Tom did not have to speak French.	تام مجبور نبود فرانسوی صحبت کند.
What is the title of your new book?	عنوان کتاب جدیدتان چیست؟
What are some possible side effects of this drug?	برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟
Tom is very sleepy.	تام خیلی خواب آلود است.
He took over the leadership of the political party.	او رهبری حزب سیاسی را بر عهده گرفت.
Tom tried to fix it.	تام سعی کرده آن را برطرف کند.
I did not like living in the country.	من دوست نداشتم در کشور زندگی کنم.
Tom did not seem happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom and Mary hold hands.	تام و مری دست در دست هم گرفته اند.
It will not be like before without you	بدون تو مثل قبل نخواهد بود
Tom greeted Vulcan.	تام سلامی به ولکان داد.
Tom thought Mary did not like John.	تام فکر کرد که مری جان را دوست ندارد.
Tom said he thought the pilot was drunk.	تام گفت که فکر می کند خلبان مست است.
Tom went out with his friends last night.	تام دیشب با دوستانش رفت و آمد کرد.
All he said was that we knew when the time came.	تنها چیزی که او گفت این بود که ما می دانیم زمانی که زمان آن فرا رسید.
I was a butler when I was in university.	زمانی که در دانشگاه بودم ساقی بودم.
Tom asked Mary why she thought she should help John.	تام از مری پرسید که چرا فکر می کند باید به جان کمک کند.
Tom was the first boy to hug Mary.	تام اولین پسری بود که مری را در آغوش گرفت.
Mary is the only girl Tom has ever kissed.	مری تنها دختری است که تام تا به حال بوسیده است.
It will probably be hard to get along with Tom.	به احتمال زیاد کنار آمدن با تام سخت خواهد بود.
I do not care where you go	برام مهم نیست کجا میری
I drank a cup of tea to keep myself awake.	یک فنجان چای خوردم تا خودم را بیدار نگه دارم.
Tom said he wanted to join our group.	تام گفت که می خواهد به گروه ما بپیوندد.
I still think about it from time to time.	من هنوز هم هر از گاهی به آن فکر می کنم.
Tom has a good life.	تام زندگی خوبی دارد.
Tom did not take Mary home.	تام مری را به خانه نبرد.
Tom told me he thought Mary was rich.	تام به من گفت که فکر می کند مری ثروتمند است.
In what season of the year is the olive harvested?	زیتون در چه فصلی از سال برداشت می شود؟
This is not just happening in Australia.	این فقط در استرالیا اتفاق نمی افتد.
I do not understand why it takes so long	نمیفهمم چرا اینقدر طول میکشه
Tom must have woken up by now	تام باید تا الان بیدار شده باشه
I saw Tom leave the room.	دیدم تام از اتاق خارج شد.
Are we going to stay here tonight?	قراره امشب اینجا بمونیم؟
My wife had a hard time getting around our new life in America.	همسرم به سختی وارد چرخش زندگی جدید ما در آمریکا شد.
How to tell who is wise and who is crazy?	چگونه می توان تشخیص داد که چه کسی عاقل و چه کسی دیوانه است؟
Tom did a lot of stupid things as a teenager.	تام در نوجوانی کارهای احمقانه زیادی انجام داد.
Tom took everything.	تام همه چیز را گرفت.
How reliable do you think this information is?	به نظر شما این اطلاعات چقدر قابل اعتماد است؟
Tom did not tell me he never did.	تام به من نگفت که هرگز این کار را نکرده است.
This is not what I heard.	این چیزی نیست که من شنیدم.
This will be my only chance to visit Australia.	این تنها فرصت من برای بازدید از استرالیا خواهد بود.
I do not want to be alone.	من نمی خواهم تنها بمانم.
Tom threw a stone at one of my dogs.	تام سنگی را به سمت یکی از سگ های من پرتاب کرد.
I know Tom lets you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه انجام این کار را می دهد.
Maryam was wearing a pink blouse with a short skirt.	مریم یک بلوز صورتی با دامن کوتاه پوشیده بود.
We have to convince Tom to rest.	ما باید تام را متقاعد کنیم که استراحت کند.
Pandas live in bamboo groves.	پانداها در بیشه های بامبو زندگی می کنند.
Where is your key?	کلیدت کجاست؟
If you do not ask him, Tom will continue to do so.	اگر از او نخواهید تام به این کار ادامه می دهد.
Tom left a note in Mary's lunch box.	تام یادداشتی را در جعبه ناهار مری گذاشت.
Tom was subsequently fired.	تام متعاقبا اخراج شد.
We do not want to rush things.	ما نمی خواهیم کاری عجولانه انجام دهیم.
I hit Tom with a baseball bat.	من با چوب بیسبال به تام زدم.
I have not finished writing my book yet.	هنوز نوشتن کتابم را تمام نکرده ام.
I wish Tom smiled more.	ای کاش تام بیشتر لبخند می زد.
The doctor asks Tom to lose some weight.	دکتر از تام می خواهد که کمی لاغر شود.
Tom did not even want to go there.	تام حتی نمی خواست به آنجا برود.
Tom is a great ambassador.	تام یک سفیر عالی است.
Please wait a moment to see if he is back	لطفا یک لحظه صبر کنید ببینم برگشته یا نه
Tom seemed to be talking to Mary.	به نظر می رسید که تام با مری صحبت می کرد.
This is probably a mistake to worry about.	احتمالاً این موضوع اشتباهی است که باید نگران آن بود.
Hey, here's an idea.	هی، اینجا یک ایده است.
Tom is doing a good job	تام داره کار خوبی میکنه
I had a boyfriend named Tom.	من یک دوست پسر داشتم به نام تام.
I can not even cope.	من حتی نمی توانم مقابله کنم.
Tom does whatever Mary tells him to do.	تام هر کاری که مری به او می گوید انجام می دهد.
You should not eat anything for several days.	تا چند روز نباید چیزی بخورید.
Tom was able to do it alone.	تام به تنهایی توانست این کار را انجام دهد.
There must be a way to reach a diplomatic solution.	باید راهی برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک وجود داشته باشد.
I know Tom told Mary he could not do that.	می دانم که تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why are you in such a bad mood today?	چرا امروز انقدر بد خلقی؟
Tom tried to do this, but failed.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد، اما نتوانست.
I do not think Tom has fun.	من فکر نمی کنم که تام سرگرمی داشته باشد.
Tom has been here for three hours.	تام سه ساعت است که اینجاست.
I know Tom is over thirty years old.	من می دانم که تام بیش از سی سال است.
Tom has no prison record.	تام سابقه زندان ندارد.
Tom is doing a good job	تام داره کار خوبی میکنه
A bookstore in that place does not make enough money to survive.	یک کتابفروشی در آن مکان پول کافی برای زنده ماندن به دست نمی آورد.
Tom told me he wanted to leave the company.	تام به من گفت که می خواهد شرکت را ترک کند.
Tom and Mary both arrived at the same time.	تام و مری هر دو در یک زمان وارد شدند.
I'm sure Tom will consider this.	من مطمئن هستم که تام این را در نظر خواهد گرفت.
Tom said he cries every day.	تام گفت که هر روز گریه می کند.
I do not think Tom still knows the rules.	من فکر نمی کنم تام هنوز قوانین را نمی داند.
This question did not seem to surprise Tom.	به نظر نمی رسید این سوال تام را شگفت زده کند.
I rented a snowboard	اسنوبرد اجاره کردم
Tom used to hunt.	تام عادت داشت شکار کند.
I do not have a car	من ماشین ندارم
Tom is probably lying to Mary about where he spent the weekend.	تام احتمالاً به مری در مورد جایی که آخر هفته را گذرانده است، دروغ می گوید.
Tom came down to pet his dog.	تام پایین آمد تا سگش را نوازش کند.
We had no fun	هیچ تفریحی نداشتیم
Tom said he thought he might have to do it.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشد این کار را انجام دهد.
I'm not sure I can wait that long.	من مطمئن نیستم که بتوانم آنقدر صبر کنم.
You are famous	تو معروفی
Did you read the letter that Tom wrote?	نامه ای که تام نوشته را خواندی؟
Tom does not know where Mary ate dinner last night.	تام نمی داند که مری دیشب کجا شام خورد.
Tom was exactly what Mary had said.	تام دقیقا همان جایی بود که مری گفته بود.
I know it was not hard for Tom to win.	می دانم که برد برای تام سخت نبود.
Thanks for helping Tom	برای کمک به تام متشکرم
That would not happen if it rained, Tom said.	تام گفت که اگر باران ببارد این اتفاق نمی افتد.
Tom does not play football	تام فوتبال بازی نمی کند
Tom chose Mary.	تام مری را انتخاب کرد.
Tom thinks Mary is probably in the cafeteria.	تام فکر می کند که مری احتمالاً در کافه تریا است.
My older brother, Tom, was born here in Boston.	برادر بزرگتر من، تام، اینجا در بوستون به دنیا آمد.
I'm afraid Tom has to go.	می ترسم که تام باید برود.
Tom knows the value of education.	تام ارزش آموزش را می داند.
Tom said he wished he hadn't said that to Mary.	تام گفت که ای کاش این را به مری نمی گفت.
Tom's friends knew he had financial problems.	دوستان تام می دانستند که او مشکلات مالی دارد.
Tom does not know how to get to my house.	تام نمی داند چگونه به خانه من برود.
I do not think we can do it, even if we tried.	فکر نمی‌کنم حتی اگر تلاش می‌کردیم، بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he could not swim well with Mary.	تام گفت که او به خوبی مری نمی تواند شنا کند.
Is Tom going on tour?	آیا تام به تور می رود؟
It is unlikely to happen so soon	بعید است به این زودی اتفاق بیفتد
I have to stay in Boston for a few weeks.	من باید چند هفته در بوستون بمانم.
I do not know anything about computer programming.	من چیزی در مورد برنامه نویسی کامپیوتر نمی دانم.
If you want, you can probably do it later.	اگر بخواهید، احتمالاً می توانید بعداً این کار را انجام دهید.
I'm so shy	من خیلی خجالتی هستم
We are smokers	ما سیگاری هستیم
I did not participate in that conversation.	من در آن گفتگو شرکت نکردم.
Tom still has many friends in Australia.	تام هنوز دوستان زیادی در استرالیا دارد.
I think Tom can help us do that next week.	من فکر می کنم تام بتواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
Tom has to go back to school.	تام باید به مدرسه برگردد.
This is clearly wrong.	این به وضوح اشتباه است.
I know Tom was insulted.	من می دانم که تام توهین شده بود.
It will be a difficult day for me.	روز سختی برای من خواهد بود.
Do you have dinner with Tom?	با تام شام میخوری؟
Tom is at school today.	تام امروز در مدرسه است.
Tom can not come here tomorrow.	تام فردا نمی تواند به اینجا بیاید.
I thought it would be hard to do.	من فکر کردم که انجام آن سخت خواهد بود.
Their loss reached one million yen.	زیان آنها به یک میلیون ین رسید.
I would like to see you hanged	دوست دارم حلق آویز شدنت را ببینم
I want to take a closer look at it.	من می خواهم به آن نگاه دقیق تری داشته باشم.
What does Tom's photo do here?	عکس تام اینجا چیکار میکنه؟
Tom seems to be amused by what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال وقوع است سرگرم شده است.
Tom said he did not want to take that chance.	تام گفت که نمی خواهد از این شانس استفاده کند.
Why not try tennis?	چرا تنیس را امتحان نمی کنید؟
Tom told Mary he needed to eat more fruit.	تام به مری گفت که باید میوه بیشتری بخورد.
Tom often does not keep his promises.	تام اغلب به وعده هایش عمل نمی کند.
Tom did not listen to me.	تام به حرف های من گوش نداد.
I wish I could meet you when I was in Boston.	ای کاش زمانی که در بوستون بودم می توانستم شما را ملاقات کنم.
Tom is a very hardworking student.	تام دانش آموز بسیار سخت کوشی است.
They gave me two concert tickets tonight. 	دوتا بلیت کنسرت امشب به من دادند.
Would you like to go with me?	دوست داری با من بروی؟
Where is the nearest telephone booth?	نزدیکترین باجه تلفن کجاست؟
Tom does not speak any French.	تام هیچ فرانسوی بلد نیست.
Tom is beating Mary.	تام در حال کتک زدن مری است.
Tom will decide what to do this afternoon.	تام تصمیم خواهد گرفت که امروز بعدازظهر چه کار کنیم.
Tom has to get out of here.	تام باید از اینجا برود.
The view was stunning.	منظره خیره کننده بود.
I do not want to walk home myself	نمیخوام خودم پیاده برم خونه
I wrote down everything I needed to buy on a piece of paper.	همه چیزهایی را که برای خرید نیاز داشتم روی یک تکه کاغذ یادداشت کردم.
Tom always speaks as if he knows everything.	تام همیشه طوری صحبت می کند که انگار همه چیز را می داند.
I heard that Tom is sick.	شنیدم که تام مریض است.
Tom said this is unlikely to happen.	تام گفت به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
Tom is your boyfriend's best friend, isn't he?	تام بهترین دوست پسرت است، اینطور نیست؟
Smoke was pouring out of the window.	دود از پنجره بیرون ریخته می شد.
I do whatever Tom asks me to do.	من هر کاری که تام از من خواسته انجام می دهم.
Tom did not wake up in time to see the sunrise.	تام به موقع از خواب بیدار نشد تا طلوع خورشید را ببیند.
Tom will stay here for another three weeks.	تام سه هفته دیگر اینجا خواهد ماند.
Tom thinks Mary is awake.	تام فکر می کند مری بیدار است.
The boat is sinking.	قایق در حال غرق شدن است.
I'm completely unhappy here.	من اینجا کاملا ناراضی هستم.
Tom helped Mary fold the blankets.	تام به مری کمک کرد پتوها را تا کند.
I'm not always late, but I admit I'm often late.	من همیشه دیر نمی کنم، اما اعتراف می کنم که اغلب دیر می کنم.
Why don't we sit close to the front?	چرا نزدیک جلو نمی نشینیم؟
What does Tom have to do after graduating from college?	تام بعد از فارغ التحصیلی از کالج چه برنامه ای دارد؟
Tom told me he was happy here.	تام به من گفت که اینجا خوشحال است.
The leather jacket is worn on the elbow.	کت چرم در قسمت آرنج کهنه شده است.
Yesterday I asked Tom to clean his room and he has not done so yet.	دیروز از تام خواستم اتاقش را تمیز کند و او هنوز این کار را نکرده است.
How could Tom know that this was going to happen?	تام از کجا می‌توانست بفهمد که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom should have applied more sunscreen.	تام باید ضد آفتاب بیشتری می زد.
Please drop me off this side of the traffic light.	لطفا مرا از این طرف چراغ راهنمایی رها کنید.
Tom is planning to do that.	تام در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
I can not believe a year has passed	باورم نمیشه یک سال گذشت
I want to know why you are angry with me	میخوام بدونم چرا از دست من عصبانی هستی
I'm not sure what Tom is doing.	من مطمئن نیستم که تام دارد چه می کند.
No arrests have been reported.	هیچ بازداشتی گزارش نشده است.
I told Tom we could do it today.	به تام گفتم امروز می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is a new immigrant from Australia.	تام یک مهاجر جدید از استرالیا است.
There are so many things I want to teach you, Tom.	خیلی چیزا هست که میخوام بهت یاد بدم، تام.
Who is going to pay the bill?	چه کسی قرار است قبض را بپردازد؟
Tom says this will not happen again.	تام می گوید دیگر این اتفاق نمی افتد.
I bought this TV from Tom.	من این تلویزیون را از تام خریدم.
I had never seen those people before.	من قبلاً آن افراد را ندیده بودم.
Tom disappeared Monday.	تام دوشنبه ناپدید شد.
If Tom does, I will not have to.	اگر تام این کار را انجام دهد، من مجبور نخواهم شد.
My arm has been bothering me since I had an accident.	از زمانی که تصادف کردم بازویم مرا آزار می دهد.
I thought you were going all day.	من فکر می کردم که تو تمام روز را می روی.
This is a unique golf club.	این یک باشگاه گلف منحصر به فرد است.
Tom told me he felt good.	تام به من گفت که احساس خوبی دارد.
Honestly, I do not like Tom.	راستش من تام را دوست ندارم.
Do you know when the art museum will close?	آیا می دانید موزه هنر کی بسته می شود؟
I suggest we do not follow that path.	من به ما پیشنهاد می کنم آن راه را دنبال نکنیم.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
I never guessed that Tom could speak French so well.	من هرگز حدس نمی زدم که تام بتواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom might ask for help.	تام ممکن است کمک بخواهد.
I do not think Tom knows much about guns.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد اسلحه می داند.
Tom forgave Mary.	تام مری را بخشید.
I think Tom should not have told Mary about the accident.	من فکر می کنم که تام نباید در مورد تصادف به مری بگوید.
Good friends are like stars. 	دوستان خوب مثل ستاره ها هستند.
You do not always see them, but you know they are always there.	شما همیشه آنها را نمی بینید، اما می دانید که همیشه آنجا هستند.
Tom is primarily a bass guitarist, but he occasionally sings backing songs.	تام در درجه اول نوازنده گیتار باس است، اما او گاهی اوقات آوازهای پشتیبان می خواند.
Was it Tom who told you this?	این تام بود که این موضوع را به شما گفت؟
Tom seemed to be having fun.	تام به نظر می رسید که سرگرم شده بود.
You really deserved me	تو واقعا برای من شایسته بودی
Every time Tom played his acoustic guitar, the outside world seemed to disappear.	به نظر می رسید که هر بار که تام گیتار آکوستیک خود را می زد، دنیای بیرون ناپدید می شد.
The sermon was too long.	خطبه خیلی طولانی بود.
Let's wait and see what Tom achieves.	بیایید منتظر بمانیم و ببینیم تام به چه چیزی می رسد.
Tom is coming soon.	تام قرار است به زودی بیاید.
I check myself	خودم بررسی میکنم
They do not say how Tom died.	آنها نمی گویند چگونه تام مرد.
I'm not surprised Tom wanted to do that.	من تعجب نمی کنم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
I think Tom should be more patient.	من فکر می کنم تام باید صبورتر باشد.
I do not drink coffee, but I like to have a cup of tea.	من قهوه نمی نوشم، اما دوست دارم یک فنجان چای بخورم.
I'm not usually in the office on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها در دفتر نیستم.
Tom went on a road trip with a friend.	تام با یکی از دوستانش به یک سفر جاده ای رفت.
Your French is flawless.	فرانسوی شما بی عیب و نقص است.
Tom seems to be thinking.	به نظر می رسد تام در فکر فرو رفته است.
Tom wanted to give up advocacy.	تام می خواست وکالت را کنار بگذارد.
He sighed in despair at the news.	او با ناامیدی از این خبر آه کشید.
I did not think Tom would know what was going on.	فکر نمی کردم تام بفهمد چه خبر است.
Still not angry?	هنوز عصبانی نشدی؟
You said Tom could help us.	گفتی که تام می تواند به ما کمک کند.
Tom wanted to take pictures of his classmates.	تام می خواست از همکلاسی هایش عکس بگیرد.
To begin with, we do not have enough money.	برای شروع، ما پول کافی نداریم.
Tom is going to be punished	تام قراره مجازات بشه
I could not find the power key	کلید خاموش را پیدا نکردم
Just be happy that you're fine	فقط خوشحال باش که حالت خوبه
How did you like the restaurant you ate last night?	رستورانی را که دیشب خوردید چطور دوست داشتید؟
Tom has won numerous awards.	تام برنده جوایز متعددی شده است.
If you do not take extra care of your belongings, you may lose some of them.	اگر بیشتر مراقب وسایل خود نباشید، ممکن است برخی از آنها را از دست بدهید.
Tom is very sick	تام خیلی مریض است
I know Tom knows he should not do this again.	می دانم که تام می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I do not want to waste my time talking to Tom.	من نمی خواهم وقت خود را برای صحبت با تام تلف کنم.
Tom has been suspended from school.	تام از مدرسه تعلیق شده است.
We have not seen what we have to see.	ما آنچه را که باید ببینیم ندیده ایم.
I went after Tom	رفتم دنبال تام
Tom said that was not the main reason Mary was forced to do so.	تام گفت این دلیل اصلی نبود که مری مجبور به انجام این کار شد.
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
Did anyone call Tom?	کسی به تام زنگ زده؟
I knew Tom would not go dancing with Mary.	می دانستم که تام با مری به رقص نخواهد رفت.
Tom told me he thought Mary would be excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده خواهد شد.
This is what we did.	این کاری است که ما انجام دادیم.
Tom told me he thought it would not rain today.	تام به من گفت که فکر می کند امروز باران نخواهد بارید.
We just do not want to rush things.	ما فقط نمی خواهیم در کارها عجله کنیم.
I do not think Tom was serious about this.	من فکر نمی کنم که تام در این مورد جدی بود.
Two grams of pepper is useful.	دو گرم فلفل مفید است.
The last thing I remember was turning off the lights.	آخرین چیزی که به یاد دارم خاموش شدن چراغ ها بود.
I saw Tom in the library.	من تام را در کتابخانه دیدم.
It is not time for dinner yet	هنوز وقت شام نیست
The wind shook the window panes.	باد شیشه های پنجره را تکان داد.
You will not believe this!	شما این را باور نخواهید کرد!
Tom's computer was his only friend.	کامپیوتر تام تنها دوست او بود.
I'm going to the club.	من دارم میرم باشگاه.
Cholesterol levels are high	سطح کلسترولم بالاست
Tom is no longer a member of the gang.	تام دیگر عضو باند نیست.
Tom has to pay for it.	تام باید برای این هزینه بپردازد.
I'm killing time	دارم زمان میکشم
I think Tom and Mary know that something interesting is about to happen.	من فکر می کنم تام و مری می دانند که اتفاق جالبی در شرف وقوع است.
I was surprised.	غافلگیر شدم.
Tom whiskey lowered himself in one sip.	تام ویسکی خود را در یک جرعه پایین آورد.
Tom did exactly what we wanted him to do.	تام دقیقاً همان کاری را که ما می خواستیم انجام داد.
I think you like the weather there	فکر کنم هوای اونجا رو دوست داری
Tom almost did that when he was in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود تقریباً این کار را انجام داد.
That's why Tom left early.	به همین دلیل تام زود رفت.
Tom is super fast.	تام فوق العاده سریع است.
Tom waits.	تام منتظر می ماند.
Tom bought a vest for his dog.	تام برای سگش جلیقه خرید.
I have been wearing glasses since I was thirteen.	من از سیزده سالگی عینک زده ام.
Tom said Mary would probably still be in Australia.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در استرالیا خواهد بود.
We like to sing a song	ما دوست داریم یک آهنگ بخوانی
Tom talks to Mary on the phone every night.	تام هر شب با مری تلفنی صحبت می کند.
You want to do that, right?	شما می خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom waited for the door to close.	تام منتظر ماند تا در بسته شد.
I think you ate breakfast	فکر کنم صبحانه خوردی
Tom did not like dogs when he was a child.	تام وقتی بچه بود سگ ها را دوست نداشت.
Tom agreed to meet me at 2:30 in front of the school.	تام قبول کرد که ساعت 2:30 جلوی مدرسه با من ملاقات کند.
Everyone is reading	همه در حال خواندن هستند
If you are not careful, you may lose your job.	اگر مراقب نباشید ممکن است شغل خود را از دست بدهید.
Tom knows exactly where he is.	تام دقیقا می داند کجاست.
Despite his young age, he did a very good job.	با وجود سن کمی که داشت، کار بسیار خوبی انجام داد.
I want to take pictures around my neighborhood.	من می خواهم از اطراف محله ام عکس بگیرم.
Tom was not really drunk as he pretended.	تام واقعاً آنقدر که وانمود می کرد مست نبود.
I can not tell you how worried I was.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر نگران بوده ام.
We have been luckier than many people.	ما از بسیاری از مردم خوش شانس تر بوده ایم.
Where is the paddle?	پارو کجاست؟
Tom will probably be naughty all day.	تام احتمالا تمام روز بداخلاق خواهد بود.
You asked Tom to show you how to do this, didn't you?	از تام خواستی که به تو نشان دهد چگونه این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
Tom said last month that he planned to retire.	تام ماه گذشته گفت که قصد دارد بازنشسته شود.
I wish we had more options to choose from.	ای کاش گزینه های بیشتری برای انتخاب داشتیم.
I guess your phone still does not work.	من حدس می زنم که گوشی شما هنوز کار نمی کند.
Can you explain why you had so many jobs?	می توانید توضیح دهید که چرا این همه شغل داشته اید؟
Tom was able to do this much faster than I did.	تام توانست خیلی سریعتر از من این کار را انجام دهد.
I do not think that Tom speaks French at all.	من فکر نمی کنم که تام اصلا فرانسوی بلد نیست.
I feel like I know you forever.	احساس می کنم برای همیشه شما را می شناسم.
Tom will be in Australia next week for work.	تام هفته آینده برای کاری در استرالیا خواهد بود.
I doubt Tom will ever do that.	من شک دارم تام هرگز این کار را انجام دهد.
We have to be very careful.	ما باید با احتیاط زیاد پیش برویم.
I want to know how Tom copes with his new boss.	من می خواهم بدانم تام چگونه با رئیس جدیدش کنار می آید.
I will not go if no one else is.	من نمی روم اگر هیچ کس دیگری نباشد.
I searched everywhere for a small apartment.	من همه جا را برای یک آپارتمان کوچک جستجو کرده ام.
They say they can not compete with cheap foreign products.	آنها می گویند نمی توانند با محصولات خارجی ارزان قیمت رقابت کنند.
He has decided to go to America to study.	او تصمیم خود را گرفته است که برای تحصیل به آمریکا برود.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
I do not have a chainsaw, but I know someone who does.	من اره زنجیری ندارم، اما کسی را می شناسم که دارد.
Tom had no experience with girls.	تام هیچ تجربه ای با دخترها نداشت.
Tom showed Mary how to do it.	تام به مری نشان داد که چگونه این کار را انجام دهد.
Too bad Tom could not attend today's meeting.	حیف که تام نتوانست در جلسه امروز شرکت کند.
I haven't thought about it much	من زیاد به آن فکر نکرده ام
You are just like your sister	تو دقیقا مثل خواهرت هستی
You wrote a great speech	سخنرانی عالی نوشتی
Tom admits that he cried.	تام اعتراف می کند که گریه کرده است.
Tom has not corrected for three years.	تام سه سال است که اصلاح نکرده است.
All Tom wanted was for Mary to love him as much as he loved her.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که مری به همان اندازه که او را دوست داشت، او را دوست داشته باشد.
I told Tom I thought Mary was in Australia, but he said he thought Mary was in New Zealand.	به تام گفتم که فکر می کنم مری در استرالیا است، اما او گفت که فکر می کند مری در نیوزلند است.
A summary of his remarks was published in the newspaper.	خلاصه سخنان او در روزنامه چاپ شد.
I gave Tom some tickets for my concert.	من برای کنسرتم چند بلیط به تام دادم.
I think Tom is afraid of snakes.	من فکر می کنم که تام از مارها می ترسد.
I think Tom is very good at doing this.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار بسیار خوب است.
Tom swallowed his pride.	تام غرورش را بلعید.
Could be better	میتونست بهتر باشه
Tom took out a few coins and handed them to the old man.	تام چند سکه بیرون آورد و به پیرمرد داد.
Did Tom tell Mary to buy some apples?	آیا تام به مری گفت چند سیب بخرد؟
Tom has lived in Boston for over 30 years.	تام بیش از 30 سال است که در بوستون زندگی می کند.
I bet this is not the first time Tom has done this.	شرط می بندم این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
He waited and waited, but he did not return.	او منتظر ماند و منتظر ماند، اما او دیگر برنگشت.
Tom and Mary both do not know how to speak French.	تام و مری هر دو نمی دانند چگونه فرانسوی صحبت کنند.
Tom wanted to pay off his loan.	تام می خواست وامش را بپردازد.
Tom's hair is wet.	موهای تام خیس است.
Tom said he had to tell someone about his problems.	تام گفت که باید مشکلاتش را به کسی بگوید.
We have to find Tom tonight.	امشب باید تام را پیدا کنیم.
Tom said Mary should be careful.	تام گفت که مری باید مراقب باشد.
Tom cleaned the kitchen floor.	تام کف آشپزخانه را تمیز کرد.
Tom said Mary was not convinced.	تام گفت که مری متقاعد نشده است.
Stop talking as if something is stuck in your mouth and say what you mean.	از صحبت کردن که انگار چیزی در دهانتان گیر کرده است دست بردارید و منظورتان را بگویید.
I should probably tell Tom I'm hungry.	احتمالا باید به تام بگویم که گرسنه هستم.
Tom was a poor musician.	تام یک نوازنده ضعیف بود.
I spent a lot of time listening to music.	من زمان زیادی را صرف گوش دادن به موسیقی کردم.
Walking with someone else is a lot more fun.	پیاده روی با شخص دیگری بسیار سرگرم کننده تر است.
I do not know if Tom has found anything.	نمی دانم آیا تام چیزی پیدا کرده است.
I learned to swim as a child.	من از بچگی شنا یاد گرفتم.
I do not think he likes Tom Boston.	من فکر نمی کنم که تام بوستون را دوست داشته باشد.
Don't be too sure, Tom.	زیاد مطمئن نباش، تام.
That's why Tom and I were there.	به همین دلیل من و تام آنجا بودیم.
You will be paid for what you did.	شما برای کاری که انجام دادید پرداخت خواهید کرد.
There was a tall tree in front of my house.	یک درخت بلند جلوی خانه من بود.
You have to do it yourself, don't you?	شما باید خودتان این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I will not stop doing this	من از انجام این کار دست نمی کشم
Tom is trustworthy.	تام قابل اعتماد است.
I do not know who did it.	من نمی دانم چه کسی این کار را کرده است.
Aren't you alone?	مگر شما تنها نیستید؟
Tom told me it was not too late, but he had not shown up yet.	تام به من گفت که دیر نمی کند، اما هنوز ظاهر نشده است.
Tom looks a little hesitant.	تام کمی مردد به نظر می رسد.
That's probably why Tom is not here.	به احتمال زیاد دلیل اینکه تام اینجا نیست همین است.
Let's go water skiing	بیا بریم اسکی روی آب
I wish I knew what	کاش میدونستم چیه
Tom is not carefree	تام بی خیال نیست
Tom was brought back to reality.	تام به واقعیت بازگردانده شد.
You must have done everything you need to do before.	شما باید قبلاً همه کارهایی را که باید انجام دهید انجام داده باشید.
Did you try to talk to Tom about it?	آیا سعی کردی در مورد آن با تام صحبت کنی؟
I'm afraid I got the package address wrong.	می ترسم آدرس بسته را نادرست کرده باشم.
It is unlikely that Tom will appear here again.	بعید است تام دوباره اینجا ظاهر شود.
Tom was the only one who did not know that Mary had moved to Boston.	تام تنها کسی بود که نمی دانست مری به بوستون نقل مکان کرده است.
When did Tom buy his umbrella?	تام چه زمانی چترش را خرید؟
Tomorrow at the same time we will do the scenery of Osaka.	فردا در همین زمان مناظر اوزاکا را انجام خواهیم داد.
Did you hear about when Tom tried to kill Mary?	آیا در مورد زمانی که تام سعی کرد مری را بکشد چیزی شنیدید؟
I knew Tom was not kidding.	می دانستم که تام شوخی نمی کند.
Tom wears shoes indoors.	تام داخل خانه کفش می پوشد.
Let me know when you're ready	وقتی آماده شدی به من خبر بده
I wonder how long Tom was in Boston.	من تعجب می کنم که تام چه مدت در بوستون بود.
I think you better go and visit it	فکر کنم بهتره بری و بهش سر بزنی
They told me that I would feel a little better if I took this medicine.	آنها به من گفتند که اگر این دارو را مصرف کنم کمی احساس بهتری دارم.
I am not a coach	من مربی نیستم
Who is your favorite Bluegrass player?	نوازنده بلوگراس مورد علاقه شما کیست؟
Tom did not come to my wedding.	تام به عروسی من نیامد.
I was born there.	آنجا به دنیا آمدم.
I called Tom and got his answering machine.	به تام زنگ زدم و منشی تلفنی اش را گرفتم.
His answer was not favorable.	پاسخ او مساعد نبود.
Tom and Mary are playing backgammon.	تام و مری در حال بازی تخته نرد هستند.
Tom is not watching golf.	تام در حال تماشای گلف نیست.
Do you prefer blue or red?	آبی را ترجیح می دهید یا قرمز را؟
Our club has no place to meet at the moment.	باشگاه ما در حال حاضر جایی برای دیدار ندارد.
You did not seem to be aware that Tom had done this before.	به نظر نمی رسید از اینکه تام قبلاً این کار را کرده بود آگاه نبودی.
We went down a river by boat.	با قایق رانی از رودخانه ای پایین رفتیم.
Tom may not be able to swim.	تام ممکن است قادر به شنا نباشد.
Tom threw his hands in the air and said he had given up.	تام دستانش را به هوا پرتاب کرد و گفت که منصرف شده است.
Tom was never very good at swimming.	تام هرگز در شنا خیلی خوب نبود.
Tom may be neutral.	تام ممکن است بی طرف باشد.
I'm tired of hearing it.	من از شنیدن آن خسته شده ام.
Tom helps me on the farm.	تام در مزرعه به من کمک می کند.
I think that's really attractive.	من فکر می کنم که واقعا جذاب است.
I do not think I can make it to your party.	فکر نمی کنم بتوانم به مهمانی شما برسم.
Tom did not attend the party last night.	تام دیشب در مهمانی حاضر نشد.
Tom, you grew very fast	تام، تو خیلی سریع رشد کردی
I do not believe that the child came to Tokyo alone.	من باور نمی کنم که کودک به تنهایی به توکیو آمده است.
I have to talk to Tom about the problem.	من باید با تام در مورد مشکل صحبت کنم.
Tom does everything for you.	تام هر کاری برایت انجام می دهد.
Tom will get it when we get back.	وقتی برگردیم تام آن را دریافت خواهد کرد.
Do you really think Tom does not have to do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
I'm pretty sure that's the whole point.	من تقریباً مطمئن هستم که هدف تام این است.
Tom is still a little angry.	تام هنوز کمی عصبانی است.
You have to turn yourself in to the police.	باید خود را به پلیس بسپارید.
I can not find my glasses anywhere.	من هیچ جا عینکم را پیدا نمی کنم.
What is your sister's name?	نام خواهرت چیست؟
This is not what I'm talking about.	این چیزی نیست که من در مورد آن صحبت می کنم.
Tom does not eat much.	تام زیاد غذا نمی خورد.
I think Tom should have gone to Boston.	فکر می کنم تام باید به بوستون می رفت.
Can you tell us where Tom is?	می توانید به ما بگویید تام کجاست؟
Tom had no reason not to.	تام دلیلی برای انجام ندادن آن نداشت.
Because I did not know about it, I wrote him a letter again.	چون خبری ازش نداشتم دوباره براش نامه نوشتم.
You can choose whichever you like.	شما می توانید هر کدام را که دوست دارید انتخاب کنید.
Tom will not be arrested	تام دستگیر نخواهد شد
Tom was blamed for being lazy.	تام به خاطر تنبلی مورد سرزنش قرار گرفت.
I think Tom will not always get tired if he sleeps more.	من فکر می کنم که تام اگر بیشتر بخوابد، همیشه خسته نمی شود.
I knew there had to be a better way.	می دانستم که باید راه بهتری وجود داشته باشد.
I can not believe you did not remember	باورم نمیشه یادت اومد
I'm asking Tom to have lunch with us.	من از تام می خواهم که با ما ناهار بخورد.
Tom is totally anxious, isn't he?	تام کاملا مضطرب است، اینطور نیست؟
Tom asked Mary if she had seen John.	تام از مری پرسید که آیا جان را دیده است؟
Tom took the chair.	تام صندلی را گرفت.
Why didn't you ask me for help?	چرا از من کمک نخواستی؟
Tom said he wished he had not bet on that horse.	تام گفت ای کاش روی آن اسب شرط نمی‌بست.
I do not want to talk about it on the phone.	من نمی خواهم تلفنی در مورد آن صحبت کنم.
Humidity has come down.	رطوبت پایین آمده است.
Didn't Tom have a problem with that?	آیا تام با آن مشکلی نداشت؟
You know they don't let you read, do you?	میدونی که نمیذارن بخونی، نه؟
Tom even sleeps in a sleeping bag at home.	تام حتی در خانه در کیسه خواب می خوابد.
Tom asked Mary when she learned CPR.	تام از مری پرسید که او چه زمانی CPR را یاد گرفته است.
Isn't that what you want?	آیا این چیزی نیست که شما می خواهید؟
Tom walked past Mary in the hallway.	تام در راهرو از کنار مری گذشت.
I bribed them.	من به آنها رشوه دادم.
This is because Tom loves me.	این به این دلیل است که تام من را دوست دارد.
Tom did not leave Mary.	تام مری را رها نکرد.
I had to stay	من باید می ماندم
Maybe you should just fire Tom.	شاید شما فقط باید تام را اخراج کنید.
We waited breathlessly.	با نفس بند آمده منتظر ماندیم.
Tom smells like a dog.	تام بوی سگ می دهد.
I do not think it's a bad idea.	فکر نمی کنم انجام این کار چندان ایده بدی باشد.
My head was very busy all week	تمام هفته سرم خیلی شلوغ بود
Tom will help you find Mary.	تام به شما در جستجوی مری کمک خواهد کرد.
I do not know anyone	من کسی را نمی شناسم
Our French teacher tests us every Monday.	معلم فرانسه ما هر دوشنبه برای ما تست می دهد.
We are mental	ما روانی هستیم
Tom tried to stop Mary from doing so.	تام سعی کرد مری را از این کار باز دارد.
U.S.S.R stands for Soviet Socialist Republic.	U.S.S.R مخفف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است.
Wine was a perfect complement to food.	شراب کاملا مکمل غذا بود.
Tom and Mary dated for about three months a few years ago.	تام و مری چند سال پیش حدود سه ماه با هم قرار گذاشتند.
This is Tom's uncle.	این عموی تام است.
I always wanted a girl.	من همیشه یک دختر می خواستم.
I did not know Tom hated Mary so much.	نمی دانستم تام اینقدر از مری متنفر است.
I'm the only one who can most likely do this.	من تنها کسی هستم که به احتمال زیاد می توانم این کار را انجام دهم.
No one likes a woman bragging.	هیچ کس از لاف زن خوشش نمی آید.
Tom fell into the pool and drowned.	تام داخل استخر افتاد و غرق شد.
He dedicated his life to work among the poor.	او زندگی خود را وقف کار در میان فقرا کرد.
He had to study hard to reach his classmates.	او مجبور بود سخت درس بخواند تا بتواند به همکلاسی هایش برسد.
Tom could not do anything about it.	تام نتوانست کاری در مورد آن انجام دهد.
Tom is clapping	تام داره کف میزنه
Tom did not know you would not be there.	تام نمی دانست که تو آنجا نخواهی بود.
Do not blame me for this situation.	این وضعیت را به گردن من نیندازید.
Tom said Mary would not do that.	تام گفت که مری این کار را نمی کند.
Aren't you lucky?	آیا تو خوش شانس نیستی؟
I think Tom is probably not as rich as you think.	من فکر می کنم تام احتمالاً آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نیست.
Tom is waiting to talk to you.	تام منتظر است تا با شما صحبت کند.
Tom got Mary to do what we wanted him to do.	تام مری را وادار کرد تا کاری را که ما می خواستیم انجام دهد.
He reached the jackpot with his date. 	او با تاریخ خود به جکپات رسید.
He was lovely and smart.	او دوست داشتنی و باهوش بود.
Tom's sugar is gone.	قند تام تمام شده است.
I did not think we should go to Tom's party.	فکر نمی کردم باید به مهمانی تام برویم.
This book has gone through eight editions so far.	این کتاب تا کنون هشت ویرایش را پشت سر گذاشته است.
If I were you, I would follow Tom's advice.	اگر من جای شما بودم، به توصیه تام عمل می کردم.
Tom took some paper from his bag and showed it to Mary.	تام چند کاغذ از کیفش بیرون آورد و به مری نشان داد.
Tom has already caused enough trouble.	تام قبلاً به اندازه کافی دردسر ایجاد کرده است.
I plan to study French in college.	من قصد دارم در کالج در رشته فرانسوی تحصیل کنم.
Why is Tom smiling at us?	چرا تام به ما لبخند می زند؟
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary worked together to make amends.	تام و مری با یکدیگر جبران خسارت کردند.
The Oscars are Hollywood's biggest extravagance.	مراسم اسکار بزرگترین ولخرجی هالیوود است.
The safest thing to do is just wait.	امن ترین کار این است که فقط صبر کنید.
I'm not as talkative as you	من مثل تو پرحرف نیستم
I do not go to Boston often.	من اغلب به بوستون نمی روم.
Do you like popcorn?	آیا پاپ کورن دوست دارید؟
Why are you awake at this time of night?	چرا این وقت شب بیدار هستید؟
I think I managed to convince Tom to help us tomorrow.	فکر می کنم موفق شدم تام را متقاعد کنم که فردا به ما کمک کند.
Tom told Mary that John was shy.	تام به مری گفت که جان خجالتی است.
what does this mean?	معنی این چیه؟
Tom's gambling debt.	تام بدهی قمار دارد.
I will do whatever it takes to get it right.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا درست شود.
If you do not walk faster, you will arrive at school late.	اگر تندتر راه نروید، دیر به مدرسه خواهید رسید.
I returned the books I had borrowed from the library and borrowed some new books.	کتاب‌هایی را که از کتابخانه امانت گرفته بودم پس دادم و چند کتاب جدید امانت گرفتم.
I thought it would be better if you told Tom this.	فکر کردم اگر این را به تام بگویی بهتر است.
Do not try to do two things at the same time.	سعی نکنید دو کار را همزمان انجام دهید.
I do not hate to tell you I was surprised	بدم نمیاد بهت بگم تعجب کردم
Tom said Mary is not the only one who does not like it.	تام گفت که مری تنها کسی نیست که این کار را دوست ندارد.
Went to the 5th floor by elevator.	با آسانسور به طبقه 5 رفت.
I have always loved this name.	من همیشه این اسم را دوست داشتم.
Tom said Mary was alone.	تام گفت مری تنها بود.
I know Tom did not do this for me.	من می دانم که تام این کار را برای من انجام نداد.
We saw an old hut at the edge of the forest.	ما یک کلبه قدیمی را در لبه جنگل دیدیم.
Who do you expect to receive Christmas gifts from?	انتظار دارید هدایای کریسمس را از چه کسی دریافت کنید؟
My guess is that Tom will cry.	حدس من این است که تام گریه خواهد کرد.
I know you and Tom left school yesterday.	می دانم که تو و تام دیروز مدرسه را ترک کردی.
Tom told me he did not like fizzy drinks.	تام به من گفت که نوشابه های گازدار را دوست ندارد.
Tom did not want to be abused.	تام نمی خواست از او سوء استفاده شود.
Cats do not need collars.	گربه ها نیازی به قلاده ندارند.
Tom tries to talk to Mary about it today.	تام سعی می کند امروز در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom did not notice Mary leaving.	تام متوجه رفتن مری نشد.
Tom enjoys being home with his family on the weekends.	تام از بودن در خانه با خانواده اش در آخر هفته ها لذت می برد.
How many maids does that lady want to hire?	آن خانم می خواهد چند خدمتکار استخدام کند؟
Tom did not do anything to be ashamed.	تام کاری نکرده که شرمنده باشد.
He has what it takes to achieve that in the business world.	او آنچه را که برای رسیدن به آن در دنیای تجارت لازم است، دارد.
Tom runs a security company in Boston.	تام یک شرکت امنیتی را در بوستون اداره می کند.
Electricity prices will rise next month.	قیمت برق در ماه آینده افزایش می یابد.
I did not sleep well last night	دیشب خوب نخوابیدم
Tom did not seem to be worried.	تام به نظر نمی رسید که نگران باشد.
You will be surprised if I want to tell you the truth.	اگر بخواهم حقیقت را به شما بگویم تعجب خواهید کرد.
I know Tom is a really good friend to you.	می دانم که تام واقعاً دوست خوبی برای شماست.
I know Tom is a very talented man.	می دانم که تام مرد بسیار با استعدادی است.
Tom sobbed from the next room.	صدای هق هق تام از اتاق بغلی به گوش می رسید.
They suggested to Tom.	آنها به تام پیشنهاد دادند.
Tom can not come today.	تام امروز نمی تواند بیاید.
Tom is the pastor of the chapel on Park Street.	تام کشیش کلیسای کوچک در خیابان پارک است.
I do not think Tom will do that yet.	فکر نمی کنم تام هنوز این کار را انجام دهد.
You better hurry or you will be late	بهتره عجله کنی وگرنه دیر میرسی
I have not done anything so far	من تا الان هیچ کاری انجام ندادم
I do not think it will happen again	فکر نمی کنم دوباره تکرار شود
Tom said he was willing to do it for you.	تام گفت که حاضر است این کار را برای تو انجام دهد.
Let Tom go, do you want to?	اجازه دهید تام برود، می خواهید؟
Why do you only have one glove on?	چرا فقط یک دستکش در دست دارید؟
I do not know how long it will take.	نمی دانم این کار چقدر بیشتر طول می کشد.
I know Tom is not in good shape.	من می دانم که تام در شرایط خوبی نیست.
Tom no longer feels guilty.	تام دیگر احساس گناه نمی کند.
Tom will stay in Boston for the weekend.	تام برای آخر هفته در بوستون خواهد ماند.
I do not think this will be useful.	من فکر نمی کنم که این کار فایده ای داشته باشد.
I do not care about my reputation.	من به آبرویم اهمیت نمی دهم.
Tom is afraid to go home.	تام از بازگشت به خانه می ترسد.
Tom was not the one to kiss me.	تام کسی نبود که مرا بوسید.
When was the last time you lied to your husband?	آخرین باری که به شوهرت دروغ گفتی کی بود؟
Tom has a lot of employees who work for him.	تام کارکنان زیادی دارد که برای او کار می کنند.
I bought this from a peddler.	من این را از یک دستفروشی خریدم.
I really did not get bored of going to school this morning.	امروز صبح واقعا حوصله رفتن به مدرسه را نداشتم.
Didn't you know that Tom was going fishing with Mary?	آیا نمی دانستی که تام قرار است با مری به ماهیگیری برود؟
The children are riding a carousel.	بچه ها سوار چرخ و فلک هستند.
Forgive the influence.	نفوذ را ببخشید.
Try to see it from Tom's point of view.	سعی کنید آن را از دیدگاه تام ببینید.
Tom might do it for you.	تام ممکن است این کار را برای شما انجام دهد.
I did not go to work yesterday, but I intend to go to work today.	من دیروز سر کار نرفتم اما امروز قصد دارم بروم سر کار.
Tom has already told Mary that he does not know how to do this.	تام قبلاً به مری گفته است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Never leave your drink unattended.	هرگز نوشیدنی خود را بدون مراقبت رها نکنید.
Tom shook his head again and smiled.	تام دوباره سر تکان داد و لبخند زد.
By the time Tom was thirty, he was completely blind.	زمانی که تام سی ساله شده بود، کاملاً نابینا شده بود.
Tom and Mary must really hate each other.	تام و مری باید واقعا از هم متنفر باشند.
I told Tom so many things that Mary did not want me to tell her.	من چیزهای زیادی به تام گفتم که مری نمی خواست من به او بگویم.
I was not as angry as everyone thought.	آنقدر که همه فکر می کردند عصبانی نبودم.
Tom motioned for me to follow him.	تام به او اشاره کرد که من باید او را دنبال کنم.
You are creative, aren't you?	شما خلاق هستید، نه؟
Maybe Tom was walking in his sleep.	شاید تام در خواب راه می رفت.
Many of the people I went to school with are unemployed.	بسیاری از افرادی که با آنها به مدرسه رفتم بیکار هستند.
Tom said Mary looked happy.	تام گفت که مری به نظر خوشحال است.
Tom should have been a little more polite.	تام باید کمی مودب تر می بود.
Who is that ugly man?	اون مرد زشت کیه؟
Tom says Mary rarely does that.	تام می گوید که مری به ندرت این کار را انجام می دهد.
Did you know that Tom lived in Boston?	آیا می دانستید تام در بوستون زندگی می کرد؟
Tom and Mary have a French class together.	تام و مری با هم کلاس فرانسوی دارند.
We defeated them 4 to 5.	4 بر 5 آنها را شکست دادیم.
You can not cure a broken heart.	شما نمی توانید یک قلب شکسته را درمان کنید.
Tom said he was unhappy.	تام گفت که ناراضی است.
Tom cut the cake into eight pieces.	تام کیک را به هشت تکه برش داد.
Tom could have killed you	تام می توانست تو را بکشد
Is Tom still playing the guitar?	آیا تام هنوز گیتار می نوازد؟
I do not know what to drink	نمیدونم چی بنوشم
Tom took Mary home.	تام مری را به خانه برد.
He is not the former shy boy.	او آن پسر خجالتی سابق نیست.
All three of Tom's children have graduated from high school.	هر سه فرزند تام از دبیرستان فارغ التحصیل شده اند.
I want to complain to the management.	من می خواهم به مدیریت شکایت کنم.
Have Tom and Mary ever walked together?	آیا تام و مری تا به حال با هم به پیاده روی رفته اند؟
Tom probably doesn't know if Mary can do it.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
I knew Tom was a gymnast, but I did not know he was so good.	می دانستم تام یک ژیمناستیک است، اما نمی دانستم که او آنقدر خوب است.
Tom locked his dog in the basement.	تام سگش را در زیرزمین حبس کرد.
My driving instructor says I have to be more patient.	مربی رانندگی من می گوید باید صبورتر باشم.
Tom probably knew what to do.	تام احتمالاً می‌دانست چه باید بکند.
I love the songs that Tom writes.	من عاشق آهنگ هایی هستم که تام می نویسد.
Tom was the only one who was on time.	تام تنها کسی بود که به موقع بود.
That last part is obvious.	آن قسمت آخر بدیهی است.
Tom must leave soon.	تام باید به زودی برود.
More than five hundred people were injured.	بیش از پانصد نفر زخمی شدند.
Why didn't you do it yourself?	چرا خودت این کار را نکردی؟
How long do you think it will take?	فکر می کنید چقدر دیگر طول بکشد؟
Tom said he thought Mary might be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه می کند.
Why don't you just give up?	چرا فقط تسلیم نمیشی؟
It was not me who insulted you	این من نبودم که به تو توهین کردم
I searched everywhere, but did not find my bag.	همه جا را گشتم، اما کیفم را پیدا نکردم.
Tom does not allow anyone to do that.	تام به کسی اجازه این کار را نمی دهد.
Call me when it's over	وقتی تمام شد به من زنگ بزن
I can think of more interesting places than Boston.	می توانم به مکان های جالب تری نسبت به بوستون فکر کنم.
Tom can talk his way through anything.	تام می تواند راه خود را از هر چیزی صحبت کند.
I'm convinced Tom should do it.	من متقاعد شده ام که تام باید این کار را انجام دهد.
Maybe I hurt Tom.	شاید من به تام صدمه زدم.
Someone who does not want to go does not have to.	کسی که نمی خواهد برود، مجبور نیست.
Tom repaired the leaking faucet.	تام شیر آب چکه را تعمیر کرد.
He is not older than I thought.	او از آن چیزی که من فکر می کردم پیرتر نیست.
How long does it take to get to the airport from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به فرودگاه برسیم؟
Tom talked more about Mary.	تام بیشتر در مورد مری صحبت می کرد.
Tom is shy	تام خجالتی است
Tom was shot outside the courtroom.	تام بیرون دادگاه به ضرب گلوله کشته شد.
This film is popular among young people.	این فیلم در بین جوانان محبوبیت دارد.
Tom seems to be aware of what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال وقوع است آگاه است.
Tom said your snoring does not bother Mary.	تام گفت خروپف تو مری را آزار نمی دهد.
I have reason to believe you are lying	دلیلی دارم که باور کنم دروغ می گویی
I could not take the exam	نتونستم امتحان بدم
Tom said he was very sorry for what he had done.	تام گفت که برای کاری که انجام داده بسیار متاسف است.
Tom was a little disappointed.	تام کمی ناامید بود.
Tom can play "Red River Valley" on a harmonica.	تام می تواند "Red River Valley" را روی سازدهنی بنوازد.
Maryam participated in a beauty contest.	مریم در مسابقه زیبایی شرکت کرد.
Tom knows that Mary loves Australia.	تام می داند که مری استرالیا را دوست دارد.
I saw you kissing Tom.	دیدم که تام را می بوسید.
You should not think only of your immediate benefit.	شما نباید فقط به سود فوری خود فکر کنید.
Tom acted stupid.	تام احمقانه رفتار کرده است.
You are not ready for what awaits you.	شما برای چیزی که در انتظار شماست آماده نیستید.
We can not work all day.	ما نمی توانیم تمام روز کاری انجام دهیم.
Why did Tom go to the hospital?	چرا تام به بیمارستان رفت؟
You knew I should probably do that, right?	می دانستی که من احتمالا باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom's dog was picked up by a truck below.	سگ تام توسط یک کامیون زیر گرفته شد.
He was eager to return to school in September.	او مشتاق بود که در سپتامبر به مدرسه بازگردد.
I'm afraid Tom will not be able to come.	می ترسم تام نتواند بیاید.
You're not going to see Tom today, are you?	امروز قرار نیست تام را ببینی، نه؟
Tom has been playing the piano since he was thirteen.	تام از سیزده سالگی پیانو می نواخت.
We hired a gardener to fix our hedge.	ما یک باغبان را استخدام کردیم تا پرچین ما را اصلاح کند.
Tom has ruined everything.	تام همه چیز را خراب کرده است.
I'm sure.	من مطمئن ام.
Is your pack waterproof?	آیا پک شما ضد آب است؟
Do you want to know what Tom told me?	میخوای بدونی تام بهم چی گفت؟
Tom wants to do business with Mary.	تام می خواهد با مری تجارت کند.
I did not think Tom would be upset.	فکر نمی کردم تام ناراحت شود.
Tom told Mary that John was there.	تام به مری گفت که جان آنجاست.
Tom is the smartest kid in our class.	تام باهوش ترین بچه کلاس ماست.
Are you sure you want to do this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را انجام دهید؟
Neither Tom nor Mary have received much attention.	نه تام و نه مری توجه زیادی را به خود جلب نکرده اند.
I knew Tom was guessing the answer.	می دانستم که تام جواب را حدس می زند.
Tom said he wanted to marry Mary.	تام گفت که می خواهد با مری ازدواج کند.
It took three weeks for the old house to be demolished.	سه هفته طول کشید تا خانه قدیمی تخریب شود.
You may want to be a little more careful next time.	ممکن است بخواهید دفعه بعد کمی بیشتر مراقب باشید.
I'm going to break up with Tom.	من قصد دارم از تام جدا شوم.
Tom was hot-tempered.	تام مزاج گرمی داشت.
He has sold his car, so he goes to the office by train.	او ماشینش را فروخته است، بنابراین با قطار به دفتر می رود.
Tom shook his head with a smile.	تام با لبخند سر تکان داد.
You seem to be scared of Tom.	به نظر می رسد که شما از تام ترسیده اید.
I bought a T-shirt	یه تی شرت خریدم
Last night I saw Tom crying	دیشب دیدم تام داره گریه میکنه
I think Tom might go on Monday.	من فکر می کنم تام ممکن است دوشنبه برود.
This is not the time to celebrate.	این زمان برای جشن نیست.
I am shocked by Tom's sheer lack of empathy and compassion.	من از عدم همدلی و دلسوزی محض تام شوکه شده ام.
Why should anyone steal Tom?	چرا کسی باید تام را بدزدد؟
Tom and Mary are having a dinner party on Friday evening.	تام و مری عصر جمعه در حال برگزاری یک مهمانی شام هستند.
That's exactly what I told Tom.	دقیقاً همین را به تام گفتم.
Tom thought Mary looked really happy.	تام فکر کرد که مری واقعا خوشحال به نظر می رسد.
Tom's body was found near Mary's house.	جسد تام در نزدیکی خانه مری کشف شد.
Tom did not notice that he had hurt Mary.	تام متوجه نشد که به مری صدمه زده است.
I thought it was a beautiful funeral.	من فکر کردم که مراسم تشییع جنازه زیبایی بود.
Is Tom available now?	آیا تام در حال حاضر موجود است؟
I do not remember what it was about	یادم نیست در مورد چی بود
I did not commit myself to attend the meeting.	من خودم را متعهد به حضور در جلسه نکردم.
Tom was great at it.	تام در آن عالی بود.
Tom was able to answer all the questions.	تام توانست به تمام سوالات پاسخ دهد.
We will stop this program to bring you a special news bulletin.	این برنامه را قطع می کنیم تا بولتن خبری ویژه را برای شما بیاوریم.
Tom and Mary both hate John.	تام و مری هر دو از جان متنفرند.
Did Tom really see Mary doing this?	آیا تام واقعاً مری را دیده است که این کار را می کند؟
Are you absolutely sure Tom should do this?	آیا کاملاً مطمئن هستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
You like to paint, don't you?	دوست داری نقاشی بکشی، نه؟
I wish he went to the theater last night.	ای کاش دیشب به تئاتر می رفت.
I think Tom already knows why Mary has to do this.	فکر می کنم تام از قبل می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom let Mary drive his new car.	تام به مری اجازه داد ماشین جدیدش را براند.
I did not think Tom could do that.	فکر نمی کردم تام نتواند این کار را انجام دهد.
The villagers were displaced by the construction of the dam.	روستاییان با ساخت سد آواره شدند.
Many Americans were angry about the Japanese invasion.	بسیاری از آمریکایی ها از حمله ژاپن عصبانی بودند.
Tom did not want to return to the orphanage.	تام نمی خواست به یتیم خانه برگردد.
I doubt Tom will have to do this.	من شک دارم که تام مجبور به انجام این کار باشد.
She is walking in her underwear	با لباس زیرش داره راه میره
Tom did not think Mary would be impressed.	تام فکر نمی کرد مری تحت تاثیر قرار بگیرد.
Can't you both leave me alone?	نمی توانید هر دوی شما مرا تنها بگذارید؟
I do not know where Tom is now.	من نمی دانم تام الان کجاست.
Sorry, I was distracted	ببخشید حواسم نبود
All the guards greeted.	همه نگهبان ها سلام کردند.
Tom wanted to see what was in the cave.	تام می خواست ببیند در غار چه چیزی وجود دارد.
There is a book under the table	یه کتاب زیر میز هست
I think Tom can eat right now.	من فکر می کنم که تام می تواند در حال حاضر غذا بخورد.
I can not dispel the suspicion that this is another of Tom's jokes.	من نمی توانم این شک را از بین ببرم که این یکی دیگر از شوخی های تام است.
I doubt Tom is still in Boston.	من شک دارم که تام هنوز در بوستون باشد.
It probably won't take long, Tom said.	تام گفت که انجام این کار احتمالاً زمان زیادی نمی برد.
Tom and Mary both said they thought it might rain.	تام و مری هر دو گفتند که فکر می کنند ممکن است باران ببارد.
Do not think about doing this at all	اصلا به انجام این کار فکر نکن
You are a big lunatic	تو یه دیوونه بزرگی
Tom was curious, but Mary was not.	تام کنجکاو بود، اما مری نه.
Tom seemed to understand why Mary was going to do this.	به نظر می رسید تام متوجه شده بود که چرا مری قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom got lost in the crowd.	تام در میان جمعیت گم شد.
I have lived in Australia for over three years.	من بیش از سه سال در استرالیا زندگی کردم.
Tom will be separated from Mary.	تام از مری جدا خواهد شد.
I think Tom is funny.	من فکر می کنم که تام خنده دار است.
I will not let Tom approach me.	من اجازه نمی دهم تام به من نزدیک شود.
Tom ignored Mary's advice.	تام به توصیه مری توجهی نکرد.
I wanted to go to Australia with Tom.	من می خواستم با تام به استرالیا بروم.
Tom asked Mary to cooperate.	تام از مری خواست تا همکاری کند.
Tom talks to me every day.	تام هر روز با من صحبت می کند.
Give me a good reason why I should help you do this.	یک دلیل خوب به من بدهید که چرا باید به شما در انجام این کار کمک کنم.
Tom never told me who his father was.	تام هرگز به من نگفت که پدرش کیست.
What do you think of Tom's idea?	نظر شما در مورد ایده تام چیست؟
Tom no longer needs to do this for her.	تام دیگر نیازی به انجام این کار برای او ندارد.
Tom said he thought we should try to get there sooner.	تام گفت که فکر می کند باید سعی کنیم زودتر به آنجا برسیم.
I have to be back here in about an hour.	من باید حدود یک ساعت دیگر به اینجا برگردم.
Tom plays with his son outside.	تام بیرون با پسرش بازی می کند.
Tom used to be very considerate.	تام قبلا خیلی با ملاحظه بود.
Tom wants Mary to meet John.	تام می خواهد مری با جان ملاقات کند.
Tom is in good spirits.	تام روحیه دارد.
If it weren't for Park Street traffic, I would have arrived sooner.	اگر ترافیک خیابان پارک نبود، زودتر می رسیدم.
I'm sure my daughter will pass the exam.	من مطمئنم که دخترم در امتحان قبول می شود.
Didn't I ask you not to drink from my glass?	مگه ازت نخواستم که از لیوان من آب نخوری؟
I know you will be brave.	من می دانم که شما شجاع خواهید بود.
I'm thinking about having dinner at six o'clock.	دارم به این فکر می کنم که ساعت شش شام بخورم.
Tom thinks he knows everything.	تام فکر می کند همه چیز را می داند.
Never let me hear again	هرگز اجازه نده که دوباره بشنوم
I do not change anything	من چیزی را تغییر نمی دهم
Tom was cunning	تام حیله گر بود
I'm glad you guys could do it.	من خوشحالم که شما بچه ها توانستید آن را انجام دهید.
Tom wanted to live alone.	تام می خواست به تنهایی زندگی کند.
I had to tell Tom that I did not intend to go there.	باید به تام می گفتم که قصد حضور در آنجا را نداشتم.
This is not what I wanted to hear.	این چیزی نیست که من می خواستم بشنوم.
I still do not know what Tom and I are going to do.	من هنوز نمی دانم من و تام قرار است چه کار کنیم.
Do you have nothing to eat?	چیزی برای خوردن نداری؟
I'm pretty good	من کاملا خوبم
I lived in Boston until I was thirteen.	من تا سیزده سالگی در بوستون زندگی می کردم.
Tom has not yet responded to our request.	تام هنوز به درخواست ما پاسخ نداده است.
Tom began learning French at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
I travel as much as Tom.	من به اندازه تام سفر می کنم.
Tom is still under the protection of life.	تام هنوز تحت حمایت زندگی است.
Tom was the first to tell me about it.	تام اولین کسی بود که در این مورد به من گفت.
I hate fluorescent light	من از نور فلورسنت متنفرم
I will start my new job on October 20th.	از 20 اکتبر کار جدیدم را شروع می کنم.
I do not know who to choose.	نمی دانم چه کسی را انتخاب کنم.
Tom said he was very happy to do so.	تام گفت انجام این کار او را بسیار خوشحال کرده است.
I tell Tom about what happened.	من در مورد آنچه اتفاق افتاده است به تام می گویم.
Tom might do it now.	تام ممکن است در حال حاضر این کار را انجام دهد.
Tom said he had no intention of leaving on his own.	تام گفت که قصد ندارد خودش برود.
I owe Tom.	من به تام مدیون هستم.
This is a very generous move.	این یک حرکت بسیار سخاوتمندانه است.
Tom gained a lot of weight after marriage.	تام بعد از ازدواج وزن زیادی پیدا کرد.
Tom did not know that Mary did not intend to do this.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را ندارد.
I almost agree with Tom.	من تقریبا با تام موافقم.
Tom lives somewhere in Australia.	تام جایی در استرالیا زندگی می کند.
You do not have to be afraid of anyone	لازم نیست از کسی بترسی
I do not know anything about opera.	من چیزی در مورد اپرا نمی دانم.
Tom said he could not remember what had happened.	تام گفت که به یاد نمی آورد چه اتفاقی افتاده است.
I know Tom did not know we should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که ما نباید این کار را می کردیم.
Tom has no choice but to trust us.	تام چاره ای جز اعتماد به ما ندارد.
If Mary had known how poor Tom was, she would never have married him.	اگر مری می دانست تام چقدر فقیر است، هرگز با او ازدواج نمی کرد.
Tom is repairing a broken chair.	تام در حال تعمیر صندلی شکسته است.
I am thinking of starting a new career.	من به شروع یک حرفه جدید فکر می کنم.
Which is not very useful	که فایده زیادی نداره
Few passengers survived the disaster.	تعداد کمی از مسافران از این فاجعه جان سالم به در بردند.
Which one of you is a pitcher?	کدام یک از شما پارچ است؟
I did not tell anyone in my class where I was from.	به هیچکس در کلاسم نگفتم اهل کجا هستم.
I know Tom forgot to do that.	می دانم که تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
I want to live at home with my family.	من می خواهم در خانه با خانواده ام زندگی کنم.
Although no one ever talked about it, everyone knew something was wrong.	اگرچه هیچ کس هرگز در مورد آن صحبت نکرد، همه می دانستند که چیزی کاملاً درست نیست.
I'm still afraid of you	من هنوز از تو می ترسم
Tom is as old as me.	تام به اندازه من پیر است.
I thought Tom would be disappointed.	فکر می کردم تام ناامید می شود.
Tom did not understand the severity of the situation.	تام شدت وضعیت را درک نکرد.
Tom still does not know what he is going to do.	تام هنوز نمی داند قرار است چه کار کند.
Do we really trust our peers?	آیا ما واقعاً به همسالان خود اعتماد داریم؟
The captain ordered the ship to leave.	کاپیتان دستور داد کشتی را رها کنند.
This is not the guitar I usually play.	این گیتاری نیست که من معمولا می نوازم.
Have you ever wondered how difficult life would be without Tom's help?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که زندگی بدون کمک تام چقدر سخت خواهد بود؟
I do not think I can get there on time.	فکر نمی کنم بتوانم به موقع به آنجا برسم.
Earthquakes are very common in New Zealand, with 14,000 cases recorded annually, of which less than 200 are actually felt.	زمین لرزه ها در نیوزلند بسیار رایج هستند و سالانه 14000 مورد ثبت می شود که کمتر از 200 مورد از آنها در واقع احساس می شود.
I know Tom did not know why Mary did not have to.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری مجبور به انجام این کار نیست.
I confess that I have never been to Australia.	اعتراف می کنم که هرگز به استرالیا نرفته ام.
Tom was the only one who knew the answer.	تام تنها کسی بود که جواب را می دانست.
I don't know if Tom thought Mary should do it.	نمی دانم آیا تام فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد؟
I bet you will not throw it away.	من شرط می بندم که شما آن را دور نمی کنید.
I know we do not really know each other well.	من می دانم که ما واقعاً همدیگر را به خوبی نمی شناسیم.
Not everything changes much here.	همه چیز در اینجا زیاد تغییر نمی کند.
Tom was late for the bus.	تام برای اتوبوس دیر آمد.
I think it is under the water table.	فکر کنم زیر میز آب هست.
Tom thinks Mary is being ripped off.	تام فکر می کند که مری در حال کنده شدن است.
I do not want to be blamed for what is going to happen.	من نمی خواهم برای اتفاقی که قرار است بیفتد سرزنش شوم.
Tom already had confidence.	تام قبلاً اعتماد به نفس داشت.
I do not know if Tom is good?	من نمی دانم که آیا تام خوب است؟
Tom was the one who replaced Mary.	تام کسی بود که جایگزین مری شد.
I forgive, but I do not forget.	می بخشم، اما فراموش نمی کنم.
You will get an answer tomorrow	فردا جواب میگیری
Tom put his hands in his pockets.	تام دست هایش را در جیب هایش گذاشت.
So far I have only read a few pages.	تا الان فقط چند صفحه خوندم.
Was the Missouri compromise legal?	آیا سازش میسوری قانونی بود؟
I did not imagine for a moment that we would not get home before the storm.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم که قبل از وقوع طوفان به خانه نخواهیم رسید.
Tom is the one who taught me.	تام کسی است که به من آموزش داد.
I know you are rich.	من می دانم که شما ثروتمند هستید.
Tom prepares to meet Mary.	تام برای ملاقات مری آماده می شود.
I hope Tom likes Mary.	امیدوارم تام از مری خوشش بیاید.
I played guitar with Tom in a band.	من با تام در یک گروه گیتار می زدم.
Tom told Mary he was reluctant to do so.	تام به مری گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
You seem to be the only one who cares.	به نظر می رسد شما تنها کسی هستید که اهمیت می دهید.
Tom and Mary are probably Canadians.	تام و مری احتمالاً کانادایی هستند.
I only work here for three more days.	من فقط سه روز دیگر اینجا کار می کنم.
I still did not have much time to think about the problem.	من هنوز زمان زیادی برای فکر کردن به مشکل نداشتم.
Tom just likes to talk.	تام فقط دوست دارد صحبت کند.
They owe me nothing.	آنها به من چیزی بدهکار نیستند.
Tom will come.	تام خواهد آمد.
Tom thought you were in Australia.	تام فکر کرد که تو استرالیا هستی.
You are what they told me	تو همونی هستی که بهم میگفتن
Tom poured himself a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه برای خودش ریخت.
It did not take long for them to appear.	طولی نکشید که ظاهر شدند.
They did not like the way he instructed everyone.	از روشی که او به همه دستور می داد خوششان نمی آمد.
If I do, will others look at it negatively?	اگر این کار را انجام دهم، آیا دیگران به آن نگاه منفی خواهند داشت؟
You are wearing an expensive pair of shoes.	شما یک جفت کفش گران قیمت پوشیده اید.
There were many cases of the flu.	موارد زیادی از آنفولانزا وجود داشت.
It was someone else's idea.	این ایده شخص دیگری بود.
There is a change in the program	یک تغییر در برنامه وجود دارد
I think you have heard about it.	تصور می کنم شما در مورد آن شنیده اید.
Tom wanted to meet Mary at 2:30.	تام می خواست مری در ساعت 2:30 با او ملاقات کند.
Tom never told Mary how he felt.	تام هرگز به مری نگفت که چه احساسی دارد.
Tom expected more fights.	تام انتظار مبارزه بیشتری داشت.
Tom said he hopes he and Mary can do it together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند این کار را با هم انجام دهند.
I do not have all the details yet.	من هنوز همه جزئیات را ندارم.
I thought Tom wanted the job.	فکر می کردم تام کار را می خواهد.
Tom insists on coming with me.	تام اصرار دارد که با من بیاید.
I guess we never know why.	من حدس می زنم که ما هرگز دلیل آن را نمی دانیم.
Tom said Mary was ill.	تام گفت که مری حالش بد بود.
Tom was worried that something might happen to him.	تام نگران بود که ممکن است اتفاقی برای او بیفتد.
Do not cut in the queue	در صف بریده نشوید
I agreed to do this.	من قبول کردم که این کار را انجام دهم.
I let Tom use my new computer.	به تام اجازه دادم از کامپیوتر جدیدم استفاده کند.
From now on I speak only French.	من از این به بعد فقط فرانسوی صحبت می کنم.
Want to know why Tom left?	آیا می خواهید بدانید که چرا تام ترک کرد؟
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم شما باید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom promised his mother that he would not stay out until late.	تام به مادرش قول داد که تا دیروقت بیرون نخواهد ماند.
Tom thought Mary was going to kill herself.	تام فکر کرد که مری قصد دارد خودش را بکشد.
Tom does not care who comes to his party.	تام برایش مهم نیست که چه کسی به مهمانی او می آید.
Tom has a fight with Mary.	تام با مری دعوا کرده است.
it was not my fault	تقصیر من نبود
Tom thinks Mary probably hasn't done that yet.	تام فکر می کند مری احتمالاً هنوز این کار را نکرده است.
I have been doing this all year.	من تمام سال این کار را انجام داده ام.
The boss let me go home earlier.	رئیس به من اجازه داد زودتر به خانه بروم.
Tom lives in a small cottage near the beach?	تام در یک کلبه کوچک نزدیک ساحل زندگی می کند؟
Where is Tom going?	تام قصد دارد به کجا برود؟
I want to know what time you plan to do this.	می‌خواهم بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید.
I have an old account that I have to deal with Tom.	من یک حساب قدیمی دارم که باید با تام کنار بیایم.
I did not think you had ever met Tom.	من فکر نمی کردم که شما هرگز تام را ملاقات کرده باشید.
Tom does not want to do this until after lunch.	تام نمی خواهد این کار را تا بعد از ناهار انجام دهد.
Tom turned on the headlights.	تام چراغ جلوش را روشن کرد.
Tom does not like to talk about this kind of thing.	تام دوست ندارد در مورد این نوع چیزها صحبت کند.
I think Tom is interested in me.	فکر می کنم که تام به من علاقه مند است.
One person is in the hall.	یک نفر در سالن است.
Tom knows the police are looking for him.	تام می داند که پلیس به دنبال او است.
Tom is really good at this.	تام واقعاً در این کار خوب است.
Can I talk to Tom alone?	آیا می توانم تنها با تام صحبت کنم؟
There is no place for anything anymore	دیگه جایی برای هیچی نیست
He is a dirty liar.	او یک دروغگوی کثیف است.
Tom is not a very good basketball player.	تام بسکتبالیست خیلی خوبی نیست.
Tom had to do what I told him.	تام باید کاری را که به او گفتم انجام می داد.
You are behind	شما عقب افتاده اید
I'm not the one who told you about the accident.	من کسی نیستم که تصادف تو را به تام گفته است.
Tom said he did not care.	تام گفت که برایش مهم نیست.
I do not think anyone has noticed my work.	فکر نمی کنم کسی متوجه کار من شده باشد.
Tom cared for Mary's children Monday night.	تام دوشنبه شب از بچه های مری نگهداری کرد.
You promised to go with me	تو قول دادی که با من بروی
Tom and Mary both almost lost their lives in the accident.	تام و مری هر دو تقریباً در این تصادف جان خود را از دست دادند.
I do not remember what I ate yesterday	یادم نمیاد دیروز چی خوردم
Please throw your rubbish in the bins.	لطفا زباله های خود را در سطل های بیرون بریزید.
Tom told Mary he was scared.	تام به مری گفت که می ترسد.
Tom thought Mary would probably do it.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
If Tom Can't Do It, I'll Find Someone Who Can.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، من کسی را پیدا می کنم که بتواند.
Tom gets along with his wife.	تام با همسرش کنار می آید.
Sea otters can use rock to break open oysters.	سمورهای دریایی می توانند از سنگ برای شکستن صدف های باز استفاده کنند.
How Much Money Does Tom Make?	تام چقدر درآمد دارد؟
Dill is often used in Eastern European cuisine.	شوید اغلب در غذاهای اروپای شرقی استفاده می شود.
This is Tom's property	این مال تام است
I wanted to ask Tom a few questions.	می خواستم چند سوال از تام بپرسم.
I thought Tom said he did not know how to get here.	من فکر کردم تام گفت که نمی داند چگونه به اینجا برسد.
Tom also wanted to thank you.	تام هم می خواست از شما تشکر کند.
We will try to make improvements.	ما سعی خواهیم کرد تا بهبودهایی ایجاد کنیم.
I think we have done a great job.	من فکر می کنم ما کار بزرگی انجام داده ایم.
You still can not lift the object	هنوز نمیتونی بلند شی
Tom told me he thought Mary was innocent.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی گناه است.
Tom winked at the camera.	تام به دوربین چشمکی زد.
I thought I would go with Tom.	فکر کردم با تام بروم.
How many times did you swim last month?	ماه گذشته چند بار شنا کردید؟
Tom is not someone who has to do this.	تام کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Despite the rain, the game was not canceled.	با وجود بارندگی، بازی لغو نشد.
Tom said he thought Mary might not have finished yet.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است هنوز این کار را تمام نکرده باشد.
Do you know what movie Tom wants to watch?	آیا می دانید تام می خواهد چه فیلمی را تماشا کند؟
Mogadishu's main market offers a variety of goods ranging from food to electronics.	بازار اصلی موگادیشو کالاهای متنوعی از غذا گرفته تا وسایل الکترونیکی ارائه می دهد.
Tom said Mary knew she might not want to do it inside.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است نخواهد این کار را در داخل انجام دهد.
Tom knows he is going to be arrested.	تام می داند که قرار است دستگیر شود.
I'm sure I can find it.	من مطمئن هستم که می توانم آن را پیدا کنم.
Sorry I did that.	متاسفم که این کار را کردم.
I'm in Thomas right now.	من الان در تامز هستم.
They were terrified when everyone in the boat noticed the water rising.	وقتی همه در قایق متوجه بالا آمدن آب شدند، وحشت کردند.
I want to know how much time Tom has done for this.	من می خواهم بدانم تام چقدر برای این کار وقت گذاشته است.
What Tom told you was not true	چیزی که تام بهت گفت درست نبود
I was hoping to change Tom's mind.	امیدوار بودم نظر تام را عوض کنم.
Why not find a real job?	چرا شغل واقعی پیدا نمی کنید؟
I can ask Tom to show us how to do this.	می توانم از تام بخواهم که به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
I have never seen one like this.	من هرگز چنین یکی را ندیده بودم.
Tom tried to speak to Mary in French, but she did not understand.	تام سعی کرد با مری به فرانسوی صحبت کند، اما او او را درک نکرد.
I know Tom is excited.	می دانم که تام هیجان زده است.
I'm sure everything is OK	مطمئنم همه چیز اوکی است
Tom asked Mary to go to the side of the road.	تام از مری خواست که به کنار جاده برود.
I think you are making the biggest mistake of your life.	من فکر می کنم که شما در حال انجام بزرگترین اشتباه زندگی خود هستید.
You should not go out because you have a cold.	از آنجایی که سرما خورده اید، نباید بیرون بروید.
Tom warned Mary not to be late.	تام به مری هشدار داد که دیر نکند.
Didn't you know Tom doesn't do that?	نمی دانستی تام این کار را نمی کند؟
Tom said he enjoyed the view.	تام گفت که از این منظره لذت می برد.
Tom said he knew why Mary wanted to do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری می‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom will not be allowed to do so, even if he wanted to.	تام حتی اگر بخواهد اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom grew up poor.	تام فقیر بزرگ شد.
I knew you would understand immediately	میدونستم فورا میفهمی
Tom made a fortune.	تام ثروت هنگفتی به دست آورد.
Part of me knew Tom was right.	بخشی از وجود من می دانست که تام درست می گوید.
I think this is a bit unfair.	به نظر من این کمی بی انصافی است.
Tom can be available.	تام می تواند در دسترس باشد.
Tom certainly does not have much fun.	تام قطعاً سرگرمی چندانی ندارد.
We were very good friends	ما دوستان خیلی خوبی بودیم
Who would you like to fall in love with?	دوست داری عاشق کی بشی؟
Tom does not go to town.	تام به شهر نمی رود.
Tom did not want to be sent to Boston.	تام نمی خواست به بوستون فرستاده شود.
Ask the driver to stop at the next bus stop.	از راننده بخواهید در ایستگاه اتوبوس بعدی توقف کند.
I thought Tom remembered today's meeting.	فکر می کردم تام جلسه امروز را به خاطر می آورد.
Tom went to a private school.	تام به یک مدرسه خصوصی رفت.
Tom is still relatively shy.	تام هنوز نسبتاً خجالتی است.
Tom thought Mary would be the last.	تام فکر کرد که مری آخرین خواهد بود.
I think Tom and Mary are interested.	من گمان می کنم که تام و مری علاقه مند هستند.
Tom took a lot of pictures.	تام عکس های زیادی گرفت.
Tom asked Mary to pay her water bill.	تام از مری خواست که قبض آب او را بپردازد.
Tom is no longer angry.	تام دیگر عصبانی نیست.
Rainforests provide many benefits to the land.	جنگل های بارانی فواید زیادی برای زمین فراهم می کند.
Children may imitate you.	کودکان ممکن است از شما تقلید کنند.
This is what I want to do.	این کاری است که من می خواهم انجام دهم.
You always moan	همیشه داری غر میزنی
"When do you wake up?" 	"چه زمانی تو بیدار می شوی؟"
"8 am."	"ساعت 8 صبح."
I never wanted to do what Tom suggested.	من هرگز نمی خواستم کاری را که تام به ما پیشنهاد کرد انجام دهم.
Tom made several jokes before starting his speech.	تام قبل از شروع سخنرانی خود چندین شوخی کرد.
Tom will be proud of you.	تام به تو افتخار خواهد کرد.
I think Tom can not speak French well.	من گمان می کنم که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
We arrived late because our car broke down.	دیر آمدیم چون ماشینمان خراب شد.
We have a lot of work to do	ما خیلی کار داریم
The Tom compost mass became so hot that it burned on its own.	توده کمپوست تام آنقدر داغ شد که خود به خود سوخت.
Tom wondered who that lady was.	تام تعجب کرد که آن خانم کیست.
The truth is, I killed your dog.	حقیقت این است که من بودم که سگ شما را کشتم.
I wish we had the opportunity to do that.	ای کاش این فرصت را داشتیم که این کار را انجام دهیم.
Tom said he thinks Mary has been affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
We have been attacked	ما مورد تهاجم قرار گرفته ایم
"Is Tom your younger brother?" 	"آیا تام برادر کوچکتر شماست؟"
"No, he is my older brother."	"نه، او برادر بزرگتر من است."
Tom is really talkative now.	تام الان واقعا پرحرف است.
Tom and Mary have been together for 3 years.	تام و مری 3 سال با هم قرار گذاشتند.
Tom and I were in Boston in October.	من و تام در ماه اکتبر در بوستون بودیم.
I know Tom is a university professor.	من می دانم که تام یک استاد دانشگاه است.
Tom agreed to wait.	تام پذیرفت که صبر کند.
Tom became very naughty	تام خیلی بداخلاق شد
I've been waiting here for about an hour.	من تقریبا یک ساعت اینجا منتظرم.
No one doubts that you can pass the exam.	هیچ کس شک ندارد که بتوانید در امتحان قبول شوید.
Tom called the hotel.	تام با هتل تماس گرفت.
Tom got off his bike.	تام از دوچرخه اش پیاده شد.
Tom acted as if he did not understand.	تام طوری رفتار کرد که انگار متوجه نشد.
I want both of you to go.	من از هر دو شما می خواهم که بروید.
Didn't you know that Tom was a professional baseball player?	آیا نمی دانستید که تام یک بازیکن بیسبال حرفه ای بوده است؟
Tom told me he hoped Mary would be home on October 20th.	تام به من گفت که امیدوار است مری در 20 اکتبر در خانه باشد.
It will probably not be possible to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی امکان پذیر نخواهد بود.
I'm pretty sure we have enough gas to get home.	من کاملا مطمئن هستم که ما به اندازه کافی بنزین داریم تا به خانه برسیم.
No injuries	هیچ آسیبی ندیده است
Tom said he did not know when Mary was born.	تام گفت که نمی دانست مری کی به دنیا آمده است.
You were the only one who did that, right?	شما تنها کسی بودید که این کار را کردید، نه؟
Tom is probably still worried.	تام احتمالا هنوز نگران است.
Do you want to go to a concert with me?	میخوای با من بری کنسرت؟
No one goes to prison	هیچ کس به زندان نمی رود
He took a deep breath before entering his boss's office.	قبل از ورود به دفتر رئیسش نفس عمیقی کشید.
I have thought about it.	من به آن فکر کرده ام.
Tom and I decided to divorce.	من و تام تصمیم گرفتیم طلاق بگیریم.
I know Tom is not too young to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار کمی جوان نیست.
Tom probably still wants to do it.	تام احتمالا هنوز هم مایل به انجام این کار است.
I must go. 	من باید بروم.
it's getting late.	داره دیر میشه.
I immediately liked Tom.	من فوراً از تام خوشم آمد.
I was going to talk to Tom.	قرار بود با تام صحبت کنم.
The printer is stuck.	چاپگر گیر کرده است.
I did not think Tom was drunk, but he was drunk.	من فکر نمی کردم تام مست باشد، اما او مست بود.
Moderate exercise refreshes both the mind and the body.	ورزش متوسط ​​هم ذهن و هم بدن را شاداب می کند.
He is out of training.	او از تمرین خارج شده است.
You are done.	شما تمام شده اید.
Tom survived more than three children.	تام از سه فرزندش بیشتر زنده ماند.
Tom was happy with how things went.	تام از اینکه اوضاع چطور پیش رفت خوشحال بود.
I am in treatment	من در درمان هستم
Tom joked that he was not very rich.	تام به شوخی گفت که خیلی پولدار نیست.
I know Tom has been a school janitor before.	می دانم که تام قبلا سرایدار مدرسه بوده است.
Tom did it when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که این کار را کرد.
Did you read the newspaper this morning?	روزنامه امروز صبح رو خوندی؟
Let's walk around the lake.	بیایید در اطراف دریاچه پیاده روی کنیم.
Tom spends most of his time alone.	تام بیشتر وقت خود را تنها می گذراند.
I have limited the choices to three.	من انتخاب ها را به سه محدود کرده ام.
What is it made of?	این از چه چیزی ساخته شده است؟
I did not think you could do it alone.	من فکر نمی کردم که شما به تنهایی این کار را انجام دهید.
Even Tom went to Australia with us.	حتی تام هم با ما به استرالیا رفت.
Tom says this is normal.	تام می گوید این طبیعی است.
Tom could not do what he said.	تام نتوانست کاری را که گفته بود انجام دهد.
You can stay in this room as long as you are quiet.	تا زمانی که ساکت هستید، می توانید در این اتاق بمانید.
I did not even kiss Tom.	من حتی تام را نبوسیدم.
Tom said he thought Mary was looking angry.	تام گفت که فکر می‌کند مری عصبانی به نظر می‌رسد.
I will help Tom if he asks me.	من به تام کمک می کنم اگر او از من بخواهد.
Tom grew up in another country.	تام در کشور دیگری بزرگ شد.
Does Tom teach history?	آیا تام تاریخ تدریس می کند؟
Tom said his bus was late.	تام گفت اتوبوسش دیر آمده است.
I knew Tom would eventually do that.	می دانستم که تام در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
In 2013, I was still single.	در سال 2013 هنوز مجرد بودم.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسید تام عجله زیادی برای این کار داشته باشد.
I think I could do it myself.	فکر می کنم خودم می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom was wearing handkerchiefs from his older brother.	تام از برادر بزرگ‌ترش لباس‌های دستی پوشیده بود.
Tom was happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال شد.
Tom does not come	تام نمیاد
Tom really does not intend to spend the whole night in that haunted house, right?	تام واقعاً قصد ندارد تمام شب را در آن خانه جن زده بماند، درست است؟
I saved some of my old clothes to the army.	من تعدادی از لباس های قدیمی ام را به ارتش نجات دادم.
I do not know if Tom will help us.	نمی دانم آیا تام به ما کمک خواهد کرد یا خیر.
I'm glad you came back safe and sound	خوشحالم که سالم برگشتی
Tom is not present	تام حضور ندارد
Tom and I are going to Boston with Mary.	من و تام با مری به بوستون می رویم.
Tom must be full	تام باید سیر شده باشد
Tom is unlikely to want to do so today.	تام بعید است امروز بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not think this is a problem.	من فکر نمی کنم که این مشکلی باشد.
I can not find my cell phone.	تلفن همراهم را پیدا نمی کنم.
Who else knows that I am here?	چه کسی دیگر می داند که من اینجا هستم؟
I do not go home much	من زیاد به خانه نمی روم
Tom told me Mary was not afraid.	تام به من گفت مری نمی ترسید.
Tom probably does not know that Mary has to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom did not miss the bus.	تام اتوبوس را از دست نداد.
Tom says he hopes you can help us.	تام می گوید امیدوار است که به ما کمک کنید.
The evening is not over	عصر تمام نشده است
In fact, I did not forget my camera. 	در واقع دوربینم را فراموش نکردم.
I just did not want to take pictures.	من فقط نمی خواستم عکس بگیرم.
I know Tom is still in his room studying.	می دانم که تام هنوز در اتاقش است و مشغول مطالعه است.
All you have to do is wait until it gets dark.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که تا تاریک شدن هوا صبر کنید.
You did not know you were going to do that, did you?	شما نمی دانستید که قرار است این کار را انجام دهید، نه؟
I agree with most of what he said.	من با بیشتر صحبت های او موافقم.
I want to buy a return ticket to Boston.	من می خواهم یک بلیط رفت و برگشت به بوستون بخرم.
Our arrival in Narita was delayed by an hour.	رسیدن ما به ناریتا با یک ساعت تاخیر انجام شد.
I knew Tom knew who wanted to do it.	می دانستم که تام می داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I think we have made progress.	من فکر می کنم ما پیشرفت کرده ایم.
I allowed Tom to use my bike.	من به تام اجازه استفاده از دوچرخه ام را داده ام.
The union is pushing for a 10 percent wage increase.	اتحادیه بر افزایش ده درصدی دستمزد فشار می آورد.
Hey, what are you hiding behind?	هی، چه چیزی را پشت سرت پنهان می کنی؟
I think Tom does not want our help.	فکر می کنم تام کمک ما را نمی خواهد.
I did not know you needed me	نمیدونستم به من نیاز داری
We never thought about it.	ما هرگز به آن فکر نمی کردیم.
Tom said he has no bad habits.	تام گفت که او هیچ عادت بدی ندارد.
I realized that I did not have enough money.	متوجه شدم که پول کافی ندارم.
I'm not hungry at all	من اصلا گرسنه نیستم
It will probably rain after lunch.	احتمالا بعد از ناهار باران می بارد.
We can not inform anyone about this.	ما نمی توانیم به کسی در مورد این موضوع اطلاع دهیم.
We pray for the souls of our brothers and sisters.	برای روح برادران و خواهرانمان دعا می کنیم.
Tom says he will not give up.	تام می گوید که تسلیم نمی شود.
Tom did not recognize the truck driver.	تام راننده کامیون را نشناخت.
Do you spend a lot of money on clothes?	آیا پول زیادی برای خرید لباس خرج می کنید؟
Tom could have been in Boston last Monday.	تام می توانست دوشنبه گذشته در بوستون باشد.
I do not know anything about the accident.	من از تصادف چیزی نمی دانم.
Tom told Mary why he had to work late.	تام به مری گفت که چرا باید دیر کار می کرد.
I'm glad we got this out of the way.	خوشحالم که این را از سر راه برداشتیم.
Tom pulled out his keys, but later realized that the door was already unlocked.	تام کلیدهایش را بیرون آورد، اما بعد متوجه شد که قفل در از قبل باز شده است.
I doubt Tom is sick.	من شک دارم که تام بیمار است.
I know Tom is a baseball fan.	من می دانم که تام یک طرفدار بیسبال است.
I do not understand the meaning of this sentence	معنی این جمله رو نمیفهمم
Tom noticed that Mary was laughing.	تام متوجه شد که مری در حال خندیدن است.
Who do you think you are talking to me like that?	فکر میکنی کی هستی که اینطوری با من حرف میزنی؟
Tom should not do that.	تام نباید این کار را بکند.
I thought Tom had left town.	فکر کردم تام شهر را ترک کرده است.
It will probably snow	احتمالا برف میاد
The United States and China are the largest users of the channel.	ایالات متحده و چین بزرگترین کاربران کانال هستند.
Tom and I wanted to walk together.	من و تام می خواستیم با هم قدم بزنیم.
This is just a sign of a bigger problem.	این فقط نشانه یک مشکل بزرگتر است.
Tom fell to the ground and fell on his face.	تام زمین خورد و روی صورتش افتاد.
My flash drive is not detected.	درایو فلش من شناسایی نمی شود.
Pull down the curtains.	پرده ها را پایین کشید.
I could not stop his laughter.	نتونستم جلوی خنده اش رو بگیرم.
What is your favorite brand?	برند مورد علاقه شما چیست؟
Three hundred dollars is a small amount for Tom.	سیصد دلار برای تام مبلغ کمی است.
Tom fasted	تام روزه گرفت
I tell Tom that you are with me.	به تام می گویم که با من هستی.
Tom is very tired now.	تام الان خیلی خسته است.
Tom said he wished he hadn't kissed Mary.	تام گفت ای کاش مری را نمی بوسید.
Tom told me you were right.	تام به من گفت حق با تو بود.
The building looks great from the front, but not from the side.	این ساختمان از جلو بزرگ به نظر می رسد، اما نه از بغل.
I did not realize it was so late.	من متوجه نشدم که اینقدر دیر شده است.
Tom has worked hard.	تام خیلی کار کرده است.
How many times do you think we should do this?	فکر می کنید چند بار باید این کار را انجام دهیم؟
Tom is a reporter for a local magazine.	تام خبرنگار یک مجله محلی است.
Tom does not need to do anything else.	تام نیازی به انجام کار دیگری ندارد.
Tom helped with the work.	تام در کارها کمک کرد.
My stock is not very good.	سهام من خیلی خوب نیست.
Tom is injured.	تام مجروح شده است.
You do not die there yourself, do you?	تو خودت نمیری اونجا، نه؟
The limousine was too long to fit in one parking space, so it was parked diagonally in three parking spaces.	لیموزین خیلی طولانی بود که در یک جای پارک قرار نمی گرفت، بنابراین به صورت مورب در سه جای پارک پارک شده بود.
Although he is young, he is an outstanding doctor.	اگرچه او جوان است، اما دکتر برجسته ای است.
Tom is still abroad.	تام هنوز در خارج از کشور است.
I hope Tom will be at our next meeting.	امیدوارم تام در جلسه بعدی ما حضور داشته باشد.
I think Tom is sharp.	من فکر می کنم تام تیزبین است.
We are worried about the shortage of goods.	ما نگران کمبود کالا هستیم.
Tom usually helps anyone who asks him for help.	تام معمولاً به هر کسی که از او کمک می خواهد کمک می کند.
I never thought I would find a woman like you	هیچوقت فکر نمیکردم زنی مثل تو پیدا کنم
Mary married Tom, not me.	مری با تام ازدواج کرد نه من.
It will be difficult to find someone to do this.	پیدا کردن کسی برای انجام این کار دشوار خواهد بود.
The trail continued to the river.	رد پا تا رودخانه ادامه داشت.
Tom and Mary must love each other very much.	تام و مری باید همدیگر را خیلی دوست داشته باشند.
Tom is in Mary's office, right?	تام در دفتر مری است، نه؟
I already forgot that you said what time the meeting is going to start.	من قبلاً فراموش کرده ام که شما گفتید جلسه قرار است چه ساعتی شروع شود.
I know Tom is unlikely to do that.	من می دانم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
I do not like what you did	کاری که انجام دادی را دوست ندارم
The one who knows the most says the least.	کسی که بیشتر می داند کمترین را می گوید.
I see Mary this afternoon.	امروز بعد از ظهر مریم را می بینم.
Tom and his team worked around the clock to get the job done.	تام و تیمش شبانه روز کار کردند تا کار را تمام کنند.
Tom promised his support.	تام قول حمایت خود را داد.
I did not think we had enough food.	فکر نمی کردم غذای کافی داشته باشیم.
I did not know that what we were doing was not legal.	من نمی دانستم کاری که ما انجام می دهیم قانونی نیست.
I'm not worried about that.	من نگران آن نیستم.
What did you do to make Tom yell at you?	چه کار کردی که تام سرت داد زد؟
Tom said he thinks prices in that store are too high.	تام گفت که فکر می کند قیمت ها در آن فروشگاه خیلی بالاست.
Everyone is eager to know what happened to the former hero.	همه مشتاقند بدانند چه بر سر قهرمان سابق آمده است.
Why does the bus not go?	چرا اتوبوس نمی رود؟
I knew Tom was allowed to do what he wanted.	می دانستم که تام اجازه دارد کاری را که می خواهد انجام دهد.
I know Tom and Mary broke up.	می دانم که تام و مری از هم جدا شدند.
I saw how you saved Tom's life.	دیدم چطور جان تام را نجات دادی.
The olive branch is a symbol of peace.	شاخه زیتون نماد صلح است.
Tom used the key Mary had given him to enter the house.	تام از کلیدی که مری به او داده بود برای ورود به خانه استفاده کرد.
Everyone seemed to know in advance that Tom and Mary were divorcing.	به نظر می رسید همه از قبل می دانستند که تام و مری در حال طلاق گرفتن هستند.
Roy wrote in a handwritten note.	روی در یک یادداشت دست نوشته بود.
We can not escape this.	ما نمی توانیم از این فرار کنیم.
Tom never knew when to leave.	تام هرگز نمی دانست چه زمانی باید ترک کند.
I do not know if Tom is interested or not.	من نمی دانم که آیا تام علاقه مند است یا نه.
Tom told me he had no money.	تام به من گفت که پولی ندارد.
I am very interested in music.	من به موسیقی خیلی علاقه دارم.
I'm not going to stay in Boston much longer.	من قرار نیست خیلی بیشتر در بوستون بمانم.
Why increase yield with herbicide resistant cultivars?	چرا عملکرد با ارقام مقاوم به علف کش افزایش می یابد؟
I do not have the patience to do this	من حوصله این کار را ندارم
Tom ran into a problem.	تام به یک مشکل برخورد کرد.
Tom knew Mary did not like him.	تام می دانست که مری او را دوست ندارد.
What turned off the alarm?	چه چیزی آلارم را خاموش کرد؟
None of Tom's classmates like him.	هیچ یک از همکلاسی های تام او را دوست ندارند.
Just ask Tom to help you.	فقط از تام بخواهید به شما کمک کند.
Tom had to borrow money from Mary to pay his rent.	تام مجبور شد از مری پول قرض کند تا اجاره‌اش را بپردازد.
I think I wasted my time here.	فکر می کنم که وقتم را اینجا تلف کرده ام.
Tom said he owns Mary.	تام گفت که مری مالکیت دارد.
Tom stayed in Boston for the weekend.	تام آخر هفته در بوستون ماند.
I hope it does not take long for me to hear from Tom.	امیدوارم مدت زیادی طول نکشه که از تام خبری بگیرم.
My father does not eat so much fruit.	پدر من این همه میوه نمی خورد.
Tom hid the money he took from Mary in a book.	تام پولی را که از مری گرفت در کتابی پنهان کرد.
Whats up?	چه خبر؟
Tom is a stubborn man, isn't he?	تام مردی سرسخت است، اینطور نیست؟
Tom might do it now.	تام ممکن است در حال حاضر این کار را انجام دهد.
He has not actually eaten caviar.	او در واقع خاویار نخورده است.
When can Tom do that?	چه زمانی تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom did it out of kindness of heart.	تام این کار را از روی خوبی قلبش انجام داد.
I thought Tom was right.	من فکر کردم تام درست می گوید.
Tom should do the same.	تام هم باید این کار را بکند.
I know Tom is competitive.	من می دانم که تام رقابتی است.
I know Tom did not know I had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom is scheduled to do so this afternoon.	تام قرار است این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد.
Years of farm work have made his body difficult.	سالها کار در مزرعه بدن او را سخت کرده است.
I knew you appreciated it	میدونستم قدرشو میدونی
Follow me and do exactly as I do.	من را دنبال کنید و دقیقاً همانطور که من انجام می دهم انجام دهید.
I do not have to come here tomorrow	من مجبور نیستم فردا بیام اینجا
I'm pretty sure Tom was kissing Mary.	من تقریبا مطمئن هستم که تام بود که مری را می بوسید.
You don't want Tom to think you're crazy, do you?	نمی خواهی تام فکر کند که دیوانه ای، نه؟
I'm sorry I forced you to do this.	متاسفم که تو را مجبور به این کار کردم.
Each student has a counselor.	هر دانش آموز یک مشاور دارد.
You know that's your job	میدونی که این وظیفه توست
I leave the house every morning at seven o'clock.	هر روز صبح ساعت هفت از خانه خارج می شوم.
"I'm afraid Tom will not be home." 	"میترسم تام در خانه نباشد."
But the light in his room is on!	اما چراغ اتاقش روشن است!
Tom was told not to wait.	به تام گفته شد منتظر نماند.
I did not even think it was possible.	من حتی فکر نمی کردم این امکان پذیر باشد.
The wool dyes well.	پشم به خوبی رنگ می کند.
I would do this if I had the chance.	اگر فرصت داشتم این کار را می کردم.
I will not open this letter	من این نامه را باز نمی کنم
This is not very reassuring.	این خیلی اطمینان بخش نیست.
Do you think Tom knows who we are?	فکر می کنی تام می داند ما کی هستیم؟
Prove alive that you do not need a brain to succeed.	اثبات زنده تام که برای موفقیت نیازی به داشتن مغز ندارید.
It is not easy to do.	انجام آن آسان نیست.
You better go home now	بهتره الان بری خونه
It was Tom's fault that Mary was injured.	تقصیر تام بود که مری صدمه دید.
The moonlight can make people blind.	مهتاب می تواند مردم را نابینا کند.
I did not ask you	من از تو نخواستم
The chances of winning the lottery are very low.	شانس اینکه در قرعه کشی برنده شوید بسیار کم است.
Tom had a double life.	تام زندگی دوگانه ای داشت.
Basket weaving is a dying art.	سبد بافی یک هنر در حال مرگ است.
Tom lives with us now.	تام در حال حاضر با ما زندگی می کند.
Tom promised to give us more time.	تام قول داده به ما زمان بیشتری بدهد.
Do I know if Tom can play the clarinet? 	می دانم که تام می تواند کلارینت بنوازد؟
Can he also play the saxophone?	آیا او می تواند ساکسیفون هم بنوازد؟
We are not the only ones who believe he is innocent.	ما تنها کسانی نیستیم که معتقدیم او بی گناه است.
I do not know if Tom has ever told Mary that he should do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
Mary hired Tom to paint her house.	مری تام را استخدام کرد تا خانه اش را رنگ کند.
It is always the right time to do what is right.	همیشه زمان مناسب برای انجام آنچه درست است است.
Tom said he plans to stay in Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده در بوستون بماند.
Tom said he wanted to tell us what he knew.	تام گفت که می خواهد آنچه را که می داند به ما بگوید.
Tom said Mary was probably tired.	تام گفت که مری احتمالاً خسته شده است.
Tom and Mary know something.	تام و مری چیزی می دانند.
Why don't you talk to me about this?	چرا در این مورد با من صحبت نمی کنی؟
He succeeded his father as head of the company.	او به عنوان رئیس شرکت جانشین پدرش شد.
Tom sat alone at a table near the window.	تام به تنهایی پشت میزی نزدیک پنجره نشست.
I can not accept all credit.	من نمی توانم تمام اعتبار را قبول کنم.
Tom thought you were doing this.	تام فکر کرد داری این کار را می کنی.
Why is Tom worried?	چرا تام نگران است؟
You can not do it alone.	شما نمی توانید آن را به تنهایی انجام دهید.
I'm not a bird, but I like to be.	من پرنده نیستم، اما دوست دارم باشم.
Tom had seen Mary with John more than once before and finally realized that they were seeing each other.	تام قبلاً بیش از یک بار مری را با جان دیده بود و سرانجام فهمید که آنها همدیگر را می بینند.
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is on the move.	تام در حال حرکت است.
Tom looks drunk again.	به نظر می رسد تام دوباره مست است.
Do you really want to buy all this?	آیا واقعاً می خواهید این همه چیز را بخرید؟
Do you know where Tom lives?	آیا می دانید که تام کجا زندگی می کند؟
Tom does not know what happened to Mary.	تام نمی داند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I know Tom does not need me to do this.	من می دانم که تام به من برای انجام این کار نیاز ندارد.
Doing so will not save you money.	انجام این کار باعث صرفه جویی در پول نمی شود.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom is on the phone with his father.	تام با پدرش تلفنی است.
The plan will not work	طرح کار نخواهد کرد
I did not think Tom was listening carefully.	من فکر نمی کردم که تام با دقت گوش می دهد.
Do you think your sons will continue on your path?	آیا فکر می کنید پسرانتان راه شما را ادامه خواهند داد؟
Tom said he knew he might not need to do it again.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر نیازی به انجام این کار نباشد.
I know Tom should have done that.	می دانم که تام باید این کار را می کرد.
I doubt Tom really wants to do that here.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
It's not that I do not want to help you.	این نیست که من نمی خواهم به شما کمک کنم.
I'm sure you can do it.	من مطمئن هستم که شما می توانید آن را انجام دهید.
Tell me when you are going	به من بگو کی قراره بری
Tom is not a rescuer.	تام یک امدادگر نیست.
I wish Tom did not ask me to do this.	ای کاش تام از من این کار را نمی خواست.
Tom is the last to do so.	تام آخرین کسی است که این کار را انجام می دهد.
Tom will probably do it on Monday.	تام احتمالا این کار را روز دوشنبه انجام خواهد داد.
Maybe he does not remember my birthday.	شاید تولد من را به خاطر نمی آورد.
I fell asleep before the end of the movie.	قبل از پایان فیلم خوابم برد.
This is not Tom, that John	این تام نیست اون جان
We have come a long way together.	ما راه زیادی را با هم پیموده ایم.
Tom has not been fired yet.	تام هنوز اخراج نشده است.
Tom says he does not want to go to Boston.	تام می گوید که نمی خواهد به بوستون برود.
Tom is not seriously injured yet.	تام هنوز به شدت زخمی نشده است.
I do not think I enjoyed doing this as much as you did.	فکر نمی کنم من از انجام این کار به اندازه شما لذت بردم.
Tom and I want to spend the rest of our lives together.	من و تام می خواهیم بقیه عمرمان را با هم بگذرانیم.
Tom said he would do it later.	تام گفت که بعداً این کار را خواهد کرد.
I think we have to do this.	من فکر می کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom says Mary did not want to do that.	تام می گوید مری دوست نداشت این کار را انجام دهد.
Just be sure not to forget to give this to Tom.	فقط مطمئن شوید که فراموش نکنید این را به تام بدهید.
Tom's translation seemed relatively loose.	ترجمه تام نسبتاً سست به نظر می رسید.
Tom is no longer swimming.	تام دیگر شنا نمی کند.
The reason for Tom's delay was that he was missing.	دلیل تاخیر تام این بود که او گم شد.
I am someone who knows how to do this.	من کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
The heat prevents me from sleeping	گرما مانع خوابم می شود
It's time for me to come back.	زمان بازگشت من فرا رسیده است.
Yes that's it.	آره همینه.
We refused to accept Tom's resignation.	ما از پذیرش استعفای تام خودداری کردیم.
I do not think I understand why Tom is doing this.	فکر نمی‌کنم بفهمم چرا تام این کار را می‌کند.
Tom wants to play a game.	تام می خواهد یک بازی انجام دهد.
Tom is a significant person.	تام شخص قابل توجهی است.
Anyway, I'll not take your time anymore.	به هر حال من دیگر وقت شما را نمی گیرم.
Because he was rich, he could go there.	چون ثروتمند بود توانست به آنجا برود.
He has as many books as his father.	او به اندازه پدرش کتاب دارد.
I hope Tom wants to do this for me.	امیدوارم تام مایل باشد این کار را برای من انجام دهد.
Tom makes his own herbal teas.	تام دمنوش های گیاهی خود را درست می کند.
I do not have much time	من وقت زیادی ندارم
Tom complained about the service.	تام از خدمات شکایت کرد.
I had to make sure I could trust you.	من باید مطمئن می شدم که می توانم به شما اعتماد کنم.
The driver was the only person on the bus unharmed.	راننده تنها فردی در اتوبوس بود که آسیبی ندید.
Unfortunately, this vacancy has already been filled.	متأسفانه این جای خالی قبلاً پر شده است.
Tom is still asking you to help Mary.	تام هنوز از شما می خواهد که به مری کمک کنید.
I raised my hand to stop the taxi.	دستم را بالا گرفتم تا تاکسی را متوقف کنم.
Tom already thinks I'm crazy.	تام قبلاً فکر می کند من دیوانه هستم.
That settles.	که حل و فصل می کند.
Tom is not too busy, is he?	تام خیلی سرش شلوغ نیست، نه؟
If this is a joke, it's not funny.	اگر این یک شوخی است، خنده دار نیست.
Tell me who does this.	به من بگو کی تام این کار را می کند.
I know Tom is a good painter.	می دانم که تام نقاش خوبی است.
Too bad you are not going to come.	حیف که قرار نیست بیای.
Because it is written in plain English, even a child can understand it.	زیرا به زبان انگلیسی ساده نوشته شده است، حتی یک کودک هم می تواند آن را بفهمد.
Tom is the only person I can really trust.	تام تنها کسی است که واقعاً می توانم به او اعتماد کنم.
How can I make a phone call to Japan?	چگونه می توانم با ژاپن تماس تلفنی برقرار کنم؟
I know Tom is someone we can count on.	می دانم تام کسی است که می توانیم به او تکیه کنیم.
Be sure to do this before 2:30 p.m.	مطمئن شوید که این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهید.
I thought we had agreed not to talk about it anymore.	فکر می‌کردم توافق کرده‌ایم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم.
I heard that Mary was sick all last week, but now she looks fine.	شنیدم که مری تمام هفته گذشته مریض بود، اما الان خوب به نظر می رسد.
I did everything I could to be your friend.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم تا دوستت باشم.
The next place I'm going is Boston.	مکان بعدی که قرار است به آنجا بروم بوستون است.
I doubt you are satisfied with my report.	من شک دارم که از گزارش من راضی باشید.
Tom leaves in a few minutes.	تام چند دقیقه دیگر می رود.
I do not think I will have such a time.	فکر نمی کنم چنین زمانی داشته باشم.
I got tired of all these fights	از این همه دعوا خسته شدم
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
He is afraid of the dark	او از تاریکی می ترسد
Tom is also mentioned in the book.	تام نیز در کتاب ذکر شده است.
Tom sat down with only a half-empty bottle of wine.	تام تنها با یک بطری نیمه خالی شراب نشست.
I do not know you, but I'm starving.	من شما را نمی دانم، اما من دارم از گرسنگی می میرم.
I think Tom is hungry.	من فکر می کنم که تام گرسنه است.
Tom came to a party with Mary last night.	تام دیشب با مری به مهمانی آمد.
Tom said he did not know what to think.	تام گفت که نمی‌دانست چه فکری کند.
You will not deceive me	تو مرا گول نخواهی زد
I suggest you stay longer in Boston than you should.	پیشنهاد می کنم بیشتر از زمانی که باید در بوستون نمانید.
I think Tom has been punished enough.	من فکر می کنم تام به اندازه کافی تنبیه شده است.
Tom is sitting alone on the back porch.	تام تنها در ایوان پشتی نشسته است.
The solution to the problem is clear, Tom said.	تام گفت که راه حل مشکل واضح است.
Tom may have been poisoned.	تام ممکن است مسموم شده باشد.
Everything went according to our plan.	همه چیز طبق برنامه ریزی ما پیش رفت.
Tom is not as talkative as before.	تام مثل سابق پرحرف نیست.
Do you think I should do this today?	به نظر شما امروز باید این کار را انجام دهم؟
Tom said he did not think my plan would work.	تام گفت که فکر نمی کرد نقشه من عملی شود.
What does your husband do, if you do not mind me asking?	شوهرت چه کار می کند، اگر برایت مهم نیست که من بپرسم؟
Tom does not know what is going to happen.	تام نمی داند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
We did our best to prevent this from happening.	ما تمام تلاش خود را کردیم تا از این اتفاق جلوگیری کنیم.
Tom said he thought Mary would be in Australia for three weeks.	تام گفت که فکر می کرد مری به مدت سه هفته در استرالیا خواهد بود.
We hope you will support us	امیدواریم از ما حمایت کنید
You are in a hurry, aren't you?	شما عجله دارید، نه؟
Tom sat as far away from the door as possible.	تام تا جایی که ممکن بود دور از در نشست.
I think Tom intends to be there.	من گمان می کنم که تام قصد دارد آنجا باشد.
Too bad you can not join us	حیف که نمیتونی به ما بپیوندی
This did not surprise me.	این من را شگفت زده نکرد.
It is difficult to balance a ball on the nose.	حفظ تعادل یک توپ روی بینی دشوار است.
He does not need a woman to take care of him.	او نیازی به زن ندارد که از او مراقبت کند.
Tom and Mary are harmless.	تام و مری بی ضرر هستند.
Tom worked like crazy.	تام مثل یک دیوانه کار می کرد.
It looks like a sack that encloses with a drawstring.	این شبیه دستخط تام است.
Tom said his failure was due to bad luck.	تام گفت که شکست او به دلیل بدشانسی بوده است.
Tom has disgraced himself.	تام خودش را رسوا کرده است.
Tom is not an easy person to deal with.	تام آدم آسانی نیست که بتوان با او کنار آمد.
British English is different from American English in many ways.	انگلیسی بریتانیایی از بسیاری جهات با انگلیسی آمریکایی متفاوت است.
Tom has been struggling with depression for years.	تام سال هاست که با افسردگی دست و پنجه نرم می کند.
How do you survive if you drown on a desert island?	اگر در جزیره‌ای متروکه غرق می‌شوید، چگونه زنده می‌مانید؟
I thought you gave Tom the old jacket.	فکر کردم کاپشن قدیمیت را به تام دادی.
We are on strike because the company has not increased our wages.	ما در اعتصاب هستیم زیرا شرکت دستمزد ما را افزایش نداده است.
I'm always attached to Tom.	من همیشه به تام چسبیده ام.
I thought it's better to tell Tom this.	فکر کردم بهتر است این را به تام بگویی.
Apparently I do not need to do this	ظاهرا نیازی به این کار ندارم
Most passengers were unharmed.	بیشتر مسافران آسیب ندیده بودند.
Tom and Mary are about the same age.	تام و مری تقریباً هم سن هستند.
You are responsible for all this, aren't you?	شما مسئول همه اینها هستید، نه؟
Tom sucks his wash.	تام شستش را می مکد.
I did not think Tom would be here any time soon.	فکر نمی کردم تام به این زودی اینجا باشد.
I can not believe you lost.	من نمی توانم باور کنم که شما از دست داده اید.
Tom wanted to know who Mary was.	تام می خواست بداند مری کیست.
I knew Tom was going to do something stupid.	می دانستم که تام کار احمقانه ای انجام خواهد داد.
Tom cut his finger on the broken glass.	تام انگشتش را روی شیشه شکسته برید.
Tom is really interested in jazz.	تام واقعاً به جاز علاقه دارد.
Tom is now in prison.	تام اکنون زندانی است.
Tom is not a brave man	تام مرد شجاعی نیست
Tom did not know what to wear.	تام نمی دانست چه بپوشد.
I did not know where the fire extinguisher was.	نمی دانستم کپسول آتش نشانی کجاست.
Tom paints his house.	تام خانه اش را رنگ می کند.
Tom did not seem as methodical as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید روشمند نبود.
I hope you do not despair	امیدوارم ناامید نشوید
Tom blew his nose loudly during the oboe solo.	تام در حین سولوی ابوا با صدای بلند بینی خود را دمید.
We consider it a blessing.	ما آن را نعمت می دانیم.
Do not worry, this is a common mistake.	نگران نباش این یک اشتباه رایج است.
I do not like this camera	من این دوربین را دوست ندارم
Mary is my mother.	مریم مادر من است.
Spitting is forbidden	تف کردن ممنوع
I will never forgive myself if something happens to Tom.	اگر برای تام اتفاقی بیفتد هرگز خودم را نمی بخشم.
I did not know Tom did not do this on Monday.	نمی دانستم تام این کار را روز دوشنبه انجام نداد.
Tom thinks Mary won't finish until 2:30.	تام فکر می کند که مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام نمی کند.
There is a subtle difference in meaning between the two words.	تفاوت ظریفی در معنی بین این دو کلمه وجود دارد.
Tom mustache looks great, don't you think?	سبیل تام خیلی خوب به نظر می رسد، فکر نمی کنید؟
How do you feel about Tom?	در مورد تام چه احساسی داری؟
They paid separately.	جداگانه پرداخت کردند.
Everyone could easily see Tom's frustration.	همه به راحتی می توانستند ناامیدی تام را ببینند.
It is good not to worry about money.	خوب است که نگران پول نباشید.
Tom seemed unaware that Mary had not done this.	به نظر می رسید تام از اینکه مری این کار را نکرده بود بی خبر بود.
Tom rarely does that.	تام به ندرت چنین کارهایی را انجام می دهد.
Tell Tom's what's happening.	به تام بگو چه اتفاقی می افتد.
I really do not know how to thank you.	من واقعا نمی دانم چگونه می توانم از شما تشکر کنم.
Tom gave me another chance.	تام یک فرصت دیگر به من داد.
Tom was arrested Monday afternoon.	تام بعد از ظهر دوشنبه دستگیر شد.
Tom said he did not like Australia.	تام گفت که استرالیا را دوست ندارد.
Tom seems to be half asleep.	به نظر می رسد تام نیمه خواب است.
I'm so ashamed that it took so long to respond.	من بسیار شرمنده هستم که پاسخ دادن به آن اینقدر طول کشیده است.
Tom did not tell the whole truth.	تام تمام حقیقت را نگفت.
I did not say I know French.	من نگفتم فرانسوی بلدم.
You have to stay focused	شما باید متمرکز بمانید
I did not know that I was breaking any law.	من نمی دانستم که هیچ قانونی را زیر پا می گذارم.
Tom was on drugs.	تام مواد مخدر مصرف می کرد.
Tom looks a little tense.	تام کمی تنش به نظر می رسد.
We have to go back for Tom.	ما باید برای تام برگردیم.
I hope you can be a better father than me.	امیدوارم بتوانید پدری بهتر از من باشید.
Tom said he was pessimistic.	تام گفت که بدبین است.
You do not dare to close your eyes	جرات نداری چشماتو ببندی
I thought Tom would never find it.	فکر کردم تام هرگز آن را پیدا نخواهد کرد.
Tom was attacked by a bear.	تام مورد حمله یک خرس قرار گرفت.
In fact, Tom is not yet thirty years old.	تام در واقع هنوز سی ساله نشده است.
Tom may be a traitor.	ممکن است تام خائن باشد.
Does Tom think we are all stupid?	آیا تام فکر می کند همه ما احمق هستیم؟
Tonight is not night	امشب شب نیست
After the earthquake, many people decided to sleep outside in tents.	بعد از زلزله خیلی ها تصمیم گرفتند بیرون در چادر بخوابند.
He is first and foremost concerned about his daughter's health.	او اول از همه نگران سلامتی دخترش است.
We were all looking forward to the celebration.	همه ما مشتاقانه منتظر جشن بودیم.
Tom and Mary both have sunglasses.	تام و مری هر دو عینک آفتابی دارند.
Tom did not apologize.	تام عذرخواهی نکرد.
Tom is fine	تام خوب میشه
I need all of you to know that a storm is coming.	من به همه شما نیاز دارم که بفهمید طوفانی در راه است.
Tom advises Mary to stop.	تام به مری توصیه کرده است که این کار را متوقف کند.
Tom decided to kill Mary.	تام تصمیم گرفت مری را بکشد.
My father has been unemployed for a year.	پدرم یک سال است که بیکار شده است.
I'm locked up	من قفل شده ام
Do you sleep on the right or left side?	به پهلوی راست می خوابی یا چپ؟
I do not want to talk about my private life.	من نمی خواهم در مورد زندگی خصوصی ام صحبت کنم.
Jackson asked the doctor to cut off the bullet immediately.	جکسون از دکتر خواست که گلوله را فوراً قطع کند.
Tom went another round.	تام دور دیگری را پشت سر گذاشت.
Tom seemed to be impressed.	به نظر می رسید تام تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
It 's like I'm going to have a hard day.	انگار روز سختی خواهم داشت.
No one is telling the truth	کسی حقیقت را نمی گوید
Tom does not seem to know why he should do this.	به نظر می رسد تام نمی داند که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom's pride does not allow him to ask questions.	غرور تام به او اجازه نمی دهد سوال بپرسد.
Tom said you cut your hand.	تام گفت که تو دستت را بریده ای.
What are you all looking at?	همه شما به چه چیزی نگاه می کنید؟
I think my leg is broken	فکر کنم پایم شکسته
I hate it when people try to shirk their responsibilities.	من از آن متنفرم وقتی مردم سعی می کنند مسئولیت های خود را کنار بگذارند.
I honestly did not know that Tom did not know any French.	راستش نمی دانستم که تام هیچ فرانسوی نمی داند.
Tom may leave right now at any moment.	تام هر لحظه ممکن است همین حالا آنجا را ترک کند.
Tom thinks you need more sleep.	تام فکر می کند باید بیشتر بخوابی.
Tom loves to make paper airplanes.	تام دوست دارد هواپیماهای کاغذی بسازد.
Tom does not do this well as Mary.	تام این کار را به خوبی مری انجام نمی دهد.
Hotels here are kept unusually clean.	هتل های اینجا به طور غیرعادی تمیز نگه داشته می شوند.
Tom arrived just in time for dinner.	تام درست سر وقت شام رسید.
When you get here I will tell you what happened	وقتی به اینجا رسیدی بهت میگم چی شد
I do not think Tom is right.	فکر نمی کنم حق با تام باشد.
Tom told me he thought Mary was sympathetic.	تام به من گفت که فکر می کند مری همدردی می کند.
Tom admits he's gone soon.	تام اعتراف می کند که زود رفته است.
This is not what I do.	این کاری نیست که من انجام دهم.
Tom said he was willing to do it for free.	تام گفت که حاضر است این کار را رایگان انجام دهد.
He is kind to everyone	او با همه مهربان است
I know Tom does not want Mary to do this.	می دانم که تام از مری نمی خواهد که این کار را نکند.
Hey sir, you forgot your coat!	هی آقا، کتت را فراموش کردی!
Tom asked the waiter to bring the check.	تام از پیشخدمت خواست چک را بیاورد.
I did not drink tea yesterday	دیروز چای نخوردم
You should continue this for another three hours.	شما باید این کار را تا سه ساعت دیگر ادامه دهید.
Tom told everyone he was glad it was happening.	تام به همه گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom will never go there.	تام هرگز به آنجا نخواهد رفت.
I know Tom told Mary not to do that.	می دانم که تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را نکند.
He seems to be drunk.	انگار مست است.
I saw Tom and Mary on the beach this morning.	امروز صبح تام و مری را در ساحل دیدم.
Tom loves me.	تام من را دوست دارد.
Tom said he hoped Mary would not do it again.	تام گفت که امیدوار است مری دیگر این کار را انجام ندهد.
This is a change.	این یک تغییر است.
Tom was overwhelmed with satisfaction.	تام غرق در احساس رضایت بود.
I bet I can get there by car faster than you.	شرط می بندم که می توانم سریعتر از شما با ماشین به آنجا بروید.
Tom said Mary knew John might not have to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
"Has anyone done this?" 	"آیا کسی این کار را کرده است؟"
"No. Not yet."	"نه. هنوز نه."
I'm willing to do this if you are.	من حاضرم این کار را انجام دهم اگر شما هستید.
I have already eaten my lunch.	من قبلا ناهارم را خورده ام.
Tom is not my brother, he is my cousin.	تام برادر من نیست او پسر عموی من است.
He was 30 minutes late.	او 30 دقیقه دیر آمد.
Maybe it's better to call him a doctor.	شاید بهتر باشد او را دکتر خطاب کنید.
The speaker should stand where everyone can see him.	فردی که سخنرانی می کند باید جایی بایستد که همه او را ببینند.
I'm not used to staying up all night.	من عادت ندارم تمام شب بیدار بمانم.
We consulted with many people.	ما با افراد زیادی مشورت کردیم.
Tom sent Mary an invitation.	تام برای مریم دعوت نامه فرستاد.
Tom usually bathes in the evenings.	تام معمولاً عصرها حمام می کند.
Tom is afraid to walk alone in the forest.	تام می ترسد به تنهایی در جنگل قدم بزند.
Tom came to Boston three years ago.	تام سه سال پیش به بوستون آمد.
We'll eat as soon as Tom gets here.	به محض اینکه تام به اینجا رسید، می خوریم.
Neither Tom nor Mary have ever been able to do that.	نه تام و نه مری هرگز نتوانسته اند این کار را انجام دهند.
When I started graduate school, I thought I wanted to be a molecular biologist, but laboratory work is very tedious.	وقتی تحصیلات تکمیلی را شروع کردم، فکر می‌کردم می‌خواهم یک زیست‌شناس مولکولی شوم، اما کار آزمایشگاهی خیلی کسل‌کننده است.
Tom complained about his job.	تام از شغلش شکایت کرد.
I was not the one who taught you this, was I?	من کسی نبودم که این را به تو یاد داد، نه؟
"Is the essay ready?" 	"آیا انشا آماده است؟"
"No, I'm sorry. I've not finished writing it yet."	"نه، متاسفم. هنوز نوشتنش را تمام نکرده ام."
I wish you did not tell Tom this.	کاش این را به تام نمی گفتی.
Tom will know what we have to do.	تام خواهد فهمید که ما باید چه کار کنیم.
I think Tom and I could do it alone.	فکر می کنم من و تام می توانستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
What will we do to prepare tables, chairs and these?	برای تهیه میز، صندلی و اینها چه خواهیم کرد؟
Tom is older than your father.	تام از پدرت بزرگتر است.
I never go home.	من هرگز به خانه نمی روم.
Tom and Mary often hang laundry together.	تام و مری اغلب لباس های شسته شده را با هم آویزان می کنند.
Money can not buy your happiness.	پول نمی تواند خوشبختی شما را بخرد.
Kyoto is famous for its ancient temples.	کیوتو به خاطر معابد قدیمی اش معروف است.
Tom did not want to talk to anyone.	تام نمی خواست با کسی صحبت کند.
It is unlikely that he did this on purpose to deceive me.	بعید نیست که او عمدا این کار را برای فریب من انجام داده باشد.
Tom says he teaches French.	تام می گوید که او زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom will also buy a pair of earrings for Mary.	تام همچنین یک جفت گوشواره برای مری خواهد خرید.
I teach at the university.	من در دانشگاه تدریس می کنم.
I wanted to meet Tom.	می خواستم با تام روبرو شوم.
Tom asks us to go with Mary.	تام از ما می خواهد که با مری برویم.
I do not know if Tom can take care of the kids for us tonight?	من نمی دانم که آیا تام می تواند امشب برای ما از بچه ها نگهداری کند؟
Maybe Tom did not really write this letter.	شاید واقعا تام این نامه را ننوشته باشد.
Tom is a good worker.	تام کارگر خوبی است.
I do not think we will get home before dark.	فکر نمی کنم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برسیم.
You're very quirky, aren't you?	تو خیلی دمدمی مزاجی، نه؟
Did you go talk to Tom?	رفتی با تام صحبت کنی؟
Tom buys me whatever I want	تام هرچی بخوام برام میخره
I wonder why Tom was screaming at Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام سر مری فریاد می زد.
Tom said he thought Mary could help him.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند به او کمک کند.
I think I deleted that file by mistake	فکر کنم اشتباها اون فایل رو پاک کردم
Who issued these orders?	چه کسی این دستورات را صادر کرد؟
This is not a good idea, Tom said.	تام گفت که این ایده خوبی نیست.
You certainly spend a lot of time on the phone.	مطمئناً زمان زیادی را با تلفن می گذرانید.
You know I'm married, don't you?	میدونی که من متاهلم، نه؟
I can not believe Tom can do this to me.	باورم نمی شود تام این کار را با من کرد.
Someone tell me what's going on here?	کسی به من می گوید اینجا چه خبر است؟
I do not want to be extremely poor.	من نمی خواهم در نهایت فقیر باشم.
Tom sat down at the end of the table.	تام در انتهای میز نشست.
Tom used a hammer to break the window.	تام از چکش برای شکستن ویترین استفاده کرد.
Tom does not wait for Mary.	تام منتظر مری نمی ماند.
You do not know what's going on here, do you?	شما نمی دانید اینجا چه خبر است، نه؟
I did not know Tom was in Boston.	من نمی دانستم که تام در بوستون است.
I do not know if Tom really knows the composition of this safe?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً ترکیب این گاوصندوق را می داند؟
Who is in the lobby?	چه کسی در لابی است؟
I thought I was going to be captured, so I ran as far as I could.	فکر می کردم قرار است اسیر شوم، بنابراین تا آنجا که می توانستم دویدم.
When was the last time you ate a slut barley?	آخرین باری که یک جو شلخته خوردید کی بود؟
Tom and Mary laughed at you.	تام و مری به تو می خندیدند.
Can't you let go of this?	آیا نمی توانی این را رها کنی؟
Tom no longer lives in Australia.	تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
I knew Tom was suspicious of me.	می دانستم تام به من مشکوک است.
There is nothing stopping Tom from doing this.	هیچ چیز تام را از انجام این کار باز نمی دارد.
What will Tom say?	تام چه خواهد گفت؟
Can you hear Tom?	آیا می توانی تام را بشنوی؟
Tom just said you have to be patient.	تام گفت فقط باید صبور باشی.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
This may not be a breaker.	این ممکن است یک معامله شکن نباشد.
Tom is my youngest daughter.	تام پسر کوچکترین دختر من است.
I do not force you to do that.	من شما را مجبور نمی کنم چنین کاری انجام دهید.
I just hope Tom does what we asked him to do.	فقط امیدوارم تام کاری را که از او خواسته ایم انجام دهد.
Tom had to be interviewed for the job in French.	تام مجبور شد برای آن شغل به زبان فرانسوی مصاحبه کند.
Tom went to one of the rooms and Mary went to the other.	تام به یکی از اتاق ها رفت و مری به اتاق دیگر رفت.
He was respected both as a teacher and as a man.	هم به عنوان معلم و هم به عنوان یک مرد مورد احترام بود.
Same-sex couples should be able to get married.	زوج های همجنس باید بتوانند ازدواج کنند.
Tom could not believe his ears.	تام نمی توانست گوش هایش را باور کند.
Tom will receive a lot of advice.	تام مشاوره های زیادی دریافت خواهد کرد.
Tom noticed that Mary was unconscious.	تام متوجه شد که مری بیهوش شده است.
Maybe he is not young.	شاید او جوان نیست.
My friends asked me to write my biography.	دوستانم از من خواستند که زندگی نامه ام را بنویسم.
I pretended not to know how to open the safe.	وانمود کردم که نمی دانم چگونه گاوصندوق را باز کنم.
The dragonfly was crossing the water.	سنجاقک در حال عبور از آب بود.
I had a meeting with professors and researchers at the USP.	جلسه ای با اساتید و پژوهشگران در USP داشتم.
That's why I did it.	به همین دلیل این کار را کردم.
What is your Skype username?	نام کاربری اسکایپ شما چیست؟
Tom opened the car door.	تام در ماشین را باز کرد.
Tom said he was tired of his job.	تام گفت که از کارش خسته شده است.
He often quotes from the Bible.	او اغلب از کتاب مقدس نقل می کند.
Tom might go too.	تام هم ممکن است برود.
I can not help much.	من نمی توانم کمک زیادی کنم.
I played with some boys.	من با چند تا پسر بازی می کردم.
Some drugs cause liver damage.	برخی داروها باعث آسیب کبدی می شوند.
Is it a door opener?	آیا آن درب بازکن است؟
Tom is studying hard to succeed in the exams.	تام به سختی درس می خواند تا بتواند در امتحانات موفق شود.
I have a nephew who is great for this.	من یک برادرزاده دارم که برای این کار عالی است.
Tom said he thought it would be better if Mary did not.	تام گفت که فکر می کند اگر مری این کار را نمی کرد بهتر است.
Tom said he wanted to take a nap.	تام گفت که می خواهد چرت بزند.
Tom has decided to divorce.	تام تصمیم گرفته است برای طلاق اقدام کند.
We are the reds	ما قرمزها هستیم
John and Mary have known each other since 1976.	جان و مری از سال 1976 یکدیگر را می شناسند.
Tom loves a good party.	تام یک مهمانی خوب را دوست دارد.
I know they are both happy	میدونم هر دو خوشحالن
Tom says he does not think he can do it now.	تام می گوید که فکر نمی کند اکنون بتواند این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom was going to ask Mary to do this.	نمی دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Do you really think you can be here until 2:30?	آیا واقعاً فکر می کنید که می توانید تا ساعت 2:30 اینجا باشید؟
I was hoping to see Tom here.	امیدوار بودم تام را اینجا ببینم.
Do you do this when you are in Boston?	آیا وقتی در بوستون هستید این کار را انجام می دهید؟
Would you like to come to my house and go out together?	آیا دوست داری به خانه من بیایی و با هم بگردیم؟
You were the last to see Tom.	تو آخرین کسی بودی که تام را دید.
Tom is 50 years behind.	تام 50 سال از زمانه عقب تر است.
Tom never says anything to Mary.	تام هرگز چیزی به مری نمی گوید.
Sorry if I hit you	متاسفم اگر به شما ضربه زدم
I do not want to give my key to Tom.	من نمی خواهم کلیدم را به تام بدهم.
I did not even have a girlfriend.	من حتی یک دوست دختر هم نداشتم.
I'm too tired. 	من خیلی خسته ام.
I'm not even sure if I can survive this day.	حتی مطمئن نیستم که بتوانم در این روز زنده بمانم یا نه.
When he returned home, the children were asleep.	وقتی به خانه برگشت، بچه ها خواب بودند.
Do not trust any statistics that you have not forged.	به هیچ آماری که خودتان جعل نکرده اید اعتماد نکنید.
I knew Tom was a good carpenter. 	می دانستم تام نجار خوبی است.
That's why I asked him to help me build my house.	به همین دلیل از او می خواستم که در ساخت خانه ام به من کمک کند.
Did you see Tom looking at Mary?	آیا دیدی که تام به مری نگاه می کرد؟
I thought Tom had red hair.	فکر می کردم تام موهای قرمز دارد.
What does Tom look like?	تام چه شکلی است؟
The flour had expired, so the cake was only half as high as it should have been.	تاریخ مصرف آرد به پایان رسیده بود، بنابراین کیک فقط نصف مقداری که باید بالا رفت.
Tom will most likely come.	تام به احتمال زیاد بیاید.
Tom grew up around the race.	تام در اطراف مسابقه بزرگ شد.
I saw Tom get off the bus.	دیدم تام از اتوبوس پیاده شد.
Tom knows what he wants to say to Mary.	تام می داند که می خواهد به مری چه بگوید.
Tom is interested in help.	تام به کمک علاقه مند است.
Tom has not painted the fence yet.	تام هنوز حصار را رنگ نکرده است.
I had never seen Tom here before.	من قبلا تام را اینجا ندیده بودم.
The hotel does not allow guests to keep pets.	این هتل به مهمانان اجازه نگهداری از حیوانات خانگی را نمی دهد.
How many songs did you and Tom sing together?	شما و تام چند آهنگ با هم خواندید؟
I think you have to let Tom know that you do not want him to be there.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که نمی خواهید او آنجا باشد.
This was not easy to find.	پیدا کردن این موضوع چندان آسان نبود.
In general, women live ten years longer than men.	به طور کلی، زنان ده سال بیشتر از مردان عمر می کنند.
Tom is looking for a housewife.	تام به دنبال یک خانه دار می گردد.
This was a controversial decision.	این یک تصمیم بحث برانگیز بود.
Tom will go to Boston with me.	تام با من به بوستون خواهد رفت.
Do you think most women prefer men with beards?	به نظر شما اکثر خانم ها مردان با ریش را ترجیح می دهند؟
There is no chance that Tom will forget.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام این کار را فراموش کند.
Aren't you on a baseball team?	تو تیم بیسبال نیستی؟
I do not know if Tom likes to play poker with us?	نمی دانم آیا تام دوست دارد با ما پوکر بازی کند؟
It was clear that Tom would be allowed to do so.	واضح بود که تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
I try to jump over this creek on horseback.	من سعی می کنم با اسب از روی این نهر بپرم.
Tom broke the rules.	تام قوانین را زیر پا گذاشت.
I think Tom could not have done it without Mary.	من فکر می کنم که تام بدون مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom is very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش است.
Tom began to tremble.	تام شروع به لرزیدن کرد.
Botany studies plants.	گیاه شناسی به مطالعه گیاهان می پردازد.
If it rains, I might go outside	اگر بارون بند بیاد ممکنه برم بیرون
Tom says he no longer talks to Mary.	تام می گوید که دیگر با مری صحبت نمی کند.
Tom was the one who suggested we visit the castle.	تام کسی بود که پیشنهاد داد از قلعه دیدن کنیم.
Tom now lives with his uncle.	تام در حال حاضر با عمویش زندگی می کند.
Tom looks stunned.	تام مبهوت به نظر می رسد.
I do not want to be the one to do this.	من نمی خواهم کسی باشم که این کار را می کند.
"Tom and Mary are separated." 	"تام و مری از هم جدا شده اند."
"This is ancient history."	"این تاریخ باستانی است."
Maybe Tom is right.	شاید حق با تام باشد.
We've been talking about going to Boston for a long time.	مدت زیادی است که در مورد رفتن به بوستون صحبت می کنیم.
Tom did not accept the idea.	تام این ایده را قبول نکرد.
Tom began to take off his jacket.	تام شروع به درآوردن ژاکتش کرد.
I think Tom drank while working.	من گمان می کنم که تام در حین کار مشروب خورده است.
He was not there last week.	او هفته گذشته آنجا نبود.
Tom has been trying to figure this out all morning.	تام تمام صبح سعی کرده این را بفهمد.
Tom does everything this way around.	تام همه چیز را به این شکل دوربرگردان انجام می دهد.
I make a sausage oven	من تنور ساکس میزنم
It is better to book in advance	بهتره از قبل رزرو کنیم
Tom and I are the only ones who stayed up all night.	من و تام تنها کسانی هستیم که تمام شب را بیدار ماندیم.
This road follows the coastline for the next thirty kilometers.	این جاده تا سی کیلومتر بعدی خط ساحلی را دنبال می کند.
Tom kept it a secret.	تام آن را مخفی نگه داشت.
Tom is currently writing the report.	تام اکنون مشغول نوشتن گزارش است.
Tom told me he had never been to Australia.	تام به من گفت که هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom will probably try to do that.	تام احتمالاً سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
I do not know why you gave so much money to Tom.	نمی دانم چرا این همه پول به تام دادی.
I was in Boston for a long time.	من مدت زیادی در بوستون بودم.
Tom lived in Australia for a few years.	تام چند سالی در استرالیا زندگی کرد.
Tom brought himself.	تام خودش را آورد.
Tom and I are both unable to do this.	من و تام هر دو قادر به انجام این کار نیستیم.
Tom turned off the light and left the room.	تام چراغ را خاموش کرد و از اتاق خارج شد.
Were you supposed to tell Tom to do this?	تو بودی که قرار بود به تام بگی اینکارو بکنه؟
Didn't you notice that Tom was looking at you?	آیا متوجه نشدی که تام به تو نگاه می کند؟
Tom does not trust anyone but Mary.	تام به کسی جز مری اعتماد ندارد.
I'm glad I did not eat the food that made you sick.	خوشحالم که غذایی را نخوردم که شما را بیمار کرد.
Blizzard is an example of severe weather conditions.	کولاک نمونه ای از شرایط آب و هوایی شدید است.
I can not decide who to invite to my party.	من نمی توانم تصمیم بگیرم چه کسی را به مهمانی خود دعوت کنم.
You are a real genius	تو یک نابغه واقعی هستی
If I do not do this, someone else must do it.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری باید این کار را انجام دهد.
Tom knows why you did it	تام میدونه چرا اینکارو کردی
If I had a choice, I probably would not do it.	اگر انتخابی داشتم، احتمالاً این کار را نمی‌کردم.
Work a little! 	کمی کار کن!
You will lose some weight	مقداری وزن کم خواهید کرد
I tuned my piano on Monday.	من روز دوشنبه پیانویم را کوک کردم.
Tom did not think Mary would let him.	تام فکر نمی کرد مری به او اجازه این کار را بدهد.
Tom's test is another three hours.	تست تام سه ساعت دیگر است.
Wait for us to tell you that you can leave.	صبر کنید تا به شما بگوییم که می توانید ترک کنید.
You can do that, right?	شما می توانید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
This is a restricted area.	این یک منطقه ممنوعه است.
Tom did not even bother to pretend to be interested.	تام حتی به خود زحمت نداد وانمود کند که علاقه مند است.
Tom took care of us.	تام از ما مراقبت کرد.
He is not like us	اون مثل ما نیست
I had to stay home	من باید در خانه می ماندم
I am currently working as a teacher at school.	در حال حاضر در مدرسه به عنوان معلم مشغول به کار هستم.
I do not want Tom to ever do that again.	من نمی خواهم تام هرگز دوباره این کار را انجام دهد.
I hope Tom does what Mary told him to do.	امیدوارم تام کاری را که مری به او گفته بود انجام دهد.
We should not stay up all night.	ما نباید تمام شب را بیدار می ماندیم.
Tom knew Mary was going to be punished.	تام می دانست که مری قرار است مجازات شود.
Tom realized that there was no way he could do it alone.	تام متوجه شد که هیچ راهی وجود ندارد که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom closed his closet.	تام کمدش را بست.
We have been living in the United States for ten years.	ما ده سال است که در ایالات متحده زندگی می کنیم.
Tom took command again.	تام یک بار دیگر فرماندهی را به عهده گرفت.
One has to go with Tom	یکی باید با تام بره
Tom looks really happy.	به نظر می رسد تام واقعا خوشحال است.
Tom seems unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی است.
Tom did not recognize anyone in the photo.	تام کسی را در عکس نشناخت.
Are you helping Tom?	آیا به تام کمک می کنی؟
She gives her dog a meat-free diet.	او به سگش رژیم غذایی بدون گوشت می دهد.
Can't we tell Tom about it?	آیا نمی توانیم در مورد آن به تام بگوییم؟
I like him more because of his mistakes.	من او را بیشتر به خاطر اشتباهاتش دوست دارم.
We were just looking for Tom.	ما فقط دنبال تام بودیم.
Tom does not want to go by train.	تام نمی خواهد با قطار برود.
You know I do not eat meat	میدونی که من گوشت نمیخورم
Tom is much stronger than I thought.	تام بسیار قوی تر از آن چیزی است که فکر می کردم.
I can not imagine Tom doing this.	من نمی توانم تام را در حال انجام این کار تصور کنم.
I'm sure we will find a way to do this.	مطمئنم راهی برای این کار پیدا خواهیم کرد.
I did not think I could do that.	فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
I'm calling you Tom.	من تو را تام صدا می کنم.
Tom is not good at keeping secrets.	تام در حفظ اسرار خوب نیست.
It's so sad.	خیلی ناراحت کننده است.
Tom said he was happy to be able to do so.	تام گفت که خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
Tom was not one of us.	تام یکی از ما نبود.
Trying to persuade him to agree is futile.	تلاش برای متقاعد کردن او به موافقت بی فایده است.
Production had fallen to less than 40 percent from 1991 levels by 1999.	تولید تا سال 1999 به کمتر از 40 درصد از سطح 1991 کاهش یافته بود.
Tom spent the whole afternoon splitting firewood.	تام تمام بعدازظهر را صرف تقسیم هیزم کرد.
I do not buy this is too expensive.	من این را نمی خرم خیلی گران است.
I figured Tom could probably convince Mary to do it.	من متوجه شدم که تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
It's been 10 days since my boyfriend went to prison.	10 روز از زندان رفتن دوست پسرم می گذرد.
The flood destroyed agricultural crops.	سیل محصولات کشاورزی را خراب کرد.
Do you think Tom will go shopping with us tomorrow afternoon?	آیا فکر می کنید تام فردا بعدازظهر با ما به خرید می رود؟
Tom did not call me.	تام با من تماس نگرفت.
Tom gave each one three apples.	تام به هر کدام سه سیب داده است.
Washing clothes is a tedious task.	شستشوی لباس یک کار طاقت فرسا است.
Looks like Tom wants to buy everything in the store.	به نظر می رسد تام می خواهد همه چیز را در فروشگاه بخرد.
It does not make people suffer better.	رنج مردم را بهتر نمی کند.
I'm scared	دارم میترسم
I do not think Tom knows how long it will take to paint his house.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر زمان می برد تا خانه اش را رنگ کند.
What made you think Tom would do this?	چه شد که فکر کردی تام این کار را می کند؟
You can never tell Tom what happened.	شما هرگز نمی توانید به تام بگویید چه اتفاقی افتاده است.
I saw Tom immediately.	من بلافاصله تام را دیدم.
I do not know what to believe anymore	دیگه نمی دونم چی رو باور کنم
Tom, I want to stay with the kids.	تام، می‌خواهم پیش بچه‌ها بمانی.
I'm just busy, that's all.	من فقط سرم شلوغ است، همین.
Tom did not want to move.	تام نمی خواست حرکت کند.
This is a strange question.	سوال عجیبی است.
I think this is a really important question.	من فکر می کنم این یک سوال واقعا مهم است.
I know Tom does this every day.	می دانم که تام هر روز این کار را می کند.
One cannot learn to do something without making a mistake.	آدم نمی تواند یاد بگیرد که کاری را بدون اشتباه انجام دهد.
Tom in your class, isn't it?	تام در کلاس شماست، اینطور نیست؟
You asked Tom why he did not do this?	از تام پرسیدی چرا این کار را نکرد؟
Tom wanted to borrow my car tomorrow.	تام می خواست ماشینم را فردا قرض بگیرد.
Tom and I lived in Boston in 2013.	من و تام در سال 2013 در بوستون زندگی می کردیم.
Stick these labels on the glass.	این برچسب ها را روی شیشه ها بچسبانید.
Tell Tom how you feel	به تام بگو چه احساسی داری
I thought Tom could cheer Mary up.	فکر می کردم تام بتواند مری را تشویق کند.
I was very interested in Mary when I was in high school.	زمانی که در دبیرستان تحصیل می کردم به مری علاقه زیادی داشتم.
Never pass me by	هرگز از من عبور نکن
I knew Tom would do it all day.	می دانستم که تام تمام روز این کار را می کند.
I work as a carpenter in a furniture factory.	من به عنوان نجار در یک کارخانه مبلمان کار می کنم.
Tom wanted to ask Mary.	تام می خواست از مری خواهش کند.
You are on the path to success	شما در مسیر موفقیت هستید
I'm not sure if this is Tom I should worry about.	من مطمئن نیستم که آیا این تام است که باید نگرانش باشم.
I think Tom and only Tom should do it.	من فکر می کنم تام و فقط تام باید این کار را انجام دهند.
If Tom did not, then who did?	اگر تام این کار را نکرد، پس چه کسی انجام داد؟
I told Tom I would not do it unless he helped me.	به تام گفتم این کار را نمی کنم مگر اینکه او به من کمک کند.
This is a very tedious task.	این یک کار بسیار خسته کننده است.
I did not think Tom would hear us.	فکر نمی کردم تام صدای ما را بشنود.
Tom was the driver who crashed.	تام راننده ای بود که تصادف کرد.
You are Tom's brother, aren't you?	تو برادر تام هستی، نه؟
Tom told me he did it for us.	تام به من گفت که این کار را برای ما انجام داده است.
Tomorrow morning Tom and I will leave Australia.	فردا صبح من و تام استرالیا را ترک می کنیم.
Tom bought three more books.	تام سه کتاب دیگر خرید.
Tom buys vegetables from us.	تام از ما سبزیجات می خرد.
I was on my way when the bomb exploded.	داشتم می رفتم که بمب منفجر شد.
I thought you said you needed me to do this.	فکر کردم گفتی به من نیاز داری که این کار را بکنم.
There is something strange about Tom.	چیز عجیبی در مورد تام وجود دارد.
I'm sure I can get in touch with Tom.	من مطمئن هستم که می توانم با تام در تماس باشم.
Tom is skating.	تام در حال اسکیت بازی است.
Good credit	اعتبارت خوبه
I do not think I will really do that until Monday.	فکر نمی‌کنم واقعاً تا دوشنبه این کار را انجام دهم.
Tom never talks about it.	تام هرگز در مورد آن صحبت نمی کند.
Tom wants to change his flight.	تام می خواهد پرواز خود را تغییر دهد.
Tom's parents are both deaf.	پدر و مادر تام هر دو ناشنوا هستند.
Tom lived there alone.	تام تنها در آنجا زندگی می کرد.
Tom holds Mary on a short leash.	تام مری را روی یک افسار کوتاه نگه می دارد.
One thing you should know about me is that I am addicted to computer games.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من به بازی های رایانه ای معتاد هستم.
It was easier than he expected, Tom said.	تام گفت که این راحت تر از چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom does not know when Mary wants to do this.	تام نمی داند چه زمانی مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I have trouble keeping up with Tom.	من مشکل دارم که با تام همگام باشم.
Surely Tom came out of that mess with the smell of roses.	مطمئناً تام از آن آشفتگی با بوی گل رز بیرون آمد.
I do not want to get rid of this furniture that I am used to.	من نمی خواهم از شر این مبلمان که به آن عادت کرده ام خلاص شوم.
I did not mean to say that it is not fair.	قصد نداشتم بگویم که منصفانه نیست.
In 1847 they declared independence.	در سال 1847 آنها خود را مستقل اعلام کردند.
I'm really strong.	من واقعا قوی هستم.
Tom wondered how much he had to pay.	تام متعجب بود که چقدر باید بپردازد.
I was right.	من به درستی تحت تاثیر قرار گرفتم.
You were hoping to do that, weren't you?	شما امیدوار بودید که این کار را انجام دهید، نه؟
You do not drink or drive, do you?	شما مشروب نمی خورید و رانندگی نمی کنید، درست است؟
You do not have to go there.	لزوماً لازم نیست به آنجا بروید.
Tom is a coffee drinker, isn't he?	تام قهوه خور است، اینطور نیست؟
Do you think Tom made the right decision?	به نظر شما تام تصمیم درستی گرفت؟
Your compassion never surprises me.	شفقت شما هرگز مرا شگفت زده نمی کند.
Tom can speak French.	تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom does not know anything about me.	تام چیزی در مورد من نمی داند.
You will find internal articles on the third floor.	مقالات داخلی را در طبقه سوم خواهید یافت.
This meat is wonderful. 	این گوشت فوق العاده است.
How did you fix it?	چطور درستش کردی؟
Tom and Mary are both now teenagers.	تام و مری هر دو در حال حاضر نوجوان هستند.
Thanks for the reminder.	ممنون بخاطر یادآوری.
I had nowhere else to go.	جای دیگری نداشتم که بتوانم بروم.
Alcohol in moderation is not harmful.	الکل در حد اعتدال مضر نیست.
Do you know who this portrait is?	میدونی این پرتره کیه؟
I hope you can resolve the situation soon.	امیدوارم بتوانید به زودی وضعیت را حل کنید.
I will review your report.	گزارش شما را بررسی خواهم کرد.
Satisfying a woman is not an easy task.	جلب رضایت یک زن کار آسانی نیست.
I did not want to talk to Tom.	من نمی خواستم با تام صحبت کنم.
Tom did not talk about it.	تام در مورد آن صحبت نکرده است.
I'm still not sure I understand what you mean.	من هنوز مطمئن نیستم که منظور شما را متوجه شده ام.
The balloon burst.	بادکنک ترکید.
I can not go to a party. 	من نمی توانم به مهمانی بروم.
I'm stuck	من زمین گیر هستم
See what happened to Tom.	ببینید چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I am on the verge of collapse.	من در شرف فروپاشی هستم.
Tom cared for his dog while Mary was in Australia.	تام زمانی که مری در استرالیا بود از سگ او مراقبت کرد.
There are not enough chairs for us to sit on.	صندلی کافی برای نشستن ما وجود ندارد.
Tom heard someone screaming for help.	تام شنید که کسی برای کمک فریاد می زد.
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
I did not think Maryam was so beautiful.	فکر نمی کردم مریم اینقدر زیبا باشد.
Everyone is guessing who will win the next match.	هر کسی حدس می‌زند که در مسابقه بعدی چه کسی برنده خواهد شد.
I was about to go home to Thomas and ask him if he needed help.	من قصد داشتم در راه خانه به تامز بروم و از او بپرسم که آیا به کمک نیاز دارد یا خیر.
Why can't you go	چرا نمیتونی بری
I want to eat something that is not sweet.	من می خواهم چیزی بخورم که شیرین نیست.
Finally my father compromised.	بالاخره پدرم سازش کرد.
I realized you really do not want to be here.	من متوجه شدم که شما واقعاً نمی خواهید اینجا باشید.
I do not think Tom has done what he is supposed to do.	فکر نمی‌کنم تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام داده باشد.
I am very happy that this is happening.	من بسیار خوشحالم که این اتفاق می افتد.
Tom is a real hero.	تام یک قهرمان واقعی است.
Tom was the one who encouraged me to do this.	تام کسی بود که من را برای انجام این کار تشویق کرد.
Friends help each other. 	دوستان به یکدیگر کمک می کنند.
Just tell me what's wrong.	فقط به من بگو چه مشکلی دارد.
Tom might be kissing Mary right now.	تام ممکن است همین الان مری را ببوسد.
Tom lifted his suitcase down the stairs.	تام چمدانش را از پله ها بالا برد.
Tom did not fall.	تام زمین نخورد.
Someone asked Tom to do this.	یک نفر از تام خواست این کار را انجام دهد.
I did not know Tom would do that.	من نمی دانستم تام این کار را می کند.
Tom loves blue as much as he loves red. 	تام رنگ آبی را هم مانند قرمز دوست دارد.
Maryam hates both.	مریم از هر دو متنفر است.
Tom said he did not think Mary would let him drive.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به او اجازه رانندگی بدهد.
Who will come with you?	چه کسی با شما خواهد آمد؟
I have not told Tom about this yet.	من هنوز چیزی در این مورد به تام نگفته ام.
I have always preferred to work alone.	من همیشه ترجیح دادم به تنهایی کار کنم.
Tom is not gone?	تام نرفته؟
Tom is an architect, just like his father.	تام یک معمار است، درست مثل پدرش.
You have to go see Tom	باید بری تام رو ببینی
Now you have the same look as the last time I saw you.	الان همان نگاهی داری که آخرین باری که دیدمت.
Tom and Mary are still conscious.	تام و مری هنوز حواسشون هست.
Tom slept on an air mattress.	تام روی یک تشک بادی خوابید.
We started dancing	شروع کردیم به رقصیدن
Tom first read the letter and then handed it to Mary.	تام ابتدا نامه را خواند و سپس آن را به مری داد.
Why did you give Tom money?	چرا به تام پول دادی؟
The price of this CD is $ 10.	قیمت این سی دی 10 دلار است.
Tom was not here yesterday	تام دیروز اینجا نبود
Tom told me he would do as Mary told him.	تام به من گفت که این کار را همانطور که مری به او گفته بود انجام خواهد داد.
Tom is reading a detective novel.	تام در حال خواندن یک رمان پلیسی است.
I knew Tom knew why Mary had to do this.	من می دانستم که تام می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom has always done that.	تام همیشه این کار را کرده است.
Tom does not suffer	تام عذاب نمیکشه
Be sure to turn off the lights when leaving.	هنگام خروج حتما چراغ ها را خاموش کنید.
Tom said that's why Mary did not do it.	تام گفت به این دلیل مری این کار را نکرد.
Tom is a slow singer.	تام خواننده کندی است.
Tom said Mary thought John might want to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
At this speed, I will never be ready.	با این سرعت، من هرگز آماده نخواهم شد.
They felt sorry for their father.	برای پدرشان غصه خوردند.
Tom said he did not know Mary could not swim.	تام گفت که نمی دانست مری قادر به شنا نیست.
You will need your umbrella.	شما به چتر خود نیاز خواهید داشت.
Waking up at six o'clock is not a problem for me.	بیدار شدن در ساعت شش برای من مشکلی ندارد.
Tom said he has three dogs in the house.	تام گفت که سه سگ در خانه دارد.
I doubt Tom would do that.	من شک دارم که تام این کار را انجام ندهد.
Tom probably won't stay here tonight.	احتمالاً تام امشب اینجا نخواهد ماند.
You should not eat now	الان نباید غذا می خوردی
Tom told me he thought the book was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند این کتاب جالب است.
I'm very good at doing a few things.	من در انجام چند کار بسیار خوب هستم.
I think Tom will not do that again.	من فکر می کنم که تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom swims very fast.	تام خیلی سریع شنا می کند.
He was promoted to the rank of general.	او تا درجه ژنرالی ارتقا یافت.
You do not have the key to this door, do you?	تو کلید این در نداری، نه؟
Still cool?	هنوز خنک شده؟
Tom is happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال است.
Is that the only reason you do not like Tom?	آیا این تنها دلیلی است که تام را دوست ندارید؟
She was in a hurry to see the new baby.	او برای دیدن نوزاد جدید عجله داشت.
Tom said he still felt pain in his legs.	تام گفت که هنوز در پاهایش احساس درد می کند.
Is your brother Tom's name?	اسم برادرت تام هست؟
Tom was not sure if he could do it.	تام مطمئن نبود که بتواند این کار را انجام دهد یا نه.
I should have gotten a better lawyer	باید وکیل بهتری می گرفتم
I told Tom I would do it.	به تام گفتم که این کار را انجام خواهم داد.
Tom can not do the pressure of one hand.	تام نمی تواند فشارهای یک دست انجام دهد.
I do not think I can help you much.	فکر نمی کنم بتوانم خیلی به شما کمک کنم.
Tom works six days a week.	تام شش روز در هفته کار می کند.
Glad Tom did that.	خوشحالم که تام این کار را کرد.
I did not know what Tom was talking about.	من نمی دانستم تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom was knocked on the door.	تام با ضربه ای در در قطع شد.
I thought that a group of people would go water skiing with us, but absolutely no one else came.	من فکر می کردم که یک دسته از مردم با ما به اسکی روی آب می روند، اما مطلقاً هیچ کس دیگری حاضر نشد.
Tom and I could not understand ourselves in French.	من و تام نتوانستیم خودمان را به زبان فرانسوی بفهمیم.
Tom has been charged with child abuse.	تام به کودک آزاری متهم شده است.
I love Elvis Presley. 	من الویس پریسلی را دوست دارم.
What singer do you like?	چه خواننده ای را دوست دارید؟
Does Tom often borrow your car?	آیا تام اغلب ماشین شما را قرض می گیرد؟
Tom did not even try on his helmet.	تام حتی کلاه ایمنی را امتحان نکرد.
Tom checked everything.	تام همه چیز را بررسی کرد.
I could not figure out who that person was	من نتونستم بفهمم اون شخص کیه
Why do not we give up?	چرا تسلیم نمی شویم؟
I did not say this is paradise.	من نگفتم اینجا بهشت ​​است.
These are my CDs.	این سی دی های من هستند.
I was there and I did it.	من آنجا بوده ام و این کار را انجام داده ام.
I have something to give you.	من چیزی برای دادن به شما دارم.
Tom could have been punished for what he did, but he was not.	تام می توانست به خاطر کاری که انجام داد مجازات شود، اما اینطور نبود.
Tom tried to hide his frustration.	تام سعی کرد ناامیدی خود را پنهان کند.
Tom worked hard today.	تام امروز سخت کار کرد.
Tom asked me what I was going to do.	تام از من پرسید که قرار است چه کار کنم؟
While backing up, I ran into another car and rang it.	در حین پشتیبان گیری به ماشین دیگری برخورد کردم و زنگ آن را زدم.
I think Tom was one of the caretakers at the school where Mary taught.	فکر می کنم تام یکی از سرایداران مدرسه ای بود که مری در آن تدریس می کرد.
Tom poured the wine into a plastic cup and gave it to Mary.	تام شراب را در یک فنجان پلاستیکی ریخت و به مری داد.
Tom did not know Mary well at the time.	تام در آن زمان مری را به خوبی نمی شناخت.
Tom practices playing the violin for at least 30 minutes every day.	تام هر روز حداقل سی دقیقه نواختن ویولن را تمرین می کند.
Maryam took a photo of her mother with her mobile phone.	مریم با موبایلش از مادرش عکس گرفت.
Tom is not an optician.	تام بینایی‌شناس نیست.
Did you listen to what I said?	آیا به آنچه من گفتم گوش داده اید؟
I had never heard or seen such a thing in my life.	در عمرم چنین چیزی را نشنیده بودم و ندیده بودم.
Doctors say Tom is very sick.	دکترها می گویند تام خیلی مریض است.
Saints are always depicted with a halo over their heads.	قدیسان همیشه با هاله ای بالای سرشان به تصویر کشیده می شوند.
You came to school late this morning, didn't you?	امروز صبح دیر به مدرسه آمدی، نه؟
As long as I can get what I mean, I do not care that my French looks weird.	تا زمانی که بتوانم منظورم را برسانم، اهمیتی نمی دهم که فرانسوی من عجیب به نظر می رسد.
Can you decrypt the message?	آیا می توانید پیام را رمزگشایی کنید؟
Tom whistled in surprise.	تام با تعجب سوت زد.
Tom listened to Mary.	تام به مری گوش داد.
Tom was the one who taught Mary how to ride a horse.	تام کسی بود که به مری یاد داد که چگونه اسب سواری کند.
Do not you hate Tom?	از تام بدت نمیاد؟
I'm going to the beach with Tom.	من با تام به ساحل می روم.
I can not worry Tom.	نمی توانم نگران تام نباشم.
You can not convince me to do this.	شما نمی توانید مرا متقاعد کنید که این کار را انجام دهم.
Tom had saliva.	تام بزاق داشت.
Tom was born into a home for single mothers.	تام در خانه ای برای مادران مجرد به دنیا آمد.
I have this car for a long time	من خیلی وقته این ماشین رو دارم
Tom can not tie his tie.	تام نمی تواند کراوات خودش را ببندد.
Tom tried to hide his passion for Mary.	تام سعی کرد اشتیاق خود را به مری پنهان کند.
This is very ironic.	این خیلی طعنه آمیز است.
There will be no problem rescheduling your appointment.	هیچ مشکلی برای تنظیم مجدد قرار ملاقات شما وجود نخواهد داشت.
Tom took off his clothes and went into the bathtub.	تام لباس هایش را در آورد و داخل وان حمام شد.
Go to my house whenever you want.	هر وقت خواستی به خانه من برو.
It does not matter, Tom.	مهم نیست، تام.
Tom has never cried.	تام هرگز گریه نکرده است.
Tom said he has always done that.	تام گفت که او همیشه این کار را انجام داده است.
Tom tries to stay busy.	تام سعی می کند مشغول بماند.
Tom bought a can of beer for himself and a can of coffee for Mary.	تام یک قوطی آبجو برای خودش و یک قوطی قهوه برای مری خرید.
Tom goes to Australia every year.	تام هر سال به استرالیا می رود.
Tom is terrible at doing this.	تام در انجام این کار وحشتناک است.
You are very immature	تو خیلی نابالغی
I hope Tom gets the chance to do that.	امیدوارم تام این فرصت را پیدا کند که این کار را انجام دهد.
I know Tom does not intend to do that.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I was born and raised in a small town not far from Boston.	من در شهر کوچکی نه چندان دور از بوستون به دنیا آمدم و بزرگ شدم.
I do not know if Tom will really be at Mary's party tonight.	نمی دانم آیا تام واقعاً امشب در مهمانی مری خواهد بود؟
Tom seemed happy.	به نظر می رسید تام خوشحال است.
There is a bus there	اونجا یه اتوبوس هست
Tom ruined all my plans.	تام تمام برنامه های من را خراب کرد.
No matter how busy you are, you have to do it.	مهم نیست چقدر مشغله دارید، باید این کار را انجام دهید.
Tom said Mary did not think John could take care of herself.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان بتواند از خودش مراقبت کند.
I thought you wanted to see Tom	فکر کردم میخوای تام رو ببینی
Tom and I have spent a lot of time together.	من و تام زمان زیادی را با هم سپری کرده ایم.
Tom plans to repaint his house.	تام قصد دارد خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
The museum is open all year round.	موزه در تمام طول سال باز است.
I decided to become an engineer	من تصمیم گرفتم مهندس شوم
Tom was like a drunken skunk.	تام مثل یک اسکنک مست بود.
What do you usually do in your spare time?	معمولا در اوقات فراغت خود چه می کنید؟
I do not like when you cry	وقتی گریه می کنی دوست ندارم
You will do this alone, won't you?	این کار را به تنهایی انجام خواهی داد، اینطور نیست؟
You do not get off so easily	به این راحتی هم پیاده نمیشی
Tom often suffers from headaches.	تام اغلب از سردرد رنج می برد.
I have been living in this dormitory for three and a half years.	من سه سال و نیم است که در این خوابگاه زندگی می کنم.
Everyone thought that Tom could understand French.	همه فکر می کردند که تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom needs to know that you understand.	تام باید بداند که شما درک می کنید.
I'm not busy at all	من اصلا سرم شلوغ نیست
Tom growled with laughter.	تام از خنده غرش کرد.
Hikari runs at a speed of 200 kilometers per hour.	هیکاری با سرعت 200 کیلومتر در ساعت می دود.
I want to learn to ride a bike.	من می خواهم دوچرخه سواری را یاد بگیرم.
We may have a cold next week.	ممکن است هفته آینده سرما داشته باشیم.
They are not that much	اونقدرها هم نیستن
Tom's plan was to apologize the next time he saw Mary.	نقشه تام این بود که دفعه بعد که مری را دید از او عذرخواهی کند.
You do not understand yourself?	تو خودت جایی نمیری فهمیدن؟
All the stories Tom told us were interesting.	تمام داستان هایی که تام برای ما تعریف کرد جالب بود.
Tom wanted sympathy.	تام همدردی می خواست.
Please find out when Tom intends to do this.	لطفاً دریابید که تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
Stop hitting the bushes and get to the point.	از زدن دور بوته دست بردارید و درست به سر اصل مطلب برسید.
I do not think Tom knows who he can trust anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر بداند به چه کسی می تواند اعتماد کند.
Why are they laughing at Tom?	چرا به تام می خندند؟
Tom must be confused.	تام باید گیج شده باشد.
Tom and Mary were there alone.	تام و مری به تنهایی آنجا بودند.
Are you sure there is no way to do this?	آیا مطمئن هستید که هیچ راهی برای انجام این کار وجود ندارد؟
Tom is at least 10 cm shorter than the esophagus.	تام حداقل 10 سانتی متر از مری کوتاهتر است.
I think Tom can do it right now.	من فکر می کنم که تام می تواند همین الان این کار را انجام دهد.
I am planning to travel to Australia.	من قصد سفر به استرالیا را دارم.
You are not allowed to enter this room.	شما اجازه ورود به این اتاق را ندارید.
Tom said he was handcuffed.	تام گفت که او را دستبند زده اند.
How much did it cost you to get Tom?	برای انجام این کار چه هزینه ای از تام گرفتید؟
Tom gave me all his money.	تام تمام پولش را به من داد.
I'm not as optimistic as Tom.	من به اندازه تام خوشبین نیستم.
If this happens, Tom will be very miserable.	اگر این اتفاق بیفتد تام بسیار بدبخت خواهد شد.
He asked the maid to sweep his room.	از خدمتکار خواست که اتاقش را جارو کند.
I do not want to talk about what happened.	من نمی خواهم در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کنم.
Tom did not tell anyone what he was going to do.	تام به کسی نگفت که قرار است چه کار کند.
Affordable sales will continue for three days from today.	فروش مقرون به صرفه از امروز به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
Tom is in shock.	تام در شوک است.
I really thought Tom would change his mind.	من واقعا فکر می کردم تام نظرش را عوض کند.
He is not a liar	او دروغگو نیست
I could not do anything to stop it.	نتوانستم کاری کنم که متوقف شود.
I have not had the patience to do this lately.	اخیراً حوصله انجام این کار را نداشتم.
Tom has saved money to buy a yacht.	تام برای خرید یک قایق تفریحی پس انداز کرده است.
Take full care, do you want to?	مراقب تام باشید، می‌خواهید؟
Didn't you really know that Tom wants to do this?	آیا واقعا نمی دانستید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Several famous foreign runners entered the race.	چند دونده خارجی معروف وارد آن مسابقه شدند.
Tom is incredibly good.	تام فوق العاده خوب است.
Is Tom single?	آیا تام مجرد است؟
You are a good jar	تو کوزه خوبی هستی
We did not play our best game.	ما بهترین بازی خود را انجام ندادیم.
Tom is not really sure what to do.	تام واقعاً مطمئن نیست که باید چه کار کند.
The only restaurant Tom really likes is the one across the street.	تنها رستورانی که تام واقعاً دوست دارد، رستورانی است که در آن طرف خیابان است.
The orchestra is not very good.	ارکستر خیلی خوبی نیست.
Tom is aware of that.	تام از آن آگاه است.
Tom was not silent	تام ساکت نبود
Tom will contact Mary later.	تام بعداً با مری تماس خواهد گرفت.
We do not have children yet	ما هنوز بچه نداریم
How did you find out that Tom and Mary were going to get married?	از کجا فهمیدی که تام و مری قصد ازدواج دارند؟
I think we should hire another secretary.	فکر می کنم باید یک منشی دیگر استخدام کنیم.
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that he should stop pretending to be single.	تام به مری گفت که باید تظاهر به مجرد بودن را کنار بگذارد.
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he wanted to stay a little longer.	تام گفت که می خواهد کمی بیشتر بماند.
This is much better than where I used to live.	اینجا خیلی بهتر از جایی است که قبلا زندگی می کردم.
What would happen to Tom if he did?	اگر این کار را می کرد برای تام چه اتفاقی می افتاد؟
I want to find the source of this irresponsible rumor.	من می خواهم منبع این شایعه غیرمسئولانه را پیدا کنم.
My father gave me a week's allowance.	پدر کمک هزینه یک هفته را به من داد.
We were greeted when we arrived.	وقتی وارد شدیم از ما استقبال کردند.
This is his job.	این کار اوست.
Tom thought Mary could defeat John.	تام فکر کرد که مری می تواند جان را شکست دهد.
It is clear that Tom is not able to swim.	واضح است که تام قادر به شنا نیست.
Tom told us he thought he could become a famous singer.	تام به ما گفت که فکر می کند می تواند خواننده مشهوری شود.
I do not think Tom has told us the whole truth.	فکر نمی کنم تام تمام حقیقت را به ما گفته باشد.
I'm going to be at school today.	قرار است امروز در مدرسه باشم.
In Japan, people legally reach the age of twenty.	در ژاپن، افراد به طور قانونی در سن بیست سالگی بالغ می شوند.
Looks like you do not have many friends.	به نظر می رسد که شما دوستان زیادی ندارید.
Smoke rises from the chimney.	دود از دودکش بلند می شود.
I wonder how it will be.	من تعجب می کنم که چگونه خواهد شد.
I think you are right	فکر می کنم حق با شماست
It can be said that Tom and Mary did not like each other.	می توان گفت که تام و مری همدیگر را دوست نداشتند.
Tom said he thinks Mary is not cooperating as well as she should.	تام گفت که فکر می کند مری آنطور که باید همکاری نمی کند.
When I spoke to him on the phone, his voice was tired.	وقتی با او تلفنی صحبت کردم، صدایش خسته بود.
Tom is upset.	تام ناراحت است.
I agree with some of Tom's talk.	من با برخی از صحبت های تام موافقم.
I know both Tom and Mary have never done this.	می دانم که تام و مری هر دو هرگز این کار را نکرده اند.
I have a lot of work to do today.	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom said he was tempted to do so.	تام گفت که وسوسه شده که این کار را انجام دهد.
I do not think Tom believed us.	من فکر نمی کنم تام ما را باور کرد.
Tom must help Mary.	تام باید به مری کمک کند.
Tom told me he had lost his textbook.	تام به من گفت که کتاب درسی خود را گم کرده است.
Tom asked Mary if John was going to do it this week.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد این هفته این کار را انجام دهد؟
Tom is my old student.	تام شاگرد قدیمی من است.
I have never seen it so empty.	من هرگز اینجا را اینقدر خالی ندیده بودم.
Tom and Mary used to live in Boston.	تام و مری قبلاً در بوستون زندگی می کردند.
You were just afraid you would have to kiss Tom.	شما فقط می ترسید که مجبور شوید تام را ببوسید.
Do you know this cartoon?	آیا این کارتون را می شناسید؟
Did you get to Tom and Mary's wedding on time?	آیا به موقع به عروسی تام و مری رسیدید؟
I've been awake for a while.	مدتی است که بیدار شده ام.
I could not see who was standing next to Tom.	نمی توانستم ببینم چه کسی کنار تام ایستاده است.
I'm a widow.	من یک بیوه هستم.
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
Tom helped Mary.	تام به مریم کمک کرد.
What is your astronomical sign?	علامت نجومی شما چیست؟
Can they send me a brochure?	آیا می توانند برای من بروشور بفرستند؟
Tom does not think Mary is shy.	تام فکر نمی کند مری خجالتی است.
Tom greeted everyone.	تام به همه سلام کرد.
I know Tom does not know why I'm going to do this.	من می دانم که تام نمی داند که چرا من قصد انجام این کار را دارم.
Tom said he would give it to Mary as soon as he finished reading the book.	تام گفت که به محض اینکه خواندن کتاب را تمام کرد، به مری می‌دهد.
You are not as dumb as you think	تو اونقدرها هم که به نظر میرسی خنگ نیستی
Tom entered the water.	تام وارد آب شد.
Whenever I have free time, I read the French language using the flash card program.	هر وقت وقت آزاد دارم با استفاده از برنامه فلش کارت زبان فرانسه را مطالعه می کنم.
He does not like what journalists say.	او از گفته های روزنامه نگاران خوشش نمی آید.
I understand Tom's grief.	من ناراحتی تام را درک می کنم.
He apologized to his wife and children for losing his temper.	او از همسر و فرزندانش به خاطر از دست دادن عصبانیت عذرخواهی کرد.
I think you will most likely win.	من فکر می کنم که شما به احتمال زیاد برنده خواهید شد.
Tom should have asked me before.	تام باید قبل از این کار از من می پرسید.
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار لذت می برد.
I did not correct those answers	من آن پاسخ ها را درست نکردم
Tom has been studying sign language.	تام در حال مطالعه زبان اشاره بوده است.
Tom never wears jeans.	تام هرگز شلوار جین نمی پوشد.
Where does Tom plan to stay in Australia?	تام قصد دارد کجا در استرالیا بماند؟
Tom will do it for you, but only if you give him money.	تام این کار را برای شما انجام خواهد داد، اما به شرطی که به او پول بدهید.
The reason I first came to Boston was to study music.	دلیل اینکه من در ابتدا به بوستون آمدم تحصیل موسیقی بود.
Tom's parents need to know the truth.	والدین تام باید حقیقت را بدانند.
Do not tell me you agree with Tom.	به من نگو ​​که با تام موافقی.
Is Tom still done?	آیا تام این کار را هنوز تمام کرده است؟
Tom's dog lay down.	سگ تام دراز کشید.
The crow spread its wings.	کلاغ بال هایش را باز کرد.
Do not forget that we have to do our homework.	فراموش نکنید که ما باید تکالیف خود را انجام دهیم.
Put your cards on the table and give me a direct answer!	کارت هایت را روی میز بگذار و به من یک جواب مستقیم بده!
Tom seems to be very interested in what is happening.	به نظر می رسد تام به آنچه در حال رخ دادن است بسیار علاقه مند است.
Tom said Mary had nothing to do.	تام گفت که مری کاری ندارد که او باید انجام دهد.
Tom said Mary knew she could be allowed to do this if she did.	تام گفت که مری می‌دانست که اگر این کار را با او انجام دهد، ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom is clearly awake.	تام به وضوح بیدار است.
Fasten your seat belt, Tom.	کمربند ایمنی خود را ببند، تام.
The monks are meditating.	راهبان در حال مراقبه هستند.
Why don't we put up our tents here?	چرا چادرمان را اینجا سر نمی کنیم؟
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Can you tell me where Tom is?	میشه بگی تام کجاست؟
Tom almost never puts on a hat.	تام تقریباً هرگز کلاه نمی‌گذارد.
Tom said I looked healthy.	تام گفت که من سالم به نظر می رسیدم.
They arrived in the summer of 1847.	آنها در تابستان 1847 وارد شدند.
I'm a small child	من بچه کوچیکم
It has been difficult for me to do this.	من در انجام این کار برایم سخت بوده است.
Tom never wears pink.	تام هرگز لباس صورتی نمی پوشد.
Tom left suddenly.	تام ناگهان ترک کرد.
Aren't you going to invite Tom to your party?	آیا قرار نیست تام را به مهمانی خود دعوت کنید؟
Let's practice the fourth scene.	بیایید صحنه چهارم را تمرین کنیم.
We are looking for someone with experience in customer service.	ما به دنبال شخصی هستیم که در زمینه خدمات مشتری تجربه داشته باشد.
I know Tom is a forced liar.	می دانم که تام یک دروغگوی اجباری است.
I think Tom is afraid of spiders.	من فکر می کنم که تام از عنکبوت می ترسد.
I do not like people who lie.	من از افرادی که دروغ می گویند خوشم نمی آید.
Tom does not know much about it.	تام چیز زیادی در مورد آن نمی داند.
My mother put a big vase on the shelf.	مادرم یک گلدان بزرگ روی قفسه گذاشت.
I welcome the invitation, but I can not go.	من از دعوت استقبال می کنم، اما نمی توانم بروم.
Tom bought something for each of his children.	تام برای هر یک از فرزندانش چیزی خرید.
I know I should not do this anymore.	می دانم که دیگر نباید این کار را بکنم.
Tom looked up at the sky.	تام به آسمان نگاه کرد.
You are exaggerating, aren't you?	شما اغراق می کنید، اینطور نیست؟
My ear is not pierced	گوشم سوراخ نشده
Are you sure Tom is one?	آیا مطمئن هستید که تام یکی است؟
What you are doing now is rude.	کاری که در حال حاضر انجام می دهید بی ادبی است.
Tom said he did not think Mary really knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is in the supermarket, isn't he?	تام در سوپرمارکت است، اینطور نیست؟
Tom will not be happy here.	تام اینجا خوشحال نخواهد شد.
Tom agrees with me.	تام با من موافق است.
You need to do something about the leaking faucet.	شما باید کاری در مورد شیر آب نشتی انجام دهید.
Tom said he did not mind doing this for Mary.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای مری انجام دهد.
You used to like this, didn't you?	قبلا این کار را دوست داشتی، نه؟
If you do not want to kiss your grandmother, you do not have to.	اگر نمی خواهید مادربزرگ خود را ببوسید، مجبور نیستید.
Tom did not even have the dignity to admit that it was his fault.	تام حتی آن وقار را نداشت که بپذیرد تقصیر او بوده است.
Tom cleaned his room.	تام اتاقش را تمیز کرد.
Tom became very jealous.	تام خیلی حسود شد.
Tom is twice as heavy as Mary.	تام دو برابر سنگین تر از مری است.
There are many ways we can do this.	راه های زیادی وجود دارد که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is small.	تام کوچک است.
Tom needs you.	تام به تو نیاز دارد.
I do not think it is easy for me to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار برای من آسان باشد.
I know who Tom is	من میدونم تام کیه
Tom could not imagine shooting anyone.	تام نمی توانست تصور کند که به کسی شلیک می کند.
You're not really going to Boston with Tom, are you?	تو واقعاً با تام به بوستون نمی روی، نه؟
Tom told Mary he was glad he had come to Boston.	تام به مری گفت که خوشحال است که او به بوستون آمده است.
I'm glad that what happened to Tom did not happen to me.	خوشحالم که اتفاقی که برای تام افتاد برای من نیفتاد.
I have to go now, but I'll be back soon	الان باید برم ولی زود برمیگردم
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
I'm not going to tell you anything.	من قصد ندارم چیزی به شما بگویم.
Do you want me to come and accompany you?	میخوای من بیام و با تو همراهی کنم؟
You are not allowed to do this here.	شما مجاز به انجام این کار در اینجا نیستید.
Tom was alone on the night of October 20th.	تام در شب 20 اکتبر تنها بود.
If you're so busy, why did you agree to do this?	اگر اینقدر سرتان شلوغ است، چرا قبول کردید این کار را انجام دهید؟
I can understand why he loves Tom Mary.	می توانم بفهمم که چرا تام مری را دوست دارد.
I am the youngest in my department.	من جوانترین در بخش خود هستم.
Tom said we could borrow his car.	تام گفت که ما می توانیم ماشین او را قرض بگیریم.
I'm still not sure where to go.	من هنوز مطمئن نیستم که کجا باید بروم.
I hear that his business is on the verge of extinction.	من می شنوم که کسب و کار او در آستانه نابودی است.
Tom said he did not know this.	تام گفت که این را نمی‌دانست.
Tom seems to be upset by Mary's words.	به نظر می رسد که تام از صحبت های مری آزرده خاطر شده است.
Tom has nothing to complain about.	تام چیزی برای شکایت ندارد.
Remember to clean your workstation.	به یاد داشته باشید که ایستگاه کاری خود را تمیز کنید.
I do not understand women.	من زنان را درک نمی کنم.
Tom tried to get me to tell him Mary's secret.	تام سعی کرد مرا وادار کند راز مری را به او بگویم.
Tom is a really smart guy.	تام واقعاً پسر باهوشی است.
This is not very stylish	این خیلی شیک نیست
Tom seemed unaware that Mary had done this.	به نظر می رسید تام از اینکه مری این کار را انجام داده بی خبر بود.
I will accompany you to the intersection.	تا تقاطع همراهت می کنم.
Tom often makes witty remarks.	تام اغلب اظهارات شوخ طبعی می کند.
Tom prepared his children for school.	تام فرزندانش را برای رفتن به مدرسه آماده کرد.
Who else disagrees?	چه کسی دیگر مخالف است؟
When do you call Tom?	کی به تام زنگ میزنی؟
The man who lives next door is a very good clarinetist.	مردی که در همسایگی زندگی می کند یک کلارینتیست بسیار خوب است.
I never taught anything to anyone	من هرگز به کسی چیزی یاد ندادم
I want to be able to play the saxophone well.	من می خواهم بتوانم به خوبی تام ساکسیفون بنوازم.
He is a cold-blooded extremist.	او یک تندرو خونسرد است.
It was unforgivable	غیر قابل بخشش بود
Please do not bite just for the sake of biting.	لطفاً فقط به خاطر نیش زدن نیش نزنید.
Tom married a wealthy widow.	تام با یک بیوه ثروتمند ازدواج کرد.
Maryam becomes more and more beautiful.	مریم زیباتر و زیباتر می شود.
Tom tried to stab me.	تام سعی کرد به من چاقو بزند.
Tom was eager to see Mary at home.	تام مشتاق بود برای دیدن مری به خانه برود.
He came to see me whenever he wanted.	هر وقت دلش می خواست به دیدنم می آمد.
What did Tom and Mary talk about?	تام و مری در مورد چه چیزی صحبت کردند؟
Tom said he wanted to leave his children here with us.	تام گفت که می خواهد بچه هایش را اینجا با ما بگذارد.
Tom goes there next week.	تام هفته آینده به آنجا می رود.
I love it when it rains, doesn't it? Tom?	وقتی بارون میاد دوستش دارم اینطور نیست، تام؟
How are things going between you and Tom?	اوضاع بین تو و تام چطور پیش می‌رود؟
I do not like this app	من این برنامه را دوست ندارم
Tom played tennis yesterday.	تام دیروز تنیس بازی کرد.
Is it possible to drown in the bathtub?	آیا امکان غرق شدن در وان حمام وجود دارد؟
I know Tom knew I knew how to do it.	می دانم تام می دانست که من می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said he was not afraid of snakes.	تام گفت که از مارها نمی ترسد.
Tom is on a fishing trip.	تام در یک سفر ماهیگیری است.
I can not believe that the pizza is not over yet.	من نمی توانم باور کنم که پیتزا هنوز تمام نشده است.
Recommended Tom Mary.	تام مری را توصیه کرد.
Let us not let moneylessness stop us from doing this.	اجازه ندهیم بی پولی ما را از این کار باز دارد.
You can not be very careful in choosing your friends.	شما نمی توانید در انتخاب دوستان خود دقت زیادی داشته باشید.
I'm a friend of Tom and Mary.	من دوست تام و مری هستم.
How long did Tom explain to Mary?	چقدر طول کشید تام به مری توضیح داد؟
Tom told me that you are the one I should talk to.	تام به من گفت که تو همان کسی هستی که باید با او صحبت کنم.
I have to go to the bank	من باید برم بانک
I really do not like spaghetti the way Tom makes it.	من واقعاً اسپاگتی را به شکلی که تام درست می کند دوست ندارم.
Tom stayed here for three days last month.	تام ماه گذشته سه روز اینجا ماند.
I always try to wear stylish clothes.	من همیشه سعی می کنم لباس های شیک بپوشم.
I did it today the way I used to do it.	من امروز این کار را به روشی که قبلا انجام می دادم انجام دادم.
Do not try to do this without our help.	سعی نکنید بدون کمک ما این کار را انجام دهید.
I did not know that Tom was not going to do that today.	من نمی دانستم که تام قرار نبود امروز این کار را انجام دهد.
You promised to do it	تو قول دادی که این کار را بکنی
I wanted Tom to tell me his phone number.	می خواستم تام شماره تلفنش را به من بگوید.
Reading with orphans was a lot of fun.	خواندن با بچه های یتیم خانه بسیار سرگرم کننده بود.
If you could go back in time and change one thing, what would it be?	اگر بتوانید به گذشته برگردید و یک چیز را تغییر دهید، آن چه بود؟
Tom is probably not in his office yet.	تام احتمالا هنوز در دفترش نیست.
Do you know what happens to people who do that?	آیا می دانید برای افرادی که چنین کاری انجام می دهند چه اتفاقی می افتد؟
Tom should be in Boston now.	تام باید الان در بوستون باشد.
Does Tom miss a lot?	آیا تام زیاد غیبت می کند؟
Tom told me he thought he could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not swim very well.	من خیلی خوب شنا نمی کنم.
Tom smashed the wall.	تام دیوار را خراب کرد.
I cooked a good hot dinner for you.	من برای شما یک شام گرم خوب پختم.
I have to tell Tom about tomorrow's meeting.	باید در مورد جلسه فردا به تام بگویم.
The doctor told us that what Tom has is not contagious.	دکتر به ما گفت آنچه تام دارد مسری نیست.
Tom says he does not know when Mary will go to Boston.	تام می‌گوید که نمی‌داند مری چه زمانی قصد رفتن به بوستون را دارد.
When weeding, remove the weeds.	وقتی علف های هرز را می کشید، آنها را از ریشه بیرون بیاورید.
I did not have to go to Australia last week.	هفته پیش مجبور نبودم به استرالیا بروم.
Where is the ticket office	باجه بلیط کجاست؟
He promised not to tell anyone.	او به من قول داد که به کسی نگوید.
you look stunning.	چقدر جذاب شده ای.
Please tell me you did not beat anyone	لطفا به من بگو کسی را کتک نزدی
The tall man wore a pink carnation on his collar.	مرد قد بلند یک میخک صورتی در یقه اش می پوشید.
I do not know if Tom is smaller or bigger than Mary.	نمی دانم تام از مری کوچکتر است یا بزرگتر.
Go play with Tom	برو با تام بازی کن
Tom thought Mary was the most beautiful girl he had ever seen.	تام فکر می کرد که مری زیباترین دختری است که تا به حال دیده است.
Tom also appeared.	تام هم ظاهر شد.
Tom has come up with another plan.	تام طرح دیگری را ارائه کرده است.
One had to call the police	یکی باید با پلیس تماس می گرفت
You do not need to do this immediately.	لازم نیست فوراً این کار را انجام دهید.
I have to unlock this door	من باید قفل این در را باز کنم
Tom says he no longer intends to do so.	تام می گوید که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
It is said that the pen is stronger than the sword.	می گویند قلم قوی تر از شمشیر است.
Tom said Mary did not look crazy.	تام گفت که مری دیوانه به نظر نمی رسید.
You can also leave that decision to your daughter.	شما همچنین می توانید چنین تصمیمی را به دختر خود بسپارید.
Tom and Mary do a great job	تام و مری کارشون عالیه
Tom said he thought Mary would be nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی خواهد شد.
Our class has 41 students.	کلاس ما 41 دانش آموز دارد.
Total injuries are considered minor.	جراحات تام جزئی در نظر گرفته می شود.
Tom is a bell.	تام یک زنگوله است.
You seem to be tired of me	انگار از من خسته شدی
Tom stayed in a good hotel.	تام در یک هتل خوب اقامت کرد.
Tom seemed ready.	تام آماده به نظر می رسید.
Tom blushed a little and changed the subject.	تام کمی سرخ شد و موضوع را عوض کرد.
Tom tried to hide the truth.	تام سعی کرد حقیقت را پنهان کند.
Tom paused for only a second.	تام فقط یک ثانیه مکث کرد.
Tom said Mary would return to Australia.	تام گفت که مری به استرالیا برمی گردد.
I feel terrible, but I broke your ashtray.	من احساس وحشتناکی دارم، اما زیرسیگاری شما را شکستم.
Tom is a boy's name	تام اسم پسره
Tom does not seem to be as competent as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد صلاحیت ندارد.
I do not know if this is true.	من نمی دانم که آیا این درست است.
Tom ate the sandwich.	تام ساندویچ را خورد.
It was a mistake to do this with Tom.	انجام این کار با تام یک اشتباه بود.
I'm going to open a store.	من قصد دارم یک فروشگاه باز کنم.
It didn't really matter to me.	این واقعا برای من مهم نبود.
Tom said do not sleep much Monday night.	تام گفت که دوشنبه شب زیاد نخوابید.
Tom is not an only child, is he?	تام تک فرزند نیست، نه؟
Tom has lived in Boston for the past two years.	تام در دو سال گذشته در بوستون زندگی می کند.
I'm sure Tom feels the same way you do.	من مطمئن هستم که تام همان حسی را دارد که شما دارید.
Did Tom tell Mary what to do?	آیا تام به مری گفته است که چه کاری انجام دهد؟
I do not think Tom speaks French well.	من فکر نمی کنم تام به خوبی مری فرانسوی صحبت کند.
Tom is probably naughty all day.	تام احتمالا تمام روز بداخلاق است.
I know Tom is not afraid of anyone.	می دانم که تام از هیچکس نمی ترسد.
Tom did not need to go to Boston last week.	تام هفته گذشته نیازی به رفتن به بوستون نداشت.
Tom was offered a good job.	به تام یک کار خوب پیشنهاد شد.
I think Tom is reckless.	من فکر می کنم تام بی ملاحظه است.
We did not bring enough water.	آب کافی نیاوردیم.
Tom was beaten last week.	تام هفته گذشته کتک خورد.
Tom was downtown yesterday morning.	تام دیروز صبح مرکز شهر بود.
Tom is making good progress.	تام به خوبی پیشرفت می کند.
I was afraid Tom would not understand.	می ترسیدم تام نفهمد.
Tom may not do what you asked him to do.	تام ممکن است کاری را که شما خواسته اید انجام ندهد.
I have been acquitted	من تبرئه شده ام
We haven't actually tried it yet.	ما در واقع هنوز آن را امتحان نکرده ایم.
Tom went back to bed, as if nothing had happened.	تام به رختخواب برگشت، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom seems in dire need.	تام به شدت نیازمند به نظر می رسد.
I think Tom will follow your advice.	من فکر می کنم که تام به توصیه شما عمل خواهد کرد.
How long do you think it will take me to walk from here to the station?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا از اینجا تا ایستگاه پیاده روی کنم؟
I know Tom is not the one who is going to tell Mary he should not do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید او نباید این کار را انجام دهد.
I have nothing to do.	من هیچ کاری ندرام که انجام بدم.
The box suddenly shattered.	جعبه به یکباره تکه تکه شد.
If you know what needs to be done, go ahead and do it.	اگر می دانید چه کاری باید انجام شود، ادامه دهید و آن را انجام دهید.
Is Tom doing it now?	آیا تام اکنون این کار را می کند؟
Tom says I'm disgusting.	تام می گوید من نفرت انگیز هستم.
Tom had to share it with his parents.	تام باید آن را با والدینش در میان می گذاشت.
He smoked after lunch.	بعد از ناهار سیگاری کشید.
Being a good person is not an easy task.	آدم خوب بودن کار آسانی نیست.
Forgive me for interrupting you yesterday.	منو ببخش که دیروز حرفت رو قطع کردم.
I live in a small country house.	من در یک خانه ییلاقی کوچک زندگی می کنم.
Tom said he heard three shots.	تام گفت که سه تیر را شنیده است.
Tom has started teaching guitar again.	تام دوباره شروع به آموزش گیتار کرده است.
I should not have said what I said.	من نباید چیزی را که گفتم می گفتم.
Tom probably could not have done it without help.	احتمالا تام بدون کمک نمی توانست این کار را انجام دهد.
How many drummers do you know?	چند نوازنده درامز را می شناسید؟
How could Tom be so stupid?	چگونه تام می تواند اینقدر احمق باشد؟
I do not want to discuss it with Tom.	من نمی خواهم در مورد آن با تام بحث کنم.
Tom entered the room.	تام وارد اتاق شد.
I have a lot of clothes in the closet.	من مقدار زیادی لباس در کمد دارم.
The people standing around were amused and laughed at the brave little dog.	مردمی که در اطراف ایستاده بودند سرگرم شدند و به سگ کوچک شجاع خندیدند.
That boy is a bully	اون پسر یه قلدره
I suspected that Tom would not do it unless you did it with him.	مشکوک بودم که تام این کار را نمی کند مگر اینکه با او این کار را انجام دهی.
I know Tom is a good-looking man, but I still do not want to date him.	می دانم که تام مرد خوش قیافه ای است، اما هنوز هم نمی خواهم با او قرار بگذارم.
This does not mean that we have to give up.	این بدان معنا نیست که ما باید تسلیم شویم.
Tom is not as selfish as he used to be.	تام مثل گذشته خودخواه نیست.
We waited a long time, but you did not arrive.	ما خیلی منتظر بودیم، اما شما نرسیدید.
Do not worry they will be monitored.	نگران نباش تحت نظارت خواهند بود.
There is a mold on the wall	روی دیوار قالب هست
Tom still remembers the first time he talked to Mary.	تام هنوز اولین باری که با مری صحبت کرد را به یاد می آورد.
The crowd really appreciated it.	جمعیت واقعاً قدردانی کردند.
Tom did not look very optimistic.	تام چندان خوش بینانه به نظر نمی رسید.
Tom did not have to study.	تام مجبور نبود درس بخواند.
I think Tom is scared.	من گمان می کنم که تام می ترسد.
Tom said Mary might be lying.	تام گفت مری ممکن است دروغ بگوید.
I will not give up yet.	من هنوز تسلیم نمی شوم.
I do not think I can forgive Tom if he did this to me.	من فکر نمی کنم که بتوانم تام را ببخشم اگر او با من این کار را کرد.
Children should only talk when they are talked to.	کودکان فقط زمانی باید صحبت کنند که با آنها صحبت شود.
I do not know what is going on there.	من نمی دانم آنجا چه خبر است.
Tom was standing on the platform waiting for the train to arrive.	تام روی سکو ایستاده بود و منتظر رسیدن قطار بود.
Tom was fascinated, but Mary was not.	تام مجذوب شده بود، اما مری نه.
I did not go to school yesterday	دیروز مدرسه نرفتم
Speaking English is not easy.	صحبت کردن به زبان انگلیسی آسان نیست.
The last time I saw Tom was on a bicycle.	آخرین باری که تام را دیدم در حال دوچرخه سواری بود.
This is one of the oldest schools in Australia.	این یکی از قدیمی ترین مدارس استرالیا است.
Tom is about the same age as Mary.	تام تقریباً هم سن مری است.
You have to dress more modestly.	شما باید متواضع‌تر لباس بپوشید.
It passes quickly	زود میگذره
I think Tom and Mary are both lying.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو دروغ می گویند.
It would have been disappointing if Tom had not done so.	اگر تام این کار را نمی کرد ناامید کننده بود.
Tom was seriously injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی به شدت مجروح شد.
Tom promised Mary to try to lose some weight.	تام به مری قول داد که سعی کند کمی وزن کم کند.
This happened while Tom was in Boston.	این اتفاق زمانی افتاد که تام در بوستون بود.
Tom has raised $ 3 million for charity.	تام سه میلیون دلار برای امور خیریه جمع آوری کرده است.
Something is happening in Boston.	چیزی در بوستون در حال وقوع است.
Tom's ideas were forward-looking.	ایده های تام آینده نگر بود.
Tom thought Mary did not like cats.	تام فکر می کرد که مری گربه ها را دوست ندارد.
Tom wants to learn how to cook.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه آشپزی کند.
Tom does not have to be there tonight.	تام مجبور نیست امشب آنجا باشد.
I asked Tom what he would do if he were me.	از تام پرسیدم اگر جای من بود چه کار می کرد.
We were invited to their wedding. 	ما به عروسی آنها دعوت شده بودیم.
"Is that so? Well, what do you want them to get?"	"اینطور است؟ خوب، چه چیزی می خواهید آنها را دریافت کنید؟"
I want to ride with Tom.	می خواهم با تام سوار شوی.
Tom has no intention of slowing down.	تام قصدی برای کاهش سرعت ندارد.
I will really miss Tom.	من واقعا دلم برای تام تنگ خواهد شد.
Tom was waiting for news about how to have esophageal surgery.	تام منتظر اخباری در مورد نحوه انجام عمل جراحی مری بود.
Tom witnessed the attack.	تام شاهد این حمله بود.
Have you ever been to a wax museum?	آیا تا به حال به موزه موم رفته اید؟
Tom is a dreamer.	تام یک رویاپرداز است.
Tom had to stop.	تام مجبور شد متوقف شود.
Tom no longer works as a waiter.	تام دیگر به عنوان پیشخدمت کار نمی کند.
Can you please tell me again how many times you have been here?	میشه لطفا دوباره بگید چند بار اینجا بوده اید؟
We are the only ones who know Tom will do it tomorrow.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام فردا این کار را انجام خواهد داد.
We seem to like the same kind of music.	به نظر می رسد ما از همان نوع موسیقی خوشمان می آید.
Tom was not the only one who thanked me.	تام تنها کسی نبود که از من تشکر کرد.
Tom says he wants to go to Australia.	تام می گوید که می خواهد به استرالیا برود.
I do not think Tom is tall enough to reach the top shelf.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر بلند باشد که بتواند به قفسه بالایی برسد.
We do not know the Jacksons.	ما جکسون ها را نمی شناسیم.
Tom translated everything for me.	تام همه چیز را برای من ترجمه کرد.
Tom and Mary had nothing in the world but each other.	تام و مری به جز یکدیگر چیزی در دنیا نداشتند.
Tom is having a great time	تام داره خیلی خوش میگذره
When Tom got home, an envelope was stuck to his door.	وقتی تام به خانه رسید، یک پاکت به در ورودی او چسبانده شده بود.
I was not ready for this	من برای این آماده نبودم
You are a good father, there is no doubt about that.	تو پدر خوبی هستی، شکی در این مورد نیست.
Tom said I should have asked him to do this for me.	تام گفت که باید از او می خواستم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom is afraid of losing all his money.	تام می ترسد تمام پولش را از دست بدهد.
I am in charge of the book section.	من مسئول بخش کتاب هستم.
I had seen a UFO before.	من قبلا یک بشقاب پرنده دیده بودم.
I dreamed that you fell from a tall building.	در خواب دیدم که از یک ساختمان بلند به پایین افتادی.
Tom rented a car at the airport and drove it to Mary's house.	تام یک ماشین در فرودگاه کرایه کرد و آن را به خانه مری رساند.
Tom was still asleep when Mary arrived home.	تام هنوز خواب بود که مری به خانه رسید.
I think Tom's French is a lot better.	من فکر می کنم که فرانسوی تام خیلی پیشرفت کرده است.
The basic premise is wrong.	فرض اساسی اشتباه است.
This is very exciting.	این خیلی هیجان انگیز است.
I need to talk to Tom about it.	من باید در مورد آن با تام صحبت کنم.
I am not a rich man.	من مرد ثروتمندی نیستم.
Tom says he should be in Australia next week.	تام می گوید که باید هفته آینده در استرالیا باشد.
This evening's meeting was postponed to tomorrow.	جلسه عصر امروز به فردا موکول شد.
My thirteen-year-old son is going to date for the first time tomorrow.	پسر سیزده ساله من فردا قرار است برای اولین بار قرار ملاقات بگذارد.
I do not think Tom is interested in such a thing.	من فکر می کنم که تام علاقه ای به چنین چیزی ندارد.
They built their empire in Peru about five hundred years ago.	آنها حدود پانصد سال پیش امپراتوری خود را در پرو ساختند.
Do you bind books?	کتاب صحافی می کنی؟
He took over the business after the death of his wife.	او پس از مرگ همسرش این تجارت را بر عهده گرفت.
I think you're cool.	من فکر می کنم که شما باحال هستید.
Tom said he did not want to sleep on the couch.	تام گفت که نمی‌خواهد روی کاناپه بخوابد.
Tom rarely sings, but I think he will sing tonight.	تام به ندرت آواز می خواند، اما فکر می کنم امشب خواهد خواند.
Tom is looking for someone to teach French to his children.	تام به دنبال شخصی برای آموزش زبان فرانسه به فرزندانش است.
It only takes a moment.	فقط یک لحظه طول می کشد.
Tom thought I might not be allowed to do that.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Is it okay to ask Tom to do this?	آیا خوب است که از تام بخواهیم این کار را انجام دهد؟
Tom loves outdoor work.	تام عاشق کار در فضای باز است.
Tom went to Boston for the funeral.	تام برای تشییع جنازه به بوستون رفت.
He insists on going to the park with his father.	او اصرار دارد که با پدرش به پارک برود.
I do not think I want to study French.	فکر نمی کنم بخواهم زبان فرانسه بخوانم.
I did not know what to make of it	نمیدونستم ازش چی بسازم
Tom ate an early dinner.	تام یک شام زود خورد.
Tom said he hopes to help him with his homework.	تام گفت امیدوار است در انجام تکالیفش به او کمک کنید.
Tom did not think Mary would talk to him.	تام فکر نمی کرد مری با او صحبت کند.
I can not continue to clean up after you.	من نمی توانم بعد از تو به پاکسازی ادامه دهم.
Because the train was so crowded, I had to stop all the way to Oweno.	از آنجایی که قطار بسیار شلوغ بود، مجبور شدم تا اوئنو تمام راه بایستم.
Tom knelt in front of everyone in the restaurant, took a diamond ring out of his pocket, and cheered on Mary, encouraging everyone in the audience.	تام جلوی همه حاضران در رستوران زانو زد، یک حلقه الماس از جیبش بیرون آورد و با تشویق همه حاضران از مری خواستگاری کرد.
Tom was somewhat offended by this.	تام از این موضوع تا حدودی آزرده شد.
I brought you something	یه چیزی برات آوردم
Only a camel could leave such a mark.	فقط یک شتر می توانست چنین رد پایی از خود به جای بگذارد.
What makes you think Tom does not need to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
Everyone except one of Tom's classmates came to his birthday party.	همه به جز یکی از همکلاسی های تام به جشن تولد او آمدند.
That broken vase belongs to my grandfather.	آن گلدان شکسته مال پدربزرگ من است.
Tom gets paid to sing.	تام برای آواز خواندن پول می گیرد.
Tom picked up the cards and began shuffling them.	تام کارت ها را برداشت و شروع کرد به هم زدن آنها.
We can not put it here.	ما نمی توانیم آن را اینجا بگذاریم.
Can you lend me your pen for a minute?	آیا قلمت را برای یک دقیقه به من قرض می دهی؟
Tom was the one who convinced me to do this.	تام کسی بود که مرا متقاعد کرد که این کار را انجام دهم.
Tom is good at tennis, isn't he?	تام در تنیس خوب است، اینطور نیست؟
How good was Tom today?	تام امروز چقدر خوب بود؟
We will probably arrive in Boston before 2:30 p.m.	احتمالاً قبل از ساعت 2:30 به بوستون خواهیم رسید.
Tom and Mary were very tired.	تام و مری خیلی خسته بودند.
Do you know the song that Tom wants you to sing?	آیا می دانید آهنگی که تام از شما می خواهد بخوانید؟
Tom said he thought I might not need to do this today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
I'm probably not the only one who didn't need it.	احتمالا من تنها کسی نیستم که نیازی به این کار نداشتم.
I do not care about sports.	من به ورزش اهمیت نمی دهم.
I do not like in Australia.	من در استرالیا دوست ندارم.
Tom told Mary he wanted something to drink.	تام به مری گفت که می خواهد چیزی بنوشد.
I had an imaginary friend when I was a kid.	وقتی بچه بودم یک دوست خیالی داشتم.
I'm going to check on Tom	من میرم تام رو چک کنم
Tom and Mary do not pay attention in class.	تام و مری در کلاس توجهی نمی کنند.
Tom suspected that Mary was using drugs.	تام مشکوک بود که مری از مواد مخدر استفاده می کرد.
Tom told Mary where to sit.	تام به مری گفت کجا بنشیند.
I have to go home immediately.	من باید فورا به خانه بروم.
When you love someone, you do everything you can to make them happy.	وقتی کسی را دوست دارید، هر کاری برای خوشحال کردن آن شخص انجام می دهید.
Tom is worried about Mary because he has not heard from her since last Monday.	تام نگران مری است زیرا از دوشنبه گذشته خبری از او ندارد.
Tom was the only man Mary had ever loved.	تام تنها مردی بود که مری تا به حال دوستش داشت.
My family thinks I have lost my mind.	خانواده ام فکر می کنند عقلم را از دست داده ام.
I know Tom is not ready yet.	می دانم که تام هنوز آماده نیست.
Tom told Mary he was unlucky.	تام به مری گفت که بدشانس است.
It is half past two.	ساعت دو و نیم است.
I can not believe I did it.	من نمی توانم باور کنم که من این کار را کردم.
I want to thank all of you for the good work you have done.	من می خواهم از همه شما برای کار خوبی که انجام داده اید تشکر کنم.
Do not forget to tell Maryam that she must arrive home before 2:30 p.m.	فراموش نکنید به مریم بگویید که باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برسد.
Tom was awake until midnight.	تام تا نیمه شب بیدار بود.
Try not to make the same mistakes I did.	سعی کن همان اشتباهاتی را که من مرتکب شدم انجام ندهی.
It will not be good to do this.	انجام این کار خوب نخواهد بود.
I do not want to pay for a hotel room through the nose.	من نمی خواهم از طریق بینی برای یک اتاق هتل هزینه کنم.
You know what you do, I hope	میدونی داری چیکار میکنی امیدوارم
None of Tom's friends helped him.	هیچ یک از دوستان تام به او کمک نکردند.
It has no money	این کار پولی ندارد
I do not know if Tom really misses?	نمی دانم آیا تام واقعا دلتنگ است؟
I do not understand how I could have made such a mistake	نمیفهمم چطور تونستم همچین اشتباهی کنم
It is a pity if it fails.	حیف است اگر شکست بخورد.
Your spouse has to tell you everything.	همسرت باید همه چیز را به تو بگوید.
Tom can help you do that.	تام می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
I take my kids to the beach almost every day.	من تقریبا هر روز بچه هایم را به ساحل می برم.
I do not agree with Tom.	من با حرف تام موافق نیستم.
Tom was the one who convinced me to learn French.	تام کسی بود که مرا متقاعد کرد که زبان فرانسه را یاد بگیرم.
It does not work at all	اصلا کار نمیکنه
Let's not forget to do this tomorrow.	فراموش نکنیم که فردا این کار را انجام دهیم.
I saw the man who was shot down by the car.	مرد را دیدم که با ماشین سرنگون شد.
We have published these images before.	ما قبلا این تصاویر را منتشر کرده بودیم.
Tom says Mary hopes you win.	تام می گوید مری امیدوار است که شما برنده شوید.
You need a license to do this.	برای این کار به مجوز نیاز دارید.
Tom says he's the best Frenchman in our class, but I do not believe him.	تام می گوید که او بهترین فرانسوی زبان کلاس ماست، اما من او را باور نمی کنم.
Tom will most likely be interested.	تام به احتمال زیاد علاقه مند خواهد شد.
I do not think Tom is sure that Mary wants to do that.	من فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Sorry, I do not think I can do this.	متاسفم، فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is very good at tennis, but he is not very good at golf.	تام در تنیس بسیار خوب است، اما او چندان اهل گلف نیست.
Tom hasn't done that before, has he?	تام قبلاً این کار را نکرده است، نه؟
I give flowers to Maryam.	من به مریم گل می دهم.
A spider in the bathroom.	یک عنکبوت در حمام است.
Tom jumped off the phone.	تام از تیر تلفن بالا رفت.
You did not have the opportunity to do that, did you?	شما فرصتی برای انجام این کار نداشته اید، نه؟
I do not think you need to do that.	من فکر نمی کنم که شما نیازی به انجام این کار داشته باشید.
He promised to write to me every once in a while.	او قول داده بود که هر چند وقت یک بار برای من نامه بنویسد.
You really do not like Korean food, do you?	شما واقعا غذاهای کره ای را دوست ندارید، درست است؟
Tom wants to talk to Mary alone.	تام می خواهد به تنهایی با مری صحبت کند.
There is not much to eat lately.	اخیراً چیز زیادی برای خوردن وجود ندارد.
If you watch the sunset on a hot, humid day, you can see that the humidity is changing the shape of the sun.	اگر غروب خورشید را در یک روز گرم و مرطوب تماشا کنید، می توانید ببینید که رطوبت در حال تغییر شکل خورشید است.
I'm very worried about you.	من خیلی نگران شما هستم.
Tom did not know Mary was busy.	تام نمی دانست که مری مشغول است.
I have only lived in Boston for three years.	من فقط سه سال است که در بوستون زندگی می کنم.
Well, that's understandable.	خوب، این قابل درک است.
Tom says he eats more when he is sad.	تام می گوید وقتی غمگین است بیشتر می خورد.
We had no choice	ما چاره ای نداشتیم
Tom can not help us today.	تام امروز نمی تواند به ما کمک کند.
You can go out, provided you promise to come back sooner.	شما می توانید بیرون بروید، به شرطی که قول داده باشید زودتر برگردید.
Clive Palmer, a mysterious mining billionaire, has just been elected to the Australian Parliament with one of the smallest margins in history.	کلایو پالمر، میلیاردر معمایی معادن، به تازگی با یکی از کوچکترین حاشیه های تاریخ، به عضویت پارلمان استرالیا انتخاب شده است.
Tom was not the only one who offered to help me.	تام تنها کسی نبود که به من پیشنهاد کمک کرد.
Tom did not do this for Mary.	تام این کار را برای مری انجام نداد.
You are the only one who seems to have no pleasure.	تو تنها کسی هستی که به نظر می رسد هیچ لذتی ندارد.
I did not think you would do that	فکر نمیکردم اینکارو بکنی
For the boy, his father represented authority.	برای پسر، پدرش نماینده اقتدار بود.
Tom showed me his room.	تام اتاقش را به من نشان داد.
I thought you said you did it	فکر کردم گفتی این کار را کردی
I can teach you	من میتونم بهت آموزش بدم
I tried to do this all week.	من تمام هفته سعی کردم این کار را انجام دهم.
He winked at her.	به او چشمکی زد.
Tom has not yet been convicted.	تام هنوز محکوم نشده است.
Tom told me he thought Mary was still in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا است.
I'm going to play tennis with Tom this afternoon, but this is not something I're really looking forward to.	من امروز بعدازظهر با تام تنیس بازی خواهم کرد، اما این چیزی نیست که واقعا منتظرش باشم.
It was locked and we could not enter.	در قفل بود و نتوانستیم وارد شویم.
I could not stay in Australia until I had planned.	تا زمانی که برنامه ریزی کرده بودم نتوانستم در استرالیا بمانم.
You have to move	تو باید کوچ کنی
How many pairs of skis do you have?	چند جفت اسکی دارید؟
If you can, you should buy one of them.	اگر می توانید باید یکی از آن ها را بخرید.
This place smells full.	این مکان بوی تام می دهد.
I do not receive many requests for it.	من درخواست زیادی برای آن دریافت نمی کنم.
I read the brochure they gave me.	بروشور را که به دستم داده بودند خواندم.
I knew Tom was busy.	می دانستم که تام مشغول است.
As soon as John entered the room, Tom and Mary did not speak.	به محض اینکه جان وارد اتاق شد، تام و مری صحبت نکردند.
I did not know that Tom would make dinner for us tonight.	نمی دانستم که تام امشب برای ما شام درست می کند.
Tom has been in bed all day.	تام تمام روز را در رختخواب بوده است.
I will not allow Tom to do this himself.	من به تام اجازه نمی دهم این کار را خودش انجام دهد.
We know that water boils at 100 degrees.	می دانیم که آب در 100 درجه می جوشد.
Now is your chance	اکنون فرصت شماست
Maryam was dressed ugly.	مریم لباس زشتی پوشیده بود.
I will have dinner with him tomorrow night, so I will see him outside.	من فردا شب با او شام می‌خورم، پس او را بیرون می‌بینم.
Tom ate breakfast himself.	تام صبحانه را خودش خورد.
I know Tom is a very talented kid.	می دانم که تام بچه بسیار با استعدادی است.
I really admire Tom's ability to get people to do things.	من واقعاً توانایی تام در وادار کردن مردم به انجام کارها را تحسین می کنم.
They are over.	آنها تمام شده اند.
If Tom knew how to do it.	تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
I know you probably will not.	من می دانم که شما به احتمال زیاد این کار را نمی کنید.
Tom is a really good coach.	تام واقعا مربی خوبی است.
Tom wished he had not promised Mary that he would go with him to Australia.	تام آرزو کرد کاش به مری قول نمی داد که با او به استرالیا می رفت.
Tom does not know why Mary needs a new bike.	تام نمی داند که چرا مری به یک دوچرخه جدید نیاز دارد.
I am a priest.	من یک کشیش هستم.
Tom is at a conference in Australia.	تام در یک کنفرانس در استرالیا است.
Luckily, Tom did.	خوش شانس بود که تام این کار را کرد.
This is a very scary thought.	این یک فکر بسیار وحشتناک است.
Let's celebrate Tom's birthday.	بیا برای تام جشن تولد بگیریم.
Tom and Mary sat on the beach and watched the sunset.	تام و مری در ساحل نشستند و غروب خورشید را تماشا کردند.
I knew Tom was too tired to help.	می دانستم که تام برای کمک به آن خیلی خسته است.
I'm afraid I have to go.	می ترسم که باید بروم.
Tom took care of Mary's dog when he was not there.	تام از سگ مری در زمانی که او نبود مراقبت کرد.
I have experienced the same	من هم همین را تجربه کرده ام
I know Tom misses Mary.	من می دانم که تام دلتنگ مری است.
Tom will only be in Boston for three days.	تام فقط سه روز در بوستون خواهد بود.
Is Tom calm down?	آیا تام آرام شده است؟
Tom still has to talk to Mary about it.	تام هنوز باید در مورد آن با مری صحبت کند.
Since Tom is going to Australia next week, we have to say goodbye to him.	از آنجایی که تام هفته آینده به استرالیا می رود، باید یک جشن خداحافظی برای او برگزار کنیم.
Tom does not want to be a celebrity.	تام نمی خواهد یک سلبریتی باشد.
Tom probably is not sleeping right now	تام احتمالا الان نمیخوابه
I know where Tom will be in three hours.	من می دانم که تام سه ساعت دیگر کجا خواهد بود.
Tom said he thinks Mary should do it today.	تام گفت که فکر می کند مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Be careful to put out your cigarette before going to bed.	مواظب باشید قبل از رفتن به رختخواب سیگارتان را خاموش کنید.
Tom made a necklace for Mary.	تام برای مریم گردنبند درست کرد.
Do you think Tom will tell the truth?	آیا فکر می کنید تام حقیقت را خواهد گفت؟
Many colds are occurring.	سرماخوردگی های زیادی در حال وقوع است.
I know what Tom is thinking	میدونم تام به چی فکر میکنه
It will probably be impossible for Tom to do that.	احتمالاً انجام این کار برای تام غیرممکن خواهد بود.
I knew Tom was not going to Australia.	می دانستم که تام به استرالیا نمی رود.
What kind of idiot do you think I am?	به نظر شما من چه جور احمقی هستم؟
Tom blushed.	تام سرخ شد.
I know Tom does not think he will do well.	من می دانم که تام فکر نمی کند این کار را خوب انجام دهد.
Tom checked his messages.	تام پیام هایش را چک کرد.
Why not ask anyone?	چرا از کسی نپرسیم؟
Tom told Mary he had to leave sooner.	تام به مری گفت که باید زودتر برود.
Sooner or later you will learn how to do this.	دیر یا زود یاد خواهید گرفت که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom said Mary did not look like a beginner.	تام گفت که مری شبیه یک مبتدی نیست.
Dolphins are really smart.	دلفین ها واقعا باهوش هستند.
Where is my order?	سفارش من کجاست؟
Tom met Mary for lunch.	تام برای ناهار با مری ملاقات کرد.
He died of a drug overdose.	او بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت.
I know Tom is not a genius.	من می دانم که تام یک نابغه نیست.
I thought we would travel to Australia after marriage.	فکر کردم بعد از ازدواج به استرالیا سفر کنیم.
I went to Boston to see Tom.	برای دیدن تام به بوستون رفتم.
They sleep	اونا خوابن
Where did Tom put my notebook?	تام نوت بوک من را کجا گذاشت؟
He suggested that we should postpone our move.	او پیشنهاد کرد که ما باید حرکت خود را به تعویق بیندازیم.
You are in a good mood today. 	امروز در روحیه خوبی هستید.
Did something good happen?	اتفاق خوبی افتاده؟
Tom put the vacuum cleaner in the closet.	تام جاروبرقی را داخل کمد گذاشت.
Tom knows who is going to do it.	تام می داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
I am also Canadian	من هم کانادایی هستم
I did not do this to you	من با تو این کار را نکردم
Tom rushed to Mary's aid, and she did not even thank him.	تام برای کمک به مری دست و پا زد و او حتی از او تشکر نکرد.
Tom has three sons. 	تام سه پسر دارد.
One lives in Australia and the other two in New Zealand.	یکی در استرالیا و دو نفر دیگر در نیوزلند زندگی می کنند.
Tom and Mary were raised differently.	تام و مری متفاوت تربیت شدند.
The list is unlimited.	لیست نامحدود است.
Your argument is invalid.	استدلال شما نامعتبر است.
I do not know the answer.	من جواب آن را نمی دانم.
Tom is one of Mary's research assistants.	تام یکی از دستیاران تحقیقاتی مری است.
We must strive to make the most of it.	ما باید تلاش کنیم تا از آن بهترین استفاده را ببریم.
I usually dream in French unless I talk to an English-speaking friend in a dream.	من معمولاً به زبان فرانسوی خواب می بینم مگر اینکه در خواب با یکی از دوستان انگلیسی زبانم صحبت کنم.
Tom told me Mary had gone before.	تام به من گفت مری قبلا رفته بود.
Tom wants his money today.	تام امروز پولش را می خواهد.
I'm not going to keep it	قرار نیست نگهش دارم
I did not say you are lying	نگفتم دروغ میگی
Tom notices something strange.	تام متوجه چیز عجیبی شده است.
It takes at least thirty minutes longer.	حداقل سی دقیقه بیشتر طول می کشد.
Tom has to finish what he started.	تام باید کاری را که شروع کرده به پایان برساند.
We had a break in Boston.	ما یک استراحت در بوستون داشتیم.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
Tom did not want to leave his children in Boston.	تام نمی خواست بچه هایش را در بوستون بگذارد.
Tom gave up hope of becoming a doctor.	تام امید خود را برای پزشک شدن رها کرد.
Tom could not get Mary to leave.	تام نتوانست مری را وادار به رفتن کند.
He saw someone waiting for him next to the school.	او کسی را دید که در کنار مدرسه منتظر او بود.
Is Tom working now?	آیا تام اکنون کار می کند؟
You do not look hungry	به نظر گرسنه نیستی
Tom does not know that I do not like him.	تام نمی داند که من او را دوست ندارم.
I do not know if Tom is up or not.	من نمی دانم که آیا تام بلند شده است یا نه.
I told you I do not know	بهت گفتم نمی دونم
I have been healthy all my life.	من در تمام عمرم از سلامتی برخوردار بوده ام.
I need to go to the dentist immediately	من باید فوری برم دندانپزشک
How hungry are you, Tom?	چقدر گرسنه ای، تام؟
What would Tom say if he were alive today?	اگر تام امروز زنده بود چه می گفت؟
He does not appear to be an American.	به نظر می رسد که او یک آمریکایی نیست.
Tom has a bezel.	تام گودی دارد.
Tom and Mary immediately became friends.	تام و مری بلافاصله با هم دوست شدند.
Tom wants to buy a house in Australia.	تام می خواهد در استرالیا خانه ای بخرد.
Stop pretending to be what you are not.	از تظاهر به چیزی که نیستی دست بردارید.
I know Tom is a very fast swimmer.	من می دانم که تام یک شناگر بسیار سریع است.
My burly husband took me to MacDonald for our birthday.	شوهر تنومندم مرا برای سالگرد تولدمان به مک‌دونالد برد.
You love reggae, don't you?	شما رگی را دوست دارید، نه؟
I was hoping to see Tom again before I went to Australia.	امیدوار بودم قبل از اینکه به استرالیا بروم دوباره تام را ببینم.
Tom was unaware of it.	تام از آن بی خبر بود.
I don't think Tom will drive all the way to Boston himself.	بعید می دانم که تام تمام مسیر را تا بوستون خودش رانندگی کند.
Tom apparently speaks French.	تام ظاهرا فرانسوی صحبت می کند.
I learned how to do it the hard way.	من یاد گرفتم که چگونه این کار را به روش سخت انجام دهم.
There is no reason for Tom to know why I want to do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند باید چه کار کند.
Tom told me he thought Mary had peaked.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری اوج گرفته است.
Tom took the kids to the pool.	تام بچه ها را به سمت استخر برد.
Price is negotiable	قیمت قابل مذاکره است
You are the laziest person I know	تو تنبل ترین کسی هستی که میشناسم
Not everyone succeeds.	همه موفق نمی شوند.
I think it is better to leave everything as it is.	فکر می کنم بهتر است همه چیز را به همان شکلی که هستند رها کنیم.
Mary told Tom that her brother's name was John.	مری به تام گفت که نام برادرش جان است.
I'm exactly where I want to be.	من دقیقاً همان جایی هستم که می خواهم باشم.
We have fixed everything.	ما همه چیز را درست کرده ایم.
Tom is a brave soldier.	تام یک سرباز شجاع است.
Tom said he thinks Mary can help him do that tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا می تواند به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
We often visit Tom.	ما اغلب به تام سر می زنیم.
I do not know why Tom surrendered.	نمی دانم چرا تام تسلیم شد.
Tom said he might win.	تام گفت که ممکن است برنده شود.
I should not have lent money to Tom.	من نباید به تام پول قرض می دادم.
Tom was not very believable.	تام خیلی قابل باور نبود.
Tom just hung up.	تام همین الان تلفن را قطع کرد.
Tom asked us what we thought Mary wanted.	تام از ما پرسید که فکر می کنیم مری چه می خواهد.
Tom Bale got out of the truck and started digging.	تام بیل خود را از کامیون بیرون آورد و شروع به حفاری کرد.
I thought Tom wanted Mary to go to Australia with him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که با او به استرالیا برود.
Tom actually did what he said.	تام در واقع کاری را که گفته بود انجام داد.
How long do you think it will take me to do this?	به نظر شما چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهم؟
It is best not to smoke while on duty.	در حین انجام وظیفه بهتر است سیگار نکشید.
He helped the hospital a lot.	او کمک زیادی به بیمارستان کرد.
I do not think Tom is the only one who does not have enough money to buy a ticket.	من فکر نمی کنم تام تنها کسی باشد که پول کافی برای خرید بلیط ندارد.
Do you still enjoy watching baseball like you used to?	آیا هنوز هم مانند گذشته از تماشای بیسبال لذت می برید؟
I think Tom should try to get Mary to do this.	من فکر می کنم تام باید سعی کند مری را به انجام این کار وادار کند.
A black hole is an area of ​​such gravity that nothing - not even light - can escape it.	سیاهچاله ناحیه ای با چنان جاذبه عظیمی است که هیچ چیز – حتی نور – نمی تواند از آن فرار کند.
Tom has known Mary since they were both in third grade.	تام از زمانی که هر دو در کلاس سوم بودند، مری را می شناخت.
Tom, Mary and John all went to the same school.	تام، مری و جان همه به یک مدرسه رفتند.
I do not allow my children to watch TV on school nights.	من به بچه هایم اجازه نمی دهم شب های مدرسه تلویزیون تماشا کنند.
The company was founded in 1930.	این شرکت در سال 1930 تاسیس شد.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده این کار است.
Tom is not the first person to get off the bus.	تام اولین کسی نیست که از اتوبوس پیاده می شود.
I think I'd better call Tom.	فکر کنم بهتره با تام تماس بگیرم.
I think Tom will do it.	من فکر می کنم که تام این کار را انجام دهد.
Tom said he knew you would not win.	تام گفت که می دانست تو برنده نخواهی شد.
This is not a problem for me.	این برای من مشکلی ایجاد نمی کند.
It's probably good that Tom can't remember what happened.	احتمالاً خوب است که تام نمی تواند اتفاقی را که افتاده به خاطر بیاورد.
I ate crab at the festival.	من در جشنواره خرچنگ خوردم.
I needed to evacuate the air.	من نیاز به تخلیه هوا داشتم.
Tom did not consider this possibility.	تام این احتمال را در نظر نگرفته بود.
Why do you have to keep knocking me down?	چرا باید مدام مرا زمین بگذاری؟
You're a cool person, aren't you?	تو آدم خونسردی هستی، نه؟
Tom said it would be fun to do that.	تام گفت انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
I know you think I'm crazy	میدونم که فکر میکنی من دیوونه ام
Tom told me that this is only temporary.	تام به من گفت که این فقط موقتی است.
I do not deny anything.	من چیزی را رد نمی کنم.
Maybe we should not do this without Tom's help.	شاید ما نباید بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
Tom stole money from me.	تام از من پول دزدید.
Tom comes here whenever he can.	تام هر وقت که بتواند به اینجا می آید.
Tom did not want to be interrupted.	تام نمی خواست حرفش قطع شود.
You are too young to get married	تو برای ازدواج خیلی جوانی
We hope the rest of the CDs are better.	امیدواریم بقیه سی دی بهتر باشد.
Neither Tom nor Mary was very respectful.	نه تام و نه مری خیلی محترمانه رفتار نکرده اند.
Tom misses.	تام دلتنگ می شود.
Tom will speak at dinner tonight.	تام امشب در شام صحبت خواهد کرد.
Do you have a problem if we stay here for a while?	آیا اگر مدتی اینجا بمانیم مشکلی ندارید؟
Tom does not like Mary.	تام مری را دوست ندارد.
Is Tom really that ignorant?	آیا تام واقعاً اینقدر بی خبر است؟
Tom does not seem to know what is in that room.	به نظر می رسد تام نمی داند در آن اتاق چه چیزی وجود دارد.
Didn't Tom say anything about it?	آیا تام چیزی در مورد آن نگفت؟
It is clear that Tom was not worried about this.	واضح است که تام از این موضوع نگران نشده بود.
I do not think Tom should be the one to apologize.	من فکر نمی کنم که تام کسی باشد که باید عذرخواهی کند.
Tom had a little help.	تام کمک کوچکی داشت.
You may want to wear some clean clothes.	ممکن است بخواهید چند لباس تمیز بپوشید.
If I only knew there was a possibility that this would happen, I would have been more careful.	اگر فقط می دانستم این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد، بیشتر مراقب بودم.
Caviar is an acquired flavor.	خاویار یک طعم اکتسابی است.
I had no money, so I could not buy food.	من پول نداشتم، بنابراین نمی توانستم غذا بخرم.
Are you going by car or bus?	قراره با ماشین بری یا اتوبوس؟
Tom thinks Mary is the one who did it.	تام فکر می کند که مری کسی است که این کار را کرده است.
I do not think Tom knows why Mary is afraid.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری می ترسد.
I think learning French is important to you.	به نظر من یادگیری زبان فرانسه برای شما مهم است.
Tom is not a strong swimmer.	تام یک شناگر قوی نیست.
I thought I might not have to do this.	فکر کردم شاید لازم نباشد این کار را انجام دهم.
Tom is not charismatic	تام کاریزماتیک نیست
I can not find it. 	من نمی توانم آن را پیدا کنم.
Are you sure here?	مطمئنی اینجاست؟
Tom will go to Australia next year.	تام سال آینده به استرالیا خواهد رفت.
Sooner or later you have to do this.	دیر یا زود باید این کار را انجام دهید.
We have three miles ahead.	ما سه مایل پیش رو داریم.
Almost everyone in this room is taller than me.	تقریباً همه در این اتاق از من بلندتر هستند.
I am financially independent of my parents.	من از نظر اقتصادی مستقل از پدر و مادرم هستم.
Tom should have been here	تام باید اینجا می بود
Why are you torturing me, Tom?	چرا عذابم میدی تام؟
You should not read such useless books.	شما نباید چنین کتاب های بیهوده ای را بخوانید.
Another opportunity will come	فرصت دیگری پیش خواهد آمد
It took me a few hours to assemble it.	چند ساعت طول کشید تا آن را جمع کنم.
The police have no suspects	پلیس مظنونی ندارد
Tom lived for thirty years.	تام سی سال زندگی کرد.
I'm still very dizzy.	من هنوز خیلی سرگیجه دارم.
I knew it would work.	می دانستم که به کار خواهد آمد.
I changed the locks	قفل ها رو عوض کردم
Before Tom became famous, he was a high school art teacher.	قبل از اینکه تام معروف شود، معلم هنر دبیرستان بود.
I knew Tom was bigger than Mary.	می دانستم که تام از مری بزرگتر است.
I know Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary decided to separate.	تام و مری تصمیم گرفتند از هم جدا شوند.
Tom will probably be sleepy.	تام احتمالاً خواب آلود خواهد بود.
Tom told me you are still in Australia.	تام به من گفت هنوز در استرالیا هستی.
Tom has been in bed for the past three weeks.	تام در سه هفته گذشته در رختخواب بیمار بوده است.
I doubt Tom knew Mary was married before.	من شک دارم تام می دانست که مری قبلاً ازدواج کرده است.
I can no longer live here.	من دیگر نمی توانم اینجا زندگی کنم.
Thanks for posting this.	با تشکر از ارسال این.
I confessed that I did not want to do this anymore.	اعتراف کردم که دیگر نمی‌خواهم این کار را بکنم.
You never gave me anything	تو هیچ وقت به من چیزی ندادی
Do not forget to tell Mary that she should do this this week.	فراموش نکنید که به مری بگویید که او باید این کار را این هفته انجام دهد.
Tom does not come home soon.	تام زود به خانه نمی آید.
I doubt you will not need it.	من شک دارم که شما به آن نیاز نخواهید داشت.
Were you able to help Tom?	آیا توانستی به تام کمک کنی؟
Tom put his fingers behind his head.	تام انگشتانش را پشت سرش روی هم گذاشت.
Tom wrote to Mary this week.	تام این هفته به مری نامه نوشت.
I look forward to this weekend.	من مشتاقانه منتظر این آخر هفته هستم.
I am loved by my parents.	من مورد علاقه پدر و مادرم هستم.
Tom has an educated son.	تام یک پسر تحصیل کرده است.
Tom took off his jacket and wrapped it around his waist.	تام ژاکتش را در آورد و دور کمرش بست.
Tom has hurt Mary.	تام به مری صدمه زده است.
He will definitely help you.	او مطمئناً به شما کمک می کند.
Tom locked himself in his room and closed all the windows.	تام خود را در اتاقش حبس کرد و تمام پنجره ها را بست.
Do not be so bullying	اینقدر زورگو نباش
I can not describe how it was.	نمی توانم توصیف کنم که چگونه بود.
We know that doing that requires a lot of money.	ما می دانیم که انجام آن به پول زیادی نیاز دارد.
I am your lawyer	من وکیل شما هستم
I had never seen that man before in my life.	من قبلاً در زندگی ام آن مرد را ندیده بودم.
Since it was late, we spent the night at our friend's house.	از آنجایی که دیر شده بود، شب را در منزل دوستمان گذراندیم.
He is a musicologist.	او یک موسیقی شناس است.
There are still people who believe that the earth is flat.	هنوز افرادی هستند که معتقدند زمین صاف است.
This budget was approved by Congress in a limited way.	این بودجه به طور محدود توسط کنگره تصویب شد.
Tom said Mary was trying to learn how to play the trombone.	تام گفت که مری در حال تلاش برای یادگیری نحوه نواختن ترومبون بود.
Is Tom the one who taught you to sing?	آیا تام کسی است که آواز خواندن را به شما آموخت؟
Tom gets angry when he finds out.	تام وقتی متوجه می شود عصبانی می شود.
I think you should find a part-time job for yourself.	فکر می کنم باید برای خود یک کار پاره وقت پیدا کنید.
Why not take it seriously?	چرا جدی نگیریم؟
Do not bring that dirty dog ​​out of the kitchen.	آن سگ کثیف را از آشپزخانه نیاورید.
Red is not your color	قرمز رنگ تو نیست
Tom must be lost	تام باید گم شود
Those boots belong to Tom.	آن چکمه ها مال تام هستند.
Tom is not rich, but Mary is rich.	تام ثروتمند نیست، اما مری ثروتمند است.
Tom does not like any of Mary's friends.	تام هیچ یک از دوستان مری را دوست ندارد.
This cork does not come out	این چوب پنبه بیرون نمی آید
Tom told people what they needed to know.	تام آنچه را که باید بدانند به مردم گفت.
"It's beautiful here, but I'm so tired that I can hardly keep my eyes open. I want to get some sleep," he said.	او گفت: "اینجا زیباست، اما من آنقدر خسته هستم که به سختی می توانم چشمانم را باز نگه دارم. می خواهم کمی بخوابم."
I can not play tennis.	من نمی توانم تنیس بازی کنم.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"She'm at school."	"او در مدرسه است."
Tom said he thought Mary might do it right away.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است فوراً این کار را انجام دهد.
I do not need to do this anymore.	من دیگر نیازی به انجام این کار ندارم.
If I do not go to the supermarket, I will not be able to prepare anything to eat this evening.	اگر به سوپرمارکت نروم، امروز عصر نمی‌توانم چیزی برای خوردن آماده کنم.
Tom wants to meet with you to talk about this.	تام می خواهد با شما ملاقات کند تا در مورد این موضوع صحبت کنید.
Tom was obedient, but Mary was not.	تام مطیع بود، اما مری نه.
Tom did not win a medal.	تام مدال نگرفت.
Tom does not understand what you are talking about.	تام نمی فهمد در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom asked me if I had slept at all last night.	تام از من پرسید که آیا دیشب اصلاً خوابیده‌ام؟
The exercise was short.	تمرین کوتاه بود.
Tom is very slow.	تام خیلی کند است.
There may be life on Jupiter's moons.	ممکن است در قمرهای مشتری حیات وجود داشته باشد.
I would not be lying if Tom did not insist on telling me.	اگر تام اصرار نمی کرد که بگویم دروغ نمی گفتم.
Tom broke his ankle.	تام مچ پایش شکست.
No special equipment is required to do this.	برای انجام این کار به تجهیزات خاصی نیاز نیست.
I can prove that I'm right.	من می توانم ثابت کنم که حق با من است.
Isn't Tom a musician?	آیا تام یک نوازنده نیست؟
Tom said he thought Mary was beautiful.	تام گفت که به نظر او مری زیباست.
Tom wants to be there tonight.	تام می خواهد امشب آنجا باشد.
Tom told Mary he thought John was not surprised.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تعجب نکرده است.
I do not think the pool is open this weekend.	فکر نمی کنم استخر این آخر هفته باز باشد.
The president is expected to introduce a new energy policy.	انتظار می رود رئیس جمهور یک سیاست انرژی جدید را ارائه دهد.
I think Tom should be told not to do that.	من فکر می کنم که باید به تام گفته شود که این کار را نکند.
I do not know if Tom wants to sing?	نمی دانم آیا تام می خواهد آواز بخواند؟
We can not do what you do for us.	ما نمی توانیم کاری کنیم که شما برای ما کار کنید.
I'm helping you open this door.	من به شما کمک می کنم تا این در را باز کنم.
I do not think it will rain.	فکر نمی کنم باران ببارد.
Tom is not very much like his brother.	تام خیلی شبیه برادرش نیست.
Tom and Mary are gone already.	تام و مری قبلاً رفته اند.
Please bet	لطفا شرط بندی کنید
We all left earlier	همه ما زودتر رفتیم
Tom is unlikely to help us.	بعید است تام به ما کمک کند.
I thought you said you did not know how to do this.	فکر کردم گفتی نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی.
Maryam is the most beautiful girl in our class.	مریم زیباترین دختر کلاس ماست.
Tom wants to sing with us.	تام می خواهد با ما آواز بخواند.
You can not help now, it's too late.	الان نمیتونی کمک کنی خیلی دیر شده است.
The city was full of young couples.	شهر پر از زوج های جوان بود.
I did not know Tom had a sister.	من نمی دانستم تام یک خواهر دارد.
Tom has no one to help him.	تام کسی را ندارد که به او کمک کند.
Please contact me when you arrive in Boston.	لطفا وقتی به بوستون آمدید با من تماس بگیرید.
I told this to the police.	این را به پلیس گفتم.
I told my daughter not to talk to the boys.	به دخترم گفتم با پسرها حرف نزن.
Are you going to school with me?	آیا با من به مدرسه می روید؟
I'm not sure yet	من هنوز مطمئن نیستم
Tom told me he had a daughter he wanted to introduce to me.	تام به من گفت که دختری دارد که می خواهد به من معرفی کند.
Do you really think I want to do what I do?	آیا واقعا فکر می کنید من می خواهم کاری را که انجام می دهم انجام دهم؟
Why don't you do something?	چرا کاری نمی کنی؟
Here is a list of what you really need to buy.	در اینجا لیستی از آنچه واقعاً به خرید نیاز دارید آورده شده است.
The old man wondered why life had passed him by.	پیرمرد تعجب کرد که چرا زندگی از او گذشته است.
Tom boils the potatoes to make a potato salad.	تام سیب زمینی ها را می جوشاند تا سالاد سیب زمینی درست کند.
You're the only one who've talked to Tom, aren't you?	تو تنها کسی هستی که با تام صحبت کرده ای، نه؟
Tom did not let Mary say anything.	تام به مری اجازه نداد چیزی بگوید.
Tom chose the black hat.	تام کلاه سیاه را انتخاب کرد.
Tom does not, does he?	تام این کار را نمی کند، نه؟
Her child behaves well.	فرزندش خوب رفتار می کند.
I have trouble finding work.	من برای پیدا کردن کار مشکل دارم.
I'm on my way to Australia right now.	من الان در راه استرالیا هستم.
How long has Tom been in the cave?	تام چه مدت در غار بوده است؟
I hope you did not tell Tom what we did.	امیدوارم به تام نگفتی ما چه کردیم.
I opened the door with a wrench.	با آچار در را باز کردم.
I do not want it.	من آن را نمی خواهم.
It should never have happened	هرگز نباید اتفاق می افتاد
I've seen everything I want to see in Boston.	من تمام آنچه را که می خواهم در بوستون ببینم دیده ام.
Tom told me he got there first.	تام به من گفت که اول به آنجا رسید.
I think skiing is more fun than skating.	به نظر من اسکی لذت بیشتری نسبت به اسکیت دارد.
Tom plans to go there.	تام قصد دارد به آنجا برود.
I did not want Tom to do that, but he did.	من نمی خواستم تام این کار را بکند، اما او این کار را کرد.
Do you know what I have to do?	آیا می دانید که من باید چه کار کنم؟
You have been in Boston for a long time.	شما مدت زیادی در بوستون بوده اید.
I do not know if Tom really needed it.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به این کار نیاز داشت یا نه.
When I first started teaching here, most of my students could not read or write.	وقتی برای اولین بار در اینجا تدریس را شروع کردم، اکثر دانش آموزانم قادر به خواندن و نوشتن نبودند.
It was so sweet that you bought this for me	خیلی شیرین بود که اینو برام خریدی
I did not think you could convince Tom to stop.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را متوقف کند.
Tom did not seem to know who the woman was.	به نظر می رسید تام نمی دانست آن زن کیست.
You're dating someone, aren't you?	شما با کسی قرار می گذارید، نه؟
You've never even been to Boston.	شما حتی هرگز به بوستون نرفته اید.
How did Tom escape?	تام چگونه فرار کرد؟
Tom thinks Mary may not be interested.	تام فکر می کند که مری ممکن است علاقه ای نداشته باشد.
Tom is unreal, isn't he?	تام غیر واقعی است، اینطور نیست؟
Tom is scheduled to spend the rest of his life in prison.	تام قرار است باقی عمر خود را در زندان بگذراند.
I know Tom is a coach.	من می دانم که تام یک مربی است.
Tom said he was in trouble.	تام گفت که او در مشکل است.
I was not the one who told Tom he should not do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم او نباید این کار را بکند.
Where did Tom eat?	تام کجا خورد؟
Do you sell refrigerators here?	اینجا یخچال میفروشی؟
When the cat is away, the mice play.	وقتی گربه دور باشد، موش ها بازی می کنند.
They got along famously.	به طرز معروفی با هم کنار آمدند.
Tom got a job in Australia and taught French.	تام در استرالیا شغلی پیدا کرد و به تدریس زبان فرانسه پرداخت.
We are the only ones who know Tom has to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام باید این کار را انجام دهد.
Be there until 2:30.	تا ساعت 2:30 آنجا باشید.
I did not even see him	حتی ندیدمش
They said why can't they pay their bills on time?	گفتند چرا نمی توانند قبض خود را به موقع پرداخت کنند؟
I thought you went to Boston	فکر کردم به بوستون رفتی
Tom came back yesterday	تام دیروز برگشت
I thought that Tom might be responsible for this problem.	من فکر کردم که ممکن است تام مسئول این مشکل باشد.
Tom looks a little angry.	تام کمی عصبانی به نظر می رسد.
Tom can not afford this place alone. 	تام نمی تواند به تنهایی این مکان را بپردازد.
That's why he has a roommate.	برای همین هم اتاقی دارد.
I can not admire his talent.	نمی توانم استعداد او را تحسین نکنم.
I knew Tom would let me.	می دانستم که تام به من این اجازه را می دهد.
You are limiting yourself	داری خودتو محدود میکنی
Do you know where Tom has been in the last three weeks?	آیا می دانید تام در سه هفته گذشته کجا بوده است؟
I think Tom plays Mary Basson well.	فکر می‌کنم تام به خوبی مری باسون می‌نوازد.
Tom invited us to stay at his house.	تام از ما دعوت کرد در خانه اش بمانیم.
Sorry, I can not come to work today because I feel like I'm under the weather.	با عرض پوزش، من امروز نمی توانم سر کار بیایم زیرا احساس می کنم زیر آب و هوا هستم.
I would like to stay home tonight	دوست دارم امشب در خانه بمانی
Yesterday my friends and I went to the river and had a good time.	دیروز من و دوستانم رفتیم کنار رودخانه و خوش گذشت.
I do not want to go anywhere tonight	امشب نمیخوام جایی برم
You have to stay in Boston for a few weeks.	شما باید چند هفته در بوستون بمانید.
I still remember Tom.	من هنوز تام را به یاد دارم.
Tom has already decided where to go.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که کجا برود.
Tom has been here more than me.	تام بیشتر از من اینجا بوده است.
Culture is like jam, the less you have, the more you spread it.	فرهنگ مثل مربا است، هر چه کمتر داشته باشید، آن را بیشتر پخش می کنید.
Tom is a little jealous.	تام کمی حسود است.
Tom is a taxi driver.	تام یک راننده تاکسی است.
Sitting here and nothing is easy.	اینجا نشستن و هیچ کاری آسان نیست.
You have someone with you there, right?	شما یک نفر را در آنجا همراه خود دارید، نه؟
Hold the fence.	نرده را نگه دارید.
I thought Tom was going to a party with Mary.	فکر می کردم تام با مری به مهمانی می رود.
Tom did all his homework.	تام تمام تکالیفش را انجام داد.
I do not think Tom is greedy.	من فکر نمی کنم که تام حریص باشد.
I'm a little confused.	من کمی گیج هستم.
Tom and Mary are sitting together.	تام و مری در کنار هم نشسته اند.
I always feel good for the day after doing a good job.	من همیشه بعد از انجام کار خوبم برای آن روز احساس خوبی دارم.
Do you think you are a better cook than Tom?	فکر می کنی آشپز بهتری از تام هستی؟
Tom seemed reluctant to do so.	به نظر می رسید تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Take whichever you want	هر کدوم رو که میخوای بگیر
Tom thought I might not have to do this today.	تام فکر کرد شاید امروز مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
This restaurant is by far the best restaurant in the area.	این رستوران با اختلاف بهترین رستوران در این منطقه است.
How did Tom tell you this?	چطور شد که تام این را به تو گفت؟
There is one thing I would like to know.	یک چیز هست که من دوست دارم بدانم.
You are the one I have chosen to do this.	تو کسی هستی که من برای انجام این کار انتخاب کرده ام.
Tom and I are going to get married.	من و تام قصد ازدواج داریم.
I will never forget the first time I saw Tom dance.	اولین باری که رقص تام را دیدم هرگز فراموش نمی کنم.
Is Tom on the boat?	آیا تام در قایق است؟
Tom does not really listen.	تام واقعا گوش نمی کند.
Why is Tom doing this?	تام برای چی این کار را می کند؟
It would have been so much better if Tom had not lived with us.	اگر تام با ما زندگی نمی کرد خیلی بهتر بود.
Maryam is a talented woman.	مریم زن با استعدادی است.
Eat nutritious food.	غذای مقوی بخورید.
We made no decision	ما هیچ تصمیمی نگرفتیم
I never had that problem	من هرگز آن مشکل را نداشتم
When was the last time you were really surprised?	آخرین باری که واقعا شگفت زده شدید کی بود؟
I simply could not go to work yesterday.	دیروز به سادگی نتوانستم سر کار بروم.
Too bad Tom did that.	حیف که تام این کار را کرد.
Do you want to sit by the window?	میخوای کنار پنجره بشینی؟
Maybe Tom should have told you that.	شاید تام باید این را به شما می گفت.
This is not my baseball bat.	این چوب بیسبال من نیست.
Tom changed the subject.	تام موضوع را عوض کرد.
They stole our wallets.	کیف پول ما را دزدیدند.
Tom and I always do this together.	من و تام همیشه این کار را با هم انجام می دهیم.
Tom was not wearing his boots.	تام چکمه هایش را نپوشیده بود.
Tom began to tickle her esophagus.	تام شروع به قلقلک دادن مری کرد.
I thought you said Tom was overweight.	فکر کردم گفتی تام اضافه وزن دارد.
The mother tied her baby to her chest.	مادر بچه اش را به سینه بست.
Tom said he did not really think Mary would leave yesterday morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیروز صبح برود.
He accused Tom Mary of stealing his wallet.	تام مری را به سرقت کیف پولش متهم کرد.
The best way to improve your French is to speak French with the natives.	بهترین راه برای بهتر شدن در زبان فرانسه این است که فرانسوی را با افراد بومی صحبت کنید.
I said I saw Tom.	گفتم تام را دیدم.
The parliament voted thirty-three times.	مجلس سی و سه بار رأی آورد.
I spent a lot more time with Tom than with Mary.	من زمان بسیار بیشتری را با تام گذراندم تا با مری.
I strongly disagree	من خیلی مخالفم
One of the things I don't like about winter is getting out of bed in the morning.	یکی از چیزهایی که در زمستان دوست ندارم این است که صبح از رختخواب گرمم بیرون بیایم.
He will not be ready	او آماده نخواهد بود
Tom said he spent the whole day looking for Mary.	تام گفت که تمام روز را به دنبال مری گذرانده است.
I should have known that I could not trust Tom.	باید می دانستم که نمی توانم به تام اعتماد کنم.
The people I work with are all very kind.	افرادی که با آنها کار می کنم همه بسیار مهربان هستند.
The dragon is cool	اژدها باحالن
Tom splashed water on her face.	تام آب به صورت مری زد.
I can not pull this nail out.	من نمی توانم این میخ را بیرون بیاورم.
Do not waste another minute.	یک دقیقه دیگر را تلف نکنیم.
How did Tom convince Mary to marry him?	چگونه تام مری را متقاعد کرد که با او ازدواج کند؟
Tom seemed unaware of what he was supposed to do.	به نظر می رسید تام از کاری که باید می کرد بی خبر بود.
Tom knows that Mary would rather not go to Australia.	تام می داند که مری ترجیح می دهد به استرالیا نرود.
Several birds are sitting on the branch of that tree.	چند پرنده روی شاخه آن درخت نشسته اند.
Tom can't wait to talk to Mary tonight.	تام امشب حوصله حرف زدن با مری را ندارد.
I am sad.	من ناراحتم.
Tell Tom I want to go too.	به تام بگو که من هم می خواهم بروم.
I think Tom will fly to Boston.	من گمان می کنم تام با هواپیما به بوستون بیاید.
Tom is quite sympathetic, is not he?	تام کاملاً دلسوز است، اینطور نیست؟
Tom and Mary went to Australia together.	تام و مری با هم به استرالیا رفتند.
I do not know how to help you.	من نمی دانم چگونه به شما کمک کنم.
I hope you were able to sleep more than me.	امیدوارم تونسته باشید بیشتر از من بخوابید.
He does not have much to give.	او چیز زیادی برای دادن ندارد.
Tom never told me how he met Mary.	تام هرگز به من نگفت که چگونه با مری آشنا شد.
Tom probably does not understand this.	تام به احتمال زیاد این را درک نمی کند.
Tom was arrested and spent the night in jail.	تام دستگیر شد و شب را در زندان گذراند.
Tom would not let Mary kiss him.	تام اجازه نمی داد مری او را ببوسد.
What do you just suggest you do with Tom?	فقط پیشنهاد داری با تام چه کار کنی؟
Tom does everything that needs to be done.	تام هر کاری که باید انجام شود را انجام می دهد.
He felt that the reason for his success was the help of his friends.	او احساس می کرد که دلیل موفقیتش کمک دوستانش بوده است.
I have no problem with Tom doing this.	من مشکلی با تام این کار ندارم.
You do not even know where we are going.	شما حتی نمی دانید که ما به کجا می رویم.
I came here to enjoy the peace and quiet.	من به اینجا آمدم تا از آرامش و آرامش لذت ببرم.
Tom calls Mary.	تام به مری زنگ می زند.
We sailed from the island to the mainland.	با کشتی از جزیره به سمت سرزمین اصلی رفتیم.
Tom helped me a little.	تام کمی به من کمک کرد.
I guess I always knew there was a possibility that Tom would not come.	حدس می‌زنم همیشه می‌دانستم این احتمال وجود دارد که تام نیامد.
I have to return this book to the library tomorrow.	فردا باید این کتاب را به کتابخانه برگردانم.
This is not yours	این مال تو نیست
I did not mean that	منظورم اینطوری نبود
Tom opened his bag and pulled out some documents.	تام کیفش را باز کرد و چند سند بیرون آورد.
Tom did not want Mary to hate him.	تام نمی خواست مری از او متنفر باشد.
I am so sleepy.	من خیلی خوابم میاد.
Please do not interfere	لطفا دخالت نکنید
It's a miracle that Tom survived the accident.	این یک معجزه است که تام از تصادف جان سالم به در برد.
I thought Tom would come to Australia with me.	فکر می کردم تام با من به استرالیا بیاید.
I had to wear a short-sleeved shirt.	من باید یک پیراهن آستین کوتاه می پوشیدم.
Tom told me he thought Mary was dishonest.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناصادق است.
Tom goes to the airport to pick up Mary.	تام برای بردن مری به فرودگاه می رود.
Tom should not have tried to deal with it alone.	تام نباید سعی می کرد به تنهایی با آن مقابله کند.
I tell Tom to call you.	من به تام می گویم که با شما تماس بگیرد.
I doubt Tom wants to go with us.	من شک دارم که تام بخواهد با ما برود.
Tom tried to escape from prison.	تام سعی کرد از زندان فرار کند.
How many times a week does the football team train?	تیم فوتبال در هفته چند بار تمرین می کند؟
Tom said he saw something.	تام گفت چیزی دید.
Tom does not like studying French.	تام از مطالعه زبان فرانسه خوشش نمی آید.
Tom learned to swim at the age of three.	تام در سه سالگی شنا کردن را یاد گرفت.
The cause of death was cardiac arrest.	علت مرگ ایست قلبی بوده است.
I have participated in many competitions.	من در مسابقات زیادی شرکت کرده ام.
The island is about an hour by boat.	این جزیره با کشتی حدود یک ساعت از اینجا فاصله دارد.
I will not do this as I was told.	من آنطور که به من گفته شد این کار را انجام نمی دهم.
Are you telling me you do not know who it was?	داری به من میگی نمیدونی کی بود؟
I have never seen a newspaper or a book in Thomas.	من هرگز روزنامه یا کتابی در تامز ندیده ام.
Tom freezes to death.	تام تا حد مرگ یخ می زند.
I was not allowed to eat anything.	من اجازه نداشتم چیزی بخورم.
Tom may be asleep.	تام ممکن است خواب باشد.
I'm probably not trying to do that again.	من احتمالا سعی نمی کنم دوباره این کار را انجام دهم.
This is not a complicated case	این یک مورد پیچیده نیست
Tom is stingy.	تام خسیس است.
Please tell me if Tom will do it or not.	لطفاً به من بگویید که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا نه.
Tom thinks about what happened.	تام به اتفاقی که افتاده فکر می کند.
Tom seems to be really enjoying himself.	به نظر می رسد که تام واقعاً از خودش لذت می برد.
I am not used to dealing with such problems.	من عادت ندارم با این جور مشکلات برخورد کنم.
Tom fell in love with a beautiful Canadian woman.	تام عاشق یک زن زیبای کانادایی شد.
Tom wrote about it in his magazine.	تام در مورد آن در مجله خود نوشت.
He greets everyone loudly.	با صدای بلند به همه سلام می کند.
We have to take off our shoes before entering.	قبل از ورود باید کفش هایمان را در بیاوریم.
I'm a teacher, not a student	من معلمم نه دانشجو
Do not ask Tom what the rules are.	تام نپرسید قوانین چیست.
Tom left high school at the age of seventeen.	تام دبیرستان را در هفده سالگی ترک کرد.
I'm afraid this will happen.	من می ترسم که این اتفاق بیفتد.
I wonder if I'm safe.	تعجب می کنم که آیا من در امان هستم.
Tom will help you as soon as he's done.	تام به محض اینکه این کار را تمام کرد به شما کمک می کند.
What is Tom going to do during his summer vacation?	تام در تعطیلات تابستانی خود قرار است چه کار کند؟
This is the best exercise I have ever had.	این بهترین تمرینی است که تا به حال داشته ام.
I complained to Tom.	من از تام شکایت کردم.
You know Tom's not going to do that, do you?	می دانی که تام قرار نیست این کار را انجام دهد، نه؟
It is not safe	امن نیست
I locked myself in my house	من خودم را در خانه ام حبس کرده ام
Tom is free to go.	تام آزاد است که برود.
Are you not going somewhere in the summer?	قرار نیست تابستون جایی بری؟
I do not know if Tom really wanted to go to Boston with us.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست با ما به بوستون برود؟
I will give this to you after you use it.	من این را پس از پایان استفاده از آن به شما می دهم.
My father, who grew up in the United States, speaks English fluently.	پدرم که در آمریکا بزرگ شده‌ام، انگلیسی را روان صحبت می‌کند.
Tom does not tell Mary why he wants to do this.	تام به مری نمی گوید که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are secretive.	تام و مری رازدار هستند.
I do not know when my mother will return.	نمی دانم مادرم کی برمی گردد.
I do not want to sleep on the sofa tonight.	امشب دیگر نمی خواهم روی مبل بخوابم.
Tom does not eat much fruit.	تام زیاد میوه نمی خورد.
Tom points out that he wakes up early.	تام به این نکته اشاره می کند که زود بیدار شود.
Not only did they ignore the protest, but they also lied to the press.	آنها نه تنها اعتراض را نادیده گرفتند، بلکه به مطبوعات نیز دروغ گفتند.
Does Tom remember anything?	آیا تام چیزی به یاد می آورد؟
I think Tom and Mary have both spent time in prison.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند.
I'm sure Tom gets this.	من مطمئن خواهم شد که تام این را دریافت می کند.
I'm not convinced.	من قانع نیستم.
Is that you, Tom?	اون تو هستی تام؟
Tom said he was retiring.	تام گفت که در حال بازنشستگی است.
Tom thinks he will never see Mary again.	تام فکر می کند که دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
If the sun comes up, let's go for a walk	اگه آفتاب اومد بریم قدم بزنیم
Tom turned down the offer.	تام این پیشنهاد را رد کرد.
Tom could not resist the temptation.	تام نتوانست در برابر این وسوسه مقاومت کند.
When I was a child, my mother read stories to me.	وقتی بچه بودم مادرم برایم داستان می خواند.
It was clear that Tom was not careful enough.	واضح بود که تام به اندازه کافی مراقب نبود.
I think you want to ask Tom a few questions.	فکر می کنم می خواهید چند سوال از تام بپرسید.
Do you think Tom can do this without getting hurt?	آیا فکر می کنید تام می تواند بدون آسیب دیدن این کار را انجام دهد؟
Tom no longer does that to me.	تام دیگر این کار را با من انجام نمی دهد.
I do not think you understand what you have done.	فکر نمی کنم متوجه شوید که چه کرده اید.
Tom asked me to come for breakfast, so I did.	تام از من خواست برای صبحانه بیایم، بنابراین من این کار را کردم.
Tom shook the tree, hoping that at least one apple would fall.	تام درخت را تکان داد، به این امید که حداقل یک سیب بیفتد.
Tom wears a hat like me.	تام کلاهی مثل من بر سر دارد.
I'm someone who usually makes dinner.	من کسی هستم که معمولا شام درست می کنم.
I have already explained it to Tom.	من قبلاً آن را برای تام توضیح داده ام.
Obviously you are no longer interested.	واضح است که دیگر علاقه ای ندارید.
Only buy candy for Tom.	فقط برای تام آب نبات بخر.
Please promise not to tell anyone	لطفا قول بده که به کسی نخواهی گفت
You were flat on your back for two weeks with the flu.	شما به مدت دو هفته مبتلا به آنفولانزا روی پشت خود صاف بودید.
Are you not interested in work?	آیا به کار علاقه ای ندارید؟
How do you define progress?	پیشرفت را چگونه تعریف می کنید؟
Tom is selfish, but Mary is not.	تام خودخواه است، اما مری اینطور نیست.
Tom arrived here three days ago.	تام سه روز پیش به اینجا رسید.
I know Tom might want to learn how to do this.	من می دانم که تام ممکن است بخواهد یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is the only man in the world who is likely to break this record.	تام تنها مردی در جهان است که احتمال دارد این رکورد را بشکند.
You do not have to do what you do not want to do.	شما مجبور نیستید کاری را که نمی خواهید انجام دهید.
Tom is not a ski instructor.	تام یک مربی اسکی نیست.
I was told I should not do this here.	به من گفتند که نباید این کار را اینجا انجام دهم.
Tom does not even know he is in trouble.	تام حتی نمی داند که در مشکل است.
Tom is sensitive to bees.	تام به زنبورها حساسیت دارد.
It's your fault that this did not happen	تقصیر توست که این اتفاق نیفتاد
I'm not the least worried about losing my job.	من کمترین نگران از دست دادن شغلم نیستم.
Tom knew what we had to do.	تام می دانست که ما باید چه کار کنیم.
Maryam is a real sweetheart.	مریم یک نازنین واقعی است.
I'm really glad I moved to Boston.	من واقعا خوشحالم که به بوستون نقل مکان کردم.
I think Tom will die soon.	من فکر می کنم تام به زودی خواهد مرد.
Tom said there was a good chance Mary would be late.	تام گفت که احتمال زیادی وجود دارد که مری دیر بیاید.
I think I lost my umbrella.	فکر می کنم چترم را گم کرده ام.
Even if you do not want to do it, you should.	حتی اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، باید.
Is it true that Tom and Mary are dating?	آیا این درست است که تام و مری با هم قرار می گذارند؟
Tom was blamed even if it was not his fault.	تام سرزنش شد حتی اگر تقصیر او نبود.
Tom is wearing the same shirt he wore the last three days.	تام امروز همان پیراهنی را پوشیده است که در سه روز گذشته پوشیده بود.
Tom said he could not wait to see Mary.	تام گفت که نمی‌توانست برای دیدن مری صبر کند.
Why is your French pronunciation so good?	چرا تلفظ فرانسوی شما اینقدر خوب است؟
I could not stop my laughter.	نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم.
Imagination affects all aspects of our lives.	تخیل بر تمام جنبه های زندگی ما تأثیر می گذارد.
This is not a definition, is it?	این یک تعریف نیست، اینطور است؟
If these are the best worlds possible, how are the others?	اگر این بهترین دنیاهای ممکن است، بقیه چگونه هستند؟
Tom was smoking.	تام داشت سیگار می کشید.
I hope you enjoyed it as much as I did.	امیدوارم شما هم مثل من از آن لذت برده باشید.
Tom came, but did not stay long.	تام آمد، اما مدت زیادی نماند.
Tom took Mary's hand.	تام دست مری را گرفت.
The blades of the grass tickled his feet.	تیغه های علف پاهایش را قلقلک می دادند.
Would you like to translate this for me in French?	آیا دوست دارید این را برای من به فرانسوی ترجمه کنید؟
Does Tom still want to swim with us next weekend?	آیا تام هنوز هم می خواهد آخر هفته آینده با ما شنا کند؟
I guess Tom doesn't want to do that tomorrow.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد این کار را فردا انجام دهد.
Tom and Mary will both do it tomorrow.	تام و مری هر دو این کار را فردا انجام خواهند داد.
I knew I should not do this.	می دانستم که نباید این کار را بکنم.
Roses and orchids are my favorite flowers.	گل های رز و ارکیده گل های مورد علاقه من هستند.
I do not remember seeing Tom	یادم نمیاد تام رو دیدم
When did Tom arrive in Australia?	تام کی وارد استرالیا شد؟
Tom did as well as we expected.	تام این کار را به همان خوبی که ما انتظار داشتیم انجام داد.
I have been attacked	من مورد حمله قرار گرفته ام
My mother had only two children at that time.	مادرم در آن زمان فقط دو فرزند داشت.
Why does Tom want to help Mary?	چرا تام می خواهد به مری کمک کند؟
Do you know any of Tom's friends?	آیا هیچ یک از دوستان تام را می شناسید؟
It was unthinkable for a boy to steal.	غیرقابل تصور بود که پسر دزدی کند.
This is one of the photos I took yesterday.	این یکی از عکس هایی است که دیروز گرفتم.
It will probably be hard for Tom to win.	احتمالا برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
Here are some things to look for when selecting yours.	در اینجا مواردی وجود دارد که باید در نظر بگیریم.
This is your money.	این پول شماست.
Tom cooks for us every day.	تام هر روز برای ما آشپزی می کند.
My husband does not like me	شوهرم منو دوست نداره
I gave the rest of the food to my dog.	من باقی مانده غذا را به سگم دادم.
I know you often do not go sooner.	می دانم که اغلب زودتر نمی روی.
The soil is moist.	خاک مرطوب است.
I knew Tom knew who was going to do this for Mary.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
I realized that I probably could not do that.	متوجه شدم که احتمالاً نمی‌توانم این کار را انجام دهم.
Do you know anyone who sank in that ship?	آیا کسی را می شناسید که در آن کشتی غرق شده باشد؟
I know Tom did not know that Mary wanted to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm the one to tell Tom, not you.	من کسی هستم که باید به تام بگوید، نه تو.
I know Tom is a better driver than me.	می دانم که تام راننده بهتری از من است.
I'm in Boston right now and I'm doing this.	من الان در بوستون هستم و این کار را انجام می دهم.
Did not find any evidence?	هیچ مدرکی پیدا نکردی؟
Tom did not go to the same school that Mary went to.	تام به همان مدرسه ای نرفت که مری رفت.
Tom knew for sure that what he was doing was illegal.	تام مطمئناً می دانست که کاری که انجام می دهد غیرقانونی است.
I did not learn to play the guitar until I was thirteen.	تا سیزده سالگی نواختن گیتار را یاد نگرفتم.
Tom really tries not to spill his coffee.	تام واقعاً سعی می کند قهوه اش را نریزد.
Tom is Mary's current boyfriend.	تام دوست پسر فعلی مری است.
I know why Tom does not like Boston.	می دانم چرا تام از بوستون خوشش نمی آید.
How do you know Tom was the one who did this?	از کجا می دانید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
This is what my doctors tell me.	این چیزی است که پزشکانم به من می گویند.
I knew Tom was doing what we asked him to do.	می دانستم که تام همان کاری را که از او خواسته بودیم انجام می دهد.
I hope Tom and Mary get along.	امیدوارم تام و مری با هم کنار بیایند.
We play for time, remember.	ما برای زمان بازی می کنیم، یادت باشد.
Tom is a caretaker.	تام یک سرایدار است.
What is required to receive services here?	برای دریافت خدمات در اینجا چه چیزی لازم است؟
I do not think Tom knows this will not happen today.	من فکر نمی کنم تام بداند که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom hopes that Mary will visit Australia.	تام امیدوار است که مری از استرالیا دیدن کند.
Tom said he had no plans to stay until the end of the concert.	تام گفت که قصد ندارد تا پایان کنسرت بماند.
Tom shared his plans with Mary.	تام برنامه های خود را با مری در میان گذاشت.
Please take your package from the reception.	لطفا بیایید بسته خود را از پذیرش بگیرید.
It worked flawlessly.	بی عیب و نقص کار کرد.
Tom knew I was involved.	تام می دانست که من درگیر آن هستم.
Tom tried to sell his old car.	تام سعی کرد ماشین قدیمی خود را بفروشد.
I am making good progress	پیشرفت خوبی دارم
I can not believe he did that.	من نمی توانم باور کنم که او این کار را کرده است.
Do you think Tom is smarter than Mary?	آیا فکر می کنید تام از مری باهوش تر است؟
Tom is not a good loser	تام بازنده خوبی نیست
Tom does not treat Mary very well.	تام با مری خیلی خوب رفتار نمی کند.
I do not think we can do that.	فکر نمی کنم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and I are very busy right now.	من و تام الان خیلی سرمان شلوغ است.
Please tell Tom to buy some loaves of bread.	لطفا به تام بگویید چند قرص نان بخرد.
How many minutes does it take to do this?	چند دقیقه طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
Tom will be out today.	تام امروز غایب خواهد بود.
Tom wrote a love letter to Mary, but never gave it to her.	تام نامه ای عاشقانه به مری نوشت، اما هرگز آن را به او نداد.
Please do not use my name	لطفا از اسم من استفاده نکنید
Tom picked up the piece of wood he had seen on the floor.	تام تکه چوبی را که روی زمین دیده بود برداشت.
Tom said Mary would probably go to Australia with him.	تام گفت که مری احتمالاً با او به استرالیا خواهد رفت.
If you want to lose weight, you have to be careful what you eat.	اگر می خواهید وزن کم کنید، باید مراقب آنچه می خورید باشید.
Tom says he and Mary often play tennis after school.	تام می گوید که او و مری اغلب بعد از مدرسه تنیس بازی می کنند.
Tom's house is right on top of the hill.	خانه تام درست بالای تپه است.
What motivates you to study French?	انگیزه شما برای مطالعه زبان فرانسه چیست؟
Tom thinks he can handle it.	تام فکر می‌کند که می‌تواند با این کار کنار بیاید.
Do not give me any lips	هیچ لبی به من نده
We haven't eaten dessert yet	هنوز دسر نخوردیم
Tom said he thought he was drunk.	تام گفت که فکر می کند برای این کار مست است.
It's very difficult here	اینجا خیلی سخته
Maybe I can come to Boston next Monday.	شاید بتوانم دوشنبه آینده به بوستون بیایم.
Tom does not know how his behavior affects others.	تام نمی داند چگونه رفتارش بر دیگران تأثیر می گذارد.
Tom ate all the bread I bought yesterday.	تام تمام نانی را که دیروز خریدم خورد.
Do you think Tom understands the problem?	آیا فکر می کنید تام مشکل را درک می کند؟
Every time I talk to my father, I realize that he has a lot more experience than me.	هر وقت با پدرم صحبت می کنم، متوجه می شوم که او از من تجربه بسیار بیشتری دارد.
Tom was glad Mary did it for him.	تام خوشحال بود که مری این کار را برای او انجام داد.
I hope I will not be fired from the team.	امیدوارم از تیم اخراج نشوم.
There are many variables to consider.	متغیرهای زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد.
You really do not trust Tom, do you?	تو واقعا به تام اعتماد نداری، نه؟
Tom will probably not watch TV now.	تام به احتمال زیاد اکنون تلویزیون تماشا نخواهد کرد.
Tom had trouble concentrating on his work.	تام در تمرکز روی کارش مشکل داشت.
We all eat perfectly healthy.	همه ما کاملاً سالم غذا می خوریم.
I never guessed that Tom was from Boston.	من هرگز حدس نمی زدم که تام اهل بوستون باشد.
I do not think Tom is the first to fall asleep.	من فکر نمی کنم که تام اولین کسی باشد که به خواب می رود.
Why did not you try on clothes before buying?	چرا قبل از خرید لباس را امتحان نکردید؟
I'm going to clean	من برم تمیز کنم
Pedestrians must walk on the sidewalk.	عابران پیاده باید در پیاده رو راه بروند.
Tom has just moved to Boston.	تام به تازگی به بوستون منتقل شده است.
The first stage of the operation is done.	مرحله اول عملیات انجام شده است.
You have to be crazy to do that.	برای انجام چنین کاری باید دیوانه باشی.
I really do not expect Tom to talk to Mary.	من واقعاً انتظار ندارم تام با مری صحبت کند.
The car parked in front of Tom's house was blue.	ماشینی که جلوی خانه تام پارک شده بود آبی بود.
I did not have a chance.	من فرصتی نداشتم.
Dogs breathe about 30 times a minute.	سگ ها تقریباً 30 بار در دقیقه نفس می کشند.
Tom and Mary have to do it.	تام و مری باید این کار را بکنند.
Tom says he has no intention of being there.	تام می گوید قصد ندارد آنجا باشد.
Tom really does not expect to win, does he?	تام واقعاً انتظار ندارد که برنده شود، نه؟
Tom began to feel very dizzy.	تام خیلی شروع به سرگیجه کرد.
Tom did not know the answer.	تام جواب را نمی دانست.
This is a clear idea.	این یک ایده روشن است.
Tom often wears tie-dyed T-shirts.	تام اغلب تی شرت هایی با رنگ کراوات می پوشد.
Tom promised to help me clean my room.	تام به من قول داد که به من کمک کند اتاقم را تمیز کنم.
I had a wonderful time in Australia.	من در استرالیا اوقات فوق العاده ای را سپری کردم.
Why do people burp?	چرا مردم آروغ می زنند؟
If it rained we would not go.	اگر باران می بارید نمی رفتیم.
I sometimes go swimming with Tom.	من گاهی با تام به شنا می روم.
Tom tries to stay away from Mary.	تام سعی می کند از مری دوری کند.
Tom had no problem.	تام هیچ مشکلی نداشت.
Tom did not seem to notice.	به نظر می رسید تام متوجه این موضوع نشده باشد.
Tom knew Mary was Canadian.	تام می دانست که مری کانادایی است.
Tom was surprised to see Mary doing this.	تام از دیدن مری در حال انجام این کار شگفت زده شد.
You do not want to tell me why, do you?	شما نمی خواهید به من بگویید چرا، نه؟
Tom drinks a lot.	تام زیاد مشروب می خورد.
You're not the only one Tom asked.	تو تنها کسی نیستی که تام پرسید.
It was the proudest moment of my life.	غرور آفرین ترین لحظه زندگی من بود.
This should not take too long.	انجام این کار نباید خیلی طول بکشد.
Tom asked Mary to marry him, but he refused.	تام از مری خواست با او ازدواج کند، اما او پیشنهاد او را رد کرد.
Be careful of your steps, otherwise you will be shocked by the suitcase.	مراقب قدم هایت باش، وگرنه با چمدان هول خواهی کرد.
Tom will likely let Mary drive.	تام به احتمال زیاد به مری اجازه رانندگی می دهد.
Tom died of a brain hemorrhage.	تام بر اثر خونریزی مغزی درگذشت.
Tom is waiting for someone	تام منتظر کسی است
Tom knew Mary had said he would.	تام می دانست که مری گفته است که این کار را می کند.
Tom said he thought I looked unfriendly.	تام گفت که فکر می کند من غیر دوستانه به نظر می رسم.
I'm very interested in listening to what you have to say.	من بسیار علاقه مند به گوش دادن به آنچه شما می گویید هستم.
Tom did not know anyone in the room.	تام کسی را در اتاق نمی شناخت.
Can't Tom speak French?	آیا تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
I think Tom will love this.	من فکر می کنم تام این را دوست خواهد داشت.
Tom wants to practice French with a native speaker.	تام می خواهد فرانسوی را با یک زبان مادری تمرین کند.
Tom is behind schedule.	تام از برنامه عقب است.
Was anyone surprised when you told him you were getting married?	وقتی به او گفتی که ازدواج می کنی، کسی تعجب کرد؟
This is too lame.	این خیلی لنگ است.
They are not my prisoners	آنها زندانی من نیستند
Have you ever wondered why Tom is always late?	آیا فکر کرده اید که چرا تام همیشه دیر می کند؟
I have something I want to tell him.	من یک چیزی دارم که می خواهم به او بگویم.
The puppy looked at him with very sad eyes.	توله سگ با چشمانی بسیار غمگین به او نگاه کرد.
I wish I did not have to be here tomorrow.	کاش مجبور نبودم فردا اینجا باشم.
I had to wait for Tom to sleep.	باید صبر می کردم تا تام بخوابد.
Tom is really annoying.	تام واقعا آزار دهنده است.
Which is still in the air.	که هنوز در هوا است.
I have been told not to do this anymore.	به من گفته اند که دیگر این کار را نکن.
I know very brave	میدونم خیلی شجاعی
Tom made the purchase.	تام خرید را انجام داد.
I do not enjoy this work	من از این کار هیچ لذتی نمی برم
Secondary step	قدم متوسطه
Everyone except Tom is planning to go camping this weekend.	همه به جز تام قصد دارند این آخر هفته به کمپینگ بروند.
It takes at least thirty minutes longer.	حداقل سی دقیقه بیشتر طول می کشد.
Tom knew Mary would not be crowded.	تام می دانست که مری شلوغ نخواهد بود.
Tom can not see you today.	تام امروز نمی تواند تو را ببیند.
I could not see who was behind Tom.	نمی توانستم ببینم چه کسی پشت تام است.
Tom can sing a few French songs.	تام می تواند چند آهنگ فرانسوی بخواند.
Tom is an inspiration to many.	تام برای بسیاری الهام بخش است.
I'm so busy right now that I can not help you.	در حال حاضر آنقدر مشغول هستم که نمی توانم به شما کمک کنم.
I have lost everything	من همه چیز را از دست داده ام
Tom is a strange person.	تام فرد عجیبی است.
Are you seriously considering buying that old car?	آیا به طور جدی به خرید آن ماشین قدیمی فکر می کنید؟
I want absolute loyalty from all my employees.	من از همه کارمندانم وفاداری مطلق می خواهم.
Tom sat down in front of Mary.	تام روبروی مری نشست.
We have more work to do.	ما کارهای بیشتری داریم که باید انجام دهیم.
Tom told Mary to walk.	تام به مری گفت که پیاده روی کند.
Tom has made fun of you.	تام شما را مسخره کرده است.
Tom has to make some money.	تام باید مقداری پول دربیاورد.
It's very hot here, isn't it?	اینجا خیلی گرم است، اینطور نیست؟
Tom is someone who is different.	تام کسی است که متفاوت است.
Tom said he helps us load the truck.	تام گفت که به ما کمک می کند تا کامیون را بارگیری کنیم.
Your name was not on the list?	نام شما در لیست نبود؟
You should not lie about people.	شما نباید در مورد مردم دروغ بگویید.
Tom and Mary walked silently in the park.	تام و مری در سکوت در پارک قدم زدند.
Where are the taco shells?	پوسته های تاکو کجا هستند؟
Tom is transferred to another cell.	تام به سلول دیگری منتقل شده است.
Tom was reluctant to ask for help.	تام تمایلی به درخواست کمک نداشت.
When he read the letter, he looked sad.	وقتی نامه را می خواند، غمگین به نظر می رسید.
Tom was just doing what he had to do.	تام فقط کاری را که باید انجام می داد انجام می داد.
Why so naughty today?	چرا امروز اینقدر بدجنسی؟
Tom might go	تام ممکن است برود
I think Tom should get some new clothes.	من فکر می کنم تام باید چند لباس جدید تهیه کند.
Tom knows who can swim and who can not.	تام می داند که چه کسی شنا بلد است و چه کسی نمی تواند.
This should fascinate Tom.	این باید تام را مجذوب خود کند.
I wonder what made him change his mind.	تعجب می کنم که چه چیزی باعث شده او نظرش را تغییر دهد.
I did not mean to be disrespectful	قصد بی احترامی نداشتم
Tom pretended not to understand French.	تام وانمود کرد که زبان فرانسه را نمی فهمد.
Tom's dog is very big	سگ تام خیلی بزرگه
I can not understand why Tom got so angry.	نمی توانم بفهمم چرا تام اینقدر عصبانی شد.
I have not lost my mind	عقلم را از دست نداده ام
I was not worried about being fired.	نگران اخراج شدنم نبودم.
Tom says he knows Mary will not.	تام می گوید که می داند مری این کار را نخواهد کرد.
You will be safer with me	با من امن تر خواهی بود
High income enabled him to live in comfort.	درآمد زیاد او را قادر ساخت تا در آسایش زندگی کند.
Tom Paish was injured in a football game.	تام پایش در بازی فوتبال آسیب دید.
I assume you are on leave.	من فرض می کنم که شما مرخصی می گیرید.
Tom wanted to sell his car.	تام می خواست ماشینش را بفروشد.
watch out. 	مراقب باش.
The sidewalk is slippery	پیاده رو لغزنده است
Tom did not seem to know what Mary was going to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری باید چه کار کند.
There are additional features.	امکانات اضافی هستند.
Tom decided not to charge.	تام تصمیم گرفت که اتهامی را مطرح نکند.
I need political asylum.	من به پناهندگی سیاسی نیاز دارم.
Tom is very popular.	تام بسیار محبوب است.
Tom and I can not change our plans.	من و تام نمی توانیم برنامه هایمان را تغییر دهیم.
I decided to do this every day.	من تصمیم گرفتم هر روز این کار را انجام دهم.
Tom and I are going somewhere alone.	من و تام تنها به جایی می رویم.
Nothing is right here	اینجا چیزی درست نیست
I'm the one who taught Tom how to do this.	من کسی هستم که به تام یاد داد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was unhappy.	تام گفت که مری ناراضی است.
Tom and I will go to Australia.	من و تام به استرالیا خواهیم رفت.
Tom and I enjoy walking together.	من و تام از پیاده روی با هم لذت می بریم.
Tom says he hopes Mary does not tell him he has to do this.	تام می گوید امیدوار است مری به او نگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom always thought he wanted to be a forester.	تام همیشه فکر می کرد که دوست دارد جنگلبان شود.
I can't wait to go out these days	این روزها حوصله بیرون رفتن ندارم
Tom makes a lot of money.	تام پول زیادی به دست می آورد.
Aren't you exaggerating a bit?	کمی اغراق نمی کنید؟
Tom was not the first to enter the cave.	تام اولین کسی نبود که وارد غار شد.
I do not know if Tom is bipolar?	نمی دانم آیا تام دوقطبی است؟
You can do this soon without any problems.	به زودی می توانید بدون هیچ مشکلی این کار را انجام دهید.
I wish Tom followed my advice.	ای کاش تام به توصیه من عمل می کرد.
The film was a bit disappointing.	فیلم کمی ناامید کننده بود.
The last time I saw Tom was at your place.	آخرین باری که تام را دیدم در محل شما بود.
Tom wants to start a family.	تام می خواهد خانواده تشکیل دهد.
Let's discuss how we can do this by Monday.	بیایید بحث کنیم که چگونه می توانیم این کار را تا دوشنبه انجام دهیم.
Honestly, I'm not sure if I can come or not.	راستش من مطمئن نیستم میتونم بیام یا نه.
The problem is that my son does not want to go to school.	مشکل اینجاست که پسرم نمی خواهد به مدرسه برود.
We must now live with the consequences.	اکنون باید با عواقب آن زندگی کنیم.
I want to get rid of my tattoos.	من می خواهم خالکوبی هایم را پاک کنم.
I will not let you do this yourself.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را خودتان انجام دهید.
Tom often went swimming with us.	تام اغلب با ما به شنا می رفت.
Did Tom want anything else?	آیا تام چیز دیگری خواسته است؟
"I thought I had to do it myself," Tom said.	تام گفت که من فکر کردم که باید خودم این کار را انجام دهم.
It rained every day when I was in Boston.	زمانی که من در بوستون بودم هر روز باران می بارید.
I'm sure this will happen again.	من مطمئن هستم که این دوباره تکرار خواهد شد.
Tom put his finger on the handle in the room where the body was found.	تام روی دستگیره در اتاقی که جسد در آن پیدا شد، اثر انگشت گذاشت.
What is your favorite fruit?	میوه مورد علاقه شما چیست؟
This is of no use to us, is it not?	این برای ما فایده ای ندارد، اینطور نیست؟
Tom said he did not believe it.	تام گفت که او این را باور نمی کند.
He talks about going to Spain this winter.	او از رفتن به اسپانیا در این زمستان صحبت می کند.
They had a disagreement yesterday.	دیروز با هم اختلاف داشتند.
Would you please give me your phone number?	آیا آنقدر لطف دارید که شماره تلفن خود را به من بدهید؟
I plan to stay in Australia for three months.	من قصد دارم سه ماه در استرالیا بمانم.
Alfalfa medicine usually makes me drowsy.	داروی تب یونجه معمولا باعث خواب آلودگی من می شود.
This thread is felt to the soft touch.	این نخ در لمس نرم احساس می شود.
Tom probably does not know what Mary is looking for.	تام احتمالاً نمی داند مری به دنبال چه چیزی است.
His son's name is Tom.	اسم پسرش تام است.
I do not think Tom knows that Mary Kay will leave Boston.	فکر نمی کنم تام بداند مری کی بوستون را ترک خواهد کرد.
Tom died last October.	تام اکتبر گذشته درگذشت.
I wish the concert lasted longer.	کاش کنسرت بیشتر طول می کشید.
He pulled out the towel and hung it to dry.	حوله ظرف را بیرون کشید و آویزان کرد تا خشک شود.
Do not forget to change the cat litter.	فراموش نکنید که بستر گربه را عوض کنید.
I have been working here for several years.	من چند سالی است که اینجا کار می کنم.
I will be very happy to receive a copy of the book.	من بسیار خوشحال خواهم شد که یک نسخه از کتاب را دریافت کنم.
Tom is probably crying now	احتمالا تام الان داره گریه میکنه
I hope this never happens	امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفتد
Stop kicking Tom	از لگد زدن تام دست بردارید
Who told you that Tom did not want to do this?	چه کسی به شما گفت تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I did not hate to sit by myself.	بدم نمی آمد که خودم بنشینم.
It took a lot of time and money to build the device.	زمان و هزینه زیادی برای ساخت دستگاه صرف شد.
How exactly did Tom do that?	تام دقیقا چطور این کار را کرد؟
Tom thinks that if he had tried a little harder, he could have won the race.	تام فکر می کند که اگر کمی بیشتر تلاش می کرد، می توانست برنده مسابقه باشد.
Tom is playing golf	تام داره گلف بازی میکنه
Some months have thirty-one days, others thirty days and one month less than thirty days.	برخی از ماه ها سی و یک روز دارند، برخی دیگر سی روز و یک ماه کمتر از سی روز دارند.
I only saw Tom twice.	من فقط دوبار تام را دیدم.
I had the opportunity to go to Australia last summer but I did not.	تابستان گذشته فرصتی داشتم که به استرالیا بروم اما نرفتم.
There is no furniture left in the room.	هیچ مبلمانی در اتاق باقی نمانده است.
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
Tom does not allow Mary to go shopping on her own.	تام به مری اجازه نمی دهد خودش به خرید برود.
Tom is a man of great talent.	تام مردی با استعدادهای فراوان است.
It seemed that Tom did not even know me.	به نظر می رسید که تام حتی مرا نشناخت.
Tom has known Mary for more than three years.	تام بیش از سه سال است که مری را می شناسد.
I stumbled and fell.	تلوتلو خوردم و افتادم.
I do not want to lose anything.	من نمی خواهم چیزی را از دست بدهم.
You may not believe it, but I do not drink at all.	شاید باور نکنید، اما من اصلا مشروب نمی‌خورم.
Tom did not suspect anything.	تام به چیزی مشکوک نبود.
Tom is much better at it.	تام در انجام این کار بسیار بهتر شده است.
I do not know if Tom is afraid?	نمی دانم آیا تام می ترسد؟
Tom and Mary watched the meteor shower together.	تام و مری با هم بارش شهابی را تماشا کردند.
Tom is about three years older than Mary.	تام حدود سه سال از مری بزرگتر است.
My father quickly scanned the newspaper.	پدرم به سرعت روزنامه را اسکن کرد.
I do not care what it tastes like	برام مهم نیست مزه اش چطوره
I will not be allowed to do that either.	من هم اجازه این کار را نخواهم داشت.
If you do not want to read, do not read.	اگر نمی خواهی بخوانی، نخوان.
Tom will not be free tomorrow.	تام فردا آزاد نخواهد بود.
I do not pay for it.	من برای آن هزینه نمی کنم.
Tom prefers to eat alone.	تام ترجیح می دهد به تنهایی غذا بخورد.
Do you know what you are doing?	میدونی داری چیکار میکنی؟
I will help you if you have a problem.	من به شما کمک می کنم اگر مشکل دارید.
I thought I could trust Tom.	فکر کردم می توانم به تام اعتماد کنم.
The boy was certainly not talkative.	پسر مطمئناً پرحرف نبود.
Those sunglasses are not mine	اون عینک آفتابی مال من نیست
Tom and Mary did not say anything for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی چیزی نگفتند.
French and English are the only two languages ​​I speak.	فرانسه و انگلیسی تنها دو زبانی هستند که من صحبت می کنم.
Tom said he was nervous.	تام گفت که عصبی است.
I hope Tom rots in prison.	امیدوارم تام در زندان بپوسد.
Tom said he thought Mary would be motivated to do so.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
I did not know that you have to do this yourself.	من نمی دانستم که شما باید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom had a very hard party last night.	تام دیشب خیلی سخت مهمانی کرد.
What is the difference between this one and that one?	فرق این یکی با اون چیه؟
I do not care how Tom dresses.	برایم مهم نیست که تام چگونه لباس می پوشد.
You are an angel	تو یه فرشته هستی
Tom said he wanted to help.	تام گفت که می خواهد کمک کند.
When spring comes, I'm going to start a new sport.	وقتی بهار می رسد، من قصد دارم یک ورزش جدید را شروع کنم.
Tom parks the car.	تام ماشین را پارک می کند.
Tom will not have time to do this today.	تام امروز برای انجام این کار وقت نخواهد داشت.
The waiter brought a glass of water for Tom.	پیشخدمت یک لیوان آب برای تام آورد.
You must be Tom's father	تو باید پدر تام باشی
I do not think Tom is charismatic.	من فکر نمی کنم که تام کاریزماتیک باشد.
How did Tom not finish?	چطور تام تمام نکرد؟
This is the last time I ask you to do something for me.	این آخرین باری است که از شما می خواهم کاری برای من انجام دهید.
Tom wanted to stay in the military.	تام قصد داشت در ارتش بماند.
Tom does not look like Mary.	تام مثل مری خوش قیافه نیست.
Tell Tom to come home.	به تام بگو به خانه بیاید.
Tom is tired and frustrated.	تام خسته و ناامید است.
The trip lasted 14 months.	این سفر 14 ماه به طول انجامید.
I love the blanket you gave me yesterday.	من عاشق پتویی هستم که دیروز به من دادی.
The world needs to develop new energy sources instead of oil.	جهان نیاز به توسعه منابع جدید انرژی به جای نفت دارد.
Tom is a smart cookie.	تام یک کوکی هوشمند است.
Tom loves Mary.	تام به مری علاقه دارد.
Tom is clearing the table.	تام در حال پاک کردن میز است.
Tom is very complaining.	تام خیلی شاکی است.
I will always love Tom.	من همیشه تام را دوست خواهم داشت.
Tom never sent your message to Mary.	تام هرگز پیام تو را به مری نداد.
They are just doing their job	فقط دارن کارشونو میکنن
I do not miss Tom	من دلم برای تام تنگ نشده
Tom collected the coffee cups.	تام فنجان های قهوه را جمع کرد.
The grass always looks greener on the other side.	چمن همیشه سبزتر به نظر می رسد در آن طرف.
Tom had to wait for Mary.	تام باید منتظر مری بود.
Tom is like a member of our family.	تام مثل یکی از اعضای خانواده ماست.
I know what makes Tom so nervous.	می دانم چه چیزی تام را اینقدر عصبی می کند.
I know Tom is a sociologist.	من می دانم که تام یک جامعه شناس است.
I do not think anyone has noticed my work.	فکر نمی کنم کسی متوجه کار من شده باشد.
Is the facility clean?	آیا تاسیسات تمیز است؟
Tom is having a good time, right?	تام داره خوش میگذره، درسته؟
Tom and I have been working together for three years.	من و تام سه سال است که با هم کار می کنیم.
Tom was afraid to go there himself.	تام می ترسید که خودش به آنجا برود.
Tom and I are both wrong.	من و تام هر دو اشتباه می کنیم.
I hope this never happens again	امیدوارم دیگه هیچوقت این اتفاق نیفته
Tom put a quarter in the gum machine.	تام یک ربع را در دستگاه آدامس گذاشت.
This is a very good idea.	ایده خیلی خوبی است.
Can Tom get to the meeting?	آیا تام می تواند به جلسه برسد؟
Why don't you come in?	چرا نمیای داخل؟
I do not think I have a chance to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برنده شدن داشته باشم.
He crushed the insect with the heel of his foot.	با پاشنه پایش حشره را له کرد.
Tom is disappointed.	تام ناامید است.
Tom dropped the photo album.	تام آلبوم عکس را کنار گذاشت.
Tom does not have time today to do this.	تام امروز برای انجام این کار وقت ندارد.
Tom playfully pretended to punch Mary in the jaw.	تام با بازیگوشی وانمود کرد که با مشت به آرواره مری می کوبد.
You should probably tell Tom why he should not do this.	احتمالاً باید به تام بگویید که چرا او نباید این کار را انجام دهد.
This is the last time I remind you.	این آخرین باری است که به شما یادآوری می کنم.
What I want is for you to answer my questions.	آنچه من می خواهم این است که شما به سوالات من پاسخ دهید.
You know Tom can't do this well, can I?	می دانی که تام به خوبی من نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom would not have asked you to do this if he did not think you could.	تام اگر فکر نمی کرد می توانید این کار را از شما نمی خواست.
He gave up the idea of ​​going to the United States to study.	او فکر رفتن به آمریکا برای تحصیل را کنار گذاشت.
Tom told me he would not return to Boston.	تام به من گفت که به بوستون برنمی گردد.
I know you are learning French at school.	می دانم که در مدرسه در حال یادگیری زبان فرانسه هستید.
How dare you embarrass me like that!	چطور جرات کردی اینطوری شرمنده ام کنی!
I wrote a letter to a number of friends yesterday.	دیروز به تعدادی از دوستان نامه نوشتم.
I'm sure this will happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom said he wished Mary had not screamed.	تام گفت که ای کاش سر مری فریاد نمی زد.
It is clear that Tom wanted to win.	واضح است که تام می خواست برنده شود.
I'm surprised you asked me this.	از اینکه این را از من پرسیدی تعجب کردم.
Let's keep our priorities constant.	بیایید اولویت هایمان را ثابت نگه داریم.
She made it clear that she wanted to marry him.	او به وضوح گفت که می خواهد با او ازدواج کند.
I have rarely seen such a beautiful sunset.	من به ندرت چنین غروب زیبایی را دیده بودم.
Tom swam three hours yesterday afternoon.	تام دیروز بعدازظهر سه ساعت شنا کرد.
You did not seem to have fun.	به نظر نمی رسید که شما سرگرمی داشته باشید.
There is no soap	هیچ صابونی وجود ندارد
In addition to being a doctor, he was a very famous novelist.	او علاوه بر پزشک بودن، رمان نویس بسیار معروفی بود.
Tom forgot to turn off the stove.	تام فراموش کرد اجاق گاز را خاموش کند.
I do not think Tom knows that Mary has spent time in prison.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom advised me which car to buy.	تام به من توصیه کرد که کدام ماشین را بخرم.
You really are not going to get rid of your classic car, right?	واقعاً قرار نیست از شر ماشین کلاسیک خود خلاص شوید، درست است؟
I do not think Tom will go to Australia with Mary.	فکر نمی کنم تام با مری به استرالیا برود.
I think he is too carefree.	به نظر من او بیش از حد بی خیال است.
We know that Tom sometimes hits Mary.	می دانیم که تام گاهی به مری ضربه می زند.
Tom has been waiting for three hours now.	تام الان سه ساعت منتظر بوده.
One of those people may be Tom.	یکی از آن افراد ممکن است تام باشد.
The box is tilted to one side.	جعبه به یک طرف متمایل شده است.
Tom will do it this fall.	تام این کار را در پاییز امسال انجام خواهد داد.
How do you spend your prize money?	پول جایزه خود را چگونه خرج می کنید؟
Do not leave your things behind	چیزهای خود را پشت سر نگذارید
I thought you did not want to call Tom.	فکر کردم نمی‌خواهی به تام زنگ بزنیم.
Shouldn't we ask Tom what he means?	آیا نباید از تام بپرسیم منظورش چیست؟
I know Tom did not do that.	می دانم که تام این کار را نکرد.
That's not why I came here	به خاطر همین نیست که اینجا اومدم
Why do people not believe me?	چرا مردم من را باور نمی کنند؟
If you donate an organ, you can save a life.	اگر یک عضو اهدا کنید، می توانید یک زندگی را نجات دهید.
Tom has recently become depressed.	تام اخیراً افسرده شده است.
I just wanted to scare Tom.	من فقط قصد ترساندن تام را داشتم.
Tom thought that Mary might not want to do it herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
I think I'm not very good at explaining things.	فکر می‌کنم در توضیح مسائل خیلی خوب نیستم.
I know Tom did not know that Mary was going to do that.	می دانم تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom knows that Mary is crying.	تام می داند که مری گریه کرده است.
I know Tom does not know that I do not need to do this.	می دانم که تام نمی داند که من نیازی به این کار ندارم.
Tom does it, doesn't he?	تام این کار را می کند، اینطور نیست؟
I thought you and Tom were friends.	فکر می کردم تو و تام با هم دوست بودیم.
I heard about what happened to Tom.	من در مورد اتفاقی که برای تام افتاد شنیدم.
Does Tom really think so?	آیا تام واقعا اینطور فکر می کند؟
Can you tell me how to get to the airport?	میشه بگید چطوری باید برم فرودگاه؟
Please accept our apologies for the inconvenience this may cause you.	لطفا پوزش ما را بابت مشکلی که این موضوع برای شما ایجاد کرده است بپذیرید.
Tom and Mary went swimming late at night.	تام و مری برای شنای آخر شب رفتند.
Tom said Mary knew she wanted to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد.
This is so sweet.	این خیلی شیرین است.
Tom lied to Mary when he told her he had been to Boston.	تام به مری دروغ گفته بود که به او گفت که در بوستون بوده است.
See what Tom has	ببین تام چی داره
Tom said he will do it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را می کند.
Tom is a Christian missionary.	تام یک مبلغ مسیحی است.
I'm going to write a novel	قراره یه رمان بنویسم
Tom knew I had no intention of doing so.	تام می دانست که من تمایلی به این کار ندارم.
I got paid to clean Tom's garage.	من برای تمیز کردن گاراژ تام پول گرفتم.
I did not want to lose it.	من نمی خواستم آن را از دست بدهم.
Didn't you know Tom was married?	آیا نمی دانستی تام ازدواج کرده است؟
I'm here to help you get the job done.	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم تا کاری را که باید انجام دهید را تمام کنید.
I thought Tom could not do it.	من فکر می کردم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Be careful not to overcook the vegetables.	مراقب باشید سبزی ها زیاد نپزند.
Tom got up, but then sat down again.	تام بلند شد، اما بعد دوباره نشست.
The behavior was unjustifiable	رفتارت غیر قابل توجیه بود
Do you really want to buy something from Tom?	آیا واقعاً می خواهید از تام چیزی بخرید؟
Tom told me he planned to visit Mary next time he went to Australia.	تام به من گفت که قصد دارد دفعه بعد که به استرالیا می رود از مری دیدن کند.
Tom rarely goes to concerts.	تام به ندرت به کنسرت می رود.
Clinical studies have shown that this drug is effective and safe.	مطالعات بالینی نشان داده است که این دارو موثر و بی خطر است.
The area was cordoned off as firefighters tried to contain the blaze.	منطقه در حالی محاصره شد که آتش نشانان تلاش می کردند آتش را مهار کنند.
I have not made much progress	من پیشرفت زیادی نکرده ام
Why don't we go for a walk in the park?	چرا ما برای قدم زدن در پارک نمی رویم؟
Why not call Tom and invite him to your party?	چرا با تام تماس نمی گیری و او را به مهمانی خود دعوت نمی کنی؟
Tom probably does not know that I do not like him.	تام احتمالاً نمی داند که من او را دوست ندارم.
That's why we have to talk.	به همین دلیل باید صحبت کنیم.
This is an old song that everyone knows.	این یک آهنگ قدیمی است که همه آن را می شناسند.
I will not do this unless you ask me to.	من این کار را نمی کنم مگر اینکه شما از من بخواهید.
Reading good books at a young age is a good thing.	خواندن کتاب های خوب در جوانی چیز خوبی است.
Tom says things have gotten tough.	تام می گوید همه چیز سخت شده است.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
I do not want to follow in my father's footsteps.	من نمی خواهم راه پدرم را ادامه دهم.
Tom said he did not think Mary really needed to do it again.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به انجام دوباره این کار داشته باشد.
Please tell Tom how to do this?	لطفاً به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد؟
This is one of the best restaurants in Australia.	این یکی از بهترین رستوران های استرالیا است.
This is what we always thought.	این چیزی است که ما همیشه فکر می کردیم.
Why does everyone love Tom so much?	چرا همه تام را خیلی دوست دارند؟
We have to wait a bit for the bus.	برای اتوبوس باید کمی صبر کنیم.
I play the guitar, but I do not sing.	من گیتار می زنم، اما نمی خوانم.
Tom and I both want the same thing.	من و تام هر دو یک چیز را می خواهیم.
You're not supposed to be here now, are you?	قرار نیست الان اینجا باشی، نه؟
I think this is a safe assumption.	من فکر می کنم که این یک فرض مطمئن است.
The question of Tom's ability arose.	سوال توانایی تام مطرح شد.
Tom said he does not have to do this every day.	تام گفت که مجبور نیست هر روز این کار را انجام دهد.
Tom became paralyzed after falling from his skateboard.	تام پس از افتادن از اسکیت بردش فلج شد.
What! 	چی!
Is this T-shirt 3000 yen? 	این تیشرت 3000 ین است؟
This is a rip-off!	این یک ریپ آف است!
Tom said he thought Mary did not like John very much.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی جان را دوست ندارد.
She was the most beautiful woman he had ever seen.	او زیباترین زنی بود که او تا به حال دیده بود.
I can not tell you when this happens.	من نمی توانم به شما بگویم چه زمانی این اتفاق می افتد.
Tom has very white skin.	تام پوست بسیار سفیدی دارد.
Tom put the coins in a metal box and buried them in his backyard.	تام سکه ها را در یک جعبه فلزی گذاشت و در حیاط خانه اش دفن کرد.
Tom chose to ignore Mary.	تام ترجیح داد نظر مری را نادیده بگیرد.
I know Tom is not afraid of Mary's dog.	می دانم که تام از سگ مری نمی ترسد.
Tom said Mary knew John might do it today.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
I would never have succeeded without your help.	اگر کمک شما نبود، هرگز موفق نمی شدم.
Do you remember what we should do on Monday?	یادت هست دوشنبه باید چیکار کنیم؟
I think Tom is still in Boston.	من فکر می کنم که تام هنوز در بوستون است.
We were informed of this threat an hour ago.	ساعتی پیش از این تهدید مطلع شدیم.
You know he loves Tom Mary	میدونی که تام مری رو دوست داره
I know Tom is a really successful musician.	من می دانم که تام یک موسیقیدان واقعا موفق است.
Tom grabbed his son by the neck.	تام پسرش را از بند گردنش گرفت.
Tom will never see Mary again.	تام دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
Tom has to land in Australia right now.	تام باید همین الان در استرالیا فرود بیاید.
I like your clothes very much	من لباست را خیلی دوست دارم
Just apologize to Tom	فقط از تام عذرخواهی کن
Tom allowed Mary to use her phone.	تام به مری اجازه داد از تلفنش استفاده کند.
Looks like you're going somewhere.	به نظر می رسد قصد دارید به جایی بروید.
Tom didn't really have to do that.	تام در واقع مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I'm getting a divorce	دارم طلاق میگیرم
What is the name of this movie?	اسم این فیلم چیه؟
This is something that Tom never does.	این کاری است که تام هرگز انجام نمی دهد.
I could not get there in time.	نتوانستم به موقع به آنجا برسم.
Days pass by Tom's departure.	روزها از رفتن تام می گذرد.
I am waiting for you on the sidewalk in front of the concert hall.	در پیاده رو روبروی سالن کنسرت منتظرت هستم.
It is possible that Tom will not do this.	این احتمال وجود دارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably faster than John in doing this.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار سریعتر از جان است.
Tom did it for Mary.	تام این کار را برای مری انجام داد.
I know Tom is about the same height as Mary.	من می دانم که تام تقریباً هم قد مری است.
I do not know if Tom will ever give flowers to Mary?	من نمی دانم که آیا تام هرگز به مری گل می دهد؟
Can't Tom ride a bike?	آیا تام نمی تواند دوچرخه سواری کند؟
In hot weather, water evaporates faster.	در هوای گرم، آب با سرعت بیشتری تبخیر می شود.
They have lost 10 consecutive games since the end of their wins.	آنها 10 بازی متوالی را از زمان پایان بردهایشان باخته اند.
Tom never answered my calls.	تام هرگز به تماس های من پاسخ نداد.
Maybe it does not matter	شاید فرقی نکند
Who told you my name is Tom?	کی بهت گفته اسم من تام هست؟
I want to ask, what is his phone number?	میخوام بپرسم شماره تلفنش چیه؟
I was falling asleep	داشتم خواب آلود میشدم
I know you have more important things to do.	می دانم که کارهای مهم تری برای انجام دادن داری.
My wife does not like this.	همسرم این را دوست ندارد.
Tom will not stay much longer.	تام خیلی بیشتر نخواهد ماند.
Tom picked up his gun, aimed it, and fired.	تام تفنگش را برداشت، نشانه گرفت و شلیک کرد.
While I was talking to one of the clowns, Tom was talking to another.	در حالی که من با یکی از دلقک ها صحبت می کردم، تام با دیگری صحبت می کرد.
Fifty-five people were killed in the violence.	در این خشونت ها پنجاه و پنج نفر کشته شدند.
You know what I mean, no?	میدونی چی میخوام بگم، نه؟
I thought Tom would get here ahead of us.	فکر می کردم تام جلوتر از ما به اینجا می رسد.
If you are persistent and patient, any problem will be solved.	اگر پیگیر و صبور باشید هر مشکلی حل می شود.
Maryam received a flower from her son.	مریم از پسرش گل دریافت کرد.
Tom tells me you were in Boston.	تام به من می گوید که تو بوستون بوده ای.
Tom does it well.	تام این کار را به خوبی انجام می دهد.
Tom was behaving really strangely.	تام واقعا عجیب رفتار می کرد.
Tom has sold his farm and moved into a small house on Park Street.	تام مزرعه خود را فروخته و به خانه ای کوچک در خیابان پارک نقل مکان کرده است.
Tom thought I might not be allowed to do that.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
I did not know what time the meeting was going to start.	نمی دانستم جلسه قرار است ساعت چند شروع شود.
I think Tom should probably do that.	من گمان می کنم که تام احتمالا باید این کار را انجام دهد.
Tom is sick	تام مریض است
You know that is not the case.	می دانید که اوضاع اینطور نیست.
Tom was the one who pushed Mary down the stairs.	تام کسی بود که مری را از پله ها به پایین هل داد.
He overcame the shock of his father's death.	او شوک مرگ پدرش را پشت سر گذاشت.
Tom did not stop crying.	تام گریه اش را قطع نکرده است.
Tom has never been so busy.	تام هرگز اینقدر شلوغ نبود.
Tom and I know each other well.	من و تام همدیگر را به خوبی می شناسیم.
I have a high fever	احساس تب شدیدی دارم
Tom will starve to death	تام از گرسنگی خواهد مرد
Tom was not the one to show Mary how to tie a square knot.	تام کسی نبود که به مری نشان داد چگونه یک گره مربع ببندد.
Tom knew I was broken.	تام می دانست که من شکسته ام.
Tom told me he thought Mary was honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق است.
I know Tom is curious.	می دانم که تام کنجکاو شده است.
I should probably tell Tom I need his help.	احتمالاً باید به تام بگویم که به کمک او نیاز دارم.
Tom was hours late.	تام ساعت ها تاخیر داشت.
Tom is making a cup of tea.	تام دارد یک فنجان چای درست می کند.
Tom's visa expired three months ago.	ویزای تام سه ماه پیش تمام شد.
Tom said he did not think Mary wanted to do it with her life.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد با جان این کار را انجام دهد.
I think Tom will not be awake when I get home.	فکر می کنم وقتی به خانه برسم تام بیدار نخواهد بود.
Police are investigating the cause of the accident.	پلیس در حال بررسی علت این حادثه است.
I'm not sure at all	من اصلا مطمئن نیستم
The government's domestic policy was announced.	سیاست داخلی دولت اعلام شد.
Many victims were either burned or suffocated.	بسیاری از قربانیان یا سوختند و یا خفه شدند.
I do not know if Tom is as stingy as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری خسیس است؟
Do you think that's normal?	فکر می کنی عادی هستی؟
Tom does not teach French.	تام زبان فرانسه تدریس نمی کند.
Tom did not even know your first name.	تام حتی اسم کوچک شما را هم نمی دانست.
Do you really think Tom was impressed?	آیا واقعاً فکر می کنید تام تحت تأثیر قرار گرفت؟
I could not decide what to do next.	نمی توانستم تصمیم بگیرم که بعداً چه کار کنم.
Tom is swimming now, isn't he?	تام الان شنا می کند، اینطور نیست؟
Do not live as you wish, live as you can.	آنطور که می خواهی زندگی نکن، آنطور که می توانی زندگی کن.
I will be happy to have a glass of champagne.	من خوشحال خواهم شد که یک لیوان شامپاین بنوشم.
I'm free all afternoon.	امروز تمام بعدازظهر آزادم.
Tom said the mission was very dangerous.	تام گفت که این ماموریت بسیار خطرناک بود.
How do you know that this was not done by a dissatisfied employee?	چگونه می دانید که این کار توسط یک کارمند ناراضی انجام نشده است؟
He was accused of lying about the relationship.	او متهم شد که در مورد این رابطه دروغ گفته است.
We are not allowed to do that	ما اجازه این کار را نداریم
Neither Tom nor Mary have helped many people in this city.	نه تام و نه مری به افراد زیادی در این شهر کمک نکرده اند.
Tom washes his towels once a week.	تام هفته ای یک بار حوله هایش را می شویند.
Tom decided not to say anything until others had commented.	تام تصمیم گرفت تا زمانی که دیگران نظر خود را اعلام نکرده باشند چیزی نگوید.
There was not enough time today to do this.	امروز زمان کافی برای انجام این کار وجود نداشت.
Tom looked surprised when I told him what Mary had done.	وقتی به او گفتم مری چه کرده بود، تام متعجب به نظر می رسید.
I promised Tom I would not cry.	به تام قول دادم که گریه نکنم.
Tom did not think Mary could do it in less than three hours.	تام فکر نمی کرد مری بتواند این کار را در کمتر از سه ساعت انجام دهد.
Tom's dog behaves well, but Mary's does not.	سگ تام رفتار خوبی دارد، اما سگ مری اینطور نیست.
It is forbidden here	اینجا ممنوعه
Tom fell about 30 meters.	تام تقریباً 30 متر سقوط کرد.
Tom trains dogs.	تام سگ ها را تربیت می کند.
This material is dynamite.	این ماده دینامیت است.
I think you should go to Australia for Christmas.	من فکر می کنم شما باید برای کریسمس به استرالیا بروید.
Kenya's real GDP growth has averaged more than 5 percent over the past decade.	رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کنیا در دهه گذشته به طور متوسط ​​بیش از 5 درصد بوده است.
Ginseng is a natural antidepressant.	جینسینگ یک ضد افسردگی طبیعی است.
Tom is in charge of negotiating the hostage.	تام مسئول مذاکره گروگان است.
I can not stop looking at Tom.	نمی توانم جلوی نگاه کردن به تام را بگیرم.
What is your favorite role-playing game?	بازی نقش آفرینی مورد علاقه شما چیست؟
Did you go to bed at 2 in the morning? 	ساعت 2 بامداد به رختخواب رفتی؟
No wonder he looked sleepy today.	جای تعجب نیست که امروز خواب آلود به نظر می رسید.
There is someone I love	کسی هست که بهش علاقه دارم
I ran away from home at the age of thirteen.	در سیزده سالگی از خانه فرار کردم.
Tom said he no longer needed the money.	تام گفت که دیگر به پول نیاز ندارد.
Tom said he expects Mary to help him.	تام گفت که انتظار دارد مری به او کمک کند.
Breech delivery means that the baby is first born on the buttocks or legs.	زایمان بریچ به این معنی است که کودک ابتدا باسن یا پا به دنیا می آید.
They did not want me to check it out.	آنها نمی خواستند من آن را بررسی کنم.
Tom is not as naive as before.	تام مثل سابق ساده لوح نیست.
I just need one or two aspirins.	من فقط یک دو تا آسپرین نیاز دارم.
Tom was at the concert.	تام در کنسرت بود.
I do not regret saying no.	من از نه گفتن پشیمان نیستم.
Even his teacher did not understand him.	حتی معلمش هم او را درک نمی کرد.
I've lost Tom's path.	من مسیر تام را گم کرده ام.
Tom said his house had been broken into.	تام گفت که خانه اش را شکسته اند.
"Do you want some water?" 	"یکم اب میخوای؟"
"Yeah, I like some."	"آره، من مقداری را دوست دارم."
Tom will probably not agree.	تام احتمالا موافقت نخواهد کرد.
Tom was embarrassed and humiliated.	تام خجالت زده و تحقیر شد.
Rising prices explain the difference between real and nominal growth rates.	افزایش قیمت تفاوت بین نرخ رشد واقعی و اسمی را توضیح می دهد.
Sisters are completely different.	خواهرها کاملاً متفاوت هستند.
Tom does not want to sleep on the couch.	تام نمی خواهد روی کاناپه بخوابد.
What matters in life is not where you are, but where you are going.	آنچه در زندگی اهمیت دارد این نیست که کجا هستید، بلکه این است که به کجا می روید.
I want to immigrate to Australia.	من می خواهم به استرالیا مهاجرت کنم.
John was born in a hospital and died in a hospital.	جان در بیمارستان به دنیا آمد و در بیمارستان درگذشت.
I thought Tom would win.	من فکر می کردم که تام برنده خواهد شد.
Does Tom seriously think this is happening?	آیا تام به طور جدی فکر می کند که این اتفاق می افتد؟
I knew Tom was going to help me do that.	می دانستم که قرار بود تام به من در انجام این کار کمک کند.
Tom was arrested for the attack.	تام به دلیل حمله دستگیر شد.
Stay away from Tom	از تام دور باش
He easily agreed.	او به راحتی با آن موافقت کرد.
I think Tom knows he's not going to do that.	من فکر می کنم تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I'm sure you'll be back soon	مطمئنم زودتر برمیگردی
Tom is very bored.	تام خیلی بی حوصله است.
Herring is red.	شاه ماهی قرمز است.
Tom's legal problems are not over yet.	مشکلات حقوقی تام هنوز تمام نشده است.
Our schools stink	مدارس ما بوی تعفن می دهد
Tom always listens to French podcasts.	تام همیشه به پادکست های فرانسوی گوش می دهد.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do this at home.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در خانه انجام دهد.
I do not think this is funny at all.	به نظر من این اصلا خنده دار نیست.
The car stopped suddenly.	ماشین ناگهان متوقف شد.
Tom came to his senses and decided to turn himself in to the police.	تام به خود آمد و تصمیم گرفت خود را به پلیس تسلیم کند.
Can you make the screen a little brighter?	آیا می توانید صفحه نمایش را کمی روشن تر کنید؟
Please do not believe all of Tom's stories.	لطفا همه داستان های تام را باور نکنید.
I started in 2013.	من در سال 2013 شروع کردم.
Not everyone could hear Tom.	همه نمی توانستند حرف های تام را بشنوند.
Tom does not know who to ask.	تام نمی داند از چه کسی باید بپرسد.
See you here tomorrow at 2:30.	فردا ساعت 2:30 اینجا می بینمت.
Tom will not call me	تام با من تماس نخواهد گرفت
Can you tell me exactly what to do?	میشه بگید دقیقا باید چیکار کرد؟
Tom loved to play football.	تام عاشق بازی کردن فوتبال بود.
Tom is confused, but Mary is not.	تام گیج است، اما مری اینطور نیست.
Gold is the most precious metal.	طلا گرانبهاترین فلزات است.
I did a somersault.	من یک سالتو انجام دادم.
We will help you save Tom.	ما به شما کمک خواهیم کرد تام را نجات دهید.
I will do even better than Tom.	من حتی بهتر از تام کار خواهم کرد.
Tom's probably doing exactly what we're doing.	احتمالا تام دقیقاً همان کاری را که ما انجام می‌دهیم انجام می‌دهد.
We did not ask Tom to stay.	ما از تام نخواستیم که بماند.
I tell Tom I can not do that.	من به تام می گویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom can really take care of himself.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند از خودش مراقبت کند؟
No one can do anything to prevent the inevitable.	هیچ کس نمی تواند برای جلوگیری از اجتناب ناپذیر کاری انجام دهد.
Tom took notes on his page.	تام روی صفحه‌اش یادداشت کرد.
I know you will be brave.	من می دانم که شما شجاع خواهید بود.
Where did Tom get these things?	تام این چیزها را از کجا آورد؟
The streets were decorated with flags.	خیابان ها با پرچم تزئین شده بود.
Everyone was very scared of Tom.	همه از تام خیلی می ترسیدند.
Tom asked Mary to tell him why he did not do this.	تام از مری می خواست که به او بگوید چرا این کار را نکرد.
Tom set traps to catch the rabbit.	تام برای گرفتن خرگوش تله هایی گذاشت.
There are about 20,000 castles in Germany.	حدود 20000 قلعه در آلمان وجود دارد.
Tom said you read French every day.	تام گفت که شما هر روز زبان فرانسه می‌خوانید.
Tom did not call Mary as he had promised.	تام آنطور که قول داده بود با مری تماس نگرفت.
I do not have a nickname	من اسم مستعار ندارم
"You better not wear red." 	"بهتره لباس قرمز نپوشی."
"why not?"	"چرا که نه؟"
I doubt the success of their plan.	من در موفقیت طرح آنها تردید دارم.
We need wood to build a warehouse.	برای ساخت انبار به چوب نیاز داریم.
It was Tom who washed your car.	این تام بود که ماشینت را شست.
I think Tom is responsible.	من فکر می کنم تام مسئول است.
I do not know if Tom ever cries or not.	من نمی دانم که آیا تام هرگز گریه می کند یا نه؟
I did it the way you wanted it to be done.	من این کار را همان طور که شما می خواستید انجام دادم.
Tom told me not to snore.	تام به من گفت که خروپف نمی کند.
I do not think Tom was honest.	من فکر نمی کنم تام صادق بود.
Tom will return to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون برمی گردد.
Tom eventually took Mary's job.	تام در نهایت شغل مری را گرفت.
I think you better sit down	فکر کنم بهتره بشینی
Tom is softer than Mary.	تام نرم تر از مری است.
Tom let me sing.	تام به من اجازه داد آواز بخوانم.
Minor negligence can cause great disaster.	بی توجهی جزئی می تواند فاجعه بزرگی ایجاد کند.
I really do not intend to stay up all night.	من واقعاً قصد ندارم تمام شب را بیدار بمانم.
Tom wants to learn how to defend himself.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه از خود دفاع کند.
Tom is satisfied with the result.	تام از نتیجه راضی است.
I never touched Tom.	من هرگز تام را لمس نکردم.
Do you want to have a bite to eat somewhere?	میخوای یه لقمه بگیری تا جایی بخوری؟
This is a reasonable suggestion.	این یک پیشنهاد معقول است.
Are you not coming home?	نمیای خونه؟
How do I know if my car needs brakes?	چگونه بفهمم که ماشین من نیاز به ترمز دارد؟
As far as I know, none of Tom's friends are Canadian.	تا آنجا که من می دانم، هیچ یک از دوستان تام کانادایی نیستند.
Tom seemed to be really enjoying himself.	به نظر می رسید تام واقعاً از خودش لذت می برد.
I do not think Tom will be able to do that.	من فکر نمی کنم که تام توانایی انجام این کار را داشته باشد.
Tom thinks Mary might do it.	تام فکر می کند که مری ممکن است این کار را انجام دهد.
I know Tom is not an intelligent person.	من می دانم که تام فرد باهوشی نیست.
Tom has done very well so far.	تام تا الان خیلی خوب کار کرده است.
Tom knows I'm not afraid of anyone.	تام می داند که من از هیچکس نمی ترسم.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom was really surprised when he told her he did not like her.	وقتی مری به او گفت که او را دوست ندارد تام واقعا شگفت زده شد.
The time Tom worked, he lost his license because they were selling alcohol to children.	باری که تام در آن کار می کند مجوز خود را از دست داد زیرا آنها مشروبات الکلی را به خردسالان می فروختند.
Tom had so much money that he did not know what to do with it.	تام آنقدر پول داشت که نمی دانست با آن چه کند.
Tom goes to the beach, doesn't he?	تام به ساحل می رود، اینطور نیست؟
I did not know Tom was from Boston.	من نمی دانستم تام اهل بوستون است.
Mice made holes in the door.	موش‌ها سوراخ‌هایی را روی در سوراخ کرده‌اند.
Tom can be exempted from doing so.	تام را می توان از انجام این کار معاف کرد.
Tom never told Mary he was married.	تام هرگز به مری نگفت که ازدواج کرده است.
We do not sell wine here.	ما اینجا شراب نمی فروشیم.
Neither Tom nor Mary had a busy month.	نه تام و نه مری ماه شلوغی نداشتند.
I thought we could discuss this like adults.	من فکر می کردم که می توانیم مانند بزرگسالان بالغ در این مورد بحث کنیم.
Last week I promised Tom that I would do it.	هفته پیش به تام قول دادم که این کار را انجام دهم.
Tom was blind in one eye.	تام از یک چشم نابینا شد.
I knew Tom was afraid to say anything.	می دانستم که تام می ترسد چیزی بگوید.
Does Tom live alone?	آیا تام تنها زندگی می کند؟
Tom was the one who told me Mary had to do this.	تام کسی بود که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Tom asked me where I did it.	تام از من پرسید کجا این کار را کردم.
I'm really serious.	من واقعا جدی هستم.
I thought Tom was the last one.	فکر می کردم تام آخرین نفر باشد.
What should I tell the others?	به بقیه چی بگیم؟
I do not want to tell you my name	نمیخوام اسممو بهت بگم
You did not pay attention	تو دقت نکردی
I asked Tom to let me know.	از تام خواستم مرا در جریان بگذارد.
I do not know if Tom will ever be able to do that?	من نمی دانم که آیا تام هرگز قادر به انجام این کار خواهد بود؟
Tom was ashamed of his children.	تام از رفتار فرزندانش خجالت می کشید.
Tom denied that he had agreed to this.	تام انکار کرد که با این کار موافقت کرده است.
I know Tom is a fool.	من میدونم که تام یه آدم چرندیه.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom told me he thought Mary was too decisive.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیش از حد قاطع است.
No one knew my real name when I was in college.	زمانی که من در دانشگاه بودم هیچ کس نام واقعی من را نمی دانست.
Tom was worried about what would happen if he did.	تام نگران بود که اگر این کار را می کرد چه اتفاقی می افتاد.
Tom has to do it again.	تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I'm confused.	من گیج شدم.
"Jingle Bells" is a popular Christmas song, not a Christmas song. 	"Jingle Bells" یک آهنگ محبوب در زمان کریسمس، در واقع یک آهنگ کریسمس نیست.
The lyrics do not say anything about Christmas.	متن ترانه چیزی در مورد کریسمس نمی گوید.
Why do not you cancel?	چرا انصراف نمی دهید؟
Do not take my pleasure only from me	تنها لذتم را از من نگیر
Tom comes to see Mary.	تام به دیدن مری می آید.
What is the worst thing that could happen?	بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟
I think you should meet Tom.	من فکر می کنم شما باید تام را ملاقات کنید.
The floor is covered with sawdust.	کف پوشیده از خاک اره است.
How do I extract audio from a video clip?	چگونه می توانم صدا را از یک کلیپ ویدیویی استخراج کنم؟
Tom knows that, doesn't he?	تام از این موضوع می داند، اینطور نیست؟
Tom knew there was a problem.	تام می دانست که مشکلی وجود دارد.
I have not swum recently.	اخیراً شنا نکرده ام.
Everyone is shocked	همه شوکه شده اند
Tom was completely silent.	تام کاملا ساکت بود.
Tom does things I do not do.	تام کارهایی می کند که من انجام نمی دهم.
Sometimes I do not understand	بعضی وقتا نمیفهممت
Tom was fine	تام خوب بود
Tom denied being a thief.	تام دزد بودنش را انکار کرد.
I did not think we could win.	فکر نمی کردم بتوانیم برنده شویم.
You will find out tomorrow	فردا متوجه میشی
I always thought Tom could swim.	من همیشه فکر می کردم تام می تواند شنا کند.
Tom is probably not going to study French.	احتمالا تام قرار نیست زبان فرانسه بخواند.
When you leave, we all miss you	وقتی رفتی همه دلمون برات تنگ میشه
Tom is leading the race.	تام در مسابقه پیشتاز است.
Tom said he could not remember where he had left his keys.	تام گفت که به یاد نمی آورد کلیدهایش را کجا گذاشته است.
I am willing to agree to your request.	من حاضرم با درخواست شما موافقت کنم.
I think Tom came to make trouble.	من فکر می کنم که تام آمده تا دردسر درست کند.
I know Tom did not know why Mary wanted him to.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری از او این کار را می خواهد.
I knew Tom was a little naughty.	می‌دانستم که تام کمی بداخلاق است.
Tom is good at forcing people to do this.	تام در وادار کردن مردم به این کار خوب است.
You are my friend, aren't you?	تو دوست من هستی، نه؟
The teacher spoke so fast that we could not understand.	معلم خیلی سریع صحبت کرد که ما نتوانیم بفهمیم.
Tom was not convinced this was a good idea.	تام متقاعد نشده بود که این ایده خوبی است.
Tom picked something up from the table.	تام چیزی از روی میز برداشت.
It takes a few minutes.	چند دقیقه طول می کشد.
Maybe it's time to tell Tom we're divorced.	شاید وقت آن رسیده است که به تام بگوییم در حال طلاق هستیم.
I'm really glad you can help us with that.	من واقعا خوشحالم که می توانید در این زمینه به ما کمک کنید.
We are a freelance photographer	ما عکاس آزاد هستیم
Tom thought about it seriously.	تام به طور جدی به آن فکر کرد.
Tom wanted to do it.	تام مایل بود این کار را انجام دهد.
Someone attacked Tom.	یک نفر به تام حمله کرد.
It's your ongoing efforts that ultimately matter most.	این تلاش های مستمر شماست که در نهایت بیشترین اهمیت را دارد.
There are many fonts to choose from.	فونت های زیادی برای انتخاب وجود دارد.
Although everything I said was true, I should not have said it.	با اینکه هر چی گفتم درست بود ولی نباید میگفتم.
I'm pretty sure Tom will do it.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
It wasn't as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
I do not know who to give the envelope to	نمیدونم پاکت رو به کی بدم
I do not want to be killed	من نمی خواهم کشته شوم
I have a bad feeling	من احساس بدی دارم
I do not think Tom is angry.	من فکر نمی کنم که تام عصبانی باشد.
Tom said you're cool	تام گفت تو باحالی
Tom hung the photo upside down.	تام عکس را وارونه آویزان کرد.
You never told me Tom was a soldier.	تو هرگز به من نگفتی تام یک سرباز است.
He often goes out all day.	او اغلب تمام روز بیرون می رود.
Sanctions may work.	تحریم ها ممکن است کارساز باشد.
You and I both know what would happen if Tom did not do this.	من و تو هر دو می دانیم اگر تام این کار را نکند چه اتفاقی می افتد.
I think Tom gets very angry when he finds out that the painting he bought is fake.	فکر می‌کنم تام وقتی بفهمد نقاشی‌ای که خریده تقلبی است، خیلی عصبانی می‌شود.
You are the one who has to do this, aren't you?	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
The stained glass window in the apartment casts lovely colored rays on the wooden floor.	پنجره شیشه ای رنگ آمیزی شده در آپارتمان، پرتوهای رنگی دوست داشتنی را به کف چوبی می اندازد.
That's all I thought.	من فقط به همین فکر می کردم.
Tom told everyone that he was fine.	تام به همه گفت که حالش خوب است.
Tom said he was glad he could do it.	تام گفت که خوشحالم که توانسته این کار را انجام دهد.
I did not intend to go to Boston.	من قصد نداشتم به بوستون بروم.
Tom drank the last cup of coffee.	تام آخرین فنجان قهوه را نوشید.
Tom returned to Australia in 2013.	تام در سال 2013 به استرالیا بازگشت.
The last time I asked Tom to do something for me was three weeks ago.	آخرین باری که از تام خواستم کاری برایم انجام دهد سه هفته پیش بود.
Tom gets paid very well for what he does.	تام برای کاری که انجام می دهد دستمزد بسیار خوبی می گیرد.
Tom promised to repair the device.	تام قول داد آن دستگاه را تعمیر کند.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
The scientists analyzed the data they had collected.	دانشمندان داده هایی را که جمع آوری کرده بودند تجزیه و تحلیل کردند.
Tom will follow you.	تام به دنبال شما خواهد آمد.
It takes time to get used to it.	مدتی طول می کشد تا به این عادت کنید.
Each of us has our own view of the world.	هر کدام از ما دیدگاه خود را نسبت به جهان داریم.
I could not rent a car.	نمی توانستم ماشین کرایه کنم.
Tom will never take me out for dinner again.	تام دیگر هرگز مرا برای شام بیرون نمی برد.
The only person Tom says he will talk to is Mary.	تنها کسی که تام می گوید با او صحبت خواهد کرد، مری است.
Do you have a family or friend you can stay with?	آیا خانواده یا دوستی دارید که بتوانید با آنها بمانید؟
Tom spoke first.	تام اول صحبت کرد.
I love comedy.	من عاشق کمدی هستم.
I do not want to miss the exam.	من نمی خواهم امتحان را از دست بدهم.
You do not even sweat	تو حتی عرق نمی کنی
Tom was poor all his life.	تام تمام عمرش فقیر بود.
Tom loves cooking.	تام عاشق آشپزی است.
Tom says he is not willing to take the risk.	تام می گوید که حاضر نیست ریسک کند.
It is so hot that eggs can be cooked on the hood of a car.	آنقدر داغ است که می توان تخم مرغ را روی کاپوت ماشین پخت.
Tom said he felt weak.	تام گفت که احساس ضعف می کند.
I can not figure out how to restore MP3 files from iPod to my computer.	نمی‌توانم بفهمم چگونه فایل‌های MP3 را از آی‌پاد به کامپیوترم برگردانم.
Keep it here, Tom!	همین جا نگهش دار، تام!
Tom tried to sell his house.	تام سعی کرد خانه اش را بفروشد.
Tom is now in the lead.	تام در حال حاضر پیشتاز است.
If Tom needed help, we could help.	اگر تام به کمک نیاز داشت، می توانیم به او کمک کنیم.
Didn't you know Tom has a dog?	نمیدونستی تام سگ داره؟
Tell Tom to do it tomorrow.	به تام بگو فردا این کار را بکند.
This is completely irresponsible.	این کاملا غیر مسئولانه است.
I know Tom did not know why I should do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
I'm still waiting for Tom.	من هنوز منتظر تام هستم.
Nationalism is stupid.	ناسیونالیسم احمقانه است.
They have to fix the water pipe. 	باید لوله آب را درست کنند.
It's cramped	گرفتگی داره
Tom entered his dirty apartment.	تام وارد آپارتمان کثیفش شد.
I can no longer let Tom help us.	من دیگر نمی توانم اجازه دهم تام به ما کمک کند.
Is this what eats you?	این چیزی است که شما را می خورد؟
Tom is resting.	تام در حال استراحت است.
I'm happy because you're happy	من خوشحالم چون تو خوشحالی
How long ago did Tom die?	تام چند وقت پیش مرد؟
I wonder why Tom wanted me to be here today.	تعجب می کنم که چرا تام می خواست من امروز اینجا باشم.
I did not remember to send Tom a birthday card.	یادم نبود برای تام کارت تولد بفرستم.
It's simply that I do not really understand what it means to be "weird" when a Mixi user says.	این به سادگی این است که من واقعاً نمی‌فهمم وقتی یک کاربر Mixi می‌گوید «عجیب» چیست.
Tom has already decided to stay here.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
I do not even believe I am standing here.	من حتی باور نمی کنم اینجا ایستاده ام.
If you want my help, you have to ask for it.	اگر کمک من را می خواهید، باید آن را بخواهید.
Why not leave the classroom?	چرا کلاس را رها نمی کنیم؟
You are smarter than you think	تو باهوش تر از چیزی هستی که به نظر میرسی
The ground began to shake.	زمین شروع به لرزیدن کرد.
Tell Tom he has to do it.	به تام بگو باید این کار را انجام دهد.
Tom worries about making mistakes at work.	تام نگران اشتباه کردن در محل کار است.
I did not know it was so February	نمیدونستم اینقدر فوریه
Tom told Mary he had to stop pretending to be hurt.	تام به مری گفت که باید تظاهر به صدمه دیدن را کنار بگذارد.
I doubt Tom would like to be the last to do so.	من شک دارم که تام دوست داشته باشد آخرین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
I was sharpening knives.	داشتم چاقوها را تیز می کردم.
No one is in that room	کسی تو اون اتاق نیست
Tom never kisses Mary again.	تام دیگر هرگز مری را نمی بوسد.
I thought you understood	فکر کردم میفهمی
They must have had an accident	حتما تصادف کرده اند
I have to do what Tom asked me to do.	من باید کاری را انجام دهم که تام از من خواسته است.
This is the city where Tom and I were born.	این شهری است که من و تام در آن متولد شدیم.
I do not like this cartoon	من از این کارتون خوشم نمیاد
The shares are very high	سهم ها بسیار زیاد است
Tom and Mary die to meet you.	تام و مری می‌میرند تا شما را ملاقات کنند.
I think I am a good coach.	فکر می کنم مربی خوبی هستم.
I did not know you did it yourself	نمیدونستم خودت اینکارو کردی
Tom has a son and a daughter.	تام یک پسر و یک دختر دارد.
Tom and I had a lot of fights.	من و تام خیلی دعوا می کردیم.
Tom is not sure Mary knows he has to do this.	تام مطمئن نیست که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
Tom is used to doing this alone.	تام عادت دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom needs someone to teach him how to drive.	تام به کسی نیاز دارد که رانندگی را به او آموزش دهد.
I think I'm better in French than you.	من فکر می کنم که من در زبان فرانسه بهتر از شما هستم.
Tom shouted.	تام فریاد زد.
This movement from the village to the city has been going on for more than two hundred years.	این حرکت از روستا به شهر بیش از دویست سال است که ادامه دارد.
I do not earn enough money to support my family.	من پول کافی برای خرج خانواده ام به دست نمی آورم.
It does not bother me if you take that book.	من را اذیت نمی کند اگر آن کتاب را بگیرید.
Tom is stronger than you, right?	تام از تو قوی تر است، نه؟
Tom spent the morning on the porch reading the newspaper.	تام صبح را در ایوان گذراند و روزنامه خواند.
Tom can not cope with Mary.	تام نمی تواند با مری کنار بیاید.
Instead of saying anything, I decided to keep quiet.	به جای اینکه چیزی بگویم، تصمیم گرفتم سکوت کنم.
Doctors do not think it will last all night.	دکترها فکر نمی کنند تام شب را دوام بیاورد.
I spend all day in front of my computer.	تمام روزم را جلوی کامپیوترم می گذرانم.
Tom said he was curious.	تام گفت که کنجکاو است.
I think Tom is persistent.	من فکر می کنم که تام مداوم است.
I did not think Tom would be jealous.	فکر نمی کردم تام حسادت کند.
I'm not the only one doing this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام می دهم.
Tom has done a lot of stupid things.	تام کارهای احمقانه زیادی انجام داده است.
Tom has to tell Mary that he will not go to Australia with her.	تام باید به مری بگوید که با او به استرالیا نمی رود.
Have you seen Tom's room?	آیا اتاق تام را دیده اید؟
Tom is not in Australia right now.	تام الان در استرالیا نیست.
I thought Tom did everything right.	من فکر کردم تام همه چیز را خوب انجام داد.
I do not like to speak in public.	من دوست ندارم در جمع صحبت کنم.
I do not want to fail again.	من نمی خواهم دوباره شکست بخورم.
I thought you said you would still like to do this.	من فکر کردم که شما گفتید که هنوز هم دوست دارید این کار را انجام دهید.
I hope Tom does not want to stay with us.	امیدوارم تام نخواد با ما بمونه.
Tom likes to do such things.	تام دوست دارد چنین کارهایی را انجام دهد.
This is fundamentally unfair.	این اساساً ناعادلانه است.
Dating is easy for Tom.	دوستیابی برای تام آسان است.
Tom sent a card to Mary.	تام کارتی برای مری فرستاد.
I think Tom is hiding information from us.	من فکر می کنم تام اطلاعات را از ما پنهان می کند.
Were Tom and Mary separated?	آیا تام و مری از هم جدا شدند؟
Why not order another round of drinks?	چرا یک دور دیگر نوشیدنی سفارش نمی دهیم؟
Tom hid the cash somewhere.	تام پول نقد را جایی پنهان کرد.
I think you should put more money in your savings account.	من فکر می کنم شما باید پول بیشتری را در حساب پس انداز خود بگذارید.
A boy living next door helped me paint the fence.	پسری که در همسایگی زندگی می کند به من کمک کرد تا حصار را رنگ کنم.
Tom loved Mary more and more.	تام بیشتر و بیشتر مری را دوست داشت.
Tom's French is much better now than it was a year ago.	زبان فرانسوی تام اکنون بسیار بهتر از یک سال پیش است.
Tom said he knew he might not have to do it alone.	تام گفت که می‌دانست شاید مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
We bought a new house for eighty thousand dollars.	ما یک خانه جدید به قیمت هشتاد هزار دلار خریدیم.
I'm sure Tom had nothing to do with it.	من مطمئن هستم که تام هیچ ربطی به آن نداشت.
I'm not sure how it happened.	مطمئن نیستم چطور شد.
When I start cleaning, I can not stop myself.	وقتی شروع به تمیز کردن می کنم، نمی توانم جلوی خودم را بگیرم.
I do not know that woman at all.	من اصلا آن زن را نمی شناسم.
Tom is not a cop	تام پلیس نیست
Does your mom know where you were last night?	مامانت میدونه دیشب کجا بودی؟
Tom uses an old bus as storage.	تام از یک اتوبوس قدیمی به عنوان انباری استفاده می کند.
I do not have a bicycle	من دوچرخه ندارم
I did not think Tom could do it alone.	من فکر نمی کردم که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Why do you always have to learn things so hard?	چرا همیشه باید چیزها را به سختی یاد بگیرید؟
Tom's first computer was given to him by his father.	اولین کامپیوتر تام توسط پدرش به او داده شد.
Tom is very calm.	تام خیلی آرام است.
I know Tom has time to do this with us today.	می دانم که تام امروز وقت دارد که این کار را با ما انجام دهد.
Tom says he will go with us.	تام می گوید که با ما خواهد رفت.
I'm going back to the office	دارم برمیگردم دفتر
Tom arrived with a large suitcase.	تام با یک چمدان بزرگ وارد شد.
There is just one more thing we need to do.	فقط یک کار دیگر وجود دارد که باید انجام دهیم.
Tom had to talk to Mary.	تام باید با مری صحبت می کرد.
Tom faces imprisonment.	تام با زندان مواجه است.
What kind of weapons did the police find in Tom's house?	پلیس چه نوع سلاح هایی را در خانه تام پیدا کرد؟
His only wish was to see his son for the last time.	تنها آرزویش این بود که پسرش را برای آخرین بار ببیند.
Tom usually wakes up at 6:30.	تام معمولا ساعت 6:30 بیدار می شود.
Tom did not say where he was going.	تام نگفت که قصد دارد کجا برود.
Did Tom say anything about where he was going?	آیا تام چیزی در مورد اینکه کجا می رفت گفت؟
Tom became a Canadian citizen.	تام شهروند کانادا شد.
I know how to skate	من بلدم اسکیت بزنم
What you say is more important than how you say it.	آنچه شما می گویید مهمتر از نحوه بیان آن است.
Tom decided it was time to do it.	تام تصمیم گرفت بالاخره زمان انجام این کار فرا رسیده است.
Tom said he was trying to help.	تام گفت که سعی می کند کمک کند.
All the boys loved Mary.	همه پسرها عاشق مریم بودند.
Tom moved into his new apartment last Monday.	تام دوشنبه گذشته به آپارتمان جدیدش نقل مکان کرد.
I still think it is unlikely that we will find any evidence to prove our guilt.	من هنوز فکر می کنم بعید است که ما مدرکی برای اثبات گناه تام پیدا کنیم.
Tom tries to learn a few card tricks.	تام سعی می کند چند ترفند کارت یاد بگیرد.
I advised Tom not to wait any longer.	من به تام توصیه کردم که دیگر منتظر این کار نباشد.
Tom admits he was not sure.	تام اعتراف می کند که مطمئن نبوده است.
Tom knows it's time to go.	تام می داند که وقت رفتن است.
This will probably be possible with future technology.	این امر احتمالاً با فناوری آینده امکان پذیر خواهد بود.
Tom is strong, but Mary is not.	تام قوی است، اما مری نه.
They are well taken care of.	به خوبی از آنها مراقبت می شود.
We are all professionals	ما همه حرفه ای هستیم
Let me speak as I wish.	بگذار همانطور که می خواهم صحبت کنم.
We should have been quieter	باید ساکت تر می بودیم
Tom seems to be gone already.	به نظر می رسد تام قبلاً رفته است.
These action figures are in excellent condition.	این اکشن فیگورها در شرایط عالی هستند.
I'm afraid he will have mumps.	می ترسم او اوریون داشته باشد.
I do not think I can stop Tom from going there.	فکر نمی کنم بتوانم مانع رفتن تام به آنجا شوم.
Is Tom going home alone?	آیا تام به تنهایی به خانه می رود؟
I think you should not have married Tom.	من فکر می کنم که تو نباید با تام ازدواج می کردی.
Tom is aware of the problem.	تام از مشکل آگاه است.
I'm surprised.	من در شگفتم.
What you do is not a good idea.	کاری که شما انجام می دهید ایده خوبی نیست.
I met him several times.	چندین بار با او ملاقات کردم.
Tom and Mary are really proud of their children.	تام و مری واقعاً به فرزندان خود افتخار می کنند.
I'm just telling the truth to Tom.	من فقط حقیقت را به تام می گویم.
It was fun	این سرگرم کننده بود
My brother is not like me	برادرم شبیه من نیست
I do not like taxation	من مالیات دادن را دوست ندارم
Why don't we walk after lunch?	چرا بعد از ناهار پیاده روی نمی کنیم؟
It takes about three hours to do this.	حدود سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید.
This is what people do.	این کاری است که مردم انجام می دهند.
Tom is exactly three weeks old.	تام دقیقا سه هفته است.
Tom said he expected Mary to do it.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را بکند.
I do not think Tom can help you.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به شما کمک کند.
I wanted to kiss Tom.	می خواستم تام را ببوسم.
Tom and Mary were both in the meeting.	تام و مری هر دو در جلسه بودند.
Can't we wait a little longer?	آیا نمی توانیم کمی بیشتر صبر کنیم؟
Remember to post the letter on the way to school.	به یاد داشته باشید که نامه را در مسیر مدرسه پست کنید.
Faulty wiring was found to be the cause of the fire.	مشخص شد سیم کشی معیوب علت آتش سوزی بوده است.
We have not yet received any feedback from Tom.	ما هنوز هیچ بازخوردی از تام دریافت نکرده ایم.
The boy pretended to be too sick to go to school.	پسر وانمود کرد که برای رفتن به مدرسه خیلی بیمار است.
I'm the only one who did not want to do this.	من تنها کسی هستم که نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I was afraid I would never see you again.	می ترسیدم دیگر هرگز تو را نبینم.
Tom was taken by a very large bird.	تام توسط یک پرنده بسیار بزرگ برده شد.
Tom has a very negative attitude.	تام نگرش بسیار منفی دارد.
I do not think I need to do this.	فکر می کنم لازم نیست این کار را انجام دهم.
It rained yesterday after it was dry for several months.	دیروز بعد از اینکه چندین ماه خشک بود باران بارید.
What are you referring to?	به چه چیزی اشاره می کنید؟
I did not know Tom told Mary to ask John not to do this.	نمی دانستم تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را نکند.
Tom says he will never win.	تام می گوید که او هرگز برنده نمی شود.
I miss you when you are not there	وقتی نیستی دلم برات تنگ میشه
Being optimistic and wrong is better than being pessimistic and right.	خوشبین بودن و اشتباه بودن بهتر از بدبین بودن و درست بودن است.
I am now 13 years old	من الان 13 سالمه
Tom took me to the station.	تام مرا به ایستگاه برد.
I know Tom will do it by 2:30.	من می دانم که تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام خواهد داد.
Tom has to go to school on Monday, even if it is a holiday.	تام باید دوشنبه به مدرسه برود، حتی اگر روز تعطیل است.
I was assigned to clean the office.	وظیفه نظافت دفتر به من سپرده شد.
You are allowed to do that.	شما مجاز به انجام آن هستید.
Tom hates doing this.	تام از انجام این کار متنفر است.
Tom is hated by everyone.	تام مورد نفرت همه است.
I doubt Tom is neutral.	من شک دارم که تام بی طرف باشد.
How is school?	در مدرسه چطور است؟
Tom realized that this would be difficult.	تام متوجه شد که انجام این کار دشوار خواهد بود.
I do not want to be bald	من نمیخوام کچل بشم
I do not drive	من رانندگی نمی کنم
That's the only thing I can do right now.	این تنها کاری است که در حال حاضر می توانم انجام دهم.
I'm not angry with you.	از دست تو عصبانی نیستم.
I do not intend to tell the truth to Tom.	من قصد ندارم حقیقت را به تام بگویم.
I do not want this to happen.	من نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
I am so tired that I can not study.	آنقدر خسته ام که حوصله درس خواندن ندارم.
I have two or three calls for today.	برای امروز دو سه تماس دارم.
If Tom starts laughing, I'll probably do the same.	اگر تام شروع به خندیدن کند، احتمالاً من هم این کار را خواهم کرد.
Tom's light was not on.	چراغ تام روشن نبود.
What is the easiest way to get to the station?	ساده ترین راه برای رسیدن به ایستگاه چیست؟
I know Tom's French is a better language than Mary.	من می دانم که تام فرانسوی زبان بهتری از مری است.
I was not as bored as Tom.	من به اندازه تام حوصله نداشتم.
Do not sleep too much	زیاد نخواب
How was Tom?	تام چطور بوده؟
I want Tom back.	من می خواهم تام برگردد.
We have already spent more than thirty hours on this work.	ما در حال حاضر بیش از سی ساعت را روی این کار صرف کرده ایم.
I'm afraid to have bad news.	می ترسم خبر بدی داشته باشم.
"I have to ask you to do this," Tom said.	تام گفت من باید از شما بخواهم که این کار را انجام دهید.
I work on it every day.	من هر روز روی آن کار می کنم.
I do not want to discuss it with you.	من نمی خواهم در مورد آن با شما بحث کنم.
I do not intend to do this anymore.	من دیگر قصد انجام این کار را ندارم.
Tom did not recognize Mary.	تام مری را نشناخت.
The cart was in the shed.	گاری در سوله بود.
You can not imagine what I have left behind.	شما نمی توانید تصور کنید که من چه چیزی را پشت سر گذاشته ام.
Tom dropped me	تام منو ول کرد
Let's hope Tom doesn't try to do that.	بیایید امیدوار باشیم تام برای انجام این کار تلاش نکند.
Tom recently turned thirty.	تام اخیراً سی ساله شد.
Tom asks Mary to show him how to do it.	تام از مری می خواهد که به او نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I leave everything to you.	من همه چیز را به شما واگذار می کنم.
Tom and I ate lunch.	من و تام ناهار را بیرون خوردیم.
Tom said he wanted something to drink.	تام گفت که می خواهد چیزی بنوشد.
Tom, you're about the size of a narrow rake.	تام، تو به اندازه یک چنگک چنگک باریکی.
Tom spoke	تام صحبت کرد
Tom came for the weekend.	تام برای آخر هفته آمد.
I know that it is unlikely that anyone will be able to help me.	من می دانم که بعید است کسی بتواند به من کمک کند.
Can Tom really do this alone?	آیا تام واقعاً می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom helped us do that.	تام به ما در انجام این کار کمک کرد.
Tom said Mary was probably interested.	تام گفت که مری احتمالاً علاقه مند است.
Tom has no idea how to work with this device.	تام هیچ ایده ای برای کار با این دستگاه ندارد.
Tom is legally blind, isn't he?	تام از نظر قانونی نابینا است، اینطور نیست؟
Tom said Mary has always been interested in art.	تام گفت مری همیشه به هنر علاقه داشته است.
Tom said he did not think Mary should do it outside.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom may be innocent.	تام ممکن است بی گناه باشد.
If something goes wrong, you should take care of it immediately.	اگر مشکلی پیش آمد، باید فوراً از آن مراقبت کنید.
If doing this was good, then why not do it?	اگر انجام این کار خوب بود، پس چرا این کار را نکردید؟
I have many things that I do not need.	من چیزهای زیادی دارم که به آنها نیاز ندارم.
Tom knows I can not speak French.	تام می داند که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom made a strategic mistake.	تام یک خطای استراتژیک مرتکب شد.
I knew Tom was in his room writing to Mary.	می دانستم که تام در اتاقش بود و برای مری نامه می نوشت.
Do you have a suspect?	آیا مظنونی دارید؟
Tom did what he was supposed to do.	تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده است.
Tom has deceived us.	تام ما را فریب داده است.
I hope to see Tom again.	امیدوارم دوباره تام را ببینم.
Tom did not have enough time.	تام وقت کافی نداشت.
Tom was playing the piano at the time.	تام در آن زمان پیانو می زد.
Both Tom and Mary know this is a lie.	هم تام و هم مری می دانند که این یک دروغ است.
Why do not you listen?	چرا گوش نمیدی؟
Are you sure you do not need Tom's help to do this?	آیا مطمئن هستید که نیازی به کمک به تام در انجام این کار ندارید؟
Tom did it against our advice.	تام برخلاف توصیه ما این کار را کرد.
I doubt I will have much more to do.	من شک دارم که این کار را خیلی بیشتر داشته باشم.
Tom has been in Boston since 2003.	تام از سال 2003 در بوستون بوده است.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
Do not close the door	در را نبند
I'm calling a taxi	دارم به تاکسی زنگ میزنم
Tom realized he was not convincing anyone.	تام متوجه شد که کسی را متقاعد نمی کند.
Tom drank three glasses of water.	تام سه لیوان آب نوشید.
I came to talk to Tom about Mary.	اومدم با تام در مورد مری صحبت کنم.
Tom has a sister who is a lawyer.	تام یک خواهر دارد که وکیل است.
What color are Tom's socks?	جوراب های تام چه رنگی هستند؟
I did not think Tom would sympathize.	من فکر نمی کردم که تام همدردی کند.
Police cordoned off the area.	پلیس منطقه را محاصره کرد.
Tom did not tell you the whole truth.	تام تمام حقیقت را به شما نمی گفت.
I have been to Australia many times.	من بارها به استرالیا رفته ام.
Tom said he would rather not Mary.	تام گفت که ترجیح می دهد از مری این کار را نکند.
I do not think that game is very fun.	به نظر من آن بازی چندان سرگرم کننده نیست.
Tom has to do it.	تام باید این کار را بکند.
Tom studied geology.	تام در رشته زمین شناسی تحصیل کرد.
If you are in a hurry, there may still be items to choose from.	اگر عجله دارید، ممکن است هنوز اقلام انتخابی برای خرید باقی مانده باشد.
I really like seafood.	من واقعا غذاهای دریایی دوست دارم.
Tom tends to exaggerate.	تام تمایل به اغراق دارد.
I do not want to be a burden to my parents.	من نمی خواهم سربار پدر و مادرم باشم.
I think Tom will probably be late.	من فکر می کنم تام احتمالا دیر خواهد رسید.
I have heard his name, but I do not know him personally.	من نام او را شنیده ام، اما شخصاً او را نمی شناسم.
I'm done with him	من با او تمام شده ام
Tom does not want to marry Mary.	تام نمی خواهد با مری ازدواج کند.
Japan entered into an alliance just before the war with France.	ژاپن درست قبل از جنگ با فرانسه وارد اتحاد شد.
Tom has red hair today.	تام امروز موهای قرمز دارد.
Tom threw the ball to Mary.	تام توپ را به مری پرتاب کرد.
He does not seem to know his true self.	به نظر می رسد او خود واقعی خود را نمی شناسد.
I know it was hard for you to do that.	می دانم که انجام این کار برای شما سخت بود.
I do not understand modern art.	من هنر مدرن را نمی فهمم.
Tom has really changed.	تام واقعاً تغییر کرده است.
We have no evidence that this happened.	ما مدرکی نداریم که این اتفاق افتاده است.
I did not know which train Tom was on.	نمی دانستم تام سوار کدام قطار می شود.
Tom has a bad headache.	تام سردرد بدی دارد.
Tom felt out of place.	تام احساس می کرد که جایش نیست.
Tom does not eat pork, does he?	تام گوشت خوک نمی خورد، نه؟
I think we should go to Australia.	من فکر می کنم که ما باید به استرالیا برویم.
I want the whole world to know about us.	من می خواهم تمام دنیا درباره ما بدانند.
Are you sure you want to work here?	آیا مطمئن هستید که می خواهید اینجا کار کنید؟
Where did you get the information?	اطلاعات را از کجا تهیه کردید؟
That's not the only reason Tom wanted to do this.	این تنها دلیلی نبود که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom told me he would be in Boston next Monday.	تام به من گفت دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Tom did not come to our party.	تام به مهمانی ما نیامد.
I know Tom was just kidding.	می دانم که تام فقط کنایه می زد.
This is something that only a teenager buys.	این چیزی است که فقط یک نوجوان خرید می کند.
Tom still does not know why Mary did this.	تام هنوز نمی داند چرا مری این کار را کرد.
The science teacher gave Tom an A grade.	معلم علوم به تام نمره A داد.
I hope none of them were injured in this accident.	امیدوارم هیچکدام از آنها در این تصادف مجروح نشده باشند.
Tom suddenly realized that Mary loved him.	تام ناگهان متوجه شد که مری او را دوست دارد.
I do not know how I did not see it.	نمی دانم چطور آن را ندیدم.
Tom has severely disrespected us.	تام به شدت به ما بی احترامی کرده است.
Tom goes for a run in the park every morning.	تام هر روز صبح به دویدن در پارک می رود.
I did not think Tom was bothered.	من فکر نمی کردم که تام اذیت شده باشد.
Tom was a member of our club.	تام عضو باشگاه ما بود.
Tom will be thirteen next year.	تام سال آینده سیزده ساله خواهد شد.
Even Tom could say that Mary was jealous.	حتی تام هم می توانست بگوید مری حسود است.
I do not think I enjoyed the movie as much as you did.	فکر نمی کنم به اندازه شما از فیلم لذت بردم.
Tom turned off the lights.	تام چراغ ها را خاموش کرد.
Tom thinks Mary probably did not cry.	تام فکر می کند که مری احتمالا گریه نکرده است.
I did not know Tom was retired.	من نمی دانستم تام بازنشسته شده است.
Tom continued.	تام به این کار ادامه داد.
Who told you that I could do this?	چه کسی به شما گفته که من می توانم این کار را انجام دهم؟
Are you an avid writer?	آیا شما یک نویسنده مشتاق هستید؟
He closes one eye.	او یک چشمی می بندد.
Tom is already helping customers.	تام در حال حاضر به مشتریان کمک می کند.
Tom does it right, doesn't he?	تام این کار را درست انجام می دهد، اینطور نیست؟
Tom was killed in February.	تام در بهمن کشته شد.
We went through many difficult days together.	ما روزهای سخت زیادی را با هم پشت سر گذاشتیم.
Can you think of a reason why we should not do this?	آیا می توانید به دلیلی فکر کنید که ما نباید این کار را انجام دهیم؟
If you want to be a journalist, you have to be careful.	اگر می‌خواهید روزنامه‌نگار شوید، باید مراقب باشید.
Does Tom still like Indian food?	آیا تام هنوز غذاهای هندی را دوست دارد؟
I do not need a car	من نیازی به ماشین ندارم
I'm just not used to it yet.	من فقط هنوز به این کار عادت نکرده ام.
I have to go sooner	باید زودتر برم
I used to work as a translator.	من قبلاً به عنوان مترجم کار می کردم.
His voice was barely audible from the noise.	صدای او از سر و صدا به سختی شنیده می شد.
Tom is waiting for Mary outside the restaurant.	تام بیرون رستوران منتظر مری است.
Tom said Mary might agree to do so.	تام گفت که مری ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
This fabric looks like velvet.	این پارچه شبیه مخمل است.
Tom ordered pizza.	تام پیتزا سفارش داد.
I know Tom is about to cry.	من می دانم که تام در شرف گریه است.
Tom and I had a fight.	من و تام با هم دعوا کردیم.
Tom is one of the best skaters I know.	تام یکی از بهترین اسکیت بردانی است که من می شناسم.
I think he is qualified.	من فکر می کنم او صلاحیت دارد.
I knew Tom would panic.	می دانستم که تام وحشت خواهد کرد.
Tom has said good things about you.	تام در مورد شما چیزهای خوبی گفته است.
I did not talk to Tom about it.	من با تام در مورد آن صحبت نکردم.
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
To be honest, I do not like that man.	صادقانه بگویم، من آن مرد را دوست ندارم.
I want you to know that I'm sorry.	می خواهم بدانی که متاسفم.
Tom is very scared to go to the cave.	تام از رفتن به غار خیلی می ترسد.
Tom thought he had come up with a perfect plan.	تام فکر می‌کرد که به نقشه‌ای بی‌نقص رسیده است.
Tom dropped the gun.	تام اسلحه را زمین گذاشت.
How do you know that someone has not found it before?	چگونه می دانید که کسی قبلاً آن را پیدا نکرده است؟
Tom will probably be biased.	تام احتمالا مغرضانه خواهد بود.
My ex-husband no longer lives in this city.	شوهر سابقم دیگر در این شهر زندگی نمی کند.
Tom usually does not eat before going on stage.	تام معمولا قبل از رفتن روی صحنه چیزی نمی خورد.
Tom asked me to help him write a love letter.	تام از من خواست تا به او در نوشتن نامه عاشقانه کمک کنم.
I do not know that we are not going to fish here.	من نمی دانم که ما قرار نیست اینجا ماهی بگیریم.
This answer is incorrect.	این پاسخ صحیح نیست.
Tom is better than me.	تام از من وضعیت بهتری دارد.
I do not have a book to read	من کتابی برای خواندن ندارم
Are you absolutely sure it's Tom who did this?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام بود که این کار را می کرد؟
I think Tom can help Mary.	فکر می کنم تام بتواند به مری کمک کند.
I want to know more about Tom.	من می خواهم در مورد تام بیشتر بدانم.
Tom and Mary were sitting at the kitchen table talking.	تام و مری پشت میز آشپزخانه نشسته بودند و صحبت می کردند.
There is no membership fee for membership.	هیچ حق عضویتی برای عضویت وجود ندارد.
Where are the coins in this box?	سکه هایی که در این جعبه بود کجا هستند؟
Tom fell into the river.	تام به رودخانه افتاد.
Tell Tom to give it to me.	به تام بگو آن را به من بدهد.
Communication is down.	ارتباطات قطع شده است.
As I said, it may not work for everyone.	همانطور که گفتم ممکن است برای همه کارساز نباشد.
I'm going to open a boutique.	من قصد دارم یک بوتیک باز کنم.
If you do not decide quickly, the opportunity will be lost.	اگر سریع تصمیم نگیرید، فرصت از دست خواهد رفت.
You know, I do not want to retell the same story right now.	می‌دانی، من نمی‌خواهم همان داستان را در حال حاضر دوباره تعریف کنم.
Tom already knows that Mary is dead.	تام از قبل می داند که مری مرده است.
I'm already late for school.	من قبلاً برای مدرسه دیر شده ام.
I was not needed there anymore, so I left.	دیگر آنجا نیازی به من نبود، بنابراین رفتم.
Tom says he knows Mary will not pass her French test.	تام می‌گوید که می‌داند مری در آزمون فرانسوی خود موفق نخواهد شد.
Tom is young and impressive.	تام جوان و تأثیرپذیر است.
I really need to see you, it's important.	من واقعا به دیدنت نیاز دارم آن مهم است.
Tom said he did not know if Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه.
See the photos you took in Boston.	عکس هایی را که در بوستون گرفتی ببینم.
It makes you feel better.	این باعث می شود احساس بهتری داشته باشید.
Tom turned on the computer.	تام کامپیوتر را روشن گذاشت.
You did not tell me that you intended to wait until Monday to do so.	تو به من نگفتی که قصد داشتی تا دوشنبه صبر کنی تا این کار را انجام دهی.
Tom does not think anyone can do that.	تام فکر نمی کند کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not think he should really do that.	تام فکر نمی کند که واقعاً باید این کار را انجام دهد.
Air is a mixture of invisible gases.	هوا مخلوطی از گازهای نامرئی است.
Tom did not want Mary to go to Australia without him.	تام نمی خواست مری بدون او به استرالیا برود.
Tom still has a lot of work to do.	تام هنوز کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
We were not allowed to enter the building.	اجازه ورود به ساختمان را نداشتیم.
It was amazing.	شگفت آور بود.
We all know that this will not happen.	همه ما می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
He has worked hard to save money.	او برای پس انداز پول سخت کار کرده است.
Tom is here, but not Mary.	تام اینجاست، اما مری نیست.
Do you know this is Tom's property?	آیا می دانید این مال تام است؟
What competencies do you have?	چه صلاحیت هایی دارید؟
I wonder what the problem is.	من تعجب می کنم چه مشکلی دارد.
The coals are still shining.	زغال سنگ ها هنوز می درخشند.
Tell Tom we's going to be there on time.	به تام بگو قصد داریم به موقع آنجا باشیم.
I have a lot of money	من انبوه پول دارم
Isn't that interesting?	اینجوری جالب نیست؟
I saw a jumbo jet take off.	دیدم یک جامبو جت بلند شد.
You were not surprised when Tom told you he had to do this.	وقتی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهد تعجب نکردید.
You do not understand it.	شما آن را درک نمی کنید.
They started building this car in 1980.	آنها ساخت این خودرو را در سال 1980 آغاز کردند.
Tom made a lot of spelling mistakes.	تام اشتباهات املایی زیادی داشت.
Tom turns thirteen today.	تام امروز سیزده ساله می شود.
Always wear your seat belt.	کمربند ایمنی خود را همیشه بسته باشید.
We made fun of ourselves	ما خودمون رو مسخره کردیم
Learn how to do it as soon as possible.	یاد بگیرید که چگونه آن را در اسرع وقت انجام دهید.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not intend to make fun of you	قصدم مسخره کردنت نبود
I did not think Tom would like the movie.	فکر نمی کردم تام از فیلم خوشش بیاید.
I'm a stranger here, I'm afraid I can not help	من خودم اینجا غریبم میترسم نتونم کمکت کنم
I'm sure you will enjoy doing this.	مطمئنم از انجام این کار لذت خواهید برد.
Tom does not receive one.	تام یکی را دریافت نمی کند.
Tom said Mary was not going anywhere.	تام گفت که مری قصد نداشت جایی برود.
I did not know Tom had moved to Australia.	من نمی دانستم تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
That was the only bad thing that happened today.	این تنها اتفاق بد امروز بود.
Tom said he hopes you will not be late tomorrow.	تام گفت امیدوار است فردا دیگر دیر نشوید.
Did the police find any trace of the killer?	آیا پلیس اثری از قاتل پیدا کرد؟
They were not happy here.	آنها اینجا خوشحال نبودند.
Tom saw everyone laughing and wondering what was going on.	تام همه را در حال خندیدن دید و فکر کرد که چه خبر است.
Tom told me he was present at today's meeting.	تام به من گفت که در جلسه امروز حضور داشته است.
This is where I want to live.	همان جایی است که من می خواهم زندگی کنم.
Tom did not like Boston very much.	تام خیلی از بوستون خوشش نمی آمد.
Tom is active in this forum.	تام در این انجمن فعال است.
I have nothing to say about this	در این مورد چیزی برای گفتن ندارم
If I do not have to, I would rather not do it.	اگر مجبور نباشم ترجیح می دهم این کار را نکنم.
Tom laughed at us.	تام به ما خندید.
Tom still does not know that his wife is pregnant.	تام هنوز نمی داند که همسرش باردار است.
The birds flew out of the magician's hat.	پرندگان از کلاه شعبده باز پرواز کردند.
I'm sure Tom is not afraid.	من مطمئن هستم که تام نمی ترسد.
As I said before, I'm not here tomorrow.	همانطور که قبلاً گفتم فردا اینجا نیستم.
it will be OK	خوب میشه
You can not park on this street.	شما نمی توانید در این خیابان پارک کنید.
I do not think Tom really wants to do that again.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Hamsters are cute	همسترها ناز هستند
Do not lose focus.	تمرکزمان را از دست ندهیم.
I was dreaming when Tom got here.	من خواب بودم که تام به اینجا رسید.
I do not want to hear what you have to say.	من نمی خواهم صحبت شما را بشنوم.
Parents punish their children for misbehavior.	والدین فرزندان خود را به دلیل رفتار نادرست تنبیه می کنند.
He hid the case in a safe place.	او پرونده را در مکانی امن پنهان کرد.
Tom took his gun and aimed it at Mary.	تام تفنگش را گرفت و به سمت مری گرفت.
Tom said Mary was not done.	تام گفت که مری این کار را تمام نکرده است.
I'm sure you need this more than I do.	مطمئنم شما بیشتر از من به این نیاز دارید.
Can I talk to you privately?	میشه خصوصی باهات صحبت کنم؟
You didn't give Tom a chance to do that, did you?	تو به تام فرصتی برای این کار ندادی، نه؟
Tom was born on October 20, 2013 in Australia.	تام در 20 اکتبر 2013 در استرالیا به دنیا آمد.
In the age of the Internet, many countries are struggling with misinformation.	در عصر اینترنت، بسیاری از کشورها در حال مبارزه با اطلاعات نادرست هستند.
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
He was arrested for misusing public funds.	وی به دلیل سوء استفاده از بودجه عمومی دستگیر شد.
What person would you like to marry?	دوست داری با چه آدمی ازدواج کنی؟
Tom says he does not know when Mary plans to go to Australia.	تام می گوید که نمی داند مری چه زمانی قصد دارد به استرالیا برود.
Do not involve me	منو درگیر نکن
I should have listened to Tom's advice.	من باید به توصیه تام گوش می کردم.
Both of Tom's brothers are in custody.	هر دو برادر تام در بازداشت هستند.
I wish more people like Tom worked for us.	ای کاش افراد بیشتری مثل تام برای ما کار می کردند.
Why do you think Tom kisses Mary?	فکر می کنید چرا تام مری را می بوسد؟
Tom is lying on the bench.	تام روی نیمکت خوابیده است.
Don't you think we should not do this?	فکر نمی کنی ما نباید این کار را بکنیم؟
This is a great place to start a family.	این مکان عالی برای تشکیل خانواده است.
Tom told me he thought Mary was neutral.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی طرف است.
Tom poured the coffee on the table.	تام قهوه را روی میز ریخت.
The train suddenly rolled.	قطار ناگهان غلت زد.
Tom has a strange sense of humor.	تام حس شوخ طبعی عجیبی دارد.
You know what I want, right?	میدونی چی میخوام، نه؟
I work as a curator of a museum.	من به عنوان متصدی موزه کار می کنم.
I got it two years ago from Tom.	دو سال پیش از تام گرفتم.
I thought you said you did it on Monday.	فکر کردم گفتی دوشنبه این کار را کردی.
Tom did it without anyone's help.	تام این کار را بدون کمک کسی انجام داد.
Doing so made Tom sick.	انجام این کار تام را بیمار کرد.
Who will buy a theater ticket?	چه کسی بلیت تئاتر را خواهد خرید؟
Tom was arrested for selling drugs to teenagers.	تام در حال فروش مواد مخدر به نوجوانان دستگیر شد.
I know Tom does not know who wanted to do this.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی می خواست این کار را انجام دهد.
Tom solved all the problems without the help of his teacher.	تام تمام مشکلات را بدون کمک معلمش حل کرد.
It is clear that Tom has come to mind.	واضح است که تام به خاطرش آمده است.
Tom is quite young, is not he?	تام کاملا جوان است، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was suspicious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
Tom got angry with me.	تام با من عصبانی شد.
I'm not sure if I can find the time for that.	مطمئن نیستم که بتوانم زمانی برای این کار پیدا کنم یا نه.
Do not read my magazine	مجله من را نخوان
Tom studied all night.	تام تمام شب را مطالعه کرد.
Tom was suffocating.	تام داشت خفه می شد.
I do not sing anymore.	من دیگر آواز نمی خوانم.
How many chances do we have for Tom to get here?	چقدر فرصت داریم تا تام به اینجا برسد؟
Tom must be ready.	تام باید آماده شود.
I'll show Tom what a pipe is.	من به تام نشان خواهم داد که لوله چیست.
What kind of content do you like to read?	چه نوع مطالبی را دوست دارید بخوانید؟
Tom plans to call the police.	تام قصد دارد با پلیس تماس بگیرد.
Tom knows something Mary does not.	تام چیزی می داند که مری نمی داند.
You will not last long here	اینجا زیاد دوام نخواهید آورد
I will not return	من برنمیگردم
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
They both live in Australia.	هر دوی آنها در استرالیا زندگی می کنند.
I do not believe I know where he is.	من باور نمی کنم که بدانم کجاست.
I was surprised that Tom could not swim.	از اینکه تام شنا بلد نبود تعجب کردم.
Tom said he planned to stay home all day reading books.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند و کتاب بخواند.
You could have killed me	میتونستی منو بکشی
I'm not sure where Tom is from.	من مطمئن نیستم که تام اهل کجاست.
I have been working as a plumber for three years.	من سه سال است که به عنوان لوله کش کار می کنم.
Of Bangladesh's 41 approved television stations, 26 are currently in use.	از 41 ایستگاه تلویزیونی مورد تایید بنگلادش، 26 ایستگاه در حال حاضر برای پخش استفاده می شوند.
Tom is cheerful, isn't he?	تام خوش خلق است، اینطور نیست؟
I like it, but I do not like it.	من آن را دوست دارم، اما آن را دوست ندارم.
I do not know if Tom has a girlfriend or not.	من نمی دانم که آیا تام دوست دختر دارد یا نه.
Let me bring you a chair to sit on.	بگذار برایت صندلی بیاورم که روی آن بنشینی.
Tom is going to Australia this winter.	تام زمستان امسال به استرالیا می رود.
Can you tell us about your experience in developing technical materials?	آیا می توانید از تجربه خود در زمینه توسعه مواد فنی برای ما بگویید؟
I do not know if Tom realizes how long it takes to do this?	نمی دانم آیا تام متوجه می شود که چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد؟
I do not think I need to tell Tom to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم این کار را انجام دهد.
Do not start without us	بدون ما شروع نکن
Tickets are not available for Monday performances.	بلیت برای اجرای دوشنبه موجود نیست.
We do not care about your age.	سن شما برای ما مهم نیست.
You seem to be the last person to do this.	به نظر می رسد شما آخرین کسی بودید که این کار را کردید.
This is not French	این فرانسوی نیست
In addition to a mansion, he also owns a Bentley.	او علاوه بر یک عمارت، یک بنتلی نیز دارد.
You did not have to come	لازم نبود بیای
I have prayed before	من قبلاً دعا کرده ام
This is absolutely great.	این کاملاً عالی است.
Tom said Mary was depressed.	تام گفت مری افسرده است.
Tom has to walk home today.	تام امروز باید پیاده به خانه برود.
I'm surprised that did not happen sooner.	تعجب می کنم که زودتر این اتفاق نیفتاده است.
I do not know where he is now.	نمی دانم الان کجاست.
Tom enjoys swimming.	تام از شنا کردن لذت می برد.
Tom seemed to want me to do this for him.	به نظر می رسید تام از من می خواست که این کار را برای او انجام دهم.
You're lucky	تو خوش شانسی
Tom put his notebook aside.	تام دفترچه اش را کنار گذاشت.
I have an important announcement to make.	من یک اطلاعیه مهم برای دادن دارم.
Where is the knife?	چاقو کجاست؟
Tom asked me how many eggs I had bought.	تام از من پرسید چند تخم مرغ خریده ام.
I think I know where Tom put his keys.	فکر می کنم می دانم تام کلیدهایش را کجا گذاشته است.
We have to get out of here right now.	ما باید همین الان از اینجا برویم.
My father does not drink	پدرم مشروب نمی خورد
I honestly do not think Tom can do that.	من صادقانه فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom says he does not answer any questions.	تام می گوید که به هیچ سوالی پاسخ نمی دهد.
How do you know that Tom does not have to do this?	از کجا فهمیدی که تام مجبور نیست این کار را بکند؟
I think Tom and Mary are curious.	من گمان می کنم که تام و مری کنجکاو هستند.
Tell me your opinion about my car	نظرت را در مورد ماشینم بگو
Tom armed himself with a pistol.	تام خود را با یک تپانچه مسلح کرد.
Tom is like me in many ways.	تام از بسیاری جهات شبیه من است.
Tom started kissing Mary and John.	تام وارد بوسیدن مری و جان شد.
I know Tom will probably not cry.	من می دانم که تام احتمالا گریه نخواهد کرد.
I wanted to make sure Tom was here.	می خواستم مطمئن شوم که تام اینجاست.
I have already ordered	من قبلا سفارش داده ام
I do not like to be opposed.	من دوست ندارم با من مخالفت شود.
This was not possible	این امکان پذیر نبود
Tom died that day.	تام در آن روز مرد.
Tom was supposed to do it three days ago.	تام قرار بود این کار را سه روز پیش انجام دهد.
Tom baked last night.	تام دیشب پخت.
I saw Tom's face.	من صورت تام را دیدم.
Did you ask Tom for medical care?	آیا برای تام درخواست مراقبت پزشکی کردید؟
It expired months ago.	این ماه ها پیش منقضی شد.
What if Tom says no?	اگر تام بگوید نه چه؟
Tom hates nothing more than lying.	تام از چیزی بیشتر از دروغ گفتن متنفر نیست.
Tom loves his cold.	تام سردش را دوست دارد.
Where did Tom see those women?	تام آن زنان را کجا دید؟
Innocent Mary brushed her eyelashes.	مریم بی گناه مژه هایش را زد.
You found the problem	شما مشکل را پیدا کردید
I could have stopped Tom, but I did not.	می توانستم جلوی تام را بگیرم، اما این کار را نکردم.
Tom does not want to buy Mary a present.	تام نمی خواهد برای مری هدیه ای بخرد.
Tom and Mary stare at each other.	تام و مری به هم خیره می شوند.
Tom asked Mary if she had done this.	تام از مری پرسید که آیا او این کار را کرده است؟
Tom looks lucky.	تام خوش شانس به نظر می رسد.
I had never seen a boy cry	من تا حالا ندیده بودم یه پسر گریه کنه
Someone stole Tom's money.	یک نفر پول تام را دزدید.
Tom still can not win.	تام هنوز نمی تواند برنده شود.
Tom denied receiving the bribe.	تام دریافت رشوه را انکار کرد.
I have a better one	من یکی بهتر دارم
Did Tom believe it?	آیا تام آن را باور کرد؟
Tom has not been seen since.	تام از آن زمان دیگر دیده نشده است.
I put my kids to bed every night.	من هر شب بچه هایم را در رختخواب می کنم.
I think Tom is very curious.	من فکر می کنم تام بسیار کنجکاو است.
Tom has returned home from Australia.	تام از استرالیا به خانه برگشته است.
Tom came out of the balcony.	تام از بالکن بیرون آمد.
I think I could tell the truth to Tom.	فکر می کنم می توانستم حقیقت را به تام بگویم.
They will not believe me	آنها من را باور نخواهند کرد
I plan to study all night.	من قصد دارم تمام شب را مطالعه کنم.
Tom told me he did not need my help.	تام به من گفت که به کمک من نیازی ندارد.
What Tom said was very inappropriate.	آنچه تام گفت بسیار نامناسب بود.
Tom told us he was crying.	تام به ما گفت که گریه کرده است.
Where is my beer?	آبجو من کجاست؟
Tom owes an apology to Mary.	تام یک عذرخواهی به مری بدهکار است.
I knew Tom wanted to be the next person to do that.	می دانستم که تام می خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom, do not wash his car recently.	تام اخیراً ماشینش را نشویید.
I was surprised to learn that Tom was born in Boston.	وقتی فهمیدم تام در بوستون به دنیا آمده است شگفت زده شدم.
Tom does not know what he is saying.	تام نمی داند چه می گوید.
We will only be prevented if we want to help.	فقط اگر بخواهیم کمک کنیم مانع می شویم.
Tom did not want to testify against Mary.	تام نمی خواست علیه مری شهادت دهد.
Much remains to be said.	چیزهای زیادی برای گفتن باقی مانده است.
Tom seems to be thinking of something else.	به نظر می رسد تام به چیز دیگری فکر می کند.
I received another letter from Tom today.	امروز نامه دیگری از تام دریافت کردم.
Do you have a good restaurant nearby?	آیا رستوران خوبی در این اطراف سراغ دارید؟
Who weaves your hair for you?	چه کسی موهای شما را برای شما می بافد؟
Do not skate here	اینجا اسکیت بورد نرو
Tom is not the one who won	تام کسی نیست که برنده شد
Is that what Tom told you?	آیا این همان چیزی است که تام به شما گفته است؟
Tom said Mary was told not to do it herself.	تام گفت که به مری گفته شده است که خودش این کار را انجام ندهد.
Tom burned all the letters Mary had sent him.	تام تمام نامه هایی را که مری برای او فرستاده بود سوزاند.
I have not started yet	من هنوز شروع نکردم
Did you really intend to do this yourself?	آیا واقعاً قصد داشتید این کار را خودتان انجام دهید؟
Tom says he did not know Mary was going to do it.	تام می گوید که نمی دانست مری قرار است این کار را انجام دهد.
I did not know Tom wanted to help him.	نمی دانستم تام می خواهد به او کمک کنم.
Tom thought Mary was sleepy.	تام فکر کرد مری خواب آلود است.
I lost the hat I bought in Australia.	کلاهی را که در استرالیا خریدم گم کردم.
Tom does not need Mary's permission to do this.	تام برای این کار به اجازه مری نیاز ندارد.
I pray you have the best.	دعا می کنم که بهترین ها را داشته باشید.
I did not realize how small Japan really was until I traveled to Australia.	من تا زمانی که به استرالیا سفر کردم متوجه نشدم که ژاپن واقعا چقدر کوچک است.
Is there a chance you can do it by 2:30?	آیا شانسی وجود دارد که بتوانید آن را تا ساعت 2:30 انجام دهید؟
I always thought you were making a funny couple.	من همیشه فکر می کردم که یک زوج بامزه می سازی.
Tom was standing behind the couch on which Mary was sitting.	تام پشت کاناپه ای که مری روی آن نشسته بود ایستاده بود.
I hope we do not deal with Tom.	امیدوارم با تام برخورد نکنیم.
Tom sat with friends around a large table in the center of the room.	تام با دوستان دور یک میز بزرگ در مرکز اتاق نشست.
I did not know what to do first	نمیدونستم اول چیکار کنم
It did not have to end like this.	لازم نبود اینطور تمام شود.
It was Tom who told Mary to do it.	این تام بود که به مری گفت این کار را انجام دهد.
The accident happened with my carelessness.	تصادف با بی احتیاطی من اتفاق افتاد.
Tom is a professional skier.	تام یک اسکی باز حرفه ای است.
Tom said Mary was going to do it tomorrow.	تام گفت که مری قرار است فردا این کار را انجام دهد.
Tom was Mary's only child.	تام تنها فرزند مری بود.
I saw Tom driving down the street.	تام را دیدم که در خیابان رانندگی می کرد.
Tom had no job before.	تام قبلاً هیچ شغلی نداشت.
His eyes sparkled with joy when he saw that his mother was not angry with him.	وقتی دید مادرش از دستش عصبانی نیست چشمانش از خوشحالی برق زد.
I did not intend to do that.	من قصد این کار را نداشتم.
I misjudged Tom	من در مورد تام اشتباه قضاوت کردم
I think Tom should call Mary	فکر کنم تام به مری زنگ بزنه
No one could swim in the sunken ship.	هیچ کس در کشتی غرق شده نمی توانست شنا کند.
I'm pretty sure Tom has been home before.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً به خانه رفته است.
At the time, I thought it was perfectly normal.	در آن زمان فکر می کردم کاملاً عادی است.
I can not speak for Tom.	من نمی توانم به جای تام صحبت کنم.
Can't you make an exception?	نمی توانید استثنا قائل شوید؟
Tom picked up the shampoo bottle and sprayed some on his hand.	تام بطری شامپو را برداشت و مقداری در دستش پاشید.
We have not reached a conclusion yet	ما هنوز به نتیجه نرسیدیم
Tom is a librarian.	تام یک کتابدار است.
Tom refuses to wait.	تام حاضر نیست صبر کند.
I run the motel.	من متل را اداره می کنم.
Tell me the reason for your absence from school.	دلیل غیبتت از مدرسه را به من بگو.
Who pays?	چه کسی پرداخت می کند؟
Do not think badly of me	در مورد من فکر بد نکن
I do not think Tom knows what Mary expects of him.	فکر نمی کنم تام بداند مری از او چه انتظاری دارد.
It is difficult to stay calm in such situations.	آرام ماندن در چنین شرایطی سخت است.
Tom and Mary did a lot of fun together.	تام و مری با هم فعالیت های سرگرم کننده زیادی انجام دادند.
I thought Tom was going to be shot.	فکر می کردم قرار است تام تیرباران شود.
Tom had to apologize to Mary.	تام باید از مری عذرخواهی می کرد.
Why didn't you just do what you were told?	چرا فقط کاری را که به شما گفته شده بود انجام ندادید؟
Do you like or hate the air train?	آیا ترن هوایی را دوست دارید یا از آن متنفرید؟
I shuffled the cards and then dealt them.	کارت ها را با هم قاطی کردم و سپس آنها را تقسیم کردم.
I have no brothers	من هیچ برادری ندارم
Tom wants to get married.	تام می خواهد ازدواج کند.
This is a great success.	این یک موفقیت بزرگ است.
This is probably not a problem anymore.	این احتمالاً دیگر مشکلی نیست.
I left early so as not to be late	زود رفتم تا دیر نکنم
You do not seem to be very good at this.	به نظر می‌رسد خودت در این کار خیلی خوب نیستی.
Tom said he thinks he might do so on October 20.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom misses Australia.	تام دلتنگ استرالیا می شود.
If Tom comes to see me, tell him I'm not home.	اگر تام به دیدن من آمد، به او بگو که در خانه نیستم.
Tom is done.	تام این کار را تمام کرده است.
Tom does nothing to help Mary.	تام هیچ کاری برای کمک به مری انجام نمی دهد.
I promised Tom I would not do this again.	به تام قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
Tom said he was shot.	تام گفت به او تیراندازی شده است.
Tom was not healthy	تام سالم نبود
I do not think Tom and Mary will ever be friends.	فکر نمی‌کنم تام و مری هرگز با هم دوست شوند.
Maryam was impressed by what she saw.	مریم از آنچه دید تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom plans to move from Boston to Chicago.	تام قصد دارد از بوستون به شیکاگو برود.
This is a difficult problem.	این یک مشکل سخت است.
The next day it stopped raining.	روز بعد بود که باران قطع شد.
Basically, Tom is getting help.	اساسا تام در حال کمک گرفتن است.
You are hesitant to do this, are you?	در انجام این کار مردد هستید، اینطور نیست؟
Is it true that Tom can speak French?	آیا درست است که تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I loved Tom with the longer hair.	من تام را با موهای بلندتر دوست داشتم.
I think Tom's number is not listed.	من فکر می کنم که شماره تام لیست نشده است.
Can't move faster?	نمی توانید سریعتر حرکت کنید؟
Tom has been told not to do this.	به تام گفته شده که این کار را نکن.
I love you little by little	کم کم دارم دوستت دارم
Tom seems to be having a really good time.	به نظر می رسد که تام واقعاً اوقات خوبی را سپری می کند.
Tom is an experienced truck driver.	تام یک راننده کامیون با تجربه است.
Do you know what we are going to do?	میدونی قراره چیکار کنیم؟
Tom decided that going camping with John and Mary would be fun.	تام تصمیم گرفت که رفتن به کمپینگ با جان و مری لذت بخش خواهد بود.
Tom befriended Mary.	تام با مری دوست شد.
Do not delay my account	حساب من را دریغ نکن
Is it true that you were Tom's first girlfriend?	آیا درست است که شما اولین دوست دختر تام بودید؟
Tom said he had forgotten something.	تام گفت که چیزی را فراموش کرده است.
Tom was swimming with us yesterday.	تام دیروز با ما شنا می کرد.
Tom looks very busy.	تام خیلی شلوغ به نظر می رسد.
Tom had to go back the way he had come.	تام مجبور شد از راهی که آمده بود برگردد.
Tom did not look very happy yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
I do not want to leave here.	من نمی خواهم اینجا را ترک کنم.
The important thing is not to get caught by your boss while working.	آنچه مهم است این است که رئیس شما را در حین کار نگیرد.
Tom was not polite to Mary.	تام با مری مودب نبود.
I'm really old.	من واقعا پیر هستم.
I did not tell my real name to the police officer.	من اسم واقعی ام را به افسر پلیس نگفتم.
I do not know if Tom can really do it without any help?	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید شده است.
This is not the reaction we expected.	این واکنشی نیست که ما انتظار داشتیم.
I did what I wanted to do in Boston.	من کاری را که می خواهم در بوستون انجام داده ام.
Neither Tom nor Mary have spoken to me.	نه تام و نه مری با من صحبت نکرده اند.
Tom has been asked to do so.	از تام خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
The last time I saw Tom, he did not look very happy.	آخرین باری که تام را دیدم خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
I'm going to Europe via Anchorage next week.	من هفته آینده از طریق آنکوریج به اروپا می روم.
I had predicted that Tom would lose.	من پیش بینی کرده بودم که تام می بازد.
Tom meets Mary.	تام با مری آشنا می شود.
You are not doing your job	شما کار خود را انجام نمی دهید
Tom and Mary are both tired.	تام و مری هر دو خسته هستند.
You should probably do this as soon as possible.	احتمالاً باید در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
Tom can hardly cope.	تام به سختی از پسش برمی آید.
Tom broke a glass.	تام یک لیوان را شکست.
We fasted for three days.	سه روز روزه گرفتیم.
Tom tried to find the door through the smoke.	تام سعی کرد در را از بین دود پیدا کند.
I'm always been good to Tom.	من همیشه با تام خوب بوده ام.
I do not think anyone will do that.	من فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد.
Tom took Mary to the station.	تام مری را در ایستگاه برد.
Tom was always very unpredictable.	تام همیشه خیلی غیر قابل پیش بینی بود.
Tom was very scared.	تام خیلی ترسید.
I asked Tom a lot of questions about his job.	از تام سوالات زیادی در مورد شغلش پرسیدم.
I did not realize that you are so good at French.	من متوجه نشدم که شما در زبان فرانسه آنقدر خوب هستید.
Tom almost lost his job.	تام تقریباً شغل خود را از دست داد.
Do you watch the 8 o'clock series?	آیا سریال ساعت 8 را تماشا می کنید؟
Tom lives in Boston.	تام در بوستون زندگی می کند.
Tom could not do that yesterday.	تام دیروز نتوانست این کار را انجام دهد.
It is getting dark outside now	الان هوا داره بیرون تاریک میشه
Tom told Mary that he thought John was unlucky.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بدشانس است.
Do you use marijuana?	آیا از ماری جوانا استفاده می کنید؟
Tom is a climber.	تام یک کوهنورد است.
Do not talk in the classroom	در کلاس درس صحبت نکنید
Tom didn't really say much.	تام واقعا چیز زیادی نگفت.
Tom said he did not have a dog.	تام گفت که سگ ندارد.
I ask you to stay around for a while.	من از شما می خواهم که مدتی در اطراف بمانید.
That guardian tends to do everything with books.	آن نگهبان تمایل دارد همه چیز را با کتاب انجام دهد.
Tom was the one who was going to get the money.	تام کسی بود که قرار بود آن پول را دریافت کند.
You's a middle kid, aren't you?	تو هم بچه وسطی، نه؟
I knew you would not enjoy the party.	می دانستم که از مهمانی لذت نخواهی برد.
Tom's car is newer than Mary's car.	ماشین تام از ماشین مری جدیدتره.
The topic is really interesting, but hard to talk about.	موضوع واقعا جالب است، اما صحبت کردن در مورد آن سخت است.
I like apricots	من زردآلو دوست دارم
Tom was only able to do this for a short time.	تام فقط برای مدت کوتاهی توانست این کار را انجام دهد.
You should ask your doctor for something to help you fall asleep.	باید از پزشک چیزی بخواهید که به خوابیدن شما کمک کند.
I'm not sure this is what I want to do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که می خواهم انجام دهم.
I was curious to know what you think it means.	کنجکاو شدم بدانم به نظر شما به چه معناست.
Tom will notice.	تام متوجه خواهد شد.
Tom has a better chance of winning than you.	تام شانس بیشتری برای برنده شدن از شما دارد.
Tom had several disappointments.	تام چندین ناامیدی داشت.
I think we should not let Tom do that again.	من فکر می کنم که ما نباید اجازه دهیم تام دوباره این کار را انجام دهد.
That was the question Tom did not want to answer.	این سوالی بود که تام نمی خواست به آن پاسخ دهد.
Tom saw a rowing boat in the distance.	تام یک قایق پارویی را از دور دید.
You do not have to dance unless you want to.	شما مجبور نیستید به رقص بروید مگر اینکه بخواهید.
They are still young	آنها هنوز جوان هستند
Tom handed out a blank test paper.	تام یک کاغذ آزمایشی خالی داد.
Where did Tom take his glasses?	تام عینکش را از کجا برداشت؟
I wanted to talk more, but he hung up.	من می خواستم بیشتر صحبت کنم، اما او تلفن را قطع کرد.
I do not think Tom is strong enough to lift that box himself.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر قوی باشد که بتواند آن جعبه را خودش بلند کند.
I did not know Tom had done that.	من نمی دانستم تام این کار را کرده است.
I did it wrong	من این کار را اشتباه انجام داده ام
I'm not angry with you at all.	من به هیچ وجه از دست شما عصبانی نیستم.
I know Tom knew Mary had to do it herself.	من می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را خودش انجام می داد.
We lost $ 10,000.	10000 دلار ضرر کردیم.
I hope you know the last thing I want to do is go there without your permission.	امیدوارم بدانید آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که بدون اجازه شما به آنجا بروم.
Tom has been asked to help us.	از تام خواسته شده که به ما کمک کند.
Tom said his team would probably win.	تام گفت که تیمش احتمالا برنده خواهد شد.
Tom did not understand the word Mary said.	تام کلمه ای را که مری گفت متوجه نشد.
Mom has to do the washing this afternoon.	مامان باید امروز بعدازظهر شستشو را انجام دهد.
You did not know that Tom would do well, did you?	شما نمی دانستید که تام این کار را به خوبی انجام خواهد داد، نه؟
Tom expected Mary to win.	تام انتظار داشت مری برنده شود.
Tom lay on the couch.	تام روی کاناپه دراز کشید.
I told Tom what Mary should do.	به تام گفتم مری باید چه کار می کرد.
Tom says he hopes Mary knows who is going to do it.	تام می گوید امیدوار است که مری بداند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom could not answer Mary's question.	تام نتوانست به سوال مری پاسخ دهد.
Tom felt conflicted.	تام احساس تعارض کرد.
Give me a clothespin	یک گیره لباس به من بده
Neither Tom nor Mary have to stay in Boston this weekend.	نه تام و نه مری مجبور نیستند آخر هفته در بوستون بمانند.
Tom stays with his uncle because his parents have been in Australia for a few weeks.	تام نزد عمویش می ماند، چون پدر و مادرش چند هفته است که به استرالیا رفته اند.
Why did it take you so long to do this?	چرا اینقدر طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
Why was he at the mercy of his friend?	چرا او تحت رحمت آن دوستش بود؟
Tom kisses Mary every morning and says goodbye.	تام هر روز صبح مری را می بوسد خداحافظی می کند.
I have to go to the station to meet Tom.	برای ملاقات با تام باید به ایستگاه بروم.
They will never understand	آنها هرگز نخواهند فهمید
I know Tom is flexible.	من می دانم که تام انعطاف پذیر است.
I decided to go to Australia instead of New Zealand.	من تصمیم گرفتم به جای نیوزلند به استرالیا بروم.
Tell Tom he can call me at home this evening.	به تام بگو که می تواند امروز عصر در خانه با من تماس بگیرد.
I hurried not to miss the train.	عجله کردم که قطار را از دست ندهم.
Tom did everything he could to protect his son.	تام هر کاری که می توانست برای محافظت از پسرش انجام داد.
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم که تام ترسیده باشد.
I wonder why they chose Tom.	من تعجب می کنم که چرا آنها تام را انتخاب کردند.
Tom loves them both.	تام هر دوی آنها را دوست دارد.
Tom will go first.	تام اول خواهد رفت.
You are supposed to be here now	قراره الان اینجا باشی
I just want to know how Tom did it.	من فقط می خواهم بدانم تام چگونه این کار را کرد.
I think Tom speaks good French.	من فکر می کنم تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
There is no way I can do this.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کار را انجام دهم.
I think Tom might be traveling to Australia next week.	من فکر می کنم که تام ممکن است هفته آینده به استرالیا سفر کند.
The volcano has been dormant for a long time.	این آتشفشان برای مدت طولانی غیرفعال بوده است.
Tom said I was unconscious until rescuers arrived.	تام گفت که تا رسیدن امدادگران بیهوش بودم.
Do not drink on an empty stomach.	با معده خالی ننوشید.
Tom knew he had to do something.	تام می دانست که باید کاری انجام دهد.
"I'm from Australia. Where are you from?" 	"من از استرالیا هستم. شما اهل کجا هستید؟"
"I'm from New Zealand."	"من اهل نیوزلند هستم."
Does Tom gamble?	آیا تام قمار می کند؟
Tom is exactly where he wants to be.	تام دقیقا همان جایی است که می خواهد باشد.
Tom hates Boston.	تام از بوستون متنفر است.
Tom had two suitcases, one in each hand.	تام دو چمدان داشت، یکی در هر دست.
Do you know what Tom will do?	آیا می دانید تام چه خواهد کرد؟
He could not overcome the urge to smoke another.	او نتوانست بر میل به سیگار دیگری غلبه کند.
Tom cleared the aisle of snow.	تام برف راهرو را پاک کرد.
Bats live in this cave.	خفاش ها در این غار زندگی می کنند.
I did not see Tom standing there.	من تام را ندیدم که آنجا ایستاده باشد.
You and I both know Tom does not.	من و تو هر دو می دانیم که تام این کار را نمی کند.
I am gradually getting better at French.	من به تدریج در زبان فرانسه بهتر می شوم.
Like you, he is tired of it.	او هم مثل شما از این کار خسته شده است.
I did not think Tom could do that.	من فکر نمی کردم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
You know, this is not a bad half.	می دانید، این نیمه بد نیست.
I fell asleep last night while talking to Maryam on the phone.	دیشب وقتی با مریم تلفنی صحبت می کردم خوابم برد.
Tom says he's been to Boston before.	تام می گوید که قبلاً به بوستون رفته است.
Tom may or may not tell the truth.	تام ممکن است حقیقت را بگوید یا نگوید.
Tom is not back yet.	تام هنوز برنگشته است.
Does Tom go shopping often?	آیا تام اغلب به خرید می رود؟
What do you have in the trunk of your car?	در صندوق عقب ماشینت چی داری؟
The church is on the other side of the street.	کلیسا در طرف دیگر خیابان است.
What is the real reason for your presence?	دلیل واقعی حضور شما چیست؟
Tom really wants to help you.	تام واقعاً می خواهد به شما کمک کند.
Tom and Mary are moving things from their old home to their new home.	تام و مری در حال انتقال وسایل از خانه قدیمی خود به خانه جدید خود هستند.
We have to be realistic.	ما باید واقع بین باشیم.
He was accused of killing his wife and child.	او متهم به قتل همسر و فرزندش بود.
I do not know if I can do this or not.	من نمی دانم که آیا می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
Tom did not even notice Mary leaving.	تام حتی متوجه رفتن مری نشد.
They are not green	سبز نیستند
Tom did not need to steal, but he did steal anyway.	تام نیازی به دزدی نداشت، اما به هر حال دزدی کرد.
Tom and I work in a store.	من و تام در یک فروشگاه کار می کنیم.
Tom soon realized that he had been deceived.	تام خیلی زود متوجه شد که فریب خورده است.
Why didn't you do that yesterday?	چرا دیروز این کار را نکردی؟
You told us you would not do this again.	به ما گفتی که دیگر این کار را نمی کنی.
I wish I could spend more time with you.	من دوست دارم بتوانم زمان بیشتری را با شما بگذرانم.
What makes you think I'm rich?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من ثروتمند هستم؟
I love you too Tom	من هم دوستت دارم تام
This is immoral.	این غیر اخلاقی است.
I hope you are right about this.	امیدوارم در این مورد حق با شما باشد.
This is Tom's property.	این مال تام است.
Tom and I are looking for Mary.	من و تام به دنبال مری هستیم.
You have to show Tom how to do it.	شما باید به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
He shows that he is neutral and impartial, but I think he is just a man who has no opinion about himself.	او نشان می دهد که بی طرف و بی طرف است، اما من فکر می کنم او فقط یک مرد است که هیچ نظری برای خودش ندارد.
Tom does not find this funny.	تام این را خنده دار نمی داند.
Water drips from a wet towel.	از حوله خیس آب می چکد.
I will not leave	من ترک نمیکنم
Tom did not know I had an ace up my sleeve.	تام نمی دانست که من یک آس در آستین دارم.
Tom is usually in bed by the time I get home.	تام معمولاً تا زمانی که من به خانه برسم از قبل در رختخواب است.
I want to remain anonymous	من می خواهم ناشناس بمانم
My friend likes to live in the city, but his wife prefers to live in their small cottage in the village.	دوست من دوست دارد در شهر زندگی کند، اما همسرش ترجیح می دهد در کلبه کوچک آنها در روستا زندگی کند.
Tom knows we're coming.	تام می داند که ما می آییم.
Maryam asked her son to behave himself.	مریم از پسرش خواست که خودش رفتار کند.
Tom does not make much money.	تام پول زیادی در نمی آورد.
Tom, what are you doing in that tree?	تام، در آن درخت چه کار می کنی؟
I have made a big mistake	من یک اشتباه بزرگ مرتکب شده ام
Tom is not dirty like me.	تام مثل من کثیف نیست.
Did you notice that Tom did not close his wedding ring today?	آیا متوجه شدید که تام امروز حلقه ازدواج خود را نبسته است؟
Tom has recently turned thirty.	تام اخیراً سی ساله شده است.
I put my fingers together.	انگشتانم را روی هم می گذارم.
Maybe it's time to tell Tom about your accident.	شاید وقت آن رسیده است که در مورد تصادف خود به تام بگویید.
I'm afraid there will be a misunderstanding.	می ترسم سوء تفاهم پیش آمده باشد.
Tom is a boy's name	تام اسم پسره
Tom no longer talks to Mary.	تام دیگر با مری صحبت نمی کند.
Tom is back behind bars.	تام پشت میله های زندان برگشته است.
If you are in a hurry, you will take the bus.	اگر عجله کنید اتوبوس را می گیرید.
This will be my job	این کار من خواهد بود
Tom finally came out of a coma.	تام بالاخره از کما خارج شد.
Tom told me he thought Mary was paralyzed.	تام به من گفت که فکر می کند مری فلج است.
I do not want to do this with Tom.	من نمی خواهم این کار را با تام انجام دهم.
The blisters have formed scabs.	تاول ها دلمه ایجاد کرده اند.
This is not what I meant.	این چیزی نیست که من قصد داشتم بگویم.
Tom said he was thinking about the holidays.	تام گفت که به تعطیلات فکر می کند.
Tom lay down on the couch and fell asleep.	تام روی کاناپه دراز شد و به خواب رفت.
The criminals have all been arrested.	جنایتکاران همگی دستگیر شده اند.
Tom is set to run for mayor.	تام قرار است برای شهرداری نامزد شود.
Tom shot Mary twice in the leg.	تام دو بار به پای مری شلیک کرد.
Tom told me he could do it.	تام به من گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
The cave was discovered in 2013.	این غار در سال 2013 کشف شد.
You can not simply give up.	شما نمی توانید به سادگی تسلیم شوید.
Why go to Thomas again?	چرا دوباره به تامز می روی؟
All I can do right now is sit here and listen.	تنها کاری که در حال حاضر می توانم انجام دهم این است که اینجا بنشینم و گوش کنم.
Tom said do not kiss Mary.	تام گفت که مری را نبوسید.
Tom could not do this, so he asked Mary to help him.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد، بنابراین از مری خواست که به او کمک کند.
Can you teach me how to play that song?	میشه به من یاد بدی چطوری اون آهنگ رو بزنم؟
Small clearings show where the villages once stood.	پاکسازی های کوچک جایی را نشان می دهد که زمانی روستاها قرار داشتند.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در بوستون بماند.
Our main goal is to expand the South American market.	هدف اصلی ما گسترش بازار آمریکای جنوبی است.
Tom has already enrolled in this class.	تام قبلاً در این کلاس ثبت نام کرده است.
Is Tom the only one who can not speak French?	آیا تام تنها کسی است که نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom and Mary kissed each other.	تام و مری همدیگر را بوسیدند.
I do not believe we can do that.	من باور ندارم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom calmed down.	تام آرام گرفت.
Tom promised his mother that he would do his homework.	تام به مادرش قول داد که تکالیفش را انجام دهد.
I know Tom is afraid to go home.	می دانم که تام از رفتن به خانه می ترسد.
Tom must be halfway to Australia.	تام باید در نیمه راه استرالیا باشد.
Just talk to Tom	فقط با تام صحبت کن
I know Tom will not refuse to do this.	من می دانم که تام از انجام این کار امتناع نمی کند.
I did not think anyone would do that.	فکر نمی کردم کسی این کار را بکند.
A car has four wheels.	یک خودرو دارای چهار چرخ است.
What kind of books does Tom like to read?	تام چه نوع کتاب هایی را دوست دارد بخواند؟
I have met many people who can do this.	من با افراد زیادی آشنا شده ام که می توانند این کار را انجام دهند.
Tom will stay here for a while.	تام مدتی اینجا خواهد ماند.
How much money did you spend while you were there?	در مدتی که آنجا بودید چقدر پول خرج کردید؟
Tom told me I had to go, but I said no.	تام به من گفت که باید بروم، اما من گفتم نه.
Didn't you live in Australia as a child?	آیا در کودکی در استرالیا زندگی نمی کردید؟
Tom can't decide unless you tell him all the truth.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد مگر اینکه تمام حقایق را به او بگویید.
I got home before 2:30.	قبل از ساعت 2:30 به خانه برگشتم.
Thank you for taking care of Tom	ممنون که مراقب تام هستید
Excuse me for a moment?	برای یک لحظه مرا ببخشید؟
It was very difficult to swim in the river.	شنا کردن از رودخانه بسیار سخت بود.
Tom looked confused.	تام آشفته به نظر می رسید.
What you do makes me nervous	کاری که تو میکنی منو عصبی میکنه
I did not come to work by bicycle today.	امروز با دوچرخه سر کار نیامدم.
I heard that Tom was smuggling drugs into the United States years before he was arrested.	شنیدم که تام سال ها قبل از اینکه دستگیر شود مواد مخدر را به آمریکا قاچاق می کرد.
Tom has been my hairdresser since I was a child.	تام از کودکی آرایشگر من بوده است.
My teacher told me that I had to spend more time preparing my presentation.	معلمم به من گفت که باید زمان بیشتری را برای آماده کردن ارائه خود صرف می کردم.
I can not meet you for lunch.	من نمی توانم شما را برای ناهار ملاقات کنم.
I did not sleep on the plane.	من در هواپیما نخوابیدم.
I like hot springs out of the ordinary.	من چشمه های آب گرم خارج از مسیر معمولی را دوست دارم.
Tom told Mary he did not want to eat anything.	تام به مری گفت که نمی خواهد چیزی بخورد.
I think Tom will be curious.	من فکر می کنم که تام کنجکاو خواهد بود.
I like the house with the dormitory window.	من خانه با پنجره خوابگاه را دوست دارم.
Tom fed the stray dog.	تام به سگ ولگرد غذا داد.
Tom asked Mary to sit next to John.	تام از مری خواست که کنار جان بنشیند.
I spent the whole week working on it.	تمام هفته را صرف کار روی آن گزارش کردم.
I did not expect Tom to be able to play bassoon so well.	انتظار نداشتم تام بتواند به این خوبی فاگوت بنوازد.
Your fingerprint was found on the gun.	اثر انگشت شما روی اسلحه پیدا شد.
Tom got a little drunk.	تام کمی مست شد.
Tom gets better at it.	تام در آن بهتر می شود.
Tom thinks some of his friends will do it.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش این کار را خواهند کرد.
August is the eighth month of the year.	آگوست هشتمین ماه سال است.
Tom tried to help Mary, but she refused.	تام سعی کرد به مری کمک کند، اما او اجازه نداد.
Don't you think this is important?	فکر نمی کنید این مهم است؟
I'm not going to be there.	من قرار نیست آنجا باشم.
I know Tom can never do it alone.	من می دانم که تام هرگز نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Did Tom tell you everything you wanted to know?	آیا تام همه چیزهایی را که می خواستید بدانید به شما گفت؟
Tom and I are happy too.	من و تام هم خوشحالیم.
Tom will be in Boston for a long time.	تام برای مدت طولانی در بوستون خواهد بود.
Tom is the man we want to hire.	تام مردی است که می خواهیم استخدام کنیم.
I certainly hope this happens.	من مطمئنا امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
Tom did not have time to finish his report.	تام وقت نداشت گزارشش را تمام کند.
Tom will not do that to me.	تام از من این کار را نخواهد کرد.
This cake is made of the best ingredients.	این کیک از بهترین مواد تشکیل شده است.
Tom is absolutely authentic.	تام کاملا معتبر است.
I assume all our equipment is still up to date.	من فرض می کنم تمام تجهیزات ما هنوز به روز هستند.
Tom could have come yesterday, but he did not.	تام می توانست دیروز بیاید، اما نیامد.
We can use all the help we can.	ما می توانیم از تمام کمک هایی که می توانیم استفاده کنیم.
We should have gotten here sooner	باید زودتر به اینجا می رسیدیم
Why does Tom hate Mary so much?	چرا تام اینقدر از مری متنفر است؟
Tom could not find Mary, even though he said he had searched almost everywhere.	تام نتوانست مری را پیدا کند، حتی اگر می گفت که تقریباً همه جا را جستجو کرده است.
Mary is a nun.	مریم یک راهبه است.
Tom gathered the leaves in a heap.	تام برگها را به صورت توده ای جمع کرد.
Tom says Mary can win.	تام می گوید مری می تواند برنده شود.
Things at the station are really busy.	کارها در ایستگاه واقعاً شلوغ شده است.
We may have to be in Boston for a week or two.	شاید مجبور باشیم یک یا دو هفته در بوستون باشیم.
I'm the only one who is not in the meeting today.	من تنها کسی هستم که امروز در جلسه حضور ندارم.
Tom can't wait to see it.	تام نمی تواند برای دیدن آن صبر کند.
Dr. Tom did not tell her to stay in bed.	دکتر تام به او نگفت که در رختخواب بماند.
You can not leave us here	نمیتونی ما رو اینجا بذاری
I'm going to find out who broke this window.	من می روم تا بفهمم چه کسی این پنجره را شکسته است.
We all love you.	همه ما شما را دوست داریم.
It has something to do with this problem.	تا حدودی با این مشکل ارتباط دارد.
I want to ask Tom to answer a few questions.	من می خواهم از تام بخواهم به چند سوال پاسخ دهد.
Do not you die today?	امروز نمیری؟
He has an endless supply of good jokes.	او ذخیره بی پایانی از جوک های خوب دارد.
What if the good guys were really the bad guys?	چه می شد اگر بچه های خوب واقعاً آدم های بد بودند؟
Tom is involved in something.	تام درگیر چیزی است.
I thought Tom might be waiting for us in front of the station.	فکر کردم تام ممکن است جلوی ایستگاه منتظر ما باشد.
Tom must be angry with Mary for what he did.	تام باید به خاطر کاری که مری انجام داد از دست او عصبانی باشد.
You are confusing me with someone else	داری منو با یکی دیگه اشتباه میگیری
Tom said Mary hopes John can take care of her dog.	تام گفت مری امیدوار است جان بتواند از سگش مراقبت کند.
Tom woke up.	تام از خواب خود بیرون آمد.
Why didn't you tell me you should do this?	چرا به من نگفتی که باید این کار را بکنی؟
I guess Tom probably didn't do what he was supposed to do.	من گمان می کنم که تام احتمالاً کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداده باشد.
Tom is always studying.	تام همیشه در حال مطالعه است.
I loved the stew that Tom made.	من خورشی را که تام درست کرد دوست داشتم.
Please let me know the program in advance.	لطفا از قبل برنامه را به من اطلاع دهید.
Tom said I should speak French.	تام گفت که باید فرانسوی صحبت کنم.
I did not know you were doing this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودی نمی‌دانستم این کار را می‌کنی.
Tom said he did not have enough time.	تام گفت که وقت کافی ندارد.
Tom said he needed the money.	تام گفت که به پول نیاز دارد.
Tom will probably not do that next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده این کار را انجام نخواهد داد.
Not all cats are black.	همه گربه ها سیاه نیستند.
None of us wanted Tom to leave.	هیچ کدام از ما نمی خواستیم تام برود.
Brother Tom Mary.	برادر تام مری.
Did you buy candles as I asked you to?	آیا همانطور که من از شما خواسته بودم شمع خریدید؟
If I were a bird, I could fly to you.	اگر پرنده بودم، می توانستم به سوی تو پرواز کنم.
You are a bad kisser	تو یه بوسنده بدجنسی
We do not know this yet.	ما هنوز این را نمی دانیم.
Are you sure Tom should not do this?	مطمئنی که تام نباید اینکارو بکنه؟
Tom said he helps me do that.	تام گفت که به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Tom relies on us.	تام به ما تکیه می کند.
Tom listened to the waves crashing on the beach.	تام به صدای برخورد امواج در ساحل گوش داد.
I deal with you all the time	مدام با تو برخورد می کنم
You're really stupid, you know?	تو واقعا احمقی، میدونی؟
I should not have told you	نباید بهت میگفتم
Tom and Mary are proud of their son.	تام و مری به پسرشان افتخار می کنند.
I know Tom has been a tour guide before.	من می دانم که تام قبلا راهنمای تور بوده است.
I should not have asked Tom to read.	من نباید از تام می خواستم بخواند.
I ran out of ink.	جوهر خودکارم تمام شد.
What emergency?	چه اضطراری؟
His words emphasized the need for great effort.	تاکید صحبت های او بر لزوم تلاش زیاد بود.
They have to accept it.	آنها باید آن را بپذیرند.
Tom and Mary work hard.	تام و مری سخت کار می کنند.
Tom went to the bakery to buy a cake.	تام برای خرید یک کیک به نانوایی رفت.
Most of Tom's friends know that he is an alcoholic.	اکثر دوستان تام می دانند که او یک الکلی در حال بهبود است.
I fantasize about it.	من در مورد آن خیال پردازی می کنم.
I'm the one you're looking for	من همونی هستم که دنبالش می گشتی
Tom told me he had never had such a problem before.	تام به من گفت که قبلاً هرگز چنین مشکلی نداشته است.
He was free from any responsibility.	او از هر مسئولیتی مبرا بود.
Did Tom smile?	آیا تام لبخند زد؟
Do not forget that Tom can not see very well.	فراموش نکنید که تام نمی تواند خیلی خوب ببیند.
Tom said he had never met Mary's parents.	تام گفت که او هرگز پدر و مادر مری را ملاقات نکرده است.
Tom said Mary seemed scared.	تام گفت که مری به نظر می‌ترسید.
Fortunately, Tom came to our aid.	خوشبختانه تام به کمک ما آمد.
Tom goes to work in his wife's car.	تام با ماشین همسرش به محل کار می رود.
When I was in high school, I fell in love with my French teacher.	وقتی دبیرستان بودم عاشق معلم فرانسوی ام بودم.
Tom has not done anything yet.	تام هنوز کاری نکرده است.
I would like an 80 yen stamp, please.	من یک تمبر 80 ینی می خواهم، لطفا.
Tom dropped the cup.	تام فنجان را انداخت.
This shirt does not come with that tie at all.	این پیراهن اصلاً با آن کراوات نمی آید.
Tom told me about what he had seen in Australia.	تام در مورد آنچه در استرالیا دیده بود به من گفت.
Speak louder. 	بلندتر صحبت کن.
Your grandfather's hearing is not very good.	شنوایی پدربزرگت چندان خوب نیست.
Can you answer this riddle?	آیا می توانید به این معما پاسخ دهید؟
Going out and drinking with children makes him feel naughty.	بیرون رفتن و نوشیدن مشروب با بچه ها باعث می شود که او احساس بدجنسی کند.
I did not know if he would come or not	نمیدونستم میای یا نه
I know Tom knew I had to do this.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom thought this was a silly question.	تام فکر کرد این یک سوال احمقانه است.
Tom said he did not know the answer.	تام گفت که او جواب را نمی داند.
I warn you for the last time!	من برای آخرین بار به شما هشدار می دهم!
Tom admitted that his real reason was this.	تام اعتراف کرد که دلیل واقعی او این کار بود.
We are all amateurs here	ما اینجا همه آماتور هستیم
Coping with Tom is still hard.	کنار آمدن با تام هنوز سخت است.
There was a bowling alley on the shelf above Tom's table.	یک جام بولینگ روی قفسه بالای میز تام بود.
I have to tell Tom how to do it.	من باید تام به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
I'm glad we had the opportunity to clear the air.	خوشحالم که این فرصت را داشتیم تا هوا را پاک کنیم.
Tom did not seem to be as careless as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بی دقت باشد.
I do not pay much attention to Tom.	من زیاد به تام توجه نمی کنم.
I think Tom is ashamed.	من فکر می کنم تام شرمنده است.
I do not think I know anyone here.	من فکر نمی کنم که من کسی را اینجا می شناسم.
Tom comes to see me sometimes.	تام گاهی به دیدن من می آید.
We will have a few exceptions.	ما چند استثنا خواهیم داشت.
Tom began to spend time with Mary.	تام شروع به گذراندن وقت با مری کرد.
You both need to do better.	هر دوی شما باید بهتر از این کار کنید.
Tom said he never thought he could do it alone.	تام گفت که فکر نمی کند هرگز بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he had to leave all that fast food.	تام به مری گفت که باید این همه فست فود را ترک کند.
Tom says he overheard the whole conversation.	تام می گوید که کل مکالمه را شنیده است.
I thought Tom did it for us.	من فکر می کردم که تام این کار را برای ما انجام داده است.
Tom hopes to be able to encourage Mary.	تام امیدوار است که بتواند مری را تشویق کند.
Tom lives in a boat house.	تام در یک قایق خانه زندگی می کند.
Tom said he was going to eat fish for dinner tonight.	تام گفت که قرار است امشب برای شام ماهی بخورد.
Tom was not very thirsty.	تام خیلی تشنه نبود.
Why does Tom think Mary did this?	چرا تام فکر می کند که مری این کار را کرده است؟
I'm not sure I want to do that.	من مطمئن نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
I'm surprised he remembers Tom Mary.	من تعجب کردم که تام مری را به خاطر می آورد.
Tom and Mary organized a carnivorous hunt.	تام و مری یک شکار لاشخور را سازماندهی کردند.
Tom sat on a bench.	تام روی یک نیمکت نشست.
I know Tom knows I should not do this.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را انجام دهم.
This is what I guessed happened.	این چیزی است که من حدس می زدم اتفاق افتاده باشد.
A lot of work had to be done.	کارهای زیادی باید انجام می شد.
The recession is coming to an end.	رکود در حال پایان است.
Some are universal facts.	برخی از حقایق جهانی هستند.
Tom is not a good magician	تام شعبده باز خوبی نیست
The boy we met on the way carrying a fishing rod looked very friendly.	پسری که در مسیر ملاقات کردیم و یک چوب ماهیگیری حمل می کرد بسیار صمیمی به نظر می رسید.
I hope I do not say something stupid	امیدوارم چیز احمقانه ای نگویم
The bridge is being repainted.	پل در حال رنگ آمیزی مجدد است.
I clicked on the link but nothing happened.	من روی لینک کلیک کردم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
Tom is a quiet man.	تام مرد کم حرفی است.
I want to pay in installments.	من می خواهم به صورت اقساطی پرداخت کنم.
Tom is too young to do this alone.	تام برای انجام این کار به تنهایی خیلی جوان است.
Is this Tom's auto?	آیا این خودکار مال تام است؟
The newspaper says the storm is on its way.	روزنامه می گوید طوفان در راه است.
Tom asked me if I had ever done that.	تام از من پرسید که آیا تا به حال این کار را انجام داده ام؟
The contract was given to the lowest bidder.	قرارداد به کمترین پیشنهاد داده شد.
Tom does not know I exist.	تام نمی داند من وجود دارم.
My alarm clock did not ring this morning	زنگ ساعت من امروز صبح بلند نشد
Tom is a adorned general.	تام یک ژنرال آراسته است.
Tom seems to have improved.	به نظر می رسد تام بهبود یافته است.
Tom said you understand	تام گفت که میفهمی
He failed the exam because he did not study.	او به دلیل مطالعه نکردن در امتحان مردود شد.
Tom was somewhat right.	تام تا حدودی درست می گفت.
I am in perfect health.	من در سلامت کامل هستم.
The king is scheduled to attend the funeral.	قرار است پادشاه در مراسم تشییع جنازه شرکت کند.
Tom thinks Mary is too slow.	تام فکر می کند که مری خیلی کند است.
You'll be back, right?	برمیگردی، نه؟
Tom was worried about that.	تام از این بابت نگران بود.
You do not look very happy	خیلی خوشحال به نظر نمیای
Is Tom a good dancer?	آیا تام رقصنده خوبی است؟
I'm not surprised if it snows tonight.	اگر امشب برف ببارد تعجب نمی کنم.
If the university does not have enough students, it will cancel the class management.	اگر دانشگاه دانشجوی کافی نداشته باشد، مدیریت کلاس را لغو می کند.
Do not touch this button	این دکمه را لمس نکنید
Police suspect one of the robbers.	پلیس مظنون است که یکی از افراد دزدی از بانک باشد.
I'm tired of fighting	من از دعوا خسته شدم
I do not trust him anymore	من دیگه بهش اعتماد ندارم
Tom will probably win.	تام احتمالا برنده خواهد شد.
Tom goes to work by bike.	تام با دوچرخه به سر کار می رود.
Tom said it was not his fault.	تام گفت تقصیر او نیست.
I think it would be great if you could attend that meeting.	من فکر می کنم خیلی خوب است که شما در آن جلسه شرکت کنید.
Tom told me he thought Mary did not want to go to Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد به استرالیا برود.
I have not kissed Tom yet.	من هنوز تام را نبوسیده ام.
We have to step out of our comfort zone and try something new and challenging.	ما باید از منطقه آسایش خود خارج شویم و چیزی جدید و چالش برانگیز را امتحان کنیم.
He gave me the creeps.	خزش ها را به من داد.
Tom refused to return my money.	تام از پس دادن پولم به من امتناع کرد.
You better walk there	بهتره پیاده بری اونجا
My house needs major repairs.	خانه من نیاز به تعمیر اساسی دارد.
There are ditches on both sides of the road.	در دو طرف جاده خندقی وجود دارد.
This book is so hard that I can not read it.	این کتاب آنقدر سخت است که نمی توانم آن را بخوانم.
I am very convincing	من خیلی قانع کننده هستم
I do not think Tom is homeless.	من فکر نمی کنم که تام بی خانمان باشد.
I did not know that Maryam is your sister	نمیدونستم مریم خواهرت هست
Do you really think doing this would be tedious?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار خسته کننده خواهد بود؟
If he does, Tom will probably be hurt.	تام اگر این کار را بکند احتمالا صدمه خواهد دید.
I think Tom does not agree with you.	من فکر می کنم تام با شما موافق نیست.
Tom parked his car nearby.	تام ماشینش را نزدیک پارک کرد.
It may not be as difficult as you think.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
Neither Tom nor Mary have much to do today.	نه تام و نه مری کارهای زیادی ندارند که امروز باید انجام دهند.
Aren't you a spy?	تو جاسوس نیستی؟
It never occurred to me that you do not want one.	هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که شما یکی را نمی خواهید.
I did not know you were not going to do that	نمیدونستم قرار نیست اینکارو بکنی
I know you're upset.	من می دانم که شما ناراحت هستید.
Tom did not talk to me about it.	تام در این مورد با من صحبت نکرد.
Now, there is something you do not see every day.	حالا، چیزی هست که هر روز نمی بینید.
Before we begin, a number of introductory statements are on the agenda.	قبل از شروع، تعدادی از اظهارات مقدماتی در دستور کار است.
Tom was scheduled to come to the office today.	تام قرار بود امروز به دفتر بیاید.
Why do not you learn French?	چرا زبان فرانسه را یاد نمی گیرید؟
You will need a protector.	شما به یک محافظ نیاز خواهید داشت.
Do you have a radio?	رادیو هم دارید؟
I do not think what Tom did was easy.	من فکر نمی کنم کاری که تام انجام داد آسان نبود.
I asked Tom if I could use his computer.	از تام پرسیدم که آیا می توانم از کامپیوتر او استفاده کنم؟
Tom was sure he had done the right thing.	تام مطمئن بود که کار درست را انجام داده است.
I did not know you expected me to do this this afternoon	نمیدونستم توقع داشتی امروز بعدازظهر اینکارو بکنم
How long does it take to warm up?	چقدر طول می کشد تا گرم شوید؟
Let's browse the channels to see what's on TV.	بیایید کانال ها را ورق بزنیم تا ببینیم تلویزیون چه خبر است.
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
Will Tom be here?	آیا تام اینجا خواهد بود؟
Tom is much younger than you think.	تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Tom says there were no teachers there.	تام می گوید هیچ معلمی آنجا نبود.
Tom said he was sure Mary would not win.	تام گفت که مطمئن است مری برنده نخواهد شد.
Tom told us that you can not be trusted.	تام به ما گفت که نمی توان به شما اعتماد کرد.
I do not think he is looking for his mother.	من فکر نمی کنم او به دنبال مادرش باشد.
Tom said Mary was probably still downstairs.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در طبقه پایین است.
Didn't Tom know he was going to do that?	آیا تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom put the car in gear.	تام ماشین را در دنده گذاشت.
I thought you said you studied all night.	فکر کردم گفتی تمام شب درس خواندی.
how is the weather there?	هوا اونجا چطوره؟
You do not want to miss it.	شما نمی خواهید آن را از دست بدهید.
I did not think Tom was alone.	فکر نمی کردم تام تنها باشد.
Tom will probably be handcuffed.	تام احتمالاً دستبند خواهد شد.
Tom will probably be home on October 20.	تام احتمالاً در 20 اکتبر به خانه خواهد رفت.
Tom is not very creative.	تام خیلی خلاق نیست.
Tom and John were in the army together.	تام و جان با هم در ارتش بودند.
I do not like to do this here.	من دوست ندارم این کار را اینجا انجام دهم.
How did we get everything to this point?	چگونه اجازه دادیم همه چیز به این نقطه برسد؟
Does Tom want another beer?	آیا تام آبجو دیگری می خواهد؟
The house will be empty without you.	خانه بدون تو خالی خواهد شد.
Tom said he thought Mary was bored.	تام گفت که فکر می کند مری حوصله اش را ندارد.
Tom is not insured, but Mary is not.	تام بیمه نیست، اما مری اینطور نیست.
I want Tom to know that I really do not want to do this.	من می خواهم تام بداند که من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom asked me.	تام از من خواست.
I do not know if Tom is crazy or not?	نمی دانم آیا تام دیوانه است یا نه؟
Most gun owners are legal people.	اکثر صاحبان اسلحه افراد قانونمند هستند.
We looked everywhere for these two boys, but we did not find either.	ما همه جا به دنبال این دو پسر گشتیم، اما هیچ کدام را پیدا نکردیم.
I told Tom not to come.	به تام گفتم که نیاید.
Tom is tired, so am I.	تام خسته است، من هم همینطور.
Tom said he did not have to wait that long.	تام گفت که لازم نیست اینقدر صبر کند.
I'm at the North Gate.	من در دروازه شمالی هستم.
What I saw was a man, not a woman.	من که دیدم مرد بود نه زن.
I like your comparison.	من مقایسه شما را دوست دارم.
I told Tom I was going to Boston.	به تام گفتم که به بوستون می روم.
I expect Tom to do this later today.	من انتظار دارم تام این کار را بعداً امروز انجام دهد.
I do not want to do this badly.	من نمی خواهم این کار را به بدی تام انجام دهم.
Tom said Mary did not look even a little scared.	تام گفت که مری حتی کمی ترسیده به نظر نمی رسید.
If you have to say you are smart, are you really smart?	اگر باید بگویید که باهوش هستید، آیا واقعاً باهوش هستید؟
Tom must have missed the train.	تام باید قطار را از دست داده باشد.
I locked it in the drawer above my desk.	آن را در کشوی بالای میزم قفل کردم.
I emptied the dishwasher.	ماشین ظرفشویی را خالی کردم.
I thought Tom and Mary were going to Australia.	فکر می کردم تام و مری به استرالیا می روند.
What is the difference between a bicycle and a motorcycle?	تفاوت بین دوچرخه و موتور سیکلت چیست؟
I do not think Tom knows his neighbors very well.	فکر نمی کنم تام همسایه هایش را خیلی خوب بشناسد.
Does Tom have a brother?	آیا تام برادری دارد؟
The more I thought about it, the more I realized that I had to worry.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم، بیشتر متوجه می شدم که باید نگران باشم.
You're on the list, aren't you?	شما در لیست هستید، نه؟
Tom is going to study with us.	تام قرار است با ما درس بخواند.
Some European countries are not members of the European Union.	برخی از کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا نیستند.
I can not feel that Tom has not told me the whole truth.	نمی توانم احساس کنم که تام تمام حقیقت را به من نگفته است.
I wish I could read French harder in high school.	ای کاش در دبیرستان زبان فرانسه را سخت تر می خواندم.
Tom saw Mary take a taxi.	تام دید که مری سوار تاکسی شد.
You are doing something	داری یه کاری میکنی
Tom told Mary he could do it.	تام به مری گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is on a plant-based diet.	تام از یک رژیم غذایی گیاهی استفاده می کند.
Tom did not like this.	تام این را دوست نداشت.
I think Tom and I are almost there.	فکر می کنم که من و تام تقریباً آنجا هستیم.
I see a documentary	یه مستند میبینم
We will take you to the airport if you want.	اگر بخواهید شما را به فرودگاه می بریم.
Tom started screaming like a 15-year-old girl.	تام مثل یک دختر 15 ساله شروع به جیغ زدن کرد.
I thought it would be easier	فکر کردم راحت تر میشه
I'm studying hard	دارم سخت درس میخونم
What do you dislike about your job?	چه چیزی را در شغل خود دوست ندارید؟
Do you even know the boy's name?	اصلا میدونی اسم اون پسر چیه؟
I will not let you drive.	من به شما اجازه رانندگی نمی دهم.
I do not like the taste of water here.	مزه آب اینجا را دوست ندارم.
Tom gave Mary a cigarette.	تام یک سیگار به مری داد.
Tom and Mary fell in love.	تام و مری عاشق یکدیگر شدند.
Tom says Mary is happy.	تام می گوید مری خوشحال است.
Tom said it's time to think about doing it.	تام گفت که وقت آن رسیده است که به انجام آن فکر کنم.
We are lawyers	ما وکیل هستیم
I hope Tom does not try to do that.	امیدوارم تام برای این کار تلاش نکند.
Does Tom know that Mary is still in the hospital?	آیا تام می داند که مری هنوز در بیمارستان است؟
Tom was the one who convinced me to learn French.	تام کسی بود که مرا متقاعد کرد که زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Tom did not tell me where he wanted to put his suitcase.	تام به من نگفته است که می خواهد چمدانش را کجا بگذارم.
I like Roger Federer. 	من راجر فدرر را دوست دارم.
What tennis do you like?	چه تنیسوری را دوست دارید؟
I did not know that Tom drank.	من نمی دانستم که تام نوشیده است.
Tom often does this alone.	تام اغلب این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom said he thought Mary should get more sleep.	تام گفت که فکر می کند مری باید بیشتر بخوابد.
There is nothing else to buy	چیز دیگری نیست که بخرم
We were not the ones you saw in that car	ما اونایی نبودیم که تو اون ماشین دیدی
Tom and Mary live in Australia with their son.	تام و مری با پسرشان در استرالیا زندگی می کنند.
I doubt Tom will lie to you.	من شک دارم تام به شما دروغ بگوید.
Take us with you Tom	ما را با خودت ببر تام
Tom will probably not be walking to work tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح پیاده روی سر کار نخواهد رفت.
Didn't you know that Tom saw you in the park this morning?	آیا نمی دانستی که تام امروز صبح تو را در پارک دید؟
Tom realized that he had forgotten to tie his shoes.	تام متوجه شد که فراموش کرده است بند کفش هایش را ببندد.
Convincing Tom is hard work.	متقاعد کردن تام کار سختی است.
This is not really my name.	این واقعاً نام من نیست.
Tom is a pig's head.	تام سر خوک است.
I do not think there is much to worry about.	فکر نمی کنم خیلی جای نگرانی باشد.
Tom asked me when was I going to leave?	تام از من پرسید کی قرار است بروم؟
We all lived in a one-room cabin together.	همه با هم در یک کابین یک اتاقه زندگی می کردیم.
He is satisfied with his share.	او به سهم خود راضی است.
Tom searches the archive.	تام در آرشیو جستجو می کند.
I'm so glad I made a mistake	خیلی خوشحالم که اشتباه کردم
This is the best amplifier on the market.	این بهترین آمپلی فایر موجود در بازار است.
I really did not have to do that.	من واقعاً مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom came out of the bathroom and put on his clothes again.	تام از حمام خارج شد و لباس هایش را دوباره پوشید.
You are really beautiful.	تو واقعا زیبائی.
Do not shoot the messenger	به پیام رسان شلیک نکنید
I hope no one has seen you come here.	امیدوارم کسی شما را ندیده باشد که وارد اینجا شده اید.
You all seem to be wrong.	به نظر می رسد همه شما در اشتباه هستید.
My computer timer button battery was lost.	باتری دکمه ای تایمر کامپیوترم از بین رفت.
You have to be careful not to work too much.	باید مراقب باشید که زیاد کار نکنید.
Tom does not speak any French.	تام هیچ فرانسوی بلد نیست.
I thought Tom had resigned.	فکر کردم تام استعفا داده است.
I am not satisfied with how things went.	من از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی نیستم.
Tom is not alone in the cave.	تام در غار تنها نیست.
Tom has several friends in Boston.	تام چند دوست در بوستون دارد.
I know Tom did not want to do that with Mary.	می دانم که تام نمی خواست این کار را با مری انجام دهد.
I'm not sure the right decision.	مطمئن نیستم تصمیم درستی باشد.
Tom was not the only one there.	تام تنها کسی نبود که آنجا بود.
Tom and Mary often complain that they can never be together without children.	تام و مری اغلب شکایت می‌کنند که بدون بچه‌ها هرگز نمی‌توانند با هم باشند.
I was not sure Tom needed this.	مطمئن نبودم که تام نیاز به این کار داشته باشد.
Aren't you retired?	بازنشسته نیستی؟
Tom has the gift of Gab.	تام موهبت گاب را دارد.
I did not know that I was going to give a speech.	نمی دانستم که قرار است سخنرانی کنم.
I wonder who forced Tom to do this.	من تعجب می کنم که چه کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد.
Tom gave me something I really needed for my birthday.	تام برای تولدم چیزی به من داد که واقعاً به آن نیاز داشتم.
Hold your money. 	پولت را نگه دار.
I do not want it.	من آن را نمی خواهم.
Tom engaged Mary with questions.	تام مری را با سوالاتی درگیر کرد.
I'm used to Tom now.	من الان به تام عادت کردم.
Bring a few blankets	چند پتو بیار
Do you think you should do this without permission?	آیا فکر می کنید باید بدون اجازه این کار را انجام دهید؟
Is it true that Tom never went to Boston?	آیا درست است که تام هرگز به بوستون نرفته است؟
This is the man who let me ride his horse.	این مردی است که به من اجازه سوار اسبش را داد.
Borage is in the refrigerator.	گل گاوزبان در یخچال است.
We need to know what time Tom arrives.	ما باید بفهمیم تام چه ساعتی می‌رسد.
We were not ready to do that yesterday.	ما دیروز هنوز برای انجام این کار آماده نبودیم.
I think Tom and Mary should both go tomorrow.	من فکر می کنم تام و مری هر دو باید فردا بروند.
I doubt Tom will ever get married.	من شک دارم تام هرگز ازدواج کند.
Tom is not old yet.	تام هنوز به سن نرسیده است.
Tom said he had to buy something for Mary.	تام گفت که باید برای مری چیزی بخرد.
Tom was supposed to be here for a week.	تام قرار بود یک هفته اینجا باشد.
I do not believe it was accidental	باور نمی کنم تصادفی بوده
I probably will not do this again.	من احتمالاً دیگر این کار را نمی کنم.
If you do this the way Tom told you to, you will probably be fired.	اگر به روشی که تام به شما گفته این کار را انجام دهید احتمالا اخراج خواهید شد.
Tom refused to do night shifts.	تام از انجام شیفت های شب امتناع کرد.
Our rooms are next to each other.	اتاق های ما کنار هم هستند.
It is rude to speak with your hands in your pockets.	بی ادبی است که دستان خود را در جیب خود صحبت کنید.
There were more people at the concert than we expected.	در کنسرت جمعیت بیش از آنچه پیش‌بینی می‌کردیم حضور داشت.
Someone like Tom probably speaks French.	فردی مانند تام احتمالاً بلد است فرانسوی صحبت کند.
I have never lived on a farm, but my parents both grew up on a farm.	من هرگز در مزرعه زندگی نکرده ام، اما پدر و مادرم هر دو در مزرعه بزرگ شده اند.
My mother does not speak much English.	مادرم زیاد انگلیسی صحبت نمی کند.
We stayed in a hotel in front of the station.	در هتلی روبروی ایستگاه اقامت کردیم.
This is one of the reasons I do not like Boston.	این یکی از دلایلی است که من بوستون را دوست ندارم.
Tom should be happy that this is happening.	تام باید خوشحال باشد که این اتفاق می افتد.
Tom told me he did not want to study French.	تام به من گفت که نمی خواهد فرانسوی بخواند.
Tom said he wanted to see if Mary could do it.	تام گفت که می خواهد ببیند آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom is scared, right?	تام می ترسد، نه؟
Be dear and bring me a glass of water.	عزیز باش و برای من یک لیوان آب بیاور.
Tom is hard for money.	تام برای پول سخت است.
I met Tom last year when I was in Boston.	سال گذشته زمانی که در بوستون بودم با تام آشنا شدم.
This magazine is very popular.	این مجله از محبوبیت زیادی برخوردار است.
I do not know if Tom will really appear tonight.	نمی دانم آیا تام واقعاً امشب ظاهر می شود؟
If you discovered a new planet, what would you call it?	اگر سیاره جدیدی را کشف کنید، نام آن را چه می‌گذارید؟
I have not yet told Tom why I am doing this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا این کار را می کنم.
I'm not going to lie	من قرار نیست دروغ بگم
Tom is fine	تام خوب میشه
How did Tom talk to you about this?	چگونه تام با شما در این مورد صحبت کرد؟
According to Tom, this will not happen.	به گفته تام، این اتفاق نخواهد افتاد.
Don't you think this is dangerous?	فکر نمی کنید این کار خطرناک است؟
Tom and Mary separated three weeks ago.	تام و مری سه هفته پیش از هم جدا شدند.
I did not know that you do not want to do this alone.	من نمی دانستم که شما نمی خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I do not know if I want to do it again.	نمی‌دانم می‌خواهم این کار را دوباره انجام دهم یا نه.
This will be difficult to do alone.	انجام این کار به تنهایی دشوار خواهد بود.
Tom does not seem to be interested.	به نظر می رسد تام علاقه ای ندارد.
It's kind of cute	یه جورایی ناز هست
Tom's mother lives in Boston and his father lives in Chicago.	مادر تام در بوستون و پدرش در شیکاگو زندگی می کنند.
Tom is busier than Mary.	تام شلوغ تر از مری است.
You look exactly like Tom	تو دقیقا شبیه تام هستی
We did not play as well as we wanted.	آنطور که می خواستیم خوب بازی نکردیم.
The British government pledged to build an airport in St. Helena in 2005.	دولت بریتانیا متعهد شد در سال 2005 یک فرودگاه در سنت هلنا بسازد.
I do not want to see Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم تام را ببینم.
I do not think Tom knows how Mary feels about him.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه احساسی نسبت به او دارد.
Tom finally did.	تام بالاخره این کار را کرد.
Tom is just trying to do what he is supposed to do.	تام فقط سعی می کند کاری را که قرار است انجام دهد انجام دهد.
Do you have anything to dance to?	آیا چیزی برای رقص پوشیدن دارید؟
I was waiting on the wings.	من در بالها منتظر بودم.
Tom turned down my offer.	تام پیشنهاد من را رد کرد.
Tom and Mary spoke French slowly.	تام و مری به آرامی به زبان فرانسوی صحبت می کردند.
Tom and Mary bought a house in Australia last year.	تام و مری سال گذشته یک خانه در استرالیا خریدند.
Tom enjoys playing baseball.	تام از بازی بیسبال لذت می برد.
What he says has nothing to do with this problem.	آنچه می گوید ربطی به این مشکل ندارد.
He said he came to Japan last week.	او گفت که هفته قبل به ژاپن آمده است.
I knew Tom could not get a loan.	می دانستم تام نمی تواند وام را دریافت کند.
Tom bought a microscope for Mary.	تام برای مری یک میکروسکوپ خرید.
There is no anti-error security system.	هیچ سیستم امنیتی ضد خطا نیست.
Tom's parents were upset.	پدر و مادر تام ناراحت بودند.
Tom and I have been working together for years.	من و تام سال هاست که با هم کار می کنیم.
I knew Tom was not a good driver, but I allowed him to drive anyway.	می دانستم تام راننده خوبی نیست، اما به هر حال به او اجازه رانندگی دادم.
Tom rarely goes out.	تام به ندرت بیرون می رود.
This wine is not just grape juice.	این شراب نیست فقط آب انگور است.
Tom is the only one who can possibly help us do that.	تام تنها کسی است که احتمالاً می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom said he did not know Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قادر به انجام این کار است.
Tom is not extroverted, but he is Mary.	تام برون گرا نیست، اما مری است.
Tom is nothing like his brother.	تام چیزی شبیه برادرش نیست.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت قصد دارید در استرالیا باشید؟
Tom was asked to do this.	از تام خواسته شد که این کار را انجام دهد.
Tom has to slow down.	تام باید سرعتش را کم کند.
We want to be very careful with Tom.	ما می خواهیم با تام بسیار مراقب باشیم.
Tom will never agree with you on this.	تام هرگز در این مورد با شما موافق نیست.
It takes about thirty minutes to get to my school by bus.	حدود سی دقیقه طول می کشد تا با اتوبوس به مدرسه من برسم.
How do you like my clothes?	لباس من را چگونه دوست داری؟
I do not have many friends in this city.	من در این شهر دوستان زیادی ندارم.
This is not exactly what I had in mind.	این دقیقاً چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
Tom says he did not intend to go home early.	تام می گوید که قصد نداشت زود به خانه برود.
He fled when he saw the police.	او با دیدن پلیس فرار کرد.
It was harder to do than I thought.	انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
How did I know I would regret doing this?	از کجا می دانستم که از انجام این کار پشیمان خواهم شد؟
I know Tom knew Mary did that.	من می دانم که تام می دانست که مری این کار را کرد.
Tom and Mary gathered at a restaurant.	تام و مری در یک رستوران دور هم جمع شدند.
I can not finish the job in this short time.	من نمی توانم کار را در این مدت کوتاه تمام کنم.
We think a lot about Tom.	ما به تام خیلی فکر می کنیم.
Our dormitory has a heating problem.	خوابگاه ما مشکل بخاری دارد.
When did Tom sell his farm?	تام مزرعه خود را چه زمانی فروخت؟
From the sky, we may have snow tomorrow.	از نگاه آسمان، ممکن است فردا برف داشته باشیم.
Pretends to know everything.	وانمود می کند که همه چیز را می داند.
Tom is not afraid to do this.	تام از انجام این کار نمی ترسد.
It was not very romantic	خیلی رمانتیک نبود
I thought Tom was not afraid of snakes.	فکر می کردم تام از مارها نمی ترسد.
I think Tom can teach Mary how to do this.	من فکر می کنم که تام می تواند به مری یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were still in Australia in 2013.	تام و مری در سال 2013 هنوز در استرالیا بودند.
I think I was wrong to say it was Tom while Mary did it.	فکر می کنم به اشتباه گفتم تام بود در حالی که مری بود که این کار را کرد.
I'm sure Tom will appreciate it.	من مطمئن هستم که تام از آن قدردانی می کند.
The baby is crawling.	بچه در حال خزیدن است.
If I could, I would stay longer in Boston.	اگر می توانستم بیشتر در بوستون می ماندم.
Why are you afraid to talk to Tom?	چرا از صحبت کردن با تام می ترسی؟
This is something I do not know yet.	این چیزی است که من هنوز نمی دانم.
Tom is still motivated.	تام هنوز با انگیزه است.
Next time you are in Boston, let's get together for dinner.	دفعه بعد که در بوستون هستید برای شام دور هم جمع شویم.
I do not know how to get to Tom's house.	من نمی دانم چگونه به خانه تام بروم.
Did you tell Tom?	به تام خبر داده ای؟
I've always wondered what it would be like to kiss Tom.	من همیشه به این فکر کرده ام که بوسیدن تام چگونه خواهد بود.
Tom is told that he does not need to do this.	به تام گفته می شود که او نیازی به انجام این کار ندارد.
You have to be content with what you have.	شما باید به آنچه دارید بسنده کنید.
Do not wake the baby	بچه رو بیدار نکن
I was not as interested in doing this as Tom seemed.	من آنقدر که تام به نظر می رسید علاقه ای به انجام این کار نداشتم.
I do not think I will get into trouble.	فکر نمی کنم به مشکل برسم.
Tom is probably not innocent	تام احتمالا بی گناه نیست
Tom will fix it for me.	تام آن را برای من درست خواهد کرد.
This does not seem very promising.	این خیلی امیدوار کننده به نظر نمی رسد.
The ducks fluttered their wings in the sun to dry.	اردک‌ها بال‌هایشان را زیر نور آفتاب زدند تا خشک شوند.
I did not know that Tom had been married before.	من نمی دانستم تام قبلاً ازدواج کرده است.
I'm bringing Tom home.	من تام را به خانه می آورم.
Tom lives in the house where he was born.	تام در خانه ای که در آن به دنیا آمده زندگی می کند.
I'm a little scared.	من کمی می ترسم.
I'm seeing him this evening	امروز عصر دارم میبینمش
Tom did not take much pictures.	تام خیلی عکس نگرفت.
This is not Tom, is it?	این تام نیست، اینطور نیست؟
Hey, Tom, are you really dating Mary?	هی، تام، آیا واقعاً با مری قرار می‌گیری؟
Tom asked Mary where she was going to school.	تام از مری پرسید که کجا به مدرسه می رود.
Tom told me he thought Mary was arrogant.	تام به من گفت که فکر می کند مری مغرور است.
Tom is lying. I did not do what he said.	تام دروغ می گوید من کاری که او می گوید انجام ندادم.
Tom has to buy a birthday present for Mary.	تام باید برای مری هدیه تولد می خرید.
Doing so the way Tom suggested would save the most time.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد، بیشترین صرفه جویی در زمان را خواهد داشت.
This technology drastically reduces the cost of solar energy.	این فناوری هزینه انرژی خورشیدی را به شدت کاهش می دهد.
Our priorities are wrong.	اولویت های ما اشتباه است.
This book is mine, but the book on the table is yours.	این کتاب مال من است، اما کتاب روی میز مال شماست.
Tom must stay close.	تام باید نزدیک بماند.
Tom is a very honest man.	تام مرد بسیار صادقی است.
Tom knows those rules.	تام آن قوانین را می داند.
Tom tried to be logical.	تام سعی کرد منطقی باشد.
Why does Tom want you here?	چرا تام شما را اینجا می خواهد؟
Tom probably does not know that Mary can not do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
We just have to go back.	ما فقط باید به عقب برگردیم.
Now I feel a little closer to Tom.	اکنون احساس می کنم کمی به تام نزدیک تر هستم.
Tom said he was too drunk to do so.	تام گفت که او برای انجام این کار بیش از حد مست است.
Tom had to be a cop	تام باید پلیس می شد
Tom said he did not think Mary would do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد مری امروز این کار را بکند.
It did not go well	خوب پیش نرفت
One of these people may be Tom.	یکی از این افراد ممکن است تام باشد.
Tom was released on bail.	تام با وثیقه رد شد.
Tom told me it was positive.	تام به من گفت که مثبت است.
Do you think I should make food for Tom?	به نظر شما من باید برای تام غذا درست کنم؟
Tom has not seen Mary in three years.	تام سه سال است که مری را ندیده است.
Tom is happy that Mary helped him do that.	تام خوشحال است که مری به او در انجام این کار کمک کرد.
I just hope Tom does not know this.	فقط امیدوارم تام این را نداند.
I'm afraid to do that	من از انجام این کار می ترسم
Tom asked himself why his wife left him.	تام از خود پرسید چرا همسرش او را ترک کرد؟
You do not have to worry about Tom.	لازم نیست نگران تام باشید.
Tom heard that Mary and John were separated.	تام شنید که مری و جان از هم جدا شده اند.
I think Tom is three years older than Mary.	فکر می کنم تام سه سال از مری بزرگتر است.
My dining room is currently half empty.	غذاخوری من در حال حاضر نیمه خالی است.
I was only able to stay in Australia for a short time.	من فقط برای مدت کوتاهی توانستم در استرالیا بمانم.
Tom did not understand what I meant.	تام متوجه منظور من نشد.
Tom told Mary to make sure she had dinner at six o'clock.	تام به مری گفت که حتماً شام را ساعت شش آماده کند.
I want to be what you want me to be.	من می خواهم همانی باشم که تو می خواهی.
I did not know anyone there	من کسی را آنجا نمیشناختم
I just have to see you before you leave.	من فقط باید قبل از رفتن شما را ببینم.
I'm afraid to even ask	می ترسم حتی بپرسم
Oh well, we can't do anything right now.	اوه، خوب اکنون کاری از دست ما بر نمی آید.
I wonder how Tom was able to do that.	من تعجب می کنم که چگونه تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom is upstairs studying.	تام در طبقه بالا است و مشغول مطالعه است.
I'm not going to ask Tom to stop.	من قصد ندارم از تام بخواهم این کار را متوقف کند.
Last night I heard you talking in your sleep	دیشب شنیدم که تو خواب حرف میزنی
You can not make these things.	شما نمی توانید این چیزها را بسازید.
I know Tom knows we don't really have to do that.	من می دانم که تام می داند که ما واقعاً مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he was glad he did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کرد.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
I do not believe that Tom is happy.	من باور نمی کنم که تام خوشحال باشد.
Tom is a little overweight, isn't he?	تام کمی اضافه وزن دارد، اینطور نیست؟
I know Tom could possibly stop Mary from doing this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom said he wanted to watch some TV.	تام گفت که می خواهد کمی تلویزیون تماشا کند.
Did Tom really want to leave Mary?	آیا تام واقعاً می خواست مری را ترک کند؟
Tom crossed the river in a rowing boat.	تام با قایق پارویی از رودخانه گذشت.
We fired together.	با هم شلیک می کردیم.
Tom is the one who will do all the driving.	تام کسی است که تمام رانندگی را انجام خواهد داد.
I thought this was a joke.	من فکر کردم که این یک تماس شوخی است.
Tom is a wonderful colleague.	تام همکار فوق العاده ای است.
I rarely see you and Tom.	من به ندرت تو و تام را می بینم.
You are much more beautiful than the one I remember	تو خیلی زیباتر از اونی هستی که من یادم میاد
Tom removed the posters from the wall.	تام پوسترها را از روی دیوار برداشت.
Let's help Tom, okay?	بیایید به تام کمک کنیم، باشه؟
Tom told me I had to finish it by next Monday.	تام به من گفت که تا دوشنبه آینده باید این کار را تمام کنم.
Let's go get Tom	بیا بریم تام رو بگیریم
Columbus discovered America in 1492.	کلمب آمریکا را در سال 1492 کشف کرد.
Increase the dose.	دز مصرفی رو بالا ببر.
Tom noticed the trembling of Mary's hands.	تام متوجه لرزش دستان مری شد.
Tom has to buy a present for Mary.	تام باید برای مری هدیه بخرد.
If you do not give us what we want, we will kill one of the hostages.	اگر آنچه را که می خواهیم به ما ندهی، یکی از گروگان ها را می کشیم.
I did not expect Tom to be here.	من انتظار نداشتم تام اینجا باشد.
It never occurred to me that Tom would be upset.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که تام ناراحت شود.
They encourage you.	آنها شما را تشویق می کنند.
We have done nothing	ما هیچ کاری نکرده ایم
I'm looking for my keys. 	من دنبال کلیدهایم می گردم.
Have you seen them?	آیا آنها را دیده اید؟
We will not say anything	ما چیزی نخواهیم گفت
Where did Tom get this note?	تام این نت را از کجا آورده است؟
Tom is a tattoo artist.	تام یک هنرمند خالکوبی است.
You are always on vacation.	شما همیشه در تعطیلات هستید.
You never think why?	هیچ وقت فکر نمی کنی چرا؟
You are the only one who has asked me to help.	تو تنها کسی هستی که از من خواسته ام به من کمک کند.
Tom entered the courtroom surrounded by police officers.	تام در محاصره افسران پلیس وارد دادگاه شد.
Tom is not happy with that.	تام با آن راضی نیست.
I did not know what to do when my leg broke.	وقتی پایم شکست نمی دانستم چه کار کنم.
You are the same person your father was thirty years ago.	تو همون شکلی هستی که پدرت سی سال پیش داشت.
I do not think you will say anything more	فکر نمیکنم دیگه حرفی بزنی
You know a lot, don't you?	شما خیلی چیزها را می دانید، نه؟
Ancient coins were found inside the mysterious tomb.	سکه های باستانی در داخل مقبره مرموز پیدا شد.
Tom said he knew Mary might not have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm planning a trip to Boston.	من قصد سفر به بوستون را دارم.
Do not be a devil	شیطون نباش
You are probably hungry	احتمالا گرسنه هستی
You should not give weight to ideas as much as you give to facts.	شما نباید به عقاید همان وزنی بدهید که به واقعیت ها می دهید.
I helped Tom write this report.	من به تام کمک کردم تا این گزارش را بنویسد.
Tom began to worry about how his son would pay for his education.	تام شروع به نگرانی در مورد نحوه پرداخت هزینه تحصیل پسرش کرد.
Maryam looks very beautiful today.	مریم امروز خیلی زیبا به نظر می رسد.
Tom did not want to touch it.	تام نمی خواست به آن دست بزند.
I do not want Tom to know about it.	من نمی خواهم تام در مورد آن بداند.
He cut the fabric to make a bandage.	او پارچه را برید تا بانداژ بسازد.
No matter where Tom goes, he has a good reputation.	مهم نیست که تام کجا می رود، او شهرت خوبی دارد.
Tom has never waited for anyone.	تام هرگز منتظر کسی نبوده است.
Tom and Mary had a good time together.	تام و مری با هم خوش گذراندند.
Tom is not busy enough to help. 	تام آنقدر شلوغ نیست که بتواند کمک کند.
He just does not want to help.	او فقط نمی خواهد کمک کند.
That is the purpose of life.	در واقع هدف همین است.
Tom eats almost anything.	تام تقریباً هر چیزی را می خورد.
I do not want to get out of bed.	من نمی خواهم از رختخواب بلند شوم.
Tom said he did not wait long.	تام گفت که زیاد صبر نکرد.
What Tom saw made him nervous.	چیزی که تام دید او را عصبی کرد.
You don't really want to do that, do you?	شما در واقع نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom is exactly like you	تام دقیقا شبیه توست
Tom mocked Mary about her new boyfriend.	تام مری را در مورد دوست پسر جدیدش مسخره کرد.
He is as thin as a broomstick.	او مثل یک چوب جارو لاغر است.
Tom seemed very tense.	به نظر می رسید تام خیلی متشنج بود.
Tom finally invited Mary to his party.	تام در نهایت مری را به مهمانی خود دعوت کرد.
Tom has Asperger's syndrome.	تام مبتلا به سندرم آسپرگر است.
Tom has been in prison for a long time.	تام مدت زیادی در زندان بوده است.
Tom is not ready to do that yet.	تام هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
Tom is my coach.	تام مربی من است.
I accept your apology	عذرخواهی شما را می پذیرم
You were there when I needed you	وقتی بهت نیاز داشتم تو اونجا بودی
You are in a better situation than me	تو وضعیت بهتری از من داری
Does Tom still think he can attend the meeting?	آیا تام هنوز فکر می کند که بتواند در جلسه شرکت کند؟
Tom wanted to do everything right.	تام می خواست همه چیز را درست انجام دهد.
Tom was not timid.	تام ترسو نبود.
I decided not to go to Boston until October.	من تصمیم گرفتم تا اکتبر به بوستون نروم.
What did Tom give you for your birthday?	تام برای تولدت چی بهت داد؟
You saw that I did this, didn't you?	تو دیده ای که من این کار را کردم، نه؟
I definitely do not know what Tom is going to do.	من به طور قطع نمی دانم تام قرار است چه کار کند.
I have a lot of work to do today.	من امروز کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
I pay پنج 50 a week for travel and accommodation.	من هفته ای پنجاه پوند برای سفر و اقامت می پردازم.
Would you like to come and see me on Saturday?	دوست داری شنبه بیای و منو ببینی؟
I do not criticize you.	من از شما انتقاد نمی کنم.
Neither Tom nor Mary went to yesterday's meeting.	نه تام و نه مری به جلسه دیروز نرفتند.
You do not have to make a different meal for each person.	لازم نیست برای هر فردی یک غذای متفاوت درست کنید.
Tom asked Mary to quit and listen to him.	تام از مری خواست که دست از کارش بردارد و به او گوش دهد.
Do you consider yourself a comfort seeker?	آیا خود را فردی راحت طلب می دانید؟
Tom has lied to us in the past.	تام در گذشته به ما دروغ گفته است.
They felt that some of his attacks were unfair.	آنها احساس می کردند که برخی از حملات او ناعادلانه است.
Tom went to church to pray for Mary.	تام به کلیسا رفت تا برای مریم دعا کند.
This is very dramatic.	این خیلی دراماتیک است.
We all hope that one day all this will end.	همه ما امیدواریم که روزی همه اینها تمام شود.
Tom has only been allowed to do this once.	تام فقط یک بار اجازه انجام این کار را داشته است.
Tom told Mary what he wanted.	تام به مری گفت که چه می خواهد.
When I was in Boston, I did not know I was going to do that.	وقتی در بوستون بودم نمی دانستم که قرار بود این کار را انجام دهم.
I think Tom knows when the meeting starts.	فکر می کنم تام می داند که جلسه چه زمانی شروع می شود.
Tom bought three roses for Mary.	تام سه گل رز برای مری خرید.
Life is full of unknowns.	زندگی پر از ناشناخته هاست.
There is no evidence that Tom committed the crime.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تام آن جنایت را انجام داده باشد.
Tom has never been injured.	تام هرگز مجروح نشده است.
By the time I arrived, everyone was gone.	تا رسیدم همه رفته بودند.
I do not want Tom to think I'm crazy.	من نمی خواهم تام فکر کند من دیوانه هستم.
Tom is very upset by what Mary told him.	تام از آنچه مری به او گفت بسیار ناراحت است.
Tom told Mary that his dog was dead.	تام به مری گفت که سگش مرده است.
Tom asked me to do this for him.	تام از من خواست که این کار را برای او انجام دهم.
Tom's better to hear from you.	بهتر است تام این را از شما بشنود.
I do not play much tennis.	من زیاد تنیس بازی نمی کنم.
I do not know if you are right or not	نمیدونم راست میگی یا نه
Water is a precious resource.	آب یک منبع گرانبها است.
Tom and Mary are bad parents.	تام و مری پدر و مادر بدی هستند.
Why didn't anyone help Tom?	چرا کسی به تام کمک نکرد؟
Tom will be more crowded in the afternoon.	تام بیشتر بعد از ظهر شلوغ خواهد بود.
So do you want to help me or not?	پس میخوای کمکم کنی یا نه؟
This is still a matter of debate.	این هنوز محل بحث است.
Tom said he spent the whole day finding Mary.	تام گفت که تمام روز را صرف یافتن مری کرده است.
I want to do what I did before I was in prison.	می خواهم کاری را که قبل از زندان انجام می دادم انجام دهم.
Knead the dough gently.	خمیر را به آرامی ورز دهید.
When are Tom and I going to do this?	من و تام کی قرار است این کار را انجام دهیم؟
Tom is more than knowing what to do with it.	تام بیشتر از آن چیزی است که بداند با آن چه کند.
Tom did not do it right.	تام این کار را درست انجام نداد.
Tom hugged Mary.	تام مری را در آغوشش کشید.
I'm sure Tom would not have been ready if Mary had not helped him.	مطمئنم اگر مری به او کمک نمی کرد تام آماده نبود.
Tom was talking to Mary about his new car.	تام داشت با مری در مورد ماشین جدیدش صحبت می کرد.
I swear this is all I want.	قسم می خورم این تمام چیزی است که می خواهم.
Tom is very hungry, isn't he?	تام خیلی گرسنه است، نه؟
Tom says he has made up for it with Mary.	تام می گوید که با مری جبران کرده است.
Did you find out where Tom lives?	آیا متوجه شدی که تام کجا زندگی می کند؟
Tom and Mary have the same last name, but are not related.	تام و مری نام خانوادگی یکسانی دارند، اما نسبتی با هم ندارند.
I do not have the patience to play golf.	من حوصله بازی گلف را ندارم.
You need to focus on your strengths.	باید روی نقاط قوت خود تمرکز کنید.
I have tried to do this.	من سعی کرده ام این کار را انجام دهم.
I just do not know what to say	فقط نمیدونم چی بگم
You are so young that you can not understand such things.	تو خیلی جوانی که نمی‌توانی چنین چیزهایی را بفهمی.
Tom knows the truth.	تام حقیقت را می داند.
Tom is good at making spaghetti.	تام در تهیه اسپاگتی خوب است.
Tom said he had to leave.	تام گفت که باید از آنجا برود.
Tom told me he would be cautious.	تام به من گفت که محتاطانه رفتار خواهد کرد.
I'm eating breakfast	دارم صبحانه میخورم
There is only one thing left to do.	فقط یک کار دیگر برای انجام دادن باقی مانده است.
I know Tom is a strange man.	می دانم که تام مرد عجیبی است.
I decided not to do this after Tom left.	من تصمیم گرفتم تا بعد از رفتن تام این کار را انجام ندهم.
I do not know what Tom looks like.	من نمی دانم تام چه شکلی است.
Tom is a very violent person.	تام یک فرد بسیار خشن است.
When is your next vacation?	تعطیلات بعدی شما کی است؟
This tradition has been passed down from generation to generation.	این سنت از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom and I had a cup of coffee together.	من و تام با هم یک فنجان قهوه خوردیم.
Is Tom still enjoying it?	آیا تام هنوز از آن لذت می برد؟
Tom saw Mary running.	تام مری را دید که در حال دویدن است.
I think my back is twisted	فکر کنم کمرم پیچ خورده
If I remember correctly, Tom and Mary were married in October 2003.	اگر حافظه‌ام خوب باشد، تام و مری در اکتبر سال 2003 ازدواج کردند.
I feel like Tom's late.	من احساس می کنم که تام دیر می شود.
Maybe you better come with me	شاید بهتره با من بیای
Tom could not get a visa.	تام نتوانست ویزا بگیرد.
I want to learn French.	من قصد دارم زبان فرانسه را یاد بگیرم.
We had to wait a few more minutes.	باید چند دقیقه بیشتر صبر می کردیم.
We need to know what's going on here.	ما باید بفهمیم اینجا چه خبر است.
Tom can take Mary home.	تام می تواند مری را به خانه برساند.
I love that green shirt.	من آن پیراهن سبز را دوست دارم.
It was not our fault	تقصیر ما نبود
Tom really does not want to do that.	تام واقعاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I have been honest with Tom.	من با تام صادق بوده ام.
My girlfriend said she would kill me if I got drunk.	دوست دخترم گفت اگر مست شوم مرا خواهد کشت.
Tom did not need our permission to do this.	تام برای این کار به اجازه ما نیاز نداشت.
There are several churches near my house.	چند کلیسا نزدیک خانه من وجود دارد.
I clap my mouth every time someone mentions his name.	هر وقت کسی اسمش را می‌برد از دهانم کف می‌کنم.
I do not have a rice cooker	من پلوپز ندارم
It was a pleasure to talk to you.	برای من لذت بخش بود که با شما صحبت کردم.
Tom felt comfortable inside his sleeping bag.	تام در داخل کیسه خوابش احساس راحتی می کرد.
I guess we can do nothing else.	من حدس می زنم که ما هیچ کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم.
I doubt Tom is too seriously suspicious.	من شک دارم خیلی جدی تام مشکوک باشد.
I have not learned the rules yet	هنوز قوانین رو یاد نگرفتم
I think Tom looked better before he shaved.	من فکر می کنم که تام قبل از اینکه ریش خود را بتراشد بهتر به نظر می رسید.
Tom is unlikely to have to do so on Monday.	تام بعید است که مجبور شود این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom thought he might not be allowed to do that.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom is not an ex-husband.	تام مرد سابق نیست.
I'm not sure I can be there until 2:30.	مطمئن نیستم تا ساعت 2:30 بتوانم آنجا باشم.
I hope you tell me everything yourself	امیدوارم خودت همه چیز را به من بگویی
Tom will be working as a translator this summer.	تام تابستان امسال به عنوان مترجم کار می کند.
I do not think Tom can persuade Mary to stop.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I can not get Tom to do this.	من نمی توانم تام را به انجام این کار وادارم.
I know Tom did not know I was the one who was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من کسی بودم که قرار بود این کار را انجام دهم.
Tom might know where Mary went to high school.	تام ممکن است بداند مری کجا دبیرستان رفت.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom has not returned to Boston.	تام به بوستون برنگشته است.
He acquired knowledge of the French language.	او دانش زبان فرانسه را به دست آورد.
It is an honor to meet you.	این یک افتخار است که شما را ملاقات کنم.
what is his name?	اسمش چیه؟
Tom told me he thought Mary was good at cooking.	تام به من گفت که فکر می کند مری در آشپزی خوب است.
It's not that I do not care, I just do not care as much as you.	این نیست که من اهمیتی نمی دهم، فقط به اندازه شما اهمیتی نمی دهم.
I do not have camera	من دوربین ندارم
Tom told me he did not have a dollar in his name.	تام به من گفت که یک دلار به نام خود ندارد.
Gravity puts pressure on the human body.	جاذبه به بدن انسان فشار وارد می کند.
What is your biggest source of inspiration?	بزرگترین منبع الهام شما چیست؟
Maybe Tom should go to Australia with you.	شاید تام باید با شما به استرالیا برود.
Tom immediately solved the problem.	تام بلافاصله مشکل را حل کرد.
We will study English for five years next February.	بهمن ماه آینده پنج سال زبان انگلیسی می خوانیم.
Tom owns about 30 acres near Boston.	تام حدود 30 هکتار در نزدیکی بوستون دارد.
Tom wiped his gun.	تام اسلحه را پاک کرد.
Tom said Mary would probably be forgiven for doing so.	تام گفت که مری احتمالاً به خاطر انجام این کار بخشیده می شود.
This is a link to a website that I like.	این پیوند به وب سایتی است که من آن را دوست دارم.
Tom certainly would not do that.	تام قطعا این کار را نمی کرد.
Tom said he knew he could win.	تام گفت که فهمیده است که من می توانم برنده شوم.
Tom really did not want to do that.	تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
I did not know where Tom had parked the car.	نمی دانستم تام ماشین را کجا پارک کرده بود.
Tom killed Mary's dog.	تام سگ مری را کشت.
Tom never loses his job.	تام هرگز کار را از دست نمی دهد.
Tom said he would not help Mary do that.	تام گفت که به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom says he does not think Mary needs it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
Tom is going to be a father, isn't he?	تام قرار است پدر شود، اینطور نیست؟
Tom does not live alone.	تام تنها زندگی نمی کند.
The man lit a cigarette with a lighter.	مرد با فندک سیگاری روشن کرد.
Tom bet me $ 30 that Mary could do it.	تام با من سی دلار شرط کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Instead of doing what he was supposed to do, Tom went fishing.	تام به جای انجام کاری که قرار بود انجام دهد، به ماهیگیری رفت.
I do not think I can trust you anymore	فکر نکنم دیگه بتونم بهت اعتماد کنم
Do not try to be me, be yourself!	سعی نکن من باشی خودت باش!
Tom likes to be home alone.	تام دوست دارد در خانه تنها بماند.
Tom did not do much yesterday.	تام دیروز کار زیادی انجام نداد.
Tom ran to the market.	تام به سمت بازار دوید.
Tell Tom it was not my fault.	به تام بگو تقصیر من نبود.
Tom will probably not be the next person to do so.	احتمالا تام نفر بعدی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Please turn on the light so I can see	لطفا چراغ رو روشن کن تا ببینم
I suggest you do not be in Australia longer than you should.	من به شما پیشنهاد می کنم که بیشتر از زمانی که باید در استرالیا نباشید.
If there is anything I can do, just let me know.	اگر کاری هست که بتوانم انجام دهم، فقط به من اطلاع دهید.
Tom said he wanted to talk to the manager.	تام گفت که می خواهد با مدیر صحبت کند.
I know Tom knew that Mary often did not.	می دانم تام می دانست که مری اغلب این کار را نمی کرد.
Tom told Mary he planned to join the team.	تام به مری گفت که قصد دارد به تیم ملحق شود.
I have come to make peace with you	من آمده ام تا با تو صلح کنم
Someone seems to have shot Tom's dog.	به نظر می رسد کسی به سگ تام شلیک کرده است.
Tom and Mary are both younger than me.	تام و مری هر دو از من کوچکتر هستند.
Tom and Mary got married and moved to Australia.	تام و مری ازدواج کردند و به استرالیا نقل مکان کردند.
I would never have done this without your help.	اگر کمک شما نبود، هرگز نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I should never have taken it.	من هرگز نباید آن را می گرفتم.
Tom told me he wanted to go to Australia.	تام به من گفته که می خواهد به استرالیا برود.
I warned you to leave Tom alone.	من به تو هشدار دادم که تام را تنها بگذار.
Tom complimented me on a very old bottle of wine.	تام یک بطری شراب بسیار قدیمی به من تعارف کرد.
Tom said Mary had been here at least three times before.	تام گفت که مری حداقل سه بار قبلاً اینجا بوده است.
I was not surprised that Tom did not know what to do.	من تعجب نکردم که تام نمی دانست باید چه کار کند.
Tom is depressed because Mary broke up with him.	تام افسرده است زیرا مری از او جدا شد.
Tom said Mary is beautiful.	تام گفت مری زیباست.
I know Tom is a trumpet player.	می دانم که تام نوازنده ترومپت است.
You do not want to know what I'm saying?	نمیخوای بدونی چی میگم؟
The tent dwellers sat around the fire.	چادرنشینان دور آتش نشستند.
I know Tom knew you had to do it alone.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
I played tennis with him on Sunday.	من روز یکشنبه با او تنیس بازی می کردم.
There is no point in lying about it.	دروغ گفتن در مورد آن فایده ای ندارد.
We were full of job applications.	ما مملو از درخواست های شغلی بودیم.
Does Tom still think Mary can do it?	آیا تام هنوز فکر می کند که مری می تواند این کار را انجام دهد؟
I did not say anything because I did not know what to say.	هیچی نگفتم چون نمیدونستم چی بگم.
Tom is angry now.	تام الان عصبانی است.
You can not escape the bullet.	شما نمی توانید از گلوله فرار کنید.
Tom sends more than a hundred text messages a day.	تام بیش از صد پیامک در روز ارسال می کند.
Neither Tom nor Mary are in Australia.	نه تام و نه مری در استرالیا نیستند.
Tom did exactly what Mary did.	تام دقیقاً همان کاری را کرد که مری انجام داد.
He visited us from time to time.	هر از چند گاهی به ما سر می زد.
There is an error in the third line to the end.	در خط سوم تا آخر خطایی وجود دارد.
Tom felt like he was going out for a walk.	تام احساس می کرد برای پیاده روی بیرون می رود.
I did not notice that Tom broke it.	من متوجه نشدم که تام آن را شکست.
I wonder where Tom parked the car.	من تعجب می کنم که تام ماشین را کجا پارک کرده است.
Tom says I do not spend enough time with my family.	تام می گوید که من وقت کافی را با خانواده ام نمی گذرانم.
Of course, Tom never does.	البته تام هرگز این کار را نمی کند.
Everything Tom told me about Mary was true.	همه چیزهایی که تام در مورد مری به من گفت درست بود.
Why not go back and get some more?	چرا به عقب بر نمی گردیم و مقداری دیگر بدست نمی آوریم؟
This is not exactly what I was looking for.	این کاملاً آن چیزی نیست که من به دنبال آن بودم.
What was done to you does not justify what you did.	کاری که با شما انجام شد، کاری که کردید را توجیه نمی کند.
Tom is an ophthalmologist.	تام یک چشم پزشک است.
Tom leaned over to scratch the dog behind the ear.	تام خم شد تا سگ را پشت گوش بخراشد.
You live in Boston now, don't you?	شما الان در بوستون زندگی می کنید، نه؟
Tom wants me to take a picture of his new car.	تام از من می خواهد از ماشین جدیدش عکس بگیرم.
I can hear Tom.	من می توانم تام را بشنوم.
The Nile is the largest river in Africa.	نیل بزرگترین رودخانه آفریقا است.
I think we should do that.	من فکر می کنم که ما باید این کار را انجام دهیم.
It amazes me that there are people who support such a person.	من را شگفت زده می کند که افرادی وجود دارند که از چنین شخصی حمایت می کنند.
Tom is very unworthy	تام خیلی بی لیاقته
Tom looks shocked.	تام شوکه به نظر می رسد.
I did not want Tom to know that I did not know how to do this.	من نمی خواستم تام بداند که من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom never worried about Mary.	تام هرگز نگران مری نبود.
This puzzle was very difficult for Tom.	این پازل برای تام خیلی سخت بود.
I think Tom is afraid to do that.	من فکر می کنم تام از انجام این کار می ترسد.
You can come to my party, but you must bring me a present.	شما می توانید به مهمانی من بیایید، اما باید برای من هدیه بیاورید.
I want to know what is going to happen.	من می خواهم بدانم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom ran after Mary, hoping to convince her to stay.	تام به دنبال مری دوید، به این امید که او را متقاعد کند که بماند.
He ran his lines once before going on stage.	او قبل از اینکه روی صحنه برود یک بار خطوط خود را دوید.
Tom is not having a really good time.	تام واقعاً اوقات خوبی را سپری نمی کند.
It is not necessary for us to attend the meeting.	حضور ما در جلسه ضروری نیست.
Do you brush your teeth properly?	آیا دندان های خود را به درستی مسواک می زنید؟
Tom said he felt terrible.	تام گفت احساس وحشتناکی دارد.
Many young girls dream of becoming princesses.	بسیاری از دختران جوان رویای پرنسس شدن را دارند.
Tom was the one who helped us.	تام کسی بود که به ما کمک کرد.
The supervisor is currently busy.	سرپرست در حال حاضر مشغول است.
I knew Tom did not have to do this alone.	می دانستم که تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was beyond my expectations.	تام فراتر از انتظارات من بود.
Do you know when this shop will be closed?	آیا می دانید این مغازه کی تعطیل می شود؟
I'm glad we finished what we started.	خوشحالم که کاری را که شروع کرده بودیم به پایان رساندیم.
Tom is not ready to go yet, is he?	تام هنوز برای رفتن آماده نیست، نه؟
This was not funny	این خنده دار نبود
Tom was hired.	تام به خدمت گرفته شد.
It was clear to all of us that he was innocent.	برای همه ما آشکار بود که او بی گناه است.
Tom came to see if Mary needed help.	تام آمد تا ببیند آیا مری به کمک نیاز دارد یا خیر.
Tom must make sure that everything is where it belongs.	تام باید مطمئن شود که همه چیز در جایی است که به آن تعلق دارد.
I thought you used to be a French teacher.	فکر می کردم قبلا معلم زبان فرانسه بودی.
Tom is the only one who has to do this.	تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I'm eating hot chocolate	من دارم شکلات داغ میخورم
Tom looks very young.	تام خیلی جوان به نظر می رسد.
I know Tom's French is a better language than Mary.	من می دانم که تام فرانسوی زبان بهتری از مری است.
I think it 's better to have something to eat before we go.	فکر کنم بهتره قبل از رفتن یه چیزی بخوریم.
Tom probably does not know he should not do this.	تام احتمالاً نمی داند که نباید این کار را انجام دهد.
The snow was so thick that we could not see in front of us.	برف آنقدر غلیظ بود که جلوی خود را نمی دیدیم.
Do you and Tom want one thing?	آیا شما و تام یک چیز را می خواهید؟
Tom showed Mary the wound on his leg.	تام زخم پایش را به مری نشان داد.
China is working to modernize its weapons program.	چین برای نوسازی برنامه تسلیحاتی خود کار می کند.
I was visiting Tom in Boston.	من در بوستون به دیدار تام می رفتم.
I'm worried about the baby.	من نگران بچه هستم.
Tom does not think Mary will do that today.	تام فکر نمی کند مری امروز این کار را انجام دهد.
The newspaper has not published our article yet.	روزنامه هنوز مقاله ما را منتشر نکرده است.
Tom has written several poems about the island.	تام چندین شعر در مورد این جزیره سروده است.
Ketchup sauce is on your face	سس کچاپ روی صورتت هست
Tom woke up when the phone rang.	وقتی تلفن زنگ خورد تام از خواب بیدار شد.
This is not interesting	این جالب نیست
You are a woman	تو زن هستی
Tom is upstairs in his room crying.	تام در طبقه بالا در اتاقش است و گریه می کند.
I do not know what I want anymore	دیگه نمیدونم چی میخوام
This is ice cream.	این بستنی است.
This answer is correct.	این پاسخ درست است.
I told Tom to stay away from Mary.	به تام گفتم از مری دوری کن.
Tom lives somewhere else.	تام جای دیگری زندگی می کند.
I wonder what Tom wants.	من تعجب می کنم که تام چه می خواهد.
Tom was always tired of eating one thing.	تام از خوردن همیشه یک چیز خسته شد.
He was unable to attend the party due to illness.	او به دلیل بیماری نتوانست در مهمانی شرکت کند.
I think Tom was in Australia.	فکر کنم تام در استرالیا بود.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت مری می دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I believe what Tom said.	من به آنچه تام گفت اعتقاد دارم.
This word is not common	این کلمه رایج نیست
I do not know if Tom will ever give flowers to Mary.	من نمی دانم که آیا تام هرگز به مری گل می دهد یا نه.
This will probably be easy to do on your own.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی آسان خواهد بود.
I have blue eyes	من چشم آبی دارم
I had to do it even if I didn't want to.	من مجبور بودم این کار را انجام دهم حتی اگر نمی خواستم.
Tom ran to the bushes.	تام به سمت بوته ها دوید.
I'm glad to see Tom.	من از دیدن تام خوشحال شدم.
The surgery performed in our clinic was completed in half an hour.	عمل جراحی که در کلینیک ما انجام شد نیم ساعت دیگر به پایان رسید.
I was not in your apartment	من در آپارتمان شما نبودم
Tom did not have the opportunity to do so.	تام فرصتی برای این کار نداشت.
Tom asks me to give him everything I have.	تام از من می خواهد که همه چیزهایی را که دارم به او بدهم.
I'm dying to be with you	دارم میمیرم با تو باشم
The investigation concluded that the police officer had not committed any wrongdoing.	تحقیقات به این نتیجه رسید که افسر پلیس هیچ اشتباهی مرتکب نشده است.
Tom started playing the trumpet at the age of thirteen.	تام نواختن ترومپت را از سیزده سالگی شروع کرد.
Please do not show this document to anyone.	لطفا این سند را به کسی نشان ندهید.
Tom was nervous.	تام عصبی بود.
Do you think he is being blamed?	آیا فکر می‌کنید او را مقصر می‌دانند؟
I think you better sit down	فکر کنم بهتره بشینی
There is a lot of salt in this soup.	نمک زیادی در این سوپ وجود دارد.
I know Tom will probably regret doing this.	من می دانم که تام احتمالا از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
You look a lot like Tom, don't you?	تو خیلی شبیه تام هستی، نه؟
We have not lost faith in Tom.	ما ایمان خود را به تام از دست نداده ایم.
Tom said he wanted to do everything himself.	تام گفت که می خواهد همه کارها را خودش انجام دهد.
Tom said he was not so sure.	تام گفت که خیلی مطمئن نیست.
Tom had a grin on his face.	تام پوزخندی روی صورتش بود.
The last time I saw Tom, he was feeding pigeons in the park.	آخرین باری که تام را دیدم داشت در پارک به کبوترها غذا می داد.
Tom thinks it was a good experience.	تام فکر می کند که تجربه خوبی بود.
Tom seems to be right.	به نظر می رسد تام صادق است.
I'm not a sailor	من ملوان نیستم
I know Tom can do it today.	من می دانم که تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
You will be paid for what you have done!	شما برای کاری که انجام داده اید پرداخت خواهید کرد!
I'm not hurting you and Tom.	من به تو و تام صدمه نمی زنم.
Tom always traveled with Mary.	تام همیشه با مری سفر می کرد.
I do not know if I'm really ready to do this.	نمی دانم آیا واقعاً برای انجام این کار آماده هستم یا خیر.
I did not have enough time last night to finish my homework.	دیشب وقت کافی نداشتم تا تکالیفم را تمام کنم.
Tom thought Mary was unhappy.	تام فکر کرد که مری ناراضی است.
Is Tom going to help us?	آیا تام قصد دارد به ما کمک کند؟
Tom is not as smart as he thinks.	تام آنقدر که فکر می کند باهوش نیست.
You have to keep moving or you will fall asleep.	شما باید به حرکت ادامه دهید وگرنه به خواب خواهید رفت.
Tom says he's going to take a picture.	تام می گوید که قصد دارد عکس بگیرد.
How long has Tom been doing this?	چند وقت است که تام این کار را می کند؟
Tom did not arrive home late.	تام تا دیر وقت به خانه نرسید.
If you ask him, Tom will probably do it for you.	اگر از او بخواهید تام احتمالاً این کار را برای شما انجام می دهد.
Did you really think that I would not help you to do this?	آیا واقعاً فکر می کردید که من به شما کمک نمی کنم این کار را انجام دهید؟
I never heard anything from Tom.	من هرگز چیزی از تام نشنیدم.
Tom talked to everyone at the party.	تام در مهمانی با همه صحبت کرد.
Tom wanted to learn tango.	تام می خواست تانگو را یاد بگیرد.
I've been hearing this a lot lately.	من اخیراً این را زیاد می شنوم.
This movie is really great	این فیلم واقعا عالیه
I'm not sure when Tom will come.	من مطمئن نیستم که تام کی می آید.
I'm not sure if I can come with you.	من مطمئن نیستم که بتوانم با شما بیایم یا نه.
I think it's time to pack Tom.	فکر می کنم وقت آن رسیده که تام را بسته بندی کند.
I know I should not swim here, but I think I should.	من می دانم که نباید اینجا شنا کنم، اما فکر می کنم شنا کنم.
Harvard was founded in 1636.	هاروارد در سال 1636 تاسیس شد.
Tom does not look like a beginner.	تام مبتدی به نظر نمی رسد.
We can not let these people push us around.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این افراد ما را به اطراف هل دهند.
Tom did nothing today.	تام امروز کاری انجام نداد.
We used to do this a lot when we were kids, right?	وقتی بچه بودیم خیلی این کار را می کردیم، اینطور نیست؟
In swimming pools, water is constantly pumped through filters.	در استخرهای شنا، آب به طور مداوم از طریق فیلتر پمپ می شود.
Tom has emotional problems.	تام مشکلات عاطفی دارد.
I do not think you should agree with that.	من فکر نمی کنم شما باید با این کار موافقت کنید.
Her helplessness causes her motherly sympathy.	درماندگی او موجب همدردی مادرانه او می شود.
Tom moved to Australia a long time ago.	تام مدت ها پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
I thought you said you were frustrated with doing this.	من فکر کردم شما گفتید که از انجام این کار ناامید هستید.
Tom found out what was going on.	تام متوجه شد که چه خبر است.
Tom showed Mary the ring he was going to give Alice.	تام حلقه ای را که قرار بود به آلیس بدهد به مری نشان داد.
I wish Tom would not do it alone anymore.	ای کاش تام دیگر این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
Do you think Tom might be back?	آیا فکر می کنید تام ممکن است برگردد؟
The children ride on the carousel.	بچه ها سوار بر چرخ و فلک می شوند.
Tom and Mary have common interests.	تام و مری علایق مشترکی دارند.
Do you think these glasses are good for me?	به نظر شما این عینک برای من خوب است؟
I do not think I can read	فکر نمیکنم بخونم
There is nothing they can do about it today.	آنها امروز نمی توانند برای این مشکل کاری انجام دهند.
I forgot to send Tom a birthday card.	یادم رفت برای تام کارت تولد بفرستم.
He said that just seeing him made him sick.	او گفت که تنها دیدن او او را بیمار کرده است.
He advised her not to borrow money from her friends.	او به او توصیه کرد که از دوستانش پول قرض نکند.
Tom said he thinks Mary might do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
I know Tom is much bigger than Mary.	من می دانم که تام بسیار بزرگتر از مری است.
Tom looked at the book again.	تام دوباره به کتاب نگاه کرد.
Tom said he was mentally ill.	تام گفت که او روانی شده است.
I thought you said you were not attracted to Tom.	فکر کردم گفتی که جذب تام نشدی.
The dog screamed in pain.	سگ از درد فریاد زد.
Tom does not believe that Mary really intends to do this this week.	تام باور نمی کند که مری واقعاً قصد دارد این هفته این کار را انجام دهد.
You do not know how I did it, do you?	نمی دانی چگونه این کار را کردم، نه؟
Why did you let Tom eat my sandwich?	چرا به تام اجازه دادی ساندویچ من را بخورد؟
Tom has no choice but to do so.	تام چاره ای جز انجام این کار ندارد.
Tom could have faked his own death.	تام می توانست مرگ خودش را جعل کند.
Tom was accused of bigotry.	تام متهم به تعصب بود.
I'm trying to remember the first time I saw you	دارم سعی میکنم اولین باری که تو رو دیدم به یاد بیارم
I'm sick of being hurt	حالم از صدمه دیده شدن بهم میخوره
This money is just to help you	این پول فقط برای کمک به شماست
Tom got up and walked again.	تام بلند شد و دوباره راه افتاد.
I do not understand what you mean	منظور شما را متوجه نمی شوم
Tom does not think Mary can stop John from doing this.	تام فکر نمی کند مری بتواند جان را از انجام این کار باز دارد.
Tom thought Mary could do it.	تام فکر می کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
A wedding is going to take place	قراره عروسی برگزار بشه
This old book is worth 50,000 yen.	این کتاب قدیمی 50000 ین ارزش دارد.
They hid in the shadows.	آنها خود را در سایه پنهان کردند.
Tom found a part-time job as a bartender.	تام یک شغل پاره وقت به عنوان بارمن پیدا کرد.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق باشد.
Tom went duck hunting a few weekends ago.	تام چند آخر هفته پیش برای شکار اردک رفت.
I'm not sure if you're interested, but I translated your article into French.	من مطمئن نیستم که شما علاقه مند هستید یا خیر، اما مقاله شما را به فرانسوی ترجمه کردم.
I took painkillers and continued working.	مسکن مصرف کردم و به کارم ادامه دادم.
They have supported us	آنها از ما حمایت کرده اند
Let's make sure we are all what we say we are.	بیایید مطمئن باشیم که همه ما همانی هستیم که می گوییم.
A list of required hardware is available here.	لیستی از سخت افزارهای مورد نیاز در اینجا موجود است.
Tom was a little dizzy.	تام کمی سرگیجه داشت.
Tom refuses to talk.	تام از صحبت کردن امتناع می کند.
We have to find a way out of here.	ما باید راهی برای خروج از اینجا پیدا کنیم.
Tom will surely succeed.	تام مطمئنا موفق خواهد شد.
This was not the first time Tom had been sent off for a fight.	این اولین باری نبود که تام به دلیل دعوا از میله اخراج شد.
Why not go for a walk?	چرا برای پیاده روی بیرون نمی رویم؟
Tom was drinking coffee from a cup of styrofoam.	تام در حال نوشیدن قهوه از فنجان استایروفوم بود.
I think Tom is wise.	من فکر می کنم که تام عاقل است.
Tom plays baseball.	تام بیسبال بازی می کند.
Tom will be safe with us.	تام با ما در امان خواهد بود.
I can not believe that Tom is a grandfather.	من نمی توانم باور کنم که تام یک پدربزرگ است.
Call me when you're ready	وقتی آماده شدی با من تماس بگیر
I think Tom is still teaching French.	من فکر می کنم که تام هنوز زبان فرانسه تدریس می کند.
We do not have time to do that right now.	ما در حال حاضر وقت نداریم که این کار را انجام دهیم.
I will not worry anymore.	من دیگر نگران نخواهم بود.
I hope Tom can prevent this from happening.	امیدوارم تام بتواند از این اتفاق جلوگیری کند.
Do not need a reason	نیازی به دلیل ندارند
I'm confused.	حال بهم زنی.
Now the question is where should we do this.	اکنون سوال این است که کجا باید این کار را انجام دهیم.
Can you tell me why Tom is in Australia?	می توانید به من بگویید چرا تام در استرالیا است؟
Tom lives alone in a cottage.	تام تنها در یک کلبه زندگی می کند.
Tom did not give me any details.	تام هیچ جزئیاتی به من نداد.
Tom swore that drugs were not his.	تام قسم خورد که مواد مخدر مال او نیست.
Tom stayed home because it was raining.	تام در خانه ماند زیرا باران می بارید.
The dog growled at me.	سگ به من غر زد.
Tom said he was not injured.	تام گفت که او زخمی نشده است.
Tom is completely overweight, isn't he?	تام کاملاً اضافه وزن دارد، اینطور نیست؟
We can not come.	ما نمی توانیم بیاییم.
I do not remember exactly what Tom said.	دقیقاً یادم نیست تام چه گفت.
As a singer, he is well known.	به عنوان یک خواننده، او به خوبی شناخته شده است.
Coffee has caffeine.	قهوه کافئین دارد.
What are you referring to?	به چه چیزی اشاره می کنید؟
Tom can join us.	تام می تواند به ما بپیوندد.
Tom was the one who gave me the sign that hung over my fireplace.	تام کسی بود که تابلویی را که بالای شومینه ام آویزان بود به من داد.
Rumors of Tom and Mary separating seem to be true.	به نظر می رسد شایعه جدایی تام و مری درست باشد.
I will give you a bicycle for your birthday.	برای تولدت بهت دوچرخه میدم.
Tom was scared, but Mary was not.	تام ترسیده بود، اما مری نه.
If I were a foreigner, I probably would not be able to eat raw fish.	اگر من یک خارجی بودم، احتمالا نمی توانستم ماهی خام بخورم.
Tom said he was asked not to do so.	تام گفت که از او خواسته شده این کار را انجام ندهد.
I always went for a walk before dinner.	من همیشه قبل از شام به پیاده روی می رفتم.
Tom was eaten by several sharks.	تام توسط چند کوسه خورده شد.
Tom is a little older than me.	تام کمی از من بزرگتر است.
He surpasses me in everything.	او در هر موضوعی از من پیشی می گیرد.
Tom is scheduled to wait for Mary in front of the library at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 جلوی کتابخانه منتظر مری باشد.
where is your father?	پدرت کجاست؟
Tom felt that translating the letter was a waste of time for Mary.	تام احساس کرد که ترجمه نامه برای مری اتلاف وقت است.
Tom will probably be hungry.	تام احتمالا گرسنه خواهد بود.
I did not know that you wanted Tom to do this.	نمی‌دانستم که از تام می‌خواهی این کار را انجام دهد.
Tom wants to marry, but not Mary.	تام می خواهد ازدواج کند، اما نه با مری.
I know Tom is afraid this will happen again.	می دانم که تام می ترسد این اتفاق دوباره بیفتد.
Tom lied	تام دروغ گفت
Have you not drunk too much?	آیا بیش از حد نوشیدنی ننوشیده اید؟
It was clear to everyone that the vote was imminent.	برای همه روشن بود که رای نزدیک است.
I want to be ready when Tom's here.	می‌خواهم آماده باشم که وقتی تام به اینجا برود.
I do not have to finish this today.	من مجبور نیستم امروز این را تمام کنم.
Can't you suggest anything else, Tom?	نمی‌توانی چیز دیگری را پیشنهاد کنی، تام؟
Doesn't Tom realize that Mary loves him?	آیا تام متوجه نمی شود که مری او را دوست دارد؟
Tom was the last person to get here today.	تام آخرین کسی بود که امروز به اینجا رسید.
Tom has had a long time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار داشته است.
Tom is a really good student, isn't he?	تام واقعاً دانش آموز خوبی است، اینطور نیست؟
I did not know I was hurting anyone	نمیدونستم به کسی صدمه میزنم
Tom can not dance.	تام قادر به رقصیدن نیست.
I did not think Tom would really pay attention.	فکر نمی کردم تام واقعاً توجه کند.
I can not buy it for you.	من نمی توانم آن را برای شما بخرم.
I went to YMCA.	من به YMCA رفتم.
Tom never talks about his work.	تام هرگز در مورد کار خود صحبت نمی کند.
I do not know if Tom believes in God.	نمی دانم تام به خدا اعتقاد دارد یا نه.
I did not intend to do that.	من قصد این کار را نداشتم.
Tom tries to convince Mary to do it.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Would you like me to explain?	دوست داری برات توضیح بدم؟
Tom received a letter from an old friend yesterday.	تام دیروز نامه ای از یک دوست قدیمی دریافت کرد.
How many times have I told you not to bring people in without your permission?	چند بار به شما گفته ام که مردم را بدون اینکه اول از من اجازه بگیرید نیاورید؟
"What kind of music do you want to hear?" 	"چه نوع موسیقی را می خواهید بشنوید؟"
"Wear something romantic."	"یک چیز عاشقانه بپوش."
Tom did not look drunk.	تام به نظر مست نبود.
This morning I saw Tom and Mary talking.	امروز صبح تام و مری را دیدم که با هم صحبت می کردند.
I doubt many people know how to do this.	من شک دارم که بسیاری از مردم بدانند چگونه این کار را انجام دهند.
this is incredible.	این باور نکردنی است.
I knew Tom knew why Mary was afraid to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری از انجام این کار می ترسد.
What worries you?	چه چیزی شما را نگران می کند؟
Tom said he did not have to do that right now.	تام گفت که او مجبور نیست فعلا این کار را انجام دهد.
Tom is here in Australia now.	تام اکنون اینجا در استرالیا است.
What are these things for?	این چیزا واسه چیه
Tom protected his eyes from the light.	تام چشمانش را از نور محافظت کرد.
Tom's voice sounds very different today than ever.	صدای تام امروز بسیار متفاوت از همیشه به نظر می رسد.
Is Tom really good?	آیا تام واقعاً خوب است؟
Tom should do it too, right?	تام نیز باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
There is a yellow rose there	اونجا یه رز زرد هست
That motorcycle is automatic	اون موتور سیکلت اتوماتیکه
He fled when he saw a policeman.	او با دیدن یک پلیس فرار کرد.
Tom and John moved in together.	تام و جان با هم نقل مکان کردند.
Do you think we will never see Tom again?	فکر می کنی دیگر هرگز تام را نخواهیم دید؟
Your problem is that you are not patient enough.	مشکل شما این است که به اندازه کافی صبور نیستید.
Tom has given me a lot of money.	تام به من پول زیادی داده است.
Tom knows what he has to do now.	تام می داند که اکنون چه باید بکند.
At one point, Tom has to leave.	در یک نقطه، تام باید ترک کند.
Tom has enough money to buy it.	تام برای خرید آن پول کافی دارد.
We are one of the best teams in the world.	ما یکی از بهترین تیم های جهان هستیم.
I can not say how much I will miss Tom.	نمی توانم بگویم چقدر دلم برای تام تنگ خواهد شد.
I'm confused about something.	من در مورد چیزی گیج شده ام.
Tom is afraid to stay in the cave.	تام از ماندن در غار می ترسد.
Didn't you know that Tom was going to Australia with me?	آیا نمی دانستی که تام قصد داشت با من به استرالیا برود؟
We did it with Tom's help.	ما این کار را با کمک تام انجام دادیم.
Tom did not know Mary was in the hospital.	تام نمی دانست مری در بیمارستان است.
I got caught in the shower on the way down.	در راه زیر دوش گرفتار شدم.
The house is well insulated.	خانه به خوبی عایق بندی شده است.
Let Tom go.	بگذار تام برود.
I used to be able to do this much faster.	قبلاً می توانستم این کار را خیلی سریعتر انجام دهم.
A bird soared high.	پرنده ای بالا اوج گرفت.
I think you should know that no matter what happens, I will still love you.	من فکر می کنم که باید بدانی که هر اتفاقی بیفتد باز هم دوستت خواهم داشت.
I know Tom is gone.	من می دانم که تام رفته است.
Every man is a potential corpse.	هر مردی یک جسد بالقوه است.
Californium is a chemical element denoted by the symbol Cf.	کالیفرنیوم یک عنصر شیمیایی است که با علامت Cf نشان داده می شود.
Tom had enough time to do what he had to do.	تام زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می داد داشت.
Tom had no doubts about cheating on the test.	تام هیچ تردیدی در مورد تقلب در آزمون نداشت.
You did it faster than we thought.	شما در انجام آن سریعتر از آن چیزی بودید که ما فکر می کردیم.
I'm not going to do anything else today.	امروز قرار نیست کار دیگری انجام دهم.
I hoped Tom would not help me to help him in this.	امیدوار بودم تام از من کمک نکند تا در این کار به او کمک کنم.
I do not know how much more I can endure.	نمی دانم چقدر بیشتر می توانم تحمل کنم.
Tom is not awake, is he?	تام بیدار نیست، او؟
Do not touch it	به آن دست نزن
Some students walk to school. 	برخی از دانش آموزان پیاده به سمت مدرسه می روند.
Others go by bus.	دیگران با اتوبوس می روند.
Tom is the only one who cries.	تام تنها کسی است که گریه می کند.
I think I'm not doing it right.	فکر می کنم این کار را درست انجام نمی دهم.
Tom does not dare to admit his mistake.	تام جرات قبول کردن اشتباهش را ندارد.
It was announced that the meeting would be postponed.	اعلام شد که این جلسه به تعویق خواهد افتاد.
Make sure you do not forget anyone	مطمئن باش کسی رو فراموش نکردی
I do not think Tom is absent today.	من فکر نمی کنم که تام امروز غایب باشد.
Tom says he expects Mary to stay in Australia until October.	تام می گوید که انتظار دارد مری تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom no longer has to go to school.	تام دیگر مجبور نیست به مدرسه برود.
Tom's parents died when he was three years old.	پدر و مادر تام در سه سالگی مردند.
Tom told us to wait until 2:30.	تام به ما گفت تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
Tom said he would visit Boston.	تام گفت که از بوستون دیدن خواهد کرد.
I thought you were in your room	فکر کردم تو اتاقت باشی
Countless stars shone in the sky.	ستاره های بی شماری در آسمان چشمک می زدند.
How is this related?	این موضوع چگونه مرتبط است؟
Mary often whispers songs while working in the kitchen.	مری اغلب در حالی که در آشپزخانه کار می کند زیر لب آهنگ ها را زمزمه می کند.
Tom and John both love a girl.	تام و جان هر دو عاشق یک دختر هستند.
Tom faces a dilemma.	تام با یک دوراهی مواجه است.
I know Tom knew who was going to do this for us.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Not optional	اختیاری نیست
Tom is sent to prison.	تام به زندان فرستاده می شود.
If Tom had not told me, I would not have visited Boston.	اگر تام به من نمی گفت، از بوستون دیدن نمی کردم.
There is not enough space in the trunk for another suitcase.	فضای کافی در صندوق عقب برای یک چمدان دیگر وجود ندارد.
Tom claims he was abducted by aliens.	تام ادعا می کند که او توسط بیگانگان ربوده شده است.
I was not the one who sang at Tom and Mary's wedding.	من کسی نبودم که در عروسی تام و مری آواز خواند.
I do not think I will ever need to do this.	من فکر نمی کنم که هرگز نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Tom said Mary thinks she might do it soon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
Can't you hear? 	نمی شنوی؟
The phone rings	تلفن زنگ می زند
Look Tom, I'm sorry I hurt you.	ببین تام، متاسفم که بهت صدمه زدم.
Look, I do not want any problems	ببین من هیچ مشکلی نمیخوام
Tom is the person Mary wants to go to Australia with.	تام شخصی است که مری می خواهد با او به استرالیا برود.
Tom was very inspired.	تام خیلی الهام گرفت.
This is insecure.	این ناامن است.
Tom begged Mary not to tell John where he lived.	تام از مری التماس کرد که به جان نگوید کجا زندگی می کند.
Would you like to explain in a little more detail once again?	آیا دوست دارید یک بار دیگر با کمی جزئیات بیشتر توضیح دهید؟
I thought Tom and Mary were going to hit me.	من فکر می کردم که تام و مری قرار است من را بزنند.
We can not tolerate such behavior.	ما نمی توانیم چنین رفتاری را تحمل کنیم.
Tom asked me to help you do that.	تام از من خواست تا در انجام این کار به شما کمک کنم.
I know Tom wants to go with us.	من می دانم که تام می خواهد با ما برود.
Tom was forced to resign.	تام مجبور به استعفا شد.
Tom and Mary have become very good friends.	تام و مری دوستان بسیار خوبی شده اند.
Tom will sit in the front passenger seat.	تام روی صندلی سرنشین جلو خواهد نشست.
I wish you would stop singing	کاش از آواز خواندن دست بر می داشتی
Tom is a clumsy player.	تام بازیکن دست و پا چلفتی است.
Tom can no longer stay here.	تام دیگر نمی تواند اینجا بماند.
Tom did not let me speak	تام نگذاشت حرف بزنم
I could not look at him anymore	دیگه نمیتونستم نگاهش کنم
Tom said he was an alcoholic.	تام گفت که خودش الکلی است.
Where is Boston?	بوستون کجاست؟
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom came home early.	تام زود به خانه آمد.
Tom lives across the street.	تام آن طرف خیابان ما زندگی می کند.
When Tom gets nervous, he chews his nails.	وقتی تام عصبی می شود، ناخن هایش را می جود.
I'm coming home to Australia.	من به خانه برمی گردم استرالیا.
I can not believe you were shy before	باورم نمیشه قبلا خجالتی بودی
Everyone smiled except Tom.	همه لبخند زدند جز تام.
Tom saw Mary more than a friend.	تام مری را بیش از یک دوست می دید.
The speech contest was held on the 9th of Aban.	مسابقه سخنرانی نهم آبان ماه برگزار شد.
This is not a really good idea.	این واقعاً ایده خوبی نیست.
Tom probably does not know where Mary will go next weekend.	تام احتمالاً نمی داند مری آخر هفته آینده کجا می رود.
I think Tom would not be excited if he knew what was going to happen.	من فکر می کنم که تام اگر بداند چه اتفاقی دارد می افتد، هیجان زده نمی شود.
Tom did not know what to think.	تام نمی دانست چه فکری کند.
no problem	عیبی نداره
Tom told me he thought Boston was a safe city.	تام به من گفت که فکر می کند بوستون شهری امن است.
Tom was left alone in class.	تام در کلاس تنها ماند.
Tom said he was worried about me.	تام گفت که نگران من است.
Tom used to love Mary, but that was years ago.	تام قبلا مری را دوست داشت، اما این سال ها پیش بود.
Tom and Mary went to the beach.	تام و مری به ساحل رفتند.
Tom hopes Mary agrees.	تام امیدوار است که مری با این کار موافقت کند.
Are you good at making friends?	آیا در دوست یابی خوب هستید؟
I did not try to say anything	سعی نکردم چیزی بگم
Do not make any loud noises	هیچ صدای بلندی تولید نکنید
Tom was surprised that Mary had changed so much.	تام تعجب کرد که مری خیلی تغییر کرده بود.
I'm trying to get Tom to do that today.	سعی می کنم تام امروز این کار را انجام دهد.
Every time I'm in Boston, I find it necessary to visit Tom.	هر بار که در بوستون هستم، بازدید از تام را ضروری می دانم.
Tom and I got married in a small church in Boston.	من و تام در یک کلیسای کوچک در بوستون ازدواج کردیم.
Sorry, Tom, I can not do this.	متاسفم، تام، من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Those dogs are not as wild as they seem.	آن سگ ها آنقدر که به نظر می رسند وحشی نیستند.
Tom hired a private detective.	تام یک کارآگاه خصوصی استخدام کرد.
You are completely right	کاملا حق با شماست
Who is going to ride us?	چه کسی قرار است ما را سوار کند؟
You have my computer and I want to get it back.	شما کامپیوتر من را دارید و من می خواهم آن را برگردانم.
I'm sure this will happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
I immediately ask Tom to do this.	من فوراً از تام می خواهم این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have found something.	تام و مری چیزی پیدا کرده اند.
I felt you would do it	من احساس کردم که تو این کار را خواهی کرد
Tom wanted the three of them.	تام سه تای آنها را می خواست.
Tom lives in a small town.	تام در یک شهر کوچک زندگی می کند.
Why don't we ask Tom to help us?	چرا از تام نمی خواهیم به ما کمک کند؟
I went to school this morning without washing my face.	امروز صبح بدون شستن صورتم راهی مدرسه شدم.
Flowers are for you. 	گل ها برای شما هستند.
Chocolate is for me.	شکلات برای من است.
Tom is an average student.	تام یک دانش آموز متوسط ​​است.
Although Tom asked us to stop singing, we did not stop singing.	با وجود اینکه تام از ما خواست که دست از خواندن بکشیم، ما آواز خواندن را متوقف نکردیم.
Tom told Mary that I was disappointed in doing this.	تام به مری گفت که من از انجام این کار ناامید هستم.
Please turn off the lights when leaving the room.	لطفاً هنگام خروج از اتاق چراغ ها را خاموش کنید.
Tom has never actually lived in Australia.	تام در واقع هرگز در استرالیا زندگی نکرده است.
Tom and Mary are both graphic designers.	تام و مری هر دو طراح گرافیک هستند.
It was unfair	ناعادلانه بود
Tom moved his cursor.	تام نشانگر خود را حرکت داد.
This is enlightening.	این روشنگر است.
You are confusing Tom	تو داری تام رو گیج میکنی
Tom squeezed the garlic.	تام سیر را فشار داد.
We install floodlights.	ما نورافکن نصب می کنیم.
Tom is an intellectual.	تام روشنفکر است.
Do you know what Tom's plans are?	آیا می دانید برنامه های تام چیست؟
Tell Tom I'm calling this afternoon.	به تام بگو بعد از ظهر امروز زنگ می زنم.
Tom thinks no one else wants to come.	تام فکر می کند هیچ کس دیگری نمی خواهد بیاید.
He lived with the Indians.	او با هندی ها زندگی می کرد.
Is it possible that Tom will need this?	آیا احتمالی وجود دارد که تام به این کار نیاز داشته باشد؟
I will be there at two o'clock.	من ساعت دو آنجا خواهم بود.
Eventually, Tom will tell me everything.	در نهایت، تام همه چیز را به من خواهد گفت.
Tom picked up the money from the table.	تام پول را از روی میز برداشت.
Tom did not take it personally.	تام آن را شخصاً نگرفت.
Tom was not among those who came.	تام در بین افرادی که آمدند نبود.
You weigh more than Tom, do you?	وزنت از تام بیشتره، نه؟
Tom has been gone for over an hour.	تام بیش از یک ساعت است که رفته است.
You said you did not want me to do this.	گفتی که نمی‌خواهی این کار را بکنم.
Tom is not the one who taught Mary how to ride a horse.	تام کسی نیست که به مری یاد داد چگونه اسب سواری کند.
Tom is sensitive to girls	تام به دخترا حساسیت داره
I hope Tom's home	امیدوارم تام خونه باشه
Tom said Mary was trying to lose weight.	تام گفت مری در تلاش است وزن کم کند.
Tom has to go to Australia.	تام باید به استرالیا برود.
Despite his wealth, he is not satisfied.	با وجود ثروتش، او راضی نیست.
Never do that	هرگز این کار را نکن
I did not take a shower this morning	امروز صبح دوش نگرفتم
Tom should be close to retirement age.	تام باید نزدیک به سن بازنشستگی باشد.
I am not a member	من عضو نیستم
Follow Tom, no matter where he goes.	تام را دنبال کنید، مهم نیست کجا می رود.
It is unlikely that Tom will do this tomorrow.	بعید نیست تام فردا این کار را انجام دهد.
Tom is the best person for the job.	تام بهترین فرد برای این کار است.
Tom is a great sculptor.	تام مجسمه ساز بسیار خوبی است.
Do you really believe that Tom will win?	آیا واقعاً باور داری که تام برنده شود؟
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
I hope Tom does not disappoint us.	امیدوارم تام ما را ناامید نکند.
I had no place to stay in Australia.	من جایی برای ماندن در استرالیا نداشتم.
Tom said I looked miserable.	تام گفت که من بدبخت به نظر می رسیدم.
I think Tom will probably spend the rest of his life in prison.	من فکر می کنم تام احتمالا بقیه عمرش را در زندان خواهد گذراند.
Are you married to Tom?	با تام ازدواج کردی؟
I did not think you would be in Australia this week.	فکر نمی کردم این هفته در استرالیا باشید.
What do you think is the solution to the problem?	به نظر شما راه حل مشکل چیست؟
Tom spoke directly to Mary.	تام مستقیماً با مری صحبت کرد.
Tom is taking a bath now	تام الان داره حمام میکنه
Why do not we give up?	چرا دست از سر راه بر نمی داریم؟
Tom said he would do it himself.	تام گفت که این کار را خودش انجام خواهد داد.
Tom fired	تام اخراج کرد
It must have been expensive	حتما گران بوده
I think Tom and I have been safe for a while.	فکر می کنم من و تام برای مدتی در امنیت هستیم.
I spent the summer holidays at my aunt's house.	تعطیلات تابستانی را در خانه خاله ام گذراندم.
I was one of the last people to be hired.	من یکی از آخرین افرادی بودم که استخدام شدم.
Tom works very well in Australia.	تام در استرالیا خیلی خوب کار می کند.
I get nervous when Tom is around.	وقتی تام در اطراف است عصبی می شوم.
Tom is the only one who got here on time today.	تام تنها کسی است که امروز به موقع به اینجا رسید.
I'm afraid to be in jail all afternoon.	می ترسم تمام بعدازظهر را در بند باشم.
Tom burnt.	تام آروغ زد.
Don't tell me you're going to die so soon	به من نگو ​​به این زودی داری میری
He added: Do not rush.	وی افزود: عجله نکنید.
I'm sure Tom will be back soon.	من مطمئنم امیدوارم تام به زودی برگردد.
It was like that.	همین طور بود.
Tom has been a good father to me.	تام پدر خوبی برای من بوده است.
It is unlikely that he will make any mistake.	به سختی ممکن است که او هیچ اشتباهی مرتکب نشود.
This was Tom's personal opinion.	این نظر شخصی تام بود.
Looks like Tom doesn't want to come.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد بیاید.
I often do not do this alone.	من اغلب این کار را به تنهایی انجام نمی دهم.
Everyone in the office was impressed by how Tom dealt with the problem.	همه در دفتر تحت تاثیر نحوه برخورد تام با مشکل قرار گرفتند.
Tell him I'm peeling the potatoes.	بهش بگو دارم سیب زمینی ها رو پوست می گیرم.
I offered to buy everything for three hundred dollars.	پیشنهاد دادم همه چیز را سیصد دلار بخرم.
You are dishonest	تو غیر صادقی
what's up there?	آنجا چه خبر است؟
You better not get in Tom's way.	بهتره سر راه تام قرار نگیری.
I did not think we needed it.	فکر نمی کردم به آن نیاز داشته باشیم.
We hope this is not true.	ما امیدواریم که این درست نباشد.
How do Tom and Mary help us?	تام و مری چگونه به ما کمک می کنند؟
If I get there first, I'll tell Tom you're coming too.	اگر اول به آنجا برسم، به تام می گویم که تو هم می آیی.
Tom's parents were Canadian.	پدر و مادر تام کانادایی بودند.
What is your favorite Halloween movie?	فیلم هالووین مورد علاقه شما چیست؟
Tom has spent a lot of time in hospitals.	تام زمان زیادی را در بیمارستان ها گذرانده است.
It takes me a long time to buy a house.	مدت زیادی طول می کشد تا بتوانم خانه بخرم.
Tom told me you are scared.	تام به من گفت می ترسی.
You better come here	بهتره بیای اینجا
You are waiting for a real surprise.	شما در انتظار یک شگفتی واقعی هستید.
Many people I know live in Australia.	بسیاری از افرادی که من می شناسم در استرالیا زندگی می کنند.
Tom agrees not to do so.	تام پذیرفته که این کار را نکند.
What is the price of a pair of skis?	قیمت یک جفت اسکی چقدر است؟
I thought you would understand my decision from all people.	من فکر می کردم که شما از همه مردم تصمیم من را درک خواهید کرد.
I have been jealous of Tom's talent for a long time.	مدت هاست به استعداد تام حسادت می کنم.
Tom surprised us all when he went to Australia.	تام وقتی به استرالیا رفت همه ما را شگفت زده کرد.
Tom might have been badly injured.	تام ممکن بود به شدت مجروح شده باشد.
As the tigers approached, we wondered who would be eaten sooner.	با نزدیک شدن ببرها، فکر کردیم که چه کسی زودتر خورده می شود.
I'm going to a conference next week.	من هفته آینده به یک کنفرانس می روم.
Tom was able to stay awake.	تام توانست بیدار بماند.
The nutritionist told me I ate a lot of starch.	متخصص تغذیه به من گفت نشاسته زیاد می خورم.
I do not need help at all	من اصلا نیازی به کمک ندارم
You's Tom, aren't you?	تو تام هستی، نه؟
Who told you that I'm going to the beach today?	چه کسی به شما گفته که من امروز به ساحل می روم؟
Tom seemed to be celebrating.	به نظر می رسید تام در حال جشن گرفتن بود.
Was that all you told Tom?	این تمام چیزی بود که به تام گفتی؟
I love you and you love me.	من عاشق تو هستم و تو هم عاشق من هستی.
Why don't we ask Tom to do this for us?	چرا از تام نمی خواهیم که این کار را برای ما انجام دهد؟
Don't ask me anymore	دیگه از من نپرس
You should not drink on an empty stomach.	شما نباید با معده خالی بنوشید.
There is no need for self-awareness	نیازی به خودآگاهی نیست
Tom was very tired.	تام خیلی خسته شد.
Tom and Mary are both injured.	تام و مری هر دو مجروح شده اند.
Tom was not sure he wanted Mary to do that.	تام مطمئن نبود که می‌خواهد مری این کار را بکند.
Why don't we see what Tom wants?	چرا ما نمی بینیم که تام چه می خواهد؟
We had lunch before	قبلا ناهار خوردیم
I thought Tom did it yesterday.	فکر کردم تام دیروز این کار را کرد.
Tom was also invited.	تام هم دعوت شده بود.
I can no longer hear Tom.	من دیگر نمی توانم تام را بشنوم.
Tom dropped the rope and the bucket fell into the well.	تام طناب را رها کرد و سطل داخل چاه افتاد.
You really do not need to do this.	شما واقعاً نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom has a small car.	تام یک ماشین کوچک دارد.
I know you are a teacher	میدونم تو معلمی
He wants revenge.	او می خواهد انتقام بگیرد.
Tom told me he did not intend to stay too long.	تام به من گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Tom was really hungry at the time.	در آن زمان تام واقعا گرسنه بود.
I'm sure he will not come to see you.	من مطمئنم که او به دیدن شما نخواهد آمد.
I'm sure it will not be too difficult to find another place to live.	مطمئنم پیدا کردن جای دیگری برای زندگی خیلی سخت نخواهد بود.
Send Tom	تام را بفرست
I'm still checking it out.	من هنوز در حال بررسی آن هستم.
Maybe Tom is not in Boston right now.	شاید تام الان در بوستون نباشد.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
An eel bit me.	مارماهی مرا گزید.
I did not know you were not going to do it yourself	نمیدونستم قرار نیست خودت اینکارو بکنی
I'm too tired to deal with this right now.	من در حال حاضر برای مقابله با این مشکل خیلی خسته هستم.
Tom will probably have to show Mary how to do it.	تام احتمالا باید به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Everyone started clapping.	همه شروع کردند به کف زدن.
What to do about it is still a problem.	چه باید کرد در مورد آن هنوز یک مشکل است.
Tom did not seem to be as calm as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید آرام باشد.
When do you want to tell Tom about what we did?	کی میخوای به تام در مورد کاری که انجام دادیم بگی؟
I can not blame you for that.	من نمی توانم شما را برای آن سرزنش کنم.
I do not think I can do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانم این کار را انجام دهم.
Why don't we go to another room?	چرا ما به اتاق دیگر نمی رویم؟
Tom is in the esophagus.	تام در مری است.
If I can not come, I will call before him	اگه نتونستم بیام قبلش زنگ میزنم
Tom said he expects Mary to stay in Boston until Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری تا دوشنبه در بوستون بماند.
It was in this room that we had a meeting last Friday.	در همین اتاق بود که جمعه گذشته جلسه داشتیم.
Tom is probably organized.	تام احتمالاً سازماندهی شده است.
Are you sure you do not want to live at home with your parents?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید در خانه با والدین خود زندگی کنید؟
Tom showed how the device works.	تام نحوه کار دستگاه را نشان داد.
You are a very special person	تو آدم خیلی خاصی هستی
It will cost at least a hundred pesos.	حداقل صد پزو هزینه خواهد داشت.
There is absolutely no need to hurry.	مطلقاً نیازی به عجله نیست.
Why not get a good home for yourself?	چرا برای خود خانه مناسبی نمی گیرید؟
When did Tom come back?	تام کی برگشت؟
Tom works for a think tank.	تام برای یک اتاق فکر کار می کند.
Tom always gives gifts to Mary.	تام همیشه به مری هدیه می دهد.
Tom and Mary are both great singers.	تام و مری هر دو خواننده های بسیار خوبی هستند.
I apologize for the delay in sending the agenda.	بابت تاخیر در ارسال دستور جلسه پوزش می طلبم.
What is the name of the store where Tom works?	اسم فروشگاهی که تام در آن کار می کند چیست؟
Uranus is a planet.	اورانوس یک سیاره است.
do not talk to me	با من حرف نزن
Tom map does not work.	نقشه تام کار نمی کند.
I do not seek to blame anyone.	من به دنبال سرزنش کسی نیستم.
Do not listen to them	به آنها گوش نده
Tom closed the door angrily.	تام با عصبانیت در را بست.
I did not think we would stay	فکر نمیکردم بمونیم
Tom will probably be back by October 20th.	تام احتمالا تا 20 اکتبر برمی گردد.
Would you like to send me a free sample?	آیا مایلید یک نمونه رایگان برای من بفرستید؟
How did you talk to Tom about singing?	چگونه با تام به آواز خواندن صحبت کردید؟
Singers Tom and Mary support John.	تام و مری خوانندگان پشتیبان جان هستند.
You will need my help	تو به کمک من نیاز خواهی داشت
I wish you had called me sooner	کاش زودتر به من زنگ می زدی
Tom thought Mary was the first to do so.	تام فکر کرد مری اولین کسی است که این کار را می کند.
I did not think Tom was worried.	من فکر نمی کردم که تام نگران باشد.
Do not open the door	در را باز نکن
Do you think Tom is too young?	آیا فکر می کنید تام خیلی جوان است؟
Tom said he was healthy.	تام گفت که او سالم است.
I can speak Chinese, but I can not write it.	من می توانم چینی صحبت کنم، اما نمی توانم آن را بنویسم.
I appreciate your discretion.	من از صلاحدید شما قدردانی می کنم.
No one dared stop Tom.	هیچ کس جرات نداشت تام را متوقف کند.
I made some progress	من یه مقدار پیشرفت کردم
I suspected that Tom and Mary were going to do this together.	من مشکوک بودم که تام و مری قصد دارند این کار را با هم انجام دهند.
There is a song I want to sing to you	یه آهنگ هست که میخوام برات بخونم
Let's go with Tom	بیا با تام برویم
I'm at my parents' house.	من در خانه پدر و مادرم هستم.
Tom went to his office with a few boxes.	تام با چند جعبه به دفترش رفت.
Tom says he knows Mary has to do it.	تام می گوید که می داند مری باید این کار را انجام دهد.
I'm afraid the bank will take back my house.	می ترسم بانک خانه ام را پس بگیرد.
You do not seem to be from here.	به نظر نمی رسد که اهل اینجا باشید.
He made her happy because she was depressed.	او او را خوشحال کرد زیرا افسرده بود.
Where do you think I should put my tent?	به نظر شما من کجا چادرم را بزنم؟
I have not met Tom yet.	من هنوز تام را ملاقات نکرده ام.
Tom sat patiently in his chair, waiting for Mary.	تام با صبر و حوصله روی صندلی خود نشست و منتظر مری بود.
As cultural exchanges between the two countries continued, their mutual understanding deepened.	با ادامه تبادلات فرهنگی بین دو کشور، درک متقابل آنها عمیق تر شد.
You never guess what happened.	شما هرگز حدس نمی زنید چه اتفاقی افتاده است.
Tom is not to blame for the murder	تام مقصر قتل نیست
I have been sick in bed since last Monday.	من از دوشنبه گذشته در رختخواب بیمار هستم.
He is good at swimming.	او در شنا خوب است.
This should not be difficult.	انجام این کار نباید سخت باشد.
I'm glad you are there.	خوشحالم که قرار است آنجا باشید.
Tom decided to ski instead of snowboarding.	تام تصمیم گرفت به جای اسنوبرد، اسکی کند.
Tom must clear this mess.	تام باید این آشفتگی را پاک کند.
Everything outside is white	همه چیز بیرون سفید است
What did Tom steal?	تام چی دزدید؟
Tom made me hurry	تام باعث شد عجله کنم
Tom and I were the only survivors.	من و تام تنها نجات یافتگان بودیم.
She has lung cancer	سرطان ریه داره
You can not leave us, Tom.	تو نمی‌توانی ما را ترک کنی، تام.
Tom will be present.	تام حضور خواهد داشت.
I think Tom is weak.	من فکر می کنم که تام ضعیف است.
How did Tom escape?	تام چگونه توانست فرار کند؟
Why did you tell Tom?	چرا به تام گفتی؟
Tom always sits next to me in class.	تام همیشه در کلاس کنار من می نشیند.
Should the Suez Canal and Panama become international?	آیا کانال سوئز و پاناما باید بین المللی شوند؟
Tom said Mary did not look well.	تام گفت مری خوب به نظر نمی رسد.
Tom is inside, right?	تام داخل است، نه؟
Tom's story was funny.	داستان تام خنده دار بود.
I would like to say that it was a pleasure to be here, but it was not.	می خواهم بگویم حضور در اینجا برایم لذت بخش بود، اما اینطور نبود.
Tom knew something was wrong.	تام می دانست که چیزی اشتباه است.
Tom said Mary was in the hospital.	تام گفت که مری در بیمارستان است.
It's time to taste your medicine.	وقت آن است که طعم داروی خود را بچشید.
Is this a joke?	آیا این یک شوخی است؟
I have a lot of fun when I'm with Tom.	وقتی با تام هستم خیلی لذت می برم.
Tom never hugs Mary again.	تام دیگر هرگز مری را در آغوش نمی گیرد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Are you talking about Tom?	در مورد تام صحبت می کنی؟
I told Tom I was not going to Boston.	به تام گفتم که به بوستون نمی روم.
I did not know that I was not going to do it again.	نمی دانستم که قرار نیست این کار را دوباره انجام دهم.
Do you see that woman there? 	اون زن رو اونجا میبینی؟
She is Tom's wife.	او همسر تام است.
Tom hoped to win the race.	تام امیدوار بود که در مسابقه برنده شود.
Who told you that Tom did this?	چه کسی به شما گفت که تام این کار را کرده است؟
Tom is very hardworking.	تام بسیار سخت کوش است.
Tom said he has only done this three times.	تام گفت که او این کار را فقط سه بار انجام داده است.
Everyone respects Tom.	همه به تام احترام می گذارند.
I do not think Tom is small enough to crawl through that hole.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر کوچک باشد که از آن سوراخ بخزد.
I thought you said you were tempted to do this.	فکر کردم گفتی وسوسه شدی این کار را بکنی.
Tom told everyone he was hesitant to do so.	تام به همه گفت که در انجام این کار مردد است.
It does not look very crowded	خیلی شلوغ به نظر نمیرسه
What kind of woman is not attracted to a man like you?	چه نوع زنی جذب مردی مثل شما نمی شود؟
Before you start learning French, you need to ask yourself why you are learning it.	قبل از شروع یادگیری زبان فرانسه، باید از خود بپرسید که چرا آن را یاد می گیرید.
This is not something to be ashamed of.	این چیزی نیست که کسی از آن خجالت بکشد.
Tom tried not to look surprised.	تام سعی کرد متعجب به نظر نرسد.
I do not think I enjoy doing this alone.	فکر نمی کنم از انجام این کار به تنهایی لذت ببرم.
I will not bother you anymore	دیگه مزاحمتون نمیشم
I do not intend to go to your wedding.	من قصد رفتن به عروسی شما را ندارم.
I'm not as frustrated as I used to be.	من مثل گذشته از انجام این کار ناامید نیستم.
I could not do this without you. 	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Thank you.	متشکرم.
Did Tom say he thought he should do it?	آیا تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد؟
Tom is the only one I have told.	تام تنها کسی است که به او گفته ام.
Tom is thirteen and so is Mary.	تام سیزده ساله است و مری هم همینطور.
Tom grew a long beard.	تام ریش بلندی گذاشت.
Tom and Mary send their daughters to school at home.	تام و مری دخترانشان را در خانه مکتب می کنند.
I'm very good at French, but I'm much better at English.	من در زبان فرانسه خیلی خوب هستم، اما در زبان انگلیسی خیلی بهتر هستم.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به استرالیا برود.
Will you take me tomorrow at 7 o'clock?	فردا صبح ساعت 7 منو میبری؟
Tom was kind of rude.	تام یه جورایی بی ادب بود.
Tom says he can't even work in the heat.	تام می گوید که او حتی نمی تواند در این گرما کار کند.
The little girl played the role of an angel in the Christmas show.	دختر کوچک در نمایش کریسمس نقش یک فرشته را بازی کرد.
I want to know if Tom eats meat or not?	میخوام بدونم تام گوشت میخوره یا نه؟
You have something in your pocket, right?	چیزی در جیب داری، نه؟
Tom held on to the rope.	تام روی طناب نگه داشت.
Tom will be sentenced Monday.	تام دوشنبه محکوم خواهد شد.
Tom told me he thought Mary was missing.	تام به من گفت که فکر می کند مری گم شده است.
I can not get used to this.	من نمی توانم به این عادت کنم.
I really do not need help	من واقعا نیازی به کمک ندارم
Tom and I finish each other's sentences.	من و تام جملات یکدیگر را تمام می کنیم.
There must be a way to convince Tom to work for us.	باید راهی وجود داشته باشد که بتوانیم تام را متقاعد کنیم که برای ما کار کند.
This steak is very juicy.	این استیک بسیار آبدار است.
Tom can read some French, but he can not speak at all.	تام می تواند مقداری فرانسوی بخواند، اما اصلا نمی تواند صحبت کند.
Tom and I went fishing.	من و تام برای ماهیگیری رفتیم.
This is my room	اینجا اتاق منه
I am not afraid of death, but of death.	از مرگ نیست، بلکه از مردن می ترسم.
You's a big help, Tom.	تو کمک بزرگی هستی، تام.
I wanted to tell Tom what we expected him to do.	می خواستم به تام بگویم که انتظار داریم او چه کاری انجام دهد.
Tom lost his sense of smell.	تام حس بویایی خود را از دست داد.
The two companies are competing with each other.	این دو شرکت در حال رقابت با یکدیگر هستند.
What is the outside temperature?	دمای بیرون چقدر است؟
Tom told Mary that the baked cake tasted good.	تام به مری گفت که کیکی که پخته مزه خوبی دارد.
It seems that the rainy season is finally over.	به نظر می رسد که فصل بارندگی بالاخره به پایان رسیده است.
Have you heard of Tom?	آیا در مورد تام شنیده اید؟
Tom realized that Mary was not going to do that.	تام متوجه شد که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I thought maybe you would like to know who is coming for dinner.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی بدانی چه کسی برای شام می آید.
I do not regret this decision.	من از این تصمیم پشیمان نیستم.
I'm glad I'm not Tom.	خوشحالم که تام نیستم.
A civilian man lied to the couple.	مرد ملکی به این زوج دروغ گفت.
Your parents did not come, did they?	پدر و مادرت نیامدند، نه؟
Tom and I have three sons.	من و تام سه پسر داریم.
You know we do not need to go there today, do we?	می دانی که ما امروز نیازی به رفتن به آنجا نداریم، درست است؟
Tom wanted to continue the discussion.	تام می خواست بحث را ادامه دهد.
Tom can check with Mary.	تام می تواند با مری چک کند.
Tom said he wanted to die.	تام گفت که می خواهد بمیرد.
You better reap	بهتره درو ببندی
How do you know I do not know?	از کجا میدونی من نمیدونم؟
Will you be safe the next time I see you?	آیا تا دفعه بعد که شما را ببینم در امان خواهید بود؟
Tom is unlikely to want to do so on such a day.	تام بعید است که بخواهد در چنین روزی این کار را انجام دهد.
Tom went to the pharmacy.	تام به داروخانه رفت.
Do Tom and I have to study French?	آیا من و تام باید زبان فرانسه بخوانیم؟
This does not look good to Tom.	این برای تام خوب به نظر نمی رسد.
When did you first notice that Tom was gone?	اولین بار کی متوجه شدید که تام رفته است؟
I do not think Tom knows why I should do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا باید این کار را انجام دهم.
I'm not the boss	من رئیس نیستم
Are we talking about the same Tom?	آیا ما در مورد همان تام صحبت می کنیم؟
I do not think Tom knows where I wanted to go.	فکر نمی‌کنم تام بداند کجا می‌خواستم بروم.
Do you think Tom knows when Mary did this?	آیا فکر می کنید که تام می داند که مری چه زمانی این کار را کرد؟
Tom is good at raising capital.	تام در جمع آوری سرمایه خوب است.
I know this is not hard.	می دانم که این سخت نیست.
I do not like sugary drinks.	من نوشیدنی های شیرین دوست ندارم.
You have to do it yourself.	شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
Tom fell into a deep sleep.	تام به خواب عمیقی فرو رفت.
Tom asked Mary to find out what John wanted us to do.	تام از مری خواست تا بفهمد که جان می‌خواهد ما چه کار کنیم.
I think I might need it, but I do not know.	فکر می کنم ممکن است به آن نیاز داشته باشم، اما نمی دانم.
Tom zipped his fly.	تام زیپ مگسش را بست.
Where do you live next year?	سال آینده کجا زندگی می کنید؟
This is a very entertaining story.	این یک داستان بسیار سرگرم کننده است.
I do not know if Tom is telling the truth.	نمی دانم تام حقیقت را می گوید یا نه.
I do not think Tom has a driver's license.	من فکر نمی کنم تام گواهینامه رانندگی داشته باشد.
Tom did not make the first move.	تام اولین حرکت را انجام نداد.
I can not allow Tom to do this.	من نمی توانم به تام اجازه این کار را بدهم.
Let's summarize.	بیایید خلاصه کنیم.
Tom said he did not think the cold would bother Mary.	تام گفت که فکر نمی کند سرما مری را آزار می دهد.
This was kind of the last attempt.	این به نوعی آخرین تلاش بود.
Tell Tom what Mary did to you.	به تام بگو مری با تو چه کرد.
Who do you spend most of your free time with?	بیشتر اوقات فراغت خود را با چه کسانی می گذرانید؟
Tom said he hoped Mary would not need it.	تام گفت که امیدوار است مری نیازی به این کار نداشته باشد.
If it doesn't rain tomorrow, Tom plans to go on a picnic with Mary.	اگر فردا باران نبارد، تام قصد دارد با مری به پیک نیک برود.
Tom said he thinks he can help Mary do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
These are the earrings that Tom gave me.	اینها گوشواره هایی هستند که تام به من داد.
Tom told Mary he was glad it had happened.	تام به مری گفت که خوشحال است که این اتفاق افتاده است.
Tom seemed scared at first.	تام در ابتدا ترسیده به نظر می رسید.
Why did Tom cheat?	چرا تام تقلب کرد؟
Tom does not drink as much as Mary.	تام به اندازه مری مشروب نمی‌نوشد.
I knew I should not do this without your help.	می دانستم که نباید بدون کمک شما این کار را انجام می دادم.
Tom does not seem to want to listen to the suggestions.	به نظر می رسد تام تمایلی به گوش دادن به پیشنهادات ندارد.
I'm not sure Tom needs this.	من مطمئن نیستم که تام به این نیاز دارد.
Neither Tom nor Mary have a stressful job.	نه تام و نه مری شغل پر استرسی ندارند.
Do you really think I should drink it?	آیا واقعاً فکر می کنید من آن را بنوشم؟
I take my hat off because of his efforts.	به خاطر تلاشش کلاهم را از سرش برمی دارم.
I do not know if Tom will swim or not.	نمی دانم تام شنا خواهد کرد یا نه.
You should pay more attention to Tom's words.	باید بیشتر به حرف های تام توجه کنید.
Tom began his speech with a joke.	تام سخنرانی خود را با شوخی آغاز کرد.
Tom is a doctor like his father.	تام مانند پدرش دکتر است.
This is the way it works and the only way it can work.	این راهی است که کار می کند و تنها راهی که می تواند کار کند.
I will not need your help	من به کمک شما نیاز نخواهم داشت
I'm in Boston a lot.	من زیاد در بوستون هستم.
Maryam was wearing a tight red dress.	مریم یک لباس قرمز تنگ پوشیده بود.
Tom does not have many photos of his childhood.	تام عکس های زیادی از کودکی خود ندارد.
Why do girls who I do not like like me?	چرا دخترانی که دوستشان ندارم از من خوششان می آید؟
Tom knew why he had been invited.	تام می دانست که چرا او را دعوت کرده اند.
A car accident deprived him of the use of his left hand.	یک حادثه رانندگی او را از استفاده از دست چپ محروم کرد.
Take the freeway	سوار اتوبان شوید
Tom was the only one who wanted to do that.	تام تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is better than me at this.	تام در این کار از من بهتر است.
Don't you think you will remarry?	فکر نمیکنی دوباره ازدواج کنی؟
Tom said he thought Mary was afraid to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار می ترسد.
What is Tom's chance to do?	شانس تام برای انجام این کار چقدر است؟
Wear the shirt underneath.	پیراهن زیرش را از داخل پوشید.
Tom said he knew he might not have to do it himself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom is on the bed talking on the phone.	تام روی تخت است و با تلفن صحبت می کند.
Tom did not know he had to do it today.	تام نمی دانست که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom said he wondered why Mary did it.	تام گفت که تعجب کرده که چرا مری این کار را کرد.
It's not worth our time	این ارزش وقت ما را ندارد
Why don't you come to the party with us?	چرا با ما به مهمانی نمی آیی؟
Tom told me something I did not want to hear.	تام چیزی به من گفت که من نمی خواستم بشنوم.
I do this with you.	من با وجود تو این کار را می کنم.
Tom has never heard the sound of an elephant trumpet.	تام هرگز صدای شیپور فیل را نشنیده است.
I never wanted to be anything but a teacher.	من هرگز نمی خواستم چیزی جز معلم باشم.
Tom has a brother and a sister.	تام یک برادر و یک خواهر دارد.
I think you can get help from Tom to do this.	فکر می‌کنم می‌توانید از تام کمک بگیرید تا این کار را انجام دهید.
Tom got lost in the sea.	تام در دریا گم شد.
Tom thought Mary would be amused to hear what John had done.	تام فکر می‌کرد که مری با شنیدن کارهایی که جان انجام داد، سرگرم می‌شود.
Do you like to go to worn-out markets?	آیا دوست دارید به بازارهای فرسوده بروید؟
Are these really mine?	آیا اینها واقعاً مال تام هستند؟
They were photographed in front of the castle.	آنها در مقابل قلعه عکس گرفتند.
We must stand for what is right.	ما باید برای آنچه درست است بایستیم.
Tom worked in one of the most popular restaurants in the city.	تام در یکی از محبوب ترین رستوران های شهر کار می کرد.
I do not like to wear shoes	من دوست ندارم کفش بپوشم
The search team has not stopped searching for Tom.	گروه جستجو از جستجوی تام دست برنداشته است.
Sometimes this is not enough.	گاهی اوقات این کافی نیست.
Tell Tom I'm fine.	به تام بگو که من خوبم.
The number of students in the class is limited to fifteen.	تعداد دانش آموزان کلاس محدود به پانزده نفر می باشد.
Tom said he loves the snow.	تام گفت که برف را دوست دارد.
I followed Tom out of the building.	من به دنبال تام از ساختمان خارج شدم.
I do not want to talk to you.	من نمی خواهم با شما صحبت کنم.
Tom looks embarrassed.	تام خجالت زده به نظر می رسد.
Tom told me he was done.	تام به من گفت که این کار را تمام کرده است.
You did not know I was going to do this yesterday, did you?	نمیدونستی دیروز قرار بود اینکارو بکنم، نه؟
I did not think Tom would like this.	من فکر نمی کردم که تام این را دوست داشته باشد.
Tom is scared and confused.	تام ترسیده و گیج شده است.
Do not be so nervous	اینقدر عصبی نباش
Tom told me he did not want to move to Boston.	تام به من گفت که نمی خواهد به بوستون نقل مکان کند.
I knew Tom was a good chess player, but I did not think he would be good enough to beat me.	می‌دانستم تام شطرنج‌باز خوبی است، اما فکر نمی‌کردم آنقدر خوب باشد که مرا شکست دهد.
We are tired of Tom	ما از تام خسته شدیم
My mother did nothing but cry.	مادرم جز گریه کاری نکرد.
Tom is seriously considering immigrating to Australia.	تام به طور جدی به مهاجرت به استرالیا فکر کرده است.
They are tense	اونا تنش دارن
Tom saw what was happening and said nothing.	تام دید که چه اتفاقی می افتد و چیزی نگفت.
I'm almost sure I can do it.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
He tried to persuade him to organize a boycott.	او سعی کرد او را متقاعد کند که یک تحریم سازماندهی کند.
I knew Tom was here.	می دانستم که تام اینجاست.
I do not know why Tom asks me to meet him in the park.	نمی دانم چرا تام از من می خواهد که او را در پارک ملاقات کنم.
I'm still willing to do it for free.	من هنوز هم حاضرم این کار را به صورت رایگان انجام دهم.
Tom was in a hurry to see his father.	تام برای دیدن پدرش عجله داشت.
Tom definitely drank more than last night.	تام قطعاً بیشتر از دیشب مشروب نوشیده است.
Tom has to tell Mary he can't eat peanuts.	تام باید به مری بگوید که نمی تواند بادام زمینی بخورد.
We have to get past it.	ما باید آن را پشت سر بگذاریم.
I knew Tom would be here.	می دانستم که تام اینجا خواهد بود.
I do not think Tom is brave.	من فکر نمی کنم که تام شجاع باشد.
I feel more confused than ever.	من بیشتر از همیشه احساس سردرگمی می کنم.
You know you don't have to go	میدونی که لازم نیست بری
Tom tries to talk to Mary about it today.	تام سعی می کند امروز در مورد آن با مری صحبت کند.
I know you want to do that today.	من می دانم که امروز می خواهید این کار را انجام دهید.
It really does not matter which one you choose.	واقعاً مهم نیست که کدام را انتخاب کنید.
Tom and Mary left the room together.	تام و مری با هم از اتاق بیرون رفتند.
Tom will probably not fail.	تام احتمالا شکست نخواهد خورد.
Didn't you know that Tom was not going to do that?	آیا نمی دانستی که تام قرار نبود این کار را انجام دهد؟
Tom thinks Mary should apologize to John.	تام فکر می کند که مری باید از جان عذرخواهی کند.
I think I feel better.	فکر می‌کنم حالم بهتر است.
Now there is another option.	حالا یک گزینه دیگر وجود دارد.
Tom lost both his parents in the accident.	تام هر دو والدین خود را در این تصادف از دست داد.
How do you know all this, Tom?	از کجا همه اینها را می دانی، تام؟
Tom was the only person Mary spoke to at the party.	تام تنها فردی در مهمانی بود که مری با او صحبت کرد.
If you eat a lot, you will gain weight.	اگر زیاد بخورید چاق خواهید شد.
It was very bad outside the house.	بیرون خانه خیلی خراب بود.
Not far from home was a military hospital.	نه چندان دور از خانه یک بیمارستان نظامی بود.
I bought an English book, but it was hard to understand.	من یک کتاب انگلیسی خریدم، اما درک کتاب سخت بود.
Tom told Mary he was sleepy.	تام به مری گفت که خواب آلود است.
Tom thought that Mary probably would not do that.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom cried almost all day.	تام تقریباً تمام روز گریه کرد.
Do not go to such places at night.	شب ها به چنین مکان هایی نروید.
The teacher called the students in alphabetical order.	معلم دانش آموزان را به ترتیب حروف الفبا صدا کرد.
I never really loved Tom.	من هرگز واقعاً عاشق تام نبودم.
Do it carefully. 	آن را با دقت انجام دهید.
I do not like imperfect work	من از کارهای ناقص خوشم نمیاد
He cried with joy when he heard this news.	با شنیدن این خبر از خوشحالی گریه کرد.
There is no point in arguing with Tom.	بحث کردن با تام فایده ای ندارد.
Tom said he would not buy anything today.	تام گفت که امروز چیزی نخواهد خرید.
We do not know where he is.	ما نمی دانیم او کجاست.
How much ice cream did Tom eat?	تام چقدر بستنی خورد؟
I told Tom Mary he had to do it.	به تام مری گفتم باید این کار را انجام دهد.
I'm sure they will not disappoint me.	من مطمئن هستم که آنها من را ناامید نخواهند کرد.
I think we need to let Tom know we're late.	فکر می کنم باید به تام بفهمانیم که دیر می رسیم.
I can not cope with stress.	من نمی توانم با استرس کنار بیایم.
Tom said he was not going to wait for permission.	تام گفت که قرار نیست منتظر اجازه بماند.
Tom loved to say, but did not have enough time to say everything.	تام خیلی دوست داشت بگوید، اما وقت کافی برای گفتن همه چیز نداشت.
I do not understand why this happened.	من نمی فهمم چرا این اتفاق افتاد.
Why is Tom smiling?	چرا تام لبخند می زند؟
This is higher than your salary score.	این بالاتر از نمره حقوق شماست.
You know this is not true	میدونی که این درست نیست
I thought Tom would do it.	فکر می کردم تام این کار را می کند.
Tom fed the park pigeons.	تام به کبوترهای پارک غذا داد.
Tom's lifeless body was floating on the water.	بدن بی جان تام روی آب شناور بود.
Tom's mother made the shirt that Tom was wearing today.	مادر تام پیراهنی را که تام امروز پوشیده بود درست کرد.
Tom kicked the wooden box.	تام به جعبه چوبی لگد زد.
I made many good friends in Australia.	من دوستان خوب زیادی را در استرالیا ترک کردم.
Do not disappoint me	من را ناامید نکن
I think Tom could be the one we need.	من فکر می کنم که تام می تواند همان کسی باشد که ما به آن نیاز داریم.
Where can Tom be?	تام کجا می تواند باشد؟
I will be here until noon.	من تا ظهر اینجا خواهم بود.
It was difficult for them to reach the island.	رسیدن به جزیره برایشان سخت بود.
Tom decided to study French for three hours a day.	تام تصمیم گرفت که سه ساعت در روز زبان فرانسه بخواند.
You did not keep your word	تو به قولت وفا نکردی
Mary is really beautiful, right?	مریم واقعا زیباست، نه؟
I know Tom does not know that Mary has not done this before.	من می دانم که تام نمی داند که مری قبلاً چنین کاری نکرده است.
No one from Tom's family attended the wedding.	هیچ کس از خانواده تام در مراسم عروسی شرکت نکرد.
Tom is an intelligent boy.	تام پسر باهوشی است.
Tom is just one of several performers.	تام تنها یکی از چندین مجری است.
We are going to help Tom right now.	قرار است در حال حاضر به تام کمک کنیم.
I thought you said you would never do it alone.	فکر کردم گفتی که هرگز به تنهایی این کار را انجام نمی دهی.
Tom survived surgery but was killed by a drunk driver on his way home from the hospital.	تام از عمل جراحی جان سالم به در برد اما در راه رفتن از بیمارستان به خانه توسط یک راننده مست کشته شد.
Tom told me you are very good at French.	تام به من گفت تو در زبان فرانسه خیلی خوب هستی.
Tom and Mary will get married next year.	تام و مری سال آینده ازدواج می کنند.
Tom told me not to tell Mary about what we did.	تام به من گفت که درباره کاری که انجام دادیم به مری نگو.
Why not choose someone else to change?	چرا شخص دیگری را برای تغییر انتخاب نمی کنید؟
Can't we wait for everything to return to normal?	آیا نمی توان صبر کرد تا همه چیز به حالت عادی بازگردد؟
I had no clue	من سرنخی نداشتم
Didn't I warn you not to do this?	من به شما هشدار ندادم که این کار را نکنید؟
Didn't you know that Tom also has to get a visa?	نمیدونستی تام هم باید ویزا بگیره؟
Tom does it better than Mary.	تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
I should have come sooner	باید زودتر می آمدم
This is not good?	این خوب نیست؟
Tom's room is locked.	اتاق تام قفل است.
I'm not wrong yet	من هنوز اشتباه نکردم
Tom says he hopes Mary is not afraid.	تام می گوید که امیدوار است مری نترسد.
Police arrested a man who was shouting.	ماموران پلیس مردی را که فریاد می زد دستگیر کردند.
My ex-husband's sister lives in Australia.	خواهر شوهر سابق من در استرالیا زندگی می کند.
Tom bought an expensive coat.	تام یک کت گران قیمت خرید.
It does not seem to be fun	به نظر نمیاد خوش بگذره
Tom did it for no apparent reason.	تام این کار را بدون دلیل خاصی انجام داد.
Tom escaped slavery to Canada.	تام با فرار به کانادا از بردگی گریخت.
You seem to be a forced liar.	به نظر می رسد شما یک دروغگوی اجباری هستید.
I do not want Tom's death to fall on my conscience.	من نمی خواهم مرگ تام بر وجدانم بیفتد.
We are busy, Tom.	ما مشغولیم، تام.
Tom wanted to meet you.	تام می خواست با شما ملاقات کند.
Tom left the building and walked down the street.	تام از ساختمان خارج شد و در خیابان قدم زد.
It is clear that Tom was disappointed with this.	واضح است که تام از انجام این کار ناامید شده بود.
"how are you?" 	"حال شما چطور است؟"
"Apparently, not as good as you."	"ظاهرا، نه به خوبی شما."
They have eaten too much salad today.	آنها امروز بیش از حد سالاد خورده اند.
It's better not to tell Tom this.	بهتر است این موضوع را به تام نگویید.
Is Tom still a bartender?	آیا تام هنوز یک بارمن است؟
It will not be too difficult	خیلی سخت نخواهد بود
Tom says I'm proud	تام میگه من آدم مغرور هستم
What is your plan with Tom?	برنامه شما با تام چیست؟
Tom applied for citizenship.	تام درخواست شهروندی کرد.
Tom told me he thought Mary was healthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری سالم است.
He does not hate her. 	او از او متنفر نیست.
In fact he loves her.	در واقع او را دوست دارد.
Tom might be crazy.	تام ممکن است دیوانه باشد.
This happened on October 20.	این اتفاق در 20 اکتبر رخ داد.
I have many friends I want to visit in Boston.	من دوستان زیادی دارم که می خواهم در بوستون از آنها دیدن کنم.
Admission costs $ 10 per person.	هزینه پذیرش برای هر نفر ده دلار است.
Tom does not really like Mary.	تام واقعا مری را دوست ندارد.
What time do you want to wake up tomorrow?	فردا چه ساعتی میخوای بیدار شی؟
Workers are repairing the road.	کارگران در حال تعمیر جاده هستند.
Tom has dyslexia.	تام نارساخوانی دارد.
Tom looks completely terrified.	تام کاملاً وحشت زده به نظر می رسد.
Tom said he thought Mary was not home.	تام گفت که فکر می کند مری در خانه نیست.
Didn't Tom promise not to do that?	آیا تام قول نداد که این کار را انجام ندهد؟
Tom is amused by what is happening, but Mary is not.	تام از اتفاقی که می افتد سرگرم می شود، اما مری اینطور نیست.
I want to leave a message.	من می خواهم یک پیام بگذارم.
I do not know if it will rain, but I will raise an umbrella for anything.	بعید میدونم بارون بباره ولی برای هر اتفاقی چتر برمیدارم.
Look left and right before crossing the road.	قبل از عبور از جاده به چپ و راست نگاه کنید.
I wonder where Tom bought those shoes.	من تعجب می کنم که تام آن کفش ها را از کجا خریده است.
Tom held his hat.	تام کلاهش را نگه داشت.
I did not know I had to do this.	من نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
We're talking to you, Tom.	ما داریم با تو صحبت می کنیم، تام.
I'm here to take care of you.	من اینجا هستم تا از شما مراقبت کنم.
Tom seems to have a different view.	به نظر می رسد تام دیدگاه متفاوتی دارد.
Tom praises you very much.	تام از شما بسیار تمجید می کند.
Tom has moved away from Mary.	تام از مری دوری کرده است.
Tom's least favorite color is blue-green.	کمترین رنگ مورد علاقه تام آبی-سبز است.
Tom may not have time.	تام ممکن است وقت نداشته باشد.
You are a reptile	تو خزنده ای
Do you always use sunscreen when surfing?	آیا همیشه هنگام موج سواری از کرم ضد آفتاب استفاده می کنید؟
This was one of the last times I met Tom.	این یکی از آخرین بارهایی بود که با تام برخورد کردم.
You are a good company	تو شرکت خوبی هستی
Tom has many friends who live in Boston.	تام دوستان زیادی دارد که در بوستون زندگی می کنند.
I'm sure Tom's doing it today.	من مطمئن خواهم شد که تام این کار را امروز انجام می دهد.
I did not deserve it	من لیاقتش را نداشتم
Tom says he will do so on October 20.	تام می گوید که او این کار را در 20 اکتبر انجام خواهد داد.
Tom talked too much and let the secret go.	تام بیش از حد صحبت کرد و اجازه داد این راز از بین برود.
There was really nothing the doctor could do for Tom.	واقعاً هیچ کاری نبود که دکتر بتواند برای تام انجام دهد.
Tom says he has other things to worry about.	تام می گوید که چیزهای دیگری برای نگرانی دارد.
Someone definitely wanted Tom's drink because he could not stand it and could not remember anything the next morning.	یک نفر قطعاً نوشیدنی تام را میل کرده بود، زیرا او دیگر نمی توانست بایستد و صبح روز بعد چیزی به خاطر نمی آورد.
Tom's plan was good	نقشه تام خوب بود
Many young Japanese eat bread for breakfast.	بسیاری از جوانان ژاپنی برای صبحانه نان می خورند.
I know how it ended	میدونم چطور تموم شد
Many people say they are too busy to vote.	بسیاری از مردم می گویند که برای رای دادن خیلی شلوغ هستند.
Tom will probably never do that.	تام به احتمال زیاد هرگز این کار را نخواهد کرد.
He does not have much money.	او پول زیادی ندارد.
Wrap Tom Sandwich in plastic.	تام ساندویچ را در پلاستیک پیچید.
Tom opened the car door.	تام در ماشین را باز کرد.
Why didn't you just kiss Tom?	چرا فقط تام را نبوسیدی؟
I'm only a short distance away	من فقط با فاصله کمی فاصله دارم
Tom has not yet decided what to wear.	تام هنوز تصمیم نگرفته چه بپوشد.
Can't you see how wonderful Tom is?	نمی بینی تام چقدر فوق العاده است؟
Tom is great.	تام بزرگ است.
Tom rode a horse last week while he was at his grandfather's farm.	تام هفته گذشته وقتی در مزرعه پدربزرگش بود سوار اسب شد.
Tom said he was not paid to do so.	تام گفت که برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است.
Are you not going to help?	قرار نیست کمک کنی؟
I got out of my car and locked the doors.	از ماشینم پیاده شدم و درها رو قفل کردم.
I'm starting to feel stupid.	من کم کم دارم احساس حماقت می کنم.
He ran so fast that I could not reach him.	اونقدر تند دوید که نتونستم بهش برسم.
I disagree with the ruling	من با حکم مخالفم
It was very legendary	خیلی افسانه بود
Why don't we get in the car?	چرا سوار ماشین نمی شویم؟
Tom suffers from MS.	تام از بیماری ام اس رنج می برد.
I do not want to be here when this happens.	من نمی خواهم وقتی این اتفاق می افتد اینجا باشم.
Tom told me he wrote that poem three years ago.	تام به من گفت که آن شعر را سه سال پیش نوشته است.
I know Tom will never forgive Mary for that.	می دانم که تام هرگز مری را به خاطر این کار نمی بخشد.
Tom said he was glad no one was hurt in the crash.	تام گفت که خوشحالم که در این تصادف به کسی آسیبی نرسید.
Let's say you're right.	بیایید بگوییم حق با شماست.
We could not find Tom.	ما نتوانستیم تام را پیدا کنیم.
Tom left the conference room.	تام اتاق کنفرانس را ترک کرد.
I am 4 years younger than him.	من 4 سال از او کوچکتر هستم.
Tom said nothing about where he was going.	تام در مورد اینکه کجا می رود چیزی نگفت.
I'm pretty sure that's right.	من تقریباً مطمئن هستم که درست است.
I'm so sorry for what happened.	برای اتفاقی که افتاده بسیار متاسفم.
I tried to do what you asked me to do.	من سعی کردم کاری را که از من خواسته بودی انجام دهم.
Why did you tell Tom to wait until Monday to do this?	چرا به تام گفتی که برای انجام این کار تا دوشنبه منتظر بمانم؟
You stay in Boston, right?	شما در بوستون می مانید، نه؟
I do not know why Tom is crying.	من نمی دانم چرا تام گریه می کند.
When I was in high school, I woke up at six o'clock every day.	وقتی دبیرستان بودم، هر روز ساعت شش بیدار می شدم.
I know you will need my help.	می دانم که به کمک من نیاز خواهی داشت.
I tried to wake Tom.	سعی کردم تام را بیدار کنم.
You know I'm not afraid to do that, do you?	شما می دانید که من از انجام این کار نمی ترسم، نه؟
I do not do medicine anymore	من دیگه پزشکی نمیکنم
Who told you that Tom does not understand French?	چه کسی به شما گفت تام زبان فرانسه را نمی فهمد؟
Tom's job is done in Boston.	کار تام در بوستون تمام شده است.
I do not know why Tom is afraid of me.	نمی دانم چرا تام از من می ترسد.
There is no one to play with	کسی نیست که باهاش ​​بازی کنم
I should not wake up early tomorrow	فردا نباید زود بیدار بشم
Tom said he was absolutely sure you would not win.	تام گفت که کاملا مطمئن است که تو برنده نخواهی شد.
I do not understand how you can say this.	من نمی فهمم چگونه می توانید این را بگویید.
No one pays attention to what Tom says anymore.	دیگر هیچ کس به چیزی که تام می گوید توجه نمی کند.
Unless I have to, I do not work on weekends.	مگر اینکه مجبور باشم، آخر هفته ها کار نمی کنم.
This is not allowed.	این مجاز نیست.
When are you going to return to Australia?	چه زمانی قصد دارید به استرالیا برگردید؟
He does his best to be here on time.	او تمام تلاشش را می کند تا به موقع اینجا باشد.
I do not know much about our foreign policy.	من در مورد سیاست خارجی ما چیز زیادی نمی دانم.
If I was going to tell someone, I would tell you first	اگه قرار بود به کسی بگم اول بهت میگم
Tom needs your help immediately.	تام فوراً به کمک شما نیاز دارد.
Maryam succeeded in her education.	مریم در تحصیل موفق شد.
Tom told Mary he had to tell John why he did it.	تام به مری گفت که باید به جان بگوید چرا این کار را کرد.
Do you have something you want to tell me?	آیا چیزی دارید که می خواهید به من بگویید؟
Tom and Mary broke up playfully.	تام و مری با بازیگوشی به هم پاشیدند.
Tom uses French every day.	تام هر روز از زبان فرانسه استفاده می کند.
Tom sat down at his desk and thought.	تام پشت میزش نشست و در فکر فرو رفت.
I don't think Tom knows why Mary and John are fighting.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری و جان با هم دعوا می کنند.
Tom can never win.	تام هرگز نمی تواند برنده شود.
Tom will be fine in another week.	تام یک هفته دیگر خوب می شود.
Tom is not alone in this.	تام در این نظر تنها نیست.
Tom thought that Mary might be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که مری ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Neither Tom nor Mary Chess are very good.	نه تام و نه مری شطرنج باز خیلی خوبی نیستند.
I do not have enough time for lunch today.	امروز وقت کافی برای خوردن ناهار ندارم.
Tom thanked Mary for her support.	تام از حمایت مری تشکر کرد.
Tom was sick and stayed home from school.	تام بیمار بود و از مدرسه در خانه ماند.
I'm afraid I can not license it.	می ترسم که نتوانم آن را مجوز بدهم.
Tom is not as reluctant to do this as Mary.	تام به اندازه مری از انجام این کار بی میل نیست.
Tom's eyes opened.	چشمان تام باز شد.
I will never pay Tom for such a slut job.	من هرگز برای چنین شغل شلخته ای به تام پول نمی دهم.
I know Tom is better at playing the trombone than Mary.	می دانم که تام در نواختن ترومبون بهتر از مری است.
Tom is going to Australia next week with a number of his friends.	تام هفته آینده با تعدادی از دوستانش به استرالیا می رود.
Maryam has always been somewhat of a boy.	مریم همیشه تا حدودی پسر بچه بوده است.
When did Tom get these?	کی تام اینها را گرفت؟
His dog was lying next to him while he was reading the newspaper.	وقتی داشت روزنامه می خواند سگش کنارش دراز کشیده بود.
I have lived in Australia.	من در استرالیا زندگی کرده ام.
I am in my second year.	من سال دوم هستم.
Tom has a domestic rabbit.	تام یک خرگوش خانگی دارد.
Do you want to clarify a few points for me?	آیا می خواهید چند نکته را برای من روشن کنید؟
Tom loves to read novels.	تام دوست دارد رمان بخواند.
I do not think you need to tell Tom what you are going to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام چه کاری را دارید.
What is your favorite ice cream flavor?	طعم بستنی مورد علاقه شما چیست؟
I do not think they will return.	فکر نمی کنم آنها برگردند.
Tom is not arrogant, but Mary is arrogant.	تام مغرور نیست، اما مری متکبر است.
It does not look very good.	این خیلی خوب به نظر نمی رسد.
I'm pretty sure Tom needs this.	من کاملا مطمئن هستم که تام به این نیاز دارد.
Do you want me to carry it for you?	می خواهی آن را برایت حمل کنم؟
Apparently Tom is much smarter than us.	ظاهرا تام خیلی باهوش تر از ماست.
Tom and I are not willing to do that.	من و تام حاضر به انجام این کار نیستیم.
I do not want to trade with Tom.	من نمی خواهم با تام تجارت کنم.
I did not do what I should have done.	من کاری را که باید انجام می دادم انجام ندادم.
This is not too early, right?	این خیلی زود نیست، درست است؟
Tom was the only one who knew the composition of the safe.	تام تنها کسی بود که ترکیب گاوصندوق را می دانست.
I do not think Tom still knows exactly what to do.	فکر نمی‌کنم تام هنوز دقیقاً نمی‌داند باید چه کار کند.
I miss Tom very much	دلم برای تام خیلی تنگ شده
I know Tom did not know you did not want to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I wonder why Tom did not come.	من تعجب می کنم که چرا تام نیامد.
Tom said he hoped Mary would not be afraid.	تام گفت که امیدوار است مری نترسد.
Tom did not want to go home.	تام نمی خواست به خانه برگردد.
Now Tom is making the same mistake that Mary was making.	حالا تام همان اشتباهی را انجام می دهد که مری مرتکب می شد.
Tom called and said he could not come.	تام زنگ زد و گفت که نمی تواند بیاید.
Tom is watching the news in the living room.	تام در اتاق نشیمن مشغول تماشای اخبار است.
Tom wants to read this report.	تام می خواهد این گزارش را بخواند.
I hope Tom never does that.	امیدوارم تام هرگز این کار را نکند.
Tom did not want Mary to see his passport photo.	تام نمی خواست مری عکس پاسپورتش را ببیند.
Tom has given up using Facebook.	تام استفاده از فیس بوک را کنار گذاشته است.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که مری بعید است گریه کند.
Tom was thirty years old when he died.	تام سی ساله بود که درگذشت.
I'm one of those people who gets nervous in front of people, so I give speeches.	من از آن دسته افرادی هستم که جلوی مردم عصبی می شوم، بنابراین در سخنرانی بدم.
Is there a problem with me, Tom?	آیا مشکلی با من وجود دارد، تام؟
Tom went to school.	تام به مدرسه رفت.
You could not do more than that.	شما نمی توانستید بیشتر از این انجام دهید.
Tom is in Australia illegally.	تام به طور غیرقانونی در استرالیا است.
There are three patients in the waiting room.	سه بیمار در اتاق انتظار هستند.
Tom competed in an ice carving competition.	تام در مسابقه حکاکی روی یخ شرکت کرد.
We can not do this alone.	ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
We were amazed at how easy it was to solve his problem.	ما از آسانی حل مشکل او شگفت زده شدیم.
What did Tom give you this time?	تام این بار به شما چه داد؟
Have you left the country in the last three years?	آیا در سه سال گذشته کشور را ترک کرده اید؟
We have been friends for many years	ما سالهاست با هم دوست هستیم
Tom gives us good money.	تام به ما پول خوبی می دهد.
You can choose whichever you want.	شما می توانید هر کدام را که می خواهید انتخاب کنید.
I read French better than I speak it.	من زبان فرانسه را بهتر از صحبت کردنم می خوانم.
Tom did not seem to know what he had to do.	به نظر می رسید تام از کاری که باید انجام دهد آگاه نبود.
I've heard this joke before	من قبلا این جوک را شنیده ام
Tom never took responsibility for his actions.	تام هرگز مسئولیت اعمال خود را بر عهده نگرفت.
This is not the word I had in mind.	این کلمه ای نیست که من در ذهن داشتم.
There will not be enough food for everyone.	غذای کافی برای همه وجود نخواهد داشت.
Tom said Mary is the best singer she has ever sung with.	تام گفت مری بهترین خواننده ای است که تاکنون با او خوانده است.
I do not think Tom is willing to help us.	من فکر نمی کنم که تام مایل به کمک به ما باشد.
Tom would probably like to do that.	تام احتمالاً دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom looks a little tired.	تام کمی خسته به نظر می رسد.
Why does Tom live in Boston?	چرا تام در بوستون زندگی می کند؟
Who is the president?	رئیس جمهور کیست؟
Tom and Mary both hate me.	تام و مری هر دو از من متنفرند.
I wish I did not believe	کاش باورت نمیکردم
Tom has been doing this all day.	تام تمام روز این کار را انجام داده است.
Tom thinks Mary is not early.	تام فکر می کند که مری زود نیست.
Tom says I'm very bossy.	تام می گوید من خیلی رئیس هستم.
Dr. Tom advised Tom to give up alcohol.	دکتر تام به تام توصیه کرد که الکل را کنار بگذارد.
Tom planned	تام برنامه ریزی کرد
Remove this piece of rubber hose.	این تکه شلنگ لاستیکی را بردارید.
I still haven't told Tom why I don't have to do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom is a mason.	تام یک سنگ تراشی است.
Tom told me I had to go to Australia to see Mary.	تام به من گفت که باید برای دیدن مری به استرالیا بروم.
I will dedicate my life to studying history.	من زندگی خود را وقف مطالعه تاریخ خواهم کرد.
I do not think Tom will be arrested.	من فکر نمی کنم که تام دستگیر شود.
Tom asked Mary to get a tattoo.	تام از مری خواست تا خالکوبی کند.
Do you really think Tom is good?	واقعا فکر می کنی تام خوب است؟
None of his parents had ever been to Australia, Tom said.	تام گفت که هیچ یک از والدینش هرگز به استرالیا نرفته بودند.
There is only one way to understand.	فقط یک راه برای فهمیدن وجود دارد.
I'm afraid it will not be time.	می ترسم وقت نباشد.
They do what I tell them.	آنها کاری را که من به آنها می گویم انجام می دهند.
They will fall in love with each other.	آنها عاشق یکدیگر خواهند شد.
Tom said he thought it was an accident.	تام گفت که فکر می کند این یک تصادف بوده است.
I'm sure Tom will be here soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی اینجا خواهد بود.
Tom can play well.	تام می تواند به خوبی درام بزند.
Tom and I clung to each other.	من و تام به هم چسبیدیم.
This is exactly what we want.	این دقیقاً همان چیزی است که ما می خواهیم.
Tom admitted that I was right.	تام اعتراف کرد که حق با من بود.
I do not think Tom will ever return to Boston.	من فکر نمی کنم تام هرگز به بوستون بازگردد.
Index cards need to be sorted.	کارت های شاخص نیاز به مرتب سازی دارند.
Tom should not have been there.	تام نباید آنجا بوده باشد.
Tom and his friends are playing Dungeons and Dragons in the basement.	تام و دوستانش در زیرزمین مشغول بازی Dungeons و Dragons هستند.
I should not have left Tom alone.	من نباید تام را تنها می گذاشتم.
I have written it down before.	قبلاً آن را یادداشت کرده ام.
Tom mistakenly boarded a bus bound for Boston.	تام به اشتباه سوار اتوبوسی شد که عازم بوستون بود.
Tom is trying to find someone who can fix his violin bow.	تام در تلاش است کسی را پیدا کند که بتواند آرشه ویولن او را اصلاح کند.
I'm sure you will find a way to do that.	من مطمئن هستم که شما راهی برای انجام این کار پیدا خواهید کرد.
The dispute was over what to do with the land.	نزاع بر سر این شد که با زمین چه کنیم.
Please tell Tom what to do.	لطفاً به تام بگویید که چه کاری باید انجام شود.
I knew Tom was expecting you to do this for Mary.	می دانستم که تام از تو انتظار داشت که این کار را برای مری انجام دهی.
Tom explained to us why he did not intend to attend tomorrow's meeting.	تام به ما توضیح داد که چرا قصد ندارد در جلسه فردا شرکت کند.
Have you ever been betrayed by a good friend?	آیا تا به حال توسط یک دوست خوب به شما خیانت شده است؟
Tom was not the first person here, was he?	تام اولین نفر اینجا نبود، نه؟
Tom despises people who lie.	تام افرادی را که دروغ می گویند تحقیر می کند.
Tom handed the cup to Mary.	تام فنجانی را به مری داد.
It does not hurt you a little	این کمی به درد شما نمی خورد
I'm right about that.	من در این مورد حق دارم.
Tom is still in class.	تام هنوز در کلاس است.
Tom says he thinks he may be fired tomorrow.	تام می گوید که فکر می کند ممکن است فردا اخراج شود.
Can you count all the money you spent?	آیا می توانید تمام پولی را که خرج کرده اید حساب کنید؟
It does not seem very logical.	به نظر می رسد که چندان منطقی نیست.
We should have arrived earlier	باید زودتر می رسیدیم
I thought you said you would not do it again.	فکر کردم گفتی که دیگر این کار را نخواهی کرد.
He lived in anonymity.	او در گمنامی زندگی می کرد.
I do not like summer	تابستان را دوست ندارم
Tom thinks some of his friends might be able to do that.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش ممکن است بتوانند این کار را انجام دهند.
Tom says he usually buys a new car every three years.	تام می گوید که معمولا هر سه سال یک بار یک ماشین جدید می خرد.
Tom could not get what he needed.	تام نتوانست چیزی را که نیاز داشت بدست آورد.
I hope to work with Tom again.	امیدوارم دوباره با تام کار کنم.
I quit smoking	من سیگار را ترک کرده ام
Tom has lost hope.	تام امید خود را از دست داده است.
Tom did not tell me he was engaged.	تام به من نگفت که نامزد کرده است.
Do not waste time	وقت را تلف نکن
Do you think this is a good thing to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار خوب است؟
I gave Tom a knife.	من یک چاقو به تام دادم.
What is in all these boxes?	در همه این جعبه ها چیست؟
Tom tried to make a living by gambling in horse racing.	تام سعی کرد با قمار در مسابقات اسب دوانی خرج خود را بسازد.
Tom was absent from the phone call.	تام در تماس تلفنی غایب بود.
I'm one of the dancers	من یکی از رقصنده ها هستم
You had something to do with this, didn't you?	کاری با این موضوع داشتی، نه؟
"Will Tom help us?" 	"آیا تام به ما کمک خواهد کرد؟"
"No I do not think so."	"نه، من اینطور فکر نمی کنم."
I do not dare to sleep	جرات نمی کنم بخوابم
I did not think Tom wanted to talk to me.	فکر نمی کردم تام بخواهد با من صحبت کند.
Even young children have an innate sense of what is fair and what is abnormal.	حتی بچه های کوچک هم حس ذاتی دارند که چه چیزی عادلانه است و چه چیزی غیرعادی است.
What's wrong with you lately?	این اواخر چه مشکلی با شما دارد؟
Tom has to wait another three hours.	تام باید سه ساعت دیگر صبر کند.
Tom loves to watch football.	تام دوست دارد فوتبال تماشا کند.
Tom says he intends to live here for the rest of his life.	تام می گوید قصد دارد تا آخر عمرش در اینجا زندگی کند.
Tom looks very angry, doesn't he?	تام خیلی عصبانی به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tell Tom I want to talk to him.	به تام بگو که من می خواهم با او صحبت کنم.
Do you want to talk to Tom now?	الان میخوای با تام صحبت کنی؟
I have been asked to do this again.	از من خواسته شده که دوباره این کار را انجام دهم.
No one can be forced to testify against himself in court.	هیچ کس را نمی توان مجبور کرد که علیه خودش در دادگاه شهادت بدهد.
Tom left my bag at the hotel.	تام کیفم را در هتل جا گذاشت.
What does Tom do if he finds out the truth?	اگر تام حقیقت را بفهمد چه کار می کند؟
Nicaraguan people immigrate mainly to Costa Rica and to some extent to the United States.	نیکاراگوئه ها عمدتاً به کاستاریکا و تا حدی به ایالات متحده مهاجرت می کنند.
Too bad Tom can't come!	حیف که تام نمیتونه بیاد!
You are honest.	شما صادق هستید.
What's behind the door?	پشت در چه خبر است؟
It will be good tomorrow	فردا خوب میشه
We need to make sure we arrive on time.	ما باید مطمئن شویم که به موقع می رسیم.
Tom told me he was suspicious.	تام به من گفت که مشکوک است.
Tom admitted that he was the one who did it.	تام اعتراف کرد که او بود که این کار را کرد.
They did not know what had happened.	آنها نمی دانستند چه اتفاقی افتاده است.
In October 2013, Tom returned to Boston.	در اکتبر 2013، تام به بوستون بازگشت.
I return home to Boston every three months.	من هر سه ماه به خانه به بوستون برمی گردم.
Tom was abducted	تام ربوده شد
Tom does not do this alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی میخوای بخری؟
Tom is one of Mary's classmates.	تام یکی از همکلاسی های مری است.
I could not have finished the report without his help.	اگر کمک او نبود، نمی توانستم گزارش را تمام کنم.
Tom took action.	تام وارد عمل شد.
I did not hear Tom scream.	من فریادهای تام را نشنیدم.
When he returns, he will tell her about it.	وقتی برگردد در این مورد به او خواهد گفت.
There will not be enough time to do this.	زمان کافی برای انجام این کار وجود نخواهد داشت.
Tom is convinced that Mary will do it.	تام متقاعد شده است که مری این کار را انجام خواهد داد.
People were evacuated due to the flood.	مردم به دلیل سیل تخلیه شدند.
When I got home, my parents were both asleep.	وقتی به خانه رسیدم پدر و مادرم هر دو خواب بودند.
It looks like a ritual.	به نظر نوعی مراسم است.
His job is to drive a spectacular bus.	شغل او رانندگی یک اتوبوس دیدنی است.
I can not tell you how much I love Tom.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر تام را دوست دارم.
I need a link	من نیاز به پیوند دارم
Tom is gone.	تام رفته است.
We have done our research.	ما تحقیقات خود را انجام داده ایم.
Tom said he was willing to wait.	تام گفت که حاضر است صبر کند.
Tom donated half of his money to charity.	تام نیمی از پول خود را به امور خیریه داد.
I thought Tom might be in Australia.	من فکر کردم که تام ممکن است در استرالیا باشد.
I'm just telling you what I heard.	من فقط آنچه را که شنیده ام به شما می گویم.
I do not want to work in Boston.	من نمی خواهم در بوستون کار کنم.
Tom handed Mary a small envelope.	تام یک پاکت کوچک مانیلایی به مریم داد.
I know Tom did not know he was not going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
I can not believe I finally managed to see you	باورم نمیشه بالاخره موفق شدم تو رو ببینم
He was watching TV with tears in his eyes.	با چشمان اشک آلود داشت تلویزیون تماشا می کرد.
Give him whatever you have	هرچی داری بهش بده
Such a person will have no problem electing a president.	چنین فردی برای انتخاب رئیس جمهور مشکلی نخواهد داشت.
Tom said he had not heard any screams.	تام گفت که هیچ جیغی نشنیده است.
Tom can not do that with us.	تام نمی تواند این کار را با ما انجام دهد.
If Tom had not appeared, I would not have been surprised.	اگر تام ظاهر نمی شد، من را شگفت زده نمی کرد.
Tom stayed in Boston for a long time.	تام مدت زیادی در بوستون ماند.
I have several friends who have lived in Australia before.	من چندین دوست دارم که قبلاً در استرالیا زندگی می کردند.
Tom Jackson is the mayor.	تام جکسون شهردار است.
How can a fungus be detected?	چگونه می توان تشخیص داد که قارچ سمی است؟
My parents died in a car accident.	پدر و مادرم در یک تصادف رانندگی فوت کردند.
Tom does not wash the dishes	تام ظرف شستن نیست
They are not farmers	آنها کشاورز نیستند
Tom still remembers his grandfather.	تام هنوز پدربزرگش را به یاد می آورد.
I have a thousand dollars in traveler's checks and five hundred dollars in cash.	هزار دلار چک مسافرتی و پانصد دلار نقد دارم.
Tom thought Mary understood French.	تام فکر می‌کرد که مری فرانسوی می‌فهمد.
Tom confessed to Mary that they were missing.	تام به مری اعتراف کرد که آنها گم شده اند.
Tom changed his plans.	تام برنامه هایش را تغییر داد.
Make sure Tom does not eat peanuts.	مطمئن شوید که تام بادام زمینی نمی خورد.
This was not made by Tom.	این توسط تام ساخته نشده است.
I will never be well.	من هرگز به خوبی تام نخواهم بود.
The mine owners refused to negotiate.	صاحبان معدن حاضر به مذاکره نشدند.
They are cousins	اونا پسرخاله هستن
Tom stole the police car.	تام ماشین پلیس را دزدید.
I'm not surprised if this song becomes a success.	اگر این آهنگ به یک موفقیت تبدیل شود، خیلی تعجب نمی کنم.
I think Tom is superficial.	من فکر می کنم تام سطحی است.
If Tom calls, tell him I'm napping.	اگر تام تماس گرفت، به او بگویید که دارم چرت می زنم.
Do not let anyone sit here	اجازه نده کسی اینجا بنشیند
I think that's appropriate.	من فکر می کنم که مناسب است.
The icy road shone in the sunlight.	جاده یخی زیر نور خورشید برق می زد.
Commercial expenses are deducted from taxes.	هزینه های تجاری از مالیات کسر می شود.
Tom and Mary will be married next month.	تام و مری ماه آینده ازدواج می کنند.
Tom said what is his father's name?	تام گفت نام پدرش چیست؟
Every successful writer has a drawer full of rejection letters.	هر نویسنده موفقی یک کشوی پر از نامه های رد دارد.
His work is related to the telephone.	کار او به تلفن مربوط می شود.
A police officer is at the door.	یک افسر پلیس دم در است.
I know how tall Tom is.	من می دانم تام چقدر قد دارد.
I think Tom is a creative person.	من فکر می کنم تام یک فرد خلاق است.
How many pages is this book?	این کتاب چند صفحه است؟
Now I'm done for.	در حال حاضر من تمام شده است برای.
I think Tom and I are really excited about this.	من فکر می کنم که من و تام واقعاً در مورد این موضوع هیجان زده هستیم.
I do not think I can force Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom looked sleepy.	تام خواب آلود به نظر می رسید.
Doing so will be fun.	انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom complains more about Mary.	تام بیشتر از مری شکایت می کند.
Tom says he usually has at least $ 300.	تام می گوید که معمولاً حداقل سیصد دلار پول دارد.
You are stronger than you think	تو قوی تر از اونی هستی که فکر میکنی
Tom said Mary could win.	تام گفت مری می تواند برنده شود.
I have trouble balancing a batch of checks.	من در تعادل یک دسته چک مشکل دارم.
Tom said Mary rarely eats asparagus.	تام گفت که مری به ندرت مارچوبه می خورد.
I could not let go	نمیتونستم بذارم بری
The corset, if worn, should not be pulled below the waistline and should have a strap on the side.	کرست، در صورت پوشیدن، نباید زیر خط کمر کشیده شود و باید دارای بند کشی در کناره باشد.
Tom said on his desk.	تام گفت روی میزش است.
Tom got closer to Mary.	تام به مری نزدیک تر شد.
I do not like to lose	من دوست ندارم ببازم
I was always very close to Tom.	من همیشه به تام خیلی نزدیک بودم.
How disappointing!	چه ناامیدکننده!
Adversity makes strange companions.	ناملایمات همسفران عجیبی می سازد.
I consider it a rule to never borrow money.	من این را یک قانون می دانم که هرگز پول قرض نکنم.
Isn't it old-fashioned to do this?	آیا انجام این کار قدیمی نمی شود؟
I can not believe that we really do.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعاً این کار را انجام می دهیم.
Tom bet me $ 50 that he could eat more hot dogs than I did.	تام با من پنجاه دلار شرط بندی کرد که می تواند بیشتر از من هات داگ بخورد.
Tom wrote something on a piece of paper and handed it to Mary.	تام روی کاغذی چیزی نوشت و به مری داد.
Tom did not like his office, so he asked his boss to let him use another office.	تام دفترش را دوست نداشت، بنابراین از رئیسش خواست که به او اجازه دهد از دفتر دیگری استفاده کند.
I'm glad to hear that Tom has found a job.	خوشحالم که می شنوم تام شغل پیدا کرده است.
I had to book a flight for Tom.	مجبور شدم برای تام یک پرواز رزرو کنم.
What did Tom think Mary should do?	تام فکر کرد مری باید چه کار کند؟
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم که کسی بتواند این کار را انجام دهد.
I do not Agree	من موافق نیستم
Tom will probably be the first to come.	تام احتمالا اولین کسی خواهد بود که می آید.
I think Tom was surprised.	فکر کنم تام تعجب کرد.
Tom should be glad he's not here in Australia.	تام باید خوشحال باشد که اینجا در استرالیا نیست.
I had to stay a few more hours.	باید چند ساعت بیشتر می ماندم.
You seem to be motivated to do this.	به نظر می رسد شما برای انجام این کار انگیزه دارید.
Tom listened to music in his room until late at night.	تام تا پاسی از شب در اتاقش به موسیقی گوش می داد.
The number of students coming to school late was much less than I expected.	تعداد دانش آموزانی که دیر به مدرسه می آمدند بسیار کمتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
I'm looking for a way out.	من به دنبال راهی برای خروج هستم.
I thought Tom already knew.	من فکر می کردم که تام از قبل می دانست.
Tom told Mary that he should not be so secretive.	تام به مری گفت که او باید اینقدر رازدار نباشد.
Click the black heart icon to remove a sentence from your favorites list.	برای حذف یک جمله از لیست علاقه مندی های خود، روی نماد قلب سیاه کلیک کنید.
At times like this, I just want to cry	اینجور مواقع من فقط میخوام گریه کنم
Tom told me he had tried to do that.	تام به من گفت که سعی کرده این کار را انجام دهد.
I do not think I need to worry about Tom.	فکر نمی کنم نیازی به نگرانی در مورد تام باشم.
When Tom did that, Mary yelled at him.	وقتی تام این کار را کرد، مری سر او فریاد زد.
Does this door lock?	آیا این درب قفل می کند؟
I do not like Tom's cooking style.	من روش آشپزی تام را دوست ندارم.
Tom is a French teacher in Australia.	تام یک معلم فرانسوی در استرالیا است.
I do not think I should have done that.	فکر نمی کنم باید این کار را می کردم.
Tom could have been fascinated by it.	تام می توانست مجذوب آن باشد.
Do not be hard on Tom	به تام سخت نگیر
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
There is nothing to think about	چیزی برای فکر کردن وجود ندارد
I can not tell you what.	نمی توانم به شما بگویم که چیست.
Tom's bathroom is one of the smallest bathrooms I have ever seen.	حمام خانه تام یکی از کوچکترین حمام هایی است که تا به حال دیده ام.
Will Tom go to Boston with us?	آیا تام با ما به بوستون خواهد رفت؟
Tom said he would win.	تام گفت که برنده خواهد شد.
Does Tom have a real estate job?	آیا تام شغل خدمات ملکی دارد؟
Tom said he was satisfied.	تام گفت که راضی است.
Tom does not want to know what I think.	تام نمی خواهد بداند من چه فکر می کنم.
I was in torment.	من در عذاب بودم.
I think Tom is a very strange man.	من فکر می کنم تام مرد بسیار عجیبی است.
This is the dog Tom wanted to say.	این همان سگی است که تام گفته بود می خواست.
I'm not the only one who thinks this is a bad thing.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم این کار بدی است.
Tom was confused.	تام گیج شده بود.
I think Tom really wanted to win.	من فکر می کنم که تام واقعاً می خواست برنده شود.
Are you sure you want to change this?	آیا مطمئنید که می خواهید این را تغییر دهید؟
I can not take my eyes off Tom.	نمی توانم چشم از تام بردارم.
The dialogue between the worker and the management had no definite result.	گفتگو بین کارگر و مدیریت هیچ نتیجه قطعی نداشت.
I wanted Tom to know that I did not hate him.	می خواستم تام بداند که از او متنفر نیستم.
The Indians were hungry.	هندی ها گرسنه بودند.
I do not know if Tom will come or not.	نمی دانم تام می آید یا نه.
Too bad Tom is sick.	خیلی بد است که تام بیمار است.
Tom described the incident in detail.	تام این حادثه را با جزئیات شرح داد.
Do you know how Tom died?	میدونی تام چطور مرد؟
I think everyone looks at their childhood with regret.	فکر می کنم همه با حسرت به دوران کودکی خود نگاه می کنند.
I want everyone to leave this room as soon as possible.	من می خواهم همه هر چه زودتر از این اتاق خارج شوند.
Cotton sucks water.	پنبه آب را می مکد.
I do not want to go abroad.	من نمی خواهم به خارج از کشور بروم.
Tom said Mary felt tired.	تام گفت که مری احساس خستگی می کرد.
I do not want to think about this right now.	من نمی خواهم در حال حاضر به این موضوع فکر کنم.
Three hooded men kidnap Tom.	سه مرد هودی پوش تام را دزدیدند.
Tom said Mary was probably still faster at doing this than Mary.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
I can not leave you alone	نمیتونم تنهات بذارم
Altamira Cave is famous for its magnificent Paleolithic paintings.	غار آلتامیرا به خاطر نقاشی های باشکوه پارینه سنگی اش معروف است.
I was jealous when Tom talked to other women, but not anymore.	زمانی که تام با زنان دیگر صحبت می کرد حسادت می کردم، اما دیگر نه.
I would like it to be launched as soon as possible.	من دوست دارم هر چه زودتر راه اندازی شود.
You're not serious, are you?	جدی نمیگی، نه؟
Tom told you what movie he wants to see?	تام به شما گفت که می خواهد چه فیلمی را ببیند؟
Tom hoped no one would notice.	تام امیدوار بود که کسی متوجه نشود.
We are not bored right now	فعلا حوصله نداریم
Tom watches TV.	تام تلویزیون تماشا می کند.
I know I'm good enough.	می دانم که به اندازه کافی خوب هستم.
I did not know that you were ready for this.	من نمی دانستم که شما برای این کار آماده هستید.
Tom told me I had to have a fresh start.	تام به من گفت که باید یک شروع تازه داشته باشم.
I can not approve this project.	من نمی توانم این پروژه را تایید کنم.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی میخوای بدونی تام قصد انجام این کار رو با کی داره.
Tom should eat more vegetables than meat.	تام باید بیشتر سبزیجات می خورد و نه گوشت.
Tom is wearing a silly hat.	تام کلاه احمقانه ای بر سر دارد.
There is no doubt that Tom was killed.	شکی نیست که تام به قتل رسیده است.
Tom is dedicated.	تام اختصاص داده شده است.
I want to know where did you hide the key?	می خواهم بدانم کلید را کجا پنهان کرده ای؟
Tom has been doing this for more than me.	تام مدت بیشتری از من این کار را انجام داده است.
Tom always does what he is told.	تام همیشه کاری را که به او گفته شده انجام می دهد.
I know Tom wants to be a prison guard.	می دانم که تام می خواهد نگهبان زندان شود.
I do not think you have realized how important this is.	فکر نمی کنم متوجه شده باشید که چقدر این مهم است.
Tom noticed a pattern in the data.	تام متوجه الگویی در داده ها شد.
I did not know you lost your umbrella	نمیدونستم چترتو گم کردی
I told Tom I thought I had the flu.	به تام گفتم که فکر می کنم آنفولانزا گرفته ام.
Could it be that Tom was the one who did it?	آیا ممکن نیست تام کسی بود که این کار را کرد؟
I do not know what to do with this	نمیدونم با اینا چیکار کنم
Tom is not here, I assure you.	تام اینجا نیست، من به شما اطمینان می دهم.
"Do you want me to add cream to your coffee?" 	"میخوای تو قهوه ات خامه بریزم؟"
"Yes, just a little."	"بله، فقط کمی."
His explanation is not convincing.	توضیح او قانع کننده نیست.
Tom no longer cries.	تام دیگر گریه نمی کند.
I did not eat the bread because the shell was moldy.	نان را نخوردم چون پوسته کپک زده بود.
Drive to the next intersection and turn left.	به سمت تقاطع بعدی برانید و به چپ بپیچید.
I'm asked to give this to you.	از من خواسته شده که این را به شما بدهم.
Tom told Mary he was angry.	تام به مری گفت که عصبانی است.
Little by little I think this is just an excuse.	کم کم دارم فکر می کنم این فقط یک بهانه است.
I'm going to see a scary movie	قراره یه فیلم ترسناک ببینم
I'm thinking about staying in Australia a little longer.	من به این فکر می کنم که کمی بیشتر در استرالیا بمانم.
I am his and he is mine.	من مال او هستم و او مال من است.
You are a bad person	تو آدم بدی هستی
Tom has just acted.	تام به تازگی عمل کرده است.
Tom said he did not think he could do that.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند چنین کاری را انجام دهد.
I was completely surprised by his argument.	من کاملاً از استدلال او غافلگیر شدم.
Why don't you tell Tom yourself?	چرا خودت به تام نمیگی؟
Tom says he never has the patience to do that again.	تام می گوید که دیگر هیچ وقت حوصله انجام این کار را ندارد.
I have never been to a circus.	من هرگز به سیرک نرفته ام.
Tom was very tense.	تام خیلی متشنج شد.
Tom deserves admiration.	تام شایسته تحسین است.
I explicitly instructed you not to touch anything.	من به شما دستور صریح دادم که به چیزی دست نزنید.
I want life to return to the way it was before.	دوست دارم زندگی به حالت قبل برگردد.
Tom told Mary what had happened.	تام به مری گفت که چه اتفاقی افتاده است.
Is not it beautiful?	زیبا نیست؟
Tom's map looked the best.	نقشه تام بهترین به نظر می رسید.
I do not know if Tom is really married?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً ازدواج کرده است؟
These problems are the result of your carelessness.	این مشکلات در نتیجه بی احتیاطی شما به وجود آمده است.
You can come if you like	اگه دوست داری میتونی بیای
Sorry for not completing our order earlier.	پوزش ما را برای اینکه سفارش خود را زودتر تکمیل نکردیم پذیرا باشید.
National health services were not enough.	خدمات بهداشتی ملی به اندازه کافی نبود.
Did you test for this part?	برای این قسمت تست دادید؟
Tom told me he did not want to spend time in prison.	تام به من گفت که نمی خواهد مدتی را در زندان بگذراند.
You's a salesman, aren't you?	تو هم فروشنده هستی، نه؟
Tom told Mary he was helping John do it.	تام به مری گفت که به جان کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
Three men wearing hoodies kidnapped Tom.	سه مرد که هودی پوشیده بودند تام را دزدیدند.
I know Tom has to do it inside.	من می دانم که تام باید این کار را در داخل انجام دهد.
I knew you expected me to do this	میدونستم که توقع داشتی اینکارو بکنم
Why do you want to buy this for Tom?	چرا می خواهید این را برای تام بخرید؟
Tom is a wonderful roommate.	تام هم اتاقی فوق العاده ای است.
I hope Tom is the next person to do this.	امیدوارم تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom seems to have done it again.	به نظر می رسد تام دوباره این کار را کرده است.
Most likely Tom does not know Mary's phone number.	به احتمال زیاد تام شماره تلفن مری را نمی داند.
Tom can start today.	تام می تواند از امروز شروع کند.
Tom and I are not going to go together.	من و تام قصد نداریم با هم برویم.
I do not know anyone who can do this.	من کسی را نمی شناسم که بتواند این کار را انجام دهد.
Did Tom ask Mary to do this?	آیا تام از مری خواسته تا این کار را انجام دهد؟
Mary is not the kind of woman Tom usually goes out with.	مری از آن نوع زنی نیست که تام معمولاً با او بیرون می رود.
I only talk to Tom once a week.	من فقط هفته ای یک بار با تام صحبت می کنم.
Do you think you are lovable?	فکر می کنی دوست داشتنی هستی؟
I'm so happy now	من الان خیلی خوشحالم
Tom is convinced that Mary should do it.	تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom has nothing to ask for	تام چیزی نداره که بخوای
Tom wants to know which book is more interesting.	تام می خواهد بداند کدام یک از کتاب ها جالب تر است.
You did not know why Tom should do this, did he?	نمی دانستی چرا تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom and Mary are both sitting there.	تام و مری هر دو آنجا نشسته اند.
I do not think Tom knows why I did it.	فکر نمی کنم تام بداند چرا این کار را کردم.
I did not know the three of you were friends	نمیدونستم شما سه تا با هم دوست بودین
I knew Tom would get in trouble if he did.	می دانستم که تام اگر این کار را بکند دچار مشکل می شود.
Tom said Mary would do it.	تام گفت مری این کار را خواهد کرد.
What is your conclusion?	به چه نتیجه ای رسیده اید؟
Excuse me, I have another candidate	ببخشید نامزدی دیگه دارم
A real point of mutual understanding has not yet been reached between Japan and China.	نقطه درک متقابل واقعی هنوز بین ژاپن و چین به دست نیامده است.
We are Tom boys	ما پسران تام هستیم
I just think this is going to happen very soon.	من فقط فکر می کنم که این خیلی زود اتفاق می افتد.
We can not wait any longer.	ما نمی توانیم بیشتر از این صبر کنیم.
Tom has been a good friend.	تام دوست خوبی بوده است.
Maryam wore a black scarf around her neck.	مریم روسری مشکی دور گردنش انداخته بود.
I did not think Tom would be in Boston all week.	فکر نمی کردم تام تمام هفته در بوستون باشد.
We do not have enough time to do everything that needs to be done.	ما زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود نداریم.
Neither Tom nor Mary grew up in Australia.	نه تام و نه مری در استرالیا بزرگ نشدند.
Tom took that picture last summer.	تام آن تصویر را تابستان گذشته کشید.
I can no longer drink wine tonight.	امشب دیگر نمی توانم شراب بنوشم.
Tom later realized that he should not have done this.	تام بعداً فهمید که نباید این کار را می کرد.
What you write and how you write can change your life.	آنچه می نویسید و نحوه نوشتن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
I do not think Tom would do that yesterday morning.	فکر نمی‌کنم تام دیروز صبح این کار را انجام دهد.
Try not to get in trouble.	سعی کنید دچار مشکل نشوید.
Tom fought his attacker.	تام با مهاجمش مبارزه کرد.
Tom spent the whole afternoon in the kitchen cooking.	تام تمام بعد از ظهر را در آشپزخانه گذراند و مشغول آشپزی بود.
Will reach you.	به شما خواهد رسید.
I do not know who that lady is	من نمیدونم اون خانم کیه
Tom tore the book in half.	تام کتاب را از وسط پاره کرد.
I will be coming to Australia in October.	من در ماه اکتبر به استرالیا می آیم.
If you really want to talk to me, now or never.	اگر واقعاً می خواهید با من صحبت کنید، اکنون یا هرگز.
Speak for yourself, Tom	از طرف خودت صحبت کن تام
Tom wants to be a bus driver.	تام می خواهد راننده اتوبوس شود.
Why do not we have a common taxi?	چرا تاکسی مشترک نداریم؟
Bats are mammals.	خفاش ها پستانداران هستند.
Tom does not know that I can not do this.	تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
What is the chance that Tom will do it?	شانس اینکه تام این کار را انجام دهد چقدر است؟
Tom really made me feel at home.	تام واقعاً باعث شد احساس کنم در خانه هستم.
Tom said Mary was probably interested in doing so.	تام گفت که مری احتمالاً علاقه مند به انجام این کار است.
I told Tom I would not win.	به تام گفتم برنده نمی شوم.
Tom looked very disappointed.	تام بسیار ناامید به نظر می رسید.
We need to make sure that this does not happen again.	ما باید مطمئن شویم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
More than 70% of residents agree with this program.	بیش از 70 درصد از ساکنان این برنامه موافق هستند.
What kind of idiot do you think Tom is?	به نظر شما تام چه نوع احمقی است؟
Stair light does not work.	نور راه پله کار نمی کند.
I have to download it	باید دانلودش کنم
Tom said he was really happy to move to Australia.	تام گفت که او واقعا خوشحال است که به استرالیا نقل مکان کرد.
I know this is not easy.	من می دانم که این آسان نیست.
Tom says he will be home on October 20.	تام می گوید در 20 اکتبر به خانه می رسد.
That's why Tom didn't do it.	به همین دلیل تام این کار را نکرد.
The school principal called Tom to his office.	مدیر مدرسه تام را به دفترش فراخواند.
No, you can not.	نه، شما نمی توانید.
I turned black	سیاه شدم
Tom said he was happy.	تام گفت که خوشحال است.
Tom is a spoiled little clown.	تام یک دلقک کوچک خراب است.
There is an automatic device at the end of the hall.	یک دستگاه خودکار در انتهای سالن وجود دارد.
Recent studies show that this is not the case.	مطالعات اخیر نشان می دهد که اینطور نیست.
"Why are you going to Japan?" 	"چرا به ژاپن می روی؟"
To attend a conference in Tokyo.	برای شرکت در کنفرانسی در توکیو.
The man who shot Tom had a gun with a silencer on it.	مردی که به تام شلیک کرد اسلحه ای داشت که صدا خفه کن روی آن بود.
I have done everything I can.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام داده ام.
I can not take you anywhere	هیچ جا نمیتونم ببرمت
Tom never seems to get angry.	به نظر می رسد تام هرگز عصبانی نمی شود.
No matter how bad it gets, he does not die from this type of disease.	مهم نیست چقدر بد می شود، او از این نوع بیماری نمی میرد.
Tom swims almost as well as Mary.	تام تقریباً به خوبی مری شنا می کند.
Why do you always leave the door open?	چرا همیشه در را باز می گذارید؟
Tom can not come here	تام نمیتونه بیاد اینجا
I bought a magazine to read on the plane.	من یک مجله خریدم که در هواپیما بخوانم.
The salary was not very good	دستمزد خیلی خوب نبود
I am alone when there is no one to talk to	وقتی کسی نیست که باهاش ​​حرف بزنم تنها میشم
Tom said Mary would probably do it tomorrow.	تام گفت مری احتمالاً فردا این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he thought Mary had been told not to do so.	تام گفت که فکر می کند به مری گفته شده است که این کار را نکند.
There is no reason for me to go there	دلیلی نداره برم اونجا
Tom dropped the trap.	تام تله را گذاشت.
Tom took a picture of me.	تام از من عکس گرفت.
My plan is to finish writing all the letters today.	برنامه من این است که نوشتن همه نامه ها را امروز تمام کنم.
Who's your best friend?	بهترین دوست شما کیست؟
Tom said Mary knew she did not want to do that until next Monday.	تام گفت مری می‌دانست که تا دوشنبه آینده نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
It was dark, wasn't it?	هوا تاریک بود، نه؟
Sorry I could not help you with this.	متاسفم که نتوانستم به شما در انجام این کار کمک کنم.
Tom is not the only one who does not do this.	تام تنها کسی نیست که این کار را نمی کند.
I think I can speak French as well as Tom can.	فکر می‌کنم می‌توانم به همان خوبی که تام می‌تواند فرانسوی صحبت کنم.
It is possible that Tom is waiting for us.	این احتمال وجود دارد که تام منتظر ما باشد.
You do not have to apologize to Tom.	لازم نیست از تام عذرخواهی کنی.
He spends all his time chatting online on Jabber.	او تمام وقت خود را صرف چت آنلاین در Jabber می کند.
Tom continued to stare.	تام به خیره شدن ادامه داد.
I know Tom knows Mary wanted to do that.	من می دانم که تام می داند که مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom categorically denied any involvement in the robbery.	تام قاطعانه انکار کرد که او با این سرقت ارتباطی داشته است.
Do not sing, okay?	آواز نخوان، باشه؟
It did not seem to satisfy Tom.	به نظر نمی رسید که تام را راضی کند.
He was released from prison immediately after the war.	او بلافاصله پس از جنگ از زندان آزاد شد.
I'm not sure you know what you're doing.	من متقاعد نیستم که شما می دانید چه کار می کنید.
Tom may not be worried.	تام ممکن است نگران نباشد.
Tom looks like a gentleman every inch.	تام هر اینچ یک جنتلمن به نظر می رسد.
Tom never mentioned your name.	تام هرگز نام شما را ذکر نکرد.
I knew Tom knew why I was afraid to do this.	می دانستم که تام می داند چرا از انجام این کار می ترسم.
It's past 2:30 and Tom is not here yet.	ساعت از 2:30 گذشته است و تام هنوز اینجا نیست.
Tom does not think Mary should be a teacher.	تام فکر نمی‌کند که مری باید معلم شود.
Tom wanted to know if Mary had a boyfriend.	تام می خواست بداند که آیا مری دوست پسر دارد یا خیر.
I'm so glad you came	خیلی خوشحالم که اومدی
Do not ask me where I got this	از من نپرس این را از کجا آوردم
I should have done this yesterday	باید پریروز اینکارو میکردم
Tom was supposed to get paid to do it.	قرار بود تام برای انجام این کار پولی دریافت کند.
It may not be as difficult as you think.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
Clearly, Tom has a lot to learn.	واضح است که تام چیزهای زیادی برای یادگیری دارد.
Tom will never tell us the truth.	تام هرگز حقیقت را به ما نخواهد گفت.
Tom is still a teenager.	تام هنوز یک نوجوان است.
I did not know that Tom was willing to do this.	نمی دانستم که تام حاضر به انجام این کار است.
If you can do this for me, thank you.	اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید، ممنون می شوم.
Whether or not beer gardens have a lot of customers depends on the weather.	اینکه باغ های آبجو مشتریان زیادی داشته باشند یا نه بستگی به آب و هوا دارد.
You should try to go to bed a little earlier tonight.	باید سعی کنید امشب کمی زودتر بخوابید.
A huge monument was built in honor of the patriot.	بنای یادبود عظیمی به افتخار میهن پرست ساخته شد.
Why is food not in the refrigerator?	چرا غذا در یخچال نیست؟
Despite the rain, I started the dog.	با وجود باران سگ را راه انداختم.
Tom's clothes are very stylish.	لباس های تام بسیار شیک است.
Who comes to help?	کی میاد کمک کنه؟
I can not remember all my passwords, so I write them all down in a notebook I hide somewhere that I do not think anyone can find.	من نمی توانم همه رمزهای عبورم را به خاطر بسپارم، بنابراین همه آنها را در دفترچه ای که در جایی پنهان می کنم یادداشت می کنم که فکر نمی کنم کسی بتواند آن را پیدا کند.
Why not do something new?	چرا کار جدیدی انجام نمی دهیم؟
It takes three hours to do this.	برای انجام این کار سه ساعت طول می کشد.
I did not know Tom would allow you to do this.	نمی دانستم تام به تو اجازه این کار را می دهد.
This is good news, but I do not believe it.	این خبر خوبی است، اما من آن را باور نمی کنم.
Tom has to go to Boston before going to Chicago.	تام قبل از رفتن به شیکاگو باید به بوستون برود.
Tom has no enemies that I do not think of.	تام هیچ دشمنی ندارد که من به آنها فکر نکنم.
Tom said I should buy a new car.	تام گفت که باید یک ماشین جدید بخرم.
I missed you so much	تام دلم برات تنگ شده بود
We were deeply moved by Tom's story.	ما عمیقاً تحت تأثیر داستان تام قرار گرفتیم.
I did not know this was the first time he had kissed a girl.	نمیدونستم این اولین باری بود که دختری رو می بوسید.
Tom was not invited to Australia.	تام به استرالیا دعوت نشد.
Do you think there is a chance we can finish this on time?	آیا فکر می کنید این شانس وجود دارد که بتوانیم این را به موقع به پایان برسانیم؟
The pirates had no choice but to surrender.	دزدان دریایی چاره ای جز تسلیم نداشتند.
I do not think I did as the teacher expected.	فکر نمی‌کنم آن‌طور که معلم انتظار داشت عمل کردم.
"I'm glad you did that when you were in Australia," Tom said.	تام گفت که خوشحالم که وقتی در استرالیا بودی توانستی این کار را انجام دهی.
I did not think Tom would be embarrassed.	فکر نمی کردم تام خجالت بکشد.
Tom wishes he had a bigger office.	تام آرزو می کند که ای کاش دفتر بزرگتری داشت.
Tom is not hardworking, but Mary is hardworking.	تام سخت کوش نیست، اما مری سخت کوش است.
Do not be so hard on him, he meant good	اینقدر بهش سخت نگیر منظورش خوب بود
We hope it does not rain tomorrow.	امیدواریم فردا باران نبارد.
I worked as a waiter when I was a student.	در دوران دانشجویی گارسون کار می کردم.
Tom was even more upset.	تام بیشتر ناراحت شد.
No one thinks Tom will win the race.	هیچ کس فکر نمی کند تام برنده مسابقه باشد.
I thought you said you would never do that to Tom.	فکر کردم که گفتی هرگز از تام این کار را نخواهی کرد.
He had an accident that ended his life as a tennis player.	او تصادف کرد که به زندگی او به عنوان یک تنیسور پایان داد.
Tom was screaming and screaming.	تام جیغ می زد و فریاد می زد.
Tom knew Mary was going to be late.	تام می دانست که مری قرار است دیر بیاید.
I know that if you asked him, Tom would let you do it.	می دانم که اگر از او می پرسیدی تام به تو اجازه این کار را می داد.
Tom can call me at this number at any time of the day.	تام می تواند در هر زمانی از روز با این شماره با من تماس بگیرد.
Why was not Tom informed?	چرا به تام اطلاع داده نشد؟
I certainly did not know that Tom could not swim.	مطمئناً نمی دانستم که تام شنا بلد نیست.
This is not new	این جدید نیست
It's easier for me to do this than to tell you how to do it.	انجام این کار برای من آسان تر از این است که به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
I did not know Tom was going to kiss me.	نمی دانستم تام قرار است مرا ببوسد.
Ten percent of people do not work.	ده درصد از مردم کار نمی کنند.
Tom is completely unaware.	تام کاملاً بی خبر است.
Has Tom dieted?	آیا تام رژیم گرفته است؟
I have something for you here	من اینجا چیزی برای شما دارم
I thought you were supposed to be here last Monday.	فکر کردم قرار بود دوشنبه گذشته اینجا باشی.
The thief appears to have entered through a window.	به نظر می رسد که دزد از پنجره وارد شده است.
I think there is something you are not telling me.	فکر می کنم چیزی هست که به من نمی گویی.
Everything we ask you to do is very easy.	هر کاری که از شما خواسته ایم خیلی راحت انجام می شود.
There is no better way to start the day.	هیچ راهی بهتر برای شروع روز وجود ندارد.
How do you do that, Tom?	چگونه این کار را انجام می دهی، تام؟
Tom is the only one who can stop Mary.	تام تنها کسی است که می تواند مری را متوقف کند.
I know it does not matter	میدونم که مهم نیست
Tom stared at them.	تام به آنها خیره شد.
My problems are not over yet	مشکلات من هنوز تمام نشده است
Triple exercise is a prohibition test for endurance.	ورزش سه گانه یک آزمون ممنوعیت برای استقامت است.
I do not know how good a cook Tom is.	من نمی دانم تام چقدر آشپز خوبی است.
I think Tom is skeptical.	من فکر می کنم تام شک دارد.
I can understand Tom's French well.	من می توانم زبان فرانسوی تام را به خوبی درک کنم.
Tom opened the curtains.	تام پرده ها را باز گذاشت.
The only way this is going to happen is through secrecy.	تنها راهی که قرار است این اتفاق بیفتد مخفیانه است.
Mary hugged Tom and told him she loved him.	مری تام را در آغوش گرفت و به او گفت که او را دوست دارد.
He was clearly nervous.	او به وضوح عصبی بود.
Tom does not last a month in prison.	تام یک ماه در زندان دوام نمی آورد.
Tom realized he no longer needed Mary's help.	تام متوجه شد که دیگر نیازی به کمک به مری ندارد.
Stop torturing yourself	دست از شکنجه خود بردارید
I hope Tom does not miss the flight.	امیدوارم تام پروازش را از دست ندهد.
You can not let Tom do that again.	شما نمی توانید اجازه دهید تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tea is very strong. 	چای خیلی قوی است.
Add some water.	مقداری آب اضافه کنید.
I think you are perfect.	من فکر می کنم شما کامل هستید.
Tom wants to change that.	تام می خواهد آن را تغییر دهد.
Lifeguards are not yet in service.	ناجیان غریق هنوز مشغول خدمت نیستند.
Tom thought Mary had already done that.	تام فکر کرد که مری قبلاً این کار را تمام کرده است.
I think Tom is eager for that.	من گمان می کنم که تام مشتاق این کار است.
I can not dance.	من نمی توانم برقصم.
Tom just remembered what Mary looked like.	تام فقط به خاطر داشت که مری چه شکلی بود.
Tom became a teacher late in life.	تام در اواخر عمر معلم شد.
There is something I have to take care of	یه چیزی هست که باید ازش مراقبت کنم
I have made a lot of progress	من خیلی پیشرفت کردم
We have to have a new plan.	ما باید یک طرح جدید داشته باشیم.
Tom will be optimistic.	تام خوشبین خواهد بود.
Tom said he had not thought so.	تام گفت که اینطور به این موضوع فکر نکرده بود.
I lost a lot of money playing poker last weekend.	آخر هفته گذشته با بازی پوکر پول زیادی از دست دادم.
Tom does not belong here.	تام به اینجا تعلق ندارد.
Is there anything else you need to do today?	آیا کار دیگری وجود دارد که امروز باید انجام دهید؟
This custom originated in China.	این رسم از چین سرچشمه گرفته است.
The ice is melting.	یخ در حال آب شدن است.
We can no longer be friends.	ما دیگر نمی توانیم دوست باشیم.
Tom said he wanted to be early.	تام گفت که می خواهد زود باشد.
This is too big.	این خیلی بزرگ است.
I want to know what Tom did last weekend.	من می خواهم بدانم تام آخر هفته گذشته چه کرد.
Tom is really vague, isn't he?	تام واقعا مبهم است، اینطور نیست؟
I knew I could trust Tom.	می دانستم که می توانم به تام اعتماد کنم.
Tom, Mary, and a few others did.	تام، مری و چند نفر دیگر این کار را کردند.
Do you have a good idea about my horse's name?	آیا ایده خوبی در مورد نام اسبم دارید؟
Does Tom know knitting?	آیا تام بافتنی می داند؟
This will take some time.	انجام این کار مدتی طول می کشد.
It was not as difficult as I expected.	انجام این کار آنطور که انتظار داشتم سخت نبود.
Why is it so easy for Tom to learn a language?	چرا یادگیری زبان برای تام اینقدر آسان است؟
Tom said he planned to study French.	تام گفت که قصد دارد زبان فرانسه بخواند.
Tom says it can't be done.	تام می گوید این کار نمی تواند انجام شود.
Was Tom hospitalized?	آیا تام در بیمارستان بستری شد؟
Tom told Mary he did not like her.	تام به مری گفت که او را دوست ندارد.
Tom, do not buy me what I asked for.	تام چیزی را که من خواسته بودم برایم نخرید.
We have a lot of cash.	ما مقدار زیادی پول نقد داریم.
Tom was surprised when I told him.	وقتی به او گفتم تام تعجب کرد.
Tom chose his words carefully.	تام کلماتش را با دقت انتخاب کرد.
Tom thinks Mary will be the last.	تام فکر می کند که مری آخرین خواهد بود.
Tom cut my hair short	تام موهایم را کوتاه کرد
I'm almost done.	من تقریباً تمام شده ام.
Tom has been waiting for a long time.	تام برای مدت طولانی منتظر مانده است.
I'm probably better than you at doing this.	احتمالاً من در انجام این کار بهتر از شما هستم.
I can not afford a new bike.	من توان خرید دوچرخه جدید را ندارم.
Tom poured the milk into a glass and then gave it to Mary.	تام شیر را داخل لیوان ریخت و سپس آن را به مری داد.
You are very pessimistic	تو خیلی بدبین هستی
Tom and Mary did not tell me what they were going to do.	تام و مری به من نگفتند که قصد انجام چه کاری را دارند.
This is not mine, it's my wife	این مال من نیست مال همسر منه
We killed Tom	ما تام را کشتیم
This is a beautiful stone, where did you find it?	این سنگ زیباست کجا پیدایش کردی؟
We are not ready yet	ما هنوز آماده نیستیم
I can not figure out how to comment on this blog.	من نمی توانم بفهمم چگونه می توانم برای این وبلاگ نظر بگذارم.
He had a very noisy tie.	او یک کراوات بسیار پر سر و صدا داشت.
I do not think Tom would mind doing this for you.	من فکر نمی کنم تام بدش بیاید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom and Mary often play tennis together.	تام و مری اغلب با هم تنیس بازی می کنند.
Tom will probably wake up. He usually wakes up in the middle of the night.	تام احتمالا بیدار خواهد شد او معمولا تا نیمه شب بیدار است.
Tom has been planning to clean his dilapidated garage for years.	تام سالهاست که قصد دارد گاراژ به هم ریخته خود را تمیز کند.
You're not busy talking, are you?	آنقدر مشغول نیستی که حرف بزنی، نه؟
It's up to you to decide if Tom should do it.	تصمیم با شماست که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom has a problem with drugs.	تام با مصرف مواد مخدر مشکل دارد.
Tom probably won't be back anytime soon.	تام احتمالاً به این زودی ها برنمی گردد.
What is one thing you really want to do?	یک کاری که واقعا دوست دارید انجام دهید چیست؟
Can't you see Tom is dying?	نمی بینی که تام در حال مرگ است؟
Please $ 7.65.	لطفاً 7.65 دلار است.
I can not give you money that I do not have.	من نمی توانم به شما پولی بدهم که ندارم.
I hope you and I can get together this afternoon.	امیدوارم من و تو بتوانیم امروز بعدازظهر دور هم جمع شویم.
Tom laughed half-heartedly.	تام نیمه جان خندید.
Tom went to see what was going on.	تام رفت تا ببیند چه خبر است.
Tom was only here for three nights.	تام فقط سه شب اینجا بود.
Tom returned to his office.	تام به دفترش برگشت.
What do you think of Tom's new car?	نظر شما در مورد ماشین جدید تام چیست؟
I can not go out with you today	امروز نمیتونم باهات بیرون برم
You are one of our best customers	شما یکی از بهترین مشتریان ما هستید
"Are you going out with me?" 	"آیا با من بیرون می روی؟"
"There is no chance."	"شانسی وجود ندارد."
It is not always easy to stay healthy.	همیشه سالم ماندن آسان نیست.
Tom did not notice Mary.	تام متوجه مری نشد.
Tom only washes his hair once a week.	تام فقط یکبار در هفته موهایش را میشوید.
Police interrogated Tom for three hours.	پلیس سه ساعت تام را بازجویی کرد.
Tom often has trouble choosing what to wear.	تام اغلب در انتخاب لباسی که بپوشد مشکل دارد.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم تام خوب خواهد شد.
Tom hurried out of his room.	تام با عجله از اتاقش بیرون رفت.
I want you to understand why you should do this.	من می خواهم شما بفهمید که چرا باید این کار را انجام دهید.
I will not go	من نمیروم
Where in the world can these plants be found?	در کجای دنیا می توان این گیاهان را یافت؟
We are dancers	ما رقصنده هستیم
I do not even remember what Tom looked like.	حتی یادم نیست تام چه شکلی بود.
Tom knows how to play mahjong.	تام می داند چگونه فال ماهجونگ بازی کند.
How long do you think Tom and I are waiting?	به نظر شما من و تام تا کی منتظریم؟
Tom drove fast.	تام با سرعت رانندگی کرد.
Tom is the branch manager.	تام مدیر شعبه است.
I do not have as much free time as I would like.	من به اندازه ای که دوست دارم وقت آزاد ندارم.
Tom and I both worked in Boston.	من و تام هر دو در بوستون کار کرده ایم.
What did you write on paper?	روی کاغذ چی نوشتی؟
You will be sorry for this.	شما برای این متاسف خواهید شد.
I bet it was Tom who did it.	شرط می بندم تام بود که این کار را کرد.
Tom is a violin teacher.	تام یک معلم ویولن است.
Why not do this?	چرا این کار را نکنیم؟
Tom returned to Australia last October.	تام اکتبر گذشته به استرالیا بازگشت.
Tom spent the morning cleaning his house.	تام صبح را صرف تمیز کردن خانه اش کرد.
Do not forget your swimming trunk.	تنه شنا خود را فراموش نکنید.
I hope Tom did not kiss Mary.	امیدوارم تام مری را نبوسیده باشد.
I knew Tom was showing Mary how to do it, even though he said he would not.	می‌دانستم که تام به مری نشان می‌دهد که چگونه این کار را انجام دهد، اگرچه او گفت که این کار را نمی‌کند.
Tom hopes to be able to do that.	تام امیدوار است که بتواند این کار را انجام دهد.
When the weather is hot, the pond dries.	وقتی هوا گرم است حوض خشک می شود.
Tom owns an apartment building on Park Street.	تام صاحب یک ساختمان آپارتمان در خیابان پارک است.
Police arrested a man who looked like Tom.	پلیس مردی را که شبیه تام بود دستگیر کرد.
Tom said he did not think Mary would enjoy it.	تام گفت که فکر نمی کند مری از این کار لذت می برد.
Why does Tom sleep so much?	چرا تام اینقدر می خوابد؟
you are selfish	تو مغرور هستی
I remember Tom talking about it.	یادم می آید که تام در مورد آن صحبت می کرد.
Tom does not seem to be doing what he is supposed to do.	به نظر می رسد تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
I did not have to be like Tom.	من مجبور نبودم مثل تام بمانم.
I was waiting for this to happen.	من منتظر بودم تا این اتفاق بیفتد.
I knew Tom knew why Mary did it on Monday.	می دانستم که تام می داند چرا مری این کار را روز دوشنبه انجام داد.
Tom does not think Mary is the last.	تام فکر نمی کند که مری آخرین باشد.
He likes to go to the beach from time to time.	او دوست دارد هرازگاهی به ساحل برود.
I'm better than I used to be.	من بهتر از آنچه بودم هستم.
Tom told me he thought he had disrespected Mary.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی احترامی کرده است.
It occurred to me that I probably should not do this.	به ذهنم رسید که احتمالا نباید این کار را انجام دهم.
Tell me which bus to take to the city center.	بگو با کدام اتوبوس بروم مرکز شهر.
The train was delayed by an hour due to the storm.	قطار به دلیل طوفان یک ساعت تاخیر داشت.
Tom's funeral will be at 2:30 a.m. Monday.	مراسم تشییع جنازه تام روز دوشنبه ساعت 2:30 خواهد بود.
Tom says he has found something unusual.	تام می گوید که او چیزی غیرعادی پیدا کرده است.
You tell me when you need to go, don't you?	شما به من می گویید وقتی نیاز به رفتن دارید، نه؟
I do not think Tom would like to do this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار خوشش بیاید.
He is now on a ship.	او اکنون سوار کشتی است.
I do not think Tom wants to go with us.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با ما برود.
They told me they did not want me here.	آنها به من گفتند که من را اینجا نمی خواهند.
I know Tom is a very shy boy.	می دانم که تام پسر بسیار خجالتی است.
Tom is hiding from Mary, isn't he?	تام از مری پنهان شده است، اینطور نیست؟
It has been three months since Tom escaped from prison.	سه ماه از فرار تام از زندان می گذرد.
I do not know exactly what I'm looking for.	من دقیقا نمی دانم به دنبال چه هستم.
Tom and Mary said where are they going?	تام و مری گفتند کجا می روند؟
This is the first time I have done this.	این اولین بار است که چنین کاری انجام می دهم.
Please go out with me	لطفا با من برو بیرون
The crowd got out of control and crossed the fence.	جمعیت از کنترل خارج شد و از حصار عبور کرد.
I hope this does not happen again	امیدوارم که دیگر این اتفاق نیفتد
I do not know how much money we have.	من نمی دانم چقدر پول داریم.
Tom clapped his hands.	تام دست هایش را زد.
Tom has not listened to this song yet.	تام هنوز این آهنگ را گوش نکرده است.
I think Tom was so taken aback that he could not answer.	من فکر می کنم که تام آنقدر حیرت زده بود که نمی توانست پاسخ دهد.
Tom is leaving.	تام در حال ترک کردن است.
Tom thought that Mary would probably refuse to do so.	تام فکر کرد که مری احتمالاً از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
I really could not believe it.	واقعا باورم نمی شد.
I read all of Milton's work on my vacation.	من تمام آثار میلتون را در تعطیلاتم خواندم.
Tom is waiting for Mary.	تام منتظر مری است.
I do not think you have all the facts.	من فکر نمی کنم که شما همه حقایق را داشته باشید.
I'm not upset about that.	من به خاطر آن موضوع ناراحت نیستم.
I could not do everything I had to do.	من نتوانستم هر کاری را که باید انجام می دادم انجام دهم.
I can not believe you do not like chocolate.	من نمی توانم باور کنم که شما شکلات دوست ندارید.
Tom will probably do it again.	تام احتمالا دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom is sitting on the hood of the car.	تام روی کاپوت ماشین نشسته است.
I thought Tom was not going to work today.	من فکر می کردم که تام قرار نیست امروز کار کند.
I was about to kill myself when I accidentally shot myself.	نزدیک بود خودم را بکشم که تصادفاً به خودم شلیک کردم.
Tom is drinking coffee now.	تام الان قهوه می خورد.
This can not be good news.	این نمی تواند خبر خوبی باشد.
Tom will be in Boston next weekend.	تام آخر هفته آینده در بوستون خواهد بود.
Tom may still be living in Australia.	تام ممکن است هنوز در استرالیا زندگی کند.
Tom was happy with his life.	تام از زندگی خود راضی بود.
Tom is too young to get married.	تام برای ازدواج خیلی جوان است.
I have never been abroad before.	من قبلاً هرگز خارج از کشور نبودم.
There is a letter addressed to you on the table.	روی میز نامه ای خطاب به شما وجود دارد.
Wasn't it Tom who said that?	این تام نبود که این را گفت؟
I'm not the man you first met.	من آن مردی نیستم که برای اولین بار با من ملاقات کردی.
Who do you go to the library with?	با چه کسی به کتابخانه می روید؟
I know Tom can't really do that, even if he says he can.	من می دانم که تام در واقع نمی تواند این کار را انجام دهد، حتی اگر می گوید می تواند.
I do not think it will take long if you help me.	فکر نمی کنم انجام این کار زیاد طول بکشد اگر به من کمک کنید.
Tom tells you what time you arrived.	تام می گوید دروغ می گویید چه ساعتی رسیدید.
Tom already knows what Mary has to do.	تام از قبل می داند که مری باید چه کار کند.
I do not really understand what you mean.	من واقعا منظور شما را متوجه نمی شوم.
Tom was thirty minutes away.	تام سی دقیقه رفته بود.
Tom confessed to killing Mary.	تام اعتراف کرد که مری را کشته است.
Tom gave me his old car.	تام ماشین قدیمی خود را به من داد.
Did you find the umbrella you said you lost the day before?	آیا چتری را که گفته بودی روز قبل گم کرده بودی پیدا کردی؟
Do not worry about the past	نگران گذشته نباش
Tom hid in a barrel.	تام در یک بشکه پنهان شد.
Tom thought Mary was crazy.	تام فکر کرد که مری دیوانه است.
They did not find it.	آنها آن را پیدا نکردند.
Tom is not much older than me.	تام خیلی از من بزرگتر نیست.
Tom, I know you're there.	تام، من می دانم که شما آنجا هستید.
After marriage, my Japanese improved and I could understand more.	بعد از ازدواج، ژاپنی ام بهتر شد و می توانستم بیشتر بفهمم.
Why not listen to Tom's advice?	چرا به نصیحت تام گوش نمی کنی؟
Tom's first win was also his last.	اولین برد تام آخرین برد او نیز بود.
I have a closet full of clothes that I had not worn for a long time.	یه کمد پر از لباس دارم که خیلی وقته نپوشیده بودم.
How exactly did Tom die?	تام دقیقا چگونه مرد؟
Tom asked me for a glass of cold water.	تام از من یک لیوان آب سرد خواست.
It seems that Tom might be interested.	به نظر می رسد که تام ممکن است علاقه مند باشد.
Obviously, Tom does not care about us.	واضح است که تام به ما اهمیتی نمی دهد.
Promise to come back	قول بده برگردی
I do not think I can allow Tom to do this on his own.	فکر نمی کنم به تام اجازه دهم این کار را خودش انجام دهد.
Tom ran as fast as he could.	تام با بیشترین سرعت ممکن دوید.
Tom knew Mary did not know French.	تام می دانست که مری فرانسوی نمی دانست.
I wonder what Tom is staring at.	من تعجب می کنم که تام به چه خیره شده است.
Tom is more than my friend, but he's not exactly my boyfriend.	تام بیشتر از دوست من است، اما او کاملاً دوست پسر من نیست.
This is where Tom met Mary.	اینجا جایی است که تام با مری ملاقات کرد.
Tom said he thought Mary would be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می‌کند تا زمانی که مری به خانه برسد، خواب خواهد بود.
Participants in this experiment were randomly selected.	افراد شرکت کننده در این آزمایش به صورت تصادفی انتخاب شدند.
Tom may eat whatever he wants.	تام ممکن است هر چیزی را که می خواهد بخورد.
Tom is out of your league.	تام از لیگ شما خارج شده است.
These flowers are a source of nectar for butterflies and bees.	این گل ها منبع شهد پروانه ها و زنبورهای عسل هستند.
You's the only one who knows how to do this, right?	شما تنها کسی هستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Outside a police station	بیرون یه پلیسه
Being loved is perhaps the greatest feeling in the world.	دوست داشته شدن شاید بزرگترین احساس دنیا باشد.
Call Tom and tell him you're late.	به تام زنگ بزن و بگو دیر میرسی.
Tom said he hopes you can help him.	تام گفت که امیدوار است به او کمک کنی.
I do not think Tom would like to live here.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد اینجا زندگی کند.
I do not know if Tom will behave as you suggested.	بعید میدونم تام اونجوری رفتار کنه که تو پیشنهاد کردی.
Tom is lucky to have a woman like Mary in his life.	تام خوش شانس است که زنی مانند مری را در زندگی خود دارد.
I have to test you for tuberculosis.	من باید از شما برای سل آزمایش کنم.
No matter who says that, it's still wrong.	مهم نیست چه کسی این را می گوید، باز هم اشتباه است.
Tom met a friend in the park.	تام با یکی از دوستانش در پارک ملاقات کرد.
What are you doing with Tom?	داری با تام چیکار میکنی؟
Tom is a humble man.	تام مردی متواضع است.
I vowed never to go back there.	من عهد کردم که دیگر به آنجا برنگردم.
Just promise me you won't do it again	فقط بهم قول بده که دیگه اینکارو نکنی
Do Tom and Mary both live in Boston?	آیا تام و مری هر دو در بوستون زندگی می کنند؟
Something is going on there	یه چیزی اونجا داره میگذره
These shoes probably belong to Tom.	این کفش ها احتمالا مال تام هستند.
Tom was my French teacher for three years.	تام سه سال معلم زبان فرانسه من بود.
How did Tom make all this money?	چگونه تام باعث شد مری این همه پول به جان بدهد؟
I gave the exam papers to the teacher.	برگه های امتحانی را به استاد دادم.
You can see Tom in the morning.	شما می توانید تام را در صبح ببینید.
Tom could say no.	تام می‌توانست بگوید نه.
I think maybe we should help Tom.	فکر می کنم شاید باید به تام کمک کنیم.
Your glass is here	لیوان شما اینجاست
Tom can not forgive himself for what he did to Mary.	تام نمی تواند خودش را به خاطر کاری که با مری کرد ببخشد.
Can you show me how to set up this device?	آیا می توانید به من نشان دهید که چگونه این دستگاه را راه اندازی کنم؟
I knew you would not go to Boston with Tom.	می دانستم که با تام به بوستون نمی روی.
I think Tom will do it next week or next week.	من گمان می کنم تام این کار را هفته آینده یا هفته بعد انجام دهد.
Tom sits in front of his computer eight hours a day.	تام هشت ساعت در روز جلوی کامپیوترش می نشیند.
They do not need me anymore.	آنها دیگر به من نیاز ندارند.
Could not help.	نمی شد کمک کرد.
I did not know that Tom did not want Mary to do this.	نمی دانستم که تام از مری این کار را نمی خواهد.
Tom was the one who told me not to do this anymore.	تام کسی بود که به من گفت دیگر این کار را نکن.
I want to ask what is your name and where do you live?	میخوام بپرسم اسمت چیه و کجا زندگی میکنی؟
As soon as he opened the door, he could smell the burn.	به محض اینکه در را باز کرد بوی سوختگی به مشامش رسید.
You have the opportunity to study all week.	شما تمام هفته برای مطالعه فرصت داشته اید.
Tom wanted to do his job properly.	تام می خواست کارش را به درستی انجام دهد.
Why does anyone think this is a good idea?	چرا کسی فکر می کند که این ایده خوبی است؟
I'm a jockey disc.	من دیسک جوکی هستم.
What can we do to prevent meteors from colliding?	برای جلوگیری از برخورد شهاب ها چه کنیم؟
Doing so will probably not be as complicated as you think.	انجام این کار احتمالا آنقدر که فکر می کنید پیچیده نخواهد بود.
Tom and Mary are both really angry, aren't they?	تام و مری هر دو واقعا عصبانی هستند، اینطور نیست؟
Tom told Mary he did not want John to do it.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد جان این کار را انجام دهد.
Tom's last working day was Monday.	آخرین روز کاری تام دوشنبه بود.
Tom thinks Mary is alone.	تام فکر می کند مری تنها است.
Does Tom love cycling?	آیا تام دوچرخه سواری را دوست دارد؟
Tom looks too emotional.	تام بیش از حد احساساتی به نظر می رسد.
Tom wiped his mouth with the towel Mary gave him.	تام با حوله ای که مری به او داد دهانش را پاک کرد.
What can Tom mean?	منظور تام چه می تواند باشد؟
Tom is a completely different person now.	تام اکنون یک فرد کاملاً متفاوت است.
Yesterday we went to a concert with some friends.	دیروز با چند تا از دوستان به کنسرت رفتیم.
How many years did Tom spend in Australia?	تام چند سال در استرالیا گذراند؟
I do not think Tom knows what kind of car Mary is driving.	من فکر نمی کنم تام بداند مری چه نوع ماشینی می راند.
Who buys beer?	چه کسی آبجو می خرد؟
How much more money does Tom need?	تام چقدر پول بیشتری نیاز دارد؟
Tom's upset right now, right?	تام در حال حاضر ناراحت است، نه؟
I know Tom knew Mary had never done that before.	می دانم که تام می دانست که مری قبلاً چنین کاری نکرده بود.
Tom is making salad in the kitchen.	تام در آشپزخانه مشغول تهیه سالاد است.
Tom got out of the car, but Mary remained behind the wheel.	تام از ماشین پیاده شد، اما مری پشت فرمان باقی ماند.
Didn't you know Tom and I got married before?	نمیدونستی من و تام قبلا ازدواج کردیم؟
You can not expect me to spend so much money on this piece of junk.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که من آنقدر پول خرج این تکه آشغال کنم.
I realized that Tom does not like me very much.	فهمیدم که تام من را زیاد دوست ندارد.
Tom does not seem to be busy today.	به نظر می رسد تام امروز شلوغ نیست.
Tom would have been here by now if his car had not broken down.	تام اگر ماشینش خراب نمی شد تا الان اینجا بود.
Tom is not happy about this at all.	تام اصلا از این بابت خوشحال نیست.
He does not sleep.	او نمی خوابد.
Ask Tom if he should do this.	از تام بپرسید که آیا او باید این کار را انجام دهد.
Tom's mother told him to clean his room.	مادر تام به او گفت اتاقش را تمیز کند.
It does not get worse	از این بدتر نمیشه
He called to invite me to his house.	تلفن زد تا مرا به خانه اش دعوت کند.
Tom will not survive a day in prison.	تام یک روز در زندان زنده نمی ماند.
I can not say where Tom is from.	نمی توانم بگویم تام اهل کجاست.
You are very proud of me	تو به من خیلی افتخار می کنی
I'm not going to Boston with you.	من با شما به بوستون نمی روم.
Tom wanted to stay longer, but had to go back to the office.	تام دوست داشت بیشتر بماند، اما باید به دفتر برمی گشت.
I'm listening to the radio.	من دارم رادیو گوش می کنم.
I know Tom is a doctor, but I do not know what kind of doctor he is.	من می دانم که تام یک دکتر است، اما نمی دانم چه نوع دکتری است.
Tom thought Mary might not have to do it again.	تام فکر کرد شاید مری مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Let's invite Tom to dinner.	بیایید تام را برای شام دعوت کنیم.
I want you to know that I do not do this anymore.	می خواهم بدانی که دیگر این کار را نمی کنم.
Tom tries to do what is right.	تام سعی می کند آنچه را که درست است انجام دهد.
Can you tell me where Tom lives?	میشه بگی تام کجا زندگی میکنه؟
What do you do to not bore yourself?	برای اینکه خودت را خسته نکنی چه کار می کنی؟
Do you think Tom and Mary can sing together?	فکر می کنی تام و مری با هم بخوانند؟
Tom kissed Mary on the cheek and then left her.	تام گونه مری را بوسید و سپس او را ترک کرد.
Tom has been in Boston since Monday.	تام از دوشنبه در بوستون بوده است.
Tom can not stand the smell of cigarette smoke.	تام نمی تواند بوی دود سیگار را تحمل کند.
How much would you be prepared to pay for all those benefits to your life?	برای این کار چقدر باید به تام بپردازی؟
We know that just being born with a good mind is not enough.	ما می دانیم که فقط به دنیا آمدن با ذهن خوب کافی نیست.
There is nothing that Tom can do about it.	تام هیچ کاری نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
Tom will be here in three days.	تام سه روز دیگر اینجا خواهد بود.
Dry sand absorbs water.	ماسه خشک آب را جذب می کند.
I had to pay attention	من باید توجه می کردم
I do not care about age	سن برام مهم نیست
Tom does not allow anyone to enter the house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه را نمی دهد.
Tom said he was so tired he could not do anything else.	تام گفت که او آنقدر خسته است که نمی تواند کار دیگری انجام دهد.
Tom said he did not want to miss the show.	تام گفت که نمی خواهد نمایش را از دست بدهد.
I did not get in Tom's car.	من سوار ماشین تام نشدم.
You do not seem to be as ambitious as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد جاه طلب هستید.
Is Tom a Christian?	آیا تام مسیحی است؟
If he gets a chance, I want to give him this paper.	اگر شانسی آمد، می خواهم این کاغذ را به او بدهید.
Does Tom love surfing?	آیا تام موج سواری را دوست دارد؟
Tom told me to get out of there.	تام به من گفت که از آنجا دور شوم.
Tom swims well with Mary.	تام به خوبی مری شنا می کند.
They celebrated with crab and steak.	آنها با خرچنگ و استیک جشن گرفتند.
Tom is teaching me	تام داره به من یاد میده
It does not matter how Tom got here.	مهم نیست که تام چگونه به اینجا رسیده است.
A gunman was arrested.	یک مرد مسلح دستگیر شد.
This is the most expensive necklace available in the store.	این گران ترین گردنبند موجود در فروشگاه است.
We have not even seen such a thing before.	ما حتی قبلاً چنین چیزی را ندیده بودیم.
Tom becomes a grandfather again.	تام دوباره پدربزرگ می شود.
I do not think Tom knows how much Mary loves him.	فکر نمی کنم تام بداند مری چقدر او را دوست دارد.
I think this is the first time Tom has tried to do that.	من فکر می کنم این اولین بار است که تام سعی می کند این کار را انجام دهد.
I do not have the address	آدرس همراهم نیست
I can not believe that Tom really intends to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً قصد انجام این کار را دارد.
Do you think this watch can be repaired?	به نظر شما این ساعت قابل تعمیر است؟
I know Tom knew why he had to do this.	می دانم که تام می دانست چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom has assured me that he will do it.	تام به من اطمینان داده که این کار را خواهد کرد.
Tom is reading on the porch.	تام در ایوان مشغول خواندن است.
I will not do this this time.	این بار این کار را نمی کنم.
Tom stayed home with the kids.	تام با بچه ها در خانه ماند.
Why hasn't Tom done this before?	چرا تام قبلاً این کار را نکرده است؟
This is a relaxing thought.	این یک فکر آرامش بخش است.
hurry up! 	عجله کن!
we're late.	دیر کردیم.
This is Tom's cousin.	این پسر عموی تام است.
Will Tom do it or not?	آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا نه؟
He is leaving.	او در حال رفتن است.
He was not here before	قبلا اینجا نبود
Tom said Mary was not sure if John wanted to do it.	تام گفت مری مطمئن نیست که جان می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
I know Tom has no intention of doing that unless he has to.	من می دانم که تام قصد ندارد این کار را انجام دهد مگر اینکه مجبور شود.
Tom is not doing anything new.	تام کار جدیدی انجام نمی دهد.
Maybe we should do what Tom suggested.	شاید باید کاری را که تام پیشنهاد کرده بود انجام می دادیم.
This is the best place in the world to live.	اینجا بهترین جای دنیا برای زندگی است.
I will not sell my land to you	من زمینم را به تو نمی فروشم
Today it is a little warmer than usual.	امروز کمی گرمتر از حد معمول است.
All you have to do is wait for his answer.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر پاسخ او باشید.
We have perseverance	ما پشتکار داریم
Can you still do that for Tom?	آیا هنوز هم می توانید این کار را برای تام انجام دهید؟
I'm kind of happy with you	یه جورایی برات خوشحالم
Tom did not tell Mary why he should do this.	تام به مری نگفت که چرا باید این کار را می کرد.
I had a lot to buy.	چیزهای زیادی داشتم که باید بخرم.
Tom and Mary are students.	تام و مری دانشجو هستند.
Your logic is flawless	منطق شما قابل ایراد نیست
Does Tom need my help?	آیا تام به کمک من نیاز دارد؟
I'm waiting for half an hour now	من الان نیم ساعته منتظرم
No one's life was in danger.	جان کسی در خطر نبود.
I did not do this for you	من این کار را برای شما انجام ندادم
I did not think Tom would expect me to do that.	فکر نمی کردم تام از من انتظار انجام این کار را داشته باشد.
Tom does not know why Mary does not like dogs.	تام نمی داند چرا مری سگ ها را دوست ندارد.
He is certainly generous with his money.	او مطمئناً با پولش سخاوتمند است.
How was your appointment with Tom?	قرارت با تام چطور بود؟
Tom does not know if Mary will be here or not.	تام نمی داند که آیا مری اینجا خواهد بود یا نه.
The guillotine was widely used during the French Revolution.	گیوتین در طول انقلاب فرانسه بسیار مورد استفاده قرار گرفت.
Does Tom like the same kind of Mary movies?	آیا تام از همان نوع فیلم های مری خوشش می آید؟
I think I found something	فکر کنم یه چیزی پیدا کردم
Tom said he thinks it could happen in Australia as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در استرالیا نیز اتفاق بیفتد.
A new museum is under construction in the city center.	موزه جدیدی در مرکز شهر در حال ساخت است.
This was immoral	این غیر اخلاقی بود
Tom has been my driver since I moved to Boston.	تام از زمانی که به بوستون نقل مکان کردم راننده من بوده است.
Tom is next on the list.	تام نفر بعدی در لیست است.
Tom has a normal job.	تام یک کار معمولی دارد.
Tom is the only person I know in Australia.	تام تنها کسی است که در استرالیا می شناسم.
If Tom was my friend, I would advise him not to.	اگر تام دوست من بود، به او توصیه می کردم که این کار را نکند.
I finished reading all the books you lent me.	من خواندن تمام کتاب هایی را که به من قرض دادی تمام کردم.
They are angry with you.	آنها از دست شما عصبانی هستند.
They are waiting for you	آنها منتظر شما هستند
Tom looked carefully at Mary.	تام با دقت به مری نگاه کرد.
Tom promised not to tell Mary what had happened.	تام قول داد که در مورد اتفاقی که افتاده به مری نگوید.
I thought Tom would be alone.	فکر می کردم تام تنها خواهد بود.
If you do not have the financial means, if you wish, a lawyer will be appointed for you before any question.	اگر توانایی مالی ندارید، در صورت تمایل، قبل از هر سوالی برای شما وکیل تعیین می شود.
The driver opened the door.	راننده در را باز کرد.
Tom is not to blame	تام مقصر نیست
Where do you stay when you come to Boston?	وقتی به بوستون می آیید کجا می مانید؟
I think Tom loves his job.	فکر می کنم تام کارش را دوست دارد.
We mentioned Tom before.	قبلاً به تام اشاره کردیم.
The doctor told Tom not to take a bath for a week.	دکتر به تام گفت که یک هفته حمام نکند.
That's how Tom died.	اینطوری تام مرد.
They will buy anything	آنها هر چیزی را خواهند خرید
Tom trimmed his beard.	تام ریشش را کوتاه کرد.
Tom told everyone that he was disappointed.	تام به همه گفت که دلسرد شده است.
Tom is suspected of fire.	تام مظنون به آتش سوزی است.
Tom heard the sound of a helicopter overhead.	تام صدای هلیکوپتر را بالای سرش شنید.
Neither Tom nor Mary have been gone for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که رفته اند.
You are not a prisoner here	تو اینجا زندانی نیستی
Tom thought he heard Mary snoring behind the classroom.	تام فکر کرد که صدای خروپف مری را در پشت کلاس شنیده است.
I think Tom is unlikely to ever move.	من فکر می کنم بعید است تام هرگز حرکت کند.
What is going to happen to me?	چه اتفاقی قرار است برای من بیفتد؟
I wonder how much Tom knows about it.	من تعجب می کنم که تام چقدر در مورد آن می داند.
Tom does not want the children to hear him.	تام نمی خواهد بچه ها او را بشنوند.
Tom thinks Mary does not know that John can do it.	تام فکر می کند مری نمی داند که جان می تواند این کار را انجام دهد.
Tom says Mary does not.	تام می گوید مری این کار را نمی کند.
Tom is a very compassionate person.	تام یک فرد بسیار دلسوز است.
"Why?" 	"چرا؟"
"I do not know why."	"نمی دانم چرا."
Tom was arrested for trying to steal Mary's car.	تام در تلاش برای سرقت ماشین مری دستگیر شد.
There is still serious racial hatred against blacks.	هنوز نفرت نژادی جدی علیه سیاه پوستان وجود دارد.
I think you have to make it clear to Tom that you do not want him to do that.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که نمی خواهید او این کار را انجام دهد.
Tom can eat wherever he wants.	تام ممکن است هر جا که می خواهد غذا بخورد.
where is the airport?	فرودگاه کجاست؟
Tom was in a hurry so he left his bed regularly.	تام عجله داشت بنابراین تختش را مرتب رها کرد.
What happens if Tom does not do what we ask him to do?	اگر تام کاری را که ما از او می خواهیم انجام ندهد، چه اتفاقی می افتد؟
Neither Tom nor Mary worked very hard.	نه تام و نه مری خیلی سخت کار نکرده اند.
Tom is not a scammer	تام کلاهبردار نیست
Tom does not know what Mary should do.	تام نمی داند که مری باید چه کار کند.
Tom is not coming back today	تام امروز برنمیگرده
Tom did not go because Mary told him not to go.	تام نرفت چون مری به او گفت که نرود.
How much money did Tom take out of the bank?	تام چقدر پول از بانک خارج کرد؟
I knew Tom was confused by your explanation.	می دانستم که تام با توضیح شما گیج می شود.
I did not know anyone was there	نمیدونستم کسی اونجا هست
You used to have long hair, didn't you?	قبلا موهای بلندی داشتی، نه؟
Do you think Tom still wants to do this?	آیا فکر می کنید که تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is serious, right?	تام جدی است، نه؟
Tom will no longer need to do this.	تام دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
Tom dug a hole in his backyard with Mary Billy.	تام با بیلی که مری به او داده بود، سوراخی در حیاط خلوتش حفر کرد.
Tom wished he hadn't looked.	تام آرزو کرد کاش نگاه نمی کرد.
We have to get that document back before Tom can show it to anyone.	قبل از اینکه تام آن را به کسی نشان دهد باید آن سند را پس بگیریم.
Weren't you the one who was supposed to tell Tom he should do this?	مگه تو نبودی که قرار بود به تام بگه باید اینکارو بکنه؟
Tom did his best to calm Mary down.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را آرام کند.
He gave us a detailed account of his experiences in Africa.	او گزارش مفصلی از تجربیات خود در آفریقا به ما داد.
I do not know if Tom lives in Australia.	من نمی دانم که آیا تام در استرالیا زندگی می کند یا نه.
What happened to the acid rain? 	چه اتفاقی برای باران اسیدی افتاد؟
It is no longer in the news.	دیگر خبری از آن در اخبار نیست.
Tom is a very shy boy, isn't he?	تام پسر بسیار خجالتی است، اینطور نیست؟
I think Tom would rather spend time with someone else.	من فکر می کنم که تام ترجیح می دهد با شخص دیگری وقت بگذراند.
No one knows why Tom did not do this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را نکرده است.
I'm not sure the right decision.	مطمئن نیستم که تصمیم درستی باشد.
I saw Tom and Mary in the back of the barn kissing.	من تام و مری را در پشت انبار دیدم که در حال بوسیدن بودند.
Men whose mothers had breast cancer are at higher risk for prostate cancer.	مردانی که مادرانشان به سرطان سینه مبتلا بودند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات هستند.
It's not like I'm really anxious to see Tom.	اینطور نیست که من واقعاً برای دیدن تام مضطرب باشم.
Our manager's name is Mr. Jackson.	نام مدیر ما آقای جکسون است.
Tom has been trying to contact Mary all week.	تام تمام هفته سعی کرده با مری تماس بگیرد.
Tom did not tell me where he had gone.	تام به من نگفت کجا رفته است.
Tom struggled with the urge to laugh.	تام با میل به خندیدن مبارزه کرد.
The name is Tom Mary's girlfriend.	نام دوست دختر تام مری است.
Tom went to bed again and fell asleep again.	تام دوباره به رختخواب رفت و دوباره به خواب رفت.
I do not know if Tom would like to do that.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد یا نه.
We do not want to wait any longer.	ما نمی خواهیم بیشتر از این صبر کنیم.
Tom said Mary was barefoot.	تام گفت که مری پابرهنه بود.
Tom and Mary enjoyed the movie.	تام و مری از آن فیلم لذت بردند.
Tom never told me about it.	تام هرگز در مورد آن به من نگفت.
Tom drank a glass of vodka.	تام لیوان ودکا را نوشید.
Tom did exactly the opposite of what he was asked to do.	تام دقیقا برعکس کاری که از او خواسته شده بود انجام داد.
I want to eat something different to change.	من می خواهم برای تغییر چیزی متفاوت بخورم.
I know Tom does not know where you did it.	می دانم که تام نمی داند کجا این کار را کردی.
I think what you told me was a lie	فکر کنم چیزی که به من گفتی دروغ بود
Tom now lives in Boston with his grandparents.	تام اکنون نزد پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون اقامت دارد.
Tom sang a song I had never heard before.	تام آهنگی خواند که قبلاً نشنیده بودم.
Tom is also curious about it.	تام در مورد آن نیز کنجکاو است.
I do not think Tom likes to ski.	من فکر نمی کنم تام دوست دارد اسکی کند.
It is better to hurry because the banks will be closed soon.	بهتر است عجله کنید زیرا بانک ها به زودی تعطیل می شوند.
Do not eat oysters	صدف را نخورید
I knew Tom was suspicious of us.	می دانستم تام به ما مشکوک است.
Tom probably plans to stay in Boston until October.	تام احتمالاً قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
We all have things we do not want to tell others about.	همه ما چیزهایی داریم که نمی خواهیم درباره آنها به دیگران بگوییم.
Do you know why Tom left?	میدونی چرا تام رفت؟
Tom rarely waits for anyone.	تام به ندرت منتظر کسی می ماند.
Tom only does this when he is angry.	تام فقط زمانی این کار را می کند که عصبانی باشد.
Maybe Tom did it last week.	شاید تام هفته گذشته این کار را کرده باشد.
If you hear anything new from him, please let me know.	اگر چیز جدیدی از او شنیدید، لطفاً به من اطلاع دهید.
How you do everything is beyond me.	اینکه چگونه هر کاری را انجام می دهید فراتر از من است.
We were disappointed with the lack of cooperation.	ما از عدم همکاری ناامید شدیم.
Tom called Mary to tell her he thought he should stay in Boston for another three weeks.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند باید سه هفته دیگر در بوستون بماند.
Here is a man who wants to see you.	اینجا مردی هست که می خواهد شما را ببیند.
Your income is almost twice as much as mine.	درآمد شما تقریباً دو برابر من است.
I remember being introduced to him at a party last year.	یادم می آید سال گذشته در یک مهمانی به او معرفی شدم.
I am a programmer.	من یک برنامه نویس هستم.
Do not you feel tired?	آیا احساس خستگی نمی کنید؟
I know Tom and Mary did not do this together.	می دانم که تام و مری با هم این کار را نکردند.
Someone unplugged the washing machine.	یک نفر ماشین لباسشویی را از برق کشیده است.
Today's life is fast and complicated.	زندگی امروزی سریع و پیچیده است.
I saw several people around the police box.	چند نفر را در اطراف جعبه پلیس دیدم.
Tom has changed jobs.	تام شغلش را عوض کرده است.
Tom thinks Mary might find a job at that company.	تام فکر می کند که ممکن است مری در آن شرکت شغلی پیدا کند.
Tom complained about the saltyness of the food.	تام از شور بودن غذا شکایت کرد.
Tom told me he thought Mary would be quiet.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساکت خواهد بود.
Tom hopes to do this with Mary.	تام امیدوار است این کار را با مری انجام دهد.
I do not want you to think about it anymore	دیگه نمیخوام بهش فکر کنی
I can not leave now	الان نمیتونم ترک کنم
He could not attend the party.	او نتوانست در مهمانی شرکت کند.
Tom said this morning that his sister was still sick in bed.	امروز صبح تام گفت خواهرش هنوز در رختخواب بیمار است.
Tom asked me to feed his dog when he was not there.	تام از من خواست به سگش در زمانی که او نبود غذا بدهم.
Tom did not know who the girl was.	تام نمی دانست آن دختر کیست.
Tom said I'm dying.	تام گفت من دارم میمیرم.
They stayed in the room with me all night.	تمام شب را با من در اتاق ماندند.
However, we must investigate the cause.	به هر حال باید علت را بررسی کنیم.
I was Tom's student.	من شاگرد تام بودم.
I have already promised to do this.	من قبلاً قول داده ام که این کار را انجام دهم.
I know it wasn't Tom who picked me up.	می دانم که این تام نبود که مداد مرا برداشت.
It does not matter what university you graduate from.	خیلی مهم نیست که از چه دانشگاهی فارغ التحصیل شده اید.
How many do you think you can sell?	فکر می کنید چند تا بتوانید بفروشید؟
Tom now lives in Australia.	تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
I doubt Tom and Mary are ready.	من شک دارم که تام و مری آماده باشند.
Tom went out to photograph the moon.	تام بیرون رفت تا از ماه عکس بگیرد.
Does Tom want to stay home again today?	آیا تام می خواهد امروز دوباره در خانه بماند؟
Tom fell on his face.	تام روی صورتش افتاد.
Tom looks drunk.	به نظر می رسد تام مست است.
Tom and I have learned a lot from each other.	من و تام از یکدیگر چیزهای زیادی یاد گرفته ایم.
Tom hoped Mary could not understand what he had done.	تام امیدوار بود که مری نتواند بفهمد او چه کرده است.
Neither Tom nor Mary owed me much money.	نه تام و نه مری پول زیادی از من قرض نکرده اند.
This is a long hair idea.	این یک فکر بلند مو است.
It will not be possible	امکان پذیر نخواهد بود
"what are you doing?" 	"چه کار میکنی؟"
"I'm on sale."	"من در فروش هستم."
What do you think they want to do tomorrow evening?	فکر می کنید فردا عصر می خواهند چه کار کنند؟
Tom met me at the library.	تام با من در کتابخانه ملاقات کرد.
Tom surprised Mary.	تام مری را شگفت زده کرد.
I guess now all we can do is wait.	من حدس می زنم که اکنون تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که صبر کنیم.
What time is our arrival time?	ساعت ورود ما چقدر است؟
Tom is very religious.	تام بسیار مذهبی است.
Tom does not know Mary's last name.	تام نام خانوادگی مری را نمی داند.
Tom lost his wife a few months ago.	تام چند ماه پیش همسرش را از دست داد.
Tom lost his shirt in Vegas.	تام پیراهنش را در وگاس گم کرد.
It took me a long time to find the job I love.	مدت زیادی طول کشید تا شغلی را که دوست دارم پیدا کنم.
Could it be Tom?	ممکنه تام باشه؟
I think doing this might be silly.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است احمقانه باشد.
Tom said Mary was probably still downstairs.	تام گفت مری احتمالا هنوز در طبقه پایین است.
Do not forget to return my pen	یادت نره قلمم را برگردانی
You are not safe here	تو اینجا امن نیستی
Didn't you know Tom is not having fun?	نمیدونستی تام خوش نمیگذره؟
Tom plays the clarinet in the school band.	تام در گروه موسیقی مدرسه کلارینت می نوازد.
Why doesn't Tom go to Boston with us?	چرا تام با ما به بوستون نمی رود؟
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که قصد دارد به استرالیا برود.
Tom did not seem to be aware of what was happening.	به نظر می رسید تام از آنچه در حال رخ دادن بود آگاه نبود.
Tom wanted to go with Mary.	تام می خواست با مری برود.
Tom wanted to buy a fur coat for Mary.	تام می خواست برای مری یک کت خز بخرد.
I enjoy fishing with Tom.	من از ماهیگیری با تام لذت می برم.
I saw a zebra at the zoo.	من یک گورخر را در باغ وحش دیدم.
I was not home at that time	من اون موقع خونه نبودم
You know, Tom, you've changed a lot.	میدونی، تام، تو خیلی تغییر کردی.
It can not cost that much.	نمی تواند آنقدر هزینه داشته باشد.
Tom said he wanted it done.	تام گفت که می‌خواهد این کار انجام شود.
Do you want to come for a drink?	آیا می خواهید برای نوشیدنی بیایید؟
I do not like what Tom does.	من از کاری که تام انجام می دهد خوشم نمی آید.
Tom's parents do not have much money.	پدر و مادر تام پول زیادی ندارند.
Tom was not the only one who did not say anything.	تام تنها کسی نبود که چیزی نگفت.
Tom has been exceptionally unlucky.	تام به طور استثنایی بدشانس بوده است.
Does Tom want a hamburger?	آیا تام همبرگر می خواهد؟
I love playing basketball, but I do not enjoy watching it on TV.	من عاشق بازی بسکتبال هستم، اما از تماشای آن در تلویزیون لذت نمی برم.
Do you cross peas, Tom?	آیا از نخودها عبور می کنی، تام؟
I do not eat rice anymore	من دیگه برنج نمیخورم
Tom claimed he had left earlier.	تام ادعا کرد که زودتر رفته است.
Who is ready to dance?	چه کسی برای رقصیدن آماده است؟
I know you will never die soon	میدونم که هیچوقت زود نمیری
What did Tom buy from there?	تام از آنجا چه خرید؟
Tom has a very cute cat named Cookie.	تام یک گربه بسیار زیبا به نام کوکی دارد.
I did not want anyone to see my painting until it was done.	من نمی خواستم کسی نقاشی من را ببیند تا زمانی که این نقاشی انجام شود.
Politics and religion are not a good combination.	سیاست و مذهب ترکیب خوبی نیستند.
I will not move to Boston.	من به بوستون نقل مکان نمی کنم.
I think we can get a lot better.	من فکر می کنم که ما می توانیم خیلی بهتر شویم.
It was a bad idea to wait that long.	ایده بدی بود که اینقدر صبر کنم.
This is one of the programs I was going to watch.	این یکی از برنامه هایی است که من قصد تماشای آن را داشته ام.
I do not think I can get there on time.	فکر نمی کنم بتوانم به موقع به آنجا برسم.
Tom's excuse was pathetic.	بهانه تام رقت انگیز بود.
I think I will not enjoy seeing Australia.	فکر می کنم از دیدن استرالیا لذت نخواهم برد.
Tom said Mary was not confident.	تام گفت که مری اعتماد به نفس نداشت.
I do not know Tom and Mary.	من تام و مری را نمی شناسم.
Do not go too far	خیلی دور نرو
Tom said he was ready to defend himself.	تام گفت که آماده دفاع از خود است.
I think Tom should have done that.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام می داد.
I went to the station to see one of my friends.	من به ایستگاه رفتم تا یکی از دوستانم را ببینم.
Tom did not want to know the details.	تام نمی خواست جزئیات را بداند.
I do not know where Tom keeps his passport.	من نمی دانم تام پاسپورت خود را کجا نگه می دارد.
The poor old woman stole her bag again.	پیرزن بیچاره دوباره کیفش را دزدیدند.
Everyone knows Tom will not really do that.	همه می دانند که تام واقعاً این کار را نخواهد کرد.
I had a puppy when I was a boy.	وقتی پسر بودم یک توله سگ داشتم.
Tom is out for fresh air.	تام برای هوای تازه بیرون رفته است.
I do not think it will fly.	من فکر نمی کنم که آن پرواز کند.
I have a job interview tomorrow	فردا مصاحبه کاری دارم
The valve is open.	دریچه باز است.
Children often want to do dangerous things without knowing they are dangerous.	کودکان اغلب می خواهند کارهای خطرناکی انجام دهند بدون اینکه بدانند خطرناک هستند.
Tom has said he intends to do so.	تام گفته است که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom has been seeing a therapist for a month and a half.	تام یک ماه و نیم است که به یک درمانگر مراجعه کرده است.
The only question is how much money we need.	تنها سوال این است که چقدر پول نیاز داریم.
Aren't you a little young for this position?	برای این موقعیت کمی جوان نیستی؟
I will not be surprised if this happens.	اگر این اتفاق بیفتد تعجب نخواهم کرد.
I do not like any of Tom's sisters.	من هیچ کدام از خواهران تام را دوست ندارم.
Tom and I could not agree on where to eat.	من و تام نتوانستیم در مورد اینکه کجا غذا بخوریم به توافق برسیم.
Tom dropped his phone.	تام تلفنش را در آب انداخت.
Everything is at a dead end.	همه چیز در بن بست است.
I think you have been told before.	فکر می کنم قبلاً به شما گفته شده بود.
I like the kind of music that Tom plays.	من نوع موسیقی را که تام می نوازد دوست دارم.
I doubt Tom really wants to do that here.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
I think we should wait for Tom.	من فکر می کنم که باید منتظر تام باشیم.
Tom knew exactly what he was going to say.	تام دقیقا می دانست که قرار است چه بگوید.
Tom told me he was not hungry.	تام به من گفت که گرسنه نیست.
Tom wanted to spend more time with his family.	تام می خواست زمان بیشتری را با خانواده اش بگذراند.
What are these things?	این چیزا چیه
I can not dance to this music.	من نمی توانم با این موسیقی برقصم.
Why don't we go surfing?	چرا ما به موج سواری نمی رویم؟
This is the hotel we were staying at at the time.	این همان هتلی است که آن زمان در آن اقامت داشتیم.
I should probably tell Tom I can not do that.	احتمالا باید به تام بگویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he wished he had not allowed Mary to do so.	تام گفت که ای کاش به مری اجازه این کار را نمی داد.
Tom must be inside	تام باید داخل باشه
Tom does not want to respond to Mary's message.	تام نمی خواهد به پیام مری پاسخ دهد.
You have to go to the hospital	باید بری بیمارستان
Many meetings were held.	جلسات زیادی برگزار شد.
Maybe Tom left his umbrella in Mary's car.	شاید تام چترش را در ماشین مری جا گذاشته باشد.
Do you think we should have gone where Tom wanted to go instead?	به نظر شما به جای آمدن اینجا باید به جایی می رفتیم که تام می خواست؟
Hi, it's me, Tom.	سلام، من هستم، تام.
Is it okay if I go shopping myself?	آیا اگر خودم به خرید بروم مشکلی ندارد؟
Tom, what's wrong? 	تام، چه مشکلی دارد؟
Your face is very red	صورتت خیلی قرمز شده
Touch your toes.	انگشتان پای خود را لمس کنید.
I did not know I was still in high school	نمیدونستم هنوز دبیرستانی
Tom wanted to give up, but he did not.	تام می خواست تسلیم شود، اما این کار را نکرد.
Tom will not fight it.	تام با آن مبارزه نخواهد کرد.
The house was on the right side of the road.	خانه سمت راست جاده بود.
I do not know if Tom did what he was supposed to do.	من نمی دانم که آیا تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داد؟
I think Tom and Mary are right.	من گمان می کنم که تام و مری درست می گویند.
Tom and Mary have one thing in common.	تام و مری یک چیز مشترک دارند.
I think Tom and only Tom should do that.	من فکر می کنم که تام و فقط تام باید این کار را انجام دهند.
This is a great advantage.	این یک مزیت بزرگ است.
Tom started eating lunch.	تام شروع به خوردن ناهار کرد.
It was not closed	در بسته نبود
You're not the only one who can speak French here, are you?	شما تنها کسی نیستید که اینجا می توانید فرانسوی صحبت کنید، نه؟
Tom likes to ride freight trains.	تام دوست دارد سوار قطارهای باری شود.
I thought you would read my resume	فکر کردم رزومه من رو بخونی
Tom's boss is a very attractive woman.	رئیس تام زن بسیار جذابی است.
Tom and Mary have not been asked to resign.	از تام و مری خواسته نشده است که استعفا دهند.
All Tom needs is a little love.	تنها چیزی که تام نیاز دارد کمی عشق و محبت است.
The first time I took my girlfriend's hand, she was possessed by a demon at home.	اولین باری که دست دوست دخترم را گرفتم در خانه جن زده بود.
Tom is tired of doing this.	تام از انجام این کار خسته شده است.
Where would you like to live after graduating from university?	پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، دوست دارید کجا زندگی کنید؟
You are not a good person. 	تو آدم خوبی نیستی.
You know this, right?	شما این را می دانید، درست است؟
Tom said the meeting went well.	تام گفت که جلسه به خوبی پیش رفت.
The shirt you are wearing is really wrinkled.	پیراهنی که می پوشی واقعا چروک است.
I think it 's too early to say.	فکر می کنم هنوز برای گفتن زود است.
I could not hear what they were saying.	نمی توانستم بشنوم چه می گویند.
Someone I know has not been to Australia.	کسی که من می شناسم به استرالیا نرفته است.
You still haven't told me where we are going	هنوز به من نگفتی کجا داریم میریم
Tom said he had not invited Mary to his party.	تام گفت که مری را به مهمانی خود دعوت نکرده است.
Tom combed Mary's hair for her.	تام موهای مری را برای او شانه کرد.
Tom told me he hoped Mary would be back soon.	تام به من گفت که امیدوار است مری به زودی برگردد.
Do you want to call Tom or do you want me?	می خواهی به تام زنگ بزنی یا می خواهی من؟
I did not know everyone's name at that time.	آن موقع هنوز اسم همه را نمی دانستم.
Tom was the only one injured.	تام تنها کسی بود که مجروح شد.
Tom said he wanted to do it with us.	تام گفت که می خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Tom is a flutist.	تام نوازنده فلوت است.
Tom is a French teacher at our school.	تام معلم فرانسه در مدرسه ما است.
I do not think he will reach this conclusion.	من فکر نمی کنم که به این نتیجه برسد.
Tom was walking to school when he saw Mary.	تام داشت به سمت مدرسه می رفت که مری را دید.
What do you do if it rains?	اگر باران ببارد چه می کنید؟
Tom said he was not looking for a relationship.	تام گفت که به دنبال رابطه نیست.
Why do not you care about your work?	چرا به کار خودت اهمیت نمیدی؟
Tom was here all the time.	تام تمام مدت اینجا بود.
It's one of the most beautiful things Tom has ever seen.	این یکی از زیباترین چیزهایی بود که تام تا به حال دیده بود.
Why does Tom always look so tired?	چرا تام همیشه اینقدر خسته به نظر می رسد؟
Tom calls his mother at least once a week.	تام حداقل هفته ای یک بار با مادرش تماس می گیرد.
Tom learns fast.	تام سریع یاد می گیرد.
You do not act like someone who really cares.	شما مانند کسی که واقعاً اهمیت می دهد رفتار نمی کنید.
Tom did not have many friends when he was young.	تام وقتی جوان بود دوستان زیادی نداشت.
Tom went up the stairs to his bedroom.	تام از پله ها به سمت اتاق خوابش رفت.
The point is, you did not learn anything from him.	نکته این است که شما چیزی از او یاد نگرفته اید.
Tom could not eat peanuts when he was a child.	تام وقتی بچه بود نمی توانست بادام زمینی بخورد.
I think Tom was right.	فکر می کنم تام درست می گفت.
Tom lied to his wife.	تام به همسرش دروغ گفت.
What a fool!	چه احمق!
What is the real reason that Tom does not want to go to a party?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواهد به مهمانی برود چیست؟
I do not know if Tom did it yesterday or not.	نمی دانم آیا تام دیروز این کار را کرد یا نه.
He has returned from his travels in Central Asia.	او از سفرهای خود در آسیای مرکزی بازگشته است.
Dad, let's face it and see who can not laugh the most	بابا بیا با هم قیافه بگیریم ببینیم کی میتونه بیشتر از همه نخنده
Tom was very tired.	تام به شدت خسته شده بود.
Tom has a secret admirer.	تام یک ستایشگر مخفی دارد.
I have to let Tom help me.	باید بگذارم تام به من کمک کند.
You haven't done this in a long time, have you?	خیلی وقته اینکارو نکردی، نه؟
Tom certainly has a short fuse.	تام مطمئناً فیوز کوتاهی دارد.
Do you know what the problem is?	میدونی چه ایرادی داره؟
Tom has been in a coma for thirty days.	تام سی روز است که در کما است.
Tom agreed to Mary's suggestions.	تام با پیشنهادات مری موافقت کرد.
Tom has many students.	تام شاگردان زیادی دارد.
Apparently he killed her.	گویا او را به قتل رسانده است.
I always try to have a backup program.	سعی می کنم همیشه یک برنامه پشتیبان داشته باشم.
I did not eat as much as you	من به اندازه تو نخوردم
I feel your discomfort.	من ناراحتی شما را احساس می کنم.
Tom is definitely good at doing this.	تام قطعا در انجام این کار خوب است.
The board unanimously decided to appoint him as CEO.	هیئت مدیره به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا او را به عنوان مدیرعامل منصوب کند.
Tom said he knew he might be allowed to do so today.	تام گفت که می‌دانست ممکن است امروز این اجازه را داشته باشد.
Tom received the report you wrote.	تام گزارشی را که نوشتی دریافت کرد.
Tom does not have a gun.	تام تفنگ ندارد.
I do what I want.	من کاری را که می خواهم انجام می دهم.
Anyway, we have to finish this by Monday.	به هر حال باید تا دوشنبه این کار را تمام کنیم.
Why do you think Tom is right?	به نظر شما چرا حق با تام است؟
What are you doing there?	اونجا چیکار میکنی؟
I want Tom to come here right away.	من می خواهم تام فوراً به اینجا بیاید.
Let's all agree that Tom is a good boy.	بیایید همه بپذیریم که تام پسر خوبی است.
I tried to play Tom and Mary with John.	سعی کردم تام و مری را با جان بازی کنند.
No one could have expected this.	هیچ کس نمی توانست این انتظار را داشته باشد.
Tom became very bossy	تام خیلی رئیس شد
I had the impression that Tom was not enjoying himself.	این تصور را داشتم که تام از خودش لذت نمی برد.
I'm sure you will be satisfied	مطمئنم راضی خواهی بود
Tom also plans to study French.	تام همچنین قصد دارد زبان فرانسه بخواند.
I hope to be invited to Tom's party.	امیدوارم که به مهمانی تام دعوت شوم.
I decided to go back to school.	تصمیم گرفتم به مدرسه برگردم.
Qatar's reliance on oil and natural gas is likely to continue in the foreseeable future.	اتکای قطر به نفت و گاز طبیعی احتمالا در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت.
I have two uncles, one living in Australia and the other in New Zealand.	من دو تا دایی دارم یکی در استرالیا و دیگری در نیوزلند زندگی می کند.
I'm coming now	الان دارم میرسم
Tom whipped his gun.	تام اسلحه اش را شلاق زد.
My nose is very itchy	بینی من خیلی خارش داره
I no longer want to be afraid of Tom.	من دیگر نمی خواهم از تام بترسم.
They are scheduled to leave for New York on Sunday.	آنها قرار است یکشنبه عازم نیویورک شوند.
We should not look at others.	ما نباید به دیگران نگاه کنیم.
Just by looking at Tom you can see that he has no pleasure here.	فقط با نگاه کردن به تام می توانید بفهمید که او اینجا هیچ لذتی ندارد.
What is their location?	مکان آنها چیست؟
He still does not know the truth	او هنوز حقیقت را نمی داند
Do you think Tom can swim?	آیا فکر می کنید تام می تواند شنا کند؟
When was the last time you tested your eyesight?	آخرین باری که بینایی خود را آزمایش کردید چه زمانی بود؟
Tom says he does not know why Mary went to Boston.	تام می گوید که نمی داند چرا مری به بوستون رفت.
I know your father before you were born.	من پدرت را از قبل از تولدت می شناسم.
I'm in town for business.	من برای تجارت در شهر هستم.
I wonder why Tom did not come to Mary's party.	من تعجب می کنم که چرا تام به مهمانی مری نیامد.
What is Tom going to do with it?	تام قرار است با آن چه کند؟
I do not think Tom knows why Mary does not like living in Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری دوست ندارد در بوستون زندگی کند.
I think Tom does not like me very much.	من فکر می کنم که تام من را خیلی دوست ندارد.
Tom is the boss.	تام رئیس است.
Where was Tom working then?	آن موقع تام کجا کار می کرد؟
Tom told me he could not walk.	تام به من گفت که نمی تواند راه برود.
I really hope Tom gets well soon.	من واقعا امیدوارم تام به زودی خوب شود.
Did Tom tell you where to park?	آیا تام به شما گفت کجا پارک کنید؟
Tom was seen entering the bank on the night of the murder.	تام در شب قتل در حال ورود به بانک دیده شد.
We give Tom everything he needs.	ما به تام هر چیزی که نیاز دارد می دهیم.
Tom's trial is set for October 20.	دادگاه تام برای 20 اکتبر برنامه ریزی شده است.
Tom and I are good friends.	من و تام دوستان خوبی هستیم.
Tom will not wash the dishes.	تام ظرفها را نخواهد شست.
I want to be a simultaneous translator.	من می خواهم مترجم همزمان شوم.
There is no shame in being poor	فقیر بودن شرم ندارد
Which of these tennis racquets belongs to Tom?	کدام یک از این راکت های تنیس متعلق به تام است؟
I can not tell you the reason for this.	نمی توانم دلیل این کار را به شما بگویم.
Tom is not going to do that right away.	تام قرار نیست فوراً این کار را انجام دهد.
I do not know why I came here today	نمیدونم چرا امروز اومدم اینجا
Tom said he thinks Mary is the last to do so.	تام گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
My mother hated Caterpillar, not snakes.	مادرم از کاترپیلار متنفر بود، نه از مارها.
If Mary does this, Tom will not be angry.	اگر مری این کار را بکند تام عصبانی نخواهد شد.
Tom will probably be fired for what he did.	تام احتمالا به خاطر کاری که انجام داده اخراج خواهد شد.
Tom has a picture of Mary on the wall of his bedroom.	تام عکس مری را روی دیوار اتاق خوابش دارد.
Tom didn't seem to have much fun.	به نظر می‌رسید که تام زیاد سرگرم نشده باشد.
Tom is upset that Mary is going to Australia without him.	تام از اینکه مری بدون او به استرالیا می رود ناراحت است.
I am committed to compensating all those who have been harmed.	من متعهد به جبران همه کسانی هستم که صدمه دیده‌ام.
I think Tom knows that Mary can not understand French.	من گمان می کنم که تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom loves Mary, but Mary loves John.	تام مری را دوست دارد، اما مری جان را دوست دارد.
We do not question your words.	ما حرف شما را زیر سوال نمی بریم.
I can hardly see the logic of his recent decision. 	من به سختی می توانم منطق این تصمیم اخیر او را ببینم.
He is not as sharp as he used to be.	او مثل گذشته تیزبین نیست.
Tom said you do not like sports.	تام گفت تو ورزش را دوست نداری.
There is no doubt that Tom is the one who stole Mary's necklace.	شکی نیست که تام همان کسی است که گردنبند مری را دزدیده است.
I know Tom did not know you should not do this.	می دانم تام نمی دانست که تو نباید این کار را می کردی.
This experience caused severe pain.	این تجربه باعث درد شدید تام شد.
Tom says he and Mary are moving to Boston.	تام می گوید که او و مری به بوستون نقل مکان می کنند.
Tom enjoys playing tennis.	تام از بازی تنیس لذت می برد.
I'm not completely satisfied with the pony.	من کاملا از تسویه حساب راضی نیستم.
I do not want Tom to cry.	من نمی خواهم تام گریه کند.
Tom saw a car parked in front of Mary's house.	تام ماشینی را دید که جلوی خانه مری پارک شده بود.
I can not ski so well.	من نمی توانم آنقدر خوب اسکی کنم.
Tom enjoyed the challenge.	تام از این چالش لذت برد.
You are free to go.	شما آزادید که بروید.
The dough was out.	خمیر بیرون بود.
Tom must love you.	تام باید عاشق تو باشد.
Tom found it.	تام آن را پیدا کرد.
Tom wrote down the license plate number.	تام شماره پلاک را یادداشت کرد.
Tom said Mary was not excited.	تام گفت مری هیجان زده نیست.
I'm absolutely sure.	من کاملاً مطمئن هستم.
Tom cut off one of his fingers.	تام یکی از انگشتانش را بریده است.
I decided not to do this next Monday.	من تصمیم گرفتم تا دوشنبه آینده این کار را انجام ندهم.
What's wrong with my clothes?	لباس من چه مشکلی دارد؟
I never do this alone.	من هرگز این کار را به تنهایی انجام نمی دهم.
You are a very good actor	تو بازیگر خیلی خوبی هستی
Tom is sitting between his parents.	تام بین پدر و مادرش نشسته است.
I think it's time for me to return to Boston.	فکر می کنم زمان بازگشت من به بوستون فرا رسیده است.
Tom took a picture of Mary with his iPhone.	تام با آیفونش عکس مری را گرفت.
Tom must be careful not to do this.	تام باید مراقب باشد که این کار را نکند.
How did you talk to Tom to do this?	چطور با تام صحبت کردی که این کار را انجام دهد؟
I will not discuss this with you or anyone else.	من در این مورد با شما یا هیچ کس دیگری بحث نمی کنم.
I bought a scarf for my grandfather's 88th birthday.	من برای تولد 88 سالگی پدربزرگم برای پدربزرگم روسری خریدم.
Tom has not been here all morning.	تام تمام صبح اینجا نبوده است.
continue! 	ادامه بده!
You are on the right track	تو در مسیر درستی هستی
Tom certainly did not do his job as well as usual.	مطمئناً تام به اندازه معمول کارش را خوب انجام نداد.
I know Tom is a good banjo player.	من می دانم که تام یک بازیکن بانجو خوب است.
The firing of the gun broke the calm of the early morning.	شلیک تفنگ آرامش صبح زود را شکست.
Tom said he hopes we can do it together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم این کار را با هم انجام دهیم.
Tom is writing something behind his desk.	تام مشغول نوشتن چیزی پشت میزش است.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom did not achieve his dream.	تام به آرزویش نرسید.
I just do not seem to understand it correctly.	من فقط به نظر نمی رسد که آن را درست درک کنم.
Tom told me he thought Australia was not as safe as it used to be.	تام به من گفت که فکر می کند استرالیا مثل گذشته امن نیست.
Who cares what Tom does?	چه کسی اهمیت می دهد که تام چه می کند؟
It took me several hours to fold all the clothes.	چند ساعت طول کشید تا همه لباس ها را تا کنم.
Tom did not back down.	تام اظهارات خود را پس نگرفت.
Tom seemed to be in torment.	به نظر می رسید تام در عذاب است.
You will be punished for doing this.	شما به خاطر انجام این کار مجازات خواهید شد.
Wouldn't you like to go to the zoo tomorrow?	آیا دوست ندارید فردا به باغ وحش بروید؟
Tom really wanted to hug Mary.	تام واقعاً می خواست مری را در آغوش بگیرد.
Is there a law that says I can not do this?	آیا قانونی وجود دارد که می گوید من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
It takes two hours by bus.	با اتوبوس دو ساعت طول می کشد.
Tom had a nervous breakdown.	تام یک حمله عصبی داشته است.
Tom and I came together	من و تام با هم اومدیم
Tom speaks three languages ​​fluently.	تام سه زبان را روان صحبت می کند.
Very good	خیلی خوبه
Why don't we go outside?	چرا بیرون‌بر نمی‌گیریم؟
I want to stay in my room.	من می خواهم در اتاقم بمانم.
Why do men's and women's clothes have buttons on both sides?	چرا لباس های مردانه و زنانه دو طرف دکمه دارند؟
Tom's fears were well-founded.	ترس های تام به خوبی پایه ریزی شده بود.
Tom has been prosecuted twice before.	تام قبلا دو بار تحت تعقیب قرار گرفته است.
Tom wanted some water.	تام کمی آب می خواست.
I did not know you have yourself	من نمیدونستم تو تو خودت داری
Are you on Tom's team?	آیا در تیم تام هستید؟
I think Tom was sick all week.	من فکر می کنم تام تمام هفته گذشته بیمار بود.
Tom is the only witness. 	تام تنها شاهد است.
There is no other evidence.	شاهد دیگری وجود ندارد.
My name is not really Tom, right?	اسمت واقعا تام نیست، درسته؟
I'm not trying to hug Tom anymore.	من دیگر سعی نمی کنم تام را در آغوش بگیرم.
Please show me the easiest way to do it.	لطفا ساده ترین راه برای انجام آن را به من نشان دهید.
My ancestors hoped to find political asylum.	اجداد من امیدوار بودند که پناهندگی سیاسی پیدا کنند.
Tom has been in Boston for the past three weeks.	تام در سه هفته گذشته در بوستون بوده است.
He immediately launched the next attack on the Republic.	او بلافاصله حمله بعدی به جمهوری را آغاز کرد.
I did not know Tom would kiss me.	نمی دانستم تام مرا ببوسد.
Tom must have his reasons.	تام باید دلایل خود را داشته باشد.
It was about a three mile walk.	حدود سه مایل پیاده روی بود.
Tom is used to the cold, is not he?	تام به سرما عادت کرده، اینطور نیست؟
Tom is very talented.	تام بسیار با استعداد است.
My parents and I have different opinions about when I should be banned from traveling.	من و والدینم در مورد اینکه چه زمانی باید منع رفت و آمد من باشد، نظرات متفاوتی داریم.
Tom always made us cry.	تام همیشه ما را به گریه می انداخت.
Tom's behavior when drunk is unpredictable.	رفتار تام زمانی که مست است غیرقابل پیش بینی است.
Tom will probably go crazy.	تام احتمالا دیوانه خواهد شد.
I do not think Tom or Mary are ever going to get married.	من فکر نمی کنم که تام یا مری هرگز قرار است ازدواج کنند.
I do not think Tom is still awake.	من فکر نمی کنم که تام هنوز بیدار باشد.
I hope Tom agrees.	امیدوارم تام با این کار موافقت کند.
I did not allow anyone to do that	من به کسی اجازه این کار را ندادم
Let me congratulate you on your victory in the tournament.	اجازه بدهید بابت پیروزی شما در مسابقات به شما تبریک بگویم.
We expect Tom to arrive around 2:30.	ما انتظار داریم تام حدود ساعت 2:30 به اینجا برسد.
The group claimed responsibility for the blasts.	این گروه مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت.
If I kiss Tom during work hours, I get fired.	اگر در ساعات کاری تام را ببوسم، اخراج می شوم.
Tom told me you're crazy.	تام به من گفت تو دیوانه ای.
I think we are almost out of money.	من فکر می کنم تقریباً پولمان تمام شده است.
Tom went fishing, but got nothing.	تام برای ماهیگیری رفت، اما چیزی نگرفت.
I forgot to bookmark that page.	فراموش کردم آن صفحه را نشانه گذاری کنم.
Tom ignored my warning.	تام به هشدار من توجهی نکرد.
The road was blocked by fallen trees.	جاده توسط درختان افتاده مسدود شده بود.
You do not have to come so soon	لازم نیست اینقدر زود بیای
Are you not going to invite Tom to the party?	قرار نیست تام را به مهمانی دعوت کنی؟
Tom thought that Mary would probably not do it.	تام فکر کرد که مری به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
I had to predict that Tom would not get along with Mary.	باید پیش بینی می کردم که تام با مری کنار نمی آید.
Tom walked towards the gate.	تام به سمت دروازه باز رفت.
Tom is an honest man.	تام مرد صادقی است.
When was the last time you ate ice cream?	آخرین باری که بستنی خوردی کی بود؟
I do not want an upgrade.	من ارتقاء نمی خواهم.
Have you ever heard this opera be sung in Italian?	آیا تا به حال شنیده اید که این اپرا به زبان ایتالیایی خوانده شود؟
Tom intends to ask Mary to help him.	تام قصد دارد از مری بخواهد که به او کمک کند.
Tom told me he did not have the time.	تام به من گفت که وقت این کار را ندارد.
Tom French is a good language.	تام فرانسوی زبان خوبی است.
Tom fired his pistol at the man who had just killed Mary.	تام هفت تیر خود را به سمت مردی که به تازگی مری را کشته بود شلیک کرد.
I do not think Tom is still angry.	من فکر نمی کنم که تام هنوز عصبانی باشد.
I know Tom will not stop this soon.	می دانم که تام این کار را به این زودی متوقف نخواهد کرد.
Mice are carriers of the plague.	موش ها ناقل طاعون هستند.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد به بوستون برود.
I do not wear pajamas	من پیژامه نمی پوشم
Tom really wants to join our club.	تام واقعاً می خواهد به باشگاه ما بپیوندد.
I have no money in my bag	من پولی در کیفم ندارم
Before going fishing, apply a few worms to bait.	قبل از اینکه به ماهیگیری برود، چند کرم برای طعمه کند.
Good movies broaden your horizons.	فیلم های خوب افق دید شما را گسترش می دهند.
One third of Switzerland is covered by forest.	یک سوم خاک سوئیس پوشیده از جنگل است.
Tom and Mary have very different personalities.	تام و مری شخصیت های بسیار متفاوتی دارند.
Tom told me he was in a lot of trouble.	تام به من گفت که او در دردسرهای زیادی است.
We support Tom.	ما از تام حمایت می کنیم.
I know you lied to me that day	میدونم اون روز بهم دروغ گفتی
I thought Tom said Mary was from Boston.	فکر کردم تام گفته که مری اهل بوستون است.
I did not think you were one of those people who would do that.	فکر نمی کردم شما از آن دسته افرادی باشید که این کار را انجام دهید.
I really did not intend to do that.	من واقعاً قصد انجام این کار را نداشتم.
Tom is really busy.	تام واقعاً شلوغ است.
I do not know if Tom really found anything?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً چیزی پیدا کرده است؟
Tom is very friendly.	تام بسیار دوستانه است.
He represented the trade union on the committee.	او نماینده اتحادیه کارگری در کمیته بود.
You were excused, weren't you?	تو از این کار معذور بودی، نه؟
Tom was covered in mud when he got home.	تام وقتی به خانه آمد در گل و لای پوشیده شده بود.
Do you think I can ask Tom to do this again?	فکر می کنی می توانم از تام بخواهم این کار را دوباره انجام دهد؟
Tom has been in Australia since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته در استرالیا بوده است.
Tom and Mary both want to learn how to do this.	تام و مری هر دو می خواهند یاد بگیرند که چگونه این کار را انجام دهند.
The war is going on	جنگ در جریان است
Tom thinks all Asians are alike.	تام فکر می کند که همه آسیایی ها شبیه هم هستند.
How does Tom get to work?	تام چگونه سر کار می آید؟
I know Tom likes to do this for Mary.	می دانم که تام دوست دارد این کار را برای مری انجام دهی.
In my opinion, Tom should not be trusted too much.	به نظر من نباید زیاد به تام اعتماد کرد.
Dr. Makino is of interest to many people.	دکتر ماکینو مورد توجه بسیاری از افراد است.
Tom will probably not agree to do so.	تام احتمالا با انجام این کار موافقت نخواهد کرد.
I strongly doubt that Tom will be faster than Mary in doing this.	من به شدت شک دارم که تام در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
I do not like it a bit	یه ذره ازش خوشم نمیاد
I did not fix	من درست نکردم
I feel a little tired.	کمی احساس خستگی می کنم.
Tom panicked and ran.	تام وحشت کرد و دوید.
It does not matter what he said.	مهم نیست او چه گفته است.
Tom owes us a favor.	تام یک لطفی به ما بدهکار است.
Not everyone can be expected to understand.	نمی توان انتظار داشت که همه بفهمند.
Tom does not remember whether he locked the door or not.	تام به یاد نمی آورد که در را قفل کرده یا نه.
Was it Tom who told you I was coming?	این تام بود که بهت گفت من میام؟
Tom knew he was the only one who could do it.	تام می دانست که او تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
I do not even know who I am talking to.	من حتی نمی دانم با چه کسی صحبت می کنم.
Tom bent down and tried to touch his toes.	تام خم شد و سعی کرد انگشتان پاهایش را لمس کند.
Tom is a religious figure.	تام یک مهره مذهبی است.
Tom wondered if Mary understood what he was reading.	تام تعجب کرد که آیا مری آنچه را که می خواند فهمیده است؟
If you stay in the company until the end of the year, you will receive a reward.	اگر تا پایان سال در شرکت بمانید، پاداش دریافت خواهید کرد.
I knew Tom was unlikely to be able to do that.	می دانستم که تام بعید است که بتواند این کار را انجام دهد.
It was time to separate, but the couple were still together.	زمان جدایی فرا رسیده بود، اما هنوز این زوج به هم چسبیده بودند.
I wonder why Tom has not appeared yet.	من تعجب می کنم که چرا تام هنوز ظاهر نشده است.
I have to tell Tom I'm not going to Australia with him.	باید به تام بگویم که با او به استرالیا نمی روم.
Tom's mother made the shirt that Tom was wearing today.	مادر تام پیراهنی را که امروز تام پوشیده بود درست کرد.
We have nothing to say	ما حرفی نداریم
Does Tom spill sugar in his tea?	آیا تام در چایش شکر می ریزد؟
I know Tom is not afraid to try new things.	می دانم که تام از امتحان چیزهای جدید نمی ترسد.
Tom was naive to think Mary believed such a story.	تام ساده لوحانه بود که فکر کند مری چنین داستانی را باور می کند.
Tom comes to school by bus and train.	تام با اتوبوس و قطار به مدرسه می آید.
Did Tom say anything else about this?	آیا تام چیز دیگری در این مورد گفت؟
I will do whatever it takes to achieve my goal.	من برای رسیدن به هدفم هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد.
I do not think there is any need to worry.	فکر نمی کنم نیازی به نگرانی باشد.
If I had driven a little faster, we would have gotten there on time.	اگر کمی تندتر رانندگی می کردم، به موقع به آنجا می رسیدیم.
I can not sleep anymore	دیگه نمیتونم بخوابم
Tom said he was happy Mary had returned from Australia.	تام گفت خوشحال است که مری از استرالیا برگشته است.
I thought Tom could not do it alone.	فکر می کردم تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
We thought it was the right thing to do.	فکر می کردیم کار درستی است.
Tom said he wished he hadn't gone to Boston with Mary.	تام گفت ای کاش با مری به بوستون نمی رفت.
Tom was escorted out of the building by security guards.	تام توسط گاردهای امنیتی به بیرون از ساختمان اسکورت شد.
Does this car use regular or premium?	آیا این ماشین از معمولی استفاده می کند یا پریمیوم؟
Do you really think Tom believes me?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام مرا باور می کند؟
I think Tom is normal.	من فکر می کنم تام عادی است.
Tom is the only one who has complained.	تام تنها کسی است که شکایت کرده است.
Do you think Tom might like to do that?	آیا فکر می کنید تام ممکن است دوست داشته باشد این کار را انجام دهد؟
I do this myself.	من خودم این کار را می کنم.
I am the youngest	من جوانترینم
Some people do not act according to their age.	برخی از افراد به سن خود عمل نمی کنند.
Even though Tom is over thirty, he still looks like a teenager.	با وجود اینکه تام بیش از سی سال دارد، هنوز شبیه یک نوجوان به نظر می رسد.
The king was deprived of power.	از پادشاه سلب قدرت شد.
Tom forgot to put the milk in the fridge again.	تام فراموش کرد شیر را دوباره در یخچال بگذارد.
Tom does not intend to do this unless he has to.	تام قصد انجام این کار را ندارد مگر اینکه مجبور شود.
I was not very impressed.	من خیلی تحت تاثیر قرار نگرفتم.
Tom knew Mary would be late.	تام می دانست که مری دیر خواهد آمد.
I know Tom's three children.	من سه فرزند تام را می شناسم.
Tom told me that he thought Mary played the violin when she was younger.	تام به من گفت که فکر می کرد مری وقتی جوانتر بود ویولن می زد.
You may have heard my name	شاید نام من را شنیده باشید
It was very reassuring.	این بسیار اطمینان بخش بود.
I think Tom could have done it alone.	من فکر می کنم تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
What would you do if you were me?	اگه جای من بودی چیکار میکردی؟
I did not do this on purpose.	من عمدا این کار را نکردم.
Who is the woman who came out?	اون خانمی که از در اومده کیه؟
Tom says bad things about you behind your back.	تام پشت سرت چیزهای بدی درباره تو می گوید.
Tom and Mary both grew up in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون بزرگ شدند.
Tom is fine so far.	تام تا اینجا خوب است.
I do not want to lose my wife.	من نمی خواهم همسرم را از دست بدهم.
I think Tom is not simple.	من فکر می کنم تام ساده نیست.
Tom is a horse trainer.	تام یک مربی اسب است.
All I know is that I did not miss Tom.	فقط می دانم که دلم برای تام تنگ نمی شد.
I'm not as young as you	من مثل شما جوان نیستم
Tom is a big fan of the Yankees and rarely misses home games.	تام یکی از طرفداران سرسخت یانکی ها است و به ندرت بازی خانگی را از دست می دهد.
Tom tested his eyes.	تام چشمش را آزمایش کرد.
Don't talk about my family like that	در مورد خانواده من اینطوری صحبت نکن
This is a secret, so please do not tell anyone.	این یک راز است، پس لطفا به کسی نگویید.
Tom told Mary that he thought John was married.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ازدواج کرده است.
A fat white cat was sitting on a wall, watching the two with sleepy eyes.	یک گربه سفید چاق روی دیواری نشسته بود و با چشمانی خواب آلود به تماشای آن دو می پرداخت.
Tom closes his eyes and pretends to be asleep.	تام چشمانش را بسته است و وانمود می کند که خواب است.
The method Tom suggested might work.	روشی که تام پیشنهاد کرد ممکن است کارساز باشد.
Tom wrote a letter to Mary thanking her for her help.	تام نامه ای به مری نوشت و از کمک او تشکر کرد.
I am familiar with this area.	من با این منطقه آشنا هستم.
This fabric has a lot of tension when washing.	این پارچه هنگام شستن کشش زیادی دارد.
I do not know anything about explosives.	من چیزی در مورد مواد منفجره نمی دانم.
We got Tom.	ما تام را گرفتیم.
It is unfortunate that he was not selected as the team captain.	باعث تاسف است که او به عنوان کاپیتان تیم انتخاب نشد.
You's the one who told us to do this, aren't you?	این شما هستید که به ما گفتید این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
Tom always dreamed of getting rich dirty.	تام همیشه رویای ثروتمند شدن کثیف را داشت.
I consider it a rule to run every morning.	من این را یک قانون می دانم که هر روز صبح به دویدن بروم.
Do you really think that you can take care of yourself?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید از خودتان مراقبت کنید؟
Tom is one of the coolest men I have ever met.	تام یکی از جالب ترین مردانی است که تا به حال ملاقات کرده ام.
Tom came to the party late.	تام دیر به مهمانی آمد.
The captain has not yet boarded the ship.	کاپیتان هنوز سوار کشتی نشده است.
I'm glad it happened that way.	خوشحالم که اینطوری شد.
Tom said Mary seemed busy.	تام گفت که مری به نظر مشغول است.
Maybe I shouldn't have told Tom about it.	شاید من نباید در مورد آن به تام می گفتم.
It was hard for Tom to be honest.	تام برایش سخت بود که راستگو باشد.
Tom knew salads were healthy, so he ate at least one salad a day.	تام می دانست که سالادها سالم هستند، بنابراین حداقل یک سالاد در روز می خورد.
He was careful not to make any more interruptions.	او مراقب بود که دیگر وقفه ای ایجاد نشود.
I do not think Tom knows who to give it to.	فکر نمی‌کنم تام بداند آن را به چه کسی بدهد.
He bought it from a butcher.	او آن را از قصابی خرید.
Please forget what I said.	لطفاً آنچه را که گفتم فراموش کنید.
Tom bought a new pair of gloves.	تام یک جفت دستکش جدید خرید.
I thought Tom wanted to hit me.	فکر می کردم که تام می خواهد مرا بزند.
There is no reason to panic	هیچ دلیلی برای وحشت وجود ندارد
I asked Tom if I could borrow his bike.	از تام پرسیدم که آیا می توانم دوچرخه اش را قرض بگیرم.
You do not need to prepare a formal speech.	نیازی نیست که شما یک سخنرانی رسمی آماده کنید.
Tom finally got angry.	تام بالاخره عصبانی شد.
Tom did his best to find Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را پیدا کند.
Tom participates in many extracurricular activities.	تام در بسیاری از فعالیت های فوق برنامه شرکت می کند.
Tom lost his temper and started throwing things at Mary.	تام خونسردی خود را از دست داد و شروع به پرتاب وسایل به سمت مری کرد.
Tom had an affair with Mary before.	تام قبلا با مری رابطه داشت.
You do not have to wait for an apology to forgive.	برای بخشش نیازی نیست منتظر عذرخواهی باشید.
I do not think Tom is depressed.	من فکر نمی کنم که تام افسرده باشد.
These pants are a little tight at the waist.	این شلوارها کمی در کمر تنگ هستند.
Tom believes in traditional gender roles.	تام به نقش های جنسیتی سنتی اعتقاد دارد.
He explained to me how to use a hair dryer.	او به من توضیح داد که چگونه از سشوار استفاده کنم.
Tom was killed in the earthquake.	تام در زلزله کشته شد.
Tom stayed in the cold water as long as he could.	تام تا زمانی که می توانست در آب سرد ماند.
I think Tom and Mary intend to do that.	من گمان می کنم که تام و مری قصد انجام این کار را دارند.
Tom probably won't do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را نخواهد کرد.
Why does Tom have to do that?	چرا تام باید چنین کاری انجام دهد؟
I do not know what I thought.	نمی دانم چه فکری کردم.
Tom always comes very early.	تام همیشه خیلی زود می آید.
Tom handed Mary an envelope full of cash.	تام یک پاکت پر از پول نقد را به مری داد.
I do not think Tom is a plumber.	من فکر نمی کنم که تام یک لوله کش باشد.
He is a very strange person.	او آدم بسیار عجیبی است.
You are absolutely welcome here.	شما در اینجا کاملاً خوش آمدید.
I can not see you tonight, but I can see you tomorrow morning.	امشب نمیتونم ببینمت ولی فردا صبح میتونم ببینمت.
Tom was still out.	تام هنوز بیرون بود.
I know what you were doing, what were the others doing?	میدونم چیکار میکردی بقیه چه کار می کردند؟
I have a good idea of ​​who stole my wallet.	من فکر خوبی دارم که چه کسی کیف پول مرا دزدیده است.
Tom said he did not want to fight.	تام گفت که نمی‌خواهد دعوا کند.
Tom is a rookie.	تام یک تازه کار است.
you do not love me anymore?	دیگه دوستم نداری؟
Tom is easily insulted.	تام به راحتی توهین می شود.
I do not know where it is and what it does.	نمی دانم کجاست و چه کار می کند.
Tom tried to convince Mary to help.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که کمک کند.
We did not spend much time talking about it.	ما زمان زیادی را صرف صحبت در مورد آن نکردیم.
I really did not understand	واقعا متوجه نشدم
See you in thomas	می بینمت در تامز
Excuse me, I think you're sitting in my chair.	ببخشید، فکر می کنم شما روی صندلی من نشسته اید.
I want to stay in Boston until next Monday.	من می خواهم تا دوشنبه آینده در بوستون بمانم.
I know Tom knew Mary wanted to do that.	من می دانم که تام می دانست که مری می خواست این کار را انجام دهد.
Whatever the flaws may be, the post is not one of them.	هر عیبی که ممکن است داشته باشد، پستی یکی از آنها نیست.
Tom asked Mary to call him.	تام از مری خواست که با او تماس بگیرد.
Tom did not seem reluctant to do so.	به نظر می رسید تام از انجام این کار بی میل نبود.
You do not need to do this as the weather is bad now.	از آنجایی که اکنون هوا بد است، لازم نیست این کار را انجام دهید.
I do not think that was the right thing to do.	فکر نمی کنم این کار درستی بود.
Tom was found murdered in the woods.	تام به قتل رسیده در جنگل پیدا شد.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
Too bad you do not know how to dance.	حیف که رقص بلد نیستی.
Matisse is a famous painter.	ماتیس یک نقاش مشهور است.
Tom said he wanted to eat now.	تام گفت که می خواهد الان غذا بخورد.
Do you think Tom knows how to solve this problem?	آیا فکر می کنید تام می داند چگونه این مشکل را برطرف کند؟
I did not have the patience to do this.	حوصله انجام این کار را نداشتم.
Tom has not yet been told not to do this.	هنوز به تام گفته نشده که این کار را نکن.
I do not think Tom will be successful.	من فکر نمی کنم تام موفق باشد.
I decided not to protest	تصمیم گرفتم اعتراض نکنم
The new secretary types about 70 words per minute.	منشی جدید حدود 70 کلمه در دقیقه تایپ می کند.
Tom is charged with murder.	تام متهم به قتل شده است.
Tom swapped places with Mary.	تام جای خود را با مری عوض کرد.
I do not think I can afford such a thing.	فکر نمی کنم توانایی خرید چنین چیزی را داشته باشم.
It could have been worse	میتونست بدتر باشه
Tom never told Mary where he had hidden the money he had stolen.	تام هرگز به مری نگفت که پولی را که دزدیده بود کجا پنهان کرده است.
Tom asked Mary to carry one of her suitcases.	تام از مری خواست تا یکی از چمدان هایش را حمل کند.
Does anyone in your family play a musical instrument?	آیا کسی در خانواده شما ساز موسیقی می نوازد؟
I have always been good at sports.	من همیشه در ورزش خوب بوده ام.
Tom looked confused.	تام گیج به نظر می رسید.
I do not think anyone can be blamed for what happened.	فکر نمی‌کنم کسی را بتوان به خاطر روندی که اتفاق افتاد سرزنش کرد.
You are close to the truth	تو به حقیقت نزدیکی
We both love Tom.	ما هر دو تام را دوست داریم.
How much longer do I have to do this?	چه مدت دیگر موظف به انجام این کار هستم؟
I do not think it is worth the price they ask.	من فکر نمی کنم ارزش آن قیمتی که آنها می پرسند را داشته باشد.
I really hope Tom is here.	من واقعا امیدوارم تام اینجا باشد.
I hope Tom agrees.	امیدوارم تام با این کار موافقت کند.
I think Tom will be back soon.	من فکر می کنم که تام به زودی برمی گردد.
I did not know Tom had been a cop before.	من نمی دانستم تام قبلا پلیس بوده است.
The reason I came here was to find a job.	دلیل اینکه به اینجا آمدم این بود که کار پیدا کنم.
"Do you like sports?" 	"آیا ورزش دوست داری؟"
"Yes, I especially like baseball."	"بله، من به خصوص بیسبال را دوست دارم."
Maryam was disappointed with the marriage.	مریم از ازدواج ناامید بود.
I was an intermediary	من واسطه بودم
The head of our department always looks at me when I ask him something.	رئیس بخش ما همیشه وقتی از او چیزی می خواهم با من چهره ای در می آورد.
You will not believe what I have.	آنچه را که دارم باور نخواهید کرد.
People could be hurt	مردم ممکن بود صدمه ببینند
Tom never discusses it.	تام هرگز در مورد آن بحث نمی کند.
What makes you think I do not want to be here?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من نمی خواهم اینجا باشم؟
Tom came to Boston hoping to find a job.	تام به امید یافتن شغل به بوستون آمد.
Why do you always moan?	چرا همیشه ناله میکنی؟
Tom and Mary are still awaiting trial.	تام و مری هنوز در انتظار محاکمه هستند.
I do not know if Tom wants that job?	نمی دانم آیا تام آن شغل را می خواهد؟
This is not a rational idea.	این تصور عقلانی نیست.
When Mary and I got married, Tom and Alice and I went bowling.	وقتی من و مری ازدواج کردیم، با تام و آلیس به بازی بولینگ می رفتیم.
I do not like them at all.	من اصلا آنها را دوست ندارم.
Who knows if we will meet again?	چه کسی می داند که آیا ما یک بار دیگر ملاقات خواهیم کرد؟
Tom has left his group.	تام گروهش را ترک کرده است.
We know we can not do this well.	ما می دانیم که نمی توانیم این کار را به خوبی انجام دهیم.
I do not think we can see each other anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانیم همدیگر را ببینیم.
"I never thought Tom would win." 	"من هرگز فکر نمی کردم تام برنده شود."
"me neither."	"من هم نه."
We have been ordered to attack.	به ما دستور حمله داده شده است.
This is where he works as a secretary.	اینجا جایی است که او به عنوان منشی کار می کند.
Tom does not tell me anything.	تام چیزی به من نمی گوید.
Tom is optimistic at this point.	تام در این مرحله خوشبین است.
Tom hopes Mary gets well soon.	تام امیدوار است که مری به زودی خوب شود.
I think Tom understands what is happening.	فکر می کنم تام می فهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
You should start your day with a good breakfast.	شما باید روز خود را با یک صبحانه خوب شروع کنید.
Can he endure a long journey?	آیا او می تواند یک سفر طولانی را تحمل کند؟
You have to write it down before you forget it.	قبل از اینکه فراموشش کنید باید آن را یادداشت کنید.
Aren't you a parent?	شما پدر و مادر نیستید؟
Tom has the answer.	تام جواب دارد.
I did not have a chance to get that job.	من شانسی برای گرفتن آن شغل نداشتم.
I do not think it is irrational	به نظر من غیر منطقی نیست
In my opinion, reading a novel is not a waste of time.	به نظر من رمان خواندن اتلاف وقت نیست.
How do you lubricate yourself before competitions?	قبل از مسابقات چگونه خود را روان می کنید؟
I have made enough mistakes.	من به اندازه کافی اشتباهات خود را مرتکب شده ام.
I just said I do not want to talk about it.	من فقط گفتم نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
I do not think I can do what you asked me to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که از من خواسته اید انجام دهم.
Germany annexed the island in 1888.	آلمان این جزیره را در سال 1888 ضمیمه کرد.
Tom cleaned the kitchen floor as Mary washed the dishes.	تام در حالی که مری ظرف ها را می شست، کف آشپزخانه را تمیز کرد.
We like to sit around the fire and sing and talk.	ما دوست داریم دور آتش بنشینیم و آهنگ بخوانیم و با هم صحبت کنیم.
Tom lives like a monk.	تام مانند یک راهب زندگی می کند.
Do you know where Tom is?	آیا می دانید تام کجاست؟
I know Tom loves Mary.	من می دانم که تام مری را دوست دارد.
It will not be our problem, will it?	مشکل ما نخواهد بود، اینطور نیست؟
I wonder why Tom left me.	تعجب می کنم که چرا تام مرا ترک کرد.
I hope you and your spouse can get to our party.	امیدوارم شما و همسرتان بتوانید به مهمانی ما برسید.
Tom might get stuck somewhere.	تام ممکن است در جایی گیر کند.
This food is enough for a week.	این غذا برای یک هفته کافی است.
I know I do not need to do this anymore.	می دانم که دیگر نیازی به انجام این کار ندارم.
This question is difficult to answer.	پاسخ به این سوال سختی است.
Tom told himself that there was no reason to panic.	تام به خود گفت که دلیلی برای وحشت وجود ندارد.
Ask Tom how Mary is.	از تام بپرسید مری چطور است.
Tom said he thought the room was too hot.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی گرم است.
I think Tom wants to do that.	من فکر می کنم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Is Tom the only one who can not do this?	آیا تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I will not go until you tell me everything.	تا همه چیز را به من نگویی نمی روم.
You want to live here, right?	دوست داری اینجا زندگی کنی، نه؟
I'm not helping Tom.	من به تام کمک نمی کنم.
Blessed is the one who is satisfied with his share.	خوشا به حال کسی که به سهم خود راضی باشد.
What is the best pastime for you?	بهترین تفریح ​​اوقات فراغتت چیه؟
Tom waited a little over an hour.	تام کمی بیش از یک ساعت منتظر بوده است.
I could not bear to blame him for being late.	حوصله نداشتم به خاطر دیر اومدنش سرزنش کنم.
I do not know, does Tom know why Mary was out of school yesterday?	نمی دانم آیا تام می داند چرا مری دیروز از مدرسه غایب بود؟
Tom was in prison for three years.	تام سه سال در زندان بود.
This is not a failure	این یک شکست نیست
This rug is large enough to cover the entire floor.	این فرش به اندازه ای بزرگ است که تمام کف را بپوشاند.
Tom says he has no interest in doing so.	تام می گوید که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom usually does not do this in the morning.	تام معمولاً صبح ها این کار را نمی کند.
I did not have enough time to do the things I had to do.	وقت کافی برای انجام کارهایی که باید انجام دهم نداشتم.
Tom was not convinced.	تام قانع نشد.
I can not figure out how to fill out this application form.	من نمی توانم بفهمم چگونه این فرم درخواست را پر کنم.
Tom is Mary's coach.	تام مربی مری است.
Life is full of mysteries.	زندگی پر از رمز و راز است.
The post office is right in front of the store.	اداره پست درست روبروی فروشگاه است.
To be honest, he is unreliable.	صادقانه بگویم، او غیرقابل اعتماد است.
I invited Tom to dinner.	من تام را برای شام دعوت کردم.
I have done this all my life.	من در تمام زندگی ام این کار را انجام داده ام.
Tom told me he was ready.	تام به من گفت که آماده است.
Tom watched Mary dive into the water.	تام شیرجه رفتن مری را در آب تماشا کرد.
Tom says I take myself very seriously.	تام می گوید من خودم را خیلی جدی می گیرم.
Tom and Mary were in Australia at the time, weren't they?	تام و مری در آن زمان در استرالیا بودند، اینطور نیست؟
Tom does not know exactly when Mary will get home.	تام دقیقاً نمی داند که مری چه زمانی به خانه می رسد.
Tom is big enough to decide for himself.	تام به اندازه کافی بزرگ است که خودش تصمیم بگیرد.
You know this is just wrong.	شما می دانید که این فقط اشتباه است.
The US economy is the largest economy in the world.	اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است.
What's wrong with telling Tom the truth?	گفتن حقیقت به تام چه اشکالی دارد؟
I can run fast enough to reach him.	می توانم آنقدر سریع بدوم تا به او برسم.
I had planned to stay in Boston for the whole month, but something happened and I had to go to Chicago.	برنامه ریزی کرده بودم تمام ماه را در بوستون بمانم، اما چیزی پیش آمد و مجبور شدم به شیکاگو بروم.
No suspects have been arrested.	هیچ مظنونی دستگیر نشده است.
We have not spoken French for years.	ما سال هاست که با هم فرانسوی صحبت نمی کنیم.
I'm sure we'll be busy next week	مطمئنم هفته بعد سرمون شلوغه
The Rhine flows between France and Germany.	رود راین بین فرانسه و آلمان می گذرد.
I had to keep going	باید ادامه می دادم
Tom can skate.	تام می تواند اسکیت بازی کند.
Tom will never let you drive.	تام هرگز به شما اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom and Mary are both terrible liars.	تام و مری هر دو دروغگوهای وحشتناکی هستند.
I will be on a diet from tomorrow	از فردا رژیم میگیرم
You do not always do that, do you?	شما همیشه این کار را نمی کنید، درست است؟
I'm so glad I did.	من خیلی خوشحالم که این کار را کردم.
Tom said he did not have enough time to do so.	تام گفت که وقت کافی برای انجام این کار ندارد.
You have a bright future	شما آینده درخشانی دارید
Tom asked me a few questions.	تام از من چند سوال پرسید.
Tom thought it took Mary a few hours to get ready for the party.	تام فکر کرد که مری چند ساعت طول کشید تا برای مهمانی آماده شود.
Tom lives with his parents in Boston.	تام با پدر و مادرش در بوستون زندگی می کند.
I can not get used to my new apartment.	من نمی توانم به آپارتمان جدیدم عادت کنم.
Tom announced that he was going to do it.	تام اعلام کرد که قرار است این کار را انجام دهد.
What's up in Boston?	در بوستون چه خبر است؟
Tom learned how to swim two years ago.	تام دو سال پیش یاد گرفت که چگونه شنا کند.
Spain once ruled the Philippine Islands.	اسپانیا زمانی بر جزایر فیلیپین حکومت می کرد.
What is happening here is terrible.	آنچه اینجا در حال وقوع است وحشتناک است.
Tom does not expect to get here in time.	تام انتظار ندارد به موقع به اینجا برسد.
Maryam made chocolate pudding for the boys.	مریم برای پسرها پودینگ شکلاتی درست کرد.
We did not need to hurry	نیازی به عجله نداشتیم
I wanted to tell Tom that I would not do that.	می خواستم به تام بگویم که این کار را نمی کنم.
Do not confuse me	با من قاطی نکن
Tom looked a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسید.
I'm probably not telling Tom I should do this.	من به احتمال زیاد به تام نمی گویم که باید این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom's parents let him go with us?	نمی دانم آیا والدین تام به او اجازه می دهند با ما برود؟
Tom goes to work on a motorcycle.	تام با موتور سیکلت به سر کار می رود.
Tell the children I will come home as soon as possible.	به بچه ها بگو هر چه زودتر به خانه می آیم.
Tom said he did not think Mary could drive.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری رانندگی بلد باشد.
I can think of safer places than Boston.	من می توانم به مکان های امن تری نسبت به بوستون فکر کنم.
Did Tom do what he promised?	آیا تام آنچه را که قول داده بود انجام داد؟
I'm sure I will get over it soon	مطمئنم به زودی از پسش برمیام
Tom loves Mary, but Mary does not love him.	تام مری را دوست دارد، اما مری او را دوست ندارد.
My parents objected to me going there alone.	پدر و مادرم با تنها رفتن من به آنجا مخالفت کردند.
I'm not sure I'm going to Tom's wedding.	من مطمئن نیستم که به عروسی تام بروم.
Tom does not have time for this.	تام زمانی برای این کار ندارد.
How do you know I did not do this?	از کجا میدونی که من اینکارو نکردم؟
Ireland was neutral in World War II and continues its policy of military neutrality.	ایرلند در جنگ جهانی دوم بی طرف بود و به سیاست بی طرفی نظامی خود ادامه می دهد.
I talked to Tom the other day.	همین روز پیش با تام صحبت کردم.
Tom probably does not know where I am.	تام احتمالاً نمی داند من کجا هستم.
You're almost young enough to be my daughter, aren't you?	تو تقریبا به اندازه کافی جوان هستی که دختر من باشی، اینطور نیست؟
Tom said he was glad Mary had finally graduated.	تام گفت که خوشحال است که مری بالاخره فارغ التحصیل شده است.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Tom joins his high school debate team.	تام به تیم مناظره دبیرستانش پیوست.
Everyone looked hot and sweaty.	همه داغ و عرق کرده به نظر می رسیدند.
Just do not tell anyone	فقط به کسی نگو
Tom told me he was crazy.	تام به من گفت که دیوانه است.
I'm not as brave as Tom.	من به اندازه تام شجاع نیستم.
There is a dual standard	استاندارد دوگانه وجود دارد
Let's find a quiet place where we can talk.	بیایید یک مکان آرام پیدا کنیم که بتوانیم صحبت کنیم.
Due to its appearance, the sky will be clear in the afternoon.	با توجه به شکل ظاهری آن آسمان، بعد از ظهر صاف خواهد شد.
Do you really think this is fun?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار سرگرم کننده است؟
Tom is the tallest kid here.	تام قدبلندترین بچه اینجاست.
Academic fraud may be more than you think.	تقلب تحصیلی ممکن است بیشتر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
I had a sense of nostalgia	حس نوستالژی داشتم
Get up, it's getting late.	بلند شو داره دیر میشه.
I did not make anything to eat	چیزی برای خوردن درست نکردم
Tom is as good as ever.	تام مثل همیشه خوب است.
Do you remember the name of the rescuer who saved my life?	آیا نام امدادگر را که جان من را نجات داد، به خاطر دارید؟
Did you get a birthday present from Tom?	از تام هدیه تولد گرفتی؟
It may happen to you too.	ممکن است برای شما هم اتفاق بیفتد.
It's not a good idea to lend money to Tom.	این ایده خوبی نیست که به تام پول قرض دهید.
Tom does not know how to be silent.	تام نمی داند چگونه ساکت باشد.
He looks sad.	او غمگین به نظر می رسد.
I think Tom will do it next week.	من فکر می کنم تام این کار را هفته آینده انجام خواهد داد.
Tom will be happy if Mary does this for him.	تام خوشحال خواهد شد اگر مری این کار را برای او انجام دهد.
Make sure Tom does not do what he is not supposed to do.	مطمئن شوید که تام کاری را که قرار نیست انجام دهد، انجام ندهد.
Tom is a little weird.	تام کمی عجیب و غریب است.
Tom asked me if I liked chocolate.	تام از من پرسید که آیا شکلات دوست دارم؟
Tom says he is thirsty.	تام می گوید تشنه است.
Tom sat down by himself.	تام خودش نشست.
Please do not disturb Tom, he is studying	لطفا تام را اذیت نکن داره درس میخونه
Tom completed this in October.	تام این کار را در اکتبر به پایان رساند.
Tom was a good man	تام مرد خوبی بود
Maybe someone other than Tom is a better choice.	شاید کسی غیر از تام انتخاب بهتری باشد.
I am a man who can not stand loneliness.	من مردی هستم که نمی توانم تنهایی را تحمل کنم.
He travels a lot with children on the street.	او در خیابان زیاد با بچه ها رفت و آمد می کند.
This carpet is 100% silk.	این فرش 100% ابریشم است.
Tom brought me to the bus stop.	تام مرا به ایستگاه اتوبوس آورد.
The old man's beard was long and thin.	ریش پیرمرد بلند و نازک بود.
Tom has three jobs.	تام سه شغل دارد.
More than 300 reindeer were killed by lightning in Norway.	بیش از 300 گوزن شمالی بر اثر برخورد صاعقه در نروژ کشته شدند.
Tom told me he was done by 2:30.	تام به من گفت که این کار را تا ساعت 2:30 تمام کرده است.
Do not look at the box	به جعبه نگاه نکن
I regret that I did not study French harder when I was in school.	من پشیمانم که وقتی در مدرسه بودم زبان فرانسه را سخت‌تر مطالعه نکردم.
Fear penetrated my heart and settled there.	ترس در دلم رخنه کرد و آنجا ساکن شد.
Tom is over thirty, right?	تام بیش از سی سال دارد، اینطور نیست؟
I came here to defend Tom.	من به اینجا آمدم تا از تام دفاع کنم.
After washing, please mow the lawn.	پس از اتمام شستشو، لطفاً چمن را بچینید.
Tom told me he bought a house in Boston.	تام به من گفت که خانه ای در بوستون خریده است.
I will never forget Tom's face the first time I hugged him.	هرگز قیافه تام را در اولین باری که او را در آغوش گرفتم فراموش نمی کنم.
Tom told Mary he had a new job.	تام به مری گفت که شغل جدیدی دارد.
The plants must be dead because no one watered them.	گیاهان باید مرده باشند زیرا کسی به آنها آبیاری نکرده است.
Tom told me he had never been to Boston.	تام به من گفت که هرگز به بوستون نرفته است.
I was kind of surprised when Tom said he did not know John.	وقتی تام گفت که جان را نمی شناسد، به نوعی تعجب کردم.
I know Tom is the only one who does not know how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
You have to find a steady job.	شما باید یک کار ثابت پیدا کنید.
I know you do not know either	میدونم که تو هم نمیدونی
Tom was in the wrong place at the wrong time.	تام در زمان نامناسبی در مکان اشتباه بود.
We have just started.	ما تازه شروع کرده ایم.
Tom never gave up.	تام هرگز تسلیم نشد.
Tom probably won't do it anytime soon.	تام احتمالاً به این زودی ها این کار را نخواهد کرد.
I try to swim one kilometer a day.	سعی می کنم روزی یک کیلومتر شنا کنم.
Tom's parents left him very little money.	والدین تام پول بسیار کمی برای او گذاشتند.
Tom tried to teach Mary how to do it.	تام سعی کرد به مری بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
A lost dog wandered into our neighborhood yesterday.	دیروز یک سگ گمشده به محله ما سرگردان شد.
I'm not going to root for anyone.	من قرار نیست برای کسی روت کنم.
Tom left the group.	تام از گروه دور شد.
Tom said he did not understand why Mary did this.	تام گفت که نمی‌فهمد چرا مری این کار را کرد.
Isn't that wonderful?	آیا این فوق العاده نیست؟
Tom was just shocked.	تام فقط شوکه شده بود.
I have never been in any trouble.	من هرگز در هیچ مشکلی نبوده ام.
I think Tom has hot stuff for you.	من فکر می کنم تام چیزهای داغ برای شما دارد.
Tom said he's really glad he did.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام داده است.
Do not drink too much	زیاد مشروب نخورید
Tom is fine, right?	تام خوب است، نه؟
Tom may have to quit his job.	تام ممکن است مجبور شود کارش را رها کند.
I know Tom could not have done it without Mary.	می دانم که تام بدون مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
I pointed to Tom.	من به تام اشاره کردم.
Tom said we have to wait until sunrise before leaving.	تام گفت قبل از رفتن باید تا طلوع آفتاب صبر کنیم.
What is your favorite hotel in Boston?	هتل مورد علاقه شما در بوستون چیست؟
Tom has not changed his mind and probably never will.	تام نظر خود را تغییر نداده و احتمالاً هرگز تغییر نخواهد کرد.
Tom is dead?	تام مرد؟
I did not think you would make fun of me	فکر نمیکردم منو مسخره کنی
Tom packed all his belongings.	تام تمام وسایلش را جمع کرد.
Successive governments have failed to address the country's crumbling infrastructure.	دولت های متوالی نتوانسته اند به زیرساخت های در حال فروپاشی کشور رسیدگی کنند.
People from old and young all welcomed the guests.	مردم از پیر و جوان همه به استقبال مهمانان آمدند.
Tom explained his plan to everyone in the room.	تام نقشه اش را برای همه حاضران در اتاق توضیح داد.
I did not eat any of the cookies that Tom had cooked for me.	من هیچ یک از کلوچه هایی را که تام برایم پخته بود، نخوردم.
You have to wait for Tom	باید منتظر تام باشی
Hamsters are adorable.	همسترها شایان ستایش هستند.
I only spend about three hours a week cleaning.	من فقط حدود سه ساعت در هفته را صرف نظافت می کنم.
Tom now has a mustache	تام الان سبیل داره
I do not know if I should believe Tom or not.	نمی دانم باید تام را باور کنم یا نه.
I told Tom where I was born.	به تام گفتم کجا متولد شدم.
Did Tom ask you for help?	آیا تام از شما کمک خواست؟
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
Tom went to Mary's house to help her.	تام به خانه مری رفت تا به او کمک کند.
Tom told me he had a knife I could borrow.	تام به من گفت که چاقویی دارد که می توانم قرض بگیرم.
You are forgetful	تو فراموشکار هستی
Their research shows that Americans have no interest in Japan.	تحقیقات انجام شده توسط آنها نشان می دهد که آمریکایی ها علاقه ای به ژاپن ندارند.
Tom took the book off the shelf and handed it to Mary.	تام کتابی را از قفسه پایین آورد و به مری داد.
From now on, everything will be very different.	از این به بعد همه چیز به شدت متفاوت خواهد بود.
Tom has eaten most of his pizza.	تام بیشتر پیتزایش را خورده است.
I can not go home now	الان نمیتونم برم خونه
What is your favorite comedy?	کمدی مورد علاقه شما چیست؟
I have never had that much money.	من تا به حال چنین مقدار زیادی پول نداشتم.
Were you looking for Tom?	دنبال تام بودی؟
The volunteer group provided water to the villagers.	گروه داوطلب آب روستاییان را تامین می کرد.
It's raining today. 	امروز باران می بارید.
How will it be tomorrow?	فردا چگونه خواهد بود؟
Tom said he loves Mary's new hairstyle.	تام گفت که مدل موی جدید مری را دوست دارد.
What do you say we go to Tom's house?	چی میگی بریم خونه تام؟
I knew Tom was trying to persuade Mary not to go.	می دانستم تام سعی می کند مری را متقاعد کند که نرود.
Tom had to think fast.	تام باید سریع فکر می کرد.
I know Tom does not know who is going to do this to me.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با من انجام دهد.
Please do not tell anyone that I did this.	لطفا به کسی نگویید که من این کار را کردم.
I myself did not want to believe.	من خودم نمی خواستم باور کنم.
Tom and Mary are now both vegetarians.	تام و مری اکنون هر دو گیاهخوار هستند.
Tom spends a lot of time on the golf course.	تام زمان زیادی را در زمین های گلف می گذراند.
Tom said he planned to stay with us for a few weeks.	تام گفت که قصد دارد چند هفته با ما بماند.
I never really understood this	من هرگز واقعاً این را نفهمیدم
Tom lay on the floor, wrapped in a blanket.	تام در حالی که در پتو پیچیده شده بود روی زمین خوابید.
Tom was a delicate child.	تام بچه ظریفی بود.
I do not want to relive old memories.	من نمی خواهم خاطرات قدیمی را زنده کنم.
Tom was not alive	تام زنده نبود
I do not want to buy anything else.	من نمی خواهم چیز دیگری بخرم.
Tom loves to swim.	تام شنا کردن را بسیار دوست دارد.
I decided not to go to Boston tomorrow.	تصمیم گرفتم فردا به بوستون نروم.
Tom became a doctor in 2013.	تام در سال 2013 پزشک شد.
This is because you are a fool.	به این دلیل است که شما یک احمق هستید.
I choked on my laughter.	خنده ام را خفه کردم.
I really do not want to talk about it.	من واقعاً نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
I'm usually not so busy	من معمولا اینقدر سرم شلوغ نیست
I think Tom would have helped us if he had been there.	فکر می کنم اگر تام آنجا بود به ما کمک می کرد.
Tom is retreating.	تام در حال عقب نشینی است.
Tom began to undress.	تام شروع به در آوردن لباس کرد.
Tom is still very confused.	تام هنوز خیلی گیج است.
"I work on the farm," Tom said.	تام گفت: "من در مزرعه کار می کنم."
Maybe Tom is eating right now.	شاید تام در حال حاضر غذا می خورد.
We guided the missiles and misled the people.	ما موشک ها را هدایت و مردمان را گمراه نموده ایم.
Tom already had a mustache.	تام قبلا سبیل داشت.
We have to find something to eat.	باید چیزی برای خوردن پیدا کنیم.
Tom said he thought it was a big mistake to tell Mary what had happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری درباره آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Tom and Mary have had a difficult time together.	تام و مری روزهای سختی را با هم گذرانده اند.
that's not fair	منصفانه نیست
She cried with joy when she heard that her son had survived the plane crash.	وقتی شنید پسرش از سقوط هواپیما جان سالم به در برده است از خوشحالی گریه کرد.
Tom had previously been told to stay away from Mary.	قبلاً به تام گفته شده بود که از مری دوری کند.
Tom thinks Mary would be surprised if you did.	تام فکر می کند که اگر شما این کار را می کردید، مری شگفت زده می شد.
Tom said that is unlikely to happen again.	تام گفت که دیگر به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
There is a large car park in front of the station.	یک پارکینگ بزرگ جلوی ایستگاه وجود دارد.
Tom moved here from Boston.	تام از بوستون به اینجا نقل مکان کرد.
Can you tell me where I can take the subway?	میشه بگید کجا میتونم مترو بگیرم؟
I did not know his way	راهشو بلد نبودم
I'm thinking about marriage	دارم به ازدواج فکر میکنم
Tom returns after lunch.	تام بعد از ناهار برمی گردد.
Tom had to wake up very early this morning.	تام امروز صبح باید خیلی زود بیدار می شد.
Let's spend the day in the park.	بیایید روز را در پارک بگذرانیم.
A good lawyer does not give up trying to defend his client.	یک وکیل خوب در تلاش برای دفاع از موکلش سنگ تمام نمی گذارد.
Tom cried for hours and continued.	تام ساعت ها گریه کرد و ادامه داد.
Tom bet with me that I could not win.	تام با من شرط بسته بود که نمی توانم برنده شوم.
I want to know if Tom was at school today.	من می خواهم بفهمم که آیا تام امروز در مدرسه بود یا خیر.
Tom is willing to help.	تام مایل به کمک است.
Do you think I really want to do this?	آیا فکر می کنید من واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم؟
I think someone is knocking on the door.	فکر می کنم کسی در را می زند.
Tom is scared to death that it might happen.	تام تا حد مرگ می ترسد که ممکن است اتفاق بیفتد.
I can feel my pulse quickening.	من می توانم احساس کنم که نبضم تند شده است.
Do not work too much at the same time.	همزمان زیاد کار نکنید.
Who told you to kiss Tom Mary?	چه کسی به شما گفت که تام مری را بوسید؟
Would you like to talk to Tom?	دوست داری با تام صحبت کنم؟
Can you remember the first time you ate at this restaurant?	آیا می توانید اولین باری که در این رستوران غذا خوردید را به یاد بیاورید؟
I will never leave	من هرگز ترک نمی کنم
Golf is a sport I do not like.	گلف ورزشی است که من آن را دوست ندارم.
Tom says he wonders if Mary and I can really do it alone.	تام گفت که از خود می‌پرسد آیا من و مری واقعاً می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری گفته بود باید انجام دهد را انجام نداد.
I thought Tom would do it yesterday.	فکر می کردم تام دیروز این کار را می کند.
Mary was never asked to make an appointment.	هرگز از مری خواسته نشده بود که قرار ملاقات بگذارد.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Tom thinks Mary is upset.	تام فکر می کند مری ناراحت است.
I'm not in Boston anymore.	من دیگر در بوستون نیستم.
I do not want to do this if it is illegal.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم اگر غیرقانونی باشد.
Tom and I are good friends.	من و تام دوستان خوبی هستیم.
Tom was not sure what to do.	تام مطمئن نبود که باید چه کار کند.
I'm the best.	من بهترینم.
I left Tom in front of the post office and he went home the rest of the way.	تام را جلوی اداره پست رها کردم و او بقیه راه را به خانه رفت.
It looks like you saw a ghost.	به نظر می رسد که انگار یک روح دیده اید.
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed to move the body.	ALS به آرامی اعصاب و عضلات مورد نیاز برای حرکت بدن را از بین می برد.
Tom was drinking with Mary in front of the fire.	تام با مری جلوی آتش در حال نوشیدن بود.
Cancer cells multiply rapidly.	سلول های سرطانی به سرعت تکثیر می شوند.
I know you do not come to my party, but I wish you were.	می دانم که به مهمانی من نمی آیی، اما ای کاش بودی.
I will not open	من نمی بازم
The match was televised live.	این مسابقه به صورت زنده از تلویزیون پخش شد.
Tom let me use his office.	تام به من اجازه داد از دفترش استفاده کنم.
I am the one who took these photos.	من کسی هستم که این عکس ها را گرفتم.
Neither Tom nor Mary have made any good suggestions.	نه تام و نه مری هیچ پیشنهاد خوبی نداده اند.
I'm not going to call you.	من قرار نیست با شما تماس بگیرم.
The Earthquake shook the Hanshin Earthquake for a long time.	در زلزله هانشین زمین برای مدت طولانی می لرزید.
I'm sure there's a perfectly logical explanation.	من مطمئن هستم که یک توضیح کاملا منطقی وجود دارد.
I have been playing tennis with Tom for several years.	من چند سالی است که با تام تنیس بازی می کنم.
There is always something worse	همیشه یه چیز بدتر هم هست
Tom suspected that it might be a trap.	تام مشکوک بود که ممکن است یک تله باشد.
How can Tom know that?	تام چگونه می تواند آن را بداند؟
My thermos is empty.	قمقمه من خالی است.
Tell Tom which train to take.	به تام بگویید کدام قطار را بگیرد.
My uncle went to sea when he was 18 years old.	دایی من ۱۸ سالگی به دریا رفت.
Just be careful not to take the cat out of the bag.	فقط مراقب باشید گربه را از کیف بیرون ندهید.
Tom is not a dermatologist	تام متخصص پوست نیست
You are cultural	تو بافرهنگی
Didn't you know Tom lived in Boston for a long time?	آیا نمی دانستید تام برای مدت طولانی در بوستون زندگی می کرد؟
These figures do not add up.	این ارقام با هم جمع نمی شوند.
I thought I would go and wish you success	فکر کردم برم و برات آرزوی موفقیت کنم
Tom said Mary wants John to do it.	تام گفت مری از جان می خواهد که این کار را انجام دهد.
I did not go too far	من خیلی دور نشدم
Do you want me to translate for you?	میخوای برات ترجمه کنم؟
Tom said he wished he had not forgotten to do his homework.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد که تکالیفش را انجام دهد.
They have something for us.	آنها چیزی برای ما دارند.
This is the only complaint I have received so far.	این تنها شکایتی است که تاکنون دریافت کرده ام.
Understanding why you do not like Tom is not difficult.	فهمیدن اینکه چرا تام را دوست ندارید سخت نیست.
I am not an expert in this field.	من در این زمینه متخصص نیستم.
Tom certainly did not mean to tell Mary the truth.	مطمئناً تام قصد نداشت حقیقت را به مری بگوید.
Tom and I went to see each other every weekend.	من و تام هر هفته آخر هفته به دیدن هم می رفتیم.
I'm kind of narrow-minded	من یه جورایی تنگ دستم
Tom's family is coming to see him next weekend.	خانواده تام آخر هفته آینده به دیدن او می آیند.
Would you like me to ask around?	دوست داری از اطرافت بپرسم؟
If I did not have this plan, I would be lost.	اگر این نقشه را نداشتم، گم شده بودم.
This is a question we must answer.	این سوالی است که باید به آن پاسخ دهیم.
Tom did not know that Mary was ill.	تام نمی دانست که مری بیمار است.
Tom is still on vacation, right?	تام هنوز در تعطیلات است، نه؟
Are you absolutely sure this will happen?	آیا کاملا مطمئن هستید که این اتفاق خواهد افتاد؟
Tom's previous dog was very loyal.	سگ قبلی تام بسیار وفادار بود.
I should have been able to do it alone.	من باید می توانستم به تنهایی این کار را انجام دهم.
It will probably be impossible for Tom to do this alone.	احتمالاً برای تام غیرممکن خواهد بود که به تنهایی این کار را انجام دهد.
I have to stop it. 	من باید جلوی آن را بگیرم.
This is a bad habit.	این یک عادت بد است.
I do not think your mother would like it.	من فکر نمی کنم که مادر شما آن را دوست داشته باشد.
Tom and I are ready to do that right now.	من و تام در حال حاضر آماده انجام این کار هستیم.
Tom has trouble coping with the fact that his son has committed suicide.	تام در کنار آمدن با این واقعیت که پسرش خودکشی کرده است مشکل دارد.
Why didn't you call me?	چرا با من تماس نگرفتی؟
Tom really needs help now.	تام اکنون واقعاً به کمک نیاز دارد.
I knew I could do it.	می دانستم که می توانم این کار را انجام دهم.
The situation is deteriorating.	وضعیت رو به وخامت است.
Has the shipment arrived yet?	آیا محموله هنوز رسیده است؟
Tom motioned for Mary to stay.	تام به مری اشاره کرد که بماند.
Do you have a ten-person tatami room?	آیا اتاق تاتامی ده نفره دارید؟
Romania is a Balkan country. 	رومانی یک کشور بالکان است.
Its capital is Bucharest.	پایتخت آن بخارست است.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I'm just a boy.	من فقط یک پسر هستم.
Tom saw blood on Mary's hands.	تام خون را روی دستان مری دید.
Tom has it under control.	تام آن را تحت کنترل درآورده است.
Sorry to call you a liar.	متاسفم که شما را دروغگو نامیدم.
I just wrote the letter I want to send. 	من فقط نامه ای نوشتم که می خواهم بفرستم.
Now all I need is an envelope and a stamp.	حالا تنها چیزی که نیاز دارم یک پاکت و یک مهر است.
Tom spends less than $ 3 a day on food.	تام کمتر از سه دلار در روز برای غذا خرج می کند.
What would you like to do in your spare time?	دوست دارید در اوقات فراغت چه کارهایی انجام دهید؟
Have you seen Tom recently?	آیا اخیراً تام را دیده اید؟
I know Tom Bass is a better musician than Mary.	من می دانم که تام باس نوازنده بهتری از مری است.
We saved Tom.	ما تام را نجات دادیم.
My grandfather was a gold miner.	پدربزرگ من معدنچی طلا بود.
I did not need anything else.	من به هیچ چیز دیگری نیاز نداشتم.
Tom planned to visit Boston last month.	تام قصد داشت ماه گذشته از بوستون بازدید کند.
How was lunch?	ناهار چطور گذشت؟
I think Tom can help you.	من فکر می کنم تام می تواند به شما کمک کند.
Tom is waiting in the living room.	تام در اتاق نشیمن منتظر است.
I did not have much patience to smile.	من زیاد حوصله لبخند زدن نداشتم.
Tom lost all his credibility.	تام تمام اعتبار خود را از دست داد.
I wish I had a car I could depend on.	ای کاش ماشینی داشتم که بتوانم به آن وابسته باشم.
I think Tom and Mary were talking about us.	فکر می کنم تام و مری در مورد ما صحبت می کردند.
Tom can not do it.	تام از پس آن بر نمی آید.
I did not send any Christmas cards this year.	امسال هیچ کارت کریسمس نفرستادم.
I thought I told you to do this today	فکر کردم بهت گفتم امروز اینکارو بکن
I've apologized to Tom before.	من قبلا از تام عذرخواهی کرده ام.
I'm sorry, but I've not changed.	متاسفم، اما تغییری ندارم.
I think Tom is weird.	من فکر می کنم که تام عجیب است.
Wouldn't you like to go out and get something to eat?	آیا دوست ندارید بیرون بروید و چیزی برای خوردن بیاورید؟
I'm sure Tom will show up soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی ظاهر می شود.
Who do you plan to stay in Australia with?	قصد دارید با چه کسی در استرالیا بمانید؟
I made my mistakes	من اشتباهاتم را کرده ام
I tried to tell him, but Tom did not listen.	سعی کردم به او بگویم، اما تام گوش نکرد.
I do not think Tom knows all the rules.	من فکر نمی کنم که تام همه قوانین را بداند.
Was Tom carrying anything else?	آیا تام چیز دیگری حمل می کرد؟
I have taught Tom everything I know.	من هر چیزی را که می دانم به تام یاد داده ام.
Tom will not be imprisoned	تام محبوس نخواهد شد
Sorry, I can not help you with this.	متأسفانه من نمی توانم در این مورد به شما کمک کنم.
Tom is married to Aunt Mary.	تام با عمه مری ازدواج کرده است.
Tom is not reading the novel. 	تام در حال خواندن رمان نیست.
He is reading a biography.	او در حال خواندن بیوگرافی است.
I do not like to drive in heavy traffic.	من دوست ندارم در ترافیک سنگین رانندگی کنم.
Tom knows that Mary is doing something.	تام می‌داند که مری در حال چیزی است.
You were the one who gave me this game.	تو بودی که این بازی را به من دادی.
The war is basically over.	جنگ اساساً تمام شده است.
Tom sent gifts to Mary.	تام برای مری هدایایی فرستاد.
Tom said he thought I might not have to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Isn't that a lot for you?	آیا برای شما زیاد نیست؟
You can search all over the world and you will never find a man more honest than Tom.	شما می توانید در سراسر جهان جستجو کنید و هرگز مردی صادق تر از تام پیدا نکنید.
Tom will probably be the last person to go home.	تام احتمالا آخرین کسی خواهد بود که به خانه می رود.
I thought you said we were going there today.	فکر کردم گفتی ما امروز به آنجا می رویم.
A thick layer of dust covered everything in the room.	لایه غلیظی از غبار همه چیز را در اتاق پوشانده بود.
I'm not good at negotiating.	من در مذاکره خوب نیستم.
Tom never beat Mary, did he?	تام هرگز مری را شکست نداد، نه؟
I'm so busy right now that I can not take time off	الان خیلی سرم شلوغه که نمیتونم مرخصی بگیرم
Just don't tell anyone, okay?	فقط به کسی نگو، باشه؟
Tom said Mary stayed in her room until 2:30.	تام گفت مری تا ساعت 2:30 در اتاقش ماند.
The food was mild	غذا ملایم بود
Tom said he would do it soon.	تام گفت که به زودی این کار را انجام خواهد داد.
I do not think Tom knows that this will not happen soon.	فکر نمی‌کنم تام بداند که به این زودی‌ها این اتفاق نخواهد افتاد.
I have read this book before.	من قبلا این کتاب را خوانده ام.
When I tried it, I found it easy.	وقتی آن را امتحان کردم آن را آسان یافتم.
Tom did not think anyone knew him.	تام فکر نمی کرد کسی او را بشناسد.
I am a bank employee	من کارمند بانک هستم
Tom may not be able to get out of bed.	تام ممکن است قدرت بلند شدن از رختخواب را نداشته باشد.
I have to stay in Australia for a few more weeks.	من باید چند هفته دیگر در استرالیا بمانم.
You can give me any information about Tom.	هر اطلاعاتی در مورد تام می توانید به من بدهید.
You have not heard the worst of it yet.	شما هنوز بدترین آن را نشنیده اید.
Tom is a capable engineer.	تام یک مهندس تواناست.
Tom is not going to eat with us.	تام قرار نیست با ما غذا بخورد.
Tom was not the one who told us the problem.	تام کسی نبود که مشکل را به ما گفت.
Tom said he did not want to speak.	تام گفت که نمی‌خواهد سخنرانی کند.
Tom Imaginary	تام تخیلی
This was the last time I met Tom.	این آخرین باری بود که تام را ملاقات کردم.
Tom was wearing jeans yesterday.	تام دیروز شلوار جین پوشیده بود.
Tom has not yet come down for lunch.	تام هنوز برای ناهار پایین نیامده است.
I'm afraid it will be a rainy day tomorrow.	می ترسم فردا یک روز بارانی باشد.
I thought Tom was asking us not to do that.	فکر کردم که تام از ما می خواهد که این کار را نکنیم.
Tom loves science, but I do not.	تام علم را دوست دارد، اما من نه.
I have to sleep a few hours.	من باید چند ساعت بخوابم.
Will Tom come too?	آیا تام هم خواهد آمد؟
We all helped Tom dig the hole.	همه ما به تام کمک کردیم تا چاله را حفر کند.
Tom did not help Mary carry her luggage.	تام به مری در حمل چمدان هایش کمک نکرد.
Every boy is supposed to wear a tie at a party.	قرار است هر پسری در مهمانی کراوات بپوشد.
Tom loves to read comic books.	تام خواندن کتاب های کمیک را دوست دارد.
I'm sure Tom will be back.	من مطمئن هستم که تام برمی گردد.
Are you going to take an acting test for this episode?	آیا قصد دارید برای این قسمت تست بازیگری بدهید؟
I knew something bad was going to happen.	می دانستم که قرار است اتفاق بدی بیفتد.
You have done a great job	شما کار قابل توجهی انجام داده اید
I really can not help	واقعا نمیتونم کمکت کنم
His position allowed him to do so.	موقعیت او به او این امکان را می داد.
I know Tom is not much bigger than Mary.	من می دانم که تام خیلی بزرگتر از مری نیست.
Which do you prefer, swimming or boating?	کدام را ترجیح می دهید، شنا کنید یا قایقرانی؟
I know Tom did not know that we know how to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
When will they finish the electrical installation?	چه زمانی نصب برق را تمام می کنند؟
Is Tom your son?	آیا تام پسر شماست؟
Tom's performance was fantastic.	عملکرد تام فوق العاده بود.
I never loved you	من هرگز تو را دوست نداشته ام
I just want you to tell me why you lied	فقط میخوام بهم بگی چرا دروغ گفتی
Tom may be reluctant to do so.	تام ممکن است تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
The doctor examined the child and said that he was healthy.	دکتر کودک را معاینه کرد و گفت که او سالم است.
Tom loves it.	تام آن را دوست دارد.
I know Tom does not know why Mary did not have to.	می دانم که تام نمی داند چرا مری مجبور به انجام این کار نبود.
Tom looks really disappointed.	تام واقعا ناامید به نظر می رسد.
Tom is a Canadian colleague.	تام همکار کانادایی است.
Tom will not be happy when he finds out what happened.	تام وقتی بفهمد چه اتفاقی افتاده خوشحال نخواهد شد.
How much money do you think Tom will need to do this?	تخمین می زنید که تام برای انجام این کار چقدر پول نیاز دارد؟
I decided to go to Boston instead of Chicago.	تصمیم گرفتم به جای شیکاگو به بوستون بروم.
I'm pretty sure Tom is the only one who doesn't want to do that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
He has neglected his research these days.	او این روزها از تحقیقات خود غافل شده است.
I'm glad you are safe	خوشحالم که در امان هستید
No doubt he loves her, but she does not marry him.	بدون شک او را دوست دارد، اما او با او ازدواج نمی کند.
We all know that no one is perfect.	همه ما می دانیم که هیچ کس کامل نیست.
That was all there was to it.	این تمام چیزی بود که در آن وجود داشت.
I want to make my family proud of me.	می خواهم کاری کنم که خانواده ام به من افتخار کنند.
I did not know you were interested in art	نمیدونستم به هنر علاقه داری
Tom was surprised that Mary did not understand French.	تام از اینکه مری زبان فرانسه را نمی فهمید تعجب کرد.
I'm so tired now that I can not think about it.	الان خیلی خسته ام که نمی توانم به آن فکر کنم.
He insulted her. 	به او توهین کرد.
That's why he got angry.	برای همین عصبانی شد.
It only happens if we let it happen.	فقط در صورتی اتفاق می افتد که اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
You're not the only one who's going to do this, are you?	شما تنها کسی نیستید که قرار است این کار را انجام دهید، نه؟
I have never been to Australia, but I plan to go there this summer.	من هرگز به استرالیا نرفته ام، اما قصد دارم تابستان امسال به آنجا بروم.
Tom and I can not do this ourselves.	من و تام خودمان نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Mom insists that we be home by seven o'clock at night.	مادر اصرار دارد تا ساعت هفت شب خانه باشیم.
Tom needed a place to stay, so I told him he could stay at our house.	تام به جایی برای ماندن نیاز داشت، بنابراین به او گفتم که می تواند در خانه ما بماند.
never come back	هیچوقت برنگرد
Tom tore Mary's grass.	تام چمن مری را درید.
Tom is the only one Mary wants to talk to.	تام تنها کسی است که مری می خواهد با او صحبت کند.
How did Tom know we were here?	تام از کجا فهمید که ما اینجا هستیم؟
Tom later travels to Australia.	تام بعداً به استرالیا می رود.
I said it is not possible	گفتم امکان نداره
I know Tom knew why I was afraid to do this.	می دانم که تام می دانست چرا از انجام این کار می ترسم.
What school does Tom go to?	تام به چه مدرسه ای می رود؟
I'm going to skip lunch.	من قصد دارم ناهار را حذف کنم.
"Whose glasses are these?" 	"این عینک مال کیه؟"
They belong to my father.	آنها مال پدر من هستند.
Who let Tom go?	چه کسی اجازه داد تام برود؟
What else do you do today?	امروز چه کار دیگری دارید؟
Tom entered the pit.	تام وارد گودال شد.
Tom knows that Mary loves Reggie.	تام می داند که مری رگی را دوست دارد.
Tom Adam is very strange.	تام آدم خیلی عجیبی است.
How long do you expect Tom to stay here?	انتظار داری تام چقدر اینجا بماند؟
Most people do not tell you what they really think.	بیشتر مردم به شما نمی گویند که واقعاً چه فکری می کنند.
We have to go to the pharmacy to buy medicine for Tom.	باید به داروخانه برویم تا برای تام دارو بخریم.
What difference would it make if people did not do this?	اگر مردم این کار را نمی کردند چه فرقی می کرد؟
Tom thought his leg was broken.	تام فکر کرد پایش شکسته است.
He did not open his mouth all afternoon.	تمام بعدازظهر دهانش را باز نکرد.
You can also get weather forecasts over the phone.	همچنین می توانید پیش بینی آب و هوا را از طریق تلفن دریافت کنید.
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم که شما باید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom had to take a taxi.	تام مجبور شد تاکسی بگیرد.
I want to know if you are planning to come to my party.	من می خواهم بدانم که آیا قصد دارید به مهمانی من بیایید یا خیر.
I think Tom missed the train.	من فکر می کنم که تام قطار را از دست داده است.
I'm not going to die.	من قرار نیست بمیرم.
Hot and dry areas get hotter and drier.	مناطق گرم و خشک گرم تر و خشک تر می شوند.
I want to hear the rest of your story.	من می خواهم بقیه داستان شما را بشنوم.
Neither Tom nor Mary have decided what to do.	نه تام و نه مری تصمیم نگرفته‌اند که چه کنند.
I can not see anything.	من نمی توانم چیزی ببینم.
The seller showed how to use the shredder.	فروشنده نحوه استفاده از دستگاه خردکن را نشان داد.
Tom's room is not very big.	اتاق تام خیلی بزرگ نیست.
This territory has become an important offshore financial center.	این قلمرو خود را به یک مرکز مالی فراساحلی مهم تبدیل کرده است.
I'm having a great time	دارم خیلی خوش میگذره
Do not forget to give Tom some money.	فراموش نکنید که به تام مقداری پول بدهید.
Tom disagreed.	تام در این مورد اختلاف نظر داشت.
Tom has arrived.	تام وارد است.
Tom was sick, so he could not come.	تام مریض بود، پس نمی توانست بیاید.
Tom is the only one who knows the answer to this question.	تام تنها کسی است که پاسخ این سوال را می داند.
I ask Tom how the accident happened.	من از تام می پرسم که تصادف چگونه اتفاق افتاد.
Tom was not afraid to say no.	تام از نه گفتن هراسی نداشت.
Tom can eat another cookie.	تام می تواند یک کوکی دیگر بخورد.
Tom's job is to deliver the pizza.	کار تام تحویل پیتزا است.
Bankruptcy will be our only option unless we find a way to make more business.	ورشکستگی تنها گزینه ما خواهد بود، مگر اینکه راهی برای ایجاد تجارت بیشتر پیدا کنیم.
Tom tried to tell Mary how he felt.	تام سعی کرد به مری بگوید که چه احساسی دارد.
I'm angry with Tom.	من از دست تام عصبانی هستم.
I persuaded Tom to lie about where he was.	من تام را متقاعد کردم که درباره جایی که بوده است دروغ بگوید.
Tom was so angry that I hung up the phone.	تام خیلی عصبانیم کرد که گوشی رو قطع کردم.
Tom had forgotten how beautiful Mary was.	تام فراموش کرده بود که مری چقدر زیباست.
Tom recognized me immediately.	تام فوراً مرا شناخت.
Tom thought Mary's skirt was too short.	تام فکر کرد دامن مری خیلی کوتاه است.
I'm not happy with Tom's work at all.	من اصلا از کار تام راضی نیستم.
I can not carry all these books.	من نمی توانم همه این کتاب ها را حمل کنم.
I do not argue with that.	من با آن بحث نمی کنم.
I do not think I should do this with Tom.	فکر نمی کنم باید با تام این کار را بکنم.
Tom put his ear to the door and listened.	تام گوشش را به در گذاشت و گوش داد.
Tom sat down and crossed his legs.	تام نشست و پاهایش را روی هم گذاشت.
Did any of you really do what the teacher told you to do?	آیا هیچ کدام از شما واقعاً آنچه را که معلم به شما گفته بود انجام دادید؟
Tom and I will not let this happen.	من و تام نمی گذاریم این اتفاق بیفتد.
Tom looked devastated.	به نظر می رسید تام ویران شده بود.
Do you really think Tom is blind?	آیا واقعا فکر می کنید تام کور است؟
Would you like to wrap it up as a gift?	آیا دوست دارید آن را به عنوان هدیه بسته بندی کنید؟
Do not spend some money all in one place.	اینم مقداری پول همه را در یک مکان خرج نکنید.
Tom thought his life was in danger.	تام فکر کرد که جانش در خطر است.
I have never fished with Tom.	من هرگز با تام ماهیگیری نکرده ام.
What other forms do I need to fill out?	چه فرم های دیگری را باید پر کنم؟
Tom does not know how many people will be at his party.	تام نمی داند چند نفر در مهمانی او خواهند بود.
I think Tom will probably go to Boston in the near future.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد در آینده نزدیک به بوستون خواهد رفت.
There is someone here	اینجا کسی هست
Tom is always worried about everything.	تام همیشه نگران همه چیز است.
I gave Tom a bike.	من یک دوچرخه به تام دادم.
We passed the exam	امتحان را قبول کردیم
Tom found an empty flask.	تام یک فلاسک خالی پیدا کرد.
Do not forget to check the paper before delivery.	فراموش نکنید که قبل از تحویل دادن کاغذ، آن را بررسی کنید.
It is said that he was a musician in his youth.	می گویند در جوانی نوازنده بوده است.
I'm doing great.	من اوضاع ام خوبه.
I really enjoyed playing tennis with Tom.	من از بازی تنیس با تام خیلی لذت بردم.
I think Tom and Mary both want to do that.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom has not yet told me how to do this.	تام هنوز به من نگفته است که چگونه این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom wanted us to be here.	من نمی دانم که آیا تام می خواست ما اینجا باشیم یا نه.
Tom and I work very well together.	من و تام خیلی خوب با هم کار می کنیم.
Tom does not know why you did this.	تام نمی داند چرا این کار را کردی.
I love Tom more than you.	من تام را بیشتر از تو دوست دارم.
Mary hates boys	مریم از پسرا متنفره
I'm not good at dancing.	من در رقصیدن خوب نیستم.
The names of the victims have not been announced yet.	در حال حاضر نام قربانیان اعلام نشده است.
Maybe Tom does not know that Mary did it.	شاید تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
I heard from Tom that Mary does not do this.	از تام شنیدم که مری این کار را نمی کند.
Tom said he thought I should do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom has been in prison since October.	تام از اکتبر در زندان است.
Tom often does this alone.	تام اغلب این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Which of your designs do you consider the best?	کدام یک از طراحی های خود را بهترین می دانید؟
It will not be very difficult to do, but it is something that requires patience.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود، اما کاری است که به صبر نیاز دارد.
Tom turned off the light.	تام چراغ را خاموش کرد.
I could not do what was necessary.	من نتوانستم کاری را که لازم بود انجام دهم.
You have done this before, I can say.	شما قبلاً این کار را کرده اید، می توانم بگویم.
Tom was the only one who did not have enough money to travel.	تام تنها کسی بود که پول کافی برای سفر نداشت.
Tom is good at manipulating people.	تام در دستکاری مردم خوب است.
Tom is generous, but Mary is not.	تام سخاوتمند است، اما مری اینطور نیست.
I think Tom will stay in Australia until Monday.	فکر می کنم تام تا دوشنبه در استرالیا بماند.
I told Tom I did not have to do this.	به تام گفتم که مجبور نیستم این کار را بکنم.
It's not like Tom and I do anything.	اینطور نیست که من و تام کاری انجام دهیم.
How often do you buy a toothbrush?	چند وقت یکبار مسواک میخرید؟
I was surprised that Tom was not afraid to go there himself.	من تعجب کردم که تام نمی ترسید خودش به آنجا برود.
Who do you think was more surprised, Tom or Mary?	به نظر شما چه کسی بیشتر متعجب شد، تام یا مری؟
If Mary does that, Tom will be very angry.	اگر مری این کار را انجام دهد تام بسیار عصبانی خواهد شد.
Can't read between the lines?	نمیتونی بین سطرها بخونی؟
Is it okay if we go a little earlier?	اگر کمی زودتر برویم، اشکالی ندارد؟
I could not find the page I was looking for.	من نمی توانم صفحه مورد نظر خود را پیدا کنم.
Tom tried to explain his idea to Mary.	تام سعی کرد ایده خود را برای مری توضیح دهد.
Tom has not yet learned French.	تام هنوز زبان فرانسه نخوانده است.
How long has Tom lived in Australia?	تام چه مدت در استرالیا زندگی می کند؟
Tom simply let the phone ring without answering.	تام به سادگی اجازه داد تلفن زنگ بخورد بدون اینکه به آن پاسخ دهد.
I have to find a way to help Tom.	من باید راهی برای کمک به تام پیدا کنم.
Tom and Mary both want to do that.	تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
I have helped other people as well.	من به افراد دیگر نیز کمک کرده ام.
Tom moved slowly.	تام به آرامی جلو رفت.
Tom may be arrested.	تام ممکن است دستگیر شود.
He is not the one I should talk to	اون کسی نیست که باید باهاش ​​صحبت کنم
Dr. Tom told her not to eat so much sugar.	دکتر تام به او گفت اینقدر شکر نخور.
Tom and Mary looked at each other for a few minutes.	تام و مری برای چند دقیقه به یکدیگر نگاه کردند.
Tom is thinking of selling his house.	تام به فروش خانه اش فکر می کند.
Police think Tom may have poisoned Mary.	پلیس فکر می کند تام ممکن است مری را مسموم کرده باشد.
I heard you play the piano	شنیده ام پیانو میزنی
You really can not blame Tom for getting angry.	شما واقعا نمی توانید تام را به خاطر عصبانی شدن سرزنش کنید.
You can use my car if you drive carefully.	اگر با دقت رانندگی کنید می توانید از ماشین من استفاده کنید.
Tom will leave for Australia on October 20.	تام در 20 اکتبر به استرالیا می رود.
I did not think it would snow and it did not.	فکر نمی کردم برف بیاید و نشد.
I knew Tom was a very patient man.	می دانستم تام مرد بسیار صبوری است.
I see that Tom receives the message.	من می بینم که تام پیام را دریافت می کند.
It will be difficult to convince Tom.	متقاعد کردن تام دشوار خواهد بود.
I'm telling Tom that you have finished the report.	به تام می گویم که گزارش را تمام کردی.
I'm a little worried	من کمی نگرانم
Tom's hands were covered in mud.	دست های تام در گل پوشیده شده بود.
No one in the class runs as fast as he does.	هیچ کس در کلاس به اندازه او سریع نمی دود.
You are very worried	شما خیلی نگران هستید
It goes without saying that theft was a rare occurrence.	ناگفته نماند که سرقت یک اتفاق نادر بود.
Tom never had to worry too much about anything.	تام هرگز مجبور نبوده که بیش از حد نگران چیزی باشد.
Tom is good enough to work now.	تام اکنون به اندازه کافی خوب است که کار کند.
We did not know that Tom was going to do this for us.	ما نمی دانستیم که تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom is not a dairy farmer.	تام یک کشاورز لبنیات نیست.
The breeze closed the door tightly.	نسیم در را محکم بست.
There were many people on the bus.	افراد زیادی در اتوبوس بودند.
It looks like Tom will be in Boston next week.	به نظر می رسد که تام هفته آینده در بوستون خواهد بود.
I know Tom can paint.	من می دانم که تام می تواند نقاشی کند.
Tom knows something	تام یه چیزی میدونه
Tom owns a summer house near the beach.	تام صاحب یک خانه تابستانی در نزدیکی ساحل است.
You should expect the unexpected here.	شما باید انتظار چیزهای غیرمنتظره را در اینجا داشته باشید.
I thought Tom was stupid.	من فکر می کردم که تام احمق است.
Tom said he was not rich.	تام گفت که او ثروتمند نیست.
Maryam is unable to have children.	مریم قادر به بچه دار شدن نیست.
In time he will come to see the error of his way.	به مرور زمان او خواهد آمد تا خطای راه خود را ببیند.
You are too emotional	شما بیش از حد احساساتی هستید
I think Tom speaks several languages.	من فکر می کنم تام به چندین زبان صحبت می کند.
Tom told Mary his phone number.	تام شماره تلفن خود را به مری گفت.
I'm not unreal	من غیر واقعی نیستم
I do not think Tom is angry anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر عصبانی باشد.
Albie Tom is iron.	آلبی تام آهنین است.
I should have been here yesterday	من باید دیروز اینجا بودم
I thought Tom would not enjoy traveling with Mary.	فکر می کردم تام از سفر با مری لذت نخواهد برد.
Did you catch anything the last time you went fishing?	آخرین باری که به ماهیگیری رفتید چیزی صید کردید؟
Tom took me to a restaurant where you could eat as much as you wanted for $ 30.	تام مرا به رستورانی برد که با سی دلار هر چقدر که بخواهی غذا بخوری.
Tom did not want to get out of the car.	تام نمی خواست از ماشین پیاده شود.
Tom is either wrong or a liar.	تام یا اشتباه می کند یا دروغگو است.
I can not understand what he is driving.	من نمی توانم بفهمم که او به چه چیزی رانندگی می کند.
I thought if Tom could do it, so could I.	فکر کردم که اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، من هم می توانم.
I predicted this would happen.	من پیش بینی می کردم که این اتفاق بیفتد.
Tom was not the only one at the party who fell asleep.	تام تنها کسی در مهمانی نبود که به خواب رفت.
Tom does not know why Mary is here.	تام نمی داند چرا مری اینجاست.
I seem to be late.	انگار دیر میرسم.
Tom is not as angry as Mary.	تام به اندازه مری عصبانی نیست.
It's time to stop procrastinating.	وقت آن است که از تعلل دست بردارید.
Tom has a lot going for him.	تام چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته است.
Tom is too young for this.	تام برای این کار خیلی جوان است.
Let's try business ventures.	بیایید مشاغل تجاری را امتحان کنیم.
You do not seem to be a beginner.	به نظر شما مبتدی نیستید.
Tom is not going to stay, is he?	تام قرار نیست بماند، نه؟
Someone else is doing it right now.	کس دیگری در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
I do not think this hat is full.	من فکر نمی کنم این کلاه تام باشد.
Tom knows he's not going to help Mary do that.	تام می داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
You can not pay much for good shoes.	شما نمی توانید برای کفش های خوب هزینه زیادی بپردازید.
Tom sent a birthday present to Mary.	تام یک هدیه تولد برای مری فرستاد.
She is knitting a sweater for her boyfriend.	او برای دوست پسرش ژاکت می‌بافد.
I would like to be a dentist in the future.	من دوست دارم در آینده دندانپزشک شوم.
I did not like that apartment.	من آن آپارتمان را دوست نداشتم.
I do not think I have ever heard Tom sing.	فکر نمی کنم تا به حال آواز خواندن تام را شنیده باشم.
Tom has at least as many books.	تام حداقل به اندازه تعداد کتاب دارد.
Tom has soiled his clothes.	تام لباس هایش را کثیف کرده است.
Tom wanted to succeed.	تام می خواست موفق شود.
I had to go to Australia with you.	من باید با شما به استرالیا می رفتم.
Can you prove that what you said is true?	آیا می توانید ثابت کنید که آنچه شما گفتید درست است؟
Do you think short skirts are back?	فکر می کنید دامن های کوتاه دوباره برمی گردند؟
I thought Tom knew when it was right.	فکر می‌کردم تام می‌داند چه زمانی مناسب است.
Tom is a time bomb.	تام یک بمب ساعتی است.
Tom is an Australian journalist.	تام یک روزنامه نگار مقیم استرالیا است.
The reason for my silence is that there was nothing special to write about.	دلیل سکوتم این است که چیز خاصی برای نوشتن وجود نداشت.
You have no legal right to seize my property.	شما حق قانونی برای تصرف در اموال من ندارید.
Is it a kangaroo?	آیا آن کانگورو است؟
I'm good with kids	من با بچه ها خوبم
If you have something to say, just say it.	اگر چیزی برای گفتن دارید، فقط آن را بگویید.
Tom has been overweight most of his life.	تام بیشتر عمرش اضافه وزن داشته است.
A sumo wrestler does not think about consuming 20,000 calories a day.	یک کشتی گیر سومو به مصرف 20000 کالری در روز فکر نمی کند.
I have no doubt that he did.	من شک ندارم که او این کار را کرده است.
I do not think Tom needs to be here.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به حضور در اینجا داشته باشد.
Tom looked disappointed.	تام به نظر ناامید شده بود.
Tom said he did not think it would be fun.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار خیلی سرگرم کننده باشد.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
You should try to make the most of your opportunities.	باید سعی کنید از فرصت های خود نهایت استفاده را ببرید.
Tom's legs are really big.	پاهای تام واقعا بزرگ است.
Why are women not allowed to do this?	چرا زنان اجازه این کار را ندارند؟
I know Tom knows Mary has to do this.	می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom only drinks water.	تام فقط آب می نوشد.
You think Tom will do it, don't you?	شما فکر می کنید که تام این کار را انجام خواهد داد، اینطور نیست؟
I wondered what Tom wanted to say.	تعجب کردم که تام می خواهد چه بگوید.
Tom wants help.	تام می خواهد کمک بگیرد.
I think Tom is hot.	من فکر می کنم که تام داغ است.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December are the twelve months of the year.	ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، می، ژوئن، جولای، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر دوازده ماه سال هستند.
Tom is older than me, right?	تام از من بزرگتر است، نه؟
Do not open your book	کتابت را باز نکن
Tom said he thought Mary would do it this afternoon.	تام گفت که فکر می‌کرد مری بعدازظهر این کار را می‌کند.
Tom informed Mary that he would do it.	تام به مری اطلاع داد که این کار را خواهد کرد.
We want to hire someone who can speak French.	ما می خواهیم فردی را استخدام کنیم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
I did not want to admit that I was wrong.	نمی خواستم اعتراف کنم که اشتباه کردم.
Tom loves someone else.	تام عاشق شخص دیگری است.
Tom tried to learn French.	تام سعی کرد زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Maryam and I have known each other for many years.	من و مریم سالهاست که با هم آشنا هستیم.
Tom checked the list.	تام لیست را بررسی کرد.
Tom asked Mary if she wanted to do it later.	تام از مری پرسید که آیا او می‌خواهد بعداً این کار را انجام دهد؟
Tom never looks angry.	تام هرگز عصبانی به نظر نمی رسد.
Are you not going to help us?	قرار نیست به ما کمک کنی؟
Can you guess what Tom told us?	آیا می توانید حدس بزنید تام به ما چه گفت؟
Tom does not trust the police.	تام به پلیس اعتماد ندارد.
Tom said he continued to do so.	تام گفت که این کار را ادامه داد.
If it did not matter, I would not ask you this.	اگر مهم نبود این را از شما نمی‌پرسیدم.
I do not think Tom will help us do that tomorrow.	بعید می دانم فردا تام به ما در انجام این کار کمک کند.
This is the best book I have ever read.	این بهترین کتابی است که تا به حال خوانده ام.
We need Tom to do more than that.	ما به تام نیاز داریم که بیشتر از این کار کند.
Tom knew I would be curious.	تام می دانست که من کنجکاو خواهم بود.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم تام عصبانی است.
I have to tell Tom I want to do this.	من باید به تام بگویم که می خواهم این کار را انجام دهم.
You have not paid me yet	هنوز پولم را ندادی
I wondered if Tom had told Mary he did not have to do this.	تعجب کردم که آیا تام به مری گفته بود که مجبور نیست این کار را انجام دهد یا خیر.
You just messed up	فقط گند زدی
Tom was not surprised that no one else was there.	تام تعجب نکرد که هیچ کس دیگری آنجا نبود.
I seriously doubt that Tom is reluctant to do so.	من به طور جدی شک دارم که تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Tom and I do not know what to do next.	من و تام نمی دانیم بعداً باید چه کار کنیم.
I will probably do it again tomorrow.	احتمالاً فردا دوباره این کار را انجام خواهم داد.
This is your handbag	این کیف دستی شماست
He was caught cheating on an exam and was called to the carpet.	او در حال تقلب در امتحان گرفتار شد و روی فرش فراخوانده شد.
Tom has never seen a buffalo.	تام هرگز بوفالو ندیده است.
I looked at the painting on the wall above the fireplace.	به نقاشی روی دیوار بالای شومینه نگاه کردم.
My co-worker really knows how to suck his boss.	همکار من واقعاً می‌داند که چگونه از رئیس خود را بمکد.
Tom said he was willing to take care of our children.	تام گفت که حاضر است از بچه های ما مراقبت کند.
You better not go out	بهتره بیرون نری
Tom said he prefers to read French in his native language.	تام گفت که ترجیح می دهد زبان فرانسه را با زبان مادری بخواند.
Tom decided to go home sooner.	تام تصمیم گرفت زودتر به خانه برود.
Tom grew up in a small town not far from here.	تام در یک شهر کوچک نه چندان دور از اینجا بزرگ شد.
I have a lot of work to do.	من کارهای زیادی دارم که هنوز باید انجام شود.
It cost a lot to implement this plan.	برای عملی کردن این طرح هزینه زیادی صرف شد.
He listened to the news on the radio while feeding his dog.	او در حالی که به سگش غذا می داد از رادیو به اخبار گوش می داد.
Tom has received many compliments.	تام تعارفات زیادی دریافت کرده است.
Do you know the population of Boston?	آیا می دانید جمعیت بوستون چقدر است؟
I do not work on Sundays	یکشنبه کار نمیکنم
Tom reached into his pocket and pulled out his wallet.	تام دست در جیبش کرد و کیف پولش را بیرون آورد.
Tom was a great skier as a teenager.	تام در نوجوانی اسکی باز بسیار خوبی بود.
Corn is the largest subsidy in the United States.	ذرت بیشترین یارانه در ایالات متحده است.
Is it okay if I borrow your umbrella?	اگر چتر شما را قرض بگیرم اشکالی ندارد؟
I had never kissed Tom until yesterday.	من تا دیروز هرگز تام را نبوسیده بودم.
It is not safe to stay here	اینجا ماندن امن نیست
You will be a good player soon.	به زودی بازیکن خوبی خواهید شد.
If you did, it would probably be good.	اگر این کار را می کردید به احتمال زیاد خوب بود.
Tom is usually right, isn't he?	تام معمولا درست می گوید، اینطور نیست؟
Don't you think you should reconsider?	فکر نمی کنید باید در این مورد تجدید نظر کنید؟
Tom asked me if I wanted to go fishing with him.	تام از من پرسید که آیا می خواهم با او به ماهیگیری بروم؟
Did Tom really eat the frog?	آیا تام واقعا قورباغه خورد؟
Could you tell me you're going out tonight?	می تونستی به من خبر بدی که امشب میری بیرون.
Tom could not wake Mary.	تام نتوانست مری را بیدار کند.
I have no reason not to do so	دلیلی ندارم که این کار را نکنم
We worship Tom.	ما تام را می پرستیم.
Tom says Mary hired him.	تام می گوید که مری او را استخدام کرد.
Tom kept moving.	تام به حرکت ادامه داد.
Tom did, but Mary did not.	تام این کار را می کرد، اما مری این کار را نکرد.
Tom will be busy.	تام مشغول خواهد بود.
The higher we go, the thinner the air.	هر چه بالاتر می رویم هوا رقیق تر می شود.
I knew Tom was used to waking up early.	می دانستم که تام به زود بیدار شدن عادت داشت.
Tom is not much younger than me.	تام خیلی از من کوچکتر نیست.
Maryam was very beautiful	مریم خیلی خوشگل بود
There is more talk than action.	صحبت بیشتر از عمل وجود دارد.
I really do not care if you do this or not	واقعا برام مهم نیست که اینکارو بکنی یا نه
Growth fell to 1.4% in 2017.	رشد در سال 2017 به 1.4 درصد کاهش یافت.
I'm still upset with Tom.	من هنوز از تام ناراحتم.
Tom will love what you did.	تام از کاری که انجام دادی خوشش خواهد آمد.
Tom was carrying a glass of water.	تام لیوان آب حمل می کرد.
Melt the butter in a pan.	ذوب کره در یک ماهی تابه.
This is your money guys	این پول شماست بچه ها
come out. 	بیا بیرون.
You need some fresh air.	شما به کمی هوای تازه نیاز دارید.
Tom baked a cake for Mary's birthday party.	تام برای جشن تولد مری کیک پخت.
It is not uncommon for students to do such things.	انجام چنین کارهایی برای دانش آموزان غیرعادی نیست.
Tom has not had a chance to do that yet.	تام هنوز فرصت انجام این کار را نداشته است.
I do not want to start a fight.	من نمی خواهم دعوا راه بیندازم.
Do you really know what is going on?	آیا واقعا می دانید چه خبر است؟
I do not want coffee right now	فعلا قهوه نمیخوام
The new fabric softener smells good.	نرم کننده پارچه جدید بوی خوبی دارد.
Do not knock around the plant. 	دور بوته نکوبید.
Tell me what you want from me	به من بگو از من چه می خواهی
It bothers me when people talk during a concert.	وقتی مردم در طول کنسرت صحبت می کنند، برای من آزاردهنده است.
I tried, but I could not do it.	من تلاش کردم، اما نتوانستم این کار را انجام دهم.
Optimists see opportunities in disasters, while pessimists see disasters in every opportunity.	خوشبین ها فرصت ها را در بلایا می بینند در حالی که بدبین ها در هر فرصتی فاجعه می بینند.
Tom says he does not believe Mary really wants to do it.	تام می گوید که او باور نمی کند که مری واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
The bodies of several illegal immigrants were found near the border crossing.	جسد چند مهاجر غیرقانونی در نزدیکی گذرگاه مرزی پیدا شد.
This could be embarrassing.	این می توانست شرم آور باشد.
He was lucky to find the book he had lost.	او خوش شانس بود که کتابی را که گم کرده بود پیدا کرد.
You are the new manager, aren't you?	شما مدیر جدید هستید، نه؟
Tom is always arguing with his wife.	تام همیشه با همسرش دعوا می کند.
Tom will eventually do it.	تام در نهایت این کار را خواهد کرد.
Tom wants people to know about it.	تام می خواهد مردم در مورد آن بدانند.
I can not see them.	من نمی توانم آنها را ببینم.
Tom could see Mary ready to cry.	تام می توانست ببیند مری آماده گریه کردن است.
This made Tom very angry.	این باعث شد تام خیلی عصبانی شود.
I'm not sure which is worse.	من مطمئن نیستم که کدام بدتر است.
Have you ever fished for trout?	آیا تا به حال به صید قزل آلا پرداخته اید؟
Did Tom ask you to go to Australia with Mary?	آیا تام از شما خواسته که با مری به استرالیا بروید؟
I'm wandering	من سرگردان هستم
We have trouble finding Tom.	ما در پیدا کردن تام مشکل داریم.
Tom hit the brakes hard.	تام به شدت روی ترمز کوبید.
I think I can help you next Monday.	فکر می کنم دوشنبه آینده بتوانم به شما کمک کنم.
Tom guessed.	تام حدس زد.
I'm always at home.	من همیشه در خانه هستم.
I think Tom did not have to leave so soon.	من فکر می کنم تام مجبور نبود اینقدر زود برود.
"what is the problem?" 	"مشکل چیه؟"
"There is nothing wrong."	"هیچی اشتباه نیست."
Tom said he was not really afraid.	تام گفت که او واقعاً نمی ترسد.
The enemy brought new forces into the battle.	دشمن نیروهای تازه نفس را وارد نبرد کرد.
Tom and Mary were both at home last night.	تام و مری هر دو دیشب در خانه بودند.
I know Tom will be happy if you do.	من می دانم که تام خوشحال می شود اگر شما این کار را انجام دهید.
It was very foggy.	خیلی مه گرفته بود.
Tom was supposed to help me, but he did not.	تام قرار بود به من کمک کند، اما نکرد.
Be quiet, or they will kick you out.	ساکت شو، وگرنه بیرونت می کنند.
I'm still looking for a deal.	من هنوز به دنبال معامله هستم.
Tom was very obese when he was in high school.	تام زمانی که در دبیرستان تحصیل می کرد بسیار چاق بود.
Cats are nocturnal animals.	گربه ها حیوانات شب زی هستند.
I do not want to make promises that I can not keep.	من نمی خواهم قول هایی بدهم که نمی توانم به آنها عمل کنم.
Do you want Tom to do it himself?	آیا می خواهید تام این کار را خودش انجام دهد؟
They will be asleep	آنها خواب خواهند بود
Tom told me he had eaten before.	تام به من گفت که قبلاً غذا خورده است.
Tom died of his injuries.	تام بر اثر جراحات وارده جان باخت.
I am not interested in your excuses.	من به بهانه های شما علاقه ای ندارم.
Tom talked to Mary, right?	تام با مری صحبت کرد، نه؟
Tom made sure his children ate everything on their plates.	تام مطمئن شد که فرزندانش همه چیز را در بشقاب هایشان می خورند.
Tom is probably still confused.	تام احتمالا هنوز آشفته است.
Admission standards at this school are very high.	استانداردهای پذیرش در این مدرسه بسیار بالاست.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not wrong	تام اشتباه نمی کند
I think Tom will wait at least until 2:30.	فکر می کنم تام حداقل تا ساعت 2:30 صبر کند.
I have to go home to study	باید برم خونه درس بخونم
Did I not warn you?	من به شما هشدار ندادم؟
Two bags of cement will suffice.	دو کیسه سیمان کافی خواهد بود.
Tom wondered what to do with the wallet he had found.	تام فکر کرد که با کیف پولی که پیدا کرده چه کند.
What did Tom say when he met you?	تام وقتی با شما آشنا شد چه گفت؟
I can not stand these insults.	من نمی توانم این توهین ها را تحمل کنم.
As a child, I went fishing in the river.	من در کودکی به ماهیگیری در رودخانه می رفتم.
The South had no money for reconstruction.	جنوب پولی برای بازسازی نداشت.
I think Tom was sick all week.	من فکر می کنم که تام تمام هفته گذشته بیمار بود.
I did not do this properly.	من این کار را به درستی انجام ندادم.
I thought you would like to see this	فکر کردم دوست داری اینو ببینی
We have been in this for a long time.	ما در این مدت طولانی هستیم.
You look so handsome Tom	تو خیلی خوش تیپ به نظر میای تام
Maybe I should tell Tom about it.	شاید لازم باشد در مورد آن به تام بگویم.
Tom is very worried about what might happen.	تام بسیار نگران است که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
I thought we were going to eat cake for dessert.	من فکر کردم قرار است برای دسر کیک بخوریم.
Tom entered the room with Mary.	تام با مری وارد اتاق شد.
Tom needs a job.	تام به شغل نیاز دارد.
Tom wanted a banana.	تام یک موز می خواست.
I did not know Tom was already dead.	من نمی دانستم تام از قبل مرده است.
I know you are eager to do that.	من می دانم که شما مشتاق انجام این کار هستید.
Tom told me he thought Mary was jealous.	تام به من گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
Tom says you are alone.	تام می گوید تو تنها هستی.
Can you take the elevator to the station?	آیا می توانید به من آسانسور را به ایستگاه بدهید؟
It's easy enough for me to read.	خواندن این کتاب به اندازه کافی برای من آسان است.
I did not feel ready.	احساس نمی کردم که آماده ام.
If I knew, I would do it myself.	اگر بلد بودم خودم این کار را می کردم.
Didn't you know that Tom does not like Mary?	آیا نمی دانستی که تام از مری خوشش نمی آید؟
I'm soaked to the skin.	من تا پوست خیس شده ام.
I try to be innovative.	سعی می کنم نوآور باشم.
Tom can do this better than I can.	تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Tom stirred the soup with a spoon.	تام سوپ را با قاشق هم زد.
Tom was the first to get here.	تام اولین کسی بود که به اینجا رسید.
Tom and I do not know what happened.	من و تام نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است.
The problem was that we could not find a place to park.	مشکل اینجا بود که جایی برای پارک پیدا نکردیم.
Tom told Mary he was not happy.	تام به مری گفت که خوشحال نیست.
Tom and Mary worked together for several years.	تام و مری چندین سال با هم کار کردند.
Tom and Mary are both wearing uniforms.	تام و مری هر دو یونیفرم پوشیده اند.
I know Tom is a hard worker.	من می دانم که تام یک کارگر سخت است.
Tom did not give me a chance.	تام به من فرصت نداد.
Tom needs everyone's help.	تام به کمک همه نیاز دارد.
Tom is probably not asleep yet.	تام احتمالا هنوز خواب نیست.
Why not tell Tom that you can not do it without his help?	چرا به تام نگفتی که بدون کمک او نمی‌توانی این کار را انجام دهی؟
Tom could not help us today, Tom said.	تام گفت که امروز نمی تواند به ما کمک کند.
The dining car is in front of the train.	ماشین ناهار خوری جلوی قطار است.
I did not know if Tom was allowed to do this.	نمی دانستم که آیا تام اجازه انجام این کار را دارد یا نه.
Tom has decided not to sell his car.	تام تصمیم گرفته است که ماشینش را نفروشد.
Tom lives in the same apartment building where his parents live.	تام در همان ساختمان آپارتمانی زندگی می کند که پدر و مادرش زندگی می کنند.
Unfortunately, they are the majority.	متأسفانه آنها اکثریت هستند.
Tom became Mary's best friend.	تام بهترین دوست مری شد.
Tom had a hard life.	تام زندگی سختی داشت.
I knew Tom had lived in Boston before.	می دانستم که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
How long does it take to get some answers?	چقدر طول می کشد تا به برخی از پاسخ ها دست پیدا کنیم؟
I do not think Tom will be here this morning.	فکر نمی‌کنم تام امروز صبح اینجا باشد.
Tom has connections.	تام ارتباطات دارد.
Please take a moment for me to review it.	لطفا یک لحظه نگه دارید تا من آن را بررسی کنم.
Tom did not tell us anything.	تام چیزی به ما نمی گفت.
Do you happen to know where Tom is?	آیا به طور تصادفی می دانید تام کجاست؟
Tom does not care that you do this.	تام اهمیتی نمی دهد که شما این کار را انجام دهید.
Tom said he wanted to be a teacher.	تام گفت که می خواهد معلم شود.
Tom plans to sit in the back.	تام قصد دارد در پشت بنشیند.
I sat down	من موهامو نشستم
Tom felt brave.	تام احساس شجاعت می کرد.
They are having fun	دارن خوش میگذرونن
I do not know why I did not do this.	نمی دانم چرا این کار را نکردم.
He does not want me to talk about it.	او نمی خواهد من در مورد این موضوع صحبت کنم.
Tom said he did not have time to do that right now.	تام گفت که در حال حاضر وقت انجام این کار را ندارد.
If the request is not high, you may be able to do this for us.	اگر درخواست زیاد نیست، شاید بتوانید این کار را برای ما انجام دهید.
Tom began his career as a reporter.	تام کار خود را به عنوان خبرنگار آغاز کرد.
I do not think I enjoy doing this.	فکر نمی کنم از انجام این کار لذت ببرم.
My parents are not home now	پدر و مادرم الان خونه نیستن
Valentine's Day is celebrated in February.	روز ولنتاین در ماه فوریه جشن گرفته می شود.
Tom knows how to make Mary laugh.	تام می داند که چگونه مری را بخنداند.
I did not think you were lying	فکر نمیکردم دروغ بگی
Tom's car is covered with a bumper sticker.	ماشین تام با برچسب سپر پوشیده شده است.
I do not think this is a bad idea.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده بدی باشد.
Tom cooperates a lot.	تام بسیار همکاری می کند.
Tom hates something.	تام از کاری متنفر است.
Tom really should be in Australia now.	تام واقعا باید الان در استرالیا باشد.
Tom wants some milk.	تام مقداری شیر می خواهد.
I do not want to go home.	من نمی خواهم به خانه برگردم.
Tom is more of a singer than a guitarist.	تام بیشتر یک خواننده است تا یک گیتاریست.
Tom has a stressful job.	تام شغل پر استرسی دارد.
Are you going to spend the rest of your life here?	آیا قرار است بقیه عمر خود را اینجا بگذرانید؟
Tom told me he thought Mary would be at tomorrow's meeting.	تام به من گفت که فکر می کند مری در جلسه فردا خواهد بود.
Tom has done a poor job.	تام کار ضعیفی انجام داده است.
Oh no! 	وای نه!
We are running out of gas	بنزین داریم تمام می شود
Tom says he loves it here in Australia.	تام می گوید که اینجا در استرالیا را دوست دارد.
Are you really going to Australia tomorrow?	آیا واقعاً پس فردا به استرالیا می روید؟
I do not think I should do that.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را انجام دهم.
I did not know to whom to give the package.	نمی دانستم بسته را به چه کسی بدهم.
Agriculture accounts for more than 40% of GDP and employs more than 90% of the population.	کشاورزی بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و بیش از 90 درصد از جمعیت را استخدام می کند.
It will be too cold to do this.	برای انجام این کار خیلی سرد خواهد بود.
Tom said he has to go to school tomorrow.	تام گفت که فردا باید به مدرسه برود.
Tom was at the party, wasn't he?	تام در مهمانی بود، نه؟
Tom was asked to do so today.	امروز از تام خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
What's good?	چه خوب؟
Tom thought Mary was very rude.	تام فکر کرد که مری بسیار بی ادب است.
Tom no longer lives here.	تام دیگر اینجا زندگی نمی کند.
A few months ago, Tom could not walk. 	چند ماه پیش، تام نمی توانست راه برود.
She is doing very well now.	حالا خیلی خوب راه می‌رود.
I do not like square dancing.	من رقص مربع را دوست ندارم.
I did not have to help, but I did.	من مجبور نبودم کمک کنم، اما کردم.
I did not think Tom would be over.	من فکر نمی کردم تام تمام شود.
I do not know if anyone can help me with this.	نمی دانم آیا کسی می تواند به من در انجام این کار کمک کند.
I can not remember my password.	من نمی توانم رمز عبور خود را به خاطر بسپارم.
It will be difficult to find work now.	اکنون پیدا کردن کار سخت خواهد بود.
Why don't we get together and have a party?	چرا دور هم جمع نمیشویم و مهمونی نمیگیریم؟
I will continue to do so.	من به این کار ادامه خواهم داد.
Tom did not dare admit that he was wrong.	تام جرات نداشت اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Do not say what to say	نگو چی بگم
Tom's car needs to be washed.	ماشین تام باید شسته شود.
I seriously doubt that Tom is alone.	من خیلی جدی شک دارم که تام تنها باشد.
This is the first time I hear your song.	این اولین بار است که آواز شما را می شنوم.
Tom really thought Mary wanted to do that.	تام واقعا فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I have to tell the truth to Tom.	من باید حقیقت را به تام بگویم.
Tom said Mary had nothing to write about.	تام گفت مری چیزی برای نوشتن ندارد.
Tom is currently in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا است.
Tom never said he hated Mary.	تام هرگز نگفت که از مری متنفر است.
Tom was treated unfairly.	با تام ناعادلانه رفتار می شد.
Tom likes to dress up for special occasions.	تام دوست دارد در مواقع خاص لباس بپوشد.
Do not count yourself in my account.	خودت را به حساب من نده.
Tom can hardly speak French.	تام به سختی می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom divorced Mary before he was born so he would not have to buy her a birthday present.	تام قبل از تولد مری از او جدا شد تا مجبور نباشد برای او هدیه تولد بخرد.
I still feel for Tom.	من هنوز نسبت به تام احساس دارم.
I do not smoke	من سیگاری نیستم
I hope you come again	امیدوارم دوباره بیای
I'm afraid we will have a bit of a problem	میترسم یه ذره مشکل داشته باشیم
Tom said he was excited to be back.	تام گفت که از بازگشت هیجان زده است.
I give you ten minutes to solve this problem.	من به شما ده دقیقه فرصت می دهم تا این مشکل را حل کنید.
Tom stopped laughing when he noticed that Mary was crying.	تام وقتی متوجه شد که مری در حال گریه کردن است از خنده دست کشید.
Neither Tom nor Mary have registered to vote.	نه تام و نه مری برای رای دادن ثبت نام نکرده اند.
I like oriental ceramics.	من به سرامیک های شرقی علاقه دارم.
Has Tom changed much?	آیا تام خیلی تغییر کرده است؟
Tom said Mary was not well.	تام گفت که مری خوب نیست.
Tom let me use his computer.	تام به من اجازه داد از کامپیوترش استفاده کنم.
Tom left me.	تام مرا ترک کرد.
Tom thinks Mary is not doing this.	تام فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom and I are with a girl.	من و تام با یک دختر قرار داریم.
Tom performed the ceremony.	تام مراسم را اجرا کرد.
Tom and Mary are still at work.	تام و مری هنوز در این کار هستند.
We have to convince Tom to do it.	ما باید تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد.
No one noticed that Tom was in danger.	هیچ کس متوجه نشد که تام در خطر است.
I know Tom is a few years younger than me.	می دانم که تام چند سال از من کوچکتر است.
I was not allowed to say anything	اجازه نداشتم چیزی بگم
I think it can be guessed.	من فکر می کنم که می توان حدس زد.
Tom is unhappy.	تام ناراضی است.
Tom was not interested in singing with us.	تام علاقه ای به آواز خواندن با ما نداشت.
Tom sings better than Mary.	تام بهتر از مری می خواند.
I have seen it too.	من هم آن را دیده ام.
Tom said he hopes Mary can learn this.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را بیاموزد.
I do not think Tom knows why Mary is here.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری اینجاست.
Tom plays drums better than I do.	تام بهتر از من درام می نوازد.
When did Tom get home?	تام کی به خانه رسید؟
I asked Tom to do this for me.	من از تام خواسته ام که این کار را برای من انجام دهد.
Tom argued with me.	تام با من دعوا کرد.
Tom and I are not afraid of this.	من و تام از این نمی ترسیم.
Tom motioned for Mary to follow him.	تام به مری اشاره کرد که دنبالش برود.
I talked to Tom for a few minutes.	چند دقیقه ای با تام صحبت کردم.
Tom and I were not the only ones to do this.	من و تام تنها کسانی نبودیم که این کار را انجام دادیم.
Tom changed his name	تام اسمش را عوض کرد
I gave Tom a puppy.	من یک توله سگ به تام دادم.
He often swears when angry.	او اغلب هنگام عصبانیت فحش می دهد.
I do not speak French well.	من فرانسوی را خوب صحبت نمی کنم.
Tom does this sometimes when he is drunk.	تام گاهی اوقات وقتی مست است این کار را می کند.
At the time, I still did not know if Tom was going to camp with us.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم که آیا تام با ما به کمپ می رود یا نه.
Tom said he was tired and went to bed.	تام گفت که خسته است و به رختخواب رفت.
You knew Tom was unlikely to do that, did you?	می دانستی که بعید است تام بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
This is not for me to say.	این برای من نیست که بگویم.
Tom was reading and Mary was painting.	تام داشت می خواند و مری نقاشی می کرد.
I know you have an article to write.	من می دانم که شما یک مقاله برای نوشتن دارید.
I hope you enjoyed doing this as much as I did.	امیدوارم شما هم مثل من از انجام این کار لذت برده باشید.
We were stuck in traffic for hours.	ساعت ها در ترافیک گیر کرده بودیم.
I thought you would be happy	فکر میکردم خوشحال میشی
We went out for three months	ما سه ماهه بیرون رفتیم
You need to pay more attention to what you say.	شما باید بیشتر به آنچه می گویید توجه کنید.
Now you see why I can not go	حالا دیدی چرا نمیتونم برم
I have not downloaded the files yet	من هنوز فایل ها رو دانلود نکردم
Tom is supposed to help Mary.	تام قرار است به مری کمک کند.
Tom said he was too old to do that.	تام گفت که برای این کار خیلی پیر شده است.
I have always lived with my parents.	من همیشه با پدر و مادرم زندگی کرده ام.
Tom may have been there. 	تام ممکن است آنجا بوده باشد.
I do not know.	من نمی دانم.
Last week she gave birth to a beautiful girl.	هفته گذشته او یک دختر زیبا به دنیا آورد.
Tom hopes no one will ask him to do this.	تام امیدوار است کسی از او این کار را نخواهد.
Tom was sitting in a comfortable chair watching TV.	تام روی صندلی راحتی نشسته بود و مشغول تماشای تلویزیون بود.
Apparently, Tom did not deliver on all that he had been promised.	ظاهراً تام به همه چیزهایی که به او قول داده بودند نرسید.
I think Tom is the only one who has the key.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که کلید دارد.
I am a journalist	من یک روزنامه نگار هستم
I'm sorry too.	من هم متاسفم.
Tom said he was unloading the dog this morning, but he did not.	تام گفت که امروز صبح سگ را پیاده می‌کند، اما این کار را نکرد.
Tom hopes that Mary will have lunch with him.	تام امیدوار است که مری با او ناهار بخورد.
Tom is very open.	تام بسیار باز است.
You are playing with children	داری بچه بازی میکنی
This may take much longer than we expected.	این ممکن است خیلی بیشتر از آنچه ما انتظار داشتیم طول بکشد.
The girls talked about the boys and the boys talked about football.	دخترها در مورد پسرها صحبت کردند و پسرها در مورد فوتبال.
You do not know how happy I am to meet you	نمیدونی چقدر خوشحالم که باهات آشنا شدم
Tom said he hoped Mary could take care of herself.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom followed Mary.	تام به دنبال مری رفت.
This is a reply to Tom's letter.	این پاسخی به نامه تام است.
I do not know your address	آدرس شما را نمی دانم
It is impossible to do anything here.	انجام هیچ کاری در اینجا غیرممکن است.
Tom gave me money	تام به من پول داد
Tom asks Mary to stay away.	تام از مری می خواهد که از جان دور بماند.
The couple was happy for the rest of their lives.	این زوج تا پایان زندگی شادی داشتند.
Tom refilled his glass.	تام لیوانش را دوباره پر کرد.
I save money to go to Australia.	برای رفتن به استرالیا پول پس انداز می کنم.
I think I paid about $ 300 for it.	من فکر می کنم که من حدود 300 دلار برای آن پرداخت کردم.
Is it true that you breastfed all your children?	آیا درست است که شما به همه فرزندان خود شیر داده اید؟
I know Tom is a fool.	من می دانم که تام یک احمق است.
Tom said he will move to Boston next October.	تام گفت که او اکتبر آینده به بوستون نقل مکان خواهد کرد.
The tail dog was waiting to come out.	سگ دم در منتظر بود تا بیرون بیاید.
Do you mind if I go back to sleep now?	اشکالی داری الان برگردم بخوابم؟
Tom confused me with my sister.	تام من را با خواهرم اشتباه گرفت.
Is it still possible for this to happen?	آیا هنوز این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
Tom said he was glad you were able to go yesterday.	تام گفت از اینکه دیروز توانستی بروی خوشحال است.
Tom told me he had to go back to the office.	تام به من گفت که باید به دفتر برگردد.
I am never at home on Sundays.	من هیچ وقت یکشنبه ها در خانه نیستم.
They said this was a sign of weakness.	آنها گفتند که این به عنوان نشانه ضعف تلقی می شود.
I hope Tom has not changed the lineup.	امیدوارم تام ترکیب را تغییر نداده باشد.
Tom is with them.	تام با آنهاست.
I do not know, does Tom know how to play the flute?	نمی دانم آیا تام می داند چگونه فلوت بنوازد؟
Tom really helped us.	تام واقعا به ما کمک کرده است.
Where will you be on October 20?	20 اکتبر کجا خواهید بود؟
Is this seat empty?	آیا این صندلی خالی است؟
Tom smiled at me.	تام لبخندی به من زد.
We all have ears	همه ما گوش داریم
I do not know the name of this fruit, but it is delicious.	نمیدونم اسم این میوه چیه ولی خوشمزه است.
I think I broke Tom's heart.	فکر می کنم قلب تام را شکستم.
Where did Tom go for the spring break?	تام برای تعطیلات بهاری کجا رفت؟
I followed Tom into the kitchen.	به دنبال تام وارد آشپزخانه شدم.
Tom is clearly shaken.	تام به وضوح تکان خورده است.
I will definitely observe	حتما رعایت میکنم
Is Tom different?	آیا تام با قبل متفاوت است؟
How much money did you spend at the zoo?	چقدر پول در باغ وحش خرج کردید؟
You do not seem to be as unlucky as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد بدشانس باشید.
Tom told Mary he loved her.	تام به مری گفت که او را دوست دارد.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج می شود.
I'm sure Tom will come home.	مطمئنم تام به خانه خواهد آمد.
I did not think you would be the first	فکر نمیکردم اول بشی
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت بعید است مری گریه کند.
I've been thinking about it a lot lately.	اخیراً خیلی به آن فکر کرده ام.
Tom threatened Mary with his sword.	تام مری را با شمشیر خود تهدید کرد.
Do you know what Tom's a nickname as a child?	آیا می دانید نام مستعار تام در کودکی چه بود؟
Tom said he hopes to win the race.	تام گفت امیدوار است که در مسابقه برنده شود.
You tried to do this yesterday afternoon, didn't you?	دیروز بعدازظهر سعی کردی این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
Tom said his family now lives in Boston.	تام گفت که خانواده او اکنون در بوستون زندگی می کنند.
Tom said he had not eaten anything, but that was not true.	تام گفت که چیزی نخورده است، اما این درست نیست.
Do not touch my typewriter	به ماشین تحریر من دست نزنید
We have done this.	ما این کار را انجام داده ایم.
Tom said Mary was going to stay at a hotel near the beach.	تام گفت که مری قصد داشت در هتلی نزدیک ساحل بماند.
Can I just talk to you for a second about what happened in Boston?	آیا می توانم فقط یک ثانیه در مورد آنچه در بوستون اتفاق افتاد با شما صحبت کنم؟
Tom is a person with ideas.	تام فردی با عقاید است.
Should Tom and I be here?	آیا من و تام باید اینجا باشیم؟
I know you can not do this without help.	می دانم که بدون کمک نمی توانید این کار را انجام دهید.
You told me you were going to buy a new device.	شما به من گفتید که قصد دارید یک دستگاه جدید بخرید.
We were all tired and worse, it started to rain.	همه ما خسته بودیم و بدتر از آن، باران شروع به باریدن کرد.
It will take you a long time to do this.	انجام این کار زمان زیادی از شما می گیرد.
I still like the way you laugh at me.	من هنوز هم روشی که به من می خندی را دوست دارم.
Tom got involved with Mary.	تام با مری درگیر شد.
By the time I got there, Tom was gone.	وقتی به آنجا رسیدم، تام دیگر رفته بود.
I'm still the same weight I was three years ago.	من هنوز همان وزنی هستم که سه سال پیش داشتم.
I have already learned a lot.	من قبلاً چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
I did not want to work there.	من نمی خواستم آنجا کار کنم.
Tom said he felt a little lethargic.	تام گفت که احساس می کند کمی بی حال است.
Someone is in front of the door	یک نفر جلوی در است
Tom could not see who the driver was.	تام نمی توانست ببیند راننده کیست.
I know that happiness	میدونم که خوشحالی
Esophagus was diagnosed with ovarian cancer in 2013.	مری در سال 2013 به سرطان تخمدان مبتلا شد.
If you are going to kill me, I want to know why.	اگر قرار است مرا بکشی، می خواهم بدانم چرا.
What does Tom probably want from you?	تام احتمالاً با شما چه می خواهد؟
Tom's not missing anything, is he?	تام چیزی را از دست نمی دهد، نه؟
I know Tom could have done it if he had tried harder.	می دانم که تام اگر بیشتر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Why do you need a pair of pliers?	چرا به یک انبردست نیاز دارید؟
Tom did this until the day he died.	تام این کار را تا روز مرگش انجام داد.
I wish you did not go to Boston.	کاش به بوستون نمی رفتی.
Tom stays away from me, doesn't he?	تام از من دوری می کند، اینطور نیست؟
Do not try to blame this on Tom.	سعی نکنید این را به گردن تام بیاندازید.
Tom does not sell such things.	تام چنین چیزهایی را نمی فروشد.
I will not allow Tom to do this again.	من اجازه نمی دهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom knows I used to live in Boston.	تام می داند که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
The towel on the left belongs to Tom.	حوله سمت چپ مال تام است.
I do not feel right to tell her	احساس درستی نمیکنم که بهش نگم
Believe me, this excuse does not fly.	باور کن، این بهانه پرواز نمی کند.
Tom and I have traveled a lot together.	من و تام با هم سفرهای زیادی داشته ایم.
You do not look very good, you have to stay home today.	ظاهرت خیلی خوب نیست امروز باید در خانه بمانید.
There are shuttle buses that stop at several hotels in Tokyo.	اتوبوس های شاتلی وجود دارند که در چندین هتل در توکیو توقف می کنند.
Tom went shopping for food.	تام رفت خرید غذا.
The train was so crowded that I had to stand all the way.	قطار به قدری شلوغ بود که مجبور شدم در تمام طول سفر سرپا بایستم.
I think I can complete the project by Monday afternoon.	فکر می‌کنم تا دوشنبه بعدازظهر بتوانم پروژه را تکمیل کنم.
I do not know where Tom hid the money.	من نمی دانم تام پول را کجا پنهان کرده است.
This is the worst thing you can do.	این بدترین کاری است که می توانید انجام دهید.
I have not laughed so much for years	سالهاست اینقدر نخندیده ام
Is Tom the only one here who does not have a driver?	آیا تام اینجا تنها کسی است که راننده ندارد؟
My house is not big	خونه من بزرگ نیست
I do not think your approach is effective.	من فکر نمی کنم رویکرد شما موثر باشد.
Do not try to argue with people like Tom.	سعی نکنید با افرادی مثل تام استدلال کنید.
I have to see Tom now	الان باید تام رو ببینم
I think Tom did it.	من فکر می کنم که تام این کار را انجام داده است.
Tom often borrows money from his friends.	تام اغلب از دوستانش پول قرض می گیرد.
I just finished eating	تازه غذا خوردنم تموم شده
Tom has never owned a store in Boston.	تام هرگز فروشگاهی در بوستون نداشته است.
Tom is probably not interested in doing that yet.	احتمالا تام هنوز علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom and Mary eventually fell in love.	تام و مری در نهایت عاشق یکدیگر شدند.
Never wake me up again	دیگه هیچ وقت بیدارم نکن
Tom was talking about me with Mary.	تام در مورد من با مری صحبت می کرد.
Do not take it seriously, this is a joke.	جدی نگیرید این یک لطیفه است.
My name is Tom and I am an alcoholic.	اسم من تام است و الکلی هستم.
It was mandatory.	اجباری بود.
His father is a swindler.	پدرش یک شیاد است.
Tom has not closed the windows yet.	تام هنوز پنجره ها را نبسته است.
I have been a teacher for thirty years.	من سی سال است که معلم هستم.
Do you remember when Tom did that?	یادت هست کی تام این کار را کرد؟
Why not call Tom again?	چرا یک بار دیگر با تام تماس نمی گیرید؟
Tom and Mary are not ready to go home yet.	تام و مری هنوز برای رفتن به خانه آماده نیستند.
Tom does what he wants.	تام کاری را که می خواهد انجام می دهد.
A terrible accident happened on the highway yesterday.	دیروز تصادف وحشتناکی در اتوبان رخ داد.
I'm happy for all of you.	من برای همه شما خوشحالم.
Tom rarely goes to church.	تام به ندرت به کلیسا می رود.
It will not be easy to defeat me.	شکست دادن من آسان نخواهد بود.
Tom lit three of the candles.	تام سه تا از شمع ها را روشن کرد.
Tom is going to Boston next weekend.	تام آخر هفته آینده به بوستون می رود.
Tom deceived them.	تام آنها را فریب داد.
Tom was surprised that Mary could not dance very well.	تام از اینکه مری نمی توانست خیلی خوب برقصد تعجب کرد.
Tom said he hopes you will not be late tomorrow.	تام گفت امیدوار است فردا دیگر دیر نکنی.
Tom is both a heavy smoker and a drinker.	تام هم به شدت سیگار می کشد و هم مشروب خوار.
Tom did not do everything he should have done.	تام هر کاری که باید انجام می داد را انجام نداد.
Rockefeller was governor of New York.	راکفلر فرماندار نیویورک بود.
Tom gave me a meaningful look.	تام نگاه معناداری به من انداخت.
This river seems to be overflowing.	به نظر می رسد این رودخانه در حال طغیان است.
What did your kidnapper look like?	رباینده شما چه شکلی بود؟
Tom did not think we did.	تام فکر نمی کرد ما این کار را کردیم.
Please do not laugh at me	لطفا به من نخندید
Tom arrived much sooner than I expected.	تام خیلی زودتر از چیزی که انتظار داشتم رسید.
It's really wet here	اینجا واقعاً مرطوب است
I do not think this will hurt Tom.	من فکر نمی کنم که این به تام آسیب برساند.
I'm not trying to scare you.	من سعی نمی کنم شما را بترسانم.
You can not go anywhere yourself	خودت نمیتونی جایی بری
We hope that is not true.	ما امیدواریم که درست نباشد.
Tom sat down next to Mary on the trunk lid.	تام کنار مری روی درب صندوق عقب نشست.
I'm not sure I want to know Tom.	مطمئن نیستم که بخواهم تام را بشناسم.
I do not think Tom is satisfied.	من فکر نمی کنم تام راضی باشد.
I did not do all this alone.	من همه این کارها را به تنهایی انجام ندادم.
Tom always keeps some aspirin in his coat pocket.	تام همیشه مقداری آسپرین در جیب کتش نگه می دارد.
Everyone pointed to Tom.	همه به تام اشاره کردند.
I have to make a few announcements	من باید چند تا اطلاعیه بدهم
Cows have a lot of power.	گاوها قدرت زیادی دارند.
Mary told you about her boyfriend?	مریم از دوست پسرش بهت گفت؟
Tom and Mary are both from dysfunctional families.	تام و مری هر دو از خانواده های ناکارآمد هستند.
I do not think this is the time or place to discuss this.	فکر نمی‌کنم این زمان یا مکان بحث در این مورد باشد.
Tom would come to Boston with Mary if he did not have to work all week.	تام با مری به بوستون می آمد اگر مجبور نبود تمام هفته آینده کار کند.
They arrive tonight	امشب می رسند
You've been gone for a long time	خیلی وقته که رفته ای
I can not imagine a world without music.	من نمی توانم دنیایی را بدون موسیقی تصور کنم.
Do you have a pair of scissors that I can borrow?	آیا یک جفت قیچی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
I asked Tom and Mary what they thought.	از تام و مری نظرشان را پرسیدم.
Tom told me he thought Mary was annoying.	تام به من گفت که فکر می کند مری آزاردهنده است.
I like fried chicken	من مرغ سوخاری دوست دارم
Why do these women moan?	چرا این زنها غر می زنند؟
Tom listens to the radio every morning while eating breakfast.	تام هر روز صبح در حالی که در حال خوردن صبحانه است به رادیو گوش می دهد.
I know what the Jacksons were doing.	من می دانم که جکسون ها چه می کردند.
Tom did not like being poor.	تام فقیر بودن را دوست نداشت.
Monday is my busiest day.	دوشنبه شلوغ ترین روز من است.
I'm not sure I want to know Tom.	مطمئن نیستم که بخواهم تام را بشناسم.
What is your GPA?	معدل شما چقدر است؟
I'm going to Boston tomorrow.	فردا به بوستون می روم.
Tom drinks more tea than coffee.	تام بیشتر از قهوه چای می نوشد.
Why do you think Tom is behind all this?	چرا تصور می کنید که تام پشت همه اینهاست؟
Who is Tom's roommate?	هم اتاقی تام کیه؟
Tom has to study a little harder.	تام باید کمی سخت تر مطالعه کند.
I can not believe that Tom made such a mistake.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین اشتباهی را مرتکب شده باشد.
Tom noticed a few changes.	تام متوجه چند تغییر شد.
Have any of you ever eaten at a chuck restaurant?	آیا هیچ یک از شما تا به حال در غذاخوری چاک غذا خورده اید؟
Do you have any advice on what I should do?	آیا توصیه ای دارید که چه کاری انجام دهم؟
I just might be able to help you do that.	من فقط شاید بتوانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
I'll only be here for a few hours.	من فقط چند ساعت اینجا خواهم بود.
Tom is anxious, isn't he?	تام مضطرب است، اینطور نیست؟
Did Tom agree to go to Boston?	آیا تام با رفتن به بوستون موافقت کرد؟
Tom is on his way back here.	تام در راه بازگشت به اینجاست.
Tom and I are far from relatives.	من و تام از اقوام دور هستیم.
You will be paid according to the amount of work you do.	با توجه به میزان کاری که انجام می دهید به شما دستمزد پرداخت می شود.
What is your position on this?	موضع شما در این مورد چیست؟
If you do not have a positive word to say, do not say anything.	اگر حرف مثبتی برای گفتن ندارید، چیزی نگویید.
Tom tried it himself.	تام خودش امتحان کرد.
Tom said he thinks he might be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
It doesn't take long for Tom to be here.	زمان زیادی نمی گذرد تا تام اینجا باشد.
The ship hit an iceberg.	کشتی به کوه یخ برخورد کرد.
Have you considered staying in a hostel?	آیا به اقامت در هاستل فکر کرده اید؟
Despite the rain, we played football.	با وجود اینکه باران می بارید، فوتبال بازی می کردیم.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به استرالیا برود.
Would you like to go to a party?	آیا دوست دارید به مهمانی بروید؟
Tom did not want to go to the doctor.	تام نمی خواست پیش دکتر برود.
Tom may study French tomorrow.	تام ممکن است فردا زبان فرانسه بخواند.
Tom wants his children to learn French.	تام می خواهد فرزندانش زبان فرانسه را یاد بگیرند.
The cost was exorbitant.	هزینه گزافی بود.
I do not expect this to happen so soon.	من انتظار ندارم که به این زودی اتفاق بیفتد.
We have been there.	ما آنجا بوده ایم.
Tom is good at baking gingerbread.	تام در پخت نان زنجبیلی خوب است.
Tom did not know that Mary was already dead.	تام نمی دانست که مری قبلاً مرده است.
He is his own self.	او خود همیشگی اوست.
The boy seems to be coming this way.	به نظر می رسد پسر به این سمت می آید.
I asked Tom if he wanted to go swimming.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد به شنا برود؟
He is not ready.	او آماده نیست.
Tom admitted that he was the one who ate the last piece of cake.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که آخرین تکه کیک را خورد.
Anyone who can only think of one way to spell a word obviously has no imagination.	هر کسی که فقط می تواند به یک راه برای املای یک کلمه فکر کند، واضح است که تخیل ندارد.
Dad always encourages him	بابا همیشه تشویقش میکنه
Tom is not drunk right now, is he?	تام در حال حاضر مست نیست، او؟
I chose Daisy for Mary.	برای مریم دیزی انتخاب کردم.
I have been doing this for as long as I can remember.	من از زمانی که یادم می آید این کار را انجام می دهم.
Tom said he could not get me to work.	تام گفت که نمی تواند مرا به محل کار برساند.
I saw Tom's name on that list.	من نام تام را در آن لیست دیدم.
We did not have to do that, but we did.	ما مجبور نبودیم این کار را انجام دهیم، اما انجام دادیم.
Tom was popular with women.	تام بین خانم ها محبوب بود.
Tom wanted his children to stay with Mary.	تام می خواست فرزندانش پیش مری بمانند.
Were you able to catch the rabbit?	تونستی خرگوش رو بگیری؟
I have to keep my mind on this important question.	باید ذهنم را روی این سوال مهم حفظ کنم.
This is not a complete bike.	این دوچرخه تام نیست.
My long-held dream has finally come true.	رویای دیرینه ام بالاخره محقق شد.
What did Tom get?	تام چه چیزی به دست آورد؟
Do not retreat	عقب نشینی نکن
I know Tom is serious.	من می دانم که تام جدی است.
I know Tom is almost thirty years old.	من می دانم که تام تقریبا سی ساله است.
I am a veterinarian	من دامپزشک هستم
It is getting dark. 	دارد تاریک میشود.
let's go home.	بریم خونه.
I have learned a lot since then.	از آن زمان تاکنون چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
I have been sued	از من شکایت شده است
I did not know Tom knows why I do not want to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom glanced at Mary.	تام نگاهی به مری انداخت.
The storm confined them to the house.	طوفان آنها را به خانه محدود کرد.
I know Tom was tired.	می دانم که تام خسته بود.
The last time Tom and Mary went out for dinner, Mary paid.	آخرین باری که تام و مری برای شام بیرون رفتند، مری پول داد.
Maybe Tom should read French.	شاید تام باید فرانسوی بخواند.
Tom told me he was wrong.	تام به من گفت که اشتباه کرده است.
Tom probably tells Mary that he wants her to do this.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I do not speak French very well, but I can usually say it.	من کاملاً فرانسوی صحبت نمی‌کنم، اما معمولاً می‌توانم منظورم را برسانم.
I just want to make sure these shoes are appropriate.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که این کفش ها مناسب هستند.
I think Tom will not always get tired if he sleeps more.	من فکر می کنم تام اگر بیشتر بخوابد، همیشه خسته نمی شود.
It has not snowed for weeks.	هفته هاست که برف نباریده است.
I thought I told you never to go there alone.	فکر کردم بهت گفتم هیچوقت تنها نرو اونجا.
The weather is terrible	هوا وحشتناکه
Let me do this, Tom.	بگذار این کار را بکنم، تام.
There is no evidence that Tom did this.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تام این کار را کرده باشد.
He crushed a sheet of paper into a ball.	او ورق کاغذ را به شکل یک توپ له کرد.
Tom used to live in a residential area.	تام قبلاً در یک منطقه مسکونی زندگی می کرد.
Aren't you a vegetarian?	آیا شما گیاهخوار نیستید؟
I know I'm right about that.	من می دانم که در مورد آن درست می گویم.
This will not be the last time	این آخرین بار نخواهد بود
Tom agreed at first.	تام در ابتدا موافقت کرد.
I just can't wait to get home.	من فقط نمی توانم صبر کنم تا به خانه برگردم.
I did not tell Tom why I should do this.	من به تام نگفتم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom really thought Mary wanted to do that.	تام واقعا فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not have to return to Boston until next Monday.	من مجبور نیستم تا دوشنبه آینده به بوستون برگردم.
The last time this happened was three days ago.	آخرین باری که این اتفاق افتاد سه روز پیش بود.
Tom is losing, isn't he?	تام در حال باخت است، اینطور نیست؟
I could not stop staring at Tom.	نمی‌توانستم جلوی خیره شدن به تام را بگیرم.
I did not find anything new	چیز جدیدی پیدا نکردم
Tom thought Mary would be there.	تام تصور می کرد که مری آنجا خواهد بود.
I hope Tom enters Harvard.	امیدوارم تام وارد هاروارد شود.
I did not know my leg was broken.	نمی دانستم پایم شکسته است.
I need to talk to Tom about the new plan.	من باید با تام در مورد طرح جدید صحبت کنم.
I never ate Chinese food.	من هرگز غذای چینی نخوردم.
We know our limitations.	ما محدودیت های خود را می دانیم.
"Who is the man in the picture?" 	"مرد در تصویر کیست؟"
"I do not know who he is."	"من نمی دانم او کیست."
The doctor looked at the patient seriously.	دکتر با جدیت به بیمار نگاه کرد.
Tom asked Mary why John was so unhappy.	تام از مری پرسید که چرا جان اینقدر ناراضی است؟
A ship carrying oil is called an oil tanker.	کشتی ای که نفت را حمل می کند، تانکر نفت نامیده می شود.
How Much Money Does Tom Save Per Month?	تام در ماه چقدر پول پس انداز می کند؟
I had not just gotten off the bus when I realized I had left my umbrella.	تازه از اتوبوس پیاده نشدم که متوجه شدم چترم را جا گذاشته ام.
Tom was killed in battle.	تام در جنگ کشته شد.
I do not know if Tom will go with us tomorrow.	نمی دانم تام فردا با ما خواهد رفت یا نه.
I'm still your commanding officer.	من هنوز افسر فرمانده شما هستم.
Sorry you were fired	متاسفم که اخراج شدی
Tom does not have to do it again, I assure you.	تام مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد، من به شما اطمینان می دهم.
Peach tree is beautiful in flowering.	درخت هلو در گلدهی زیباست.
Tom will go to Australia.	تام به استرالیا خواهد رفت.
Some disagree with me and some agree with me.	برخی با من مخالفند و برخی با من موافقند.
Tom told Mary that he thought he was behaving like a child.	تام به مری گفت که فکر می کند او مانند یک کودک رفتار می کند.
If you want me to help you, you have to help me.	اگر می خواهی من به تو کمک کنم، باید به من کمک کنی.
Does Tom still do this every day?	آیا تام هنوز این کار را هر روز انجام می دهد؟
There is a picture of my grandfather on the wall.	عکس پدربزرگم روی دیوار است.
I do not want to read that book.	من نمی خواهم آن کتاب را بخوانم.
Tom continued to sweep the floor.	تام به جارو کردن زمین ادامه داد.
Tom does not like raspberries.	تام تمشک دوست ندارد.
Who told you that Tom had to do this?	چه کسی به شما گفت تام باید این کار را انجام دهد؟
How many weeks have you already spent doing this?	چند هفته از قبل برای این کار صرف کرده اید؟
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب است.
Tom's dog has to go out.	سگ تام باید برود بیرون.
I have a few questions for you	من چند سوال از شما دارم
Tom seems to really love Mary.	به نظر می رسد تام واقعاً مری را دوست دارد.
I hope Tom does that on Monday.	امیدوارم تام این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Will you stay with Tom?	با تام می مانی؟
We told Tom not to go out until late.	به تام گفتیم که تا دیروقت بیرون نماند.
I will do my best to have the report ready by 2:30.	تمام تلاشم را می کنم تا ساعت 2:30 گزارش آماده باشد.
I do not think Tom really has enough time to complete the report.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً زمان کافی برای تکمیل نوشتن گزارش داشته باشد.
I was the only one who did not know what Tom had done.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام چه کرده است.
I'm not giving Tom a present.	من به تام هدیه نمی دهم.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary does not have to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom could not get the job he wanted.	تام نتوانست به شغلی که می خواست دست یابد.
Tom will probably be in Boston now.	تام احتمالا اکنون در بوستون خواهد بود.
Tom has his own private island.	تام جزیره خصوصی خودش را دارد.
It is exploding	داره منفجر میشه
It's interesting to see if Tom really does what he says.	جالب است که ببینیم آیا تام واقعاً همان کاری را که می گوید انجام خواهد داد یا نه.
Your logic is flawed	منطق شما ایراد دارد
He can not see the matter from my point of view.	او نمی تواند موضوع را از دید من ببیند.
I do not enjoy socializing with him.	من از معاشرت با او لذت نمی برم.
Tom did not tell me why he was late.	تام به من نگفت چرا دیر آمد.
Tom sings and plays the guitar at a local bar every Friday night.	تام هر جمعه شب در یک بار محلی آواز می خواند و گیتار می نوازد.
Tom is apparently a good French speaker.	تام ظاهرا فرانسوی زبان خوبی است.
Tom is not a director	تام کارگردان نیست
You talked to Tom French, didn't you?	با تام فرانسوی صحبت کردی، نه؟
Tom will do it this afternoon.	تام این کار را امروز بعدازظهر انجام خواهد داد.
Maybe I should tell Tom about this.	شاید مجبور باشم در این مورد به تام بگویم.
Tom had made some new suits.	تام چند کت و شلوار جدید درست کرده بود.
Tom thinks Mary is probably on the beach.	تام فکر می کند مری احتمالاً در ساحل است.
Tom tossed and turned.	تام پرت کرد و چرخید.
There are a lot of gang members in this neighborhood.	در این محله تعداد زیادی اعضای باند وجود دارد.
Why not stay for a minute?	چرا یک دقیقه نمی مانی؟
Tom wants to negotiate.	تام می خواهد مذاکره کند.
Sorry to scare you.	متاسفم که شما را ترساندم.
Tom lives in the house where he was born.	تام در خانه ای که در آن به دنیا آمده زندگی می کند.
Tom said Mary did not have a boyfriend.	تام گفت که مری دوست پسر ندارد.
Tom has a lot of endurance.	تام استقامت زیادی دارد.
The swimming pool opens at 2:30 p.m.	استخر شنا در ساعت 2:30 بعد از ظهر باز می شود.
Tom did it primarily for money.	تام این کار را در درجه اول برای پول انجام داد.
It is better to keep moving.	بهتر است حرکتی را ادامه دهیم.
I think Tom already had a Japanese car.	من فکر می کنم که تام قبلا یک ماشین ژاپنی داشت.
You never told me Tom was a dentist.	تو هرگز به من نگفتی تام دندانپزشک است.
This is not what I expected to happen.	این چیزی نیست که انتظار داشتم اتفاق بیفتد.
Even Tom is afraid of Mary.	حتی تام هم از مری می ترسد.
There are many things we need to fix.	چیزهای زیادی وجود دارد که باید اصلاح کنیم.
Tom is a good programmer.	تام برنامه نویس خوبی است.
Tom did not smile.	تام لبخند نزد.
The demand for occupational therapy has increased in recent years.	تقاضا برای کاردرمانی در سال های اخیر افزایش یافته است.
I do not think I will ever be able to learn how to do this.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم یاد بگیرم که چگونه این کار را انجام دهم.
We should not have done that now.	ما الان نباید این کار را می کردیم.
Tom said Mary thinks John might be allowed to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان اجازه داشته باشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom says he does.	تام گفت که او این کار را می کند.
Tom has more money than he needs.	تام بیش از نیازش پول دارد.
If he does not accept the job, someone else will.	اگر او کار را قبول نکند، شخص دیگری قبول خواهد کرد.
I'm used to not smoking now.	من الان به سیگار نکشیدن عادت کردم.
Tom is dying to see you	تام داره میمیره برای دیدارت
Tom can not stay long.	تام نمی تواند مدت زیادی بماند.
In case of rain, a picnic will be held in the gym.	در صورت بارندگی پیک نیک در سالن ورزشی برگزار می شود.
Tom said Mary thinks John might do it in the near future.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
I'm not sure exactly what you expect us to do.	من دقیقاً مطمئن نیستم که از ما انتظار دارید چه کار کنیم.
Tom threw away the letter.	تام نامه را دور انداخت.
You are a professional	شما حرفه ای هستید
Tom said Mary was not going to do that to him.	تام گفت که مری قرار نیست این کار را با او انجام دهد.
Tom had been yelling at Mary for some time.	تام همین چند وقت پیش سر مری فریاد می زد.
I'm not saying this just because I'm your sister.	این را فقط به این دلیل که خواهر شما هستم نمی گویم.
Mary is the daughter of ambition.	مریم دختر جاه طلبی است.
Tell Tom I Will Be Ready.	به تام بگو من آماده خواهم شد.
I think Tom was just bluffing.	فکر می کنم تام فقط بلوف می زد.
He can even read this difficult kanji.	او می تواند حتی این کانجی دشوار را بخواند.
Tom is the only one who has really talked to me.	تام تنها کسی است که واقعاً با من صحبت کرده است.
I do not understand why Tom is lying.	من نمی فهمم چرا تام دروغ می گوید.
Tom did everything Mary said.	تام هر کاری را که مری گفته بود انجام داده است.
I do not like to plan	من دوست ندارم برنامه ریزی کنم
Do not take it for granted that everyone has a car.	این را بدیهی نگیرید که همه ماشین دارند.
Tom was not wearing baggy pants, as Mary had said.	تام آنطور که مری گفته بود شلوار گشاد نپوشیده بود.
They did not accept my credit card.	کارت اعتباری من را قبول نکردند.
Tom could not figure out how to solve the riddle.	تام نمی توانست بفهمد که چگونه معما را حل کند.
Did you say something, Tom?	چیزی گفتی تام؟
This should be easy to do.	انجام این کار باید آسان بود.
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Is there anything left cheaper?	آیا چیز دیگری از ارزانتر باقی مانده است؟
Tom is uninterested.	تام بی علاقه است.
Tom escaped a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش فرار کرد.
I told Tom who I wanted to marry.	به تام گفتم می خواهم با چه کسی ازدواج کنم.
Tom scratched Mary's name on the table.	تام نام مری را روی میز خراشید.
I can not even think of marriage.	حتی نمی توانم به ازدواج فکر کنم.
Tom is actually very conservative.	تام در واقع بسیار محافظه کار است.
I thought we were going to talk about what needs to be done.	من فکر کردم که قرار است در مورد کارهایی که باید انجام شود صحبت کنیم.
Can you take care of Tom?	آیا می توانی مراقب تام باشی؟
I'm done with my work	من با کارهایم تمام شده ام
Tom said he thought about doing it.	تام گفت که به انجام این کار فکر کرده است.
You need strong thigh muscles to skate.	برای اسکیت سواری باید عضلات ران قوی داشته باشید.
Tom bought a new stove for his kitchen.	تام یک اجاق گاز جدید برای آشپزخانه اش خرید.
I am the one who milkes the cow.	من کسی هستم که گاو را می دوش.
Do you prefer tea with lemon or milk?	چای با لیمو را ترجیح می دهید یا شیر؟
A leather belt is attached to the waist.	کمربند چرمی به کمر بسته است.
Does Tom think the strongest person is still here?	آیا تام فکر می‌کند هنوز قوی‌ترین فرد اینجاست؟
If I were you, I would not lend money to Tom.	من اگر جای تو بودم به تام پول قرض نمی دادم.
No one objected to Tom.	هیچ کس با تام مخالفت نکرد.
Tom looked at it closely.	تام از نزدیک به آن نگاه کرد.
Have you watered garden flowers before?	آیا قبلاً گلهای باغ را آبیاری کرده اید؟
Tom did not close the ring	تام حلقه نبسته
Tom promised to give me money on Monday.	تام قول داد دوشنبه به من پول بدهد.
He somehow removed himself from the duties of the jury.	او به نوعی خود را از وظایف هیئت منصفه کنار زد.
Tom is the only person I have told in the office.	تام تنها کسی است که در دفتر به او گفته ام.
Are you eating here or are you going to go?	آیا شما اینجا غذا می خورید یا قرار است بروید؟
I know I can always count on you.	می دانم که همیشه می توانم روی تو حساب کنم.
Tom came to see me a while ago.	تام چندی پیش به دیدن من آمد.
Are you sure this is Tom's house?	مطمئنی اینجا خانه تام است؟
Tom lives in isolation and rarely sees anyone.	تام در انزوا زندگی می کند و به ندرت کسی را می بیند.
Tom does just what he wants.	تام فقط کاری را که می خواهد انجام می دهد.
Tom forgot to do this.	تام فراموش کرد این کار را انجام دهد.
This is my daughter who is there.	این دختر من است که آنجاست.
Tom was not the one to say that.	تام کسی نبود که این را گفت.
Tom wanted to be tall.	تام می خواست قد بلند باشد.
Tom noticed a few mistakes that no one else had noticed.	تام متوجه چند اشتباه شد که هیچ کس دیگری متوجه آنها نشده بود.
Tom never knew Mary was rich.	تام هرگز نمی دانست که مری ثروتمند است.
Some traditions are stupid.	برخی از سنت ها احمقانه است.
Tom is about to enter the race, right?	تام قصد دارد وارد مسابقه شود، درست است؟
I do not know anyone here	من کسی را اینجا نمی شناسم
I'm afraid you'll get lost	میترسم گم بشی
This sea lion has large ivory.	این شیر دریایی عاج های بزرگی دارد.
Tom has been in Australia all month.	تام تمام ماه گذشته در استرالیا بود.
I always dreamed of becoming an astronaut.	من همیشه آرزو داشتم فضانورد شوم.
Tom said Mary thought John might do it.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است این کار را انجام دهد.
I had never seen a windmill before visiting the Netherlands.	من تا قبل از بازدید از هلند هرگز آسیاب بادی ندیده بودم.
Men were drawn to him like butterflies by the flames.	مردان مانند پروانه ها به سوی شعله آتش جذب او شدند.
Tom said it should have been easy.	تام گفت که باید آسان می بود.
Tom told everyone he was ready to do it.	تام به همه گفت که برای انجام این کار آماده است.
It did not happen.	اینطوری نشد.
If you are not decisive with children, they will get out of control.	اگر با بچه ها قاطع نباشید آنها از کنترل خارج می شوند.
I hope Tom is not too upset.	امیدوارم تام خیلی ناراحت نشده باشد.
Tom is still young.	تام هنوز جوان است.
Do not quote me about this.	در این مورد از من نقل قول نکنید.
Have you ever eaten a beetle?	آیا تا به حال سوسک را می خورید؟
I go to the library to study.	من برای مطالعه به کتابخانه می روم.
I do not intend to do that today.	من امروز قصد انجام این کار را ندارم.
The murder charge was reduced to premeditated murder.	اتهام قتل به قتل عمد تقلیل یافت.
A concrete plan was formed after much discussion.	یک طرح ملموس پس از بحث های زیاد شکل گرفت.
Tom chose the restaurant where we had lunch.	تام رستورانی را انتخاب کرد که در آن ناهار خوردیم.
I'm not sure Tom will let me drive.	مطمئن نیستم که تام به من اجازه رانندگی بدهد.
I do not know if we can trust them or not.	نمی دانم می توانیم به آنها اعتماد کنیم یا نه.
Both Tom and I are happy to help.	هم من و هم تام خوشحالیم که کمک می کنیم.
Why don't you ask Tom to take care of Mary and John?	چرا از تام نمی‌خواهی از مری و جان نگهداری کند؟
I think Tom returned to Australia in October.	من فکر می کنم که تام در اکتبر به استرالیا بازگشت.
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
Tom bought me a new surfboard.	تام برایم تخته موج سواری جدید خرید.
What would you like me to do with these things?	دوست داری با این چیزا چیکار کنم؟
There are many books in the library.	کتاب های زیادی در کتابخانه وجود دارد.
Is there anything else we need to do before leaving?	آیا کار دیگری وجود دارد که قبل از رفتن باید انجام دهیم؟
I do not think it will work that way	فکر نمیکنم اینطوری کار کنه
Tom ate granola once.	تام یک بار گرانولا خورد.
I will not go unless I have to.	من نمی روم مگر اینکه مجبور باشم.
Tom is supposed to help us.	قرار است تام به ما کمک کند.
Tom watched the skaters glide on the ice.	تام اسکیت بازها را تماشا کرد که روی یخ سر خوردن.
Tom loves to run.	تام عاشق دویدن است.
I do not want to talk about my relationship with Mary.	من نمی خواهم در مورد رابطه ام با مریم صحبت کنم.
Many homeless people cannot afford to buy healthy food.	بسیاری از افراد بی خانمان توانایی خرید غذای سالم را ندارند.
I can not agree with you.	من نمی توانم با شما موافق باشم.
My boss rejected the budget for the new project.	رئیس من بودجه پروژه جدید را رد کرد.
I'm still sorting it out	هنوز دارم مرتبش میکنم
I make Tom cry.	تام را به گریه می اندازم.
Which of these two brothers did you see?	کدام یک از این دو برادر را دیدی؟
Tom said Mary was going to do it for me.	تام گفت که مری قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I thought Tom was not in Boston.	من فکر کردم که تام در بوستون نیست.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
I could see Tom was happy.	می توانستم ببینم تام خوشحال است.
Tom stitched three stitches.	تام سه بخیه زد.
These are all popular.	این همه مردمی است.
He hates all kinds of surprises and emergencies.	او از هر نوع غیر منتظره و اضطراری بیزار است.
How do you put up with Tom?	چگونه تام را تحمل می کنی؟
Tom has a provocative voice.	تام صدای تحریک کننده ای دارد.
We can not use this.	ما نمی توانیم از این استفاده کنیم.
I did not intend to go that far.	من قصد نداشتم تا این حد پیش برود.
The president ignored the protesters outside his office.	رئیس جمهور به معترضان در بیرون دفترش نادیده گرفت.
The glass bowl broke into small pieces.	کاسه شیشه ای به قطعات ریز شکست.
Tom knew he knew I might have to do it, Tom said.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Tom may need to stay in Boston a little longer.	تام ممکن است نیاز داشته باشد کمی بیشتر در بوستون بماند.
Tom was the one who told me you wanted to do this.	تام کسی بود که به من گفت می خواهی این کار را بکنی.
Tom's wife is pregnant with their third child.	همسر تام فرزند سوم خود را باردار است.
Tom is currently in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا است.
Tom has not been to school for a week.	تام یک هفته است که مدرسه نرفته است.
Tom is different.	تام با بقیه فرق دارد.
Tom attributed his failure to bad luck.	تام شکست خود را ناشی از بدشانسی دانست.
Have you ever ridden a mule?	آیا تا به حال سوار قاطر شده اید؟
I'm getting curious	کم کم دارم کنجکاو میشم
Tom was expelled from school.	تام از مدرسه اخراج شد.
I will not disappoint Tom.	من تام را ناامید نخواهم کرد.
Tom may do this however he pleases.	تام ممکن است هر طور که دوست دارد این کار را انجام دهد.
This report is poorly written and full of mistakes.	این گزارش بد نوشته شده و پر از اشتباه است.
Peel all the potatoes.	تام تمام سیب زمینی ها را پوست کند.
I did not tell Tom that I would be in Australia this week.	من به تام نگفتم که این هفته در استرالیا خواهم بود.
Do you think Tom did it this way?	آیا فکر می کنید که تام این کار را به این شکل انجام می داد؟
Tom and I did not go to yesterday's meeting.	من و تام هم به جلسه دیروز نرفتیم.
Tom poured the wine into three glasses.	تام شراب را در سه لیوان ریخت.
We have been given another chance.	یک فرصت دیگر به ما داده شده است.
Tom is over thirty years old.	تام بیش از سی سال است.
I knew Tom could not do this for Mary.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom had to keep his mouth shut.	تام باید دهانش را بسته نگه می داشت.
Everyone laughed at Tom when he made a mistake.	وقتی تام مرتکب اشتباهی شد، همه به او خندیدند.
It is very difficult to act on your credit.	بسیار سخت است که به اعتبار خود عمل کنید.
Tom said Mary was not injured.	تام گفت که مری زخمی نشده است.
Tom is changing his clothes	تام داره لباسشو عوض میکنه
Tom said I looked excited.	تام گفت من هیجان زده به نظر می رسیدم.
I do not know why Tom hates you.	من نمی دانم چرا تام از شما متنفر است.
Doesn't it look beautiful?	به نظر قشنگ نیست؟
How many days does it take to do this?	حدودا چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom has to buy sunglasses.	تام باید عینک آفتابی بخرد.
I thought you knew Tom could not win.	فکر می کردم که می دانستی تام نمی تواند برنده شود.
I confessed that I did not know how to do it.	من اعتراف کردم که نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
There is no denying the fact that smoking is harmful.	نمی توان این واقعیت را انکار کرد که سیگار مضر است.
Tom lives in Boston, not Chicago.	تام در بوستون زندگی می کند، نه شیکاگو.
Tom is really scared.	تام واقعاً می ترسد.
"what is your name?" 	"اسمت چیه؟"
"Tom."	"تام."
I will let you know as soon as I find out.	به محض اینکه متوجه شدم به شما اطلاع خواهم داد.
Tom was happy to be home again.	تام از اینکه دوباره به خانه آمد خوشحال بود.
I just do not want to look at it.	من فقط نمی خواهم به آن نگاه کنم.
We have to do this so that we can leave it.	ما باید این کار را انجام دهیم تا بتوانیم آن را ترک کنیم.
I already know what Tom's opinion.	من از قبل می دانم نظر تام چیست.
Tom loves you too.	تام هم تو را دوست دارد.
I remember giving the key to Tom.	یادم می آید که کلید را به تام دادم.
Tom has a lot of gray hair.	تام موهای خاکستری زیادی دارد.
Tom will be very sorry if he does not do this.	تام اگر این کار را نکند بسیار پشیمان خواهد شد.
Tom was a very good banjo player before his three fingers were amputated.	تام قبل از اینکه سه انگشتش را قطع کنند یک نوازنده بانجو بسیار خوب بود.
Tom asked Mary why she thought he wanted to do this.	تام از مری پرسید که چرا فکر می کند او می خواهد این کار را انجام دهد.
I really did not mean to hit you.	من واقعاً قصد نداشتم شما را بزنم.
I think Tom loves me.	من فکر می کنم که تام عاشق من است.
I'm glad you decided to reconsider my proposal.	خوشحالم که تصمیم گرفتی در پیشنهاد من تجدید نظر کنی.
Maryam is my niece.	مریم خواهرزاده من است.
It was not here before	این قبلا اینجا نبود
I think I will do this with Tom later.	فکر می کنم بعداً با تام این کار را انجام خواهم داد.
We made kernels for the cherry pie.	برای پای گیلاس هسته زدیم.
Tom was not expelled from school.	تام از مدرسه اخراج نشد.
The thieves came out from behind the trees and attacked him.	سارقان از پشت درختان بیرون آمدند و به او حمله کردند.
I am not an infidel	من کافر نیستم
I know you're right	میدونم حق با شماست
You were in Boston in 2013, weren't you?	شما در سال 2013 در بوستون بودید، اینطور نیست؟
Tom had to leave Mary there.	تام مجبور شد مری را آنجا بگذارد.
I think Tom likes this wine.	من فکر می کنم تام از این شراب خوشش می آید.
I do not want anyone else. 	من شخص دیگری را نمی خواهم.
I want you.	من تو را می خواهم.
Now just tell me what to do.	حالا فقط به من بگو چه کاری باید انجام دهم.
Tom is slow, but Mary is not.	تام کند است، اما مری نه.
Mary and Alice were both Tom's girlfriends.	مری و آلیس هر دو دوست دختر تام بودند.
The old man was not as low as he seemed.	پیرمرد آنقدرها هم که به نظر می رسید پست نبود.
You are both stupid	شما هر دو احمق هستید
Were the accommodations approved by you?	آیا اقامتگاه ها با تایید شما مواجه شد؟
A brave firefighter rescues a boy from a burning house.	آتش نشان شجاع پسری را از خانه در حال سوختن نجات داد.
I do not know how to drive	من رانندگی بلد نیستم
In 2017, overall unemployment was 11.4%, but youth unemployment remained high at 37.1%.	در سال 2017، بیکاری کلی 11.4٪ بود، اما بیکاری جوانان همچنان بالا و 37.1٪ باقی مانده است.
He was the hero of the War of 1812 against Britain.	او قهرمان جنگ 1812 علیه بریتانیا بود.
You have my support, Tom.	تو از حمایت من برخورداری، تام.
What is the use of writing something on the roof?	نوشتن چیزی روی پشت بام چه فایده ای دارد؟
We traveled from village to village to reach our destination.	روستایی به روستایی را طی کردیم تا به مقصد رسیدیم.
Tom and Mary were married for a very short time.	تام و مری برای مدت بسیار کوتاهی با هم ازدواج کردند.
I do not think we should tell Tom what we did.	من فکر نمی کنم ما باید به تام در مورد کاری که انجام دادیم بگوییم.
Who told you to tell Tom to come?	کی بهت گفت که به تام بگی بیاد؟
Tom plays golf every weekend.	تام هر آخر هفته گلف بازی می کند.
I know Tom would be angry if you did this without him.	می دانم که تام اگر بدون او این کار را می کردی عصبانی می شد.
You're the only one who failed the exam, aren't you?	شما تنها کسی هستید که امتحان را پس داده اید، اینطور نیست؟
Tom was afraid that his parents would ask him questions and he would eventually tell them everything.	تام می ترسید که والدینش از او سوال بپرسند و او در نهایت همه چیز را به آنها بگوید.
I was surprised when Tom left without saying goodbye.	وقتی تام بدون خداحافظی رفت تعجب کردم.
Tom, please restrain yourself	تام، لطفا خودت را مهار کن
You can take lots of pictures with your new camera.	می‌توانید با دوربین جدیدتان عکس‌های زیادی بگیرید.
I was in the hospital for the last three months.	من سه ماه گذشته در بیمارستان بودم.
I do not have a bank account	من حساب بانکی ندارم
If he had followed my advice, he would be rich now.	اگر او به نصیحت من عمل می کرد، اکنون ثروتمند بود.
No worries, this is just a scratch.	جای نگرانی نیست این فقط یک خراش است.
The building has been evacuated.	ساختمان تخلیه شده است.
You did not buy from here, did you?	از اینجا نخریدی، نه؟
Tom looks busy.	به نظر می رسد تام مشغول است.
He is an intelligent boy.	او پسر باهوشی است.
If you do, people may think you are stupid.	اگر این کار را بکنید ممکن است مردم فکر کنند شما احمق هستید.
I know I'm in big trouble right now	میدونم الان تو دردسر بزرگی هستم
Why does Tom want to eat now?	چرا تام الان می‌خواهد غذا بخورد؟
I have an important project that I am currently working on.	من یک پروژه مهم دارم که در حال حاضر روی آن کار می کنم.
Everyone is here except Tom.	همه به جز تام اینجا هستند.
Tom did not like the design, but everyone else liked it.	تام از این طرح خوشش نیامد، اما بقیه دوست داشتند.
I heard that he is very rich	شنیدم که خیلی پولداره
Tom was lying on the sofa.	تام روی مبل خوابیده بود.
I'm getting ready for tomorrow.	مشغول آماده شدن برای فردا هستم.
Is there anyone here who can explain what?	اینجا کسی هست که توضیح بده چه خبره؟
Why does Tom want to do this anyway?	چرا تام به هر حال می خواهد این کار را انجام دهد؟
I am full of energy today	امروز پر انرژی هستم
Tom could not do anything about it until a long time later.	تام تا مدت ها بعد نتوانست کاری در مورد آن انجام دهد.
Are they going to arrest Tom?	آیا آنها قصد دارند تام را دستگیر کنند؟
Somehow hot, right?	یه جورایی داغه، نه؟
I am not told what to do.	به من نمی گویند چه کار کنم.
Tom and Mary are still just friends, aren't they?	تام و مری هنوز فقط دوست هستند، اینطور نیست؟
My father traveled the world by plane.	پدرم تمام دنیا را با هواپیما سفر کرد.
When was the last time you went to Boston with Tom?	آخرین باری که با تام به بوستون رفتید کی بود؟
Tom returned to Boston shortly after the meeting.	تام بلافاصله پس از پایان جلسه به بوستون بازگشت.
Doctors wore white masks over their mouths and noses.	پزشکان ماسک های سفیدی روی دهان و بینی خود می زدند.
Tom is not a lazy boy. 	تام پسر تنبلی نیست.
In fact, he works hard.	در واقع او سخت کار می کند.
I called my friend to congratulate him.	با دوستم تماس گرفتم تا به او تبریک بگویم.
It was harder to do than what Tom was saying.	انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که تام می گفت.
I got in my car and closed the door.	سوار ماشینم شدم و در را بستم.
I'm not lazy	من تنبل نیستم
"Do you speak French?" 	"آیا شما فرانسوی صحبت می کنید؟"
"Not the way I want it."	"نه آنطور که من می خواهم."
The shape of the earth is like an orange.	شکل زمین شبیه پرتقال است.
Tom tried not to show his fear.	تام سعی کرد ترسش را نشان ندهد.
Tom respects everyone here.	تام اینجا برای همه احترام قائل است.
I bought a new razor.	من یک تیغ جدید خریدم.
Well, I guess I'm wrong	خب حدس میزنم اشتباه میکنم
I wonder how civilized we really are.	من تعجب می کنم که ما واقعا چقدر متمدن هستیم.
I do not know if Tom will ever figure out how to do it.	من نمی دانم که آیا تام هرگز متوجه می شود که چگونه این کار را انجام دهد.
He is not big enough to travel abroad alone.	او آنقدر بزرگ نیست که بتواند به تنهایی به خارج از کشور سفر کند.
Tom is studying web design.	تام در حال تحصیل در زمینه طراحی وب است.
I read French.	من فرانسه خوانده ام.
Tom said he was very tired.	تام گفت که خیلی خسته است.
Tom studied psychiatry.	تام روانپزشکی خوانده است.
I think I got an objection over the weekend.	فکر کنم آخر هفته یه ایراد گرفتم.
I am aware of the challenges	من از چالش ها آگاهم
I congratulated him on passing the entrance exam.	قبولی در کنکور را به او تبریک گفتم.
I do not know if Tom is still upset?	من نمی دانم که آیا تام هنوز ناراحت است؟
Tom is accessible via email.	تام از طریق ایمیل قابل دسترسی است.
Tom knew exactly what Mary meant.	تام دقیقاً منظور مری را می دانست.
Let's put this in the top cupboard drawer.	بیایید این را در کشوی کمد بالایی قرار دهیم.
Tom is the only Canadian in our class.	تام تنها کانادایی در کلاس ماست.
Tom thinks Mary will do it herself.	تام فکر می کند که مری این کار را خودش انجام خواهد داد.
Who is the best football player in the world?	بهترین بازیکن فوتبال جهان کیست؟
Tom's a problem solver, isn't it?	تام یک مشکل گشاست، اینطور نیست؟
I thought Tom did it right.	من فکر کردم تام با این روش درست برخورد کرد.
Tom does not like change.	تام تغییر را دوست ندارد.
I still have the same questions I asked before.	من هنوز همان سوالاتی را که قبلا پرسیدم دارم.
It works. 	این کار می کند.
I know it.	من آن را می دانم.
Tom said Mary knew she might not have to do it until 2:30.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا ساعت 2:30 مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom will definitely be lost.	تام قطعا از دست خواهد رفت.
I wonder what Tom ate for his Christmas dinner.	من تعجب می کنم که تام برای شام کریسمس خود چه خورد.
I do not think Tom has this problem.	من فکر نمی کنم که تام این مشکل را داشته باشد.
We came to the conclusion that we should support the movement.	ما به این نتیجه رسیدیم که باید از جنبش حمایت کنیم.
Jefferson won 162 electoral votes.	جفرسون 162 رای الکترال به دست آورد.
Tom and Mary were injured.	تام و مری مجروح شدند.
Tom warned me there was smoke here.	تام به من هشدار داد اینجا دود می شود.
Did you do what they asked you to do?	آیا آنچه از شما خواسته بودند را انجام دادید؟
What kind of books does Tom read?	تام چه نوع کتاب هایی می خواند؟
Tom is an ordinary teenage boy.	تام یک پسر نوجوان معمولی است.
Tom does not seem to be as careless as Mary seems.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بی دقت باشد.
I did not know you smoked	نمیدونستم سیگار میکشی
Tom told Mary he thought John was excited.	تام به مری گفت که فکر می کند جان هیجان زده است.
In Mongolia, I met him from everywhere.	در مغولستان، از همه جا، با او برخورد کردم.
Tom never wanted to leave Mary.	تام هرگز نمی خواست مری را ترک کند.
Tom may have been wrong.	ممکن است تام اشتباه کرده باشد.
I have a lot of stress	استرس زیادی دارم
Bless us	به ما برکت بده
I did not think Tom would do the same.	فکر نمی کردم تام هم این کار را بکند.
Tom does not need to wake up so early tomorrow.	تام نیازی ندارد فردا اینقدر زود بیدار شود.
I do not think I want to do that today.	فکر نمی کنم امروز بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom took our luggage to our room.	تام چمدان های ما را به اتاق ما برد.
I can not find my ticket. 	من نمی توانم بلیط خود را پیدا کنم.
I must have lost it	باید گمش کرده باشم
Tom admitted that he was not sure.	تام اعتراف کرد که مطمئن نیست.
I do not remember how I got home.	یادم نیست چطور به خانه رسیدم.
Tom has more money than me.	تام از من پول بیشتری دارد.
He does not know that I am coming.	او نمی داند که من می آیم.
I know Tom will do it.	می دانم که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tell Tom what you think we should do.	به تام بگو که فکر می کنی باید چه کار کنیم.
I did not think it would be so much	فکر نمیکردم اینقدر زیاد بشه
I want to see you as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر ببینمت.
Tom told Mary he thought John's life was not dangerous.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خطرناک نیست.
Many of these belong to Tom.	بسیاری از اینها مال تام هستند.
I want to go to high school.	من می خواهم به دبیرستان بروم.
I have never eaten crocodile meat.	من هرگز گوشت تمساح نخوردم.
I just can not stop.	من فقط نمی توانم متوقف شوم.
I removed the wheels from Tom's bicycle.	چرخ ها را از روی دوچرخه تام برداشتم.
Tom completely forgot about the meeting.	تام کاملاً جلسه را فراموش کرد.
I met Tom in Boston last week.	هفته پیش در بوستون با تام برخورد کردم.
I have to tell Tom something.	من باید چیزی به تام بگویم.
Tom says he wants to help you.	تام می گوید که می خواهد به شما کمک کند.
Tom does not know what Mary did last night.	تام نمی داند مری دیشب چه کار کرد.
I have a few questions to ask, but I do not want to bother you right now.	من چند سوال دارم که بپرسم، اما نمی‌خواهم الان شما را اذیت کنم.
Tom may eat as much as he wants.	تام ممکن است هر چقدر که می خواهد بخورد.
I will arrive on October 20th.	من 20 اکتبر میرسم.
Tom made me read this book.	تام مرا وادار کرد این کتاب را بخوانم.
Tom has a good job and a good house.	تام شغل خوب و خانه خوبی دارد.
Tom said he did not remember anything.	تام گفت که چیزی به یاد نمی آورد.
This is just a pepper spray.	این فقط اسپری فلفل است.
Tom served us Chinese food.	تام برای ما غذای چینی سرو کرد.
This one is a guard.	این یکی نگهبان است.
Tom is your friend, not mine.	تام دوست توست نه مال من.
Tom may be alone in Boston.	تام ممکن است در بوستون تنها باشد.
Tom put his empty glass on the table.	تام لیوان خالی اش را روی میز گذاشت.
I have many other things to do.	من خیلی چیزهای دیگر دارم که باید انجام دهم.
Tom's left eye began to blink.	چشم چپ تام شروع به تکان دادن کرد.
Tom and Mary say that John cooks well.	تام و مری می گویند که جان خوب آشپزی می کند.
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	تام احتمالا بقیه عمرش را در زندان خواهد گذراند.
Tom said he intended to stay where he was.	تام گفت که قصد دارد در جایی که بود بماند.
We do not have to do this every day.	ما مجبور نیستیم این کار را هر روز انجام دهیم.
I wish I was not there	کاش اونجا نبودم
Well, that explains it.	خوب، این آن را توضیح می دهد.
Tom yawned and wiped the sleep from his eyes.	تام خمیازه ای کشید و خواب را از چشمانش پاک کرد.
I'm a rally driver.	من یک راننده رالی هستم.
Tom told me he likes to swim.	تام به من گفت که دوست دارد شنا کند.
I warmed myself with boiling kettle water.	خودم را با آب جوش کتری داغ کردم.
Tom walked down the sandy road to his farm.	تام از جاده شنی به سمت مزرعه خود رفت.
What kind of relationship did you have with Tom?	چه نوع رابطه ای با تام داشتی؟
Tom knew I would not win.	تام می دانست که من برنده نمی شوم.
I think Tom knows who stole my wallet.	فکر می کنم تام می داند چه کسی کیف پول مرا دزدیده است.
Tom must stay in Australia for another week.	تام باید یک هفته دیگر در استرالیا می ماند.
Tom wanted to try something new.	تام می خواست چیز جدیدی را امتحان کند.
Tom must have been asleep	تام حتما خواب بوده
Tom sold his car to Mary.	تام ماشینش را به مری فروخت.
Do you think Tom will really sing?	آیا فکر می کنید تام واقعاً آواز خواهد خواند؟
Tom came to sit with me on the sofa.	تام آمد تا با من روی مبل بنشیند.
Tom told Mary he did not think John would be home.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان در خانه باشد.
Tom believed Mary was telepathic.	تام معتقد بود که مری تله پاتیک است.
I know that if no one else does it for me, I will eventually have to do it.	من می دانم که اگر هیچ کس دیگری این کار را برای من انجام ندهد، در نهایت باید این کار را انجام دهم.
Tom did not intend to hurt you.	تام قصد صدمه زدن به تو را نداشت.
Tom was able to talk about Mary's marriage to John.	تام توانست از ازدواج مری با جان صحبت کند.
He does whatever it takes to make money.	او برای پول درآوردن هر کاری که لازم باشد انجام می دهد.
I hope I do not forget my camera.	امیدوارم دوربینم را فراموش نکنم.
Tom said he found something under the sofa.	تام گفت که چیزی زیر مبل پیدا کرده است.
Someone needs a good beating.	کسی نیاز به کتک زدن خوب دارد.
Tom was elected to the Senate in 2008.	تام در سال 2008 به مجلس سنا انتخاب شد.
It was as if no one had seen Tom.	انگار هیچ کس تام را ندیده بود.
Tom did not intend to be a designer.	تام قصد نداشت طراح باشد.
I want a full evaluation as soon as possible.	من یک ارزیابی کامل در اسرع وقت می خواهم.
I do not want to do anything.	من نمی خواهم کاری انجام دهم.
You never know what you might do until you try.	تا زمانی که تلاش نکنید هرگز نمی دانید چه کاری می توانید انجام دهید.
You are always exaggerating	شما همیشه اغراق می کنید
Tom is a little good-natured.	تام کمی خوش اخلاق است.
Tom went downtown this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به مرکز شهر رفت.
Tom and Mary are artists.	تام و مری هنرمند هستند.
Tom tossed a coin into the fountain.	تام یک سکه به داخل فواره انداخت.
Maryam is plucking chicken feathers.	مریم مشغول کندن پرهای مرغ است.
Do you really think your plans are realistic?	آیا واقعا فکر می کنید که برنامه های شما واقع بینانه است؟
I do not know who is good for him.	من نمی دانم چه کسی برای او خوب است.
I do not remember all the things we did that day, but I remember we were both tired by the end of the day.	تمام کارهایی را که آن روز انجام دادیم به خاطر نمی آورم، اما یادم می آید که هر دو تا پایان روز خسته شده بودیم.
Ask Tom what he's doing tonight.	از تام بپرسید که او امشب چه کار می کند.
Did you know he is from Boston?	آیا می دانستید که از بوستون است؟
Tom said he thought I might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشم.
How can you not take me?	چطور منو نمیبری؟
This is not just going to go away.	این فقط قرار نیست از بین برود.
Tom was surprised that Mary could not swim.	تام از اینکه مری شنا بلد نبود تعجب کرد.
Tom is fascinated by computers.	تام شیفته کامپیوتر است.
Tom said Mary told him to lie.	تام گفت مری به او گفت که دروغ بگوید.
I've been here before.	من قبلا اینجا بوده ام.
Tom is the only one who came late.	تام تنها کسی است که دیر آمد.
Tom will return to Boston after lunch.	تام بعد از ناهار به بوستون بازخواهد گشت.
Tom does not think I can ever do that.	تام فکر نمی کند من هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
Students usually like club activities more than their classmates.	دانش آموزان معمولاً فعالیت های باشگاهی را بیشتر از کلاس های خود دوست دارند.
I do not understand the connection	من ارتباط را نمی فهمم
Tom meets us at the station at 2:30.	تام ساعت 2:30 در ایستگاه با ما ملاقات می کند.
Tom said Mary was honest.	تام گفت که مری صادق است.
Tom said he thinks Mary is in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا است.
This movie is actually an immortal masterpiece.	این فیلم در واقع یک شاهکار جاودانه است.
You should not interfere in the work of others.	شما نباید در کار دیگران دخالت کنید.
I can not speak at the moment	فعلا نمیتونم حرف بزنم
I asked Tom why he sings French.	از تام پرسیدم چرا فرانسوی می خواند؟
I'm looking forward to the summer holidays.	من بی صبرانه منتظر تعطیلات تابستانی هستم.
Tom could not see what it was.	تام نمی توانست ببیند چه چیزی است.
You do not need to go very far	نیازی نیست خیلی دور بروی
Tom can swim much better than me.	تام خیلی بهتر از من می تواند شنا کند.
Tom likes gummy bears.	تام از خرس های صمغی خوشش می آید.
It was a problem for me.	برای من یک معضل بود.
I'm going to Australia for work next week.	من هفته آینده برای کاری به استرالیا می روم.
Tom can not read very well.	تام نمی تواند خیلی خوب بخواند.
Tom did not talk about Mary at all.	تام اصلاً در مورد مری صحبت نکرد.
I was really happy that Tom helped Mary do that.	من واقعا خوشحال بودم که تام به مری کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
We can not change our schedule at this time.	ما نمی توانیم برنامه خود را در این مرحله تغییر دهیم.
The only concert Tom went to was the one Mary gave last night.	تنها کنسرتی که تام رفته بود کنسرتی بود که مری دیشب داد.
This is similar to Tom's work.	این شبیه کار دست تام است.
I consider it a rule to run early in the morning.	من این را یک قانون می دانم که صبح زود دویدن.
Tom was bitten by a rabid squirrel.	تام توسط یک سنجاب هار گاز گرفته شد.
Tom was definitely the most handsome man in our class.	تام قطعاً خوش قیافه ترین مرد کلاس ما بود.
This one belongs to Tom	این یکی مال تام است
There is no one here	اینجا کسی نیست
Tom Jackson was a great writer.	تام جکسون یک نویسنده عالی بود.
Tom will not be gone for long.	تام برای مدت زیادی نخواهد رفت.
Tom has already done that.	تام در حال حاضر این کار را انجام داده است.
There is no human being who does not want peace.	هیچ انسانی وجود ندارد که خواهان صلح نباشد.
Tom stayed there for several days.	تام چندین روز آنجا ماند.
Tom did not like Mary and he did not like her.	تام مری را دوست نداشت و او او را دوست نداشت.
Tom does not want Mary to do that.	تام دوست ندارد مری این کار را انجام دهد.
He does not check his figures when calculating.	او هنگام محاسبه ارقام خود را بررسی نمی کند.
Tom made Mary one of them.	تام مری را هم یکی از اینها ساخت.
Tom did not think Mary heard him.	تام فکر نمی کرد مری او را شنید.
Everyone loves Tom's class.	همه دانش آموزان کلاس تام را دوست دارند.
I do not want to be suspended	من نمی خواهم تعلیق شوم
I can not feel at home in such a hotel.	من نمی توانم در چنین هتلی احساس کنم که در خانه هستم.
We started to move away	شروع کردیم به دور شدن
I did not know Tom knew who was going to do this for us.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
I'm sure it will change soon.	من مطمئن هستم که به زودی تغییر خواهد کرد.
I'm not going to get up.	قرار نیست بلند شوم.
We could take a taxi.	می توانستیم سوار تاکسی شویم.
Do not hesitate to ask the question.	از پرسیدن سوال دریغ نکنید.
Tom is very good at his job.	تام در کارش خیلی خوب است.
I also know that Tom is not stupid.	من همچنین می دانم که تام احمق نیست.
You think that's unfair, right?	به نظر شما ناعادلانه است، اینطور نیست؟
Tom tried to help Mary figure out what was going on.	تام سعی کرد به مری کمک کند تا بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom says he hopes Mary knows who to avoid.	تام می گوید که امیدوار است مری بداند از چه کسی دوری کند.
Tom could have done better.	تام می توانست بهتر عمل کند.
Tom moved to Australia with his wife.	تام با همسرش به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom seemed to know everything about Mary's past.	به نظر می رسید تام همه چیز را در مورد گذشته مری می دانست.
I gave Tom all the money I could, but it still was not enough.	من تمام پولی را که می توانستم به تام دادم، اما باز هم کافی نبود.
Tom began to walk faster.	تام شروع کرد به راه رفتن سریع تر.
Tom and a few others are waiting for you on the porch.	تام و چند نفر دیگر در ایوان منتظر شما هستند.
This is what I was doing.	این همان کاری است که من انجام می دادم.
Tom was arrested while taking refuge in a fugitive.	تام در حال پناه دادن به یک فراری دستگیر شد.
This is not the reason	دلیلش این نیست
Tom finally did something.	تام بالاخره یه کاری درست کرد.
I hope Tom goes.	امیدوارم تام برود.
I do not know if Tom is going to do that?	من نمی دانم که آیا تام قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary's dog bit him.	تام گفت سگ مری او را گاز گرفت.
Tom said he felt manipulated.	تام گفت که احساس می کند دستکاری شده است.
Every monster starts as someone's child.	هر هیولایی به عنوان بچه کسی شروع می شود.
Tom left the control room.	تام اتاق کنترل را ترک کرد.
Tom rarely comes here.	تام به ندرت اینجا می آید.
I do not know which one to choose.	نمی دانم کدام را انتخاب کنم.
Tom said he wanted to join our group.	تام گفت که می خواهد به گروه ما بپیوندد.
I did not want to make a scene in front of everyone.	نمی خواستم جلوی همه صحنه بسازم.
He is an excellent brain surgeon.	او یک جراح مغز عالی است.
I went to the airport to chase my friend away.	به فرودگاه رفتم تا دوستم را بدرقه کنم.
I will never forget the day we first met.	هرگز روزی را که برای اولین بار ملاقات کردیم را فراموش نمی کنم.
I can assure you that everything has been taken care of.	من می توانم به شما اطمینان دهم که به همه چیز رسیدگی شده است.
This is not what Tom wants to do.	این چیزی نیست که تام می خواهد انجام دهد.
I'm naive	من ساده لوح هستم
You're not going to back down now, are you?	الان عقب نشینی نمیکنی، درسته؟
Do you see a specific trend?	آیا روند خاصی را مشاهده می کنید؟
We have to make decisions	ما باید تصمیماتی بگیریم
Tom encouraged us to do this.	تام ما را تشویق کرد که این کار را انجام دهیم.
Tom may not wait any longer.	تام ممکن است دیگر صبر نکند.
I don't think you need to tell Tom why Mary was not here yesterday.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا مری دیروز اینجا نبود.
At the time, I still did not know what Tom wanted to do.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم تام می خواهد چه کار کند.
Tom just told us to be here.	تام فقط به ما گفت که اینجا باشیم.
Tom came to live here	تام اومد اینجا زندگی کرد
He did not like living in the city.	او زندگی در شهر را دوست نداشت.
Tom has been behaving strangely lately.	تام اخیراً عجیب رفتار کرده است.
When I was young, I had to work hard.	وقتی جوان بودم مجبور بودم سخت کار کنم.
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که برای رفتن آماده نیست.
I'm pretty sure Tom's late.	من کاملا مطمئن هستم که تام دیر می شود.
How dare you say it has nothing to do with it!	به چه جراتی می گویید که ربطی ندارد!
I was afraid that Tom would not do what he was supposed to do.	می ترسیدم که تام کاری را که قرار بود انجام ندهد.
Both Tom and Mary have lost a lot of weight since the last time I saw them.	تام و مری هر دو از آخرین باری که آنها را دیدم وزن زیادی از دست داده اند.
Tom is clearly excited.	تام به وضوح هیجان زده است.
According to one website, low carb diets work.	طبق یک وب سایت، رژیم های کم کربوهیدرات کار می کنند.
Tom handed Mary a large envelope.	تام یک پاکت بزرگ روکش شده به مریم داد.
That was one of the reasons we decided to go to Boston.	این یکی از دلایلی بود که تصمیم گرفتیم به بوستون برویم.
Tom thought Mary was a Canadian.	تام تصور می کرد که مری یک کانادایی است.
Tom no longer gives me flowers.	تام دیگر به من گل نمی دهد.
Tom paused for a moment before answering.	تام قبل از پاسخ دادن لحظه ای مکث کرد.
The only thing that is fixed in this world is change.	تنها چیزی که در این دنیا ثابت است تغییر است.
I spent all day cleaning my room.	تمام روز را صرف تمیز کردن اتاقم کردم.
I think this is the first time Tom has done this alone.	من فکر می کنم این اولین بار است که تام این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom starts to cry.	تام شروع به گریه می کند.
Because it is raining, we can not paint the fence today.	از آنجایی که باران می بارد، امروز نمی توانیم حصار را رنگ کنیم.
Tom stared at the envelope in Mary's hand, wondering who the letter was from.	تام به پاکت در دست مری خیره شد و متعجب بود که نامه از طرف کیست.
Aren't you from Boston too?	شما هم اهل بوستون نیستید؟
Tom put his toys back in the box.	تام اسباب بازی هایش را دوباره داخل جعبه گذاشت.
I see you have not forgotten your things	می بینم که چیزهایت را فراموش نکرده ای
Tom said Mary was talking to John on the bus.	تام گفت مری در اتوبوس با جان صحبت می کرد.
Tom uses sports metaphors for everything.	تام برای همه چیز از استعاره های ورزشی استفاده می کند.
Tom sometimes wears a hat.	تام گاهی اوقات کلاه بر سر می گذارد.
What is there to laugh about?	چه چیزی برای خندیدن وجود دارد؟
Tom can not even play a song on his ukulele without making a mistake.	تام حتی نمی تواند یک آهنگ را بدون اشتباه روی یوکلل خود بنوازد.
I can not do this so quickly.	من نمی توانم این کار را به این سرعت انجام دهم.
Tom said he thought Mary had noticed.	تام گفت که فکر می کند مری متوجه شده است.
The crew was doing what they had to do.	خدمه در حال انجام کارهایی بودند که باید انجام می دادند.
Tom asked all the right questions.	تام تمام سوالات درست را پرسید.
I had the impression that what we did was no different.	من این تصور را داشتم که کاری که ما انجام دادیم هیچ تفاوتی نداشت.
Tom is not good at magic.	تام در شعبده بازی خوب نیست.
I did not know we were related	نمیدونستم با هم فامیلیم
I do not think I am materialistic.	من فکر نمی کنم که مادی گرا هستم.
I have to tighten these screws.	من باید این پیچ ها را سفت کنم.
Tom went to a fortune teller.	تام نزد یک فالگیر رفت.
Being a parent is not easy, is it?	پدر و مادر بودن آسان نیست، اینطور است؟
That was a good thing	این حرف خوبی بود
Tom said he was afraid to fly.	تام گفت که از پرواز می ترسد.
Close your coat button	دکمه کت خود را ببندید
How did you get Tom to sing?	چگونه توانستید تام را به آواز خواندن دعوت کنید؟
I have been told that I snore.	به من گفته اند که من خروپف می کنم.
You have always been good to us	تو همیشه با ما خوب بودی
Tom did this without permission.	تام این کار را بدون اجازه انجام داد.
you're right	تو راست میگی
Has this fact been investigated?	آیا این واقعیت بررسی شده است؟
Tom sent me here to protect you.	تام مرا به اینجا فرستاد تا از تو محافظت کنم.
I saw Tom leave early.	دیدم تام زود رفت.
Always do not rush so much.	همیشه اینقدر عجله نکنید.
I'm not sure when Tom will be back.	من مطمئن نیستم که تام چه زمانی برمی گردد.
I am undecided at this stage.	من در این مرحله بلاتکلیف هستم.
Tom says he's willing to do almost anything for me.	تام می گوید که حاضر است تقریباً هر کاری برای من انجام دهد.
How does Tom feel?	تام چه احساسی دارد؟
Tom is smarter than us, isn't he?	تام از ما باهوش تر است، اینطور نیست؟
If you are not in a hurry, please stay a little longer.	اگر عجله ندارید، لطفا کمی بیشتر بمانید.
It was an honor to work with all of you.	همکاری با همه شما باعث افتخار بود.
Please wait here for Tom.	لطفا اینجا منتظر تام باشید.
There is nothing you can do	هیچ کاری نمیتونی انجام بدی
I did not know that Tom knew why Mary had to do this yesterday.	نمی‌دانستم که تام می‌دانست چرا مری باید دیروز این کار را می‌کرد.
Tom said he will probably go shopping with Mary on October 20.	تام گفت که احتمالاً در 20 اکتبر با مری به خرید خواهد رفت.
People always tell me I have beautiful eyes.	مردم همیشه به من می گویند چشمان زیبایی دارم.
Tom can ask Mary to do this.	تام می تواند از مری بخواهد که این کار را انجام دهد.
I run out of breath after running up the stairs.	بعد از دویدن از پله ها نفسم بند می آید.
Tom made a fool of himself.	تام خود را احمق کرد.
Doing so is unusual for you.	انجام چنین کاری برای شما غیرعادی است.
Tom calls Mary every evening.	تام هر روز عصر با مری تماس می گیرد.
Too bad you can not come with us today.	حیف که امروز نمیتونی با ما بیای.
Do you know my father is still in the office?	میدونی پدرم هنوز تو دفتره؟
Sometimes we need to take a step back and think.	گاهی لازم است یک قدم به عقب برگردیم و فکر کنیم.
He is always looking for compliments.	او همیشه دنبال تعارف است.
I'm sure Tom will help.	من مطمئن هستم که تام کمک خواهد کرد.
They are now either in Kyoto or in Osaka.	آنها اکنون یا در کیوتو هستند یا در اوزاکا.
Only a few people here know that I am Canadian.	فقط چند نفر اینجا می دانند که من کانادایی هستم.
I know Tom can not help us with that.	من می دانم که تام نمی تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
I think Tom is a friend of Mary's friends.	فکر می کنم تام دوست یکی از دوستان مری است.
Tom likes to gamble on horses.	تام دوست دارد روی اسب ها قمار کند.
I know I do not need to do this anymore.	می دانم که دیگر نیازی به این کار ندارم.
Tom knows he has to do it soon.	تام می داند که باید این کار را به زودی انجام دهد.
How about outside?	بیرون چطوره؟
We do not have to follow Tom.	ما مجبور نیستیم تام را دنبال کنیم.
What exactly did Tom do?	تام دقیقا چه کار کرده است؟
Tom has been playing the clarinet for over three years.	تام بیش از سه سال است که کلارینت می نوازد.
Maryam said she wanted to marry me.	مریم گفت می خواهد با من ازدواج کند.
As children, we swam every day.	بچه که بودیم هر روز شنا میکردیم.
Do you still speak French with Tom?	آیا هنوز با تام به زبان فرانسوی صحبت می کنید؟
Tom asked Mary what she was doing.	تام از مری پرسید که او چه کار می کند.
That was not the reason	دلیلش این نبود
Tom is designing a fruit bowl.	تام در حال طراحی یک کاسه میوه است.
I could do nothing but stand there, paralyzed with fear.	هیچ کاری نمی توانستم بکنم جز ایستادن در آنجا، فلج از ترس.
How do you suggest Tom change his mind?	چگونه پیشنهاد می کنید که تام نظرش را تغییر دهد؟
Tom did not think Mary was speaking French.	تام فکر نمی کرد مری فرانسوی صحبت می کند.
I could not hear anything.	من نمی توانستم چیزی بشنوم.
Do you think it's important for someone to do this for us?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که ما این کار را انجام دهیم؟
What is Tom doing these days?	تام این روزها چه می کند؟
Tom and Mary will be home soon.	تام و مری به زودی به خانه خواهند رفت.
Tom was one of the last people to finish eating.	تام یکی از آخرین افرادی بود که غذا خوردن را تمام کرد.
You love cooking, don't you?	آشپزی دوست داری، نه؟
I wanted to help you, but Tom told me not to.	من می خواستم به شما کمک کنم، اما تام به من گفت که این کار را نکن.
Tom will do it for you.	تام این کار را برای شما انجام خواهد داد.
You are not from here, are you?	تو اهل اینجا نیستی، نه؟
Tom is very strange, is not he?	تام خیلی عجیب است، اینطور نیست؟
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	تام احتمالا بقیه عمرش را در زندان خواهد گذراند.
It defeats this kind of goal.	این نوع هدف را شکست می دهد.
When I got home, Tom was lying on the front porch.	وقتی به خانه رسیدم، تام در ایوان جلو خوابیده بود.
He was from one of the richest families in America.	او از یکی از ثروتمندترین خانواده های آمریکا بود.
We do everything we can to find Tom.	ما هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می دهیم تا تام را پیدا کنیم.
Tom made exactly the right call.	تام دقیقاً تماس درستی برقرار کرد.
It will take years to complete this work.	سالها طول می کشد تا این کار را به پایان برسانیم.
Tom is only thirty pounds.	تام فقط سی پوند است.
He fell from the roof and what made matters worse was a broken leg.	او از پشت بام به پایین افتاد و چیزی که ماجرا را بدتر کرد، شکستگی پایش بود.
Is it better for Tom to speak French or English?	آیا تام در صحبت کردن به زبان فرانسوی بهتر است یا انگلیسی صحبت کردن؟
Who is your master?	ارباب شما کیست؟
Tom loves Mary, you know?	تام مری را دوست دارد، می دانید؟
Tom was the one who convinced me to leave.	تام کسی بود که مرا متقاعد کرد که بروم.
Tom has lived here all his life.	تام تمام عمرش را اینجا زندگی کرده است.
We have just started.	ما تازه شروع کرده ایم.
This is awful.	این افتضاح است.
Tom is our primary defender.	تام مدافع ابتدایی ما است.
I did not know Tom was afraid of ghosts.	نمی دانستم تام از ارواح می ترسد.
Tom does not give you what you want.	تام آنچه را که می خواهید به شما نمی دهد.
Where is the nearest bathroom	نزدیکترین حمام کجاست؟
You do not have to pretend to be interested.	شما مجبور نیستید وانمود کنید که علاقه مند هستید.
I heard you have a secret admirer.	شنیده ام که یک ستایشگر پنهانی دارید.
I know you can do it tomorrow if you want	میدونم اگه بخوای فردا میتونی انجامش بدی
You have some money, don't you?	شما مقداری پول دارید، نه؟
Is it okay if I borrow these books?	آیا اگر این کتاب ها را امانت بگیرم مشکلی ندارد؟
Tom was annoying in class.	تام در کلاس مزاحم بود.
Tom is trying to reach you.	تام در تلاش است به شما برسد.
I thought Tom would be impressed.	فکر می کردم تام تحت تاثیر قرار می گیرد.
The climate here is warm in most seasons.	آب و هوای اینجا در بیشتر فصول سال گرم است.
I am in the third grade.	من کلاس سوم هستم.
I'm too busy talking to you now	الان خیلی سرم شلوغه که باهات حرف بزنم
I do not have to do this now, do I?	الان مجبور نیستم این کار را بکنم، نه؟
I can not understand his feelings.	من نمی توانم احساسات او را درک کنم.
Looks like I insulted you.	به نظر می رسد من به شما توهین کرده ام.
I do not think it's just me who thinks Tom's doing wrong.	فکر نمی کنم این فقط من هستم که فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد اشتباه است.
They slowly approached Tom.	آنها به آرامی به تام نزدیک شدند.
Tom is flattering.	تام متملق است.
They think of marriage.	آنها به ازدواج فکر می کنند.
I'm glad you stayed in Australia for three more days.	خوشحالم که سه روز بیشتر در استرالیا ماندید.
I think Tom could have done it if he really wanted to.	من فکر می کنم تام اگر واقعاً می خواست می توانست این کار را انجام دهد.
No need to explain	نیازی به توضیح نیست
Tom does not seem to be as suspicious as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها هم که مری به نظر می رسد مشکوک باشد.
Tom's speech was mediocre.	سخنرانی تام متوسط ​​بود.
I did not know Tom was not there.	من نمی دانستم تام آنجا نباشد.
Did you go with Tom at the same time?	همزمان با تام رفتی؟
Are you going to tell Tom why you want him to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید چرا می خواهید او این کار را انجام دهد؟
Do you promise not to tell Tom that I told you where he lives?	آیا قول می دهی به تام نخواهی گفت که من به تو گفتم کجا زندگی می کند؟
Where did Tom put it?	تام آن را کجا گذاشت؟
Tom never spoke to me again.	تام دیگر هرگز با من صحبت نکرد.
Tom joined a book club.	تام به یک باشگاه کتاب پیوست.
Tom and I live in a dormitory.	من و تام در یک خوابگاه زندگی می کنیم.
Tom is gone already.	تام قبلاً رفته است.
Tom asked Mary why she had died.	تام از مری پرسید که چرا جان را زد.
I do not like the clothes that Maryam is wearing.	من لباسی را که مریم پوشیده دوست ندارم.
Tom probably does not laugh.	تام احتمالا نمی خندد.
I think Tom was here today if he knew Mary was going to come here.	فکر می‌کنم تام امروز اینجا بود اگر می‌دانست مری قرار است اینجا بیاید.
How many of the things you told me did you tell Tom?	چقدر از چیزهایی که به من گفتی به تام گفتی؟
Food transport was blocked.	حمل و نقل مواد غذایی مسدود شد.
Tom thought Mary might want to go to Australia with him.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوست داشته باشد با او به استرالیا برود.
Tom did not walk his dogs.	تام سگ‌هایش را راه نمی‌رفت.
So, you and Tom are very close friends, huh?	بنابراین، شما و تام دوستان بسیار نزدیکی هستید، ها؟
I can understand why you might not want to do this.	من می توانم درک کنم که چرا ممکن است شما نخواهید این کار را انجام دهید.
I believe that the world has many serious problems.	من معتقدم که جهان مشکلات جدی زیادی دارد.
I think Tom will not go to Boston with Mary.	من فکر می کنم که تام با مری به بوستون نخواهد رفت.
Tom does not die there	تام اونجا نمیره
Tom can play the guitar well, but Mary can play the guitar much better.	تام می تواند گیتار را خوب بنوازد، اما مری می تواند خیلی بهتر گیتار بزند.
The weather says tomorrow is good.	هواشناسی می گوید فردا خوب است.
Tom allows Mary to do this.	تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
The man swimming in the river is my friend.	مردی که در رودخانه شنا می کند دوست من است.
Your room is at the end of the hall.	اتاق شما در انتهای سالن است.
I'm the one who convinced Tom not to do this.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که این کار را نکند.
Do you think Tom followed Mary's advice?	آیا فکر می کنید تام به توصیه مری عمل کرد؟
Tom is not working as well as he should.	تام آنطور که باید خوب کار نمی کند.
She is a young woman with Tom.	زن جوانی با تام است.
Tom went to Australia to work.	تام برای کار به استرالیا رفت.
Tom really did not expect Mary to answer his question.	تام واقعاً انتظار نداشت که مری به سؤال او پاسخ دهد.
Tom is one of the best men I know.	تام یکی از خوب ترین مردانی است که می شناسم.
Why should you have dinner with Tom?	چرا باید با تام شام بخوری؟
You will soon get used to the cold.	به زودی به سرما عادت خواهید کرد.
Tom's up to us.	تام به ما بستگی دارد.
You do not look happy	تو خوشحال به نظر نمیرسی
I do not think it is a typo	فکر نکنم اشتباه تایپی باشه
You have to listen to Tom	باید به تام گوش کنی
Tom checks his blood pressure once a week.	تام هفته ای یک بار فشار خونش را چک می کند.
Tom has eleven toes.	تام یازده انگشت پا دارد.
How old is Tom anyway?	به هر حال تام چند سال دارد؟
What do you want to do with all this rubbish?	با این همه آشغال میخوای چیکار کنی؟
You give Tom good money, don't you?	شما پول خوبی به تام می دهید، نه؟
I stole Tom.	من تام را دزدیدم.
Tom will most likely suffocate.	تام به احتمال زیاد خفه خواهد شد.
How many times a month do you write for your mother?	چند بار در ماه برای مادرت می نویسی؟
Tom gave Mary another chance.	تام به مری فرصت دیگری داد.
You get a scholarship	بورسیه تحصیلی میگیری
Tom did not expect to do it again.	تام انتظار نداشت دوباره این کار را انجام دهد.
We did not hear Tom leave.	ما صدای رفتن تام را نشنیدیم.
Why didn't Tom let Mary do that?	چرا تام به مری اجازه این کار را نداد؟
Where are my notebooks?	دفترچه های من کجاست؟
I know Tom knows that Mary did not need to do this.	می دانم که تام می داند که مری نیازی به این کار نداشت.
I'm killing myself	دارم خودمو میکشم
I agree with Tom and Mary.	من با تام و مری موافقم.
Tom suffered a brain freeze after eating his ice cream very quickly.	تام پس از خوردن خیلی سریع بستنی خود دچار انجماد مغزی شد.
Please make sure you fasten your seat belt.	لطفا مطمئن شوید که کمربند ایمنی خود را محکم بسته اید.
I think you will do that tomorrow.	فکر می کنم فردا این کار را خواهی کرد.
Mom never loved me the way she loved you.	مامان هیچوقت منو اونطوری که تو رو دوست داشت دوست نداشت.
If it sounds too good to be true, it probably isn't.	اگر خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد، احتمالاً درست نیست.
I do not know much about my neighbors.	من در مورد همسایه هایم چیز زیادی نمی دانم.
Tom walked quickly down the hall.	تام به سرعت در راهرو قدم زد.
Now you have to take your money from Tom.	حالا باید پولت را از تام بگیری.
Tom did not want to stay in Australia, but his wife did.	تام نمی خواست در استرالیا بماند، اما همسرش این کار را کرد.
If it rains we will not go.	اگر باران ببارد نمی رویم.
Tom is not sure he wants to do that.	تام مطمئن نیست که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not buy anything from that store because he thought the prices were too high.	تام از آن فروشگاه چیزی نخرید چون فکر می کرد قیمت ها خیلی بالاست.
Tom said Mary was not amused.	تام گفت که مری سرگرم نشده است.
The number of cars is increasing.	تعداد خودروها در حال افزایش است.
Tom wandered on a desert island for three years, Tom said.	تام گفت که به مدت سه سال در یک جزیره بیابانی سرگردان بود.
Do you think Tom is still frustrated with doing this?	آیا فکر می کنید تام هنوز از انجام این کار ناامید است؟
Tom is a man standing.	تام یک مرد ایستاده است.
I doubt Tom wants to get married.	من شک دارم که تام نمی خواهد ازدواج کند.
I'm thinking about staying in Boston a little longer.	من به این فکر می کنم که کمی بیشتر در بوستون بمانم.
I am writing about us	دارم از ما می نویسم
Can't we all get along?	آیا نمی توانیم همه با هم کنار بیاییم؟
Please do not leave Tom alone.	لطفا تام را تنها نگذارید.
Tom was fired.	تام از کارش اخراج شد.
Wasn't Tom the first person we called?	آیا تام اولین کسی نبود که با ما تماس گرفتیم؟
Is this Tom's father?	این پدر تام است؟
Did I hear you say you can speak French?	آیا شنیدم که گفتی می توانی فرانسوی صحبت کنی؟
Tom never caresses his dog.	تام هرگز سگش را نوازش نمی کند.
I knew Tom would not do it again.	می دانستم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to spend more time in Boston.	تام گفت که نمی‌خواهد زمان بیشتری را در بوستون بگذراند.
That's why I was absent.	به همین دلیل غیبت کردم.
Tom felt lonely.	تام احساس تنهایی می کرد.
We are not the only ones who have made mistakes.	ما تنها کسانی نیستیم که اشتباه کرده ایم.
Tom was never seen again.	تام بعد از آن دیگر هرگز دیده نشد.
I think Tom will be motivated to do that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Jesus was born during the reign of Herod.	عیسی در زمان سلطنت هیرودیس به دنیا آمد.
Tom said Mary thinks John might be asked to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است از جان خواسته شود که این کار را انجام دهد.
Tom told me he enjoyed it.	تام به من گفت که از آن لذت می برد.
I expected Tom to attend.	انتظار داشتم تام شرکت کند.
Tom can not repair the car alone.	تام نمی تواند ماشین را به تنهایی تعمیر کند.
Tom could not believe what he was hearing.	تام نمی توانست چیزی را که می شنید باور کند.
I do not believe much in his ability.	من خیلی به توانایی او ایمان ندارم.
Have you ever washed your face with body soap?	آیا تا به حال صورت خود را با صابون بدن شسته اید؟
The proposed referendum was never held due to a disagreement over the eligibility of voters.	رفراندوم پیشنهادی به دلیل عدم توافق در مورد صلاحیت رأی دهندگان هرگز برگزار نشد.
I am your brother	من برادرت هستم
I know Tom did not know we were going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهیم.
Tom rarely laughs.	تام خیلی به ندرت می خندد.
Tom said he did not think it would be easy.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار آسان باشد.
I thought you said you did not eat meat.	فکر کردم گفتی که گوشت نخوردی.
Tom was sitting in the pit with his teammates.	تام با هم تیمی هایش در گودال نشسته بود.
Tom made his fortune selling second-hand cars.	تام ثروت خود را از فروش اتومبیل های دست دوم به دست آورد.
It does not help	به درد نمیخوره
I'm sure Tom will not be home	مطمئنم تام خونه نخواهد بود
The attack stopped just before dawn.	حمله درست قبل از سپیده دم متوقف شد.
Obedience is not enough.	اطاعت کافی نیست.
It is rumored that Tom will be arrested.	شایعه شده است که تام دستگیر خواهد شد.
I'm not going to do that.	من قرار نیست این کار را انجام دهم.
People turned and stared at Tom.	مردم برگشتند و به تام خیره شدند.
Why was the woman who attacked Tom not arrested?	چرا زنی که به تام حمله کرد دستگیر نشد؟
He took me to the party instead of him.	او مرا به جای او در جشن شرکت کرد.
This is not entirely his fault.	این کاملاً تقصیر تام نیست.
Tom used a slide rule to do the calculations.	تام از یک قانون اسلاید برای انجام محاسبات استفاده کرد.
Tom does not like to work in the garden.	تام دوست ندارد در باغ کار کند.
Get Tom's attention	توجه تام را جلب کن
Bullying in schools is a serious problem.	قلدری در مدارس یک مشکل جدی است.
I have lost a lot of weight since I started dieting.	از زمانی که رژیم گرفتم وزن زیادی کم کردم.
I do not think it would be fun to do that.	من فکر می کنم انجام آن چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
Does Maryam want me to go to her house?	آیا مریم می خواهد که من به خانه او بروم؟
There was a kind of white powder on the ground.	نوعی پودر سفید روی زمین بود.
It smelled like cigarettes.	بویی شبیه سیگار می کشید.
Please lend me this book for a few days.	لطفا این کتاب را برای چند روز به من امانت دهید.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	تام سیب زمینی ها را پوست کند و بعد آب پز کرد.
Tom told me he thought Mary was the speaker.	تام به من گفت که فکر می کند مری سخنگو است.
I am very grateful to you for all that you have done for me.	من به خاطر تمام کارهایی که برای من انجام داده اید، بسیار مدیون شما هستم.
What is the opposite of "high"?	متضاد "بالا" چیست؟
Tom bought a cool drink for his daughters.	تام برای دخترانش نوشیدنی خنک خرید.
Tom is setting the table.	تام در حال چیدن میز است.
The flowers begin to grow and everything turns green.	گلها شروع به رشد می کنند و همه چیز سبز می شود.
I chose what I thought was a shortcut and got lost.	آنچه را که فکر می کردم میانبر بود انتخاب کردم و گم شدم.
I thought I should do something different.	فکر کردم که باید کاری متفاوت انجام دهم.
Tom raised his beard.	تام ریشش را بلند کرد.
He lost all his property.	او تمام دارایی خود را از دست داد.
I probably could not eat another bite.	احتمالاً نمی توانستم یک لقمه دیگر بخورم.
Unless I leave immediately, I'll be late for my appointment.	مگر اینکه فوراً بروم، برای قرارم دیر می‌رسم.
I was born in 1972.	من متولد 1972 هستم.
I do not know the exact date	تاریخ دقیق را نمی دانم
If anyone calls, tell them I'll be back at 2:30.	اگه کسی زنگ زد بهش بگو ساعت 2:30 برمیگردم.
I do not think I would like to live in Australia.	من فکر نمی کنم که دوست داشته باشم در استرالیا زندگی کنم.
He chose to live in Tokyo instead of Osaka.	او به جای اوزاکا زندگی در توکیو را انتخاب کرد.
You are full of energy	شما پر انرژی هستید
We can not continue this way.	ما نمی توانیم این راه را ادامه دهیم.
I'm going to Australia this summer.	من تابستان امسال به استرالیا می روم.
Tom gives Mary as much money as she needs.	تام به مری به اندازه نیازش پول می دهد.
This is a small handy box.	این یک جعبه کوچک دستی است.
Tom wore a cowboy hat.	تام کلاه گاوچرانی بر سر داشت.
Do not despair	ناامید نشو
I did not write to Tom.	من به تام ننوشتم.
I hate women who say all men are alike.	من از زنانی که می گویند همه مردها شبیه هم هستند متنفرم.
This may not be true.	این ممکن است درست نباشد.
Tom is trying to find his place.	تام در تلاش است تا جایگاه خود را پیدا کند.
Tom did not tell Mary he could not eat peanuts.	تام به مری نگفت که نمی تواند بادام زمینی بخورد.
What should we eat for dinner tonight?	امشب شام چی بخوریم؟
Tom does not do this right now.	تام در حال حاضر این کار را نمی کند.
We extended the meeting for another 10 minutes.	جلسه را 10 دقیقه دیگر تمدید کردیم.
Tom said he thought Mary was not home.	تام گفت که فکر می کند مری در خانه نیست.
Tom did not even bother to answer.	تام حتی حوصله جواب دادن را هم به خود نداد.
Do not make it harder for yourself.	این کار را برای خودتان سخت تر نکنید.
I think Tom should be warned.	من فکر می کنم که باید به تام هشدار داد.
I want a full report by this time tomorrow.	فردا تا این ساعت گزارش کامل میخوام.
Tom was wearing his new coat.	تام کت جدیدش را پوشیده بود.
What has Tom done?	تام چه کارهایی انجام داده است؟
You are not going to like what I want to say.	قرار نیست از چیزی که می خواهم بگویم خوشت بیاید.
He walked slowly so as not to slip.	آهسته راه می رفت تا لیز نخورد.
I'm going to talk about pollution and its effects.	من قصد دارم در مورد آلودگی و اثرات آن صحبت کنم.
I'm right out	من درست بیرون هستم
I do not want to wear jeans.	من نمی خواهم شلوار جین بپوشم.
Tom really does not want to swim today.	تام واقعاً نمی خواهد امروز شنا کند.
Tom did not need any help.	تام به هیچ نوع کمکی نیاز نداشت.
I do not think Tom is reliable.	من فکر نمی کنم که تام قابل اعتماد باشد.
What is the real reason that Tom did not need to do this?	دلیل واقعی اینکه تام نیازی به این کار نداشت چیست؟
When is this going to happen?	کی قرار است این اتفاق بیفتد؟
Do you think Tom would like to do this now?	آیا فکر می کنید که تام دوست دارد اکنون این کار را انجام دهد؟
Tom often walks to work.	تام اغلب پیاده به محل کار می رود.
How many Christmas cards did you send last year?	سال گذشته چند کارت کریسمس فرستادید؟
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not intend to make you cry.	قصدم این نبود که تو را به گریه بیاندازم.
Why doesn't Tom help Mary clean the garden?	چرا تام به مری کمک نمی کند تا باغ را تمیز کند؟
Look at the UFO!	نگاه کن بشقاب پرنده!
It took Tom a long time to change the tire.	تام مدت زیادی طول کشید تا لاستیک را عوض کند.
You should not eat fish raw.	شما نباید ماهی را خام می‌خوردید.
Tom goes swimming every day.	تام هر روز به شنا می رود.
Do you know why Tom does not love you?	میدونی چرا تام دوستت نداره؟
Sorry, I do not know what to say.	متاسفم، نمی دانم چه بگویم.
You really do not want to go, do you?	واقعا قصد رفتن ندارید، نه؟
I know I'm going to be arrested.	من می دانم که قرار است دستگیر شوم.
Tom does not have a pit, but he does have a brother.	تام گودی ندارد، اما برادرش دارد.
Not stupid	احمقانه نیست
If Tom's going to do it, I'm not doing it.	اگر تام قرار است این کار را انجام دهد، من این کار را نمی کنم.
I do not think I can fix it	فکر نمیکنم بتونم درستش کنم
Tom often does not make mistakes, does he?	تام اغلب اشتباه نمی کند، نه؟
It took me a long time to realize that I was not doing this properly.	مدت زیادی طول کشید تا متوجه شدم که این کار را به درستی انجام نمی دهم.
I want to tell Tom that I love him.	من می خواهم به تام بگویم که او را دوست دارم.
Tom lost everything.	تام همه چیز را از دست داد.
Maybe Tom no longer reads French.	شاید تام دیگر زبان فرانسه نمی خواند.
I must say that I am amazed.	باید بگویم که حیرت زده ام.
Tom never thought about it.	تام هرگز به آن فکر نکرد.
Tom said Mary looked really confused.	تام گفت که مری واقعا گیج به نظر می رسد.
I'm not very good at snowboarding.	من زیاد در اسنوبورد مهارت ندارم.
Tom did not know I was the one who did it.	تام نمی دانست که من کسی بودم که این کار را انجام دادم.
Tom is much younger than Mary thinks.	تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
I do not remember if Tom's car was blue or not.	یادم نیست ماشین تام آبی بود یا نه.
Have you ever done what I asked you to do?	آیا قبلاً آنچه از شما خواسته بودم انجام داده اید؟
I do not want to embarrass you in front of your friends.	من نمی خواهم شما را در مقابل دوستانتان شرمنده کنم.
Tom also knew a lot of songs.	تام آهنگ های زیادی را نیز می دانست.
Tom could not stop bragging about it.	تام نمی توانست از لاف زدن در مورد آن دست بردارد.
How much is an ounce of gold these days?	این روزها یک اونس طلا چقدر قیمت دارد؟
Has Tom ever been sick or dizzy?	آیا تام تا به حال دچار بیماری یا سرگیجه می شود؟
I do not know what else I could do.	من نمی دانم چه کار دیگری می توانستم انجام دهم.
Theft must have been an internal affair.	دزدی باید یک کار داخلی بوده باشد.
Tom is short of money now.	تام اکنون کمبود پول دارد.
There is a policeman behind you	یه پلیس پشتت هست
None of my children want to go to Boston with me.	هیچ یک از فرزندانم نمی خواهند با من به بوستون بروند.
I confess that I do not have all the answers.	اعتراف می کنم که همه پاسخ ها را ندارم.
I have lost my interest in golf.	علاقه ام به گلف را از دست داده ام.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
I do not think it was accidental	فکر نمیکنم تصادفی بوده باشه
I know Tom knows we don't really have to do that.	من می دانم که تام می داند که ما واقعاً مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
The horse snores.	اسب خرخر می کند.
She can sew very well	خیلی خوب میتونه خیاطی کنه
Very uneven	خیلی ناهمواره
I thought Tom might be angry.	فکر کردم تام ممکن است عصبانی باشد.
I talk to you when my head is not busy	وقتی سرم شلوغ نیست باهات حرف میزنم
I wish Tom knew that I wanted it when I asked him for help.	کاش تام بفهمد که وقتی از او کمک بخواهم آن را می خواهم.
We will inform you about the time and date of the meeting soon.	به زودی زمان و تاریخ جلسه را به اطلاع شما خواهیم رساند.
I do not know if Tom really thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom said he did not have the power to stop it.	تام گفت که او قدرت این را ندارد که جلوی آن را بگیرد.
I do not see any harm in it.	من هیچ ضرری در آن نمی بینم.
Few species of spiders in my country are really dangerous.	تعداد کمی از گونه های عنکبوت در کشور من واقعا خطرناک هستند.
Tom pretended to be Canadian.	تام وانمود کرد که کانادایی است.
Tom is sensitive to the cold, is not he?	تام به سرما حساس است، اینطور نیست؟
Cut the lasagna.	تام لازانیا را برید.
This device is driven by a small motor.	این دستگاه توسط یک موتور کوچک هدایت می شود.
Tom moved to Boston last year to live with his grandmother.	تام سال گذشته برای زندگی با مادربزرگش به بوستون رفت.
You are respected	شما محترم هستید
Tom wants to know how long you plan to stay in Australia.	تام می خواهد بداند چه مدت قصد دارید در استرالیا باشید.
I know you're afraid of flying.	می دانم که از پرواز می ترسی.
Tom is a grandfather.	تام پدر بزرگی است.
Do you wear long underwear?	آیا لباس زیر بلند می پوشید؟
Tom hopes to do that.	تام امیدوار است این کار را انجام دهد.
The date and place of our next concert have not been determined yet.	تاریخ و مکان کنسرت بعدی ما هنوز مشخص نشده است.
What would happen if Tom saw us?	اگر تام ما را می دید چه اتفاقی می افتاد؟
The devil lord finally lost consciousness and fell to the ground with a bang.	ارباب شیطان سرانجام از هوش رفت و با صدای ضربتی به زمین افتاد.
The ignorant do not understand, and the impudent do not listen.	آدم نادان نمی فهمد و آدم گستاخ گوش نمی دهد.
I'm going to Boston for three months.	من برای سه ماه به بوستون می روم.
When we saw what was going on there, we decided to leave.	وقتی دیدیم آنجا چه خبر است، تصمیم گرفتیم که آنجا را ترک کنیم.
I do not think Mary is beautiful	به نظر من مریم خوشگل نیست
Just tell Tom to leave me alone.	فقط به تام بگو مرا تنها بگذارد.
Tom will live longer than us.	تام از ما بیشتر زنده خواهد ماند.
Tom came in after I left.	تام بعد از رفتن من وارد شد.
I never tell Tom what to do.	من هرگز به تام نمی گویم چه کار کند.
He is a considerate father.	او پدری با ملاحظه است.
Tom has already convinced me not to leave.	تام قبلاً مرا متقاعد کرده است که ترک نکنم.
Tom never asked me to help Mary.	تام هرگز از من نخواست که به مری کمک کنم.
Tom did not wear a straw hat.	تام کلاه حصیری به سر نداشت.
Tom's family showed a video of his life at his funeral.	خانواده تام ویدئویی از زندگی او را در مراسم تشییع جنازه او به نمایش گذاشتند.
Tom went to the dentist on October 20th.	تام در 20 اکتبر به دندانپزشک رفت.
Do you think you can come?	فکر میکنی بتونی بیای؟
I do not hear very well	خیلی خوب نمی شنوم
I know Tom tried to do that.	من می دانم که تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
The newspaper published details of its new editor.	این روزنامه مشخصاتی از سردبیر جدید خود را منتشر کرد.
I have already sold my car	من قبلا ماشینم را فروخته ام
Tom and I did our best to help Mary get the job done.	من و تام تمام تلاش خود را برای کمک به مری انجام دادیم تا کاری را که باید انجام می شد انجام دهد.
I do not know how Tom will go to school tomorrow.	نمی دانم فردا چگونه تام به مدرسه می رود.
I will meet Tom at the library.	من تام را در کتابخانه ملاقات خواهم کرد.
Tom asked Mary to go to the hospital.	تام از مری خواست که به بیمارستان مراجعه کند.
Tom never breaks his promise.	تام هرگز عهدش را زیر پا نمی گذارد.
Tom built a shelter from the branches.	تام از شاخه ها پناهگاهی ساخت.
Tom is completely pessimistic, isn't he?	تام کاملا بدبین است، اینطور نیست؟
Tom's plan is the only sensible plan that has been presented.	طرح تام تنها طرح معقولی است که ارائه شده است.
Trying to solve this problem is a waste of time.	تلاش برای رفع این مشکل اتلاف وقت است.
Maryam is a very beautiful girl, right?	مریم دختر بسیار زیبایی است، نه؟
Tom is lucky he is still exempt from doing so.	تام خوش شانس است که هنوز از انجام این کار معاف است.
Who cares when Tom gets married?	چه کسی اهمیت می دهد وقتی تام ازدواج می کند؟
Tom is practicing his clarinet.	تام در حال تمرین کلارینت خود است.
Does my appearance look good?	آیا ظاهرم ظاهری دارد؟
Tom asked Mary to lend him some money so he could go to Australia.	تام از مری خواست مقداری پول به او قرض دهد تا بتواند به استرالیا برود.
Tom needs to get some sleep.	تام باید کمی بخوابد.
Talk to Tom on Monday.	دوشنبه با تام صحبت می کنیم.
Is Tom still likely to do that?	آیا تام هنوز هم احتمال دارد این کار را انجام دهد؟
Tom wanted to ask Mary a question.	تام می خواست از مری سوالی بپرسد.
Tom did not let me help Mary.	تام به من اجازه نداد به مری کمک کنم.
He could not convey his ideas to the students.	او نمی توانست ایده های خود را به دانش آموزان برساند.
I promised Tom we would not do this.	به تام قول دادم که این کار را نکنیم.
Tom's girlfriend is three years older than him.	دوست دختر تام سه سال از او بزرگتر است.
Tom could see that Mary was getting cold.	تام می توانست ببیند مری در حال سرد شدن است.
Life experiences set clear records on the sensitive page of his mind.	تجربیات زندگی رکوردهای واضحی را در صفحه حساس ذهن او ثبت می کند.
I can not tell if you are stubborn or stupid.	من نمی توانم بفهمم شما لجباز هستید یا احمق.
It is not normal to eat too much	زیاد خوردن طبیعی نیست
I'm a little scared.	من کمی ترسو هستم.
Do you prefer to replace intelligence with appearance or looking for intelligence?	آیا ترجیح می دهید هوش را با ظاهر عوض کنید یا به دنبال هوشمندی؟
This is not something that can ever happen.	این چیزی نیست که هرگز ممکن است اتفاق بیفتد.
You should not eat so much ice cream	اینقدر بستنی نباید بخوری
Let's wait until 2:30.	بیایید تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
I always thought Tom and Mary were a good couple.	من همیشه فکر می کردم تام و مری زوج خوبی هستند.
I left Boston on October 20th.	من در 20 اکتبر بوستون را ترک کردم.
I did not know Tom wanted us to do this for him.	نمی دانستم تام می خواهد این کار را برای او انجام دهیم.
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I'm ready for the test.	من برای آزمایش آماده هستم.
I do not need anyone's permission	من به اجازه کسی نیاز ندارم
You do not know Boston well, do you?	شما بوستون را خوب نمی شناسید، نه؟
Tom hoped this would happen.	تام امیدوار بود این اتفاق بیفتد.
I asked Tom what he was reading.	از تام پرسیدم چه چیزی می خواند.
Tom did not want to go to Boston.	تام نمی خواست به بوستون برود.
Do not get caught.	گرفتار آن نشوید.
Conjunctivitis is commonly known as pink eye.	ورم ملتحمه معمولاً به عنوان چشم صورتی شناخته می شود.
I'm sure Tom can do it.	من مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
You are in pain	داری درد میکشی
You are all Canadians, aren't you?	همه شما کانادایی هستید، نه؟
Tom leaned back in his car.	تام پشت ماشینش خم شد.
Your friend Tom, right?	تام دوست شماست، درست است؟
You should not have invited Tom.	تو نباید تام را دعوت می کردی.
I asked Tom if he would like to do this with us.	از تام پرسیدم که آیا دوست دارد این کار را با ما انجام دهد؟
Tom and Mary played a board game.	تام و مری یک بازی رومیزی انجام دادند.
Are you not going to come with us?	قرار نیست با ما بیای؟
Tom doesn't think Mary can really do that, does he?	تام فکر نمی کند مری واقعاً بتواند این کار را انجام دهد، او؟
Tom put his gun back in its cover.	تام تفنگش را دوباره در جلدش گذاشت.
Tom is not going to back down.	تام قرار نیست عقب نشینی کند.
Do you have a door opener that I can borrow?	آیا درب بازکنی دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
I'm sorry. 	متاسفم.
I know I reacted too much.	می دانم که بیش از حد واکنش نشان دادم.
Tom said I belong here.	تام گفت من به اینجا تعلق دارم.
Tom went out late last night and unloaded his dogs.	تام دیشب تا دیر وقت بیرون رفته بود و سگ هایش را پیاده می کرد.
Tom tries to help Mary.	تام سعی می کند به مری کمک کند.
Tom said he thought he might win.	تام گفت که فکر می کند شاید بتواند برنده شود.
Tom said he was not going anywhere today.	تام گفت که امروز جایی نمی رود.
I do not think Tom is indifferent.	فکر نمی‌کنم تام بی‌تفاوت باشد.
Tom will be asleep	تام خواب خواهد بود
I strongly doubt that Tom is here.	من به شدت شک دارم که تام اینجا باشد.
I taught Tom French three years ago.	سه سال پیش به تام زبان فرانسه یاد دادم.
I'm tired of politics	حالم از سیاست بهم میخوره
Maybe Tom enjoys doing it.	شاید تام از انجام این کار لذت می برد.
Why don't you give me a break?	چرا به من استراحت نمی دهید؟
Tom knew Mary would sit with John, but he hoped he would sit with her.	تام می دانست که مری با جان خواهد نشست، اما امیدوار بود که او با او بنشیند.
I know better than to lie to Tom.	من بهتر از دروغ گفتن به تام می دانم.
I feel much better	حالم خیلی بهتره
Tom is numb.	تام بی احساس است.
Chop two slices of apple tart and slice. 	دو لیتر سیب تارت را خرد کرده و برش دهید.
Add a cup of water and cook gently to soften.	یک فنجان آب اضافه کنید و به آرامی بپزید تا نرم شود.
Tom said he was going to do it.	تام گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom said he was not sure he was ready to do so.	تام گفت که مطمئن نیست که برای انجام این کار آماده است.
Tom and I went to a movie together.	من و تام با هم به یک فیلم رفتیم.
Tom wanted to know where to go.	تام می خواست بداند کجا برود.
Tom said I'm fat.	تام گفت که من چاق هستم.
It should not be so quiet	نباید اینقدر ساکت باشه
She hid the secret from her husband all her life.	او راز را در تمام زندگی از شوهرش پنهان کرد.
I do not know if Tom knows Mary's phone number or not?	نمی دانم آیا تام شماره تلفن مری را می داند یا نه؟
Tom suddenly realized that what he was doing was very dangerous.	تام ناگهان متوجه شد که کاری که انجام می دهد بسیار خطرناک است.
Tom is probably not out.	تام به احتمال زیاد بیرون نیست.
I did not feel that I wanted to.	احساس نمی کردم که بخواهم.
I do not think Tom will drive all the way to Boston alone.	بعید می دانم که تام تمام مسیر را تا بوستون به تنهایی رانندگی کند.
Who does Tom think helps him?	تام فکر می کند چه کسی به او کمک می کند؟
Tom was worried that someone would find out the details of his past.	تام نگران بود که کسی جزییات گذشته او را کشف کند.
My father used to read the newspaper before breakfast.	پدرم عادت دارد قبل از صبحانه روزنامه بخواند.
Go ahead, Tom.	برو جلو، تام.
I think it will get better	فکر کنم بهتر بشه
Tom must be in his office.	تام باید در دفترش باشد.
I tied my suitcase and tied a rope around it.	چمدانم را بستم و طنابی دور آن بستم.
That's all I ask.	این تمام چیزی است که من می پرسم.
Tom opened the door to get the dog out.	تام در ورودی را باز کرد تا سگ را بیرون بیاورد.
I thought Tom knew how to do it.	من فکر می کردم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I had never eaten any Thai food, so I was very excited to go to a Thai restaurant with my grandmother.	من هرگز هیچ نوع غذای تایلندی نخورده بودم، بنابراین از رفتن به یک رستوران تایلندی با مادربزرگم بسیار هیجان زده بودم.
Tom said he was trying to go to our party tonight.	تام گفت که سعی می کند به مهمانی امشب ما برود.
I asked Tom how long he had lived in Boston.	از تام پرسیدم چه مدت در بوستون زندگی کرده است.
Coffee is scarce today.	امروزه قهوه کمیاب است.
I have to sell a lot of my belongings to be able to pay all my bills.	باید خیلی از وسایلم را بفروشم تا بتوانم تمام قبوضم را پرداخت کنم.
All my friends call me Tom.	همه دوستانم مرا تام صدا می زنند.
What is your favorite alcoholic beverage?	نوشیدنی الکلی مورد علاقه شما چیست؟
I spend a lot of time on the beach.	من زمان زیادی را در ساحل می گذرانم.
I just want to tell you that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	من فقط می خواهم به شما بگویم که فکر می کنم شما زیباترین زنی هستید که تا به حال دیده ام.
I do not like to plan too much.	دوست ندارم زیاد برنامه ریزی کنم.
I'm absolutely sure I can help you.	من کاملا مطمئن هستم که می توانم به شما کمک کنم.
The pilot pointed out that it might be a UFO.	خلبان اشاره کرد که ممکن است یک بشقاب پرنده باشد.
I did not know that Tom hated me so much.	نمی دانستم که تام آنقدر از من متنفر است.
Tom does not have to work today.	تام امروز مجبور نیست کار کند.
You must be somewhat to blame for this.	شما باید تا حدودی در این مورد مقصر باشید.
You have to take me with you	باید منو با خودت ببری
Tom plays Glucon Spiel.	تام نقش گلوکن اسپیل را بازی می کند.
1959 "On the Beach" is based on the 1957 novel of the same name by Neville Shot.	فیلم «در ساحل» محصول 1959 بر اساس رمانی به همین نام اثر نویل شوت در سال 1957 ساخته شد.
Tom and Mary both calmed down.	تام و مری هر دو آرام شدند.
Tom quickly wrote down everyone's names.	تام به سرعت نام همه را یادداشت کرد.
What is the difference between a dog and a wolf?	فرق سگ با گرگ چیست؟
Tom sat on one of the chairs.	تام روی یکی از صندلی ها نشست.
He had a grim face.	چهره ی عبوسی داشت.
Tom is at Mary's house.	تام در خانه مری است.
I found the wallet I thought I had lost.	کیف پولی را پیدا کردم که فکر می کردم گم کرده ام.
Tom brought us a present.	تام برای ما هدیه آورده است.
I do not think anything will change.	من فکر نمی کنم چیزی تغییر کند.
Excuse me, where is the post office?	ببخشید اداره پست کجاست؟
The plane was hijacked.	هواپیما ربوده شد.
I can not let Tom see me like this.	من نمی توانم اجازه دهم تام مرا اینطور ببیند.
Is it true that Tom will do this?	آیا درست است که تام این کار را خواهد کرد؟
Tom said he would talk to Mary.	تام گفت که با مری صحبت خواهد کرد.
Am I annoying?	من مزاحم شدم؟
No more sugar	دیگه شکر نیست
Tom may be cold.	تام ممکن است سرد باشد.
It's not like I've never heard it before.	اینطور نیست که قبلاً آن را نشنیده باشم.
Tom's leg must be amputated.	پای تام باید قطع شود.
I haven't seen any of you for a long time	خیلی وقته هیچکدومتونو ندیدم
Raising taxes may not be a good idea right now.	افزایش مالیات ممکن است در حال حاضر چندان ایده خوبی نباشد.
I'm pretty sure Tom can't speak French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
How is Australia in summer?	استرالیا در تابستان چگونه است؟
Did not see Tom Mary there.	تام مری را آنجا ندید.
Tom will eventually agree to do so.	تام در نهایت با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
I'm not convinced.	من متقاعد نشده ام.
This could be a useful day.	این می تواند روزی مفید باشد.
You look surprised when Tom did that.	وقتی تام این کار را کرد به نظر متعجب شدی.
We gave them our opinions.	ما نظرات خود را به آنها دادیم.
We did not expect this	ما انتظار این را نداشتیم
I suggest you tell us everything you know about Tom.	پیشنهاد می کنم هر آنچه را که در مورد تام می دانید به ما بگویید.
Tom was in the hospital for over a week.	تام بیش از یک هفته در بیمارستان بود.
Tom knew this was a bad idea.	تام می دانست که این ایده بدی است.
Tom and I just found out that Mary and John were not going to come.	من و تام تازه متوجه شدیم که مری و جان قصد نداشتند بیایند.
The weather was good, we ate on the porch.	هوا خوب بود، در ایوان غذا خوردیم.
Glad I came	خوشحالم که اومدم
We showed our paintings to Tom.	ما نقاشی هایمان را به تام نشان دادیم.
I think Tom and Mary are excited.	من فکر می کنم تام و مری هیجان زده هستند.
Tom is Mary's husband.	تام شوهر مری است.
Children can not enter here.	خردسالان نمی توانند وارد اینجا شوند.
Tom was reading a gardening manual.	تام در حال خواندن کتابچه راهنمای باغبانی بود.
What I want to say answers your question.	آنچه می خواهم بگویم به سوال شما پاسخ می دهد.
I did not think Tom was scared, but he was scared.	فکر نمی کردم تام بترسد، اما او بترسد.
It looks like it will rain	انگار باران خواهد آمد
Tom has been home before.	تام قبلاً به خانه رفته است.
We, who worked all day on the farm, were completely tired.	ما که تمام روز در مزرعه کار کرده بودیم، کاملا خسته شده بودیم.
Everyone does something	هر کسی یه کاری میکنه
Why did you invite Tom to dinner?	چرا تام را به شام ​​دعوت کردی؟
Tom stared out the window.	تام از پنجره به بیرون خیره شد.
I think I have been fired three times.	فکر می کنم سه بار اخراج شده ام.
Tom asked Mary to cook him dinner.	تام از مری خواست تا برایش شام بپزد.
The train stopped.	قطار متوقف شد.
Some people do not seem to understand that I do not need alcohol to have a good time.	به نظر می رسد برخی از مردم نمی توانند درک کنند که من برای گذراندن اوقات خوش نیازی به الکل ندارم.
Tom Adam is very warm-hearted.	تام آدم بسیار خونگرمی است.
This is not your office	اینجا دفتر شما نیست
Tom does not think he should do that.	تام فکر نمی کند که باید این کار را انجام دهد.
I knew you knew where to find Tom.	می دانستم که می دانی کجا تام را پیدا کنی.
I have a package for Tom.	من یک بسته برای تام دارم.
I'm not used to having this kind of time in my hands.	من عادت ندارم این جور وقت در دستانم باشد.
Tom works as a taxi driver.	تام شغل راننده تاکسی دارد.
You really have to ask Tom what he thinks.	شما واقعاً باید از تام بپرسید که او چه فکر می کند.
People called out to Tom and laughed at him.	مردم تام را صدا می کردند و به او می خندیدند.
A taxi to the airport costs about $ 30.	هزینه تاکسی به فرودگاه حدود 30 دلار است.
Do you know why Tom does not like me?	آیا می دانی چرا تام از من خوشش نمی آید؟
I do not think Tom will do that until October.	فکر نمی‌کنم تام تا اکتبر این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that he did not have to wait for her.	تام به مری گفت که لازم نیست منتظر او بماند.
Tom knows how to play poker.	تام می داند چگونه پوکر بازی کند.
Tom is a person I admire.	تام فردی است که من آن را تحسین می کنم.
I had never seen this design before.	من قبلا این طرح را ندیده بودم.
Someone is meeting me here	کسی اینجا با من ملاقات می کند
He is also a visual artist.	او همچنین یک هنرمند تجسمی است.
The train is scheduled to arrive at 2:30 p.m.	طبق برنامه، قطار باید ساعت 2:30 برسد.
After we finished the garden weeds, we went out for lunch.	بعد از اینکه علف های هرز باغ را تمام کردیم، برای ناهار بیرون رفتیم.
It is the student's duty to study.	این وظیفه دانش آموز است که درس بخواند.
Please send this to as many people as possible.	لطفا این را تا حد امکان برای افراد بیشتری ارسال کنید.
I have not talked to everyone yet	من هنوز با همه صحبت نکردم
Tom has not yet told me why he does not want to do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Last night we had no choice but to call the police.	دیشب چاره ای جز تماس با پلیس نداشتیم.
Tom is not the one who asked all the questions.	تام کسی نیست که همه سوالات را پرسید.
Read full rights.	حقوق تام خوانده شد.
You could hear the pin falling.	می توانستی صدای افتادن پین را بشنوی.
I have already explained all this to you.	همه اینها را قبلاً برای شما توضیح داده ام.
I know I do not have enough money to buy what I want.	می دانم که پول کافی برای خرید آنچه می خواهم ندارم.
I know Tom is now a professor of chemistry.	می دانم که تام اکنون استاد شیمی است.
Tom wanted Mary to go.	تام می خواست مری برود.
You can not go home.	شما نمی توانید به خانه بروید.
Tom said he stays and helps us clean up after the party.	تام گفت که می‌ماند و به ما کمک می‌کند تا بعد از مهمانی تمیز کنیم.
I often do not do my homework before dinner.	من اغلب قبل از شام تکالیفم را انجام نمی دهم.
There is no spoon.	هیچ قاشقی وجود ندارد.
I know that if you ask him Tom will show you how to do it.	من می دانم که اگر از او بخواهید تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I wanted to thank you for helping me do that.	می خواستم از شما برای کمک به من در انجام آن تشکر کنم.
Tom said he wished he had not forgotten to kiss Mary.	تام گفت که ای کاش یادش نمی رفت که مری را ببوسد.
We can not work faster.	ما نمی توانیم سریعتر کار کنیم.
You better go home now	بهتره الان برگردی خونه
I can still memorize some of the poems I learned in high school.	هنوز هم می توانم برخی از شعرهایی را که در دبیرستان یاد گرفتم از حفظ بخوانم.
Tom plans to take a picture tomorrow.	تام قصد دارد فردا عکس بگیرد.
I like the red dress that Mary is wearing.	من آن لباس قرمزی را که مریم پوشیده دوست دارم.
I do not think Tom knows how to play this game.	فکر نمی کنم تام بلد باشد این بازی را چگونه بازی کند.
Why is there no food in my fridge?	چرا هیچ غذایی در یخچال من نیست؟
I'm not sure Tom wants to go there.	من مطمئن نیستم که تام بخواهد به آنجا برود.
The two countries negotiated a treaty.	دو کشور بر سر یک معاهده مذاکره کردند.
I know Tom knew I was going to do it.	می دانم که تام می دانست که من قصد انجام این کار را داشتم.
What is the probability of my injury?	احتمال مصدومیت من چقدر است؟
Tom said Mary was safe.	تام گفت مری در امان است.
Tom is the boy standing next to Mary.	تام همان پسری است که در کنار مری ایستاده است.
Tom failed due to lack of effort.	تام به دلیل عدم تلاش شکست خورد.
We must reduce our losses.	ما باید ضررهایمان را کاهش دهیم.
I saw everything Tom did.	من همه کارهایی که تام انجام داد را دیدم.
I went instead of Tom.	من به جای تام رفتم.
Tom plays golf today.	تام امروز گلف بازی می کند.
Let's go where the two of us talk.	بیا بریم جایی که ما دو نفر با هم صحبت کنیم.
Who is the patrol leader?	رهبر گشت کیست؟
Tom will do everything again.	تام همه کارها را دوباره انجام خواهد داد.
I do not think Tom will ever forget.	فکر نمی کنم تام هیچ وقت فراموشت کند.
I do not think this has happened.	من فکر نمی کنم که این اتفاق افتاده باشد.
Tom said he thought I might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Is there a marina nearby?	آیا مارینا در این نزدیکی هست؟
Tom told Mary he did not think John would be in Australia.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان در استرالیا باشد.
Tom could see Mary's frustration.	تام می توانست ناامیدی مری را ببیند.
A burglar broke into your home while you were not on vacation.	زمانی که در تعطیلات نبودید یک سارق وارد خانه شما شد.
I know Tom is upset.	من می دانم که تام ناراحت است.
After several hours of consultation, the agreements were made public.	پس از چند ساعت رایزنی، توافقات را علنی کردند.
He deliberately ignored me as I passed him on the street.	وقتی در خیابان از کنارش رد شدم، عمداً مرا نادیده گرفت.
Do not try to scare me	سعی نکن منو بترسانی
Tom does not own any books.	تام صاحب هیچ کتابی نیست.
I do not think Tom knows how to relax and just enjoy life.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه آرام شود و فقط از زندگی لذت ببرد.
I want to be a teacher in the future.	من می خواهم در آینده معلم شوم.
He is what is called a bookworm.	او همان چیزی است که به آن کرم کتاب می گویند.
You are not allowed to eat it.	شما مجاز به خوردن آن نیستید.
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
Tom got into a lot of trouble.	تام به دردسر زیادی افتاد.
Tom is scheduled to go home on Monday.	تام قرار است دوشنبه به خانه برود.
I think there are not as many French speakers in Australia as there used to be.	من فکر می کنم که در استرالیا به اندازه گذشته فرانسوی زبانان وجود ندارد.
I know Tom will do it next week or next week.	من می دانم که تام این کار را هفته آینده یا هفته بعد انجام خواهد داد.
Tom bets Mary's dinner that it will not rain this week.	تام برای شام مری شرط می‌بندد که این هفته باران نمی‌بارد.
I want to do things calmly.	من می خواهم کارها را با آرامش انجام دهم.
Tom will be home tonight.	تام امشب به خانه برمی گردد.
I do not think Tom can stop me from doing this.	فکر نمی کنم تام بتواند من را از انجام این کار باز دارد.
Maybe Tom does not know it will not happen soon.	شاید تام نمی داند که به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is not useful	تام مفید نیست
Tom said Mary was not convinced.	تام گفت مری متقاعد نشده است.
Why do you want to stop Tom?	چرا می خواهید جلوی تام را بگیرید؟
Tom told me he did it for you.	تام به من گفت که این کار را برای تو انجام داده است.
Tom has a quiet life.	تام زندگی آرامی دارد.
I have not read all the books.	من همه کتاب ها را نخوانده ام.
My boss hates me.	رئیس من از من کینه ای دارد.
Tom told Mary that John had gone there.	تام به مری گفت که جان تا رسیدن به آنجا رفته است.
How many languages ​​other than French can you speak?	به چند زبان غیر از فرانسوی می توانید صحبت کنید؟
Do you think that he would hate Tom if we did not do this?	آیا فکر می‌کنید که اگر ما این کار را نکنیم تام بدش می‌آید؟
Why didn't you just tell us?	چرا فقط به ما نگفتی؟
Do you weigh?	وزنه می زنید؟
Did Tom tell you the rest?	تام بقیه رو بهت گفت؟
Tom does not seem to miss Mary as much as he does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد دلتنگ نیست.
Tom is unlucky, right?	تام بدشانس است، نه؟
Tom is famous not only in Australia but all over the world.	تام نه تنها در استرالیا، بلکه در سراسر جهان مشهور است.
Tom does not want to speak French.	تام نمی خواهد فرانسوی صحبت کند.
I stayed indoors all day because of the storm.	به خاطر طوفان تمام روز داخل خانه ماندم.
Okay, I guess I'm ready	باشه، حدس میزنم آماده ام
Tom takes the kids to school every day.	تام هر روز بچه ها را به مدرسه می برد.
He opened a law firm in Cincinnati.	او یک دفتر وکالت در سینسیناتی افتتاح کرد.
After the fire was extinguished, we roasted the marshmallows.	بعد از خاموش شدن آتش، مارشمالو را تفت دادیم.
If you can not do it, contact us as soon as possible.	اگر نمی توانید آن را انجام دهید، در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.
Tom asks us to follow him.	تام از ما می خواهد که او را دنبال کنیم.
Does Tom know I can't swim?	آیا تام می داند که من نمی توانم شنا کنم؟
Tom heard someone coughing.	تام شنید که کسی سرفه می کرد.
Do not forget to fill the tank.	فراموش نکنید که مخزن را پر کنید.
Suddenly Tom realized what was happening.	ناگهان تام متوجه شد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
You are not logical	تو منطقی نیستی
I had never heard Tom play the cello until yesterday.	تا دیروز هرگز نشنیده بودم که تام ویولن سل بزند.
Tom stared at his reflection in the glass.	تام به انعکاس خود در شیشه خیره شد.
I ruined everything	همه چی رو خراب کردم
Remember the first time we saw each other?	یادت میاد اولین باری که همدیگه رو دیدیم؟
Tom told me he thought he could do it.	تام به من گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Trying to scare me is useless.	تلاش برای ترساندن من فایده ای ندارد.
I could not force Tom to do this.	من نتوانستم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
I will not let Tom hurt Mary.	من نمی گذارم تام به مری صدمه بزند.
It is hoped that this will become an annual event.	امید است که این یک رویداد سالانه شود.
I send Tom there to check.	من تام را به آنجا می فرستم تا وضعیت را بررسی کند.
I feel like I've met you before.	من احساس می کنم قبلاً با شما ملاقات کرده ام.
I do not see anything strange	چیز عجیبی نمیبینم
I want to talk to Tom for a few minutes.	من می خواهم چند دقیقه با تام صحبت کنم.
I do not know if Tom will tell us what to do.	بعید می دانم تام به ما بگوید چه کار کنیم.
I do not want any problems.	من هیچ مشکلی نمی خواهم.
Tom wants to see you right away.	تام می خواهد فوراً شما را ببیند.
This car is not for sale	این ماشین برای فروش نیست
I do not think it is rude to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار بی ادبانه باشد.
If you are scared during the night, just turn on your light.	اگر در طول شب می ترسید، فقط چراغ خود را روشن کنید.
Tom has just moved to Australia.	تام به تازگی به استرالیا منتقل شده است.
Tom is very fast in absorption.	تام در جذب بسیار سریع است.
Tom is going to do a great job.	تام قرار است کار بزرگی انجام دهد.
I was not the one who killed Tom.	من کسی نبودم که تام را کشت.
Victory in the election was a great victory for the candidate political party.	پیروزی در انتخابات یک پیروزی بزرگ برای حزب سیاسی نامزد بود.
I'm pretty sure Tom didn't believe us.	من تقریبا مطمئن هستم که تام ما را باور نکرد.
One of us is in this room a lot.	یک نفر از ما در این اتاق زیاد است.
Tom lost his keys.	تام کلیدهایش را گم کرد.
There are yachts in the port.	قایق های تفریحی در بندر وجود دارد.
Why don't we eat together?	چرا با هم غذا نمی خوریم؟
Tom is so smart he can't do that.	تام آنقدر باهوش است که نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
Tom says he has to find someone to do it for Mary.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که این کار را برای مری انجام دهد.
It scares you, doesn't it?	این شما را می ترساند، اینطور نیست؟
You have to tell someone	باید به کسی بگی
Tom said he had something important to say.	تام گفت که چیز مهمی برای گفتن دارد.
They were shorthand writers.	آنها کوتاه نویس بودند.
Antelope escaped.	آنتلوپ فرار کرد.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Are you separated from Tom?	از تام جدا شدی؟
Tom was wearing an orange suit.	تام یک کت و شلوار نارنجی پوشیده بود.
Tom called his girlfriend.	تام به دوست دخترش زنگ زد.
Tom loves racing.	تام عاشق مسابقه است.
It does not matter to me whether I go or not.	رفتن یا نرفتن برای من فرقی نمی کند.
I do not think this is possible for you.	فکر نمی کنم این کار برای شما امکان پذیر باشد.
Tom did a quick calculation in his mind.	تام حسابی سریع در ذهنش انجام داد.
Tom does not usually snore.	تام معمولاً خروپف نمی کند.
I did not know Tom knew who did this for us.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی این کار را برای ما انجام داده است.
Tom may be blamed for this.	ممکن است تام به خاطر این کار سرزنش شود.
This is the first time I park my car in the forest.	این اولین بار است که ماشینم را در جنگل پارک می کنم.
I enjoy salsa dancing.	من از رقص سالسا لذت می برم.
Are you asleep?	آیا تام خوابید؟
The suspects fled the scene.	مظنونان از محل متواری شدند.
Tom and I both grew up in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا بزرگ شدیم.
Tom and I are going to divorce.	من و تام قصد داریم طلاق بگیریم.
I do not blame you.	من شما را سرزنش نمی کنم.
Tom knows there is still work to be done.	تام می داند که هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
Talking to Tom is easy, isn't it?	صحبت کردن با تام آسان است، اینطور نیست؟
Tom could go	تام می توانست برود
Tom was embarrassed that he had to ask for help.	تام از اینکه باید کمک بخواهد خجالت می کشید.
I do not want to live with you	من نمیخوام با تو زندگی کنم
We used to have a cat, but one day it disappeared.	ما قبلا یک گربه داشتیم، اما یک روز ناپدید شد.
Tom could not decide whether to go to Boston or Chicago.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که به بوستون برود یا شیکاگو.
I do not want Tom to find me again.	من نمی خواهم تام دوباره مرا پیدا کند.
I'm sure Tom was not interested.	مطمئنم که تام علاقه ای نداشت.
Tom got in the back of the van.	تام پشت وانت سوار شد.
I will not let you go	من نمیذارم بری
Tom retaliated.	تام تلافی کرد.
Tom reached for the light switch and turned it off.	تام دستش را به سوی کلید چراغ دراز کرد و آن را خاموش کرد.
I do not think I have enough energy to do this today.	فکر نمی کنم امروز انرژی کافی برای انجام این کار را داشته باشم.
Tom, keep your horses	تام، اسب هایت را نگه دار
She has no children, but other than that she has a happy life.	او فرزندی ندارد، اما به غیر از آن زندگی شادی دارد.
We are the only ones who know that Tom almost never does.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام تقریباً هرگز این کار را نمی کند.
I do not want to fight with Tom.	من نمی خواهم با تام دعوا کنم.
Tom resigned without notice.	تام بدون اطلاع قبلی استعفا داد.
I should have finished sooner	باید زودتر تموم میکردم
I probably will not do this tomorrow.	احتمالاً فردا این کار را نخواهم کرد.
This was Tom's	این مال تام بود
Tom usually holds himself back.	تام معمولاً خودش را نگه می دارد.
What does it take to bring Tom back?	برای بازگرداندن تام چه چیزی لازم است؟
I asked Tom to fix the door.	از تام خواستم در را درست کند.
I can not do all the work that needs to be done.	من نمی توانم تمام کارهایی که باید انجام شود را انجام دهم.
Tom can stay with us as long as he wants.	تام می تواند تا زمانی که بخواهد با ما بماند.
We are extremely aware of the dangers of secondhand smoke.	ما به شدت از خطرات دود دست دوم آگاه هستیم.
Those who do not know the sorrow of love may not talk about it.	کسانی که غم عشق را نمی دانند ممکن است از آن صحبت نکنند.
Tom sits on the floor and plays his shouts.	تام روی زمین نشسته و بانگ هایش را بازی می کند.
I think Tom knows how long it takes to do that.	من فکر می کنم تام می داند که چقدر زمان برای انجام این کار نیاز دارد.
I do not want to say anything to anyone	نمیخوام به کسی چیزی بگم
Tom was shot in front of his house.	تام جلوی در خانه اش هدف گلوله قرار گرفت.
Tom knew Mary did not want to go with him.	تام می دانست که مری نمی خواهد با او برود.
Tom has no political ambitions.	تام هیچ جاه طلبی سیاسی ندارد.
Tom said he was really glad he did not.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام نداد.
Tom did not think about the consequences.	تام به عواقب آن فکر نکرد.
I thought Tom wanted Mary to go to Boston with him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که با او به بوستون برود.
I helped Tom paint the fence.	به تام کمک کردم حصار را رنگ کند.
Tom wishes he hadn't had to.	تام آرزو می کند که ای کاش مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom is worried about what Mary will do.	تام نگران این است که مری چه خواهد کرد.
Tom was jealous of Mary's success.	تام به موفقیت مری حسادت می کرد.
Success is not easy.	موفقیت به راحتی به دست نمی آید.
Tom looks calm.	تام آرام به نظر می رسد.
I tried to do that.	من سعی کردم این کار را انجام دهم.
The island was covered with thick fog.	جزیره را مه غلیظی فرا گرفته بود.
Do you know how much it costs to do this?	آیا می دانید هزینه انجام این کار چقدر است؟
It really did not happen as Tom said.	واقعاً آنطور که تام گفت اتفاق نیفتاد.
Tom did not look very friendly.	تام خیلی دوستانه به نظر نمی رسید.
I had never met anyone like Tom.	من تا حالا با کسی مثل تام ندیده بودم.
You have to do it, just like all of us.	شما باید آن را انجام دهید، درست مثل همه ما.
I'm wondering if I should do this.	در حال تعجب هستم که آیا باید این کار را انجام دهم.
Hundreds of buffaloes headed for the lake.	صدها بوفالو به سمت دریاچه حرکت کردند.
Tom did not come to Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته به بوستون نیامد.
Tom has to go to the hospital quickly. 	تام باید سریع به بیمارستان برود.
His wife has children.	همسرش بچه دار می شود.
This would not be my advice.	این توصیه من نخواهد بود.
I want to buy something for Tom.	من می خواهم برای تام چیزی بخرم.
Tom gave Mary some money.	تام به مری مقداری پول داد.
I have to dress for school.	من باید برای مدرسه لباس بپوشم.
Tom does not think Mary was the one who did it.	تام فکر نمی کند که مری کسی بود که این کار را کرد.
Tom says he is still planning to do so.	تام می گوید که او هنوز هم برای انجام این کار برنامه ریزی می کند.
Tom looks nervous.	تام عصبی به نظر می رسد.
I think we better go.	من فکر می کنم که بهتر است ما برویم.
Tom loves the kind of movies that Mary loves.	تام همان نوع فیلم هایی را که مری دوست دارد دوست دارد.
There was a beautiful girl with black hair in the park.	یک دختر زیبا با موهای مشکی در پارک بود.
Tom is the cutest boy in our class.	تام نازترین پسر کلاس ماست.
This is not a difficult task	این کار سختی نیست
Tom is a rich man.	تام یک فرد ثروتمند است.
I could not recognize him at first.	من اول نتوانستم او را بشناسم.
Tom makes many mistakes in French.	تام در زبان فرانسه اشتباهات زیادی می کند.
You do not tell us everything, do you?	شما همه چیز را به ما نمی گویید، نه؟
How did Tom get into this mess?	چگونه تام وارد این آشفتگی شد؟
In fact, you know a lot, but you are not good at teaching them.	در واقع شما خیلی چیزها را می دانید، اما در آموزش آنها خوب نیستید.
Do you want to be like Tom in the end?	آیا می خواهید در نهایت مانند تام شوید؟
In any case, I'm now looking into the possible.	در هر صورت، اکنون در حال بررسی موارد احتمالی هستم.
Tom probably did.	تام احتمالا این کار را می کرد.
Maryam is fixing her nails.	مریم دارد ناخن هایش را درست می کند.
We ate sawdust	اره ماهی خوردیم
Tom asked Mary to close the gate.	تام از مری خواست که دروازه را ببندد.
Tom said that might happen.	تام گفت که ممکن است این اتفاق بیفتد.
This is Tom's dictionary.	این فرهنگ لغت تام است.
Tom did something he should not have done.	تام کاری کرد که نباید می کرد.
I do not play the piano anymore	من دیگه پیانو نمیزنم
The tulips are now in full bloom.	لاله ها اکنون در شکوفه کامل هستند.
I do not remember the name of Tom's younger brother.	نام برادر کوچکتر تام را به خاطر ندارم.
I know Tom knew why Mary had to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری باید این کار را می کرد.
If Tom had started earlier, he would have finished it by now.	تام اگر زودتر شروع کرده بود، تا الان این کار را تمام کرده بود.
I did not think you would understand	فکر نمیکردم بفهمی
Tom said he knew one of Mary's brothers was going to do it.	تام گفت که می دانست یکی از برادران مری قصد انجام این کار را دارد.
I do not like any of those photos	من هیچ کدوم از اون عکس ها رو دوست ندارم
Tom will help you do that.	تام به شما در انجام این کار کمک می کند.
I'm much better than Tom.	من خیلی بهتر از تام هستم.
Tom and Mary are both very scared.	تام و مری هر دو بسیار ترسیده اند.
I think this is exactly what I do.	فکر می کنم این دقیقاً همان کاری است که من انجام می دهم.
Tom is distinct.	تام متمایز است.
Tom managed to escape.	تام توانست فرار کند.
I think Tom is the one who will win.	من فکر می کنم تام کسی است که برنده خواهد شد.
Do not ask any more questions	دیگه سوال نپرس
Tom was very helpful.	تام بسیار مفید بود.
Tom put the teapot on the table.	تام قوری را روی میز گذاشت.
What's on TV?	در تلویزیون چه خبر است؟
Tom was very manipulative.	تام خیلی دستکاری بود.
Read all kinds of books that you find interesting.	انواع کتاب هایی که به نظر شما جالب هستند را بخوانید.
You do not smoke, do you?	تو سیگار نمی کشی، نه؟
Tom deserved what he achieved.	تام لایق چیزی بود که به دست آورد.
Where did Tom get this phone?	تام این گوشی را از کجا آورده است؟
I think I will try a little harder next time.	فکر می کنم دفعه بعد کمی بیشتر تلاش کنم.
Tom participated in the search.	تام در جستجو شرکت کرد.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
Are these Rotabaga?	اینها روتاباگا هستند؟
Mary said she thought Tom would work.	مری گفت که فکر می کند تام همکاری خواهد کرد.
I wrote down his address on a piece of paper.	آدرسش را روی کاغذ یادداشت کردم.
Tom is not old enough to live alone.	تام هنوز آنقدر بزرگ نشده که تنها زندگی کند.
This is important to you, is not it?	این برای شما مهم است، اینطور نیست؟
I'm not good at playing the trombone.	من در نواختن ترومبون به خوبی تام نیستم.
I searched the internet for information about the file.	من اینترنت را جست و جو کردم تا در مورد پرونده اطلاعاتی کسب کنم.
I have known them for many years.	من آنها را سالهاست می شناسم.
Tom realized that everyone needed a break.	تام فهمید که همه به استراحت نیاز دارند.
Tom will be in service tomorrow.	تام فردا در خدمت خواهد بود.
Did you read the extra content this morning?	مطالب اضافی امروز صبح را خواندید؟
I always wanted to play a church organ and put everything aside.	من همیشه دوست داشتم یک ارگ کلیسا بنوازم و همه چیز را کنار بگذارم.
Someone told me Tom had moved to Australia.	یکی به من گفت تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
Tom pounded his fists on the table.	تام مشت هایش را روی میز کوبید.
You are making me nervous	داری عصبیم میکنی
Neither Tom nor Mary were very supportive.	نه تام و نه مری خیلی حمایت نکردند.
There is nothing to fear	چیزی برای ترسیدن وجود ندارد
Tom and Mary both love camping.	تام و مری هر دو کمپینگ را دوست دارند.
You have to be careful of strangers.	شما باید مراقب غریبه ها باشید.
Tom said Mary thought John might have to do it on October 20th.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور شود این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
"I'm not looking very healthy," Tom said.	تام گفت که من خیلی سالم به نظر نمی رسم.
The bicycle can be mastered and easily mastered by remembering all the things that should not be done and by doing all the things that should be done.	دوچرخه را می توان با به خاطر سپردن تمام کارهایی که نباید انجام داد و با انجام تمام کارهایی که باید انجام داد، تسلط یافت و به راحتی تسلط یافت.
It took me several hours to take this picture.	چندین ساعت طول کشید تا این تصویر را بکشم.
I think it is still possible that this will happen.	فکر می‌کنم هنوز این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom soon realized he was alone.	تام خیلی زود متوجه شد که تنهاست.
The hall was dim.	سالن کم نور بود.
What makes you think we will not succeed?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید ما موفق نمی شویم؟
The TV hisses.	تلویزیون صدای خش خش می دهد.
Tom went swimming last night.	تام دیشب برای شنا رفت.
Maybe you should tell Tom.	شاید بهتر باشد به تام بگویید.
How old were you when you first went to the cinema?	اولین بار که به سینما رفتید چند ساله بودید؟
Tom is not a happy camper.	تام اهل کمپینگ شادی نیست.
Tom can not do this without my help.	تام بدون کمک من نمی تواند این کار را انجام دهد.
We are disappointed with this situation.	ما از این وضعیت ناامید شده ایم.
You're a professional musician, aren't you?	شما یک نوازنده حرفه ای هستید، اینطور نیست؟
Tom and Mary have been friends since elementary school.	تام و مری از دوران دبستان با هم دوست بودند.
I know Tom is right.	من می دانم که تام درست می گوید.
Tom is not used to eating here.	تام به غذای اینجا عادت ندارد.
Tom told Mary why he enjoyed doing this.	تام به مری گفت که چرا از انجام این کار لذت می برد.
Tom is not the one who did it wrong.	تام کسی نیست که این کار را اشتباه کرده است.
What time does the train leave for Boston?	قطار به سمت بوستون چه ساعتی حرکت می کند؟
Be careful sir it's slippery here	مواظب باش آقا اینجا لغزنده است
Tom is the only person I trust to do this.	تام تنها کسی است که برای انجام این کار به او اعتماد دارم.
Tom was very proud of himself.	تام به خودش خیلی افتخار می کرد.
Is there a lot of water in the barrel?	آیا آب زیادی در بشکه وجود دارد؟
I wish I had gone before Tom.	کاش قبل از تام می رفتم.
Before I got here, you did not know you were going to do that, did you?	قبل از اینکه من به اینجا برسم، نمی دانستی که قرار بود این کار را انجام دهی، نه؟
Some things have no meaning.	بعضی چیزها هیچ معنایی ندارند.
There is no success without perseverance.	هیچ موفقیتی بدون پشتکار وجود ندارد.
He tied the horse's backpack with a rope.	کوله اسب را با طناب بست.
Tom is sick, so he can not come.	تام مریض است، پس نمی تواند بیاید.
Tom fell behind	تام عقب افتاد
Tom was absolutely wonderful.	تام کاملاً فوق العاده بود.
Tom told me he'd rather not.	تام به من گفت که ترجیح می دهد نرود.
How many cups of coffee did you have yesterday?	دیروز چند فنجان قهوه خوردی؟
Tom is quite aggressive, isn't he?	تام کاملاً تهاجمی است، اینطور نیست؟
Tom is not asleep yet	تام هنوز خواب نیست
I thought Tom might be sick.	من فکر کردم که تام ممکن است بیمار باشد.
Tom was staring straight ahead.	تام مستقیم به جلو خیره شده بود.
Tom does not seem as complicated as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد پیچیده نیست.
Why are not you a Muslim?	چرا مسلمان نیستی؟
We could have died	ما می توانستیم بمیریم
Tom looks serious.	تام جدی به نظر می رسد.
I do not think you really understand what I mean.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً متوجه آنچه می خواهم بگویم.
Tom will probably be curious.	تام احتمالاً کنجکاو خواهد شد.
Tom is convinced that Mary Clarinet has stolen him.	تام متقاعد شده است که مری کلارینت او را دزدیده است.
Tom is worried about his mother's health.	تام نگران سلامتی مادرش است.
You really did not intend to do that, did you?	شما واقعاً قصد انجام این کار را نداشتید، نه؟
Tom says he has a cold.	تام می گوید سرما خورده است.
I do not think Tom has done any injustice.	فکر نمی کنم تام بی انصافی کرده باشد.
If there is a problem, I will contact you.	اگر مشکلی پیش آمد، با شما تماس می‌گیرم.
Both are bigger than you	هر دو از شما بزرگتر هستند
I do not think it will take long to paint this fence.	فکر نمی کنم رنگ کردن این حصار زیاد طول بکشد.
When you watch TV or listen to the radio, the music you hear often has African roots.	وقتی تلویزیون تماشا می‌کنید یا به رادیو گوش می‌دهید، موسیقی‌ای که می‌شنوید اغلب ریشه آفریقایی دارد.
Tom hugged Mary and kissed her.	تام مری را در آغوشش حلقه کرد و او را بوسید.
You will not regret it	از این موضوع پشیمان نخواهید شد
Tom is not your speed.	تام به سرعت شما نیست.
I know Tom is a little embarrassed.	می دانم که تام کمی خجالت می کشد.
Tom has a bad sense of humor.	تام حس شوخ طبعی بدی دارد.
Tom probably does not eat much outside.	تام احتمالاً زیاد بیرون غذا نمی خورد.
Tom said he enjoyed the concert.	تام گفت که از کنسرت لذت برده است.
I will tell you the rest tomorrow.	بقیه ماجرا را فردا به شما می گویم.
Tom owns a landscaping company.	تام صاحب یک شرکت محوطه سازی است.
We could not find a place to park here.	جایی برای پارک کردن اینجا پیدا نکردیم.
You never told me about it	تو هیچ وقت در این مورد به من نگفتی
Tom does not know how to play the bass guitar.	تام بلد نیست گیتار باس بنوازد.
Many bad singers think they are good singers.	بسیاری از خواننده های بد فکر می کنند که خواننده های خوبی هستند.
Tom is probably the one who hurt Mary.	احتمالا تام کسی است که به مری صدمه زد.
Why can't we take a taxi?	چرا نمی توانیم سوار تاکسی شویم؟
You have to get out of Boston.	شما باید از بوستون خارج شوید.
Why not buy this hat for Tom?	چرا این کلاه را برای تام نمی خریم؟
Tom decides to stay a few days.	تام تصمیم گرفته چند روزی بماند.
Happy is a man who is satisfied.	خوشبخت مردی است که راضی باشد.
What are you talking about?	در مورد چی بحث می کنید؟
Tom is wearing a helmet.	تام کلاه ایمنی به سر دارد.
Tom accepted the task.	تام این وظیفه را پذیرفت.
Do not provoke me	من را تحریک نکن
You almost did that, didn't you?	تقریباً این کار را کردی، نه؟
Are you good at painting?	آیا در نقاشی خوب هستید؟
You do not have the patience to do this right now, do you?	الان حوصله انجام این کار را ندارید، نه؟
How do you know that Tom is not really from Boston?	از کجا فهمیدی که تام واقعا اهل بوستون نیست؟
How many calories did you get today?	امروز چند کالری دریافت کرده اید؟
Tom complained about the noise behind the reception desk.	تام پشت میز پذیرش از سر و صدا شکایت کرد.
Do you really think Tom will go out with me?	واقعا فکر میکنی تام با من بیرون بره؟
This is something you just need to learn briefly.	این چیزی است که شما فقط باید به طور خلاصه یاد بگیرید.
I do not think Tom can stop Mary from doing this.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Didn't you know Tom was Mary's husband?	نمیدونستی تام شوهر مری بود؟
The dog shakes its tail.	سگ دمش را تکان می دهد.
Who hit Tom?	چه کسی به تام ضربه زد؟
Tom said Mary did not want to do that yesterday.	تام گفت مری دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
You should know that I love Mary.	باید بدونی که من عاشق مریم هستم.
I did not sleep very well last night	دیشب خیلی خوب نخوابیدم
I can not be alone here	من نمیتونم اینجا تنها بمونم
I know you'm afraid of Tom.	می دانم که از تام می ترسی.
Tom does not want to have anything to do with us.	تام نمی‌خواهد با ما کاری داشته باشد.
I'm really glad I was able to do that.	من واقعا خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم.
Tom wanted to get things done quickly.	تام می خواست کارها را سریع انجام دهد.
Does Tom sometimes go to Australia?	آیا تام گاهی به استرالیا می رود؟
How do you know Tom was not hiding anything?	از کجا می دانید که تام چیزی را پنهان نمی کرد؟
You are doing a terrible job	داری کار وحشتناکی میکنی
I did not know you were going to do that last Monday.	من نمی دانستم که قرار بود دوشنبه گذشته این کار را انجام دهید.
We tried to convince Tom not to do this.	ما سعی کردیم تام را متقاعد کنیم که این کار را نکند.
This is just one of our many problems.	این فقط یکی از مشکلات متعدد ماست.
I have to tell Tom everything.	من باید همه چیز را به تام بگویم.
At this speed, we have to change the program.	با این سرعت، ما باید برنامه را تغییر دهیم.
I bet I can sit here longer than you can without saying anything.	شرط می بندم که می توانم بیشتر از آنچه شما می توانید اینجا بنشینم بدون اینکه چیزی بگویم.
I could not figure out what Tom was going to do.	نمی توانستم بفهمم تام قرار است چه کار کند.
The circus has come to town.	سیرک به شهر آمده است.
Tom asked Mary to let him drive her car.	تام از مری خواست که به او اجازه دهد ماشین او را رانندگی کند.
The flow of foreign direct investment has declined in recent years.	جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های اخیر کاهش یافته است.
Tom could not come because he was sick.	تام نتوانست بیاید چون مریض است.
I want to talk to you privately.	من می خواهم خصوصی با شما صحبت کنم.
Tom suggested we come back tomorrow.	تام به ما پیشنهاد داد که فردا برگردیم.
I want to go to a concert, but I do not have a ticket.	من می خواهم به کنسرت بروم، اما بلیط ندارم.
Cats belong to the tiger.	گربه ها مربوط به ببر هستند.
In my opinion, this may not be possible.	به نظر من ممکن است این کار امکان پذیر نباشد.
The little girl pointed her tongue at him.	دختر کوچولو زبانش را به سمت او درآورد.
Tom gave this bottle of wine to both of us.	تام این بطری شراب را به هر دوی ما داد.
I always knew you were coming back	همیشه میدونستم که برمیگردی
Tom was the one who helped me escape prison.	تام کسی بود که به من کمک کرد از زندان فرار کنم.
Police suspect Tom was involved in the murder.	پلیس مظنون است که تام در این قتل دست داشته است.
Tom wished he could return to Boston.	تام آرزو داشت که می توانست به بوستون برگردد.
How did you find out that Tom does not live in Australia?	چگونه متوجه شدید که تام در استرالیا زندگی نمی کند؟
Tell us what you do for a living?	به ما بگویید برای امرار معاش چه کار می کنید؟
If nothing else, it will be fun.	اگر هیچ چیز دیگری نباشد، سرگرم کننده خواهد بود.
I want to make sure you understand what I want.	می‌خواهم مطمئن شوم که می‌فهمی من چه می‌خواهم.
I have prayed before.	من قبلاً دعا کرده ام.
We are the only ones who know Tom and only Tom should do it.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام و فقط تام باید این کار را انجام دهد.
Tom handed Mary a knife.	تام یک چاقو به مری داد.
I have not used French for a long time and I have forgotten many words.	من مدت زیادی است که از فرانسوی استفاده نمی کنم و بسیاری از کلمات را فراموش کرده ام.
Don't you think we will win?	فکر نمی کنی ما برنده می شویم؟
I call him every once in a while.	هر چند وقت یکبار از او تماس میگیرم.
I'm very sure	من خیلی مطمئنم
There is no way Tom can do what you said.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند کاری را که شما گفتید انجام دهد.
I ate enough for a week.	من یک هفته به اندازه کافی غذا خوردم.
I'm not much of a singer.	من زیاد اهل خوانندگی نیستم.
I do not want to come here tomorrow	من نمیخوام فردا بیام اینجا
T-shirts are not a good outfit for a job interview.	تی شرت لباس مناسبی برای مصاحبه شغلی نیست.
Which room do you want to clean first?	اول کدام اتاق را می خواهید تمیز کنم؟
Tom needs more money.	تام به پول بیشتری نیاز دارد.
You have to do what you said.	شما باید کاری را که گفتید انجام دهید.
I do not think there is any chance that I will get there in time.	من فکر نمی کنم که هیچ شانسی وجود داشته باشد که به موقع به آنجا برسم.
I miss the hustle and bustle of city life.	دلم برای شلوغی زندگی شهری تنگ شده است.
Tom probably does not know where Mary wants him to plant lettuce.	تام احتمالاً نمی داند مری از او می خواهد کاهو را کجا بکارد.
Tom is not really good at this.	تام واقعاً در این کار خوب نیست.
These pens belong to Tom.	این خودکارها مال تام هستند.
Maryam wanted to be a nurse.	مریم می خواست پرستار شود.
I wonder if Tom is eating right now?	تعجب می کنم که آیا تام در حال حاضر غذا می خورد؟
Tom realizes that Mary does not like him very much.	تام متوجه می شود که مری خیلی او را دوست ندارد.
He was severely injured due to bullying at school.	او به دلیل قلدری در مدرسه به شدت آسیب دیده است.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
Tom threatened to kill himself.	تام تهدید به کشتن خود کرد.
Tom wanted to get rich quick.	تام می خواست سریع ثروتمند شود.
He always says bad things about his wife.	او همیشه در مورد همسرش بد می گوید.
Tom will be my first choice.	تام اولین انتخاب من خواهد بود.
If you were allowed to do this, would you?	اگر به شما اجازه این کار را می دادند، آیا می خواهید؟
Tom spent the last years of his life in Boston.	تام آخرین سال های زندگی خود را در بوستون گذراند.
That plan still needed to be completed.	آن طرح هنوز نیاز به کارهای تکمیلی داشت.
Learn to think positively.	یاد بگیرید مثبت فکر کنید.
We no longer want people to die.	ما دیگر نمی خواهیم مردم بمیرند.
Tom has no desire to teach French.	تام تمایلی به تدریس زبان فرانسه ندارد.
I do not think it is right to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار درست باشد.
From now on, you have to study more.	از این به بعد باید بیشتر درس بخوانی.
I'm sorry, but I have to go.	متاسفم، اما باید بروم.
Tom did not argue.	تام بحث نکرد.
Tom's dog went home after Mary.	سگ تام به دنبال مری به خانه رفت.
He will succeed in future exams.	او در امتحانات آتی موفق خواهد شد.
You can not go back there.	شما نمی توانید به آنجا برگردید.
Tom knows what Mary wants to buy.	تام می داند که مری می خواهد چه چیزی بخرد.
I wish you had told me sooner	کاش زودتر بهم میگفتی
Tom locked himself in the basement for hours.	تام ساعت ها خود را در زیرزمین حبس می کرد.
The President was greeted by the Queen upon entering the palace.	رئیس جمهور در بدو ورود به کاخ مورد استقبال ملکه قرار گرفت.
Tom was waiting for me.	تام منتظر من بود.
Maybe Tom agreed to do that.	شاید تام با انجام این کار موافقت کرده باشد.
I knew I might need to do this myself.	می دانستم که ممکن است نیاز داشته باشم که این کار را خودم انجام دهم.
They will not be very effective.	آنها خیلی موثر نخواهند بود.
I can't believe you missed Tom's graduation.	باورم نمیشه که فارغ التحصیلی تام رو از دست دادی.
My milk is gone	شیرم تمام شده
Tom asked Mary why she had never studied French.	تام از مری پرسید که چرا او هرگز زبان فرانسه را مطالعه نکرده است.
Personally, I do not think so. 	شخصاً فکر نمی‌کنم اینطور بگویم.
However, if I thought enough, I might be able to think of a situation where it is possible.	با این حال، اگر به اندازه کافی فکر می کردم، شاید بتوانم به موقعیتی فکر کنم که در آن ممکن است.
Tom could not take off his gloves.	تام نمی توانست دستکش هایش را در بیاورد.
What do you think, Tom?	نظرت چیه، تام؟
Tom said he did not know why Mary wanted to separate from him.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری می‌خواهد از او جدا شود.
Tom never understands.	تام هرگز نمی فهمد.
Please give Tom the job. 	لطفاً کار را به تام بدهید.
He needs it.	او به آن نیاز دارد.
Tom seemed to be busy.	تام به نظر می رسید که او مشغول بود.
Tom must have forgotten the promise he made.	تام باید قولی را که داده بود فراموش کرده باشد.
McKinley spent $ 3.5 million.	مک کینلی سه و نیم میلیون دلار خرج کرد.
Tom is a little more conservative today than ever.	تام امروز کمی محافظه‌کارتر از همیشه لباس می‌پوشد.
Tom gave an introductory speech.	تام سخنرانی مقدماتی را ایراد کرد.
Mary always helps her boyfriend with his chores.	مری همیشه به دوست پسرش در انجام وظایفش کمک می کند.
Tom and Mary go to different schools.	تام و مری به مدارس مختلف می روند.
I sharpened the pencil with a knife.	مداد را با چاقو تیز کردم.
Your parents must have been worried when you did not come home last night.	دیشب که به خانه نیامدی حتما والدینت نگران بوده اند.
Tom says he does not remember what Mary said.	تام می گوید که به یاد نمی آورد که مری چه گفت.
It was clear that Tom was allowed to do this.	واضح بود که تام اجازه انجام این کار را دارد.
What does the doctor think Tom's problem is?	دکتر فکر می کند مشکل تام چیست؟
I do not think Tom knows what time the train arrives.	فکر نمی‌کنم تام بداند قطار مری چه ساعتی می‌رسد.
Tom watched carefully.	تام با دقت تماشا کرد.
Tom has helped Mary.	تام به مری کمک کرده است.
Tom told his boss he had to leave sooner.	تام به رئیسش گفت که باید زودتر برود.
I knew Tom would not be waiting for me.	می دانستم که تام منتظر من نخواهد بود.
Tom is waiting for you in his car.	تام در ماشینش منتظر شماست.
Tom did his best, but it was not enough.	تام تمام تلاشش را کرد، اما کافی نبود.
I leave as soon as the bell rings.	به محض اینکه زنگ به صدا درآید می روم.
Open the window and let some fresh air in.	پنجره را باز کنید و اجازه دهید کمی هوای تازه وارد شود.
You may want to try a diet.	ممکن است بخواهید رژیم غذایی را امتحان کنید.
See what's going on outside	ببین بیرون چه خبره
Tom promised to meet with me last night, but he never agreed.	تام دیشب قول داد با من ملاقات کند، اما هرگز حاضر نشد.
I saw Tom crossing the street.	تام را دیدم که از خیابان عبور می کرد.
His father's name is Tom John.	نام پدر تام جان است.
I am ready to do anything to help you.	من برای کمک به شما آماده انجام هر کاری هستم.
I know I'm under surveillance.	می دانم که تحت نظر هستم.
You say you do not know how to do this?	می گویید نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom is my godfather.	تام پدرخوانده من است.
I know Tom may not want to do that.	من می دانم که تام ممکن است تمایلی به این کار نداشته باشد.
Tom lied about his age, so Mary thought he was much older than she really was.	تام در مورد سن خود دروغ گفت، بنابراین مری فکر می کرد که او خیلی بزرگتر از سن واقعی است.
Tom said he would not help Mary anymore.	تام گفت که دیگر به مری کمک نخواهد کرد.
Tom accidentally picked up his dog as he pulled his car out of the garage.	تام به طور تصادفی سگش را در حالی که ماشینش را از گاراژ بیرون می‌کشید زیر گرفت.
Tom insists that I no longer call him by his first name.	تام اصرار می کند که دیگر او را به اسم کوچک صدا نکنم.
I can not believe that Tom did it in public.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را در ملاء عام انجام داده است.
Tom does not know why Mary does not want him to do this.	تام نمی داند چرا مری نمی خواهد او این کار را انجام دهد.
What is the average life expectancy in Japan?	میانگین طول عمر در ژاپن چقدر است؟
Tom is probably grumpy.	تام احتمالاً بدخلق است.
You have to help Tom.	شما باید به تام کمک کنید.
I have definitely made my mistakes.	من قطعاً اشتباهات خود را مرتکب شده ام.
Tom is not a very good man	تام خیلی مرد خوبی نیست
Tom would not let me do what I wanted him to do.	تام به من اجازه نمی داد کاری را که می خواستم انجام دهم.
I do not know if Tom told Mary he should not do this?	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او نباید این کار را انجام دهد؟
I know Tom is not a good boss.	می دانم که تام رئیس خوبی نیست.
I know Tom did not know if he could do it.	من می دانم که تام نمی دانست که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom said Mary is not a tickle.	تام گفت مری غلغلک نیست.
Tom looks scared.	به نظر می رسد تام ترسیده است.
We strive for perfection.	ما برای کمال تلاش می کنیم.
Tom is decisive, right?	تام تعیین کننده است، نه؟
If he goes to the theater, I will stay home.	اگر او به تئاتر برود، من در خانه می مانم.
I'm very happy for both of you	من برای هر دوی شما خیلی خوشحالم
Tom poured boiling water into the teapot.	تام آب جوش را داخل قوری ریخت.
I try to convince myself that I am doing the right thing.	سعی می کنم خودم را متقاعد کنم که کارم درست است.
We always have dinner at the same time.	ما همیشه در یک زمان شام می خوریم.
Tom is very shocking.	تام خیلی ضربه زننده است.
We have received complaints about Tom's behavior.	ما شکایت هایی در مورد رفتار تام دریافت کرده ایم.
Tom was interested in music.	تام به موسیقی علاقه مند بود.
I did not think Tom would ever forget this.	فکر نمی کردم تام هیچ وقت این را فراموش کند.
The only one here who is not willing to do it is Tom.	تنها کسی که در اینجا تمایلی به انجام آن ندارد تام است.
Why do you treat me so well all of a sudden?	چرا یکدفعه اینقدر با من خوب رفتار می کنی؟
You are exaggerating, right?	شما اغراق می کنید، درست است؟
You have a big problem	مشکل بزرگی داری
Are those Tom gloves?	آیا آن دستکش های تام هستند؟
I did not want to postpone our meeting.	من نمی خواستم جلسه مان را به تعویق بیندازم.
I wrote it for Tom.	من آن را برای تام نوشتم.
Belize's dependence on energy imports makes it prone to energy price shocks.	وابستگی بلیز به واردات انرژی، آن را مستعد شوک های قیمت انرژی می کند.
As soon as it stopped raining, the game resumed.	به محض قطع باران، بازی از سر گرفته شد.
I know Tom is a very good bass player.	من می دانم که تام یک نوازنده باس بسیار خوب است.
Why not talk about it?	چرا در مورد آن بحث نمی کنیم؟
How long will it not go?	تا کی تا کی نخواهد رفت؟
The only job Tom has is the job he has now.	تنها شغلی که تام داشته، شغلی است که اکنون دارد.
Tell us where Tom is	به ما بگو تام کجاست
I do not think Tom will be excited.	من فکر نمی کنم تام هیجان زده شود.
I do not shave every day.	من هر روز اصلاح نمی کنم.
Does Tom have a house now?	آیا تام اکنون خانه دارد؟
Due to heavy snow, the Beijing flight arrived 20 minutes late.	به دلیل برف سنگین، هواپیمای پکن با 20 دقیقه تاخیر به مقصد رسید.
I did not know I was hurting anyone	نمیدونستم به کسی صدمه میزنم
Tom does not understand how Mary feels.	تام نمی فهمد مری چه احساسی دارد.
I do not think Tom knows either Mary or his sister.	من فکر نمی کنم که تام نه مری و نه خواهرش را بشناسد.
I have also visited Australia.	من هم از استرالیا دیدن کرده ام.
Tom wants you to know that he really wants to do this.	تام از شما می خواهد که بدانید او واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
I have an up-to-date dictionary.	من یک دیکشنری به روز دارم.
Tom told me that he thought Mary was more beautiful than Alice.	تام به من گفت که فکر می کند مری بسیار زیباتر از آلیس است.
We can not allow.	ما نمی توانیم اجازه دهیم.
Tom did not do everything you say.	تام هر کاری که شما می گویید انجام نداد.
I usually do not do this.	من معمولا این کار را نمی کنم.
I did not want everything to change.	من نمی خواستم همه چیز تغییر کند.
I do not blame Tom for getting angry.	من تام را به خاطر عصبانی شدن سرزنش نمی کنم.
I think Tom and Mary are upset.	فکر می کنم تام و مری اذیت شده باشند.
I will do this in exactly three minutes.	من دقیقاً سه دقیقه دیگر این کار را انجام خواهم داد.
I did not think I would be arrested	فکر نمی کردم دستگیر شوم
Tom wanted to go to Australia.	تام می خواست به استرالیا برود.
Tom told Mary he thought John was not convinced.	تام به مری گفت که فکر می کند جان متقاعد نشده است.
It took me a long time to realize I was wrong.	خیلی طول کشید تا متوجه شدم دارم اشتباه می کنم.
Tom, how much did you sleep?	تام چقدر خوابید؟
Tom said Mary thinks she might be asked to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
The man watched the sunset below the horizon.	مرد غروب خورشید را در زیر افق تماشا کرد.
Tom keeps his savings in a shoebox under the bed.	تام پس انداز خود را در یک جعبه کفش زیر تخت نگه می دارد.
Young people flock to Southern California.	جوانان به جنوب کالیفرنیا هجوم آوردند.
Was Tom handsome?	تام خوش تیپ بود؟
When did everything change between Tom and Mary?	چه زمانی همه چیز بین تام و مری تغییر کرد؟
The doctor said you have no problem	دکتر گفت هیچ مشکلی نداری
I'm going to a concert tonight	امشب میرم کنسرت
I already know what I'm going to do.	من از قبل می دانم که قرار است چه کار کنم.
Your passport photo bears no resemblance to yours.	عکس پاسپورت شما هیچ شباهتی به شما ندارد.
It is not right to treat people like this	درست نیست با مردم اینطور رفتار کنیم
Tom can buy anything he wants.	تام می تواند هر چیزی را که می خواهد بخرد.
Doing so does not improve the situation.	انجام این کار اوضاع را بهتر نمی کند.
Tom turned down the lights.	تام چراغ ها را کم کرد.
Tom and Mary did a lot of interesting things together.	تام و مری با هم کارهای جالب زیادی انجام دادند.
You are only three years older than me	تو فقط سه سال از من بزرگتر هستی
Tom said he would call me.	تام گفت که با من تماس خواهد گرفت.
Tom told Mary he had to stop pretending to divorce.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به طلاق دست بردارد.
I soon realized that Tom was not joking.	خیلی زود متوجه شدم که تام شوخی نمی کند.
You are not as beautiful as my ex-girlfriend, but spending time with you is a lot more fun.	تو به اندازه دوست دختر سابق من زیبا نیستی، اما وقت گذرانی با تو بسیار سرگرم کننده تر است.
Do not bet on it	روی آن شرط بندی نکنید
I really did not have time	واقعا وقت نداشتم
You know a little French, don't you?	تو کمی فرانسوی بلدی، نه؟
Trying to convince Tom was a waste of time.	تلاش برای متقاعد کردن تام اتلاف وقت بود.
No need for Tom to tell me. 	نیازی نیست تام به من بگوید.
I know now.	من در حال حاضر می دانم.
I hope you do not fix this	امیدوارم اینو درست نکنی
I'm sure Tom will pass this test.	من مطمئن هستم که تام در این آزمون موفق خواهد شد.
It was not hard	سخت نبود
Tom will never agree with that.	تام هرگز با آن موافقت نخواهد کرد.
Tom loves both science and math.	تام هم علوم و هم ریاضی را دوست دارد.
Tom has to go somewhere this afternoon.	تام امروز بعدازظهر باید جایی برود.
I want to apologize for the behavior I did last night.	می خواهم بابت رفتاری که دیشب انجام دادم عذرخواهی کنم.
I heard you were sick	شنیدم که مریض بوده ای
Tom said it's okay to do that now.	تام گفت که اشکالی ندارد که اکنون این کار را انجام دهیم.
Tom thinks Mary does not have to do this.	تام فکر می کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Can't you see anyone now?	الان کسی رو نمیبینی؟
You're going to help tomorrow, aren't you?	شما قصد دارید فردا کمک کنید، اینطور نیست؟
Tom buys a bunch of cheap cameras to give to the kids who lived next door.	تام یک دسته دوربین ارزان قیمت خرید تا به بچه هایی که در همسایگی او زندگی می کردند بدهد.
Tom has to make very difficult choices.	تام باید انتخاب های بسیار سختی داشته باشد.
Tom confessed to killing Mary.	تام اعتراف کرد که مری را به قتل رسانده است.
Tom decided to go to Boston.	تام تصمیم گرفت به بوستون برود.
I'm pretty sure Tom never went to Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز به بوستون نرفته است.
I do not like my coffee hot.	من قهوه ام را داغ دوست ندارم.
He cut off the heads of carrots.	او سرهای هویج را برید.
Tom is educated.	تام تحصیل کرده است.
This dictionary is not useful at all	این دیکشنری اصلا مفید نیست
Tom does not get along well with his neighbors.	تام با همسایگانش خوب کنار نمی آید.
We are illiterate	ما بی سوادیم
You are not telling me the truth	تو به من راست نمی گویی
I can not eat outside.	من نمی توانم بیرون غذا بخورم.
Tom told me he thought Mary would be naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
After 20 years of occupation of France, the Kingdom of the Netherlands was formed in 1815.	پس از 20 سال اشغال فرانسه، پادشاهی هلند در سال 1815 تشکیل شد.
Tell Tom he has to go.	به تام بگو که باید برود.
Sounds fun. 	به نظر سرگرم کننده است.
Why not give it a try?	چرا آن را امتحان نکنیم؟
Tom went abroad to work.	تام برای کار به خارج از کشور رفت.
I did not miss that much.	من آنقدر از دست ندادم.
Do you want to share my dessert with me?	آیا می خواهید دسر من را با من به اشتراک بگذارید؟
You are standing in the way	تو سر راه ایستاده ای
Maybe you did not do it right	شاید درست انجامش ندادی
Tom turned blue.	تام آبی شد.
Tom is afraid to go home, right?	تام می ترسد به خانه برود، نه؟
It seemed weirder than ever.	عجیب تر از همیشه به نظر می رسید.
This is a very humble experience.	این یک تجربه بسیار فروتنانه است.
Tom did not have a generous spirit.	تام روحیه بخشنده ای نداشت.
Tom seems to have trouble speaking.	به نظر می رسد تام در صحبت کردن مشکل دارد.
I know Tom is pessimistic.	می دانم که تام بدبین است.
Tom raised Mary's salary for two weeks.	تام دو هفته حقوق مری را افزایش داد.
I could not stop laughing at her hairstyle.	نتونستم از خندیدن به مدل موهایش جلوگیری کنم.
He said he had been in California for ten years.	او گفت که ده سال در کالیفرنیا بوده است.
Tom thought he had heard a few shots.	تام فکر کرد که چند تیراندازی شنیده است.
I do not like Boston very much	بوستون رو زیاد دوست ندارم
What Tom presented was not a well-thought-out plan.	چیزی که تام ارائه کرد، طرحی کاملاً سنجیده نبود.
Cesar Chavez was born in 1927 on a small farm near Yuma, Arizona.	سزار چاوز در سال 1927 در مزرعه ای کوچک در نزدیکی یوما، آریزونا به دنیا آمد.
You can stay with us as long as you need.	شما می توانید تا زمانی که نیاز دارید با ما بمانید.
The pitcher was full.	پارچ تام بود.
Tom did not know where Mary was going to school.	تام نمی دانست مری کجا به مدرسه می رود.
Tom read the whole Bible from beginning to end.	تام کتاب مقدس را به طور کامل از ابتدا تا انتها خواند.
It was very awful	خیلی افتضاح بود
Why don't we all relax?	چرا همه ما آرام نمی گیریم؟
Tom was sleeping in his room.	تام در اتاقش خوابیده بود.
Tom is probably out the front door.	تام احتمالاً بیرون از درب ورودی است.
Tom's wife met him at the tail.	همسر تام او را دم در ملاقات کرد.
I do not know if I will have children or not	نمیدونم بچه دار میشم یا نه
Tom pulled a spatula out of the drawer.	تام یک کاردک از کشو بیرون آورد.
I also study French.	من هم زبان فرانسه می خوانم.
Tom performed very well.	تام عملکرد بسیار خوبی داشت.
I recommend you go to Australia with Tom.	من به شما توصیه می کنم با تام به استرالیا بروید.
This is the moment we have all been waiting for.	این لحظه ای است که همه ما منتظرش بودیم.
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت مری باید این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom was devastated.	می دانم که تام ویران شده بود.
Tom was the one who told me not to do this anymore.	تام کسی بود که به من گفت دیگر این کار را نکن.
I'm sure you will feel better if you eat something.	مطمئنم اگر چیزی بخوری احساس بهتری پیدا می کنی.
Tom seems to love everyone.	به نظر می رسد که تام همه را دوست دارد.
A one-year supply of this drug costs $ 50,000.	عرضه یک سال این دارو 50000 دلار هزینه دارد.
I will come to see you when I am well	وقتی خوب شدم میام ببینمت
Tom was never afraid of anyone.	تام هرگز از کسی نمی ترسید.
Clearly, there is a misunderstanding here.	واضح است که یک سوء تفاهم در اینجا وجود دارد.
Tom asked me to do this.	تام از من خواست این کار را انجام دهم.
In many ways, animals can do things better than humans.	از بسیاری جهات، حیوانات می توانند کارها را بهتر از مردم انجام دهند.
Tom and Mary live in a country house.	تام و مری در یک خانه ییلاقی زندگی می کنند.
I have been to Paris twice.	من دوبار به پاریس رفته ام.
Tom is more experienced in business than I am.	تام در تجارت از من باتجربه تر است.
Tom does not understand the value of saving.	تام ارزش پس انداز را درک نمی کند.
I do not think it's too early for Tom.	من فکر نمی کنم که تام زود باشد.
I often slept up all night.	اغلب اوقات تمام شب را بیدار می‌خوابیدم.
These are the rest of the lunch.	اینها باقیمانده ناهار هستند.
I do not think Tom knows how to treat children.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد چگونه با بچه ها رفتار کند.
Tom said he did not intend to stay long.	تام گفت که قصد نداشت برای این مدت طولانی بماند.
Mary says Tom is afraid of commitment.	مری می گوید که تام از تعهد می ترسد.
I hope Japan adheres to its constitution.	امیدوارم ژاپن به قانون اساسی خود پایبند باشد.
Tom said he could do it himself if he could.	تام گفت که اگر می توانست این کار را خودش انجام می داد.
Tom loves to talk about sports.	تام عاشق صحبت کردن در مورد ورزش است.
I always wanted to climb Mount Fuji.	من همیشه دوست داشتم از کوه فوجی بالا بروم.
I went to a meeting	من رفتم گردهمایی
Please do not tell anyone that Tom and I are doing this.	لطفا به کسی نگویید که من و تام داریم این کار را می کنیم.
Tom leaned over to see better.	تام خم شد تا بهتر ببیند.
I am an only child	من تک فرزندم
Tom seemed to be out of his element.	به نظر می رسید تام خارج از عنصر خود باشد.
Tom accidentally saw him on the way to school.	تام در راه مدرسه تصادفی دید.
What is your favorite city?	شهر مورد علاقه شما چیست؟
Tom thinks he should lose some weight, but Mary does not.	تام فکر می کند که باید کمی وزن کم کند، اما مری اینطور فکر نمی کند.
Tom seems to be working hard.	به نظر می رسد تام سخت کار می کند.
If I wanted to buy a boat, what kind of boat would you suggest?	اگر بخواهم قایق بخرم چه نوع قایق را پیشنهاد می کنید؟
I look forward to working with you.	من مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم.
Tom is just worried about Mary.	تام فقط نگران مری است.
What makes you think Tom wants to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom flew from Boston to Chicago.	تام از بوستون به شیکاگو پرواز کرد.
Tom is quite a guitarist.	تام کاملاً یک گیتاریست است.
The children were flying kites.	بچه ها بادبادک می پراندند.
It is not the first time and it will not be the last.	اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود.
Do not underestimate me	منو دست کم نگیر
I lent my bike to Tom.	دوچرخه ام را به تام قرض دادم.
I think I'm the one who was supposed to do it.	فکر می کنم من کسی هستم که قرار بود این کار را بکند.
I think Tom does a great job for us.	من فکر می کنم که تام کار بسیار خوبی برای ما انجام می دهد.
We have been asked to check.	از ما خواسته شده است که بررسی کنیم.
Tom is going to see us.	تام قرار است ما را ببیند.
You do not need to do this yet.	نیازی نیست هنوز این کار را انجام دهید.
I doubt it was Tom who did it.	من شک دارم که تام بود که این کار را کرد.
I know I should have gotten here sooner.	می دانم که باید زودتر به اینجا می رسیدم.
I hope Tom is jealous.	امیدوارم تام حسود باشد.
I felt that something bad was going to happen.	احساس می کردم اتفاق بدی قرار است بیفتد.
How do you think this revolution took shape?	به نظر شما این انقلاب چگونه شکل گرفت؟
There is no need for this tension	نیازی به این تنش نیست
Tom did not seem convinced that he should do it.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom is three years old.	تام سه سالش را تمام کرده است.
We can come to Boston next weekend if you wish.	اگر مایل باشید می توانیم آخر هفته آینده به بوستون بیاییم.
I know you're looking for it.	من می دانم که شما به دنبال آن هستید.
Most likely, Tom will not be fired for this.	به احتمال زیاد تام به خاطر این کار اخراج نمی شود.
I think this is a betrayal.	این به نظر من خیانت است.
Tom always has something to say.	تام همیشه چیزی برای گفتن دارد.
Tom did what I did.	تام همان کاری را کرد که من کردم.
If he has to call me, please tell him I'll be back in an hour.	اگر باید با من تماس بگیرد، لطفاً به او بگویید تا یک ساعت دیگر برمی گردم.
It was the first time I met Tom in Australia.	اولین بار در استرالیا بود که با تام آشنا شدم.
Here is the manager's office.	اینجا دفتر مدیر است.
The new bridge will be completed by March.	پل جدید تا ماه مارس تکمیل خواهد شد.
Tom entered after Mary left.	تام بعد از رفتن مری وارد شد.
You have a job	تو کار داری
Tom no longer bothers us.	تام دیگر ما را به دردسر نمی اندازد.
The weather was hot and humid.	هوا گرم و مرطوب بوده است.
We are good swimmers	ما شناگران خوبی هستیم
The girl who talks to Tom is Mary.	دختری که با تام صحبت می کند مری است.
The celebration has not started yet	جشن هنوز شروع نشده
This is one of our biggest problems.	این یکی از بزرگترین مشکلات ماست.
Tom bowed politely.	تام مودبانه تعظیم کرد.
Knock Tom on the table.	تام زانویش را روی میز کوبید.
We have found it.	ما آن را پیدا کرده ایم.
The previous tenant took good care of his apartment.	مستاجر قبلی به خوبی از آپارتمان خود مراقبت می کرد.
Isn't that lovely, Tom?	آیا این دوست داشتنی نیست، تام؟
Tom is misunderstood.	تام بد فهمیده شده است.
Tom will take care of the details.	تام به جزئیات رسیدگی خواهد کرد.
I was not the one who told Tom to sing.	من کسی نبودم که به تام گفتم بخوان.
Tom is the one who did it yesterday.	تام کسی است که دیروز این کار را کرد.
Tom used to work as a freelance photographer.	تام قبلاً به عنوان یک عکاس آزاد کار می کرد.
Tom did not take off his shoes.	تام کفش هایش را در نیاورد.
Tom does not know when Mary left.	تام نمی داند مری چه زمانی رفت.
I showed Tom the postcard I got from Mary.	کارت پستالی را که از مری گرفتم به تام نشان دادم.
I do not worry about details	من نگران جزئیات نیستم
Why did Tom spend so much money?	چرا تام این همه پول خرج کرد؟
The governor pardoned the prisoner.	فرماندار این زندانی را عفو کرد.
Tom said he remembers me.	تام گفت که به یاد من است.
Tom tried to keep the plan simple.	تام سعی کرد طرح را ساده نگه دارد.
That's not all we have to do.	این تمام کاری نیست که ما باید انجام دهیم.
I think you have done this before.	من فکر می کنم شما قبلا این کار را کرده اید.
Why does Tom work at home?	چرا تام در خانه کار می کند؟
Tom poured some milk into a bowl.	تام مقداری شیر در کاسه ای ریخت.
Tom is running for class.	تام برای ریاست کلاس نامزد می شود.
I know Tom Fred is very calm.	من می دانم که تام فرد بسیار آرامی است.
This is a very old photo.	این یک عکس بسیار قدیمی است.
Tom usually eats whatever Mary puts in front of him.	تام معمولاً هر چیزی را که مری جلویش بگذارد می خورد.
The company's stock price has fallen.	قیمت سهام این شرکت کاهش یافته است.
Tom comes from a musical family.	تام از یک خانواده موسیقی می آید.
Tom is looking for a lawyer.	تام به دنبال وکیل است.
Tom is not very frugal with his money.	تام با پولش خیلی مقتصد نیست.
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
No one knew if Tom would succeed.	هیچ کس نمی دانست که آیا تام موفق خواهد شد یا خیر.
Tom is the person I want to go to Australia with.	تام کسی است که می خواهم با او به استرالیا بروم.
Tom accidentally knocked on the esophageal glass.	تام به طور تصادفی لیوان مری را کوبید.
Tom forgot to bring an umbrella.	تام فراموش کرد چتر بیاورد.
I do not like when people shout at me.	من دوست ندارم وقتی مردم سر من فریاد می زنند.
Do not forget that I have much more money than you.	یادت نره که من خیلی بیشتر از تو پول دارم.
I do not know if Tom is really as old as Mary?	نمی دانم آیا تام واقعاً به اندازه مری سن دارد؟
I have to be there in an hour or two	من باید یکی دو ساعت دیگه اونجا باشم
Tom and Mary were not sure what to do.	تام و مری مطمئن نبودند چه کنند.
All I did was repeat what Tom had told me.	تنها کاری که کردم این بود که آنچه تام به من گفت را تکرار کردم.
Did you know that Tom was going to Boston?	آیا می دانستید تام قصد داشت به بوستون برود؟
I'm sorry I acted like crazy.	متاسفم که مثل یک دیوانه رفتار کردم.
Tom promised his mother that he would not stay out until late.	تام به مادرش قول داد که تا دیروقت بیرون نخواهد ماند.
Tom must learn to swim.	تام باید شنا کردن را یاد بگیرد.
I think Tom is too worried.	من فکر می کنم تام بیش از حد نگران است.
Isn't Tom going to help us?	آیا تام قرار نیست به ما کمک کند؟
Tom wiped the lipstick off his cheek.	تام رژ لب را از روی گونه اش پاک کرد.
Tom was not the first to sit down.	تام اولین کسی نبود که نشست.
You were not even conscious	تو حواست هم نبود
Tom did not arrive home until 2:30 a.m. today.	تام تا ساعت 2:30 صبح امروز به خانه نرسید.
There is a knife here that you can use.	در اینجا چاقویی وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.
This is where Tom sat.	اینجا جایی است که تام می نشست.
Tom applied for the job and was hired.	تام برای این کار درخواست داد و استخدام شد.
That's why we left you.	به همین دلیل ما شما را رها کردیم.
Can I change from a sightseeing visa to a business visa?	آیا می توانم از ویزای گشت و گذار به ویزای تجاری تغییر دهم؟
Tom did not have to pay anything.	تام مجبور نبود چیزی بپردازد.
I'm not going to sing that song tonight.	من قصد ندارم امشب آن آهنگ را بخوانم.
It will be difficult to find someone to replace Tom.	پیدا کردن کسی برای جایگزینی تام دشوار خواهد بود.
I thought I was going to be a doctor.	من فکر می کردم که قرار است دکتر شوم.
Tom said Mary was probably still depressed.	تام گفت که مری احتمالا هنوز افسرده است.
Tom is his father's business partner.	تام شریک تجاری پدرش است.
Tom drank a sip of his wine.	تام جرعه ای از شراب خود را نوشید.
This article does not explain much.	این مقاله خیلی توضیح نمی دهد.
The defense objected to the ruling.	دفاعیات به این حکم اعتراض کردند.
Tom must return to Boston as soon as possible.	تام باید هر چه زودتر به بوستون برگردد.
Tom does not think we can trust Mary anymore.	تام فکر نمی کند دیگر بتوانیم به مری اعتماد کنیم.
Tom was tired of eating the junk food the prison provided.	تام از خوردن غذاهای بی کیفیتی که زندان ارائه می کرد خسته شده بود.
I know Tom does not want Mary to help him.	من می دانم که تام از مری نمی خواهد که در این کار به او کمک کند.
Tom likes to pretend he's the boss.	تام دوست دارد وانمود کند که او رئیس است.
The three of us slept a lot this morning.	هر سه ما امروز صبح زیاد خوابیدیم.
How much do you know about terrorism?	چقدر درباره تروریسم می دانید؟
How long did it take you to reach the beach?	چقدر طول کشید تا به ساحل رسیدید؟
Tom played tennis on Monday afternoons.	تام بعدازظهرهای دوشنبه تنیس بازی می کرد.
Tom got everything he wanted.	تام به هر چیزی که می خواست رسید.
Tom does not intend to do this himself.	تام قصد ندارد این کار را خودش انجام دهد.
Tom and Mary were not very good together.	تام و مری خیلی با هم خوب نبودند.
I do not have time to get sick	وقت مریض شدن ندارم
Tom said he did not regret his decision.	تام گفت که از تصمیم خود پشیمان نیست.
In an expensive restaurant, I felt out of place.	در رستوران گران قیمت احساس می کردم که جایم نیست.
Lips that touch alcohol should not touch my lips.	لب هایی که مشروب را لمس می کنند نباید لب های من را لمس کنند.
What exactly does Tom have in mind?	تام دقیقاً چه چیزی در ذهن دارد؟
I went to bed early last night because I was really tired.	دیشب زود خوابیدم چون واقعا خسته بودم.
Tom said Mary was going to take the risk.	تام گفت که مری قرار است این ریسک را بپذیرد.
You do not have to thank me for that.	شما مجبور نیستید از من برای آن تشکر کنید.
Tom told me he thought Mary was still a teenager.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز یک نوجوان است.
I'm trying to keep in touch with Tom.	من سعی می کنم با تام در تماس باشم.
Please remember to send this letter to school tomorrow morning.	لطفاً به یاد داشته باشید که این نامه را فردا صبح در راه مدرسه ارسال کنید.
The secretary registered in his office.	منشی در دفترش ثبت کرد.
They burned bridges and lifted railroad tracks.	آنها پل ها را سوزاندند و ریل های راه آهن را بالا کشیدند.
This is going great	این به طرز عالی پیش می رود
There are some unexpected problems.	برخی از مشکلات غیر منتظره بوجود آمده است.
Tom looked hot and tired as he crossed the finish line.	تام هنگام عبور از خط پایان، داغ و خسته به نظر می رسید.
He wore a gold necklace and a cat made of bird feathers.	گردنبند طلا و کتی از پر پرندگان به تن داشت.
We did not make that decision	ما این تصمیم را نگرفتیم
Tom was thrown out of the bar by a killer.	تام توسط یک قاتل از میله بیرون پرتاب شد.
Tom is currently in a meeting.	تام در حال حاضر در یک جلسه است.
I do not think Tom knows if Mary is busy.	فکر نمی کنم تام بداند مری سرش شلوغ است یا نه.
Is this the same cup that Tom used?	آیا این همان فنجانی است که تام استفاده کرد؟
Tom said he knew nothing about it.	تام گفت که او چیزی در مورد آن نمی داند.
I'm not going to ask anyone else.	من قرار نیست از کس دیگری بپرسم.
I have never done this before.	من هرگز قبلاً این کار را نکرده بودم.
Tom is an illustrator.	تام یک تصویرگر است.
I'm afraid it 's impossible.	می ترسم غیرممکن باشد.
In fact, it's not that important.	در حقیقت، آنقدرها هم چیز مهمی نیست.
I went back one round.	من یک دور برگشتم.
that's a pity.	حیف است.
Tom was petting his dog.	تام داشت سگش را نوازش می کرد.
You seem to have lost a few pounds.	به نظر می رسد چند پوند وزن کم کرده اید.
Tom stopped drinking.	تام از نوشیدن دست کشید.
Do you think Tom will help Mary do that?	آیا فکر می کنید تام به مری در انجام این کار کمک می کند؟
I have a few essays to write until tomorrow.	تا فردا چند تا انشا برای نوشتن دارم.
I believe Tom was involved in the abduction.	من معتقدم تام با آدم ربایی ارتباط داشت.
I take a week off to go fishing.	من یک هفته مرخصی میگیرم تا ماهیگیری کنم.
He said they are responsible for the current problem.	او گفت که آنها مسئول مشکل فعلی هستند.
I can invite Tom to dinner.	می توانم تام را برای شام دعوت کنم.
We will not use it.	ما از آن استفاده نخواهیم کرد.
Tom made chicken legs for dinner.	تام برای شام پای قابلمه مرغ درست کرد.
I hope I can help you another time.	امیدوارم در فرصتی دیگر بتوانم به شما کمک کنم.
Tom is unlikely to be as busy as you think.	بعید است تام آنقدر شلوغ باشد که شما فکر می کنید.
Tom and Mary always do it together.	تام و مری همیشه این کار را با هم انجام می دهند.
Tom refueled the car.	تام ماشین را پر از بنزین کرد.
Tom said Mary had insulted him.	تام گفت که مری به او توهین کرده است.
Tom is terribly calm.	تام به طرز وحشتناکی آرام است.
Tom did not fire.	تفنگ تام شلیک نشد.
Tom raised three children himself.	تام سه بچه را خودش بزرگ کرد.
Please always keep your hands and feet in the car.	لطفا دست و پاها را همیشه در خودرو نگه دارید.
Tom and Mary compete.	تام و مری با هم رقابت می کنند.
I can give you medicine for pain.	می توانم برای درد به شما دارو بدهم.
I know Tom was your friend	میدونم تام دوستت بود
Do you have recurrent earaches?	گوش درد مکرر دارید؟
Tom does not know where Mary intends to stay.	تام نمی داند که مری قصد دارد کجا بماند.
Tom could not resist the temptation.	تام نتوانست در برابر این وسوسه مقاومت کند.
I do not think Tom should be as careful as he should be.	من فکر نمی کنم که تام آنطور که باید مراقب باشد.
Do not bother doing this now	الان زحمت این کار را نداشته باش
I can not work now	الان نمیتونم کار کنم
I miss you when you are not there	وقتی نیستی دلم برات تنگ میشه
Sorry to impose so much on you.	متاسفم که اینقدر به شما تحمیل کردم.
Tom would call people and ask for their opinions.	تام با مردم تماس می‌گرفت و از آنها نظر می‌خواست.
This is an awesome idea.	این یک ایده بسیار جذاب است.
Tom often goes to work by car.	تام اغلب با ماشین به محل کار می رود.
Tom would do the same for me.	به جای من، تام همین کار را می کرد.
Sister love is the strongest of all.	عشق خواهرانه از همه قوی تر است.
Tom says Mary is cute.	تام می گوید مری ناز است.
We ordered pizza	پیتزا سفارش دادیم
you are the best.	تو بهترینی.
The party is at its peak.	مهمانی در اوج است.
Tom went to buy food.	تام رفت تا غذا بخرد.
If Tom joins your team, I will come too.	اگر تام به تیم شما بپیوندد، من نیز خواهم آمد.
Tom is having a really hard time.	تام واقعاً روزهای سختی را می گذراند.
I'm a little busy here, Tom.	من اینجا کمی سرم شلوغ است، تام.
They will be happy if it rains soon.	اگر به زودی باران ببارد خوشحال خواهند شد.
Tom cannot be held responsible for this.	تام را نمی توان مسئول این موضوع دانست.
You lied to us, didn't you?	به ما دروغ گفتی، نه؟
I'm dying to know what's in your suitcase.	دارم میمیرم بدونم تو چمدان تام چیه.
If the weather is good, we will go for a walk tomorrow	اگه هوا خوب باشه فردا میریم پیاده روی
Tom thought no one was home.	تام فکر می کرد هیچ کس در خانه نیست.
Isn't it rude if you do that?	اگر این کار را بکنید بی ادبانه نیست؟
Tom can swim better than me.	تام بهتر از من می تواند شنا کند.
This shocked Tom.	این تام را شوکه کرد.
I'm sure Tom is fine.	من مطمئنم که تام خوب است.
This is not what I expected	این چیزی نیست که من انتظار داشتم
It is best to talk to your doctor about your health.	بهتر است در مورد سلامتی خود با پزشک مشورت کنید.
Did you know Tom at the time?	آیا در آن زمان تام را می شناختی؟
Tom said he thought Mary would be tempted to do so.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom should not be here	تام نباید اینجا باشه
If Tom was here you would not say that.	اگر تام اینجا بود این را نمی گفتی.
Humans are mammals.	انسان ها پستانداران هستند.
I did not want Tom to do this for me.	من نمی خواستم تام این کار را برای من انجام دهد.
I have not smoked for several years.	من چند سالی است که سیگار نکشیده ام.
I was Tom's student.	من شاگرد تام بودم.
I do not know if Tom is as busy as I am?	نمی دانم آیا تام به اندازه من سرش شلوغ است؟
Tom must be here by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I have done everything I have to do.	من هر کاری را که باید انجام دهم انجام داده ام.
I'm not going to do that	قرار نیست من این کار را بکنم
Tom and Mary plan to sing together.	تام و مری قصد دارند با هم آواز بخوانند.
I know Tom and Mary are divorced.	من می دانم که تام و مری طلاق گرفته اند.
I am not satisfied with that.	من از آن راضی نیستم.
I'm not very well	حالم خیلی خوب نیست
Do you and Tom still hate each other?	آیا شما و تام هنوز از هم متنفر هستید؟
Tom is having a bad night.	تام شب بدی را سپری می کند.
What did Tom forget?	تام چه چیزی را فراموش کرد؟
Tom and Mary were standing outside, whispering to each other.	تام و مری درست بیرون در ایستاده بودند و با هم زمزمه می کردند.
The court date is set for October 20.	تاریخ دادگاه برای 20 اکتبر تعیین شده است.
I have not opened the package yet	هنوز بسته رو باز نکردم
It seems that Tom actually thinks he can do it.	به نظر می رسد که تام در واقع فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom came to Boston shortly after graduating from high school.	تام بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان به بوستون آمد.
Tom really could not bear to go out with the other kids.	تام واقعاً حوصله بیرون رفتن با بقیه بچه ها را نداشت.
Tom and Mary talked on the phone.	تام و مری تلفنی صحبت کردند.
Do not let Tom eat this.	اجازه نده تام این را بخورد.
I'm scared of Tom	من از تام می ترسم
I find that I can probably save a lot of time by doing this myself.	متوجه می شوم که احتمالاً با انجام این کار خودم می توانم در زمان زیادی صرفه جویی کنم.
I did not anticipate this turn of events.	من این چرخش وقایع را پیش بینی نمی کردم.
Money does not fall from the sky.	پول از آسمان نمی افتد.
When Tom was a child, he fell in love with a girl who lived across the street.	وقتی تام بچه بود، شیفته دختری شد که آن طرف خیابان او زندگی می کرد.
I know what I have experienced.	من می دانم که چه چیزی را تجربه کرده ام.
Tom had that job for years.	تام سالها آن شغل را داشت.
It does not matter that you can not leave it.	مهم نیست که شما نمی توانید آن را ترک کنید.
There are things that money can not buy.	چیزهایی هستند که با پول نمی توان خرید.
Do you think I should apologize to Tom?	به نظر شما باید از تام عذرخواهی کنم؟
Tom does not think Mary is awake.	تام فکر نمی کند مری بیدار است.
Tom was a strong man.	تام مرد قوی ای بود.
Tom thinks he knows what's going on.	تام فکر می کند که می داند چه خبر است.
Who is the idiot who did this?	اون احمقی که این کارو کرد کیه؟
I knew Tom was a good chess player, but I did not think he would be good enough to beat me.	می‌دانستم تام شطرنج‌باز خوبی است، اما فکر نمی‌کردم آنقدر خوب باشد که بتواند مرا شکست دهد.
I can not stop even for a moment.	حتی یک لحظه هم نمی توانم متوقف شوم.
When am I going to tell Tom?	کی قراره به تام بگیم؟
Tom has only been to Boston once.	تام فقط یک بار به بوستون رفته است.
Tom told me he was going with you to pick up Mary at the station.	تام به من گفت که با تو می‌رود تا مری را در ایستگاه ببرد.
I knew Tom would win.	می دانستم تام برنده خواهد شد.
Have you seen the necklace that Tom gave Mary for Christmas?	آیا گردنبندی را که تام به مریم برای کریسمس داده بود، دیده اید؟
I do not think this food is enough for three people.	فکر نمی کنم این غذا برای سه نفر کافی باشد.
I think you are almost my age.	فکر می کنم شما تقریباً هم سن من هستید.
Tom has not changed a bit.	تام کمی تغییر نکرده است.
I'm pretty sure Tom is the only one who knows how to do this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not know why Mary is doing this.	تام نمی داند چرا مری این کار را می کند.
Tom punched him in the face and then left the room.	تام مشتی به صورت جان زد و سپس اتاق را ترک کرد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be angry.	تام به مری گفت که باید تظاهر به عصبانیت را کنار بگذارد.
Tom did not know that Mary wanted to do this yesterday.	تام نمی دانست که مری می خواست این کار را دیروز انجام دهد.
I saw Tom and Mary looking at each other.	دیدم چطور تام و مری به هم نگاه می کردند.
I am far ahead of schedule.	من خیلی جلوتر از برنامه هستم.
You should have warned Tom sooner.	باید زودتر به تام هشدار می دادی.
Tom is clearly in love.	تام به وضوح عاشق است.
I thought Tom and Mary were both under thirty.	فکر می کردم تام و مری هر دو زیر سی سال بودند.
She chose a pink shirt for me to try on.	او یک پیراهن صورتی انتخاب کرد تا من آن را امتحان کنم.
Tom took some money out of his pocket.	تام مقداری پول از جیبش درآورد.
Tom did not call Mary as he had promised.	تام آنطور که قول داده بود با مری تماس نگرفت.
Tom did not give us a choice.	تام به ما حق انتخاب نداد.
I know Tom has been a cop before.	من می دانم که تام قبلا پلیس بوده است.
I have already smelled this smell somewhere.	من قبلا این بو را در جایی حس کرده ام.
Tom told me he hoped Mary would be back soon.	تام به من گفت که امیدوار است مری به زودی برگردد.
It may have snowed on the road at the time of the accident.	ممکن است هنگام وقوع حادثه برف در جاده باریده باشد.
I want to practice speaking French with a native speaker.	من می خواهم صحبت کردن به زبان فرانسه را با یک زبان مادری تمرین کنم.
Tom does not want his parents to know he was drunk.	تام نمی خواهد والدینش بفهمند که او مست بوده است.
Tom clenched his fists.	تام مشت هایش را گره کرد.
I misled Tom	من تام را گمراه کردم
Tom says Mary will win.	تام می گوید که مری برنده خواهد شد.
I know for a fact that you will pass the exam.	من این را بدیهی می دانم که شما در امتحان قبول خواهید شد.
Isn't there a better way to do this?	آیا راه بهتری برای این کار وجود ندارد؟
Tom knew he was being chased.	تام می دانست که او را تعقیب می کنند.
You practiced, right?	شما تمرین کرده اید، نه؟
I told Tom he had to buy a red sports car.	به تام گفتم باید یک ماشین اسپرت قرمز بخرد.
Tom just wanted to have fun.	تام فقط می خواست خوش بگذرد.
This gives us more time.	این به ما زمان بیشتری می دهد.
Tom said he was tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار خسته شده است.
I already know what Tom wants to do.	من از قبل می دانم که تام می خواهد چه کار کند.
I still do not understand	من هنوز متوجه نشدم
You stunned me	تو مرا مبهوت کردی
Do you want me to stay or do you want to go?	میخوای بمونم یا میخوای برم؟
I will not underestimate Tom anymore.	من دیگر تام را دست کم نخواهم گرفت.
I pretended not to know Tom.	وانمود کردم که تام را نمی شناسم.
He has just entered the city.	او تازه وارد شهر شده است.
Tom told Mary he had to stop pretending to be afraid.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ترس را کنار بگذارد.
Did you go to work with Tom this morning?	امروز صبح با تام سر کار آمدی؟
I do not think anyone was here yesterday.	فکر نمی کنم دیروز کسی اینجا نبود.
It is said that a family that eats together stays together.	می گویند خانواده ای که با هم غذا می خورند، با هم می مانند.
It is possible that Tom came here at a young age.	این احتمال وجود دارد که تام در جوانی به اینجا آمده باشد.
I do not know where to put this.	من نمی دانم این را کجا بگذارم.
Glad it's not me	خوشحالم که این من نبودم
Do you want to go to Australia with me?	آیا می خواهید با من به استرالیا بروید؟
Tom cleaned the garden.	تام باغ را تمیز کرد.
That's the reason I do not want to do this.	این دلیلی است که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
You have to wait for Tom	باید منتظر تام باشی
He submitted his resignation.	او استعفای خود را ارائه کرد.
Did Tom say how soon Mary could leave?	آیا تام گفت مری چقدر زود می تواند برود؟
Should this not be a problem at all?	اگه اینطوره اصلا نباید مشکلی باشه؟
This is very difficult for Tom.	این برای تام بسیار سخت است.
I'm relatively sure	من نسبتا مطمئنم
There is no reason for Tom to know why I want to do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
I will be grateful if you do this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید سپاسگزار خواهم بود.
I did not know that what I was doing was illegal.	نمی دانستم کاری که انجام می دهم غیرقانونی است.
Tom told Mary he thought John was not late.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دیر نمی کند.
I do not care if you do this before me.	برای من مهم نیست که شما قبل از من این کار را انجام دهید.
I promise to take good care of your dog	قول میدم از سگت به خوبی مراقبت کنم
Tom might do it without me.	تام ممکن است این کار را بدون من انجام دهد.
I have two days off next week.	هفته بعد دو روز مرخصی دارم.
I do not know whether to believe it or not	نمی دانم باورت می کنم یا نه
I do not care	نظر من مهم نیست
Do you really want to leave your life in his hands?	آیا واقعاً می خواهید زندگی خود را به دست او بسپارید؟
I thought Tom would get bored.	فکر می کردم تام خسته می شود.
We are not used to a foreigner talking to us.	ما عادت نداریم یک خارجی با ما صحبت کند.
Tom had one of his kidneys removed in October.	تام یکی از کلیه هایش را در ماه اکتبر برداشته بود.
Tom believes the system is broken.	تام معتقد است که سیستم خراب است.
I do not think I know anyone who can do that.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که بتواند این کار را انجام دهد.
We have to find another way to do this.	ما باید راه دیگری برای این کار پیدا کنیم.
I hope you and your friend have fun here.	امیدوارم شما و دوستتان اینجا خوش بگذرانید.
Do not forget what I said	یادت نره چی گفتم
This is really rough.	این واقعاً خشن است.
Tom had to walk to school as a child.	تام وقتی بچه بود مجبور شد پیاده روی مدرسه برود.
Tom owes him the rest of the money.	تام بقیه پولی را که به او مدیونی می خواهد.
Be careful, the tea is hot.	مراقب باشید، چای داغ است.
They are a family of happiness	آنها خانواده خوشبختی هستند
I can not finish this until tomorrow.	من نمی توانم این را تا فردا تمام کنم.
He willingly lent me the money.	او با کمال میل این پول را به من قرض داد.
Buying the home you want will cost you a lot of money.	خرید خانه‌ای که می‌خواهید، هزینه زیادی برای شما خواهد داشت.
Tom was the one who made me eat it.	تام کسی بود که مرا مجبور کرد آن را بخورم.
I told Tom that I thought his house should be painted.	به تام گفتم که فکر می کنم خانه اش باید رنگ شود.
You will see it again.	دوباره آن را خواهید دید.
I've sold it before.	من قبلا آن را فروخته ام.
Tom introduced me to his daughter.	تام من را به دخترش معرفی کرد.
Tom blamed me for lying to Mary.	تام مرا به خاطر دروغ گفتن به مری سرزنش کرد.
Tom learned from Mary how to do this.	تام از مری یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom seems to get along well with Mary.	به نظر می رسد تام با مری خوب کنار می آید.
I think the reason Tom didn't know me was because I had a beard the last time he saw me.	فکر می کنم دلیل اینکه تام مرا نشناخت این بود که آخرین باری که مرا دید ریش داشتم.
Tom knew I was jealous.	تام می دانست که من حسود هستم.
Tom made a birthday cake for Mary.	تام برای مریم کیک تولد درست کرد.
Dublin is in Ireland.	دوبلین در ایرلند است.
Can't you see what I'm doing here?	نمیبینی من اینجا چیکار میکنم؟
I did not think Tom would be home yesterday afternoon.	فکر نمی کردم تام دیروز بعد از ظهر در خانه باشد.
I can go wherever I want.	هر جا که بخواهم می توانم بروم.
I do not like the way you do this.	من از روشی که شما این کار را انجام می دهید خوشم نمی آید.
It seems that Tom can not get rid of his bad cold.	به نظر می رسد تام نمی تواند از شر سرمای بدش خلاص شود.
It is clear that Tom does not want to be here.	کاملاً واضح است که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Tom loves his wife.	تام همسرش را دوست دارد.
I'm in a roll.	من در یک رول هستم.
Tom is good at getting people to do things for him.	تام در وادار کردن مردم به انجام کارهایی برای او خوب است.
Tom hopes you can do this for Mary.	تام امیدوار است که شما بتوانید این کار را برای مری انجام دهید.
Tom sucked in it.	تام در آن مکیده شد.
Tom said he would help us as much as he could.	تام گفت هر طور که بتونه به ما کمک می کنه.
Do you understand anything different about Tom?	آیا چیز متفاوتی در مورد تام متوجه می شوید؟
You behave like a three-year-old.	شما مثل یک بچه سه ساله رفتار می کنید.
I'm unlikely to forget this.	بعید است این کار را فراموش کنم.
Tom is still not sure why he should do this, right?	تام هنوز مطمئن نیست که چرا باید این کار را انجام دهد، درست است؟
Tom looked at Mary's hands and noticed that she was holding a number of rings, including a wedding ring.	تام به دستان مری نگاه کرد و متوجه شد که او تعدادی حلقه از جمله یک حلقه ازدواج به دست دارد.
This house was built in the 16th century.	این خانه در قرن 16 ساخته شده است.
Tom thought Mary was a very good French teacher.	تام فکر می کرد که مری یک معلم فرانسوی بسیار خوب است.
Tom told Mary he thought John was not ready.	تام به مری گفت که فکر می کند جان آماده نیست.
Tom does not allow us to speak French.	تام به ما اجازه نمی دهد فرانسوی صحبت کنیم.
I did not know what I was doing was wrong	نمیدونستم کاری که کردم اشتباه بوده
Tom has a black dog, doesn't he?	تام یک سگ سیاه دارد، اینطور نیست؟
Tom gets tired soon.	تام زود خسته می شود.
I said almost what Tom said.	تقریباً همان چیزی را گفتم که تام گفت.
Did you tell Tom he could borrow your car?	به تام گفتی می تواند ماشینت را قرض بگیرد؟
Tom said Mary was not sure if John wanted to do it.	تام گفت که مری مطمئن نیست که جان می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom and I started arguing.	من و تام شروع به دعوا کردیم.
Raولl can not have fun without his friends.	رائول بدون دوستانش نمی تواند خوش بگذراند.
Tom asked Mary to tell John why he did it.	تام از مری خواست که به جان بگوید چرا این کار را کرد.
I heard you have a shared apartment with Tom.	شنیده ام که با تام یک آپارتمان مشترک دارید.
Tom no longer flowers for Mary.	تام دیگر به مری گل نمی دهد.
The clash began with a rapid exchange of blows.	درگیری با تبادل سریع ضربات آغاز شد.
Tom bought a pair of work gloves.	تام یک جفت دستکش کار خرید.
Tom was not happy about what happened.	تام از اتفاقی که افتاد خوشحال نبود.
Tom paid off his credit card debt.	تام بدهی کارت اعتباری خود را پرداخت کرد.
Tom suggested we start immediately.	تام پیشنهاد کرد که بلافاصله شروع کنیم.
Go out Tom	برو بیرون تام
This is where Tom said he parked his car.	این جایی است که تام گفت که ماشینش را پارک کرده است.
Are you sure you do not want to talk to Tom about this?	مطمئنی که نمیخوای در این مورد با تام صحبت کنم؟
Tom did not have much water to drink.	تام آب زیادی برای نوشیدن نداشت.
What is the name of the person you want to be on the page?	اسم شخصی که میخوای صفحه بشه چیه؟
You should not talk to your parents like that.	نباید با پدر و مادرت اینطوری صحبت کنی.
I do not have the patience to drink	حوصله نوشیدن ندارم
We were walking too far, so we got on the bus.	راه رفتن ما خیلی دور بود، بنابراین سوار اتوبوس شدیم.
It is clear that Tom was not feeling well.	واضح است که تام حال چندان خوبی نداشت.
Tom can definitely read better than me.	تام قطعا می تواند بهتر از من بخواند.
Tom is the person I looked at.	تام کسی است که به او نگاه کردم.
He is good at what he does.	او در کاری که انجام می دهد خوب است.
I do not know why you can not accept that you need me.	نمی دانم چرا نمی توانی قبول کنی که به من نیاز داری.
Tom did it for the money.	تام این کار را برای پول انجام داد.
I want to live in a world where people love each other.	من می خواهم در دنیایی زندگی کنم که مردم یکدیگر را دوست داشته باشند.
I doubt Tom should do that.	من شک دارم که تام باید این کار را انجام دهد.
I prefer to play tennis.	من ترجیح می دهم تنیس بازی کنم.
Blood alcohol limit for drunk driving is 0.08% in Texas.	حد مجاز الکل خون برای رانندگی در حالت مستی 0.08 درصد در تگزاس است.
Tom brushed Mary's hair.	تام موهای مری را برس زد.
Who is going to pay for all this?	چه کسی قرار است هزینه این همه هزینه را بپردازد؟
I do not think it's my problem.	فکر نمی کنم مشکل از من باشد.
No one can hear you, Tom.	هیچ کس نمی تواند صدای شما را بشنود، تام.
Tom looked good when I last saw him.	تام وقتی آخرین بار او را دیدم خوب به نظر می رسید.
I think we will have trouble meeting the deadline.	من فکر می کنم که ما در انجام ضرب الاجل با مشکل مواجه خواهیم شد.
Tom was able to help Mary.	تام توانست به مری کمک کند.
"We have to do this soon." 	"ما باید این کار را به زودی انجام دهیم."
"how soon?"	"چقدر زود؟"
Tom and Mary are backpackers.	تام و مری کوله گرد هستند.
I did not understand what to do.	من متوجه نشدم که باید چه کار کنم.
Tom brushed his teeth and put on his pajamas.	تام دندان هایش را مسواک زد و پیژامه اش را پوشید.
Aren't you the one who came to see me?	تو نیستی که به دیدن من آمدی؟
Why did the FBI attack Tom's house?	چرا اف بی آی به خانه تام حمله کرد؟
He played a very important role in our scientific research.	او نقش بسیار مهمی در تحقیقات علمی ما داشت.
After all, Tom and I are not interested.	هر چه هست، من و تام علاقه ای نداریم.
I know Tom is not a very smart kid.	می دانم که تام خیلی بچه باهوشی نیست.
I did not hear everything you said	هر چی گفتی نشنیدم
Tom has to go to work today.	تام امروز باید برود سر کار.
I'm not someone who usually drives.	من کسی نیستم که معمولاً رانندگی می کند.
What seems simple to you is complex to me.	چیزی که به نظر شما ساده است به نظر من پیچیده است.
Tom wants to help you.	تام مایل است به شما کمک کند.
Tom is the one who gave it to me.	تام کسی است که این را به من داد.
I will not give up on this.	من این را رها نمی کنم.
If he does, Tom will probably be punished.	تام اگر این کار را بکند احتمالا مجازات خواهد شد.
There was no one in the room except Tom.	هیچ کس در اتاق نبود جز تام.
I knew Tom would be angry if you did this without him.	می دانستم اگر بدون او این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
I knew Tom was much bigger than he said.	می دانستم که تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که می گوید.
What determines the railway route?	چه چیزی مسیر راه آهن را تعیین می کند؟
Tom did not tell me the name of his girlfriend.	تام اسم دوست دخترش را به من نمی گفت.
When I get home, I will be very tired of doing this.	وقتی به خانه برسم، برای انجام این کار خیلی خسته خواهم شد.
I'm Mary, Tom's sister.	من مری هستم، خواهر تام.
Tom is in a good mood today, isn't he?	تام امروز حال و هوای خوبی دارد، اینطور نیست؟
I had never felt so alive	هیچوقت اینقدر احساس زنده بودن نکرده بودم
Puzzles are fun.	پازل ها سرگرم کننده هستند.
I did not think Tom was stupid enough to do so.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی احمق باشد که چنین کاری انجام دهد.
I have not yet told Tom that I will do this.	من هنوز به تام نگفته ام که این کار را انجام خواهم داد.
I said that, but I did not mean it.	من این را گفتم، اما منظورم این نبود.
I'm good at doing this.	من در انجام این کار خوب هستم.
I do not know where Tom goes to school.	من نمی دانم تام کجا به مدرسه می رود.
Tom is probably not upset yet.	تام احتمالا هنوز ناراحت نیست.
Would you please call me Tom?	لطفا مرا تام صدا می کنی؟
I did not know you were going to get married	نمیدونستم قصد ازدواج داری
Tom raised his hand to silence Mary.	تام دستش را بالا گرفت تا مری را ساکت کند.
Tom was the first to say he would do it.	تام اولین کسی بود که گفت که این کار را خواهد کرد.
I wonder why Tom does not have a driver's license.	من تعجب می کنم که چرا تام گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom never remembers how to spell my name.	تام هرگز به یاد نمی آورد که چگونه نام من را بنویسد.
Tom said yes.	تام می گفت بله.
Tom asked me to do this for him.	تام از من خواست که این کار را برای او انجام دهم.
Tom was not harmed at all.	تام اصلا آسیبی ندید.
Tom does not like Mary's treatment of her dog.	تام از رفتار مری با سگش خوشش نمی آید.
I do not want to stay in Boston anymore.	من دیگر نمی خواهم در بوستون بمانم.
Tom does not remember what happened that night.	تام به یاد نمی آورد که آن شب چه اتفاقی افتاد.
Which sandwiches or onigi are heavier?	ساندویچ ها یا اونیگیری ها کدام سنگین ترند؟
Tom must stay even if he does not want to.	تام باید بماند حتی اگر نخواهد.
Aren't you the one who told Tom to do this?	آیا شما آن کسی نیستید که به تام گفت این کار را انجام دهد؟
He studied modern French literature.	او در رشته ادبیات مدرن فرانسه تحصیل کرد.
Tom is probably Mary's closest friend.	تام احتمالاً نزدیکترین دوست مری است.
Tom's curtains were open.	پرده های تام باز بود.
I might try to dissuade Tom from doing this.	من ممکن است سعی کنم تام را از انجام این کار منصرف کنم.
None of you know what I have left behind.	هیچ کدام از شما نمی دانید که من چه چیزی را پشت سر گذاشته ام.
Total eavesdropping	استراق سمع تام
Tom will not be there to meet Mary's plane.	تام برای ملاقات با هواپیمای مری آنجا نخواهد بود.
He is taller than me.	او از من بلندتر است.
Tom does not have much motivation to do so.	تام برای انجام این کار انگیزه زیادی ندارد.
Cleaning this place should be a nightmare.	تمیز کردن این مکان باید یک کابوس باشد.
I'm afraid you will not get paid	میترسم حقوق نگیری
What is the best advice you have ever received?	بهترین توصیه ای که تا به حال به شما شده است چیست؟
He is not much as a singer.	او به عنوان یک خواننده زیاد نیست.
Tom could face life in prison.	تام ممکن است با حبس ابد روبرو شود.
Tom might be able to do that this time.	تام ممکن است این بار بتواند این کار را انجام دهد.
Do you like solving puzzles?	آیا حل پازل را دوست دارید؟
I think Tom thought about doing that.	من فکر می کنم که تام به انجام این کار فکر کرده است.
Tom can dance	تام میتونه برقصه
How is Tom's new car?	ماشین جدید تام چگونه است؟
Tom said he did not believe Mary could do it alone.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom is still unhappy, right?	تام هنوز ناراضی است، نه؟
Tom had to come with you	تام باید با تو می آمد
Wires conduct electricity.	سیم ها برق را منتقل می کنند.
I'm called a "stupid" bad word, but it 's not really bad where I grew up.	به من می گویند "احمق" کلمه بدی است، اما جایی که من بزرگ شدم واقعاً احساس بدی ندارد.
The number you called is not working.	شماره ای که تماس گرفته اید در خدمت نیست.
I'm not sure what's wrong.	من مطمئن نیستم که چه اشکالی دارد.
Tom was chosen to do this.	تام کسی بود که برای انجام این کار انتخاب شد.
Tom recognized Mary.	تام مری را شناخت.
It was in the middle of a flower garden.	وسط باغ گلی بود.
Tom realized he had run out of money.	تام متوجه شد که پولش تمام شده است.
You seem to be right, Tom.	به نظر می رسد که شما درست می گویید، تام.
I'm not as old as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید پیر نیستم.
Tom slept on the sofa that night.	تام آن شب روی مبل خوابید.
I thought Tom could not do that for Mary.	فکر می کردم که تام نمی تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom closed the magazine and put it in his backpack.	تام مجله را بست و داخل کوله پشتی اش گذاشت.
Tom said he was discouraged.	تام گفت که او دلسرد شده است.
Did Tom say anything?	تام چیزی گفت؟
Tom suffers from paranoia.	تام از پارانویا رنج می برد.
Tom has a better plan	تام برنامه بهتری داره
Mary bought a blue tie for Tom.	مری برای تام یک کراوات آبی خرید.
We have a lot of work to do.	ما کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
I do not trust strangers	من به غریبه ها اعتماد ندارم
You may have said something before.	شاید قبلاً چیزی گفته باشید.
I was not comfortable with this situation.	من با این شرایط راحت نبودم.
This is also true today.	این امروز نیز صادق است.
I think Tom really loves me.	فکر می کنم تام واقعاً من را دوست دارد.
There are still many things about the universe that we do not know.	هنوز چیزهای زیادی در مورد کیهان وجود دارد که ما نمی دانیم.
Tom is now in London for business.	تام اکنون برای تجارت در لندن است.
I will never leave Tom alone.	من هرگز تام را تنها نمی گذارم.
Everyone voted for Tom.	همه به تام رای دادند.
I saw Tom in Boston last weekend.	آخر هفته گذشته تام را در بوستون دیدم.
Tom felt upset.	تام احساس ناراحتی کرد.
I did not think Tom would be happy about this.	فکر نمی کردم تام از این اتفاق خوشحال شود.
I do not think Tom would need to do this outside.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار در بیرون داشته باشد.
Tom reported that his bicycle had been stolen.	تام گزارش داد که دوچرخه اش دزدیده شده است.
Tom did not want Mary to go.	تام نمی خواست مری برود.
You're going to leave tomorrow, aren't you?	تو قصد داری فردا بری، نه؟
Tom spent more than $ 300 on that suit.	تام بیش از 300 دلار برای آن کت و شلوار خرج کرد.
I'm afraid of the police	من از پلیس می ترسم
Tom knew I was right.	تام می دانست که حق با من است.
You can not drive me crazy	تو نمیتونی منو دیوونه کنی
I'm sorry.	متاسفم.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Now I'm thinking about whether or not to do this.	الان دارم به این فکر می کنم که آیا این کار را بکنم یا نه.
I think Tom will do it for Mary.	فکر می کنم تام این کار را برای مری انجام دهد.
Tom says Mary hopes to win.	تام می گوید که مری امیدوار است بتواند برنده شود.
Tom hangs the laundry.	تام لباسشویی را آویزان می کند.
This handwriting is illegible.	این دست نوشته ناخوانا است.
Tom is very stubborn, right?	تام خیلی سرسخت است، نه؟
I picked some raspberries.	من مقداری تمشک برداشتم.
He is busy now and can not talk to you.	او اکنون مشغول است و نمی تواند با شما صحبت کند.
Why does my dog ​​always scratch himself?	چرا سگ من همیشه خودش را می‌خراشد؟
Tom is my half brother.	تام برادر ناتنی من است.
I advise you not to walk alone after dark.	به شما توصیه می کنم بعد از تاریک شدن هوا تنها به خانه راه نروید.
We have to paint the kitchen while we are in the kitchen.	در حالی که در آشپزخانه هستیم باید آشپزخانه را رنگ کنیم.
I asked Tom to teach Mary how to do this.	از تام خواستم که به مری بیاموزد چگونه این کار را انجام دهد.
There were few female doctors in those days.	آن روزها پزشک زن کم بود.
Tom was surprised to see Mary at a party.	تام وقتی مری را در مهمانی دید تعجب کرد.
Tom is ready to jump.	تام آماده پریدن است.
Tom just tries to be funny.	تام فقط سعی می کند بامزه باشد.
If you asked me I would tell you how to do this.	اگر از من می پرسیدی به شما می گفتم چگونه این کار را انجام دهید.
Tom has a loud voice.	تام صدای بلندی دارد.
Many cities were destroyed by bombs.	بسیاری از شهرها توسط بمب ویران شدند.
This is not very good for us.	این خیلی به نفع ما نیست.
Swimming is one of the things I'm good at.	شنا یکی از چیزهایی است که من در آن مهارت دارم.
Tom has a lot of wealth, but he is not happy.	تام ثروت زیادی دارد، اما خوشحال نیست.
I saw a very interesting documentary yesterday.	دیروز یه مستند خیلی جالب دیدم.
I hope I do not have nightmares	امیدوارم کابوس نبینم
There is a problem with this calculator.	مشکلی در این ماشین حساب وجود دارد.
Tom and I have recently become friends.	من و تام اخیراً با هم دوست شده ایم.
It would be very immoral to do that.	انجام این کار بسیار غیراخلاقی خواهد بود.
Tom said he was broken.	تام گفت که او شکسته است.
Tom received a telegram.	تام یک تلگرام دریافت کرد.
It seems we are in a bad time.	به نظر می رسد در زمان بدی آمده ایم.
Tom removed a few items from the list.	تام چند مورد را از لیست حذف کرد.
I knew you would not read	میدونستم که نمیخونی
Do not sing	آواز نخوان
I will not see Tom again until tomorrow.	تا پس فردا دیگر تام را نخواهم دید.
There's something I think you should know	یه چیزی هست که فکر میکنم باید بدونی
Tom folded his arms.	تام دست هایش را جمع کرد.
Tom was very fast.	تام خیلی سریع بود.
Tom and I were both born in Boston.	من و تام هر دو در بوستون به دنیا آمدیم.
Tom said he thought Mary might not need it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
It was a legend	این افسانه بود
Tom found out that Mary was the one who had stolen his sunglasses.	تام متوجه شد که مری همان کسی بود که عینک آفتابی او را دزدیده بود.
Why don't we go and see what's going on outside?	چرا نریم ببینیم بیرون چه خبره؟
Do you often look at the stars at night?	آیا اغلب در شب به ستاره ها نگاه می کنید؟
I do not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom asked me to go to Boston with Mary.	تام از من خواست که با مری به بوستون بروم.
Can't you decide?	نمیتونی تصمیم بگیری؟
I put my hand in my pocket.	دستم را در جیبم فرو کردم.
I was where you are now	من الان جایی بودم که تو هستی
I only spent the last three hours talking to Tom.	من فقط سه ساعت گذشته را صرف صحبت با تام کردم.
Tom put on his hat.	تام کلاه خود را گذاشت.
Tom left me alone	تام منو تنها گذاشت
Your tripod is in my office.	سه پایه شما در دفتر من است.
Tom thinks Mary does not speak French.	تام فکر می کند که مری زبان فرانسه نمی خواند.
After all day in the sun, his nose was sunburned.	بعد از تمام روز زیر آفتاب، تام بینی اش آفتاب سوخته بود.
Tom spent his time walking home.	تام وقتش را صرف راه رفتن به خانه کرد.
Tom ate a lot of donut jelly.	تام خیلی ژله دونات خورد.
I take this book with me to read on the plane.	من این کتاب را با خودم می برم تا در هواپیما بخوانم.
Tom almost never asks about it.	تام تقریباً هرگز در مورد آن سؤال نمی کند.
I hope what you eat is healthy.	امیدوارم آنچه می خورید سالم باشد.
I broke the lock when I opened the door.	در را که باز کردم قفل را شکستم.
What is on the list?	چه چیزی در لیست وجود دارد؟
I do not want to spend more time discussing this.	من نمی خواهم بیشتر از این وقت صرف بحث در این مورد کنم.
Let's take a look at the house	من برم یه نگاهی به خونه بندازم
Tom's life is in danger.	جان تام در خطر است.
You look thoughtful	متفکر به نظر میرسی
I can not sell my belongings.	من نمی توانم وسایلم را بفروشم.
I will never doubt Tom again.	من دیگر هرگز به تام شک نخواهم کرد.
I know this change will not be easy.	من می دانم که این تغییر آسان نخواهد بود.
We do not know who the man is.	ما نمی دانیم آن مرد کیست.
I can not walk as fast as you	من نمیتونم مثل تو سریع راه برم
Is Tom licensed?	آیا تام مجوز داده است؟
I do not care what the price is.	برایم مهم نیست که چه قیمتی دارد.
Tom was interrogated for thirty minutes.	تام به مدت سی دقیقه مورد بازجویی متقابل قرار گرفت.
Your shamelessness knows no bounds.	بی شرمی شما حد و مرزی نمی شناسد.
Do you think Tom is really sorry?	آیا فکر می کنید که تام واقعا متاسف است؟
Tom said he was going to leave too.	تام گفت که او هم قصد رفتن دارد.
The man put the gun to his forehead and pressed the trigger.	مرد اسلحه را روی پیشانی اش گذاشت و ماشه را فشار داد.
I do not remember where I parked.	یادم نیست کجا پارک کردم.
Didn't you know that I do not speak French?	آیا نمی دانستی که من زبان فرانسه را بلد نیستم؟
The lady's funeral was held at a local church.	مراسم خاکسپاری این خانم در کلیسای محلی برگزار شد.
My brother eats twice as much as me.	برادرم دو برابر من غذا می خورد.
We have to unload this truck.	ما باید این کامیون را تخلیه کنیم.
Tom said he wished Mary had not persuaded him to do so.	تام گفت که ای کاش مری او را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
You have to think that I'm really weird.	شما باید فکر کنید که من واقعاً عجیب هستم.
Tom still doesn't want to do that, does he?	تام هنوز نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I know Tom knew I did not do this often.	می دانم که تام می دانست که من اغلب این کار را انجام نمی دهم.
Tom said Mary was sorry to do so.	تام گفت که مری از انجام این کار معذور است.
Tom expects Mary to be there.	تام انتظار دارد مری آنجا باشد.
It has been ten years since I came to Japan.	ده سال از آمدن من به ژاپن می گذرد.
There was a big snowstorm last night.	دیشب یک طوفان بزرگ برف در آنجا بود.
Tom is not much shorter than Mary.	تام خیلی کوتاهتر از مری نیست.
But Dad does not like this.	اما بابا این را دوست ندارد.
Are you still trying to impress Tom?	آیا هنوز در تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن تام هستید؟
Tom said he heard noises in the kitchen.	تام گفت که صداهایی را در آشپزخانه شنیده است.
Tom is young, right?	تام جوان است، نه؟
I do not want to hear any excuses.	من نمی خواهم هیچ بهانه ای بشنوم.
I asked if Tom should do it today.	من پرسیدم که آیا تام باید امروز این کار را انجام دهد؟
Tom was actually the one who did it.	تام در واقع کسی بود که این کار را کرد.
Is it true that Tom hates Mary?	آیا این درست است که تام از مری متنفر است؟
I was told I could not do this here.	به من گفتند که نمی توانم این کار را اینجا انجام دهم.
Tom is my cousin.	تام پسر عموی من است.
We already have one visitor. 	ما در حال حاضر یک بازدید کننده داریم.
Do you want to wait a while?	آیا می خواهید مدتی صبر کنید؟
I do not benefit anyone	من به درد کسی نمیخورم
Tom thinks Mary has gone to Boston.	تام فکر می کند که مری به بوستون رفته است.
You were very good about it.	شما در مورد آن بسیار خوب بودید.
Tom did not know that Mary could speak French.	تام نمی دانست که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was the one who told me not to do this.	تام کسی بود که به من گفت این کار را نکن.
I came to talk to you about what needs to be done.	آمدم تا در مورد کارهایی که باید انجام شود با شما صحبت کنم.
Tom wants to try something else.	تام می خواهد چیز دیگری را امتحان کند.
Tom asked Mary who she wanted to go to Boston with.	تام از مری پرسید که با چه کسی می‌خواهد به بوستون برود.
Have you ever taken a nap in class?	آیا تا به حال در کلاس چرت زده اید؟
She was impressed when she saw that Mary was doing this.	وقتی تام دید که مری این کار را می کند، تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom certainly speaks for Shiva.	تام مطمئناً شیوا صحبت می کند.
Tom is not wrong.	تام اشتباه نمی کند.
What do you think about school uniforms?	نظر شما در مورد لباس فرم مدرسه چیست؟
Tom could not tell if the voice was male or female.	تام نمی توانست تشخیص دهد که صدا مرد است یا زن.
Tom said he plans to travel to Boston.	تام گفت که قصد دارد به بوستون سفر کند.
Tom went to Boston last month.	تام ماه گذشته به بوستون رفت.
Tom has not yet been punished.	تام هنوز مجازات نشده است.
Sometimes it can not be avoided.	گاهی اوقات نمی توان از آن اجتناب کرد.
I need to know what is at stake.	من باید بدانم چه چیزی در خطر است.
The UAE has played an increasing role in regional affairs in recent years.	امارات در سال های اخیر نقش فزاینده ای در امور منطقه ایفا کرده است.
Tom locked his doors.	تام درهایش را قفل کرد.
Tom has a deep voice.	تام صدای عمیقی دارد.
He bought some stationery from the school store.	او مقداری لوازم التحریر از فروشگاه مدرسه خرید.
How many hours did Tom miss?	تام چند ساعت از دست داد؟
The heat was responsible for the deterioration of the meat.	گرما مسئول بد شدن گوشت بود.
Tom was probably right.	احتمالا حق با تام بود.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom continued	تام ادامه داد
It is quite clear that Tom is not happy here.	کاملاً واضح به نظر می رسد که تام در اینجا خوشحال نیست.
I just wanted Mary to love me.	فقط می خواستم مریم مرا دوست داشته باشد.
I thought Tom's company had been sent to Australia.	فکر کردم شرکت تام را به استرالیا فرستاده است.
I did not think we would need to do this yesterday.	فکر نمی کردم دیروز نیازی به این کار داشته باشیم.
Tom seems to be bored.	به نظر می رسد تام حوصله اش سر رفته است.
Tom does not trust anyone else to do it.	تام به هیچ کس دیگری برای انجام آن اعتماد ندارد.
Tom's body was found in the river.	جسد تام در رودخانه پیدا شد.
I'm sure I will find a way to do this.	مطمئنم راهی برای این کار پیدا خواهم کرد.
Tom may have been killed.	تام ممکن است کشته شده باشد.
How many times a week do you see Tom?	چند بار در هفته تام را می بینید؟
I can no longer work for you	من دیگه نمیتونم برات کار کنم
Tom knows who Marie hopes he will be celebrating.	تام می داند که ماری امیدوار است چه کسی از او برای جشن برگزار شود.
I did not know Tom would do that.	من نمی دانستم تام این کار را می کند.
What foods should you not eat if you are pregnant?	در صورت بارداری چه غذاهایی را نباید بخورید؟
Tom is not a good boy	تام پسر خوبی نیست
Tom said it was not as hard as he thought.	تام گفت انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کرد سخت نیست.
We only have one problem to solve.	ما فقط یک مشکل داریم که باید حل کنیم.
We promise you we will never be late again.	ما به شما قول می دهیم که دیگر هرگز دیر نخواهیم آمد.
No one but me agreed with Tom.	هیچ کس جز تام با من موافق نبود.
I can not do this now, I'm very drunk.	الان نمیتونم اینکارو بکنم من خیلی مست هستم.
A cat is under the table.	یک گربه زیر میز است.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not look busier than ever today.	تام امروز شلوغ تر از همیشه به نظر نمی رسید.
We had to change our tactics.	ما مجبور شدیم تاکتیک خود را تغییر دهیم.
What is your favorite constellation?	صورت فلکی مورد علاقه شما چیست؟
I wish I could live in such a house.	ای کاش می توانستم در چنین خانه ای زندگی کنم.
Children often imitate their parents.	کودکان اغلب از والدین خود تقلید می کنند.
I could meet you at the airport.	من می توانستم شما را در فرودگاه ملاقات کنم.
No one knew Tom was in Boston.	هیچ کس نمی دانست که تام در بوستون است.
I think it is more important to discuss possible solutions.	من فکر می کنم که بحث در مورد راه حل های ممکن مهم تر است.
Tom is not as tickled as I am.	تام به اندازه من غلغلک نیست.
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
No, I do not.	نه، من این کار را نمی کنم.
Burundi gained its independence from Belgium in 1962.	بوروندی در سال 1962 استقلال خود را از بلژیک به دست آورد.
Tom is still suspicious.	تام هنوز مشکوک است.
You should stay away from Tom today	امروز باید از تام دوری کنی
He pushed me aside	منو کنار زد
Tom is somewhere in the house.	تام جایی در خانه است.
Tom went fishing despite the rain.	تام با وجود باران به ماهیگیری رفت.
It is believed that this is the place where he died.	اعتقاد بر این است که این مکان محل مرگ او است.
I think this is what is happening.	من فکر می کنم این چیزی است که اتفاق می افتد.
I did not want to rush into anything.	من نمی خواستم عجله کنم در چیزی.
Tom hates Mary.	تام از مری متنفر است.
Don't you think you should ask Tom?	فکر نمی کنی باید از تام بپرسی؟
It takes about three hours	حدودا سه ساعت طول میکشه
Tom is smart, but Mary is not.	تام باهوش است، اما مری نه.
Tom wanted to be first.	تام می خواست اول باشد.
Tom sat in a corner and cried.	تام گوشه ای نشست و گریه کرد.
Tom is the person Mary met yesterday.	تام شخصی است که مری روز گذشته با او آشنا شد.
Tom is definitely not a bad person.	تام قطعا آدم بدی نیست.
Tom did not know why Mary wanted to leave.	تام نمی دانست چرا مری می خواست برود.
I helped Tom a lot in this regard.	من در این زمینه به تام کمک زیادی کردم.
I was arrested.	من بازداشت شدم.
Tom can read and write.	تام می تواند بخواند و بنویسد.
Tom was going to meet me in the lobby.	قرار بود تام در لابی با من ملاقات کند.
They built a bridge.	پل ساختند.
Tom asked me how many times I had been to Boston.	تام از من پرسید چند بار به بوستون رفته‌ام.
It is impossible to get along with Tom.	کنار آمدن با تام غیرممکن است.
I thought there was a problem with Tom.	من فکر کردم که مشکلی با تام وجود دارد.
I'm sure this is just a misunderstanding.	من مطمئن هستم که این فقط یک سوء تفاهم است.
Tom did this for the first time this morning.	تام امروز صبح این کار را برای اولین بار انجام داد.
I know Tom will be fired for this.	من می دانم که تام به خاطر این کار اخراج خواهد شد.
Mary is charming and mysterious.	مریم جذاب و مرموز است.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
Tom is not a bad driver	تام راننده بدی نیست
Tom flipped his backpack upside down.	تام کوله پشتی اش را زیر و رو کرد.
Doesn't it look cold in this room?	به نظرت نمی رسد که در این اتاق سرد است؟
Do you think your mother can prepare me too?	فکر می‌کنی مادرت می‌تواند من را هم آماده کند؟
Tom had a good reason to be happy.	تام دلیل خوبی برای خوشحالی داشت.
I thought you were in Boston this week.	فکر کردم قرار بود این هفته در بوستون باشی.
You should not say what you say	نباید چیزی که میگفتی میگفتی
The other girls in Mary's class mocked her for her clothes.	دیگر دختران کلاس مری او را در مورد لباس هایش مسخره کردند.
What I do not understand is why.	چیزی که من نمی فهمم این است که چرا.
Tom seemed uninterested.	تام بی علاقه به نظر می رسید.
If I could, I would be in Boston right now.	اگر می توانستم همین الان در بوستون بودم.
I think it's good that you were able to do what you want.	من فکر می کنم خیلی خوب است که شما توانستید آنچه را که می خواهید انجام دهید.
I'm really glad I did.	من واقعا خوشحالم که این کار را انجام دادم.
Tom can not help Mary today.	تام امروز نمی تواند به مری کمک کند.
Now my head is kind of busy	الان یه جورایی سرم شلوغه
You do this better than anyone I know.	تو بهتر از هر کس دیگری که من می شناسم این کار را می کنی.
Tom turns his coffee black.	تام قهوه اش را سیاه می گیرد.
What is all this fuss about, Tom?	این همه سر و صدا چیست، تام؟
Tom did not feel safe in Australia.	تام در استرالیا احساس امنیت نمی کرد.
Tom thought he could help us today.	تام فکر کرد امروز می تواند به ما کمک کند.
I took a lot of pictures last summer when I was in Boston.	تابستان گذشته زمانی که در بوستون بودم عکس های زیادی گرفتم.
Why should Tom be different?	چرا تام باید متفاوت باشد؟
Sweat wiped his forehead.	عرق پیشانی اش را پاک کرد.
Tom considers himself lucky.	تام خود را خوش شانس می داند.
Tom, I want you to listen to me.	تام، می‌خواهم به حرف من گوش کنی.
Tom opened his closet.	تام کمدش را باز کرد.
"Discomfort?" 	"ناراحتی؟"
"No. Why me?"	"نه. چرا من باشم؟"
You are now big enough to do it alone.	شما در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ هستید که می توانید آن را به تنهایی انجام دهید.
I want to know why you want to do this.	من می خواهم بدانم چرا می خواهید این کار را انجام دهید.
I smell the smell of spaghetti sauce.	بوی دم کشیدن سس اسپاگتی را می دهم.
How long does the train stop here?	قطار اینجا چقدر توقف می کند؟
I hope you know that the last thing I want to do is go there without your permission.	امیدوارم بدانید که آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که بدون اجازه شما به آنجا بروم.
Tom is at a party now.	تام الان در یک مهمانی است.
Where did Tom get all this information?	تام این همه اطلاعات را از کجا آورده است؟
I know Tom is a great skater.	می دانم که تام اسکیت باز بسیار خوبی است.
Tom may go to the zoo with Mary next Saturday.	تام ممکن است شنبه آینده با مری به باغ وحش برود.
Tom said he had a wonderful time in Australia.	تام گفت که دوران فوق العاده ای را در استرالیا سپری کرده است.
Has Tom been back before?	آیا تام قبلاً برگشته است؟
Donations will be accepted.	کمک های مالی پذیرفته خواهد شد.
Tom told us that he thinks what changes need to be made.	تام به ما گفت که فکر می کند چه تغییراتی باید ایجاد شود.
Tom and Mary are on a long journey.	تام و مری در یک سفر دور هستند.
Tom said Mary did not need to do this today.	تام گفت که مری نیازی به انجام این کار امروز نداشت.
Tom ate the last piece of bread so that Mary had nothing to eat.	تام آخرین تکه نان را خورد تا مری چیزی برای خوردن نداشته باشد.
I think your baby is crying because he is hungry.	فکر می کنم بچه شما گریه می کند چون گرسنه است.
Tom will most likely get rich.	تام به احتمال زیاد ثروتمند خواهد شد.
Where is your captain?	کاپیتان شما کجاست؟
Do you accept the assumption?	آیا فرض را قبول دارید؟
Tom did not think Mary would be nervous about doing this.	تام فکر نمی کرد مری از انجام این کار عصبی شود.
Nothing confuses me.	هیچ چیز مرا گیج نمی کند.
No one knew this was happening.	هیچ کس نمی توانست بداند که این اتفاق می افتد.
It may take more than a month to complete this task.	ممکن است بیش از یک ماه طول بکشد تا این کار تمام شود.
Bus drivers are responsible for cleaning the buses they drive.	رانندگان اتوبوس مسئول تمیز کردن اتوبوس هایی هستند که رانندگی می کنند.
I know Tom knew he could never do that.	می دانم تام می دانست که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Where is your fiancé?	نامزدت کجاست؟
I knew Tom was not the only one who did that.	می دانستم که تام تنها کسی نبود که این کار را کرد.
There is a lot of smoke here	اینجا خیلی دود است
I can not go to Ansen this weekend. 	من نمی توانم این آخر هفته به آنسن بروم.
I'm bankrupt.	من ورشکسته شده ام.
I have a son who has been a firefighter before.	من یک پسر دارم که قبلاً آتش نشان بوده است.
I am attracted to him.	من جذب او شده ام.
After Mary gave him a few tips, Tom solved the riddle.	بعد از اینکه مری چند نکته به او داد تام معما را حل کرد.
Tom said Mary was busy.	تام گفت مری مشغول است.
You do not buy any of these, do you?	شما هیچ کدام از این ها را نمی خرید، درست است؟
Tom thought he had forgotten.	تام فکر می کرد که آن را فراموش کرده است.
Long enough.	به اندازه کافی طولانی است.
Will it help if I talk to Tom?	اگر با تام صحبت کنم کمکی می کند؟
When I got off the train, I saw one of my friends.	وقتی از قطار پیاده شدم، یکی از دوستانم را دیدم.
When Tom saw Mary smiling, he smiled too.	وقتی تام لبخند مری را دید، او هم لبخند زد.
Tom must be alone.	تام باید تنها باشد.
Tom was so tired he could not walk.	تام آنقدر خسته بود که نمی توانست راه برود.
Tom works hard on it.	تام سخت روی آن کار می کند.
In the early seventeenth century, the French came to Hispaniola.	در اوایل قرن هفدهم، فرانسوی ها در هیسپانیولا حضور پیدا کردند.
I could not wake Tom.	من نتوانستم تام را بیدار کنم.
Tom said he did not think Mary would cry.	تام گفت که فکر نمی کرد مری گریه کند.
Tom did not seem to enjoy the movie.	به نظر می رسید تام از فیلم لذت نمی برد.
Tom said Mary knew she could do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
I have tried to exercise a little every day.	من سعی کرده ام هر روز کمی ورزش کنم.
Tom told me he would like to go to the zoo with us tomorrow.	تام به من گفت که دوست دارد فردا با ما به باغ وحش برود.
Tom is not as athletic as I am.	تام به اندازه من ورزشکار نیست.
Tom is not sure if Mary should do this.	تام مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Who did you ask for help to do that?	از چه کسی برای انجام آن کمک خواستید؟
Tom says he is not angry.	تام می گوید که عصبانی نیست.
I do not need to buy anything else.	من نیازی به خرید چیز دیگری ندارم.
If you do it, do it right.	اگر آن را انجام می دهید، آن را درست انجام دهید.
I did not ask you to talk to Tom.	من از تو نخواستم که با تام صحبت کنی.
Tom wants to thank you.	تام می خواهد از شما تشکر کند.
You need to make sure you do not drive Tom crazy.	شما باید مطمئن شوید که تام را دیوانه نکنید.
Tom was carrying some shopping bags.	تام چند کیسه خرید حمل می کرد.
Tell Tom to think about his own work.	به تام بگو که به کار خودش فکر کند.
Do not call anyone	به کسی زنگ نزن
We have tried to keep it a secret.	ما سعی کرده ایم آن را مخفی نگه داریم.
We think this is wrong.	ما فکر می کنیم که این اشتباه است.
I'm deeply indebted to Tom.	من عمیقاً به تام بدهکارم.
I was taught to shoot first and then ask questions.	به من یاد دادند اول تیراندازی کنم و بعد سوال بپرسم.
Tom did not notice that Mary was gone.	تام متوجه نشد که مری رفته است.
I would do this for you if you wanted.	اگر می خواستی این کار را برایت انجام می دادم.
Tom noticed that it was half closed.	تام متوجه شد که در نیمه بسته است.
Tom knew Mary was going to be in the office all day.	تام می دانست که مری قرار است تمام روز در دفتر باشد.
Tom said that Mary was so drunk that she could not help you.	تام گفت که مری آنقدر مست بود که به تو کمک نمی کرد این کار را انجام دهی.
That was sudden.	که ناگهانی بود.
I think this is a great question.	من فکر می کنم این یک سوال عالی است.
You do not want me to do this, do you?	شما نمی خواهید من این کار را انجام دهم، نه؟
Tom has done nothing so far.	تام تاکنون هیچ کاری انجام نداده است.
Tom is much smarter than me.	تام بسیار باهوش تر از من است.
I'm going to the pub.	من به میخانه می روم.
We look everywhere, don't we?	ما همه جا را نگاه کرده ایم، اینطور نیست؟
I look forward to change.	من مشتاقانه منتظر تغییر هستم.
I have to do this before Tom gets here.	من باید قبل از اینکه تام به اینجا برسد این کار را انجام دهم.
There was a worried look on the young inventor's face, and he seemed to be thinking about something out of his sight.	چهره‌ای نگران در چهره مخترع جوان دیده می‌شد، و به نظر می‌رسید که مشغول فکر کردن به چیزی دور از چشمانش باشد.
Do not trust anyone but yourself	به هیچکس جز خودت اعتماد نکن
Did you know that Tom has left home?	آیا می دانستید که تام خانه را ترک کرده است؟
Tom has what Mary wants.	تام آنچه مری می خواهد را دارد.
We do not have a shortage of oil in this country.	ما در این کشور نفت کم نداریم.
Can't we do better?	آیا نمی توانیم بهتر از این کار کنیم؟
Bill is still a legendary figure in the company.	بیل هنوز یک چهره افسانه ای در این شرکت است.
I wandered in the desert for three days.	سه روز در بیابان سرگردان بودم.
Nothing happened	هیچ اتفاقی نمی افته
Tom is determined to do that today.	تام مصمم است که امروز این کار را انجام دهد.
I do not want to tell Tom what I did?	نمی‌خواهم کاری را که انجام دادم به تام بگویم؟
Tom told the police everything.	تام همه چیز را به پلیس گفت.
I know you and Tom have problems.	من می دانم که شما و تام مشکلاتی داشته اید.
If you do not want to go, fine	اگه نمیخوای بری خوبه
Tom did not have enough power to open the drawer.	تام قدرت کافی برای باز کردن کشو را نداشت.
Wound itching is normal. 	خارش زخم طبیعی است.
It means healing	یعنی شفابخشه
I know Tom will not let me do this here.	می دانم که تام به من اجازه این کار را در اینجا نمی دهد.
I wanted Tom to lend me some money.	می خواستم تام مقداری پول به من قرض بدهد.
Things are not going as I expected.	اوضاع آنطور که انتظار داشتم پیش نمی رود.
I thought you said you would not let Tom drive.	فکر کردم گفتی که به تام اجازه رانندگی نخواهی داد.
I do not have much money with me now.	من الان پول زیادی با خودم ندارم.
How would you describe a giraffe?	چگونه یک زرافه را توصیف می کنید؟
I'm not someone to worry about.	من کسی نیستم که باید نگران باشم.
Tom sent back his sandwich.	تام ساندویچش را پس فرستاد.
Tom did not tell me that he was the one who had to do it.	تام به من نگفت که او کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is in bed.	می دانم که تام در رختخواب است.
His anger is understandable.	عصبانیت او قابل درک است.
I'm back to Australia.	من به استرالیا برگشتم.
Even Tom was waiting.	حتی تام هم منتظر بود.
Tom does not leave until he gets what he wants.	تام تا زمانی که به خواسته‌اش نرسد، آنجا را ترک نمی‌کند.
Tom said he did his homework himself.	تام گفت که تکالیفش را خودش انجام داده است.
Tom said he has not seen the video yet.	تام گفت که هنوز آن ویدئو را ندیده است.
Tom had to go to Boston last week.	تام باید هفته گذشته به بوستون می رفت.
Is Tom Jackson one of your employees?	آیا تام جکسون یکی از کارمندان شماست؟
Let's pretend it hasn't happened in the last three months.	بیایید وانمود کنیم که سه ماه گذشته اتفاق نیفتاده است.
Tom has already decided.	تام قبلاً تصمیم گرفته است.
You young people do not have humor at all.	شما جوان ها اصلا شوخ طبعی ندارید.
They forced me to go with Tom.	آنها مرا مجبور کردند که با تام بروم.
I want you to look at this.	من می خواهم شما به این نگاه کنید.
It will not be easy.	آسان نخواهد بود.
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت مری دوست داشت این کار را انجام دهد.
Tom wanted to find a way to solve the problem.	تام می خواست راهی برای رفع مشکل پیدا کند.
I do not know if I could bear to be away from you or not.	نمیدانم تحمل دوری از تو را داشتم یا نه.
Vampires can not cross the threshold of the house without being invited.	خون آشام ها بدون دعوت شدن نمی توانند از آستانه خانه عبور کنند.
Something Tom bought was very expensive.	چیزی که تام خرید خیلی گران بود.
I usually leave work around 8 pm.	من معمولاً حدود ساعت 8 شب از کار خارج می شوم.
I share everything with Tom.	من همه چیز را با تام در میان می گذارم.
Tom has a longer beard than John.	تام ریش بلندتری از جان دارد.
Tom is going to have fun tomorrow	تام فردا قراره خوش بگذره
We have worked hard for what we have.	ما برای چیزی که داریم سخت کار کرده ایم.
Tom said very little.	تام خیلی کم گفت.
Tom was not told not to do this again.	به تام گفته نشد که دیگر این کار را نکن.
Tom said that was not Mary's real reason.	تام گفت این دلیل واقعی مری نبود.
Aren't you in your second year?	مگه تو سال دومی نیستی؟
Tom will probably be ready.	تام احتمالا آماده خواهد بود.
Mary has no one to talk to, but she does not feel lonely.	مری کسی را ندارد که با او صحبت کند، اما احساس تنهایی نمی کند.
I wish I had the courage to show my feelings.	کاش جسارت نشان دادن احساساتم را داشتم.
Let me show you the easiest way to do this.	اجازه دهید ساده ترین راه را برای انجام این کار به شما نشان دهم.
Tom is much bigger than he looks.	تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
The Beatles are popular among young people.	بیتلز بین جوانان محبوبیت دارد.
Tom said you were upset.	تام گفت که ناراحت شدی.
Do you have to wear a tie at work?	آیا باید در محل کار کراوات بپوشید؟
I told Tom I was not interested in helping him with anything.	به تام گفتم که علاقه ای به کمک به او در انجام کاری ندارم.
I can not come tonight	امشب نمیتونم بیام
The toilet is clogged.	توالت گرفته است.
I know Tom won't do it unless you help him.	می دانم که تام این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنی.
Tom is completely disappointed.	تام کاملاً ناامید است.
I'm trying to find someone who has this guitar.	من در حال تلاش برای یافتن شخصی هستم که این گیتار را دارد.
Your car is fast, but my car is even faster.	ماشین شما سریع است، اما ماشین من حتی سریعتر است.
Tom does not seem to like chess.	به نظر می رسد تام بازی شطرنج را دوست ندارد.
I can not go to work	من نمیتونم برم سرکار
I asked Tom and Mary where John lived, but neither of them knew.	من از تام و مری پرسیدم که جان کجا زندگی می کند، اما هیچ کدام از آنها نمی دانستند.
I try to explain, but you do not pay attention.	من سعی می کنم توضیح دهم، اما شما توجه نمی کنید.
I did not know that Tom is Mary's husband.	نمی دانستم که تام شوهر مری است.
Tom was lying on the couch, staring at the ceiling.	تام روی کاناپه دراز کشیده بود و به سقف خیره شده بود.
I did not know I was afraid	نمیدونستم میترسم
Maryam is a wonderful actress.	مریم بازیگر فوق العاده ای است.
I think you are on leave	فک کنم مرخصی میگیری
Tom is staying in a hotel.	تام در یک هتل اقامت دارد.
Tom never lost hope.	تام هرگز امید خود را از دست نداد.
We were never separated	ما هرگز از هم جدا نبودیم
I want everyone to know that I am not a murderer.	می خواهم همه بدانند که من یک قاتل نیستم.
The first thing he did was untie his shoes and take off his shoes.	اولین کاری که کرد این بود که بند کفش هایش را باز کرد و کفش هایش را در آورد.
I did my best to protect Tom.	من تمام تلاشم را کردم تا از تام محافظت کنم.
We have made a lot of money since we started this business.	از زمانی که این تجارت را راه اندازی کرده ایم، پول زیادی به دست آورده ایم.
I think Tom is considerate.	من فکر می کنم که تام با ملاحظه است.
No one knows where Tom has gone.	هیچ کس نمی داند تام کجا رفته است.
Even if I wanted to, I would not do it.	حتی اگر می خواستم، این کار را نمی کردم.
Honestly, I do not like Tom.	راستش را بخواهم، من تام را دوست ندارم.
Do not fight with me	با من دعوا نکن
Tom said he did not really care what happened.	تام گفت که واقعاً برایش مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است.
I'm very good at doing this.	من در انجام این کار بسیار خوب شده ام.
Tom did this not once, but twice.	تام این کار را نه یک بار، بلکه دو بار انجام داد.
I always did this when I was a kid.	من همیشه وقتی بچه بودم این کار را می کردم.
I found Tom.	من تام را پیدا کردم.
Soon, life will not be unheard of for up to 150 years.	به زودی، زندگی تا 150 سال غیرقابل شنیده نخواهد بود.
Tom heard Mary crying during the night.	تام در طول شب گریه مری را شنید.
I do not remember my grandmother's face exactly.	صورت مادربزرگم را دقیقاً به خاطر ندارم.
I do not know how I know.	من نمی دانم چگونه می دانم.
You do not know what to do next, do you?	نمیدونی بعدش چیکار کنی، نه؟
The difference is significant.	تفاوت قابل توجه است.
I wanted to kiss Tom, but I couldn't.	می خواستم تام را ببوسم، اما نشد.
It was raining just as Tom and I were leaving the house.	درست زمانی که من و تام در حال ترک خانه بودیم، باران شروع به باریدن کرد.
Tom has no children	تام بچه نداره
No one has ever kissed Tom.	هیچ کس تا به حال تام را نبوسیده است.
Would you like to go hiking with us?	آیا دوست دارید با ما به کوه نوردی بروید؟
Stop playing Devil Lawyer, Tom.	بازی وکیل شیطان را متوقف کن، تام.
I thought you would stay in Boston for one night.	فکر می کردم یک شب در بوستون بمانید.
We need to know where Tom works.	ما باید بفهمیم تام کجا کار می کند.
Tom has complained of back pain.	تام از کمردرد شکایت کرده است.
Some people liked Tom's idea.	برخی از مردم ایده تام را دوست داشتند.
Tom thought Mary was the best dancer she had ever seen.	تام فکر می کرد مری بهترین رقصنده ای است که تا به حال دیده است.
Tom loves to show her how to do it.	تام دوست دارد به او نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom eats out three times a week.	تام سه بار در هفته بیرون غذا می خورد.
Tom rented an apartment in Boston.	تام یک آپارتمان در بوستون اجاره کرد.
It wasn't as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
Tom has money, but I do not.	تام پول دارد، اما من ندارم.
We do not want to do this anymore.	ما دیگر نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom cut Mary's hair with the scissors he had given her.	تام با قیچی که جان به او داده بود موهای مری را کوتاه کرد.
You can not argue successfully.	شما نمی توانید با موفقیت بحث کنید.
Tom has a hood on his head.	تام کاپوت به سر دارد.
Tom said Mary was a good mother.	تام گفت که مریم مادر خوبی است.
Except for you, I have no friends in Boston.	به جز تو، من هیچ دوستی در بوستون ندارم.
I told him what to do, but he did not listen.	به او گفتم چه کار کند، اما او گوش نکرد.
I am almost certain that this book was never translated into French.	من تقریباً مطمئن هستم که این کتاب هرگز به فرانسوی ترجمه نشده است.
Tom cut his wrist.	تام مچ دستش را برید.
Tom sat on a stool behind the counter.	تام روی چهارپایه پشت پیشخوان نشست.
I knew Tom was a little under the weather.	می دانستم که تام کمی زیر آب و هوا بود.
What does Tom like to do?	تام دوست دارد چه کار کند؟
Tom already knew that Mary was not the one to do this.	تام از قبل می‌دانست که مری کسی نبود که این کار را کرد.
Tom has been ignoring me all week.	تام تمام هفته مرا نادیده گرفته است.
Plumbers get paid well for their work.	لوله کش ها برای کار خود دستمزد خوبی می گیرند.
Why do you wash the dishes? 	چرا ظرفها را میشوی؟
Let Tom do them.	بگذار تام آنها را انجام دهد.
Tom fell asleep and missed his bus.	تام خوابید و اتوبوسش را از دست داد.
I have reservations for three nights from tonight.	از امشب برای سه شب رزرو دارم.
I was not offered anything	کاری به من پیشنهاد نشد
I wish someone would help me do this.	کاش کسی به من در انجام این کار کمک می کرد.
Read this paragraph.	این پاراگراف را بخوانید.
Tom picked up the soccer ball.	تام توپ فوتبال را برداشت.
I do not know how to play the violin.	من بلد نیستم ویولن بزنم.
Tom did not tell us he would be in Australia this week.	تام به ما نگفت که این هفته در استرالیا خواهد بود.
I have not had this feeling until now	تا حالا این حس رو نداشتم
Tom can swim a mile.	تام می تواند یک مایل شنا کند.
I'm doing this only for your benefit.	من این کار را فقط به نفع خودت انجام می دهم.
I'm not worried about being fired.	من نگران اخراج شدن نیستم.
Tom said he thought Mary was studying in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش مشغول مطالعه است.
How often do you change your passwords?	هر چند وقت یکبار رمزهای عبور خود را تغییر می دهید؟
I can show you a better way to do this.	من می توانم راه بهتری برای این کار به شما نشان دهم.
Tom started laughing when I told him what Mary had done.	وقتی به او گفتم مری چه کرده بود تام شروع به خندیدن کرد.
The dog tries to eat almost anything it looks at.	آن سگ سعی می کند تقریباً هر چیزی را که به آن نگاه می کند بخورد.
Do you want to have freshly ground pepper on your salad?	آیا می خواهید روی سالاد خود فلفل آسیاب شده تازه داشته باشید؟
Tom's lending me money.	تام گفت که به من پول قرض می دهد.
Tom will not accept it.	تام آن را قبول نخواهد کرد.
If you do not miss the train, you will arrive on time.	اگر قطار را از دست ندهید، به موقع به آنجا خواهید رسید.
Tom still lives in the house where he was born.	تام هنوز در خانه ای که در آن به دنیا آمده زندگی می کند.
Tom is learning to skate.	تام در حال یادگیری اسکیت بازی است.
Why don't we all eat together?	چرا همه با هم غذا نمی خوریم؟
How many burgers are there?	چند همبرگر وجود دارد؟
Tom claims to have been born in 2013.	تام ادعا می کند که در سال 2013 به دنیا آمده است.
No one knew that Tom could not speak French.	هیچ کس نمی دانست که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
it's getting late. 	داره دیر میشه.
I must go.	من باید بروم.
Tom said I looked very pale.	تام گفت که من خیلی رنگ پریده به نظر می رسیدم.
I did not think Tom was joking.	من فکر نمی کردم که تام شوخی می کند.
Tom says he plans to stay here all summer.	تام می گوید قصد دارد تمام تابستان اینجا بماند.
I will not explain it to you.	من آن را برای شما توضیح نمی دهم.
Maybe talking about it will help.	شاید صحبت در مورد آن کمک کند.
Tom said he did not think Mary would really enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً از این کار لذت می‌برد.
Tom did not think anyone wanted to do that.	تام فکر نمی کرد کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom can be full.	تام می تواند پر باشد.
Tom looks completely terrified.	تام کاملاً وحشت زده به نظر می رسد.
Tom doesn't do that right now, does he?	تام الان این کار را نمی کند، نه؟
Tom told me he thought Mary was married.	تام به من گفت که فکر می کند مری ازدواج کرده است.
The teacher explained the meaning of the poem to us.	معلم معنی شعر را برای ما توضیح داد.
I'm with a client	من با یک مشتری هستم
This was an offer I could not refuse.	این پیشنهادی بود که نمی توانستم رد کنم.
Tom was protecting Mary.	تام از مری محافظت می کرد.
It will be easy to find a tenant for this house.	یافتن مستاجر برای این خانه آسان خواهد بود.
I do not care who he is.	من اصلاً برایم مهم نیست که او کیست.
Wear your raincoat	بارانی ات را بپوش
I knew Tom was upset.	می دانستم که تام اذیت شده است.
Did you forget to talk to Tom this morning?	فراموش کردی امروز صبح با تام صحبت کنی؟
This is not true, as a matter of fact.	این درست نیست، به عنوان یک واقعیت.
You respect me, Tom.	تو برای من احترام قائل هستی، تام.
Tom and Mary are over here.	تام و مری اینجا تمام شده اند.
Tom tries to scare us.	تام سعی می کند ما را بترساند.
Tom would have died if Mary had not saved him.	تام می مرد اگر مری او را نجات نمی داد.
Tom and Mary are both rich.	تام و مری هر دو ثروتمند هستند.
Does Tom like Brussels sprouts?	آیا تام کلم بروکسل را دوست دارد؟
Tom said Mary thinks she might have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور باشد این کار را انجام دهد.
I do not think I am disinterested.	من فکر نمی کنم که من بی علاقه هستم.
I'm heard that Tom Drummer is great.	من شنیده ام که تام درامر بسیار خوبی است.
Tom said he had to learn French.	تام گفت که باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
Tom did not translate the document correctly.	تام سند را درست ترجمه نکرده است.
We did not know we were recording.	ما نمی دانستیم که در حال ضبط شدن هستیم.
Tom has been warned more than once.	تام قبلاً بیش از یک بار هشدار داده شده است.
Tom locked the closet tightly.	تام در کمد را محکم بست.
it's snowing	داره برف میاد
Tom said goodbye to me in French.	تام به زبان فرانسوی با من خداحافظی کرد.
I do not think we will eat this	فکر نکنم اینو بخوریم
No one but Tom could do that.	هیچ کس به جز تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
I have a question I have to ask you.	من یک سوال دارم که باید از شما بپرسم.
Tom did not have a chance to defend himself.	تام فرصتی برای دفاع از خود نداشت.
Tom was trying to make a point.	تام سعی می کرد نکته ای را بیان کند.
Doing so is a great idea.	انجام این کار ایده بسیار خوبی است.
Tom is good at football, isn't he?	تام در فوتبال خوب است، اینطور نیست؟
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
Tom lives in a small apartment on Park Street.	تام در یک آپارتمان کوچک در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom stepped on the dog's tail.	تام روی دم سگ پا گذاشت.
I suggest you visit some mountain villages.	پیشنهاد می کنم از چند روستای کوهستانی دیدن کنید.
Tom will have no problem finding a job.	تام برای یافتن شغل مشکلی نخواهد داشت.
I do not think Tom is very logical.	من فکر نمی کنم تام خیلی منطقی باشد.
Tom says he is in a lot of pain.	تام می گوید که او درد زیادی دارد.
I have no one to help me.	من کسی را ندارم که به من کمک کند.
Tom does not seem to be as calm as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد آرام نیست.
It was a really sad day for Tom.	واقعاً روز غم انگیزی برای تام بود.
This is a special combination.	این یک ترکیب خاص است.
You are charismatic	شما کاریزماتیک هستید
Tom used the word several times in his speech.	تام چندین بار در سخنرانی خود از این کلمه استفاده کرد.
Tom said Mary was conservative.	تام گفت که مری محافظه کار بود.
I was not married the first time we met.	اولین بار که با هم آشنا شدیم ازدواج نکرده بودم.
We do not need another lawyer	ما به وکیل دیگری نیاز نداریم
Tom had just finished his homework.	تام همین الان تکالیفش را تمام کرده بود.
Tom is a great teacher.	تام معلم بزرگی است.
Tom will know what we have to do.	تام خواهد فهمید که ما باید چه کار کنیم.
I just took a nap	من تازه چرت زدم
That's not the main reason Mary wants to do this, Tom said.	تام گفت این دلیل اصلی این نیست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
His house is in the suburbs.	خانه او در حومه شهر است.
Here is our response to your fax message on April 1st.	در اینجا پاسخ ما به پیام فکس شما در تاریخ 1 آوریل است.
I really do not think Tom has to do this.	من واقعاً فکر نمی کنم تام مجبور به انجام این کار باشد.
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
The princess asked the emperor for forgiveness.	شاهزاده خانم از امپراتور طلب بخشش کرد.
Tom said he hopes Mary wins the match.	تام گفت که امیدوار است مری در مسابقه پیروز شود.
Tom picked up the candy.	تام آب نبات را برداشت.
Tom looks like a good swimmer.	به نظر می رسد تام شناگر خوبی است.
Tom no longer needs my help.	تام دیگر نیازی به کمک به من ندارد.
It scares me.	مرا می ترساند.
The same idea of ​​sending them abroad made them happy.	همین ایده اعزام به خارج آنها را خوشحال کرد.
He was the most famous writer of his time.	او مشهورترین نویسنده زمان خود بود.
I'm not going to talk to Tom about this.	من قصد ندارم در این مورد با تام صحبت کنم.
How long does it take to get from the airport to the hotel?	از فرودگاه تا هتل چقدر طول می کشد؟
Tom has been to Australia three times.	تام سه بار به استرالیا رفته است.
I hit Tom to defend myself.	من برای دفاع از خود به تام ضربه زدم.
This is not a complete bike	این دوچرخه تام نیست
She likes to sit all day and play video games.	او دوست دارد تمام روز بنشیند و بازی های ویدیویی انجام دهد.
I am going to use it tomorrow	فردا قراره ازش استفاده کنم
Our company employs more than three hundred people.	شرکت ما بیش از سیصد نفر را استخدام می کند.
They will not let me see Tom.	آنها به من اجازه نمی دهند تام را ببینم.
Apparently Tom was killed while he was asleep.	ظاهراً تام در حالی که خواب بود به قتل رسیده است.
I think Tom is handsome.	به نظر من تام خوش قیافه است.
Tom said he did not expect to play in today's game.	تام گفت که انتظار نداشت در بازی امروز بازی کند.
Tom did not realize he had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom planted the seeds and then waited for them to grow.	تام بذرها را کاشت و سپس منتظر شد تا رشد کنند.
Tom was just trying to protect you.	تام فقط سعی می کرد از شما محافظت کند.
Some people felt that Tom's behavior was inappropriate.	برخی از مردم احساس کردند که رفتار تام نامناسب است.
My baby is sick	بچه من مریضه
He left many things behind in his youth.	او در جوانی چیزهای زیادی را پشت سر گذاشت.
Tom often does his homework in the kitchen while his mother cooks dinner.	تام اغلب تکالیف خود را در آشپزخانه انجام می دهد در حالی که مادرش شام می پزد.
I can not stand people like you	من نمیتونم امثال تو رو تحمل کنم
I'll go to Boston whenever I can.	من هر فرصتی که پیدا کنم به بوستون می روم.
He will look at me again this afternoon.	او امروز بعد از ظهر دوباره به من نگاه خواهد کرد.
Tom is writing a letter.	تام در حال نوشتن نامه است.
Tom and I are doing this now.	من و تام اکنون این کار را انجام می دهیم.
Tom told me that the gun was not loaded.	تام به من گفت که تفنگ پر نشده است.
Tom is in the living room with Mary.	تام با مری در اتاق نشیمن است.
I know Tom is almost always early.	می دانم که تام تقریباً همیشه زود است.
I think Tom will be back in Boston.	من فکر می کنم که تام به بوستون باز خواهد گشت.
Tom has always been strong.	تام همیشه قوی بوده است.
This was not the most obvious choice.	این واضح ترین انتخاب نبود.
I did not realize that Tom was going to leave Mary.	من متوجه نشدم که تام قصد دارد مری را ترک کند.
I wonder why your dog did not bark when I came in.	من تعجب می کنم که چرا سگ شما وقتی به در آمدم پارس نکرد.
Tom followed Mary to the supermarket.	تام مری را در سوپرمارکت دنبال کرد.
Why did you cross my mind about this?	چرا از سر من در این مورد گذشتی؟
I am more grateful for your help than you are.	من از کمک شما بیشتر از شما سپاسگزارم.
I'm sure one of us will be in Boston next Monday.	من مطمئن هستم که یکی از ما دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Tom was expecting this.	تام انتظار این را داشت.
I have many good friends	من دوستان خوب زیادی دارم
Tom's teeth chatter.	دندان های تام به هم می خورد.
Why not do what I asked you to do?	چرا کاری را که از شما خواسته ام انجام نمی دهید؟
I'm absolutely sure Tom is in Australia now.	من کاملاً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا است.
What was it that Tom said that made Mary so angry?	این چه چیزی بود که تام گفت که مری را اینقدر عصبانی کرد؟
I do not know if I have time or not	نمیدونم وقت دارم یا نه
The school principal called Tom to his office.	مدیر مدرسه تام را به دفترش فراخواند.
I think Tom and Mary are Canadian.	من فکر می کنم که تام و مری کانادایی هستند.
I'm sure Tom intends to stay until the end of the concert.	مطمئنم تام قصد دارد تا پایان کنسرت بماند.
We still like to talk to Tom.	ما هنوز هم دوست داریم با تام صحبت کنیم.
Tom should feel safe.	تام باید احساس امنیت کند.
Tom will do it if you ask him.	اگر از او بخواهید تام این کار را انجام می دهد.
Understanding Tom's ideas is not easy.	درک ایده های تام آسان نیست.
Tom went to Boston to meet someone.	تام برای ملاقات با کسی به بوستون رفت.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary that he should not do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نباید این کار را بکند.
I hope I never have to do this again.	امیدوارم هرگز مجبور نباشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom worked for our company for thirty years.	تام سی سال برای شرکت ما کار کرد.
I know we can not do this well.	من می دانم که ما نمی توانیم این کار را به خوبی انجام دهیم.
Tom opened the window.	تام پنجره را باز کرد.
I do not think Tom is unfriendly.	من فکر نمی کنم تام غیر دوستانه باشد.
Is the book you are reading in French?	آیا آن کتابی که در حال خواندن آن هستید به زبان فرانسوی است؟
I did not think Tom would sell anything.	فکر نمی کردم تام چیزی بفروشد.
Tom dropped out of college to start his own business.	تام کالج را رها کرد تا تجارت خود را راه اندازی کند.
I still have the sweater you gave me when I was thirteen.	من هنوز آن پلیور را دارم که در سیزده سالگی به من دادی.
Tom is a really interesting boy.	تام واقعاً پسر جالبی است.
Tom and Mary do not have a good marriage.	تام و مری ازدواج خوبی ندارند.
Tom says he can drink a whole bottle of whiskey without getting drunk.	تام می گوید که می تواند یک بطری کامل ویسکی بنوشد بدون اینکه مست شود.
Tom gave me the surfboard.	تام به من تخته موج سواری داد.
This must be mine.	این باید مال تام باشد.
Did you borrow Tom's car yesterday?	دیروز ماشین تام را قرض گرفتی؟
Never give up	هرگز رها نکن
The two laughed.	آن دو نیشخند زدند.
Tom prefers to stay in bed.	تام ترجیح می دهد در رختخواب بماند.
I'm not sure Tom would be willing to help us.	من مطمئن نیستم که تام مایل به کمک به ما باشد.
Tom is in college, but his girlfriend is still in high school.	تام در کالج است، اما دوست دخترش هنوز در دبیرستان است.
Tom noticed that Mary was not paying attention.	تام متوجه شد که مری توجهی نمی کند.
Tom once parked on the street.	تام یک بار در خیابان پارک دارد.
Tom knew it was Mary who did it.	تام می دانست که این مری بود که این کار را انجام داده است.
Tom put the cups on the shelf.	تام فنجان ها را روی قفسه گذاشت.
I'm not ready yet	هنوز آماده نیستم
Do you think the accused is really to blame for this crime?	به نظر شما آیا متهم واقعاً مقصر این جنایت است؟
Do you think Tom is still impressive?	آیا فکر می کنید که تام هنوز تاثیرگذار است؟
They go to Australia.	آنها به استرالیا می روند.
I heard Tom was going to bring Mary out for dinner tonight.	شنیدم که تام قصد دارد امشب مری را برای شام بیرون بیاورد.
Too bad I'm too young to drive a car.	حیف که من برای رانندگی ماشین خیلی جوان هستم.
Tom does not know to whom Mary intends to give it.	تام نمی داند که مری قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
Tom does not like me very much.	تام من را زیاد دوست ندارد.
I'm not sure we have any choice.	من مطمئن نیستم که ما هیچ انتخابی داریم.
As is often the case with him, he came to school late.	همانطور که اغلب با او اتفاق می افتد، او دیر به مدرسه می آمد.
Tom is very judgmental.	تام خیلی قضاوت کننده است.
Tom is now learning to ride a tricycle.	تام اکنون در حال یادگیری سه چرخه سواری است.
Why does Tom have to go there?	چرا تام باید به آنجا برود؟
I have to think about this.	من باید در این مورد فکر کنم.
How many cookies did Tom eat?	تام چند تا کلوچه خورد؟
Tom was surprised that I could not do this.	تام تعجب کرد که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not know you felt so bad	نمیدونستم اینقدر حس بدی داری
Tom wrote a letter to his parents.	تام به پدر و مادرش نامه نوشت.
He went to Hawaii for sightseeing.	او برای گشت و گذار به هاوایی رفت.
Due to unforeseen circumstances, our weekend trip to the mountains will be canceled.	به دلیل شرایط پیش بینی نشده سفر آخر هفته ما به کوهستان لغو می شود.
It was cold and it was raining a lot.	هوا سرد بود و باران زیادی می بارید.
Tell Tom he has to go back to Australia.	به تام بگو باید به استرالیا برگردد.
What is the last thing you remember?	آخرین چیزی که به یاد می آورید چیست؟
Tom said he thought it would have been better if Mary had not done so.	تام گفت که فکر می کند اگر مری این کار را نمی کرد بهتر بود.
I'm going to Boston as soon as possible.	من در اسرع وقت به بوستون می روم.
I think I have never seen you so drunk.	فکر می کنم تا به حال تو را اینقدر مست ندیده بودم.
I helped Tom bathe his dog.	من به تام کمک کردم تا سگش را حمام کند.
I can not wait any longer here.	من نمی توانم بیشتر از این اینجا صبر کنم.
Tom said Mary was not heartbroken.	تام گفت مری دلشکسته نبود.
I risked my life for it.	جانم را به خاطر آن به خطر انداختم.
Tom likes to go out with his friends on weekends and have a drink.	تام دوست دارد آخر هفته ها با دوستانش بیرون برود و مشروب بخورد.
I have a lot of homework this evening.	امروز عصر خیلی تکالیف دارم.
Tom unloaded Mary at the bus stop.	تام مری را در ایستگاه اتوبوس پیاده کرد.
I know Tom loves me.	می دانم که تام عاشق من است.
This was one of Tom's requests.	این یکی از درخواست هایی بود که تام داشت.
Maybe I shouldn't have kissed you.	شاید نباید تو را می بوسیدم.
I'm glad I did not eat what you ate.	خوشحالم که من همون چیزی که تو خوردی نخوردم.
I am very worried	من خیلی نگرانم
Tom apologized to Mary for not doing what she was supposed to do.	تام از مری به خاطر انجام ندادن کاری که قرار بود انجام دهد عذرخواهی کرد.
Is it okay if I put this here?	اگر این را اینجا بگذارم اشکالی ندارد؟
He concluded from his silence that he was angry.	او از سکوت او نتیجه گرفت که او عصبانی است.
I just want you to know how much I appreciate that.	فقط می خواهم بدانی که چقدر از این کار قدردانی می کنم.
Tom opened the window to let in some fresh air.	تام پنجره را باز کرد تا هوای تازه وارد شود.
There is not even an orange on the table.	حتی یک پرتقال روی میز نیست.
There is an easier way to do this.	راه ساده تری برای این کار وجود دارد.
Everything around him was torn to pieces, yet he escaped without any scratches.	همه چیز اطرافش تکه تکه شده بود، با این حال او بدون هیچ خراشی فرار کرد.
Tom needs more time than this.	تام بیشتر از این به زمان نیاز دارد.
Tom said he thinks Mary will work.	تام گفت که فکر می کند مری همکاری خواهد کرد.
Some say that every hour of sleeping in bed before midnight is worth two hours after midnight.	برخی می گویند هر ساعت خوابیدن در رختخواب قبل از نیمه شب دو ساعت بعد از نیمه شب ارزش دارد.
I could not sleep at all last night	دیشب اصلا نتونستم بخوابم
There is a link between smoking and lung cancer.	بین سیگار کشیدن و سرطان ریه ارتباط وجود دارد.
You can not keep me here	نمیتونی منو اینجا نگه داری
Tom complimented his guests.	تام از مهمانانش تعریف کرد.
I do not think you are the right person for the job.	من فکر نمی کنم که شما فرد مناسبی برای این کار هستید.
I think it was Tom who said that.	فکر می کنم این تام بود که این را گفت.
I'm sure Tom will be organized. 	من مطمئن هستم که تام سازماندهی خواهد شد.
He always is.	او همیشه هست.
I can not tell you. 	من نمی توانم به شما بگویم.
This is a secret and if I tell you it is no longer a secret.	این یک راز است و اگر به شما بگویم دیگر یک راز نیست.
It was cold that day.	آن روز هوا سرد بود.
I know both Tom and Mary are not married.	می دانم تام و مری هر دو ازدواج نکرده اند.
I think you do not trust me	فکر کنم به من اعتماد نداری
I love her. 	من او را دوست دارم.
she's so beautiful!	آن دختر بسیار زیباست!
Tom said Mary did not eat cheese.	تام گفت که مری پنیر نمی خورد.
Tom was one of my classmates at school.	تام یکی از همکلاسی های من در مدرسه بود.
I think Tom does not want to do that today.	من فکر می کنم تام نمی خواهد امروز این کار را انجام دهد.
When was the last time you brought flowers to Maryam?	آخرین باری که برای مریم گل آوردی کی بود؟
I think Tom will probably do that later.	من فکر می کنم تام احتمالاً بعداً این کار را انجام می دهد.
Why is Tom still in Australia?	چرا تام هنوز در استرالیا است؟
Tom is looking for a belt.	تام به دنبال کمربند است.
Tom is building something behind his house.	تام دارد پشت خانه اش چیزی می سازد.
I do not think Tom knows the weight of the esophagus.	فکر نمی کنم تام وزن مری را بداند.
I do not think this is just a stunt.	فکر نمی کنم این فقط یک شیرین کاری باشد.
Tom and Mary are both very helpful, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار مفید هستند، اینطور نیست؟
I'm not sure I want to go to Boston.	خیلی مطمئن نیستم که بخواهم به بوستون بروم.
Tom's face is pale.	صورت تام رنگ پریده است.
Now why does this not surprise me?	حالا چرا این من را شگفت زده نمی کند؟
Do you want to walk with me?	میخوای با من قدم بزنی؟
Tom said he thinks he will be prosecuted.	تام گفت که فکر می کند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
How many pieces of paper did you give Tom?	چند تکه کاغذ به تام دادی؟
Tom and I have a son.	من و تام یک پسر داریم.
Why did Tom put it there?	چرا تام آن را آنجا گذاشت؟
If he does, Tom will probably be injured.	تام اگر این کار را انجام دهد احتمالاً مجروح خواهد شد.
The medicine did not help at all	دارو اصلا کمکی نکرد
So where did Tom go?	پس تام کجا رفت؟
The construction of this temple took forty-six years.	ساخت این معبد چهل و شش سال طول کشیده است.
What do you want to do today after school?	امروز بعد از مدرسه می خواهید چه کار کنید؟
Tom practiced for three days.	تام سه روز تمرین کرد.
Tom said his head was busy	تام گفت سرش شلوغه
Tom does not have to leave me.	تام مجبور نیست من را رها کند.
Tom said he thinks the economy is in bad shape.	تام گفت که فکر می کند اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد.
Tom went to the dirt market last weekend.	تام آخر هفته گذشته به بازار کثافت رفت.
Tom began to open the gift that Mary had given him.	تام شروع به باز کردن هدیه ای کرد که مری به او داده بود.
I did not know you do not like carrots	نمیدونستم تو هویج دوست نداری
You're going to Boston next weekend, aren't you?	شما قصد دارید آخر هفته آینده به بوستون بروید، اینطور نیست؟
Tom put his toys back in the toy box.	تام اسباب بازی هایش را دوباره داخل جعبه اسباب بازی گذاشت.
Now my mother was not better. 	حال مادرم بهتر نبود.
If anything, he looked worse.	اگر چیزی بود، او بدتر به نظر می رسید.
If you do, Tom will be suspicious.	اگر این کار را بکنید تام مشکوک می شود.
I really do not want to go there if I do not have to.	اگر مجبور نباشم واقعاً نمی خواهم آنجا قدم بزنم.
I did not know Tom was so old.	نمی دانستم تام آنقدر پیر است.
I do not like this music	من این موسیقی را دوست ندارم
Do you think I am the one who did this?	به نظر شما من کسی هستم که این کار را کردم؟
Tom escaped, but was soon arrested again.	تام فرار کرد، اما به زودی دوباره دستگیر شد.
Do not be afraid to meet new people.	از ملاقات با افراد جدید نترسید.
Tom is very angry with everyone.	تام با همه خیلی عصبانی است.
This is not the reason I left	دلیل اینکه من ترک کردم این نیست
Tom has been told not to talk to Mary.	به تام گفته شده که با مری صحبت نکند.
Last night my wife and I went to a friend's house for dinner.	دیشب من و همسرم برای شام به خانه یکی از دوستانم رفتیم.
I think it's time to change the subject.	فکر می کنم زمان آن رسیده که موضوع را عوض کنیم.
Do not say you did not read	نگو که نخوندی
I'm looking for my brother	من دنبال برادرم هستم
Would you rather I do not?	آیا ترجیح می دهید من نمانم؟
I will not get into the story	وارد ماجرا نمی شوم
Tom never looked back.	تام هرگز به عقب نگاه نکرد.
Tom will probably be chosen.	احتمالا تام انتخاب خواهد شد.
Beans should not be eaten raw.	لوبیا را نباید به صورت خام مصرف کرد.
I have done everything humanly possible.	من هر کاری که از نظر انسانی ممکن بود را انجام داده ام.
If you need help, I'm here.	اگر به کمک نیاز دارید، من اینجا هستم.
Tom was not the first to enter the room.	تام اولین کسی نبود که وارد اتاق شد.
I did not even see you there	من حتی تو را آنجا ندیدم
Can you tell me what is in the photo?	میشه بگی تو عکس چیه؟
Tom is very much like you.	تام خیلی شبیه شماست.
Maryam is knitting a sweater.	مریم در حال بافتن ژاکت است.
Tom's speech tired me.	سخنرانی تام مرا خسته کرد.
Eat something and sleep well at night.	چیزی بخورید و شب راحت بخوابید.
I do not think it is difficult to convince Tom to do this.	من فکر نمی‌کنم متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت باشد.
I felt suffocated	احساس خفگی کردم
I'm going to London this summer.	من تابستان امسال به لندن می روم.
Is that Tom's hat?	آیا آن کلاه تام است؟
Tom suspected something was wrong.	تام مشکوک بود که چیزی اشتباه است.
You are good at this	تو در این کار خوب هستی
I thought Tom had met Mary before.	فکر می کردم تام قبلا با مری ملاقات کرده بود.
How is it there today?	امروز آنجا چگونه است؟
The car turned right when it reached the corner.	ماشین وقتی به گوشه رسید به سمت راست پیچید.
The reason we have so many stray cats around is because Tom fed them.	دلیل اینکه ما این همه گربه ولگرد در اطراف داریم این است که تام به آنها غذا می داده است.
I do not like people who are not punctual.	من افرادی را که وقت شناس نیستند دوست ندارم.
I thought Tom would not enjoy doing this.	فکر می کردم تام از انجام این کار لذت نمی برد.
If you wash apples, you do not need to peel them before eating.	اگر سیب ها را می شویید، لازم نیست قبل از خوردن آن ها را پوست بگیرید.
I am the leader here	من رهبر اینجا هستم
Have you ever been to Tom Bowling?	آیا تا به حال با تام بولینگ رفته اید؟
But it was not expensive?	اما گران نبود؟
Let me introduce Tom to a few people.	اجازه بدهید تام را به چند نفر معرفی کنم.
Tom now has his room.	تام اکنون اتاق خود را دارد.
I'm angry with you.	از دستت عصبانی ام.
Do you think Tom is still committed?	آیا فکر می کنید که تام هنوز متعهد است؟
I do not have to do this alone.	من مجبور نیستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom refused to do what I wanted him to do.	تام از انجام کاری که من می خواستم امتناع کرد.
I'm halfway through this detective story.	من در نیمه راه این داستان پلیسی هستم.
Tom's father was a ruthless man.	پدر تام مرد بی رحمی بود.
What is the strangest thing you have ever eaten?	عجیب ترین چیزی که تا به حال خورده اید چیست؟
I could not say a word about Tom.	من نتوانستم یک کلمه در مورد تام صحبت کنم.
Do not throw anything away	چیزی را دور نریزید
Please be fair and impartial.	لطفا منصف و بی طرف باشید.
You have the right to speak to a solicitor before we ask you any questions.	شما این حق را دارید که قبل از اینکه ما هر گونه سوالی از شما بپرسیم، برای مشاوره با یک وکیل صحبت کنید.
This is something I never ate.	این چیزی است که من هرگز نخوردم.
Tom was wearing loose tan pants.	تام شلوار برنزه گشادی پوشیده بود.
Tom only knows how to paddle a dog.	تام فقط می داند که چگونه سگ پارو بزند.
Tom and Mary were both in Boston last summer.	تام و مری هر دو تابستان گذشته در بوستون بودند.
Tom realized it right the first time.	تام بار اول درست متوجه شد.
If I thought it was necessary I would apologize to Tom.	اگر فکر می کردم لازم است از تام عذرخواهی می کردم.
We need to get at least seven hours of sleep a day.	ما باید حداقل هفت ساعت در روز بخوابیم.
Tom and I are not the only ones doing this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که این کار را انجام خواهیم داد.
Tom said he could do nothing for Mary.	تام گفت که او نمی تواند کاری برای مری انجام دهد.
He appreciates Japanese culture.	او از فرهنگ ژاپن قدردانی می کند.
You are not a student, are you?	شما دانشجو نیستید، نه؟
That was the first thing I thought.	این اولین چیزی بود که من هم به آن فکر کردم.
I did not know Tom was busy.	نمی دانستم تام مشغول است.
Tom received his PhD in Australia.	تام دکترای خود را در استرالیا گرفت.
Tom probably tells Mary he's not hungry.	تام احتمالا به مری می گوید که گرسنه نیست.
Tom is one of the most naive people I know.	تام یکی از ساده لوح ترین افرادی است که من می شناسم.
You are not ugly.	تو زشت نیستی.
You like horses, don't you?	شما اسب دوست دارید، نه؟
How long has Tom been sitting there?	چقدر تام آنجا نشسته است؟
Tom did not deny that he was the one who stole Mary's diamond necklace.	تام انکار نکرد که او بود که گردنبند الماس مری را دزدید.
I will die seeing you	از دیدنت میمیرم
I confused him with my brother.	من او را با برادرم اشتباه گرفتم.
Tom took the bag and gave it to him.	تام کیف جان را برداشت و به او داد.
I have never seen Tom do what you say.	من هرگز ندیده ام تام کاری را که شما می گویید انجام دهد.
I did not want to be separated from Maryam.	من نمی خواستم از مریم جدا شوم.
Tom worked late last night.	تام دیشب تا دیر وقت کار کرد.
I do not think Tom will win.	من فکر نمی کنم که تام برنده شود.
I know I said very stupid things today.	می دانم که امروز چیزهای خیلی احمقانه ای گفته ام.
More than 50% of the population is under 25 years old.	بیش از 50 درصد جمعیت زیر 25 سال سن دارند.
I will come tomorrow morning and take you	فردا صبح میام و شما رو میبرم
I wanted to see Tom.	من خواستم تام را ببینم.
When to repaint his room?	کی اتاقش را دوباره رنگ کنیم؟
Apparently this is not true.	ظاهراً این درست نیست.
I think I'm the best French speaker here.	فکر می کنم من بهترین فرانسوی زبان اینجا هستم.
I make dinner every once in a while.	من هر چند وقت یک بار شام درست می کنم.
Tom and Mary are lying.	تام و مری دروغ می گویند.
Tom may be right.	تام ممکن است راستگو باشد.
Tom hopes Mary will forgive him.	تام امیدوار است که مری او را ببخشد.
Tom found Mary's ID.	تام شناسنامه مری را پیدا کرد.
Giraffes are the tallest land animals on earth.	زرافه ها بلندترین جانوران زمینی روی زمین هستند.
Tom will be in Australia for three years.	تام به مدت سه سال در استرالیا خواهد بود.
Tom is good at swimming, isn't he?	تام در شنا خوب است، اینطور نیست؟
Our car was damaged after a total accident.	ماشین ما بعد از تصادف کلی ضرر کرد.
Tom studied to pass the tough test.	تام برای قبولی در آزمون سخت مطالعه کرد.
Did you tell anyone I was here?	آیا به کسی گفته اید که من اینجا هستم؟
I thought Tom could speak French.	من فکر می کردم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom knew what he was doing was wrong.	تام می دانست که کاری که او انجام می دهد اشتباه است.
Tom has limited free time.	تام زمان آزاد محدودی دارد.
I did not think Tom was finished.	فکر نمی کردم تام تمام شده باشد.
Tom said I was very vague.	تام گفت من خیلی مبهم بودم.
Tom is boiling an egg.	تام در حال جوشیدن تخم مرغ است.
Tom is listening to messages on his answering machine.	تام در حال گوش دادن به پیام ها در دستگاه منشی تلفنی خود است.
I do not think I can do that right now.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر این کار را انجام دهم.
I hope one day I have the opportunity to do this.	امیدوارم روزی فرصتی برای این کار داشته باشم.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
I told Tom that he was an idiot for letting Mary talk to him like that.	به تام گفتم که او احمقی است که به مری اجازه داده با او اینطور صحبت کند.
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
I always thought you were not very smart.	من همیشه فکر می کردم تو خیلی باهوش نیستی.
I'm not cool	من باحال نیستم
You do not have to do a great job.	شما مجبور نیستید کار بزرگی انجام دهید.
Tom called to say he was late.	تام زنگ زد که دیر میاد.
We should not talk about this.	ما نباید در این مورد صحبت کنیم.
Tom told Mary he did not think John would be in Australia.	تام به مری گفت که فکر نمی کرد جان در استرالیا باشد.
Do not other mothers kiss their children?	آیا مادران دیگر فرزندان خود را نمی بوسند؟
"What time do you guys wake up?" 	"بچه ها ساعت چند بیدار می شوید؟"
"Eight o'clock."	"ساعت هشت."
Tom is not the one who was beaten.	تام کسی نیست که کتک خورد.
I exercise to relieve stress.	برای از بین بردن استرس ورزش می کنم.
Tom does not actually live in Boston right now.	تام در واقع در حال حاضر در بوستون زندگی نمی کند.
I hope there is hot water for the bathroom.	امیدوارم آب گرم برای حمام وجود داشته باشد.
This is not possible for me.	این کار برای من امکان پذیر نیست.
Why not just find a job?	چرا فقط شغل پیدا نمی کنید؟
Release my hand! 	دستم را رها کن!
I can not stand people touching me.	من نمی توانم تحمل کنم که مردم مرا لمس کنند.
This was not exactly the way we wanted to spend our vacation.	این دقیقاً راهی نبود که ما می خواستیم تعطیلات خود را بگذرانیم.
We have been in business for three years.	ما سه سال است که در تجارت هستیم.
Do you talk a lot about these things in Boston?	آیا در بوستون در مورد این چیزها زیاد صحبت می کنید؟
The only ones who are sure are Tom and Mary.	تنها کسانی که مطمئن هستند تام و مری هستند.
Where is my mom?	مامان من کجاست؟
We both know this will not happen.	هر دوی ما می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom arrived earlier than me.	تام زودتر از من رسید.
I think Tom is out on the porch.	فکر می کنم تام بیرون ایوان است.
I do not need it anymore	من دیگه بهش نیاز ندارم
We can not do this alone.	ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I was with Tom for a long time.	من مدت زیادی با تام بودم.
I have to be very careful, Tom.	من باید خیلی مراقب باشم، تام.
Tom lives one floor above me.	تام یک طبقه بالاتر از من زندگی می کند.
Tom could have solved the problem himself.	تام می توانست این مشکل را خودش حل کند.
She is afraid of cats.	او از گربه ها می ترسد.
You have to start all at once.	شما باید یکباره شروع کنید.
I just found out that Tom has moved to Boston.	من تازه فهمیدم که تام به بوستون نقل مکان کرده است.
Tom does not like Irish coffee.	تام قهوه ایرلندی را دوست ندارد.
How many times does bus hijacking happen?	اتوبوس ربودن چند بار اتفاق می افتد؟
Tom said he never intended to live in Boston for that long.	تام گفت که هرگز قصد نداشت برای این مدت طولانی در بوستون زندگی کند.
If they are looking for us, I am sure they will find us.	اگر آنها به دنبال ما باشند، مطمئن هستم که ما را پیدا خواهند کرد.
I did not visit the museum.	من از موزه بازدید نکردم.
the past is the past.	گذشته ها گذشته.
Tom could tell it was raining.	تام می توانست بگوید که باران باریده است.
Tom thought he might not be allowed to do this at night.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
Tom is my youngest.	تام کوچکترین من است.
I do not think Tom has not seen us.	من فکر نمی کنم تام ما را ندیده باشد.
If both you and your spouse are coming, please let me know.	اگر هم شما و هم همسرتان می آیید لطفا به من اطلاع دهید.
Tom just wanted to get rid of me.	تام فقط می خواست از شر من خلاص شود.
What is the best way to get a passport?	بهترین راه برای گرفتن پاسپورت چیست؟
How one can vote for such a person is beyond me.	اینکه چگونه کسی می تواند به چنین فردی رای دهد، فراتر از من است.
Tom thought Mary could cook better than she could really cook.	تام فکر می کرد که مری می تواند بهتر از آنچه واقعا می تواند آشپزی کند.
That's where I used to work.	آنجا جایی است که من قبلاً در آن کار می کردم.
Tom will join you soon.	تام به زودی به شما ملحق خواهد شد.
I knew you would go there if Tom asked you to.	می دانستم اگر تام از شما بخواهد به آنجا می روید.
I thought Tom was done, but he told me he had not done it.	فکر می کردم تام تمام شده است، اما او به من گفت که این کار را نکرده است.
Tom is probably still tired.	تام احتمالا هنوز خسته است.
I'm just trying to do my job.	من فقط سعی می کنم کارم را انجام دهم.
There is no need to do this.	هیچ ضرورتی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom knew he could not do what Mary wanted.	تام می‌دانست که نمی‌تواند کاری را که مری می‌خواست انجام دهد.
I'm going to Boston with Tom.	من با تام به بوستون می روم.
I thought I would ask Tom for help.	فکر کردم از تام کمک بخواهم.
Mary was constantly harassed at work.	مری در محل کار مورد آزار و اذیت مداوم قرار گرفت.
That's why we can not leave.	به همین دلیل است که نمی توانیم ترک کنیم.
Tom told me he was waiting to get there.	تام به من گفت که صبر می کند تا به آنجا برسیم.
You do not snore, do you?	تو خروپف نمی کنی، نه؟
I did not want to admit that I was the one who broke the glass.	نمی خواستم اعتراف کنم که من بودم که شیشه را شکستم.
Tom is not really going to do that, is he?	تام در واقع قرار نیست این کار را انجام دهد، او؟
Tom definitely did not want to be there.	تام قطعاً نمی خواست آنجا باشد.
The man fought bravely but eventually surrendered.	مرد شجاعانه جنگید اما سرانجام تسلیم شد.
Tom spoke to Mary on the phone.	تام با مری تلفنی صحبت کرد.
Tom was so scared he could not scream.	تام آنقدر ترسیده بود که نتواند فریاد بزند.
Do you count your chicks before they hatch?	آیا جوجه های خود را قبل از اینکه از تخم خارج شوند می شمارید؟
Tom is too old to live alone.	تام پیرتر از آن است که به تنهایی زندگی کند.
I do not think Tom is busy right now.	فکر نمی کنم تام الان مشغول باشد.
Tom did not answer any other questions.	تام به هیچ سوال دیگری پاسخ نداد.
I think that's it.	فکر می کنم همین است.
I was just a little dizzy. 	فقط کمی سرگیجه داشتم.
This.	همین.
I am sad	من ناراحتم
We went to Australia and stayed there for three weeks.	ما به استرالیا رفتیم و سه هفته در آنجا ماندیم.
Tom and his passenger were both injured.	تام و مسافرش هر دو مجروح شدند.
Tom has to buy a ticket for Mary too.	تام باید برای مری هم بلیط بخرد.
Tom did not know that Mary had to do this.	تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
I heard that Tom does not know how to speak French.	شنیده ام که تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
How could you sit there and see them die?	چطور تونستی اونجا بشینی و مردنشون رو ببینی؟
Tom will do this immediately after breakfast.	تام این کار را بلافاصله بعد از صبحانه انجام خواهد داد.
I lost my ticket	من بلیطم را گم کرده ام
What's on your bucket list?	چه چیزی در لیست سطل شما وجود دارد؟
Tom buys a drink from an vending machine.	تام از یک دستگاه خودکار یک نوشیدنی خرید.
Is Tom real?	آیا تام واقعی است؟
You have to do everything Tom tells you.	شما باید هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom tractor ruined his toy.	تام تراکتور اسباب بازی خود را خراب کرد.
You did not seem to be aware that I did not need to do this.	به نظر نمی رسید شما از اینکه من نیازی به انجام این کار ندارم آگاه نبودید.
This is a difficult question.	این یک سوال دشوار است.
I was not interested in what was happening.	من علاقه ای به آنچه در حال وقوع است نداشتم.
If you find Tom, please let me know.	اگر تام را پیدا کردید، لطفاً به من اطلاع دهید.
I did not know if you wanted to go or not	نمیدونستم میخوای بری یا نه
Tom steals my customers.	تام مشتریان من را می دزدد.
I remember a time when Tom and I could say anything to each other.	زمانی را به یاد می آورم که من و تام می توانستیم هر چیزی را به هم بگوییم.
This is the place I have been wanting to visit for a long time.	این همان مکانی است که مدتهاست می خواستم از آن دیدن کنم.
Tom said I should apply some sunscreen.	تام گفت باید کمی ضد آفتاب بزنم.
The party seems to be coming to an end.	به نظر می رسد مهمانی در حال اتمام است.
Everyone is watching TV.	همه در حال تماشای تلویزیون هستند.
Tom has been there three times.	تام سه بار آنجا بوده است.
I wonder what they do there.	من تعجب می کنم که آنها در آنجا چه کار می کنند.
Tom said he did not know Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I have not yet reached the top of the hill.	من هنوز بالای تپه نرسیده ام.
Tom crosses the railroad tracks every morning on his way to work.	تام هر روز صبح در راه رفتن به محل کارش از ریل راه آهن عبور می کند.
I also do not think Tom can do that.	من همچنین فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Let's see what tomorrow will be like.	بیایید ببینیم فردا چگونه خواهد بود.
Tom has a big mouth	تام دهن بزرگی داره
It is very advanced and forward-looking.	بسیار پیشرفته و آینده نگر است.
Tom made me jump out of the rings.	تام باعث شد از حلقه ها بپرم.
Tom rarely writes to us.	تام به ندرت برای ما نامه می نویسد.
This is a good day for a walk in the park.	روز مناسبی برای قدم زدن در پارک است.
Tom is not often invited to parties.	تام اغلب به مهمانی ها دعوت نمی شود.
Someone was talking to Tom.	یک نفر داشت با تام صحبت می کرد.
Tom laughed out loud.	تام با صدای بلند خندید.
Tom said he asked Mary not to do that.	تام گفت از مری خواسته که این کار را نکند.
Cold weather is on the way	هوای سرد در راه است
How much do you invest?	چقدر سرمایه گذاری می کنید؟
Why did Tom want to leave?	چرا تام می خواست برود؟
Tom said he no longer intended to go to that restaurant.	تام گفت که دیگر قصد رفتن به آن رستوران را ندارد.
I did not know you could not do this to us today.	نمی‌دانستم امروز نمی‌توانی این کار را با ما انجام دهی.
She could not bear to be away from him.	طاقت دوری از او را نداشت.
Tom is angry	تام عصبانی است
I can not accompany Tom's plan.	من نمی توانم با نقشه تام همراهی کنم.
Did not see Tom Mary. 	تام مری را ندید.
He saw another person.	او شخص دیگری را دید.
Tom is not even from Boston.	تام حتی اهل بوستون نیست.
I'm leaving by car.	من با ماشین می روم.
Tom said something to Mary that he had never said to anyone.	تام چیزی به مری گفت که هرگز به کسی نگفته بود.
Tom asked me to study French.	تام از من خواست که زبان فرانسه بخوانم.
I did not think we would stay here any longer.	فکر نمی کردم بیشتر از این اینجا بمانیم.
Stop hiding your light under a bush.	از پنهان کردن نور خود در زیر یک بوش دست بردارید.
Tom is incredibly creative.	تام فوق العاده خلاق است.
I'm here for over an hour.	من بیش از یک ساعت اینجا هستم.
When was the last time you saw your boyfriend?	آخرین باری که دوست پسرت را دیدی کی بود؟
Tom gave each of us a piece of chocolate.	تام به هر یک از ما یک تکه شکلات داد.
We have a lot of bread and we have more than enough butter.	ما نان زیاد داریم و در مورد کره هم بیشتر از حد کافی داریم.
I know you are a good coach	میدونم مربی خوبی هستی
Tom picked up some floorboards and was looking for gold coins.	تام چند تخته کف را بالا زد و به دنبال سکه های طلا بود.
Tom has lost his passport again.	تام دوباره پاسپورتش را گم کرده است.
How many meters are there per kilometer?	در هر کیلومتر چند متر وجود دارد؟
Tom must be taken to the hospital immediately.	تام باید فوراً به بیمارستان منتقل شود.
Tom went to the market to buy oranges.	تام برای خرید پرتقال به بازار رفت.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحالم که مری توانسته این کار را انجام دهد.
Tom told me he would be walking to work tomorrow morning.	تام به من گفت که فردا صبح پیاده به محل کارش می رود.
Tom will be fired if he does so.	تام اگر این کار را بکند اخراج می شود.
Tom smiles at me.	تام به من لبخند می زند.
I had nowhere to go	جایی برای رفتن نداشتم
We must live with the consequences of our choices.	ما باید با عواقب انتخاب هایمان زندگی کنیم.
Tom is still waiting, isn't he?	تام هنوز منتظر است، اینطور نیست؟
Tom was determined to finish work before going home.	تام مصمم بود که کار را قبل از رفتن به خانه تمام کند.
I'm going home this afternoon	امروز بعدازظهر قراره خونه باشم
Tom came to Australia with Mary.	تام با مری به استرالیا آمد.
How long does your pharmacy stay open?	داروخانه شما تا چه ساعتی باز می ماند؟
I do not think Tom made a good decision.	من فکر نمی کنم که تام تصمیم خوبی گرفته باشد.
Tom asked us to do this.	تام از ما خواسته که این کار را انجام دهیم.
Now I have to find Tom.	حالا باید تام را پیدا کنم.
Tom admitted that he was not polite.	تام اعتراف کرد که مودب نبوده است.
The last time Tom did this was three years ago.	آخرین باری که تام این کار را کرد سه سال پیش بود.
I knew Tom would probably not agree to this.	می دانستم که تام به احتمال زیاد با انجام این کار موافقت نخواهد کرد.
I do not think Tom expected that to happen.	من فکر نمی کنم که تام انتظار چنین اتفاقی را داشت.
Where did Tom get those old coins?	تام آن سکه های قدیمی را از کجا آورد؟
I often do not have the opportunity to leave sooner.	من اغلب فرصتی برای زودتر رفتن ندارم.
Is Tom overdoing it?	آیا تام زیاده روی می کند؟
Tom declined to comment.	تام از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کرد.
Let's assume you get rich in racing.	بیایید فرض کنیم که شما در مسابقه‌ها به آن ثروتمند می‌شوید.
Tom is an art student.	تام دانشجوی هنر است.
I'm not sure I can trust you anymore.	من مطمئن نیستم که دیگر به شما اعتماد کنم.
I was too busy helping Tom to help Mary.	من خیلی مشغول کمک به تام برای کمک به مری بودم.
Tom did not do that three days ago.	تام این کار را سه روز پیش انجام نداد.
I knew Tom much better than you did.	من تام را خیلی بهتر از تو می شناختم.
Tom has a large apartment.	تام یک آپارتمان بزرگ دارد.
Does Tom really want another dog?	آیا تام واقعاً سگ دیگری می خواهد؟
I told Tom about my dream.	من در مورد خوابم به تام گفتم.
Why didn't Tom help you today?	چرا تام امروز به شما کمک نکرد؟
The party did not last long.	مهمانی خیلی طول نکشید.
Why don't we go to the lake this afternoon?	چرا امروز بعدازظهر به دریاچه نمی رویم؟
I know Tom is not a rebel.	من می دانم که تام یک شورشی نیست.
I'm strong enough.	من به اندازه کافی قوی هستم.
We are resigning	ما استعفا می دهیم
I wonder if Tom really did that on Monday?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً این کار را دوشنبه انجام داد؟
We not only went to Paris, but also to Rome.	ما نه تنها به پاریس رفتیم، بلکه به رم هم رفتیم.
I escaped the fire with nothing but the clothes on my back.	من با چیزی جز لباسی که در پشتم بود از آتش فرار کردم.
I like to be like Tom.	من دوست دارم مثل تام باشم.
Something very wrong	یه چیزی خیلی اشتباهه
My shift will end soon	شیفت من به زودی تمام می شود
I could not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
You keep too much, Tom.	تو بیش از حد خودت را نگه داری، تام.
I have done this at least three times.	من حداقل سه بار این کار را انجام داده ام.
I'm glad I'm not the boss.	خوشحالم که رئیس نیستم.
Tom did not want to change it.	تام نمی خواست آن را تغییر دهد.
I admire Tom for many things.	من تام را برای خیلی چیزها تحسین می کنم.
Tom saved Mary from trouble.	تام مری را از دردسر نجات داد.
Tom can do nothing.	تام نمی تواند کاری انجام دهد.
It will be very tedious to do this.	انجام این کار بسیار خسته کننده خواهد بود.
Surely the day will come when your dream will come true.	مطمئنا روزی فرا می رسد که رویای شما محقق خواهد شد.
Tom was sitting alone on the porch reading a book.	تام تنها در ایوان نشسته بود و کتاب می خواند.
Tom has a lot of land.	تام زمین های زیادی دارد.
Tom says he does not know where Mary lives.	تام می گوید که نمی داند مری کجا زندگی می کند.
Tom came in and sat down immediately.	تام وارد شد و بلافاصله نشست.
Are you close to Tom?	آیا شما به تام نزدیک هستید؟
Her cat had four other kittens.	گربه او چهار بچه گربه دیگر داشت.
Tom can swim very fast.	تام می تواند خیلی سریع شنا کند.
Tom always talks about good Mary.	تام همیشه از مری خوب صحبت می کند.
Tom does it well.	تام این کار را به خوبی انجام می دهد.
I have to go to the airport to meet my cousin.	من باید به فرودگاه بروم تا پسر عمویم را ملاقات کنم.
Tom managed to call Mary by phone.	تام موفق شد از طریق تلفن با مری تماس بگیرد.
Tom told me that he and Mary were going to get married.	تام به من گفت که او و مری قرار است با هم ازدواج کنند.
We do not have a TV	ما تلویزیون نداریم
I am able to deal with such problems myself.	من خودم قادر به مقابله با چنین مشکلاتی هستم.
You have been invited to join the discussion.	شما برای پیوستن به بحث دعوت شده اید.
The issue is not what the training is for, but how you pursue it.	مسئله این نیست که آموزش برای چیست، بلکه این نیست که چگونه آن را دنبال می کنید.
I am from the planet Earth	من اهل سیاره زمین هستم
I did not know how to answer Tom.	نمی دانستم چگونه به تام پاسخ دهم.
Tom can swim more than me.	تام می تواند بیشتر از من شنا کند.
I do not like bananas much	من زیاد موز دوست ندارم
Tom suggested we eat together.	تام پیشنهاد داد که با هم غذا بخوریم.
Tom Jackson is my favorite novelist.	تام جکسون رمان نویس مورد علاقه من است.
There are several thatched huts on the beach.	چندین کلبه کاهگلی در ساحل وجود دارد.
Do not worry about the price	نگران قیمت نباشید
Tom said he has no plans to do so this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته این کار را انجام دهد.
I think Tom knows that Mary is from Boston.	من فکر می کنم که تام می داند که مری اهل بوستون است.
This is an unstable situation.	این یک وضعیت ناپایدار است.
I heard that Boston is good at this time of year.	من شنیدم که بوستون در این زمان از سال خوب است.
Ask Tom to check with Mary.	از تام بخواهید با مری چک کند.
The maid was cleaning the room with a vacuum cleaner.	خدمتکار با جاروبرقی اتاق را تمیز می کرد.
You know, right?	میدونی، نه؟
Tom is definitely skinny.	تام قطعا لاغر است.
It will not be easy for me to say goodbye.	خداحافظی برای من آسان نخواهد بود.
Tom could not wake Mary.	تام نتوانست مری را بیدار کند.
This should not be difficult for you.	انجام این کار برای شما نباید سخت باشد.
You warned Tom that you might do this, didn't you?	به تام هشدار دادی که ممکن است این کار را بکنی، نه؟
You know I have to do this, don't you?	میدونی که باید اینکارو بکنم، نه؟
I pretended not to understand	وانمود کردم که نمیفهمم
We can not look at it now.	ما نمی توانیم در حال حاضر به آن نگاه کنیم.
Tom said he knew Mary might not have to do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Did Tom go too?	تام هم رفت؟
Tom has done nothing for me.	تام هیچ کاری برای من نکرده است.
Tom said Mary had finished eating.	تام گفت که مری غذا خوردن را تمام کرده است.
It is essential that every child has the same educational opportunities.	ضروری است که هر کودک فرصت های آموزشی یکسانی داشته باشد.
He arrived an hour late, which bothered me a lot.	او با یک ساعت تاخیر وارد شد که من را خیلی اذیت کرد.
Tom talked to the teacher.	تام با معلم صحبت کرد.
It was nothing special	چیز خاصی نبود
At the zoo, I saw animals that I had never even heard of before.	در باغ وحش حیواناتی را دیدم که قبلاً حتی نامشان را نشنیده بودم.
What happened here was inevitable.	اتفاقی که اینجا افتاد اجتناب ناپذیر بود.
It was not what Tom expected at all.	اصلاً آن چیزی نبود که تام انتظار داشت.
Have you tried restarting your computer?	آیا سعی کرده اید کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید؟
I do not know why I was sick this morning.	نمی دونم چرا امروز صبح حالم بد بود.
I know Tom did not know he had to do this.	می دانم تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
This is not what we need to do now.	این کاری نیست که ما الان باید انجام دهیم.
I have to find someone who can do this for me.	من باید کسی را پیدا کنم که این کار را برای من انجام دهد.
I will have a lot of time to do it later.	بعداً زمان زیادی برای انجام آن خواهم داشت.
I wanted to do this, but Tom would not let me.	من می خواستم این کار را انجام دهم، اما تام به من اجازه نداد.
There is no need for such behavior	نیازی به همچین رفتاری نیست
Why is Tom so interested in it?	چرا تام اینقدر به آن علاقه دارد؟
Why are you afraid of Tom?	چرا از تام می ترسی؟
You are just lying	تو فقط دروغ میگی
Doesn't it smell great here?	اینجا بوی فوق العاده ای نمیده؟
Tom realized that Mary might be a little upset.	تام متوجه شد که مری ممکن است کمی ناراحت باشد.
There is nothing we can do about it.	هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
Tom says he does not usually wear underwear.	تام می گوید که او معمولاً لباس زیر نمی پوشد.
Tom often eats breakfast here.	تام اغلب در اینجا صبحانه می خورد.
Tom was not very resourceful.	تام خیلی مدبر نبود.
Tom advised Mary to save money.	تام به مری توصیه کرد که پول پس انداز کند.
Tom said he did not think you should ask Mary to do this.	تام گفت که فکر نمی کند باید از مری این کار را بخواهید.
I have a wife and three children.	من یک زن و سه فرزند دارم.
I guess Tom didn't need to do it, but I think he did it anyway.	من گمان می کنم که تام نیازی به انجام این کار نداشته باشد، اما فکر می کنم او این کار را به هر حال انجام داد.
Tom said he loves his job.	تام گفت که کارش را دوست دارد.
Tom said he did not think he could do it without our help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
I do not think I know the answer.	فکر نمی کنم جواب را بدانم.
I wonder if Tom did that?	تعجب می کنم که آیا تام این کار را کرده است؟
Tom said he thought Mary would probably be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می‌کند تا زمانی که مری به خانه برسد احتمالاً خواب خواهد بود.
Tom said he would not sit next to me.	تام گفت که کنار من نمی نشیند.
I wonder why women do not get bald.	من تعجب می کنم که چرا زنان کچل نمی شوند.
His face looks familiar, but I do not think I know him.	چهره اش آشنا به نظر می رسد، اما فکر نمی کنم او را بشناسم.
The butler kicked us out at 2:30.	ساقی ساعت 2:30 ما را از بار بیرون کرد.
It was interesting to watch Tom's work.	تماشای این کار تام برایم جالب بود.
Do not expect to hear much from Tom.	انتظار نداشته باشید که چیزهای زیادی از تام بشنوید.
Our team has not won a game so far.	تیم ما تاکنون در یک بازی پیروز نشده است.
I know you trust Tom, but I do not.	میدونم که تو به تام اعتماد داری، اما من ندارم.
I stopped on the way to Tokyo in Osaka.	در راه توکیو در اوزاکا توقف کردم.
I asked Tom if he wanted to go to the movies with me.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد با من به سینما برود؟
There are more girls in our school than boys.	تعداد دختران در مدرسه ما بیشتر از پسران است.
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom promised to do his best.	تام قول داد که تمام تلاشش را بکند.
I'm pretty sure Tom is the only one who does not know how to do this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
The air is a little cold, but probably not worth the heater yet.	هوا کمی سرد است، اما احتمالاً هنوز ارزش گذاشتن بخاری را ندارد.
Hit Tom	تام را بزن
You snore at night.	شما در شب خروپف می کنید.
Tom does not want to spend the rest of his life in prison.	تام نمی خواهد بقیه عمرش را در زندان بگذراند.
Tom did not want to be sent to Australia.	تام نمی خواست به استرالیا فرستاده شود.
There is nothing new to report	چیز جدیدی برای گزارش وجود ندارد
Maybe Tom has the answer.	شاید تام جواب داشته باشد.
Why did you decide not to go to Australia?	چرا تصمیم گرفتی به استرالیا نروی؟
I think that was what saved us.	من فکر می کنم این چیزی بود که ما را نجات داد.
This is not one of Tom, is it?	این یکی از تام نیست، اینطور است؟
Tom said he felt lucky.	تام گفت که او احساس خوش شانسی می کند.
Why didn't anyone tell us?	چرا کسی به ما نگفت؟
I'm not convinced I should do this.	من متقاعد نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom just pretends to be tired.	تام فقط وانمود می کند که خسته است.
Did you know that Tom intended to do this?	آیا می دانستید که تام قصد انجام این کار را داشت؟
Tom was kind of surprised that Mary did not.	تام به نوعی تعجب کرد که مری این کار را نکرد.
Children can not swim in this river.	بچه ها نمی توانند در این رودخانه شنا کنند.
One of the things I really enjoy seeing is the castles.	یکی از چیزهایی که من واقعاً از دیدن قلعه ها لذت می برم.
Tom told Mary to be careful.	تام به مری گفت که مراقب باشد.
The letter I was waiting for finally arrived.	نامه ای که منتظرش بودم بالاخره رسید.
Why not go to Boston together?	چرا با هم به بوستون نمی رویم؟
What is a verb?	فعل چیست؟
The next morning, the snowman was completely melted.	صبح روز بعد، آدم برفی کاملاً آب شده بود.
Tom repeated these words several times.	تام این کلمات را چندین بار تکرار کرد.
Just ignore Tom. 	فقط تام را نادیده بگیرید.
He always seems to be complaining about something.	به نظر می رسد همیشه از چیزی شاکی است.
We want to start again.	ما می خواهیم از نو شروع کنیم.
Tom will do it tomorrow.	تام این کار را فردا انجام خواهد داد.
I do not deny this.	من این را انکار نمی کنم.
What kind of music do you guys play?	بچه ها چه نوع موزیکی مینوازید؟
Tom did not tell Mary how he was going to get there.	تام به مری نگفت که چگونه قصد داشت به آنجا برود.
Tom was not ashamed at all.	تام اصلاً خجالت نمی کشید.
Tom and Mary will probably get married eventually.	تام و مری احتمالاً در نهایت ازدواج خواهند کرد.
I did not want to do as Tom suggested.	من نمی خواستم آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام دهم.
Tom became radical on the Internet.	تام در اینترنت رادیکال شد.
I can not be bothered now	الان نمیتونم اذیت بشم
I do not know if Tom can understand French.	من نمی دانم که آیا تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد یا نه.
I thought you used to teach French in Boston.	من فکر می کردم شما قبلا در بوستون زبان فرانسه تدریس می کردید.
The chocolate that Tom eats was given to him by his girlfriend.	شکلاتی که تام می خورد توسط دوست دخترش به او داده شد.
As a child, Tom was exposed to a wide variety of music through his mother's large collection of records.	تام در دوران کودکی از طریق مجموعه رکوردهای بزرگ مادرش در معرض طیف گسترده ای از موسیقی قرار گرفت.
Is there a restaurant nearby that serves local food?	آیا رستورانی در این اطراف وجود دارد که غذاهای محلی سرو کند؟
I'm scheduled to meet Tom in Boston next Monday at 2:30.	قرار است دوشنبه هفته آینده ساعت 2:30 با تام در بوستون ملاقات کنم.
I do not know why Tom does not want to do this.	من نمی دانم چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I can not wait to hear it.	من نمی توانم صبر کنم تا آن را بشنوم.
I have to make the most of that small room.	من باید از آن اتاق کوچک بهترین استفاده را ببرم.
It is important to determine the carbon to nitrogen ratio in a compost pile.	مهم است که نسبت کربن به نیتروژن را در یک توده کمپوست درست کنید.
There is nothing he can do to help Mary, Tom said.	تام گفت هیچ کاری نمی تواند برای کمک به مری انجام دهد.
Tom decided to go barefoot.	تام تصمیم گرفت پابرهنه برود.
I cut my hair short last month and it has grown back.	من ماه گذشته موهایم را کوتاه کردم و دوباره بلند شده است.
I have to admit that Tom is strong.	باید اعتراف کنم که تام قوی است.
The efforts of the officials to stabilize the currency are in vain.	تلاش مسئولان برای تثبیت ارز بیهوده است.
I could do this when I was a kid.	وقتی بچه بودم می توانستم این کار را انجام دهم.
I told Tom I wanted to know what had happened.	به تام گفتم که می خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده است.
I'm not drunk	من مست نیستم
Tom said Mary was eating.	تام گفت که مری در حال خوردن بود.
Tom never came.	تام هرگز نیامد.
I have made many sacrifices for my country.	من فداکاری های زیادی برای کشورم کرده ام.
Tom took care of himself.	تام از خودش مراقبت کرد.
I think Tom will join us.	فکر می کنم تام به ما ملحق خواهد شد.
I did not deny	من انکار نکردم
I'm trying to figure out why Tom left.	دارم سعی می کنم بفهمم چرا تام رفت.
He walked as fast as he could to reach her.	تا جایی که می توانست سریع راه می رفت تا به او برسد.
Our house is a historic building and is on the list of protected monuments.	خانه ما یک ساختمان تاریخی است و در فهرست آثار حفاظت شده قرار دارد.
I thought you said I could count on you.	فکر کردم گفتی می توانم روی تو حساب کنم.
How do you want to come and spend a week with us next year?	چگونه می خواهید بیایید و سال آینده یک هفته را با ما بگذرانید؟
Tom abused Mary.	تام با مری بدرفتاری کرد.
Tom carefully considered his options.	تام گزینه های خود را با دقت بررسی کرد.
I will not take Tom home.	من تام را به خانه نمی برم.
Tom told Mary that he thought John was unemployed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیکار است.
Tom told me he was not Mary's son.	تام به من گفت که او پسر مری نیست.
I'm going to sit on a bench by the street light.	می روم روی نیمکت کنار چراغ خیابان بنشینم.
It took him a while to realize this situation.	مدتی طول کشید تا متوجه این وضعیت شود.
I hope you had a good time at the party.	امیدوارم در مهمانی لحظات خوبی را سپری کرده باشید.
I hope you know this is not true.	امیدوارم بدانید که این درست نیست.
Tom never allowed me to do that.	تام هرگز اجازه این کار را به من نمی داد.
I do not want to do this at night.	من نمی خواهم این کار را در شب انجام دهم.
Tom wants to keep Mary on his good side.	تام می خواهد مری را در سمت خوب خود نگه دارد.
We are here to support Tom.	ما اینجا هستیم تا از تام حمایت کنیم.
Did Tom succeed?	آیا تام موفق شد؟
Tom had an air of confidence.	تام هوای اعتماد به نفس داشت.
I tried to end the fight.	سعی کردم به دعوا پایان دهم.
Tom tried to deceive me.	تام سعی کرد مرا فریب دهد.
Tom said he wanted to study France.	تام گفت که می خواهد فرانسه بخواند.
I have written letters to everyone I know.	من برای همه کسانی که می شناسم نامه نوشته ام.
Tom looked back on his shoulder and said goodbye.	تام نگاهی به عقب روی شانه‌اش انداخت و خداحافظی کرد.
Tom did not want to be disturbed.	تام نمی خواست مزاحم شود.
This is a matter for the courts.	این موضوع مربوط به دادگاه هاست.
I'm sorry, my mom is not home	ببخشید مامانم خونه نیست
Tom sat down with Mary at a concert last night.	تام دیشب در کنسرت کنار مری نشست.
Tom promised to come, but he has not come yet.	تام قول داد که بیاید، اما هنوز نیامده است.
You need to set the alarm clock before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب باید ساعت زنگ دار را تنظیم کنید.
When was the last time you lied to your husband?	آخرین باری که به شوهرت دروغ گفتی کی بود؟
Tom is very busy at work.	تام سر کار بسیار شلوغ است.
Tom is not a very good guitarist.	تام خیلی گیتاریست خوبی نیست.
Tom said he was not upset.	تام گفت که ناراحت نیست.
We have nothing but moldy bread.	جز نان کپک زده چیزی نداریم.
Here are some bills I have to pay.	در اینجا یک دسته از bilIهایی هستند که باید پرداخت کنم.
He does not go on picnics and neither do I.	او به پیک نیک نمی رود و من هم نیستم.
That's why I hired you.	به همین دلیل شما را استخدام کردم.
We are all lifelong learners.	همه ما یادگیرنده های همیشگی هستیم.
Do not live in Boston yet?	آیا هنوز در بوستون زندگی نمی کنید؟
Why don't we see if anyone is home?	چرا ما نمی بینیم که آیا کسی خانه است؟
You helped a lot	شما کمک بزرگی کردید
Did you not know that this would happen?	آیا نمی دانستید که این اتفاق خواهد افتاد؟
Tom's again.	دوباره تام است.
It is clear that Tom is happy.	واضح است که تام خوشحال است.
Aren't you afraid now?	الان نمی ترسی؟
I said I would take care of Tom.	گفتم از تام مراقبت خواهم کرد.
How much is Tom worth?	تام چقدر می ارزد؟
Let me tell you the reasons I do not agree with you.	بگذارید دلایلی را که با شما موافق نیستم به شما بگویم.
Tom had made all his suits to order.	تام تمام کت و شلوارهایش را طبق سفارش درست کرده بود.
I'm one of Tom's sisters.	من یکی از خواهران تام هستم.
Do not compare yourself with others.	خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.
I can always get back to Boston by bus, right?	من همیشه می توانم با اتوبوس به بوستون برگردم، درست است؟
I know Tom is a driving coach.	من می دانم که تام یک مربی رانندگی است.
The diamond shone well.	الماس به خوبی می درخشید.
Just while I was at work, I had a car accident and had to stay in the hospital for two months.	درست در زمانی که به کارم مشغول بودم، دچار حادثه رانندگی شدم و مجبور شدم دو ماه در بیمارستان بمانم.
I do not know if Tom has a girlfriend.	من نمی دانم که آیا تام دوست دختر دارد یا خیر.
Did you tell anyone I was here?	آیا به کسی گفته اید که من اینجا هستم؟
Just make sure you do not do this where Tom can see you.	فقط مطمئن باشید که در جایی که تام می تواند شما را ببیند این کار را انجام ندهید.
He returned from the Netherlands in June.	او در ماه ژوئن از هلند بازگشت.
I hope my French improves quickly.	امیدوارم زبان فرانسه من به سرعت بهبود یابد.
Tom glued his food list to the refrigerator door.	تام لیست خواربارش را با آهنربا به در یخچال چسباند.
Tom drinks about three liters of water a day.	تام در روز حدود سه لیتر آب می نوشد.
This is a bad name for a ship.	این نام بدی برای کشتی است.
I did not miss the meeting.	من جلسه را از دست ندادم.
I know you're unlikely to go out with me, but I still have to ask at least once.	می‌دانم که بعید است که بخواهید با من بیرون بروید، اما هنوز باید حداقل یک بار بپرسم.
Tom's French is terrible.	فرانسوی تام وحشتناک است.
I am also retired	من هم بازنشسته هستم
I'm proud of my brother.	من به برادرم افتخار می کنم.
I wash my hair every time I take a shower.	هر بار که دوش می گیرم موهایم را می شوم.
There was no money for reconstruction.	پولی برای بازسازی وجود نداشت.
I am not a teacher.	من یک معلم نیستم.
I did not tell Tom what had happened.	من به تام نگفتم چه اتفاقی افتاده است.
I decided I could not sit still.	تصمیم گرفتم که نمی توانم آرام بنشینم.
This man is famous all over the village.	این مرد در تمام روستا معروف است.
Tom packed his bags for his next trip.	تام چمدانش را برای سفر آینده اش بست.
I think you should not have said that.	من فکر می کنم که شما نباید این را می گفتید.
Tom is a completely different person from the past.	تام آدمی کاملاً متفاوت از گذشته است.
Tom was the only one injured.	تام تنها کسی بود که مجروح شد.
Tom said he's faster at it than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
How many men do you know named Tom?	چند مرد به نام تام را می شناسید؟
I know Tom is a friend of Mary.	می دانم که تام یکی از دوستان مری است.
Tom's mine	تام مال منه
Tom always talked to Mary.	تام همیشه با مری صحبت می کرد.
You gave a speech yesterday, didn't you?	دیروز سخنرانی کردی، نه؟
Tom is the right boy for the job.	تام پسر مناسبی برای این کار است.
Tom was unhappy with the service of the hotel where he was staying.	تام از خدمات هتلی که در آن اقامت داشت ناراضی بود.
Tom finished his homework before dinner.	تام قبل از شام تکالیفش را تمام کرد.
Tom was dead when the ambulance arrived.	زمانی که آمبولانس به آنجا رسید تام مرده بود.
It is better to go.	صلاح است که برود.
Do you expect Tom to do that today?	آیا انتظار دارید تام امروز این کار را انجام دهد؟
Well, that's it.	خوب، همین است.
You will arrive there by 2:30.	تا ساعت 2:30 به آنجا خواهید رسید.
Tom said he thought Mary might have done it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را کرده است.
I'm not sure I'm ready.	مطمئن نیستم که آماده باشم.
I'm interested in your work.	من به کار شما علاقه مند هستم.
I asked Tom to show me how to do this.	از تام خواستم که به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
Maybe this is a good time to meet Tom.	شاید این زمان خوبی برای دیدار تام باشد.
Tom is a big part of my life.	تام بخش بزرگی از زندگی من است.
Tom is the one who knows the answer.	تام کسی است که جواب را می داند.
He had not yet arrived home when I missed my bag.	هنوز به خانه نرسیده بود که دلم برای کیفم تنگ شده بود.
Tom said he is at home with the flu at home.	تام گفت که او در رختخواب با آنفولانزا در خانه است.
I translated what Tom wrote.	من آنچه را تام نوشته بود ترجمه کردم.
Tom has not irrigated the garden yet.	تام هنوز باغ را آبیاری نکرده است.
I can not let Tom go there himself.	من نمی توانم اجازه دهم تام خودش به آنجا برود.
I should be able to do this without your help.	من باید بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom bought a house last summer.	تام تابستان گذشته خانه ای خرید.
This is a safe community, Tom said.	تام گفت که این یک جامعه امن است.
I'm worried because Tom might be hurt.	من نگرانم چون ممکن است تام صدمه ببیند.
What was the universe like before the Big Bang?	کیهان قبل از انفجار بزرگ چگونه بود؟
Can you put them all in one big bag?	آیا می توانید همه آنها را در یک کیسه بزرگ قرار دهید؟
You can't talk to your mother like that	اینطوری نمیشه با مادرت حرف زد
He will probably not approve your offer.	او احتمالاً پیشنهاد شما را تأیید نخواهد کرد.
This is the corner where Tom hit the car.	این گوشه ای است که تام با ماشین برخورد کرد.
You do not have to worry about hurting my feelings.	لازم نیست نگران صدمه زدن به احساسات من باشید.
Tom is fine with the kids, isn't he?	تام با بچه ها خوب است، اینطور نیست؟
Tom has a pair of black boots.	تام یک جفت چکمه مشکی دارد.
Tom and Mary have both completed their homework.	تام و مری هر دو انجام تکالیف خود را به پایان رسانده اند.
I'm sure he will pass the next exam.	من مطمئنم که او در امتحان بعدی موفق خواهد شد.
They fed us.	آنها به ما غذا دادند.
We still make you a cowboy.	ما هنوز از شما یک گاوچران می سازیم.
I know Tom knows that Mary should not do this here.	من می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I have to feed Tom	من باید به تام غذا بدهم
Tom is very friendly.	تام بسیار دوستانه است.
I'm looking for a t-shirt	من دنبال تی شرت می گردم
Having done this with Tom before, I knew he could not do it well.	با انجام این کار با تام قبلاً، می دانستم که او نمی تواند آن را به خوبی انجام دهد.
Tom is one of the elders.	تام یکی از بزرگان است.
What is your favorite art?	هنر مورد علاقه شما چیست؟
Tom and Mary were married just three months after their first date.	تام و مری تنها سه ماه پس از اولین ملاقات با یکدیگر ازدواج کردند.
I never doubted you	هیچوقت بهت شک نکردم
I'm still thinking about doing it.	من هنوز به انجام آن فکر می کنم.
Tom said he hoped Mary would not be late.	تام گفت امیدوار است مری دیر نکند.
Tell the children to stay out of the kitchen.	به بچه ها بگویید بیرون از آشپزخانه بمانند.
Tom can not have time to travel to Japan.	تام نمی تواند زمان سفر به ژاپن را داشته باشد.
I do not really remember much of what happened.	من واقعاً چیزهای زیادی از آنچه اتفاق افتاد به یاد ندارم.
You promised to help me	قول دادی کمکم کنی
How long do you think it will take?	فکر می کنید چقدر طول می کشد؟
I do not think Tom knows why Mary intends to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom is a student at the same school that Mary goes to.	تام دانش آموز همان مدرسه ای است که مری به آنجا می رود.
I can not do this without you.	من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم.
I think Tom is still alone.	فکر می کنم تام هنوز تنهاست.
I'm pretty sure I'll never see Tom again.	من کاملا مطمئن هستم که دیگر تام را نخواهم دید.
I know Tom did not do that on Monday.	می دانم که تام این کار را روز دوشنبه انجام نداد.
There is an empty bedroom in the house.	یک اتاق خواب خالی در خانه وجود دارد.
I'm not sure how much money I need.	من مطمئن نیستم که چقدر پول نیاز دارم.
That's going to be a blow to Tom.	این ضربه ای برای تام خواهد بود.
I did not know you were doing this yesterday	نمیدونستم دیروز اینکارو میکنی
Tom still believes this will happen.	تام هنوز معتقد است که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom has something in his suitcase for Mary.	تام برای مری چیزی در چمدانش دارد.
You just have to stand there and do nothing.	شما فقط باید آنجا بایستید بدون اینکه کاری انجام دهید.
He has more books than he can read.	او بیش از آنچه که می تواند بخواند کتاب دارد.
Why not ask Tom to help you get rid of weeds?	چرا از تام نمی‌خواهی به تو در کشیدن علف‌های هرز کمک کند؟
I take it for granted that you will join.	من این را بدیهی می دانم که شما ملحق خواهید شد.
I know Tom was not nervous about doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار عصبی نبود.
Tom is now in the garden.	تام در حال حاضر در باغ است.
I do not understand this country.	من این کشور را درک نمی کنم.
It will not be as much fun as you think.	آنقدر که فکر می کنید سرگرم کننده نخواهد بود.
Which does not fit in my bag.	که در کیف من جا نمی شود.
I think Tom is a little impatient.	من فکر می کنم تام کمی بی تاب است.
Tom was too early	تام خیلی زود بود
Tom took a lot of pictures in Boston.	تام در بوستون عکس های زیادی گرفت.
I do not know why we should do this.	من نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهیم.
This tree is evergreen.	این درخت همیشه سبز است.
Is it true that Tom went to Boston?	آیا درست است که تام به بوستون رفته است؟
I do not even remember the rules.	من حتی قوانین را به یاد ندارم.
I'm sure I can find it.	من مطمئن هستم که می توانم آن را پیدا کنم.
I forgot how to play that song.	یادم رفته چگونه آن آهنگ را اجرا کنم.
Is it hay or straw?	این یونجه است یا نی؟
I did not have to cancel my vacation.	مجبور نبودم تعطیلاتم را کنسل کنم.
Every day, Mary took baskets full of bread for the poor and cared for the sick.	مریم هر روز سبدهای پر از نان را برای فقرا می برد و از بیماران مراقبت می کرد.
Tom sneaked out of the house.	تام مری را در حال خروج یواشکی از خانه گرفت.
How did you know Tom was going to Australia with Mary?	از کجا فهمیدی که تام قصد دارد با مری به استرالیا برود؟
I just heard Tom and Mary move to Boston.	من فقط شنیدم که تام و مری به بوستون نقل مکان می کنند.
I do not swim, but I do enjoy going to the beach.	من شنا نمی کنم، اما از رفتن به ساحل لذت می برم.
Do not accept my words, check it yourself.	حرف من را قبول نکن خودتان آن را بررسی کنید.
It cost a lot more than I thought.	هزینه آن بسیار بیشتر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom and Mary are both newspaper reporters.	تام و مری هر دو خبرنگار روزنامه هستند.
Do you allow your children to eat ice cream?	آیا به فرزندانتان اجازه می دهید که بستنی بخورند؟
Tom told us about everything he wanted.	تام در مورد همه چیزهایی که می خواست به ما گفت.
I know somewhere here	میدونم جایی اینجایی
Can I see your badge?	می توانم نشان شما را ببینم؟
You better go back to class	بهتره برگردی سر کلاس
Tom does not miss, but Mary does.	تام دلتنگ نیست، اما مری دلتنگ است.
Tom probably forgot to tell Mary this.	احتمالا تام فراموش کرده این را به مری بگوید.
I do not think Tom should do it again.	من فکر نمی کنم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
People do not talk like that	مردم اینطوری صحبت نمی کنند
Tom did not think he was committing a crime.	تام فکر نمی کرد که دارد مرتکب جرمی می شود.
I suggest you go back and go home	بهت پیشنهاد میکنم برگردی و برگردی خونه
Tom and Mary were also attacked.	تام و مری نیز مورد حمله قرار گرفتند.
I have the same problems	منم همین مشکلات رو دارم
I did not want to spend the rest of my life in prison.	نمی خواستم بقیه عمرم را در زندان بگذرانم.
Tom has found something interesting.	تام چیز جالبی پیدا کرده است.
Why don't you sit down and tell me everything?	چرا نمی‌نشینی و همه چیز را به من نمی‌گویی؟
Tom did not have enough money to go to the concert.	تام پول کافی برای رفتن به کنسرت را نداشت.
This will probably not happen today.	احتمالاً امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
I can do it, but it takes time.	من می توانم این کار را انجام دهم، اما زمان می برد.
I do not believe he is right.	من باور نمی کنم که او راست می گوید.
I think Tom and I should do it alone.	فکر می کنم که من و تام باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom said I have to get Mary to do this.	تام گفت که باید مری را وادار به انجام این کار کنم.
Tom was an architect.	تام یک معمار بود.
I will do this if Tom asks me.	اگر تام از من بخواهد این کار را انجام می دهم.
I skipped the first few pages of the book.	چند صفحه اول کتاب را رد کردم.
My glasses are constantly slipping on my nose.	عینکم مدام روی بینی ام می لغزد.
Can you repair this door? 	آیا می توانید این در را تعمیر کنید؟
It has corns	داره میخچه
I'm glad I'm not a dog.	خوشحالم که سگ نیستم.
I thought Tom was a complete fool.	من فکر می کردم که تام یک احمق کامل است.
Why didn't you eat chocolate?	چرا شکلاتتو نخوردی؟
Tom does a stupid thing.	تام کار احمقانه ای انجام می دهد.
I do not think I am in this job.	من فکر نمی کنم که من در این کار هستم.
Do not use your phone while driving.	هنگام رانندگی از گوشی خود استفاده نکنید.
It is very unlikely that Tom will ever do that.	خیلی بعید است که تام هرگز این کار را انجام دهد.
Tom must have been sleepy	تام حتما خواب آلود بوده
We want an assistant, preferably experienced.	ما یک دستیار ترجیحا با تجربه می خواهیم.
I do not know who killed Tom.	من نمی دانم چه کسی تام را کشت.
I'm going to do this right now	قراره همین الان اینکارو بکنم
This is the most annoying thing about Tom.	این آزاردهنده ترین چیز در مورد تام است.
Tom is having fun too	تام هم داره خوش میگذره
I still enjoy doing it like I used to.	من هنوز هم مثل گذشته از انجام این کار لذت می برم.
I know I may have to do this on Monday.	من می دانم که ممکن است مجبور باشم این کار را روز دوشنبه انجام دهم.
Tom said he hopes he does not need to do this.	تام گفت امیدوار است که نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I hope everything goes smoothly.	امیدوارم همه چیز به آرامی پیش برود.
Tom had previously been told that he did not have to do this.	قبلاً به تام گفته شده بود که او مجبور به انجام این کار نیست.
Tom is big enough to vote, right?	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند رای دهد، اینطور نیست؟
Tom was about to drown yesterday.	تام دیروز نزدیک بود غرق شود.
I have to learn to deal with this kind of situation.	من باید یاد بگیرم که با این نوع شرایط کنار بیایم.
I did not know who was going to be in the meeting.	نمی دانستم چه کسی قرار است در جلسه باشد.
Why can't we go to school like everyone else?	چرا ما نمی توانیم مثل بقیه به مدرسه برویم؟
That's one of the reasons I love Boston.	این یکی از دلایلی است که من بوستون را دوست دارم.
I do not think they will allow me to do that.	فکر نمی کنم آنها به من اجازه این کار را بدهند.
Tom was there for work.	تام برای کار آنجا بود.
Tom said Mary would probably go to Boston with him.	تام گفت که مری احتمالاً با او به بوستون خواهد رفت.
Does Tom really do that?	آیا تام واقعا این کار را می کند؟
We have not yet found what we are looking for.	ما هنوز چیزی را که به دنبالش هستیم پیدا نکرده ایم.
When Tom left the house, the sun went blind.	وقتی تام از خانه بیرون رفت، نور خورشید کور شد.
Tom and his three cousins ​​went camping together last weekend.	تام و سه پسر عمویش آخر هفته گذشته با هم به کمپینگ رفتند.
Can't you hear those sirens?	آیا آن آژیرها را نمی شنوید؟
A gun will not be useful to you if you do not want to shoot it.	یک اسلحه اگر تمایلی به شلیک به آن نداشته باشید، برای شما مفید نخواهد بود.
Tom knew Mary was unlikely to cry.	تام می دانست که مری بعید است گریه کند.
Please go and bring me three pieces of plaster.	لطفا برو و سه تکه گچ برای من بیاور.
Tom convinced me to go to Australia with him.	تام مرا متقاعد کرد که با او به استرالیا بروم.
I think Tom was the one who did it.	من فکر می کنم تام کسی بود که این کار را کرد.
I told you a hundred times	صد بار بهت گفتم
Tom said he felt lethargic.	تام گفت که احساس بی‌حالی می‌کند.
Did Tom know we wanted him to do that?	آیا تام می دانست که ما می خواهیم او این کار را انجام دهد؟
I do not think it will take long	فکر نمی کنم زیاد طول بکشد
Did you eat all the cheese?	همه پنیر رو خوردی؟
I promise to do something for this situation.	من به شما قول می دهم که برای این وضعیت کاری انجام دهم.
Tom and Mary are my two best friends.	تام و مری دو دوست صمیمی من هستند.
It is not Tom's fault that this happened.	تقصیر تام نیست که این اتفاق افتاد.
How did you find out Tom wanted to do this?	چگونه متوجه شدید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Is spousal a crime in Australia?	آیا دو همسری در استرالیا جرم است؟
Tom is sitting next to Mary.	تام کنار مری نشسته است.
Tom did not work as hard as Mary.	تام به اندازه مری سخت کار نکرد.
I'm really shocked.	من واقعا شوکه شده ام.
This poem is attributed to Tom Jackson.	این شعر منسوب به تام جکسون است.
I'm not home tomorrow	فردا در خانه نیستم
Didn't you really know that Tom could not do that?	آیا واقعا نمی دانستید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom heads everyone around him.	تام همه اطرافیان را رئیس می کند.
I have never used a chainsaw. 	من تا به حال از اره برقی استفاده نکرده ام.
Can you show me how?	میشه به من نشون بدی چطوری؟
Tom is a little tired of this.	تام از این موضوع کمی خسته شده است.
My laptop crashed	لپتاپم خراب شد
I know Tom is a relatively good footballer.	می دانم که تام یک فوتبالیست نسبتاً خوب است.
Did Tom say when he was going to return from Australia?	آیا تام گفت کی قرار است از استرالیا برگردد؟
Tom does not know how to set up a lawn mower.	تام نمی داند چگونه یک ماشین چمن زنی راه اندازی کند.
Tom told me he did not want that to happen.	تام به من گفت که نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.
He asked me if I was feeling well.	او از من پرسید که آیا احساس خوبی ندارم؟
Tom said he was not doing what I wanted him to do.	تام گفت او کاری را که من می خواستم انجام نمی دهد.
Tom speaks a little French.	تام کمی فرانسوی صحبت می کند.
Tom probably does not know how long it will take Mary to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری چقدر زمان خواهد داشت تا این کار را انجام دهد.
Tom solved the problem himself.	تام این مشکل را خودش حل کرد.
You do not seem to be as pessimistic as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام بدبین باشید.
Tom barely said a word.	تام به سختی یک کلمه گفت.
Do you think Tom still wants to do that?	آیا فکر می کنید تام هنوز هم مایل به انجام این کار باشد؟
Tom has an assistant named Mary.	تام یک دستیار به نام مری دارد.
Tom says he knows nothing about it.	تام می گوید که او چیزی در مورد آن نمی داند.
I'm not sure I have the answers you're looking for.	من مطمئن نیستم که پاسخ های مورد نظر شما را داشته باشم.
I play guitar every Saturday night.	من هر شنبه شب با یک گروه گیتار می زنم.
Tom and his teenage son moved to Boston.	تام و پسر نوجوانش به بوستون نقل مکان کردند.
I want to buy but I have no money	میخوام بخرم ولی پول ندارم
When I was your age, things were very different.	وقتی من هم سن شما بودم، اوضاع خیلی فرق داشت.
I know you really like Tom.	من می دانم که شما واقعا تام را دوست دارید.
I told Tom he had to do it.	به تام گفتم باید این کار را انجام دهد.
I ate a lot at a party last night.	دیشب تو مهمونی زیاد خوردم.
You should have written	باید می نوشتی
Tom was very addicted to the golf clubs his father had given him.	تام به چوب های گلفی که پدرش به او داده بود بسیار وابسته بود.
I just need Tom for a minute.	من فقط برای یک دقیقه به تام نیاز دارم.
It's hard for me to do things I have no motivation to do.	انجام کارهایی که انگیزه ای برای انجام آنها ندارم برایم سخت است.
Tom tapped his dog on the head.	تام دستی به سر سگش زد.
We have seen Tom.	ما تام را دیده ایم.
Do you know where Tom usually buys?	آیا می دانید تام معمولاً کجا خرید می کند؟
That water under the stairs	اون آب زیر پله
This is what Tom and I are going to do.	این کاری است که من و تام قرار است انجام دهیم.
You do not seem to be as excited as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد هیجان زده باشید.
Tom said he plans to return to Boston on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر به بوستون بازگردد.
We have loads of fun.	ما بارهای از سرگرم کننده است.
Tom cleaned the garage himself.	تام گاراژ را خودش تمیز کرد.
Bring me a cloth	برام یه پارچه بیار
Tom knew there was only one way out.	تام می دانست که تنها یک خروجی وجود دارد.
Thank God you came back	خدایا شکرت که برگشتی
This neighborhood used to be close to each other.	قبلاً این محله نزدیک به هم بود.
Tom gave Mary a big kiss.	تام یک بوس بزرگ به مری داد.
Tom should be home Monday.	تام باید دوشنبه در خانه باشد.
Let's go see Tom in Australia.	بیایید به دیدن تام در استرالیا برویم.
The wind calmed down in the evening.	در غروب باد آرام شد.
I do not think I will do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر این کار را بکنم.
Tom is alone there.	تام تنها آنجاست.
Tom is against us.	تام با ما مخالف است.
Tom said he hopes he can win.	تام گفت که امیدوار است بتواند برنده شود.
Tom avoided military service.	تام از خدمت سربازی اجتناب کرد.
I do not remember what you told me to do	یادم نمیاد بهم گفتی چیکار کنم
Tom bought a big bag of potatoes.	تام یک کیسه بزرگ سیب زمینی خرید.
Tom kept his gun ready.	تام اسلحه اش را آماده نگه داشت.
You will get permission from Tom to do this, right?	برای انجام این کار از تام اجازه خواهید گرفت، اینطور نیست؟
This is not your problem	این مشکل شما نیست
Tom was worried he might be late for the train.	تام نگران بود که شاید دیر به قطار برسد.
Tom said he did not want this to happen again.	تام گفت که نمی‌خواهد این اتفاق دوباره بیفتد.
I think Tom and Mary are both sorry.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو متاسف هستند.
I do not think I will stay until the end of the concert.	فکر نمی کنم تا پایان کنسرت بمانم.
I don't know, did Tom really think Mary should do this?	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد؟
Does Tom play the guitar well?	آیا تام به خوبی مری گیتار می نوازد؟
I think Tom will do it soon.	من فکر می کنم که تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Tom really responds to treatment.	تام واقعاً به درمان پاسخ می دهد.
Tom was embarrassed by this incident.	تام از این حادثه خجالت کشید.
Tom is probably not curious.	تام به احتمال زیاد کنجکاو نیست.
I'm sure no one will have a problem.	مطمئنم هیچ کس مشکلی نخواهد داشت.
Is the apartment in front of you still empty?	آیا آپارتمان روبروی شما هنوز خالی است؟
I have learned to cook	من آشپزی را یاد گرفته ام
Tom could not help but smile.	تام نتوانست از لبخند زدن خودداری کند.
Tom knew Mary would not do it alone.	تام می دانست که مری به تنهایی این کار را انجام نمی دهد.
Tom found Mary's car next to his house.	تام ماشین مری را در کنار خانه اش پیدا کرد.
Tom tells me everything.	تام همه چیز را به من می گوید.
I do not think Tom heard my voice.	من فکر نمی کنم تام صدای من را شنید.
I will not repeat it.	من آن را تکرار نمی کنم.
Tom wanted to get a driver's license.	تام می خواست گواهینامه رانندگی بگیرد.
That actor is both handsome and skilled.	آن بازیگر هم خوش تیپ است و هم با مهارت.
I will not be caught buying such a thing.	من با خریدن چنین چیزی دستگیر نمی شوم.
Tom said he understood what needed to be done.	تام گفت که فهمیده است چه کاری باید انجام شود.
Tom does not need an SUV.	تام به SUV نیاز ندارد.
I'm getting stronger	دارم قوی میشم
Tom said he was very confident Mary would do it.	تام گفت که بسیار مطمئن است که مری این کار را انجام خواهد داد.
I already have some gray hair.	من قبلاً چند تا موی خاکستری دارم.
Let me look at it for a moment	بذار یه کم نگاهش کنم
I have to sell my car	مجبورم ماشینم رو بفروشم
Tom is not a good cook, but at least he tries.	تام آشپز خوبی نیست، اما حداقل تلاش می کند.
How did Tom become a partner?	چگونه تام شریک زندگی شد؟
Aren't you a hairdresser?	تو آرایشگر نیستی؟
What am I going to tell Tom?	من قرار است به تام چه بگویم؟
I do not know anyone here except Tom.	من اینجا کسی را نمی شناسم، به جز تام.
Tom went swimming lessons.	تام دروس شنا رفت.
I know Tom will do it later.	می دانم که تام بعداً این کار را خواهد کرد.
It was an eye opener.	این یک چشم باز کننده بود.
Tom is not very good at doing this either.	تام هم در انجام این کار خیلی خوب نیست.
He saw Tom Mary driving on the road.	تام مری را در حال رانندگی در جاده دید.
I do not think Tom has as much money as I do.	فکر نمی کنم تام به اندازه من پول داشته باشد.
Mary becomes tense when she realizes this.	وقتی مری متوجه این موضوع شود دچار تنش می شود.
Why don't you go to school?	چرا مدرسه نمیری؟
I have to buy a new pair of shoes.	من باید یک جفت کفش نو بخرم.
Does Tom really understand what is happening?	آیا تام واقعاً می‌فهمد چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
Tom said he could help us do that.	تام گفت که می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom thought Mary's cooking was delicious.	تام فکر کرد که آشپزی مری خوشمزه است.
I do not know how to help Tom.	من نمی دانم چگونه به تام کمک کنم.
He is a historian.	او یک مورخ است.
Tom said you want to talk to me.	تام گفت میخواهی با من صحبت کنی.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom wants nothing more than to swim.	تام هیچ کاری جز شنا کردن نمی خواهد.
What do you recommend I do when I'm in Australia?	توصیه می کنید وقتی در استرالیا هستم چه کار کنم؟
Do not forget to bring insect repellents.	همراه داشتن مواد دافع حشرات را فراموش نکنید.
I'm still learning how to read	من هنوز دارم یاد میگیرم چطور بخونم
Tom's family has been farming for years.	خانواده تام سالهاست که به دامداری مشغول بوده اند.
Do you really allow Tom to do that?	آیا واقعاً به تام اجازه این کار را می دهید؟
There is a mirror on every wall	روی هر دیواری آینه ای هست
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را خودش انجام دهد.
Tom seemed to be enchanted.	به نظر می رسید تام مسحور شده بود.
I do not need to tell Tom anything.	نیازی نیست به تام چیزی بگویم.
Half my mind is on doing work.	نصف ذهنم برای انجام کار است.
This was not our only mistake.	این تنها اشتباه ما نبود.
What is your favorite food for lunch?	غذای مورد علاقه شما برای ناهار چیست؟
Tom did not want to go to Australia.	تام نمی خواست به استرالیا برود.
Do not steam	بخار نشوید
I do not know if I am stupid or not	نمیدونم احمقم یا نه
I'm not willing to pay that much.	من حاضر نیستم آنقدر پول بدهم.
I know Tom will not do that before he gets there.	من می دانم که تام این کار را قبل از رسیدن به آنجا انجام نمی دهد.
It is said that the poor are not always dissatisfied.	می گویند فقرا همیشه ناراضی نیستند.
What is the fastest way to get to the airport from here?	سریعترین راه برای رسیدن به فرودگاه از اینجا چیست؟
Communist partisans took over the country in 1944.	پارتیزان های کمونیست در سال 1944 کشور را به دست گرفتند.
What did you tell Tom about this?	در مورد اینها به تام چه گفتی؟
Just tell us what you want to tell us, then go.	فقط به ما بگویید چه می خواهید به ما بگویید، سپس بروید.
Why can't I go to Australia with you?	چرا من نمی توانم با شما به استرالیا بروم؟
What did you and Tom eat for lunch?	شما و تام برای ناهار چه خوردید؟
There will be no problem at all	به هیچ وجه مشکلی پیش نخواهد آمد
Some say Tom is stupid, but I think he is very smart.	برخی می گویند تام احمق است، اما من فکر می کنم او بسیار باهوش است.
Tom did not tell us where he lived.	تام به ما نگفت کجا زندگی می کند.
He frowned and turned back.	اخمی کرد و برگشت.
Do you know what time the zoo closes?	آیا می دانید باغ وحش چه ساعتی بسته می شود؟
Tom claims to have accidentally shot Mary.	تام ادعا می کند که به طور تصادفی به مری شلیک کرده است.
As he sang with all his might, the audience was deeply moved.	در حالی که او با تمام وجودش آواز می خواند، تماشاگران عمیقا متاثر شدند.
You better watch your back	بهتره مراقب پشتت باش
I like Korean food because of the spicy spices.	من غذاهای کره ای را به خاطر ادویه های تند دوست دارم.
Tom died of suffocation.	تام بر اثر خفگی درگذشت.
Tom has everything he needs to become a teacher.	تام آنچه را که برای معلم شدن لازم است دارد.
Tom is what you might call a hateful woman.	تام همان چیزی است که شما می توانید آن را یک زن متنفر بنامید.
I do not live in this neighborhood.	من در این محله زندگی نمی کنم.
Everyone wants to meet you. 	همه می خواهند با شما ملاقات کنند.
You are famous!	تو معروفی!
What is the purpose of your trip to Australia?	هدف شما از سفر به استرالیا چیست؟
I did not know that Tom had done that.	من نمی دانستم که تام این کار را کرده است.
What is your favorite action movie?	فیلم اکشن مورد علاقه شما چیست؟
This is an accordion.	این یک آکاردئون است.
I hope this does not help you	امیدوارم این به درد شما نخورد
I still haven't told Tom how to do it.	من هنوز به تام نگفتم که چگونه این کار را انجام دهد.
This is the house where he lived.	اینجا خانه ای است که او در آن زندگی می کرد.
Solar panels do not work at night.	پنل های خورشیدی در شب کار نمی کنند.
Tom probably went to Mary.	تام احتمالا به مری رفت.
They are looking for you	اونا دنبالت میگردن
Tom is very rude to everyone.	تام با همه خیلی بی ادب است.
I thought you knew Tom was a Harvard graduate.	فکر می کردم می دانستی تام از هاروارد فارغ التحصیل شده است.
We accompany Tom.	ما با تام همراهی می کنیم.
The more books you read, the more you will know.	هر چه کتاب های بیشتری بخوانید، بیشتر خواهید دانست.
Do you think you can make it to the party?	آیا فکر می کنید بتوانید به مهمانی برسید؟
I do not like to be alone	من دوست ندارم تنها باشم
Tom worked in Boston.	تام در بوستون کار می کرد.
Tom must be motivated to do so.	تام باید برای این کار انگیزه داشته باشد.
I feel like Tom is not here today.	من احساس می کنم تام امروز اینجا نیست.
I doubt Tom will wait much longer.	من شک دارم که تام خیلی بیشتر صبر کند.
Tom was sure everyone saw Mary.	تام مطمئن بود که همه مری را دیدند.
Tom learned how to do this while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Do not swear in public	در ملاء عام فحش نده
I tried but I could not.	سعی کردم ولی نتونستم.
Tom told me he had no desire to do that.	تام به من گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom and I have not seen each other since the divorce.	من و تام از زمان طلاق همدیگر را ندیده ایم.
I'm sure you're wrong.	من مطمئن هستم که شما اشتباه می کنید.
I know I should not have done it alone.	می دانم که نباید به تنهایی این کار را می کردم.
No rush.	عجله ای نیست.
I did not dare look at Tom.	جرات نکردم به تام نگاه کنم.
Tom will stay home with me.	تام با من در خانه خواهد ماند.
When was your last dental appointment?	آخرین ملاقات دندانپزشکی شما چه زمانی بوده است؟
When I heard the news on the radio, a cold ran down my spine.	وقتی خبر را از رادیو شنیدم، سرما بر ستون فقراتم جاری شد.
Do not despise man for being poor.	انسان را به خاطر فقیر بودنش تحقیر نکنید.
Tom knows that Mary is not going to do that.	تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom is coming up	تام داره میاد بالا
Tom has not been bitten yet.	تام هنوز گاز نگرفته است.
Many students do not have much money.	بسیاری از دانش آموزان پول زیادی ندارند.
I do not think Tom is one of those people who does that.	من فکر نمی کنم تام از آن دسته افرادی باشد که چنین کاری را انجام دهد.
I know Tom is afraid to do this.	می دانم که تام از انجام این کار می ترسد.
Our company is based in Tokyo.	پایگاه شرکت ما در توکیو است.
Tom taught Mary how to fly a kite.	تام به مری یاد داد که چگونه بادبادک را پرواز دهد.
Tom told Mary that he had never been to the beach naked.	تام به مری گفت که هرگز به ساحل برهنه نرفته است.
Tom has not talked to me about his personal life.	تام در مورد زندگی شخصی اش با من صحبت نکرده است.
Tom heard several birdsong.	تام آواز چند پرنده را شنید.
This is exactly what I said is happening.	دقیقاً همان چیزی است که گفتم اتفاق می افتد.
Tom is sweating.	تام عرق می کند.
Tom explained the reasons for his decision.	تام دلایل تصمیم خود را توضیح داد.
I did not want to get married, but my parents forced me to.	من نمی خواستم ازدواج کنم، اما پدر و مادرم مجبورم کردند.
I think Tom said he would stay in Boston for three weeks.	فکر می کنم که تام گفته بود که سه هفته در بوستون می ماند.
The film was not so great	فیلم آنقدرها هم عالی نبود
Tom waited patiently for Mary.	تام صبورانه منتظر مری بود.
I thought I had a month to finish it.	فکر می کردم یک ماه فرصت دارم تا این کار را تمام کنم.
I was just asking for guidance from someone who has been to Australia before.	من فقط از کسی که قبلاً به استرالیا رفته است راهنمایی می خواستم.
Police interrogated Tom's girlfriend, Mary.	پلیس از دوست دختر تام، مری، بازجویی کرد.
We'm glad Tom is joining our team.	ما خوشحالیم که تام به تیم ما می پیوندد.
Tom is so scary	تام خیلی ترسناکه
I was amazed at the boy's fluency in French.	از تسلط آن پسر به زبان فرانسه شگفت زده شدم.
I know Tom was a chain smoker.	من می دانم که تام یک سیگاری زنجیره ای بود.
It was sunny a few minutes ago.	همین چند دقیقه پیش هوا آفتابی بود.
Watch me embrace this beer.	تماشا کن که این آبجو را در آغوش می گیرم.
I did not even notice the presence	حتی متوجه حضورت نشدم
What he lacks in charisma he makes up for with hard work.	چیزی که او از نظر کاریزمای کم دارد، با کار سخت جبران می کند.
I do not care about money	پول برام مهم نیست
Tom and I know John died sooner.	من و تام می دانیم که جان زودتر رفت.
Special injuries can not be avoided.	نمی توان از آسیب های خاص اجتناب کرد.
I borrowed a screwdriver from a friend.	پیچ گوشتی را از یکی از دوستانم قرض گرفتم.
I persuaded Tom to agree to our help.	من تام را متقاعد کردم که با کمک ما موافقت کند.
I know Tom is still frustrated with doing this.	می دانم که تام هنوز از انجام این کار ناامید است.
I look forward to receiving letters from you.	من مشتاقانه منتظر دریافت نامه هایی از شما هستم.
Tom wanted to know when we were going to Boston.	تام می خواست بداند کی به بوستون می رویم.
I wish I could do more for you.	کاش می توانستم کارهای بیشتری برای شما انجام دهم.
Tips not included.	نکات گنجانده نشده است.
I know Tom knows he should not do this here.	من می دانم که تام می داند که او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I did not take many photos	من زیاد عکس نگرفتم
We all have one	همه ما یکی داریم
Which room did you choose?	کدام اتاق را انتخاب کردید؟
Tom was seriously injured.	تام به شدت مجروح شد.
Tom is on his way to Mary.	تام در راه است به مری.
Tom said he went home.	تام گفت که به خانه رفت.
Fortunately, I was able to do it myself.	خوشبختانه من خودم توانستم این کار را انجام دهم.
They did not let me say goodbye to Tom.	نگذاشتند با تام خداحافظی کنم.
Tom had something in his hand.	تام چیزی در دست داشت.
Tom does not know how to do this.	تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom may not do it again.	من می دانم که تام ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
I do not think Tom cares what we do.	فکر نمی‌کنم تام اهمیتی بدهد که ما چه کار می‌کنیم.
Tom poured a cup of cold water on Mary's face to wake her up.	تام یک فنجان آب سرد روی صورت مری انداخت تا او را بیدار کند.
This is your least problem.	این کمترین مشکل شماست.
We eat a diet rich in protein.	ما یک رژیم غذایی سرشار از پروتئین می خوریم.
Tom assumed that everyone knew what to do.	تام فرض کرد که همه می‌دانند چه باید بکنند.
Tom promised to help, but he did not.	تام قول داد کمک کند، اما این کار را نکرد.
I really do not want to be alone tonight.	من واقعاً نمی خواهم امشب تنها باشم.
Why does Tom not have to go to Australia?	چرا تام مجبور نیست به استرالیا برود؟
We know you are sick.	ما می دانیم که شما بیمار هستید.
The post of secretary is open	پست منشی باز است
I'm usually the first person to go to work.	من معمولاً اولین کسی هستم که سر کار می روم.
We woke up in the morning with the whistle of a steam locomotive.	سحر با سوت لوکوموتیو بخار از خواب بیدار شدیم.
The last time I read classical Japanese literature was in high school.	آخرین باری که ادبیات کلاسیک ژاپنی خواندم در دبیرستان بود.
It is not Tom's fault that this happened.	تقصیر تام نیست که این اتفاق افتاد.
Tom will probably tell Mary what to buy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه چیزی باید بخرد.
Why don't you sit next to me?	چرا کنار من نمی نشینی؟
Tom told me he did not want to live in Australia.	تام به من گفت که نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
Tom and I got married.	من و تام با هم ازدواج کردیم.
We decided to leave Tom alone for a while.	تصمیم گرفتیم تام را برای مدتی تنها بگذاریم.
I do not think I know Tom.	من فکر نمی کنم که تام را بشناسم.
Tom offered me a job with less stress.	تام به من پیشنهاد داد که شغلی با استرس کمتر پیدا کنم.
What color do you want to dye your hair?	چه رنگی میخوای موهاتو رنگ کنی؟
Tom said I looked happy.	تام گفت من خوشحال به نظر می رسیدم.
Tom was not tidy	تام مرتب نبود
I like many things.	من به خیلی چیزها علاقه دارم.
Tom thinks doing this would not be a bad idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده بدی نخواهد بود.
He is looking for a job that can use his foreign language skills.	او به دنبال شغلی است که بتواند از توانایی زبان خارجی خود استفاده کند.
Tom is willing to give Mary whatever she wants.	تام حاضر است به مری هرچه بخواهد پول بدهد.
Tom and Mary have both worked in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون کار کرده اند.
I met Tom on the street.	من تام را در خیابان ملاقات کردم.
Tom said I'm glad you won.	تام گفت که خوشحالم که توانستی برنده شوی.
Tom's parents speak French.	والدین تام فرانسوی صحبت می کنند.
I know Tom does not know that Mary intends to do this.	می دانم که تام نمی داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
I do not want to be remembered like that.	اینطوری نمی‌خواهم در خاطرم بماند.
I know Tom will not do that to you.	من می دانم که تام از شما این کار را نخواهد کرد.
I did not think I would drive.	فکر نمی کردم رانندگی کنم.
Can't we just agree with the opposition?	آیا ما نمی توانیم فقط با مخالفت موافقت کنیم؟
Tom was going to talk to Mary about it.	تام قرار بود در مورد آن با مری صحبت کند.
After years of arguing, Tom and his brother have agreed to bury Hatch.	تام و برادرش پس از سال‌ها مشاجره توافق کرده‌اند که هچ را دفن کنند.
Everyone turned and looked at Tom.	همه برگشتند و به تام نگاه کردند.
I have not needed to do this for a long time.	مدت زیادی است که نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom is now looking forward to doing so.	تام در حال حاضر مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
Tom is addicted to painkillers.	تام به داروهای مسکن معتاد است.
Tom's wife is my friend.	همسر تام دوست من است.
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Why did you go?	چرا رفتی؟
Tom put on his shoes.	تام کفش هایش را بند انداخت.
Our problem is more than lack of money.	مشکل ما بیشتر از بی پولی است.
I want Tom to leave by the time I get home.	من می خواهم تام تا زمانی که به خانه برسم برود.
Tom always consults his astronomer before making an important decision.	قبل از تصمیم گیری مهم، تام همیشه با ستاره شناس خود مشورت می کند.
You are always anticipating the problem.	شما همیشه در حال پیش بینی مشکل هستید.
Tom and I sometimes skate together.	من و تام گاهی با هم اسکیت می رویم.
Tom is older than his wife.	تام از همسرش بزرگتر است.
I did not understand what was going on.	من متوجه نشدم چه خبر است.
It is floating.	شناور است.
I do not even want to try it.	من حتی نمی خواهم آن را امتحان کنم.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
What is under the blanket?	زیر پتو چیه؟
Tom has no freckles.	تام کک و مک ندارد.
Ten years ago he was fatter than he is now.	ده سال پیش چاق تر از الان بود.
Look at all the mangoes that grow on that tree.	به همه انبه هایی که روی آن درخت می رویند نگاه کنید.
Tom knows that Mary prefers not to do this.	تام می داند که مری ترجیح می دهد این کار را انجام ندهد.
It does not seem so absurd.	آنقدرها هم پوچ به نظر نمی رسد.
Do not argue with each other.	بین خودمان بحث نکنیم.
Even if you go together, let's be on the phone.	حتی اگر دور هم رفتید، بیایید تلفنی با هم در ارتباط باشیم.
I think Tom still misses.	من فکر می کنم تام هنوز دلتنگ است.
I do not think Tom should return to Australia.	من فکر نمی کنم که تام باید به استرالیا برگردد.
They are testing a new car.	آنها در حال آزمایش با یک ماشین جدید هستند.
Tom is worried about getting lost.	تام نگران است که گم شود.
I do not think Tom enjoyed the concert.	من فکر نمی کنم تام از کنسرت لذت برد.
Tom, are you with us?	تام، با ما هستی؟
Tom's nightmare did not end there.	کابوس تام به همین جا ختم نشد.
Tom did not have enough money to buy what he needed to buy.	تام پول کافی برای خرید آنچه را که باید می خرید نداشت.
Do not start without me	بدون من شروع نکن
I hope you do not catch a cold	امیدوارم سرما نخورید
Tom Jackson is a famous painter.	تام جکسون یک نقاش مشهور است.
It looks like Tom might win.	به نظر می رسد که تام ممکن است برنده شود.
I feel very guilty now	الان خیلی احساس گناه میکنم
We realized that the moon revolves around the earth.	فهمیدیم که ماه دور زمین می چرخد.
Tom claims to have seen a UFO, but Mary does not believe him.	تام ادعا می کند که یک بشقاب پرنده دیده است، اما مری او را باور نمی کند.
Tom's parents live in an old trailer.	پدر و مادر تام در یک تریلر قدیمی زندگی می کنند.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom always looks tired.	تام همیشه خسته به نظر می رسد.
Fortunately, we have an emergency fund.	خوشبختانه صندوق اضطراری داریم.
Tom left the door open when he left.	تام وقتی رفت در ورودی را باز گذاشت.
Tom can not be killed.	تام را نمی توان کشت.
It was expensive to do so.	انجام این کار گران تمام می شد.
I love doing this.	من عاشق انجام این کار هستم.
I hope Tom can teach Maryam how to drive.	امیدوارم تام بتواند به مریم رانندگی یاد بدهد.
Tom thanked Mary for saving her.	تام از مری برای نجات او تشکر کرد.
Tom agrees with me on this.	تام در این مورد با من موافق است.
Tom said he had to go there tomorrow.	تام گفت که باید فردا به آنجا برود.
Is Tom still single?	تام هنوز مجرد است؟
Maybe I'll be back by 2:30.	شاید تا ساعت 2:30 برگردم.
If you do not ask me a question, I prefer.	اگر از من سوالی نپرسیدید ترجیح می دهم.
It's amazing how Tom does it.	شگفت انگیز است که تام چگونه این کار را انجام می دهد.
This is not a real reason.	این دلیل واقعی نیست.
Maybe you did not try hard enough.	شاید شما به اندازه کافی تلاش نکردید.
I wonder what we should do if Tom does not come.	من تعجب می کنم که اگر تام نیامد باید چه کار کنیم.
Tom will wait	تام منتظر خواهد ماند
I think Tom is organized.	من فکر می کنم که تام سازمان یافته است.
Tom said he thought it was safe for Mary to walk home at night.	تام گفت که فکر می‌کند برای مری بی‌خطر نیست که شبانه خودش به خانه راه برود.
I do not know how I got rid of it	نمیدونم چطوری از شرش خلاص شدم
Tom told me he hadn't done that yet.	تام به من گفت که هنوز این کار را نکرده است.
Tom usually plays good tennis, but he is not in good shape today.	تام معمولاً تنیس خوبی بازی می کند، اما امروز در فرم خوبی نیست.
I can never do that.	من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary will not need to do this.	تام فکر می کند که مری نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
You're still wrong	تو هنوز در اشتباهی
This code cannot be cracked.	این کد را نمی توان کرک کرد.
Tom worked here until October 2013.	تام تا اکتبر 2013 در اینجا کار کرد.
Tom always thinks of Mary.	تام همیشه به مری فکر می کند.
Tom seems to be a great man.	تام به نظر می رسد که او مرد بزرگی است.
I'm pretty sure Tom did it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام این کار را کرده است.
Ask any of the boys you see first.	اول از هر کدام از پسرانی که می بینید بپرسید.
The crowd cheered when he appeared.	وقتی او ظاهر شد جمعیت تشویق کردند.
When did Tom buy that jacket?	تام کی آن ژاکت را خرید؟
You are kind of	تو یه جورایی
Tom is better without me.	تام بدون من بهتر است.
Tom is desperate for attention.	تام مستاصل برای توجه است.
Tom is upset because Mary laughed at him.	تام ناراحت است زیرا مری به او خندید.
They have no reason not to let you stay.	آنها دلیلی ندارند که نگذارند شما بمانید.
These three hours of driving have exhausted me. 	این سه ساعت رانندگی من را خسته کرده است.
Let's stop at the first resort we see.	بیایید در اولین استراحتگاهی که می بینیم توقف کنیم.
Tom used to eat out every day, but he can no longer afford it.	تام عادت داشت هر روز بیرون غذا بخورد، اما دیگر توان مالی ندارد.
Tom may still win.	تام هنوز هم ممکن است برنده شود.
I'm trying to solve the problem	دارم سعی میکنم مشکل رو حل کنم
When the rain is over, we go for a walk	وقتی بارون تموم شد میریم پیاده روی
Tom did not expect to be here all this time.	تام انتظار نداشت این همه مدت اینجا باشد.
Tom is one of my teammates.	تام یکی از هم تیمی های من است.
He lives from salary to salary.	او از حقوق به دستمزد زندگی می کند.
It was clear that Tom was motivated to do so.	واضح بود که تام برای این کار انگیزه داشت.
I first read this book when I was thirteen.	من اولین بار در سیزده سالگی این کتاب را خواندم.
I did not tell Tom what I could not eat.	من به تام نگفتم چه چیزی را نمی توانم بخورم.
I had just finished eating when my doorbell rang.	تازه خوردن ناهار را تمام کرده بودم که زنگ خانه ام به صدا درآمد.
Tom did not want to go there alone.	تام نمی خواست تنها به آنجا برود.
I'll give you a minute to think about it.	من به شما یک دقیقه فرصت می دهم تا در مورد آن فکر کنید.
Tom was the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی بود که مرا تشویق به انجام این کار کرد.
Tom told Mary that he thought John was biased.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مغرضانه است.
Tom is not the only one who has the key.	تام تنها کسی نیست که کلید دارد.
Tom will never see Mary again.	تام دیگر مری را نخواهد دید.
I wish I had not bought this car	کاش این ماشین رو نخریدم
Tom did it himself.	تام این کار را خودش انجام داد.
Tom did it again.	تام دوباره این کار را کرد.
I think Tom is under thirty.	فکر می کنم تام زیر سی سال است.
Tom does not have much chance.	تام شانس زیادی ندارد.
He was not sure how and when he would get there.	او مطمئن نبود که چگونه و چه زمانی به آنجا خواهد رسید.
I want to be a good listener.	من می خواهم شنونده خوبی شوم.
I'm going to read a few more books.	من قصد دارم چند کتاب دیگر بخوانم.
I do not want to work for Tom again.	من نمی خواهم دوباره برای تام کار کنم.
Tom and Mary are back.	تام و مری برگشته اند.
Tom heard Mary shout her name.	تام شنید که مری نامش را فریاد زد.
It is clear that Tom is fascinated by Mary.	واضح است که تام شیفته مری است.
You could really hurt	می توانستی واقعاً صدمه ببینی
I made the same mistake	من هم همین اشتباه را کرده ام
I'm getting results	دارم نتیجه میگیرم
I did not tell Tom how much I had spent.	من به تام نگفتم چقدر خرج کرده ام.
Tom swam every afternoon.	تام هر روز بعد از ظهر شنا می کرد.
Isn't there a chance that Tom will do it now?	آیا شانسی وجود ندارد که تام در حال حاضر این کار را انجام دهد؟
We have to replace the front bumper.	باید سپر جلو را تعویض کنیم.
Tom is in his thirties.	سی سالگی تام نزدیک است.
Tom was not drunk.	تام مست نبود.
You know you're not going to do that here, do you?	می دانی که قرار نیست اینجا این کار را انجام دهی، نه؟
You are right too	حق با شما هم هست
Did Tom answer all your questions?	آیا تام به تمام سوالات شما پاسخ داد؟
Tom is the one who did it.	تام کسی است که این کار را انجام داده است.
Mary is the only woman I have ever really loved.	مری تنها زنی است که من تا به حال واقعاً دوستش داشته ام.
When did Tom lose his notebook?	کی تام دفترچه اش را گم کرد؟
Tom is not my protector	تام محافظ من نیست
I'm trying to meet Tom at a party.	سعی می کنم در مهمانی با تام ملاقات کنی.
I wish I had never dated Tom.	ای کاش هرگز با تام قرار نمی گذاشتم.
That's the whole point, isn't it?	این ایده تام است، اینطور نیست؟
I'm ready to go now	من الان حاضرم برم
Tom says Mary always cries.	تام می گوید که مری همیشه گریه می کند.
Tom and Mary both sat down.	تام و مری هر دو نشستند.
Tom hopes Mary will forgive him.	تام امیدوار است که مری او را ببخشد.
Tom does not know why Mary is going to Boston.	تام نمی داند چرا مری قصد دارد به بوستون برود.
Tom was thirsty and asked for some water.	تام تشنه بود و کمی آب خواست.
It's weird that Tom hasn't come yet.	عجیب است که تام هنوز نیامده است.
Tom knows exactly how to do it.	تام دقیقا می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me he was going to Australia with Mary.	تام به من گفت که قصد دارد با مری به استرالیا برود.
Tom was eager to get rid of that car.	تام خیلی مشتاق بود که از شر آن ماشین خلاص شود.
Tom married one of my cousins.	تام با یکی از پسرعموهای من ازدواج کرد.
This is actually very cool.	این در واقع خیلی باحال است.
Tom, Mary, John and Alice were all lying.	تام، مری، جان و آلیس همگی دروغ می‌گفتند.
I can not stand this hot weather	طاقت این هوای گرم را ندارم
I asked Tom when he thought Mary would get here.	از تام پرسیدم که فکر می کند مری چه زمانی به اینجا می رسد؟
Tom asked me to help him paint his house.	تام از من خواست که به او کمک کنم تا خانه اش را رنگ کند.
Tom cried like a small child.	تام مثل یک بچه کوچک گریه کرد.
Tom did, even if he did not want to.	تام این کار را کرد، حتی اگر نمی خواست.
We will not sleep tonight	امشب خواب نخواهیم برد
Our insurance covers all types of damages.	بیمه نامه ما انواع خسارات را پوشش می دهد.
Gas stoves consume half the energy of electric stoves.	اجاق های گازی نیمی از انرژی اجاق های برقی را مصرف می کنند.
Why does Tom want to stay in Boston for another week?	چرا تام می خواهد یک هفته دیگر در بوستون بماند؟
He speaks English better than all his classmates.	او بهتر از همه همکلاسی هایش انگلیسی صحبت می کند.
Neighbors said they heard Tom screaming.	همسایه ها گفتند که صدای جیغ تام را شنیده اند.
I just can not understand what makes Tom tick.	من فقط نمی توانم بفهمم چه چیزی باعث می شود تام تیک تیک بزند.
I forgot that Tom knew how to play the accordion.	فراموش کردم که تام می‌دانست چگونه آکاردئون بزند.
Tom did not need to go to Australia last week.	تام هفته گذشته نیازی به رفتن به استرالیا نداشت.
You knew I was going to take a picture, didn't you?	می دانستی که من قصد عکس گرفتن داشتم، نه؟
I got the money back from Tom.	من پول را از تام پس گرفتم.
Both of Tom's parents died when he was quite young.	هر دو والدین تام زمانی که او کاملا جوان بود درگذشت.
Tom is supposed to be in Australia now.	قرار است تام اکنون در استرالیا باشد.
I've not seen Tom in a long time.	خیلی وقت است که تام را ندیده ام.
Want to have another cup of tea?	آیا می خواهید یک فنجان دیگر چای بنوشید؟
Tom was killed by a suicide bomber.	تام توسط یک بمب گذار انتحاری کشته شد.
I do not think Tom has ever been to Australia.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال به استرالیا رفته باشد.
We meet Tom from time to time.	ما هر از گاهی تام را ملاقات می کنیم.
I did not expect Tom to fall in love with Mary.	من انتظار نداشتم که تام عاشق مری شود.
He divided a million dollars between his five sons.	او یک میلیون دلار را بین پنج پسرش تقسیم کرد.
Tom could not open the box.	تام نتوانست جعبه را باز کند.
He provided food and clothing for the traveler.	او غذا و لباس برای مسافر فراهم کرد.
Tom said he was coming, but never showed up.	تام گفت که می آید، اما هرگز حاضر نشد.
Tom told me he's the next person to do this.	تام به من گفت که او نفر بعدی است که این کار را می کند.
I use French a lot for my work, but I still prefer to speak English.	من از زبان فرانسه برای کارم زیاد استفاده می کنم، اما همچنان ترجیح می دهم انگلیسی صحبت کنم.
Is Tom the only one who has to do this?	آیا تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد؟
I did not know that Tom was still in Boston.	من نمی دانستم که تام هنوز در بوستون است.
Tom has not yet told Mary what he is going to do.	تام هنوز به مری نگفته که قرار است چه کاری انجام دهد.
I wonder what Tom is looking for.	من تعجب می کنم که تام به دنبال چه چیزی است.
My computer will no longer boot.	کامپیوتر من دیگر راه اندازی نمی شود.
Tom took amazing photos of the Eiffel Tower in front of the evening sky.	تام عکس های شگفت انگیزی از برج ایفل گرفت که در مقابل آسمان عصر قرار داشت.
Tom is not in the best of health.	تام در بهترین وضعیت سلامتی نیست.
My body was covered in bruises.	بدنم از کبودی پوشیده شده بود.
How big do you want a pumpkin?	کدو تنبل چقدر بزرگ می خواهید؟
I know Tom did not know I should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که من نباید این کار را می کردم.
Tom has someone with him.	تام کسی را با او دارد.
Tom thinks Mary is not in Boston right now.	تام فکر می کند که مری اکنون در بوستون نیست.
The plane has been booked too.	هواپیما بیش از حد رزرو شده است.
Her childish laughter is fascinating.	خنده های کودکانه او جذاب است.
I'm afraid it will take a little more money.	می ترسم کمی پول بیشتری بگیرد.
Tom said he did not have to come here tomorrow.	تام گفت که او مجبور نیست فردا به اینجا بیاید.
Tom was sitting on the couch typing on his laptop.	تام روی تختش روی تخت نشسته بود و با لپ تاپش تایپ می کرد.
Tom tried to warn Mary about it.	تام سعی کرد در مورد آن به مری هشدار دهد.
I thought you said you worked with Tom.	فکر کردم گفتی با تام کار کردی.
Tom does not live near a supermarket.	تام نزدیک یک سوپرمارکت زندگی نمی کند.
Tom said he would do his homework immediately after dinner.	تام گفت که تکالیفش را بلافاصله بعد از شام انجام خواهد داد.
I did not know you were hungry	نمیدونستم گرسنه ای
What do you think about all this?	نظر شما در مورد همه اینها چیست؟
What are we waiting for?	منتظر چی هستیم؟
None of them seem to be aware of what happened.	به نظر می رسد هیچ یک از آنها از اتفاقی که افتاده آگاه نیستند.
Tom was angry about this.	تام از این بابت عصبانی بود.
Where did you go with Tom?	با تام کجا رفتی؟
Tom does not think he is very good at French.	تام فکر نمی کند که در زبان فرانسه خیلی خوب باشد.
Tom spends a lot of time waiting.	تام زمان زیادی را صرف انتظار می کند.
I was invited to a duel.	من به یک دوئل دعوت شدم.
I wanted to know what Tom was thinking.	می خواستم بدانم تام چه فکری می کند.
Aren't you a coach?	تو مربی نیستی؟
I do not know if Tom would like to do that.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
We can not let this friendship ruin us.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این دوستی ما را خراب کند.
I call Tom and tell him we're late.	به تام زنگ میزنم و بهش میگم دیر میرسیم.
Tom realized that John and Mary were holding hands.	تام متوجه شد که جان و مری دست یکدیگر را گرفته بودند.
Tom was convinced, but I was not.	تام متقاعد شد، اما من نه.
Both Tom and Mary seem to have gained a little weight.	هر دو تام و مری به نظر می رسند که کمی وزن اضافه کرده اند.
Tom decided to buy a red car.	تام تصمیم گرفت یک ماشین قرمز بخرد.
Tom asked Mary to teach him how to play the ukulele.	تام از مری خواست تا به او نحوه نواختن یوکلل را بیاموزد.
Tom is your French teacher, isn't he?	تام معلم فرانسوی شماست، اینطور نیست؟
I wanted to forgive Tom Mary for what he had done.	می خواستم تام مری را به خاطر کاری که کرده بود ببخشد.
Tom leaned his cane against the chair.	تام عصایش را به صندلی تکیه داد.
Tom knew he had to wait, but he left anyway.	تام می دانست که باید صبر کند، اما به هر حال رفت.
It's raining	بیرون می بارید
Tom's credit is good.	اعتبار تام خوب است.
I would rather die than live.	من ترجیح می دهم بمیرم تا اینکه در شرف زندگی کنم.
The boss has been associated with the organization for ten years.	رئیس به مدت ده سال با این سازمان مرتبط بوده است.
I think Tom is a little depressed.	فکر می کنم تام کمی افسرده است.
Tom and Mary said they had a good time at the concert.	تام و مری گفتند که در کنسرت به آنها خوش گذشته است.
I hardly laugh at Tom's jokes.	من به سختی به شوخی های تام می خندم.
Tom bought a bottle of red wine.	تام یک بطری شراب قرمز خرید.
Tom hears from Mary every once in a while.	تام هر چند وقت یک بار از مری می شنود.
I do not think Tom has anyone to help him.	من فکر نمی کنم که تام کسی را داشته باشد که به او کمک کند.
Tom has no evidence	تام هیچ مدرکی نداره
I will probably do this next week.	به احتمال زیاد هفته آینده این کار را انجام خواهم داد.
They do not seem happy to see me.	آنها از دیدن من خوشحال به نظر نمی رسند.
I can not repeat Tom's words.	نمی توانم حرف های تام را تکرار کنم.
Tom will be very happy to see you.	تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
I have no choice but to sell my car.	چاره ای جز فروش ماشینم ندارم.
What is the ultimate goal of the training?	هدف نهایی از آموزش چیست؟
Is there any hope that it will end so soon?	آیا امیدی وجود دارد که به این زودی پایان یابد؟
Will Tom go to Boston?	آیا تام به بوستون می رود؟
If it weren't for the storm, I would have arrived sooner.	اگر طوفان نبود زودتر می رسیدم.
Yours is better than that, isn't it?	مال شما از اون بهتره، نه؟
Can you send me a brochure?	میشه یه بروشور برام بفرستید؟
Tom is not a twin, is he?	تام یک دوقلو نیست، او؟
You are getting cold	داری سرد میشی
Tom is looking for someone to teach French to his children.	تام به دنبال شخصی برای آموزش زبان فرانسه به فرزندانش است.
I have not done this this year.	من امسال این کار را نکرده ام.
Tom said he will go to Boston in October.	تام گفت که در اکتبر به بوستون می رود.
The problem is, we're not sure Tom can do it.	مشکل این است که ما مطمئن نیستیم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Colombia's foreign direct investment fell 3 percent to $ 10.2 billion between January and September 2017.	سرمایه گذاری مستقیم خارجی کلمبیا بین ژانویه تا سپتامبر 2017 با 3 درصد کاهش به 10.2 میلیارد دلار رسید.
I know you kissed Tom.	من می دانم که تو تام را بوسید.
We've met before, right?	ما قبلاً ملاقات کرده ایم، نه؟
You look paranoid	داری پارانوئید به نظر میرسی
What was your conversation with Tom about?	گفتگوی شما با تام در مورد چه بود؟
We do not have sheep	ما گوسفند نداریم
Tom gives us everything we want.	تام هر چیزی را که خواسته ایم به ما می دهد.
I did not expect the meeting to last that long.	انتظار نداشتم جلسه اینقدر طول بکشد.
French is the only foreign language I have ever studied.	فرانسه تنها زبان خارجی است که من تا به حال مطالعه کرده ام.
We expect about 3,000 people to come to our concert in the park.	ما انتظار داریم حدود 3000 نفر به کنسرت ما در پارک بیایند.
You are fine, aren't you?	شما خوب هستید، نه؟
I hope you get well soon	امیدوارم زود خوب بشی
I thought Tom wanted Mary to do that.	من فکر می کردم که تام می خواهد مری این کار را انجام دهد.
What is this medicine?	این دارو چیه
Tom helped Mary open the door.	تام به مری کمک کرد تا در را باز کند.
Tom and Mary walked hand in hand.	تام و مری دست در دست راه می رفتند.
Tom told me he was disappointed.	تام به من گفت که ناامید است.
Tom is Mary's rival.	تام رقیب مری است.
Tom plays Xylophone better than Mary.	تام زیلوفون را بهتر از مری می نوازد.
It was clear that Tom could not stop Mary from doing so.	واضح بود که تام نمی‌توانست مری را از این کار باز دارد.
Maybe Tom will go with us.	شاید تام با ما برود.
I did not think I could solve this problem without a little help.	فکر نمی کردم بتوانم این مشکل را بدون کمک کوچک حل کنم.
I think it is unlikely that I will pass my driving test.	فکر می کنم بعید است بتوانم در آزمون رانندگی ام قبول شوم.
I wish I had a butler like Tom.	ای کاش یک ساقی مثل تام داشتم.
I really do not intend to do that.	من واقعاً قصد انجام این کار را ندارم.
This is what I should have done	این کاریه که باید میکردم
Tom says he hopes Mary knows who to invite to the party.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه کسی را باید به مهمانی دعوت کند.
I will arrive on October 20th.	من در 20 اکتبر می رسم.
Tom certainly knows how to party.	تام مطمئناً می داند چگونه مهمانی کند.
Tom followed Mary out of the house.	تام به دنبال مری از خانه بیرون آمد.
I know Tom does not play the trombone well with the esophagus.	من می دانم که تام ترومبون را به خوبی مری نمی نوازد.
I do not want to go to church.	من نمی خواهم به کلیسا بروم.
It's best to be sure before you accuse Tom of anything.	بهتر است قبل از اینکه تام را به هر چیزی متهم کنید، مطمئن باشید.
I just wanted to tell you that I can not do this today.	فقط می خواستم به شما بگویم که امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Why do we have to do this right now?	چرا باید همین الان این کار را انجام دهیم؟
I want to introduce you to the gentleman I told you about yesterday.	می خواهم آقایی را که روز گذشته به شما گفتم را به شما معرفی کنم.
Neither Tom nor Mary have to do this today.	نه تام و نه مری مجبور نیستند امروز این کار را انجام دهند.
Neither Tom nor Mary have lost much weight since the last time I saw her.	نه تام و نه مری از آخرین باری که او را دیدم وزن زیادی از دست نداده اند.
Tom said Mary was planning to eat lunch at Chuck's restaurant.	تام گفت که مری در حال برنامه ریزی برای خوردن ناهار در غذاخوری چاک بود.
I told Tom we would be late.	به تام گفتم دیر می‌رسیم.
You do not even want to think about it.	شما حتی نمی خواهید به آن فکر کنید.
Tom is not alone, but Mary is alone.	تام تنها نیست، اما مری تنها است.
Tom and Mary were immediately suspicious.	تام و مری بلافاصله مشکوک شدند.
Portugal is not as close to France as Spain.	پرتغال به اندازه اسپانیا به فرانسه نزدیک نیست.
I thought Tom would do it all day.	فکر می کردم تام تمام روز این کار را می کند.
He is a man with a lovely personality.	او مردی است با شخصیت دوست داشتنی.
Tom has been there for a long time.	تام برای مدت طولانی در آنجا بوده است.
Why don't you run?	چرا نمی دوی؟
Tom is still very busy, isn't he?	تام هنوز خیلی شلوغ است، اینطور نیست؟
Tom got stuck on the island because he missed the last ship.	تام در جزیره گیر کرد زیرا آخرین کشتی را از دست داد.
I'm tired of your constant complaints	از گلایه های همیشگیت خسته شدم
Do not put anything else in the trunk.	چیز دیگری را در صندوق عقب قرار ندهید.
Tom and I went to Boston three months ago.	من و تام سه ماه پیش به بوستون رفتیم.
The reason I came to Boston is to meet a woman I hope to marry.	دلیل آمدن من به بوستون برای ملاقات با زنی است که امیدوارم با آن ازدواج کنم.
It would be foolish for Tom not to do this.	تام احمقانه خواهد بود که این کار را انجام ندهد.
If I feel better tomorrow, let's do it together.	اگر فردا حالم بهتر است، بیایید این کار را با هم انجام دهیم.
What is the most embarrassing thing that has ever happened to you?	شرم آور ترین اتفاقی که تا به حال برای شما افتاده چیست؟
You have to put something in your stomach before you go.	قبل از رفتن باید چیزی را در شکم خود قرار دهید.
Tom was amazed at how well Mary could dance.	تام از اینکه مری چقدر خوب می توانست برقصد شگفت زده شد.
Tom never gave up.	تام هرگز چیزی را رها نکرد.
I know I did not do as you said	میدونم که اونجوری که تو گفتی اینکارو نکردم
I did not think we would leave so soon	فکر نمیکردم اینقدر زود بریم
I think doing that was wrong.	من فکر می کنم انجام آن کار اشتباهی بود.
It's not going to rain today	قرار نیست امروز بارون بباره
Tom says he wants more money.	تام می گوید که بیشتر از این پول می خواهد.
I did not believe that anyone would really do that.	من باور نمی کردم که کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom says he loves horror movies.	تام می گوید که فیلم های ترسناک را دوست دارد.
I do not have enough practice	تمرین کافی ندارم
You hate it when people do, don't you?	وقتی مردم این کار را می کنند از آن متنفر هستید، نه؟
Glad Tom didn't see me this morning.	خوشحالم که تام امروز صبح مرا ندید.
I did not want Tom to see what I was doing.	من نمی خواستم تام ببیند من چه کار می کنم.
They do not know anything.	آنها چیزی نمی دانند.
I can not allow.	من نمی توانم اجازه بدهم.
I did not know Tom was young.	من نمی دانستم تام خردسال است.
I have a friend who is a vegetarian.	من دوستی دارم که گیاهخوار است.
It looks like Tom really needs a vacation.	به نظر می رسد تام واقعاً به تعطیلات نیاز دارد.
I do not know if Tom is aware of it.	من نمی دانم که آیا تام از آن آگاه است یا نه.
The work is not over yet	کار هنوز تمام نشده است
Tom asked for help.	تام کمک خواست.
I did not expect Tom to do this.	انتظار نداشتم تام این کار را بکند.
He was invited as the president of the club.	از او به عنوان رئیس باشگاه دعوت شد.
You have to learn to defend yourself.	شما باید یاد بگیرید که از خودتان دفاع کنید.
Tom still writes to me from time to time.	تام هنوز هم هر از گاهی برایم نامه می نویسد.
Tom threw a rotten egg at Mary.	تام یک تخم مرغ گندیده به سمت مری پرتاب کرد.
Just make sure you do this by Monday.	فقط مطمئن شوید که این کار را تا دوشنبه انجام داده اید.
I will work for you until you pay me this amount.	من برای شما کار خواهم کرد تا زمانی که به من این مبلغ را پرداخت کنید.
A friend suffers the same.	دوست به همین درد میخوره.
Tom certainly helped make our party happier.	تام مطمئناً به شادتر شدن مهمانی ما کمک کرد.
Tom is too young to get a driver's license.	تام برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان است.
How did Tom and Mary get to Boston?	تام و مری چگونه به بوستون آمدند؟
The professor ordered several new books from New York.	پروفسور چند کتاب جدید از نیویورک سفارش داد.
I do not think that will change anything.	من فکر نمی کنم که این چیزی را تغییر دهد.
Tom was afraid to do anything to regret.	تام می ترسید کاری کند که پشیمان شود.
Tom seems to be enjoying his new job.	به نظر می رسد تام از شغل جدید خود لذت می برد.
Tom is not the only one who did not laugh at Mary's jokes.	تام تنها کسی نیست که به شوخی مری نخندید.
Tom seems to be in a relatively bad mood right now.	به نظر می رسد که تام اکنون در روحیه نسبتاً بدی است.
Tom has lived longer than three wives.	تام از سه همسر بیشتر عمر کرده است.
I do not care what you say Tom	برام مهم نیست چی میگی تام
We have been there before.	ما قبلا آنجا بوده ایم.
Tom is probably drunk.	تام احتمالا مست است.
Where is the entrance to the scene?	ورودی صحنه کجاست؟
I will not leave until I get paid.	تا حقوق نگیرم نمی روم.
Tom does not know how to explain what to do.	تام نمی داند چگونه توضیح دهد که چه کاری باید انجام شود.
You are supposed to listen.	شما قرار است گوش کنید.
Please bring a chair for Tom to sit on.	لطفاً یک صندلی برای نشستن تام بیاورید.
Tom and I go fishing together every summer.	من و تام هر تابستان با هم به ماهیگیری می رویم.
Tom has no idea what Mary wants to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom should not eat peanuts.	من می دانم که تام نباید بادام زمینی بخورد.
Atmospheric pressure is high.	فشار اتمسفر بالاست.
This is a lovely idea.	این یک ایده دوست داشتنی است.
What is the name of this flower in French?	این گل به فرانسوی چه نام دارد؟
Tom brought us home.	تام ما را به خانه آورد.
The scenery is really great.	مناظر واقعا عالی است.
Tom has always loved being a firefighter.	تام همیشه دوست داشته یک آتش نشان باشد.
I can not believe you are going to do that.	من نمی توانم باور کنم که شما قصد انجام این کار را دارید.
Tom said he was ready to do it.	تام گفت که برای انجام این کار آماده است.
Tom told me he thought Mary was smart.	تام به من گفت که فکر می کند مری باهوش است.
Tom did some work in the yard this afternoon.	تام امروز بعدازظهر چند کار در حیاط انجام داد.
After six games, Sampras was ahead of its opponent.	پس از شش بازی، سامپراس برتری مقابل حریف خود داشت.
Tom's talk was really interesting.	سخنرانی تام واقعا جالب بود.
It happened again, didn't it?	دوباره اتفاق افتاده، اینطور نیست؟
I have a three bedroom house in Boston.	من یک خانه سه خوابه در بوستون دارم.
I wrote down Tom's address in my notebook.	آدرس تام را در دفترم یادداشت کردم.
Tom was the last to stop.	تام آخرین کسی بود که این کار را متوقف کرد.
Tom was drunk falling.	تام مست در حال سقوط بود.
Tom told me everything.	تام همه چیز را به من گفت.
Tom is not ready to go anywhere.	تام برای رفتن به جایی آماده نیست.
Tom is single.	تام مجرد است.
I told Tom I was happy.	به تام گفتم خوشحالم.
Tom was very scared.	تام داشت خیلی می ترسید.
You do not need your help	کمک شما لازم نیست
It cannot be surrendered	تسلیم شدنی نیست
Tom walked cautiously down the narrow path.	تام با احتیاط در مسیر باریک قدم زد.
Tom wanted us to suffer.	تام می خواست ما رنج بکشیم.
I bet all the boys want your phone number.	شرط می بندم که همه پسرها شماره تلفن شما را می خواهند.
Tom and I have a lot going on together.	من و تام چیزهای زیادی را با هم گذرانده ایم.
Lunch time is coming soon	به زودی وقت ناهار فرا می رسد
I feel depressed.	من احساس افسردگی می کنم.
I do not know what the next station is.	نمی دانم ایستگاه بعدی چیست.
If you ever needed a job, see Tom.	اگر زمانی به کار نیاز داشتید، به تام مراجعه کنید.
Tom and I will travel together.	من و تام با هم سفر خواهیم کرد.
No one knew Tom could not speak French.	هیچ کس نمی دانست تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
After ten years as a business partner, they decided to separate.	پس از ده سال شریک تجاری، آنها تصمیم به جدایی گرفتند.
Tom has three times as many stamps as I do.	تام سه برابر من تمبر دارد.
Tom was their first choice.	تام اولین انتخاب آنها بود.
I do not like him more than you	من بیشتر از تو دوستش ندارم
Tom promised to be here on Monday.	تام قول داد که دوشنبه اینجا خواهد بود.
Both spellings are correct.	هر دو املا درست است.
How does he cope with his school work?	او چگونه با کار مدرسه اش کنار می آید؟
There is no alternative	هیچ جایگزینی وجود ندارد
Tom tries to calm his dog.	تام سعی می کند سگش را آرام کند.
I do not know if Tom thinks I should do this.	نمی دانم که آیا تام فکر می کند باید این کار را انجام دهم یا نه.
I do not think Tom knows that I intend to do this.	فکر نمی کنم تام بداند که من قصد انجام این کار را دارم.
It was mesmerizing	مسحور کننده بود
Tom and Mary both look sad.	تام و مری هر دو غمگین به نظر می رسند.
Tom and I often help each other with homework.	من و تام اغلب در انجام تکالیف به یکدیگر کمک می کنیم.
That cheese is made from sheep's milk.	آن پنیر از شیر گوسفند تهیه می شود.
Tom went with Mary.	تام با مری رفت.
Proper measurement is essential when sewing a suit.	هنگام خیاطی کت و شلوار، اندازه گیری صحیح ضروری است.
I know you can not do that.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom picked up some more bread.	تام مقداری دیگر از نان را برداشت.
Tom used to be thin.	تام قبلا لاغر بود.
"Will you be at my party tomorrow night?" 	"آیا فردا شب در مهمانی من خواهید بود؟"
"I'm trying to be there."	"سعی میکنم اونجا باشم."
I light a few candles in my room.	من در اتاقم چند شمع روشن می کنم.
I'm afraid we have a problem here.	من می ترسم که ما در اینجا مشکلی داریم.
The thieves stole the giant gold coin without the attention of security officials and the activation of the warning system.	سارقان سکه غول پیکر طلا را بدون توجه ماموران امنیتی و فعال کردن سیستم هشدار سرقت کردند.
I'm sure something will come to your mind	مطمئنم یه چیزی به ذهنت میرسه
I do not want Tom to know that I can not do this.	من نمی خواهم تام بداند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom told me he loved her.	تام به من گفت که دوستش دارد.
It was a beautiful feeling to be able to do this alone.	اینکه بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم احساس زیبایی بود.
I wish I went to a concert with you	کاش با تو به کنسرت می رفتم
There's one I have to see	یکی هست که باید ببینمش
Tom was not my assistant.	تام دستیار من نبود.
Tom burned all his belongings.	تام تمام دارایی هایش را سوزاند.
I wanted my life to be more enjoyable.	دوست داشتم زندگیم لذت بخش تر باشد.
Tom used the box for the pillow.	تام از جعبه برای بالش استفاده کرد.
We all know that Tom is good at volleyball.	همه ما می دانیم که تام در والیبال مهارت دارد.
Tom confessed to having heroin.	تام به داشتن هروئین اعتراف کرد.
What are your recommendations?	توصیه های شما چیست؟
Tom is worried about his health.	تام نگران سلامتی خود است.
Tom said Mary would probably win.	تام گفت مری احتمالا برنده خواهد شد.
I told Tom which one I liked.	به تام گفتم کدام را دوست دارم.
You think so too, don't you?	شما هم همینطور فکر می کنید، نه؟
Tom changed the channel	تام کانال رو عوض کرد
The car turned suddenly.	ماشین ناگهان چرخید.
Isn't it time for the kids to bury the hatch and let the past be the past?	آیا وقت آن نرسیده است که بچه ها هچ را دفن کنید و بگذارید گذشته ها گذشته باشند؟
Tom can not catch us.	تام نمی تواند ما را بگیرد.
Tom said Mary was happy about it.	تام گفت که مریم از این کار خوشحال شد.
I told Tom what I should do.	به تام گفتم چه کار باید بکنم.
I returned Tom's book to him.	من کتاب تام را به او برگرداندم.
Tom lives in an apartment full of beetles.	تام در یک آپارتمان پر از سوسک زندگی می کند.
This product is not popular	این محصول محبوب نیست
I wish my wife did not complain so much.	کاش همسرم اینقدر شاکی نمی شد.
Tom did not look very upset to me.	تام از نظر من چندان ناراحت به نظر نمی رسید.
I know Tom will agree.	می دانم که تام با این کار موافقت خواهد کرد.
I'm not saying this to Tom.	من این را به تام نمی گویم.
I do not know what Tom wanted.	من نمی دانم تام چه می خواست.
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت که مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
You will be fine	تو خوب میشی
no problem. 	مشکلی نیست.
I understand.	من میفهمم.
Tom packed his things and went to the door.	تام وسایلش را جمع کرد و به سمت در رفت.
We were looking for Tom.	ما به دنبال تام بودیم.
We're lucky to have Tom here.	ما خوش شانسیم که تام را اینجا داریم.
Tom asked Mary to help him with his homework.	تام از مری خواست تا در انجام تکالیف به جان کمک کند.
Tom has once been to Australia.	تام یک بار در استرالیا دارد.
Tom realized that it was easier to do it the way Mary did.	تام فهمید که انجام این کار به روشی که مری انجام می‌داد آسان‌تر است.
We all have favorites.	همه ما موارد مورد علاقه داریم.
Even Tom does not know Mary.	حتی تام هم مری را نمی شناسد.
Where is Central Park?	پارک مرکزی کجاست؟
Tom is making a video.	تام در حال ساخت یک ویدیو است.
No one has seen Tom.	هیچ کس تام را ندیده است.
I am confident in my ability.	من به توانایی خود اطمینان دارم.
What is your favorite castle in Japan?	قلعه مورد علاقه شما در ژاپن چیست؟
We have no obligation to do this for Tom.	ما موظف به انجام این کار برای تام نیستیم.
Have you met Tom?	آیا شما و تام ملاقات کرده اید؟
I hope Tom understands.	امیدوارم تام درک کند.
I'm doing it.	من از انجام آن.
Tom always wished he had more money.	تام همیشه آرزو می کرد که ای کاش پول بیشتری داشت.
I do not know anything about his past.	من از گذشته او چیزی نمی دانم.
Tom could not come because his head was busy.	تام نمی توانست بیاید چون سرش شلوغ بود.
Tom is wearing gloves.	تام دستکش پوشیده است.
I wish I could help but I can not	کاش میتونستم کمکت کنم ولی نمیتونم
Tom has been married to Mary for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که با مری ازدواج کرده است.
Tom realized that if he did, he might get hurt.	تام متوجه شد که در صورت انجام این کار ممکن است آسیب ببیند.
I'm almost done	من تقریبا تمام کردم
Can't someone else do that?	آیا شخص دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I tried to contact you.	من سعی کردم با شما تماس بگیرم.
Tom took the letter from Mary.	تام نامه را از دست مری گرفت.
Now that you are a university student, it's better to know.	اکنون که دانشجوی دانشگاه هستید، بهتر است بدانید.
Tom will probably be back by October 20th.	تام احتمالا تا 20 اکتبر باز خواهد گشت.
You do not have to tell Tom everything.	لازم نیست همه چیز را به تام بگویید.
We are still waiting for Tom to arrive.	ما هنوز منتظر رسیدن تام هستیم.
Tom usually comes to school late on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها دیر به مدرسه می آید.
I do not know if Tom is doing this now.	من نمی دانم که آیا تام اکنون این کار را انجام می دهد؟
Tom blamed me for not attending Mary's funeral.	تام مرا به خاطر عدم شرکت در مراسم تشییع جنازه مری سرزنش کرد.
Tom could not find a place to park.	تام جایی برای پارک پیدا نکرد.
He was drafted into the army.	او به ارتش فراخوانده شد.
How do you stay that way throughout the year?	چگونه در طول سال در چنین فرمی باقی می مانید؟
I think Tom will not be afraid of this.	من فکر می کنم تام از این ترس نخواهد داشت.
The first time I saw Tom, he was only thirteen years old.	اولین باری که تام را دیدم، او فقط سیزده سال داشت.
Tom probably is not helping Mary right now.	تام احتمالاً در حال حاضر به مری کمک نمی کند.
Tom does not like to be the one who always has to take out the trash.	تام دوست ندارد کسی باشد که همیشه باید زباله ها را بیرون بیاورد.
Tom does not want to be a doctor, although he is very good at science.	تام نمی‌خواهد دکتر شود، اگرچه او در علم بسیار خوب است.
I told you how much I love you?	بهت گفتم چقدر دوستت دارم؟
Why would anyone do that with Tom?	چرا کسی باید این کار را با تام انجام دهد؟
Tom chased the deer.	تام آهو را تعقیب کرد.
I realized that even though I wanted to eat, I did not have enough time.	فهمیدم با وجود اینکه می‌خواهم غذا بخورم، وقت کافی ندارم.
Tom has decided to repaint his house.	تام تصمیم گرفته است که خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
"Will you do it tomorrow?" 	"آیا فردا این کار را می کنی؟"
"No, I do not intend to."	"نه، من قصد ندارم."
Tom knows I can't wait that long.	تام می داند که نمی توانم آنقدر صبر کنم.
You do not seem to be convinced that you have to do this.	به نظر نمی رسد متقاعد شده باشید که باید این کار را انجام دهید.
Tom said I'm glad you were not injured.	تام گفت که خوشحالم که مجروح نشدی.
You look satisfied	راضی به نظر میرسی
I know Tom is almost ready.	می دانم که تام تقریباً آماده است.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he did not have to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom does not need to go to Boston until next week.	تام تا هفته آینده نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
Is this what Tom suggested to you?	آیا این همان چیزی است که تام به شما پیشنهاد کرد؟
Tom did not know that Mary was waiting for him.	تام نمی دانست که مری منتظر اوست.
I would like to point out that this may become a problem in the future.	من می خواهم به این نکته اشاره کنم که این ممکن است در آینده به یک مشکل تبدیل شود.
Tom knows we did not do this for him.	تام می داند که ما این کار را برای او انجام ندادیم.
Tom must be angry with Mary.	تام باید از مری عصبانی باشد.
I'm very much like Tom.	من خیلی شبیه تام هستم.
This is not what I should have done.	این کاری نیست که من باید می کردم.
I never want to leave Australia.	من هرگز نمی خواهم استرالیا را ترک کنم.
Tom pays the saleswoman for something.	تام برای چیزی به خانم فروشنده پول می دهد.
I know that today he is introduced to a woman by his uncle.	میدونم که امروز توسط عمویش به یه خانم معرفی میشه.
Please tell Tom to wait about thirty minutes.	لطفاً به تام بگویید که حدود سی دقیقه صبر کند.
They called for closer economic and diplomatic ties with Britain.	آنها خواستار روابط نزدیک اقتصادی و دیپلماتیک با بریتانیا شدند.
Tom is probably awake right now, isn't he?	تام احتمالا الان بیدار است، اینطور نیست؟
It is a spear.	یک نیزه است.
Tom is really scared, isn't he?	تام واقعا می ترسد، اینطور نیست؟
You did not bring it with you, did you?	با خودت نیاوردی، نه؟
I know you're just trying to help me.	من می دانم که شما فقط سعی می کنید به من کمک کنید.
Tom said he had no plans to leave Australia.	تام گفت که قصد ترک استرالیا را ندارد.
I can not pay for that textbook.	من نمی توانم آن کتاب درسی را بپردازم.
Tom is looking for a cheap second hand car.	تام به دنبال یک ماشین دست دوم ارزان قیمت است.
I wake up at 6:30.	ساعت 6:30 بیدار می شوم.
Everest is the tallest mountain in the world.	اورست بلندترین کوه جهان است.
Let us know how we can help.	به ما اطلاع دهید که چگونه می توانیم کمک کنیم.
Tom often stays out all night.	تام اغلب تمام شب را بیرون می‌ماند.
Tom made a clear impression.	تام تاثیر واضحی گذاشت.
He thinks he knows everything, but he looks very ignorant.	او فکر می کند همه چیز را می داند، اما از نظر ظاهری بسیار نادان است.
We'm glad you were not injured	خوشحالیم که زخمی نشدی
Tom was not vague.	تام مبهم نبود.
Tom sympathizes with me.	تام با من همدردی می کند.
In general, history repeats itself.	به طور کلی، تاریخ تکرار می شود.
Tom said I'm glad you were able to leave yesterday.	تام گفت که خوشحالم که دیروز توانستی بروی.
You can do this wherever you want.	شما می توانید این کار را در هر جایی که می خواهید انجام دهید.
Doesn't Maryam look cute?	به نظرت مریم ناز نیست؟
You are sabotaging	داری خرابکاری میکنی
We need a more practical solution.	ما به یک راه حل عملی تر نیاز داریم.
Tom did not believe the rumor.	تام شایعه را باور نکرد.
Tom is altruistic.	تام نوع دوست است.
Thank you very much for the offer. 	خیلی ممنون از پیشنهاد.
I will definitely think about it	حتما بهش فکر میکنم
Tom's dog growled.	سگ تام غرغر می کرد.
I will take care of Tom.	من از تام مراقبت خواهم کرد.
If I had enough money, I would buy it for you.	اگر پول کافی داشتم، آن را برای شما می خریدم.
Tom has done this before, I'm pretty sure.	تام قبلاً این کار را کرده است، من کاملاً مطمئن هستم.
I think Tom is faster than Mary at doing this.	فکر می‌کنم تام در انجام این کار سریع‌تر از مری است.
Tom became a Buddhist.	تام بودایی شد.
I'm full now, thank you	من الان سیر شدم، ممنون
Your situation is not serious	وضعیت شما جدی نیست
Tom did not seem to know Mary.	به نظر می رسید تام مری را نمی شناخت.
I will never forget the day I first met Tom.	هرگز روزی را که برای اولین بار تام را ملاقات کردم فراموش نمی کنم.
Tom said who did this?	تام گفت چه کسی این کار را کرده است؟
We have already prepared snacks.	از قبل تنقلات آماده کردیم.
You told Tom where are you from?	به تام گفتی اهل کجایی؟
I just want a trim.	من فقط یک تریم می خواهم.
Tom is not home now.	تام الان در خانه نیست.
Tom is just lucky.	تام فقط خوش شانس است.
Tom says Mary does not think John would do that to Alice.	تام می گوید مری فکر نمی کند جان با آلیس چنین کند.
I do not know why this is important.	من نمی دانم چرا این مهم است.
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Stop pushing.	دست از هل دادن بردارید.
The house where Tom was born was demolished yesterday.	خانه ای که تام در آن متولد شد دیروز تخریب شد.
"I'm the problem," Tom says.	تام می‌گوید مشکل من من هستم.
I'm very happy that I was able to help	خیلی خوشحالم که تونستم کمکی باشم
It's entirely up to him to do this or not.	این کاملا به خودش بستگی دارد که این کار را انجام دهد یا نه.
You said you are not afraid	گفتی نمی ترسی
I always wished I had a daughter.	همیشه آرزو داشتم کاش یک دختر داشتم.
You win, don't you?	شما برنده هستید، نه؟
Allow the mixture to cool.	اجازه دهید مخلوط خنک شود.
I have not seen Tom in three years.	من سه سال است که تام را ندیده ام.
Is Tom still playing hockey?	آیا تام هنوز هاکی بازی می کند؟
This is basically my goal.	این اساساً هدف من است.
I knew that if you did this without him, Tom would go crazy.	می دانستم که اگر بدون او این کار را بکنی تام دیوانه می شود.
We hope this does not happen again.	امیدواریم این اتفاق دیگر تکرار نشود.
Tom took his first steps today.	تام اولین قدم هایش را امروز برداشت.
Tom did not know that Mary was in Boston.	تام نمی دانست که مری در بوستون است.
Their plan for the fire was discovered by the police.	نقشه آنها برای آتش سوزی توسط پلیس کشف شد.
I saw Tom's car parked outside the warehouse.	ماشین تام را دیدم که بیرون انبار پارک شده بود.
Tom seems to be in trouble.	به نظر می رسد که تام دچار مشکل شده است.
We save this piece of cake for Tom.	ما این تکه کیک را برای تام ذخیره می کنیم.
Can you tell the difference between a seal and a sea lion?	آیا می توانید تفاوت بین فوک و شیر دریایی را تشخیص دهید؟
We need a strong person to lead our country.	ما به یک فرد قوی برای رهبری کشورمان نیاز داریم.
Tom did not try to do that.	تام سعی نکرد این کار را انجام دهد.
I did not know you worked in Boston before.	من نمی دانستم که شما قبلاً در بوستون کار می کردید.
What do you really want to tell me?	واقعاً چه چیزی می خواهید به من بگویید؟
How is this possible?	این چطور ممکن است؟
Tom did not provide details on how to do this.	تام جزئیاتی از نحوه انجام این کار ارائه نکرد.
The problem here is not Tom.	مشکل اینجا تام نیست.
Probably not going on a picnic tomorrow. 	احتمالا فردا به پیک نیک نمی رود.
nor do I.	من هم نمی کنم.
What was Tom wearing?	تام چه پوشیده بود؟
Tom does not want to stay home.	تام نمی خواهد در خانه بماند.
I saw Tom near the station.	من تام را نزدیک ایستگاه دیدم.
Tom probably wouldn't be better than Mary at doing this.	تام احتمالاً بهتر از مری در انجام این کار نخواهد بود.
Do you know how to count to ten in French?	آیا می دانید چگونه در زبان فرانسه تا ده بشمارید؟
Tom sat in front of his computer.	تام جلوی کامپیوترش نشست.
Neither Tom nor Mary are here.	نه تام و نه مری اینجا نیستند.
Tom has impeccable taste.	تام سلیقه بی عیب و نقصی دارد.
Did Tom say yes?	آیا تام گفت بله؟
I do not like it when you are so busy	وقتی اینقدر سرت شلوغه خوشم نمیاد
Never drive faster than your guardian angel can fly.	هرگز سریعتر از آن چیزی که فرشته نگهبان شما قادر به پرواز است رانندگی نکنید.
Tom sent you here, right?	تام شما را به اینجا فرستاد، نه؟
On a scale of one to ten, what do you think of the film?	در مقیاس یک تا ده، نظر شما در مورد فیلم چیست؟
I'm sure Tom wouldn't have come so soon if Mary hadn't asked him.	مطمئنم اگر مری از او نمی خواست تام اینقدر زود نمی آمد.
Tom said it was time to think about what to buy.	تام گفت که وقت آن رسیده است که در مورد آنچه باید بخریم فکر کنیم.
Tom specializes in this area.	تام در این زمینه متخصص است.
I think it is acceptable.	به نظر من قابل قبول است.
Tom asks how it is possible.	تام می پرسد چگونه ممکن است.
We do not go to the beach.	ما به ساحل نمی رویم.
I'm afraid you're sitting in the wrong chair.	می ترسم روی صندلی اشتباهی نشسته باشی.
Tom is big enough to tell right from wrong.	تام به اندازه کافی بزرگ است که درست و غلط را تشخیص دهد.
Who can guarantee you?	چه کسی می تواند برای شما تضمین کند؟
If anyone has to call, I'll be back at one o'clock.	اگه کسی باید زنگ بزنه بگه ساعت یک برمیگردم.
No change is to be made	قرار نیست تغییری ایجاد شود
I did not have enough time to do whatever I wanted.	وقت کافی برای انجام هر کاری که می خواستم نداشتم.
Tom bought a camera for each of them.	تام برای هر کدام از آنها یک دوربین خرید.
Undoubtedly, Tom has done a great job.	بدون شک تام کار بزرگی انجام داده است.
I do not think Tom has ever done this alone.	فکر نمی‌کنم تام تا به حال این کار را به تنهایی انجام داده باشد.
I'm a little worried	من کمی نگرانم
I have a kidney problem	من مشکل کلیه دارم
Tom did not do so in 2013.	تام این کار را در سال 2013 انجام نداد.
Tom and Mary have not been treated fairly.	با تام و مری منصفانه رفتار نشده است.
It is difficult to shoot a bird that flies in the air.	تیراندازی به پرنده ای که در هوا پرواز می کند دشوار است.
Dorian smells bad but is said to be very healthy.	دوریان بوی بدی می دهد اما می گویند بسیار سالم است.
They have to learn	آنها باید یاد بگیرند
I can't believe you broke up with Tom	باورم نمیشه از تام جدا شدی
This is not enough.	این فقط کافی نیست.
Tom must have spent all his money.	تام باید تمام پولش را خرج کرده باشد.
There is no way that is enough.	هیچ راهی وجود ندارد که کافی باشد.
Tom got busy quickly.	تام به سرعت مشغول شد.
You can listen to audio files in your native language on our website.	می‌توانید فایل‌های صوتی را با زبان مادری در وب‌سایت ما گوش دهید.
Do you really think Tom will help you?	آیا واقعا فکر می کنید که تام به شما کمک می کند؟
It is better to die standing than to kneel.	ایستاده مردن بهتر از زانو زدن است.
Tom found some good deals in the dirty market.	تام چند معامله خوب در بازار کثیف پیدا کرد.
Where did Tom get that piece of wire?	تام آن تکه سیم را از کجا آورد؟
Tom was on my plane.	تام در همان هواپیمای من بود.
Tom said Mary was not finished.	تام گفت مری تمام نشده است.
I should not have gone to Boston last weekend.	من نباید آخر هفته گذشته به بوستون می رفتم.
Who else did that?	چه کسی دیگری این کار را می کرد؟
He is too far away to hear our voice right now.	او در حال حاضر برای شنیدن صدای ما خیلی دور است.
I did not meet anyone new at the party.	من با کسی جدید در مهمانی ملاقات نکردم.
It must be bad to be you	باید بد باشد که تو باشی
He stated that he did not know anything about it.	او اظهار داشت که چیزی در مورد آن نمی داند.
My house is not far from the beach.	خانه من خیلی دور از ساحل نیست.
He came all the way from Nikko to chase me away.	او تمام راه را از نیککو آمد تا مرا بدرقه کند.
There are several ways to pay for graduate education.	راه های مختلفی برای تامین هزینه تحصیلات تکمیلی وجود دارد.
The problem is that I do not have much money now.	مشکل اینجاست که الان پول زیادی ندارم.
How much can you really learn about a job in a week?	واقعاً در یک هفته چقدر می توانید در مورد یک شغل یاد بگیرید؟
Does not rise	بالا نمیاد
Tom wanted to keep it.	تام می خواست آن را حفظ کند.
I think Tom might be sleepy.	من فکر می کنم که تام ممکن است خواب آلود باشد.
According to the Mayan calendar, the end of the world will come soon.	طبق تقویم مایاها پایان جهان به زودی فرا خواهد رسید.
Will be healed.	شفا خواهد یافت.
I think what you need right now is a kiss.	من فکر می کنم آنچه شما در حال حاضر نیاز دارید یک بوسه است.
Tom said Mary was probably still missing.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گم شده است.
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
This is the first time I have cut my finger with a knife.	این اولین بار است که انگشتم را با چاقو می برم.
Tom is retired now, isn't he?	تام الان بازنشسته است، اینطور نیست؟
Just let go of Tom	فقط ولش کن تام
The night is beautiful, isn't it?	شب زیبایی است، اینطور نیست؟
Tom was dangerous	تام خطرناک بود
You did not seem to understand why Tom wanted to do this.	به نظر نمی رسید که بفهمی چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
I took two beers out of the fridge and gave one to Tom.	دو آبجو از یخچال بیرون آوردم و یکی را به تام دادم.
Please do not leave it there.	لطفا آن را آنجا نگذارید.
Tom is irreplaceable.	تام غیر قابل تعویض است.
I do not like romance novels.	من رمان های عاشقانه را دوست ندارم.
I know Tom knew you should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که شما نباید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom thought he could not do this for me.	تام فکر می کرد که نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
You can not postpone the party.	شما نمی توانید مهمانی را به تعویق بیندازید.
This worries me.	این من را نگران می کند.
It is rumored that the conference will be postponed.	شایعه شده است که کنفرانس به تعویق خواهد افتاد.
Tom was tired of waiting for Mary.	تام از انتظار برای مری خسته شد.
Let's see what Tom does next.	بیایید ببینیم تام در مرحله بعد چه می کند.
Steam locomotives run more easily than electric trains.	لکوموتیوهای بخار نسبت به قطارهای برقی راحت تر حرکت می کنند.
Tom refused to do what we asked him to do.	تام از انجام کاری که از او خواسته بودیم خودداری کرده است.
Who do you think will be at the party?	به نظر شما چه کسی در مهمانی خواهد بود؟
Tom asked me to buy a box of beer.	تام از من خواست که یک جعبه آبجو بخرم.
Tom took pictures of Mary's children.	تام از بچه های مری عکس گرفت.
We can not waste even a minute.	ما نمی توانیم حتی یک دقیقه را تلف کنیم.
Tom does not seem to be having fun.	به نظر نمی رسد که تام در حال تفریح ​​باشد.
He is old and crazy.	او پیر و دیوانه است.
Tom works for an oil company.	تام برای یک شرکت نفت کار می کند.
Are you planning to go to Australia in October?	آیا قصد دارید در ماه اکتبر به استرالیا بروید؟
I wonder why Tom was so angry.	تعجب می کنم که چرا تام اینقدر عصبانی بود.
Tom tried to do it himself.	تام سعی کرد این کار را خودش انجام دهد.
I did not think you were worried	فکر نمیکردم نگران باشی
Tom could not hold the saddle.	تام نتوانست زین را نگه دارد.
Tom says he'm too tired to help us today.	تام می گوید امروز برای کمک به ما خیلی خسته است.
Doing so would be dangerous	انجام این کار خطرناک خواهد بود
It is suicide	خودکشی است
I promise not to tell anyone	قول میدم به کسی نگم
I wonder why Tom was so jealous.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر حسود شد.
I'll be with Tom all week in Boston.	من تمام هفته آینده در بوستون با تام خواهم بود.
Tom read Mary to sleep.	تام برای خواب مری را خواند.
I eat as soon as I finish this.	به محض اینکه این کار را تمام کردم می خورم.
Tom knew everyone.	تام همه را می شناخت.
Do not take the bait	طعمه را نگیرید
Several children gathered around the fire.	چند کودک دور آتش جمع شده بودند.
Tom thought Mary was too busy to help him.	تام فکر می کرد مری برای کمک به او خیلی شلوغ است.
I do not like to read in French.	من دوست ندارم به زبان فرانسه بخوانم.
I had a great time here in Boston.	من اینجا در بوستون خیلی خوش گذشت.
Tom and Mary both know this is a lie.	تام و مری هر دو می دانند که این یک دروغ است.
I hunted a little.	من کمی شکار کرده ام.
Tom wanted a car.	تام ماشین می خواست.
Study hard, you will succeed.	سخت مطالعه کنید، موفق خواهید شد.
I do not really understand you.	من واقعا شما را درک نمی کنم.
Tom is Mary's son-in-law, right?	تام داماد مری است، نه؟
Tom said he planned to stay in Boston.	تام گفت که قصد دارد در بوستون بماند.
I can not do anything, I have to do something.	من نمیتونم کاری نکنم باید کاری بکنم.
Tom lived in downtown Boston.	تام در مرکز شهر بوستون زندگی می کرد.
Neither I nor Tom live in Boston.	نه من در بوستون زندگی می کنم و نه تام.
I would like to get rid of this old car.	من دوست دارم از شر این ماشین قدیمی خلاص شوم.
I will not have the opportunity to do this until next week.	تا هفته آینده دیگر فرصت انجام این کار را نخواهم داشت.
Tom had a cold last month.	تام ماه گذشته سرما خورده بود.
I manage this	من این را اداره می کنم
The story did not seem right	داستان درست به نظر نمی رسید
Tom spends a lot of time alone.	تام زمان زیادی را تنها می گذراند.
I'm here for thirty minutes.	من سی دقیقه اینجا هستم.
If we had left by 2:30, we could have arrived on time.	اگر تا ساعت 2:30 حرکت می کردیم، می توانستیم به موقع می رسیدیم.
Tom is not creative	تام خلاق نیست
It was not that bad	اونقدرها هم بد نبود
These are all unanswered questions.	اینها همه سوالات بی پاسخ است.
I think Tom played very well.	من فکر می کنم که تام خیلی خوب بازی کرد.
Tom loves art.	تام عاشق هنر است.
Tom beat Mary unconscious.	تام مری را بیهوش کتک زد.
Tom said he thought he might be the only one who knew where Mary was born.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که می داند مری در کجا متولد شده است.
I invited Tom, but he did not come.	من تام را دعوت کردم، اما او نیامد.
Why can't I find you?	چرا نمیتونم پیدات کنم؟
Tom said goodbye to his friends.	تام با دوستانش خداحافظی کرد.
The one I do not know	اون یکی رو که من نمیشناسم
Tom has retired from teaching.	تام از تدریس بازنشسته شده است.
It is difficult to predict tomorrow's weather.	پیش بینی وضعیت هوای فردا سخت است.
My good friend Tom's convinced me to go to Australia.	دوست خوبم، تام، مرا متقاعد کرد که به استرالیا بروم.
I was interested in Tom when I was in high school.	زمانی که در دبیرستان تحصیل می کردم به تام علاقه داشتم.
Tom was attacked by a dog.	تام مورد حمله یک سگ قرار گرفت.
what does it look like?	چه شکلی است؟
Which made me goose.	که باعث شد من غاز کنم.
Tom has not apologized yet.	تام هنوز عذرخواهی نکرده است.
He often sits next to me and listens to music.	او اغلب کنار من می نشیند و به موسیقی گوش می دهد.
It was no coincidence that Tom and Mary were both there.	تصادفی نبود که تام و مری هر دو آنجا بودند.
Why didn't you eat the sandwich I made for you?	چرا ساندویچی که برات درست کردم نخوردی؟
Tom knows we're not going to do that.	تام می داند که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
Tom says he has no time to eat now.	تام می‌گوید که الان برای غذا خوردن وقت ندارد.
I do not know if Tom wants to dance?	نمی دانم آیا تام می خواهد برقصد؟
In the second thought, I think I will have a piece of that pie.	در فکر دوم، فکر می کنم یک تکه از آن پای را خواهم داشت.
Why didn't they tell me about the accident?	چرا در مورد تصادف به من نگفتند؟
This is Tom's work.	این کار دست تام است.
I'm sorry I had to leave you alone	متاسفم که مجبور شدم تنهات بذارم
I'm almost certain that is not the case.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom looked very serious.	تام خیلی جدی به نظر می رسید.
I got stuck in traffic and arrived late for the meeting.	گرفتار ترافیک شدم و دیر به جلسه رسیدم.
I think I'm going to swim with Tom.	فکر می کنم با تام به شنا بروم.
With a little more patience, Tom succeeded.	با کمی صبر بیشتر، تام موفق می شد.
Why doesn't Tom do it now?	چرا تام الان این کار را نمی کند؟
I know I met that boy there, but I do not remember where he is.	من می دانم که من آن پسر را آنجا ملاقات کرده ام، اما یادم نیست کجاست.
Tom walks his dog every day.	تام هر روز سگش را پیاده می کند.
Tom knew Mary was not going to do that.	تام می دانست که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Please tell Tom that he should not do this.	لطفا به تام بگویید که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom's dog sleeps under Tom's bed.	سگ تام زیر تخت تام می خوابد.
I knew Tom would not have enough money.	می دانستم که تام پول کافی نخواهد داشت.
I was expecting to make new friends when I moved to Australia.	انتظار داشتم وقتی به استرالیا نقل مکان کردم دوستان جدیدی پیدا کنم.
I could not see the birds until I realized.	قبل از اینکه بفهمم، نمی توانستم پرندگان را ببینم.
I'm ready to go with you	من حاضرم با تو بروم
Tom said Mary was not allowed to do so.	تام گفت مری اجازه این کار را ندارد.
Tom wanted everyone to go home.	تام می خواست همه به خانه بروند.
I am well aware of the situation.	من به خوبی از وضعیت آگاهم.
I'm going to see Tom soon.	من به زودی به دیدار تام خواهم رفت.
That book was not interesting at all	اون کتاب اصلا جالب نبود
The accident was caused by his carelessness.	حادثه ناشی از بی احتیاطی او بود.
It was so cold that I could not sleep.	آنقدر سرد بود که خوابم نمی برد.
You have to be careful not to hurt Tom's feelings.	شما باید مراقب باشید تا احساسات تام را جریحه دار نکنید.
What have you been doing so far?	تا حالا چیکار میکردی؟
What is your favorite war movie?	فیلم جنگی مورد علاقه شما چیست؟
Tom will contact you.	تام با شما تماس خواهد گرفت.
You forgot to turn on your microphone.	شما فراموش کرده اید که میکروفون خود را روشن کنید.
I'm going home in a few hours	قراره چند ساعتی برم خونه
I have to do this, but I do not want to.	من باید این کار را بکنم، اما نمی خواهم.
If we get on the train at 9:30, what time do we get to Akita?	اگر سوار قطار ساعت 9:30 شویم، چه ساعتی به آکیتا می رسیم؟
I live in the same dormitory where Tom lives.	من در همان خوابگاهی زندگی می کنم که تام زندگی می کند.
I sold my old guitar	من گیتار قدیمی ام را فروختم
The concert did not last long.	کنسرت زیاد طول نکشید.
The fact that Tom was lying to us gradually came to my notice.	این واقعیت که تام به ما دروغ می گفت کم کم متوجه من شد.
Tom claimed to have tried to do so.	تام ادعا کرد که سعی کرده این کار را انجام دهد.
I met Tom in the supermarket this morning.	امروز صبح در سوپرمارکت با تام برخورد کردم.
I thought Tom would do it.	من فکر می کردم که تام این کار را می کند.
Tom thought Mary lived on Park Street.	تام فکر می کرد که مری در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom poisoned himself.	تام خودش را مسموم کرد.
Tom did what I told him to do.	تام کاری را که به او گفتم انجام داد.
Tom did not leave	تام ترک نکرد
I think Tom is the one who did it.	من فکر می کنم که تام کسی است که این کار را کرده است.
Tom said Mary should not go home alone.	تام گفت مری نباید تنها به خانه می رفت.
Do not talk about this in front of my mother.	در حضور مادرم در این مورد صحبت نکن.
I really do not expect victory.	من واقعاً انتظار پیروزی ندارم.
This helps him miss the last train.	این به او کمک می کند که آخرین قطار را از دست داده است.
Tom tried to trample Mary.	تام سعی کرد مری را زیر پا بگذارد.
He is not in a good financial position as before.	او مثل گذشته وضع مالی خوبی ندارد.
Can't you eat with us?	نمیتونی با ما غذا بخوری؟
Tom is looking for Mary, right?	تام به دنبال مری است، نه؟
We should probably go check it out	احتمالا باید بریم بررسیش کنیم
I have already said that I do not know the answer.	من قبلاً گفته ام که پاسخ را نمی دانم.
Tom was in court on Monday.	تام روز دوشنبه در دادگاه بود.
Tom is a very talented kid, isn't he?	تام بچه بسیار با استعدادی است، اینطور نیست؟
Tom tells you what I said.	تام همان چیزی را که من گفتم به شما می گوید.
Tom went to Korea as a Christian missionary.	تام به عنوان یک مبلغ مسیحی به کره رفت.
Tom became furry	تام پشمالو شد
I do not have a library card	من کارت کتابخانه ندارم
Tom still works in the same restaurant where Mary works.	تام هنوز در همان رستورانی کار می کند که مری در آن کار می کند.
Tom said Mary knew she did not want to do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که نمی‌خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm not used to the weather here yet.	من هنوز به آب و هوای اینجا عادت نکرده ام.
If you are not careful, you will end up in prison.	اگر مواظب نباشی در نهایت به زندان می افتی.
You say you do not want to go?	میگی نمیخوای بری؟
You are nothing like your sister	تو هیچی شبیه خواهرت نیستی
That restaurant prepares 2,000 lunches every day.	آن رستوران هر روز دو هزار ناهار آماده می کند.
It does not matter if you go today or tomorrow.	فرقی نمی کند امروز بروی یا فردا.
I do not hate to wait for you	بدم نمیاد منتظرت باشم
Tom may know why Mary should do this.	ممکن است تام بداند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is still unpacking.	تام هنوز در حال باز کردن چمدانش است.
I give you five minutes to solve this problem.	من به شما پنج دقیقه فرصت می دهم تا این مشکل را حل کنید.
Tom seems a little disappointed with this news.	به نظر می رسد تام از این خبر کمی ناامید شده است.
I'm not going to tell you that you're right.	من قصد ندارم به شما بگویم که حق با شماست.
Tom is the only one who knows the composition of the safe.	تام تنها کسی است که ترکیب گاوصندوق را می داند.
Can't you see that I'm in the middle of something here?	نمی بینی که من اینجا وسط یک چیزی هستم؟
Let's not waste time discussing things we can not change.	بیایید زمان را برای بحث در مورد چیزهایی که نمی توانیم تغییر دهیم تلف نکنیم.
There are many other things I have to tell you	خیلی چیزای دیگه هست که باید بهت بگم
Tom should be on leave last week.	تام باید هفته گذشته مرخصی داشته باشد.
Tom must hear the bad news directly from Mary.	تام باید اخبار بد را مستقیماً از مری بشنود.
Tom said Mary did not look very calm.	تام گفت که مری چندان آرام به نظر نمی رسید.
I told Tom to take my umbrella with him.	به تام گفتم که چتر من را با خودش ببرد.
You promised not to drink today	قول دادی امروز مشروب نخوری
I doubt Tom got what he wanted.	من شک دارم که تام به چیزی که می خواست رسیده باشد.
Tom was very confident that Mary could win.	تام بسیار مطمئن بود که مری می تواند برنده شود.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنم.
I do not know how we did it.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دادیم.
Tom said he paid $ 30 for the shirt.	تام گفت که سی دلار برای آن پیراهن پرداخت کرده است.
Tom thinks I want to drink this, but I do not.	تام فکر می کند که من می خواهم این را بنوشم، اما من این کار را نمی کنم.
Tom had no job.	تام شغلی نداشت.
I'm still going to buy it for you.	من هنوز قصد خرید آن را برای شما دارم.
It's hard, isn't it?	خیلی سخت است، اینطور نیست؟
I think it's time to pay Tom a raise.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به تام افزایش حقوق بدهیم.
Tom and Mary work very well together.	تام و مری خیلی خوب با هم کار می کنند.
This is not a waste of time.	این اتلاف وقت نیست.
I love throwing curved balls.	من عاشق پرتاب توپ های منحنی هستم.
This was not easy to do.	انجام این کار خیلی آسان نبود.
I'm very attached to Tom.	من خیلی به تام وابسته هستم.
We slept again	دوباره خوابیدیم
Tom did not even know how to do this until he was thirteen.	تام حتی تا سیزده سالگی نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom went to the party.	تام به مهمانی رفت.
Tom is not over yet.	تام هنوز تمام نشده است.
Tom had not noticed that Mary had gone home before.	تام متوجه نشده بود که مری قبلاً به خانه رفته است.
I was sure you would stay in Australia forever.	من مطمئن بودم که شما برای همیشه در استرالیا خواهید ماند.
Tom was at a party last night.	تام دیشب در مهمانی بود.
Tom has not decided who to ask for a party.	تام تصمیم نگرفته است که از چه کسی به مجلس جشن بخواهد.
When you wash the dishes, I sweep the floor.	وقتی شما ظرف ها را می شویید، زمین را جارو می کنم.
Why do you have Tom keys?	چرا کلیدهای تام را دارید؟
This is very tempting.	این بسیار وسوسه انگیز است.
What is it made of anyway?	به هر حال از چه چیزی ساخته شده است؟
I do not think Tom knows where Mary wants to go fishing.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد برای ماهیگیری به کجا برود.
Tom almost forgot to put his passport in his pocket.	تام تقریبا فراموش کرد پاسپورتش را در جیبش بگذارد.
Tom finally died on October 20th.	تام سرانجام در 20 اکتبر درگذشت.
Of course you have to pay. 	البته باید پرداخت کنید.
what do you think?	چی فکر کردی؟
You are old enough to know this.	شما به اندازه کافی بزرگ هستید که این را بدانید.
Tom was afraid of hurting Mary.	تام از صدمه زدن به مری می ترسید.
We have already stored our fur for the winter.	ما قبلاً خزهایمان را برای زمستان ذخیره کرده ایم.
I knew Tom did not know anyone who could do that.	می دانستم تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom hates secrets.	تام از اسرار متنفر است.
Tom made the wrong decision.	تام تصمیم اشتباهی گرفت.
I'm digging a hole	دارم چاله می کنم
He was too interested in reading to hear my call.	او برای شنیدن تماس من بیش از حد به مطالعه علاقه داشت.
I do not know if we can do it or not.	نمی دانم می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
We have known this for a long time.	ما این را مدتهاست می دانیم.
This is not your bike, right?	این دوچرخه شما نیست، درست است؟
Tom wore a black coat.	تام یک کت مشکی پوشید.
Tom was convinced he was doing the right thing.	تام متقاعد شده بود که کار درست را انجام می دهد.
I do not know where Tom was and I do not want to ask him.	من نمی دانم تام کجا بود و نمی خواهم از او بپرسم.
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
I'm not sure it's appropriate.	مطمئن نیستم که مناسب باشد.
Tom probably went to his friend's house.	احتمالا تام به خانه دوستش رفته است.
Tom allowed police to search his car.	تام به پلیس اجازه داد تا ماشینش را جستجو کنند.
Shortly after a quarter to eleven.	کمی بعد از یک ربع به یازده است.
I buy a lot of things from that store.	من از آن فروشگاه چیزهای زیادی می خرم.
This is a house that Tom rents.	این خانه ای است که تام اجاره می کند.
I do not know if Tom told Mary that he should do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Please contact me when you get there.	لطفا وقتی به آنجا رسیدید با من تماس بگیرید.
Tom owns once.	تام صاحب یک بار است.
I think Tom still has to do it.	من فکر می کنم که تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he was depressed.	تام به من گفت که افسرده است.
I have not told you the most important thing yet.	هنوز مهمترین چیز را به شما نگفتم.
Tom shook his hand as he drove away.	تام هنگام دور شدن ماشین دست تکان داد.
If you want to kiss me, all you have to do is ask.	اگر می خواهی ببوسمت، تنها کاری که باید انجام دهی این است که بخواهی.
Unbutton your coat	دکمه های کت خود را باز کنید
Tom arrived early.	تام زود رسید.
Tom was only $ 300.	تام فقط سیصد دلار داشت.
Police found a way to talk to the suspect.	پلیس راهی برای صحبت مظنون پیدا کرد.
Tom did not stop yawning.	تام دست از خمیازه کشیدن برنداشت.
Tom says he does not think Mary really wanted to do it.	تام می گوید که او فکر نمی کند مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
I can not believe Tom and I really live here.	من نمی توانم باور کنم تام و من واقعاً اینجا زندگی می کنیم.
I have started reading French novels.	من شروع به خواندن رمان های فرانسوی کرده ام.
I thought Tom was a doctor.	من فکر می کردم که تام یک دکتر است.
Tom's house burned.	خانه تام سوخت.
I told you I was not going to give up	بهت گفتم که قرار نیست تسلیم بشم
Tom told me he decided to stay a few more days.	تام به من گفت که تصمیم دارد چند روز دیگر بماند.
Tom warned Mary about John.	تام به مری در مورد جان هشدار داد.
There are still people who believe that the earth is flat.	هنوز افرادی هستند که معتقدند زمین صاف است.
Sorry I did not explain well	ببخشید خوب توضیح ندادم
Tom admitted that he had broken the pot.	تام اعتراف کرد که گلدان را شکسته است.
Do you want to see what I have in my suitcase?	میخوای ببینی تو چمدونم چی دارم؟
Tom enjoys walking his dog.	تام از راه رفتن سگش لذت می برد.
Tom knew Mary was hungry, but offered him nothing to eat.	تام می دانست که مری گرسنه است، اما چیزی برای خوردن به او پیشنهاد نکرد.
I'm sure you know what	مطمئنم میدونی چه خبره
You do not need to convince me	شما نیازی به قانع کردن من ندارید
We stayed at the Hilton.	ما در هیلتون ماندیم.
Tom tried to stay awake.	تام سعی کرد بیدار بماند.
Tom is not afraid of dogs.	تام از سگ ها نمی ترسد.
Tom was here, but Mary was not.	تام اینجا بود، اما مری نبود.
Men do not exist in this world to be rich, but to be happy.	مردان در این دنیا برای ثروتمند شدن وجود ندارند، بلکه برای شاد بودن وجود دارند.
Tom did not give us any details.	تام هیچ جزئیاتی به ما نداد.
Tom used to teach French.	تام قبلاً زبان فرانسه تدریس می کرد.
I will never forget the day I fell into the well.	روزی که در چاه افتادم را هرگز فراموش نمی کنم.
My life is like a test for which I have not studied.	زندگی من مثل آزمونی است که برای آن درس نخوانده ام.
If you ever need help, just call.	اگر زمانی به کمک نیاز داشتید، فقط تماس بگیرید.
Tom is probably the first to do so.	تام احتمالاً اولین کسی است که این کار را انجام می دهد.
I was not the only one who was allowed to do this.	من تنها کسی نبودم که اجازه این کار را داشتم.
They are kind of fun.	آنها به نوعی سرگرم کننده هستند.
Tom did not reveal his secret.	تام راز خود را فاش نکرد.
Does Tom know that Mary was the one who killed her dog?	آیا تام می داند که مری کسی بود که سگش را کشت؟
Tom was exactly where Mary said he would be.	تام دقیقا همان جایی بود که مری گفته بود خواهد بود.
I know you are all cowards	میدونم همه شما ترسو هستید
Tom said he wanted it done.	تام گفت که می‌خواهد این کار انجام شود.
Tom said he did not think he should do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که باید این کار را انجام دهد.
Tom does not let Mary win.	تام اجازه نمی دهد مری برنده شود.
Tom did not blame Mary at all.	تام اصلاً مری را سرزنش نکرد.
Tom owes it to Mary.	تام به مری مدیون است.
Tom told me he never said that.	تام به من گفت که او هرگز این را نگفته است.
Tom's parents were not happy.	والدین تام خوشحال نبودند.
How many cables do you throw at this price?	آیا با این قیمت چند کابل می اندازید؟
Don't you think we should send him to the doctor?	فکر نمیکنی برای دکتر بفرستیم؟
I do not know, can I learn how to do this in three hours?	نمی دانم آیا می توانم یاد بگیرم که چگونه این کار را در سه ساعت انجام دهم؟
Tom has decided to become a vegetarian.	تام تصمیم گرفته است که گیاهخوار شود.
I thought Tom would be the first.	فکر می کردم تام اول شود.
The sooner you start, the sooner you will be done.	هر چه زودتر این کار را شروع کنید، زودتر تمام خواهید شد.
I can not open this box.	من نمی توانم این جعبه را باز کنم.
A more plausible proposition is that of Leech on the theory of the ummah.	پیشنهادی قابل قبول تر، پیشنهادی است که Leech در رابطه با نظریه امت ارائه کرده است.
What time do you want to take me?	ساعت چند میخوای منو ببری؟
Tom will travel to Boston next week.	تام هفته آینده به بوستون خواهد رفت.
They seem to be a little over the top, but we still enjoyed the beautiful cherry blossoms.	به نظر می رسد که آنها کمی از اوج خود گذشته اند، اما با این وجود ما از شکوفه های زیبای گیلاس لذت بردیم.
He breaks a dish every time he washes it.	او هر بار که ظرف ها را می شست یک ظرف می شکند.
Tom says he hopes Mary would love to do it.	تام می گوید که امیدوار است مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
In professional football matches, only three substitutions per game are allowed.	در مسابقات فوتبال حرفه ای، تنها سه تعویض در هر بازی مجاز است.
Tom says no one has been arrested yet.	تام می گوید هنوز کسی دستگیر نشده است.
I do not think Tom knows what to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند که باید چه کار کند.
Tom felt confused.	تام احساس گیجی می کرد.
I went for a walk with Tom last weekend.	آخر هفته گذشته با تام به پیاده روی رفتم.
The president will hold a press conference later today.	رئیس جمهور بعداً امروز نشست خبری برگزار خواهد کرد.
Tom did not leave when he was supposed to.	تام زمانی که قرار بود ترک نکند.
I've not been to Boston yet.	من هنوز به بوستون نرفته ام.
Tom is afraid of dogs.	تام از سگ ها می ترسد.
I have already spent my inheritance.	من قبلاً ارث خود را خرج کرده ام.
Tom is too old for you.	تام برای تو خیلی پیر است.
I do not want to interfere.	من نمی خواهم دخالت کنم.
Tom insulted the waiter.	تام به پیشخدمت توهین کرد.
Tom said he thinks Mary is the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know who is going to help you with that.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است در انجام این کار به شما کمک کند.
I am angry.	من عصبانی هستم.
It is quite clear to me that this is true.	برای من کاملاً واضح است که این حقیقت است.
Tom loved to come.	تام دوست داشت بیاید.
Tom is repairing his car.	تام در حال تعمیر ماشینش است.
Tom knew where Mary was.	تام می دانست مری کجاست.
Tom warned us.	تام به ما هشدار داد.
"Why so cool?" 	"چرا اینقدر باحالی؟"
"That's how I was born."	"من اینطوری به دنیا اومدم."
Tom seems to be working together.	به نظر می رسد تام در حال همکاری است.
Tom will probably be here this afternoon.	تام احتمالا امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود.
That dog is handsome	اون سگ خوش قیافه ایه
Has Tom forgiven us?	آیا تام ما را بخشیده است؟
Since this is your neck from the jungle, maybe you can tell us where to find a good pizza.	از آنجایی که اینجا گردن شما از جنگل است، شاید بتوانید به ما بگویید کجا یک پیتزای خوب پیدا کنیم.
I found the problem	من مشکل را پیدا کردم
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
Uncle Tom sends us Christmas presents every year.	عمو تام هر سال برای ما هدایای کریسمس می فرستد.
Tom does things his own way.	تام کارها را به روش خودش انجام می دهد.
Tom can read very well.	تام می تواند خیلی خوب بخواند.
Do not be so judgmental	اینقدر قضاوت کننده نباش
I did not go to the dance.	من به رقص نرفتم.
Tom has to move.	تام باید حرکت کند.
Tom said Mary thinks she might need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهد.
I saw a group of teenagers walking in the park.	گروهی از نوجوانان را دیدم که در پارک در حال رفت و آمد بودند.
Tom asked Mary to wash the car.	تام از مری خواست ماشین را بشوید.
I am no longer a little boy.	من دیگر پسر کوچکی نیستم.
Pick up Tom's gun	اسلحه تام را بردار
Tom likes to talk about his travels in detail.	تام دوست دارد درباره سفرهایش با جزئیات صحبت کند.
Tom jumped off his horse.	تام از اسبش پرید.
I did not know you love Tom	نمیدونستم تو تام رو دوست داری
There was a mule cart on the road.	یک گاری قاطر در جاده بود.
I'm really insecure	من واقعا ناامنم
One day we can go on a sea voyage to Mars.	روزی ما می توانیم به یک سفر دریایی به مریخ برویم.
It's so hot in this room that I'm sweating.	در این اتاق آنقدر گرم است که من عرق می کنم.
If I wanted your opinion, I would definitely want it.	اگر نظر شما را می خواستم حتما می خواستم.
Tom said Mary should not have done it inside.	تام گفت مری نباید این کار را در داخل انجام می داد.
Tom repaired a leaking faucet.	تام شیر آب که چکه می کرد را تعمیر کرد.
I'm not that smart	من آنقدر باهوش نیستم
You do not do your best, do you?	شما تمام تلاش خود را نمی کنید، نه؟
It was deceptive	فریبنده بود
Tom said he did not think Mary would have to do this anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
Are you still helping Tom do his homework?	آیا هنوز به تام در انجام تکالیفش کمک می کنید؟
Tom is in Boston, but not Mary.	تام در بوستون است، اما مری نیست.
I promised Tom not to tell anyone what had happened.	به تام قول دادم که به کسی نگوید که چه اتفاقی افتاده است.
I do not like the neighborhood where Tom lives.	من محله ای را که تام در آن زندگی می کند دوست ندارم.
Glad it happened here	خوشحالم که اینجا اتفاق افتاد
Tom never cleans his room.	تام هرگز اتاقش را تمیز نمی کند.
Tom thinks Mary will be able to do it alone.	تام فکر می کند که مری به تنهایی قادر به انجام این کار خواهد بود.
Hundreds of ships left American ports.	صدها کشتی بنادر آمریکا را ترک کردند.
I think Tom is still angry.	فکر می کنم تام هنوز عصبانی است.
Tom has three hours to do this.	تام سه ساعت فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
I just hope Tom and Mary are well.	فقط امیدوارم تام و مری خوب باشند.
He thinks of seeing his uncle.	او به دیدن عمویش فکر می کند.
I have recently used the services of his travel agency to book cruises in the Mediterranean.	من اخیراً از خدمات آژانس مسافرتی او برای رزرو سفر دریایی در مدیترانه استفاده کرده ام.
He had his own hotel suite.	سوئیت هتل را برای خودش داشت.
Is Tom okay?	آیا تام خوب است؟
What are you referring to?	به چه چیزی اشاره می کنید؟
Your room is at the end of the hallway.	اتاق شما در انتهای راهرو است.
I'm afraid I owe you an apology	میترسم یه عذرخواهی بهت بدهکارم
Tom is not a handsome boy	تام پسر خوش تیپی نیست
I do not like to speak in public.	من دوست ندارم در جمع صحبت کنم.
Tom said he thought I might not have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
I want to help, but I'm busy doing other things right now.	من می خواهم کمک کنم، اما در حال حاضر خیلی مشغول انجام کارهای دیگر هستم.
We are always looking to improve the quality of service.	ما همیشه به دنبال بهبود کیفیت خدمات هستیم.
Tom will probably pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را پشت سر می گذارد.
Why don't you come after ten o'clock?	چرا بعد از ده ساعت نمی آیی؟
Tom has to wait	تام باید صبر کند
I do not know if Tom knows that Mary can not speak French?	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom helped me change.	تام به من کمک کرد تا تغییر کنم.
I'm so sick I can not work.	من خیلی مریض هستم که نمی توانم کار کنم.
Thirty passengers were on the plane.	سی مسافر در هواپیما بودند.
Tom is not innocent	تام بی گناه نیست
I never said I thought Tom was ugly.	من هرگز نگفتم که فکر می کنم تام زشت است.
How did you know I had to do this?	از کجا فهمیدی که من باید این کار را انجام دهم؟
I thought we could help Tom.	فکر کردم که می توانیم به تام کمک کنیم.
Tom plays the trombone very well.	تام ترومبون را خیلی خوب می نوازد.
We are waiting for you to tell us what to do.	ما منتظریم تا به ما بگویید چه کار کنیم.
I do not think Tom will allow you to do that.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه چنین کاری را بدهد.
I replaced my old car with a new one.	ماشین قدیمی ام را با یک ماشین جدید عوض کردم.
You turn it into a bigger deal than it really is.	شما آن را به یک معامله بزرگتر از آنچه که هست تبدیل می کنید.
You will need a larger boat.	شما به یک قایق بزرگتر نیاز خواهید داشت.
Tom is a teacher. 	تام یک معلم است.
He teaches French.	او زبان فرانسه تدریس می کند.
I'm no longer in Australia.	من دیگر در استرالیا نیستم.
You know that does not happen, does it?	شما می دانید که این اتفاق نمی افتد، نه؟
Tom will probably be back soon.	تام احتمالاً به زودی برمی گردد.
Tom seemed to be angry about the delay.	به نظر می رسید تام از این تاخیر عصبانی شده باشد.
Tom wonders if Mary can do it.	تام تعجب می کند اگر مری این کار را انجام دهد.
It was open to me, so Tom entered without knocking.	در من باز بود، بنابراین تام بدون در زدن وارد شد.
Tom says he had no intention of doing so.	تام می گوید که او قصد انجام این کار را نداشت.
There was nothing in the basket.	چیزی در سبد نبود.
I do not think it is a problem	فکر نمیکنم مشکلی باشه
I do not want to ask Tom this.	من نمی خواهم این را از تام بپرسم.
I'm the one who showed Tom in Australia.	من کسی هستم که تام را در استرالیا نشان دادم.
Neither Tom nor Mary received a gift.	نه تام و نه مری هدیه ای دریافت نکرده اند.
You are the ones we have been waiting for.	شما کسانی هستید که ما منتظرشان بودیم.
Do not force Tom to do this if he does not want to.	تام را مجبور به انجام این کار نکنید اگر او نمی خواهد.
Tom can not believe that Mary is not going to do anything.	تام نمی تواند باور کند که مری قرار نیست کاری انجام دهد.
I'm going to get us a drink.	من می روم برای ما نوشیدنی بیاورم.
I do not think I am ready to go.	فکر نمی‌کنم برای رفتن آماده باشم.
I'm the one who found Tom's key.	من کسی هستم که کلید تام را پیدا کردم.
His wife is constantly harassing him.	همسرش مدام او را آزار می دهد.
Things will get better soon.	اوضاع به زودی بهتر خواهد شد.
Tom said he felt frustrated.	تام گفت که احساس ناامیدی می کند.
It is not yet 2:30 p.m.	هنوز ساعت 2:30 نشده است.
Tom looked tense, but Mary did not.	تام تنش به نظر می رسید، اما مری این کار را نکرد.
Tom probably does not disrespect.	تام به احتمال زیاد بی احترامی نمی کند.
I did not want to force Tom to wait.	من نمی خواستم تام را مجبور کنم منتظر بماند.
Tom is the only one who knows Mary here.	تام تنها کسی است که مری اینجا می شناسد.
I'm sorry, but I have to go.	متاسفم، اما من باید بروم.
I wish I could lose weight and keep it off.	ای کاش می توانستم وزن کم کنم و آن را حفظ کنم.
Tom tried to reach the top shelf, but it was not high enough.	تام سعی کرد به قفسه بالایی برسد، اما به اندازه کافی بلند نبود.
Tom is probably at home.	تام احتمالا در خانه است.
My father often reads the newspaper while eating.	پدرم اغلب هنگام غذا روزنامه می خواند.
This game is very addictive.	این بازی بسیار اعتیاد آور است.
If you look to your right, you will see the sea.	اگر به سمت راست خود نگاه کنید، دریا را خواهید دید.
There are still many cultural differences between East and West Germany.	هنوز تفاوت های فرهنگی زیادی بین آلمان شرقی و غربی وجود دارد.
We need to talk to Tom later.	بعدا باید با تام صحبت کنیم.
I wish I could live in such a house.	ای کاش می توانستم در چنین خانه ای زندگی کنم.
I heard you went to see Tom yesterday.	شنیدم که دیروز به ملاقات تام رفتی.
I can not believe you do not want to at least look out the window.	من نمی توانم باور کنم که شما نمی خواهید حداقل از پنجره به بیرون نگاه کنید.
I think Tom is sleepy.	من فکر می کنم تام خواب آلود است.
In fact, his speech was boring.	در واقع، سخنرانی او خسته کننده بود.
Mary is still your girlfriend, right?	مریم هنوز دوست دختر توست، نه؟
I'm sorry, but this is my rocket.	ببخشید، اما این راکت من است.
What was Tom shooting at?	تام به چه چیزی شلیک می کرد؟
Tom is a ballet dancer.	تام یک رقصنده باله است.
Tom will not stop now.	تام اکنون متوقف نخواهد شد.
I'm afraid I'm not who you think I am.	می ترسم اونی که تو فکر می کنی نیستم.
Is it true that you and Tom are staying in a hotel?	آیا درست است که شما و تام در یک هتل اقامت دارید؟
Tom was very upset.	تام خیلی ناراحت بود.
He was never able to pay the bill on time.	او هرگز نتوانست صورتحساب را به موقع پرداخت کند.
I wanted to fix everything, but I only made it worse.	می خواستم همه چیز را درست کنم، اما فقط بدترش کردم.
Tom is probably studying French now.	تام احتمالاً در حال حاضر زبان فرانسه می خواند.
I think Tom wants to go with us.	من گمان می کنم که تام می خواهد با ما برود.
Tom said I'm glad you did that for Mary.	تام گفت که خوشحالم که این کار را برای مری انجام دادی.
Did anyone tell you what happened?	کسی به شما گفت چه خبر است؟
Tom did as he was instructed.	تام همانطور که به او دستور داده شده بود عمل کرد.
The rats leave the sinking ship.	موش ها کشتی در حال غرق شدن را ترک می کنند.
Would you like to tell me how you got into my office?	آیا دوست دارید به من بگویید چگونه وارد دفتر من شدید؟
Do you mean that you have never studied French?	آیا منظورتان این است که شما هرگز زبان فرانسه را مطالعه نکرده اید؟
Is it possible for Tom to do that?	آیا امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
I will not let you win	نمیذارم برنده بشی
You have to wait for us around 2:30.	باید حدود ساعت 2:30 منتظر ما باشید.
Tom knows there is only one choice that makes sense.	تام می داند که تنها یک انتخاب وجود دارد که منطقی به نظر می رسد.
I did not know Tom was in Australia.	من نمی دانستم که تام در استرالیا است.
I know that Tom is a very humble man.	می دانم که تام مرد بسیار متواضعی است.
I did not think you would be allowed to do that.	فکر نمی کردم به شما اجازه این کار را بدهند.
You will not believe what I found.	چیزی را که من پیدا کردم باور نخواهید کرد.
The people who died were all volunteer firefighters.	افرادی که جان باختند همگی آتش نشانان داوطلب بودند.
I can not find Tom.	من نمی توانم تام را پیدا کنم.
Not so.	اینطور نیست.
We protested but it was useless.	اعتراض کردیم اما بی فایده بود.
Tom never told me he had a baby.	تام هرگز به من نگفت که بچه دارد.
I am still in bed.	من هنوز در رختخواب هستم.
Tom said he thinks Mary should do it today.	تام گفت که فکر می کند مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom is still here in Australia.	تام هنوز اینجا در استرالیا است.
Why aren't you there?	چرا اونجا نیستی؟
Tom feels his work is meaningless.	تام احساس می کند کارش بی معنی است.
Tom filled the pool with water.	تام استخر را پر از آب کرد.
This is something I have spent my whole life working on.	این چیزی است که من تمام زندگی ام را صرف کار روی آن کرده ام.
Tom said I have to go.	تام گفت من باید بروم.
I do not believe in Santa Claus.	من به بابا نوئل اعتقادی ندارم.
Tom does not care so much about money.	تام آنقدرها به پول اهمیت نمی دهد.
Do you want to go to Australia with us?	آیا می خواهید با ما به استرالیا بروید؟
They made Tom tell them everything.	آنها تام را وادار کردند که همه چیز را به آنها بگوید.
Several people came to Tom's aid when the couple attacked him.	چند نفر به کمک تام آمدند که زن و شوهر به او حمله کردند.
You do this differently from Tom.	شما این کار را متفاوت از تام انجام می دهید.
This juice is even better with two pieces of ice.	این آب میوه با دو تکه یخ حتی بهتر می شود.
Tom said he wanted something hot to drink.	تام گفت که می خواهد چیزی گرم بنوشد.
I'm a lot busier now than I used to be.	من الان خیلی شلوغ تر از قبل هستم.
It would be nice if you could tell me sooner	خیلی خوب بود اگر زودتر به من می گفتی
It was not as clear as you might think.	آنقدرها هم که فکر می کنید واضح نبود.
I did not know you were back	نمیدونستم برگشتی
What is your alternative plan?	طرح جایگزین شما چیست؟
Tom is not very good with his hands.	تام با دستانش خیلی خوب نیست.
When you are angry, count to ten before you speak.	وقتی عصبانی هستید، قبل از صحبت تا ده بشمارید.
Tom came and hugged me.	تام آمد و مرا در آغوش گرفت.
The ticket is one-way. 	بلیت یک طرفه است.
I do not know when I will return	نمیدونم کی برمیگردم
I regret eating those oysters.	از خوردن آن صدف ها پشیمانم.
What's new for you?	چه خبر است برای شما؟
Tom says he knows Mary does not buy a scooter.	تام می گوید که می داند مری اسکوتر نمی خرد.
Let's give Tom a rest.	بیایید به تام استراحت بدهیم.
Tom unloads his dog every afternoon as soon as he gets home.	تام هر روز بعدازظهر به محض اینکه به خانه می رسد سگش را پیاده می کند.
I do not think Tom agrees with you.	من فکر نمی کنم که تام با شما موافق باشد.
Maybe I're the only one who knows why we should do this.	شاید من تنها کسی باشم که می داند چرا باید این کار را انجام دهیم.
Tom pulled out a pistol and fired at Mary.	تام یک تپانچه بیرون آورد و به مری شلیک کرد.
What makes you think Tom wants to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I do not want to go either	منم نمیخوام برم
If you are not careful, you may harm yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان آسیب برسانید.
I did not tell anyone what I was going to do.	من به کسی نگفتم که قصد دارم چه کار کنم.
I think you talked to Tom	فکر کنم با تام صحبت کردی
This is the first time I have eaten at an Italian pizzeria.	این اولین بار است که در یک پیتزا فروشی ایتالیایی غذا می خورم.
I'm not sure Tom will survive.	من مطمئن نیستم که تام زنده بماند.
It is not clear whether he will come or not.	معلوم نیست میاد یا نه.
What do you want to tell Tom about Mary?	در مورد مری به تام چه می خواهی بگویی؟
We can no longer stay	دیگه نمیتونیم بمونیم
I do not know, does Tom know how unhappy I am?	نمی دانم آیا تام می داند که من چقدر ناراضی هستم؟
Tom is not going to force Mary to do this.	تام قرار نیست مری را مجبور به این کار کند.
Everyone is looking at you	همه به تو نگاه می کنند
Tom can not pay the rent they want.	تام نمی تواند نوع اجاره ای را که می خواهند بپردازد.
Tom is a romantic.	تام یک رمانتیک است.
How long have you and Tom known each other?	شما و تام چند وقت است که یکدیگر را می شناسید؟
It takes at least three hours to do this.	حداقل سه ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود.
Tom is under pressure to find a solution to this problem.	تام برای یافتن راه حلی برای این مشکل تحت فشار است.
I was very happy here	من اینجا خیلی خوشحال شدم
How many bottles of beer did you and Tom eat?	شما و تام چند بطری آبجو خوردید؟
Tom hopes Mary knows he shouldn't do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom will probably tell Mary that he is not sleepy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که او خواب آلود نیست.
I thought Tom liked the gift Mary gave him.	من فکر می کردم که تام از هدیه ای که مری به او داد خوشش می آید.
I hope you are not afraid	امیدوارم نترسی
This is what I want.	این همان چیزی است که من می خواهم.
My wife and I prefer to spend time together at home.	من و همسرم ترجیح می دهیم وقت خود را در خانه با هم بگذرانیم.
I had a good conversation with Tom the day before.	روز پیش با تام گفتگوی خوبی داشتم.
You have to do your duty.	شما باید وظیفه خود را انجام دهید.
Tom told me he thought Mary looked pale.	تام به من گفت که فکر می کند مری رنگ پریده به نظر می رسد.
I know Tom is healthy.	من می دانم که تام سالم است.
Reducing the budget deficit is one of the main concerns of the government.	کاهش کسری بودجه یکی از دغدغه های اصلی دولت است.
Magnesium is a chemical element.	منیزیم یک عنصر شیمیایی است.
"Is his story true?" 	"آیا داستان او حقیقت دارد؟"
"I'm not afraid."	"میترسم نه."
We passed our welcome.	ما از استقبال خود گذشتیم.
When I tell them who I am, I like to see people react.	وقتی به آنها می گویم که هستم، دوست دارم واکنش مردم را ببینم.
Tom and Mary have already eaten.	تام و مری قبلاً غذا خورده اند.
Tom left for the bus.	تام برای اتوبوس حرکت کرد.
I love smoked sausages.	من عاشق سوسیس دودی هستم.
Do not give up soon	زود تسلیم نشو
There was nothing subtle about it.	هیچ چیز ظریفی در آن وجود نداشت.
Remember the first time we went to Boston together?	یادت هست اولین باری که با هم به بوستون رفتیم؟
Tom told me he thought Mary could do it better than he could.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهتر از او می تواند این کار را انجام دهد.
I did not want to do a big job.	من نمی خواستم کار بزرگی انجام دهم.
Tom is constantly bothering me.	تام مدام مرا اذیت می کند.
I did not have time to do what you asked me to do.	من وقت نکردم کاری را که از من خواستی انجام دهم.
He does not know a frog in an ocean well.	قورباغه ای در چاه اقیانوس را نمی شناسد.
What if it's not Tom's problem?	اگر مشکل از تام نباشد چه؟
Tom seemed confident.	به نظر می رسید تام مطمئن بود.
Why didn't you tell me you got engaged?	چرا به من نگفتی نامزد کردی؟
Tom and Mary are as different as day and night.	تام و مری به اندازه شب و روز متفاوت هستند.
Tom decides to buy a house.	تام تصمیم گرفته یک خانه بخرد.
You both failed one by one	شما دوتا یکی دوتا شکست خوردین
What are you thinking about?	به چه چیزی فکر می کنید؟
Life is just a bowl of cherries.	زندگی فقط یک کاسه گیلاس است.
Tom says he thinks Mary is beautiful.	تام می گوید که فکر می کند مری زیباست.
Tom and Mary are both very shy, aren't they?	تام و مری هر دو خیلی خجالتی هستند، اینطور نیست؟
When our long conversation was over, Mother was tired of standing up.	وقتی صحبت طولانی ما تمام شد، مادر از ایستادن خسته شده بود.
Tom fell out of the window.	تام از پنجره افتاد بیرون.
What time do Tom and Mary arrive?	تام و مری ساعت چند می آیند؟
The elevator cable was cut	کابل آسانسور قطع شد
Working with this device is not easy.	کار با این دستگاه آسان نیست.
Now promise me not to do that.	حالا به من قول بده که این کار را نکنی.
I know you know I know Tom knows.	من می دانم که شما می دانید من می دانم که تام می داند.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary that he should not do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نباید این کار را بکند.
It was horrible to say that to Tom.	گفتن این حرف به تام وحشتناک بود.
How much do you pay for renting an apartment?	چقدر برای اجاره آپارتمان پرداخت می کنید؟
Tom did not know that Mary would not do this.	تام نمی دانست که مری این کار را نمی کند.
I've never heard Tom complain.	من هرگز نشنیده ام که تام از آن شکایت کند.
We have to open this door.	ما باید این دریچه را باز کنیم.
Tom said Mary had to do it alone.	تام گفت که مری باید این کار را به تنهایی انجام می داد.
If I were you, I would do it again.	من اگر جای شما بودم دوباره این کار را انجام می دادم.
I'm sorry, but I do not understand English well.	متاسفم، اما من انگلیسی را خوب نمی فهمم.
Does Tom have a family?	آیا تام خانواده ای دارد؟
Tom can do whatever he likes with what I gave him.	تام ممکن است هر کاری که دوست دارد با آنچه به او دادم انجام دهد.
Tom was treated like a king.	با تام مثل یک پادشاه رفتار می شد.
Let's go where we can talk privately.	بیا بریم جایی که بتوانیم خصوصی صحبت کنیم.
Tom said he wished he had not gone to Australia with Mary.	تام گفت ای کاش با مری به استرالیا نمی رفت.
I was not the one who ate all the milk.	من کسی نبودم که تمام شیر را می خوردم.
Can you break this thousand yen banknote?	آیا می توانید این اسکناس هزار ینی را بشکنید؟
Will you come with me or not?	با من میای یا نمیای؟
I promised Tom I would not do this again.	به تام قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
I'm not really bored	من واقعا حوصله ندارم
Tom was about to tell Mary about the party.	تام قصد داشت درباره مهمانی به مریم بگوید.
Name the time and place and I will be there.	زمان و مکان را نام ببرید و من آنجا خواهم بود.
Tom tried to protect me.	تام سعی کرد از من محافظت کند.
Do not expect much change.	انتظار تغییر زیادی نداشته باشید.
Is this Tom's bag?	این کیف مال تام است؟
Tom comes to see me.	تام به دیدن من می آید.
You know you do not need to do this.	شما می دانید که نیازی به انجام این کار ندارید.
I have been planning to do this for months.	من برای انجام این کار ماه ها برنامه ریزی کرده ام.
It seems we can never agree on anything.	به نظر می رسد ما هرگز نمی توانیم در مورد چیزی به توافق برسیم.
Tom suggested we start immediately.	تام پیشنهاد کرد که بلافاصله شروع کنیم.
The two houses stand side by side.	این دو خانه در کنار هم ایستاده اند.
You are a funny man	تو مرد بامزه ای هستی
I have wanted to go to Boston for years.	سالهاست که میخواهم به بوستون بروم.
The first name on this list is Tom.	اولین نام این لیست تام است.
The government is not doing its best to solve the housing problem.	دولت تمام تلاش خود را برای حل مشکل مسکن انجام نمی دهد.
You seem to be enjoying it more than usual.	به نظر می رسد که شما بیش از حد معمول از آن لذت می برید.
I haven't been very busy lately	این اواخر زیاد سرم شلوغ نبود
Tom soon fell asleep and started snoring.	تام خیلی زود به خواب رفت و شروع به خروپف کرد.
The pain is not gone yet	درد هنوز از بین نرفته
I'm afraid we can not help you tomorrow.	می ترسم فردا نتوانیم به شما کمک کنیم.
I ask him to come here tomorrow.	از او می خواهم پس فردا بیاید اینجا.
Tell me you have good news	به من بگو خبر خوبی داری
Tom returned to his hometown.	تام به زادگاهش برگشت.
Can you briefly describe Tom?	آیا می توانید تام را به طور خلاصه توصیف کنید؟
I did not know that you were not going to do this yourself.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom said he was really tickling.	تام گفت که او واقعا غلغلک است.
GDP growth in 2017 was positive with the improvement of oil prices and stabilization of production.	رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2017 با بهبود قیمت نفت و تثبیت تولید مثبت شد.
Tom asked Mary to wake him up at 2:30.	تام از مری خواست که او را ساعت 2:30 بیدار کند.
I do not want to do this and neither does Tom.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم و تام هم نمی خواهد.
Tom could not have done it without our help.	تام بدون کمک ما نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he was doing the right thing.	تام گفت که فکر می کند کار درستی انجام می دهد.
Tom has waited long enough.	تام به اندازه کافی صبر کرده است.
Tom's marriage is on the rock.	ازدواج تام روی سنگ است.
Would you like to know how old you are?	دوست داری بدونی چند سالمه؟
Tom did not like me very much.	تام من را خیلی دوست نداشت.
I can not believe that you just let Tom go.	من نمی توانم باور کنم که تو فقط اجازه دادی تام برود.
The commission took no action.	کمیسیون هیچ اقدامی نکرد.
Tom said he would play tennis with us.	تام گفت که با ما تنیس بازی خواهد کرد.
Did I tell you how my leg broke?	آیا به شما گفته ام که چگونه پایم شکست؟
Tom has already told us what he will do.	تام قبلاً به ما گفته است که چه خواهد کرد.
I think you are sitting on my chair	فکر کنم روی صندلی من نشسته ای
I did not think Tom would win.	فکر نمی کردم تام برنده شود.
Tom did not know that Mary was good at speaking French.	تام نمی دانست که مری در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
You are told where to sit.	به شما می گویند کجا بنشینید.
Let's meet again on October 20th.	بیایید دوباره در 20 اکتبر ملاقات کنیم.
I know Tom is much taller than his father.	می دانم که تام از پدرش خیلی بلندتر است.
I can not even think about it.	حتی نمی توانم به آن فکر کنم.
I know Tom did not know he should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
I forgot to buy Tom a present.	یادم رفت برای تام هدیه بخرم.
An unforgettable event happened.	یک اتفاق فراموش نشدنی رخ داد.
I try to cooperate.	من سعی می کنم همکاری داشته باشم.
I do not know why Tom is angry.	من نمی دانم چرا تام عصبانی است.
I'm not serious	من جدی نیستم
Tom wondered what he was going to do.	تام تعجب کرد که قرار است چه کار کند.
I do not want to work anymore.	من دیگر نمی خواهم کار کنم.
I know Tom is not young enough to do that.	من می دانم که تام آنقدر جوان نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
I do not remember what I said	یادم نمیاد چی گفتم
I got up and went to the refrigerator for another beer.	بلند شدم و رفتم تو یخچال یه آبجو دیگه.
Tom told me he was really happy there.	تام به من گفت که در آنجا واقعا خوشحال است.
Do you like to exercise alone or in class?	آیا دوست دارید به تنهایی ورزش کنید یا با کلاس؟
This music is so beautiful that it brings tears to my eyes.	این موزیک آنقدر زیباست که اشکم را در می آورد.
I worked all night.	من تمام شب کار کرده ام.
Tom dreamed of having a girlfriend.	تام آرزو داشت که دوست دختر داشته باشد.
The only way to succeed is to try again.	تنها راه موفقیت، تلاش و تلاش مجدد است.
I will use what you give me.	من از آنچه به من می دهید استفاده خواهم کرد.
I know Tom is a used car dealer.	من می دانم که تام یک فروشنده ماشین دست دوم است.
A group of foreigners entered Edo, in other words Tokyo.	گروهی از خارجی ها وارد ادو، به عبارت دیگر توکیو شدند.
Would you like to walk with me?	دوست داری با من قدم بزنی؟
Tom has an identical twin.	تام یک دوقلو همسان دارد.
Tom is in love in Boston.	تام عاشق بودن در بوستون است.
Tom does not want to help you.	تام نمی خواهد به شما کمک کند.
Tom speaks fluently.	تام روان صحبت می کند.
You do not know what happened yesterday?	نمیدونی دیروز چی شد؟
A reporter asked me some questions.	یکی از خبرنگاران از من سؤالاتی پرسید.
Let's ask Tom.	بیایید از تام بپرسیم.
Tom is ready for the worst.	تام برای بدترین ها آماده است.
I'm trying to get used to being paralyzed.	دارم سعی می کنم به فلج بودن عادت کنم.
Tom is a busy man now.	تام اکنون یک مرد شلوغ است.
My boss is not happy with my report.	رئیس من از گزارش من راضی نیست.
Tom is a very busy man.	تام مرد بسیار شلوغی است.
If I had tried harder, I would have succeeded.	اگر بیشتر تلاش می کردم موفق می شدم.
I do not think Tom knows what Mary has to do tomorrow morning.	فکر نمی کنم تام بداند مری فردا صبح باید چه کار کند.
Tom said Mary had to do this before she left.	تام گفت که مری قبل از رفتن باید این کار را انجام می داد.
I know Tom knows I should not do this.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را انجام دهم.
Thanks for helping me find a good job.	ممنون از اینکه به من کمک کردید یک شغل خوب پیدا کنم.
I was surprised that Tom did not show up.	من تعجب کردم که تام نشان نداد.
Tom was happily caught in a stolen vehicle.	تام در حال شادی در یک وسیله نقلیه سرقتی گرفتار شد.
Tom did not think this would embarrass Mary.	تام فکر نمی کرد که این باعث شرمساری مری شود.
Tom looked really disappointed.	تام واقعاً ناامید به نظر می رسید.
I do not think this is a trend.	فکر نمی کنم این یک روند باشد.
I know Tom is not busy.	می دانم که تام سرش شلوغ نیست.
How did you find out that Tom had quit his job?	از کجا فهمیدی که تام کارش را رها کرده است؟
There was no cloud in his eyes.	ابری در چشم نبود.
Tom goes to Boston because he is afraid of flying.	تام به بوستون می رود زیرا از پرواز می ترسد.
If Tom does, I will too.	اگر تام این کار را انجام دهد، من نیز انجام خواهم داد.
I wish we were both not so busy	کاش هر دو انقدر شلوغ نبودیم
Tom stayed in a cheap hotel.	تام در یک هتل ارزان اقامت کرد.
I'm going to meet Tom at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 با تام ملاقات کنم.
They sell sports goods.	آنها کالاهای ورزشی می فروشند.
I think Tom is persistent.	من فکر می کنم تام مداوم است.
Tom held out his glass and Mary refilled it.	تام لیوانش را دراز کرد و مری دوباره آن را پر کرد.
Tom knew I was gone by the time he got there.	تام می‌دانست که تا زمانی که به آنجا برسد، من رفته‌ام.
All that is in the refrigerator is milk.	تمام چیزی که در یخچال است شیر ​​است.
The suitcase was not mine	چمدان مال من نبود
We went to Boston and stayed there for a week.	ما به بوستون رفتیم و یک هفته در آنجا ماندیم.
On the way home, Tom suggested they stop and get something to eat.	در راه بازگشت به خانه، تام به آنها پیشنهاد کرد که بایستند و چیزی برای خوردن بیاورند.
Tom said he would be back.	تام گفت که برمی گردد.
I will not let Tom reach me.	من نمی گذارم تام به من برسد.
Let me finish.	اجازه بده حرفم را تمام کنم.
When was the last time you ate quail eggs?	آخرین باری که تخم بلدرچین خوردی کی بود؟
Tom is going to do the same today.	تام امروز هم قرار است این کار را انجام دهد.
When girls are around, she is a big show off.	وقتی دخترها در اطراف هستند، او یک خودنمایی بزرگ است.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
We must make sure that this does not happen again.	ما باید کاری کنیم که این اتفاق دوباره تکرار نشود.
Tom's concert was much better than I expected.	کنسرت تام خیلی بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
I have not seen this happen yet.	من هنوز این اتفاق را ندیده ام.
Does Tom have to do this every day?	آیا تام باید هر روز این کار را انجام دهد؟
Tom does everything he can for Mary.	تام هر کاری که می تواند برای مری انجام می دهد.
Tom lost a leg.	تام یک پای خود را از دست داد.
I'm sorry. 	متاسفم.
I should not have said that.	من نباید این را می گفتم.
I know Tom is not a logical man.	من می دانم که تام مرد منطقی نیست.
We did not discuss it.	ما در مورد آن بحث نکردیم.
You told Tom I wouldn't do that, did you?	تو به تام گفتی که من این کار را نمی کنم، نه؟
I should not have married Tom.	من نباید با تام ازدواج می کردم.
Plan for the future because you are going to spend the rest of your life there.	برای آینده برنامه ریزی کنید زیرا قرار است بقیه عمر خود را در آنجا بگذرانید.
That was not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام نبود که این کار را انجام دهد.
One of Tom's favorite activities is skating.	یکی از کارهای مورد علاقه تام اسکیت کردن است.
Tom and I will get married in October.	من و تام در ماه اکتبر ازدواج خواهیم کرد.
Tom teaches me French.	تام به من زبان فرانسه یاد می دهد.
You can not set up a roadside booth without prior notice.	شما نمی توانید بدون اطلاع قبلی یک غرفه کنار جاده راه اندازی کنید.
The child can not walk, even run.	کودک نمی تواند راه برود، حتی بدود.
Recently, the demand for this product has increased faster than the supply.	اخیرا تقاضا برای این محصول سریعتر از عرضه افزایش یافته است.
Tom is a physiotherapist.	تام یک فیزیوتراپیست.
It takes a long time	خیلی طول میکشه
We start the descent for Honolulu.	فرود را برای هونولولو آغاز می کنیم.
We need to know if Tom will do it or not.	ما باید بدانیم که آیا تام این کار را خواهد کرد یا نه.
Tom is working	تام داره کار میکنه
Do not point your gun at me	اسلحه ات را به سمت من نگیر
They all go to prison	همشون میرن زندان
Tom was alone Monday night.	تام دوشنبه شب تنها بود.
We will not tell anyone	ما به کسی نخواهیم گفت
Tom wanted a salad.	تام سالاد می خواست.
They creamed it on me.	آنها آن را از من کرم زدند.
I can not cope with this right now.	من نمی توانم در حال حاضر با این موضوع کنار بیایم.
You will not be able to do it alone.	شما به تنهایی قادر به انجام آن نخواهید بود.
Seagulls fly at low altitudes.	مرغان دریایی در ارتفاع پایین پرواز می کنند.
Was it the first time you rode a horse?	اولین باری بود که سوار اسب شدی؟
Tom can not let go of the past.	تام نمی تواند گذشته را رها کند.
What is the name of Mary's daughter?	نام دختر مریم چیست؟
I did not know until I was thirteen that I had been adopted.	من تا سیزده سالگی نمی دانستم که به فرزندی پذیرفته شده ام.
I may have to lie to Tom about this.	ممکن است مجبور شوم در این مورد به تام دروغ بگویم.
Tom said he really did not want to do that.	تام گفت که او واقعاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
You'm shy, aren't you?	تو خجالتی هستی، نه؟
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom finally solved the problem.	تام بالاخره مشکل را حل کرد.
It took Tom a long time to find Mary.	تام مدت زیادی طول کشید تا مری را پیدا کند.
Do you still enjoy watching cartoons?	آیا هنوز از تماشای کارتون لذت می برید؟
Remember, you only have $ 300 to spend.	به یاد داشته باشید که شما فقط سیصد دلار برای خرج کردن دارید.
He is said to have made a fortune in oil.	گفته می شود که او در نفت ثروت زیادی به دست آورده است.
Tom said he thought Mary was not beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیبا نیست.
If Mary does not do this, Tom will be very disappointed.	اگر مری این کار را نکند تام بسیار ناامید خواهد شد.
They could not tell me what the problem was.	آنها نمی توانستند به من بگویند مشکل چیست.
Please tell Tom I called	لطفا به تام بگو زنگ زدم
He erased his words from the tape.	صحبت هایش را از روی نوار پاک کرد.
Tom said Mary was embarrassed.	تام گفت مری خجالت زده است.
I did not notice that Tom was lying.	من متوجه نشدم که تام دروغ می گوید.
I'm not really worried about that.	من واقعاً نگران این نیستم.
Tom is the only one here who can not swim.	تام اینجا تنها کسی است که نمی تواند شنا کند.
I know what Tom does here.	من می دانم که تام اینجا چه می کند.
I wonder why Tom is so preoccupied with what is happening.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم است.
I'm not used to waking up early.	من عادت ندارم زود بیدار شوم.
We will probably not be in Boston until next October.	احتمالاً تا اکتبر آینده دیگر در بوستون نخواهیم بود.
Tom is taller than all the boys in his class.	تام از همه پسرهای کلاسش بلندتر است.
I do not like it either, but this is how the system works.	من هم آن را دوست ندارم، اما این روشی است که سیستم کار می کند.
I'm unfamiliar with that word.	من با آن کلمه ناآشنا هستم.
Tom said he was amazed.	تام گفت که متحیر است.
Tom showed a defensive reaction.	تام واکنش تدافعی نشان داد.
His leg was amputated.	پایش قطع شده بود.
The illness prevented Tom from walking.	این بیماری باعث شد تام نتواند راه برود.
Tom is probably worried about the cost.	تام احتمالاً نگران هزینه است.
If you want money, why not call Tom?	اگه پول میخوای چرا به تام زنگ نمیزنی؟
Tom says he has already decided not to do so.	تام می گوید که از قبل تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
If you're wrong, so am I.	اگر شما اشتباه می کنید، پس من نیز همینطور.
It will cost 30 euros.	هزینه آن سی یورو خواهد بود.
I'm going to the bank	من دارم میرم بانک
Why not try asking Tom for guidance?	چرا سعی نمی کنید از تام راهنمایی بخواهید؟
I picked up this guitar at a poker game three weeks ago in Boston.	من این گیتار را در یک بازی پوکر سه هفته پیش در بوستون بردم.
Tom came next.	تام بعدی آمد.
Do not be fooled again	دوباره گول نخورید
Now only a miracle can save Tom.	اکنون فقط یک معجزه می تواند تام را نجات دهد.
Do you think that's not a bad thing?	به نظر شما چیز بدی نیست؟
A big car got in and a tall woman got off.	ماشین بزرگی سوار شد و یک خانم قد بلند پیاده شد.
Tom walked away from Mary.	تام از مری دور شد.
His injured leg began to bleed again.	پای زخمی اش دوباره شروع به خونریزی کرد.
I'm to blame.	من مقصر آن هستم.
Tom said he has to do it today.	تام گفت که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom has an older daughter.	تام یک دختر بزرگ دارد.
I did not think Tom would be upset.	فکر نمی کردم که تام از این کار ناراحت شود.
Do you think Tom intended to do that?	آیا فکر می کنید که تام قصد انجام این کار را داشته است؟
Gaining full trust will not be easy.	جلب اعتماد تام کار آسانی نخواهد بود.
Don't go there, Tom	اونجا نرو تام
We are all going to die, aren't we?	همه ما قرار است بمیریم، نه؟
It seems that we have to do this today.	به نظر می رسد که امروز باید این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not remember what happened that night.	تام گفت که یادش نبود آن شب چه اتفاقی افتاد.
I can speak French, but I do not like it.	من می توانم فرانسوی صحبت کنم، اما دوست ندارم.
It's clear Tom wants to do this.	واضح است که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom asked us not to be late.	تام از ما خواست که دیر نکنیم.
I did not think Tom would be willing to lend me his guitar.	فکر نمی کردم تام حاضر باشد گیتارش را به من قرض دهد.
Tom did not know that Mary needed help.	تام نمی دانست که مری به کمک نیاز دارد.
I do not think I will go to university.	فکر نمی کنم به دانشگاه بروم.
Why weren't you at the meeting this morning?	چرا تو جلسه امروز صبح نبودی؟
Tom was the only one in the room who did not notice Mary leaving.	تام تنها کسی در اتاق بود که متوجه رفتن مری نشد.
Tom took some change from his pocket and gave it to the man.	تام مقداری پول خرد از جیبش درآورد و به مرد داد.
Tom wants to be an astronaut.	تام می خواهد فضانورد شود.
Tom is a cool man.	تام مرد باحالی است.
The dog belongs to Tom.	سگ مال تام است.
Tom is from a small farming town in the north.	تام اهل یک شهر کوچک کشاورزی در شمال است.
I thought you said you wanted to do this today.	فکر کردم گفتی امروز میخواهی این کار را انجام دهی.
This is what they want.	این چیزی است که آنها می خواهند.
Have your students had a hard time with you?	آیا شاگردانتان برای شما سختی گذرانده اند؟
Tom is ironing his shirt.	تام دارد پیراهنش را اتو می کند.
The chimney must be cleaned.	دودکش باید تمیز شود.
If you do well in school, I'll let you go to Boston next summer.	اگر در مدرسه نمرات خوبی بگیرید، تابستان آینده به شما اجازه می دهم به بوستون بروید.
I was afraid to tell Tom what had happened.	من می ترسیدم به تام بگویم چه اتفاقی افتاده است.
I'd rather spend time with Tom than with Mary.	من ترجیح می دهم با تام وقت بگذرانم تا با مری.
I know Tom is a lot smarter than you think.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
I usually do not talk to my driver.	من معمولا با راننده ام صحبت نمی کنم.
Tom knew he would not be replaced.	تام می دانست که او جایگزین نخواهد شد.
You are the only one I know who likes to wake up early in the morning.	تو تنها کسی هستی که من می شناسم که دوست دارد صبح زود بیدار شود.
All classes are in French.	تمامی کلاس ها به زبان فرانسه می باشد.
I know what you are going to do.	من می دانم قصد دارید چه کار کنید.
Tom was not big	تام بزرگ نبود
I'm sure I hope I do not notice what is happening around.	مطمئنم امیدوارم که متوجه اتفاقات اطراف نشوم.
Tom said Mary had to do this before John could get here.	تام گفت که مری باید این کار را قبل از رسیدن جان به اینجا انجام دهد.
This is not what I am here for.	این چیزی نیست که من اینجا هستم.
I do not think I need a new coat.	فکر نمی کنم نیازی به کت جدید داشته باشم.
Tom says he does not want to drink.	تام می گوید که نمی خواهد چیزی بنوشد.
I will go to the dentist tomorrow	فردا میرم پیش دندانپزشک
Did you know that I was going to be arrested?	آیا می دانستی که قرار است دستگیر شوم؟
I heard you were hiccuping	شنیدم سکسکه میکنی
Tom has many acquaintances but very few friends.	تام آشنایان زیادی دارد اما دوستان بسیار کمی دارد.
How do I connect my iPod to a car stereo?	چگونه می توانم آی پاد خود را به استریو ماشین وصل کنم؟
Tom says he is going to Boston with Mary.	تام می گوید که قرار است با مری به بوستون برود.
Do you really think Tom is retired?	آیا واقعا فکر می کنید تام بازنشسته شده است؟
I can not get that song out of my mind.	من نمی توانم آن آهنگ را از ذهنم بیرون کنم.
I think what Tom said is true.	من فکر می کنم آنچه تام گفت درست است.
I did not understand that you want to join us.	من متوجه نشدم که شما می خواهید با ما همراه شوید.
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	تام احتمالا بقیه عمر خود را در زندان خواهد گذراند.
I have explained all this	همه اینها را توضیح داده ام
Tom is my enemy	تام دشمن من است
Tom does not seem to care.	به نظر می رسد تام به این موضوع اهمیتی نمی دهد.
How many nights do you plan to stay here?	قصد دارید چند شب اینجا بمانید؟
Tom did a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داد.
Tom rarely talks about it anymore.	تام دیگر به ندرت در مورد آن صحبت می کند.
I'm sorry. 	متاسفم.
I was just kidding	من فقط شوخی کردم
That's the reason we have to leave.	این دلیلی است که ما باید ترک کنیم.
It reminds me of Tom	منو یاد تام میندازه
This is a totology.	این یک توتولوژی است.
Was Tom in class?	تام سر کلاس بود؟
I know Tom did not know he had to do this today.	می دانم که تام نمی دانست که باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom is Mary's father.	تام پدر مری است.
Tom would never read the book I told him he should.	تام هرگز کتابی را که به او گفتم باید بخواند، نخواند.
Tom probably went swimming yesterday.	تام احتمالا دیروز برای شنا رفت.
Tom asked Mary to help him wash the car.	تام از مری می خواست که به او کمک کند ماشین را بشویید.
Tom crawled into bed just before midnight.	تام درست قبل از نیمه شب به رختخواب خزید.
Tom seemed to be better.	به نظر می رسید که تام حالش بهتر شده بود.
Tom will probably do it next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he did not intend to stay in an expensive hotel.	تام گفت که قصد اقامت در یک هتل گران قیمت را ندارد.
Tom finally dared to ask Mary to lend him the money he needed.	تام بالاخره جرات پیدا کرد و از مری بخواهد که پول مورد نیازش را به او قرض دهد.
Tom stayed in Australia until October.	تام تا اکتبر در استرالیا ماند.
I have considered your suggestion	من پیشنهاد شما را در نظر گرفته ام
I'm sure we will do that.	من مطمئن هستم که ما این کار را انجام خواهیم داد.
I want to do this, but I do not have enough money.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما پول کافی ندارم.
Give him to the sharks.	او را به کوسه ها بدهید.
How is your wife?	همسرت چطوره؟
You are the richest man I know	تو پولدارترین مردی هستی که من میشناسم
Don't think about it anymore	دیگه بهش فکر نکن
What is your favorite song to sing with children?	آهنگ مورد علاقه شما برای خواندن با کودکان چیست؟
I do not see Tom dancing.	من رقص تام را نمی بینم.
He even hugged Tom Mary.	حتی تام مری را در آغوش گرفت.
The meaning was clear.	مفهوم آن واضح بود.
Tom did not believe that Mary really wanted to go out with him.	تام باور نداشت که مری واقعاً می خواهد با او بیرون برود.
I do not have a house in Boston.	من خانه ای در بوستون ندارم.
Soldiers on boats will be easy targets.	سربازان روی قایق ها اهداف آسانی خواهند بود.
Tom said he did not intend to stay here all day.	تام گفت که قصد ندارد تمام روز اینجا بماند.
He is going to be fired	قراره اخراج بشه
You yawn for the past hour.	در یک ساعت گذشته خمیازه می کشید.
I did not do it and Tom did not do it.	من این کار را نکردم و تام هم این کار را نکرد.
Didn't you know Tom is good at magic?	آیا نمی دانستید تام در شعبده بازی خوب است؟
Tom said he thought Mary wanted to do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را با جان انجام دهد.
I do not think Tom knows that Mary knows how to do this.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I just want to see Tom.	من فقط می خواهم تام را ببینم.
I do not know French either.	من فرانسوی هم بلد نیستم.
Do you think Tom has been brainwashed?	آیا فکر می کنید تام شستشوی مغزی شده است؟
Tom wants to make sure this does not happen to him.	تام می خواهد مطمئن شود که این اتفاق برای او نمی افتد.
Where do you think you will spend your vacation?	فکر می کنید تعطیلات خود را کجا بگذرانید؟
I do not think you can do that today.	فکر نمی‌کنم امروز این کار را انجام دهید.
Tom was asked not to do this again.	از تام خواسته شد که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tomorrow is laundry day	فردا روز لباسشویی
Do not give it to Tom.	آن را به تام نده.
This hotel has accommodation for 1000 guests.	این هتل دارای اقامتی برای 1000 مهمان است.
nice to meet you.	من از دیدن شما خوشحالم.
Tom entered the cave following Mary.	تام به دنبال مری وارد غار شد.
I think Tom has a wide mind.	من فکر می کنم که تام ذهن گسترده ای دارد.
Tom bought a shirt for himself yesterday.	تام دیروز برای خودش یک پیراهن خرید.
I do not know any blind man.	من هیچ مرد نابینایی را نمی شناسم.
I did not know that Tom had told Mary he was doing this.	نمی دانستم که تام به مری گفته است که این کار را می کند.
I asked Tom to do this on October 20th.	من از تام خواستم این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
We asked Tom a few questions.	چند سوال از تام پرسیدیم.
Tom knew Mary really did not want to do that.	تام می‌دانست که مری واقعاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom rarely eats seafood.	تام به ندرت غذاهای دریایی می خورد.
You are too confident.	شما بیش از حد اعتماد به نفس دارید.
Tom is a little busy, so he can not help you today.	تام کمی شلوغ است، بنابراین امروز نمی تواند به شما کمک کند.
I have invited some friends for dinner.	من چند دوست را برای شام دعوت کرده ام.
Tom has moved.	تام نقل مکان کرده است.
I know Tom used to be a race car driver.	من می دانم که تام قبلا یک راننده ماشین مسابقه بود.
Tom knows I'm hard to win.	تام می داند که من به سختی برنده می شوم.
Tom apologized to Mary for stepping on him.	تام از مری به خاطر پا گذاشتن پا به او عذرخواهی کرد.
Tom's new bike is metallic red.	دوچرخه جدید تام قرمز متالیک است.
Did you tell the police any of this?	آیا چیزی از اینها را به پلیس گفته اید؟
I'm taking you out of here	دارم میبرمت از اینجا
Tom looked at the map on the wall.	تام به نقشه روی دیوار نگاه کرد.
Some acids are used to burn warts and calluses.	برخی از اسیدها برای سوزاندن زگیل و پینه استفاده می شود.
Do you keep your toothbrushes in the bathroom?	آیا مسواک های خود را در حمام نگه می دارید؟
Tom watched Mary walk away.	تام در حال دور شدن مری را تماشا کرد.
I knew Tom was so tired he could not help it.	می دانستم که تام آنقدر خسته است که نمی تواند کمک کند.
I do not know which is worse	نمیدونم کدوم بدتره
We do not have time to process all this data.	ما برای پردازش همه این داده ها وقت نداریم.
Tom and Mary are still very busy.	تام و مری هنوز خیلی سرشان شلوغ است.
Tom and I are both members of that club.	من و تام هر دو عضو آن باشگاه هستیم.
Tom will be the last to arrive here.	تام آخرین کسی خواهد بود که به اینجا می رسد.
Tom is just one of the kids in our neighborhood.	تام فقط یکی از بچه های محله ماست.
Tom and I met at the library on Monday.	من و تام روز دوشنبه در کتابخانه با هم برخورد کردیم.
What do you think of those Japanese writers?	نظر شما در مورد آن نویسندگان ژاپنی چیست؟
I do not like Tom's behavior.	من رفتار تام را دوست ندارم.
Tom took the drink from Mary.	تام نوشیدنی را از مری گرفت.
There is only one way to solve this problem.	فقط یک راه برای حل این مشکل وجود دارد.
Tom is a member of the gang, isn't he?	تام یکی از اعضای باند است، اینطور نیست؟
The children picked up their ice skates and made them for the frozen pond.	بچه ها اسکیت های یخی خود را برداشتند و برای برکه یخ زده درست کردند.
Do you think there is a chance you can do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که بتوانید این کار را انجام دهید؟
We met in Boston after your show.	ما بعد از نمایش شما در بوستون ملاقات کردیم.
Tom is a part-time plumber.	تام یک لوله کش پاره وقت است.
Tom is baking a ham.	تام یک ژامبون پخت.
Tom forced me to do things I did not want to do.	تام مرا مجبور کرد کارهایی را انجام دهم که نمی خواستم انجام دهم.
Tom was sentenced to thirty years.	تام به سی سال محکوم شد.
Tom told me to tell you Mary is fine.	تام به من گفت که به تو بگویم مری خوب است.
I wanted to do this, but I could not.	دوست داشتم این کار را بکنم، اما نتوانستم.
Tom encouraged me to go to Boston.	تام مرا تشویق کرد که به بوستون بروم.
Tom takes the dog for a walk every afternoon after school.	تام هر روز بعدازظهر بعد از مدرسه سگ را به پیاده روی می برد.
How do we know he is innocent?	از کجا بفهمیم که او بی گناه است؟
Tom lives on a quiet street.	تام در یک خیابان ساکت زندگی می کند.
If you want someone to help you, go ask Tom.	اگر می خواهید کسی به شما کمک کند، بروید از تام بپرسید.
I am a policeman.	من یک پلیس هستم.
I let Tom sit back.	به تام اجازه دادم پشت بنشیند.
Why do they keep looking at me?	چرا مدام به من نگاه می کنند؟
Tom slowly opened the gift Mary had given him.	تام به آرامی هدیه ای را که مری به او داده بود باز کرد.
The bird was looking for a worm.	پرنده به دنبال کرم بود.
They took $ 30 to repair my MC bike.	برای تعمیر دوچرخه ام سی دلار از من گرفتند.
Tom probably thought I was unhappy here.	احتمالا تام فکر می کرد که من اینجا ناراضی هستم.
I thought you would like to know what happened	فکر کردم دوست داری بدونی چی شده
There must have been a mistake	باید اشتباهی پیش آمده باشد
He was born at 6 a.m. on July 17.	او در ساعت شش صبح روز 17 جولای به دنیا آمد.
How did you know Tom was sick?	از کجا فهمیدی که تام بیمار است؟
Tom was hugging Mary.	تام مری را در آغوش گرفته بود.
I knew Tom was going to help Mary with that.	می دانستم که تام قرار بود به مری در این کار کمک کند.
Tom is afraid of getting sick again.	تام می ترسد دوباره بیمار شود.
I know your mom does not want to talk to me	میدونم مامانت نمیخواد با من حرف بزنی
We can only understand part of the broad spectrum of light emitted by the sun.	ما فقط می توانیم بخشی از طیف نور گسترده ای را که خورشید ساطع می کند درک کنیم.
Tom wondered why Mary looked so depressed.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر افسرده به نظر می رسد.
I really helped Tom a lot, I think.	من واقعاً به تام کمک زیادی کردم، فکر می کنم.
Tom thought Mary was single.	تام فکر کرد که مری مجرد است.
I knew Tom did.	می دانستم که تام این کار را کرد.
I have a lot of books on my bookshelf.	من کتاب های زیادی در قفسه کتابم دارم.
Tom changed the subject.	تام موضوع را عوض کرد.
Tom said I should have asked Mary to help me with this.	تام گفت باید از مری می خواستم که در این کار به من کمک کند.
I do not think Tom knows where Mary wants to live.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری می خواهد کجا زندگی کند.
Tom wishes he were a millionaire.	تام آرزو می کند که ای کاش یک میلیونر بود.
I do not think Tom has told us the truth.	فکر نمی کنم تام حقیقت را به ما گفته باشد.
We will not go there	ما آنجا راه نخواهیم رفت
I hope you stay a day or two	امیدوارم یکی دو روز بمونی
Tom must act as Mary suggests.	تام باید همانطور که مری پیشنهاد می کند عمل کند.
Do you think you will be arrested?	فکر میکنی دستگیر میشی؟
Tom is very dangerous.	تام بسیار خطرناک است.
Tom was where Mary had said.	تام جایی بود که مری گفته بود.
I thought Tom was safe here.	من فکر می کردم که تام اینجا امن است.
Tom has lost interest in studying French.	تام علاقه خود را به مطالعه زبان فرانسه از دست داده است.
Who told Tom that he could do this?	چه کسی به تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد؟
I guess Tom and Mary were just kidding.	من گمان می کنم که تام و مری فقط کنایه می زدند.
Tom told me not to do this anymore.	تام به من گفت که دیگر این کار را نکن.
I did not know what to expect.	نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم.
Tom was not upset by Mary's words.	تام از صحبت های مری ناراحت نشد.
Tom is more nutritious than fruit cake.	تام از کیک میوه ای مغذی تر است.
Tom's house has a stained glass window.	خانه تام یک پنجره شیشه ای رنگی دارد.
Tom is not really that old, is he?	تام واقعاً آنقدر پیر نیست، نه؟
Tom sat on the steps of Mary's house.	تام روی پله های خانه مری نشست.
I've done everything you told me before.	من قبلاً هر کاری را که به من گفتی انجام داده ام.
This is the only way to stop Tom.	این تنها راه برای متوقف کردن تام است.
I'm glad we went through all this.	خوشحالم که همه اینها را پشت سر گذاشتیم.
I really wish you were leaving	من واقعاً آرزو می کنم که می رفتی
I have to stay at a hotel near the airport tonight.	امشب باید در هتلی نزدیک فرودگاه بمانم.
We have high hopes for Tom.	ما امید زیادی به تام داریم.
Tom is convinced that Mary wants to do this.	تام متقاعد شده است که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Maybe I should tell Tom right now.	شاید بهتر باشد الان به تام بگویم.
Tom seemed to be fascinated by the idea.	به نظر می رسید که تام مجذوب این ایده شده است.
I saw Tom giving a TV interview.	من دیدم که تام در تلویزیون مصاحبه می کند.
I mowed my lawn.	من چمن تام را برایش چمن زدم.
Tom wished he hadn't done that.	تام آرزو می کرد که ای کاش این کار را نمی کرد.
I'm not as old as most people think.	من آنقدر که اکثر مردم فکر می کنند پیر نیستم.
Tom ran to my side.	تام به پهلوی من زد.
Tom agrees to admit his guilt.	تام پذیرفته که گناهکارش را بپذیرد.
I have been away for a long time	من خیلی وقته که دور بودم
I do not like to drive	من دوست ندارم رانندگی کنم
I just want to spend a quiet night at home.	من فقط می خواهم یک شب آرام را در خانه بگذرانم.
Tom was afraid of me.	تام از من می ترسید.
Put this list in alphabetical order.	این لیست را به ترتیب حروف الفبا قرار دهید.
No doubt you have heard this news.	بدون شک شما این خبر را شنیده اید.
I'm glad you agreed to help us.	بسیار خوشحالم که موافقت کردید به ما کمک کنید.
Tom is an intimate person, isn't he?	تام آدم صمیمی است، اینطور نیست؟
When will Tom be back from Australia?	کی تام از استرالیا برمی گردد؟
What is that photo?	اون عکس چیه؟
Tom just shook his head.	تام فقط سرش را تکان داد.
I do not know how long we have to do this.	نمی دانم تا کی باید این کار را انجام دهیم.
Tom thinks Mary is mentally ill.	تام فکر می کند که مری بیمار روانی است.
Tom is willing to lend us $ 3,000.	تام حاضر است سه هزار دلار به ما قرض دهد.
At the age of thirteen, I did not know how to play tennis.	در سیزده سالگی تنیس بازی کردن را بلد نبودم.
Tom said Mary probably did not want to do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
We just have to wait and see how things go.	فقط باید منتظر بمانیم و ببینیم اوضاع چطور پیش می رود.
Tom says he does not think Mary really enjoys doing this.	تام می گوید که فکر نمی کند مری واقعاً از انجام این کار لذت می برد.
I have not been anywhere lately.	من اخیراً جایی نرفته ام.
I told Tom I could not sing.	به تام گفتم که نمی توانم آواز بخوانم.
The only things I got from you were things I didn't really need.	تنها چیزهایی که از تو گرفتم چیزهایی بودند که واقعاً به آنها نیاز نداشتم.
Tom can not help as he is.	تام نمی تواند به این شکلی که هست کمک کند.
This is the first time he has been to Australia, Tom said.	تام گفت که این اولین بار است که به استرالیا می رود.
We kept it indoors all day. 	ما تمام روز را در داخل خانه نگه داشته ایم.
Let's go out for a walk	بریم بیرون قدم بزنیم
Tom will not let us go without him.	تام اجازه نمی دهد بدون او به آنجا برویم.
I do not want Tom to do that.	من نمی خواهم تام این کار را انجام دهد.
The advantages far outweigh the disadvantages.	مزایا بسیار بیشتر از معایب آن است.
Tom said he wanted to be a psychologist.	تام گفت که می خواهد روانشناس شود.
Tom is not very smart, is he?	تام خیلی باهوش نیست، نه؟
Too bad your wife could not come.	حیف که همسرت نتونست بیاد.
Tom is very good at math, isn't he?	تام در ریاضیات خیلی خوب است، اینطور نیست؟
Tom is clearly upset about something.	تام به وضوح از چیزی ناراحت است.
What Tom saw in the store was not interesting to him.	چیزی که تام در فروشگاه دید برایش جالب نبود.
I can no longer bear his anger	دیگه نمیتونم عصبانیتشو تحمل کنم
I can not imagine you would ever do that.	من نمی توانم تصور کنم که شما هرگز این کار را انجام دهید.
This is the only way we can survive.	این تنها راهی است که می توانیم زنده بمانیم.
Sorry if I scared you.	ببخشید اگر شما را ترساندم.
We had to call in advance and reserve a table.	باید از قبل زنگ می زدیم و میز رزرو می کردیم.
Tell Tom whether you will do it or not.	به تام بگو که آیا این کار را خواهی کرد یا نه.
Tom does not have to go there.	تام مجبور نیست به آنجا برود.
Tom must be disgusted.	تام باید منزجر شده باشد.
I thought you said Tom is a priest.	فکر کردم گفتی تام یک کشیش است.
There is a witness	شاهد هست
Tom knew I was scared.	تام می دانست که من ترسیده ام.
Many people do not know how to do this.	بسیاری از مردم نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.
Tom thought everyone knew he was not doing it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او این کار را نمی کند.
When was the last time you were so busy?	آخرین باری که اینقدر شلوغ بودید کی بود؟
Honest imitation is a form of flattery.	تقلید صادقانه شکل چاپلوسی است.
Tom is not as skinny as he used to be.	تام مثل گذشته لاغر نیست.
Tom's room is still empty.	اتاق تام هنوز خالی است.
I think Tom may have poisoned himself.	من فکر می کنم که تام ممکن است خودش را مسموم کرده باشد.
This time Tom and I are paying.	این بار من و تام داریم پرداخت می کنیم.
You are bothering me	تو داری منو اذیت میکنی
I find it very refreshing.	من آن را بسیار با طراوت می دانم.
Grandmother looks very comfortable in that chair by the fire.	مادربزرگ روی آن صندلی کنار آتش خیلی راحت به نظر می رسد.
Tom will be the last person to go home.	تام آخرین کسی خواهد بود که به خانه می رود.
Tom said he thought the mushrooms were probably poisonous.	تام گفت که فکر می کند آن قارچ ها احتمالاً سمی هستند.
I have been living in this village for ten years.	من ده سال است که در این روستا زندگی می کنم.
I hope I can connect with Tom.	امیدوارم بتوانم با تام در ارتباط باشم.
It does not turn on	روشن نمی شود
Maybe Tom told Mary to do it.	شاید تام به مری گفته که این کار را بکند.
Tom seemed satisfied with the pay he was getting.	تام از حقوقی که می گرفت راضی به نظر می رسید.
I thought Tom would greet Mary.	فکر کردم تام به مری سلام کند.
Tom tries to do that.	تام سعی می کند این کار را انجام دهد.
I knew Tom knew where you wanted to do it.	من می دانستم که تام می داند کجا می خواهید این کار را انجام دهید.
I knew Tom would do it if he had the chance.	می دانستم که تام اگر این فرصت را داشت این کار را انجام می داد.
Mary decorated the cake.	مریم کیک را تزئین کرد.
He went to Europe via Siberia.	او از راه سیبری به اروپا رفت.
Tom knew Mary was asking him to celebrate.	تام می‌دانست که مری از او می‌خواهد که او را برای جشن برگزار کند.
Tom is a very good dog trainer.	تام یک مربی بسیار خوب سگ است.
What Tom ate was not an apple. 	چیزی که تام می خورد یک سیب نبود.
It was a pear.	گلابی بود.
Tom and Mary promised to help each other.	تام و مری قول دادند که به یکدیگر کمک کنند.
I know Tom might be tempted to do this.	من می دانم که تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom helped me escape.	تام به من کمک کرد فرار کنم.
Tom said he did not want to work late.	تام گفت که نمی خواهد تا دیر وقت کار کند.
I thought Tom already knew this.	فکر می کردم که تام از قبل این را می دانست.
Tom does not know anything about it.	تام چیزی در مورد آن نمی داند.
Mom, am I allowed to go swimming?	مامان، اجازه هست برم شنا؟
Tom saw Mary kissing John yesterday.	تام دیروز مری را در حال بوسیدن جان دید.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom is responsible for this.	من فکر می کنم که تام مسئول این اتفاق است.
Tom is very good at playing tennis.	تام در بازی تنیس بسیار خوب است.
I do not agree with the decision	من با تصمیم موافق نیستم
I did not know that you do not know French.	من نمی دانستم که شما زبان فرانسه را بلد نیستید.
Tom told Mary that he was almost ready.	تام به مری گفت که او تقریباً آماده این کار است.
Tom is the only one who does not drink wine.	تام تنها کسی است که شراب نمی‌نوشد.
I think they belong to Tom.	من فکر می کنم آن ها مال تام هستند.
Really good name	واقعا اسم خوبیه
Tom is the one who shot Mary.	تام کسی است که به مری شلیک کرد.
Animals can not distinguish what is real and what is fake.	حیوانات نمی توانند تشخیص دهند که چه چیزی واقعی و چه چیزی جعلی است.
Tom often asks for help.	تام اغلب درخواست کمک می کند.
Tom can see it.	تام می تواند آن را ببیند.
Tom did not last long.	تام زیاد دوام نیاورد.
I want you to know that I can not do this.	می خواهم بدانی که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
The reason my parents do not like my boyfriend is that he did not go to university.	دلیل اینکه پدر و مادرم دوست پسرم را دوست ندارند این است که او به دانشگاه نرفته است.
He is good at lying.	او در گفتن دروغ مهارت دارد.
It's not snowing anymore	دیگه برف نمیاد
You are much taller than I thought	تو خیلی بلندتر از اونی هستی که فکر میکردم
Do you know those women who have just got off the train?	آیا آن خانم هایی را می شناسید که به تازگی از قطار پیاده شده اند؟
I'm pretty sure Tom has relatives in Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام در بوستون اقوام دارد.
I can not believe I never knew this.	من نمی توانم باور کنم که هرگز این را نمی دانستم.
Even if you do not want to do it, you have to do it.	حتی اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، باید انجام دهید.
I was not surprised that Tom did not need to do what I was supposed to do.	من تعجب نکردم که تام نیازی به انجام همان کاری که من باید انجام می دادم را نداشت.
I think Tom will not be impressed.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
Tom says he intends to stay in Boston as long as he can.	تام می گوید که قصد دارد تا زمانی که بتواند در بوستون بماند.
Tom has been on death row for three years.	تام سه سال است که در انتظار اعدام است.
Tom slept on an air mattress.	تام روی تشک بادی خوابید.
This is not what we have to do.	این چیزی نیست که ما باید انجام دهیم.
Why don't you tell me about it?	چرا در مورد آن به من نمی گویید؟
I have to tell Tom not to do this anymore.	باید به تام بگویم که دیگر این کار را نکن.
Obviously you have little information about Tom.	واضح است که شما اطلاعات کمی در مورد تام دارید.
Tom did not want to be anywhere near Mary.	تام نمی خواست جایی نزدیک مری باشد.
Tom told Mary he could do whatever he wanted.	تام به مری گفت که می تواند هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
Tom will pass.	تام خواهد گذشت.
You're not suggesting that Tom could do that, are you?	شما به شما پیشنهاد نمی کنید که تام می توانست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom and Mary do not like me very much.	تام و مری من را زیاد دوست ندارند.
Tom never said anything about it.	تام هرگز در این مورد چیزی نگفت.
This is incorrect.	این نادرست است.
Tom said he could not find the job he was looking for.	تام گفت که نتوانست شغل مورد نظرش را پیدا کند.
Tom is always broken, isn't he?	تام همیشه خراب است، اینطور نیست؟
We did not interfere	ما دخالت نکردیم
I know Tom is alone.	من می دانم که تام تنها است.
We plan to leave at 2:30.	ما قصد داریم ساعت 2:30 حرکت کنیم.
This beach is a surfers' paradise.	این ساحل بهشت ​​موج سواران است.
Tom has not finished his homework yet.	تام هنوز تکلیفش را تمام نکرده است.
His name was Tom.	اسمش تام بود.
Maryam left her bag in her car.	مریم کیفش را در ماشینش جا گذاشت.
Tom works as a bodyguard.	تام به عنوان محافظ کار می کند.
We have to make Tom go.	باید کاری کنیم که تام برود.
Tom is really slow driving.	تام واقعا کند رانندگی می کند.
I think you should tell Tom why you are not going to Boston with him.	فکر می کنم باید به تام بگویید چرا با او به بوستون نمی روید.
Tom and I often do this together.	من و تام اغلب این کار را با هم انجام می دهیم.
You are immature	تو نابالغ هستی
No specific details of the crime have been released to the public.	جزئیات خاصی از جنایت به اطلاع عموم نرسیده است.
I looked around to see if anyone was watching.	به اطراف نگاه کردم ببینم کسی دارد نگاه می کند یا نه.
Tom ate the rest of the food.	تام باقی مانده غذا را خورد.
Do you think these are all stupid?	به نظر شما این همه احمق هستند؟
Tom can not defeat me.	تام نمی تواند من را شکست دهد.
Tom almost had a heart attack when he saw his car repair bill.	تام با دیدن صورتحساب تعمیر ماشینش تقریباً دچار حمله قلبی شد.
I have a beard	من ریش گذاشته ام
My father asks me to study abroad when I am young.	پدرم از من می خواهد تا زمانی که جوان هستم در خارج از کشور تحصیل کنم.
Didn't you know Tom was supposed to be here today?	نمیدونستی تام قراره امروز اینجا باشه؟
You will never find it.	شما هرگز آن را پیدا نخواهید کرد.
I personally do not agree with Tom.	من شخصا با تام موافق نیستم.
It is clear that Tom is not interested in girls.	واضح است که تام به دختران علاقه ای ندارد.
I knew Tom was not going to do that yesterday.	می دانستم که تام دیروز قصد انجام این کار را نداشت.
It may sound like a silly idea, but I think we should see Tom and Mary right now.	ممکن است ایده احمقانه‌ای به نظر برسد، اما فکر می‌کنم باید همین الان به دیدار تام و مری برویم.
I wonder what scared Tom.	من تعجب می کنم که چه چیزی تام را ترسانده است.
Tom and Mary are lucky.	تام و مری خوش شانس هستند.
We have spent all the money.	ما همه پول را خرج کرده ایم.
It did not seem necessary.	لازم به نظر نمی رسید.
I will become famous one day.	من یک روز مشهور می شوم.
Do not miss	از دستش نده
Tom's mother makes the clothes she wears.	مادر تام لباس هایی را که او می پوشد درست می کند.
Tom went out to look for something to eat.	تام بیرون رفت تا دنبال چیزی برای خوردن بگردد.
It's normal to get angry with Tom.	خیلی عادیه که با تام عصبانی بشی.
Tom wanted Mary to play her favorite song on the piano.	تام می خواست که مری آهنگ مورد علاقه اش را روی پیانو بنوازد.
Tom is not ready to do that yet.	تام هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
Tom, Mary and John were each given $ 300.	به تام، مری و جان هر کدام سیصد دلار داده شد.
Tom can jump higher than Mary.	تام می تواند بالاتر از مری بپرد.
I have been more successful in this way.	من در این راه موفقیت بیشتری کسب کرده ام.
Tom may not be able to do that.	شاید تام نتواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom said he liked this kind of music.	فکر کردم تام گفته که این نوع موسیقی را دوست دارد.
Tom looked into Mary's eyes.	تام به چشمان مری نگاه کرد.
Do you remember what the striker looked like?	آیا به یاد دارید مهاجم چه شکلی بود؟
I need to know everything you have done.	من باید همه کارهایی که شما انجام داده اید را بدانم.
Guess who is coming for dinner.	حدس بزنید چه کسی برای شام می آید.
I did my best to protect him from you.	من تمام تلاشم را برای محافظت از او در برابر تو انجام دادم.
Tom said he did not believe Mary could do it without help.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
You do not need to know the details.	شما نیازی به دانستن جزئیات ندارید.
Tom is waiting for me in the pool.	تام در استخر منتظر من است.
Do you think it's important for someone not to do this to me?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که من این کار را نکنم؟
I do not have a dog	من سگ ندارم
Tom can not see without glasses.	تام بدون عینک نمی تواند ببیند.
You are old enough to build your life.	شما آنقدر بزرگ شده اید که بتوانید زندگی خود را بسازید.
Look, I can not do this	ببین من نمیتونم این کارو بکنم
I talked to Tom too.	با تام هم صحبت کردم.
What are some good ways to speak French better?	چند راه خوب برای بهتر صحبت کردن در زبان فرانسه چیست؟
I almost forgot to ask him his name.	تقریباً فراموش کردم از او بپرسم نامش چیست.
I'm trying to explain what needs to be done.	من سعی می کنم توضیح دهم که چه کاری باید انجام شود.
He had many acquaintances, but no friends.	او آشناهای زیادی داشت، اما هیچ دوستی نداشت.
Tom's injury did not look serious.	مصدومیت تام جدی به نظر نمی رسید.
You are a very patient person	تو آدم بسیار صبوری هستی
Tom and I lied to you	من و تام به تو دروغ گفتیم
We can not call Tom as a witness.	ما نمی توانیم تام را به عنوان شاهد صدا کنیم.
Tom will probably be scared.	تام احتمالاً خواهد ترسید.
Tom has his reasons for doing so.	تام دلایل خودش را برای این کار دارد.
Tom said he had seen everything.	تام گفت که همه چیز را دیده است.
I hope you enjoy this	امیدوارم از این کار لذت برده باشید
Tom plans to hire someone who speaks French.	تام قصد دارد فردی را استخدام کند که فرانسوی صحبت کند.
I offer you a job.	من به شما پیشنهاد کار می دهم.
Tom looks a little green.	تام کمی سبز به نظر می رسد.
I went to the library to read a book.	برای خواندن کتاب به کتابخانه رفتم.
This is what I think drives Tom.	این چیزی است که من فکر می کنم تام را هدایت می کند.
Tom always wears dark clothes.	تام همیشه لباس های تیره می پوشد.
I am not saying it is not possible.	من نمی گویم امکان پذیر نیست.
You will do this today, won't you?	امروز این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
I'm tired of drinking apple juice	حالم از نوشیدن آب سیب بهم میخوره
Tom is the one who speaks.	تام کسی است که حرفش را می زند.
Tom says he looks forward to seeing you.	تام می گوید که مشتاقانه منتظر دیدار شماست.
Tom said Mary was probably still swimming.	تام گفت مری احتمالا هنوز شنا می کند.
Sorry I did not tell you earlier	ببخشید زودتر بهت نگفتم
Tom told Mary he thought he was a fool.	تام به مری گفت که فکر می کند او یک احمق است.
Everyone seems to be having fun.	به نظر می رسد که همه در حال تفریح ​​هستند.
Tom's dog ate a plastic bag.	سگ تام یک کیسه پلاستیکی خورد.
Tom says he hopes Mary can do it.	تام می گوید که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
An office job never appealed to me.	یک شغل اداری هرگز برای من جذابیت نداشت.
I am a woman and I do not think it is strange at all.	من یک زن هستم و به نظرم اصلا عجیب نیست.
I know there will be a lot of good food at the picnic.	من می دانم که در پیک نیک غذاهای خوب زیادی وجود خواهد داشت.
Is Tom ready for it?	آیا تام برای آن آماده است؟
I do not think I really need to do this.	فکر نمی کنم واقعاً نیازی به این کار داشته باشم.
Tom thought about his work.	تام به کار خودش فکر کرد.
Tom asked Mary if she could close all the windows.	تام از مری پرسید که آیا می تواند تمام پنجره ها را ببندد؟
I have never swum in a pool.	من هرگز در استخر شنا نکرده ام.
I do not think Tom knows that I love him.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من او را دوست دارم.
I hope I can find Tom there.	امیدوارم بتوانم تام را آنجا پیدا کنم.
Tom can understand French much better than Mary.	تام می تواند زبان فرانسه را خیلی بهتر از مری بفهمد.
Tom was wearing the old coat I had given him.	تام کت کهنه ای را که به او داده بودم پوشیده بود.
Tom is out of town again.	تام دوباره خارج از شهر است.
I advised Tom to go to the police.	به تام توصیه کردم به پلیس برود.
I just wish I knew what to say to Tom.	فقط کاش می دانستم به تام چه بگویم.
I've been in Boston for a few months.	من چند ماهی است که در بوستون هستم.
I guess that's about it.	من حدس می زنم که در مورد آن است.
Obviously this is a bluff.	واضح است که این یک بلوف است.
I did as Tom told me.	همانطور که تام به من گفت انجام دادم.
Tom is still lethargic.	تام هنوز بی حال است.
You let Tom escape	تو اجازه دادی تام فرار کنه
Tom runs because he does not want to miss his train.	تام می دود چون نمی خواهد قطارش را از دست بدهد.
I saw Tom in the bar last night.	دیشب تام را در بار دیدم.
Tom lived with us.	تام با ما زندگی می کرد.
Tom was arrested for driving without a license.	تام به دلیل رانندگی بدون گواهینامه دستگیر شد.
I think you like it in Australia.	من فکر می کنم شما آن را در استرالیا دوست دارید.
I put my foot down.	پایم را می گذارم پایین.
There is almost no food in the kitchen.	تقریباً هیچ غذایی در آشپزخانه وجود ندارد.
I should not have yelled at you	نباید سرت داد میزدم
I am always on the lookout for such people.	من همیشه مراقب چنین افرادی هستم.
Tell Tom I'm not doing what he asked me to do.	به تام بگو من کاری را که او از من خواسته انجام نمی دهم.
Honey, I know her budget is low, but do you think we can spend a little and have a night out at a fancy restaurant this weekend?	عزیزم، می‌دانم که بودجه‌اش کم است، اما آیا فکر می‌کنی می‌توانیم کمی ولخرجی کنیم و این آخر هفته در یک رستوران مجلل یک شب داشته باشیم؟
Tom said he was ready to do it.	تام گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
Such a lifestyle seems uninteresting to Americans.	چنین سبک زندگی برای آمریکایی ها غیر جالب به نظر می رسد.
We have to bring Tom home.	ما باید تام را به خانه برگردانیم.
Tom can not always get what he wants.	تام همیشه نمی تواند به آنچه می خواهد برسد.
My faith in Tom has never wavered.	ایمان من به تام هرگز تزلزل نکرده است.
We are trying to start a business.	ما در حال تلاش برای ایجاد کسب و کار هستیم.
I can't believe you asked this question	باورم نمیشه این سوال رو پرسیدی
Tom does not know where Mary learned to drive.	تام نمی داند که مری از کجا رانندگی یاد گرفته است.
That boy looks like Tom.	آن پسر شبیه تام است.
It is not real	واقعی نیست
Tom believes what he said is true.	تام معتقد است آنچه او گفته درست است.
Do you want to go out for a drink?	آیا می خواهید برای نوشیدنی بیرون بروید؟
I want to see what is in that room	میخوام ببینم تو اون اتاق چیه
About the same time, Tom was studying in his room.	تقریباً در همان زمان، تام در اتاقش مشغول مطالعه بود.
I will take care of your cat as long as you are not there.	من از گربه ات مراقبت می کنم تا زمانی که تو نباشی.
What do you say to walking next Sunday?	برای پیاده روی یکشنبه آینده چه می گویید؟
He is a community leader.	او یک رهبر جامعه است.
Do you think you want to work for us?	آیا فکر می کنید می خواهید برای ما کار کنید؟
I can not believe that Tom does not need it.	من نمی توانم باور کنم که تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Does this answer satisfy you?	آیا این پاسخ شما را راضی می کند؟
I do not think we will even try to do that.	فکر نمی‌کنم ما حتی سعی کنیم این کار را انجام دهیم.
Tom can not convince Mary not to do so.	تام نمی تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
We still have an hour to be there.	هنوز یک ساعت فرصت داریم تا آنجا باشیم.
I think Tom wants to leave Mary.	من فکر می کنم تام می خواهد مری را رها کند.
I live in Boston and Tom lives in Chicago.	من در بوستون زندگی می کنم و تام در شیکاگو زندگی می کند.
We are looking for a boy and a dog who are missing.	ما به دنبال پسر و سگی هستیم که گم شده اند.
I think it's time to call him.	فکر می کنم وقت آن رسیده که از طریق تلفن با او تماس بگیرم.
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
I can not find a toilet	دستشویی پیدا نمیکنم
One of the fan blades is defective.	یکی از پره های فن معیوب است.
Tom does not need to apologize.	تام نیازی به عذرخواهی ندارد.
I did not want to mislead anyone.	من نمی خواستم کسی را گمراه کنم.
Tom says Mary can not do that.	تام می گوید مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom definitely fooled Mary.	تام قطعا مری را فریب داد.
I thought you were ready by now	فکر کردم تا الان آماده شده ای
The whole world must face the problem of climate change together.	کل جهان باید با هم با مشکل تغییرات آب و هوایی مقابله کند.
Do you prefer to travel alone or with someone else?	آیا ترجیح می دهید خودتان سفر کنید یا با شخص دیگری؟
He behaved very ugly.	او رفتار بسیار زشتی داشت.
Tom expects the three of us to be there.	تام انتظار دارد هر سه ما آنجا باشیم.
Tell me about your fight with Tom.	از دعوایت با تام بگو.
Tom disappeared three weeks ago.	تام سه هفته پیش ناپدید شد.
You do not seem to be convinced that this is a good idea.	به نظر می رسد شما متقاعد نشده اید که انجام این کار ایده خوبی است.
The new device will take up a lot of space.	دستگاه جدید فضای زیادی را اشغال خواهد کرد.
I do not dare do what Tom did.	من جرات انجام کاری را که تام انجام داد را ندارم.
I don't really enjoy opera very much.	من در واقع خیلی از اپرا لذت نمی برم.
Can you remember the first time you tried playing the clarinet?	آیا می توانید اولین باری را که نواختن کلارینت را امتحان کردید به یاد بیاورید؟
I'm sure Tom's to blame.	من مطمئن هستم که مقصر تام است.
You can not go now	الان نمیتونی بری
Want to see some of my paintings?	آیا می خواهید تعدادی از نقاشی های من را ببینید؟
You did a good job, Tom	خوب کار کردی تام
Tom has already agreed to do so.	تام قبلاً با انجام این کار موافقت کرده است.
His shyness makes me like him more.	خجالتی بودنش باعث میشه بیشتر دوستش داشته باشم.
Do not even think about it	حتی فکرش را هم نکن
Tom says he no longer wants to discuss it.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد در این مورد بحث کند.
I know I'm better in French than Tom.	می دانم که در زبان فرانسه بهتر از تام هستم.
I think Tom is still suspicious.	من فکر می کنم که تام هنوز مشکوک است.
Tom still doesn't miss me, does he?	تام هنوز دلتنگ نیست، نه؟
You do not want to see what Tom will do?	نمی خواهی ببینی تام چه خواهد کرد؟
I want to test for that part.	من می خواهم برای آن قسمت تست بزنم.
Tom is a man's name.	تام نام یک مرد است.
Tom looked at his cards and smiled.	تام به کارت هایش نگاه کرد و لبخند زد.
The reason this report made so many mistakes was that I wrote it in a hurry.	دلیل اینکه این گزارش اشتباهات زیادی داشت این بود که من آن را با عجله نوشتم.
We need to think about the future of Europe together.	ما باید با هم درباره آینده اروپا فکر کنیم.
Tom is not asleep now	تام الان خواب نیست
I'm out of control.	من از کنترل خارج شده ام.
Tom took the keys and put them in his pocket.	تام کلیدهایش را گرفت و در جیبش گذاشت.
He cried like a six-year-old.	مثل یک بچه شش ساله گریه کرد.
Tom needs to do it himself.	لازم است تام خودش این کار را انجام دهد.
Tom is American, but does not speak English.	تام آمریکایی است، اما انگلیسی صحبت نمی کند.
I did not even know about it.	من حتی در مورد آن نمی دانستم.
Are you saying you do not want to do this?	آیا می گویید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
I really do not care what Tom thinks.	من واقعاً برایم مهم نیست که تام چه فکر می کند.
Tom started hitting me.	تام شروع کرد به زدن من.
Tom was the most popular kid in the class.	تام محبوب ترین بچه کلاس بود.
Tom must be asked to leave.	باید از تام خواسته شود که برود.
Tom and Mary are both learning French.	تام و مری هر دو در حال یادگیری زبان فرانسه هستند.
We spent time playing Pacinco.	ما زمان را با بازی پاچینکو سپری کردیم.
I apologize for anything that is going to happen.	برای هر اتفاقی که قرار است بیفتد عذرخواهی می کنم.
Negotiations are currently underway.	مذاکرات در حال حاضر در حال انجام است.
I can help you if you like	اگر دوست داری میتونم بهت کمک کنم
How many times do you change your air filter?	چند بار فیلتر هوای خود را عوض می کنید؟
Tom lives with Mary in a small apartment near my house.	تام با مری در یک آپارتمان کوچک نزدیک خانه من زندگی می کند.
Mary is trying to get back in shape.	مری در تلاش است تا به فرم خود بازگردد.
I borrowed money from the company's cash reserve.	از ذخیره نقدی شرکت پول قرض کردم.
It is easy to understand that he is a genius.	به راحتی می توان فهمید که او یک نابغه است.
This is a coin that has just been struck.	این یک سکه است که به تازگی ضرب شده است.
Maryam applied lipstick again.	مریم رژ لبش را دوباره زد.
Let's see if Tom knows what to do.	بیایید ببینیم که آیا تام می داند چه باید بکند.
I still do not know who I am going to talk to.	من هنوز نمی دانم که قرار است با چه کسی صحبت کنم.
This is a good time to do this.	این زمان به خوبی هر زمان دیگری برای انجام این کار است.
Which one do you think Tom is going to buy?	به نظر شما تام قصد خرید کدام یک را دارد؟
Tom was too scared to enter the cave.	تام خیلی ترسید که وارد غار شود.
Do not forget that tomorrow is Tom's birthday.	فراموش نکنید که فردا تولد تام است.
Tom will help us do that.	تام به ما در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom and Mary are exactly the same height.	تام و مری دقیقاً هم قد هستند.
We must treat others sincerely.	ما باید با دیگران صمیمانه رفتار کنیم.
I know Tom is still motivated to do this.	من می دانم که تام هنوز برای انجام این کار انگیزه دارد.
I have no place to live	من جایی برای زندگی ندارم
I knew you were crying	میدونستم که گریه میکنی
I know Tom did not know I had never done this.	می دانم تام نمی دانست که من هرگز این کار را نکرده بودم.
You have to walk with you or you will suffocate halfway.	باید با خود قدم بردارید وگرنه نیمه راه را خفه خواهید کرد.
Police read full rights.	پلیس حقوق تام را خواند.
Tomorrow is my birthday	فردا تولد منه
Tom is a male name.	تام یک نام مردانه است.
Tom had trouble explaining what happened.	تام در توضیح آنچه اتفاق افتاده مشکل داشت.
Hurry or you will miss the train.	عجله کنید وگرنه قطار را از دست خواهید داد.
What time do you usually come home from school?	معمولا چه ساعتی از مدرسه به خانه می آیید؟
Tom told me that he is so sick today that he can not work.	تام به من گفت که امروز آنقدر مریض است که نمی تواند کار کند.
Tom is unaware of what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد بی خبر است.
Sorry I can not come today	متاسفم که امروز نمیتونم بیام
I'm sure I hope Tom and Mary can take care of John.	من مطمئنم امیدوارم تام و مری بتوانند از جان مراقبت کنند.
Tom sold all his property in Australia.	تام تمام دارایی خود را در استرالیا فروخت.
Look, I'm not really interested, okay?	ببین، من واقعا علاقه ای ندارم، باشه؟
Well, Tom, you know how valuable your approval is to me.	خوب، تام، می دانی که تایید تو برای من چقدر ارزش دارد.
Tom knows exactly what to do.	تام دقیقا می داند که باید چه کاری انجام دهد.
Tom got the ticket	تام بلیط گرفت
Tom is better than ever.	تام بهتر از همیشه است.
Tom says Mary wants John to do it.	تام گفت که مری از جان می خواهد که این کار را انجام دهد.
Buy eggs on the way home from the store.	در راه خانه از فروشگاه تخم مرغ بخرید.
Do you really think Tom is worried?	آیا واقعا فکر می کنید تام نگران است؟
I think something bad is going to happen.	فکر می کنم اتفاق بدی قرار است بیفتد.
What do you say to a man who keeps sheep on the farm?	به مردی که در مزرعه از گوسفندان نگهداری می کند چه می گویید؟
Tom will have a chance to do that.	تام فرصتی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
The morale of the elderly was high despite the bad weather.	روحیه سالمندان با وجود هوای بد بالا بود.
The response was fantastic.	پاسخ فوق العاده بود.
Has Tom still received an invitation?	آیا تام هنوز دعوت نامه ای دریافت کرده است؟
I have to finish this by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 این را تمام کنم.
We met Tom.	ما با تام روبرو شدیم.
The folding chairs were arranged in a row.	صندلی های تاشو به صورت ردیفی چیده شده بودند.
Are you absolutely sure this will not happen?	آیا کاملا مطمئن هستید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
He is out of position.	او از موقعیت خارج شده است.
Tom does not start this.	تام این کار را شروع نمی کند.
I plan to stay in Boston for three months.	من قصد دارم سه ماه در بوستون بمانم.
I will meet with Tom.	من با تام ملاقات خواهم کرد.
I'm pretty sure Tom is in Boston now.	من کاملاً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون است.
I did not realize that Tom and Mary had been married before.	من متوجه نشدم که تام و مری قبلا ازدواج کرده بودند.
Everyone thinks Tom stayed in Australia.	همه فکر می کنند که تام در استرالیا ماند.
Tom and I are here to help.	من و تام اینجا هستیم تا در این مورد به شما کمک کنیم.
You will be there for a long time.	شما در مدت زمان زیادی آنجا خواهید بود.
Tom was the one who suggested we leave sooner.	تام کسی بود که پیشنهاد داد زودتر بریم.
I did not know Tom was bigger than you	نمیدونستم تام از تو بزرگتره
I can not open this door	نمی توانم این در را باز کنم
You can not really think Tom is Canadian.	شما نمی توانید واقعاً فکر کنید تام کانادایی است.
I thought Tom would be here by now.	فکر می کردم تام تا الان اینجا باشد.
Tom is going to pay for this.	تام قرار است هزینه این را بپردازد.
Tom says he does not think he can do that.	تام می گوید که فکر نمی کند بتواند چنین کاری را انجام دهد.
They say you have a boyfriend	میگن دوست پسر داری
This is the last time Tom has done this, Tom said.	تام گفت این آخرین باری است که این کار را می کند.
Tom told me he thought Mary had returned from Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری از بوستون برگشته است.
I blew the horn	بوق زدم
I'm going flank.	من می روم فلانک.
I can not discuss it with you.	من نمی توانم در مورد آن با شما بحث کنم.
I know why Tom did not do that.	می دانم چرا تام این کار را نکرد.
Saying no, you are a difficult person	نه گفتن تو آدم سختی هستی
I want to see what is going to happen	میخوام ببینم قراره چی بشه
Tom told Mary more than he expected.	تام بیش از آنچه انتظار داشت به مری بگوید به او گفت.
On the other side of the room, you look like Tom.	از آن طرف اتاق، شما شبیه تام هستید.
I'm not very hungry yet	هنوز خیلی گرسنه نیستم
It will take at least another hour to write this report.	نوشتن این گزارش حداقل یک ساعت دیگر طول می کشد.
Tom told Mary to hurry.	تام به مری گفت که عجله کند.
He saw Tom Mary watching TV.	تام مری را در حال تماشای تلویزیون دید.
Tom reluctantly did what Mary asked him to do.	تام با اکراه کاری را که مری از او خواسته بود انجام داد.
Tom hopes Mary does not.	تام امیدوار است که مری این کار را نکند.
Who is that girl with Tom?	اون دختر با تام کیه؟
It's better not to be a joke.	بهتر است این یک نوع شوخی نباشد.
You are rough but fair	تو خشن اما منصف هستی
His intelligence and experience enabled him to cope with problems.	هوش و تجربه او را قادر ساخت تا با مشکلات کنار بیاید.
I're just here to make money.	من فقط برای پول درآوردن اینجا هستم.
Tom said he thought I was an idiot.	تام گفت که فکر می کند من یک احمق هستم.
I did not even think he would like me	حتی فکر نمیکردم از من خوشت بیاد
Tom works in the garden.	تام در باغ کار می کند.
Tom did not want to scare Mary.	تام نمی خواست مری را بترساند.
Sorry I could not help	متاسفم که نتونستم کمکت کنم
Tom just told me what to do.	تام فقط به من گفت که چه کاری باید انجام شود.
Are you never alone?	هیچ وقت تنها نمیشی؟
Tom said he thought Mary was the last to do so.	تام گفت که فکر می کند مری آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Do you know why Tom does not trust Mary?	میدونی چرا تام به مری اعتماد نمیکنه؟
I'm still working with Tom.	من هنوز با تام کار می کنم.
Tom did not know what to do.	تام نمی‌دانست چه کند.
I heard a strange sound from the garage.	صدای عجیبی از گاراژ شنیدم.
I think Tom should not have told Mary why he did this.	من فکر می کنم که تام نباید به مری بگوید که چرا این کار را کرد.
You are not looking at the big picture here.	شما در اینجا به تصویر بزرگ نگاه نمی کنید.
I have some packaging to do.	من مقداری بسته بندی برای انجام دادن دارم.
I prefer not to revisit the past.	ترجیح می دهم گذشته را دوباره مرور نکنم.
Tom is both handsome and funny.	تام هم خوش تیپ و هم بامزه است.
Tom and Mary are now adults.	تام و مری اکنون بالغ هستند.
I think this question is not appropriate.	فکر می کنم این سوال مناسب نیست.
Take care of the baby while I'm away.	تا زمانی که من دور هستم مراقب کودک باشید.
Tom has more important things to do.	تام کارهای مهم تری برای انجام دادن دارد.
Tom bought some books to read during the summer holidays.	تام چند کتاب خرید تا در تعطیلات تابستانی بخواند.
Tom knows how to have a party.	تام می داند چگونه یک مهمانی برگزار کند.
I do not think Tom is a good lawyer.	من فکر نمی کنم تام وکیل خوبی باشد.
I do not think anyone has noticed Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شده باشد.
Tom rushed to the hospital.	تام خودش را به بیمارستان رساند.
This is one of the problems we are still struggling with.	این یکی از مشکلاتی است که ما هنوز با آن دست به گریبان هستیم.
Tom does not look as competitive as Mary does.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد رقابتی باشد.
Tom washed the apples and began to eat them.	تام سیب را شست و شروع به خوردن کرد.
Please check if there is a mistake.	لطفا بررسی کنید که آیا اشتباهی وجود دارد یا خیر.
Tom told Mary he had no intention of doing so.	تام به مری گفته که قصد انجام این کار را ندارد.
I do not think Tom has to do that.	من فکر نمی کنم تام مجبور به انجام این کار باشد.
Sorry Tom was not here.	متاسفم که تام اینجا نبود.
I do not think this will happen to us.	فکر نمی کنم این اتفاق برای ما بیفتد.
I knew Tom might not be allowed to do that today.	می دانستم که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را به تام داده نشود.
I hate housekeeping	من از خانه داری متنفرم
I have heard that taxis are expensive in Australia.	من شنیده ام که تاکسی در استرالیا گران است.
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شوم خودم این کار را انجام دهم.
You don't want to talk about it at all, do you?	اصلا نمیخوای در موردش حرف بزنی، نه؟
I did not know this was wrong	نمیدونستم این کار اشتباهه
I am with my family now.	من الان با خانواده ام هستم.
Tom saw several empty cans of beer in Mary's car.	تام چند قوطی آبجو خالی در ماشین مری دید.
I must be ready	من حتما آماده ام
How can we make sure that bigger is really better for everyone?	چگونه می توانیم مطمئن شویم که بزرگتر واقعا برای همه بهتر است؟
I thought you might like one of these.	فکر کردم شاید یکی از اینها را دوست داشته باشید.
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
It does not work stupidly	اینجور کارای احمقانه نمیکنه
I've always loved you, Tom.	من همیشه تو را دوست داشتم، تام.
I confessed that I did not want to do this.	اعتراف کردم که نمی خواستم این کار را بکنم.
This is not rubber	این لاستیک نیست
He caught Tom Mary searching for his belongings.	تام مری را در حال جست و جو کردن وسایلش گرفت.
Maybe Tom would love to do that.	شاید تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
The Indians had difficulty finding food.	هندی ها در یافتن غذا مشکل داشتند.
I was surprised that Tom turned down such a good offer.	من تعجب کردم که تام چنین پیشنهاد خوبی را رد کرد.
Tom and Mary did not even shake hands.	تام و مری حتی دست هم ندادند.
I have to tell Tom something.	من باید چیزی به تام بگویم.
Sometimes I feel like all I do is work.	گاهی اوقات احساس می کنم تنها کاری که انجام می دهم کار است.
The last time I came here was a year ago.	آخرین باری که به اینجا آمدم یک سال پیش بود.
Tom is a naughty boy.	تام پسر شیطونی است.
Such a thing never happened three years ago.	سه سال پیش چنین چیزی هرگز اتفاق نمی افتاد.
Tom went on a three-week bike ride.	تام به یک سفر سه هفته ای دوچرخه سواری رفت.
Tom has been my best friend for a long time.	تام برای مدت طولانی دوست صمیمی من بوده است.
The nation as a whole is in favor of political reform.	ملت در کل طرفدار اصلاحات سیاسی است.
Tom knows he has to learn French.	تام می داند که باید زبان فرانسه را بخواند.
Climbing mountains in bad weather is dangerous.	بالا رفتن از کوه در هوای بد خطرناک است.
Why he did not finish the poem is a mystery.	این که چرا شعر را تمام نکرد، معما است.
Will Tom come tomorrow?	آیا تام فردا می آید؟
I did not want to do that, as Tom said.	من نمی خواستم آنطور که تام گفت باید این کار را انجام دهم.
Tom said Mary thought John might not have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom sharpened his pencil.	تام مدادش را تیز کرد.
Don't you think if I could do something for him?	فکر نمیکنی اگه میتونستم کاری براش انجام میدادم؟
Tom looked very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر می رسید.
I'm no longer in Australia.	من دیگر در استرالیا نیستم.
I want you to know that you have no worries.	میخوام بدونی که هیچ نگرانی نداری.
You are not going to do this without permission.	قرار نیست بدون اجازه این کار را انجام دهید.
Tom filled his flask with coffee.	تام بطری قمقمه اش را با قهوه پر کرد.
I knew Tom would let you do that if you asked him.	می دانستم اگر از او می پرسیدی تام به تو اجازه می داد این کار را انجام دهی.
That does not fit in my car.	که در ماشین من جا نمی شود.
The student who finishes the exam first does not always get the best grade.	دانش آموزی که اول امتحان را تمام می کند همیشه بهترین نمره را نمی گیرد.
Little by little, I think that I should not go to the army.	کم کم دارم به این فکر می کنم که نباید به سربازی می رفتم.
Tom should not tell Mary to go home sooner.	تام نباید به مری بگوید که زودتر به خانه برود.
This is not crazy	این دیوانه نیست
I thought it would be better not to do anything without your permission.	فکر کردم بهتره بدون اجازه شما کاری نکنم.
This will probably be easy for Tom to do.	احتمالا انجام این کار برای تام آسان خواهد بود.
I remember reading French with Tom.	یادم می آید که با تام زبان فرانسه می خواندم.
Tom knows we do not.	تام می داند که ما این کار را نمی کنیم.
There must be another way we can help Tom.	باید راه دیگری وجود داشته باشد که بتوانیم به تام کمک کنیم.
Is this really what you intend to do?	آیا واقعاً این همان چیزی است که شما قصد انجام آن را دارید؟
Tom let me go sooner.	تام اجازه داد زودتر بروم.
Tom traveled all the way from Boston to Chicago.	تام تمام مسیر را از بوستون تا شیکاگو طی کرد.
Tom is the man Mary met yesterday.	تام مردی است که مری روز گذشته با او آشنا شد.
Do you like tofu?	توفو دوست داری؟
This is the best game imaginable.	این بهترین بازی قابل تصور است.
Tom will be on October 20.	تام در 20 اکتبر سر کار خواهد بود.
Do not shake your head	سرت را به هم نزن
I have never heard of it.	من هرگز در مورد آن نشنیده ام.
Tom says he does not speak French.	تام می گوید که فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom left a few minutes later.	تام چند دقیقه بعد رفت.
One more Scotch and some water, please.	یک اسکاچ و آب دیگر، لطفا.
We ate smoked salmon.	ماهی سالمون دودی خوردیم.
Tom always had a lot of money.	تام همیشه پول زیادی داشت.
Do not go anywhere without telling me	بدون اینکه به من بگی جایی نرو
Tom is the one who said his head is too busy to help, not me.	تام کسی است که گفت سرش شلوغ تر از آن است که کمک کند، نه من.
Tom talked non-stop for three hours.	تام سه ساعت بی وقفه صحبت کرد.
We spent all day interviewing people for this.	ما تمام روز را صرف مصاحبه با افراد برای این کار کردیم.
I can not drink tequila.	من نمی توانم تکیلا بنوشم.
Tom helps his wife.	تام به همسرش کمک می کند.
This is Tom's life.	این زندگی تام است.
It's a good idea to do this today.	این ایده خوبی است که شما امروز این کار را انجام دهید.
I'm so tired I can not walk anymore.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم بیشتر راه بروم.
I'm glad you are not as timid as Tom.	خوشحالم که مثل تام ترسو نیستی.
Tom was very confused.	تام خیلی گیج شد.
Tom knows little or nothing about it.	تام در مورد آن چیز کمی می داند یا چیزی نمی داند.
I wanted to go out when he came to see me.	می خواستم برم بیرون که به دیدنم آمد.
You are three years younger than me, aren't you?	شما سه سال از من کوچکتر هستید، نه؟
A year ago Monday, Tom moved to Boston.	یک سال پیش دوشنبه، تام به بوستون نقل مکان کرد.
Tom never really loved you.	تام هرگز واقعاً تو را دوست نداشت.
He is adorable	او شایان ستایش است
I do not accept the answer no	من جواب نه را قبول نمی کنم
I wish I could figure out how to finish this project without asking for help.	ای کاش می توانستم بفهمم چگونه این پروژه را بدون درخواست کمک به پایان برسانم.
You do not say what time it is?	نمی گویی ساعت چند است؟
This is not entirely his fault.	این کاملاً تقصیر تام نیست.
I know Tom is a good person.	می دانم تام آدم خوبی است.
Little by little, I understand why he loves Tom Boston.	من کم کم متوجه می شوم که چرا تام بوستون را دوست دارد.
I'm finishing	دارم تموم میکنم
Tom had a bottle of poison in his bag.	تام یک بطری سم در کیفش داشت.
Tom could not hide his surprise.	تام نتوانست تعجب خود را پنهان کند.
Tom wrote a book about his life in prison.	تام کتابی درباره زندگی خود در زندان نوشت.
Where is your sister going?	خواهرت کجا میره؟
Tom did not limp.	تام لنگ نمی زد.
Does Tom know how to do this?	آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom usually gets here on time.	تام معمولا به موقع به اینجا می رسد.
I wonder why Tom waited.	من تعجب می کنم که چرا تام منتظر ماند.
This would be unwise.	این غیرعاقلانه خواهد بود.
Tom opposes the plan.	تام با این طرح مخالف است.
If you buy me ice cream, I will kiss you.	اگه برام بستنی بخری میبوسمت.
I do not like green peppers	من فلفل سبز دوست ندارم
I hope you are my friend	امیدوارم دوست من باشی
If my grandfather reads it again, he has read the Bible ten times.	پدربزرگ من اگر دوباره آن را بخواند ده بار کتاب مقدس را خوانده است.
Tom does not seem to be as frightened as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد وحشت زده باشد.
I did not recognize Tom immediately.	من فورا تام را نشناختم.
Tom knew he could do it alone.	تام می‌دانست که ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
We do not have cheese anymore	دیگه پنیر نداریم
Tom walked a few steps and then fell.	تام چند قدمی راه رفت و بعد از جا افتاد.
I could not move the heavy torso alone.	نمی توانستم تنه سنگین را به تنهایی حرکت دهم.
Tom explained to Mary why it was a good idea for him to do so.	تام به مری توضیح داد که چرا انجام این کار برای او ایده خوبی است.
I'm not the only one tired of working. 	من تنها کسی نیستم که از کار خسته شده ام.
So is he.	او نیز همینطور است.
I came for business.	برای بازرگانی آمده ام.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت که مری قادر به انجام این کار نیست.
I think "Forgotten Waltz No. 3" is a list of hidden masterpieces.	من فکر می کنم که "والس فراموش شده شماره 3" لیست یک شاهکار پنهان است.
It will be hard to get along with Tom.	کنار آمدن با تام سخت خواهد بود.
Tom still has to do it, doesn't he?	تام هنوز باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom can even speak French.	تام حتی می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is an authoritative educational psychologist.	تام یک روانشناس آموزشی معتبر است.
Police believe Tom was involved in the murder.	پلیس معتقد است که تام در قتل دست داشته است.
I guess Tom does not want to go.	حدس می زنم تام نمی خواهد برود.
He is good at throwing knives.	او در پرتاب چاقو مهارت دارد.
I will love you until the day I die.	تا روزی که بمیرم دوستت خواهم داشت.
Tom has not paid me yet.	تام هنوز به من پول نداده است.
I borrowed a hammer from my father to build a dog house.	از پدرم یک چکش قرض گرفتم تا سگ خانه بسازم.
I thought Tom had been informed.	فکر کردم به تام اطلاع داده شده است.
I kicked in the door and ran into the room.	لگدی به در زدم و دویدم داخل اتاق.
Tom told me he would be there.	تام به من گفت که آنجا خواهد بود.
Why don't you sit here with me?	چرا اینجا کنار من نمی نشینی؟
Never forget that you owe what you owe to your parents.	هرگز فراموش نکنید که آنچه هستید را مدیون والدین خود هستید.
Take one pill a day until all the medicine is gone.	یک قرص در روز مصرف کنید تا زمانی که تمام دارو تمام شود.
Tom does not know why Mary does not want to do this.	تام نمی داند چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I did not want Tom to hear us talk.	من نمی خواستم تام صحبت های ما را بشنود.
If you do not hurry, you will be late for your appointment.	اگر عجله نکنید، برای قرار خود دیر می آیید.
I had high hopes for Tom.	من به تام امید زیادی داشتم.
Do not interfere in my work	تو کار من دخالت نکن
I wish I was so rich that I could do this.	ای کاش آنقدر ثروتمند بودم که این کار را می کردم.
Tom was holding a brush.	تام یک قلم مو در دست داشت.
Tom could not do what you say.	تام نمی توانست کاری را که شما می گویید انجام دهد.
This is the first time I have read a book in Chinese.	این اولین بار است که کتابی به زبان چینی می خوانم.
Tom went to the club three days a week.	تام سه روز در هفته به باشگاه می رفت.
Tom looks stupid.	تام احمق به نظر می رسد.
I do not feel sorry for him.	من برای او متاسف نیستم.
Do not forget to take me tomorrow morning	یادت نره فردا صبح منو ببر
I could not sleep well	من نتونستم خوب بخوابم
Tom spends a lot of money on clothes.	تام پول زیادی را برای لباس خرج می کند.
Tom went and hugged Mary.	تام رفت و مری را در آغوش گرفت.
Tom is with his children.	تام با بچه هایش است.
Take Tom with you	تام را با خودت ببر
They imprisoned Tom.	آنها تام را به زندان انداختند.
What happened did not surprise you, did it?	اتفاقی که افتاد شما را شگفت زده نکرد، نه؟
Tom has lived most of his life in Australia.	تام بیشتر عمر خود را در استرالیا زندگی کرده است.
Tom is eager to do so.	تام مشتاق انجام این کار است.
When I was in high school, I played the clarinet.	وقتی دبیرستان بودم کلارینت می زدم.
I'm trying not to cry	دارم سعی میکنم گریه نکنم
I used to work for Tom.	من قبلا برای تام کار می کردم.
I have information about Tom.	من اطلاعاتی در مورد تام دارم.
You will not get help from Tom.	شما از تام کمک نخواهید گرفت.
Tom told Mary he thought John was not barefoot.	تام به مری گفت که فکر می کند جان پابرهنه نیست.
Tom does not look much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری به نظر نمی رسد.
Tom died in the collision.	تام در این برخورد جان باخت.
Tom has not said anything all day.	تام تمام روز چیزی نگفته است.
It may take thirty minutes to do this.	ممکن است سی دقیقه طول بکشد تا این کار را انجام دهیم.
Tom is interested in learning how to do this.	تام علاقه مند است که یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom went to the third floor.	تام به طبقه سوم رفت.
Tom looks scared.	تام به نظر می رسد ترسیده است.
What does Tom think of all this?	تام در مورد همه اینها چه فکر می کند؟
It would be cheaper to do this the way Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد ارزان تر خواهد بود.
I was told you were looking for a babysitter.	به من گفته اند که دنبال پرستار بچه می گردی.
I know Tom is strong enough to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی قوی است.
Do you know Tom sees anyone?	آیا می دانید تام کسی را می بیند؟
I guess you are not interested.	من فرض می کنم که شما علاقه ای ندارید.
Tom knows everything.	تام همه چیز را می داند.
This boat has six oars.	این قایق شش پارو دارد.
Tom has many close friends.	تام دوستان صمیمی زیادی دارد.
What I was told is not true.	آنچه به من گفته اند صحت ندارد.
Tom is still poor.	تام هنوز فقیر است.
I think Tom is the next person to do that.	من فکر می کنم که تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom began hesitantly.	تام با تردید شروع کرد.
I can not drive much.	من زیاد نمی توانم رانندگی کنم.
Tom asked me why I no longer live in Boston.	تام از من پرسید که چرا دیگر در بوستون زندگی نمی کنم.
This is an idea that might be worth considering.	این ایده ای است که شاید ارزش بررسی داشته باشد.
I used to go to Boston every summer when I was a kid.	وقتی بچه بودم هر تابستان به بوستون می رفتم.
His achievements speak for themselves.	دستاوردهای او گویای خود هستند.
I think Tom probably loves you very much.	من فکر می کنم تام احتمالا شما را خیلی دوست دارد.
Tom expects to win the race.	تام انتظار دارد در مسابقه برنده شود.
Tom said I looked confused.	تام گفت که من آشفته به نظر می رسیدم.
I can not let you drink, let me join you	نمیتونم بذارم خودت بنوشی اجازه بدهید به شما ملحق شوم
Tom must be quiet	تام باید ساکت بشه
Tom says he will be at the meeting tomorrow.	تام می گوید که فردا در جلسه خواهد بود.
Tom told me you were with my son when he died.	تام به من گفت وقتی پسرم فوت کرد تو با او بودی.
He came to see me while I was talking on the phone.	در حالی که داشتم با تلفن صحبت می کردم، او به دیدن من آمد.
Tom is a bass player, isn't he?	تام یک نوازنده باس است، اینطور نیست؟
Sorry I can not come today	متاسفم که امروز نمیتونم بیام
In addition to English, Tom also speaks French.	تام علاوه بر انگلیسی به زبان فرانسه نیز صحبت می کند.
Tom said he thinks Mary is the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
You're not going to help Tom do that, are you?	تو قرار نیست به تام کمک کنی تا این کار را انجام دهد، نه؟
Tom probably knows that Mary loves him.	تام احتمالا می داند که مری او را دوست دارد.
I thought you guys had a big party tonight.	من فکر کردم که شما بچه ها امشب یک مهمانی بزرگ دارید.
A person with a BMI between 25 and 29 is considered overweight.	فردی که BMI بین 25 تا 29 دارد، اضافه وزن در نظر گرفته می شود.
I believe this is a mistake.	من معتقدم این یک اشتباه است.
I do not know what to think about this.	من نمی دانم در مورد این چه فکر کنم.
This is a good solution that you have included.	این راه حل خوبی است که شما ما را وارد آن کرده اید.
I'm glad you did that for us.	خوشحالم که این کار را برای ما انجام دادی.
I know Tom French is a fairly good language.	می دانم که تام فرانسوی زبان نسبتا خوبی است.
Tom lost his chance and succeeded.	تام شانس را شکست داد و موفق شد.
Tom scored well in last week's test.	تام در آزمونی که هفته گذشته شرکت کرد نمره مناسبی گرفت.
Tom says he still can't sleep.	تام می گوید هنوز خوابش نمی برد.
Do you know where Tom usually swims?	آیا می دانید تام معمولاً کجا شنا می کند؟
Tom realized something was wrong.	تام متوجه شد که چیزی اشتباه است.
He speaks as if he were an old man.	طوری صحبت می کند که انگار پیرمردی است.
Dad, I'm getting a car to go out.	بابا ماشینو میارم بیرون برم.
Tom never had much money.	تام هرگز پول زیادی نداشت.
You have one.	شما یکی دارید.
I could not hear your voice	نتونستم صداتو بشنوم
Everything we told you is true.	همه چیزهایی که به شما گفتیم درست است.
I can not make an exception.	من نمی توانم استثنا قائل شوم.
How do you know Tom did that?	از کجا می دانید که تام این کار را کرده است؟
Don't you want to go dancing with Tom?	نمی خواهی با تام به رقص بروی؟
I think Tom is afraid of me.	فکر می کنم تام از من می ترسد.
I think Tom does everything he can to get what he wants.	من فکر می کنم که تام هر کاری می کند تا به آنچه می خواهد برسد.
Tom gets fired for this.	تام از این جور چیزها اخراج می شود.
This furniture is as old as me.	این مبلمان به اندازه من قدیمی است.
What has been done?	چه کاری انجام شده است؟
Tom says he does not want to be burned.	تام می گوید که نمی خواهد سوزانده شود.
Tom Jackson is one of Australia's best detectives.	تام جکسون یکی از بهترین کارآگاهان استرالیاست.
It took a moment for my eyes to adjust to the darkness.	لحظه ای طول کشید تا چشمانم با تاریکی سازگار شوند.
What is broken can be repaired.	آنچه شکسته است قابل تعمیر است.
I do not get enough help from Tom.	من کمک کافی از تام دریافت نمی کنم.
Do you think this door has ever been opened?	فکر می کنید این در تا به حال باز شده است؟
I want to know why Tom does this.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را می کند.
Have you ever climbed a hot air balloon?	آیا تا به حال با بالون هوای گرم بالا رفته اید؟
Are you sure you do not want to hire a lawyer?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید وکیل خود را بگیرید؟
Tom is excited.	تام هیجان زده است.
They did not allow Tom to enter because he was wearing a hoodie.	آنها به تام اجازه ورود ندادند زیرا او هودی پوشیده بود.
They resisted the invaders.	آنها در برابر مهاجمان مقاومت کردند.
The price of Tom's shirt was not as high as mine.	قیمت پیراهن تام به اندازه پیراهن من نبود.
Tom noticed that Mary was not talking to him.	تام متوجه شد که مری با او صحبت نمی کند.
Have you ever felt that you do not belong here?	آیا تا به حال احساس کرده اید که به اینجا تعلق ندارید؟
I think I'm falling in love	فکر کنم دارم عاشق میشم
I wonder if Tom really forgot to tell Mary he was going to do it.	تعجب می کنم که آیا تام واقعاً فراموش کرده به مری بگوید که قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom admitted that what he did was dangerous.	تام اعتراف کرد که کاری که انجام داده خطرناک بوده است.
We should not fire anyone.	ما نباید کسی را اخراج کنیم.
What time did Tom finally show up?	بالاخره تام چه ساعتی ظاهر شد؟
Correct if I am wrong.	اگر اشتباه می کنم اصلاح کنید.
I do not think I want to do that right now.	فکر نمی‌کنم فعلاً بخواهم این کار را انجام دهم.
Do not throw garbage	آشغال نریزید
Tom worked for the baseball team.	تام برای تیم بیسبال تلاش کرد.
I do not think it will affect us.	فکر نمی‌کنم بر ما تأثیر بگذارد.
Carpentry and bricklaying are examples of handicrafts.	نجاری و آجرکاری نمونه هایی از کار دستی هستند.
Tom asked me to sell him my car.	تام از من خواست تا ماشینم را به او بفروشم.
What is Tom's chance?	شانس تام چقدر است؟
Why did Tom go to the cave?	چرا تام به غار رفت؟
We have not seen many tourists here recently.	ما اخیراً گردشگران زیادی را در اینجا ندیده ایم.
Tom can not be selective.	تام نمی تواند انتخابگر باشد.
Tom and Mary soon realized that they had made a mistake and should not have married.	تام و مری خیلی زود متوجه شدند که اشتباه کرده اند و نباید با هم ازدواج می کردند.
This is a live broadcast.	این یک پخش زنده است.
One of the many benefits of cycling is that exercise is not limited to using any set of muscles.	یکی از مزایای زیاد دوچرخه سواری این است که ورزش محدود به استفاده از هر مجموعه ای از عضلات نیست.
Tom shot the guard and killed him.	تام به نگهبان شلیک کرد و او را کشت.
Tom quickly learned how to swim.	تام به سرعت یاد گرفت که چگونه شنا کند.
I suggest you do not say anything	پیشنهاد میکنم چیزی نگو
This is an anger.	این یک خشم است.
They hugged tightly.	محکم در آغوش گرفتند.
Tom almost told Mary that he loved her.	تام تقریباً به مری گفت که او را دوست دارد.
Tom is in perfect health.	تام در سلامت کامل است.
Tom gave me an apple.	تام یک سیب به من داد.
Tom said he wanted to help us do that.	تام گفت که می خواهد به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom could not understand French at the time.	تام در آن زمان نمی توانست فرانسوی بفهمد.
Everything happens the way we want it to happen.	همه چیز همانطور که ما می خواهیم اتفاق می افتد.
I don't think Tom expected that to happen.	فکر می کنم تام انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
Tom never spoke.	تام هرگز صحبت نکرد.
I want Tom to go fishing with me.	من می خواهم تام با من به ماهیگیری برود.
Today the weather is very humid.	امروز هوا خیلی مرطوب است.
Tom wished he was the one to talk to.	تام آرزو کرد که ای کاش کسی بود که با او صحبت کند.
This is something I have to do alone.	این کاری است که باید به تنهایی انجام دهم.
How do you know that Tom knows what he's talking about?	چگونه می دانید که تام می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند؟
I want to talk to Tom alone.	من می خواهم با تام به تنهایی صحبت کنم.
Neither Tom nor Mary have really helped many people.	نه تام و نه مری واقعاً به افراد زیادی کمک نکرده اند.
Tom drank three cups of coffee and then returned to work.	تام سه فنجان قهوه نوشید و سپس سر کار برگشت.
Money is not the problem	مشکل پول نیست
Connect that leak	آن نشتی را وصل کنید
It is turning out outside	بیرون داره روشن میشه
Tom told me that Mary laughed at his jokes.	تام به من گفت که مری به شوخی های او می خندید.
Tom does not want to give it up.	تام نمی خواهد آن را رها کند.
The team captain led the players into the pitch.	کاپیتان تیم بازیکنان را به داخل زمین هدایت کرد.
Tom lives in this neighborhood.	تام در این محله زندگی می کند.
The reasons were unclear.	دلایل نامشخص بود.
Doesn't Tom realize that Mary loves him?	آیا تام متوجه نمی شود که مری او را دوست دارد؟
We are apprehensive	ما دلهره داریم
You should have started with simpler questions.	باید با سوالات ساده‌تر شروع می‌کردید.
Tom did not know that Mary had returned from Australia.	تام نمی دانست که مری از استرالیا برگشته است.
Tom is very busy today.	تام امروز خیلی شلوغ است.
Tom opened the fridge and was looking for something to eat.	تام در یخچال را باز کرد و به دنبال چیزی برای خوردن بود.
I knew Tom did not need to do this alone.	می دانستم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
Tom has already made several new friends.	تام قبلاً چندین دوست جدید پیدا کرده است.
I do not know if Tom is still handsome?	نمی دانم آیا تام هنوز خوش قیافه است؟
This is hope.	این امید است.
Tom said he felt nothing.	تام گفت که چیزی احساس نمی کند.
I do not know until I hear from Tom.	تا زمانی که از تام نشنوم نمی دانم.
I'm trying to remember the last time I saw you	دارم سعی میکنم یادم بیاد آخرین بار کی دیدمت
It cost you a lot, didn't it?	این برای شما هزینه گزافی داشت، اینطور نیست؟
I lent Tom a few books.	چند کتاب به تام قرض دادم.
Schools and roads are services that are paid for through taxes.	مدارس و جاده ها خدماتی هستند که از طریق مالیات پرداخت می شوند.
Tom needs to talk to a lawyer.	تام باید با یک وکیل صحبت کند.
Tom has been very kind to everyone.	تام با همه بسیار مهربان بوده است.
Tom finds a way to do this.	تام راهی برای انجام این کار پیدا می کند.
I wish I did not spend so much money	کاش اینقدر پول خرج نمیکردم
Tom served drinks to his guests.	تام برای مهمانانش نوشیدنی سرو کرد.
I'm going to be here by 2:30.	من قصد دارم تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
I have thought about this carefully.	من در این مورد با دقت فکر کرده ام.
I did not fully understand what we should do.	من کاملاً متوجه نشدم که باید چه کار کنیم.
When Tom was a child, his family was very poor.	وقتی تام بچه بود، خانواده اش بسیار فقیر بودند.
Tom was sick in bed all day yesterday.	تام دیروز تمام روز در رختخواب بیمار بود.
I did not know what to do with Tom.	نمیدونستم که قراره به تام بگی چیکار کنه.
I do not know if I can learn how to do this in three hours.	من نمی دانم که آیا می توانم یاد بگیرم چگونه این کار را در سه ساعت انجام دهم یا نه.
Tom broke up with Mary and met Alice.	تام از مری جدا شد و با آلیس آشنا شد.
Tom was afraid Mary would die.	تام می ترسید که مری بمیرد.
We can see each other in the afternoon.	می توانیم نیمه های بعدازظهر همدیگر را ببینیم.
You are a Canadian citizen, aren't you?	شما یک شهروند کانادایی هستید، نه؟
I think this one is better than that one	فکر کنم این یکی بهتر از اون یکی باشه
Tom said he wanted to see her.	تام گفت که می‌خواهد به دیدنش برویم.
I missed Tom and I think he missed me too.	دلم برای تام تنگ شده بود و فکر می کنم او هم برای من تنگ شده بود.
Tom is usually much hungrier than Mary.	تام معمولا خیلی گرسنه تر از مری است.
Tom and Mary make a strange couple.	تام و مری زوج عجیبی می سازند.
Tom tapped his fingers impatiently.	تام با بی حوصلگی به انگشتانش ضربه زد.
There is something up there in the tree	یه چیزی اون بالا توی درخت هست
I know Tom knows that Mary knows he should not do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I'm still very worried about it.	من هنوز در مورد آن بسیار نگران هستم.
Tom certainly knows.	تام قطعا می داند.
You do not understand this is a girlish thing.	تو نمیفهمی این یک چیز دخترانه است.
Tom died on October 20 in Australia.	تام در 20 اکتبر در استرالیا درگذشت.
The results are currently being analyzed.	نتایج در حال حاضر در حال تجزیه و تحلیل است.
Tom loves nuts.	تام آجیل دوست دارد.
I did not understand at first	من اولش نفهمیدم
I dared Tom to do it.	من به تام جرأت کردم این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he believed in her.	تام به مری گفت که به او ایمان دارد.
I told Tom to go.	به تام گفتم برود.
I don't think you need to tell Tom what he should do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که او باید چه کار کند.
Tom has no idea about Mary.	تام خبری از مری ندارد.
I paid 20,000 yen for this hearing aid.	من برای این سمعک بیست هزار ین پرداختم.
I think many of them already know this.	من گمان می کنم که بسیاری از آنها قبلاً این را می دانند.
I know you have more important things to do.	می دانم که کارهای مهم تری برای انجام دادن دارید.
Tom will be here for several days.	تام چندین روز اینجا خواهد بود.
I did not like the result.	من نتیجه را دوست نداشتم.
I still can not really absorb it.	من هنوز واقعا نمی توانم آن را جذب کنم.
You did not know Tom had time to do this, did you?	شما نمی دانستید که تام برای انجام این کار وقت ندارد، نه؟
You should go immediately and see the school principal.	شما باید فوراً بروید و مدیر مدرسه را ببینید.
Tom made Mary stand up.	تام مری را وادار به ایستادن کرد.
Do you have backup?	آیا پشتیبان دارید؟
Tom told Mary he would be home on October 20.	تام به مری گفت که در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
Tom has started to catch.	تام شروع به گرفتن کرده است.
What is your schedule today?	برنامه امروزت چیه؟
Hammers and sickles are a symbol of communism.	چکش و داس نماد کمونیسم است.
I do not think I'm the person you're looking for.	من فکر نمی کنم که من کسی هستم که شما به دنبال آن هستید.
Most children get out of bed at the age of seven or eight.	بیشتر کودکان در سن هفت یا هشت سالگی از خیس کردن رختخواب خارج می شوند.
I did not like what I saw	از چیزی که دیدم خوشم نیومد
Where is the celebration held?	جشن کجا برگزار می شود؟
I do not know if Tom knew Mary could not do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Can you teach me how to play that song?	میشه به من یاد بدی چطوری اون آهنگ رو بزنم؟
Tom and Mary plan to vote for a candidate.	تام و مری قصد دارند به یک نامزد رای دهند.
The questions get harder.	سوالات سخت تر می شوند.
He is in touch with her from afar.	او از دور با او ارتباط دارد.
My hands hurt	دستام درد میکنه
Tom and Mary do not intend to stay together.	تام و مری قصد ندارند با هم بمانند.
I do not see my father's eyes.	من چشم به چشم پدرم نمی بینم.
I will not be needed	من مورد نیاز نخواهم بود
I do not like this kind of movie	من از این جور فیلما خوشم نمیاد
Tom if he does not want to come.	تام اگر نخواهد بیاید.
This book is written in plain English, so it should be easy for you to read.	این کتاب به زبان انگلیسی ساده نوشته شده است، بنابراین خواندن آن برای شما باید آسان باشد.
You can not wear that hat at school.	شما نمی توانید آن کلاه را در مدرسه سر کنید.
Tom had to tell Mary the truth.	تام باید حقیقت را به مری می گفت.
Tom said he was ready to help me.	تام گفت که آماده است به من کمک کند.
Tom will go skiing himself.	تام خودش به اسکی خواهد رفت.
Tom said he has only been to the camp three times.	تام گفت که او فقط سه بار به اردو رفته است.
Everything is back to normal.	همه چیز به حالت قبل برگشته است.
I did not know we were not going to do this yesterday.	نمیدونستم دیروز قرار نبود اینکارو بکنیم.
Tom helps his children.	تام به بچه هایش کمک هزینه می دهد.
Was there a book on the table a few moments ago?	آیا چند لحظه پیش کتابی روی میز بود؟
I know Tom is a rebellious boy.	من می دانم که تام پسری سرکش است.
Is that all you have to do?	آیا این تمام کاری است که قرار است انجام دهید؟
Tom returned to Boston last week.	تام هفته گذشته به بوستون بازگشت.
I have nothing against you	من چیزی علیه شما ندارم
I'm buying this for Tom.	من این را برای تام می خرم.
Neither Tom nor Mary was there to pull weeds in the garden.	نه تام و نه مری برای کشیدن علف های هرز در باغ نبوده اند.
This is a 30-person bus.	این یک اتوبوس 30 نفره است.
Tom is shallow, right?	تام کم عمق است، نه؟
Tom has three younger sisters.	تام سه خواهر کوچکتر دارد.
Can't you lift me?	نمیتونی منو بلند کنی؟
Tom was speechless.	تام لال شد.
It was sad.	این ناراحت کننده بود.
Tom said he was sure Mary would do it.	تام گفت که مطمئن است مری این کار را خواهد کرد.
How to put food on the table?	چگونه غذا را روی میز بگذاریم؟
Tom needs a vacation.	تام به تعطیلات نیاز دارد.
Tom did not say why he was so upset.	تام نگفت چرا اینقدر ناراحت است.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در مدرسه اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
The bathroom was clean and bright.	حمام تمیز و درخشان بود.
What Tom really wanted was peace and quiet.	چیزی که تام واقعا می خواست آرامش و سکوت بود.
I'm waiting for three hours	من سه ساعت منتظرم
He knew for sure that he was happy.	او این را بدیهی می دانست که او خوشحال است.
Tom and Mary have both decided not to walk home.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند که پیاده به خانه نروند.
We have to reschedule the meeting.	ما باید جلسه را دوباره برنامه ریزی کنیم.
I need to know to whom I should give this.	باید بدانم این را به چه کسی باید بدهم.
Why not do more of this?	چرا این کار را بیشتر انجام نمی دهید؟
Since it is raining, it is better to stay at home.	از آنجایی که باران می بارد، بهتر است در خانه بمانید.
Tom washed his hands, but Mary sat down.	تام دست هایش را شست، اما مری دست های او را نشست.
I doubt Tom even noticed.	من شک دارم که تام حتی متوجه شده باشد.
How many eggs should I use for a five-person omelet?	برای املت پنج نفره از چند عدد تخم مرغ استفاده کنم؟
Tom will tell us how we can help.	تام به ما خواهد گفت که چگونه می توانیم کمک کنیم.
Tom said Mary knew John might not have to do it this year.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است مجبور نباشد امسال این کار را انجام دهد.
Tom is healthy	تام سالم است
Tom says he was fired.	تام می گوید که اخراج شده است.
They think maybe Tom has a heart attack.	آنها فکر می کنند شاید تام دچار حمله قلبی شده است.
There was a 14th century Malay trading port on the island of Singapore called Temasek.	یک بندر تجاری مالایی به نام Temasek در قرن چهاردهم در جزیره سنگاپور وجود داشت.
Tom is not qualified	تام صلاحیت نداره
Tom did not seem to care much about what was going on.	به نظر نمی رسید تام زیاد به آنچه در حال وقوع است علاقه مند باشد.
Tom has drunk all his milk before.	تام قبلاً تمام شیر را نوشیده است.
When we started, we realized that if we did not have a good product, we would not succeed.	وقتی شروع کردیم، متوجه شدیم که اگر محصول خوبی نداشته باشیم، موفق نمی شویم.
Why not come to Boston?	چرا به بوستون نمی آیی؟
The water of this well is non-drinkable.	آب این چاه غیر قابل شرب است.
Someone I need to contact in Boston.	کسی هست که باید در بوستون با او تماس بگیرم.
I will tell you the rest after dinner.	بقیه ماجرا را بعد از شام به شما می گویم.
Tom drinks a lot.	تام زیاد می نوشد.
She does not have a mother	اون دختر مادر نداره
I'm going for a walk with Tom next weekend.	من آخر هفته آینده با تام به پیاده روی می رویم.
Tom does not have much choice.	تام انتخاب زیادی ندارد.
What is the most popular spectator sport in your country?	محبوب ترین ورزش تماشاچی در کشور شما چیست؟
Hemingway enjoys hunting large prey in Africa.	همینگوی از شکار شکار بزرگ در آفریقا لذت می برد.
She is proud that her son has become a doctor.	او افتخار می کند که پسرش دکتر شده است.
It really does not eat me.	واقعا به من نمی خورد.
We haven't met Tom in a long time.	خیلی وقت است که تام را ملاقات نکرده ایم.
You haven't been here before, have you?	قبلا اینجا نبودی، نه؟
You are arguing	داری مشاجره میکنی
I'm not bored of studying	حوصله درس خوندن ندارم
Tom can't do that either.	تام هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know I have to do this while Tom is here.	می دانم تا زمانی که تام اینجاست باید این کار را انجام دهم.
We could not go out	نمیتونستیم بریم بیرون
Tom is taller than me.	تام از من بلندتر است.
I have not liked what I saw so far.	تا حالا از چیزی که دیدم خوشم نیومد.
I think you will enjoy it.	فکر می کنم از آنجا لذت خواهید برد.
I let Tom watch some TV after he finished his homework.	به تام اجازه دادم بعد از اتمام تکالیفش کمی تلویزیون تماشا کند.
The train was almost an hour behind schedule today.	قطار امروز تقریبا یک ساعت از برنامه عقب بود.
What makes you think Tom should do this today?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام امروز باید این کار را انجام دهد؟
I could not agree with you any more	بیشتر از این نتونستم باهات موافق باشم
I know Tom is a greedy man.	من می دانم که تام یک مرد حریص است.
do not worry! 	نگران نباش!
Even if I drink, it does not affect my driving.	حتی اگر مشروب بخورم، تاثیری در رانندگی من ندارد.
The question is where to park our car.	سوال اینجاست که ماشین خود را کجا پارک کنیم.
If I were you, I would not bet on that horse.	من اگر جای شما بودم روی آن اسب شرط نمی‌بستم.
Tom went to get a drink.	تام برای نوشیدن نوشیدنی به بار رفت.
I did not know you needed help	نمیدونستم به کمک نیاز داری
I'm afraid Tom will show up and ruin my party.	می ترسم تام ظاهر شود و مهمانی من را خراب کند.
God has a plan for you, Tom.	خدا برای تو نقشه ای دارد، تام.
I think Tom is brave.	من فکر می کنم تام شجاع است.
Tom said he thought I was taller than Mary.	تام گفت که فکر می کند من از مری بلندتر هستم.
I thought you said you enjoyed doing this.	فکر کردم گفتی از انجام این کار لذت بردی.
I enjoy this	من از این لذت می برم
You really should not bother doing this.	شما واقعا نباید زحمت این کار را به خود بدهید.
Tom is not one of them.	تام یکی از آنها نیست.
I'm getting ready to do it.	برای انجام این کار آماده می شوم.
We did not know that Tom was going to do this for us.	ما نمی دانستیم که تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
I'm going to Australia this week.	من این هفته به استرالیا می روم.
This is a big competition.	این یک رقابت بزرگ است.
It was disappointing	ناامید کننده بود
I have a little back pain	کمی کمر درد دارم
He never lost time writing to her.	او هیچ وقت برای نوشتن به او از دست نداد.
The boy standing next to me is my brother.	پسری که کنار در ایستاده برادر من است.
I suspected that Tom was lying about it.	من شک داشتم که تام در مورد آن دروغ می گوید.
You know I'm right	میدونی که راست میگم
Tom did not want to draw attention to himself.	تام نمی خواست توجه را به خودش جلب کند.
I have never been so satisfied	هیچ وقت اینقدر راضی نبودم
If the trial does not go well, Tom wants to take the seat.	اگر محاکمه خوب پیش نرود تام می خواهد صندلی را بگیرد.
Tom was the one who suggested I do this.	تام کسی بود که به من پیشنهاد کرد این کار را انجام دهم.
It's like a scene from a movie, isn't it?	مثل صحنه ای از یک فیلم است، اینطور نیست؟
I do not know what kind of car it was	نمیدونم چه جور ماشینی بود
You can not remember it and I will never forget it.	شما نمی توانید آن را به خاطر بسپارید و من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد.
Tom is someone you should trust here.	تام کسی است که در اینجا باید به او اعتماد کنید.
Tom said Mary did not look like her mother.	تام گفت که مری شبیه مادرش نیست.
"how are you?" 	"حال شما چطور است؟"
"Slightly better."	"کمی بهتر."
I doubt Tom will be ready.	من شک دارم که آیا تام آماده شود.
Maybe Tom didn't touch it.	شاید تام به آن دست نزد.
The only girl Tom has ever dated is Mary.	تنها دختری که تام تا به حال با او قرار گذاشته است، مری است.
Tom desperately needed money.	تام به شدت به پول نیاز داشت.
I'm not interested in knowing who my parents are.	من علاقه ای به دانستن اینکه والدینم چه کسانی هستند، ندارم.
What to eat for deadly fish that have just hatched?	به ماهی های کشنده ای که به تازگی از تخم هایشان بیرون آمده اند چه چیزی باید بخورید؟
If I were you, I would not let Tom do that.	من اگر جای شما بودم به تام اجازه نمی دادم این کار را انجام دهد.
I still want Tom to help me.	هنوز هم دوست دارم تام به من کمک کند.
I do not understand a word of what Tom is saying.	من یک کلمه از آنچه تام می گوید نمی فهمم.
Tom is going to be able to handle it.	تام قرار است از عهده آن برآید.
I searched for hours for the key I had thrown.	ساعت ها به دنبال کلیدی که انداخته بودم گشتم.
I really do not care if Tom does it or not.	واقعاً برایم مهم نیست که تام این کار را می کند یا نه.
What is your favorite way to stay cool in the summer?	روش مورد علاقه شما برای خنک ماندن در تابستان چیست؟
I knocked out Tom.	من تام را ناک اوت کردم.
I have been to Boston many times.	من بارها به بوستون رفته ام.
I always learn something new.	من همیشه چیز جدیدی یاد می گیرم.
If you're proposing what I think you're suggesting, you're crazy.	اگر شما چیزی را پیشنهاد می کنید که من فکر می کنم شما پیشنهاد می کنید، دیوانه اید.
Tom never insults the customer.	تام هرگز به مشتری توهین نمی کند.
Tom often eats in bed.	تام اغلب در رختخواب غذا می خورد.
Tom was sleepy, but Mary was not.	تام خواب آلود بود، اما مری نه.
Do you want to get married first or have children first?	میخوای اول ازدواج کنی یا اول بچه دار بشی؟
Please shuffle the cards carefully.	لطفاً کارت ها را با دقت به هم بزنید.
Tom knew he hardly had enough time to do anything that needed to be done.	تام می دانست که به سختی زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود دارد.
Tom went to the mall.	تام به مرکز خرید رفت.
Tom is very friendly with us.	تام با ما بسیار دوستانه است.
What am I supposed to do with what you gave me?	قرار است با آنچه به من دادی چه کنم؟
Your replacement has already been selected.	جایگزین شما قبلاً انتخاب شده است.
I did not know we were going to do this with Tom.	نمی دانستم قرار بود با تام این کار را بکنیم.
We do not have enough money to go to Australia.	ما پول کافی برای رفتن به استرالیا نداریم.
Tom fell asleep on the couch.	تام روی کاناپه خوابش برد.
I think this is completely inappropriate.	به نظر من این کاملاً نامناسب است.
You will not have to wait as long as I waited.	شما مجبور نخواهید بود تا زمانی که من منتظر بودم صبر کنید.
I almost called Tom.	تقریباً به تام زنگ زدم.
Most of my chickens lay one egg a day.	بیشتر مرغ های من روزی یک تخم می گذارند.
I do not think Tom and Mary will ever get married.	من فکر نمی کنم که تام و مری هرگز ازدواج کنند.
Tom said he thinks Mary is unlikely to want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
Aren't you disappointed?	آیا شما ناامید نیستید؟
Tom asks me to go to Boston with Mary.	تام از من می خواهد که با مری به بوستون بروم.
Translate the underlined sentences.	جملات زیر خط کشیده شده را ترجمه کنید.
You make me depressed	تو منو افسرده میکنی
What does Tom like to do?	تام دوست دارد چه کارهایی انجام دهد؟
I suspected that Tom might not have enough money to buy everything he needed.	مشکوک بودم که تام ممکن است پول کافی برای خرید همه چیز مورد نیاز را نداشته باشد.
Why does no one like me?	چرا کسی منو دوست نداره؟
Tom is behind on his payments.	تام از پرداخت هایش عقب مانده است.
I'm the Tom type.	من از نوع تام هستم.
Tom and Mary were sitting there looking at each other.	تام و مری همانجا نشسته بودند و به یکدیگر نگاه می کردند.
We spent a lot of money to equip our house.	ما برای تجهیز خانه خود هزینه زیادی کردیم.
Tom did not tell Mary about it.	تام در این مورد به مری چیزی نگفت.
Tom was the one who told me I didn't have to do this.	تام کسی بود که به من گفت مجبور نیستم این کار را بکنم.
I wish I married your sister instead of you.	کاش به جای تو با خواهرت ازدواج می کردم.
He was close to the top.	او نزدیک به صدر قرار گرفت.
Tom is looking forward to a change of pace after a busy day at work.	تام پس از چند روز پرمشغله در محل کار، مشتاقانه منتظر تغییر سرعت است.
Do not let me catch you doing this again.	اجازه نده دوباره تو را در حال انجام این کار بگیرم.
I'm going to figure out what to do.	من می روم تا بفهمم چه کاری باید انجام دهیم.
"We have to keep it a secret," Tom said.	تام گفت ما باید این راز را حفظ کنیم.
The yacht moved around a float.	قایق بادبانی دور یک شناور حرکت کرد.
I think you should support a little more.	من فکر می کنم شما باید کمی بیشتر حمایت کنید.
Such an opportunity does not happen every day.	چنین فرصتی هر روز پیش نمی آید.
Tom is proud, isn't he?	تام مغرور است، اینطور نیست؟
I do not see much of Tom.	من تام را زیاد نمی بینم.
Tom made his position clear.	تام موضع خود را کاملاً روشن کرد.
Please do not try to do this yourself.	لطفا سعی نکنید خودتان این کار را انجام دهید.
I know Tom knew he shouldn't have done that.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را می کرد.
I'm afraid this is not entirely true.	من می ترسم که این کاملا درست نیست.
The student was kind and showed me the way.	شاگرد لطف کرد و راه را به من نشان داد.
I think Tom was the one who was going to tell Mary not to do this.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را نکن.
I think Tom will be here soon.	من فکر می کنم تام به زودی به اینجا می رسد.
Tom gave Mary a few chamomile flowers.	تام به مری چند گل بابونه داد.
You have to work every day.	شما باید هر روز کار کنید.
I never wanted to go to Boston with Tom.	من هرگز نمی خواستم با تام به بوستون بروم.
Why don't we leave school today?	چرا امروز مدرسه را رها نمی کنیم؟
This is my problem and I will deal with it.	این مشکل من است و با آن برخورد خواهم کرد.
Did he go to the station to chase his teacher?	آیا او برای بدرقه معلمش به ایستگاه رفت؟
Tom is a stubborn kid.	تام یک بچه سرسخت است.
I do not know where Tom hid the key.	من نمی دانم تام کلید را کجا پنهان کرده است.
Four plus sixteen is equal to twenty.	چهار به اضافه شانزده برابر با بیست است.
Can I be alone with Tom for a moment, please?	آیا می توانم یک لحظه با تام تنها باشم، لطفا؟
Tom, Mary, John and Alice are united.	تام، مری، جان و آلیس متحد هستند.
I am a screenwriter.	من یک فیلمنامه نویس هستم.
Tom and I talked about it yesterday.	من و تام دیروز در مورد آن صحبت کردیم.
Please turn right at the next intersection.	لطفا در تقاطع بعدی به راست بپیچید.
"What is Tom doing now?" 	"تام الان داره چیکار میکنه؟"
"You do not want to know."	"تو نمی خواهی بدانی."
You can not go further.	شما نمی توانید جلوتر بروید.
I did not know Tom was going to Australia.	من نمی دانستم تام قصد دارد به استرالیا برود.
I'm still your prisoner, am I not?	من هنوز زندانی شما هستم، نه؟
I wish we could help	کاش می توانستیم کمک کنیم
I think Tom is not as scared as Mary.	من فکر می کنم که تام به اندازه مری نمی ترسد.
Tom entered my house.	تام وارد خانه من شد.
We celebrate Mother's Day in honor of our mothers.	ما روز مادر را به افتخار مادرانمان جشن می گیریم.
Tom and I lost our jobs.	من و تام شغلمان را از دست دادیم.
Tom will be the head of our next class.	تام رئیس کلاس بعدی ما خواهد بود.
All three boys wanted to do this.	هر سه پسر می خواستند این کار را بکنند.
He fascinates me.	او مرا مجذوب خود می کند.
I told you it doesn't work	بهت گفتم که کار نمیکنه
Clearly, Tom was not surprised.	واضح است که تام تعجب نکرده است.
He does not read very well.	او خیلی خوب نمی خواند.
Tom had to find Mary very quickly.	تام مجبور شد خیلی سریع مری را پیدا کند.
Maryam knew she was handsome.	مریم می دانست که خوش قیافه است.
Tom is fine without us.	تام بدون ما خوب است.
His car overturned several times and fell into the river.	خودروی او چندین بار واژگون شد و به رودخانه افتاد.
Tom hopes this happens.	تام امیدوار است که این اتفاق بیفتد.
This is not the main reason why Tom should not do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را انجام دهد.
Don't you want Tom to know about it?	آیا نمی خواهید تام در مورد آن بداند؟
I think Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	من فکر می کنم که تام می ترسد که ممکن است احساسات مری را جریحه دار کند.
How many months do you think it will take to do this?	به نظر شما چند ماه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom will probably visit us tomorrow.	تام احتمالا فردا به ما سر خواهد زد.
I hope Tom never gets out of jail.	امیدوارم تام هرگز از زندان بیرون نیاید.
If it rains tomorrow, the picnic will be canceled.	اگر فردا باران ببارد، پیک نیک لغو می شود.
Don't you know it?	آیا شما آن را نمی دانید؟
It is easy to understand why Tom was not allowed to go there.	درک اینکه چرا تام اجازه نداشت به آنجا برود آسان است.
Tom is alone in his room.	تام تنها در اتاقش است.
Tom said he was afraid to do it alone.	تام گفت که از انجام این کار به تنهایی می ترسد.
Tom said he thought he might have to do it himself.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
Tom seems to be in love.	به نظر می رسد که تام عاشق است.
Tom did not know that Mary already had a boyfriend.	تام نمی دانست که مری قبلاً دوست پسر داشته است.
Tom wanted to study abroad.	تام می خواست در خارج از کشور تحصیل کند.
I do not know if Tom still lives in Australia.	نمی دانم تام هنوز در استرالیا زندگی می کند یا خیر.
There is a fine line between assertiveness and aggression.	مرز باریکی بین قاطعیت و پرخاشگری وجود دارد.
I do not have a credit card or bank account.	من کارت اعتباری یا حساب بانکی ندارم.
I did not think we could win.	فکر نمی کردم بتوانیم برنده شویم.
Who did you see in the park this morning?	چه کسی را امروز صبح در پارک دیدید؟
Tom appreciated Mary's advice.	تام از توصیه مری قدردانی کرد.
I thought you would do this all day.	فکر می کردم تمام روز این کار را می کنی.
The whole nation mourned the death of the hero.	تمام ملت در مرگ قهرمان سوگوار شدند.
Tom let them deal with it.	تام به آنها اجازه داد که با آن کنار بیایند.
I do not think I should attend that event.	من فکر نمی کنم که من باید در آن رویداد شرکت کنم.
Let Tom come.	بگذار تام بیاید.
This is a completely different approach.	این یک رویکرد کاملا متفاوت است.
This company is a manufacturer of all kinds of paper goods.	این شرکت تولید کننده انواع کالاهای کاغذی می باشد.
I have no desire to talk to Tom.	من هیچ تمایلی به صحبت با تام ندارم.
The train overturned.	قطار واژگون شد.
Tom is not as confident as I am.	تام به اندازه من اعتماد به نفس ندارد.
Tom looks like a gangster.	تام شبیه یک گانگستر است.
The new president did what he thought was right.	رئیس جمهور جدید کاری را که فکر می کرد درست بود انجام داد.
Did you check your inbox?	صندوق پستی رو چک کردی؟
Tom shouted something at the Frenchman.	تام چیزی به فرانسوی فریاد زد.
Tom challenged Mary.	تام مری را به چالش کشید.
There are seedless grapes and seedless watermelons. 	انگور بی هسته و هندوانه بی هسته وجود دارد.
I wonder if there are seedless mangoes?	من تعجب می کنم که آیا انبه های بدون دانه وجود دارد؟
He assigned me a new job.	کار جدیدی به من محول کرد.
It was not a sharp knife and I could not cut meat with it, so I used my pocket knife.	آن چاقو تیز نبود و من نمی توانستم گوشت را با آن برش دهم، به همین دلیل از چاقوی جیبی ام استفاده کردم.
I knew for a fact that you would join.	من این را بدیهی می دانستم که شما ملحق خواهید شد.
I really do not want to live here.	من واقعاً نمی خواهم اینجا زندگی کنم.
I think Tom is ready to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار آماده است.
I tried so hard to force Tom to give up.	من خیلی سعی کردم تام را مجبور کنم از این کار دست بردارد.
Tom put his golf clubs in the trunk of the car.	تام چوب های گلف خود را در صندوق عقب ماشین گذاشت.
I do not think Tom is satisfied.	من فکر نمی کنم که تام راضی باشد.
We are not going to celebrate an administrative Christmas this year.	امسال قرار نیست جشن کریسمس اداری برگزار کنیم.
Do not worry, I'll let you know when you've got your turn.	نگران نباش من به شما اطلاع می دهم که چه زمانی باید نوبت دهید.
I can not tell my father about this.	من نمی توانم در این مورد به پدرم بگویم.
Tom has to teach Mary how to do it.	تام باید به مری بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
Why didn't Tom come back?	چرا تام برنگشت؟
I'm afraid you can not	می ترسم نتوانی
He is comfortable.	او راحت است.
I still can not leave.	من هنوز نمی توانم ترک کنم.
I'm hesitant	من مردد هستم
Tom could have understood this without Mary's help.	تام می توانست بدون کمک مری این موضوع را بفهمد.
I did not know that I would not be allowed to do this.	نمی دانستم که اجازه این کار را نخواهم داشت.
The exact temperature is 22.68 degrees Celsius.	دمای دقیق 22.68 درجه سانتیگراد است.
I knew Tom knew something.	می دانستم که تام چیزی می داند.
What are some other options?	چند گزینه دیگر چیست؟
I do not want to get drunk, but I want to drink a little.	من نمی خواهم مست شوم، اما می خواهم کمی مشروب بخورم.
Tom asked his kids to paint the garage.	تام از بچه هایش خواست گاراژ را رنگ کنند.
Tom and I are usually the ones who do this.	من و تام معمولاً کسانی هستیم که این کار را انجام می دهیم.
It sounds a bit like French, but it's not.	این کمی شبیه فرانسوی است، اما اینطور نیست.
I thought you would finish it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنید.
The bridge collapsed by breaking one of the cables.	پل با شکستن یکی از کابل ها فروریخت.
I do not think I need to explain it to Tom.	فکر نمی‌کنم لازم باشد آن را برای تام توضیح دهم.
Tom says he needs to talk to us about something important.	تام می گوید که باید در مورد موضوع مهمی با ما صحبت کند.
Tom said Mary could do it, but she could not.	تام گفت مری می تواند این کار را انجام دهد، اما او قادر به انجام آن نبود.
Stay with Tom for a moment.	یک لحظه با تام بمان.
Tom cares about no one but himself.	تام به کسی جز خودش اهمیتی نمی دهد.
Do you really think Tom could have done it alone?	آیا واقعا فکر می کنید تام می توانست به تنهایی این کار را انجام دهد؟
The pulse is very fast.	نبض تام تند است.
I caught Tom reading my diary.	تام را در حال خواندن دفتر خاطراتم گرفتم.
Why do you think you should do this?	چرا فکر می کنید باید این کار را انجام دهید؟
Here's something to consider.	اینجا چیزی است که باید در نظر گرفت.
Do not take it personally.	آن را شخصی نگیرید.
I do not like butter	من کره دوست ندارم
What is the most popular dog breed in the world?	محبوب ترین نژاد سگ در جهان کدام است؟
Tom will not go back	تام به عقب برنمیگرده
I do this myself.	من خودم این کار را می کنم.
Why do you think I told him this?	فکر می کنی چرا این موضوع را به او گفتم؟
I just wish you talked to me	فقط کاش با من حرف میزدی
Tom did not have to pay anything.	تام نیازی به پرداخت چیزی نداشت.
Do you think your spouse is the most important person in your life?	آیا فکر می کنید همسرتان مهمترین فرد زندگی شماست؟
Tom will not die	تام نخواهد مرد
Tom says he is used to his wife cooking.	تام می گوید که به آشپزی همسرش عادت کرده است.
Tom was not even upset.	تام حتی ناراحت نشد.
Tom did not know where to put his hands.	تام نمی دانست دست هایش را کجا بگذارد.
Do not let others bring you down.	اجازه نده دیگران شما را پایین بیاورند.
Tom told me he would stay home.	تام به من گفت که در خانه خواهد ماند.
If you could go back to Boston?	اگر بتوانید به بوستون برمی گردید؟
Tom thinks Mary will probably do it.	تام فکر می کند که مری احتمالا این کار را خواهد کرد.
I am a graduate of this university.	من فارغ التحصیل این دانشگاه هستم.
Do you often have this symptom?	آیا اغلب این علامت را دارید؟
Tom tried to reduce the tension.	تام سعی کرد تنش را کاهش دهد.
The cat is under the car.	گربه زیر ماشین است.
I do not have a steady girlfriend	من دوست دختر ثابتی ندارم
Tom never says anything so stupid.	تام هرگز چیزی به این احمقانه نمی گوید.
I know Tom does not want to do this this morning.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را امروز صبح انجام دهد.
I want to talk to you before I leave.	من می خواهم قبل از رفتن با شما صحبت کنم.
I know we all have to do this in the end.	من می دانم که در نهایت همه ما باید این کار را انجام دهیم.
Do not forget	فراموش نکن
Tom said he would pay the full cost.	تام گفت که تمام هزینه را خواهد پرداخت.
Tom is talented, but Mary is not.	تام با استعداد است، اما مری اینطور نیست.
Belgrade is the capital of Serbia.	بلگراد پایتخت صربستان است.
Tom asked Mary questions he could not answer.	تام از مری سؤالاتی پرسید که او قادر به پاسخگویی به آنها نبود.
I do not think that Tom can play the violin well.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به خوبی مری ویولن بنوازد.
Tom's mother lives in this village.	مادر تام در این روستا زندگی می کند.
Tom says he does not want to go to Australia.	تام می گوید که نمی خواهد به استرالیا برود.
I thought Tom was a computer programmer.	من فکر می کردم که تام یک برنامه نویس کامپیوتر است.
It will take me three weeks to see you again.	سه هفته می گذرد تا دوباره شما را ببینم.
I have to do it myself.	من مجبورم خودم این کار را انجام دهم.
Tom knows a girl who can speak French well.	تام دختری را می شناسد که می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom took the only vacant seat left in the room.	تام تنها صندلی آزاد باقی مانده در اتاق را گرفت.
Why not release Tom?	چرا تام را آزاد نمی کنند؟
Where do you usually stay when you are in Boston?	وقتی در بوستون هستید معمولاً کجا می مانید؟
The northernmost part of the city is a maze of alleys.	شمالی ترین قسمت شهر پیچ و خم کوچه هایی است.
Why is Tom learning French?	چرا تام در حال یادگیری زبان فرانسه است؟
Why don't we go see the Jacksons?	چرا ما به دیدن جکسون ها نمی رویم؟
Tom is not a coward.	تام مرد ترسو نیست.
I did not see anything at all	من اصلا چیزی ندیدم
This is not the way I want to do it.	این راهی نیست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
I want to tell you something, but you can not tell others.	من می خواهم چیزی به شما بگویم، اما شما نمی توانید به دیگران بگویید.
You still don't know my name, do you?	هنوز اسم من را نمی دانی، نه؟
I looked at Tom's painting.	من نقاشی تام را تماشا کردم.
Tom did nothing else that day.	تام آن روز هیچ کار دیگری نکرد.
Tom makes me dinner every night.	تام هر شب برای من شام درست می کند.
Tom must be ready by now.	تام باید تا الان آماده شده باشد.
Oops! 	وای!
See that good-looking girl there	اون دختر خوش قیافه رو اونجا ببین
Tom has at least one conviction for drunk driving.	تام حداقل یک محکومیت برای رانندگی در حالت مستی دارد.
Tom tried to save himself.	تام برای نجات خود تلاش کرد.
Tom said he needs a loan.	تام گفت که به وام نیاز دارد.
Tom must be more careful the next time he does this.	تام دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
I do not think I have to tell Tom that I'm going to Boston.	من فکر نمی کنم که باید به تام بگویم که به بوستون می روم.
Your baby is on the way and my husband has not picked up the cradle yet.	بچه تو راهه و شوهرم هنوز گهواره رو جمع نکرده.
Tom followed you.	تام رفت دنبالت.
Tom has nailed it.	تام میخ را به سر زده است.
I think maybe I can help you.	فکر می کنم شاید بتوانم به شما کمک کنم.
I thought Tom was alone.	فکر می کردم تام تنهاست.
I think I told you about it before.	فکر می کنم قبلاً در مورد آن به شما گفته ام.
Tom began to gather his belongings.	تام شروع کرد به جمع کردن وسایلش.
Tom said he had not hit Mary.	تام گفت که مری را نزده است.
Tom is one of the richest men in the country.	تام یکی از ثروتمندترین مردان کشور است.
Is Tom still working on that dead end?	آیا تام هنوز در آن کار بن بست کار می کند؟
I know Tom will not do this anytime soon.	می دانم که تام به این زودی ها این کار را نخواهد کرد.
Tom must do this immediately.	تام باید فورا این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was motivated.	من فکر نمی کنم که تام انگیزه داشت.
Tom tried to finish what he was doing.	تام سعی کرد کاری را که انجام می داد تمام کند.
We just have to wait and see what's going to happen.	فقط باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom is an unconventional actor.	تام یک بازیگر نامتعارف است.
I know Tom did not know he was going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Thousands took refuge in the shelters.	هزاران نفر به پناهگاه ها پناه بردند.
I will take care of Tom tonight.	من امشب از تام مراقبت خواهم کرد.
Did Tom tell you what to do?	آیا تام به شما گفت چه باید کرد؟
When I entered the house, I slipped on the mattress.	وقتی وارد خانه شدم از روی تشک سُر خوردم.
I was relatively lucky	من نسبتاً خوش شانس بوده ام
What do you do on Monday?	دوشنبه چیکار میکنی؟
Tom is not an acrobat	تام آکروبات نیست
Tom was timid, but Mary was not.	تام ترسو بود، اما مری نه.
I do not know why I thought I had a chance to win.	نمی دانم چرا فکر می کردم شانس برنده شدن دارم.
It is not our job to do that.	این وظیفه ما نیست که این کار را انجام دهیم.
Did Tom tell Mary why he ate her sandwich?	آیا تام به مری گفت که چرا ساندویچ او را خورد؟
When he received the letter, he burned it without reading it.	وقتی نامه را به دست آورد، بدون خواندن آن را سوزاند.
I met Tom on several occasions.	من تام را در چندین موقعیت ملاقات کردم.
The gates open at 2:30 p.m.	دروازه ها ساعت 2:30 بعد از ظهر باز می شوند.
I just wanted to let you know that I can not be here tomorrow.	فقط میخواستم بهت خبر بدم که فردا نمیتونم اینجا باشم.
Tom tried to deceive Mary.	تام سعی کرد مری را فریب دهد.
Maryam said she would not do this unless you helped her.	مریم گفت این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنی.
It took four months to draft a new constitution.	چهار ماه طول کشید تا قانون اساسی جدید نوشته شود.
Tom is a strange boy.	تام پسر عجیبی است.
Sorry I did not email you earlier	ببخشید زودتر بهت ایمیل نزدم
I'm going to be away for a long time.	من قرار است برای مدت طولانی دور باشم.
In recent years, interest in swing dance has revived.	در سال های اخیر، علاقه به رقص سوئینگ احیا شده است.
Tom no longer works with Mary.	تام دیگر با مری کار نمی کند.
Tom promised not to cry.	تام قول داد که گریه نکند.
Tom wants to travel to another country. 	تام می خواهد به کشور دیگری سفر کند.
He really does not care which one.	او واقعاً اهمیتی ندارد که کدام یک.
Tom did not tell us anything about himself.	تام چیزی در مورد خودش به ما نگفت.
Tom looked at Mary in the mirror.	تام در آینه به مری نگاه کرد.
It will probably take a long time to do that, Tom said.	تام گفت که برای انجام این کار احتمالاً زمان زیادی طول خواهد کشید.
The jury began arguing on Monday.	هیئت منصفه از دوشنبه شروع به بحث کرد.
I'm not used to walking long distances.	من عادت ندارم مسافت های طولانی را پیاده روی کنم.
What should Tom do about Mary?	تام باید در مورد مری چه کند؟
How many people do you expect to be on a picnic with?	انتظار دارید چند نفر در پیک نیک باشند؟
Please do not force me to help Tom	لطفا مجبورم نکن به تام کمک کنم
I thought there would be more of us.	من فکر می کردم که تعداد ما بیشتر خواهد شد.
Tom was my neighbor three years ago.	تام سه سال پیش همسایه من بود.
Mary is the only girl who said she was interested in doing this.	مری تنها دختری است که گفت علاقه مند به این کار است.
Tom knows how much Mary loves him.	تام می داند که مری چقدر او را دوست دارد.
Tom begins to recover, but he has not yet emerged from the forest.	تام شروع به بهبودی می کند، اما او هنوز از جنگل بیرون نیامده است.
Tom lives next door to Mary.	تام در همسایگی مری زندگی می کند.
Tom said he was interested in buying a farm.	تام گفت که علاقه مند به خرید یک مزرعه است.
If I can not trust myself, who can I trust?	اگر نتوانم به خودم اعتماد کنم، به چه کسی اعتماد کنم؟
I think Tom is a workaholic.	من فکر می کنم که تام یک معتاد به کار است.
Tom thought he had a chance to win the race.	تام فکر کرد که شانس برنده شدن در مسابقه را دارد.
What does Tom like to do that Mary does not like to do?	تام دوست دارد چه کاری انجام دهد که مری دوست ندارد انجام دهد؟
The university is nearby	دانشگاه همینجا نزدیکه
Why do you think Tom did this?	فکر می کنید چرا تام این کار را کرد؟
Tom has no theory.	تام نظریه ای ندارد.
It does not seem very exciting.	این خیلی هیجان انگیز به نظر نمی رسد.
You better help Tom in this.	بهتر است در این مورد به تام کمک کنی.
Tom thought Mary and I were going to the forest to kill ourselves.	تام فکر کرد که من و مری به جنگل رفتیم تا خودمان را بکشیم.
I can read French, but I can not speak it well.	من می توانم فرانسوی بخوانم، اما نمی توانم آن را خوب صحبت کنم.
Can you tell me where the toilet is?	میشه بگی دستشویی کجاست؟
Tom was not surprised that Mary did this.	تام خیلی تعجب نکرد که مری این کار را کرد.
You do not need to commit right now.	در حال حاضر نیازی به تعهد ندارید.
Tom mentioned Mary twice.	تام دو بار نام مری را ذکر کرد.
I had to stay behind to help Tom.	مجبور شدم برای کمک به تام پشت سر بمانم.
Tom said his new suit was too expensive for him.	تام گفت که کت و شلوار جدیدش برایش گران تمام شده است.
I'm never sure about anything.	من هرگز از چیزی مطمئن نیستم.
Tom bought this umbrella while he was in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود این چتر را خرید.
Is there any problem if I try this jacket?	آیا اگر این ژاکت را امتحان کنم مشکلی ندارد؟
I'm sensitive to gypsum dust.	من به گرد و غبار گچ حساسیت دارم.
I think I heard a man's voice.	فکر کنم صدای مردی را شنیدم.
Tom and Mary both play the recording.	تام و مری هر دو ضبط را می نوازند.
It was me who was supposed to do it.	این من بودم که قرار بود این کار را بکنم.
This is not about Tom.	این در مورد تام نیست.
Tom told Mary that coping was hard.	تام به مری گفت که کنار آمدن با جان سخت است.
I did not like any of these books.	من هیچ کدام از این کتاب ها را دوست نداشتم.
I do not think Tom bought anything today.	من فکر نمی کنم تام امروز چیزی خرید.
I know Tom knows why you ask us to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا از ما می خواهید این کار را انجام دهیم.
I heard that because Tom is not feeling well, he will stay home today.	شنیدم که چون تام حالش خوب نیست امروز در خانه خواهد ماند.
Would you like to explore the castle with me?	دوست داری با من در قلعه کاوش کنی؟
I never drink at home, but I drink at parties.	من هرگز در خانه مشروب نمی خوریم، اما در مهمانی ها مشروب می خورم.
I am anything but elitist.	من هر چیزی جز نخبه گرا هستم.
you are shy	تو خجالتی هستی
Tom was the only one who did not sleep.	تام تنها کسی بود که نخوابیده بود.
Tom shook his head cautiously.	تام با احتیاط سری تکان داد.
Do you have a premarital contract?	آیا قرارداد پیش از ازدواج دارید؟
I plan to live in Boston for the rest of my life.	من قصد دارم تا پایان عمرم در بوستون زندگی کنم.
Tom did much better this time.	تام این بار خیلی بهتر عمل کرد.
I still have some work to do before I can leave.	قبل از اینکه بتونم برم هنوز باید کارهایی انجام بدم.
I did not think we needed Tom's help.	فکر نمی کردم به کمک تام نیاز داشته باشیم.
Tom was serious, wasn't he?	تام جدی بود، نه؟
When he did not pay them more, they went on strike.	وقتی حقوق بیشتری به آنها نداد، دست به اعتصاب زدند.
Ecology is very important to keep our world safe.	اکولوژی برای ایمن نگه داشتن جهان ما بسیار مهم است.
Tom might go	تام ممکن است برود
I'm afraid I can't have lunch with Tom today.	می ترسم امروز نتوانم با تام ناهار بخورم.
Tom hardly recognized Mary.	تام تقریباً مری را نشناخت.
Tom is not a very fast walker, right?	تام یک واکر خیلی سریع نیست، درست است؟
I told you it was a good idea.	من به شما گفتم که این ایده خوبی بود.
I really feel lethargic on such hot days.	در چنین روزهای گرمی واقعاً احساس بی حالی می کنم.
This is the last time I ask you to do something.	این آخرین باری است که از شما می خواهم کاری انجام دهید.
Tom does not get along well with the other boys in his class.	تام با بقیه پسرهای کلاسش خوب کنار نمی آید.
Does Tom think he does not have to?	آیا تام فکر می کند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
So what exactly is Tom's problem?	پس دقیقا مشکل تام چیست؟
I could not help but think that what we were doing was a big mistake.	نمی‌توانستم فکر نکنم کاری که ما انجام می‌دهیم یک اشتباه بزرگ بود.
Last month, Tom said he planned to retire.	ماه گذشته، تام گفت که قصد دارد بازنشسته شود.
I did not know that Tom would be here today.	من نمی دانستم که تام امروز اینجا خواهد بود.
I knew you could do it, Tom	میدونستم تو میتونی این کارو بکنی تام
Tom asks Mary to do this for John.	تام از مری می خواهد که این کار را برای جان انجام دهد.
Where is the source of this river?	سرچشمه این رودخانه کجاست؟
Tom's house is well insulated.	خانه تام به خوبی عایق بندی شده است.
I never stopped loving Tom.	من هرگز از دوست داشتن تام دست برنداشتم.
Maybe I should help Tom?	شاید لازم باشد به تام کمک کنم؟
Do you know how to get out of here?	آیا می دانید چگونه از اینجا خارج شوید؟
I knew Tom was a twin.	می دانستم تام دوقلو است.
He knows how to impress his audience.	او می داند چگونه مخاطب خود را مجذوب خود کند.
I was stupid to make such a mistake.	من احمق بودم که چنین اشتباهی کردم.
Tom threw things at us.	تام چیزهایی را به سمت ما پرتاب کرد.
We can not cope without Tom.	ما بدون تام نمی توانیم کنار بیاییم.
You do not look very good, do you?	ظاهرت خیلی خوب نیست خوبی؟
I'm not the one who took care of Tom when his mother was in the hospital.	من کسی نیستم که وقتی مادرش در بیمارستان بود از تام مراقبت می کردم.
I tried to argue with Tom.	من سعی کردم با تام استدلال کنم.
Tom and I will probably be late.	من و تام احتمالا دیر میرسیم.
I know Tom is not a bully.	من می دانم که تام یک قلدر نیست.
Do you pay separately or together?	جدا پرداخت میکنید یا یکجا؟
Tom limped to the warehouse.	تام لنگان لنگان به سمت انبار رفت.
Tom has something to finish before he can go home.	تام کاری دارد که قبل از اینکه بتواند به خانه برود باید تمام شود.
Tom played the piano when he was younger.	تام زمانی که جوانتر بود پیانو می زد.
I did not know Tom does not know how to speak French.	من نمی دانستم تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom got up to put on his coat.	تام بلند شد تا کتش را بپوشد.
We should not have made Tom angry.	ما نباید تام را عصبانی می کردیم.
Tom did it the day before.	تام این کار را روز پیش انجام داد.
I would do the same if I were you.	من هم اگر جای شما بودم همین کار را می کردم.
Maybe it would be better to do it this way.	شاید بهتر بود این کار را به این صورت انجام دهیم.
We do not have to do this.	ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom gave me a glass of wine.	تام یک لیوان شراب به من داد.
The question is who is going to go first.	سوال این است که چه کسی قرار است اول برود.
I know I'm lazy	میدونم تنبلم
At first I was not sure what	اولش مطمئن نبودم چیه
You can always count on Tom.	شما همیشه می توانید روی تام حساب کنید.
I did not know how you know Bassoon.	من نمی دانستم که شما چگونه باسون را می دانید.
Shouldn't you go home?	نباید برگردی خونه؟
I think Tom wants to come with us.	فکر می کنم تام می خواهد با ما بیاید.
How many pounds did Tom lose?	تام چند پوند کم کرد؟
I do not support it.	من از آن حمایت نمی کنم.
I'm not confused anymore	من دیگر گیج نیستم
I thought you said we would not complain anymore.	فکر کردم گفتی ما دیگر شکایت نمی کنیم.
The Indians fed the immigrants.	سرخپوستان به مهاجران غذا می دادند.
Tom wants to know if you have time to help him.	تام می‌خواهد بداند آیا وقت دارید تا به او کمک کنید.
This is not just for you, is it?	این فقط برای شما نیست، اینطور است؟
Tom knows that Mary is with John.	تام می داند که مری با جان است.
Tom will be very happy that Mary did that.	تام بسیار خوشحال خواهد شد که مری این کار را کرد.
Tom said that was not the case.	تام گفت این موضوع مطرح نیست.
Tom was lost	تام گم شد
Where did Tom learn how to sing like that?	تام از کجا یاد گرفت که چگونه چنین آواز بخواند؟
I'm not in the spectrum	من در طیف نیستم
I do not know when I will visit you.	نمی دانم چه زمانی به دیدار شما خواهم رفت.
I'm assuming you only hire people who speak more than one language.	من فرض می کنم شما فقط افرادی را استخدام می کنید که بیش از یک زبان صحبت می کنند.
We will talk to Tom on October 20th.	ما در 20 اکتبر با تام صحبت خواهیم کرد.
Tom said he did not think the odor was bothering her.	تام گفت که فکر نمی‌کند این بو مری را آزار می‌دهد.
I could not see Tom in the crowd.	من نتوانستم تام را در میان جمعیت ببینم.
I know Tom could not do it better than Mary.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Tom is a law student.	تام دانشجوی حقوق است.
Tom will probably not be elected.	تام احتمالاً انتخاب نخواهد شد.
Is this an executive order?	آیا این یک حکم اجرائی است؟
I hope Tom's predictions are wrong.	امیدوارم پیش بینی های تام اشتباه باشد.
All sails were pulled down.	همه بادبان ها پایین کشیده شد.
I wear a hat when I go to school.	وقتی به مدرسه می روم کلاه می گذارم.
Sometimes I'm right and sometimes I'm wrong.	گاهی حق با من است و گاهی اشتباه.
I told you it was Tom	بهت گفتم تام بود
There is a lot of coffee	قهوه زیاد هست
I do not feel that my efforts have been appreciated.	من احساس نمی کنم که تلاش های من مورد قدردانی قرار گرفته است.
Tom is as tall as me.	تام به اندازه من بلند است.
I wanted Tom to go to Boston with me.	می خواستم تام با من به بوستون برود.
I want Tom to come.	من می خواهم تام بیاید.
They needed a new government to control the chaos.	آنها به یک دولت جدید برای کنترل هرج و مرج نیاز داشتند.
Tom and Mary see it face to face.	تام و مری چشم در چشم این موضوع را می بینند.
Tom gently squeezed Mary's arm.	تام بازوی مری را به آرامی فشرد.
Tom wanted to buy a present for Mary.	تام می خواست برای مری هدیه ای بخرد.
I could not pick up Tom at the airport.	من نتوانستم تام را در فرودگاه سوار کنم.
Why do you look in the rearview mirror?	چرا به آینه دید عقب نگاه می کنید؟
I'm getting a hamburger for myself.	من برای خودم همبرگر می گیرم.
Tom and I are not very hungry yet.	من و تام هنوز خیلی گرسنه نیستیم.
Tom admitted that he no longer wanted to do that.	تام اعتراف کرد که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
You are where you need to be.	شما همان جایی هستید که باید باشید.
Tom has lived in Boston for the past three years.	تام در سه سال گذشته در بوستون زندگی می کند.
Tom found some kittens under his house.	تام چند بچه گربه زیر خانه اش پیدا کرد.
Tom said he thought Mary would get nervous about doing this.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار عصبی می شود.
I asked Tom if I could hold his hand.	از تام پرسیدم که آیا می توانم دستش را بگیرم؟
I do not think I enjoy watching baseball as much as you do.	فکر نمی‌کنم به اندازه شما از تماشای بیسبال لذت ببرم.
I bake bread with Tom.	من با تام نان می پزم.
I do not grow grass	من علف نمی کشم
I bought Tom what he said he wanted.	من تام را خریدم که او گفت می خواهد.
Is it okay if I ask you a question?	اشکالی ندارد اگر از شما سوالی بپرسم؟
I always see Tom here.	من همیشه تام را اینجا می بینم.
This would never have happened if you had stayed at home.	اگر در خانه می ماندید هرگز این اتفاق نمی افتاد.
Tom told Mary he was going to Boston, but he told John he was going to Chicago.	تام به مری گفت که به بوستون می رود، اما او به جان گفت که به شیکاگو می رود.
I do not think people really say that anymore.	من فکر نمی کنم که مردم واقعاً دیگر آن را اینطور می گویند.
Tom did not provide further details.	تام جزئیات دیگری ارائه نکرد.
Tom made a serious mistake.	تام یک اشتباه جدی مرتکب شد.
Are you sure this room is full?	مطمئنی این اتاق تام است؟
Tom said Mary told him never to do that.	تام گفت مری به او گفت هرگز این کار را نکن.
Tom loves cheeseburgers.	تام چیزبرگر را دوست دارد.
I always wanted to be able to do that.	من همیشه دوست داشتم بتوانم این کار را انجام دهم.
Why do not you want to tell anyone?	چرا نمیخوای به کسی بگم؟
Tom and Mary live near a national park.	تام و مری در نزدیکی یک پارک ملی زندگی می کنند.
Spend a few days getting acquainted with the project, and if you want to continue working on it, we will formalize the arrangement.	چند روزی را صرف آشنایی با پروژه کنید، و اگر می خواهید به کار روی آن ادامه دهید، ترتیب را رسمی می کنیم.
Tom has been in Australia for a few weeks.	تام چند هفته است که در استرالیا بوده است.
Tom says Mary cried.	تام می گوید که مری گریه کرد.
Tom is planting flowers in the garden.	تام در باغ مشغول کاشت گل است.
I know Tom knows why Mary did not have to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom will never admit he was wrong, right?	تام هرگز اعتراف نخواهد کرد که اشتباه کرده است، درست است؟
Tom said Mary thinks she might be allowed to do that today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I know Tom does not have a helicopter pilot's license.	من می دانم که تام گواهینامه خلبانی هلیکوپتر ندارد.
Tell Tom to stop.	به تام بگو متوقف شود.
I have already given you a lot of information.	من قبلاً اطلاعات زیادی به شما داده ام.
Tom is counting the money.	تام در حال شمارش پول است.
Tom did not pay attention to the teacher.	تام به معلم توجهی نکرده است.
How long do you think it will take?	فکر می کنید چقدر طول می کشد؟
The knife pierced his lung.	چاقو ریه اش را سوراخ کرد.
Tom does not like music.	تام موسیقی را دوست ندارد.
Why do not you sleep	چرا خوابت نمیبره
I hope it was not too painful	امیدوارم خیلی دردناک نبوده باشه
Tom told us to leave him alone.	تام به ما گفت که او را تنها بگذاریم.
We do not deserve this	ما لیاقت این را نداریم
Tom will be very drunk by 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 بسیار مست خواهد بود.
As soon as this is over, I will leave.	به محض اینکه این کار تمام شد، می روم.
Tom was not very cautious.	تام خیلی محتاط نبود.
Tom said he thinks he will not enjoy going to Boston with Mary.	تام گفت که فکر می کند از رفتن به بوستون با مری لذت نخواهد برد.
Tom is not handcuffed.	تام را دستبند نمی زنند.
Would you like to go for a walk?	آیا دوست دارید برای پیاده روی بیرون بروید؟
I would love to see Tom.	من دوست دارم تام را ببینم.
Tom is trying to learn how to drive a car.	تام در تلاش است تا نحوه رانندگی ماشین را بیاموزد.
He was honest, strong and willing to make decisions.	او صادق، قوی و مایل به تصمیم گیری بود.
I know Tom is a park ranger.	می دانم که تام یک پارکبان است.
There is one for you and one for me.	یکی برای شما و یکی برای من وجود دارد.
Tom really did not know why he should do this.	تام واقعا نمی دانست چرا باید این کار را می کرد.
I know Tom is almost ready to go.	می دانم که تام تقریباً آماده رفتن است.
I think Tom has been adopted.	من فکر می کنم که تام به فرزندی پذیرفته شده است.
Tom thought that Mary might have to do it herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I had no expectations	هیچ انتظاری نداشتم
I was waiting for him to come	من منتظر آمدنش بودم
Tom is a boy scout.	تام یک پیشاهنگ پسر است.
They had to build bridges over several streams.	آنها مجبور شدند بر روی نهرهای متعدد پل بسازند.
Tom knew he would be busy on October 20th.	تام می دانست که در 20 اکتبر مشغول خواهد بود.
We were disappointed with the result.	ما از نتیجه ناامید شدیم.
I doubt Tom really has time to do that today.	من شک دارم که تام واقعاً امروز برای انجام این کار وقت داشته باشد.
These pens are not mine	این خودکارها مال من نیستند
This is the dumbest thing I have ever heard.	این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال شنیده ام.
I do not think people will do that.	من فکر نمی کنم که مردم این کار را انجام دهند.
I think Tom makes us breakfast.	من فکر می کنم که تام برای ما صبحانه درست می کند.
Even at the end of the 19th century, sailors in the British Navy were not allowed to use knives and forks because their use was considered a sign of weakness.	حتی در پایان قرن نوزدهم، ملوانان در نیروی دریایی بریتانیا اجازه استفاده از چاقو و چنگال را نداشتند زیرا استفاده از آنها نشانه ضعف تلقی می شد.
These countries have maintained peace for twenty years.	این کشورها بیست سال است که صلح را حفظ کرده اند.
I asked Tom to meet me at the train station.	از تام خواستم در ایستگاه قطار با من ملاقات کند.
Tom recently bought a camera.	تام چندی پیش یک دوربین خرید.
In "Romeo and Juliet", bad blood broke out between two families.	در «رومئو و ژولیت» بین دو خانواده خون بدی درگرفت.
Tom explained his reasons to us.	تام دلایلش را برای ما توضیح داد.
I think Tom likes to play tennis.	من فکر می کنم که تام دوست دارد تنیس بازی کند.
That's why I called you.	به همین دلیل با شما تماس گرفتم.
Tom has not eaten yet?	تام هنوز چیزی نخورده است؟
Tom will not always be around.	تام همیشه در اطراف نخواهد بود.
Tom has made some progress.	تام کمی پیشرفت کرده است.
I just wanted to tell you how much I wish this did not happen.	من فقط می خواستم به شما بگویم که چقدر آرزو می کنم این اتفاق نمی افتاد.
Tom let Mary escape.	تام به مری اجازه فرار داد.
Tom has to go to the club.	تام باید به باشگاه برود.
I was not really bored working today.	امروز واقعا حوصله کار کردن نداشتم.
Tom should have cooperated more.	تام باید بیشتر همکاری می کرد.
Tom said I should not do that.	تام گفت من نباید این کار را انجام دهم.
Tom begged Mary not to tell her parents what had happened.	تام از مری التماس کرد که درباره آنچه اتفاق افتاده است به پدر و مادرش چیزی نگوید.
What is noise for?	سر و صدا برای چیست؟
I thought Tom did very well.	من فکر کردم که تام خیلی خوب عمل کرد.
No one will hire Tom.	هیچ کس تام را استخدام نخواهد کرد.
Tom was very patient, wasn't he?	تام خیلی صبور بود، نه؟
There is a reason to celebrate	دلیلی برای جشن گرفتن وجود دارد
Tom did not want Mary to get involved.	تام نمی خواست مری درگیر شود.
Tom was a secret man.	تام آدم پنهانی بود.
There are 9 planets orbiting the sun, of which the earth is one.	9 سیاره به دور خورشید در حرکت هستند که زمین یکی از آنهاست.
It was much more complicated than we initially thought.	خیلی پیچیده تر از آن چیزی بود که در ابتدا فکر می کردیم.
Her hair is gray streaks.	موهایش رگه های خاکستری است.
Tom did not want to leave empty-handed.	تام نمی خواست دست خالی برود.
I do not find anything there, do I?	من چیزی در آنجا پیدا نمی کنم، آیا؟
Are Tom and Mary together again?	آیا تام و مری دوباره با هم هستند؟
You did not change anything	تو چیزی را تغییر ندادی
No one as well as me can do that, not even Tom.	هیچ کس به خوبی من نمی تواند این کار را انجام دهد، حتی تام.
I do not want to do anything to upset Tom.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که تام را عصبانی کند.
The door locks automatically when you exit.	هنگام بیرون رفتن درب به طور خودکار قفل می شود.
I know why Tom is here.	من می دانم چرا تام اینجاست.
If you do, Tom will get angry.	اگر این کار را بکنید تام عصبانی می شود.
I'm telling you what Tom is doing	بهت میگم تام داره چیکار میکنه
They are listening to the news.	آنها در حال گوش دادن به اخبار هستند.
Time passed faster than Tom expected.	زمان سریعتر از آنچه تام انتظار داشت گذشت.
He made the most of his stay in London to improve his English.	او از اقامت خود در لندن نهایت استفاده را برد تا زبان انگلیسی خود را بهبود بخشد.
Tom did not seem to be too busy.	به نظر نمی رسید تام خیلی شلوغ باشد.
It takes time to get used to wearing a wig.	مدتی طول می کشد تا به پوشیدن کلاه گیس عادت کنید.
Tom is supposed to be with you, isn't he?	تام قرار است با شما باشد، اینطور نیست؟
Even though Tom is in his forties, he still lives at home with his parents.	با وجود اینکه تام در چهل سالگی است، او هنوز در خانه با پدر و مادرش زندگی می کند.
I'm asking for Tom's help.	من از تام کمک می خواهم.
I just can not believe that Tom is gone.	من فقط نمی توانم باور کنم که تام رفته است.
They hugged each other.	همدیگر را در آغوش گرفتند.
As he was leaving, a great earthquake struck.	همین که داشت بیرون می رفت، زلزله بزرگی رخ داد.
Are you not going to help me?	قرار نیست به من کمک کنی؟
Tom taught me patience.	تام به من صبر و حوصله را آموخت.
The only person who does not like fishing here is Tom.	تنها کسی که اینجا ماهیگیری را دوست ندارد تام است.
He could not think that his dog had been sold to that ruthless man.	او نمی توانست فکر کند که سگش به آن مرد بی رحم فروخته شده است.
Tom looked at the file.	تام به پرونده نگاه کرد.
I'm tired of answering questions	از جواب دادن به سوالات خسته شدم
Tom does not need to do anything.	تام نیازی به انجام کاری ندارد.
My parents will not be there	پدر و مادر من آنجا نخواهند بود
Isn't he a doctor?	اون دکتر نیست؟
If this happened, Tom would cry.	اگر این اتفاق می افتاد، تام گریه می کرد.
Tom was waiting for Mary to start.	تام منتظر شروع مری بود.
Tom says anyone he knows can take care of himself.	تام می گوید هرکسی که می شناسد می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom could not believe what Mary said had happened.	تام باور نمی کرد آنچه مری گفت اتفاق افتاده است.
What kind of plug is this?	این چه نوع دوشاخه است؟
This is not the reason I came to Boston.	دلیل آمدن من به بوستون این نیست.
Tom has been reading a book all afternoon.	تام تمام بعدازظهر در حال خواندن کتاب بوده است.
This is how you do it	اینطوری انجامش میدی
Tom smokes a pack of cigarettes a day.	تام روزی یک پاکت سیگار می کشد.
I doubted that Tom might not have enough money to buy anything he wanted.	من شک داشتم که تام ممکن است پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهد نداشته باشد.
Tom died in his sleep three years ago.	تام سه سال پیش در خواب مرد.
Tom ate half a bag of potato chips.	تام نصف کیسه چیپس سیب زمینی خورد.
I think Tom does not like the way spaghetti is made.	فکر می کنم تام از طرز تهیه اسپاگتی خوشش نمی آید.
We have to keep the ammunition.	ما باید مهمات را حفظ کنیم.
What is that in your pocket?	اون چیه تو جیبت؟
Tom said the mission was very dangerous.	تام گفت که این ماموریت بسیار خطرناک بود.
Boil the potatoes until soft.	سیب زمینی ها را بجوشانید تا نرم شوند.
We do not do that in Boston.	ما چنین کارهایی را در بوستون انجام نمی دهیم.
I have to go back to you.	من باید به شما برگردم.
Tom and I have a lot of fun together.	من و تام با هم خیلی خوش می گذرانیم.
I know Tom did not know I had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom said we could go to Boston with him if we wanted to.	تام گفت که اگر بخواهیم می توانیم با او به بوستون برویم.
I'm glad Tom did not lie.	خوشحالم که تام دروغ نگفت.
Tom and Mary's relationship was very volatile and they were constantly arguing.	رابطه تام و مری بسیار پرنوسان بود و دائماً با هم دعوا می کردند.
I do not think Tom likes spinach very much.	من فکر نمی کنم که تام خیلی اسفناج دوست داشته باشد.
I have a special plan for Tom's birthday.	من برای تولد تام برنامه خاصی دارم.
I can not read this	من نمی توانم این را بخوانم
The road was paved with bitumen.	جاده با قیر آسفالت شد.
I do not think Tom will ever do that again.	من فکر نمی کنم که تام هرگز دوباره این کار را انجام دهد.
Tom's phone was recorded by the teacher.	تلفن تام توسط معلم ضبط شد.
I'm going when Tom's back.	وقتی تام برگشت می‌روم.
It is clear that Tom was tempted to do so.	واضح است که تام برای انجام این کار وسوسه شده بود.
I did not expect Tom to be so handsome.	انتظار نداشتم تام اینقدر خوش تیپ باشه.
This is not mandatory	این اجباری نیست
Is Tom still telling you everything?	آیا تام هنوز همه چیز را به شما می گوید؟
Don't you want me to go with Tom?	نمی خواهی من با تام بروم؟
My injuries were not very serious.	جراحات من چندان جدی نبود.
You still can not do this.	شما هنوز نمی توانید این کار را انجام دهید.
I hope Tom is not sick	امیدوارم تام مریض نباشه
Tom said I looked very tired.	تام گفت که من خیلی خسته به نظر می رسیدم.
Tom did not seem to care as much as Mary.	به نظر می رسید تام به اندازه مری مراقب نبود.
Tom does not seem to be as crazy as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد دیوانه نیست.
What Tom did was a mistake.	کاری که تام انجام داد یک اشتباه بود.
Tom earns more than his parents.	تام بیشتر از پدر و مادرش درآمد دارد.
Tom sat down in front of Mary.	تام روبروی مری نشست.
When Maryam was a child, her family was poor.	وقتی مریم بچه بود، خانواده اش فقیر بودند.
Tom did not know that Mary was going to stay in Australia for another three days.	تام نمی دانست که مری قصد دارد سه روز دیگر در استرالیا بماند.
you're fine.	شما خوب هستید.
Next time we have to do better.	دفعه بعد باید بهتر از این کار کنیم.
I had to grin and bear it.	مجبور شدم پوزخند بزنم و تحمل کنم.
Tom thought Mary was miserable.	تام فکر می کرد مری بدبخت است.
Tom lives in a small town about three hundred miles from here.	تام در یک شهر کوچک در حدود سیصد مایل از اینجا زندگی می کند.
Tom sat back in his chair.	تام دوباره روی صندلی نشست.
Maryam ironed her skirt.	مریم دامنش را اتو کرد.
I can assure you that this will not happen.	من می توانم به شما اطمینان دهم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Does Tom know you're not going to Boston with us?	آیا تام می‌داند که با ما به بوستون نمی‌روی؟
We certainly can not win.	قطعا نمی توانیم برنده شویم.
Tom put the car in gear and left.	تام ماشین را در دنده گذاشت و رفت.
You are the most beautiful women in the world	شما زیباترین زنان جهان هستید
Tom is the person I looked at.	تام کسی است که من به او نگاه کردم.
Tom is much more experienced than me.	تام بسیار با تجربه تر از من است.
Did you have speed?	سرعت داشتی؟
Tom was sleeping like a child.	تام مثل یک بچه خوابیده بود.
I did not know you had to do it yourself	نمیدونستم باید خودت اینکارو بکنی
Tom was very curious.	تام خیلی کنجکاو بود.
Tom learned how to swim.	تام یاد گرفت که چگونه شنا کند.
We decided to stay with Tom.	تصمیم گرفتیم با تام بمانیم.
Tom has the facts. 	تام دارای حقایق است.
He was with me at the time of Maryam's murder.	او در زمان قتل مریم با من بود.
I think Tom and Mary were both born in Boston.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو در بوستون به دنیا آمدند.
I did not think you really understood	فکر نمیکردم واقعا بفهمی
I really do not like children.	من واقعا بچه ها را دوست ندارم.
Are you doing this for me now?	حالا این کار را برای من انجام می دهی؟
These days, the couple does not fight much, but they used to fight a lot.	این روزها این زوج زیاد با هم دعوا نمی کنند، اما قبلاً زیاد دعوا می کردند.
The sound of gunfire echoed across the valley.	صدای شلیک گلوله در سراسر دره پیچید.
Tom said the soup is too hot.	تام گفت سوپ خیلی داغ است.
Bananas are an excellent source of potassium.	موز منبع عالی پتاسیم است.
I did not have the confidence to do it alone.	من اعتماد به نفس انجام این کار را به تنهایی نداشتم.
I do what Tom tells me to do.	من کاری را که تام به من می گوید انجام می دهم.
I knew you were telling me how to do this.	می دانستم که به من می گویید چگونه این کار را انجام دهم.
If you make friends with everyone, people will soon think that you are just a happy person.	اگر با همه و هر کس رفاقت کنید، خیلی زود مردم فکر خواهند کرد که شما فقط یک مردم راضی هستید.
You do not understand at all	تو اصلا نمیفهمی
Where is Tom now?	تام الان کجاست؟
As far as I know, Tom is honest.	تا آنجا که من می دانم، تام صادق است.
This is a dead end relationship.	این یک رابطه بن بست است.
You know what this is, right?	میدونی این چیه، نه؟
I strongly doubt that Tom will have to do this.	من به شدت شک دارم که تام مجبور به انجام این کار باشد.
Tom hardly does what he says he does.	تام به سختی کاری را که می گوید انجام می دهد انجام می دهد.
You are fat	چاق شدی
Tom is probably still faster than Mary at doing this.	تام احتمالاً هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
The expert estimated the watch at $ 200.	کارشناس ساعت را 200 دلار ارزیابی کرد.
You can not fool Tom so easily.	شما نمی توانید تام را به این راحتی گول بزنید.
Tom will retire at the end of October.	تام در پایان اکتبر بازنشسته خواهد شد.
Tom decided not to tell Mary about it.	تام تصمیم گرفت در این مورد به مری چیزی نگوید.
Most people do not like losing.	اکثر مردم باخت را دوست ندارند.
How could you be so irresponsible?	چطور تونستی اینقدر بی مسئولیت باشی؟
That computer is no longer working	اون کامپیوتر دیگه کار نمیکنه
Tom was confused	تام سرگردان شد
I can swim here.	من می توانم اینجا شنا کنم.
I want to know do you have a driver's license?	میخوام بدونم گواهینامه رانندگی داری؟
I did it the way Tom suggested.	من این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دادم.
Why are you here in Australia? 	چرا اینجا در استرالیا هستید؟
You're supposed to be in New Zealand, right?	شما قرار است در نیوزیلند باشید، نه؟
You are crazy to go out in the snow without a coat.	تو دیوانه ای که در برف بدون کت بیرون می روی.
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم که تام تنها باشد.
I thought it would be harder to get along with Tom.	فکر می کردم کنار آمدن با تام سخت تر است.
Tom received his Ph.D. in 2013.	تام در سال 2013 دکترای خود را گرفت.
The station is close by. 	ایستگاه اینجا نزدیک است.
You will be on time for the train.	شما به موقع برای قطار خواهید بود.
I am very proud of the girls.	من به دختران بسیار افتخار می کنم.
Do not make fun of others.	دیگران را مسخره نکنید.
I really haven't seen anyone do that yet.	من واقعاً هنوز کسی را ندیده ام که این کار را انجام دهد.
Tom puts the kids to sleep.	تام بچه ها را می خواباند.
You do not care if Tom does that, do you?	برایت مهم نیست که تام این کار را می کند، نه؟
Tom is older than his father-in-law.	تام از پدر همسرش بزرگتر است.
Tom has been acquitted by the court.	تام توسط دادگاه تبرئه شده است.
Tom thinks Mary is probably on the beach with her friends.	تام فکر می کند که مری احتمالاً با دوستانش در ساحل است.
I asked Tom not to do this at school.	من از تام خواستم که در مدرسه این کار را انجام ندهد.
I do not know what Tom likes.	من نمی دانم تام چه چیزی را دوست دارد.
Tom does not need to come to the office on Monday.	تام نیازی ندارد دوشنبه به دفتر بیاید.
Tom bowed deeply to me.	تام عمیقاً به من تعظیم کرد.
He is said to have stolen the jewelry.	گفته می شود که او جواهرات را دزدیده است.
Tom became disillusioned after working on Wall Street for several years.	تام پس از چند سال کار در وال استریت سرخورده شد.
He is an old timer.	او یک تایمر قدیمی است.
It does not really matter now.	این در حال حاضر واقعاً مهم نیست.
Our lab works on a shoelace.	آزمایشگاه ما روی یک بند کفش کار می کند.
My dorm room was too small.	اتاق خوابگاه من خیلی کوچک بود.
We need Tom	ما به تام نیاز داریم
Only one person survived the accident.	تنها یک نفر از این حادثه جان سالم به در برد.
You are well organized.	شما به خوبی سازماندهی شده اید.
My mother died in 2013 in Australia.	مادرم در سال 2013 در استرالیا فوت کرد.
Tom was very sorry for the inconvenience he had caused.	تام برای ناراحتی که ایجاد کرده بود بسیار متاسف بود.
We have to take Tom to the hospital.	باید تام را به بیمارستان ببریم.
I haven't thought about it much.	من زیاد به آن فکر نکرده ام.
Tokyo is one of the largest cities in the world.	توکیو یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
Tom forgot to ask Mary for permission to do so.	تام فراموش کرد برای انجام این کار از مری اجازه بگیرد.
Tom does not want to go to the lake with us.	تام نمی خواهد با ما به دریاچه برود.
She is not my boyfriend. 	او دوست پسر من نیست.
He is my brother.	او برادر من است.
I do not have to worry about Tom.	من نباید نگران تام باشم.
It did not taste good	مزه خوبی نداشت
I had better days	روزهای بهتری داشتم
I just called Tom, but he did not answer.	من فقط به تام زنگ زدم، اما او جواب نداد.
I do not know if I should tell Tom the truth or not.	نمی دانم که آیا باید حقیقت را به تام بگویم یا نه.
What is Tom reading?	تام چه می خواند؟
I closed the door.	در را بستم.
What else did Tom give you?	تام چه چیز دیگری به شما داد؟
Police arrested Tom.	پلیس تام را بازداشت کرد.
Tom did not seem to do that today.	به نظر نمی رسید تام امروز این کار را انجام دهد.
Do you really think Tom is not coming?	واقعا فکر میکنی تام نمیاد؟
Does Tom know when the party is going to take place?	آیا تام می داند که مهمانی قرار است چه زمانی برگزار شود؟
If you overfill the box, it will fall to the bottom.	اگر جعبه را بیش از حد پر کنید، پایین آن می افتد.
Do you think Tom is still angry?	آیا فکر می کنید تام هنوز عصبانی است؟
You can not come here without an appointment.	شما نمی توانید بدون قرار قبلی به اینجا بیایید.
Do not tell me that you are jealous	به من نگو ​​که حسودی
What is your favorite brain teaser?	بازی فکری مورد علاقه شما چیست؟
Tom asked me if I did.	تام از من پرسید که آیا این کار را کردم؟
Tom said he was having a good time in Australia.	تام گفت که در استرالیا روزهای خوبی را سپری می کند.
Tom arrives in Boston tomorrow.	تام فردا وارد بوستون می شود.
Tom says he teaches French.	تام می گوید که او زبان فرانسه تدریس می کند.
I buy a few rolls	من چند رول می خرم
Do not ask me for an explanation.	از من توضیح نخواهید.
I thought Tom and Mary were married by now.	فکر می کردم تام و مری تا الان ازدواج کرده باشند.
This is not a good sign	این نشانه خوبی نیست
My baby still can not talk, he just cries.	بچه من هنوز نمیتونه حرف بزنه او فقط گریه می کند.
It was clear that Tom could not do that.	واضح بود که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom probably won't get cold.	تام احتمالا سرد نخواهد شد.
Are you worried about other major problems besides your current situation?	آیا نگران مشکلات عمده دیگری غیر از وضعیت فعلی خود هستید؟
I will leave tomorrow evening at 6:30.	فردا عصر ساعت 6:30 می برمت.
Tom wants me to buy him a pony.	تام از من می‌خواهد برایش یک پونی بخرم.
How many fruits do you eat per week?	در هفته چند نوع میوه می خورید؟
You knew Tom was unlikely to do that, did you?	می دانستی بعید است که تام بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
I left Tom in the library.	تام را به کتابخانه رها کردم.
I suspected that Tom really did not want to go to Australia.	من شک داشتم که تام واقعاً نمی‌خواهد به استرالیا برود.
Tom lives in a house without running water.	تام در خانه ای بدون آب جاری زندگی می کند.
I do not ride a bike every day.	من هر روز دوچرخه سواری نمی کنم.
They came at an inopportune time.	آنها در یک زمان نامناسب آمدند.
This is what will happen.	این چیزی است که اتفاق خواهد افتاد.
Tom will probably not do so until October.	تام احتمالاً تا اکتبر دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Stop complaining and do what you have been asked to do.	دست از شکایت بردارید و کاری را که از شما خواسته شده است انجام دهید.
Nobody saw what you did.	کسی ندید چیکار کردی؟
I have not slept yet	من هنوز خوابم نبرده
I really did not think I should do this.	من واقعاً فکر نمی کردم که باید این کار را انجام دهم.
This is the first time I hear the name of this website.	این اولین بار است که نام این وب سایت را می شنوم.
I know Tom is a better player this year than last year.	می دانم که تام امسال نسبت به سال گذشته بازیکن بهتری است.
Tom was stabbed three times in the chest.	تام سه ضربه چاقو به سینه خورد.
Why can't we do that?	چرا ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
How much does it cost to repair this stereo?	برای تعمیر این استریو چقدر هزینه می گیرید؟
Tom seemed relieved to see Mary.	به نظر می رسید تام از دیدن مری راحت شد.
To be honest, he is wrong.	صادقانه بگویم، او اشتباه می کند.
Tom goes swimming every Monday.	تام هر دوشنبه برای شنا می رود.
Let me make your tie	بذار کراواتتو درست کنم
Tom hoped he could do it.	تام امیدوار بود که بتواند این کار را انجام دهد.
Doctors say that breastfed babies are usually healthier.	پزشکان می گویند کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند معمولا سالم تر هستند.
You did not know you had to do this, did you?	شما نمی دانستید که شما هستید که باید این کار را انجام دهید، نه؟
You know they don't let you do that, do you?	میدونی که نمیذارن اینکارو بکنی، نه؟
Many people drink black coffee with sugar.	بسیاری از مردم قهوه سیاه را با شکر می نوشند.
Today is our last chance to see Tom before heading to Boston.	امروز آخرین فرصت ما برای دیدن تام قبل از رفتن به بوستون است.
Tom said he thought Mary would be happy to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار خوشحال می شود.
I thought I would go a little further.	فکر کردم کمی دور بزنم.
Tom proposed to Mary.	تام به مری پیشنهاد انتخاب داد.
You know I can not wait anymore	میدونی که دیگه نمیتونم صبر کنم
How do you know that Tom did not lie to you?	از کجا میدونی که تام بهت دروغ نگفته؟
Latex is a natural material derived from rubber trees.	لاتکس یک ماده طبیعی است که از درختان لاستیک به دست می آید.
People must be the masters of their own destiny.	مردم باید ارباب سرنوشت خود باشند.
What is Tom holding?	تام چه چیزی در دست دارد؟
Tom and Mary shouted at each other.	تام و مری بر سر یکدیگر فریاد زدند.
The duration of marriage is inversely related to the cost of the wedding.	طول مدت ازدواج با هزینه عروسی نسبت معکوس دارد.
He was the last person I expected to see during my stay in the United States.	او آخرین کسی بود که انتظار داشتم در طول اقامتم در آمریکا ببینم.
Modern cars are different from the original cars in many ways.	خودروهای مدرن از بسیاری جهات با خودروهای اولیه تفاوت دارند.
I was in Boston a few weeks ago.	من چند هفته پیش در بوستون بودم.
Tom did not do it as fast as he should.	تام آنطور که باید این کار را سریع انجام نداد.
Tom said he will be going to Australia for work next month.	تام گفت که ماه آینده برای کاری به استرالیا خواهد رفت.
I gained a little weight.	من کمی وزن اضافه کردم.
I have to tell Tom something.	من باید چیزی به تام بگویم.
You caught the thief	دزد رو گرفتی
I'm sure you will be happy in Australia.	من مطمئن هستم که شما در استرالیا خوشحال خواهید شد.
There is nothing we can do but wait	کاری از دستمون بر نمیاد جز صبر کردن
Tom allowed Mary to play his guitar.	تام به مری اجازه داد تا گیتارش را بنوازد.
Tom said Mary would fly to Australia.	تام گفت که مری به استرالیا پرواز خواهد کرد.
This will probably affect Tom.	این احتمالا تام را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
It is very important to take good care of your teeth so that you can eat properly in old age.	بسیار مهم است که از دندان های خود به خوبی مراقبت کنید تا بتوانید در سنین بالا به درستی غذا بخورید.
Water boils at 100 degrees Celsius at sea level.	آب در 100 درجه سانتیگراد در سطح دریا می جوشد.
Tom was staring at me.	تام به من خیره شده بود.
Tom abuses his dog.	تام با سگش بدرفتاری می کند.
I do not think there is a chance for our team to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برد تیم ما وجود داشته باشد.
Tom will not be back any time soon.	تام به این زودی برنمی گردد.
This is the house where my father was born and raised.	این خانه ای است که پدرم در آن به دنیا آمد و در آن بزرگ شد.
There were three cups of coffee on the table.	سه فنجان قهوه روی میز بود.
Tom looked like an honest man.	تام مرد صادقی به نظر می رسید.
I do not think Tom will help you much.	من فکر نمی کنم تام کمک زیادی به شما کند.
I no longer feel guilty.	من دیگر احساس گناه نمی کنم.
Do not laugh at me	به من نخندید
I did not know how you know mahjong.	نمی‌دانستم چگونه فال ماهجونگ را می‌دانی.
I just want to know where Tom is.	من فقط می خواهم بدانم تام کجاست.
I'm afraid Tom will lose.	می ترسم تام ببازد.
Tom has always been a very happy person.	تام همیشه فردی بسیار شاد بوده است.
Tom is not very compatible.	تام خیلی سازگار نیست.
I'm a little sleep deprived right now	فعلا کمی کم خوابم
Tom thought Mary might do it again.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
I'm going to teach an advanced class while Tom is in Boston.	من قصد دارم در زمانی که تام در بوستون است یکی از کلاس های پیشرفته را تدریس کنم.
We can not let Tom escape the murder of those four people.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام از قتل آن چهار نفر فرار کند.
I played football yesterday.	دیروز فوتبال بازی کردم.
Do not forget to pick me up tomorrow at 6 o'clock.	فراموش نکنید فردا ساعت 6 مرا تحویل بگیرید.
His way of speaking attracted the attention of a famous writer.	طرز صحبت او توجه یک نویسنده مشهور را به خود جلب کرد.
Tom ate until he was full.	تام خورد تا سیر شد.
Tom and I are convinced.	من و تام متقاعد شده ایم.
Tom pulled at you quickly.	تام سریع روی تو کشید.
Can you tell me why you want to do this?	آیا می توانید به من بگویید چرا می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom always carries his camera with him.	تام دوربینش را همیشه با خود حمل می کند.
We have to see this in full.	ما باید این را به طور کامل ببینیم.
You are lucky you were not injured.	شما خوش شانسید که مجروح نشدید.
I did what Tom said.	من کاری را که تام گفت انجام دادم.
That was not my intention	قصد من این نبود
I thought I did not like romantic movies	فکر کردم از فیلم های عاشقانه خوشت نمیاد
I know I should have been more aggressive.	می دانم که باید تهاجمی تر می بودم.
It is at the top of the head.	در قسمت بالای سر است.
Tom will be fired at the end of the month.	تام در پایان ماه اخراج خواهد شد.
I'm sorry I was not careful as I should have been.	متاسفم که آنطور که باید مراقب نبودم.
Tom texted Mary to let her know she was coming late.	تام به مریم پیام داد تا به او بفهماند که قرار است دیر بیاید.
Tom has a good salary.	تام حقوق خوبی دارد.
Did you notice what Tom wants to do?	آیا متوجه شدید که تام می خواهد چه کار کند؟
Tom is driving me crazy	تام داره دیوونم میکنه
Remington was only a cowboy for two years.	رمینگتون فقط دو سال گاوچران بود.
We wanted to instill a sense of hope.	ما می خواستیم یک احساس امید را القا کنیم.
Casinos treat long rollers like kings.	کازینوها با غلتک های بلند مانند پادشاهان رفتار می کنند.
Tom showed his photo album to Mary.	تام آلبوم عکس خود را به مری نشان داد.
When was the last time Tom and Mary went out for dinner together?	آخرین باری که تام و مری با هم برای شام بیرون رفتند کی بود؟
Tom was abducted.	تام دزدیده شد.
Tom does not look too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسد.
Advertisements are annoying.	تبلیغات آزاردهنده هستند.
Tom is not an actor	تام بازیگر نیست
I've not seen Tom in a long time.	من مدت زیادی است که تام را ندیده ام.
Tom coughed all night.	تام تمام شب سرفه کرد.
I do not remember why I was there.	یادم نمی آید چرا آنجا بودم.
I am not answering any other questions at this time.	در حال حاضر به هیچ سوال دیگری پاسخ نمی دهم.
You took the time, didn't you?	وقت گذاشتی، نه؟
I know Tom did not know he could do it.	من می دانم که تام نمی دانست که می تواند این کار را انجام دهد.
You should have asked me sooner	باید زودتر از من می پرسیدی
I thought I said play outside.	فکر کردم گفتم بیرون بازی کن.
I had a lot of fun at the party, but Tom enjoyed it.	من در مهمانی زیاد خوش گذراندم، اما تام لذت برد.
How many do you know?	چند تام می شناسید؟
I feel bad here	اینجا دارم حس بدی پیدا میکنم
Tom was not the only one doing this.	تام تنها کسی نبود که این کار را می کرد.
Tom knew exactly who Mary was.	تام دقیقا می دانست که مری کیست.
Tom asked Mary to return to Australia.	تام از مری خواست که به استرالیا برگردد.
Politics and religion are not a good combination.	سیاست و مذهب ترکیب خوبی نیستند.
I thought you said you were asked to do this.	من فکر کردم که شما گفتید که از شما خواسته شده است که این کار را انجام دهید.
I confess that I am a little selfish.	اعتراف می کنم که کمی خودخواه هستم.
Tom wants to do more.	تام می خواهد کارهای بیشتری انجام دهد.
I heard that Tom and Mary are going to divorce.	شنیده ام که تام و مری قصد طلاق دارند.
Tom and Mary soon fell in love.	تام و مری خیلی زود عاشق هم شدند.
I did not attend Tom's funeral.	من در مراسم تشییع جنازه تام شرکت نکردم.
Did you encounter a problem?	آیا با مشکلی مواجه شدید؟
Tom was sitting alone at the kitchen table drinking a cup of coffee.	تام به تنهایی پشت میز آشپزخانه نشست و در حال نوشیدن یک فنجان قهوه بود.
Tom said he would like you to do this as soon as possible.	تام گفت که دوست دارد هر چه زودتر این کار را انجام دهی.
I did not allow Tom to drive.	من به تام اجازه رانندگی ندادم.
Winter will be long.	زمستان طولانی خواهد بود.
Tom knew this was a bad idea.	تام می دانست که این ایده بدی است.
Tom said he has not yet decided what to do.	تام گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری باید انجام شود.
Does Tom watch TV every day?	آیا تام هر روز تلویزیون تماشا می کند؟
I did not do this many times.	من بارها این کار را نکردم.
Tom was hungry and I was hungry.	تام گرسنه بود و من هم گرسنه بودم.
Tom and I no longer kiss.	من و تام دیگر همدیگر را نمی‌بوسیم.
I knew Tom was disappointed.	می دانستم که تام از انجام این کار ناامید است.
Tom opened the glove compartment and took off a pair of sunglasses.	تام محفظه دستکش را باز کرد و یک جفت عینک آفتابی در آورد.
Tom had previously been told not to try to do it himself.	قبلاً به تام گفته شده بود که سعی نکند این کار را خودش انجام دهد.
You have taken many chances.	شما خیلی از شانس ها را گرفته اید.
I talked to Tom on Monday.	من دوشنبه با تام صحبت کردم.
I was not too tired	زیاد خسته نبودم
Tom went to the beach with his friends.	تام با دوستانش به ساحل رفت.
As we age, our ability to remember deteriorates.	با افزایش سن، توانایی ما برای به خاطر سپردن بدتر می شود.
My French is not so bad.	فرانسوی من آنقدرها هم بد نیست.
I pumped my tires	لاستیک هایم را پمپ کردم
Tom is supposed to help us, right?	تام قرار است به ما کمک کند، اینطور نیست؟
Tom left Mary and lived with another woman.	تام مری را ترک کرد و با زن دیگری زندگی کرد.
I will try to convince Tom to help us.	من سعی خواهم کرد تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Is it okay if I don't?	اگر نمانم اشکالی ندارد؟
Tom told me he had no friends in Australia.	تام به من گفت که هیچ دوستی در استرالیا ندارد.
When I went to look, I saw that Tom was in a deep sleep.	وقتی رفتم نگاه کنم، دیدم تام در خواب عمیق است.
I made Tom angry.	من تام را عصبانی کرده ام.
Tom told me he thought Mary was great.	تام به من گفت که فکر می کند مری فوق العاده است.
People have a right to be heard.	مردم حق دارند نظراتشان شنیده شود.
I postponed going to Boston.	من رفتن به بوستون را به تعویق انداختم.
I'm on vacation	من در تعطیلات بوده ام
Tom meets someone from Boston.	تام با کسی از بوستون قرار می گیرد.
We made a stupid mistake	ما یک اشتباه احمقانه مرتکب شدیم
Tom shook his head.	تام سری تکان داد.
You have the right to freedom of expression, but not the right to slander.	شما حق آزادی بیان دارید، اما حق تهمت زدن ندارید.
Tom's classmates were making fun of Tom.	همکلاسی های تام داشتند تام را مسخره می کردند.
Life was better in the nineties.	زندگی در دهه نود بهتر بود.
The red belt goes well with her black dress.	کمربند قرمز به خوبی با لباس مشکی او ست می شود.
Tom left Australia.	تام استرالیا را ترک کرد.
I can not do anything for Tom to stop.	نمی توانم کاری کنم که تام از این کار دست بردارد.
Don't you think Tom will wait?	فکر نمی کنی تام صبر کند؟
Tom did not want to admit that he could not do it.	تام نمی خواست اعتراف کند که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will hurt Mary.	فکر نمی کنم تام به مری صدمه بزند.
Tom is celebrating his birthday today.	تام امروز تولدش را جشن می گیرد.
I was very lucky	من خیلی خوش شانس بوده ام
Tom wondered where Mary wanted to live.	تام فکر کرد که مری می‌خواهد کجا زندگی کند.
I'm sure Tom can do it.	من مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
One has to do this	یکی باید این کار را بکند
This custom began in the Edo period.	این رسم در دوره ادو آغاز شد.
I heard someone call my name on a crowded bus.	شنیدم که یکی در اتوبوس شلوغ نام مرا صدا زد.
Tom did not like his sandwich.	تام ساندویچش را دوست نداشت.
I am no stranger to suffering.	من با رنج بیگانه نیستم.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
This part of the museum is temporarily closed to visitors.	این بخش از موزه به طور موقت برای بازدیدکنندگان ممنوع است.
Tom closed the door and left.	تام در را بست و رفت.
This is the news I was waiting for	اینم خبری که منتظرش بودم
If you want to shout at someone, shout at me.	اگر می خواهی سر کسی فریاد بزنی سر من فریاد بزن.
There is a pharmacy on Park Street.	یک داروخانه در خیابان پارک وجود دارد.
There is evidence that taking several capsules of fish oil a day can have beneficial effects on a person's heart and blood pressure.	شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مصرف چندین کپسول روغن ماهی در روز می تواند اثرات مفیدی بر قلب و فشار خون فرد داشته باشد.
Tom's smile convinced Mary that he was happy.	لبخند تام مری را متقاعد کرد که خوشحال است.
Even the smartest student could not solve the problem.	حتی باهوش ترین دانش آموز هم نتوانست مشکل را حل کند.
We are happy to receive you.	خوشحال می شویم پذیرای شما باشیم.
I really do not have time to go downtown.	من واقعا وقت ندارم به مرکز شهر بروم.
Who is with Tom now?	حالا کی با تام هست؟
I still can not tell you about it.	من هنوز نمی توانم در مورد آن به شما بگویم.
I suggest you do not let Tom see you.	من به شما پیشنهاد می کنم که اجازه ندهید تام شما را ببیند.
Tom injured his foot during a football game.	تام در حین بازی فوتبال پایش آسیب دید.
Tom is looking for his friend.	تام به دنبال دوست خود می گردد.
We must do our best to make Tom happy.	ما باید تمام تلاشمان را بکنیم تا تام را خوشحال کنیم.
This is still Tom's.	این هنوز مال تام است.
Tom told Mary he did not want her to do it anymore.	تام به مری گفت که دیگر نمی‌خواهد او این کار را انجام دهد.
Tom unloaded Mary in front of the mall.	تام مری را جلوی مرکز خرید پیاده کرد.
We are not the only ones who will be there.	ما تنها کسانی نیستیم که آنجا خواهیم بود.
Tom can not swim fast Mary.	تام نمی تواند به سرعت مری شنا کند.
Although Tom and I were tired, we kept working.	اگرچه من و تام خسته بودیم، اما به کار خود ادامه دادیم.
I think you are telling me now because you thought I would understand anyway.	فکر می کنم الان به من می گویی چون فکر می کردی که به هر حال من متوجه می شوم.
Why not put a Christmas tree here?	چرا درخت کریسمس را اینجا نمی گذاریم؟
We may not stay in Australia until we have planned.	ممکن است تا زمانی که برنامه ریزی کرده بودیم در استرالیا نمانیم.
Tom does not think Mary is hungry.	تام فکر نمی کند مری گرسنه است.
Tom did not want Mary to sing at his party.	تام نمی خواست مری در مهمانی او آواز بخواند.
Would you please tell Tom?	لطفا به تام بگویید؟
He got more than he bargained for.	او بیشتر از آن چیزی که برایش چانه زنی می کرد به دست آورد.
You reap whatever you sow.	شما هر چه بکارید درو می کنید.
This is a French movie with English subtitles.	این یک فیلم فرانسوی با زیرنویس انگلیسی است.
Are we really going to do this every Monday?	آیا واقعاً قرار است این کار را هر دوشنبه انجام دهیم؟
I am leaving the theater.	من تئاتر را ترک می کنم.
This is very surprising.	این خیلی تعجب آور است.
She laughed with her hand over her mouth in the same way that schoolgirls did.	او به همان روشی که دختران مدرسه ای می خندند، با دست روی دهانش می خندید.
Tom was an army major.	تام سرگرد ارتش بود.
I think you will love it too.	من فکر می کنم که شما هم آن را دوست خواهید داشت.
Do not interrupt when I am talking	وقتی دارم حرف میزنم حرفمو قطع نکن
I have a good idea	من ایده خوبی دارم
Tom looked smart.	تام باهوش به نظر می رسید.
Tom and his friends sat on the beach and watched the boys swim.	تام و دوستانش در ساحل نشستند و پسران را در حال شنا تماشا کردند.
We do not know today what will happen tomorrow.	ما امروز نمی دانیم که فردا چه خواهد شد.
Have you ever been camping with Tom?	آیا تا به حال با تام به کمپینگ رفته اید؟
I found this a bit hypocritical.	من این را کمی ریاکارانه دیدم.
I do not know how much time we have for this.	نمی دانم چقدر زمان برای این کار داریم.
I did not know that Tom was sick.	نمی دانستم که تام مریض بوده است.
I promised Tom that I would go bowling with him.	به تام قول دادم که با او به بازی بولینگ بروم.
Tom did a somersault.	تام یک سالتو انجام داد.
I'm just a poor farmer.	من فقط یک کشاورز فقیر هستم.
I know Tom will not need help to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار به کمک نیاز نخواهد داشت.
I do not think we will welcome you here anymore.	من فکر نمی کنم که ما دیگر از اینجا استقبال کنیم.
Would you like me to ride?	دوست داری سوارت کنم؟
I did not know you do not know how to swim	نمیدونستم شنا بلد نیستی
Tom used his satellite phone to call Mary.	تام از تلفن ماهواره‌اش برای تماس با مری استفاده کرد.
Tom is not neutral	تام بی طرف نیست
I just do not have time	من فقط وقت ندارم
I want to help you, but I'm a little busy right now.	من می خواهم به شما کمک کنم، اما در حال حاضر کمی سرم شلوغ است.
I hope none of them are involved in a car accident.	امیدوارم هیچکدومشون در تصادف رانندگی دخیل نباشن.
The dog sharpened its ears with this sound.	سگ با این صدا گوش هایش را تیز کرد.
I did not tell Tom where you lived.	من به تام نگفتم کجا زندگی می کنی.
I know you often do not go sooner.	می دانم که اغلب زودتر نمی روی.
Have you arranged everything before?	آیا قبلاً همه چیز را مرتب کرده اید؟
Tom is about the same weight as the esophagus.	تام تقریباً هم وزن مری است.
I know Tom is not going to be here tomorrow.	می دانم که تام قصد ندارد فردا اینجا باشد.
Tom saves money to buy a new car.	تام برای خرید یک ماشین جدید پول پس انداز می کند.
Tom knew he was going to do it yesterday.	تام می دانست که قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
Tom is visiting his family in Boston.	تام در حال دیدار با خانواده خود در بوستون است.
Leave this sheet blank.	این برگه را خالی بگذارید.
Tom and Mary are both good at French.	تام و مری هر دو در زبان فرانسه خوب هستند.
I'm gradually getting better at guessing people's age.	من به تدریج در حدس زدن سن افراد بهتر می شوم.
You are a crazy woman	تو یک زن دیوانه ای
I think Tom is sad.	من فکر می کنم که تام غمگین است.
Do you often wear a jacket?	آیا اغلب ژاکت می پوشید؟
Tom and Mary have been engaged before.	تام و مری قبلا نامزد کرده اند.
I think it is unlikely that Tom will be back in time for dinner.	فکر می کنم بعید است که تام به موقع برای شام برگردد.
If you are not interested, I will find out.	اگر علاقه ای ندارید متوجه می شوم.
I think Maryam was cute.	به نظر من مریم ناز بود.
Everyone does stupid things in high school.	همه در دبیرستان کارهای احمقانه ای انجام می دهند.
I did not have to tell Tom about what happened, but I did.	مجبور نبودم در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگویم، اما گفتم.
Tom is just bored.	تام فقط حوصله اش سر رفته است.
Tom was hurt	تام صدمه دید
No one can run fast.	هیچ کس نمی تواند به سرعت تام بدود.
I told Tom to go.	به تام گفتم برود.
The emperor agreed to abandon the demand for money.	امپراتور موافقت کرد که تقاضای پول را کنار بگذارد.
Tom and I stay with Mary.	من و تام با مری می مانیم.
Tom said he could not do what I asked him to do.	تام گفت که نمی تواند کاری را که از او خواسته ام انجام دهد.
Tom is somewhat pessimistic.	تام تا حدودی بدبین است.
Tom was behaving strangely.	تام عجیب رفتار می کرد.
Does anyone know where you are?	کسی میدونه که اینجایی؟
He is used to writing in his diary every day.	او عادت دارد هر روز در دفتر خاطراتش بنویسد.
Tom says he was not aware of the policy.	تام می گوید که او از این سیاست آگاه نبود.
I think Tom is eager to do that.	من فکر می کنم تام مشتاق انجام این کار است.
Tom is next to Mary.	تام در کنار مری است.
We decided to move to Boston.	ما تصمیم گرفتیم به بوستون نقل مکان کنیم.
Are you willing to write me a letter?	آیا حاضرید برای من نامه بنویسید؟
Tom will probably be mentally ill.	تام احتمالا روانی خواهد شد.
Tom died of stomach cancer in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سرطان معده درگذشت.
Why did you disobey my order?	چرا از دستور من سرپیچی کردی؟
It is possible that Tom will use my bike.	این احتمال وجود دارد که تام از دوچرخه من استفاده کند.
You have to buy something for Tom's birthday.	برای تولد تام باید چیزی بخری.
Tom has to pay what he owes.	تام باید آنچه را که بدهکار است بپردازد.
Tom looked depressed.	تام افسرده به نظر می رسید.
It does not seem to be so difficult to do.	به نظر می رسد که انجام آن چندان دشوار نیست.
Tom and I talk a lot.	من و تام خیلی بحث می کنیم.
Do not argue with me about this	سر این با من دعوا نکن
Tom has flu-like symptoms.	تام علائمی شبیه آنفولانزا دارد.
I think Tom did not trust me.	فکر می کنم تام به من اعتماد نداشت.
Tom wanted to find out the cause of the accident.	تام می خواست علت تصادف را دریابد.
Do you think we can do this without Tom's help?	آیا فکر می کنید ما می توانیم این کار را بدون کمک تام انجام دهیم؟
There is nothing for us here	اینجا چیزی برای ما نیست
I just can not stand some	من فقط نمیتونم بعضیا رو تحمل کنم
Tom said he would never return.	تام گفت که دیگر هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
You know Tom's a baseball fan, right?	شما می دانید که تام یک طرفدار بیسبال است، نه؟
Tom started snoring.	تام شروع به خروپف کرد.
When you get there, call me to find out if you are safe.	وقتی به آنجا رسیدی با من تماس بگیر تا بدانم در امان هستی.
Tom is probably hungry.	تام احتمالا گرسنه است.
I know the Jacksons.	من جکسون ها را می شناسم.
This is not what I had in mind.	این چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
Why do you always decide for us?	چرا شما همیشه برای ما تصمیم می گیرید؟
Tom is a great chef, isn't he?	تام یک آشپز عالی است، اینطور نیست؟
I can not force you to do this, but you really have to do it.	من نمی توانم شما را مجبور به انجام این کار کنم، اما شما واقعاً باید این کار را انجام دهید.
Tom is a part-time guard.	تام یک نگهبان پاره وقت است.
I think there are many places to see.	من فکر می کنم که مکان های زیادی برای دیدن وجود دارد.
Tom did not stay here long.	تام مدت زیادی اینجا نماند.
Tom picked up a piece of broken mirror.	تام تکه ای از آینه شکسته را برداشت.
That's why I didn't do it.	به همین دلیل این کار را نکردم.
This is big enough.	این به اندازه کافی بزرگ است.
Tom and I are alone	من و تام تنهایم
Tom plans to travel to Boston.	تام قصد دارد به بوستون سفر کند.
Tom wanted to do it himself.	تام قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
Tom drank more than Mary.	تام بیشتر از مری نوشید.
Tom did not seem to be impressed.	تام به نظر می رسید که تحت تأثیر قرار نگرفته بود.
Tom showed Mary the letter he had just written.	تام نامه ای را که به تازگی نوشته بود به مری نشان داد.
I tell Tom you were here.	من به تام می گویم که تو اینجا بودی.
You know I shouldn't do this anymore, do you?	میدونی که دیگه نباید اینکارو بکنم، نه؟
If you want to buy a strap, go to a pet store.	اگر می خواهید بند بخرید، به فروشگاه حیوانات خانگی بروید.
I like the sound of what he says, but that's just talking, you know.	من از صدای چیزی که او می گوید خوشم می آید، اما این فقط حرف زدن است، می دانید.
We are not interested in Tom's past.	ما به گذشته تام علاقه ای نداریم.
Tom, you have no meaning	تام، تو هیچ معنایی نداری
Tom ordered to be taken out of a Thai restaurant.	تام دستور داد از یک رستوران تایلندی بیرون بیاورند.
The last time I saw him, Tom was not wearing a straw hat.	تام آخرین باری که او را دیدم کلاه حصیری بر سر نداشت.
I think Tom is enjoying himself.	فکر می کنم تام دارد از خودش لذت می برد.
We have no room for error	ما جایی برای خطا نداریم
Have you ever heard that Tom really speaks French?	آیا تا به حال شنیده اید که تام واقعاً فرانسوی صحبت می کند؟
I know Tom does not tell Mary who did it.	می دانم که تام به مری نمی گوید چه کسی این کار را کرده است.
You have to do it all at once.	شما باید آن را یکباره انجام دهید.
Tom went inside the cave.	تام به داخل غار رفت.
I know Tom did it wrong.	من می دانم که تام این کار را اشتباه کرد.
Tom said he would be back.	تام گفت که او برمی گردد.
I know Tom is tired of it.	می دانم که تام از این کار خسته شده است.
I just can not do it alone.	فقط نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Obviously, Tom does not want to do that.	بدیهی است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
These are just assumptions.	اینها فقط فرضیات هستند.
Tom had a lot of problems at school.	تام در مدرسه مشکلات زیادی داشت.
Tom said he would do it himself.	تام گفت که خودش این کار را می کند.
Tom is waiting for Mary to meet him in Boston.	تام منتظر است که مری در بوستون با او ملاقات کند.
Tom always liked me.	تام همیشه از من خوشش می آمد.
Tom could not find work in Boston.	تام نتوانست در بوستون کار پیدا کند.
Tom felt upset.	تام احساس ناراحتی کرد.
Sorry you were fired	متاسفم که اخراج شدی
I can not distinguish virtue from vice.	من نمی توانم فضیلت را از رذیله تشخیص دهم.
Give me a good reason why I should not do this.	یک دلیل خوب به من بدهید که چرا نباید این کار را انجام دهم.
I have been waiting for this for a long time.	من مدتهاست که منتظر این هستم.
Tom does not seem to be willing to do that.	به نظر می رسد تام حاضر به انجام این کار نیست.
You know, I'm probably not doing that, do you?	شما می دانید که من به احتمال زیاد این کار را نمی کنم، نه؟
I know Tom is afraid people will laugh at him.	می دانم که تام می ترسد مردم به او بخندند.
I think the shot I heard was the same shot that killed Tom.	من فکر می کنم تیراندازی که شنیدم همان تیری بود که تام را کشت.
I do not want to be hindered.	نمی‌خواهم مانع شوم.
I wish Tom didn't watch so much TV.	ای کاش تام اینقدر تلویزیون نگاه نمی کرد.
Do not waste your time doing this.	وقت خود را با این کار تلف نکنید.
Tom and I met at a New Year's Eve party.	من و تام در یک مهمانی شب سال نو با هم آشنا شدیم.
I have a lot of work to do, I do not even know where to start.	کارهای زیادی برای انجام دادن دارم، حتی نمی دانم از کجا شروع کنم.
What are some of the main tourist attractions of your country?	برخی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری کشور شما چیست؟
The twins have been diagnosed with measles.	دوقلوها مبتلا به سرخک پایین آمده اند.
Tom was kind to Mary.	تام با مری مهربان بود.
Two girls and three boys live in the apartment, each from a different country.	دو دختر و سه پسر در آپارتمان زندگی می کنند که هر کدام از کشور دیگری آمده اند.
Tom is probably depressed when he sees how much paperwork is left.	تام وقتی ببیند چقدر کاغذ بازی باقی مانده است، احتمالاً افسرده می شود.
This is not Tom's choice.	این انتخاب تام نیست.
I wish Tom would come with me.	کاش تام با من می آمد.
The more you read, the more you realize your ignorance.	هر چه بیشتر مطالعه کنید، بیشتر به نادانی خود پی می برید.
This is a great time saving tool for housewives.	این یک ابزار عالی برای صرفه جویی در زمان برای خانم های خانه دار است.
I could not touch it myself.	نمی توانستم خودم را به آن دست بزنم.
Tom is a good magician.	تام شعبده باز خوبی است.
We know that all human beings are mortal.	ما می دانیم که همه انسان ها فانی هستند.
How many times does Tom use his yacht?	تام چند بار از قایق بادبانی خود استفاده می کند؟
The thief was never arrested.	سارق هرگز دستگیر نشد.
Please wait for Tom here.	لطفا منتظر تام اینجا باشید.
Are you sure you do not overreact?	آیا مطمئن هستید که بیش از حد واکنش نشان نمی دهید؟
I'm sure you both know Tom.	من معتقدم که شما هر دو تام را می شناسید.
I knew Tom was a little worried about what might happen.	می دانستم که تام کمی نگران است که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom has always been intimate.	تام همیشه صمیمی بوده است.
I do not think Tom would ever think of doing that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز به انجام این کار فکر کند.
Why are you moaning again?	چرا دوباره غر می زنی؟
I left the door open for Tom.	در را برای تام باز گذاشتم.
My life without Mary is empty.	زندگی من بدون مریم خالی است.
I hate to be in Tom's place.	من از اینکه به جای تام باشم متنفرم.
Tom is my husband's brother.	تام برادر شوهر من است.
I want to know where you intend to do this?	می‌خواهم بدانم کجا قصد انجام این کار را دارید؟
Tom is so funny	تام خیلی بامزه است
I do not ask you to do this again.	من از شما نمی خواهم که دوباره این کار را انجام دهید.
Is there any good news in the newspaper today? 	آیا خبر خوبی در روزنامه امروز وجود دارد؟
"No, it's nothing special."	"نه، چیز خاصی نیست."
I hope we can do this without Tom.	امیدوارم بتوانیم بدون تام این کار را انجام دهیم.
I'm sure it was not easy.	مطمئنم که کار آسانی نبود.
Our restaurant will not be open on Christmas Eve.	رستوران ما در شب کریسمس باز نخواهد بود.
I am convinced that things will get better.	من متقاعد شده ام که اوضاع بهتر خواهد شد.
Tom tried it.	تام آن را امتحان کرد.
Tom buys furniture for his new home.	تام برای خانه جدیدش مبلمان خرید.
I think I'm going back to sleep	فکر کنم برگردم بخوابم
No one knew that Tom was not a Canadian.	هیچ کس نمی دانست که تام یک کانادایی نیست.
Tom is probably hot.	تام احتمالا داغ است.
I was not allowed	من اجازه نداشتم
He crossed the vast Pacific Ocean in a boat.	او با یک قایق از اقیانوس آرام عظیم عبور کرد.
Tom already knows what Mary is going to do.	تام از قبل می داند که مری قصد دارد چه کاری انجام دهد.
I know Tom is here.	من می دانم که تام اینجاست.
Tom agreed to do the work.	تام پذیرفت که کار را انجام دهد.
I wanted to find Tom.	می خواستم تام را پیدا کنم.
I saw how Tom did it.	دیدم تام چطور این کار را کرد.
Tom and I went fishing together every weekend.	من و تام هر آخر هفته با هم به ماهیگیری می رفتیم.
Isn't she beautiful?	او زیبا نیست؟
Two mistakes do not make it right.	دو اشتباه باعث درستی نمی شود.
Tom guessed that Mary was not alone.	تام حدس زد که مری تنها نیست.
We should not do anything about it right now.	فعلاً نباید کاری در مورد آن انجام دهیم.
Tom and I helped each other.	من و تام به هم کمک کردیم.
Tom and his wife have been evicted from their apartment.	تام و همسرش از آپارتمانشان بیرون رانده شده اند.
Tom was very surprised that he could not speak.	تام خیلی تعجب کرده بود که نمی توانست حرف بزند.
This is only a temporary failure.	این فقط یک شکست موقت است.
How do you know I did not do this?	از کجا میدونی که من اینکارو نکردم؟
I think you get a little hard on Tom.	من فکر می کنم شما کمی به تام سخت می گیرید.
I have things to do.	من کارهایی دارم که باید انجام دهم.
We all helped Tom pick his corn.	همه ما به تام کمک کردیم تا ذرت خود را برداشت کند.
That's not all I learned.	این تمام چیزی نیست که یاد گرفتم.
Tom may be depressed.	تام ممکن است افسرده باشد.
Why didn't you tell me you were going to do this?	چرا به من نگفتی که قرار است این کار را بکنی؟
You do not care about me	تو به من اهمیت نمی دهی
Didn't you know Tom is a dentist?	آیا نمی دانستید تام دندانپزشک است؟
It never sounded so good when I played the guitar.	وقتی گیتار را نواختم هرگز آنقدر صدای خوبی نداشت.
The man is a teacher here.	آن مرد اینجا معلم است.
I'm glad no one died.	خوشحالم که کسی نمرده.
Details are confidential.	جزئیات محرمانه است.
Tom screamed bloodily.	تام فریاد خونینی کشید.
Tom can not be bought.	تام را نمی توان خرید.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do this while his parents were away.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را تا زمانی که والدینش دور بودند انجام دهد.
Tom really has a lot on his mind right now.	تام واقعاً در حال حاضر چیزهای زیادی در ظرف خود دارد.
I do not have time for this.	من وقت این کار را ندارم.
The grapes are so sour that I can not eat them.	انگور آنقدر ترش است که نمی توانم آن را بخورم.
Tom was born in Boston and died in Chicago.	تام در بوستون به دنیا آمد و در شیکاگو درگذشت.
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم تام هرگز این کار را انجام دهد.
I know things you do not know.	من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.
The world is not like before	دنیا مثل قبل نیست
I have decided that I am the one who should do this.	من تصمیم گرفته ام کسی هستم که باید این کار را انجام دهد.
I never really liked Tom very much.	من هرگز واقعا تام را خیلی دوست نداشتم.
Tom had no idea what to do.	تام هیچ ایده ای نداشت که باید چه می کرد.
Every time I see this picture, I think of my father.	هر بار که این عکس را می بینم به پدرم فکر می کنم.
I think you do not remember me	فک کنم منو یادت نمیاد
Tom put his wallet back in his pocket.	تام کیف پولش را دوباره در جیبش گذاشت.
I have heard that Tom will move to Boston next year.	من شنیده ام که تام سال آینده به بوستون نقل مکان خواهد کرد.
If you were not here, no one would do that.	اگر تو اینجا نبودی هیچکس این کار را نمی کرد.
When I came to my sister's house, she was playing the guitar.	وقتی اومدم خونه خواهرم داشت گیتار می زد.
Tom pulled down on the passenger side window.	تام پنجره سمت مسافر را پایین کشید.
You can not depend on it.	شما نمی توانید به آن وابسته باشید.
I will marry him in June.	من در ژوئن با او ازدواج می کنم.
Tom did not learn anything new in the meeting.	تام در جلسه چیز جدیدی یاد نگرفت.
As soon as Tom gets here we start.	به محض اینکه تام به اینجا رسید شروع می کنیم.
what's the reason?	دلیلش چیه؟
I only tried it once	من فقط یکبار امتحانش کردم
Maybe I'm just a fool.	شاید من فقط یک احمق هستم.
I do not think Tom knows if Mary is sleepy.	فکر نمی کنم تام بداند مری خواب آلود است یا نه.
Tom said he thinks Mary makes sense.	تام گفت که فکر می کند مری منطقی است.
We expect rapid growth in the service sector.	ما انتظار رشد سریع بخش خدمات را داریم.
Tom did not seem to be as bored as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بی حوصله باشد.
I do not understand you	من شما را درک نمی کنم
I can not go any further.	من نمی توانم بیشتر از این بروم.
Tom said he hoped Mary would like the gift he was going to give her.	تام گفت که امیدوار است مری از هدیه ای که قصد دارد به او بدهد خوشش بیاید.
I got out of there as soon as possible.	هر چه سریعتر از آنجا خارج شدم.
I know Tom can't come to Australia, but I wish he could.	می دانم که تام نمی تواند به استرالیا بیاید، اما ای کاش بیاید.
Tragedy is a powerful unifying factor for the people of a nation.	تراژدی یک عامل متحد کننده قوی برای مردم یک ملت است.
Tom fell in love with Mary.	تام به شدت عاشق مری شد.
A highly skilled shear can shear a sheep in two to three minutes, depending on the size and condition of the sheep.	یک قیچی بسیار ماهر بسته به اندازه و وضعیت گوسفند می تواند گوسفند را در دو تا سه دقیقه قیچی کند.
I think Tom is a hero for what he did.	من فکر می کنم که تام برای کاری که انجام داد یک قهرمان است.
I'm not going to tell Tom what to do.	من کسی نخواهم بود که به تام بگوید چه کار کند.
I did not know when Tom was going to Boston.	نمی دانستم تام چه زمانی قصد رفتن به بوستون را داشت.
We do not have an hour	یک ساعت هم وقت نداریم
Tom said he heard someone's voice.	تام گفت که صدای کسی را شنیده است.
You are a very lucky woman, aren't you?	تو زن خیلی خوش شانسی هستی، نه؟
I'm getting very tired	من دارم خیلی خسته میشم
I think Tom is unkind.	من فکر می کنم که تام نامهربان است.
What do you think you do to allow the faithful to enter the castle?	فکر می کنید چه کاری انجام می دهید که به وفاداران اجازه ورود به قلعه را می دهید؟
I'm sure Tom came here yesterday.	مطمئنم تام دیروز اومد اینجا.
The cost of living in Tokyo is the highest in the world, according to the newspaper.	به گفته این روزنامه، هزینه زندگی در توکیو بالاترین قیمت در جهان است.
You are super smart	تو فوق العاده باهوشی
What is Tom's job?	شغل تام چیست؟
They are trying to contact him.	آنها در حال تلاش برای تماس با او هستند.
We do not believe that Tom was abducted.	ما باور نداریم که تام ربوده شده باشد.
Didn't you know that Tom does not like baseball?	آیا نمی دانستی تام بیسبال را دوست ندارد؟
Glad you're still alive	خوشحالم که هنوز زنده ای
Tom thought about it carefully.	تام با دقت در مورد آن فکر کرد.
Has Tom decided to do it again tomorrow?	آیا تام تصمیم گرفته است که فردا دوباره این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary is happy to be able to do this for you.	تام گفت مری خوشحال است که می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
It may be raining, so do not forget your umbrella.	به نظر می رسد ممکن است باران ببارد، پس چتر خود را فراموش نکنید.
Tom sometimes speaks French.	تام گاهی اوقات فرانسوی صحبت می کند.
We searched everywhere and could not find Tom.	ما همه جا را گشتیم و نتوانستیم تام را پیدا کنیم.
His name is on my tongue.	اسمش بر سر زبانم است.
Tom is a devoted husband.	تام یک شوهر فداکار است.
Tom was well done by Mary.	تام توسط مری به خوبی انجام شد.
Tom took some sleeping pills, hoping to get a good night's sleep.	تام چند قرص خواب آور خورد، به این امید که شب راحت بخوابد.
Tom did not wait for Mary.	تام منتظر مری نشد.
Tom's blood type is A.	گروه خونی تام A است.
Tom does not know why Mary went to the hospital.	تام نمی داند چرا مری به بیمارستان رفت.
Why is Tom so kind to me all of a sudden?	چرا تام یکدفعه اینقدر با من مهربان است؟
I had to tell Tom why I was late.	باید به تام می گفتم چرا دیر آمدم.
His mood became angry.	خلق و خوی او به عصبانیت رسید.
Tom did not want Mary to go to Australia.	تام نمی خواست مری به استرالیا برود.
Remember to say whether it was successful or not	یادتون رفت بگید موفق بوده یا نه
Tom and I did not get married	من و تام ازدواج نکردیم
Tom did not make things easy for me.	تام کار را برای من آسان نکرد.
This is a constraint.	این یک قید است.
They could do nothing but stand and stare.	کاری از دستشان بر نمی آمد جز اینکه آنجا بایستند و خیره شوند.
Tom knows better than fighting.	تام بهتر از جنگیدن می داند.
Can you go to the store and buy a few bottles of red wine?	آیا می توانید به فروشگاه بروید و چند بطری شراب قرمز بخرید؟
Do not kiss me Tom.	تام من را نبوسید.
Tom wants to show you something.	تام می خواهد چیزی به شما نشان دهد.
Tom did not tell us why I should come.	تام به ما نگفت چرا باید بیایم.
You're going to go again tomorrow, aren't you?	تو قصد داری فردا دوباره بری، نه؟
Tom told me he thought Mary had not made that decision.	تام به من گفت که فکر می کند مری تصمیم نگرفته است.
Why did you buy that one somewhere else?	چرا آن یکی را به جای دیگری خریدی؟
Where can I get the bus to Tokyo Station?	از کجا می توانم اتوبوس را به ایستگاه توکیو برسانم؟
Tom is wasting time	تام داره وقت تلف میکنه
Tom sold his old bicycle to Mary.	تام دوچرخه قدیمی خود را به مری فروخت.
I know I have no choice	میدونم که چاره ای ندارم
Let me know if you come tomorrow	اگه فردا اومدی بهم خبر بده
Do you think anyone knows why Tom did this?	فکر می کنید کسی می داند چرا تام این کار را کرد؟
Tom said he thinks Mary makes sense.	تام گفت که فکر می کند مری منطقی است.
Your friend Tom told me to give this to you.	دوستت تام به من گفت این را به تو بدهم.
I want to do this as bad as you.	من می خواهم این کار را به همان بدی شما انجام دهم.
Tom closed his eyes and fell asleep very quickly.	تام چشمانش را بست و خیلی زود به خواب رفت.
Tom is working now	تام الان داره کار میکنه
I knew Tom might be right about that.	من می دانستم که ممکن است تام در این مورد درست باشد.
I wonder how many horses died during the Civil War.	من تعجب می کنم که چند اسب در طول جنگ داخلی مردند.
I do not always do what I am supposed to do.	من همیشه کاری را که قرار است انجام نمی دهم.
If I do not do this, someone else will have to.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری مجبور خواهد شد.
I'm sure Tom will cry.	من مطمئن هستم که تام گریه خواهد کرد.
You can not go further.	شما نمی توانید جلوتر بروید.
Tom said he wanted to know why Mary wanted to do this.	تام گفت که می‌خواهد بداند چرا مری می‌خواست این کار را انجام دهد.
Human greed threatens the existence of many species.	حرص و آز انسان وجود بسیاری از گونه ها را تهدید می کند.
I'm really upset.	من واقعا ناراحت هستم.
Several children have been taken hostage.	چند کودک گروگان گرفته شده اند.
The children sent their letters to the North Pole, hoping that Santa Claus would read them.	بچه ها نامه های خود را به قطب شمال فرستادند به این امید که بابانوئل آنها را بخواند.
Your gift will be very useful to help build a children's hospital.	هدیه شما برای کمک به ساخت بیمارستان کودکان بسیار مفید خواهد بود.
Tom does almost everything we ask him to do.	تام تقریباً هر کاری را که از او می خواهیم انجام می دهد.
Tom is not stupid at all	تام اصلا احمق نیست
I do not know if Tom is good at this.	من نمی دانم که آیا تام در انجام این کار خوب است یا نه.
Tom took more than one picture, didn't he?	تام بیش از یک عکس گرفت، اینطور نیست؟
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
We have problems that we have to deal with.	ما مشکلاتی داریم که باید با آنها مقابله کنیم.
You better start once	بهتره یک دفعه شروع کنی
Tom, Mary and John all want to do that.	تام، مری و جان همه می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom said he thought Mary was not home.	تام گفت که فکر می کند مری در خانه نیست.
Maybe you can help me figure out where Tom has gone.	شاید بتوانید به من کمک کنید تا بفهمم تام کجا رفته است.
Why did you think he loved Tom Heavy Metal?	چرا فکر کردی که تام هوی متال را دوست دارد؟
Tom does not know that Mary is not Canadian.	تام نمی داند که مری کانادایی نیست.
I could tell Tom was hungry.	می توانستم بگویم تام گرسنه است.
Do you run every day?	آیا هر روز دویدن دارید؟
I try to restrain your feelings.	من سعی می کنم از احساسات شما دریغ کنم.
I do not think you's a good driver.	من فکر نمی کنم شما به خوبی تام راننده باشید.
I promise not to tell anyone why we are here.	قول می دهم به هیچ کس نگویم چرا اینجا هستیم.
Tom is never locked.	در تام هرگز قفل نیست.
I do not have a reliable car	من ماشین قابل اعتمادی ندارم
Why aren't we going somewhere tonight?	چرا امشب جایی نمیرویم؟
Tom did not think I would survive.	تام فکر نمی کرد من زنده بمانم.
I did not know you felt so bad	نمیدونستم اینقدر حس بدی داری
He was led by a group of guerrillas.	او توسط گروهی از چریک ها به راه افتاد.
You get paid a lot, don't you?	شما حقوق زیادی دریافت می کنید، نه؟
You do not want to know why I did not do what you asked me to do?	نمی خواهی بدانی چرا کاری را که از من خواسته بودی انجام ندادم؟
Tom is young and immature.	تام جوان و نابالغ است.
Tom told me he really did not want to go to Boston.	تام به من گفت که او واقعاً نمی خواهد به بوستون برود.
Tom said he would try to do that.	تام گفت که سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom must have kept his word.	تام حتما باید به قولش عمل می کرد.
Tom is used to the cold.	تام به سرما عادت کرده است.
Tom said Mary should not have been so careless.	تام گفت که مری نباید اینقدر بی خیال می شد.
Do you think Tom likes it?	آیا فکر می کنید تام آن را دوست دارد؟
Tom said he was tired and went to bed.	تام گفت که خسته است و به رختخواب رفت.
Tom had forgotten that he had promised to call Mary last night.	تام فراموش کرده بود که دیشب قول داده بود به مری زنگ بزند.
Everyone laughed at you, right?	همه به تو خندیدند، نه؟
I seriously doubt that Tom will be scared.	خیلی جدی شک دارم که تام بترسد.
I do not think Tom is awake now.	من فکر نمی کنم که تام اکنون بیدار باشد.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not understand your name	اسمت رو نفهمیدم
Tom said he wanted a divorce.	تام گفت که می خواهد طلاق بگیرد.
Tom and Mary talked about sports.	تام و مری در مورد ورزش صحبت کردند.
I can not understand it myself.	من خودم نمی توانم آن را درک کنم.
This can not be emphasized enough.	این را نمی توان به اندازه کافی تاکید کرد.
I confused him with Minako. 	من او را با میناکو اشتباه گرفتم.
They are very similar	خیلی شبیه هم هستند
Should Tom do it now?	آیا تام اکنون باید این کار را انجام دهد؟
I still have to know about Tom.	من هنوز باید در مورد تام بدانم.
Tom shot himself in the knee before pulling out the esophagus.	تام قبل از اینکه مغز مری را بیرون بیاورد به زانو شلیک کرد.
It was a problem, but not a big one.	این یک مشکل بود، اما نه بزرگ.
Tom is not a fast driver.	تام یک راننده سریع نیست.
There is really no reason for you to come to Australia.	واقعا دلیلی برای آمدن شما به استرالیا وجود ندارد.
Tom is looking for an vending machine.	تام به دنبال یک دستگاه فروش خودکار است.
Tom has not yet told me what to do.	تام هنوز به من نگفته است که چه کاری باید انجام دهم.
He had been looking for the missing cat all day.	او تمام روز به دنبال گربه گم شده بود.
I did not know Tom had to do this yesterday.	نمی دانستم تام دیروز باید این کار را انجام دهد.
Tom was expecting this.	تام این انتظار را داشت.
Instead of telling us to do this for you, why not ask politely?	به جای اینکه به ما بگویید این کار را برای شما انجام دهیم، چرا مودبانه نمی‌پرسید؟
Tom climbed the ladder as fast as he could.	تام با بیشترین سرعت از نردبان بالا رفت.
A taxi to the airport costs about $ 30.	هزینه تاکسی به فرودگاه حدود سی دلار است.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Tom was listed by MIA.	تام در لیست MIA قرار گرفت.
Tom could hear something, but he was not sure what it was.	تام می توانست چیزی را بشنود، اما مطمئن نبود که آن چیست.
Tom does not want to work tomorrow.	تام نمی خواهد فردا کار کند.
Tom did not feel comfortable driving Mary's new car.	تام در رانندگی با ماشین جدید مری احساس راحتی نمی کرد.
Tom will never agree to such a thing.	تام هرگز با چنین چیزی موافقت نخواهد کرد.
I thought Tom was in Boston.	من فکر می کردم که تام در بوستون است.
No one seems to know where Tom was born.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند تام کجا متولد شده است.
A mouse is in stock.	یک موش در انبار است.
I know Tom's good	میدونم تام خوبه
Tom said Mary is neutral.	تام گفت مری بی طرف است.
Tom said Mary did not want to do that today.	تام گفت مری نمی خواست امروز این کار را انجام دهد.
He is a class clown.	او دلقک کلاس است.
I do not think Tom needs much help.	من فکر نمی کنم تام به کمک زیادی نیاز داشته باشد.
They are eating their apples.	دارند سیب هایشان را می خورند.
They better tell you.	بهتر است به شما بگویند.
I bet Tom still loves Mary.	شرط می بندم تام هنوز مری را دوست دارد.
I know Tom does not want me to do this today.	می دانم که تام نمی خواهد من امروز این کار را انجام دهم.
Tom said Mary did not look like her mother at all.	تام گفت که مری اصلا شبیه مادرش نیست.
Tom has a big family.	تام خانواده بزرگی دارد.
Tom could not buy everything he needed.	تام نمی توانست هر چیزی را که نیاز داشت بخرد.
I do not think I will go to Australia.	فکر نمی کنم به استرالیا بروم.
Can you recommend a cheap hotel?	آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت را معرفی کنید؟
It makes sense to pay off your credit card balance every month.	منطقی است که موجودی کارت اعتباری خود را هر ماه پرداخت کنید.
Tom was angry with Mary.	تام از مری عصبانی بود.
I did not even see Tom.	من حتی تام را هم ندیدم.
Tom and Mary are very friendly.	تام و مری بسیار دوستانه هستند.
The reason I did this was not because I wanted to, but because I had to.	دلیل اینکه من این کار را کردم به این دلیل نبود که می خواستم، بلکه به این دلیل بود که مجبور بودم.
You are crazy to try to do this alone.	شما دیوانه هستید که سعی می کنید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom tried to start a fire by rubbing the sticks together.	تام سعی کرد با مالیدن چوب ها به یکدیگر آتشی به پا کند.
You have to do this even if you do not want to.	شما باید این کار را انجام دهید حتی اگر نمی خواهید.
Tom spent the whole day in the woods.	تام تمام روز را در جنگل گذراند.
Can Tom force Mary to do this?	آیا تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند؟
I am very strong	من خیلی قوی هستم
Do you think Tom would agree?	آیا فکر می کنید تام با این موضوع موافقت کند؟
Tom told a story to the children.	تام برای بچه ها داستانی تعریف کرد.
Tom said he intends to stay until Monday.	تام گفت که قصد دارد تا دوشنبه بماند.
I may be in Australia for more than a month.	من ممکن است بیش از یک ماه در استرالیا باشم.
At the very least, you should pretend to be listening.	حداقل باید وانمود کنید که دارید گوش می دهید.
Why is Tom here?	چرا تام اینجاست؟
Mary made Halloween costumes for the kids.	مری برای بچه ها لباس های هالووین درست کرد.
I am no longer your coach.	من دیگر مربی شما نیستم.
We left the theater before the show ended.	قبل از اینکه نمایش تمام شود، تئاتر را ترک کردیم.
Tom came in and sat down on the couch.	تام وارد شد و روی مبل نشست.
You fell in love with Tom, didn't you?	تو عاشق تام شدی، نه؟
You're not tired, are you?	خسته نیستی، نه؟
Apparently Tom likes to do that.	ظاهرا تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Where is my suitcase?	چمدان من کجاست؟
Tom is still young, right?	تام هنوز زیر سن است، نه؟
When does Tom intend to do this?	چه زمانی تام قصد انجام این کار را دارد؟
You were the only one who could help us.	شما تنها کسی بودید که می توانستید به ما کمک کنید.
Today is a very good day to go out for a walk	امروز خیلی روز خوبیه بریم بیرون قدم بزنیم
Tom asked for more pay.	تام حقوق بیشتری درخواست کرد.
I think Tom does this at least once a day.	من فکر می کنم که تام حداقل یک بار در روز این کار را انجام می دهد.
I know Tom will not go without me.	می دانم که تام بدون من نمی رود.
Even Tom is not stupid enough to eat it.	حتی تام هم آنقدر احمق نیست که آن را بخورد.
Where is the nearest store?	نزدیکترین فروشگاه کجاست؟
Behind our house is a park.	پشت خانه ما یک پارک است.
Tom picked up the coffee pot and refilled his and Mary's cups.	تام قوری قهوه را برداشت و فنجان های خود و مری را دوباره پر کرد.
There is some money on the table	مقداری پول روی میز است
I thought you said you could not eat raw fish.	فکر کردم گفتی که نمی توانی ماهی خام بخوری.
It is not important to win the game, but to participate in it.	مهم این نیست که بازی را ببریم، بلکه در آن شرکت کنیم.
I'm sure Tom will do it.	من مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
Would you like a cup of coffee?	آیا دوست دارید یک فنجان قهوه بخورید؟
I used to admire Tom.	من قبلا تام را تحسین می کردم.
Tom was not old	تام پیر نبود
You didn't think I would do that today, did you?	فکر نمی کردی امروز این کار را بکنم، نه؟
Tom shrugged.	تام شانه سردی به مری داد.
Tom can not fool Mary.	تام نمی تواند مری را گول بزند.
I'm going to make music	قراره موزیک بسازم
Tom is really proud.	تام واقعا مغرور است.
I do not know what would have happened if Tom had come in right now.	نمی دانم اگر تام همین الان وارد اینجا می شد چه اتفاقی می افتاد.
I do not know what I can do.	من نمی دانم چه کاری می توانم انجام دهم.
I am a former criminal	من یک خلافکار سابق هستم
Tom disappeared on October 20.	تام در 20 اکتبر ناپدید شد.
Tom was hysterical.	تام هیستریک بود.
You look tired	خسته به نظر میرسی
Don't you know that cheese is made from milk?	آیا نمی دانید پنیر از شیر درست می شود؟
I have to be more careful	من باید بیشتر مراقب باشم
Can you please heat this soup a little?	میشه لطفا این سوپ رو کمی گرم کنید؟
He grabbed my arm so it wouldn't fall.	بازویم را گرفت تا نیفتد.
Both Tom and Mary had to do this.	هم تام و هم مری باید این کار را انجام می دادند.
You should not park your car there without permission.	شما نباید بدون اجازه ماشین خود را در آنجا پارک کنید.
Tom is always willing to help people in trouble.	تام همیشه مایل است به افرادی که در مشکل هستند کمک کند.
That law does not apply	اون قانون اجرا نمیشه
Blood was shed from a severed vein.	خون از رگ بریده ریخته شد.
I think Tom and only Tom want to do that.	من فکر می کنم که تام و فقط تام می خواهند این کار را انجام دهند.
Why is Tom so naughty today?	چرا تام امروز اینقدر بداخلاق است؟
Do trains run on diesel?	آیا قطارها با گازوئیل حرکت می کنند؟
Tom packed his things and left the room.	تام وسایلش را جمع کرد و از اتاق خارج شد.
I do not think I have ever done this alone.	من فکر نمی کنم که من هرگز این کار را به تنهایی انجام داده باشم.
Aren't you going to do something about it?	آیا قرار نیست کاری برای آن انجام دهید؟
Our team scored five runs in the last inning.	تیم ما در اینینگ آخر پنج ران به ثمر رساند.
Sorry I forgot to tell you about a guest.	ببخشید یادم رفت در مورد مهمونی بهتون بگم.
Do not let everyone drink orange juice.	اجازه نده تام آب پرتقال بنوشد.
Police wore gas masks and helmets.	پلیس ها ماسک ضد گاز و کلاه ایمنی به سر داشتند.
I can not tell you their names.	نمی توانم نام آنها را به شما بگویم.
Do you think that Tom has a chance to be elected as the head of the class?	آیا فکر می کنید که تام شانسی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس کلاس دارد؟
I could not help Tom get what he wanted.	من نتوانستم به تام کمک کنم کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom was not going to do that.	تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks he should not do that.	تام گفت که فکر می کند نباید این کار را انجام دهد.
I like this issue	من این شماره را دوست دارم
Tom never intended to let Mary do that.	تام هرگز قصد نداشت به مری اجازه این کار را بدهد.
I know Tom knows why Mary does not need to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom does not remember asking me to do this.	تام به خاطر نمی آورد که از من این کار را بخواهد.
The green umbrella belongs to Tom.	چتر سبز مال تام است.
I thought Tom had convinced Mary not to buy it.	فکر می کردم تام مری را متقاعد کرده است که آن را نخرد.
Tom and Mary do not know what to do.	تام و مری نمی دانند چه کنند.
Tom seemed unaware that Mary had not yet done so.	به نظر می رسید تام از اینکه مری هنوز این کار را نکرده بود، بی خبر بود.
All of Tom's friends thought he was rich.	همه دوستان تام فکر می کردند که او ثروتمند است.
I'm dying to see them	دارم از دیدنشون میمیرم
Tom will come to Boston.	تام به بوستون خواهد آمد.
I think Tom is oblivious.	فکر می کنم تام غافل است.
How will Tom do that?	تام چگونه این کار را انجام خواهد داد؟
The dogs barked at Tom.	سگ ها به تام پارس کردند.
We can no longer live in this house.	ما دیگر نمی توانیم در این خانه زندگی کنیم.
I'm pretty sure Tom is not in Boston right now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون نیست.
Why not try and trust Tom a little more?	چرا سعی نمی کنی و کمی بیشتر به تام اعتماد کنی؟
British forces were ordered to confiscate these weapons.	به نیروهای انگلیسی دستور داده شد که این سلاح ها را ضبط کنند.
Tom is dressed in green and white.	تام لباس سبز و سفید پوشیده است.
Tom said he thought Mary would wait.	تام گفت که فکر می کند مری منتظر خواهد ماند.
He is always busy on weekdays.	او همیشه در روزهای هفته مشغول است.
I'm not a night owl	من آدم شب نیستم
Tom has been instructed to do so.	به تام دستور داده شده که این کار را انجام دهد.
Tom decided not to stay home.	تام تصمیم گرفت در خانه نماند.
I have ice cream if you want.	بستنی دارم اگر بخواهید.
I'm not the one who told Tom that he should learn French.	من کسی نیستم که به تام گفت که باید زبان فرانسه بخواند.
Pay attention to what is going on around you.	به آنچه در اطرافتان می گذرد توجه کنید.
Tom has other responsibilities as well.	تام مسئولیت های دیگری نیز دارد.
I did not think you would forget to tell Tom what to do.	فکر نمی‌کردم فراموش کنی به تام بگوی چه باید کرد.
I'm not a millionaire yet.	من هنوز میلیونر نشده ام.
I will continue to smoke whatever you say.	من هر چه بگویی به سیگار کشیدن ادامه خواهم داد.
I do not think we will do it in time.	من فکر نمی کنم که ما به موقع آن را انجام دهیم.
Tom may not be the only one here who understands French.	شاید تام اینجا تنها کسی نباشد که فرانسوی می‌فهمد.
You are even stupider than I thought	تو حتی از اونی که فکر می کردم احمق تر هستی
This wine is not grape juice.	این شراب نیست آب انگور است.
This is not the dog Tom wants.	این سگی نیست که تام می خواهد.
The pressure clearly shows.	فشار به وضوح نشان می دهد.
Tom, open the door	تام، در را باز کن
I bet Tom can help you.	شرط می بندم تام می تواند به شما کمک کند.
It is important to have an off-site backup of all your computer data.	مهم است که یک نسخه پشتیبان خارج از سایت از تمام داده های رایانه خود داشته باشید.
Tom was lying completely motionless.	تام کاملاً بی حرکت دراز کشیده بود.
I'm looking for one.	من به دنبال گرفتن یکی هستم.
Tom took a deep breath and blew out the candles.	تام نفس بلندی کشید و شمع ها را فوت کرد.
Tom is a real estate developer.	تام یک توسعه دهنده املاک و مستغلات است.
Tom apologized to Mary in front of all his classmates.	تام در مقابل همه همکلاسی هایش از مری عذرخواهی کرد.
I do not think Tom knows how long it will take to do that.	فکر نمی‌کنم تام بداند چقدر زمان برای انجام آن نیاز دارد.
I'm not good at writing in French.	من در نوشتن به زبان فرانسه خوب نیستم.
Does Tom still want to go shopping with us this afternoon?	آیا تام هنوز هم می خواهد امروز بعدازظهر با ما به خرید برود؟
The concert starts in thirty minutes.	کنسرت سی دقیقه دیگر شروع می شود.
I'm pretty sure Tom will not fire you.	من کاملا مطمئن هستم که تام شما را اخراج نخواهد کرد.
I know Tom is almost always late.	می دانم که تام تقریبا همیشه دیر می کند.
I can not move my leg.	نمی توانم پایم را تکان دهم.
Let Tom have whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد داشته باشد.
Tom arrived here thirty minutes ago.	تام سی دقیقه پیش به اینجا رسید.
I owe a favor to Tom	من یک لطفی به تام مدیونم
Tom seems to be crying.	به نظر می رسد که تام گریه می کند.
I had to be a lawyer like my father.	من باید مثل پدرم وکیل می شدم.
This place should be spotless.	این مکان باید بدون لکه باشد.
I will be in my office until 2:30.	من تا ساعت 2:30 در دفترم خواهم بود.
Why not start now?	چرا از همین الان شروع نکنیم؟
Although I ate 3 bowls of cereal for breakfast, I am still hungry.	با اینکه صبحانه 3 کاسه غلات خوردم اما هنوز گرسنه هستم.
Why is Tom so naughty today?	چرا تام امروز اینقدر بداخلاق است؟
Tom considers himself a pacifist.	تام خود را یک صلح طلب می داند.
I do not know if Tom is bothered or not.	نمی دانم که آیا تام اذیت می شود یا نه.
Tom was not very honest.	تام خیلی صادق نبود.
Tom wanted to be here today.	تام می خواست امروز اینجا باشد.
This package was addressed to Tom.	این بسته خطاب به تام بود.
Tom was just pretending to be asleep.	تام فقط وانمود می کرد که خواب است.
Give me a good reason why I should help you.	یک دلیل خوب به من بدهید که چرا باید به شما کمک کنم.
Tom rejected Mary's progress.	تام پیشرفت های مری را رد کرد.
Tom Jackson was a bad man.	تام جکسون مرد بدی بود.
Tom is still in his marriage ring.	تام هنوز حلقه ازدواجش را بر سر دارد.
No one but Tom knows what to do.	هیچ کس جز تام نمی داند چه باید بکند.
I did not expect him to ask me this question.	انتظار نداشتم این سوال را از من بپرسد.
Tom told Mary what to buy.	تام به مری گفت که چه چیزی باید بخرد.
I'm on my way to meet a friend who is in the hospital.	من در راه هستم تا دوستی را که در بیمارستان بستری است ملاقات کنم.
Tom said he knew Boston was where Mary was going.	تام گفت می‌دانست که بوستون جایی است که مری می‌رود.
It does not matter if we win the game or not.	مهم نیست که بازی را ببریم یا نه.
This narrator is very good	این راوی خیلی خوبه
Who is your favorite songwriter?	ترانه سرای مورد علاقه شما کیست؟
I like several who are French speaking.	من چندین دوست دارم که فرانسوی زبان هستند.
"I do not understand this." 	"من این را نمی فهمم."
"I do not understand either."	"من هم نمی فهمم."
Tom looks wise.	تام عاقل به نظر می رسد.
I can not see you now	الان نمیتونم ببینمت
Tom has repeatedly denied that he did.	تام بارها انکار کرده است که او این کار را کرده است.
We have more important things to do now.	در حال حاضر کارهای مهم تری داریم.
I did not think Tom would notice.	فکر نمی کردم تام متوجه شود.
Tom is coming this week too.	تام هم این هفته میاد.
He was so angry that he could not speak.	آنقدر عصبانی بود که نمی توانست حرف بزند.
You gave us what we needed	آنچه را که نیاز داریم به ما دادی
Tom's talk lasted three hours.	سخنرانی تام سه ساعت طول کشید.
Tom told me he thought Mary would come home on Monday.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوشنبه به خانه خواهد آمد.
He can play the piano better than me.	او بهتر از من می تواند پیانو بنوازد.
I know Tom is about your height.	من می دانم که تام تقریباً هم قد شماست.
I do not think you should buy it.	من فکر نمی کنم شما باید آن را بخرید.
I think Tom is biased.	من فکر می کنم تام تعصب دارد.
I can no longer trust you	دیگه نمیتونم بهت اعتماد کنم
Consumer confidence is falling sharply.	اعتماد مصرف کننده به شدت در حال سقوط است.
I have other things to worry about, like work.	من چیزهای دیگری برای نگرانی دارم، مانند کار.
I do not see what you mean	من منظور شما را نمی بینم
What causes static electricity?	چه چیزی باعث الکتریسیته ساکن می شود؟
Why do you need a quarter?	چرا به ربع نیاز دارید؟
I think Tom is dumbfounded.	من فکر می کنم که تام مات و مبهوت است.
I do not know Tom personally.	من شخصا تام را نمی شناسم.
Tom needs medical attention.	تام باید تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد.
I can not discuss it.	من نمی توانم در مورد آن بحث کنم.
Tom happens to think his hometown of Boston is the best city in the world.	تام اتفاقاً فکر می کند زادگاهش، بوستون، بهترین شهر دنیاست.
Let's take the ship by the arm.	بیایید کشتی بازو بگیریم.
I found the problem without complications.	من مشکل را بدون عارضه یافتم.
Tom thought what Mary said was not true.	تام فکر کرد آنچه مری گفت درست نیست.
Dozens of young people took part in the demonstration.	ده ها جوان در این تظاهرات شرکت کردند.
Tom thought Mary was not happy.	تام فکر کرد که مری خوشحال نیست.
Tom and I do not see eye to eye.	من و تام دقیقاً چشم در چشم نمی بینیم.
I expected Tom to agree with me.	انتظار داشتم تام با من موافق باشد.
Tom does not want to try anything new.	تام نمی خواهد چیز جدیدی را امتحان کند.
I'm going to ask you a few questions.	من قصد دارم از شما چند سوال بپرسم.
Children can not drink wine.	بچه ها نمی توانند شراب بنوشند.
I did not think Tom would be so hardworking.	فکر نمی کردم تام اینقدر سخت کوش باشد.
At least thirty people were standing in line.	حداقل سی نفر در صف ایستاده بودند.
Tom enjoys being a celebrity.	تام از یک سلبریتی بودن لذت می برد.
I wanted to stay busy, so I did not think about what happened.	می خواستم مشغول بمانم، بنابراین به اتفاقی که افتاده فکر نکنم.
Tom is too tired to study.	تام برای درس خواندن خیلی خسته است.
Tom is relatively young, isn't he?	تام نسبتاً جوان است، اینطور نیست؟
Now I know why Tom did what he did.	اکنون می دانم که چرا تام کاری را که انجام داد انجام داد.
I still could not grow a mustache.	من هنوز نتونستم سبیل بزنم.
Tom is the only one who came to help.	تام تنها کسی است که برای کمک آمد.
You can not back down from your responsibilities.	شما نمی توانید از مسئولیت های خود عقب نشینی کنید.
Let's see what Tom and Mary are doing.	بیایید ببینیم تام و مری در حال انجام چه کاری هستند.
Tom is on the couch and sleeping.	تام روی مبل است و می خوابد.
I decided to do this tomorrow.	تصمیم گرفتم فردا این کار را انجام دهم.
"That's enough, isn't it?" 	"این کافی است، نه؟"
"Yeah, I guess so."	"آره، حدس می‌زنم اینطور باشد."
I heard Tom went to Boston.	شنیدم که تام به بوستون رفت.
I do not think I need your help	فکر نمی کنم به کمک شما نیاز داشته باشم
Tom was not very fair.	تام خیلی منصف نبود.
Tom looked at his watch and was surprised that it was midnight.	تام نگاهی به ساعتش انداخت و از اینکه نیمه شب بود تعجب کرد.
I lived in Boston when I was a student.	زمانی که دانشجو بودم، در بوستون زندگی می کردم.
I did not think Tom was respectful enough.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی محترم باشد.
I know what Tom and Mary want me to do.	من می دانم که تام و مری از من می خواهند چه کار کنم.
I do not remember	دیگه یادم نمیاد
Tom came home three days later.	تام سه روز بعد به خانه آمد.
I thought you said you wanted to learn how to do it.	من فکر کردم شما گفتید که می خواهید یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom does not know what Mary should do.	تام نمی داند مری باید چه کار کند.
I do not want your work	من کار شما را نمی خواهم
This was a silly idea from the beginning.	این از همان ابتدا یک ایده احمقانه بود.
Tom is too short	تام خیلی کوتاهه
How much is Tom injured?	تام چقدر آسیب دیده است؟
Tom got here soon, but Mary did not.	تام زود به اینجا رسید، اما مری نرسید.
Tom is much faster than me	تام خیلی سریعتر از منه
Tom said he did not know why.	تام گفت که نمی داند چرا.
I'm not necessary	من ضروری نیستم
Tom is studying biology.	تام در رشته زیست شناسی تحصیل می کند.
Tom went to night school for three years.	تام به مدت سه سال به مدرسه شبانه رفت.
I think Tom told us the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را به ما گفت.
I don't think we can convince Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانیم تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد.
Tom pressed one of the buttons.	تام یکی از دکمه ها را فشار داد.
Tom went to the barber shop.	تام به آرایشگاه رفت.
It will be impossible for us to do that.	انجام این کار برای ما غیرممکن خواهد بود.
Do you really think Tom's talk was interesting?	آیا واقعا فکر می کنید سخنرانی تام جالب بود؟
Do you have to go to the post office?	آیا باید به اداره پست بروید؟
Tom asked me to come and get him.	تام از من خواست که بیام او را بگیرم.
Tell me what the matter is	بگو قضیه چیه
Tom jumped off the dock.	تام از اسکله پرید.
Do you know those kids who swim with Tom?	آیا آن بچه ها را می شناسید که با تام شنا می کنند؟
I thought Tom looked confused.	من فکر کردم که تام گیج به نظر می رسد.
Tom got a big job when his mother died and left the dilapidated house to clean.	تام با کار بزرگی روبرو شد که مادرش مرد و خانه‌ای به‌هم ریخته را برای تمیز کردنش گذاشت.
You should probably tell Tom that he should be more careful the next time he does this.	احتمالاً باید به تام بگویید که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
Tom said he was not willing to do that for Mary.	تام گفت که حاضر نیست این کار را برای مری انجام دهد.
Tom was hiding something.	تام چیزی را پنهان می کرد.
I pressed the trigger.	ماشه را فشار دادم.
I am quite young.	من کاملا جوان هستم.
I hope this does not happen again.	امیدوارم که دیگر این اتفاق نیفتد.
Tom must be the next person.	تام باید نفر بعدی باشد.
I do not think you have all the facts.	من فکر نمی کنم شما همه حقایق را داشته باشید.
Didn't you know that Tom lived in Boston as a child?	آیا نمی دانستید که تام در کودکی در بوستون زندگی می کرد؟
I never even talked to Tom about it.	من حتی هرگز در مورد آن با تام صحبت نکرده ام.
I thought you said you would never do that with Tom.	فکر کردم گفتی هرگز با تام این کار را نمی کنی.
It was an exhausting day.	روز طاقت فرسا بود.
He met Tom Mary at his home in Boston.	تام مری را در خانه اش در بوستون ملاقات کرد.
Wasn't Tom supposed to do that on October 20th?	آیا تام قرار نبود این کار را در 20 اکتبر انجام دهد؟
I thought you were angry with Tom	فکر کردم از دست تام عصبانی هستی
It is not easy to sit and watch.	نشستن و تماشا کردن آسان نیست.
No one is in that room	کسی تو اون اتاق نیست
I do not think Tom will be excited.	من فکر نمی کنم تام هیجان زده شود.
Tom told me how to do it.	تام به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
He did not buy anything from the store.	او چیزی از فروشگاه نخرید.
Tom will probably be fired.	تام احتمالا اخراج می شود.
I would also like to meet Tom.	من هم دوست دارم تام را ملاقات کنم.
Tom weighs at least 70 kg.	تام حداقل 70 کیلوگرم وزن دارد.
Tom told me he thought Mary was from Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری اهل بوستون است.
Tom will definitely not be back until 2:30.	تام قطعاً تا ساعت 2:30 برنمی‌گردد.
Tom took out the trash.	تام زباله ها را بیرون آورد.
Tom does not want to be a doctor.	تام نمی خواهد دکتر شود.
Can you translate this document into French for me?	آیا می توانید این سند را برای من به فرانسوی ترجمه کنید؟
I can not stop you.	نمی توانم جلوی تو را بگیرم.
Don't tell Tom I broke up with you, okay?	به تام نگو که من از خودم جدا شدم، باشه؟
I could not call Tom.	من نتوانستم با تام تماس بگیرم.
Tom said he needed our help.	تام گفت که به کمک ما نیاز دارد.
Their news was terrible.	خبر آنها وحشتناک بود.
I still have to know why you were not here yesterday	هنوزم باید بدونم چرا دیروز اینجا نبودی
Tom has not closed the windows yet.	تام هنوز پنجره ها را نبسته است.
Tom handed the keys to Mary.	تام کلیدها را به مری داد.
Does anyone scare you when you are at home?	آیا وقتی در خانه هستید کسی باعث ترس شما می شود؟
He will be angry to find out that he lied.	او از اینکه بفهمد او دروغ گفته است عصبانی خواهد شد.
Tom does not smile much.	تام زیاد لبخند نمی زند.
Tom said Mary was probably still worried.	تام گفت که مری احتمالا هنوز نگران است.
Tom is rarely home Monday.	تام روز دوشنبه به ندرت در خانه است.
Tom lost control.	تام کنترل خود را از دست داد.
I guess we should not be surprised that this happened.	من حدس می زنم ما نباید تعجب کنیم که این اتفاق افتاد.
He does not know what to do with his money.	او نمی داند با پولش چه کند.
Tom pushed Mary to quit his job.	تام به مری فشار آورد تا کارش را رها کند.
I will go only if Tom does not go.	من فقط اگر تام نرود می روم.
Tom is the one who actually pulled the trigger.	تام کسی است که در واقع ماشه را کشید.
Tom told us to go.	تام به ما گفت که برویم.
I did not think we had enough food to feed everyone.	من فکر نمی کردم که ما به اندازه کافی غذا داشته باشیم که همه را سیر کنیم.
Tom went home just before sunset.	تام درست قبل از غروب آفتاب به خانه رفت.
Tom had to go	تام باید می رفت
Professor Johnson has a great deal of knowledge about mathematics.	پروفسور جانسون دانش زیادی در مورد ریاضیات دارد.
Tom's prayer was answered.	دعای تام مستجاب شد.
Tom bought a speaker base and hung it on the wall.	تام یک بیس سخنگو خرید و به دیوار آویزان کرد.
Selena Gomez's second album peaked at number four on Billboard Magazine.	دومین آلبوم سلنا گومز در جدول دویست آلبوم برتر مجله بیلبورد در رتبه چهارم قرار گرفت.
Tom told Mary he was happy to help.	تام به مری گفت که از کمک کردن خوشحال است.
I'm not as lonely as I used to be.	من به اندازه گذشته تنها نیستم.
I think Tom will sympathize.	من فکر می کنم تام همدردی خواهد کرد.
Tom said he would probably buy things from the dirty market.	تام گفت که احتمالاً چیزهایی را از بازار کثیف می‌خرد.
You should have heeded my warning when you had the opportunity.	وقتی فرصت داشتی باید به هشدار من توجه می کردی.
Tom told Mary he was fine.	تام به مری گفت که حالش خوب است.
Tom and I were both born in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا متولد شدیم.
He regained consciousness in the hospital.	او در بیمارستان به هوش آمد.
I do not like tomatoes	من گوجه فرنگی دوست ندارم
Students do not study	دانش آموزان درس نمی خوانند
I think you should tell Tom why you are not going to Australia with him.	من فکر می کنم باید به تام بگویید که چرا با او به استرالیا نمی روید.
You are very much like me at your age.	تو خیلی شبیه من در سن تو هستی.
Tom is lucky that Mary is helping him.	تام خوش شانس است که مری به او کمک می کند.
Tom should have been there	تام باید اونجا میبود
Tom is just a little shorter than you.	تام فقط کمی کوتاهتر از توست.
Tom said he wished you had not done it alone.	تام گفت که ای کاش دیگر این کار را به تنهایی انجام نمی دادی.
I postponed going to Australia.	من رفتن به استرالیا را به تعویق انداختم.
I did not buy it for Tom.	من آن را برای تام نخریدم.
Tom is almost ready, right?	تام تقریباً آماده است، نه؟
If something bothers you, we can talk about it.	اگر چیزی شما را آزار می دهد، می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
What is tomorrow's homework?	تکلیف فردا چیست؟
Where did you propose to Maryam?	کجا از مریم خواستگاری کردی؟
Tom probably can't find a good job for Mary.	تام احتمالاً نمی تواند برای مری شغل خوبی پیدا کند.
Tom hoped he could convince Mary to dance with him.	تام امیدوار بود که بتواند مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
Do not forget that you are to blame	فراموش نکن که تو مقصری
Tom told me he thought Mary was good-looking.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش قیافه است.
Tom stayed in his room.	تام در اتاقش ماند.
I checked the data again.	دوباره داده ها را چک کردم.
I have a T-shirt just like the one you are wearing.	من یه تی شرت دارم درست مثل اونی که تو پوشیده ای.
Hey, you know you're not allowed in here	هی، میدونی که اجازه ورود به اینجا رو نداری
We do not know much about Tom's personal life.	ما چیز زیادی از زندگی شخصی تام نمی دانیم.
How many Christmas carols can you sing from the heart?	چند سرود کریسمس را می توانید از روی قلب بخوانید؟
Tom wants to pay cash.	تام می خواهد نقدی پرداخت کند.
I believe this will not happen.	من معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom decided to become a vegetarian.	تام تصمیم گرفت گیاهخوار شود.
You do not have an opinion on this	شما در این مورد نظر ندارید
I know Tom is afraid to say anything.	می دانم که تام می ترسد چیزی بگوید.
Neither Tom nor Mary have ever been here.	نه تام و نه مری هرگز اینجا نبوده اند.
They usually have breakfast at 7:30 and lunch at 12 noon.	معمولا ساعت هفت و نیم صبحانه می خورند و ساعت دوازده ناهار می خورند.
Tom wondered why Mary was not wearing gloves.	تام تعجب کرد که چرا مری دستکش نپوشیده است.
I'm sorry I waited for you	متاسفم که منتظرت گذاشتم
Tom is crawling.	تام در حال خزیدن است.
You are in my prayer	تو در دعای من هستی
Do not expect everyone to agree with you.	انتظار نداشته باشید همه با شما موافق باشند.
Tom just said you have to be patient.	تام گفت که فقط باید صبور باشی.
Tom said he thought I might not have to do that until October.	تام گفت که فکر می کند ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom was really jealous.	تام واقعا حسود بود.
I do not know if he is a doctor or not.	نمی دانم دکتر است یا نه.
Tom went to Boston and stayed there until he died.	تام به بوستون رفت و تا زمان مرگ در آنجا ماند.
I do not think Tom knows how bad it is.	فکر نمی کنم تام بداند که چقدر بد است.
It will take at least three hours to complete this task.	حداقل سه ساعت طول می کشد تا این کار را تمام کنیم.
Tom may have woken up.	تام ممکن است بیدار شده باشد.
He does not read very well.	او خیلی خوب نمی خواند.
Keeping up with Tom is not easy.	همگام شدن با تام کار آسانی نیست.
Tom does not know who to ask for help.	تام نمی داند که باید از چه کسی کمک بخواهد.
There is not much sugar left in the sugar bowl.	شکر زیادی در ظرف قند باقی نمانده است.
It's not fair that Tom can go and I can't.	این عادلانه نیست که تام می تواند برود و من نمی توانم.
I can only walk about three kilometers in one stretch.	من فقط می توانم حدود سه کیلومتر در یک کشش راه بروم.
Tom threw a snowball at Mary.	تام یک گلوله برفی به سمت مری پرتاب کرد.
I'm not going to say it twice.	قرار نیست دوبار بگویم.
Tom wanted to know what the problem was.	تام می خواست بداند مشکل چیست.
Tom does not allow his son to eat ice cream.	تام به پسرش اجازه نمی دهد بستنی بخورد.
I do not know if Tom likes to play poker with us?	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد با ما پوکر بازی کند؟
This is a bit vague.	این کمی مبهم است.
Maybe someone else forced Tom to do it.	شاید شخص دیگری تام را مجبور به انجام این کار کرد.
Tom looked stupid.	تام احمق به نظر می رسید.
Tom is still unconscious on the floor.	تام هنوز روی زمین بیهوش است.
Tom and Mary did not want to go anywhere.	تام و مری نمی خواستند به یک مکان بروند.
I did not know what to say to Tom.	نمی دانستم به تام چه بگویم.
Tom was ridiculed	تام مسخره شد
Tom is not good at skiing.	تام در اسکی خوب نیست.
I do not live on Park Street.	من در خیابان پارک زندگی نمی کنم.
Tom wants to know what happened.	تام می خواهد بداند چه اتفاقی افتاده است.
You didn't tell Tom where to meet us, did you?	به تام نگفتی کجا با ما ملاقات کنیم، نه؟
Tom told me that he did his best to do that today.	تام به من گفت که امروز تمام تلاشش را کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom said he was going to help us do that.	تام گفت که قرار است به ما در انجام این کار کمک کند.
I still could not find anything better	من هنوز چیز بهتری پیدا نکردم
The evidence is relatively conclusive.	شواهد نسبتاً قطعی است.
Tom is scheduled to stay with us for the next three weeks.	تام قرار است تا سه هفته آینده با ما بماند.
Tom refused to accept the money.	تام از قبول پول امتناع کرد.
Tom just hung up on me	تام همین الان گوشی منو قطع کرد
Do you really know who Tom's girlfriend is?	آیا واقعا می دانید دوست دختر تام کیست؟
Several children were playing on the playground.	چند کودک در زمین بازی مشغول بازی بودند.
Tom hates my courage.	تام از جرات من متنفر است.
He refreshed his memory with this photo.	او با این عکس حافظه خود را تازه کرد.
I would like to know who my parents are.	دوست دارم بدانم پدر و مادرم چه کسانی هستند؟
I was tempted to leave class and go home sooner.	وسوسه شدم که کلاس را رها کنم و زودتر به خانه بروم.
Tom buried himself under the blanket and fell asleep.	تام خودش را زیر پتوش دفن کرد و به خواب رفت.
I did not know that you can not do it alone.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Are you a friend of Thomas?	آیا شما از دوستان تامز هستید؟
The judge requested a two-hour break.	قاضی خواستار دو ساعت استراحت شد.
Tom says ghosts are not real.	تام می گوید ارواح واقعی نیستند.
We should not even worry about this.	ما حتی نباید نگران این موضوع باشیم.
You certainly do not know that, do you?	شما مطمئناً این را نمی دانید، نه؟
Tom is actually doing it right now.	تام در واقع همین الان این کار را می کند.
Tom's legs were badly injured, but he was able to crawl to safety.	پاهای تام به شدت آسیب دید، اما او توانست به سمت امن خزیده شود.
Tom says he does not think he has enough time to do so.	تام می گوید که فکر نمی کند زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Tom's parents let him do whatever he wants.	والدین تام به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
The warehouse is so old that the beams start to rot.	انبار آنقدر قدیمی است که تیرها شروع به پوسیدگی می کنند.
Tom is a very beautiful boy.	تام پسر بسیار زیبایی است.
It is possible that Tom was reading a book on the porch.	این احتمال وجود دارد که تام در ایوان در حال خواندن کتاب باشد.
Tom and John are good kids.	تام و جان بچه های خوبی هستند.
Want to add a little more salt to your popcorn?	آیا می خواهید کمی نمک بیشتری روی پاپ کورن خود داشته باشید؟
Tom bought a bigger car.	تام یک ماشین بزرگتر خرید.
Tom and Mary are still babies.	تام و مری هنوز نوزاد هستند.
Have you ever arrested Tom for doing this?	آیا تا به حال تام را در حال انجام این کار دستگیر کرده اید؟
The only dessert my son eats is chocolate cake.	تنها دسری که پسرم می خورد کیک شکلاتی است.
Tom has decided not to have a party.	تام تصمیم گرفته است که مهمانی نداشته باشد.
Tom and Mary are no longer together.	تام و مری دیگر با هم نیستند.
I will contact you again about this.	من دوباره در مورد این موضوع با شما تماس خواهم گرفت.
I know Tom lets you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه می دهد این کار را انجام دهید.
Tom said anyone he knew would do it.	تام گفت هرکسی که می شناسد این کار را می کند.
We have all complained about this.	همه ما از این موضوع شاکی بوده ایم.
Tom went to the zoo with Mary.	تام با مری به باغ وحش رفت.
We almost always speak French to each other.	ما تقریباً همیشه به زبان فرانسوی با یکدیگر صحبت می کنیم.
He did most of his work before dinner.	او قسمت اعظم کارش را قبل از شام تمام کرد.
We have to finish this by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنیم.
Tom said he was going to start.	تام گفت که قرار است این کار را شروع کند.
Tom said no one was hurt.	تام گفت به کسی آسیبی نرسید.
I advised Tom to stay away from Mary.	به تام توصیه کردم از مری دوری کند.
A little expensive.	کمی گران است.
Tom understands French much better than Mary.	تام زبان فرانسه را خیلی بهتر از مری می‌فهمد.
Tom is fun.	تام سرگرم کننده است.
I do not know what I will do if this happens to me.	نمی دانم اگر این اتفاق برای من بیفتد چه کار می کنم.
Maybe I should not have told this to Tom.	شاید من نباید این را به تام می گفتم.
I thought you said you knew Tom might have to do it himself.	فکر کردم گفتی می دانی تام ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
switch on the light. 	چراغ را روشن کن.
I can not see anything.	من نمی توانم چیزی ببینم.
Things quickly returned to normal.	اوضاع به سرعت به روال سابق برگشت.
Which are you better at talking to, French or English?	در صحبت کردن با کدام یک بهتر هستید، فرانسوی یا انگلیسی؟
I promise not to lie to you anymore	قول میدم دیگه بهت دروغ نگم
Tom returned an hour later.	تام یک ساعت بعد برگشت.
It is true that I was madly in love with Mary.	درسته که من دیوانه وار عاشق مریم بودم.
I don't know if Tom knew Mary had to do it today.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری باید امروز این کار را انجام دهد؟
I think you imagine things.	من فکر می کنم شما چیزهایی را تصور می کنید.
Details are not yet known.	جزئیات هنوز مشخص نیست.
This is the way we used to do it.	این روشی است که ما قبلاً این کار را انجام می دادیم.
Tom went to Australia with Mary.	تام با مری به استرالیا رفت.
Tom leaves tonight.	تام امشب می رود.
I confess that I have never been to Australia.	اعتراف می کنم که هرگز به استرالیا نرفته ام.
Thank you very much for your help.	از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم.
This is an interesting story.	این یک داستان جالب است.
Tom told Mary he had to talk to John.	تام به مری گفت که باید با جان صحبت کند.
How much space does the building take up?	ساختمان چقدر فضا را اشغال می کند؟
I am fat	من چاق هستم
Where did Tom find this ring?	تام این حلقه را از کجا پیدا کرده است؟
Tom and Mary have different personalities.	تام و مری شخصیت های متفاوتی دارند.
I spent today exercising.	امروز را صرف ورزش کردم.
All I need now is a water drink.	چیزی که الان نیاز دارم یک نوشیدنی آب است.
Tom is not the one who offered us a break.	تام کسی نیست که به ما پیشنهاد استراحت داده است.
Tom has finished what he was working on.	تام کاری را که روی آن کار می کرد تمام کرده است.
I'm afraid to fail terribly.	می ترسم به طرز وحشتناکی شکست بخورم.
I never confessed	من هرگز اعتراف نکردم
Tom is an albino.	تام یک آلبینو است.
You forced them to do that, didn't you?	شما آنها را مجبور به انجام این کار کردید، نه؟
I'm not interested in going	من علاقه ای به رفتن ندارم
Tom is trying to learn how to play Bagel.	تام در تلاش است تا یاد بگیرد که چگونه باگل بازی کند.
One minus one is zero.	یک منهای یک صفر است.
Tom was just trying to protect me.	تام فقط سعی می کرد از من محافظت کند.
It is not long before spring has come.	دیری نمی گذرد که بهار آمده است.
I'm not Tom's type and he's not my type.	من نوع تام نیستم و او هم نوع من نیست.
Tom has a gun in his car.	تام در ماشینش اسلحه دارد.
You do not have enough time to do this now.	اکنون زمان کافی برای انجام این کار ندارید.
Tom claimed to have waited.	تام ادعا کرد که صبر کرده است.
I do not know if Tom will ever come home.	نمی دانم آیا تام هرگز به خانه می آید یا خیر.
I think Tom will not do that again.	من فکر می کنم تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I think his resume is questionable.	فکر می کنم رزومه کاری او مشکوک است.
I do not think Tom will wake up so soon tomorrow.	فکر نمی کنم تام فردا اینقدر زود بیدار شود.
I like this one much better than that one.	من این یکی را خیلی بهتر از آن یکی دوست دارم.
I know Tom did.	می دانم که تام این کار را می کرد.
I do not believe in God	من به خدا اعتقاد ندارم
Tom seemed really worried.	تام واقعا نگران به نظر می رسید.
What will Tom do after graduation?	تام بعد از فارغ التحصیلی چه خواهد کرد؟
I will not call you	بهت زنگ نمیزنم
Tom laughed until the bank.	تام تا بانک خندید.
Tom wants to do it tonight.	تام می خواهد این کار را امشب انجام دهد.
I knew Tom knew why you did not do this	میدونستم تام میدونه چرا اینکارو نکردی
The financial deficit in 2017 reached 11% of GDP.	کسری مالی در سال 2017 به 11 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
Tom does not have what it takes to be a teacher.	تام چیزی که برای معلم شدن لازم است را ندارد.
I know Tom will eventually give up and let someone else do it.	من می دانم که تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
We did not light the fire.	ما آتش را روشن نکردیم.
Tom already has one of these.	تام قبلاً یکی از اینها را دارد.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم بتوانم کار را به تنهایی تمام کنم.
I should have been with you	من باید با شما بودم
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
I do not expect to die long	من انتظار ندارم خیلی وقته از دنیا برم
Tom has already decided that he does not intend to stop Mary from doing so.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد ندارد مری را از انجام این کار باز دارد.
Everyone except Tom knew that Mary loved him.	همه به جز تام می دانستند که مری عاشق اوست.
I do not go to the cinema as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم به سینما نمی روم.
We have been studying French for the last three years.	ما در سه سال گذشته در حال مطالعه زبان فرانسه بوده ایم.
Tom did not dare to come out right and express his belief.	تام جرات این را نداشت که درست بیرون بیاید و باورش را بگوید.
Tom said he has better things to do.	تام گفت که کارهای بهتری برای انجام دادن دارد.
Tom does whatever I ask him to do.	تام هر کاری را که از او می خواهم انجام می دهد.
I do not know if Tom can speak French or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
This photo is not complete	این عکس تام نیست
Tom talked about what had happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده بود صحبت کرد.
I know how Tom voted.	من می دانم که تام چگونه رای داد.
Tom went to watch the whale.	تام به تماشای نهنگ رفت.
I grinned	پوزخند زدم
This may be difficult for you to do.	ممکن است انجام این کار برای شما سخت باشد.
Tom did what Mary wanted.	تام کاری را که مری می خواست انجام داد.
Come on Tom	بیا تام
Maryam's nails were painted bright red.	ناخن های مریم به رنگ قرمز روشن رنگ شده بود.
Tom has three sons. 	تام سه پسر دارد.
They are all doctors.	همه آنها دکتر هستند.
I think you should do something about it today.	من فکر می کنم شما باید امروز کاری در مورد آن انجام دهید.
Tom is inspired.	تام الهام گرفته است.
I had planned to do this, but I could not figure out how.	من برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بودم، اما نمی توانستم بفهمم چگونه.
Do you see Tom anywhere?	تام را جایی می بینی؟
I know Tom can not do this without my help.	من می دانم که تام بدون کمک من نمی تواند این کار را انجام دهد.
The doctor agreed to treat Tom for free.	دکتر موافقت کرد که تام را رایگان درمان کند.
Tom did all this wrong.	تام همه این کارها را اشتباه انجام داد.
Tom is aware of what is going on.	تام از آنچه در جریان است آگاه است.
I saw Tom at work.	من تام را در محل کار دیده ام.
Tom did not turn back.	تام به عقب برنگشت.
Tom is not my name	تام اسم من نیست
They have not yet discovered the cause of this problem.	آنها هنوز علت این مشکل را کشف نکرده اند.
Mary is like a man.	مریم شبیه یک مرد است.
Tom does not like to talk.	تام حرف زدن را دوست ندارد.
I am thinking of writing a book.	به نوشتن یک کتاب فکر می کنم.
Tom and I were good together.	من و تام با هم خوب بودیم.
Tom said his friends were not drunk.	تام گفت دوستانش مست نبودند.
What is your next project?	پروژه بعدی شما چیست؟
Tom has no one to turn to for advice.	تام کسی را ندارد که برای مشاوره به او مراجعه کند.
I wanted to show your book to Tom.	می خواستم کتابت را به تام نشان دهم.
Why is Tom hiding under the table?	چرا تام زیر میز پنهان شده است؟
Tom has already decided to buy one.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که یکی بخرد.
Tom had a good teacher.	تام معلم خوبی داشت.
What is the composition of the safe?	ترکیبی برای گاوصندوق چیست؟
I had a physical examination	معاینه فیزیکی داشتم
Tom seemed to recognize Mary.	به نظر می رسید تام مری را تشخیص می داد.
I had to follow Tom's advice.	من باید توصیه تام را دنبال می کردم.
I thought Tom was funny.	من فکر می کردم که تام خنده دار است.
How many times does your mother go to the supermarket to buy bread?	مادر شما چند بار برای خرید نان به سوپرمارکت می روید؟
It turned out that her new husband was a bad person.	معلوم شد شوهر جدیدش آدم بدی است.
They let me do whatever I want.	آنها به من اجازه می دهند هر کاری می خواهم انجام دهم.
You are the tallest boy in the class	تو قد بلندترین پسر کلاسی
I've told Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن به تام گفته ام.
I did not think Tom would want to spend more time in Boston.	فکر نمی کردم تام بخواهد بیشتر از این در بوستون وقت بگذراند.
Did Tom really tell you that?	آیا تام واقعا این را به شما گفته است؟
We have had several discussions about this before.	ما قبلاً چندین بحث در مورد آن داشتیم.
No wonder Tom sleeps badly. 	جای تعجب نیست که تام بد می خوابد.
He drinks up to twelve cups of coffee a day.	او در روز تا دوازده فنجان قهوه می نوشد.
I guess Tom and Mary do not know how to do that.	من گمان می کنم که تام و مری نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.
You are taller than me, aren't you?	تو از من بلندتر هستی، نه؟
I have a lot of work to do this morning.	امروز صبح کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
Tom ate the cake and drank the tea.	تام کیک را خورد و چای را نوشید.
A while ago, a man was sitting on that bench.	چندی پیش مردی روی آن نیمکت نشسته بود.
Sorry, I thought you were someone else.	متاسفم، من فکر می کردم شما شخص دیگری هستید.
I did it as I should have done.	من این کار را همان طور که باید انجام می دادم.
I'm going to do some weird things during the spring break.	در تعطیلات بهاری قرار است کارهای عجیب و غریب انجام دهم.
I fell asleep listening to Tom tell stories to the children.	وقتی به تام که برای بچه ها قصه می گفت گوش می کردم خوابم می آمد.
Tom did not go to Australia.	تام به استرالیا نرفت.
Do not threaten me	تهدیدم نکن
Let Tom go home on his own.	بگذار تام خودش به خانه برود.
I did not even tell my wife this.	من حتی به همسرم هم این را نگفته ام.
Do you like chocolate icing?	آیا آیسینگ شکلاتی را دوست دارید؟
Tom told me he thought I was wasting my time.	تام به من گفت که فکر می کند دارم وقتم را تلف می کنم.
Aren't you and I friends?	مگه من و تو دوست نیستیم؟
Tom can do this wherever he wants.	تام می تواند این کار را هر کجا که بخواهد انجام دهد.
They do not take it.	آنها آن را نمی گیرند.
You still haven't told Tom why you don't want to do this, have you?	هنوز به تام نگفته‌ای که چرا نمی‌خواهی این کار را بکنی، نه؟
Did you know that Tom did not agree to this?	آیا می دانستید که تام با این کار موافقت نکرده است؟
I do not have a favorite shirt	من پیراهن مورد علاقه ندارم
Blessed are those who remember and receive without forgetting.	خوشا به حال کسانی که بی یاد می دهند و بدون فراموشی می گیرند.
Tom said he loves Mary and will always love her.	تام گفت که مری را دوست دارد و همیشه او را دوست خواهد داشت.
Tom promised not to tell Mary his phone number.	تام به من قول داد که شماره تلفن او را به مری نگویم.
I'm in a singing group.	من در یک گروه خوانندگی هستم.
He loves Tom Mary more than John.	تام مری را بیشتر از جان دوست دارد.
Tom says he does not want to do that.	تام می گوید که او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It's time to say goodbye to Tom.	زمان خداحافظی با تام فرا رسیده است.
Let's give Tom some space.	بیایید به تام کمی فضا بدهیم.
Tom says anyone can be hypnotized.	تام می گوید هر کسی را می توان هیپنوتیزم کرد.
I thought Tom would be the first to do that.	فکر می کردم تام اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom did not realize he had been deceived.	تام متوجه نشد که فریب خورده است.
I have worked hard all my life.	من تمام زندگی ام را سخت کار کرده ام.
I can not tell you how horrible this makes me feel.	نمی توانم به شما بگویم که این چقدر احساس وحشتناکی به من می دهد.
It takes me three minutes to get ready.	سه دقیقه طول می کشد تا آماده شوم.
Tom has not been found yet.	تام هنوز پیدا نشده است.
Tom was not so bad.	تام آنقدرها هم بد نبود.
Tom did not take this seriously.	تام این را جدی نگرفت.
Tom said Mary was serious.	تام گفت که مری جدی است.
Tom is only thirty minutes away.	تام فقط سی دقیقه فاصله دارد.
I do not want a job in Boston.	من شغلی در بوستون نمی خواهم.
Tom put the dirty dishes in the sink again.	تام دوباره ظرف های کثیف را در سینک گذاشت.
This is not what I was going to do.	این چیزی نیست که من قصد انجام آن را داشتم.
I'm not sure I can do what you want me to do.	من مطمئن نیستم که بتوانم کاری را که شما می خواهید انجام دهم.
The priest skillfully drew a picture of a priest on the folding screen.	کشیش به طرز ماهرانه ای تصویر یک کشیش را روی صفحه تاشو کشید.
I handcuffed him	بهش دستبند زدم
Bigger does not always mean better.	بزرگتر همیشه به معنای بهتر نیست.
Tom seemed deeply saddened by what had happened.	به نظر می رسید تام عمیقاً از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
I do not think I should dance with Tom.	فکر نمی کنم باید با تام برقصم.
Didn't you know Tom lives with Mary's family?	آیا نمی دانستی تام با خانواده مری زندگی می کند؟
Do you know how to make cheesecake?	آیا طرز تهیه کیک پنیر را می دانید؟
Tom is writing something on the blackboard.	تام در حال نوشتن چیزی روی تخته سیاه است.
Maybe you should do what Tom told you.	شاید باید کاری را انجام دهید که تام به شما گفته است.
I renewed my driver's license last month.	من ماه گذشته گواهینامه رانندگی ام را تمدید کردم.
Tom clearly wants to go.	تام به وضوح می خواهد برود.
Tom received another message.	تام پیام دیگری دریافت کرد.
Tom said Mary should not buy what she bought.	تام گفت مری نباید چیزی را که خریده بود می خرید.
I unequivocally believe that he is innocent.	من بدون هیچ تردیدی معتقدم که او بی گناه است.
How long did it take to paint the garage?	رنگ آمیزی گاراژ چقدر طول کشید؟
Tom said he was not crying.	تام گفت که گریه نمی کند.
I could not hear anything Tom.	من نمی توانستم چیزی بشنوم تام.
We have really worked hard on this issue.	ما واقعاً روی این موضوع سخت کار کرده ایم.
I will not let Tom kiss me.	من نمی گذارم تام مرا ببوسد.
Tom was bad for Mary.	تام برای مری بد بود.
Tom pushed a button on the wall that opened a secret door.	تام دکمه ای را روی دیوار فشار داد که یک در مخفی را باز کرد.
I do not understand its importance	من اهمیت آن را درک نمی کنم
I suspect Tom and Mary are hiding something from me.	من شک دارم که تام و مری چیزی را از من پنهان می کنند.
I'm sorry, but I have to hurry. I do not have time to explain this in detail.	ببخشید ولی باید عجله کنم من وقت ندارم این را با جزئیات توضیح دهم.
Tom and Mary both looked ridiculous.	تام و مری هر دو مضحک به نظر می رسیدند.
Maybe if you are in a hurry, you can build your own train.	شاید اگر عجله دارید، بتوانید قطار خود را بسازید.
In general, helping with any crime, including murder, means that you knew it was happening and did nothing to prevent it.	به طور کلی، کمک به هر جنایت، از جمله قتل، به این معنی است که شما می‌دانستید که در حال وقوع است و هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام نداده‌اید.
I know Tom did not know we wanted to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom is still on duty.	تام هنوز در حال انجام وظیفه است.
Tom has not yet told us what he might do.	تام هنوز به ما نگفته است که چه کاری ممکن است انجام دهد.
I definitely do not eat it.	من قطعا آن را نمی خورم.
I do not know if I can trust you	نمیدونم میتونم بهت اعتماد کنم یا نه
His words continued until some people fell asleep.	سخنان او به قدری ادامه یافت که عده ای به خواب رفتند.
Will they believe Tom?	آیا آنها تام را باور خواهند کرد؟
Tom wants to live in Boston.	تام می خواهد در بوستون زندگی کند.
I'm not going to lie about this.	من قرار نیست این را دراز کشیده بگیرم.
Tom says he does not read French.	تام می گوید که فرانسوی نمی خواند.
I do not think I am ready to do that yet.	فکر نمی کنم هنوز برای انجام این کار آماده باشم.
The war began in 1941.	جنگ در سال 1941 آغاز شد.
You're very talkative, aren't you?	تو خیلی پرحرفی، نه؟
I do not think Tom has many friends.	من فکر نمی کنم تام دوستان زیادی داشته باشد.
When Mary told her parents she wanted to marry Tom, they said they would not attend the wedding.	وقتی مری به والدینش گفت که می خواهد با تام ازدواج کند، آنها گفتند که در مراسم عروسی شرکت نخواهند کرد.
What is pollen?	گرده گل چیست؟
Tom spent a lot of time watching TV last weekend.	تام آخر هفته گذشته زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون کرد.
Can Tom be in Boston Monday?	آیا تام می تواند دوشنبه در بوستون باشد؟
Tom is wearing a beautiful suit.	تام کت و شلوار زیبایی پوشیده است.
I know Tom is not younger than me.	می دانم که تام از من جوانتر نیست.
I do not like your taste in color	من از سلیقه شما در رنگ خوشم نمیاد
Tom is no longer your responsibility.	تام دیگر مسئولیت شما نیست.
Have you had any successes recently?	آیا اخیراً موفقیت هایی داشته اید؟
Tom ate the last donut.	تام آخرین دونات را خورد.
I have spent a lot of time in the casino.	من زمان زیادی را در کازینو گذرانده ام.
Tom leaned over to Mary and whispered something.	تام به سمت مری خم شد و چیزی زمزمه کرد.
Tom is very good at swimming.	تام در شنا کردن بسیار خوب است.
Tom no longer lives here.	تام دیگر اینجا زندگی نمی کند.
Tom will probably be the first to come.	تام احتمالا اولین کسی خواهد بود که می آید.
I know Tom can not swim well.	من می دانم که تام نمی تواند به خوبی شنا کند.
Tom loves to watch cartoons.	تام دوست دارد کارتون ببیند.
Tom started at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی این کار را شروع کرد.
Tom does not laugh as much as Mary.	تام به اندازه مری نمی خندد.
Tom knows Mary has to do it.	تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I was sure your opinion would change	مطمئن بودم نظرت عوض میشه
Tom tried to escape.	تام سعی کرد فرار کند.
Tom complimented Mary.	تام به مریم تعارف کرد.
It is far from the mind.	دور از ذهن است.
Tom has always done the right thing.	تام همیشه کار درست را انجام داده است.
I'm sure you're right	مطمئنم حق با شماست
Tom does not have as much money as Mary.	تام به اندازه مری پول ندارد.
Maybe you think about things too much.	شاید بیش از حد به چیزها فکر می کنید.
Why don't we drink?	چرا مشروب نمیخوریم؟
Every effort will be made to prevent such incidents from happening in the future.	تمام تلاش ممکن برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده انجام خواهد شد.
I wish I knew why Tom did not want to do this.	کاش می دانستم چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
You better not go there anymore	بهتره دیگه اونجا نری
Our new restaurant is scheduled to open in October.	رستوران جدید ما قرار است در ماه اکتبر افتتاح شود.
I helped Tom kill the weeds in the garden.	من به تام کمک کردم علف های هرز را در باغ بکشد.
You can not stay home all day.	شما نمی توانید تمام روز در خانه بمانید.
Tom forgot to turn off his microphone.	تام فراموش کرد میکروفونش را خاموش کند.
I'm at home.	من در خانه ام هستم.
I knew it was not a good idea	میدونستم خیلی ایده خوبی نیست
I did not tell Tom to stop.	من به تام نگفتم که متوقف شود.
Tom was crying in his room.	تام در اتاقش گریه می کرد.
The detective I hired called me and told me he had a promising clue.	کارآگاهی که استخدام کردم با من تماس گرفت و به من گفت که یک سرنخ امیدوارکننده دارد.
Do not be nervous	عصبی نشو
My father wants me to be a doctor.	پدرم می خواهد من دکتر شوم.
Tom asked Mary for help.	تام از مری کمک خواست.
It's hard for me to stay awake.	بیدار ماندن برایم سخت است.
Tom disappeared into the restaurant.	تام در رستوران ناپدید شد.
Tom tried to knock on the door.	تام سعی کرد در را بکوبد.
Tom told me he wanted to do this for Mary.	تام به من گفت که می خواهد این کار را برای مری انجام دهم.
Tom has been told about what happened.	به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده گفته شده است.
Someone dropped something.	کسی چیزی را رها کرد.
I thought you said you should do this today.	فکر کردم که گفتی امروز باید این کار را انجام دهی.
I was only thirteen at the time.	من در آن زمان فقط سیزده سال داشتم.
This is just fine.	این فقط خوب است.
Tom drinks wine	تام شراب می نوشد
Tom wanted to swim.	تام می خواست شنا کند.
I hope today's game with the ball will not be canceled.	امیدوارم بازی امروز با توپ لغو نشود.
Do not fire anyone	کسی را اخراج نکنید
Tom receives this from his mother.	تام این را از مادرش دریافت می کند.
I think I should not be too surprised.	فکر می کنم نباید زیاد تعجب کنم.
I do not think Tom knows if Mary likes apple pie.	فکر نمی کنم تام بداند مری پای سیب را دوست دارد یا نه.
I do not do this with all the money in the world.	با تمام پول دنیا این کار را نمی کنم.
I admire your skill.	من مهارت شما را تحسین می کنم.
I think it will be difficult to find a good place to live in Boston.	من فکر می کنم پیدا کردن یک مکان خوب برای زندگی در بوستون دشوار خواهد بود.
We had to keep it a secret.	ما باید آن را مخفی نگه می داشتیم.
Be careful Tom	مراقب تام باش
I have red hair.	من یک مو قرمز هستم.
I feel much better today.	امروز حالم خیلی بهتر است.
You have to buy some new toys for Tom.	شما باید چند اسباب بازی جدید برای تام بخرید.
You have a personal tax exemption of 500,000 yen.	شما 500000 ین معافیت مالیاتی شخصی دارید.
Tom may not lend you his dictionary.	تام ممکن است فرهنگ لغت خود را به شما قرض ندهد.
Tom had no expectations of Mary.	تام هیچ انتظاری از مری نداشت.
I'm not going to swim this afternoon.	امروز بعدازظهر قرار نیست شنا کنم.
I do not think Tom knows where Mary wants to go next weekend.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری می خواهد آخر هفته آینده کجا برود.
Do you think my cat and your mice get along well?	آیا فکر می کنید گربه من و موش خانگی شما به خوبی با هم کنار می آیند؟
I know Tom is a university professor.	من می دانم که تام یک استاد دانشگاه است.
I do not agree with your argument.	من با فرض استدلال شما موافق نیستم.
It 's like I'm cold	انگار سرما خورده ام
Science does not solve all the problems of life.	علم همه مشکلات زندگی را حل نمی کند.
I did not tell Tom when I was coming.	من به تام نگفتم کی قرار است بیایم.
Tom is the man standing by the window.	تام مردی است که نزدیک پنجره ایستاده است.
Tom only does this when he is tired.	تام فقط زمانی این کار را می کند که خسته باشد.
We are trying to understand why people do not buy this.	ما در تلاشیم تا بفهمیم چرا مردم این را نمی‌خرند.
Tom could not escape.	تام نتوانست فرار کند.
We do not always agree	ما همیشه موافق نیستیم
I can not do this for you.	من نمی توانم این کار را برای شما انجام دهم.
You do not have to wait long.	شما نباید زیاد منتظر بمانید.
I know it sounds crazy, but I swear it's true.	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد، اما قسم می خورم که حقیقت دارد.
What a terrible color!	چه رنگ وحشتناکی!
Tom still does not know who Mary's father is.	تام هنوز نمی داند پدر مری کیست.
Tom will not be late today	تام امروز دیر نخواهد آمد
Tom is waiting for us in the car.	تام در ماشین منتظر ماست.
We have made a lot of progress.	ما پیشرفت های زیادی کرده ایم.
I have already spent most of my life.	من قبلاً بیشتر عمرم را گذرانده ام.
They will come.	آنها خواهند آمد.
What is your favorite operating system?	سیستم عامل مورد علاقه شما چیست؟
I knew Tom knew who had done this for Mary.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای مری انجام داده است.
Tom has feces.	تام مدفوع شده است.
I heard that someone was following me and I was walking faster.	شنیدم که یکی دنبالم می آید و سریع تر راه می روم.
They are like family	مثل خانواده هستند
Ask for Tom's opinion. 	نظر تام را بپرسید.
I want to know what he thinks.	من می خواهم بدانم او چه فکر می کند.
I took my little sister's hand and started running.	دست خواهر کوچکم را گرفتم و شروع کردم به دویدن.
Even Tom did not know what to do.	حتی تام هم نمی‌دانست چه کند.
My house is fully insured.	خانه من کاملا بیمه است.
I'm a taxi driver	من راننده تاکسی هستم
He spends hours in front of the TV.	او ساعت ها در مقابل تلویزیون قرار می گیرد.
Tom seems to be in more pain than anyone else.	به نظر می رسد تام بیشتر از هر کس دیگری درد دارد.
It turns out that your opinion has changed	معلومه که نظرت عوض شده
Why not watch something else?	چرا چیز دیگری را تماشا نمی کنیم؟
I have so much work to do that I have to postpone my trip.	آنقدر کار دارم که باید سفرم را به تعویق بیندازم.
This is not a public property song.	این یک آهنگ مالکیت عمومی نیست.
I am really satisfied with the results.	من واقعا از نتایج راضی هستم.
I thought Tom and Mary would do it.	فکر می کردم تام و مری این کار را انجام دهند.
I knew Tom might ask Mary to do this.	می دانستم که تام ممکن است از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Did Tom do it without any help?	آیا تام این کار را بدون هیچ کمکی انجام داد؟
How to reverse the trend?	چگونه روند را معکوس کنیم؟
I will let you know as soon as we decide what to do.	به محض اینکه تصمیم گرفتیم چه کار کنیم به شما اطلاع خواهم داد.
Tom is here with us.	تام اینجا با ماست.
You know I'm married, right?	شما می دانید که من متاهل هستم، نه؟
People always make fun of Tom for that.	مردم همیشه به همین دلیل تام را مسخره می کنند.
I told Tom that I do not think you can move the bookshelf without our help.	به تام گفتم که فکر نمی‌کنم بتوانید قفسه کتاب را بدون کمک ما جابه‌جا کنید.
Tom was very upset.	تام خیلی ناراحت بود.
Tom was happy he did not have to live in Australia for more than a year.	تام خوشحال بود که مجبور نبود بیش از یک سال در استرالیا زندگی کند.
You should have taken notes	باید یادداشت می کردی
Tom used to be selfish.	تام قبلا خودخواه بود.
I do not have one yet	من هنوز یکی ندارم
I still do not understand this	من هنوز این را نمی فهمم
You are free to use this car because I have another car.	شما آزادید از این ماشین استفاده کنید، زیرا من یک ماشین دیگر دارم.
This painting is the work of a Dutch master.	این تابلو اثر یک استاد هلندی است.
I had a great time here in Australia.	من اینجا در استرالیا خیلی خوش گذشت.
I do not know if we can do it or not.	نمی دانم می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom does not do this without Mary's permission.	تام این کار را بدون اجازه مری انجام نمی دهد.
I no longer need to use a wheelchair.	من دیگر نیازی به استفاده از ویلچر ندارم.
Are you good at gardening?	آیا در باغبانی خوب هستید؟
Do not open the door for anyone	در را برای کسی باز نکن
The bruise on Tom's face has disappeared.	کبودی روی صورت تام محو شده است.
Should this be laundered?	آیا این باید خشک شویی شود؟
Tom and I are going to do this together.	من و تام قصد داریم این کار را با هم انجام دهیم.
Tom did not mind living on his own.	تام بدش نمی آمد که خودش زندگی کند.
Tom promised to call Mary later.	تام قول داد بعداً با مری تماس بگیرد.
Tom has a tutor.	تام یک معلم خصوصی دارد.
Tom is the man who helped Mary do this.	تام مردی است که به مری در انجام این کار کمک کرد.
Tom read about Mary in the newspaper.	تام در مورد تصادف مری در روزنامه خواند.
I'm looking for a book about medieval Spain.	من به دنبال کتابی در مورد اسپانیای قرون وسطی هستم.
If there is anything more than what it seems, I hope you tell me.	اگر چیزی بیشتر از چیزی که به نظر می رسد وجود دارد، امیدوارم به من بگویید.
Tom told me he thought Mary was agnostic.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری آگنوستیک است.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
I really like it if you come to my party.	من واقعاً دوست دارم اگر به مهمانی من بیایید.
Tom said Mary was probably still alone.	تام گفت که مری احتمالا هنوز تنهاست.
I did not think Tom would be so slow.	فکر نمی کردم تام اینقدر کند باشد.
I had not heard from Tom all week.	تمام هفته از تام خبری نداشتم.
Your designs are very original.	طرح های شما بسیار اصیل هستند.
Tom tried to get on the old bicycle.	تام سعی کرد سوار دوچرخه قدیمی شود.
Can you repair my faucet?	آیا می توانید شیر آب من را تعمیر کنید؟
It does not matter if I get wet.	خیس شدنم مهم نیست.
I have requested an explanation and I am sure I will receive an explanation.	من درخواست توضیح داده ام و مطمئن هستم که یک توضیح را دریافت خواهم کرد.
Tom said he was thirsty.	تام گفت که تشنه است.
Do you know why Tom was late?	میدونی چرا تام دیر اومد؟
I do not want to dance	من نمی خوام برقصم
Tom wanted to tell Mary why he did it.	تام می خواست به مری بگوید چرا این کار را کرد.
Tom, you're probably right.	تام، احتمالاً حق با شماست.
Please show me your license and registration?	لطفا مجوز و ثبت نام خود را به من نشان دهید؟
Tom said he could handle it for us.	تام گفت که او می تواند آن را برای ما مدیریت کند.
Tom is not really confused, is he?	تام واقعا گیج نیست، او؟
It was a transient fascination.	این یک شیفتگی گذرا بود.
We may need to help Tom.	شاید لازم باشد به تام کمک کنیم.
I'm afraid to be on the wrong train.	می ترسم در قطار اشتباهی باشم.
Tom reminded me not to forget my passport.	تام به من یادآوری کرد که پاسپورتم را فراموش نکنم.
I do not think that's why Tom left.	من فکر نمی کنم که به همین دلیل تام رفت.
About 60 percent of the country's young population is unemployed.	حدود 60 درصد از جمعیت بزرگ جوانان این کشور بیکار هستند.
Tom and Mary talked on the phone all night.	تام و مری تمام شب با هم تلفنی صحبت می کردند.
Tom speaks only French.	تام فقط فرانسوی صحبت می کند.
I do not want to hurt you.	من نمی خواهم به شما صدمه بزنم.
I had to shout to be heard.	برای شنیده شدن باید فریاد می زدم.
Pick up your textbooks and go to page 33.	کتاب های درسی خود را بردارید و به صفحه 33 بروید.
I did not understand what Tom wanted.	من نفهمیدم تام چه می خواهد.
Did Tom tell you he loves you?	آیا تام به شما گفته است که شما را دوست دارد؟
Tom was eager to do so.	تام مشتاق این کار بود.
Tom got a dog for his birthday, but has not named it yet.	تام برای تولدش یک سگ گرفت، اما هنوز اسمش را نگرفته است.
Tom lived alone in a small apartment.	تام در یک آپارتمان کوچک به تنهایی زندگی می کرد.
Let's try to find some shade.	بیایید سعی کنیم سایه کمی پیدا کنیم.
Tom still does not know why Mary did this.	تام هنوز نمی داند چرا مری این کار را کرد.
Tom is a very good basketball player.	تام بسکتبالیست بسیار خوبی است.
I think Tom can really do that.	من فکر می کنم تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was taken to the cleaners.	تام را پیش نظافتچی ها بردند.
Tom probably knows more about this incident than he has told us.	تام احتمالاً بیشتر از آنچه که به ما گفته است در مورد این حادثه می داند.
I want to keep this in the top drawer.	من می خواهم این را در کشوی بالایی نگه دارم.
Tom is not retired	تام بازنشسته نیست
I hope I do not have to do this with Tom.	امیدوارم مجبور نباشم این کار را با تام انجام دهم.
Most likely it was Tom who did it.	به احتمال زیاد این تام بود که این کار را کرد.
Tom was not the first to enter.	تام اولین کسی نبود که وارد شد.
People cheered as Tom crossed the finish line.	وقتی تام از خط پایان عبور کرد، مردم تشویق کردند.
Tom looked at the business card Mary had given him.	تام به کارت ویزیتی که مری به او داده بود نگاه کرد.
Maryam looks absolutely stunning.	مریم کاملاً خیره کننده به نظر می رسد.
Tom says he enjoys studying French.	تام می گوید که از مطالعه زبان فرانسه لذت می برد.
It's great to be part of a social effort.	خیلی خوب است که بخشی از یک تلاش اجتماعی باشید.
Tom said he knew what Mary was going to do.	تام گفت که می‌دانست مری قصد انجام چه کاری را دارد.
You need to tell Tom not to do it again.	شما باید به تام بگویید که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom told me he thought Mary was unconscious.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیهوش است.
I do not know if Tom is good or not?	نمی دانم که آیا تام خوب است یا نه؟
My mother does not accept too much exercise after lunch.	مادرم ورزش بیش از حد بعد از ناهار را قبول ندارد.
I did not think we could buy a house.	فکر نمی کردم بتوانیم خانه بخریم.
Tom wants to be Mary's friend.	تام می خواهد دوست مری باشد.
No matter what Tom wants to do, I'm going skiing.	مهم نیست تام می خواهد چه کار کند، من می روم اسکی.
I'm not popular	من محبوب نیستم
Tom hopes not to ruin it.	تام امیدوار است که این کار را خراب نکند.
Tom deserves compensation.	تام مستحق جبران است.
I had to call the police	باید با پلیس تماس می گرفتم
It was a complete failure.	این یک شکست کامل بود.
There is no denying the fact that no one is free of racial prejudice.	این واقعیت را نمی توان انکار کرد که هیچ کس عاری از تعصب نژادی نیست.
I have never heard the name of that city.	من هرگز نام آن شهر را نشنیده ام.
Tom is tired of Boston enough.	تام از بوستون به اندازه کافی خسته شده است.
I know Tom knew why I wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چرا می خواستم این کار را انجام دهم.
I think Tom is hurt. 	من فکر می کنم که تام صدمه دیده است.
Blood comes out of his head!	خون از سرش می آید!
Tom ran on the treadmill.	تام روی تردمیل دوید.
I hope Tom did not do what we told him to do.	امیدوارم تام کاری را که ما به او گفته بودیم انجام ندهد، انجام نداده باشد.
I'm sure Tom will forgive you.	من مطمئن هستم که تام شما را خواهد بخشید.
You will not be harmed.	شما آسیبی نخواهید دید.
You did a great job	تو کار بزرگی انجام دادی
Tom does whatever you want.	تام هر کاری که بخواهید انجام می دهد.
Tom is an art historian.	تام یک مورخ هنر است.
I think Tom and Mary want us to help them today.	من گمان می کنم که تام و مری می خواهند که امروز به آنها کمک کنیم.
I did not know I had to help Tom do that.	نمی دانستم باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Does Tom respond quickly to phone calls?	آیا تام به سرعت به تماس های تلفنی پاسخ می دهد؟
I know Tom will not be able to do this alone.	می دانم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Tom, do not wash the dishes yet.	تام هنوز ظرف ها را نشویید.
It was clear that Tom was upset.	واضح بود که تام ناراحت است.
Tom spoke softly.	تام به آرامی صحبت کرد.
Did you make the deal?	آیا معامله را انجام دادید؟
This will be useful in a pinch.	این در یک خرج کردن مفید خواهد بود.
Does Tom go out often?	آیا تام اغلب بیرون می رود؟
Tom said he's too stupid to do that.	تام گفت که او برای انجام این کار بیش از حد احمق است.
Tom did not cry, but the others did.	تام گریه نکرد، اما بقیه گریه کردند.
Tom told everyone he did not know Mary.	تام به همه گفت که مری را نمی شناسد.
Let's go to the circus tomorrow	بیا فردا بریم سیرک
Tom is a famous lexicographer.	تام یک فرهنگ نویس مشهور است.
There is a castle on the mountain.	یک قلعه در کوه وجود دارد.
What kind of equipment is installed in the classrooms?	چه نوع تجهیزاتی در کلاس ها نصب می شود؟
Do you want to say something, Tom?	میخوای چیزی بگی تام؟
I respect you, Tom	من به تو احترام می گذارم، تام
I do not have a roadmap yet.	من هنوز نقشه راه ندارم.
This is one of the things I wish I could do.	این یکی از کارهایی است که ای کاش می توانستم انجام دهم.
It does not seem very exciting.	خیلی هیجان انگیز به نظر نمی رسد.
Tom set the alarm.	تام زنگش را تنظیم کرد.
I do not like milk	من شیر دوست ندارم
Several thieves entered one of our warehouses last night.	چند دزد دیشب وارد یکی از انبارهای ما شدند.
Tom said he wants a company.	تام گفت که او یک شرکت می خواهد.
This story may sound strange, but it is quite true.	این داستان ممکن است عجیب به نظر برسد، اما کاملاً واقعی است.
Tom speaks softly, doesn't he?	تام نرم صحبت می کند، اینطور نیست؟
The toilets are right there.	دستشویی ها دقیقاً همان جا هستند.
I'm trying to find the reason for this	دارم سعی میکنم دلیل این اتفاق رو پیدا کنم
I'm not sure Tom knows me.	مطمئن نیستم که تام مرا بشناسد.
Tom called Mary to tell her that he might need help this afternoon.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که ممکن است بعد از ظهر به کمک نیاز داشته باشد.
I knew Tom would not have enough money.	می دانستم که تام پول کافی نخواهد داشت.
I do not think Tom knows the whole truth.	من فکر نمی کنم که تام تمام حقیقت را بداند.
When the concert was over, the audience clapped.	وقتی کنسرت تمام شد تماشاگران دست زدند.
Tom told Mary John that he had previously lived in Australia.	تام به مری جان گفت که قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom was not ready	تام آماده نبود
We both know this is unlikely to happen.	هر دوی ما می دانیم که بعید است این اتفاق بیفتد.
Tom told us to be careful.	تام به ما گفت که مراقب باشیم.
Where do you want to go this summer vacation?	این تعطیلات تابستانی کجا می خواهید بروید؟
I'm really disappointed in you.	من واقعا از شما ناامید هستم.
You are really a significant person.	شما واقعاً فرد قابل توجهی هستید.
You can bring something for all of us to eat.	شما می توانید برای همه ما چیزی برای خوردن بیاورید.
There is no room for anything else in my closet.	در کمد من جایی برای هیچ چیز دیگری نیست.
Historically, now is a good time to shop.	از نظر تاریخی، اکنون زمان خوبی برای خرید است.
Tom might do this for Mary.	تام ممکن است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom should have been upset.	تام باید از این اتفاق ناراحت می شد.
She is a great kisser.	او یک بوسنده عالی است.
Where were you in 2003?	در سال 2003 کجا بودید؟
Tom bought clothes for Mary.	تام برای مری لباس خرید.
I did not know who was chasing me.	نمی دانستم چه کسی مرا تعقیب می کند.
I no longer play video games	من دیگه بازی ویدیویی نمیکنم
When the weather is so hot, I do not have the patience to do anything.	وقتی هوا اینقدر گرم است حوصله انجام هیچ کاری ندارم.
Tom screams in pain.	تام از درد فریاد می زند.
Do you see Tom a lot?	آیا تام را زیاد می بینید؟
I think Tom likes to collaborate.	من فکر می کنم تام دوست دارد همکاری کند.
Unlikely.	بعید است.
Do not you go inside?	داخل نمیری؟
I realized I was new here, but I have a suggestion.	من متوجه شدم که اینجا تازه کار هستم، اما یک پیشنهاد دارم.
I am one of your employees	من یکی از کارمندان شما هستم
Tom must have been tired.	تام باید خسته بود.
Tom is heavily intoxicated.	تام به شدت مشروب خورده است.
Tom does not think Mary is at home.	تام فکر نمی کند مری در خانه باشد.
Exploitation of these oil fields has just begun.	بهره برداری از این میادین نفتی تازه آغاز شده است.
Tom is three years old and Mary has just turned thirteen.	تام سه ساله است و مری به تازگی سیزده ساله شده است.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
How did you first meet Tom?	اولین بار چطور با تام آشنا شدید؟
I do not think Tom knows how to play the saxophone.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد ساکسیفون بنوازد.
Tom has been accused of inciting violence.	تام به تحریک خشونت متهم شده است.
I was silent because I did not know what to say.	سکوت کردم چون نمیدونستم چی بگم.
This was one of the letters Tom sent me.	این یکی از نامه هایی بود که تام برایم فرستاد.
There is no doubt that he loved Tom Mary.	شکی نیست که تام مری را دوست داشت.
Tom's room is not very big.	اتاق تام خیلی بزرگ نیست.
I'm not the only one who does not like Tom.	من تنها کسی نیستم که تام را دوست ندارم.
I hope your parents let us get married.	امیدوارم پدر و مادرت به ما اجازه ازدواج بدهند.
Tom lived behind bars.	تام پشت میله های زندان زندگی کرد.
They parted with a firm handshake.	آنها با یک دست دادن محکم از هم جدا شدند.
You do not know how much I miss you	نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده
Tom let go.	تام خودش را رها کرد.
I hope Tom accepts	امیدوارم تام قبول کنه
I did not know Tom was so good at doing this.	نمی دانستم تام در انجام این کار آنقدر خوب است.
You did a wonderful job	کار فوق العاده ای انجام دادی
See what Tom is doing	ببین تام داره چیکار میکنه
I do not like it very much.	من آن را زیاد دوست ندارم.
The frog became slimy and slimy.	قورباغه لزج و لزج شد.
I did not think Tom was right.	من فکر نمی کردم که تام راست می گوید.
I hope you get the job you want in Boston.	امیدوارم شغل مورد نظر خود را در بوستون بدست آورید.
Tom confessed to killing Mary.	تام به قتل مری اعتراف کرد.
I know Tom knows something.	می دانم که تام چیزی می داند.
I know Tom can finish this by 2:30.	من می دانم که تام می تواند این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Is it true that Tom can not swim?	آیا درست است که تام نمی تواند شنا کند؟
As soon as he boarded the train, the train left the station.	به محض اینکه او سوار قطار شد، قطار از ایستگاه خارج شد.
Listen, we have to talk	گوش کن باید حرف بزنیم
Tom will be home at all times.	تام هر لحظه در خانه خواهد بود.
Tom is very tired now.	تام الان خیلی خسته است.
I thought Tom and Mary were both under 30 years old.	فکر می کردم تام و مری هر دو زیر 30 سال هستند.
This is the pencil he used to write.	این همان مدادی است که او برای نوشتن آن استفاده می کرد.
Tom is due to retire next year.	تام قرار است سال آینده بازنشسته شود.
The dog is Tom Husky.	سگ تام هاسکی است.
This is a little convenience.	این راحتی کمی است.
It would be impossible to do that, wouldn't you?	انجام این کار غیرممکن خواهد بود، فکر نمی کنید؟
We had no choice but to endure.	چاره ای جز تحمل کردن نداشتیم.
Why is no one talking about this?	چرا کسی در این مورد صحبت نمی کند؟
My mouth is already watery	دهنم از قبل آب شده
Tom is unlikely to do what he says.	تام بعید است کاری را که می گوید انجام دهد.
Tom and Mary are angry.	تام و مری عصبانی هستند.
The weather is fine, isn't it?	هوا خوب است، اینطور نیست؟
I will never let Tom do that.	من هرگز اجازه نمی دهم تام این کار را انجام دهد.
I think you made the wrong choice.	من فکر می کنم شما انتخاب اشتباهی کرده اید.
Tom will make sure everything goes smoothly.	تام مطمئن خواهد شد که همه چیز به آرامی پیش می رود.
Tom only trusts Mary.	تام فقط به مری اعتماد دارد.
If it rains tomorrow, we will go for a walk	اگه فردا بارون نباره میریم پیاده روی
It can not happen now.	اکنون نمی تواند اتفاق بیفتد.
You work really hard today.	شما امروز واقعا سخت کار می کنید.
I got a bike for Tom.	من یک دوچرخه برای تام گرفتم.
I do not want to go empty-handed	نمی خوام با دست خالی برم
While Tom was away from his desk, Mary drew a cartoon of him on the cover of his desk.	در حالی که تام از میزش دور بود، مری کاریکاتوری از او روی جلد دفترش کشید.
Tom's favorite dish is spaghetti.	غذای مورد علاقه تام اسپاگتی است.
I'm busy right now	من الان سرم شلوغه
Tom knows that Mary should not eat oysters.	تام می داند که مری نباید صدف بخورد.
I do not think Tom knows what Mary is going to do tomorrow.	فکر نمی کنم که تام بداند مری قرار است فردا چه کار کند.
Tom told me this was not true.	تام به من گفت که این درست نیست.
Let's buy one for Tom.	بیایید برای تام هم یکی بخریم.
Tom is a big liar.	تام یک دروغگوی بزرگ است.
What are Tom's options now?	اکنون گزینه های تام چیست؟
Tom has been sitting under the tree all afternoon reading a book.	تام تمام بعدازظهر زیر آن درخت نشسته و مشغول خواندن کتاب بوده است.
I want to know who told Tom this.	من می خواهم بدانم چه کسی این را به تام گفته است.
I'm unlikely to be able to take my driving test.	بعید میدونم که بتونم امتحان رانندگیمو بدم.
Tom could be anywhere.	تام می تواند تا به حال هر جایی باشد.
Tom wants respect.	تام احترام می خواهد.
They cut me short in that store.	آنها مرا در آن فروشگاه کوتاه کردند.
Tom broke his arm, not his leg.	تام دستش شکست نه پایش.
I do not want to eat a live crab.	من نمی خواهم یک خرچنگ زنده بخورم.
I thought Tom was scared.	فکر کردم تام ترسیده است.
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را بکند.
Tom looks suspicious.	به نظر می رسد تام مشکوک است.
Tom and I are not going to do that.	من و تام قرار نیست این کار را انجام دهیم.
We consider public libraries to be the legitimate right of citizens.	ما داشتن کتابخانه های عمومی را حق مشروع شهروندان می دانیم.
I can not lend Tom's money right now.	من نمی توانم در حال حاضر پولی به تام قرض بدهم.
The doorbell woke me up.	زنگ در مرا از خواب بیدار کرد.
I do not care what Tom drinks.	برایم مهم نیست تام چه می نوشد.
Cold weather slowed the growth of rice plants.	هوای سرد رشد بوته های برنج را کند کرد.
It was a dark night without the moon.	شبی تاریک و بدون ماه بود.
I do not know if Tom is alone or not?	نمی دانم آیا تام تنهاست یا نه؟
While under British rule, the island strongly supported Britain in both world wars.	در حالی که تحت سلطه بریتانیا بود، این جزیره در هر دو جنگ جهانی به شدت از بریتانیا حمایت کرد.
Tom printed the letter.	تام نامه را چاپ کرد.
I have storage space	من فضای ذخیره سازی دارم
I think these shoes belong to Tom.	فکر می کنم این کفش ها مال تام هستند.
Tom knows he's unlikely to be fired.	تام می داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
Tom told me he did not want to spend time in prison.	تام به من گفت که نمی خواهد مدتی را در زندان بگذراند.
They are new.	آنها جدید هستند.
Tom will probably tell you what I said.	تام احتمالاً همان چیزی را که من گفتم به شما خواهد گفت.
I'm telling you this because Tom is your friend.	من این را به شما می گویم زیرا تام دوست شماست.
I can not dislike him despite the many objections.	من نمی توانم با وجود ایرادات فراوان او را دوست نداشته باشم.
Tom swims practically every day.	تام عملا هر روز شنا می کند.
We bring Tom home.	ما تام را به خانه می آوریم.
We have already been told what to do.	قبلاً به ما گفته شده است که چه کار کنیم.
I must have snoozed	حتما چرت زدم
Tom used to be a fighter pilot.	تام قبلا یک خلبان جنگنده بود.
I think Tom knows the truth about what happened.	من فکر می کنم تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده می داند.
Did Tom iron his pants?	آیا تام شلوارش را اتو کرد؟
You and I have things to discuss.	من و شما چیزهایی داریم که باید در مورد آنها بحث کنیم.
If Tom was my friend, I would advise him to do so.	اگر تام دوست من بود، به او توصیه می کردم که این کار را بکند.
I try to solve the problem.	من سعی می کنم مشکل را برطرف کنم.
Tom was worried when he learned of the side effects of the drug.	تام وقتی از عوارض جانبی دارو مطلع شد، نگران شد.
Heavy rain fell.	بر اثر بارندگی شدید باران جاری شد.
Tom is not the man who went skiing with Mary.	تام آن مردی نیست که با مری به اسکی رفت.
We need a diversion.	ما به یک انحراف نیاز داریم.
I do not swim today	من امروز شنا نمی کنم
I thought we did not need to do anything about it today.	من فکر می کردم که لازم نیست امروز کاری در مورد آن انجام دهیم.
I do not know where everyone is.	من نمی دانم همه کجا هستند.
I do not want to be interrupted.	من نمی خواهم حرفم قطع شود.
Tom grabbed John by the collar.	تام یقه جان را گرفت.
Neither I nor you should be ashamed.	نه من خجالت می کشم و نه تو نباید باشی.
Aren't you doing your best?	آیا شما تمام تلاش خود را نمی کنید؟
How is it going to happen?	چگونه قرار است اتفاق بیفتد؟
We plan to help Tom paint the warehouse tomorrow.	ما قصد داریم فردا به تام کمک کنیم تا انبار را رنگ کند.
A drop of sweat dripped on Tom's face.	یک دانه عرق روی صورت تام چکید.
We put on our hats.	ما کلاه خود را به سر می کنیم.
Tom and Mary really loved each other.	تام و مری واقعاً یکدیگر را دوست داشتند.
Everything may change, or they can just stay the same.	همه چیز ممکن است تغییر کند، یا فقط می توانند همان طور بمانند.
Tom will talk to you tomorrow.	تام فردا با شما صحبت خواهد کرد.
Tom poured water and Mary became angry.	تام آب را جاری کرد و مری عصبانی شد.
I recently read in the newspaper that crops really need rain.	اخیراً در روزنامه خواندم که محصولات واقعاً به باران نیاز دارند.
We are interchangeable	قابل تعویض هستیم
I need your help to find Tom.	برای پیدا کردن تام به کمک شما نیاز دارم.
Tom tries very hard, doesn't he?	تام خیلی تلاش می کند، اینطور نیست؟
If he is innocent, then his wife is to blame.	اگر او بی گناه است، پس همسرش مقصر است.
Tom took off his pants and carefully hung them from the back of the chair.	تام شلوارش را در آورد و با احتیاط از پشتی صندلی آویزان کرد.
That woman is very beautiful	اون زن خیلی قشنگه
Tom came out on the patio with a box of beer.	تام در پاسیو بیرون آمد و یک جعبه آبجو با خود حمل کرد.
The ambassador was called.	سفیر فراخوانده شد.
It was clear that Tom was interested in this.	واضح بود که تام به این کار علاقه داشت.
Ignorance always creates fear.	جهل همیشه ترس ایجاد می کند.
Tom still can't grow a mustache.	تام هنوز نمی تواند سبیل بگذارد.
I'm going to meet my brother's girlfriend tonight.	من امشب میرم با دوست دختر برادرم ملاقات کنم.
Tom says he was in Australia that week.	تام می گوید که آن هفته در استرالیا بود.
What will you buy if you win the lottery?	اگر در لاتاری برنده شوید چه چیزی می خرید؟
How stupid I was to lend him money.	چقدر احمق بودم که پول را به او قرض دادم.
Tom wanted to stay longer, but got a phone call and left.	تام قصد داشت بیشتر بماند، اما یک تماس تلفنی دریافت کرد و رفت.
Do you know a cheap hotel nearby?	آیا هتل ارزانی در این نزدیکی می شناسید؟
I have more experience doing this than you.	من تجربه این کار را بیشتر از شما دارم.
You and I both know this is not true.	من و شما هر دو می دانیم که این درست نیست.
Tom said Mary should have done it yesterday.	تام گفت مری باید دیروز این کار را می کرد.
Tom told me he thought Mary was tired.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته است.
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است این کار را انجام دهی.
Tom told Mary he did not think John would be in Australia.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان در استرالیا باشد.
I'm an old man.	من یک پیرمرد هستم.
This is what Tom likes to do.	این کاری است که تام دوست دارد انجام دهد.
Tom is allowed to leave.	تام اجازه خروج دارد.
I do not know when Tom intends to do this.	من نمی دانم چه زمانی تام قصد انجام این کار را دارد.
How do you know it does not exist?	از کجا میدونی که وجود نداره؟
I told Tom what his plan was.	به تام گفتم که چه نقشه ای دارد.
Sorry, we have no vacancies.	با عرض پوزش، ما هیچ جای خالی نداریم.
Tom realized what the problem was.	تام متوجه شد که مشکل چیست.
Tell me, why do not you eat meat?	بگو چرا گوشت نمی خوری؟
I can not let you give me ten dollars hereafter.	نمی توانم اجازه دهم ده دلار آخرت را به من بدهی.
It will be dark in another hour	یه ساعت دیگه هوا تاریک میشه
We did not have to get here so soon.	لازم نبود اینقدر زود به اینجا برسیم.
Does Tom still love school?	آیا تام هنوز مدرسه را دوست دارد؟
Do you think that you can handle such a responsibility?	آیا فکر می کنید می توانید از عهده چنین مسئولیتی برآیید؟
I did not think Tom would be surprised if you did that.	من فکر نمی کردم که تام اگر این کار را انجام دهید شگفت زده شود.
As far as I know this is the latest version.	تا جایی که من می دانم این آخرین نسخه است.
I really like reading.	من واقعا خواندن را دوست دارم.
Kids Tom and Mary love strawberries.	بچه های تام و مری توت فرنگی دوست دارند.
We have been friends since we were 6 months old.	ما از 6 ماهگی با هم دوست بودیم.
When I was young, my father took me to school.	وقتی جوان بودم، پدرم مرا به مدرسه می برد.
I'm so glad this happened.	خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Do you really think Tom is hungry?	آیا واقعا فکر می کنید تام گرسنه است؟
Do not hold it against me	آن را روی من نگیر
I will not have time to do this.	من برای انجام این کار وقت نخواهم داشت.
I surprised Tom.	تام را غافلگیر کردم.
Tom did not reply to any of Mary's letters.	تام به هیچ یک از نامه های مری پاسخی نداد.
Tom says he is much better.	تام می گوید که حالش خیلی بهتر است.
I do not really know much about computers.	من واقعا در مورد کامپیوتر زیاد نمی دانم.
In English, the verb is placed before the object.	در زبان انگلیسی فعل قبل از مفعول قرار می گیرد.
Tom ate twice as much esophagus.	تام دو برابر مری خورد.
Why does Tom want to stay Mary?	چرا تام می خواهد مری بماند؟
We have been seeing each other for several months now.	الان چند ماهی هست که همدیگه رو می بینیم.
I do not think the post offices are open today.	فکر نمی کنم امروز دفاتر پست باز باشند.
We have several fundamental problems that we have to deal with.	ما چندین مشکل اساسی داریم که باید با آنها برخورد کنیم.
There was a large crowd at the airport.	جمعیت زیادی در فرودگاه بودند.
There will be chaos	هرج و مرج خواهد شد
Tom, even though the students were not supposed to enter the teacher's room.	تام با وجود اینکه قرار نبود دانش آموزان وارد اتاق معلم شوند.
I do not have to do this anymore	مجبورت نمیکنم دیگه اینکارو بکنی
How do you and Tom want to go to work?	من و تام چطور می‌خواهیم سر کار برویم؟
Take off the gloves	دستکش را از سرم بردار
You still often win, don't you?	شما هنوز هم اغلب برنده می شوید، نه؟
Tom is an artist and a photographer.	تام یک هنرمند و یک عکاس است.
We are not here to destroy you.	ما اینجا نیستیم که شما را نابود کنیم.
Tom never went to school.	تام هرگز به مدرسه نرفت.
I think if you can not I can force Tom to do this.	فکر می کنم اگر تو نتوانی می توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
I did not call you, Tom did.	من بهت زنگ نزدم تام انجام داد.
Have you not done what you were supposed to do yet?	شما هنوز کاری را که قرار بود انجام دهید، انجام نداده اید؟
You have already done enough.	شما قبلاً به اندازه کافی انجام داده اید.
Tom agreed with me.	تام با من موافق بود.
I would not do that if I were you	من اگه جای تو بودم اینطوری نمیکردم
I know Tom does not know why Mary wants me to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom is rich and powerful.	تام ثروتمند و قدرتمند است.
Tom owns a house in Boston.	تام صاحب خانه ای در بوستون است.
One is up there	یکی اون بالا هست
Tom had to be safe in his own house.	تام باید در خانه خودش امن می بود.
Tom had a great love for theater.	تام عشق زیادی به تئاتر داشت.
I did not eat anything for several days	چند روزه چیزی نخوردم
How much does a tube of toothpaste cost?	قیمت یک تیوپ از نوع خمیردندانی که استفاده می کنید چقدر است؟
Maybe Tom needs Mary's help.	شاید تام نیاز به کمک به مری داشته باشد.
Tom did many of the experiments himself.	تام بسیاری از آزمایش ها را خودش انجام داد.
This is a very good question.	این یک سوال بسیار خوب است.
I guess I will not see Tom again.	حدس می زنم که دیگر تام را نخواهم دید.
Tom still makes a lot of money.	تام هنوز هم پول زیادی به دست می آورد.
You really are not going to do that, are you?	واقعاً قرار نیست این کار را بکنی، نه؟
I know Tom is a good guitarist.	می دانم که تام گیتاریست خوبی است.
Tom reluctantly went back to bed.	تام با اکراه به رختخواب برگشت.
I have given up the idea of ​​buying a house.	من فکر خرید خانه را کنار گذاشته ام.
I have never been married	من هرگز ازدواج نکرده ام
Tom's wife is just as crazy as Tom.	همسر تام هم مثل تام دیوانه است.
Tom is much taller than me	تام از من خیلی بلندتره
Tom said he did not want to spend time in prison.	تام گفت که نمی خواهد مدتی را در زندان بگذراند.
I was there with Tom.	من آنجا با تام بودم.
I have to go get my kids.	من باید برم بچه هایم را ببرم.
The risks are minimal.	خطرات حداقل هستند.
Tom is someone who knows how to do this.	تام کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
We want to be able to help the community.	ما می خواهیم بتوانیم به جامعه کمک کنیم.
Tom is brave, but Mary is not.	تام شجاع است، اما مری نه.
I have been doing this for 30 years.	من 30 سال است که این کار را انجام می دهم.
Tom took the keys to Mary's car because he was drunk.	تام کلیدهای ماشین مری را برداشت چون مست بود.
I do not think they are plaintiffs.	من فکر نمی کنم که آنها شاکی باشند.
Tom says he rarely has more than $ 300.	تام می گوید که به ندرت بیش از سیصد دلار پول دارد.
You are almost as tall as Tom, right?	تو تقریباً به اندازه تام قد داری، نه؟
Tom's fate is predetermined.	سرنوشت تام از قبل تعیین شده است.
Tom is not the one who told me you do not need to do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو نیازی به انجام این کار نداری.
Tom has been telling stories to Mary since he lived in Australia.	تام از زمانی که در استرالیا زندگی می کرد برای مری داستان هایی تعریف می کرد.
I've already told Tom what to buy.	من قبلاً به تام گفته ام که چه چیزی باید بخرم.
It's not worth our time.	این ارزش وقت ما را ندارد.
Victory is not easy.	پیروزی به راحتی بدست نمی آید.
Tom thought Mary was still living on Park Street.	تام فکر می کرد که مری هنوز در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom and I studied French at the same university in Boston.	من و تام در همان دانشگاه در بوستون زبان فرانسه خواندیم.
Tom came at 2:30.	تام ساعت 2:30 آمد.
Tom hopes to have another chance to do so.	تام امیدوار است که دوباره فرصتی برای انجام این کار پیدا کند.
I can go on if you want.	اگر شما بخواهید می توانم به این کار ادامه دهم.
Tom left the house with everything he had.	تام با هر چیزی که داشت خانه را ترک کرد.
Didn't you know Tom likes Mary?	نمی دانستی تام از مری خوشش می آید؟
It's raining, look at those black clouds	داره بارون میاد به آن ابرهای سیاه نگاه کن
He looks a little tired, doesn't he?	او کمی خسته به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom opened it.	تام آن را باز کرد.
It is absolutely essential that we leave immediately.	این کاملا ضروری است که ما فوراً آنجا را ترک کنیم.
I do not understand why I have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهم.
I do not want to have any ads on my website.	من نمی خواهم هیچ تبلیغی در وب سایت خود داشته باشم.
Not done yet	هنوز انجام نشده است
How can we tell what is right and what is wrong?	چگونه می توانیم تشخیص دهیم که چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است؟
I don't think Tom should have told Mary about the accident.	من فکر می کنم تام نباید در مورد تصادف به مری بگوید.
Can you suggest other possible solutions?	آیا می توانید راه حل های ممکن دیگری را پیشنهاد دهید؟
Tom and I go to a club.	من و تام به یک باشگاه می رویم.
This does not surprise me at all.	این اصلاً من را شگفت زده نمی کند.
Did you inform security?	به امنیت اطلاع دادی؟
Tom told everyone he could speak three languages.	تام به همه گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
You are a conservative, aren't you?	شما محافظه کار هستید، نه؟
Do you hear the sound of frogs?	صدای قور قورباغه ها را می شنوید؟
Tom often travels.	تام اغلب در سفر است.
I almost wish I could be in your place.	من تقریباً آرزو می کنم که بتوانم جای تو باشم.
It does not seem very happy	به نظر نمیاد خیلی خوشحالی
Tom Adam is very strange.	تام آدم خیلی عجیبی است.
Let's try to be friends with Tom.	بیایید سعی کنیم با تام دوست باشیم.
Tom knew Mary wanted him to buy her chocolate.	تام می‌دانست که مری می‌خواهد او برایش شکلات بخرد.
I was very upset to hear this news.	با شنیدن این خبر خیلی ناراحت شدم.
I want to make sure we do not make the same mistake that Tom made.	می‌خواهم مطمئن شوم که همان اشتباهی که تام انجام داد را مرتکب نشویم.
He is said to be a well-known actor.	گفته می شود که او بازیگر سرشناسی است.
I did not see anyone I knew.	من کسی را ندیدم که بشناسم.
I know that if you asked him, Tom would let you do it.	می دانم که اگر از او می خواستی تام به تو اجازه این کار را می داد.
What is the best way to lose weight?	بهترین راه برای کاهش وزن چیست؟
Who killed Tom?	تام توسط چه کسی کشته شد؟
Do you want me to fry two eggs for you?	میخوای برات دوتا تخم مرغ سرخ کنم؟
This is not an easy time for me.	این زمان برای من آسان نیست.
The shop was not very crowded	مغازه خیلی شلوغ نبود
I really feel like we're at the same wavelength.	من واقعاً احساس می کنم که ما در یک طول موج هستیم.
Fast delivery will cost an extra ten dollars.	هزینه تحویل سریع ده دلار اضافی خواهد بود.
They do not know you as well as we do.	آنها شما را به خوبی ما نمی شناسند.
Tom could not be in Boston. 	تام نمی تواند در بوستون باشد.
I just saw him in Chicago.	من تازه او را در شیکاگو دیدم.
I knew I had to do it, but I did not.	می دانستم که باید این کار را بکنم، اما نکردم.
Tom was fined for passing a red light.	تام به دلیل عبور از چراغ قرمز جریمه شد.
I took a nap on the park bench.	روی نیمکت پارک چرت زدم.
He decided to become a pilot.	او تصمیم گرفت خلبان شود.
Everything is changing.	همه چیز در حال تغییر است.
Tom hasn't been busy lately.	تام اخیراً مشغول نبوده است.
Tom wanted to know who Mary was going to go to Australia with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی به استرالیا برود.
Incidentally, I am very good at what I do.	اتفاقاً در کاری که انجام می دهم خیلی خوب هستم.
Tom has done his best to help.	تام تمام تلاشش را کرده است تا کمک کند.
I'm really good at finding four-leaf clover.	من واقعاً در پیدا کردن شبدرهای چهار برگ مهارت دارم.
Tom and Mary came separately.	تام و مری جداگانه آمدند.
I hope Tom can take care of Mary.	امیدوارم تام بتواند از مری مراقبت کند.
Tom will be angry with us.	تام از دست ما عصبانی خواهد شد.
Tom did not want to tell anyone about what he had done.	تام نمی خواست به کسی در مورد کاری که کرده بود بگوید.
As long as you are young, you should do this as much as you can.	تا زمانی که هنوز جوان هستید، باید این کار را تا جایی که می توانید انجام دهید.
Close the door when you are in the bathroom.	وقتی در حمام هستید در را ببندید.
I think Tom is not serious.	من فکر می کنم تام جدی نیست.
If you do not do this, we will kill you.	اگر این کار را نکنی، تو را خواهیم کشت.
I have traveled all over Australia.	من به سراسر استرالیا سفر کرده ام.
Do you really think that I's the one who should do this?	آیا واقعا فکر می کنید که من هستم که باید این کار را انجام دهم؟
I have been single for the last three years.	من در سه سال گذشته مجرد بودم.
I will not go to Australia this year.	من امسال به استرالیا نخواهم رفت.
I splashed water on my face.	به صورتم آب زدم.
I was not surprised that Tom had to do this.	من تعجب نکردم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom kept making fun of me.	تام مدام مرا مسخره می کرد.
His wife is worn out after taking care of the children.	همسرش بعد از مراقبت از بچه ها فرسوده شده است.
Tom was not the first to do so.	تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
Tom believes that everything Mary does is meaningless.	تام معتقد است که هر کاری که مری انجام می دهد بی معنی است.
Obedience is not easy to command.	اطاعت کردن به آسانی فرمان دادن نیست.
Tom slept almost all the way.	تام تقریباً تمام راه را خوابید.
Tom did not remember me	تام منو یادش نبود
Tom and Mary talk for hours.	تام و مری ساعت ها با هم صحبت می کنند.
I was not sure what to think.	مطمئن نبودم به چه فکر کنم.
I have a job interview tomorrow at two o'clock in the afternoon.	فردا ساعت دو بعدازظهر مصاحبه کاری دارم.
Tom is a detective.	تام یک کارآگاه است.
We have to control our emotions.	ما باید احساسات خود را کنترل کنیم.
I know Tom knew I wanted to do this.	می دانم که تام می دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
It was so hot that I could not sleep until midnight.	آنقدر شب گرمی بود که تا نیمه شب خوابم نبرد.
Tom is in a hurry this morning.	تام امروز صبح عجله دارد.
I did not know how to do this.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
This is Tom Computer.	این کامپیوتر تام است.
Tom is sleeping in another room.	تام در اتاق دیگر خوابیده است.
Tom said he wanted something to drink.	تام گفت که می خواهد چیزی بنوشد.
Tom is different from most people.	تام با اکثر مردم متفاوت است.
Tom heard someone moving in the next room.	تام شنید که کسی در اتاق کناری حرکت می کرد.
It's time to dump her and move on.	زمان آن فرا رسیده است که شما یک مدل موی دیگر کوتاه کنید.
Tom likes my way of cooking.	تام از طرز آشپزی من خوشش می آید.
Tom will probably let Mary do that.	احتمالا تام به مری اجازه این کار را می دهد.
It will not be easy to find Tom.	پیدا کردن تام آسان نخواهد بود.
Do not tell Tom about this.	در این مورد به تام چیزی نگو.
Tom did not deserve the punishment he received.	تام مستحق مجازاتی که گرفت نبود.
Tom always reads something.	تام همیشه چیزی می خواند.
Tom is afraid of what his friends think.	تام از آنچه دوستانش فکر می کنند می ترسد.
We know this is not true.	ما می دانیم که این درست نیست.
Tom likes to read detective novels.	تام دوست دارد رمان های پلیسی بخواند.
One is going to pay	یکی قراره پرداخت کنه
They drew lots to see who goes first.	آنها قرعه کشی کردند تا ببینند چه کسی اول می رود.
I do not know how much more I can endure.	من نمی دانم چقدر بیشتر می توانم تحمل کنم.
You did not do it yourself, did you?	تو خودت این کارو نکردی، نه؟
We want to put the finishing touches.	ما می خواهیم سنگ تمام بگذاریم.
If you can sell it to me at a reasonable price, I can buy it.	اگر آن را با قیمت مناسب به من بفروشید، می‌توانم آن را بخرم.
I wish I was rich enough to buy a yacht.	ای کاش آنقدر ثروتمند بودم که بتوانم یک قایق تفریحی بخرم.
Tom looks cold.	به نظر می رسد تام سرد است.
Tom was not very successful.	تام موفقیت چندانی نداشت.
Where is my husband?	شوهرم کجاست؟
I have heard enough	من به اندازه کافی شنیده ام
I should not have said what I told you.	من نباید چیزهایی را که به شما گفتم می گفتم.
Tom looked around the room for his keys.	تام به دنبال کلیدهایش به اطراف اتاق نگاه کرد.
Maybe Tom didn't tell Mary the truth.	شاید تام حقیقت را به مری نگفت.
Tom returned to class.	تام به کلاس برگشت.
I have been working on this report since Monday.	من از دوشنبه روی این گزارش کار می کنم.
Tom wanted to learn French in his native language.	تام می خواست زبان فرانسه را با زبان مادری بخواند.
Tom is probably not interested in doing that.	تام احتمالاً علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom called his kids to tell them he was fine.	تام به بچه هایش زنگ زد تا به آنها بگوید که خوب است.
Everyone here knows that you do not eat pork.	همه اینجا می دانند که شما گوشت خوک نمی خورید.
Why did you not do anything about it?	چرا هیچ کاری در این مورد انجام ندادی؟
Tom said he thought I should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخوانم.
I am responsible now	من الان مسئول هستم
Tom suspected that Mary was involved.	تام مشکوک بود که مری در این ماجرا نقش داشته است.
I could not stand and do anything.	نمی‌توانستم کنار بایستم و کاری انجام دهم.
Tom can not buy what he needs in this store.	تام نمی تواند آنچه را که نیاز دارد در این فروشگاه بخرد.
What is here?	اینجا چیه؟
Tom said he thought I might do it soon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به زودی این کار را انجام دهم.
I have to tell Tom	باید به تام بگم
That ball could eat you	اون توپ میتونست بهت بخوره
You are always wrong	شما همیشه اشتباه می کنید
Tom does this at least three times a week.	تام این کار را حداقل سه بار در هفته انجام می دهد.
I know you really like Tom.	من می دانم که شما واقعا تام را دوست دارید.
Do not trust Tom's words	به حرف های تام اعتماد نکن
I can not pass it.	من نمی توانم از آن عبور کنم.
I have to go back to work	من باید برگردم سر کار
I know Tom is a little shy.	می دانم که تام کمی خجالتی است.
I'm busy and I'm not interested.	من سرم شلوغ است و علاوه بر این، علاقه ای ندارم.
It took you a long time to do that, didn't it?	خیلی طول کشید تا این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I've talked to Tom about this before.	من قبلاً در این مورد با تام صحبت کرده ام.
He is not afraid of snakes.	او از مارها نمی ترسد.
I have a lot of blood in my alcohol system.	من خون زیادی در سیستم الکلم دارم.
Tom is not so bad.	تام آنقدرها هم بد نیست.
Tom said he did not want to do anything.	تام گفت که نمی‌خواهد کاری بکند.
He really is a prodigy.	او واقعاً یک اعجوبه است.
Tom does not have the patience to study.	تام حوصله درس خواندن را ندارد.
Tom wants to dance.	تام می خواهد برقصد.
Neither Tom nor Mary have a driver's license.	نه تام و نه مری گواهینامه رانندگی ندارند.
I think we should go back to Boston.	فکر می کنم باید به بوستون برگردیم.
Tom still can not speak French.	تام هنوز نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is not at his desk right now.	تام در حال حاضر پشت میزش نیست.
Tom really does not have to do this today.	تام واقعاً امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I hope Tom did not drop his umbrella on the train.	امیدوارم تام چترش را در قطار رها نکرده باشد.
Are you an adult?	آیا شما یک بزرگسال هستید؟
I am not an angel	من فرشته نیستم
Tom doesn't really come out much.	تام واقعاً زیاد بیرون نمی آید.
I asked Tom to be quiet.	از تام خواستم ساکت باشد.
Tom looked back and smiled at Mary.	تام به عقب نگاه کرد و به مری لبخند زد.
Aren't you upset?	ناراحت نیستی؟
Tom is mature.	تام بالغ است.
What makes Tom check?	چه چیزی باعث می شود تام تیک بزند؟
Tom told me many things that others did not tell me.	تام چیزهای زیادی به من گفت که دیگران به من نمی گویند.
Tom did not do this for a long time.	تام برای مدت طولانی این کار را انجام نداد.
Tom is aware of what is happening.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است آگاه است.
Tom was later fined.	تام بعدا جریمه شد.
You and I both know you saw something.	من و تو هر دو می دانیم که چیزی دیدی.
Tom said he thought I had better not do it.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکنم.
Excuse me, I've to go	ببخشید من باید برم
Tom took good care of the plants while Mary was on vacation.	تام زمانی که مری در تعطیلات بود به خوبی از گیاهان مراقبت کرد.
Maybe I will never find anyone.	شاید من هرگز کسی را پیدا نکنم.
Tom is efficient, is not it?	تام کارآمد است، اینطور نیست؟
Tom tried to get everyone out of the room.	تام سعی کرد همه را از اتاق بیرون کند.
Tom works at that new restaurant on Park Street.	تام در آن رستوران جدید در خیابان پارک کار می کند.
This is Tom's daughter.	این دختر تام است.
This is what we will improve on.	این چیزی است که ما در آن بهبود خواهیم داد.
Two of the three are not bad	دو تا از سه بد نیست
Tom and his friends played Monopoly.	تام و دوستانش مونوپولی را بازی کردند.
Tom and Mary are unlikely to travel together.	تام و مری به احتمال زیاد با هم سفر نمی کنند.
It would be great if we could sing together.	خیلی خوب می شد اگر می توانستیم با هم آواز بخوانیم.
Tom has been missing for three weeks.	تام سه هفته است که ناپدید شده است.
My boss has the ability to read books very quickly.	رئیس من این توانایی را دارد که خیلی سریع کتاب بخواند.
Tom said you will not let him in.	تام گفت تو به او اجازه ورود نمی دهی.
Tom reached into the box.	تام دستش را به داخل جعبه برد.
A number of unresolved issues remain.	تعدادی از مشکلات حل نشده باقی مانده است.
Tom was so stupid that he believed Mary's words about John.	تام آنقدر احمق بود که حرف مری در مورد جان را باور کرد.
Tom and I almost never argue.	من و تام تقریباً هرگز با هم بحث نمی کنیم.
I know Tom is a weird boy.	من می دانم که تام پسر عجیبی است.
Tom said he wanted to do everything himself.	تام گفت که می خواهد همه کارها را خودش انجام دهد.
I know Tom knows he should not do this here.	می دانم که تام می داند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Sorry I missed your party.	متاسفم که مهمانی شما را از دست دادم.
Tom rescued a wandering sea turtle.	تام لاک پشت دریایی سرگردان را نجات داد.
Tom is smaller than Mary.	تام از مری کوچکتر است.
Tom interrupted when he saw Mary.	تام با دیدن مری حرفش را قطع کرد.
We all wanted to know why Tom could not come.	همه ما می خواستیم بدانیم چرا تام نمی تواند بیاید.
What is hemoglobin?	هموگلوبین چیست؟
Tom said he knew he could do it.	تام گفت که می‌دانست می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom was placed for adoption.	تام برای فرزندخواندگی قرار گرفت.
Tom has a bad habit of talking to himself out loud.	تام عادت بدی دارد که با صدای بلند با خودش صحبت می کند.
Tom says Mary has always lived in Australia.	تام می گوید که مری همیشه در استرالیا زندگی می کرده است.
Tom is going to work on it.	تام قرار است روی آن کار کند.
I talked to myself and thought this was a good idea.	با خودم صحبت کردم و فکر کردم که این ایده خوبی است.
The letter I received today is from my father.	نامه ای که امروز دریافت کردم از پدرم است.
I do not have a phone now	من الان گوشی ندارم
He is such a good person that everyone loves him.	او آنقدر آدم خوبی است که همه او را دوست دارند.
Knowing what to set aside is as important as knowing what to consider.	دانستن اینکه چه چیزی را کنار بگذارید به همان اندازه مهم است که بدانید چه چیزی را باید در نظر بگیرید.
Tom is probably not faster at doing this than Mary.	تام به احتمال زیاد در انجام این کار سریعتر از مری نیست.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
This chair is uncomfortable. 	این صندلی ناراحت کننده است.
I'm sitting in another.	من در یکی دیگر می نشینم.
The audience was mostly small children.	تماشاگران عمدتاً از بچه های بسیار کوچک تشکیل شده بودند.
Tom had nothing else in the world.	تام هیچ چیز دیگری در دنیا نداشت.
He often came to see us when I was a child.	وقتی من بچه بودم اغلب به دیدن ما می آمد.
My doctor says any exercise is better than no exercise.	دکتر من می گوید هر ورزش بهتر از ورزش نکردن است.
The oil in mayonnaise is sometimes separated from other ingredients.	روغن موجود در مایونز گاهی اوقات از سایر مواد جدا می شود.
I thought you said you promised Tom you would.	فکر کردم گفتی که به تام قول دادی که این کار را بکنی.
Tom was asked a question he could not answer.	از تام سوالی پرسیده شد که نمی توانست پاسخ دهد.
Do you have a reference from your other employers?	آیا از سایر کارفرمایان خود مرجعی دارید؟
Tom is as scared as Mary.	تام هم مثل مری می ترسد.
Tom was the only one who laughed.	تام تنها کسی بود که خندید.
I did all my homework and now I am completely free until Monday.	تمام تکالیفم را انجام دادم و الان تا دوشنبه کاملا آزادم.
Tom is a materialist.	تام یک ماتریالیست است.
Tom is accustomed to staying up late at night.	تام عادت دارد شب ها تا دیروقت بیدار بماند.
I do not want Tom to know about this yet.	من نمی خواهم تام هنوز در این مورد بداند.
Tom is not sick	تام مریض نیست
You need to make sure Tom does that today.	باید مطمئن شوید که تام امروز این کار را انجام می دهد.
He is no longer alone	او دیگر تنها نیست
I will not fail	من شکست نخواهم خورد
It takes a lot of time to do this.	انجام این کار تام به زمان زیادی نیاز دارد.
A policeman asked the girls if the car belonged to them.	یک پلیس از دخترها پرسید که آیا ماشین مال آنهاست؟
you look familiar. 	شما آشنا به نظر می رسید.
do I know you?	ایا من شما رو میشناسم؟
I want to see how Tom lives.	من می خواهم ببینم تام چگونه زندگی می کند.
Tom and Mary are both very special about what they eat.	تام و مری هر دو در مورد چیزی که می خورند بسیار خاص هستند.
I do not want to eat Chinese dinner tonight.	من نمی خوام امشب شام غذای چینی بخورم.
Tom said Mary was not disappointed.	تام گفت که مری ناامید نشد.
I hope Tom does that on October 20th.	امیدوارم تام این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
You will finally understand why.	بالاخره دلیلش را خواهید فهمید.
Give this car to Tom.	این ماشین را به تام بده.
Tom is cold and tired.	تام سرد و خسته است.
Does Tom really think he can do it alone?	آیا تام واقعاً فکر می کند که می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
I look forward to tomorrow night.	من مشتاقانه منتظر فردا شب هستم.
Tom said he wanted to learn surfing.	تام گفت که می‌خواهد موج سواری را یاد بگیرد.
I wish we didn't have to move to Boston.	ای کاش مجبور نبودیم به بوستون نقل مکان کنیم.
Tom speaks in a dream.	تام در خواب صحبت می کند.
Tom says he does not have the patience to run.	تام می گوید که حوصله دویدن ندارد.
Look what I found in Tom's room.	ببین چه چیزی در اتاق تام پیدا کردم.
Tom works with chimpanzees at the zoo.	تام با شامپانزه ها در باغ وحش کار می کند.
We have less than two hours until the deadline.	کمتر از دو ساعت تا مهلت وقت داریم.
Does Tom live far away from where you live?	آیا تام دور از محل زندگی شما زندگی می کند؟
I really do not know how to do this.	من واقعا نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom looks nervous.	تام عصبی به نظر می رسد.
You're busy with what 's going on, aren't you?	شما با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده اید، نه؟
Tom tied the branches to the bundles.	تام شاخه ها را به بسته ها گره زد.
The officer ordered the soldiers to attack the fortified position.	افسر به سربازان دستور داد تا به موقعیت استحکامات حمله کنند.
Can you go back to Australia?	اگر بتوانید به استرالیا برمی گردید؟
Tom did not deny that he was the one who killed Mary.	تام انکار نکرد که او کسی بود که مری را کشت.
Maybe Tom doesn't know Mary was not the one who did it.	شاید تام نمی داند مری کسی نبود که این کار را کرد.
Tom knows how to milk a cow.	تام می داند که چگونه یک گاو را شیر کند.
They did not finish talking until late at night.	تا پاسی از شب حرفشان تمام نشد.
You did not eat anything	هیچی نخوردی
Tom told me that he thought Mary knew how to play the flute.	تام به من گفت که فکر می کند مری بلد است چگونه فلوت بنوازد.
Maryam is a single mother.	مریم یک مادر مجرد است.
Tom can swim as well as Mary can.	تام می تواند به همان خوبی که مری می تواند شنا کند.
Everyone stared at Tom in disbelief.	همه با ناباوری به تام خیره شدند.
Who comforts us when we are sad?	وقتی غمگینیم چه کسی به ما آرامش می دهد؟
It was good that you said that	خیلی خوب بود که اینو گفتی
The islands became an independent state within the Commonwealth of Britain in 1981.	این جزایر در سال 1981 به یک کشور مستقل در داخل کشورهای مشترک المنافع بریتانیا تبدیل شدند.
Aren't you jealous?	حسودی نمیکنی؟
I know a family that lives in that house.	من خانواده ای را می شناسم که در آن خانه زندگی می کنند.
Why does Tom want to join the army?	چرا تام می خواهد به ارتش بپیوندد؟
I do not know if Tom wants to sing or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد آواز بخواند یا نه.
Tom will succeed without you.	تام بدون تو موفق خواهد شد.
Tom was a suspect.	تام یک مظنون بود.
Tom was not convinced he could win.	تام متقاعد نشده بود که می تواند برنده شود.
When was the last time you watched a horror movie?	آخرین باری که فیلم ترسناک تماشا کردید کی بود؟
You want to remain anonymous.	شما می خواهید ناشناس بمانید.
I may be clumsy, but I'm not as clumsy as you.	من ممکن است دست و پا چلفتی باشم، اما به اندازه شما دست و پا چلفتی نیستم.
He was a rugby player.	او بازیکن راگبی بود.
I do not like when people talk about me.	من دوست ندارم وقتی مردم در مورد من صحبت می کنند.
Tom did not have the resources to do so.	شرکت تام منابع لازم برای انجام این کار را نداشت.
Tom is crazy about baseball.	تام دیوانه بیسبال است.
Tom decided to cancel reservations.	تام تصمیم گرفت رزروها را لغو کند.
Tom must be retired or dead.	تام باید بازنشسته شده باشد یا مرده باشد.
Tom did not know that Mary was married.	تام نمی دانست که مری یک زن متاهل است.
Tom and I can read very well.	من و تام می توانیم خیلی خوب بخوانیم.
Tom had taken his picture with Mary.	تام عکسش را مری گرفته بود.
You will love him when you have the opportunity to talk to him.	زمانی که فرصت صحبت با او را داشته باشید، او را دوست خواهید داشت.
I think Tom waited for Mary to get there.	من فکر می کنم که تام صبر کرد تا مری به آنجا برسد.
I am not making fun of you.	من شما را مسخره نمی کنم.
I confessed not to do what Tom had told me.	اعتراف کردم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندهم.
What trends have you noticed?	چه روندهایی را متوجه شده اید؟
In short, he married his first love.	به طور خلاصه، او با اولین عشق خود ازدواج کرد.
Tom has not yet admitted that he did.	تام هنوز اعتراف نکرده است که او این کار را کرده است.
Tom always goes to school when it is not raining.	تام همیشه وقتی باران نمی بارد به مدرسه می رود.
Tom is with his mother.	تام با مادرش است.
I have a better car now than I did then.	من الان ماشین بهتری نسبت به اون موقع دارم.
I thought it might be too early to see Tom.	فکر کردم شاید برای دیدن تام خیلی زود باشد.
I know Tom knows Mary has to do this.	می دانم تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom does not want to wait for you.	تام نمی خواهد منتظر شما بماند.
Tom is the best cook I know.	تام بهترین آشپزی است که من می شناسم.
Tom asked Mary if she had time to help him.	تام از مری پرسید که آیا وقت دارد به او کمک کند؟
I'm in Tom's room.	من در اتاق تام هستم.
The only person here who does not enjoy doing this is Tom.	تنها کسی که در اینجا از انجام این کار لذت نمی برد تام است.
Fifty-two sailors were aboard the Minerve, which disappeared in January 1968.	پنجاه و دو ملوان در کشتی Minerve بودند که در ژانویه 1968 ناپدید شدند.
Tom owns a store in Boston.	تام صاحب یک فروشگاه در بوستون است.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار نیست.
I do not think Tom intends to do that.	من فکر نمی کنم که تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom loves you so much.	تام شما را خیلی دوست دارد.
Tom paused for a moment.	تام لحظه ای مکث کرد.
Tom thinks Mary is impressed.	تام فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
I did not know that Tom and Mary had been married before.	من نمی دانستم که تام و مری قبلاً ازدواج کرده بودند.
Tom is a happy person.	تام فردی شاد است.
Tom's hair is greasy.	موهای تام چرب است.
I came to Australia a little over three years ago.	من کمی بیش از سه سال پیش به استرالیا آمدم.
I want to know why you are here	میخوام بدونم چرا اینجایی
Tom knew he was going to have a good day in Boston.	تام می‌دانست که قرار است روزهای خوبی را در بوستون سپری کند.
Why not summon them?	چرا آنها را احضار نمی کند؟
I do not think Tom drinks coffee.	من فکر نمی کنم تام قهوه می نوشد.
Tom really does not want this.	تام واقعاً این را نمی خواهد.
Grab your tools	وسایلت را بگیر
Earthworms are the best friends of gardeners.	کرم های خاکی بهترین دوستان باغبان هستند.
Only time will tell what the world has in store for us.	فقط زمان مشخص خواهد کرد که دنیا چه چیزی برای ما در نظر گرفته است.
It is important for us to know how to use the computer.	برای ما مهم است که بدانیم چگونه از کامپیوتر استفاده کنیم.
Tom is as good at cooking as his father.	تام به اندازه پدرش در آشپزی مهارت دارد.
Tom handed Mary a towel.	تام یک حوله به مری داد.
This bill must be paid today.	این قبض باید امروز پرداخت شود.
I did not think we had enough money.	فکر نمی کردم پول کافی داشته باشیم.
I think Tom and Mary were the ones who told John to do it.	من فکر می کنم تام و مری کسانی بودند که به جان گفتند این کار را انجام دهد.
Tom did not look tired tonight.	تام امشب خسته به نظر نمی رسید.
Tom wanted to hear something from Mozart.	تام می خواست به چیزی از موتزارت گوش دهد.
I knew that if he did that, he might be punished.	می دانستم که اگر این کار را انجام دهد ممکن است تام مجازات شود.
There is a TV remote control under the sofa.	یک کنترل از راه دور تلویزیون زیر مبل قرار دارد.
Do you think I'm lying?	فکر می کنی دروغ می گویم؟
I do not care	من اهمیت خاصی نمی دهم
He advised her to take better care of herself.	او به او توصیه کرد که بهتر از خودش مراقبت کند.
I got involved with people I should never have gotten involved with.	من با کسانی درگیر شدم که هرگز نباید با آنها درگیر می شدم.
You are as tall as my sister	تو به اندازه خواهر من قد داری
Tom checked his watch.	تام ساعتش را چک کرد.
My friends congratulated me on my birthday.	دوستانم تولدم را تبریک گفتند.
I do not like the skirt you are wearing.	من از دامنی که پوشیده ای خوشم نمی آید.
You are wasting your time	داری وقت خودتو تلف میکنی
It is not uncommon to say this.	گفتن این حرف غیر معمول نیست.
Tom is a truck driver over long distances.	تام یک راننده کامیون در مسافت های طولانی است.
Tom got on his motorcycle and left.	تام سوار موتورش شد و رفت.
Tom has been collecting stamps for years.	تام سالهاست که تمبر جمع آوری کرده است.
Tom rarely pours sugar into his coffee.	تام به ندرت در قهوه اش شکر می ریزد.
I'm sorry but I have to go now	متاسفم ولی الان باید برم
I do not know when Tom intends to do this.	من نمی دانم چه زمانی تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom still travels to Boston several times a year.	تام هنوز هم چند بار در سال به بوستون می رود.
Tom does not have to do what he does not want to do.	تام مجبور نیست کاری را که نمی خواهد انجام دهد.
Tom worked in Boston until his death in 2013.	تام تا زمان مرگش در سال 2013 در بوستون کار کرد.
I know Tom did not know why Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
I know Tom is naive.	من می دانم که تام ساده لوح است.
Tom and Mary were sitting on the steps in front of the school.	تام و مری روی پله های جلوی مدرسه نشسته بودند.
I guess you were in Boston.	من فرض می کنم که شما به بوستون بوده اید.
If you did not, who did?	اگر شما این کار را نکردید، چه کسی انجام داد؟
I have said it before.	من قبلاً گفته ام.
I did not think Tom could persuade Mary to do so.	فکر نمی کردم تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom helped Mary decide what to do.	تام به مری کمک کرد تا تصمیم بگیرد چه کاری انجام دهد.
Tom went shopping yesterday.	تام دیروز رفت خرید.
Tom is a bee.	تام یک زنبور است.
I'm sure I've seen that man somewhere before.	من مطمئن هستم که قبلاً آن مرد را در جایی دیده بودم.
He wants the fourth generation iPad.	او نسل چهارم آی پد می خواهد.
I have always felt this way about you.	من همیشه این احساس را نسبت به تو داشته ام.
Did Tom know that Mary was looking for John?	آیا تام می دانست که مری به دنبال جان بود؟
Tom took his daughter to school.	تام دخترش را به مدرسه برد.
Tom did not know anyone there.	تام کسی را آنجا نمی شناخت.
What is fashionable in Paris?	چه چیزی در پاریس مد است؟
I wonder what he does.	من تعجب می کنم که او چه کار می کند.
I did not know you were Canadian	نمیدونستم کانادایی هستی
Tom is the store manager, isn't he?	تام مدیر فروشگاه است، اینطور نیست؟
Tom told his father what he had done.	تام به پدرش گفت که چه کرده است.
A sign there says that swimming in this lake is forbidden.	تابلوی آنجا می گوید که شنا در این دریاچه ممنوع است.
I can not see Tom.	من نمی توانم با تام دیده شوم.
It is possible that you do not know this.	این امکان وجود دارد که شما این را ندانید.
They do not look.	آنها نگاه نمی کنند.
It takes less than 10 hours to prepare for the exam.	کمتر از 10 ساعت طول می کشد تا برای امتحان آماده شوم.
Tom stayed in the car while Mary ran to the supermarket for a loaf of bread.	تام در ماشین ماند در حالی که مری برای یک قرص نان به سوپرمارکت دوید.
Most employees expect to increase their pay once a year.	بیشتر کارمندان انتظار دارند سالی یک بار حقوق خود را افزایش دهند.
How do I do this at all?	اصلاً چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom thinks that if he had not done so, Mary would still be alive.	تام فکر می کند که اگر این کار را نمی کرد، مری هنوز زنده بود.
Tom ran as fast as he could.	تام تا جایی که می توانست سریع دوید.
What is your favorite day of the week?	روز مورد علاقه ات در هفته چیست؟
I hope this does not happen for a long time.	امیدوارم برای مدت طولانی این اتفاق نیفتد.
"Maybe it's better not to say anything to Tom today." 	"شاید بهتر باشد که امروز چیزی به تام نگوییم."
"I agree."	"موافقم."
I did a Google search for "Boston" to see what I could know before I got there.	من "بوستون" را در گوگل جستجو کردم تا ببینم قبل از رفتن به آنجا چه چیزی می توانم بدانم.
Tom looks sad today.	تام امروز غمگین به نظر می رسد.
You really should not have done that	واقعا نباید این کار را می کردی
You've always been strict, no, Tom?	تو همیشه سختگیر بودی، نه، تام؟
I drink skim milk.	من شیر بدون چربی می خورم.
Tom acted very quickly.	تام خیلی سریع عمل کرد.
I have been here for a long time.	من برای مدت طولانی اینجا هستم.
Tom does not want to be here.	تام نمی خواهد اینجا باشد.
Tom said he would take care of Mary.	تام گفت که از مری مراقبت خواهد کرد.
Tom knew who Mary was going to meet.	تام می دانست که مری قرار است با چه کسی ملاقات کند.
I suggest you leave this room as soon as possible.	من به شما پیشنهاد می کنم هر چه زودتر از این اتاق خارج شوید.
I do not intend to do this again.	من قصد ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
What does all this mean?	همه اینها قرار است به چه معنی باشد؟
This is cruel.	این ظالمانه است.
Remember the first time we talked?	اولین باری که با هم صحبت کردیم یادت هست؟
Can you take me at 3 o'clock?	میشه ساعت 3 منو ببری؟
Tell me what you want. 	به من بگو چی میخواهی.
I do it for you.	من آن را برای شما.
You are the only one who knows what we have to do.	شما تنها کسی هستید که می دانید ما باید چه کار کنیم.
I came to pick up Tom and take him home.	آمدم تام را بردارم و او را به خانه ببرم.
Tom felt someone touch his shoulder.	تام احساس کرد کسی شانه اش را لمس کرد.
Tom put on the hat Mary had given him.	تام کلاهی را که مری به او داده بود بر سر گذاشت.
These oranges are rotten.	این پرتقال ها پوسیده شده اند.
Tom does not understand Mary's reluctance to go out with her brother.	تام بی میلی مری برای بیرون رفتن با برادرش را درک نمی کند.
Why do you think Tom hates you?	چرا فکر می کنی تام از تو متنفر است؟
I did not think we would leave the door open.	فکر نمی کردم در را باز بگذاریم.
Tom is back in Boston.	تام به بوستون بازگشته است.
Tom is scheduled to appear on television tonight.	تام قرار است امشب در تلویزیون ظاهر شود.
Tom can be a cop	تام میتونه پلیس باشه
We will start hiring people from October.	ما از اکتبر شروع به استخدام افراد می کنیم.
This is my favorite shirt.	این پیراهن مورد علاقه من است.
Tom is here?	تام اینجاست؟
Tom ate a bar of chocolate.	تام یک تخته شکلات خورد.
You are a real pain in the neck	تو یه درد واقعی تو گردن هستی
tell me. 	به من بگو.
I'm all ears.	من سراپا گوشم.
I think I did a good job.	فکر می کنم کار خوبی انجام داده ام.
The boat moved away.	قایق دور شد.
Tom sometimes acts like a bully.	تام گاهی اوقات مانند یک قلدر عمل می کند.
Tom said he would not have enough time to do so today.	تام گفت که امروز وقت کافی برای انجام این کار نخواهد داشت.
They did not like the way he threatened his opponents.	آنها از روشی که او مخالفان خود را تهدید می کرد، خوششان نمی آمد.
Tom is the only one who does not need to do this.	تام تنها کسی است که نیازی به انجام این کار ندارد.
I did not eat anything this morning	امروز صبح هیچی نخوردم
Tom must have seen it.	تام باید آن را دیده باشد.
I did not know that Tom was ill.	نمی دانستم تام مریض شده است.
Was it Tom who sent you to help me?	آیا این تام بود که تو را برای کمک به من فرستاد؟
Both Tom and Mary have never been to Boston.	تام و مری هر دو هرگز به بوستون نرفته اند.
He said that he will definitely give us his decision by Friday.	گفت تا جمعه حتما تصمیمش را به ما می دهد.
Tom can not rely on Mary's help.	تام نمی تواند به کمک مری تکیه کند.
Why not slow down a bit?	چرا کمی سرعتت را کم نمی کنی؟
Tom told Mary not to hug him anymore.	تام به مری گفت که دیگر او را در آغوش نگیرد.
I thought Tom was not trying to do that.	من فکر می کردم که تام برای انجام این کار تلاش نمی کند.
Tom looks appropriate.	تام مناسب به نظر می رسد.
We found a room in the inn.	یک اتاق در مسافرخانه پیدا کردیم.
Tom said he did not mind doing this for me.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای من انجام دهد.
Tom will probably not go to Australia next year.	احتمالا تام سال آینده به استرالیا نخواهد رفت.
I wish Tom would not do this again.	کاش تام دیگر این کار را نمی کرد.
That's not all Tom did.	این تمام کاری نیست که تام انجام داد.
Are you good at finding deals?	آیا در یافتن معاملات خوب هستید؟
Tom and Mary have been dating for a year.	تام و مری یک سال است که با هم قرار می گذارند.
Tom said he did not want to talk about it.	تام گفت که نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Tom will be waiting for you downstairs.	تام در طبقه پایین منتظر شما خواهد بود.
Where did Tom learn such a difficult word?	تام چنین کلمه سختی را از کجا یاد گرفته است؟
Tom continued firing until his bullets ran out.	تام به شلیک ادامه داد تا اینکه گلوله هایش تمام شد.
Listening to music is a great way to relax.	گوش دادن به موسیقی یک راه عالی برای آرامش است.
I have seen it myself	من خودم دیده ام
I do not have to worry about Tom.	من نباید نگران تام باشم.
Tom really loves skiing.	تام واقعا عاشق اسکی است.
you will not regret it	پشیمان نخواهی شد
Tom thinks he can do it.	تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
I hope I did not bother Tom.	امیدوارم تام را اذیت نکرده باشم.
I'm the only one who knows what needs to be done.	من تنها کسی هستم که می دانم چه کاری باید انجام شود.
He left some money for a rainy day.	او مقداری پول برای یک روز بارانی گذاشت.
I do not eat this	من اینو نمیخورم
Have you ever ridden a bike?	آیا تا به حال دوچرخه سواری کرده اید؟
Do not leave the French language	زبان فرانسه را رها نکنید
Tom is our new bass player.	تام نوازنده باس جدید ماست.
Tom never did that.	تام هرگز این کار را نمی کرد.
Why don't you sit down and read a little?	چرا نمی نشینی و کمی مطالعه می کنی؟
If children lack social skills, they are more likely to become addicted to video games.	اگر بچه ها فاقد مهارت های اجتماعی باشند، بیشتر به بازی های ویدیویی معتاد می شوند.
Tom and Mary saw John at the same time.	تام و مری در همان زمان جان را دیدند.
I was very sad to see Tom.	من از دیدن تام خیلی ناراحت شدم.
Tom does not swear, does not drink or smoke.	تام دشنام نمی‌دهد، مشروب نمی‌نوشد یا سیگار نمی‌کشد.
I do not speak French fluently.	من فرانسوی را روان صحبت نمی کنم.
Tom and I both made mistakes.	من و تام هر دو اشتباه کردیم.
Tom never felt comfortable when Mary was around.	وقتی مری در اطراف بود تام هرگز احساس راحتی نمی کرد.
Do you have to make your bed every day?	آیا باید هر روز رختخواب را مرتب کنید؟
I'm sure Tom is angry with me.	مطمئنم تام از دست من عصبانی است.
Tom and Mary work in Australia.	تام و مری در استرالیا کار می کنند.
I know Tom knows Mary has to do this.	می دانم تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom does not know that Mary has to do this.	تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
No one was allowed to leave the room.	هیچکس اجازه خروج از اتاق را نداشت.
Tom blamed Mary for not treating John with respect.	تام مری را سرزنش کرد که چرا با جان با احترام رفتار نکرد.
Tom grabbed a fire extinguisher and began spraying.	تام یک کپسول آتش نشانی را گرفت و شروع به سمپاشی کرد.
Let's go for a pint.	بیا بریم یک پینت.
Tom was invincible.	تام شکست ناپذیر بود.
Any member of Congress could vote.	هر نماینده کنگره می توانست رای دهد.
Tom gives you what you need.	تام آنچه را که نیاز دارید به شما می دهد.
Tom and Mary still live in Boston.	تام و مری هنوز در بوستون زندگی می کنند.
Do not forget Tom needs your help.	فراموش نکنید تام به کمک شما نیاز دارد.
We mentioned Tom.	ما به تام اشاره کردیم.
He always keeps appointments.	او همیشه قرارها را نگه می دارد.
I do not think you should leave Tom alone.	من فکر نمی کنم که تو نباید تام را تنها بگذاری.
Tom thought it would be fun to go boating.	تام فکر کرد که رفتن به قایقرانی لذت بخش خواهد بود.
Tom spent months preparing for the exam.	تام ماه ها برای امتحان آماده می شد.
Tom is someone you can talk to.	تام کسی است که می توانید با او صحبت کنید.
I stayed up until midnight and studied.	تا نیمه شب بیدار ماندم و درس می خواندم.
You can not deny the fact that he had a hand in it.	شما نمی توانید این واقعیت را انکار کنید که او دستی در آن داشته است.
Tom had a cell in common with John.	تام یک سلول مشترک با جان داشت.
The letter in the mailbox was not from Tom.	نامه ای که در صندوق پست بود از طرف تام نبود.
Tom will be a little late.	تام کمی دیر خواهد آمد.
Tom says he will not be harassed for doing so.	تام می گوید که برای انجام این کار مورد آزار و اذیت قرار نخواهد گرفت.
I hope the exam is not too hard	امیدوارم امتحان زیاد سخت نباشه
Tom is never late for an appointment.	تام هرگز برای قرار ملاقات دیر نمی کند.
Tom rarely talks about Mary.	تام به ندرت در مورد مری صحبت می کند.
Tom has decided to have a party.	تام تصمیم گرفته است که یک مهمانی داشته باشد.
Admission for children under the age of twelve will be free.	پذیرش کودکان زیر دوازده سال رایگان خواهد بود.
Tom's property was confiscated.	اموال تام توقیف شد.
This is ugly.	این کار زشت است.
How many weeks has Tom been doing this?	تام چند هفته است که این کار را می کند؟
Tom said he thought he might not need to do this anymore.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
This is fundamentally unfair.	این اساساً ناعادلانه است.
I have had a perfect life	من زندگی کاملی داشته ام
I have thought about our situation.	من به وضعیت خودمان فکر کرده ام.
Let the festivities begin.	بگذارید جشن ها شروع شود.
Stop cursing.	دست از فحش دادن بردارید.
Is Tom a bad person?	آیا تام آدم بدی است؟
Tom and I did not know we were going to do this yesterday.	من و تام نمی دانستیم که قرار بود دیروز این کار را انجام دهیم.
I turned on the microphone	میکروفون رو روشن کردم
Tom emphasizes.	تام تاکید دارد.
People who have never been to Boston do not know what they have lost.	افرادی که هرگز به بوستون نرفته اند، نمی دانند چه چیزی را از دست داده اند.
Tom arrived at the party late.	تام دیر به مهمانی رسید.
Can you teach me how to do somersaults?	میشه به من یاد بدید چجوری سالتو انجام بدم؟
I hope Tom is not afraid.	امیدوارم تام نترسد.
I do not know how big Tom's office is.	من نمی دانم دفتر تام چقدر بزرگ است.
Your request does not make sense	درخواست شما منطقی نیست
It did not work for me	برای من درست نشد
Until you get sick, you realize the value of health.	تا زمانی که بیمار نشوید ارزش سلامتی را درک می کنید.
He was preparing for his trip to the United States.	او مشغول آماده سازی برای سفر خود به آمریکا بوده است.
Why don't you sit behind today?	چرا امروز پشت سر نمی نشینی؟
I want to ask you for a long time	خیلی وقته میخوام ازت خواهش کنم
Tom needed help.	تام به کمک نیاز داشت.
Tom told Mary he was glad he had come to Australia.	تام به مری گفت که خوشحال است که او به استرالیا آمده است.
My baby is hungry.	بچه من گرسنه است.
At the party, just pretend that I am not your father, and you will have more fun.	در مهمانی، فقط وانمود کنید که من پدر شما نیستم، و لذت بیشتری خواهید برد.
Tom probably has better jobs than sitting all day and watching TV.	تام احتمالاً کارهای بهتری نسبت به نشستن تمام روز و تماشای تلویزیون دارد.
He said nothing.	او چیزی نگفت.
You probably know more about me than I do.	احتمالاً شما بیشتر از من در مورد من می دانید.
Tom promised not to tell anyone.	تام قول داد که به کسی چیزی نگوید.
Tom is looking for his biological father.	تام در جستجوی پدر بیولوژیکی خود است.
Tom provoked everything.	تام همه چیز را تحریک کرد.
Does Tom want to know how we did it?	آیا تام می خواهد بداند چگونه این کار را انجام دادیم؟
It was very innovative to do that.	انجام آن بسیار نوآورانه بود.
Is it true that women never joke with men?	آیا این درست است که زنان هرگز با مردان شوخی نمی کنند؟
It costs $ 10 to buy a CD.	برای خرید سی دی 10 دلار هزینه دارد.
Tom did not betray you	تام به تو خیانت نکرد
I did not think you were wrong	فکر نمیکردم اشتباه کردی
When we run out of money, we have to give up.	وقتی پولمان تمام شد، باید تسلیم شویم.
It is possible that I will be in Boston next year.	این احتمال وجود دارد که سال آینده در بوستون باشم.
Tom was very afraid of what might happen.	تام از اتفاقی که ممکن است بیفتد بسیار می ترسید.
Nothing is going to change	هیچ چیز قرار نیست تغییر کند
Tom did a great job there.	تام در آنجا کار بزرگی انجام داد.
Maybe I was wrong	شاید من اشتباه می کردم
Tom will do it tomorrow.	تام فردا این کار را می کند.
This is what we wanted.	این همان چیزی است که ما می خواستیم.
Tom has complete confidence in Mary.	تام به مری اعتماد مطلق دارد.
Tom went to the park to play tennis.	تام برای بازی تنیس به پارک رفت.
I feel like it wasn't too hard to do.	احساسی دارم که انجامش خیلی سخت نبود.
Still, whenever you can do it, right?	هنوز هم هر زمان که بتوانید این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom sets aside some money each week.	تام هر هفته مقداری پول کنار می گذارد.
What is the worst thing that has ever happened to you?	بدترین چیزی که تا به حال برای شما اتفاق افتاده چیست؟
I think we have unfinished business.	فکر می کنم کارهای ناتمام داریم.
What is the scariest thing you have ever done?	ترسناک ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
I do not think it is a good idea to do this.	من فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
They have not contacted us yet.	آنها هنوز با ما تماس نگرفته اند.
Who's playing hockey tonight?	چه کسی امشب هاکی بازی می کند؟
I strongly doubt that Tom will be punished.	من به شدت شک دارم که تام مجازات شود.
I did not want to go and neither did Tom.	من نمی خواستم بروم و تام هم نخواست.
Tom said Mary did not think John really did.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان واقعاً این کار را کرده است.
Tom announced that he wanted to do so.	تام اعلام کرد که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know how to contact Tom.	من نمی دانم چگونه با تام تماس بگیرم.
I had to wait for Tom to finish.	باید منتظر می ماندم تا تام تمام شود.
Tom's house has a beautiful marble staircase.	خانه تام یک راه پله مرمری زیبا دارد.
I'm worried about my family 's safety.	من نگران امنیت خانواده ام هستم.
Tom is wearing new shoes.	تام کفش نو پوشیده است.
Tom's parents have high expectations of him.	والدین تام از او انتظارات زیادی دارند.
Tom is sleeping in the next room.	تام در اتاق کناری خوابیده است.
Tom is a better cook than me.	تام آشپز بهتری از من است.
They became familiar with the routine.	آنها با روال آشنا شدند.
If you do not want to be alone, I can go with you.	اگر نمی خواهی تنها باشی، می توانم با تو همراهی کنم.
For your sake, I hope this does not happen.	به خاطر شما، امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
Tom was bitten by a horse while feeding it.	تام هنگامی که به اسبش غذا می داد توسط اسبش گاز گرفته شده است.
In his youth, Tom did not watch television.	تام در جوانی زیاد تلویزیون تماشا نمی کرد.
Tom does not anticipate any problems.	تام هیچ مشکلی را پیش بینی نمی کند.
I can not play tennis like I used to.	من نمی توانم مثل گذشته تنیس بازی کنم.
It was just on the cake.	این فقط روی کیک بود.
I have nowhere else to go	من جای دیگه ای ندارم برم
Tom wants this, doesn't he?	تام این را می خواهد، اینطور نیست؟
I did not know if Tom would do it.	نمی دانستم تام این کار را می کند یا نه.
I thought you wanted this one.	من فکر کردم شما این یکی را می خواهید.
He is on the phone now.	او اکنون تلفن است.
I did not know that Tom wanted to help Mary with this.	نمی دانستم تام می خواهد به مری در این کار کمک کند.
I think Tom is very demanding.	من فکر می کنم تام خیلی خواستار است.
I did not do that either.	من هم این کار را نکردم.
I hope this never happens	امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفتد
Tom tried to make a deal.	تام سعی کرد معامله کند.
If I had more time, I would write a shorter letter.	اگر وقت بیشتری داشتم، نامه کوتاه تری می نوشتم.
There is not much time left	زمان زیادی باقی نمانده است
Please contact me as soon as I arrive in Boston.	لطفا به محض ورود به بوستون با من تماس بگیرید.
We have not eaten all day.	ما تمام روز چیزی نخورده ایم.
He is suitable for police work.	او برای کار پلیس مناسب است.
Tom was not hired.	تام استخدام نشد.
Tom and Mary did it themselves.	تام و مری این کار را خودشان انجام دادند.
Do you have any idea where we can find Tom?	آیا ایده ای دارید که کجا می توانیم تام را پیدا کنیم؟
Please tell me what you think should be done.	لطفاً به من بگویید که به نظر شما چه کاری باید انجام شود.
Can you tell me where is the nearest money phone?	میشه بگید نزدیکترین تلفن پول کجاست؟
Please tell me how you found out Tom did this.	لطفا به من بگویید چگونه متوجه شدید که تام این کار را کرده است.
Will you really let Tom cook dinner tonight?	آیا واقعاً به تام اجازه می دهید امشب شام بپزد؟
Tom asked Mary to turn off the light.	تام از مری خواست که چراغ را خاموش کند.
Tom said he thought Mary would be reluctant to do so.	تام گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
I would rather stay home than go on a school trip.	ترجیح می دهم در خانه بمانم تا اینکه به سفر مدرسه بروم.
Tom said he did not intend to stay single all his life.	تام گفت که قصد ندارد تمام عمرش مجرد بماند.
Isn't your head busy?	سرت شلوغ نیست؟
I know Tom will not do that here.	من می دانم که تام این کار را در اینجا انجام نخواهد داد.
Tom studies hard, doesn't he?	تام سخت درس می خواند، اینطور نیست؟
Tom should have been able to do this without any help.	تام باید می توانست بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
We used to play together every day when we were kids.	وقتی بچه بودیم هر روز با هم بازی می کردیم.
Tom said he thought Mary was not done.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را تمام نکرده است.
He pulled her aside and told her the news.	او را کناری گرفت و خبر را به او گفت.
She has no children	اون بچه نداره
Tom may be immune to the disease.	ممکن است تام از آن بیماری مصون باشد.
Tom mingled with the wrong people.	تام با افراد اشتباهی قاطی شد.
Tom did not listen to Mary.	تام به مری گوش نمی داد.
Tom is not making lunch, is he?	تام در حال درست کردن ناهار نیست، او؟
Are you recording this conversation?	آیا این مکالمه را ضبط می کنید؟
I did not think you would forget to tell Tom to do this.	فکر نمی کردم فراموش کنی به تام بگی این کار رو بکنه.
Tom said Mary was confident John could do it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان می تواند این کار را انجام دهد.
The children threw snowballs at each other.	بچه ها به طرف هم گلوله های برفی پرتاب کردند.
I know Tom is not a coffee drinker.	می دانم که تام قهوه خور نیست.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به بوستون برود.
Probably a factor as to why they're doing so poorly.	احتمالاً به همین دلیل است که تام دیر کرده است.
Tom will be suspended.	تام تعلیق خواهد شد.
I ate about three bites.	حوالی ساعت سه لقمه خوردم.
A shout was heard from the crowd.	فریادی از میان جمعیت بلند شد.
I know exactly what I'm asking	دقیقا میدونم چی میپرسم
Tom said Mary was at home.	تام گفت که مری در خانه است.
This should not be acceptable to anyone.	این نباید برای کسی قابل قبول باشد.
it is not working.	این کار نمی کند.
Oops! 	وای!
Did you see him?	اون رو دیدی؟
Do not let Tom know what you are doing.	اجازه نده تام بداند که چه کار می کنی.
Tom raised his windows.	تام پنجره هایش را بالا برد.
Tom rubbed his hands happily.	تام با خوشحالی دست هایش را به هم مالید.
He has a ring that is worth believing beyond.	او حلقه ای دارد که ارزش آن فراتر از باور است.
I thought Tom looked tired.	من فکر کردم که تام خسته به نظر می رسد.
That's all I want to say.	این تمام چیزی است که می خواهم بگویم.
Tom grabs Mary hard.	تام به مری سخت می‌گیرد.
I think that's one of the reasons Tom is not here.	فکر می کنم یکی از دلایلی که تام اینجا نیست همین باشد.
Do you think we will have another problem?	آیا فکر می کنید که ما مشکل دیگری خواهیم داشت؟
Tom seemed to be offended by Mary's words.	به نظر می رسید تام از صحبت های مری آزرده خاطر شده باشد.
Tom smiled when Mary looked at him.	وقتی مری به او نگاه کرد تام لبخند زد.
I understand you are angry	فهمیدم عصبانی هستی
If you want to find a job, you have to have connections.	اگر می خواهید شغلی پیدا کنید، باید ارتباطاتی داشته باشید.
He sneaked to the back door.	یواشکی به سمت در پشتی رفت.
I do not think it's anyone's fault	فکر نمیکنم تقصیر کسی باشه
There was a hut by the hill.	یک کلبه در کنار تپه بود.
The boy received an award for good behavior.	پسر برای رفتار خوب جایزه دریافت کرد.
Tom thinks Mary gets tired when she gets home.	تام فکر می کند که مری وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
You are the only girl I have seen who has done this.	تو تنها دختری هستی که من دیده ام که این کار را کرده است.
I do not think I am very charismatic.	من فکر نمی کنم که من خیلی کاریزماتیک هستم.
I have been waiting for three hours	سه ساعته منتظرم
I am the tallest kid in the class.	من قدبلندترین بچه کلاس هستم.
I do not think Tom even noticed.	من فکر نمی کنم تام حتی متوجه این موضوع شده باشد.
You may change your mind in a few weeks.	ممکن است چند هفته دیگر نظر خود را تغییر دهید.
I hope Tom did not sleep.	امیدوارم تام نخوابیده باشد.
Tom said he knew Mary might have to do it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I'm thinking of catching a dog	دارم به گرفتن سگ فکر میکنم
Tom is homeless.	تام بی خانمان است.
You are a skilled negotiator.	شما یک مذاکره کننده ماهری هستید.
The three told three different accounts of the incident.	این سه نفر سه روایت مختلف از این حادثه بیان کردند.
Tom has been to your place before, hasn't he?	تام قبلاً به محل شما رفته است، اینطور نیست؟
I told you before that I'm not interested in hanging out with you.	قبلاً به شما گفته بودم که علاقه ای به معاشرت با شما ندارم.
I'm not in Boston right now.	من الان در بوستون نیستم.
I have been here for about three weeks.	من حدود سه هفته است که اینجا هستم.
Tom was very pale.	تام خیلی رنگ پریده بود.
Tom was with us at the library yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر با ما در کتابخانه بود.
Tom must be in Australia now.	تام باید در حال حاضر در استرالیا باشد.
Tom does not know the difference between glass and crystal.	تام تفاوت بین شیشه و کریستال را نمی داند.
Do you know how to inject yourself?	آیا می دانید چگونه به خود تزریق عضلانی انجام دهید؟
Tom has already told Mary what to buy.	تام قبلاً به مری گفته است که چه چیزی باید بخرد.
Tom and I wanted to go to the movies together.	من و تام می خواستیم با هم به سینما برویم.
We are not waiting for Tom.	ما منتظر تام نیستیم.
Mountain biking competitions have attracted the attention of Japanese youth over the past few years.	مسابقات دوچرخه سواری کوهستان در چند سال گذشته مورد توجه جوانان ژاپنی قرار گرفته است.
I still can not believe you did not say anything	هنوزم باورم نمیشه چیزی نگفتی
I did not think Tom would get bored, but he was.	من فکر نمی کردم تام خسته شود، اما او بود.
I know what you plan to do	من می دانم چه برنامه ای دارید
Tom did not make that promise.	تام چنین قولی نداد.
Tom almost never does this before lunch.	تام تقریباً هرگز این کار را قبل از ناهار انجام نمی دهد.
I do not think we will have a problem raising the money we need.	فکر نمی‌کنم با جمع‌آوری پول مورد نیازمان مشکلی نداشته باشیم.
Tom fell and died immediately.	تام سقوط کرد و بلافاصله مرد.
Tom had a difficult childhood.	تام کودکی سختی داشت.
Why are Tom and I being asked to return to Australia?	چرا از من و تام خواسته می شود که به استرالیا برگردیم؟
Was Tom the one who told you to give it to?	آیا تام کسی بود که به شما گفت آن را به چه کسی بدهید؟
I will not get here at all	من اصلا به اینجا نمیرسم
Do not push yourself too hard	بیش از حد به خودتان فشار نیاورید
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
I hoped you would help us	امیدوار بودم به ما کمک کنی
I never want to get married.	من هرگز نمی خواهم ازدواج کنم.
Tom said he was in a hurry.	تام گفت که عجله دارد.
I did not think you would be allowed to do that.	فکر نمی کردم به شما اجازه این کار را بدهند.
The problem is that you are not Canadian.	مشکل اینجاست که شما کانادایی نیستید.
Tom and Mary are failing.	تام و مری در حال شکست هستند.
Tom could easily have said no.	تام به راحتی می توانست نه بگوید.
The girls here are not as beautiful as the girls in Australia.	دختران اینجا به زیبایی دخترانی که در استرالیا هستند، نیستند.
Tom's parents told him they thought he was too young to get married.	والدین تام به او گفتند که فکر می کنند او برای ازدواج خیلی جوان است.
He had the stupid habit of bending over any surface.	او این عادت احمقانه را داشت که روی هر سطح موجود خمیده شود.
Why aren't you on a ship before?	چرا قبلاً سوار کشتی نیستید؟
Tom received a letter from Mary this morning.	تام امروز صبح نامه ای از مری دریافت کرد.
Aren't you a policeman?	تو پلیس نیستی؟
I want to know who gave it to you.	من می خواهم بدانم چه کسی آن را به شما داده است.
Tom told me he had no intention of doing so.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Maryam allowed the children to eat the cookies she had baked.	مریم به بچه ها اجازه داد کلوچه هایی را که او پخته بود بخورند.
Tom has to wait for us to get there.	تام باید منتظر می ماند تا ما به آنجا برسیم.
Charles Lindbergh made the first solo flight across the Atlantic in 1927.	چارلز لیندبرگ اولین پرواز انفرادی از اقیانوس اطلس را در سال 1927 انجام داد.
Tom is no longer a child.	تام دیگر بچه نیست.
Do not you agree with me?	با من موافق نیستی؟
You weren't surprised I should do this, were you?	تعجب نکردی که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Please do not touch my orchids.	لطفا به ارکیده های من دست نزنید.
Tom works in the mill.	تام در آسیاب کار می کند.
Physicians should be aware of the latest medical developments.	پزشکان باید در جریان آخرین تحولات پزشکی باشند.
I take a second chance	من فرصت دومی می گیرم
Didn't you know Tom?	تام را نمیشناختی؟
You were very kind	تو خیلی مهربان بودی
I know I should not let that bother me.	من می دانم که نباید اجازه دهم که من را آزار دهد.
I'm waiting for Tom here.	من اینجا منتظر تام هستم.
I play both the trumpet and the trombone.	من هم ترومپت می زنم و هم ترومبون.
Tom ran quickly across the campus.	تام به سرعت در سراسر دانشگاه دوید.
Tom has a bit of a mood.	تام کمی خلق و خوی دارد.
Get Tom out of here	تام را از اینجا بیرون کن
I wanted to see Tom again.	می خواستم دوباره تام را ببینم.
It is better to do this on Monday.	بهتر است روز دوشنبه این کار را انجام دهید.
You are not going to force me to drink alone, are you?	قرار نیست منو مجبور کنی تنهایی بنوشم، نه؟
I'm glad to be here this morning.	خوشحالم که امروز صبح اینجا هستم.
I do not want to go out today, it is cold and I have to wake up early tomorrow.	امروز نمیخوام جایی برم بیرون هوا سرد است و فردا باید زود بیدار شوم.
There were no more than two books on the table.	روی میز دو کتاب بیشتر نبود.
This is Tom's camel.	این شتر تام است.
We can talk here without being heard.	ما می توانیم اینجا بدون شنیده شدن صحبت کنیم.
Tom waited patiently for me.	تام صبورانه منتظر من بود.
It will take me at least three weeks to do this.	حداقل سه هفته طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
Tom never forgave me for that.	تام هرگز مرا به خاطر این کار نبخشید.
Maybe you should do it.	شاید شما هستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom was born premature.	تام نارس به دنیا آمد.
I know Tom left early.	می دانم که تام زود رفت.
Tom was not a good driver at the time.	تام در آن زمان راننده چندان خوبی نبود.
I do not think I will ever get used to Korean food.	فکر نمی کنم هیچ وقت به غذاهای کره ای عادت کنم.
Tom said he stopped camping.	تام گفت که دیگر کمپینگ نرفت.
Both species turned red.	هر دو گونه تام قرمز شد.
I do not know if Tom can really do it alone.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد یا خیر.
Tom did not want to tell Mary that his son was dead.	تام نمی خواست به مری بگوید که پسرش مرده است.
Tom and Mary are still in school.	تام و مری هنوز در مدرسه هستند.
It was not my decision	تصمیم من نبود
How is your day so far?	تا الان روزت چطوره؟
I do not do what Tom says he wants me to do.	من کاری را که تام می گوید از من می خواهد انجام نمی دهم.
They have to tell Tom Mary that he does not have to do this.	آنها باید به تام مری بگویند که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know Tom is sick.	من می دانم که تام بیمار است.
I do not want to write with this pen.	من نمی خواهم با این قلم بنویسم.
I went to Tom's room to find out what he was doing.	به اتاق تام رفتم تا بفهمم او چه کار می کند.
This was a stupid thing for you to do.	این یک کار احمقانه برای شما بود.
Tom made a bad mistake	تام اشتباه بدی کرد
I thought I told you not to talk to my daughter.	فکر کردم بهت گفتم با دخترم حرف نزن.
He stayed home from school because he was not feeling well.	او از مدرسه در خانه ماند زیرا حالش خوب نبود.
Did you know that Tom resigned?	آیا می دانستی که تام از کارش استعفا داد؟
It will affect you for a day or more.	این شما را برای یک روز یا بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد.
Tom says he did nothing wrong.	تام می گوید که او هیچ کار غیر قانونی انجام نداده است.
Tom no longer laughs at me.	تام دیگر مرا نمی خنداند.
Tom is an open chess player.	تام یک شطرنج باز است.
What is a Pizzeria Phone Number?	شماره تلفن پیتزا فروشی چیست؟
The noise was so loud that it bothered the neighbors.	صدا به قدری زیاد بود که همسایه ها را آزار می داد.
Tom behaved like a child.	تام مثل یک بچه رفتار کرده است.
Tom says he hopes Mary does not win.	تام می گوید امیدوار است که مری برنده نشود.
This is my goal.	این هدف من است.
Do you understand the importance of what you say?	آیا اهمیت آنچه را که می گویید درک می کنید؟
Where is Tom's assistant?	دستیار تام کجاست؟
Tom was in Australia at the time.	تام در آن زمان در استرالیا بود.
I do not think such a thing would be a complete disgrace.	فکر نمی کنم چنین چیزی باعث شرمساری تام شود.
I thought we should talk about Tom's request.	من فکر کردم که باید در مورد درخواست تام صحبت کنیم.
Tom has decided to do this.	تام تصمیم به انجام این کار گرفته است.
I'm the one who helped Tom find a place to live.	من کسی هستم که به تام کمک کردم جایی برای زندگی پیدا کند.
Mary is a girl, not a woman.	مریم دختر است نه زن.
I did not think you would be the first	فکر نمیکردم تو اول بشی
I'm not as famous as I used to be.	من مثل سابق معروف نیستم.
Tom could hardly hide his disgust.	تام به سختی می توانست انزجار خود را پنهان کند.
I think Tom is positive.	من فکر می کنم تام مثبت است.
Why did Tom get angry?	چرا تام عصبانی شد؟
I know Tom knows that Mary probably doesn't want to do that anymore.	می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I have a few more questions, Tom.	من چند سوال دیگر دارم، تام.
I'm sure Tom can do it.	من مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
It does not suit my taste	با سلیقه من جور در نمیاد
When I was sick, you were very kind to me.	وقتی مریض بودم خیلی لطف کردی به من سر زدی.
Tom told me he planned to stay in Boston for three weeks.	تام به من گفت که قصد دارد سه هفته در بوستون بماند.
Thank you for taking the time to talk to us.	ممنون از اینکه وقت گذاشتید و با ما صحبت کردید.
Promise not to get angry	قول بده عصبانی نشی
When did Tom buy his car?	تام ماشینش را کی خرید؟
Tom has been in a bad mood all week.	تام تمام هفته بد خلق بوده است.
I get paid $ 30 an hour.	ساعتی سی دلار حقوق میگیرم.
Tom is not back yet	تام هنوز برنگشته است
After doing my homework, I was finally able to watch TV.	با انجام تکالیف، بالاخره توانستم تلویزیون تماشا کنم.
Tom can take care of himself, right?	تام می تواند از خودش مراقبت کند، اینطور نیست؟
Tom gave us plenty of food.	تام به ما مقدار زیادی غذا داد.
Tom told me he thought Mary was polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب است.
Tom had a long drink.	تام یک نوشیدنی طولانی خورد.
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه برمی گردد.
Tom gets along with everyone.	تام با همه کنار می آید.
Tom is looking for Mary.	تام به دنبال مری است.
Leeches are parasites.	زالوها انگل هستند.
I see that Tom is a stamp collector.	من می بینم که تام یک کلکسیونر تمبر است.
I had to do what Tom asked me to do.	من باید کاری را که تام از من خواسته انجام می دادم.
When was the last time you turned on this device?	آخرین باری که این دستگاه را روشن کردید کی بود؟
Tom seemed to have no problem convincing Mary.	به نظر می رسید که تام برای متقاعد کردن مری مشکلی نداشته باشد.
Tom is simply not trustworthy.	تام به سادگی قابل اعتماد نیست.
Tom has figured out a lot.	تام اتفاقات زیادی را رقم زده است.
I did not mean that at all	اصلا منظورم این نبود
One person is inside	یک نفر داخل است
I sat on the floor next to Tom.	کنار تام روی زمین نشستم.
Tom enjoys napping in the early afternoon.	تام از چرت زدن در اوایل بعد از ظهر لذت می برد.
I was so nervous I couldn't even do it.	من بیش از حد عصبی بودم که حتی نمی توانستم آن را انجام دهم.
Daikon may be more expensive than carrots.	دایکون ممکن است گرانتر از هویج باشد.
Are you sure this is what we need to do?	آیا مطمئن هستید که این همان کاری است که ما باید انجام دهیم؟
If you want to look like a native speaker, listen to native speakers whenever possible.	اگر می خواهید مانند یک زبان مادری به نظر برسید، هر زمان که ممکن است به سخنرانان بومی گوش دهید.
I know Tom will kill me.	می دانم که تام مرا خواهد کشت.
Tom is not a psychiatrist	تام روانپزشک نیست
Suddenly memories of the night before passed through my mind and made my heart beat faster.	ناگهان خاطراتی از شب قبل در ذهنم گذشت و قلبم را به تپش انداخت.
Tom and Mary were invited to Boston.	تام و مری به بوستون دعوت شدند.
I do not want to answer this question.	من نمی خواهم به این سوال پاسخ دهم.
We do not know what is there.	ما نمی دانیم در آنجا چیست.
Tom went to the kitchen.	تام به آشپزخانه رفت.
There is undeniable evidence that Tom is innocent.	شواهد انکارناپذیری وجود دارد که تام بی گناه است.
I know Tom is skinny.	من می دانم که تام لاغر است.
"I love Tom." 	"من تام را دوست دارم."
"Not me."	"من نه."
I thought you could tell me what I needed to know.	فکر کردم می توانید آنچه را که باید بدانم به من بگویید.
You could not help Tom do that, could you?	تو نتوانستی به تام در انجام این کار کمک کنی، نه؟
How did you know Tom was there?	از کجا فهمیدی که تام اونجا بود؟
Tom said he thought Mary was not surprised.	تام گفت که فکر می کند مری تعجب نکرده است.
We call him Tom.	ما او را تام صدا می کنیم.
Asking questions is the best way to learn things.	سوال پرسیدن بهترین راه برای یادگیری چیزهاست.
Tom sent some money to Mary.	تام مقداری پول برای مریم فرستاد.
I do not want to do this here.	من نمی خواهم این کار را اینجا انجام دهم.
Tom does not have to go home.	تام مجبور نیست به خانه برود.
Tom's condition has improved.	وضعیت تام بهتر شده است.
Tom is planning to go home.	تام در حال برنامه ریزی برای رفتن به خانه است.
Tom intends to expose us.	تام قصد دارد ما را افشا کند.
There is still blood on the wall	هنوز خون روی دیوار است
I do not have many options	گزینه های زیادی ندارم
Tom does not do that	تام همچین کاری نمیکنه
Tom is supposed to go first, right?	تام قرار است اول برود، نه؟
What to tell Tom?	به تام چه بگوییم؟
Tom has helped us a lot.	تام خیلی به ما کمک کرده است.
It will be boring if I do not do something.	اگر کاری انجام ندهم کسل کننده خواهد بود.
Tom usually drinks only one glass of wine, but he drank three glasses yesterday.	تام معمولا فقط یک لیوان شراب می نوشد، اما دیروز سه لیوان نوشید.
I thought you were not done.	من فکر می کردم که شما این کار را تمام نکرده اید.
Tom left Mary and the children and went to Australia.	تام مری و بچه ها را ترک کرد و به استرالیا رفت.
I've shown Tom around Boston.	من تام را در اطراف بوستون نشان داده ام.
Tom will stay with us for now.	تام فعلا با ما خواهد ماند.
The girl was kind enough to show me the way to the museum.	دختر به اندازه کافی لطف کرد و راه موزه را به من نشان داد.
Tom refused to give me what I wanted.	تام از دادن آنچه می خواستم امتناع کرد.
Tom has been here more than Marie.	تام بیشتر از ماری اینجا بوده است.
I hope to graduate soon.	امیدوارم زودتر فارغ التحصیل شوم.
Why did Tom stay in Australia so long?	چرا تام اینقدر در استرالیا ماند؟
He was a warm-hearted gentleman.	او یک جنتلمن خونگرم و با شوخ طبعی بود.
I know you're not stupid enough to believe that.	من می دانم که تو آنقدر احمق نیستی که این را باور کنی.
This is how a cookie is crushed.	این روشی است که کوکی خرد می شود.
The dog seems to want something to eat.	به نظر می رسد سگ چیزی برای خوردن می خواهد.
Tom does it because he wants to.	تام این کار را می کند چون می خواهد.
I have already told you everything I am going to tell you.	من قبلاً همه چیزهایی را که قرار است به شما بگویم به شما گفته ام.
I know Tom is a chef.	می دانم تام آشپز است.
Did Tom say when should we expect him?	آیا تام گفت چه زمانی باید از او انتظار داشته باشیم؟
Tom is in the classroom taking a French language test.	تام در کلاس درس است و در آزمون زبان فرانسه شرکت می کند.
I have not seen the sun all this week.	من در تمام این هفته خورشید را ندیده ام.
The boy is the same age as my brother.	پسر هم سن برادر من است.
Clover has a good cover crop.	شبدر محصول پوششی خوبی دارد.
Tom wants to know when your work is done.	تام می‌خواهد بداند چه زمانی کارتان تمام می‌شود.
I should have done it before	باید قبلا انجامش میدادم
We do not need Tom's permission.	ما به اجازه تام نیاز نداریم.
Tom does not go home.	تام به خانه نمی رود.
Tom and Mary adopted three children.	تام و مری سه فرزند را به فرزندی پذیرفتند.
You seem surprised when Tom told us why we should do this.	وقتی تام به ما گفت که چرا باید این کار را انجام دهیم، به نظر متعجب شدی.
It is not easy to play the English horn.	نواختن بوق انگلیسی آسان نیست.
All that is needed is concentration and solitude.	تنها چیزی که لازم است تمرکز و تنهایی است.
Tom only thinks he does not know.	تام فقط به این فکر می کند که نمی داند.
Why don't you sit down?	چرا نمی نشینی؟
Why doesn't Tom do that?	چرا تام این کار را نمی کند؟
Excuse me, can you tell me the way to the post office?	ببخشید میشه راه اداره پست رو بگید؟
I know Tom is usually very secretive.	من می دانم که تام معمولاً بسیار مخفیانه است.
Tom is playing poker with Mary, John and Alice.	تام با مری، جان و آلیس در حال بازی پوکر است.
How long do you have to wait for the bus?	چقدر باید منتظر اتوبوس بودی؟
I thought you wanted to go to Australia	فکر کردم میخوای بری استرالیا
You have to call Tom	باید به تام زنگ بزنی
I think Tom's better off staying with us.	فکر می کنم بهتر است تام اینجا با ما بماند.
Tom is confused, but Mary is not.	تام بهم ریخته است، اما مری اینطور نیست.
Tom is a very controlling person.	تام خیلی آدم کنترلی است.
Tom does not read very well.	تام خیلی خوب نمی خواند.
Is that Tom going to us?	آیا آن تام به سمت ما می رود؟
Tom and I had a great time together.	من و تام با هم خیلی خوش می گذشتیم.
Tom is not interested in doing that right now.	تام اکنون علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom must respect Mary's decision.	تام باید به تصمیم مری احترام بگذارد.
Tom began to open the gift.	تام شروع به باز کردن هدیه کرد.
Tom said he was determined to do it for us.	تام گفت که مصمم است این کار را برای ما انجام دهد.
I did not know Tom and Mary were dating.	من نمی دانستم تام و مری با هم قرار می گذارند.
You're not too busy, are you?	خیلی سرت شلوغ نیست، نه؟
Tom really does not need money.	تام واقعاً به پول نیاز ندارد.
Although the offer seemed like a good idea, they turned it down.	اگرچه این پیشنهاد ایده خوبی به نظر می رسید، اما آنها آن را رد کردند.
Tom told Mary he did not think John was cautious.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان محتاط بوده است.
You do not have to worry about me.	شما لازم نیست نگران من باشید.
Why don't we wait for Tom to wake up?	چرا صبر نمی کنیم تا تام بیدار شود؟
I think Tom will do it tomorrow.	فکر می کنم تام فردا این کار را انجام خواهد داد.
I think Tom was just amazing.	من فکر می کنم تام فقط شگفت انگیز بود.
I thought Tom could not ride a bike.	فکر می کردم تام نمی تواند دوچرخه سواری کند.
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
You seriously do not expect us to do this for you, do you?	شما به طور جدی انتظار ندارید که ما این کار را برای شما انجام دهیم، نه؟
Is this your first time here?	آیا این اولین بار است که اینجا هستید؟
I did not know Tom came from Boston.	من نمی دانستم تام از بوستون آمده است.
Did you play slippers together at dinner?	آیا سر شام با هم پاپوش بازی می کردید؟
I'm not talking to you, Tom.	من با تو صحبت نمی کنم، تام.
We arrived in Washington in time for the cherry blossoms.	ما به موقع برای شکوفه های گیلاس به واشنگتن رسیدیم.
I got used to it	من به این عادت کردم
You are not one of them, are you?	شما یکی از آنها نیستید، نه؟
No one doubts that Tom will enjoy doing this.	هیچ کس شک ندارد که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
I reminded Tom that he had to do it.	به تام یادآوری کردم که باید این کار را انجام دهد.
I still remember the day I first met Tom.	من هنوز روزی را که برای اولین بار تام را ملاقات کردم به یاد دارم.
You poisoned Tom, didn't you?	تو تام را مسموم کردی، نه؟
This is not really funny	این واقعا خنده دار نیست
Tom could hardly concentrate.	تام به سختی می‌توانست تمرکز کند.
Tom is not going to help, is he?	تام قرار نیست کمک کند، او؟
I'm sure Tom can not win.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند برنده شود.
I do not know. 	من نمی دانم.
Is there a nickname for Tokyo?	آیا نام مستعاری برای توکیو وجود دارد؟
I'm sure Tom is bored.	مطمئنم تام حوصله اش سر رفته است.
Tom received the award posthumously.	تام این جایزه را پس از مرگ دریافت کرد.
The room is well arranged for the party.	اتاق به خوبی برای مهمانی مرتب شده است.
Is it better to do this today or tomorrow?	بهتر است این کار را امروز انجام دهیم یا فردا؟
Tom said Mary knew John could stay in Boston much longer.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است خیلی بیشتر در بوستون بماند.
Tom said he loves it.	تام گفت که اینجا را دوست دارد.
Tom still does not need to do this.	تام هنوز نیازی به انجام این کار ندارد.
Now why not cut the cake?	حالا چرا کیک را نمی بریم؟
Tom was another thief.	تام سارق دیگر بود.
Tom realized it would be hard to do.	تام متوجه شد که انجام این کار سخت خواهد بود.
I have worked for the minimum wage most of my life.	من بیشتر عمرم با حداقل دستمزد کار کرده ام.
How often does Tom tie the tie you gave him?	تام هر چند وقت یک بار آن کراواتی را که به او دادی می بندد؟
Tom told me and Mary to go home ourselves.	تام به من و مری گفت که خودمان به خانه برویم.
I do not think Tom will allow me to do that.	من فکر نمی کنم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
Tom returned to camp.	تام به سمت کمپ برگشت.
I did not watch much TV when I was a child.	وقتی بچه بودم زیاد تلویزیون نگاه نمی کردم.
I weigh a lot more than Tom.	وزن من خیلی بیشتر از تام است.
The stars look dim because of the city light.	ستاره ها به دلیل نور شهر کم نور به نظر می رسند.
You know Tom likes Boston.	میدونی که تام از بوستون خوشش میاد.
Tom and John are my nephews.	تام و جان برادرزاده های من هستند.
I do not know if Tom can do it well for you?	من نمی دانم که آیا تام می تواند آن را به خوبی شما انجام دهد؟
I did not realize that you can not do this.	من متوجه نشدم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Without your help, my father would have failed.	اگر کمک شما نبود، پدرم شکست می خورد.
My parents did not allow me to go to parties.	پدر و مادرم اجازه ندادند به مهمانی بروم.
This problem is currently set aside.	این مشکل فعلا کنار گذاشته شده است.
If you do not want to, you do not need to stay.	اگر نمی خواهید، نیازی به ماندن ندارید.
I did not sing	من آواز نخواندم
I have made many mistakes in my life.	من در طول عمرم اشتباهات زیادی مرتکب شده ام.
None of the phones work	هیچ کدوم از تلفن ها کار نمیکنن
I doubt Tom is still tired.	من شک دارم تام هنوز خسته باشد.
Tom was the only one who believed this.	تام تنها کسی بود که این را باور کرد.
They have a ten-year-old son.	آنها یک پسر ده ساله دارند.
I did not know how to answer his question.	نمی دانستم چگونه به سوال او پاسخ دهم.
Tom is the only one who was punished.	تام تنها کسی است که مجازات شد.
Here is the box you are looking for.	جعبه ای که به دنبال آن هستید اینجاست.
Tom thought Mary would do the right thing.	تام فکر کرد که مری کار درست را انجام خواهد داد.
I turned on the microphone.	میکروفون را روشن کردم.
Tom gave me his notes.	تام یادداشت هایش را به من داد.
Tom does not have to wake up very early tomorrow.	تام مجبور نیست فردا خیلی زود بیدار شود.
Tom seemed to be aware of what Mary was doing.	به نظر می رسید تام از کاری که مری انجام داد آگاه بود.
After Tom's dismissal, security officers evicted him from the building.	پس از اخراج تام، ماموران امنیتی او را از ساختمان بیرون کردند.
Tom refused to listen to me.	تام از گوش دادن به من امتناع کرد.
You should try to encourage Tom to do it again.	شما باید سعی کنید تام را تشویق کنید که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom talks to everyone.	تام با همه صحبت می کند.
Tom often walks home without any clothes.	تام اغلب بدون هیچ لباسی در خانه قدم می زند.
We have already started this.	ما قبلاً این کار را شروع کرده ایم.
What color is Tom's bike?	دوچرخه تام چه رنگی است؟
Tom loves to sing, doesn't he?	تام دوست دارد آواز بخواند، اینطور نیست؟
Wait here. 	همینجا صبر کن.
I'll be back soon.	زود برمی گردم.
Do not miss the entertainment.	سرگرمی را از دست ندهید.
This is the first time I milk a goat.	این اولین بار است که یک بز را می دوشم.
Tom and Mary argued about what to do.	تام و مری در مورد آنچه که باید انجام دهند با هم بحث کردند.
Where is Tom when you need him?	تام کجاست وقتی به او نیاز داری؟
Tom has been to Australia once.	تام یک بار به استرالیا رفته است.
I'm a Gemini.	من یک جوزا هستم.
I have a round trip ticket to Osaka.	من یک بلیط رفت و برگشت به اوزاکا دارم.
Tom is home now.	تام الان خانه است.
This is a man who lives in Tom's neighborhood.	این مردی است که در همسایگی تام زندگی می کند.
Tom knew Mary did not want to drink beer.	تام می دانست که مری نمی خواهد آبجو بنوشد.
Knowing how to wire a car may one day be useful.	دانستن نحوه سیم کشی ماشین ممکن است روزی مفید باشد.
Four times five becomes 20.	چهار ضربدر پنج می شود 20.
Tom bought his first car at the age of thirty.	تام اولین ماشینش را در سی سالگی خرید.
Wasn't it interesting?	جالب نبود؟
Tom did not notice the bullet holes in the wall.	تام متوجه سوراخ های گلوله روی دیوار نشد.
Tom was not completely surprised to see Mary.	تام از دیدن مری کاملاً متعجب نشد.
I wish we invited Tom too.	ای کاش تام را هم دعوت می کردیم.
I think Tom enjoys reading with us.	فکر می کنم تام از خواندن با ما لذت می برد.
Have you ever had the opportunity to do that?	آیا تا به حال فرصتی برای انجام آن داشته اید؟
I'm in love.	من شیفته هستم.
Tom bought these vegetables yesterday.	تام این سبزیجات را دیروز خرید.
I do not think Tom will have much time to volunteer.	من فکر نمی کنم تام زمان زیادی برای کار داوطلبانه داشته باشد.
Please do not be afraid of me	لطفا از من نترس
Tom asked me if I could help him.	تام از من پرسید که آیا می توانم به او کمک کنم.
I do not think this is legal.	من فکر نمی کنم که این قانونی باشد.
I'm back to Boston.	من به بوستون برمی گردم.
Tom kissed Mary's hand and blushed.	تام دست مری را بوسید و او را سرخ کرد.
I do not think that just because he has decided to eat horse meat does not make him a bad person.	فکر نمی‌کنم فقط به این دلیل که تصمیم گرفته است گوشت اسب بخورد، او را تبدیل به یک آدم بد نمی‌کند.
They are all corrupt	همشون فاسدن
Tom said he wished he had spent more money on the gift he had given to Mary.	تام گفت که ای کاش پول بیشتری برای هدیه ای که به مری داده بود خرج می کرد.
"I saw the pictures." 	"تصاویر را دیدم."
"What photos?"	"چه عکس هایی؟"
One man's flesh is another man's poison.	گوشت یک نفر زهر مرد دیگری است.
Can you ski Tom well?	آیا می توانید به خوبی تام اسکی کنید؟
Trying to convince Tom is useless.	تلاش برای متقاعد کردن تام فایده ای ندارد.
Can you embroider this button for me?	میشه این دکمه رو برام بدوزی؟
Tom told me he thought Mary was satisfied.	تام به من گفت که فکر می کند مری راضی است.
I'm coming back to Australia	دارم برمیگردم استرالیا
Tom is out of town for business.	تام برای تجارت خارج از شهر است.
I was worried about my son's safety.	من نگران امنیت پسرم بودم.
Tom said he might cry.	تام گفت ممکن است گریه کند.
The book I am looking for seems to be lost.	کتابی که من دنبالش هستم انگار گم شده است.
If you are smart, you will not say anything.	اگر باهوش باشید چیزی نمی گویید.
I think that would be fun.	من فکر می کنم که سرگرم کننده خواهد بود.
I do not think I need to be here anymore.	فکر نمی کنم دیگر لازم باشد اینجا باشم.
How long does Tom plan to live in Boston?	تام قصد دارد تا چه مدت دیگر در بوستون زندگی کند؟
Tom does not want to open the box, but he wants to know what is inside.	تام نمی‌خواهد جعبه را باز کند، اما می‌خواهد بداند داخل آن چه چیزی است.
Tom sent me a present.	تام برایم هدیه فرستاد.
Does Tom have a problem with that?	آیا تام با آن مشکلی دارد؟
I stayed home last night and read a book. 	دیشب در خانه ماندم و کتاب خواندم.
What did you do?	چه کار کردین؟
Tom boarded the plane.	تام سوار هواپیما شد.
Tom and I often do not go sooner.	من و تام اغلب زودتر نمی‌رویم.
It costs $ 300 to repair.	تعمیر آن 300 دلار هزینه دارد.
Tom sliced ​​the potatoes.	تام سیب زمینی ها را تکه تکه کرد.
Tom will not be back any time soon.	تام به این زودی برنمی گردد.
Tom stretches his legs.	تام پاهایش را دراز می کند.
Tom does not have enough experience.	تام تجربه کافی ندارد.
Tom will be hurt if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد صدمه خواهد دید.
At first Tom seemed angry, but then I realized he was just worried.	در ابتدا تام عصبانی به نظر می رسید، اما بعد متوجه شدم که او فقط نگران است.
Tom ate half of the pie.	تام نیمی از پای را خورد.
Language is not something you learn all at once.	زبان چیزی نیست که یکدفعه یاد بگیرید.
Tom would be a great spy.	تام یک جاسوس عالی خواهد بود.
I just needed a little encouragement.	فقط به کمی تشویق نیاز داشتم.
Tom said Mary will probably still be in Boston next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده همچنان در بوستون خواهد بود.
I need to understand what I am doing wrong.	باید بفهمم دارم چه غلطی می کنم.
I only drank a few beers.	من فقط چند آبجو خوردم.
Tom will probably help a little.	تام احتمالا کمی کمک خواهد کرد.
Tom is worried about his son.	تام نگران پسرش است.
Tom jumped into the pool and swam to the other side.	تام به داخل استخر پرید و به طرف دیگر شنا کرد.
Tom, you have to be calm.	تام، تو باید آرام باشی.
Tom said Mary knew she might be asked to do so in October.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است از او خواسته شود که این کار را در ماه اکتبر انجام دهد.
Tom never even asked Mary about it.	تام حتی هرگز در این مورد از مری نپرسید.
The shops are closed in the afternoon due to the heat.	بعد از ظهر فروشگاه ها به دلیل گرما تعطیل هستند.
Tom shouted loudly.	تام فریاد بلندی کشید.
Tom still drives the same car he had in college.	تام هنوز هم همان ماشینی را که در زمان تحصیل در کالج داشت رانندگی می کند.
Not surprisingly, Tom was not taken seriously.	جای تعجب نیست که تام جدی گرفته نشد.
Tom would not do this without Mary.	تام بدون مری این کار را نمی کند.
Tom was shocked and stood there like a fool.	تام شوکه شد و مثل یک احمق همانجا ایستاد.
Tom killed the two men.	تام این دو مرد را به قتل رساند.
I just have a picture of my grandmother.	من فقط یک عکس از مادربزرگ دارم.
This does not surprise us.	این ما را شگفت زده نمی کند.
What would you do if you did not have to work for the next three weeks?	اگر مجبور نبودید تا سه هفته آینده کار کنید، چه کار می کردید؟
Tom is lucky to be allowed to do this.	تام خوش شانس است که اجازه انجام این کار را دارد.
Tom knows something you do not know.	تام چیزی می داند که تو نمی دانی.
Tom did not have to tell me everything.	تام مجبور نبود همه چیز را به من بگوید.
I do not have the key to this room.	من کلید این اتاق ندارم.
Sheep graze in the meadow.	گوسفندان در چمنزار چرا می کنند.
You know, Tom probably wouldn't, would you?	شما می دانید که تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند، نه؟
I know Tom was a little embarrassed.	می دانم که تام کمی خجالت زده بود.
The postal train lost most of its post in the fire.	قطار پستی بیشتر پست خود را در آتش سوزی از دست داد.
It's like you want to cry	انگار میخوای گریه کنی
Tom was fine and drunk.	تام خوب و مست بود.
A group of tentacles attacked the children.	دسته ای از شاخک ها به بچه ها حمله کردند.
Tom thought that Mary probably would not do that.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I work for a boy named Tom.	من برای پسری به نام تام کار می کنم.
I heard Tom last night	دیشب شنیدم تام
Tom agreed wholeheartedly.	تام با تمام وجود موافقت کرد.
He was no longer supposed to see his wife and family.	او دیگر قرار نبود همسر و خانواده اش را ببیند.
I'm pretty sure it was Tom who did it.	من کاملاً مطمئن هستم که این تام بود که این کار را کرد.
Tom unzipped his coat.	تام زیپ کتش را باز کرد.
I assume you know what we are going to do in the future.	من فرض می کنم که شما می دانید که ما قرار است در آینده چه کاری انجام دهیم.
You have to tell Tom how to do it.	شما باید به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was the only one here.	تام تنها کسی بود که اینجا بود.
Tom was Mary's boyfriend at the time.	تام در آن زمان دوست پسر مری بود.
Tom said he has always done that.	تام گفت که او همیشه این کار را انجام داده است.
Stop injuring yourself	دست از زخمی شدن خود بردارید
Tom began to pull things out of the box.	تام شروع کرد به بیرون آوردن وسایل از جعبه.
Tom said he did not like cats.	تام گفت که گربه ها را دوست ندارد.
I have ace clubs.	من آس باشگاه ها را دارم.
Did not you notice?	متوجه نشدی؟
Tom did not seem to get along with Mary.	به نظر نمی رسید تام با مری کنار بیاید.
Tom drinks beer.	تام آبجو می نوشد.
We did not have much fun in Boston.	ما در بوستون خیلی خوش نگذشتیم.
The truth is not human.	راستش انسان نیست.
Tom said it did not matter to him that Mary was not telling the truth.	تام گفت که برایش مهم نیست که مری حقیقت را نمی گوید.
I am glad that I am not the only one who is undressed.	خوشحالم که تنها کسی نیستم که کم لباس هستم.
I am allowed to do whatever I want.	من اجازه دارم هر کاری بخواهم انجام دهم.
I could not eat what Tom had made.	من نمی توانستم چیزی را که تام درست کرده بود بخورم.
Tom looked different.	تام به نوعی متفاوت به نظر می رسید.
I think there is only one problem.	من فکر می کنم فقط یک مشکل وجود دارد.
I do not think Tom needs this.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به این کار داشته باشد.
Tom paid with his credit card.	تام با کارت اعتباری خود پرداخت کرد.
Tom tries to stop Mary from doing this.	تام سعی می کند مری را از انجام این کار باز دارد.
How many onions did you plant this year?	امسال چند عدد پیاز کاشتید؟
I thought I was talking to Tom.	فکر کردم دارم با تام صحبت می کنم.
I do not think we can afford it now.	فکر نمی‌کنم اکنون بتوانیم آن را بپردازیم.
Tom has not spent much time on this yet.	تام هنوز زمان زیادی را برای این کار صرف نکرده است.
Where will Tom sleep?	تام کجا خواهد خوابید؟
No one sings louder than Tom.	هیچ کس بلندتر از تام آواز نمی خواند.
I did not want to stop.	من نمی خواستم متوقف شوم.
Tom has to pay his rent today.	تام امروز باید اجاره خانه اش را بپردازد.
Tom acted as if nothing had happened.	تام طوری رفتار کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
You know what we have to do, don't we?	شما متوجه شدید که باید چه کار کنیم، نه؟
I'm usually quite careful.	من معمولاً کاملاً مراقب هستم.
If you could go camping with us, I think we would all enjoy it.	اگر می توانستید با ما به کمپینگ بروید، فکر می کنم همه ما لذت می بریم.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
I think it's great that you were able to do that.	من فکر می کنم خیلی خوب است که شما توانستید این کار را انجام دهید.
Who do you think you are in the world?	فکر می کنی تو دنیا کی هستی؟
Tom never said thank you	تام هرگز نگفت ممنون
I wish you did not tell that story to my mother.	کاش آن داستان را برای مادرم نمی گفتی.
Tom weighs much more than the esophagus.	وزن تام بسیار بیشتر از مری است.
I did not say anything to Tom.	من چیزی به تام نگفته ام.
you're stupid!	تو احمقی!
Kane was an old friend of the president.	کین دوست قدیمی رئیس جمهور بود.
I really do not understand it myself	من خودم واقعا نمیفهممش
If you do not hurry, you will miss the last train.	اگر عجله نکنید، آخرین قطار را از دست خواهید داد.
Tom is sitting on a bench in the garden.	تام روی نیمکتی در باغ نشسته است.
This is clearly a painful point for Tom.	تمام این موضوع به وضوح یک نقطه دردناک برای تام است.
Everyone is silent	همه ساکتن
I did not think Tom would be afraid to do this.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار بترسد.
come on. 	بیا دیگه.
We do not have all day	تمام روز نداریم
Tom promised not to do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را انجام ندهد.
I know Tom will be forgiven if he does.	می دانم که تام اگر این کار را بکند بخشیده می شود.
Tom does not like Mary calling him at work.	تام دوست ندارد مری در محل کار او را صدا کند.
Mercury lost its target.	تیر هدف خود را از دست داد.
We need some supplies and we realized that you can get us a good price.	ما به مقداری لوازم نیاز داریم و متوجه شدیم که می توانید قیمت خوبی برای ما تهیه کنید.
I promised Tom I would not tell anyone.	به تام قول دادم که به کسی چیزی نگویم.
I bought all this for you.	من همه اینها را برای شما خریدم.
Do you have the key to Tom's apartment?	آیا کلید آپارتمان تام دارید؟
Tom is plowing the fields today.	تام امروز در حال شخم زدن مزارع است.
When was the last time you ate home-cooked food?	آخرین باری که غذای خانگی خوردید کی بود؟
The night was not happy	شب خوشی نبود
I wish I was not married	کاش ازدواج نمیکردم
Tom said Mary would probably not enjoy doing this.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Tom was the one who told me to do this.	تام کسی بود که به من گفت این کار را انجام دهم.
Tom is on his way back to the office.	تام در راه بازگشت به دفتر است.
Tom is unlikely to be here long.	تام بعید است مدت زیادی اینجا باشد.
I do not think I have violated any law.	فکر نمی کنم هیچ قانونی را زیر پا گذاشته باشم.
I went to the doctor, but found that he was absent.	من به دکتر رفتم، اما متوجه شدم که او غایب است.
I know Tom expected Mary to ask him to do this.	می دانم که تام انتظار داشت مری از او بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت خوشحالم که برگشتی.
Tom says he knows Mary can win.	تام می گوید که می داند که مری می تواند برنده شود.
Why does your dog bark?	چرا سگ شما پارس می کند؟
I know Tom does not know that I can not do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
My friends came to see me yesterday.	دوستانم روز گذشته برای دیدن من آمدند.
My guess is that Tom will do it today.	حدس من این است که تام امروز این کار را انجام خواهد داد.
I'm sure Tom will be back as soon as he finds out he left his bag here.	من مطمئن هستم که تام به محض اینکه بفهمد کیفش را اینجا گذاشته است برمی گردد.
I hope he finds his way easily.	امیدوارم به راحتی راهش را پیدا کند.
We do not know the reason	دلیلش را نمی دانیم
Tom said Mary was hungry.	تام گفت مری گرسنه است.
Tom returns after a while.	تام بعد از مدتی برمی گردد.
There were many things we wanted to do but did not have enough time.	خیلی کارها بود که می خواستیم انجام بدیم اما وقت کافی نداشتیم.
Does Tom still feel that way?	آیا تام هنوز هم چنین احساسی دارد؟
I'm going to college in Boston.	من در بوستون به کالج می روم.
We promise you we will never do it again.	ما به شما قول می دهیم که دیگر هرگز آن را تکرار نخواهیم کرد.
I do not want it.	من آن را نمی خواهم.
Tom probably didn't even know it.	تام احتمالاً حتی از آن خبر نداشت.
Where is the ATM?	دستگاه خودپرداز کجاست؟
I hope Tom was wrong.	امیدوارم تام اشتباه کرده باشد.
This book is not about linguistics.	این کتاب در مورد زبان شناسی نیست.
Tom put the butter back in the fridge.	تام دوباره کره را داخل یخچال گذاشت.
I can not leave Tom here.	من نمی توانم تام را اینجا بگذارم.
Someone touched Tom's shoulder.	یک نفر شانه تام را لمس کرد.
Tom said he did not intend to stay here much longer.	تام گفت که قصد ندارد خیلی بیشتر در اینجا بماند.
Tom was distracted	تام حواسش پرت شد
Tom is coming tomorrow	تام فردا میاد
I do not know if Tom can be persuaded to teach my children French.	نمی‌دانم آیا می‌توان تام را متقاعد کرد که به فرزندانم زبان فرانسه بیاموزد.
Tom found the photo he was looking for.	تام عکسی که دنبالش بود را پیدا کرد.
I think Tom will do it. 	من فکر می کنم تام این کار را خواهد کرد.
Maryam thinks the same.	مریم هم همینطور فکر می کند.
Tom is leaving for Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده عازم بوستون می شود.
You can not have this kitten, but you can have any of the other kittens.	شما نمی توانید این بچه گربه را داشته باشید، اما می توانید هر یک از بچه گربه های دیگر را داشته باشید.
I was approaching thirty when I first saw him.	وقتی برای اولین بار او را دیدم به سی سالگی نزدیک می شد.
I thought Tom would stay in Boston for one night.	فکر می کردم تام یک شب در بوستون بماند.
Tom looks objective.	تام عینی به نظر می رسد.
We were taught how to run the machines.	نحوه اجرای ماشین ها به ما آموزش داده شد.
Do you think obesity is a disease?	به نظر شما چاقی یک بیماری است؟
I decided we had to go to Boston.	من تصمیم گرفتم باید به بوستون برویم.
Can you please tell me how much it's worth?	میشه لطفا بگید ارزشش چقدره؟
Tom does not bother you.	تام شما را اذیت نمی کند.
I seriously doubt that Tom will be exempt from doing this.	من به طور جدی شک دارم که تام از انجام این کار معاف شود.
Maryam knows that she is very attractive.	مریم می داند که او بسیار جذاب است.
Tom suggested that Mary go to Australia.	تام به مری پیشنهاد کرد که به استرالیا بروند.
They do not give me overtime.	اضافه کاری به من نمی دهند.
I think Tom could play the harmonica well.	من فکر می کنم که تام به خوبی مری می تواند سازدهنی بنوازد.
You should not sleep in class	تو کلاس نباید بخوابی
You drunk, give me your keys	تو مستی کلیدهایت را به من بده
I'm halfway home.	من در نیمه راه خانه هستم.
I think I have done everything that needs to be done before.	فکر می کنم همه کارهایی که باید انجام شود را قبلا انجام داده ام.
Tom and Mary were waiting for you.	تام و مری منتظر شما بودند.
Do not be nervous Tom	عصبی نباش تام
Tom is not like Mary	تام مثل مری نیست
Tom and Mary must do this immediately.	تام و مری باید فوراً این کار را انجام دهند.
You're quite sharp, aren't you?	شما کاملا تیزبین هستید، نه؟
Tom was found and rescued by Mary.	تام توسط مری پیدا و نجات داده شد.
Tom entered first.	تام اول وارد شد.
What he said yesterday is not consistent with what he said last week.	آنچه او دیروز گفت با آنچه هفته گذشته گفته بود سازگار نیست.
Unfortunately my leg broke, so I can not ski with you on the weekend.	متأسفانه پایم شکست، بنابراین نمی توانم آخر هفته با شما اسکی بروم.
I know Tom's doing it hard anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را به سختی انجام می دهد.
You know why I'm not going to do this, do I?	میدونی چرا قرار نیست اینکارو بکنم، نه؟
There was nothing left to say	چیزی برای گفتن نمانده بود
Tom is good at cards.	تام در کارت مهارت دارد.
I did not see anyone else	من کس دیگری را ندیدم
Maybe Tom has read this book before.	شاید تام قبلاً این کتاب را خوانده باشد.
Tom said that when he was in Boston he wanted to meet some old friends.	تام گفت که وقتی در بوستون بود می خواست با چند دوست قدیمی آشنا شود.
Tom loves the way he prepares potato salad.	تام طرز تهیه سالاد سیب زمینی را دوست دارد.
You are a scientist, aren't you?	شما یک دانشمند هستید، نه؟
I wish we had not told you anything	کاش چیزی بهت نگفته بودیم
The rain prevented the boys from playing baseball on the pitch.	باران باعث شد پسرها نتوانند در زمین بازی بیسبال بازی کنند.
I can not wait to be on the road again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره در جاده باشم.
Tom knows how to treat people like Mary.	تام می داند که چگونه با افرادی مانند مری رفتار کند.
Does Tom know you love Mary?	آیا تام می داند که شما مری را دوست دارید؟
Tom will give me money next week.	تام هفته آینده به من پول می دهد.
I'm sure Tom can help us.	من مطمئن هستم که تام می تواند به ما کمک کند.
Tom is still fine.	تام هنوز خوب است.
Tom has a long history of drug use.	تام سابقه طولانی در مصرف مواد مخدر دارد.
Tom caught more fish than I did.	تام بیشتر از من ماهی گرفت.
Please tell Tom that he has to do this today.	لطفا به تام بگویید که امروز باید این کار را انجام دهد.
I hung your robe in the bathroom.	ردای تو را در حمام آویزان کردم.
Tom kept a short list of very long words.	تام لیست کوتاهی از کلمات بسیار طولانی را حفظ کرد.
Tom told me he had no brothers or sisters.	تام به من گفت که هیچ برادر یا خواهری ندارد.
Tom and Mary did not trust each other.	تام و مری به یکدیگر اعتماد نداشتند.
Tom did not like the first time he tried coffee.	تام اولین باری که قهوه را امتحان کرد دوست نداشت.
I'm not the only one who can do that.	من تنها کسی نیستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom has to go with Mary.	تام باید با مری برود.
Tom said he wanted to sit next to Mary.	تام گفت که می خواهد کنار مری بنشیند.
Tom was eager to go home to Boston.	تام مشتاق بود که به خانه در بوستون برود.
He wanted to die because he could not satisfy his parents.	او می خواست بمیرد زیرا نمی توانست پدر و مادرش را راضی کند.
I hope Tom joins our team.	امیدوارم تام به تیم ما بپیوندد.
Tom is very calm.	تام خیلی آرام است.
Tom did not panic.	تام وحشت نکرد.
I do not know where Tom holds his umbrella.	نمی دانم تام چترش را کجا نگه می دارد.
I assume you are referring to Tom's problem.	من فرض می کنم که شما به مشکل تام اشاره می کنید.
Tom was not the chairman of the committee.	تام رئیس کمیته نبود.
Tom showed me his album.	تام آلبومش را به من نشان داد.
Tom had to try it on before buying the shirt.	تام باید قبل از خرید پیراهن آن را امتحان می کرد.
What is your favorite TV show?	برنامه تلویزیونی مورد علاقه شما چیست؟
Tom said he did not want to buy anything for Mary.	تام گفت که نمی خواهد برای مری چیزی بخرد.
No one should drink or drive - period.	هیچ کس نباید بنوشد و رانندگی کند - پریود.
Tom almost did not win.	تام تقریباً برنده نشد.
Will Tom get paid to do this?	آیا تام برای انجام این کار پول می گیرد؟
I'm sure Tom loves you.	من مطمئن هستم که تام شما را دوست دارد.
Tom likes to look at pictures of animals.	تام دوست دارد به تصاویر حیوانات نگاه کند.
Tom said he did not enjoy doing this.	تام گفت که از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom told me he was going to find another job.	تام به من گفت که قصد دارد کار دیگری پیدا کند.
I have a good relationship with Tom.	من رابطه خوبی با تام دارم.
What is your prediction?	پیش بینی شما چیست؟
I learned a lot here	من اینجا خیلی چیزها یاد گرفتم
This will take some time.	این مقداری زمان می برد.
Given these documents, I think the best thing to do is to get rid of them.	با توجه به این اسناد، به نظر من بهترین کار این است که آنها را از بین ببریم.
Tom was fine with me.	تام با من خوب بود.
Tell me if you do not understand something.	اگر چیزی را متوجه نشدید به من بگویید.
Tom said he was not a good French speaker.	تام گفت که او فرانسوی زبان خوبی نیست.
Maryam looks beautiful in this photo.	مریم در این عکس زیبا به نظر می رسد.
Tom said he would do it alone.	تام گفت که این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
Has Tom told you anything about his new job?	آیا تام در مورد شغل جدیدش چیزی به شما گفته است؟
Tom does not know why Mary was crying.	تام نمی داند چرا مری گریه می کرد.
Tom has a kind heart.	تام قلب مهربانی دارد.
Tom is in jail again, isn't he?	تام دوباره در زندان است، اینطور نیست؟
I expected Tom to return home on Monday, but he is still in Australia.	انتظار داشتم تام دوشنبه به خانه برگردد، اما او هنوز در استرالیا است.
Tom really does not want to play cards with us.	تام واقعاً نمی خواهد با ما ورق بازی کند.
Aren't you hot? 	دمت گرم نیستی؟
Why do not you play Pleuro?	چرا پلیورتو در نمیاری؟
"How did life treat you?" 	"زندگی چگونه با شما رفتار کرد؟"
"I can not complain."	"من نمی توانم شکایت کنم."
Tom said he never thought about doing it himself.	تام گفت که هرگز به این فکر نمی کند که خودش این کار را انجام دهد.
I did not think I could find a job here in Boston.	فکر نمی کردم بتوانم اینجا در بوستون شغلی پیدا کنم.
There were no problems before	قبلا هیچ مشکلی وجود نداشت
If I could I would go to Australia.	اگر می توانستم به استرالیا می رفتم.
You walk so fast that I can not go with you	تو خیلی تند راه میری که نتونم باهات همراه بشم
You will be rewarded.	به شما پاداش داده خواهد شد.
None of them admit guilt.	هیچ یک از آنها مقصر بودن را قبول نمی کنند.
What are those little dots?	آن نقطه های کوچک چیست؟
This is what you get for not listening.	این چیزی است که شما برای گوش ندادن دریافت می کنید.
I'm not surprised he doesn't like Tom Mary very much.	من تعجب نمی کنم که تام مری را خیلی دوست ندارد.
Tom told me he thought Mary would be upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت خواهد شد.
Slavery was not abolished in the United States until 1865.	برده داری در ایالات متحده تا سال 1865 لغو نشد.
Tom knew Mary had a husband.	تام می دانست که مری شوهر دارد.
Who is your favorite author?	نویسنده مورد علاقه شما کیست؟
I do not know how to express it.	من نمی دانم چگونه آن را بیان کنم.
Tom and Mary are inside.	تام و مری داخل هستند.
How do you say "I love you" in French?	چگونه به فرانسوی می گویید "دوستت دارم"؟
We can not all be as smart as you.	همه ما نمی توانیم به اندازه شما باهوش باشیم.
Tom is funnier than Mary.	تام خنده دارتر از مری است.
I was not surprised that Tom had to do this.	من تعجب نکردم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said no one was in the classroom.	تام گفت هیچ کس در کلاس درس نیست.
Tom may not have enough money to buy what he needs.	تام ممکن است پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد نداشته باشد.
And what about you?	و چه خبر با شما؟
Tom wanted more.	تام بیشتر می خواست.
Tom and Mary talked on the phone almost every night.	تام و مری تقریباً هر شب با تلفن صحبت می کردند.
I thought Tom was valuable to you.	من فکر می کردم که تام برای شما ارزشمند است.
The last time I looked in his room, Tom was still asleep.	آخرین باری که به اتاقش نگاه کردم تام هنوز خواب بود.
Storms are violent storms.	طوفان ها طوفان های خشن هستند.
You have to tell Tom that Mary is planning to take a picture.	باید به تام بگویید که مری در حال برنامه ریزی برای گرفتن عکس است.
You must sign your name	باید اسمت رو امضا کنی
Tom should be thankful for what Mary did for him.	تام باید برای کاری که مری برای او انجام داد سپاسگزار می بود.
Please make your decision once and for all.	لطفا یک بار برای همیشه تصمیم خود را بگیرید.
We went to Boston to see Tom.	برای دیدار تام به بوستون رفتیم.
Tom thought Mary wanted to do it.	تام فکر کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knew what I meant.	تام می دانست منظور من چیست.
I do not know the reason for Tom crying.	دلیل گریه تام را نمی دانم.
Tom looks a little happier.	تام کمی شادتر به نظر می رسد.
Tom told police three men had abducted him.	تام به پلیس گفت که سه مرد او را دزدیده اند.
Maybe someone here can help us find Tom's house.	شاید کسی اینجا بتواند به ما کمک کند خانه تام را پیدا کنیم.
I do not know if Tom will go to Australia.	نمی دانم که آیا تام به استرالیا خواهد رفت.
A friend of mine said he met you yesterday.	یکی از دوستانم گفت دیروز با تو آشنا شد.
Please scatter the photon	لطفا فوتون رو پخش کنید
Do not break up now	حالا از هم نپاشید
I'm glad we did not wait another day.	خوشحالم که یک روز دیگر صبر نکردیم.
There are many craters on the moon.	دهانه های زیادی روی ماه وجود دارد.
Did you really expect Tom to do that?	آیا واقعاً انتظار داشتید تام این کار را انجام دهد؟
Mary ran away with Tom.	مری با تام فرار کرد.
Have I ever told you that you were my hero as a child?	آیا تا به حال به شما گفته ام که شما در کودکی قهرمان من بودید؟
The reading was refreshing.	خواندن با طراوت بود.
How much damage could Tom have done?	تام چقدر می توانست صدمه بزند؟
I did not know that Tom had to do it himself.	من نمی دانستم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
You wanted to get Tom's money.	می خواستی پول تام را بگیری.
Can I do something else for you?	آیا کار دیگری می توانم برای شما انجام دهم؟
I have only been to Australia once.	من فقط یک بار به استرالیا رفته ام.
I would love it here if it were not so cold in winter.	من اینجا را دوست دارم اگر در زمستان آنقدر سرد نمی شد.
Tom goes out to buy the things we need.	تام بیرون می رود تا چیزهایی را که نیاز داریم بخرد.
I found a way to make more money.	من راهی برای کسب درآمد بیشتر پیدا کردم.
Tom and Mary did not know how to do this, so they asked John to help them.	تام و مری نمی دانستند چگونه این کار را انجام دهند، بنابراین از جان خواستند به آنها کمک کند.
Do you miss your parents?	دلت برای پدر و مادرت تنگ نمیشه؟
This series will be remembered for a long time.	این سریال برای مدت طولانی در یادها خواهد ماند.
Tom is not asleep yet.	تام هنوز خواب نیست.
Tom is not as patient as Mary.	تام به اندازه مری صبور نیست.
Tom spent a lot of time helping Mary.	تام زمان زیادی را صرف کمک به مری کرد.
Tom deleted an article from the newspaper.	تام مقاله ای را از روزنامه حذف کرد.
Does that mean you will not sleep here?	این به این معنی است که شما اینجا نخواهید خوابید؟
Tom often drives his father's car.	تام اغلب ماشین پدرش را می راند.
When I got up to go to school, the moon was still visible in the sky.	وقتی برای رفتن به مدرسه بلند شدم، ماه هنوز در آسمان دیده می شد.
Tom used a hair dryer to dry his hair.	تام برای خشک کردن موهایش از سشوار استفاده کرد.
I did not know you were not going to do that	نمیدونستم که قرار نبود اینکارو بکنی
I think Tom should eat more.	من فکر می کنم تام باید بیشتر بخورد.
How many sandwiches for breakfast are right for you?	آیا چند ساندویچ برای صبحانه برای شما مناسب است؟
Tom knew almost everyone present.	تام تقریباً همه حاضران را می شناخت.
Tom is bored.	تام بی حوصله است.
Tom gets paid well for what he does.	تام برای کاری که انجام می دهد دستمزد خوبی می گیرد.
I hope you and I can get together this afternoon.	امیدوارم امروز بعدازظهر من و تو بتونیم دور هم جمع بشیم.
Tom wanted to make everyone around him happy.	تام می خواست همه اطرافیانش را خوشحال کند.
I'm disturbed by his vulgar jokes.	حالم از شوخی های مبتذلش به هم می خورد.
Tom said he thinks it's better not to do it here.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را اینجا انجام ندهیم.
Do you think Tom went to Australia?	فکر می کنی تام به استرالیا رفت؟
I'm apparently very old	من ظاهرا خیلی پیرم
Tom just talked to me.	تام فقط با من صحبت کرد.
I heard Tom swear at the Frenchman.	شنیدم که تام به فرانسوی فحش می داد.
Is there anyone in the dressing room?	آیا کسی در اتاق لباس وجود دارد؟
"Tom, your dinner is getting cold." 	"تام، شام تو داره سرد میشه."
"Just a minute. I'll be there."	"فقط یک دقیقه. من همان جا خواهم بود."
I agree with Tom's comments.	من با نظرات تام موافقم.
Tom answered immediately.	تام بلافاصله پاسخ داد.
The structure of the building is endangered.	ساختار ساختمان به خطر افتاده است.
Tom does not have a passport yet.	تام هنوز پاسپورت ندارد.
If Tom is supposed to be there, I will not go.	اگر قرار است تام آنجا باشد، من نمی روم.
He is full of great ideas.	او پر از ایده های بزرگ است.
Do you need a visa to go to Australia?	آیا برای رفتن به استرالیا به ویزا نیاز دارید؟
That's where I work.	آنجاست که من کار می کنم.
Do not be angry with Tom	با تام عصبانی نباش
I have worked for hours to do that.	من ساعت ها برای انجام آن تلاش کرده ام.
Tom said he was willing to do whatever it took.	تام گفت که حاضر است هر کاری که لازم باشد انجام دهد.
It is foolish to do this ourselves.	احمقانه است اگر خودمان این کار را انجام دهیم.
We intend to rob a bank.	قصد سرقت از بانک را داریم.
I hope Tom gets another chance.	امیدوارم تام یک فرصت دوباره پیدا کند.
We could not save Tom.	ما نتوانستیم تام را نجات دهیم.
Tom does not smoke in his house because his wife does not allow it.	تام در خانه اش سیگار نمی کشد زیرا همسرش اجازه نمی دهد.
I know Tom probably won't do it today.	من می دانم که تام به احتمال زیاد امروز این کار را نخواهد کرد.
Here is a picture of Tom giving a speech.	در اینجا تصویری از تام در حال سخنرانی است.
Tom is really good	تام واقعا خوبه
Tom said he had to learn how to do it.	تام گفت که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he thought I wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند من می خواهم این کار را انجام دهم.
We should not have forced Tom to leave.	ما نباید تام را مجبور می کردیم برود.
He quickly got used to his new environment.	او به سرعت خود را به محیط جدیدش عادت داد.
Tom was caught driving without a license.	تام در حال رانندگی بدون گواهینامه گرفتار شد.
I did not think Tom would be the first.	فکر نمی کردم تام اول شود.
Tom took off his boots.	تام چکمه هایش را درآورد.
Tom likes to walk with Mary.	تام دوست دارد با مری قدم بزند.
It's not a good idea to tell Tom.	به تام گفتن این ایده خوبی نیست.
Tom must be back soon.	تام باید به زودی برگردد.
Let Tom sit on the back.	بگذار تام پشت بنشیند.
These pipes are screwed together.	این لوله ها به هم پیچ می شوند.
Everyone relies on you.	همه به تو تکیه می کنند.
Did you know that Tom was the one who did this?	آیا می دانستید تام کسی بود که این کار را کرد؟
Tom helped anyone who asked him for help.	تام به هر کسی که از او کمک می خواست کمک می کرد.
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که بتوانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
Tom did not want to make the same mistake as Mary.	تام نمی خواست همان اشتباه مری را انجام دهد.
Tom pours a lot of sugar and cream into his coffee.	تام مقدار زیادی شکر و خامه در قهوه اش می ریزد.
Tom says he knows Mary will do it eventually.	تام می گوید که می داند مری در نهایت این کار را خواهد کرد.
Many people are afraid of being alone.	بسیاری از مردم از تنهایی می ترسند.
Greece was the cradle of Western civilization.	یونان مهد تمدن غرب بود.
Tom realized that he no longer needed to be present.	تام متوجه شد که دیگر نیازی به حضور ندارد.
I will do this if Tom asks me to.	اگر تام از من بخواهد این کار را انجام خواهم داد.
"Are you going to play the piano tomorrow?" 	"آیا فردا پیانو میزنی؟"
"No I do not want."	"نه، من نمی خواهم."
What is your favorite bar in Boston?	بار مورد علاقه شما در بوستون چیست؟
Tom will definitely not win.	تام قطعا برنده نخواهد شد.
Tom usually does this for me.	تام معمولا این کار را برای من انجام می دهد.
Tom seems to want a lot.	به نظر می رسد تام چیزهای زیادی می خواهد.
Aren't you hot?	دمت گرم نیستی؟
Tom was afraid Mary would notice him.	تام می ترسید مری متوجه او نشود.
Tom wants to calm down.	تام می خواهد آرام بگیرد.
It makes me just hate to think about it.	این باعث می شود که فقط به آن فکر کنم منزجر می شوم.
Let me see if Tom has changed his mind.	بذار ببینم تام نظرش عوض شده یا نه.
Tom was the last to enter.	تام آخرین کسی بود که وارد شد.
Tom hit Mary with an aluminum stick.	تام با چوب آلومینیومی به مری ضربه زد.
Tom says he saw Mary.	تام می گوید که مری را دیده است.
Tom said he keeps a gun in his house.	تام گفت که در خانه اش اسلحه نگه می دارد.
The church is accessible to people with disabilities.	کلیسا برای افراد معلول قابل دسترسی است.
I do not think Tom knows what he's going to do.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار است چه کار کند.
I'm eating donuts	دارم دونات میخورم
Tom is my father.	تام پدر من است.
Tom is not yet old enough to get a driver's license.	تام هنوز به سنی نرسیده که بتواند گواهینامه رانندگی بگیرد.
Tom is a person who can be trusted.	تام فردی است که می توان به او اعتماد کرد.
Tom was never very interested.	تام هرگز علاقه زیادی نداشت.
It is not a bribe	رشوه نیست
Neither Tom nor Mary have spent time in Australia.	نه تام و نه مری مدتی را در استرالیا گذرانده اند.
Tom does not eat as much as Mary.	تام به اندازه مری غذا نمی خورد.
Tom said Mary was not convinced.	تام گفت که مری متقاعد نشده است.
I read more than 300 books last year.	من سال گذشته بیش از 300 کتاب خواندم.
You can believe Tom.	شما می توانید تام را باور کنید.
What is the best way to overcome a hangover?	بهترین راه برای غلبه بر خماری چیست؟
You should have asked Tom then	اون موقع باید از تام می پرسیدی
Tom says he enjoys speaking French.	تام می‌گوید از صحبت کردن فرانسوی لذت می‌برد.
Tom is reading the article you told him.	تام در حال خواندن مقاله ای است که به او گفتید.
Tom is wearing white socks.	تام جوراب سفید پوشیده است.
Tom is holding a small box of things.	تام جعبه کوچکی از وسایل در دست دارد.
Exercise strengthens friendship.	ورزش دوستی را تقویت می کند.
Tom decided to tell Mary the truth about his illness.	تام تصمیم گرفت حقیقت بیماری خود را به مری بگوید.
This is not the first time I have ridden a sports car.	این اولین بار نیست که سوار ماشین اسپرت می شوم.
How can I be so irresponsible?	چطور میتونم اینقدر بی مسئولیت باشم؟
I know Tom is a coal miner.	می دانم که تام یک معدنچی زغال سنگ است.
Our teacher marks the papers.	معلم ما کاغذها را علامت گذاری می کند.
Tom is in the closet and hiding from Mary.	تام در کمد است و از مری پنهان شده است.
Tom always pays his rent early.	تام همیشه اجاره اش را زود می پردازد.
It would be great if you could do this for me	خیلی خوبه اگه بتونی این کار رو برای من انجام بدی
For all his faults, Tom had a basic sense of decency.	تام علیرغم همه ایراداتش، حس اساسی نجابت داشت.
You have to pay.	شما باید پرداخت کنید.
Failure to do so may result in dismissal.	اگر این کار را انجام دهید ممکن است اخراج شوید.
What are high school girls talking about at school these days?	این روزها دختران دبیرستانی در مدرسه در مورد چه چیزی صحبت می کنند؟
I want to fix it.	من می خواهم آن را درست کنم.
Tom could barely make ends meet when he was in his early twenties.	تام زمانی که در اوایل بیست سالگی خود بود به سختی می توانست زندگی اش را تامین کند.
I know Tom is not afraid of ghosts.	می دانم که تام از ارواح نمی ترسد.
Does anyone here really care what Tom does?	آیا کسی اینجا واقعا اهمیت می دهد که تام چه می کند؟
Tom was arrested for lying.	تام در حال دروغ گرفتن دستگیر شد.
Tom stayed for three months.	تام سه ماه ماند.
Tom took off his wedding ring.	تام حلقه ازدواجش را درآورد.
Where do you think I should pitch a tent?	به نظر شما کجا چادر بزنم؟
We only talked about what we did as children.	ما فقط در مورد کارهایی که در دوران کودکی انجام می دادیم صحبت می کردیم.
Tom always eats well.	تام همیشه خوب غذا می خورد.
It is written on the label.	روی برچسب نوشته شده است.
Tom paid a lot of money for this guitar.	تام برای این گیتار پول زیادی پرداخت کرد.
I have a pair of scissors in my bag.	یک جفت قیچی در کیفم دارم.
There is something we have to do	یه کاری هست که باید انجام بدیم
Did Tom meet the admission criteria in this class?	آیا تام معیارهای قبولی در این کلاس را داشت؟
Why is Tom looking at me?	چرا تام به من نگاه می کند؟
Tom is on a rescue mission.	تام در یک ماموریت نجات است.
You read too much about this.	شما بیش از حد در این مورد می خوانید.
What is the best way to do it?	بهترین راه برای انجام آن چیست؟
Tom realized that Mary had to help John do that.	تام متوجه شد که مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom told me he had to go back to the office.	تام به من گفت که باید به دفتر برگردد.
I admire your loyalty.	من وفاداری شما را تحسین می کنم.
I do not think we should stay in the same hotel we last stayed in.	به نظر من نباید در همان هتلی بمانیم که آخرین بار اقامت داشتیم.
Tom was completely unaware.	تام کاملاً بی خبر بود.
I'm telling you many things I'm not telling Tom.	من چیزهای زیادی را به تو می گویم که به تام نمی گویم.
Why can't you do that?	چرا نمی توانید این کار را انجام دهید؟
I know everything you have done.	من همه کارهایی که شما انجام داده اید را می دانم.
You do not seem to be having much fun.	به نظر می رسد که شما زیاد سرگرم نیستید.
It was clear that Tom was the only one who wanted to do this.	واضح بود که تام تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
I have never seen such a thing happen.	من هرگز چنین اتفاقی را ندیده ام.
I will adjust it when I get back to Boston.	وقتی به بوستون برگشتم آن را تنظیم خواهم کرد.
I wonder how long you will last	تعجب می کنم که تا کی دوام خواهید آورد
I'm the only one who had to do this.	من تنها کسی هستم که باید این کار را می کردم.
Has Tom not gotten out of bed yet?	آیا تام هنوز از رختخواب بلند نشده است؟
You better let me.	بهتره اجازه بدین.
Do not worry, you will get used to it over time.	نگران نباش به مرور زمان به آن عادت خواهید کرد.
Tom looked at the painting on the wall.	تام به نقاشی روی دیوار نگاه کرد.
I knew Tom did not know you were the one who did it.	میدونستم تام نمیدونست تو کسی هستی که اینکارو کردی.
There are two zeros in the number "2010".	در عدد "2010" دو صفر وجود دارد.
He does not get along with anyone in the office.	او با هیچ کس در دفتر کنار نمی آید.
My grandfather was a miller.	پدربزرگ من آسیابان بود.
Tom decided not to do that.	تام تصمیم گرفت که این کار را انجام ندهد.
Can you and Tom both speak French?	آیا شما و تام می توانید هر دو فرانسوی صحبت کنید؟
I'm not the only one who has done this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
How long does it take to paint my house?	چقدر طول می کشد تا خانه من را رنگ کنی؟
I can not be a politician.	من نمی توانم یک سیاستمدار باشم.
Tom speaks much better French than I do.	تام خیلی بهتر از من فرانسوی صحبت می کند.
No one here wants to hurt Tom.	هیچ کس اینجا نمی خواهد به تام صدمه بزند.
Tom suggested we go before it got dark.	تام پیشنهاد کرد قبل از تاریک شدن هوا برویم.
This is not the first time Tom has lied.	این اولین بار نیست که تام دروغ می گوید.
She keeps her hair curly.	موهایش را فر نگه می دارد.
Oh, sorry, I did not know it was against the law.	اوه، متاسفم، نمی دانستم خلاف قوانین است.
Tom is interested.	تام علاقه مند است.
Tom handles hazardous waste properly.	تام زباله های خطرناک را به درستی دفع می کند.
I told you I was not interested in repaying.	من به شما گفتم که علاقه ای به بازپرداخت ندارم.
I knew Tom was a divorce lawyer, so I called him.	می دانستم تام وکیل طلاق است، بنابراین با او تماس گرفتم.
Tom must be punished	تام باید مجازات بشه
I knew Tom would be there.	می دانستم که تام آنجا خواهد بود.
I knew Tom was a guitar teacher, so I asked him to teach me how to play the guitar.	من می دانستم که تام یک معلم گیتار است، بنابراین از او خواستم که به من نحوه نواختن گیتار را آموزش دهد.
Tom says he and Mary rarely eat together.	تام می گوید که او و مری به ندرت با هم غذا می خورند.
Tom had the same problem.	تام هم همین مشکل را داشت.
I'm afraid we could not do that.	من می ترسم که ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom knows you're here.	تام می داند که شما اینجا هستید.
I want to be able to play like Tom Mandolin.	من می خواهم بتوانم مانند تام ماندولین بنوازم.
Tom may have survived the operation.	تام ممکن است از این عملیات جان سالم به در نبرد.
Tom was angry at the break.	تام از این وقفه عصبانی شد.
Didn't you know each other when you grew up?	وقتی بزرگ شدی همدیگر را نمی شناختی؟
It takes at least an hour to get there.	حداقل یک ساعت طول می کشد تا به آنجا بروید.
Tom agrees with me on this.	تام در این مورد با من موافق است.
The boy did not heed his father's advice.	پسر توجهی به نصیحت پدرش نکرد.
Tom has almost completely recovered from his injury.	تام تقریباً به طور کامل از مصدومیت خود بهبود یافته است.
Can't you do this for me?	نمی تونی این کار رو برای من بکنی؟
We reduce	ما کم می کنیم
Tom did not know you were the one who wanted to do this.	تام نمی دانست که شما کسی هستید که می خواهید این کار را انجام دهید.
I think Tom is heartbroken.	من فکر می کنم که تام دلش شکسته است.
We will never see Tom again.	ما دیگر هرگز تام را نخواهیم دید.
Tom may be diabetic	تام ممکنه دیابتی باشه
It takes two days to complete this task.	دو روز طول می کشد تا این کار را تمام کند.
Of all the houses we looked at, this is by far the best.	از بین تمام خانه هایی که ما به آنها نگاه کردیم، این یکی با اختلاف بهترین است.
I know Tom is almost never home on Mondays.	من می دانم که تام تقریباً هرگز دوشنبه در خانه نیست.
We spent the whole day looking for a way out of the cave.	تمام روز را صرف جستجوی راهی برای خروج از غار کردیم.
I bet Tom is not crying.	شرط می بندم که تام گریه نمی کند.
I have trouble hearing you	من در شنیدن شما مشکل دارم
Tom is much younger than Mary.	تام خیلی جوانتر از مری است.
Tom said you need this.	تام گفت که به این نیاز داری.
You should have told Tom I'm sorry.	باید به تام می گفتی که متاسفم.
Tom is studying physics.	تام در رشته فیزیک تحصیل می کند.
I wonder why Tom is out.	من تعجب می کنم که چرا تام بیرون است.
What did Tom want to show us?	تام می خواست چه چیزی را به ما نشان دهد؟
Tom was in his room.	تام در اتاقش بود.
Tom is a baseball fan, isn't he?	تام یک طرفدار بیسبال است، اینطور نیست؟
You may leave until you get home early.	تا زمانی که زود به خانه بیایید ممکن است بروید.
Tom said he hopes he can win.	تام گفت که امیدوار است بتواند برنده شود.
I did not know how long it took Tom to do this.	نمی دانستم تام می داند چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
I still haven't taken everything out of the box.	من هنوز همه چیز را از جعبه خارج نکرده ام.
Tom was sitting alone in the bar.	تام تنها در بار نشسته بود.
It was not cheap, was it?	این ارزان نبود، اینطور بود؟
Tom said he knew I was not crying.	تام گفت که می‌دانست من گریه نمی‌کنم.
You should at least be able to do that.	شما باید حداقل بتوانید این کار را انجام دهید.
I do not want people to hate me.	من نمی خواهم مردم از من متنفر باشند.
Tom told me he thought Mary was healthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری سالم است.
Tom knows all about humiliation.	تام همه چیز را در مورد تحقیر شدن می داند.
I can not talk to you to come with us, can I?	من نمی توانم با شما صحبت کنم که با ما بیایید، می توانم؟
We still have a lot of work to do.	ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Tom went home three hours ago.	تام سه ساعت پیش به خانه رفت.
Do not tell anyone about this	در این مورد به کسی نگو
He greeted her by waving his hand.	با تکان دادن دست به او سلام کرد.
I'm sure that dress looks good on Mary.	من مطمئن هستم که آن لباس برای مریم خوب به نظر می رسد.
Tom opened the shoebox and took out the shoes.	تام جعبه کفش را باز کرد و کفش ها را بیرون آورد.
I like going to the movies with Tom.	من دوست دارم با تام به سینما بروم.
I know I can go home by 2:30.	می دانم تا ساعت 2:30 می توانم به خانه برگردم.
Tom does not have many books.	تام کتاب زیادی ندارد.
Do you have a friend named Tom?	آیا دوستی به نام تام دارید؟
Tom did his best to rescue the children who were trapped in the burning building.	تام تمام توان خود را برای نجات کودکانی که در ساختمان در حال سوختن گیر افتاده بودند انجام داد.
I can not believe that Tom did it.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را کرده است.
Don't you think it's smart to do that?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار هوشمندانه باشد؟
The storm prevented us from traveling to Okinawa.	طوفان مانع از رفتن ما به سفر به اوکیناوا شد.
I do not think this will happen tonight.	فکر نمی کنم امشب این اتفاق بیفتد.
My father really did not like me.	پدرم واقعاً مرا دوست نداشت.
I know that if Mary did that, Tom would love it.	می دانم که اگر مری این کار را می کرد تام دوست داشت.
Tom is gone, but he is back.	تام رفته است، اما او برمی گردد.
Tom will join our team.	تام به تیم ما خواهد پیوست.
You know Tom wants to do this, don't you?	می دانی که تام می خواهد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Unfortunately, I have not been here again since that incident.	بعد از آن حادثه تاسف بار دیگر اینجا نرفته ام.
Children depend on their parents for food and clothing.	کودکان برای غذا و پوشاک به والدین خود وابسته هستند.
You are not very ambitious, are you?	تو خیلی جاه طلب نیستی، نه؟
Many children play hockey in Wisconsin during the winter.	بسیاری از کودکان در ویسکانسین در زمستان هاکی بازی می کنند.
I thought Tom and Mary would get along.	فکر می کردم تام و مری با هم قرار می گذارند.
Tom behaves stranger than ever.	تام عجیب تر از همیشه رفتار می کند.
Tom has told me this many times before.	تام قبلاً بارها این را به من گفته است.
I think Tom left early.	من فکر می کنم تام زود رفت.
Tom will be insulted.	تام توهین خواهد شد.
Weddings are usually happy occasions.	عروسی ها معمولا مناسبت های شادی هستند.
I'm not going to sing that stupid song with you.	قرار نیست آن آهنگ احمقانه را با تو بخوانم.
Did Tom say where he went?	آیا تام گفت کجا رفت؟
Tom's attitude is bad.	نگرش تام بد است.
Auckland is a city in New Zealand.	اوکلند شهری در نیوزلند است.
Tom called and said he was not coming.	تام زنگ زد و گفت که نمی آید.
We need to be able to find what we are looking for in Australia.	ما باید بتوانیم آنچه را که به دنبالش هستیم در استرالیا پیدا کنیم.
Please save water in summer.	لطفا در تابستان در مصرف آب صرفه جویی کنید.
Tom has achieved a lot before.	تام قبلاً دستاوردهای زیادی داشته است.
We have a lot of meetings.	ما جلسات بسیار زیادی داریم.
Does Tom think he can take care of himself?	آیا تام فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند؟
Tom said he loves chocolate.	تام گفت که عاشق شکلات است.
Tom has not been arrested yet.	تام هنوز دستگیر نشده است.
Tom was about to drown.	تام نزدیک بود غرق شود.
Sorry to call your name.	متاسفم که نام شما را صدا زدم.
I think Tom and Mary are both crazy.	من فکر می کنم تام و مری هر دو دیوانه هستند.
Tom said Mary wanted to leave yesterday.	تام گفت مری دیروز می خواست برود.
I often go shopping with Tom.	من اغلب با تام به خرید می روم.
It will be hard to convince Tom to help clean the garage.	متقاعد کردن تام برای کمک به تمیز کردن گاراژ سخت خواهد بود.
Tom said he was looking forward to seeing you.	تام گفت که مشتاق دیدار شماست.
Tom ran down the street without any clothes.	تام بدون هیچ لباسی در خیابان دوید.
Tom Jackson is the richest man in town.	تام جکسون ثروتمندترین مرد شهر است.
Tom did not know that Mary was in the hospital.	تام نمی دانست که مری در بیمارستان است.
Did I die, who took care of my children?	آیا من میمردم، چه کسی از فرزندان من مراقبت می کرد؟
Giants defeated the Lions today.	امروز جاینتز شیرها را شکست داد.
Tom had to spend a night in jail.	تام مجبور شد یک شب را در زندان بگذراند.
We did not know anything.	ما چیزی نمی دانستیم.
I need home repairs	نیاز به تعمیرات منزل دارم
Tom told everyone he was sympathetic.	تام به همه گفت که دلسوز است.
You can remove the band tomorrow.	فردا می توانید باند را بردارید.
I'm afraid to hurt you	میترسم بهت صدمه بزنم
I have not closed the door yet	هنوز در را نبستم
We all knew Tom was not bluffing.	همه ما می دانستیم که تام بلوف نمی زند.
Tom and Mary told me they wanted to get married.	تام و مری به من گفتند که می خواهند ازدواج کنند.
It's not important for you to do that, is it?	برای شما مهم نیست که این کار را انجام دهید، نه؟
You do not need to do anything.	شما نیازی به انجام کاری ندارید.
He pulled out his pen to sign the hammer.	خودکارش را بیرون آورد تا چکش را امضا کند.
I can not do everything alone.	من نمی توانم همه چیز را به تنهایی درست کنم.
Tom gave us a vague answer.	تام به ما پاسخ مبهمی داد.
I do not intend to do this soon.	من قصد ندارم این کار را به این زودی انجام دهم.
Tom did not notice that he was covering his jacket from the inside.	تام متوجه نشد که ژاکتش را از داخل پوشانده است.
I do not think Tom is innocent.	من فکر نمی کنم تام بی گناه باشد.
Maybe Tom did.	شاید تام این کار را کرد.
I heard this song before	این آهنگ رو قبلا شنیدم
This is Tom's wife.	این همسر تام است.
These clothes are very comfortable.	این لباس‌ها بسیار راحت هستند.
I will teach you a lesson you will not forget.	من به شما درسی خواهم داد که فراموش نخواهید کرد.
Tom did not want to know why Mary wanted to do this.	تام نمی خواست بداند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom did it right.	تام این کار را درست انجام داد.
Tom said he wants a little more privacy.	تام گفت که می خواهد کمی بیشتر حریم خصوصی داشته باشد.
I do not know if we can get to Australia for Christmas.	نمی‌دانم می‌توانیم برای کریسمس به استرالیا برسیم یا نه.
Tom did not tell anyone why he had gone to Boston.	تام به کسی نگفت که چرا به بوستون رفته است.
I have something here that I think you should see.	من اینجا چیزی دارم که فکر می کنم باید ببینید.
Tom was worried that something bad might happen.	تام نگران بود که ممکن است اتفاق بدی بیفتد.
Tom immediately after Mary got here.	تام بلافاصله بعد از اینکه مری به اینجا رسید.
Tom spun around a little in his chair.	تام کمی روی صندلی خود چرخید.
Tom has to tell Mary why he enjoys doing this.	تام باید به مری بگوید که چرا از انجام این کار لذت می‌برد.
What Tom is doing probably makes Mary angry.	کاری که تام انجام می دهد احتمالاً مری را عصبانی می کند.
He spent many days knitting sweaters for her.	او روزهای زیادی را صرف بافتن ژاکت برای او کرد.
I'm wondering what happened to the letters Tom asked me to post.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای نامه هایی افتاد که تام از من خواست برایش پست کنم.
I'm so glad you liked it	خیلی خوشحالم که خوشت اومد
Buy two bottles of olive oil and get one for free.	دو بطری روغن زیتون بخرید و یکی را رایگان دریافت کنید.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
never come back	هیچوقت برنگرد
I did not know that Tom did not care if Mary did it herself.	نمی دانستم که تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را خودش انجام دهد.
"what is your name?" 	"اسمت چیه؟"
"My name is Tom."	"اسم من تام است."
It is good for your health to wake up early in the morning.	برای سلامتی شما خوب است که صبح زود از خواب بیدار شوید.
Tom saw a lion at the zoo.	تام یک شیر را در باغ وحش دید.
Tom worked for us.	تام برای ما کار می کرد.
Tom slept in his shoes.	تام با کفش هایش خوابید.
Tom asked Mary to ask him to leave.	تام از مری خواست که از جان بخواهد برود.
Tom promised never to make that mistake again.	تام قول داد که دیگر هرگز چنین اشتباهی را مرتکب نخواهد شد.
Tom found talking to Mary fun.	تام صحبت کردن با مری را سرگرم کننده دانست.
Does Tom know you are here?	آیا تام می داند که شما اینجا هستید؟
Tom bought some food and put it in his package.	تام مقداری خوراکی خرید و در بسته خود گذاشت.
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tell us about Tom's family.	درباره خانواده تام به ما بگویید.
Tom tried to enter the room regardless of the room.	تام سعی کرد بدون توجه به اتاق وارد اتاق شود.
We are dreamers	ما رویاپرداز هستیم
Tom did not know that Mary loved John.	تام نمی دانست که مری عاشق جان است.
Evidence shows that Tom was the only one there.	شواهد نشان می دهد که تام تنها کسی بود که آنجا بود.
Tom said Mary was sure he would not do it.	تام گفت که مری مطمئن است که این کار را نخواهد کرد.
Tom is the only one who has done this more than once.	تام تنها کسی است که این کار را بیش از یک بار انجام داده است.
Do you consider yourself optimistic or pessimistic?	آیا خود را خوش بین می دانید یا بدبین؟
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom will have the opportunity to do so.	تام این فرصت را پیدا خواهد کرد که این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom will fight it.	تام با آن مبارزه خواهد کرد.
It's not that hard	آنقدرها هم سخت نیست
Tom has probably changed a lot.	تام احتمالاً خیلی تغییر کرده است.
The concert will start at 14:30.	این کنسرت از ساعت 14:30 آغاز خواهد شد.
I have nothing to say	من حرفی برای گفتن ندارم
You should have declined the invitation	باید دعوت را رد می کردی
Tom told me he could do it.	تام به من گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
I'm a slow typist.	من یک تایپیست کند هستم.
Tom deceived me	تام فریبم داد
I arrived at the stadium at 16:00, but the game had already started.	ساعت 16 به ورزشگاه رسیدم اما بازی از قبل شروع شده بود.
It will be a good thing to do that.	انجام آن کار خوبی خواهد بود.
Tom thinks he might be able to help you.	تام فکر می کند که ممکن است بتواند به شما کمک کند.
Is Tom seriously considering not going to today's meeting?	آیا تام به طور جدی به نرفتن به جلسه امروز فکر می کند؟
Tom used to live in a three-room apartment.	تام قبلاً در آپارتمان سه اتاقه زندگی می کرد.
Tom said Mary thinks she may not need to do this tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید فردا نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
We have a lot more work to do.	کارهای بسیار بیشتری باید انجام دهیم.
The only time I eat popcorn is when I'm watching a movie.	تنها زمانی که پاپ کورن می خورم زمانی است که دارم فیلم می بینم.
Tom craves chocolate ice cream.	تام هوس بستنی شکلاتی دارد.
Tom said he felt helpless.	تام گفت که احساس درماندگی می کند.
You should ask Tom before doing this.	قبل از انجام این کار باید از تام می پرسید.
Tom was told he had to bring a dog.	به تام گفته شد که باید یک سگ بیاورد.
Can you tell me how to use the phone?	میشه بگید چطور از تلفن استفاده کنم؟
Is it okay if I give some money to Tom?	آیا اگر مقداری پول به تام بدهم مشکلی نیست؟
I did not realize that you do not speak French.	من متوجه نشدم که شما زبان فرانسه را بلد نیستید.
I guess Tom and Mary are not going to go to Boston with you.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ندارند با شما به بوستون بروند.
Tom is still afraid of Mary, right?	تام هنوز از مری می ترسد، نه؟
I guess Tom knows Mary was in prison before.	من گمان می کنم که تام می داند که مری قبلا در زندان بوده است.
I know I'm not ready.	می دانم که آماده نیستم.
I was very surprised that Tom could not do that.	من بسیار تعجب کردم که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom was in his bedroom most of the day.	تام بیشتر روز در اتاق خوابش بود.
There is little hope that Tom is still alive.	امید کمی وجود دارد که تام هنوز زنده باشد.
I wanted to know if you want to do this with us?	می خواستم بدانم آیا می خواهید این کار را با ما انجام دهید؟
I don't think you know anything about Tom, do you?	فکر نمی کنم شما چیزی در مورد تام بدانید، نه؟
It is a pity that we did not visit Tom when we had the opportunity.	حیف که وقتی فرصت داشتیم به دیدار تام نرفتیم.
Tom needed someone he could trust.	تام به کسی نیاز داشت که بتواند به او اعتماد کند.
We have more than enough food.	ما بیشتر از مقدار کافی غذا داریم.
The lion is the king of beasts.	شیر پادشاه جانوران است.
We do not have enough details yet.	ما هنوز جزئیات کافی نداریم.
Tom is excited, but Mary is not.	تام هیجان زده است، اما مری نه.
We do not have water yet	هنوز آب نداریم
Tom said he thought Mary might want to do it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
It's better to tell Tom what you expect from him.	بهتر است به تام بگویید چه انتظاری از او دارید.
Tom and I did not get married	من و تام ازدواج نکردیم
I did not think Tom would be disappointed.	فکر نمی کردم تام ناامید شود.
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کار کند.
Tom loves jazz.	تام عاشق جاز است.
I do not know when, but it will probably happen before next Monday.	نمی‌دانم چه زمانی، اما احتمالاً قبل از دوشنبه آینده اتفاق می‌افتد.
This is always a very busy intersection.	اینجا همیشه یک تقاطع بسیار شلوغ است.
Tom asked me to stay with him.	تام از من خواست که با او بمانم.
Tom went out with his friends.	تام با دوستانش رفت و آمد کرد.
Tom thought you were doing this.	تام فکر کرد داری این کار را می کنی.
I applaud your decision to quit smoking.	من تصمیم شما برای ترک سیگار را تحسین می کنم.
Tom knew Mary was not going to Boston with John.	تام می دانست که مری قرار نیست با جان به بوستون برود.
Tom said he was not sure he could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was very hesitant to do so.	تام برای انجام این کار بسیار مردد بود.
I'm really comfortable	واقعا دارم راحت میشم
Tom has a lot of assets.	تام دارایی زیادی دارد.
Tom is not going to be a coach.	تام قرار نیست مربی شود.
Tom looks happy to me.	تام از نظر من خوشحال به نظر می رسد.
Talk to us privately	با ما خصوصی صحبت کنید
I will do the first thing tomorrow morning.	من فردا صبح اولین کار را انجام می دهم.
When you compare this dictionary with that dictionary, you can easily see which one is better.	وقتی این دیکشنری را با آن دیکشنری مقایسه می کنید، به راحتی می توانید ببینید کدام بهتر است.
I wanted to try to get to the University of Tokyo, but I changed my mind.	من قصد داشتم برای ورود به دانشگاه توکیو تلاش کنم، اما نظرم تغییر کرد.
And that was the end of my friendship with Tom.	و این پایان دوستی من با تام بود.
Tom found something in the back of the trunk.	تام چیزی را در پشت صندوق عقب پیدا کرد.
This is not the only problem.	این تنها مشکل نیست.
Tom says Mary plans to do it tomorrow.	تام می گوید که مری تصمیم دارد فردا این کار را انجام دهد.
We still can not leave.	ما هنوز نمی توانیم ترک کنیم.
Tom did not tell anyone that they should do this.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکنند.
Tom told me that Mary was probably interested in doing that.	تام به من گفت که مری احتمالاً علاقه مند به انجام این کار است.
Who do you think is better French-speaking, Tom or Mary?	به نظر شما چه کسی فرانسوی زبان بهتر است، تام یا مری؟
I can not fix it.	من نمی توانم آن را درست کنم.
There was a lot of blood on the ground.	خون زیادی روی زمین نشسته بود.
Tom should have known we were here today.	تام باید می دانست که ما امروز اینجا هستیم.
I wish I had not skipped breakfast this morning.	کاش امروز صبح صبحانه را حذف نکرده بودم.
Tom and Mary live opposite John and Alice.	تام و مری روبروی جان و آلیس زندگی می کنند.
Florence is the most beautiful city in Italy.	فلورانس زیباترین شهر ایتالیاست.
Are you sure you are OK?	مطمئنی حالت خوبه؟
Many people were waiting for Tom.	افراد زیادی منتظر تام بودند.
Do not bother your father, Tom.	پدرت را آزار نده، تام.
Will fail.	خواهد شکست.
Tom pushed Mary into the pool.	تام مری را به داخل استخر هل داد.
My sixty-year-old aunt inherited a huge property.	عمه شصت ساله ام ملک عظیم را به ارث برده است.
Slavery and child labor are still sad realities.	کار برده و کار کودکان هنوز هم واقعیت های غم انگیزی هستند.
Tom is the one who gave me this book.	تام کسی است که این کتاب را به من داد.
This will not be fair to you.	این برای شما عادلانه نخواهد بود.
You are a teacher pet	شما حیوان خانگی معلم هستید
I think Tom is broken.	من فکر می کنم که تام شکسته شده است.
I have been doing this since October.	من از اکتبر این کار را انجام داده ام.
I ask you to trust me.	من از شما می خواهم که به من اعتماد کنید.
I do not listen to much music these days.	من این روزها زیاد موسیقی گوش نمی دهم.
Tom is here every night until ten.	تام هر شب تا ده اینجاست.
Tom often quotes Shakespeare.	تام اغلب از شکسپیر نقل قول می کند.
You did not know Tom was going to do that, did you?	تو نمیدونستی تام کسیه که قراره اینکارو بکنه، نه؟
Tom will be right.	حق تام ثابت خواهد شد.
You better ask yourself Tom	بهتره از خودت تام بپرسی
I knew I would meet Tom at the conference.	می دانستم که در کنفرانس با تام برخورد خواهم کرد.
Tom is hyperactive.	تام بیش فعال است.
I will not go unless it stops raining.	من نمی روم، مگر اینکه باران قطع شود.
The date of the trial has not been set yet	تاریخ دادگاه هنوز تعیین نشده است
Tom was our pilot.	تام خلبان ما بود.
Tom seemed a little surprised by Mary's response.	تام از پاسخ مری کمی متحیر به نظر می رسید.
I told Tom what I wanted to do.	به تام گفتم می خواهم چه کار کنم.
This is not a weapon, is it?	این یک سلاح نیست، اینطور است؟
Tom said he thought I might need to do this this week.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این هفته این کار را انجام دهم.
I hope you are insured	امیدوارم بیمه باشی
Tom suddenly got sick.	تام ناگهان مریض شد.
Tom does not think we should do that.	تام فکر نمی کند که ما باید این کار را انجام دهیم.
Once upon a time there was a small and beautiful house in the country.	روزی روزگاری یک خانه کوچک و زیبا در کشور وجود داشت.
I should have known you	من باید تو را می شناختم
I don't think Tom likes Mary at all.	فکر می کنم تام اصلاً مری را دوست ندارد.
Tom said he felt the same way.	تام گفت که او هم همین احساس را دارد.
I think Tom cried	فکر کنم تام گریه کرد
Existing laws do not take into account racial diversity.	قوانین موجود، تنوع نژادها را در نظر نمی گیرد.
Tom is married and has a daughter.	تام متاهل است و یک دختر دارد.
Why was Tom arrested?	چرا تام دستگیر شد؟
I feel it does not happen so easily.	من احساس می کنم به این راحتی ها نمی شود.
Tom asked Mary to pretend he was his girlfriend.	تام از مری خواست وانمود کند که دوست دختر اوست.
I like the changes you have made.	من از تغییراتی که شما ایجاد کرده اید خوشم می آید.
Tom's confession shocked everyone.	اعتراف تام همه را شوکه کرد.
You did not drink all the wine I bought, did you?	تو تمام شرابی که من خریدم نخوردی، نه؟
Tom always gives me trouble.	تام همیشه به من سختی می دهد.
Tom said he did not want to buy anything for Mary.	تام گفت که نمی خواهد برای مری چیزی بخرد.
Tom lost his sight in the accident.	تام در این تصادف بینایی خود را از دست داد.
I like a lot of sugar in my coffee.	من قند زیادی در قهوه ام دوست دارم.
Tom painted the dog house himself.	تام خانه سگ را خودش نقاشی کرد.
Since he can read such a fine print, it is far from myopic.	از آنجایی که او می تواند چنین چاپ ریز را بخواند، از نزدیک بین بودن دور است.
I do not usually speak French.	من معمولا فرانسوی صحبت نمی کنم.
I told Tom I would not do that.	به تام گفتم که این کار را نمی کنم.
I'm completely deaf.	من کاملا ناشنوا هستم.
What is the hardest wooden wind instrument to play?	سخت ترین ساز بادی چوبی برای نواختن چیست؟
I was very saddened by the sudden death of my friend's father.	از فوت ناگهانی پدر دوستم بسیار متاسف شدم.
Tom and I went together.	من و تام با هم رفتیم.
My father works hard because he wants to give us everything we need.	پدرم سخت کار می کند زیرا می خواهد هر آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
Tom and I have just arrived	من و تام تازه اومدیم
Tom stayed home with the kids.	تام با بچه ها در خانه ماند.
I did not know you were doing this before	نمیدونستم قبلا اینکارو میکردی
They donated money to the Red Cross.	آنها به صلیب سرخ کمک مالی کردند.
The whole prison is quarantined	کل زندان قرنطینه شده است
How can I have a good deal this year?	چگونه می توانم امسال یک معامله خوب داشته باشم؟
Tom will not do that.	تام این کار را نخواهد کرد.
Tom says he has to do it.	تام می گوید که باید این کار را انجام دهد.
I'm very angry now	من الان خیلی عصبانی هستم
We can not cross that bridge.	ما نمی توانیم از آن پل عبور کنیم.
I should have been more careful	باید بیشتر دقت می کردم
I can not go out	نمیتونم برم بیرون
You are bothering me.	داری اذیتم میکنی.
I'd rather Tom do that.	من ترجیح می دهم که تام این کار را انجام دهد.
Tom said he was going to take the risk.	تام گفت که قرار است این ریسک را بپذیرد.
You left my league	تو از لیگ من خارج شدی
I can not get this kind of money.	من نمی توانم به این نوع پول دست پیدا کنم.
Tom looked rich.	تام ثروتمند به نظر می رسید.
We have a lot of work to do before we can get home.	قبل از اینکه بتوانیم به خانه برگردیم، کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
I know why Tom left me alone.	می دانم چرا تام مرا تنها گذاشت.
Tom always sleeps on the floor.	تام همیشه روی زمین می خوابد.
Tom was not at school today.	تام امروز مدرسه نبود.
Did you see that couple in similar clothes right now? 	آیا همین الان آن زوج را با لباس های مشابه دیدی؟
How tasteless	چقدر بی مزه
I know Tom does that right now.	من می دانم که تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
What did Tom do here?	تام اینجا چیکار کرد؟
The computer is now an absolute necessity.	کامپیوتر در حال حاضر یک ضرورت مطلق است.
I told Tom what Mary had told him.	همان چیزی را که مری به او گفت به تام گفتم.
Tom could not help it.	تام نمی توانست کمک کند.
Problems may arise.	ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.
Tom said he wanted to live in a French-speaking country.	تام گفت که می خواهد در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کند.
Tom will keep you posted.	تام شما را در جریان خواهد گذاشت.
Is it true that Tom does not like swimming?	آیا درست است که تام شنا کردن را دوست ندارد؟
Multiplies your shared joy.	شادی مشترک خود را چند برابر می کند.
Do not sell yourself short	خودت را کوتاه نفروش
Tom has not made any money in three years.	تام سه سال است که هیچ پولی به دست نیاورده است.
I feel like I're wasting my time	احساس میکنم وقتت رو تلف کردم
Tom is not faster than us	تام از ما سریعتر نیست
Tom said he thought Mary might help us today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز به ما کمک کند.
Tom tries to convince Mary not to leave.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که ترک نکند.
Tom ignored Mary almost all day, but finally spoke to her right after dinner.	تام تقریباً تمام روز مری را نادیده گرفت، اما سرانجام درست بعد از شام با او صحبت کرد.
I wish you would give up	ای کاش این کار را رها می کردی
Everyone but Tom listened carefully.	همه به جز تام با دقت گوش کردند.
There was not much light in the area.	نور زیادی در منطقه نبود.
How is Australia?	استرالیا چگونه است؟
I did not think Tom would be jealous.	فکر نمی کردم تام حسادت کند.
Tom asked me to do this quickly.	تام از من خواست که سریع این کار را انجام دهم.
Turn down the stereo.	استریو را کم کنید.
Tom has three computers.	تام سه کامپیوتر دارد.
I do not think Tom is rich enough to buy that house.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر ثروتمند باشد که بتواند آن خانه را بخرد.
I gave Tom chocolate.	من به تام شکلات دادم.
Tom told me he thought Mary would be grumpy.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدخلق خواهد بود.
I do not think it will be difficult for you to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما سخت باشد.
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
Tom owns a store on Park Street.	تام یک فروشگاه در خیابان پارک دارد.
Tom made a good decision.	تام تصمیم خوبی گرفت.
I have already bought everything I need to buy.	من قبلاً همه چیزهایی را که برای خرید نیاز دارم خریده ام.
I knew Tom was a drinker.	می دانستم که تام یک مشروب خوار است.
Tom told Mary he was going to get married.	تام به مری گفت که قصد ازدواج دارد.
I play rugby.	من راگبی بازی می کنم.
I just found out Tom is bigger than Mary.	تازه فهمیدم تام از مری بزرگتر است.
You are about three days late, right?	شما حدود سه روز تاخیر دارید، نه؟
Do not lose your audience.	مخاطبان خود را از دست ندهید.
Tom does not seem to like it very much.	به نظر می رسد تام از اینجا خیلی خوشش نمی آید.
Tom is cold-blooded.	تام تحت فشار خونسرد است.
You made a big mistake	اشتباه بزرگی کردی
I enjoyed talking to you	من از صحبت با شما لذت بردم
Except for a few mistakes, his lineup is great.	به جز چند اشتباه، ترکیب او عالی است.
Tom really didn't need to do that, did he?	تام واقعاً نیازی به انجام این کار نداشت، نه؟
Tom may be in Boston.	تام ممکن است در بوستون باشد.
I will move at the end of the month.	من در پایان ماه نقل مکان خواهم کرد.
Tom is quite clumsy.	تام کاملا دست و پا چلفتی است.
I talked to your teachers	من با معلمان شما صحبت کرده ام
I have been here for a year.	من یک سال است که اینجا هستم.
I'm not going to church today.	امروز به کلیسا نمی روم.
He is sitting cross-legged.	پای ضربدری نشسته است.
Experts are not convinced	کارشناسان قانع نشده اند
I'm going to tell Tom	من میرم به تام خبر میدم
Do you really want to know what I want?	آیا واقعاً می خواهید بدانید من چه می خواهم؟
This is what interests me.	این چیزی است که به من علاقه دارد.
I hope Tom stays in Australia for at least another three days.	امیدوارم تام حداقل سه روز دیگر در استرالیا بماند.
I'm sure I will find a good gift for Tom.	من مطمئن هستم که یک هدیه خوب برای تام پیدا خواهم کرد.
His denial was useless.	انکارش فایده ای نداشت.
I'm wandering.	من سرگردان هستم.
I prefer not to see each other again.	ترجیح می دهم دیگر همدیگر را نبینیم.
I think this was not a wise decision.	فکر می کنم این تصمیم عاقلانه ای نبود.
Don't people tell you that you look like Tom?	آیا مردم به شما نمی گویند که شما شبیه تام هستید؟
Tom was on his way to the hospital when his car went off the road.	تام در حال رفتن به بیمارستان بود که ماشینش از جاده خارج شد.
Tom still can't swim very well.	تام هنوز نمی تواند خیلی خوب شنا کند.
Under different circumstances, their friendship could have turned into something more.	تحت شرایط مختلف، دوستی آنها می توانست به چیزی بیشتر تبدیل شود.
Would you like to tell me who you are waiting for?	دوست داری به من بگی منتظر کی هستی؟
I do not think Tom believed us.	من فکر نمی کنم که تام ما را باور کرده باشد.
Tom told me that Mary would be disappointed to do so.	تام به من گفت که مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
I showed you how to do it.	من به شما نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is not our captain	تام کاپیتان ما نیست
There are no perfect people	افراد کامل وجود ندارند
what is your idea about this?	نظر شما در این مورد چیست؟
The teacher pointed his finger at me and asked me to go with him.	معلم انگشتش را به سمت من گرفت و از من خواست که با او بروم.
If I could, I would do it myself.	اگر می توانستم خودم این کار را می کردم.
Tom is my baby brother.	تام برادر بچه من است.
I have never been one of those people who complains about such things.	من هرگز از آن دسته افرادی نبودم که از چنین چیزهایی شکایت کنم.
Why didn't you change the candles?	چرا شمع ها رو عوض نکردی؟
Tom is having a good time.	تام روزهای خوبی را سپری می کند.
Tom smiled a lot, but rarely smiled anymore.	تام زیاد لبخند می زد، اما دیگر به ندرت لبخند می زد.
Do you think Tom knows how to get there?	آیا فکر می کنید تام می داند چگونه به آنجا برود؟
I will not have this stupid argument with you anymore.	من دیگر این بحث احمقانه را با شما نخواهم داشت.
Tom went to Mary's apartment.	تام به سمت آپارتمان مری رفت.
The shelves are empty.	قفسه ها خالی است.
Tom is trying to do it right.	تام در تلاش است تا آن را درست انجام دهد.
In 2013, Tom married Mary and moved to Boston.	در سال 2013، تام با مری ازدواج کرد و به بوستون نقل مکان کرد.
Do not be afraid only me.	نترس فقط منم.
Tom knew he hardly had enough time to do what he wanted to do.	تام می دانست که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که می خواست انجام دهد دارد.
Tom knows you're a Canadian.	تام می داند که شما یک کانادایی هستید.
Do you know why Tom is not here?	می دانی چرا تام اینجا نیست؟
We had no answer for Tom.	ما جوابی برای تام نداشتیم.
I thought you said we would not do that.	فکر کردم گفتی که ما این کار را نمی کنیم.
What could we do to prevent this from happening?	برای جلوگیری از این اتفاق چه کاری می توانستیم انجام دهیم؟
I did not have time to rest	وقت استراحت نداشتم
Maybe Tom.	شاید تام باشد.
No one talks about Tom.	هیچ کس در مورد تام صحبت نمی کند.
Does Tom drink milk often?	آیا تام اغلب شیر می خورد؟
Do you know if Tom knows French?	آیا می دانید تام فرانسوی می داند یا خیر؟
He sent me a loving letter.	او یک نامه محبت آمیز برای من فرستاد.
I'm looking for an assistant	دنبال دستیار میگردم
He ordered an army officer to go with them.	به یک افسر ارتش دستور داد که با آنها برود.
Tom drank his coffee.	تام قهوه اش را نوشید.
By the time we got to the party, almost everyone had gone home.	وقتی به مهمانی رسیدیم، تقریباً همه به خانه رفته بودند.
I can not believe that Tom is now in his second year.	من نمی توانم باور کنم که تام در حال حاضر سال دوم است.
Tom and Mary want to change everything.	تام و مری می خواهند همه چیز را تغییر دهند.
This is not going to happen here	اینجا قرار نیست این اتفاق بیفتد
This is because he does not like us and does not want to eat with us.	به این دلیل است که او ما را دوست ندارد که نمی خواهد با ما غذا بخورد.
I am a sensitive person	من آدم حساسی هستم
They do not come.	آنها نمی آیند.
No one was aware of his literary talent.	هیچ کس از استعداد ادبی او آگاه نبود.
I'm quite normal.	من کاملا عادی هستم.
Tom says he prefers to do it himself.	تام می گوید که ترجیح می دهد این کار را خودش انجام دهد.
Keep your elbows off the table.	آرنج خود را از روی میز دور نگه دارید.
The young girl was chased by the old man.	دختر جوان توسط پیرمرد تعقیب شد.
I am responsible for what happened.	من مسئول آنچه اتفاق افتاده هستم.
The doctor stayed up all night with the sick old man.	دکتر تمام شب را با پیرمرد بیمار بیدار بود.
The cans had the wrong label.	قوطی ها برچسب اشتباهی داشتند.
Tom thought he should try to defuse the situation quickly.	تام فکر کرد باید سعی کند به سرعت اوضاع را خنثی کند.
I hate dealing with children who eat.	من از برخورد با کودکانی که اهل غذا خوردن هستند متنفرم.
I think you already know that it is my car.	فکر می کنم شما قبلاً می دانید که ماشین من است.
Tom's room is much more messy than his brother's room.	اتاق تام بسیار آشفته تر از اتاق برادرش است.
Your safety is not our responsibility	ایمنی شما مسئولیت ما نیست
I can not give you money now	الان نمیتونم بهت پول بدم
Tom and Mary both plan to study music in Boston.	تام و مری هر دو قصد دارند در بوستون موسیقی تحصیل کنند.
Tom's intent was not really clear.	منظور تام واقعاً مشخص نبود.
Tom loves basketball.	تام بسکتبال را دوست دارد.
Tom was killed not far from his home.	تام نه چندان دور از خانه اش کشته شد.
Tell me why you were not in the meeting this afternoon?	به من بگو چرا در جلسه امروز بعد از ظهر نبودی؟
Tom is not boring	تام خسته کننده نیست
He stressed the importance of peace.	وی بر اهمیت صلح تاکید کرد.
Tom said Mary would probably not win.	تام گفت که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
I'm incredibly lucky.	من باورنکردنی خوش شانس هستم.
Tom is the only man who said he was interested in doing so.	تام تنها مردی است که گفت علاقه مند به انجام این کار است.
He asked me questions similar to those asked by many others.	او از من سوالاتی مشابه سوالاتی که بسیاری دیگر از من پرسیده بودند پرسید.
There is only one towel in the bathroom.	فقط یک حوله در حمام وجود دارد.
Tom locked the key and paused before turning it.	تام کلید را در قفل گذاشت و قبل از اینکه آن را بچرخاند کمی مکث کرد.
Tom does not like arguing.	تام بحث و جدل را دوست ندارد.
You will not like this.	اینجا را دوست نخواهید داشت.
I'm going to be in Australia next Monday.	قرار است دوشنبه آینده در استرالیا باشم.
The judges decided.	داوران تصمیم گرفتند.
There are koalas in Australia.	کوالا در استرالیا وجود دارد.
Has Tom ever done that?	آیا تام تا به حال این کار را کرده است؟
Physical fitness requires time and sacrifice.	آمادگی جسمانی نیاز به زمان و فداکاری دارد.
I really do not know how many times Tom goes there.	من واقعاً نمی دانم تام چند بار به آنجا می رود.
I intend to find a job as soon as possible.	من قصد دارم در اسرع وقت کاری پیدا کنم.
Has Tom already fallen asleep?	آیا تام قبلاً به خواب رفته است؟
Why are you talking so quietly?	چرا اینقدر بی صدا حرف میزنی؟
I wonder why Tom is still awake.	من تعجب می کنم که چرا تام هنوز بیدار است.
I have found an easy way to do it.	من یک راه آسان برای انجام آن پیدا کرده ام.
Tom and I are Facebook friends.	من و تام دوستان فیسبوکی هستیم.
Tom did not know that I was Mary's brother.	تام نمی دانست که من برادر مری هستم.
I'm sure it can be done.	من مطمئن هستم که می توان آن را انجام داد.
Tom hopes to travel to Australia with Mary next summer.	تام امیدوار است بتواند تابستان آینده با مری به استرالیا برود.
I never thought I would be happy to see you	هیچوقت فکر نمیکردم از دیدنت خوشحال بشم
Tom said he thought Mary was tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته است.
I thought it's Tom who did it.	فکر کردم این تام بود که این کار را کرد.
I moved here when I was a kid.	وقتی بچه بودم به اینجا نقل مکان کردم.
I bought a new computer.	من یک کامپیوتر جدید خریدم.
Tom asked me who I was talking to.	تام از من پرسید که با چه کسی صحبت می کنم.
I do not know why Tom can not come with us.	نمی دانم چرا تام نمی تواند با ما بیاید.
Congratulations from the bottom of my heart.	از صمیم قلب به شما تبریک می گویم.
Tom is our tallest basketball team.	تام قد بلندترین تیم بسکتبال ماست.
Tom grabbed Mary's arm and pulled her out of the water.	تام بازوی مری را گرفت و او را از آب بیرون کشید.
This is the book you wanted to read	اینم کتابی که میخواستی بخونی
Tom is not afraid of the dark.	تام از تاریکی نمی ترسد.
Tom is a great doctor.	تام یک پزشک عالی است.
The tornado destroyed the whole village.	گردباد کل روستا را ویران کرد.
He saw at a glance that his daughter was crying.	او در یک نگاه دید که دخترش گریه کرده است.
Tom said he thought Mary might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom told Mary he thought John was ready.	تام به مری گفت که فکر می کند جان آماده است.
Tom said Mary was probably tired.	تام گفت که مری احتمالاً خسته شده است.
Tom knows why Mary is lying.	تام می داند چرا مری دروغ می گوید.
I had nothing to do when I went home.	کاری نداشتم که رفتم خونه.
Tom is now a little over three years old.	تام اکنون کمی بیش از سه سال دارد.
Tom has been in Boston since October.	تام از اکتبر در بوستون بوده است.
Tom said he thought it best not to.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکند.
Tom gets better quickly.	تام به سرعت بهتر می شود.
I have to learn how to do this these days.	من باید در این روزها یاد بگیرم که چگونه این کار را انجام دهم.
I have already done everything that was necessary.	من قبلاً هر کاری را که لازم بود انجام داده ام.
I'm glad you decided not to leave	خوشحالم که تصمیم گرفتی ترک نکنی
Tom only does something when he is confident about it.	تام فقط زمانی کاری انجام می دهد که نسبت به آن اطمینان داشته باشد.
We were not so hungry.	ما آنقدرها گرسنه نبودیم.
I think Tom is alive.	من فکر می کنم که تام زنده است.
I do not know who the author is, but I liked what I read.	نمی دانم نویسنده کیست، اما آنچه را که خواندم دوست داشتم.
Tom is too young to go to school.	تام برای رفتن به مدرسه خیلی جوان است.
I heard that Tom stole a car.	شنیدم که تام ماشینی را دزدید.
Tom is still angry with us for not doing what he wanted us to do.	تام هنوز از دست ما عصبانی است که به خواسته‌اش عمل نکردیم.
Tom told Mary he would do it.	تام به مری گفت که او این کار را انجام می دهد.
Tom does not eat pears	تام گلابی نمی خورد
What did you eat when you were in Australia?	وقتی در استرالیا بودید چه می خوردید؟
It looks good	انگار حالت خوبه
I am waiting for the company this evening.	من امروز عصر منتظر شرکت هستم.
Tom said he should take a nap.	تام گفت که باید چرت بزند.
I thought Tom was wrong.	فکر کردم تام اشتباه می کند.
I did not know that you wanted Tom to do this for us.	نمی‌دانستم که از تام می‌خواهی این کار را برای ما انجام دهد.
They are completely opposite.	آنها کاملاً متضاد هستند.
I packed my things and put them in my suitcase.	وسایلم را جمع کردم و داخل چمدانم گذاشتم.
I did not bring my key	کلیدم را نیاوردم
Tom has no plans to retire so soon.	تام قصد ندارد به این زودی بازنشسته شود.
Tom should have been a little more patient.	تام باید کمی صبورتر می بود.
It's better to think about that storm together and come up with a better idea.	بهتر است با هم در مورد آن طوفان فکری کنیم و ایده بهتری پیدا کنیم.
All we could do was put up with it.	تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم تحمل آن بود.
Tom said he was not satisfied.	تام گفت که راضی نیست.
I often stay in bed until noon on Sundays.	من اغلب یکشنبه ها تا ظهر در رختخواب می مانم.
I caught carp on the net.	ماهی کپور را در تور گرفتم.
I will be by your side whenever you get into trouble or feel upset.	هر زمان که به مشکل خوردید یا احساس ناراحتی کردید، من در کنار شما خواهم بود.
Tom refused treatment.	تام از درمان خودداری کرد.
Tom will never succeed in business.	تام هرگز در دنیای تجارت موفق نخواهد شد.
I thought Tom was going to be arrested.	من فکر می کردم که تام قرار است دستگیر شود.
Trust me, Tom	به من اعتماد کن، تام
It can be frustrating.	می تواند ناامید کننده باشد.
Tom could not light the candle because the wind was blowing hard.	تام نمی‌توانست شمع را روشن کند، زیرا باد زیاد می‌وزید.
Tom is a little naughty today.	تام امروز کمی بداخلاق است.
I know Tom does not speak French.	من می دانم که تام فرانسوی صحبت نمی کند.
I still do not understand it at all.	من هنوز اصلاً آن را درک نمی کنم.
Tom must have had an accident	تام حتما تصادف کرده
This is quite harmful.	این کاملا آسیب رسان است.
Tom told Mary he was sad.	تام به مری گفت که غمگین است.
You are wearing a T-shirt	تو داری تی شرتت رو میپوشی
Tom is here, right?	تام اینجاست، درسته؟
That does not fix it.	که آن را درست نمی کند.
I do not hate Tom	من از تام متنفر نیستم
You seemed tempted to do this.	به نظر می رسید وسوسه شده اید که این کار را انجام دهید.
Tom seems to be waiting for someone.	به نظر می رسد تام منتظر کسی است.
Tom avoided looking at Mary.	تام از نگاه کردن به مری اجتناب کرد.
Go play tennis with Tom	برو با تام تنیس بازی کن
Well, we have a lot of work to do.	خب ما خیلی کار داریم.
They heard gunshots.	صدای تیراندازی شنیدند.
I want to know what time you are going to come.	می خواهم بدانم چه ساعتی قصد دارید بیایید.
I think I'm in danger.	فکر می کنم در خطر هستم.
Tom is very eager to be with you.	تام بسیار مشتاق است که با شما همراه شود.
I already know what Tom wants to tell me.	من از قبل می دانم که تام می خواهد به من چه بگوید.
The child was reprimanded by his mother in front of others.	کودک در حضور دیگران توسط مادرش سرزنش شد.
Tom did not look shy.	تام خجالتی به نظر نمی رسید.
Tom was afraid of being captured by the enemy.	تام از اسیر شدن توسط دشمن می ترسید.
I do not usually eat in expensive restaurants.	من معمولا در رستوران های گران قیمت غذا نمی خورم.
It will be difficult for him to wake up early.	زود بیدار شدن برایش سخت خواهد بود.
I thought Tom lived in Boston.	من فکر می کردم که تام در بوستون زندگی می کند.
I have had the same hairstyle for many years.	من سالهاست که همین مدل مو را دارم.
The last time I went to Australia, I saw Tom.	آخرین باری که به استرالیا رفتم، تام را دیدم.
I know Tom is about three years older than Mary.	من می دانم که تام حدود سه سال از مری بزرگتر است.
Tom finally gets somewhere.	تام بالاخره به جایی می رسد.
This will probably not be very expensive.	احتمالاً انجام این کار چندان گران نخواهد بود.
Tom ran the track in high school.	تام در دبیرستان پیست دوید.
These are the scissors that Tom lent me.	اینها قیچی هایی هستند که تام به من قرض داد.
Sorry, we have no vacancies	ببخشید جای خالی نداریم
Tom will find out anyway.	تام به هر حال متوجه خواهد شد.
I was not sure I wanted Tom to do that.	مطمئن نبودم که می‌خواهم تام این کار را بکند.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
You are cooperating	تو داری همکاری میکنی
I'm sure Tom will forgive you if you explain everything to him.	مطمئنم تام تو را خواهد بخشید اگر همه چیز را برایش توضیح دهی.
Tom was very disappointed.	تام خیلی ناامید شد.
My mother asked me not to feed the dog until we had all eaten.	مادرم از من خواست تا زمانی که همه غذا نخوردیم به سگ غذا ندهم.
I'll be back soon.	من به زودی برمی گردم.
Tom worked as a physiotherapist.	تام به عنوان یک فیزیوتراپیست کار می کرد.
Tom told me Mary would not do that.	تام به من گفت مری این کار را نمی کند.
Do you think it is not a little far from the mind?	به نظر شما کمی دور از ذهن نیست؟
Tom is undecided.	تام بلاتکلیف است.
Tom finally understood why.	تام بالاخره فهمید چرا.
Tom does not seem to need Mary as much as he seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد نیازمند نیست.
I can not find a way out of this issue.	من نمی توانم راهی برای خروج از این موضوع ببینم.
Do you read Tom's blog?	آیا وبلاگ تام را می خوانی؟
Tom has been very kind to everyone.	تام با همه بسیار مهربان بوده است.
We have not really done any useful work yet.	ما واقعاً هنوز کار مفیدی انجام نداده ایم.
Maryam did not keep her word	مریم به قولش عمل نکرد
Tom could have anything he wanted.	تام می توانست هر چیزی را که می خواست داشته باشد.
I try to make time for my children as much as I can.	سعی می‌کنم تا جایی که می‌توانم برای فرزندانم وقت بگذارم.
Do not look at it	به آن نگاه نکن
Tom realized he didn't have to.	تام متوجه شد که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom did not want to reveal more than he should.	تام نمی‌خواست بیش از آنچه باید فاش کند.
Mary hopes that Tom will propose to her.	مری امیدوار است که تام از او خواستگاری کند.
I'm crazy	من دیوونه ام
This is a delicate matter.	این یک موضوع ظریف است.
Tom is certainly a talented kid.	تام مطمئناً یک بچه با استعداد است.
I do not think it's a smart idea to do this yourself.	فکر نمی کنم انجام این کار توسط خودتان ایده هوشمندانه ای باشد.
They say dogs hear better than us. 	می گویند سگ ها بهتر از ما می شنوند.
is it correct?	آیا این درست است؟
I'm not blaming you, Tom.	من تو را سرزنش نمی کنم، تام.
Tom's getting late	تام داره دیر میشه
You should not have read Tom's letter.	شما نباید نامه تام را می خواندید.
Tom just got home.	تام همین الان به خانه رسید.
Tom is blowing himself up.	تام دارد خودش را باد می دهد.
I know you'm worried about Tom	میدونم که نگران تام هستی
To be honest, I'm tired.	راستش را بگویم خسته شدم.
I look forward to hearing what Tom thinks we should do.	من مشتاقانه منتظرم تا بشنوم تام فکر می کند ما باید چه کار کنیم.
Tom owed a lot of money.	تام مقدار زیادی پول بدهکار بود.
I spent the whole day with Tom.	تمام روز را با تام گذراندم.
Tom and I have lost touch.	من و تام ارتباط خود را از دست داده ایم.
This is not what Tom is asking.	این چیزی نیست که تام می پرسد.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do so this week.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I know that if you ask him Tom will show you how to do it.	من می دانم که اگر از او بخواهید تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Where do you think you go dressed like this?	فکر میکنی کجا میری اینطوری لباس پوشیده؟
Tom was able to survive.	تام توانست زنده بماند.
Tom says he did it.	تام می گوید که او این کار را انجام داده است.
Tom needs blood.	تام به خون نیاز دارد.
Tom knew he was going to win.	تام می دانست که قرار است برنده شود.
Aren't you happy that we are here instead of Boston?	خوشحال نیستی که ما به جای بوستون اینجا هستیم؟
I knew Tom needed help to figure out how to do this.	می دانستم که تام برای اینکه بفهمد چگونه این کار را انجام دهد به کمک نیاز دارد.
I do not know what is best for me.	من نمی دانم چه چیزی برای من بهترین است.
I did not know that Tom knows how to do this.	من نمی دانستم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
This is an interesting design.	این یک طرح جالب است.
Tom felt light.	تام احساس سبکی کرد.
Tom wanted to wait.	تام می خواست صبر کند.
I guess you are unaware that Tom loves you.	من فرض می کنم شما از اینکه تام شما را دوست دارد بی اطلاع هستید.
Tom has already decided to tell Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
Tom had a problem.	تام با مشکل برخورد کرد.
Did you know that Tom was in Boston?	آیا می دانستید که تام در بوستون بود؟
Tom said he had to work Saturday.	تام گفت که باید شنبه کار کند.
I'm trying to study, please be quiet.	من سعی می کنم درس بخوانم، لطفا ساکت باشید.
Have Tom and Mary ever skated together?	آیا تام و مری تا به حال با هم اسکیت روی یخ رفته اند؟
I made a shocking discovery.	من کشف تکان دهنده ای کردم.
Tom did not seem to know what was going on.	به نظر می رسید تام از آنچه در جریان است آگاه نبود.
Tom told me he was depressed.	تام به من گفت که افسرده است.
Which fascinates me.	که من را مجذوب خود می کند.
I do not think I love Tom as much as you do.	من فکر نمی کنم که من تام را به اندازه تو دوست دارم.
I'm not so sure about that.	من در مورد آن خیلی مطمئن نیستم.
I hoped we would not have to go.	امیدوار بودم مجبور نباشیم بریم.
I'm not the only one who has to do this.	من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Just wait a minute let me think.	فقط یک لحظه صبر کن بگذار فکر کنم.
Tom arrived just after dawn.	تام درست بعد از طلوع صبح رسید.
Tom has not read the owner's manual yet.	تام هنوز دفترچه راهنمای مالک را نخوانده است.
Tom has a thick neck.	تام گردن کلفتی دارد.
This is a mistake that many people make.	این اشتباهی است که بسیاری از مردم مرتکب می شوند.
Tom said I did it.	تام گفت که من این کار را کردم.
Tom could not believe Mary was still hungry.	تام نمی توانست باور کند مری هنوز گرسنه است.
Tom made it clear that he did not want surgery.	تام به صراحت گفت که نمی‌خواهد جراحی شود.
Tom said he'm doing it now.	تام گفت که او اکنون این کار را انجام می دهد.
There was nothing that I could do to help Tom.	هیچ کاری نمی توانستم برای کمک به تام انجام دهم.
Sorry, I have no comments.	متاسفم، من هیچ نظری ندارم.
Can't do it?	نمی توانید آن را انجام دهید؟
Tom will not give up.	تام این را رها نمی کند.
It is not my place to question Tom's decisions.	جای من نیست که تصمیمات تام را زیر سوال ببرم.
This is a non-profit organization.	این یک سازمان غیر انتفاعی است.
Tom is okay	تام اشکالی ندارد
Would you like to walk with me in the park?	آیا دوست داری با من در پارک قدم بزنیم؟
Tom never jokes about money.	تام هرگز با پول شوخی نمی کند.
I'm anxious.	من مضطربم.
He does not want to see you.	او نمی خواهد شما را ببیند.
Unfortunately, they did not listen to my warnings.	متأسفانه به هشدارهای من گوش نکردند.
You do not mean that, do you?	واقعا منظورت این نیست، نه؟
First make sure the information is correct.	ابتدا از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنید.
He knew better than to tell her such a story.	او بهتر می دانست که چنین داستانی را برای او تعریف کند.
I'm sure Tom will let Mary do that.	مطمئنم تام به مری اجازه این کار را می دهد.
We pitched a tent under the shade of a large tree.	زیر سایه درختی بزرگ چادر زدیم.
Tom did his best to help.	تام تمام تلاشش را برای کمک کرد.
Tom was by my side when I really needed someone.	وقتی واقعاً به کسی نیاز داشتم تام کنارم بود.
I hate driving when it's foggy.	وقتی هوا مه است از رانندگی متنفرم.
How many years have you known Tom?	چند سال است که تام را می شناسید؟
Tom did not say whether he would go to Mary's party or not.	تام نگفت که به مهمانی مری خواهد رفت یا نه.
This was the first time I saw someone do this.	این اولین باری بود که می دیدم کسی این کار را می کند.
Tom should not make fun of Mary.	تام نباید مری را مسخره کند.
Tom calmed down after Mary hugged him.	تام بعد از اینکه مری او را در آغوش گرفت آرام شد.
It is turning black	داره ازش سیاه نمایی میکنه
I never said Tom did not help.	من هرگز نگفتم که تام کمکی نکرد.
How much could I work here a week?	چقدر می توانستم در هفته اینجا کار کنم؟
I have not seen Tom in over a year.	بیش از یک سال است که تام را ندیده ام.
You did not see my keys, did you?	شما کلیدهای من را ندیده اید، نه؟
I hope Tom has not heard what you said about him.	امیدوارم تام نشنیده باشد که درباره او چه گفتید.
I heard that Tom Jackson is one of the best lawyers in Boston.	شنیده ام که تام جکسون یکی از بهترین وکلا در بوستون است.
He walked over to her and they shook hands.	او به سمت او رفت و آنها دست دادند.
I do not know if Tom is still satisfied?	نمی دانم آیا تام هنوز راضی است؟
Which is like a transparent flower.	که مثل گل شفاف است.
I wanted Tom to buy me food.	می خواستم تام برایم غذا بخرد.
When I was released from prison, my ex-wife and I remarried.	وقتی از زندان بیرون آمدم، من و همسر سابقم دوباره ازدواج کردیم.
Tom swore he would never do that to anyone.	تام قسم خورد که هرگز با کسی این کار را نخواهد کرد.
I'm just proud of you.	من فقط به شما افتخار می کنم.
Tom told Mary he had to stop pretending to be single.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به مجرد بودن دست بردارد.
Tom did not know where Mary wanted to go.	تام نمی دانست مری می خواهد کجا برود.
I do not want Tom to be upset.	من نمی خواهم تام ناراحت شود.
Tom tends to be a little taller.	تام تمایل دارد کمی بلند باشد.
Thank you so much for coming to our wedding.	خیلی ممنون که به عروسی ما آمدید.
Tom heard Mary talk.	تام صحبت مری را شنید.
Tom has to buy a new bike.	تام باید یک دوچرخه جدید بخرد.
Want to know why Tom didn't do it?	آیا می خواهید بدانید چرا تام این کار را نکرد؟
Tom did not seem to want to help Mary.	به نظر می رسید تام تمایلی به کمک به مری ندارد.
This is a strategy they use.	این یک استراتژی است که آنها استفاده می کنند.
I have to go get my kids.	من باید بروم بچه هایم را ببرم.
I like living in a quiet city with lots of parks.	من دوست دارم در شهری آرام با پارک های زیاد زندگی کنم.
Tom said he was a little behind schedule.	تام گفت که کمی از برنامه عقب مانده است.
I did not know Tom was the one who did it.	نمی دانستم تام کسی بود که این کار را کرد.
Why don't we divide the difference?	چرا ما تفاوت را تقسیم نمی کنیم؟
I spent a lot of time with Tom.	من زمان زیادی را با تام گذراندم.
We are not wrong	ما اشتباه نمی کنیم
Tom refused to come.	تام از آمدن خودداری کرد.
Nothing unbreakable	چیزی نشکن
Tom needs water and food.	تام به آب و غذا نیاز دارد.
Tom always makes me proud.	تام همیشه باعث افتخار من است.
The lady tolerated the man.	خانم با مرد مدارا کرد.
Tom said my parents probably wouldn't let me do that until I was eighteen.	تام گفت که والدینم احتمالاً تا هجده سالگی به من اجازه انجام این کار را نخواهند داد.
Tom realized that the money was gone.	تام متوجه شد که پول از بین رفته است.
Tom used to be a lot more aggressive.	تام قبلا خیلی تهاجمی تر بود.
You do not need to answer this question.	نیازی نیست به این سوال پاسخ دهید.
Tom is not a fixed person.	تام آدم ثابتی نیست.
I was told you were looking for a nurse.	به من گفته اند که شما به دنبال یک پرستار هستید.
I bought a new hat from the store.	من یک کلاه جدید از فروشگاه خریدم.
Tom does not care about anything else.	تام به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهد.
You will only feel better after a hangover after lunch.	تو فقط خماری بعد از ناهار احساس بهتری خواهید داشت.
I will not be in Australia in October.	من در ماه اکتبر در استرالیا نخواهم بود.
Do not postpone work until tomorrow	کار را به فردا موکول نکنید
We upgraded Tom.	ما تام را ارتقا دادیم.
Tom betrayed us all.	تام به همه ما خیانت کرد.
Maryam threw a red scarf around her neck.	مریم یک روسری قرمز دور گردنش انداخت.
Owners of red sports cars pay higher insurance rates.	صاحبان خودروهای اسپرت قرمز نرخ بیمه بالاتری می پردازند.
Thank you for reminding me to take my medicine.	ممنون که به من یادآوری کردی که داروی خود را مصرف کنم.
Tom's answer was immediate.	پاسخ تام فوری بود.
Who is Tom?	تام کی میاد؟
I did not know if Tom was busy.	نمی دانستم تام مشغول است یا نه.
The water boils within 5 minutes or more.	آب ظرف 5 دقیقه یا بیشتر به جوش می آید.
This horse has not been ridden for several weeks.	این اسب چند هفته است که سوار نشده است.
There is a bus stop there	اونجا یه ایستگاه اتوبوس هست
Why not consult a lawyer?	چرا با وکیل مشورت نمی کنید؟
This was the last time Tom was seen.	این آخرین باری بود که تام دیده شد.
I first met Tom at a conference in Australia.	من اولین بار تام را در یک کنفرانس در استرالیا ملاقات کردم.
I wish I had not lent my car to Tom.	کاش ماشینم را به تام قرض نمی دادم.
I knew you would not wake up	میدونستم بیدار نمیشی
I did not get home until midnight.	تا نیمه شب به خانه نرسیدم.
Japanese and American forces were still heavily involved in the war.	نیروهای ژاپنی و آمریکایی همچنان به شدت درگیر جنگ بودند.
Tom persuaded Mary to invite John to the party.	تام مری را متقاعد کرد که جان را به مهمانی دعوت کند.
Tom kills if he sees Mary kissing John.	تام اگر مری را در حال بوسیدن جان ببیند، می کشد.
I do not know where Tom left his suitcases.	من نمی دانم تام چمدان هایش را کجا گذاشته است.
Alcohol on an empty stomach affects you faster.	الکل با معده خالی سریعتر روی شما تأثیر می گذارد.
What are your documents?	مدارک شما چیست؟
I was playing when I felt an earthquake.	داشتم بازی میکردم که احساس کردم زلزله اومد.
Tom is no longer a novice.	تام دیگر تازه کار نیست.
It will not be difficult to do.	انجام آن کار سختی نخواهد بود.
Tom left Boston in October 2013.	تام در اکتبر 2013 بوستون را ترک کرد.
It's strange that you do not know anything about this.	عجیب است که شما چیزی در این مورد نمی دانید.
I did not want to eat what Tom had made for us.	من نمی خواستم چیزی را که تام برای ما درست کرده بود بخورم.
Tom was upset because I did not go to his birthday party.	تام ناراحت شد چون من به جشن تولدش نرفتم.
Tom is cleaning his apartment.	تام در حال تمیز کردن آپارتمانش است.
When did Tom get that coat?	کی تام آن کت را گرفت؟
Tom dropped out of college and started working as a bus driver in 2013.	تام کالج را رها کرد و در سال 2013 به عنوان راننده اتوبوس شروع به کار کرد.
Tom threw the boomerang, but did not return.	تام بومرنگ را پرتاب کرد، اما برنگشت.
I'm just looking	من فقط دارم نگاه میکنم
I wonder why my name is no longer on the list.	من تعجب می کنم که چرا نام من دیگر در لیست نیست.
You break your neck	گردنت را میشکنی
We better do something	بهتره یه کاری بکنیم
You seem to want to do this more than Tom.	به نظر می رسید شما بیشتر از تام می خواهید این کار را انجام دهید.
The girl who speaks French with Tom is Mary.	دختری که با تام فرانسوی صحبت می کند مری است.
Tom has learned a lot about Australia from Mary.	تام از مری چیزهای زیادی در مورد استرالیا یاد گرفته است.
The sentence is free of grammatical errors.	جمله عاری از اشتباهات گرامری است.
Tom studied philosophy in college.	تام در کالج فلسفه خواند.
I doubted that Tom really needed to do this.	من شک داشتم که تام واقعاً نیازی به این کار نداشته باشد.
Isn't it better for me to go with you?	بهتر نیست من با شما بروم؟
I was surprised to see you again.	از دیدن دوباره شما تعجب کردم.
Tom had seen Mary before.	تام قبلاً مری را دیده بود.
The only problem is that Tom has not finished his exam.	تنها مشکل این است که تام امتحانش را تمام نکرده است.
Tom has been a car salesman for several years.	تام چند سالی است که فروشنده ماشین بوده است.
Tom has improved.	تام بهبود یافته است.
Tom has buck teeth.	تام دندان های باک دارد.
I think Tom is insecure.	من فکر می کنم تام ناامن است.
I do not think that makes sense.	من فکر نمی کنم که این منطقی باشد.
You weren't surprised I had to do this, were you?	تعجب نکردی که مجبور شدم این کار را بکنم، نه؟
When did you start living here?	از چه زمانی زندگی در اینجا را شروع کردید؟
Why not ask Tom about this?	چرا در این مورد از تام نمی‌پرسی؟
Both Tom and Mary are unlikely to do so.	بعید است که تام و مری هر دو این کار را انجام دهند.
Tom rarely makes mistakes when writing in French.	تام به ندرت هنگام نوشتن به زبان فرانسوی اشتباه می کند.
Tom dreams all day.	تام تمام روز رویاپردازی می کند.
I thought you said you would rather not do this.	فکر کردم که گفتی ترجیح می دهی این کار را نکنی.
Tom is a good friend of Mary.	تام دوست خوب مری است.
Try not to think too much about everything.	سعی کنید در مورد همه چیز زیاد فکر نکنید.
I know you're hiding something	میدونم داری یه چیزی رو مخفی میکنی
I did not know that Tom had already bought milk.	من نمی دانستم که تام قبلاً شیر خریده است.
Do you know the price of a new snowboard?	آیا می دانید قیمت اسنوبرد جدید چقدر است؟
Tom is not helping us today.	تام امروز به ما کمک نمی کند.
Tom is expected to do so later today.	انتظار می رود تام این کار را در اواخر امروز انجام دهد.
You're with Tom, aren't you?	تو با تام هستی، نه؟
I do not like to put together.	من دوست ندارم با هم قرار بگذارند.
I'm not sure how to proceed.	من مطمئن نیستم چگونه ادامه دهم.
I will answer your questions if you answer my questions.	من به سوالات شما پاسخ خواهم داد اگر شما به سوالات من پاسخ دهید.
Tom shaved his mustache.	تام سبیل هایش را تراشید.
I want to talk to you for a moment	میخوام یه لحظه باهات حرف بزنم
Tom thought Mary was still living on Park Street.	تام فکر می کرد که مری هنوز در خیابان پارک زندگی می کند.
He has always done his best to make their lives easier.	او همیشه تمام تلاش خود را برای آسان کردن زندگی آنها انجام داده است.
We have a big oak tree in our backyard.	ما یک درخت بلوط بزرگ در حیاط خانه خود داریم.
It's been three months since I came to Australia.	الان سه ماه از آمدن من به استرالیا می گذرد.
Tom told me he had to go.	تام به من گفت که باید برود.
I thought you said we were going there today.	فکر کردم گفتی امروز قراره بریم اونجا.
You and I do not see eye to eye.	من و تو چشم به چشم نمی بینیم.
I wanted Tom to have a copy of my new novel.	می‌خواستم تام نسخه‌ای از رمان جدیدم داشته باشد.
My guess is that Tom does not want this.	حدس من این است که تام این را نخواهد.
Tom thought no one had seen him.	تام فکر کرد که کسی او را ندیده است.
Tom does not want to be a diplomat.	تام نمی خواهد دیپلمات شود.
I want to know how Tom died.	من می خواهم بدانم تام چگونه مرد.
Tom and Mary said they had a great time.	تام و مری گفتند که خیلی خوش گذشت.
I did not know that Tom could not swim.	من نمی دانستم که تام شنا بلد نیست.
I know how to swim but I do not like swimming.	من شنا بلدم اما شنا دوست ندارم.
Tom wants what Mary wants.	تام همان چیزهایی را می خواهد که مری می خواهد.
He does not heed any advice.	او به هیچ توصیه ای توجه نمی کند.
It was wise to follow his advice.	عاقلانه بود که به توصیه او عمل کنید.
Does Tom think we are stupid?	آیا تام فکر می کند ما احمق هستیم؟
When did you decide to come back with Tom?	کی تصمیم گرفتی با تام برگردی؟
I've been to Boston several times for business.	من چندین بار برای تجارت به بوستون رفته ام.
You still can not go There are many things I want to share with you.	هنوز نمیتونی بری خیلی چیزها هست که می خواهم با شما در میان بگذارم.
Finding someone to rent this house is not easy.	پیدا کردن کسی برای اجاره این خانه کار آسانی نیست.
It does not seem so big.	به نظر آنقدرها هم بزرگ نیست.
We can no longer make mistakes.	ما دیگر نمی توانیم اشتباه کنیم.
It will be hard, but I will try.	سخت خواهد بود، اما سعی می کنم.
I hope Tom and Mary are not arrested.	امیدوارم تام و مری دستگیر نشوند.
Tom smiled, a little embarrassed.	تام لبخند زد، کمی خجالت زده.
A good brand complements a good meal.	یک برندی خوب یک غذای خوب را کامل می کند.
Tom is probably not busy.	احتمالا تام سرش شلوغ نیست.
Tom thought the bed was too soft.	تام فکر کرد تخت خیلی نرم است.
Tom was helpful, but Mary was not.	تام مفید بود، اما مری نه.
Can you tell me why you hired Tom?	میشه بگی چرا تام رو استخدام کردی؟
Tom was the one who told me Mary wanted to do this.	تام کسی بود که به من گفت مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I have things to do this afternoon.	امروز بعدازظهر کارهایی دارم که باید انجام دهم.
It is possible that Tom lied to you.	این امکان وجود دارد که تام به شما دروغ گفته باشد.
I can be very baseless	من میتونم خیلی بی پایه باشم
You are smarter than me	تو باهوش تر از من هستی
Your dog is watering	سگ شما در حال آبریزش است
I estimate we need two days to get the job done.	من تخمین می زنم که دو روز زمان نیاز داریم تا کار را تمام کنیم.
Tom says he hates war.	تام می گوید که از جنگ متنفر است.
There is not enough space in this room for a billiard table.	در این اتاق فضای کافی برای میز بیلیارد وجود ندارد.
Tom had nothing to do with this scam.	تام هیچ ربطی به این کلاهبرداری نداشت.
I think Tom and Mary are interested.	من گمان می کنم که تام و مری علاقه مند هستند.
Tom said he felt bad about it.	تام گفت که احساس بدی نسبت به آن دارد.
We have to finish this	ما باید این کار را تمام کنیم
Tom survived the operation.	تام از این عملیات جان سالم به در برد.
Tom was scheduled to travel to Boston last week.	تام قرار بود هفته گذشته به بوستون برود.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه کمکی می توانم انجام دهم؟
I wonder how many years Tom has been studying French.	من تعجب می کنم که چند سال است که تام زبان فرانسه می خواند.
There is not enough space in my car for anyone else.	فضای کافی در ماشین من برای هیچ کس دیگری وجود ندارد.
Tom is not safe where he is	تام جایی که هست امن نیست
People who laugh a lot are much happier than those who do not laugh a lot.	افرادی که زیاد می خندند بسیار شادتر از کسانی هستند که زیاد نمی خندند.
Tom seems to have left town in a hurry.	به نظر می رسد تام با عجله شهر را ترک کرده است.
I was not born on earth	من روی زمین متولد نشدم
We have received many complaints.	ما شکایت های زیادی دریافت کرده ایم.
I have already told you everything I know about it.	من قبلاً همه چیزهایی را که در مورد آن می دانم به شما گفته ام.
Is this the best thing Tom can do?	آیا این بهترین کاری است که تام می تواند انجام دهد؟
How long does it take to do this?	چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهید؟
You did not hear	تو نشنیدی
Tom does not take the money.	تام پول را نمی گیرد.
I did not know that Tom could not stop Mary from doing this.	نمی دانستم تام نمی تواند مری را از این کار باز دارد.
You do not seem to be very hungry	انگار خیلی گرسنه نیستی
It will be dark in a few hours	تا چند ساعت دیگه هوا تاریک میشه
Shaking the head with an empty head is easier.	تکان دادن سر با سر خالی راحت تر است.
Tom is not so clear.	تام آنقدرها روشن نیست.
They seem to be a lot of fun.	به نظر می رسد که آنها بسیار سرگرم کننده هستند.
I do not think many people will do that.	من فکر نمی کنم بسیاری از مردم این کار را انجام دهند.
That's a possibility, isn't it?	این یک احتمال است، اینطور نیست؟
Tom talked to Sweet Mary to do this.	تام به مری شیرین صحبت کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should not have told John about it.	تام گفت که مری نباید این موضوع را به جان می گفت.
I know Tom knows that Mary did not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
You are very funny.	شما خیلی بانمک هستید.
Tom did it better than we expected.	تام این کار را بهتر از آنچه انتظار داشتیم انجام داد.
Yesterday my friend and I went to see a movie.	دیروز با دوستم رفته بودیم فیلم ببینیم.
I will stay with Tom.	من با تام می مانم.
Tom is the team leader, isn't he?	تام رهبر تیم است، اینطور نیست؟
Our offer was not accepted	پیشنهاد ما پذیرفته نشد
I do not know what they are talking about.	من نمی دانم آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
The bird of the state of Minnesota is a mosquito.	پرنده ایالت مینه سوتا پشه است.
Why is it so hot here?	چرا اینجا انقدر گرمه؟
Tom asked Mary if she wanted to ride her horse.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد بر اسب او سوار شود؟
This carpet is superior in terms of quality.	این فرش از نظر کیفیت برتری دارد.
You asked Tom why he did that.	از تام پرسیدی چرا این کار را کرد؟
I do not think it's just me who thinks Tom's doing wrong.	فکر نمی کنم این فقط من هستم که فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد اشتباه است.
Tom looks very good with the suit.	تام با کت و شلوار خیلی خوب به نظر می رسد.
Tom looked really crazy.	تام واقعاً دیوانه به نظر می رسید.
Tom is a few pounds lighter than the esophagus.	تام چند پوند سبکتر از مری است.
Everything does not always go your way.	همه چیز همیشه مطابق میل شما پیش نمی رود.
Tom was fired.	تام از کارش اخراج شد.
I'm sure it was an accident	مطمئنم تصادف بوده
You should not leave early today	امروز نباید زود بروی
Where is Tom going from here?	تام از اینجا کجا می رود؟
Tom was standing right behind me.	تام درست پشت سرم ایستاده بود.
Tom returned to the witness stand.	تام به جایگاه شاهد بازگشت.
Tom has a really good house in Boston.	تام یک خانه واقعاً خوب در بوستون دارد.
I think Tom can convince Mary not to.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
I'm not sure this is what we should do.	من مطمئن نیستم این کاری است که ما باید انجام دهیم.
You are bothering me.	شما من را آزار می دهید.
Tom is driving his girlfriend's car.	تام در حال رانندگی ماشین دوست دخترش است.
Our French teacher uses only French in the classroom.	معلم زبان فرانسه ما فقط از زبان فرانسه در کلاس استفاده می کند.
He shook his head to show that he agreed with my plan.	سرش را تکان داد تا نشان دهد که با طرح من موافق است.
What's the best thing that has ever happened to you?	بهترین اتفاقی که تا به حال برای شما افتاده چیست؟
Tom bought a sewing machine for Mary.	تام برای مری چرخ خیاطی خرید.
I know Tom is much younger than me.	می دانم که تام از من خیلی جوانتر است.
Tom is the ideal candidate.	تام کاندیدای ایده آل است.
I will never hurt you, Tom.	من هرگز به تو صدمه نمی زنم، تام.
Why do you think Tom has not done this yet?	به نظر شما چرا تام هنوز این کار را نکرده است؟
I did not have the opportunity to do so.	من فرصتی برای این کار نداشته ام.
We were looking for you everywhere	ما همه جا به دنبال تو بودیم
The accident happened with my carelessness.	تصادف با بی احتیاطی من اتفاق افتاد.
I forgot to ask Tom if he wanted to go to Australia.	فراموش کردم از تام بپرسم که آیا می‌خواهد به استرالیا برود؟
Tom will eventually be able to do that.	تام در نهایت قادر به انجام این کار خواهد بود.
I think you like dessert	فکر کنم از دسر خوشت بیاد
Of course you can trust me. 	البته می توانید به من اعتماد کنید.
Have I ever given you a stray command?	آیا من تا به حال به شما یک فرمان ولگرد داده ام؟
Tom and Mary seem to be unable to agree on anything.	به نظر می رسد تام و مری نمی توانند در مورد چیزی به توافق برسند.
I did not really plan to do this.	من واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی نکرده بودم.
I thought you were proud of me	فکر کردم به من افتخار میکنی
Tom did not know that Mary would be at the party.	تام نمی دانست که مری در مهمانی خواهد بود.
Can't see it?	نمی توانید آن را ببینید؟
Remember why we celebrate.	به خاطر داشته باشید که چرا ما جشن می گیریم.
Tom says he does not remember doing that.	تام می گوید که یادش نمی آید این کار را کرده باشد.
Tom will never suspect anything.	تام هرگز به چیزی مشکوک نخواهد شد.
I will do my best to help.	من تمام تلاشم را برای کمک انجام خواهم داد.
This is today's newspaper.	این روزنامه امروز است.
I feel drunk	احساس مستی دارم
Tom told everyone he did it.	تام به همه گفت که این کار را کرده است.
I can not tell you how happy we are.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالیم.
Tom heard one knock on the door three times.	تام شنید که یکی سه بار در را زد.
They will love that one.	آنها آن یکی را دوست خواهند داشت.
Do not fight fire with fire.	آتش را با آتش نبرد.
It was clear that Tom was interested in this.	واضح بود که تام به این کار علاقه داشت.
The Titanic lifeboats only had enough space to carry about half of the passengers.	قایق های نجات تایتانیک تنها فضای کافی برای حمل حدود نیمی از افراد سرنشین را داشتند.
We no longer need a chair.	ما دیگر به صندلی نیاز نداریم.
Tom promised us he would not do it again.	تام به ما قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I'm going crazy	من دارم دیوونه میشم
I did not say that Tom is not smart.	من نگفتم تام باهوش نیست.
I hope Tom does not start this again.	امیدوارم تام دوباره این کار را شروع نکند.
I poured the wine into a plastic bag and then dipped it in ice water.	شراب را در یک کیسه پلاستیکی ریختم و سپس آن را در آب یخ فرو کردم.
One hundred dollars will cover all your travel expenses.	صد دلار تمام هزینه های سفر شما را تامین می کند.
My grandmother had a friend who made quilts.	مادربزرگم دوستی داشت که لحاف درست می کرد.
Tom soon realized how bad the roads were.	تام خیلی زود متوجه شد که جاده ها چقدر بد هستند.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
I know you will forgive me	میدونم که منو میبخشی
You only gave me fifty cents.	تو فقط پنجاه سنت به من دادی.
You should be back in 30 minutes	30 دقیقه دیگه باید برگردی
Tom was a high school student at the time.	تام در آن زمان دانش آموز دبیرستانی بود.
How Much Money Do You Think Boston Will Make on a Parking Ticket?	فکر می کنید بوستون با بلیط پارکینگ چقدر پول می گیرد؟
You need to know this in advance.	شما باید از قبل این را بدانید.
Tom does a good job	تام کار خوبی انجام می دهد
The deserted island was claimed by the United States in 1857 because of Guanu.	این جزیره خالی از سکنه در سال 1857 توسط ایالات متحده به دلیل گوانو آن مورد ادعا قرار گرفت.
Only his voice is not right	فقط صداش درست نیست
I'm tired of this game	حالم از این بازی بهم میخوره
Tom was sitting in the car watching the people passing by.	تام در ماشین نشسته بود و مردمی را که در حال عبور بودند تماشا می کرد.
It will be hard to convince Tom to sing.	متقاعد کردن تام برای آواز خواندن سخت خواهد بود.
Tom dropped the knife in surprise.	تام با تعجب چاقو را رها کرد.
We need to talk about it with Tom.	ما باید در مورد آن با تام صحبت کنیم.
Tom is the man you met the day before.	تام مردی است که روز پیش با او آشنا شدید.
Isn't this Tom's property?	این مال تام نیست؟
Tom did not want what Mary gave him.	تام چیزی را که مری به او داد نمی خواست.
You have to practice the violin every day.	شما باید هر روز ویولن تمرین کنید.
I think Tom did not do it right.	من فکر می کنم که تام این کار را درست انجام نداد.
Tom took good care of Mary.	تام به خوبی از مری مراقبت کرد.
Won't you have fruit?	میوه نخواهی داشت؟
Tom taught in Australia.	تام در استرالیا تدریس می کرد.
Today was definitely the weather for shorts and T-shirts.	امروز قطعا هوای شورت و تی شرت بود.
I knew Tom was not a logical man.	می دانستم که تام مرد منطقی نیست.
Tom is going fishing.	تام قصد دارد به ماهیگیری برود.
Tom is responsible for this mess.	تام مسئول این آشفتگی است.
Tom and Mary agreed to keep in touch.	تام و مری توافق کردند که در تماس باشند.
We are preachers	ما واعظ هستیم
I know Tom did not know Mary had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Congratulations.	باید به شما تبریک گفت.
Tom will be disappointed if he sees you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید ناامید می شود.
Your friend Tom is here.	دوستت تام اینجاست.
I'm sure no one will know you.	من مطمئنم که هیچ کس نمی تواند شما را بشناسد.
The man sitting next to Tom is his father.	مردی که کنار تام نشسته پدرش است.
I'm sure Tom will cry.	من مطمئن هستم که تام گریه خواهد کرد.
It makes my skin crawl	باعث خزیدن پوستم میشه
Tom was on the patio.	تام در پاسیو بود.
Tom wanted to say something, but Mary started talking first.	تام می خواست چیزی بگوید، اما مری اول شروع به صحبت کرد.
Tom has become a rich man.	تام به یک مرد ثروتمند تبدیل شده است.
I do not change anything	من چیزی را تغییر نمی دهم
I watch the evening news when I have dinner.	وقتی شام می خورم اخبار عصر را تماشا می کنم.
I could not wait to travel to Australia with Tom.	من نمی توانستم صبر کنم تا با تام به استرالیا سفر کنم.
You should have registered your children months ago.	شما باید بچه هایتان را ماه ها پیش ثبت نام می کردید.
Tom said he thinks he can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به ما کمک کند.
Tom wanted Mary to read him the story.	تام می خواست که مری برایش داستان بخواند.
Tom was falling behind.	تام داشت عقب می افتاد.
Tom filed for divorce from Mary.	تام از مری درخواست طلاق کرد.
I could hardly pack my bags.	تقریباً نتوانستم چمدان را ببندم.
You can not let those people change you.	شما نمی توانید اجازه دهید آن افراد شما را تغییر دهند.
What makes you think I am tempted to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من وسوسه می شوم این کار را انجام دهم؟
Tom never told me he wanted to go to Boston with us.	تام هرگز به من نگفت که می خواهد با ما به بوستون برود.
Here's one for you.	در اینجا یکی برای شما است.
Tom did not like my offer.	تام از پیشنهاد من خوشش نیامد.
I lived in Australia for three years during my postgraduate studies.	من در دوران تحصیلات تکمیلی سه سال در استرالیا زندگی کردم.
Tom was not surprised when Mary kissed him.	وقتی مری او را بوسید تام تعجب نکرد.
Did you know that in Japan, if you have a tattoo, you will not be allowed to bathe in many hot springs resorts?	آیا می دانستید که در ژاپن، اگر خالکوبی داشته باشید، اجازه حمام کردن در بسیاری از استراحتگاه های چشمه های آب گرم را نخواهید داشت؟
Peel the cucumbers.	خیارها را پوست بگیرید.
Tom's words brought tears to our eyes.	سخنان تام اشک ما را برانگیخت.
It was a very nerve-wracking experience.	این یک تجربه بسیار اعصاب خردکن بود.
I do not care if Tom comes with us or not.	برایم مهم نیست که تام با ما بیاید یا نه.
What kind of father would you like to be?	دوست داری چه جور پدری باشی؟
Tom says he kissed Mary.	تام می گوید که مری را بوسیده است.
Our problems are not over yet	مشکلات ما هنوز تمام نشده است
Tom always makes us laugh.	تام همیشه ما را می خنداند.
I do not interfere	من دخالت نمی کنم
Tom took custody of his son.	تام حضانت پسرش را بر عهده گرفت.
How do we know that man is what he says?	چگونه بفهمیم که انسان همانی است که خودش می گوید؟
Do you have an extra pen that I can borrow?	آیا قلم اضافی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom does not even know what you are talking about.	تام حتی نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Norway has a very low population density.	نروژ تراکم جمعیت بسیار پایینی دارد.
I did not object	من مخالفت نکردم
You seem puzzled.	به نظر می رسد شما متحیر هستید.
Tom was nothing but skin and bones.	تام چیزی جز پوست و استخوان نبود.
How much of the land is arable?	چه مقدار از زمین های زمین قابل کشاورزی است؟
Belgium's GDP grew by 1.7% in 2017 and the budget deficit was 1.5% of GDP.	تولید ناخالص داخلی بلژیک در سال 2017 1.7 درصد رشد کرد و کسری بودجه 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.
Tom accompanied Mary.	تام با مری همراه شد.
I thought you did not have to do this	فکر کردم لازم نیست این کار را بکنی
If he attended a party, they would be encouraged.	اگر در مهمانی شرکت می کرد، تشویق می شدند.
I'm not going to your house.	من به خانه شما نمی روم.
As long as you do what you are told, we will have absolutely no problem.	تا زمانی که آنچه را که به شما گفته شده است انجام دهید، ما مطلقاً مشکلی نخواهیم داشت.
I can not help but wonder if Tom will be at school tomorrow.	نمی توانم فکر نکنم آیا تام فردا در مدرسه خواهد بود یا خیر.
Tom still comes here every day.	تام هنوز هر روز اینجا می آید.
I'm making breakfast now	الان دارم صبحانه درست میکنم
Are these your skis?	اینها اسکی های شما هستند؟
The locals around here live really fast.	مردم محلی اطراف اینجا واقعاً با سرعتی آرام زندگی می کنند.
You're late, aren't you?	دیر آمدی، نه؟
Tom usually arrives home at 2:30.	تام معمولا ساعت 2:30 به خانه می رسد.
I do not need advice	من نیازی به مشاوره ندارم
I want to see Tom happy and successful.	من می خواهم تام را شاد و موفق ببینم.
I thought something was going to happen, but nothing happened.	فکر می کردم قرار است اتفاقی بیفتد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
Why is Tom determined to do this?	چرا تام مصمم به انجام این کار است؟
Swing music was a new form of jazz.	موسیقی سوئینگ شکل جدیدی از جاز بود.
Tom knows I do not care if he comes with us or not.	تام می داند که برای من مهم نیست که با ما بیاید یا نه.
Would you like me to cook something for you?	دوست داری برات چیزی بپزم؟
Can't someone else do that?	آیا شخص دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Which beer is Thomas?	کدام آبجو تامز است؟
No one knows how many people lost their lives in this accident.	هیچ کس نمی داند فقط چند نفر در این تصادف جان خود را از دست داده اند.
I'm so glad I did.	من خیلی خوشحالم که این کار را کردم.
I should have tried to prevent this from happening.	باید سعی می کردم از این اتفاق جلوگیری کنم.
Tom got another beer for himself.	تام برای خودش یک آبجو دیگر گرفت.
Tom is sick, so he can not be there.	تام بیمار است، بنابراین او نمی تواند آنجا باشد.
As you know, perseverance is the key to success.	همانطور که می دانید، پشتکار کلید موفقیت است.
I did not think Tom was in today's meeting.	فکر نمی کردم تام در جلسه امروز باشد.
Tom jumped out of the car and started running.	تام از ماشین بیرون پرید و شروع به دویدن کرد.
He won the votes of both candidates.	او آرای هر دو نامزد را جذب کرد.
Tom was in Boston in 2013.	تام در سال 2013 در بوستون بود.
Tom had nothing but praise for Mary.	تام چیزی جز ستایش مری نداشت.
I think Tom knows who shot Mary.	من فکر می کنم که تام می داند چه کسی به مری شلیک کرده است.
Tom knows how to tell a story.	تام می داند که چگونه یک داستان تعریف کند.
I know how to solve the problem, but I'm asked not to tell you.	من می دانم چگونه مشکل را حل کنم، اما از من خواسته شده است که به شما نگویم.
This is the village where I was born.	این روستایی است که من در آن متولد شدم.
I'm afraid this will not help Tom.	می ترسم این کمکی به تام نکند.
Children usually have a higher body temperature than adults.	دمای بدن کودکان معمولاً بالاتر از بزرگسالان است.
Why don't we get out of here as long as we can?	چرا تا می توانیم از اینجا بیرون نمی رویم؟
I know Tom is not a smart kid.	من می دانم که تام بچه باهوشی نیست.
They will undoubtedly follow us.	آنها بدون شک به دنبال ما خواهند بود.
Tom's shoulder is damaged.	تام کتفش آسیب دیده است.
I do not think you really need to do this today.	من فکر نمی کنم شما واقعاً نیازی به انجام این کار امروز داشته باشید.
Tom and I are not ready	من و تام آماده نیستیم
Tom has three daughters. 	تام سه دختر دارد.
Each of his daughters has a brother. 	هر یک از دختران او یک برادر دارد.
How many children does Tom have?	تام چند فرزند دارد؟
I already have my first million dollars.	من قبلاً اولین میلیون دلارم را به دست آورده ام.
How many times do you take the medicine I gave you?	چند بار آن دارویی را که به شما دادم مصرف می کنید؟
I know Tom did not know Mary had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
I'm like you.	من مثل شما هستم.
I do not have to go home until Monday.	من مجبور نیستم تا دوشنبه به خانه بروم.
I think Tom is afraid of Mary.	فکر می کنم تام از مری می ترسد.
Some people think that the government has too much power.	برخی از مردم فکر می کنند که دولت قدرت بسیار زیادی دارد.
There is another way	راه دیگری هم هست
Tom will never help me.	تام هرگز به من کمک نمی کند.
Tom told me he could not help me do that.	تام به من گفت که نمی تواند به من کمک کند این کار را انجام دهم.
I did not offer Tom anything to eat.	من به تام چیزی برای خوردن پیشنهاد نکردم.
Tom says he has done this many times.	تام می گوید که او این کار را بارها انجام داده است.
What can you do with me that you have not done before?	چه کاری می توانید با من انجام دهید که قبلاً انجام نداده اید؟
Numerous other enhancements were added.	پیشرفت های متعدد دیگری اضافه شد.
Women usually live longer than men.	زنها معمولاً بیشتر از شوهران عمر می کنند.
Tom and Mary shook their heads politely.	تام و مری مودبانه به هم سر تکان دادند.
I do not have to listen to you.	من مجبور نیستم به شما گوش کنم.
Tom almost lost his place.	تام تقریباً جای خود را از دست داد.
Can't Tom do it?	آیا تام قادر به انجام آن نیست؟
It's been almost three years since Tom left.	نزدیک به سه سال از رفتن تام می گذرد.
That boy is a big bully	اون پسر یه قلدر بزرگه
Tom says he has no problem understanding Mary's French.	تام می گوید که در درک زبان فرانسوی مری مشکلی ندارد.
I try to do this before I go home.	من سعی می کنم قبل از اینکه به خانه بروم این کار را انجام دهم.
Tom did not know what the solution was.	تام نمی دانست راه حل چیست.
I know Tom did not hurt Mary.	می دانم که تام به مری صدمه ای نزد.
I did not let Tom drive my car.	من به تام اجازه ندادم ماشین من را براند.
Tom took Mary out for dinner.	تام مری را برای شام بیرون برد.
Tom is good at defusing bombs.	تام در خنثی کردن بمب ها خوب است.
Tom just smiled and said nothing.	تام فقط لبخند می زد و چیزی نمی گفت.
Tom wants to help us.	تام می خواهد به ما کمک کند.
I have been sitting here for thirty minutes.	من سی دقیقه اینجا نشسته ام.
Tom is back this morning.	تام امروز صبح برگشت.
I asked Tom not to drive at that speed.	از تام خواستم که با این سرعت رانندگی نکند.
Why is Tom upset with Mary?	چرا تام از مری ناراحت است؟
Do you know how many tourists come to Boston every day?	آیا می دانید روزانه چند گردشگر به بوستون می آیند؟
I do not know why I am bored of repeating myself	نمی دونم چرا حوصله تکرار کردنم رو دارم
Tom is a very big head	تام خیلی سر بزرگه
Tom looked serious.	تام جدی به نظر می رسید.
Come faster. 	سریعتر بیا.
It is essential.	ضروری است.
The operation of a computer keyboard requires less effort than a typewriter.	عملکرد یک صفحه کلید کامپیوتر به تلاش کمتری نسبت به ماشین تحریر دستی نیاز دارد.
Tom never lies to Mary.	تام هرگز به مری دروغ نمی گوید.
I tell Tom that you want to tell him.	من به تام می گویم که تو می خواهی به او بگویم.
The baby I was trying to help started crying.	بچه ای که می خواستم کمکش کنم شروع به گریه کرد.
Tom studied hard to become a doctor.	تام به سختی درس خواند تا دکتر شود.
It was not Tom who gave the bracelet to Mary.	این تام نبود که آن دستبند را به مری داد.
Tom cared for his dog while Mary was in Boston.	تام زمانی که مری در بوستون بود از سگ او مراقبت کرد.
I do not know if Tom is talented enough to do this?	نمی دانم آیا تام به اندازه کافی استعداد دارد که این کار را انجام دهد؟
Did you know Tom well?	تام را خوب می شناختی؟
I did not think I would be the first to do so.	فکر نمی کردم اولین کسی باشم که این کار را می کند.
The maximum speed of Tom's car is 70 miles per hour.	حداکثر سرعت ماشین تام 70 مایل در ساعت است.
I got out of bed and turned on the light.	از تخت بلند شدم و چراغ را روشن کردم.
This is a good answer.	این پاسخ خوبی است.
We know we have to buy more of these. 	ما می دانیم که باید تعداد بیشتری از این ها را بخریم.
The only question is how many.	تنها سوال این است که چند.
What is your excuse?	بهانه ی تو چیست؟
Tom is the groom.	تام داماد است.
Mary and Alice pretended to be sisters.	مری و آلیس وانمود کردند که خواهر هستند.
Why worry about something that is not so important?	چرا نگران چیزی هستید که خیلی مهم نیست؟
Tom is probably hungry.	تام احتمالا گرسنه است.
Tom is already bald.	تام قبلاً کچل شده است.
Glad you asked me that question	خوشحالم که این سوال را از من پرسیدی
What Tom says is true.	آنچه تام می گوید درست است.
I do not know when Tom will come.	نمی دانم کی تام می آید.
I did not know there was a problem	من نمیدونستم مشکلی هست
It took me three hours to finish my homework.	سه ساعت طول کشید تا تکالیف را تمام کنم.
I got home just before 2:30.	درست قبل از ساعت 2:30 به خانه رسیدم.
Tom is at least twice my age.	تام حداقل دو برابر من سن دارد.
Tom can understand French much better than Mary.	تام می تواند زبان فرانسه را خیلی بهتر از مری بفهمد.
I wish I had not tried to do this myself.	کاش خودم سعی نمی کردم این کار را انجام دهم.
What did Tom tell you about the accident?	تام در مورد تصادف به شما چه گفت؟
You are not something like Tom	تو چیزی شبیه تام نیستی
I did not think Tom would be so unreliable.	فکر نمی کردم تام اینقدر غیرقابل اعتماد باشد.
Tom said he wished he had not suggested to Mary that he do so.	تام گفت که ای کاش به مری پیشنهاد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
Tom says he will do it tomorrow.	تام می گوید که فردا این کار را می کند.
You have to go faster	باید سریعتر بروی
I have spent the last few months training for a marathon.	من چند ماه گذشته را صرف تمرین برای دوی ماراتن کرده ام.
You did not know I had to do this today, did you?	تو نمی دانستی که امروز باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom works alone.	تام به تنهایی کار می کند.
What is your relationship with Tom?	با تام چه نسبتی داری؟
I did not know I was wanted.	نمی‌دانستم تحت تعقیب هستم.
Tom is a pig.	تام یک خوک است.
How many days are left until the start of the summer holidays?	چند روز تا شروع تعطیلات تابستانی باقی مانده است؟
I do not think Tom did that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را کرده باشد.
It's too heavy for me to carry.	این خیلی سنگین است که نمی توانم خودم آن را حمل کنم.
I know I can not do this, so I do not even try.	می دانم که نمی توانم این کار را انجام دهم، بنابراین حتی سعی هم نمی کنم.
Do you know why Tom came here today?	آیا دلیل آمدن تام امروز به اینجا را می دانید؟
I did not tell Tom that I would be in Australia this week.	من به تام نگفتم که این هفته در استرالیا خواهم بود.
Tom is not safe here	تام اینجا امن نیست
When will Tom be back?	تام کی برمی گردد؟
Did you two have a chance to talk about issues?	آیا شما دوتا فرصتی داشته اید که درباره مسائل صحبت کنید؟
You promised me that you would take care of the children tomorrow.	تو به من قول دادی که فردا از بچه ها مراقبت کنی.
You are a pianist, aren't you?	شما یک پیانیست هستید، نه؟
I thought I would say hello to Tom.	فکر کردم به تام سلام کنم.
Do you think Tom will stay in Boston for a long time?	آیا فکر می کنید تام مدت زیادی در بوستون بماند؟
Tom realizes that there is still hope.	تام متوجه می شود که هنوز امیدی وجود دارد.
Tom came last.	تام دوم به آخر شد.
How many cruises are there daily?	روزانه چند سفر دریایی وجود دارد؟
Tom is still wearing the cat you gave him.	تام هنوز آن کتی را که به او دادی می پوشد.
I know Tom's habits well.	من عادت های تام را به خوبی می شناسم.
How can I make sure I do it right?	چگونه می توانم مطمئن شوم که این کار را درست انجام می دهم؟
I did not actually cry	من در واقع گریه نکردم
Tom told me that Mary was retired.	تام به من گفت که مری بازنشسته شده است.
Tom says he and Mary rarely ride bikes together.	تام می گوید که او و مری به ندرت با هم دوچرخه سواری می کنند.
Tom loves to play football.	تام فوتبال بازی کردن را دوست دارد.
Tom got into a fight with the police.	تام با پلیس درگیر شد.
I have dinner with some of my friends this evening.	امروز عصر با چندتا از دوستانم شام میخورم.
I still can not think why.	من هنوز نمی توانم به این فکر کنم که چرا.
I can not say whether it is raining or not.	نمی توانم بگویم که باران می بارد یا نه.
Sorry, Tom is not here.	متأسفانه، تام اینجا نیست.
Tom, how old are you?	تام، چند سالته؟
Tom never opens that window.	تام هرگز آن پنجره را باز نمی کند.
Tom is just practical, isn't it?	تام فقط عملی است، اینطور نیست؟
I can not go home now	الان نمیتونم برم خونه
I did not know that you and Tom were brothers.	من نمی دانستم که تو و تام با هم برادر بودیم.
Tom does not like jazz.	تام جاز را دوست ندارد.
Tom decided not to go with Mary.	تام تصمیم گرفت که با مری نرود.
I do not think I can force Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom does this to hide his insecurity.	تام این کار را می کند تا ناامنی خود را پنهان کند.
I hope I have told you clearly.	امیدوارم برای شما واضح گفته باشم.
Tom and I are having fun.	من و تام داریم لذت می بریم.
I did not try to kill myself.	من سعی نکردم خودم را بکشم.
Tom told me he thought Mary was too young to drive.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای رانندگی خیلی جوان است.
Tom did not help either.	تام هم کمکی نکرد.
I gave Tom a little more time to finish his report.	کمی بیشتر به تام فرصت دادم تا گزارشش را تمام کند.
You will feel better now	الان احساس بهتری خواهی داشت
The gun fell from Tom.	اسلحه از دست تام افتاد.
Do not buy ripe fruits. 	میوه های رسیده را نخرید.
It breaks down very quickly	خیلی سریع خراب میشه
Tom and Mary are both artists.	تام و مری هر دو هنرمند هستند.
I should have told you sooner	باید زودتر بهت میگفتم
Tom never walks anywhere.	تام هرگز جایی راه نمی‌رود.
I do not know when Tom will be here.	نمی دانم کی تام اینجا خواهد بود.
My father was a pacifist who refused to fight in the Vietnam War.	پدرم یک صلح طلب بود که از جنگیدن در جنگ ویتنام امتناع کرد.
Tom is more talented than me.	تام از من با استعدادتر است.
Do not lean against the wall	به دیوار تکیه نکن
I love Tom more than ever.	من تام را بیشتر از همیشه دوست دارم.
Tom said he did not think this was possible.	تام گفت که فکر نمی‌کرد این کار ممکن باشد.
I want Tom to come here.	من می خواهم تام به اینجا بیاید.
How do you know they are Canadian?	از کجا می دانید که آنها کانادایی هستند؟
It was foolish of him to do so.	انجام چنین کاری از او احمقانه بود.
Why is Tom sitting there so long?	چرا تام اینقدر آنجا نشسته است؟
I was beaten too	منم که کتک خوردم
I know Tom is a better driver than Mary.	می دانم که تام راننده بهتری از مری است.
Tom and I live nearby.	من و تام در همین نزدیکی زندگی می کنیم.
Tom enrolled in a ceramics class.	تام برای کلاس سرامیک ثبت نام کرد.
Manila fell to Japanese forces.	مانیل به دست نیروهای ژاپنی افتاد.
I do not remember anything else	چیز دیگه ای یادم نمیاد
It is important for a country to have the right mix of monetary and fiscal policies.	برای یک کشور مهم است که ترکیب مناسبی از سیاست های پولی و مالی داشته باشد.
I'm afraid if you do this, Tom will be angry with you.	می ترسم اگر این کار را بکنی تام از دستت عصبانی شود.
I hope I do not disturb your evening	امیدوارم غروب شما را به هم نریزم
I do not think this will happen.	من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفتد.
I know Tom knows who did it.	می دانم که تام می داند چه کسی این کار را کرده است.
I think you can help me	فکر کنم بتونی کمکم کنی
He saw her running through the crowd.	او را در حال دویدن در میان جمعیت نگاه کرد.
Tom and I both love horseback riding.	من و تام هر دو اسب سواری را دوست داریم.
Tom said he was not tired.	تام گفت که خسته نیست.
Just do not ignore me	فقط من را نادیده نگیرید
Tom holds the books.	تام کتاب ها را نگه می دارد.
I have not decided yet	هنوز تصمیم نگرفتم
I'm not sure Tom is ready to do that yet.	من مطمئن نیستم که تام هنوز برای انجام این کار آماده باشد.
I meant to use it as a textbook.	منظورم این بود که به عنوان کتاب درسی استفاده شود.
come on! 	بیا دیگه!
We are late	ما دیر میرسیم
Tom did not return to Boston with Mary.	تام با مری به بوستون برنگشت.
Tom thinks Mary would not be angry if she did not do this.	تام فکر می کند اگر این کار را نمی کرد، مری عصبانی نمی شد.
Yellow and blue go well together.	زرد و آبی به خوبی با هم هماهنگی دارند.
Tom is expected to be here before 2:30 p.m.	انتظار می رود تام قبل از ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom also goes to Boston.	تام نیز به بوستون می رود.
It was very exciting	این خیلی هیجان انگیز بود
They are preparing for the trip.	آنها در حال آماده سازی برای سفر هستند.
Tom was surprised.	تام تعجب کرد.
Sorry, my dad is out.	متاسفم، پدرم بیرون است.
Tom loved the story.	تام داستان را دوست داشت.
This is the only opportunity I give you.	این تنها فرصتی است که به شما می دهم.
Tom and Mary left the room, leaving John alone.	تام و مری از اتاق بیرون رفتند و جان را تنها گذاشتند.
I did not know what it meant then	اون موقع نمیدونستم یعنی چی
What made the sensor?	چه چیزی باعث ایجاد حسگر شد؟
It looks like it will rain	انگار باران خواهد آمد
Can you get help from Tom?	آیا می توانید از تام کمک بگیرید؟
Tom said he thought he might not need to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom was bitten by a bee.	تام توسط یک زنبور نیش زده شد.
I thought Tom would wake up before breakfast.	فکر می کردم تام قبل از صبحانه بیدار می شود.
Tom is not coming here anymore	تام دیگه اینجا نمیاد
Tom does not understand anything	تام چیزی نمی فهمد
You always wash the dishes.	تام همیشه ظرف‌ها را می‌شوید.
Tom and Mary do not live anywhere here.	تام و مری در هیچ کجای اینجا زندگی نمی کنند.
If I could, I would go to Boston.	اگر می توانستم به بوستون می رفتم.
That incident had a profound effect on my life.	آن حادثه تأثیر عمیقی بر زندگی من گذاشت.
I know Tom Snowboard is not a very good rider.	می دانم که تام اسنوبرد سوار خیلی خوبی نیست.
Tom is convinced he should not do this.	تام متقاعد شده است که نباید این کار را انجام دهد.
Tom has to do it, doesn't he?	تام باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I will be disappointed if you do not come.	اگر نیایید ناامید خواهم شد.
He discussed the problem with his parents.	او در مورد این مشکل با والدینش بحث کرد.
I do not think Tom will be back any time soon.	من فکر نمی کنم تام به این زودی ها برگردد.
I met Tom several times.	من تام را چند بار ملاقات کردم.
Tom is the one who takes the kids to school.	تام کسی است که بچه ها را به مدرسه می برد.
I think Tom is crawling.	من فکر می کنم که تام خزنده است.
Boys do not like girls who talk a lot.	پسرها از دخترانی که زیاد حرف می زنند خوششان نمی آید.
You did not seem to be aware that Tom did not have to do this.	به نظر نمی رسید شما از این که تام مجبور به انجام این کار نیست، آگاه نبودید.
The protesters tried to disrupt the meeting.	معترضان سعی کردند جلسه را مختل کنند.
Tom was not surprised that Mary could not do this.	تام از اینکه مری قادر به انجام این کار نبود تعجب نکرد.
We enjoyed seeing the city but got a little tired.	از دیدن شهر لذت بردیم اما کمی خسته شدیم.
We have been trying to reach Tom for three days.	ما سه روز است که سعی می کنیم به تام برسیم.
I'm driving to Boston, so whoever wants to come with me, get in the car.	من دارم رانندگی می کنم به سمت بوستون، پس هرکی می خواهد با من بیاید، سوار ماشین شود.
This man is not my husband	این مرد شوهر من نیست
I promise to tell someone who you are	قول میدم به کسی نگم تو کی هستی
You had to change your mind	باید نظرت رو عوض میکردی
Maryam told me that she was pregnant.	مریم به من گفت که حامله است.
I do not know why Tom was absent.	نمی دانم چرا تام غایب بود.
Tom is so much better than me.	تام خیلی بهتر از من است.
I called Tom every evening.	من هر روز عصر به تام زنگ می زدم.
The king has ruled the country for many years.	شاه سالها بر کشور سلطنت کرده است.
Tom always thinks he's right.	تام همیشه فکر می کند حق با اوست.
Scientists say many factors are causing climate change.	دانشمندان می گویند عوامل زیادی باعث تغییرات آب و هوا می شوند.
I do not like Australia and Tom does not.	من استرالیا را دوست ندارم و تام هم دوست ندارد.
Most people cannot tell the difference.	اکثر مردم نمی توانند تفاوت را تشخیص دهند.
Tom and I are working tonight.	من و تام امشب کار می کنیم.
Where did Tom go on his summer vacation?	تام در تعطیلات تابستانی خود کجا رفت؟
I have nothing to do today	امروز کاری ندارم
Have you been told why we did not hire you?	آیا به شما گفته اند که چرا شما را استخدام نکردیم؟
Tom thinks Mary can not understand French.	تام فکر می کند مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom did not win the race.	تام در مسابقه برنده نشد.
Who forced Tom to eat the frog?	چه کسی تام را مجبور به خوردن قورباغه کرد؟
You may be injured if you do this the way Tom told you to.	اگر این کار را به روشی که تام به شما گفته است انجام دهید، ممکن است مجروح شوید.
I do not think Tom has much free time.	من فکر نمی کنم که تام وقت آزاد زیادی داشته باشد.
They have no money.	آنها هیچ پولی ندارند.
I can not continue to ignore the problem.	من نمی توانم به نادیده گرفتن مشکل ادامه دهم.
The king ruled his kingdom justly.	پادشاه پادشاهی خود را عادلانه اداره کرد.
I do not know if Tom knew that Mary could not do it.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
As soon as you arrive, he prepares something to eat.	به محض اینکه شما رسیدید، او چیزی برای خوردن درست می کند.
I guess Tom knew about it.	من فرض می کنم که تام از این موضوع می دانست.
The ecologist warned us that oil is not only a blessing but also a curse.	بوم شناس به ما هشدار داد که نفت نه تنها یک نعمت بلکه یک نفرین است.
I confess that I did not do what I said.	اعتراف می کنم که کاری را که گفته بودم انجام ندادم.
I know Tom and only Tom should do it.	من تام را می شناسم و فقط تام باید این کار را انجام دهد.
Why do you care so much about Tom?	چرا اینقدر به فکر تام اهمیت می دهید؟
Tom is only three months older than me.	تام فقط سه ماه از من بزرگتر است.
That new company can smooth the competition.	آن شرکت جدید می تواند رقابت را صاف کند.
It looks like Tom is not going to do that.	به نظر می رسد که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I forgot that Tom was your cousin.	فراموش کردم که تام پسر عموی تو بود.
Do not make me feel bad about what I did.	کاری نکن که از انجام کاری که کردم احساس بدی داشته باشم.
How did Tom become boss?	چگونه تام رئیس شد؟
Tom told Mary he had a headache, even if he did not really have a headache.	تام به مری گفت که سردرد دارد، حتی اگر واقعاً سردرد نداشته باشد.
Tom is not at all sure where to go.	تام اصلا مطمئن نیست کجا باید برود.
It's like you want to go	انگار دوست داری بری
Even if you do not like ROM, try a glass of this.	حتی اگر رام دوست ندارید، یک لیوان از این را امتحان کنید.
Tom leaves for work at 7:30.	تام ساعت 7:30 سر کار می رود.
Tom found a teaching job.	تام شغل تدریس پیدا کرد.
Tom thinks he's being ripped off.	تام فکر می کند که او در حال کنده شدن است.
We all get our fame.	همه ما شهرت خود را به دست می آوریم.
Maryam has the most clothes of all her friends.	مریم از همه دوستانش بیشترین لباس را دارد.
They have not found Tom.	آنها تام را پیدا نکرده اند.
I do not think Tom will be careless this time.	من فکر نمی کنم که تام این بار بی خیال باشد.
Have you ever found yourself in this kind of correction?	آیا قبلاً خود را در این نوع اصلاح پیدا کرده اید؟
Tom is scheduled to do so this afternoon.	تام قرار است این کار را بعد از ظهر امروز انجام دهد.
I have never eaten kangaroo meat.	من هرگز گوشت کانگورو نخوردم.
They are Tom's grandparents.	آنها پدربزرگ و مادربزرگ تام هستند.
Tom bought a new horse.	تام یک اسب جدید خرید.
I thought you were living with us	فکر میکردم با ما زندگی میکنی
I try not to think about it too much	سعی میکنم زیاد بهش فکر نکنم
Did you tell Tom how you felt?	آیا به تام گفته ای که چه احساسی داری؟
I liked Tom's first book more than the second.	من کتاب اول تام را بیشتر از کتاب دوم دوست داشتم.
Tom is no longer that shy former boy.	تام دیگر آن پسر خجالتی سابق نیست.
We do not want it anymore.	ما دیگر آن را نمی خواهیم.
Will Tom eat the apple I gave him?	آیا تام سیبی را که به او دادم می خورد؟
My six-month-old son is gritting his teeth	پسر شش ماهه من داره دندون در میاد
I met Tom for a drink after work.	من تام را برای نوشیدنی بعد از کار ملاقات کردم.
There was a bridge here a long time ago.	خیلی وقت پیش اینجا یک پل بود.
Tom could not turn on his car.	تام نتوانست ماشینش را روشن کند.
Do you often drink with Tom?	آیا اغلب با تام مشروب می خورید؟
He has known Tom Mary since high school.	تام مری را از دوران دبیرستان می شناسد.
Tom worked on this alone.	تام به تنهایی روی این کار کار کرد.
Do not talk about it in front of him.	جلوی او در مورد آن صحبت نکنید.
Tom must rest.	تام حتما باید استراحت کند.
I am much more experienced than you	من خیلی با تجربه تر از شما هستم
It does not matter what you say I do.	مهم نیست شما چه می گویید انجامش می دهم.
The Vikings did not wear horned hats.	وایکینگ‌ها کلاه‌های شاخدار به سر نمی‌کردند.
Tom looks suspicious.	به نظر می رسد تام مشکوک است.
You did not come at four o'clock, so they left without you.	ساعت چهار نیومدی برای همین بدون تو رفتند.
Do you think you are smarter than your parents?	آیا فکر می کنید از والدین خود باهوش تر هستید؟
The lava flow destroyed everything in its path.	جریان گدازه همه چیز را در مسیر خود نابود کرد.
I knew I should not do this.	می دانستم که نباید این کار را بکنم.
We certainly miss Tom.	ما مطمئناً دلتنگ تام هستیم.
Tom knows that Mary was not going to do that.	تام می داند که مری قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom said who was going to go to Boston with him?	تام گفت چه کسی قرار است با او به بوستون برود؟
Tom did not choose me.	تام من را انتخاب نکرد.
You have a lot more shoes than me.	تو خیلی بیشتر از من جفت کفش داری.
Tom is not sure he can do it again.	تام مطمئن نیست که بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
People of different races live in America.	مردمی از نژادهای مختلف در آمریکا زندگی می کنند.
Tom jumped off the train.	تام از قطار پرید.
Can you still help Tom?	آیا هنوز می توانید به تام کمک کنید؟
I just wait three minutes.	من فقط سه دقیقه صبر می کنم.
Today is Friday, and I've done something almost every Friday.	امروز جمعه است و من تقریباً هر جمعه کاری را انجام داده ام.
It does not matter to me whether you eat it or not.	برای من مهم نیست که آن را بخوری یا نه.
The mouse has eaten some cardboard.	موش مقداری مقوا خورده است.
How much longer do I have to do this?	چقدر دیگر باید این کار را انجام دهم؟
I have already given Tom what he really wanted.	من قبلاً به تام آنچه را که واقعاً می خواست داده ام.
Tom said last night's concert was fun.	تام گفت که کنسرت دیشب سرگرم کننده بود.
Tom was sad.	تام غمگین شد.
I do not think Tom would be surprised if I did.	من فکر نمی کنم که تام اگر این کار را انجام دهم تعجب نمی کند.
You can not keep a cat here.	شما نمی توانید یک گربه را در اینجا نگه دارید.
Tom would not have had to eat it if he did not want to.	تام اگر نمی خواست مجبور نبود آن را بخورد.
Tom told me he thought Mary was in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری در بوستون است.
I did not see anyone else	من کس دیگری را ندیدم
No antidote is available.	هیچ پادزهری در دسترس نیست.
Tom went to high school with me.	تام با من به دبیرستان رفت.
Tom is naughty, but Mary is not.	تام بدجنس است، اما مری اینطور نیست.
I pocketed my keys.	کلیدهایم را به جیب زدم.
He was knee-deep in snow.	او تا زانو زیر برف بود.
Tom knew Mary was lying to him all the time.	تام می دانست که مری در تمام مدت به او دروغ می گفت.
You have to do what Tom and I do.	شما باید کاری را انجام دهید که من و تام انجام می دهیم.
Tom was a fake doctor.	تام جعل یک دکتر بود.
I told you you will be disappointed	بهت گفتم ناامید میشی
Tom asked Mary to give him his old clarinet.	تام از مری خواست که کلارینت قدیمی خود را به او بدهد.
Tom looked sad.	تام غمگین به نظر می رسید.
I knew Tom would not dare to do that.	می دانستم که تام جرات انجام این کار را ندارد.
He was abandoned because my nephew was still young.	از آنجایی که برادرزاده‌ام هنوز جوان بود، او را رها کردند.
I do not want to be like that.	من نمی خواهم اینطور باشم.
Maybe you disagree with what I'm saying.	شاید شما با آنچه من می گویم مخالف باشید.
They are right.	آنها حق هستند.
Living in Tokyo, I know the city well.	با زندگی در توکیو، شهر را به خوبی می شناسم.
This is not a difficult task	این کار سختی نیست
My nose started itching.	بینی من شروع به خارش کرد.
We should have celebrated	باید جشن می گرفتیم
Tom could not stop grinning.	تام نتوانست جلوی پوزخند را بگیرد.
Tom is going to be a teacher one day.	تام قرار است روزی معلم شود.
Some students come to school by bicycle and others walk.	برخی از دانش آموزان با دوچرخه به مدرسه می آیند و برخی دیگر پیاده روی می کنند.
Dozens of young people took part in the demonstration.	چند ده جوان در این تظاهرات شرکت کردند.
Tom's hair was wet.	موهای تام خیس بود.
Tom asks Mary to marry him.	تام از مری می خواهد که با او ازدواج کند.
Tom made a difference.	تام تفاوتی ایجاد کرد.
Tom is a doctor and a writer.	تام یک دکتر و یک نویسنده است.
My computer will not boot anymore	کامپیوتر من دیگه بالا نمیاد
Too bad we could not do that with you	حیف که نتونستیم با تو اینکارو بکنیم
Did Tom tell you anything about his family?	آیا تام در مورد خانواده اش به شما چیزی گفته است؟
Do you know what the problem is?	آیا می دانید مشکل این کار چیست؟
Tom should probably tell Mary to do this for him.	تام احتمالا باید به مری بگوید که این کار را برای او انجام دهد.
Please bring me back	لطفا منو برگردون
"If you are tired, why do not you sleep?" 	"اگه خسته ای چرا نمیخوابی؟"
Because if I go to sleep now, I will wake up very soon.	چون اگر الان برم بخوابم خیلی زود بیدار میشم.
I do not know what the weather will be like tomorrow.	نمی دانم فردا هوا چگونه خواهد بود.
Tom does not like to do this, but he will do it anyway.	تام دوست ندارد این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را انجام خواهد داد.
Tom wanted to ask Mary to dance, but he was afraid he would say no.	تام می خواست از مری بخواهد برقصد، اما می ترسید که او نه بگوید.
I know Tom will let me.	می دانم که تام به من این اجازه را می دهد.
Do you really think Tom is immoral?	آیا واقعا فکر می کنید تام غیراخلاقی است؟
Tom wanted to buy those sunglasses, but they were too expensive.	تام می خواست آن عینک آفتابی را بخرد، اما خیلی گران بود.
Tom seemed to be looking for something.	به نظر می رسید تام دنبال چیزی می گشت.
Tom knew it was unlikely to be late.	تام می دانست که بعید است دیر بیاید.
Tom said he thought Mary was wrong.	تام گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
When I was a child, I was punished if I did something wrong.	وقتی بچه بودم، اگر کار اشتباهی انجام می‌دادم، به من تنبیه می‌شد.
Tom promised me not to go there anymore.	تام به من قول داد که دیگر آنجا نروم.
Tom did it in three hours.	تام این کار را در سه ساعت تمام کرد.
I am tired.	خسته ام.
Tom no longer reads French.	تام دیگر فرانسوی نمی خواند.
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
One of my sons is a teacher and the other is a doctor.	یکی از پسرانم معلم است و دیگری دکتر.
I wish Tom did not park his car in front of my house.	ای کاش تام ماشینش را جلوی خانه من پارک نمی کرد.
Tom has all grown up.	تام همه بزرگ شده اند.
I thought Tom was going to be in Australia.	من فکر کردم تام قرار است در استرالیا باشد.
Try reloading the page.	سعی کنید صفحه را بازخوانی کنید.
I do not have enough storage space	فضای ذخیره سازی کافی ندارم
Tom said Mary knew she might not have to until next Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که شاید تا دوشنبه آینده مجبور به انجام این کار نباشد.
Everything goes in the trash.	همه چیز در زباله دانی می رود.
You are a great cook	تو آشپز عالی هستی
Tom turned on the air conditioner and the apartment began to cool.	تام کولر گازی را روشن کرد و آپارتمان شروع به خنک شدن کرد.
I did not do what you wanted me to do.	من هر کاری که می خواستی انجام ندادم.
Is it a butterfly or a butterfly?	پروانه است یا پروانه؟
Tom helped Mary move.	تام به مری کمک کرد تا حرکت کند.
I doubt the authenticity of the document.	من در صحت سند شک دارم.
I do not need anyone anymore	من دیگه به ​​کسی نیاز ندارم
Tom said he hoped Mary would not need it.	تام گفت که امیدوار است مری نیازی به این کار نداشته باشد.
Why can't we talk about it?	چرا نمی توانیم درباره آن صحبت کنیم؟
Breathe through your nose.	از طریق بینی نفس بکشید.
Tom probably does not know that Mary has to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Please come back and help me	لطفا برگرد و کمکم کن
Tom crushed a cup.	تام یک فنجان را خرد کرد.
I hope you enjoy what I made for you.	امیدوارم از چیزی که براتون درست کردم خوشتون بیاد.
Tom certainly knows he should not do that.	تام قطعا می داند که نباید این کار را انجام دهد.
How old is this lawn mower?	این ماشین چمن زنی چند ساله است؟
You are hiding something.	شما چیزی را پنهان می کنید.
This is not what I'm looking for.	این چیزی نیست که من به دنبالش هستم.
Tom seems to want to do this for Mary.	به نظر می رسد تام مایل است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom went to a party school.	تام به مدرسه مهمانی رفت.
That's a lot.	این مقدار زیادی است.
I know Tom is a good baseball player.	می دانم که تام بازیکن بیسبال خوبی است.
I am color blind	من کور رنگ هستم
Mary's colleagues praised her for winning a new account.	همکاران مری او را به خاطر برنده شدن یک حساب کاربری جدید تحسین کردند.
Tom is staring at me, right?	تام به من خیره شده است، نه؟
Tom is the head of sales.	تام رئیس بخش فروش است.
I did not want to confess, I did not know what to do.	نمی خواستم اعتراف کنم نمی دانستم چه کار کنم.
I asked Tom why he loves Australia.	از تام پرسیدم چرا استرالیا را دوست دارد؟
Sorry, I do not know. 	متاسفم، نمی دانم.
You have to ask someone else	باید از یکی دیگه بپرسی
Tom is picking an apple.	تام در حال کشیدن یک سیب است.
How do you promote your business?	چگونه کسب و کار خود را تبلیغ می کنید؟
I'm going to attend the meeting.	من می روم در جلسه شرکت کنم.
Do not ask me so many questions	اینقدر از من سوال نپرس
If it rains tomorrow, we will not go there.	اگر فردا باران ببارد، ما آنجا نمی رویم.
I was told that Tom had moved to Australia.	به من گفتند تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
There is a church in front of my house.	یک کلیسا روبروی خانه من است.
This is not about Tom, is it?	این در مورد تام نیست، اینطور است؟
Let's just hope this does not happen.	فقط امیدوار باشیم که این اتفاق نیفتد.
I never want to go back to Boston.	من هرگز نمی خواهم دوباره به بوستون برگردم.
I'm not quite sure Tom needs this.	من کاملاً مطمئن نیستم که تام به این نیاز دارد.
This is the first time I invite Mary.	این اولین بار است که مریم را دعوت می کنم.
Newts are amphibians.	نیوت ها دوزیستان هستند.
Tom assumed that everyone knew that Mary could not understand French.	تام فرض کرد همه می دانند که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom said he was really curious.	تام گفت که او واقعا کنجکاو است.
He works in the automotive industry.	او در صنعت خودرو کار می کند.
I should not have waited until today to do this.	برای انجام این کار نباید تا امروز صبر می کردم.
Tom wanted to know what was in the package.	تام می خواست بداند در بسته چه چیزی وجود دارد.
Tom said he thinks it will rain on Monday.	تام گفت که فکر می کند دوشنبه باران خواهد بارید.
I'm going to my sister's wedding	من دارم میرم عروسی خواهرم
I'm sure Tom will do much better next time.	من مطمئن هستم که تام دفعه بعد خیلی بهتر عمل خواهد کرد.
Tom did not go because Mary did not.	تام نرفت چون مری نرفت.
You are the only one I know who likes to wake up early in the morning.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که دوست داره صبح زود بیدار بشه.
Tom will never find what he is looking for.	تام هرگز چیزی را که به دنبالش است پیدا نخواهد کرد.
Tom has found a way to do this.	تام راهی برای انجام این کار پیدا کرده است.
Tom quickly became very famous.	تام به سرعت بسیار مشهور شد.
Tom already knows that Mary has done this.	تام از قبل می داند که مری این کار را کرده است.
Tom did not intend to meet anyone he knew.	تام قصد نداشت با کسی که می‌شناسد برخورد کند.
Tom said Mary thought she no longer had to do this.	تام گفت که مری فکر می‌کرد دیگر مجبور به انجام این کار نیست.
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
None of them live in Australia.	هیچ یک از آنها در استرالیا زندگی نمی کنند.
Tom is the one who planned this.	تام کسی است که این را برنامه ریزی کرده است.
Tom was not suspended.	تام تعلیق نشد.
It seems Tom is not himself these days.	به نظر می رسد تام این روزها خودش نیست.
It's better to do it the way Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد بهتر است.
Tom is afraid that someone will see him.	تام می ترسد که کسی او را ببیند.
Tom knows how to play oboe.	تام می داند چگونه ابوا بازی کند.
If you do not pay, you will never see your brother again.	اگر پول را پرداخت نکنی، دیگر هرگز برادرت را نخواهی دید.
You must rewrite this report.	شما باید این گزارش را بازنویسی کنید.
Tom is scheduled to travel to Australia in October.	تام قرار است در ماه اکتبر به استرالیا برود.
Tom said he thinks he will not enjoy camping alone.	تام گفت که فکر می کند از کمپینگ به تنهایی لذت نخواهد برد.
Tom asked his friend if he wanted to come.	تام از دوستش پرسید که آیا او می خواهد بیاید؟
I know Tom agrees.	می دانم که تام با این کار موافقت می کند.
Tom became very famous.	تام بسیار معروف شد.
You do not want to know why I did this?	نمیخوای بدونی چرا اینکارو کردم؟
There were times when I wished I was somewhere else.	زمان هایی بود که آرزو می کردم جای دیگری بودم.
I may have to remove my tonsils.	شاید مجبور شوم لوزه هایم را بیرون بیاورم.
Can you do this alone?	آیا می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Your mother is in a nursing home, isn't she?	مادرت در آسایشگاه است، اینطور نیست؟
Tom told me that Mary had done it wrong.	تام به من گفت که مری این کار را اشتباه کرده است.
I know Tom has been a kindergarten teacher before.	می دانم که تام قبلا معلم مهدکودک بوده است.
Maryam married a man twice her age.	مریم با مردی دو برابر سن خودش ازدواج کرد.
I am not more than thirty years old.	من سی سال بیشتر ندارم.
I guess after all this beer, Tom is probably very drunk.	حدس می زنم بعد از این همه آبجو، تام احتمالا خیلی مست است.
I think Tom knows that Mary does not want to do that.	من فکر می کنم تام می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Let's not talk to Tom.	بیایید با تام صحبت نکنیم.
Tom comes here almost every Monday.	تام تقریبا هر دوشنبه به اینجا می آید.
I know Tom knew Mary was not doing this.	می دانم تام می دانست که مری این کار را نمی کرد.
Tom is to be blamed by his father.	تام قرار است توسط پدرش سرزنش شود.
The surface of Venus is hot enough to melt lead.	سطح زهره آنقدر داغ است که بتواند سرب را ذوب کند.
If you do not try, you will never know if you can do it.	اگر تلاش نکنید هرگز نمی دانید که آیا می توانید این کار را انجام دهید یا نه.
Tom's dog was attacked by a coyote.	سگ تام توسط یک کایوت مورد حمله قرار گرفت.
I know Tom is about your age.	من می دانم که تام تقریباً هم سن شماست.
I knew Tom had done it.	می دانستم که تام این کار را کرده است.
The lagoon is very deep.	تالاب بسیار عمیق است.
Not everything is bad	همه چیز بد نیست
The teacher put a sign next to his name to indicate his absence.	معلم برای نشان دادن غیبت او علامتی در کنار نام او گذاشت.
Tom and I did not say anything.	من و تام هم چیزی نگفتیم.
Girls love to play secretly.	دختران عاشق بازی مخفیانه هستند.
Dragons are imaginary creatures.	اژدها موجودات خیالی هستند.
Tom thinks you're wrong.	تام فکر می کند داری این کار را اشتباه می کنی.
It rained this morning, but it's fine.	با اینکه امروز صبح شبیه باران بود، اما خوب شده است.
The horse is very docile and is ideal for beginner riders.	اسب بسیار مطیع است و برای سوارکاران مبتدی ایده آل است.
Do not cry in public	در ملاء عام گریه نکن
I am going to the country with my friends.	من با دوستانم به کشور می روم.
I bought this jacket for $ 30.	من این ژاکت را 30 دلار خریدم.
Tom asked Mary how she did it.	تام از مری پرسید که چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom is still suspicious.	تام همچنان مشکوک است.
Tom is wearing black socks.	تام جوراب سیاه پوشیده است.
I'm the only one who will do that.	من تنها کسی هستم که این کار را انجام خواهم داد.
Tom never knew what to do.	تام هرگز نمی دانست چه کاری باید انجام شود.
What is it in your right hand?	آن چیز در دست راست شما چیست؟
I want to check the status of my order.	من می خواهم وضعیت سفارش خود را بررسی کنم.
A truck collided with Tom's car.	یک کامیون با ماشین تام برخورد کرد.
We saw Tom crying.	تام را دیدیم که گریه می کند.
Where are Tom's gloves?	دستکش های تام کجاست؟
Tom never knew I secretly hated him.	تام هرگز نمی دانست که من پنهانی از او متنفرم.
Tom said he thought Mary would not do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا این کار را نمی کند.
This is my wife.	این همسر من است.
Tom had to pay Mary.	تام باید به مری پول می داد.
Is it true that Tom has lived in Australia for three years?	آیا درست است که تام به مدت سه سال در استرالیا زندگی کرده است؟
Will Tom come?	آیا تام خواهد آمد؟
Tom remembered the memories of the old days.	تام خاطرات روزهای قدیم را به یاد آورد.
I gave the money I had to the beggar.	پولی که داشتم به گدا دادم.
Tom did not like swimming when he was a child.	تام وقتی بچه بود شنا را دوست نداشت.
They are still there.	آنها هنوز در آنجا هستند.
I do not see well	خوب نمی بینم
I can not believe that a year has passed since Tom left.	من نمی توانم باور کنم که یک سال از رفتن تام می گذرد.
Tom could not bear to go out.	تام حوصله بیرون رفتن نداشت.
Tom lost his way	تام راهش را گم کرد
Tom said Mary is crazy.	تام گفت مری دیوانه است.
This is the big break I was waiting for.	این همان استراحت بزرگی است که منتظرش بودم.
I like archery.	من تیراندازی با کمان را دوست دارم.
Tom is interested in many things.	تام به چیزهای زیادی علاقه مند است.
Tom thinks I did something wrong.	تام فکر می کند که من کار اشتباهی انجام داده ام.
Tom has already reminded Mary to do this.	تام قبلاً به مری یادآوری کرده است که این کار را انجام دهد.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
I'm not safe.	من در امان نیستم.
I did not know I was still in high school	نمیدونستم هنوز دبیرستانی
Tom said he did not think he could stop Mary from doing so.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom and Mary are asleep.	تام و مری خوابند.
Tom said he had to work by October 20th.	تام گفت که باید در 20 اکتبر کار می کرد.
Tom said he was eating lunch now.	تام گفت که او اکنون در حال خوردن ناهار است.
Tom usually does not get here on time.	تام معمولا به موقع به اینجا نمی رسد.
I'm Tom's ex-wife.	من همسر سابق تام هستم.
I hope Tom is not cowardly.	امیدوارم تام ترسو نباشد.
Tom completely ignored me.	تام کاملاً من را نادیده گرفت.
When do you think you want to do this?	فکر می کنید چه زمانی می خواهید این کار را انجام دهید؟
What has Tom been doing all week?	تام تمام هفته گذشته چه می کرد؟
If you ask him, Tom will come.	اگر از او بپرسی تام می آید.
That's why I moved to Boston.	به همین دلیل به بوستون نقل مکان کردم.
I know Tom is alone.	من می دانم که تام تنها است.
It is clear that Tom is not happy.	واضح است که تام خوشحال نیست.
Tom must be in Boston.	تام باید در بوستون باشد.
He bragged about it.	او درباره آن لاف زد.
Tom put a piece of candy in his mouth.	تام یک تکه آب نبات در دهانش گذاشت.
Tom hit the net	تام به تور زد
I do not know exactly when Tom is going to get here.	من دقیقا نمی دانم تام چه زمانی قصد دارد به اینجا برسد.
Tom put a pillow under Mary.	تام یک بالش زیر سر مری گذاشت.
Maryam rubbed cream on her face.	مریم به صورتش کرم زد.
Do you understand what Tom has to do?	آیا متوجه شدید که تام باید چه کاری انجام دهد؟
Tom still does not know what to do.	تام هنوز متوجه نشده است که باید چه کاری انجام دهد.
Tom does not seem to be too busy.	به نظر نمی رسد که تام خیلی شلوغ باشد.
Tom lived in his car for a while after separating from Mary.	تام پس از جدایی از مری مدتی در ماشینش زندگی کرد.
I knew I could not sleep on the bus.	می دانستم که نمی توانم در اتوبوس بخوابم.
Tom has a good bike.	تام یک دوچرخه خوب دارد.
Tom said he is currently studying French.	تام گفت که او اکنون در حال تحصیل زبان فرانسه است.
We can not even be sure that Tom is in Australia.	ما حتی نمی توانیم مطمئن باشیم که تام در استرالیا است.
It does not matter if Tom does it or not.	اینکه تام این کار را انجام دهد یا نه مهم نیست.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
Tom could be sentenced to life in prison.	تام ممکن است به حبس ابد محکوم شود.
Tom said Mary was not good at speaking French.	تام گفت که مری در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
A small toolbox can be very useful when traveling.	یک جعبه ابزار کوچک می تواند هنگام سفر بسیار مفید باشد.
Their support for him cooled.	حمایت آنها از او سرد شد.
I can not find the key to my loan.	من نمی توانم کلید امانت خود را پیدا کنم.
Tom was standing near the gate, squeezing his hands nervously.	تام نزدیک دروازه ایستاده بود و دستانش را عصبی به هم فشار می داد.
Tom took off his jacket and put it in his closet.	تام ژاکتش را درآورد و در کمدش گذاشت.
I think Tom is not a good coach.	فکر می کنم تام مربی خوبی نیست.
I thought Tom kissed Mary yesterday.	من فکر کردم که تام دیروز مری را بوسید.
You really have to go out and get some air.	واقعا باید بری بیرون و هوا بخوری.
It's funny that Tom did not realize this.	خنده دار است که تام متوجه این موضوع نشد.
Tom set goals for himself.	تام برای خودش اهدافی تعیین کرد.
Why do I have to make time for this?	چرا باید برای این کار وقت بگذارم؟
It was I who told Tom.	این من بودم که به تام گفتم.
Where is your horse?	اسب شما کجاست؟
I did not think Tom would hate doing this.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار بدش بیاید.
This is not a bad deal.	این یک معامله بد نیست.
Tom has been waiting for you all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر منتظر شما بود.
If you are hungry, I will make something for you	اگه گرسنه ای برات یه چیزی درست میکنم
I know you hurt Tom.	می دانم که تو به تام صدمه ای نزدی.
Tom has been there for three days.	تام سه روز آنجا بوده است.
I do not want to buy this kind of car.	من نمی خواهم این نوع ماشین بخرم.
I solve the problem myself.	من خودم مشکل را حل می کنم.
Tom said I'm irresponsible.	تام گفت که من بی مسئولیت هستم.
Do you think Australia will win the World Cup this year?	به نظر شما استرالیا قهرمان جام جهانی امسال می شود؟
I can not understand why he said that	نمیتونم بفهمم چرا اینطوری گفت
I hope you can understand what I'm saying.	امیدوارم بتوانید بفهمید که چه می گویم.
Can't reach the bookshelf?	آیا نمی توانید به کتاب موجود در قفسه برسید؟
Tom thinks Mary will never return.	تام فکر می کند که مری هرگز برنمی گردد.
Tom puts his arm around Mary.	تام بازویش را دور مری می‌گذارد.
Tom told me he thought Mary was ready.	تام به من گفت که فکر می کند مری آماده است.
Tom didn't tell you much, did he?	تام چیز زیادی به شما نگفت، نه؟
This will be good for you too.	این برای شما هم خوب خواهد بود.
I got two tickets for Tom's concert.	من دو بلیط برای کنسرت تام گرفتم.
Tom is a Canadian living in Australia.	تام یک کانادایی است که در استرالیا زندگی می کند.
Today we want to do the same thing again.	امروز می خواهیم دوباره همین کار را انجام دهیم.
I never thought Tom would come back to Australia.	هرگز فکر نمی کردم که تام دوباره به استرالیا برگردد.
Tom has probably been fired.	احتمالا تام اخراج شده است.
I did not know that Tom would be there.	من نمی دانستم که تام آنجا خواهد بود.
Tom does not understand French at all.	تام اصلا فرانسوی نمی فهمد.
I walked a long way home.	راه طولانی خانه را طی کردم.
Tom sent us Christmas presents.	تام برای ما هدایای کریسمس فرستاد.
Tom is the one who puts the kids to sleep.	تام کسی است که بچه ها را می خواباند.
Although Tom's birthday and my birthday are only one day apart, he is one year ahead of me at school.	با وجود اینکه تولد تام و تولد من فقط یک روز با هم فاصله دارند، او در مدرسه یک سال از من جلوتر است.
Tom does not think Mary has finished yet.	تام فکر نمی کند مری هنوز این کار را به پایان رسانده باشد.
Tom has never read French.	تام هرگز فرانسوی نخوانده است.
Didn't you know that Tom was adopted?	آیا نمی دانستی تام به فرزندخواندگی گرفته شده است؟
I study several languages ​​at the same time.	من همزمان چندین زبان را مطالعه می کنم.
I was surprised that Tom accepted the offer.	من تعجب کردم که تام این پیشنهاد را پذیرفت.
Tom did strange things for me.	تام کارهای عجیب و غریبی برای من انجام داد.
There is no third option	گزینه سومی وجود ندارد
I went there by bus but I walked home.	با اتوبوس رفتم اونجا ولی پیاده رفتم خونه.
Tom believed that the people of that small village were cannibals.	تام معتقد بود مردم آن دهکده کوچک آدمخوار هستند.
I think you are right.	فکر می کنم حق با شماست.
You do not know what this means to me.	شما نمی دانید این برای من چه معنایی دارد.
Tom seems to be drunk.	به نظر می رسد که تام مست است.
I hope Tom knows what to say.	امیدوارم تام بداند چه بگوید.
Tom does not seem to be as influential as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد تأثیرگذار باشد.
Tom has already told Mary to be there tomorrow at 2:30.	تام قبلاً به مری گفته است که فردا ساعت 2:30 آنجا باشد.
Tom asked if I thought this would happen.	تام پرسید که آیا فکر می کنم این اتفاق می افتد؟
This car does not turn on	این ماشین روشن نمی شود
I did not notice that Tom was sitting alone behind the counter.	من متوجه نشدم که تام به تنهایی پشت پیشخوان نشسته است.
To be a good translator, I think Tom needs to improve his skills a bit.	برای اینکه یک مترجم خوب باشد، فکر می کنم تام باید مهارت های خود را کمی بیشتر کند.
Do not go too fast.	خیلی تند نرویم.
What does my age have to do with it?	سن من چه ربطی به آن دارد؟
Tom already knows who should do it.	تام از قبل می داند که چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom arrived late.	تام دیر رسید.
I do not want to see anyone.	من نمی خواهم کسی را ببینم.
I do not like any of the songs you sing	من هیچ کدوم از آهنگایی که میخونی رو دوست ندارم
If Tom did not write this, then who wrote it?	اگر تام این را ننوشته، پس چه کسی آن را نوشته است؟
Tom did not have to come here today.	تام مجبور نبود امروز به اینجا بیاید.
Tom thinks Mary is good at everything.	تام فکر می کند مری در همه چیز خوب است.
Maryam is a wedding planner.	مریم یک برنامه ریز عروسی است.
Are you going to tell Tom why you asked Mary to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید چرا از مری می خواستید این کار را انجام دهد؟
Tom does not think we can do that.	تام فکر نمی کند که ما این کار را انجام دهیم.
Do you think this color is not beautiful?	به نظر شما این رنگ زیبا نیست؟
I'm out of service today	من امروز خارج از خدمتم
You're not well, are you?	تو حالت خوب نیست، نه؟
Tom is probably the best student in the class.	تام احتمالا بهترین دانش آموز این کلاس است.
Tom took a shower and went to bed.	تام دوش گرفت و به رختخواب رفت.
The teacher pointed out the students' grammatical errors.	معلم به اشتباهات گرامری دانش آموزان اشاره کرد.
I work in telecommunications.	من در مخابرات کار می کنم.
I do not think that technology will give us everything we need.	من فکر نمی کنم که فناوری هر آنچه را که نیاز داریم در اختیار ما قرار می دهد.
I did not think you would forget to tell Tom what time the meeting was.	فکر نمی‌کردم فراموش کنی به تام بگوی که جلسه ساعت چند است.
Tom is distracted.	تام حواسش پرت شده است.
This will never happen.	این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
We did not kill anyone	ما کسی را نکشتیم
I can not accept this.	من نمی توانم این را بپذیرم.
Tom said no one was hungry anymore.	تام گفت هیچ کس دیگر گرسنه نیست.
Tom plans to leave early tomorrow morning.	تام قصد دارد فردا صبح زود برود.
The old woman was happy.	پیرزن خوشحال شد.
Tom went to law school.	تام به دانشکده حقوق رفت.
Tom always stays poor.	تام همیشه فقیر می ماند.
I heard that Tom had committed suicide.	شنیدم که تام اقدام به خودکشی کرده است.
I am very much in favor of this	من خیلی طرفدار این هستم
Tom has to pay for it.	تام باید هزینه آن را بپردازد.
Tom did not seem to remember who I was.	به نظر می رسید تام یادش نبود من کی هستم.
Tom stayed in Boston last year.	تام سال گذشته در بوستون ماند.
Tom and I have never done that.	من و تام هرگز این کار را نکرده‌ایم.
There is no official estimate of casualties yet.	هنوز تخمین رسمی از تلفات در دست نیست.
I know Tom knew Mary should not have done that.	می دانم تام می دانست که مری نباید این کار را می کرد.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thinks it might snow tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند احتمالا فردا برف خواهد آمد.
I do not quite understand	من کاملا نمی فهمم
Without humility, courage is a dangerous game.	بدون تواضع، شجاعت بازی خطرناکی است.
My father retired from work several years ago.	پدرم چندین سال پیش از کارش بازنشسته شد.
Tom loved the gift you gave him.	تام هدیه ای را که به او دادی دوست داشت.
Tom told Mary Joke, but he did not find it funny.	تام به مری جوک گفت، اما او آن را خنده دار نمی دانست.
Tom's voice was the loudest in the room.	صدای تام بلندترین صدای اتاق بود.
Tom is also on the wrestling team.	تام در تیم کشتی نیز حضور دارد.
One day you will regret it	یه روزی پشیمون میشی
His chances of success are very low.	احتمال موفقیت او بسیار کم است.
I know Tom expects me to help Mary.	می دانم که تام از من انتظار دارد که به مری کمک کنم.
Real depression is when you stop loving the things you love.	افسردگی واقعی زمانی است که از دوست داشتن چیزهایی که دوست دارید دست بردارید.
Tom spoke very well.	تام خیلی خوب صحبت کرد.
Mount Fuji is not visible from here.	کوه فوجی از اینجا قابل مشاهده نیست.
There are many stars that are larger than our sun.	ستارگان زیادی وجود دارند که بزرگتر از خورشید ما هستند.
Tom has not slept for several days.	تام چند روزی است که نخوابیده است.
Tom has not been here since last October.	تام از اکتبر گذشته اینجا نبوده است.
Tell Tom I have to go to Boston in a few days.	به تام بگو باید چند روزی به بوستون بروم.
I looked around and realized that mine was the only car on the road.	نگاهی به اطراف انداختم و متوجه شدم که مال من تنها خودروی سر راه است.
Do you really give this to Tom?	آیا واقعاً این را به تام می دهید؟
I know Tom is in Australia.	من می دانم که تام در استرالیا است.
What does GNP stand for?	GNP مخفف چیست؟
Tom smiled faintly.	تام لبخند ضعیفی زد.
Did Tom remember you?	آیا تام شما را به یاد آورد؟
There was a tower at the top of the mountain.	بالای کوه برجی بود.
Tom has a right to know.	تام حق دارد بداند.
Tom told everyone that he was grateful for their help.	تام به همه گفت که از کمک آنها سپاسگزار است.
I do not know when Tom will come.	نمی دانم کی تام می آید.
I had trouble breathing	من مشکل تنفسی داشتم
I think of you when I hear this song and I miss you.	با شنیدن این آهنگ به تو فکر می کنم و دلم برایت تنگ می شود.
I can not leave Australia.	من نمی توانم استرالیا را ترک کنم.
Tom promised to be here by 2:30.	تام قول داد تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Still do not understand what?	هنوز نفهمیدی چه خبره؟
If Tom's parents knew that Tom was here now, they would be very angry.	اگر والدین تام می دانستند که تام الان اینجاست، خیلی عصبانی می شدند.
Who is that boy?	اصلاً آن پسر کیست؟
We can not allow this to happen.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
There will be a reward for anyone who finds my dog.	برای کسی که سگ من را پیدا کند پاداشی در نظر گرفته خواهد شد.
Tom and Mary know you did not.	تام و مری می دانند که تو این کار را نکردی.
Tom and Mary wanted to travel together.	تام و مری می خواستند با هم سفر کنند.
This is my return ticket	اینم بلیط برگشت من
We are fast swimmers	ما شناگرهای سریعی هستیم
Maybe Tom knows where Mary is.	شاید تام بداند مری کجاست.
Tom is cleaning his house.	تام در حال تمیز کردن خانه اش است.
I can not leave Tom.	من نمی توانم تام را ترک کنم.
Tom does not like Australia.	تام استرالیا را دوست ندارد.
You have to tell Tom if you do not, I will.	باید به تام بگی اگر این کار را نکنی، من خواهم کرد.
The esophagus is very vindictive, and after the slightest disagreement between them, it gives Tom a cold shoulder for days.	مری بسیار کینه توز است و پس از کوچکترین اختلافی که بین آنها رخ می دهد، روزها به تام کتف سرد می دهد.
Do not let anyone enter Tom's room.	اجازه ندهید کسی وارد اتاق تام شود.
I think Tom is doing it now.	من فکر می کنم تام اکنون این کار را انجام می دهد.
Isn't that what I said?	این چیزی نیست که من گفتم؟
I did not think Tom would be in Australia last weekend.	من فکر نمی کردم که تام آخر هفته گذشته در استرالیا باشد.
I did not know that Tom would be here all day.	نمی دانستم که تام تمام روز اینجا خواهد بود.
Tom and I never talked again.	من و تام دیگر هرگز صحبت نکردیم.
Tom finally broke up with Mary.	تام بالاخره از مری جدا شد.
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی دانست تو این کار را کرده ای.
Tom knew I was ready to do it.	تام می دانست که من برای انجام این کار آماده هستم.
I tell him what to say in the meeting.	من به او می گویم که در جلسه چه بگوید.
It does not look healthy.	این سالم به نظر نمی رسد.
Swimming in this river is prohibited.	شنا در این رودخانه ممنوع است.
Tom does not know if Mary loves dogs or not.	تام نمی‌داند مری سگ‌ها را دوست دارد یا نه.
Tom said he hopes he and Mary can travel together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم سفر کنند.
Tom eventually realized that the umbrella he was using was not his own.	تام در نهایت متوجه شد که چتری که استفاده می‌کرد مال خودش نیست.
The experience is invaluable.	تجربه بسیار ارزشمند است.
Let's just say that things did not go exactly as planned.	بیایید بگوییم که همه چیز دقیقاً مطابق برنامه پیش نرفت.
The judge hit his baton.	قاضی چوب دستی اش را زد.
In my opinion, this plan is not satisfactory in several ways.	به نظر من این طرح از چند جهت رضایت بخش نیست.
There were teenagers in the park showing off their skateboards.	نوجوانانی در پارک بودند که با اسکیت بوردهایشان خودنمایی می کردند.
What are you and Tom doing here?	تو و تام اینجا چیکار میکنی؟
Tom, what's the problem?	تام، مشکلت چیه؟
Fasting is an important time for Catholics.	روزه برای کاتولیک ها زمان مهمی است.
You need to tell Tom that you have no plans to be in Australia next year.	شما باید به تام بگویید که قصد ندارید سال آینده در استرالیا باشید.
I still can not understand why Tom wants to go.	من هنوز نمی توانم بفهمم که چرا تام می خواهد برود.
Your work did not meet our expectations.	کار شما مطابق انتظارات ما نبود.
Life is not like that	زندگی اینطوری نیست
I took Tom to the hospital.	من تام را به بیمارستان بردم.
I don't even talk to Tom anymore.	من حتی دیگر با تام صحبت نمی کنم.
Tom worked part-time at a fast-food restaurant for three months.	تام به مدت سه ماه در یک رستوران فست فود به صورت پاره وقت کار کرد.
Tom is doing the right thing.	تام کار درستی انجام می دهد.
We had a three-game losing streak in October.	ما در ماه اکتبر یک شکست متوالی سه بازی داشتیم.
He controlled his anger and smiled kindly.	خشمش را مهار کرد و با مهربانی لبخند زد.
I do not think now is a good time to talk to Tom.	فکر نمی کنم الان زمان خوبی برای صحبت با تام باشد.
Tom says he understands why Mary does not want to do this.	تام می گوید که می فهمد چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is back from Boston.	تام از بوستون بازگشته است.
I appreciate everything you have done.	من از هر کاری که انجام دادی قدردانی می کنم.
Tom told me he was going to the hospital to see his grandmother.	تام به من گفت که برای دیدن مادربزرگش به بیمارستان می رود.
Did you have fun with Tom?	با تام خوش گذشت؟
Tom plans to live in Boston for more than a year.	تام قصد دارد بیش از یک سال در بوستون زندگی کند.
Getting lost is easy, so please be careful.	گم شدن آسان است، پس لطفا مراقب باشید.
Tom will do what he has to do.	تام کاری را که باید انجام دهد انجام خواهد داد.
I can not wait another minute.	من یک دقیقه دیگر صبر نمی کنم.
I only tell you if you promise to keep it to yourself.	فقط در صورتی به شما می گویم که قول بدهید آن را برای خود نگه دارید.
Tom found Mary suspicious.	تام رفتار مری را مشکوک دید.
How do you think you are affected by the budget?	فکر می‌کنید چگونه از بودجه تأثیر می‌پذیرید؟
You do not know me? 	منو نمیشناسی؟
I'm Tom	من تام هستم
You are big enough to do it yourself.	شما به اندازه کافی بزرگ هستید که خودتان این کار را انجام دهید.
What do you think is Tom's favorite food?	به نظر شما غذای مورد علاقه تام چیست؟
Tom said Mary was in bed at home with a cold.	تام گفت که مری در رختخواب با سرماخوردگی در خانه بود.
Tom woke up to hear the dog barking.	تام با شنیدن پارس سگ از خواب بیدار شد.
Tom went there.	تام به آن سمت رفت.
What do you want me to do with this?	میخوای با اینا چیکار کنم؟
Tom said he did not feel cold.	تام گفت که احساس سرما نمی کند.
He was in torment.	او در عذاب بود.
See what a mess Tom has made	ببین تام چه افتضاحی درست کرده
We should not have paid so much for this.	ما نباید این همه هزینه برای این کار می کردیم.
It is utterly absurd for you to say such a thing to him.	این کاملاً پوچ است که شما چنین چیزی را به او بگویید.
Tom has been married three times.	تام سه بار ازدواج کرده است.
Say "oh"	بگو "آه"
Tom eats a lot of ice cream.	تام بستنی زیادی می خورد.
Your father was in Paris, wasn't he?	پدرت در پاریس بوده، اینطور نیست؟
You are very naive	تو خیلی ساده لوح هستی
I did not have time	وقت نکردم
Columbus moved west in search of a new continent.	کلمب برای جستجوی قاره ای جدید به سمت غرب حرکت کرد.
I have to buy a present for Tom.	من باید برای تام یک هدیه بخرم.
You are a drama queen	تو یک ملکه درام هستی
Tom does not seem to be as worried as Mary seems.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد نگران باشد.
What you do is more important than what you say.	کاری که انجام می دهید مهمتر از آنچه می گویید است.
What Tom said made Mary frown.	چیزی که تام گفت باعث شد مری اخم کند.
Tom thought that the spell would protect him from witches.	تام فکر می کرد که طلسم از او در برابر جادوگران محافظت می کند.
There is no one here who can deal with this problem.	اینجا کسی نیست که بتواند با این مشکل مقابله کند.
I called Tom yesterday	دیروز به تام زنگ زدم
I knew I was wasting my time convincing Tom.	می دانستم که دارم وقتم را برای متقاعد کردن تام تلف می کنم.
It was a breaker.	آن معامله شکن بود.
Christmas is not like before.	کریسمس مثل گذشته نیست.
Tom has been charged with assault.	تام به حمله متهم شده است.
I will show how this device works.	من نشان خواهم داد که این دستگاه چگونه کار می کند.
Let's hope Tom doesn't really do that.	بیایید امیدوار باشیم که تام واقعاً این کار را انجام ندهد.
I did not know when I was going to be there.	نمی دانستم چه زمانی قرار بود آنجا باشم.
I rented an apartment	من یک آپارتمان اجاره کرده ام
I do not belong to the club.	من به باشگاه تعلق ندارم.
Tom is no pressure.	تام هیچ فشاری نیست.
It looks like it will rain today.	به نظر می رسد امروز نیز باران خواهد بارید.
It is expected of me	از من انتظار می رود
Did you really see that Tom did that?	آیا واقعاً دیدی که تام این کار را کرد؟
Tom did not remember to pay his rent.	تام به یاد نداشت که اجاره اش را بپردازد.
Tom can not carry that much.	تام نمی تواند آنقدر حمل کند.
I wish I was smart enough to invent something that sells well enough to make me rich.	ای کاش آنقدر باهوش بودم که چیزی را اختراع کنم که آنقدر خوب بفروشد تا بتوانم ثروتمند شوم.
I sat forward to hear the speech clearly.	جلو نشستم تا سخنرانی را واضح بشنوم.
I want to dance at my granddaughter's wedding.	من می خواهم در عروسی نوه ام برقصم.
Tom is at work until late tonight.	تام امشب تا دیروقت سر کار است.
There is no doubt that Tom did not do this.	شکی نیست که تام این کار را نکرده است.
Didn't you know that both Tom and Mary love to watch baseball on TV?	آیا نمی دانستی که هم تام و هم مری دوست دارند بیسبال از تلویزیون تماشا کنند؟
Tom and Mary both agree.	تام و مری هر دو موافقند.
I think we should not do that today.	من فکر می کنم ما نباید امروز این کار را انجام دهیم.
Tom plans to retire in October.	تام قصد دارد در ماه اکتبر بازنشسته شود.
Do not place it on the table	آن را روی میز نگذارید
Finally, he found a clue to the mystery.	در نهایت، او سرنخی از رمز و راز پیدا کرد.
There will be no problem until tomorrow.	تا فردا دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.
I know you're not serious	میدونم که جدی نمیگی
How did Tom answer?	تام چگونه پاسخ داد؟
To be honest, I do not like you.	صادقانه بگویم، من شما را دوست ندارم.
Tom said he had never seen Mary swim.	تام گفت که هرگز مری را در حال شنا ندیده است.
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom hit me on the head.	تام به سرم زد.
I do not think Tom should have allowed Mary to do this herself.	من فکر نمی کنم تام باید به مری اجازه می داد خودش این کار را انجام دهد.
Can I tell Tom?	آیا می توانم به تام بگویم؟
Can't smell something burning in the next room?	بوی سوختن چیزی در اتاق بعدی را حس نمی کنید؟
I knew Tom was a very good banjo player.	می دانستم که تام یک بانجو نواز بسیار خوب است.
Maybe I should just tell Tom I want my money today.	شاید فقط باید به تام بگویم که امروز پولم را می خواهم.
It all depends on Tom.	این کاملاً به تام بستگی دارد.
Tom says it's not worth the effort.	تام می گوید ارزش این زحمت را ندارد.
Tom almost fainted.	تام تقریباً از حال رفت.
Many of our employees come to work by bicycle.	بسیاری از کارمندان ما با دوچرخه سر کار می آیند.
I do not have much progress in French.	من در زبان فرانسه پیشرفت زیادی ندارم.
Tom told me that he thought Mary was more beautiful than Alice.	تام به من گفت که فکر می کند مری بسیار زیباتر از آلیس است.
The TV does not seem to be working.	به نظر می رسد تلویزیون کار نمی کند.
Tom lived a long life.	تام عمر طولانی داشت.
Tom said I should visit Boston.	تام گفت که باید از بوستون دیدن کنم.
Tom is not someone who has to do this.	تام کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom was not trying to be funny.	تام سعی نمی کرد بامزه باشد.
You can play better tennis soon.	به زودی می توانید بهتر تنیس بازی کنید.
Tom has asked Mary to do this.	تام از مری خواسته است که این کار را انجام دهد.
Was it you who was supposed to tell Tom he didn't have to do this?	این تو بودی که قرار بود به تام بگی مجبور نیست این کار رو بکنه؟
As long as people can understand what I mean, I do not care that my French is not perfect.	تا زمانی که مردم بتوانند آنچه را که می‌خواهم بگویم بفهمند، اهمیتی نمی‌دهم که فرانسوی‌ام کامل نباشد.
Tom did not try to impress you. 	تام سعی نمی کرد شما را تحت تاثیر قرار دهد.
He tried to impress Mary.	او سعی داشت مریم را تحت تأثیر قرار دهد.
I did not know you were not going to do that	نمیدونستم که قرار نیست اینکارو بکنی
Can you please take Tom to school?	آیا می توانی به من لطف کنی و تام را به مدرسه ببری؟
Tom went to his bedroom.	تام به اتاق خوابش رفت.
Has Tom gone to school before?	آیا تام قبلاً به مدرسه رفته است؟
Almost everyone in the bar looked at Mary.	تقریباً همه افراد در بار به مری نگاه می کردند.
We need to prioritize the items on this list.	ما باید موارد موجود در این لیست را اولویت بندی کنیم.
I hope this is not too sharp for you.	امیدوارم این برای شما خیلی تند نباشد.
This device saves a lot of our labor.	این دستگاه باعث صرفه جویی زیادی در نیروی کار ما می شود.
Why did Tom buy it?	چرا تام آن را خرید؟
I want to know how much time you spent in Boston.	من می خواهم بدانم شما چقدر زمان در بوستون گذرانده اید.
He's a good violinist, isn't he?	او ویولونیست خوبی است، اینطور نیست؟
You had your reasons for doing what you did.	شما دلایل خود را برای انجام کاری که انجام دادید داشتید.
You do not seem to enjoy doing this.	به نظر می رسد از انجام این کار لذت نمی برید.
I get nervous every time I do this.	هر وقت این کار را می کنم عصبی می شوم.
I enjoy reading the secrets of murder.	من از خواندن اسرار قتل لذت می برم.
Tom thought he could do it himself.	تام فکر کرد که خودش می تواند این کار را انجام دهد.
I realized that I had to be more careful.	متوجه شدم که باید بیشتر مراقب بودم.
No, I will not be there.	نه، من آنجا نخواهم بود.
You do not have to do this again today, do you?	امروز مجبور نیستی دوباره این کار را انجام دهی، نه؟
I enjoy spending time with Tom.	از گذراندن وقت با تام لذت می برم.
You have to like Tom	تو باید از تام خوشت بیاد
My father told me about his experiences during the war.	پدرم از تجربیات خود در دوران جنگ برای من گفت.
Tom is always involved in Mary's fights.	تام همیشه در دعوای مری نقش دارد.
In fact, Tom is his real name.	در واقع تام نام اصلی اوست.
Tom said Mary was innocent.	تام گفت که مری بی گناه است.
Tom might do it right now if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است همین الان این کار را انجام دهد.
Tom stayed longer than he needed to.	تام بیش از آنچه نیاز داشت ماند.
He jumped from the pit.	از روی گودال پرید.
Although Tom has money, he is not happy.	با وجود اینکه تام پول دارد، خوشحال نیست.
I talked to Tom this morning.	امروز صبح با تام صحبت کردم.
This is not something I will ever do.	این کاری نیست که من هرگز انجام دهم.
Tom now lives alone.	تام اکنون تنها زندگی می کند.
I know you do not intend to stay in Australia.	من می دانم که شما قصد ندارید در استرالیا بمانید.
I had never seen him like this before	تا حالا اینطوری ندیده بودمش
Tom started to go.	تام شروع به رفتن کرد.
Tom bought a big pizza.	تام یک پیتزای بزرگ خرید.
I thought you would say that	فکر کردم اینو بگی
When was Tom supposed to get here?	کی قرار بود تام به اینجا برسد؟
My patience is running out.	صبرم لبریز شده است.
I will never marry Tom.	من هرگز با تام ازدواج نمی کنم.
Tom said Mary always wins.	تام گفت که مری همیشه برنده است.
Tom helped you, didn't he?	تام به شما کمک کرد، نه؟
Tom feels conflicted.	تام احساس تعارض می کند.
You can not argue with it.	شما نمی توانید با آن بحث کنید.
Why not rest at 2:30?	چرا ساعت 2:30 استراحت نکنیم؟
Nobody told you what to do?	کسی بهت نگفت چیکار کنی؟
Why do you think Tom and Mary are going to divorce?	فکر می کنید چرا تام و مری قصد طلاق دارند؟
Tom was honest.	تام رک بود.
Tom is just scared.	تام فقط ترسیده است.
Tom is involved with Mary.	تام با مری درگیر است.
Tom told me he hoped Mary would be careful.	تام به من گفت که امیدوار است مری مراقب باشد.
Tom asked Mary if she needed a ride home.	تام از مری پرسید که آیا به یک سواری به خانه نیاز دارد؟
I can feel pain in both knees.	من می توانم در هر دو زانو احساس درد کنم.
I shouted at French Tom Tom.	من به فرانسوی سر تام فریاد زدم.
You are decisive	شما تعیین کننده هستید
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
Tom's house is near a river.	خانه تام نزدیک یک رودخانه است.
I have to deal with it alone.	من باید به تنهایی با آن کنار بیایم.
It is not always easy to distinguish good from bad.	تشخیص خوب از بد همیشه آسان نیست.
I need to make sure Tom knows what time the concert starts.	من باید مطمئن شوم که تام بداند کنسرت چه ساعتی شروع می شود.
I knew Tom did not want to go to Australia with me.	می دانستم که تام نمی خواهد با من به استرالیا برود.
I see no reason to wait for Tom to get here to start drinking.	دلیلی نمی بینم که باید منتظر بمانیم تا تام به اینجا برسد تا شروع به نوشیدن کند.
I know Tom can probably do that for you.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Didn't I tell you not to worry anymore?	مگه بهت نگفتم که دیگه نگران نباش؟
I do not want anything.	من چیزی نمی خواهم.
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
I just saw that movie	من تازه آن فیلم را دیدم
You will get pneumonia.	شما به ذات الریه مبتلا خواهید شد.
What Tom did helped a lot.	کاری که تام انجام داد کمک زیادی کرد.
I do not think Tom will go to Boston next week.	من فکر نمی کنم تام هفته آینده به بوستون برود.
I can not refuse.	من نمی توانم امتناع کنم.
I did not help much	کمک زیادی نکردم
Tom thought it was too late.	تام فکر می کرد که دیر می شود.
What kind of house do you want to build?	چه نوع خانه ای می خواهید بسازید؟
I do not think it will take long to paint this fence.	فکر نمی کنم رنگ آمیزی این حصار زیاد طول بکشد.
Tom lost his ear	تام گوشیش را گم کرد
Tom and Mary were in the middle of a heated argument when John entered the room.	تام و مری در وسط دعوای شدیدی بودند که جان وارد اتاق شد.
He will be granted US citizenship.	به او تابعیت آمریکا اعطا خواهد شد.
Tom might do it today.	تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom told me he needed kindness.	تام به من گفت که به لطفی نیاز دارد.
Tom thinks Mary can't get home on her own.	تام فکر می کند که مری نمی تواند خودش به خانه برسد.
We often do not do this together.	ما اغلب با هم این کار را انجام نمی دهیم.
I do not think I will enjoy doing it again.	فکر نمی کنم از انجام دوباره آن لذت ببرم.
Tom does not look upset.	تام ناراحت به نظر نمی رسد.
I do not understand opera	من اپرا نمی فهمم
Please let me know when I need to do this.	لطفا به من اطلاع دهید که چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Tom lost his foreign accent.	تام لهجه خارجی خود را از دست داد.
Thank you very much for your kindness.	از لطف شما عمیقا سپاسگزارم.
Tom had nothing to do with Mary's death.	تام هیچ ربطی به مرگ مری نداشت.
I was worried about you	من نگران تو بودم
Tom slept until dawn.	تام تا سحر خوابید.
I enjoyed watching the Easter parade.	از تماشای رژه عید پاک لذت بردم.
Tom and Mary stared at each other in surprise.	تام و مری با تعجب به هم خیره شدند.
Why do not we change the subject?	چرا موضوع را عوض نمی کنیم؟
I hate Abraham	از ابروهام متنفرم
Tom is not talkative, but Mary is talkative.	تام پرحرف نیست، اما مری پرحرف است.
The weather has been very nice for the last three days.	هوا در سه روز گذشته بسیار زیبا بوده است.
Good photo	عکس خوبیه
I knew Tom was expecting you to do this.	می دانستم که تام از تو انتظار داشت که این کار را انجام دهی.
Thank you so much for doing this for me.	خیلی لطف کردی که این کار را برای من انجام دادی.
Tom is here too.	تام هم اینجاست.
Tom asked Mary if she was happy.	تام از مری پرسید که آیا او خوشحال است؟
I sent Tom a letter to tell him my decision.	برای تام نامه ای فرستادم تا تصمیمم را به او بگویم.
Now we have to tell Tom about it.	اکنون باید به تام در مورد آن بگوییم.
This does not bother me at all.	این اصلاً من را نگران نمی کند.
Tom and Mary drove along the beach.	تام و مری در امتداد ساحل رانندگی کردند.
Tom loves rituals.	تام عاشق تشریفات است.
Am I going to give a speech or something?	آیا قرار است من سخنرانی کنم یا چیزی؟
Burkinabe also emigrated to Ghana, Mali, and Senegal to work between World Wars.	بورکینابه همچنین برای کار در بین جنگ های جهانی به غنا، مالی و سنگال مهاجرت کرد.
I was waiting for your answer but I did not hear from you.	منتظر پاسخ شما بودم اما از شما خبری نداشتم.
We're twins. 	ما دوقلو هستیم.
People often confuse me with my brother.	مردم اغلب من را با برادرم اشتباه می گیرند.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Tom is in charge now.	تام اکنون مسئول است.
I see that you are dressed	میبینم که لباس پوشیده ای
Tom pointed to the ceiling.	تام به سقف اشاره کرد.
Tom told the teacher what I had done.	تام به معلم گفت که من چه کار کرده ام.
Tom told me the same thing.	تام هم همین را به من گفت.
Tom has already stopped crying.	تام قبلا گریه اش را متوقف کرده است.
I have already told Tom what is going to happen.	من قبلاً به تام گفته ام که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom will be ready to do that by tomorrow.	تام تا فردا آماده انجام این کار خواهد بود.
Tom has never had a regular job.	تام هرگز شغل معمولی نداشته است.
Tom really does not want to eat with us, does he?	تام واقعاً نمی‌خواهد با ما غذا بخورد، نه؟
Tom had a very successful year.	تام سال بسیار موفقی داشت.
This photo was taken by Tom.	این عکس توسط تام گرفته شده است.
I know Tom does not know he can never do that.	می دانم که تام نمی داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm a dancer.	من یک رقصنده هستم.
Tom must stay focused.	تام باید متمرکز بماند.
Tom has strange habits.	تام عادت های عجیبی دارد.
Can you tell me how I can go to the library?	میشه بگید چطوری میتونم به کتابخانه برم؟
Will Tom ever wear a hat?	آیا تام هرگز کلاه بر سر می گذارد؟
The other things Tom said are not true.	چیزهای دیگری که تام گفت درست نیست.
You said something to Tom, didn't you?	تو چیزی به تام گفتی، نه؟
My girlfriend has not seen my parents yet.	دوست دخترم هنوز پدر و مادرم را ندیده است.
I know Tom is done.	من می دانم که تام تمام شده است.
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده می شود.
I thought it was going to be free.	من فکر می کردم که این قرار است رایگان باشد.
Maryam is disappointed with her life.	مریم از زندگی خود ناامید است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به ما بگویید چه زمانی شام آماده است.
I do not know if Tom still remembers swimming.	نمی دانم که آیا تام هنوز شنا کردن را به خاطر می آورد یا نه.
Tom said he regrets not doing so.	تام گفت از انجام ندادن این کار پشیمان است.
Tom has lived in Australia for a long time.	تام برای مدت طولانی در استرالیا زندگی کرده است.
Tom stopped writing.	تام نوشتن را متوقف کرد.
Tom looks stunned.	تام مبهوت به نظر می رسد.
I know it is not easy	می دانم که آسان نیست
Tom never asked me to help him.	تام هرگز از من نخواسته که به او کمک کنم.
He thought he was writing something for the newspaper.	فکر می کرد برای روزنامه چیزی می نویسد.
Tom seems to be in control.	به نظر می رسد تام کنترل را در دست دارد.
Tom is the guard.	تام نگهبان است.
Tom wants to finish eating before he can talk to anyone.	تام می خواهد قبل از اینکه با کسی صحبت کند غذا خوردن را تمام کند.
A stranger was seen stealing from his house.	مرد غریبه ای در حال سرقت به خانه اش دیده شد.
Tom has a lot of income.	تام درآمد زیادی دارد.
For dinner, we ate the fish we had caught that day.	برای شام، ماهی هایی را که آن روز صید کرده بودیم خوردیم.
Tom walks past Mary's house as he walks to work.	تام در راه رفتن به محل کارش از کنار خانه مری رانندگی می کند.
I'm not comfortable	من راحت نیستم
This is not a trick	این یک حیله نیست
Tom's testimony was a lie.	شهادت تام دروغ بود.
Every time a species goes extinct, we lose a part of our natural world forever.	هر بار که گونه ای از بین می رود، ما برای همیشه بخشی از دنیای طبیعی خود را از دست می دهیم.
I thought Tom and Mary were friends.	فکر می کردم تام و مری با هم دوست هستند.
You said it is not a problem for us	گفتی مشکل از ما نیست
Tom and I were the only ones who survived.	من و تام تنها کسانی بودیم که زنده ماندیم.
Like any company, we have to look to the future and plan for the future.	مانند هر شرکتی، ما باید به آینده نگاه کنیم و برای آینده برنامه ریزی کنیم.
I'm afraid I have to go now	میترسم الان باید برم
The school year is over.	سال تحصیلی تمام شد.
Tom has been interrogated.	تام تحت بازجویی قرار گرفته است.
Tom is coming now	تام الان میاد
I know Tom probably won't agree to do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد با انجام این کار موافقت نمی کند.
You will be fine	تو خوب میشی
Tom could not solve this problem.	تام قادر به حل این مشکل نبود.
I do not think I can ever sell this mandolin.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم این ماندولین را بفروشم.
Tom thinks Mary is out.	تام فکر می کند که مری بیرون است.
What do you know that I do not know?	تو چه می دانی که من نمی دانم؟
I went to the post office to send the package.	برای ارسال بسته به اداره پست رفتم.
Do not press that button	آن دکمه را فشار نده
I learned about you from Tom.	من در مورد شما از تام یاد گرفتم.
Tom took off his jacket.	تام ژاکتش را در آورد.
Tom expected it to cost much more.	تام انتظار داشت هزینه آن بسیار بیشتر باشد.
I would not do this if I were you.	اگر من جای شما بودم این کار را نمی کردم.
Is it true that Tom witnessed a murder?	آیا درست است که تام شاهد یک قتل بوده است؟
Tom calls Bill.	تام بیل را بیل می نامد.
He boarded a plane.	سوار هواپیما شد.
I like to read comics	من دوست دارم کمیک بخونم
Can you help me present the programs to those people?	آیا به من کمک می کنید که برنامه ها را به آن افراد ارائه دهم؟
Throw it at Tom	پرتش کن به سمت تام
Tom tried to talk to his father to buy a car.	تام سعی کرده با پدرش صحبت کند تا ماشین بخرد.
Tom was probably tired of waiting for Mary and left.	احتمالا تام از انتظار برای مری خسته شد و رفت.
Sounds familiar, Tom?	آشنا به نظر می رسد، تام؟
I think Tom can probably swim faster than Mary.	من فکر می کنم تام احتمالاً می تواند سریعتر از مری شنا کند.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom and I are still in the same room.	من و تام هنوز هم اتاقی هستیم.
Tom is not a car mechanic.	تام مکانیک ماشین نیست.
Tom decided not to go to the party.	تام تصمیم گرفت به مهمانی نرود.
Do you have a good relationship with Tom?	آیا با تام رابطه خوبی دارید؟
Tom was very friendly with us.	تام با ما بسیار دوستانه بود.
I still do not know exactly what to do.	من هنوز نمی دانم دقیقا باید چه کار کنم.
Tom is not confused	تام گیج نیست
Tom asked me if I planned to go to Australia in October.	تام از من پرسید که آیا قصد دارم در اکتبر به استرالیا بروم.
Mary came to Boston hoping to find a husband.	مری به امید یافتن شوهر به بوستون آمد.
I do not need a cane	من نیازی به عصا ندارم
Tom's sister is the most beautiful girl in town.	خواهر تام زیباترین دختر شهر است.
We are miles away.	ما کیلومترها از راه خود دور شده ایم.
I know Tom knew why Mary kept doing this.	می دانم که تام می دانست چرا مری به این کار ادامه می دهد.
I did not know that you were going to do this before lunch.	من نمی دانستم که شما قرار است قبل از ناهار این کار را انجام دهید.
My brain does not seem to be working well today.	به نظر می رسد امروز مغز من خوب کار نمی کند.
Tom entertained the children by dancing the lion.	تام با رقصیدن شیر بچه ها را سرگرم کرد.
Tom had no money, so he could not buy any food.	تام هیچ پولی نداشت، بنابراین نمی توانست هیچ غذایی بخرد.
The question is what do we do about it?	سوال این است که ما در برابر آن چه کار کنیم.
I do not remember much French.	زبان فرانسه زیاد یادم نیست.
Rotten food in the trash smelled really bad.	غذای فاسد شده در سطل زباله واقعا بوی بدی می داد.
Tom is supposed to help us, right?	تام قرار است به ما کمک کند، اینطور نیست؟
We have had our problems	ما مشکلات خود را داشته ایم
I do not have to explain anything to Tom.	من مجبور نیستم چیزی به تام توضیح دهم.
I saw a deer today	امروز یه گوزن دیدم
I do not know much about Tom or Mary.	من چیز زیادی در مورد تام یا مری نمی دانم.
Tom said he expects his children to be successful.	تام گفت که انتظار دارد فرزندانش موفق باشند.
I have been somewhat successful	من تا حدودی موفقیت داشته ام
Tom understood Mary's feelings.	تام احساس مری را درک کرد.
Do not tell me what to do.	به من نگو ​​که باید چه کار کنم.
Roast half a green pepper in 3 tablespoons of butter for five or six minutes.	نصف فلفل سبز را در 3 قاشق غذاخوری کره به مدت پنج یا شش دقیقه تفت دهید.
It is raining.	نم نم باران می بارید.
Tom was not very special.	تام خیلی خاص نبود.
I want to see him next week.	من می خواهم هفته آینده به او مراجعه کنم.
I guess you do not want to do that.	من فرض می کنم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom is still recovering.	تام هنوز در حال بهبودی است.
Who is going to be next?	چه کسی قرار است بعدی باشد؟
I know Tom is a lazy person.	من می دانم که تام یک تنبل است.
The baby is sleeping in the cradle.	بچه در گهواره خوابیده است.
You know I'm not going to help Tom do that, do you?	می دانی که قرار نیست من به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد، نه؟
Tom took his computer to be repaired.	تام کامپیوترش را برد تا تعمیر شود.
I know what is going to happen.	من می دانم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I think there is a possibility that Tom will do that.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
The opponent was Tom Mary.	حریف تام مری بود.
I never went back to Boston.	من هرگز به بوستون برنگشتم.
I do not think you are allowed to do that here.	من فکر نمی کنم که شما مجاز به انجام این کار در اینجا هستید.
This is not something I know how to do.	این چیزی نیست که من می دانم چگونه انجام دهم.
My son made a little bear with a pipe cleaner.	پسرم با لوله پاک کن خرس کوچکی درست کرد.
By the time Tom got to the store, the store was already closed.	زمانی که تام به مغازه رسید، مغازه از قبل بسته بود.
Tom is eager to go.	تام مشتاق رفتن است.
What's the name of Tom's girlfriend?	اسم دوست دختر تام چیه؟
I do not think you will die today	فکر نمی کنم امروز بمیری
Tom went out to find out what all the fuss was about.	تام بیرون رفت تا بفهمد این همه غوغا برای چیست.
Tom still uses an old dial telephone.	تام هنوز از یک تلفن شماره گیری قدیمی استفاده می کند.
It looks like Tom may be disappointed.	به نظر می رسد تام ممکن است ناامید شده باشد.
Tom asked Mary to wash the dishes.	تام از مری خواست ظرف ها را بشوید.
Tom made it very clear that he wanted to go out with you.	تام خیلی واضح گفت که می خواهد با شما بیرون برود.
Tom is disappointed because his football team did not win.	تام ناامید است زیرا تیم فوتبالش برنده نشد.
Tom told me he thought Mary was serious.	تام به من گفت که فکر می کند مری جدی است.
Tom had to surrender.	تام مجبور شد تسلیم شود.
I know Tom did not know why I should do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
I thought maybe Tom was busy.	فکر کردم شاید تام سرش شلوغ باشد.
Why don't you say something to Tom?	چرا چیزی به تام نمی گویی؟
I did not care	برام مهم نبود
We could not be friends.	ما نمی توانستیم با هم دوست باشیم.
I removed the broken glass as carefully as I could.	شیشه شکسته را تا جایی که می توانستم با دقت برداشتم.
Tom is deaf.	تام ناشنوا است.
Tom and Mary are no longer in Australia.	تام و مری اکنون در استرالیا نیستند.
Tom was offered $ 3,000, Tom said.	تام گفت که سه هزار دلار به او پیشنهاد شده است.
Shouldn't we ignore his carelessness and forgive him?	آیا نباید از بی احتیاطی او چشم پوشید و او را ببخشید؟
Make sure you do not forget to fill the tank.	مطمئن شوید که پر کردن مخزن را فراموش نکنید.
Tom greeted Mary warmly.	تام از مری صمیمانه استقبال کرد.
Tom has to do it today.	تام باید امروز این کار را انجام دهد.
Both Tom and Mary have read many books in French.	تام و مری هر دو کتاب های زیادی به زبان فرانسه خوانده اند.
Do not worry about such a thing	نگران همچین چیزی نباش
The only reason Tom did it was because he had to.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مجبور بود.
He is afraid to talk to strangers.	او از صحبت با غریبه ها می ترسد.
Tom is the one who lies.	تام کسی است که دروغ می گوید.
I ask when I want your opinion	وقتی نظرت رو خواستم میپرسم
I know you work for Tom.	من می دانم که شما برای تام کار می کنید.
I do not want to eat anything.	من نمی خواهم چیزی بخورم.
The countdown has begun.	شمارش معکوس شروع شده است.
This is simply not possible.	این به سادگی امکان پذیر نیست.
How did Tom get into Mary's office?	چگونه تام وارد دفتر مری شد؟
Tom beat me three times.	تام سه بار مرا کتک زد.
I have no duty today	من امروز وظیفه ندارم
Tom said Mary looked pale.	تام گفت که مری رنگ پریده به نظر می رسد.
I admire the way you deal with criticism.	من شیوه برخورد شما با انتقاد را تحسین می کنم.
Tom hired a babysitter for his children.	تام یک پرستار بچه برای فرزندانش استخدام کرد.
Your shoes are open	کفش هایت باز شده
How many bananas do you think an average person eats a year?	فکر می کنید یک فرد متوسط ​​در سال چند موز می خورد؟
You can weigh your luggage on this scale.	می توانید چمدان خود را روی این ترازو وزن کنید.
I think I have to explain why I did it.	فکر می کنم باید توضیح دهم که چرا این کار را کردم.
I should not have accused him of stealing money.	من نباید او را متهم به سرقت پول می کردم.
Tom will probably not win tomorrow.	احتمالا تام فردا برنده نخواهد شد.
Tom says he needs it today.	تام می گوید که امروز به آن نیاز دارد.
Dinner with us	شام با ماست
Is not it the other way around?	برعکس نیست؟
I just ordered coffee because I was not hungry.	من فقط قهوه سفارش دادم، چون گرسنه نبودم.
I think that 's why you do not like me so much.	فکر می کنم به همین دلیل است که من را آنقدر دوست ندارید.
Tom likes someone to do that.	تام دوست دارد کسی این کار را انجام دهد.
I just do not want anyone to be angry with me.	من فقط نمی خواهم کسی از من عصبانی شود.
Tom wants us	تام ما را می خواهد
I wonder how many trees Tom has cut down in his life.	من تعجب می کنم که تام چند درخت در زندگی خود قطع کرده است.
Tom, I want you to talk to Mary.	تام، می خواهم با مری صحبت کنی.
Help yourself to eat whatever you like.	برای هر چیزی که دوست دارید بخورید به خودتان کمک کنید.
Tom will not be busy	تام مشغول نخواهد بود
Do you think it is worth it? 	به نظر شما ارزش دارد؟
I do not think so.	من اینطور فکر نمی کنم.
We walked in the park.	در پارک قدم زدیم.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
Tom says he's thinking about going to Boston.	تام می گوید که در حال فکر رفتن به بوستون است.
I decided to say yes.	من تصمیم گرفتم بگویم بله.
It is very important that we meet with Tom.	بسیار مهم است که با تام ملاقات کنیم.
Tom's eyes widened in fear.	چشمان تام از ترس گشاد شد.
I know Tom is a really good driver.	من می دانم که تام یک راننده واقعاً خوب است.
Tom spends a lot of time in front of the computer.	تام زمان زیادی را جلوی کامپیوتر می گذراند.
Tom is always studying, but he never seems to learn anything.	تام همیشه در حال مطالعه است، اما به نظر می رسد هرگز چیزی یاد نمی گیرد.
No injuries were reported, Tom said.	تام گفت که هیچ آسیبی گزارش نشده است.
The mouse came out from under the couch and ran under the table.	موش از زیر کاناپه بیرون آمد و زیر میز دوید.
When the guest entered the room, we greeted him.	وقتی مهمان وارد اتاق شد، به استقبال او ایستادیم.
Do not raise your voice against me	صدایت را روی من بلند نکن
Tom will never forgive Mary for that.	تام هرگز مری را به خاطر این کار نخواهد بخشید.
I doubt Tom is still upset.	من شک دارم که تام هنوز ناراحت باشد.
Tom told me he loves you so much.	تام به من گفت که تو را خیلی دوست دارد.
Tom did not say when he intended to do so.	تام نگفت چه زمانی قصد انجام این کار را داشت.
Won't you help Tom?	به تام کمک نمی کنی؟
I'm here on Mondays.	من دوشنبه ها اینجا هستم.
Tom said he thought Mary looked nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی به نظر می رسد.
Tom was annoying.	تام آزاردهنده شد.
I have been there once.	من یک بار آنجا بوده ام.
Tom and Mary do not see eye to eye.	تام و مری دقیقاً چشم به چشم نمی بینند.
Tom and I are not afraid of this.	من و تام از این نمی ترسیم.
I know how to work with Tom.	من می دانم چگونه با تام کار کنم.
I'm sitting on my hands	من دست هایم را نشسته ام
He shows them the evidence.	او مدارک را به آنها نشان می دهد.
I have some snacks	من چند تنقلات دارم
I envy your optimism.	من به خوش بینی شما حسادت می کنم.
Tom said he would be very quiet.	تام گفت که او خیلی ساکت خواهد بود.
Tom said Mary was broken.	تام گفت که مری خراب است.
The manager suggested that he show me around the factory.	مدیر به من پیشنهاد داد که اطراف کارخانه را به من نشان دهد.
It took us a long time to figure out how to do this.	زمان زیادی طول کشید تا بفهمیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom always does that when he's in Australia.	تام همیشه وقتی در استرالیا است این کار را می کند.
Tom has a passport.	تام پاسپورت دارد.
I have to quit smoking	من باید سیگار را ترک کنم
I know Tom no longer wants to do that.	می دانم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom loves going to Italian restaurants.	تام عاشق رفتن به رستوران های ایتالیایی است.
Your assumptions are correct	فرضیات شما درست است
I did not know that Tom was going to do it again.	من نمی دانستم که تام قرار است دوباره این کار را انجام دهد.
I think Tom could use one of them.	من فکر می کنم تام می تواند از یکی از آنها استفاده کند.
I do not know if Tom can really win.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند برنده شود؟
As far as I can remember, the last time we saw each other was three years ago.	تا جایی که یادم می آید آخرین بار سه سال پیش بود که همدیگر را دیدیم.
Tom must help us even if he does not want to.	تام باید به ما کمک کند حتی اگر او نخواهد.
Tom knew he had to do something.	تام می دانست که باید کاری انجام دهد.
Tom told the judge about his story.	تام جنبه داستانی خود را به قاضی گفت.
You should have called me sooner	باید زودتر با من تماس می گرفتی
I do not know much about Boston.	من اطلاعات زیادی در مورد بوستون ندارم.
Tom was lying on his back, looking at the stars.	تام به پشت دراز کشیده بود و به ستاره ها نگاه می کرد.
How do you know this is not a trick?	چگونه می دانید که این یک ترفند نیست؟
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
I think Tom goes very crazy when he realizes that the painting he bought is fake.	من فکر می کنم که تام وقتی متوجه می شود که تابلویی که خریده تقلبی است بسیار دیوانه می شود.
Tom said Mary was sleepy.	تام گفت که مری خواب آلود است.
Tom was so tired that he fell asleep on the pillow as soon as he hit his head.	تام آنقدر خسته بود که به محض برخورد سرش به بالش خوابش برد.
Do not touch the computer	به کامپیوتر دست نزنید
I know this is a bad idea.	می دانم که این ایده بدی است.
I did not understand anything he said	هیچی از حرفاش نفهمیدم
I think Tom is back	فکر کنم تام برگشته
Tom might have said more, but Mary interrupted.	شاید تام بیشتر می گفت، اما مری حرف او را قطع کرد.
Police are investigating the cause of the accident.	پلیس در حال بررسی علت این حادثه رانندگی است.
I do not think Tom will cry.	من فکر نمی کنم که تام گریه کند.
The snow will be gone in a few days.	برف تا چند روز دیگر تمام خواهد شد.
You can stay here as long as you like.	شما می توانید تا زمانی که دوست دارید اینجا بمانید.
Tom had never kissed a girl before.	تام قبلا هیچ دختری را نبوسیده بود.
I just wanted to see if Tom was okay.	فقط می خواستم ببینم تام خوب است یا نه.
Tom could not understand why his company's products were not selling well.	تام نمی توانست بفهمد چرا محصولات شرکتش فروش خوبی ندارند.
I appreciate your honesty.	من از صداقت شما قدردانی می کنم.
I'm on the train.	من در قطار هستم.
I think Tom can stop Mary from doing that.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom has decided to testify.	تام تصمیم گرفته است شهادت دهد.
Tom could not find his gloves.	تام نتوانست دستکش هایش را پیدا کند.
I thought you wanted to do that.	من فکر کردم شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom does not know how to park.	تام نمی داند چگونه پارک کند.
I know Tom did not know why I wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا می خواستم این کار را انجام دهم.
I have heard many complaints about that hotel.	من شکایات زیادی در مورد آن هتل شنیده ام.
I do not think I have ever seen you so busy before.	فکر نمی‌کنم قبلاً تو را این‌قدر شلوغ ندیده باشم.
Tom worked hard yesterday.	تام دیروز سخت کار کرد.
I wish you stayed home	کاش در خانه می ماندی
No one hugged Tom.	هیچ کس تام را در آغوش نگرفت.
Tom said Mary was going to see John in Boston.	تام گفت که مری قرار است برای دیدن جان به بوستون برود.
Tom has been very old lately.	تام اخیراً خیلی پیر شده است.
Tom is not the only one who is not asleep.	تام تنها کسی نیست که خواب نیست.
Do not be afraid, Tom.	تام هم نترسید.
Tom told me he thought Mary had the motivation to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom always comes.	تام همیشه می آید.
Tom said he thought Mary was crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Tom and Mary both intend to do this.	تام و مری هر دو قصد انجام این کار را دارند.
Tom lives in a quiet little village.	تام در یک روستای کوچک آرام زندگی می کند.
I now have a more complete understanding of the situation.	اکنون درک کامل تری از وضعیت دارم.
Why didn't you tell me about Tom?	چرا در مورد تام به من نگفتی؟
You are very sensitive	تو خیلی حساس هستی
Tom has serious problems.	تام مشکلات جدی دارد.
Tom lost thirty pounds.	تام سی پوند از دست داد.
Today, Tajikistan is the poorest country in the former Soviet republic.	امروزه تاجیکستان فقیرترین کشور در میان جمهوری های شوروی سابق است.
I got out of bed earlier this morning than ever before.	امروز صبح زودتر از همیشه از رختخواب بلند شدم.
I'm going home early today	امروز زود میرم خونه
This is what they all say.	این چیزی است که همه آنها می گویند.
It would be dangerous to do this the way you suggest.	انجام این کار به روشی که شما پیشنهاد می کنید خطرناک خواهد بود.
Tom has been declared brain dead.	تام مرگ مغزی اعلام شده است.
I can not figure out how to open this door.	من نمی توانم بفهمم چگونه این در را باز کنم.
I know Tom will not finish until 2:30.	می دانم که تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام نمی کند.
I could do it if I wanted to, but I didn't want to.	اگر می خواستم می توانستم این کار را انجام دهم، اما نمی خواستم.
You are very annoying	داری خیلی اذیت میکنی
What is your favorite summer sport?	ورزش تابستانی مورد علاقه شما چیست؟
I'm surprised they had nothing to do.	من تعجب می کنم که آنها کاری برای انجام دادن نداشتند.
Tom thinks Mary is not coming soon.	تام فکر می‌کند که مری زود نمی‌آید.
I do not know what Tom's plan is.	من نمی دانم نقشه تام چیست.
Tom told me that Mary was ready.	تام به من گفت که مری آماده است.
Do you know that good-looking girl?	اون دختر خوش قیافه رو میشناسی؟
Tom said I should laugh more.	تام گفت که من باید بیشتر بخندم.
Tom sometimes comes to Boston.	تام گاهی به بوستون می آید.
Where did Tom want to go to college?	تام کجا می خواست به دانشگاه برود؟
Swing music was a kind of jazz.	موسیقی سوئینگ نوعی جاز بود.
When the lights went out, Tom lit a candle.	وقتی چراغ ها خاموش شد، تام شمعی روشن کرد.
Now we can all sleep peacefully.	حالا همه ما می توانیم آرام بخوابیم.
Tom was surprised that Mary could not do this.	تام از اینکه مری قادر به انجام این کار نبود تعجب کرد.
I did not tell Tom how much gift I had bought for Mary.	به تام نگفتم کادویی که برای مری خریدم چقدر بود.
Would you like to go have a bite to eat?	دوست داری بری یه لقمه بخوری؟
Tom does not want to be different.	تام نمی خواهد متفاوت باشد.
There is no need for Tom to go there alone.	هیچ نیازی نیست که تام تنها به آنجا برود.
I think Tom is the only one who knows where Mary lives.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که می داند مری در کجا زندگی می کند.
There was no more news of Tom.	دیگر از تام خبری نشد.
Are you sure you want to park so close to the fire?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آنقدر نزدیک آتش پارک کنید؟
I knew Tom was addicted to methamphetamine.	می دانستم که تام یک معتاد به مت آمفتامین است.
Tom does not want to be a French teacher.	تام نمی خواهد معلم زبان فرانسه شود.
It will be impossible to remove this stain.	پاک کردن این لکه غیرممکن خواهد بود.
Tom said he hopes Mary is here today.	تام گفت که امیدوار است مری امروز اینجا باشد.
Tom is waiting for a tow truck.	تام منتظر یک یدک کش است.
Tom quickly learned how to speak French.	تام به سرعت یاد گرفت که چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom smells bad.	تام بوی بدی می دهد.
We just have to do it as soon as possible.	فقط باید هر چه زودتر این کار را انجام دهیم.
I do not like it when people say no to me.	وقتی مردم به من نه می گویند، دوست ندارم.
I looked at my notebook.	به دفترچه یادداشتم نگاه کردم.
Recent studies have shown that this is not true.	مطالعات اخیر نشان داده است که این درست نیست.
I'm just sorry this happened.	فقط متاسفم که این اتفاق افتاد.
I will make sure that no one hears about this incident.	من مطمئن خواهم شد که هیچ کس در مورد این حادثه نشنود.
Is it true that Tom tried to kill Mary?	آیا این درست است که تام سعی کرد مری را بکشد؟
Tom was not surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
Tom turned the key.	تام کلید را چرخاند.
I did not want to talk to Tom.	من نمی خواستم با تام صحبت کنم.
I can not believe that you did all this without any help.	من نمی توانم باور کنم که شما همه این کارها را بدون هیچ کمکی انجام دادید.
Tom confirmed that this had happened.	تام تایید کرد که این اتفاق افتاده است.
Tom thought he should study French.	تام فکر کرد که باید فرانسوی بخواند.
I can not disappoint Tom.	من نمی توانم تام را ناامید کنم.
When I was thirteen, my father bought me my own fishing boat.	وقتی سیزده سالم بود، پدرم قایق ماهیگیری خودم را برایم خرید.
Is Tom still having lunch?	آیا تام هنوز ناهار خورده است؟
You can not lose what you have never had.	شما نمی توانید چیزی را که هرگز نداشته اید از دست بدهید.
You get better, don't you?	تو بهتر میشی، نه؟
I am open to suggestions	من برای پیشنهادات باز هستم
I think Tom is better at doing this than Mary.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
Where does Tom go to school?	تام کجا به مدرسه می رود؟
Tom came and picked me up.	تام آمد و مرا برداشت.
Tom arrived there a week ago.	تام یک هفته پیش به آنجا رسید.
Tom repaired his watch himself.	تام ساعتش را خودش تعمیر کرد.
I had no money and could not buy food.	پول نداشتم و نمی توانستم غذا بخرم.
Tom taught Mary how to bake bread.	تام به مری آموخت که چگونه نان بپزد.
Tom did not know why Mary was so upset.	تام نمی دانست چرا مری اینقدر ناراحت است.
Tom sold most of his belongings before moving to Australia.	تام بیشتر وسایلش را قبل از رفتن به استرالیا فروخت.
Tom said Mary is claustrophobic.	تام گفت که مری کلاستروفوبیک است.
I will stay with my aunt in the summer	تابستون پیش خاله میمونم
Thanks for pointing me to this.	ممنون که این کار را به من یادآوری کردید.
I pretended not to know that Tom had stolen my computer.	وانمود کردم که نمیدانم تام کامپیوتر مرا دزدیده است.
I know Tom will sing that song at your request.	من می دانم که تام آن آهنگ را در صورت درخواست شما خواهد خواند.
I knew Tom was not a good teacher.	می دانستم که تام معلم خوبی نیست.
Mary used to dream about Tom.	مری عادت داشت در مورد تام خواب ببیند.
We need to make sure we do this by 2:30.	ما باید مطمئن شویم که این کار را تا ساعت 2:30 انجام می دهیم.
Please fill out this registration card.	لطفا این کارت ثبت نام را پر کنید.
Tom is wearing blue.	تام آبی پوشیده است.
Loves Tom Lacrosse.	تام لاکراس را دوست دارد.
I do not remember where I put my keys.	یادم نیست کلیدهایم را کجا گذاشتم.
Why are you arresting me?	به چه دلیلی مرا دستگیر می کنید؟
This is valid.	این معتبر است.
I just want you to know what I know.	فقط می خواهم بدانی که من می دانم.
I would not have helped Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم به تام کمک نمی کردم.
Tom said Mary is beautiful.	تام گفت مری زیباست.
Tom dies to see Mary.	تام برای دیدن مری میمیرد.
Suddenly the phone rang.	ناگهان تلفن زنگ خورد.
I need Tom here	من اینجا به تام نیاز دارم
Tom still uses an old dial phone.	تام هنوز از یک تلفن قدیمی با شماره گیری استفاده می کند.
I'm getting to it	دارم بهش میرسم
I asked Tom why he was crying.	از تام پرسیدم چرا گریه می کند.
Tom and I started yelling at each other.	من و تام شروع کردیم به داد زدن سر هم.
Tom got sick	تام بدحال شد
You're so good	تو خیلی خوبی
Tom said he hopes Mary does not need to do this.	تام گفت امیدوار است که مری نیازی به این کار نداشته باشد.
What is the message?	چه پیامی دارد؟
I have to make sure you understand this.	من باید مطمئن باشم که شما این را درک می کنید.
I pretended I did not know what was going on.	وانمود کردم که نمیدانم چه خبر است.
Tom thinks he's the smartest.	تام فکر می کند که از همه باهوش تر است.
He never forgot his ambition to become a great politician.	او هرگز جاه طلبی خود برای تبدیل شدن به یک سیاستمدار بزرگ را فراموش نکرد.
Finally we have a little peace and quiet at home.	بالاخره کمی آرامش و آرامش در خانه داریم.
Tom and I have not yet decided what to do.	من و تام هنوز تصمیم نگرفته ایم که چه کار کنیم.
This is Tom's answer for everything.	این پاسخ تام برای همه چیز است.
There is a library at the end of this street.	یک کتابخانه در انتهای این خیابان وجود دارد.
Tom usually stays in Hilton hotels when he visits cities that have Hilton hotels.	تام معمولاً زمانی که از شهرهایی که هتل های هیلتون را دارند بازدید می کند، در هتل های هیلتون اقامت می کند.
Tom is looking for his daughter.	تام به دنبال دخترش است.
You have a lot on your plate.	شما چیزهای زیادی در بشقاب خود دارید.
The last time I went to Australia was in 2013.	آخرین باری که به استرالیا رفتم سال 2013 بود.
I heard about your problems from Tom.	من در مورد مشکلات شما از تام شنیدم.
Tom is a very crazy boy.	تام پسر بسیار دیوانه ای است.
Tom plans to go home.	تام قصد دارد به خانه برود.
Tom told Mary he was responsible.	تام به مری گفت که او مسئول این اتفاق است.
Tom and Mary often go for walks together.	تام و مری اغلب با هم به پیاده روی می روند.
Due to the problem of air pollution, bicycles may one day replace cars.	به دلیل مشکل آلودگی هوا، دوچرخه ممکن است روزی جایگزین خودرو شود.
Tom said he is in Australia.	تام گفت که در استرالیا است.
Tom took a look at Mary's photo album.	تام نگاهی به آلبوم عکس مری انداخت.
Can you ask Tom to be quiet?	آیا می توانید از تام بخواهید که ساکت باشد؟
I can see I lost you	میتونم ببینم تو رو از دست دادم
Tom did not think you could do it.	تام فکر نمی کرد شما بتوانید این کار را انجام دهید.
There were many people on both sides of the street.	مردم دو طرف خیابان زیاد بودند.
I assure you that Tom will be completely safe.	من به شما اطمینان می دهم که تام کاملاً در امان خواهد بود.
I did not want to worry Tom.	من نمی خواستم تام را نگران کنم.
Tom said he would do it himself.	تام گفت که خودش این کار را می کند.
Swallow it and do not chew it.	قورتش بده آن را نجوید.
I'm afraid we will have to start again.	می ترسم مجبور شویم دوباره شروع کنیم.
Tom looked exactly like the man in the picture the police officer showed us.	تام دقیقاً شبیه مردی بود که در تصویری که افسر پلیس به ما نشان داد.
They are a bunch of contradictions.	آنها یک مشت تناقض هستند.
It was clear that Tom had done this for us.	واضح بود که تام این کار را برای ما انجام داده بود.
Tom said Mary thought John might not need to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom asked Mary if she had really read the book.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً کتاب را خوانده است؟
It's not me Tom's having trouble with.	این من نیستم که تام با او مشکل دارد.
Tom has told Mary what he can not eat.	تام به مری گفته است که چه چیزی نمی تواند بخورد.
Three new families have moved to our neighborhood since October.	سه خانواده جدید از اکتبر به محله ما نقل مکان کرده اند.
You are the one I wanted to talk to	تو همونی هستی که میخواستم باهاش ​​حرف بزنم
Do you like punk rock?	پانک راک دوست داری؟
I'm stunned.	من مات و مبهوت هستم.
Why don't we go out for dinner?	چرا برای شام بیرون نمی رویم؟
Tom is a Canadian living in Boston.	تام یک کانادایی است که در بوستون زندگی می کند.
You did not know you had to do this, did you?	شما نمی دانستید که باید این کار را انجام دهید، نه؟
See if Tom wants to help us.	ببینم آیا تام مایل است به ما کمک کند یا خیر.
Tom, what are you doing here?	تام، اینجا چه کار می کنی؟
Tom tried to prevent Mary from going to Australia.	تام سعی کرد از رفتن مری به استرالیا جلوگیری کند.
Do not argue with Tom	با تام بحث نکن
She was wearing a green coat with a suitable short skirt.	او یک کت سبز با یک دامن کوتاه مناسب پوشیده بود.
I can not think of what happened.	نمی توانم به اتفاقی که افتاده فکر نکنم.
Tom looks unconvinced.	تام قانع نشده به نظر می رسد.
I know Tom knew you should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که شما نباید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom did not intend to return to Australia any time soon.	تام قصد نداشت به این زودی به استرالیا برگردد.
This is another thing.	این یک چیز دیگر است.
Tom no longer lives on Park Street.	تام دیگر در خیابان پارک زندگی نمی کند.
I did not think you could sell it.	فکر نمی کردم بتوانید آن را بفروشید.
I know you hate funerals	میدونم که از تشییع جنازه متنفری
Tom is scheduled to get married next month.	تام قرار است ماه آینده ازدواج کند.
Tom is very special about his food.	تام در مورد غذایش بسیار خاص است.
I always seem to be sleepy during the day, but I can never seem to sleep at night.	به نظر می رسد همیشه در طول روز خواب آلود هستم، اما به نظر می رسد هرگز نمی توانم در شب بخوابم.
I was surprised to find three Jacksons in my class.	از پیدا کردن سه جکسون در کلاس خود شگفت زده شدم.
Tom asked us if we would like to swim.	تام از ما پرسید که آیا مایلیم شنا کنیم؟
I brushed my dog's fur coat.	کت پشمالو سگم را مسواک زدم.
Tourism, retail and finance account for more than three-quarters of GDP.	گردشگری، خرده فروشی و امور مالی بیش از سه چهارم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند.
Tom is not very charismatic.	تام خیلی کاریزماتیک نیست.
I am not a vegetarian	من گیاهخوار نیستم
Please go to the side of the house.	لطفا به کنار خانه بروید.
I no longer want to help Tom do that.	من دیگر نمی خواهم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
This does not stop them.	این مانع آنها نمی شود.
He called her when he got to the station.	وقتی به ایستگاه رسید با او تماس گرفت.
Tom looked very friendly.	تام بسیار دوستانه به نظر می رسید.
Tom is no better at remembering things than I am.	تام در به یاد آوردن چیزها بهتر از من نیست.
I do not think Tom has any idea what Mary should do tomorrow.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که مری فردا باید چه کار کند.
Are you not ready to help us?	آیا برای کمک به ما آماده نیستید؟
Are you sure Tom will be there?	مطمئنی تام آنجا خواهد بود؟
I have told you many times to be more careful.	من بارها و بارها به شما گفته ام که بیشتر مراقب باشید.
We have three weeks to complete this.	ما سه هفته فرصت داریم تا این کار را به پایان برسانیم.
Where were you when we needed help?	وقتی به کمک نیاز داشتیم کجا بودی؟
Tom plans to build another house next year.	تام قصد دارد سال آینده خانه دیگری بسازد.
I do not want to borrow your car today. 	امروز نمی خواهم ماشینت را قرض بگیرم.
I want to borrow it tomorrow	فردا میخوام قرضش کنم
The risk is negligible.	خطر ناچیز است.
Tom will not take Mary home.	تام مری را به خانه نخواهد برد.
Tom's mother told him to take care of his younger sister.	مادر تام به او گفت که مراقب خواهر کوچکترش باشد.
Glad I was able to see this.	خوشحالم که توانستم این را ببینم.
If I do not enter, my ears will freeze.	اگر داخل نشوم گوش هایم یخ می زند.
We did not go out last night	دیشب بیرون نرفتیم
Tom said he hopes he will never have to return to Boston.	تام گفت که امیدوار است هرگز مجبور نباشد به بوستون برگردد.
Did Tom receive the package we sent him?	آیا تام بسته ای را که برایش فرستادیم دریافت کرد؟
When I got out of prison, Tom helped me get back on my feet.	وقتی از زندان بیرون آمدم، تام به من کمک کرد که دوباره روی پاهایم بازگردم.
I know why Tom can not do that.	من می دانم که چرا تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is the same man with the long white beard.	تام همان مردی است با ریش سفید بلند.
I acted on instinct.	من بر اساس غریزه عمل می کردم.
You were not that great	تو آنقدرها هم عالی نبودی
I wish everything was the same as before.	ای کاش همه چیز مثل سابق بود.
This will not be easy.	انجام این کار آسان نخواهد بود.
Some people think it's time to buy. 	برخی افراد فکر می کنند زمان خرید فرا رسیده است.
Others think it's time to sell.	دیگران فکر می کنند زمان فروش فرا رسیده است.
Mozart is one of my favorite composers.	موتزارت یکی از آهنگسازان مورد علاقه من است.
Where should I go to Shinjuku?	برای رفتن به شینجوکو باید به کجا منتقل شوم؟
Tom had to trust me	تام باید به من اعتماد می کرد
I admire the way you do not let such things bother you.	من روشی را تحسین می کنم که اجازه نمی دهید چنین چیزهایی شما را آزار دهد.
Finally, Tom surrendered.	در نهایت تام تسلیم شد.
I do not know what Tom thinks.	من نمی دانم تام در مورد آن چه فکر می کند.
Tell me why you are upset	بگو چرا ناراحتی
Tom is not used to waiting.	تام به انتظار عادت ندارد.
I invited Tom to have dinner with us tomorrow.	من تام را دعوت کردم تا فردا با ما شام بخورد.
Tom says he has no regrets.	تام می گوید که پشیمان نیست.
After that, Tom and Mary stopped talking.	بعد از آن تام و مری دیگر با هم صحبت نکردند.
Tom climbed the rope ladder.	تام از نردبان طناب بالا رفت.
I think everyone gets a little lonely sometimes.	من فکر می کنم همه گاهی اوقات کمی تنها می شوند.
I should not even have tried to do that.	من حتی نباید برای انجام این کار تلاش می کردم.
Not all the changes Tom made were bad.	همه تغییراتی که تام ایجاد کرد بد نبودند.
Our offer was not acceptable	پیشنهاد ما قابل قبول نبود
I decided to tell Mary that I loved her.	تصمیم گرفتم به مریم بگویم که دوستش دارم.
Tom taught me to sing.	تام آواز خواندن را به من آموخت.
Tom was not supposed to be here all afternoon.	تام قرار نبود تمام بعدازظهر اینجا باشد.
You need to be quiet when listening to a talk.	هنگام گوش دادن به یک سخنرانی، باید ساکت باشید.
No one knew what awaited us.	هیچ کس نمی دانست چه چیزی در انتظار ماست.
Tom died of emphysema.	تام بر اثر آمفیزم درگذشت.
Let's define our terms.	بیایید شرایط خود را تعریف کنیم.
Tom and Mary did not talk.	تام و مری با هم صحبت نکردند.
I had to borrow money to buy a car.	برای خرید ماشین مجبور شدم پول قرض کنم.
Tom has a smaller dog than Mary.	تام یک سگ کوچکتر از مری دارد.
Tom showed me the poems he had written as a teenager.	تام شعرهایی را که در نوجوانی سروده بود به من نشان داد.
Tom is really good at swimming.	تام واقعاً در شنا خوب است.
Tom does not eat beef	تام گوشت گاو نمی خورد
How many years has Tom worked here?	تام چند سال اینجا کار کرده است؟
Tom thinks Mary will not be ready.	تام فکر می کند که مری آماده نخواهد بود.
We breathed a sigh of relief together.	با هم نفس راحتی کشیدیم.
Do not you want to give us what we want?	آیا نمی خواهید آنچه را که ما خواسته ایم به ما بدهید؟
Tom goes swimming with Mary tomorrow.	تام فردا با مری به شنا می رود.
You told me you did not want to do this anymore.	تو به من گفتی که دیگر نمی‌خواهی این کار را بکنی.
I think Tom wants me to do this with him.	فکر می کنم تام از من می خواهد که این کار را با او انجام دهم.
I'm still angry about that.	من هنوز از این بابت عصبانی هستم.
This will work.	این به کار خواهد آمد.
I advised Tom to get a divorce.	من به تام توصیه کردم طلاق بگیرد.
I'm going to Boston next week.	من قرار است هفته آینده به بوستون بروم.
I think you were lucky.	من فکر می کنم شما خوش شانس بوده اید.
I will show the way to Tom.	من راه را به تام نشان خواهم داد.
Tom probably does not know that Mary was not very happy here.	تام احتمالاً نمی داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
Tom regrets his decision late last night.	تام از تصمیمی که اواخر شب گذشته گرفت پشیمان است.
I gave up the idea of ​​buying a house.	من ایده خرید خانه را رها کرده ام.
Tom worked in the supermarket near my house.	تام در سوپرمارکت نزدیک خانه من کار می کرد.
You will pay.	شما پرداخت خواهید کرد.
He closed the door angrily.	با عصبانیت در را بست.
I met an old friend at the station.	در ایستگاه به یکی از دوستان قدیمی برخوردم.
Tom was good before	تام قبلا خوب بود
I thought he did not realize he was not here.	من فکر می کردم او متوجه نیست که او اینجا نیست.
I think Tom deliberately broke the dish.	فکر می کنم تام از عمد ظرف را شکست.
He needs to be prepared for the worst.	لازم است که او برای بدترین شرایط آماده شود.
I'm not stupid.	من ابله نیستم.
Tom will be fired if he does not pay his rent by the end of this month.	تام اگر تا پایان این ماه کرایه خود را پرداخت نکند با اخراج مواجه می شود.
Tom is getting weaker.	تام در حال ضعیف شدن است.
Tom says it only takes a minute.	تام می گوید فقط یک دقیقه طول می کشد.
Tom has found a new girlfriend.	تام دوست دختر جدیدی پیدا کرده است.
In fact, gorillas have the same feelings that people have.	در واقع، گوریل ها همان احساساتی را دارند که مردم دارند.
I just want to tell you that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	من فقط می خواهم به شما بگویم که فکر می کنم شما زیباترین زنی هستید که تا به حال دیده ام.
I did not see any children in the park today.	امروز هیچ بچه ای در پارک ندیدم.
Tom moved to Boston when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که به بوستون نقل مکان کرد.
Mary is very interested in Tom.	مری علاقه زیادی به تام دارد.
Tom plays the fiddle in a Bluegrass band.	تام در یک گروه موسیقی بلوگرس کمانچه می نوازد.
I can not blame them.	من نمی توانم آنها را سرزنش کنم.
You do not like to play with me?	دوست نداری با من بازی کنی؟
You didn't have much lunch, did you?	نهار زیاد نخوردی، نه؟
Do you think my teaching method is wrong?	به نظر شما روش تدریس من اشتباه است؟
That did not happen.	که درست نشد.
Tom had not done this before it rained.	تام این کار را زودتر از باریدن باران انجام نداده بود.
Tom seemed to be sick.	تام انگار مریض بود.
I did not know you were the one who was going to do this	من نمیدونستم تو کسی هستی که قراره اینکارو بکنی
Tom says he can no longer tolerate Mary's behavior.	تام می گوید که دیگر نمی تواند رفتار مری را تحمل کند.
I met Tom at a conference three weeks ago.	سه هفته پیش در یک کنفرانس با تام برخورد کردم.
Tom put two slices of bread in the toaster.	تام دو تکه نان را داخل توستر گذاشت.
Let's do this so we can get home.	بیایید این کار را انجام دهیم، تا بتوانیم به خانه برگردیم.
I'm sure we can do this, but not immediately.	من مطمئن هستم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم، اما نه فورا.
I do not like many of Tom's friends.	من خیلی از دوستان تام را دوست ندارم.
I know Tom did not do it, even though he said he did.	من می دانم که تام این کار را انجام نداد، حتی اگر گفت که انجام داده است.
I had to study French in high school.	من باید در دبیرستان زبان فرانسه می خواندم.
Tom has lost his job.	تام شغلش را از دست داده است.
Has Tom ever talked to you about me?	آیا تام تا به حال در مورد من با شما صحبت کرده است؟
If I had not done this, Tom would have been upset.	اگر من این کار را نمی کردم، تام ناراحت می شد.
How long are you going to be in Australia?	تا کی قرار است در استرالیا باشید؟
I had to stay in Boston for another week or two.	باید یکی دو هفته دیگر در بوستون می ماندم.
Tom did not want to attend the party.	تام نمی خواست در مهمانی شرکت کند.
What makes you think I do not like your friends?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من از دوستان شما خوشم نمی آید؟
I knew I had to marry you	میدونستم باید باهات ازدواج میکردم
Tom is so funny when he does that.	تام وقتی این کار را می کند خیلی بامزه است.
We made Tom the team captain.	ما تام را کاپیتان تیم کردیم.
You know your English is good when others do not praise you for your good English.	شما می دانید که انگلیسی شما زمانی خوب است که دیگران از شما در مورد خوب بودن انگلیسی شما تعریف نمی کنند.
I wish my girlfriend would spend more time with me.	کاش دوست دخترم بیشتر با من وقت می گذاشت.
There is a meeting in the next room.	در اتاق بعدی جلسه ای در جریان است.
I did not want to spend more time on that project.	نمی‌خواستم بیشتر از این برای آن پروژه وقت بگذارم.
Tom asked me, "Where is the bathroom?"	تام از من پرسید دستشویی کجاست؟
Divide ten by two to be five.	تقسیم ده بر دو می شود پنج.
Tom said he had to eat something right away.	تام گفت که باید فوراً چیزی بخورد.
Tom has a blue car.	تام یک ماشین آبی دارد.
Isn't it great to have options?	آیا داشتن گزینه ها عالی نیست؟
You do not know what you are talking about.	شما نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
This is great.	این بزرگ است.
Tom said he had no books in French.	تام گفت که هیچ کتابی به زبان فرانسه ندارد.
It is better to do this next time.	بهتر است دفعه بعد این کار را بکنید.
Tom was shirtless and barefoot.	تام بدون پیراهن و پابرهنه بود.
I will not stay with you	من با شما نمی مانم
Tom and Mary put it together.	تام و مری با هم قرار گذاشتند.
He grabbed the wheel with one hand and shook my hand with the other.	با یک دستش چرخ را گرفت و با دست دیگرم برایم دست تکان داد.
Tom was the one who took these photos.	تام کسی بود که این عکس ها را گرفت.
The best thing to do in such a case is to be silent.	بهترین کار در چنین موردی این است که ساکت باشید.
Tom came to Boston as a teacher.	تام به عنوان معلم به بوستون آمد.
Tom had two pairs of ski poles tied to the roof of his car.	تام دو جفت چوب اسکی به سقف ماشینش بسته بود.
Surprisingly, you have not heard anything about her wedding.	جای تعجب است که شما چیزی در مورد عروسی او نشنیده اید.
We are against it.	ما با آن مخالفیم.
Tom and Mary have both decided not to leave.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند که آنجا را ترک نکنند.
Tom will most likely be the first to arrive.	تام به احتمال زیاد اولین نفری خواهد بود که از راه می رسد.
I'm almost always here on Mondays.	من تقریبا همیشه دوشنبه ها اینجا هستم.
It is very unlikely that I will do that.	خیلی بعید است که این کار را انجام دهم.
That man always goes above the people to get what he wants.	آن مرد همیشه بالای سر مردم می رود تا به آنچه می خواهد برسد.
Oh, everything is fine, Tom.	اوه، همه چیز درست است، تام.
Tom told Mary he was leaving his job and returning to Australia.	تام به مری گفت که کارش را رها می کند و به استرالیا برمی گردد.
This is a difficult question.	این یک سوال سخت است.
I was not going to hurt you	قرار نبود بهت صدمه بزنم
I think Tom can help us next week.	من فکر می کنم تام می تواند هفته آینده به ما کمک کند.
You're not going to sing, are you?	در واقع قرار نیست آواز بخوانی، نه؟
Who is Tom whispering to?	تام با چه کسی زمزمه می کند؟
I hope you have no plans for this afternoon.	امیدوارم برای امروز بعدازظهر هیچ برنامه ای نداشته باشید.
Tom was not happy to leave.	تام از رفتن راضی نبود.
Tom did not disappoint Mary.	تام مری را ناامید نکرد.
I know Tom knows that Mary no longer wants to do this.	من می دانم که تام می داند که مری دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I just did what everyone else did.	من فقط کاری را انجام دادم که هرکسی انجام می داد.
I did not think I would see you here	فکر نمیکردم اینجا ببینمت
The charity is named after a person who has donated about two billion yen.	نام این موسسه خیریه به نام شخصی است که حدود دو میلیارد ین کمک کرده است.
I know Tom can not do this without help.	می دانم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom refused to eat what his mother had left on the table.	تام از خوردن چیزی که مادرش روی میز گذاشته بود خودداری کرد.
We should not accept his explanation in appearance.	ما نباید توضیح او را در ظاهر بپذیریم.
I do not like his face	از صورتش خوشم نمیاد
I do not know if Tom is entertained?	من نمی دانم که آیا تام سرگرم می شود؟
Tom is probably still alone.	تام احتمالا هنوز تنهاست.
Please tell me how to go to the bank.	لطفا به من بگویید چگونه به بانک بروم.
Tom knew he was being chased.	تام می‌دانست که او را تعقیب می‌کنند.
I do not like warm winters.	زمستان های گرم را دوست ندارم.
I do not want anything from them.	من از آنها چیزی نمی خواهم.
Both judges are very good.	هر دو قاضی بسیار شایسته ای هستند.
Far from boredom, we had a great time.	به دور از حوصله، به ما خیلی خوش گذشت.
I thought some people would go water skiing with us, but no one else was present.	فکر می‌کردم چند نفر با ما به اسکی روی آب می‌روند، اما هیچ کس دیگری حضور نداشت.
I think Tom will not be waiting for us.	من فکر می کنم تام منتظر ما نخواهد بود.
I do not think Tom is ready to do that yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز برای انجام این کار آماده باشد.
Tom is a very talkative man.	تام مرد بسیار پرحرفی است.
Tom is not a painter, is he?	تام نقاش نیست، نه؟
I just want to do everything I can to help.	من فقط می خواهم هر کاری که از دستم بر می آید برای کمک انجام دهم.
Tom tries to convince you to help him.	تام سعی می کند شما را متقاعد کند که به او کمک کنید.
My doctor told me to apply eye drops three times a day.	دکترم به من گفت که روزی سه بار قطره چشمی را به چشمم بزن.
Tom asked me who I think is the next president.	تام از من پرسید که فکر می کنم رئیس جمهور بعدی کیست؟
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom said Boston is hotter than he expected.	تام گفت که بوستون داغتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
I do not think Tom knows why Mary left Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری بوستون را ترک کرد.
I had to hit Tom as long as I had the chance.	من باید تام را می زدم تا زمانی که فرصت داشتم.
I can not believe that he has renounced his US citizenship.	من نمی توانم باور کنم که او تابعیت ایالات متحده خود را کنار گذاشته است.
Tom thought this was possible.	تام فکر کرد که این ممکن است.
Tom is a stupid boy.	تام پسر احمقی است.
Tom is weak at the moment, but his mind is healthy.	تام در حال حاضر ضعیف است، اما عقل او سالم است.
Tom pointed his gun at Mary.	تام اسلحه اش را به سمت مری گرفت.
Please ask anyone who is on the doorstep to wait.	لطفاً از هر کسی که دم در است بخواهید منتظر بماند.
I sleep during the day and work at night.	روزها می خوابم و شب ها کار می کنم.
I know Tom will have time to do this today.	می دانم که تام امروز برای انجام این کار وقت خواهد داشت.
Tom can not do that for you.	تام نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.
I do not enjoy talking to you	من از صحبت با شما لذت نمی برم
Police violence has been a problem for a long time.	خشونت پلیس برای مدت طولانی یک مشکل بوده است.
This room is cramped.	این اتاق تنگ است.
Tom is here now.	تام در حال حاضر اینجاست.
Tom seems to be unemployed.	به نظر می رسد تام بیکار است.
Tom spends most of his time on the porch.	تام بیشتر وقت خود را در ایوان می گذراند.
I do not earn enough money to support my family.	من پول کافی برای حمایت از خانواده به دست نمی‌آورم.
I think Tom is a very talented musician.	من فکر می کنم تام یک موسیقیدان بسیار با استعداد است.
Tom decided not to go himself.	تام تصمیم گرفت خودش نرود.
Have you decided where you want to do this?	آیا تصمیم گرفته اید که کجا می خواهید این کار را انجام دهید؟
What is your seat number?	شماره صندلی شما چیست؟
I got used to Tom	من به تام عادت کردم
Bring a drink for Tom.	برای تام یک نوشیدنی بیاور.
I'm very happy here.	من اینجا خیلی خوشحالم.
Neither Tom nor Mary volunteered to do so.	نه تام و نه مری برای انجام این کار داوطلب نشده اند.
I was tired when I got home last night.	دیشب وقتی به خانه رسیدم خسته بودم.
Tom is coming this weekend.	تام این آخر هفته می آید.
I put the wine bottle in the fridge.	من بطری شراب را در یخچال گذاشتم.
Be sure to turn off the gas before going out.	قبل از بیرون رفتن حتما گاز را خاموش کنید.
What is interesting about this website?	چه چیزی در مورد این وب سایت جالب است؟
Tom bought some chocolate for Mary.	تام برای مری چند شکلات خرید.
You should not be jealous	تو نباید حسادت کنی
Tom told me to do it.	تام به من گفت که حتماً این کار را انجام دهم.
Tom does not want to be with us.	تام نمی خواهد با ما باشد.
Tom went to Boston.	تام سواری به بوستون رفت.
Tom got out of his car and closed the door.	تام از ماشینش پیاده شد و در را بست.
Little by little, I believe Tom could have done it.	من کم کم دارم باور می کنم تام می توانست این کار را انجام دهد.
I think Tom will do the same.	فکر می کنم تام هم این کار را انجام دهد.
I no longer work in Boston.	من دیگر در بوستون کار نمی کنم.
Tom just wants to show off.	تام فقط می خواهد خودنمایی کند.
He can not find his keys.	او نمی تواند کلیدهای خود را پیدا کند.
Tom is just disappointed.	تام فقط ناامید است.
He is as big as any boy in his class.	او به اندازه هر پسری در کلاس خود است.
I knew Tom would not accept my invitation.	می دانستم که تام دعوت من را نمی پذیرد.
Tom reached out to shake Mary.	تام دستش را دراز کرد تا مری را تکان دهد.
This will not be easy.	انجام این کار آسان نخواهد بود.
I did not tell Tom why I should do this.	من به تام نگفتم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom is not from the South. 	تام اهل جنوب نیست.
He is from the north.	او اهل شمال است.
Tom is really good with computers.	تام واقعاً با کامپیوتر خوب است.
Do you not trust anyone?	به کسی اعتماد نداری؟
I think Tom should go to Boston next month.	من فکر می کنم تام باید ماه آینده به بوستون برود.
See for updates later.	برای بروزرسانی بعدا مراجعه کنید.
Tom loves fishing flies.	تام عاشق مگس ماهیگیری است.
You are too young to understand	تو خیلی جوانی برای درک
Tom will sooner or later learn how to do this.	تام دیر یا زود یاد خواهد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Do you think Maryam will go out with me?	فکر میکنی مریم با من بره بیرون؟
How often do you change your guitar strings?	هر چند وقت یکبار سیم های گیتار خود را عوض می کنید؟
Why do I have to ask Tom for permission?	چرا باید از تام اجازه بگیرم؟
Tom thought Mary's cooking was delicious.	تام فکر کرد آشپزی مری خوشمزه است.
Tom and Mary have known each other since childhood.	تام و مری از زمان کودکی یکدیگر را می شناختند.
Tom never did what we asked him to do.	تام هرگز کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداد.
I asked Tom the same question I asked Mary.	من همان سوالی را که از مری پرسیده بودم از تام پرسیدم.
Tom is a really good friend of mine.	تام یکی از دوستان واقعا خوب من است.
My brother polished the silver.	برادرم نقره را جلا داد.
Tom said he was upset.	تام گفت که ناراحت است.
I have only done this once before.	من فقط یک بار قبلا این کار را انجام داده ام.
The drunk driver was responsible for the accident.	راننده مست مسئول این تصادف بود.
Tom was the one who told Mary what to do.	تام کسی بود که به مری گفت که باید چه کار کند.
Want to talk about what Tom did?	آیا می خواهید در مورد کاری که تام انجام داد صحبت کنید؟
Maybe I'm wrong.	شاید من اشتباه می کنم.
Tom has been flirting with Mary all night.	تام تمام شب با مری در حال معاشقه بوده است.
Tom bought a vest for his dog.	تام برای سگش جلیقه خرید.
Tom is not convinced that Mary will not do this.	تام متقاعد نشده است که مری این کار را انجام ندهد.
You are good at it.	شما در آن خوب هستید.
Do you know what Tom is saying?	میدونی تام چی میگه؟
Tom was not surprised to see us.	تام از دیدن ما تعجب نکرد.
Many people were waiting outside the store.	افراد زیادی بیرون فروشگاه منتظر بودند.
Tom is collaborating a lot more now.	تام الان خیلی بیشتر همکاری می کند.
Tom refused to give up hope.	تام حاضر نشد امید را رها کند.
His unusual behavior made us suspicious.	رفتار غیرعادی او باعث شک ما شد.
No, it is not.	نه، این نیست.
From what I know about Tom, this seems just as likely.	با توجه به آنچه که من در مورد تام می دانم، این به همان اندازه محتمل به نظر می رسد.
Let me know in advance if you come.	در صورت آمدن از قبل به من اطلاع دهید.
Tom can stay.	تام می تواند بماند.
I am a natural blonde.	من یک بلوند طبیعی هستم.
These white clouds remind me of a flock of sheep.	این ابرهای سفید مرا یاد گله گوسفند می اندازد.
Tom slept in the back of the minivan.	تام پشت مینی ون خوابید.
I'm not a beggar	من گدا نیستم
Rasputin had the whole Russian court under his spell.	راسپوتین تمام دربار روسیه را تحت طلسم خود داشت.
I can not reach tonight	امشب نمیتونم برسم
Do not tell me you lost your ticket.	به من نگو ​​که بلیطت را گم کرده ای.
Why can't you be like this more?	چرا نمی تونی بیشتر اینطوری باشی؟
Tom wondered if Mary had a boyfriend.	تام در این فکر بود که آیا مری دوست پسر دارد یا خیر.
I do not think anyone has tried it before.	من فکر نمی کنم کسی قبلا آن را امتحان کرده باشد.
Tom just told me he had no plans to stay in Australia.	تام فقط به من گفت که قصد ندارد در استرالیا بماند.
Who did this to Tom?	چه کسی این کار را با تام انجام داد؟
We will protect Tom.	ما از تام محافظت خواهیم کرد.
Tom is still in school, right?	تام هنوز در مدرسه است، نه؟
It is likely that it will still be difficult to cope with Mary, Tom said.	تام گفت که به احتمال زیاد کنار آمدن با مری همچنان دشوار است.
I feel like you really do not want me to stay.	من این احساس را دارم که شما واقعاً نمی خواهید من بمانم.
Maybe Tom should agree to do that.	شاید تام باید با انجام این کار موافقت کند.
The boys have to stay behind and help clean up.	پسرها باید پشت سر بمانند و به تمیز کردن کمک کنند.
What you did made Tom smile.	کاری که انجام دادی باعث شد تام لبخند بزند.
I can not raise my right hand.	نمی توانم دست راستم را بالا بیاورم.
This will be interesting.	این جالب خواهد بود.
Tom will probably lose everything he has.	تام احتمالاً همه چیزهایی را که دارد از دست خواهد داد.
I do not want to do this without help.	من نمی خواهم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Work is hard in this country.	کار در این کشور سخت است.
Tom is a black belt in karate.	تام یک کمربند مشکی در کاراته است.
Tom could hear Mary talking in the next room.	تام می توانست صدای صحبت مری را در اتاق بعدی بشنود.
Tom gave Mary a kind kiss.	تام بوسه ای مهربان به مری داد.
Loader, I need to recharge.	متصدی بار، من نیاز به شارژ مجدد دارم.
I think you have to let Tom know that you never did.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که هرگز این کار را نکرده اید.
The lion is chasing its prey.	شیر در حال تعقیب طعمه خود است.
I wish I could do the same	ای کاش می توانستم همین کار را انجام دهم
Tom promised to tell us one of his stories.	تام قول داد یکی از داستان هایش را برای ما تعریف کند.
Tom stopped to buy beer.	تام برای خرید آبجو ایستاد.
Tom stayed a few days.	تام چند روزی ماند.
I think Tom might not want to do this alone.	من فکر می کنم تام ممکن است بخواهد این کار را به تنهایی انجام ندهد.
Tom opened a comic book and started reading.	تام یک کتاب کمیک باز کرد و شروع به خواندن کرد.
I had to call first	باید اول زنگ میزدم
One person entered the stadium with a parachute.	یک نفر با چتر نجات وارد استادیوم شد.
I do not think I have ever met anyone who knows how to do this.	فکر نمی‌کنم تا به حال کسی را ملاقات کرده باشم که بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm not in a hurry to do this.	من عجله ای برای انجام این کار ندارم.
Tom has a hard time.	تام به سختی وقت دارد.
This is where Tom and Mary met.	اینجا جایی است که تام و مری با هم آشنا شدند.
Tom asked Mary to meet him at the station.	تام از مری خواست تا او را در ایستگاه ملاقات کند.
Tom may be late	تام ممکنه دیر بشه
I'm doing my job	من دارم وظیفه ام رو انجام میدم
Smile at Tom	به تام لبخند بزن
The boy was lying on his stomach, watching TV.	پسرک روی شکم دراز کشیده بود و مشغول تماشای تلویزیون بود.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I wonder why we have never met.	تعجب می کنم که چرا تا به حال با هم برخورد نکرده ایم.
I want a massage, I need to relax.	من ماساژ میخوام من نیاز به آرامش دارم.
I think it was Tom who wanted to do it.	فکر می کنم این تام بود که می خواست این کار را انجام دهد.
We do our best to find your daughter.	ما تمام تلاشمان را می کنیم تا دخترت را پیدا کنیم.
We go to the airport by shuttle bus.	ما با اتوبوس شاتل به فرودگاه می رویم.
You have to tell Tom that Mary will most likely be there.	باید به تام بگویید که مری به احتمال زیاد آنجا خواهد بود.
I listened to music with my eyes closed.	با چشمان بسته به موسیقی گوش دادم.
Tom never told us much about himself.	تام هرگز چیز زیادی در مورد خودش به ما نگفت.
Tom thinks Mary would go crazy if she did.	تام فکر می کند اگر مری این کار را می کرد دیوانه می شد.
We have had several meetings.	ما چندین جلسه داشته ایم.
If you leave Japan, you will miss him very much.	اگر ژاپن را ترک کنید به شدت دلتان برای شما تنگ خواهد شد.
His large income makes him travel abroad every year.	درآمد کلان او باعث می شود هر ساله به خارج از کشور سفر کند.
Please do not open this door	لطفا این در را باز نکنید
Tom is in the hospital now.	تام اکنون در بیمارستان است.
Tom stays up late most nights.	تام اغلب شب ها تا دیروقت بیدار می ماند.
I did not intend to overhear your conversation.	قصد شنود مکالمه شما را نداشتم.
How did Tom become a billionaire?	چگونه تام میلیاردر شد؟
I'm not good at growing people fast.	من در بزرگ کردن سریع افراد خوب نیستم.
Do not disappoint us	ما را ناامید نکن
Tom said he hoped Mary would not need it.	تام گفت که امیدوار است مری نیازی به این کار نداشته باشد.
He has two master's degrees and will start working on his doctorate next year.	او دو مدرک فوق لیسانس دارد و از سال آینده کار بر روی دکتری خود را آغاز خواهد کرد.
Is Tom injured?	آیا تام مجروح شده است؟
Tom lets Mary escape from almost anything.	تام به مری اجازه می دهد تقریباً از هر چیزی فرار کند.
What's up baby?	چه خبر بچه؟
Tom told us he would wait in front of the post office.	تام به ما گفت که جلوی اداره پست منتظر خواهد ماند.
I usually do not do this	من معمولا این کار را نمی کنم
Tom is quite a gardener.	تام کاملا باغبان است.
If we had more time, we would do it.	اگر زمان بیشتری داشتیم، این کار را می کردیم.
Tom said he's really glad he didn't.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را نکرد.
Why didn't you take a day off?	چرا روز مرخصی نگرفتی؟
I know Tom knew Mary had never done that.	می دانم که تام می دانست که مری هرگز این کار را نکرده بود.
Do not pretend that you have not thought about it.	وانمود نکنید که به آن فکر نکرده اید.
Tom is a scammer.	تام یک کلاهبردار است.
I do not understand this chart	من این نمودار را نمی فهمم
You have to work harder to make up for lost time.	برای جبران زمان از دست رفته باید بیشتر تلاش کنید.
I knew Tom didn't want me to do this, but I did.	می دانستم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را کردم.
I know you're writing a book.	می دانم که داری کتاب می نویسی.
I was surprised that Tom did not go to Boston with Mary.	از اینکه تام با مری به بوستون نرفت تعجب کردم.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را می کرد.
Tom grinned.	تام پوزخند می زد.
We have to do something else before we get home.	قبل از اینکه به خانه برگردیم یک کار دیگر باید انجام دهیم.
Avoid mischief	از شیطنت دوری کن
Tom now works in a bakery.	تام اکنون در یک نانوایی کار می کند.
Tom is not a good teacher	تام معلم خوبی نیست
I did not know what the situation was.	نمی دانستم چه وضعیتی است.
I'm glad we reached an agreement.	خوشحالم که به توافق رسیدیم.
Tom was not asked to speak.	از تام خواسته نشد که صحبت کند.
Tom tossed his dirty socks on the pile of clothes in the corner of his room.	تام جوراب های کثیفش را روی انبوه لباس های گوشه اتاقش انداخت.
Tom does not seem to like doing that.	به نظر می رسد تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom got one for the team.	تام یکی را برای تیم گرفت.
Tom works hard to get the job done.	تام سخت تلاش می کند تا کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Tom can no longer fit in his old clothes.	تام دیگر نمی تواند در لباس های قدیمی اش جا شود.
Do not start to panic	شروع به وحشت نکنید
Do I need a license to do this?	آیا برای این کار باید مجوز داشته باشم؟
I'm really proud of Tom.	من واقعاً به تام افتخار می کنم.
Tom was dumb.	تام لال بود.
I did not think Tom would be so unlucky.	فکر نمی کردم تام اینقدر بدشانس باشد.
I did not grow up like that	من اینطوری بزرگ نشدم
I'm getting nervous	دارم عصبی میشم
Have any of your neighbors done this?	آیا هیچ یک از همسایه های شما این کار را انجام داده اید؟
Tom told me that he thought Mary would support him.	تام به من گفت که فکر می کند مری از او حمایت می کند.
Tom's car hit the key	ماشین تام کلید خورد
Tom cut the apple in half with his knife.	تام با چاقویش سیب را از وسط نصف کرد.
Tom will eventually be arrested.	تام در نهایت دستگیر خواهد شد.
He is better off now than he was five years ago.	او اکنون نسبت به پنج سال پیش وضعیت بهتری دارد.
What do you mean?	میخوای بگی این چیه؟
Tom owns a very large house.	تام صاحب یک خانه بسیار بزرگ است.
Tom should be able to do this if he thinks about it.	تام باید بتواند این کار را انجام دهد اگر فکرش را بکند.
We can not afford it.	ما نمی توانیم هزینه آن را بپردازیم.
I do not want my brother to climb the mountain.	من دوست ندارم برادرم از کوه بالا برود.
Tom plays the Tuba School Band.	تام در گروه موسیقی مدرسه توبا می نوازد.
Do you put cotton in your ear when you go to a concert?	آیا وقتی به کنسرت می روید در گوش خود پنبه می گذارید؟
Tom and Mary love each other.	تام و مری عاشق یکدیگر هستند.
Tom probably won't get angry.	تام احتمالا عصبانی نخواهد شد.
I'm going to Boston now.	من الان به سمت بوستون می روم.
I have to find something to cut it short.	من باید چیزی پیدا کنم که این را با آن کوتاه کنم.
Tom is probably not home.	تام به احتمال زیاد در خانه نیست.
Tom said he was cautiously optimistic.	تام گفت که او محتاطانه خوشبین است.
My luggage has been stolen.	چمدانم را دزدیده اند.
Tom pretended not to know what was happening.	تام وانمود کرد که نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد.
What is a joke?	شوخی چیه؟
I want to see your sentence.	من می خواهم حکم شما را ببینم.
I think I know where I can find Tom.	فکر می کنم که می دانم کجا می توانم تام را پیدا کنم.
Tom and Mary were sitting on the couch flipping through the photo album.	تام و مری روی مبل نشسته بودند و آلبوم عکس را ورق می زدند.
What is one thing you will never do again?	یک کاری که دیگر هرگز انجام نمی دهید چیست؟
I did not know Tom would do that.	من نمی دانستم تام این کار را می کند.
There is no way it can cost that much	هیچ راهی وجود نداره که اینقدر هزینه داشته باشه
I assure you this is not a joke.	من به شما اطمینان می دهم که این یک شوخی نیست.
I did not know anything about it.	من چیزی در مورد آن نمی دانستم.
I do not want Tom to be angry.	من نمی خواهم تام عصبانی شود.
Maryam took her earphone out of her bag.	مریم گوشیش را از کیفش درآورد.
What improvements have you made?	چه پیشرفت هایی انجام داده اید؟
Can you tell the difference between silver and tin?	آیا می توانید نقره و قلع را از هم تشخیص دهید؟
Tom said Mary did not look very confident.	تام گفت که مری چندان مطمئن به نظر نمی رسید.
Tom was not surprised that Mary was asking him for a divorce.	تام از اینکه مری از او تقاضای طلاق می کرد تعجب نکرد.
I do not want to sing any of the songs that Tom requested.	من نمی خواهم هیچ یک از آهنگ هایی را که تام درخواست کرده بود بخوانم.
I'm still waiting for Tom to get here.	من هنوز منتظر هستم تا تام به اینجا برسد.
I heard you called the broker before.	شنیده ام که قبلا با کارگزار تماس گرفته اید.
Tom did not know that shoplifting was illegal.	تام نمی دانست دزدی از مغازه غیرقانونی است.
Tom and I were not waiting for Mary.	من و تام منتظر مری نبودیم.
Tom is not allowed to do this alone.	تام اجازه ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom has been diagnosed with dyslexia.	تام مبتلا به نارساخوانی تشخیص داده شده است.
Tom is almost your height.	تام تقریباً هم قد شماست.
Tom soon realized that no one was helping him.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کس به او کمک نمی کند.
You will not receive a rial from me.	شما یک ریال از من دریافت نمی کنید.
Tom's hair started to turn gray before he was thirty.	موهای تام قبل از سی سالگی شروع به خاکستری شدن کرد.
You really can not blame Tom for that.	شما واقعا نمی توانید تام را به خاطر آن سرزنش کنید.
Tom came here from Australia.	تام از استرالیا به اینجا آمد.
Tom may die	تام ممکنه بمیره
Tom earns a lot more than I do.	تام خیلی بیشتر از من درآمد دارد.
This is nothing but daydreaming.	این چیزی جز خیال بافی نیست.
Tom is currently eating downstairs.	تام در حال حاضر در طبقه پایین در حال غذا خوردن است.
Tom jumped.	تام شروع به پریدن کرد.
I wish I had seen Tom last spring.	ای کاش بهار گذشته از تام دیدن می کردم.
I had no problem with it.	من هیچ مشکلی با آن نداشتم.
He seemed to know everything.	به نظر می رسید که انگار همه چیز را می دانست.
If he is not careful, Tom will have a heart attack.	تام اگر مراقب نباشد دچار حمله قلبی می شود.
Tom has been harassed.	تام مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
I did not know that Tom would not help Mary in this.	نمی دانستم که تام به مری در این کار کمک نمی کند.
You do not have to apologize to me	لازم نیست از من عذرخواهی کنی
A bright red ladybug landed on my fingertip.	یک کفشدوزک قرمز روشن روی نوک انگشتم فرود آمد.
The manager apologized for being outside.	مدیر از بیرون بودنش عذرخواهی کرد.
I'm not a big fan of blueberry pancakes.	من طرفدار زیادی از پنکیک بلوبری نیستم.
Tom died this morning.	تام امروز صبح درگذشت.
I think Tom is trying to impress you.	من فکر می کنم تام سعی می کند شما را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom enjoyed	تام لذت برد
I never thought I would see Tom again in Australia.	هرگز فکر نمی کردم تام را دوباره در استرالیا ببینم.
I do not think Tom would like to sit with us.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد با ما بنشیند.
Tom can not figure out how to do it.	تام نمی تواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
How many people are on the payroll?	چند نفر در لیست حقوق و دستمزد هستند؟
Doing this with Tom should be fun.	انجام این کار با تام باید سرگرم کننده باشد.
I am only three years older than him.	من فقط سه سال از او بزرگتر هستم.
Tom will never arrest me.	تام هرگز مرا دستگیر نخواهد کرد.
I think Tom is sure that this is what Mary wants to do.	من فکر می کنم که تام مطمئن است که این همان کاری است که مری می خواهد انجام دهد.
Tom is afraid to do something he regrets.	تام می ترسد کاری انجام دهد که پشیمان شود.
Tom wanted to believe Mary.	تام می خواست مری را باور کند.
Condors have never been bred in zoos.	کندورها هرگز در باغ وحش ها تکثیر نشده اند.
I have already answered this question.	من قبلا به این سوال پاسخ داده ام.
My finger was on the trigger and I was ready to shoot.	انگشتم روی ماشه بود و آماده شلیک بودم.
You are very naive	تو خیلی ساده لوح هستی
I can not do this with you.	من نمی توانم این کار را با شما انجام دهم.
I'm glad it's over now	خوشحالم که الان تموم شده
Tom said he thinks Mary probably does not want to do this on a cold day like today.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً نمی خواهد این کار را در روز سردی مانند امروز انجام دهد.
We raised Tom.	ما تام را بزرگ کردیم.
Didn't you know any of this?	هیچی از اینا نمیدونستی؟
You did not know Tom was doing well, did you?	شما نمی دانستید که تام این کار را به خوبی انجام می دهد، نه؟
Tom hopes Mary gets better.	تام امیدوار است که مری بهتر شود.
Tom is thirteen and Mary is thirty.	تام سیزده ساله و مری سی ساله است.
I think Tom might be in Boston.	من فکر می کنم تام ممکن است در بوستون باشد.
Tom is very frugal with his money.	تام با پولش بسیار مقتصد است.
I have misplaced my French dictionary.	من فرهنگ لغت فرانسوی خود را اشتباه جا انداخته ام.
Tom and Mary are both tall.	تام و مری هر دو قد بلندی دارند.
I'm trying to solve this problem	دارم سعی میکنم این مشکل رو حل کنم
Tom has no doubt about Mary's ability to do this.	تام به توانایی مری در انجام این کار شکی ندارد.
Tom did not want to sing, but they made him sing.	تام نمی خواست آواز بخواند، اما آنها او را وادار کردند که بخواند.
Tom said Mary loves to drive.	تام گفت که مری رانندگی را دوست دارد.
Who will be the hardest to run the program?	اجرای برنامه چه کسی از همه سخت تر خواهد بود؟
Tom said Mary thought he might want to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Do you really think Tom is out?	واقعا فکر می کنی تام بیرون است؟
Tom also has to buy tickets for Mary.	تام همچنین باید برای مری بلیط بخرد.
I still have the jacket you gave me when I was thirteen.	من هنوز ژاکتی را دارم که در سیزده سالگی به من دادی.
Tom knows I was supposed to do it.	تام می داند که من قرار بود این کار را انجام دهم.
Tom is probably rich.	تام احتمالاً ثروتمند است.
Be careful before locking.	مواظب باشید قبل از رفتن در قفل باشد.
It is a matter of personnel	موضوع پرسنلی است
Does Tom have a tattoo?	آیا تام خالکوبی دارد؟
I'm used to staying up late.	من عادت دارم تا دیر وقت بیدار بمانم.
What will you wear tomorrow?	فردا چی میپوشی؟
Tom told Mary to wash his car.	تام به مری گفت که ماشینش را بشوید.
I did not think Tom was home yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز خانه باشد.
I thought you said you wanted Tom to do it.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام این کار را بکند.
Tom is not very funny, is it?	تام خیلی بامزه نیست، نه؟
Tom is good at this, is not he?	تام در این کار خوب است، اینطور نیست؟
Tom usually goes to work by bus.	تام معمولاً با اتوبوس به محل کار می رود.
I thought Tom knew how to play the mandolin.	من فکر می کردم که تام می داند چگونه ماندولین بزند.
Tom helped Mary with her homework.	تام به مری در انجام تکالیفش کمک می کرد.
This is really good for you.	این واقعا از شما خوب است.
I want to know if Tom can swim or not?	می خواهم بدانم آیا تام شنا بلد است یا نه؟
As I mentioned last week, I'll spend the summer in Boston.	همانطور که هفته گذشته اشاره کردم، تابستان را در بوستون خواهم گذراند.
I'm going to watch TV for an hour or two.	من میرم یکی دو ساعتی تلویزیون ببینم.
People he lives with in London will come to see me.	افرادی که او با آنها در لندن زندگی می کند به دیدار من خواهند آمد.
Help me peel these eggs!	در پوست اندازی این تخم مرغ ها به من کمک کن!
Tom is tired.	تام خسته است.
Tom works harder than the rest.	تام سخت تر از بقیه کار می کند.
I was stunned when I heard that.	وقتی شنیدم مات و مبهوت شدم.
Tom and I are not really very similar.	من و تام واقعاً شباهت زیادی نداریم.
The explanation is not really clear	توضیحش واقعا واضح نیست
Tom could not believe that Mary was lying to him.	تام باور نمی کرد که مری به او دروغ بگوید.
Tom will not do that with us.	تام با ما این کار را نخواهد کرد.
Tom has stopped texting Mary.	تام پیامک به مری را متوقف کرده است.
I feel hot and confused	احساس گرما و گیجی دارم
I was eight years old when I climbed Mount Fuji with my father.	هشت ساله بودم که با پدرم به کوه فوجی صعود کردم.
I'm going to get your help.	من قصد دارم از شما کمک بگیرم.
You can not tickle yourself.	شما نمی توانید خود را قلقلک دهید.
Tom offered to take me home.	تام به من پیشنهاد داده که من را به خانه ببرد.
Tom did not know how sick Mary really was.	تام نمی دانست مری واقعا چقدر بیمار است.
Tom and Mary eventually married.	تام و مری در نهایت ازدواج کردند.
You'll be back, right?	تو برمیگردی، درسته؟
Tom looked perfectly fine.	تام کاملاً خوب به نظر می رسید.
I'm doing this since this morning.	من از امروز صبح دارم این کار را می کنم.
You are not scheduled for surgery.	شما برای جراحی برنامه ریزی نشده اید.
If it has poor insulation, it will not heat up, no matter how much heating you use.	اگر عایق بندی بدی داشته باشد، صرف نظر از میزان گرمایشی که استفاده می کنید، گرم نمی شود.
No one was home	کسی تو خونه نبود
Tom confessed to stealing jewelry.	تام به سرقت جواهرات اعتراف کرد.
Tom did not allow Mary to enter.	تام به مری اجازه ورود نداد.
You know I do not drive at night, do you?	میدونی که من شبا رانندگی نمیکنم، نه؟
Tell us what's going on.	به ما بگویید چه خبر است.
Tom was terrified.	تام وحشت زده بود.
Where did Maryam find that dress?	مریم آن لباس را از کجا پیدا کرد؟
We have to ask Tom to do this for us, don't we?	ما باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
A good jack makes a good jill.	یک جک خوب یک جیل خوب می سازد.
Tom loves all his teachers.	تام همه معلمانش را دوست دارد.
I will report you to the authorities.	من شما را به مقامات گزارش خواهم داد.
Tom asked Mary if she could borrow one of her shovels.	تام از مری پرسید که آیا می تواند یکی از بیل های او را قرض بگیرد.
I thought you said you wanted to learn French.	فکر کردم گفتی میخوای فرانسوی یاد بگیری.
When she argued with her husband, she was so deceived that she shed tears.	وقتی با شوهرش دعوا می‌کرد، آنقدر فریب می‌خورد که اشک می‌ریخت.
Tom is not going to do it alone.	تام قرار نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he might go to Boston for Thanksgiving.	تام گفت که ممکن است برای روز شکرگزاری به بوستون برود.
Why does Tom look at me like that?	چرا تام اینطور به من نگاه می کند؟
Tom had a lucky escape.	تام یک فرار خوش شانس داشت.
I think Tom is calm.	من فکر می کنم که تام آرام است.
Tom had a plan.	تام نقشه ای داشت.
Tom has to make a decision soon.	تام باید به زودی تصمیم بگیرد.
I know Tom will do it.	من می دانم که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom wants Mary to move to Boston with him.	تام می خواهد که مری با او به بوستون نقل مکان کند.
If you need anything, just ask Tom, okay?	اگر چیزی نیاز دارید، فقط از تام بپرسید، باشه؟
Tom is not well today	تام امروز خوب نیست
Why don't we talk in your office?	چرا در دفتر شما صحبت نمی کنیم؟
I do not think it matters	فکر نمیکنم مهم باشه
Finding someone to rent this house is easy.	پیدا کردن کسی برای اجاره این خانه آسان است.
I got a birthday card from Tom.	من یک کارت تولد از تام گرفتم.
Tom and Mary are studying this.	تام و مری در حال مطالعه همین موضوع هستند.
Do you know anyone who hires?	آیا کسی را می شناسید که استخدام کند؟
Tom rarely buys alcohol.	تام به ندرت مشروب می خرد.
Does Tom have a tennis racket?	آیا تام راکت تنیس دارد؟
I do not think Tom likes the song you wrote about him.	من فکر نمی کنم که تام از آهنگی که در مورد او نوشتی خوشش نیاید.
I'm surprised that Tom had several girlfriends.	من تعجب می کنم که تام چند دوست دختر داشته است.
I feel ashamed now.	من الان احساس خجالت می کنم.
I will call you around 2:30.	حوالی ساعت 2:30 با شما تماس می گیرم.
Tom brought a drink.	تام نوشیدنی آورد.
I know Tom's voice.	من صدای تام را می شناسم.
I seriously doubt that Tom will go home on October 20th.	من به طور جدی شک دارم که تام در 20 اکتبر به خانه برود.
Are you satisfied or dissatisfied?	راضی هستی یا ناراضی؟
Tom may have to return to Australia.	تام ممکن است مجبور شود به استرالیا برگردد.
Tom said he had to go.	تام گفت که باید برود.
Tom knows I wanted to go with him.	تام می داند که من می خواستم با او بروم.
Tom said Mary thought he was the only one who knew how to do it.	تام گفت مری فکر می‌کرد که او تنها کسی بود که می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom should not wait that long.	تام نباید اینقدر منتظر می ماند.
The nurse told me it was not going to hurt.	پرستار به من گفت که قرار نبود درد داشته باشد.
Tom did not notice that his socks did not match.	تام متوجه نشد که جوراب هایش با هم مطابقت ندارند.
I thought you were living with us	فکر میکردم با ما زندگی میکنی
Tom forgot to tell Mary he did not eat meat.	تام فراموش کرد به مری بگوید که گوشت نمی خورد.
Tom told me he was not going to leave.	تام به من گفت که قصد رفتن ندارد.
I bet Tom can help.	شرط می بندم تام می تواند کمک کند.
Tom is an honest man.	تام مردی با صداقت است.
I wonder why Tom is so popular.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر محبوب است.
I really believe this will not happen.	من واقعا معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I think there is a possibility that Tom will do that.	من فکر می کنم که این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
As a kid, I used to play fishing with my dad.	بچه که بودم با پدرم صید بازی می کردم.
I know what it is used for.	من می دانم که برای چه استفاده می شود.
Tom says he does not remember the incident.	تام می گوید که این واقعه را به خاطر نمی آورد.
Tom said he wished he had not bet on that horse.	تام گفت که ای کاش روی آن اسب شرط نمی‌بست.
Tom entered the room and asked, "Where is Mary?"	تام وارد اتاق شد و پرسید مری کجاست؟
I asked Tom to find out what Mary was looking for.	از تام خواستم تا بفهمد مری به دنبال چه چیزی است.
Not much	زیاد نیست
I wish I could figure out how to work Flash on my iPad.	کاش می‌توانستم بفهمم که چگونه فلش را روی آی‌پدم کار کنم.
A party is held in the garden, unless it rains.	مهمانی در باغ برگزار می شود، مگر اینکه باران ببارد.
This is not what Tom does.	این کاری نیست که تام انجام دهد.
I hope Tom will be at our next meeting.	امیدوارم تام در جلسه بعدی ما حضور داشته باشد.
There is a problem with Tom's car.	مشکلی در ماشین تام وجود دارد.
What has happened?	چه اتفاقی افتاده است؟
I will not marry you	من با تو ازدواج نمی کنم
Tom did not know that Mary was a Canadian.	تام نمی دانست که مری یک کانادایی است.
I know Tom doesn't have to.	می دانم که تام هم مجبور نیست این کار را بکند.
The theater was full of people.	تئاتر مملو از شلوغی بود.
I'm getting ready.	من آماده می شوم.
My older sister's marriage was finally finalized.	بالاخره ازدواج خواهر بزرگم قطعی شد.
Tom is working on something.	تام روی چیزی کار می کند.
The computer I have now is quite good.	کامپیوتری که الان دارم کاملاً خوب است.
I know Tom is a very important member of our team.	من می دانم که تام یکی از اعضای بسیار مهم تیم ما است.
Tom did not need to drive.	تام نیازی به رانندگی نداشت.
He is not a good cook	او آشپز خوبی نیست
منم میام	منم میام
Why does Tom have to apologize to you?	چرا تام باید از شما عذرخواهی کند؟
I can not agree with you more.	من نمی توانم بیشتر با شما موافق باشم.
Tom was expelled from school for a fight.	تام به دلیل دعوا از مدرسه اخراج شد.
Tom has seen better days.	تام روزهای بهتری را دیده است.
I do not want to buy any cookies today.	من امروز نمی خواهم هیچ کوکی بخرم.
This is not very difficult to do.	انجام این کار خیلی سخت نیست.
Tom does not play golf	تام گلف بازی نمی کند
I thought you wanted the job.	من فکر کردم که شما کار را می خواهید.
I do not know if Tom really knows where I can get what I need.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند که از کجا می توانم آنچه را که نیاز دارم بخرم؟
He will contact you immediately upon return.	او بلافاصله پس از بازگشت با شما تماس خواهد گرفت.
Tom has done this every night.	تام هر شب این کار را انجام داده است.
Pizza was cheap there.	پیتزای آنجا ارزان بود.
Monday was not a good day for Tom.	دوشنبه روز خوبی برای تام نبود.
I don't think Tom did it alone.	من فکر می کنم تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
I gained a lot of weight in the summer.	در تابستان وزن زیادی اضافه کردم.
Tom never comes here.	تام هرگز به اینجا نمی آید.
I think that girl's name is Maryam	فکر کنم اسم اون دختر مریم باشه
I know Tom is not the only one who wants to do this.	می دانم که تام تنها کسی نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
Get out of here before Tom hits you.	قبل از اینکه تام به شما ضربه بزند از اینجا بروید.
Tom stole Mary's gloves.	تام دستکش های مری را دزدید.
I guess Tom takes care of Mary.	من حدس می زنم تام از مری مراقبت می کند.
I think Tom actually can not do that, even if he says he can.	من فکر می کنم تام در واقع نمی تواند این کار را انجام دهد، حتی اگر می گوید می تواند.
I like a few who can speak French.	من چند دوست دارم که می توانند فرانسوی صحبت کنند.
A few years ago, I swore I would never fall in love again.	چند سال پیش قسم خوردم که دیگر عاشق نشم.
Tom spent a lot of time in the esophagus.	تام مدت زیادی را در مری گذراند.
Tom has just finished launching.	تام به تازگی راه اندازی را به پایان رسانده است.
Tom did not go because he was sick.	تام نرفت چون مریض بود.
I think Tom is comfortable.	من فکر می کنم که تام راحت است.
I am addicted to serials.	من به سریال های سریال معتاد هستم.
I do not go to the office on Monday.	من دوشنبه به دفتر نمی روم.
Can you pay me for this ten dollar bill?	آیا می توانید برای این اسکناس ده دلاری به من پول بدهید؟
I was Tom's roommate.	من هم اتاقی تام بودم.
Tom, do not sleep until 2:30 last night.	تام دیشب تا ساعت 2:30 نخوابید.
I do not have a cell phone	من تلفن همراه ندارم
Tom said he did not want to do that today.	تام گفت که امروز نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
The United States is the largest exporter of cotton in the world.	ایالات متحده بزرگترین صادرکننده پنبه در جهان است.
I will probably kiss Tom.	من به احتمال زیاد تام را ببوسم.
Tom and Mary were both overweight as teenagers.	تام و مری هر دو در دوران نوجوانی اضافه وزن داشتند.
I should not have lied to Tom.	من نباید به تام دروغ می گفتم.
Can you lend me a guitar to use on stage tonight?	آیا می توانید یک گیتار به من قرض دهید تا امشب روی صحنه از آن استفاده کنم؟
Tom denied that Mary was the one who asked him to do this.	تام انکار کرد که مری کسی بود که از او می خواست این کار را انجام دهد.
Is there anyone you want to let us know?	آیا کسی هست که بخواهید به ما اطلاع دهیم؟
Tom teaches French at the school where Mary goes.	تام در مدرسه ای که مری به آنجا می رود زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom is Mary's dentist.	تام دندانپزشک مری است.
In fact, this is not entirely true.	در واقع، این کاملاً درست نیست.
I do not know, does Tom know where Mary lives?	نمی دانم آیا تام می داند مری در کجا زندگی می کند؟
Tom locked the door and put the key in his pocket.	تام در را قفل کرد و کلید را در جیبش گذاشت.
He was a psychiatrist specializing in eating disorders.	آن روانپزشک متخصص در اختلالات خوردن بود.
I'm a new teacher	من معلم جدیدم
I thought I was thanking Tom.	فکر کردم دارم به تام لطف می کنم.
If I had more money, I would buy one.	اگر پول بیشتری داشتم، یکی از آن ها را هم می خریدم.
I think Tom was the one who was going to tell Mary what happened.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری در مورد اتفاقی که افتاده بگوید.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید که چه کاری باید انجام دهیم.
Who should we contact in case of a medical emergency?	در صورت اورژانس پزشکی با چه کسی تماس بگیریم؟
Tom's wife had a daughter yesterday.	همسر تام دیروز صاحب یک دختر شد.
I decided to do nothing more with Tom.	تصمیم گرفتم بیشتر از این با تام کاری نداشته باشم.
Tom let me read.	تام به من اجازه می داد بخوانم.
Tom retired three years ago.	تام سه سال پیش بازنشسته شد.
Tom may have studied French while in college.	ممکن است تام زمانی که در کالج بود زبان فرانسه خوانده باشد.
How many more years do you plan to work before retirement?	قصد دارید چند سال دیگر قبل از بازنشستگی کار کنید؟
I knew Tom would do it himself.	می دانستم که تام خودش این کار را می کند.
Tom told me he thought he could do it.	تام به من گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Didn't you know Tom does that?	نمی دانستی تام این کار را می کند؟
I never understood this	من هرگز این را نفهمیدم
I think Tom needs to go there.	فکر می کنم لازم است تام به آنجا برود.
Is Tom allowed to do that?	آیا تام مجاز به انجام این کار است؟
It is possible that Tom is missing.	این احتمال وجود دارد که تام گم شده باشد.
I did not think you wanted to do it alone.	فکر نمی کردم بخواهی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom says he has done this before.	تام می گوید که او قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom told me he thought my talk was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند سخنرانی من جالب بود.
Tom has to pick up an umbrella because it looks like rain.	تام باید چتر بردارد چون شبیه باران است.
I do not want to spend the rest of my life alone.	من نمی خواهم بقیه عمرم را تنها بگذرانم.
Tom went to the hospital every other day to see Mary.	تام یک روز در میان به دیدن مری در بیمارستان می رفت.
"Is this from the Bible?" 	"این از کتاب مقدس است؟"
"Where is the Bible?"	"کجای کتاب مقدس؟"
Tom may not be sick.	تام ممکن است بیمار نباشد.
Promise not to forget me	قول بده فراموشم نکنی
Tom did not start writing songs until he was thirty.	تام تا سی سالگی شروع به نوشتن آهنگ نکرد.
Gold is mined in this area.	در این منطقه طلا استخراج می شود.
Is this information correct?	آیا این اطلاعات درست است؟
A middle-aged woman with a backpack seemed to be looking for a place to sit.	زنی میانسال با یک کوله پشتی به نظر می رسید دنبال جایی برای نشستن می گشت.
For him, hunger was an abstract concept. 	برای او گرسنگی یک مفهوم انتزاعی بود.
He always had enough food.	او همیشه غذای کافی داشت.
You can stay in Australia as long as you like.	شما می توانید تا زمانی که دوست دارید در استرالیا بمانید.
Tom says he thinks Mary did it.	تام می گوید که فکر می کند مری این کار را کرده است.
I want to change the look of my room.	من می خواهم ظاهر اتاقم را تغییر دهم.
Tom is not a skater	تام اسکیت باز نیست
Words cannot describe the horror I experienced.	کلمات نمی توانند وحشتی که تجربه کردم را توصیف کنند.
This is great news.	این خبر فوق العاده ای است.
Maryam lost her husband.	مریم شوهرش را از دست داد.
I don't think Tom knew if he would do it.	من فکر نمی کنم که تام می دانست که این کار را انجام دهد یا نه.
I really want to know why Tom did that.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا تام چنین کاری کرد.
Tom accidentally shot Mary.	تام به طور تصادفی به مری شلیک کرد.
Tom and Mary are both young.	تام و مری هر دو جوان هستند.
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نمی دهد.
He visits his sick friend every day.	او هر روز به ملاقات دوست بیمارش می آید.
Tom was able to solve the problem.	تام توانست مشکل را حل کند.
Tom is probably going to come by taxi.	تام احتمالا قرار است با تاکسی بیاید.
I asked Tom to help us this afternoon.	امروز بعدازظهر از تام خواسته ام به ما کمک کند.
I think doing this can be dangerous.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است خطرناک باشد.
Sorry I can not help	متاسفم که نمیتونم کمکت کنم
Tom asked Mary to translate the letter into French.	تام از مری خواست که نامه را به فرانسوی ترجمه کند.
This is the best cake I have ever eaten.	این بهترین کیکی است که تا به حال خورده ام.
I'm back with Tom	من با تام برگشتم
Tom went to get a glass of water for Mary.	تام رفت تا برای مری یک لیوان آب بیاورد.
Tom does not think he should do that.	تام فکر نمی کند که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he would not forget that night.	تام گفت که آن شب را فراموش نخواهد کرد.
I know you do not need to do this today.	می دانم که امروز نیازی به انجام این کار ندارید.
Talk to Tom tomorrow.	فردا به تام می گوییم.
Tom must be very hard on friends.	تام باید برای دوستان خیلی سخت باشد.
Our bike ride in the French Alps lasted two weeks.	سفر دوچرخه سواری ما در کوه های آلپ فرانسه دو هفته به طول انجامید.
I'm always very busy	من همیشه سرم خیلی شلوغه
How long do you plan to stay in Oxford?	قصد دارید چقدر در آکسفورد بمانید؟
I did not say I used to live in Australia.	من نگفتم که قبلاً در استرالیا زندگی می کردم.
Don't you think it's time to relax?	فکر نمیکنی وقت آن رسیده که آرام بگیری؟
Tom said he did not want any of us to help Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد هیچ یک از ما به مری کمک کنیم.
I guess they chose Tom because he's the best person for the job.	من فرض می کنم که آنها تام را انتخاب کردند زیرا او بهترین فرد برای این کار است.
Tom was throwing stones at the dog.	تام داشت به سگت سنگ پرتاب می کرد.
I have to go back to the hospital next Monday.	دوشنبه آینده باید برگردم بیمارستان.
Tom left the house.	تام از خانه خارج شد.
Tom does nothing but watch TV all day.	تام کاری جز تماشای تلویزیون در تمام طول روز انجام نمی دهد.
Tom was not the one who planned this.	تام کسی نبود که این را برنامه ریزی کرد.
I'm so shy.	من خیلی خجالتی هستم.
You are not like the person I know	تو مثل کسی نیستی که من میشناسم
Tom looked good.	تام خوب به نظر می رسید.
I did not think Tom would come to my party.	فکر نمی کردم تام به مهمانی من بیاید.
I know what Tom saw.	من می دانم تام چه دید.
When did you go with Tom Bowling?	کی با تام بولینگ رفتی؟
I do not know anything about the attack.	من چیزی در مورد حمله نمی دانم.
What groups were popular in your youth?	در جوانی چه گروه هایی محبوب بودند؟
You do not expect me to read, do you?	تو انتظار نداری من بخونم، نه؟
Tom loves sports.	تام ورزش را دوست دارد.
I'm worried something might happen to Tom.	من نگرانم که ممکن است برای تام اتفاقی بیفتد.
Tom probably tells Mary that he wants to quit his job and find another one.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که می‌خواهد شغلش را رها کند و شغل دیگری پیدا کند.
Money is on the table	پول روی میز است
Tom just wants something to eat.	تام فقط چیزی برای خوردن می خواهد.
Clearly, Tom does not want to talk about it.	واضح است که تام نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
What Tom hates is not being taken seriously.	چیزی که تام از آن متنفر است این است که جدی گرفته نشود.
Tom said Mary did not eat dessert.	تام گفت که مری دسر نخورد.
Tom is very scared, right?	تام خیلی ترسیده است، نه؟
Tom may have anything he wants.	تام ممکن است هر چیزی را که می خواهد داشته باشد.
Enamel is the hardest material in your body.	مینای دندان سخت ترین ماده در بدن شماست.
I do not want to tell Tom that I was in Australia.	من نمی خواهم به تام بگویم که در استرالیا بودم.
Tom and I were both wearing rubber gloves.	من و تام هر دو دستکش لاستیکی پوشیده بودیم.
You are innocent	تو بی گناهی
I will probably do that later today.	احتمالاً بعداً امروز این کار را انجام خواهم داد.
This is the first time this has happened to me.	اولین بار است که این اتفاق برای من می افتد.
Tom does not like to talk about himself.	تام دوست ندارد در مورد خودش صحبت کند.
Spending time with your opponent should be on your list of priorities.	گذراندن وقت با طرف مقابلتان باید در لیست اولویت های شما قرار گیرد.
I could not understand this explanation.	من نتوانستم این توضیح را بفهمم.
Do you have shoes?	لنگه کفش داری؟
Tom saw Mary with his dog.	تام مری را با سگش دید.
I have to convince Tom.	من باید تام را متقاعد کنم.
I just can not worry about you	فقط نمیتونم نگران تو نباشم
I thought Tom was your best friend.	فکر می کردم تام بهترین دوست شماست.
The party was fun until Tom got there.	مهمانی سرگرم کننده بود تا اینکه تام به آنجا رسید.
Tom was treated very unfairly.	با تام بسیار ناعادلانه رفتار شد.
Tom was sitting on the bench a while ago.	تام چندی پیش روی نیمکت آنجا نشسته بود.
Tom betrayed his brother.	تام به برادر خودش خیانت کرد.
Tom has decided to stay here.	تام تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
Tom eats hot coffee.	تام قهوه داغ را می خورد.
I think Tom can help Mary.	من فکر می کنم که تام می تواند به مری کمک کند.
Tom is our older son.	تام پسر بزرگتر ماست.
Did Tom say how he got into our apartment?	آیا تام گفت چگونه وارد آپارتمان ما شد؟
I'm sorry for hugging Tom.	از بغل کردن تام پشیمانم.
Tom is dependent on his father.	تام به پدرش وابسته است.
Tom finally won.	تام بالاخره توانست برنده شود.
Tom test was positive for COVID-19.	تست تام برای COVID-19 مثبت شد.
I was not much better at doing this than Tom.	من در انجام این کار خیلی بهتر از تام نبودم.
There does not seem to be much reason to hurry.	به نظر نمی رسد دلیل بزرگی برای عجله وجود داشته باشد.
Tom probably knows I love him.	احتمالا تام می داند که من او را دوست دارم.
What is Australia's largest city?	بزرگترین شهر استرالیا کدام است؟
Good morning mom.	صبح بخیر مامان.
Tom is an independent man.	تام یک مرد مستقل است.
Tom fed the squirrel.	تام به سنجاب غذا داد.
I doubt Tom really had to do this this morning.	من شک دارم که تام واقعا مجبور به انجام این کار امروز صبح شده باشد.
Tom will return from Australia next Monday.	تام دوشنبه آینده از استرالیا برمی گردد.
The agreement was subsequently renegotiated, but the details were not disclosed.	این توافق متعاقبا مورد مذاکره مجدد قرار گرفت، اما جزئیات آن فاش نشد.
I could not stop yawning.	نمی توانستم جلوی خمیازه کشیدن را بگیرم.
Tom seemed ready to get started.	به نظر می رسید تام برای شروع آماده است.
This is not the first time Tom has broken a bone.	این اولین باری نیست که تام استخوان می شکند.
The farmer died.	دامدار درگذشت.
If you really want, I will stay here	اگه واقعا بخوای من اینجا می مونم
Due to the rain, we had to postpone the rally.	به دلیل بارندگی مجبور شدیم تجمع را به تعویق بیندازیم.
I am rich, but I am not rich enough to buy such a house.	من ثروتمند هستم، اما آنقدر ثروتمند نیستم که بتوانم چنین خانه ای بخرم.
If you need more information, we will be happy to send it.	اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، خوشحال می شویم آن را ارسال کنیم.
I know Tom does not know why you want me to do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
Tom says he works very hard.	تام می گوید که او خیلی سخت کار می کند.
Tom taught me how to do this.	تام به من یاد داد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom has three close Canadian friends.	تام سه دوست نزدیک کانادایی دارد.
Tom was not the first to enter.	تام اولین کسی نبود که وارد شد.
Tom does not have to go there tomorrow.	تام مجبور نیست فردا به آنجا برود.
Tom has a cat the size of me.	تام به اندازه من گربه دارد.
He extorted a lot of money from her.	مقدار زیادی پول از او اخاذی کرد.
I'd better go with Tom	بهتره با تام برم
Does Tom want to stay here?	آیا تام می خواهد اینجا بماند؟
The girl asked her father to read the book to her.	دختر از پدرش خواست که کتاب را برایش بخواند.
You haven't been to Boston in a long time, have you?	شما مدت زیادی است که به بوستون نرفته اید، نه؟
Tom and Mary walked the city for hours talking to each other.	تام و مری ساعت ها در شهر قدم زدند و با یکدیگر صحبت کردند.
Tom wanted to be a veterinarian.	تام می خواست دامپزشک شود.
Tom said he did not want to help Mary do it again.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری کمک کند این کار را دوباره انجام دهد.
Cook 300 grams of rice.	300 گرم برنج را بپزید.
I'm sure Tom told you I was coming.	مطمئنم تام بهت گفته که دارم میام.
Tom thinks Mary is unlikely to win.	تام فکر می کند که مری به احتمال زیاد برنده نخواهد شد.
I doubt Tom can wait much longer.	من شک دارم تام بتواند خیلی بیشتر صبر کند.
Many people swim here in the summer.	بسیاری از مردم در تابستان اینجا شنا می کنند.
Was the election rigged?	آیا در انتخابات تقلب شد؟
I want to buy a book for Tom's birthday.	من می خواهم برای تولد تام یک کتاب بخرم.
Tom is having dinner in his room.	تام از شام در اتاقش درس می خواند.
At that time I still did not know what we were going to do.	آن موقع هنوز نمی دانستم قرار است چه کار کنیم.
Tom showed Mary a picture of his dog.	تام عکسی از سگش به مری نشان داد.
This is the only way I know how to do it.	این تنها راهی است که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said he did not make much money.	تام گفت که پول زیادی به دست نمی آورد.
Tom was killed in the fire.	تام در آتش کشته شد.
Tom was cared for when he was three years old.	تام زمانی که سه ساله بود تحت سرپرستی قرار گرفت.
These are the names of students who do not pass this class.	این اسامی دانش آموزانی است که از این کلاس عبور نمی کنند.
Sometimes looking at childhood is fun.	گاهی اوقات نگاه کردن به دوران کودکی لذت بخش است.
Tom said he knew Mary would not win the race.	تام گفت که می‌دانست مری در مسابقه برنده نخواهد شد.
Tom ran to see if Mary was OK.	تام دوید تا ببیند مری خوب است یا نه.
Does Tom like this?	آیا تام این را دوست دارد؟
There is no time for a detailed explanation.	زمانی برای توضیح دقیق وجود ندارد.
What time does Tom do this tomorrow?	تام فردا چه ساعتی این کار را می کند؟
We can not let these flowers die. 	ما نمی توانیم اجازه دهیم این گل ها بمیرند.
Please give them water.	لطفا به آنها آب بدهید.
I really do not know that much.	من واقعاً آنقدرها نمی دانم.
Tom says he does not think Mary can find the time to do so.	تام می گوید که فکر نمی کند مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Is Tom coming to Boston this year?	آیا تام امسال به بوستون آمده است؟
I had no money	من پول نداشتم
I do not think you need to do more.	من فکر نمی کنم شما نیازی به انجام کار بیشتری داشته باشید.
I was born in 1995 in Boston.	من در سال 1995 در بوستون متولد شدم.
Everyone is in the hall	همه در سالن هستند
Tom said Mary was the one who did it for us.	تام گفت مری کسی بود که این کار را برای ما انجام داد.
Tom probably does not cry.	تام احتمالا گریه نمی کند.
Tom seemed happy to me.	تام برای من خوشحال به نظر می رسید.
Tom said he had not yet decided what to do.	تام گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
Why aren't you married yet?	چرا هنوز ازدواج نکردی؟
Tom told Mary he was going to Australia.	تام به مری گفت که به استرالیا می رود.
Tom began to cough.	تام شروع کرد به سرفه کردن.
Tom thought he was the only one who knew how to do it.	تام فکر می کرد که او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
There are people who hate Tom.	افرادی هستند که از تام متنفرند.
Tom said he was satisfied with the contract offered to him.	تام گفت که از قراردادی که به او پیشنهاد شده راضی است.
I wondered why Tom did not do this.	تعجب کردم که چرا تام این کار را نکرد.
I do not think we should drink this water.	به نظر من نباید این آب را بخوریم.
Tom says he deleted Mary's number from his phone.	تام می گوید که شماره مری را از تلفنش پاک کرده است.
I can not blame you for not wanting to come.	من نمی توانم شما را سرزنش کنم که نمی خواهید بیایید.
Tom said it was Mary's problem.	تام گفت که مشکل مری بود.
Tom was offered a job in Australia.	به تام پیشنهاد کار در استرالیا داده شد.
It hurts! 	درد داره!
stop!	بس کن!
The important thing right now is to find Tom.	نکته مهم در حال حاضر یافتن تام است.
That restaurant is not expensive	آن رستوران گران نیست
We do not need to do anything on the list.	ما نیازی به انجام هر کاری در لیست نداریم.
I do not want Tom to tell Mary about what we did.	من نمی خواهم تام به مری در مورد آنچه ما انجام دادیم بگوید.
Is Boston not safe?	آیا بوستون امن نیست؟
Do not lose heart, Tom.	دلت را از دست نده، تام.
I can not believe it worked.	من نمی توانم باور کنم که این کار کرده است.
Of all the things Tom did last weekend, he says surfing was the funniest.	از بین تمام کارهایی که تام در آخر هفته گذشته انجام داد، او می گوید که موج سواری از همه جالب تر بود.
Talking about it does not get us anywhere.	بحث در مورد این موضوع ما را به جایی نمی رساند.
At least let me talk to Tom.	حداقل بگذار با تام صحبت کنم.
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری مراقب است.
Tom sat back.	تام عقب نشست.
It goes without saying that happiness cannot be bought.	ناگفته نماند که نمی توان شادی را خرید.
Will Tom help us?	آیا تام به ما کمک خواهد کرد؟
I see your head was busy	میبینم سرت شلوغ بود
It will not be as difficult as you think.	انجام آن آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
The night performance at the Royal Theater was over and the audience had gone home.	اجرای شب در تئاتر سلطنتی به پایان رسیده بود و تماشاگران به خانه خود رفته بودند.
I hope our new neighbors are friendlier than our old neighbors.	امیدوارم همسایه های جدید ما از همسایگان قدیمی ما دوستانه تر باشند.
I do not like beer	من آبجو دوست ندارم
Maryam is the quietest woman I know.	مریم ساکت ترین زنی است که می شناسم.
Tom is back.	تام برگشت.
I'm not talking to Tom anymore.	من دیگر با تام صحبت نمی کنم.
Maybe you are doing it wrong.	شاید شما این کار را اشتباه انجام می دهید.
I have not seen this for some time.	من مدتی است که این را ندیده ام.
Forgive me for being outspoken	من را ببخش که رک گفتم
Tom did not want to know Mary.	تام نمی خواست مری بداند.
We look forward to seeing Tom again.	ما مشتاقانه منتظر دیدن دوباره تام هستیم.
My parents think I'm still too young to go downtown on my own.	پدر و مادرم فکر می کنند که من هنوز خیلی جوان هستم که نمی توانم خودم به مرکز شهر بروم.
I do not know why Tom got nervous.	نمی دانم چرا تام عصبی شد.
Did Tom seem interested?	آیا تام علاقه مند به نظر می رسید؟
Tom is smaller than Mary, isn't he?	تام از مری کوچکتر است، اینطور نیست؟
Tom gently woke Mary.	تام مریم را به آرامی از خواب بیدار کرد.
There is something for you on your desk.	چیزی برای شما روی میز شما وجود دارد.
I have something to do at night.	من کاری دارم که باید در شب انجام دهم.
I made a mistake and I'm glad I did.	من اشتباه کردم و خوشحالم که اشتباه کردم.
I did not want to go to your wedding.	من نمی خواستم به عروسی شما بروم.
Tom wants to do it.	تام می خواهد این کار را انجام دهد.
This is a table.	این یک جدول است.
I did not care where Tom was.	برایم مهم نبود تام کجاست.
Tom did it very effectively.	تام این کار را بسیار موثر انجام داد.
Tom and Mary talked on the phone all night.	تام و مری تمام شب با یکدیگر تلفنی صحبت کردند.
This. 	همین.
Not existing any more.	دیگر وجود ندارد.
One has to tell Tom what to do.	یکی باید به تام بگوید که چه کار کند.
This is a small, noisy apartment, but this is where I live and I call it home.	این یک آپارتمان کوچک پر سر و صدا است، اما جایی است که من زندگی می کنم و من آن را خانه می نامم.
Tom Jackson is one of the richest men in Australia.	تام جکسون یکی از ثروتمندترین مردان استرالیاست.
Isn't it time to leave here?	آیا وقت آن نرسیده که از اینجا برویم؟
You took another step down the stairs.	یک قدم دیگر از پله ها می افتادی.
They do not know about it.	آنها در مورد آن نمی دانند.
Tom needs another bill, as if he needed a hole in his head.	تام به اسکناس دیگری نیاز دارد، مثل اینکه به سوراخی در سرش نیاز دارد.
I do not remember saying that	یادم نمیاد اینو گفته باشم
Tom is not worried yet, is he?	تام هنوز نگران نیست، او؟
Tom watched a movie about penguins.	تام فیلمی در مورد پنگوئن ها تماشا کرد.
Everyone in the room did the same.	همه در اتاق همین کار را می کردند.
I just can not understand it.	من فقط نمی توانم آن را درک کنم.
Tom said he would never do that with Mary.	تام گفت که او هرگز این کار را با مری انجام نخواهد داد.
Correct the underlined words.	کلمات خط کشیده شده را تصحیح کنید.
People are worried about racial problems.	مردم نگران مشکلات نژادی هستند.
I really do not do this anymore.	من واقعاً دیگر این کار را نمی کنم.
How many medals did the Japanese athletes win?	ورزشکاران ژاپنی چند مدال کسب کردند؟
A man who does not spend time with his family can not be a real man.	مردی که با خانواده اش وقت نمی گذراند نمی تواند یک مرد واقعی باشد.
Tom wants to buy a new bike today.	تام امروز می خواهد یک دوچرخه جدید بخرد.
Do you really think I'm the one who should help Tom?	واقعا فکر میکنی من کسی هستم که باید به تام کمک کنم؟
Tom asked Mary to do something for him, but I do not know what to do.	تام از مری خواست تا کاری برای او انجام دهد، اما من نمی دانم چه کاری.
I do not know what Tom's dog looks like.	من نمی دانم سگ تام چه شکلی است.
Tom said he did not think Mary would win.	تام گفت که فکر نمی کرد مری برنده شود.
I thought Tom was going to be your best friend.	من فکر می کردم تام قرار بود بهترین دوست شما باشد.
How much money did Tom steal?	تام چقدر پول دزدید؟
Tom denied that Mary was the one who persuaded him to do so.	تام انکار کرد که مری کسی بود که او را متقاعد به انجام این کار کرد.
I doubt we can reach Tom.	من شک دارم که بتوانیم به تام برسیم.
I did not know superstition	نمیدونستم خرافه پرستی
I was surprised that Tom did not need to do this.	من تعجب کردم که تام نیازی به انجام این کار نداشت.
What makes you think Tom is listening to me?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام به من گوش می دهد؟
Cuba Liber is a cocktail based on Rome.	کوبا لیبر یک کوکتل با پایه رم است.
Tom does not think Mary is hesitant to do this.	تام فکر نمی کند که مری در انجام این کار مردد باشد.
You know Tom's very unlikely to do that, do you?	می دانی که تام خیلی بعید است که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom does not seem to be on the right track.	به نظر می رسد تام در مسیر درستی قرار ندارد.
Doing so is a bad idea.	انجام این کار ایده بدی است.
I thought maybe you would like to go out for a drink.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی برای نوشیدنی بیرون بروی.
I'm alone in my room	من تو اتاقم تنهام
Tom takes a bath just before dinner every day.	تام هر روز درست قبل از شام حمام می کند.
Tom must have done that.	تام حتما باید این کار را می کرد.
Tom can not stand the truth.	تام نمی تواند حقیقت را تحمل کند.
I know Tom was a limousine driver.	من می دانم که تام یک راننده لیموزین بوده است.
Anyway, I'll risk a guess.	به هر حال من یک حدس را به خطر می اندازم.
Have you told Tom this news before?	آیا قبلاً این خبر را به تام گفته ای؟
I have already resigned	من قبلا استعفا داده ام
Have you seen a little girl with short black hair?	آیا دختر کوچکی با موهای کوتاه مشکی دیده اید؟
I hope Tom was able to help you.	امیدوارم تام توانسته باشد به شما کمک کند.
Does Tom speak French?	آیا تام فرانسوی صحبت می کند؟
Tom is home soon.	تام زود به خانه رفته است.
Tom is much worse than Mary.	تام خیلی بدتر از مری است.
I had to follow Tom's advice.	من باید توصیه تام را دنبال می کردم.
What is your favorite subject at school?	موضوع مورد علاقه شما در مدرسه چیست؟
Tom lives near me.	تام نزدیک من زندگی می کند.
I'm sorry that the situation between the two of you did not improve.	متاسفم که اوضاع بین شما دو نفر درست نشد.
Tom ate my lunch.	تام ناهار من را خورد.
Tom says he hopes Mary does not want to do that.	تام می گوید امیدوار است مری نخواهد این کار را انجام دهد.
Do you really think Tom can convince Mary to do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary often text each other, even when they are in the same house.	تام و مری اغلب به یکدیگر پیام می دهند، حتی زمانی که در یک خانه هستند.
I know Tom did not know he should not do this alone.	من می دانم که تام نمی دانست که می نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
This seems like a job for Tom.	این به نظر یک شغل برای تام است.
Tom looks crazy.	تام دیوانه به نظر می رسد.
Tom said he won $ 300.	تام گفت که سیصد دلار برد.
Tom is not sure what to do, he?	تام مطمئن نیست که باید چه کار کند، او؟
I don't think Tom really has to do that anymore.	من فکر می کنم تام واقعاً دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is not going to do that to me.	تام قرار نیست این کار را با من انجام دهد.
Tom immigrated to Australia at the age of thirty.	تام در سی سالگی به استرالیا مهاجرت کرد.
I met Tom a few months ago.	من تام را چند ماه پیش ملاقات کردم.
Can I drive a tractor?	آیا می توانم تراکتور را برانم؟
It will be special	خاص خواهد بود
Do not pretend to be surprised.	وانمود نکنید که تعجب کرده اید.
It is impossible for him to do this in one day.	انجام این کار در یک روز برای او غیرممکن است.
You have to trust your instincts.	شما باید به غرایز خود اعتماد کنید.
Helping others is never a waste of time.	کمک به دیگران هرگز اتلاف وقت نیست.
I am not allowed to negotiate about it.	من مجاز به مذاکره در مورد آن نیستم.
I hope Tom does the same.	امیدوارم تام هم همین کار را بکند.
Tom did not tell me why he dropped out of school.	تام به من نمی گفت چرا مدرسه را رها کرده است.
Shouldn't we do it now?	آیا ما نباید الان این کار را انجام دهیم؟
I hope you challenge	امیدوارم به چالش برسی
Tom says this is the first time he has tried to do so.	تام می گوید این اولین بار است که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know where Mary had bought his bicycle.	تام گفت که نمی داند مری دوچرخه او را از کجا خریده است.
I did not know you had to do this with Tom	نمیدونستم باید با تام اینکارو بکنی
This is the best ship I have ever been on.	این بهترین کشتی است که تا به حال در آن بوده ام.
Tom thought Mary was embarrassed.	تام فکر کرد مری خجالت زده است.
Tom did not come to school the day before he was killed.	تام روز قبل از قتلش به مدرسه نیامد.
Tom moved to Australia in his late teens.	تام در اواخر نوجوانی خود به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کار کند.
I know Tom has been adopted.	من می دانم که تام به فرزندخواندگی گرفته شده است.
Nobody was interested in what I said.	هیچکس علاقه ای به حرف من نداشت.
I do not want Tom to go out after dark.	من نمی خواهم تام بعد از تاریک شدن هوا بیرون برود.
Who is responsible?	کی مسئول است؟
I really think we should not do that.	من واقعا فکر می کنم که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom loves his job.	تام کارش را دوست دارد.
Tom said he thought Mary was innocent.	تام گفت که فکر می کند مری بی گناه است.
I think I can not come to work tomorrow.	فکر می کنم فردا نتوانم سر کار بیایم.
Tom is in a good mood.	تام کاملاً خلق و خوی دارد.
calm down! 	آرام باش!
Why are you crying?	چرا گریه می کنی؟
Tom does not know that I am Canadian.	تام نمی داند که من کانادایی هستم.
This is a new record.	این یک رکورد جدید است.
Tom continues to ignore us.	تام همچنان ما را نادیده می گیرد.
I do not understand the plan	من طرح را نمی فهمم
It's amazing that I'm still alive.	شگفت انگیز است که من هنوز زنده ام.
Looks like Tom doesn't want to go for a walk with us.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد با ما به پیاده روی برود.
Tom says Mary was tired.	تام می گوید مری خسته بود.
Tom was not surprised that Mary had not done so.	تام تعجب نکرد که مری این کار را نکرده بود.
He is as poor as he can be.	او تا آنجا که می تواند فقیر است.
Tom was sentenced to 20 years in prison.	تام به 20 سال زندان محکوم شد.
Who told you that you do not have to do this?	چه کسی به شما گفت که مجبور نیستید این کار را انجام دهید؟
You should not have done this now	الان نباید اینکارو میکردی
Tom has just figured out how to do it.	تام تازه فهمیده است که چگونه این کار را انجام دهد.
I want to go to a business school.	من می خواهم به یک مدرسه بازرگانی بروم.
Tom said he's faster at it than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom got in his car and got on.	تام به سمت ماشینش رفت و سوار شد.
They are mature men	آنها مردان بالغ هستند
Tom and John fell in love with a woman.	تام و جان عاشق یک زن شدند.
Do you have any idea why Tom did not want to go to Boston?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام نمی خواست به بوستون برود؟
Tom was eating peanuts.	تام داشت بادام زمینی می خورد.
I can not blame Tom for that.	من نمی توانم تام را به خاطر آن سرزنش کنم.
Tom knew how to do it.	تام می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I want to stay as long as I can.	من می خواهم تا زمانی که بتوانم بمانم.
Tom does not live nearby.	تام در این نزدیکی زندگی نمی کند.
Tom said he wanted to spend more time with Mary.	تام گفت که می خواهد زمان بیشتری را با مری بگذراند.
Tom has never been happier.	تام هرگز خوشحال نبوده است.
I do not want to act	من نمیخوام عمل کنم
Tom is a very practical and down-to-earth person.	تام یک فرد بسیار کاربردی و سر به زیر است.
How did you know Tom was lying to you?	از کجا فهمیدی که تام بهت دروغ میگه؟
I flipped through a new leaf	من یک برگ جدید ورق زدم
He broke the device with improper use.	او با استفاده نادرست دستگاه را شکست.
Tom said he would do it if he could.	تام گفت که اگر می توانست این کار را می کرد.
You do not understand what is happening, do you?	نمی فهمی چه خبره، نه؟
I think I understand what Tom wants to say.	فکر می کنم می فهمم که تام می خواهد چه بگوید.
They have been in my business for five years.	آنها پنج سال است که در کار من هستند.
Tom does not need to prove himself.	تام نیازی به اثبات خودش ندارد.
He finally achieved his goal.	بالاخره به هدفش رسید.
I think we should ask Tom.	فکر می کنم باید از تام بپرسیم.
You do not need to stay here	نیازی نیست اینجا بمونی
Tom and his wife both grew up in Australia.	تام و همسرش هر دو در استرالیا بزرگ شدند.
Tom is just like his sister.	تام درست مثل خواهرش است.
Tom is sitting at the table.	تام روی میز نشسته است.
I could not go because of the heavy rain.	به خاطر باران شدید نتوانستم بروم.
Tom knew what Mary was saying.	تام می دانست که مری چه گفت.
I was not allowed to see Tom.	من اجازه نداشتم تام را ببینم.
Why does this not work? 	چرا این کار نمی کند؟
Worked yesterday	دیروز کار کرد
Tom helped Mary get up from the chair.	تام به مری کمک کرد از روی صندلی بلند شود.
Tom does not have to come to see me.	تام مجبور نیست به دیدن من بیاید.
These crackers are made from flaxseed.	این کراکرها از دانه کتان تهیه می شوند.
This is not my computer	این کامپیوتر من نیست
I hope Tom can enlighten me.	امیدوارم تام بتواند مرا روشن کند.
I did not know that Tom could do that.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is my size, isn't he?	تام اندازه من است، اینطور نیست؟
I thought Tom would meet us here.	فکر می کردم تام ما را اینجا ملاقات کند.
I do not think anyone has lived in this house for many years.	فکر نمی کنم سال هاست کسی در این خانه زندگی کند.
Tom said he wished he had not given Mary money.	تام گفت ای کاش پولی به مری نمی داد.
I love Tom's new coat.	من کت جدید تام را دوست دارم.
Tom looked suspicious.	تام مشکوک نگاه کرد.
Tom does not like to be outside.	تام دوست ندارد بیرون باشد.
What is the hardest thing about learning French?	سخت ترین چیز در یادگیری زبان فرانسه چیست؟
Here is a letter from Tom.	در اینجا نامه ای از تام است.
Tom said he supports.	تام گفت که او حمایت می کند.
What is Tom's chance of winning?	شانس بردن تام چقدر است؟
He was proud of his self-control.	او به خویشتن داری اش افتخار می کرد.
You know, the time for competitors like Hitachi and NEC to come together has changed.	می دانید که زمان دور هم جمع شدن رقبایی مانند هیتاچی و NEC تغییر کرده است.
Oh, by the way, I have something to show you.	اوه، اتفاقا، من چیزی برای نشان دادن شما دارم.
I knew Tom was a sensible man.	می دانستم که تام مرد معقولی است.
Considering everything, my father's life was a happy one.	با در نظر گرفتن همه چیز، زندگی پدرم زندگی شادی داشت.
I am a sports teacher	من معلم ورزش هستم
My sugar is gone	قندم تمام شده
When I grow up, I want to be an English teacher.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم معلم زبان انگلیسی شوم.
He can not be bigger than me.	او نمی تواند بزرگتر از من باشد.
I tried to call you all afternoon.	تمام بعدازظهر سعی کردم با شما تماس بگیرم.
Tom did not want his luggage to be heavy, so he was careful not to pack too much.	تام نمی خواست چمدانش سنگین باشد، بنابراین مراقب بود که خیلی چمدانش را جمع نکند.
Tom worked for Mary.	تام برای مری کار می کرد.
I did not have to pay them.	من مجبور نبودم به آنها پول بدهم.
I store this bottle of wine for a specific occasion.	من این بطری شراب را برای یک موقعیت خاص ذخیره می کنم.
You better be quiet	بهتره ساکت بشی
Tom wants a sandwich.	تام یک ساندویچ می خواهد.
Tom and I are still under thirty.	من و تام هنوز زیر سی سالیم.
I soon got used to being alone in Boston.	خیلی زود به تنهایی در بوستون عادت کردم.
Are Tom and Mary still in Australia?	آیا تام و مری هنوز در استرالیا هستند؟
We will not be deceived by your tactics.	ما فریب تاکتیک های شما را نمی خوریم.
Tom asked me, "Who is the man standing in front of the statue?"	تام از من پرسید مردی که جلوی مجسمه ایستاده بود کیست؟
Is Tom smarter than you?	آیا تام از شما باهوش تر است؟
Tom thought he would win.	تام فکر کرد که برنده خواهد شد.
Tom said he saw Mary playing badminton with John.	تام گفت که مری را در حال بازی بدمینتون با جان دید.
Tom advised Mary not to eat the mushrooms she had found in the forest.	تام به مری توصیه کرد که قارچ هایی را که در جنگل پیدا کرده بود نخورد.
Why do spicy foods cause hiccups?	چرا غذاهای تند باعث سکسکه می شوند؟
Tom said he no longer wanted to live in Australia.	تام گفت که دیگر نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
You didn't tell Tom I wouldn't do that, did you?	تو به تام نگفتی که من این کار را نمی کنم، نه؟
Tom is not as efficient as Mary.	تام به اندازه مری کارآمد نیست.
Do not regret it later.	کاری نکنید که بعداً پشیمان شوید.
I was not thinking about anything at that time.	من در آن زمان به هیچ چیز فکر نمی کردم.
I wonder what makes me sneeze?	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث عطسه من می شود؟
Bad weather delayed the flight for two hours.	هوای بد پرواز هواپیما را دو ساعت به تاخیر انداخت.
I do not know when Tom got married, but I know he got married.	من نمی دانم تام چه زمانی ازدواج کرد، اما می دانم که او ازدواج کرد.
Tom did not think Mary was crying anymore.	تام فکر نمی کرد مری دیگر گریه می کند.
It takes a long time to do all the things I want to do.	برای انجام تمام کارهایی که می خواهم انجام دهم، زمان زیادی طول می کشد.
I think you should reconsider.	من فکر می کنم شما باید در این مورد تجدید نظر کنید.
Tom is Mary's cousin.	تام پسر عموی مری است.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
My niece is a serious girl.	خواهرزاده من یک دختر جدی است.
Tom does not have many photos of his childhood.	تام عکس های زیادی از کودکی خود ندارد.
Tom is relatively fit and healthy.	تام نسبتا تناسب اندام و سالم است.
I did not see Tom and Mary do that.	من تام و مری را ندیدم که این کار را انجام دهند.
Tom wished he hadn't told Mary he loved her.	تام آرزو می کرد ای کاش به مری نگفته بود که او را دوست دارد.
I did not think Tom would tell Mary how to do this.	فکر نمی کردم تام به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
How did you know I was going out with Tom?	از کجا فهمیدی که من با تام بیرون می روم؟
Tom should have done it.	تام باید این کار را می کرد.
Tom said he may not be at school tomorrow.	تام گفت که ممکن است فردا در مدرسه نباشد.
I like to be spontaneous.	من دوست دارم خودجوش باشم.
Tom left Mary.	تام مری را ترک کرد.
These are the sunglasses I bought when I was in Australia.	این عینک آفتابی است که وقتی در استرالیا بودم خریدم.
I do not think it is safe to go out in this weather.	فکر نمی‌کنم در این هوا بیرون رفتن بی‌خطر باشد.
Tom did not know what had struck him.	تام نمی دانست چه چیزی به او ضربه زده است.
I was going to meet Tom here yesterday.	قرار بود دیروز اینجا با تام ملاقات کنم.
Tom does not want Mary to know that he hates living in Boston.	تام نمی خواهد مری بداند که از زندگی در بوستون متنفر است.
I'm going to take Tom with me to Australia.	من می خواهم تام را با خودم به استرالیا ببرم.
This word has three syllables.	این کلمه سه هجا دارد.
Why do you never do what I tell you?	چرا هیچوقت کاری که بهت میگم انجام نمیدی؟
Tom put the ice cream in the fridge.	تام بستنی را در یخچال گذاشت.
I was patient all week	من تمام هفته صبور بودم
What's in that box?	در آن جعبه چیست؟
If Tom comes, please tell me.	اگر تام آمد، لطفاً به من بگو.
I could not calm Tom down.	من نتوانستم تام را به آرامش برسانم.
Tom went to school.	تام به سمت مدرسه رفت.
Don't you think I'm funnier than Mary?	فکر نمیکنی من از مریم بامزه ترم؟
Tom was happy with the news, and so was I.	تام از این خبر خوشحال شد و من هم همینطور.
Tom could do nothing.	تام نمی توانست کاری انجام دهد.
Let's start earlier.	بیایید زودتر شروع کنیم.
Tom was not bald	تام کچل نبود
I did not think Tom would be scared.	فکر نمی کردم که تام بترسد.
We talked with a cup of coffee.	با یک فنجان قهوه صحبت می کردیم.
Japan came under pressure from the United States to open up its financial markets.	ژاپن برای باز کردن بازار مالی خود تحت فشار آمریکا قرار گرفت.
I never lend a book or a CD to anyone.	من هرگز کتاب یا سی دی را به کسی قرض نمی دهم.
Tom is always perfectly dressed.	تام همیشه بی عیب و نقص لباس پوشیده است.
Do we have prey?	طعمه داریم؟
Tom thought Mary was to blame.	تام فکر کرد مری مقصر است.
Tom told Mary he loved her.	تام به مری گفت که او را دوست دارد.
I am not the cause of the accident.	من عامل حادثه نیستم.
Tom has to think about it.	تام باید در مورد آن فکر کند.
The ladder is in the corner.	نردبان در گوشه است.
The problem is that Tom is as scared as I am.	مشکل اینجاست که تام هم مثل من می ترسد.
Their houses were destroyed by a severe earthquake.	خانه هایشان در اثر زلزله شدید ویران شد.
Tom said he thought Mary was not happy.	تام گفت که فکر می کند مری خوشحال نیست.
I do not know anyone with whom I can practice speaking French.	من کسی را نمی شناسم که بتوانم با او صحبت کردن به زبان فرانسه را تمرین کنم.
Tom often changed jobs.	تام اغلب شغل خود را تغییر می داد.
Providing feedback is one way you can help us.	ارائه بازخورد یکی از راه هایی است که می توانید به ما کمک کنید.
It was a blessing in appearance.	این یک نعمت در ظاهر بود.
Do not let such things bother you.	اجازه ندهید چنین چیزهایی شما را اذیت کنند.
Mary borrowed her friend's dress but forgot to return it.	مری لباس دوستش را قرض گرفت اما فراموش کرد آن را پس بدهد.
Tom is not as active as his brother.	تام به اندازه برادرش فعال نیست.
Tom plays with his kids in the pool.	تام با بچه هایش در استخر بازی می کند.
I did not know that Tom could not swim.	من نمی دانستم که تام نمی تواند شنا کند.
Tom says he is not thirsty.	تام می گوید که تشنه نیست.
I did not intend to deceive you.	من قصد فریب شما را نداشتم.
Tom said Mary grew up in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا بزرگ شده است.
Confidentiality was important.	رازداری مهم بود.
Excuse me, did you see Tom?	ببخشید تام رو دیدی؟
Tom thinks Mary is not tempted to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
I did not see you at my cocktail party last weekend.	آخر هفته گذشته تو را در مهمانی کوکتل خود ندیدم.
Please catch Tom	لطفا تام را بگیرید
I am cautious	من محتاطم
Tom has a cleft lip.	تام یک لب شکاف دارد.
It does not matter that Tom was handsome.	به درد نمی خورد که تام خوش تیپ بود.
Tom is a beginner, is not he?	تام مبتدی است، اینطور نیست؟
The value of a human being is not in what he has but in what he is.	ارزش یک انسان نه به آنچه که دارد بلکه در آنچه هست است.
Did you meet a new person at a party last night?	آیا در مهمانی دیشب با شخص جدیدی آشنا شدید؟
Tom will probably sleep better tonight.	تام احتمالا امشب بهتر بخوابد.
I did not think Tom would like to live here.	من فکر نمی کردم که تام دوست داشته باشد اینجا زندگی کند.
Tom was anxious about his job.	تام در مورد شغلش مضطرب بود.
You do not want to sit in front?	نمیخوای جلو بشینی؟
You need to tell Tom not to do it again.	شما باید به تام بگویید که دیگر این کار را تکرار نکند.
You seem to be tempted to do this, as I am.	به نظر می رسد شما نیز مانند من وسوسه شده اید که این کار را انجام دهید.
Tom seems to care.	به نظر می رسد تام اهمیت می دهد.
How can this word not be pronounced?	این کلمه چگونه تلفظ نمی شود.
Tom is waiting for you to finish dressing.	تام منتظر است تا لباس پوشیدن شما تمام شود.
This is completely false.	این کاملاً نادرست است.
I am not as tall as you	من به اندازه تو قد ندارم
Look at all the damage you have done.	به تمام آسیب هایی که وارد کرده اید نگاه کنید.
I think you want to sit down	فکر کنم میخوای بشینی
Tom said Mary should not have told John that she had spent three years in prison.	تام گفت مری نباید به جان می گفت که سه سال را در زندان گذرانده است.
Tom's trial is set for October 20.	جلسه دادگاه تام برای 20 اکتبر برنامه ریزی شده است.
The capital of Jamaica is Kingston.	پایتخت جامائیکا کینگستون است.
Never mention his name again	دیگر هرگز نام او را ذکر نکنید
Tom told Mary he did not enjoy doing this.	تام به مری گفت که از انجام این کار لذت نمی برد.
The Swiss Confederation secured its independence from the Holy Roman Empire in 1499.	کنفدراسیون سوئیس استقلال خود را از امپراتوری مقدس روم در سال 1499 تضمین کرد.
I'm sure Tom did not drink beer last night.	من مطمئنم که تام دیشب آبجو ننوشیده است.
I could not understand what Tom wanted me to do.	نمی توانستم بفهمم تام از من می خواهد چه کار کنم.
I'm fine now	الان حالم خوبه
You have lost an important clue.	شما یک سرنخ مهم را از دست داده اید.
She chose the wrong man to fight.	او مرد اشتباهی را برای دعوا انتخاب کرد.
Tom thought it was stupid.	تام فکر کرد که احمقانه است.
I was impressed by Tom's talk.	من از صحبت های تام تحت تاثیر قرار گرفتم.
Tom said I looked scared.	تام گفت که من وحشت زده به نظر می رسیدم.
Only a few people attended the meeting on time.	فقط چند نفر به موقع در جلسه حاضر شدند.
I'm not sure I'm going to do that tomorrow.	من مطمئن نیستم که فردا این کار را انجام خواهم داد.
Tom was partly responsible for the accident.	تام تا حدودی مسئول این تصادف بود.
Tom will not be back tomorrow	تام فردا برنمیگرده
Tom looked really busy.	تام واقعا شلوغ به نظر می رسید.
We no longer hire.	ما دیگر استخدام نمی کنیم.
How late do you stay up?	چقدر دیر بیدار می مانی؟
I had to study more to take the French language test.	برای آزمون زبان فرانسه باید بیشتر درس می خواندم.
Aren't you having fun tonight?	امشب بهت خوش نمیگذره؟
I'm sure Tom will get the job.	من مطمئن هستم که تام کار را خواهد گرفت.
I wish I did not park my car there.	کاش ماشینم را آنجا پارک نمی کردم.
Tom decided to give Mary another chance.	تام تصمیم گرفت به مری فرصت دیگری بدهد.
Tom will probably pass this test.	تام احتمالاً در این آزمون موفق خواهد شد.
Mary said she plans to visit an old boyfriend in Boston.	مری گفت که قصد دارد از یک دوست پسر قدیمی در بوستون دیدن کند.
We can not get stuck drinking. 	ما نمی توانیم در حال نوشیدن گیر بیفتیم.
My parents killed me.	پدر و مادرم مرا می کشتند.
Tom said Mary was happy to do so.	تام گفت که مری از انجام این کار خوشحال است.
Maryam remarried her first husband.	مریم با شوهر اولش دوباره ازدواج کرد.
They purged Tom.	آنها به تام تنقیه دادند.
There will not be enough water for everyone.	آب کافی برای همه وجود نخواهد داشت.
I would not do this if I knew it was going to bother you	اگه میدونستم قراره اذیتت کنه اینکارو نمیکردم
Tom and his wife adopted a daughter whose parents had been killed in a car accident.	تام و همسرش دختری را به فرزندی پذیرفتند که والدینش در یک تصادف رانندگی کشته شده بودند.
Tell Tom that it is not too late to register.	به تام بگویید که برای ثبت نام دیر نشده است.
We do this a lot, don't we?	ما این کار را زیاد انجام می دهیم، اینطور نیست؟
Tom opened the door and looked inside.	تام در را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
I want to thank you for choosing Tom after school.	من می خواهم از شما برای انتخاب تام بعد از مدرسه تشکر کنم.
I could not pass the exam.	من نمی توانستم امتحان را پس بدهم.
You can buy anything in this store for Mary and she loves it.	شما می توانید هر چیزی را در این فروشگاه برای مری بخرید و او آن را دوست دارد.
The doctor says you should stay in bed for a few weeks.	دکتر می گوید باید چند هفته در رختخواب بمانید.
Tom will probably get angry.	تام احتمالاً عصبانی خواهد شد.
Tom grew up in a house full of books.	تام در خانه ای پر از کتاب بزرگ شد.
They find us.	آنها ما را پیدا می کنند.
I call Tom a lot.	من خیلی به تام زنگ می زنم.
Tom was still texting.	تام همچنان پیامک می‌فرستاد.
I calculated it would be $ 300.	من حساب کردم 300 دلار می شود.
I had a hard time getting out before the phone rang.	به سختی بیرون رفته بودم قبل از اینکه تلفن زنگ بخورد.
We did not like anything.	ما هیچ چیز را دوست نداشتیم.
I did not know you were going to do this today	نمیدونستم قرار بود امروز اینکارو بکنی
I knew Tom could figure out how to do it.	می دانستم که تام می تواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
All the boys in Maryam's class wanted to go out with her.	همه پسرهای کلاس مریم می خواستند با او بیرون بروند.
The audience reacted differently to his performance.	واکنش تماشاگران به اجرای او متفاوت بود.
Tom lived on the other side of town.	تام در آن سوی شهر زندگی می کرد.
I'm making some sandwiches for us	من دارم برامون چند تا ساندویچ درست میکنم
We can not solve all the problems of the world.	ما نمی توانیم همه مشکلات جهان را حل کنیم.
You did not let me win, did you?	تو نگذاشتی من برنده بشم، نه؟
I wonder what Tom is going to tell us.	من تعجب می کنم که تام قرار است به ما چه بگوید.
Those people did not tell us anything about you.	آن افراد چیزی در مورد شما به ما نگفتند.
Tom thinks he is stronger than me.	تام فکر می کند قوی تر از من است.
This did not have to happen	لازم نبود این اتفاق بیفتد
I knew you could not convince Tom to stay.	می‌دانستم که نمی‌توانی تام را متقاعد کنی که بماند.
I will take care of your kitten as long as you are not there.	تا زمانی که تو نباشی از بچه گربه ات مراقبت می کنم.
Tom no longer wants to do that.	تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
No one is dead	هیچکس نمرده
I have to report this to Tom.	من باید این را به تام گزارش کنم.
Tom tried to impress a girl.	تام سعی کرد دختری را تحت تاثیر قرار دهد.
I know the sun is very hot.	من می دانم که خورشید بسیار داغ است.
Tom speaks French.	تام به زبان فرانسه صحبت می کند.
Tom made Mary swim.	تام مری را وادار به شنا کرد.
This was not what Tom and I expected to happen.	این چیزی نبود که من و تام انتظار داشتیم بیفتد.
I had trouble concentrating.	من در تمرکز مشکل داشتم.
Tom did not give this to Mary.	تام این را به مری نداد.
Why haven't you talked to Tom about this yet?	چرا هنوز در این مورد با تام صحبت نکردی؟
Tom wanted a fancy folding pocket knife with a cork screw, a screwdriver head and a pair of small scissors.	تام یک چاقوی جیبی تاشو فانتزی با پیچ چوب پنبه، سر پیچ گوشتی و یک جفت قیچی کوچک می خواست.
I always thought Tom would finally do it.	همیشه فکر می کردم تام بالاخره این کار را می کند.
Tom said I should stay in Boston for about another week.	تام گفت باید حدود یک هفته دیگر در بوستون می ماندم.
I took the example of Tom.	من از تام الگو گرفتم.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار نیست.
you are wrong. 	شما اشتباه می کنید.
This is not what I said.	این چیزی نیست که من گفتم.
Tom may do this soon.	تام ممکن است این کار را به زودی انجام دهد.
Tom paused to let it sink in.	تام مکثی کرد تا بگذارد داخل غرق شود.
Tom knows that Mary is the one who did it.	تام می داند که مری کسی است که این کار را انجام داده است.
Tom returned home tired.	تام خسته به خانه برگشت.
Tom knew exactly where to find me.	تام دقیقا می‌دانست کجا باید مرا پیدا کند.
Tom told me he could do it.	تام به من گفته که می تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom is a very knowledgeable person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار صاحب نظر است.
Tom was wearing a blue shirt.	تام یک پیراهن آبی پوشیده بود.
Tom was absent and Mary was absent.	تام غایب بود و مری هم غایب بود.
We have not rained for more than a month.	بیش از یک ماه است که باران نباریده ایم.
The price of my car is much higher than your car.	قیمت ماشین من خیلی بیشتر از ماشین شماست.
I do not have to do all this myself.	من نباید همه این کارها را خودم انجام دهم.
Tom returns to Boston.	تام به بوستون برمی گردد.
Tom thinks it will rain.	تام فکر می کند که باران خواهد بارید.
Are you still thinking about applying to Harvard?	آیا هنوز در مورد درخواست برای هاروارد فکر می کنید؟
Tom says Mary is sleepy.	تام می گوید مری خواب آلود است.
The bathroom was not very clean	حمام خیلی تمیز نبود
I am from Australia. 	من از استرالیا هستم.
where are you from?	شما اهل کجا هستید؟
This is my ticket	اینم بلیط من
Tom says Mary does not like to do that.	تام می گوید که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
wait. 	صبر کن.
I have to buy a ticket	باید بلیط بخرم
Tom put out his cigarette.	تام سیگارش را خاموش کرد.
Governments should not be involved in legislating ethics.	دولت ها نباید در کار تشریع اخلاق باشند.
Who told Tom that I was not feeling well?	چه کسی به تام گفت که من حالم خوب نیست؟
Tom stuck his head out the window.	تام سرش را از پنجره بیرون آورد.
Tom was stabbed to death.	تام با چاقو کشته شد.
I'm not as strict as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید سختگیر نیستم.
Tom could already play the saxophone well.	تام قبلاً می توانست به خوبی ساکسیفون بنوازد.
This coat is expensive, but worth the price.	این کت گران است، اما ارزش قیمتش را دارد.
Tom and Mary went to the state fair.	تام و مری به نمایشگاه ایالتی رفتند.
I wish I was not married	کاش ازدواج نمیکردم
The backup is waiting to see how the transaction goes.	پشتیبان منتظر است ببیند معامله چگونه انجام می شود.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
I may have to come home late. 	شاید مجبور باشم دیر به خانه بیایم.
In this case I will contact you.	در این صورت من با شما تماس خواهم گرفت.
You don't talk much, do you?	شما زیاد اهل صحبت نیستید، نه؟
I was surprised that Tom did not have to do what others had to do.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود کاری را انجام دهد که بقیه باید انجام می دادند.
Didn't you know Tom lives with us?	آیا نمی دانستی تام با ما زندگی می کند؟
I can not find my suitcase.	من نمی توانم چمدانم را پیدا کنم.
After we finished painting the fence, Tom made a sandwich for all of us.	بعد از اینکه نقاشی حصار را تمام کردیم، تام برای همه ما ساندویچ درست کرد.
He took Tom Mary with him to Australia.	تام مری را با خود به استرالیا برد.
Tom is going to come to Australia to see me.	تام قرار است برای دیدن من به استرالیا بیاید.
Tom made Mary trust him.	تام باعث شد مری به او اعتماد کند.
I'm taking it seriously	دارم جدی میگیرمش
Tom spoke quietly.	تام آرام صحبت کرد.
Tom and Mary have not changed their minds.	تام و مری نظر خود را تغییر نداده اند.
He applied for admission to the equestrian club.	او برای پذیرش در باشگاه سوارکاری اقدام کرد.
I did not do it today the way I usually do.	من امروز این کار را به روشی که معمولا انجام می دهم انجام ندادم.
You have to get out of here	تو باید از اینجا بروی
Tom acted like a madman.	تام مثل یک دیوانه رفتار کرد.
I do not want to see anyone today	امروز نمیخوام کسی رو ببینم
Tom will probably be sleepy.	تام احتمالاً خواب آلود خواهد بود.
I did not see anyone I knew.	من کسی را که بشناسم ندیدم.
I do not think Tom loves as much as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری دوست داشته باشد.
When was the last time Tom Mary took out for dinner?	آخرین باری که تام مری را برای شام بیرون برد کی بود؟
I think you can win.	فکر می کنم بتوانید برنده شوید.
I did not know you were confused	نمیدونستم گیج شدی
Tom enjoys fishing with his father.	تام از رفتن به ماهیگیری با پدرش لذت می برد.
I wrote him a letter asking him to come home soon.	نامه ای برایش نوشتم و از او خواستم زودتر به خانه برگردد.
I do not want to play baseball today.	من امروز تمایلی به بازی بیسبال ندارم.
Did you not know that there used to be a Chinese restaurant on Park Street?	آیا نمی دانستید که قبلا یک رستوران چینی در خیابان پارک وجود داشت؟
Tom hopes Mary can do it.	تام امیدوار است که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is a man standing.	تام یک مرد ایستاده است.
Tom only has one small suitcase.	تام فقط یک چمدان کوچک دارد.
Tom is thinking of buying a new car.	تام به فکر خرید یک ماشین جدید است.
Tom is crazy.	تام دیوانه است.
I think Tom deserves a better position.	من فکر می کنم تام لایق موقعیت بهتری است.
Some people were waving flags.	برخی از مردم در حال تکان دادن پرچم بودند.
How many of us do not know what to do.	چند نفر از ما نمی دانیم چه کنیم.
I'm so glad you're here, Tom.	خیلی خوشحالم که اینجا هستی، تام.
Tom is talking.	تام در حال صحبت کردن است.
Tom stayed here for a short time.	تام مدت کوتاهی اینجا ماند.
A good ring	انگشتر خوبیه
Tom did not tell me that Mary was his ex-wife.	تام به من نگفت که مری همسر سابقش بود.
My boyfriend is not much younger than me.	دوست پسر من خیلی از من کوچکتر نیست.
I apologize for being late at this hour.	از اینکه در این ساعت دیر آمدم عذرخواهی می کنم.
Random is ahead	تصادفی در پیش است
Incidentally, this room has nothing like an air conditioner. 	اتفاقا این اتاق چیزی شبیه کولر ندارد.
All it takes is a handmade paper fan.	تنها چیزی که دارد یک فن کاغذی دستی است.
Doesn't that prove something?	این چیزی را ثابت نمی کند؟
Tom read a lot of books.	تام کتاب های زیادی خواند.
I'm a hunter	من یک شکارچی هستم
A monkey matures in a few years.	یک میمون در چند سالگی بالغ می شود.
Tom went to Australia without even telling me he was going there.	تام بدون اینکه حتی به من بگوید قصد رفتن به آنجا را دارد به استرالیا رفت.
I know Tom knows we do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
We do not last five minutes.	ما پنج دقیقه دوام نمی آوریم.
Mary says she has never had a boyfriend.	مری می گوید که او هرگز دوست پسر نداشته است.
Do you think there is a chance we can finish this on time?	آیا فکر می‌کنید شانسی وجود دارد که بتوانیم این کار را به موقع به پایان برسانیم؟
What we are going to do today will not be easy.	کاری که امروز قرار است انجام دهیم آسان نخواهد بود.
Tom asked Mary to wake him up thirty minutes before he wanted to leave.	تام از مری خواست سی دقیقه قبل از اینکه بخواهد برود او را بیدار کند.
This will probably never happen.	احتمالاً هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
Enemy tanks are observed.	تانک های دشمن مشاهده شده است.
Why did Tom buy a folding chair?	چرا تام صندلی تاشو خرید؟
Tom was often bullied at school.	تام اغلب در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
Tom was the one who taught me skiing.	تام کسی بود که به من اسکی یاد داد.
I love people who are not afraid of aging.	من کسانی را دوست دارم که از پیر شدن نمی ترسند.
"Who's in the car?" 	"چه کسی در ماشین است؟"
"Tom's there."	"تام هست."
There is no time to worry about it now.	اکنون زمانی برای نگرانی در مورد آن وجود ندارد.
I'm in black belt karate.	من در کاراته کمربند مشکی هستم.
Tom suggested I do whatever I wanted.	تام به من پیشنهاد کرد که هر کاری می خواهم انجام دهم.
Who is that man in black?	آن مرد سیاه پوش کیست؟
You are the only one who has seen Tom	تو تنها کسی هستی که تام رو دیده
I do not even know where to look.	حتی نمی دانم کجا را نگاه کنم.
Do you really want me to go to Boston with you?	آیا واقعاً می خواهید من با شما به بوستون بروم؟
I do not have a cat	من گربه ندارم
I was impressed with the new MP3 player.	من تحت تاثیر پخش کننده MP3 جدید قرار گرفتم.
Tom sat on the park bench.	تام روی نیمکت پارک نشست.
I do not want to go to Boston with Tom.	من نمی خواهم با تام به بوستون بروم.
Tom is starting to spend more time with Mary.	تام شروع به گذراندن زمان بیشتری با مری کرده است.
Even though I asked Tom not to do it, he will do it anyway.	با وجود اینکه از تام خواستم این کار را انجام ندهد، او به هر حال این کار را انجام خواهد داد.
Tom looked a little unhappy.	تام کمی ناراضی به نظر می رسید.
You've eaten lunch before, right?	شما قبلا ناهار خورده اید، نه؟
Tom came home and had lunch with us and then went back to work.	تام به خانه آمد و ناهار را با ما خورد و سپس سر کار برگشت.
I will make all the arrangements.	من همه مقدمات را انجام خواهم داد.
Tom said Mary would probably not allow him to do so.	تام گفت که مری احتمالاً به او اجازه این کار را نخواهد داد.
There is something in him that I do not like.	چیزی در او وجود دارد که من دوست ندارم.
Little by little, I feel frustrated.	کم کم دارم احساس ناامیدی می کنم.
I do not think Tom will allow me to do that.	فکر نمی کنم تام به من این اجازه را بدهد.
I'm looking for a place to live.	من دنبال جایی برای زندگی هستم.
Tom is a famous linguist.	تام یک زبان شناس معروف است.
There has never been a better time to buy land.	هرگز زمان بهتری برای خرید زمین وجود نداشته است.
Tom and Mary are having lunch now.	تام و مری اکنون در حال خوردن ناهار هستند.
I can not reach it from here	از اینجا نمیتونم بهش برسم
There is no time to explain	وقت توضیح نیست
I do not know how much it costs.	نمی دانم هزینه اش چقدر است.
I do not believe that Tom is a murderer.	من باور نمی کنم که تام قاتل باشد.
I am not as poor as I used to be.	من مثل گذشته فقیر نیستم.
Farmers expect a good crop this year.	کشاورزان امسال انتظار محصول خوبی را دارند.
Government and industry work together to combat pollution.	دولت و صنعت برای مبارزه با آلودگی همکاری می کنند.
Tom will never know the truth.	تام هرگز حقیقت را نخواهد فهمید.
Tom seems to have an idea.	به نظر می رسد تام ایده ای دارد.
Tom is my dear friend.	تام دوست عزیز من است.
Tom had to stay and help Mary.	تام باید می ماند و به مری کمک می کرد.
Connect this	این را وصل کنید
It snowed last night and I do not have snow tires, I walked to work this morning.	دیشب برف بارید و من لاستیک برفی ندارم، امروز صبح پیاده رفتم سر کار.
Tom pulled his foot out of the oven.	تام پای را از فر بیرون آورد.
Tom and Mary are inseparable.	تام و مری جدایی ناپذیرند.
Do you prefer blonde or brunette?	بلوند را ترجیح می دهید یا سبزه؟
I do not think I am interested in doing this.	فکر نمی کنم علاقه ای به انجام این کار داشته باشم.
I realized that I had to be more careful.	متوجه شدم که باید بیشتر مراقب بودم.
I really like the fruit smoothie.	من اسموتی میوه ای را خیلی دوست دارم.
Tom has three grandchildren.	تام سه نوه دارد.
Tom will need some of these.	تام به برخی از اینها نیاز خواهد داشت.
Isn't it logical to do this?	آیا انجام این کار به این شکل منطقی نیست؟
Grapes need a lot of sunlight.	انگور برای رسیدن به نور خورشید زیادی نیاز دارد.
I would visit Boston if I had the chance.	اگر فرصت داشتم از بوستون دیدن می کردم.
Why do you always have to wake up so early?	چرا همیشه باید اینقدر زود بیدار شوید؟
I know Tom used to be a fighter pilot.	من می دانم که تام قبلا یک خلبان جنگنده بود.
Today the weather is more cloudy than yesterday.	امروز هوا ابری تر از دیروز است.
Tom and I are lifeguards.	من و تام نجات غریق هستیم.
I'm sorry my friends are not here.	از اینکه دوستانم اینجا نیستند ناراحتم.
Do you think Tom can take Mary home?	آیا فکر می کنید تام بتواند مری را به خانه برساند؟
Tom is usually on time and Mary is usually late.	تام معمولاً سر وقت است و مری معمولاً دیر.
Do not be complacent	از خود راضی نباش
I do not know if Tom should do this?	نمی‌دانم آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
I had to read the signs	باید نشانه ها را می خواندم
This is a violation of the law.	این نقض قانون است.
Tom has red hair and freckles.	تام موهای قرمز و کک و مک دارد.
I think Tom wants to do it again.	من فکر می کنم تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was very lucky	تام خیلی خوش شانس بود
Tom became defensive	تام حالت دفاعی گرفت
This is very simple, even a child can do it.	این کار بسیار ساده است حتی یک کودک هم می تواند آن را انجام دهد.
Tom stayed too long.	تام بیش از حد لازم ماند.
Tom did not even open the letter he had received from Mary.	تام حتی نامه ای را که از مری گرفته بود باز نکرد.
We went with Tom	با تام رفتیم
I think we did it for the right reasons.	من فکر می کنم ما این کار را به دلایل درست انجام دادیم.
Who are these insurgents?	این شورشیان چه کسانی هستند؟
How about your family?	با خانواده ات چطوره؟
Tom spent nearly a week in Boston.	تام نزدیک به یک هفته را در بوستون گذراند.
He does not want to go to Boston.	او نمی خواهد که او به بوستون برود.
Tom is always busy on Mondays.	تام همیشه دوشنبه ها مشغول است.
Tom said Mary wants to do it very soon.	تام گفت که مری می خواهد خیلی زود این کار را انجام دهد.
I'm excited to be back.	من از بازگشت هیجان زده هستم.
Spiders scare me.	عنکبوت ها مرا می ترسانند.
You are not allowed to do this, are you?	شما مجاز به انجام این کار نیستید، نه؟
The education system is in transition.	نظام آموزشی در حال گذار است.
Tom just didn't want to see me.	تام فقط نمی خواست من را ببیند.
Tom confessed that he was the one who stole Mary's bike.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که دوچرخه مری را دزدید.
Tom prayed that Mary would be found alive.	تام دعا کرد که مری را زنده پیدا کنند.
Tom has been working here for some time.	تام مدتی است که اینجا کار می کند.
Here is a list of reasons why I never buy.	در اینجا لیستی از دلایلی وجود دارد که چرا من هرگز نمی‌خرم.
Are you a doctor or something?	آیا شما دکتر هستید یا چیزی؟
I'm embarrassed because I can not do this well.	من خجالت می کشم چون نمی توانم این کار را به خوبی انجام دهم.
I did not tell Tom I was married before.	من به تام نگفتم قبلا ازدواج کرده بودم.
Tom told me he thought Mary was punctual.	تام به من گفت که فکر می کند مری وقت شناس باشد.
I don't think Tom really enjoys doing that.	من فکر می کنم تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که می ترسد.
Tom scared Mary.	تام مری را ترساند.
Tom assumes that Mary is willing to help sell the cookie.	تام فرض می کند که مری مایل است در فروش پخت کمک کند.
Tom is under 24-hour surveillance.	تام تحت نگهبانی 24 ساعته است.
Tom categorically denied involvement in the robbery.	تام قاطعانه دست داشتن در این سرقت را انکار کرد.
Tom told me he was ready to do it.	تام به من گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
Can I take your order ma'am?	میتونم سفارشتون رو بگیرم خانم؟
Tom ran home.	تام سه هوم ران زد.
Tom looks like a little girl.	تام شبیه یک دختر بچه به نظر می رسد.
Tom seemed to be amused by what was happening.	تام به نظر می رسید که از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Tom goes down the stairs.	تام از پله ها پایین می رود.
Tom said Mary would not have eaten the soup if it had been in the meat.	تام گفت که مری اگر سوپ در آن گوشت بود، نمی خورد.
I do not want to go through this again.	من نمی خواهم دوباره از این موضوع عبور کنم.
I'm not ashamed of it.	من از آن خجالت نمی کشم.
Tom was emotionally drained.	تام از نظر عاطفی تخلیه شده بود.
I do not like being a secretary.	من منشی بودن را دوست ندارم.
Tom wondered what Australia would be like.	تام فکر کرد که استرالیا چگونه خواهد بود.
I'm not a fanatic	من متعصب نیستم
I can not walk.	من نمی توانم راه بروم.
The crowd applauded again.	جمعیت دوباره کف زدند.
If you have a question for Tom, ask him yourself.	اگر سوالی از تام دارید، خودتان از او بپرسید.
Tom is angry with you, isn't he?	تام با تو عصبانی است، اینطور نیست؟
Tom has decided not to do so.	تام تصمیم خود را گرفته است که این کار را نکند.
I did not think anyone else would want to come.	فکر نمی کردم که کس دیگری بخواهد بیاید.
Tom is just a crazy insecure controller.	تام فقط یک دیوانه کنترل ناامن است.
Tom told me he was going to take a picture.	تام به من گفت که قصد دارد عکس بگیرد.
We have not yet learned how to do this.	ما هنوز یاد نگرفته ایم که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom silently looked at Mary.	تام ساکت به مری نگاه کرد.
I have been told that I behaved badly.	به من گفته اند که رفتار بدی داشته ام.
I feel drunk little by little.	من کم کم احساس مستی می کنم.
Tom never explained why he was late.	تام هرگز توضیح نداد که چرا دیر آمد.
Tom is at his desk counting money.	تام پشت میزش است و در حال شمارش پول است.
Tom says more research needs to be done.	تام می گوید تحقیقات بیشتری باید انجام شود.
I wish I had read French in my youth.	ای کاش در جوانی زبان فرانسه می خواندم.
Tom looked up at the night sky.	تام به آسمان شب نگاه کرد.
Tom fell asleep on the sofa.	تام روی مبل خوابش برد.
I have to do what you do.	من باید همان کاری را انجام دهم که شما انجام می دهید.
I know you do not do this for me.	من می دانم که شما این کار را برای من انجام نمی دهید.
It was very upsetting	خیلی ناراحت کننده بود
I think it's time for me to leave.	فکر می‌کنم وقت آن رسیده که من را ترک کنم.
I'm sure Tom wants to do the same as you.	من مطمئن هستم که تام هم مثل شما می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knows that he sometimes drinks too much alcohol.	تام می داند که گاهی اوقات بیش از حد الکل می نوشد.
I arrived in Boston just three hours ago.	من فقط سه ساعت پیش به بوستون رسیدم.
Tom said who kissed Mary?	تام گفت چه کسی مری را بوسید؟
This is not going to be possible	قرار نیست این امکان وجود داشته باشد
Tom was not curious.	تام کنجکاو نشد.
I did not want to miss the party.	نمی خواستم مهمانی را از دست بدهم.
Tom is supposed to represent us.	تام قرار است نماینده ما باشد.
I'm not really interested in that.	من واقعا به آن علاقه مند نیستم.
Everyone thought Tom would be in Australia this weekend.	همه فکر می کردند تام این آخر هفته در استرالیا خواهد بود.
I know Tom knows that I do not really have to do this.	من می دانم که تام می داند که من واقعاً مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I feel bad again	دوباره حالم بد میشه
Never choose a job just because it promises social status.	هرگز شغلی را فقط به این دلیل انتخاب نکنید که نویدبخش جایگاه اجتماعی است.
Never say that again	دیگه هیچوقت اینو نگو
What a legendary sight!	چه منظره افسانه ای!
Tom does not play fair.	تام منصفانه بازی نمی کند.
Tom thought about it and accepted that Mary was right.	تام در مورد آن فکر کرد و قبول کرد که مری درست می‌گوید.
Maybe we were just getting off to a bad start.	شاید تازه شروع بدی داشتیم.
Tom has been sick in bed for about three months.	تام حدود سه ماه در رختخواب بیمار بوده است.
Many people are out.	افراد زیادی بیرون هستند.
This region remained a colony for about two and a half centuries.	این منطقه حدود دو قرن و نیم مستعمره باقی ماند.
I know Tom knows Mary did that.	می دانم که تام می داند که مری این کار را کرد.
Tom helped in the kitchen.	تام در آشپزخانه کمک کرده است.
How frustrated do you think Tom was?	فکر می کنید تام چقدر ناامید بود؟
I do not think anything will be done about this.	فکر نمی‌کنم کاری در این مورد انجام شود.
I do not know why I am always so tired.	نمی دونم چرا همیشه اینقدر خسته ام.
We are tailors	ما خیاطیم
I thought Tom wanted Mary to do it.	فکر می کردم تام می خواهد مری این کار را انجام دهد.
There are several possibilities.	چند احتمال وجود دارد.
Tom wants to buy a truck.	تام می خواهد یک کامیون بخرد.
It seems that the rainy season is finally over.	به نظر می رسد که فصل بارندگی بالاخره به پایان رسیده است.
We forced him to keep it a secret.	ما او را به رازداری ملزم کردیم.
I am learning the piano	پیانو یاد میگیرم
He dragged Tom Mary into the kitchen.	تام مری را به آشپزخانه کشید.
You walk and I will come to you later	تو راه برو و من بعدا بهت میرسم
I ate everything Tom served me.	من هر چیزی را که تام برایم سرو کرد خوردم.
I threw the ball towards Tom.	من توپ را به سمت تام پرت کردم.
Listen carefully and do exactly what I tell you.	با دقت گوش کنید و دقیقاً همان کاری را که به شما می گویم انجام دهید.
Tom is John's brother.	تام برادر جان است.
Tom had a master's degree in psychology.	تام فوق لیسانس روانشناسی بود.
I do not care if you come with us or not.	برایم مهم نیست که با ما بیایی یا نه.
Are you sure Tom did not do this?	مطمئنی تام این کار را نکرده است؟
Is Tom so important?	آیا تام آنقدر مهم است؟
Stop judging vectors	دست از قضاوت کردن بردار
Tom and Mary are not alike at all.	تام و مری اصلا شبیه هم نیستند.
Maybe Tom feels the same way.	شاید تام هم همین احساس را داشته باشد.
Sometimes I feel like life is passing me by.	گاهی اوقات احساس می کنم زندگی از کنارم می گذرد.
I did not think such a thing would be a complete disgrace.	فکر نمی کردم چنین چیزی باعث شرمساری تام شود.
I did not know they were handcuffing me	نمیدونستم دستبندم میزنن
I think Tom knows he really doesn't have to.	من فکر می کنم تام می داند که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
He had not yet heard the news and began to cry.	او هنوز این خبر را نشنیده بود و شروع به گریه کرد.
Tom chews Mary out for staying up all night.	تام مری را به خاطر بیرون ماندن تمام شب بیرون می جوید.
They can not afford it.	آنها توان پرداخت آن را ندارند.
We have time, do not rush.	وقت داریم عجله ای نیست.
It seems that Tom does not have to do this.	به نظر می رسد که تام مجبور به انجام این کار نیست.
Tom and Mary plan to stay together.	تام و مری قصد دارند با هم بمانند.
I do not think Tom will come to school today.	من فکر نمی کنم که تام امروز به مدرسه بیاید.
I remember reading that book when I was a student.	یادم هست وقتی دانشجو بودم آن کتاب را خواندم.
I wonder why Tom went and did that.	من تعجب می کنم که چرا تام رفت و چنین کاری کرد.
I think I could do it alone.	فکر می کنم می توانستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I do not think you go out alone at night.	فکر نمی‌کنم شب‌ها تنها بیرون بروید.
Tom stayed here for a few days.	تام چند روزی اینجا ماند.
This is not a good brand	این برندی خوب نیست
I did not know Tom would be here until Mary told me.	تا زمانی که مری به من نگفت نمی دانستم که تام اینجا خواهد بود.
I snoozed on the sofa.	روی مبل چرت زدم.
She changed her old clothes to look more stylish.	او لباس‌های قدیمی‌اش را تغییر داد تا شیک‌تر به نظر برسند.
He is still sick in bed.	او هنوز در رختخواب بیمار است.
Tom and Mary played Scrabble.	تام و مری نقش اسکربل را بازی کردند.
I thought Tom loved Mary.	فکر کردم تام مری را دوست دارد.
I appreciate the hospitality.	من از مهمان نوازی قدردانی می کنم.
Tom thinks he has left his French textbook with Mary.	تام فکر می کند کتاب درسی فرانسوی خود را در مری رها کرده است.
I am a warrior.	من یک جنگجو هستم.
I think Tom is fat.	من فکر می کنم تام چاق است.
A woman who no longer criticizes you is a woman who no longer loves you.	زنی که دیگر از شما انتقاد نمی کند زنی است که دیگر شما را دوست ندارد.
I wish my smile was as beautiful as Tom.	کاش لبخندم به زیبایی تام بود.
Neither Tom nor Mary seem to be scared.	نه تام و نه مری به نظر نمی رسد ترسیده باشند.
I want you to be a bridesmaid	میخوام ساقدوش باشی
I was not as fast as the others.	من مثل بقیه سریع نبودم.
You should have come with us	تو باید با ما می آمدی
How many babies were born in this hospital last week?	هفته گذشته چند نوزاد در این بیمارستان به دنیا آمدند؟
Tom was really superstitious and did not want to do that on Friday the 13th.	تام واقعاً خرافاتی بود و نمی خواست این کار را در روز جمعه سیزدهم انجام دهد.
Do not leave me anymore	دیگر از من بیرون نرو
Tom slipped off his horse.	تام از اسبش سر خورد.
Tom was the first person to break my heart.	تام اولین کسی بود که قلبم را شکست.
Tom and I were both suspects.	من و تام هر دو مظنون بودیم.
My head is busy all day today	امروز تمام روز سرم شلوغه
You are the only one who was supposed to do this	تو تنها کسی هستی که قرار بود این کار را بکنی
I think someone should have called the police.	من فکر می کنم که کسی باید به پلیس زنگ می زد.
We could not get anywhere trying to convince him.	ما نتوانستیم در تلاش برای متقاعد کردن او به جایی برسیم.
Tom is not a kind person	تام آدم مهربانی نیست
I always knew you were going to be famous	من همیشه میدونستم که قراره معروف بشی
I do not think Tom still knows everyone's names.	من فکر نمی کنم که تام هنوز نام همه را بداند.
I know I should not do this here.	من می دانم که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
I made a very bad mistake	من اشتباه خیلی بدی کردم
You do not seem to be enjoying yourself.	به نظر نمی رسد که از خودت لذت می بری.
Tom said he did not do it alone.	تام گفت که او این کار را به تنهایی انجام نداد.
Who does Tom want to do this with?	تام می خواهد با چه کسی این کار را انجام دهد؟
I have read all kinds of books.	همه نوع کتاب خوانده ام.
Tom hoped Mary would smile at him.	تام امیدوار بود که مری به او لبخند بزند.
Tom returned to Australia three days ago.	تام سه روز پیش به استرالیا بازگشت.
You do not seem to be as curious as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد کنجکاو باشید.
Tom wanted to know if I could speak French.	تام می خواست بداند آیا من می توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom did not expect Mary to be so beautiful.	تام انتظار نداشت مری اینقدر زیبا باشد.
Tom has already decided to say yes.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که بله بگوید.
I know you are not lying	میدونم دروغ نمیگی
I do not know the boy's name	من اسم آن پسر را نمی دانم
I do not think Tom and John are brothers.	من فکر نمی کنم که تام و جان با هم برادر باشند.
No one told Tom what to do.	هیچ کس به تام نگفت که چه کاری باید انجام شود.
If you asked me I would show you how to do this.	اگر از من می خواستید به شما نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهید.
Do you have a key to fit this lock?	آیا کلیدی برای جا دادن این قفل دارید؟
Tom lives somewhere else.	تام جای دیگری زندگی می کند.
Looks like Tom really didn't want to do that.	به نظر می رسد که تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
Your position is not defensible	موقعیت شما قابل دفاع نیست
The driver is responsible for the safety of passengers.	راننده مسئول ایمنی مسافران است.
Tom went to the window and opened it.	تام به سمت پنجره رفت و آن را باز کرد.
I did not let Tom win.	من نگذاشتم تام برنده شود.
Our only alternative is to do what Tom has suggested.	تنها جایگزین ما انجام کاری است که تام پیشنهاد کرده است.
You are very chaotic	تو خیلی بی نظمی
We can not avoid postponing our departure.	ما نمی توانیم از به تعویق انداختن خروج خود اجتناب کنیم.
I know how to say a few words in French.	من می دانم چگونه به زبان فرانسه چند کلمه بگویم.
Tom spends most of his free time watching TV.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را صرف تماشای تلویزیون می کند.
I'm especially worried about Tom.	من مخصوصاً نگران تام هستم.
Tom has never had such a problem before.	تام قبلاً چنین مشکلی نداشته است.
There is a very good chance that I will be there tomorrow	شانس خیلی خوبی هست که فردا اونجا باشم
There is a large restaurant just down the street.	یک رستوران بزرگ درست پایین خیابان وجود دارد.
I can not imagine Tom flying.	من نمی توانم تام را در حال پرواز با هواپیما تصور کنم.
I will be in Australia until October 20.	من تا 20 اکتبر در استرالیا خواهم بود.
Tom thought you were doing this.	تام فکر می کرد که تو این کار را می کنی.
Tom was a really great man.	تام واقعا مرد فوق العاده ای بود.
I can not find the key to my house.	من نمی توانم کلید خانه ام را پیدا کنم.
Tom is probably doing it right now.	تام احتمالاً در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
Why not go home and wear dry clothes?	چرا به خانه نمی روی و لباس خشک نمی پوشی؟
Tom told me he thought Mary was nervous.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبی است.
What would my life be like without you?	زندگی من بدون تو چه خواهد بود؟
Maybe Tom should have done something else.	شاید تام باید کار دیگری می کرد.
Tom sat in the sun on his front porch.	تام در ایوان جلویی اش زیر آفتاب نشست.
I replaced the camera with a guitar.	دوربین را با گیتار عوض کردم.
Tom said he has no plans to go to Australia next week.	تام گفت که قصد ندارد هفته آینده به استرالیا برود.
Tom did not drink all the milk.	تام تمام شیر را نخورد.
I do not know what to do with all the money I am going to earn.	نمی دانم با این همه پولی که قرار است به دست بیاورم چه کنم.
Tom is proud of his son at school.	تام درباره عملکرد پسرش در مدرسه به خود می بالید.
Did you buy sunflower seeds?	تخمه آفتابگردان خریدی؟
Tom said Mary did not look much bigger than John.	تام گفت که مری خیلی بزرگتر از جان به نظر نمی رسید.
I have spent all my money	من تمام پولم را خرج کرده ام
This is what I'm going to do.	این کاری است که من قرار است انجام دهم.
I did not think you and I could do it alone.	فکر نمی کردم من و تو بتونیم به تنهایی این کار رو انجام بدیم.
Why didn't you listen to your mother?	چرا به حرف مادرت گوش نکردی؟
Tom said he did not mind doing this for you.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای تو انجام دهد.
Tom gave Mary money.	تام به مری پول داد.
If Tom allowed me, I would drive.	اگر تام به من اجازه می داد، رانندگی می کردم.
If you want to arrive on time, you must be there by 11 o'clock.	اگر می خواهید به موقع حاضر شوید، باید تا ساعت 11 آنجا باشید.
Really, did you find the umbrella you said you lost the day before?	راستی، چتری را که گفتی روز قبل گم کرده بودی پیدا کردی؟
Tom still doesn't eat, does he?	تام هنوز غذا نمی خورد، نه؟
Tom was not killed by a bear.	تام توسط یک خرس کشته نشد.
Tom told his boss that he thought Mary should be fired.	تام به رئیسش گفت که فکر می کند مری باید اخراج شود.
The map helped me navigate.	نقشه به من کمک کرد تا جهت یابی کنم.
You think that's worth it, isn't it?	فکر می کنید انجام این کار ارزشمند است، اینطور نیست؟
I'm afraid to waste our time.	می ترسم وقتمان را تلف کنیم.
Did Tom really do that?	آیا تام واقعا این کار را کرد؟
Tom went to the cafeteria.	تام به کافه تریا رفت.
He just texted me. 	او فقط به من پیام داد.
I think he's drunk again	فکر کنم دوباره مست شده
I need printer paper	به کاغذ چاپگر نیاز دارم
I knew we should not do this.	می دانستم که نباید این کار را بکنیم.
Tom asks me to give him some space.	تام از من می خواهد که کمی به او فضا بدهم.
Tom must tell Mary that he will not leave her.	تام باید به مری بگوید که او را ترک نمی کند.
I told Tom what I should do.	به تام گفتم که باید چه کار می کردم.
The neighbor saw nothing.	همسایه چیزی ندید.
It's their job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه آنهاست که بفهمند تام چه مشکلی دارد.
Tom said he was embarrassed.	تام گفت که خجالت می کشد.
I do not want to kiss Tom.	من نمی خواهم تام را ببوسم.
Several police cars were parked in front of the school.	چند ماشین پلیس جلوی مدرسه پارک شده بود.
Tom said Mary was enjoying herself in Australia.	تام گفت که مری از خود در استرالیا لذت می برد.
Tom did not want to speak so loudly.	تام نمی خواست اینقدر بلند صحبت کند.
Tom did not know that we would not do it ourselves.	تام نمی‌دانست که ما خودمان این کار را نمی‌کنیم.
I have to call Tom.	من باید با تام تماس بگیرم.
Tom does not seem to think we are in danger.	به نظر می رسد تام فکر نمی کند که ما در خطر هستیم.
The company's managers had a very weak attitude towards the safety of their workers.	مدیران شرکت نگرش بسیار ضعیفی نسبت به ایمنی کارگران خود داشتند.
Please do not force us to do this	لطفا ما را مجبور به این کار نکنید
Even though Tom is only thirteen, he speaks like an adult.	با وجود اینکه تام فقط سیزده سال دارد، مانند یک بزرگسال صحبت می کند.
Swallow the pill	قرص را قورت دهید
Tom likes to read tabloids.	تام دوست دارد تابلوئیدها را بخواند.
Many people do not know that antibiotics are ineffective against viral diseases.	بسیاری از مردم نمی دانند که آنتی بیوتیک ها در برابر بیماری های ویروسی بی اثر هستند.
The king ruled the country.	پادشاه کشور را اداره می کرد.
Eggs are very fragile.	تخم مرغ بسیار شکننده است.
How did you know I wanted to go to Boston?	از کجا فهمیدی که من می خواهم به بوستون بروم؟
Do not remember what I told you?	یادت نمیاد چی بهت گفتم؟
Tom came to see me last summer.	تام تابستان گذشته به دیدن من آمد.
You mean you did not see the fight?	یعنی دعوا را ندیدی؟
Tom and Mary laughed.	تام و مری می خندیدند.
Can you run as fast as Tom can?	آیا می توانی با همان سرعتی که تام می تواند بدوی؟
I think Tom will not be reluctant to do so.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
I wanted to tell you that you are not alone	میخواستم بهت بگم که تنها نیستی
I really regret what I said to Tom yesterday.	من واقعا از چیزی که دیروز به تام گفتم پشیمانم.
From the age of thirteen, Tom wanted to study French.	تام از سیزده سالگی می‌خواست فرانسوی بخواند.
Tom broke his leg when he fell from the roof.	تام وقتی از پشت بام افتاد پایش شکست.
Tom called Mary when he got home.	تام وقتی به خانه رسید به مری زنگ زد.
Does Tom drink wine?	آیا تام شراب می خورد؟
Tom ordered a big pizza.	تام یک پیتزای بزرگ سفارش داد.
Tom looked really good.	تام واقعاً آدم خوبی به نظر می رسید.
I want you to lie still for a while	ازت میخوام یه مدت بی حرکت دراز بکشی
Tom can play the flute.	تام می تواند فلوت بنوازد.
When will Tom return home?	کی تام به خانه برمی گردد؟
You bring them, don't you?	شما آنها را می آورید، نه؟
Tom is supposed to be here, right?	تام قرار است اینجا باشد، نه؟
Why should Tom be there at 2:30?	چرا تام باید ساعت 2:30 آنجا باشد؟
Today's game tickets are sold like hot cakes.	بلیط های بازی امروز مانند کیک های داغ فروخته می شود.
Tom will be punished if he does that again.	تام اگر دوباره این کار را انجام دهد مجازات خواهد شد.
Tom will be happy.	تام خوشحال خواهد شد.
I have an appointment with Mr. Jackson.	من یک قرار ملاقات با آقای جکسون دارم.
You do not like cats very much, do you?	شما گربه ها را زیاد دوست ندارید، نه؟
Tom tried to stay focused.	تام سعی کرده متمرکز بماند.
Tom is on drugs.	تام مواد مخدر مصرف می کند.
I do not think Tom is dressed.	من فکر نمی کنم تام لباس پوشیده باشد.
She is no longer that juicy former woman.	او دیگر آن زن شاداب سابق نیست.
The problem is that he only thinks about himself.	مشکل اینجاست که او فقط به خودش فکر می کند.
I did not want Tom to take my hand.	من نمی خواستم تام دستم را بگیرد.
It is clear that he knows a lot about biotechnology.	واضح است که او چیزهای زیادی در مورد بیوتکنولوژی می داند.
Who was the director of this film?	کارگردان این فیلم کی بود؟
It is people like you who ruin our country.	این امثال شما هستند که کشور ما را خراب می کنند.
I know what Tom's problem is	میدونم مشکل تام چیه
My doctor advised me to stop taking this medicine.	دکترم به من توصیه کرده است که مصرف این دارو را قطع کنم.
I told Tom about what we had done.	به تام در مورد کاری که کرده بودیم گفتم.
What was Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکرد؟
Tom ate breakfast early.	تام زود صبحانه خورد.
You do not have to worry about that.	شما لازم نیست نگران چنین چیزی باشید.
If I knew his address, I would write him a letter.	اگر آدرسش را می دانستم برایش نامه می نوشتم.
The weather was very cold, they stayed at home.	هوا خیلی سرد بود، در خانه ماندند.
I do not know if it is okay to do it here?	من نمی دانم که آیا انجام آن در اینجا اشکالی ندارد؟
Tom and Mary both took risks.	تام و مری هر دو ریسک کردند.
Is this a riddle?	آیا این یک معما است؟
Tom thinks Mary is the last to do so.	تام فکر می کند که مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
I know Tom is a Harvard student.	می دانم که تام دانشجوی هاروارد است.
Tom and I have to get along.	من و تام باید با هم کنار بیاییم.
Tom seemed to be enjoying the party.	تام به نظر می رسید که از مهمانی لذت می برد.
Tom told me it would not take long.	تام به من گفت که وقت زیادی از ما نمی گیرد.
Tom lived with his parents in a small house.	تام با پدر و مادرش در یک خانه کوچک زندگی می کرد.
Tom will probably not come tomorrow.	تام احتمالا فردا نخواهد آمد.
Tom is clearly out of training.	تام به وضوح از تمرین خارج شده است.
Tom told me he thought Mary had acted irresponsibly.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیرمسئولانه عمل کرده است.
Tom said he did not have much experience.	تام گفت که تجربه زیادی ندارد.
He was not going to miss this once in a lifetime chance.	او قرار نبود این شانس را که یک بار در زندگی می‌گذراند از دست بدهد.
Tom does not care how Mary dresses.	تام به نحوه لباس پوشیدن مری اهمیتی نمی دهد.
I do not like pizza, but Tom does.	من پیتزا دوست ندارم، اما تام دوست دارد.
We had to struggle.	مجبور شدیم تقلا کنیم.
Tom was here	تام اینجا بود
Finding a good place to live is hard.	پیدا کردن یک مکان خوب برای زندگی سخت است.
Tom corrected Mary's article.	تام مقاله مری را تصحیح کرد.
Tom said Mary thinks she might have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
This was not real	این واقعی نبود
Tom was gone all afternoon yesterday.	تام تمام دیروز بعد از ظهر رفته بود.
It was funny	خنده دار بود
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت که چه کاری باید انجام شود.
Tom is vague.	تام مبهم است.
If your father asks your mother a question in French, will he answer in French or English?	اگر پدرتان به زبان فرانسه از مادرتان سوالی بپرسد، او به زبان فرانسه پاسخ می دهد یا انگلیسی؟
I am thinking.	دارم فکر می کنم.
It is easy to see why people hate Tom.	به راحتی می توان فهمید که چرا مردم از تام متنفرند.
I often do this for Tom.	من اغلب این کار را برای تام انجام می دهم.
I want you to know that I appreciate all the work you have done for us.	می خواهم بدانی که از تمام کارهایی که برای ما انجام دادی قدردانی می کنم.
The hypnotist was able to put his subject in a trance state.	هیپنوتیزور توانست سوژه خود را در حالت خلسه قرار دهد.
I wish I never asked you this question	ای کاش هیچ وقت این سوال را از شما نمی پرسیدم
I know I'm fat	میدونم چاقم
Tom did not press the button.	تام دکمه را فشار نداد.
Tom loves it.	تام آن را دوست دارد.
We want Tom to stay and help.	ما می خواهیم تام بماند و کمک کند.
The backyard scarecrow fell during the storm.	مترسک حیاط خلوت در هنگام طوفان سقوط کرد.
I looked at Tom's plate.	به بشقاب تام نگاه کردم.
I will not allow Tom to do this again.	من به تام اجازه نمی دهم این کار را دوباره انجام دهد.
Tom made me feel great.	تام به من احساس عالی داد.
Where is my striped jacket	ژاکت راه راه من کجاست؟
This was the first time I saw Tom get angry.	این اولین باری بود که می دیدم تام عصبانی می شود.
I think Tom can do it if he tries.	من فکر می کنم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
There are two types of work in the world - manual work. 	دو نوع کار در دنیا وجود دارد - کار سر و کار با دست.
Mental and manual	ذهنی و دستی
I should have told Tom	باید به تام میگفتم
I know Tom is a potter.	من می دانم که تام یک سفالگر است.
Can I force Tom to do it?	آیا می توانم تام را مجبور به انجام آن کنم؟
If you were more ambitious, you could go a long way.	اگر جاه طلب تر بودید، می توانستید راه طولانی را طی کنید.
I do not know who got married	نمیدونم کی ازدواج کرد
I do not have a spare shirt	من پیراهن زاپاس ندارم
Tom is probably cautious.	تام احتمالاً محتاط است.
I was surprised that Tom was even here.	من تعجب کردم که تام حتی اینجا بود.
In many countries, work is the main reason people come to the big cities.	در بسیاری از کشورها، دلیل اصلی آمدن مردم به شهرهای بزرگ، کار است.
I have to admit that I really liked that movie.	باید اعتراف کنم که واقعا آن فیلم را دوست داشتم.
Hello, how is business?	سلام، کسب و کار چطوره؟
Check this out.	این را بررسی کنید.
It's not like I have another job.	اینطور نیست که من کار دیگری داشته باشم.
I thought Tom was over thirty.	فکر می کردم تام بیش از سی سال است.
We do not have a garden	ما باغ نداریم
Looks like you still love Tom.	به نظر می رسد که تو هنوز تام را دوست داری.
Tom is the most handsome actor in the world.	تام خوش تیپ ترین بازیگر دنیاست.
I work from home today.	من امروز از خانه کار می کنم.
Tom did not want to interrupt Mary.	تام نمی خواست حرف مری را قطع کند.
I had never seen Tom like this before.	من قبلا تام را اینطور ندیده بودم.
Tom wore a pair of jeans.	تام یک شلوار جین پوشید.
The apartments here are really cheap.	آپارتمان های اینجا واقعا ارزان هستند.
I'm here when I need you.	من در زمان نیاز برای شما اینجا هستم.
Tom is at an age when he is more likely to succumb to peer pressure.	تام در سنی است که به احتمال زیاد در برابر فشار همسالان تسلیم می شود.
I know Tom did it himself.	می دانم که تام این کار را خودش انجام داده است.
I thought that everything was before.	من به این فکر کردم که همه چیز قبلا بود.
Tom did it as fast as he could.	تام این کار را با سرعتی که می توانست انجام داد.
Nature is full of mysteries.	طبیعت پر از رمز و راز است.
Tom gave OK to Mary.	تام علامت OK را به مری داد.
Tom did not admit to doing so.	تام قبول نکرد که این کار را کرده است.
I'm not sure Tom is ready.	من مطمئن نیستم که تام آماده باشد.
Tom explained everything to us in French.	تام همه چیز را به فرانسوی برای ما توضیح داد.
I admire your ability to always see the good in others.	من توانایی شما را در دیدن همیشه خوبی در دیگران تحسین می کنم.
Tom was the only one who did not wear a coat.	تام تنها کسی بود که کت نپوشید.
Tom did not think Mary was done.	تام فکر نمی کرد مری این کار را تمام کرده باشد.
Tom leaned back in the couch.	تام پشت کاناپه خم شد.
Tom glued a marshmallow to the end of the stick.	تام یک گل ختمی را به انتهای چوب چسباند.
I will not take long	خیلی طول نمی کشم
Tom and Mary are both proud of you.	تام و مری هر دو به شما افتخار می کنند.
Tom sent money to Boston for his daughter.	تام برای دخترش به بوستون پول فرستاد.
Everything becomes easy for Tom.	همه چیز برای تام آسان می شود.
Tom suffers from hay fever.	تام از تب یونجه رنج می برد.
Do not deceive him	او را فریب نده
I heard you are good at playing banjo.	شنیدم تو در نواختن بانجو خوب هستی.
I do not want it right now.	من فعلاً آن را نمی خواهم.
I am from Tokyo, Japan.	من اهل توکیو ژاپن هستم.
Sometimes I'm right, sometimes Tom.	گاهی حق با من است، گاهی تام.
The body has not yet been identified	جسد هنوز شناسایی نشده است
Tom met Mary at John and Alice's wedding.	تام با مری در مراسم عروسی جان و آلیس آشنا شد.
Tom and Mary both apparently lived in Boston.	تام و مری هر دو ظاهراً در بوستون زندگی کرده اند.
Tom said he would wait for Mary until 2:30.	تام گفت که تا ساعت 2:30 منتظر مری خواهد بود.
Tom says he thinks this will happen.	تام می گوید که فکر می کند این اتفاق خواهد افتاد.
Tom is having dinner with us tonight.	تام امشب با ما شام می خورد.
Were you here when Tom was shot?	وقتی تام تیر خورد اینجا بودی؟
I really do not like this beach.	من واقعا این ساحل را دوست ندارم.
We have not talked about that problem yet.	ما هنوز درباره آن مشکل صحبت نکرده ایم.
We all hope Tom is there.	همه ما امیدواریم تام آنجا باشد.
I know Tom will leave if we let him.	من می دانم که اگر ما به او اجازه دهیم تام می رود.
Tom does not look as young as Mary.	تام به اندازه مری جوان به نظر نمی رسد.
My younger sister can not start her day until she reads her omen.	خواهر کوچکتر من تا زمانی که فال خود را نخواند نمی تواند روز خود را شروع کند.
I'm bringing you an ice pack	برایت کیسه یخ می آورم
I had the opportunity to study with high level professors.	من این فرصت را داشتم که با اساتید سطح بالا درس بخوانم.
I doubt I can help you with that.	من شک دارم که بتوانم در این مورد به شما کمک کنم.
Tom said he was fascinated by it.	تام گفت که او مجذوب آن است.
I'm finally here.	من بالاخره اینجا هستم.
Do you know how important your test scores are?	آیا می دانید نمرات آزمون شما چقدر مهم است؟
Tom was the only one who did not drink wine.	تام تنها کسی بود که شراب نمی‌نوشید.
I know Tom is a better musician than Mary.	من می دانم که تام موسیقیدان بهتری از مری است.
I hope Tom does not get sick.	امیدوارم تام مریض نشود.
What is the problem with the elevator?	مشکل آسانسور چیست؟
Tom asked me if it's not bad to work late today?	تام از من پرسید که آیا بد نیست امروز تا دیر وقت کار کنم؟
Do you have supernatural abilities?	آیا شما توانایی های ماوراء طبیعی دارید؟
I can not imagine why not.	نمی توانم تصور کنم چرا نه.
I just hope you are right	فقط امیدوارم حق با شما باشد
Tom no longer has Mary to do this for him.	تام دیگر مری را ندارد که این کار را برای او انجام دهد.
I'm sure Tom can help us.	من مطمئن هستم که تام می تواند به ما کمک کند.
This conference is very important. 	این کنفرانس بسیار مهم است.
Do not miss it.	آن را از دست ندهید.
Crazy Tom is boiling.	تام دیوانه در حال جوشیدن است.
Tom said you will ask a lot of questions.	تام گفت شما سوالات زیادی خواهید پرسید.
I told you what will happen if you come back	بهت گفتم اگه برگردی چی میشه
This is not a sheep, this is a goat.	این یک گوسفند نیست این یک بز است.
When can I meet Tom?	چه زمانی می توانم تام را ملاقات کنم؟
Tom was sitting on his mother's lap.	تام روی بغل مادرش نشسته بود.
I do not seem to understand what Tom is saying.	به نظر می رسد نمی توانم چیزی را که تام می گوید درک کنم.
I know Tom does not want to do this until after lunch.	می دانم که تام نمی خواهد این کار را تا بعد از ناهار انجام دهد.
Tom does not diet, does he?	تام رژیم نمی گیرد، نه؟
Tom showed interest in the book.	تام به کتاب علاقه نشان داد.
Tom returns to Boston.	تام به بوستون برمی گردد.
Tom has not sharpened his knives yet.	تام هنوز چاقوها را تیز نکرده است.
It will be a lot of fun, I think.	این خیلی سرگرم کننده خواهد بود، من فکر می کنم.
Tom said $ 3 million had been donated.	تام گفت که سه میلیون دلار اهدا شده است.
Tom will not get bored.	تام خسته نخواهد شد.
Tom says he does not remember what he and Mary were talking about at the time.	تام می گوید که به یاد نمی آورد او و مری در آن زمان درباره چه چیزی صحبت می کردند.
I am very worried about your health.	من خیلی نگران سلامتی شما هستم.
Quarterback played very well.	کوارتربک خیلی خوب بازی کرد.
I often go fishing with Tom on the weekends.	من اغلب آخر هفته ها با تام به ماهیگیری می روم.
I have to drive Tom's new car.	من باید ماشین جدید تام را برانم.
We have never allowed politics to hinder our friendship.	ما هرگز اجازه نداده ایم سیاست مانع دوستی ما شود.
Do not forget to buy a gift for Tom.	فراموش نکنیم برای تام هدیه بخریم.
Tom says he needs to be alone.	تام می گوید که به تنهایی نیاز دارد.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفته که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom was injured in last week's game.	تام در بازی هفته گذشته آسیب دید.
Why don't you both go alone?	چرا هر دوی شما تنها نمی روید؟
You want Tom to be fine, don't you?	می خواهی تام خوب باشد، اینطور نیست؟
Tom closed the conference room.	تام در اتاق کنفرانس را بست.
I have not eaten any chocolate cake for a month since Sunday.	من یک ماه از یکشنبه ها هیچ کیک شکلاتی نخوردم.
What happens now?	حالا چه اتفاقی می افتد؟
We have not determined this yet.	ما هنوز این را تعیین نکرده ایم.
This is the first time this has happened to me.	این اولین بار است که برای من اتفاق می افتد.
Tom said he did not have enough money to buy what he needed.	تام گفت که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد ندارد.
I know Tom is much more creative than Mary.	من می دانم که تام بسیار خلاق تر از مری است.
Tom overcame Mary.	تام بر مری غلبه کرد.
Don't you think Tom is too old to do that?	آیا فکر نمی کنید که تام برای انجام این کار خیلی پیر است؟
I knew Tom was alone.	می دانستم که تام تنهاست.
We can take Tom.	ما می توانیم تام را ببریم.
I'm not waiting	من منتظر نیستم
Tom should be comfortable	تام باید راحت باشه
I did not know that Tom was going to do that today.	من نمی دانستم که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
The teacher demonstrated this idea with an experiment.	معلم این ایده را با یک آزمایش نشان داد.
Tom was trying to deceive you.	تام سعی می کرد شما را فریب دهد.
Tom asked Mary if she could take him home.	تام از مری پرسید که آیا می تواند او را به خانه برود.
I'm not sure what Tom wants.	من مطمئن نیستم که تام چه می خواهد.
Do not follow us	دنبال ما نمی آیند
Do not leave me here alone	منو اینجا تنها نذار
I do not know what caused this problem.	من نمی دانم چه چیزی باعث این مشکل شده است.
Few people use abacus these days.	این روزها افراد کمی از چرتکه استفاده می کنند.
Tom went swimming early in the morning.	تام صبح زود برای شنا رفت.
We have recently cleaned the toilets.	ما به تازگی توالت ها را تمیز کرده ایم.
Tom says he thinks this is not possible.	تام می گوید که فکر می کند این امکان پذیر نیست.
I teach Tom French to my children three times a week.	من هفته ای سه بار به بچه های تام زبان فرانسه یاد می دهم.
Do Tom and Mary love each other?	آیا تام و مری همدیگر را دوست دارند؟
Fasting begins on Ash Wednesday.	روزه از چهارشنبه خاکستر آغاز می شود.
Tom does it differently than I do.	تام این کار را متفاوت از من انجام می دهد.
Tom recommended research.	تام تحقیق را توصیه کرد.
Tom spent a lot of money on decorations.	تام پول زیادی را صرف تزئینات کرد.
Tom must have done it.	تام باید این کار را کرده باشد.
are you done.	کار شما تمام شد.
Do you think that you can help me to do this tomorrow?	آیا فکر می کنید فردا می توانید به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم؟
Tom can eat as much ice cream as he wants.	تام می تواند هر چقدر که می خواهد بستنی بخورد.
I could not accept this risk.	من نمی توانستم این ریسک را بپذیرم.
Tom probably won't be naughty all day.	تام احتمالاً تمام روز بداخلاق نخواهد بود.
Tom has only one hat.	تام فقط یک کلاه دارد.
I checked Tom's case.	من پرونده تام را بررسی کردم.
That's the only reason Tom's here.	این تنها دلیلی است که تام اینجاست.
I'm not as worried as Tom.	من به اندازه تام نگران نیستم.
When was the last time you caught a cold?	آخرین باری که سرما خوردی کی بود؟
Tom must have an alternative program.	تام باید یک برنامه جایگزین داشته باشد.
Tom came up with another good idea.	تام یک ایده خوب دیگر ارائه کرده است.
The police detective carefully collected samples for DNA testing.	کارآگاه پلیس با دقت نمونه هایی را برای آزمایش DNA جمع آوری کرد.
Many in the crowd wore masks.	بسیاری از افراد حاضر در جمعیت ماسک زده بودند.
Tom Jackson's new book does not sell well.	کتاب جدید تام جکسون فروش خوبی ندارد.
Tom did not think Mary would be at school on Monday.	تام فکر نمی کرد مری دوشنبه در مدرسه باشد.
I want to know my father-in-law better.	من می خواهم پدرشوهرم را بیشتر بشناسم.
Tom and Mary both work in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون کار می کنند.
You have to sit with Tom	باید با تام بشینی
We have many reasons to be proud of our country.	ما دلایل زیادی برای افتخار به کشورمان داریم.
Tom will never let you do that, will he?	تام هرگز به شما اجازه نخواهد داد که این کار را انجام دهید، او؟
Tom said you are not a real doctor.	تام گفت که تو یک دکتر واقعی نیستی.
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
Tom tries to stop you.	تام سعی می کند جلوی شما را بگیرد.
Tom almost never eats fruit.	تام تقریباً هرگز میوه نمی خورد.
Tom said he thinks the deal is unfair.	تام گفت که فکر می کند این معاهده ناعادلانه است.
Tom is not much taller than Mary.	تام خیلی بلندتر از مری نیست.
Tom recommended this book to me.	تام این کتاب را به من توصیه کرد.
Tom joined our team last month.	تام ماه گذشته به تیم ما پیوست.
This has never happened in Boston.	چنین چیزی هرگز در بوستون اتفاق نیفتاده است.
Tom said he helps us clean the garden.	تام گفت که به ما کمک می کند تا باغ را پاک کنیم.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
Tom came out of hiding.	تام از مخفیگاهش بیرون آمد.
Didn't I give you money?	مگه من بهت پول ندادم؟
You are pushing thirty	تو داری سی رو فشار میدی
Tom never had children.	تام هرگز بچه دار نشد.
I knew Tom would not get the job he wanted.	می دانستم تام به شغلی که می خواست نمی رسد.
I do not know if Tom has done this before?	نمی دانم آیا تام قبلاً این کار را کرده است؟
Tom thought about telling Mary to do it.	تام به این فکر کرد که به مری بگوید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom wanted to do that.	من فکر نمی کنم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
You must enter the postal code correctly.	شما باید کد پستی را درست بنویسید.
I was surprised that Tom wanted to do this.	من تعجب کردم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom smiled.	تام با لبخندی بر لب رفت.
Tom and Mary's fight for custody of their children was a long and arduous one.	نبرد تام و مری برای حضانت فرزندانشان یک ماجرای طولانی و طولانی بود.
Aren't you a student?	مگه تو دانشجو نیستی؟
Tom may win.	تام ممکن است برنده شود.
I think Tom is fascinated.	من فکر می کنم تام مجذوب شده است.
I have never seen Tom wear shorts.	من هرگز تام را ندیده ام که شلوار کوتاه بپوشد.
Neither Tom nor Mary are going to win.	نه تام و نه مری قرار نیست برنده شوند.
Cook two dozen stone apples.	دو دوجین سیب هسته دار بپزید.
Tom told Mary to come forward.	تام به مری گفت که جلوتر بیاید.
It does not help	به درد نمیخوره
I still do not understand what is going on	هنوز نفهمیدم جریان چیه
He provided an excellent solution to this complex problem.	او راه حلی عالی برای این مشکل پیچیده ارائه کرد.
Tom does not want us to stay.	تام نمی خواهد ما بمانیم.
There is wax on the carpet	روی فرش موم هست
I did not think you were listening to me	فکر نمیکردم داری به حرفام گوش میدی
Tom knows what he's going to do.	تام می داند که قرار است چه کار کند.
Do you want to go out with me this weekend?	آیا می خواهید این آخر هفته با من بیرون بروید؟
I do not think this will work.	من فکر نمی کنم این کار به نتیجه برسد.
I can not promise you.	من نمی توانم به شما قولی بدهم.
Tom told us he did not want to do that.	تام به ما گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom was afraid a monster would eat him.	تام می ترسید یک هیولا او را بخورد.
I hope you and Tom have a good time in Australia.	امیدوارم شما و تام اوقات خوبی را در استرالیا داشته باشید.
Tom came to Australia in 2013 and lived here until 2017.	تام در سال 2013 به استرالیا آمد و تا سال 2017 در اینجا زندگی کرد.
I will win this time.	من این بار برنده می شوم.
The first victim of any war is the truth.	اولین قربانی هر جنگی حقیقت است.
Tom says he did it last week.	تام می گوید که او این کار را هفته گذشته انجام داد.
Tom does not want to work tonight.	تام نمی خواهد امشب کار کند.
Tom was fined for Jay Walking.	تام به خاطر جی واکینگ جریمه شد.
Tom is very sensitive	تام خیلی حساسه
I think Tom can do that for Mary.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Stop trying to provoke Tom.	تلاش برای تحریک تام را متوقف کنید.
Tom is due to be released from prison next week.	تام قرار است هفته آینده از زندان آزاد شود.
Tom does not want to be accused.	تام نمی‌خواهد اتهام بزند.
I guess this is a yes.	من حدس می زنم که این یک بله است.
Can you tell me how this compares to it?	می توانید به من بگویید که این چگونه با آن مقایسه می شود؟
How many days are there in a year?	چند روز در سال وجود دارد؟
Tom seems to enjoy speaking French.	به نظر می رسد تام از صحبت کردن فرانسوی لذت می برد.
Tom is a person we all respect.	تام فردی است که همه ما به آن احترام می گذاریم.
Tom can now take care of himself.	تام اکنون می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom knows almost nothing about Boston.	تام تقریباً چیزی در مورد بوستون نمی داند.
Tom has no plans to go there himself.	تام قصد ندارد خودش به آنجا برود.
Tom is not a parent	تام پدر و مادر نیست
This is unlikely to happen.	احتمال زیادی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
What did Tom say in response?	تام در جواب چه گفت؟
Tom has to go somewhere else.	تام باید به جای دیگری برود.
I do not want to go to class	من نمیخوام برم کلاس
What did Didi Tom do now?	دیدی تام الان چیکار کرد؟
Tom broke a gear.	تام یک دنده شکست.
I have to buy alcohol for the party.	برای مهمانی باید مشروب بخرم.
I did not like any girl but you.	من هیچ دختری جز تو را دوست نداشتم.
World Health Day is celebrated every year on the founding day of the World Health Organization.	روز جهانی بهداشت هر ساله در روز تاسیس سازمان جهانی بهداشت جشن گرفته می شود.
If the saddle is too heavy, the mule will not move.	اگر زین خیلی سنگین باشد، قاطر حرکت نمی کند.
I'm buying gifts for Tom.	من برای تام هدیه می خرم.
I really need to talk to Tom today.	امروز واقعا نیاز دارم که با تام صحبت کنم.
Could Tom have figured it out?	آیا تام توانست آن را بفهمد؟
Tom prepares to do so.	تام برای انجام این کار آماده می شود.
We agreed to help Tom.	ما موافقت کردیم که به تام کمک کنیم.
Tom asked Mary why she did not like Boston.	تام از مری پرسید که چرا بوستون را دوست ندارد.
I have a lot of money now.	من الان پول زیادی دارم.
Why does Tom need a gun?	تام برای چه به اسلحه نیاز دارد؟
Do not even bother	حتی زحمت نیاور
Tom and Mary are now teenagers.	تام و مری اکنون نوجوان هستند.
I think I should learn French next year.	فکر می کنم باید سال آینده زبان فرانسه بگیرم.
Is it high school or high school?	آیا آن دبیرستان است یا دبیرستان؟
Tom might buy a surfboard today.	تام ممکن است امروز یک تخته موج سواری بخرد.
I did not realize I was going to be there.	من متوجه نشدم که قرار است آنجا باشم.
Tom tried to open the clogged sink.	تام سعی کرد گرفتگی سینک را باز کند.
Tom could not get Mary to smile.	تام نتوانست مری را وادار به لبخند زدن کند.
Tom is the mastermind of this operation.	تام مغز این عملیات است.
Everyone went there, right?	همه به آنجا رفتند، نه؟
Tom and Mary apparently both lived in Boston.	تام و مری ظاهراً هر دو در بوستون زندگی می کردند.
I'm here to bring Tom a present.	من آمده ام تا یک هدیه برای تام بیاورم.
Tom told me he wanted a lawyer.	تام به من گفت که وکیل می خواهد.
I want to thank everyone who helped me do this.	مایلم از همه کسانی که به من در انجام این کار کمک کردند تشکر کنم.
I thought I might find you two here.	فکر کردم ممکن است شما دو نفر را اینجا پیدا کنم.
Tom is clean	تام تمیز است
I can talk to Tom if you want.	اگر مایل بودی، می توانم با تام صحبت کنم.
You should have said yes	باید میگفتی بله
Tom has been asked to speak in French.	از تام خواسته شده است که سخنرانی خود را به زبان فرانسوی انجام دهد.
I'm probably the first to do this.	به احتمال زیاد من اولین کسی هستم که این کار را انجام می دهد.
It does not make sense	معقول نیست
I wonder if Tom likes me?	تعجب می کنم که آیا تام از من خوشش می آید؟
Tom did not know he was younger than Mary.	تام نمی دانست که از مری کوچکتر است.
Cars are a symbol of status.	خودروها نماد وضعیت هستند.
Tom does not lend me the money I need.	تام پولی را که لازم دارم به من قرض نمی دهد.
He is often confused with a student.	اغلب او را با یک دانش آموز اشتباه می گیرند.
Tom does not seem to be as decisive as Mary.	به نظر نمی رسد تام به اندازه مری تعیین کننده باشد.
When you do not know the meaning of a word, you should refer to the dictionary.	وقتی معنی کلمه ای را نمی دانید باید به دیکشنری مراجعه کنید.
Tom has pictures of Mary wearing a bikini.	تام عکس هایی از مری دارد که بیکینی پوشیده است.
Tom plans to throw away his old toaster.	تام قصد دارد توستر قدیمی خود را دور بیندازد.
The more you see a word as you read it, the easier it will be to remember its spelling.	هرچه بیشتر در هنگام خواندن یک کلمه را ببینید، املای آن راحت‌تر به خاطر می‌آورید.
I did not think we would do anything else.	فکر نمی کردم کار دیگری انجام دهیم.
Tom was seriously injured.	تام صدمات جدی داشت.
I think Tom is the one who painted this fence.	من فکر می کنم تام کسی است که این حصار را نقاشی کرده است.
I am known for oversleeping	من به پرخوابی معروفم
Go seek trouble, you will find it.	برو دنبال دردسر، پیداش می کنی.
I do not think Tom has this problem.	من فکر نمی کنم تام این مشکل را داشته باشد.
I attached a PDF file of my resume.	من یک فایل پی دی اف رزومه خود را پیوست کردم.
We were not home yesterday evening	دیروز عصر خونه نبودیم
He is in his second year.	او سال دوم است.
Tom went home himself.	تام خودش به خانه رفت.
I do not know why this problem exists now.	من نمی دانم چرا این مشکل در حال حاضر وجود دارد.
When you were in Boston, you worked with Tom, right?	وقتی در بوستون بودید، با تام کار می کردید، درست است؟
This park is located in the city center.	این پارک در مرکز شهر قرار دارد.
Tom must be arrested	تام باید دستگیر بشه
Have you ever played tennis with Tom?	آیا تا به حال با تام تنیس بازی می کنید؟
Tom told everyone he was interested.	تام به همه گفت که علاقه مند است.
I know Tom really does not want to do that anymore.	من می دانم که تام واقعاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
These are Tom and Mary umbels.	اینها چترهای تام و مری هستند.
Does Tom have relatives living in Australia?	آیا تام بستگانی دارد که در استرالیا زندگی می کنند؟
I'm pretty sure Tom is lying.	من کاملا مطمئن هستم که تام دروغ می گوید.
Tom, someone is here to see you.	تام، یکی اینجاست تا تو را ببیند.
Tom came to me with a golf club.	تام با چوب گلف به سمت من آمد.
Tom was not the one to tell Mary that he did not have to do this.	تام کسی نبود که به مری گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom needs a few more hours to finish.	تام به چند ساعت دیگر نیاز دارد تا این کار را تمام کند.
Tom told us he was crying.	تام به ما گفت که گریه کرده است.
I did not see Tom at all yesterday.	من دیروز اصلا تام را ندیدم.
The hotel I was staying at was not too far from Tom's house.	هتلی که من در آن اقامت داشتم خیلی دور از خانه تام نبود.
Tom and I have to do what we do not want to do.	من و تام باید کاری را انجام دهیم که نمی خواهیم انجام دهیم.
Tom has a bad effect.	تام تأثیر بدی دارد.
I ask you to do your duty.	من از شما می خواهم که به وظیفه خود عمل کنید.
Which radio station do you usually listen to while driving?	هنگام رانندگی معمولاً به کدام ایستگاه رادیویی گوش می دهید؟
Tom said he's not the only one who wants to do that.	تام گفت که او تنها کسی نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom often downloads movies.	تام اغلب فیلم ها را دانلود می کند.
He is not the person you think he is.	او آن آدمی نیست که شما فکر می کنید.
I did not wear my uniform at that time	من اون موقع یونیفرمم رو نپوشیدم
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom used to live in my neighborhood.	تام قبلاً در همسایگی من زندگی می کرد.
Tom told me he thought Mary was excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده است.
I do not care who started the discussion.	برای من مهم نیست که چه کسی بحث را شروع کرد.
We no longer want Tom to help us.	ما دیگر نمی خواهیم تام به ما کمک کند.
Tom thought I might be allowed to do that.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Glad you answered	خوشحالم که جواب دادی
You will hear from us.	شما از ما خواهید شنید.
We have lost many men.	ما مردان زیادی را از دست داده ایم.
I own 1000 shares of NTT shares.	من مالک 1000 سهم از سهام NTT هستم.
You are very hard on yourself	خیلی به خودت سخت میگیری
Tom was not afraid	تام نمی ترسید
Tom sailed to Australia.	تام با کشتی به استرالیا رفت.
This is where I want to build a house.	اینجا جایی است که می خواهم خانه بسازم.
I know Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I can not wait until next week.	من نمی توانم تا هفته آینده صبر کنم.
My feet smell bad	پاهایم بوی بد می دهد
I do not drink anything stronger than beer.	من چیزی قوی تر از آبجو نمی نوشم.
I need your answer by the end of the day.	من تا پایان روز به پاسخ شما نیاز دارم.
Tom never does it alone.	تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
I'm pretty sure Tom did not win.	من کاملا مطمئن هستم که تام برنده نشد.
Tom had a smile on his face.	تام لبخندی بر لب داشت.
Tom became famous all over the world.	تام در سراسر جهان مشهور شد.
Maybe I did not enlighten myself.	شاید من خودم را روشن نکردم.
You have no evidence	هیچ مدرکی نداری
It is better to start before it starts to rain.	بهتر است قبل از شروع بارندگی شروع کنیم.
You have to stand in line to buy those tickets.	برای خرید آن بلیط ها باید در صف بایستید.
The explorers finally reached their goal.	کاوشگران سرانجام به هدف خود رسیدند.
Tom said he wished he had not allowed Mary to do that.	تام گفت که ای کاش به مری اجازه نمی داد این کار را انجام دهد.
Tom does not go to see Mary.	تام به دیدن مری نمی رود.
How is Tom Golf?	بازی گلف تام چگونه است؟
I know Tom is a strong man.	من می دانم که تام یک مرد قوی است.
We love secrets	ما عاشق اسرار هستیم
The zombies completely surrounded the house.	زامبی ها کاملاً خانه را احاطه کرده بودند.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
I know where to find them.	من می دانم کجا آنها را پیدا کنم.
Tom has started learning French.	تام شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
Tom did not want to go to Australia himself.	تام نمی خواست خودش به استرالیا برود.
I did not know that you would allow Tom to do this again.	نمی‌دانستم که به تام اجازه می‌دهی این کار را دوباره انجام دهد.
Is it okay for you if Tom does that?	اگر تام این کار را بکند برای شما مشکلی نیست؟
Tom helps me with the housework.	تام در کارهای خانه به من کمک می کند.
I'm just glad no one was killed.	فقط خوشحالم که کسی کشته نشد.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
The child holds well with a knife and fork.	کودک به خوبی با چاقو و چنگال دست می گیرد.
The day will come when this will happen.	روزی می رسد که این اتفاق می افتد.
You need to do some exercise every day.	لازم است هر روز مقداری ورزش انجام دهید.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
I could not find a job in Boston.	من نتوانستم در بوستون کاری پیدا کنم.
Tom said he did not think he could do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom must be very sleepy.	تام باید خیلی خواب آلود باشد.
Tom looked surprised when he said he would not do it.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند، تام متعجب به نظر می رسید.
Tom does not know that today is Mary's birthday.	تام نمی داند که امروز تولد مری است.
Tom escaped from the police officer.	تام از دست افسر پلیس فرار کرد.
Because of you, I am a disabled person.	به خاطر توست که من یک معلول هستم.
I do not know what Tom would have done without me.	من نمی دانم تام بدون من چه می کرد.
He is a Jesuit.	او یک ژزوئیت است.
Tom enters first.	تام اول وارد می شود.
How do you think this situation should be resolved?	به نظر شما این وضعیت چگونه باید حل شود؟
Tom let Mary go on his own.	تام به مری اجازه داد تا خودش برود.
I'm sure Tom had his reasons.	من مطمئن هستم که تام دلایل خود را داشت.
I know I was shot.	من می دانم که به من شلیک شده است.
I'm sure Tom will help me do that.	من مطمئنم که تام به من در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I can not buy spare parts for this car.	من نمی توانم برای این ماشین قطعات یدکی بخرم.
Tom knew he could not do what Mary wanted him to do.	تام می دانست که نمی تواند کاری را که مری از او می خواهد انجام دهد.
Everyone is looking for Tom.	همه به دنبال تام هستند.
I'm messy	من نامرتب هستم
Tom and Mary both did this when they were younger.	تام و مری هر دو زمانی که کوچکتر بودند این کار را انجام می دادند.
Tom picked up the ball and then threw it into the air.	تام توپ را برداشت و سپس آن را به هوا پرتاب کرد.
Tom opened the gift Mary had given him.	تام هدیه ای را که مری به او داده بود باز کرد.
This type of rain is not uncommon for this season of the year.	این نوع باران برای این فصل از سال چندان غیرعادی نیست.
We will not go out if it does not rain.	اگر باران بند نیاید بیرون نمی رویم.
From now on, you will take care of Tom.	تو از این به بعد مراقب تام خواهی بود.
Tom will probably not win.	تام احتمالا برنده نخواهد شد.
Only a few of us know how to speak French.	فقط تعداد کمی از ما بلدیم فرانسوی صحبت کنیم.
How did you find out he didn't like Tom Mary?	از کجا فهمیدی تام مری را دوست ندارد؟
I know Tom probably won't do it this afternoon.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را امروز عصر انجام نخواهد داد.
I want to thank you for what you have done.	من می خواهم از شما برای کاری که انجام داده اید تشکر کنم.
I could swear I heard Tom's voice.	می توانستم قسم بخورم که صدای تام را شنیدم.
Tom is getting impatient.	تام در حال بی تاب شدن است.
Tom taught me how to read.	تام به من یاد داد که چگونه بخوانم.
Tom must be taught a lesson.	به تام باید درسی داده شود.
We have to give Tom time to himself.	ما باید به تام خودش زمان بدهیم.
Can you please kiss a little slower?	میشه لطفا یه کم آهسته تر ببوسید؟
I have to wait here for Tom to get here.	من باید اینجا صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
Tom is very skilled.	تام بسیار ماهر است.
Tom and Mary have both been to Boston.	تام و مری هر دو به بوستون رفته‌اند.
Why aren't you angry with me?	چرا از دست من عصبانی نیستی؟
The children were left to fend for themselves.	بچه ها به حال خودشان رها شدند.
I guess I'm just tired	حدس میزنم فقط خسته ام
Tom is much smarter now	تام الان خیلی باهوش تره
Does Tom still think Mary did that?	آیا تام هنوز فکر می کند که مری این کار را کرده است؟
Tom could not decide who to vote for.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد به چه کسی رای دهد.
Does Tom really have credit?	آیا تام واقعاً اعتباری دارد؟
Why does Tom want all this?	چرا تام همه اینها را می خواهد؟
During the Edo period, moon watching parties were very popular.	در دوره ادو، مهمانی های تماشای ماه بسیار محبوب بود.
Tom saw a man wearing a hat standing next to Mary and wondered who he was.	تام مردی را دید که کلاهی بر سر داشت که کنار مری ایستاده بود و متعجب شد که او کیست.
You should probably tell Tom when he should be here.	احتمالاً باید به تام بگویید چه زمانی باید اینجا باشد.
It's snowing everywhere	همه جا برف است
I'm not old.	من پیر نیستم.
I think Tom and Mary are serious.	من فکر می کنم تام و مری جدی هستند.
Do you sing Christmas carols every year?	آیا هر سال به سرود کریسمس می پردازید؟
Our plan requires a lot of money.	طرح ما مستلزم پول زیادی است.
I do not think Tom knows how Mary could have done that.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
I did not know if Tom would agree to leave.	نمی دانستم تام با رفتن موافقت می کند یا نه.
Tom said he wished he could do that well, Mary.	تام گفت که ای کاش او هم می توانست این کار را به خوبی مری انجام دهد.
Some of the people who work with Tom are Canadian.	برخی از افرادی که با تام کار می کنند کانادایی هستند.
Is it true that Tom plans to move to Boston?	آیا درست است که تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند؟
My favorite restaurant is Chuck's Diner.	رستوران مورد علاقه من Chuck's Diner است.
I know Tom is a good detective.	می دانم که تام کارآگاه خوبی است.
Tom hung up his coat.	تام کتش را آویزان کرد.
Tom does not buy bread.	تام نان نمی خرد.
I will be very honest with you.	من با شما بسیار صادق خواهم بود.
Tom did not give Mary a chance.	تام به مری فرصت نداد.
Do you think Tom is a good songwriter?	به نظر شما تام ترانه سرای خوبی است؟
Tom agrees to take Mary home.	تام موافقت کرده است که مری را به خانه برساند.
Tom did not ask me to do this.	تام از من این کار را نخواسته است.
I can not return home until 2:30.	تا ساعت 2:30 نمی توانم به خانه برگردم.
You are my only friend in Boston.	تو تنها دوست من در بوستون هستی.
He saw Tom working in his garden.	تام مری را در حال کار در باغش دید.
The internet is like a diamond mine. 	اینترنت مانند یک معدن الماس است.
99% of it is garbage, but if you can find it, there is real jewelry.	99 درصد آن زباله است، اما اگر بتوانید آنها را پیدا کنید، جواهرات واقعی وجود دارد.
I'm just taking pictures	من فقط دارم عکس میگیرم
Tom said he hoped Mary would like to do it.	تام گفت که امیدوار است مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Where should I throw all this garbage?	این همه آشغال را کجا باید بریزم؟
Tom has a skull tattoo on his chest.	تام جمجمه ای را روی سینه خود خالکوبی کرده است.
I do not see your name on it	من اسم تو را روی آن نمی بینم
Why is Tom wearing a mask?	چرا تام ماسک زده است؟
Glad to hear Tom is safe at home.	خوشحالم که می شنوم تام در خانه امن است.
You trust me, don't you?	تو به من اعتماد داری، نه؟
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary might cry.	تام گفت که مری ممکن است گریه کند.
Do you think Tom is neutral?	آیا فکر می کنید تام بی طرف است؟
Tom said he had not actually seen anything.	تام گفت که در واقع چیزی ندیده است.
I'm bringing a bottle of wine.	من یک بطری شراب آورده ام.
This is not true in my opinion	این به نظر من درست نیست
The real value of a human being is not his possessions.	ارزش واقعی یک انسان به داشته های او نیست.
Tom knew that Mary did not know how to speak French.	تام می دانست که مری بلد نیست چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom is going to build it on time.	تام قرار است به موقع آن را بسازد.
Tom does not talk about what happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده صحبت نمی کند.
You're going to do that with Tom, aren't you?	این کار را با تام انجام خواهی داد، اینطور نیست؟
Do not forget your spending money.	پول خرج خود را فراموش نکنید.
All my ex-wives hate me.	همه همسران سابقم از من متنفرند.
I was not aware of his absence from the meeting.	من از غیبت ایشان در جلسه اطلاعی نداشتم.
Do not listen to Tom, he does not know what he is talking about.	به تام گوش نده او نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I'm glad that the medicine prescribed by the doctor was really effective.	من خوشحالم که دارویی که دکتر تجویز کرده واقعا موثر بوده است.
Maryam is kind of attractive	مریم یه جورایی جذابه
Tom sings the same song all day.	تام تمام روز همان آهنگ را می خواند.
You have made several mistakes.	شما چندین اشتباه مرتکب شده اید.
I played more	من بیشتر بازی می کردم
Glad I was not the one to tell Tom to do this.	خوشحالم که من کسی نبودم که به تام بگویم این کار را انجام دهد.
Tom was sitting on the sofa when I entered the room.	تام روی مبل نشسته بود که وارد اتاق شدم.
Tom has never beaten Mary in chess.	تام هرگز مری را در شطرنج شکست نداده است.
I'm sorry I went without you	متاسفم که بدون تو رفتم
Tom was not burned.	تام سوزانده نشد.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
Tom thinks he has found the answer.	تام فکر می کند که جواب را پیدا کرده است.
Tom always trusts people, even people who shouldn't.	تام همیشه به مردم اعتماد دارد، حتی به افرادی که نباید.
I do not think it's that bad.	فکر نمی کنم آنقدرها هم ایده بدی باشد.
We went on a school trip to Lake Tuvada.	در یک سفر مدرسه ای به دریاچه تووادا رفتیم.
Most shops near the school are now closed on Saturdays.	اکثر مغازه های نزدیک مدرسه در حال حاضر شنبه ها تعطیل هستند.
The thought of having to work with someone like you makes me sick.	فکر این که باید با کسی مثل تو کار کنم حالم را بد می کند.
Tom dried the silverware with a towel.	تام ظروف نقره را با یک حوله خشک کرد.
I do not think Tom will drive all the way to Boston alone.	بعید می دانم تام به تنهایی تمام مسیر را تا بوستون رانندگی کند.
Tom and Mary climbed the mountain together.	تام و مری با هم از کوه بالا رفتند.
I do not feel very well I have to go home	من خیلی احساس خوبی ندارم من باید برم خونه
I can not reach the remote	نمیتونم به ریموت برسم
Tom was cautious.	تام محتاط بود.
Tom was there when I arrived.	وقتی من رسیدم تام آنجا بود.
Even a dead tree may light up the mountain.	حتی یک درخت مرده ممکن است کوه را روشن کند.
It 's like you're still eating at university.	انگار هنوز در دانشگاه هستید غذا می خورید.
It was clear that Tom was the only one who wanted to do this.	واضح بود که تام تنها کسی بود که می خواست این کار را بکند.
Tom said he thought we should invite Mary to our party.	تام گفت که فکر می کند ما باید مری را به مهمانی خود دعوت کنیم.
The poor people were cruel in the mercy of the dictator.	مردم بیچاره در رحمت دیکتاتور ظالم بودند.
Tigers run fast, but antelopes run faster.	ببرها سریع می دوند، اما آنتلوپ ها سریعتر می دوند.
I waited all day for this to happen.	من تمام روز منتظر بودم تا این اتفاق بیفتد.
Tom did not even know Mary was gone.	تام حتی نمی دانست که مری رفته است.
I do not think I will get to school on time.	فکر نمی کنم به موقع به مدرسه برسم.
I'm sure Tom will come home on Monday.	من مطمئن هستم که تام دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Let them taste their medicine.	بگذارید طعم داروی خودشان را بچشند.
I have not seen him for years	سالهاست که او را ندیده ام
Tom is looking forward to starting work.	تام مشتاقانه منتظر شروع کار است.
Tom is usually very shy, but today he looks very extroverted.	به طور معمول تام بسیار خجالتی است، اما امروز او بسیار برون‌گرا به نظر می‌رسد.
Tom asked someone he met on the street how to get to the station.	تام از کسی که در خیابان ملاقات کرده بود پرسید که چگونه به ایستگاه برود.
You can still do that, can't you?	شما هنوز هم می توانید این کار را انجام دهید، نمی توانید؟
The police officer handcuffed Tom from behind.	افسر پلیس دستان تام را از پشت دستبند زد.
I told Tom I was going out.	به تام گفتم دارم میرم بیرون.
Tom thought Mary would be back soon.	تام فکر کرد که مری به زودی برمی گردد.
It's your turn, please come this way	نوبت شماست لطفا از این طرف بیایید
I wish I could speak French more fluently.	ای کاش می توانستم زبان فرانسه را روان تر صحبت کنم.
I did not accuse you of anything	من تو را به هیچ چیز متهم نکردم
Tom is in the garage working on his car.	تام در گاراژ است و روی ماشینش کار می کند.
Tom knew he might need to do it himself.	تام می دانست که ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I have not even started	من حتی شروع نکرده ام
I wish I had not borrowed this book from Tom.	کاش این کتاب را از تام قرض نمی گرفتم.
Tom could not get Mary to eat his vegetables.	تام نتوانست مری را وادار کند که سبزیجاتش را بخورد.
I now understand that the woman I thought was a nurse is a doctor.	اکنون می فهمم که زنی که فکر می کردم پرستار است، پزشک است.
Tom is lucky he was not seriously injured.	تام خوش شانس است که آسیب جدی ندیده است.
What are the chances that Tom will actually find this job?	شانس اینکه تام واقعاً این شغل را پیدا کند چقدر است؟
My wife is afraid to drive my new car.	همسرم از رانندگی با ماشین جدیدم می ترسد.
Tom and Mary divorced in 2013.	تام و مری در سال 2013 طلاق گرفتند.
Can you think of a reason for Tom to do this?	آیا می توانید دلیلی برای اینکه تام این کار را انجام دهد فکر کنید؟
I'm afraid your request for a raise will be rejected again.	می ترسم درخواست شما برای افزایش حقوق دوباره رد شود.
Which question did you not answer?	به کدوم سوال جواب ندادی؟
I doubt Tom will do that tomorrow.	من شک دارم که تام فردا این کار را انجام دهد.
Tokyo Sky Tree is the second tallest structure in the world after Burj Khalifa.	اسکای تری توکیو پس از برج خلیفه، دومین سازه بلند جهان است.
Tom is in a panic.	تام در وحشت است.
Are you a newcomer?	آیا شما تازه وارد هستید؟
I wonder how Tom feels about that.	من تعجب می کنم که تام در مورد این چه احساسی دارد.
Tom did not notice the joke at all.	تام اصلا متوجه شوخی نشد.
The one I bought was made in Australia.	اونی که من خریدم ساخت استرالیا بود.
Tom poured the sand out of the bucket.	تام ماسه را از سطل بیرون ریخت.
Tom is a security guard, isn't he?	تام یک نگهبان امنیتی است، اینطور نیست؟
Tom enjoys a challenge.	تام از یک چالش لذت می برد.
I really do not want to learn to play the trombone.	من واقعاً نمی خواهم ترومبون نواختن را یاد بگیرم.
You forgot the spoons	قاشق ها را فراموش کردی
Tom is faster than you think.	تام سریعتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
I heard that Tom was not helping Mary do that.	شنیدم که تام به مری کمک نمی‌کند این کار را انجام دهد.
Where is the restroom?	سرویس بهداشتی کجاست؟
Tom knew you were trying to stop him.	تام می دانست که شما سعی می کنید او را از رفتن منصرف کنید.
Tom probably does not know if he should do it or not.	تام احتمالاً نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهد یا نه.
A lawn should be mowed regularly and properly.	یک چمن باید به طور منظم و به روش درست کنده شود.
I'm tired of him always preaching to me.	من از اینکه او همیشه به من موعظه می کند خسته شده ام.
I know people think I'm weird.	می دانم که مردم فکر می کنند من عجیب هستم.
Now that we are divorced, we are both happier.	حالا که طلاق گرفتیم هر دو خوشحال تریم.
We do not intend to do this together.	ما قصد نداریم این کار را با هم انجام دهیم.
How many kilometers per liter does this car give?	این ماشین حدودا چند کیلومتر در لیتر میده؟
His memory surprises me.	یاد او مرا شگفت زده می کند.
Did Tom talk to you about what he did in Australia?	آیا تام در مورد کارهایی که در استرالیا انجام داد با شما صحبت کرد؟
Fill the glass to the brim.	لیوان را تا لبه پر کنید.
I thought you always played football on Saturday.	فکر می کردم همیشه شنبه فوتبال بازی می کردی.
Tom is sitting with Mary, right?	تام با مری نشسته است، نه؟
Tom was very angry when he heard what had happened.	وقتی تام شنید که چه اتفاقی افتاده است، بسیار عصبانی شد.
Tom is playing Tetris.	تام در حال بازی تتریس است.
Tom said he thought Mary was not busy today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز سرش شلوغ نیست.
Tom is happy that Mary is coming.	تام از آمدن مری خوشحال است.
This is just a weight of paper.	این فقط یک وزنه کاغذ است.
Tom did not even notice me.	تام حتی متوجه من نشد.
I never went fishing with Tom.	من هرگز با تام برای ماهیگیری نرفته ام.
If they find me, they will kill me.	اگر مرا پیدا کنند، مرا خواهند کشت.
I just can not stand more than this	فقط نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم
It goes without saying that honesty is the best policy.	ناگفته نماند که صداقت بهترین سیاست است.
I doubt that Tom has finished his homework.	من شک دارم که تام تکالیفش را تمام کرده باشد.
Tom lived in Australia for a long time.	تام برای مدت طولانی در استرالیا زندگی کرد.
Tom has helped people all his life.	تام در تمام زندگی خود به مردم کمک کرده است.
Tom is the only one who knows what to do.	تام تنها کسی است که می داند باید چه کار کند.
You are like a white spirit	تو مثل یک روح سفیدی
If what you say is true, the result is that he has the facts.	اگر آنچه شما می گویید درست باشد، نتیجه آن این است که او دارای حقایق است.
It is a pity that he is in this bad situation.	حیف است که او در این وضعیت بد باشد.
Do you want to study another language?	آیا می خواهید زبان دیگری را مطالعه کنید؟
Tom used to sell cars.	تام قبلا ماشین می فروخت.
Tom and Mary got married three weeks ago.	تام و مری سه هفته پیش ازدواج کردند.
We had to keep it a secret	ما باید آن را مخفی نگه می داشتیم
My grandmother's hair is white.	موهای مادربزرگ من سفید است.
Was that Tommy you were talking to?	اون تامی بود که داشتی باهاش ​​حرف میزدی؟
I promised to help my brother with his homework.	قول دادم در انجام تکالیف به برادرم کمک کنم.
Come to my office later this month.	آخر این ماه به دفتر من بیا.
That's why I want to talk to Tom.	به همین دلیل می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom said Mary supports him.	تام گفت که مری از او حمایت می کند.
We have to stay here with Tom.	ما باید اینجا با تام بمانیم.
I did not know that you can not do this today.	نمی دانستم که امروز نمی توانید این کار را انجام دهید.
Is it okay if I ask you a few questions?	اگر چند سوال از شما بپرسم اشکالی ندارد؟
I did not understand you were waiting	نفهمیدم منتظر بودی
Tom must have gotten on the wrong bus.	تام باید سوار اتوبوس اشتباهی شده باشد.
Didn't you know Tom is not Canadian?	نمیدونستی تام کانادایی نیست؟
I like handball.	من هندبال را دوست دارم.
Many people around here love country music.	بسیاری از مردم در این اطراف موسیقی کانتری را دوست دارند.
The man wearing the blue coat is Tom.	مردی که کت آبی پوشیده تام است.
Tom wants to marry a Canadian woman.	تام می خواهد با یک زن کانادایی ازدواج کند.
Tom lives near a subway station.	تام نزدیک یک ایستگاه مترو زندگی می کند.
Do not you want to go with us?	نمیخوای با ما بری؟
Is Tom coming tonight?	آیا تام امروز عصر می آید؟
Why do cats lie in the sun?	چرا گربه ها زیر نور خورشید دراز می کشند؟
You will feel better tomorrow	فردا احساس بهتری خواهی داشت
All your accusations are baseless. 	تمام اتهامات شما بی اساس است.
He is innocent and we will prove it.	او بی گناه است و ما آن را ثابت خواهیم کرد.
We were very sorry that we could not help them.	ما خیلی متاسف بودیم که نتوانستیم به آنها کمک کنیم.
I have never been in a relationship that has lasted so long.	من هرگز در رابطه ای نبوده ام که به این مدت طولانی ادامه داشته باشد.
Shouldn't you tell Tom what Mary did?	نباید به تام بگی مری چیکار کرد؟
Have you ever eaten sea urchins?	آیا تا به حال خارپشت دریایی خورده اید؟
Tom might have done that.	تام ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom is kind of nervous today.	تام امروز به نوعی عصبی است.
You're too young to remember the nineties, are you?	شما خیلی جوان هستید که نمی توانید دهه نود را به یاد بیاورید، اینطور نیست؟
Methadone is usually prescribed as a painkiller.	متادون معمولاً به عنوان مسکن تجویز می شود.
Tom says he has even worked as a janitor.	تام می گوید که او حتی کارهای سرایداری هم انجام داده است.
I can not remember all my passwords, so I write them all in a notebook that I hide somewhere I do not think anyone can find.	من نمی توانم همه رمزهای عبورم را به خاطر بسپارم، بنابراین همه آنها را در دفترچه ای می نویسم که در جایی پنهان می کنم که فکر نمی کنم کسی بتواند آن را پیدا کند.
I believe Tom did it.	من معتقدم که تام این کار را کرد.
Do any of you know a boy named Tom Jackson?	آیا هیچ کدام از شما پسری به نام تام جکسون را می شناسید؟
What do they do?	آنها چه کار دارند؟
Tom says he wants to help us.	تام می گوید که می خواهد به ما کمک کند.
Here is Tom.	اینجا تام است.
All funds are blocked until further notice.	تمام وجوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.
You can not expect much sympathy from Tom.	نمی توان انتظار همدردی زیادی از تام داشت.
What time does Flight 333 from Boston arrive?	پرواز 333 از بوستون چه ساعتی به مقصد می رسد؟
Tom asked Mary why she hated him so much.	تام از مری پرسید که چرا اینقدر از او متنفر است.
I had so little time that I had to eat lunch in a hurry.	آنقدر وقت کم داشتم که مجبور شدم ناهار را با عجله بخورم.
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم تام هرگز این کار را انجام دهد.
Tom married Mary.	تام با مری ازدواج کرد.
You do not have a chance	تو فرصتی نداری
Tom will be here in a few hours.	تام چند ساعت دیگر اینجا خواهد بود.
"dance with Me." 	"با من برقص."
"I thought you would never ask."	"فکر کردم هرگز نپرسی."
Please pick me up from the airport at five o'clock.	لطفا ساعت پنج مرا از فرودگاه ببرید.
Do not read evil intentions in the ordinary actions of those around you.	نیت های شیطانی را در اعمال معمولی افراد اطراف خود نخوانید.
That's why we argue so much.	به همین دلیل است که ما اینقدر بحث می کنیم.
Why is Tom lying to us?	چرا تام به ما دروغ می گوید؟
The sun blurs the colors.	خورشید رنگ ها را محو می کند.
I have lived in Boston for a long time.	من مدت زیادی است که در بوستون زندگی می کنم.
We have been waiting for a year	ما یک سال منتظریم
Did Tom tell you where the treasure was buried?	آیا تام به شما گفته است که گنج در کجا دفن شده است؟
I do not know if Tom is alone?	نمی دانم آیا تام تنها است؟
I think I speak French better than Tom.	فکر می کنم فرانسوی را بهتر از تام صحبت می کنم.
I thought you said someone asked you to do this	فکر کردم گفتی یکی ازت خواسته اینکارو بکنی
I will be there in a few minutes.	من تا چند دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.
I do not know if Tom is in Australia?	من نمی دانم که آیا تام در استرالیا است؟
I probably will not need to do it.	من به احتمال زیاد نیازی به انجام آن نخواهم داشت.
Tom is postponed again.	تام دوباره به تعویق افتاده است.
Did Tom and Mary go in a car?	آیا تام و مری با یک ماشین رفتند؟
What did you promise to do?	قول دادی چیکار کنی؟
Tom is very unscrupulous.	تام خیلی بی وجدان است.
Tom and I remain good friends.	من و تام دوستان خوبی باقی مانده ایم.
Who is your wife?	همسرت کیه؟
Tom has had problems with his left eye since the accident.	تام از زمان تصادف با چشم چپش مشکل داشت.
Tom said he wanted to help us do that.	تام گفت که می خواهد به ما در انجام این کار کمک کند.
I know Tom had to do it himself.	می دانم که تام باید این کار را خودش انجام می داد.
It has been challenging.	چالش برانگیز بوده است.
I do not know if I can go to a party or not.	نمی دانم می توانم به مهمانی بروم یا نه.
Tom wanted to name his daughter Mary.	تام می خواست نام دخترش را مری بگذارد.
I have an exciting announcement.	من یک اعلامیه هیجان انگیز دارم.
Tom felt great.	تام احساس فوق العاده ای داشت.
I wrote down everything Tom said.	همه چیزهایی که تام گفت را یادداشت کردم.
Tom has decided.	تام تصمیم گرفته است.
Tom gave me a chance.	تام به من فرصت داد.
I did not think I would be so good	فکر نمیکردم انقدر خوب باشم
Sorry I could not do this.	متاسفم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
My boss thinks he is God.	رئیس من فکر می کند او خداست.
I know Tom hired Mary.	من می دانم که تام مری را استخدام کرد.
Thank you for agreeing to see me after work.	ممنون که موافقت کردید بعد از کار من را ببینید.
Tom drinks water	تام آب می نوشد
I think Tom is a good coach.	من فکر می کنم تام مربی خوبی است.
Tom did not seem to be able to do that.	به نظر می رسید تام قادر به انجام این کار نیست.
We have a house dog in our backyard.	ما یک سگ خانه در حیاط خانه خود داریم.
I do not know what Tom did yesterday.	من نمی دانم تام دیروز چه کرد.
I promised Tom I would wait for him.	به تام قول دادم منتظرش باشم.
I advised Tom to give a generous reward.	به تام توصیه کردم سخاوتمندانه انعام بدهد.
Tom was eager to see Mary again.	تام مشتاق بود دوباره مری را ببیند.
Tom is not fluent in French.	تام به زبان فرانسه مسلط نیست.
I am more clumsy than you	من دست و پا چلفتی تر از تو هستم
Did you really think I did not understand you went there last night?	واقعا فکر کردی من نفهمیدم دیشب رفتی اونجا؟
I think I still have time to do this before Tom comes here.	فکر می کنم قبل از اینکه تام به اینجا بیاید هنوز برای انجام این کار وقت دارم.
You do not seem to be as motivated as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد انگیزه دارید.
I do not think Tom is bipolar.	من فکر نمی کنم تام دوقطبی باشد.
Tom is not afraid to die.	تام از مردن نمی ترسد.
Tom was behind Mary.	تام پشت مری بود.
Why is Tom busy?	چرا تام مشغول است؟
I do not know how many brothers and sisters Tom has.	من نمی دانم تام چند برادر و خواهر دارد.
It really does not matter what I think.	واقعاً مهم نیست که من چه فکر می کنم.
I did not know that Tom was going to be at last week's party.	من نمی دانستم که تام قرار است در مهمانی هفته گذشته باشد.
When I woke up this morning, it was raining heavily.	امروز صبح که بیدار شدم باران شدیدی می بارید.
We want to hire someone who can speak French fluently.	ما می خواهیم فردی را استخدام کنیم که بتواند به راحتی فرانسوی صحبت کند.
I'm really happy to be back in Australia.	من واقعا خوشحالم که به استرالیا برگشتم.
I miss you too	منم دلم برات تنگ میشه
Tom will probably be busy tomorrow.	احتمالا تام فردا شلوغ خواهد بود.
Tom swam the bay.	تام خلیج را شنا کرد.
Rearrange your furniture.	مبلمان خود را دوباره مرتب کنید.
Tom was expecting this.	تام انتظار این را داشت.
I hope we can have better planning.	امیدوارم بتوانیم برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.
Tom did not pay for it.	تام برای آن پولی پرداخت نکرد.
I told Tom to do whatever he wanted.	به تام گفتم هر کاری می خواهد بکند.
Tom and I want to know what your plan is.	من و تام می خواهیم بدانیم برنامه شما چیست.
Tom has not tried very hard.	تام خیلی تلاش نکرده است.
I'm asked to sing tonight.	از من خواسته شده که امشب آواز بخوانم.
Do you crave chocolate ice cream right now?	آیا در حال حاضر هوس بستنی شکلاتی دارید؟
The only thing Tom can think of is Mary.	تنها چیزی که تام می تواند به آن فکر کند مری است.
I thought we'd try that new restaurant on the street.	فکر کردم آن رستوران جدید را در خیابان امتحان کنیم.
The hotel, which was fully booked for the night, had to evacuate a number of late guests.	هتل که به طور کامل برای شب رزرو شده بود، مجبور شد تعدادی از میهمانان دیرشده را دور کند.
In the park, some were sitting on benches and others were walking.	در پارک، برخی روی نیمکت‌ها می‌نشستند و برخی دیگر قدم می‌زدند.
Tom says he's texting you	تام میگه بهت پیام میده
Tom is my friend. 	تام دوست من است.
Do you know him?	او را میشناسی؟
He has recently been appointed US Ambassador to Japan.	او به تازگی به عنوان سفیر ایالات متحده در ژاپن منصوب شده است.
Tom did not read the contract as carefully as he should.	تام آنطور که باید قرارداد را با دقت نخواند.
I asked Tom to do this.	من از تام خواستم این کار را انجام دهد.
My parents will never let me go to Australia with you.	پدر و مادرم هرگز اجازه نمی دهند با شما به استرالیا بروم.
They want to separate after 40 years of marriage.	آنها می خواهند بعد از 40 سال ازدواج از هم جدا شوند.
Tom probably won't.	تام احتمالاً این کار را انجام نخواهد داد.
The child does not want	بچه نمیخواد
I am social	من اجتماعی هستم
I do not know any of Tom's brothers.	من هیچ یک از برادران تام را نمی شناسم.
Tom has never taught French.	تام هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده است.
I'm big enough to do it myself.	من به اندازه کافی بزرگ هستم که خودم این کار را انجام دهم.
Tom is not strong	تام قوی نیست
I already knew the result.	من از قبل نتیجه را می دانستم.
I think this is very close to the truth.	من فکر می کنم که این بسیار نزدیک به حقیقت است.
got sick. 	مریض شد.
That's why he stopped going abroad.	به همین دلیل از رفتن به خارج منصرف شد.
Speaking French and English, Tom works as a tour guide.	تام که فرانسوی و انگلیسی صحبت می کند به عنوان راهنمای تور کار می کند.
Tom is clearly upset.	تام به وضوح ناراحت است.
Will Tom go to work tomorrow?	آیا تام فردا سر کار می رود؟
This is a big fluffy cat.	این یک گربه کرکی بزرگ است.
Do not worry, I will not disappoint you.	نگران نباش من تو را ناامید نخواهم کرد.
I have a few things I want to do right now.	من چند کار دارم که می خواهم همین الان انجام دهم.
We are here in an unfamiliar land.	ما اینجا در زمینی ناآشنا هستیم.
There is a movie I want to see on TV tomorrow night.	فیلمی هست که می خواهم فردا شب از تلویزیون ببینم.
I have to get to a meeting	من باید به یک جلسه برسم
Tom said he was happy to help.	تام گفت که از کمک کردن خوشحال است.
We are not good at math	ما در ریاضیات خوب نیستیم
Tom thanked Mary for all her help.	تام از مری برای همه کمک هایش تشکر کرد.
Tom told me to be there by 2:30.	تام به من گفت تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
I hope you come too	امیدوارم تو هم بیایی
Landmines kill between 15,000 and 20,000 people a year, many of them children.	مین های زمینی سالانه بین 15000 تا 20000 نفر را می کشند که بسیاری از آنها کودک هستند.
It can not wait until tomorrow.	این نمی تواند تا فردا صبر کند.
Tom is not the one who helped me with my homework.	تام کسی نیست که در انجام تکالیف به من کمک کرد.
If I were you, I would do what Tom asked me to do.	اگر من جای تو بودم همان کاری را انجام می دادم که تام از او خواسته بود.
Tom does it again.	تام دوباره این کار را انجام می دهد.
How many minutes do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند دقیقه طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom told everyone to stay calm.	تام به همه گفت که آرام بمانند.
We know you's Tom.	ما می دانیم که تو تام هستی.
Tom has good skin	تام پوست خوبی دارد
Tom says he has no desire to do so.	تام می گوید که هیچ تمایلی به این کار ندارد.
There are a lot of wild ducks here.	در اینجا تعداد زیادی اردک وحشی وجود دارد.
Tom's not someone who told me you didn't have to do this.	تام کسی نیست که به من گفت که لازم نیست این کار را انجام دهی.
Would you like to take care of my children until I return?	آیا دوست دارید تا زمانی که من برگردم مراقب فرزندانم باشید؟
I did not expect Tom to be so useful.	انتظار نداشتم تام اینقدر مفید باشد.
You know how stubborn Tom can be.	می دانی که تام چقدر می تواند سرسخت باشد.
I do not offend anyone	من از کسی دلخور نیستم
It is a pity that we did not do this when we had the opportunity.	حیف که وقتی فرصت داشتیم این کار را نکردیم.
You know Tom shouldn't do that, do you?	می دانی که تام نباید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
This is completely false.	این کاملاً نادرست است.
I did not have time to do the right thing.	وقت نداشتم کار را درست انجام دهم.
Do you have raincoats with you?	آیا لوازم بارانی همراه خود دارید؟
The nurse can tell you how to do this.	پرستار می تواند به شما بگوید که چگونه این کار را انجام دهید.
It's funny, isn't it?	خنده دار است، اینطور نیست؟
Tom beats the drums slowly.	تام با سرعتی آهسته بر طبل کوبید.
Do not let go of my hand	دستم را رها نکن
This is the map you were looking for.	این نقشه ای است که به دنبال آن بودید.
I could not hear your voice	نتونستم صداتو بشنوم
There is no point in asking him for help.	فایده ای ندارد که از او کمک بخواهید.
Tom enjoys reading Mary's letters.	تام از خواندن نامه های مری لذت می برد.
I spend most of my time with Tom.	من بیشتر وقتم را با تام می گذرانم.
I remember the first time I saw Tom.	اولین باری که تام را دیدم یادم می آید.
When it got dark we sang around the fire.	وقتی هوا تاریک شد دور آتش می خواندیم.
Tom has lost a lot of weight since last summer.	تام از تابستان گذشته وزن زیادی از دست داده است.
I can not imagine the world without you.	نمی توانم دنیا را بدون تو تصور کنم.
Why not go inside and warm up?	چرا بریم داخل و گرم نشویم؟
Tom is washing the dishes, isn't he?	تام در حال شستن ظرف هاست، اینطور نیست؟
I'm still on the sidelines.	من هنوز در حاشیه هستم.
Tom did not like to swim when he was a child.	تام وقتی بچه بود دوست نداشت شنا کند.
I did not think you would enjoy doing this.	فکر نمی کردم از انجام این کار لذت زیادی ببرید.
I have never seen so many cars stuck in traffic.	من تا به حال ندیده بودم این همه ماشین در ترافیک گیر کرده باشند.
We are currently in the process of writing a report.	ما اکنون در مرحله نوشتن گزارش هستیم.
Tom texted Mary to let her know he had come to Australia.	تام به مری پیام داد تا به او بفهماند که به استرالیا آمده است.
Tom collects antique clocks.	تام ساعت های عتیقه را جمع آوری می کند.
Tom went to bed late that night.	تام آن شب دیر به رختخواب رفت.
I know Tom does not know he can never do that.	می دانم تام نمی داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
His face lit up with joy.	صورتش از خوشحالی روشن شد.
I think Tom can show us Mary how to do that.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را به ما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
It was not closed on Tom	در تام بسته نبود
I used to love doing this.	من قبلاً عاشق انجام این کار بودم.
I talked to Tom and he says he's fine.	من با تام صحبت کرده ام و او می گوید که خوب است.
My teammates have been great.	هم تیمی های من عالی بوده اند.
I have heard that their marriage is broken and they will probably file for divorce soon.	من شنیده ام که ازدواج آنها بر هم خورده است و احتمالاً به زودی درخواست طلاق خواهند داد.
Boil the syrup until it becomes jelly and pour over the apples.	شربت را بجوشانید تا ژله شود و روی سیب ها بریزید.
I know Tom is not tired of doing this yet.	می دانم که تام هنوز از انجام این کار خسته نشده است.
I do not understand French very well.	من زبان فرانسه را زیاد نمی فهمم.
Where would you like to be now?	دوست داری الان کجا باشی؟
Tom was not the only one who slept.	تام تنها کسی نبود که خوابیده بود.
Tom, Mary, John and Alice are all thieves.	تام، مری، جان و آلیس همگی دزد هستند.
Tom is somewhere in the park.	تام جایی در پارک است.
Tom repaired the broken chair.	تام صندلی شکسته را تعمیر کرد.
Tom arrived home early yesterday.	تام دیروز زود به خانه رسید.
Why don't you take a nap?	چرا نمیری چرت بزنی؟
Why should I apologize to Tom?	چرا باید از تام عذرخواهی کنم؟
Tom hoped Mary would get better.	تام امیدوار بود که مری بهتر شود.
I did not know that Tom and I were going to do this ourselves.	من نمی دانستم که من و تام قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom was playing tennis with Mary.	تام با مری تنیس بازی می کرد.
I want to see exactly what happens.	می خواهم ببینم دقیقا چه اتفاقی می افتد.
Tom said he can do whatever it takes.	تام گفت که او قادر است هر کاری را که لازم است انجام دهد.
Tom poured some tea.	تام مقداری چای ریخت.
Tom hasn't been around much lately.	تام اخیراً زیاد در اطراف نبوده است.
I could do this for you if you wanted.	اگر می خواستی می توانستم این کار را برایت انجام دهم.
I did not take a taxi	با تاکسی نیومدم
You have to buy one for Tom.	باید برای تام هم یکی بخری.
I did not think Tom would help.	فکر نمی کردم تام کمکی بخواهد.
Tom said he wanted to go boating.	تام گفت که می خواهد به قایقرانی برود.
Tom said he was very lonely.	تام گفت که خیلی تنهاست.
Tom now has three dogs.	تام اکنون سه سگ دارد.
Tom said he did not have to go.	تام گفت که لازم نیست بری.
Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so God help you?	آیا سوگند یاد می‌کنی که راست بگوئی، تمام حقیقت و چیزی جز حقیقت، پس خدایا تو را یاری کن؟
This has been my dream since I was a little girl.	از زمانی که دختر بچه بودم این رویای من بود.
I told Tom everything about the accident.	من همه چیز را در مورد تصادف به تام گفتم.
I do not know when Tom met Mary.	نمی دانم کی تام با مری آشنا شد.
Who is responsible?	چه کسی مسئول است؟
There is nothing that you can do about it that I have never done before.	هیچ کاری نمی توانید انجام دهید که من تا به حال با خودم انجام نداده باشم.
I make about $ 300,000 a year.	من سالانه حدود 300000 دلار درآمد دارم.
He had long hair when I first met him.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم موهای بلندی داشت.
Tom pulled back the curtains and looked out the window.	تام پرده ها را کنار زد و از پنجره بیرون را نگاه کرد.
I'm almost there.	من تقریباً آنجا هستم.
Tom's house was not locked.	خانه تام قفل نبود.
I do not want to go back there anymore.	من دیگر نمی خواهم به آنجا برگردم.
That's all you ever thought.	این تمام چیزی است که تا به حال به آن فکر می کنید.
I'm meeting Tom's parents tonight.	من امشب با پدر و مادر تام ملاقات می کنم.
I do not think it is a very good idea.	فکر نمی‌کنم خیلی ایده خوبی باشد.
I can not get my money out of the bank today.	امروز نمی توانم پولم را از بانک بیرون بیاورم.
Tom was careful not to wake the baby.	تام مراقب بود که بچه را بیدار نکند.
I do not have time to read comics.	من وقت ندارم کمیک بخونم.
Tom tries to upload a video to YouTube at least once a week.	تام سعی می کند حداقل هفته ای یک بار ویدیویی را در یوتیوب آپلود کند.
I did not know that you still have friends in the IRS.	من نمی دانستم که شما هنوز در سازمان امور مالیاتی دوستانی دارید.
Tom and Mary walked down the hall together.	تام و مری با هم در راهرو قدم زدند.
Tom stood behind Mary.	تام پشت مری ایستاد.
Tom said Mary hoped he would win.	تام گفت مری امیدوار است او برنده شود.
I enjoyed your help enough.	من به اندازه کافی از کمک شما برخوردار شدم.
Tell Tom that Mary and I have to do this ourselves.	به تام بگو که من و مری باید خودمان این کار را انجام دهیم.
One did not translate correctly	یکی درست ترجمه نکرده
Tom's dog bit my leg.	سگ تام پایم را گاز گرفت.
Tom asked me to wake him up for breakfast.	تام از من خواست که او را برای صبحانه بیدار کنم.
He can not live without her.	او نمی تواند بدون او زندگی کند.
We had to do it ourselves	خودمان باید این کار را می کردیم
More needs to be done	کارهای بیشتری باید انجام شود
If Tom's gone, I'll go too.	اگر تام برود من هم می روم.
She is a true lover.	او یک عاشق واقعی است.
It has been three months since I left Australia.	سه ماه از ترک استرالیا می گذرد.
I wish Tom would stop.	ای کاش تام این کار را متوقف می کرد.
How did you know Tom was seeing someone else?	از کجا فهمیدی که تام شخص دیگری را می بیند؟
Honestly, I hate Tom.	راستش من از تام متنفرم.
Why do you think people like to do this?	به نظر شما چرا مردم دوست دارند این کار را انجام دهند؟
If you tried, you could do it in much less time.	اگر تلاش می کردید می توانستید این کار را در زمان بسیار کمتری انجام دهید.
Tom wanted to come with us.	تام می خواست با ما بیاید.
Tom is not dating anyone	تام با کسی قرار نیست
I heard lightning from afar.	صدای رعد و برق را از دور شنیدم.
How many apples are needed to prepare three apple legs?	برای تهیه سه پای سیب چند سیب لازم است؟
I do not think Tom has a friend of his age.	من فکر نمی‌کنم تام دوستی هم سن و سال خودش داشته باشد.
Tom explained everything that had happened.	تام تمام اتفاقاتی که افتاده بود را توضیح داد.
I have many friends who can speak French well.	من دوستان زیادی دارم که می توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
This caterpillar will become a beautiful butterfly.	این کاترپیلار تبدیل به یک پروانه زیبا خواهد شد.
If you are ready, we are leaving now.	اگر شما آماده باشید، اکنون می رویم.
Tom picked up a knife, an onion and a chopping board.	تام یک چاقو، یک پیاز و یک تخته خرد کردن را برداشت.
I have to talk to Tom myself.	من باید خودم با تام صحبت کنم.
Fortunately, Tom earns more than he spends.	خوشبختانه، تام بیش از آن که خرج کند، درآمد دارد.
Tom does not leave the city much.	تام زیاد از شهر خارج نمی شود.
I told Tom where to put your suitcase.	به تام گفتم چمدانت را کجا بگذاری.
I hope Tom likes me.	امیدوارم تام از من خوشش بیاید.
Maybe Tom has done this before.	شاید تام قبلاً این کار را کرده باشد.
You're not really threatening me, are you?	تو واقعا مرا تهدید نمی کنی، نه؟
What is happening now?	در حال حاضر چه اتفاقی می افتد؟
At the age of thirteen, I spent three weeks in this hospital.	من در سیزده سالگی سه هفته را در این بیمارستان گذراندم.
Have you ever tried playing xylophone?	آیا تا به حال سعی کرده اید زیلوفون بازی کنید؟
Tom said he would look into it.	تام گفت که به آن نگاه خواهد کرد.
Tom says he taught himself how to do it.	تام می گوید که او به خودش یاد داده که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary who had bought her car.	تام از مری پرسید که کی ماشینش را خریده است.
We do not need him	ما به او نیاز نداریم
I have been deceived many times.	من بارها فریب خورده ام.
If you do not leave us alone, I will call the police.	اگر ما را تنها نگذارید، به پلیس زنگ می زنم.
I got here earlier than Tom.	من زودتر از تام به اینجا رسیدم.
Tom said he heard Mary threatening to kill him.	تام گفت که شنیده است مری جان را به کشتن تهدید کرده است.
I want to talk to Tom when he gets home.	وقتی تام به خانه برمی گردد، می خواهم با او صحبت کنم.
Join us if you wish.	در صورت تمایل به ما بپیوندید.
Tom asked Mary to come to Australia.	تام از مری خواست که به استرالیا بیاید.
Tom told me he wanted to do it.	تام به من گفته که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told us he could speak French.	تام به ما گفت که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom can do this much better than Mary.	تام می تواند این کار را خیلی بهتر از مری انجام دهد.
This is a very terrible deal.	این یک معامله بسیار وحشتناک است.
Tom has read all three of these books.	تام هر سه این کتاب را خوانده است.
Tom spends a lot of time studying.	تام زمان زیادی را صرف مطالعه می کند.
Tom should not have done this without Mary's approval.	تام نباید بدون تایید مری این کار را می کرد.
I am not lying to you	من به شما دروغ نمی گویم
Tom swept the living room.	تام اتاق نشیمن را جارو کرد.
Where is Tom now? 	تام الان کجاست؟
U know?	میدونی؟
Tom says he did nothing wrong.	تام می گوید که او هیچ اشتباهی نکرده است.
We must be vigilant.	ما باید هوشیار باشیم.
Tom was the one who suggested we drive here.	تام کسی بود که پیشنهاد داد اینجا رانندگی کنیم.
My mother let me go to the cinema.	مادرم به من اجازه داد به سینما بروم.
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کند.
We have to take into account the fact that he is young.	ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که او جوان است.
Tom said you will not come.	تام گفت تو نمیای.
Some people use cameras for illegal purposes such as spying on people.	برخی افراد از دوربین ها برای اهداف غیرقانونی مانند جاسوسی از مردم استفاده می کنند.
I'm not sure this is necessary.	من مطمئن نیستم که این لازم باشد.
I know Tom does not want to do this to me.	می دانم که تام نمی خواهد این کار را با من انجام دهد.
Tom might do it alone.	تام ممکن است این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not like the way Tom smiles.	من از طرز لبخند تام خوشم نمی آید.
Tom loves reading English literature.	تام خواندن ادبیات انگلیسی را دوست دارد.
I think Tom is disappointed.	من فکر می کنم تام ناامید است.
We still can not see it.	ما هنوز نمی توانیم آن را ببینیم.
Do you want to go to the store?	میخوای برم تو فروشگاه برم؟
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom said he did not remember what he had done.	تام گفت که به یاد نمی آورد چه کرده است.
Tom said he thought I looked sad.	تام گفت که فکر می کند غمگین به نظر می رسم.
I'm not sure why Tom is not here.	من مطمئن نیستم که چرا تام اینجا نیست.
Tom and Mary are two types.	تام و مری دو نوع هستند.
Tom no longer has to go there.	تام دیگر مجبور نیست به آنجا برود.
Tom said Mary was eating.	تام گفت که مری در حال خوردن است.
Tom asked me if I could stay and help him clean up after the party.	تام از من پرسید که آیا می توانم بمانم و به او کمک کنم تا بعد از مهمانی تمیز شود.
Tom was wearing a blue coat.	تام یک کت آبی به تن داشت.
Tom never speaks French again.	تام دیگر هرگز فرانسوی صحبت نمی کند.
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
The paint has not yet dried.	رنگ در هنوز خشک نشده است.
Tom does not speak French well.	تام به خوبی شما فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom just let go of Mary.	تام فقط مری را رها کرد.
I know Tom is not a good writer.	می دانم که تام نویسنده خوبی نیست.
Tom will be hungry soon.	تام به زودی گرسنه خواهد شد.
Am I not suffering enough?	آیا به اندازه کافی زجر نکشیده ام؟
Please leave this announcement at home.	لطفا این اطلاعیه را درب منزل بگذارید.
Let Tom do it again.	اجازه دهید تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom considers Mary his girlfriend, but he does not consider her his boyfriend.	تام مری را دوست دختر خود می داند، اما او او را دوست پسر خود نمی داند.
They do not make them like in the past.	آنها را مانند گذشته نمی سازند.
Tom called me in the morning.	تام قبل از ظهر با من تماس گرفت.
Tom did not want Mary to go to Australia with John.	تام نمی خواست مری با جان به استرالیا برود.
I am waiting for my friend	منتظر دوستم هستم
Tom could get out of the quicksand.	تام می‌توانست از شن‌های روان بیرون بیاید.
I told Tom not to tell anyone that I had won the lottery.	به تام گفتم به کسی نگو که من در لاتاری برنده شدم.
Tom spends a lot of time practicing.	تام زمان زیادی را صرف تمرین می کند.
Melt the chocolate and shortening in a saucepan over low heat.	شکلات و شورتنینگ را در قابلمه ای روی حرارت ملایم ذوب کنید.
I admire your perseverance.	من استقامت شما را تحسین می کنم.
I think Tom drove to Boston.	فکر کنم تام با ماشین به بوستون رفت.
We are aware of the error and are working on a solution.	ما از خطا آگاه هستیم و در حال کار بر روی یک راه حل هستیم.
Tom needs to know about this.	تام باید در این مورد بداند.
I got this typewriter at a reasonable price.	من این ماشین تحریر را با قیمت مناسب گرفتم.
I do not know who stabbed me.	نمی دانم چه کسی به من چاقو زد.
Tom fell into bad company.	تام در شرکت بدی افتاد.
I know I was not going to do that	میدونم که قرار نبود اینکارو بکنم
Tom apparently does not eat meat.	تام ظاهراً گوشت نمی خورد.
I forgot how to do it.	من فراموش کرده ام که چگونه این کار را انجام دهم.
I stayed with my uncle when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم، نزد عمویم ماندم.
This is not a vice	این یک رذیله نیست
Tom was supposed to be here.	قرار بود تام اینجا باشد.
Tom wanted to keep his children at home.	تام می خواست بچه هایش را در خانه نگه دارد.
I'm used to working outdoors.	من به کار در فضای باز عادت دارم.
Tom thinks Mary will really do it.	تام فکر می کند که مری واقعاً این کار را خواهد کرد.
I'm probably not going to take a French language class.	احتمالاً قرار نیست کلاس زبان فرانسه را پاس کنم.
I will do my best to help Tom.	من تمام تلاشم را برای کمک به تام انجام خواهم داد.
I know you think a lot about Tom.	من می دانم که شما به تام خیلی فکر می کنید.
Tom suggested to Mary that he use his car.	تام به مری پیشنهاد داد که از ماشینش استفاده کند.
Police have arrested Tom.	پلیس تام را دستگیر کرده است.
Tom knows a lot	تام خیلی چیزها را می داند
Tom is in the third year of his life.	تام در سال سوم زندگی خود است.
Tom persuaded Mary to help him.	تام مری را متقاعد کرد که به او کمک کند.
I am not your father	من پدرت نیستم
Keep your apples I do not want them.	سیب هایت را نگه دار من آنها را نمی خواهم.
We have made many mistakes.	ما خطاهای زیادی مرتکب شده ایم.
Tom knows he is going to be arrested.	تام می داند که قرار است دستگیر شود.
Tom will be third.	تام سوم خواهد شد.
Tom did his best to convince Mary to donate some money.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مری را متقاعد کند که مقداری پول اهدا کند.
Tom came down to see me.	تام برای دیدن من پایین آمد.
Tom is not really excited about it.	تام واقعاً در مورد آن هیجان زده نیست.
I think Tom would go crazy if you did that.	من فکر می کنم که تام اگر این کار را می کردی دیوانه می شد.
You are an expert in this field.	شما در این زمینه متخصص هستید.
Let Tom finish what he started.	بگذار تام کاری را که شروع کرده تمام کند.
This is not where I'm going.	این جایی نیست که من می روم.
Tom was working very hard when I saw him.	تام وقتی دیدمش خیلی سخت کار می کرد.
When do you want to return from Boston?	کی میخوای از بوستون برگردی؟
Tom is very talented, is not he?	تام بسیار با استعداد است، اینطور نیست؟
Tom is rowing a small boat across the lake.	تام در حال پارو زدن با یک قایق کوچک در سراسر دریاچه است.
I suspect Tom is lying to you.	من شک دارم که تام به شما دروغ بگوید.
That's all I know.	این تمام چیزی است که میدانم.
I was very lucky	من خیلی خوش شانس بوده ام
"I think Tom is behind the door." 	"فکر می‌کنم تام پشت در باشد."
"Who else will it be?"	"دیگه چه کسی خواهد بود؟"
Tom and Mary are sitting on the couch together.	تام و مری با هم روی مبل نشسته اند.
I'm accusing	من اتهام می زنم
Tom has the choice to stay or leave.	تام این انتخاب را دارد که بماند یا برود.
Tom started to get angry.	تام شروع به عصبانی شدن کرد.
Tom does exactly what I tell him.	تام دقیقاً همان کاری را که به او می گویم انجام می دهد.
Tom is hard to understand.	درک تام سخت است.
This is not about winning or losing.	این در مورد برد یا باخت نیست.
It is about three miles from here to the station.	از اینجا تا ایستگاه حدود سه مایل راه است.
I do not remember drinking so much	یادم نمیاد انقدر مشروب بخورم
I think Tom and Mary are more than just friends.	من گمان می کنم تام و مری بیش از یک دوست باشند.
I think it's better that way	فکر کنم اینطوری بهتره
Tom said he hoped Mary would not do it again.	تام گفت که امیدوار است مری دیگر این کار را نکند.
Tom used to be our team's fastest swimmer.	تام قبلا سریع ترین شناگر تیم ما بود.
It does not matter to me whether you open the window or not.	برای من فرقی نمی کند که پنجره را باز کنی یا نه.
Tom said Mary seemed to be enjoying the party.	تام گفت که به نظر می رسد مری از مهمانی لذت می برد.
Tom is thirsty for power.	تام تشنه قدرت است.
Tom and his friends played tags.	تام و دوستانش تگ بازی کردند.
Why can't you be more like your brother?	چرا نمی تونی بیشتر شبیه برادرت باشی؟
We have talked about this before.	ما قبلاً در مورد این موضوع صحبت کرده ایم.
Who will be elected as the chairman?	چه کسی به عنوان رئیس انتخاب می شود؟
Maryam is a good sister	مریم خواهر خوبیه
Tom lives in a small house in the countryside.	تام در یک خانه کوچک در حومه شهر زندگی می کند.
Tom walked over to Mary and gave her something.	تام به سمت مری رفت و چیزی به او داد.
Tom is not funny, but Mary is funny.	تام خنده دار نیست، اما مری خنده دار است.
Tom said he thought my jokes were funny.	تام گفت که فکر می کند شوخی های من خنده دار هستند.
I like to hear Tom sing to Mary.	من دوست دارم بشنوم تام با مری آواز می خواند.
After the trial, the prisoners were released.	پس از محاکمه، زندانیان را آزاد کردند.
I thought Tom was getting older.	فکر کردم تام بزرگتر می شود.
You will never get out of here alive.	شما هرگز زنده از اینجا بیرون نخواهید آمد.
This hotel does not have free Wi-Fi.	این هتل وای فای رایگان ندارد.
If you agree to buy 3000 of them, we will give you a 3% discount.	اگر با خرید 3000 عدد از آنها موافقت کنید، ما به شما 3 درصد تخفیف می دهیم.
Tom smiles again.	تام دوباره لبخند می زند.
If the weather is clear, we will go to the forest.	اگر هوا روشن شد، به جنگل می رویم.
How did we not know this was going to happen?	چگونه ما نمی دانستیم که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom's better not to do it again.	تام بهتر است این کار را دیگر تکرار نکند.
If you want to go, there it is.	اگر می خواهی بروی، در آنجاست.
I have never fished in Texas.	من هرگز در تگزاس ماهیگیری نکرده ام.
Tom says he wants to talk to you.	تام می گوید که می خواهد با شما صحبت کند.
Tom thought Mary was not interested.	تام فکر کرد که مری علاقه ای ندارد.
Tom seemed to be tense.	تام به نظر می رسید که تنش دارد.
Good. 	خوب.
go on.	برو جلو.
We can not let Tom go with Mary.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام با مری برود.
Tom said Mary always eats oatmeal for breakfast.	تام گفت مری همیشه برای صبحانه بلغور جو می خورد.
I can not find the answer to this problem.	من نمی توانم پاسخ این مشکل را پیدا کنم.
I want to meet Tom again.	من می خواهم دوباره تام را ملاقات کنم.
I am in pain every day	من هر روز درد دارم
Tom thinks anything is possible.	تام فکر می کند هر چیزی ممکن است.
Tom acted a little crazy.	تام کمی دیوانه عمل کرده است.
Why did Tom blame you?	چرا تام شما را سرزنش کرد؟
I want to have more time to talk to you.	من می خواهم زمان بیشتری برای صحبت با شما داشته باشم.
Check the full pulse.	نبض تام را بررسی کنید.
Tom lives three houses downstairs.	تام سه خانه پایین تر زندگی می کند.
I know Tom will do it for you.	من می دانم که تام این کار را با شما انجام خواهد داد.
Tom said he expected Mary to return home on Monday.	تام گفت که انتظار داشت مری دوشنبه به خانه برگردد.
We all agreed with Tom.	همه ما با تام موافق بودیم.
I do not need a bad explanation, I already understand it.	لازم نیست برای من توضیح بدی من قبلاً آن را درک می کنم.
Tom wished he could return to Australia.	تام آرزو داشت که می توانست به استرالیا برگردد.
We are not too bad	ما خیلی بد نیستیم
Tom was rescued shortly after.	تام در زمان کوتاهی نجات یافت.
If Tom did not write this, then who did?	اگر تام این را ننوشت، پس چه کسی نوشت؟
Tom was overwhelmed with joy.	تام غرق خوشحالی شد.
This is the only possible time to do so.	این تنها زمان ممکن برای انجام این کار است.
Tom said he hoped Mary could buy everything she needed.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند همه چیز مورد نیازش را بخرد.
I really wanted to play tennis yesterday, but something happened.	دیروز خیلی می خواستم تنیس بازی کنم، اما چیزی پیش آمد.
How did you convince Tom to give you all this money?	چطور تام را متقاعد کردی که این همه پول به تو بدهد؟
I was surprised that I did not need to do this.	من تعجب کردم که نیازی به این کار ندارم.
I have no energy anymore	دیگه انرژی ندارم
You really had to leave early	واقعا باید زود میرفتی
Tom told me he hoped Mary would be cautious.	تام به من گفت که امیدوار است مری محتاط باشد.
Do not be crazy	دیوونه نباش
Tom is very much like the person I know.	تام خیلی شبیه کسی است که من می شناسم.
Tom probably doesn't know why Mary wants me to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری از من می خواهد این کار را انجام دهم.
I know you kissed Tom	میدونم تو تام رو بوسید
Tom says he heard Mary wanted to change jobs.	تام می گوید شنیده است که مری می خواست شغلش را عوض کند.
I do not feel so hungry.	من آنقدرها احساس گرسنگی نمی کنم.
Tom did not snore.	تام خروپف نمی کرد.
I spent some time in Boston.	من مدتی را در بوستون گذرانده ام.
Tom was sitting in the middle of the front row at Mary's concert.	تام در کنسرت مری وسط ردیف اول نشسته بود.
Tom said he thought Mary was busy.	تام گفت که فکر می کند مری مشغول است.
It is not stable	این پایدار نیست
Finally, there is a ray of hope for humanity.	بالاخره یک پرتو امید برای بشریت وجود دارد.
Tom accidentally revealed the secret to his friends.	تام به طور اتفاقی راز را برای دوستانش فاش کرد.
Tom said you were not convinced.	تام گفت قانع نشدی.
They advertised a house for sale.	خانه ای را برای فروش آگهی کردند.
Killing a spouse is one way to end a marriage. 	کشتن همسر یکی از راه های پایان دادن به ازدواج است.
However, it is frowning.	با این حال، آن را اخم کرده است.
We did that.	ما این کار را می کردیم.
I think you think Tom is really stupid.	من فکر می کنم شما فکر می کنم تام واقعا احمق است.
Tom reached into his pocket, but his car key was not there.	تام دستش را در جیبش برد، اما کلید ماشینش آنجا نبود.
Tom seems to know the truth.	به نظر می رسد تام حقیقت را می داند.
I will never go to Australia.	من هرگز به استرالیا نمی روم.
Tom said he thinks he will not enjoy doing it alone.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
Mary took out the eggs one by one.	مریم تخم مرغ ها را یکی یکی بیرون آورد.
Neither Tom nor Mary seemed surprised.	نه تام و نه مری به نظر تعجب نکردند.
Tom told me he thought Mary had played the cello before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلا ویولن سل می نواخت.
Tom did not choke.	تام خفه نشد.
Tom does it again, doesn't he?	تام دوباره این کار را می کند، اینطور نیست؟
Tom and I rarely give each other presents.	من و تام به ندرت به هم هدیه می دهیم.
Tom woke up to the noise.	تام با صدای هیاهو از خواب بیدار شد.
Tom likes to keep everything clean.	تام دوست دارد همه چیز را تمیز نگه دارد.
I hope they are well	امیدوارم حالشون خوب باشه
We walked to the next station together.	با هم تا ایستگاه بعدی راه افتادیم.
The governor was surprised by the commission's response.	فرماندار از پاسخ کمیسیون تعجب کرد.
Have a good summer vacation. 	تعطیلات تابستانی خوبی داشته باشید.
Be careful and safe.	مراقب باشید و ایمن باشید.
Tom says he can trace his ancestors to about 300 years ago.	تام می گوید که می تواند اجداد خود را در حدود 300 سال پیش ردیابی کند.
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی که هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
Finally, Tom got up and headed for the door.	بالاخره تام از جایش بلند شد و به سمت در رفت.
I'm going to see if Tom is okay.	من میرم ببینم تام خوبه یا نه.
I hope Tom is punished	امیدوارم تام مجازات بشه
Tom told Mary he wanted to do it.	تام به مری گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not do what I ask him to do.	تام کاری را که از او می خواهم انجام نمی دهد.
This is not a sentence	این یک جمله نیست
Tom will be scared.	تام خواهد ترسید.
I do not want to confuse you.	من نمی خواهم شما را گیج کنم.
Tom did not back down.	تام عقب نشینی نکرد.
I do not know if Tom will be there.	من نمی دانم که آیا تام آنجا خواهد بود یا خیر.
What are the names of Tom's children?	نام فرزندان تام چیست؟
He knows the art of making people feel at home.	او هنر ایجاد احساس در خانه را به مردم می داند.
I was looking for a job, but no one was hired.	من دنبال کار بودم، اما کسی استخدام نمی‌شود.
Tom said Mary knew she might have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom is getting stressed	تام داره استرس میگیره
Tom is upset with Mary.	تام از مری ناراحت است.
Tom does not know what to think.	تام نمی داند به چه چیزی فکر کند.
Tom's father wanted him to become a doctor.	پدر تام می خواست که او پزشک شود.
Tom begged us to take Mary with him.	تام از ما التماس کرد که مری را با خود ببریم.
Tom stays with his uncle because his parents have been in Boston for a few weeks.	تام نزد عمویش می ماند، زیرا پدر و مادرش چند هفته است که به بوستون رفته اند.
We haven't seen a movie together in a while.	مدتی است که با هم فیلمی ندیده ایم.
Tom posed for pictures with Mary.	تام با مری عکس گرفت.
It is very difficult for me to walk.	راه رفتن خیلی برایم سخت شده است.
Get ready for battle.	برای نبرد آماده شوید.
You're off the hook this time.	شما این بار از قلاب خارج شده اید.
No one is around	کسی در اطراف نیست
Tom was very ill.	تام به شدت بیمار بود.
The full moon lit up the garden.	ماه کامل باغ را روشن کرد.
I know Tom did not do it right.	می دانم که تام این کار را درست انجام نداده است.
Tom poured a cup of coffee and offered it to Mary.	تام فنجانی قهوه ریخت و آن را به مری تعارف کرد.
Tom should have apologized immediately.	تام باید فورا عذرخواهی می کرد.
Many students failed the exam.	بسیاری از دانش آموزان نتوانستند امتحان را تمام کنند.
You should not talk to your parents like that	نباید با پدر و مادرت اینطوری حرف بزنی
I would like a donut.	من یک دونات می خواهم.
I do not know whether I should call the police or not.	من نمی دانم که آیا باید به پلیس زنگ بزنم یا نه.
I know Tom did not go to Australia.	من می دانم که تام به استرالیا نرفت.
Tom did not leave until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 نرفت.
You knew Tom didn't want that from Mary, did you?	می دانستی که تام از مری این کار را نمی خواهد، نه؟
About 80 percent of landmine casualties are civilian.	تقریباً 80 درصد از تلفات مین های زمینی غیرنظامیان هستند.
Are you going to Tom's single party?	آیا به مهمانی مجردی تام می روی؟
Tell Tom that dinner is ready.	به تام بگو که شام ​​آماده است.
Tom insisted on finishing the game.	تام اصرار داشت که بازی را تمام کند.
Do you know Tom?	آیا تام را می شناسید؟
Give me a reason why I should not do this.	یک دلیل به من بدهید که نباید این کار را انجام دهم.
If you have completed your homework, you can go out and play.	اگر تکالیف خود را تمام کرده اید، می توانید به بیرون بروید و بازی کنید.
Tom is over, right?	تام تمام شده است، نه؟
I did not hear what Tom was saying.	من نشنیدم تام چه می گوید.
He complains of not having enough time to study.	او از نداشتن وقت کافی برای مطالعه شاکی است.
There will be some compatibility.	مقداری سازگاری وجود خواهد داشت.
Tom asked me why Mary was so unhappy.	تام از من پرسید که چرا مری اینقدر ناراضی است.
I hope you come back again	امیدوارم دوباره برگردی
Tom bought a lot of food.	تام غذای زیادی خرید.
Are you not here to help me?	برای کمک به من اینجا نیستی؟
We never let Tom go there himself.	ما هرگز اجازه نمی دادیم تام خودش به آنجا برود.
Maryam buttoned her blouse.	مریم دکمه های بلوزش را بست.
The problem is who is telling the truth to Tom.	مشکل این است که چه کسی حقیقت را به تام می گوید.
Tom asked Mary to help him, but he refused.	تام از مری خواست که به او کمک کند، اما او از کمک به او امتناع کرد.
Tom gave Mary a drink.	تام یک نوشیدنی به مریم داد.
I can take Tom to the park.	من می توانم تام را به پارک ببرم.
I do not think your plan will work.	من فکر نمی کنم که برنامه شما عملی شود.
Forests cover about 9.4% of the earth's surface.	جنگل ها حدود 9.4 درصد از سطح زمین را پوشش می دهند.
I was told to be here by 2:30.	به من گفتند تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
Tom was in the meeting too.	تام هم در جلسه بود.
Tom thought he wanted to be a botanist.	تام فکر کرد که دوست دارد گیاه شناس شود.
I'm assuming you are not here to volunteer.	من فرض می کنم که شما برای داوطلب شدن اینجا نیستید.
Tom thinks Mary does not know that John can do it.	تام فکر می کند مری نمی داند که جان می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary did not do what they should not have done.	تام و مری کاری را که نباید انجام می دادند، انجام ندادند.
Tom said he thinks he knows what needs to be done.	تام گفت که فکر می کند می داند چه کاری باید انجام شود.
My parents do not know	پدر و مادرم نمی دانند
Tom will probably be satisfied.	تام احتمالا راضی خواهد شد.
I know Tom is a horrible eater.	من می دانم که تام یک غذاخور هولناک است.
Tom stole Mary's car from his garage.	تام ماشین مری را از گاراژش دزدید.
I think Tom should buy some new clothes.	فکر می کنم تام باید چند لباس جدید بخرد.
Tom did not speak until he was three years old.	تام تا سه سالگی شروع به صحبت نکرد.
This is my friend's ticket	اینم بلیط دوستم
This will be completed by the end of this week.	این کار در پایان این هفته به پایان خواهد رسید.
Tom slept all day.	تام تمام روز را خوابید.
If it was good yesterday, I would go	اگه دیروز خوب بود میرفتم
Tom said he should not go home alone.	تام گفت که نباید تنها به خانه می رفت.
Tom is not ashamed of what he did.	تام از کاری که کرد شرمنده نیست.
The shorter your username, the easier it is for others to remember.	هرچه نام کاربری شما کوتاه تر باشد، به خاطر سپردن آن برای دیگران آسان تر است.
Tom had a cold, so he stayed in bed.	تام سرما خورده بود، بنابراین در رختخواب ماند.
I did not have this chance.	من این شانس را نداشتم.
Tom said he did not like Mary's clothes.	تام گفت که او لباس مری را دوست ندارد.
We moved to Boston so the kids could have a better life.	ما به بوستون نقل مکان کردیم تا بچه ها زندگی بهتری داشته باشند.
Tom did not know that Mary was going to be here.	تام نمی دانست که مری قرار است اینجا باشد.
I do not think Tom has time to read comics.	من فکر نمی کنم تام برای خواندن کمیک وقت داشته باشد.
Tom was careful not to get his shoes muddy.	تام مراقب بود کفش هایش گل آلود نشود.
You seem to be as frustrated as I am with this.	به نظر می رسد شما هم مثل من از انجام این کار ناامید هستید.
Tom said he did not want to tell Mary that he had lost so much money in gambling.	تام گفت که نمی خواهد به مری بگوید که در قمار این همه پول باخت.
I think he is hiding something.	من فکر می کنم او چیزی را پنهان می کند.
Tom and Mary are both talented, aren't they?	تام و مری هر دو با استعداد هستند، اینطور نیست؟
Tom was arrested for stealing chicken.	تام در حال دزدیدن مرغ دستگیر شد.
You are unlikely to be able to convince him that he is wrong.	بعید است که بتوانید او را متقاعد کنید که اشتباه می کند.
Tom pulled out the trash.	تام سطل زباله را بیرون آورد.
Tom could not believe this was really happening.	تام نمی توانست باور کند که این واقعاً اتفاق می افتد.
Tom read from the telemeter.	تام از تله پرومتر خواند.
Tom fell down the stairs.	تام از پله ها افتاد پایین.
Tom has never had his own bike.	تام هرگز دوچرخه خود را نداشته است.
I know Tom does not care if you do it alone.	من می دانم که تام اهمیتی نمی دهد که شما این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom would be a very good spy.	تام یک جاسوس خیلی خوب خواهد بود.
The president resigned after an investigation revealed that he had lied to voters.	رئیس جمهور پس از تحقیقاتی که نشان داد به رای دهندگان دروغ گفته است، از سمت خود استعفا داد.
You have to help Tom in this.	شما باید در این مورد به تام کمک کنید.
I think we have to be very careful.	من فکر می کنم ما باید مراقب تام باشیم.
I know that both Tom and Mary have already left Boston.	می دانم که هم تام و هم مری قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
Tom is a neighbor.	تام همسایه است.
Tom is probably not suspicious.	تام به احتمال زیاد مشکوک نیست.
It was very cold last night, we did not go out, but we stayed at home.	دیشب هوا خیلی سرد بود، بیرون نرفتیم، اما در خانه ماندیم.
Tom is too scared to do that now.	تام الان خیلی ترسیده است که این کار را انجام دهد.
I don't even do those things anymore.	من حتی دیگر آن کارها را انجام نمی دهم.
Tom tends to be late.	تام تمایل به دیر رسیدن دارد.
We will not need these	ما به اینها نیاز نخواهیم داشت
Tom does not have a very good piano teacher.	تام معلم پیانو خیلی خوبی ندارد.
I do not watch TV like before.	من مثل قبل تلویزیون نگاه نمی کنم.
I think I'm fine now	فکر کنم الان خوبم
If I were you, I would propose to him	من اگه جای تو بودم ازش خواستگاری میکردم
I wish I could force Tom to stop.	کاش می توانستم تام را مجبور کنم این کار را متوقف کند.
Tom brought breakfast to Mary.	تام برای مریم صبحانه آورد.
He was not jealous	حسادت نکرد
Cook until golden brown.	بپزید تا قهوه ای طلایی شود.
Tom said he had nowhere to go.	تام گفت که جایی برای رفتن ندارد.
The greatness of a nation is measured by how it treats its weakest members.	عظمت یک ملت با نحوه برخورد آن با ضعیف ترین اعضای خود سنجیده می شود.
Tom could not catch the mouse.	تام نتوانست موش را بگیرد.
What is the real reason that Tom does not want to go to Australia with you?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواهد با شما به استرالیا برود چیست؟
Tom gets up late.	تام دیر بلند می شود.
Promise me you will not get angry	به من قول بده که عصبانی نخواهی شد
Tom reached into his coat pocket.	تام دستش را در جیب کتش برد.
Tom's plan was well thought out.	نقشه تام به خوبی اندیشیده شده بود.
This meeting room needs to be repainted.	این اتاق جلسه نیاز به رنگ آمیزی مجدد دارد.
Are you saying Tom was the one who broke the window?	آیا می گویید تام کسی بود که پنجره را شکست؟
Tom can not open the door.	تام نمی تواند در را باز کند.
I made the stew do you want?	خورش درست کردم آیا شما می خواهید؟
How did Tom escape from prison?	چگونه تام توانست از زندان فرار کند؟
Do you think it will be okay to go out tomorrow?	فکر میکنی فردا بیرون خوبه؟
Tom knows that Mary will probably go against what he advises.	تام می‌داند که مری احتمالاً برخلاف آنچه او به او توصیه می‌کند، عمل خواهد کرد.
Didn't you know Tom lived in Boston for three years?	آیا نمی دانستید تام سه سال در بوستون زندگی می کرد؟
I do not know if Tom likes Boston.	من نمی دانم که آیا تام از بوستون خوشش می آید یا خیر.
Tom will be very disappointed if Mary does not come to visit.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر مری برای ملاقات نیامد.
Tom was fine, but Mary was not.	تام خوب بود، اما مری اینطور نبود.
The police motioned for him to stop.	پلیس به او اشاره کرد که بایستد.
However, Tom has never been there.	با این حال، تام هرگز آنجا نبوده است.
I can try to forget, but I do not think I can.	می توانم سعی کنم فراموش کنم، اما فکر نمی کنم بتوانم.
Tom said he has a meeting to go.	تام گفت که جلسه ای برای رفتن دارد.
Manufacturers are responsible for any defects in their products.	تولیدکنندگان در قبال نقص در محصولات خود مسئول هستند.
I said I did not want to do that.	گفتم که نمی‌خواهم این کار را بکنم.
Do not want another tea?	یه چای دیگه نمی خوای؟
I know Tom expected that from me.	می دانم که تام از من انتظار چنین کاری را داشت.
Tom knew he had to buy Mary a present.	تام می دانست که باید برای مری هدیه بخرد.
I hope to see you next time I'm in Australia.	امیدوارم دفعه بعد که در استرالیا هستم فرصتی برای دیدن شما پیدا کنم.
Tom looked a little startled.	تام کمی مبهوت به نظر می رسید.
I recently met a new customer.	من به تازگی با مشتری جدید ملاقات داشتم.
Tom left early Monday morning.	تام صبح زود دوشنبه رفت.
You have to read the newspapers to keep up with the times.	برای همگام شدن با زمان باید روزنامه ها را بخوانید.
I have never considered it	من هرگز آن را در نظر نگرفته ام
I know Tom will be a very bad roommate.	می دانم که تام هم اتاقی بسیار بدی خواهد بود.
I hope you have the opportunity.	امیدوارم که این فرصت را داشته باشید.
Tom says he hopes Mary is willing to do it for him.	تام می گوید امیدوار است که مری حاضر باشد این کار را برای او انجام دهد.
Stop twisting	از پیچ و تاب کردن دست بردارید
If you need anything, I'm here.	اگر به چیزی نیاز دارید، من اینجا هستم.
Tom said he would never hurt anyone.	تام گفت که او هرگز به کسی صدمه نمی زند.
I can not give it to you.	من نمی توانم آن را به شما بدهم.
Why don't we play another game of chess?	چرا ما یک بازی دیگر شطرنج انجام نمی دهیم؟
Is Tom still back?	تام هنوز برگشته؟
You promised to talk to Tom	تو به من قول دادی که با تام صحبت کنی
We are surfing	ما موج سوار هستیم
Tom has to get out of here while he still has a chance.	تام باید از اینجا برود در حالی که هنوز فرصت دارد.
I know Tom was not the one who did it.	می دانم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom plans to stay in Australia for a few days.	تام قصد دارد چند روزی در استرالیا بماند.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
Tom's car has heated seats.	ماشین تام صندلی های گرمکن دارد.
I think Tom needs something to write about.	من فکر می کنم تام به چیزی برای نوشتن نیاز دارد.
No need for a battery	نیازی به باتری ندارد
Tom said we were going to do the same.	تام گفت ما هم قرار بود این کار را بکنیم.
I do not want to talk about it.	نمیخوام در موردش صحبت کنم.
In my excitement, I was unaware of the time.	در هیجانی که داشتم، از زمان بی خبر بودم.
Did Tom faint?	آیا تام غش کرد؟
Tom left the hotel.	تام از هتل خارج شد.
Tom was flirting with Mary.	تام در حال معاشقه با مری بود.
I do not want the gift that Tom gave me.	من هدیه ای را که تام به من داده است را نمی خواهم.
What is the use of asking me this?	چه فایده ای دارد که این را از من بپرسی؟
Did you have lunch with Tom?	با تام ناهار خوردی؟
Tom looked at me.	تام به من نگاه کرد.
This is a bad point.	این نقطه بدی است.
Tom is not going to force you to do this.	تام قرار نیست شما را مجبور به انجام این کار کند.
Tom is on his way to Mary.	تام در راه است به سمت مری.
Tom is convinced that Mary did not really go to Australia last week.	تام مطمئن است که مری هفته گذشته واقعاً به استرالیا نرفت.
Tom went to the library.	تام به کتابخانه رفت.
Tom repaired his bike.	تام دوچرخه اش را تعمیر کرد.
I do not get enough sleep at night.	شب ها به اندازه کافی نمی خوابم.
Do you think Tom is a good boss?	به نظر شما تام رئیس خوبی است؟
I really can not believe it	واقعا باورم نمیشه
Tom seems to be dreaming.	به نظر می رسد تام در حال رویاپردازی است.
I'm absolutely sure you guys want to win.	من کاملا مطمئن هستم که شما بچه ها می خواهید برنده شوید.
Use the dictionary to find the meanings of the following phrases.	برای یافتن معانی عبارات زیر از دیکشنری استفاده کنید.
I do not think Tom is an alien.	من فکر نمی کنم تام یک بیگانه باشد.
He hopes to run a company in the future.	او امیدوار است در آینده یک شرکت را اداره کند.
Tom is currently in Australia doing so.	تام در حال حاضر در استرالیا است و این کار را انجام می دهد.
Tell me this is not strange	به من بگو این عجیب نیست
Washing your hands regularly is a good way to prevent some diseases.	شستن مرتب دست ها راه خوبی برای جلوگیری از ابتلا به برخی بیماری ها است.
I thought Tom would not be there and he was not.	من فکر می کردم که تام آنجا نخواهد بود و او نبود.
Tom is sure he has to do it again.	تام مطمئن است که باید دوباره این کار را انجام دهد.
I thought you did not know how to drive a forklift.	فکر کردم بلد نیستی با لیفتراک رانندگی کنی.
I called Tom as I was walking to the bus stop.	در حالی که داشتم به سمت ایستگاه اتوبوس می رفتم به تام زنگ زدم.
Tom is meeting with economic advisers.	تام در حال ملاقات با مشاوران اقتصادی است.
I can not help Tom on this.	من نمی توانم در این مورد به تام کمک کنم.
I'm not really into that kind of thing	من واقعا اهل این جور چیزها نیستم
Tom crashed on the way home.	تام در راه خانه تصادف کرد.
Three of my toes were amputated.	سه تا از انگشتان پایم قطع شد.
Parks are for the city as lungs are for the animals.	پارک ها برای شهر همان گونه که ریه ها برای حیوانات است.
If Tom did not know he could count on you, he would never have asked for your help.	اگر تام نمی دانست که می تواند روی شما حساب کند، هرگز از شما کمک نمی خواست.
I'm not that smart.	من آنقدر باهوش نیستم.
The stew that Tom made last night had a terrible taste.	خورشی که دیشب تام درست کرد طعم وحشتناکی داشت.
Exactly, he did not like it at all, but said nothing.	به طور دقیق، او اصلاً از آن خوشش نیامد، اما چیزی نگفت.
You probably can't do this without Tom's help.	احتمالاً بدون کمک تام نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom looked closer.	تام نزدیکتر نگاه کرد.
I need time to calm down	به زمان نیاز دارم تا آرام شوم
Hell is not as angry as a humiliated woman.	جهنم مانند زن تحقیر شده خشم ندارد.
Can you give me a brief overview?	می توانید یک بررسی مختصر به من بدهید؟
I think there is a possibility that Tom will do that.	من فکر می کنم که این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
The university was founded thirty years ago by Tom Jackson.	این دانشگاه سی سال پیش توسط تام جکسون تاسیس شد.
Tom noticed that the basement door to the empty house next to his house was open.	تام متوجه شد که درب زیرزمین در خانه خالی کنار خانه او باز است.
I can not answer your questions.	من نمی توانم به سوالات شما پاسخ دهم.
About 300 people were arrested.	حدود 300 نفر دستگیر شدند.
Tom does this much better than I do.	تام این کار را خیلی بهتر از من انجام می دهد.
Tom told Mary he was going to help.	تام به مری گفت که قصد دارد کمک کند.
I think maybe Tom was right.	من فکر می کنم که شاید تام درست می گفت.
We have to buy some time	باید کمی زمان بخریم
I do not know who is stranger, you or me.	من نمی دانم چه کسی عجیب تر است، شما یا من.
I did not think Tom would be impressed.	من فکر نمی کردم که تام تحت تاثیر قرار بگیرد.
This is supposed to be useful.	این قرار است مفید واقع شود.
I had never seen Tom happier.	من هرگز تام را شادتر ندیده بودم.
One gave Tom a ticket.	یکی به تام بلیط داد.
All the money I had in this drawer was stolen.	تمام پولی که در این کشو داشتم به سرقت رفته است.
Tom says he plays golf even if it rains.	تام می گوید که حتی اگر باران ببارد، گلف بازی می کند.
I think everything is functional.	من فکر می کنم همه چیز کاربردی است.
Tom and Mary know our plans.	تام و مری برنامه های ما را می دانند.
As I told you before, I do not understand French.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، من زبان فرانسه را نمی فهمم.
You will never defeat us	تو هرگز ما را شکست نخواهی داد
Are you and Tom siblings?	آیا شما و تام خواهر و برادر هستید؟
There was a beautiful girl with black hair in the park.	یک دختر زیبا با موهای مشکی در پارک بود.
Tom already knows what Mary has done.	تام از قبل می داند که مری چه کرده است.
This would not have happened if you had been a little more careful.	اگر کمی بیشتر مراقب بودید، این اتفاق نمی افتاد.
I was asked to speak in English.	از من خواسته شد که به زبان انگلیسی سخنرانی کنم.
Tom is not ready	تام آماده نیست
I do not remember how we got to Australia.	یادم نیست چطور به استرالیا رسیدیم.
Tom could not be far away.	تام نمی تواند دور باشد.
I know Tom is confident.	من می دانم که تام اعتماد به نفس دارد.
My boyfriend has not seen my parents yet.	دوست پسرم هنوز پدر و مادرم را ندیده است.
I can not trust Tom about my car.	من نمی توانم به تام در مورد ماشینم اعتماد کنم.
Tom really should be in Boston now.	تام واقعا الان باید در بوستون باشد.
Tom did not have a shirt.	تام پیراهن نداشت.
I knew Tom did not need to do this with us.	می دانستم که تام نیازی به این کار با ما ندارد.
I think some companies should be fined for violating privacy laws.	من فکر می کنم که برخی از شرکت ها باید به دلیل نقض قوانین حفظ حریم خصوصی جریمه شوند.
I'm just an amateur in art, but I really like this painting.	من در مورد هنر فقط یک آماتور هستم، اما این نقاشی را واقعا دوست دارم.
Tom just sneezed	تام فقط عطسه کرد
He died of acute lymphoblastic leukemia.	او بر اثر لوسمی لنفوبلاستیک حاد درگذشت.
Don't you think Tom can do that?	آیا فکر نمی کنید که تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary was not optimistic.	تام گفت مری خوشبین نیست.
You will not have to wait that long.	شما مجبور نخواهید بود اینقدر صبر کنید.
I slept on the bed while Tom was not there.	در حالی که تام نبود روی تخت خوابیدم.
I know Tom knows we do not need to do this.	من می دانم که تام می داند که ما نیازی به انجام این کار نداریم.
Tom gave all his money.	تام تمام پولش را داد.
Give Tom a chance	یک لحظه به تام فرصت بده
Hello! 	سلام!
what are you doing here?	اینجا چه کار میکنی؟
Tom said Mary was not sleepy.	تام گفت مری خواب آلود نیست.
I know I will be happy when Tom comes home.	می دانم وقتی تام به خانه برگردد خوشحال خواهم شد.
What was Tom doing the last time you saw him?	آخرین باری که تام او را دیدی چه می کرد؟
We reuse our bath water to wash clothes.	ما از آب حمام خود برای شستن لباس ها استفاده مجدد می کنیم.
What Tom said may be true.	آنچه تام گفت ممکن است درست باشد.
When should you return to Boston?	چه زمانی باید به بوستون برگردید؟
Tom will probably be late for dinner.	تام احتمالا برای شام دیر خواهد آمد.
What is there to eat? 	چه چیزی برای خوردن وجود دارد؟
I'm really hungry	من واقعا گرسنه ام
I want to buy jewelry for Maryam, but I do not know what to buy.	من می خواهم برای مریم جواهرات بخرم، اما نمی دانم چه چیزی بخرم.
Why not just call Tom and tell him you can't do this?	چرا فقط با تام تماس نمی گیری و به او نمی گویی که نمی توانی این کار را انجام دهی؟
I have made several mistakes	من چندین اشتباه مرتکب شده ام
Tom pointed to something across the street.	تام به چیزی آن طرف خیابان اشاره کرد.
Tom must have been bitten	تام باید داغون شده باشه
Tom dared to do so.	تام جرات انجام این کار را داشت.
Tom needs privacy.	تام نیاز به حریم خصوصی دارد.
Tom ate the rest of the food.	تام باقی مانده غذا را خورد.
I could hear Tom and Mary talking.	می توانستم صحبت های تام و مری را بشنوم.
I wanted Tom to clean the living room.	می خواستم تام اتاق نشیمن را تمیز کند.
I know Tom is still frustrated with doing this.	من می دانم که تام هنوز از انجام این کار ناامید است.
I'm done with that lesson.	من با آن درس تمام شده است.
He is a US embassy diplomat.	او دیپلمات سفارت آمریکا است.
I do not think I can understand how difficult it is.	فکر نمی‌کنم بتوانم بفهمم چقدر سخت است.
Let's not grumble	غرغر نکنیم
Tom and Mary almost always eat the same thing.	تام و مری تقریباً همیشه یک چیز می خورند.
This is not a new problem	مشکل جدیدی نیست
I sometimes feel hungry in the middle of the night.	من گاهی اوقات در نیمه های شب احساس گرسنگی می کنم.
I also think of Australia.	به استرالیا هم فکر می کنم.
I did not like Tom cooking.	من از آشپزی تام خوشم نمی آمد.
If I thought it was necessary I would apologize to Tom.	اگر فکر می کردم لازم است از تام عذرخواهی می کردم.
I do not think Tom will be long.	من فکر نمی کنم تام طولانی باشد.
You do not want to vote today?	امروز نمیخوای رای بدی؟
I did not think Tom would be so romantic.	فکر نمی کردم تام اینقدر رمانتیک باشد.
I have never had a serious appointment with anyone.	من هرگز به طور جدی با کسی قرار ملاقات نداشتم.
Tom is an incredibly talented ballet dancer.	تام یک رقصنده باله فوق العاده با استعداد است.
Tom and Mary killed themselves.	تام و مری خود را کشتند.
Finding your location was relatively easy for me.	پیدا کردن مکان شما برای من نسبتاً آسان بود.
Tom walked barefoot through the broken glass.	تام با پای برهنه از روی شیشه شکسته رفت.
I wondered who Tom's French teacher was?	تعجب کردم که معلم فرانسوی تام کیست؟
I did not know that Tom was going to tell Mary to do this.	نمی دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom did not go home.	تام به خانه نرفت.
Cut Tom while shaving.	تام هنگام اصلاح خود را برید.
Tom studied medicine.	تام پزشکی خوانده است.
He became the best actor on the American stage.	او بهترین بازیگر روی صحنه آمریکا شد.
I can help you for a few hours today.	امروز می توانم چند ساعتی به شما کمک کنم.
We are not convinced yet	ما هنوز قانع نشده ایم
This hat belongs to Tom.	این کلاه متعلق به تام است.
I did not know you had to do this.	من نمی دانستم که شما باید این کار را انجام دهید.
He took the juice of a few oranges.	او آب چند پرتقال را گرفت.
The emergency is not over yet	اورژانس هنوز تموم نشده
I have a lucrative job with great working hours.	من یک شغل پردرآمد با ساعات کاری عالی دارم.
I can not believe Tom would do that.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین کاری انجام دهد.
The book I bought is on the table.	کتابی که خریدم روی میز است.
I want to say yes, but I can not.	من می خواهم بگویم بله، اما نمی توانم.
There were a lot of people in the park today.	امروز جمعیت زیادی در پارک بودند.
Tom is the only person in our office who cannot speak French.	تام تنها کسی است که در دفتر ما نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has been playing the trumpet for three years.	تام سه سال است که ترومپت می نوازد.
Tom let you do that.	تام به شما اجازه این کار را می داد.
I did this while Tom was asleep.	من این کار را در حالی انجام دادم که تام خواب بود.
I think we found one	فکر کنم یکی پیدا کردیم
Tom knows that Mary cannot speak French well.	تام می داند که مری نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
The car is here	ماشین اینجاست
Tom came to thank.	تام آمد تا تشکر کند.
Tom began to believe that he could never walk again.	تام شروع کرد به این باور که دیگر هرگز نمی تواند راه برود.
Tom was carrying his son on his back.	تام پسرش را روی پشتش حمل می کرد.
Tom brought me everything I wanted.	تام هر چیزی را که خواسته بودم برایم آورد.
Tom and Mary both hate you.	تام و مری هر دو از شما متنفرند.
Tom is not religious	تام مذهبی نیست
Tom gave me no choice.	تام چاره ای به من نداد.
Tom said he thinks he can return home before 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردد.
Tom tried to act as if nothing had happened.	تام سعی کرد طوری رفتار کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
There was no one in the shop waiting for me.	کسی در مغازه نبود که منتظر من باشد.
Tom did really well in his French test.	تام در آزمون فرانسوی خود واقعاً خوب عمل کرد.
What kind of factory does Tom work in?	تام در چه نوع کارخانه ای کار می کند؟
I look forward to seeing you next summer.	من مشتاقانه منتظرم تا تابستان آینده شما را ببینم.
What did Didi Tom do with my bike?	دیدی تام با دوچرخه من چه کرد؟
How dare you insult my conscience!	چطور جرات کردی به شعور من توهین کنی!
Are you sure you know how to do this?	آیا مطمئن هستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom does not, does he?	تام این کار را نمی کند، او؟
Tom tries to be good.	تام سعی می کند خوب باشد.
I never told you this or anyone else.	من هرگز این را به شما یا هیچ کس دیگری نگفتم.
I'm going to try something.	من قصد دارم چیزی را امتحان کنم.
Tom does not have to answer that question.	تام مجبور نیست به این سوال پاسخ دهد.
I did not even think about it.	من حتی به آن فکر هم نمی کردم.
Tom knows why Mary quit her job.	تام می داند که چرا مری کارش را رها کرد.
Who takes care of the children?	چه کسی از بچه ها مراقبت می کند؟
Tom thought of committing suicide.	تام به خودکشی فکر کرد.
Tom will be back from Australia tomorrow.	تام فردا از استرالیا برمی گردد.
How did you get into custody?	چطور شد که به سرپرستی رسیدید؟
Tom tossed Mary's phone into the pool.	تام گوشی مری را داخل استخر انداخت.
I did not try to resist.	من سعی نکردم مقاومت کنم.
Do you really think Tom is jealous?	آیا واقعا فکر می کنید تام حسود است؟
Tom is about as good a chess player as Mary.	تام تقریباً به اندازه مری شطرنج‌باز خوبی است.
Tom did not want to be fired.	تام نمی خواست اخراج شود.
Tom told Mary he thought John was not suspicious.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مشکوک نیست.
I do not want people to know that I do not know how to swim.	دوست ندارم مردم بدانند که من شنا بلد نیستم.
I think Tom and Mary are both going to be fired.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو قرار است اخراج شوند.
I just can not say enough.	من فقط نمی توانم این را به اندازه کافی بگویم.
Which part do you not understand?	کدام قسمت را متوجه نمی شوید؟
You are confused	شما آشفته هستید
I do not deal with relatives.	من با اقوام معامله نمی کنم.
When I'm with a crying baby, I finally want to cry myself!	وقتی با بچه ای که گریه می کند هستم، در نهایت می خواهم خودم گریه کنم!
Do not do too much banking on it.	زیاد روی آن تجارت بانکی نکنید.
He took honorary leave from the army.	از ارتش مرخصی افتخاری گرفت.
Patience is a virtue that I do not have.	صبر فضیلتی است که من آن را ندارم.
Tom said he would love to do it now.	تام گفت که دوست دارد این کار را اکنون انجام دهد.
We do not need Tom anymore.	ما دیگر به تام نیاز نداریم.
Tom lives	تام زندگی می کند
Tom has the right to defend himself.	تام حق دفاع از خود را دارد.
How Hard is it to Find a Job in Boston?	یافتن کار در بوستون چقدر سخت است؟
Tom is not a patient man, is he?	تام مرد صبور نیست، او؟
I know Tom is not stupid enough to do it himself.	می دانم که تام آنقدر احمق نیست که خودش این کار را انجام دهد.
Tom really does not like us.	تام واقعاً ما را دوست ندارد.
I'm afraid my child will use drugs.	می ترسم فرزندم مواد مصرف کند.
I just wanted to know more about you	فقط میخواستم بیشتر باهات آشنا بشم
I do not think Tom is finished.	فکر نمی کنم تام تمام شده باشد.
Do not forget to puff the pillows when making the bed.	هنگامی که تخت را مرتب می کنید، پف کردن بالش ها را فراموش نکنید.
I did not think it would embarrass Tom.	فکر نمی کردم این باعث شرمندگی تام شود.
How might Tom and Mary relate to it?	چگونه تام و مری ممکن است با آن ارتباط داشته باشند؟
I was patient all my life	من تمام عمرم صبور بودم
That blue car is the one I rented.	اون ماشین آبی اونجا همونیه که من کرایه کردم.
I just wanted to say I love you	فقط خواستم بگم دوستت دارم
Tom feels trapped.	تام احساس می کند در دام افتاده است.
It's not fair that Tom can go and I can't.	منصفانه نیست که تام بتواند برود و من نتوانم.
Instead of dwelling on the bad things in life, think of all the good things in life.	به جای اینکه به راه های بد زندگی تان فکر کنید، به همه راه های خوب آن فکر کنید.
We found Tom alone in the camp.	ما تام را در کمپ تنها یافتیم.
Tom said he did not think he needed to.	تام گفت که فکر نمی کند نیازی به این کار داشته باشد.
Glad we got it out of the way.	خوشحالم که آن را از سر راه برداشتیم.
After the summer holidays, the children have to go back to school.	پس از تعطیلات تابستانی، بچه ها باید به مدرسه برگردند.
The floorboards were shaking.	تخته‌های کف زمین می‌لرزید.
Tom loved living in Boston.	تام زندگی در بوستون را دوست داشت.
Tom started talking to himself.	تام شروع به صحبت با خودش کرد.
I'm not bothering you, am I?	من مزاحم شما نیستم، نه؟
Tom is an epidemiologist.	تام یک اپیدمیولوژیست است.
I can not give these to Tom.	من نمی توانم اینها را به تام بدهم.
Tom told me that he thinks Mary is the last one to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
I do not want to sail with you.	من نمی خواهم با تو قایقرانی کنم.
You are not something like Tom	تو چیزی شبیه تام نیستی
I ordered the book from the department store.	من کتاب را از فروشگاه بزرگ تلفنی سفارش دادم.
You need to make it clear to Tom that you want to do it yourself.	شما باید به تام بفهمانید که می‌خواهید این کار را خودتان انجام دهید.
I do not want to kill you, Tom.	من نمی خواهم تو را بکشم، تام.
I did not think Tom would sympathize.	فکر نمی کردم تام همدردی کند.
This novel bores me.	این رمان من را خسته می کند.
Tom's eyebrows are quite thick.	ابروهای تام کاملا پرپشت هستند.
I work in the consulate.	من در کنسولگری کار می کنم.
The shop is right in front of the station.	مغازه درست روبروی ایستگاه است.
I do not think Tom trusts many people.	من فکر نمی کنم که تام به افراد زیادی اعتماد داشته باشد.
Tom wants to know how to lose weight fast and safely.	تام می‌خواهد بداند چگونه می‌تواند سریع و ایمن وزن کم کند.
I want you to stay here until I come back	میخوام اینجا بمونی تا من برگردم
I know Tom is a very unique person.	من می دانم که تام یک فرد کاملا منحصر به فرد است.
I thought Mary was very attractive.	من فکر می کردم که مریم خیلی جذاب است.
It is difficult, if not impossible, to solve this problem.	حل این مشکل اگر نگوییم غیرممکن دشوار است.
Tom said he would not come home for dinner.	تام گفت که برای شام به خانه نخواهد آمد.
Tom and Mary did not go to school yesterday.	تام و مری دیروز به مدرسه نرفتند.
Tom remained motionless.	تام بی حرکت ماند.
Was Tom here when you got here?	وقتی تو به اینجا رسیدی تام اینجا بود؟
I am exactly the same age as Tom.	من دقیقا همسن تام هستم.
Tom has difficulty expressing his true feelings.	تام در بیان احساسات واقعی خود مشکل دارد.
I met Tom at an auction a few years ago.	من چند سال پیش تام را در یک حراجی ملاقات کردم.
No one knew Tom had killed the dog.	هیچ کس نمی دانست تام سگ را کشته است.
Tom is almost broken.	تام تقریباً شکسته است.
The first time I took that test, I failed it.	اولین بار که در آن آزمون شرکت کردم، در آن مردود شدم.
Have you seen Tom's new home?	آیا خانه جدید تام را دیده اید؟
Were you able to start the engine?	آیا توانستید موتور را روشن کنید؟
Do you have everything you need for your trip?	آیا همه چیزهایی که برای سفر خود نیاز دارید دارید؟
Tom thought everyone knew he had spent some time in prison.	تام تصور می کرد که همه می دانند که او مدتی را در زندان گذرانده است.
If I were you, the first thing I would say to Tom would be thank you.	اگر من جای شما بودم، اولین چیزی که به تام می گفتم تشکر از شماست.
Who does not know?	چه کسی نمی داند؟
When I told him what had happened, Tom did not seem surprised.	وقتی به او در مورد اتفاقی که افتاده بود گفتم، به نظر نمی رسید تام تعجب کند.
Tom studied at the College of Economics.	تام در کالج اقتصاد خوانده است.
Tom called Mary the next morning.	تام صبح روز بعد به مری زنگ زد.
Was it Tom who stole the esophageal diamond ring?	آیا این تام بوده که حلقه الماس مری را دزدیده است؟
I expected Tom to do this yesterday.	انتظار داشتم تام دیروز این کار را بکند.
Tom and Mary climbed a mountain in the rain.	تام و مری زیر باران از کوه بالا رفتند.
Tom told me about it.	تام در مورد آن به من گفت.
Tom and Mary were both much taller than I thought.	تام و مری هر دو خیلی بلندتر از آن چیزی بودند که فکر می کردم.
This is a serious case of negligence.	این یک مورد جدی از سهل انگاری است.
Tom may have gone to Australia.	تام ممکن است به استرالیا رفته باشد.
In high school, Tom practiced the piano every day.	تام در دوران دبیرستان هر روز پیانو تمرین می کرد.
Tom told me he was bored.	تام به من گفت که حوصله اش سر رفته است.
Thirty minutes late	سی دقیقه دیر اومدی
I'm going to his house tomorrow to pick him up.	فردا به خانه اش می روم تا او را ببرم.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tell me what you want me to buy for you	بگو چی میخوای برات بخرم
Are you sure you do not want to go to Australia with you?	مطمئنی که نمیخوای با تو به استرالیا برم؟
How long do we have to stay here?	چقدر دیگه باید اینجا بمونیم؟
I decided not to go to Australia this year.	من تصمیم گرفتم امسال به استرالیا نروم.
How many people do you know here in Boston?	چند نفر را اینجا در بوستون می شناسید؟
I'm not going to tell you what Tom and I are going to do.	قرار نیست به شما بگویم من و تام قرار است چه کار کنیم.
Tom said he thought I should do it myself.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را خودم انجام دهم.
How is your marriage?	وضعیت تاهل شما چگونه است؟
Tom said Mary was not having a good time.	تام گفت مری خوش نمی گذراند.
I knew Tom was not really busy.	می دانستم که تام واقعاً سرش شلوغ نیست.
It wasn't hard for you to do that, was it?	انجام این کار برای شما سخت نبود، اینطور نیست؟
I do not know why Tom does not like Mary.	نمی دانم چرا تام از مری خوشش نمی آید.
I will do the work in another week.	من یک هفته دیگر کار را انجام خواهم داد.
One of the things I don't like about Tom is that he never thanks you when you help him.	یکی از چیزهایی که در مورد تام دوست ندارم این است که وقتی به او کمک می کنید، هرگز از شما تشکر نمی کند.
I hope it does not rain tonight	امیدوارم امروز عصر بارون نباره
I know you will all love it.	من می دانم که همه شما آن را دوست خواهید داشت.
I have no money to buy it	پول ندارم بخرمش
The swimsuit Tom was wearing was blue.	لباس شنایی که تام به تن داشت آبی بود.
I am surrounded by smarter people than me.	اطرافم را افرادی باهوش تر از من احاطه کرده اند.
You ask the wrong person	از آدم اشتباهی میپرسی
Tom asked Mary if she could borrow her can opener.	تام از مری پرسید که آیا می تواند درب بازکن کنسرو او را قرض بگیرد.
Tom said he was interested in learning how to do it.	تام گفت که علاقه مند است یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
Why didn't you ask me for help?	چرا از من کمک نخواستی؟
I would rather die than disgrace myself.	ترجیح می دهم بمیرم تا اینکه خودم را رسوا کنم.
Tom has gained a lot of weight this year.	تام امسال وزن زیادی اضافه کرده است.
Happiness does not depend so much on circumstances, but on the way one looks at things.	خوشبختی نه آنقدر به شرایط بستگی دارد، بلکه به نوع نگاه فرد به چیزهای خود بستگی دارد.
Tom was very grateful.	تام بسیار سپاسگزار بود.
We have highways to build.	ما بزرگراه هایی داریم که باید بسازیم.
Tom and Mary do not speak French.	تام و مری با هم فرانسوی صحبت نمی کنند.
I was walking towards the city.	داشتم به سمت شهر می رفتم.
Do you know how to dive?	آیا می دانید چگونه شیرجه بزنید؟
Tom rarely waits for anyone.	تام به ندرت منتظر کسی می ماند.
I met someone who knows Tom yesterday.	دیروز با کسی آشنا شدم که تام را می شناسد.
Tom listened intently to what Mary was saying.	تام با دقت به آنچه مری می گفت گوش داد.
I'm forcing Tom to do this.	من تام را مجبور می کنم این کار را انجام دهد.
I thought you wanted to keep Tom busy.	من فکر می کردم که می خواهید تام را مشغول نگه دارید.
Why aren't you sleeping yet?	چرا هنوز نخوابیدی؟
I know Tom knows Mary had to do this.	می دانم تام می داند که مری باید این کار را می کرد.
He is a slave to fashion.	او برده مد است.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I thought Tom would do it right away.	من فکر می کردم که تام بلافاصله این کار را انجام می دهد.
I enjoyed being with Tom.	من از بودن در کنار تام لذت بردم.
I will never do this as Tom suggested.	من هرگز آن طور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام نمی دهم.
He fell into the pool and was covered from head to toe.	در حوضچه افتاد و از سر تا پا پوشیده شد.
I hugged Tom.	تام را در آغوش گرفتم.
It is not my job to tell you.	این وظیفه من نیست که به شما بگویم.
Are you sure Tom will let us sing with his band?	مطمئنی تام به ما اجازه می دهد با گروهش آواز بخوانیم؟
Tom stayed in bed all day watching TV.	تام تمام روز در رختخواب ماند و تلویزیون تماشا کرد.
The latter view is 20/20.	دید پسین 20/20 است.
You are the only one who can help Tom.	شما تنها کسی هستید که می توانید به تام کمک کنید.
It is clear that Tom was reluctant to do so.	واضح است که تام تمایلی به این کار نداشت.
Tom does not know me at all.	تام اصلا مرا نمی شناسد.
Tom wanted to be like his brother.	تام می خواست مثل برادرش شود.
Tom said I'm very vague.	تام گفت که من خیلی مبهم هستم.
Tom said he was glad Mary could win.	تام گفت که خوشحالم که مری توانست برنده شود.
Tom told me Mary was leaving tomorrow.	تام به من گفت مری فردا می رود.
Tom is not my fiancé	تام نامزد من نیست
You should have kissed Tom good night.	باید شب بخیر تام را می بوسید.
You probably should not tell Tom that you are doing this.	احتمالاً نباید به تام بگویید که این کار را می‌کنید.
Tom has been playing the trombone for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که ترومبون می نوازد.
Tom and I sat on the beach and listened to the sound of the waves.	من و تام در ساحل نشستیم و به صدای امواج گوش دادیم.
Tom is probably a very good French speaker.	تام احتمالاً فرانسوی زبان بسیار خوبی است.
I just wanted to talk to Tom.	من فقط می خواستم با تام صحبت کنم.
He easily licked his opponent.	او به راحتی حریف خود را لیس می زد.
Tom respected Mary.	تام به مریم احترام گذاشت.
Tom always eats breakfast cereals without sugar.	تام همیشه غلات صبحانه را بدون شکر می خورد.
Tom is too heavy to sit in that chair.	تام خیلی سنگین است که نمی تواند روی آن صندلی بنشیند.
I did not think I would be back here until next summer.	فکر نمی کردم تا تابستان آینده اینجا برگردم.
I have been there dozens of times.	من ده ها بار آنجا بوده ام.
Tom drank the last bottle of wine himself.	تام آخرین بطری شراب را خودش نوشید.
Tom himself is a father.	تام خودش یک پدر است.
Tom was found dead in his pool.	تام در استخرش مرده پیدا شد.
I went to my room and looked out the window.	به اتاقم رفتم و از پنجره بیرون را نگاه کردم.
Football is more popular in Japan than ever before.	فوتبال در ژاپن بیشتر از گذشته محبوب است.
You are very naive	تو خیلی ساده لوح هستی
I stayed up all night thinking about it.	من تمام شب را بیدار بودم و به آن فکر می کردم.
Tom needs one hand.	تام به یک دست نیاز دارد.
You do not know how much I wanted to do this	نمیدونی چقدر دلم میخواست اینکارو بکنم
I do not know how Tom did it, but he did.	من نمی دانم تام چگونه این کار را کرد، اما او این کار را کرد.
Tom made a delicious meal for Mary.	تام یک غذای خوشمزه برای مری درست کرد.
Why not go back to Australia?	چرا به استرالیا برنمی گردی؟
I'm sure Tom will be there.	من مطمئن هستم که تام آنجا خواهد بود.
Tom is wearing a pair of black boots.	تام یک جفت چکمه مشکی پوشیده است.
Tom was not as nervous as I was.	تام مثل من عصبی نبود.
Tom will not let you continue.	تام به شما اجازه نمی دهد این کار را ادامه دهید.
There were traces of muddy feet on the kitchen floor.	رد پاهای گل آلودی روی کف آشپزخانه بود.
This question cannot be answered with an unauthorized yes or no.	این سوال را نمی توان با یک بله یا خیر غیرمجاز پاسخ داد.
It will not be difficult to do.	انجام آن کار سختی نخواهد بود.
Police drew a sketch of a corpse at the crime scene to show how the corpse was lying when it was found.	پلیس طرحی از یک جسد در صحنه جنایت ترسیم کرد تا نشان دهد که جسد در زمان پیدا شدن چگونه خوابیده است.
I do not want everything to be like this.	من نمی خواهم همه چیز اینطور باشد.
I was afraid to kiss Tom.	از بوسیدن تام می ترسیدم.
I never did that	من هرگز چنین کاری را انجام نمی دادم
Japan has enjoyed prosperity since the war.	ژاپن از زمان جنگ از رفاه برخوردار بوده است.
Dublin is the capital of Ireland.	دوبلین پایتخت ایرلند است.
I entered the house through a window that you forgot to lock.	از پنجره ای وارد خانه شدم که فراموش کرده بودی قفلش کنی.
Tom is your brother, right?	تام برادر توست، نه؟
How could this happen to Tom?	چطور ممکن است این اتفاق برای تام بیفتد؟
It was hard for Tom to remain neutral.	برای تام بی طرف ماندن سخت بود.
I told Tom a few jokes.	من به تام چند جوک گفتم.
I'm afraid Tom is busy right now.	من می ترسم که تام در حال حاضر مشغول است.
I did not like the way Tom did it.	من از نحوه انجام تام خوشم نیامد.
Tom said he thinks Mary might want to do it today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز بخواهد این کار را انجام دهد.
This diamond ring is very strange to me.	این انگشتر الماس برای من خیلی عجیب است.
Put that knife down, you make me nervous	اون چاقو رو بذار زمین داری عصبیم میکنی
Tom asked us not to do that.	تام از ما خواست که این کار را نکنیم.
Tom and I are the ones who make the decisions.	من و تام کسانی هستیم که تصمیم می گیریم.
I would definitely like to do this one day.	من قطعاً دوست دارم روزی این کار را انجام دهم.
Next time, ask me before you use my car.	دفعه بعد، قبل از اینکه از ماشین من استفاده کنید، از من بپرسید.
Tom rubbed Mary's feet.	گربه تام به پای مری مالید.
This is a special kind of situation.	این یک نوع شرایط خاص است.
Tom thinks Mary is so funny.	تام فکر می کند مری خیلی بامزه است.
I think Tom was the one who stole your bike.	من فکر می کنم که تام کسی بود که دوچرخه شما را دزدید.
Did Tom say he would help Mary do that?	آیا تام گفته بود که به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد؟
Of course I forgive Tom.	البته من تام را می بخشم.
I did not even know you like basketball	حتی نمیدونستم بسکتبال دوست داری
Tom really never wanted to be here.	تام واقعاً هرگز نمی خواست اینجا باشد.
Control yourself Tom	خودت را کنترل کن تام
Tom tried to kill himself when his car hit the wall.	تام با برخورد ماشینش به دیوار سعی کرد خودش را بکشد.
I think Tom and Mary both want to go to Australia.	فکر می کنم تام و مری هر دو می خواهند به استرالیا بروند.
Are you not going to see Tom again tonight?	قرار نیست امشب دوباره تام را ببینی؟
What is the speed limit on this road?	محدودیت سرعت در این جاده چقدر است؟
Tom just obeys orders.	تام فقط دستورات را اطاعت می کند.
Tom and Mary are both in their early thirties.	تام و مری هر دو در اوایل سی سالگی هستند.
Why are you not going to go?	چرا قصد رفتن ندارید؟
Tom says there is no chance of firing him.	تام می گوید هیچ شانسی برای اخراج او وجود ندارد.
Tom does not seem to be very happy.	به نظر نمی رسد تام خیلی خوشحال باشد.
I have not bought my ticket yet.	من هنوز بلیطم را نخریده ام.
Are whales fish?	آیا نهنگ ها ماهی هستند؟
I do not intend to do this again.	من قصد ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are both really proud, aren't they?	تام و مری هر دو واقعا مغرور هستند، اینطور نیست؟
Our monthly receipts only pay for these expenses.	رسیدهای ماه ما فقط این هزینه ها را پرداخت می کند.
Tom wanted to scare Mary.	تام می خواست مری را بترساند.
I do not think Tom understands what he has to do.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد که باید چه کار کند.
Tom said he thought Mary was with John.	تام گفت که فکر می کند مری با جان است.
Why do you side with Tom?	چرا با تام طرف میشی؟
Tomorrow is payment day	فردا روز پرداخت است
Tom was in trouble.	تام در مشکل بود.
I'm leaving Boston.	من از بوستون می روم.
Let's open the box and see what's inside.	بیایید جعبه را باز کنیم و ببینیم داخل آن چیست.
Did Tom say when he was going to get there?	آیا تام گفت کی قرار است به آنجا برسد؟
I know Tom is much more creative than me.	می دانم که تام بسیار خلاق تر از من است.
Tom hopes nothing bad happens.	تام امیدوار است هیچ اتفاق بدی رخ ندهد.
Tom blushed as Mary looked at him.	تام سرخ شد زیرا مری به او نگاه می کرد.
Tom is really scared.	تام واقعاً ترسیده است.
Do you meditate?	تام مدیتیشن میکنی؟
Tom does not like squirrels.	تام سنجاب ها را دوست ندارد.
Tom stood up.	تام ایستاد.
I do not think your name is really complete.	من فکر نمی کنم که نام شما واقعا تام باشد.
He is buying an old hat.	او در حال خرید یک کلاه قدیمی است.
I thought Tom was not surprised.	فکر کردم که تام تعجب نکرده است.
Tom heard something moving on the grass.	تام صدای حرکت چیزی را در چمن شنید.
Tom scared your pants, right?	تام شلوارت را ترساند، نه؟
We are not set to do this.	ما برای انجام این کار تنظیم نشده ایم.
It does not matter if we do it today or tomorrow.	امروز یا فردا این کار را انجام دهیم مهم نیست.
I did not feel ready for this.	احساس نمی کردم برای این کار آماده باشم.
Tom has spent a lot of time learning how to do this.	تام زمان زیادی را صرف یادگیری نحوه انجام این کار کرده است.
Tom said he thought Mary would not eat meat.	تام گفت که فکر می کند مری گوشت نمی خورد.
Tom will enjoy it.	تام از این کار لذت خواهد برد.
Why does Tom always do this to me?	چرا تام همیشه با من این کار را می کند؟
He finally granted my request.	بالاخره خواسته ام را برآورده کرد.
Tom is weird	تام عجیبه
We have a recommendation.	ما یک توصیه داریم.
Tom parked in the parking lot behind the church.	تام در پارکینگ پشت کلیسا پارک کرد.
This is a hedgehog.	این جوجه تیغی است.
Tom put his shirt on the hanger.	تام پیراهنش را روی چوب لباسی گذاشت.
I did not know that Tom was interested in this.	نمی دانستم که تام به این کار علاقه دارد.
Tom is trying to figure out what to do.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
I've been kidnapped before	من قبلا دزدیده شده ام
Tell Tom he should not do this.	به تام بگو او نباید این کار را بکند.
They are staring at each other.	آنها به هم خیره شده اند.
It's good to hear that you can work in Japan.	شنیدن این موضوع خوب است که می توانید در ژاپن کار کنید.
Tom said he thought Mary would be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می‌کند تا زمانی که مری به خانه برسد، خواب خواهد بود.
I was not hired	من استخدام نشدم
I want to swim with Tom.	من می خواهم با تام شنا کنم.
Do you use aftershave lotion?	آیا از لوسیون افترشیو استفاده می کنید؟
People who live in a big city do not want to play sports.	افرادی که در یک شهر بزرگ زندگی می کنند، تمایل به ورزش ندارند.
Tom and I always fight.	من و تام همیشه با هم دعوا می کنیم.
According to the weather forecast, the storm is likely to approach the shore.	بر اساس پیش بینی هواشناسی، احتمال نزدیک شدن توفان به ساحل وجود دارد.
I think I'm going to help Tom this afternoon.	فکر می کنم قرار است امروز بعدازظهر به تام کمک کنم.
We are not going to tell Tom about the party.	قرار نیست در مورد مهمانی به تام بگوییم.
I doubt I will have a chance to do that.	من شک دارم که آیا فرصتی برای انجام این کار پیدا کنم.
You better not come back here	بهتره اینجا برنگردی
You do not have much time	وقت زیادی نداری
Tom could understand why Mary was angry.	تام می توانست بفهمد که چرا مری عصبانی است.
What does Tom do for a living?	تام برای امرار معاش چه می کند؟
Tom is not very secretive.	تام خیلی رازدار نیست.
You have to change those wet clothes and wear something dry.	شما باید آن لباس های خیس را عوض کنید و چیزی خشک بپوشید.
I was waiting for you at 2:30	ساعت 2:30 منتظرت بودم
Tom was able to do that yesterday.	تام دیروز توانست این کار را انجام دهد.
He is something like a magician.	او چیزی شبیه یک شعبده باز است.
that's exactly right.	دقیقا همینطوره.
I did not know we were going to do this with you	نمیدونستم قرار بود با تو اینکارو بکنیم
Tom said I did not look very sure.	تام گفت که من خیلی مطمئن به نظر نمی رسیدم.
Tom did not say why he left.	تام نگفت چرا رفت.
I think Tom can figure out how to do it.	من فکر می کنم که تام می تواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
No one else wants to talk to you, right?	هیچ کس دیگر نمی خواهد با شما صحبت کند، نه؟
Tom is going to be back here soon.	تام قرار است به زودی به اینجا بازگردد.
Tom asked Mary to show John how to do it.	تام از مری خواست که به جان نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I can not imagine how it was.	نمی توانم تصور کنم که چگونه بود.
Tom was absolutely caught.	تام کاملاً بی‌گمان گرفتار شد.
Tom was rude, but Mary was not.	تام بی ادب بود، اما مری اینطور نبود.
Tom knew he did not have enough time to do what needed to be done.	تام می دانست که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارد.
Tom is at home with a cold.	تام با سرماخوردگی در خانه است.
I'm sure you will have fun	مطمئنم بهت خوش میگذره
He is used to waking up early.	او به زود بیدار شدن عادت کرده است.
Tom and I both need help.	من و تام هر دو به کمک نیاز داریم.
Tom said he expects to do so on Monday.	تام گفت که انتظار دارد روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Crashes in the early days of commercial jets are usually caused by technical defects such as metal fatigue in the fuselage or engines.	سقوط در روزهای اولیه جت های تجاری معمولاً به دلیل نقص فنی مانند خستگی فلز در بدنه هواپیما یا موتورها ایجاد می شود.
Everything quickly got out of control.	همه چیز به سرعت از کنترل خارج شد.
If you do not want to wash the car.	اگر نمی خواهید ماشین را بشویید.
I know Tom will read it.	من می دانم که تام آن را خواهد خواند.
I'm sorry. 	متاسفم.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I can not digest milk	من نمیتونم شیر رو هضم کنم
Tom will probably be chosen.	احتمالا تام انتخاب خواهد شد.
I just do not know what to expect.	فقط نمی دانم چه انتظاری داشته باشم.
We have been married for thirteen years.	ما سیزده سال است که ازدواج کرده ایم.
Tom said he asked Mary to do it.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom wanted to talk to Mary in private.	تام می خواست در خلوت با مری صحبت کند.
If anyone asks you do not know me	اگه کسی بپرسه منو نمیشناسی
Whatever we ask Tom to do will be difficult for him.	هر کاری که از تام خواستیم انجام دهد برای او سخت خواهد بود.
Tom is calling Mary.	تام در حال صدا زدن مری است.
We need an emergency plan.	ما به یک طرح اضطراری نیاز داریم.
I do not know when Tom will come.	من نمی دانم کی تام خواهد آمد.
Tom has been to Boston more than me.	تام بیشتر از من به بوستون رفته است.
What was the first word you learned in French?	اولین کلمه ای که در فرانسه یاد گرفتید چه بود؟
Several gardeners take care of the park azaleas.	چندین باغبان از آزالیاهای پارک مراقبت می کنند.
It has always been so.	همیشه همینطور بوده است.
How is the project going?	پروژه چگونه پیش می رود؟
Tom could not hear what I was saying.	تام نمی توانست بشنود چه می گویم.
Tom picked up the coffee pot and poured himself a cup.	تام قوری قهوه را برداشت و فنجانی برای خودش ریخت.
I have a really bad hangover.	من واقعا خماری بدی دارم.
He is a sharp shooter.	او یک تیرانداز تیز است.
Tom enjoys watching baseball games on TV with his grandfather.	تام از تماشای بازی های بیسبال در تلویزیون با پدربزرگش لذت می برد.
I'm not leaving so soon	من به این زودی نمی روم
There was no way he could not go to that party.	راهی نبود که نتواند به آن مهمانی برود.
Can you please tell me where is the toilet?	میشه لطفا بگید سرویس بهداشتی کجاست؟
I want to get as far away from here as I can.	من می خواهم تا جایی که می توانم از اینجا دور شوم.
I never trim the corners.	من هرگز گوشه ها را کوتاه نمی کنم.
Tom is on a diet, right?	تام در حال رژیم گرفتن است، نه؟
I had not described the frog before.	من قبلاً قورباغه را تشریح نکرده بودم.
I wonder what it takes to help Tom.	من تعجب می کنم که برای کمک کردن به تام چه کاری لازم است.
I was soaked from the rain to the skin.	از شدت باران تا حد پوست خیس شده بودم.
Tom started singing a song.	تام شروع به خواندن یک آهنگ کرد.
It was not a smart decision	تصمیم هوشمندانه ای نبود
Tom is still with you, right?	تام هنوز با شماست، نه؟
We are Tom's classmates.	ما همکلاسی های تام هستیم.
Was it you who was supposed to tell Tom he should do this?	این تو بودی که قرار بود به تام بگی باید اینکارو بکنه؟
Are you planning to live in Boston after graduation?	آیا قصد دارید پس از فارغ التحصیلی در بوستون زندگی کنید؟
Tom's house was robbed.	خانه تام دزدی شد.
I do not think Tom knows how long it will take to get a visa.	فکر نمی‌کنم تام بداند چقدر زمان برای گرفتن ویزا طول می‌کشد.
Tom opened up to me.	تام به روی من باز شد.
Carrots and turnips are edible roots.	هویج و شلغم ریشه های خوراکی هستند.
Tom has a special place in my heart.	تام جایگاه ویژه ای در قلب من دارد.
Tom did not want to do that yesterday.	تام دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom no longer even talks to Mary.	تام دیگر حتی با مری صحبت نمی کند.
Tom the cat disappeared for a few days.	گربه تام برای چند روز ناپدید شد.
Tom is restless.	تام بی قرار است.
Our house was destroyed by a storm.	خانه مان را طوفان خراب کرد.
We need some supplies and we realized that you can get us a good price.	ما به برخی از لوازم نیاز داریم و متوجه شدیم که می توانید قیمت خوبی برای ما تهیه کنید.
Tom is sitting alone on the couch.	تام تنها روی کاناپه نشسته است.
The beach is not far from here.	ساحل از اینجا دور نیست.
This evening's meeting was postponed to tomorrow.	جلسه عصر امروز به فردا موکول شد.
Tom has no friends who want to help him do this.	تام هیچ دوستی ندارد که بخواهد در انجام این کار به او کمک کند.
I can not help Tom right now.	من نمی توانم در حال حاضر به تام کمک کنم.
Admission is $ 30 and parking is free.	ورودی سی دلار است و پارکینگ رایگان است.
I think Tom really wants to win.	من فکر می کنم که تام واقعاً می خواهد برنده شود.
I'm tired of the routine of life.	من از برنامه های روزمره زندگی خسته شده ام.
He tried to lift the box, but it was impossible.	او سعی کرد جعبه را بلند کند، اما این کار را غیرممکن کرد.
I think Tom still has a chance.	من فکر می کنم تام هنوز فرصت دارد.
This book is Tom's.	این کتاب مال تام است.
Tom is with Mary in Boston.	تام با مری در بوستون است.
Tom is very private.	تام خیلی خصوصی است.
I did that too	منم که این کارو کردم
I thought we would get there on time, but I could not.	فکر می کردم به موقع به آنجا برسیم، اما نشد.
I do not know why he is so worried.	نمی دانم چرا اینقدر نگران است.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
I worked with Tom in Australia for three years.	من سه سال در استرالیا با تام کار کردم.
I already had an account in that bank.	من قبلاً در آن بانک حساب داشتم.
If we wanted to do that, we could.	اگر می خواستیم این کار را انجام دهیم، می توانستیم.
I doubt Tom can help us next week.	من شک دارم که تام بتواند در هفته آینده به ما کمک کند.
My dad is coming home this weekend.	پدرم آخر این هفته به خانه می آید.
Tom still has to tell Mary what to do.	تام هنوز باید به مری بگوید که چه کار کند.
I wish Tom would not do that.	ای کاش تام این کار را نمی کرد.
Tom denies doing so.	تام انجام این کار را انکار می کند.
I know Tom can play the clarinet and the bass. 	می دانم که تام می تواند کلارینت و باسون بنوازد.
Can he also play the flute and saxophone?	آیا او می تواند فلوت و ساکسیفون هم بنوازد؟
My weight stays the same no matter how much I eat.	وزن من هر چقدر هم بخورم ثابت می ماند.
I have to talk to you about what is going to happen tomorrow.	من باید در مورد اتفاقی که قرار است فردا بیفتد با شما صحبت کنم.
Are you going to Tom's farewell party?	آیا به مهمانی خداحافظی تام می روی؟
I actually passed Tom.	در واقع از کنار تام رد شدم.
Sorry I could not say what you said	ببخشید نتونستم به چی گفتی
Tom wanted a violin, so Mary bought him one.	تام یک ویولن می‌خواست، بنابراین مری برای او ویولن خرید.
Cut Tom dill with scissors.	تام شوید را با قیچی برش می دهد.
Lake Titicaca, the largest lake in South America, is located in Peru.	دریاچه تیتیکاکا، بزرگترین دریاچه آمریکای جنوبی، در پرو است.
I slept and came to school late.	خوابیدم و دیر به مدرسه آمدم.
I have already forgotten how to do this.	من قبلاً فراموش کرده ام که چگونه این کار را انجام دهم.
I know what I have to say to Tom.	من می دانم که باید به تام چه بگویم.
Tom seems to be interested in finding the cause of the problem.	به نظر می رسد تام علاقه مند به یافتن علت مشکل است.
I can not believe Tom went out with Mary.	باورم نمیشه تام با مری رفت بیرون.
Tom knows that Mary is not very happy here.	تام می داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نیست.
Tom's smile takes a long time.	لبخند زدن تام خیلی طول می کشد.
Do you think Tom can really do that?	آیا فکر می کنید تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد؟
I did not think what Tom said was true.	فکر نمی کردم آنچه تام گفت درست باشد.
I'm worried about being shot	نگران گلوله خوردنم هستم
Tom has already retired, hasn't he?	تام قبلاً بازنشسته شده است، اینطور نیست؟
I did not pay	من پرداخت نکردم
This is not a public domain song.	این یک آهنگ با دامنه عمومی نیست.
Tom is a teacher and so am I.	تام معلم است و من هم همینطور.
Tom wasted our time reporting many irrelevant details.	تام وقت ما را با گزارش بسیاری از جزئیات بی ربط تلف کرد.
Our dog buries the bones in the garden.	سگ ما استخوان ها را در باغ دفن می کند.
I really do not like burgers.	من واقعاً همبرگر را دوست ندارم.
Tom said Mary knew John might not have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است جان مجبور به انجام این کار نباشد.
Camels are often used to travel in the desert.	اغلب از شتر برای سفر در صحرا استفاده می شود.
The bartender handed Tom his drink.	متصدی بار نوشیدنی خود را به تام داد.
If I had enough money, I could do it.	اگر پول کافی داشتم، می توانستم این کار را انجام دهم.
I can not tell you what an honor this is.	نمی توانم به شما بگویم این چه افتخاری است.
He went to find a house for me.	از راهش رفت تا خانه را برای من پیدا کند.
He is not Tom	او تام نیست
It is difficult for us to decide which one to buy.	تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک را بخریم برای ما دشوار است.
Tom does not think Mary should read.	تام فکر نمی کند که مری باید بخواند.
I do not like to wear red	من دوست ندارم قرمز بپوشم
It used to be a warehouse here.	قبلاً اینجا انباری بود.
This morning my grandmother posted the letter.	امروز صبح مادربزرگم نامه را پست کرد.
Do you think there is a possibility that Tom will be able to do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom put the book back on the bookshelf.	تام کتاب را دوباره در قفسه کتاب گذاشت.
I can not play the piano so well.	من نمی توانم آنقدر خوب پیانو بنوازم.
Where is my bag?	کیف من کجاست؟
It is difficult to convict a murderer without a corpse.	محکوم کردن یک قاتل بدون جسد دشوار است.
How long does it take for an egg to hardly boil?	چه مدت طول می کشد تا یک تخم مرغ به سختی بجوشد؟
Tom and I ran.	من و تام دویدیم.
Muhammad Ali was an American boxer.	محمد علی بوکسور آمریکایی بود.
Tom did not want Mary to know he did not know what to do.	تام نمی خواست مری بداند که نمی دانست باید چه کار کند.
Tom is the only student in our class who can speak French.	تام تنها دانش آموز کلاس ما است که می تواند فرانسوی صحبت کند.
You need to ask yourself what is best for your children.	باید از خود بپرسید چه چیزی برای فرزندانتان بهتر است.
I did not see any children playing on the swing.	هیچ بچه ای ندیدم که روی تاب بازی کند.
It takes a while for you to be able to walk.	مدتی طول می کشد تا بتوانید راه بروید.
Tom asked Mary out.	تام از مری خواست بیرون.
I don't think Tom really knew how to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has no intention of giving up.	تام قصد تسلیم شدن ندارد.
Tom does not need to worry.	تام نیازی به نگرانی ندارد.
Tom wants to go there himself.	تام می خواهد خودش به آنجا برود.
This is not what Tom really needs.	این چیزی نیست که تام واقعا به آن نیاز دارد.
Tom has his place.	تام جای خودش را دارد.
I do not like to do this again.	من خیلی دوست ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
I'm glad you were able to come to a party.	خوشحالم که تونستی به مهمونی بیای.
Both Tom and Mary play the cello.	هر دو تام و مری ویولن سل می نوازند.
It seems that no one is in the village.	انگار کسی در روستا نیست.
Tom did not sing the song I asked him to.	تام آهنگی را که از او خواسته بودم نخواند.
Tom said Mary did not look too tired.	تام گفت که مری خیلی خسته به نظر نمی رسید.
Tom has been to Boston, hasn't he?	تام در بوستون بوده است، اینطور نیست؟
Tom didn't seem to have much fun.	به نظر می‌رسید که تام زیاد سرگرم نشده باشد.
If I knew about your illness, I would visit you at the hospital.	اگر از بیماری شما خبر داشتم در بیمارستان به ملاقاتتان می‌رفتم.
I think Tom is fun.	من فکر می کنم تام سرگرم کننده است.
I would not have told anyone if I were you	من اگه جای تو بودم به کسی نمیگفتم
Tom wears one eye.	تام یک چشمی می پوشد.
The price of my car is much higher than Tom's car.	قیمت ماشین من خیلی بیشتر از ماشین تام است.
I do not know if Tom did that?	نمی دانم آیا تام این کار را کرد؟
Most of what Tom said was not true.	بیشتر آنچه تام گفت درست نبود.
Tom received his medical degree in Australia.	تام مدرک پزشکی خود را در استرالیا گرفت.
Do you have anything I can talk about?	آیا چیزی دارید که بتوانم در مورد آن صحبت کنم؟
He seems to be more or less familiar with this subject.	به نظر می رسد کم و بیش با این موضوع آشنا باشد.
I hope I go fishing today but something happened.	امیدوارم امروز برم ماهیگیری ولی یه چیزی پیش اومد.
I will come home soon. Anyway, there are not many offices.	یه کم زود میام خونه به هر حال در دفتر کار زیادی وجود ندارد.
If you find money on the street, you should take it to your local police station.	اگر در خیابان پولی پیدا کردید، باید آن را به اداره پلیس محلی خود ببرید.
It was our first opportunity to spend some time together.	اولین فرصت ما برای گذراندن مدتی با هم بود.
I turned off the microphone.	میکروفون را خاموش کردم.
We are irrelevant	ما بی ربطیم
Tom will love this place.	تام این مکان را دوست خواهد داشت.
I have no pain	من هیچ دردی ندارم
Raising a dog is like raising a child, right?	بزرگ کردن سگ مانند بزرگ کردن بچه است، درست است؟
I seldom need Tom's help to do his homework.	من به ندرت نیاز به کمک به تام در انجام تکالیفش دارم.
What you feel is not real.	آنچه شما احساس می کنید واقعی نیست.
Tom often eats unhealthy foods.	تام اغلب غذاهای ناسالم می خورد.
I do not think Tom wants to talk about it.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد در مورد آن صحبت کند.
I'm pretty sure Tom won't agree.	من تقریبا مطمئن هستم که تام قبول نمی کند.
"When he is angry is a tiger" is an example of a metaphor.	«وقتی عصبانی است ببر است» نمونه ای از استعاره است.
I'm sure Tom will not wake up late at night.	مطمئنم تام این اواخر شب بیدار نخواهد شد.
I think that car is Tom's other side.	من فکر می کنم که آن ماشین آن طرف تام است.
Tom asked Mary to tell him why he was leaving her.	تام از مری خواست که به او بگوید چرا او را ترک می کند.
Tom thinks Mary will be in his office Monday.	تام فکر می کند که مری دوشنبه در دفترش خواهد بود.
I know Tom does not want me to do this.	می دانم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom may never be released from prison.	تام ممکن است هرگز از زندان خارج نشود.
The boy who plays the guitar is my brother.	پسری که گیتار می نوازد برادر من است.
My sister is not a good cook and I am not a good cook.	خواهرم آشپز خوبی نیست و من هم آشپز خوبی نیستم.
Dad is not home	بابا خونه نیست
do not worry about it	نگرانش نباش
Have you ever participated in such events?	آیا تا به حال در این نوع رویدادها شرکت کرده اید؟
Police believe Tom was involved in the murder.	پلیس معتقد است تام در قتل دست داشته است.
Let's see if Tom wants to go to Boston with us.	بیایید ببینیم که آیا تام می خواهد با ما به بوستون برود یا خیر.
If I eat a lot of chocolate, I boil.	اگر شکلات زیاد بخورم، جوش می زنم.
You are very different	تو خیلی متفاوتی
Compared to us, Tom and his friends are just kids.	در مقایسه با ما، تام و دوستانش فقط بچه هستند.
I hope you are my friends	امیدوارم دوستان من باشید
Tom germinated the seeds in small pots.	تام بذرها را در گلدان های کوچک جوانه زد.
I knew Tom was telling Mary how to do it.	می دانستم که تام به مری می گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was angry with Mary's behavior.	تام از رفتار مری عصبانی شد.
Tom pushed Mary out of his way.	تام مری را از سر راهش بیرون کرد.
Tom has to get out of here before the police can get here.	تام باید از اینجا برود قبل از اینکه پلیس به اینجا برسد.
Tom and Mary do this with John.	تام و مری این کار را با جان انجام می دهند.
Tom said he wanted to kill Mary's dog.	تام گفت که می خواهد سگ مری را بکشد.
Tom told Mary to go to bed.	تام به مری گفت که به رختخواب برود.
Curling is my favorite sport.	کرلینگ ورزش مورد علاقه من است.
I feel sleepy. 	من خوابم می آید.
I'm going to sleep. 	من میرم بخوابم.
Good Night.	شب بخیر.
I had never walked out so late.	من تا به حال اینقدر تا دیروقت بیرون نرفته بودم و قدم می زدم.
How do you want to save Tom?	چگونه می خواهید تام را نجات دهید؟
Tom was upset.	تام ناراحت شد.
Tom said he could probably do it.	تام گفت که احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
When was the last time you spun your tires?	آخرین باری که لاستیک های خود را چرخانده اید چه زمانی بوده است؟
This is not what I wanted to do.	این چیزی نیست که من می خواستم انجام دهم.
Tom is missing	تام گم شده است
It's hard for me to explain what I mean.	برای من سخت است که منظورم را توضیح دهم.
You're not going to go, are you?	شما قصد رفتن ندارید، نه؟
For all I know, Tom may be dead.	با تمام آنچه می دانم، تام ممکن است مرده باشد.
Tom hoped he could go to Boston with Mary next summer.	تام امیدوار بود که بتواند تابستان آینده با مری به بوستون برود.
We did not retreat	ما عقب نشینی نکردیم
Arrogance is the art of being proud of your stupidity.	تکبر هنر افتخار کردن به حماقت خود است.
I do not think Tom is a billionaire.	من فکر نمی کنم تام میلیاردر باشد.
I can not see through my left eye	از چشم چپم نمی بینم
Please contact Tom directly.	لطفاً مستقیماً با تام تماس بگیرید.
I hope to do that.	من امیدوارم که این کار را انجام دهم.
Tom is completely forgetful.	تام کاملا فراموشکار است.
Tom took a deep breath.	تام به شدت نفسش را بیرون داد.
I thought Tom was not careful enough.	فکر می کردم تام به اندازه کافی مراقب نیست.
I have to be out of the office tomorrow.	فردا باید بیرون از دفتر باشم.
Be good to me and Tom	با من و تام خوب باش
The chickens are full.	جوجه ها پر دارند.
He is a powerful opponent.	او یک حریف قدرتمند است.
There used to be a big cypress tree there.	قبلاً درخت سرو بزرگی آنجا بود.
Where is the package you wanted me to deliver?	بسته ای که می خواستی تحویل بدهم کجاست؟
Tom believes that Mary has killed herself.	تام معتقد است که مری خود را کشته است.
I always liked to wear a taxi.	من همیشه دوست داشتم تاکس بپوشم.
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
We're not sure what Tom is doing.	ما مطمئن نیستیم که تام دارد چه می کند.
Tom and Mary ended their relationship.	تام و مری به رابطه خود پایان دادند.
Tom was your boyfriend in high school, wasn't he?	تام دوست پسر شما در دوران دبیرستان بود، اینطور نیست؟
Tom and I can not speak French.	من و تام هم نمی توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
I met him once when I was a student.	زمانی که دانشجو بودم یک بار با او آشنا شدم.
We can not stay unemployed.	ما نمی توانیم بیکار بمانیم.
Tom is probably scared.	تام احتمالاً ترسیده است.
How much sugar do you add to your coffee?	چه مقدار شکر در قهوه خود می ریزید؟
I think Tom understood.	فکر کنم تام فهمید.
We could not help but feel sorry for him.	ما نمی توانستیم برای او متاسف نباشیم.
Tom thinks he has a buyer for his house.	تام فکر می کند که برای خانه اش خریدار دارد.
I want to be the best player I can be.	می خواهم بهترین بازیکنی باشم که می توانم باشم.
Do not put me in a class with them.	من را با آنها در یک کلاس قرار ندهید.
Dates are not easy to remember.	به خاطر سپردن تاریخ ها آسان نیست.
I'm going to study for the final exams this afternoon.	امروز بعدازظهر می روم برای امتحانات نهایی درس بخوانم.
Do you have anything in the fridge that I can eat?	آیا چیزی در یخچال دارید که بتوانم بخورم؟
I do not know anything about Tom.	من چیزی در مورد تام نمی دانم.
Carrots contain a lot of vitamin A.	هویج حاوی مقدار زیادی ویتامین A است.
I'm used to sleeping late on Sundays.	من عادت دارم یکشنبه ها دیر بخوابم.
Tom is a really good lawyer.	تام واقعا وکیل خوبی است.
Tom seemed happy working in the garden.	تام از کار در باغ خوشحال به نظر می رسید.
Sure Tom had no help?	مطمئنی تام هیچ کمکی نداشت؟
Sending text messages while driving is not safe.	ارسال پیامک هنگام رانندگی ایمن نیست.
Tom came all the way from Boston to see me.	تام تمام راه را از بوستون آمد تا من را ببیند.
Tom was impressed by the esophagus.	تام تحت تاثیر مری قرار گرفت.
Questionnaires were randomly distributed.	پرسشنامه ها به صورت تصادفی توزیع شد.
Tom almost never does what he says he is going to do.	تام تقریبا هرگز کاری را که می گوید قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
I thought maybe Tom had a heart attack.	فکر کردم شاید تام دچار حمله قلبی شده باشد.
I was not feeling well last Sunday.	یکشنبه گذشته حالم خوب نبود.
To compete in triathlon, you may need to wear wet clothes while swimming.	برای شرکت در مسابقات سه‌گانه، ممکن است لازم باشد در طول شنا لباس خیس بپوشید.
Tom talked about things that interested him.	تام در مورد چیزهایی صحبت کرد که به او علاقه داشت.
Tom is still dangerous	تام هنوز خطرناکه
I wondered if Tom wanted to go to Boston with Mary.	فکر می کردم که آیا تام می خواهد با مری به بوستون برود یا نه.
I myself have never seen UFO.	من خودم هرگز یوفو ندیده ام.
Does Tom want us to help Mary?	آیا تام از ما می خواهد به مری کمک کنیم؟
I'm too lazy to do that.	من خیلی تنبل هستم که این کار را انجام دهم.
Tom called Mary a loser.	تام مری را بازنده خطاب کرد.
Tom knew I was out.	تام می دانست که من بیرون هستم.
Tom agreed to meet Mary in front of the library.	تام پذیرفت که با مری جلوی کتابخانه ملاقات کند.
Did Tom ask Mary this question?	آیا تام این سوال را از مری پرسید؟
You mentioned something else	به چیز دیگری اشاره کردی
Why can't I have a dog?	چرا من نمیتونم سگ داشته باشم؟
There is still a lot of work to be done.	هنوز خیلی کارها هست که باید انجام دهم.
Do you really think Tom is unfriendly?	آیا واقعا فکر می کنید تام غیر دوستانه است؟
I'm not helping Tom do that.	من به تام کمک نمی کنم این کار را انجام دهد.
We are not going to Boston. 	ما به بوستون نمی رویم.
We're going to Chicago.	ما به شیکاگو می رویم.
Tom was the one who told me why I should go to Boston.	تام کسی بود که به من گفت چرا باید به بوستون بروم.
I wish I could give you whatever you want	کاش میتونستم هرچی میخوای بهت بدم
Tom does not like us very much.	تام خیلی ما را دوست ندارد.
It is better to quit smoking for your health.	بهتر است برای سلامتی خود سیگار را ترک کنید.
Does Tom wear shoes indoors?	آیا تام در داخل خانه کفش می پوشد؟
Apparently Tom was fired for this.	ظاهرا تام به خاطر این کار اخراج شد.
Tom said he knew Mary might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom is scheduled to return later today.	تام قرار است بعداً امروز برگردد.
I was glad to see Tom there.	از دیدن تام در آنجا خوشحال شدم.
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
What is the minimum wage in your country?	حداقل دستمزد در کشور شما چقدر است؟
Please eat anything in the refrigerator.	لطفا هر چیزی را که در یخچال است بخورید.
This is not what I am here for.	این چیزی نیست که من اینجا هستم.
I am a living proof that you do not have to be smart to become a politician.	من اثبات زنده ای هستم که برای سیاستمدار شدن لازم نیست باهوش باشید.
Tom and Mary are celebrating their silver wedding anniversary this year.	تام و مری امسال سالگرد ازدواج نقره ای خود را جشن می گیرند.
I could not read the painting	نتونستم تابلو رو بخونم
Tom deviated to escape the pit.	تام برای فرار از چاله منحرف شد.
We can not get there in time.	ما نمی توانیم به موقع به آنجا برسیم.
I watch the Olympics.	من بازی های المپیک را تماشا می کنم.
It may not be as difficult as you think.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
Of course I did not want to lose.	البته من نمی خواستم ببازم.
He has many things but he still wants more.	او چیزهای زیادی دارد اما هنوز چیزهای بیشتری می خواهد.
Tom is convinced that Mary does not have to do this.	تام متقاعد شده است که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is very brave, isn't he?	تام بسیار شجاع است، اینطور نیست؟
I went to Australia to see Tom.	من برای دیدار تام به استرالیا رفتم.
I do not know what I would do without you	نمیدونم بدون تو چیکار میکردم
I am ready to go now	الان حاضرم برم
sorry. 	متاسف.
The train was late.	قطار دیر آمد.
Tom accused Mary of ruining his life.	تام مری را متهم کرد که زندگی او را ویران کرده است.
Tom and I live in an apartment building.	من و تام در یک ساختمان آپارتمان زندگی می کنیم.
Even if I wanted to, I could not help Tom.	حتی اگر می خواستم نمی توانستم به تام کمک کنم.
Tom was getting angry.	تام داشت عصبانی می شد.
Tom probably wants to do that.	تام احتمالاً مایل به انجام این کار است.
I knew Tom was going to do it.	من می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I hope I did not say something inappropriate.	امیدوارم حرف ناشایستی نگفته باشم.
Why did Tom have to come back?	چرا تام باید برمی گشت؟
Tom and Mary are both teenagers.	تام و مری هر دو نوجوان هستند.
Why can't people just try to get along with each other?	چرا مردم نمی توانند فقط سعی کنند با یکدیگر کنار بیایند؟
I do not care who they are	برام مهم نیست کی هستن
I had to tell Tom I did not want to go to Boston with him.	باید به تام می گفتم که نمی خواهم با او به بوستون بروم.
Tom said he has a day off.	تام گفت که روز مرخصی دارد.
I know this is really scary for you.	من می دانم که این واقعا برای شما ترسناک است.
This is an interesting idea, but I do not think we can do it.	این ایده جالبی است، اما فکر نمی‌کنم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
They do not understand me when I speak German.	وقتی آلمانی صحبت می‌کنم آنها مرا نمی‌فهمند.
Tom denied that Mary was the one who asked him to do this.	تام انکار کرد که مری کسی بود که از او می خواست این کار را انجام دهد.
Tom did not expect to sell his old car for that much money.	تام انتظار نداشت که ماشین قدیمی خود را با این همه پول بفروشد.
By the second grade, students are expected to have basic reading and writing skills.	انتظار می رود تا کلاس دوم، دانش آموزان مهارت های اولیه خواندن و نوشتن را داشته باشند.
This idea shook my spine.	این ایده لرزه ای بر ستون فقراتم انداخت.
How much does Tom spend per month?	تام در ماه چقدر هزینه می کند؟
Tom is still waiting for Mary to do it.	تام هنوز منتظر است تا مری این کار را انجام دهد.
I do not think I need to tell you.	فکر نمی کنم لازم باشد به شما بگویم.
It will not be easy to forget you	فراموش کردنت آسان نخواهد بود
Mary will wear blue for the dance.	مری برای رقص لباس آبی خواهد پوشید.
You will one day become rich and famous.	شما روزی ثروتمند و مشهور خواهید شد.
Children play Dejbal.	بچه ها دجبال بازی می کنند.
Tom said Mary was not at school today.	تام گفت که مری امروز در مدرسه نبود.
I plan to go to the pool every day this summer.	من قصد دارم تابستان امسال هر روز به استخر بروم.
I thought you were gone	فکر کردم رفتی
Tom chewed his lips.	تام لبش را جوید.
My partner and I have won every game today.	من و شریکم امروز هر بازی را برده ایم.
I'm sure we should have turned left there.	مطمئنم باید اونجا به چپ می چرخیدیم.
I need some pendants	به چند آویز نیاز دارم
The place shakes.	مکان تکان می خورد.
I just want to know you love me	فقط میخوام بدونم دوستم داری
He is a good loser.	او یک بازنده خوب است.
Tom runs every day.	تام هر روز می دود.
That was too much for Tom.	این برای تام خیلی زیاد بود.
Tom consumed all his water.	تام تمام آب خود را مصرف کرد.
Do not give up the fight	از مبارزه دست نکش
How much fuel does a Boeing 747 have for a 9-hour flight?	یک بوئینگ 747 برای یک پرواز 9 ساعته چقدر سوخت دارد؟
Kick the horse in the leg.	اسب پایش را کوبید.
The cleanup will cost millions of dollars.	پاکسازی میلیون ها دلار هزینه خواهد داشت.
A terrible accident happened in the corner.	یک تصادف وحشتناک در گوشه رخ داد.
I thought Tom was hungry.	فکر می کردم تام گرسنه باشد.
I was stunned	مات و مبهوت بودم
What really?	واقعا چیه؟
Tom found an interesting book about Australia in the school library.	تام در کتابخانه مدرسه کتاب جالبی درباره استرالیا پیدا کرد.
You're a speech therapist, aren't you?	شما یک گفتار درمانگر هستید، اینطور نیست؟
Now is not the time to be rude	الان وقتش نیست که بداخلاق کنی
Tom did not know he did not have enough money to buy what he wanted.	تام نمی دانست که پول کافی برای خرید آنچه می خواهد ندارد.
Tom says he knows Mary can do it.	تام می گوید که می داند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
This is an injustice.	این یک بی عدالتی است.
I learned to drive at the age of fifteen.	من از پانزده سالگی رانندگی یاد گرفتم.
I think we can force someone else to do this.	من فکر می کنم که می توانیم شخص دیگری را مجبور به انجام این کار کنیم.
Tom hung the laundry on the clothesline.	تام لباس های شسته شده را روی بند رخت آویزان کرد.
You probably should not tell Tom that you can not do this.	احتمالاً نباید به تام بگویید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom did not force me to do anything.	تام مرا مجبور به انجام کاری نکرد.
Tom's father died at the age of thirteen.	پدر تام در سیزده سالگی درگذشت.
We carried Tom.	ما تام را حمل کردیم.
Police think Tom killed himself.	پلیس فکر می کند که تام خود را کشته است.
I think Tom is mediocre.	من فکر می کنم که تام متوسط ​​است.
What made you say such a stupid thing?	چه چیزی باعث شد که چنین حرف احمقانه ای بزنی؟
Oops! 	وای!
See, he is eating!	ببین داره میخوره!
I did not think we would have such a time.	فکر نمی‌کردم چنین زمانی داشته باشیم.
I still do not know how to do this.	من هنوز نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Maybe Tom was not right.	شاید تام درست نبود.
Thank you for agreeing to meet with me.	از اینکه موافقت کردید با من ملاقات کنید متشکرم.
What makes you think Tom was the one who stole your money?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام کسی بود که پول شما را دزدید؟
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not mean to say anything.	من قصد نداشتم چیزی را بیان کنم.
Tom was beaten.	تام کتک خورد.
Tom glared at Mary.	تام نگاهی یخی به مری انداخت.
Tom was talking to Mary.	تام داشت با مری صحبت می کرد.
We had to plan more carefully.	باید با دقت بیشتری برنامه ریزی می کردیم.
We seem to be in bad weather.	به نظر می رسد ما در هوای بدی هستیم.
I think Tom will talk to Mary.	فکر می کنم تام با مری صحبت خواهد کرد.
Tom does not pay much attention to nutrition.	تام توجه زیادی به تغذیه ندارد.
This is the competition I like.	این همان رقابتی است که من دوست دارم.
I'm suffering from a bad headache.	من از سردرد بدی رنج می برم.
I'm eating popcorn	دارم ذرت بو داده میخورم
He is my friend. 	او دوست من است.
Do you guys know him?	بچه ها او را می شناسید؟
I did not know I was going to do this yesterday	نمیدونستم قراره دیروز اینکارو بکنم
My shift is over	شیفت من تمام شد
Tom said Mary and John are his friends.	تام گفت که مری و جان دوستان او هستند.
I'm too willing to go through it.	من بیش از حد حاضرم آن را پشت سر بگذارم.
I'm waiting for Tom to get here.	صبر می کنم تا تام به اینجا برسد.
Do not even touch them.	حتی به آنها دست نزنید.
This is a very dangerous sport where a small mistake can lead to serious injury.	این یک ورزش بسیار خطرناک است که یک اشتباه جزئی می تواند منجر به آسیب جدی شود.
This is not enough for me	این برای من کافی نیست
I know Tom is faster than Mary at doing this.	می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
I do not think I will have to do this again.	من فکر نمی کنم که مجبور باشم دوباره این کار را انجام دهم.
She gave her child to her divorced husband.	او بچه اش را به شوهر مطلقه اش سپرد.
Tom might like this t-shirt.	تام ممکن است این تی شرت را دوست داشته باشد.
I think you have drunk enough.	من فکر می کنم که شما به اندازه کافی مشروب خورده اید.
Do not touch that page	به آن صفحه دست نزن
I know Tom is not one to do that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی نیست که چنین کاری را انجام دهد.
Tom told Mary that he did not have to eat what he did not want.	تام به مری گفت که او مجبور نیست چیزی را که نمی خواهد بخورد.
I can not stand the pressure.	من نمی توانم فشار را تحمل کنم.
Tom is not surfing	تام موج سوار نیست
The sugar is in the sugar bowl.	شکر در ظرف شکر است.
I knew Tom would be happier if he did.	می دانستم که تام اگر این کار را بکند خوشحال تر می شود.
I do not know exactly what happened.	من دقیقا نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
I know I took you hard	میدونم بهت سخت گرفتم
Tom tries to stop Mary.	تام در تلاش است تا مری را متوقف کند.
We hope the bridge will reopen soon.	امیدواریم پل به زودی بازگشایی شود.
Even though Tom used to be my best friend, I still hate him.	با وجود اینکه تام قبلا بهترین دوست من بود، من کم کم از او متنفرم.
This is not what I wanted to tell you.	این چیزی نیست که من می خواستم به شما بگویم.
You may like it here.	شاید از اینجا خوشتان بیاید.
Tom moved to Boston three years ago.	تام سه سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
We need to figure out what to do next.	ما باید بفهمیم که در مرحله بعد چه کاری باید انجام دهیم.
This is a very beautiful color.	این یک رنگ بسیار زیبا است.
We have about 300 employees.	ما تقریبا 300 کارمند داریم.
How do you usually greet Tom?	معمولاً چگونه به تام سلام می کنید؟
Why do you think Tom is reluctant to walk with us?	به نظر شما چرا تام تمایلی به پیاده روی با ما ندارد؟
I tried to do this once.	من یک بار سعی کردم این کار را انجام دهم.
It was clear that Tom did not have to do this.	واضح بود که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I ignored Tom.	من تام را نادیده گرفتم.
What are you doing tonight?	امشب چیکار میکنی؟
Tom looks confused.	تام سرگردان به نظر می رسد.
Tom never stays in one place for long.	تام هرگز برای مدت طولانی در یک مکان نمی ماند.
Maybe Tom was just polite.	شاید تام فقط مودب بود.
Tom moved to Boston a little over three years ago.	تام کمی بیش از سه سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Tom knew I was unhappy.	تام می دانست که من ناراضی هستم.
Tom has given up everything.	تام همه چیز را رها کرده است.
Tom did not even know his father.	تام حتی پدرش را هم نشناخت.
The plane took a taxi to the nest across the square.	هواپیما تاکسی را در سراسر میدان به آشیانه رساند.
Tom immediately recognized Mary and John.	تام بلافاصله مری و جان را شناخت.
I feel Tom's presence here.	من حضور تام را در اینجا احساس می کنم.
It would be great if we could do that.	خیلی خوب بود اگر می توانستیم این کار را انجام دهیم.
I hope I do not do this wrong.	امیدوارم این کار را اشتباه انجام ندهم.
Tom wanted to wash his hands.	تام می خواست دست هایش را بشوید.
Tom looked up at the sky through the window.	تام از پنجره به آسمان نگاه کرد.
Tom told me he loves this kind of music.	تام به من گفت که این نوع موسیقی را دوست دارد.
Tom is out, but Mary is home.	تام بیرون است، اما مری در خانه است.
I do not think anyone else has noticed Tom's work.	فکر نمی کنم کس دیگری متوجه کار تام شده باشد.
I have read that book three times.	من آن کتاب را سه بار خوانده ام.
Tom shouted something at the Frenchman.	تام چیزی به فرانسوی فریاد زد.
To be honest, I do not like the clothes you wear.	راستش را بخواهم از لباسی که می پوشی خوشم نمی آید.
Tom is kind.	تام مهربان است.
I do not think Tom is old enough to drive.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی برای رانندگی سن داشته باشد.
There are many places I would love to visit.	مکان های زیادی وجود دارد که من دوست دارم از آنها بازدید کنم.
I did what my doctor told me to do.	کاری که دکترم بهم گفت انجام دادم.
Tom is able to do it.	تام قادر به انجام آن است.
I do not try to do this without help.	من سعی نمی کنم این کار را بدون کمک انجام دهم.
His condition is better than before.	وضعیت او بهتر از گذشته است.
Tom is a smart kid.	تام بچه باهوشی است.
Tom is a little confused.	تام کمی گیج شده است.
Tom grinned from ear to ear.	تام از گوش به گوشش پوزخند می زد.
Tell me you did not see it	به من بگو که آن را ندیدی
You have no idea what to do, right?	شما کوچکترین ایده ای ندارید که چه کاری انجام دهید، درست است؟
Nobody told me it was going to cost that much.	هیچ کس به من نگفت که قرار است اینقدر هزینه داشته باشد.
Tom says he intends to attend our party.	تام می گوید که قصد دارد در مهمانی ما شرکت کند.
Tom seemed interested.	تام علاقه مند به نظر می رسید.
I think I already know why Tom did this.	فکر می کنم از قبل می دانم چرا تام این کار را کرد.
This does not happen in this part of the country.	در این بخش از کشور این اتفاق نمی افتد.
Tom has asked for money.	تام درخواست پول کرده است.
I do not think Tom will return.	فکر نمی کنم تام برگردد.
Tom said he thought Mary might not have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
The higher we went, the colder the air.	هر چه بالاتر می رفتیم هوا سردتر می شد.
I thought you were in today's meeting.	من فکر کردم که شما در جلسه امروز باشید.
This is not very good, is it?	این خیلی خوب نیست، درست است؟
He hid his feelings and pretended to be eager.	او احساسات خود را پنهان می کرد و وانمود می کرد که مشتاق است.
I do not know if Tom wanted to go to Boston with us.	نمی دانم آیا تام می خواست با ما به بوستون برود؟
Who is your favorite saxophonist?	ساکسیفونیست مورد علاقه شما کیست؟
I know if Tom does that he might be injured.	می دانم اگر تام این کار را بکند ممکن است مجروح شود.
Tom considers himself smart.	تام خود را باهوش می داند.
That old man is, so to speak, a walking dictionary.	آن پیرمرد، به اصطلاح، یک فرهنگ لغت قدم زدن است.
Tom told me not to buy anymore.	تام به من گفت که دیگر خرید نکن.
I'm glad Tom was not injured in the accident.	خوشحالم که تام در این تصادف مجروح نشد.
President Lincoln was what we call a self-made man.	پرزیدنت لینکلن چیزی بود که ما آن را یک مرد خودساخته می نامیم.
Tom may need glasses.	تام ممکن است به عینک نیاز داشته باشد.
Find Tom and tell him to come here now.	تام رو پیدا کن و بهش بگو همین الان بیاد اینجا.
You can not give yourself a nickname.	شما نمی توانید برای خود یک نام مستعار بگذارید.
Tom bought me a dictionary.	تام برایم دیکشنری خرید.
Tom and Mary are always careful.	تام و مری همیشه مراقب هستند.
I asked Tom to stay home.	از تام خواستم در خانه بماند.
Help me peel the eggs	کمکم کن تا تخم مرغ ها رو پوست بگیرم
I know Tom did not know I should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که من نباید این کار را می کردم.
Tom does not have to go to Australia.	تام مجبور نیست به استرالیا برود.
I think Tom is nervous.	فکر می کنم تام عصبی است.
Mary can speak Japanese.	مریم می تواند ژاپنی صحبت کند.
I do not call it improvement.	من آن را بهبود نمی نامم.
Tom is wearing a hearing aid now.	تام اکنون سمعک می پوشد.
Tom seemed harmless.	تام بی ضرر به نظر می رسید.
Tom was quite diplomatic.	تام کاملا دیپلماتیک بود.
Is this Tom's dog?	آیا این سگ تام است؟
Tom is still sick.	تام هنوز مریض است.
Tom said he had no choice.	تام گفت که چاره دیگری ندارد.
Please remember to send this letter on the way to school.	لطفاً به یاد داشته باشید که این نامه را در مسیر مدرسه ارسال کنید.
I still think Tom is hiding something.	من هنوز فکر می کنم تام چیزی را پنهان می کند.
I knew Tom could do it well.	می دانستم که تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom was just amazing.	تام فقط شگفت انگیز بود.
I try to maintain my current weight.	من سعی می کنم وزن فعلی خود را حفظ کنم.
We are lucky that we were able to do that.	ما خوش شانس هستیم که توانستیم این کار را انجام دهیم.
I knew that if you asked him, Tom would show you how to do it.	می دانستم که اگر از او بخواهی تام به تو نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهی.
I was more sad to hear this.	از شنیدن این حرف بیشتر غمگین شدم.
I have to borrow money from Tom again.	من باید دوباره از تام پول قرض کنم.
Tom does not seem to be very happy.	به نظر می رسد که تام خیلی خوشحال نیست.
I was not fast enough.	من به اندازه کافی سریع نبودم.
Tom is someone who is rich.	تام کسی است که ثروتمند است.
Tom's mother always told him to eat more vegetables.	مادر تام همیشه به او می گفت که باید سبزیجات بیشتری بخورد.
Tom said Mary was reluctant to do so.	تام گفت مری تمایلی به این کار ندارد.
I know Tom will be neutral.	من می دانم که تام بی طرف خواهد بود.
He calls his sister Mina Chan.	او خواهرش را مینا چان صدا می کند.
I could not hold Tom.	من نتوانستم تام را در دست بگیرم.
Tom is the man Mary is dating.	تام مردی است که مری با او قرار می گذارد.
Who is watching it?	چه کسی آن را تماشا می کند؟
Tom is a rich boy.	تام یک پسر ثروتمند است.
Tom will leave for Boston in a few hours.	تام تا چند ساعت دیگر عازم بوستون خواهد شد.
Our marriage counselor told us that we should spend more quality time together.	مشاور ازدواج ما به ما گفت که باید زمان با کیفیت بیشتری را با هم بگذرانیم.
Can I have my own room?	آیا می توانم اتاق خودم را داشته باشم؟
Cola bit my tongue.	کولا زبانم را گزگز کرد.
I was not far away	من زیاد دور و بر نبودم
The school is closed at the end of the year due to student shortages.	به دلیل کمبود دانش آموز، مدرسه در پایان سال تعطیل است.
Tom told me he could not be here tomorrow.	تام به من گفت که فردا نمی تواند اینجا باشد.
I would not let Tom do that for you.	من به جای تو به تام اجازه نمی دادم این کار را انجام دهد.
Tom had to give Mary a flower or something on Valentine's Day.	تام باید در روز ولنتاین به مریم گل یا چیز دیگری می داد.
Tom is a big man in the company.	تام یک مرد بزرگ در شرکت است.
That's why Tom is still there.	به همین دلیل است که تام هنوز آنجاست.
Tom is likely to be sentenced to death.	تام احتمالا به اعدام محکوم می شود.
I'm just human	من فقط انسانم
It is not safe there	اونجا امن نیست
Tom told me to see what he could do.	تام به من گفت که ببیند چه کاری می تواند انجام دهد.
You make me blush	تو باعث میشی من سرخ بشم
Standing behind the wall	پشت دیوار ایستاده
Tom is a good man, isn't he?	تام مرد خوبی است، اینطور نیست؟
Tom told me it was easy to convince Mary to go with us to Boston.	تام به من گفت که متقاعد کردن مری برای رفتن با ما به بوستون آسان است.
He saw Tom Mary at the airport.	تام مری را در فرودگاه دید.
There is nothing for us here	اینجا چیزی برای ما نیست
Wouldn't you like to do that?	آیا دوست ندارید این کار را انجام دهید؟
Tom could not find his gloves.	تام نتوانست دستکش هایش را پیدا کند.
You are the smartest in our class.	شما باهوش ترین در کلاس ما هستید.
Would anyone ask you for a cup of coffee?	آیا کسی از شما یک فنجان قهوه می خواهد؟
The reason does not matter	دلیلش مهم نیست
Tom told me he thought Mary was jealous.	تام به من گفت که فکر می کند مری حسود است.
He handed over the office key to the police.	کلید دفتر را به پلیس تحویل داد.
My husband will be back soon	شوهرم زود برمیگرده
Tom ate a handful of raisins.	تام یک مشت کشمش خورد.
Tom told me and Mary that we should try to do it ourselves.	تام به من و مری گفت که باید سعی کنیم خودمان این کار را انجام دهیم.
I thought Tom knew what we had to do.	من فکر می کردم که تام می داند که ما باید چه کار کنیم.
Has Tom gone home?	آیا تام به خانه رفته است؟
Tom took us to town.	تام ما را به شهر رساند.
I tried hard to dissuade him from traveling.	من به سختی سعی کردم او را از سفر منصرف کنم.
Tom said he would take care of it.	تام گفت که از آن مراقبت خواهد کرد.
It was a pleasant evening	عصر دل انگیزی بود
They are building a bridge over the river.	آنها در حال ساختن یک پل روی رودخانه هستند.
Now do not be afraid, okay?	حالا نترس، باشه؟
I'm coming with Tom	من با تام میام
We both know what happened to Tom.	هر دوی ما می دانیم که چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I do not think they understand French.	من فکر نمی کنم که آنها فرانسوی را بفهمند.
Tom is really jealous, isn't he?	تام واقعا حسود است، اینطور نیست؟
Tom said Mary was not going to win.	تام گفت که مری قرار نیست برنده شود.
Tom and Mary are planning to do this.	تام و مری در حال برنامه ریزی برای انجام این کار هستند.
Tom will find Mary.	تام مری را پیدا خواهد کرد.
They are damaged	آنها آسیب دیده اند
You can not see.	شما نمی توانید ببینید.
Tom is hardly talking to us anymore.	تام دیگر به سختی با ما صحبت می کند.
Why not ask when you have a problem?	چرا وقتی مشکلی دارید نمیپرسید؟
Tom's face was expressionless.	چهره تام بی بیان بود.
I do not want to spend the rest of my life doing this.	من نمی خواهم بقیه عمرم را صرف این کار کنم.
I have pliers in my car	من تو ماشینم انبردست دارم
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
Tell Tom what else to buy.	به تام بگویید چه چیز دیگری باید بخرد.
Tom has always been very good to me.	تام همیشه با من خیلی خوب بوده است.
Didn't Tom warn you?	آیا تام به شما هشدار نداد؟
You are an unreliable witness	شما شاهد غیر قابل اعتمادی هستید
Tom laughed at Mary's accent.	تام از لهجه مری خندید.
Tom was bleeding profusely from the shooting.	تام به دلیل شلیک گلوله به شدت خونریزی می کرد.
Why don't you let me buy it for you?	چرا نمیذاری برات بخرم؟
I forgot to buy a pillow	یادم رفت بالش بخرم
Tom looks unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی است.
I do not care how much you spend	برام مهم نیست چقدر در میاری
What is the strangest thing that has ever happened to you?	عجیب ترین اتفاقی که تا به حال برای شما افتاده چیست؟
I do not know whether to go or stay	نمیدونم برم یا بمونم
Tom seemed to be angry.	به نظر می رسید تام عصبانی شده باشد.
Curling my hair takes a long time.	فر کردن موهایم زمان زیادی می برد.
Tom does not think he can do it.	تام فکر نمی کند که این کار را به دست بیاورد.
Tom told me he thought Mary was a tickle.	تام به من گفت که فکر می کند مری غلغلک است.
I do not complain.	من شکایت نمیکنم.
The doctor entered the examination room and asked about his problem.	دکتر وارد اتاق معاینه شد و مشکل او را پرسید.
Tom asked me if he could borrow my car.	تام از من پرسید که آیا می تواند ماشین مرا قرض بگیرد.
Who is allowed to call Bill Bill?	چه کسی مجاز است که بیل را بیل بخواند؟
Tom is sure that Mary will cry.	تام مطمئن است که مری گریه خواهد کرد.
What if you are right and they are wrong?	اگر حق با شما باشد و آنها اشتباه کنند چه؟
Tom does not know how Mary was injured.	تام نمی داند مری چگونه مجروح شد.
It may seem like a lot of trouble to do, but it's worth it.	ممکن است به نظر برسد که انجام آن مشکل زیادی دارد، اما ارزشش را دارد.
I have the right to do what I do.	من حق دارم کاری را که انجام می دهم انجام دهم.
I can not smoke.	من نمی توانم سیگار بکشم.
I thought you said you could not speak French.	فکر کردم گفتی نمی تونی فرانسوی صحبت کنی.
Tom helps Mary, doesn't he?	تام به مری کمک می کند، اینطور نیست؟
It's good that Tom is coming here.	خیلی خوب است که تام به اینجا می آید.
I think Tom understood your explanation.	من فکر می کنم که تام توضیح شما را فهمید.
Tom was not surprised to see Mary here.	تام از دیدن مری در اینجا تعجب نکرد.
Can you take Tom home?	آیا می توانی تام را به خانه برسانی؟
Can I extend my stay?	آیا می توانم اقامتم را تمدید کنم؟
I was told that Tom could not speak French.	به من گفتند که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I want to know how I can lose weight.	من می خواهم بدانم چگونه می توانم وزن کم کنم.
Everyone loves Tom.	تام را همه دوست دارند.
It is not uncommon to see that kind of bird here, Tom said.	تام گفت که دیدن آن نوع پرنده در اینجا غیرعادی نیست.
If Tom asks me, I will do it for Tom.	اگر تام از من بخواهد این کار را برای تام انجام می دهم.
Do you know why this does not happen?	آیا می دانید چرا این اتفاق نمی افتد؟
I bought a box of crayons for Tom.	من یک جعبه مداد رنگی برای تام خریدم.
I am very busy.	من خیلی کار دارم.
I hope you do not intend to do this.	امیدوارم قصد انجام این کار را نداشته باشید.
I hope to see you tonight	امیدوارم تو مهمونی امشب ببینمت
Tom makes many mistakes when he speaks French.	تام وقتی فرانسوی صحبت می کند اشتباهات زیادی مرتکب می شود.
He does not realize that he is deaf.	او متوجه نمی شود که ناشنوا است.
Send me Tom's address	آدرس تام را برای من بفرست
I did not want to kill Tom.	من نمی خواستم تام را بکشم.
I'm worried about my health.	من نگران سلامتی تام هستم.
Those houses belong to my uncle	اون خونه ها مال عمویم
Tom is not listening now, is he?	تام در حال حاضر گوش نمی دهد، او؟
I have not discussed this with anyone	من در این مورد با کسی بحث نکرده ام
I do not go to school much.	من زیاد به مدرسه نمی روم.
I knew what Tom had done.	من فهمیدم تام چه کار کرده است.
You seem to know everything you need to know about this.	به نظر می رسد شما همه چیزهایی را که در این مورد باید بدانید می دانید.
Tom told me he thought Mary was blind.	تام به من گفت که فکر می کند مری نابینا است.
Tom helps Mary.	تام به مری کمک می کند.
Tom was plastered.	تام گچ گرفته بود.
I want to get my GED.	من می خواهم GED خود را دریافت کنم.
Tom ignored us all.	تام همه ما را نادیده گرفت.
Does Tom have a computer?	آیا تام کامپیوتر دارد؟
I have a very bad feeling about this.	من حس خیلی بدی نسبت به این موضوع دارم.
Tom has a wound on his forehead.	تام یک زخم روی پیشانی خود دارد.
The old man is taking strong medicine for his heart.	مرد مسن برای قلبش داروهای قوی مصرف می کند.
The mask hid Tom's face.	ماسک صورت تام را پنهان کرد.
Tom was selected from 300 applicants.	تام از بین 300 متقاضی انتخاب شد.
Tom is not left-handed	تام چپ دست نیست
I think Tom did not know me.	فکر می کنم تام من را نشناخت.
Tom sang about love.	تام در مورد عشق آواز خواند.
What did Tom think of Mary?	تام در مورد مری چه فکری کرد؟
It is clear that Tom is not going anywhere.	واضح است که تام جایی نمی رود.
I did not know Tom was going to come back.	من نمی دانستم تام قرار است برگردد.
Tom often plays the piano at night.	تام اغلب شب ها پیانو می نوازد.
I thought something good was about to happen.	فکر می کردم اتفاق خوبی در شرف وقوع است.
Tom looked at his watch.	تام به ساعتش نگاه کرد.
Tom was very lonely.	تام خیلی تنها بود.
The dog was constantly barking at me at the gate, preventing me from entering.	سگ مدام در دروازه به من پارس می کرد و من را از ورود به داخل باز می داشت.
Aren't you and Tom happy together?	تو و تام با هم خوشحال نیستی؟
Tom was the only one who laughed.	تام تنها کسی بود که می خندید.
I have a long list of things to do.	من یک لیست طولانی از کارهایی که باید انجام دهم دارم.
I do not know if the plane arrives on time or not.	من نمی دانم که آیا هواپیما به موقع می رسد یا نه.
He is a good speaker.	او سخنران خوبی است.
Tom needs one of these.	تام هم به یکی از اینها نیاز دارد.
I know Tom is a relative of Mary.	من می دانم که تام از بستگان مری است.
Tom said Mary was probably wrong.	تام گفت که مری احتمالاً اشتباه می کند.
I think we should try to help Tom.	من فکر می کنم ما باید سعی کنیم به تام کمک کنیم.
What is the relationship between politics and war?	رابطه سیاست و جنگ چیست؟
Tom said I should visit Australia.	تام گفت باید از استرالیا دیدن کنم.
Tom is a mason.	تام یک مزون است.
I do not like this one	من این یکی را دوست ندارم
Tom and I have been married for a long time.	من و تام مدت زیادی است که ازدواج کرده ایم.
He sent me a gift in exchange for my advice.	او در ازای مشاوره من برای من هدیه فرستاد.
Tom confessed to stealing the money.	تام اعتراف کرد که پول را دزدیده است.
The pyramids of Egypt are one of the Seven Wonders of the World.	اهرام مصر یکی از عجایب هفتگانه جهان است.
I knew you would not listen to me	میدونستم به حرفم گوش نمیدی
It may be too late to do so.	ممکن است برای انجام این کار خیلی دیر شده باشد.
He dropped out of college in his first year.	او در سال اول دانشگاه را رها کرد.
Tom should not do that anymore.	تام دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I know Tom did not know who did this to Mary.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
I'm not going to do much better.	من قرار نیست خیلی بهتر عمل کنم.
I hit the brakes	ترمزمو زدم
I am the one who manages most of the work.	من کسی هستم که بیشتر کارها را اداره می کنم.
Tom eats lunch earlier than the rest.	تام زودتر از بقیه ناهار می خورد.
I do not care if Tom does his homework or not.	برایم مهم نیست که تام تکالیفش را انجام می دهد یا نه.
Tom knows that Mary will not win.	تام می داند که مری برنده نخواهد شد.
Tom pointed to the ground near Mary's right foot.	تام به زمین نزدیک پای راست مری اشاره کرد.
Tom doesn't really do that, does he?	تام واقعاً چنین کاری را انجام نمی دهد، نه؟
I know Tom will eventually learn how to do this.	من می دانم که تام در نهایت یاد می گیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I hope to see each other again one day	امیدوارم روزی دوباره همدیگر را ببینیم
Tom ate lunch at his desk.	تام ناهار را پشت میزش خورد.
I think Tom is right	فکر کنم حق با تام باشه
I do not want to deal with Tom.	من نمی خواهم با تام برخورد کنم.
You look a little bored	کمی کسل به نظر میرسی
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom was on the same bus I was on.	تام در همان اتوبوسی بود که من سوار آن بودم.
Tom said he was really glad Mary did not.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری این کار را انجام نداد.
Tom will probably let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه این کار را می دهد.
Tom is much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری است.
Tell me, why did you turn down their offer?	به من بگویید چرا پیشنهاد آنها را رد کردید؟
Let me explain what happened	بذار توضیح بدم چی شده
I think if I really tried I could do it.	فکر می کنم اگر واقعا تلاش می کردم می توانستم این کار را انجام دهم.
I know Tom and Mary have never been to Australia together.	می دانم که تام و مری هرگز با هم به استرالیا نرفته اند.
Surely Tom was in it.	مطمئنا تام در آن بود.
I also do not think Tom really has to do this.	من همچنین فکر نمی کنم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
I can stay with Tom for a few weeks.	من می توانم چند هفته با تام بمانم.
Tom I was not here.	تام اول اینجا نبود.
I really do not think I should do that.	من واقعاً فکر نمی کنم باید این کار را انجام دهم.
It takes an hour to get there.	رسیدن به آنجا یک ساعت طول می کشد.
I did not know who my French teacher was going to be.	نمی دانستم معلم زبان فرانسه من قرار است کی باشد.
Tom has suffered a brain injury.	تام دچار آسیب مغزی شده است.
I will come home by 2:30.	من تا ساعت 2:30 به خانه خواهم آمد.
Tom counted the money twice.	تام پول را دو بار شمرد.
Tom said he was nervous.	تام گفت که او عصبی است.
No matter what you do, do not play Tom Poker.	مهم نیست که چه کاری انجام می دهید، با تام پوکر بازی نکنید.
We do not smoke while eating.	ما هنگام غذا سیگار نمی کشیم.
Tom showed Mary a picture of John and another boy.	تام عکسی از جان و پسر دیگری به مری نشان داد.
I do not think this is Tom's property.	من فکر نمی کنم که این مال تام باشد.
Will Tom attend the meeting?	آیا تام در جلسه شرکت خواهد کرد؟
Dinner is not ready yet	شام هنوز آماده نیست
Please stop walking like this and just sit for a second?	لطفاً اینطور قدم زدن را متوقف کنید و فقط یک ثانیه بنشینید؟
Life is like an air train.	زندگی مانند یک ترن هوایی است.
I thought you said you'm glad Tom did not do that.	فکر کردم گفتی خوشحالی که تام این کار را نکرد.
Tom said he thinks Mary is a good cook.	تام گفت که فکر می کند مری آشپز خوبی است.
Tom has been to Boston several times.	تام چندین بار به بوستون رفته است.
Tom knew he was being chased.	تام می دانست که او را تعقیب می کردند.
Tom threw his hand at Mary.	تام دستی به مری انداخت.
Apparently, Tom rejected the offer.	ظاهرا، تام این پیشنهاد را رد کرد.
I should have come sooner	باید زودتر می آمدم
This is not a long list.	این یک لیست طولانی نیست.
Tom pretended to be deaf.	تام وانمود کرد که ناشنوا است.
After the concert, Tom met a woman named Mary.	تام پس از کنسرت با زنی به نام مری آشنا شد.
I go mountaineering whenever I have the opportunity.	هر وقت فرصت کنم به کوه نوردی می روم.
In medical research, one of the first problems is isolating the cause of the disease.	در تحقیقات پزشکی، یکی از اولین مشکلات، جداسازی علت بیماری است.
I do not know what Tom is going to do.	من نمی دانم تام قصد دارد چه کار کند.
There was still some milk in the cat bowl.	هنوز مقداری شیر در کاسه گربه بود.
Tom is quite methodical.	تام کاملا روشمند است.
Do you remember when Tom said that?	یادت هست کی اینو تام گفت؟
I do not want to hear a story.	من نمی خواهم داستانی بشنوم.
I do not dance anymore	من دیگه نمی رقصم
Open the suitcases	چمدان ها را باز کن
I do not know how much I can trust them.	من نمی دانم تا چه حد می توانم به آنها اعتماد کنم.
Items with a red price tag are on sale.	اقلام با برچسب قیمت قرمز در فروش هستند.
Tom is not in danger of flying.	تام خطر پرواز نیست.
A cowboy is driving the cows to the pasture.	یک گاوچران در حال رانندگی گاوها به مرتع است.
Tom met a beautiful girl at a party.	تام در مهمانی با یک دختر زیبا آشنا شد.
He devoted his whole life to studying physics.	او تمام زندگی خود را وقف مطالعه فیزیک کرد.
Tom leaned over and whispered in Mary's ear.	تام خم شد و در گوش مری زمزمه کرد.
Tom got a big bass.	تام باس بزرگی گرفت.
I found him easily because I had met him once before.	من او را به راحتی پیدا کردم، زیرا قبلاً یک بار با او ملاقات کرده بودم.
Does Tom have an air conditioner?	آیا تام کولر دارد؟
Yesterday we met our teacher by chance on the street.	دیروز به طور اتفاقی در خیابان با معلم خود آشنا شدیم.
Tom spread honey on the bread.	تام روی نان عسل پخش کرد.
Tom plans to go to Boston next month.	تام قصد دارد ماه آینده به بوستون برود.
I do not think I'm the one you're looking for.	فکر نمی کنم من آن کسی باشم که شما به دنبالش هستید.
Does this make sense.	این معقول است.
I think Tom did not have to do it alone.	من فکر می کنم که تام مجبور نبود این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom thought Mary would be there.	تام فکر کرد مری آنجا خواهد بود.
Is that your girlfriend there?	اون دوست دخترت اونجا هست؟
Maryam is a stubborn girl.	مریم یک دختر سرسخت است.
We knew for sure that he would help us.	ما این را مسلم می دانستیم که او به ما کمک خواهد کرد.
Don't you want to meet Tom?	نمی خواهی تام را ملاقات کنی؟
I have a wife at home	من در خانه زن دارم
I know a lot of people who do not like Boston.	من افراد زیادی را می شناسم که بوستون را دوست ندارند.
I know I'm in big trouble right now.	من می دانم که اکنون در دردسر بزرگی هستم.
Tom told Mary he thought John could probably do it.	تام به مری گفت که فکر می کند جان احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is one of the richest men I have ever met.	تام یکی از ثروتمندترین مردانی است که تا به حال ملاقات کرده ام.
I have not been to the cinema since I came here.	از وقتی به اینجا آمدم دیگر سینما نرفته ام.
You are too old to want to work like this	تو خیلی پیر هستی که بخوای اینجوری کار کنی
I have to tell Tom I'm not doing this anymore.	باید به تام بگویم که دیگر این کار را نمی‌کنم.
We need to reduce our monthly expenses.	ما باید هزینه های ماهانه خود را کاهش دهیم.
You don't want Tom to go, do you?	تو نمی خواهی تام برود، نه؟
The cows were grazing on the farm.	گاوها در مزرعه در حال چرا بودند.
I followed the deer.	دنبال رد آهو رفتم.
I know Tom can sometimes be a real pain in the neck.	من می دانم که تام گاهی اوقات می تواند یک درد واقعی در گردن باشد.
Tom has not been here in years.	تام چند سالی است که اینجا نبوده است.
Tom said he thought Mary was in danger.	تام گفت که فکر می کند مری در خطر است.
I have not driven a car for three years.	سه سال است که ماشین سواری نمی کنم.
This highway saves a lot of our time.	این بزرگراه در زمان ما صرفه جویی زیادی می کند.
Tom thinks Mary will not be here until lunch.	تام فکر می کند مری تا وقت ناهار اینجا نخواهد بود.
Where is Tom going?	تام به کجا می رود؟
That suitcase is not theirs	اون چمدان مال اونا نیست
I know Tom knows why we want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما قصد انجام این کار را داریم.
I think we ran out of gas.	فکر کنم بنزینمان تمام شده است.
I could not unlock the door.	نتوانستم قفل در را باز کنم.
I did not see what happened	ندیدم چی شد
Tom said he's really glad you did.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام دادی.
We really do not need to worry about that.	ما واقعاً نیازی به نگرانی در مورد آن نداریم.
Tom thought Mary's skirt was too short.	تام فکر کرد که دامن مری خیلی کوتاه است.
I talked to your doctor and he told me that you should stay in bed for at least a week.	با دکترت صحبت کردم او به من گفت که شما باید حداقل یک هفته در رختخواب بمانید.
Tom claims to have been a professional baseball player before.	تام ادعا می کند که قبلاً یک بازیکن بیسبال حرفه ای بوده است.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
Did you know that your socks do not fit?	آیا می‌دانستید که جوراب‌های شما با هم هماهنگ نیستند؟
Why didn't you show it to Tom?	چرا آن را به تام نشان ندادی؟
You are too young to do this.	شما خیلی جوان هستید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
I'm on my way to school now.	من الان در راه مدرسه هستم.
Tom just wanted to help.	تام فقط می خواست کمک کند.
Did Tom tell you when he was going on vacation?	آیا تام به شما گفته که کی قرار است به تعطیلاتش برود؟
I have to tell Tom what needs to be done.	من باید به تام بگویم که چه کاری باید انجام شود.
Only one member expressed opposition.	فقط یکی از اعضا ابراز مخالفت کرد.
Tom has been bitten by a horse.	تام توسط اسبش گاز گرفته شده است.
Tom may be asleep.	تام ممکن است خواب باشد.
I suggest you talk to Tom about Mary.	پیشنهاد می کنم با تام در مورد مری صحبت کنی.
Tom came here to ask us to help him.	تام به اینجا آمد تا از ما بخواهد به او کمک کنیم.
Don't you think the skirt you are wearing is a little short?	فکر نمی کنید دامنی که می پوشید کمی کوتاه است؟
I'm almost sure it will not work.	من تقریبا مطمئن هستم که کار نخواهد کرد.
It didn't take me long to do this.	خیلی طول نکشید که این کار را انجام دادم.
I do not think anyone really expects you to be here.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً انتظار داشته باشد که شما اینجا باشید.
I do not think Tom intends to do that.	من فکر نمی کنم تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom said he wanted to marry Mary.	تام گفت که می خواهد با مری ازدواج کند.
How many feet do three hundred feet have?	سه صدپا چند پا دارند؟
Tom did not want to stay, but he did.	تام نمی خواست بماند، اما این کار را کرد.
I do not think this is accurate.	من فکر نمی کنم که این دقیق باشد.
Tom found the treasure at the bottom of the lake.	تام گنج را در ته دریاچه پیدا کرد.
He and I are so close friends that we can almost read each other's minds.	من و او آنقدر دوستان صمیمی هستیم که تقریباً می توانیم ذهن یکدیگر را بخوانیم.
Tom's car got stuck in the mud.	ماشین تام در گل گیر کرد.
Tom grabbed my collar.	تام یقه ام را گرفت.
Do you have a cork screw that I can borrow?	آیا شما یک پیچ چوب پنبه ای دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
Do you think this is a good place to camp?	به نظر شما اینجا جای خوبی برای چادر زدن است؟
I thought I told you I do not want you to do this anymore	فکر کردم بهت گفتم نمیخوام دیگه اینکارو بکنی
Tell Tom I'm not doing this.	به تام بگو که من این کار را نمی کنم.
If you wish, you can study in my office.	در صورت تمایل می توانید در دفتر من تحصیل کنید.
My room is not the size of yours.	اتاق من به بزرگی اتاق شما نیست.
One of Tom's ancestors lived in that castle.	یکی از اجداد تام در آن قلعه زندگی می کرد.
Tom and Mary make a good pair.	تام و مری یک جفت خوب می سازند.
Tom said Mary thought he was the only one who knew how to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was the only one who noticed.	تام تنها کسی بود که متوجه شد.
I am too young to get married.	من برای ازدواج خیلی جوان هستم.
I think Tom can do this if needed.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را در صورت نیاز انجام دهد.
Let's take a picture of ourselves with the sea in the background.	بیایید یک عکس از خودمان با دریا در پس زمینه بگیریم.
Tom said he thought Mary was beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیباست.
Tom's answer surprised me.	پاسخ تام را متحیر کرد.
I'm glad I did.	خوشحالم که این کار را کردم.
You are the greatest	تو بزرگترین هستی
Tom left a note for Mary.	تام یادداشتی برای مریم گذاشت.
I gave all the money I had to Tom.	من تمام پولی را که داشتم به تام دادم.
I have not yet practiced the piano today.	امروز هنوز پیانو تمرین نکردم.
Tom does not know what he did to make Mary so angry.	تام نمی داند چه کاری انجام داده که مری را تا این حد عصبانی کرده است.
We were Tom's coaches.	ما مربیان تام بودیم.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
I knew Tom was not against it.	می دانستم که تام مخالف آن نیست.
The problem is beyond my comprehension.	مشکل فراتر از درک من است.
I do not think I can help you today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم به شما کمک کنم.
I had a feeling it was going to happen.	احساسی داشتم که قرار بود اتفاق بیفتد.
Tom said his plan was likely to change.	تام گفت که برنامه اش احتمالا تغییر خواهد کرد.
Tom has to feed his dog.	تام باید به سگش غذا بدهد.
Tom is drunk right now.	تام در حال حاضر مست است.
I like outdoor sports like baseball, tennis and football.	من ورزش های خارج از منزل مانند بیس بال، تنیس و فوتبال را دوست دارم.
I think I know a way out of here.	من فکر می کنم که من راهی برای خروج از اینجا می دانم.
I did not want to interfere	نمی خواستم دخالت کنم
Tom is not big enough to buy beer.	تام آنقدر بزرگ نیست که آبجو بخرد.
I'm sure Tom does not want to do that.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did not think John would do it alone.	تام گفت مری فکر نمی کند جان این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom had a heart attack when he saw Mary standing on the edge of the roof.	تام با دیدن مری که لبه پشت بام ایستاده بود نزدیک بود دچار حمله قلبی شود.
Tom did not speak to Mary.	تام با مری صحبت نکرد.
Tom plays tennis three times a week.	تام سه بار در هفته تنیس بازی می کند.
Everything comes to the person who is waiting.	همه چیز به سراغ کسی می آید که منتظر است.
I did not know Tom knew why he wanted to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
I doubt Tom and Mary will ever get married.	من شک دارم تام و مری هرگز ازدواج کنند.
Tom is an atheist.	تام یک آتئیست است.
Tom, Mary, John and Alice loved everything they saw.	تام، مری، جان و آلیس همه چیزهایی را که دیدند دوست داشتند.
I think it's time to rest.	فکر می کنم وقت آن رسیده که استراحت کنم.
Tom and I always fight.	من و تام همیشه دعوا می کنیم.
Why did Tom leave me?	چرا تام مرا رها کرد؟
Who else did that?	چه کسی دیگری این کار را انجام می داد؟
Tom is not going to do that again.	تام قرار نیست دوباره این کار را انجام دهد.
We do not need to hurry, we have all the time.	ما نیازی به عجله نداریم ما کلی وقت داریم.
I do not know if Tom is nervous or not.	من نمی دانم که آیا تام عصبی است یا نه.
Bicycle repair cost me a thousand yen.	تعمیر دوچرخه برای من هزار ین هزینه داشت.
Tom told me he thought Mary was alive.	تام به من گفت که فکر می کند مری زنده است.
Tom loves tofu.	تام توفو دوست دارد.
Tom promised Mary not to tell anyone what had happened.	تام به مری قول داد که در مورد آنچه اتفاق افتاده است به کسی نگوید.
Agriculture consumes a lot of water.	کشاورزی مقدار زیادی آب مصرف می کند.
We all know that Tom loves Mary.	همه ما می دانیم که تام عاشق مری است.
If I do not, Tom will probably do it.	اگر من این کار را نکنم، احتمالا تام انجام خواهد داد.
Can you see the ocean from your bedroom window?	آیا می توانید اقیانوس را از پنجره اتاق خواب خود ببینید؟
Tom is a journalist.	تام یک روزنامه نگار است.
Tom followed Mary into the library.	تام به دنبال مری وارد کتابخانه شد.
I think Maryam is very beautiful.	به نظر من مریم خیلی زیباست.
The new government is expected to make a number of administrative reforms.	انتظار می رود دولت جدید تعداد زیادی اصلاحات اداری را انجام دهد.
Tom is looking at the pictures Mary has sent him.	تام در حال تماشای تصاویری است که مری برای او فرستاده است.
I think I'm an addict.	فکر می کنم من یک معتاد هستم.
You should probably tell Tom that you do not want him to do that.	شما احتمالا باید به تام بگویید که نمی خواهید او این کار را انجام دهد.
Tom has fond memories of his childhood.	تام خاطرات خوبی از دوران کودکی خود دارد.
I do not want to talk to you about Tom's problems.	من نمی خواهم در مورد مشکلات تام با شما صحبت کنم.
Tom tried to speak French with us.	تام سعی کرد با ما فرانسوی صحبت کند.
Basket weaving is an art.	سبد بافی یک هنر است.
There is something there	اونجا یه چیزی هست
Tom was the one who helped me escape prison.	تام کسی بود که به من کمک کرد از زندان فرار کنم.
Tom did not pay attention to the teacher.	تام به معلم توجهی نداشت.
Tom says he has no interest.	تام می گوید که علاقه ای ندارد.
These bananas do not taste very good.	این موزها طعم چندان خوبی ندارند.
Tom is a ski instructor, isn't he?	تام یک مربی اسکی است، اینطور نیست؟
I am aware of the situation	من از وضعیت آگاهم
We hope you do not do this again.	امیدواریم دیگر این کار را نکنید.
Tom could not find what he was looking for in the supermarket.	تام نتوانست آنچه را که می خواست در سوپرمارکت پیدا کند.
It did not take long for Tom to do so.	طولی نکشید که تام این کار را کرد.
Tom tried not to panic.	تام سعی می کرد وحشت نکنه.
Tom said he remembers asking Mary not to do this.	تام گفت که به یاد دارد از مری خواسته بود این کار را انجام ندهد.
Tom was not sure how to answer.	تام مطمئن نبود که چگونه پاسخ دهد.
Tom called a colleague for help.	تام با یکی از همکارانش تماس گرفت تا کمک کند.
I did not pay attention to Tom.	من به تام توجه نکردم.
Tom usually watches the news while eating dinner.	تام معمولاً هنگام خوردن شام اخبار را تماشا می کند.
Let it go, Tom	ولش کن تام
I do not want soup anymore	من دیگه سوپ نمیخوام
Tom had told no one but Mary.	تام به هیچ کس جز مری نگفته بود.
Discovered by Tom.	توسط تام کشف شد.
Tom was the last person to live in this house.	تام آخرین کسی بود که در این خانه زندگی می کرد.
I do not intend to stay here in Boston.	من قصد ندارم اینجا در بوستون بمانم.
Tom did not need to be there.	تام نیازی نداشت آنجا باشد.
I can hear Tom playing the guitar in his bedroom.	می توانم صدای گیتار زدن تام را در اتاق خوابش بشنوم.
These are the rhymes of kindergarten.	اینها قافیه های مهد کودک هستند.
Tom certainly did not hate Mary.	تام قطعا از مری متنفر نبود.
Tom did not make as many mistakes as Mary.	تام به اندازه مری مرتکب اشتباه نشد.
I thought maybe Tom was right.	فکر کردم شاید حق با تام باشد.
We drive on the left side of the road.	در سمت چپ جاده رانندگی می کنیم.
Tom said he has things that need to be removed from his chest.	تام گفت که چیزهایی دارد که باید از سینه‌اش جدا شود.
I am hiding behind the warehouse	من پشت انبار پنهان شده ام
Tom had the set of skills needed to do the job successfully.	تام مجموعه مهارت های لازم برای انجام موفقیت آمیز کار را داشت.
I knew I had to go	میدونستم باید برم
Tom told me he loves the party.	تام به من گفت که مهمانی را دوست دارد.
You said Tom liked me	گفتی تام از من خوشش اومد
Tom ran to catch the last train.	تام دوید تا آخرین قطار را بگیرد.
"I'm not good at swimming." 	"من در شنا خوب نیستم."
"Neither am I."	"من هم نیستم."
Tom said I should come to Boston.	تام گفت که باید به بوستون بیایم.
We have to buy candles for Tom's birthday cake.	برای کیک تولد تام باید شمع بخریم.
Why not just ask someone for advice?	چرا فقط از کسی راهنمایی نپرسیدی؟
Life is an illusion.	زندگی یک توهم است.
I do not understand it at all	من اصلا نمیفهممش
Tom has a car, but rarely uses it.	تام ماشین دارد، اما به ندرت از آن استفاده می کند.
I do not even know where to start.	من حتی نمی دانم از کجا شروع کنم.
We have a great team, so we have a lot to be optimistic about.	ما تیم بسیار خوبی داریم، بنابراین دلایل زیادی برای خوش بین بودن داریم.
Tom says he has no desire to swim today.	تام می گوید که امروز تمایلی به شنا کردن ندارد.
We have to thank Tom.	ما باید از تام تشکر کنیم.
Tom forgot to close the window.	تام فراموش کرد پنجره را ببندد.
And if we have time, I want to take a look at their cosmetics.	و اگر وقت داشتیم، می خواهم به لوازم آرایشی آنها نگاهی بیندازیم.
You will do your best, right?	شما تمام تلاش خود را خواهید کرد، اینطور نیست؟
Tom did not intend to hurt anyone.	تام قصد نداشت به کسی صدمه بزند.
I thought you always wanted to see this movie.	فکر می کردم همیشه دوست داشتی این فیلم را ببینی.
If you do not go, you have to apologize.	اگر نروید، باید عذرخواهی کنید.
Tom was on vacation.	تام در تعطیلات بود.
Tom has never worked a day in his life.	تام هرگز در زندگی خود یک روز کار نکرده است.
Tom got into traffic.	تام وارد ترافیک شد.
Tom asked some good questions.	تام چند سوال خوب پرسید.
I know Tom did not know why Mary wanted him to.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری از او این کار را می خواهد.
Tom was satisfied that the seller was honest.	تام از اینکه فروشنده صادق بود راضی بود.
Tom is an anesthesiologist.	تام متخصص بیهوشی است.
Do your best and you will succeed.	تمام تلاش خود را بکنید و موفق خواهید شد.
Do not be mistaken	فکر اشتباه نگیرید
Tom used to love jazz.	تام عادت داشت جاز را دوست داشته باشد.
Tom has made a fatal mistake.	تام یک اشتباه مهلک مرتکب شده است.
If you behave like a child, you will be treated like a child.	اگر مانند یک کودک رفتار کنید، مانند یک کودک با شما رفتار می شود.
My main concern is that we will run out of money before we can finish this project.	نگرانی اصلی من این است که قبل از اینکه بتوانیم این پروژه را به پایان برسانیم، پولمان تمام شود.
I took the elevator to the 5th floor.	با آسانسور به طبقه 5 رفتم.
Why not just kiss Tom?	چرا فقط تام را نمی بوسید؟
How did you get that bruise?	چطور آن کبودی را گرفتی؟
After eating, he got ready to go out.	بعد از خوردن ناهار آماده شد تا برود بیرون.
Children have not learned how to self-censor and may say very inappropriate things at very inappropriate times.	کودکان یاد نگرفته‌اند که چگونه خودسانسوری کنند و احتمالاً در زمان‌های بسیار نامناسب چیزهای بسیار نامناسبی می‌گویند.
I'm sure Tom will let you do that.	من مطمئن هستم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Tom will be back before the end of the week, Tom said.	تام گفت که قبل از پایان هفته برمی گردد.
You better get out of here right away	بهتره فورا از اینجا بروی
Do you believe in UFOs?	آیا به یوفو اعتقاد دارید؟
It's time for Tom to do this.	زمان آن فرا رسیده است که تام این کار را انجام دهد.
We did not need it, but we did it anyway.	ما نیازی به این کار نداشتیم، اما به هر حال این کار را انجام دادیم.
Tom is not a good swimmer Mary.	تام به خوبی مری شناگر نیست.
Are there any RPG games that you are interested in?	آیا بازی های RPG وجود دارد که به آن علاقه دارید؟
I did not know that you did not understand French.	من نمی دانستم که شما زبان فرانسه را نمی فهمید.
Are you stupid?	میگی من احمقم؟
Tom is very outspoken, isn't he?	تام خیلی صریح است، اینطور نیست؟
You thought we could do that, right?	فکر کردی که ما می توانیم این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
There is no chance that this will happen.	هیچ شانسی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
Tom does not need to wait.	تام نیازی به انتظار ندارد.
Did Tom drink all this?	آیا تام این همه را نوشید؟
Tom did not behave badly.	تام بد رفتار نمی کرد.
Tom and Mary wanted to stay together.	تام و مری می خواستند با هم بمانند.
Tom plans to extend the lease.	تام قصد دارد قرارداد اجاره را تمدید کند.
You are a doctor, aren't you?	شما دکتر هستید، نه؟
Maybe Tom can do it for us.	شاید تام بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
Tom said he thought Mary was willing to wait.	تام گفت که فکر می کند مری حاضر است صبر کند.
Tom is an ordinary journalist.	تام یک روزنامه نگار معمولی است.
The news was devastating.	خبر ویران کننده بود.
Tom never mentioned that he had a girlfriend.	تام هرگز اشاره نکرد که دوست دختر دارد.
I'm afraid to disappoint you. I do not have the patience to participate in this discussion.	میترسم ناامیدت کنم من حوصله شرکت در این بحث را ندارم.
Tom is unlikely to be able to do it alone.	تام بعید است که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
It was as if it was only yesterday that we saw each other for the first time.	انگار همین دیروز بود که برای اولین بار همدیگر را دیدیم.
Tom hit the parked car.	تام با ماشین پارک شده برخورد کرد.
You have made significant progress in English in the last year.	شما در سال گذشته پیشرفت قابل توجهی در زبان انگلیسی داشته اید.
Tom is not upset	تام ناراحت نیست
Why did Tom open the box?	چرا تام جعبه را باز کرد؟
Tom can still wear the same jeans he wore in his twenties.	تام هنوز هم می تواند همان شلوار جین را بپوشد که در بیست سالگی می پوشید.
It did not matter to me.	برای من چیز مهمی نبود.
Tom told Mary I would not do that.	تام به مری گفت من این کار را نمی کنم.
Talk to Tom if you like.	اگر دوست داری با تام صحبت می کنم.
I was not paid last month.	من ماه گذشته حقوق نگرفتم.
Are you telling Tom why we do not want to do this?	آیا به تام می گویید چرا ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم؟
You should not run with a toothbrush in your mouth.	شما نباید با مسواک در دهان خود بدوید.
Tom did his best to ignore it.	تام تمام تلاشش را کرد تا آن را نادیده بگیرد.
Tom had to repeat what he had said.	تام مجبور شد آنچه را که گفته بود تکرار کند.
There is life after trauma.	زندگی بعد از تروما وجود دارد.
Tom went to Australia in search of work.	تام برای جستجوی کار به استرالیا رفت.
I did not know we were going to help Tom move yesterday.	نمی دانستم قرار بود دیروز به تام کمک کنیم تا حرکت کند.
Isn't this Tom a bike?	این دوچرخه تام نیست؟
I met Tom at Mary's party.	من تام را در مهمانی مری ملاقات کردم.
Both Tom and Mary feel the same way about it.	هر دو تام و مری در مورد آن احساس یکسانی دارند.
Tom is remarkably handsome.	تام به طرز چشمگیری خوش تیپ است.
I brush two or three times a day.	من روزی دو یا سه بار مسواک می زنم.
Tom is a busy man.	تام آدم شلوغی است.
Tom was shot by a police officer.	تام توسط یک افسر پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Tom said he should stay longer in Boston.	تام گفت که باید بیشتر در بوستون می ماند.
I do not have the patience to be alone at home.	من حوصله تنهایی در خانه را ندارم.
Tom noticed that the pigs had escaped from their pens.	تام متوجه شد که خوک ها از قلم آنها فرار کرده اند.
Tom is one of thirty people who has to do this.	تام یکی از سی نفری است که باید این کار را انجام دهد.
Tom was at the party.	تام در مهمانی بود.
Tom is only thirteen years old, but he looks much older.	تام فقط سیزده سال دارد، اما خیلی بزرگتر به نظر می رسد.
Tom could not utter a word.	تام نمی‌توانست یک کلمه به زبان بیاورد.
I've been in Boston for about three years.	من حدود سه سال در بوستون هستم.
This is the last letter I received from Tom.	این آخرین نامه ای است که از تام گرفتم.
Tom says he has no plans to leave.	تام می گوید که دیگر قصد رفتن ندارد.
I thought maybe you like something to drink.	فکر کردم شاید چیزی برای نوشیدن دوست داشته باشی.
I do not think we can do it.	من فکر نمی کنم که ما آن را انجام دهیم.
Tom felt that Mary was lying.	تام احساس کرد که مری دروغ می گوید.
Hopefully Tom doesn't do that, does he?	امیدواری تام این کار را نکند، اینطور نیست؟
I do not like bananas, they are very sweet	من موز دوست ندارم خیلی شیرین هستند
Do not drive too fast	خیلی سریع رانندگی نکنید
Even experts thought that this painting was a real Rembrandt.	حتی کارشناسان فکر می کردند که این نقاشی یک رامبراند واقعی است.
Was Tom able to complete the program without any help?	آیا تام توانست بدون هیچ کمکی برنامه را پر کند؟
Tom is not big enough	تام به اندازه کافی بزرگ نیست
I did not learn anything new	چیز جدیدی یاد نگرفتم
Tom does not want to be with Mary.	تام نمی خواهد با مری باشد.
Tom said Mary had been asked not to do so.	تام گفت که از مری خواسته شده که این کار را نکند.
Tom did a stupid thing.	تام یک کار احمقانه انجام داد.
Tom was quite obese until he was about thirteen years old.	تام تا حدود سیزده سالگی کاملا چاق بود.
Have you ever talked to Tom?	آیا تا به حال با تام صحبت کرده اید؟
Tom said Mary should just rest.	تام گفت که مری فقط باید استراحت کند.
I need a body lotion	من به لوسیون بدن نیاز دارم
I do not think Tom has the authority to do so.	من فکر نمی کنم که تام صلاحیت انجام این کار را داشته باشد.
I will see Tom again on Monday.	من دوشنبه دوباره تام را می بینم.
Tom said he felt comfortable.	تام گفت که احساس راحتی می کند.
I want to know as soon as something happens.	من می خواهم به محض اینکه اتفاقی بیفتد بدانم.
Tom came for breakfast at 6:30.	تام ساعت 6:30 برای صبحانه آمد.
I'm so glad Tom and Mary are healthy.	من بسیار خوشحالم که تام و مری سالم هستند.
Tom is breathing hard.	تام به شدت نفس می کشد.
Tom told Mary he was right.	تام به مری گفت که حق با اوست.
Tom built a telephone line for the house.	تام یک خط تلفن برای خانه درست کرد.
Tom and Mary worked for a company for three years.	تام و مری به مدت سه سال در یک شرکت کار کردند.
Do people ever accuse you of mood?	آیا تا به حال مردم شما را به خلق و خوی متهم می کنند؟
Please do not start now	لطفا الان شروع نکنید
I could not leave you alone	نمیتونستم تنهات بذارم
Tom no longer smiles.	تام دیگر لبخند نمی زند.
Tom was born in 2013 in Boston.	تام در سال 2013 در بوستون به دنیا آمد.
Tom made an airplane out of Mary.	تام از مری یک هواپیمای کاغذی ساخت.
The supermarket caught fire last night.	دیشب سوپرمارکت آتش گرفت.
This is a paradox.	این پارادوکس است.
Tom realized that he was not like the other children.	تام متوجه شد که او مثل بقیه بچه ها نیست.
Tom everything is weird.	تام همه چیز عجیب و غریب است.
I'm pretty sure Tom is in Boston now.	من کاملا مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون است.
We all know that having a balanced diet is good for you.	همه ما می دانیم که داشتن یک رژیم غذایی متعادل برای شما مفید است.
Tom said I was very noisy.	تام گفت که من خیلی سر و صدا بودم.
I do not think Tom and I can take care of ourselves.	فکر نمی کنم من و تام بتوانیم از خودمان مراقبت کنیم.
I'm getting	دارم میگیرم
I'm free Monday	من دوشنبه آزادم
I had to choose between chocolate and vanilla.	مجبور شدم بین شکلات و وانیل یکی را انتخاب کنم.
I just called to see how it was	فقط زنگ زدم ببینم حالت چطوره
I'm not sure what to say.	من مطمئن نیستم چه بگویم.
This is not good at all	این اصلا خوب نیست
I do not think Tom hears very well.	فکر نمی کنم تام خیلی خوب بشنود.
Tom ran a full marathon last weekend.	تام آخر هفته گذشته یک ماراتن کامل دوید.
Tom was supposed to ask Mary to do this, but he died.	تام قرار بود از مری بخواهد که این کار را انجام دهد، اما در عوض از جان خواست.
Tom still does.	تام هنوز هم همین کار را می کند.
Tom is a versatile craftsman.	تام یک صنعتگر همه کاره است.
Tom seemed to be afraid of being here.	به نظر می رسید تام از بودن در اینجا می ترسید.
Happiness is not just about having a lot of assets.	خوشبختی فقط داشتن دارایی های زیاد نیست.
It did not give me time to think.	وقت فکر کردن به من نداد.
Please ask Tom to come here and help us complete these forms.	لطفاً از تام بخواهید که به اینجا بیاید و به ما در تکمیل این فرم ها کمک کند.
Tom says he does not want to do it alone.	تام می گوید که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I should not have eaten it.	من نباید آن را می خوردم.
I did not know at the time that we would not be allowed to do this.	در آن زمان نمی دانستم که اجازه این کار را نخواهیم داشت.
I have been doing this for three months	من سه ماهه دارم این کارو میکنم
I think we should be a little more cautious.	من فکر می کنم که باید کمی محتاط تر باشیم.
Tom does nothing but read comics.	تام کاری جز خواندن کمیک انجام نمی دهد.
It's so good that kids can not keep a secret.	این خیلی خوب است که بچه ها نمی توانید یک راز را حفظ کنید.
I thought I would never see Tom again.	فکر می کردم دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
Tom saw everything Mary did.	تام همه کارهای مری را دید.
I have discovered the truth	من حقیقت را کشف کرده ام
British law prohibits the purchase of cigarettes for children under 16 years of age.	قانون انگلیس خرید سیگار را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع می کند.
Tom looks upset.	تام ناراحت به نظر می رسد.
We have to disconnect the wires.	ما باید سیم ها را جدا کنیم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه اتفاقی می افتد.
I'll meet Tom in Boston.	من تام را در بوستون ملاقات خواهم کرد.
Tom did not look good.	تام خوب به نظر نمی رسید.
I have gained a lot of weight.	من وزن زیادی اضافه کرده ام.
Tom came to Boston, hoping to find a job.	تام به بوستون آمد، به این امید که بتواند شغلی پیدا کند.
How much money did Tom give you?	تام چقدر به شما پول داد؟
Looks like Tom wants to do it.	به نظر می رسد تام می خواهد این کار را انجام دهد.
We have to help Tom.	ما باید به تام کمک کنیم.
The room is large and light.	اتاق بزرگ و سبک است.
The engine overheats.	موتور بیش از حد گرم می شود.
Unusually hot weather made it difficult to harvest apples.	هوای گرم غیرمعمول باعث مشکلاتی برای برداشت سیب شد.
Do not lie to us	به ما دروغ نگو
Despite being a leader, he never shied away from the hardest and dirtiest things.	علیرغم اینکه تام رهبر بود، هرگز از سخت ترین و کثیف ترین کارها طفره نرفت.
I tell you, if you make a bad promise, you will not be angry	بهت میگم اگه قول بدی عصبانی نمیشی
Tom has not slowed down this season.	تام در این فصل از سرعت خود کم نکرده است.
Is everything okay between you and Tom?	آیا همه چیز بین تام و تو خوب است؟
Tom can not buy the computer he wants.	تام نمی تواند کامپیوتری را که می خواهد بخرد.
Tom gave some candy to his grandchildren.	تام مقداری آب نبات به نوه هایش داد.
I helped Tom get rid of the skull.	من به تام کمک کردم تا از جمجمه خلاص شود.
Sorry Tom did not come.	متاسفم که تام نیامد.
The discovery happened on a hot August day in 1896.	این کشف در یک روز گرم اوت در سال 1896 اتفاق افتاد.
There is still time	هنوز وقت هست
Tom wanted to be a poet.	تام می خواست شاعر شود.
I think Tom is under thirty.	من فکر می کنم که تام زیر سی سال است.
Tom wanted to run faster.	تام می خواست سریعتر بدود.
Just take what you want and get out of here.	فقط آنچه را که می خواهید بردارید و از اینجا بروید.
Tom usually stays up until midnight.	تام معمولا تا نیمه شب بیدار می ماند.
Tom said he enjoyed the food.	تام گفت که از غذا لذت می برد.
I can not solve that problem.	من نمی توانم آن مشکل را حل کنم.
Tom drank a whole bottle of wine.	تام یک بطری کامل شراب نوشید.
I do not think Tom is there.	من فکر نمی کنم تام آنجا باشد.
I asked Tom to do this with Mary.	از تام خواستم این کار را با مری انجام دهد.
I thought you would be more compassionate	فکر میکردم بیشتر دلسوز میشی
He did not find what I was hiding.	او چیزی را که من پنهان کرده بودم، پیدا نکرد.
A young woman sings in front of a fountain and plays the guitar.	زن جوانی جلوی چشمه آواز می خواند و گیتار می زد.
Do you know how Tom wrapped his ankle?	آیا می دانید تام چگونه مچ پایش را پیچید؟
Tom is ready for it, isn't he?	تام برای آن آماده است، اینطور نیست؟
Tom thought it would be fun.	تام فکر کرد که سرگرم کننده خواهد بود.
Tom walked between rows of corn.	تام بین ردیف های ذرت راه رفت.
There were no tickets available for Monday.	بلیت برای اجرای دوشنبه موجود نبود.
I asked Tom to come see me.	از تام خواستم به دیدن من بیاید.
You know I do not need to do this, do you?	میدونی که من نیازی به این کار ندارم، نه؟
Go talk to Tom	برو با تام صحبت کن
Tom knows he can never play Mary harp well.	تام می داند که هرگز نمی تواند به خوبی مری چنگ بنوازد.
Is there a risk of radiation?	آیا خطر تشعشع وجود دارد؟
Tom betrayed Mary's trust.	تام به اعتماد مری خیانت کرد.
Tom sold used cars.	تام ماشین های دست دوم می فروخت.
I'm watching it	من آن را تحت نظر میگیرم
Tom could not hear what you were saying.	تام نمی توانست بشنود چه می گویید.
I understand that you are in a difficult situation.	من درک می کنم که شما در موقعیت دشواری هستید.
You better not waste our time	بهتره وقت ما رو تلف نکنی
Tom was so drunk he didn't even know me.	تام آنقدر مست بود که حتی مرا نشناخت.
I did not know Tom was so lonely.	نمی دانستم تام اینقدر تنهاست.
I did not think we could count on Tom.	فکر نمی کردم بتوانیم روی تام حساب کنیم.
I do not think Tom really said that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این را گفته باشد.
Please bring your own utensils.	لطفا وسایل غذاخوری خود را همراه داشته باشید.
I do not like to do the things that Tom likes to do.	من دوست ندارم همان کارهایی را انجام دهم که تام دوست دارد انجام دهد.
What can I do to prevent a meteorite from hitting?	برای جلوگیری از برخورد شهاب سنگ چه کار کنم؟
Tom tilted his head back and laughed.	تام سرش را عقب انداخت و خندید.
He is on a diet	داره رژیم میگیره
I had many friends when I was in Australia. 	وقتی در استرالیا بودم دوستان زیادی داشتم.
I had many friends when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم دوستان زیادی داشتم.
I do not remember the last time Tom and I did this together.	آخرین باری که تام و من با هم این کار را انجام دادیم، یادم نیست.
Tom will most likely spend the rest of his life in prison.	تام به احتمال زیاد بقیه عمر خود را در زندان خواهد گذراند.
I do not think Tom would have done it if he did not need to.	من فکر نمی کنم که تام اگر نیازی نداشت این کار را می کرد.
Tom does not scare me.	تام من را نمی ترساند.
I knew Tom was not going to do it himself.	می دانستم که تام قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
Mary asked Tom to put a tanning lotion on her back.	مری از تام می خواست که لوسیون برنزه کننده بر پشت او بگذارد.
We are unarmed	ما غیر مسلح هستیم
Tom knew he did not have enough money.	تام می دانست که پول کافی ندارد.
I do not have a picture of you	من عکسی از شما ندارم
Tom and I have very different opinions.	من و تام نظرات بسیار متفاوتی داریم.
If you ask me, Tom is a fool.	اگر از من بپرسید تام یک احمق است.
Just a little scratch.	فقط کمی خراش است.
Tom had to keep it a secret.	تام باید این راز را حفظ می کرد.
We will talk on the phone tomorrow.	فردا تلفنی صحبت می کنیم.
Insure please	بیمه کن لطفا
This is the dream.	رویا همین است.
Tom asks you to go with him.	تام از تو می خواهد که با او بروی.
Tom has not told me anything about you.	تام در مورد تو چیزی به من نگفته است.
Tom and his father work in a production team.	تام و پدرش در یک گروه سازنده کار می کنند.
Are you sure you are ready to go?	آیا مطمئن هستید که برای رفتن آماده اید؟
Tom said he thought I was skeptical.	تام گفت که به نظر من شک دارم.
Tom is worried enough.	تام به اندازه کافی نگران است.
What do you think is the best way to do this?	به نظر شما بهترین راه برای این کار چیست؟
There was screaming and moaning.	صدای جیغ و ناله می آمد.
Do not take yourself too seriously.	خودتان را خیلی جدی نگیرید.
You must delete this word from the sentence.	شما باید این کلمه را از جمله حذف کنید.
I reminded Tom that he had to change the oil.	به تام یادآوری کردم که باید روغنش را عوض کند.
There is no cruise control in this car.	هیچ کروز کنترلی در این خودرو وجود ندارد.
I did not think Tom would wait long.	فکر نمی کردم تام خیلی منتظر بماند.
Tom does not believe that all cops are bad.	تام معتقد نیست که همه پلیس ها بد هستند.
Tom has been here a long time.	تام مدت زیادی اینجا بود.
I did not understand your letter	من نامه شما را متوجه نشدم
I wish you would make your decision	کاش تصمیمت را می گرفتی
My mind was empty	ذهنم خالی شد
I think Tom is talking to Mary right now.	فکر کنم تام الان داره با مری حرف میزنه.
I did not know your cousin Tom.	من نمی دانستم تام پسر عموی توست.
I'm sure we can depend on Tom.	من مطمئن هستم که می توانیم به تام وابسته باشیم.
I was not too worried about Tom.	من زیاد نگران تام نبودم.
I wonder why Tom wants to buy it for Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواهد آن را برای مری بخرد.
You're a magician, aren't you?	شما یک افسونگر هستید، نه؟
Tom and his neighbors are still not safe.	تام و همسایگانش هنوز در امان نیستند.
This will be a disaster.	این یک فاجعه خواهد بود.
I knew Tom would do it himself.	می دانستم که تام خودش این کار را می کند.
I know Tom is divorced.	من می دانم که تام طلاق گرفته است.
Tom has made bad decisions.	تام تصمیمات بدی گرفته است.
Tom thought Mary was not going to go to college.	تام فکر کرد که مری قرار نیست وارد دانشگاه شود.
We must pass on our culture to the next generation.	ما باید فرهنگ خود را به نسل آینده منتقل کنیم.
Tom will be miserable doing this.	تام از انجام این کار بدبخت خواهد شد.
The last thing I want to do is create a problem for you.	آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که برای شما مشکل ایجاد کنم.
Tom and I were together all afternoon.	من و تام تمام بعدازظهر با هم بودیم.
I do not like broccoli	من کلم بروکلی دوست ندارم
The last time we met, Tom gave me a present.	آخرین باری که ملاقات کردیم تام به من هدیه داد.
I think doing this without a little help is dangerous.	من فکر می کنم انجام این کار بدون کمک کمی خطرناک است.
Tom thought Mary was probably about thirty years old.	تام فکر می کرد مری احتمالاً حدود سی سال است.
Tom blamed me.	تام به من سرزنش کرد.
Tom's shirt is drying.	پیراهن تام در حال خشک شدن است.
If Tom and Mary both want me to do this, I will.	اگر تام و مری هر دو بخواهند من این کار را انجام دهم، من انجام خواهم داد.
I have not read French at all this week.	من این هفته اصلا زبان فرانسه نخوانده ام.
Tom did a great job of choosing music for the dance.	تام کار بسیار خوبی در انتخاب موسیقی برای رقص انجام داد.
I had to leave by 2:30.	تا ساعت 2:30 باید از آنجا می رفتم.
You still do not know the reason for this, right?	شما هنوز دلیل این کار را تام نمی دانید، درست است؟
I do not do it any other way.	من این کار را به گونه ای دیگر انجام نمی دهم.
Is this an anime theme song?	آیا این یک آهنگ با تم انیمه است؟
We went to Boston to spend a few weeks with Tom.	ما به بوستون رفتیم تا چند هفته ای را با تام بگذرانیم.
Please take some cheese when you go to the grocery store.	لطفاً وقتی به خواربارفروشی می‌روید، کمی پنیر بردار.
He met the old man in the hospital every day except Sunday.	او هر روز به جز یکشنبه، پیرمرد را در بیمارستان ملاقات می کرد.
It was foolish to reject this offer.	احمقانه بود که این پیشنهاد را رد کردی.
Tom is probably faster at doing this than Mary.	تام احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom bought the cheapest item in the store.	تام ارزان ترین مورد را در فروشگاه خرید.
I'm not going to say anything else.	من قرار نیست چیز دیگری بگویم.
I know Tom is not helping us do that.	من می دانم که تام به ما در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom did not have a toothbrush.	تام مسواک نداشت.
I will help you and Tom.	من به تو و تام کمک خواهم کرد.
Tom has not opened the box yet.	تام هنوز جعبه را باز نکرده است.
Tom entered the hall with a cup of coffee.	تام با یک فنجان قهوه وارد سالن شد.
Do not let anyone in	اجازه ندهید کسی وارد شود
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
A shotgun can break your shoulder.	ضربه تفنگ می تواند شانه شما را بشکند.
Tom is crazy.	تام دیوانه است.
Tom still goes fishing with his friends every weekend.	تام هنوز هم هر آخر هفته با دوستانش به ماهیگیری می رود.
I know Tom will do it for Mary.	من می دانم که تام این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom is a very capable man.	تام مرد بسیار توانمندی است.
It's time to hit the sack.	وقت ضربه زدن به گونی است.
I will even be with you, if my whole life lasts.	من حتی با تو خواهم بود، اگر تمام عمرم طول بکشد.
Tom does not seem to be as motivated as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد با انگیزه نیست.
I'm going to be there for a week.	من قصد دارم یک هفته آنجا باشم.
You do not want to know.	شما نمی خواهید بدانید.
Tom says he should have spoken French.	تام می گوید که باید فرانسوی صحبت می کرد.
I need a key to decrypt this message.	برای رمزگشایی این پیام به کلید نیاز دارم.
Why didn't Tom call me?	چرا تام با من تماس نگرفت؟
Tom and Mary both have to go to work.	تام و مری هر دو باید سر کار بروند.
Tom liked you	تام از تو خوشش آمد
He showed his courage in the face of danger.	او شجاعت خود را در برابر خطر نشان داد.
It was one of the most valuable experiences of my life.	این یکی از ارزشمندترین تجربیات زندگی من بود.
Tom did it for fun.	تام این کار را برای سرگرمی انجام داد.
I think Tom is afraid of losing everything.	من فکر می کنم که تام می ترسد همه چیز را از دست بدهد.
I think both are right with you.	به نظر من هر دو حق با شماست.
I did not think I would have enough time to do this.	فکر نمی کردم زمان کافی برای این کار داشته باشم.
I know Tom is a lot smarter than he looks.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I helped Tom unload the truck.	من به تام کمک کردم کامیون را تخلیه کند.
How many servings of ice cream do you want?	چند پیمانه بستنی می خواهید؟
I'm looking forward to a return match.	من مشتاقانه منتظر یک بازی برگشت هستم.
Tom expected us to do what he did.	تام از ما انتظار داشت همان کاری را که او انجام داد انجام دهیم.
I had to lock the door	باید در را قفل می کردم
When I heard it, people laughed	وقتی شنیدمش از خنده مردم
The air seemed favorable for a test flight.	هوا برای پرواز آزمایشی مساعد به نظر می رسید.
It was hard for you, wasn't it?	برای شما خیلی سخت بود، اینطور نیست؟
Tom will never tell you what really happened.	تام هرگز به شما نخواهد گفت که واقعا چه اتفاقی افتاده است.
My kids have a lot more toys than your kids.	بچه های من خیلی بیشتر از بچه های شما اسباب بازی دارند.
It turns out you're wrong	معلومه که اشتباه میکنی
Tom plays the oboe very well.	تام خیلی خوب ابوا می نوازد.
Tom told Mary he could not do it.	تام به مری گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
You are a responsibility	شما یک مسئولیت هستید
Tom hopes to visit Boston next winter.	تام امیدوار است زمستان آینده از بوستون دیدن کند.
Unfortunately, Tom is usually right.	متأسفانه، تام معمولاً حق دارد.
Should Tom do that?	آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
Who runs this place?	چه کسی این مکان را اداره می کند؟
Tom did it for the kids.	تام این کار را برای بچه ها انجام داد.
Tom plays rugby.	تام راگبی بازی می کند.
I know Tom is almost always early.	می دانم که تام تقریباً همیشه زود است.
Tom and Mary spent several months together in college.	تام و مری زمانی که در کالج بودند چندین ماه با هم قرار گذاشتند.
I am satisfied with the election results.	من از نتایج انتخابات راضی هستم.
Tom said Mary thinks she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I do not think Tom knows exactly how to do this.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I have not allowed Tom to do this yet.	من هنوز به تام اجازه این کار را نداده ام.
Vanilla is my favorite flavor in ice cream.	وانیل طعم مورد علاقه من در بستنی است.
Tom had nothing to do with the accident.	تام هیچ ربطی به تصادف نداشت.
I'm the one who convinced Tom not to do this anymore.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که دیگر این کار را نکند.
My kids are often naughty in the morning.	بچه های من اغلب صبح ها بداخلاق هستند.
Tom says my parents probably wouldn't let me do that until I was eighteen.	تام می گوید که والدینم به احتمال زیاد تا هجده سالگی به من اجازه این کار را نمی دهند.
Tom said he thought I might not have to do that until October.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است مجبور نباشم این کار را تا اکتبر انجام دهم.
They played several songs by Ella Fitzgerald.	آنها چند آهنگ الا فیتزجرالد را نواختند.
I really owe Tom.	من واقعاً به تام مدیون هستم.
Tom told me not to talk anymore.	تام به من گفت که دیگر حرف نزنم.
I thought Tom would never find it.	فکر می کردم تام هرگز آن را پیدا نخواهد کرد.
You are a little snotty clown	تو یه دلقک کوچولوی پوزه ای هستی
This will not happen either.	این اتفاق هم نخواهد افتاد.
A journey of a thousand miles begins with one step.	یک سفر هزار مایلی با یک قدم آغاز می شود.
Tom knows what he has to do.	تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
Who can replace Tom?	چه کسی می تواند جای تام را بگیرد؟
I know Tom is a smoker.	می دانم که تام سیگاری است.
The only person here who can do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا می تواند این کار را انجام دهد تام است.
Do not mix with fire	با آتش قاطی نکن
Did you know that Tom lives alone?	آیا می دانستی تام تنها زندگی می کند؟
Tom said he thought Mary was getting tired.	تام گفت که فکر می کند مری در حال خسته شدن است.
When was the last time you traveled by train?	آخرین باری که با قطار سفر کردید کی بود؟
Do we have to tell Tom that we are divorced?	آیا باید به تام بگوییم که در حال طلاق هستیم؟
You have to be distracted.	باید حواس خود را پرت کنید.
I hope you can do this for me.	امیدوارم بتوانید این کار را برای من انجام دهید.
I can not believe that this is what really bothers Tom.	من نمی توانم باور کنم که این چیزی است که واقعا تام را آزار می دهد.
I'm sure this was just a misunderstanding.	مطمئنم این فقط یک سوء تفاهم بوده است.
Tom agreed to go to Australia with me.	تام پذیرفت که با من به استرالیا برود.
You are precious to me	تو برای من با ارزشی
What is this doing here?	این اینجا چیکار میکنه؟
At first Tom seemed angry, but then I realized he was just worried.	در ابتدا تام عصبانی به نظر می رسید، اما بعد متوجه شدم که او فقط نگران است.
Tom is probably not the tallest person in the room.	تام احتمالا قدبلندترین فرد اتاق نیست.
I knew it was wrong, but I did it anyway.	می دانستم اشتباه است، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom hacked his way into the woods alone.	تام به تنهایی راهش را در جنگل هک کرد.
Uganda has been a source of both refugees and migrants and a host country for refugees.	اوگاندا هم منبع پناهندگان و مهاجران و هم کشور میزبان پناهندگان بوده است.
Tom could not believe he could play the guitar.	تام باور نمی کرد که بتواند گیتار بزند.
I know Tom is a regular customer.	من می دانم که تام یک مشتری دائمی است.
I can not wait to find out if I found this job or not.	من نمی توانم منتظر بمانم تا بفهمم آیا این کار را پیدا کرده ام یا نه.
Tom thanked the police for protecting him.	تام از پلیس برای محافظت از او تشکر کرد.
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم که تام ترسیده باشد.
Tom was not as busy as Mary.	تام به اندازه مری شلوغ نبود.
Tom said he thought he was not interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار برایش جالب نیست.
I think Tom is schizophrenic.	من فکر می کنم که تام اسکیزوفرنی است.
My family is still working, so they can't go to Texas right away.	خانواده من هنوز کار می کنند، بنابراین نمی توانند فوراً به تگزاس بروند.
Lucky Tom is still in Australia.	تام خوش شانس است که هنوز در استرالیا است.
We did not ask any questions	ما هیچ سوالی نپرسیدیم
My father told me that I could not go abroad alone.	پدرم به من گفت که نمی توانم به تنهایی به خارج از کشور بروم.
I know what makes you happy.	من می دانم چه چیزی شما را خوشحال می کند.
I do not have the patience to do this anymore.	من دیگر حوصله این کار را ندارم.
I ironed the wrinkles on my pants.	چروک های شلوارم را اتو کردم.
I hate the way he talks to me	از طرز صحبتش با من متنفرم
Everyone in town was shocked by Tom's death.	همه در شهر از مرگ تام مات و مبهوت شدند.
Tom has no reason to be late.	تام دلیلی برای دیر کردن ندارد.
These are Tom cats.	اینها گربه های تام هستند.
I do not care if I did not win.	برنده نشدم برایم مهم نیست.
He can play the drums.	او می تواند درام بزند.
Mary and Alice are both very beautiful.	مری و آلیس هر دو بسیار زیبا هستند.
Tom is in his room, making his bed.	تام در اتاقش است و تختش را مرتب می کند.
I'm filling up.	من در حال پر کردن هستم.
Tom is still trying to figure out what caused the problem.	تام هنوز در تلاش است تا بفهمد چه چیزی باعث این مشکل شده است.
Tom has a lot of toys.	تام اسباب بازی های زیادی دارد.
Tom is still undecided, isn't he?	تام هنوز بلاتکلیف است، اینطور نیست؟
Can you distinguish butter from margarine?	آیا می توانید کره را از مارگارین تشخیص دهید؟
Tom was about to get a learning license.	تام در شرف گرفتن مجوز یادگیری بود.
Tom is going to fill	تام قراره پر کنه
Tom was right about Mary.	تام در مورد مری حق داشت.
Tom was not the one who made lunch.	تام کسی نبود که ناهار درست کرد.
The cause of Tom's disease was overeating.	علت بیماری تام پرخوری بود.
I sleep less	من کم خوابم
I thought Tom would not notice Mary would not notice.	فکر می کردم تام متوجه نبود مری نمی شود.
The octopus is hiding in the coconut shell.	اختاپوس در پوسته نارگیل پنهان شده است.
Tom told me he decided to do it.	تام به من گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
Tom did not want that to happen to him.	تام نمی خواست همین اتفاق برایش بیفتد.
Tom did not read any of the messages Mary had sent him.	تام هیچ یک از پیام هایی که مری برای او فرستاده بود را نخواند.
We all hope that one day everything will end.	همه ما امیدواریم که روزی همه چیز تمام شود.
You are so much fun.	شما خیلی سرگرم کننده هستید.
Tom knew Mary did not intend to stay in Australia any longer.	تام می‌دانست که مری قصد ندارد بیشتر در استرالیا بماند.
I thought you did not want to talk about it.	من فکر کردم که شما نمی خواهید در این مورد صحبت کنید.
Tom is the best teacher I have ever had.	تام بهترین معلمی است که تا به حال داشته ام.
Maryam was wearing a knee-length blue dress.	مریم یک لباس آبی تا زانو پوشیده بود.
If you do, people will laugh at you.	اگر این کار را انجام دهید، مردم به شما خواهند خندید.
You know Tom can't do that well.	می دانی که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I do not think there is anyone who is not disappointed.	من فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشد که ناامید نشده باشد.
Can you look at something for me?	آیا می توانید به چیزی برای من نگاه کنید؟
Tom was very determined.	تام خیلی مصمم بود.
Tom will drive to Boston. 	تام با ماشین به بوستون خواهد رفت.
Mary will fly.	مریم پرواز خواهد کرد.
This watermelon is almost three times bigger than that watermelon.	این هندوانه تقریباً سه برابر بزرگتر از آن هندوانه است.
Tom says he did not know Mary was going to do it.	تام می گوید که نمی دانست مری قرار است این کار را انجام دهد.
I do not know if we will ever know what happened.	من نمی دانم آیا ما هرگز خواهیم فهمید که چه اتفاقی افتاده است.
It was a lot of fun at the zoo.	در باغ وحش خیلی خوش گذشت.
Tom could not find the page he was looking for.	تام نتوانست صفحه ای را که به دنبالش بود پیدا کند.
Mary is depressed because her husband has left her.	مری افسرده است زیرا شوهرش او را ترک کرده است.
I did not expect you to come today	انتظار نداشتم امروز بیای
Tom committed suicide yesterday	تام دیروز خودکشی کرد
I do not think you need to tell Tom anything about what happened.	فکر نمی کنم لازم باشد چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده به تام بگویید.
As far as I know the rumor is not true.	تا جایی که من می دانم شایعه صحت ندارد.
I do not actually live in Boston.	من در واقع در محدوده شهر بوستون زندگی نمی کنم.
I seriously doubt that Tom is obedient.	من به طور جدی شک دارم که تام مطیع باشد.
He gladly accepted his offer.	او با خوشحالی پیشنهاد او را پذیرفت.
I made Tom's car	ماشین تام رو درست کردم
I do not want to stay	نمیخوام بمونی
Everyone knew that Tom did not like living in Boston.	همه می دانستند که تام زندگی در بوستون را دوست ندارد.
I wondered if Tom was going to do it himself.	تعجب کردم که آیا تام قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom told Mary he did not think John would be lucky.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خوش شانس باشد.
Ask Tom to call me.	از تام بخواهید با من تماس بگیرد.
I wonder why Tom hit Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام مری را زد.
Tom said he could go to Australia with me.	تام گفت که می تواند با من به استرالیا برود.
I want to be with you if you are okay.	من می خواهم با شما همراه باشم اگر با شما خوب است.
Tom should be impressed.	تام باید تحت تاثیر قرار بگیرد.
Pour some elbow oil into it.	مقداری روغن آرنج داخل آن بریزید.
This will be amazing.	این شگفت انگیز خواهد بود.
I'm sorry, get out of my back.	من معذرت خواهی کردم، پس از پشتم خارج شو.
We expect Tom to be here soon.	ما انتظار داریم تام به زودی اینجا باشد.
Do you have a calculator?	آیا ماشین حساب دارید؟
Tom thinks you can take care of yourself.	تام فکر می کند که شما می توانید از خود مراقبت کنید.
Tom thought Mary could defeat John.	تام فکر کرد که مری می تواند جان را شکست دهد.
He looked like a priest because he was dressed in black.	از آنجایی که او لباس سیاه پوشیده بود، شبیه یک کشیش بود.
Tom and I can save time by doing this.	من و تام می‌توانیم با انجام این کار در زمان خود صرفه‌جویی کنیم.
Tom probably wants to thank you in person.	تام احتمالاً می خواهد شخصاً از شما تشکر کند.
Tom will not forgive us.	تام ما را نخواهد بخشید.
I should never have married Maryam.	من هرگز نباید با مریم ازدواج می کردم.
I never got good grades in high school.	من هرگز در دبیرستان نمرات خوبی نگرفتم.
Tom looked very naughty in the photo.	تام در عکس بسیار بداخلاق به نظر می رسید.
Tom has not been there yet.	تام هنوز آنجا نرفته است.
Tom said he needed some cash.	تام گفت که به مقداری پول نقد نیاز دارد.
I'm flipping through Tom.	من تام را صفحه می کنم.
This is my stepdaughter.	این دختر ناتنی من است.
What exactly happened to Tom?	دقیقا چه اتفاقی برای تام افتاد؟
Tom will probably do it again tomorrow.	تام احتمالاً فردا دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Yesterday, when I saw his mother, he said that he had left the hospital a week ago.	دیروز که مادرش را دیدم گفت یک هفته قبل از بیمارستان رفته است.
I hope we do not have to walk too much.	امیدوارم مجبور نباشیم خیلی راه برویم.
Tom does not have to talk about it if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد مجبور نیست در مورد آن صحبت کند.
There is something completely wrong.	چیزی وجود دارد که کاملاً درست نیست.
Tom begged me to stay.	تام از من التماس کرد که بمانم.
I told Tom I already knew what to do.	به تام گفتم که از قبل می دانستم چه کار کنم.
I'm sure a lot of people think that.	من مطمئن هستم که بسیاری از مردم این گونه فکر می کنند.
Tell Tom to wait.	به تام بگو صبر کند.
How do you define true love?	عشق واقعی را چگونه تعریف می کنید؟
I'm naive	من ساده لوح هستم
Tom is sorry this happened.	تام متاسف است که این اتفاق افتاده است.
We are sluts	ما شلخته ایم
Tom is drinking something.	تام در حال نوشیدن چیزی است.
Tom asked me where I learned to paint.	تام از من پرسید کجا نقاشی را یاد گرفته ام.
Tom was shot twice in the abdomen.	تام دو گلوله به شکمش خورد.
Tom walked out of the bathroom with a towel wrapped around his waist.	تام با حوله ای که دور کمرش پیچیده بود از حمام بیرون رفت.
Tom fought.	تام مبارزه کرد.
I can not find anything unusual.	من نمی توانم چیز غیر عادی پیدا کنم.
This magazine helps me to be aware of what is happening in the world.	این مجله به من کمک می کند تا از آنچه در جهان اتفاق می افتد مطلع شوم.
Tom said he would like you to do this as soon as possible.	تام گفت که دوست دارد هر چه زودتر این کار را انجام دهی.
I do not want to wash the dishes.	من نمی خواهم ظرف ها را بشویم.
Tom wore jeans and a cowboy hat.	تام شلوار جین و کلاه گاوچرانی پوشید.
I stayed at home because I had a cold.	چون سرما خورده بودم تو خونه موندم.
Tom probably has no intention of doing that.	تام احتمالاً قصد ندارد این کار را انجام دهد.
We can not give you more details at this time.	در حال حاضر نمی توانیم جزئیات بیشتری به شما بدهیم.
Little by little I understand	کم کم دارم میفهمم
I saw in the newspaper that he had returned from Antarctica.	در روزنامه دیدم که از قطب جنوب برگشته است.
I do not think Tom is jealous.	من فکر نمی کنم تام حسود باشد.
I am a snow specialist.	من متخصص برف هستم.
You are supposed to be a father	تو قراره پدر بشی
Tom took Mary to school.	تام مری را به مدرسه برد.
Tom told Mary he did not want to talk to John.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد او با جان صحبت کند.
Tom is very creative, isn't he?	تام بسیار خلاق است، اینطور نیست؟
Tom did not allow his children to listen to music.	تام به فرزندانش اجازه گوش دادن به موسیقی را نداد.
There is a stone in my shoe.	یک سنگ در کفش من وجود دارد.
Next year we will study at this very difficult time.	سال آینده در این زمان بسیار سخت درس خواهیم خواند.
Are you sure we will get there before the rest?	مطمئنی که ما قبل از بقیه به اونجا میرسیم؟
Can I escort you?	می توانم شما را اسکورت کنم؟
I'm not sure if I have enough time to do this today.	مطمئن نیستم امروز وقت کافی برای انجام این کار داشته باشم یا نه.
I thought Tom had surrendered.	من فکر کردم که تام تسلیم شده است.
Tom has already told Mary what happened.	تام قبلاً به مری گفته است که چه اتفاقی افتاده است.
Do you still have receipts?	آیا هنوز رسیدها را دارید؟
Maybe I can find Tom.	شاید بتوانم تام را پیدا کنم.
Tom never eats lunch with us.	تام هرگز با ما ناهار نمی خورد.
Whether or not Tom will get a job in Boston is still unclear.	اینکه تام در بوستون شغلی را به دست بیاورد یا نه، هنوز کاملاً مشخص است.
Tom says he wants to have some fun.	تام می گوید که می خواهد کمی خوش بگذراند.
I knew Tom was not going to wait for us.	می دانستم که تام قرار نیست منتظر ما بماند.
I was very surprised that Tom did it.	من خیلی تعجب کردم که تام این کار را کرد.
Tom is probably doing it now.	تام احتمالاً اکنون هم این کار را انجام می دهد.
I do not know what Tom does in his spare time.	من نمی دانم تام در اوقات فراغتش چه می کند.
Tom will graduate in October.	تام در ماه اکتبر فارغ التحصیل می شود.
You look exactly like your dad in this photo.	شما دقیقاً شبیه پدرتان در این عکس هستید.
There are many people who do not speak French.	افراد زیادی هستند که فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom was not my student.	تام شاگرد من نبود.
Tom used his imagination.	تام از تخیل خود استفاده کرد.
Tom has to practice.	تام باید تمرین کند.
Tom has written many songs.	تام آهنگ های زیادی نوشته است.
If you start now, you have to arrive on time.	اگر همین الان شروع کنید باید به موقع برسید.
Tom turned down the offer.	تام پیشنهاد خود را رد کرد.
Tom knew he did not have enough money to buy what he wanted.	تام می دانست که پول کافی برای خرید آنچه می خواهد ندارد.
We have not known each other for a long time.	مدت زیادی است که همدیگر را نمی شناسیم.
Which country's flag?	پرچم کدام کشور است؟
In fact, it may be a good idea to start now.	در واقع ممکن است ایده خوبی باشد که از همین الان شروع کنید.
We know nothing but that he did not come home that day.	ما چیزی نمی دانیم جز اینکه او آن روز به خانه نیامد.
Our ancestors came to this country 150 years ago.	اجداد ما 150 سال پیش به این کشور آمدند.
Tom talked to his friends yesterday.	تام دیروز با دوستانش صحبت کرد.
Tom has not actually done that yet.	تام در واقع هنوز این کار را نکرده است.
Tom shows Mary how to do it.	تام به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom had nothing else to lose.	تام چیز دیگری برای از دست دادن نداشت.
You will be fired	اخراج میشی
Tom ruined the party.	تام مهمانی را خراب کرد.
I finally got the courage to ask Tom to do it.	بالاخره جسارت را پیدا کردم که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom is a respectable man.	تام مرد قابل احترامی است.
Tom wants to ask you a few questions about French.	تام می خواهد از شما چند سوال در مورد زبان فرانسه بپرسد.
Is this Jasmine tea?	آیا این چای یاسمن است؟
Tom thinks he knows everything.	تام فکر می کند همه چیز را می داند.
Neither Tom nor Mary did a good job.	نه تام و نه مری کار خوبی انجام نداده اند.
I'm going to help Tom tomorrow.	قرار است فردا به تام کمک کنم.
Tom knew we were looking for Mary.	تام می دانست که ما به دنبال مری هستیم.
Twins are usually premature.	دوقلوها معمولا نارس هستند.
I know the last thing you want to do is help me.	من می دانم که آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که به من کمک کنید.
Tom often talks about his work.	تام اغلب در مورد کار خود صحبت می کند.
I must have lost my bag in the supermarket.	حتما کیفم را در سوپرمارکت گم کرده ام.
Tom has a weak stomach.	تام شکم ضعیفی دارد.
Tom looks like a criminal.	تام شبیه یک جنایتکار است.
I thought Tom had a day off.	فکر می کردم تام یک روز تعطیل دارد.
I do not think Tom could have done it without my help.	من فکر نمی کنم تام بتواند بدون کمک من این کار را انجام دهد.
Tom asks me to go to another party after this party.	تام از من می خواهد که بعد از این مهمانی به مهمانی دیگری بروم.
Tom still tries to stay away from Mary.	تام همچنان سعی می کند از مری دوری کند.
Let Tom decide for himself.	بگذار تام خودش تصمیم بگیرد.
Tom did not tell me what the problem was.	تام به من نگفت مشکل چیست.
Tom is your older brother, isn't he?	تام برادر بزرگت است، اینطور نیست؟
It was Tom who started the fight.	این تام بود که دعوا را شروع کرد.
Tom and I are still single.	من و تام هنوز مجردیم.
he has'nt come yet. 	او هنوز نیامده است.
He must have missed the bus.	حتماً اتوبوس را از دست داده است.
Inflation remained flat during the same period and the Kuna currency remained stable.	تورم در همان دوره رام باقی ماند و واحد پول کونا ثابت ماند.
If Tom had not done this, someone else would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، شخص دیگری این کار را می کرد.
The plumber used various tools to repair our sink.	لوله کش از ابزارهای مختلفی برای تعمیر سینک ما استفاده کرد.
Ruined megaphone	مگافون خرابه
Tom has no sense of reality.	تام هیچ مفهومی از واقعیت ندارد.
It will be cheaper to use genuine leather in the long run.	استفاده از چرم واقعی در دراز مدت ارزان تر خواهد بود.
When we were kids, I lived a few blocks away from Tom.	وقتی بچه بودیم من چند بلوک دورتر از تام زندگی می کردم.
Tom needed money to pay the rent, so he sold his trombone.	تام برای پرداخت اجاره خانه به پول نیاز داشت، بنابراین ترومبون خود را فروخت.
I had a few guests coming and I could not do that.	من چند مهمان داشتم که می آمدند و نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom was never kind to Mary.	تام هرگز با مری مهربان نبود.
It would be unfortunate if he failed.	اگر او شکست بخورد مایه تاسف خواهد بود.
The doctors assured Tom that the esophagus would heal.	پزشکان به تام اطمینان دادند که مری بهبود خواهد یافت.
I wish I knew where we could find people like Tom.	ای کاش می دانستم کجا می توانیم افرادی مانند تام را پیدا کنیم.
Are you completely crazy or what?	آیا شما به طور کامل دیوانه شده اید یا چه؟
I do not know what to do here.	من نمی دانم اینجا چه کار کنم.
I did not tell anyone why I was late	به کسی نگفتم چرا دیر اومدم
Tom is here, but Mary is still at work.	تام اینجاست، اما مری هنوز سر کار است.
Tom said he has no specific plans.	تام گفت که هیچ برنامه مشخصی ندارد.
Tom asked me to show him how to cook salmon.	تام از من خواست که به او نشان دهم چگونه ماهی قزل آلا بپزد.
I did not know that Tom has a son.	من نمی دانستم که تام یک پسر دارد.
I told Tom that I thought he might be able to do that.	به تام گفتم که فکر می‌کنم شاید بتواند این کار را انجام دهد.
I tried to speak French with Tom.	سعی کردم با تام به زبان فرانسوی صحبت کنم.
Tom really did not have to come to the office today.	تام واقعاً مجبور نبود امروز به دفتر بیاید.
In fact, Tom could not do it.	در واقع، تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
It will probably be done on Monday	احتمالا دوشنبه انجام میشه
I'm afraid I'll disagree with you	میترسم باهات موافق نباشم
Tom asked for food.	تام غذا خواست.
The only person here who can do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا می تواند این کار را انجام دهد تام است.
This is discouraging.	این دلسرد کننده است.
The surgeon who performed Tom's operation is very experienced and considerate.	جراحي كه عمل تام را انجام داد، بسيار با تجربه و مورد توجه است.
Tom had to politely refuse.	تام مجبور شد مودبانه رد کند.
What is Tom's hair color?	رنگ موهای تام چیست؟
Tom usually arrives home around six o'clock.	تام معمولا حدود ساعت شش به خانه می رسد.
You told Tom I could do it, right?	تو به تام گفتی که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I really did not expect Tom to win.	من واقعاً انتظار نداشتم تام برنده شود.
Tom does not want you to do that.	تام نمی خواهد که شما این کار را انجام دهید.
Tom and Mary gradually began to spend more time together.	تام و مری به تدریج شروع به گذراندن زمان بیشتری با هم کردند.
Tom really did not need to be here today.	تام واقعاً نیازی نداشت امروز اینجا باشد.
I take care of the kids so you can go shopping.	من از بچه ها مراقبت می کنم تا شما به خرید بروید.
Tom did not expect to hear from Mary any time soon.	تام انتظار نداشت به این زودی جوابی از مری بشنود.
How did you find out that Tom lives in Boston?	چگونه متوجه شدید که تام در بوستون زندگی می کند؟
No one invited Tom to the party.	هیچ کس تام را به مهمانی دعوت نکرد.
I was not in Boston last year.	من پارسال در بوستون نبودم.
I wonder why Tom cried.	من تعجب می کنم که چرا تام گریه کرد.
I know Tom is strict.	من می دانم که تام سختگیر است.
Tom is scheduled to return this evening.	تام قرار است امروز عصر برگردد.
I did not want to eat the leftovers again.	نمی خواستم دوباره غذای باقی مانده بخورم.
I'm sure we can catch Tom.	من مطمئن هستم که می توانیم تام را بگیریم.
Here is another example.	در اینجا یک مثال دیگر است.
Tom and I spent a few months together.	من و تام چند ماه با هم قرار گذاشتیم.
Tom does not like it in Boston.	تام آن را در بوستون دوست ندارد.
Tom offered me his room.	تام اتاقش را به من پیشنهاد داد.
When you can afford it, you need to save some money.	وقتی توانایی مالی دارید باید مقداری پول کنار بگذارید.
Tom has done a lot for me.	تام کارهای زیادی برای من انجام داده است.
Tom said he wanted this.	تام گفت که او این را می خواهد.
Tom and Mary went to the woods.	تام و مری به درختستان رفتند.
Tom said I'm glad you were not injured.	تام گفت خوشحالم که مجروح نشدی.
How many laps can you swim in 30 minutes?	چند دور می توانید در سی دقیقه شنا کنید؟
The coaches kept encouraging me.	مربیان مدام مرا تشویق می کردند.
Tom probably won't be here today.	تام هم احتمالا امروز اینجا نخواهد بود.
Everyone knew Tom was not going to do what he said.	همه می دانستند که تام قرار نیست کاری را که می گوید انجام دهد.
Tom and Mary are on one side.	تام و مری در یک طرف هستند.
You do not need to apologize to Tom.	نیازی نیست از تام عذرخواهی کنی.
The house at the end of the street appears to be uninhabited.	ظاهراً خانه در انتهای خیابان خالی از سکنه است.
Tom is currently attending a conference in Australia.	تام اکنون در کنفرانسی در استرالیا شرکت می کند.
I'm afraid I can't finish them on time.	می ترسم نتوانم به موقع آنها را تمام کنم.
Tom does not like living in Boston.	تام زندگی در بوستون را دوست ندارد.
Isn't that different?	آیا این چیز متفاوتی نیست؟
Police spoke to a man on the street.	پلیس با مردی در خیابان صحبت کرد.
You do not have to log in if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید وارد شوید.
My husband and I say we're leaving it.	من و شوهرم می گوییم آن را ترک می کنیم.
This neighborhood is a good place to raise children.	این محله محل مناسبی برای تربیت فرزندان است.
It was harder to do than I thought.	انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
How will Tom react?	تام چه واکنشی نشان خواهد داد؟
I can not understand why Tom wants to do this.	من نمی توانم درک کنم که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I got wet	خیس شدم
I know Mary and Alice, but I have never seen their husbands.	من مری و آلیس را می شناسم، اما هرگز شوهران آنها را ندیده ام.
I know what Tom plans to do.	من می دانم که تام چه برنامه ای دارد.
Who opened the window?	چه کسی پنجره را باز کرد؟
Tom did not remember	تام یادش نبود
I am the one who suggested doing this.	من کسی هستم که پیشنهاد انجام این کار را داد.
Tom realized that Mary was deliberately avoiding him.	تام متوجه شد که مری عمدا از او دوری می‌کرد.
Tom will be thirteen next year.	تام سال آینده سیزده ساله می شود.
Tom is just trying to protect you.	تام فقط سعی می کند از شما محافظت کند.
I do not think Tom can play the violin well.	من فکر نمی‌کنم تام بتواند به خوبی مری ویولن بنوازد.
If you want to relieve allergies, try this.	اگر می خواهید آلرژی را تسکین دهید، این را امتحان کنید.
I took Tom to school.	من تام را به مدرسه رساندم.
You have a lot more shoes than me.	تو خیلی بیشتر از من جفت کفش داری.
I was surprised that Tom did not point to Mary.	من تعجب کردم که تام به مری اشاره نکرد.
Tom knew something terrible could happen.	تام می دانست که ممکن است اتفاق وحشتناکی رخ دهد.
The squirrel is eating nuts.	سنجاب در حال خوردن آجیل است.
Tom has three options.	تام سه گزینه دارد.
You are the one who has all the money	تو اونی هستی که همه پول رو داری
Tom is at his parents' house.	تام در خانه پدر و مادرش است.
You have to tell Tom that you do not intend to swim.	باید به تام بگویید که قصد شنا کردن ندارید.
Tom knew he was going to do something else.	تام می دانست که قرار است کار دیگری انجام دهد.
Tom did not read what his teacher had told him.	تام آنچه را که معلمش به او گفته بود نخواند.
We have only a small chance of success.	ما فقط شانس کمی برای موفقیت داریم.
What do you dislike?	چه چیزی را دوست ندارید؟
Tom is like an older brother to me.	تام برای من مثل یک برادر بزرگتر است.
Do you know who invented the telegraph?	آیا می دانید تلگراف را چه کسی اختراع کرد؟
I'm sure it wasn't Tom's dog.	مطمئنم که اون سگ تام نبود.
Tom could not go with us.	تام نمی توانست با ما برود.
Tom said he thought Mary was cute.	تام گفت که فکر می کند مری ناز است.
I do not think there is much chance for that.	من فکر نمی کنم شانس زیادی برای آن وجود داشته باشد.
I'm not sure if I made the right decision.	مطمئن نیستم تصمیم درستی گرفته ام یا نه.
Tom likes to keep things like that.	تام دوست دارد چنین چیزهایی را نگه دارد.
I know you're not going to download music from the internet for free, but I'll do it anyway.	می دانم که قرار نیست موسیقی را بدون پرداخت هزینه از اینترنت دانلود کنید، اما به هر حال این کار را انجام می دهم.
Tom sanded the ground.	تام زمین را سمباده زد.
I have a long list of things I want to get rid of.	من یک لیست طولانی از چیزهایی دارم که می خواهم دور بریزم.
My ear is frozen	گوشم یخ زده
Tom is trying to break the lock.	تام در حال تلاش برای شکستن قفل است.
Tom took a book out of his bag.	تام کتابی را از کیفش بیرون آورد.
You have to listen to Tom	باید به تام گوش کنی
How many hippos did you see today?	امروز چند اسب آبی دیدی؟
Tom has made coffee.	تام قهوه درست کرده است.
Tom and I are going for the weekend.	من و تام برای آخر هفته می رویم.
Too bad you can't go to Boston with Tom.	حیف که نمی توانی با تام به بوستون بروی.
Tom may be in trouble.	تام ممکن است دچار مشکل شود.
Tom said he expected Mary to do it.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را بکند.
Tom could not answer my question.	تام نتوانست به سوال من پاسخ دهد.
Tom thought Mary would be here today.	تام فکر کرد که مری امروز اینجا خواهد بود.
I'm not a marathon runner.	من یک دونده ماراتن نیستم.
I want to know why you did not obey me?	می خواهم بدانم چرا از من اطاعت نکردی؟
Tom and Mary both have shoes.	تام و مری هر دو کفش دارند.
The supermarket was relatively empty at that time of day.	سوپرمارکت برای آن زمان از روز نسبتا خالی بود.
We were lucky that no one was hurt.	ما خوش شانس بوده ایم که به کسی آسیبی نرسیده است.
You need to tell Tom that you do not need to do this.	شما باید به تام بگویید که نیازی به انجام این کار ندارید.
The kitten hit the milk I put in a saucer.	بچه گربه شیری را که داخل نعلبکی ریختم روی دستش زد.
Please do not lie to us	لطفا به ما دروغ نگویید
Are these batteries charged?	آیا این باتری ها شارژ شده اند؟
Tom's house is not far from his place of work.	خانه تام از محل کارش دور نیست.
She is very shy and feels uncomfortable at parties.	او بسیار خجالتی است و در مهمانی ها احساس ناراحتی می کند.
Tom can not afford those luxuries.	تام نمی تواند آن تجملات را بپردازد.
Tom jumped out of bed.	تام از تختش بیرون پرید.
My head was pounding.	سرم تند تند می زد.
I can not tell you about it.	من نمی توانم در مورد آن به شما بگویم.
It was sunny when we arrived but it was raining when we left.	وقتی رسیدیم آفتابی بود اما وقتی رفتیم بارانی بود.
If you close it like this, it will disappear.	اگر آن را اینطور ببندید، از بین می رود.
Tom translated the French letter into English for his boss.	تام نامه فرانسوی را برای رئیسش به انگلیسی ترجمه کرد.
The hall was so full of spectators that there was not even a place to stand.	سالن آنقدر پر از تماشاگران بود که حتی جای ایستادن هم نداشت.
I have OCD.	من OCD دارم.
Do you think that scares me?	فکر می کنی این مرا می ترساند؟
We congratulated him on winning the gold medal.	کسب مدال طلا را به او تبریک گفتیم.
Tom expected Mary to wink at him, but he did not.	تام انتظار داشت مری به او چشمکی بزند، اما او این کار را نکرد.
Tom said you are happy	تام گفت تو خوشحالی
Fortunately, Tom and I were able to get tickets.	خوشبختانه من و تام توانستیم بلیط تهیه کنیم.
Tom tried to look through the keyhole, but saw nothing.	تام سعی کرد از سوراخ کلید نگاه کند، اما چیزی نمی دید.
Tom told me to go immediately.	تام به من گفت فورا بروم.
Tom and John were in prison together.	تام و جان با هم در زندان بودند.
Didn't you know we were supposed to do this yesterday?	نمیدونستی دیروز قرار بود اینکارو بکنیم؟
Tom does not take good care of his dog.	تام خیلی خوب از سگش مراقبت نمی کند.
This is beyond ridiculous.	این فراتر از مضحک است.
What causes it?	چه چیزی باعث آن می شود؟
I'm not sure if Tom can take care of himself.	مطمئن نیستم که تام بتواند از خودش مراقبت کند یا نه.
Tom soon realized that he should not have done this.	تام خیلی زود متوجه شد که نباید این کار را می کرد.
I thought Tom would do it with Mary.	فکر می کردم تام با مری این کار را می کند.
I think Tom is confident.	من فکر می کنم تام اعتماد به نفس دارد.
Tom picked up the phone and put it next to his ear.	تام گیرنده تلفن را برداشت و کنار گوشش گذاشت.
You know we have six children	میدونی ما شش بچه داریم
The problem is that I lack money.	مشکل این است که من کمبود پول دارم.
I had to call Tom before I could go see him.	قبل از اینکه برای دیدنش بروم، باید با تام تماس می گرفتم.
Tom is the only person we can trust.	تام تنها کسی است که می توانیم اعتماد کنیم.
The price of this watch is twice that.	قیمت این ساعت دو برابر آن ساعت است.
No one succeeds without hard work.	هیچکس بدون سخت کوشی موفق نمی شود.
Is it okay for me to talk to Tom alone for a second?	آیا برایتان مشکلی نیست که من یک ثانیه با تام به تنهایی صحبت کنم؟
Tom promised not to tell anyone about it.	تام قول داد که در مورد آن به کسی چیزی نگوید.
Is that what Tom told you?	آیا این همان چیزی است که تام به شما گفت؟
I do not want to spend the rest of my life in prison.	من نمی خواهم بقیه عمرم را در زندان بگذرانم.
Tom told me he thought Mary would get angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی خواهد شد.
Tom raised his children in Boston.	تام فرزندانش را در بوستون بزرگ کرد.
Clearly something has caught Tom's attention.	مشخصاً چیزی توجه تام را به خود جلب کرده است.
Are you sure you want to put your life in his hands?	آیا مطمئن هستید که می خواهید زندگی خود را در دستان او بگذارید؟
You are not a good swimmer, are you?	تو شناگر خوبی نیستی، نه؟
Where do you plan to stay while in Boston?	قصد دارید تا زمانی که در بوستون هستید کجا بمانید؟
I did not think we could do it ourselves.	فکر نمی‌کردم خودمان بتوانیم این کار را انجام دهیم.
There are more than seven thousand languages ​​in the world.	بیش از هفت هزار زبان در جهان وجود دارد.
I did not think Tom would do it again.	فکر نمی کردم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Where did Tom learn French?	تام از کجا فرانسه یاد گرفت؟
I did not know that tofu is so delicious.	نمی دانستم توفو اینقدر خوشمزه است.
Tom did not tell Mary where John lived.	تام به مری نگفت که جان کجا زندگی می کرد.
I expect Tom to do that on October 20th.	من انتظار دارم تام این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom said he hopes to win the race.	تام گفت که امیدوار است بتواند در مسابقه پیروز شود.
Tom gave me to Mary.	تام منو را به مریم داد.
I did not take a shower	من دوش نگرفتم
Do not go out tonight	امشب بیرون نرو
I can not believe Tom.	من نمی توانم تام را باور کنم.
You will soon get used to living here.	به زودی به زندگی در اینجا عادت خواهید کرد.
Tom cut down the tree with an ax.	تام درخت را با تبر قطع کرد.
I do not know why Tom called me.	نمی دانم چرا تام با من تماس گرفت.
Are you sure you did not say?	مطمئنی که نگفتی؟
Tom's dog was with him.	سگ تام با او بود.
In 2017, Argentina's economy emerged from recession with GDP growth of nearly 3.0 percent.	در سال 2017، اقتصاد آرژانتین با رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به 3.0 درصد از رکود خارج شد.
There is no way Tom can speak three languages.	هیچ راهی وجود ندارد که تام به سه زبان صحبت کند.
Tom did not even realize what was happening.	تام حتی متوجه نشد چه اتفاقی دارد می افتد.
Let me take you to a place where you are safe.	بگذار تو را به جایی ببرم که در آن در امان باشی.
Tom said Mary would do it.	تام گفت مری این کار را می کند.
I am not well.	من خوب نیستم.
This is hard to believe.	این به سختی قابل باور است.
Electric cars do not work well in cold weather.	خودروهای برقی در هوای سرد به خوبی کار نمی کنند.
You did not tell us why he did not like Tom Mary.	تو به ما نگفتی چرا تام مری را دوست ندارد.
Tom put his heart and soul into his work.	تام قلب و روحش را در کارش گذاشت.
Do not deny the obvious	بدیهیات را انکار نکنید
Tom is almost done.	تام تقریباً تمام شده است.
Tom probably does not intend to do that.	احتمالا تام قصد انجام این کار را ندارد.
Tom has already spent all the money I gave him.	تام قبلاً تمام پولی را که به او داده بودم خرج کرده است.
The problem is that Tom never does what he is told.	مشکل این است که تام هرگز کاری را که به او گفته شده انجام نمی دهد.
What happened was the opposite of what we expected.	اتفاقی که افتاد برعکس آن چیزی بود که ما انتظار داشتیم.
Which book did Tom choose?	تام کدام کتاب را انتخاب کرد؟
Tom told Mary he had no intention of doing so.	تام به مری گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom and I did our best to help Mary get what she needed to do.	من و تام تمام تلاش خود را کردیم تا به مری کمک کنیم تا کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
Tom said he did not do it alone.	تام گفت که او این کار را به تنهایی انجام نداد.
Tom was kind enough to give me good advice.	تام به اندازه کافی مهربان بود که به من توصیه خوبی کرد.
Tom wants to talk to you.	تام می خواهد با شما صحبت کند.
Do you think there is a chance that Tom is still there?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام هنوز آنجا باشد؟
You are a very cool boy	تو پسر خیلی باحالی هستی
Do you think we will never find Tom?	آیا فکر می کنید ما هرگز تام را پیدا خواهیم کرد؟
You do not seem to like it very much.	به نظر می رسد که شما چندان دوست ندارید این کار را انجام دهید.
Maybe I can push it.	شاید بتوانم آن را فشار دهم.
I forgot to thank Tom for his help.	فراموش کردم از کمک تام تشکر کنم.
Tom said he was busy all day.	تام گفت که تمام روز مشغول بوده است.
Tom lied to Mary.	تام به مری دروغ گفت.
Women love colorful umbrellas.	خانم ها چترهای رنگارنگ را دوست دارند.
Tom has a younger brother named John.	تام یک برادر کوچکتر به نام جان دارد.
Tom has to finish his homework today.	تام امروز باید تکالیفش را تمام کند.
Where are the bills you want me to pay?	صورت حساب هایی که می خواهید پرداخت کنم کجا هستند؟
I hate to see myself alone with Tom.	من از اینکه خودم را با تام تنها ببینم متنفرم.
Can you please be a little quieter?	میشه لطفا کمی ساکت تر باشید؟
They are not hard to find.	پیدا کردن آنها سخت نیست.
Tom knows what to expect.	تام می داند که چه چیزی انتظار می رود.
It was in 1912 that the Titanic sank on its first voyage.	در سال 1912 بود که کشتی تایتانیک در اولین سفر خود غرق شد.
I know Tom does not know why Mary has to do this herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom did it jokingly.	تام این کار را به شوخی انجام داد.
One of us needs to talk to Tom.	یکی از ما باید با تام صحبت کند.
Tom could be a teacher if he wanted to.	تام اگر می خواست می توانست معلم شود.
Do you have room for someone else in your car?	آیا در ماشین خود برای شخص دیگری جا دارید؟
Clearly, Tom had no fun.	واضح است که تام هیچ تفریحی نداشت.
Tom is thirty years old.	تام سی ساله است.
I have helped other candidates as well.	من به نامزدهای دیگر نیز کمک کرده ام.
Tom said Mary was not his type.	تام گفت مری از نوع او نیست.
I'm sure I will have a chance to do that.	من مطمئن هستم که فرصتی برای انجام این کار پیدا خواهم کرد.
I'm going to lie down for a minute	میرم یه دقیقه دراز بکشم
They are home.	آنها خانه هستند.
Tom told Mary the secret.	تام راز را به مری گفت.
Tom gives you another chance.	تام به شما فرصتی دوباره می دهد.
Tom has nothing to lose.	تام چیزی برای از دست دادن ندارد.
"Are you going to play tennis tomorrow?" 	"آیا فردا تنیس بازی می کنی؟"
"No, we play golf."	"نه، ما گلف بازی می کنیم."
Tom hurried across the street.	تام با عجله از خیابان عبور کرد.
Tom finally decided to go to Australia.	تام بالاخره تصمیم گرفت به استرالیا برود.
Tom has a small carbon footprint.	تام ردپای کربن کوچکی دارد.
I'm interfering	دارم دخالت میکنم
I was really surprised.	من واقعا تعجب کردم.
Sorry, I can not do anything for you.	متاسفم، هیچ کاری نمی توانم برای شما انجام دهم.
Tom is wrong, isn't he?	تام اشتباه می کند، اینطور نیست؟
Tom was photographed holding a large store upstairs.	تام در حالی که یک فروشگاه بزرگ را بالا نگه داشته بود در دوربین عکاسی شد.
Tom always speaks French.	تام همیشه فرانسوی صحبت می کند.
I ate a medium breakfast of toast, coffee and an egg.	صبحانه متوسطی از نان تست، قهوه و یک تخم مرغ خوردم.
Tom stood there for a long time.	تام مدت زیادی آنجا ایستاد.
This is unbelievable.	این خیلی باورنکردنی است.
Tom knew he did not have enough money to buy everything he needed.	تام می‌دانست که پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد ندارد.
You did a good job for yourself	برای خودت خوب کار کردی
Tom plays the oud.	تام عود می نوازد.
Tom could have killed me	تام میتونست منو بکشه
Tom is in the yard playing with our dog.	تام در حیاط است و با سگ ما بازی می کند.
What has Tom forgotten this time?	تام این بار چه چیزی را فراموش کرده است؟
Tom speaks several languages, including French.	تام به چندین زبان از جمله فرانسوی صحبت می کند.
I think I would rather go to Australia than to New Zealand.	فکر می کنم ترجیح می دهم به استرالیا بروم تا نیوزلند.
You are very conservative	تو خیلی محافظه کار هستی
In the desert, camels are more important than transportation than cars.	در صحرا، شتر برای حمل و نقل مهمتر از ماشین است.
Tom no longer lives on the farm.	تام دیگر در مزرعه زندگی نمی کند.
Please do not you sing so loud? 	خواهش می کنم اینقدر بلند آواز نخوانی؟
This is not a cheap drink.	اینجا نوشیدنی ارزانی نیست.
Tom has a clipboard in his hand.	تام یک کلیپ بورد در دست دارد.
Tom talked to Mary about it.	تام در مورد آن با مری صحبت کرد.
Tom showed the forgery to Mary.	تام جعل را به مری نشان داد.
Tom will graduate this year, won't he?	تام امسال فارغ التحصیل می شود، اینطور نیست؟
Tom thought that Mary might need to do this herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I gave Tom Mary's phone number.	شماره تلفن تام مری را دادم.
We need to get rid of these things.	ما باید از شر این چیزها خلاص شویم.
Even if I knew I could not tell you	حتی اگه میدونستم نمیتونستم بهت بگم
It was so cold that it shivered.	آنقدر سرد بود که می لرزید.
Tom prepares to go to Boston.	تام برای رفتن به بوستون آماده می شود.
I think the love of money is common to all of us.	من فکر می کنم عشق به پول برای همه ما مشترک است.
Do you think Tom is still angry with me?	فکر می کنی تام هنوز از من عصبانی است؟
I do not love that one	من عاشق اون یکی نیستم
I think it is spruce	فکر کنم صنوبر باشه
I'm not going to buy one, at least not yet.	من قصد ندارم یکی از آن ها را بخرم، حداقل هنوز.
Tom does not believe that Mary really did.	تام باور نمی کند که مری واقعاً این کار را کرده است.
Tom really enjoys doing this.	تام واقعا از انجام این کار لذت می برد.
I thought you said you wanted Tom to do this for you.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام این کار را برای تو انجام دهد.
Tom is local.	تام محلی است.
It is strange that he is not here. 	عجیب است که او اینجا نیست.
He always comes at this time.	او همیشه در این زمان می آید.
Tom had never driven a truck.	تام هرگز کامیون نرانیده بود.
I did not know that such a thing could happen	نمیدونستم ممکنه همچین اتفاقی بیفته
I do not have the patience to eat Chinese food today.	امروز حوصله خوردن غذاهای چینی را ندارم.
I certainly did not know that Tom was thinking of divorce.	مطمئناً نمی دانستم که تام به طلاق فکر می کند.
Let's move on.	بیایید ادامه دهیم.
Tom's house is close to the cemetery.	خانه تام نزدیک به قبرستان است.
I thought Tom did not know the answers.	فکر می کردم که تام جواب ها را نمی داند.
Tom probably does not know what you are looking for.	تام احتمالاً نمی داند شما به دنبال چه هستید.
Tom does not go	تام نمی رود
I hope my snoring does not wake you up.	امیدوارم خروپف من شما را بیدار نکند.
When was the death penalty abolished?	چه زمانی مجازات اعدام لغو شد؟
Do you think Tom and Mary were nervous?	آیا فکر می کنید تام و مری عصبی بودند؟
Tom has not yet found what he is looking for.	تام هنوز چیزی را که به دنبالش است پیدا نکرده است.
Tom loves romantic comedies.	تام کمدی های رمانتیک را دوست دارد.
It's been a long time since I was here.	از آخرین باری که اینجا بودم خیلی می گذرد.
Tom knows that Mary was not very happy here.	تام می داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
He is always here between 5 and 6 o'clock.	او همیشه بین ساعت 5 تا 6 اینجاست.
what to do now?	حالا چیکار کنیم؟
Tom told you, right?	تام به شما گفت، نه؟
He is not used to driving for a long time.	او به رانندگی برای مدت طولانی عادت ندارد.
I guess you can not do it.	من حدس می زنم که شما نمی توانید آن را انجام دهید.
Tom does not make as much money as I do.	تام به اندازه من پول در نمی آورد.
Tom does not know why you did not win.	تام نمی داند چرا برنده نشدی.
Are you going tomorrow?	فردا قراری داری؟
Disconnect the plug.	دوشاخه را جدا کنید.
I told Tom to go there sooner.	به تام گفتم زودتر به آنجا برود.
I know Tom knows why you do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا شما دوست ندارید این کار را انجام دهید.
We have already addressed the issue.	ما قبلاً به موضوع پرداختیم.
Tom saw Mary standing in front of the supermarket.	تام مری را دید که جلوی سوپر مارکت ایستاده بود.
Tom said he did not really enjoy doing it.	تام گفت که او واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
It should have been mine	باید مال من می شد
I think I have the chance to do that.	فکر می کنم این شانس را داشته باشم که این کار را انجام دهم.
Tom was kind of upset.	تام یه جورایی ناراحت بود.
I knew Tom had dropped out of high school, but I hired him anyway.	می دانستم که تام دبیرستانی را رها کرده است، اما به هر حال او را استخدام کردم.
I do not think Tom knows how sick Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری چقدر بیمار است.
Tom has always been a good student.	تام همیشه شاگرد خوبی بوده است.
Tom can swim and so can I.	تام می تواند شنا کند و من هم می توانم.
I wanted to ask Tom to help me paint the ceiling.	می خواستم از تام بخواهم که به من کمک کند تا سقف را رنگ کنم.
My family thinks I'm rich.	خانواده ام فکر می کنند من ثروتمند هستم.
I understand that you talked to Tom a little.	می فهمم که کمی با تام صحبت کردی.
Even when the economy is bad, people drink beer.	حتی وقتی اقتصاد بد است، مردم آبجو می نوشند.
The metal shrinks as it cools.	فلز هنگام سرد شدن منقبض می شود.
Tom believes this is easier said than done.	تام معتقد است که این ساده تر از این است.
Maybe Tom wants to surprise Mary.	شاید تام می خواهد مری را غافلگیر کند.
Why couldn't you tell me?	چرا نتونستی به من بگی؟
Tom will do it again if he has to.	تام اگر مجبور شود دوباره این کار را انجام می دهد.
Tom knows that, right?	تام از آن آگاه است، نه؟
I will harvest the grapes tomorrow.	فردا انگور را درو می کنم.
Tom was too tired to help me do this today.	تام آنقدر خسته بود که امروز به من کمک کند این کار را انجام دهم.
Tom handed the chair to the old woman.	تام صندلی خود را به پیرزنی داد.
You have to compare these two motorcycles.	شما باید این دو موتور سیکلت را با هم مقایسه کنید.
I did not have to wait for Tom, but I did.	من مجبور نبودم منتظر تام باشم، اما این کار را کردم.
I knew Tom was saying nothing else.	می دانستم که تام هیچ چیز دیگری نمی گوید.
You do not need to do this alone.	شما نیازی به انجام این کار به تنهایی نخواهید داشت.
I did not catch	متوجه نشدم
The cat was hiding in the bushes.	گربه در بوته ها پنهان شده بود.
I'm not good at speaking French yet.	من هنوز در صحبت کردن فرانسوی خوب نیستم.
Wasn't Tom supposed to stay in Australia until the end of next month?	مگر قرار نبود تام تا پایان ماه آینده در استرالیا بماند؟
Do you pay together or separately?	با هم پرداخت می کنید یا جدا؟
I did not have time, so I did not do it.	وقت نداشتم، پس این کار را نکردم.
Do you think Tom will do that?	آیا فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
You could say no	می توانستی نه بگوییم
Tom was here just moments ago.	تام همین چند لحظه پیش اینجا بود.
Tom screamed and ran out of the room.	تام جیغ زد و از اتاق بیرون زد.
I do not think Tom knows that Mary is in Boston.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری در بوستون است.
You never know when you will need it.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی به آن نیاز خواهید داشت.
No one is going to tell Tom and Mary that they can not do that.	هیچ کس قرار نیست به تام و مری بگوید که آنها نمی توانند این کار را انجام دهند.
Tom has always been a quiet child.	تام همیشه کودکی آرام بوده است.
I think Tom would not be better at doing this than Mary.	من فکر می کنم تام در انجام این کار بهتر از مری نخواهد بود.
Tom did not mention this when I saw him this morning.	تام امروز صبح که او را دیدم به این موضوع اشاره نکرد.
The office was closed for 10 days for the New Year holidays.	دفتر برای تعطیلات سال نو به مدت 10 روز تعطیل بود.
Tom came here to see me.	تام برای دیدن من به اینجا آمد.
How many years have you been a teacher here?	چند سال است که اینجا معلم هستید؟
We need to talk about how to do it.	ما باید در مورد چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
We could not resurrect Tom.	ما نتوانستیم تام را احیا کنیم.
We are lucky to have Tom in our team.	ما خوش شانس هستیم که تام را در تیم خود داریم.
Tom said he was willing to do it for us.	تام گفت که حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
Kyoto has many visitors from all over the world.	کیوتو بازدیدکنندگان زیادی از سراسر جهان دارد.
Tom hides a spare key in his garden.	تام یک کلید یدکی را در باغ خود پنهان می کند.
Tom is the person who does the work.	تام شخصی است که کارها را انجام می دهد.
Tom is still talking about you.	تام هنوز در مورد شما صحبت می کند.
I feel like I'm forgetting something.	احساس می کنم دارم چیزی را فراموش می کنم.
There is no moment to lose	لحظه ای برای از دست دادن وجود ندارد
Trust me, you will love it.	به من اعتماد کن، شما آن را دوست خواهید داشت.
Please do not let Tom do this today.	لطفا اجازه نده تام امروز این کار را بکند.
Do you know what Tom needs?	آیا می دانید تام به چه چیزی نیاز دارد؟
Tom is excluded from life support.	تام از حمایت زندگی کنار گذاشته شده است.
Tom said he wanted to talk about it later.	تام گفت که می خواهد بعداً در مورد این موضوع صحبت کند.
Tom works for a computer company in Boston.	تام در یک شرکت کامپیوتری در بوستون کار می کند.
Tom said he thought I was scaled.	تام گفت که فکر می کند من پوسته پوسته شده ام.
Tom does not think we can find someone who would do this for us.	تام فکر نمی‌کند کسی را پیدا کنیم که بخواهد این کار را برای ما انجام دهد.
Dorian smells, but I heard he is very healthy.	دوریان بو میده ولی شنیدم خیلی سالم هست.
Tom was sitting next to two men in expensive suits.	تام نزدیک دو مرد با کت و شلوارهای گران قیمت نشسته بود.
You are on the way	تو در راه هستی
Does Tom usually wear a hat?	آیا تام معمولاً کلاه می گذارد؟
Why don't we play tennis after school?	چرا بعد از مدرسه تنیس بازی نمی کنیم؟
I was not sure how to fill out the form.	من مطمئن نبودم که چگونه فرم را پر کنم.
I still have a lot of questions I want to ask you.	من هنوز سوالات زیادی دارم که می خواهم از شما بپرسم.
I doubt Tom would need to do this.	من شک دارم که تام نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I wish we were waiting for Tom	کاش منتظر تام بودیم
I know Tom is not a good footballer.	می دانم که تام فوتبالیست خوبی نیست.
There is no way I can do this.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کار را انجام دهم.
Of all the famous baseball players, he stands out as a genius.	از بین همه بازیکنان مشهور بیسبال، او به عنوان یک نابغه برجسته است.
I thought Tom was asking Mary not to do that.	فکر می کردم که تام از مری می خواهد که این کار را نکند.
There is a lot of furniture in this room.	در این اتاق مبلمان زیادی وجود دارد.
Tom rarely buys tissues.	تام به ندرت دستمال کاغذی می خرد.
If Mary does that, Tom will be very angry.	اگر مری این کار را بکند تام بسیار عصبانی خواهد شد.
Tom is not the man to say that.	تام آن مردی نیست که چنین چیزی بگوید.
Tom was eager.	تام مشتاق بود.
How likely is it that this will happen?	چقدر احتمال دارد که این اتفاق بیفتد؟
Tom said if I wanted to stay, I could.	تام گفت اگر بخواهم بمانم، می توانم.
Tom is joking	تام داره مسخره می کنه
They have already eaten.	آنها قبلاً خورده اند.
Where did Tom go wrong?	تام کجا اشتباه کرد؟
Dates reduce inflammation.	خرما التهاب را کاهش می دهد.
Apparently Tom is dating a girl named Mary.	ظاهرا تام با دختری به نام مری قرار می گیرد.
I was waiting for this	من منتظر این کار بودم
I have already eaten my dinner.	من قبلا شامم را خورده ام.
I would never forgive Tom if he did.	من هرگز تام را نمی بخشم اگر این کار را می کرد.
I will miss this place.	دلم برای این مکان تنگ خواهد شد.
He has to get to the office in another hour.	او باید یک ساعت دیگر به دفتر برسد.
He bent down to see the insects in Golestan.	خم شد تا حشرات را در گلستان ببیند.
I knew Tom was going to ask Mary to do this.	می دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Did Tom really promise to do that to you?	آیا تام واقعاً به شما قول داده بود که این کار را انجام دهد؟
Tom wants you all for himself.	تام همه شما را برای خودش می خواهد.
Tom said Mary did not have a lawyer.	تام گفت مری وکیل نداشت.
What are you going to do with this situation?	قرار است با این وضعیت چه کار کنید؟
I was not sure I really wanted to go to Australia with Tom.	مطمئن نبودم که واقعاً می‌خواهم با تام به استرالیا بروم.
I promise to be back as soon as possible	قول میدم هر چه زودتر برگردم
Tom looked in his bag.	تام در کیفش نگاه کرد.
You tricked Tom into doing this, didn't you?	تو تام را فریب دادی که این کار را انجام دهد، نه؟
Cruise missiles were armed and ready to move.	موشک های کروز مسلح و آماده حرکت بودند.
You should see a doctor immediately.	شما باید فوراً به پزشک مراجعه کنید.
Tom was the one who taught Mary how to do this.	تام کسی بود که به مری یاد داد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not trust himself.	تام به خودش اعتماد ندارد.
Tom practices yoga every day.	تام هر روز یوگا تمرین می کند.
I knew Tom would let us.	می دانستم که تام به ما این اجازه را می دهد.
Tom is not a selfish man.	تام یک مرد خودخواه نیست.
You's the one who saved Tom's life, aren't you?	تو کسی هستی که جان تام را نجات دادی، اینطور نیست؟
I have already drunk all the water I brought with me.	تمام آبی که با خودم آورده بودم را قبلاً نوشیده ام.
Tom was handcuffed to the chair he was sitting on.	تام به صندلی که روی آن نشسته بود دستبند بسته بود.
I guess you will not come to work tomorrow.	من حدس می زنم که فردا سر کار نمی آیی.
It would be better if you did not do this.	اگر این کار را نمی کردی بهتر بود.
We are going to see each other at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 همدیگر را ببینیم.
This document has not been signed yet	این سند هنوز امضا نشده است
Are Penguins Good Swimmers?	آیا پنگوئن ها شناگران خوبی هستند؟
I was abducted at the age of twelve.	من را در دوازده سالگی ربودند.
I like to lie on my back and watch the clouds.	من دوست دارم به پشت دراز بکشم و ابرها را تماشا کنم.
Before making a decision, I want to consult with my family.	قبل از تصمیم گیری، می خواهم با خانواده ام مشورت کنم.
I do not know if Tom is asleep or not.	من نمی دانم که آیا تام خواب است یا نه.
Tom gave me the key, but I lost it.	تام کلید را به من داد، اما آن را گم کردم.
I had a long conversation with Tom about it.	من یک گفتگوی طولانی با تام در مورد آن داشتم.
Tom is a better person than me.	تام آدم بهتری از من است.
Tom walks slowly.	تام آهسته پیش می رود.
I think you have to repaint the house	فکر کنم باید خونه رو دوباره رنگ کنی
They built fences to keep people and animals away.	آنها حصارهایی می ساختند تا مردم و حیوانات را دور نگه دارند.
You need to let Tom know that Mary is going to do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری قرار است این کار را انجام دهد.
You better have a good excuse	بهتره بهانه خوبی داشته باشی
The construction of the Taj Mahal took 22 years.	ساخت تاج محل 22 سال طول کشید.
We will need your help	ما به کمک شما نیاز خواهیم داشت
Meet me in front of the station at 2:30.	ساعت 2:30 جلوی ایستگاه با من ملاقات کنید.
Tom said he thought I might have this permission.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این اجازه را داشته باشم.
Tom knows the police suspect him.	تام می داند که پلیس به او مظنون است.
Tom was punished for a crime he did not commit.	تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود مجازات شد.
Didn't you know Tom had an accident?	نمیدونستی تام تصادف کرده؟
We go to Boston by bus.	با اتوبوس به بوستون می رویم.
Tom has been a basketball coach for a long time.	تام برای مدت طولانی مربی بسکتبال بوده است.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
He solved the problem in an instant.	او در یک لحظه مشکل را برطرف کرد.
Tom has to fix this.	تام باید این را درست کند.
I do not usually eat this type of food.	من معمولاً این نوع غذا را نمی‌خورم.
Tom worked for me.	تام برای من کار می کرد.
Tom wears the same clothes he wore yesterday.	تام امروز همان لباسی را می پوشد که دیروز پوشیده بود.
Tom is a little depressed.	تام کمی افسرده است.
Tom should be able to do this without your help.	تام باید بتواند بدون کمک شما این کار را انجام دهد.
Go find Tom	برو تام رو پیدا کن
Tom deserves a lot of credit.	تام سزاوار اعتبار زیادی است.
I do not know what Tom means.	من نمی دانم منظور تام چیست.
I've been laughing at him for over an hour now	الان بیش از یک ساعته که دارم بهش میخندم
Fortunately, Tom was not killed in the battle.	خوشبختانه تام در جنگ کشته نشد.
You have to tell Tom that Mary was the one who told you to do this.	باید به تام بگی که مری کسی بود که بهت گفت این کارو بکنی.
Are you sure this is what you want to do?	آیا مطمئن هستید که این همان کاری است که می خواهید انجام دهید؟
Tom is a liar	تام دروغگوست
Tom seemed to be in love.	به نظر می رسید تام عاشق شده بود.
I do not remember visiting Australia.	یادم نمی آید از استرالیا دیدن کرده باشم.
Why not do it later?	چرا بعدا این کار را نکنیم؟
Tom realized that he hardly had enough money to buy what he needed.	تام متوجه شد که به سختی پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرد دارد.
I want you to know that Tom did a great job.	می خواهم بدانی تام کار بزرگی انجام داد.
Select one of the following commands:	یکی از دستورهای نوشتن زیر را انتخاب کنید.
Tom asked Mary about an accident she had when she was five.	تام از مری در مورد تصادفی که در پنج سالگی در آن رخ داد پرسید.
I doubt it would be good to do that.	من شک دارم که آیا انجام این کار خوب باشد.
This building has twenty floors.	این ساختمان بیست طبقه است.
Do you have any idea who might have done this?	آیا ایده ای دارید که چه کسی ممکن است این کار را انجام داده باشد؟
He is used to mountaineering.	او به کوه نوردی عادت کرده است.
Are you sure it's Tom who showed Mary how to do this?	مطمئنید این تام بود که به مری نشان داد که چگونه این کار را انجام دهد؟
He was standing in the middle of the room.	وسط اتاق ایستاده بود.
Do you think Tom will work?	آیا فکر می کنید تام همکاری خواهد کرد؟
Is Tom still interested in Mary?	آیا تام هنوز به مری علاقه دارد؟
Tom was not the only one who did not want to do this.	تام تنها کسی نبود که نمی خواست این کار را انجام دهد.
Mr. Jackson is not my teacher.	آقای جکسون معلم من نیست.
Tom did not give me everything he promised.	تام هر چیزی را که قول داده بود به من نداد.
I think Tom stole my bike.	من فکر می کنم که تام دوچرخه مرا دزدیده است.
It will be easy for Tom to win.	برنده شدن برای تام آسان خواهد بود.
I do not know if Tom is busy?	من نمی دانم که آیا تام مشغول است؟
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
Tom could hardly breathe after the match.	تام بعد از مسابقه به سختی می توانست نفس بکشد.
Where will Tom and Mary go next?	تام و مری بعد کجا خواهند رفت؟
I made this house dog myself.	این سگ خانه را خودم درست کردم.
I just wanted to suggest you sing.	من فقط می خواستم به شما پیشنهاد کنم که آواز بخوانید.
I had a little fever this morning.	امروز صبح کمی تب داشتم.
Tom needs the support of both of us.	تام به حمایت هر دوی ما نیاز دارد.
I wish I knew how to apologize to the French.	ای کاش می دانستم چگونه به فرانسوی عذرخواهی کنم.
You knew Tom said he wouldn't do that, did he?	می دانستی که تام گفته بود که این کار را نمی کند، نه؟
Tom went sightseeing.	تام به گشت و گذار رفت.
I thought I could go home by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 بتوانم به خانه برگردم.
Filling out all these forms is a neck pain.	پر کردن همه این فرم ها درد گردن است.
I thought Tom was still home.	فکر کردم تام هنوز در خانه است.
I got used to waiting	من به انتظار عادت کردم
Tom's suicide does not change anything.	خودکشی تام چیزی را تغییر نمی دهد.
Why didn't Tom come with you?	چرا تام با تو نیامد؟
Tom cat loves to sleep in boxes.	گربه تام عاشق خوابیدن در جعبه است.
It snows a lot in winter.	در زمستان برف زیادی می بارد.
I thought you said Tom was a fool.	من فکر کردم که گفتی تام یک احمق است.
If Tom had a lot of money, he would do it.	اگر تام پول زیادی داشت، این کار را می کرد.
Tom accidentally deleted all his photos.	تام به طور تصادفی تمام عکس هایش را پاک کرد.
Tom does not know where Mary's sunglasses are.	تام نمی داند عینک آفتابی مری کجاست.
I have a bottle of whiskey.	من یک بطری ویسکی دارم.
Tom thinks he has been betrayed.	تام فکر می کند که به او خیانت شده است.
Our meeting was completely random.	ملاقات ما کاملا تصادفی بود.
The doctor advised her to stop drinking.	دکتر به او توصیه کرد که نوشیدن را کاهش دهد.
Tom broke the wind.	تام باد را شکست.
Tom often talks to his dog.	تام اغلب با سگش صحبت می کند.
He had left Spain for South America with 200 men.	او با 200 مرد اسپانیا را به مقصد آمریکای جنوبی ترک کرده بود.
Tom said he asked Mary to do it.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
I know Tom agrees with me.	من می دانم که تام با من موافق است.
Tom went to the attic.	تام به اتاق زیر شیروانی رفت.
Tom died at 2:30 p.m.	تام در ساعت 2:30 درگذشت.
This is the first time Tom has done this.	این اولین بار است که تام این کار را انجام می دهد.
Tom was done.	تام تمام شده بود.
How do we talk about me and not you?	چطور ما در مورد من صحبت می کنیم نه در مورد شما؟
That's why Tom did not win.	به همین دلیل تام برنده نشد.
Tom denied Mary's words.	تام حرف های مری را رد کرد.
That's why I have to go back to Australia.	به همین دلیل باید به استرالیا برگردم.
I hope Tom cooperates.	امیدوارم تام همکاری کند.
Tom moved his chair closer to the window.	تام صندلی خود را به پنجره نزدیک کرد.
Tom had a big impact on me.	تام تاثیر زیادی روی من داشت.
We need a hero	ما به قهرمان نیاز داریم
Tom really does not need to do this.	تام واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
When you were in Boston, I did not know you were going to do that.	وقتی در بوستون بودی نمی‌دانستم که قصد انجام این کار را داشتی.
Have you ever been angry with Tom?	آیا تا به حال از تام عصبانی می شوید؟
Everyone makes their own destiny.	هر کس سرنوشت خود را می سازد.
He left high school at the age of seventeen.	در هفده سالگی دبیرستان را ترک کرد.
Tom does not know when Mary came to Boston.	تام نمی داند که مری کی به بوستون آمد.
I do not know anyone who wants to do this.	من کسی را نمی شناسم که بخواهد این کار را انجام دهد.
I did not say you did that	من نگفتم این کار را کردی
Tom has to humiliate Mary in the end.	تام مجبور است در نهایت مری را تحقیر کند.
The world's rainforests are now disappearing.	جنگل های بارانی جهان در حال حاضر در حال ناپدید شدن هستند.
Tom is optimistic about this year's harvest.	تام نسبت به برداشت امسال خوشبین است.
I do not come to Australia much.	من زیاد به استرالیا نمی آیم.
I was not the only one arrested.	من تنها کسی نبودم که دستگیر شدم.
I do not think Tom will come to Australia with me.	فکر نمی کنم تام با من به استرالیا بیاید.
I helped Tom decide which hat to buy.	من به تام کمک کردم تا تصمیم بگیرد کدام کلاه را بخرد.
Tom told me he was not happy.	تام به من گفت که خوشحال نیست.
I did not mean to tell you this.	من قصد نداشتم این را به شما بگویم.
We are not going to sleep much tonight	قرار نیست امشب زیاد بخوابیم
I have not been in a relationship recently.	من اخیراً با هم رابطه نداشتم.
Is that why you did not want me to come?	این دلیلی است که نمی خواستی من بیایم؟
I thought you would probably never want to see me again.	فکر کردم که احتمالاً دیگر هرگز نمی‌خواهی مرا ببینی.
Tom does not play by the rules.	تام طبق قوانین بازی نمی کند.
I still do not think we should do that.	من هنوز فکر نمی کنم که ما باید این کار را انجام دهیم.
You do not seem to be very sure.	به نظر نمی رسد خیلی مطمئن باشید.
I can not believe this has happened.	من نمی توانم باور کنم این اتفاق افتاده است.
I had to ask Tom before doing this.	قبل از انجام این کار باید از تام می پرسیدم.
Tom talked to everyone at the party.	تام در مهمانی با همه صحبت کرد.
I'm proud to be your father.	من افتخار می کنم که پدر شما هستم.
I thought you said that Tom often does.	فکر کردم گفتی که تام اغلب این کار را می کند.
Tom showed no surprise.	تام هیچ تعجبی نشان نداد.
Tom examined all the possibilities.	تام همه احتمالات را بررسی کرد.
Tom is looking to lose weight.	تام به دنبال کاهش وزن است.
I think Tom can win.	فکر می کنم تام بتواند برنده شود.
Just promise to be careful	فقط قول بده مراقب باش
I strongly doubt that Tom is unwilling to do so.	من به شدت شک دارم که تام تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
I hope Tom stays in Australia for at least three weeks.	امیدوارم تام حداقل سه هفته در استرالیا باشد.
I knew he was rich, but I did not think he was that rich.	من می دانستم که او ثروتمند است، اما فکر نمی کردم او آنقدر ثروتمند باشد.
I thought you said Tom has no hair on his face.	فکر کردم گفتی تام صورتش مو نداره.
I think you are a good coach.	من فکر می کنم شما مربی خوبی هستید.
Loads over the maximum weight are allowed.	بار بیش از حداکثر وزن مجاز است.
We know we have to buy more of these. 	ما می دانیم که باید تعداد بیشتری از این ها را بخریم.
The only question is how much to buy.	تنها سوال این است که چقدر باید بخریم.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً نیازی به انجام این کار داشته باشد.
I'm not hungry anymore.	من دیگر گرسنه نیستم.
He owes her a lot of money, but he probably can't pay it back.	او پول زیادی به او بدهکار است، اما احتمالاً نمی تواند آن را پس بدهد.
Why does Tom need help?	چرا تام به کمک نیاز دارد؟
I know Tom knew I did not need to do this.	می دانم که تام می دانست که من نیازی به این کار ندارم.
First I was called to the office, my name was at the top of the list.	ابتدا من را به دفتر فراخواندند، نام من در رأس لیست بود.
I'm kidding.	شوخی می کنم.
The birth rate in this country is declining rapidly.	نرخ زاد و ولد در این کشور به سرعت در حال کاهش است.
What did Tom do that was so wrong?	تام چه کار کرد که اینقدر اشتباه بود؟
Everything is very cheap	همه چیز خیلی ارزان است
How many brothers does Tom have?	تام چند برادر دارد؟
Tom is the only person Mary trusts.	تام تنها کسی است که مری به او اعتماد دارد.
I have to see who is there	باید ببینم چه کسی آنجاست
Tom did not eat much lunch.	تام ناهار زیادی نخورد.
Tom never got chickenpox as a child.	تام در کودکی هرگز به آبله مرغان مبتلا نشد.
Tom is a jazz musician.	تام یک نوازنده جاز است.
I do not touch anything	من به چیزی دست نمی زنم
Tom is unfriendly, but Mary is not.	تام غیر دوستانه است، اما مری اینطور نیست.
Tom cheated in today's exam.	تام در امتحان امروز تقلب کرد.
Tom felt good.	تام احساس خوبی داشت.
You have filled the engine.	شما موتور را پر کرده اید.
Tom told me he was motivated to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom is alone on the balcony.	تام تنها در بالکن است.
I think we should ask Tom to do this for us.	فکر می کنم باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom was eager to go to the movies with Mary.	تام مشتاق بود که با مری به فیلم برود.
Tom finished it about an hour ago.	تام این کار را حدود یک ساعت پیش تمام کرد.
Tom and Mary want to make a deal.	تام و مری می خواهند معامله ای انجام دهند.
Tom was hiding behind a tree.	تام پشت درختی پنهان شده بود.
Tom has not seen Mary since.	تام از آن زمان مری را ندیده است.
This is the biggest mistake I have ever made.	این بزرگترین اشتباهی است که تا به حال مرتکب شدم.
Tom admitted that he agreed.	تام اعتراف کرد که با این کار موافقت کرده است.
I know Tom is in his office.	می دانم که تام در دفترش است.
I thought you were smart enough to know better.	فکر کردم آنقدر باهوش هستی که بهتر بدانی.
I'm going with Tom if he needed my help.	من با تام می روم اگر به کمک من نیاز داشت.
During the break, I went looking for Tom in the lobby.	در زمان استراحت، رفتم دنبال تام در لابی.
There is nothing in the bottle	چیزی در بطری نیست
I think you need to see him.	من فکر می کنم لازم است شما او را ببینید.
I'm not sure what else I can do to help.	من مطمئن نیستم که چه کمکی دیگری می توانم انجام دهم.
I do not think you will be fired for this.	فکر نمی کنم به خاطر این کار شما را اخراج کنند.
Tom may one day become boss.	تام ممکن است روزی رئیس شود.
I thought you said you wanted to go with us.	فکر کردم گفتی میخواهی با ما بروی.
In the past, this was a mistake.	در گذشته، این یک اشتباه بود.
I'm ashamed to do that.	من شرمنده ام که این کار را کردم.
Tom did not like dogs until Mary got a dog.	تام از سگ ها خوشش نمی آمد تا زمانی که مری سگی به دست آورد.
Tom probably has not yet realized that he can not do this.	تام احتمالا هنوز متوجه نشده است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
He is confident that he will win the game.	او مطمئن است که بازی را می برد.
Tom is crazy, but Mary is not.	تام دیوانه است، اما مری نه.
Tom plays the cello.	تام ویولن سل می نوازد.
I slid down the rope.	از طناب سر خوردم پایین.
Tom has been married for a long time.	تام مدت زیادی است که ازدواج کرده است.
He is a DJ.	او یک دی جی است.
I'm used to it.	من به آن عادت کرده ام.
What would happen if you did not do this?	اگر این کار را نمی کردید چه اتفاقی می افتاد؟
Tom no longer lives here.	تام دیگر اینجا زندگی نمی کند.
I'm not really sure when I'm going to be there.	من واقعاً مطمئن نیستم که چه زمانی قرار است آنجا باشم.
I could see all the smoke coming out of the chimney.	می‌توانستم ببینم که از دودکش تام دود بیرون می‌آید.
I do not think Tom is vigilant enough to do so.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی هوشیار باشد که این کار را انجام دهد.
I knew you could do it.	من می دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I think Tom does not.	من فکر می کنم که تام این کار را نمی کند.
Tom told me he thought Mary was missing.	تام به من گفت که فکر می کند مری گم شده است.
Find a drugstore and buy a bandage.	داروخانه ای پیدا کنید و بانداژ بخرید.
Tom is a way out of your league.	تام راهی برای خروج از لیگ شماست.
I'm sorry I was so rude to your sister.	متاسفم که اینقدر با خواهرت بی ادبی کردم.
I do not think Tom is used to it yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز به این کار عادت کرده باشد.
Most blacks were too scared to vote.	بیشتر سیاه پوستان از رأی دادن خیلی می ترسیدند.
I want to learn horseback riding.	من می خواهم اسب سواری را یاد بگیرم.
I think everything is right.	من فکر می کنم که همه چیز درست است.
Tom said he was present at yesterday's meeting.	تام گفت که در جلسه دیروز حضور داشته است.
A gentleman is here to see you.	یک آقایی اینجاست که شما را ببیند.
I thought you and I could eat together.	فکر می کردم من و تو می توانیم با هم غذا بخوریم.
Tom really does not need to know what we did.	تام واقعاً نیازی ندارد بداند ما چه کردیم.
I do not like my appearance	از ظاهرم خوشم نمیاد
Thank you for protecting us.	از شما برای محافظت از ما متشکرم.
Has Tom eaten before?	آیا تام قبلاً غذا خورده است؟
Tom was not very convincing.	تام خیلی قانع کننده نبود.
I just wanted to tell you about Tom.	من فقط می خواستم در مورد تام به شما بگویم.
I was suddenly thirsty.	من ناگهان تشنه شدید.
It is called lily.	به آن سوسن می گویند.
I knew Tom did not love me.	می دانستم تام عاشق من نیست.
Tom is really naive, isn't he?	تام واقعا ساده لوح است، اینطور نیست؟
Tom and I often do not work together.	من و تام خیلی اوقات با هم کار نمی کنیم.
I got into a fight	درگیر دعوا شدم
I'm sure you and Tom will be very happy.	مطمئنم شما و تام خیلی خوشحال خواهید شد.
I can not do it any other way.	من نمی توانم این کار را به روش دیگری انجام دهم.
Tom complimented Mary on the beer.	تام به مریم آبجو تعارف کرد.
Choose a large enough apple to fill the pudding dish.	به اندازه کافی سیب بزرگ انتخاب کنید تا ظرف پودینگ را پر کنید.
I had polished my shoes.	کفش هایم را جلا داده بودم.
Where are the other survivors?	بقیه بازماندگان کجا هستند؟
He asked his secretary to translate the letter into English.	او از منشی خود خواست که نامه را به انگلیسی ترجمه کند.
Tom became John's roommate.	تام هم اتاقی جان شد.
Tom hoped to see Mary.	تام امیدوار بود مری را ببیند.
I hate sports	من از ورزش متنفرم
Tom tried to help Mary, but could not.	تام سعی کرد به مری کمک کند، اما نتوانست.
Tom was replaced by a parent.	تام یک پدر و مادر جایگزین شد.
Tom ran down the stairs.	تام دوان دوان از پله ها پایین آمد.
Tom is better than ever.	تام بهتر از گذشته است.
I thought he was here by now	فکر میکردم تا الان اینجا باشه
We do not want anyone to be harmed	ما نمی خواهیم کسی صدمه ببیند
Tom is dirty.	تام کثیف است.
Tom is much more contrasting than Mary.	تام بسیار متضادتر از مری است.
Did you really think I was the one who did this?	واقعا فکر کردی من بودم که این کارو کردم؟
You are interrupting us	داری حرف ما رو قطع میکنی
I did not say it is logical	من نگفتم منطقی است
Tom told you what he was going to do.	تام به شما گفت که قرار است چه کار کند؟
I'm going to check if what he said is true or not.	من قصد دارم بررسی کنم که آیا گفته او درست است یا نه.
This uncertainty is unbearable.	این عدم اطمینان غیر قابل تحمل است.
Tom and Mary plan to get married after college.	تام و مری قصد دارند بعد از دانشگاه با هم ازدواج کنند.
I did not know that Tom had told Mary that he would not do this.	نمی دانستم تام به مری گفته بود که این کار را نمی کند.
How long does it really take to do this?	واقعا چقدر طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom left without paying the bill.	تام بدون پرداخت صورتحساب رفت.
How do you feel about working overtime tonight?	چه احساسی دارید که امشب اضافه کاری داشته باشید؟
Tom has a strange accent.	تام لهجه عجیبی دارد.
Tom is sorely mistaken.	تام به شدت در اشتباه است.
Tom lives with his family.	تام با خانواده اش زندگی می کند.
I do not deny it.	من آن را انکار نمی کنم.
The three of us spend a lot of time together.	ما سه نفر زمان زیادی را با هم می گذرانیم.
Please tell me which bus to go to the station.	لطفا به من بگویید با کدام اتوبوس به ایستگاه بروم.
I bought a car	من ماشین خریدم
I do not know if Tom is still dizzy?	نمی دانم آیا تام هنوز سرگیجه دارد؟
I do not want beer now	من الان آبجو نمیخوام
They are here to protect Tom.	آنها اینجا هستند تا از تام محافظت کنند.
Tom blushed when Mary kissed him.	وقتی مری او را بوسید تام سرخ شد.
Tom said Boston is a good place to visit.	تام گفت که بوستون مکان خوبی برای بازدید است.
I do not know where to start.	نمی دانم از کجا شروع کنم.
What caused the budget deficit?	چه چیزی باعث کسری بودجه شد؟
Tomorrow will be better.	فردا بهتر خواهد بود.
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom did not miss much.	تام چیز زیادی را از دست نداد.
I will travel to Australia next summer.	تابستان آینده به استرالیا سفر خواهم کرد.
I urge you to listen to what Tom has to say.	من از شما می خواهم به آنچه تام می گوید گوش کنید.
I'm sensitive to sunlight	من به نور خورشید حساسیت دارم
Tom tried to prevent Mary from joining the army.	تام سعی کرد از پیوستن مری به ارتش جلوگیری کند.
Tom does not seem as brave as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد شجاع نیست.
Tom was not invited to the party.	تام به مهمانی دعوت نشده بود.
I will never forget the first time we kissed.	اولین باری که همدیگر را بوسیدیم هرگز فراموش نمی کنم.
I do not need you here	من اینجا به تو نیاز ندارم
Tom said he did not think it would be fun.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار خیلی سرگرم کننده باشد.
Sorry I called so late I just wanted to hear your voice	متاسفم که اینقدر دیر زنگ زدم فقط میخواستم صداتو بشنوم
Tom is disappointed, but Mary is not.	تام ناامید است، اما مری نه.
It was difficult for him to swim to the island.	برای او شنا کردن به جزیره دشوار بود.
Why did you never tell me how you felt about Tom?	چرا هیچوقت به من نگفتی که در مورد تام چه احساسی داری؟
This is Tom stepfather.	این ناپدری تام است.
I just wanted to make sure it was okay	فقط میخواستم مطمئن بشم که حالت خوبه
Tom told Mary he felt sick.	تام به مری گفت که احساس بیماری می کند.
Remember the first time we danced together?	اولین باری که با هم رقصیدیم یادت هست؟
Tom left the house.	تام خانه را ترک کرد.
I'm going to Boston by train.	من با قطار به بوستون می روم.
Tom painted Mary's bike.	تام دوچرخه مری را نقاشی کرد.
I need to get some Zs.	من باید چند Z را بگیرم.
Tom wants to know where Mary went to high school.	تام می خواهد بداند که مری کجا دبیرستان رفته است.
Tom lives in Boston, but was born in Chicago.	تام در بوستون زندگی می کند، اما در شیکاگو به دنیا آمد.
Why don't we do it ourselves?	چرا خودمان این کار را نمی کنیم؟
I'm sure we will get better tomorrow.	مطمئنم فردا بهتر خواهیم شد.
I have my wallet in my pocket	کیف پولم در جیبم است
You must arrive in Boston by 2:30 p.m.	باید تا ساعت 2:30 به بوستون برسید.
I guess Tom and I are right now.	حدس می‌زنم که من و تام الان هم هستیم.
Only one person can do that and that is Tom.	فقط یک نفر می تواند این کار را انجام دهد و آن تام است.
If you do not want to do this, you do not have to.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، مجبور نیستید.
Tom did not seem to be having fun.	به نظر نمی رسید که تام در حال تفریح ​​باشد.
Tom is very good at guitar.	تام در گیتار بسیار خوب است.
Why do not you want it?	چرا آن را نمی خواهید؟
I did not know you won the race	نمیدونستم تو مسابقه رو بردی
She has a very enlightening attitude towards working women.	او نگرش بسیار روشنگرانه ای نسبت به زنان شاغل دارد.
Tom will soon be a father.	تام به زودی پدر می شود.
How much did you spend on food last week?	هفته گذشته چقدر برای غذا خرج کردید؟
I want to know if you have done this before.	می خواهم بدانم آیا قبلاً این کار را انجام داده اید یا خیر.
I'm not going anywhere	من هیچ جا نمی روم
The sailors were in the weather.	دریانوردان در آب و هوا بودند.
It can not be explained	قابل توضیح نیست
Why did Tom want to leave Mary?	چرا تام می خواست مری را ترک کند؟
I did not know that Tom really did not have to do this.	من نمی دانستم که تام واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm waiting for the opportunity to do so.	من منتظر فرصتم برای انجام این کار هستم.
He was tortured by the police.	او مورد شکنجه پلیس قرار گرفت.
I'm disappointed.	من ناامید می شوم.
I have no plans	من هیچ برنامه ای ندارم
Their behavior was awful.	رفتارشان افتضاح بود.
No need to talk about it.	نیازی به صحبت در مورد آن نیست.
Tom is good at handball.	تام در هندبال خوب است.
Tom does not hurt anyone.	تام به کسی آسیب نمی رساند.
Both books will be interesting to you.	هر دو کتاب برای شما جالب خواهد بود.
I still think we should have invited Tom to join us.	من هنوز فکر می کنم باید از تام دعوت می کردیم تا با ما همراه شود.
How could you get involved with such a woman?	چطور تونستی با همچین زنی درگیر بشی؟
Tom told me that Mary was interested.	تام به من گفت که مری علاقه مند است.
How long are you going to stay with us?	تا کی قراره با ما بمونی؟
Tom says he will not need our help.	تام می گوید که به کمک ما نیاز نخواهد داشت.
Tom does not usually drink coffee.	تام معمولا قهوه نمی نوشد.
I thought I might have this permission.	فکر کردم که ممکن است این اجازه را داشته باشم.
Tom comes home from work.	تام از سر کار به خانه می آید.
I am so lazy that I can not do my homework.	من خیلی تنبل هستم که نمی توانم تکالیفم را انجام دهم.
Tom met his death in Boston.	تام با مرگ خود در بوستون ملاقات کرد.
Tom thought the woman he saw was Mary.	تام فکر کرد زنی که دید مری است.
Tom still cries sometimes.	تام هنوز هم گاهی گریه می کند.
Tom wants to go and live with his uncle.	تام می خواهد برود و با عمویش زندگی کند.
You can always count on Tom.	شما همیشه می توانید به تام تکیه کنید.
This is not a bad guess.	این حدس بدی نیست.
Tom said he thinks he can return home before 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردد.
I do not think Tom knows where I went to university.	فکر نمی کنم تام بداند من کجا به دانشگاه رفتم.
I am quite sure that my drink was a drug.	من کاملا مطمئن هستم که نوشیدنی من مواد مخدر بوده است.
Tom just went to the bank.	تام فقط به بانک رفت.
I can not do my job without a computer.	من نمی توانم بدون کامپیوتر کارم را انجام دهم.
We met on the occasion.	ما به مناسبت ملاقات کرده ایم.
Tom does not seem sure.	به نظر می رسد تام مطمئن نیست.
Do not waste your time on that pipe dream.	وقت خود را روی آن رویای لوله تلف نکنید.
Tom ignored me all day.	تام تمام روز مرا نادیده گرفت.
Tom says he really saw a ghost.	تام می گوید که او واقعاً یک روح دیده است.
I know Tom knows why you ask me to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
Tom had a heart transplant.	تام پیوند قلب داشته است.
Tom handed the chair to the old woman.	تام صندلی خود را به پیرزن داد.
The police are no longer looking for us	پلیس دیگر دنبال ما نیست
I do not think Tom will be ready.	من فکر نمی کنم که تام آماده شود.
Visitors were greeted with a warm handshake.	بازدیدکنندگان با دست دادن گرم مورد استقبال قرار گرفتند.
How many times have I told you not to mention Tom's name around me?	چند بار به شما گفته ام که نام تام را در اطراف من ذکر نکنید؟
These fireworks are spectacular!	این آتش بازی ها دیدنی هستند!
I think Tom is satisfied.	من فکر می کنم تام راضی است.
This data is categorized.	این داده ها طبقه بندی شده است.
Tom looked at it suspiciously.	تام مشکوک به آن نگاه کرد.
We have to create new income.	ما باید درآمد جدیدی ایجاد کنیم.
Did Tom talk to you about it?	آیا تام در مورد آن با شما صحبت کرد؟
How soon can you finish it?	چقدر زود می توانید آن کار را تمام کنید؟
Aren't you comfortable?	راحت نیستی؟
I thought you would go out with Tom	فکر کردم با تام میری بیرون
Tom said he thinks Mary might want to do it today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is on my right.	تام سمت راست من است.
Tom said we have to keep it a secret.	تام گفت باید این راز را حفظ کنیم.
I met an old friend on the street yesterday.	دیروز در خیابان با یکی از دوستان قدیمی آشنا شدم.
Do I need fire insurance if my house is made of concrete?	اگر خانه من بتنی باشد به بیمه آتش سوزی نیاز دارم؟
Nothing is more important than peace	هیچ چیز به اندازه صلح مهم نیست
I was told not to use this computer anymore.	به من گفته اند که دیگر از این کامپیوتر استفاده نکنم.
Tom has lost all sense of reality.	تام تمام حس واقعیت را از دست داده است.
I just do not seem to be calling.	من فقط به نظر نمی رسد تماس برقرار کنم.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالا نمی ترسد.
The first time I saw Tom, he was wearing a red tie.	اولین باری که تام را دیدم کراوات قرمز بسته بود.
Tom asked for money.	تام درخواست پول کرد.
Exceptions will be mentioned.	موارد استثنا ذکر خواهد شد.
Tom would have won a lot, wouldn't he?	تام خیلی برنده می شد، اینطور نیست؟
Tom placed the engagement ring on Mary's finger.	تام حلقه نامزدی را روی انگشت مری گذاشت.
Acrobats are doing somersaults in the arena.	آکروبات ها در حال انجام حرکات سالتو در عرصه هستند.
Tom said he did not think Mary was hungry.	تام گفت که فکر نمی کند مری گرسنه باشد.
I know Tom likes to do that.	من می دانم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
I'm fine today	امروز حالم خوبه
You should not have done this without Tom's help.	شما نباید بدون کمک تام این کار را انجام می دادید.
Tom and Mary are having lunch.	تام و مری در حال خوردن ناهار هستند.
You are not responsible, are you?	شما مسئول نیستید، نه؟
Tom did not know what it was about.	تام نمی‌دانست در مورد چیست.
I do not have to say a word.	من مجبور نیستم یک کلمه بگویم.
Yesterday, Tom told me he did not know Mary.	دیروز، تام به من گفت که مری را نمی شناسد.
I do not think Tom has the power to do that today.	فکر نمی کنم امروزه تام قدرت انجام این کار را داشته باشد.
I promise to do this before the end of the week.	قول می دهم تا قبل از پایان هفته این کار را انجام دهم.
Tom bought a loaf of bread.	تام یک قرص نان خرید.
Tom served in the United States Coast Guard.	تام در گارد ساحلی ایالات متحده خدمت می کرد.
You should see a doctor to check your condition.	باید به پزشک مراجعه کنید تا وضعیت شما را بررسی کند.
I did exactly what Tom told me to do.	من دقیقا همان کاری را که تام به من گفت انجام دادم.
Have you ever touched a dolphin?	آیا تا به حال دلفین را لمس کرده اید؟
Are you an opportunist?	آیا فرصت طلب هستید؟
Tom did not want to change the subject.	تام نمی خواست موضوع را عوض کند.
It must have rained heavily during the night.	حتماً در طول شب باران شدیدی باریده است.
Did you know that Tom had relatives in Australia?	آیا می دانستید تام در استرالیا اقوام داشت؟
It is not that simple	به این سادگی نیست
Tom paid in advance.	تام پیشاپیش پرداخت کرد.
This is one of Tom's strengths.	این یکی از نقاط قوت تام است.
Tom says he expects Mary to do it.	تام می گوید که انتظار دارد مری این کار را انجام دهد.
She is beautiful.	او زیباست.
I wanted to hug Tom, but he wouldn't let me.	می خواستم تام را در آغوش بگیرم، اما او اجازه نداد.
How much time do you spend cleaning your home?	چقدر برای تمیز کردن خانه خود وقت می گذارید؟
I never imagined you would get here so fast.	هرگز تصور نمی کردم به این سرعت به اینجا برسید.
Tom knows the police are looking for him.	تام می داند که پلیس به دنبال او است.
How many times a year do you go diving?	چند بار در سال به غواصی می روید؟
There is no harm in trying	امتحان کردن ضرری نداره
Tom said he thinks I look lonely.	تام گفت که فکر می کند من تنها به نظر می رسم.
Tom said he enjoys studying French.	تام گفت که از مطالعه زبان فرانسه لذت می برد.
Do not try to do this.	سعی نکنید این کار را انجام دهید.
I like instrumental music.	من موسیقی دستگاهی را دوست دارم.
Tom does not need this decision now.	تام اکنون نیازی به این تصمیم ندارد.
Tom does not realize what he has done.	تام متوجه نمی شود که چه کار کرده است.
This was the last time I talked to Tom.	این آخرین باری بود که با تام صحبت کردم.
At the age of three, I learned how to spell my name.	در سه سالگی یاد گرفتم که چطور اسمم را بنویسم.
What are you and Tom going to do for your anniversary?	شما و تام قرار است برای سالگردتان چه کار کنید؟
Believing a lie is often easier said than done.	باور کردن دروغ اغلب آسان تر از حقیقت است.
Why did you tell Tom not to do this?	چرا به تام گفتی این کار را نکن؟
Tom looks a little upset.	تام کمی ناراحت به نظر می رسد.
The reasons are understandable.	دلایل قابل درک است.
I know Tom will not have a hard time doing this.	می دانم که تام برای انجام این کار کار سختی نخواهد داشت.
Tom will most likely not be here again.	تام به احتمال زیاد دیگر اینجا نخواهد آمد.
Tom may be very hungry when he gets home.	ممکن است تام وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه باشد.
I thought you hated Tom.	فکر کردم گفتی از تام متنفری.
Couldn't you leave me alone?	نمیتونستی منو تنها بذاری؟
Tom Mahi has consulted once.	تام ماهی یک بار به مشاور مراجعه کرده است.
There is a lot of room in the attic.	اتاق زیادی در اتاق زیر شیروانی وجود دارد.
Tom has three employees.	تام سه کارمند دارد.
This is not very good, is it?	این خیلی خوب نیست، اینطور است؟
Tom is dead against the idea.	تام در برابر این ایده مرده است.
I was having a great time when the sad news came.	داشتم خیلی خوش می گذشت که خبر ناراحت کننده اومد.
Tom tried to be reassuring.	تام سعی کرد اطمینان بخش باشد.
I wish you were one of my students	کاش یکی از شاگردان من بودی
Many people think that Buenos Aires is located in Brazil.	بسیاری از مردم فکر می کنند بوئنوس آیرس در برزیل واقع شده است.
I do not think Tom wants to sing with us tonight.	من فکر نمی کنم تام بخواهد امشب با ما آواز بخواند.
If Tom is in a hurry, he can still get there on time.	تام اگر عجله کند هنوز هم می تواند به موقع به آن برسد.
This is the ugliest dress I have ever seen.	این زشت ترین لباسی است که تا به حال دیده ام.
This is a possible explanation.	این یک توضیح ممکن است.
Tom was sleepy and I was sleepy.	تام خواب آلود بود و من هم خواب آلود بودم.
What you did was exactly what should have been done.	کاری که شما انجام دادید دقیقاً همان کاری بود که باید انجام می شد.
I'm going to appear on TV next Monday.	من قرار است دوشنبه آینده در تلویزیون ظاهر شوم.
Tom does not make sense	تام معنی نداره
You can eat anything as long as you do not eat too much.	تا زمانی که زیاد غذا نخورید ممکن است هر چیزی بخورید.
I was arrested three times while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم سه بار دستگیر شدم.
He did not want to reveal what he really meant.	او تمایلی نداشت که منظورش را واقعاً فاش کند.
I was startled as I was frightened by the strange sound.	همانطور که از صدای عجیب ترسیده بودم، از جا پریدم.
We pitched our tents before it got dark.	قبل از تاریک شدن هوا چادرهایمان را زدیم.
Let's go steady	بیا ثابت برویم
I think Tom is not going.	من فکر می کنم که تام نمی رود.
You do not want to go Tom?	نمیخوای بری تام؟
Tom admitted that he was the one who left the windows open.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که پنجره ها را باز گذاشته بود.
You are very good to me	تو با من خیلی خوب هستی
I did not think anyone could help me.	فکر نمی کردم کسی بتواند به من کمک کند.
There is no evidence	هیچ مدرکی وجود ندارد
This does not mean that you have to give up.	این بدان معنا نیست که باید تسلیم شوید.
Tom looks older.	تام پیرتر به نظر می رسد.
Thank you for everything you did for me at the time.	برای تمام کارهایی که در آن زمان برای من انجام دادید از شما متشکرم.
I have never felt so close to you in my whole life.	من هرگز در تمام عمرم به اندازه الان احساس نزدیکی به تو نکرده ام.
Dozens of cars are parked in the parking lot.	ده ها ماشین در پارکینگ پارک شده اند.
I have been disappointed many times.	من بارها ناامید شده ام.
I'm proud of the way you treated yourself.	من به روشی که شما با خودتان رفتار کردید افتخار می کنم.
Tom called Mary.	تام به مری زنگ زد.
Tom has given Mary several gifts in the last three weeks.	تام در سه هفته گذشته چندین هدیه به مری داده است.
I'm pretty sure Tom can not speak French.	من کاملاً مطمئن هستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
When did you find the time to do this?	چه زمانی برای این کار وقت پیدا کردید؟
Which of your guitars do you like the most?	کدام یک از گیتارهای خود را بیشتر دوست دارید؟
Let's have a bite on the way home.	بیا در راه خانه لقمه بخوریم.
I do not know if Tom really should do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Tom was about to leave.	تام قصد رفتن داشت.
I did not know that Tom is a clarinet player.	نمی دانستم که تام نوازنده کلارینت است.
Why not bring something to eat?	چرا چیزی برای خوردن نمی آوری؟
I think this is the right thing to do.	فکر می کنم این کار درستی باشد.
You should be worn out after all day work.	پس از تمام روز کار باید فرسوده باشید.
This is wise.	این عاقلانه است.
Tom is taking a French language test.	تام در حال شرکت در آزمون زبان فرانسه است.
I love reading comics.	من عاشق خواندن کمیک هستم.
This is Mary's ex-boyfriend.	این دوست پسر سابق مری است.
We do not know if Tom can come or not.	ما نمی دانیم که آیا تام می تواند بیاید یا نه.
What about inviting Tom to our party?	در مورد دعوت تام به مهمانی ما چطور؟
Do you have a traveler's check?	چک مسافرتی دارید؟
I have never seen you cry	من هرگز گریه تو را ندیده ام
I know Tom is not a reckless driver.	من می دانم که تام یک راننده بی پروا نیست.
Tom was a useful man.	تام مرد مفیدی بود.
Tom said he has no health insurance.	تام گفت که او بیمه درمانی ندارد.
Tom's room is cluttered.	اتاق تام بهم ریخته است.
Tom was the one who actually wrote the letter.	تام کسی بود که در واقع نامه را نوشت.
Tom may need a little help.	تام ممکن است به کمک کمی نیاز داشته باشد.
Are you not coming in?	نمیای داخل؟
Tom said he was enjoying the party.	تام گفت که از مهمانی لذت می برد.
Tom says he can no longer ignore the smell.	تام می گوید که دیگر نمی تواند بو را نادیده بگیرد.
Tom left the stadium at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 ورزشگاه را ترک کرد.
Tom can't handle it.	تام از عهده آن بر نمی آید.
I did not think Tom would do this for me.	فکر نمی کردم تام این کار را برای من انجام دهد.
I'm afraid Tom will say no.	می ترسم تام نه بگوید.
Tom knows the law.	تام قانون را می داند.
Tom appears to have been shot dead.	به نظر می رسد که تام به ضرب گلوله کشته شده است.
Tom will be there for three days.	تام سه روز آنجا خواهد بود.
Tom could not focus on anything.	تام نمی توانست روی چیزی تمرکز کند.
I Know How Tom Died.	من می دانم که تام چگونه مرد.
I think Tom is hungry.	من فکر می کنم تام گرسنه است.
Let me help you. 	بذار کمکت کنم.
The quality seems too heavy	کیفت خیلی سنگین به نظر میرسه
Tom did not believe Mary.	تام حرف های مری را باور نکرد.
Tom asked Mary to send him a copy.	تام از مری خواست که یک نسخه برای او بفرستد.
Tom was just trying to do the right thing.	تام فقط سعی می کرد کار درست را انجام دهد.
Tom does not know if Mary can understand French.	تام نمی داند که آیا مری می تواند فرانسوی را بفهمد یا خیر.
I'm practically grown up.	من عملاً بزرگ شده ام.
Tom needs to steam a little.	تام باید کمی بخار کند.
Tom sang for his son to sleep.	تام برای خواب پسرش آواز خواند.
Tom is always talkative, isn't he?	تام همیشه پرحرف است، اینطور نیست؟
Don't you think you can handle it alone?	فکر نمیکنی بتونی به تنهایی از پس این کار بر بیای؟
The analogy is fundamentally correct.	قیاس اساساً صحیح است.
Obesity is a national epidemic.	چاقی یک اپیدمی ملی است.
It is unlikely that Tom would want to do this.	خیلی محتمل نیست که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom never cooperated.	تام هرگز همکاری نکرد.
How many Chinese characters does an average Japanese adult know?	یک بزرگسال متوسط ​​ژاپنی چند نویسه چینی می داند؟
No one knew Tom.	هیچ کس تام را نشناخت.
This is something I do not understand.	این چیزی است که من نمی فهمم.
Tom is a bad old man.	تام یک پیرمرد بداخلاق است.
He was re-elected mayor.	او دوباره به عنوان شهردار انتخاب شد.
Tom poured some milk from a bottle into a bowl for his cat.	تام مقداری شیر از بطری در کاسه ای برای گربه اش ریخت.
The audience applauded them strongly.	حضار آنها را به شدت تشویق کردند.
Tom made a mistake last time.	تام دفعه قبل این کار را اشتباه کرد.
Tom told me he thought Mary was neutral.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی طرف است.
I do not think Tom can hear us.	من فکر نمی کنم تام صدای ما را بشنود.
Tom said Mary was not at school.	تام گفت که مری در مدرسه نیست.
Tom must have been sleepy.	تام باید خواب آلود بود.
He is on a long journey.	او در یک سفر دور است.
I have something to say to Tom.	من چیزی برای گفتن به تام دارم.
Please contact me when you arrive in Tokyo.	لطفا وقتی به توکیو آمدید با من تماس بگیرید.
High tariffs are the main obstacle to free trade.	تعرفه های بالا مانع اصلی تجارت آزاد است.
Our company has never had such a system and it has never bothered us.	شرکت ما هرگز چنین سیستمی نداشته است و هرگز باعث ناراحتی ما نشده است.
Will you see Tom next month?	ماه آینده تام را خواهید دید؟
Tom did not even talk to me today.	تام حتی امروز با من صحبت نمی کرد.
The waves were created in Japan.	اموجی ها در ژاپن ایجاد شده اند.
Tom said he has $ 300,000 in his safe.	تام گفت 300000 دلار در گاوصندوق خود دارد.
The fugitive prisoner has not yet been arrested.	زندانی فراری هنوز دستگیر نشده است.
Tom lived in Boston until he was ten years old.	تام تا ده سالگی در بوستون زندگی کرد.
Tom seemed unhappy with Mary's behavior.	تام به نظر می رسید که از رفتار مری راضی نبود.
I'm really glad Tom was here.	من واقعا خوشحالم که تام توانست اینجا باشد.
No matter where you travel, be sure to contact me once a week.	مهم نیست به کجا سفر می کنید، حتما هفته ای یک بار با من تماس بگیرید.
Tom said he wished he could do that.	تام گفت که ای کاش می توانست این کار را انجام دهد.
Tom does not allow Mary to sit next to him.	تام اجازه نمی دهد مری کنار او بنشیند.
Tom and I are no longer talking.	من و تام دیگر با هم صحبت نمی کنیم.
Who has the menus?	چه کسی منوها را دارد؟
Tom will not be gone for at least a week.	تام حداقل برای یک هفته نخواهد رفت.
I have a skateboard.	من یک اسکیت برد دارم.
I wish we could stay in Boston for another week.	ای کاش یک هفته دیگر در بوستون می ماندیم.
I thought Tom was asking me to do this.	فکر کردم تام از من می خواهد که این کار را انجام دهم.
I think Tom is drunk.	من گمان می کنم که تام مست است.
Tom thought Mary did it.	تام فکر کرد که مری این کار را کرد.
Tom will probably be hungry.	تام احتمالا گرسنه خواهد بود.
I waxed Tom's car for him.	ماشین تام را برایش واکس زدم.
One is going to hurt Tom	یکی قراره به تام صدمه بزنه
Did you know Tom was a detective?	آیا می دانستید تام کارآگاه بود؟
Tom was unconscious for three days.	تام سه روز بیهوش بود.
Tom will probably be in Australia next October.	تام احتمالاً اکتبر آینده در استرالیا خواهد بود.
I did not tell anyone why I went to Australia.	من به کسی نگفتم چرا به استرالیا رفته بودم.
Do not blame Tom for what happened.	تام را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نکن.
Tom told Mary to go home.	تام به مری گفت که به خانه برود.
Strange, but it's true.	عجیب است، اما این طور است.
I do not have money to buy a car	من پول خرید ماشین ندارم
I've been playing a lot of golf lately.	من اخیراً خیلی گلف بازی می کنم.
Tom lives in the Bible Belt.	تام در کمربند کتاب مقدس زندگی می کند.
I do not care if Tom leaves or not.	برایم مهم نیست که تام برود یا نه.
Tom tasted the cake Mary had made and said he did not like it.	تام طعم کیکی را که مری درست کرده بود چشید و گفت که آن را دوست ندارد.
Is your backpack waterproof?	آیا کوله پشتی شما ضد آب است؟
You did not seem completely convinced.	شما کاملاً متقاعد به نظر نمی رسید.
Tom went camping three weeks ago.	تام سه هفته پیش به کمپینگ رفت.
Where can I find a visitor center?	از کجا می توانم مرکز بازدیدکنندگان را پیدا کنم؟
We are waiting with a sigh of relief	با نفس بند آمده منتظریم
This is worrying for me.	این برای من نگران کننده است.
They have been taken hostage	گروگان گرفته اند
You are different when you are with Tom.	وقتی با تام هستی فرق می کنی.
I'm waiting for an hour	یک ساعته منتظرم
I never celebrate success.	من هرگز موفقیت ها را جشن نمی گیرم.
Tom and Mary are high school teachers.	تام و مری معلمان دبیرستان هستند.
It is this dynamic interaction between the characters that makes this novel great.	این تعامل پویا بین شخصیت ها است که این رمان را بسیار عالی می کند.
There is something about Tom that you do not know.	چیزی در مورد تام وجود دارد که شما نمی دانید.
Other exports include gold, mercury, uranium, natural gas and - in some years - electricity.	سایر صادرات شامل طلا، جیوه، اورانیوم، گاز طبیعی و - در برخی سالها - برق است.
Tom said he was not the last to do so.	تام گفت که او آخرین کسی نبود که این کار را کرد.
Tom may be gone for a while.	تام ممکن است برای مدتی رفته باشد.
If you try, you can do anything.	اگر تلاش کنید، می توانید هر کاری انجام دهید.
Tom sat on the edge of the window.	تام روی لبه پنجره نشست.
I hope Tom is cautious.	امیدوارم تام محتاط باشد.
Tom and Mary are in the pool.	تام و مری در استخر قرار می گیرند.
Tom was leaning against the wall near the door.	تام به دیوار نزدیک در تکیه داده بود.
Tom tried to restrain Mary.	تام سعی کرد مری را مهار کند.
Tom probably has no desire to do so.	تام احتمالاً تمایلی به انجام این کار ندارد.
It does not matter if you have money or not. 	پول داری یا نه فرقی نمی کند.
I love you just as much	من تو را به همان اندازه دوست دارم
Tom asked Mary if she really had to do it again.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً مجبور است دوباره این کار را انجام دهد؟
Tom is almost always in his office on Mondays.	تام تقریبا همیشه دوشنبه ها در دفترش است.
This is the key I was looking for.	این کلیدی است که من به دنبال آن بودم.
Why don't we travel?	چرا ما به سفر نمی رویم؟
Tom doesn't really enjoy doing that, does he?	تام واقعا از انجام این کار لذت نمی برد، نه؟
To someone who is supposed to be an expert, it seems that you do not know much.	برای کسی که قرار است متخصص باشد، به نظر می رسد که شما چیز زیادی نمی دانید.
You could have killed both of us	تو می توانستی هر دوی ما را بکشی
Tom wanted Mary to come to Australia.	تام می خواست مری به استرالیا بیاید.
Tom reunites with Mary.	تام دوباره با مری قرار می گیرد.
If everyone exercised, doctors would be out of work in a matter of weeks.	اگر همه ورزش می کردند، پزشکان در عرض چند هفته از کار خارج می شدند.
Tom should try not to say anything that will make Mary cry.	تام باید سعی کند چیزی نگوید که باعث گریه مری شود.
You did not tell me what the problem was	به من نگفتی چه مشکلی داره
I'm not busy anymore	من دیگه سرم شلوغ نیست
Tom killed the tiger, right?	تام ببر را کشت، نه؟
Tom speaks French as if it were his mother tongue.	تام طوری فرانسوی صحبت می کند که انگار یک زبان مادری است.
This can explain your dizziness.	این می تواند سرگیجه شما را توضیح دهد.
It is the widest river in Europe.	این رودخانه عریض ترین رودخانه اروپاست.
My phone needs to be charged	گوشی من باید شارژ بشه
You're not helping Tom do that, are you?	به تام کمک نمی کنی این کار را انجام دهد، نه؟
Tom did not cry	تام گریه نکرد
If I learn to play the board and you learn to play the kazo, we might be able to join a group of jars.	اگر من نواختن تخته لباسی را یاد بگیرم و شما کازو نواختن را یاد بگیرید، شاید بتوانیم به یک گروه کوزه بپیوندیم.
Why don't we go out the back door?	چرا از پشت در بیرون نمی رویم؟
I did not know that I did not need to do this.	من نمی دانستم که نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom is the only one who eats.	تام تنها کسی است که غذا می خورد.
Tom refused to shake my hand.	تام حاضر نشد با من دست بدهد.
I'm not ashamed to say I cried.	خجالت نمیکشم بگم گریه کردم.
Tom works downtown.	تام در مرکز شهر کار می کند.
Tom will probably be surprised.	تام احتمالاً شگفت زده خواهد شد.
Did you know that Tom agreed to this?	آیا می دانستید تام با این کار موافقت کرده است؟
If you do not study, you will not get a good grade.	اگر درس نخوانید، نمره خوبی نمی گیرید.
Anyway, that's what Tom says.	به هر حال این چیزی است که تام می گوید.
It is very windy and my hair is messy.	خیلی باد میاد و موهام بهم ریخته.
I think Tom does not.	من فکر می کنم که تام این کار را نمی کند.
Tom still can not retire.	تام هنوز نمی تواند بازنشسته شود.
Tom had previously been told that he could not do this.	قبلاً به تام گفته شده بود که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom can speak French.	نمی دانم آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
My grandmother's name was my grandmother's name.	نام مادربزرگم به نام مادربزرگم بود.
Tom wanted to be a doctor.	تام می خواست دکتر شود.
I'm not sure I really want it.	من مطمئن نیستم که واقعاً آن را می خواهم.
I have a cold	من سرما خورده ام
Tom thought Mary would be naughty.	تام فکر کرد که مری بداخلاق خواهد بود.
While in Boston, Mary cared for Mary's daughter.	زمانی که مری در بوستون بود تام از دختر مری مراقبت کرد.
I can never forget Tom.	من هرگز نمی توانم تام را فراموش کنم.
Tom says he no longer wants to work here.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد اینجا کار کند.
I see your two eyes	من نگاه شما دوتا رو به هم میبینم
This part does not matter	این قسمت مهم نیست
We cut down the largest tree we could find so we could build a boat.	بزرگترین درختی را که پیدا کردیم قطع کردیم تا بتوانیم قایق رانی بسازیم.
Are these Tom and Mary bags?	آیا این کیف های تام و مری هستند؟
My brother's name is Tom.	نام برادر من تام است.
I do not have to tell you to keep your room clean.	نباید به شما بگویم که اتاقتان را تمیز نگه دارید.
Tom should not even be there	تام حتی نباید اونجا باشه
I'm afraid to ask you to go.	می ترسم از تو بخواهم که بروی.
I did not call the police	من به پلیس زنگ نزدم
I can see that Tom agrees.	می توانم ببینم که تام با آن موافق است.
That's why I fell behind.	برای همین عقب ماندم.
When was the last time you heard the Tom Saxophone?	آخرین باری که تام ساکسیفون را شنیدید کی بود؟
Why don't you calm down and tell me what the problem is?	چرا آروم نمیشی و بهم نمیگی مشکل چیه؟
Tom knows you're not ready.	تام می داند که شما آماده نیستید.
I tore up all the letters you wrote to me.	تمام نامه هایی را که برایم نوشتی پاره کردم.
Tom is three meters behind me.	تام سه متر پشت سر من است.
I think Tom will have no motivation to do so.	من فکر می کنم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
Tom hated the shoes Mary wore.	تام از کفش هایی که مری پوشیده بود متنفر بود.
Tom has a large vegetable garden and rarely needs to buy vegetables during the growing season.	تام باغ سبزیجات وسیعی دارد و به ندرت در طول فصل رشد نیاز به خرید سبزیجات دارد.
He would not give up without a fight.	او بدون مبارزه آن را رها نمی کرد.
Tom owned a carpet store on Park Street.	تام صاحب یک فرش فروشی در خیابان پارک بود.
I know Tom is a good coach.	می دانم که تام مربی خوبی است.
We gave him a royal dispatch at the airport.	ما به او یک اعزام سلطنتی در فرودگاه دادیم.
No more butter in the fridge.	دیگر کره ای در یخچال نیست.
I think you might need to talk to Tom about it.	من فکر می کنم ممکن است لازم باشد در مورد آن با تام صحبت کنید.
Tom said he looks forward to doing so.	تام گفت که مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
Tom offered Mary some money, but he refused.	تام به مریم مقداری پول پیشنهاد کرد، اما او از گرفتن آن امتناع کرد.
Why do you always repeat your questions?	چرا همیشه سوالات خود را تکرار می کنید؟
Tom and I also study French.	من و تام هم زبان فرانسه می خوانیم.
What is the real reason you do not want to go with me?	دلیل واقعی که نمی خواهی با من بروی چیست؟
Tom thought it was a joke, but no one was amused.	تام آن را به عنوان یک شوخی معنی کرد، اما هیچ کس سرگرم نشد.
I think I'll be back in about 30 minutes.	فکر می کنم حدود 30 دقیقه دیگر برمی گردم.
Our teacher promised to stop the final exam for another week.	استاد ما قول داده بود تا یک هفته دیگر امتحان نهایی را متوقف کند.
Tom is a good carpenter.	تام نجار خوبی است.
Tom said he was no longer allowed to do so.	تام گفت که دیگر اجازه این کار را ندارد.
I tried to do the right thing.	سعی کردم درست عمل کنم.
Tom is the youngest of the three.	تام کوچکترین از این سه نفر است.
Do you never get tired of listening to Tom?	آیا هرگز از گوش دادن به تام خسته نمی شوید؟
Tom told Mary he needed to be more careful in the future.	تام به مری گفت که باید در آینده بیشتر مراقب باشد.
Maryam is kind of beautiful, right?	مریم یه جورایی زیباست، نه؟
I asked Tom to wake me up at 2:30.	از تام خواستم ساعت 2:30 بیدارم کند.
Tom currently lives in Australia and his wife lives in New Zealand.	تام در حال حاضر در استرالیا زندگی می کند و همسرش در نیوزلند زندگی می کند.
I thought you might want Tom to play golf with you.	فکر کردم شاید بخواهی تام با تو گلف بازی کند.
The archipelago gained its independence in 1971.	این مجمع الجزایر در سال 1971 استقلال خود را به دست آورد.
Tom returned the keys to Mary.	تام کلیدها را به مری پس داد.
Tom is climbing the track.	تام در حال بالا رفتن از مسیر است.
If you do not go, I will not go either.	اگر تو نمی روی، من هم نمی روم.
This pottery was made by a local artist.	این سفال توسط یک هنرمند محلی ساخته شده است.
It took a while for Tom to answer.	مدتی طول کشید تا تام جواب داد.
How did Tom do it so quickly?	چگونه تام این کار را به این سرعت انجام داد؟
I think Tom is trying to lose weight.	من فکر می کنم که تام در حال تلاش برای کاهش وزن است.
Tom asks you to ask him at your party.	تام از شما می خواهد که از او در مهمانی خود بخواهید.
He is far away in Kyushu.	او در کیوشو دور است.
Did you miss anything?	چیزی از دست ندادی؟
There is no light without shadow.	هیچ نوری بدون سایه وجود ندارد.
Tom is free to go there.	تام آزاد است که به آنجا برود.
Tom made a very wise decision.	تام تصمیم بسیار عاقلانه ای گرفت.
Tom said he wished he hadn't gone to Mary's party.	تام گفت که ای کاش به مهمانی مری نمی رفت.
Tom can not force Mary to make a decision.	تام نمی تواند مری را مجبور به تصمیم گیری کند.
You are loyal	تو وفادار هستی
You better not sing that song tonight.	بهتر است امشب آن آهنگ را نخوانی.
Tom performs artistic blacksmithing.	تام آهن‌کاری هنری انجام می‌دهد.
I forgot to tell Tom where the meeting was going to be.	فراموش کردم به تام بگویم جلسه قرار است کجا باشد.
Loyalty is a virtue.	وفاداری یک فضیلت است.
We want to ask you a few questions.	ما می خواهیم از شما چند سوال بپرسیم.
I did not hang up your phone	من تلفن شما را قطع نکردم
It took me too long to get here.	بیش از حد انتظارم طول کشید تا به اینجا برسم.
I have fresh coffee, tea, water and juice.	من قهوه، چای، آب و آبمیوه تازه دارم.
I do not want to ruin Tom's vacation.	من نمی خواهم تعطیلات تام را خراب کنم.
Tom said he did not need to rest.	تام گفت که نیازی به استراحت ندارد.
Tom drives very well.	تام خیلی خوب رانندگی می کند.
Tom is worn out.	تام فرسوده شده است.
I'm pretty sure Tom knows we're here.	من کاملا مطمئن هستم که تام می داند که ما اینجا هستیم.
Tom left Boston for Chicago alone.	تام به تنهایی از بوستون به شیکاگو رفت.
Tom said he has no experience doing this.	تام گفت که تجربه انجام این کار را ندارد.
Why is Tom asking for my help?	چرا تام از من کمک می خواهد؟
I mean here.	منظورم اینجاست.
Tom endured years of suffering.	تام سالها رنج را تحمل کرد.
We are not here to hurt you.	ما اینجا نیستیم که به شما صدمه بزنیم.
Tom will be fired if he does that again.	تام اگر دوباره این کار را انجام دهد اخراج خواهد شد.
Tom will not take us to the zoo.	تام ما را به باغ وحش نخواهد برد.
What are you guys going to do?	بچه ها چه خواهید کرد؟
He saved the boy by risking his life.	او با به خطر انداختن جانش پسر را نجات داد.
I think Tom tried to impress me.	فکر می کنم که تام سعی کرده مرا تحت تأثیر قرار دهد.
We have already gone through this.	ما قبلاً این را پشت سر گذاشته ایم.
Tom grew up on the wrong side of the road.	تام در سمت اشتباه مسیر بزرگ شد.
Tom did not get what Mary asked for.	تام چیزی را که مری از او خواسته بود برای او دریافت نکرد.
Why can't we all live in peace?	چرا همه ما نمی توانیم در آرامش زندگی کنیم؟
I do not remember exactly what Tom said.	دقیقاً یادم نیست تام چه گفته بود.
It's not like you get arrested or anything.	اینطور نیست که شما دستگیر شوید یا هر چیز دیگری.
Tom began to sing with Mary.	تام همراه با مری شروع به خواندن کرد.
Do you really think Tom is tense?	آیا واقعا فکر می کنید که تام تنش دارد؟
Is Tom serious?	آیا تام جدی است؟
Tom's confidence is high.	اعتماد به نفس تام بالاست.
If it was a little warmer, we could have tea in the garden.	اگر کمی گرمتر بود، می توانستیم چایمان را در باغ بخوریم.
Tom could not find a babysitter.	تام نتوانست پرستار بچه پیدا کند.
There are many beetles in the kitchen.	سوسک های زیادی در آشپزخانه وجود دارد.
Let me know when it's over	وقتی تمام شد به من خبر بده
Let's pretend that this did not happen.	بیایید وانمود کنیم که این اتفاق نیفتاده است.
Not smaller than that?	کوچکتر از آن ندارید؟
I have not seen it.	من آن را ندیده ام.
Tom lived in Boston for three years before moving to Chicago.	تام قبل از نقل مکان به شیکاگو به مدت سه سال در بوستون زندگی کرد.
When did Tom start stuttering?	تام از چه زمانی شروع به لکنت کرد؟
Tom does not complain.	تام شکایت نمی کند.
I do not know if Tom wants to go or not.	نمی دانم که آیا تام می خواهد برود یا نه.
Tom went downstairs.	تام به طبقه پایین رفت.
Tom poured a glass of red wine at Mary and then one for himself.	تام یک لیوان شراب قرمز به مریم ریخت و بعد یکی برای خودش.
Tom is very sensitive	تام خیلی حساسه
Tom said he was glad Mary was not harmed.	تام گفت که خوشحال است که مری آسیبی ندیده است.
Tom was not well with Mary.	تام با مری خوب نبود.
Please do not let Tom do this.	لطفا اجازه نده تام این کار را بکند.
Tom did not want to admit that he was the one who broke the window.	تام نمی خواست اعتراف کند که او کسی بود که پنجره را شکست.
It is clear that Tom does not want this job.	واضح است که تام این شغل را نمی خواهد.
I will not let you go unless Tom goes with you.	من نمی گذارم به آنجا بروی مگر اینکه تام با تو برود.
You need to reduce your sugar intake.	باید میزان قند مصرفی خود را کاهش دهید.
The soldiers resisted the enemy attack.	سربازان در برابر حمله دشمن مقاومت کردند.
I want Tom to be behind bars.	من می خواهم تام پشت میله های زندان باشد.
Tom tried to speak to us in French.	تام سعی کرد با ما به زبان فرانسوی صحبت کند.
Tom has no problem understanding himself in French.	تام هیچ مشکلی برای فهمیدن خود به زبان فرانسوی ندارد.
Take care of Tom and make sure he is not in trouble.	مراقب تام باشید و مطمئن شوید که او دچار مشکل نمی شود.
Tom said he would not win.	تام گفت که برنده نخواهد شد.
How are you all this morning?	حال همه شما امروز صبح چطور است؟
Let me show you the best way to do this.	بگذارید بهترین راه را برای انجام این کار به شما نشان دهم.
You can save a lot of trouble by doing it right the first time.	شما می توانید با انجام صحیح آن در اولین بار از بسیاری از مشکلات نجات دهید.
Winter is gone, spring has come.	زمستان رفت بهار آمده است.
This is not a complete car	این ماشین تام نیست
I can not think on an empty stomach.	من نمی توانم با معده خالی فکر کنم.
Tom will be disappointed if you do not eat what he has cooked.	تام ناامید خواهد شد اگر آنچه را که او پخته است نخورید.
Let me show you a picture of the Statue of Liberty.	بگذارید تصویری از مجسمه آزادی را به شما نشان دهم.
Tom lost the game.	تام بازی را باخت.
I did not think you would be allowed to do this here.	فکر نمی‌کردم اجازه این کار را در اینجا داشته باشید.
Tom and Mary seem to be very happy together.	به نظر می رسد تام و مری با هم خیلی خوشحال هستند.
No man with an empty stomach can be a patriot.	هیچ مردی با شکم خالی نمی تواند وطن پرست باشد.
Neither Tom nor Mary received much help.	نه تام و نه مری کمک زیادی دریافت نکرده اند.
I did not think you could move the sofa without my help.	فکر نمی کردم بتوانید بدون کمک من مبل را جابه جا کنید.
Tom did not know where Mary had parked the car.	تام نمی دانست مری ماشین را کجا پارک کرده بود.
I slowed down.	سرعتم را کم کردم.
Tom made a serious mistake.	تام یک اشتباه جدی مرتکب شد.
Tom is confident that he will succeed in today's exam.	تام مطمئن است که در امتحان امروز موفق خواهد شد.
I'm not rich, but I'm happy.	من ثروتمند نیستم، اما خوشحالم.
My house is separated from his house by a river.	خانه من با رودخانه ای از خانه او جدا شده است.
Utah has several beautiful national parks.	یوتا چند پارک ملی زیبا دارد.
How do I stop Tom?	چگونه جلوی تام را بگیرم؟
I'm sure Tom will make you proud.	من مطمئن هستم که تام باعث افتخار شما خواهد شد.
Since he did not have much time, he took a taxi.	از آنجایی که وقت زیادی نداشت، سوار تاکسی شد.
If Tom's gone, I'm not going.	اگر تام برود، من نمی روم.
We have one egg.	ما یک دونه تخم مرغ داریم.
You know Tom has to do this, don't you?	شما می دانید که تام باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom still owes me $ 300.	تام هنوز 300 دلار به من بدهکار است.
Tom packed everything in a small suitcase.	تام همه چیز را در یک چمدان کوچک جمع کرد.
Tom is home Monday, but not Mary.	تام دوشنبه خانه است، اما مری نیست.
Imports exceeded exports last year.	واردات بیش از صادرات در سال گذشته است.
Tom could not understand it.	تام نمی توانست آن را درک کند.
Tom looks at you.	تام به تو نگاه می کند.
You are the only one I know who has a gun	تو تنها کسی هستی که میشناسم اسلحه داره
Tom has fought for his life.	تام برای زندگی اش مبارزه کرده است.
You don't think Tom is still here, do you?	فکر نمیکنی تام هنوز اینجا باشه، نه؟
There is no one else	هیچکس دیگه ای نیست
I know Tom is a great coach.	می دانم که تام مربی بسیار خوبی است.
They started a new project full of hope.	آنها پر از امید پروژه جدید را آغاز کردند.
Can you tell me what the problem is?	میشه بگید چه مشکلی داره؟
Tom seems to be a good guitarist.	به نظر می رسد تام گیتاریست خوبی باشد.
Tom smiled and said yes.	تام لبخندی زد و گفت بله.
Tom went to the park with Mary yesterday.	دیروز تام با مری به پارک رفت.
Tom could be tried for premeditated murder.	تام می تواند به دلیل قتل عمد محاکمه شود.
Tom went home through the woods.	تام از میان جنگل به خانه رفت.
Tom and I never fought.	من و تام هرگز دعوا نکردیم.
I have to warn you not to go with Tom.	من باید شدیداً به شما هشدار دهم که با تام نروید.
When the sun is so strong, it is better to cover it.	زمانی که خورشید اینقدر قوی است، بهتر است آن را بپوشانید.
Tom was like a brother.	تام مثل یک برادر بود.
Tom is the best	تام بهترینه
I am the one who lost all our money.	من کسی هستم که تمام پول ما را از دست داد.
I finally got a chance to talk to Tom.	بالاخره فرصتی پیدا کردم که با تام صحبت کنم.
Ask Tom if he is going to Australia.	از تام بپرسید که آیا او به استرالیا می رود؟
Can you tell me what to do?	میشه بگید باید چیکار کنید؟
Tom said he was sleepy.	تام گفت که خواب آلود است.
I do not watch much TV.	من زیاد تلویزیون نگاه نمی کنم.
Tom opened the door and went out.	تام در را باز کرد و بیرون رفت.
We did not steal	ما دزدی نکردیم
Does Tom come here a lot?	آیا تام زیاد اینجا می آید؟
Tom is not Mary's husband, is he?	تام شوهر مری نیست، نه؟
Congratulations to Tom.	باید به تام تبریک گفت.
Tom goes to Australia with me.	تام با من به استرالیا می رود.
Tom seems to have done it.	به نظر می رسد که تام این کار را کرده است.
Tom told me he thought Mary was worried.	تام به من گفت که فکر می کند مری نگران است.
Tom said he assumes you do not.	تام گفت که او فرض می کند که تو این کار را نمی کنی.
Tom does not pet his dog.	تام سگش را نوازش نمی کند.
Tom did not look broken to me.	تام از نظر من شکسته به نظر نمی رسید.
We stopped for two nights on our way to New Zealand in Los Angeles.	دو شب در راه نیوزیلند در لس آنجلس توقف کردیم.
I did not know that Tom is Mary's ex-husband.	من نمی دانستم که تام شوهر سابق مری است.
How long do you want to stay in Boston?	چقدر می خواهید در بوستون بمانید؟
I was not surprised by what Tom did.	از کاری که تام کرد تعجب نکردم.
True happiness involves little desire.	خوشبختی واقعی شامل آرزوی کم است.
Tom desperately needs money.	تام به شدت به پول نیاز دارد.
Tom will probably have to tell Mary what happened.	تام احتمالاً باید به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
You are not allowed to park on this street.	شما اجازه ندارید در این خیابان پارک کنید.
Where is your grandmother?	مادربزرگت کجاست؟
When was the last time you dyed your hair?	آخرین باری که موهایت را رنگ کردی کی بود؟
Tom went home at 2:30.	تام ساعت 2:30 به خانه رفت.
Tom was not ready either.	تام هم آماده نبود.
The football game may be canceled due to rain.	ممکن است بازی فوتبال به دلیل باران لغو شود.
Tom did not seem as depressed as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید افسرده باشد.
Tom has an aunt who is in prison.	تام یک عمه دارد که در زندان است.
No one knows who killed Tom.	هیچ کس نمی داند چه کسی تام را کشته است.
I do not know anyone named Tom.	من کسی به نام تام را نمی شناسم.
There are things you can not learn from books.	چیزهایی هست که نمی توانید از کتاب یاد بگیرید.
Tom lives in a cole.	تام در یک کول زندگی می کند.
Tom started running down the hill.	تام شروع به دویدن از تپه کرد.
Tom realized what Mary had done.	تام متوجه شد که مری چه کار کرده است.
Tom thought he might do it.	تام فکر کرد که ممکن است این کار را انجام دهد.
One of the guards shot Tom.	یکی از نگهبانان به تام شلیک کرد.
Tom and Mary are both very sleepy.	تام و مری هر دو خیلی خواب آلود هستند.
Tom found the power to smile.	تام قدرت لبخند زدن را پیدا کرد.
Please pour me some lemonade	لطفا برای من لیموناد بریزید
He studied in Oxford.	او در آکسفورد تحصیل کرد.
Not all of you are as fast as I am.	همه شما مثل من سریع نیستید.
He is the favorite of his friends.	او مورد علاقه دوستانش است.
Even though Tom is old, he can still do it well.	با وجود اینکه تام پیر است، هنوز هم می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom can lose everything if he is not careful.	تام می تواند همه چیز را از دست بدهد اگر مراقب نباشد.
This song is very attractive	این آهنگ خیلی جذابه
You are illiterate	تو بی سواد هستی
Why don't you eat with me for a change?	چرا برای تغییر با من غذا نمی خوری؟
I teach French to all my children three days a week.	من سه روز در هفته به فرزندان تام زبان فرانسه یاد می دهم.
Do not humiliate others for being poor.	دیگران را به خاطر فقیر بودن تحقیر نکنید.
What is your favorite season?	فصل مورد علاقه شما کدام است؟
Why didn't you tell me you weren't there yesterday?	چرا به من نگفتی که دیروز آنجا نیستی؟
You never went to Boston, did you?	شما هرگز به بوستون نرفته اید، نه؟
Tom unplugged the plug.	تام دوشاخه را از دیوار جدا کرد.
I did not buy bread	من نان نخریدم
Tom was a big problem at school.	تام در مدرسه دردسرساز بزرگی بود.
Tom said he fills out the application form for me.	تام گفت که فرم درخواست را برای من پر می کند.
Tom is a real athlete.	تام یک ورزشکار واقعی است.
When will Tom come to Boston?	کی تام به بوستون می آید؟
I will stay here	من همینجا می مانم
Wasn't it beautiful?	زیبا نبود؟
How good Tom is	تام چقدر خوبه
Yesterday we were in the cinema just then.	دیروز همین موقع در سالن سینما بودیم.
Tom tried to get help, but no one helped him.	تام سعی کرد کمک بگیرد، اما کسی به او کمک نکرد.
Tom works here.	تام اینجا کار می کند.
Do you have any prey?	طعمه ای داری؟
Tom loves Mary's company.	تام عاشق شرکت مری است.
Do you think I should wait for Tom?	به نظر شما باید منتظر تام باشم؟
This is a good start, but we still have a long way to go.	این شروع خوبی است، اما هنوز راه زیادی در پیش داریم.
As long as Tom is with you, I'm not worried.	تا زمانی که تام با شماست، من نگران نیستم.
We are used to living in a big city.	ما به زندگی در یک شهر بزرگ عادت کرده ایم.
The crowd dispersed.	جمعیت متفرق شدند.
Please let me know.	لطفا من را با خبر کن.
Here's the reason Tom's gone.	در اینجا دلیل رفتن تام است.
You can not treat the class as a whole, but you must pay attention to each member.	شما نمی توانید با کلاس به عنوان یک کل رفتار کنید، اما باید به هر یک از اعضا توجه کنید.
I do not often help Tom.	من خیلی وقت ها به تام کمک نمی کنم.
Separate the yolks from the whites without breaking the yolks.	زرده ها را بدون شکستن زرده ها از سفیده ها جدا کنید.
Does Tom have a wife?	آیا تام زن دارد؟
What Tom does not know about cars is not worth knowing.	آنچه تام در مورد اتومبیل نمی داند ارزش دانستن ندارد.
Tom told me that Mary was healthy.	تام به من گفت که مری سالم است.
I do not go shopping like before.	من مثل قبل خرید نمی روم.
I must admit that I did not expect this.	باید اعتراف کنم که منتظر این نبودم.
Tom and his wife are from Australia.	تام و همسرش اهل استرالیا هستند.
Tom has a four-year degree.	تام مدرک چهار ساله دارد.
I looked at myself in the mirror and did not like what I saw.	توی آینه به خودم نگاه کردم و از چیزی که دیدم خوشم نیومد.
I doubt that Tom is even interested in learning Russian.	من شک دارم که تام حتی علاقه مند به یادگیری زبان روسی باشد.
Tom went to his car.	تام به سمت ماشینش رفت.
Don't you want me to do this for you?	نمی خواهی این کار را برایت انجام دهم؟
Someone tried to steal Tom's dog.	یک نفر سعی کرد سگ تام را بدزدد.
Are you saying you do not want Tom to come to your party?	آیا می گویید که نمی خواهید تام به مهمانی شما بیاید؟
I'm not surprised that Tom does not know what to do.	من تعجب نمی کنم که تام نمی داند چه کار کند.
He left early so as not to be late.	برای اینکه دیر نکند زود رفت.
Maybe that was what Tom was doing, but I was not doing it.	شاید این کاری بود که تام انجام می داد، اما من این کار را نمی کردم.
Do you know when Tom went to Boston?	آیا می دانید کی تام به بوستون رفت؟
I have already given Tom $ 30.	من قبلاً سی دلار به تام داده ام.
Like my baby still does not touch my head!	مثل اینکه هنوز بچه ام دستی به سرم نزن!
Where have you been Tom? 	کجا بودی تام؟
You are dirty!	تو کثیفی!
We still have to solve the basic problem.	ما هنوز باید مشکل اساسی را حل کنیم.
Tom asked Mary what she was afraid of.	تام از مری پرسید که از چه می ترسد؟
I did not want everything to end like this.	من نمی خواستم همه چیز اینطور تمام شود.
I'm glad they did.	خوشحالم که اقدام کردند.
I know Tom is not a big fan of baseball.	می دانم که تام طرفدار بیسبال زیادی نیست.
I can not picture you in clothes.	نمی توانم تو را در لباس تصویر کنم.
You have to go to the dentist and have that tooth extracted.	شما باید به دندانپزشک بروید و آن دندان را بکشید.
I love Hollywood movies.	من عاشق فیلم های هالیوود هستم.
Lunch is not free here.	اینجا ناهار رایگان نیست.
Tom pointed at me when I did not know how to answer the question.	وقتی نمی دانستم چگونه به سوال پاسخ دهم، تام به من اشاره کرد.
I think you'm wearing a full hat	فکر کنم کلاه تام به سرت هستی
Tom wins	تام برنده میشه
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند باید چه کار کند.
I do not think there is a way for Tom to do that.	من فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary did everything together.	تام و مری همه کارها را با هم انجام دادند.
I want to start by asking you a question.	من می خواهم با پرسیدن یک سوال از شما شروع کنم.
Tom is still impressive.	تام هنوز تاثیرگذار است.
I do not think I can sleep tonight.	فکر نمی کنم امشب بتوانم بخوابم.
Tom is careful.	تام مراقب است.
Do not touch my guitar	به گیتار من دست نزن
Do not let them bother you	اجازه نده اذیتت کنند
That water is not safe to drink.	آن آب برای نوشیدن بی خطر نیست.
Tom and Mary saw a giraffe and its baby.	تام و مری یک زرافه و نوزادش را دیدند.
Tom is probably not drunk.	تام احتمالا مست نیست.
This plan has not been finalized yet.	این طرح هنوز نهایی نشده است.
Tom is afraid to go out, is not he?	تام از بیرون رفتن می ترسد، اینطور نیست؟
Tom could not get rid of the feeling that he had met Mary before.	تام نمی توانست از این احساس که قبلاً مری را در جایی ملاقات کرده بود خلاص شود.
I'm really angry with Tom.	من واقعا از دست تام عصبانی هستم.
I was not flirting with Tom.	من با تام معاشقه نمی کردم.
The water evaporated.	آب تبخیر شد.
Tom and Mary have both pleaded not guilty.	تام و مری هر دو اعتراف به بی گناهی کرده اند.
It hit like a bomb!	مثل بمب اصابت کرد!
I do not think Tom wants to go today.	من فکر نمی کنم تام بخواهد امروز برود.
I'm afraid I'll not get there on time.	می ترسم نتوانم به موقع به آنجا برسم.
I am in denial	من در انکار هستم
I told Tom I wanted to go with him.	به تام گفتم می‌خواهم با او بروم.
Tom is in the first row.	تام در ردیف اول است.
He is just a boy, but he is very thoughtful.	او فقط یک پسر است، اما او بسیار متفکر است.
Do you feel anything?	چیزی حس میکنی؟
Tom is not gone yet, is he?	تام هنوز نرفته، نه؟
Drink some coffee, I think it tastes very good	کمی قهوه بنوش طعمش خیلی خوبه به نظرم
Tom went across the hall to see what was happening.	تام به آن سوی سالن رفت تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom is a real player.	تام یک بازیکن واقعی است.
We are lifeguards	ما نجات غریق هستیم
I think Tom is relieved.	من فکر می کنم که تام راحت شده است.
This was just an assumption.	این فقط یک فرض بود.
How many times did Tom call?	تام چند بار زنگ زد؟
Tom has no choice but to try.	تام چاره ای جز تلاش برای انجام این کار ندارد.
Tom says he will do it on Monday.	تام می گوید که او این کار را روز دوشنبه انجام خواهد داد.
You will not have a problem anymore	دیگر مشکلی نخواهی داشت
Tom has a history of mental health problems.	تام سابقه مشکلات روانی دارد.
Llamas are used as pack animals.	لاماها به عنوان حیوانات بارکش استفاده می شوند.
Who is listening?	چه کسی گوش می دهد؟
Our eyes stared at the flaming fireworks.	چشمان ما به آتش بازی های شعله ور خیره شد.
Tom is not one to learn from his mistakes.	تام از آن دسته افرادی نیست که از اشتباهات خود درس می گیرد.
Tom held Mary's hand tightly.	تام دست مری را محکم گرفت.
He insists on playing another game.	او اصرار دارد که یک بازی دیگر انجام دهد.
I think if you were me, you would do the same.	فکر می کنم اگر در جایگاه من بودی همین کار را می کردی.
Tom looks a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسد.
Tom has another problem.	تام مشکل دیگری هم دارد.
Tom thinks Mary thinks she may not need to do this anymore.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom has not eaten anything yet.	تام هنوز چیزی نخورده است.
I'm a relative of Tom.	من یکی از بستگان تام هستم.
Tom does not go to school here.	تام اینجا مدرسه نمی رود.
I lied to you because I did not want to go	بهت دروغ گفتم چون نمیخواستم برم
There is a problem with the brakes	ترمز مشکل داره
I thought you said Tom is a banker.	فکر کردم گفتی تام یک بانکدار است.
Tom saw Mary's letter on the table.	تام نامه مری را روی میز دید.
Tom put the keys in the drawer.	تام کلیدها را در کشو گذاشت.
Would you like to talk about what happened?	دوست داری درمورد اتفاقی که افتاده صحبت کنیم؟
Some passengers did not fasten their seat belts.	برخی از مسافران کمربند ایمنی خود را نبستند.
Tom opened the kitchen faucet.	تام شیر آشپزخانه را باز کرد.
Won't you come in and have a cup of tea?	نمی آیی داخل و یک فنجان چای می خوری؟
Tom was late	تام تاخیر داشت
The party was fun until Tom got here.	مهمانی سرگرم کننده بود تا اینکه تام به اینجا رسید.
Tom looked vaguely embarrassed.	تام به طرز مبهمی خجالت زده به نظر می رسید.
I wish I could do what Tom did.	ای کاش می توانستم کاری را که تام انجام داد انجام دهم.
I'm not worried about anything else.	من نگران چیز دیگری نیستم.
Why didn't you tell me before?	چرا از قبل به من نگفتی؟
Tom does not know he is not going to park there.	تام نمی داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
Tom was not alone in the kitchen.	تام در آشپزخانه تنها نبود.
I think Tom and Mary are in Boston.	من گمان می کنم که تام و مری در بوستون هستند.
Tom checked the contents of the box.	تام محتویات جعبه را بررسی کرد.
Stop the extreme reaction	از واکنش افراطی دست بردارید
"Is your name Tom?" 	"آیا نام شما تام است؟"
"No, it's John."	"نه، جان است."
Tom certainly knows a lot of French.	تام مطمئناً زبان فرانسه زیادی می داند.
Tom returns to Boston.	تام به بوستون برمی گردد.
How could you answer in the affirmative without consulting me?	چطور تونستی بدون مشورت با من جواب مثبت بدهی؟
His last way will be to go to his father for help.	آخرین راه او این خواهد بود که برای کمک نزد پدرش برود.
Tom said he thought he might be the only one who knew what Mary wanted to do.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها او باشد که می داند مری می خواهد چه کار کند.
Drop the knife, Tom.	چاقو را بیانداز، تام.
I had to help Tom do it.	من باید به تام کمک می کردم تا این کار را انجام دهد.
Tom married Mary for three years.	تام سه سال با مری ازدواج کرد.
"Is it raining this afternoon?" 	"امروز بعدازظهر باران می بارد؟"
"I'm sure it's done."	"من مطمئنم امیدوارم که انجام شود."
What did you tell Tom to tell Mary?	به تام گفتی چه چیزی باید به مری بگوید؟
His mother is not satisfied that he goes there alone.	مادرش راضی نمی شود که او به تنهایی به آنجا برود.
I gave my baby to him and went shopping.	بچه ام را به او سپردم و رفتم خرید.
He will come with his wife, as is often the case with foreigners.	او با همسرش خواهد آمد، همانطور که اغلب در مورد خارجی ها اتفاق می افتد.
My brother says he is not afraid of the dark.	برادرم می گوید از تاریکی نمی ترسد.
I do not remember how to get to your house.	یادم نمی آید چگونه به خانه شما برسم.
Tom was the last to enter.	تام آخرین نفری بود که وارد شد.
Tom got in his car and turned it on.	تام سوار ماشینش شد و آن را روشن کرد.
To reach America, you have to cross the ocean.	برای رسیدن به آمریکا باید از اقیانوس عبور کرد.
I'm tired of sitting here doing nothing.	من از این که اینجا نشستم و هیچ کاری انجام نمی دهم خسته شده ام.
I loved Tom too.	تام را هم خیلی دوست داشتم.
What is the real reason that Tom does not want to do this?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواهد این کار را انجام دهد چیست؟
You have suffered enough	به اندازه کافی زجر کشیدی
Tom and Mary had a romantic dinner to celebrate the first anniversary of their marriage.	تام و مری یک شام عاشقانه برای جشن اولین سالگرد زندگی مشترکشان صرف کردند.
All I want to do is spend time with Tom.	تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که با تام وقت بگذرانم.
I was walking down a busy street when I heard a cry.	داشتم در خیابان شلوغ قدم می زدم که یک دفعه صدای گریه ای را شنیدم.
Tom Adam is very closed.	تام آدم بسیار بسته ای است.
I do not think anyone thinks you are crazy.	من فکر نمی کنم کسی فکر کند شما دیوانه هستید.
Tom does not think Mary is crazy.	تام فکر نمی کند مری دیوانه شود.
I did not know my leg was broken	نمیدونستم پایم شکسته
Tom can read more than 100 pages per hour.	تام می تواند بیش از 100 صفحه در ساعت بخواند.
Tom died, not Mary.	تام مرد، نه مری.
Tom said he thinks it's better not to do it here.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را اینجا انجام نده.
Tom looks very friendly.	تام بسیار دوستانه به نظر می رسد.
It looks like Tom is no longer afraid to do this.	به نظر می رسد تام دیگر از انجام این کار نمی ترسد.
I see you nod	میبینم که سر تکون میدی
We forgot our rains.	ما بارانی هایمان را فراموش کردیم.
Do you think Tom should do that?	آیا فکر می کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
Why don't you and I do this together?	چرا من و تو با هم این کار را نمی کنیم؟
Your house is three times my house.	خانه شما سه برابر خانه من است.
Someone told me that Tom now lives in Boston.	یکی به من گفت تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
I did not know that Tom was interested in doing this with us.	نمی دانستم که تام علاقه مند است این کار را با ما انجام دهد.
I should have known you were a model	باید می دانستم که تو مدلی
Tom wanted to sell his car, but he could not find a buyer.	تام می خواست ماشینش را بفروشد، اما خریدار پیدا نکرد.
This author is a critic of the mainstream media.	این نویسنده منتقد رسانه های اصلی است.
It is difficult to reach Japan in car production.	رسیدن به ژاپن در تولید خودرو دشوار است.
Tom walked to school.	تام پیاده به مدرسه رفت.
I had to wait for Tom to wake up.	باید منتظر می ماندم تا تام بیدار شود.
Have you ever swum with Tom?	آیا تا به حال با تام به شنا می روید؟
Tom looked confused.	تام به نظر گیج شده بود.
Tom is not completely himself today.	تام امروز کاملاً خودش نیست.
I prefer not to call Tom. 	من ترجیح می دهم به تام زنگ نزنم.
I prefer to write him an email	ترجیح میدم برایش ایمیل بنویسم
Tom is almost blind.	تام تقریباً نابینا است.
We have not failed	ما شکست نخورده ایم
Tom has been in his room all day.	تام تمام روز در اتاقش بوده است.
Tom will find out soon.	تام به زودی این را خواهد فهمید.
How many spare keys do you have for your car?	چند کلید یدکی برای ماشین خود دارید؟
They all applauded his success.	همه آنها موفقیت او را تشویق کردند.
Tom owns several acres of land.	تام چندین هکتار زمین دارد.
Tom told Mary that I was skeptical.	تام به مری گفت که من شک دارم.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do this at home.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در خانه انجام دهد.
I do not care who cried	برام مهم نیست کی گریه کرد
I did not know Tom would do it again.	نمی دانستم تام دوباره این کار را خواهد کرد.
Tom plugged in the coffee maker.	تام قهوه ساز را به برق وصل کرد.
I have to keep going	باید ادامه بدم
Hindus consider cows sacred.	هندوها گاوها را مقدس می دانند.
Sorry I could not see you today when you came.	متاسفم که امروز وقتی اومدی نتونستم ببینمت.
Tom started shouting obscenities.	تام شروع به فریاد زدن فحاشی کرد.
This is a very tempting offer.	این یک پیشنهاد بسیار وسوسه انگیز است.
This is not fair	این منصفانه نیست
I thought that movie was not very good.	فکر می کردم آن فیلم خیلی خوب نیست.
I'm freezing to close that window to die	دارم یخ میزنم تا بمیرم آن پنجره را ببند
Tom dreamed of returning to Australia.	تام آرزو داشت که به استرالیا برگردد.
Tom and Mary both want to stay in Boston for another week.	تام و مری هر دو می خواهند یک هفته دیگر در بوستون بمانند.
What could be more important than a full education?	چه چیزی می تواند مهمتر از تحصیلات تام باشد؟
Salt helps keep food from rotting.	نمک به حفظ مواد غذایی از پوسیدگی کمک می کند.
Tom and I have been together for almost three years.	من و تام تقریباً سه سال است که با هم هستیم.
Tom is angry because Mary unwittingly borrowed his laptop.	تام عصبانی است زیرا مری بدون اینکه بخواهد لپ تاپ او را قرض گرفته است.
Maybe Tom doesn't tell you everything.	شاید تام همه چیز را به شما نمی گوید.
Tom got rid of many of his old photos.	تام از شر بسیاری از عکس های قدیمی خود خلاص شد.
I compromised with him on this.	من در این مورد با او سازش کردم.
During the recession of the 1930s, many wealthy people lost everything in the stock market crash.	در طول رکود اقتصادی در دهه 1930، بسیاری از افراد ثروتمند در سقوط بازار سهام همه چیز خود را از دست دادند.
Tom glanced at the elevator.	تام نگاهی به سمت آسانسور انداخت.
Tom thought that the spell would protect him from witches.	تام فکر می کرد که طلسم از او در برابر جادوگران محافظت می کند.
Tom was standing near the cup box.	تام نزدیک جعبه جام ایستاده بود.
I thought Tom would stay in Australia for a few weeks.	فکر می کردم تام چند هفته ای در استرالیا بماند.
Tom has a dubious reputation.	تام شهرت مشکوکی دارد.
Tom does not have the skills to do this.	تام مهارت این کار را ندارد.
Tom and I were not the only ones in the room.	من و تام تنها کسانی در اتاق نبودیم.
I think Tom is about the size of Mary.	من فکر می کنم که تام تقریباً به اندازه مری است.
I heard the rooster crow.	صدای بانگ خروس را شنیدم.
Do you have an internal wire that I can borrow?	آیا سیم داخلی دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
I did not know Tom was going to Boston.	من نمی دانستم تام قصد دارد به بوستون برود.
I think Tom is asleep.	من فکر می کنم تام خواب است.
Let's see how far we can go with a gas tank.	بیایید ببینیم با یک مخزن گاز چقدر می توانیم پیش برویم.
I do not see the connection.	من ربط را نمی بینم.
Tom washed his face and hands.	تام صورت و دست هایش را شست.
I know Tom and if we try we can take care of ourselves.	من تام را می شناسم و اگر تلاش کنیم می توانیم از خود مراقبت کنیم.
I know Tom is not happy.	من می دانم که تام خوشحال نیست.
Tom glared at Mary.	تام نگاه سختگیرانه ای به مری انداخت.
I expect to be back by 20.	انتظار دارم تا 20 برگردم.
Didn't Tom promise not to do that?	آیا تام قول نداد که این کار را انجام ندهد؟
Tom tried not to look worried.	تام سعی کرد نگران به نظر نرسد.
I do not know where Tom went.	من نمی دانم تام کجا رفت.
This sentence can still be appealed.	این حکم همچنان قابل تجدید نظر است.
The prince magically turned into a tree.	شاهزاده با جادو به درخت تبدیل شد.
I had no problem convincing Tom to go with me to Boston.	برای متقاعد کردن تام برای رفتن با من به بوستون مشکلی نداشتم.
This is the same pair of gloves I bought in Boston.	این همان جفت دستکشی است که من در بوستون خریدم.
I wanted to hit you	می خواستم بهت بکوبم
I do nothing today	امروز هیچ کاری نمی کنم
Tom and Mary play tennis together every afternoon.	تام و مری هر روز بعدازظهر با هم تنیس بازی می کنند.
Testimony against Tom was wrong for me.	شهادت علیه تام برای من اشتباه بود.
Tom and Mary gave it to me.	تام و مری آن را به من دادند.
Tom goes on a ski trip next weekend.	تام آخر هفته آینده به یک سفر اسکی می رود.
It took me three hours to do this.	سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهم.
I had different jobs while studying at university.	در دوران تحصیل در دانشگاه مشاغل مختلفی داشتم.
You'm a lot faster than me, aren't you?	تو خیلی سریعتر از من هستی، نه؟
I was not sure where to go.	مطمئن نبودم کجا باید بروم.
Maybe you do not fully understand.	شاید شما به طور کامل متوجه نشده اید.
What exactly did Tom say to Mary?	تام دقیقا به مریم چی گفت؟
Is Tom still in the cave?	آیا تام هنوز در غار است؟
I'm very greedy	من خیلی حریصم
Tom said he wanted to eat fish and chips.	تام گفت که می خواهد ماهی و چیپس را بخورد.
That cake also looks good, give me a small piece	اون کیک هم خوب به نظر میرسه یه تیکه کوچیک بهم بده
I know Tom can get Mary to do this.	می دانم که تام می تواند مری را وادار به انجام این کار کند.
I think someone stole and planted all these things to blame me.	فکر می کنم یکی همه این چیزها را دزدید و کاشت تا من را مقصر جلوه دهد.
He does not know where to look for her.	او نمی داند کجا به دنبال او بگردد.
It was as if we had arrived a few minutes earlier.	انگار چند دقیقه زودتر رسیدیم.
You will soon get used to Japanese food.	به زودی به غذاهای ژاپنی عادت خواهید کرد.
Tom is not interested in Mary.	تام به مری علاقه ای ندارد.
I spent a lot of time studying French.	من زمان زیادی را صرف مطالعه زبان فرانسه می کردم.
This is not an unsolvable problem.	این یک مشکل غیر قابل حل نیست.
I'm looking for a gift for my mom.	من دنبال هدیه ای برای مادرم هستم.
Do not say I did not warn	نگو اخطار ندادم
You're really lucky, aren't you?	شما واقعا خوش شانس هستید، نه؟
Tom fired several bullets.	تام چند گلوله شلیک کرد.
There is enough space for everyone.	فضای کافی برای همه وجود دارد.
Tom is waiting to see the doctor.	تام منتظر دیدن دکتر است.
Is Tom asking too much of us?	آیا تام از ما خیلی طلب می کند؟
I do not think I need your help to do this.	فکر نمی کنم برای انجام این کار به کمک شما نیاز داشته باشم.
Next time you need to do this more carefully.	دفعه بعد باید این کار را با دقت بیشتری انجام دهید.
You met Tom earlier, didn't you?	تو زودتر با تام برخورد کردی، نه؟
Did you and Tom talk?	آیا شما و تام با هم صحبت کردید؟
I know Tom is not taller than Mary.	می دانم که تام از مری بلندتر نیست.
The political systems of Britain and Japan have much in common.	نظام های سیاسی بریتانیا و ژاپن اشتراکات زیادی دارند.
Do not let Tom bother Mary.	اجازه نده تام مری را اذیت کند.
Tom already knows the answer to this question.	تام از قبل پاسخ این سوال را می داند.
I do not think we can do anything about it.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
Tom could do anything.	تام می توانست هر کاری بکند.
You can not order me.	شما نمی توانید به من دستور دهید.
Do not do bad things	کارهای بد نکن
I will be here.	من همین جا خواهم بود.
I wish you could see Tom running.	ای کاش می توانستی دویدن تام را ببینی.
Tom called Mary.	تام با مری تماس گرفت.
I knew Tom would not kiss Mary good night.	می دانستم که تام شب بخیر مری را نمی بوسد.
It has been more than ten years since his last return to his country.	بیش از ده سال از آخرین بازگشت او به کشورش می گذرد.
Tom seemed very interested in doing so.	به نظر می رسید که تام بسیار علاقه مند به انجام این کار است.
I know I did not do as you said.	من می دانم که من آنطور که شما گفتید این کار را نکردم.
Tom met Mary last year.	تام سال گذشته با مری آشنا شد.
Tom wanted to finish what he had started.	تام می خواست کاری را که شروع کرده بود تمام کند.
This is not really true.	این واقعا درست نیست.
I'm busy right now so I can not do that	الان سرم شلوغه پس نمیتونم اینکارو بکنم
Tom told Mary he thought John was not interested.	تام به مری گفت که فکر می کند جان علاقه ای ندارد.
I knocked on the door, but no one came.	کوبیدم به در، اما کسی نیامد.
The Japanese like to soak in a hot tub before going to bed.	ژاپنی ها دوست دارند قبل از خواب در وان آب گرم غوطه ور شوند.
I know Tom does.	می دانم که تام این کار را می کند.
I think Tom has been asleep all afternoon.	من فکر می کنم که تام تمام بعد از ظهر خوابیده است.
What is aging? 	پیری چیست؟
First you forget the names, then you forget the faces, then you forget to pull up your zipper, then you forget to lower it.	ابتدا نام ها را فراموش می کنید، سپس چهره ها را فراموش می کنید، سپس فراموش می کنید زیپ خود را بالا بکشید، سپس فراموش می کنید آن را پایین بیاورید.
I know Tom does not know I should not do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نباید این کار را انجام دهم.
You didn't tell Tom why you wanted him to do that, did you?	به تام نگفتی چرا از او می‌خواهی این کار را انجام دهد، نه؟
They insisted that Tom be there.	آنها اصرار داشتند که تام آنجا باشد.
I knew Tom would be waiting for us.	می دانستم که تام منتظر ما خواهد بود.
Does Tom probably want to go to Boston with you?	آیا تام احتمالاً می خواهد با شما به بوستون برود؟
I hope Tom does not return.	امیدوارم تام برنگردد.
I promised Tom I would go to Boston with him.	به تام قول دادم که با او به بوستون بروم.
Would Tom probably want to go to Australia with you?	آیا تام احتمالاً می خواهد با شما به استرالیا برود؟
Does Tom know we want him to win?	آیا تام می داند که ما می خواهیم او برنده شود؟
Tom wanted to answer.	تام می خواست جواب بدهد.
I think Tom wants to talk to Mary about it.	فکر می کنم تام بخواهد در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom listened to an audiobook.	تام به یک کتاب صوتی گوش داد.
I want to know why you do this?	می خواهم بدانم چرا این کار را می کنی؟
The old man is always with his grandson.	پیرمرد همیشه با نوه اش همراه است.
Tom is so ugly	تام خیلی زشته
Tom has been here for three days.	تام سه روز است که اینجاست.
Tom is not a good person	تام آدم خوبی نیست
My hair looks better without highlighting.	موهای من بدون هایلایت بهتر به نظر می رسد.
Tom heard his phone ring.	تام صدای زنگ تلفنش را شنید.
I need to know when we should be there.	من باید بفهمم چه زمانی باید آنجا باشیم.
Tom was too scared to do anything.	تام بیش از حد می ترسید که کاری انجام دهد.
When will Tom be back from Boston?	کی تام از بوستون برمی گردد؟
Tom had trouble drinking for a while, but now he does not drink at all.	تام برای مدتی مشکل نوشیدن داشت، اما اکنون اصلا مشروب نمی‌نوشد.
His opinion does not count.	نظر او به حساب نمی آید.
I am not Maryam's brother, I am her boyfriend	من برادر مریم نیستم من دوست پسرش هستم
Tom had everything he wanted.	تام هر چیزی را که می خواست داشت.
Tom and I were very busy last week.	من و تام هفته گذشته خیلی سرمان شلوغ بود.
Tom and I are waiting for you	من و تام منتظرت هستیم
We may all have to help Tom.	همه ما ممکن است مجبور شویم به تام کمک کنیم.
Tom told Mary he was afraid to do it.	تام به مری گفت که از انجام این کار می ترسد.
Why didn't we notice it before?	چرا قبلاً متوجه آن نبودیم؟
Please do not forget your money.	لطفا پول خود را فراموش نکنید.
Tom did this almost all day.	تام تقریباً تمام روز این کار را انجام داد.
I know that is true.	می دانم که حقیقت دارد.
I know Tom did not know why Mary did this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری این کار را کرد.
You will not need it.	شما به آن نیاز نخواهید داشت.
Everything works fine	همه چیز خوب کار می کند
Do you know Tom's address?	آیا آدرس تام را می دانید؟
Did you know that Tom was going to Boston with Mary?	آیا می دانستید که تام قصد داشت با مری به بوستون برود؟
Tom listened intently to all of Mary.	تام با دقت به تمام حرف های مری گوش داد.
Tom told me he left early.	تام به من گفت که زود رفت.
Even when he was thinking of something else, the ideas of death came to his mind.	حتی زمانی که او به چیز دیگری فکر می کرد، ایده های مرگ به ذهنش بازگشت.
I thought Tom would come to church with us, but he decided to stay home.	من فکر می کردم که تام با ما به کلیسا می آید، اما او تصمیم گرفت در خانه بماند.
Tom told me he saw you at the mall.	تام به من گفت که تو را در مرکز خرید دیده است.
Tom was on time for the meeting.	تام به موقع برای جلسه بود.
I did not think Tom would have the time.	فکر نمی کردم تام وقت این کار را داشته باشد.
Who arrested Tom?	چه کسی تام را دستگیر کرد؟
Storage space is not a priority.	فضای ذخیره سازی در اولویت نیست.
I text Tom and see what he's doing.	به تام پیام میدم و ببینم داره چیکار میکنه.
Tom was a great help to us.	تام کمک بزرگی به ما بود.
Tom has no money.	تام هیچ پولی ندارد.
How much fluid is used in the car?	چه مقدار مایعات در خودرو استفاده می شود؟
How far is it from here to Boston?	فاصله از اینجا تا بوستون چقدر است؟
He predicted he would travel abroad next year.	او پیش بینی می کرد سال آینده به خارج از کشور سفر کند.
Don't you want to see the world?	نمی خواهی دنیا را ببینی؟
This is not completely coincidental	این کاملا تصادفی نیست
You didn't really need to do that.	در واقع نیازی به انجام آن نداشتید.
I need to make sure Tom gets to school on time.	من باید مطمئن شوم که تام به موقع به مدرسه می‌رسد.
The youngest teacher in our school is not so young.	جوانترین معلم مدرسه ما چندان جوان نیست.
Tom did not expect Mary to overtake him.	تام انتظار نداشت که مری از او پیشی بگیرد.
Tom was more right.	تام بیشتر درست می گفت.
I am the one who has to do most of the work.	من کسی هستم که باید بیشتر کارها را انجام دهم.
Tom said Mary was not really afraid.	تام گفت که مری واقعا نمی ترسید.
Tom said you were busy.	تام گفت که تو مشغول بودی.
Tom mocked Mary.	تام مری را مسخره کرد.
I consulted with Tom.	من با تام مشورت کردم.
The weather is good and the sea is getting warmer.	هوا خوب است و دریا گرمتر می شود.
I can not believe what I just read.	من نمی توانم چیزی را که همین الان خواندم باور کنم.
I will still do that.	من هنوز هم این کار را خواهم کرد.
How much did Tom offer you?	تام چقدر به شما پیشنهاد داد؟
I'm so glad you could come	خیلی خوشحالم که تونستی بیای
you've grown up so much!	چقدر بزرگ شدی!
I do not think Tom will let me kiss him.	من فکر نمی کنم که تام اجازه دهد او را ببوسم.
You have to be careful not to get in anyone's way.	باید مواظب باشی که سر راه کسی قرار نگیری.
What time do you leave the house in the morning?	صبح چه ساعتی از خانه خارج می شوید؟
Ask Tom if he really should do this now.	از تام بپرسید که آیا او واقعاً اکنون باید این کار را انجام دهد؟
Someone is calling	یکی داره زنگ میزنه
Tom turned off the TV.	تام تلویزیون را خاموش کرد.
I did not think I could do that.	فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
What is that flower?	اون گل چیه؟
It is clear that he does not like Tom Mary very much.	واضح است که تام مری را خیلی دوست ندارد.
My teacher says I should not do this.	معلمم می گوید من نباید این کار را بکنم.
I do not know if Tom knew he had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom never spoke to us.	تام هرگز با ما صحبت نکرد.
Tom said he left before Mary could leave.	تام گفت که او قبل از رفتن مری رفت.
I doubt that would upset Tom.	من شک دارم که چنین چیزی تام را عصبانی کند.
The zipper of the pants is open	زیپ شلوارت باز شده
Tom was the one who told me how to do it.	تام کسی بود که به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
Tom told me he would be here by 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom wore some clean clothes.	تام چند لباس تمیز پوشید.
I know Tom won't do it anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom knew who the burglar was.	تام می دانست دزدگیر کیست.
This does not seem very convincing.	این به نظر چندان مطمئن کننده نیست.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید برای شام چه می خواهید بخورید.
Tom said he knew Mary might not have to do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom said he thinks there is a chance Mary will do it.	تام گفت که فکر می‌کند این شانس وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
Tom took everything very seriously.	تام همه چیز را خیلی جدی گرفت.
Tom and Mary are gone.	تام و مری رفته اند.
I'm near the train station	من نزدیک ایستگاه قطار هستم
The driver of the car that hit the wall was a blonde woman.	راننده ماشینی که به دیوار برخورد کرد، خانمی بلوند بود.
Tom is about to leave.	تام در شرف رفتن است.
How long does it take to get from here to there?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به آنجا برسید؟
Did you know that there is a convenience store in the basement of this building?	آیا می دانستید در زیرزمین این ساختمان یک فروشگاه رفاهی وجود دارد؟
Even Tom himself does not think he can do it.	حتی خود تام هم فکر نمی کند که این کار را به دست بیاورد.
I thought we agreed to study more.	فکر می کردم با هم قرار گذاشتیم که بیشتر درس بخوانی.
Are you sure you do not want to consider another option?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید گزینه دیگری را در نظر بگیرید؟
Tom has been sentenced to life in prison without parole.	تام به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شده است.
Tom is probably stuck somewhere.	تام احتمالاً در جایی گیر افتاده است.
Tom was one of the people who helped us.	تام یکی از افرادی بود که به ما کمک کرد.
I'm scared.	من وحشت زده هستم.
You have no idea what to do, do you?	شما هیچ ایده ای برای انجام دادن ندارید، نه؟
My children do not speak French yet.	بچه های من هنوز فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom did not know that Mary had to do this yesterday.	تام نمی دانست که مری باید دیروز این کار را انجام دهد.
This is not what we usually talk about.	این چیزی نیست که ما معمولاً در مورد آن صحبت می کنیم.
Tom said he was eager to see Mary.	تام گفت که مشتاق دیدن مری است.
I think everything is fine right now.	فکر می کنم فعلا همه چیز خوب است.
Let me show you how Tom does it.	بگذارید به شما نشان دهم که تام چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom died of a heart attack on Monday.	تام روز دوشنبه بر اثر حمله قلبی درگذشت.
I do not think this call is correct.	فکر نمی کنم این تماس درستی باشد.
You are with friends	شما با دوستان هستید
Tom does not stop Mary from doing this.	تام مری را از انجام این کار منع نمی کند.
I'm not hungry right now	من الان گرسنه نیستم
The girl was laughed at by all her classmates.	دختر مورد خندیدن همه همکلاسی هایش قرار گرفت.
I think you should cook this meat a little more.	فکر می کنم باید این گوشت را کمی بیشتر بپزید.
"Have you really ever done that?" 	"آیا واقعا تا به حال این کار را انجام داده اید؟"
"Yeah, actually, I have."	"آره، در واقع، من دارم."
I knew Tom had agreed to this.	می دانستم که تام با این کار موافقت کرده است.
I was not ready for what happened.	من برای اتفاقی که افتاد آماده نبودم.
Tom is well known, isn't he?	تام کاملاً شناخته شده است، اینطور نیست؟
Tom bought a scarf for his mother.	تام برای مادرش شال خرید.
We need to make sure Tom does that.	ما باید مطمئن شویم که تام این کار را انجام می دهد.
You are much taller than before	تو خیلی بلندتر از قبل هستی
Can you show me how to tie a tie?	آیا می توانید به من نشان دهید که چگونه کراوات ببندم؟
I have actually experienced similar situations.	من در واقع شرایط مشابهی را تجربه کرده ام.
I told Tom Mary he knew this before.	به تام مری گفتم قبلاً این را می دانست.
After the invitation, Tom and Mary felt obliged to leave.	پس از دعوت، تام و مری احساس کردند که موظف به رفتن هستند.
Tom said Mary is stupid.	تام گفت مری احمق است.
Maybe you shouldn't have given it to Tom.	شاید نباید به تام می دادی.
I was sending money to Tom.	من برای تام پول می فرستادم.
We thought you had been to Boston before.	ما فکر می کردیم شما قبلاً به بوستون رفته اید.
Tom and Mary are both angry.	تام و مری هر دو عصبانی هستند.
Tom was the star of the football team.	تام ستاره تیم فوتبال بود.
I have been away for a long time	من خیلی وقته که دور بودم
Tom was eating apricots.	تام داشت زردآلو می خورد.
Tom will not call you.	تام با شما تماس نخواهد گرفت.
Who plays the piano?	کی پیانو میزنه؟
This situation led to violence.	این وضعیت منجر به خشونت شد.
I took Mary home on foot.	مریم را پیاده به خانه رساندم.
I asked Tom if he would like to study French.	از تام پرسیدم که آیا دوست دارد زبان فرانسه بخواند؟
Tom was not sad	تام غمگین نبود
Sorry I lied to you before	متاسفم که قبلا بهت دروغ گفتم
Tom saw his parents arguing.	تام پدر و مادرش را در حال دعوا دید.
When I was a student, I always woke up early.	وقتی دانشجو بودم همیشه زود بیدار می شدم.
I will definitely vote for Tom.	من قطعا به تام رای خواهم داد.
Tom has agreed to take care of the baby for us on Monday.	تام موافقت کرده که دوشنبه برای ما از کودک نگهداری کند.
See what happened to Tom.	ببینید چه اتفاقی برای تام افتاده است.
If you follow this diet, you will probably lose some weight.	اگر این رژیم را دنبال کنید، احتمالاً مقداری وزن کم خواهید کرد.
His speeches are very long.	سخنرانی های او بسیار طولانی است.
Are you saying you are flexible?	آیا می گویید انعطاف پذیر هستید؟
I will not enter it.	من وارد آن نمی شوم.
Tom does not know where Mary did it.	تام نمی داند که مری کجا این کار را کرده است.
I had to wait twenty minutes for the next bus.	برای اتوبوس بعدی باید بیست دقیقه صبر می کردم.
Tom and Mary plan to stay in Boston on Monday.	تام و مری قصد دارند تا دوشنبه در بوستون بمانند.
I was surprised that Tom gave her all the money Mary wanted.	من تعجب کردم که تام تمام پولی را که مری خواسته بود به او داد.
I can not allow this.	من نمی توانم این اجازه را بدهم.
Tom has been my boss for three years.	تام سه سال است که رئیس من است.
Do not tell me how to drive	به من نگو ​​چطور رانندگی کنم
Give me a series of specifications	یه سری مشخصات بهم بده
Tom speaks French better than I do.	تام بهتر از من فرانسوی صحبت می کند.
I need you to find Tom	من به تو نیاز دارم که تام را پیدا کنی
We know it will be hard.	می دانیم که سخت خواهد بود.
Tom admitted that he did what we asked him not to do.	تام اعتراف کرد که کاری را انجام داد که از او خواستیم انجام ندهد.
Tom is a good volleyball player.	تام والیبالیست خوبی است.
We need financial help.	ما نیاز به کمک مالی داریم.
I really do not like to do this.	من واقعاً دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Let me sew that button for you.	بگذارید آن دکمه را برای شما بدوزم.
Tom does not seem to be as involved as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد درگیر نیست.
I'm surprised you did not know Tom was in the hospital.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام در بیمارستان است.
I did not know that Tom did not need to do this.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار ندارد.
This fabric is unusually absorbent.	این پارچه به طور غیرعادی جاذب است.
What do you want to buy for Tom?	برای تام چی میخوای بخری؟
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
Tom told Mary he could sit next to her.	تام به مری گفت که می تواند روی بغل او بنشیند.
Tom tried to get Mary's attention.	تام سعی کرد توجه مری را جلب کند.
I told you but you did not listen	بهت گفتم ولی تو گوش نکردی
Do you really think Mary is beautiful?	واقعا فکر میکنی مریم خوشگله؟
Although many women shave their legs, Mary does not.	اگرچه بسیاری از زنان پاهای خود را اصلاح می کنند، مری این کار را نمی کند.
The last time I saw him he was still a child.	آخرین بار که دیدمش هنوز بچه بود.
Tom said he thought it would be a good idea to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی خواهد بود.
Tom lives in west Boston.	تام در سمت غربی بوستون زندگی می کند.
The brake pedal sticks.	پدال ترمز می چسبد.
There are few legal restrictions on the sale of firearms in the United States.	محدودیت های قانونی کمی برای فروش سلاح گرم در ایالات متحده وجود دارد.
Tom and I were in Boston last week.	من و تام هفته گذشته در بوستون بودیم.
Tom probably went cycling himself.	تام احتمالا خودش به دوچرخه سواری رفته است.
Tom can no longer stand this.	تام دیگر نمی تواند این را تحمل کند.
I want to know, did you talk to Tom?	می‌خواهم بدانم آیا با تام صحبت می‌کردی؟
I'm going to find out what's going on.	من می روم تا بفهمم چه خبر است.
Tom wondered if Mary should do it.	تام فکر کرد که آیا مری باید این کار را انجام دهد.
Where did Maryam buy this lacquer?	مریم این لاک را از کجا خرید؟
I do not have a TV in my place.	من در محل خود تلویزیون ندارم.
Tom and Mary decorated their house for Christmas.	تام و مری خانه خود را برای کریسمس تزئین کردند.
Tom asked Mary if she was against it.	تام از مری پرسید که آیا او مخالف این کار است؟
It was Tom who told me what happened.	این تام بود که به من گفت چه اتفاقی افتاده است.
Tom said Mary was amused by what was happening.	تام گفت که مری از اتفاقی که در حال وقوع است سرگرم شده است.
The price of gasoline is so high that we can not buy a big car.	قیمت بنزین آنقدر بالاست که نمی توانیم ماشین بزرگ بخریم.
Tom will not argue.	تام بحث نخواهد کرد.
Tom was in my way.	تام سر راه من بود.
Tom has to do whatever he is told.	تام باید هر کاری که به او می گویند انجام دهد.
How dare you say such a thing about Tom!	چطور جرات میکنی در مورد تام همچین حرفی بزنی!
I had a hard time doing that.	برای انجام این کار تام مشکل داشتم.
Tom said he would let us do that.	تام گفت که به ما اجازه این کار را می دهد.
I do not plan to stay in Boston for more than three days.	من قصد ندارم بیش از سه روز در بوستون بمانم.
Tom has decided to give up trying to do so.	تام تصمیم گرفته است از تلاش برای انجام این کار دست بکشد.
Tom has not yet been convicted.	تام هنوز محکوم نشده است.
Why not talk to Tom?	چرا با تام صحبت نمی کنی؟
Tom thought he could not do it alone.	تام فکر می کرد که نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom wants to know how Mary did it.	تام دوست دارد بداند مری چگونه این کار را کرد.
We recently heard a father say in front of his large family, "I do not want any of my sons to become lawyers."	چندی پیش شنیدیم که پدری در حضور خانواده پرجمعیتش می گفت: "من نمی خواهم هیچ یک از پسرانم وکیل شوند."
I want to know when you will do this.	من می خواهم بدانم چه زمانی این کار را انجام خواهید داد.
Tom tells a lot of jokes.	تام جوک های زیادی می گوید.
Tom is kind of restless, isn't he?	تام یه جورایی بی قراره، اینطور نیست؟
This custom is observed in most families.	این رسم در اکثر خانواده ها رعایت می شود.
I'll wait for you to write the letter.	منتظر می مانم تا نامه را بنویسی.
I could not find a word in the dictionary.	من نتوانستم کلمه ای را در فرهنگ لغت پیدا کنم.
Tom must be found	تام باید پیدا بشه
Tom no longer wants to work here.	تام دیگر نمی خواهد اینجا کار کند.
Considering everything, his behavior is justifiable.	با در نظر گرفتن همه چیز، رفتار او قابل توجیه است.
It is not easy to always be honest.	این آسان نیست که همیشه صادق باشیم.
I generally do not like documentaries.	من عموماً مستند دوست ندارم.
I do not think Tom is ready.	من فکر نمی کنم تام آماده باشد.
I'm writing a song	دارم آهنگ مینویسم
Tom was very angry when he found out what Mary had done.	تام وقتی فهمید مری چه کار کرده خیلی عصبانی شد.
It is clear that he does not like Tom Mary very much.	واضح است که تام مری را خیلی دوست ندارد.
We have unfinished business that we need to address.	ما کارهای ناتمامی داریم که باید به آنها رسیدگی کنیم.
Wear your blue clothes	لباس آبی خود را بپوش
Crabs are crustaceans.	خرچنگ ها سخت پوستان هستند.
Tom says he is enrolling in a French language class.	تام می گوید که برای یک کلاس زبان فرانسه ثبت نام می کند.
Tom wanted to manage it himself.	تام می خواست خودش آن را مدیریت کند.
Let's rest at 2:30.	بیایید ساعت 2:30 استراحت کنیم.
Tom spent the whole afternoon with Mary.	تام تمام بعدازظهر را با مری گذراند.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I thought you know what	فکر کردم میدونی چه خبره
I did not buy it because I did not want it	من نخریدمش چون نمیخواستمش
Do not flush the baby with bath water.	نوزاد را با آب حمام بیرون نیندازید.
You can not hate that man.	شما نمی توانید از آن مرد متنفر باشید.
I'm helping Tom.	من به تام کمک می کنم.
Please go out and see what happens.	لطفا بیرون بروید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
I know Tom cares about Mary.	می دانم که تام به مری اهمیت می دهد.
There seems to be no way out of here.	به نظر می رسد هیچ راهی برای خروج از اینجا وجود ندارد.
I do not want to hear another complaint from you.	من نمی خواهم شکایت دیگری از شما بشنوم.
I rely on Tom.	من به تام تکیه می کنم.
Show me today's newspaper	روزنامه امروز را به من نشان بده
I'm sure you can do it if you try.	من مطمئن هستم که اگر تلاش کنید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom has already been told about the problem.	قبلاً در مورد مشکل به تام گفته شده است.
You have an accident, but you are fine.	تو تصادف کردی، اما خوب میشی.
Tom went back to bed.	تام به رختخواب برگشت.
Tom burned the letter.	تام نامه را سوزاند.
I understand why the device does not work.	فهمیدم چرا دستگاه کار نمی کند.
Tom is not really ready to do that.	تام واقعاً برای انجام این کار آماده نیست.
Tom currently resides in Boston.	تام در حال حاضر ساکن بوستون است.
I did not find out that Tom was married to Mary.	من متوجه نشدم که تام با مری ازدواج کرده است.
It does not bring back the tears of your parents.	گریه پدر و مادرت را برنمی‌گرداند.
Tom told me he would win.	تام به من گفت که برنده خواهد شد.
Tom sings Chinese.	تام چینی می خواند.
Do you think there is a possibility that Tom could come?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام بتواند بیاید؟
We bought a grand piano that took up half of our living room.	ما یک پیانوی بزرگ خریدیم که نیمی از اتاق نشیمن ما را اشغال کرد.
Tom has not committed the crimes he has been charged with.	تام جنایاتی را که به آنها متهم شده است مرتکب نشده است.
Tom was not paddling.	تام پارو زدن نبود.
Not worth it	ارزشش را ندارد
Tom said he thinks he can buy what he needs for $ 300.	تام گفت که فکر می کند می تواند آنچه را که نیاز دارد به قیمت 300 دلار بخرد.
It must have been hard for Tom to do that.	انجام این کار برای تام باید سخت بوده باشد.
Tom did not want to work in Boston.	تام نمی خواست در بوستون کار کند.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به استرالیا ندارد.
Tom did not tell Mary what was going to happen.	تام به مری نگفته که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Do not call me sir	به من زنگ نزن آقا
Tom seemed reluctant to admit it.	به نظر می رسید تام تمایلی به اعتراف آن نداشت.
The food is spoiled due to the heat.	غذا به دلیل گرما خراب شده است.
Tom's trial is set to begin on October 20.	محاکمه تام قرار است در 20 اکتبر آغاز شود.
I have not seen Tom in a year.	من یک سال است که تام را ندیده ام.
I think Tom is proud.	من فکر می کنم تام مغرور است.
I seem to have misplaced my keys.	به نظر می رسد که کلیدهایم را اشتباه جا داده ام.
I wanted Tom to meet me after school.	می خواستم تام بعد از مدرسه با من ملاقات کند.
You are a footballer, aren't you?	تو فوتبالیست هستی، نه؟
I'm almost certain that is not the case.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom started playing rugby three years ago.	تام سه سال پیش بازی راگبی را شروع کرد.
Tom is remarried.	تام دوباره ازدواج کرده است.
Tom seemed convinced that he had to do it.	به نظر می رسید تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
I'm being harassed by Tom.	من توسط تام مورد آزار و اذیت قرار می گیرم.
We can not do this without you.	ما بدون تو نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary thought John might do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom had prepared his answer.	تام پاسخ خود را آماده کرده بود.
I saw Tom smiling.	دیدم تام لبخند می زند.
I have not even read "War and Peace".	«جنگ و صلح» را هم نخوانده ام.
What is your problem next?	بعد مشکلت چیه؟
Tom laughed and Mary smiled.	تام خندید و مری لبخند زد.
Tom said he was too young to vote.	تام گفت که برای رای دادن خیلی جوان است.
I take care that it never happens again.	مراقبش هستم که دیگر هرگز تکرار نشود.
"Were you in pain when you fell?" 	"وقتی افتادی درد داشتی؟"
"You bet."	"شرط می بندی."
The teacher threw his cane on a wooden table and there was a dead silence.	معلم عصایش را روی میز چوبی زد و سکوت مرده ای حاکم شد.
Tom told me he thought he might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
I was afraid of being robbed.	می ترسیدم دزدی شوم.
Although NATO smells bad, it's delicious.	با اینکه ناتو بوی بدی دارد اما خوشمزه است.
Tom is booked.	تام رزرو شده است.
I did not have time to talk to Tom about the whole problem.	من وقت نداشتم به طور کامل در مورد مشکل با تام صحبت کنم.
What kind of games does Tom like?	تام چه نوع بازی هایی را دوست دارد؟
I did not think Tom would be surprised.	فکر نمی کردم تام غافلگیر شود.
I left my wallet at home that day.	آن روز کیف پولم را در خانه گذاشتم.
Tom will never give up loving Mary.	تام هرگز از دوست داشتن مری دست نخواهد کشید.
What did your boyfriend give you for your birthday?	دوست پسرت برای سالگردت چی بهت داد؟
Tom says he will not come.	تام می گوید که نمی آید.
I thought you wanted to wait for Tom.	من فکر می کردم که می خواهید منتظر تام باشید.
I can not tell you what I know.	من نمی توانم آنچه را که می دانم به شما بگویم.
Tom and I walk in the park together every morning.	من و تام هر روز صبح با هم در پارک قدم می زنیم.
My wife is visiting us this weekend.	همسرم این آخر هفته به ما سر می زنند.
I know for sure that this happened.	من به یقین می دانم که این اتفاق افتاده است.
Tom will be here all night.	تام تمام شب اینجا خواهد بود.
We had to get a lawyer.	مجبور شدیم وکیل بگیریم.
Tom told Mary he did not want her to go to Boston.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد او به بوستون برود.
He jumped into the water without taking off his clothes.	بدون اینکه لباسش را در بیاورد به داخل آب پرید.
Tom told Mary that he thought John was handsome.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوش تیپ است.
I hope I did not disturb your night.	امیدوارم که شب شما را به هم نرسانده باشم.
Tom showed a significant presence of mind.	تام حضور قابل توجهی از ذهن نشان داد.
I'm doing what I should have done before.	من کاری را انجام می دهم که قبلاً باید انجام می دادم.
I wonder why Tom could not find a job.	من تعجب می کنم که چرا تام نتوانست شغلی پیدا کند.
I think Tom is harmless.	من فکر می کنم تام بی ضرر است.
Maybe he is dead.	شاید او مرده باشد.
I do not want to join a club that accepts people like me as members.	من نمی خواهم به باشگاهی بپیوندم که افرادی مانند من را به عنوان عضو می پذیرد.
Do you open the window and ventilate this stuffy room?	آیا پنجره را باز می‌کنی و این اتاق خفه‌شده را هوا می‌دهی؟
I think I can fix it myself	فکر کنم خودم بتونم درستش کنم
I avoid Tom.	من از تام اجتناب می کنم.
Are you sure you do not want me to help you wash your clothes?	مطمئنی نمیخوای در شستن لباس بهت کمک کنم؟
Tom test was positive for steroids.	تست تام برای استروئید مثبت بود.
I'm convinced Tom can not do that.	من متقاعد شده ام که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Sleep less than food is not essential for good health.	خواب کمتر از غذا برای سلامتی ضروری نیست.
It is very nonsense	خیلی مزخرف است
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده می شود.
That was enough to scare everyone.	همین برای ترساندن هر کسی کافی بود.
Tell me when the next meeting will be held.	به من بگویید جلسه بعدی کی برگزار می شود.
Tom is doing what you refused to do.	تام دارد کاری را انجام می دهد که شما از انجامش امتناع کردید.
I made a mistake here	من اینجا اشتباه کردم
You must be home by nine o'clock	تا ساعت نه باید خونه باشی
Tom says I should not do that.	تام می گوید من نباید این کار را انجام دهم.
I can not play well.	من نمی توانم به خوبی درام بزنم.
Tom said he helps me get everything I need.	تام گفت که او به من کمک می کند تا همه چیزهایی را که نیاز دارم به دست بیاورم.
Tom will stay with you in your room.	تام با شما در اتاق شما خواهد ماند.
Tom does not want to go to church.	تام نمی خواهد به کلیسا برود.
He is photogenic.	او فتوژنیک است.
Tom promised Mary not to say anything about what had happened.	تام به مری قول داد که در مورد اتفاقی که افتاده چیزی نگوید.
Tom wanted to come here tomorrow.	تام می خواست فردا بیاد اینجا.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I will not work for free	مجانی کار نخواهم کرد
Tom did many things he did not normally do to survive.	تام کارهای زیادی انجام داد که معمولاً برای زنده ماندن انجام نمی داد.
Tom and Mary have not been asked to leave.	از تام و مری خواسته نشده است که آنجا را ترک کنند.
Tom said he was hungry.	تام گفت که گرسنه است.
I'm talking about Australia now.	من الان در مورد استرالیا صحبت می کنم.
Tom did not do that.	تام اینطوری نمیکرد.
French is the only foreign language I can speak.	فرانسه تنها زبان خارجی است که می توانم صحبت کنم.
Tom was not finished, but Mary was finished.	تام تمام نشده بود، اما مری تمام شد.
Tom is at the top of his French class.	تام در صدر کلاس فرانسوی خود قرار دارد.
I won a scholarship	برنده بورسیه شدم
I think it 's time to join the fight.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به مبارزه بپیوندم.
This is not the same thing.	این همان چیزی نیست.
The station is not far from here	ایستگاه از اینجا دور نیست
I think Tom should stay here.	من فکر می کنم تام باید اینجا بماند.
Everyone here knows that Tom is in Australia.	همه اینجا می دانند که تام در استرالیا است.
Please encourage Tom to do this.	لطفا تام را تشویق کنید که این کار را انجام دهد.
This did not happen today	امروز این اتفاق نمی افتاد
We are closer than ever.	ما نزدیکتر از همیشه هستیم.
Neither Tom nor Mary wanted to come with us.	نه تام و نه مری نمی خواستند با ما بیایند.
Tom has gone camping.	تام به کمپینگ رفته است.
Tom said not.	تام گفت که اینطور نیست.
I did not know Tom and Mary were both still in prison.	من نمی دانستم تام و مری هر دو هنوز در زندان هستند.
I decided to do this this morning.	امروز صبح تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم.
That's not all I had to do.	این تمام کاری نیست که باید انجام می دادم.
Tom is older than me.	تام از من بزرگتر است.
Tom is the only one who has been to Boston here.	تام تنها کسی است که در اینجا به بوستون رفته است.
I do not know if it is dangerous to do this here?	من نمی دانم که آیا انجام این کار در اینجا خطرناک است؟
I'm not flexible enough to sit in the lotus position.	من آنقدر انعطاف پذیر نیستم که در وضعیت نیلوفر آبی بنشینم.
They did not lose anything.	آنها چیزی را از دست ندادند.
Programs have changed	برنامه ها تغییر کرده است
Tom waited for Mary to begin.	تام منتظر بود تا مری شروع کند.
Tom was a strong and fast runner at the time.	تام در آن زمان یک دونده قوی و سریع بود.
Tom said he knew he could do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Tom said he would love to know why you did it.	تام گفت که دوست دارد بداند چرا این کار را کردی.
Tom cleared the path of snow.	تام مسیر را از برف پاک کرد.
Please do not bother me now	لطفا الان اذیتم نکن
I am going through changes	در حال گذر از تغییرات هستم
You cut Mohamma very short	موهامو خیلی کوتاه کردی
I know Tom asks you to do this.	من می دانم که تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
I think Tom may have been drunk.	من فکر می کنم که تام ممکن است مست بوده باشد.
Tom told Mary he had to go.	تام به مری گفته که باید برود.
Shakespeare, whose plays are world-famous, lived about four hundred years ago.	شکسپیر که نمایشنامه هایش شهرت جهانی دارد، حدود چهارصد سال پیش می زیست.
Just tell me, Tom, what does this have to do with anything?	فقط به من بگو تام چه ربطی به این دارد؟
Tom lives in an apartment bigger than me.	تام در آپارتمانی بزرگتر از من زندگی می کند.
I have been shot twice before	من قبلا دوبار تیر خوردم
Could it be that Tom told Mary this?	آیا ممکن است تام باشد که این را به مری گفته است؟
Do not think that you want to escape from this	فکر نکن میخوای از اینا فرار کنی
Tom looked up, hoping to find something to eat in the fridge.	تام به امید یافتن چیزی برای خوردن در یخچال نگاه کرد.
Tom said he planned to stay home all day.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند.
You better stay out of my room	بهتره بیرون از اتاق من بمونی
I can not find the digger. 	من نمی توانم خاک انداز را پیدا کنم.
Where did you put it?	کجا گذاشتی؟
Have you met Tom yet?	آیا هنوز تام را ملاقات کرده اید؟
Tom's dog found a body.	سگ تام جسدی پیدا کرد.
Tom returned to his apartment.	تام به آپارتمانش برگشت.
Tom wanted to know why Mary was not allowed to do this.	تام می خواست بداند چرا مری اجازه این کار را ندارد.
Tom handles it well.	تام به خوبی از عهده آن بر می آید.
Tom was completely disappointed.	تام کاملاً ناامید بود.
Tom seems convinced.	به نظر می رسد تام متقاعد شده است.
He is the greatest architect who has ever lived.	او بزرگترین معماریست که تا به حال زندگی کرده است.
Tom has not noticed yet.	تام هنوز متوجه نشده است.
I could not think of anything I could enjoy more.	نمی توانستم به چیزی فکر کنم که بیشتر از آن لذت ببرم.
Mary told Tom that she was going to have lunch at home.	مری به تام گفت که قصد دارد ناهار را در خانه بخورد.
Why does Tom not have to pay anything?	چرا تام مجبور نیست چیزی بپردازد؟
Tom will probably never forget what we did to him.	تام احتمالاً هرگز کاری را که ما با او کردیم را فراموش نخواهد کرد.
Aren't you angry now?	الان عصبانی نیستی؟
Tom was surprised.	تام غافلگیر شد.
It's as if you lost weight	انگار وزن کم کردی
I'm sure Tom will not be insulted.	من مطمئن هستم که تام توهین نمی شود.
This is the shortest day of the year.	این کوتاه ترین روز سال است.
Tom said Mary might not have dinner with us tonight.	تام گفت مری ممکن است امشب با ما شام نخورد.
How long does it take to do this?	تقریبا چقدر طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Nightlife in New York is better.	زندگی شبانه در نیویورک بهتر است.
Baby game	بچه بازیه
It did not even occur to me.	حتی به ذهنم هم نمی رسید.
I think you are wonderful.	من فکر می کنم که شما فوق العاده هستید.
I'm going to the airport.	من می روم به فرودگاه.
When the ceremony was over, the bride and groom kissed each other.	وقتی مراسم تمام شد، عروس و داماد همدیگر را بوسیدند.
Tom has some work to do this afternoon.	تام چند کار دارد که باید امروز بعدازظهر انجام دهد.
You are even more naive than I thought.	تو حتی ساده لوح تر از اونی هستی که فکر می کردم.
If Tom had Mary's phone number, he would have called her.	تام اگر شماره تلفن مری را داشت با او تماس می گرفت.
You never loved Tom, did you?	تو هرگز تام را دوست نداشتی، نه؟
This is very thought-provoking.	این خیلی قابل تامل است.
August 8 is Beard Day in Japan.	هشتم آگوست در ژاپن روز ریش است.
When school was over, we went for a swim in the pool.	مدرسه که تموم شد رفتیم تو استخر شنا کنیم.
Prices have risen 50 percent over the past ten years.	قیمت ها طی ده سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است.
Tom had nothing to drink.	تام چیزی برای نوشیدن نداشت.
I knew Tom would not do this for us.	می دانستم که تام این کار را برای ما انجام نمی دهد.
I'm asked to sing a song.	از من خواسته شده است که یک آهنگ بخوانم.
Walking at night in the forest is dangerous.	راه رفتن در شب در جنگل خطرناک است.
Did you have anything to eat on the way home?	آیا در راه خانه چیزی برای خوردن داشتید؟
Tom has already graduated.	تام قبلا فارغ التحصیل شده است.
Tom reported that everything was in order.	تام گزارش داد که همه چیز مرتب است.
I do not kill weeds	من علف هرز نمیکشم
I did not think Tom was honest.	من فکر نمی کردم که تام صادق باشد.
I'm not like most people.	من مثل اکثر مردم نیستم.
I know Tom is a man who does things.	من می دانم که تام مردی است که کارها را انجام می دهد.
The doctor told him to rest.	دکتر به او گفت که باید استراحت کند.
It is not fair to attribute your failure to your parents.	منصفانه نیست که شکست خود را به والدین خود نسبت دهید.
No one else is in the room.	هیچ کس دیگری در اتاق نیست.
Tom really hates me for a reason.	تام واقعاً به دلایلی از من متنفر است.
She exercises regularly with bodybuilding equipment.	او مرتب با وسایل بدنسازی تمرین می کند.
If you add three to four, it becomes seven.	اگر سه به چهار اضافه کنید، هفت می شود.
Tom is a staff writer.	تام یک نویسنده کارکنان است.
Let me know when you come home	به من خبر بده که کی به خانه می آیی
Tom told Mary that John would not win.	تام به مری گفت که جان برنده نخواهد شد.
Tom was Mary's first manager.	تام اولین مدیر مری بود.
I did not eat as many vegetables as you.	من به اندازه شما سبزیجات نخوردم.
Tom returned from the store with nothing.	تام بدون هیچ چیزی از فروشگاه برگشت.
Tom has never skied before.	تام قبلاً هرگز اسکی نکرده است.
Tom is not an art student	تام دانشجوی هنر نیست
What did you give him on his birthday?	به تام تولدش چی دادی؟
Tom told me he did not like green peppers.	تام به من گفت که فلفل سبز را دوست ندارد.
You promised to take care of Tom.	تو به من قول دادی که از تام مراقبت کنی.
I promised Tom that we would help him.	به تام قول دادم که به او کمک کنیم.
Few Indians live in Japan.	هندی های کمی در ژاپن زندگی می کنند.
Why was I not aware?	چرا من در جریان نبودم؟
I want to know how Tom does it.	من می خواهم بدانم تام چگونه این کار را انجام می دهد.
I ate all the crackers.	من همه کراکرها را خورده ام.
Tom was afraid to go out.	تام از بیرون رفتن می ترسید.
We never cross the river without a boat.	ما هرگز بدون قایق از رودخانه عبور نمی کنیم.
Tom types better than Mary.	تام بهتر از مری تایپ می کند.
That book about Kabuki may be expensive.	آن کتاب در مورد کابوکی ممکن است گران باشد.
The coup was carried out in July 2016 by a group of Turkish armed forces.	کودتا در ژوئیه 2016 توسط یک گروه از نیروهای مسلح ترکیه انجام شد.
Tom is suspended	تام تعلیق می شود
I can not do this for you.	من نمی توانم این کار را برای شما انجام دهم.
If the pain is severe, painkillers may be used.	اگر درد شدید باشد ممکن است از مسکن استفاده شود.
Isn't that what you wanted?	آیا این همان چیزی نیست که شما می خواستید؟
I know Tom is a plumber.	من می دانم که تام یک لوله کش است.
Tom will never let this happen.	تام هرگز اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
Why is Tom still popular?	چرا تام هنوز محبوب است؟
The thief tied my hands with a rope from behind.	سارق دست هایم را با طناب از پشت بست.
Do not you spend Valentine's Day with Tom?	آیا روز ولنتاین را با تام نمی گذرانید؟
I knew Tom was unlikely to agree.	من می دانستم که تام بعید است که با این کار موافقت کند.
France is not easy for me.	فرانسه برای من آسان نیست.
Tom saw something in the forest that scared him.	تام چیزی را در جنگل دید که او را ترساند.
Something is happening, isn't it?	چیزی در حال وقوع است، اینطور نیست؟
Tom thought that Mary might not have to do it herself.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Can you edit my article for me?	آیا می توانید مقاله من را برای من تصحیح کنید؟
I really do not want to buy anything.	من واقعاً نمی خواهم چیزی بخرم.
I'm not the kind of person to hate	من اونجوری نیستم که بغض کنم
Sorry. 	ببخشید.
Can you speak English?	انگلیسی میتونی صحبت کنی؟
Tell me where Tom has gone.	به من بگو تام کجا رفته است.
Didn't you know that Tom lives in Australia?	آیا نمی دانستید که تام در استرالیا زندگی می کند؟
Tom is listless.	تام بی حال است.
Tom does not have to leave unless he wants to.	تام مجبور نیست برود مگر اینکه خودش بخواهد.
Tom said Mary was done.	تام گفت مری این کار را تمام کرده است.
The courts will decide.	دادگاه ها تصمیم خواهند گرفت.
Tom is a smoker, right?	تام سیگاری است، نه؟
You do not seem to be as competitive as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام رقابتی باشید.
How did you know Tom was Mary's cousin?	از کجا فهمیدی که تام پسر عموی مری است؟
You need special tools to do this.	برای انجام این کار به ابزار خاصی نیاز دارید.
I want to spend some time with my daughter.	من می خواهم مدتی را با دخترم بگذرانم.
I did not think anyone would see us.	فکر نمی کردم کسی ما را ببیند.
Tom does not want to stay here.	تام نمی خواهد اینجا بماند.
There is an error here.	یک خطایی در اینجا وجود دارد.
Due to the thick fog, the road was difficult to see.	به دلیل مه غلیظ، جاده به سختی دیده می شد.
Tom told me he loves swimming.	تام به من گفت که شنا را دوست دارد.
I'm glad you accepted my offer.	خوشحالم که پیشنهاد من را پذیرفتی.
I prefer comedies.	من کمدی ها را ترجیح می دهم.
Do you think we should not report this?	به نظر شما نباید این را گزارش کنیم؟
Tom admitted to spilling red wine.	تام اعتراف کرد که شراب قرمز را ریخته است.
I love gardening.	من عاشق باغبانی هستم.
They are so similar that I can not say which one.	آنها آنقدر شبیه هستند که نمی توانم بگویم کدام کدام است.
Tom waited all day, but Mary never came.	تام تمام روز منتظر ماند، اما مری هرگز نیامد.
Who did Tom really do this to?	واقعا تام با چه کسی این کار را کرد؟
Where is the motorcycle?	موتورسیکلتت کجاست؟
Tom has no history of any mental disorders.	تام سابقه هیچ گونه اختلال روانی ندارد.
I need to buy some laundry detergent.	من باید مقداری مایع لباسشویی بخرم.
The fracture was not as serious as we thought.	شکستگی آنقدرها هم که فکر می کردیم جدی نبود.
The postal code here is 14080-000.	کد پستی اینجا 14080-000 است.
There are a lot of scans around.	این اطراف اسکنک های زیادی وجود دارد.
Tom recognized Mary's dog.	تام سگ مری را شناخت.
Things are not as bad as Tom thinks.	اوضاع آنقدرها هم که تام فکر می کند بد نیست.
Tom has given me some tips.	تام نکاتی را به من داده است.
This is my money.	این پول من است.
Tom wants me to stay.	تام از من می خواهد که بمانم.
Tom was abducted by a relative.	تام توسط یکی از بستگانش ربوده شد.
I have seen several of his films.	من چندین فیلم او را دیده ام.
We did not ask you to do this.	ما از شما این کار را نخواستیم.
I think Tom was going to school yesterday.	فکر کنم قرار بود تام دیروز به مدرسه برود.
Tom will probably agree.	تام احتمالا موافقت خواهد کرد.
I really did not want to play.	من واقعا نمی خواستم بازی کنم.
I never took French seriously.	من هرگز در مورد یادگیری زبان فرانسه جدی نگرفتم.
Tom can run faster than Mary.	تام می تواند سریعتر از مری بدود.
Tom tries to help you.	تام سعی می کند به شما کمک کند.
Do not tell Tom where you live	به تام نگو کجا زندگی میکنی
I know Tom still does.	می دانم که تام هنوز این کار را می کند.
Tom's plane will land soon.	هواپیمایی که تام در آن است به زودی فرود خواهد آمد.
Tom could not do what Mary asked him to do.	تام نتوانست کاری را که مری از او خواسته بود انجام دهد.
Tom repeated the question.	تام سوال را تکرار کرد.
He always tries to tell us something.	او همیشه سعی می کند چیزی به ما بگوید.
Tom told me that he thought Mary had done something unfair.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی انصافی کرده است.
We did not know what we were going to find, but we continued to search.	نمی دانستیم قرار است چه چیزی پیدا کنیم، اما به جستجو ادامه دادیم.
I sing lullabies to you	برایت لالایی می خوانم
Tom is a bad guy, isn't he?	تام آدم بداخلاقی است، اینطور نیست؟
I was not surprised that Tom did not have to do what I was supposed to do.	من تعجب نکردم که تام مجبور نباشد همان کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
The workers' demands revolved around overtime pay.	مطالبات کارگران حول محور پرداخت اضافه کار بود.
You can not take pictures in the theater without permission.	بدون اجازه نمی توانید در تئاتر عکس بگیرید.
What is there to fear?	چه چیزی برای ترسیدن وجود دارد؟
Tom will not go home immediately.	تام فوراً به خانه نخواهد رفت.
I hope Tom is not faster than me in doing this.	امیدوارم تام در انجام این کار سریعتر از من نباشد.
Tom is not happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نیست.
Tom was not worried.	تام نگران نبود.
Tom and I work together in the same company.	من و تام با هم در یک شرکت کار می کنیم.
The last time I spoke to Tom, he said he had no plans to go to Australia.	آخرین باری که با تام صحبت کردم، او گفت که قصد ندارد به استرالیا برود.
This is really impressive.	این واقعاً چشمگیر است.
I can not swim well with you.	من نمی توانم به خوبی شما شنا کنم.
Do you think there is a chance you can come?	فکر میکنی شانسی هست که بتونی بیای؟
If Tom had not helped Mary, she would not have survived.	اگر تام به مری کمک نمی کرد، او زنده نمی ماند.
I seriously doubt that Tom is awake at this time of night.	خیلی جدی شک دارم که تام در این وقت شب بیدار باشد.
Congratulations to both of you.	من به هر دو شما تبریک می گویم.
Tom announced his decision on Monday.	تام تصمیم خود را روز دوشنبه اعلام کرد.
He does not listen to her.	او به او گوش نمی دهد.
I am the one who built this house.	من کسی هستم که این خانه را ساخته است.
Tom gave the hungry boy something to eat.	تام به پسر گرسنه چیزی برای خوردن داد.
I no longer have to help Tom.	من دیگر مجبور نیستم به تام کمک کنم.
I have to tell Tom what happened.	باید به تام بگویم چه اتفاقی افتاده است.
I still use the pen you gave me three years ago.	من هنوز از قلمی که سه سال پیش به من دادی استفاده می کنم.
Tom will succeed	تام موفق خواهد شد
How come you didn't tell Tom about me?	چطور در مورد من به تام نگفتی؟
I'll help Tom do this after dinner.	من به تام کمک می کنم این کار را بعد از شام انجام دهد.
Tom will probably win the first prize.	تام احتمالاً جایزه اول را خواهد برد.
They did nothing.	آنها هیچ کاری نمی کردند.
Tom and Mary were about to meet at the Botanical Garden.	تام و مری قصد داشتند در باغ گیاه شناسی ملاقات کنند.
Tom and Mary are both so drunk that they can not drive. 	تام و مری هر دو آنقدر مست هستند که نمی توانند رانندگی کنند.
Can you take them home?	آیا می توانید آنها را به خانه برسانید؟
You can not leave me like this	تو نمیتونی منو اینجوری ترک کنی
Looks like Tom can't solve this problem.	به نظر می رسد تام نمی تواند این مشکل را حل کند.
The teacher did not allow the students to leave the lecture hall.	معلم به دانش آموزان اجازه خروج از سالن سخنرانی را نداد.
Tom could no longer remain silent.	تام دیگر نمی توانست ساکت بماند.
Tom never had a hard time with me.	تام هیچ وقت برای من سختی ایجاد نکرد.
I'm so tired I can not go out to run.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم برای دویدن بیرون بروم.
You are only half finished	شما فقط نیمه تمام هستید
We may never find Tom.	شاید هرگز تام را پیدا نکنیم.
The museum was forced to close due to lack of money.	موزه به دلیل کمبود پول مجبور شد تعطیل شود.
I do not know if Tom works on Sunday.	نمی دانم آیا تام روز یکشنبه کار می کند یا خیر.
Tom paid for everything in cash.	تام همه چیز را نقدا پرداخت کرد.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالا دیگر این کار را نخواهد کرد.
I did not know you do not love Tom	نمیدونستم تو تام رو دوست نداری
He asked me if I could do him a favor.	او از من پرسید که آیا می توانم به او لطفی بکنم؟
They do not know what went wrong.	آنها نمی دانند چه اشتباهی رخ داده است.
I know I'm not very alive	میدونم زیاد زنده نیستم
I do not want to take you out	نمی خوام بیرونت کنم
Tom told me he wants to do it today.	تام به من گفت که امروز می خواهد این کار را انجام دهد.
You forgot to close the parentheses.	پرانتز بسته شدن را فراموش کردید.
This camp is closed.	این اردوگاه بسته است.
There is only one way to open this door and that is from the inside.	تنها یک راه برای باز کردن این در وجود دارد و آن از داخل است.
Mount Everest is located in the Himalayas.	کوه اورست در هیمالیا قرار دارد.
Tom's radio is broken.	رادیوی تام خراب است.
Tom and Mary both wanted to go to Australia with John.	تام و مری هر دو می خواستند با جان به استرالیا بروند.
I have not had a chance to see that movie yet.	من هنوز فرصت نکردم آن فیلم را ببینم.
Tom is now in Boston.	تام اکنون در بوستون است.
Tom said he would never let you drive.	تام گفت که هرگز به تو اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom does not allow Mary to do whatever she wants.	تام به مری اجازه نمی دهد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
What happened was a shame.	اتفاقی که افتاد مایه شرمساری بود.
It is clear that Tom was wrong.	واضح است که تام اشتباه می کرد.
Tom said he expected Mary to help him do that.	تام گفت که انتظار داشت مری به او در انجام این کار کمک کند.
Tom must have been insulted.	تام باید توهین شده باشد.
Tom said he was not worried.	تام گفت که نگران نیست.
Tom knows this city from the inside.	تام این شهر را از درون می شناسد.
This is what I was waiting for.	این همان چیزی است که من منتظرش بودم.
You better do what they say	بهتره کاری که میگن رو انجام بدی
Tom said Mary knew she might not have to do that until next Monday.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است تا دوشنبه آینده مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom said Mary was happy to be able to do this for you.	تام گفت مری خوشحال است که توانسته این کار را برای شما انجام دهد.
Tom is only slightly taller than Mary.	تام فقط کمی از مری بلندتر است.
I hope Tom loses	امیدوارم تام ببازد
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I did not buy this book	من این کتاب را نخریدم
What else is on the agenda?	چه چیز دیگری در دستور کار است؟
I received a circular from the bank.	بخشنامه ای از بانک دریافت کردم.
He earns $ 30 a day.	او روزانه 30 دلار درآمد دارد.
I'm not used to waking up early in the morning.	من هنوز به صبح زود بیدار شدن عادت نکرده ام.
Most of the bus passengers were asleep.	بیشتر مسافران اتوبوس خواب بودند.
A little wine is left in the bottle.	شراب کمی در بطری باقی مانده است.
These are not mine	اینها مال من نیست
You do not need to apologize for that.	نیازی نیست برای آن عذرخواهی کنید.
Tom looked very scared.	تام خیلی ترسیده به نظر می رسید.
I have Tom's keys.	من کلیدهای تام را دارم.
Tom owed Mary $ 300.	تام گفت 300 دلار به مری بدهکار است.
What is the real reason that Tom did not want to go to a party?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواست به مهمانی برود چیست؟
Tom asks me to teach him driving lessons.	تام از من می خواهد که به او درس رانندگی بدهم.
What you did made many people angry.	کاری که کردی خیلی ها را عصبانی کرد.
I hope Tom is present.	امیدوارم تام حضور داشته باشد.
Tom can not go until tomorrow.	تام نمی تواند تا فردا برود.
Tom is not hiding, is he?	تام پنهان نیست، او؟
I can't wait for it	حوصله ندارم منتظرش باشم
I decided to enlarge my umbrellas.	تصمیم گرفتم چتری هایم را بزرگ کنم.
Tom wanted to be wanted.	تام می خواست تحت تعقیب باشد.
It's been a long time since my girlfriend left.	مدت زیادی از رفتن دوست دخترم می گذرد.
Tom is not going to pass	تام قرار نیست بگذرد
Let's see what happens if we let Tom do what he wants.	بیایید ببینیم اگر به تام اجازه دهیم آنچه را که می خواهد انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
Tom pushed me into the pool, so I came out and pushed him inside.	تام مرا به داخل استخر هل داد، بنابراین من بیرون آمدم و او را به داخل هل دادم.
I have not used a winch yet, can you show me how?	من تا حالا از وینچ استفاده نکردم میشه به من نشون بدی چطوری؟
I'm not very interested in this event.	من زیاد به این رویداد علاقه مند نیستم.
Tom plays golf five or six times a month.	تام پنج یا شش بار در ماه گلف بازی می کند.
Tom wanted to buy sugar.	تام می خواست شکر بخرد.
Tom left this for you.	تام این را برای تو گذاشت.
I hope Tom is tired	امیدوارم تام خسته باشه
Tom said this is a personal matter.	تام گفت این یک موضوع شخصی است.
We were a little scared.	کمی وحشت کردیم.
Do you really think Tom can persuade Mary to go dancing with him?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند مری را متقاعد کند که با او به رقص برود؟
This is how I grew up.	من اینگونه بزرگ شدم.
The new ambassador will push for a ceasefire to stop the killings.	سفیر جدید برای توقف کشتار بر آتش بس فشار خواهد آورد.
If you do not die now, you will be late	اگه الان نری دیر میرسی
He went to see his foster mother.	او به دیدن مادر رضاعی خود می رفت.
Do you remember what time we were supposed to be there?	یادت هست چه ساعتی قرار بود اونجا باشیم؟
Tom claims to have been born in Australia.	تام ادعا می کند که در استرالیا به دنیا آمده است.
Most people think that quitting smoking is hard work.	اکثر مردم فکر می کنند که ترک سیگار کار سختی است.
I do not know when I should be there	نمیدونم کی باید اونجا باشم
Tom will discuss it with Mary.	تام در مورد آن با مری بحث خواهد کرد.
I do not think Tom has a driver's license.	من فکر نمی کنم که تام گواهینامه رانندگی داشته باشد.
If you are not careful, you will break it.	اگر مراقب نباشید آن را می شکنید.
Tom secretly planned to do so.	تام مخفیانه برای انجام این کار برنامه ریزی کرد.
Do you think Tom can still take care of himself?	فکر می کنی تام هنوز هم می تواند از خودش مراقبت کند؟
Tom is afraid the police will arrest him.	تام می ترسد پلیس او را دستگیر کند.
They said inspections should be increased.	گفتند بازرسی ها باید بیشتر شود.
Tom did not want to be hostile to Mary.	تام نمی خواست با مری دشمنی کند.
It's hard to believe.	باورش سخت است.
Do you want me to help you take care of Tom?	می خواهی در مراقبت از تام به تو کمک کنم؟
There is always something to learn.	همیشه چیزی برای یادگیری وجود دارد.
If Tom and Mary both go to jail, who will take care of their children?	اگر تام و مری هر دو به زندان بروند، چه کسی از فرزندان آنها مراقبت می کند؟
Tom said he was almost ready to go.	تام گفت که تقریباً آماده رفتن است.
Please clarify what you mean.	لطفا منظورتان را روشن کنید.
We are shrinking	ما داریم کوچک می کنیم
I do not listen to music now	من الان موسیقی گوش نمیدم
What is champagne for?	شامپاین برای چیست؟
Tom got angry when he saw what Mary was doing.	تام وقتی دید مری دارد چه کار می کند عصبانی شد.
Tom did not know he no longer needed to do this.	تام نمی دانست که دیگر نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom washes his clothes every week.	تام هر هفته لباس‌هایش را می‌شوید.
I did not think the whole plan would work.	فکر نمی کردم طرح تام قابل اجرا باشد.
Tom sits at home all day.	تام تمام روز در خانه نشسته است.
We have to be in Australia by this time next week.	هفته آینده باید تا این ساعت در استرالیا باشیم.
We do not live near a big city.	ما نزدیک یک شهر بزرگ زندگی نمی کنیم.
Tom pushed his horse forward.	تام اسبش را به جلو هل داد.
I want to be a dentist in the future.	من می خواهم در آینده دندانپزشک شوم.
The train strike did not bother me at all.	اعتصاب قطار اصلا اذیتم نکرد.
I cursed	فحش دادم
Tom and I stared at Mary without saying a word.	من و تام بدون اینکه چیزی بگوییم به مری خیره شدیم.
it is not important at all.	اصلا مهم نیست.
I know Tom did not intend to.	می دانم که تام قصد این کار را نداشت.
Tom probably won't be late for dinner.	تام احتمالا برای شام دیر نمی آید.
I do not think my feelings for Tom will ever change.	فکر نمی‌کنم احساس من نسبت به تام هرگز تغییر کند.
We should not judge people by their appearance.	ما نباید افراد را از روی ظاهرشان قضاوت کنیم.
Do not see the meaning of it?	معنی آن را نمی بینید؟
Tom has only been there three days.	تام فقط سه روز آنجا بوده است.
We look forward to the competition.	ما مشتاقانه منتظر رقابت هستیم.
This is one of the questions I could not answer.	این یکی از سوالاتی است که نتوانستم به آن پاسخ دهم.
I'm going to watch TV tonight	من امشب میرم تلویزیون ببینم
Tom said he has no specific plans.	تام گفت که هیچ برنامه مشخصی ندارد.
Prussian is a Baltic language.	زبان پروس یک زبان بالتیک است.
My biggest problem is deciding what to do with all the money I earn.	بزرگترین مشکل من این است که تصمیم بگیرم با تمام پولی که به دست آوردم چه کنم.
The collection is constantly updated.	مجموعه به طور مداوم به روز می شود.
Tom told me he thought Mary would be interested.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند خواهد بود.
He knows Tom Mary well.	تام مری را به خوبی می شناسد.
Do not wait for Tom.	تام را منتظر نگذاریم.
You know I do not care	میدونی که برام مهم نیست
We are going out for lunch. 	برای ناهار بیرون می رویم.
why do not you come?	چرا نمی آیی؟
I think this is very strange.	من فکر می کنم که این بسیار عجیب است.
Do you find me disgusting?	آیا من را نفرت انگیز می دانید؟
Tom tried, but failed.	تام تلاش کرد، اما ناموفق بود.
There is enough food	غذا به اندازه کافی هست
Tom has to start figuring out what works best for him.	تام باید شروع کند به این که چه چیزی برای خودش بهترین است.
Tom is writing a letter to Mary.	تام در حال نوشتن نامه ای برای مری است.
Tom said he thought Mary was awake.	تام گفت که فکر می کند مری بیدار است.
Maybe I should not have asked Tom this question.	شاید من نباید این سوال را از تام می پرسیدم.
I'm going to see what happens	من برم ببینم چه خبره
Is Tom still with Mary?	آیا تام هنوز با مری است؟
I did not go	من نرفتم
I know you'll be back	میدونم که برمیگردی
Tom said he was a little upset.	تام گفت که او کمی ناراحت است.
Tom will probably get angry.	تام احتمالا عصبانی خواهد شد.
You promised to help Tom do it.	تو قول دادی که به تام در انجام این کار کمک کنی.
I thought you said Tom could do it.	فکر کردم گفتی که تام می تواند این کار را انجام دهد.
It will be easy for me to do that.	انجام این کار برای من آسان خواهد بود.
Tom completed this on October 20th.	تام این کار را در 20 اکتبر به پایان رساند.
Does Tom think he will be in Australia all summer?	آیا تام فکر می کند که تمام تابستان در استرالیا خواهد بود؟
You are a master	تو استادی
My son built a sand castle.	پسرم یک قلعه شنی ساخت.
Tom needed our help, so we helped him.	تام به کمک ما نیاز داشت، بنابراین ما به او کمک کردیم.
Tom said you just ate.	تام گفت تو تازه خوردی.
Tom asked Mary not to do this to John.	تام از مری خواست که این کار را با جان انجام ندهد.
Tom did not use this.	تام از این کار استفاده نکرد.
Tom did not seem to be as old as Mary.	به نظر می رسید تام به اندازه ای که مری به نظر می رسید پیر نبود.
I am a tennis player.	من یک تنیسور هستم.
Tom will be surprised to see Mary with John.	تام از دیدن مری با جان شگفت زده خواهد شد.
Who told you that Tom had an accident?	کی بهت گفته تام تصادف کرده؟
I thought you said no one can speak French here.	فکر کردم گفتی اینجا کسی نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told everyone he was ready to do it.	تام به همه گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
Can not help.	نمی توان کمک کرد.
Tom did not want trouble.	تام دردسر نمی خواست.
The day before you asked me what are my dreams?	روز پیش از من پرسیدی آرزوهایم چیست؟
Your options are running out, aren't you?	گزینه های شما در حال اتمام است، اینطور نیست؟
Tom wished I was more like Mary.	تام گفت ای کاش من بیشتر شبیه مری بودم.
Tom is three pounds lighter than me.	تام سه پوند از من سبک تر است.
Where is your university?	دانشگاه شما کجاست؟
We have to register for the courses that we are going to attend until tomorrow.	ما باید برای دوره هایی که قرار است تا فردا شرکت کنیم ثبت نام کنیم.
I thought Tom would come and get me.	فکر می کردم تام بیاید تا من را بگیرد.
Tom was shocked.	تام شوکه شد.
I know you paid Tom.	من می دانم که تو به تام پول می دادی.
Do you think Tom can do this without hurting you?	آیا فکر می کنید تام می تواند این کار را بدون صدمه زدن انجام دهد؟
Tom said Mary was not confused.	تام گفت مری گیج نشد.
Tom drank a second cup of coffee and ate another donut.	تام دومین فنجان قهوه نوشید و یک دونات دیگر خورد.
Tom stayed in Boston for three months before being relocated.	تام سه ماه در بوستون ماند تا اینکه دوباره منتقل شد.
I believe there is a mistake.	من معتقدم که یک اشتباه وجود دارد.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
I have always wanted to live in this neighborhood.	من همیشه دوست داشتم در این محله زندگی کنم.
Have you ever seen someone in this photo?	آیا تا به حال فردی را در این عکس دیده اید؟
Unlock the door so we can talk.	قفل در را باز کن تا بتوانیم صحبت کنیم.
It is clear that Tom is able to do this.	واضح است که تام قادر به انجام این کار است.
I'm pretty sure Tom can't win.	من تقریبا مطمئن هستم که تام نمی تواند برنده شود.
Tom was using his cane.	تام داشت از عصایش استفاده می کرد.
I do not think many people will say that they are satisfied with their rights.	فکر نمی‌کنم خیلی‌ها بگویند که از حقوق خود راضی هستند.
This should not be a big problem.	این نباید مشکل بزرگی باشد.
Tom was not surprised where he found the missing child.	تام تعجب نکرد که کودک گمشده را از کجا پیدا کرد.
Tom had problems to deal with.	تام مشکلاتی داشت که باید با آنها کنار آمد.
As if you are alone	انگار تنها هستی
Tom is not the one who told us to do this.	تام کسی نیست که به ما گفته این کار را انجام دهیم.
Tom is a bully.	تام یک قلدر است.
I went with a madman	با یک دیوانه قرار گذاشتم
There is one pyramid in Mexico bigger than another in Egypt.	یک هرم در مکزیک بزرگتر از هرم دیگری در مصر وجود دارد.
Tom wanted to know who Mary was going to do this with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom agreed to do what we asked him to do.	تام پذیرفت آنچه را که ما خواسته بودیم انجام دهد.
I don't think you can convince Tom not to do that.	فکر نمی کنم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را نکند.
It takes at least three hours to do this.	حداقل سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید.
I have a little doubt.	من کمی شک دارم.
Why didn't they tell me about this?	چرا در این مورد به من نگفتند؟
We helped Tom once.	ما یک بار به تام کمک کردیم.
I left Australia on October 20th.	من استرالیا را در 20 اکتبر ترک کردم.
It's hard for me to tell Tom that I miss him.	برایم سخت است که به تام بگویم دلم برایش تنگ شده است.
Tom knows that Mary does not know how to drive.	تام می داند که مری رانندگی بلد نیست.
Tom never understands.	تام هرگز نمی فهمد.
you are very stupid!	تو خیلی احمقی!
I do not know what I am going to do.	نمی دانم قرار است چه کار کنم.
I do not think this is enough.	فکر نمی کنم این کافی باشد.
I'm not going to Australia either.	من هم به استرالیا نمی روم.
Tom has to tell Mary that he has to be careful not to make John angry.	تام باید به مری بگوید که باید مراقب باشد تا جان را عصبانی نکند.
Tom and Mary work together in the same company.	تام و مری با هم در یک شرکت کار می کنند.
Everything I told you may not be accurate.	هر چیزی که به شما گفتم ممکن است دقیق نباشد.
You're not going to do that again, are you?	شما قصد ندارید دوباره این کار را انجام دهید، نه؟
I thought you said the police would never find us here.	فکر کردم گفتی که پلیس هرگز ما را اینجا پیدا نخواهد کرد.
We should have done it sooner	باید زودتر اینکارو میکردیم
Tom returned home.	تام به خانه برگشت.
Tom always seems depressed.	به نظر می رسد تام همیشه افسرده است.
Women do not drive as well as men.	زنان به خوبی مردان رانندگی نمی کنند.
Tom is not the one who painted this picture.	تام کسی نیست که این تصویر را ترسیم کرده است.
I can not believe Tom did not come.	من نمی توانم باور کنم تام نیامده است.
This may be true when you were a child, but it is no longer true.	این ممکن است زمانی که شما بچه بودید درست باشد، اما دیگر درست نیست.
Tom gave Mary a piece of chocolate.	تام یک تکه شکلات به مری داد.
I hate Monday mornings	از صبح های دوشنبه متنفرم
I think Tom is just sleepy.	من فکر می کنم که تام فقط خواب آلود است.
I do not need any of the things Tom gave me.	من به هیچ یک از چیزهایی که تام به من داده نیاز ندارم.
You said you were here until 2:30.	گفتی تا ساعت 2:30 اینجا هستی.
When do owls sleep?	جغدها چه زمانی می خوابند؟
Tom said he knew Mary might not want to do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نخواهد این کار را در روز دوشنبه انجام دهد.
There is little reason for optimism.	دلیل کمی برای خوش بینی وجود دارد.
Tom was painting.	تام داشت نقاشی می کرد.
Tom would love to see your new guitar.	تام دوست دارد گیتار جدید شما را ببیند.
I know Tom is a little fat.	من می دانم که تام کمی چاق است.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
I still can't play chess.	من هنوز نمی توانم شطرنج بازی کنم.
If it rains tomorrow, we will go there by car.	اگه فردا بارون بیاد با ماشین میریم اونجا.
Tom does not even read the message Mary sent him.	تام حتی پیامی که مری برایش فرستاده را نخواند.
I definitely do not recommend Tom for this.	من قطعا تام را برای این کار توصیه نمی کنم.
Tom put his hands on her hips.	تام دست هایش را روی باسنش گذاشت.
I do not want to do this again.	من دوست ندارم این کار را دوباره انجام دهم.
Everything got out of control.	همه چیز از کنترل خارج شد.
Tom and Mary volunteered to clean the park.	تام و مری داوطلب شدند تا پارک را تمیز کنند.
Tom carried a gun.	تام یک اسلحه حمل کرد.
I am athlete	من ورزشکار هستم
It is fake.	ساختگی است.
Your right sock is inside out.	جوراب سمت راست شما از داخل بیرون است.
You better not read this book.	بهتر است این کتاب را نخوانی.
Did you know that Tom is now in Boston?	آیا می دانستید که تام اکنون در بوستون است؟
Tom did not believe this.	تام این را باور نمی کرد.
Tom said Mary was not the only one who enjoyed doing this.	تام گفت که مری تنها کسی نبود که از انجام این کار لذت می برد.
Tom made a sandwich for Mary.	تام برای مری ساندویچ درست کرد.
Tom is not the one who taught Mary to swim.	تام کسی نیست که به مری شنا یاد داد.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
You don't think Tom wins, do you?	فکر نمی کنی تام برنده شود، نه؟
Maybe you should tell Tom that you do not need it.	شاید باید به تام بگویید که به آن نیازی ندارید.
Tom told Mary he did not want to do that.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom always gets nervous when the esophagus is around.	تام همیشه وقتی مری در اطراف است عصبی می شود.
I do not want to prejudge.	من نمی خواهم پیش داوری کنم.
Tom did not need to do this immediately.	تام نیازی نداشت فورا این کار را انجام دهد.
I want you to give me a message.	می خواهم برای من پیامی به تام بدهید.
I forced Tom to buy it for me.	من تام را مجبور کردم آن را برای من بخرد.
Tom will do it. 	تام این کار را خواهد کرد.
At least that's what I hope for.	حداقل این چیزی است که من امیدوارم.
Tom has no experience	تام تجربه ای نداره
Yes, of course, you are right.	بله، البته، شما درست می گویید.
Tom's room was very clean.	اتاق تام خیلی تمیز بود.
Tom has some screwdrivers.	تام تعدادی پیچ گوشتی دارد.
Tom is a family man.	تام یک مرد خانواده است.
I should probably tell Tom what needs to be done.	احتمالاً باید به تام بگویم که چه کاری باید انجام شود.
Tom said he did not think Mary could drive.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری رانندگی بلد باشد.
I did not think that Tom would be a very good husband.	فکر نمی کردم که تام شوهر خیلی خوبی بشود.
Tom thought Mary would be present at today's meeting.	تام فکر می کرد که مری در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
I have read both of these books before.	من قبلا هر دوی این کتاب ها را خوانده ام.
Tom did not like what he saw.	تام از چیزی که دید خیلی خوشش نیامد.
I can not believe you confessed	باورم نمیشه اعتراف کردی
I knew Tom could not guess the answer.	می دانستم که تام نمی تواند جواب را حدس بزند.
Tom showed me how to do it.	تام به من نشان داد که چگونه این کار را انجام دهم.
I removed the wheels from my bicycle.	چرخ‌ها را از روی دوچرخه‌ام برداشتم.
I got off in front of the theater and waited for Tom to park the car.	جلوی تئاتر پیاده شدم و منتظر ماندم تا تام رفت تا ماشین را پارک کند.
I do not read it anyway.	به هر حال آن را نمی خوانم.
This is not what I asked you to do.	این چیزی نیست که من از شما خواسته ام انجام دهید.
Tom said Mary did not want to tell John.	تام گفت مری نمی خواست به جان بگوید.
Tom was sure of that.	تام از آن مطمئن بود.
Maybe we should not spend more time together.	شاید نباید بیشتر از این با هم وقت بگذرانیم.
Tom can not swim, but all his friends can swim.	تام نمی تواند شنا کند، اما همه دوستانش می توانند شنا کنند.
Tom told me I'm cute.	تام به من گفت که من ناز هستم.
Tom does not seem to have energy.	به نظر می رسد تام انرژی ندارد.
Tariffs for many products were high at the time.	در آن زمان تعرفه ها برای بسیاری از محصولات بالا بود.
We have trained hard.	ما سخت تمرین کرده ایم.
Tom did not break anything, thankfully.	تام هیچ چیز را نشکست، خوشبختانه.
This is not very romantic	این خیلی رمانتیک نیست
You are like children	شما مثل بچه ها هستید
I have to imagine things.	من باید چیزهایی را تصور کنم.
Things could not get much worse.	اوضاع نمی تواند خیلی بدتر از این شود.
Tom is a lucky boy, isn't he?	تام پسر خوش شانسی است، اینطور نیست؟
Tom tried to finish.	تام تلاش کرد تا کار را تمام کند.
I do not know how I want to do this.	من نمی دانم چگونه می خواهم این کار را انجام دهم.
Why boys who do not like me?	چرا پسرهایی که از من خوششان نمی آید؟
I wonder why Tom is no longer sitting next to me.	تعجب می کنم که چرا تام دیگر کنار من نمی نشیند.
Tom must be awake by now	تام باید تا الان بیدار باشه
He was taught the best that money could buy.	به او بهترین آموزش داده شد که با پول می شد خرید.
When was the last time you went camping?	آخرین باری که کمپینگ رفتی کی بود؟
Helen Claire was blind, deaf and dumb.	هلن کلر کور، کر و لال بود.
Tom prefers to stay home on Mondays.	تام ترجیح می دهد دوشنبه ها در خانه بماند.
I reached you at the first opportunity.	در اولین فرصت به شما رسیدم.
I was arrested for helping him escape.	من به دلیل کمک به فرار او دستگیر شدم.
Tom and I plan to visit Boston together.	من و تام قصد داریم با هم از بوستون دیدن کنیم.
Why doesn't Tom do what I ask him to do?	چرا تام کاری را که من از او می خواهم انجام نمی دهد؟
Everyone knows Tom can't do that.	همه می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is jealous.	من فکر نمی کنم که تام حسود باشد.
I asked Tom when he started learning French.	از تام پرسیدم که او از کی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
The car broke down and I took it to the shop to repair it.	ماشین خراب شد و بردم مغازه تا تعمیرش کنم.
You do not even listen to me.	تو حتی به حرف های من گوش نمی دهی.
Tom says he wants to come this afternoon.	تام می گوید که می خواهد امروز بعدازظهر بیاید.
Tom said he knew Mary was doing it.	تام گفت که می‌دانست مری این کار را می‌کند.
I'm living here alone, I'm tired	دارم از تنهایی اینجا زندگی میکنم خسته شدم
You and I both know Tom has to do this.	من و تو هر دو می دانیم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom dropped out of the race.	تام از مسابقه کنار رفت.
Who will go?	چه کسی برود؟
Tom is missing, but refuses to accept it.	تام گم شده است، اما حاضر نیست آن را بپذیرد.
He drew a circle on the paper with a pencil.	او با مداد دایره ای روی کاغذ کشید.
This is Tom's answer to my letter.	این پاسخ تام به نامه من است.
Building a dog house is harder than you think.	ساختن خانه سگ سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
I wonder why Tom hates me.	تعجب می کنم که چرا تام از من متنفر است.
Tom is a little better this morning.	تام امروز صبح کمی بهتر است.
I am happy too	من هم خوشحالم
You should have done it with us	باید با ما انجامش میدادی
Tom thinks we can do it.	تام فکر می کند ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
The boy shows you the bell to your room.	پسر ناقوس شما را به اتاقتان نشان می دهد.
It took me a little over an hour to finish my homework.	کمی بیش از یک ساعت طول کشید تا تکالیفم را تمام کنم.
Tom was hanged in 2013.	تام در سال 2013 به دار آویخته شد.
I will definitely enjoy my retirement.	من مطمئنا از دوران بازنشستگی خود لذت می برم.
It can belong to anyone	میتونه مال هرکسی باشه
I do not think I am ready for the exam.	فکر نمی کنم برای امتحان آماده باشم.
It is better not to let Tom do that.	بهتر است اجازه ندهی تام این کار را بکند.
This fact is indisputable.	این واقعیت قابل بحث نیست.
Tom plans to do it tomorrow.	تام قصد دارد این کار را فردا انجام دهد.
Tom worked for Mary for a long time.	تام مدت زیادی برای مری کار کرد.
Tom said he did not enjoy doing this.	تام گفت که از انجام این کار لذتی نمی برد.
I guess you want to know how it all happened.	من حدس می زنم که شما دوست دارید بدانید که چگونه این همه اتفاق افتاد.
Tom claimed he could do it.	تام ادعا کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
We do not want any accidents	ما هیچ حادثه ای نمی خواهیم
You are our hero	تو قهرمان ما هستی
If I do not, Tom will do it.	اگر من این کار را نکنم، تام انجام خواهد داد.
Tom did not speak to Mary.	تام با مری صحبت نکرد.
Why not suggest this to Tom?	چرا این کار را برای تام پیشنهاد نمی کنید؟
Did Tom do the test well?	آیا تام امتحان را خوب انجام داد؟
Did you talk to Tom today?	آیا امروز با تام صحبت کرده ای؟
I was very surprised that Tom could not do that.	من خیلی تعجب کردم که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
I do not understand why I should not do this.	من نمی فهمم چرا نباید این کار را انجام دهم.
Tom always complains about Mary.	تام همیشه از مری شاکی است.
Tom says he can't stay for dinner.	تام می گوید که نمی تواند برای شام بماند.
What should I do with three pumpkins?	با سه کدو چیکار کنم؟
I should probably tell Tom he should.	احتمالا باید به تام بگویم که باید این کار را انجام دهد.
We will not start until Tom gets here.	ما شروع نمی کنیم تا زمانی که تام به اینجا برسد.
I drink milk straight from the carton.	من شیر را مستقیم از کارتن می خورم.
There is no place here	اینجا دیگر جایی نیست
Have you ever been to Boston in the spring?	آیا تا به حال در بهار به بوستون رفته اید؟
I do not think Tom will be here this morning.	من فکر نمی کنم تام امروز صبح اینجا باشد.
Single fathers are becoming more and more popular in the United States.	پدران مجرد در ایالات متحده بیش از پیش پر سر و صدا می شوند.
Tom is one of those people who does that.	تام از آن دسته افرادی است که چنین کاری را انجام می دهد.
You're not suggesting that Tom do this, right?	شما به شما پیشنهاد نمی کنید که تام این کار را نکرده باشد، درست است؟
If not for me, do it for Tom.	اگر برای من نیست، این کار را برای تام انجام دهید.
Give him an inch and he'll take a yard.	یک اینچ به او بدهید و او یک یاردی می گیرد.
Our help will not cost you anything.	کمک ما هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت.
Tom married a local girl.	تام با یک دختر محلی ازدواج کرد.
I have applied for asylum	من درخواست پناهندگی کرده ام
I wrote this song for Tom.	من این آهنگ را برای تام نوشتم.
Tom spent all day with Mary.	تام تمام روز با مری معاشرت داشت.
Tom and I are not the only ones who really do not want to be here.	من و تام تنها کسانی نیستیم که واقعاً نمی‌خواهیم اینجا باشیم.
I started the fight	منم که دعوا رو شروع کردم
There are definitely many unknowns.	قطعا ناشناخته های زیادی وجود دارد.
Can you please tell me where the bathroom is?	میشه لطفا بگی حمام کجاست؟
I am a teenager.	من یک نوجوان هستم.
"Where did Mary go?" Tom said.	تام گفت مری کجا رفته؟
Tom and Mary had been married before.	تام و مری قبلا ازدواج کرده بودند.
Tom did not hesitate to lie.	تام از دروغ گفتن ابایی نداشت.
Tom wore glasses	تام عینکشو زده
Listen to what I have to say	گوش کن چی میگم
Tom needs more time to do this.	تام برای انجام این کار به زمان بیشتری نیاز دارد.
Why don't we sing?	چرا آواز نمی خوانیم؟
I'm afraid we can not help you tomorrow.	می ترسم فردا نتوانیم به شما کمک کنیم.
How are you psychologically?	از نظر روانی چطوری؟
This time too, your chances of success are not high, right?	این بار هم احتمال موفقیت شما زیاد نیست، درست است؟
Tom wants to talk to you again.	تام می خواهد دوباره با شما صحبت کند.
Hurry up Tom says it's urgent.	عجله کن تام می گوید این فوری است.
Tom wanted to join the team.	تام می خواست به تیم ملحق شود.
We run every morning before breakfast.	هر روز صبح قبل از صبحانه دویدن می دویم.
I thought you should help Tom.	فکر کردم باید به تام کمک کنی.
Tom has no desire to go to the movies.	تام تمایلی به رفتن به سینما ندارد.
Why didn't you say yes?	چرا نگفتی بله؟
What is your favorite Harry Potter book?	کتاب هری پاتر مورد علاقه شما چیست؟
Will Tom be in Boston next week?	آیا تام هفته آینده در بوستون خواهد بود؟
NASA says three of the 22 space missions carrying generators similar to the Galileo generator ended in a crash.	ناسا می گوید سه ماموریت از 22 ماموریت فضایی که ژنراتورهایی مشابه ژنراتور گالیله را حمل می کردند به تصادف ختم شد.
I knew Tom was a billionaire.	می دانستم که تام یک میلیاردر است.
Does anyone have a laundry that I want to do?	آیا کسی لباسشویی دارد که بخواهد من انجام دهم؟
Did Tom mean that?	آیا منظور تام این بود؟
Aren't you glad you didn't have to?	آیا خوشحال نیستید که مجبور نیستید این کار را انجام دهید؟
Tom does not think Mary intends to do this.	تام فکر نمی کند مری قصد انجام این کار را داشته باشد.
I have not eaten breakfast yet	من هنوز صبحانه نخوردم
You have to tell Tom that Mary does not intend to do that.	باید به تام بگویید که مری قصد انجام این کار را ندارد.
Tom said terrible things about me.	تام چیزهای وحشتناکی در مورد من گفت.
It is as if no one is home	انگار کسی خونه نیست
Are you sure you do not want me to help you with your homework?	مطمئنی نمیخوای در انجام تکالیف بهت کمک کنم؟
He leaves a widow and a daughter.	او یک بیوه و یک دختر به جا می گذارد.
Tom has been a good coach.	تام مربی خوبی بوده است.
I did not know Tom was absent.	نمی دانستم تام غایب است.
Tom probably can't talk to Mary to do that.	تام احتمالا نمی تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom has been told not to do this anymore.	به تام گفته شده که دیگر این کار را انجام ندهد.
Who do you think will do this for us?	به نظر شما چه کسی این کار را برای ما انجام می دهد؟
Tom told Mary he had to do it today.	تام به مری گفت که باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom buys a mask and a snorkel so he can dive with his friends.	تام یک ماسک و یک اسنورکل خرید تا بتواند با دوستانش غواصی کند.
Tom told me this was not true.	تام به من گفت که این درست نیست.
Tom wants to pay off his loan.	تام می خواهد وامش را بپردازد.
We did not know that Tom was going to do that today.	ما نمی دانستیم که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
I knew Tom was going to do that today.	من می دانستم که تام قصد دارد این کار را امروز انجام دهد.
The total was $ 100.	کل مبلغ 100 دلار بود.
What Tom did was unforgivable.	کاری که تام انجام داد نابخشودنی بود.
This does not seem right.	این درست به نظر نمی رسد.
You are incredible people	شما مردم باور نکردنی هستید
I received a letter written by him.	نامه ای دریافت کردم که توسط او نوشته شده بود.
I thank you for your help.	من از کمک شما سپاسگزارم.
He has red hair. 	او موهای قرمزی دارد.
That's why his nickname is Carrot.	به همین دلیل نام مستعار او هویج است.
Do you check your phone first thing in the morning?	آیا اول صبح گوشی خود را چک می کنید؟
Tom said I should laugh more.	تام گفت من باید بیشتر بخندم.
Why don't you move forward?	چرا جلو نمیری؟
Do you have hair scissors?	قیچی مو دارید؟
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه برمی گردد.
I was kind of worried that I might be late.	یه جورایی نگران بودم که شاید دیر بیام.
I am a biologist.	من یک زیست شناس هستم.
I do not want to lose my job.	من نمی خواهم شغلم را از دست بدهم.
Tom looks sad.	تام غمگین به نظر می رسد.
You completely manipulated Tom.	تو کاملا تام را دستکاری کردی.
I think Tom will fail his driving test.	من فکر می کنم تام در آزمون رانندگی خود مردود خواهد شد.
I want credit for what I have done.	من برای کاری که انجام داده ام اعتبار می خواهم.
Tom knew that Mary had studied French for three years.	تام می دانست که مری سه سال زبان فرانسه خوانده بود.
Tom knows exactly where Mary is.	تام دقیقا می داند که مری کجاست.
Is Tom in pain?	آیا تام درد دارد؟
This is the most beautiful sunset I have ever seen.	این زیباترین غروبی است که تا به حال دیده ام.
I'm almost never late for anything.	من تقریبا هیچ وقت برای چیزی دیر نمی کنم.
I have to tell Tom my head is busy	باید به تام بگم سرم شلوغه
I know Tom would have done it if he could.	می دانم که تام اگر می توانست این کار را می کرد.
No one laughed at Tom's jokes.	هیچ کس به شوخی های تام نمی خندید.
Tom is a skilled carpenter.	تام یک نجار ماهر است.
Tom said he had no place to stay.	تام گفت جایی برای ماندن ندارد.
Tom brought Mary a drink.	تام برای مریم نوشیدنی آورد.
Tom lost his glasses somewhere in the garden.	تام عینکش را جایی در باغ گم کرد.
Tom said he hopes Mary will do it today.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را امروز انجام دهد.
Tom searched his pockets.	تام جیب هایش را جست و جو کرد.
I think you will agree.	فکر می کنم شما موافق باشید.
Please do what you have been told.	لطفا کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
I will not come to Australia like before.	من مثل سابق به استرالیا نمی آیم.
Let's talk about ways we can prevent this from happening in the future.	بیایید در مورد راه هایی صحبت کنیم که ممکن است از این اتفاق در آینده جلوگیری کنیم.
I'm used to talking about it.	من عادت دارم در مورد آن صحبت کنم.
Tom worked hard to get into college.	تام برای ورود به دانشگاه سخت کار کرد.
I do not like hot weather	هوای گرم را دوست ندارم
You are not allowed to leave this room.	شما اجازه ندارید از این اتاق خارج شوید.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
Get your facts first, then you can distort them as much as you want.	ابتدا حقایق خود را دریافت کنید، سپس می توانید آن ها را تا جایی که می خواهید تحریف کنید.
Where can I buy A4 paper?	از کجا می توانم کاغذ A4 بخرم؟
I do not do anything behind your back	من پشت سرت کاری نمیکنم
You have to stay in Boston for a few weeks.	شما باید چند هفته در بوستون بمانید.
As a Theotaler, Tom hates being around drunk.	تام به عنوان یک تئوتالر، از بودن در اطراف مستها بیزار است.
Tom taught me how to do this.	تام به من یاد داد که چگونه این کار را انجام دهم.
There is a real need for change.	نیاز واقعی به تغییر وجود دارد.
What is this you want to say?	این چه چیزی است که می خواهید بگویید؟
I'm involved in a project that is scheduled for Friday.	من درگیر پروژه ای هستم که قرار است جمعه باشد.
Am I supposed to be in the meeting on Monday?	آیا قرار است دوشنبه در جلسه باشم؟
I do not think we should go to Tom's party.	فکر نمی کنم باید به مهمانی تام برویم.
I did not know that dogs swim well.	من نمی دانستم که سگ ها خوب شنا می کنند.
Tom sold his house and moved into a small apartment.	تام خانه خود را فروخت و به یک آپارتمان کوچک نقل مکان کرد.
Tom wondered where Mary had hidden her keys.	تام تعجب کرد که مری کلیدهایش را کجا پنهان کرده است.
He has spent hours at the club losing weight.	او ساعت ها در باشگاه برای کاهش وزن گذرانده است.
Tom bought himself a blue T-shirt.	تام برای خودش یک تی شرت آبی خرید.
I know Tom does not believe me.	می دانم که تام حرفم را باور نمی کند.
Tom is a great leader.	تام رهبر بسیار خوبی است.
Tom became the president of the company.	تام رئیس شرکت شد.
I'm sure better times are on the way.	من مطمئن هستم که زمان های بهتری در راه است.
What is your favorite wine?	شراب مورد علاقه شما چیست؟
Tom knows that Mary did it.	تام می داند که مری این کار را کرده است.
I can not study with you while you watch me.	من نمی توانم با تو که مرا تماشا کنی درس بخوانم.
Tom is an experienced salesperson.	تام یک فروشنده با تجربه است.
Tom promised Mary he would be there.	تام به مری قول داد که آنجا باشد.
It has been decided that Tom will do it.	تصمیم گرفته شده است که تام این کار را انجام دهد.
Tom did not know how to open it.	تام نمی دانست چگونه آن را باز کند.
Tom has not yet asked anyone else to do this.	تام هنوز از هیچ کس دیگری برای انجام این کار نخواسته است.
Tom was not tired, but Mary was tired.	تام خسته نشده بود، اما مری خسته بود.
I knew Tom would be a good basketball coach. 	می دانستم که تام مربی بسکتبال خوبی خواهد بود.
That's why I hired him.	به همین دلیل او را استخدام کردم.
Let's see if Tom can do it alone.	بیایید ببینیم آیا تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد یا خیر.
Tom is as busy as ever, isn't he?	تام مثل همیشه شلوغ است، اینطور نیست؟
Tom was born in that hospital.	تام در آن بیمارستان به دنیا آمد.
He still writes novels from time to time, but not as much as before.	او هنوز هم هر از چند گاهی رمان می نویسد، اما نه به اندازه سابق.
My sister is a fool.	خواهر من یک احمق است.
They love rhythm, jazz and music.	آن‌ها رگ تایم، جاز و موسیقی را دوست دارند.
Tom is quite successful, is not he?	تام کاملاً موفق است، اینطور نیست؟
It is getting cooler day by day	روز به روز داره خنک تر میشه
Tom said he did not think Mary should do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom and Mary travel together.	تام و مری با هم رفت و آمد دارند.
Tom advised me not to talk to Mary anymore.	تام به من توصیه کرد که دیگر با مری صحبت نکنم.
Have you not woken up from your bedtime?	آیا از ساعت خواب خود بیدار نشده اید؟
I hate you	من از شما متنفرم
I used to read a lot more than I do now.	قبلاً خیلی بیشتر از الان می خواندم.
This is a great idea.	این ایده بسیار خوبی است.
I love libraries.	من عاشق کتابخانه ها هستم.
Tom kissed his children.	تام بچه هایش را بوسید.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I'm glad to be with you all.	خوشحالم که با همه شما هستم.
Tom built a paper airplane.	تام یک هواپیمای کاغذی ساخت.
Understanding quantum physics is very difficult for a mortal human being.	درک فیزیک کوانتومی برای یک انسان فانی بسیار دشوار است.
Tom pulled back the curtains.	تام پرده ها را عقب کشید.
I did not do what you think I did.	من کاری که شما فکر می کنید انجام ندادم.
Tom did not accuse anyone of anything.	تام کسی را به چیزی متهم نکرد.
Tom made a few dubious choices.	تام چند انتخاب مشکوک انجام داد.
I think Tom might get in trouble if he does that.	من فکر می کنم که تام اگر این کار را انجام دهد ممکن است دچار مشکل شود.
He said the treaty must be ratified in writing.	او گفت که این معاهده باید به صورت مکتوب تصویب شود.
Tom has no chance	تام شانسی ندارد
I need thread to sew this button.	برای دوخت این دکمه به نخ نیاز دارم.
I do not tolerate this kind of behavior.	من این نوع رفتارها را تحمل نمی کنم.
I want to book a private room.	من می خواهم یک محفظه خصوصی رزرو کنم.
Tom made enough soup to serve twenty people.	تام آنقدر سوپ درست کرد که به بیست نفر خدمت کرد.
Do you have enough space to park a truck?	آیا جای پارک کامیونی به این اندازه دارید؟
Tom said he did not want to do this without Mary's help.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را بدون کمک مری انجام دهد.
I want to talk to Tom in private.	من می خواهم با تام در خلوت صحبت کنم.
I know Tom told Mary to do this.	من می دانم که تام به مری گفت که این کار را انجام دهد.
We must continue to improve.	ما باید به بهتر شدن ادامه دهیم.
Tom and I weigh almost the same.	وزن من و تام تقریبا یکسان است.
You have to go with Tom	باید با تام بروی
Tom grew up in a fishing village.	تام در یک دهکده ماهیگیری بزرگ شد.
Looks like you want me to stop doing this.	به نظر می رسد که می خواهید از انجام این کار منصرفتان کنم.
Maybe this is the reason for Tom's suicide.	شاید این دلیل خودکشی تام باشد.
If my parents find out you came, they might do something crazy.	اگر پدر و مادرم متوجه شوند که تو آمده ای، ممکن است کار دیوانه وار انجام دهند.
Tom did not want to talk to his wife.	تام نمی خواست با همسرش صحبت کند.
Tom loved drawing and painting.	تام عاشق طراحی و نقاشی بود.
Tom asked Mary if she loved him.	تام از مری پرسید که آیا او را دوست دارد؟
Our company representative in Rio will meet you at the airport.	نماینده شرکت ما در ریو شما را در فرودگاه ملاقات خواهد کرد.
In London, police are always worried about finding a bomb on a train or subway.	در لندن، پلیس همیشه نگران یافتن بمبی در قطار یا مترو است.
I look forward to seeing Tom and his children.	بی صبرانه منتظر دیدن تام و فرزندانش هستم.
This is my first time here.	این اولین بار است که من اینجا هستم.
Tom must see a doctor.	تام باید دکتر را ببیند.
What is Tom's opinion about your clothes?	نظر تام در مورد لباس شما چیست؟
We are going to film the works.	قرار است آثار را فیلمبرداری کنیم.
I think Tom is the last time we saw him.	فکر می کنم تام همان چیزی باشد که آخرین باری که او را دیدیم.
I urge you to take responsibility for this operation.	من از شما می خواهم که مسئولیت این عملیات را بر عهده بگیرید.
I learned a new technique.	من یک تکنیک جدید یاد گرفتم.
Tom finally decided to do it.	تام در نهایت تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
Tom is free, but Mary is not.	تام آزاد است، اما مری نه.
The accused was found not guilty of insanity.	متهم به دلیل جنون بی گناه شناخته شد.
Do you think that you can handle it?	آیا فکر می کنید می توانستید این کار را انجام دهید؟
This is the only photo I have of Tom.	این تنها عکسی است که از تام دارم.
I'm sure we did not do what we should not have done.	من مطمئن هستم که ما کاری را که نباید انجام می دادیم انجام نداده ایم.
I was able to sleep on the plane for a few hours.	توانستم چند ساعت در هواپیما بخوابم.
French is just one of the languages ​​I want to learn.	فرانسه تنها یکی از زبان هایی است که می خواهم یاد بگیرم.
I do not think this will surprise you.	فکر نمی‌کنم این موضوع باعث تعجب تام شود.
Tom is in the supermarket.	تام در سوپرمارکت است.
You will be paid for what you did.	شما برای کاری که انجام دادید پرداخت خواهید کرد.
Do you think I should talk to Tom?	به نظرت باید برم با تام صحبت کنم؟
Tom is now the president of the company.	تام اکنون رئیس این شرکت است.
I do not think you like it.	من فکر نمی کنم که شما آن را دوست داشته باشید.
Tom was kind to us.	تام داشت به ما لطف می کرد.
Do you want to take a walk before going to bed?	آیا می خواهید قبل از رفتن به رختخواب قدم بزنید؟
Working on the weekends is something I try to avoid doing.	کار در تعطیلات آخر هفته کاری است که سعی می کنم از انجام آن اجتناب کنم.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
I have not received my suitcase yet	هنوز چمدانم نرسیده
Tom is remarried.	تام دوباره ازدواج کرده است.
I am not telling anyone that you were here	به کسی نمی گویم که اینجا بودی
They aimed their guns at Tom.	آنها اسلحه های خود را به سمت تام نشانه رفتند.
Tom hopes to be given another chance.	تام امیدوار است فرصتی دوباره به او داده شود.
Tom is scheduled to appear in court on October 20.	تام قرار است 20 اکتبر در دادگاه حاضر شود.
If Tom calls, tell him I'm busy.	اگر تام تماس گرفت، به او بگو سرم شلوغ است.
I did not think about the consequences	به عواقبش فکر نکردم
Wear your skates	اسکیت هایت را بپوش
Is Tom sitting down?	آیا تام جلو می نشیند؟
I have not been provided with a lawyer.	برای من وکیل قانونی ارائه نشده است.
Tom designed it.	تام آن را طراحی کرد.
I do not intend to do that	من قصد انجام آن را ندارم
Tom was almost invincible.	تام تقریباً شکست ناپذیر بود.
Do not sit on the sofa	روی مبل ننشین
I was told that you might be willing to play some songs for us.	به من گفته شد که ممکن است حاضر باشید چند آهنگ برای ما پخش کنید.
Tell Tom you are sick	به تام بگو مریض هستی
Do you have any idea why Tom went to Boston?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام به بوستون رفت؟
You do not think	تو فکر نمیکنی
I told Tom I would spend the day with Mary.	به تام گفتم که روز را با مری سپری خواهم کرد.
You're too old to do this, can you?	تو خیلی پیر شدی که نمی‌توانی این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
I agreed to help Tom with his work.	من موافقت کردم که به تام در کارش کمک کنم.
This ticket is valid until October 20.	این بلیط تا 20 اکتبر اعتبار دارد.
I know this is impossible.	من می دانم که این غیر ممکن است.
I'm not really sure where to park.	من واقعاً مطمئن نیستم که کجا پارک کنم.
Tom did not know that Mary was not the one who made the dinner.	تام نمی دانست که مری کسی نبود که شام ​​درست می کرد.
Tom is almost over here.	تام اینجا تقریباً تمام شده است.
I could not talk to Tom to do this.	من نتوانستم با تام صحبت کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom was killed by an assailant.	تام توسط یک مهاجم کشته شد.
There are so many things to see and do here.	اینجا چیزهای زیادی برای دیدن و بازدید وجود دارد.
Tom was not the only one who did not deliver his homework on time.	تام تنها کسی نبود که تکالیفش را به موقع تحویل نداد.
I have done my whole life.	من تمام زندگی ام را انجام داده ام.
I do not know anything about Tom's past.	من چیزی در مورد گذشته تام نمی دانم.
Tom does not think Mary will come.	تام فکر نمی کند که مری بیاید.
Tom easily loses his temper.	تام به راحتی عصبانیت خود را از دست می دهد.
Tom stayed with the Jacksons that night.	تام آن شب نزد جکسون ها ماند.
I think I'm relatively talented.	من فکر می کنم نسبتاً با استعداد هستم.
You should ask Tom to buy it for you.	شما باید از تام بخواهید آن را برای شما بخرد.
Tom is the only one who is not asleep.	تام تنها کسی است که خواب نیست.
Tom said he was still scared.	تام گفت که او هنوز می ترسد.
Tom told Mary about his project.	تام در مورد پروژه خود به مری گفت.
What kind of things cause headaches?	چه نوع چیزهایی باعث سردرد می شوند؟
Tom ate all the food I had stored.	تام تمام غذاهایی را که ذخیره کرده بودم خورد.
Tom promised to go to bed as soon as he finished his homework.	تام قول داد به محض تمام شدن تکالیفش به رختخواب برود.
Tom is very unpredictable, is not it?	تام خیلی غیرقابل پیش بینی است، اینطور نیست؟
The groom left the bride standing in the altar.	داماد عروس را در محراب ایستاده رها کرد.
Looks like you've already been replaced.	به نظر می رسد قبلاً جایگزین شده اید.
I thought you were bothering me	فکر میکردم داری اذیتم میکنی
I know Tom well. 	من تام را خوب می شناسم.
We went to the same school.	ما به همان مدرسه رفتیم.
Tom is the strongest man I know.	تام قوی ترین مردی است که می شناسم.
Tom said he was glad he could do it.	تام گفت که خوشحال است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was convinced that this was a mutual attraction.	تام متقاعد شده بود که این جذابیت متقابل است.
I emptied the bathtub.	وان حمام را خالی کردم.
Someone stole my car cover.	یک نفر سرپوش ماشینم را دزدید.
Tom said he thinks Mary should do this before she leaves.	تام گفت که فکر می کند مری باید قبل از رفتن این کار را انجام دهد.
I told the secretary to cancel all my appointments.	من به منشی گفتم که همه قرارهای من را لغو کند.
You log in more than ever.	شما بیش از هر زمان که دوست دارید وارد شوید.
I know Tom will not need it anymore.	می دانم که تام دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
Who went first?	کی اول رفت؟
Tom did not know that Mary could do this without any help.	تام نمی دانست که مری می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom knows how to deal with loaded animals.	تام می داند که چگونه با حیوانات بارکش رفتار کند.
Tom is angry about this.	تام از این بابت عصبانی است.
What I want is for you to get along with my brother.	چیزی که من می خواهم این است که شما با برادرم کنار بیای.
I know Tom can not do that well Mary.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به خوبی مری انجام دهد.
The attack took place at 2:30 p.m.	این حمله در ساعت 2:30 بامداد انجام شد.
It seemed unlikely that Tom would succeed.	بعید به نظر می رسید که تام موفق شود.
I know Tom is disappointed.	می دانم که تام ناامید شده است.
I did not make such a promise	من همچین قولی ندادم
Tom is on the balcony watching the sunset.	تام در بالکن است و به غروب آفتاب نگاه می کند.
There used to be a woman here looking for you.	قبلاً زنی اینجا بود که دنبالت می گشت.
The police whistled for the car to stop.	پلیس سوت زد تا ماشین بایستد.
This is not water	اینجا آب نیست
I did not expect Tom to refuse to do so.	انتظار نداشتم تام از انجام این کار امتناع کند.
Tom asked Mary to change her mind.	تام از مری خواسته تا نظرش را تغییر دهد.
Something caught Tom's attention.	چیزی توجه تام را جلب کرد.
What is asphalt made of?	آسفالت از چه ساخته شده است؟
Today we have to sing in an old house.	امروز باید در یک خانه قدیمی آواز بخوانیم.
Tom with another phone.	تام با تلفن دیگری است.
I asked Tom why he did not do this.	از تام پرسیدم که چرا این کار را نمی کند.
Tom knows that Mary does not need to do this.	تام می داند که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
I'm tired of trying to convince Tom to do this.	من از تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار خسته شده ام.
We can not fail now.	اکنون نمی توانیم شکست بخوریم.
We decided to travel to Singapore for a vacation.	تصمیم گرفتیم برای تعطیلات به سنگاپور سفر کنیم.
Tom does not like people to touch his belongings.	تام دوست ندارد مردم وسایلش را لمس کنند.
I did not have to pay for a Boston plane ticket.	من مجبور نبودم هزینه بلیط هواپیما بوستون را بپردازم.
I know Tom knew why Mary asked him to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری از او می خواست این کار را انجام دهد.
Do I smell?	آیا من بو می دهم؟
Tom said he did not have enough money to buy a motorcycle.	تام گفت که پول کافی برای خرید موتورسیکلت ندارد.
I do not think Tom lied to us.	فکر نمی کنم تام به ما دروغ گفته باشد.
Shirt is over	شیرت تمام شده
Tom is the only one who knows where Mary lives.	تام تنها کسی است که می داند مری در کجا زندگی می کند.
He was jealous when he saw Tom and John together.	وقتی تام مری و جان را با هم دید، حسادت کرد.
I have a problem with German grammar.	من با گرامر آلمانی مشکل دارم.
We hoped Tom would win.	امیدوار بودیم تام برنده شود.
He pretends to be a stranger here.	او وانمود می کند که اینجا غریبه است.
Tom is mentally lazy.	تام از نظر فکری تنبل است.
Let's place the bass on the left side of the back of the cell.	بیایید باس ها را در سمت چپ پشت سلو قرار دهیم.
I did not find Tom very interesting.	به نظر من تام خیلی جالب نبود.
Tom is carrying an umbrella.	تام در حال حمل یک چتر است.
The car stopped.	ماشین ایستاد.
Tom and I are thinking about marriage.	من و تام به ازدواج فکر می کنیم.
It seems that you are not interested in making friends.	به نظر می رسد که شما علاقه ای به دوست یابی ندارید.
Tom can be blamed.	تام می تواند مقصر شناخته شود.
Tom may not be in Boston right now.	ممکن است تام اکنون در بوستون نباشد.
I am thirsty. 	من تشنه هستم.
Please give me something cool to drink.	لطفا یک چیز خنک به من بدهید تا بنوشم.
I have talked to people about it.	من با مردم در مورد آن صحبت کرده ام.
Tom has enough money to buy what he wants.	تام آنقدر پول دارد که بتواند آنچه را که می خواهد بخرد.
I'm afraid you came too late	میترسم خیلی دیر اومدی
Tom saw Mary with his mother.	تام مری را با مادرش دید.
I forgot to tell you about Tom	یادم رفت در مورد تام بهت بگم
I'm a hitter	من ضربه زننده هستم
Tom is eager to see his family.	تام برای دیدن خانواده اش بی تاب است.
Tom says he will swim.	تام می گوید که شنا خواهد کرد.
Tom is drunk.	تام مست است.
I'm as old as him.	من به اندازه او پیر هستم.
Tom repaired the TV.	تام تلویزیون را تعمیر کرد.
Tom probably does not know exactly what to do.	تام احتمالاً نمی داند دقیقاً چه کاری باید انجام دهد.
The mother and daughter represented two generations.	مادر و دختر نماینده دو نسل بودند.
Tom, do not follow Mary.	تام دنبال مری ندوید.
I do not know if Tom is trustworthy or not.	من نمی دانم که آیا تام قابل اعتماد است یا نه.
I know you did not do that.	می دانم که تو نبودی که این کار را کردی.
I hope to do some fishing next weekend.	امیدوارم آخر هفته آینده کمی ماهیگیری کنم.
Tom kept that suspicion to himself.	تام این ظن را برای خودش نگه داشت.
There were bars on the windows.	روی پنجره ها میله هایی بود.
I do not know if we are really ready to do this.	نمی دانم آیا ما واقعاً برای انجام این کار آماده هستیم یا خیر.
Tom is just a business partner.	تام فقط یک شریک تجاری است.
I'm not surprised Tom cried.	من تعجب نمی کنم که تام گریه کرد.
Tom no longer lives in Australia.	تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
Tom wanted his life to end.	تام می خواست زندگی اش به پایان برسد.
Tom lived right on Mary Road.	تام درست در کنار جاده مری زندگی می کرد.
He is not home now	او الان در خانه نیست
I'm a little tired, so I'm going to bed early.	من کمی خسته هستم، بنابراین زود به رختخواب می روم.
That's not the only reason Mary should do this, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
I think it was Tom who saw me get on the bus.	فکر کنم تام بود که دیدم سوار اتوبوس شد.
I did not have to go and meet him myself.	من خودم مجبور نبودم بروم و او را آنجا ملاقات کنم.
Do I have to tell Tom to ask Mary to do this?	آیا باید به تام بگویم که از مری بخواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is a fascinating speaker.	تام سخنران جذابی است.
Tom got out of the car.	تام از ماشین پیاده شد.
Tom will probably get there before me.	تام احتمالاً قبل از من به آنجا خواهد رسید.
Tom left before the end of the concert.	تام قبل از پایان کنسرت رفت.
I hope you forgive me	امیدوارم مرا ببخشی
Tom has no desire to go to Australia.	تام تمایلی به رفتن به استرالیا ندارد.
Tom said he was tired, but happy.	تام گفت که خسته است، اما خوشحال است.
Tom got up and went to the door impatiently.	تام بلند شد و با بی حوصلگی به سمت در رفت.
I can not open this window.	من نمی توانم این پنجره را باز کنم.
Tom planned to stay in Boston for a few days.	تام قصد داشت چند روز در بوستون بماند.
Things get much worse before they get better.	اوضاع قبل از اینکه بهتر شود خیلی بدتر می شود.
They continued to fight the invaders year after year.	آنها سال به سال به مبارزه با مهاجمان ادامه دادند.
Tom quietly entered the room.	تام بی سر و صدا وارد اتاق شد.
Tom told me not to tell Mary what had happened.	تام به من گفت که درباره اتفاقی که افتاده به مریم نگو.
I did not think anyone could help	فکر نمیکردم کسی بتونه کمکت کنه
I thought you said you wanted to do it right away.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید این کار را فورا انجام دهید.
If it was only 1000 yen more, it would take a total of 10,000 yen.	اگر فقط 1000 ین بیشتر بود، در کل 10000 ین می گرفت.
Tom said he thought Mary was hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه است.
Do dolphins really sleep with one eye open?	آیا واقعا دلفین ها با یک چشم باز می خوابند؟
Tom knows how to shut up.	تام می داند چگونه دهانش را ببندد.
I do not know if Tom will appear tonight.	من نمی دانم که آیا تام امشب ظاهر می شود یا نه.
Your flies are open	مگس شما باز است
I always dreamed of opening a restaurant.	من همیشه رویای افتتاح یک رستوران را داشتم.
We all know more than we think we know.	همه ما بیشتر از آنچه فکر می کنیم می دانیم می دانیم.
Tom crawled on the bed and pulled the covers over himself.	تام روی تخت خزید و روکش ها را روی خودش کشید.
Tom is behind Mary.	تام پشت مری است.
Tom probably won't do what we want him to do.	تام احتمالاً کاری را که ما می خواهیم انجام نمی دهد.
I'm just trying to be a good father.	من فقط سعی می کنم پدر خوبی باشم.
Please let me talk to Tom.	لطفا اجازه بدهید با تام صحبت کنم.
Why is Tom always so naughty?	چرا تام همیشه اینقدر بداخلاق است؟
Why is Tom so sleepy?	چرا تام اینقدر خواب آلود است؟
Tom called me after Mary called.	تام بعد از تماس مری با من تماس گرفت.
Tom and Mary had a good time together.	تام و مری با هم خوش گذشت.
Tom stole Mary's phone.	تام گوشی مری را دزدید.
You should drink about two liters of water every day.	هر روز باید حدود دو لیتر آب بنوشید.
Tom was shocked	تام شوکه شده بود
Is there a chance of a full recovery?	آیا احتمال بهبودی تام وجود دارد؟
I'm used to talking to strangers.	من عادت دارم با غریبه ها صحبت کنم.
We can not do this without help.	ما بدون کمک نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Better if you did not say something	اگه چیزی نمیگفتی بهتره
Tom is not disappointed, but Mary is disappointed.	تام ناامید نیست، اما مری ناامید است.
Tom is cool	تام باحاله
I have never done that	من هرگز چنین کاری نکرده ام
It is not so windy today	امروز آنقدر باد نیست
It's very crowded here, let's go somewhere else.	اینجا خیلی شلوغه بیا بریم یه جای دیگه.
Tom does not know you are here, he?	تام نمی داند که شما اینجا هستید، او؟
I have a low pain threshold.	آستانه درد پایینی دارم.
Tom explained the plan to Mary.	تام نقشه را برای مری توضیح داد.
I have only really fallen in love once.	من فقط یک بار واقعاً عاشق شده ام.
I knew Tom had never done that.	می دانستم که تام هرگز این کار را نکرده بود.
I heard that Tom does not swim very well.	شنیده ام که تام خیلی خوب شنا نمی کند.
Tom wants to open the box.	تام می خواهد جعبه را باز کند.
Tom has apologized twice.	تام دوبار عذرخواهی کرده است.
I had a very interesting conversation with Tom.	گفتگوی بسیار جالبی با تام داشتم.
Tom said he was waiting for you.	تام گفت که منتظر توست.
Armed hijackers terrified passengers.	هواپیماربایان مسلح مسافران را به وحشت انداختند.
I do not think Tom killed anyone.	من فکر نمی کنم که تام کسی را کشته باشد.
You can always help Tom.	شما همیشه می توانید به تام کمک کنید.
I'm fine this morning but I was very tired last night.	امروز صبح حالم خوبه ولی دیشب خیلی خسته بودم.
I heard something went wrong at Tom's house last night.	شنیدم دیشب در خانه تام مشکلی پیش آمده است.
Is Tom still living on Park Street?	آیا تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند؟
Tom told me I had to go to Australia with Mary.	تام به من گفت که باید با مری به استرالیا بروم.
I get along well with my stepfather.	من با ناپدری ام خوب کنار می آیم.
He did not say a word about it.	او یک کلمه در مورد آن نگفت.
Tom has not yet been told he should do this.	هنوز به تام گفته نشده که باید این کار را انجام دهد.
This is the best cake I have ever eaten.	این بهترین کیکی است که تا به حال خورده ام.
The cafe is not open yet	کافه هنوز باز نشده
Tom said he would talk to Mary about what needs to be done.	تام گفت که با مری در مورد کاری که باید انجام شود صحبت خواهد کرد.
I was surprised that Tom did not say anything.	از اینکه تام چیزی نگفت تعجب کردم.
I wish I knew I was going to do this.	کاش می دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
Suddenly Tom stopped.	ناگهان تام ایستاد.
You think Tom will probably do that, right?	شما فکر می کنید تام احتمالا این کار را انجام خواهد داد، اینطور نیست؟
Tom said Mary rarely wins.	تام گفت که مری به ندرت برنده می شود.
Tom came to help.	تام برای کمک آمد.
Tom will tell the truth.	تام حقیقت را خواهد گفت.
We have to find it before Tom.	ما باید آن را قبل از تام پیدا کنیم.
I have been warned not to go there.	به من هشدار داده شده که به آنجا نروم.
Unfortunately this was not done	متاسفانه این کار انجام نشد
I think Tom gets angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی می شود.
The trash is full.	سطل زباله پر است.
That was all I had left.	این تنها چیزی بود که برایم باقی مانده بود.
Curtains are not compatible with other devices.	پرده ها با وسایل دیگر همخوانی ندارند.
Tom is not going to come back and help us.	تام قرار نیست برگردد و به ما کمک کند.
Do not ask Tom	تام نپرسید
Do you think I'm scared?	فکر میکنی من ترسناکم؟
Tom is the dullest person I have ever met.	تام کسل کننده ترین فردی است که تا به حال دیده ام.
We did not sing for Tom.	ما برای تام نخواندیم.
The package was wrapped in brown paper.	بسته در کاغذ قهوه ای پیچیده شده بود.
I did not say that I could speak French.	من نگفتم که بلدم فرانسوی صحبت کنم.
I thought you said you would do it.	فکر کردم گفتی حاضری این کار را بکنی.
The doctor said you should stay in bed.	دکتر گفت باید در رختخواب بمانید.
I do not usually cry	من معمولا گریه نمی کنم
How did you find out that Tom lives in Australia?	چگونه متوجه شدید که تام در استرالیا زندگی می کند؟
Do you really want to go there right now?	راستی میخوای همین الان برم اونجا؟
Women do not exactly throw themselves at me.	زنان دقیقاً خود را به سمت من پرتاب نمی کنند.
It costs about $ 30 to repair.	تعمیر آن حدود سی دلار هزینه دارد.
Tom felt that things were not going well.	تام احساس کرد که همه چیز خوب پیش نمی رود.
The children sat around the fire and listened to Tom tell the story of the ghosts.	بچه ها دور آتش نشستند و به تام گوش دادند که داستان ارواح تعریف می کرد.
Tom is lying on the couch.	تام روی کاناپه خوابیده است.
Tom could be a spy	تام میتونه جاسوس باشه
Tom is probably very hesitant to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار بسیار مردد است.
He forced her to do whatever she wanted.	او را وادار کرد تا هر کاری را که می خواست انجام دهد.
You are the one who saved Tom's life.	شما کسی هستید که جان تام را نجات دادید.
I had to put my camera at home.	باید دوربینم را در خانه می گذاشتم.
I do not know if Tom is likely to be here tomorrow.	من نمی دانم که آیا احتمال دارد تام فردا اینجا باشد یا نه.
I started reading a book that Tom lent me.	من شروع به خواندن کتابی کردم که تام به من قرض داد.
We are getting ready to meet Tom.	ما برای دیدار تام آماده می شویم.
I did not think Tom would do this without our help.	فکر نمی کردم تام بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom told the waiter that he wanted to sit by the window.	تام به پیشخدمت گفت که می خواهد کنار پنجره بنشیند.
Do not tell anyone	به یک نفر نگو
You are still very beautiful	تو هنوز خیلی خوشگلی
Tom and I have both agreed to do this.	من و تام هر دو توافق کرده ایم که این کار را انجام دهیم.
We helped Tom.	ما به تام کمک کرده ایم.
I'm going now	الان دارم میرم
I do not like that song	من آن آهنگ را دوست ندارم
I'm tired of his complaints	از گلایه هاش خسته شدم
Did Tom tell you anything before he left?	آیا تام قبل از رفتن چیزی به شما گفت؟
Responsible for Tom.	مسئول تام است.
Adolescents are often embarrassed to be seen in public with their parents.	نوجوانان اغلب از اینکه در ملاء عام با والدین خود دیده شوند خجالت می کشند.
You are an innovator	تو مبتکر هستی
Here is the plan.	در اینجا طرح است.
Tom became a pianist.	تام پیانیست شد.
I changed my name to Tom Jackson.	نامم را به تام جکسون تغییر دادم.
Every employee is entitled to two weeks of paid leave per year.	هر کارمند حق دارد دو هفته مرخصی با حقوق در سال دریافت کند.
I can say that his problem is shyness.	من می توانم بگویم که مشکل او خجالتی بودن است.
Tom carefully removed his foot from the pedal.	تام با احتیاط پایش را از روی پدال برداشت.
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom did not seem to be as miserable as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بدبخت باشد.
Tom is no longer under the protection of life.	تام دیگر تحت حمایت زندگی نیست.
Who is that cute red hair?	اون مو قرمز ناز کیه؟
Tom has very good morals.	تام اخلاق بسیار خوبی دارد.
I do not think Tom is the boss.	من فکر نمی کنم که تام رئیس باشد.
Does Tom make a lot of money?	آیا تام پول زیادی در می آورد؟
I know you are afraid	میدونم میترسی
I'm sure Tom can handle everything.	من مطمئن هستم که تام می تواند همه چیز را اداره کند.
Tom can not cope with it.	تام با آن کنار نمی آید.
I admire your sense of purpose.	من حس هدفمندی شما را تحسین می کنم.
Tom and Mary had lunch together in the school cafeteria.	تام و مری با هم در کافه تریا مدرسه ناهار خوردند.
My parents worship you	پدر و مادرم تو را می پرستند
Tom, Mary, John and Alice are all there.	تام، مری، جان و آلیس همه در آنجا هستند.
I did not even know Tom was born in Australia.	من حتی نمی دانستم تام در استرالیا به دنیا آمده است.
Tom is scared of spiders, isn't he?	تام از عنکبوت می ترسد، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was invincible.	تام به من گفت که فکر می کند مری شکست ناپذیر است.
Tom does not want to hear it.	تام نمی خواهد آن را بشنود.
Tom lives in southern Boston.	تام در بخش جنوبی بوستون زندگی می کند.
He has a bad effect.	او تأثیر بدی دارد.
Harvesting of fish and krill are potential sources of income.	برداشت باله ماهی و کریل منابع بالقوه درآمد هستند.
I'm usually not here at this time of day.	من معمولاً این وقت روز اینجا نیستم.
The only one who has to do this here is Tom.	تنها کسی که در اینجا باید این کار را انجام دهد تام است.
Tom gave Mary money.	تام به مری پول داد.
Tom will probably enjoy doing this.	تام احتمالا از انجام این کار لذت خواهد برد.
Tom and I do not live in the same city.	من و تام در یک شهر زندگی نمی کنیم.
Did you forget to invite Tom to the party?	فراموش کردی تام را به مهمانی دعوت کنی؟
I have to find a part-time job	باید یه کار پاره وقت پیدا کنم
Tom has not even taken Mary's hand yet.	تام هنوز حتی دست مری را نگرفته است.
Tom saw a flying saucer.	تام بشقاب پرنده ای را دید.
We are also seriously under control.	ما نیز به طور جدی تحت کنترل هستیم.
I do not think I should dance.	فکر نمی کنم باید برقصم.
Even Tom offered to help.	حتی تام هم پیشنهاد کمک کرد.
Tom was far behind and in last place.	تام خیلی عقب تر و در جایگاه آخر قرار گرفت.
We could not stay together.	نمی توانستیم با هم بمانیم.
Where is your hotel?	هتل شما کجاست؟
Tom thought that Mary would probably not win.	تام فکر کرد که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
I thought you were supposed to be there yesterday	فکر کردم قرار بود دیروز اونجا باشی
Tom placed a star on the tree.	تام ستاره ای را بالای درخت گذاشت.
We have done extremely well.	ما فوق العاده خوب عمل کرده ایم.
Tom hoped Mary would have lunch with him.	تام امیدوار بود که مری با او ناهار بخورد.
Although I'm tired, I study hard.	با اینکه خسته ام، سخت درس می خوانم.
Tom has to work harder than ever to make a living.	تام برای گذران زندگی باید بیشتر از گذشته تلاش کند.
I was completely unaware	من کاملا بی خبر بودم
I did not think Tom would really try it.	من فکر نمی کردم تام واقعاً آن را امتحان کند.
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
One lives in Australia and the other in New Zealand.	یکی در استرالیا و دیگری در نیوزلند زندگی می کند.
Tom says he has to help Mary do that.	تام می گوید که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
You should have warned Tom sooner.	باید زودتر به تام هشدار می دادی.
Tom will win today.	تام امروز برنده خواهد شد.
Nice to meet you, Tom.	از دیدنت خوشحالم، تام.
Do not expect anything good from Tom	از تام انتظار خوبی نداشته باش
Tom said Mary would probably be forgiven for doing so.	تام گفت که مری احتمالاً به خاطر انجام این کار بخشیده می شود.
Maryam was a very lovely bride	مریم خیلی عروس دوست داشتنی بود
You do not want me to follow you	تو نمیخوای دنبالت بیام
I hope you have never done this.	امیدوارم که هرگز این کار را نکرده باشید.
I swear I will not do this again.	قسم می خورم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
I know I should not have told Tom that he did not have to do this.	من می دانم که نباید به تام می گفتم که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You promised me that you would take care of them.	تو به من قول دادی که مراقب آنها خواهی بود.
Tom and Mary pretended not to know each other.	تام و مری وانمود کردند که همدیگر را نمی شناسند.
Tom said he knew where Mary lived.	تام گفت که می داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom looked stunned.	تام مبهوت به نظر می رسید.
Aren't you an only child?	مگر تو تک فرزند نیستی؟
Maybe Tom has seen us.	شاید تام ما را دیده باشد.
I think Tom is the only person working here who can speak French.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که اینجا کار می کند که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Voting took place on May 16.	رای گیری در شانزدهم ماه می انجام شد.
The teacher warned us that the exam would be difficult.	معلم به ما هشدار داد که امتحان سخت خواهد بود.
Tom is a man who loves rituals.	تام مردی است که عاشق تشریفات است.
I did not tell Tom that I knew his brother.	من به تام نگفتم که برادرش را می شناسم.
If you do not want to help you.	اگر شما نمی خواهید به شما کمک نمی کنم.
I'm looking for a weapon.	من به دنبال یک سلاح هستم.
Tom told me he believed this.	تام به من گفت که او این را باور دارد.
Tom is standing outside Mary's office.	تام بیرون دفتر مری ایستاده است.
Tom has tried to learn French on his own.	تام سعی کرده به خود زبان فرانسه بیاموزد.
We have trouble finding someone to lend us the money we need.	ما در پیدا کردن کسی که پول مورد نیاز ما را به ما قرض دهد مشکل داریم.
Tom knew what Mary was cooking.	تام می دانست که مری در حال پختن چه چیزی است.
I still do not think right.	من هنوز درست فکر نمی کنم.
Tom is deeply sorry for what happened.	تام به شدت از اتفاقی که افتاده متاسف است.
Tom doesn't really think Mary can do that, does he?	تام واقعاً فکر نمی کند که مری بتواند این کار را انجام دهد، او؟
Tom is not cute	تام ناز نیست
I do not think Tom Boston likes.	من فکر نمی کنم تام بوستون را دوست داشته باشد.
Tom could not remember where he had last seen Mary.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که آخرین بار مری را کجا دیده بود.
Can you help Tom?	آیا می‌توانید به تام کمک کنید؟
The number of participants in this party was more than expected.	تعداد شرکت کنندگان در این مهمانی بیش از حد انتظار بود.
I did not know what was going on.	حواسم نبود چه خبر است.
Tom scored three goals for our team.	تام سه گل برای تیم ما به ثمر رساند.
When a person is tired he is more prone to make mistakes.	زمانی که فرد خسته است بیشتر مستعد اشتباه است.
Tom said he did not want to watch TV this evening.	تام گفت که نمی خواهد امروز عصر تلویزیون تماشا کند.
Do you want to extort money from me?	آیا می خواهی از من اخاذی کنی؟
Tom is on his way.	تام در راه است.
Can Tom hear us?	آیا تام صدای ما را می شنود؟
Tom leaned over and kissed Mary's cheek.	تام خم شد و گونه مری را بوسید.
Did Tom tell you he fired Mary?	آیا تام به شما گفته بود که مری را اخراج کرده است؟
I think Tom and Mary spend a lot of time together.	فکر می کنم تام و مری زمان زیادی را با هم می گذرانند.
I think Tom is a little suspicious.	من فکر می کنم که تام کمی مشکوک عمل می کند.
Can I borrow your leaf blower this afternoon?	آیا می توانم دمنده برگ شما را امروز بعدازظهر قرض بگیرم؟
I have no place for these clothes.	من جای این لباس ها را ندارم.
I'm not convinced that Tom wanted to do this.	من متقاعد نشده ام که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom's flawless behaviors greatly influenced Mary's parents.	رفتارهای بی عیب و نقص تام تأثیر زیادی بر والدین مری گذاشت.
Were you able to convince Tom to do this?	آیا توانستی تام را به انجام این کار متقاعد کنی؟
Takoyaki is really delicious.	تاکویاکی واقعا بسیار خوشمزه است.
Tom has continued to welcome you too.	تام استقبال خود را بیش از حد ادامه داده است.
I have planned our route.	من مسیرمان را برنامه ریزی کرده ام.
My wife signaled to me from across the room.	همسرم از آن طرف اتاق به من علامت داد.
I do not think I did anything wrong.	فکر نمی کنم کار اشتباهی انجام داده باشم.
Tom advised me not to do this anymore.	تام به من توصیه کرده که دیگر این کار را نکنم.
Tom always goes to Australia for Christmas.	تام همیشه برای کریسمس به استرالیا می رود.
I lost my watch	ساعتم را گم کرده ام
Do you consider yourself good-looking?	آیا خود را خوش قیافه می دانید؟
The hallway is slippery, so watch your steps.	راهرو لغزنده است، پس مراقب قدم هایتان باشید.
I felt unwanted	احساس ناخواسته كردم
Tom has already been in jail for three nights.	تام قبلاً سه شب در زندان بوده است.
Tom thought he could do it again.	تام فکر کرد که می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Who forced Tom to do this?	چه کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد؟
I am such a loser	من چنین بازنده ای هستم
I'm worried Tom is in a cult.	من نگران هستم که تام در یک فرقه باشد.
Refrain from my sarcasm	از طعنه ام دریغ کن
I knew Tom could not do it without help.	می دانستم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary had told everyone he would not do it.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که این کار را نمی کند.
Tom gave me three hundred dollars.	تام سیصد دلار به من داد.
Tom has a lot of time.	تام زمان زیادی دارد.
Have you ever donated blood?	آیا تا به حال خون اهدا کرده اید؟
Who else was involved in this attack?	چه کسی دیگری در این حمله دست داشت؟
It really is not worth it.	این واقعا ارزشش را ندارد.
I had never heard Tom sing in public.	من هرگز نشنیده بودم تام در جمع بخواند.
Do not tell anyone what I did here today.	به کسی نگو که من امروز اینجا چه کار کردم.
Hey I'm just trying to help	هی من فقط سعی میکنم کمک کنم
I did not know the system	من سیستم رو نمیدونستم
Why did you not comply with our request?	چرا به خواسته ما عمل نکردید؟
Tom has told Mary he wants a divorce.	تام به مری گفته است که می خواهد طلاق بگیرد.
Great day for sightseeing.	روز عالی برای گردش است.
Tom saw the car burning.	تام ماشین در حال سوختن را دید.
You can easily catch a cold in bad weather.	در هوای بد می توان به راحتی سرما خورد.
Tom is not retired, is he?	تام بازنشسته نیست، نه؟
I want to show you my paintings.	من می خواهم نقاشی هایم را به شما نشان دهم.
It looks like an inconvenience	انگار ناراحتی
Tom is the luckiest man alive.	تام خوش شانس ترین مرد زنده است.
I can not live without chocolate.	من نمی توانم بدون شکلات زندگی کنم.
Tom bought a new camera last month.	تام ماه گذشته یک دوربین جدید خرید.
Tom was in the right place at the right time.	تام در زمان مناسب در مکان مناسب بود.
Are you sure Tom did not win?	مطمئنی تام برنده نشد؟
I hope it is not contagious	امیدوارم مسری نباشه
I will not be silent	من ساکت نمی مونم
Tom told the police everything he knew.	تام هر چه می دانست به پلیس گفت.
Tom said he would never let Mary win.	تام گفت که او هرگز اجازه نخواهد داد مری برنده شود.
Tom said I could not enter.	تام گفت که من نمی توانم وارد شوم.
Now that you are eighteen, you can get a driver's license.	اکنون که هجده ساله هستید، می توانید گواهینامه رانندگی بگیرید.
Whatever I did, no one paid attention to me.	هر کاری کردم هیچکس به من توجهی نکرد.
Some suitcases have not arrived yet.	برخی از چمدان ها هنوز نرسیده است.
I doubt Tom is thirsty.	من شک دارم که تام تشنه باشد.
I married a Canadian woman.	من با یک زن کانادایی ازدواج کردم.
This is a bit of a problem.	این یک مقدار مشکل است.
Tom said Mary thought it would be interesting to do so.	تام گفت که مری فکر می کرد انجام این کار جالب خواهد بود.
Tom told me he thought Mary was careless.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی دقت بوده است.
Tom said Mary knew John might do it in the near future.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
I'm sure he has reached the village.	من مطمئن هستم که او تا به حال به روستا رسیده است.
Maybe Tom knows who did it.	شاید تام بداند چه کسی این کار را انجام داده است.
How come you don't wear that hat anymore?	چطور دیگه اون کلاه رو سرت نمیکنی؟
You can not hold your breath.	شما نمی توانید با حبس نفس خود را بکشید.
This will not be a safe place for a while.	این برای مدتی جای امنی نخواهد بود.
Tom was not exactly an adventurer.	تام دقیقاً یک ماجراجو نبود.
They did not seem to understand French.	به نظر می رسید آنها فرانسوی را نمی فهمیدند.
You shot Tom twice	دوبار به تام شلیک کردی
Hardly worth mentioning.	به سختی ارزش ذکر کردن را دارد.
A deal is to be made	قرار است معامله ای انجام شود
You do not seem to like it very much.	به نظر می رسد که شما چندان دوست ندارید این کار را انجام دهید.
There was something you could do	میتونستی کاری انجام بدی
You like every boy	تو از هر پسری خوشت میاد
Tom used to be a tow captain.	تام قبلا کاپیتان یدک کش بود.
I decided to quit my job	تصمیم گرفتم کارم را رها کنم
We have been enjoying peace for over 40 years.	ما بیش از 40 سال است که از صلح لذت می بریم.
Tom clung to me	تام به من چسبید
Tom became worried after reading Mary's letter.	تام پس از خواندن نامه مری نگران شد.
Tom said he did not think he could win.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
Tom folded the paper before giving it to Mary.	تام قبل از اینکه آن را به مری بدهد کاغذ را تا کرد.
We may not have another chance to talk privately.	شاید دیگر فرصتی برای صحبت خصوصی نداشته باشیم.
Sorry you are leaving us	متاسفم که ما را ترک می کنی
Tom is so lovely.	تام خیلی دوست داشتنی است.
Tom snores louder than Mary.	تام بلندتر از مری خروپف می کند.
I think Tom might be hungry.	من فکر می کنم که تام ممکن است گرسنه باشد.
I was embarrassed?	خجالت کشیدم؟
I know Tom will be ready to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار آماده خواهد بود.
I do not think Tom and Mary will get married.	من فکر نمی کنم که تام و مری با هم ازدواج کنند.
I hope Tom is happy in Australia.	امیدوارم تام در استرالیا خوشحال باشد.
Let's wait and see how well Tom does it.	بیایید صبر کنیم و ببینیم تام چقدر این کار را خوب انجام می دهد.
Tom played golf last Monday.	تام دوشنبه گذشته گلف بازی کرد.
Tom never does anything unless he has to.	تام هرگز کاری انجام نمی دهد مگر اینکه مجبور باشد.
I'm not distracting you, am I?	من حواس شما را پرت نمی کنم، نه؟
You do not have to do this again.	لازم نیست دوباره این کار را انجام دهید.
I have not yet made up for all the people I have hurt.	من هنوز با تمام افرادی که صدمه دیده ام جبران نکرده ام.
Tom pretended not to notice Mary.	تام وانمود کرد که متوجه مری نشده است.
I do not think Tom has any enemies.	من فکر نمی کنم که تام هیچ دشمنی داشته باشد.
There is a bench on the balcony.	یک نیمکت در بالکن وجود دارد.
Do you have a needle for sewing these buttons?	آیا سوزنی برای دوخت این دکمه ها دارید؟
I hope Tom comes soon	امیدوارم تام زود بیاد
who's there?	کی اونجاست؟
I used to go to piano class when I was a kid.	وقتی بچه بودم کلاس پیانو می رفتم.
I think it 's time to ask him for guidance.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که از او راهنمایی بخواهم.
Apparently the bus brake was broken.	ظاهراً ترمز اتوبوس خراب بوده است.
How is this a unique way to raise money?	چگونه این یک راه منحصر به فرد برای جمع آوری مقداری پول است؟
Tom's probably busy tomorrow	احتمالا تام فردا سرش شلوغه
I really should have had breakfast	واقعا باید صبحانه می خوردم
I thought you said we are not here.	فکر کردم گفتی ما اینجا نیستیم.
Tom kissed Mary yesterday.	تام دیروز مری را بوسید.
The wheel rotates once each time you step on the pedal.	هر بار که روی پدال پا می گذارید، چرخ یک بار می چرخد.
Isn't Tom a science teacher?	آیا تام معلم علوم نیست؟
It is very hot in summer in Japan.	در ژاپن در تابستان بسیار گرم است.
Were you the one who advised Tom to go to the police?	آیا شما کسی بودید که به تام توصیه کرد به پلیس برود؟
How many photos are you going to take?	قصد دارید چند عکس بگیرید؟
Total blood pressure is high.	فشار خون تام بالاست.
Tom said Mary was sympathetic.	تام گفت که مری دلسوز بود.
Is it wrong to buy goods made by companies that do not have good working conditions?	آیا خرید اجناس ساخته شده توسط شرکت هایی که شرایط کاری مناسبی ندارند اشتباه است؟
I know I'm a good basketball coach.	می دانم که مربی بسکتبال خوبی هستم.
Tom is taking a bath now	تام الان داره حمام میکنه
I want to try parachuting.	من می خواهم چتربازی را امتحان کنم.
I should probably buy a few bottles of wine for tonight's party.	احتمالا باید چند بطری شراب برای مهمانی امشب بخرم.
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
Tom does not know how to use the washing machine.	تام نمی داند چگونه از ماشین لباسشویی استفاده کند.
Pizzas are in the frozen food section.	پیتزاها در بخش غذای منجمد قرار دارند.
I'm tired, so I do not want to do this.	من خسته هستم، بنابراین نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom never talks about his job.	تام هرگز در مورد شغلش صحبت نمی کند.
Tom and I do not talk often.	من و تام اغلب با هم صحبت نمی کنیم.
Do you think Tom has a chance to win?	آیا فکر می کنید تام شانسی برای برنده شدن دارد؟
Tom really does not want to tell Mary where he was.	تام واقعاً نمی خواهد به مری بگوید کجا بود.
With a large number of unemployed people, hard jobs are available.	با تعداد زیادی از افراد بیکار، مشاغل سخت به دست می آید.
I did not know Tom was going to do this yesterday.	نمیدونستم قرار بود تام دیروز اینکارو بکنه.
I can not say that I envy them.	نمی توانم بگویم که به آنها حسادت می کنم.
Does Tom need a lift home?	آیا تام به خانه آسانسور نیاز دارد؟
Tom asked me to meet him at the airport.	تام از من خواست که در فرودگاه با او ملاقات کنم.
Tom could not understand why his daughter wanted to pierce her tongue and nose.	تام نمی توانست بفهمد چرا دخترش می خواهد زبان و بینی اش را سوراخ کند.
I do not go to Australia as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم به استرالیا نمی روم.
Traffic lights are used to regulate traffic.	از چراغ های راهنمایی برای تنظیم ترافیک استفاده می شود.
Tom did not feel that he belonged to the group.	تام احساس نمی کرد که به گروه تعلق دارد.
I heard the news of our team winning.	خبر برد تیم ما را شنیدم.
Tom said he was not going anywhere.	تام گفت که جایی نمی رود.
He lives some distance from the school.	او در فاصله‌ای از مدرسه زندگی می‌کند.
You thought about everything, didn't you?	تو به همه چیز فکر کرده ای، نه؟
I want to know what you do to find Tom?	من می خواهم بدانم برای پیدا کردن تام چه کار می کنی؟
How did you know Tom was the one who stole the saxophone?	از کجا فهمیدی تام کسی بود که ساکسیفونت را دزدید؟
Who manages this section?	چه کسی این بخش را مدیریت می کند؟
I do not have a coin on me.	من یک سکه بر روی خودم ندارم.
Tom's room was dark.	اتاق تام تاریک بود.
I do not know if Tom is going to Australia or not.	من نمی دانم که آیا تام به استرالیا می رود یا نه.
Who reviewed Tom's work?	چه کسی کار تام را بررسی کرد؟
I had wrong information	من اطلاعات غلطی داشتم
Tom is really depressed.	تام واقعا افسرده است.
You just opened a can of cream.	تازه یک قوطی کرم را باز کردی.
Tom never had a chance to do that, did he?	تام هرگز فرصت انجام این کار را نداشت، نه؟
Tom was never to see his children again.	تام قرار بود دیگر هرگز فرزندانش را ببیند.
Police suspect a disgruntled former employee who set the factory on fire.	پلیس مظنون است که یک کارمند سابق ناراضی کسی بود که کارخانه را به آتش کشید.
I'm sure Tom can handle everything.	من مطمئن هستم که تام می تواند همه چیز را اداره کند.
Tom wondered who Mary had invited to his party.	تام تعجب کرد که مری چه کسی را به مهمانی خود دعوت کرده است.
Tom has not been to Australia in a long time.	تام مدت زیادی است که به استرالیا نرفته است.
I still want to go to Boston with you.	من هنوز هم دوست دارم با شما به بوستون بروم.
You are a good neighbor	تو همسایه خوبی هستی
Maybe we should ask Tom for help.	شاید باید از تام کمک بخواهیم.
Do you know how to cook crab?	آیا طرز پخت خرچنگ را می دانید؟
Teacher accused Tom of cheating.	معلم تام را به تقلب متهم کرد.
Tom solved the problem immediately.	تام بلافاصله مشکل را برطرف کرد.
You were lucky to just break your arm.	تو خوش شانس بودی که فقط دستت شکست.
Repairs will be free of charge.	تعمیرات بصورت رایگان انجام خواهد شد.
How long does Emo live?	ایمو چقدر عمر می کند؟
I think Tom makes us breakfast.	من فکر می کنم که تام برای ما صبحانه درست می کند.
Tom wants to help us.	تام می خواهد به ما کمک کند.
This is the change we need.	این همان تغییری است که ما نیاز داریم.
The last time I saw him, Tom had a mustache.	تام آخرین باری که او را دیدم سبیل داشت.
What does this have to do with our current problems?	این چه ربطی به مشکلات فعلی ما دارد؟
Tom realized that he was the one who had to save Mary.	تام متوجه شد که او کسی است که باید مری را نجات دهد.
I can not imagine myself a teacher.	من نمی توانم خودم را معلم تصور کنم.
The pump was left unattended.	پمپ بدون مراقبت رها شد.
Slander is a crime.	تهمت جرم است.
I do not like living in the city center.	من زندگی در مرکز شهر را دوست ندارم.
Does Tom know you're going to Boston?	آیا تام می داند که شما به بوستون می روید؟
I arrived in Boston three days ago, but the rest of the family will not be here until tomorrow.	من سه روز پیش به بوستون رسیدم، اما بقیه اعضای خانواده تا فردا به اینجا نخواهند رسید.
I'm really happy to have moved to Australia.	من واقعا خوشحالم که به استرالیا نقل مکان کردم.
Tom may be biased, but I doubt it.	تام ممکن است تعصب داشته باشد، اما من شک دارم.
Do you think Tom was really telling the truth?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً حقیقت را می گفت؟
Tom knows I'm not the one to relax.	تام می‌داند که من آدمی نیستم که آرام بگیرم.
I did not know you would do this when you were in Australia.	من نمیدونستم وقتی تو استرالیا بودی اینکارو میکنی.
Milk is sold in one serving.	شیر با یک پیمانه به فروش می رسد.
I hope Tom does not do this to me.	امیدوارم تام از من این کار را نکند.
It would be nice if Tom could win.	اگر تام می توانست برنده شود خوب بود.
Tom has not yet been charged with any crime.	تام هنوز به هیچ جنایتی متهم نشده است.
I thought you and Tom were married.	فکر می کردم تو و تام با هم ازدواج کرده بودی.
What is clear is that you are not very happy here.	آنچه واضح است این است که شما در اینجا خیلی خوشحال نیستید.
I'm the fastest runner	من سریعترین دونده هستم
The dog barks at Tom.	سگ به تام پارس می کند.
The drunk driver drove his car directly through the wall of the house and entered the bedroom.	راننده مست ماشین خود را مستقیماً از دیوار خانه عبور داد و وارد اتاق خواب شد.
We should have asked Tom to do this for us.	ما باید از تام می خواستیم که این کار را برای ما انجام دهد.
I should never have come here	من هرگز نباید به اینجا می آمدم
My grandfather still uses a camera that uses film.	پدربزرگ من هنوز از دوربینی استفاده می کند که از فیلم استفاده می کند.
Tom said he wanted to cry.	تام گفت که می خواهد گریه کند.
I no longer teach French.	من دیگر زبان فرانسه تدریس نمی کنم.
Tom said he thinks Mary is gone by the time we get there.	تام گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
Tom seemed dishonest.	تام غیر صادقانه به نظر می رسید.
I am very proud of my children.	من به فرزندانم بسیار افتخار می کنم.
You are always in my mind.	همیشه در ذهن من هستی.
This is my kind of action.	این نوع عمل من است.
I know you're not going to my party, but I wish you were.	می دانم که قرار نیست به مهمانی من بیایی، اما ای کاش بودی.
I think it's time for me to talk to Tom seriously.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که با تام صحبت جدی داشته باشم.
The problem is that I do not know how to do this.	مشکل اینجاست که من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I'm really sorry that I offended you	من واقعا متاسفم که باعث رنجش شما شدم
When did Tom go to Boston?	کی تام به بوستون رفت؟
Tom will not return until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 بر نمی گردد.
I can not answer all these questions at once.	من نمی توانم به این همه سوال در یک زمان پاسخ دهم.
Tom thought it was best to keep Mary alive.	تام فکر کرد بهتر است مری با جان بماند.
I did not realize how important it was to attend a meeting.	من متوجه نشدم که حضور در جلسه چقدر مهم است.
Tom and I used to be friends.	من و تام قبلا با هم دوست بودیم.
The mountain path was under a blanket of leaves, soft and easy to walk.	مسیر کوهستانی زیر پتویی از برگ بود، نرم و آسان برای راه رفتن.
Tom has advised Mary to get started.	تام به مری توصیه کرده است که این کار را شروع کند.
Do you entertain guests while I'm dressed?	آیا تا زمانی که من لباس می پوشم از مهمانان پذیرایی می کنی؟
I'm not ready to give up yet.	من هنوز آماده تسلیم شدن نیستم.
Tom tuned his violin and then started playing.	تام ویولن خود را کوک کرد و سپس شروع به نواختن کرد.
I am happy that you are happy	خوشحالم که خوشحالی
Tom is trying to figure out what we need to do.	تام در تلاش است تا بفهمد ما باید چه کار کنیم.
Tom and I have not done this yet.	من و تام هنوز این کار را نکرده‌ایم.
Tom threw away the rotten bananas.	تام موزهای گندیده را دور انداخت.
How many books did you read in French last year?	سال گذشته چند کتاب به زبان فرانسه خواندید؟
Maybe you want to study with Tom.	شاید بخواهید با تام مطالعه کنید.
Today is Monday, right?	امروز دوشنبه است، نه؟
Tom's parents hope he will become a doctor one day.	والدین تام امیدوارند که او روزی پزشک شود.
Tom asked Mary why she was singing French.	تام از مری پرسید که چرا فرانسوی می خواند.
This is not a small problem.	این مشکل کوچکی نیست.
You do not need experience to apply for this job.	برای درخواست این شغل نیازی به تجربه ندارید.
I want to know why I have to do this.	من می خواهم بدانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom does not like to be disturbed when eating.	تام دوست ندارد هنگام غذا خوردن مزاحم شود.
Tom joined a high school band last year.	تام سال گذشته به گروه موسیقی دبیرستان پیوست.
I was not the one who told this to Tom.	من کسی نبودم که این را به تام گفت.
I told Tom that Mary was busy.	به تام گفتم که مری مشغول است.
He is fluent in English, although he grew up in Japan.	او تسلط خوبی به زبان انگلیسی دارد اگرچه در ژاپن بزرگ شده است.
thanks for the info.	سپاس گذارم برای اطلاعات.
I'm sure I will beat Tom next time.	مطمئنم دفعه بعد تام را شکست خواهم داد.
It's best to do this before Tom comes here.	بهتر است قبل از اینکه تام به اینجا بیاید این کار را انجام دهید.
Listen, I really can not speak right now.	گوش کن، من واقعا نمی توانم در حال حاضر صحبت کنم.
Tom says Mary is wrong.	تام می گوید مری اشتباه می کند.
Tom loves music.	تام موسیقی را دوست دارد.
Tom told me he could not do it himself.	تام به من گفت که خودش نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary look a little confused.	تام و مری کمی گیج به نظر می رسند.
It was Tom's last offer.	آخرین پیشنهاد تام بود.
I did not do it as fast as I should have.	من این کار را به سرعتی که باید انجام ندادم.
I do not like this song	من این آهنگ را دوست ندارم
I'm going to wash my hands	من برم دستامو بشورم
Do not count your chickens	جوجه هایت را حساب نکن
You do not know how I am.	تو نمی دانی من در چه حالی هستم.
Tell Tom's someone owes me.	به تام بگو که یکی به من بدهکار است.
Tom must have been home Monday.	تام باید دوشنبه خانه بوده باشد.
I think Tom has agreed to do this for Mary.	من گمان می کنم که تام موافقت کرده است که این کار را برای مری انجام دهد.
Tom can not fire you	تام نمیتونه اخراجت کنه
Tom flipped through the pages of the magazine.	تام صفحات مجله را ورق زد.
It looks like a scam.	به نظر می رسد یک کلاهبرداری است.
My house is on the west side of the street.	خانه من در ضلع غربی خیابان است.
Tom did not tell me who to give this to.	تام به من نگفت این را به چه کسی بدهم.
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که به بوستون می رود.
Tom said he hopes to win the race.	تام گفت که امیدوار است بتواند در مسابقه پیروز شود.
Tom kicked the ball out of Mary's hands.	تام توپ را از دست مری بیرون زد.
I can not play the piano, but he can.	من نمی توانم پیانو بنوازم، اما او می تواند.
Did Tom do it himself?	آیا تام خودش این کار را کرد؟
I wonder what happens today.	من تعجب می کنم که امروز چه اتفاقی می افتد.
I think Tom would love to do that.	من فکر می کنم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
I have always done this.	من همیشه این کار را به این صورت انجام داده ام.
I know Tom did not know we could not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
You are the one who said you want to come here	تو همونی هستی که گفتی میخوای بیای اینجا
I have traveled to Australia three times.	من سه بار به استرالیا سفر کرده ام.
Tom is the only boy in the class that Mary loves.	تام تنها پسر کلاس است که مری دوستش دارد.
Tom still laughs at it.	تام هنوز به آن می خندد.
Tom said he thought I was funny.	تام گفت که فکر می کند من خنده دار هستم.
I did not know you would do this until 2:30.	نمی دانستم که تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهید.
He is what is called the man of culture.	او چیزی است که به آن مرد فرهنگ می گویند.
I do not know how long Tom will stay in Australia.	من نمی دانم تام تا چه مدت در استرالیا بماند.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به استرالیا برود.
Everything is fine now	الان همه چی خوبه
Tom turned off the bedside lamp.	تام چراغ کنار تختش را خاموش کرد.
I loved Tom's car.	من ماشین تام را دوست داشتم.
We are preparing for another attack.	ما خودمان را برای حمله ای دیگر آماده می کنیم.
Seeing what you have in your luggage, I guess you are planning a long stay.	با دیدن آنچه در چمدان های خود دارید، حدس می زنم که برای اقامت طولانی برنامه ریزی کرده اید.
Didn't you hear Tom?	تام را نشنیدی؟
I'm getting used to the darkness.	کم کم دارم به تاریکی عادت می کنم.
How much time do you spend daily helping your children with homework?	روزانه چقدر زمان برای کمک به فرزندان خود در انجام تکالیف اختصاص می دهید؟
Do you think crossing this bridge is safe?	به نظر شما عبور از این پل بی خطر است؟
Tom still doesn't trust Mary very much.	تام هنوز خیلی به مری اعتماد ندارد.
I do not want to interrupt Tom.	من نمی خواهم حرف تام را قطع کنم.
I was going to call Tom yesterday.	دیروز قصد داشتم با تام تماس بگیرم.
Tom did not clean the kitchen.	تام آشپزخانه را تمیز نکرد.
I do not know what Tom will do.	من نمی دانم تام چه خواهد کرد.
I think Tom is fair.	من فکر می کنم که تام منصف است.
We talked to each other.	ما بین خودمان صحبت کرده ایم.
Tom is not in his tent.	تام در چادرش نیست.
I didn't really need to do that.	من در واقع نیازی به انجام این کار نداشتم.
Looks like I should have taken a nap.	به نظر می رسد باید چرت زده باشم.
I thought Tom might be interested in helping.	من فکر کردم که تام ممکن است علاقه مند به کمک باشد.
I have not yet collected enough material to write the book.	من هنوز مواد کافی برای نوشتن کتاب جمع آوری نکرده ام.
Tom is very surprised to do so now.	تام برای انجام این کار اکنون بسیار متحیر است.
Tom wants to learn how to play chess.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه شطرنج بازی کند.
Tom aimed his rifle directly at Mary.	تام تفنگش را مستقیم به سمت مری نشانه گرفت.
I do not know if Tom was able to do that.	من نمی دانم که آیا تام توانسته این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom was not sleeping on this bench. 	تام روی این نیمکت نخوابیده بود.
One was sleeping on it	روی اون یکی خوابیده بود
I know Tom will probably not let you do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد به شما اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
It is better to use plastic chopsticks and wash them to use disposable wood.	بهتر است از چاپستیک های پلاستیکی استفاده کنید و آنها را بشویید تا از چوب های یکبار مصرف استفاده کنید.
The lifespan of a butterfly is three days.	طول عمر یک پروانه سه روز است.
I had already eaten before I got to the party.	قبل از اینکه به مهمانی برسم قبلاً غذا خورده بودم.
Look left and right before crossing the road.	قبل از عبور از جاده، به چپ و راست نگاه کنید.
Apparently Tom's father is a photographer.	ظاهراً پدر تام اهل عکاسی است.
You do not need to thank me, I am here to serve you.	نیازی نیست از من تشکر کنی من اینجا هستم تا در خدمت شما باشم.
Let us know how we can serve.	به ما اطلاع دهید که چگونه می توانیم در خدمت باشیم.
You have worked on that book forever.	شما برای همیشه روی آن کتاب کار کرده اید.
My grandmother has a lot of scarves.	مادربزرگ من روسری های زیادی دارد.
That's just what I wanted to hear.	این فقط چیزی بود که می خواستم بشنوم.
You can not buy me.	شما نمی توانید من را بخرید.
Tom did not do everything we asked him to do.	تام هر کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداد.
Tom says he does everything he can to help.	تام می گوید هر کاری که بتواند برای کمک انجام می دهد.
Were Tom and Mary in Boston the last two weeks?	آیا تام و مری هر دو هفته گذشته در بوستون بودند؟
Which one of you is from Boston?	کدام یک از شما اهل بوستون هستید؟
Tom has not yet eaten the cookies you gave him.	تام هنوز کلوچه هایی را که به او دادی نخورده است.
It is clear that Tom was not happy with his choice.	واضح است که تام از انتخابش راضی نبود.
Tom dated my mother before he married my father.	تام با مادرم قبل از ازدواج با پدرم قرار گذاشت.
You do not spend enough time with your parents.	شما زمان کافی را با والدین خود نمی گذرانید.
Tom asked Mary to ask him to stay.	تام از مری خواست که از جان بخواهد بماند.
Tom made the budget	تام بودجه درست کرد
It smells of mold in this room.	در این اتاق بوی کپک می دهد.
I do not think Tom will ever be able to cope with the loss of his wife.	من فکر نمی کنم که تام هرگز از دست دادن همسرش کنار بیاید.
Tom was unaware of the mistakes he had made when translating an important document for his boss.	تام از اشتباهاتی که هنگام ترجمه یک سند مهم برای رئیسش مرتکب شده بود، بی اطلاع بود.
I think this is changing.	من فکر می کنم که این در حال تغییر است.
I'm afraid we can't go on Monday	میترسم دوشنبه نتونیم بریم
Most likely Tom will not cry.	به احتمال زیاد تام گریه نخواهد کرد.
I think you need to hire someone other than Tom.	من فکر می کنم شما نیاز دارید که فردی غیر از تام را استخدام کنید.
Tom tried to cut Mary's hair as he wanted.	تام سعی کرد موهای مری را آنطور که می خواست کوتاه کند.
Tom rarely does this alone.	تام به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom told me that he thought Mary would be tempted to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
We had good coaches.	ما مربیان خوبی داشتیم.
I think Tom will probably come home on Monday.	من فکر می کنم که تام احتمالا دوشنبه به خانه خواهد آمد.
We haven't seen Tom in weeks.	ما چند هفته است که تام را ندیده ایم.
Tom is not Mary the gardener.	تام باغبان مری نیست.
I have asked for forgiveness	من درخواست عفو کرده ام
Tom is too sleepy to do this.	تام برای این کار خیلی خواب آلود است.
I read about the weather in the newspaper every morning.	هر روز صبح در مورد آب و هوا در روزنامه می خوانم.
I never thought I would have to support such a large family.	هرگز فکر نمی کردم که مجبور باشم از چنین خانواده بزرگی حمایت کنم.
You can only buy it from there.	شما فقط می توانید آن را از آنجا بخرید.
Tom told everyone he had the motivation to do so.	تام به همه گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
This could be my life	این میتونست زندگی من باشه
We are negotiating a new contract.	ما در حال مذاکره برای یک قرارداد جدید هستیم.
Tom suddenly slapped his forehead.	تام ناگهان سیلی به پیشانی اش زد.
I hope I can convince you to change your mind.	امیدوارم بتوانم شما را متقاعد کنم که نظر خود را تغییر دهید.
I'm absolutely sure.	من کاملاً مطمئن هستم.
Tom came to Australia to see his girlfriend.	تام برای دیدن دوست دخترش به استرالیا آمد.
Tom sometimes goes to work by bike.	تام گاهی با دوچرخه سر کار می رود.
Do you know how Tom got in?	آیا می دانید تام چگونه وارد شد؟
Flares are used to block heat-seeking missiles.	از فلرها برای جلوگیری از موشک های گرما یاب استفاده می شود.
My shoes are bigger than Tom.	کفش های من از تام بزرگتر است.
I'm sorry to hear that you will not be there.	متاسفم که می شنوم که آنجا نخواهی بود.
I am eighteen years old	من هجده سالمه
Tom yelled at Mary across the creek.	تام به مری که در آن سوی نهر بود فریاد زد.
He said he would follow her wherever he went.	او گفت هر کجا که برود او را دنبال خواهد کرد.
Tom rarely does.	تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
Tom can do it himself.	تام خودش می تواند این کار را انجام دهد.
He went fishing despite our warning.	او علی رغم هشدار ما به ماهیگیری می رفت.
Do not have stomach pain by eating too much.	با خوردن زیاد معده درد نگیرید.
Tom signed an oath.	تام سوگندنامه ای را امضا کرد.
Tom no longer reads French.	تام دیگر فرانسوی نمی خواند.
This is a very interesting story.	این یک داستان بسیار جالب است.
This is cheap, isn't it?	این ارزان است، اینطور نیست؟
Tom was not alone, but Mary was alone.	تام تنها نبود، اما مری تنها بود.
Even Tom can not do that.	حتی تام هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom died before the ambulance arrived.	تام قبل از رسیدن آمبولانس به آنجا درگذشت.
I should not have done this for free.	من نباید این کار را رایگان انجام می دادم.
Tom is expected to recover, right?	انتظار می رود تام بهبود یابد، اینطور نیست؟
Tom is a respected businessman.	تام یک تاجر محترم است.
Tom could not speak French.	تام نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
I think I do not deserve it	فکر می کنم لیاقتش را ندارم
Did Tom criticize you for this?	آیا تام از شما برای این کار انتقاد کرده است؟
Tom will be home tomorrow.	تام فردا به خانه برمی گردد.
Tom is very lucky.	تام بسیار خوش شانس است.
Tom will never leave Mary.	تام هرگز مری را ترک نخواهد کرد.
I did not know who that person was.	من نمی دانستم آن شخص کیست.
You can not go wrong anymore.	شما نمی توانید بیش از این اشتباه کنید.
My head is always busy these days.	این روزها همیشه سرم شلوغ است.
Tom wanted to go back to work.	تام می خواست سر کار برگردد.
I have to talk to you about what happened here last week.	باید در مورد اتفاقی که هفته گذشته اینجا افتاد با شما صحبت کنم.
I do not skate like before.	من مثل گذشته اسکیت نمی روم.
I know Tom is right and we are wrong.	من می دانم که تام درست می گوید و ما اشتباه می کنیم.
Tom fell in love with Mary.	تام عاشق مری شد.
Let Tom do it alone.	بگذار تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom did not go too far.	تام خیلی دور نرفت.
Tom is trying to get in shape.	تام در حال تلاش برای رسیدن به فرم است.
I was on time for the last train because I was walking so fast.	از آنجایی که من خیلی سریع راه می رفتم، به موقع برای آخرین قطار بودم.
I envy your talent	من به استعدادت غبطه می خورم
Tom will report directly to me.	تام مستقیماً به من گزارش خواهد داد.
Tom dropped out of college and moved to Boston.	تام کالج را رها کرد و به بوستون نقل مکان کرد.
Do not complicate matters	مسائل را پیچیده نکنید
Tom let me drive his car.	تام به من اجازه داد ماشینش را برانم.
Tom was at school.	تام در مدرسه بود.
Tom is a tough loser.	تام یک بازنده سخت است.
I have spent a lot of time here.	من زمان زیادی را اینجا گذرانده ام.
You just have to talk to Tom	فقط باید با تام صحبت کنی
Even Tom himself was deceived.	حتی خود تام هم فریب آن را خورد.
This is a good day for a barbecue.	روز مناسبی برای باربیکیو است.
I did not say this is my office.	من نگفتم اینجا دفتر من است.
I did not mean to humiliate you.	قصد من تحقیر تو نبود.
Tom is a brave man.	تام آدم شجاعی است.
Tom helps you.	تام به شما کمک می کند.
Tom has already made his decision.	تام قبلا تصمیمش را گرفته است.
Tom sells coffee	تام قهوه می فروشد
Tom understood why Mary hated him.	تام فهمید که چرا مری از او متنفر است.
If not for you, then do it for me.	اگر برای خودت نیست، پس این کار را برای من انجام بده.
You may not want to buy that much sugar.	شاید نخواهید آنقدر شکر بخرید.
Tom was looking for his umbrella, but could not find it.	تام به دنبال چترش بود، اما آن را پیدا نکرد.
We missed the call	ما تماس را از دست داده ایم
You did it yourself, didn't you?	تو خودت این کارو کردی، نه؟
I have never done this here.	من هرگز این کار را اینجا انجام نداده ام.
no way	چاره ای نیست
This is not something I thought I would ever say.	این چیزی نیست که من فکر می کردم هرگز بگویم.
I think you should not do it alone.	من فکر می کنم شما نباید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom often eats things that others find strange.	تام اغلب چیزهایی می خورد که دیگران آن را عجیب می دانند.
Tom said he did not think it would be wise to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار عاقلانه باشد.
Tom said he expects to do so by October 20.	تام گفت که انتظار دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Why does Tom want me to help him?	چرا تام از من می خواهد به او کمک کنم؟
You are a cruel man	تو مرد بی رحمی هستی
My wife talked to me to buy a new car.	همسرم با من صحبت کرد که یک ماشین جدید بخرم.
The building has not been evacuated yet	ساختمان هنوز تخلیه نشده است
Tom is a science teacher at a local high school.	تام یک معلم علوم در یک دبیرستان محلی است.
Tom and Mary both seem to be in a happy mood.	به نظر می رسد تام و مری هر دو در حال و هوای شادی هستند.
I think Tom and Mary are going to be there.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند آنجا باشند.
Tom said who is going to do that?	تام گفت چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom was afraid to go to bed.	تام از رفتن به رختخواب می ترسید.
I did not think Tom would be interested in doing this.	من فکر نمی کردم که تام علاقه مند به انجام این کار باشد.
He was playing the piano and he was singing.	او داشت پیانو می زد و او آواز می خواند.
Do you have an iPad?	آیا آیپد دارید؟
Tom does not realize how smart Mary is.	تام متوجه نمی شود که مری چقدر باهوش است.
I will do the same tomorrow.	من هم فردا این کار را می کنم.
Just what I do not need	فقط چیزی که لازمه رو ندارم
Tom enjoyed the movie.	تام از فیلم لذت برد.
Tom is a good employee. 	تام کارمند خوبی است.
He does things quickly and efficiently.	او کارها را سریع و کارآمد انجام می دهد.
I was not willing to help	من حاضر به کمک نبودم
Tom loves giraffes.	تام زرافه ها را دوست دارد.
Tom is like Mary, right?	تام مثل مری است، نه؟
Do not pretend to be someone you are not.	به کسی که نیستی تظاهر نکن.
Tom motioned for them to sit down.	تام به آنها اشاره کرد که بنشینند.
Tom lives right down Mary Street.	تام درست پایین خیابان مری زندگی می کند.
You knew Tom did that, didn't you?	می دانستی که تام این کار را می کند، نه؟
Why don't we all calm down?	چرا همه ما آرام نمی شویم؟
I did not realize that Tom was no longer here.	من متوجه نشدم که تام دیگر اینجا نیست.
Tom lived in Boston for over thirty years.	تام بیش از سی سال در بوستون زندگی کرد.
Tom threw us out.	تام ما را بیرون می انداخت.
Tom sat alone in the room.	تام تنها در اتاق نشست.
He died from overwork.	او بر اثر کار زیاد فوت کرد.
The neighbor dog barked all night.	سگ همسایه تمام شب پارس کرد.
If you can not do that, I will find someone else who can.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، من شخص دیگری را پیدا می کنم که بتواند.
Tom's clothes are dirty.	لباس های تام کثیف است.
I hope you are joking	امیدوارم شوخی کرده باشید
It has nothing to do with Tom	به تام ربطی نداره
Tom went back downstairs.	تام به طبقه پایین برگشت.
Tom is not angry with you either.	تام هم از تو عصبانی نیست.
Tom looked pale.	تام رنگ پریده به نظر می رسید.
I can not live on ten thousand yen a month.	من نمی توانم با ده هزار ین در ماه زندگی کنم.
Tom rebuilt his house.	تام خانه اش را بازسازی کرد.
I know Tom knows how Mary was able to do that.	می دانم تام می داند که مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
Tom told me I had to finish it by next Monday.	تام به من گفت که باید این کار را تا دوشنبه آینده تمام کنم.
I thought maybe Tom was waiting for us in front of the station.	فکر کردم شاید تام جلوی ایستگاه منتظر ما باشد.
You should ask Tom for guidance.	باید از تام راهنمایی بخواهید.
Tom will eventually humiliate Mary like the rest of us.	تام در نهایت مری را مانند بقیه ما تحقیر خواهد کرد.
Tom said he had no intention of being there.	تام گفت که قصد ندارد آنجا باشد.
Tom said he had an interesting conversation with Mary.	تام گفت که گفتگوی جالبی با مری داشته است.
Tom would not be happy if I did not do this.	تام اگر این کار را نمی کردم خوشحال نمی شد.
Do not be so hard	اینقدر سخت نگیر
Have you considered trying to find a job in Australia?	آیا به تلاش برای یافتن شغل در استرالیا فکر کرده اید؟
He pretended to be English, but lost his foreign accent.	او تظاهر به انگلیسی کرد، اما لهجه خارجی اش او را از دست داد.
Tom said he had not heard any screams.	تام گفت که هیچ جیغی نشنیده است.
I decided to let Tom go to Mary's party.	من تصمیم گرفتم به تام اجازه دهم به مهمانی مری برود.
Why not repaint your house?	چرا خانه ات را دوباره رنگ نمی کنی؟
I'm sure Tom will not be confused.	من مطمئن هستم که تام گیج نخواهد شد.
They do not look crowded.	به نظر شلوغ نمی رسند.
Wear your high heels.	کفش های پاشنه بلند خود را بپوشید.
Will the premium increase?	آیا حق بیمه افزایش می یابد؟
Tom tried to warn you that this would happen.	تام سعی کرد به شما هشدار دهد که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom told me he thought Mary had been adopted.	تام به من گفت که فکر می کند مری به فرزندخواندگی گرفته شده است.
I wish we could stay longer in Australia.	ای کاش می توانستیم بیشتر در استرالیا بمانیم.
If we did not do this, we would go crazy.	اگر این کار را نمی کردیم دیوانه می شدیم.
Tom will be here for a while.	تام برای مدت کوتاهی اینجا خواهد بود.
You knew Tom did that, didn't you?	می دانستی که تام این کار را می کند، نه؟
The size of the dog is not in the fight, the size of the dog is in the fight.	اندازه سگ در دعوا نیست، اندازه دعوای سگ است.
Tom knows why Mary studied French.	تام می داند که چرا مری زبان فرانسه خوانده است.
Tom will not be happy about this.	تام از این بابت خوشحال نخواهد شد.
Tom climbed the ladder.	تام از نردبان بالا رفت.
Give me a lift	یک بالابر به من بده
He does not like to fight.	او جنگیدن را دوست ندارد.
I do not think Tom sold anything all day.	من فکر نمی کنم که تام تمام روز چیزی فروخته باشد.
I think Tom knows why we could not do this for him.	من فکر می کنم که تام می داند که چرا ما نتوانستیم این کار را برای او انجام دهیم.
I hope both Tom and Mary get what they want.	امیدوارم تام و مری هر دو به آنچه می خواهند برسند.
Tom said Mary no longer works in Boston.	تام گفت که مری دیگر در بوستون کار نمی کند.
I said what I had to say.	آنچه را که باید می گفتم، گفتم.
You can not just change your mind.	شما نمی توانید فقط نظر خود را تغییر دهید.
Tom is on the move.	تام در حال انتقال است.
My baby kicks very hard.	بچه من خیلی محکم لگد می زند.
He is easy.	او آسان است.
Tom promised to come by 2:30.	تام به من قول داد تا ساعت 2:30 بیاید.
We have lost all hope of reparations.	ما تمام امید خود را برای جبران خسارت از دست داده ایم.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم تام ترسیده است.
I will fax the application form to you.	من فرم درخواست را برای شما فکس می کنم.
Tom sits on the city council.	تام در شورای شهر می نشیند.
You do not stay, do you?	تو نمی مانی، نه؟
Let's sit there for a while	بیا بریم اونجا یه کم بشینیم
I think Tom and Mary have both lost hope.	من فکر می کنم تام و مری هر دو امید خود را از دست داده اند.
Are you playing	داری میبازی
Tom said he knew Mary would not win the race.	تام گفت که می‌دانست مری در مسابقه برنده نخواهد شد.
I'm glad Tom was not injured in the accident.	خوشحالم که تام در این تصادف مجروح نشد.
How strange!	چه عجیبه!
I did not buy any	من هیچکدوم رو نخریدم
Tom and Mary are bored.	تام و مری حوصله شان سر رفته است.
Tom and Mary had dinner earlier.	تام و مری زودتر شام خوردند.
I fell asleep and could not get on the bus.	خوابم برد و نتونستم به اتوبوس برسم.
You don't really have to do that, do you?	شما واقعاً مجبور نیستید این کار را انجام دهید، درست است؟
Tom had a great time.	تام خیلی خوش گذشت.
I think you were honest with me	فکر کنم با من صادق بودی
Tom and Mary both started laughing at me.	تام و مری هر دو به من شروع به خندیدن کردند.
I do not know if Tom really knew he had to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
Tom took advantage of this.	تام از این موضوع استفاده کرد.
Tom seemed serious.	به نظر می رسید تام جدی است.
Tom is good with numbers.	تام با اعداد خوب است.
Do you still think you can do this?	آیا هنوز فکر می کنید که بتوانید این کار را انجام دهید؟
I certainly wish I could read Tom well.	من مطمئنا آرزو می کنم که می توانستم به خوبی تام بخوانم.
Did you sleep too much again?	بازم زیاد خوابیدی؟
How many people do you know who do not have health insurance?	چند نفر را می شناسید که بیمه درمانی ندارند؟
You will do the same, right?	تو هم این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
Tom did not come to save Mary.	تام برای نجات مری نیامد.
Tom advised Mary to eat more vegetables.	تام به مری توصیه کرد که سبزیجات بیشتری بخورد.
Tom ran after Mary.	تام به دنبال مری دوید.
Tom did not want to do this without you.	تام نمی خواست این کار را بدون تو انجام دهد.
Tom has to wash his clothes.	تام باید لباس هایش را بشوید.
Tom has to do it today.	تام امروز باید این کار را انجام دهد.
You have to be very talented to do it the way Tom does.	برای انجام این کار به روشی که تام انجام می دهد باید بسیار با استعداد باشید.
I do not know what Tom thinks.	من نمی دانم تام چه فکری می کند.
You could call and let me know you're late.	میتونستی زنگ بزنی و بهم خبر بدی که دیر میرسی.
We have a very serious problem	ما یک مشکل بسیار جدی داریم
Tom wore his skates.	تام اسکیت هایش را پوشید.
The color of the leaves of the trees changes in autumn.	رنگ برگ های درختان در پاییز تغییر می کند.
Tom sat down and stared at Mary's picture.	تام همان جا نشست و به عکس مری خیره شد.
When I arrived, they quickly left the house.	وقتی رسیدم سریع از خانه بیرون رفتند.
I gave Tom a good pen.	یک خودکار خوب به تام دادم.
Friends came one by one to talk to me.	دوستان یکی یکی آمدند تا با من صحبت کنند.
Tom says he's willing to do it for free.	تام می گوید که حاضر است این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
I wonder what Tom is going to do with his old motorcycle.	من تعجب می کنم که تام قرار است با موتور سیکلت قدیمی خود چه کند.
Tom has not bought any bread for a long time.	تام مدت زیادی است که هیچ نانی نخریده است.
Tom was not the only applicant for the job.	تام تنها متقاضی این شغل نبود.
Why didn't you do it the way I asked you to?	چرا اینطوری که من ازت خواستم این کارو نکردی؟
Tom School has more than 3,000 students.	مدرسه تام بیش از 3000 دانش آموز دارد.
I know I can get home by 2:30.	می دانم که تا ساعت 2:30 می توانم به خانه برگردم.
On the way back from the station, he met an old friend.	او در راه بازگشت از ایستگاه با یکی از دوستان قدیمی خود ملاقات کرد.
We do not need to talk about it.	ما نیازی به صحبت در مورد آن نداریم.
Tom knelt down to look closely.	تام زانو زد تا از نزدیک نگاه کند.
Tom told me he did not like boxing.	تام به من گفت که بوکس را دوست ندارد.
You need to familiarize yourself with local customs.	شما باید خود را با آداب و رسوم محلی آشنا کنید.
Tom said he did not know who Mary was going to give it to.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
She has two aunts on her mother's side.	او دو خاله از طرف مادرش دارد.
Sorry I was not there today	متاسفم که امروز نبودم
Tom said he knew nothing about what had happened.	تام گفت که او چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده است نمی داند.
Tom had good reason to be angry.	تام دلیل خوبی برای عصبانی بودن داشت.
Tom said he should hire someone with experience.	تام گفت که باید فردی با تجربه استخدام کند.
Does Tom think Mary is funny?	آیا تام فکر می کند مری خنده دار است؟
I'm almost always free right after lunch.	من تقریباً همیشه بلافاصله بعد از ناهار آزاد هستم.
This is not so easy.	این خیلی آسان نیست.
Tom is not a member of our club.	تام عضو باشگاه ما نیست.
Tom told Mary he did not know how to do it.	تام به مری گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Is it possible that Tom is there?	آیا احتمالی وجود دارد که تام آنجا باشد؟
Tom told me where you hid the gold coins.	تام به من گفت که سکه های طلا را کجا پنهان کردی.
I break big and time-consuming tasks into pieces.	کارهای بزرگ و وقت گیر را به تکه تکه می کنم.
I was relieved to hear this	با شنیدن این حرف راحت شدم
I did not hear Tom enter the room.	من نشنیدم تام وارد اتاق شد.
Is there anything you want to tell us?	چیزی هست که بخواهید به ما بگویید؟
I advised Tom not to go out after dark.	به تام توصیه کردم که بعد از تاریک شدن هوا بیرون نرود.
Were the instructions easy to follow?	آیا دستور العمل ها به آسانی قابل پیگیری بودند؟
I have lived here before you were born.	من از قبل از تولد تو اینجا زندگی می کنم.
Do you know why Tom was not at Mary's party?	آیا می دانید چرا تام در مهمانی مری حضور نداشت؟
My neighbor's son was killed by a drunk driver.	پسر همسایه ام توسط راننده مست کشته شد.
I was going to make coffee. 	قرار بود قهوه درست کنم.
Do you want a cup?	آیا شما یک فنجان می خواهید؟
Tom does not want to move to Australia.	تام نمی خواهد به استرالیا نقل مکان کند.
Tom looked at the crypt.	تام به سرداب نگاه کرد.
why did you do that?	چرا این کار را کردی؟
Tom likes to argue.	تام دوست دارد بحث کند.
I did not think Tom would be the last.	فکر نمی کردم تام آخرین باشد.
I think Tom did it with Mary.	من فکر می کنم که تام این کار را با مری انجام داد.
Tom works on the arrangements.	تام روی ترتیبات کار می کند.
This is an order I can not give.	این دستوری است که من نمی توانم آن را بدهم.
Tom was not surprised that Mary did not know what to do.	تام تعجب نکرد که مری نمی دانست باید چه کند.
You should not forget your school books.	شما نباید کتاب های مدرسه خود را فراموش کنید.
I do not think you should go there.	من فکر نمی کنم شما باید به آنجا بروید.
You know I hate Tom, do you?	میدونی که من از تام متنفرم، نه؟
The manager asked me if I wanted to return to my previous job.	مدیر از من پرسید که آیا می خواهم شغل قبلی ام را برگردانم؟
I did not think Tom would be so angry.	فکر نمی کردم تام اینقدر عصبانی شود.
Tom meets an actor.	تام با یک هنرپیشه قرار می گیرد.
I did not know that Tom knows who did this for you.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای شما انجام داده است.
Tom forgot to bring his tennis racket.	تام فراموش کرد راکت تنیس خود را بیاورد.
I let myself in with the key Tom had given me.	با کلیدی که تام به من داده بود به خودم اجازه ورود دادم.
I want to kiss you now	الان میخام ببوسمت
This store is open 365 days a year.	این فروشگاه 365 روز در سال باز است.
Tom is ready to work Sunday.	تام حاضر است یکشنبه کار کند.
Which do you prefer, stay at home and watch TV or go out and watch a movie?	کدام را ترجیح می دهید، در خانه بمانید و تلویزیون تماشا کنید یا بیرون بروید و فیلم ببینید؟
I'm going to have a drink for myself. 	من می روم برای خودم چیزی بنوشم.
Do you want something too?	آیا شما هم چیزی می خواهید؟
I do a lot of things that my mother does not know I do.	من کارهای زیادی انجام می دهم که مادرم نمی داند من انجام می دهم.
Tom and Mary spoke French, so I could not understand what they were saying.	تام و مری به فرانسوی صحبت می کردند، بنابراین من نمی توانستم بفهمم آنها چه می گویند.
Tom did not read the book Mary had given him.	تام کتابی را که مری به او داده بود نخواند.
Why aren't you angry?	چرا عصبانی نیستی؟
Tom has not been here since the flood.	تام از زمان سیل اینجا نبوده است.
Why is Tom limping?	چرا تام لنگ می زند؟
I have a daughter the same age as your son.	من یک دختر هم سن و سال پسر شما دارم.
Tom supports.	تام حمایت می کند.
I thought nothing could be worse than cancer.	فکر می کردم هیچ چیز نمی تواند به اندازه سرطان بد باشد.
Sneezing leaves your body at a speed of forty miles per hour.	عطسه با سرعت چهل مایل در ساعت از بدن شما خارج می شود.
What is Tom's parents name?	نام پدر و مادر تام چیست؟
Tom will arrive on October 20th.	تام در 20 اکتبر خواهد آمد.
Tom will be here in just a few minutes.	تام فقط چند دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
How could you miss it?	چطور تونستی از دستش بدی؟
I wonder if Tom thinks he's the best singer in our class.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند بهترین خواننده کلاس ما کیست.
I want to spend next month in Australia.	من می خواهم ماه آینده را در استرالیا بگذرانم.
We stay away from Tom.	ما از تام دوری می کنیم.
How much did you tell Tom?	چقدر به تام گفتی؟
Tom went to work early this morning.	تام امروز صبح زود سر کار رفت.
Tom takes a big chance, doesn't he?	تام از یک شانس بزرگ استفاده می کند، اینطور نیست؟
Tom said Mary wants to do it.	تام گفت مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I was a little surprised.	کمی مبهوت شدم.
The security team checked the car for explosives.	تیم امنیتی خودرو را برای وجود مواد منفجره بررسی کردند.
Tom looks jealous.	به نظر می رسد تام حسود است.
I do not like the way you do this.	من از روشی که شما این کار را انجام می دهید خوشم نمی آید.
He is a person who never cuts corners.	او فردی است که هرگز گوشه ها را کوتاه نمی کند.
Sorry I did not understand what you said	متاسفم که متوجه حرف شما نشدم
Attendance at many of our events is free.	حضور در بسیاری از رویدادهای ما رایگان است.
Why don't we play a game of chess?	چرا ما یک بازی شطرنج انجام نمی دهیم؟
Tom did not have enough money for gas.	تام پول کافی برای بنزین نداشت.
It is possible that we will be late.	این احتمال وجود دارد که ما دیر برسیم.
Tom will wash the car tomorrow.	تام فردا ماشین را خواهد شست.
Tom angrily attacked Mary.	تام با عصبانیت به مری حمله کرد.
I have another job I want you to do	من یه کار دیگه دارم که میخوام انجام بدی
Tom could not do it, but Mary could.	تام قادر به انجام این کار نبود، اما مری توانست.
I do not want to help you	بدم نمیاد کمکت کنم
You feel discouraged, don't you?	شما احساس دلسردی می کنید، اینطور نیست؟
I still say we had to go	هنوزم میگم باید میرفتیم
He is a real man.	او یک مرد واقعی است.
Do not take risks	ریسک نکنید
You can buy one of them if you want.	اگر بخواهید می توانید یکی از آن ها را بخرید.
Thanks for today. 	ممنون بابت امروز.
I enjoyed	لذت بردم
Tom did not know when Mary would come.	تام نمی دانست که مری چه زمانی خواهد آمد.
He stood near her and tried to protect her from the storm.	نزدیک او ایستاد و سعی کرد از او در برابر طوفان محافظت کند.
I thought Tom should do it.	من فکر کردم که تام باید این کار را انجام دهد.
I'd rather read a book at home than go out tonight.	من ترجیح می دهم در خانه کتاب بخوانم تا امشب بیرون بروم.
I think you take yourself too hard.	فکر می کنم به خودت خیلی سخت می گیری.
Violent acts will not be tolerated and will be answered with appropriate disciplinary measures.	اعمال خشونت آمیز قابل تحمل نخواهد بود و با اقدامات انضباطی مناسب پاسخ داده خواهد شد.
Tom wrote down Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را یادداشت کرد.
The soldier took refuge in a fox pit.	سرباز در چاله روباه پناه گرفت.
As far as I know, Tom is not gone yet.	تا آنجا که من می دانم، تام هنوز نرفته است.
I'm not sure I should do this again.	مطمئن نیستم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Everyone pointed to her new hairstyle.	همه به مدل موی جدید او اشاره کردند.
Tom should not be allowed to leave.	نباید اجازه داد تام را ترک کند.
Tom goes to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون می رود.
Do not leave the door open	در را باز نگذارید
Tom is not sure what to believe.	تام مطمئن نیست چه چیزی را باور کند.
It really made me sick	واقعا حالم را بد کرد
Tom said he would help us.	تام گفت که به ما کمک خواهد کرد.
Tom looked confused.	تام آشفته به نظر می رسید.
My mother and I were in the garden all afternoon.	من و مادرم تمام بعد از ظهر در باغ بودیم.
I know Tom is not as old as the rest of the class.	می‌دانم که سن تام به اندازه بقیه دانش‌آموزان کلاسش نیست.
Who is your favorite violinist?	ویولونیست مورد علاقه شما کیست؟
You will be in charge of the babies in this room.	شما مسئول نوزادان این اتاق خواهید بود.
Tom will probably go next week.	تام احتمالا هفته آینده می رود.
It takes too long for my baby to sleep.	خیلی طول میکشه تا بچه من بخوابه.
I do not know those answers.	من آن پاسخ ها را نمی دانم.
Did Tom tell you what to do?	آیا تام به شما گفت چه کاری باید انجام شود؟
Tom warned me.	تام به من هشدار داد.
There is not much left to say	چیز زیادی برای گفتن باقی نمانده است
We saw Tom do it.	ما دیدیم که تام این کار را می کند.
where is your home?	خانه ات کجاست؟
Tom reads his wife's diary.	تام دفتر خاطرات همسرش را می خواند.
Tom told Mary not to play with fire.	تام به مری گفت که با آتش بازی نکند.
I helped Tom with the laundry.	من در لباسشویی به تام کمک کردم.
Tom does not think Mary wants to do that.	تام فکر نمی کند مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said last year was tough.	تام گفت سال گذشته سخت بود.
Tom is an artist like me.	تام هم مثل من یک هنرمند است.
We must be in a position to help you.	ما باید در موقعیتی باشیم که بتوانیم به شما کمک کنیم.
Tom can read the text upside down.	تام می تواند متن را وارونه بخواند.
Tom has a healthy lifestyle.	تام یک سبک زندگی سالم دارد.
I do not know if Tom still lives in Australia.	نمی دانم تام هنوز در استرالیا زندگی می کند یا نه.
Your description is satisfactory	توضیحات شما راضی کننده است
Tom has moved to Australia.	تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
You've been here all night, haven't you?	تمام شب اینجا بودی، نه؟
Tom did not come to get Mary.	تام برای گرفتن مری نیامد.
I thought we did not need to do that.	من فکر کردم که ما نیازی به انجام این کار نداریم.
Tickets are only valid for two days, including the day of purchase.	بلیط ها فقط برای دو روز، با احتساب روز خرید، اعتبار دارند.
I did not think Tom was joking about this.	فکر نمی کردم تام با این موضوع شوخی کند.
Don't you think I'm like Tom?	فکر نمی کنی من شبیه تام هستم؟
Tom heard Mary snoring.	تام صدای خروپف مری را شنید.
I think Tom has not been impressed yet.	فکر می کنم تام هنوز تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom wanted to introduce himself in French, but did not know how.	تام می خواست خود را به فرانسوی معرفی کند، اما نمی دانست چگونه.
Tom is just an ordinary man.	تام فقط یک مرد معمولی است.
I have nothing else.	من هیچ چیز دیگری ندارم.
What is happening here is terrible.	آنچه اینجا در حال وقوع است وحشتناک است.
Tom's confession was surprising.	اعتراف تام غافلگیر کننده بود.
Maryam straightens her hair.	مریم موهایش را درست می کند.
Tom could not do what he said.	تام نتوانست کاری را که گفته بود انجام دهد.
I earn 100 euros a day.	من 100 یورو در روز درآمد دارم.
I want to get rid of all these things.	من می خواهم از شر همه این چیزها خلاص شوم.
Maryam never told me she had a boyfriend.	مریم هرگز به من نگفت که دوست پسر دارد.
I do not think we can do that.	من فکر نمی‌کنم که ما اینطوری این کار را انجام دهیم.
Tom has been lying to us all this time.	تام در تمام این مدت به ما دروغ گفته است.
Do you know which one is real?	آیا می دانید کدام یک واقعی است؟
Tom does not know where we are now.	تام نمی داند ما الان کجا هستیم.
Tom said Mary was very angry.	تام گفت که مری خیلی عصبانی است.
I want to warn Tom.	من می خواهم به تام هشدار دهم.
I want to stay around for a while.	من می خواهم برای مدتی در اطراف بمانم.
Tom gets married in Boston.	تام در بوستون ازدواج می کند.
Tom almost never makes mistakes.	تام تقریباً هرگز اشتباه نمی کند.
He has a rich supporter behind him.	او یک حامی ثروتمند پشت سر خود دارد.
They are broken.	آنها شکسته اند.
I'm talking to Tom on the phone.	دارم با تام تلفنی صحبت می کنم.
I still do not understand what you are talking about	من هنوز نفهمیدم در مورد چی صحبت میکنی
I have not left Boston yet.	من هنوز بوستون را ترک نکرده ام.
Tom does not like to be told he is not old enough.	تام دوست ندارد به او بگویند هنوز به سن کافی نرسیده است.
I'm really looking forward to seeing Tom again.	من واقعا مشتاق دیدن دوباره تام هستم.
I thought you said Tom is not a member of our club.	فکر کردم گفتی تام عضو باشگاه ما نیست.
I will never forget Tom's look when I told him he had entered Harvard.	من هرگز قیافه تام را که وقتی به او گفتم وارد هاروارد شده است را فراموش نمی کنم.
We have to pick those apples right now or they will rot.	ما باید همین الان آن سیب ها را بچینیم وگرنه پوسیده می شوند.
I'm going to Thomas now.	من الان به تامز می روم.
Tom knows what would happen if he didn't.	تام می داند اگر نماند چه اتفاقی می افتد.
I can not do justice.	من نمی توانم عدالت را رعایت کنم.
Throw your gun here	تفنگت را اینجا پرت کن
Tom will probably enjoy doing this.	تام احتمالا از انجام این کار لذت خواهد برد.
The city was covered in volcanic ash.	شهر پوشیده از خاکستر آتشفشانی بود.
If you had not eaten the cake I made, your sister would have eaten it.	اگر کیکی که من درست کردم نخوردی، خواهرت خورده بود.
Tom said he should not have done it himself.	تام گفت که نباید این کار را خودش انجام می داد.
You should not read this book.	شما نباید این کتاب را بخوانید.
You are a bad loser	تو بازنده بدی هستی
Ocelot is like a little leopard.	Ocelot شبیه یک پلنگ کوچک است.
I learned spinning wool from watching my grandmother.	من از تماشای مادربزرگم پشم ریسی را یاد گرفتم.
Tom said he hopes to help him do that.	تام گفت امیدوار است به او کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
Tom and John both say they kissed Mary.	تام و جان هر دو می گویند که مری را بوسیده اند.
I'm sure you agree with me.	مطمئنم شما هم با من موافقید.
Whether you like it or not, you have to take this medicine.	خواه ناخواه باید این دارو را مصرف کنید.
This is something different.	این چیزی متفاوت است.
Do you think Tom really agrees?	آیا فکر می کنید تام واقعاً با این کار موافقت می کند؟
What is your average day?	میانگین روز شما چگونه است؟
Do not give all credit.	همه اعتبار را به تام ندهید.
I will never forgive Tom.	من هرگز تام را نمی بخشم.
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه خواهد آمد.
I'm going to run a marathon.	من می روم یک ماراتن بدوم.
Tom says he's so tired he can't do anything else.	تام می گوید که او آنقدر خسته است که نمی تواند کار دیگری انجام دهد.
Tom tucked the envelope in his pocket.	تام پاکت را در جیبش فرو کرد.
I have not done such a thing for a long time.	مدتی است که چنین کاری انجام نداده ام.
We have a three-day weekend this week.	این هفته یک آخر هفته سه روزه داریم.
Tom is only a few months older than Mary.	تام فقط چند ماه از مری بزرگتر است.
I hope you become the person your parents want you to be.	امیدوارم شما هم همان فردی شوید که والدینتان می خواهند.
Tom does not want to do anything to hurt Mary.	تام نمی‌خواهد کاری کند که به مری صدمه بزند.
If you can do it yourself, then you do not need us.	اگر خودتان می توانید این کار را انجام دهید، پس به ما نیاز ندارید.
There is no library in this city.	هیچ کتابخانه ای در این شهر وجود ندارد.
I know Tom will agree.	می دانم که تام موافقت خواهد کرد.
I do not know if Tom will do it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را خواهد کرد یا نه.
What is this book about?	این کتاب در مورد چیست؟
Tom did not look so busy.	تام آنقدر شلوغ به نظر نمی رسید.
This is not your money that I want	این پول تو نیست که من می خواهم
Was I supposed to remember it?	آیا قرار بود آن را به خاطر بسپارم؟
Tom did not know the number.	تام شماره را نشناخت.
No amount of training can prepare you for this.	هیچ مقدار آموزشی نمی تواند شما را برای این کار آماده کند.
Tom still did not know what he was going to do.	تام هنوز نمی دانست که قرار است چه کار کند.
Where did Tom get this ring?	تام این حلقه را از کجا آورد؟
Tom heard a commotion in the next room and wondered what was going on.	تام غوغایی را در اتاق کناری شنید و متعجب شد که چه خبر است.
I'm a Udler.	من یک یودلر هستم.
The game was postponed indefinitely.	بازی برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد.
Tom asked me if I remember where we parked.	تام از من پرسید که آیا به یاد دارم کجا پارک کرده بودیم؟
Tom goes to jail.	تام به زندان می رود.
I had a bladder infection last month.	من ماه گذشته عفونت مثانه داشتم.
I think Tom is too old for me.	فکر می کنم تام برای من خیلی پیر است.
Tom and Mary kept texting.	تام و مری مدام پیامک می‌فرستادند.
We have a lot of work to do first.	ما در ابتدا باید کارهای زیادی انجام دهیم.
This is not as bad as I thought.	این آنقدرها هم که فکر می کردم بد نیست.
Four times two is eight.	چهار ضرب در دو برابر هشت است.
I will not get there until 2:30.	تا ساعت 2:30 به آنجا نمی رسم.
Tom said he knew he might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
The prince thought the young girl had been eaten by a dragon.	شاهزاده فکر کرد دختر جوان را اژدها خورده است.
They are not fighting, they are rehearsing a play.	آنها دعوا نمی کنند، بلکه در حال تمرین یک نمایش هستند.
Who told you that Tom does not eat spicy food?	چه کسی به شما گفت تام غذای تند نمی خورد؟
It was not until recently that he changed his mind.	تا همین اواخر بود که نظرش عوض نشد.
Maybe I should say it again.	شاید باید آن را دوباره بیان کنم.
You should not let this happen.	شما نباید اجازه می دادید این اتفاق بیفتد.
Australia is on my list of countries I want to visit.	استرالیا در لیست من از کشورهایی است که می خواهم از آنها بازدید کنم.
What is your favorite food for breakfast?	غذای مورد علاقه شما برای خوردن صبحانه چیست؟
He has known Tom Mary since childhood.	تام مری را از کودکی می شناسد.
I have no freedom of speech	من آزادی گفتن ندارم
Please tell Tom what to do.	لطفا به تام بگویید چه کاری باید انجام شود.
I'm telling you what needs to be done.	من به شما می گویم که چه کاری باید انجام شود.
Tom goes to Mary's house this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به خانه مری می رود.
My neighbors usually turn on their TVs all night.	همسایه های من معمولا تمام شب تلویزیونشان را روشن می کنند.
Is Tom from here?	تام اهل اینجاست؟
Tom asked me to talk to Mary about it.	تام از من خواست که در مورد آن با مری صحبت کنم.
Tom is younger than us.	تام از ما کوچکتر است.
Tom did his best to help all the children.	تام تمام تلاشش را کرد تا به همه بچه ها کمک کند.
Tom has to make his decision soon.	تام باید زود تصمیمش را بگیرد.
So what is your future?	پس آینده شما چیست؟
Tom will not be very happy if Mary is late.	اگر مری دیر بیاید تام خیلی خوشحال نخواهد شد.
Tom will accompany the readers.	تام خوانندگان را همراهی خواهد کرد.
You do not want to do this to me, do you?	تو نمی خواهی این کار را با من بکنی، نه؟
Tom said he was told not to do this.	تام گفت به او گفته شده این کار را نکن.
Tom says he swears only when necessary.	تام می گوید که او فقط در مواقع ضروری قسم می خورد.
I could not find work in Boston.	من نتوانستم در بوستون کار پیدا کنم.
Tom wishes he could be a cat.	تام آرزو می کند که ای کاش می توانست یک گربه باشد.
Tom could not believe Mary.	تام نمی توانست حرف مری را باور کند.
We reduced our costs during the recession.	ما در دوران رکود هزینه های خود را کاهش دادیم.
Why not come here?	چرا نمیای اینجا؟
I'm pretty sure Tom could have done that before.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً می توانست این کار را انجام دهد.
I think you are doing a good job.	من فکر می کنم که شما کار خوبی انجام می دهید.
How much would you be prepared to pay for it?	چقدر حاضرید برای آن هزینه کنید؟
You do not look tired	خسته به نظر نمیرسی
Tom was in Boston for about three months last year.	تام سال گذشته حدود سه ماه در بوستون بود.
Not ready?	آماده نیستی؟
Tom says he hopes Mary knows he has to do it before Monday.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که باید قبل از دوشنبه این کار را انجام دهد.
We know you are a thief.	ما می دانیم که شما دزد هستید.
Was your trip as fun as you thought?	آیا سفر شما به همان اندازه که فکر می کردید سرگرم کننده بود؟
He had the privilege of a private education.	او از امتیاز تحصیل خصوصی برخوردار بود.
Today I went and donated blood	امروز رفتم خون اهدا کردم
Tom told me he wanted to buy a jacket.	تام به من گفت که می خواهد یک ژاکت بخرد.
Tom met his wife while he was studying in Australia.	تام زمانی که در استرالیا تحصیل می کرد با همسرش آشنا شد.
Tom did not let me win	تام نگذاشت برنده شوم
How many terms have we studied so far?	تاکنون چند اصطلاح را مطالعه کرده ایم؟
I am bad.	من بد هستم.
Tom told me he was very hungry.	تام به من گفت که خیلی گرسنه است.
Why do you keep saying things you do not mean?	چرا مدام چیزهایی را می گویید که منظورشان نیست؟
I saw Tom do it.	دیدم تام چطور این کار را می کند.
Tom often writes about his friends on his blog.	تام اغلب در مورد دوستانش در وبلاگش می نویسد.
I have five different dictionaries on the shelf, but I always use one dictionary.	من پنج دیکشنری مختلف در قفسه دارم، اما همیشه از یک دیکشنری استفاده می کنم.
I did not know you were doing this this afternoon	نمیدونستم امروز بعدازظهر اینکارو میکنی
Tom was not the one who broke the windshield of Mary's car.	تام کسی نبود که شیشه جلوی ماشین مری را شکست.
There is a payphone there	اونجا یه تلفن پولی هست
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید اینجا چه کار می کنید.
Tom thought Mary loved him.	تام فکر کرد مری او را دوست دارد.
I washed the car	من ماشین را شستم
Don't drink too much, okay?	زیاد مشروب نخور، باشه؟
Tom asks me to lend him.	تام از من می خواهد که به او وام بدهم.
Tom will remember this weekend as long as he is alive.	تام تا زمانی که زنده است این آخر هفته را به یاد خواهد آورد.
I need Tom's address	من به آدرس تام نیاز دارم
Get out of here! 	از اینجا برو بیرون!
all of you!	همه شما!
You still do it every once in a while, don't you?	شما هنوز هم هر چند وقت یک بار این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom and I were both there.	من و تام هر دو آنجا بودیم.
How long did Tom stay in Australia?	تام چه مدت در استرالیا ماند؟
I knew Tom was not allowed to do what he wanted.	می دانستم که تام اجازه ندارد کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom said he had a stomach ache and could not bear to eat anything.	تام گفت که معده درد دارد و حوصله خوردن چیزی را ندارد.
Tom went to get his coat.	تام رفت تا کتش را بیاورد.
We have done our job.	ما کارمان را انجام داده ایم.
Tom could go to Australia next month.	تام می تواند ماه آینده به استرالیا برود.
I thought Tom was angry with me.	فکر کردم تام از دست من عصبانی است.
Go mow the lawn	برو چمن را بچین
Please let me know when you arrive in Boston.	لطفاً هنگام ورود به بوستون به من پیام دهید.
Tom is back in Australia forever.	تام برای همیشه به استرالیا بازگشته است.
We are not going to give Tom the money he wants.	ما قرار نیست به تام پولی را که او خواسته است بدهیم.
Dr. Tom advised her to quit drinking.	دکتر تام به او توصیه کرد که الکل را ترک کند.
We can not live without sleep more than without food.	ما بدون خواب بیشتر از بدون غذا نمی توانیم زندگی کنیم.
I could not see anything.	من نمی توانستم چیزی را ببینم.
I was paying	من می پرداختم
Tom is not a sexist	تام سکسیست نیست
I thought Tom was the best singer on stage tonight.	فکر می کردم تام بهترین خواننده روی صحنه امشب است.
I absolutely do not know what is going on.	من مطلقاً نمی دانم چه خبر است.
We did not know you were coming with us.	نمی دانستیم که با ما می آیی.
Do not talk, they may hear our voice.	حرف نزن آنها ممکن است صدای ما را بشنوند.
Tom turned the barn into a bed and breakfast.	تام انبار را به تختخواب و صبحانه تبدیل کرد.
It's not that hard.	آنقدرها هم سخت نیست.
He is a director and he should be treated like that.	او یک کارگردان است و باید با او چنین رفتار کرد.
Tom wanted to talk to a lawyer.	تام می خواست با یک وکیل صحبت کند.
Tom recently worked for me.	تام اخیراً برای من کار کرد.
Tom is a little tired.	تام کمی خسته است.
I could not invite him, we are not well acquainted	نتونستم دعوتش کنم ما خوب آشنا نیستیم
We tried to reach you	ما سعی کردیم به شما برسیم
Tom went abroad to study French.	تام برای تحصیل زبان فرانسه به خارج از کشور رفت.
I was banned from requesting a seat in the smoking area.	من درخواست یک صندلی در بخش سیگار ممنوع کردم.
I speak French much better than anyone else in my family.	من خیلی بهتر از هر کس دیگری در خانواده ام فرانسوی صحبت می کنم.
Tom was standing in Mary's way.	تام سر راه مری ایستاده بود.
You do not need to paint the kitchen yellow. 	لازم نیست آشپزخانه را زرد رنگ کنید.
You can paint it any color you want.	می توانید آن را به هر رنگی که می خواهید رنگ کنید.
This meeting takes place after a short break for up to two more hours.	این نشست پس از یک استراحت کوتاه تا دو ساعت دیگر تشکیل می‌شود.
The longer we wait, the less chance we have of finding Tom.	هر چه بیشتر منتظر بمانیم، شانس کمتری برای یافتن تام داریم.
Tom is resourceful, isn't he?	تام مدبر است، اینطور نیست؟
Tom said he did not do what he was supposed to do.	تام گفت او کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد.
Tom had to do everything himself.	تام باید همه کارها را خودش انجام می داد.
Why doesn't Tom just do what we want him to do?	چرا تام فقط کاری را که ما خواسته ایم انجام نمی دهد؟
I will guarantee it for him.	من برای او تضمین خواهم کرد.
Tom will appear soon.	تام به زودی ظاهر می شود.
Finally, Tom asked Mary for help.	در نهایت تام از مری کمک خواست.
Tom and Mary were really good friends.	تام و مری واقعاً دوستان خوبی بودند.
The scenery is good and the food is good. 	مناظر خوب است و غذا هم خوب است.
The only problem is the people.	تنها مشکل مردم هستند.
Tell us what you want and we will try to get it for you.	به ما بگویید چه می خواهید و ما سعی می کنیم آن را برای شما به دست آوریم.
Too bad Tom had to work and could not go to camp with us.	حیف که تام مجبور شد کار کند و نتوانست با ما به اردو برود.
Tom said I should not have done that.	تام گفت که من نباید این کار را می کردم.
Tom put the cork back in the wine bottle.	تام چوب پنبه را دوباره داخل بطری شراب گذاشت.
I'm pretty sure Tom did it.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را کرد.
It will be hard to defeat Tom.	شکست دادن تام سخت خواهد بود.
I do not think I've impressed Tom.	فکر نمی کنم که تام را تحت تاثیر قرار داده باشم.
I saw Tom go to that cave.	تام را دیدم که به آن غار می رود.
Tom has not done that yet.	تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom started cleaning the floor.	تام شروع به تمیز کردن زمین کرد.
Tom lowered himself to a chair.	تام خودش را روی صندلی پایین آورد.
Tom has not yet told Mary what he can do.	تام هنوز به مری نگفته است که چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom said Mary was not curious.	تام گفت که مری کنجکاو نیست.
I can not tell you all my secrets.	من نمی توانم همه رازهایم را به شما بگویم.
Tom gave me your address.	تام آدرس شما را به من داد.
Tom will not be a few weeks old.	تام چند هفته ای نخواهد بود.
Tom was in his office at the time.	تام در آن زمان در دفترش بود.
Tom also mentioned your name.	تام نام شما را هم ذکر کرد.
I'm the one who showed Tom how to do this.	من کسی هستم که به تام نشان دادم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not like to take care of the garden.	تام دوست ندارد از باغ مراقبت کند.
I wish I could stay longer	کاش می توانستم بیشتر بمانم
Don't want to try this?	آیا نمی خواهید این را امتحان کنید؟
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Would it be a good idea to do this?	آیا انجام این کار ایده خوبی خواهد بود؟
A sentence typically has a subject and a verb.	یک جمله به طور معمول دارای یک فاعل و یک فعل است.
Before anyone can help you, you have to admit that you have a problem.	قبل از اینکه کسی بتواند به شما کمک کند باید بپذیرید که مشکلی دارید.
I'm almost done	من تقریباً تمام شده ام
I do not have much social life.	من زندگی اجتماعی زیادی ندارم.
Tom paid a lot of money for that guitar.	تام برای آن گیتار پول زیادی پرداخت کرد.
I'm afraid we will not get anywhere with this method.	می ترسم با این روش به جایی نرسیم.
Tom is always busy on Mondays.	تام همیشه در دوشنبه مشغول است.
This is absolutely horrible.	این کاملا وحشتناک است.
I often eat things that my doctor tells me not to eat.	من اغلب چیزهایی می خورم که دکترم به من می گوید نباید آن ها را بخورم.
I go on a voyage every year.	من هر سال به سفر دریایی می روم.
Tom will probably tell Mary what he wants to know.	تام احتمالاً آنچه را که می خواهد بداند به مری خواهد گفت.
There is someone here who wants to see you.	اینجا کسی هست که می خواهد شما را ببیند.
It is quiet now, but it used to be very noisy here.	الان ساکت است، اما قبلاً اینجا خیلی سر و صدا بود.
Look at Tom's move	به حرکت تام نگاه کن
We have to slow down.	ما باید سرعت خود را کاهش دهیم.
Do you think amusement parks like Tom enjoy living on a farm?	آیا فکر می‌کنید شهربازی مانند تام از زندگی در مزرعه خوشحال می‌شود؟
I did not have time to make my bed this morning.	امروز صبح وقت نداشتم تختم را مرتب کنم.
Little by little, I understand what you mean	کم کم دارم میفهمم منظورت چیه
Do you really want to go to Australia again?	آیا واقعاً می خواهید دوباره به استرالیا بروید؟
You have to stop this	شما باید جلوی این را بگیرید
I doubt Tom wants to deal with it.	من شک دارم که آیا تام می خواهد با آن کنار بیاید.
How many marshmallows did you buy?	چند عدد مارشمالو خریدی؟
Tom was able to do that today.	تام امروز توانست این کار را انجام دهد.
Why didn't you write to me?	چرا برام ننوشتی
Tom put up with me.	تام با من قرار گذاشت.
Be polite to be silent.	نجابت را داشته باشید که سکوت کنید.
Not as big a problem as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید مشکل بزرگی نیست.
I know Tom is polite.	من می دانم که تام مودب است.
This problem can not be swept under the carpet.	این مشکل را نمی توان زیر فرش جارو کرد.
Tom says he has no intention of doing so.	تام می گوید قصد ندارد این کار را انجام دهد.
Tom will probably be fired for this.	احتمالا تام به خاطر این کار اخراج خواهد شد.
Tom is usually patient.	تام معمولاً صبور است.
Tom said he would probably go shopping with Mary on Monday.	تام گفت که احتمالا دوشنبه با مری به خرید خواهد رفت.
Being an acrobat is almost every boy's dream.	آکروبات بودن تقریباً آرزوی هر پسری است.
Small animals are very beautiful.	حیوانات کوچک بسیار زیبا هستند.
Severe pain wrapped around Tom's body and he fell to the ground.	درد شدیدی در بدن تام پیچید و روی زمین افتاد.
The train left before I got to the station.	قطار قبل از رسیدن من به ایستگاه حرکت کرد.
He has finally reached the North Pole.	او بالاخره به قطب شمال رسیده است.
The equator divides the earth into two hemispheres.	استوا کره زمین را به دو نیمکره تقسیم می کند.
I'm not good at playing chess.	من در بازی شطرنج به خوبی تام نیستم.
Is Tom an authorized therapist?	آیا تام یک درمانگر مجاز است؟
Almost five centuries as a Portuguese colony ended with independence in 1975.	تقریباً پنج قرن به عنوان مستعمره پرتغال با استقلال در سال 1975 به پایان رسید.
Tom was great	تام بزرگ بود
Tom does not know snowboarding.	تام اسنوبرد بلد نیست.
I was not the only one caught.	من تنها کسی نبودم که گرفتار شدم.
I did not expect it	من انتظار آن را نداشتم
We have had our ups and downs.	ما فراز و نشیب های خود را داشته ایم.
I hope Tom is not the first to do this.	امیدوارم تام اولین کسی نباشد که این کار را می کند.
I'm not sure I really want it.	من مطمئن نیستم که واقعاً آن را می خواهم.
My father bought a few CDs for my birthday.	پدرم برای تولدم چند سی دی خرید.
Tom snores loudly.	تام با صدای بلند خروپف می کند.
She sings and dances very well.	او خیلی خوب آواز می خواند و می رقصد.
I do not need a desk	من نیازی به میز ندارم
Tom wanted to do it sooner.	تام می خواست این کار را زودتر انجام دهد.
This is dishonest.	این غیر صادقانه است.
I have always enjoyed playing tennis with Tom.	من همیشه از بازی تنیس با تام لذت برده ام.
Let Tom sleep.	بگذار تام بخوابد.
I was told I should not do this.	به من گفته شد که نباید این کار را انجام دهم.
Tom will not let me buy anything else.	تام به من اجازه نمی دهد چیز دیگری بخرم.
Tom is married to a dentist.	تام با یک دندانپزشک ازدواج کرده است.
Some tiles have fallen from the roof.	تعدادی کاشی از پشت بام افتاده است.
Can you give me another chance?	نمی تونی یه مدت بیشتر به من فرصت بدی؟
He gave way to the temptation to buy jewelry.	او جای خود را به وسوسه خرید جواهر داد.
I'm pretty sure Tom does not want to talk to you.	من کاملا مطمئن هستم که تام نمی خواهد با شما صحبت کند.
Tom is coming on the twentieth day.	تام هم روز بیستم میاد.
Tom may not be telling the whole truth.	تام ممکن است تمام حقیقت را نگوید.
I knew it was Tom's signature.	می دانستم که این دستخط تام است.
I made Tom stop.	من باعث شدم تام متوقف شود.
You are the only one I know who can do this	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که میتونه این کار رو انجام بده
I do not know where Tom went to kindergarten.	من نمی دانم تام کجا به مهدکودک رفت.
We just have to do whatever they tell us.	ما فقط باید هر کاری که به ما بگویند انجام دهیم.
I need to talk to Tom about something.	من باید در مورد چیزی با تام صحبت کنم.
I'm sure I told you before not to talk to my girlfriend.	مطمئنم قبلا بهت گفتم با دوست دخترم حرف نزن.
My father does not allow me to drive.	پدرم به من اجازه رانندگی نمی دهد.
I do not think Tom knows when Mary will be there.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی آنجا خواهد بود.
Tom pretended to be rich.	تام وانمود کرد که ثروتمند است.
Be neither a lender nor a lender.	نه قرض کننده و نه قرض دهنده باش.
I know Tom knows why Mary did not do this yesterday.	می دانم که تام می داند چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Tom is a smart guy, right?	تام پسر باهوشی است، نه؟
Tom is worried.	تام نگران است.
We need to know where Tom is.	ما باید بفهمیم تام کجاست.
Tom knows me.	تام من را می شناسد.
Tom told me Mary would not be here.	تام به من گفت مری اینجا نخواهد بود.
I'm asking Tom to do this for you.	من از تام می خواهم که این کار را برای شما انجام دهد.
I will not fix it	من درستش نمی کنم
Was your high school basketball team a good team?	آیا تیم بسکتبال دبیرستان شما تیم خوبی بود؟
I wish Tom could see what we did.	ای کاش تام می توانست ببیند ما چه کرده ایم.
I can not be the only one who thinks Tom is crazy.	من نمی توانم تنها کسی باشم که فکر می کند تام دیوانه است.
Tom is a marine biologist.	تام یک زیست شناس دریایی است.
I asked Tom to do it quietly.	از تام خواستم این کار را بی سر و صدا انجام دهد.
Do not smoke in this room	در این اتاق سیگار نکشید
Tom loves everything you do.	تام هر کاری را که انجام می دهید را دوست دارد.
Does Tom work hard?	آیا تام زیاد کار می کند؟
His uncle often traveled to the United States.	عموی او اغلب به ایالات متحده سفر می کرد.
Tom looked out of the eye hole before opening the door.	تام قبل از باز کردن در از سوراخ چشمی نگاه کرد.
I am not your brother	من برادرت نیستم
I probably will not do that.	من به احتمال زیاد این کار را نمی کنم.
I did not tell Tom I was going to Boston.	من به تام نگفتم که به بوستون می روم.
I will most likely not do this anymore.	من دیگر به احتمال زیاد این کار را نمی کنم.
Tell me what you did	به من بگو چه کار کرده ای
Tom's job is to sell second-hand cars.	کار تام فروش ماشین های دست دوم است.
I relied on his kindness.	به مهربانی او تکیه کردم.
Next time it will be much better	دفعه بعد خیلی بهتر میشه
Tom said he did not want to do anything until it was clear.	تام گفت که نمی‌خواهد کاری بکند تا زمانی که روشن شود.
Tom is very hardworking, isn't he?	تام خیلی سخت کوش است، اینطور نیست؟
Tom said he was abducted at the age of thirteen.	تام گفت که او در سیزده سالگی ربوده شد.
We have to try to do it another way.	ما باید سعی کنیم این کار را به روش دیگری انجام دهیم.
Tom and Mary bought some new furniture.	تام و مری چند مبلمان جدید خریدند.
I do not like it either.	من هم آن را دوست ندارم.
I made a good profit selling my car.	با فروش ماشینم سود خوبی به دست آوردم.
Everyone succeeded, except Tom.	همه موفق شدند، به جز تام.
Tom told Mary he could do it.	تام به مری گفت که او می تواند این کار را انجام دهد.
Thanks for calling	ممنون که زنگ زدی
Tom is someone who can really act.	تام کسی است که واقعا می تواند عمل کند.
Tom will probably be fast.	تام احتمالا سریع خواهد بود.
Tom is not as quirky as before.	تام به اندازه ی قبل دمدمی مزاج نیست.
This is a book for your mother to read.	این یک کتاب برای مادر شما برای خواندن است.
Tom is three kilograms lighter than me.	تام سه کیلوگرم از من سبکتر است.
I'm glad to see Tom.	از دیدن تام خوشحال شدم.
I go fishing with it	من باهاش ​​میرم ماهیگیری
The Prime Minister spoke in detail about the financial crisis.	نخست وزیر به طور مفصل درباره بحران مالی صحبت کرد.
The sludge was black and smelly.	لجن سیاه و بدبو بود.
This is an exaggeration.	این یک اغراق است.
I'm taking Tom now.	من الان تام را می گیرم.
I'm afraid a terrible mistake has happened.	می ترسم اشتباه وحشتناکی رخ داده باشد.
You will not find anyone who can help you with this.	شما کسی را پیدا نخواهید کرد که به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom and Mary have a Platonic relationship.	تام و مری رابطه افلاطونی دارند.
He made the most of the opportunity to learn.	او از فرصتی که برای یادگیری داشت نهایت استفاده را کرد.
Life can be very difficult, Tom said.	تام گفت که زندگی می تواند بسیار سخت باشد.
You promised not to do this here	تو قول دادی که اینجا این کار را نکنی
Tom can tell you who did it.	تام می تواند به شما بگوید چه کسی این کار را انجام داده است.
Did Tom have a lot of visitors?	آیا تام بازدیدکنندگان زیادی داشته است؟
Tom is so irresponsible I can not believe it.	تام خیلی بی مسئولیته من نمی توانم آن را باور کنم.
Speaking English is difficult for international students.	صحبت کردن به زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی دشوار است.
I do not like grapefruit	من گریپ فروت دوست ندارم
I raised my head and saw Tom.	سرم را بلند کردم و تام را دیدم.
Tom ate all the chips and cookies.	تام تمام چیپس ها و کلوچه ها را خورد.
Tom was late to meet an important customer.	تام برای ملاقات با یک مشتری مهم دیر آمد.
I think Tom is unfair.	من فکر می کنم که تام بی انصافی است.
Tom is a better drummer than I expected.	تام درامر بهتری از چیزی است که من انتظار داشتم.
Tom refused to compromise.	تام حاضر به سازش نبود.
Read legibly	خوانا بنویس
Tom spent most of his life in Australia.	تام بیشتر عمر خود را در استرالیا گذراند.
Tom does not obey me.	تام از من اطاعت نمی کند.
Tom is an amateur, isn't he?	تام یک آماتور است، اینطور نیست؟
The answer to both of your questions is yes.	پاسخ به هر دو سوال شما مثبت است.
Tom's parents are both teachers.	پدر و مادر تام هر دو معلم هستند.
Tom is planning to go.	تام در حال برنامه ریزی برای رفتن است.
The cheers rose.	تشویق ها بلند شد.
Who is not here yet?	چه کسی هنوز اینجا نیست؟
Tom is scheduled to be sentenced on October 20.	قرار است تام در 20 اکتبر محکوم شود.
Tom took the money and ran away.	تام پول را برداشت و فرار کرد.
I did not know that you can cook so well.	نمی دانستم که شما می توانید اینقدر خوب آشپزی کنید.
Why not hire Tom to do the work?	چرا تام را برای انجام کار استخدام نمی کنید؟
You can not be very careful in choosing friends.	در انتخاب دوستان نمی توانید خیلی مراقب باشید.
Do not use the elevator	از آسانسور استفاده نکنید
Do you know how to solve this puzzle?	آیا می دانید چگونه این معما را حل کنید؟
This is a great commitment.	این یک تعهد بزرگ است.
This house is very big, isn't it?	این خانه خیلی بزرگ است، اینطور نیست؟
Tom said he thought he could take care of himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom has already decided to go to Boston next summer.	تام قبلاً تصمیم گرفته است تابستان آینده به بوستون برود.
I did not think Tom really did what Mary said.	فکر نمی کردم تام واقعاً کاری را که مری گفته بود انجام داد.
I made a big mistake in choosing my wife.	در انتخاب همسرم اشتباه بزرگی کردم.
I wanted to ask Tom a question.	می خواستم از تام یک سوال بپرسم.
He could no longer tolerate the insults.	او دیگر نمی توانست توهین ها را تحمل کند.
Tom said he thought Mary might have to do it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I will really miss Tom when he goes to Australia.	وقتی به استرالیا برود واقعاً دلم برای تام تنگ خواهد شد.
I think Tom fell in love with you	فکر کنم تام عاشقت شده
I guess you do not want to go.	من حدس می زنم که شما نمی خواهید بروید.
what do you think? 	شما چی فکر میکنید؟
is it correct?	آیا این درست است؟
Tom well Mary can do that.	تام به خوبی مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not alive enough to marry his daughter.	تام آنقدر زنده نبود که دخترش ازدواج کند.
We were very worried	ما خیلی نگران بودیم
Tom is not the only one who did not know that Mary had moved to Boston.	تام تنها کسی نیست که نمی‌دانست مری به بوستون نقل مکان کرده است.
Tom works in the lab.	تام در آزمایشگاه کار می کند.
A mixed blessing is something that is both good and bad.	نعمت مختلط چیزی است که هم خوب است و هم بد.
I'm going third.	من سوم می روم.
I know Tom expects me to help him.	می دانم که تام از من انتظار دارد که به او کمک کنم.
The ship left for Mumbai.	کشتی عازم بمبئی شد.
Tom moved to Australia shortly after graduation.	تام بلافاصله پس از فارغ التحصیلی به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom put the book on the table.	تام کتاب را روی میز گذاشت.
Remember the first time I came here?	اولین باری که اومدم اینجا یادت هست؟
I hope Tom and I do not bother you.	امیدوارم من و تام شما را آزار ندهیم.
Tom may have to cancel the picnic.	تام ممکن است مجبور شود پیک نیک را لغو کند.
I thought I told you to stay where you are.	فکر کردم بهت گفتم همین جا که هستی بمون.
Tom is climbing out the windows.	تام دارد از پنجره ها بالا می رود.
Tom said he was not sick.	تام گفت که او مریض نیست.
Coverage costs $ 30 per person.	هزینه پوشش برای هر نفر 30 دلار است.
I do not care who is to blame, as long as I am not.	برایم مهم نیست که چه کسی سرزنش می شود، تا زمانی که من نباشم.
I will have what Tom has.	من چیزی که تام دارد را خواهم داشت.
I should never have told Tom my password.	من هرگز نباید رمز عبورم را به تام می گفتم.
Did you know that Tom had a house on Park Street?	آیا می دانستید تام خانه ای در خیابان پارک داشت؟
In the next tenth month, they have been married for twenty years.	در دهم ماه آینده، آنها بیست سال است که ازدواج کرده اند.
Tom asked his father if he could go out and play.	تام از پدرش پرسید که آیا می تواند بیرون برود و بازی کند.
Tom bowed to me.	تام به من تعظیم کرد.
I wish I knew where we could find other workers like Tom.	کاش می دانستم کجا می توانیم کارگران دیگری مانند تام را پیدا کنیم.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Did Tom spend a lot of money?	آیا تام پول زیادی خرج کرد؟
Tom is very good at painting.	تام در نقاشی بسیار خوب است.
Tom said he wanted to know if you were going to his party.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا قصد دارید به مهمانی او بیایید یا نه.
I bet Tom's thirty dollars that Mary won't do it.	من برای تام سی دلار شرط می بندم که مری این کار را نمی کند.
I could and should have done it.	من می توانستم و باید این کار را می کردم.
I could hardly put the baby to sleep.	به سختی می‌توانستم بچه را بخوابانم.
Tom and Mary went rock climbing together.	تام و مری با هم به صخره نوردی رفتند.
Tom assured me that this would not happen.	تام به من اطمینان داد که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is probably not worried.	تام احتمالاً نگران نیست.
I'm glad to hear that your injuries are not serious.	خوشحالم که می شنوم آسیب های شما جدی نیست.
Tom lives outside of Boston.	تام در خارج از بوستون زندگی می کند.
Why don't we ask someone to help us?	چرا از کسی نمی خواهیم که به ما کمک کند؟
Do not take any chances	هیچ شانسی نکن
I had nothing to say to Tom.	من چیزی برای گفتن به تام نداشتم.
Are you telling me that Tom had something to do with it?	آیا به من می گویید که تام ربطی به آن داشته است؟
Tom started before sunrise.	تام قبل از طلوع آفتاب شروع به کار کرد.
I do not know if Tom will pass this test.	من نمی دانم که آیا تام در این آزمون موفق می شود یا خیر.
We are no longer in Kansas.	ما دیگر در کانزاس نیستیم.
I'm sure Tom is not afraid.	من مطمئن هستم که تام نمی ترسد.
Tom is as weird as Mary.	تام هم مثل مری عجیب است.
We are perfect	ما کامل هستیم
Tom likes to listen to old radio shows.	تام دوست دارد به برنامه های رادیویی قدیمی گوش دهد.
Tom turned on the gas.	تام گاز را روشن کرد.
How long has Tom been there?	تام چه مدت آنجا بوده است؟
Tom will not be a good father.	تام پدر خوبی نخواهد شد.
You are not a teacher, are you?	تو معلم نیستی، نه؟
Was it you who was supposed to do this?	آیا این شما بودید که قرار بود این کار را انجام دهید؟
I have nothing more to say	من دیگر چیزی برای گفتن ندارم
Tom was not very interested in this.	تام خیلی علاقه ای به این کار نداشت.
I think Tom can win.	من فکر می کنم تام می تواند برنده شود.
I did everything I wanted to do in Boston.	من هر کاری را که می خواهم در بوستون انجام داده ام.
I thought I heard someone enter the room.	فکر کردم شنیدم کسی وارد اتاق شد.
Everyone has a secret	همه رازی دارند
I tried to call you but failed	سعی کردم بهت زنگ بزنم ولی نشد
Tom could barely control his anger.	تام به سختی توانست خشم خود را مهار کند.
Tom usually comes home at three o'clock.	تام معمولا ساعت سه به خانه می آید.
We were both very busy	ما هر دو خیلی شلوغ بودیم
Tom weighs more than 80 kg.	تام بیش از 80 کیلو وزن دارد.
Tom is agile.	تام چابک است.
My husband is unemployed and looking for a job.	شوهرم بیکار است و دنبال کار می گردد.
Tom said he would do it for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام خواهد داد.
I thought you said Tom is a tailor.	فکر کردم گفتی تام یک خیاط است.
I know Tom did not know you should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که تو نباید این کار را می کردی.
Most countries in the world use the metric system.	اکثر کشورهای جهان از سیستم متریک استفاده می کنند.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
Are you sure Tom will win?	آیا مطمئن هستید که تام برنده خواهد شد؟
Tom wants a banana.	تام یک موز می خواهد.
Tom will be alone now that Mary is gone.	تام حالا که مری رفته است تنها خواهد بود.
Tom promised never to make that mistake again.	تام قول داد که دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نشود.
Tom wiped the tears from his eyes and tried to smile.	تام اشک چشمانش را پاک کرد و سعی کرد لبخند بزند.
Tom is always careful.	تام همیشه مراقب است.
I did it alone.	من این کار را به تنهایی انجام دادم.
This is something you should have done a long time ago.	این کاری است که خیلی وقت پیش باید انجام می دادید.
Romeo and Juliet in the theater.	رومئو و ژولیت در تئاتر است.
I did not know anyone living in this cave.	نمی دانستم کسی در این غار زندگی می کند.
Tom told me he was not sleepy yet.	تام به من گفت که هنوز خواب آلود نیست.
You just want to scare us.	شما فقط می خواهید ما را بترسانید.
Don't you just like it?	آیا شما فقط آن را دوست ندارید؟
I play the tambourine and sing.	تنبور می زنم و می خوانم.
Tom tried his luck with Autotope.	تام شانس خود را با اتوتوپ امتحان کرد.
Are you sure you know what to do?	آیا مطمئن هستید که می دانید چه کاری باید انجام دهید؟
Tom's pupils are dilated.	مردمک های تام گشاد شده است.
I would hug Tom if I thought he would.	تام را در آغوش می گرفتم اگر فکر می کردم اجازه می دهد.
It happened on October 20th.	در 20 اکتبر اتفاق افتاد.
Tom, Mary, John and Alice are all drunk.	تام، مری، جان و آلیس همگی مست هستند.
This is a very old song.	این یک آهنگ بسیار قدیمی است.
Tom put all his belongings in boxes and sent them to Boston.	تام تمام وسایلش را در جعبه ها گذاشت و به بوستون فرستاد.
Tom is very good with Mary.	تام با مریم خیلی خوب است.
I did not know that Tom was against it.	نمی دانستم که تام با این کار مخالف است.
I did not think you would be so jealous	فکر نمی کردم اینقدر حسودی کنی
You will no longer have to worry about it.	دیگر نیازی به نگرانی در مورد آن نخواهید داشت.
What did Tom have in mind?	تام چه چیزی در ذهن داشت؟
Was Tom the one who asked Mary to do this?	آیا تام کسی بود که از مری خواست این کار را انجام دهد؟
Doesn't Tom drive you crazy?	آیا تام شما را دیوانه نمی کند؟
Tom and I tell each other everything.	من و تام همه چیز را به هم می گوییم.
Tom probably does not know if Mary is a Canadian or not.	تام احتمالا نمی داند که آیا مری یک کانادایی است یا نه.
Tom has received an email from Mary.	تام ایمیلی از مری دریافت کرده است.
I could not think of a reason why Tom was late.	نمی‌توانستم به دلیلی فکر کنم که تام دیر بیاید.
Tom found a new job for himself.	تام برای خودش شغل جدیدی پیدا کرد.
I do not think Tom said that.	من فکر نمی کنم تام این را گفته باشد.
I do not think I can do this better than you.	فکر نمی کنم بهتر از شما بتوانم این کار را انجام دهم.
I should not even have been there.	من حتی نباید آنجا می بودم.
I'm not a child.	من بچه نیستم.
He made a lot of money by tearing down naive suckers.	او با دریدن مکنده های ساده لوح انبوهی از پول به دست آورد.
Tom can type much faster than Mary.	تام می تواند خیلی سریعتر از مری تایپ کند.
Tom was getting angry.	تام داشت عصبانی می شد.
I told Tom to help Mary, but she did not.	به تام گفتم به مری کمک کند، اما او این کار را نکرد.
Do you speak French with Tom?	آیا با تام فرانسوی صحبت می کنی؟
I do not think I can convince Tom to do it again.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را دوباره انجام دهد.
It looks bad	بد به نظر میای
Tom loved me.	تام من را دوست داشت.
Tom is not the only suspect. 	تام تنها مظنون نیست.
Maryam is also a suspect.	مریم هم مظنون است.
Tom said he will go to Boston for work next month.	تام گفت که ماه آینده برای کاری به بوستون خواهد رفت.
Tom asked Mary not to tell John where he lived.	تام از مری خواست که به جان نگوید کجا زندگی می کند.
Tom did not tell anyone that they should do this.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکنند.
Do not dare to feel sorry for me	جرات نکن برای من متاسف باشی
I got there before Tom.	من قبل از تام به آنجا رسیدم.
There is no air conditioning	تهویه هوا وجود ندارد
I wish I could remember where I put my umbrella.	کاش یادم می آمد چترم را کجا گذاشته بودم.
They want to revolt.	آنها می خواهند شورش کنند.
Tom decided not to go for a walk with Mary.	تام تصمیم گرفت با مری به پیاده روی نرود.
We did not actually see the accident.	ما در واقع تصادف را ندیدیم.
I wish I hadn't told Tom I was going to Boston with him.	ای کاش به تام نگفته بودم که با او به بوستون می رفتم.
Do you love me and Tom?	آیا من و تام را دوست داری؟
I was invited by Tom.	من توسط تام دعوت شده بودم.
Are you saying you do not think I can do this?	آیا می گویید که فکر نمی کنید من بتوانم این کار را انجام دهم؟
Tom hopes to bring a new bike for Christmas.	تام امیدوار است که برای کریسمس یک دوچرخه جدید بیاورد.
It is not possible to determine whether a politician really believes what is being said.	نمی توان تشخیص داد که آیا یک سیاستمدار واقعاً به آنچه می گویند اعتقاد دارد یا خیر.
Tom had to take care of his grandfather.	تام باید از پدربزرگش مراقبت می کرد.
How much did you spend on clothes last year?	پارسال چقدر برای لباس خرج کردی؟
Tom probably does not know he has to do this today.	تام احتمالاً نمی داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
Which one did Tom choose?	تام کدام را انتخاب کرد؟
Tom did not answer me.	تام جواب من را نداد.
Accidents could have been avoided	می شد از تصادف جلوگیری کرد
Classes resume Monday.	کلاس ها از دوشنبه از سر گرفته می شود.
Man has the face of an angel when he borrows, but he's the face of the devil when he repays it.	انسان هنگام قرض گرفتن صورت فرشته دارد، اما هنگام پس دادن آن چهره شیطان است.
Tom took the key to Mary's car from her.	تام کلید ماشین مری را از او گرفت.
Tom realized that he hardly had enough money to buy everything he needed to buy.	تام متوجه شد که به سختی پول کافی برای خرید هر آنچه را که برای خرید نیاز دارد دارد.
Did Maryam really kill her husband?	آیا مریم واقعا شوهرش را کشت؟
Astonished, Tom stood there.	تام حیرت زده همانجا ایستاده بود.
Tom was in the bathroom when Mary arrived.	تام در حمام بود که مری رسید.
Let's force Tom to do this.	بیایید تام را مجبور به انجام این کار کنیم.
Tom said he hoped you would not let Mary do that.	تام گفت که امیدوار است به مری اجازه این کار را ندهی.
I have no friend who likes opera.	من هیچ دوستی ندارم که اپرا دوست داشته باشد.
Tom put on his swimsuit.	تام لباس شنای خود را پوشید.
Tom seems to be impressed.	به نظر می رسد تام تحت تأثیر قرار گرفته است.
I'm sure Tom will not pass the exam.	من مطمئن هستم که تام در امتحان قبول نمی شود.
I wish I had not lied to Tom.	ای کاش به تام دروغ نگفته بودم.
Follow this road to reach the river.	این جاده را دنبال کنید تا به رودخانه برسید.
The minister appointed one of his relatives to a key position.	وزیر یکی از نزدیکان خود را به سمتی کلیدی منصوب کرد.
Tom has the same type of computer as you.	تام همان نوع کامپیوتر شما را دارد.
I saw the light at the end of the tunnel.	من نور را در انتهای تونل دیدم.
I know Tom will never forgive Mary for that.	من می دانم که تام هرگز مری را به خاطر این کار نخواهد بخشید.
We have to do this before the end of the week.	ما باید قبل از پایان هفته این کار را انجام دهیم.
I knew you would help me	میدونستم کمکم میکنی
He is in trouble.	او در دردسر است.
Tom opened the drawer carefully.	تام کشو را با دقت باز کرد.
When we got there, the ship was gone.	وقتی به آنجا رسیدیم، کشتی رفته بود.
I do not think it is useful to discuss this.	من فکر نمی کنم بحث در این مورد فایده ای داشته باشد.
If you have finished your homework, you can watch TV.	اگر تکالیف خود را تمام کردید، می توانید تلویزیون تماشا کنید.
Tom did not meet anyone.	تام با کسی ملاقات نکرد.
Tom thinks Mary will be surprised.	تام فکر می کند که مری شگفت زده خواهد شد.
Tom will never win again.	تام دیگر هرگز برنده نخواهد شد.
I want to make sure we do the best we can for Tom.	من می خواهم مطمئن باشم که بهترین کار را برای تام انجام می دهیم.
Tom was there to help.	تام آنجا بود تا کمک کند.
Tom is a much better ball than Mary.	تام توپ زنی بسیار بهتر از مری است.
He is older than the boy there.	او از پسری که آنجاست بزرگتر است.
The ball is the boy's valuable asset.	توپ، دارایی ارزشمند آن پسر است.
Tom did not allow Mary to play with the other children.	تام اجازه نداد مری با بچه های دیگر بازی کند.
You don't think Tom will do that, do you?	شما فکر نمی کنید تام این کار را انجام دهد، نه؟
Blues singer and guitarist Robert Johnson would have turned 100 on May 8, 2011 if he had not died at the age of 27.	رابرت جانسون خواننده و گیتاریست بلوز در 8 مه 2011 اگر در سن 27 سالگی نمی مرد، 100 ساله می شد.
Tom seemed to be working on a map.	به نظر می رسید تام روی یک نقشه کار می کرد.
This amount reached more than 20,000 yen.	این مبلغ به بیش از 20000 ین رسید.
Tom was alone on the island.	تام در جزیره تنها بود.
Who was to blame?	مقصران چه کسانی بودند؟
Tom does not care why Mary did it.	تام اهمیتی نمی دهد که چرا مری این کار را کرد.
I did not arrive until the concert was over.	تا کنسرت تمام نشد نرسیدم.
Both of my children have already graduated from high school.	هر دو بچه من قبلاً از دبیرستان فارغ التحصیل شده اند.
I'm trying to fix it	دارم سعی میکنم درستش کنم
I think I might be in Australia next Monday.	فکر می کنم ممکن است دوشنبه آینده در استرالیا باشم.
What kind of grades do you get in French class?	چه نوع نمرات در کلاس فرانسه کسب می کنید؟
I will be in Boston for a few days next week.	هفته آینده برای چند روز در بوستون خواهم بود.
Tom is probably not excited.	تام به احتمال زیاد هیجان زده نیست.
Tom said he did not want to know what had happened.	تام گفت که نمی خواهد بداند چه اتفاقی افتاده است.
Tom does not know what Mary wants to do.	تام نمی داند مری می خواهد چه کار کند.
I guess you are right about this.	حدس می‌زنم در این مورد حق با شماست.
Tom moved last week.	تام هفته گذشته نقل مکان کرد.
Why don't we see if anything changes?	چرا ما نمی بینیم که آیا چیزی تغییر می کند؟
It's time to go soon.	به زودی زمان رفتن فرا می رسد.
Did you find the person you were looking for?	آیا فردی را که به دنبالش بودی پیدا کردی؟
Tom said Mary was very busy right now.	تام گفت که مری در حال حاضر خیلی شلوغ است.
Tom loves puzzles.	تام پازل را دوست دارد.
I could not find a way out.	من نتوانستم راه خروجم را پیدا کنم.
Tom thought I did not want to do this.	تام فکر کرد که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Listen to everything Tom says.	به همه چیزهایی که تام می گوید توجه کنید.
He cut his beard for a wedding.	برای عروسی ریشش را کوتاه کرد.
Tom didn't seem to know we were all going to Boston next week.	به نظر می رسید تام نمی دانست که همه ما هفته آینده به بوستون می رویم.
Glad to hear you're better	خوشحالم که می شنوم تو بهتری
Tom did not know that Mary was lying.	تام نمی دانست که مری دروغ گفته است.
Tom and I need to buy more time for ourselves.	من و تام باید زمان بیشتری برای خودمان بخریم.
It was hard for me to walk in the deep snow.	راه رفتن در برف عمیق برایم سخت بود.
I think it's better to do that later.	فکر می کنم بهتر است این کار را بعدا انجام دهیم.
Tom says I'm sorry to bother you.	تام می گوید متاسفم که باعث دردسر شما شده است.
Why not talk about this problem later?	چرا بعداً در مورد این مشکل صحبت نمی کنیم؟
Tom did not know why Mary refused to go dancing with him.	تام نمی دانست چرا مری حاضر نشد با او به رقص برود.
I think I should go to Australia next week.	فکر می کنم هفته آینده باید به استرالیا بروم.
I catch a cold every winter.	من هر زمستان سرما می خورم.
When did you start working for Tom?	از چه زمانی برای تام شروع به کار کردید؟
Tom told Mary he should not enter his phone number in his profile.	تام به مری گفت که نباید شماره تلفنش را در پروفایلش وارد کند.
Tom is a very determined man.	تام مردی بسیار مصمم است.
You are the only one who knows what really happened.	شما تنها کسی هستید که می دانید واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom bequeathed all his property to the city.	تام تمام دارایی خود را به شهر وصیت کرد.
Tom laughed about it.	تام در مورد آن خندید.
When was the last time you had an accident?	آخرین باری که تصادف کردید کی بود؟
You went to school more late than before.	شما بیشتر از قبل دیر به مدرسه رفته اید.
I know what you are looking for	میدونم دنبال چی هستی
I know Tom knew why I had to do this.	می دانم که تام می دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
Early in the afternoon, Tom decided he just had to get out of the house.	در اوایل بعد از ظهر، تام تصمیم گرفت که فقط باید از خانه خارج شود.
Tom got up early in the morning.	تام صبح زود برخاست.
If I had not done this, Tom would not have liked it.	اگر من این کار را نمی کردم تام از آن خوشش نمی آمد.
Tom told me he thought Mary was sorry.	تام به من گفت که فکر می کند مری متاسف است.
I do not want to think about this.	من نمی خواهم به این فکر کنم.
Tom saw that Mary was not in the room.	تام دید که مری در اتاق نیست.
Tom must be sick, he looks pale.	تام باید مریض باشه او رنگ پریده به نظر می رسد.
Tom did his best to explain what had happened.	تام تمام تلاشش را کرد تا آنچه اتفاق افتاده بود را توضیح دهد.
Tom wants to forgive his father for leaving him.	تام می خواهد پدرش را به خاطر اینکه او را ترک کرده ببخشد.
Other than that, I do not know anything.	جدا از این، من چیزی نمی دانم.
I'm not interested in doing that today.	امروز علاقه ای به انجام این کار ندارم.
Tom was going to call me again.	تام قرار بود دوباره با من تماس بگیرد.
I hope Tom recovers.	امیدوارم تام به سلامت برگردد.
Tom takes a bath every evening.	تام هر روز غروب حمام می کند.
Tom was not home today.	تام امروز در خانه نبود.
Wealthy older men often marry younger wives.	مردان مسن ثروتمند اغلب با همسران جوان تر ازدواج می کنند.
Rhinos are big animals.	کرگدن ها حیوانات بزرگی هستند.
Where is the conference room	اتاق کنفرانس کجاست؟
I did not know Tom had to do this.	من نمی دانستم تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want Mary to win.	تام گفت که نمی‌خواهد مری برنده شود.
Tom found a job walking with the dogs.	تام شغلی پیدا کرد که با سگ ها قدم بزند.
Everyone knew Tom did not want to live in Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
I'm familiar with how he asks questions.	من با نحوه سوال پرسیدن او آشنا هستم.
This is an awesome song.	این یک آهنگ بسیار جذاب است.
Tom looks happy.	به نظر می رسد تام خوشحال است.
I have not given up on my dream	من از رویایم دست نکشیده ام
We have to ask Tom to help us.	ما باید از تام بخواهیم به ما کمک کند.
His apparent anger was just a joke.	خشم ظاهری او فقط یک شوخی بود.
That was not the main reason why Tom wanted to do this.	این دلیل اصلی که تام می خواست این کار را انجام دهد، نبود.
Drinking alcohol during pregnancy can cause birth defects.	نوشیدن الکل در دوران بارداری می تواند باعث نقص مادرزادی شود.
I made many friends in Boston.	من دوستان زیادی در بوستون پیدا کردم.
Tom said he hopes Mary will do her best to do so.	تام گفت که امیدوار است مری تمام تلاش خود را برای این کار انجام دهد.
I hope your words will motivate people to action.	امیدوارم سخنان شما مردم را به عمل ترغیب کند.
Tom will mature soon.	تام به زودی بالغ خواهد شد.
Tom struggles with such a problem every day.	تام هر روز با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می کند.
The doctor advised him to reduce his alcohol consumption.	دکتر به او توصیه کرد که مصرف الکل را کاهش دهد.
Tom Jackson said in an interview in Boston that he is going to retire after this season.	تام جکسون در مصاحبه ای در بوستون گفت که قرار است پس از این فصل بازنشسته شود.
Do you have many friends in Boston?	آیا شما دوستان زیادی در بوستون دارید؟
We should not let others know that we did it.	ما نباید اجازه دهیم دیگران بدانند که ما این کار را انجام داده ایم.
I think this is unacceptable.	من فکر می کنم که این غیر قابل قبول است.
I do not know if Tom knows that Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom is a great open tennis player.	تام یک تنیس باز عالی است.
The fender was severely sunken.	گلگیر به شدت فرو رفته بود.
Tom is younger than your daughter.	تام از دختر شما کوچکتر است.
How can we stop Tom from doing this?	چگونه می توانیم تام را از انجام این کار باز داریم؟
People are divided over the feasibility of a global base income.	مردم در مورد امکان پذیر بودن درآمد پایه جهانی تقسیم شده اند.
The person standing near the gate is Tom.	شخصی که نزدیک دروازه ایستاده تام است.
Tom is angry with Mary.	تام از مری عصبانی است.
You do not need to answer any more questions.	شما نیازی به پاسخ دادن به سوالات بیشتری ندارید.
Tom is hitting C, right?	تام داره سی رو میزنه، نه؟
I have to do what I was told.	من باید کاری را که به من گفته شده انجام دهم.
There is a large supermarket.	یک سوپرمارکت بزرگ وجود دارد.
I will not be home for Christmas.	من برای کریسمس در خانه نخواهم بود.
Tom was very confident that Mary should do it.	تام بسیار مطمئن بود که مری باید این کار را انجام دهد.
Some people write a food diary to keep track of what they eat.	برخی از افراد برای پیگیری چیزهایی که خورده اند یک دفتر خاطرات غذایی می نویسند.
Tom gave us exactly what we needed.	تام دقیقا همان چیزی را که نیاز داشتیم به ما داد.
Where did Tom hide my cigarettes?	تام سیگارهای من را کجا پنهان کرد؟
Tom and I both left Australia in 2013.	من و تام هر دو استرالیا را در سال 2013 ترک کردیم.
I associate with him in business.	من با او در تجارت معاشرت دارم.
I'm not going to cry about it	قرار نیست بابتش گریه کنم
I can not say whether we see more diversity or less.	من نمی توانم بگویم که آیا ما شاهد تنوع بیشتر هستیم یا کمتر.
Tom said he walks every day.	تام گفت که هر روز پیاده روی می کند.
Get to know Tom.	تام را بشناسید.
Tom approached cautiously.	تام با احتیاط نزدیک شد.
Details of the plan were revealed.	جزئیات این طرح آشکار شد.
Tom will definitely be there tomorrow.	تام حتما فردا آنجا خواهد بود.
Tom does not have to stay in the hospital.	لازم نیست تام در بیمارستان بماند.
Does Tom know what Mary said?	آیا تام می داند مری چه گفت؟
We love going on a picnic.	ما عاشق رفتن به پیک نیک هستیم.
I should have said something sooner	باید یه چیزی زودتر میگفتم
Give them an inch and they will go a mile.	به آنها یک اینچ بدهید و آنها یک مایل خواهند رفت.
You are too worried Tom.	شما بیش از حد نگران تام هستید.
What exactly did you say to Tom?	دقیقا به تام چی گفتی؟
Tom will be home from school soon.	تام زود از مدرسه به خانه خواهد آمد.
I do not know much about sailing.	من چیز زیادی در مورد قایقرانی نمی دانم.
I thought I told you never to do that	فکر کردم بهت گفتم هیچوقت اینکارو نکن
I'm pretty sure I can help Tom.	من کاملا مطمئن هستم که می توانم به تام کمک کنم.
Tom planted rice seedlings in the paddy fields.	تام نهال های برنج را در شالیزار کاشت.
I do not think Tom has to work on Mondays.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد دوشنبه ها کار کند.
Tom crashed into Mary's car.	تام با ماشین مری تصادف کرد.
Tom thought he was gone.	تام فکر می کرد که او یک آدم رفته است.
You will not regret it	پشیمون نمیشی
I do not know if Tom is still as strict as before.	نمی‌دانم آیا تام هنوز هم مثل گذشته سخت‌گیر است؟
Tom knows what kind of person Mary is.	تام می داند که مری چه جور آدمی است.
What kind of website do you want to create?	چه نوع وب سایتی می خواهید ایجاد کنید؟
Tom told Mary he was going to do it.	تام به مری گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom may freeze to death.	تام ممکن است تا حد مرگ یخ بزند.
Tom looked very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسید.
Tom does not want to eat with us.	تام نمی خواهد با ما غذا بخورد.
There is nothing else to do here	اینجا دیگه کاری نمیشه کرد
I'm used to living alone	من به تنها زندگی کردن عادت دارم
There is ice everywhere	همه جا یخ است
Blondes earn 7% more than women with any other hair color.	بلوندها 7 درصد بیشتر از زنان با هر رنگ موی دیگری درآمد دارند.
I am the oldest student in my class.	من مسن ترین دانش آموز کلاسم هستم.
Tom is in the classroom arguing with the teacher.	تام در کلاس درس است و با معلم بحث می کند.
You do not agree, do you?	شما موافق نیستید، نه؟
He has not made an album or a concert for many years.	او سال هاست که نه آلبومی ساخته و نه کنسرتی دارد.
Just be careful Tom	فقط مواظب تام باش
Tom is eating crackers.	تام در حال خوردن کراکر است.
Tom said he thinks Mary is unhappy in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون ناراضی است.
Tom had trouble doing this.	تام در انجام این کار مشکل داشته است.
Tom noticed that Mary was wearing new clothes.	تام متوجه شد که مری لباس جدیدی پوشیده است.
The space race was an exciting time in history.	مسابقه فضایی یک دوره هیجان انگیز در تاریخ بود.
Tom said he was eager to do so.	تام گفت که مشتاق این کار است.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم تام دیوانه است.
Why do not you want to go to a party?	چرا نمی خواهی به مهمانی بروی؟
Tom can not even write his name.	تام حتی نمی تواند نام خودش را بنویسد.
The translation will be ready by the end of the month.	ترجمه تا پایان ماه آماده می شود.
Do you ever listen to the radio?	آیا تا به حال به رادیو گوش می دهید؟
The only question was why Tom did it.	تنها سوال این بود که چرا تام این کار را کرد.
I'm coming down	دارم میام پایین
You do not forget to do this, do you?	شما انجام این کار را فراموش نمی کنید، نه؟
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
I think Tom and Mary are putting together.	من فکر می کنم که تام و مری با هم قرار می گذارند.
"I think about her divorce from time to time." 	هرازگاهی به طلاقش فکر می کنم.»
"You must be joking!"	"حتما شوخی میکنی!"
I need another can of paint to finish painting the ceiling.	برای اتمام رنگ آمیزی سقف به یک قوطی رنگ دیگر نیاز دارم.
Tom and Mary used to live in the apartment above John and Alice.	تام و مری قبلاً در آپارتمان بالای جان و آلیس زندگی می کردند.
Tom is a teacher and novelist.	تام یک معلم و رمان نویس است.
I thought I would make a lot of money doing this.	فکر می‌کردم با این کار پول زیادی به دست می‌آورم.
Tom quietly left the room.	تام بی سر و صدا از اتاق بیرون رفت.
Tom said Mary was willing to do it for us.	تام گفت که مری حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom said he wanted to buy a blue jacket.	تام گفت که می خواهد یک ژاکت آبی بخرد.
Tom tried to read Mary to sleep.	تام سعی کرد برای خواب مری بخواند.
Tom said he read France.	تام گفت که فرانسه خوانده است.
There will be a lot.	مقدار زیادی وجود خواهد داشت.
I thought you might want to know that Tom came a few minutes ago.	فکر کردم شاید بخواهید بدانید که تام چند دقیقه پیش آمد.
Tom said he did not like this color.	تام گفت که این رنگ را دوست ندارد.
Where did you eat in the afternoon?	بعد از ظهر کجا غذا خوردی؟
Trim your nails.	ناخن های خود را کوتاه کنید.
Tom has collaborated.	تام همکاری کرده است.
Tom and Mary both want to eat strawberry ice cream.	تام و مری هر دو می خواهند بستنی توت فرنگی بخورند.
What is its value?	ارزش آن چیست؟
We both know Tom.	ما هر دو تام را می شناسیم.
Are you sure Tom does not have a girlfriend?	مطمئنی تام دوست دختر نداره؟
I think I'm probably too inappropriate to do that.	فکر می‌کنم احتمالاً برای انجام این کار بیش از حد نامناسب هستم.
That was the only thing I had not thought of.	این تنها چیزی بود که به آن فکر نکرده بودم.
Tom ate in silence.	تام در سکوت غذا خورد.
I do not smell	من هیچ بویی نمی دهم
Tom was not alone when this happened.	زمانی که این اتفاق افتاد تام اینجا تنها نبود.
Tom tried to persuade Mary to come to his party.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که به مهمانی او بیاید.
I do not know if Tom knew you had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که شما باید این کار را انجام دهید یا نه.
You can not ride a horse.	شما نمی توانید اسب سوار شوید.
Tom said he knew Mary might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom told me you won.	تام به من گفت که تو بردی.
I wish we had seen each other sooner	کاش زودتر همدیگر را می دیدیم
I think you should do what Tom tells you.	من فکر می کنم شما باید کاری را انجام دهید که تام به شما می گوید.
Tom smiled at the crowd.	تام به جمعیت لبخند زد.
I know Tom says he's a fashion designer, but I do not think he really is.	من می دانم که تام می گوید که او یک طراح مد است، اما من فکر نمی کنم که او واقعاً باشد.
As soon as I wanted to go out, it started to rain.	همین که می خواستم بیرون بروم، باران شروع به باریدن کرد.
I think Tom has something in mind.	من گمان می کنم که تام چیزی در سر دارد.
Tom was doing it.	تام این کار را می کرد.
While waiting for the bus, I saw a car accident.	در حالی که منتظر اتوبوس بودم، تصادف رانندگی را دیدم.
This is for today. 	برای امروز همین است.
See you next time	دفعه بعد می بینمت
Tom is really naughty, isn't he?	تام واقعاً بدجنس است، اینطور نیست؟
I removed the label.	برچسب را برداشتم.
Tom said he was so busy he could not help it.	تام گفت که او آنقدر مشغول است که نمی تواند کمک کند.
How do you think we should deal with this problem?	به نظر شما چگونه باید با این مشکل برخورد کنیم؟
I can not decide which house to buy.	من نمی توانم تصمیم بگیرم کدام خانه را بخرم.
It is far from my mind to quit my job.	دور از ذهن است که کارم را رها کنم.
I did not like the concert very much.	من خیلی از کنسرت خوشم نیومد.
Didn't you know that Tom moved to Australia?	آیا نمی دانستید که تام به استرالیا نقل مکان کرد؟
I thought it would be really nice of you to buy it for Tom.	من فکر کردم که خرید آن برای تام واقعاً از شما خوشایند است.
French is the only foreign language I know.	فرانسه تنها زبان خارجی است که می دانم.
I'm sure Tom feels the same way you do.	من مطمئن هستم که تام همان احساسی را دارد که شما دارید.
Tom tried to scare Mary.	تام سعی کرد مری را بترساند.
I think Tom knows how to play mahjong.	فکر می کنم تام می داند چگونه فال ماهجونگ بازی کند.
He wished his mother would not be angry with him.	او آرزو کرد که مادرش از دست او عصبانی نشود.
Tom told me he thought Mary was from Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری اهل بوستون است.
I think we have forgotten someone.	من فکر می کنم که ما کسی را فراموش کرده ایم.
Do you really think Tom is mental?	واقعا فکر می کنی تام روانی است؟
I do not think Tom knows the reason for Mary's absence today.	فکر نمی کنم تام دلیل غیبت مری امروز را بداند.
Tom remixed Mary's song.	تام آهنگ مری را ریمیکس کرد.
I will tell this to Tom when I see him.	وقتی او را دیدم این را به تام خواهم گفت.
How many problems might Tom have?	تام ممکن است چند مشکل داشته باشد؟
I did not want to call you	نمیخواستم تلفنی بهت بگم
You have been living in Australia for a long time.	شما مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کنید.
A good harvest lowered the price of rice.	برداشت خوب، قیمت برنج را پایین آورد.
Do not wear a Tom suit.	تام کت و شلوار نپوشید.
The man's name is Tom.	نام آن مرد تام است.
Tom suffered from anorexia when he was a high school student.	تام زمانی که دانش آموز دبیرستانی بود دچار بی اشتهایی شد.
Tom told me to drink at least three cups of coffee a day.	تام به من گفت که حداقل سه فنجان قهوه در روز می نوشد.
You can not be too careful.	شما نمی توانید خیلی مراقب باشید.
He returned via Honolulu.	او از راه هونولولو برگشت.
I know Tom is good.	من می دانم که تام خوب است.
Tom had no choice but to smile and put up with it.	تام چاره ای جز لبخند زدن و تحمل آن نداشت.
Tom told me he was poor.	تام به من گفت که فقیر است.
How long does it take to get from the bus station to your house?	از ایستگاه اتوبوس تا خانه شما چقدر طول می کشد؟
I'm doing it myself	من خودم دارم انجامش میدم
Tom thinks wasting food is a sin.	تام فکر می کند که هدر دادن غذا گناه است.
People are sometimes tempted to eat more than they should.	مردم گاهی وسوسه می شوند که بیشتر از آنچه باید بخورند.
I do not go there like before.	من مثل سابق به آنجا نمی روم.
I have flown all over the world.	من تمام دنیا را پرواز کرده ام.
Tom told Mary he grew up in a slum in Boston.	تام به مری گفت که در محله ای فقیرنشین در بوستون بزرگ شده است.
Tom finally confessed.	تام بالاخره اعتراف کرد.
Tom expected a little more than that.	تام کمی بیشتر از این انتظار داشت.
What is a great charm?	جذابیت بزرگ چیست؟
I thought I told you I did not want to do this anymore	فکر کردم بهت گفتم دیگه نمیخوام اینکارو بکنی
Do not mix	قاطی نکن
Tom grew up in the same neighborhood as Mary.	تام در همان محله مری بزرگ شد.
Tom's dog is not very well trained.	سگ تام خیلی خوب تربیت نشده است.
You should put an ice pack on your ankle to reduce swelling.	شما باید یک کیسه یخ روی مچ پای خود قرار دهید تا تورم کاهش یابد.
I want Tom fired.	من می خواهم تام اخراج شود.
If necessary, you can withdraw some money from the bank.	در صورت نیاز می توانید مقداری پول را از بانک خارج کنید.
Tom waited a while to adjust his eyes to the darkness.	تام مدتی صبر کرد تا چشمانش را با تاریکی تطبیق دهد.
Tom is unlikely to get married.	تام بعید است ازدواج کند.
We have the right to be here	ما حق داریم اینجا باشیم
Tom says he has no plans to leave this week.	تام می گوید قصد ندارد این هفته برود.
Tom knew Mary was not from Boston, even if he said he was from Boston.	تام می‌دانست که مری اهل بوستون نیست، حتی اگر می‌گفت که او اهل بوستون است.
Tom said he plans to leave on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر برود.
Tom did not want to have a restaurant.	تام نمی خواست رستوران داشته باشد.
I'm surprised Tom is still alive.	تعجب می کنم که تام هنوز زنده است.
Tom makes a lot of mistakes, and he still has a lot to learn, but I think he's really lovable. 	تام اشتباهات زیادی مرتکب می شود، و هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارد، اما من فکر می کنم او واقعا دوست داشتنی است.
I love her so much.	من او را خیلی دوست دارم.
Tom says his stomach still hurts.	تام می گوید شکمش هنوز درد می کند.
Tom did nothing all day.	تام تمام روز هیچ کاری نکرد.
Tom wanted to throw his spear when he was stabbed in the back.	تام می خواست نیزه اش را پرتاب کند که از پشت خنجر خورد.
I hope I did not wake you	امیدوارم بیدارت نکرده باشم
Tom was the one who helped me pull the weeds in the garden.	تام کسی بود که به من در کشیدن علف های هرز در باغ کمک کرد.
I saw Tom at the party.	من تام را در مهمانی دیدم.
She was wearing a stylish dress.	او یک لباس شیک پوشیده بود.
Tom did not seem to want to say anything.	به نظر می رسید تام نمی خواست چیزی بگوید.
Tom did not think Mary was interested in selling John's garage.	تام فکر نمی کرد که مری در فروش گاراژ جان به چیزی علاقه مند باشد.
Tom took the bike from Mary.	تام آن دوچرخه را از مری گرفت.
I'm sure Tom will not be at Mary's party.	من مطمئنم که تام در مهمانی مری نخواهد بود.
Tom denied involvement in the murder.	تام دست داشتن در این قتل را رد کرد.
I do not know if I can get used to it or not.	نمی دانم می توانم به آن عادت کنم یا نه.
Just thinking about it upsets me	فقط فکر کردن بهش باعث ناراحتی من میشه
Tom is not used to the heat yet.	تام هنوز به گرما عادت نکرده است.
Our tent was the only camping tent.	چادر ما تنها چادر منطقه کمپینگ بود.
Is Tom better now?	آیا تام الان بهتر است؟
I took all the coins out of my piggy bank because I had no money and would not be paid until next week.	من تمام سکه ها را از قلک خود بیرون آوردم زیرا پولی نداشتم و تا هفته آینده حقوق نمی گرفتم.
I go for a walk with my husband every evening.	من هر روز عصر با شوهرم به پیاده روی می رویم.
Tom reached for his hat.	تام دستش را به سمت کلاهش برد.
How many floors is this building?	این ساختمان چند طبقه است؟
Tom could still be in Boston.	تام هنوز می تواند در بوستون باشد.
Tom can buy things Mary can't.	تام می تواند چیزهایی بخرد که مری نمی تواند.
I do not want to hear a series of conversations.	نمی‌خواهم حرف‌های پشت سر هم بشنوم.
Did you not know that I would do this?	آیا نمی دانستی که من این کار را خواهم کرد؟
I told Tom he had to get home as soon as possible.	به تام گفتم باید هر چه زودتر به خانه برگردد.
Tom often takes long showers.	تام اغلب دوش های طولانی می گیرد.
Sorry it took so long	ببخشید طولانی شد
I would not let Tom go to Boston for you.	من به جای تو به تام اجازه نمی دادم به بوستون برود.
The fire broke out in the middle of the city.	آتش سوزی در وسط شهر رخ داد.
I'm not sure Tom did anything.	مطمئن نیستم که تام کاری کرده باشد.
What is this trick?	این چه حیله ای است؟
I'm on leave.	من در مرخصی هستم.
I really thank you for correcting my mistakes.	من واقعاً از شما سپاسگزارم که اشتباهات من را اصلاح کردید.
Tom said he did not think he would have enough time to do so today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز وقت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Tom helped his mother prepare dinner.	تام به مادرش کمک کرد تا شام را آماده کند.
I have to get there by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 به آنجا برسم.
Tom said Mary just has to wait a little longer.	تام گفت مری فقط باید کمی بیشتر صبر کند.
You are Tom's students, aren't you?	شما شاگردان تام هستید، اینطور نیست؟
Tom spent a lot of time studying French last week.	تام هفته گذشته زمان زیادی را صرف مطالعه زبان فرانسه کرد.
Tom comes to see me tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر به دیدن من می آید.
I want to bring Tom a good thing for his birthday.	من می‌خواهم برای تولدش یک چیز خوب برای تام بیاورم.
Sure we can do it, but it will be really hard to do.	مطمئناً می‌توانیم این کار را انجام دهیم، اما انجام آن واقعاً سخت خواهد بود.
Tom was afraid Mary would say no.	تام می ترسید که مری نه بگوید.
I did not know Tom was going to be here today.	من نمی دانستم تام قرار است امروز اینجا باشد.
I know Tom knows that Mary probably won't need it anymore.	می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
I still haven't told Tom why I did this.	من هنوز به تام نگفتم چرا این کار را کردم.
Glad you're still here	خوشحالم که هنوز اینجایی
I know Tom is a really good listener.	می دانم که تام واقعا شنونده خوبی است.
Are you sure you want to go for a walk?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به پیاده روی بروید؟
All apartments on this floor have the same bathroom.	همه آپارتمان های این طبقه دارای حمام یکسان هستند.
I did not think Tom would be so spontaneous.	فکر نمی کردم تام اینقدر خودجوش باشد.
I think Tom was scared to say anything.	من فکر می کنم که تام از گفتن چیزی ترسیده بود.
How do you like your job, Tom?	شغلت را چگونه دوست داری، تام؟
Tom wanted to become a criminal lawyer.	تام می خواست وکیل مدافع جنایی شود.
Tom and John are good boys.	تام و جان پسرهای خوبی هستند.
Tom and I hugged each other.	من و تام همدیگر را در آغوش گرفتیم.
I know Tom is much younger than me.	من می دانم که تام از من خیلی کوچکتر است.
When is Tom's birthday?	تولد تام کی است؟
This is what I want to eat.	این چیزی است که من می خواهم بخورم.
You should have told Tom that you were sorry.	باید به تام می گفتی که متاسف شدی.
Tom probably does not really know how sick Mary is.	احتمالاً تام واقعاً نمی داند مری چقدر بیمار است.
It would be wrong to do that.	انجام آن کار اشتباهی خواهد بود.
I do not know if Tom went to Boston or not.	نمی دانم که آیا تام به بوستون رفت یا نه.
I can not fire Tom. 	من نمی توانم تام را اخراج کنم.
He is our best worker	او بهترین کارگر ماست
Just look at what Tom has done.	فقط ببینید تام چه کرده است.
Tom could not say for sure how many times Mary had been to Australia.	تام نمی توانست با اطمینان بگوید که مری چند بار به استرالیا رفته است.
Tom is one year behind Mary in school.	تام در مدرسه یک سال از مری عقب است.
Tom did not dare say it out loud.	تام جرات نداشت بلند بگوید.
The old church on the hill dates back to the twelfth century.	قدمت کلیسای قدیمی روی تپه به قرن دوازدهم باز می گردد.
Tom does not have a credit card.	تام کارت اعتباری ندارد.
They explored Antarctica.	آنها قطب جنوب را کاوش کردند.
Tom wondered if he had enough money to pay the bill.	تام فکر کرد که آیا پول کافی برای پرداخت صورتحساب دارد؟
If it were not for your help, he would have perished.	اگر کمک شما نبود، او تباه می شد.
You are too late. 	خیلی دیر کردی.
Everything has already been decided.	همه چیز قبلاً قطعی شده است.
I can say that you have suffered.	من می توانم بگویم که شما رنج کشیده اید.
Neither Tom nor Mary did anything illegal.	نه تام و نه مری هیچ کار غیرقانونی انجام نداده اند.
Tom is a threat.	تام یک تهدید است.
Are you telling me that Tom does not know how to do this?	آیا به من می گویید که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom could do better.	تام می تواند بهتر از این کار کند.
I think this was where we agreed to meet.	فکر می کنم اینجا جایی بود که توافق کردیم با هم ملاقات کنیم.
Tom is in fairly good condition.	تام در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد.
Do you want to have some cream on your feet?	آیا می خواهید کمی خامه بر روی پای خود داشته باشید؟
Tom is very anxious to do this.	تام برای انجام این کار بسیار مضطرب است.
I severed all ties with Tom.	من تمام رابطه‌ام را با تام قطع کردم.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری هوشیار است.
When I saw the soul, I was so scared that my hair stood on end.	وقتی روح را دیدم آنقدر ترسیدم که موهایم سیخ شد.
Tom makes his own choices.	تام انتخاب های خودش را می کند.
We can not predict the future.	ما نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم.
Tom looked a little shaky.	تام کمی متزلزل به نظر می رسید.
Tom promised to do it.	تام قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom is a brave man.	تام مرد شجاعی است.
How was the weather when you were in Boston?	وقتی در بوستون بودید هوا چطور بود؟
If I did what Tom told me to do, there would be no problem.	اگر همان کاری را که تام به من گفته بود انجام می دادم، مشکلی وجود نداشت.
With a broken leg, Tom realized that it would be difficult to return to camp.	تام با پای شکسته متوجه شد که بازگشت به کمپ سخت خواهد بود.
Why should Tom hire a private detective?	چرا تام باید یک کارآگاه خصوصی استخدام کند؟
There is no way I can compensate	هیچ راهی نیست که بتونم جبران کنم
I doubt the new offer will be accepted.	من شک دارم که پیشنهاد جدید پذیرفته شود.
Tom told Mary not to go out in this weather.	تام به مری گفت که نباید در این آب و هوا بیرون برود.
Tom Jackson is currently in the Hall of Fame.	تام جکسون در حال حاضر در تالار مشاهیر حضور دارد.
I'm waiting in line	من در صف منتظرم
Tom ignored Mary's remarks.	تام به اظهارات مری توجهی نکرد.
Tom seems to know what Mary wants to do.	به نظر می رسد تام می داند که مری می خواهد چه کار کند.
When did Tom go to Boston?	چه زمانی تام به بوستون رفت؟
I seriously doubt that Tom will be jealous.	خیلی جدی شک دارم که تام حسودی کند.
Tom was not really surprised to see Mary and John walking in the park together.	تام وقتی دید مری و جان با هم در پارک قدم می زنند واقعاً تعجب نکرد.
I think it is important that we finish this before Monday.	من فکر می کنم مهم است که این کار را قبل از دوشنبه تمام کنیم.
Tom never does what he does not want to do.	تام هرگز کاری را که نمی خواهد انجام نمی دهد.
I did not know we were going to do this today.	نمی دانستم قرار بود امروز این کار را بکنیم.
Tom said he knew what Mary was going to do.	تام گفت که می‌دانست مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I was not ready to do that at the time.	من در آن زمان برای انجام این کار آماده نبودم.
Tom stared at his plate.	تام به بشقابش خیره شد.
Tom is in stable condition.	تام در وضعیت پایداری است.
You follow my advice.	شما به توصیه من عمل می کنید.
Tom and I need each other	من و تام به هم نیاز داریم
If you continue to do this, I will be angry with you	اگه به ​​این کار ادامه بدی از دستت عصبانی میشم
Tom said he thought he might not have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
It was not worth the wait	ارزش صبر کردن را نداشت
They erected a bronze statue of the hero.	آنها مجسمه برنزی قهرمان را برپا کردند.
Tom invited me to come and stay with him in Australia.	تام از من دعوت کرده که بیام و در استرالیا با او بمانم.
Tom gave me these for my birthday.	تام اینها را برای تولدم به من داد.
Today's game will not be close	بازی امروز نزدیک نخواهد بود
I know Tom is not going to go, no matter what Mary says.	من می دانم که تام قرار نیست برود، مهم نیست که مری چه می گوید.
Who was the girl you were with on the beach today?	اون دختری که امروز کنار ساحل بودی کی بود؟
Let's break up and look for Tom.	بیایید از هم جدا شویم و دنبال تام بگردیم.
Tom promised it would not happen again.	تام قول داد که دیگر تکرار نخواهد شد.
I do not know how much French Tom speaks.	من نمی دانم تام چقدر فرانسوی صحبت می کند.
All the children had gone to bed before dark.	همه بچه ها قبل از تاریک شدن هوا به رختخواب رفته بودند.
Tom put on his rubber gloves.	تام دستکش های لاستیکی اش را پوشید.
You always drink alone	تو همیشه تنهایی مشروب میخوری
I did not want to be laughed at.	نمی خواستم به من بخندند.
Do you want a glass? 	لیوان میخوای؟
There is one on the table	یکی روی میز هست
What is your favorite class this year?	کلاس مورد علاقه شما امسال چیست؟
Do you think Tom can defeat John?	به نظر شما تام می تواند جان را شکست دهد؟
They drink coca.	کوکا می نوشند.
All the workers ate a quick lunch at their desks.	همه کارگران یک ناهار سریع را پشت میزشان خوردند.
Tom was bitten by an esophageal dog.	تام توسط سگ مری گاز گرفته شد.
Tom told Mary that John was remarrying.	تام به مری گفت که جان در حال ازدواج مجدد است.
Tom is supposed to be in his room.	قرار است تام در اتاقش باشد.
Tom is safe, but Mary is not.	تام امن است، اما مری نه.
When is Tom going to do this?	چه زمانی تام قصد دارد این کار را انجام دهد؟
Tom waits for Mary to get here.	تام صبر می کند تا مری به اینجا برسد.
Tom is so drunk that he does not even open the door.	تام آنقدر مست است که حتی در را باز نمی کند.
You're coming back to see, aren't you?	برای دیدن برمیگردی، نه؟
Are you seriously considering remarriage at your age?	آیا به طور جدی به ازدواج مجدد در سن و سال خود فکر می کنید؟
Tom did whatever he liked.	تام هر کاری که دوست داشت انجام داد.
Mary divorced her husband and married Tom.	مری از شوهرش طلاق گرفت و با تام ازدواج کرد.
Recently, 24 hours a day does not seem to be enough.	اخیراً 24 ساعت در روز واقعاً کافی به نظر نمی رسد.
You do not want to know where it comes from?	نمیخوای بدونی از کجاست؟
I suspect Tom and Mary are not in Australia.	من شک دارم که تام و مری در استرالیا نیستند.
Tom talked to me today.	تام امروز با من صحبت کرد.
I know you will.	می دانم که این کار را خواهی کرد.
Tom says he does not need our help.	تام می گوید که به کمک ما نیاز ندارد.
Tom told Mary he was tired.	تام به مری گفت که خسته است.
Tom is probably still upset about what happened.	تام احتمالا هنوز از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
Tom certainly spends a lot of money buying things he never uses.	تام مطمئناً پول زیادی را صرف خرید چیزهایی می کند که هرگز استفاده نمی کند.
This is no longer relevant.	این دیگر مربوط نیست.
You got plastered, didn't you?	تو گچ گرفته ای، نه؟
Tom was not told why Mary was not allowed to see him.	به تام گفته نشد که چرا مری اجازه نداشت او را ببیند.
Do you vote for Tom Jackson?	آیا به تام جکسون رای می دهید؟
Do not forget to drink plenty of water.	نوشیدن آب فراوان را فراموش نکنید.
I wonder if Tom really told Mary he shouldn't do this?	تعجب می کنم که آیا تام واقعاً به مری گفته که نباید این کار را انجام دهد؟
Tom told me he thought Mary was autistic.	تام به من گفت که فکر می کند مری اوتیستیک است.
Why he committed suicide is still a mystery.	این که چرا او خودکشی کرد هنوز یک راز است.
Tom could not force himself to throw away the letter.	تام نمی توانست خود را مجبور کند نامه را دور بیندازد.
Tom is unbearable	تام تحمل ناپذیر است
You are welcome wherever you go.	هر کجا که می توانید بروید، از شما استقبال می شود.
Do you have a wine cooler?	آیا خنک کننده شراب دارید؟
Did you know that Tom and Mary were already married?	آیا می دانستید که تام و مری قبلا ازدواج کرده بودند؟
I do not think they will allow.	فکر نمی کنم اجازه دهند.
Tom could not go to school because of the snowstorm.	تام به دلیل طوفان برف نتوانست به مدرسه برود.
It will not be difficult to do.	انجام آن کار دشواری نخواهد بود.
I thought I could do it without any help.	فکر می کردم بدون هیچ کمکی می توانم این کار را انجام دهم.
Tom is interested in Australian history.	تام به تاریخ استرالیا علاقه مند است.
Do you have a similar proverb in France?	آیا در فرانسه ضرب المثل مشابهی دارید؟
What is an asteroid?	سیارک چیست؟
He is prone to excitement.	او مستعد هیجان است.
I saw Tom less than an hour ago.	من تام را کمتر از یک ساعت پیش دیدم.
This is very expensive for me.	این برای من خیلی گران است.
Hey, what is all this noise?	هی، این همه سر و صدا چیست؟
We all thought Tom had escaped.	همه ما فکر می کردیم که تام فرار کرده است.
What a strange idea!	چه ایده عجیبی!
He has a point.	او یک امتیاز دارد.
You looked a little better than before.	شما کمی بهتر از قبل به نظر می رسید.
How can Tom lose?	چگونه تام می تواند ببازد؟
Tom picked up something to ease the pain.	تام برای کاهش درد چیزی برداشت.
If anyone is to blame, it's you.	اگر کسی مقصر است، این شما هستید.
When I was in high school, I loved studying French.	زمانی که در دبیرستان تحصیل می کردم عاشق مطالعه زبان فرانسه بودم.
Tom did not seem like an ordinary man to me.	تام برای من یک مرد معمولی به نظر نمی رسید.
Tom begged Mary to do this.	تام از مری التماس کرد که این کار را انجام دهد.
Tom was never tidy.	تام هرگز مرتب نبود.
This is what Tom wants.	این چیزی است که تام می خواهد.
Tom tried to open the drawer.	تام سعی کرد کشو را باز کند.
Tom asked me to think about it.	تام از من خواست تا در مورد آن فکر کنم.
It's not because I called you here, Tom.	به این دلیل نیست که من تو را اینجا صدا کردم، تام.
I do not think I can ever get used to this smell.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم به این بو عادت کنم.
You should not eavesdrop	نباید استراق سمع کنی
New factories and industrial centers were built.	کارخانه ها و مراکز صنعتی جدید ساخته شد.
Thank you for your observance	از رعایت شما متشکرم
Tom climbed the hill slowly.	تام به آرامی از تپه بالا رفت.
Tom spared no expense.	تام از هیچ هزینه ای دریغ نکرد.
I want to know why you were not just waiting for Tom.	می خواهم بدانم چرا فقط منتظر تام نبودی.
What does Tom sell at street fairs?	تام چه چیزهایی را در نمایشگاه های خیابانی می فروشد؟
We went to Boston.	ما به بوستون رفته‌ایم.
Tom was very efficient.	تام بسیار کارآمد بود.
Tom bought three bottles of hot sauce.	تام سه بطری سس تند خرید.
We must have lost something	ما باید چیزی را از دست داده باشیم
Tom pledged his marriage ring.	تام حلقه ازدواجش را گرو گذاشت.
Cities may be completely submerged due to global warming.	به دلیل گرم شدن زمین، شهرها ممکن است به طور کامل زیر آب بروند.
Tom said Mary would probably be home.	تام گفت که مری احتمالاً در خانه خواهد بود.
I think Tom will be alone.	من فکر می کنم که تام تنها خواهد بود.
I never wanted to go there.	من هرگز نمی خواستم به آنجا بروم.
Tom said he thought what Mary did was a mistake.	تام گفت که فکر می کند کاری که مری انجام داد یک اشتباه بود.
We would get up early on Sundays and go fishing.	یکشنبه ها زود بیدار می شدیم و می رفتیم ماهیگیری.
Tom is still willing to do this for us.	تام هنوز هم حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
I have a question for Tom.	من یک سوال از تام دارم.
Tom probably does not like you.	تام احتمالا شما را دوست ندارد.
I did not have a chance to ski last winter.	زمستان گذشته فرصتی برای اسکی نداشتم.
Show me your new file system.	سیستم فایل جدید خود را به من نشان دهید.
Did Tom quit smoking?	آیا تام سیگار را ترک کرده است؟
Tom says the same thing over and over again.	تام بارها و بارها همین حرف را می زند.
Just because something is more expensive does not necessarily mean it is better.	فقط به این دلیل که چیزی گرانتر است، لزوماً به معنای بهتر بودن آن نیست.
Tom needed some time for himself.	تام به مدتی برای خودش نیاز داشت.
Which of these two cars did you decide to rent?	کدام یک از این دو ماشین را تصمیم گرفتید اجاره کنید؟
Tom is not a married man, is he?	تام یک مرد متاهل نیست، او؟
What was the determining factor in this case?	عامل تعیین کننده در این مورد چه بود؟
Tom is not a very good kid	تام خیلی بچه خوبی نیست
Tom fixed the leaking faucet.	تام شیر آب را که چکه می کرد درست کرد.
No one is forcing you to do anything.	هیچ کس شما را مجبور به انجام کاری نمی کند.
I have already told you that I do not like to do this.	قبلاً به شما گفته ام که دوست ندارم این کار را انجام دهم.
We did nothing this morning	امروز صبح کاری انجام ندادیم
I'm sure of my rights	من از حقوقم مطمئنم
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it again.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom saw what he was looking for on the top shelf.	تام آنچه را که به دنبال آن بود در قفسه بالایی دید.
I knew you were not good at this	من میدونستم که تو با این موضوع خوب نیستی
I think Tom was just kidding.	من فکر می کنم که تام فقط شوخی می کرد.
Tom ordered a non-alcoholic drink.	تام یک نوشیدنی غیر الکلی سفارش داد.
Tom will probably be skeptical about it.	تام احتمالاً در مورد آن مشکوک خواهد بود.
When we crossed the street, I took my little sister's hand.	وقتی از خیابان رد شدیم دست خواهر کوچکم را گرفتم.
Tom told me he was going home early today.	تام به من گفت که قرار است امروز زود به خانه برود.
I know it 's French, but I can not understand it.	می دانم فرانسوی است، اما نمی توانم آن را بفهمم.
Tom left here three hours ago.	تام سه ساعت پیش اینجا را ترک کرد.
Edison invented the lamp.	ادیسون لامپ را اختراع کرد.
Tom will never forget Mary.	تام هرگز مری را فراموش نخواهد کرد.
Were your eyelids sticking together when you woke up this morning?	آیا امروز صبح که از خواب بیدار شدید پلک هایتان به هم چسبیده بود؟
Tom comes from a very small town.	تام از یک شهر بسیار کوچک می آید.
Tom wondered what Mary was doing outside so late.	تام تعجب کرد که مری اینقدر دیر بیرون چه کار می کند.
In fact, I did not know this.	در واقع من این را نمی دانستم.
I know Tom did not know why Mary had to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Do you want to kiss Tom?	میخوای تام رو ببوسی؟
I thought Tom was interested.	من فکر کردم که تام علاقه مند است.
Do you think you can help Tom?	آیا فکر می کنید می توانید به تام کمک کنید؟
May you have joy and happiness by celebrating this day.	باشد که با جشن گرفتن این روز شاد، شادی و شادی نصیب شما شود.
Do you think Tom understands the problem?	آیا فکر می کنید که تام مشکل را درک می کند؟
This is not Tom's property	این مال تام نیست
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را بکند.
You can not stop progress.	شما نمی توانید جلوی پیشرفت را بگیرید.
I'm asking Tom to take my suitcase upstairs.	من از تام می خواهم که چمدانم را به طبقه بالا ببرد.
You know I can never do that again, do I?	می دانی که من هرگز نمی توانم دوباره این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom told me how much you support him.	تام به من گفت که چقدر حمایت می کنی.
He wrote a book about his adventures in the forest.	او کتابی درباره ماجراهای خود در جنگل نوشت.
Tom stayed up until three in the morning.	تام تا سه صبح بیدار ماند.
I know Tom knew I knew how to do it.	می دانم تام می دانست که من می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
I'm not with Tom right now	من الان با تام نیستم
Tom pulled out his key and opened the door.	تام کلیدش را بیرون آورد و در را باز کرد.
If you can not use the Internet, it may be a little inconvenient for you.	اگر نتوانید از اینترنت استفاده کنید، ممکن است کمی برایتان ناخوشایند باشد.
You do not know what this is?	نمیدونی این چیه؟
I'm sure Tom knew that.	مطمئنم تام این را می دانست.
Someone is following me	یکی داره دنبالم میاد
Maryam's mother is as attractive as Maryam.	مادر مریم هم مثل مریم جذاب است.
Tom said he was not stupid.	تام گفت که احمق نیست.
Tom wondered what Mary could do that she could not do.	تام فکر کرد که مری چه کاری می تواند انجام دهد که او نمی تواند انجام دهد.
Tom knew what to expect.	تام می دانست که باید چه انتظاری داشته باشد.
We were walking on the deck.	داشتیم روی عرشه راه می رفتیم.
Tom wondered if Mary would do it.	تام فکر کرد که آیا مری این کار را می کند.
Tom thinks school is a waste of time.	تام فکر می کند مدرسه اتلاف وقت است.
I help people buy things online.	من به مردم کمک می کنم تا چیزهایی را به صورت آنلاین بخرند.
Tom said I can sit wherever I want.	تام گفت می توانم هر جا که دوست دارم بنشینم.
Tom said he had not seen anyone else.	تام گفت که شخص دیگری را ندیده است.
You are reckless	تو بی پروا هستی
I knew Tom had told Mary he would not do it.	می دانستم که تام به مری گفت که او این کار را نمی کند.
I sent Tom home.	من تام را به خانه فرستادم.
It seems that the social problems in front of them are too big to be dealt with.	به نظر می رسد مشکلات اجتماعی پیش روی آنها بسیار بزرگ است که بتوان با آنها مقابله کرد.
Tom said he would try again.	تام گفت که دوباره تلاش خواهد کرد.
Do not get used to.	عادت نکنیم.
Did you know that Tom did not want to do this?	آیا می دانستید که تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary was unlikely to want to do so.	تام گفت که مری بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
How is the job search going?	کاریابی چطور پیش می رود؟
Didn't you really know Tom was going to be here today?	آیا واقعا نمی دانستید که تام قرار است امروز اینجا باشد؟
Please do not show this note to Tom.	لطفا این یادداشت را به تام نشان ندهید.
You think about it too much	داری بیش از حد بهش فکر میکنی
I do not sleep much anyway.	به هر حال زیاد نمی خوابم.
I did not know that I did not have enough time to do what needed to be done.	نمی دانستم که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارم.
I did not know you were a member	من نمیدونستم عضو هستی
Tom still does not take us seriously.	تام هنوز ما را جدی نمی گیرد.
I will stop you and Tom.	من تو و تام را متوقف می کنم.
Tom is not breathing	تام نفس نفس نمیزنه
Almost all of Tom's free time is spent on the golf course.	تقریباً تمام وقت آزاد تام در زمین گلف می گذرد.
The politician provoked the workers.	سیاستمدار کارگران را تحریک کرد.
I like the fact that you always seem to care so much.	من این واقعیت را دوست دارم که به نظر می رسد شما همیشه خیلی اهمیت می دهید.
This is not what I buy.	این چیزی نیست که من بخرم.
I just started teaching French.	من تازه شروع به تدریس زبان فرانسه کردم.
I am not your son	من پسر تو نیستم
Tom apologized for his behavior.	تام بابت رفتارش عذرخواهی کرد.
Tom thought Mary might like to do this.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
I do not know anyone who thinks Tom can do this.	من کسی را نمی شناسم که فکر کند تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has already been arrested.	تام قبلاً دستگیر شده است.
Tom thinks Mary is afraid of snakes.	تام فکر می کند مری از مارها می ترسد.
I did not know you and Tom, you did not know both French.	من تو و تام را نمی‌شناختم هر دو فرانسوی نمی‌دانستید.
If I knew his address, I would write him a letter.	اگر آدرسش را می دانستم برایش نامه می نوشتم.
Do not say anything that might cause you trouble.	چیزی نگویید که ممکن است شما را به دردسر بیاندازد.
Tom said he wants a new car.	تام گفت که یک ماشین جدید می خواهد.
If you have any doubts, ask Tom.	اگر شک دارید از تام بپرسید.
Tom does not do this because Mary told him not to.	تام این کار را نمی کند زیرا مری به او گفته بود که این کار را نکند.
Can I have a good night kiss?	آیا می توانم یک بوسه شب بخیر بگیرم؟
Tom sat on the bench next to Mary.	تام روی نیمکت کنار مری نشست.
His family can not help but worry about his injuries.	خانواده او نمی توانند نگران جراحات او نباشند.
Tom is relatively optimistic.	تام نسبتا خوشبین است.
We met them at the youth dormitory.	ما آنها را در خوابگاه جوانان ملاقات کردیم.
Tom seemed unsure.	تام انگار نامطمئن بود.
I do not think Tom knows any details yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز هیچ جزئیاتی را بداند.
Tom said he thought I could do it.	تام گفت که فکر می کند من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom and I will meet Mary later.	من و تام بعداً با مری ملاقات خواهیم کرد.
Did you tell Tom that you teach French?	به تام گفتی که زبان فرانسه تدریس می کنی؟
We are better now than ever.	ما الان بهتر از همیشه هستیم.
I'm not very good at speaking French yet.	من هنوز در صحبت کردن فرانسوی خیلی خوب نیستم.
The natives saw a plane for the first time at that time.	بومیان در آن زمان برای اولین بار یک هواپیما دیدند.
We can not be very safe.	ما نمی توانیم خیلی ایمن باشیم.
Tom baked dinner for us last night.	تام دیشب برای ما شام پخت.
Tom claimed he did not know his beach house was being used for illegal activities.	تام ادعا کرد که نمی دانست از خانه ساحلی اش برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می شود.
I do not think it is difficult to get along with Tom.	من فکر نمی کنم کنار آمدن با تام کار سختی باشد.
Tom was lucky to pass the exam.	تام خوش شانس بود که امتحان را قبول کرد.
Tom made a living as a teacher.	تام به عنوان معلم امرار معاش می کرد.
Judge Skopz was found guilty of violating the law.	قاضی اسکوپز را به دلیل نقض قانون مجرم تشخیص داد.
I don't think you can convince Tom not to do that.	فکر نمی کنم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را نکند.
I do not think you deserve to be a teacher here.	من فکر نمی کنم شما شایسته معلم شدن اینجا باشید.
I thought Tom knew how to do it.	فکر می کردم تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Now is the time to decide if you really want to get married.	اکنون زمان تصمیم گیری است که آیا واقعاً می خواهید ازدواج کنید یا خیر.
Tom did not want to date anyone.	تام نمی خواست با کسی قرار بگذارد.
If the book was more interesting, I would read it to the end.	اگر کتاب جالب‌تر بود، آن را تا آخر می‌خواندم.
Hurry up and you can still catch your train.	عجله کنید و همچنان می توانید قطار خود را بگیرید.
Tom left a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش بیرون رفت.
Tom told Mary he thought John was skeptical.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شک دارد.
Tom could not finish his dinner.	تام نتوانست شامش را تمام کند.
Tom manages the situation very well.	تام شرایط را خیلی خوب مدیریت می کند.
You didn't want that from Tom, did you?	تو از تام این کار را نخواستی، نه؟
Tom could not do what we wanted him to do.	تام نتوانست کاری را که ما خواسته بودیم انجام دهد.
Why should I join a fraternity association?	چرا باید به یک انجمن برادری بپیوندم؟
Tom says he and Mary went to Australia last winter.	تام می گوید که او و مری زمستان گذشته به استرالیا رفتند.
This is what you told me.	این چیزی است که شما به من گفتید.
What is Tom's problem?	مشکل تام چیست؟
Can't do anything to stop them?	نمی توانید کاری برای متوقف کردن آنها انجام دهید؟
How many provinces are there in Japan?	چند استان در ژاپن وجود دارد؟
What kind of person is Tom?	تام چه جور آدمی است؟
Tom is not addicted to heroin.	تام به هروئین معتاد نیست.
I heard you did not cooperate	شنیدم همکاری نکردی
Tom is very tanned.	تام خیلی برنزه است.
Tom traveled to Boston.	تام به بوستون سفر کرد.
Lift the weight off your legs. 	وزن را از روی پاهای خود بردارید.
Sit down and relax.	بشین و استراحت کن.
Tom is focused on his career.	تام روی حرفه خود متمرکز است.
Tom Jackson is a world famous scientist.	تام جکسون دانشمند مشهور جهان است.
Tom and Mary talked about what to do with the money.	تام و مری در مورد آنچه که باید با پول انجام دهند صحبت کردند.
Tom threw the gun in the trash.	تام اسلحه را داخل سطل زباله انداخت.
Tom is waiting in the hallway.	تام در راهرو منتظر است.
I'm trying to decide what to do	دارم سعی میکنم تصمیم بگیرم چیکار کنم
Tom will probably stay hungry.	تام احتمالا گرسنه خواهد ماند.
I do not think I can ever be happy here.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم اینجا خوشحال باشم.
He saw Tom Mary walking on the beach.	تام مری را در حال قدم زدن در ساحل دید.
You do not have to go to work today.	امروز لازم نیست سر کار بروید.
I think you are a good player.	من فکر می کنم شما بازیکن خوبی هستید.
Are you sure I can not get anything from you?	مطمئنی نمیتونم چیزی برات بگیرم؟
Tom felt embarrassed and humiliated.	تام احساس خجالت و تحقیر کرد.
At one point, we just have to decide.	در یک نقطه، ما فقط باید تصمیم بگیریم.
Tom did not need our help, but he did.	تام نیازی به کمک به ما نداشت، اما این کار را کرد.
Tom knew something good was about to happen.	تام می دانست که اتفاق خوبی در شرف وقوع است.
I see a tractor.	من یک تراکتور می بینم.
Everyone is safe	همه در امان هستند
I was not making fun of Tom.	من تام را مسخره نمی کردم.
The statue of Hachiko, the faithful dog, stands in front of Shibuya Station.	مجسمه هاچیکو، سگ وفادار، در مقابل ایستگاه شیبویا ایستاده است.
Tom told us this morning that he and Mary were on their way to Australia.	تام امروز صبح به ما گفت که او و مری در حال حرکت به استرالیا هستند.
Do not call me before eight o'clock.	قبل از ساعت هشت به من زنگ نزن.
Tom is a good choice.	تام انتخاب خوبی است.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نمی کند.
Why did you steal your grandmother's jewelry?	چرا جواهرات مادربزرگت را دزدیدی؟
Tom said he did not know if he had time for it.	تام گفت که نمی‌دانست برای این کار وقت دارد یا نه.
Does Tom love you?	آیا تام شما را دوست دارد؟
My father insisted that I go to see that place.	پدرم اصرار کرد که برای دیدن آن مکان بروم.
He invited me and Tom to a party.	او من و تام را به مهمانی دعوت کرد.
Tom still has work to do.	تام هنوز کارهایی برای انجام دادن دارد.
You can not expect good weather here at this time of year.	در این زمان از سال نمی توان انتظار آب و هوای خوبی را در اینجا داشت.
I do not know if Tom really regrets what he did?	من نمی دانم که آیا تام واقعا از کاری که انجام داده پشیمان است؟
Tom told Mary he wanted John to teach him how to do it.	تام به مری گفت که می خواهد جان به او بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was not afraid to go to the cave himself.	تام از رفتن خودش به غار نمی ترسید.
Tom and Mary will do it themselves.	تام و مری خودشان این کار را خواهند کرد.
"Tom loves Mary." 	"تام مری را دوست دارد."
"I think that's clear to everyone."	"من فکر می کنم که برای همه واضح است."
Tom always gets home before 2:30.	تام همیشه قبل از ساعت 2:30 به خانه می رسد.
As if you do not trust me	انگار به من اعتماد نداری
The postman was fine this morning.	پستچی امروز صبح حال خوبی داشت.
Tom was beaten by his father.	تام توسط پدرش کتک خورده بود.
You have to trust your heart.	شما باید به قلب خود اعتماد کنید.
I knew Tom was not a good student.	می دانستم که تام دانش آموز خوبی نیست.
Tom says he does not know where Mary intends to go.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد به کجا برود.
Tom knows I used to live in Australia.	تام می داند که من قبلاً در استرالیا زندگی می کردم.
Are you what they call Tom?	تو همونی هستی که بهش میگن تام؟
Needless to say, Tom has been fired.	نیازی به ذکر نیست که تام اخراج شده است.
Women hate Tom.	زنان از تام متنفرند.
I did not have to hurry.	نیازی نبود با این عجله بروم.
I will help Tom get what he needs.	من به تام کمک خواهم کرد تا آنچه را که نیاز دارد بدست آورد.
Just be glad Tom didn't tell Mary what you really think about it.	فقط خوشحال باش که تام به مری نگفته تو واقعا در موردش چی فکر میکنی.
You did not tell me that Tom had a good sense of humor.	تو به من نگفتی تام شوخ طبعی داشت.
Why didn't you tell Tom we were just friends?	چرا به تام نگفتی که ما فقط دوست هستیم؟
It is unlikely that Tom would want to get involved.	بعید است که تام بخواهد درگیر شود.
Tom gets paid a lot for what he does.	تام برای کاری که انجام می دهد دستمزد زیادی می گیرد.
I know we can count on Tom to do this for us.	می دانم که می توانیم روی تام حساب کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
He installed a new electric stove in the room.	او یک اجاق برقی جدید در اتاق نصب کرد.
We have to stay here until Tom comes.	ما باید اینجا بمانیم تا تام بیاید.
Tom is a funny person.	تام آدم بامزه ای است.
Tom will definitely not have a chance to do that.	تام قطعاً فرصتی برای این کار نخواهد داشت.
Maryam can not sew very well.	مریم خیلی خوب نمی تواند خیاطی کند.
I think kids who can play the piano are cool.	من فکر می کنم بچه هایی که می توانند پیانو بزنند باحال هستند.
Tom is already there, right?	تام قبلاً آنجاست، نه؟
Tom saw Mary approaching.	تام مری را دید که نزدیک می شود.
Tom picked up the broken glass.	تام شیشه شکسته را برداشت.
Tom asks me to apologize.	تام از من می خواهد که عذرخواهی کنم.
I wish I had a car like Tom.	کاش ماشینی مثل تام داشتم.
Why didn't you bring Tom with you?	چرا تام را با خود نیاوردی؟
He said: It is nine o'clock.	گفت: ساعت نه است.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I'm sure I will win that tennis match.	من مطمئن هستم که در آن مسابقه تنیس پیروز خواهم شد.
I need the key.	من به کلید نیاز دارم.
I'm sure Tom will find out.	من مطمئن هستم که تام آن را متوجه خواهد شد.
Have you told Tom before?	آیا قبلا به تام گفته ای؟
I slid down from the pole.	از تیرک به پایین سر خوردم.
We vote today	ما امروز رای می دهیم
You make me curious	تو منو کنجکاو میکنی
It is impossible to say when he will appear.	نمی توان گفت چه زمانی او ظاهر می شود.
When I grow up I want to be like you.	وقتی بزرگ شدم می خواهم مثل تو باشم.
I have a cricket match tomorrow. 	فردا یک مسابقه کریکت دارم.
Wish me success	برای من آرزوی موفقیت کن
I do not think Tom is strange.	من فکر نمی کنم تام عجیب باشد.
Tom lied about his weight.	تام در مورد وزنش دروغ گفت.
Your feet smell	پاهایت بو می دهد
Tom asked me if I wanted a tomato sauce on a hamburger.	تام از من پرسید که آیا سس گوجه فرنگی روی همبرگرم می‌خواهم؟
If Tom can't do it, maybe Mary can do it for us.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، شاید مری بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
I do not think this really happened.	فکر نمی‌کنم واقعاً این اتفاق افتاده باشد.
How long have you been in Boston?	چند وقت است که به بوستون رفته اید؟
This is a very nutritious lunch.	این یک ناهار بسیار مقوی است.
I do not think I will enjoy doing this with you.	فکر نمی کنم از انجام این کار با شما لذت ببرم.
I want to make sure Tom knows what to do.	من می‌خواهم مطمئن شوم که تام می‌داند چه باید بکند.
Are you challenging my authority?	آیا اقتدار من را به چالش می کشی؟
Tom and Mary both lied to us.	تام و مری هر دو به ما دروغ گفتند.
We have to write a formal letter to the director.	ما باید یک نامه رسمی به کارگردان بنویسیم.
Tom has lived in Boston for over a year.	تام بیش از یک سال است که در بوستون زندگی می کند.
Neither Tom nor Mary can speak French.	نه تام و نه مری بلد نیستند فرانسوی صحبت کنند.
Did you send your novel to the publisher?	آیا رمان خود را برای ناشر فرستاده اید؟
He took off his old shoes and put on his new shoes.	کفش‌های کهنه‌اش را درآورد و کفش‌های نو را پوشید.
What are you doing sitting here alone in the dark?	اینجا تو تاریکی تنها نشستی چیکار میکنی؟
I did not know he was there.	من نمی دانستم که او آنجاست.
Is what Tom wrote true?	آیا آنچه تام نوشته درست است؟
Tom's your patient, isn't it?	تام بیمار شماست، اینطور نیست؟
He gets to know my wife too much.	او بیش از حد با همسرم آشنا می شود.
Tom did this without consulting anyone.	تام این کار را بدون مشورت با کسی انجام داد.
I knew Tom was going to get there.	می دانستم که تام به آنجا خواهد رفت.
I'm sure it was not intentional	مطمئنم عمدی نبوده
Tom does not seem to be as constructive as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد سازنده نیست.
Tom began to read.	تام شروع به خواندن کرد.
Maybe you can help me with my problem.	شاید بتوانید در مورد مشکلی که دارم به من کمک کنید.
He really feels weak.	او واقعا احساس ضعف می کند.
Tom was a little upset.	تام کمی آشفته شد.
You have to be Tom and Mary.	شما باید تام و مری باشید.
Tom should be able to do that too.	تام نیز باید بتواند این کار را انجام دهد.
I do not know what Tom died of.	من نمی دانم تام از چه مرده است.
Tom and Mary both almost drowned.	تام و مری هر دو تقریباً غرق شدند.
Culture plays a dynamic role in shaping one's personality, attitude and outlook on life.	فرهنگ نقشی پویا در شکل دادن به شخصیت، نگرش و دیدگاه فرد نسبت به زندگی دارد.
I do not think Tom and I will succeed.	فکر نمی‌کنم من و تام موفق شویم.
The volcano last erupted in 2013.	این آتشفشان آخرین بار در سال 2013 فوران کرد.
Didn't Tom ask you not to?	آیا تام از شما نخواست که این کار را نکنید؟
You guys are lame	شما بچه ها لنگید
I need Tom now	من الان به تام نیاز دارم
We do not have many hotels in this city.	ما در این شهر هتل زیادی نداریم.
Tom is a very capable player.	تام بازیکن بسیار توانمندی است.
I did not like my science teacher.	من معلم علومم را دوست نداشتم.
I think Tom and Mary are in Boston now.	من فکر می کنم تام و مری اکنون در بوستون هستند.
You could see the cat's claws in the snow.	می شد رد پنجه های گربه را در برف دید.
I knew Tom was not going to wait.	می دانستم که تام قرار نیست منتظر بماند.
Tom takes good care of me.	تام به خوبی از من مراقبت می کند.
Do you think that in order for a mother tongue to be an effective spy, you have to be able to accept it?	آیا فکر می کنید برای اینکه یک زبان مادری یک جاسوس موثر باشد باید بتوانید قبول کنید؟
Tom looked a little upset.	تام تا حدودی پریشان به نظر می رسید.
Help Tom	به تام کمک کن
There was no freedom of the press before.	قبلاً آزادی مطبوعات وجود نداشت.
I met a lot of interesting people while I was in Australia.	وقتی در استرالیا بودم با افراد جالب زیادی آشنا شدم.
I hope Tom does this faster than Mary.	امیدوارم تام در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
Tom parked his car in the parking lot.	تام ماشینش را در پارکینگ پارک کرد.
Tom is not here to talk about it.	تام اینجا نیست که در مورد آن صحبت کند.
It was clear that Tom was not ready to do so.	واضح بود که تام برای انجام این کار آماده نبود.
Tom said Mary did not seem to have any fun.	تام گفت که مری به نظر نمی رسد که او سرگرمی داشته باشد.
I think Tom told you what happened.	فکر می کنم تام به شما گفته که چه اتفاقی افتاده است.
Sorry we arrived late but we got stuck in traffic at five o'clock.	ببخشید دیر اومدیم ولی توی ترافیک ساعت پنج گیر کردیم.
Tom said he thought I wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند من می خواهم این کار را انجام دهم.
Do not forget the candles.	شمع ها را فراموش نکنید.
Tom said he did not think Mary would be in Australia anymore.	تام گفت که فکر نمی کرد مری دیگر در استرالیا باشد.
Ask Tom what we should do next.	از تام بپرسید که بعداً چه کاری باید انجام دهیم.
Unfortunately, my favorite TV show aired last month.	با تاسف من، برنامه تلویزیونی مورد علاقه من ماه گذشته پخش شد.
Tom is qualified.	تام صلاحیت دارد.
Tom does not have enough money to go to Australia.	تام پول کافی برای رفتن به استرالیا را ندارد.
I do not think I know Tom.	فکر نمی کنم تام را بشناسم.
I know Tom was distracted.	می دانم حواس تام پرت شده بود.
What can we do to prevent this from happening again?	برای جلوگیری از تکرار این اتفاق چه باید بکنیم؟
Tom is still living with his mother.	تام هنوز با مادرش زندگی می کند.
We do not talk anymore	ما دیگه با هم حرف نمیزنیم
Tom leaned against the cupboard.	تام به کمد تکیه داد.
I can not tell you everything.	من نمی توانم همه چیز را به شما بگویم.
Our school is in the middle of the city.	مدرسه ما در وسط شهر است.
I did not know you were going to do this yourself	نمیدونستم خودت قراره اینکارو بکنی
It does not matter if Tom does it or Mary does it.	اینکه تام این کار را انجام دهد یا مری این کار را انجام دهد، مهم نیست.
Tom had pressed his phone to his ear.	تام تلفنش را روی گوشش فشار داده بود.
Tom is not used to being barefoot.	تام به پابرهنه بودن عادت ندارد.
He caught Tom Mary reading his diary.	تام مری را در حال خواندن دفتر خاطراتش گرفت.
Tom will probably be late for school.	تام احتمالا دیر به مدرسه خواهد رسید.
Tom began to cry hysterically.	تام شروع به گریه هیستریک کرد.
I think I can see our house from here.	فکر می کنم از اینجا می توانم خانه مان را ببینم.
Tom wanted to know why this happened.	تام می خواست بداند چرا این اتفاق افتاد.
The doctor warned him about the dangers of smoking.	دکتر به او در مورد خطرات سیگار هشدار داد.
Somehow I see another	یه جورایی دارم یکی دیگه رو میبینم
Did Tom have a fight with Mary?	آیا تام با مری دعوا داشت؟
Tom knows how much it costs.	تام می داند که هزینه آن چقدر است.
Why do you want to go there?	چرا می خواهید به آنجا بروید؟
Tom is just trying to protect his children.	تام فقط سعی می کند از فرزندانش محافظت کند.
I know Tom knows he has to do it today.	می دانم که تام می داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom has a definite scar under his right eye.	تام در زیر چشم راستش زخم مشخصی دارد.
I have not yet done what I have to do.	من هنوز کاری را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
Tom was an exception.	تام یک استثنا بود.
They are going crazy.	آنها دارند دیوانه می شوند.
I think it's better to wait another thirty minutes.	فکر می کنم بهتر است سی دقیقه دیگر صبر کنیم.
Tom's doing his job, right?	تام وظیفه خود را انجام می دهد، اینطور نیست؟
If Tom can do it, so can you.	اگر تام می تواند این کار را انجام دهد، شما هم می توانید.
Tom asked me why I tried to help him.	تام از من پرسید که چرا سعی کردم به او کمک کنم.
Tom may not be feeling well.	ممکن است تام حال خوبی نداشته باشد.
I have three French to English dictionaries.	من سه فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی دارم.
I'm proud to be working on this project.	من افتخار می کنم که روی این پروژه کار می کنم.
Tom may go to Australia with Mary next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده با مری به استرالیا برود.
Tom did not want to leave his house.	تام نمی خواست خانه اش را ترک کند.
Tom decided not to tell Mary.	تام تصمیم گرفت این را به مری نگوید.
Tom and Mary are both a little nervous, aren't they?	تام و مری هر دو کمی عصبی هستند، اینطور نیست؟
Tom is a high school student.	تام یک دانش آموز دبیرستانی است.
Tom is about the size of my dad.	تام تقریباً به اندازه پدر من است.
Can you pitch a tent without help?	آیا می توانید بدون کمک چادر بزنید؟
Tom is probably scared.	تام احتمالاً ترسیده است.
If I had money, I would give it to Tom.	اگر پولی داشتم به تام می دادم.
Tom opened the pencil sharpener and emptied the chips into the trash.	تام مداد تراش را باز کرد و تراشه ها را در سطل زباله خالی کرد.
Do not interfere in his grief	در غم او دخالت نکن
You never guess who I saw this morning.	شما هرگز حدس نمی زنید که من امروز صبح چه کسی را دیدم.
Tom said Mary would probably run out.	تام گفت که مری احتمالاً تمام می شود.
Tom has a lot of homework to do today.	تام امروز عصر تکالیف زیادی برای انجام دادن دارد.
I decided to apply for Harvard University.	من تصمیم گرفتم برای دانشگاه هاروارد اقدام کنم.
I did not know you would be back so soon	نمیدونستم به این زودی برمیگردی
I will arrive on time tomorrow	فردا سر وقت میام
I think it 's time to rest.	فکر می‌کنم وقت استراحت است.
Tom bought toys for his kids from the store there.	تام برای بچه هایش از فروشگاهی که آنجا بود اسباب بازی خرید.
I'm painting.	من نقاشی می کنم.
You do not want to do that today, do you?	شما نمی خواهید امروز این کار را انجام دهید، نه؟
Would you like me to do something for you about this?	آیا دوست داری در این مورد کاری برایت انجام دهم؟
Tom was Mary's coach.	تام مربی مری بود.
Today is March 27th.	امروز 27 مارس.
I am not lying to you	من به شما دروغ نمی گویم
He is doing a manual base.	او در حال انجام یک پایه دستی است.
I think Tom was supposed to do it yesterday.	من فکر می کنم که تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
I know Tom already knows why Mary wanted to do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
The child insisted on going there with his parents.	آن بچه اصرار داشت که با پدر و مادرش به آنجا برود.
He was upset that everyone was so quiet.	او از اینکه همه خیلی ساکت هستند ناراحت بود.
I do not think my ex-girlfriend and I will ever start dating again.	من فکر نمی کنم که من و دوست دختر سابقم هرگز دوباره قرار ملاقات را شروع کنیم.
When the school needed a new teacher, I applied for the position.	وقتی مدرسه به معلم جدید نیاز داشت، برای این موقعیت درخواست دادم.
Tom thought Mary was awake.	تام فکر کرد مری بیدار است.
It was not difficult to do.	انجام آن کار سختی نبود.
Tom often does this in the afternoon.	تام اغلب این کار را بعد از ظهر انجام می دهد.
I can not believe you are married	باورم نمیشه که ازدواج کردی
Tom is the only one who does not stand.	تام تنها کسی است که نمی ایستد.
I think Tom taught French a few years ago.	من فکر می کنم که تام چند سال پیش فرانسوی تدریس می کرد.
If Tom had more money, he would do it.	اگر تام پول بیشتری داشت، این کار را می کرد.
Tom thought that Mary might have to do it herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I never listened to Tom.	من هرگز به تام گوش نکردم.
I would not do this if I were you	من اگه جای تو بودم این کارو نمیکردم
I was not really worried about that.	من واقعاً نگران این موضوع نبودم.
The children did not see anything.	بچه ها چیزی ندیدند.
Tom has a problem with Mary.	تام با مری مشکل دارد.
Tom is very proud of himself.	تام به خودش خیلی افتخار می کند.
Bad things always happen to Tom.	همیشه اتفاقات بد برای تام می افتد.
Today's meeting was canceled	جلسه امروز لغو شد
You and I need to take care of the dog.	هم من و هم تو باید مراقب سگ باشیم.
This plan requires secrecy.	این طرح مستلزم پنهان کاری است.
it is mine. 	مال من است.
Give it back.	پس بده.
I am so sleepy	خیلی خوابم میاد
I know where Tom will do it.	من می دانم که تام این کار را کجا انجام خواهد داد.
I did not think Tom knew any French.	فکر نمی کردم تام هیچ فرانسوی بلد باشد.
He lost the watch I bought him a week ago.	ساعتی را که یک هفته قبل برایش خریده بودم گم کرد.
Tom made the beds.	تام تخت ها را مرتب کرد.
Tom wants to grow a beard, but his wife does not want him.	تام می خواهد ریش بگذارد، اما همسرش او را نمی خواهد.
I knew Tom was not in the kitchen.	می دانستم که تام در آشپزخانه نیست.
Tom does not want to see Mary now.	تام الان نمی‌خواهد مری را ببیند.
Mary made a bunch of cakes for the party and they ate in the shortest time.	مری برای مهمانی یک دسته کیک درست کرد و در کمترین زمان خوردند.
I think you do not read much	فک کنم زیاد نمیخونی
I checked with him to see if his address was correct.	باهاش ​​چک کردم ببینم آدرسش درسته.
Tom asked Mary to go to the movies with him.	تام از مری خواست که با او به سینما برود.
You and I are relatively similar.	من و شما نسبتاً به طور مساوی مطابقت داریم.
Tom has things to buy.	تام چیزهایی دارد که باید بخرد.
I know Tom is not a perfectionist.	من می دانم که تام یک کمال گرا نیست.
I do not know if Tom can really do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟
I guess sooner or later you will understand	حدس میزدم دیر یا زود بفهمی
How old were you when you first traveled to Australia?	اولین بار که به استرالیا سفر کردید چند ساله بودید؟
The laundry is not dry yet	لباسشویی هنوز خشک نشده
Tom persuaded Mary to come to Boston and meet him.	تام مری را متقاعد کرد که به بوستون بیاید و او را ملاقات کند.
Tom is not a good singer	تام خواننده خوبی نیست
I thought Tom would probably win.	من فکر می کردم تام احتمالاً برنده می شود.
She is a stubborn woman.	او یک زن سرسخت است.
I think Tom must be hungry by now.	من فکر می کنم که تام باید تا الان گرسنه باشد.
Tom told us what happened.	تام به ما گفت چه اتفاقی افتاده است.
You are not expected to do what we do not do ourselves.	از شما انتظار نمی رود کاری را انجام دهید که ما خودمان انجام نمی دهیم.
I know Tom does not know why Mary is afraid of this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از این کار می ترسد.
Tom reminded Mary to do this.	تام به مری یادآوری کرد که این کار را انجام دهد.
Tom promised to be here on October 20th.	تام قول داد که در 20 اکتبر اینجا باشد.
I know I do not need to do this.	می دانم که نیازی به این کار ندارم.
I'm so glad Tom was here.	خیلی خوشحالم که تام اینجا بود.
Tom feared he might be disqualified.	تام می ترسید که ممکن است رد صلاحیت شود.
You can not blame them.	شما نمی توانید آنها را سرزنش کنید.
Tom threw Mary down on a chair.	تام مری را روی صندلی پایین انداخت.
Would Tom want to join us?	آیا تام مایل است با ما همراه شود؟
I do not know if the cheese is left in the refrigerator?	نمی دانم آیا پنیر در یخچال باقی مانده است؟
I am glad you are back	خوشحالم که برگشتی
What applications do you use to study French?	برای مطالعه زبان فرانسه از چه اپلیکیشن هایی استفاده می کنید؟
They do not eat as much rice in Japan as they used to.	آنها در ژاپن به اندازه گذشته برنج نمی خورند.
I do not know with whom Tom did this.	من نمی دانم تام با چه کسی این کار را کرد.
I am not ready to retire	من برای بازنشستگی آماده نیستم
I know Tom did not know who was going to do this for him.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
I do not have three brothers	من سه برادر ندارم
The first person I saw in Australia was Tom.	اولین کسی که در استرالیا دیدم تام بود.
When I arrived, the house was on fire.	وقتی رسیدم خانه آتش گرفته بود.
I know I do not like living in Boston.	می دانم که دوست ندارم در بوستون زندگی کنم.
The water was lukewarm.	آب ولرم بود.
They cooked and cleaned the house.	آشپزی و نظافت خانه را انجام می دادند.
I did not get along with my neighbors.	من با همسایه هایم کنار نمی آمدم.
The fundraising event was a success, Tom said.	تام گفت که رویداد جمع آوری کمک های مالی موفقیت آمیز بود.
Exactly one month has passed since I went to Boston.	دقیقا یک ماه از رفتنم به بوستون می گذرد.
He can not stand his reputation.	او نمی تواند از پس آبرویش برآید.
Do not let anyone fool you	اجازه نده کسی شما را گول بزند
Tom does not think Mary is unwilling to do so.	تام فکر نمی کند که مری تمایلی به این کار نداشته باشد.
Tom must have a reason for doing what he was doing.	تام باید دلیلی برای انجام کاری که انجام می داد داشته باشد.
Tom looked at Mary for confirmation.	تام برای تایید به مری نگاه کرد.
If you asked me, I would give it to you.	اگر از من خواسته بودی به تو می دادم.
I'm afraid this will not be possible.	می ترسم این امکان پذیر نباشد.
I thought Tom was unconscious.	فکر کردم تام بیهوش است.
Tom and Mary spent a few weeks in Boston.	تام و مری چند هفته در بوستون گذراندند.
When is your first class?	اولین کلاس شما کی است؟
My brother was picked up on the train.	برادرم جیبش را در قطار برداشتند.
I know Tom is your friend.	من می دانم که تام دوست شماست.
Tom can not write French without mistakes.	تام بدون اشتباه نمی تواند فرانسوی بنویسد.
This is one of my favorites.	این یکی از موارد مورد علاقه من است.
Do not try to do this when you are tired.	وقتی خسته هستید سعی نکنید این کار را انجام دهید.
Maybe Tom is the only one who can solve this problem.	شاید تام تنها کسی باشد که می تواند این مشکل را حل کند.
Tom is in bad shape.	تام در وضعیت بدی قرار دارد.
Please tell Tom why you do not want him to do this.	لطفاً به تام بگویید چرا نمی خواهید او این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary picked some berries in the forest.	تام و مری چند توت در جنگل چیدند.
Tom knew I was satisfied.	تام می دانست که من راضی هستم.
Tom wrote it all down.	تام همه را یادداشت کرد.
Tom looks healthy.	به نظر می رسد تام سالم است.
Tom did not even greet me.	تام حتی به من سلام نمی کرد.
Tom knew Mary was awake.	تام می دانست که مری بیدار است.
I need everyone in the conference room in 30 minutes.	من به همه افراد در اتاق کنفرانس در سی دقیقه نیاز دارم.
I do not know where Tom is now.	من نمی دانم تام الان کجاست.
Tom does not really enjoy baseball.	تام واقعاً از بیسبال لذت نمی برد.
No one can do that to change it.	هیچ کس نمی تواند برای تغییر آن انجام دهد.
Tom has never used a washing machine.	تام هرگز از ماشین لباسشویی استفاده نکرده است.
Tom was not really good to me.	تام واقعا با من خوب نبود.
Tom said he is currently studying French.	تام گفت که او در حال حاضر در حال مطالعه فرانسه است.
I was talking about Tom.	داشتم در مورد تام صحبت می کردم.
I thought you said you would do it for free.	من فکر کردم که شما گفتید که این کار را رایگان انجام می دهید.
It can be complete	میتونه تام باشه
Tom killed the mouse with a stick.	تام موش را با چوب کشت.
I actually thought this was a video game.	من در واقع فکر می کردم این یک بازی ویدیویی است.
Tom asked for directions to the nearest hospital.	تام برای رسیدن به نزدیکترین بیمارستان راهنمایی خواست.
It's hard for me to decide where to go tonight.	برای من سخت است که تصمیم بگیرم امشب کجا بروم.
this is fabulous!	این فوق العاده است!
I do not remember the first time I saw Tom.	یادم نیست اولین باری که تام را دیدم.
I know a place where we can make some money.	من جایی را می شناسم که می توانیم از آنجا مقداری پول بگیریم.
Tom did not want to lose his children.	تام نمی خواست فرزندانش را از دست بدهد.
Maryam knows that she is handsome.	مریم میدونه که خوش قیافه.
I think you should stop doing this right now.	من فکر می کنم شما باید همین الان این کار را متوقف کنید.
Tom knows the wines.	تام شراب ها را می شناسد.
Tom told me he thought Mary had returned from Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری از بوستون برگشته است.
Tom has to retract his statement.	تام باید اظهارات خود را پس بگیرد.
Do you think Tom was satisfied?	به نظر شما تام راضی بود؟
I have a cabin in the mountains, about three hours from my house.	من یک کابین در کوهستان دارم که حدود سه ساعت از خانه ام فاصله دارد.
He was never formally charged with espionage.	او هرگز به طور رسمی به جاسوسی متهم نشد.
Tom has a kind heart.	تام قلب مهربانی دارد.
This is not exactly the case.	دقیقاً اینطور نیست.
Tom thought he might be allowed to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I have something	من یه چیزی دارم
Tom held out his cup to get Mary to refill it.	تام فنجانش را دراز کرد تا مری دوباره آن را پر کند.
Mary can dance well.	مریم می تواند خوب برقصد.
I can predict what Tom's answer will be.	من می توانم پیش بینی کنم که پاسخ تام چگونه خواهد بود.
How frustrated do you think Tom will be if we do not allow him to do this?	فکر می کنید تام چقدر ناامید می شود اگر به او اجازه این کار را ندهیم؟
Tom realized that Mary was probably sleepy.	تام متوجه شد که مری احتمالاً خواب آلود است.
Tom told me he thought Mary was hungry.	تام به من گفت که فکر می کند مری گرسنه است.
Please visit us the next time you visit Boston.	لطفاً برای دیدن ما دفعه بعد که به بوستون آمدید، مراجعه کنید.
Tom smiled and nodded in approval.	تام لبخندی زد و سری به نشانه تایید تکان داد.
Tom did not seem very intimate.	تام چندان صمیمی به نظر نمی رسید.
Tom can be considered lucky.	تام را می توان خوش شانس دانست.
Every time the boss comes in, everyone pretends they are working.	هر وقت رئیس وارد می شود، همه وانمود می کنند که دارند کار می کنند.
Tom was hiding in the bushes.	تام در بوته ها پنهان شده بود.
Tom said Mary went to Boston.	تام گفت مری به بوستون رفت.
Doing so will not be safe.	انجام آن به این صورت بی خطر نخواهد بود.
Did Tom tell you where he lives?	آیا تام به شما گفته که کجا زندگی می کند؟
We just cleaned the bathroom.	دستشویی را تازه تمیز کردیم.
How many times a week do they collect garbage in this city?	چند بار در هفته در این شهر زباله جمع آوری می کنند؟
I'm not waiting for anyone	من منتظر کسی نیستم
Zoos are like zoos.	باغ وحش ها مانند زندان حیوانات هستند.
Tom is married, but he does not ring.	تام متاهل است، اما حلقه نمی‌زند.
Tom looks busy.	به نظر می رسد تام مشغول است.
Tom ate three times as much esophagus.	تام سه برابر مری خورد.
Tom told Mary John he could do it.	تام به مری جان گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was satisfied.	من فکر نمی کنم که تام راضی بود.
Do not sign the delivery receipt unless it has accurately listed the goods received.	قبض تحویل را امضا نکنید مگر اینکه لیست کالاهای دریافتی را به طور دقیق درج کرده باشد.
I do not know what Tom saw.	من نمی دانم تام چه دید.
You said to Tom, why do you want to go to Boston?	به تام گفتی چرا می خواهی به بوستون بروی؟
Tom and Mary named their first daughter after Grandma Tom.	تام و مری اولین دخترشان را به نام مادربزرگ تام نامگذاری کردند.
This money may take a few days to reach its destination.	این پول ممکن است چند روز طول بکشد تا به مقصد برسد.
Why do I want Tom to do this?	چرا از تام می خواهم این کار را انجام دهد؟
I want to try to do it alone.	من می خواهم سعی کنم این کار را به تنهایی انجام دهم.
There was a crowd at the entrance to the theater.	در ورودی تئاتر ازدحام جمعیت بود.
Tom forgot to pay his credit card bill on time.	تام فراموش کرد قبض کارت اعتباری خود را به موقع پرداخت کند.
We're not very regular, are we?	ما خیلی منظم نیستیم، نه؟
You are the only one who survived the attack, aren't you?	تو تنها کسی هستی که از حمله جان سالم به در برده، نه؟
I did not want to enter the water.	نمی خواستم وارد آب شوم.
If it tastes bad, spit it out.	اگر طعم بدی داشت، تف کنید.
What they do is ruining the economy.	کاری که می کنند اقتصاد را خراب می کند.
Tom acted like he was crazy.	تام طوری رفتار کرد که انگار دیوانه است.
If Tom had enough money, he would go to Boston with Mary.	اگر تام پول کافی داشت، با مری به بوستون می رفت.
I met Tom on his way home from school.	من تام را در راه رفتن از مدرسه به خانه ملاقات کردم.
Tom told me he was neutral.	تام به من گفت که بی طرف است.
We have no more sugar	دیگه شکر نداریم
He is what we call the man of culture.	او همان چیزی است که ما به آن مرد فرهنگ می گوییم.
I know the proximity	میدونم نزدیکی
Unfortunately, my neighbor had a car accident and went into a coma.	متاسفانه همسایه ام دچار سانحه رانندگی شد و به کما رفت.
If you do not bring a gift, you will have a bad effect.	اگر هدیه ای نیاوردید، تاثیر بدی خواهید داشت.
Tom does not like to be ignored.	تام دوست ندارد نادیده گرفته شود.
I'm getting a divorce from Tom	من دارم از تام طلاق میگیرم
I'm not the only one here who can speak French.	من تنها کسی نیستم که در اینجا می توانم فرانسوی صحبت کنم.
Has Tom decided where to go next summer?	آیا تام تصمیم گرفته است تابستان آینده کجا برود؟
Tom seemed a little disappointed.	به نظر می رسید تام کمی ناامید شده باشد.
I do not know what happened to him.	نمی دانم چه بر سر او آمده است.
Crossing this bridge is not safe at the moment.	عبور از این پل در حال حاضر امن نیست.
I got in my car and started the engine.	سوار ماشینم شدم و موتور را روشن کردم.
We have already resolved the issue.	ما قبلاً موضوع را حل کرده ایم.
He is in the publishing business.	او در کار انتشارات است.
Tom and Mary both said they might not be at school tomorrow.	تام و مری هر دو گفتند که ممکن است فردا در مدرسه نباشند.
Tom and I arrived separately.	من و تام جداگانه رسیدیم.
I do not think the police will ever catch Tom.	من فکر نمی کنم که پلیس هرگز تام را بگیرد.
Tom went to the bank to deposit the money he had just been paid.	تام به بانک رفت تا پولی را که تازه به او پرداخت شده بود واریز کند.
I do not think I can ever commit suicide.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم خودکشی کنم.
The first option was better.	گزینه اول بهتر بود.
Tom made a drink for himself.	تام برای خودش نوشیدنی درست کرد.
Are Tom and Mary your friends?	آیا تام و مری دوستان شما هستند؟
It was carefree that you forgot your homework.	بی خیالی بود که تکالیف را فراموش کردی.
Is there a chance you will return to Australia this year?	آیا شانسی وجود دارد که امسال دوباره به استرالیا برگردید؟
Tom said he had been kidnapped before.	تام گفت که قبلاً دزدیده شده است.
Tom and Mary moved to Australia last October.	تام و مری اکتبر گذشته به استرالیا نقل مکان کردند.
You are optimistic	تو خوشبین هستی
Tom is walking in the park.	تام در حال قدم زدن در پارک است.
Tom was a little frowning.	تام کمی اخم کرده بود.
You have not yet told me how to do this.	شما هنوز به من نگفتید که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said he thinks this is unlikely to happen.	تام گفت که فکر می‌کند به احتمال زیاد این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom became more and more confused.	تام بیشتر و بیشتر گیج می‌شد.
You are the only one who knows	تو تنها کسی هستی که میدونی
I'm deeply saddened by this	من عمیقا از این ناراحتم
I knew you would not have to stay in Boston as long as you thought you should.	میدونستم تا زمانی که فکر میکردی باید بمونی مجبور نخواهی بود در بوستون بمونی.
Tom said he knew what Mary wanted to do.	تام گفت که می‌دانست مری می‌خواهد چه کار کند.
I'm actually a good boy.	من در واقع پسر خوبی هستم.
Do you still have a copy of yesterday's newspaper?	آیا هنوز یک نسخه از روزنامه دیروز را دارید؟
Tom always believes in me.	تام همیشه به من اعتقاد دارد.
Tom wanted to stay.	تام می خواست بماند.
Tom has been with Mary all day.	تام تمام روز با مری بوده است.
You can not let Tom win.	شما نمی توانید اجازه دهید تام برنده شود.
Tom said he did not want to sleep.	تام گفت که نمی خواهد بخوابد.
Remember to stop on the way home to my house.	به یاد داشته باشید که در راه خانه در خانه من توقف کنید.
Jets fly much faster than propellers.	هواپیماهای جت بسیار سریعتر از هواپیماهای ملخی پرواز می کنند.
Tom told Mary he planned to stay in Australia until October.	تام به مری گفت که قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom needs to know the reasons.	تام باید دلایل آن را بداند.
He kissed Tom Mary and went to work.	تام مری را بوسید و سر کار رفت.
She is a gender.	او یک جنسیت است.
Do you eat seaweed in your country?	آیا در کشور خود جلبک دریایی می خورید؟
I do not like to talk about politics.	من دوست ندارم در مورد سیاست صحبت کنم.
I guess you can not do that.	من حدس می زنم شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom was not very sleepy.	تام خیلی خواب آلود نبود.
You do not want to get into trouble.	شما نمی خواهید به دردسر بیفتید.
Tom picked up the bottle, but had trouble opening it.	تام بطری را برداشت، اما برای باز کردن آن مشکل داشت.
I want to know about Tom's new job.	من می خواهم در مورد کار جدید تام بدانم.
The audience stood and applauded.	حضار ایستادند و کف زدند.
He is wet.	او خیس است.
Tom has not been very productive so far.	تام تاکنون چندان سازنده نبوده است.
Tom will only have one chance to fix it.	تام فقط یک فرصت برای درست کردن آن خواهد داشت.
Tom told me he was disappointed to do so.	تام به من گفت که از انجام این کار ناامید است.
I'm sorry. 	متاسفم.
I should have called you sooner	باید زودتر بهت زنگ میزدم
The story reminds me of an experience I had a long time ago.	داستان مرا به یاد تجربه ای می اندازد که مدت ها پیش داشتم.
Tom does not have to be home.	تام مجبور نیست در خانه باشد.
Tom's failed words.	کلمات شکست خورده تام.
Tom went all over the country with an otoscope.	تام در سراسر کشور با اتوسوپ رفت.
Tom makes a living this way.	تام از این طریق امرار معاش می کند.
Can you teach me how to swear at France?	میشه به من یاد بدی چطور به فرانسه فحش بدم؟
I can not fully understand it.	من نمی توانم آن را کاملا درک کنم.
Tom has a six-piece package.	تام یک بسته شش تکه دارد.
Tom is a credible witness.	تام یک شاهد معتبر است.
What is going on there?	اونجا چه خبره؟
Tom started late this morning.	تام امروز صبح دیر شروع کرد.
Tom should have thought that Mary did not have to do this.	تام باید فکر می کرد که مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I do not have to prove it.	من مجبور نیستم آن را ثابت کنم.
Tom lives in a motorhome.	تام در یک موتورخانه زندگی می کند.
They said he would enter the monastery.	گفتند وارد صومعه می شود.
Tom installed solar panels on the ceiling.	تام پنل های خورشیدی را روی سقف نصب کرد.
Tom returned to the table.	تام به سمت میز برگشت.
Tom always comes to work on time.	تام همیشه به موقع سر کار می آید.
I'm still resting.	من هنوز در حال استراحت هستم.
Tom said Mary was confused.	تام گفت مری گیج شده است.
Your resume has a lot of spelling mistakes.	رزومه شما اشتباهات املایی زیادی دارد.
What happened to Tom?	برای تام اتفاقی افتاده؟
I did not want to let Tom enter my house.	من نمی خواستم اجازه دهم تام وارد خانه من شود.
Tom committed suicide by hanging himself.	تام با حلق آویز کردن خود خودکشی کرد.
This is an incredible place.	این مکان باور نکردنی است.
Tom said Mary did not look like her mother at all.	تام گفت مری اصلا شبیه مادرش نیست.
The more I thought about it, the more I liked the idea.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم، این ایده را بیشتر دوست داشتم.
I am good at skiing.	من در اسکی مهارت دارم.
Tom was too shy to do so.	تام برای انجام این کار خیلی خجالتی بود.
I do not think Tom knows exactly how much it costs to paint his car.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند که رنگ آمیزی ماشینش چقدر هزینه دارد.
You take a lot of things for granted, don't you?	شما خیلی چیزها را بدیهی می گیرید، اینطور نیست؟
Add 3 tablespoons of white wine.	3 قاشق شراب سفید اضافه کنید.
Who is going to pay for all this?	چه کسی قرار است برای این همه هزینه بپردازد؟
Tom told me that Mary was not nervous.	تام به من گفت که مری عصبی نیست.
Tom found a part-time job for himself.	تام برای خودش یک کار نیمه وقت پیدا کرد.
You are full of surprises	تو پر از سورپرایز هستی
Tom found a job that matched his education and experience.	تام شغلی متناسب با آموزش و تجربه اش پیدا کرد.
How much can you swim underwater?	چقدر می توانید زیر آب شنا کنید؟
This is one of the most polluted cities in the world.	این یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است.
You are twice as heavy as me	تو دو برابر من سنگینی
His dog stared at him every morning for breakfast.	سگش هر روز صبح هنگام صرف صبحانه به او خیره می شد.
Tom and Mary had nothing to speak about.	تام و مری چیزی برای صحبت کردن نداشتند.
Well, what is this about?	خوب، این در مورد چیست؟
When I told you I love you, I told you the truth	وقتی بهت گفتم دوستت دارم حقیقت رو بهت گفتم
Tom waited patiently for Mary to finish.	تام صبورانه منتظر ماند تا مری کارش را تمام کند.
I no longer want to have a dog life.	من دیگر نمی خواهم زندگی سگی داشته باشم.
I think maybe Tom and Mary have both forgotten how to do it.	من فکر می کنم که شاید تام و مری هر دو فراموش کرده اند که چگونه این کار را انجام دهند.
The lakes are frozen.	دریاچه ها یخ زده اند.
Tom could not hear Mary singing.	تام نمی توانست آواز خواندن مری را بشنود.
I do not think it will take long to fix it.	فکر نمی‌کنم مدت زیادی طول بکشد تا آن را درست کنم.
In fact, Tom told me never to go home again.	در واقع، تام به من گفت که دیگر هرگز به خانه اش برنگرد.
Tom and Mary both retired at age 65.	تام و مری هر دو در 65 سالگی بازنشسته شدند.
We are not interested in where he will live.	جایی که او زندگی خواهد کرد به ما علاقه ای ندارد.
Tom is convinced that Mary Clarinet has stolen him.	تام متقاعد شده است که مری کلارینت او را دزدیده است.
Tom said he thinks Mary is at school.	تام گفت که فکر می کند مری در مدرسه است.
My head is itchy	سرم خارش داره
We are cowboys	ما کابوی هستیم
This privilege is reserved exclusively for women.	این امتیاز منحصرا برای بانوان محفوظ است.
I'm closing this week.	من این هفته را تعطیل می کنم.
It would have been better if you had stayed with Tom.	اگر با تام می ماندی بهتر بود.
In fact, I'm not the one who has to do this.	در واقع من کسی نیستم که باید این کار را انجام دهد.
Tom tried to pin his tail to his ass.	تام سعی کرد دم را به الاغ سنجاق کند.
Tom saw Mary's car on John Street and wondered why he was there.	تام ماشین مری را در خیابان جان دید و تعجب کرد که چرا او آنجاست.
I doubt Tom really wants to do it again.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
What do you think Tom is doing?	فکر می کنید تام چه می کند؟
He has to go through a lot of hardships.	او باید سختی های زیادی را پشت سر بگذارد.
Did Tom win again?	آیا تام دوباره برنده شد؟
Not thinking about a problem does not eliminate it.	فکر نکردن به یک مشکل باعث از بین رفتن آن نمی شود.
I called the hospital to ask if Tom had been admitted.	با بیمارستان تماس گرفتم تا بپرسم آیا تام بستری شده است یا خیر.
Tom says he has to do it.	تام می گوید که او باید این کار را انجام دهد.
Convincing Tom to help us is not easy.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما کار آسانی نیست.
Why do you think Tom does not like me?	چرا فکر می کنی تام از من خوشش نمی آید؟
Tom is very, very rich.	تام بسیار بسیار ثروتمند است.
You have to put your weapons here.	شما باید اسلحه های خود را اینجا بگذارید.
It has been raining since yesterday but it may be clear this afternoon.	از دیروز باران می بارد اما ممکن است امروز بعدازظهر صاف شود.
You are not as smart as Tom.	تو به اندازه تام باهوش نیستی.
Tom has no idea when Mary intends to do this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
You look worse than Tom	تو بدتر از تام به نظر میای
Who is the team coach?	مربی تیم کیست؟
I know Tom is depressed.	می دانم که تام افسرده است.
I doubt Tom did it on purpose.	من شک دارم تام این کار را عمدا انجام داده باشد.
I do not go fishing like I used to.	من مثل گذشته ماهیگیری نمی روم.
He admired Tom Mary for his courage.	تام مری را به خاطر شجاعتش تحسین می کرد.
Tom said he wanted to spend more time with Mary.	تام گفت که می خواهد زمان بیشتری را با مری بگذراند.
I know a lot about Tom.	من چیزهای زیادی در مورد تام می دانم.
Tom was probably the one who hurt Mary.	احتمالا تام کسی بود که به مری صدمه زد.
Tom did not seem to enjoy the concert very much.	به نظر می رسید تام چندان از کنسرت لذت نمی برد.
It was Tom who told me I did not need to do this.	این تام بود که به من گفت نیازی به این کار ندارم.
I think Tom can sing at your wedding.	من فکر می کنم تام می تواند در عروسی شما آواز بخواند.
Sorry I could not help it	ببخشید من نتونستم کمکی کنم
I do not know if Tom knows that Mary cannot speak French.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند یا خیر.
I will not let you go out in that dress	نمیذارم با اون لباس بیرون بری
It's up to us to make sure Tom does not do this.	این به ما بستگی دارد که مطمئن شویم تام این کار را نمی کند.
I did not pass the exam	من در امتحان قبول نشدم
The only person I saw doing this was Tom.	تنها کسی که دیدم این کار را می کند تام بود.
At the turn of the century, children were still working in factories.	در آغاز قرن، کودکان هنوز در کارخانه ها کار می کردند.
Tom plans to stay in Boston.	تام قصد دارد در بوستون بماند.
Tom thought it was hard work.	تام فکر کرد که کار سختی است.
Tom has just arrived	تام تازه وارد شد
Tom was interrogated.	تام مورد بازجویی متقابل قرار گرفت.
Tom is not a dentist, he is a dental assistant.	تام دندانپزشک نیست او دستیار دندانپزشک است.
I told Tom a lot of things I shouldn't have said.	به تام چیزهای زیادی گفتم که نباید می گفتم.
I do not think I needed to do this yesterday.	فکر نمی کنم دیروز نیازی به این کار داشته باشم.
I got into traffic on the highway.	توی بزرگراه وارد ترافیک شدم.
My mother planted daffodils in the garden.	مادرم در باغ گل نرگس کاشت.
Tom is learning to weave baskets.	تام در حال یادگیری سبد بافی است.
You do not go.	تو نمیروی.
I have to take my car to a mechanic to fix it.	باید ماشینم را ببرم مکانیک تا درستش کند.
Why don't we all sing?	چرا همه ما آواز نمی خوانیم؟
Tom does not even know my name.	تام حتی اسم من را هم نمی داند.
I think Tom and Mary are in Australia now.	من گمان می کنم که تام و مری اکنون در استرالیا هستند.
There are many taxis in the city.	تاکسی های زیادی در شهر وجود دارد.
Tom does not know that Mary has spent time in prison.	تام نمی داند که مری مدتی را در زندان گذرانده است.
You've visited Australia, haven't you?	شما از استرالیا دیدن کرده اید، اینطور نیست؟
This has happened to us many times.	این برای ما بارها اتفاق افتاده است.
You should not make promises that you can not keep.	شما نباید قول هایی بدهید که نمی توانید به آنها عمل کنید.
Tom threw the soda can in the trash.	تام قوطی نوشابه را داخل سطل زباله انداخت.
It took me more than three hours to translate that report into French.	بیش از سه ساعت طول کشید تا آن گزارش را به فرانسوی ترجمه کنم.
I think we have seen enough.	من فکر می کنم که ما به اندازه کافی دیده ایم.
Tom sat on the fence.	تام روی حصار نشست.
Tom could see Mary kissing John.	تام می توانست مری را در حال بوسیدن جان ببیند.
Maryam is still as beautiful as a teenager.	مریم هنوز هم مثل دوران نوجوانی زیباست.
Tom knocked me out.	تام من را ناک اوت کرد.
Will Tom be here tomorrow?	آیا تام فردا به اینجا می آید؟
Tom went back inside to get his coat.	تام برگشت داخل تا کتش را بیاورد.
We spent the afternoon cleaning our belongings.	بعدازظهر را صرف تمیز کردن وسایلمان کردیم.
"Tom does not like living in Boston." 	"تام زندگی در بوستون را دوست ندارد."
"Then why doesn't he go?"	"پس چرا او نمی رود؟"
We can not get close to it.	ما نمی توانیم به آن نزدیک شویم.
Tom has something to tell you.	تام چیزی برای گفتن به شما دارد.
I think Tom and Mary never did that together.	من فکر می کنم تام و مری هرگز این کار را با هم انجام نداده اند.
Tom has three sons. 	تام سه پسر دارد.
All three are married to Canadians.	هر سه آنها با کانادایی ها ازدواج کرده اند.
Tom has wavy brown hair.	تام موهای قهوه ای موج دار دارد.
Tom asked what was on everyone's mind.	تام پرسید در ذهن همه چه می گذرد.
Tom advised Mary not to waste her time convincing John to do so.	تام به مری توصیه کرد که وقت خود را برای متقاعد کردن جان به این کار تلف نکند.
Tom saw what Mary had done.	تام دید که مری چه کرد.
We are not ready yet	ما هنوز آماده نیستیم
I do not have to worry about money.	من نباید نگران پول باشم.
Tom said where does he want to go?	تام گفت کجا می خواهد برود؟
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحالم که مری توانسته این کار را انجام دهد.
I saw Tom skateboarding.	تام را دیدم که در حال اسکیت بورد بود.
Do you want to know who I really gave it to?	میخوای بدونی واقعا به کی دادم؟
Tom told me he thought Mary was tense.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنش دارد.
Tom told me he thought Mary was attractive.	تام به من گفت که فکر می کند مری جذاب است.
Scotch is Tom's favorite drink.	اسکاچ نوشیدنی مورد علاقه تام است.
They decided to hire Tom instead of Mary.	آنها تصمیم گرفتند تام را به جای مری استخدام کنند.
I do not like spinach very much	من زیاد اسفناج دوست ندارم
He had to work even though he had a cold.	با اینکه سرما خورده بود، مجبور بود کار کند.
Tom can not be more than thirty years old.	تام نمی تواند بیش از سی سال داشته باشد.
Tom said he was very tired.	تام گفت که به شدت خسته است.
Tom is not sure if everyone has seen him.	تام مطمئن نیست که همه او را دیده باشند.
I'm sure Tom said he intends to do so.	من مطمئن هستم که تام گفته است که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Beach resorts like Newport are very crowded in the summer.	استراحتگاه های ساحلی مانند نیوپورت در تابستان بسیار شلوغ هستند.
I'm tired of listening to Tom	از گوش دادن به تام خسته شدم
One is going to pay for this	یکی قراره هزینه اینو بپردازه
Tom is the only boy who has ever asked Mary.	تام تنها پسری است که تا به حال از مری خواسته است.
No output	خروجی نیست
I could not tell if Tom was asleep.	نمی توانستم تشخیص دهم که تام خواب است یا نه.
I almost did what you accuse me of, but I did not.	من تقریباً کاری را که شما به آن متهم می کنید انجام دادم، اما نکردم.
Tom and Mary fled to Australia and got married after only a few weeks of dating.	تام و مری به استرالیا فرار کردند و تنها پس از چند هفته آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند.
In my opinion, Tom should not be trusted too much.	به نظر من نباید زیاد به تام اعتماد کرد.
I would like to visit the cemetery. 	من دوست دارم از قبرستان بازدید کنم.
Is this normal?	آیا این طبیعی است؟
You can always find me here on Mondays.	شما همیشه می توانید من را در روزهای دوشنبه اینجا پیدا کنید.
I do not want to rely on anyone else.	من نمی خواهم به هیچ کس دیگری تکیه کنم.
I do not know why Tom does not eat meat.	من نمی دانم چرا تام گوشت نمی خورد.
I do not think there is anyone in the world who has done what I did.	فکر نمی کنم کسی در دنیا باشد که کاری را که من انجام داده ام انجام داده باشد.
I did this when Tom offered to help me.	زمانی که تام به من پیشنهاد کمک کرد، این کار را انجام داده بودم.
I'm not used to heat	من به گرما عادت ندارم
Stop pretending you know what you're talking about.	از تظاهر به این که می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید دست بردارید.
I know Tom is not tempted to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
I'm calling from Tom's cell phone.	من از تلفن همراه تام تماس می گیرم.
You knew Tom would help me do that, wouldn't you?	می دانستی که تام به من کمک می کند این کار را انجام دهم، نه؟
It was Tom who gave it to me.	این تام بود که آن را به من داد.
Tom eventually left Australia.	تام در نهایت استرالیا را ترک کرد.
Tom made things worse.	تام اوضاع را بدتر کرد.
I know Tom is a great driver.	من می دانم که تام راننده بسیار خوبی است.
Turn your head to the side.	سر خود را به پهلو بچرخانید.
I know Tom wants to show me how to do this.	من می دانم که تام مایل است به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I love talking to Tom.	من عاشق صحبت با تام هستم.
Do I know if Tom can play the clarinet? 	می دانم که تام می تواند کلارینت بنوازد؟
Can he also play the saxophone?	آیا او می تواند ساکسیفون هم بنوازد؟
Sorry I can not help more.	متاسفم که نمی توانم کمک بیشتری کنم.
You must be there by 2:30 p.m.	شما باید تا ساعت 2:30 آنجا باشید.
Where is Tom's computer?	کامپیوتر تام کجاست؟
Tom said Mary would love to do that.	تام گفت که مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
We need to talk about this in the near future.	ما باید در آینده نزدیک در مورد این موضوع صحبت کنیم.
Tom always drinks at least three cups of coffee in the morning.	تام همیشه حداقل سه فنجان قهوه در صبح می نوشد.
You send me mixed messages.	شما برای من پیام های ترکیبی می فرستید.
I thought you said we were not here.	فکر کردم گفتی که ما اینجا نیستیم.
Last year, I spent so much time on myself that I almost forgot how to communicate effectively with others.	سال گذشته، زمان زیادی را صرف خودم کردم که تقریباً فراموش کردم چگونه با دیگران ارتباط مؤثر برقرار کنم.
It opens your eyes	چشماتو باز میکنه
I'm sure Tom likes this.	من مطمئن هستم که تام این را دوست دارد.
Tom will not pass me.	تام از من عبور نخواهد کرد.
Tom has been very understanding.	تام بسیار فهمیده بوده است.
Tom bought a camera like you.	تام دوربینی مثل شما خرید.
Tom gave me an important job.	تام کار مهمی را به من سپرد.
I asked him to repay the debt immediately.	از او خواستم که بدهی را فوراً پس بدهد.
He is afraid of dogs.	او از سگ ها می ترسد.
It took us six years to conquer Constantinople.	شش سال طول کشید تا قسطنطنیه را فتح کنیم.
You did not do this for me, did you?	تو برای من این کار را نکردی، نه؟
I'm afraid.	میترسم.
He argues because of the argument.	او به خاطر مشاجره بحث می کند.
I knew Tom was a bad loser.	می دانستم که تام بازنده بدی است.
I can never go anywhere without Tom.	من هرگز نمی توانم بدون تام جایی بروم.
He was strong enough to help his father on the farm.	او آنقدر قوی بود که به پدرش در مزرعه کمک کند.
The next day, Tom told Mary that he loved her.	روز بعد، تام به مری گفت که او را دوست دارد.
Tom is still studying in France.	تام هنوز در حال تحصیل فرانسه است.
Tom is lying on the table.	تام روی میز دراز کشیده است.
I would like to be able to tell people my real name.	من دوست دارم بتوانم نام واقعی خود را به مردم بگویم.
I think Maryam is the right woman for me.	فکر می کنم مریم زن مناسبی برای من است.
Aren't you excited about what happened?	از اتفاقی که افتاده هیجان زده نیستی؟
Do I have to give you those books to look at?	آیا باید آن کتاب ها را به شما بدهم تا نگاه کنید؟
The invitation stated that popcorn and soft drinks would be served.	در این دعوت نامه آمده بود که ذرت بو داده و نوشابه سرو می شود.
I know Tom is a widow.	من می دانم که تام یک بیوه است.
Can a jellyfish bite kill you?	آیا نیش چتر دریایی می تواند شما را بکشد؟
Why not use yourself?	چرا خودت را مفید نمی کنی؟
Never let the sun go down on your anger.	هرگز اجازه نده خورشید بر خشم تو غروب کند.
Life with Tom was not easy.	زندگی با تام آسان نبود.
I do not think it's funny at all.	به نظر من اصلا خنده دار نیست.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom took the kids to school.	تام بچه ها را به مدرسه برد.
You do not have to speak so loudly, I hear your voice very clearly.	لازم نیست اینقدر بلند صحبت کنی من صدای شما را خیلی واضح می شنوم.
What has changed?	چه چیزی تغییر کرده است؟
At least we know Tom is alive.	حداقل ما می دانیم که تام زنده است.
I love you much more now than before.	الان خیلی بیشتر از قبل دوستت دارم.
Tom and Mary are both in their late thirties.	تام و مری هر دو در اواخر سی سالگی خود هستند.
I am sitting in the garden.	من در باغ نشسته ام.
Who would you like to spend your free time with?	دوست دارید اوقات فراغت خود را با چه کسی بگذرانید؟
The ice on the pond is still not thick enough for skating.	یخ روی حوض هنوز به اندازه کافی برای اسکیت ضخیم نیست.
I'm the only one working here and I can speak French.	من تنها کسی هستم که اینجا کار می کنم و می توانم فرانسوی صحبت کنم.
Were you a good student in high school?	آیا در دوران دبیرستان دانش آموز خوبی بودید؟
You are the one who suggested that Tom and I do this together.	تو کسی هستی که به من و تام پیشنهاد داد این کار را با هم انجام دهیم.
Now everything is fine	الان همه چیز درست میشه
Tom did not walk slowly.	تام آهسته راه نمی رفت.
The simpler it is, the easier it is to remember.	هر چه ساده تر باشد، به خاطر سپردن آن آسان تر است.
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم که تام دیوانه باشد.
Tom and Mary are teenagers.	تام و مری نوجوان هستند.
Tom was the only one Mary felt he understood.	تام تنها کسی بود که مری احساس کرد او را درک می کند.
I gave Tom a lot of money.	من به تام پول زیادی دادم.
Everyone could hear Tom.	همه می توانستند حرف های تام را بشنوند.
One of them is out	یکی اون بیرون هست
I did not think Tom would ask Mary to help him.	فکر نمی کردم تام از مری بخواهد که به او کمک کند.
Tom promised to give me the money on October 20th.	تام قول داد در 20 اکتبر به من پول بدهد.
Tom thought Mary was not cooperating properly.	تام فکر می کرد که مری آنطور که باید همکاری نمی کرد.
Tom was cared for by three nurses at the hospital.	تام در بیمارستان توسط سه پرستار مراقبت می شد.
I'm glad you do not live near me	خوشحالم که در نزدیکی من زندگی نمی کنی
I told Tom to leave immediately.	به تام گفتم فوراً برود.
Tom has already decided not to do so.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که این کار را انجام نخواهد داد.
Tom wants to encourage Mary.	تام می خواهد مری را تشویق کند.
Tom has blue eyes like me.	تام هم مثل من چشمان آبی دارد.
I think Tom can help us.	من فکر می کنم که تام می تواند به ما کمک کند.
Tom could not stop it.	تام نمی توانست این کار را متوقف کند.
I did not know that Tom cared that you do this.	نمی دانستم که تام اهمیت می دهد که شما این کار را انجام دهید.
I know Tom is Mary's ex-boyfriend.	من می دانم که تام دوست پسر سابق مری است.
Tom told me what to do.	تام به من گفت که چه کاری باید انجام شود.
I still do not think this plan will work.	من هنوز فکر نمی کنم این طرح عملی شود.
I speak only French at home with my parents.	من در خانه با پدر و مادرم فقط فرانسوی صحبت می کنم.
Tom is not afraid of ghosts.	تام از ارواح نمی ترسد.
I'm not angry with any of you, except Tom.	من با هیچ یک از شما عصبانی نیستم، به جز تام.
Wait for us there	اونجا منتظر ما باش
I ask you to understand my point of view.	از شما می خواهم که دیدگاه من را درک کنید.
You don't think I'm allowed to do that, do you?	فکر نمیکنی من اجازه انجام این کار را داشته باشم، نه؟
I'm not angry with you anymore.	من دیگر از دست شما عصبانی نیستم.
Tom, I want you to know that you are not alone.	تام، می خواهم بدانی که تنها نیستی.
This is not something I can do right now.	این کاری نیست که در حال حاضر بتوانم انجام دهم.
Tom can sleep in my room. 	تام می تواند در اتاق من بخوابد.
I sleep on the living room sofa.	روی مبل اتاق نشیمن میخوابم.
I'm not asking you about this.	من در این مورد از شما نمی پرسم.
Go say goodbye to Tom	برو با تام خداحافظی کن
Do not be irresponsible	بی مسئولیت نباش
Most likely Tom is doing it now.	به احتمال زیاد تام اکنون این کار را انجام می دهد.
Tom was sitting in a chair by Mary's bed, watching her sleep.	تام روی صندلی کنار تخت مری نشسته بود و خواب او را تماشا می کرد.
This is very, very good	این خیلی خیلی خوبه
Tom and Mary have both eaten before.	تام و مری هر دو قبلاً غذا خورده اند.
According to Tom, Mary has sold her car.	به گفته تام، مری ماشین خود را فروخته است.
I'm not as smart as people think.	من به اندازه ای که مردم فکر می کنند باهوش نیستم.
Tom, Mary, John and Alice all walk to school.	تام، مری، جان و آلیس همگی پیاده به سمت مدرسه می روند.
I want Tom to help me in the garden.	از تام می خواهم در باغ به من کمک کند.
I do not have anyone to turn to for advice.	من کسی را ندارم که برای مشاوره به او مراجعه کنم.
He begged her to stay.	از او التماس کرد که بماند.
You could see the mocking look on Tom's face.	می توانستی نگاه تمسخر آمیز را در چهره تام ببینی.
Tom probably still is not afraid.	تام احتمالا هنوز نمی ترسد.
You can never do this alone.	شما هرگز نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
This piece was arranged for piano and orchestra.	این قطعه برای پیانو و ارکستر تنظیم شده بود.
You're not the only one Tom asked.	تو تنها کسی نیستی که تام از او پرسید.
Tom made a mistake.	تام این کار را اشتباه کرد.
Tom was a banker.	تام یک بانکدار بود.
The leaves for plants are the same as the lungs for animals.	برگ برای گیاهان همان است که ریه ها برای حیوانات.
I thought you would understand my decision from all people.	فکر می کردم شما از همه مردم تصمیم من را درک خواهید کرد.
I do not think Tom has much experience in doing this.	من فکر نمی کنم که تام تجربه زیادی در انجام این کار داشته باشد.
Put it in the sun.	آن را زیر نور خورشید قرار دهید.
I want to tell Tom the truth.	من می خواهم حقیقت را به تام بگویم.
I know Tom is a beginner.	من می دانم که تام یک مبتدی است.
I did not know you know this	نمیدونستم تو اینو میدونی
Please do not be afraid.	لطفا نترسید.
Maryam told the children to get dressed.	مریم به بچه ها گفت لباس بپوشند.
Tom promised Mary that he would meet her after school.	تام به مری قول داد که بعد از مدرسه او را ملاقات کند.
This is not what I do.	این کاری نیست که من انجام دهم.
I envy you.	من به شما حسادت می کنم.
Tom is no longer young.	تام دیگر خردسال نیست.
Tom and I are not the only ones who survived the accident.	من و تام تنها کسانی نیستیم که از این تصادف جان سالم به در بردیم.
Tom is out of danger now, isn't he?	تام اکنون از خطر خارج شده است، اینطور نیست؟
Tom decided to walk instead of taking the bus.	تام تصمیم گرفت به جای سوار شدن با اتوبوس پیاده روی کند.
Tom hoped everyone would go, so he could go to bed.	تام امیدوار بود که همه بروند، تا او بتواند به رختخواب برود.
Tom continued to watch.	تام به تماشای ادامه داد.
I did not take it too seriously	زیاد جدی نگرفتم
Tom does not want to talk to you either.	تام هم نمی خواهد با شما صحبت کند.
I thought I could help you paint the fence.	فکر کردم می توانم به شما کمک کنم تا حصار را رنگ کنید.
I know Tom knows why you want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا قصد انجام این کار را دارید.
Tom is not nervous, but esophagus is nervous.	تام عصبی نیست، اما مری عصبی است.
Tom is locked in a high chair.	تام به صندلی بلند بسته شده است.
Tom made the company what it is today.	تام شرکت را همان چیزی کرد که امروز هست.
Tom will probably go to Boston next week.	تام احتمالا هفته آینده به بوستون خواهد رفت.
What is that?	اون چیه؟
Tom said he did not know where Mary parked the car.	تام گفت که نمی داند مری ماشین را کجا پارک کرده است.
Tom does not know why this happened.	تام نمی داند چرا این اتفاق افتاد.
Both of Tom's brothers were arrested.	هر دو برادر تام دستگیر شدند.
The mayor did not like what the journalists wrote.	شهردار از آنچه روزنامه نگاران نوشتند خوشش نیامد.
Tom probably does not want to go swimming this afternoon.	تام احتمالاً نمی خواهد امروز بعدازظهر به شنا برود.
He can not do that.	او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Have you ever considered asking Tom for help?	آیا به این فکر کرده اید که از تام کمک بخواهید؟
Tom was amazed at how hard it was to do this.	تام تعجب کرد که چقدر انجام این کار سخت بود.
Tom did not say how he intended to do it.	تام نگفت که چگونه قصد انجام این کار را دارد.
Tom wants help.	تام کمک می خواهد.
Tom wasted his money.	تام پولش را هدر داد.
Tom was made for the door.	تام برای در ساخته شد.
Tom does not think Mary is interested in doing this.	تام فکر نمی کند که مری علاقه ای به انجام این کار داشته باشد.
I'll only leave if Tom's gone.	من فقط در صورتی می روم که تام برود.
Tom knows how to cook, but he can not do it today.	تام می داند چگونه آشپزی کند، اما امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
The report may be exaggerated.	گزارش ممکن است اغراق آمیز باشد.
Do you really want someone else to do this?	آیا واقعاً می خواهید شخص دیگری این کار را انجام دهد؟
If Tom asks me not to do this.	اگر تام از من بخواهد که این کار را نکنم.
I think Tom is thirty years old.	من فکر می کنم تام سی ساله است.
Tom is not who I'm worried about.	تام کسی نیست که من نگرانش هستم.
My new boyfriend's name is Tom.	نام دوست پسر جدید من تام است.
Tom drove home.	تام سوار بر خانه شد.
Mary is a natural blonde.	مریم یک بلوند طبیعی است.
Tom said he did not think Mary needed to say anything.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به گفتن به جان داشته باشد.
Tom is reading the article you told him.	تام در حال خواندن مقاله ای است که به او گفتید.
The person who did it was Tom.	کسی که این کار را کرد تام بود.
I know Tom could not do it better than Mary.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Tom has already decided to stay here.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
I told you Tom does not understand	بهت گفتم تام نمیفهمه
Tom may know something we do not.	تام ممکن است چیزی را بداند که ما نمی دانیم.
The car is so expensive that I can not buy it.	ماشین خیلی گرونه که نمیتونم بخرم.
We have three hours to prepare for the meeting.	سه ساعت فرصت داریم تا برای جلسه آماده شویم.
Tom has to live with us in Australia.	تام باید در استرالیا با ما زندگی کند.
Our toilet paper is gone.	دستمال توالت ما تمام شده است.
Hydrocarbon exploration has stopped as oil prices fall.	اکتشاف هیدروکربن با کاهش قیمت نفت متوقف شده است.
His public support for the British government was unpopular.	حمایت عمومی او از دولت بریتانیا محبوبیتی نداشت.
Tom plays with dolls.	تام با عروسک ها بازی می کند.
They carried a map with them in case they got lost.	آنها نقشه ای را با خود حمل می کردند تا در صورت گم شدن مسیرشان.
Tom is probably interested in doing this.	احتمالا تام به انجام این کار علاقه مند است.
We have to tell Tom about this.	ما باید در این مورد به تام بگوییم.
Tom tried to tell Mary what to do.	تام سعی کرد به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Tom does not do this very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام نمی دهد.
I helped Tom stand.	به تام کمک کردم تا بایستد.
I'm leaving. 	من ترک می کنم.
See you tomorrow.	فردا می بینمت.
Tom has had a good life.	تام زندگی خوبی داشته است.
You are not the only one who is hurt	تو تنها کسی نیستی که صدمه دیده
Tom also works on Sundays.	تام یکشنبه ها هم کار می کند.
I'm coming back for Tom.	من برای تام برمی گردم.
All Tom has to do is read.	تنها کاری که تام انجام می دهد خواندن است.
Tom would not do this if he did not want to.	تام اگر نمی خواست این کار را نمی کرد.
The hotel we were staying in was very comfortable.	هتلی که در آن اقامت داشتیم بسیار راحت بود.
We have already wasted a lot of time.	ما قبلاً زمان زیادی را تلف کرده ایم.
You have to force Tom to do it for you.	شما باید تام را مجبور کنید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom was very sleepy	تام خیلی خواب آلود شد
Tom is a little taller than Mary.	تام کمی بلندتر از مری است.
I'm sure Tom can persuade Mary to stop.	مطمئنم تام می‌تواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I do not know what to do.	من هم نمی دانم چه کنم.
Do not be too sensitive to criticism.	نسبت به انتقاد زیاد حساس نباشید.
Tom loves to watch scary movies.	تام عاشق تماشای فیلم های ترسناک است.
You can not force Tom to do this.	شما نمی توانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
This does not seem normal.	این عادی به نظر نمی رسد.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در استرالیا ندارد.
I gave Tom a shovel.	یک بیل به تام دادم.
You did not look very confident.	شما خیلی مطمئن به نظر نمی رسید.
Tom tried to stay busy.	تام سعی کرد مشغول بماند.
Is this what you want to do?	آیا این همان کاری است که می خواهید انجام دهید؟
Tom never seems to like what I do.	به نظر می رسد تام هرگز از کاری که من انجام می دهم خوشش نمی آید.
Did Tom tell you where he bought his trumpet?	آیا تام به شما گفته که ترومپت خود را از کجا خریده است؟
Tom saw one once.	تام یک بار یکی را دید.
Someone is waiting in your office	کسی در دفتر شما منتظر است
I knew you were asking about	میدونستم در موردش میپرسی
His work was satisfactory.	کارش راضی کننده بود.
Tom will probably find a way to do this.	تام احتمالا راهی برای این کار پیدا خواهد کرد.
Tom warmed a can of ravioli for dinner.	تام یک قوطی راویولی را برای شام گرم کرد.
Tom has been told to wear glasses.	به تام گفته شده که باید عینک بپوشد.
Tom seemed not to be afraid.	تام انگار نترس بود.
You have a lot of will	شما اراده زیادی دارید
Tom is very happy about this.	تام از این بابت بسیار خوشحال است.
I guess Tom won't be at the party tonight.	من فرض می کنم که تام در مهمانی امشب نخواهد بود.
I did not think Tom had ever been to Australia.	من فکر نمی کردم تام هرگز به استرالیا رفته باشد.
Tom looks sleepy.	به نظر می رسد تام خواب آلود است.
You can not blame Tom for curiosity.	شما نمی توانید تام را به خاطر کنجکاوی سرزنش کنید.
Tom bought a yellow umbrella for each of his children.	تام برای هر یک از فرزندانش یک چتر زرد خرید.
I will never be given the opportunity to do so.	هرگز به من فرصت انجام این کار داده نخواهد شد.
I want to see you in my office right away.	من می خواهم شما را بلافاصله در دفترم ببینم.
I knew Tom was not very athletic.	می دانستم که تام خیلی ورزشکار نیست.
Tom did not need to buy this.	تام نیازی به خرید این نداشت.
Tom is not well Mary.	تام به خوبی مری نیست.
Do not turn off the light	چراغ را خاموش نکن
Tom is narrow-minded.	تام تنگ نظر است.
Tom has a family in Boston.	تام خانواده ای در بوستون دارد.
Are you sure you want this?	مطمئنی این چیزیه که میخوای؟
Tom does not want to disappoint his friends.	تام نمی خواهد دوستانش را ناامید کند.
Tom was told to wait or be quiet.	به تام گفته شد که صبر کند یا ساکت شود.
I'm breaking a new pair of shoes.	من در حال شکستن یک جفت کفش جدید هستم.
I do not pretend to be who I am not.	من تظاهر نمی کنم که کسی هستم که نیستم.
You will soon get used to living in a dormitory.	به زودی به زندگی در خوابگاه عادت خواهید کرد.
He failed the exam because he had not studied enough.	او در امتحان مردود شد زیرا به اندازه کافی مطالعه نکرده بود.
Tom must be told to do so.	باید به تام گفته شود که این کار را انجام دهد.
Tom lives on the money his parents send him.	تام با پولی که والدینش برایش می فرستند زندگی می کند.
Tom told Mary he had no intention of doing so.	تام به مری گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I do not think I will get there in time.	فکر نمی کنم به موقع به آنجا برسم.
What else should you put in your suitcase?	چه چیز دیگری باید در چمدان خود قرار دهید؟
Is Tom in love?	آیا تام شیفته است؟
You can not make everyone happy.	شما نمی توانید همه را خوشحال کنید.
The director wants to see you in his office.	کارگردان می خواهد شما را در دفترش ببیند.
When playing chess, be careful not to lose your queen.	هنگام بازی شطرنج مراقب باشید که ملکه خود را از دست ندهید.
He was considered a hero to save his friend's life.	او به عنوان یک قهرمان برای نجات جان دوستش در نظر گرفته شد.
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
Tom asked Mary to come out.	تام از مری خواست که بیرون بیاید.
I know Tom will be forgiven for this.	می دانم که تام به خاطر این کار بخشیده می شود.
Do you know those kids who talk to Tom?	آیا آن بچه هایی را می شناسید که با تام صحبت می کنند؟
I'm not sure Tom wants to do that.	من مطمئن نیستم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I did not think I would win.	فکر نمی کردم برنده شوم.
You ruined my life	تو زندگی من را به هم ریختی
Tom does not live in the basement.	تام در زیرزمین زندگی نمی کند.
Tom took the two boxes to the storage room.	تام دو جعبه را به اتاق انبار برد.
Tom is the only one working here today.	تام تنها کسی است که امروز اینجا کار می کند.
I know Tom knows who is going to do this.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is always here	تام همیشه اینجاست
I do not know if Tom told Mary he did not need to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I am a government employee	من یک کارمند دولتی هستم
Tom did not want to do what Mary had suggested.	تام نمی خواست کاری را که مری پیشنهاد کرده بود انجام دهد.
Smoking is one of the main causes of heart disease.	سیگار یکی از عوامل اصلی بیماری های قلبی است.
This is exactly what I need to do.	این دقیقاً کاری است که من باید انجام دهم.
I am not satisfied with your behavior	من از رفتار شما راضی نیستم
Tom is having fun	تام داره لذت میبره
Tom has paid the bill.	تام صورتحساب را پرداخت کرده است.
I could not believe it.	من نمی توانستم آن را باور کنم.
do not give up	تسلیم نشو
I do not think Tom will allow Mary to do that.	فکر نمی کنم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
No one thinks you did it.	هیچ کس فکر نمی کند شما هستید که این کار را انجام داده اید.
The teacher told the boy not to make noise.	معلم به پسر گفت سر و صدا نکن.
Tom was scared like Mary.	تام مثل مری می ترسید.
Would you like to take my car home for me?	آیا دوست داری ماشین من را برای من به خانه برسانی؟
I entered the motel and went to sleep.	وارد متل شدم و رفتم بخوابم.
Be careful not to underestimate the problem.	مراقب باشید مشکل را دست کم نگیرید.
Tom did not seem to know that Mary should not do this.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was respectful enough.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی محترم بود.
I do not think Tom knows how he feels.	فکر نمی کنم تام بداند چه حسی دارد.
I do not like to wait until the last minute to get things done.	دوست ندارم برای انجام کارها تا آخرین لحظه منتظر بمانم.
I'm going to study French this afternoon.	امروز بعدازظهر می روم زبان فرانسه بخوانم.
I have to stay here and help Tom do that.	من باید اینجا بمانم و به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom likes to wear tight pants.	تام دوست دارد شلوار تنگ بپوشد.
I did not have time to get bored.	وقت نداشتم حوصله ام سر برود.
Tom and Mary were sitting together.	تام و مری کنار هم نشسته بودند.
Tom said he was trying to stay awake.	تام گفت که سعی می کند بیدار بماند.
Tom has to do this very soon.	تام باید خیلی زود این کار را انجام دهد.
Tom is the best pitcher I have ever seen.	تام بهترین پارچ است که تا به حال دیده ام.
Both songs we sang tonight were written by Tom.	هر دو آهنگی که امشب خواندیم توسط تام نوشته شده است.
Tom did not need financial help.	تام نیازی به کمک مالی نداشت.
The crowd applauded.	جمعیت کف زدند.
Last summer, Tom went to Boston and Mary to Chicago.	تابستان گذشته، تام به بوستون رفت و مری به شیکاگو.
Tom and Mary did not know they were supposed to be here yesterday.	تام و مری نمی دانستند که قرار بود دیروز اینجا باشند.
What is there?	اونجا چیه؟
Tom has decided to wait.	تام تصمیم گرفته است که منتظر بماند.
Tom had something to do.	تام کاری برای انجام دادن داشت.
Tom is not a bracelet, but Mary is a bracelet.	تام دستبند نیست، اما مری دستبند است.
Tom did not quite understand what Mary wanted.	تام کاملاً متوجه نشد که مری چه می خواهد.
Tom changed jobs.	تام شغلش را عوض کرد.
Otto Lilienthal was a German engineer and entrepreneur.	اتو لیلینتال یک مهندس و کارآفرین آلمانی بود.
You still do not know who is going to do this, do you?	شما هنوز نمی دانید چه کسی قرار است این کار را انجام دهد، نه؟
Tom was glad to hear that.	تام از شنیدن این خبر خوشحال شد.
Do you know if Tom can speak French?	آیا می دانید که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
He knows how to pick chicken.	او بلد است مرغ بچیند.
Tom is all professional	تام همش حرفه
He's done, right?	او کارش را تمام کرده، نه؟
I'm assuming you're looking into this.	من فرض می کنم که شما در حال بررسی این موضوع هستید.
I'm suffering	من دارم عذاب میکشم
I really like Tom's thinking.	من طرز فکر تام را خیلی دوست دارم.
Before going to bed, Dad makes sure all the lights are off.	پدر قبل از رفتن به رختخواب مطمئن می شود که همه چراغ ها خاموش باشند.
You forgot to flush the toilet.	شما فراموش کرده اید که سیفون توالت را بکشید.
How long does it take to get to the airport from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به فرودگاه برسم؟
I expected Tom to say no, but to his surprise, he agreed.	انتظار داشتم تام بگوید نه، اما در کمال تعجب، او موافقت کرد.
Tom has decided to buy that house on Park Street.	تام تصمیم گرفته است آن خانه را در خیابان پارک بخرد.
Tom said he was going to leave yesterday, but he did not have time.	تام گفت که قرار است پریروز برود، اما وقت نداشت.
They do not come today	امروز نمی آیند
Tom still wants Mary.	تام هنوز مری را می خواهد.
I can not write anything at all	اصلا نمیتونم چیزی بنویسم
Tom and Mary sang a song they had just written.	تام و مری آهنگی را که به تازگی نوشته بودند خواندند.
I no longer read comics	من دیگه کمیک نمیخونم
Do you believe in angels?	آیا به فرشتگان اعتقاد دارید؟
Tom was able to open the box.	تام توانست جعبه را باز کند.
I know we are unlikely to see any whales today.	من می دانم که بعید است امروز هیچ نهنگی را ببینیم.
The Danube water level has reached a record high.	سطح آب دانوب به رکورد بالایی رسیده است.
I did not know where they were.	نمی دانستم کجا هستند.
Tom will probably do it himself.	تام احتمالا این کار را خودش انجام می دهد.
Tom told me not to wear a pink shirt.	تام به من گفت که نباید پیراهن صورتی بپوشم.
I am going to do this next week.	قرار است هفته آینده این کار را انجام دهم.
I consider it a rule to study French for three hours every day.	من این را یک قانون می دانم که هر روز سه ساعت زبان فرانسه را مطالعه کنم.
An emotional whisper rose from the crowd.	زمزمه هیجانی از جمعیت بلند شد.
Tom may not be afraid.	تام ممکن است نترسد.
You's too young to do this, are you?	تو برای انجام این کار خیلی جوان هستی، اینطور نیست؟
Tom will be one of the judges.	تام یکی از داوران خواهد بود.
You promised to come	تو قول دادی که بیایی
Tom will let us know if this happens.	اگر این اتفاق بیفتد تام به ما اطلاع خواهد داد.
Tom will do it for you if you want.	اگر بخواهید تام این کار را برای شما انجام می دهد.
Was Tom the one who taught you skiing?	آیا تام کسی بود که به شما اسکی یاد داد؟
Tom is now as tall as his father.	تام اکنون به اندازه پدرش قد دارد.
I'm waiting for Tom to get here.	من صبر می کنم تا تام به اینجا برسد.
This is one of my concerns.	این یکی از دغدغه های من است.
Tom bought a chicken.	تام یک مرغ خرید.
Tom did not look very hungry.	تام خیلی گرسنه به نظر نمی رسید.
Tom has a slight French accent.	تام کمی لهجه فرانسوی دارد.
Tom said he likes to dance with Mary.	تام گفت که دوست دارد با مری برقصد.
He provided the answer to our problem.	او برای مشکل ما پاسخی ارائه کرد.
I hear a siren	آژیر می شنوم
You need to be able to do this without any help.	شما باید بتوانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید.
I knew Tom would not do that much.	می دانستم که تام این کار را زیاد انجام نمی دهد.
Every time I see you, my heart tells me that I love you.	هر وقت تو را می بینم قلبم به من می گوید که عاشقم.
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
You should practice it at regular intervals.	شما باید آن را در فواصل منظم تمرین کنید.
Tom growled.	تام غرغره کرد.
Tom said he thought Mary was not having fun.	تام گفت که فکر می کند مری سرگرم نمی شود.
As a young man, he was a great mathematician who had lived before.	او همانطور که جوان است، ریاضیدان بزرگی است که قبلاً زندگی می کرد.
Tom drank a large glass of water.	تام لیوان بزرگی آب نوشید.
Tom is not busy right now, is he?	تام الان سرش شلوغ نیست، نه؟
Why can't you do what I tell you?	چرا نمی توانید کاری را که من به شما می گویم انجام دهید؟
Tom is a teacher assistant.	تام دستیار معلم است.
If Tom shows up, it will ruin Mary's day.	اگر تام ظاهر شود، روز مری را خراب خواهد کرد.
You are not allowed to smoke here.	شما مجاز به سیگار کشیدن در اینجا نیستید.
Maryam is my husband's sister.	مریم خواهر شوهر من است.
Tom has not yet figured it out.	تام هنوز موضوع را متوجه نشده است.
I'm sure there will be no problem	مطمئنم مشکلی پیش نمیاد
I want to know how long Tom intends to be in Boston.	من می خواهم بدانم تام قصد دارد تا چه مدت در بوستون باشد.
I'm still here in Boston.	من هنوز اینجا در بوستون هستم.
What do you mean they kill each other?	منظورت چیه که همدیگه رو میکشن؟
I will do my best to prevent this from happening.	من تمام تلاشم را انجام خواهم داد تا این اتفاق نیفتد.
I'm so sorry I'm late	خیلی متاسفم که دیر اومدم
Who is a compatriot there?	هموطن آنجا کیست؟
Tom tried to mix with the crowd.	تام سعی کرد خود را با جمعیت ترکیب کند.
They are not there.	آنها آنجا نیستند.
I have never bought a lottery ticket.	من هرگز بلیط لاتاری نخریده ام.
I did not stay long in Australia.	من زیاد در استرالیا نماندم.
I'm not helpless, you know.	من درمانده نیستم، می دانید.
We still have some unfinished business.	ما هنوز چند کار ناتمام داریم.
Tom is a cautious driver.	تام یک راننده محتاط است.
Tom told me I was boring.	تام به من گفت که من کسل کننده هستم.
My dad doesn't really talk much.	پدر من واقعاً زیاد صحبت نمی کند.
You will have another opportunity to do it later.	بعداً فرصت دیگری برای انجام آن خواهید داشت.
Tom did not come to work yesterday.	تام دیروز سر کار نیامد.
You seem to want to know what to do.	به نظر می رسد می خواهید بدانید چه کاری انجام دهید.
Did Tom admit he was wrong?	آیا تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است؟
Drink with me, Tom	با من بنوش، تام
Tom admitted that he was confused.	تام اعتراف کرد که گیج شده است.
Tom knows what Mary is going to do.	تام می داند که مری قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Tom thought Mary knew who he was.	تام فکر می کرد که مری می داند او کیست.
It was hard for Tom.	برای تام سخت بود.
Tom is probably embarrassed.	تام احتمالاً خجالت زده است.
It is possible that Tom was reading a book on the porch.	این احتمال وجود دارد که تام در ایوان در حال خواندن کتاب باشد.
You could come to me	تو می توانستی پیش من بیایی
Please, Tom, you can not leave me!	خواهش می کنم، تام، نمی توانی از من جدا شوی!
Tom has not yet been told he should do this.	هنوز به تام گفته نشده که باید این کار را انجام دهد.
Tom is still lying on the couch.	تام هنوز روی مبل دراز کشیده است.
Tom pulled out a notebook and a pen.	تام یک دفترچه و خودکار بیرون آورد.
Tom said I need a nickname.	تام گفت که به یک نام مستعار نیاز دارم.
Will Tom never leave his house?	آیا تام هرگز خانه اش را ترک نمی کند؟
I'm going to buy a birthday present for myself.	من برم برای خودم کادو تولد بخرم.
Tom said he did not know who Mary was coming from.	تام گفت که نمی‌دانست مری کی می‌آید.
Tom found me a job.	تام برای من کار پیدا کرد.
I did not like it when Tom did it.	وقتی تام این کار را کرد دوست نداشتم.
I'm thinking about buying a car, but I'm still not sure which color to choose.	من به خرید ماشین فکر می کنم، اما هنوز مطمئن نیستم که کدام رنگ را انتخاب کنم.
what do you like? 	چه چیزی را دوست داری؟
What do you hate?	از چی متنفری؟
You will no longer be allowed to do this.	دیگر اجازه نخواهید داشت این کار را انجام دهید.
Tom and I always have a good time together.	من و تام همیشه اوقات خوبی را با هم می گذرانیم.
He owns a bookstore in the city center.	او یک کتابفروشی در مرکز شهر دارد.
Tom said he knew he might not be able to do it.	تام گفت که می‌دانست شاید نتواند این کار را انجام دهد.
I knew Tom was still waiting for me there.	می دانستم تام هنوز آنجا منتظر من است.
It gets funny	خنده دار میشه
I did not want Tom to know that I did not want to be there.	من نمی خواستم تام بداند که من نمی خواهم آنجا باشم.
I wish we were leaving soon	کاش ما هم زود میرفتیم
Why does Tom have to do that?	چرا تام باید چنین کاری را انجام دهد؟
I do not think I will do it again.	فکر نمی کنم دوباره این کار را انجام دهم.
I do not accuse anyone.	من کسی را متهم نمی کنم.
I do not think any of us want this to happen.	فکر نمی کنم هیچ کدام از ما بخواهیم این اتفاق بیفتد.
Stop banging on the wall.	از کوبیدن به دیوار دست بردارید.
Tom can probably answer that question for you.	تام احتمالا می تواند به این سوال برای شما پاسخ دهد.
Tom loves to play Irish songs on the fiddle.	تام عاشق نواختن آهنگ های ایرلندی روی کمانچه است.
Tom is not here yet	تام هنوز اینجا نیست
He knocked on the door again and again, but there was no answer.	بارها و بارها در را می زد، اما جوابی نمی آمد.
I know Tom was the one who taught you French.	می دانم تام کسی بود که به تو زبان فرانسه یاد داد.
A kilo of rice is sold.	برنج کیلویی به فروش می رسد.
I'm stuck here in Boston.	من اینجا در بوستون گیر کرده ام.
What Tom really wanted was to be happy.	چیزی که تام واقعا می خواست این بود که خوشحال باشد.
Tom said he did not believe Mary had a driver's license.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری گواهینامه رانندگی داشته باشد.
Tom was wearing a cowboy hat when I saw him.	تام کلاه گاوچرانی بر سر داشت که او را دیدم.
Why did not you just enter?	چرا تازه وارد نشدی؟
Tom told me that Mary was emotionally unstable.	تام به من گفت که مری از نظر عاطفی ناپایدار است.
I did not think I was in danger.	فکر نمی کردم در خطر باشم.
I saw no reason to bother you	دلیلی برای اذیت کردن شما ندیدم
This is a strange way of saying it.	این یک راه عجیب برای گفتن آن است.
His car is eating us	ماشینش داره به ما میخوره
I am full of sorrow	من پر از غم هستم
The main question is how Tom feels.	سوال اصلی این است که تام چه احساسی دارد.
I really can not wait any longer.	من واقعا نمی توانم بیشتر از این صبر کنم.
I have studied you	من شما را مطالعه کرده ام
Now that I'm older, I care more about my health.	اکنون که بزرگتر شده ام، بیشتر به سلامتی خود اهمیت می دهم.
Tom broke the plate.	تام بشقاب را شکست.
You are the second person to say this to me today.	تو دومین نفری هستی که امروز به من این حرف را زد.
Tom left his car in the woods.	تام ماشینش را در جنگل رها کرد.
Tom is probably still embarrassed.	تام احتمالا هنوز خجالت زده است.
What's down there?	اون پایین چه خبره؟
Tom finally realized that Mary was right.	تام بالاخره متوجه شد که مری درست می‌گوید.
My father rarely goes to extremes.	پدرم به ندرت افراط می کند.
I do not intend to swamp you	قصدم این نیست که تو را باتلاق کنم
I thought Tom was not impressed.	من فکر کردم که تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom never says that.	تام هرگز چنین چیزی نمی گوید.
Tom said he was trying to get up early tomorrow.	تام گفت که سعی می کند فردا زودتر بیدار شود.
Tom put his suitcases in the bucket above his head.	تام چمدان‌هایش را در سطل بالای سر گذاشت.
I'm really glad Tom asked us to come.	من واقعا خوشحالم که تام از ما خواست که بیاییم.
Didn't you know Tom still does that?	آیا نمی دانستی تام هنوز این کار را می کند؟
Tom wants to buy a Japanese car.	تام می خواهد یک ماشین ژاپنی بخرد.
I can do this with my hands tied behind my back.	من می توانم این کار را با یک دست بسته از پشت انجام دهم.
I do not want to live in Boston.	من نمی خواهم در بوستون زندگی کنم.
Sorry I did not see you sooner I have recently had snow at work.	متاسفم که زودتر بهت سر نزدم من اخیراً در محل کار برف خورده ام.
Tom works in a factory and my other son works in a bank.	تام در یک کارخانه کار می کند و پسر دیگرم در یک بانک کار می کند.
Tom disappointed me again.	تام دوباره ناامیدم کرد.
Tom said he'm glad this is happening.	تام گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Do you really think you can do this alone?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
It is not rational	عقلانی نیست
Tom added jalapeno peppers to his sandwich.	تام فلفل هالاپینو را به ساندویچ خود اضافه کرد.
Tom died at the age of three.	تام در سه سالگی درگذشت.
You do not seem to be as talented as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام با استعداد باشید.
Tom told me Mary would do it.	تام به من گفت مری این کار را می کند.
Tom promised to come again.	تام قول داد که دوباره بیاید.
I'm glad to love you as one.	من خوشحالم که شما را به عنوان یک دوست دارم.
Are you sure Tom is okay?	مطمئنی تام خوبه؟
I hope Tom didn't really do that.	امیدوارم تام واقعاً این کار را نکرده باشد.
Tom refilled his coffee cup.	تام لیوان قهوه اش را دوباره پر کرد.
Tom is afraid that people will judge him.	تام می ترسد که مردم او را قضاوت کنند.
I met Tom on the way to school yesterday.	دیروز در راه مدرسه با تام ملاقات کردم.
You know I love you, don't you?	می دونی که من عاشقت هستم، نه؟
I think we have to do this.	من فکر می کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
We were allowed to speak English or Japanese.	ما اجازه داشتیم به زبان انگلیسی یا ژاپنی صحبت کنیم.
Tom's party was boring.	مهمانی تام خسته کننده بود.
He left for New York as soon as he received the letter.	او به محض دریافت نامه به نیویورک رفت.
I am a serious person	من آدم جدی هستم
Tom thinks you're doing it on purpose.	تام فکر می کند که تو عمدا این کار را می کنی.
I'm leaving tomorrow	من فردا می روم
Tom told Mary that lying was wrong.	تام به مری گفت که دروغ گفتن اشتباه است.
Tom has two choices.	تام دو انتخاب دارد.
His carelessness led to an accident.	بی احتیاطی او منجر به تصادف شد.
Tom says I'm annoying.	تام می گوید من مزاحم هستم.
He was so stupid that he went out with her.	او آنقدر احمق بود که با او بیرون رفت.
I hope Tom does the right thing.	امیدوارم تام کار درست را انجام دهد.
Tom shot Mary.	تام به مری شلیک کرد.
I do not really enjoy being in Australia.	من واقعا از بودن در استرالیا لذت نمی برم.
Tom asked Mary to wait for him.	تام از مری خواست که منتظر او بماند.
Tom is a cabinet maker.	تام یک کابینت ساز است.
Tom had studied at home.	تام در خانه درس خوانده بود.
Tom asked me to open the door.	تام از من خواست در را باز کنم.
Tom traveled under a hypothetical name.	تام با یک نام فرضی سفر کرد.
I do not know what to do about him.	من نمی دانم در مورد او چه کنم.
Unfortunately, Tom did not return from the war.	متاسفانه تام از جنگ برنگشت.
Tom and I were apart for days.	من و تام روزها از هم دوری کردیم.
This will probably be difficult to do.	احتمالا انجام این کار دشوار خواهد بود.
Tom did not know that I was Mary's husband.	تام نمی دانست که من شوهر مری هستم.
I know Tom is a terrible driver.	من می دانم که تام یک راننده وحشتناک است.
Tom has to do it tomorrow.	تام باید فردا این کار را انجام دهد.
Cats are like girls. 	گربه ها مانند دختران هستند.
It's great if they talk to you, but if you try to talk to them, it's not going so well.	اگر آنها با شما صحبت کنند عالی است، اما اگر سعی کنید با آنها صحبت کنید، آنقدرها خوب پیش نمی رود.
Tom thought it was a cat.	تام فکر کرد که یک گربه است.
The bear threw stones at the rocks in search of fat insects.	خرس در جستجوی حشرات چاق زیر صخره ها سنگ تمام گذاشت.
I think I can do it faster than Tom.	فکر می کنم می توانم این کار را سریعتر از تام انجام دهم.
Tom is still not allowed to talk to Mary, is he?	تام هنوز اجازه ندارد با مری صحبت کند، او؟
I did not trust Tom either.	من هم به تام اعتماد نمی کردم.
I'm sure Tom never refused to do that.	من مطمئن هستم که تام هرگز حاضر به انجام این کار نشد.
I certainly did not expect to see you here in Australia.	مطمئناً انتظار نداشتم شما را اینجا در استرالیا ببینم.
It could be a trick	میتونست حقه ای باشه
You have no idea how to do this, right?	شما هیچ ایده ای برای انجام این کار ندارید، درست است؟
Wait, Tom did not die	صبر کن، تام نمرد
Why did not you attend the class meeting?	چرا در جلسه کلاس شرکت نکردید؟
Tom spends a lot of time on the road.	تام زمان زیادی را در جاده می گذراند.
I have lived in Boston since I was thirteen.	من از سیزده سالگی در بوستون زندگی می کنم.
I do not think Tom did what you said.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که شما گفتید انجام داده باشد.
Who do you want to tell Tom about?	کی میخوای در موردش به تام بگی؟
Tom has three beautiful daughters.	تام سه دختر زیبا دارد.
I know Tom wishes I could die.	می دانم که تام آرزو می کند کاش من می مردم.
The doctor said he was more worried about Tom's ankle than his broken toe.	دکتر گفت که او بیشتر نگران مچ پا تام است تا انگشت شکسته اش.
You are in a bad situation.	شما در وضعیت بدی هستید.
I want to try to solve everything with Tom.	من می خواهم سعی کنم با تام همه چیز را حل کنم.
The boy wearing the purple baseball cap is Tom.	پسری که کلاه بیسبال بنفش بر سر دارد تام است.
Tom is not busy right now	تام الان سرش شلوغ نیست
It does not matter to me whether you do this or not.	برای من فرقی نمی کند که این کار را انجام دهی یا نه.
I just want the best for Tom.	من فقط بهترین چیز را برای تام می خواهم.
This wrestler weighs more than 200 kg.	وزن این کشتی گیر بیش از 200 کیلوگرم است.
I think you better do what Tom told you.	فکر کنم بهتره کاری رو که تام بهت گفت انجام بدی.
Tom looks scared.	تام ترسیده به نظر می رسد.
They do not even know why.	آنها حتی نمی دانند چرا.
Tom told Mary it was a tickle.	تام به مری گفت که غلغلک است.
Until 1986, punishing children with belts, sticks and clubs was legal in English schools.	تا سال 1986 در مدارس انگلستان تنبیه کودکان با کمربند، چوب و چماق قانونی بود.
Are you saying Tom is dangerous?	آیا می گویید تام خطرناک است؟
It so happened that he and I loved some kind of music.	این اتفاق افتاد که من و او یک نوع موسیقی را دوست داشتیم.
Tom was appointed by the governor.	تام توسط فرماندار منصوب شد.
I thought you said I should do this.	فکر کردم گفتی که باید این کار را بکنم.
Tom was not afraid, was he?	تام نمی ترسید، نه؟
Maryam is a talented actress.	مریم بازیگر با استعدادی است.
Tom never kissed me.	تام هرگز مرا نبوسید.
Tom does not sell us.	تام ما را نمی فروشد.
Tom got very busy.	تام خیلی شلوغ شد.
I think Tom can help Mary.	فکر می کنم تام می تواند به مری کمک کند.
I did not know you would love to do this	نمیدونستم اینقدر دوست داری این کارو انجام بدی
I thought I heard you say something to Tom about this.	فکر کردم شنیدم در این مورد چیزی به تام گفتی.
There is a reason why no one likes you.	دلیلی وجود دارد که هیچکس شما را دوست ندارد.
I did not even kiss Tom.	من حتی تام را نبوسیدم.
The kids there are Tom's kids.	بچه های آنجا بچه های تام هستند.
Tom eats more bacon than Mary.	تام بیشتر از مری بیکن می خورد.
It does not help	این کمکی نمی کند
I'm not drunk but I'm drunk.	من مست نیستم اما مشروب خورده ام.
I do not treat them easily.	من به راحتی با آنها رفتار نمی کنم.
Tom wanted to study in Boston.	تام می خواست در بوستون تحصیل کند.
Tom knew Mary could not stay.	تام می دانست که مری نمی تواند بماند.
Is this your cart?	این چرخ دستی شماست؟
Tom and Mary came to meet.	تام و مری برای ملاقات آمدند.
Tom could talk to me first.	تام می توانست ابتدا با من صحبت کند.
By the time I got to the station, the train had already left.	وقتی به ایستگاه رسیدم، قطار قبلاً حرکت کرده بود.
Tom will probably not be the first.	تام به احتمال زیاد اول نخواهد بود.
I think we need to diversify our assets.	به نظر من ما باید دارایی هایمان را متنوع کنیم.
Tom crawled on all fours.	تام مثل یک گربه چهار دست و پا خزید.
Don't you think Tom is a genius?	فکر نمی کنی تام یک نابغه است؟
Tom did not realize that you had to do this.	تام متوجه نشد که شما باید این کار را انجام دهید.
I sent you a package.	من یک بسته برای شما فرستادم.
Tom likes to watch sports on TV.	تام دوست دارد ورزش را از تلویزیون تماشا کند.
People often tell me more than I want to know.	مردم اغلب بیشتر از آنچه من می خواهم بدانم به من می گویند.
The lighthouse is there	فانوس دریایی آنجاست
You should not have seen this	تو نباید اینو میدیدی
This place depresses me.	این مکان مرا افسرده می کند.
You're a little lonely, aren't you?	شما کمی تنها هستید، نه؟
The way you plan to do it is dangerous.	راهی که شما برای انجام آن برنامه ریزی می کنید خطرناک است.
I did not think Tom would ever forgive me.	فکر نمی کردم تام هرگز مرا ببخشد.
I did not ask you to do this.	من از شما این کار را نخواستم.
They paid us 1000 yen each.	آنها به هر کدام 1000 ین به ما پرداختند.
I do not know if Tom will tell me to do this or not.	نمی دانم که آیا تام به من خواهد گفت که این کار را انجام دهم یا نه.
I know Tom did not know he was not going to do it himself.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom is not waiting for Mary to get there and start doing this.	می دانم که تام منتظر نمی ماند تا مری به آنجا برسد و این کار را شروع کند.
Tom loves folk music.	تام موسیقی محلی را دوست دارد.
Tom said he hopes you will do your best to do so.	تام گفت که امیدوار است تمام تلاش خود را برای این کار انجام دهید.
Tom paid close attention to what was going on.	تام با دقت به آنچه در جریان بود توجه کرد.
Tom had a shelter training.	تام تربیت سرپناهی داشت.
I think Tom can understand French relatively well.	من فکر می کنم تام می تواند فرانسوی را نسبتاً خوب بفهمد.
Just be glad Tom didn't tell Mary what you really thought of her.	فقط خوشحال باش که تام به مری نگفت واقعاً در مورد او چه فکر می کنی.
They hoped to sell the stock at a higher price.	آنها امیدوار بودند که سهام را با قیمت های بالاتر بفروشند.
Tom has a lot to buy.	تام چیزهای زیادی دارد که باید بخرد.
Eat hot coffee slowly.	قهوه داغ را به آرامی می خورد.
I knew you would get angry	میدونستم عصبانی میشی
Not good news?	خبر خوبی نداری؟
Tom gave Mary a beer.	تام به مریم آبجو داد.
Tom was taken to the hospital.	تام به بیمارستان منتقل شد.
You blush like a schoolgirl	مثل یه دختر مدرسه ای سرخ میشی
Tom is our captain.	تام کاپیتان ماست.
Tom said Mary no longer smiles hard.	تام گفت که مری دیگر به سختی لبخند می زند.
Tom's garage door was not locked.	درب گاراژ تام قفل نبود.
Church bells ring at noon.	زنگ های کلیسا در ظهر به صدا در می آیند.
It will not be easy for Tom.	برای تام آسان نخواهد بود.
I know you hate doing this	میدونم که از انجام این کار بدت میاد
Tom was not very good with everyone, but he was good with me.	تام با همه خیلی خوب نبود، اما با من خوب بود.
Delete that photo	اون عکس رو پاک کن
He left the Mexican capital to return to Texas.	او پایتخت مکزیک را ترک کرد تا به تگزاس بازگردد.
Tom was playing with you.	تام داشت با تو بازی می کرد.
This has not been easy.	این کار آسان نبوده است.
What is your doll's name?	اسم عروسکت چیه؟
Tom has a bag under his arm.	تام یک کیسه زیر بغلش دارد.
Why are you so interested in what Tom was doing?	چرا اینقدر به کاری که تام انجام می داد علاقه دارید؟
Here is Tom's answer.	در اینجا پاسخ تام است.
I heard that Tom offered you a job.	شنیدم که تام به شما پیشنهاد کار داده است.
Tom has probably told us the truth.	احتمالا تام حقیقت را به ما گفته است.
I have never been on TV.	من هرگز در تلویزیون حضور نداشتم.
Tom said Mary should have done it today.	تام گفت مری باید این کار را امروز انجام می داد.
Tom said he was willing to do it for us.	تام گفت که حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
Children playing in the school yard.	بچه ها در حیاط مدرسه مشغول بازی هستند.
I have breakfast at eight o'clock.	من ساعت هشت صبحانه میخورم.
You may want to call Tom and ask him to bring you.	ممکن است بخواهید با تام تماس بگیرید و از او بخواهید شما را بیاورد.
Who is your favorite Beetle?	بیتل مورد علاقه شما کیست؟
Tom bought a small house on a quiet street.	تام یک خانه کوچک در یک خیابان ساکت خرید.
Why exactly is Tom here?	چرا دقیقا تام اینجاست؟
The center of a target is called the "cow's eye".	مرکز یک هدف "چشم گاو" نامیده می شود.
One of the problems for translators is that sometimes the document is poorly written.	یکی از مشکلات مترجمان این است که گاهی اوقات سند منبع ضعیف نوشته می شود.
We had not gone that far	ما آنقدر نرفته بودیم
I know Tom can not understand French.	من می دانم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
You put your shoes on the wrong feet.	شما کفش های خود را روی پاهای اشتباه گذاشته اید.
I do not think Tom knows what I want.	فکر نمی کنم تام بداند من چه می خواهم.
Tom does not have time to help you.	تام وقت ندارد به شما کمک کند.
My beautiful wife is not yours	همسر من زیبا نیست مال شماست
Tom was sure better times were on the way.	تام مطمئن بود که زمان های بهتری در راه است.
I do not think Tom knows that you have a boyfriend.	من فکر نمی کنم که تام بداند که شما دوست پسر دارید.
This is not possible with current technology.	این با فناوری فعلی امکان پذیر نیست.
Tom poured himself a glass of wine.	تام برای خودش یک لیوان شراب ریخت.
I did not know you even know Tom	من نمیدونستم تو حتی تام رو میشناسی
Tom plans to stay here next Monday.	تام قصد دارد تا دوشنبه آینده اینجا بماند.
I do not seem to be able to finish this before noon on Monday.	به نظر نمی رسد که بتوانم این کار را قبل از ظهر دوشنبه تمام کنم.
Tom is not going anywhere alone.	تام به تنهایی جایی نمی رود.
Do you know the girl standing by the window?	آیا دختری را که کنار پنجره ایستاده می شناسید؟
There are no trees on Tom's property.	هیچ درختی در ملک تام وجود ندارد.
Tom said he did.	تام گفت که این کار را انجام داده است.
Tom has been really depressed since Mary broke up with him.	تام از زمانی که مری از او جدا شد واقعاً افسرده شده است.
I thought I was removed from the team.	فکر می کردم از تیم حذف شده ام.
This is Tom's third trip to Australia.	این سومین سفر تام به استرالیا است.
I do not think Tom knows that Mary loves him.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری عاشق اوست.
My head is itchy	سرم خارش داره
Tom wiped his greasy fingers on his pants.	تام انگشتان چربش را روی شلوارش پاک کرد.
Tom said Mary knew John might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom is good-natured.	تام خوش اخلاق است.
I do not eat much	من زیاد نمیخورم
Tom told me he thought he might do it.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom was sitting about three feet in the door.	تام در حدود سه فوتی در نشسته بود.
Tom opened the door for Mary.	تام در را برای مری باز کرد.
People there opened the way for a fire truck.	مردم آنجا راه را برای ماشین آتش نشانی باز کردند.
I know Tom knew why I did not want to do this.	می دانم که تام می دانست که چرا من دوست نداشتم این کار را انجام دهم.
If you put more tea leaves in the pot, the tea will taste better.	اگر تعداد بیشتری برگ چای داخل قابلمه بریزید، طعم چای بهتر می شود.
Glad Tom was able to help.	خوشحالم که تام توانست کمک کند.
You are very independent	تو خیلی مستقلی
Tom is not new	تام جدید نیست
I did not know you were so good at playing drama.	نمیدونستم تو در نواختن درام اینقدر خوب هستی.
Tom is probably angry.	تام به احتمال زیاد عصبانی است.
Tom wants to learn to swim.	تام می خواهد شنا کردن را یاد بگیرد.
I hope we have good weather in the next few days.	امیدوارم چند روز آینده هوای خوبی داشته باشیم.
Tom says Mary does a lot of this.	تام گفت که مری این کار را زیاد انجام می دهد.
This is a hundred dollar bill.	این یک اسکناس صد دلاری است.
I thought what you said was urgent.	فکر کردم گفتی فوری است.
I wish you would not ask me this question again.	ای کاش دیگر از من این سوال را نمی پرسید.
I know Tom is not afraid of me.	می دانم که تام از من نمی ترسد.
A car is parked in the middle of the road ahead.	جلوتر ماشینی در وسط جاده پارک شده است.
It is not that simple	به این سادگی نیست
I think Tom is much busier this week than last week.	من فکر می کنم که تام این هفته بسیار شلوغ تر از هفته گذشته است.
I will not repeat that mistake anymore.	من دیگر آن اشتباه را تکرار نمی کنم.
How can I turn off auto-renewal?	چگونه می توانم تمدید خودکار را خاموش کنم؟
You really don't think Tom wants to do that, do you?	واقعاً فکر نمی کنید تام بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom told me he was leaving tomorrow.	تام به من گفت که فردا می رود.
Tom will not be with me all day.	تام تمام روز با من نخواهد بود.
Did you tell Tom that we are here?	آیا به تام گفته ای که ما اینجا هستیم؟
People want to criticize you, but only praise you.	مردم از شما انتقاد می خواهند، اما فقط ستایش می خواهند.
Tom stared into Mary's eyes.	تام به چشمان مریم خیره شد.
I do not want to fail.	من نمی خواهم شکست بخورم.
Tom is waiting for your call.	تام منتظر تماس شماست.
Last night I got a call from a man named Tom Jackson.	دیشب از مردی به نام تام جکسون تماس گرفتم.
Tom was a bully when he was a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود یک قلدر بود.
Tom was confused by the excitement.	تام از هیجان گیج شده بود.
Tom is the only one who does not seem to enjoy himself.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد از خودش لذت نمی برد.
Tom was not trying to scare Mary.	تام سعی نمی کرد مری را بترساند.
Tom did not want to know why Mary did not want to do this.	تام نمی خواست بداند چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary did not have to.	تام فکر می کرد که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom was lying to me.	من نمی دانستم که تام به من دروغ می گوید.
I know Tom really doesn't have to do that anymore.	من می دانم که تام دیگر واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom taught Mary a very useful French language.	تام به مریم زبان فرانسوی مفید زیادی آموخت.
You could see the whole city from the top of the carousel.	از بالای چرخ و فلک می توانستید کل شهر را ببینید.
There must have been a lot of dissatisfied people there that day.	مطمئناً در آن روز افراد ناراضی زیادی آنجا بودند.
Is there a part of my life that Tom did not tell you about?	آیا بخشی از زندگی من وجود دارد که تام به شما نگفته باشد؟
I know Tom knows he's going to do it.	من می دانم که تام می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
They will be here tonight.	آنها امشب اینجا خواهند بود.
I think you like it there.	من فکر می کنم شما آن را در آنجا دوست دارید.
I really did not expect Tom to talk to me.	من واقعاً انتظار نداشتم تام با من صحبت کند.
You have lost a lot of weight.	شما وزن زیادی از دست داده اید.
As soon as the bell rang, Tom headed for the door.	به محض به صدا درآمدن زنگ، تام به سمت در رفت.
I will arrive on October 20th.	من در 20 اکتبر می رسم.
Tom can play the piano well.	تام می تواند پیانو را به خوبی بنوازد.
Tom returned home to find what he had forgotten.	تام به خانه برگشت تا چیزی را که فراموش کرده بود بیاورد.
Tom said he thought Mary might have to go home on her own.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور شود خودش به خانه برود.
Do you mean the peak, group eight?	منظورتان از قله، گروه هشت است؟
Tom is very worried about that.	تام در مورد آن بسیار نگران است.
I did not know that Tom was asleep.	من نمی دانستم که تام خواب است.
Tom definitely agrees.	تام قطعا موافق است.
I did not want to talk to the police.	من نمی خواستم با پلیس صحبت کنم.
Maryam has a good physique	مریم هیکل خوبی داره
The first question Tom asked me was meaningless.	اولین سوالی که تام از من پرسید بی معنی بود.
I will not talk to him anymore.	من دیگر با او صحبت نمی کنم.
Did Tom sing?	آیا تام آواز خواند؟
Tom said Mary is very strong.	تام گفت که مری بسیار قوی است.
I had no charges	من هیچ اتهامی نداشتم
I know we can do it if we try.	من می دانم که اگر تلاش کنیم می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom has his own reasons for learning French.	تام دلایل خاص خود را برای یادگیری زبان فرانسه دارد.
We were not satisfied with the results.	ما از نتایج راضی نبودیم.
I have a black belt in judo.	من در جودو کمربند مشکی دارم.
It is a matter of etiquette.	بحث آداب است.
There was nothing that Tom could do.	تام هیچ کاری نمی توانست بکند.
Rarely does anyone love Tom.	به ندرت کسی تام را دوست دارد.
That was not the main reason why Tom should not have done this.	دلیل اصلی که تام نباید این کار را می کرد، این نبود.
I think we have something really special here.	من فکر می کنم که ما یک چیز واقعا خاص در اینجا داریم.
This is a waste of taxpayers' money.	این هدر دادن پول مالیات دهندگان است.
In the United States, fast food consumption tripled between 1977 and 1995.	در آمریکا، مصرف فست فود بین سال های 1977 تا 1995 سه برابر شده است.
Tom thinks Mary would be interested in doing so.	تام فکر می کند که مری علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
I have a picture of Tom in my wallet.	من یک عکس از تام در کیف پولم دارم.
Tom told me he thought Mary was optimistic.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشبین است.
We could not solve the problem as we should.	ما نتوانستیم آنطور که باید مشکل را حل کنیم.
You are a trickster	تو یه حیله گر هستی
New models of Japanese cars usually enter the market in the spring.	مدل های جدید خودروهای ژاپنی معمولا در فصل بهار وارد بازار می شوند.
Tom enjoys horseback riding.	تام از اسب سواری لذت می برد.
I could not do better myself.	من خودم بهتر از این نمی توانستم انجام دهم.
I do not think this will happen.	فکر می کنم این اتفاق نمی افتد.
Tom told me he loved visiting Boston.	تام به من گفت که دوست دارد از بوستون دیدن کند.
How Much Money Did Tom Make in His Last Job?	تام در آخرین کارش چقدر درآمد داشت؟
He really is a man with straightforward clothes, so he does not like the idea of ​​changing his son's job.	او واقعاً مردی است که لباس‌های رک و راست دارد، بنابراین از ایده تغییر شغل پسرش خوشش نمی‌آید.
I heard Tom sing.	آواز خواندن تام را شنیدم.
My bag is lost	کیفم را گم کرده ام
I thought Tom was done.	فکر کردم تام کارش را تمام کرده است.
We can not be killed.	ما را نمی توان کشت.
You were the only one who talked to Tom.	تو تنها کسی بودی که با تام صحبت کردی.
I received an invitation from Tom, but I declined.	من یک دعوت نامه از تام دریافت کردم، اما آن را نپذیرفتم.
Tom did not know that Mary could not speak French.	تام نمی دانست که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
It is not unlikely that I will do it again.	بعید نیست که دوباره این کار را انجام دهم.
You must delete this.	شما باید این را پاک کنید.
We ate a delicious steak dinner at a very expensive restaurant.	ما یک شام استیک خوشمزه در یک رستوران بسیار گران قیمت خوردیم.
Do you know where the park entrance is?	آیا می دانید ورودی پارک کجاست؟
Tom read the message again.	تام پیام را دوباره خواند.
It was terrible	وحشتناک بود
Tom said Mary would probably still be tempted to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز وسوسه می شود که این کار را انجام دهد.
Tom looked a little insulted.	تام کمی توهین شده به نظر می رسید.
Why is Tom smiling?	چرا تام لبخند می زند؟
Tom is dressed as a janitor.	تام لباس سرایداری پوشیده است.
I clean the house all day.	من تمام روز خانه را تمیز کرده ام.
I should never have come to Boston.	من هرگز نباید به بوستون می آمدم.
I understand that Tom does this sometimes.	می فهمم که تام گاهی این کار را می کند.
I was very disappointed when I found out that Tom had lied to us.	وقتی فهمیدم تام به ما دروغ گفته است بسیار ناامید شدم.
You are yourself	تو خودت هستی
Tom thinks he's related to me.	تام فکر می کند با من نسبت دارد.
I promise not to bother you	قول میدم اذیتت نکنم
We just have to wait a little longer, I guess.	ما فقط باید کمی بیشتر صبر کنیم، حدس می زنم.
I think Tom is still married.	من فکر می کنم که تام هنوز ازدواج کرده است.
Admission after 2:30 is half price.	پذیرش بعد از ساعت 2:30 نیم بها است.
Is Tom still dead?	آیا تام هنوز مرده است؟
Today, more and more people prefer rural life to urban life.	امروزه بیشتر و بیشتر مردم زندگی روستایی را به زندگی شهری ترجیح می دهند.
Tom said he thinks it's better not to do that.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکنیم.
Tom said he knew you could not win.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی برنده شوی.
Tom never said he would help us.	تام هرگز نگفت که به ما کمک خواهد کرد.
Do not interfere with them	باهاشون دخالت نکن
I think I really love you, Tom.	فکر می کنم واقعا دوستت دارم، تام.
I hope Tom does not have to work this weekend.	امیدوارم تام مجبور نباشد این آخر هفته کار کند.
Tom looks angry.	به نظر می رسد تام عصبانی است.
I have already fed the baby.	من قبلا به بچه غذا داده ام.
He could not come because he was sick.	چون مریض بود نتوانست بیاید.
Does Tom dance?	آیا تام می رقصد؟
Tom and I are not in danger, are we?	من و تام در خطر نیستیم، نه؟
I think Tom would be embarrassed if that happened.	فکر می کنم اگر این اتفاق بیفتد تام خجالت می کشد.
Tom has been writing Mary's letters.	تام در حال نوشتن نامه های مریم بوده است.
The diameter of the pond is 100 meters.	قطر حوض 100 متر است.
Will Tom sing tonight?	آیا تام امشب می خواند؟
What you ask is impossible	چیزی که میپرسی غیر ممکنه
Tom loves animals.	تام حیوانات را دوست دارد.
Tom has not been a teacher for a long time.	تام مدت زیادی نیست که معلم نشده است.
I know Tom was not the only one who did that.	می دانم که تام تنها کسی نبود که این کار را کرد.
I'm much better at reading French than Tom.	من در خواندن فرانسوی خیلی بهتر از تام هستم.
Tom did not follow the instructions.	تام دستور العمل را دنبال نکرد.
I think it is better not to say anything about this.	فکر می کنم بهتر است در این مورد چیزی نگویم.
Tom wanted to do it himself.	تام قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
Tom has a lot of assets in Boston.	تام دارایی زیادی در بوستون دارد.
Tom's dog suddenly got up after a squirrel.	سگ تام ناگهان به دنبال یک سنجاب بلند شد.
We do not want to go back to Australia.	ما نمی خواهیم به استرالیا برگردیم.
You will be completely alone.	شما کاملاً تنها خواهید بود.
Tom was right	تام حق داشت
I do not think Tom is finished.	من فکر نمی کنم تام تمام شده باشد.
The Chicago plane arrived at the airport late at night.	هواپیمای شیکاگو اواخر شب به فرودگاه رسید.
Tom still can't read.	تام هنوز خواندن بلد نیست.
Tom is the one who killed Mary.	تام کسی است که مری را کشت.
Tom has to call his wife.	تام باید به همسرش زنگ بزند.
You do not want to say no to Tom.	شما نمی خواهید به تام نه بگویید.
I'm glad you feel the same way.	خیلی خوشحالم که شما هم همین احساس را دارید.
At school, Tom was often ridiculed.	در مدرسه، تام اغلب مورد تمسخر قرار می گرفت.
Doubt protects you from danger.	شک از شما در برابر خطر محافظت می کند.
I know I could have done it, but I did not.	می دانم که می توانستم این کار را انجام دهم، اما این کار را نکردم.
It will be difficult for me to explain.	توضیح آن برای من سخت خواهد بود.
Tom died suddenly.	تام به طور ناگهانی درگذشت.
It takes a long time for Tom to get here.	زمان زیادی طول می کشد تا تام به اینجا برسد.
Tom said he had no intention of being there.	تام گفت که قصد ندارد آنجا باشد.
The twins are so similar that they are difficult to distinguish.	دوقلوها آنقدر شبیه به هم هستند که تشخیص آنها از هم سخت است.
Tom is unusually silent today.	تام امروز به طور غیرعادی ساکت است.
Tom is always thinking about food.	تام همیشه به غذا فکر می کند.
You know I'm innocent, right?	می دونی که من بی گناهم، نه؟
I thought Tom was not interested.	فکر می کردم تام علاقه ای ندارد.
I know Tom is a good skater.	من می دانم که تام یک اسکیت باز خوب است.
My grandfather wants to live quietly for the rest of his life.	پدربزرگ من می خواهد تا آخر عمرش آرام زندگی کند.
Really ugly	واقعا زشته
There were many things Tom had not told us.	چیزهای زیادی بود که تام به ما نگفته بود.
Tom was surprised to learn that Mary had quit her job.	تام وقتی فهمید که مری کارش را رها کرده تعجب کرد.
Tom will probably be released next month.	تام احتمالا ماه آینده آزاد خواهد شد.
Tom and Mary died together.	تام و مری با هم مردند.
I did not leave my house because I thought I was completely safe there.	من خانه ام را ترک نکردم زیرا فکر می کردم در آنجا کاملاً امن هستم.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom hopes Mary can take care of John.	تام امیدوار است که مری بتواند از جان مراقبت کند.
Someone went inside.	یک نفر رفت داخل.
Tom said Mary had probably done it before.	تام گفت که مری احتمالاً تا به حال این کار را انجام داده است.
I did not tell Tom to do this.	من به تام نگفتم که این کار را بکند.
Tom will probably stop doing that.	تام احتمالا این کار را متوقف خواهد کرد.
Tom told me he did not want that to happen.	تام به من گفت که نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.
Tom was happy to pass the exam.	تام خوشحال بود که امتحان را پس داده است.
Have you ever taken an intelligence test?	آیا تا به حال تست هوش انجام داده اید؟
Tom is an old friend.	تام یک دوست قدیمی است.
Tom can swim faster than the other boys in his class.	تام می تواند سریعتر از سایر پسران کلاس خود شنا کند.
Tom's interest in music began very soon.	علاقه تام به موسیقی خیلی زود شروع شد.
Tom said Mary knew she did not want to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که نمی‌خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom thinks he knows who Mary's favorite musician is.	تام فکر می کند که می داند نوازنده مورد علاقه مری کیست.
Tom and his brother are about the same height.	تام و برادرش تقریباً هم قد هستند.
Let Tom stay here as long as he wants.	بگذار تام تا زمانی که می خواهد اینجا بماند.
How can I reduce my carbon footprint?	چگونه می توانم ردپای کربن خود را کاهش دهم؟
It is wise to consider what happens if we do this.	عاقلانه است که در نظر بگیریم اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد.
He came to make trouble	اومده دردسر درست کنه
That's my dog	اون سگ منه
Tom does not know that Mary wants to do this today.	تام نمی داند که مری می خواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he could find another job.	تام گفت که فکر می کند می تواند شغل دیگری پیدا کند.
Humans live only about 70 years.	انسان فقط حدود 70 سال عمر می کند.
Total enthusiasm is contagious.	شور و شوق تام مسری است.
At least we know Tom is still alive.	حداقل می دانیم که تام هنوز زنده است.
The bus was coming out of the corner when it went out the front door.	وقتی از جلوی در بیرون رفت، اتوبوس داشت از گوشه بیرون می آمد.
Tom took many pictures of Mary.	تام از مری عکس های زیادی گرفت.
Tom hadn't told anyone, had he?	تام به کسی نگفته بود، نه؟
How often do you go to the post office?	چند وقت یکبار به اداره پست میروید؟
Do me a favor and take these suitcases to the basement.	به من لطفی کن و این چمدان ها را به زیرزمین ببر.
You did not know who Tom was going to stay with, did you?	تو نمی دانستی که تام قصد دارد با چه کسی بماند، نه؟
You are a sharp person	تو آدم تیزبینی هستی
Tom may not be able to do that anymore.	تام ممکن است دیگر نتواند این کار را انجام دهد.
Tom became a Canadian citizen in 2013.	تام در سال 2013 شهروند کانادا شد.
I do not believe anyone	من کسی را باور نمی کنم
Tom is my only living relative.	تام تنها خویشاوند زنده من است.
I do not have all day.	من تمام روز را ندارم.
I'm the only one who has to do this.	من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom must have fixed it	تام باید درستش کرده باشه
I had been arrested for doing this before.	من قبلاً در حال انجام این کار دستگیر شده بودم.
Our house is blue.	خانه ما آبی است.
I knew Tom was going to do this for me.	می دانستم که تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
Tom is also writing a book.	تام نیز در حال نوشتن یک کتاب است.
I know Tom can do it alone.	من می دانم که تام می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
The slower you drive the faster	آهسته تر شما خیلی سریع رانندگی می کنید
I said good night to my parents and went to bed.	به پدر و مادرم شب بخیر گفتم و به رختخواب رفتم.
"where is everybody?" 	"بقیه کجا هستن؟"
"In the meeting room."	"در اتاق جلسه."
I think Tom is a slut.	من فکر می کنم که تام شلخته است.
Tom has found Mary.	تام مری را پیدا کرده است.
I will never forget the first time we kissed.	اولین باری که همدیگر را بوسیدیم هرگز فراموش نمی کنم.
Are you able to play the organ?	آیا قادر به نواختن ارگ هستید؟
The priest gathered the churches in the church.	کشیش کلیساها را در کلیسا جمع کرد.
I know Tom knew no other way to do it.	می دانم که تام راه دیگری برای انجام این کار نمی دانست.
The hive has competitive competitions, but there are no competitions in Iaido.	کندو مسابقات رقابتی دارد، اما در Iaido هیچ مسابقه ای وجود ندارد.
I had no idea this was going to happen.	اصلا نمی دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد.
I do not think Tom knows if Mary is busy.	فکر نمی کنم تام بداند مری مشغول است یا نه.
You will die one day	تو یه روزی میمیری
I do not know how to get there.	من نمی دانم چگونه به آنجا برسم.
I have a second thought	فکر دومی دارم
Tom is someone who deserves a promotion.	تام کسی است که شایسته ترفیع است.
I will go fishing with my family tomorrow.	من فردا با خانواده ام به ماهیگیری می رویم.
Tom thinks Mary should apologize to John for not doing what he said.	تام فکر می کند مری باید از جان عذرخواهی کند که کاری را که او گفته بود انجام نداده است.
I'm accused of doing things I did not do.	من متهم به انجام کارهایی هستم که انجام نداده ام.
Tom is conscientious.	تام وظیفه شناس است.
I did not know that I needed protection.	نمی دانستم که به محافظت نیاز دارم.
How did you know Tom was going to Boston?	از کجا فهمیدی که تام قصد دارد به بوستون برود؟
He did not know what to say to her.	نمی دانست به او چه بگوید.
Only a miracle can save Tom.	فقط یک معجزه می تواند تام را نجات دهد.
If I had more time I would do this for Tom.	اگر وقت بیشتری داشتم برای تام این کار را می کردم.
I did not do this as much as I thought I could.	من آنقدر که فکر می کردم بتوانم این کار را انجام ندادم.
I thought we would not do that.	فکر می کردم این کار را نمی کنیم.
There was no need to bring an umbrella.	نیازی به آوردن چتر نداشت.
Tom is a poet.	تام یک شاعر است.
Didn't I ask you not to help?	مگه ازت نخواستم کمک نکنی؟
Some movies are so impressive that you will never forget them. 	بعضی از فیلم ها آنقدر تاثیر می گذارند که آدم هیچ وقت آنها را فراموش نمی کند.
This is about "Life is Beautiful", Benini's emotional film that combines drama and comedy in an exceptional way.	این مورد در مورد «زندگی زیباست» است، فیلم احساسی بنینی که درام و کمدی را به شیوه ای استثنایی در هم می آمیزد.
Which is not going to disappear.	که قرار نیست از بین برود.
Please do not retreat	لطفا عقب نشینی نکنید
We must find a way to escape.	ما باید راهی برای فرار پیدا کنیم.
I know Tom wanted to finish this before Monday evening.	می دانم که تام می خواست این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
Tom told Mary that he thought John was unfriendly.	تام به مری گفت که فکر می کند جان غیر دوستانه است.
I did not think it would be so good	فکر نمیکردم انقدر خوب باشه
Tom helped Mary yesterday.	تام دیروز به مری کمک کرد.
I think Tom and Mary are missing.	من گمان می کنم که تام و مری گم شده اند.
Such a meeting with us is probably something that only happens once.	چنین ملاقات ما احتمالاً چیزی است که فقط یک بار اتفاق می افتد.
Tom does not want to go swimming.	تام نمی خواهد به شنا برود.
These flowers are not only beautiful but also fragrant.	این گل ها نه تنها زیبا بلکه معطر نیز هستند.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
You do not have to be afraid of Tom.	لازم نیست از تام بترسی.
I let Tom do whatever he likes.	من به تام اجازه می دهم هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
Do not force me to change this policy	مجبورم نکن این سیاست رو عوض کنم
The program ends with the playing of the national anthem.	این برنامه با پخش سرود ملی به پایان می رسد.
It's hard to satisfy Tom.	راضی کردن تام سخت است.
Tom claims he did not know Mary was going to do this.	تام ادعا می‌کند که نمی‌دانست مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom said Mozart was his favorite composer.	تام گفت موتزارت آهنگساز مورد علاقه اش بود.
You look unworthy	تو بی لیاقت به نظر میرسی
Tom was right and Mary was wrong.	تام حق داشت و مری اشتباه می کرد.
You are tidy.	شما مرتب هستید.
Tom can do it.	تام می تواند آن را انجام دهد.
I stayed with Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم با تام ماندم.
do not forget it	این را فراموش نکن
Now Tom is a little involved.	در حال حاضر تام کمی درگیر است.
Three of my students did not come today.	سه تا از شاگردانم امروز نیامدند.
It has been three years since I started learning French.	سه سال از شروع یادگیری زبان فرانسه می گذرد.
Tom was out of school yesterday.	تام دیروز از مدرسه غایب بود.
This problem can not be solved?	این مشکل قابل حل نیست؟
I called Tom this morning.	امروز صبح با تام تماس گرفتم.
Tom is going to stay with us for three months.	تام قرار است سه ماه اینجا با ما بماند.
I just do not want people to think that I am weak.	من فقط نمی خواهم مردمی فکر کنند که من ضعیف هستم.
This is not easy for me	این برای من راحت نیست
Tom is rarely at home.	تام به ندرت در خانه است.
My teacher warned me not to do this again.	معلمم به من هشدار داد که دیگر این کار را نکنم.
The engine snores.	موتور خرخر می کند.
Tom has not had dinner yet.	تام هنوز شام نخورده است.
Tom said he was ready to do whatever it took.	تام گفت که آماده است هر کاری که لازم است انجام دهد.
I always find puppet shows a little scary.	من همیشه نمایش های عروسکی را کمی ترسناک می دانم.
I did not kill anyone	من کسی را نکشتم
I did not realize that Tom was going to leave Mary.	من متوجه نشدم که تام قصد دارد مری را ترک کند.
I want Tom to tell me that he loves me.	می خواهم تام به من بگوید که من را دوست دارد.
They could not understand each other.	آنها نمی توانستند یکدیگر را درک کنند.
Tom worked much harder than anyone else.	تام خیلی بیشتر از هر کس دیگری کار کرد.
I decided to wait at the station for my wife to come.	تصمیم گرفتم در ایستگاه منتظر بمانم تا همسرم بیاید.
Tom assumed that everyone knew that Mary could not understand French.	تام فرض کرد همه می دانند که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
If you do your best, you will most likely succeed.	اگر تمام تلاش خود را بکنید، به احتمال زیاد موفق خواهید شد.
Learning a foreign language takes a lot of time.	یادگیری یک زبان خارجی نیاز به زمان زیادی دارد.
Tom has already crossed the bridge.	تام قبلاً از روی پل عبور کرده است.
I was very patient	من خیلی صبور بودم
Tom will probably not be going to Australia next year.	تام احتمالا سال آینده به استرالیا نخواهد رفت.
I'm going there a little late.	من کمی دیر به آنجا می روم.
Is Tom over?	آیا تام تمام شد؟
I think this is true.	من فکر می کنم که این درست است.
Would this be a good time to do that?	آیا این زمان مناسبی برای انجام این کار خواهد بود؟
Tom told me last week that he would not do that.	تام هفته گذشته به من گفت که این کار را نمی کند.
Drinking under the legal age is a crime.	مشروب خواری زیر سن قانونی جرم است.
I know Tom is from Boston.	می دانم که تام اهل بوستون است.
I hope you enjoy your stay	امیدوارم از اقامت خود لذت ببرید
I have to hurry, my flight will take another hour.	باید عجله کنم پرواز من یک ساعت دیگر حرکت می کند.
I had only three dollars with me at the time.	در آن زمان فقط سه دلار همراهم بود.
Tom knows that Mary knows how to do it.	تام می داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he was willing to help you.	تام گفت که حاضر است به تو کمک کند.
I thought Tom was the last.	من فکر می کردم که تام آخرین است.
You need to tell Tom that you can do it.	شما باید به تام بگویید که می توانید این کار را انجام دهید.
This is not real	این واقعی نیست
I hope Tom does not do this.	امیدوارم تام این کار را نکند.
Tom is faster than Mary, is not he?	تام سریعتر از مری است، اینطور نیست؟
I'm the one who saved Tom.	من کسی هستم که تام را نجات داد.
I knew Tom hadn't done that yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را نکرده است.
I think Tom is distracted.	من فکر می کنم تام حواسش پرت شده است.
Tom comes to Australia once a year.	تام سالی یک بار به استرالیا می آید.
Let's reconsider.	بیایید در آن تجدید نظر کنیم.
Tom is not a crazy person	تام آدم دیوانه ای نیست
Tom and Mary both work.	تام و مری هر دو کار می کنند.
It is impossible to know what will happen in the future.	غیرممکن است که بدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
I'm leaving for the weekend.	من برای آخر هفته می روم.
Tom prefers decaffeinated coffee.	تام قهوه بدون کافئین را ترجیح می دهد.
I thought there was a good chance Tom would not join us.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام نمی خواهد با ما همراه شود.
I know Tom does not pay me to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار به من پولی نمی دهد.
You should not judge me, because you do not know what is going on in my heart.	تو نباید من را قضاوت کنی، چون نمیدانی در دلم چه می گذرد.
Tom speaks again in his sleep.	تام دوباره در خواب صحبت می کند.
I was kicked by a mule.	من توسط یک قاطر لگد شدم.
Have you not slept enough?	آیا به اندازه کافی نخوابیده اید؟
Didn't you know that Tom and Mary both do not like chocolate?	آیا نمی دانستید که تام و مری هر دو شکلات دوست ندارند؟
I forgot Tom was supposed to be here.	فراموش کردم تام قرار است اینجا باشد.
The alarm went off and everyone was forced to evacuate.	زنگ خطر به صدا درآمد و همه مجبور به تخلیه شدند.
Why was Tom in Boston?	چرا تام در بوستون بود؟
Tom teaches tennis.	تام درس تنیس می دهد.
I did not go to the cave with Tom.	من با تام به غار نرفتم.
I did not think I would allow Tom to do this again.	فکر نمیکردم اجازه بدی تام دوباره اینکارو بکنه.
Tom saw Mary leave the building.	تام مری را دید که از ساختمان خارج شد.
Please return to Boston and visit us whenever you have the opportunity.	لطفاً به بوستون بازگردید و هر زمان که فرصت داشتید از ما دیدن کنید.
I had a big fight with Tom.	من دعوای بزرگی با تام داشتم.
Tom seemed worried.	به نظر می رسید که تام نگران است.
Tom looked a little surprised.	تام کمی متعجب به نظر می رسید.
The fact is that I have not read the book yet.	واقعیت این است که من هنوز کتاب را نخوانده ام.
Tom became angry when he found out that Mary had told John where he had hidden the money.	تام وقتی فهمید که مری به جان گفته بود پول را کجا پنهان کرده بود عصبانی شد.
He no longer tolerated his noisy nephews.	او دیگر از تحمل برادرزاده های پر سر و صدا خود امتناع کرد.
Tom will come to church next Sunday.	تام یکشنبه آینده به کلیسا خواهد آمد.
Science can be used for good or bad purposes.	علم را می توان برای اهداف خوب یا بد استفاده کرد.
If you gave me a chance I could do it.	اگر به من فرصت می دادی می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom had a package under his arm.	تام بسته ای زیر بغلش داشت.
Tom cried all morning.	تام تمام صبح گریه کرد.
I still can not believe it!	هنوز باورم نمیشه!
You have to make up for lost time.	شما باید زمانی را که از دست داده اید جبران کنید.
Tom told me he grew up in Boston.	تام به من گفت که در بوستون بزرگ شده است.
I think you are handsome	به نظر من تو خوش قیافه ای
I did not know that Tom did not need to do this with us.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار با ما ندارد.
Maybe I should not try to help Tom.	شاید من نباید سعی کنم به تام کمک کنم.
Why don't you go instead of me?	چرا به جای من نمی روی؟
It would be great if we could see each other again.	خیلی خوب می شود اگر بتوانیم دوباره همدیگر را ببینیم.
I think Tom has not done enough yet.	من فکر می کنم که تام هنوز به اندازه کافی کار نکرده است.
Tom says he does not think Mary would like to do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Now that you're grown up, it 's up to you to decide what to do.	اکنون که بزرگ شده اید، این شما هستید که تصمیم می گیرید چه کاری انجام دهید.
The team won the semi-finals and advanced to the finals.	این تیم در مرحله نیمه نهایی قهرمان شد و به فینال راه یافت.
Tom gave me the key.	تام کلید را به من داد.
I do not believe that this really happened.	من باور نمی کنم که واقعا این اتفاق افتاده است.
Not behind	عقب نیست
I'm not really sure about that.	من واقعاً در این مورد مطمئن نیستم.
The courier was lost.	پیک گم شد.
I have many friends I can talk to.	من دوستان زیادی دارم که می توانم با آنها صحبت کنم.
No matter what the price of gasoline, I have to fill my tank.	مهم نیست قیمت بنزین چقدر است، باید باکم را پر کنم.
When does Tom usually come?	تام معمولا کی می آید؟
Why did this happen to Tom?	چرا این اتفاق برای تام افتاد؟
No one has to see this	هیچکس مجبورت نمیکنه اینو ببینی
Tom never talks about what he does at work.	تام هرگز درباره کاری که در محل کارش انجام می دهد صحبت نمی کند.
One has to look at this more closely.	کسی باید این موضوع را دقیق تر بررسی کند.
All the girls in the class loved Tom.	همه دخترهای کلاس به تام علاقه داشتند.
I said I'm not to blame	گفتم من مقصر نیستم
I'm still too young to do that.	من هنوز برای انجام این کار خیلی جوان هستم.
Tom received a message from Mary.	تام پیامی از مری دریافت کرد.
The audience cheered.	حضار به تشویق دست زدند.
We will be on the road for five days in total.	کلاً پنج روز در راه خواهیم بود.
Next time, I'll send Tom there.	دفعه بعد، تام را آنجا می فرستم.
Tom asked me to take him to the zoo.	تام از من خواست که او را به باغ وحش ببرم.
You came back soon, didn't you?	زود برگشتی، نه؟
Tom is now a millionaire.	تام اکنون یک میلیونر است.
I did not know that Tom was the one who taught you French.	من نمی دانستم که تام کسی بود که به شما زبان فرانسه یاد داد.
How do you think we should deal with this issue?	به نظر شما چگونه باید با این موضوع برخورد کنیم؟
I think you were given the wrong information.	فکر می کنم به شما اطلاعات غلط داده اند.
Tom was armed with a knife.	تام با چاقو مسلح بود.
You do not have to wake up very early tomorrow	لازم نیست فردا خیلی زود بیدار بشی
We have no evidence that Tom did this.	ما هیچ مدرکی نداریم که تام این کار را کرده است.
We are drowning	داریم غرق میشیم
I spend a lot of money on travel.	من پول زیادی را برای رفت و آمد خرج می کنم.
I think Tom came here to tell us something important.	من فکر می کنم که تام به اینجا آمده تا چیز مهمی را به ما بگوید.
Tom made a pig out of himself.	تام از خودش خوک درست کرد.
Tom is slow, right?	تام کند است، نه؟
I do not know if I will have time to do this today.	نمی دانم امروز وقت خواهم داشت تا این کار را انجام دهم یا نه.
He sent me a letter that he could not see me.	او برای من نامه فرستاد که نمی تواند مرا ببیند.
Camels have one or two humps.	شترها یک یا دو کوهان دارند.
Are you still friends with Tom?	هنوز با تام دوست هستی؟
Tom will probably not forget to tell Mary that he intends to do so.	تام احتمالاً فراموش نخواهد کرد که به مری بگوید که قصد انجام این کار را دارد.
Tom put two slices of bread in the toaster and pressed the lever.	تام دو تکه نان را داخل توستر گذاشت و اهرم را فشار داد.
Tom is not coming here anymore	تام دیگه اینجا نمیاد
I know Tom and Mary both have homes in Boston.	من می دانم که تام و مری هر دو خانه هایی در بوستون دارند.
Tom will receive one.	تام یکی را دریافت خواهد کرد.
Tom makes us breakfast.	تام برای ما صبحانه درست می کند.
Tom said Mary almost died in the crash.	تام گفت که مری تقریباً در این تصادف جان خود را از دست داد.
Tom was hit by a driver and injured.	تام توسط یک راننده تصادف کرد و مجروح شد.
Can Tom do it today?	آیا تام امروز می تواند آن را انجام دهد؟
Tom went out with Mary.	تام با مری رفت بیرون.
You are a tennis player, aren't you?	شما یک تنیسور هستید، نه؟
Tom is skeptical.	تام در مورد آن شک دارد.
Tom is a very bad person.	تام خیلی آدم بدی است.
I live in a house built in 2013.	من در خانه ای زندگی می کنم که در سال 2013 ساخته شده است.
Listen, that was not the point.	گوش کن، منظور این نبود.
I do not remember where I first met Tom.	یادم نیست اولین بار کجا با تام آشنا شدم.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he hopes he will not let Mary drive.	تام گفت که امیدوار است به مری اجازه ندهی رانندگی کند.
He is currently in prison for tax fraud.	او در حال حاضر به دلیل کلاهبرداری مالیاتی در زندان است.
A light was on in Tom's window.	چراغی در پنجره تام روشن بود.
I know why Tom does that.	می دانم چرا تام این کار را می کند.
You can not give up.	شما نمی توانید تسلیم شوید.
Tom took care of the children.	تام از بچه ها مراقبت کرد.
Tom does not know and I do not know.	تام نمی داند و من هم نمی دانم.
It's been three weeks since Tom moved to Boston.	سه هفته از نقل مکان تام به بوستون می گذرد.
So what exactly are we talking about here, Tom?	پس دقیقاً در مورد چه چیزی اینجا صحبت می کنیم، تام؟
I do not think anyone noticed your crying.	فکر نمی کنم کسی متوجه گریه شما شده باشد.
What makes you think Tom can do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom should be able to show you how to do this.	تام باید بتواند به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I really did not like my job. 	من واقعاً شغلم را دوست نداشتم.
That's why I resigned.	به همین دلیل استعفا دادم.
Tom tried to walk again after the accident.	تام بعد از تصادف دوباره برای راه رفتن تلاش کرد.
We were told Tom had an accident.	به ما گفتند تام تصادف کرده است.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I do not want to go to the circus with Tom.	من نمی خواهم با تام به سیرک بروم.
Tom told Mary he needed to study more.	تام به مری گفت که باید بیشتر درس بخواند.
Maybe I'm better than you	شاید من از تو بهترم
We have to wait and see what happens.	باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود.
If it were not for his help, I would not be alive now.	اگر کمک او نبود، الان زنده نبودم.
Add a little salt.	کمی نمک اضافه کنید.
This is not entirely surprising.	این کاملاً تعجب آور نیست.
I ask you to do whatever you think is right.	از شما می خواهم هر کاری که فکر می کنید درست است انجام دهید.
He saw at a glance that his daughter was crying.	او در یک نگاه دید که دخترش گریه می کند.
Mary may be beautiful, but I do not like her.	مریم ممکن است زیبا باشد، اما من او را دوست ندارم.
Tom is not a pharmacist, is he?	تام یک داروساز نیست، او؟
I want to marry.	من قصد ازدواج دارم.
Tom knows we trust Mary.	تام می داند که ما به مری اعتماد داریم.
No one has seen Tom since yesterday morning.	از دیروز صبح کسی تام را ندیده است.
This name is not very common.	این نام خیلی رایج نیست.
I hate beggars	من از گدا متنفرم
Tom works in a corner store.	تام در فروشگاه گوشه کار می کند.
I have already forgotten his name	من قبلاً نام او را فراموش کرده ام
Tom told me he didn't want to do that anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This is where Tom goes.	اینجا جایی است که تام می رود.
Do you think that you can lend me some of your records?	آیا فکر می کنی می توانی برخی از سوابق خود را به من قرض بدهی؟
I do not know if anyone can tell me what to do.	نمی دانم آیا کسی می تواند به من بگوید که چه کاری باید انجام شود.
I do not hate to wake up	بدم نمیاد که بیدار بشم
You are hypocritical	داری ریاکار میشی
I have to go meet Tom at the mall.	من باید بروم تام را در مرکز خرید ملاقات کنم.
Get your homework done as soon as possible.	هر چه زودتر تکالیف خود را انجام دهید.
My mother went shopping.	مادرم برای خرید به فروشگاه رفت.
We do not need help	ما به کمک نیاز نداریم
I've seen it before.	من قبلاً آن را دیده ام.
I live very close to the subway station.	من در فاصله بسیار کمی از ایستگاه مترو زندگی می کنم.
There is no doubt that Tom will visit Australia this summer.	شکی نیست که تام تابستان امسال از استرالیا دیدن خواهد کرد.
I do not want to live in Tom's neighborhood.	من نمی خواهم در همسایگی تام زندگی کنم.
Tom does not allow her to stop.	تام اجازه نمی دهد که او را متوقف کند.
Tom walks with Mary and her dog every day.	تام هر روز با مری و سگش قدم می زند.
Tom was arrested at his home.	تام در خانه اش دستگیر شد.
Maryam had a flower in her hair.	مریم یک گل در موهایش داشت.
I'm afraid I can not help you.	می ترسم نتوانم به شما کمک کنم.
The office has been moved to the sixth floor.	دفتر به طبقه ششم منتقل شده است.
I can not stand this anymore.	من نمی توانم این را بیش از این تحمل کنم.
Tom appeared to have been stoned.	به نظر می رسید تام سنگسار شده باشد.
Tom told me that he thought Mary was happy that this was going to happen.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشحال است که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom said he has no experience doing this.	تام گفت که تجربه انجام این کار را ندارد.
Why is Tom so violent?	چرا تام اینقدر خشن است؟
Maybe Tom has it.	شاید تام آن را داشته باشد.
Tom has a website for his business.	تام یک وب سایت برای تجارت خود دارد.
I have thought about this	من به این موضوع فکر کرده ام
I came here to do this with Tom.	من به اینجا آمدم تا این کار را با تام انجام دهم.
He forced my mother to take care of the baby.	او مادرم را وادار کرد که از بچه مراقبت کند.
Tom is unlikely to arrive.	تام به احتمال زیاد وارد نیست.
I do not know why you did not tell me right away.	نمی دانم چرا بلافاصله به من نگفتی.
Tom dropped out of French after just three months of studying.	تام تنها پس از سه ماه تحصیل زبان فرانسه را رها کرد.
Did you live in Australia as a child?	آیا در کودکی در استرالیا زندگی می کردید؟
I do not have a horse	من اسب ندارم
Tom fit nicely.	تام به زیبایی جا افتاد.
Do you think it works?	آیا فکر می کنید که کار می کند؟
You are too young to do this.	شما خیلی جوان هستید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom wanted to buy a leather belt.	تام می خواست یک کمربند چرمی بخرد.
We will not let Tom die.	ما اجازه نمی دهیم تام بمیرد.
The man there is Tom.	مرد آنجا تام است.
Suddenly it was dark outside.	ناگهان بیرون تاریک شد.
I do not vote for Tom.	من به تام رای نمی دهم.
I met Tom in Boston last year.	من تام را سال گذشته در بوستون ملاقات کردم.
Let's believe we are cowboys.	بیایید باور کنیم که ما کابوی هستیم.
I think Tom will love food.	فکر می کنم تام عاشق غذا خواهد شد.
I heard that Tom has retired.	شنیده ام که تام بازنشسته شده است.
My friend here is not only a pianist, but also a composer.	دوست من اینجا نه تنها پیانیست، بلکه آهنگساز هم هست.
The search team rescued Tom.	گروه جستجو تام را نجات داد.
You do not want to say hello?	نمیخوای سلام کنی؟
Tom crossed the river in a small boat.	تام با یک قایق کوچک از رودخانه عبور کرد.
I do not know what to do about it.	من نمی دانم در مورد آن چه کنم.
How many seconds does it take to do this?	چند ثانیه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom probably knew the answer.	تام شاید جواب را می دانست.
I do not think Tom is telling the truth.	من فکر نمی کنم که تام حقیقت را بگوید.
He does not live in Sendai.	او در سندای زندگی نمی کند.
We climbed high enough to see the whole city.	آنقدر بالا رفتیم که کل شهر را ببینیم.
Why should I not pay the bill?	چرا نباید قبض را پرداخت کنم؟
They will know what to do.	آنها خواهند دانست که چه کاری انجام دهند.
A car collided while Tom was crossing the street.	یک ماشین در حالی که تام در حال عبور از خیابان بود، برخورد کرد.
I've been to Boston several times.	من چندین بار به بوستون رفته ام.
This is not acceptable to me.	این برای من قابل قبول نیست.
Tom said he felt nauseous.	تام گفت که احساس تهوع دارد.
I think when we get a little sleep, we will all be better.	فکر می کنم وقتی کمی بخوابیم حال همه ما بهتر خواهد شد.
Tom used to be my neighbor.	تام قبلا همسایه من بود.
Maybe they have surrendered.	شاید آنها تسلیم شده اند.
Tom came too.	تام هم اومد.
There are still wild tribes on the island.	هنوز هم قبایل وحشی در آن جزیره هستند.
I think Tom would not always be so naughty if he slept more.	من فکر می کنم که تام اگر بیشتر بخوابد همیشه آنقدر بداخلاق نخواهد بود.
Tom went to the post office to send a package to a friend.	تام به اداره پست رفت تا بسته ای را برای یکی از دوستانش بفرستد.
Tom thinks Mary is the most beautiful girl in his class.	تام فکر می کند که مری زیباترین دختر کلاس اوست.
I'm going to have some juice.	من می روم کمی آبمیوه بخورم.
Do you really think Tom is innocent?	آیا واقعا فکر می کنید تام بی گناه است؟
This is a priority for us.	این برای ما یک اولویت است.
I was looking for it all day.	من تمام روز به دنبال آن بودم.
I think we impressed Tom.	من فکر می کنم ما تام را تحت تاثیر قرار دادیم.
This is one of them.	این یکی از آنهاست.
Tom did not name anyone.	تام نام کسی را ذکر نکرد.
I know Tom was insulted.	می دانم که تام توهین شده بود.
I did nothing with you	من هیچ کاری با تو نکردم
Tom was not looking for sympathy.	تام به دنبال همدردی نبود.
Tom will probably be here all afternoon.	تام احتمالا تمام بعدازظهر اینجا خواهد بود.
Yesterday, Tom told me the truth.	دیروز، تام حقیقت را به من گفت.
Tom ignored both of us.	تام هر دوی ما را نادیده گرفت.
Tom's barking at everyone.	سگ تام به همه پارس می کند.
Tom does not take the issue seriously.	تام موضوع را جدی نمی گیرد.
Hello. 	سلام.
How are you?	چطور هستید؟
I'm sorry, but I have to go.	متاسفم، اما باید بروم.
If there was no snow, we could climb the mountain.	اگر برف نبود می توانستیم از کوه بالا برویم.
Tom told Mary not to go out alone at night.	تام به مری گفت که نباید شب تنها بیرون برود.
Tom did not seem to miss home.	به نظر نمی رسید تام دلتنگ غربت باشد.
I think it's time to ask for directions.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که مسیر را بپرسم.
It is getting lighter outside	بیرون داره سبک تر میشه
I do not know if Tom plays tennis?	نمی دانم آیا تام تنیس بازی می کند؟
I'm going to leave you.	من می روم تو را ترک کنم.
The work did not stop for even a minute.	حتی یک دقیقه هم کار متوقف نشد.
Tom introduced me to a very beautiful girl.	تام من را با یک دختر بسیار زیبا آشنا کرد.
I knew you were laughing	میدونستم که میخندی
We can not do this without you.	ما بدون تو نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
My mother would not let me eat cake.	مادرم نگذاشت کیک بخورم.
I was not surprised when Tom told me he was spending his summer vacation in Boston.	وقتی تام به من گفت که تعطیلات تابستانی خود را در بوستون گذرانده است، تعجب نکردم.
I plan to stay in Australia for three days.	من قصد دارم سه روز در استرالیا بمانم.
Tom wrapped himself in a blanket.	تام خودش را در پتو پیچید.
Tom seems to be ventilating too much.	به نظر می رسد تام در حال تهویه بیش از حد است.
Yesterday was really bad	دیروز واقعا بد بود
This was not a complete plan.	این نقشه تام نبود.
Are you not old enough to drink?	آیا به اندازه کافی برای نوشیدن سن نداری؟
Tom was not a good cook	تام آشپز خوبی نبود
Tom rarely speaks unless spoken to.	تام به ندرت صحبت می کند مگر اینکه با او صحبت شود.
Tom writes very beautifully.	تام خیلی زیبا می نویسد.
Has the kitchen been renovated?	آیا آشپزخانه بازسازی شده است؟
Did they have a backup program?	آیا آنها برنامه پشتیبان داشتند؟
Tom did not seem to have much interest in what was happening.	به نظر می رسید تام علاقه خاصی به آنچه در حال وقوع است نداشته باشد.
Tom found Mary crying.	تام مری را در حال گریه یافت.
You really do not expect Tom to be at your party, do you?	واقعاً انتظار ندارید تام در مهمانی شما باشد، نه؟
I'm very happy to hear about your engagement.	از شنیدن نامزدی شما بسیار خوشحالم.
Tom finally believed us.	تام بالاخره ما را باور کرد.
Isn't Tom one of your friends?	آیا تام یکی از دوستان شما نیست؟
I explained the steps to him.	مراحل کار را برایش توضیح دادم.
I've been in Boston for three months now.	من الان سه ماه است که در بوستون هستم.
Does Tom have a boat?	آیا تام قایق دارد؟
You have not changed at all	تو اصلا عوض نشدی
Tom noticed that Mary was holding a wedding ring.	تام متوجه شد که مری حلقه ازدواج به دست دارد.
Tom did it with the best of intentions.	تام این کار را با بهترین نیت انجام داد.
Tom lives in a mobile home.	تام در یک خانه متحرک زندگی می کند.
I wish we had time to help, but we do not.	ای کاش وقت داشتیم کمک کنیم، اما نداریم.
I knew Tom would not mind if we did that.	می‌دانستم که اگر این کار را انجام دهیم تام بدش نمی‌آید.
Give Tom peace and quiet.	به تام آرامش و سکوت بدهید.
I do not think Tom knows why I did this.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا این کار را کردم.
Aren't you annoyed by this?	آیا شما از این موضوع اذیت نمی شوید؟
Tom and I are very happy together.	من و تام با هم خیلی خوشحالیم.
We have no choice	ما چاره ای نداریم
Tom writes to me once a week.	تام هفته ای یک بار برای من نامه می نویسد.
Tom was not as busy as I was.	تام مثل من شلوغ نبود.
Tom said I have to wait.	تام گفت که باید صبر کنم.
Tom did not feel he could do what Mary wanted him to do.	تام احساس نمی کرد می تواند کاری را که مری از او می خواهد انجام دهد.
I'm not really happy about that.	من واقعا از این موضوع خوشحال نیستم.
Tom was as handsome as Mary said.	تام همانطور که مری می گفت خوش تیپ بود.
Tom does not buy it.	تام آن را نمی‌خرد.
Tom told us where to wait for Mary.	تام به ما گفت کجا منتظر مری باشیم.
They are not one thing.	آنها یک چیز نیستند.
I doubt Tom will be very serious tomorrow afternoon.	من شک دارم که تام فردا بعدازظهر خیلی جدی باشد.
Tom is a bit out of fashion.	تام کمی از مد افتاده است.
I knew exactly what you meant	دقیقا میدونستم چی میخوای بگی
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom and Mary canceled their party.	تام و مری جشنی را که می‌خواستند برگزار کنند، لغو کردند.
I must admit that I did not expect this.	باید اعتراف کنم که انتظار این را نداشتم.
This will be something to see.	این چیزی برای دیدن خواهد بود.
You can not go with us.	شما نمی توانید با ما بروید.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Kittens are chasing each other at home.	بچه گربه ها در حال تعقیب یکدیگر در خانه هستند.
Tom is taking a nap now	تام الان داره چرت میزنه
I still can not say.	هنوز نمی توانم بگویم.
There is no shame in asking for help.	هیچ شرمی در درخواست کمک وجود ندارد.
Tom knows he should not do this.	تام می داند که نباید این کار را انجام دهد.
Are your rights enough to support your family?	آیا حقوق شما برای حمایت از خانواده کافی است؟
I thought you would not come	فکر میکردم نمیای
Tom is newly married.	تام تازه ازدواج کرده است.
I have no opinion on this	من در این مورد نظری ندارم
Tom may not come to my party.	ممکن است تام به مهمانی من نیاید.
Tom did not seem to be having fun, Tom said.	تام گفت که به نظر نمی رسید من در حال تفریح ​​باشم.
I know a lot of people want to do that.	من می دانم که بسیاری از مردم می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom will host the awards dinner.	تام مجری مراسم شام جوایز خواهد بود.
Tom is probably still scared to do so.	تام احتمالا هنوز از انجام این کار می ترسد.
Tom has a comfortable income.	تام درآمد راحتی دارد.
We may live in Boston for a few years.	ممکن است چند سال در بوستون زندگی کنیم.
He assigned me three books to read.	سه کتاب به من محول کرد که بخوانم.
I know Tom is a very bad cook.	می دانم که تام آشپز بسیار بدی است.
Explains it.	آن را توضیح می دهد.
Tom has probably tried it.	تام احتمالا آن را امتحان کرده است.
I like what you do.	من از کاری که شما انجام می دهید خوشم می آید.
I do not let my daughter go out even on weekends.	من اجازه نمی دهم دخترم حتی آخر هفته ها بیرون برود.
Tom must tell Mary that he does not have to do this.	تام باید به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom leaned on Mary's shoulder for support.	تام برای حمایت به شانه مری تکیه داد.
I want the names of everyone who was here yesterday.	من نام همه کسانی را که دیروز اینجا بودند می خواهم.
Tom is a perfectionist.	تام یک کمال گرا است.
These are similar, but not the same.	اینها شبیه هستند، اما یکسان نیستند.
Tom said he wanted to buy a few things.	تام گفت که می خواهد چند چیز بخرد.
Tom got here before sunrise.	تام قبل از طلوع آفتاب به اینجا رسید.
Tom told me he thought Mary was attractive.	تام به من گفت که فکر می کند مری جذاب است.
Our world is only a small part of the universe.	دنیای ما تنها بخش کوچکی از کیهان است.
We can not go back to Boston.	ما نمی توانیم به بوستون برگردیم.
I got used to the smell	من به بو عادت کردم
Tom has no idea what Mary is going to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I wonder why Tom thought I should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر کرد من باید این کار را انجام دهم.
Mary does everything she can to help Tom.	مری هر کاری که می تواند برای کمک به تام انجام می دهد.
I know Tom is confused.	می دانم که تام گیج شده است.
I do not share anything	من چیزی را به اشتراک نمی گذارم
Tom said he was bored.	تام گفت که حوصله اش سر رفته است.
Tom said Mary thinks she might need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهد.
Sorry I got it wrong	ببخشید اشتباه متوجه شدم
That's all we know.	این تمام چیزی است که ما میدانیم.
Is Tom eating a sandwich?	آیا تام در حال خوردن ساندویچ است؟
Tom's house was destroyed by the storm.	خانه تام توسط طوفان ویران شد.
Tom put some food in the dog's container.	تام مقداری غذا در ظرف سگ گذاشت.
Tom has been told not to do this anymore.	به تام گفته شده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
I always wished I could forgive Tom when I had the chance.	من همیشه به نوعی آرزو داشتم که تام را می بخشیدم وقتی این فرصت را داشتم.
Tom tried to run and was shot.	تام سعی کرد بدود و مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Find out if Tom has relatives in Boston.	دریابید که آیا تام در بوستون اقوام دارد یا خیر.
Tom said Mary did not want to do it herself.	تام گفت که مری نمی خواست این کار را خودش انجام دهد.
I doubt Tom is ready.	من شک دارم که تام آماده است.
Tom is always online.	تام همیشه آنلاین است.
Tom knows how many people work in the factory.	تام چند نفر را می شناسد که در آن کارخانه کار می کنند.
I could not stop myself and laugh.	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بخندم.
I will be in my room.	من در اتاقم خواهم بود.
I do not know if Tom is going to do that.	من نمی دانم که آیا تام قرار است این کار را انجام دهد یا خیر.
There is no place like Boston.	هیچ جایی مثل بوستون نیست.
I gave Tom a bottle of wine.	یک بطری شراب به تام دادم.
I had a busy week	هفته شلوغی داشتم
I will wait until four o'clock	تا ساعت چهار صبر میکنم
Didn't you know that Tom and I often travel together?	آیا نمی‌دانستی من و تام اغلب با هم سفر می‌کنیم؟
I want to know if you will be released tomorrow or not	میخوام بدونم فردا آزاد میشی یا نه
I have heard that there are people in Japan who keep penguins as pets.	شنیده ام که در ژاپن افرادی هستند که پنگوئن ها را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند.
I think Tom thinks I'm lying to him.	من فکر می کنم که تام فکر می کند که دارم به او دروغ می گویم.
He looks but sees nothing.	او نگاه می کند اما چیزی نمی بیند.
I wondered if Tom thought Mary should do it.	من فکر می کردم که آیا تام فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom is probably still angry.	تام احتمالا هنوز عصبانی است.
Racial profile is a controversial police tactic.	پروفایل نژادی یک تاکتیک جنجالی پلیس است.
Tom is relieved to hear this.	تام از شنیدن این حرف راحت می شود.
I do not know if Tom ever thought about cycling?	من نمی دانم که آیا تام هرگز به دوچرخه سواری فکر کرده است؟
I want to be the last one to do that.	من می خواهم آخرین کسی باشم که این کار را انجام می دهد.
I thought maybe you could do this for me.	فکر کردم شاید بتوانی این کار را برای من انجام دهی.
I'm not satisfied	من راضی نیستم
Tom is eight years old.	تام یک هشت ساله است.
I suggest you do not eat there, the price is high and the taste of the food is not so good.	پیشنهاد میکنم اونجا غذا نخورید قیمت آن بالاست و طعم غذا آنقدرها هم خوب نیست.
Let me tell you a secret about how everything works here.	اجازه دهید رازی را در مورد نحوه عملکرد همه چیز در اینجا به شما بگویم.
He failed a breath test.	او در تست تنفس رد شد.
Do I look like a sucker?	آیا من شبیه یک مکنده هستم؟
You are very cunning	تو خیلی حیله گر هستی
Why don't we have a party for Tom?	چرا برای تام مهمانی نداریم؟
Tom said he wanted to go to Boston.	تام گفت که می خواهد به بوستون برود.
Tom is a kind man at heart.	تام در قلب مرد مهربانی است.
Tom thinks Mary is stronger than me.	تام فکر می کند که مری از من قوی تر است.
I'm surprised Tom hopes to do that.	من تعجب می کنم که تام امیدوار است این کار را انجام دهد.
You will never stop doing that, will you?	شما هرگز این کار را متوقف نخواهید کرد، آیا؟
I do not understand German at all	من اصلا آلمانی نمیفهمم
Tom will not be allowed to do that.	تام اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
How did you know I already knew how to do this?	چگونه می دانستی که من قبلاً می دانستم چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom was waiting for Mary then.	آن موقع تام منتظر مری بود.
The boy standing next to the oak tree is Tom.	آن پسری که کنار درخت بلوط ایستاده تام است.
Tom does not seem as angry as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد عصبانی نیست.
It takes a long time to overcome a cold.	مدت زیادی طول می کشد تا بر سرماخوردگی غلبه کنم.
I do not know if Tom is serious?	نمی دانم که آیا تام جدی است؟
Tom and Mary both work only three days a week.	تام و مری هر دو فقط سه روز در هفته کار می کنند.
I do not think we can move this piano ourselves.	فکر نمی کنم خودمان بتوانیم این پیانو را حرکت دهیم.
Let's assume you're right to argue.	بیایید، برای بحث، فرض کنیم که حق با شماست.
Tom left the decision to us.	تام این تصمیم را به ما واگذار کرده است.
Why don't we see what Tom has left for us?	چرا ما نمی بینیم که تام چه چیزی را برایمان ترک کرده است؟
Do you really think Tom is messed up?	آیا واقعا فکر می کنید تام بهم ریخته است؟
Did Tom see anyone?	آیا تام کسی را دید؟
Tom created a scene.	تام یک صحنه ایجاد کرد.
Dust had accumulated on the table.	گرد و غبار روی میز جمع شده بود.
Please give us latitude this time.	لطفاً این بار به ما عرض جغرافیایی بدهید.
Tom bought a soccer ball for his son.	تام برای پسرش توپ فوتبال خرید.
I do not think this will happen today.	فکر می کنم امروز این اتفاق نمی افتد.
Tom knew he could not go to school on time.	تام می دانست که نمی تواند به موقع به مدرسه برود.
Tom did not buy any of it.	تام هیچ کدام از آن را نمی خرید.
I know Tom does not know when Mary wants to do this.	می دانم که تام نمی داند مری چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
You were eager to do that, weren't you?	شما مشتاق این کار بودید، نه؟
I have to admit that when I first saw Tom, I did not like him.	باید اعتراف کنم که وقتی برای اولین بار تام را دیدم، او را دوست نداشتم.
I did not have enough space to do what I wanted.	فضای کافی برای انجام کاری که می خواستم نداشتم.
Can you give me the name and phone number of a doctor?	میشه نام و شماره تلفن یک دکتر را به من بدهید؟
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom has to buy some new shirts.	تام باید چند پیراهن جدید بخرد.
I do not need a consultant	من نیازی به مشاور ندارم
We have encouraging news	اخبار دلگرم کننده ای داریم
This is a good sign.	این نشانه خوبی است.
I do not know if Tom bought that house on Park Street last week that he was looking at.	من نمی دانم که آیا تام هفته گذشته آن خانه را در خیابان پارک که به آن نگاه می کرد خرید.
Tom is probably heartbroken.	تام احتمالاً دلش شکسته است.
I do not want to do anything illegal.	من نمی خواهم کاری خلاف قانون انجام دهم.
You should not allow Tom to do this.	شما نباید به تام اجازه این کار را بدهید.
This is an energy efficient device.	این یک دستگاه انرژی کارآمد است.
I wonder where Tom is this week.	من تعجب می کنم که تام این هفته کجاست.
Why do you think I should do this?	چرا فکر می کنید من باید این کار را انجام دهم؟
do not take it serious	جدی نگیرید
Tom was the only one sitting.	تام تنها کسی بود که نشسته بود.
Some say he was killed, others say he committed suicide.	برخی می گویند او به قتل رسیده است، برخی دیگر می گویند او خودکشی کرده است.
Yesterday was an accident-free day	دیروز روز بی حادثه ای بود
You knew Tom didn't have to do that, did you?	می دانستی که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom and I are working tonight.	من و تام امشب کار می کنیم.
A fire started in the chimney and the house burned down.	آتش سوزی در دودکش شروع شد و خانه سوخت.
Tom was waiting for Mary in front of the school.	تام جلوی مدرسه منتظر مری بود.
Tom told Mary he could do it himself.	تام به مری گفت که می تواند این کار را خودش انجام دهد.
Maybe you just did not care	شاید فقط اهمیت ندادی
Tom had an accident three years ago.	تام سه سال پیش تصادف کرد.
Tom was very busy.	تام خیلی شلوغ بود.
There is nothing more I can do for Tom.	دیگر کاری نمی توانم برای تام انجام دهم.
Tom is scheduled to announce at 2:30 p.m.	تام قرار است در ساعت 2:30 اعلامیه بدهد.
I finally feel that everything is going my way.	بالاخره احساس می‌کنم همه‌چیز به راه من پیش می‌رود.
Tom and Mary think they know everything.	تام و مری فکر می کنند همه چیز را می دانند.
I know Tom no longer has to do that.	من می دانم که تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom can touch the ceiling.	تام می تواند سقف را لمس کند.
I can not wait to marry you	نمیتونم صبر کنم تا باهات ازدواج کنم
No one was there except Tom.	هیچ کس به جز تام آنجا نبود.
Tom will probably never walk again.	تام احتمالا دیگر هرگز راه نخواهد رفت.
You need to make it clear to Tom that you can do it.	شما باید به تام بفهمانید که می توانید این کار را انجام دهید.
Tom has been gone for almost a year.	تام تقریبا یک سال است که رفته است.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
I am very determined now	من الان خیلی مصمم هستم
Tom had a normal childhood.	تام کودکی معمولی داشت.
Tom had a bad choice.	تام انتخاب بدی داشت.
Implementing this plan will be very costly.	اجرای این طرح بسیار پرهزینه خواهد بود.
Have you ever seen a lamb being born?	آیا تا به حال بره ای را دیده اید که متولد شود؟
The answer was to hit me on the head.	جوابش ضربه زدن به سرم بود.
Tom does not like to sing love songs.	تام دوست ندارد آهنگ های عاشقانه بخواند.
I do not know when Tom left.	من نمی دانم تام کی رفت.
Neither Tom nor Mary have suggested a solution.	نه تام و نه مری راه حلی پیشنهاد نکرده اند.
It will be difficult to find a good plumber who is willing to come to your house in the middle of the night.	پیدا کردن یک لوله کش خوب که حاضر باشد نیمه شب به خانه شما بیاید سخت خواهد بود.
You have to respect your teachers.	شما باید به معلمان خود احترام بگذارید.
The door opened with a tweet.	در با صدای جیر جیر باز شد.
Tom was arrested as he sneaked out of the room.	تام در حال بیرون رفتن یواشکی از اتاق دستگیر شد.
Tom does not like this.	تام این را دوست ندارد.
I think Tom is fascinated.	من فکر می کنم که تام مجذوب شده است.
Tom and his friends played in the park until it got dark.	تام و دوستانش در پارک بازی کردند تا زمانی که هوا تاریک شد.
Protect my friends	از دوستانم محافظت کن
I want to have a written report in my hands tomorrow morning.	می خواهم فردا صبح یک گزارش مکتوب در دستانم داشته باشم.
This is not the main reason why Tom is unwilling to do so.	این دلیل اصلی عدم تمایل تام به این کار نیست.
I do not think Tom has the time to buy anything he needs.	من فکر نمی کنم تام برای خرید هر چیزی که نیاز دارد وقت داشته باشد.
Try to convince Tom to help us.	سعی کنید تام را متقاعد کنید که به ما کمک کند.
I have nothing special to say about this situation.	در مورد این وضعیت حرف خاصی برای گفتن ندارم.
I just had enough money to buy some groceries.	من فقط پول کافی برای خرید چند خواربار داشتم.
Am I cutting anything here?	آیا من اینجا چیزی را قطع می کنم؟
Maryam told me that she no longer loves me.	مریم به من گفت که دیگر مرا دوست ندارد.
Tom's words calmed Mary.	سخنان تام به مری آرامش داد.
I hate his rude behavior.	من از رفتار بی ادبانه او متنفرم.
I know it will be hard for you to understand.	من می دانم که درک آن برای شما سخت خواهد بود.
I thought you said you were ready to help us find Tom.	فکر کردم گفتی حاضری به ما کمک کنی تام را پیدا کنیم.
I'm trying to figure out why you did not do this	دارم سعی میکنم بفهمم چرا اینکارو نکردی
Tom said he thinks we should do it alone.	تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom admitted that he did not know how to do it.	تام اعتراف کرد که نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and his brother are very similar.	تام و برادرش کاملا شبیه هم هستند.
Tom must be there by now	تام باید تا الان اونجا باشه
I feel like everyone is looking at me.	احساس می کنم همه به من نگاه می کنند.
Tom said he would not go to Australia.	تام گفت که به استرالیا نمی رود.
Tom and Mary spent Valentine's Day together.	تام و مری روز ولنتاین را با هم گذراندند.
I did not think anyone had told Tom yet.	فکر نمی کردم هنوز کسی به تام گفته باشد.
I had some free time yesterday, so I spent some time in the park with my kids.	دیروز کمی وقت آزاد داشتم، بنابراین مدتی را در پارک با فرزندانم گذراندم.
It is not yet clear when to start.	هنوز مشخص نیست که کی شروع کنیم.
Tom suspected that Mary had spilled coffee on her computer.	تام مشکوک بود که مری کسی بود که قهوه را روی کامپیوترش ریخته بود.
I'm sure Tom will let Mary do that.	من مطمئن هستم که تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
I have a funny feeling about that man.	من یک حس خنده دار نسبت به آن مرد دارم.
I think Tom might be in Australia right now.	من فکر می کنم که تام ممکن است در حال حاضر در استرالیا باشد.
Tom told me he thought Mary was greedy.	تام به من گفت که فکر می کند مری حریص است.
Tom checked his email on his laptop.	تام ایمیلش را روی لپ تاپش چک کرد.
I can not be everywhere at once.	من نمی توانم یکباره همه جا باشم.
At the very least, you should pretend to be listening.	حداقل باید وانمود کنید که دارید گوش می دهید.
Tom is very naive	تام خیلی ساده لوح است
What's in the fridge?	داخل یخچال چیه؟
I think Tom and Mary do not want to do that.	من فکر می کنم تام و مری نمی خواهند این کار را انجام دهند.
Why did you reject his request for a salary increase?	چرا درخواست او برای افزایش حقوق را رد کردید؟
The more money you make, the more money you spend.	هر چه پول بیشتری به دست آورید، پول بیشتری خرج می کنید.
Tom and Mary were both impressed.	تام و مری هر دو تحت تأثیر قرار گرفتند.
This is not paper	این کاغذ نیست
Tom waited for me for half an hour.	تام نیم ساعت مرا منتظر نگه داشت.
It will be difficult to find someone to replace Tom.	پیدا کردن کسی برای جایگزینی تام سخت خواهد بود.
Do you know anyone who has been to Boston?	آیا کسی را می شناسید که به بوستون رفته باشد؟
I think I heard Tom say he would.	فکر می کنم شنیدم که تام می گفت که این کار را می کند.
There is no doubt that he likes walking.	شکی نیست که او پیاده روی را دوست دارد.
I think I must have done something that made Tom angry.	فکر می کنم باید کاری انجام داده باشم که تام را عصبانی کرده باشد.
Tom called the Crisis Helpline.	تام با خط کمک بحران تماس گرفت.
You and I have about the same income.	من و تو تقریباً به یک اندازه درآمد داریم.
I did not know that Tom is one of those people who does this.	من نمی دانستم که تام از آن دسته افرادی است که این کار را می کند.
I know you hired Tom	میدونم تو تام رو استخدام کردی
Tom recognized Bo.	تام بو را تشخیص داد.
I doubt Tom will be interested.	من شک دارم که تام علاقه مند شود.
Tom is set to run for city council.	تام قرار است برای شورای شهر نامزد شود.
Tom built a new house for himself and his family.	تام خانه جدیدی برای خود و خانواده اش ساخت.
Tom is the only friend I have here in Australia.	تام تنها دوستی است که من اینجا در استرالیا دارم.
The baby is not crying anymore	بچه دیگه گریه نمیکنه
I'm sure Tom knew this was going to happen.	من مطمئن هستم که تام می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom is having a good year.	تام سال خوبی را سپری می کند.
Tom has no problem with that.	تام با این موضوع مشکلی ندارد.
At least I'm bigger than you	حداقل من از تو بزرگترم
If you respond quickly, you will receive a brown point.	اگر سریع پاسخ دهید، امتیاز قهوه ای دریافت خواهید کرد.
Tom and I have written several books together.	من و تام چندین کتاب با هم نوشته ایم.
I should have arrived earlier	باید زودتر می رسیدم
It was hard for Tom to convince Mary to do this.	برای تام سخت بود که مری را به انجام این کار متقاعد کند.
He did not do this out of malice.	او این کار را از روی بدخواهی انجام نداد.
Tom was very immoral	تام خیلی بد اخلاق بود
Tom always seems to be in trouble.	به نظر می رسد تام همیشه در مشکل است.
Do you want to tell Tom what happened?	آیا می خواهید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویید؟
I was surprised that Tom did not point to Mary.	من تعجب کردم که تام به مری اشاره نکرد.
What is the difference between American English and English?	تفاوت بین انگلیسی آمریکایی و انگلیسی چیست؟
Tom often drinks tea.	تام اغلب چای می نوشد.
Tom and Mary were both not at home when we visited them.	تام و مری هر دو در خانه نبودند که به ملاقات آنها رفتیم.
Tom says his blood pressure is too high.	تام می گوید فشار خونش خیلی بالاست.
Tom is a former casino dealer.	تام یک فروشنده سابق کازینو است.
Why do so many people suffer from low self-esteem?	چرا بسیاری از افراد از اعتماد به نفس پایین رنج می برند؟
Tom has an incredible vocabulary.	تام دایره لغات باورنکردنی دارد.
Tom studied art in Australia.	تام در استرالیا هنر خوانده است.
I have to go and see what Tom wants	باید برم ببینم تام چی میخواد
Did not light a fire?	آتش روشن نکردند؟
The store has enough shoes available to meet normal demand.	فروشگاه به اندازه کافی کفش در دسترس دارد تا بتواند تقاضای عادی را تامین کند.
Tom plays the piano well.	تام به خوبی پیانو می نوازد.
Tom said this is not right now.	تام گفت حالا این کار درست نیست.
Tom said he thought we should leave sooner.	تام گفت که فکر می کند باید زودتر برویم.
Trying to convince Tom to help us would be a complete waste of time.	تلاش برای متقاعد کردن تام برای کمک به ما اتلاف وقت کامل خواهد بود.
I'm not sure Tom will let anyone help Mary.	مطمئن نیستم که تام به کسی اجازه دهد به مری کمک کند.
Tom was not violent	تام خشن نبود
How much did you give Tom?	چقدر به تام دادی؟
Tom is a member of the team.	تام یکی از اعضای تیم است.
I really do not care how you do it.	من واقعاً برایم مهم نیست که چگونه این کار را انجام می دهید.
Tom brushed his horse.	تام اسبش را مسواک زد.
Tom admitted that he lied to me.	تام اعتراف کرد که به من دروغ گفته است.
Tom will probably be at the party tonight.	تام احتمالاً امشب در مهمانی خواهد بود.
You have to pay double	باید دو برابر بپردازی
Everyone knows that we did not do that.	همه می دانند که ما این کار را نکردیم.
We are entertainment tonight	ما سرگرمی امشب هستیم
What is your favorite radio station?	ایستگاه رادیویی مورد علاقه شما چیست؟
I can not believe you are taking pictures of beetles.	باورم نمیشه داری از سوسک ها عکس می گیری.
Tom spends his work day listening to people's problems and giving advice on how best to deal with them.	تام روز کاری خود را صرف گوش دادن به مشکلات مردم و ارائه توصیه هایی در مورد بهترین نحوه برخورد با آنها می کند.
Many real words are said as jokes.	بسیاری از کلمات واقعی به شوخی گفته می شود.
I'm at this club regularly.	من به طور منظم در این باشگاه هستم.
Tom is traveling with his children.	تام با فرزندانش در سفر است.
You do not even have a car	تو حتی ماشین هم نداری
I'm not going to Boston next week.	من قرار نیست هفته آینده به بوستون بروم.
"Thanks for your help." 	"با تشکر از کمک شما."
"it was nothing."	"هیچی نبود."
Tom said he thinks he might do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
I hope Tom gets better.	امیدوارم تام بهتر شود.
Tom and Mary are both very talented.	تام و مری هر دو بسیار با استعداد هستند.
Why is Tom so kind to us all at once?	چرا تام یکدفعه اینقدر با ما مهربان است؟
I'm the only one who really understands Tom.	من تنها کسی هستم که واقعا تام را درک کرده است.
Tom is reading a book about sailing.	تام در حال خواندن کتابی در مورد قایقرانی است.
I knew Tom didn't want to do it, but I wanted him to do it anyway.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما به هر حال می خواستم او این کار را انجام دهد.
Tom has three months left until graduation.	تام سه ماه تا فارغ التحصیلی باقی مانده است.
How good a drummer is Tom?	تام چقدر درامر خوبی است؟
Tom and I would love to go on a picnic.	من و تام هم دوست داریم به پیک نیک برویم.
Tom will not sing the song we requested.	تام آهنگی را که ما درخواست کردیم نخواند.
We can not be sure what happened to Tom.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم که چه اتفاقی برای تام افتاده است.
They are more afraid of you than you are.	آنها بیشتر از شما از آنها می ترسند.
If the cancer is found in the first stage, it can be easily treated.	اگر سرطان در مرحله اول پیدا شود به راحتی قابل درمان است.
Tom actually wins.	تام در واقع برنده است.
You don't often do that, do you?	شما اغلب این کار را انجام نمی دهید، درست است؟
Tom and I smiled.	من و تام به هم لبخند زدیم.
Trust, but confirm.	اعتماد کنید، اما تأیید کنید.
Tom told me that his parents were divorced.	تام به من گفت که والدینش طلاق گرفته اند.
Tom asked Mary what he meant.	تام از مری پرسید منظورش چیست؟
Tom found the experience exciting.	تام این تجربه را هیجان‌انگیز یافت.
How did Tom know he needed it?	تام از کجا فهمید که به آن نیاز دارد؟
Which puppy did you choose?	کدام توله سگ را انتخاب کردید؟
Tom is the first.	تام اول است.
Tom did not know why he was fired.	تام نمی دانست چرا اخراج شده است.
Tom tries to convince Mary not to.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Where is my red sock?	جوراب قرمز من کجاست؟
Maybe Tom has already left Boston.	شاید تام قبلاً بوستون را ترک کرده باشد.
Books on that list are hard to find in Japan.	یافتن کتاب‌هایی که در آن فهرست هستند در ژاپن دشوار است.
There is no food left	هیچ غذایی باقی نمانده است
I thought you said you would not come to school today.	فکر کردم گفتی امروز به مدرسه نمی آیی.
I asked Tom to fix my bike.	از تام خواستم دوچرخه ام را درست کند.
I will not give you money.	من به شما پولی نمی دهم.
I finally found a way out of the confusing maze.	بالاخره راه خروج از پیچ و خم گیج کننده را پیدا کردم.
The day was largely accident-free.	روز تا حد زیادی بدون حادثه بود.
I think Tom and Mary were right.	من فکر می کنم تام و مری درست می گفتند.
For a man with a hammer, everything is like a nail.	برای مردی که چکش دارد، همه چیز شبیه میخ است.
I'm pretty sure Tom wants to do what needs to be done.	من تقریباً مطمئن هستم که تام مایل است کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Tom and Mary are not as smart as they seem.	تام و مری آنقدرها که به نظر می رسد باهوش نیستند.
This is a rent.	این یک اجاره است.
Tom has a pimple on his nose.	تام روی بینی اش جوش دارد.
I will not be here	من اینجا نخواهم بود
I wish our classroom had air conditioning.	ای کاش کلاس ما تهویه هوا داشت.
We have made a lot of progress.	ما خیلی پیشرفت کرده ایم.
Tom is skiing outside with Mary.	تام با مری بیرون اسکی است.
My last semester is over.	آخرین ترم کارشناسی من تمام شد.
Tom probably won't do it today.	تام احتمالا امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom went to the kitchen to get something to eat.	تام به آشپزخانه رفت تا چیزی برای خوردن بیاورد.
We have been doing this for three years.	ما سه سال است که این کار را انجام می دهیم.
Tom is in his third season as team manager.	تام در سومین فصل حضور خود به عنوان مدیر تیم است.
The firing pin has been removed.	پین شلیک برداشته شده است.
I have seen this photo before	من این عکس را قبلا دیده بودم
This question is not easy	این سوال آسان نیست
Many attempts have been made to poison Tom.	تلاش های زیادی برای مسموم کردن تام صورت گرفته است.
This question surprised Tom.	این سوال تام را شگفت زده کرد.
I do not think I want to go there anymore.	فکر نمی کنم دیگر بخواهم به آنجا بروم.
You are in the wrong chair.	شما در صندلی اشتباه هستید.
I have not done anything so far	تا حالا کاری نکردم
Why does Tom have to lie to me?	چرا تام باید به من دروغ بگوید؟
I have to tell Tom what I heard.	باید آنچه را که شنیدم به تام بگویم.
I suspected that Tom and Mary were going to do this together.	من مشکوک بودم که تام و مری قصد دارند با هم این کار را انجام دهند.
Tom is very confidential, is not he?	تام خیلی محرمانه است، اینطور نیست؟
He does not have the capacity for the presidency.	او ظرفیت ریاست جمهوری را ندارد.
Tom seemed to enjoy being with us.	به نظر می رسید تام از بودن با ما لذت می برد.
I eat Chinese food once a month.	من یک بار در ماه آبی غذای چینی می خورم.
I knew Tom was better at doing this than Mary.	می دانستم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
I just met Tom.	من فقط تام را ملاقات کردم.
Tom washed the windows.	تام پنجره ها را شست.
I'm sure Tom can take care of himself.	من مطمئن هستم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
I had no power or decision to argue with Tom.	من قدرت یا تصمیمی برای بحث با تام نداشتم.
I will probably be a grandfather until I am 75 years old.	من احتمالا تا ۷۵ سالگی پدربزرگ خواهم شد.
Tom knows we believe him.	تام می داند که ما او را باور داریم.
One of these days you will notice.	یکی از همین روزها متوجه خواهید شد.
Did you hear about Tom's fight with Mary?	در مورد دعوای تام با مری شنیدی؟
Do not say this name around me	این اسم را اطرافم نگو
I do not think anyone is satisfied.	فکر نمی کنم کسی راضی باشد.
Tom said Mary would call.	تام گفت که مری تماس خواهد گرفت.
You lied to me before, now why should I trust you?	قبلا به من دروغ گفتی حالا چرا باید به شما اعتماد کنم؟
He is very wise.	او بسیار عاقل است.
I do not think Tom wants to go to Australia with you.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با شما به استرالیا برود.
Tom was not the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی نبود که مرا به این کار تشویق کرد.
I do not know if I should really be a teacher or not.	من نمی دانم که آیا واقعاً باید معلم شوم یا نه.
Tom has his own problems.	تام مشکلات خودش را دارد.
Tom looked across the street and saw Mary.	تام به آن طرف خیابان نگاه کرد و مری را دید.
Tom celebrated his victory.	تام پیروزی خود را جشن گرفت.
I think Tom and Mary will be a good couple.	من فکر می کنم که تام و مری زوج خوبی خواهند بود.
Tom is practicing basketball.	تام در تمرین بسکتبال است.
I hope no one sits in front of us.	امیدوارم کسی جلوی ما ننشیند.
Is this another one of your hurried ideas?	آیا این یکی دیگر از ایده‌های عجولانه شماست؟
Under no circumstances should you leave your post.	به هیچ وجه نباید پست خود را ترک کنید.
Tom asked for my number.	تام شماره من را خواست.
How old are you, Tom?	چند سالته تام؟
I think Tom should have done that.	فکر می کنم تام باید این کار را می کرد.
Didn't you know Tom was still a high school student?	آیا نمی دانستی تام هنوز دانش آموز دبیرستانی بود؟
I doubt Tom will ever do that.	من شک دارم که آیا تام هرگز این کار را انجام دهد.
I was supposed to go to Boston last weekend, but something happened.	آخر هفته پیش قرار بود به بوستون بروم، اما چیزی پیش آمد.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Which air conditioner do you think is more efficient?	به نظر شما کدام کولر گازی کارآمدتر است؟
I have worked hard.	من سخت کار کرده ام.
Tom told Mary that he would never do anything to hurt her.	تام به مری گفت که هرگز کاری نمی کند که به او صدمه بزند.
Tom did not sleep in his room last night.	تام دیشب در اتاقش نخوابید.
See if you can find a fire extinguisher.	ببینید آیا می توانید یک کپسول آتش نشانی پیدا کنید.
Tom appointed him director.	تام او را به عنوان مدیر منصوب کرد.
You must rewrite this sentence. 	شما باید این جمله را بازنویسی کنید.
no meaning.	معنی ندارد.
I do not deserve it	من لیاقتش را ندارم
Tom managed to get home before it got dark.	تام موفق شد قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردد.
Tom is not a good roommate	تام هم اتاقی خوبی نیست
Tom and Mary want to buy a house with at least three bedrooms.	تام و مری می خواهند خانه ای با حداقل سه اتاق خواب بخرند.
Tom put the envelope on the table.	تام پاکت را روی میز گذاشت.
Tom sings like an angel.	تام مثل یک فرشته آواز می خواند.
What kind of fuel do you use in this device?	از چه نوع سوختی در این دستگاه استفاده می کنید؟
Tom went for a walk despite the rain.	تام با وجود باران برای پیاده روی بیرون رفت.
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom likes to have fun.	تام دوست دارد خوش بگذراند.
I am from Shizuka.	من اهل شیزوکا هستم.
Tom is watching the news report.	تام در حال تماشای گزارش خبری است.
My son is a preschooler.	پسرم پیش دبستانی است.
Do not borrow books; 	کتاب قرض ندهید؛
No one gives them back. The only books that still remain in my library are books that I have borrowed from others.	کسی آنها را پس نمی دهد تنها کتاب‌هایی که هنوز در کتابخانه‌ام باقی مانده، کتاب‌هایی هستند که از دیگران به امانت گرفته‌ام.
Tom did not think Mary was busy.	تام فکر نمی کرد مری مشغول است.
Tom thought that Mary and I would not enjoy doing this alone.	تام فکر کرد که من و مری از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهیم برد.
I know Tom does not know why we can not do this for him.	می دانم که تام نمی داند چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
I became the owner of the house.	من صاحب خانه شدم.
Tom said he was forced to do so.	تام گفت که او را مجبور به انجام این کار کرده اند.
Tom says he does this several times a week.	تام می گوید که این کار را چندین بار در هفته انجام می دهد.
This is the house I lived in when I was young.	این همان خانه ای است که در جوانی در آن زندگی می کردم.
Tom said he appreciated the help.	تام گفت که از کمک قدردانی می کند.
I do not like the smell of sulfur.	من بوی گوگرد را دوست ندارم.
Tom was crying when I got home.	تام وقتی به خانه رسیدم داشت گریه می کرد.
Tom has come to Boston.	تام به بوستون آمده است.
I almost never make mistakes when writing in French.	من تقریباً هرگز هنگام نوشتن به زبان فرانسوی اشتباه نمی کنم.
I have not yet told anyone what I found	من هنوز چیزی که پیدا کردم به کسی نگفتم
You have to do it yourself.	باید خودتان این کار را انجام دهید.
Tom will probably be objective.	تام احتمالاً عینی خواهد بود.
Tom's wearing someone else's coat.	تام کت شخص دیگری را پوشید.
Tom can not tie.	تام نمی تواند کراوات ببندد.
Tom probably can't do that.	تام احتمالا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm absolutely sure Tom does not have a dog.	من کاملا مطمئن هستم که تام سگ ندارد.
Tom said he was sure Mary wanted to do it.	تام گفت که مطمئن است مری می خواهد این کار را انجام دهد.
On the other hand, it also has disadvantages.	از سوی دیگر، معایبی نیز دارد.
I think there is something you are not telling me.	فکر می کنم چیزی هست که به من نمی گویی.
Tom did nothing	تام هیچ کاری نکرده
I did not have the key	کلید نداشتم
Tom dumped Mary's body into a hole he had previously dug.	تام جسد مری را در سوراخی که قبلا حفر کرده بود انداخت.
I'm not hungry at all	من اصلا گرسنه نیستم
You need help Tom	تو به کمک نیاز داری تام
Tom ate ice cream.	تام بستنی خورد.
You could not wait, can you?	نمی توانستی صبر کنی، می توانی؟
Fortunately, no one was injured in the fire.	خوشبختانه در این آتش سوزی به کسی آسیبی نرسید.
Tom has two sisters. 	تام دو خواهر دارد.
They are both married.	هر دوی آنها ازدواج کرده اند.
I want Tom to go.	من از تام می خواهم که برود.
If Tom was here you would not say that.	اگر تام اینجا بود این را نمی گفتی.
Glad to hear that Tom did not do this.	از شنیدن اینکه تام این کار را نکرد خوشحالم.
I promise I will do this before I go home.	قول می دهم قبل از اینکه به خانه بروم این کار را انجام خواهم داد.
Welcome to the big leagues.	به لیگ های بزرگ خوش آمدید.
Tom has been told he does not have to do this.	به تام گفته شده که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You are a useless husband	تو یه شوهر بی مصرفی
I know Tom said he does.	می دانم که تام گفت که این کار را می کند.
I never promised to protect Tom.	من هرگز قول ندادم که از تام محافظت کنم.
You gained weight, didn't you?	وزن اضافه کردی، اینطور نیست؟
Tom and John said they did not want a girlfriend.	تام و جان گفتند که دوست دختر نمی خواهند.
Neither Tom nor Mary have done this many times.	نه تام و نه مری بارها این کار را نکرده اند.
You promised to do this before going home.	قول دادی قبل از رفتن به خانه این کار را انجام خواهی داد.
I'm extremely excited.	من فوق العاده هیجان زده هستم.
The room was dark, so I could not see anything.	اتاق تاریک بود، بنابراین من نمی توانستم چیزی را ببینم.
Tom and Mary were wearing matching clothes.	تام و مری لباس های همسان پوشیده بودند.
Tom carelessly put the milk on the stove and it boiled and went all the way to the kitchen floor.	تام شیر را بدون مراقبت روی اجاق گاز گذاشت و جوشید و تمام کف آشپزخانه رفت.
Tom is only three years older than me.	تام فقط سه سال از من بزرگتر است.
Tom had his place.	تام جای خودش را داشت.
Tom said he did not want to sing.	تام گفت که نمی خواهد آواز بخواند.
Tom said he really loves me.	تام گفت که او واقعاً مرا دوست دارد.
Tom says he does not think Mary will do it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
Gather your courage and tell the truth.	شجاعت خود را جمع کن و حقیقت را بگو.
Tom did not know why everyone was laughing.	تام نمی دانست چرا همه می خندند.
I knew Tom was there.	می دانستم که تام آنجاست.
Tom does not read French every day.	تام هر روز فرانسوی نمی خواند.
Tom would not have gone to Boston if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود به بوستون نمی رفت.
Do not touch me	به من دست نزن
I told Tom I would win.	به تام گفتم که برنده خواهم شد.
You didn't think Tom would win, did you?	فکر نمی کردی تام برنده شود، نه؟
I do not think Tom has seen this before.	من فکر نمی کنم که تام قبلاً این را ندیده باشد.
Tom was just trying to help me.	تام فقط سعی می کرد به من کمک کند.
He is three inches taller than me.	او سه اینچ از من بلندتر است.
Tom was found dead in his garage.	تام در گاراژش مرده پیدا شد.
What will the weather be like this afternoon?	امروز بعدازظهر هوا چگونه خواهد بود؟
Who else was involved in this decision?	چه کسی دیگری در این تصمیم دخیل بود؟
Ask Tom if he will come.	از تام بپرس که میاد یا نه.
Tom has been teaching French for many years.	تام سال هاست زبان فرانسه تدریس می کند.
I think we have time for one or two drinks.	فکر می کنم برای یک یا دو نوشیدنی وقت داریم.
Tom can help us do that next week.	تام می تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
There are always a lot of unwanted gifts at home after Christmas.	همیشه بعد از کریسمس هدایای ناخواسته زیادی در خانه وجود دارد.
Tom has moved to Australia.	تام به استرالیا منتقل شده است.
I borrowed this umbrella from Tom.	من این چتر را از تام قرض گرفتم.
Tom has been gone for a long time.	تام مدت زیادی است که رفته است.
Tom will not do it tomorrow.	تام فردا این کار را نمی کند.
Our teacher is patient with us even when we ask stupid questions.	معلم ما حتی وقتی سوالات احمقانه می پرسیم با ما صبور است.
I hope Tom is not at the party.	امیدوارم تام در مهمانی نباشد.
Tom was afraid of Mary.	تام از مری می ترسید.
I do not go to the bars	من به بارها نمی روم
They have a telephone next to their bed.	آنها یک تلفن در کنار تخت خود دارند.
Tom smiled proudly.	تام با غرور لبخند زد.
This phrase may be useful.	این عبارت ممکن است مفید واقع شود.
Tom was the only one I saw entering the building.	تام تنها کسی بود که دیدم وارد ساختمان شد.
Tom is a very sweet boy, isn't he?	تام پسر بسیار شیرینی است، اینطور نیست؟
Tom is harvesting his corn.	تام در حال برداشت ذرت خود است.
Both Tom and Mary cannot speak French.	تام و مری هر دو نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
Why not talk to Tom directly?	چرا مستقیم با تام صحبت نمی کنی؟
Tom saw Mary skating yesterday.	تام دیروز مری را در حال اسکیت دید.
He is one of my old friends.	او یکی از دوستان قدیمی من است.
Tom knows that Mary still does not tell him everything.	تام می داند که مری هنوز همه چیز را به او نمی گوید.
Nothing we asked Tom to do would be easy for him.	هیچ کاری که از تام خواستیم انجام دهد برای او آسان نخواهد بود.
This problem is unavoidable	این مشکل قابل اجتناب نیست
Tom said Mary looked really tired.	تام گفت که مری واقعا خسته به نظر می رسید.
You are popular	تو محبوب هستی
Tom, you mistyped this part.	تام، این قسمت را اشتباه نوشتی.
Tom says Mary continues to hang up.	تام می‌گوید که مری همچنان تلفن او را قطع می‌کند.
No one can stop me from talking to Tom.	هیچ کس نمی تواند من را از صحبت با تام باز دارد.
Do you understand what I'm saying, no?	میفهمی چی میگم، نه؟
I wanted to know where Tom is.	می خواستم بدانم تام کجاست؟
I think I can give you something that will make you feel better.	فکر می کنم می توانم چیزی به شما بدهم که حال شما را بهتر کند.
Tom did not learn to swim until he was thirty.	تام تا سی سالگی شنا یاد نگرفت.
I think Tom and I should go to Australia ourselves.	فکر می کنم باید به من و تام اجازه دهید خودمان به استرالیا برویم.
What is your favorite chat app?	برنامه گفتگوی مورد علاقه شما چیست؟
I'm naked	من برهنه هستم
I could not sleep much that night.	آن شب نتوانستم زیاد بخوابم.
Everyone kicked Tom off the stage.	همه تام را از صحنه بیرون کردند.
I hoped you would tell me	امیدوار بودم بهم بگی
I heard that Tom and Mary are getting married.	شنیدم که تام و مری در حال ازدواج هستند.
Tom said he is very hesitant to do so.	تام گفت که در انجام این کار بسیار مردد است.
Tom and I were about to be killed.	من و تام هر دو نزدیک بود کشته شویم.
Tom made us go.	تام ما را وادار به رفتن کرد.
I am wet.	من خیسم.
I could not use one of them.	من نمی توانستم از یکی از آنها استفاده کنم.
I ate Dorian for the first time.	من برای اولین بار دوریان خوردم.
Aren't you ready Tom?	آماده نیستی تام؟
Spinach is a rich source of iron and calcium.	اسفناج منبع غنی آهن و کلسیم است.
I'm caught now. 	من الان گرفتارم.
Let's talk about this later.	اجازه دهید در این مورد بعدا صحبت کنیم.
I've had it so far with this nonsense.	من تا اینجا با این مزخرفات آن را داشتم.
I think she was Tom's wife.	فکر می کنم همسر تام بود.
Tom does not appear to be of the esophageal type.	به نظر می رسد تام از نوع مری نیست.
Tom will be here soon.	تام خیلی زود اینجا خواهد آمد.
You are in the third grade, right?	تو کلاس سوم هستی، درسته؟
Tom has been doing this for years.	تام سالهاست که این کار را می کند.
It's a rainy day, so we can not play outside.	این یک روز بارانی است، بنابراین ما نمی توانیم بیرون بازی کنیم.
The last time you went surfing?	آخرین باری که رفتی موج سواری کردی؟
Was he really a sinner?	آیا او در واقع گناهکار بود؟
I did not think Tom would really enjoy doing this.	فکر نمی کردم تام واقعاً از انجام این کار لذت ببرد.
I'm sure Tom lied to you	مطمئنم تام بهت دروغ گفته
You did not tell me it was a meeting this morning.	به من نگفتی امروز صبح جلسه ای بود.
Police were on site before Tom arrived.	قبل از اینکه تام به آنجا برسد پلیس در محل بود.
Tom seems to be feeling depressed.	به نظر می رسد تام احساس افسردگی می کند.
Tom will probably have a hard time doing this.	تام احتمالاً برای انجام این کار زمان سختی خواهد داشت.
Tom will be the next person to do so.	تام نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom looked through the curtains.	تام از میان پرده ها نگاه کرد.
They are Canadian, aren't they?	آنها کانادایی هستند، اینطور نیست؟
This time it looks like I'm the man behind the eight ball.	به نظر می رسد این بار من مرد پشت توپ هشت هستم.
I do not live in Boston.	من در محدوده شهر بوستون زندگی نمی کنم.
The mayor said offenders would not be tolerated.	شهردار گفت که قانون شکنان تحمل نخواهند شد.
Tom flew to Boston this morning on his first flight.	تام با اولین پرواز امروز صبح به بوستون رفت.
Do you think I should pay this bill?	به نظر شما باید این قبض را پرداخت کنم؟
You will finally do that, won't you?	بالاخره این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
Tom and Mary are doing the right thing.	تام و مری کار درستی انجام می دهند.
Tom could not take off his pants.	تام نتوانست شلوارش را در بیاورد.
I do not know if Tom was ashamed?	نمی دانم آیا تام خجالت می کشید؟
This is very hospitable.	این بسیار مهمان نواز است.
Have you ever witnessed a lawsuit?	آیا تا به حال شاهد یک پرونده قضایی بوده اید؟
Tom maximized the sound.	تام صدا را به حداکثر رساند.
You do not give up easily, do you?	خیلی راحت تسلیم نمیشی، نه؟
It looks like we will have an interesting evening.	به نظر می رسد که ما یک عصر جالب را خواهیم داشت.
You don't think I can do that, do you?	فکر نمی کنی من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
I think I'm a good singer.	فکر می کنم خواننده خوبی هستم.
Tom and I talked for hours.	من و تام ساعت ها با هم صحبت کردیم.
Tom is not as active as Mary.	تام به اندازه مری فعال نیست.
I do not think Tom was telling the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را نمی گفت.
I do not think I have ever seen anyone do this.	من فکر نمی کنم که قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
Tom has been silent all day.	تام تمام روز ساکت بوده است.
I do not think Tom should be in today's meeting.	من فکر نمی کنم تام باید در جلسه امروز باشد.
Tom was the only one who did not want to do that.	تام تنها کسی بود که نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom says he does not have time to study French.	تام می گوید که وقت ندارد درس فرانسه بخواند.
I'm still confused.	من هنوز گیج هستم.
Tom folded the newspaper and placed it on his desk.	تام روزنامه را تا کرد و روی میزش گذاشت.
Tom approached the door cautiously.	تام با احتیاط به در نزدیک شد.
I was the one who forced Tom to do this.	من کسی بودم که تام را مجبور به انجام این کار کردم.
Did you participate in the demonstration?	آیا در تظاهرات شرکت کردید؟
We have to get off at the next station.	در ایستگاه بعدی باید پیاده شویم.
Tom does not want to eat pizza.	تام نمی خواهد پیتزا بخورد.
Tom is not a very good person	تام خیلی آدم خوبی نیست
I thought Tom did not like baseball.	من فکر می کردم که تام بیسبال را دوست ندارد.
Tom goes out every evening to drink.	تام هر روز غروب برای نوشیدن مشروب بیرون می رود.
I knew Tom was really doing it himself.	می دانستم که تام واقعاً این کار را خودش انجام می دهد.
How can they make time for this?	چگونه می توانند برای این کار وقت پیدا کنند؟
Tom said he suspected Mary was not doing this.	تام گفت که او مشکوک است که مری این کار را نمی کند.
Tom said he would pay for everything.	تام گفت که برای همه چیز پول خواهد داد.
Tom enjoys living on his grandparents' farm.	تام از اقامت در مزرعه پدربزرگ و مادربزرگش لذت می برد.
I'm going to Australia next week.	من قرار است هفته آینده به استرالیا بروم.
Tom was sitting here with me a while ago.	تام چندی پیش اینجا با من نشسته بود.
"Would you like to have lunch with us?" 	"دوست داری با ما ناهار بخوری؟"
"I like it, but only if it has no problem."	"من دوست دارم، اما به شرطی که مشکلی نداشته باشد."
They are not afraid of death	آنها از مرگ نمی ترسند
Tom told me he was skeptical.	تام به من گفت که شک دارد.
He had no idea he was leaving his hometown.	او تصوری از ترک زادگاهش نداشت.
Tom does almost anything for money.	تام تقریباً هر کاری را برای پول انجام می دهد.
You must take a test to join the choir.	برای عضویت در گروه کر باید تست بدهید.
Did you tell Tom I was going to Australia?	آیا به تام گفتی که من به استرالیا می روم؟
Tom is a little behind schedule.	تام کمی از برنامه عقب است.
We have written the report	ما گزارش را نوشته ایم
Aren't you two musicians?	مگه شما دوتا موزیسین نیستید؟
He often attributes his success to his wife.	او اغلب موفقیت خود را به همسرش نسبت می دهد.
Tom stays with Mary.	تام با مری می ماند.
I try to help.	من سعی می کنم کمک کنم.
Tom is an experienced driver.	تام یک راننده با تجربه است.
I'm sorry, but I do not understand French well.	متاسفم، اما من زبان فرانسه را خوب نمی فهمم.
I changed my hairstyle.	مدل موهایم را عوض کردم.
I should have been right	من باید راست می گفتم
Tom said he was never arrested.	تام گفت که او هرگز دستگیر نشده است.
Tom is not off duty today, is he?	تام امروز خارج از وظیفه نیست، او؟
Tom runs three miles a day.	تام روزی سه مایل می دود.
Why not die and get some beer for us?	چرا نمیری برای ما چند آبجو بگیری؟
There is a laundry in the basement of our apartment building.	در زیرزمین ساختمان آپارتمان ما یک خشکشویی وجود دارد.
I think Tom is confused.	من فکر می کنم که تام گیج شده است.
I did not realize there was a problem.	من متوجه نشدم مشکلی وجود دارد.
This is the balance we are striving for.	این تعادلی است که ما برای آن تلاش می کنیم.
I sliced ​​the tomatoes	گوجه فرنگی رو ورقه کردم
I'm almost certain we did not do something we do not need to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما کاری را انجام نداده ایم که نیازی به انجام آن نداشته باشیم.
Tom and Mary left the party earlier.	تام و مری زودتر مهمانی را ترک کردند.
I guarantee you this will not happen.	من به شما تضمین می کنم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom leaned against the table.	تام به میز تکیه داد.
Tom is afraid to try to do that.	تام از تلاش برای انجام این کار می ترسد.
That's why I ask you.	برای همین از شما می پرسم.
Tom and I have never done this alone.	من و تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده ایم.
Tom told me that he had been adopted.	تام به من گفت که او به فرزندی پذیرفته شده است.
It's been a month now.	الان یک ماه از انجام این کار می گذرد.
I know Tom never lies to Mary.	من می دانم که تام هرگز به مری دروغ نمی گوید.
I did not hear any screams	هیچ جیغی نشنیدم
Tom opened the screen by pressing.	تام با فشار در صفحه نمایش را باز کرد.
I consider mistakes to be an important part of the learning process.	من اشتباه کردن را بخش مهمی از فرآیند یادگیری می دانم.
Mineral hardness is measured on the Mohs scale.	سختی معدنی در مقیاس موهس اندازه گیری می شود.
I'm the one who wrote the song that Tom sang.	من کسی هستم که آهنگی را که تام خوانده است، نوشته است.
Tom had never heard of Pelican.	تام هرگز نام پلیکان را نشنیده بود.
When I was a child, my father gave it to me.	وقتی بچه بودم پدرم آن را به من داد.
You are contradicting yourself, aren't you?	داری با خودت تناقض داری، نه؟
Tom was the only one in the room at the time.	در آن زمان تام تنها کسی بود که در اتاق بود.
Tom is not good at golf, is he?	تام در گلف خوب نیست، او؟
I always thought Tom and Mary were married.	من همیشه فکر می کردم تام و مری ازدواج کرده اند.
Tom got exactly what he wanted.	تام دقیقا به چیزی که می خواست رسید.
Tom does quality work.	تام کار با کیفیتی انجام می دهد.
I doubt Tom is the only one who knows Mary's phone number.	من شک دارم که تام تنها کسی باشد که شماره تلفن مری را می داند.
All workshops are open to the public.	تمامی کارگاه ها برای عموم آزاد است.
I want to see a doctor for stomach pain.	من می خواهم برای معده درد به پزشک مراجعه کنم.
Tom and I go fishing together every once in a while.	من و تام هر چند وقت یک بار با هم به ماهیگیری می رویم.
I did not have much choice	انتخاب زیادی نداشتم
Tom had a big grin on his face.	تام پوزخند بزرگی روی صورتش داشت.
Tom surrendered	تام تسلیم شد
Did you know where Tom lives?	آیا می دانستید تام کجا اقامت دارد؟
Tom never works Sundays.	تام هرگز یکشنبه کار نمی کند.
Tom immediately called the police.	تام بلافاصله با پلیس تماس گرفت.
Tom made you laugh, didn't it?	تام باعث خنده تو شد، نه؟
We now know that Tom was lying.	اکنون می دانیم که تام دروغ می گفت.
Tom and I used to be business partners.	من و تام قبلا شرکای تجاری بودیم.
Tom did not attend the meeting.	تام برای جلسه حاضر نشد.
Tom waited for me for more than three hours.	تام بیش از سه ساعت مرا منتظر نگه داشت.
Tom can not take care of himself.	تام نمی تواند از خودش مراقبت کند.
I wish Tom was here with us in Australia.	کاش تام اینجا در استرالیا با ما بود.
Tom is sorry	تام پشیمان است
Tom has a lot of problems.	تام مشکلات زیادی دارد.
Tom was killed in a plane crash.	تام در یک سانحه هوایی کشته شد.
Did you study for today's exam?	برای آزمون امروز مطالعه کردی؟
I followed Tom's instructions.	من دستورات تام را اجرا کردم.
I do not know what has overwhelmed me.	نمی دانم چه چیزی مرا تسخیر کرده است.
I do not know if Tom can really take care of himself.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند از خودش مراقبت کند؟
I would have failed without your advice	بدون مشاوره شما شکست می خوردم
I wish I was as smart as you	کاش منم مثل تو باهوش بودم
I think Tom will be in Australia next spring.	من فکر می کنم که تام بهار آینده در استرالیا خواهد بود.
That is my chair	اون صندلی منه
I know Tom finally wants to do it.	من می دانم که تام در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is worried that something is wrong.	تام نگران است که مشکلی پیش آمده باشد.
Tell me what Tom plans to do.	به من بگو تام چه برنامه ای دارد.
Tom knew he could not finish the report by 2:30 p.m.	تام می دانست که تا ساعت 2:30 نمی تواند گزارش را تمام کند.
This is the first time I have fried an egg.	این اولین بار است که یک تخم مرغ سرخ کردم.
Tom said he thinks Mary can help him do that tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا می تواند به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom really has to be in his room	تام واقعا باید تو اتاقش باشه
Tom is not as daring as he seems.	تام آنقدر که به نظر می رسد جسور نیست.
The doctor ordered several tests and MRIs.	دکتر دستور چند آزمایش و ام آر آی داد.
I'm afraid Tom will not get a second chance.	من می ترسم که تام فرصت دومی پیدا نکند.
Tom says he's not going to Mary's party.	تام می گوید که به مهمانی مری نمی رود.
Tom is not as scared as Mary.	تام به اندازه مری نمی ترسد.
Tom asked Mary where she had gone to high school.	تام از مری پرسید که کجا به دبیرستان رفته است.
Watch out for jellyfish.	مراقب چتر دریایی باشید.
I know Tom has been a lifeguard before.	من می دانم که تام قبلا یک نجات غریق بوده است.
I need to know when you plan to do this.	باید بدانم چه زمانی قصد انجام این کار را دارید.
I'm sorry I acted like a lustful person.	متاسفم که مثل یک آدم هوسباز رفتار کردم.
I do not know if Tom has ever been to Australia.	نمی دانم آیا تام تا به حال به استرالیا رفته است یا خیر.
Do you think Tom is weak?	به نظر شما تام ضعیف است؟
I do not think Tom wants to go to Australia with me.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با من به استرالیا برود.
Three of Tom Jackson's books have been translated into French.	سه کتاب تام جکسون به زبان فرانسه ترجمه شده است.
Tom is in the elevator walking to your office.	تام در آسانسور در راه رفتن به دفتر شما است.
Tom is not as complicated as I am.	تام به اندازه من پیچیده نیست.
Tom is not the only one who got here on time.	تام تنها کسی نیست که به موقع به اینجا رسیده است.
Why not get a girlfriend for yourself?	چرا برای خودت دوست دختر نمی گیری؟
I do not think you should follow Tom's advice.	من فکر نمی کنم شما باید توصیه های تام را دنبال کنید.
I haven't slept well lately.	اخیراً خوب نمی خوابم.
Tonight is a party at Thomas.	امشب مهمانی در تامز است.
I don't think Tom did that on Monday.	من فکر می کنم تام این کار را روز دوشنبه انجام نداد.
Tom is looking for help, isn't he?	تام به دنبال کمک است، اینطور نیست؟
I think we will finally find a solution to this problem.	من فکر می کنم در نهایت راه حلی برای این مشکل پیدا خواهیم کرد.
I do not think Tom realized how much he loved Mary.	من فکر نمی کنم که تام متوجه شده باشد که مری چقدر او را دوست دارد.
I did not think Tom's jokes were so funny.	فکر نمی کردم شوخی های تام خیلی خنده دار باشد.
Tom must be told that he does not have to do this.	باید به تام گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Maybe you did not hear my voice	شاید صدایم را نشنیدی
I have already told you not to do this.	من قبلاً به شما گفته ام که این کار را نکنید.
Will you be in Boston next winter?	آیا زمستان آینده در بوستون خواهید بود؟
Tom could have resigned if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست استعفا دهد.
Tom doesn't really have to do that.	تام در واقع مجبور نیست این کار را انجام دهد.
"Can anyone help me?" 	"آیا کسی می تواند به من کمک کند؟"
"I will."	"من خواهم."
Tom lost everything.	تام همه چیز را از دست داد.
Do not worry about your work	نگران کار خود نباشید
Why don't we go and talk quietly?	چرا نمی‌رویم جایی ساکت حرف بزنیم؟
It's not like I really wanted to go to Boston.	اینطور نیست که من واقعاً می خواستم به بوستون بروم.
I think we should go back to Boston.	فکر می کنم باید به بوستون برگردیم.
I do not think you can explain it.	فکر نمی کنم بتوانید آن را توضیح دهید.
You're going to Boston with Tom, aren't you?	قصد داری با تام به بوستون بروی، نه؟
Tom will probably be surprised to see Mary with John.	تام احتمالا از دیدن مری با جان شگفت زده خواهد شد.
There is a lot of traffic today.	امروز ترافیک زیادی وجود دارد.
I'm sure I'm fine	مطمئنم حالم خوب میشه
Tom brought his hammer with him.	تام چکش خود را با خود آورد.
Tom, Mary, John and a few others plan to do so this afternoon.	تام، مری، جان و چند نفر دیگر قصد دارند این کار را امروز بعدازظهر انجام دهند.
Tom does not like it when people touch him.	تام از وقتی که مردم او را لمس می کنند، خوشش نمی آید.
Tom asks Mary to take care of her children.	تام از مری می خواهد که از فرزندانش پرستاری کند.
It's a big deal to do it all yourself.	این کار بسیار بزرگی است که همه آن را خودتان انجام دهید.
My grandfather was the leader of a gang.	پدربزرگ من رئیس یک باند بود.
Tom and Mary know I'm not doing this for them.	تام و مری می دانند که من این کار را برای آنها انجام نمی دهم.
Who is responsible?	چه کسی مسئول است؟
Tom did not move very fast.	تام خیلی سریع پیش نمی رفت.
Tom leaned on his cane.	تام به عصایش تکیه داد.
Tom does not know what to say.	تام نمی داند چه بگوید.
We still do not know what caused Tom's death.	ما هنوز نمی دانیم چه چیزی باعث مرگ تام شد.
Tom watered the grass.	تام چمن را آبیاری کرد.
Tom plays cards with Mary and John.	تام با مری و جان ورق بازی می کند.
Tom can do it right now.	تام می تواند همین الان این کار را انجام دهد.
Will Tom ask me to call again?	آیا تام از من می خواهد که دوباره تماس بگیرم؟
Easy to say	گفتنش راحته
I do not use this	من از این استفاده نمی کنم
I felt that Tom knew more than Mary could.	من این احساس را داشتم که تام بیشتر از آن چیزی که به مری اجازه دهد می داند.
Winters in the north are long and summers are short.	زمستان در شمال طولانی و تابستان کوتاه است.
You want Tom to do this for Mary, don't you?	شما از تام می خواهید که این کار را برای مری انجام دهد، اینطور نیست؟
Everyone knows we killed Tom.	همه می دانند که ما تام را کشتیم.
Do you like to stay home and take care of the kids?	آیا دوست دارید در خانه بمانید و از بچه ها مراقبت کنید؟
You are not tall enough, are you?	شما به اندازه کافی قد ندارید، نه؟
I'm going to follow Tom now.	من الان میرم دنبال تام.
Didn't Tom come to your house?	تام به خانه شما نیامد؟
You need to tell Tom that you intend to do this.	شما باید به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Tom realized that if he wanted to do that he might be killed.	تام متوجه شد که اگر بخواهد این کار را انجام دهد ممکن است کشته شود.
I can not say more than this.	بیشتر از این نمی توانم بگویم.
I know Tom knows why Mary did it herself.	من می دانم که تام می داند که چرا مری این کار را خودش انجام داد.
I will be involved as much as I need to.	من به اندازه نیاز درگیر خواهم شد.
Tom was not surprised by what happened.	تام از اتفاقی که افتاد تعجب نکرد.
This car has good gasoline mileage.	این ماشین مسافت پیموده شده بنزین خوبی دارد.
Glad you are here with me	خوشحالم که اینجا با من هستی
Tom can do it any way he wants.	تام می تواند هر طور که دوست دارد این کار را انجام دهد.
I want to be a hurricane chaser.	من می خواهم یک تعقیب کننده طوفان باشم.
Tom was only in Boston for three days.	تام فقط سه روز در بوستون بود.
Tom and Mary both tried to kiss me, but I did not allow it.	تام و مری هر دو سعی کردند من را ببوسند، اما من اجازه ندادم.
Why go to Australia next week?	چرا باید هفته آینده به استرالیا بروید؟
I did not think Tom was crazy enough to do that.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی دیوانه باشد که چنین کاری انجام دهد.
Tom, do not plant enough onions this year.	تام امسال پیاز کافی نکارید.
Tom returned home from the stadium.	تام از ورزشگاه به خانه برگشت.
I think Tom will do it for you if you ask him politely.	من فکر می کنم که اگر شما مودبانه از او بخواهید تام این کار را برای شما انجام می دهد.
The jeweler inserted a large pearl into the brooch.	جواهرساز یک مروارید بزرگ در سنجاق سینه نصب کرد.
Why don't you wear a hat?	چرا کلاه سرت نمیکنی؟
Tom does whatever you ask him to do.	تام هر کاری که از او بخواهید انجام می دهد.
Tom was with someone I did not know.	تام با کسی بود که من نمی شناختم.
My punctuation is not perfect	علائم نگارشی من کامل نیست
Why doesn't Tom read?	چرا تام نخواند؟
Stop blushing	بس کن داری سرخم میکنی
How long do you think you can do this?	فکر می کنید تا کی می توانید این کار را انجام دهید؟
Is it true that your boyfriend is a Canadian?	آیا این درست است که دوست پسر شما یک کانادایی است؟
We forgot everything about Tom.	همه چیز تام را فراموش کردیم.
It looks sleepy. 	خواب آلود به نظر می رسد.
Maybe he stayed up late last night.	شاید دیشب تا دیروقت بیدار مانده باشد.
Tom is much braver than the others.	تام بسیار شجاع تر از بقیه است.
Tom seems to have gotten what he wanted.	به نظر می رسد تام به چیزی که می خواست رسیده است.
I'm sure it will come tomorrow	مطمئنم فردا میاد
Do you know why Tom did this?	آیا می دانید چرا تام این کار را کرد؟
Tom does not like to drink coffee from a paper cup.	تام دوست ندارد قهوه را از لیوان کاغذی بنوشد.
Tom said he was glad he could help you.	تام گفت خوشحالم که توانسته به شما کمک کند.
Tom had eight hours of uninterrupted sleep.	تام هشت ساعت خواب بدون وقفه داشت.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در مورد آن وجود ندارد.
Tom said he thought Mary was not going to do that today.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
Although Tom is rich, he does not spend much money on clothes.	با وجود اینکه تام ثروتمند است، پول زیادی برای لباس خرج نمی کند.
Write down Tom's address.	آدرس تام را برای مری یادداشت کنید.
I hope Tom has not eaten all the milk yet.	امیدوارم تام هنوز تمام شیر را نخورده باشد.
I just want to talk to Tom for a few minutes.	من فقط می خواهم چند دقیقه با تام صحبت کنم.
Tom is not innocent	تام بی تقصیر نیست
Tom's wife picked him up.	همسر تام او را بلند کرد.
Tom is sick, so he did not come to work today.	تام مریض است، پس امروز سر کار نیامد.
I expected something different from how you describe this place.	از نحوه توصیف شما از این مکان، انتظار چیز متفاوتی را داشتم.
I expect Tom to cry.	من انتظار دارم تام گریه کند.
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی این کار را انجام می دهد.
No one can do the job better than Tom.	هیچ کس نمی تواند کار را بهتر از تام انجام دهد.
Tom has already signed the contract.	تام قبلاً قرارداد را امضا کرده است.
I knew Tom was not going to wait for Mary.	می دانستم که تام قرار نیست منتظر مری بماند.
I was attracted to a certain boy in my class.	من جذب پسر خاصی از کلاسم شدم.
Tom confessed to killing Mary.	تام اعتراف کرد که مری را کشته است.
Tom spoke to Mary on the phone this morning.	تام امروز صبح تلفنی با مری صحبت کرد.
I did not enter the room immediately.	بلافاصله وارد اتاق نشدم.
The little girl clung to her father's arm.	دخترک به بازوی پدرش چسبید.
I think Tom has already done what he should have done.	من فکر می کنم که تام قبلاً کاری را که باید انجام می داد انجام داده است.
Almost true.	تقریباً درست است.
The film was not as interesting as I expected.	فیلم آنطور که انتظار داشتم جالب نبود.
Tom takes a bag to work.	تام یک کیف به سر کار می برد.
Tom did not know that Mary had to do it herself.	تام نمی دانست که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
I do not believe I can help.	من باور نمی کنم بتوانم کمکی کنم.
Tom probably does not agree with me on this.	احتمالا تام در این مورد با من موافق نیست.
Tom was holding a flashlight.	تام چراغ قوه در دست داشت.
We must avoid nuclear war in any way.	ما باید به هر طریقی از جنگ هسته ای اجتناب کنیم.
You know they do not allow you to do that, do you?	می دانی که آنها به شما اجازه این کار را نمی دهند، اینطور نیست؟
I have not played tennis for many years.	سال هاست که تنیس بازی نکرده ام.
Sometimes it is.	گاهی اوقات همینطور است.
I'm betraying you	دارم بهت خیانت میکنم
I paid $ 10 for it.	من 10 دلار برای آن پرداخت کردم.
Tom works every day except Sunday.	تام هر روز به جز یکشنبه کار می کند.
Do not wear yourself out.	خودتان را فرسوده نکنید.
I think we can take care of ourselves.	من فکر می کنم که ما می توانیم از خود مراقبت کنیم.
What is your holiday?	روز تعطیلی شما چیست؟
I thought you loved Tom more than John.	فکر کردم تو تام را بیشتر از جان دوست داری.
Tom went to a grocery store.	تام به یک مغازه خواربار فروشی رفت.
Tom needed some time to think things through.	تام به مدتی نیاز داشت تا به مسائل فکر کند.
Tom could call the police if he wanted to.	تام اگر می خواست می توانست با پلیس تماس بگیرد.
Tom did not do this on purpose.	تام عمدا این کار را نکرد.
Thank you for taking the time to answer all my questions.	از اینکه برای پاسخگویی به همه سوالات من وقت گذاشتید متشکرم.
Tom said Mary should eat more.	تام گفت مری باید بیشتر می خورد.
I do not intend to return here.	من قصد ندارم دوباره به اینجا برگردم.
I do not know anything about Tom at all.	من اصلا در مورد تام چیزی نمی دانم.
You always work	تو همیشه کار می کنی
I'm trying to do that today.	امروز سعی می کنم این کار را انجام دهم.
You are not bleeding	شما خونریزی ندارید
The discussion is over	بحثم تموم شد
How much did you spend at the zoo?	چقدر در باغ وحش سپری کردید؟
People do not like to work with Tom because it is difficult to cope with him.	مردم دوست ندارند با تام کار کنند زیرا کنار آمدن با او سخت است.
You are not allowed to park there.	شما اجازه ندارید آنجا پارک کنید.
I complained about this, but nothing has changed.	من از این موضوع شکایت کردم، اما چیزی تغییر نکرده است.
I did not think Tom was still downstairs.	فکر نمی کردم تام هنوز در طبقه پایین باشد.
Why don't you wear some clothes?	چرا چندتا لباس نمیپوشی؟
Tom did not know the bridge was closed.	تام نمی دانست که پل بسته است.
Tom is still in prison in Boston.	تام هنوز در زندان بوستون است.
Tom seemed the ideal husband.	تام شوهر ایده آلی به نظر می رسید.
I reached the top of the mountain in exactly five hours.	دقیقاً در پنج ساعت به قله کوه رسیدم.
Tom looks really tired.	تام واقعاً خسته به نظر می رسد.
I know Tom is a good boy.	من می دانم که تام پسر خوبی است.
Tom carefully closed the door.	تام با دقت در را بست.
Do not use this product near bathtubs, sinks, showers, swimming pools or any other place where there is water or moisture.	از این محصول در نزدیکی وان، سینک، دوش، استخر یا هر جای دیگری که آب یا رطوبت وجود دارد استفاده نکنید.
Tom was raised by his aunt.	تام توسط خاله بزرگ شد.
Tom said he had talked to Mary about it before.	تام گفت که قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده بود.
I wish I could do something to help.	کاش کاری می توانستم انجام دهم تا کمک کنم.
Keep it in your notebook.	آن را در دفتر خود یادداشت کنید.
Tom usually laughs at Mary's jokes.	تام معمولاً به شوخی های مری می خندد.
I was stuck in traffic for thirty minutes this afternoon.	امروز بعدازظهر به مدت سی دقیقه در ترافیک گیر کرده بودم.
Loosen the band a little.	باند را کمی شل کنید.
I think Tom is probably suspicious.	من فکر می کنم تام احتمالا مشکوک است.
I'm sure I hope Tom can wait.	من مطمئنم امیدوارم که تام بتواند صبر کند.
I thought Tom would appreciate Mary's gift.	فکر می کردم تام از هدیه مری قدردانی می کند.
Tom had trouble thinking correctly.	تام برای درست فکر کردن مشکل داشت.
We are diabetics	ما دیابتی هستیم
Tom should consult a specialist.	تام باید با یک متخصص مشورت کند.
Tom sent several love letters to Mary.	تام چندین نامه عاشقانه برای مریم فرستاد.
Tom is still in service.	تام هنوز در حال خدمت است.
I think the food here is a little spicy for me.	به نظر من غذای اینجا برای من کمی تند است.
Tom said he was going camping next weekend.	تام گفت که قرار است آخر هفته آینده به کمپینگ برود.
He locked the key.	کلید را در قفل فرو کرد.
Do not raise the toilet seat.	صندلی توالت را بالا نگذارید.
Tom made me a new suit.	تام یک کت و شلوار جدید برای من درست کرد.
I'm not your enemy, Tom.	من دشمن تو نیستم، تام.
Since both my legs are broken, I walk with a cane.	از آنجایی که هر دو پایم شکست، با عصا راه می‌روم.
I know Tom does not like to do that.	من می دانم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Everyone on the island knows Tom.	همه در جزیره تام را می شناسند.
I'm not optimistic	من خوشبین نیستم
It costs me my job	این به قیمت کارم تمام می شود
There are some books on Tom's table.	چند کتاب روی میز تام هست.
Tom thought Mary would probably not be there.	تام فکر کرد مری احتمالاً آنجا نخواهد بود.
Tom said he did not think Mary could stop John from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند جان را از انجام این کار باز دارد.
Tom does not want to eat here tonight.	تام نمی خواهد امشب اینجا غذا بخورد.
Tom said he wanted to win.	تام گفت که قصد دارد برنده شود.
Not so weird, is it?	آنقدرها هم عجیب نیست، اینطور نیست؟
Tom is in third place.	تام در جایگاه سوم قرار دارد.
Tom hates his stepfather.	تام از ناپدری خود متنفر است.
Tom could not do that today.	تام امروز نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom will probably be home tonight.	تام احتمالاً امروز عصر خانه خواهد بود.
Why do you want to treat Tom so badly?	چرا می خواهید اینقدر نسبت به تام بد رفتار کنید؟
In high school, the girl I loved was Tom.	در دبیرستان، دختری که من به او علاقه داشتم، به تام علاقه داشت.
Tom may be reading French today.	تام ممکن است امروز عصر زبان فرانسه بخواند.
Tom is more beautiful than you.	تام از تو زیباتر است.
Tom took his books out of his backpack.	تام کتاب هایش را از کوله پشتی اش بیرون آورد.
Yesterday, when I saw Tom, he was wearing a cowboy hat.	دیروز وقتی تام را دیدم کلاه گاوچرانی بر سر داشت.
Tom made a bookshelf.	تام یک قفسه کتاب درست کرد.
It was very eye-catching for me.	برای من بسیار چشم نواز بود.
Tom is better now than before.	تام الان بهتر از قبل است.
I do not know what to do without you	من بدون تو نمیدانم چه کنم
Why don't Tom and Mary get married?	چرا تام و مری حلقه ازدواج نمی زنند؟
The senator rejected repeated requests for an interview.	سناتور درخواست های مکرر برای مصاحبه را رد کرد.
I've been in Boston for less than a month.	کمتر از یک ماه است که در بوستون هستم.
Do you think Tom might be a little confused?	آیا فکر می کنید تام ممکن است کمی گیج شده باشد؟
He told me that he was ready for anything that might happen.	او به من گفت که هر اتفاقی ممکن است بیفتد، برای آن آماده است.
He is three years older than her.	او سه سال از او بزرگتر است.
Tom told me he was not disappointed.	تام به من گفت که ناامید نیست.
After hearing this sad news, he went out to be alone.	پس از شنیدن این خبر غم انگیز برای تنها شدن به بیرون رفت.
You must have felt that something was wrong.	حتماً حس کرده اید که چیزی اشتباه است.
I have more	من بیشتر دارم
I am very disappointed to do this.	من برای انجام این کار بسیار ناامید هستم.
I probably will not be there.	من احتمالا آنجا نخواهم بود.
We can not guarantee it.	ما نمی توانیم آن را تضمین کنیم.
I can't wait to visit Boston.	من نمی توانم برای بازدید از بوستون صبر کنم.
Tom said Mary was upset about what had happened.	تام گفت که مری از اتفاقی که افتاده بود ناراحت بود.
It is good that you are insured.	این خوب است که شما بیمه هستید.
I did not know how bad it was	نمیدونستم چقدر بد بود
Does an electric wheelchair require a driver's license?	آیا ویلچر برقی به گواهینامه رانندگی نیاز دارد؟
Tom picked up the phone and dialed.	تام گوشی را برداشت و شماره گرفت.
Tom thought Mary could not convince John to do it.	تام فکر می کرد که مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
What's the problem now, Tom?	حالا مشکل چیست تام؟
I saddled the horses, sir.	من اسب ها را زین کردم قربان.
Do you have a knife that I can use to cut this string?	آیا چاقویی دارید که بتوانم از آن برای بریدن این رشته استفاده کنم؟
The carpet was covered with cat hair.	فرش با موهای گربه پوشیده شده بود.
Tom is back, but Mary is not.	تام برگشته، اما مری نه.
Tom could not believe it was time to go home.	تام نمی توانست باور کند که دیگر زمان بازگشت به خانه فرا رسیده است.
I did not know you were going to do this so soon	نمیدونستم به این زودی قصد انجام این کار رو داشتی
I had a lot to eat.	من مقدار زیادی برای خوردن داشتم.
He said he was sick in bed, which was a lie.	او گفت که در رختخواب بیمار است، که دروغ بود.
I know Tom did not know we did not want to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom fainted from blood loss.	تام بر اثر از دست دادن خون از حال رفت.
Tom rarely stays home Monday.	تام به ندرت دوشنبه در خانه می ماند.
This politician tried to hide his business.	این سیاستمدار سعی کرد تجارت خودی را پنهان کند.
Vladimir Nabokov was a Russian-American writer.	ولادیمیر ناباکوف نویسنده روسی-آمریکایی بود.
I do not care what the laws say.	برای من مهم نیست که قوانین چه می گویند.
I thought of Tom	به تام فکر کردم
Tom was not late.	تام تاخیر نداشته است.
We have to tell Tom that he has to do it.	ما باید به تام بگوییم که او باید این کار را انجام دهد.
Tom always wanted to join the Air Force.	تام همیشه می خواست به نیروی هوایی بپیوندد.
Tom violated the ban.	تام دستور منع را نقض کرد.
Tom decided to come.	تام تصمیم گرفت بیاید.
We could not laugh at Tom's jokes.	ما نتوانستیم به شوخی های تام بخندیم.
Can you make it so he can participate in that TV show?	آیا می توانید آن را بسازید تا او بتواند در آن برنامه تلویزیونی شرکت کند؟
Tom told Mary he was glad it had happened.	تام به مری گفت که خوشحال است که این اتفاق افتاده است.
I think Tom can learn a lot from you.	من فکر می کنم تام می تواند چیزهای زیادی از شما یاد بگیرد.
Tom entered the courtroom.	تام وارد دادگاه شد.
Tom said Mary asked him to do this for her.	تام گفت که مری از او می خواست که این کار را برای او انجام دهد.
Tom loves beans and rice.	تام عاشق لوبیا و برنج است.
I think Tom is the one who painted that picture.	من فکر می کنم تام کسی است که آن تصویر را کشیده است.
Tom does not know when Mary will come.	تام نمی داند که مری چه زمانی خواهد آمد.
Tom explains how an internal combustion engine works.	تام روش کار یک موتور احتراق داخلی را توضیح می دهد.
Tom is the only person I know who can not speak French.	تام تنها کسی است که من می شناسم که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Kissing your spouse in public is an acceptable behavior in some countries.	بوسیدن همسر در ملاء عام در برخی کشورها رفتار قابل قبولی محسوب می شود.
Tom said I do not have to do this if I do not want to.	تام گفت که اگر نمی‌خواهم مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom seemed to be listening intently.	به نظر می رسید تام با دقت گوش می داد.
Tell me if you have a better idea.	اگر ایده بهتری دارید به من بگویید.
Tom does not have much money with him.	تام پول زیادی با خود ندارد.
Tom told me that he thought Mary did not know how to speak French.	تام به من گفت که فکر می کند مری بلد نیست چگونه فرانسوی صحبت کند.
Did not hear the sound of the next room?	صدای اتاق کناری را نشنیدی؟
Tom called his mother to tell her he would not be home on time for dinner.	تام به مادرش زنگ زد تا به او بگوید که به موقع برای شام به خانه نخواهد آمد.
I do not think Tom should go out today.	من فکر نمی کنم تام امروز باید بیرون برود.
I was relieved when I realized I was not alone.	وقتی فهمیدم تنها من نیستم، خیالم راحت شد.
I had not done this before.	من قبلاً این کار را نکرده بودم.
Tom fell in love with the preacher.	تام عاشق دختر واعظ شد.
I know I should not have told Tom that he should have done that.	من می دانم که نباید به تام می گفتم که او باید این کار را می کرد.
Let's be in front of the main gate at 2:30.	بیایید ساعت 2:30 جلوی دروازه اصلی قرار بگیریم.
You have to learn to control yourself	باید یاد بگیری خودتو مهار کنی
This is an interesting idea.	این ایده جالبی است.
Tom does not know what to order.	تام نمی داند چه چیزی را سفارش دهد.
I think you are a little too dramatic.	من فکر می کنم شما کمی بیش از حد دراماتیک هستید.
This is a sandwich	اینم ساندویچت
Tom told Mary what he had done.	تام به مری گفت که چه کرده بود.
Tom is worried about security.	تام نگران امنیت است.
I asked Tom how long he had lived in Australia.	از تام پرسیدم چه مدت در استرالیا زندگی کرده است.
you're young. 	شما جوان هستید.
On the contrary, I am very old.	برعکس من خیلی پیرم.
Why don't Tom and Mary do it together?	چرا تام و مری با هم این کار را نمی کنند؟
He has lost weight that is not recognizable.	او لاغر شده است که قابل تشخیص نیست.
everything will be allright	همه چیز درست خواهد شد
Please disagree with you on this.	خواهش می کنم در این مورد با شما اختلاف نظر داشته باشم.
Tom simply did not do this.	تام به سادگی این کار را نمی کرد.
Maryam is a friendly girl.	مریم دختری دوستانه است.
Tom cried out of emotion.	تام از احساسات گریه کرد.
What kind of part-time job should I get?	چه نوع شغل پاره وقت باید بگیرم؟
I did not think you would remember me	فکر نمیکردم منو به یاد بیاری
Tom bought a small house in Boston.	تام یک خانه کوچک در بوستون خرید.
A man came to me and asked for a match.	مردی نزد من آمد و درخواست کبریت کرد.
Tom had an allergic reaction to the drug.	تام به دارو واکنش آلرژیک داشت.
Do not say anything	نذار چیزی بگه
Tom is really in love.	تام واقعا عاشق است.
I'm really proud of these guys.	من واقعا به این بچه ها افتخار می کنم.
It was not Tom who translated it.	این تام نبود که آن را ترجمه کرد.
Did you tell Tom where to park?	به تام گفتی کجا پارک کنه؟
They drive your car	ماشینت رو میکشن
Tom was not the only one who drank beer.	تام تنها کسی نبود که آبجو می‌نوشید.
Tom bought a house in Boston last October.	تام اکتبر گذشته یک خانه در بوستون خرید.
I lost weight recently	اخیرا وزن کم کردم
I'm so upset right now	من الان خیلی ناراحتم
I do not think you can convince Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
Were you decisive?	قاطعانه بودی؟
Tom said he did not know how to solve the problem.	تام گفت که نمی داند چگونه مشکل را حل کند.
My jacket is not waterproof	ژاکت من ضد آب نیست
Tom knew he was going to leave yesterday.	تام می دانست که قرار بود دیروز برود.
Tom underwent nose surgery.	تام عمل بینی انجام داد.
Tom explained how the accident happened.	تام توضیح داد که چگونه تصادف رخ داده است.
If you can not do this yourself, I will help you.	اگر خودتان نمی توانید این کار را انجام دهید، من به شما کمک خواهم کرد.
Tom needs a motivation.	تام به یک انگیزه نیاز دارد.
I put Tom's name on the list of candidates.	نام تام را در لیست نامزدها وارد کردم.
This is very acceptable to me.	این موضوع به نظر من بسیار قابل قبول است.
Tom looks good now.	تام اکنون خوب به نظر می رسد.
How can Tom do that now?	چگونه تام می تواند این کار را در حال حاضر انجام دهد؟
Everyone who works for us earns more than the minimum wage.	همه کسانی که برای ما کار می کنند بیشتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند.
Do you have a picture of Tom?	عکسی از تام دارید؟
He can not afford it.	او توان پرداخت آن را ندارد.
I have never stolen anything in my life.	من هرگز در زندگی ام چیزی ندزدیده ام.
No one hurts Tom.	هیچ کس به تام صدمه نمی زند.
There was no previous warning.	هیچ هشدار قبلی وجود نداشت.
Tom and Mary do this every day.	تام و مری هر روز این کار را انجام می دهند.
You are a funny girl	تو دختر بامزه ای هستی
It's better to leave Tom alone.	بهتر است تام را تنها بگذاریم.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در بوستون ندارد.
Tom has a photo of the airport.	تام عکسی از فرودگاه دارد.
I have completely recovered from my illness.	من به طور کامل از بیماری خود بهبود یافته ام.
I thought Tom was compassionate.	فکر می کردم تام دلسوز باشد.
When Mary entered the room, Tom interrupted.	وقتی مری وارد اتاق شد تام حرفش را قطع کرد.
I have a few questions I want to ask you.	من چند سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
Instead of talking so much, you should listen more.	به جای اینقدر صحبت کردن، باید بیشتر گوش کنید.
Tom does not ski.	تام اسکی نمی کند.
I'm getting tired of this	من دارم از این موضوع خسته می شوم
Let me finish it	میذارم تمومش کنی
We have nothing to do here	ما اینجا کاری نداریم
Tom knows who stole your car.	تام می داند چه کسی ماشین شما را دزدیده است.
As Tom and Mary approached the station, they saw their train coming out.	وقتی تام و مری به ایستگاه نزدیک شدند، قطارشان را دیدند که بیرون آمد.
I was hoping to meet Tom there.	من امیدوار بودم که تام را آنجا ملاقات کنم.
I knew Tom did not want me to do this.	می دانستم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom knows he has no chance of winning.	تام می داند که هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد.
Please do not leave me here.	لطفا من را اینجا رها نکنید.
I'm tired, but I'm leaving anyway.	من خسته ام، اما به هر حال می روم.
This t-shirt is still wet.	این تی شرت هنوز مرطوب است.
How far do you think this ship is?	به نظر شما این کشتی چقدر دور است؟
Tom knew he was handsome.	تام می دانست که خوش قیافه است.
I had enough of your questions.	من به اندازه کافی سوالات شما را داشتم.
This is a challenge.	این چالش است.
I can not focus on my work because of the noise.	به دلیل سر و صدا نمی توانم روی کارم تمرکز کنم.
Tom looked tired.	تام خسته به نظر می رسید.
This bucket has holes	این سطل سوراخ دارد
These are not my rules	اینها قوانین من نیستند
Tom does not want the truth to be revealed.	تام نمی خواهد حقیقت آشکار شود.
I heard he is a famous actor.	شنیده ام که بازیگر معروفی است.
I fall asleep so I go to sleep	من خوابم میاد پس میرم بخوابم
I'm excited about what I'm doing.	من در مورد کاری که انجام می دهم هیجان زده هستم.
There is a disproportionate number of girls in the class.	تعداد نامتناسبی از دختران در کلاس وجود دارد.
Tom does not like coffee at all.	تام اصلا قهوه دوست ندارد.
Tom is not worried about you	تام نگران تو نیست
I'm fine	حالم خوبه
Tom said he helps you do that too.	تام گفت که او هم به تو کمک می کند تا این کار را انجام دهی.
Why can't we tell Tom we can't do this?	چرا نمی توانیم به تام بگوییم که نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
Tom seems to hate you.	به نظر می رسد تام از شما متنفر است.
Tom is obedient and almost obedient.	تام مطیع و تقریباً مطیع است.
I lived in Australia with one of my cousins ​​last year.	من سال گذشته با یکی از پسرعموهایم در استرالیا زندگی کردم.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده این کار است.
Tom lent his bike to Mary last week.	تام هفته گذشته دوچرخه اش را به مری قرض داد.
You are not going to leave me here, are you?	قرار نیست من را اینجا رها کنی، نه؟
I still do not know why I should do this.	من هنوز نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهم.
I am a single man.	من یک مرد تنها هستم.
Why are you saying such terrible things about me?	چرا اینقدر در مورد من حرفهای وحشتناک میزنی؟
Tom said he hopes Mary is willing to do it for him.	تام گفت که امیدوار است مری حاضر باشد این کار را برای او انجام دهد.
Tomorrow, Tom goes to Boston for work.	هفته آینده، تام برای کاری به بوستون می رود.
Over time, China's economy is getting stronger and stronger.	با گذشت زمان، اقتصاد چین قوی تر و قوی تر می شود.
Bankruptcy was declared.	ورشکستگی اعلام شد.
I'm too hungry to study.	من خیلی گرسنه ام که بخواهم درس بخوانم.
Tom does not do as much as Mary.	تام به اندازه مری این کار را نمی کند.
Tom was struck by lightning and died.	تام مورد اصابت صاعقه قرار گرفت و مرد.
Can you pack this separately?	آیا می توانید این را جداگانه بسته بندی کنید؟
Tom said he felt sick.	تام گفت که او احساس بیماری می کند.
Tom saw Mary painting.	تام تماشای نقاشی مری را دید.
Tom was punished for not telling the truth.	تام بخاطر نگفتن حقیقت مجازات شد.
In general, Tom is right.	به طور کلی، تام درست می گوید.
Am I the only one here who speaks French?	آیا من اینجا تنها کسی هستم که فرانسوی صحبت می کنم؟
Our new car does not fit in the garage.	ماشین جدید ما در گاراژ نمی گنجد.
Tom will go there with us.	تام با ما به آنجا خواهد رفت.
Tom returned to his desk.	تام به سمت میزش برگشت.
Does that mean you will stay?	این یعنی این که تو خواهی ماند؟
It looked like you were going to panic.	به نظر می رسید که قرار است هول کنید.
Is Tom still in prison?	آیا تام هنوز در زندان است؟
Tom told me he thought Mary was determined to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری مصمم به انجام این کار است.
I had to give Tom time to think about it.	باید به تام زمان می دادم تا درباره اش فکر کند.
Tom will not be back until tomorrow	تام تا فردا برنمیگرده
Tom said he knew this was what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست این کاری است که مری باید انجام دهد.
Resentment is like drinking poison and hoping to kill your enemy.	کینه مثل نوشیدن زهر است و امیدواری که دشمنت را بکشد.
Tom climbed up a nearby tree to see if he could see the ocean.	تام از درخت نزدیک بالا رفت تا ببیند آیا می تواند اقیانوس را ببیند یا خیر.
He is said to have worked very hard in his youth.	می گویند او در دوران جوانی بسیار سخت کار می کرد.
I start to worry.	من شروع به نگرانی می کنم.
Chances are, Tom will do it for us.	احتمال زیادی وجود دارد که تام این کار را برای ما انجام دهد.
Tom and Mary plan to go to Australia together.	تام و مری قصد دارند با هم به استرالیا بروند.
Don't you think it's dangerous to do that?	آیا فکر نمی کنید که انجام این کار خطرناک باشد؟
Wait for all the facts of the case to be known.	صبر کنید تا تمام حقایق پرونده مشخص شود.
Do you know what time it is?	آیا می دانید ساعت چند است؟
Does Tom know why Mary did not eat the ham sandwich she made for him?	آیا تام می داند چرا مری ساندویچ ژامبون را که برای او درست کرده بود نخورد؟
Fish can not live out of water.	ماهی ها نمی توانند خارج از آب زندگی کنند.
Tom was very upset	تام خیلی خراب شد
If I had a little more money I would buy it.	اگر کمی بیشتر پول داشتم می خریدمش.
I want to do a lot of things today.	امروز می خواهم کارهای زیادی انجام دهم.
Tom's clothes look really weird.	لباس تام واقعا عجیب به نظر می رسد.
I do not choose this life	من این زندگی را انتخاب نمی کنم
Tom is always asked about Mary.	تام همیشه در مورد مری سوال می شود.
He wanted her to say that she loved him.	او می خواست که او بگوید که او را دوست دارم.
Tickets are free online at example.com.	بلیط به صورت آنلاین در example.com رایگان است.
I do not know if Tom is still motivated?	من نمی دانم که آیا تام هنوز انگیزه دارد؟
Tom did not want to be sent to prison.	تام نمی خواست به زندان فرستاده شود.
I just wish the situation did not change.	فقط ای کاش شرایط تغییر نمی کرد.
Tom cleans his car.	تام ماشینش را تمیز می کند.
I'm sorry, but it looks like I made a reservation that day.	متاسفم، اما به نظر می رسد من در آن روز رزرو شده ام.
Tom said he felt empowered.	تام گفت که احساس قدرت می کند.
They were worried that things would get worse.	آنها نگران بودند که اوضاع بدتر شود.
I do not think there is any way I can do this without help.	من فکر نمی کنم هیچ راهی وجود داشته باشد که بتوانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
I think Tom and Mary are divorced.	من فکر می کنم تام و مری طلاق گرفته اند.
Tom has hated dogs and cats all his life.	تام در تمام عمرش از سگ ها و گربه ها متنفر بوده است.
I thought Tom was reluctant to do so.	من فکر می کردم که تام تمایلی به این کار ندارد.
Tom heard the train whistle.	تام صدای سوت قطار را شنید.
Tom did not eat what his mother had left on the table.	تام چیزی را که مادرش روی میز گذاشته بود نمی خورد.
Why is there no money in my bag?	چرا پولی در کیف من نیست؟
Tom has a sister who loves to play tennis.	تام یک خواهر دارد که دوست دارد تنیس بازی کند.
I plan to stay in Boston all week.	من قصد دارم تمام هفته را در بوستون بمانم.
Tom says he enjoys seeing Boston.	تام می گوید از دیدن بوستون لذت می برد.
I do not understand what Tom is doing here.	من نمی فهمم تام اینجا چه می کند.
Sorry I did not write to you this long.	متاسفم که این مدت طولانی برایت ننوشتم.
Tom told Mary he did not need to do this.	تام به مری گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom thinks Mary will really do it.	تام فکر می کند مری واقعا این کار را خواهد کرد.
If you do not feel better tomorrow, you should stay home from school.	اگر فردا بهتر نیستید، باید از مدرسه در خانه بمانید.
Tom has decided to visit Mary in Boston in October.	تام تصمیم گرفته است در ماه اکتبر به دیدار مری در بوستون برود.
I had terrible headaches	سردردهای وحشتناکی داشتم
If I wanted to, Tom would probably ride me.	اگر می خواستم تام احتمالاً مرا سوار می کرد.
Tom aimed at the deer.	تام آهو را نشانه گرفت.
What scared Tom the most was the thought that he might not be able to walk anymore.	چیزی که تام را بیش از همه می ترساند این فکر بود که شاید دیگر نتواند راه برود.
And what should you show for it?	و چه چیزی باید برای آن نشان دهید؟
Tom said he thought Mary could not speak French.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom knew what he was going to say to Mary.	تام می دانست که به مری چه خواهد گفت.
I was very shy when I was a child.	وقتی بچه بودم خیلی خجالتی بودم.
The price tag is still on the shirt Tom is wearing.	برچسب قیمت هنوز روی پیراهنی است که تام می پوشد.
The last time I saw you was in Australia.	آخرین باری که تو را دیدم در استرالیا بود.
I know Tom wants to do that.	من می دانم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's house is not near the station.	خانه تام نزدیک ایستگاه نیست.
Tom was not the one who suggested I go out with Mary.	تام کسی نبود که به من پیشنهاد داد با مری بیرون بروم.
There was not even a single abstention.	حتی یک رای ممتنع هم وجود نداشت.
Do you want to take me to the post office?	آیا می خواهید من را به اداره پست برسانید؟
Tom did not enter.	تام داخل نشد.
It gets hot here	اینجا گرم میشه
Tom likes to be early.	تام دوست دارد زود باشد.
Tom said he had no problem sleeping.	تام گفت که برای خوابیدن مشکلی نداشته است.
There are dragons.	آنجا اژدها هستند.
Tom was probably thirteen when he did.	تام وقتی این کار را کرد احتمالاً سیزده ساله بود.
Tom was charged with perjury.	تام به شهادت دروغ متهم شد.
Tom and Mary met at a Halloween party.	تام و مری در یک مهمانی هالووین با هم آشنا شدند.
It's good that you came. What would we do without you?	خیلی خوبه که اومدی ما بدون تو چه می کردیم؟
He is scheduled to return by lunchtime.	او قرار است تا وقت ناهار برگردد.
I know many people who do not eat meat.	من افراد زیادی را می شناسم که گوشت نمی خورند.
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
We are cooking on a coal stove and on oil burners.	روی اجاق زغال سنگ و روی مشعل های نفتی در حال آشپزی هستیم.
Tom is proud of his daughter.	تام به دخترش افتخار می کند.
I was not very lucky	من خیلی خوش شانس نبودم
We hoped to buy more time.	امیدوار بودیم زمان بیشتری بخریم.
There is no way Tom can do it alone.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is fine	تام حالش خوبه
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom usually does not tie.	تام معمولاً کراوات نمی زند.
Are you sure it's Tom, not Mary who did it?	مطمئنی که این تام بود نه مری که این کار رو کرد؟
Tom wanted to spend some time alone with Mary.	تام می خواست مدتی را با مری تنها بگذراند.
He feels that this new law will restrict his freedom.	او احساس می کند این قانون جدید آزادی او را محدود خواهد کرد.
Tom did not have to apologize.	تام مجبور نبود عذرخواهی کند.
Tom left the restaurant.	تام از رستوران خارج شد.
Do not think too much about it.	بیش از حد به آن فکر نکنید.
Tom is my neighbor.	تام همسایه من است.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it alone.	تام گفت که متعجب است که آیا من و مری واقعاً می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
It is very gratifying to see this happen.	دیدن این اتفاق بسیار خوشحال کننده است.
The city library underwent extensive renovations and can now hold twice as many books as before.	کتابخانه شهر تحت بازسازی های گسترده ای قرار گرفت و اکنون می تواند دو برابر بیشتر از قبل کتاب در خود جای دهد.
Tom is the one who said that.	تام کسی است که این را گفته است.
I understand the frustration.	من ناامیدی را درک می کنم.
It is quite clear that you did not pay attention.	کاملاً واضح است که شما توجه نکرده اید.
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
You could have told me you were going to be late	می تونستی به من خبر بدی که قراره دیر بیای
I am very happy now	الان خیلی خوشحالم
I told Tom and Mary that I loved them.	به تام و مری گفتم که آنها را دوست دارم.
Tom said he was forgiven for doing so.	تام گفت که او به خاطر انجام این کار بخشیده شده است.
Tom sat in the front passenger seat.	تام روی صندلی سرنشین جلو نشست.
Tom knew he could not get to the airport until 2:30.	تام می دانست که تا ساعت 2:30 نمی تواند به فرودگاه برسد.
I did not doubt for a moment.	حتی یک لحظه هم شک نکردم.
Tom and Mary want us to help them do that.	تام و مری از ما می خواهند که به آنها در انجام این کار کمک کنیم.
There are many dictionaries on the bookshelf.	تعداد زیادی فرهنگ لغت در قفسه کتاب وجود دارد.
I strongly advise you to give up.	من به شما اکیداً توصیه می کنم که این کار را رها کنید.
I did not expect Tom to want to do this.	من انتظار نداشتم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I did not know how wrong I was until we tried to do this.	تا زمانی که سعی کردیم این کار را انجام دهیم نمی دانستم چقدر اشتباه می کردم.
I saw Tom give Mary a flower.	دیدم تام به مریم گل داد.
Tom is wise, right?	تام عاقل است، نه؟
Mary had hardly shrunk a violet.	مریم به سختی یک بنفشه کوچک شده بود.
I should probably tell Tom that I will not do this again.	احتمالاً باید به تام بگویم که دیگر این کار را انجام نخواهم داد.
I can not find that word in the dictionary.	من نمی توانم آن کلمه را در فرهنگ لغت پیدا کنم.
Tom gave me this shirt.	تام این پیراهن را به من داد.
Tom is not the one who showed Mary how to do this.	تام کسی نیست که به مری نشان داد چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think I can ever eat a cream.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم یک کرم بخورم.
He was named after his father, Tom.	او به نام پدرش تام نامیده شد.
Tom came to see me while I was in the hospital.	زمانی که من در بیمارستان بودم تام به دیدن من آمد.
I want to learn surfing.	می‌خواهم موج سواری را یاد بگیرم.
Tom asks me to help him with his homework.	تام از من می خواهد که در انجام تکالیفش به او کمک کنم.
Tom is old and ugly.	تام پیر و زشت است.
Tom says he hopes Mary does not.	تام می گوید امیدوار است که مری این کار را نکند.
Tom is a driver.	تام یک راننده است.
Tom died of natural causes in 2013.	تام در سال 2013 به مرگ طبیعی درگذشت.
Is it just a matter of time?	آیا فقط موضوع زمان است؟
I was afraid to say that	می ترسیدم اینو بگی
Tom never had one of these.	تام هرگز یکی از اینها را نداشت.
Tom told everyone that he was disappointed.	تام به همه گفت که دلسرد شده است.
I think Tom is surprised.	من فکر می کنم که تام شگفت زده می شود.
I gave Tom a clear order not to go there.	به تام دستور واضحی دادم که به آنجا نرود.
Tom jumped from the tower.	تام از برج شیرجه زد.
My father would not let me go out with Tom.	پدرم اجازه نمی دهد با تام بیرون بروم.
Tom searched himself on Google.	تام خودش را در گوگل جستجو کرد.
Tom said he would rather not go with us.	تام گفت ترجیح می دهد با ما نرود.
I do not think Tom wanted Mary to do it herself.	من فکر نمی کنم که تام می خواست مری این کار را خودش انجام دهد.
I hope Tom does not tell me that I have to do this.	امیدوارم تام به من نگوید که باید این کار را انجام دهم.
I'm not really sure	در واقع مطمئن نیستم
Do you think Tom and Mary want to do that?	آیا فکر می کنید که تام و مری می خواهند این کار را انجام دهند؟
Even though I do not like it, we still have to work together.	با اینکه از من خوشت نمیاد بازم باید با هم کار کنیم.
Tom has not answered yet	تام هنوز جواب نداده
Most people were not affected.	اکثر مردم تحت تاثیر قرار نگرفتند.
Do you think Tom had a good time in Boston?	فکر می کنی تام در بوستون خوش گذشت؟
Tom offered Mary a drink.	تام به مری پیشنهاد خرید نوشیدنی داد.
Today is my lucky day	امروز روز شانس منه
I did not let it bother me	نذاشتم اذیتم کنه
We met them by chance at the bus terminal.	به طور تصادفی در ترمینال اتوبوس با آنها آشنا شدیم.
Tom said he did not think Mary would like to do this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از انجام این کار خوشش می آمد.
Tom says it was all your idea.	تام می گوید این همه ایده تو بود.
Tom pretended nothing had happened.	تام وانمود کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tell Tom I need to talk to him.	به تام بگو که باید با او صحبت کنم.
Tom is usually very careful.	تام معمولاً بسیار مراقب است.
Tom was the only one in the pool.	تام تنها کسی بود که در استخر بود.
Tom is the one who came up with the idea.	تام کسی است که این ایده را مطرح کرد.
Tom has just left the bathroom.	تام به تازگی از حمام خارج شده است.
Tom told Mary he did not think he would survive.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان سالم باشد.
Tom expects to hear from Mary soon.	تام انتظار دارد به زودی از مری بشنود.
Tom is completely unreliable.	تام کاملا غیرقابل اعتماد است.
I can not see Tom agreeing to this.	نمی توانم ببینم تام با این کار موافقت کند.
I do not know if Tom is smarter than Mary?	نمی دانم آیا تام از مری باهوش تر است؟
The company, which is wholly owned by NTT, is doing well.	این شرکت که به طور کامل متعلق به NTT است، به خوبی کار می کند.
I do not know if we can help Tom this time.	نمی دانم این بار می توانیم به تام کمک کنیم یا نه.
Do you think Tom can do this without injury?	آیا فکر می کنید تام می تواند این کار را بدون مصدومیت انجام دهد؟
It is clear that Tom does not need money.	واضح است که تام به پول نیاز ندارد.
Tom has to start learning French.	تام باید زبان فرانسه را شروع کند.
Swallows fly very fast.	پرستوها خیلی سریع پرواز می کنند.
That was not my question	این سوال من نبود
This is my account number	اینم شماره حساب من
Tom ran to the palace.	تام به سمت قصر دوید.
Do you have housing?	آیا مسکن دارید؟
I'm helping Tom do that.	من به تام کمک می کنم این کار را انجام دهد.
I thought you might be in Boston this week.	فکر کردم ممکن است این هفته در بوستون باشید.
Tom asked Mary to tell him what to do.	تام از مری می خواست که به او بگوید چه کار کند.
Tom said he will not be going to Boston next summer.	تام گفت که تابستان آینده به بوستون نمی رود.
I'm going to do this before I go home.	من قرار است قبل از اینکه به خانه بروم این کار را انجام دهم.
Tom went to Boston a lot.	تام زیاد به بوستون می رفت.
Tom left the club with Mary.	تام با مری باشگاه را ترک کرد.
They have few earthquakes in the UK.	آنها در انگلستان زلزله کمی دارند.
Tom plays poker with his friends.	تام با دوستانش پوکر بازی می کند.
I'm still proud to have served with Tom.	من هنوز به این افتخار می کنم که با تام خدمت کرده ام.
Tom came out of the hospital with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب از بیمارستان بیرون آمد.
This does not make sense to me.	این به نظر من منطقی نیست.
I'm not the only one doing this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام خواهم داد.
We have enough time to catch our train.	ما زمان کافی برای گرفتن قطار خود داریم.
You are extravagant.	شما اسراف می کنید.
Tom did not know if he was right or wrong.	تام نمی دانست درست می گوید یا اشتباه.
I am sometimes accused of stubbornness.	من گاهی متهم به لجبازی می شوم.
Tom said Mary was done.	تام گفت مریم تمام شد.
Tom made it clear that he did not want to work for us.	تام به صراحت گفت که نمی خواهد برای ما کار کند.
You will feel better after a night's sleep.	بعد از یک خواب شبانه احساس بهتری خواهید داشت.
I did not want Tom to stay.	من نمی خواستم تام بماند.
Stick to the path	به مسیر بچسب
Tom said Mary will probably be in Australia next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
I meet Tom for lunch at a restaurant on Park Street.	من برای ناهار در رستورانی در خیابان پارک با تام ملاقات می کنم.
I'm probably going to do that.	احتمالاً قرار است این کار را انجام دهم.
It may take a long time to meet again.	ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا دوباره ملاقات کنیم.
I do not believe in coincidence	من به تصادف اعتقادی ندارم
it is not complete	کامل نیست
Tom said Mary would probably be hesitant to do so.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار مردد خواهد بود.
Let's talk to Tom	بیا با تام صحبت کنیم
Tom spent a lot of time playing as a child.	تام زمانی که کودک بود زمان زیادی را صرف بازی کردن می کرد.
Tom thinks Mary always keeps a lot in her suitcase.	تام فکر می کند که مری همیشه مقدار زیادی در چمدانش می بندد.
She is one of the girls we invited to the party.	او یکی از دخترانی است که ما به مهمانی دعوت کردیم.
Some wounds never heal.	بعضی از زخم ها هرگز خوب نمی شوند.
Tom last saw Mary three years ago.	تام آخرین بار سه سال پیش مری را دید.
Tom was taken to an interrogation room.	تام را به اتاق بازجویی بردند.
No one denies this	کسی منکر این نیست
Tom stirred the soup with his spoon.	تام سوپ را با قاشقش هم زد.
I do not have to return to Australia until Monday.	من مجبور نیستم تا دوشنبه به استرالیا برگردم.
It looked like Tom wanted it like Mary did.	به نظر می‌رسید که تام هم مثل مری می‌خواست.
Tom asks me for help.	تام از من کمک می خواهد.
You do not trust us?	به ما اعتماد نداری؟
A good coat	کت خوبیه
The economy began to decline in 2017 with a 0.8 percent drop in the consumer price index.	اقتصاد در سال 2017 با کاهش 0.8 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده شروع به کاهش تورم کرد.
Tom will stay here for another three weeks.	تام سه هفته دیگر اینجا خواهد ماند.
Tom did not think Mary was the one who did it.	تام فکر نمی کرد مری کسی بود که این کار را کرد.
I can never buy the house my wife wants.	من هرگز نمی توانم خانه ای را که همسرم می خواهد بخرم.
Tom bought another dog for his children.	تام سگ دیگری برای فرزندانش خرید.
Tom does not have enough time to do this.	تام زمان کافی برای انجام این کار را ندارد.
We are the only ones who know Tom here and only Tom should do that.	ما تنها کسانی هستیم که در اینجا تام را می شناسیم و فقط تام باید این کار را انجام دهد.
Tom will not leave me alone.	تام من را تنها نخواهد گذاشت.
We do not have white roses, only red and pink.	ما گل رز سفید نداریم فقط قرمز و صورتی.
Tom has rejected his son.	تام پسرش را رد کرده است.
Do not make sudden movements	حرکات ناگهانی انجام ندهید
I doubt Tom did that.	من شک دارم که تام این کار را کرده باشد.
I am not a member of the club	من عضو باشگاه نیستم
I forgot to promise Tom that I would do it.	فراموش کردم به تام قول داده بودم که این کار را انجام دهم.
Tom should be able to do this without Mary's help.	تام باید بتواند بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
What Tom saw surprised him.	آنچه تام دید او را شگفت زده کرد.
I do not want to bother Tom at work.	من نمی خواهم تام را در حین کار اذیت کنم.
Tom was able to speak enough French to be understood.	تام توانست به اندازه کافی فرانسوی صحبت کند که قابل درک باشد.
The new house did not meet expectations.	خانه جدید انتظارات را برآورده نکرد.
Why don't we meet again on October 20th?	چرا در 20 اکتبر دیگر همدیگر را ملاقات نمی کنیم؟
My plane leaves at six o'clock.	هواپیمای من ساعت شش حرکت می کند.
Tom must be crazy	تام باید دیوونه باشه
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I added an hour to you and you are not done yet.	من به شما یک ساعت اضافه دادم و شما هنوز کار را تمام نکردید.
We'll have dinner when Tom gets home.	وقتی تام به خانه رسید شام می خوریم.
Tom has some food allergies, so he has to be careful about what he eats.	تام مقداری آلرژی غذایی دارد، بنابراین باید مراقب چیزی باشد که می خورد.
Tom must be replaced.	تام باید جایگزین شود.
No need to worry about anything.	نیازی به نگرانی در مورد چیزی نیست.
Tom has a lot of willpower.	تام قدرت اراده زیادی دارد.
You can not do this without permission.	بدون مجوز نمی توانید این کار را انجام دهید.
This part of the highway has no speed limit.	این بخش از اتوبان محدودیت سرعت ندارد.
I'm very discreet.	من بسیار گسسته هستم.
Mary works as a waitress in a local café.	مری به عنوان پیشخدمت در یک کافه محلی کار می کند.
Tom and Mary both have to do it again.	تام و مری هر دو باید دوباره این کار را انجام دهند.
Tom spent all day yesterday studying for today's French exam.	تام تمام روز دیروز را صرف مطالعه برای آزمون امروز فرانسه کرد.
We need blankets	به پتو نیاز داریم
I can not bear to see you waste your time	طاقت ندارم ببینم وقتت رو تلف میکنی
I think this is very important to Tom.	فکر می‌کنم این برای تام خیلی مهم است.
What an achievement!	چه دستاوردی!
Tom worked in Boston for a long time.	تام برای مدت طولانی در بوستون کار کرد.
I did not think Tom should do it again.	من فکر نمی کردم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
You knew I was going to take a picture, didn't you?	می دانستی که من قصد عکس گرفتن داشتم، نه؟
Tom thought that Mary might refuse to help him.	تام فکر کرد که مری احتمالاً از کمک به او امتناع می کند.
Tom put his sunglasses on top of his head.	تام عینک آفتابی اش را به بالای سرش زد.
Tom lost his wife to cancer.	تام همسرش را بر اثر سرطان از دست داد.
Tom drank coffee and Mary tea.	تام قهوه نوشید و مری چای.
This is a poisonous mushroom.	این یک قارچ سمی است.
Tom is John's roommate this year.	تام امسال هم اتاقی جان است.
How much is the admission?	پذیرش چقدر است؟
I want Tom to stay with me.	من می خواهم تام با من بماند.
My neighbors and I do not get along.	من و همسایه هایم با هم کنار نمی آییم.
Tom met Mary while she was in Boston.	تام زمانی که مری در بوستون اقامت داشت ملاقات کرد.
Tom said he did not know Mary would eventually want to do this.	تام گفت که نمی‌دانست مری در نهایت می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary got married very young.	تام و مری خیلی جوان ازدواج کردند.
It did not hurt at all	اصلا درد نداشت
Tom repairs your bike.	تام دوچرخه شما را تعمیر می کند.
Tom and I studied in the library together.	من و تام با هم در کتابخانه درس می خواندیم.
Tom asked if Mary and I wanted to go skiing with him.	تام پرسید که آیا من و مری می‌خواهیم با او به اسکی برویم؟
I think Tom can show us Mary how to do that.	من فکر می کنم تام می تواند مری را به ما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
You are probably hungry, let me eat something for you	احتمالا گرسنه هستی بذار برات چیزی بخوری
We fasted	روزه گرفتیم
He goes to see his grandmother on Saturday.	او شنبه به دیدن مادربزرگش می رود.
I think Tom does not want to tell us the truth.	فکر می کنم تام نمی خواهد حقیقت را به ما بگوید.
This toaster has a one-year warranty.	این توستر دارای یک سال گارانتی می باشد.
Maybe the only person here who does not need to do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا نیازی به انجام این کار ندارد تام باشد.
We bring the group together again.	ما گروه را دوباره دور هم جمع می کنیم.
I can not just leave Tom.	من نمی توانم فقط از تام خارج شوم.
"How many questions can I ask you?" 	"میتونم ازت چند سوال بپرسم؟"
"What are the questions about?"	"سوالات در مورد چیست؟"
This is not the same	این یکسان نیست
I have three times as many books as you.	من سه برابر بیشتر از شما کتاب دارم.
The flowers withered.	گلها پژمرده شدند.
Why did not you ask the cause of the defect?	چرا علت نقص را جویا نشدید؟
Tom is scheduled to be here by the end of the week.	تام قرار است تا پایان هفته اینجا باشد.
You are confusing me	داری منو گیج میکنی
I do not think Tom will win.	من فکر نمی کنم تام برنده شود.
Tom no longer teaches here.	تام دیگر اینجا تدریس نمی کند.
Germany allied with Italy.	آلمان با ایتالیا ائتلاف کرد.
I have to do this before I go home.	قبل از رفتن به خانه باید این کار را انجام دهم.
Tom is used to doing this in the dark.	تام عادت دارد این کار را در تاریکی انجام دهد.
He has been learning English since he was ten years old.	او از ده سالگی به یادگیری زبان انگلیسی پرداخته است.
I will kill Tom if I have to.	اگر مجبور باشم تام را می کشم.
I did not think Tom would be over.	فکر نمی کردم تام تمام شود.
The saying goes, "Rolling stone does not collect moss."	ضرب المثل "سنگ نورد خزه را جمع نمی کند" است.
Tom will be in charge when I'm away.	زمانی که من دور هستم، تام مسئول خواهد بود.
I hope I do not regret	امیدوارم پشیمون نشوم
I do not think Tom will get angry.	من فکر نمی کنم که تام عصبانی شود.
Tom is not an adult	تام بالغ نیست
Tom and I both stopped eating.	من و تام هر دو از خوردن دست کشیدیم.
There is no reason for Tom to stay.	دلیلی برای ماندن تام وجود ندارد.
Actinium melts at 1051 ° C.	اکتینیم در 1051 درجه سانتیگراد ذوب می شود.
I can not do this without a little help.	من نمی توانم این کار را بدون کمک کوچک انجام دهم.
Fair competition is essential for the healthy growth of the industry.	رقابت منصفانه برای رشد سالم صنعت ضروری است.
I do not think we will do that today.	فکر نمی کنم امروز این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary are both fine.	تام و مری هر دو خوب هستند.
I gave the key to Tom.	کلید را به تام دادم.
I did not like Tom at all.	من اصلا تام را دوست نداشتم.
Our city police has a new campaign that targets drunk driving.	پلیس شهر ما کمپین جدیدی دارد که رانندگی در حالت مستی را هدف قرار می دهد.
It was clear that Tom was motivated to do so.	واضح بود که تام برای انجام این کار انگیزه داشت.
Tom is not very good-natured	تام خیلی خوش اخلاق نیست
Tom filled Mary with gifts and love.	تام هدایا و محبت را به مریم پر کرد.
I did not know I was not going to do this today	نمیدونستم قرار نیست امروز اینکارو بکنم
Tom was very rude to me.	تام با من خیلی بی ادب بود.
Tom has caused a lot of problems.	تام مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
You better retreat	بهتره عقب نشینی کنی
You are in big trouble	تو دردسر بزرگی داری
What did Tom cook for dinner?	تام برای شام چه پخت؟
I am the head coach	من سرمربی هستم
If you drink, do not drive. 	اگر مشروب می خورید، رانندگی نکنید.
If you drive, do not drink.	اگر رانندگی می کنید، مشروب نخورید.
I do not think I will do it again.	من فکر نمی کنم که دوباره این کار را انجام دهم.
I do not think you really understand.	من فکر نمی کنم شما واقعا متوجه شوید.
Tom forced me to leave.	تام مرا مجبور کرد که بروم.
I am dreaming of a job as a flight attendant.	من آرزوی شغلی به عنوان مهماندار هواپیما را دارم.
Thanks for the recommendation	با تشکر از توصیه
This auto is such a real bargain at such a low price.	این خودکار با چنین قیمت پایین یک معامله واقعی است.
Tom was very angry with Mary.	تام خیلی از دست مری عصبانی شد.
All I know is that Tom was here with me at 2:30.	تنها چیزی که می دانم این است که تام ساعت 2:30 اینجا با من بود.
I'm currently on a roll.	من در حال حاضر در یک رول هستم.
You are shorter than Tom	تو کوتاهتر از تام هستی
Tom said he knew Mary might be allowed to do so in the near future.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در آینده نزدیک به مری اجازه انجام این کار داده شود.
You have to work with Tom	باید با تام کار کنی
I can not eat all this.	من نمی توانم این همه را بخورم.
I could not get permission to do so.	من نتوانستم اجازه این کار را بگیرم.
He wants to kill the insect.	او می خواهد حشره را از بین ببرد.
The current political situation is not very stable.	وضعیت سیاسی کنونی چندان پایدار نیست.
Tom might use my bike.	تام ممکن است از دوچرخه من استفاده کند.
The captain decided to send a scout.	کاپیتان تصمیم گرفت یک پیشاهنگ بفرستد.
Tom often goes abroad for business.	تام اغلب برای تجارت به خارج از کشور می رود.
Who owns this baseball glove?	این دستکش بیسبال مال کیه؟
Tom still does not know what to do.	تام هنوز متوجه نیست که باید چه کاری انجام دهد.
I'm here for the meeting.	من برای جلسه اینجا هستم.
They easily settled in the United States.	آنها به راحتی در ایالات متحده مستقر شدند.
Tom has been a very good manager.	تام مدیر بسیار خوبی بوده است.
What is the name of your new girlfriend?	اسم دوست دختر جدیدت چیه؟
Tom has been in love with Mary for years.	تام سالهاست که عاشق مری شده است.
Tom wanted to go home, but his mother would not let him.	تام می خواست به خانه برود، اما مادرش اجازه نداد.
You do not have to leave now	الان لازم نیست ترک کنی
Never think otherwise	هرگز غیر از این فکر نکنید
Tom seemed to be in a coma.	به نظر می رسید تام در کما باشد.
I could write much better	میتونستم خیلی بهتر بنویسم
Tom said he thought it might snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف خواهد آمد.
Tom has something very important to say to Mary.	تام چیز بسیار مهمی برای گفتن به مریم دارد.
Do you want me to teach Tom Karate?	میخوای به تام کاراته یاد بدم؟
I have Tom's keys.	من کلیدهای تام را دارم.
Some children commit suicide to get rid of unbearable pressure.	برخی از کودکان برای رهایی از فشار غیرقابل تحمل دست به خودکشی می زنند.
Tom went to the store to buy bread.	تام برای خرید نان به سمت فروشگاه رفت.
Tom and Mary know about it.	تام و مری در مورد آن می دانند.
Tom spent his entire life in Boston.	تام تمام زندگی خود را در بوستون گذراند.
Water is up to the waist.	آب تا کمر است.
Tom said I'm not optimistic.	تام گفت که من خوشبین نیستم.
Not irrelevant	بی ربط نیست
Tom managed to get to school on time.	تام موفق شد به موقع به مدرسه برود.
Tom needs a copy.	تام به نسخه نیاز دارد.
Tom studied at Harvard.	تام در هاروارد تحصیل کرد.
Tom trying to find a solution, rather than solving it, created problems.	تلاش تام برای یافتن راه حل، بیش از آنکه حل کند، مشکلاتی ایجاد کرد.
I wonder what made Tom think I didn't have to do this anymore?	تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
Thank you for reminding me	ممنون که به من یادآوری کردی
How does Tom deal with it?	تام چطور با آن برخورد می کند؟
Tom looked shy.	تام خجالتی به نظر می رسید.
Tom has improved in French.	تام در زبان فرانسه بهتر شده است.
Tom reviewed the text.	تام متن را مرور کرد.
Let Tom use my locker room.	بگذار تام از رختکن من استفاده کند.
Why didn't you do this to me?	چرا با من این کار را نکردی؟
I was on the pier	من روی اسکله بودم
Who do you think Tom is helping us with?	به نظر تام چه کسی به ما کمک می کند؟
"Do you want another coffee?" 	"میخوای یه قهوه دیگه بخوری؟"
"No, thank you. I ate enough."	"نه، متشکرم. من به اندازه کافی غذا خوردم."
Tom did not have to be here yesterday.	تام مجبور نبود دیروز اینجا باشد.
Tom wants to reduce his carbon footprint.	تام می خواهد ردپای کربن خود را کاهش دهد.
Glasses protect your eyes from dust.	عینک از چشمان شما در برابر گرد و غبار محافظت می کند.
I asked Tom a lot of questions.	من سوالات زیادی از تام پرسیدم.
I'm not sure Tom will do that.	من مطمئن نیستم که تام این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is as stubborn as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری سرسخت باشد.
Tom was standing in the middle of the road.	تام وسط راه ایستاده بود.
The trees were bending in the wind.	درختان در باد خم می شدند.
I spoke slowly so that they would understand me.	آهسته صحبت کردم تا مرا بفهمند.
I did not swim because it was very cold.	چون هوا خیلی سرد بود شنا نکردم.
I love that Tom is empathetic.	من خیلی دوست دارم که تام همدل است.
Tom had to do it as Mary had told him.	تام باید این کار را همانطور که مری به او گفته بود انجام می داد.
Tom often does not help us.	تام خیلی وقت ها به ما کمک نمی کند.
Tom is not angry with you.	تام از دست شما عصبانی نیست.
I really do not want it.	من واقعا آن را نمی خواهم.
I did not receive your message	من پیام شما را دریافت نکردم
I'm the boss now	من الان رئیس هستم
Thank you very much for your help	خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید
Tom did not want anyone else to know.	تام نمی خواست هیچ کس دیگری بداند.
We have found it.	ما آن را پیدا کرده ایم.
This is not appropriate.	این مناسب نیست.
The opposite is also true.	عکس آن نیز صادق است.
Tom's lawyers asked the judge to rest.	وکلای تام از قاضی تقاضای استراحت کردند.
We have to find a solution to this problem.	ما باید راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم.
I wanted to do this, but I did not know how.	من می خواستم این کار را انجام دهم، اما نمی دانستم چگونه.
Who is the girl that Tom is flirting with?	آن دختری که تام با او معاشقه می کند کیست؟
If you want to introduce yourself as an animal, which one is it?	اگر بخواهید خودتان را به عنوان یک حیوان معرفی کنید، کدام یک از آنهاست؟
Tom is still in the bathroom.	تام هنوز در حمام است.
I like Terminator movies because the special effects are great.	من فیلم های ترمیناتور را دوست دارم زیرا جلوه های ویژه فوق العاده هستند.
Tom told me he thought Mary was logical.	تام به من گفت که فکر می کند مری منطقی است.
Let me tell you about the good old days.	بگذارید از روزهای خوب گذشته برایتان بگویم.
I do not think I will have a chance to get that job.	فکر نمی کنم شانسی برای گرفتن آن شغل داشته باشم.
My kidnappers were never arrested.	آدم ربایان من هرگز دستگیر نشدند.
I did not kill my wife	من همسرم را نکشتم
I do not understand why Tom has to do this.	من نمی فهمم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Whatever you do, don't forget to do it.	هر کاری که انجام می دهید، انجام آن را فراموش نکنید.
Tom stopped holding his hand.	تام سی و دوم دست ایستاد.
How do you think Tom knew this?	فکر می کنید تام از کجا این را می دانست؟
Tom must be the next person to do so.	تام باید نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
What is so important?	چه چیزی خیلی مهم است؟
Tom is completely unpopular.	تام کاملاً نامحبوب است.
It certainly seems easier to get along with Tom than Mary.	مطمئناً کنار آمدن با تام از مری راحت تر به نظر می رسد.
Banks as well as some companies will not be open next Monday.	بانک ها و همچنین برخی از شرکت ها دوشنبه آینده باز نخواهند بود.
It took me three hours to get to Boston.	سه ساعت طول کشید تا به بوستون بروم.
Tom was not that strong.	تام آنقدر قوی نبود.
What kind of beer do you want to drink?	چه نوع آبجو می خواهید بنوشید؟
Tom has already decided to go to Boston next summer.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون برود.
He is proud that he is never late for school.	او افتخار می کند که هرگز به مدرسه دیر نمی شود.
Maryam is wearing a blue dress.	مریم یک لباس آبی پوشیده است.
Tom said no one was hurt.	تام گفت به کسی آسیبی نرسید.
Miles Davis was an American jazz musician.	مایلز دیویس یک نوازنده جاز آمریکایی بود.
You do not have to do this for me.	شما مجبور نیستید این کار را برای من انجام دهید.
There are three patients in the waiting room.	سه بیمار در اتاق انتظار هستند.
I'm not really interested in what you say.	من واقعاً به چیزی که شما بگویید علاقه مند نیستم.
I doubt Tom can do it without any help.	من شک دارم که تام بتواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom wants to ruin his house.	تام می خواهد خانه اش را خراب کند.
I think Tom will not wait for us to get there.	من فکر می کنم تام منتظر نمی ماند تا ما به آنجا برسیم.
Tom will be waiting for Mary in the parking lot.	تام در پارکینگ منتظر مری خواهد بود.
I'm tired of watching TV.	از تماشای تلویزیون خسته شده ام.
We have to tell Tom what happened.	باید به تام بگوییم چه اتفاقی افتاده است.
Tom is not interested in me.	تام به من علاقه ای ندارد.
We often listen to Mozart.	ما اغلب به موتزارت گوش می دهیم.
Tom now lives near Boston.	تام اکنون در نزدیکی بوستون زندگی می کند.
Tom said he thought Mary loved John.	تام گفت که فکر می کند مری عاشق جان است.
I hope Tom did not try to do that.	امیدوارم تام برای انجام این کار تلاش نکرده باشد.
The children did not seem to understand the instructions.	به نظر می رسید بچه ها دستورالعمل ها را درک نمی کردند.
I think this is a bad idea.	من فکر می کنم که این ایده بدی است.
I scanned the room.	اتاق را اسکن کردم.
This is not Tom's style.	این به سبک تام نیست.
I know I have to help tomorrow	میدونم فردا باید کمکت کنم
I told Tom why I should do this.	به تام گفتم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom left work at 2:30 this afternoon.	تام ساعت 2:30 امروز بعدازظهر کار را ترک کرد.
Please do not be angry	لطفا عصبانی نشو
The next day I met one of my classmates on the street.	روز دیگر در خیابان با یکی از همکلاسی هایم آشنا شدم.
Tom pulled the darts off the board.	تام دارت ها را از تخته بیرون کشید.
I did not think you would let us do that.	فکر نمی کردم به ما اجازه این کار را بدهید.
Do you believe in fairies?	به پری های اعتقاد داری؟
Tom hit the snow off his boots.	تام برف را از روی چکمه هایش زد.
I knew Tom was not allowed to do what he wanted.	می دانستم که تام اجازه ندارد کاری را که می خواهد انجام دهد.
Wait for Tom to return.	صبر کنیم تا تام برگردد.
Tom put the stolen money in a box he had hidden in the back of his closet.	تام پول هایی را که دزدیده بود در جعبه ای که در پشت کمد خود پنهان کرده بود گذاشت.
Japan's gold and foreign exchange reserves reached $ 68.9 billion at the end of 1998, down from $ 77.0 billion last year.	ذخایر طلا و ارز ژاپن در پایان سال 1998 به 68.9 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با 77.0 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت.
I'm not someone who usually cooks.	من کسی نیستم که معمولاً آشپزی می کند.
Tom was realistic about it.	تام در مورد آن واقع بین بود.
Tom had a lot of support.	تام حمایت زیادی داشت.
I sympathize	من همدردی میکنم
I have not turned on the washing machine yet.	من هنوز ماشین لباسشویی را روشن نکردم.
I was hoping Tom would not see me doing this.	من امیدوار بودم که تام نبیند که من این کار را می کنم.
Tom is the only one who has done this.	تام تنها کسی است که این کار را کرده است.
We all have to work together	همه ما باید با هم کار کنیم
This is a kind of watermelon.	این نوعی هندوانه است.
I do not like my hair at all	من اصلا از موهام خوشم نمیاد
Tom and Mary got engaged.	تام و مری نامزد کردند.
Tom learned to play the piano before he started learning to play the trumpet.	تام قبل از شروع یادگیری نواختن ترومپت، نواختن پیانو را آموخت.
I know Tom did not know we were not going to do it alone.	می دانم که تام نمی دانست که ما قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Your head is going to be busy	قراره سرت شلوغ باشه
I know Tom knows we can not do that.	من می دانم که تام می داند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom will survive very long.	من فکر نمی کنم که تام خیلی زنده بماند.
I know Tom does not know why Mary did not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را نکرد.
Tom is not employed	تام شاغل نیست
Tom goes to his final.	تام به فینال خود می رود.
You are wrong about all this.	شما در مورد این همه اشتباه می کنید.
Tom has ordered another round.	تام یک دور دیگر سفارش داده است.
I think I used a little onion powder.	فکر کنم از پودر پیاز کمی زیاد استفاده کردم.
This was Tom's most proud moment.	این غرور آفرین ترین لحظه تام بود.
I think you and Tom want to be alone.	فکر می کنم تو و تام می خواهید تنها باشید.
Tom said he is trying to do that today.	تام گفت که امروز سعی می کند این کار را انجام دهد.
I told Tom a lot that was not entirely true.	من چیزهای زیادی به تام گفتم که کاملاً درست نبود.
I hope Tom is there.	امیدوارم تام آنجا باشد.
Tom will probably not let Mary win.	تام احتمالاً به مری اجازه نخواهد داد که برنده شود.
I went to the South Pacific for a romantic summer adventure.	من برای یک تابستان ماجراجویی عاشقانه به اقیانوس آرام جنوبی رفتم.
Why not sign up for a cup of coffee and chat?	چرا برای یک فنجان قهوه و چت وارد نمی شوید؟
Tom saw Mary climbing the stairs.	تام مری را دید که از پله ها بالا می رفت.
This question surprised Tom a little.	این سوال تام را کمی متعجب کرد.
I expect Tom not to swim.	من انتظار دارم که تام شنا نکند.
These are questions I can not answer.	اینها سوالاتی هستند که نمی توانم به آنها پاسخ دهم.
I think what Tom is doing is dangerous.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد خطرناک است.
Please remember to wake me up tomorrow at seven o'clock.	لطفا به یاد داشته باشید که فردا ساعت هفت مرا بیدار کنید.
Tom will try it again.	تام یک بار دیگر آن را امتحان خواهد کرد.
How about Tom's knee?	زانوی تام چطوره؟
Tom does not want to live in Australia for more than a year.	تام نمی خواهد بیش از یک سال در استرالیا زندگی کند.
Tom can not change the situation.	تام نمی تواند اوضاع را تغییر دهد.
It's a lot of smoke for you, isn't it?	اینجا برای تو خیلی دود است، اینطور نیست؟
Tom knew Mary could not have children.	تام می دانست که مری نمی تواند بچه دار شود.
How can Tom not understand this?	چگونه تام می تواند این را درک نکند؟
I do not play the trumpet like before.	من مثل قبل ترومپت نمیزنم.
I do not remember when Tom moved to Australia.	یادم نمی‌آید کی تام به استرالیا نقل مکان کرد.
How can we prevent this from happening again in the future?	چگونه می توانیم از تکرار این اتفاق در آینده جلوگیری کنیم؟
Tom knew Mary was right.	تام می دانست که مری درست می گفت.
You do not help	تو کمک نمیکنی
Tom is used to sleeping in a tent.	تام به خوابیدن در چادر عادت کرده است.
Tom bought himself a used car.	تام برای خودش یک ماشین دست دوم خرید.
Tom will probably lose.	تام احتمالا بازنده خواهد شد.
Tom said he did not want Mary to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد مری این کار را بکند.
Is Tom still back?	آیا تام هنوز برگشته است؟
I know Tom does not know that Mary can not do that.	می دانم تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
The weird thing about eating in Japan is that people eat rice in small bowls.	چیزی که در ژاپن در زمان صرف غذا عجیب است این است که مردم برنج را از کاسه های کوچک می خورند.
I hate borrowing money	از قرض گرفتن پول متنفرم
Tom expects to do so soon.	تام انتظار دارد به زودی این کار را انجام دهد.
You seem sure	انگار مطمئنی
Tom really had to do it himself.	تام واقعا باید این کار را خودش انجام می داد.
These stocks are relatively expensive.	این سهام نسبتا گران هستند.
I'm pretty sure Tom didn't do everything he was supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هر کاری که قرار بود انجام دهد را انجام نداده است.
I said something I thought was funny, but no one laughed.	من چیزی گفتم که به نظرم خنده دار بود، اما کسی نخندید.
I do not think I know anyone who can do that.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom imitated Mary.	تام از مری تقلید کرد.
Tom said he did not want to sleep in the attic.	تام گفت که نمی‌خواهد در اتاق زیر شیروانی بخوابد.
I could hardly finish both.	به سختی می‌توانستم هر دو را به پایان برسانم.
Tom did not let me finish.	تام نگذاشت تمام کنم.
This is the most beautiful engagement ring I have ever seen.	این زیباترین حلقه نامزدی است که تا به حال دیده ام.
Tom may not want to help us.	ممکن است تام نخواهد به ما کمک کند.
Tom is our child	تام فرزند ماست
Tom holds a small box in his hands.	تام یک جعبه کوچک در دستانش گرفته است.
I call him Tom.	من اسمش را تام می گذارم.
Tom does not like to be here.	تام دوست ندارد اینجا باشد.
Tom is getting angry	تام داره عصبانی میشه
Tom is covered in slime.	تام پوشیده از لزج است.
Tom won the award	تام جایزه گرفت
Tom said he really did not want to talk about it.	تام گفت که واقعاً نمی‌خواهد در این مورد صحبت کند.
Tom whispered to Mary.	تام با آواز خواندن مری زمزمه کرد.
I hope I do not see Tom today.	امیدوارم امروز تام را نبینم.
I do not think I will do it again.	بعید می دانم دوباره این کار را انجام دهم.
The conversation ended after Tom entered.	بعد از اینکه تام وارد شد، مکالمه از بین رفت.
I wanted Tom to suffer.	می خواستم تام عذاب بکشد.
I think it is important for us to stay calm.	فکر می کنم حفظ آرامش برای ما مهم است.
Release the bar and loosen the baby.	میله را رها کنید و کودک را لوس کنید.
Was it you who was going to tell Tom he had to do this?	آیا این شما بودید که قرار بود به تام بگویید که باید این کار را انجام دهد؟
Tom says you deserve a chance.	تام می گوید تو لیاقت یک فرصت را داری.
Tom never has time for me.	تام هرگز برای من وقت ندارد.
We really hit it.	ما واقعا به آن ضربه زدیم.
Tasmania is an island.	تاسمانی یک جزیره است.
Tom realized that something was terribly wrong.	تام متوجه شد که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفته است.
Today seems to be a long day.	به نظر می رسد امروز روز طولانی خواهد بود.
We do not know exactly how Tom died.	ما دقیقا نمی دانیم تام چگونه مرد.
I can not believe I never met Tom when we were classmates.	من نمی توانم باور کنم زمانی که ما همکلاسی بودیم هرگز با تام آشنا نشدم.
Tom must be tired	تام باید خسته باشه
Tom is probably crying now	احتمالا تام الان داره گریه میکنه
Tourism has become the main pillar of the economy.	گردشگری به رکن اصلی اقتصاد تبدیل شده است.
Tom will be safe here.	تام اینجا امن خواهد بود.
I wonder why Tom is not ready.	تعجب می کنم که چرا تام آماده نیست.
The result was not even close.	نتیجه حتی نزدیک هم نبود.
Tom cleared his throat loudly.	تام با صدای بلند گلویش را صاف کرد.
Tom looks perfect.	تام کامل به نظر می رسد.
Why does Tom not help you?	چرا تام به شما کمک نمی کند؟
Tom does not have to go.	تام لزوماً مجبور نیست برود.
What were the alternatives?	گزینه های جایگزین چه بود؟
Tom and I had to spend some time together while he was in Boston.	من و تام باید زمانی که او در بوستون بود مدتی را با هم بگذرانیم.
I became skeptical.	من دچار شک و تردید به خود شدم.
I definitely do not know when he will return.	به طور قطع نمی دانم کی برمی گردد.
Tom sows rice.	تام برنج می کارد.
I do not think it matters as much as Tom thinks.	من فکر نمی کنم آنقدر مهم باشد که تام فکر می کند.
Tom and Mary shook hands as they walked along the beach.	تام و مری در حالی که در ساحل راه می رفتند دست در دست هم گرفتند.
Tom took a deep breath.	تام نفسم را قطع کرد.
If I were a bird, I could fly to you.	اگر من یک پرنده بودم، می توانستم به سوی تو پرواز کنم.
As far as I am concerned, the problem is not a simple one.	تا جایی که به من مربوط می شود، مشکل یک مشکل ساده نیست.
I think Tom can help you now.	من فکر می کنم تام اکنون می تواند به شما کمک کند.
Can you make a head stand?	آیا می توانید یک هد استند انجام دهید؟
It is hard to imagine a more inefficient family than ours.	تصور خانواده ای ناکارآمدتر از خانواده ما سخت است.
I had never seen a panda until I went to China.	تا زمانی که به چین نرفتم، هرگز پاندا ندیده بودم.
I want Tom to go to the supermarket and buy eggs.	از تام می خواهم به سوپرمارکت برود و تخم مرغ بخرد.
I do not think you understand it.	من فکر نمی کنم که شما آن را درک کنید.
What time does Tom want us there?	تام ساعت چند ما را آنجا می خواهد؟
Tom walks behind me.	تام پشت سر من راه می رود.
You should not have rejected this offer.	شما نباید این پیشنهاد را رد می کردید.
Tom said Mary knew she might be asked to do it again.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود دوباره این کار را انجام دهد.
Tom immediately began to speak.	تام بلافاصله شروع به صحبت کرد.
These handmade products are different in terms of quality.	این محصولات دست ساز از نظر کیفیت متفاوت هستند.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
We have not been to Australia yet.	ما هنوز استرالیا نرفته ایم.
Do you think you would like to work for me?	فکر می کنی دوست داری برای من کار کنی؟
This is one of the fish that Tom has caught.	این یکی از ماهی هایی است که تام صید کرده است.
Tom said he had been to Boston before.	تام گفت که قبلاً به بوستون رفته است.
I do not have time anymore	من دیگه وقت ندارم
Tom said he would not be used.	تام گفت که از او استفاده نمی شود.
Tom knelt on one knee.	تام روی یک زانو زانو زد.
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Tom and Mary are planning to go together.	تام و مری در حال برنامه ریزی برای رفتن با هم هستند.
Tom is worse today.	تام امروز بدتر است.
I've been there before.	من قبلاً آنجا بوده ام.
Tom told Mary he did not win.	تام به مری گفت که او برنده نشد.
I have not talked to everyone yet	من هنوز با همه صحبت نکرده ام
Tom intends to tell Mary that he has no intention of doing so.	تام قصد دارد به مری بگوید که قصد انجام این کار را ندارد.
I think what Tom told you is true.	من فکر می کنم آنچه تام به شما گفت درست است.
Tom has trouble making ends meet.	تام برای تامین مخارج زندگی مشکل دارد.
Tom said he is currently studying French.	تام گفت که او اکنون در حال تحصیل زبان فرانسه است.
May I ask why you want to do this?	می توانم بپرسم چرا می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom said he thought Mary was afraid to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار می ترسد.
We did not expect the bill to pass with all this debate.	انتظار نداشتیم لایحه با این همه بحث به تصویب برسد.
Tom was not surprised at how difficult it was to do.	تام تعجب نکرد که چقدر انجام این کار سخت بود.
I thought you said you were done.	فکر کردم گفتی که این کار را تمام کرده ای.
I have no friends here in Boston.	من اینجا در بوستون هیچ دوستی ندارم.
This was not very logical.	این خیلی منطقی نبود.
Please send a photo	لطفا عکس بفرستید
Tom does not seem to know how to do this.	به نظر می رسد که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom handed the first piece of cake to Mary.	تام اولین تکه کیک را به مری داد.
You were in prison, so I had to raise our children myself.	تو زندان بودی، پس من مجبور شدم بچه هایمان را خودم بزرگ کنم.
You're not suggesting that Tom could do that, are you?	شما به شما پیشنهاد نمی کنید که تام می توانست این کار را انجام دهد، نه؟
He is a professional photographer.	او یک عکاس حرفه ای است.
I was surprised when Tom told me that he had spent three years in prison.	وقتی تام به من گفت که سه سال را در زندان گذرانده تعجب کردم.
This evening I will shake hands with my friend in the kitchen.	امروز عصر من به دوستم دستی در آشپزخانه خواهم داد.
Tom committed crimes, but was never convicted.	تام مرتکب جنایاتی شد، اما هرگز محکوم نشد.
Tom decided to become a teacher.	تام تصمیم گرفت معلم شود.
Maybe Tom is right.	شاید تام حق داشته باشد.
We hoped the rain would stop before noon.	امیدوار بودیم تا قبل از ظهر باران قطع شود.
I think Tom was the last one to do that.	فکر می کنم تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom is not really my cousin.	تام واقعا پسر عموی من نیست.
I should not be here today	من نباید امروز اینجا باشم
Did Tom buy it?	آیا تام آن را خرید؟
How do you know you do not need a protector?	چگونه می دانید که به محافظ نیاز ندارید؟
He is eight years old.	او هشت ساله است.
Tom and Mary are like brothers and sisters.	تام و مری مثل خواهر و برادر هستند.
What makes you think Tom can do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I thought that if I separated from you, I would not have to see you again.	فکر می کردم که اگر از تو جدا شوم، دیگر مجبور نخواهم شد تو را ببینم.
We have a lot of work to do	کارهای زیادی برای انجام دادن داریم
Tom thought there was something wrong with his car.	تام فکر کرد که مشکلی در ماشینش وجود دارد.
Maybe you should talk to Tom.	شاید شما باید با تام صحبت کنید.
I really want beer now	الان واقعا آبجو میخوام
I do not think Tom is worried about Mary anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر نگران مری باشد.
In fact, I'm not sure who Tom is.	در واقع، من مطمئن نیستم که تام کیست.
I asked Tom how he did it.	از تام پرسیدم چطور این کار را کرد.
Tom and Mary were both in shock.	تام و مری هر دو در شوک بودند.
Tom has been insulted.	تام توهین شده است.
I do not know where Tom really hid this money.	من نمی دانم تام واقعاً این پول را کجا پنهان کرده است.
Tom does not know that he is not going to help Mary do that.	تام نمی داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom was the one who told us to do this.	تام کسی بود که به ما گفت این کار را انجام دهیم.
My car is the only car that has not run out of gas.	ماشین من تنها ماشینی است که بنزینش تمام نشده است.
He is a very good boy	خیلی پسر خوبیه
You're just scared	تو فقط می ترسی
Maybe you are wrong	شاید شما اشتباه می کنید
Tom laughed very loudly.	تام خیلی بلند خندید.
Mary met her husband while living in Boston.	مری زمانی که در بوستون زندگی می کرد با شوهرش آشنا شد.
Life with Tom will not be easy.	زندگی با تام آسان نخواهد بود.
Tom said it was not good enough for mountaineering.	تام گفت که به اندازه کافی در شرایط مناسبی برای کوه نوردی نیست.
Why does Tom no longer have a car?	چرا تام دیگر ماشین ندارد؟
Tom's tired of doing this, isn't he?	تام از انجام این کار خسته شده است، اینطور نیست؟
Tom saw that Mary was gone.	تام دید که مری از حال رفت.
When is the right time to do this?	چه زمانی برای انجام این کار زمان مناسبی است؟
Tom said Mary did not think John could do it.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان بتواند این کار را انجام دهد.
Tom does whatever you ask him to do.	تام هر کاری که از او بخواهید انجام می دهد.
I do not know how much more money Tom wants.	من نمی دانم تام چقدر پول بیشتری می خواهد.
Tom is allowed to do whatever he wants.	تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I think Tom was just trying to be friendly.	فکر می کنم تام فقط سعی می کرد دوستانه باشد.
If he is absent, we will not have an English test.	در صورت غیبت او آزمون انگلیسی نخواهیم داشت.
I'm not sure if I'm ready to do that.	مطمئن نیستم که برای انجام این کار آماده باشم.
Mary's jewelry box was stolen.	جعبه جواهرات مریم به سرقت رفت.
I've seen that one around.	من آن یکی را در اطراف دیده ام.
Who is coming tonight?	کی میاد امشب؟
It does not have to be complicated.	لازم نیست آنقدر پیچیده باشد.
Do you want to change places?	آیا می خواهید جای خود را عوض کنید؟
What is your monthly salary?	حقوق ماهیانه شما چقدر است؟
It is difficult for an old man to change his mindset.	برای یک پیرمرد سخت است که طرز فکر خود را تغییر دهد.
Tom did not want us to see him die.	تام نمی خواست ما او را در حال مرگ ببینیم.
Tom must be asleep	تام باید خواب باشه
Tom said he did not think he would have to do that today.	تام گفت که فکر نمی‌کند امروز مجبور باشد این کار را انجام دهد.
Tom is a good leader.	تام رهبر خوبی است.
Tom decided to plant corn this year.	تام امسال تصمیم گرفت ذرت بکارد.
Maryam kissed her husband and said goodbye.	مریم شوهرش را بوسید و خداحافظی کرد.
Tom is hysterical.	تام هیستریک است.
I had nothing to write about	چیزی برای نوشتن نداشتم
Tom seems to be enjoying himself.	به نظر می رسد تام دارد از خودش لذت می برد.
Tell Tom I'm not going to Australia with him.	به تام بگو که من با او به استرالیا نمی روم.
Tom will probably not try to do that.	تام به احتمال زیاد سعی نخواهد کرد این کار را انجام دهد.
Eventually you will get used to the noise.	در نهایت به سر و صدا عادت خواهید کرد.
Are you good enough to do this for me?	آیا شما آنقدر خوب هستید که این کار را برای من انجام دهید؟
Tom is still nervous, right?	تام هنوز عصبی است، نه؟
Tom realized he had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را انجام دهد.
I promise not to bite	قول میدم گاز نگیرم
When I entered the room, it was empty.	وقتی وارد اتاق شدم، اتاق خالی بود.
I probably will never do that.	من به احتمال زیاد هرگز این کار را نمی کنم.
I have been waiting for this for years	من سالهاست منتظر این هستم
Did Tom get there on time?	آیا تام به موقع به آنجا رسید؟
You are not very constructive	شما خیلی سازنده نیستید
Tom passed the exam.	تام توانست امتحان را پشت سر بگذارد.
He was known for his recklessness.	او به بی احتیاطی شهرت داشت.
Tom thinks some of his friends might not be able to do that.	تام فکر می کند برخی از دوستانش ممکن است نتوانند این کار را انجام دهند.
Tom is trying to solve it.	تام در تلاش است تا آن را حل کند.
Tom could not understand why Mary was not even listening to him.	تام نمی توانست بفهمد که چرا مری حتی به او گوش نمی دهد.
Just let Tom do his story.	فقط به تام اجازه دهید داستان خود را انجام دهد.
I did not want to sell my land.	من نمی خواستم زمینم را بفروشم.
If you do not start behaving, I have to ground you.	اگر شروع به رفتار نکنی، من باید تو را زمینگیر کنم.
Tom will travel to Australia and New Zealand.	تام به استرالیا و نیوزلند خواهد رفت.
Go here right now, Tom	همین الان برو اینجا تام
Tom was injured in an accident.	تام در یک تصادف مجروح شد.
Are you sure you want to do this now?	آیا مطمئنید که اکنون می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom has no sense of shame.	تام هیچ حس شرمندگی ندارد.
If you have something to say, say it now.	اگر چیزی برای گفتن دارید همین الان بگویید.
Tom mowed the front lawn.	تام چمن جلویی را چمن زد.
Tom and I have not done anything together for weeks.	من و تام هفته هاست که با هم کاری انجام نداده ایم.
Tom entered the cave.	تام وارد غار شد.
I heard Maryam is really cute	شنیدم مریم واقعا نازه
Tom knows exactly what he is doing	تام دقیقا میدونه داره چیکار میکنه
Does Tom really need it?	آیا تام واقعاً به آن نیاز دارد؟
Tom wants us to know he was the one who did it.	تام از ما می خواهد که بدانیم او کسی بود که این کار را انجام داد.
Tom handed the brochures to Mary.	تام بروشورها را به مریم داد.
Tom said he did not know where Mary had gone.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا رفته است.
I want to be able to help my team win.	من می خواهم بتوانم به تیمم کمک کنم تا پیروز شود.
I did not know that Tom knew why Mary was going to do this.	من نمی دانستم که تام می داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
I do not think I have time to help you today.	فکر نمی کنم امروز وقت داشته باشم که به شما کمک کنم.
Can you reach what is on the top shelf?	آیا می توانید به آنچه در قفسه بالایی است برسید؟
I think Tom loves baseball.	من فکر می کنم که تام بیسبال را دوست دارد.
You can always count on Tom in any emergency.	شما همیشه می توانید در هر شرایط اضطراری روی تام حساب کنید.
Tom does not care how we feel.	تام به احساس ما اهمیتی نمی دهد.
Tom does not like listening to the radio.	تام از گوش دادن به رادیو خوشش نمی آید.
How long do you think you can hold your breath?	فکر می کنید چقدر می توانید نفس خود را نگه دارید؟
This has been done many times before.	چنین کاری قبلاً بارها انجام شده است.
Tell Tom I'm leaving his house this afternoon.	به تام بگو امروز بعدازظهر از خانه اش می روم.
The way you look at something depends on your situation.	نوع نگاه شما به چیزی به موقعیت شما بستگی دارد.
I think we have to tell Tom that he has to work harder.	من فکر می کنم که باید به تام بگوییم که باید سخت تر کار کند.
Tom is obviously upset.	تام بدیهی است که ناراحت است.
He sometimes hesitates before answering.	او گاهی اوقات قبل از پاسخ دادن تردید می کند.
Tom lives on Park Street.	تام در خیابان پارک زندگی می کند.
I do not think I know anyone in Boston.	فکر نمی کنم کسی را در بوستون می شناسم.
All addictive drugs increase dopamine secretion in the brain.	همه داروهای اعتیاد باعث افزایش ترشح دوپامین در مغز می شوند.
I told Tom not to let go of the rope, but he did.	به تام گفتم طناب را رها نکند، اما او این کار را کرد.
Tom cleaned Mary's car.	تام ماشین مری را تمیز کرد.
Please provide references	لطفا مراجع ارائه دهید
Tom did not ask Mary to do this.	تام از مری این کار را نخواست.
I'm sure Tom's doing it.	من مطمئن خواهم شد که تام این کار را انجام می دهد.
I do not think you need to tell Tom that you will.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که این کار را خواهی کرد.
Tom leaned over Mary.	تام کنار مری خم شد.
Tom promised to teach me French.	تام به من قول داد که به من زبان فرانسه یاد بدهد.
I will wait at the gate.	من در دروازه منتظر خواهم بود.
I no longer teach French here.	من اینجا دیگر زبان فرانسه تدریس نمی کنم.
I do not think I should do this with Tom.	فکر نمی کنم باید این کار را با تام انجام دهم.
Do we have to bring Tom home?	آیا باید تام را به خانه بیاوریم؟
Tom said Mary is looking forward to doing so.	تام گفت که مری مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
I'm deaf	من ناشنوا هستم
I know Tom is biased.	من می دانم که تام مغرضانه است.
This happened to you because you were not careful.	این اتفاق برای شما افتاد زیرا مراقب نبودید.
Tom's career was over.	حرفه تام تمام شده بود.
Do not leave!	ترک نکن!
I heard you were going out	شنیدم که داری بیرون میری
This is abnormal.	این غیر طبیعی است.
The floodlights illuminated the path.	نورافکن ها مسیر را روشن می کردند.
Tom knew he could not do it.	تام می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is responsible for what happens today.	تام مسئول اتفاق امروز است.
I know Tom knew he didn't need to do this.	می دانم تام می دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
This is not silver	این نقره نیست
I do not think Tom can be a good husband.	من فکر نمی کنم که تام بتواند شوهر خوبی باشد.
Only those who do nothing are wrong.	فقط کسانی که هیچ کاری نمی کنند اشتباه نمی کنند.
Tom has authored several books.	تام چندین کتاب را تالیف کرده است.
I'm on page three.	من در صفحه سه هستم.
It took me a long time to get used to the noise.	مدت زیادی طول کشید تا به سر و صدا عادت کنم.
You know I can not provide such information.	شما می دانید که من نمی توانم چنین اطلاعاتی را ارائه دهم.
I got out of bed and went to work.	خودم را از تخت بیرون کشیدم و رفتم سر کار.
I started this.	من این کار را شروع کرده ام.
Tom said he was going to the airport.	تام گفت که به سمت فرودگاه می رود.
Due to lack of funds, our project failed.	به دلیل کمبود بودجه، پروژه ما شکست خورد.
Tom went to Boston to see his girlfriend.	تام برای دیدن دوست دخترش به بوستون رفت.
I'm waiting for Tom	من منتظر تام هستم
Tom eats breakfast himself.	تام خودش صبحانه می خورد.
You do not want to ask Tom this question.	شما نمی خواهید این سوال را از تام بپرسید.
Tom is afraid of his own son.	تام از پسر خودش می ترسد.
Tom thought he should try to defuse the situation quickly.	تام فکر کرد که باید سعی کند به سرعت اوضاع را خنثی کند.
Tom thought Mary would probably be there.	تام فکر کرد که مری احتمالاً آنجا خواهد بود.
It was clear to everyone that Tom was tired.	برای همه واضح بود که تام خسته است.
I just thought maybe I could help.	فقط فکر کردم شاید بتوانم کمک کنم.
Tom won three consecutive matches.	تام سه مسابقه متوالی را برد.
You need to let Tom know you can do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که می توانید این کار را انجام دهید.
Let's make sure this does not happen.	بیایید مطمئن شویم که این اتفاق نمی افتد.
I will not tell you my phone number	شماره تلفنم را به شما نمی گویم
Tom did not know what to do with his hands.	تام نمی دانست با دستانش چه کند.
Tom told me that Mary was interested in doing that.	تام به من گفت که مری علاقه مند به انجام این کار است.
I did not turn on the TV at that time.	من آن موقع تلویزیون را روشن نداشتم.
He heard his name called out to the crowd.	او شنید که نام خود را در میان جمعیت صدا زدند.
You are the one who grumbles, not me	تو اونی که غر میزنه نه من
We have not been informed yet	هنوز به ما اطلاع نداده اند
They should have always known that.	آنها باید همیشه آن را می دانستند.
Tom called Mary and told her he had to stay in Boston for another three days.	تام با مری تماس گرفت و به او گفت که باید سه روز دیگر در بوستون بماند.
Tom Drummer is great.	تام درامر بسیار خوبی است.
You should have come to me sooner	باید زودتر میومدی پیش من
Once you have a bad habit, you can not easily get rid of it.	وقتی عادت بدی را در خود ایجاد کردید، نمی توانید به راحتی از شر آن خلاص شوید.
I have to find Tom	من باید تام را پیدا کنم
In summer I wear short-sleeved shirts.	در تابستان پیراهن های آستین کوتاه می پوشم.
Tom did not gain anything by doing so.	تام با این کار چیزی به دست نیاورد.
I happened to be on the same Tom train.	من اتفاقاً در همان قطار تام بودم.
Tom and Mary went to Boston.	تام و مری به بوستون رفتند.
That's why I told you not to go alone.	برای همین بهت گفتم که نباید تنها بری.
You do not need to panic.	شما نیازی به وحشت ندارید.
I get miserable every time I do this.	من هر وقت این کار را می کنم بدبخت می شوم.
I think it's likely to rain tonight.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که امشب باران ببارد.
Tom is seriously injured.	تام به شدت زخمی شده است.
These socks belong to Tom.	این جوراب ها مال تام هستند.
Tom has a heart of stone.	تام قلب سنگی دارد.
A great man will be remembered for his achievements.	یک مرد بزرگ به خاطر دستاوردهایش به یاد خواهد ماند.
My parents love Tom.	پدر و مادر من تام را دوست دارند.
This is probably one of the most important decisions you have to make.	این احتمالا یکی از مهم ترین تصمیماتی است که باید بگیرید.
I'm sure Tom's traffic noise is annoying.	مطمئنم صدای ترافیک تام را آزار می دهد.
I thought you said you were frustrated with doing this.	من فکر کردم که شما گفتید که از انجام این کار ناامید هستید.
This is what surprises me.	این چیزی است که مرا شگفت زده می کند.
I think Tom is sarcastic.	من گمان می کنم که تام کنایه می زند.
I'm not afraid of Tom.	من از تام نمی ترسم.
You can not use them.	شما نمی توانید از آنها استفاده کنید.
There is a problem for you here.	در اینجا یک مشکل برای شما وجود دارد.
All drivers must follow traffic rules.	همه رانندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
Did you stay home for the exam?	برای امتحان در خانه ماندی؟
I bought my partner and now the company is mine.	من شریکم را خریدم و اکنون شرکت مال من است.
He is very jealous of his wife	خیلی به همسرش حسودی میکنه
Tom said he has not done so yet.	تام گفت که او هنوز این کار را نکرده است.
Please do not let anyone know where I am.	لطفا اجازه ندهید کسی بداند من کجا هستم.
Tom showed the photo to Mary.	تام عکس را به مری نشان داد.
I thought Tom did not have a driver's license.	من فکر می کردم که تام گواهینامه رانندگی ندارد.
I thought I was part of the problem.	من فکر می کردم که من بخشی از مشکل هستم.
Tom said he was happy to answer our questions.	تام گفت که خوشحال می شود به سؤالات ما پاسخ دهد.
I want to see you in my office this afternoon.	امروز بعدازظهر می خواهم تو را در دفترم ببینم.
I was wrong. 	من اشتباه میکردم.
Please forget what I told you	لطفا فراموش کن چیزی که بهت گفتم
I never knew what Tom was doing.	من هرگز نمی دانستم تام چه کار می کند.
Trimming someone's hair is not really a difficult task.	کوتاه کردن موهای کسی واقعاً کار سختی نیست.
A canary in the coal mine acted as an early warning system for carbon monoxide or other toxic gases.	یک قناری در معدن زغال سنگ به عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای مونوکسید کربن یا سایر گازهای سمی عمل می کرد.
Tom pretended not to be hurt.	تام وانمود کرد که آسیبی ندیده است.
You two do not get along?	شما دوتا با هم کنار نمی آیید؟
Is there anything you would not like to talk about?	آیا چیزی وجود دارد که دوست ندارید در مورد آن صحبت کنید؟
I do not think I should go there myself.	فکر نمی‌کنم اجازه بدهید من خودم به آنجا بروم.
That's exactly what I got	من دقیقا همینو گرفتم
That's all I can see.	این تمام چیزی است که می توانم ببینم.
Tom is heavily manipulated.	تام به شدت دستکاری است.
Tom goes home at 2:30.	تام ساعت 2:30 به خانه می رود.
I told Tom you would like to do this.	به تام گفتم دوست داری این کار را انجام دهی.
I drove very fast and ran off the road.	خیلی تند رانندگی می کردم و از جاده فرار کردم.
Obviously, Tom is very rich.	بدیهی است که تام بسیار ثروتمند است.
Tom will succeed over time.	تام به مرور زمان موفق خواهد شد.
Tom likes to take pictures of food.	تام دوست دارد از غذا عکس بگیرد.
I almost went to Australia instead of New Zealand.	تقریباً به جای نیوزلند به استرالیا رفتم.
I can not keep up with you	من نمیتونم با تو همگام باشم
He does not seem happy to see us.	او از دیدن ما خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom is no longer angry with Mary.	تام دیگر از دست مری عصبانی نیست.
That looks a little shaky.	که کمی متزلزل به نظر می رسد.
Is it better to do this now or tomorrow?	الان بهتر است این کار را انجام دهیم یا فردا؟
It may take a while for you to get used to it.	ممکن است کمی طول بکشد تا به انجام این کار عادت کنید.
Tom listened and Mary explained what she had to do.	تام گوش داد و مری توضیح داد که چه کار باید بکند.
You need to apologize to Tom and do it right away.	شما باید از تام عذرخواهی کنید و این کار را فورا انجام دهید.
Say there is a reason	بگو دلیلی داره
I do not know what will happen here tomorrow	نمیدونم فردا اینجا چی میشه
I'm not trying to impress Tom.	من سعی نمی کنم تام را تحت تاثیر قرار دهم.
Tom blew the horn for the kids playing in the street.	تام برای بچه هایی که در خیابان بازی می کردند بوق زد.
You are not one of us	تو یکی از ما نیستی
Tom did not like spinach when he was a child.	تام وقتی بچه بود اسفناج دوست نداشت.
Tom set fire to the beach.	تام در ساحل آتش زد.
Tom is scheduled to be at work on Monday.	تام قرار است دوشنبه سر کار باشد.
Tom turned his bedroom into an office.	تام اتاق خوابش را تبدیل به دفتر کرد.
Glad I was able to meet you.	خوشحالم که توانستم شما را ملاقات کنم.
You are right, of course	حق با شماست البته
Tom is really angry.	تام واقعا عصبانی است.
I think Tom will not be sympathetic.	من فکر می کنم تام دلسوز نخواهد بود.
Tom told me he thought Mary was engaged.	تام به من گفت که فکر می کند مری نامزد کرده است.
You are certainly the smartest man in our class.	شما مطمئنا باهوش ترین مرد کلاس ما هستید.
I do not know anyone who can help.	من کسی را نمی شناسم که بتواند کمک کند.
Tom threw a stone at me.	تام سنگی را به سمت من پرتاب کرد.
Does Tom still have one?	آیا تام هنوز یکی دارد؟
Tom turned on the hot tap.	تام شیر آب گرم را باز کرد.
I seem to have made many mistakes.	به نظر می رسد که اشتباهات زیادی مرتکب شده ام.
From now on, we will do it the way Tom suggested.	از این به بعد، به روشی که تام پیشنهاد کرد، این کار را انجام خواهیم داد.
Tom does not lend me the money I need.	تام پولی را که لازم دارم به من قرض نمی دهد.
Tom has no friends here except Mary.	تام اینجا به جز مری هیچ دوستی ندارد.
Can you tell me how I should go to the US embassy?	میشه بگید چطوری باید به سفارت آمریکا برم؟
By the way, do you know a good restaurant around here?	راستی، آیا رستوران خوبی در این اطراف می شناسید؟
I have to tell Tom.	من باید به تام بگویم.
Tom's father was my French teacher.	پدر تام معلم زبان فرانسه من بود.
Tom's answer did not surprise anyone.	پاسخ تام کسی را متعجب نکرد.
Tom has been in Australia for a long time.	تام مدت زیادی در استرالیا بود.
Tom said he could probably do that.	تام گفت که احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
We went to the ground and played as well as we could.	به زمین رفتیم و تا جایی که می توانستیم خوب بازی کردیم.
I like that slow rhythm of that song.	ریتم کند آن آهنگ را دوست دارم.
Which folder should I open?	کدام پوشه را باز کنم؟
I knew Tom was almost deaf, so I spoke as loud as I could.	می دانستم که تام تقریباً ناشنوا است، بنابراین تا آنجا که می توانستم بلند صحبت کردم.
You seem to be healthy	انگار سالم هستی
I am sure I will win the tennis match.	من مطمئن هستم که در مسابقه تنیس پیروز خواهم شد.
Tom could not find what he needed.	تام نتوانست چیزی را که نیاز داشت پیدا کند.
Tom has caused a lot of problems.	تام مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
The pin pierced his finger and began to bleed.	سنجاق انگشتش را سوراخ کرد و شروع به خونریزی کرد.
He was wearing an old coat that had seen better days.	او یک کت قدیمی پوشیده بود که روزهای بهتری را دیده بود.
Tom seems tired of doing this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار خسته شده است.
He is also a salesman.	او هم فروشنده است.
I do not think I have ever seen you so busy.	فکر نمی‌کنم تا به حال تو را تا این حد مشغول ندیده باشم.
I was surprised that Tom was not afraid to go there himself.	من تعجب کردم که تام نمی ترسید خودش به آنجا برود.
Do not be disrespectful	بی احترامی نکن
Tom will not hurt anyone anymore	تام دیگه به ​​کسی صدمه نمیزنه
Tom eats nothing but bread.	تام به جز نان چیزی نمی خورد.
How long will Tom be in Boston?	تام گفت چه مدت در بوستون خواهد بود؟
I do not smoke anymore	من دیگه سیگار نمیکشم
I told them what I thought of their plan.	من به آنها گفتم که در مورد برنامه آنها چه فکر می کنم.
Tom was holding a package in his hands.	تام بسته ای را در دستانش گرفته بود.
The school is located at the foot of the hill.	مدرسه در پای تپه قرار دارد.
Tom does not have to go back to the hospital.	تام مجبور نیست به بیمارستان برگردد.
I shrugged.	شانه ام در رفت.
He is a member of the Brotherhood Association.	او یکی از اعضای انجمن برادری است.
Tom looked surprised when he said he would do it.	وقتی مری گفت که این کار را می کند، تام متعجب به نظر می رسید.
This is a big mistake.	این یک نوع اشتباه بزرگ است.
Tom did not care, but Mary did not care.	تام اهمیتی نمی داد، اما مری اهمیتی نمی داد.
What happened to Tom happens to many people.	اتفاقی که برای تام افتاد برای بسیاری از مردم اتفاق می افتد.
Neither Tom nor Mary have been in prison for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی در زندان نبوده اند.
Tom tried to get Mary to do it for him.	تام سعی کرد مری را وادار کند که این کار را برای او انجام دهد.
Exactly 90 days have passed since the check was issued.	دقیقا 90 روز از صدور چک می گذرد.
Tom is not like us.	تام مثل ما نیست.
I know Tom Boss is not very good.	می دانم که تام رئیس چندان خوبی نیست.
This is exactly what happened to Tom.	دقیقا همین اتفاق برای تام افتاد.
I know Tom came to Australia last week.	من می دانم که تام هفته گذشته به استرالیا آمد.
You always bother me	تو همیشه منو اذیت میکنی
Forget insults, but never forget affections.	توهین ها را فراموش کنید، اما محبت ها را هرگز فراموش نکنید.
I do not need to do this, but I should.	من نیازی به انجام این کار ندارم، اما باید.
Tom and Mary were married at the time.	تام و مری در آن زمان ازدواج کردند.
Aspirin is obtained from the bark of the willow tree.	آسپرین از پوست درخت بید به دست می آید.
Maybe the only person who does not want to do this is Tom.	شاید تنها کسی که نمی خواهد این کار را انجام دهد تام باشد.
Tom usually wakes up around noon.	تام معمولاً نزدیک ظهر از خواب بیدار می شود.
It was not very difficult	خیلی سخت نبود
Tom was the first to help us do that.	تام اولین کسی بود که برای انجام این کار به ما کمک کرد.
Tom is on the computer.	تام روی کامپیوتر است.
I do not think I will finish this by the end of the week.	فکر نمی کنم تا آخر هفته این کار را تمام کنم.
Please increase the AC slightly.	لطفا AC را کمی زیاد کنید.
I know Tom is a teenager.	من می دانم که تام یک نوجوان است.
I'm not going to Boston with you.	من با شما به بوستون نمی روم.
What do you want to do when you are here?	وقتی اینجا هستید می خواهید چه کار کنید؟
Tom must have done it.	باید تام بود که این کار را کرد.
Tom has to do it.	تام مجبور به انجام این کار است.
We need decentralization.	ما نیاز به تمرکززدایی داریم.
I tried swimming in the river.	من شنا کردن در رودخانه را امتحان کردم.
Tom's business is doing very well.	تجارت تام خیلی خوب پیش می رود.
I hope you come back soon	امیدوارم زود برگردی
Tom died three years ago.	تام سه سال پیش درگذشت.
I think Tom will not do that.	من فکر می کنم تام این کار را نخواهد کرد.
I have to unsubscribe	باید اشتراکم را لغو کنم
I hope Tom does not resign.	امیدوارم تام استعفا ندهد.
It's my fault that the cake is burnt. 	تقصیر من است که کیک سوخته است.
I was talking on the phone and did not notice the clock.	داشتم با تلفن صحبت می کردم و متوجه ساعت نشدم.
How much have you collected over the years?	در طول این سال ها چقدر چیز جمع کرده اید؟
I do not know if Tom told Mary he should do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
Tom refuses to do it again.	تام حاضر نیست دوباره این کار را انجام دهد.
I need to know when you will do this.	من باید بدانم چه زمانی این کار را انجام خواهید داد.
I do not think anyone really knows me.	من فکر نمی کنم کسی واقعاً من واقعی را بشناسد.
I know Tom is scared of spiders.	می دانم که تام از عنکبوت می ترسد.
Tom is not really busy, is he?	تام واقعاً سرش شلوغ نیست، نه؟
Tell Tom we are ready to go.	به تام بگو ما آماده رفتن هستیم.
Tom missed classes last week.	تام هفته گذشته کلاس ها را از دست داد.
Tom wanted to visit Central America.	تام می خواست از آمریکای مرکزی دیدن کند.
Tom is married to a very beautiful woman.	تام با یک زن بسیار زیبا ازدواج کرده است.
The dogs followed Tom.	سگ ها به دنبال تام رفتند.
What to do with the rest of these things?	با بقیه این چیزها چه کنیم؟
I sat behind a tall man in the theater.	پشت سر یک آدم قد بلند در تئاتر نشستم.
This will be easier for me because I have the right tools.	این کار برای من آسان تر خواهد بود زیرا ابزار مناسبی دارم.
This letter is from a friend of mine.	این نامه یکی از دوستانم است.
You have to tell Tom that you are not doing this anymore	باید به تام بگی که دیگه اینکارو نمیکنی
I do not think we will go to Australia next month.	من فکر نمی کنم ماه آینده به استرالیا برویم.
Tom told himself he had to go.	تام به خودش گفت که باید برود.
Thank you for your hospitality	ممنون از مهمان نوازی شما
The only person Tom loves is Mary.	تنها کسی که تام دوست دارد مری است.
Why didn't you tell me there was a meeting today?	چرا به من نگفتی امروز جلسه ای هست؟
Tom knew I was bored.	تام می دانست که من حوصله ام سر رفته است.
Do not let Tom hurt himself.	اجازه نده تام به خودش صدمه بزند.
The game of baseball was so exciting that everyone stayed until the end.	بازی بیسبال به قدری هیجان انگیز بود که همه تا انتها ماندند.
Tom called his lawyer.	تام با وکیلش تماس گرفت.
Tom is unlikely to be upgraded.	تام به احتمال زیاد ارتقا پیدا نمی کند.
Tom has to make a few decisive moves.	تام باید چند حرکت قاطع انجام دهد.
We have to face the fact that the company is losing money.	ما باید با این واقعیت روبرو شویم که شرکت در حال ضرر دادن است.
Tom and I bought our plane ticket three months ago.	من و تام بلیط هواپیمامان را سه ماه قبل خریدیم.
Tom will be in Boston next Monday, Tom said.	تام گفت که دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Tom has a powerful voice.	تام صدای قدرتمندی دارد.
On October 20, 2013, Tom married Mary in Boston.	در 20 اکتبر 2013، تام با مری در بوستون ازدواج کرد.
I do not like the clothes that Maryam is wearing.	من لباسی را که مریم پوشیده دوست ندارم.
Tom put some food on his plate.	تام مقداری غذا در بشقابش گذاشت.
Why does Tom not intend to do this?	چرا تام قصد انجام این کار را ندارد؟
Where did Tom eat last night?	تام دیشب کجا غذا خورد؟
Tom is passionate about what he does.	تام نسبت به کاری که انجام می دهد اشتیاق دارد.
Tom knew where Mary was buying her food.	تام می دانست که مری از کجا مواد غذایی او را می خرید.
Tom was clean, but Mary was not.	تام تمیز بود، اما مری نه.
I think Tom went to Boston with Mary last week.	من گمان می کنم که تام هفته گذشته با مری به بوستون رفت.
Tom should have known better that he would call Mary after midnight.	تام باید بهتر می دانست که بعد از نیمه شب به مری زنگ بزند.
I'm sorry, but I can not find the book you lent me.	متاسفم، اما نمی توانم کتابی را که به من امانت داده اید پیدا کنم.
We have your size, but not that color.	ما اندازه شما را داریم، اما نه به آن رنگ.
I know Tom is a very good photographer.	من می دانم که تام یک عکاس بسیار خوب است.
It does not work, does it?	این کار نمی کند، اینطور است؟
If he can do it, I will eat my hat.	اگر بتواند این کار را بکند، من کلاهم را می خورم.
We know you did not kill Tom.	ما می دانیم که تو تام را نکشتی.
Tom looked at Mary again.	تام دوباره به مری نگاه کرد.
Ask Tom if he has voted.	از تام بپرسید که رای داده است یا خیر.
Tom did everything right.	تام همه چیز را درست انجام داده است.
Tom did not report Mary missing.	تام از گم شدن مری خبر نداد.
I know Tom is a better cook than me.	می دانم که تام آشپز بهتری از من است.
Tom always greets his neighbors.	تام همیشه به همسایه هایش سلام می کند.
Everything could not be more in the form of a ship.	همه چیز نمی تواند بیشتر از این به شکل کشتی باشد.
Is Tom the one who told you to do this?	آیا تام کسی است که به شما گفته این کار را انجام دهید؟
My wife's hands are a little smaller than a peddler.	دست های همسرم کمی کوچکتر از دستفروشی است.
You have to wear a jacket	باید ژاکت بپوشی
The whole neighborhood mourned his death.	تمام محله برای مرگش عزادار شدند.
Tom does not allow his children to do this.	تام به بچه هایش اجازه این کار را نمی دهد.
The dividing line between the two is clear and simple.	خط تقسیم بین این دو واضح و ساده است.
Does Tom have a future here?	آیا تام اینجا آینده ای دارد؟
This is the message for Tom.	این پیام برای تام است.
Tom did not realize that Mary was going to leave him.	تام متوجه نشد که مری قصد دارد او را ترک کند.
Tom did everything he could.	تام هر کاری از دستش برمی آمد انجام داد.
I do not want to accompany you.	من نمیخواهم با شما همنشینی کنم.
A piece of bread got stuck in his throat.	یک تکه نان در گلویش گیر کرد.
I think we have to tell Tom the truth.	فکر می کنم باید حقیقت را به تام بگوییم.
When will Tom be there?	کی تام آنجا خواهد بود؟
I did not do it as Tom expected me to.	من آنطور که تام از من انتظار داشت این کار را انجام ندادم.
He improved his English during his stay in London.	او در مدت اقامتش در لندن زبان انگلیسی خود را تقویت کرد.
I'm relatively sure it will work.	من نسبتاً مطمئن هستم که کار خواهد کرد.
Some of Tom's ideas were good, but many were not.	برخی از ایده های تام خوب بودند، اما بسیاری از آنها اینطور نبودند.
I'm drunk, so I can not take you home.	من مشروب خورده ام، بنابراین نمی توانم شما را به خانه برسانم.
Someone has been here before us	یک نفر قبل از ما اینجا بوده است
Tom did not know if Mary was tired.	تام نمی دانست مری خسته است یا نه.
Tom does not remember how he got his black eyes.	تام به یاد نمی آورد که چگونه چشم سیاه خود را به دست آورده است.
I do not see Tom anywhere.	من تام را هیچ جا نمی بینم.
Tom was not even there.	تام حتی آنجا نبود.
Tom has to stay in Australia for another week.	تام باید یک هفته بیشتر در استرالیا بماند.
Tom was very lonely.	تام خیلی تنها شد.
What was the longest relationship you had before?	طولانی ترین رابطه ای که قبل از این رابطه داشتی چی بوده؟
Who will be the next president of the United States?	رئیس جمهور بعدی آمریکا چه کسی خواهد بود؟
Tom will do it somehow.	تام این کار را به نحوی انجام خواهد داد.
Why not walk next weekend?	چرا آخر هفته آینده پیاده روی نمی کنیم؟
Do you think that you can handle me with Tom?	فکر می کنی می توانی با تام به من دست بدهی؟
This is what I thought Tom liked.	این همان چیزی است که من فکر می کردم تام دوست دارد.
It is almost six o'clock.	ساعت نزدیک به شش است.
Tom persuaded Mary to go swimming with him.	تام مری را متقاعد کرد که با او به شنا برود.
I told the story to Tom.	من داستان را به تام گفتم.
We call from time to time.	هر از چند گاهی با هم تماس می گیریم.
Shouldn't we help?	آیا ما نباید کمک کنیم؟
Tom is tired enough of Mary's complaints.	تام از شکایت های مری به اندازه کافی خسته شده است.
Who maintains this tank?	چه کسی این مخزن را نگهداری می کند؟
If you do not treat people with a little more respect, people may stay away from you like a plague.	اگر با کمی احترام بیشتر با مردم رفتار نکنید، ممکن است مردم مانند طاعون از شما دوری کنند.
Why did I fall in love with a man like you?	چرا من عاشق مردی مثل تو شدم؟
Tom spent last weekend in Boston.	تام آخر هفته گذشته را در بوستون گذراند.
Macedonia is working to build a pipeline and natural gas distribution network across the country.	مقدونیه در حال کار برای ساخت خط لوله و شبکه توزیع گاز طبیعی در سراسر کشور است.
How many cups of tea do you drink each day?	هر روز چند فنجان چای می نوشید؟
What time does the plane leave?	هواپیما چه ساعتی حرکت می کند؟
Our inventory is very limited.	موجودی ما بسیار محدود است.
You are expected to be here by 2:30 p.m.	انتظار می رود تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
They called you a coward	بهت لقب ترسو دادند
They say that eating chocolate makes you happy.	آنها می گویند که خوردن شکلات شما را خوشحال می کند.
You need to make the most of a bad situation.	شما باید از یک موقعیت بد بهترین استفاده را ببرید.
Tom added broccoli to the stew.	تام بروکلی را به خورش اضافه کرد.
I'm not feeling well and I would like to stay home today.	حالم خوب نیست و دوست دارم امروز در خانه بمانم.
Tom stayed up until dawn.	تام تا سحر بیدار ماند.
I'm afraid we can not help	میترسم نتونیم کمکت کنیم
Something is missing here	اینجا یه چیزی داره میوفته
I always buy in bulk.	من همیشه به صورت عمده خرید می کنم.
If it were not for the weather, we would not be able to live on earth.	اگر هوا نبود، نمی توانستیم روی زمین زندگی کنیم.
This is where Tom says he wants to live.	اینجا جایی است که تام می گوید می خواهد زندگی کند.
Tom told Mary that the world meant something to him.	تام به مری گفت که برای او دنیا معنی دارد.
Tom tried not to bother Mary.	تام سعی کرد مری را اذیت نکند.
What do you think they will do this afternoon?	فکر می کنید امروز بعدازظهر چه خواهند کرد؟
No one knows how Tom will react to this.	هیچ کس نمی داند که تام به این موضوع چه واکنشی نشان خواهد داد.
I do not think Tom will change.	من فکر نمی کنم که تام تغییر کند.
Tom has gone somewhere	تام یه جایی رفته
Tom is unlikely to wait.	بعید است تام منتظر بماند.
I know I'm doing the right thing.	من می دانم که کار درست را انجام می دهم.
Mary stretched the robe between the trees.	مریم بند رخت را بین درختان دراز کرد.
You will never stop me	تو هرگز جلوی من را نخواهی گرفت
Do not sit on that bench	روی آن نیمکت ننشین
Tom is not going to back down.	تام قرار نیست عقب نشینی کند.
Surprisingly, when the traffic light is red, many people cross this street.	شگفت آور است که وقتی چراغ قرمز است، افراد زیادی از این خیابان عبور می کنند.
How did you know he was kissing Tom Mary?	از کجا می دانستی که تام مری را می بوسد؟
Tom tore up a page in his office.	تام صفحه ای از دفترش را پاره کرد.
I do not think Tom knows what you are going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قصد دارید چه کار کنید.
I'm just about to change it.	من فقط در شرف تغییر آن هستم.
Who did not write his name?	کی اسمشو ننوشته؟
Tom can not be fired.	تام را نمی توان اخراج کرد.
Tom invited me to dinner this evening.	تام امروز عصر مرا برای شام دعوت کرد.
The gunmen had several demands.	افراد مسلح چندین خواسته داشتند.
Tom is most likely to do so.	تام بیشترین احتمال را دارد که این کار را انجام دهد.
I want to learn how to pronounce this word in French.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه این کلمه را به زبان فرانسوی بیان کنم.
I knew Tom would accept my invitation.	می دانستم که تام دعوت من را می پذیرد.
Tom said Mary did not look too busy.	تام گفت مری خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom had no cash on him.	تام هیچ پول نقدی روی او نداشت.
What is your daughter's name?	اسم دخترت چیه؟
Tom could eat as much as he wanted.	تام می توانست هر چقدر که می خواست بخورد.
Does Tom seriously think that Mary is going out with him?	آیا تام به طور جدی فکر می کند که مری با او بیرون می رود؟
Is there anyone here who does not know Tom?	اینجا کسی هست که تام را نشناسد؟
Tom said Mary looked drunk.	تام گفت که مری به نظر مست است.
Tom was very useless.	تام خیلی بی فایده بود.
Police found drugs in Tom's home.	پلیس در خانه تام مواد مخدر پیدا کرد.
Tom looked the other way.	تام به سمت دیگری نگاه کرد.
We will need your help, right?	ما به کمک شما نیاز خواهیم داشت، اینطور نیست؟
Tom himself sewed the button that had fallen off.	تام خودش دکمه ای را که افتاده بود دوخت.
How often do you travel with Tom?	چند وقت یکبار با تام رفت و آمد می کنید؟
It was inevitable, wasn't it?	اجتناب ناپذیر بود، اینطور نیست؟
Tom is convinced that Mary should do it.	تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom said that Mary's French is not bad.	تام گفت که فرانسوی مری بد نیست.
Tom scribbled something in his office.	تام چیزی را در دفترش خط زد.
Tom is much more creative than me.	تام بسیار خلاق تر از من است.
Tom is not the only one who has trusted Mary.	تام تنها کسی نیست که به مری اعتماد کرده است.
Tom knew people were saying bad things about him.	تام می دانست که مردم در مورد او بد می گویند.
Extinguished the fire.	آتش را خاموش کرد.
Maryam told me why she left her husband.	مریم به من گفت چرا شوهرش را ترک کرده است.
Tom has announced that he will retire at the end of the year.	تام اعلام کرد که در پایان سال بازنشسته می شود.
Tom continued reading as if nothing had happened.	تام چنان به خواندن ادامه داد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom and Mary have no food to eat.	تام و مری هیچ غذایی برای خوردن ندارند.
Tom is a former family court judge.	تام قاضی سابق دادگاه خانواده است.
What is the most important part of a good education?	مهمترین بخش یک آموزش خوب چیست؟
Why don't you grow a beard?	چرا ریش نمیزاری؟
They were not warned of a tidal wave.	آنها در مورد موج جزر و مدی هشدار داده نشدند.
I know Tom loves basketball.	می دانم که تام بسکتبال را دوست دارد.
I have stopped drinking fizzy drinks.	من نوشیدن نوشابه های گازدار را ترک کرده ام.
Do you have an idea what we should do?	آیا ایده ای دارید که باید چه کار کنیم؟
Tom shot the stray dogs.	تام به سگ های ولگرد شلیک کرد.
Tom and Mary are older than John.	تام و مری از جان بزرگتر هستند.
Tom pointed to Mary.	تام به مری اشاره کرد.
I will go if the weather is good	اگه هوا خوب باشه میرم
Tom and Mary are by the pool.	تام و مری در کنار استخر قرار دارند.
Just keep your hand where I can see them.	فقط دستانت را جایی نگه دار که بتوانم آنها را ببینم.
Tom did not have to ask me twice.	تام مجبور نبود دوبار از من بپرسد.
Why not do what you are told?	چرا نمی توانید کاری را که به شما گفته می شود انجام دهید؟
Tom knew that Mary was probably not interested in doing this.	تام می دانست که مری به احتمال زیاد علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I think Tom knew me.	فکر می کنم تام مرا شناخت.
I did not think Tom would let me do that.	فکر نمی کردم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
I do not like to talk about money.	من دوست ندارم در مورد پول صحبت کنم.
What do you miss more than Tom?	دلت برای چی بیشتر از تام تنگ شده؟
We have to get permission from Tom.	باید از تام اجازه بگیریم.
My throat is a little dry.	گلویم کمی خشک شده است.
Tom will do the same on Monday.	تام روز دوشنبه نیز این کار را انجام خواهد داد.
Tom says he does not help us today.	تام می گوید که امروز به ما کمک نمی کند.
Tom told everyone he heard voices.	تام به همه گفت که صداهایی شنیده است.
Tom was killed on October 20.	تام در 20 اکتبر کشته شد.
Tom makes Mary happy.	تام مری را خوشحال می کند.
Did Tom and Mary both order coffee?	آیا تام و مری هر دو قهوه سفارش دادند؟
Tom is scheduled to be out of town next week.	تام قرار است هفته آینده خارج از شهر باشد.
Sorry I'm late	ببخشید دیر اومدم
You smell like a cigarette	بوی سیگار می دهی
Wardrobe space is running out.	فضای کمد در حال اتمام است.
Tom has a beautiful dog.	تام یک سگ زیبا دارد.
I thought Tom was in the meeting today.	من فکر می کردم که تام در جلسه امروز حضور دارد.
Tom treated you fair, didn't he?	تام با شما منصفانه رفتار کرده است، اینطور نیست؟
I wish I could read English harder in my youth.	ای کاش در جوانی زبان انگلیسی را سخت تر می خواندم.
Why don't we talk about it when I get back?	چرا وقتی برگشتم در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
I told him he no longer needed his services.	به او گفتم دیگر نیازی به خدماتش نیست.
Tom does not like to deal with authoritarian characters.	تام دوست ندارد با شخصیت های اقتدار برخورد کند.
Tom can handle the kids.	تام می تواند بچه ها را اداره کند.
I haven't written anything for a long time.	خیلی وقته که چیزی ننوشتم.
I do not think it will take long to see Tom again.	فکر نمی کنم خیلی طول بکشد تا دوباره تام را ببینیم.
I was not sure if Tom really understood the question.	مطمئن نبودم که آیا تام واقعاً این سؤال را فهمیده است یا خیر.
Tom asked if Mary really wanted to do it today.	تام پرسید که آیا مری واقعاً می‌خواهد این کار را امروز انجام دهد؟
Tom does not think it's that important.	تام فکر نمی‌کند که آنقدر مهم باشد.
Tom was a really good kid.	تام واقعا بچه خوبی بود.
Tom ran to the restaurant.	تام به سمت رستوران دوید.
Health officials have long urged people to eat less meat.	مقامات بهداشتی مدت‌هاست که از مردم خواسته‌اند کمتر گوشت بخورند.
I'm back in jail	من برگشتم زندان
I should have done this before.	من باید قبلا این کار را می کردم.
Tom gave Mary a glass of water and two aspirins.	تام یک لیوان آب و دو آسپرین به مریم داد.
I saw Tom look at Mary.	من نگاه تام به مری را دیده ام.
We have been lied to many times	بارها به ما دروغ گفته اند
Tom said he had not met any of Mary's brothers.	تام گفت که هیچ یک از برادران مری را ملاقات نکرده است.
You have to stop doing this.	شما باید این کار را متوقف کنید.
I'm not a butler	من ساقی نیستم
Tom tapped Mary on the shoulder.	تام روی شانه مریم زد.
I knew Tom was here.	می دانستم تام اینجاست.
Tom does not leave his children behind.	تام بچه هایش را پشت سر نمی گذارد.
I just finished this.	من همین الان این کار را به پایان رساندم.
How's the smell?	بویش چطوره؟
That was not enough	این کافی نبود
Tom heard the alarm.	تام زنگ خطر را شنید.
I felt harassed	احساس آزار و اذیت کردم
Tom tuned his guitar.	تام گیتارش را کوک کرد.
Tom and Mary are stupid.	تام و مری احمق هستند.
He is far from business.	او برای تجارت دور است.
Tom went missing yesterday	تام دیروز گم شد
I think you do not deny it.	من فکر می کنم شما آن را انکار نمی کنید.
Tom planted three trees in his backyard.	تام سه درخت در حیاط خانه اش کاشت.
We are looking for a good home to live in.	ما به دنبال یک خانه خوب برای زندگی هستیم.
The kids made a giant snowman.	بچه ها آدم برفی غول پیکری درست کردند.
Tom felt absolutely threatened.	تام کاملاً احساس خطر کرد.
Tom told me that Mary would be tired.	تام به من گفت که مری خسته خواهد شد.
Tom thought a man was gone.	تام فکر می کرد که یک آدم رفته است.
I'm going to Australia	من دارم میرم استرالیا
Are you the one who buys all the food?	آیا شما کسی هستید که تمام غذاها را می خرید؟
Tom did not think we would agree.	تام فکر نمی کرد ما با این کار موافقت کنیم.
Those grapes look sweet, but they are actually sour.	آن انگورها شیرین به نظر می رسند، اما در واقع ترش هستند.
The cat is lying on the carpet in front of the fireplace.	گربه روی فرش جلوی شومینه خوابیده است.
This is what Tom needs.	این همان چیزی است که تام به آن نیاز دارد.
Tom is taller than I expected.	تام بلندتر از چیزی است که انتظار داشتم.
He can speak English much more fluently than I do.	او می تواند بسیار روانتر از من انگلیسی صحبت کند.
Tom said he would do it for us.	تام گفت که این کار را برای ما انجام خواهد داد.
There should be no comma in this sentence.	در این جمله نباید کاما وجود داشته باشد.
Tell Tom I'm in Australia.	به تام بگو که من در استرالیا هستم.
Tom can play the piano much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند پیانو بنوازد.
Welcome Tom	خوش اومدی تام
Tom took the knife from Mary.	تام چاقو را از دست مری گرفت.
Mary looked in the mirror as she brushed her hair.	مری در حالی که موهایش را برس می زد به آینه نگاه کرد.
It's not anyone's fault	تقصیر کسی نیست
I was not drunk	مست نبودم
Tom helped an old woman across the street.	تام به پیرزنی در آن سوی خیابان کمک کرد.
Tom writes to me every day.	تام هر روز برای من می نویسد.
Apple orchards surround Tom's house.	درختان سیب خانه تام را احاطه کرده اند.
I have heard that Tom is a good singer.	من شنیده ام که تام خواننده خوبی است.
Tom did a good job	تام کار خوبی کرد
We want more beer.	ما آبجوی بیشتری می خواهیم.
I'm going to stay in Boston until the end of this month.	قرار است تا پایان این ماه در بوستون بمانم.
I'm afraid my tonsils will swell	میترسم لوزه هام ورم کنه
Tom, how are you?	تام، حالت خوبه؟
I think Tom was looking for you.	من فکر می کنم که تام به دنبال تو بود.
Where did you get all this?	این همه را از کجا آوردی؟
Tom slept with his clothes on.	تام با لباسش خوابید.
Tom should have let me talk to Mary.	تام باید به من اجازه می داد با مری صحبت کنم.
Neither Tom nor I do this.	نه تام و نه من این کار را نمی کنیم.
Not worth repairing this camera.	ارزش تعمیر این دوربین را ندارد.
Tom is someone I used to be very close to.	تام کسی است که قبلا خیلی با او صمیمی بودم.
Sorry, we can not fill out this version here.	متأسفیم، ما نمی توانیم این نسخه را در اینجا پر کنیم.
Do you think Tom will be there?	آیا فکر می کنید که تام آنجا خواهد بود؟
I don't think you should have gone to Boston.	فکر می کنم نباید به بوستون می رفتی.
Tom's cat is sick.	گربه تام مریض است.
Tom looks very busy today.	به نظر می رسد تام امروز بسیار شلوغ است.
Do you want to untie our knot?	میخوای گره ما رو باز کنی؟
We want to see complete victory.	ما می خواهیم شاهد پیروزی تام باشیم.
Tom was my last roommate last year.	تام آخرین هم اتاقی من در سال گذشته بود.
Tom is a physical education teacher.	تام معلم تربیت بدنی است.
I could not repair this refrigerator	من نتونستم این یخچال رو تعمیر کنم
Tom is a man you can trust.	تام مردی است که می توانید به آن اعتماد کنید.
Tom said he felt nothing.	تام گفت که چیزی احساس نمی کند.
This is the book I want to buy.	این کتابی است که می خواهم بخرم.
We did not sell our car to Tom.	ما ماشینمان را به تام نفروختیم.
Tom may use my bike whenever he wants.	تام ممکن است هر زمان که بخواهد از دوچرخه من استفاده کند.
Tom is not the person I thought he was.	تام آن آدمی نیست که من فکر می کردم.
I'm not as smart as Tom.	من به اندازه تام باهوش نیستم.
I learn something new every day.	من هر روز چیز جدیدی یاد می گیرم.
Tom was not in the car.	تام در ماشین نبود.
Is Tom white?	آیا تام سفید است؟
I think Tom will probably be home Monday.	من فکر می کنم تام احتمالا دوشنبه خانه خواهد بود.
All the waiters love Tom because he always puts big rewards.	همه پیشخدمت ها تام را دوست دارند زیرا او همیشه انعام های کلانی می گذارد.
I can not tell you who we are.	نمی توانم به شما بگویم ما کی هستیم.
How did you know Tom would not be here?	از کجا می دانستی که تام اینجا نخواهد بود؟
Tom thinks Mary is unnecessarily cautious.	تام فکر می کند که مری بی جهت محتاط است.
Tom said he is from Boston.	تام گفت که او اهل بوستون است.
I'm sure Tom will be found guilty.	من مطمئن هستم که تام گناهکار شناخته خواهد شد.
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که من این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom told me he was not afraid.	تام به من گفت که نمی ترسد.
I never told you it was going to be easy.	من هرگز به شما نگفتم که قرار است آسان باشد.
Tom plans to take a vacation next week.	تام قصد دارد هفته آینده مرخصی بگیرد.
I do not want to miss the plane.	من نمی خواهم هواپیما را از دست بدهم.
Can you stop Tom?	آیا می توانی جلوی تام را بگیری؟
I can not believe that Tom is not doing this for you.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را برای شما انجام نمی دهد.
Tom said he enjoyed doing it.	تام گفت که از انجام این کار لذت می برد.
We took turns driving there.	ما به نوبت با ماشین خود در مسیر حرکت به آنجا حرکت کردیم.
Tom immediately started doing it again.	تام بلافاصله دوباره شروع به انجام این کار کرد.
Tom does not want to help Mary.	تام نمی خواهد به مری کمک کند.
Tom arrived early.	تام زود وارد شد.
Let's not forget who Tom works for.	فراموش نکنیم که تام برای چه کسی کار می کند.
I'm not going to Australia like I used to.	من مثل سابق به استرالیا نمی روم.
I do not know, does Tom know that Mary is doing this?	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را می کند؟
Tom has been shot several times.	تام چندین بار مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
Keep notes of what you learned from the process.	آن را یادداشت کنید تا فراموش نکنید.
Tom is coming down soon.	تام به زودی می آید پایین.
We haven't seen much of Tom lately.	ما اخیراً چیز زیادی از تام ندیده ایم.
There are always a lot of vehicles on this road.	همیشه وسایل نقلیه زیادی در این جاده وجود دارد.
We were waiting for you at 2:30.	ما ساعت 2:30 منتظر شما بودیم.
Tom seemed uninterested.	به نظر می رسید تام علاقه ای نداشته باشد.
Tom had to hire a French-speaking babysitter.	تام باید یک پرستار بچه فرانسوی زبان استخدام می کرد.
Tom told us how he escaped.	تام به ما گفت که چگونه فرار کرد.
I took my dog ​​to the vet today.	امروز سگم را پیش دامپزشک بردم.
We proved Tom to be wrong.	ما ثابت کردیم تام اشتباه می کند.
I'm following Tom.	من تام را دنبال می کنم.
I could not do this without you.	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom looked inside.	تام نگاهی به داخل انداخت.
It will take me a long time to do this.	مدت زیادی طول خواهد کشید تا این کار را انجام دهم.
We think you are doing very well here.	ما فکر می کنیم که شما در اینجا خیلی خوب کار می کنید.
I know Tom does not know when I want to do this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی می خواهم این کار را انجام دهم.
I'm not going to tell Tom how much I weigh.	من قصد ندارم به تام بگویم چقدر وزن دارم.
Tom only used you.	تام فقط از تو استفاده می کرد.
Tom knows a girl named Mary.	تام دختری به نام مری را می شناسد.
Tom could not do this, so he asked Mary to help him.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد، بنابراین از مری خواست که به او کمک کند.
Press the lever.	روی اهرم فشار دهید.
Fame and success do not always go hand in hand.	شهرت و موفقیت همیشه دست به دست هم نمی دهند.
What happened?	چطور شد؟
Tom does not have to go there himself.	تام لزوماً مجبور نیست خودش به آنجا برود.
Tom is carrying watermelon.	تام در حال حمل هندوانه است.
Tom and Mary do not live here.	تام و مری اینجا زندگی نمی کنند.
They have no weapons.	آنها هیچ سلاحی ندارند.
Tom knew tonight was going to be special.	تام می دانست که امشب خاص خواهد بود.
I did not intend to argue with you.	من قصد نداشتم با شما بحث کنم.
You are a shrewd businessman.	شما یک تاجر زیرک هستید.
I'm afraid you misunderstood me.	می ترسم منظورم را اشتباه متوجه شده باشید.
When should you file your income tax return?	چه زمانی باید اظهارنامه مالیات بر درآمد خود را ارسال کنید؟
I'm not a good tennis player.	من تنیسور خوبی نیستم.
The geyser sends a column of hot water up every two hours.	آبفشان هر دو ساعت یک ستون آب گرم به سمت بالا می فرستد.
You are a villain	تو یه رذلی
Tom also saw Mary.	تام نیز مری را دید.
I lost an earring	یک گوشواره گم کردم
I'm going to be in Boston for two or three years.	قرار است دو یا سه سال در بوستون باشم.
Tom put his lunch tray on the table.	تام سینی ناهارش را روی میز گذاشت.
The baby is awake	بچه بیداره
I did not think Tom would betray me.	فکر نمی کردم تام به من خیانت کند.
Are you going to stay here at the hotel?	آیا قرار است اینجا در هتل بمانید؟
Why not let Tom know you don't have to?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که لازم نیست این کار را انجام دهی؟
This box is too heavy, so I can not carry it.	این جعبه بسیار سنگین است، بنابراین من نمی توانم آن را حمل کنم.
I was surprised that I did not have to do what you were supposed to do.	من تعجب کردم که مجبور نیستم همان کاری را که شما باید انجام می دادید انجام دهم.
I really do not want to talk about it now.	الان واقعا نمی خواهم در این مورد صحبت کنم.
What made you ask Tom this?	چه چیزی باعث شد که این را از تام بپرسی؟
Tom knows he could have done better.	تام می داند که می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
I'm shocked	من مبهوت هستم
Soldiers marked the clock.	سربازها ساعت را علامت گذاری می کردند.
I have no friend who likes camping.	من هیچ دوستی ندارم که کمپینگ را دوست داشته باشد.
Tom is actually here tonight.	تام در واقع امشب اینجاست.
Tom is on the toilet.	تام در توالت است.
Tom is probably not really tired.	تام احتمالاً واقعاً خسته نیست.
Tom turns thirty.	تام سی ساله می شود.
Tom is half my age.	تام نصف سن من است.
You should have seen this place before I started cleaning it.	قبل از اینکه من شروع به تمیز کردنش کنم باید این مکان را می دیدی.
This is not the first time Tom and Mary have spent several weeks in the hospital.	این اولین باری نیست که تام و مری چند هفته را در بیمارستان سپری می کنند.
What does a good girl like you do in such a place?	یک دختر خوب مثل شما در چنین جایی چه می کند؟
Mary left the door ajar and Tom could hear her.	مری در را نیمه باز گذاشت و تام می توانست حرف های او را بشنود.
Tom has never been so crazy.	تام هرگز آنقدر دیوانه رفتار نکرده است.
I do not know if Tom is comfortable?	نمی دانم آیا تام راحت شده است؟
I thought you said your car was stolen	فکر کردم گفتی ماشینت دزدیده شده
Tom helped me buy everything I was looking for.	تام به من کمک کرد هر چیزی را که دنبالش بودم بخرم.
I know Tom is much taller than me.	می دانم که تام خیلی بلندتر از من است.
The animal was squeaking.	حیوان صدای جیرجیر می داد.
My feelings for Tom have not changed.	احساس من نسبت به تام تغییر نکرده است.
Tom has told me many things about you.	تام چیزهای زیادی در مورد تو به من گفته است.
Is hydrotherapy effective?	آیا آب درمانی موثر است؟
What Tom said surprised everyone.	آنچه تام گفت همه را متحیر کرد.
It joined NATO in 2004 and the European Union in 2007.	این کشور در سال 2004 به ناتو و در سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوست.
Tom said do not sleep at all last night.	تام گفت دیشب اصلا نخوابید.
Tom goes to the same school I go to.	تام به همان مدرسه ای می رود که من می خوانم.
The truth is, Tom and I do not talk much.	حقیقت این است که من و تام زیاد صحبت نمی کنیم.
Tom said he did not want to do that anymore.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهی.
I did not wait in line	من در صف منتظر نشدم
Tom told me he's the next person to do this.	تام به من گفت که او نفر بعدی است که این کار را می کند.
This hen has not laid any eggs recently.	این مرغ اخیراً هیچ تخمی نگذاشته است.
I do not feel particularly nervous.	من احساس عصبی خاصی نمی کنم.
Tom does not think Mary will be tempted to do so.	تام فکر نمی کند که مری وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom confessed to being a thief.	تام اعتراف کرد که دزد بوده است.
Tom collects comics.	تام کمیک جمع می کند.
Winter without snow is not winter.	زمستان بدون برف زمستان نیست.
Tom said he has done all this before.	تام گفت که قبلاً همه این کارها را انجام داده است.
Tom's face was priceless.	چهره تام قیمتی نداشت.
Tom would probably make sense of this.	تام احتمالاً در این مورد منطقی خواهد بود.
Tom said he did not think this would happen.	تام گفت که فکر نمی کند این اتفاق بیفتد.
Here is a basket full of fruit.	اینجا یک سبد پر از میوه است.
Did you tell Tom I was here?	آیا به تام گفته ای که من اینجا هستم؟
I have not rebuilt the house yet	من هنوز خونه رو بازسازی نکردم
Tom had all the tools he needed to do that.	تام تمام ابزار لازم برای انجام این کار را داشت.
Tom said he did not feel safe.	تام گفت که احساس امنیت نمی کند.
There is a rumor that Tom likes Mary.	شایعه ای وجود دارد که تام از مری خوشش می آید.
You're afraid the same thing would happen to you, wouldn't you?	می ترسی همین اتفاق برای شما هم بیفتد، نه؟
No one can say no to Tom.	هیچ کس نمی تواند به تام نه بگوید.
Tom must find a place to live.	تام باید جایی برای زندگی پیدا کند.
Tom said he knew he could do it.	تام گفت که می‌دانست که می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom can not read without glasses.	تام بدون عینک نمی تواند چیزی بخواند.
I dropped out of high school when I was sixteen.	در شانزده سالگی دبیرستان را رها کردم.
What do you and Tom do for fun?	شما و تام برای سرگرمی چه می کنید؟
Tom must do this immediately.	تام باید فوراً این کار را انجام دهد.
Clean the ash from the fireplace.	خاکستر را از شومینه تمیز کنید.
Tom thinks Mary will not be home on October 20.	تام فکر می کند که مری در 20 اکتبر در خانه نخواهد بود.
I'm a computer scientist.	من یک دانشمند کامپیوتر هستم.
I do not know if Tom enjoys doing this.	نمی دانم آیا تام از انجام این کار لذت می برد یا خیر.
I always wanted to work as a nightclub singer.	همیشه دوست داشتم به عنوان خواننده کلوپ شبانه کار کنم.
I do not think Tom understands what you are saying.	فکر نمی کنم که تام بفهمد شما چه می گویید.
Tom is in favor of canceling the mission.	تام طرفدار لغو این ماموریت است.
Tom comes and goes as he pleases.	تام هر طور که بخواهد می آید و می رود.
How do you know that Tom will not win?	چگونه می دانید که تام برنده نمی شود؟
I know Tom does not know why I should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهم.
He was very close to being overtaken by a car.	او بسیار نزدیک بود که توسط یک ماشین زیر گرفته شود.
Tom answered our problem.	تام به مشکل ما پاسخ داد.
It looks like Tom wants to be a teacher.	به نظر می رسد که تام می خواهد معلم شود.
You think we should not allow Tom to do this, do we?	فکر می کنی ما نباید به تام اجازه این کار را بدهیم، اینطور نیست؟
Do you like bacon or sausage?	بیکن میل دارید یا سوسیس؟
He was wearing a cotton suit.	کت و شلوار نخی پوشیده بود.
I love that chord development.	من آن پیشرفت آکورد را دوست دارم.
I think you found Tom	فکر کنم تام رو پیدا کردی
I'm going to throw.	من می روم پرت می کنم.
Let's go and ask Tom.	بیا بریم و از تام بپرسیم.
I have a mosquito bite on my elbow.	من یک نیش پشه روی آرنجم دارم.
Tom has never been so good at doing this.	تام هرگز در انجام این کار خیلی خوب نبوده است.
We can not help you with this.	ما نمی توانیم در این مورد به شما کمک کنیم.
Where did Tom get these things?	تام از کجا به این چیزها رسید؟
I did not know that Tom did not have to do this.	من نمی دانستم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Feel the top and see how hot it is.	بالا را احساس کنید و ببینید چقدر گرم است.
Tom knocked on Mary's entrance.	تام به در ورودی مری کوبید.
Have you already decided what you are going to do?	آیا قبلاً تصمیم گرفته اید که چه کاری انجام می دهید؟
Tom did not seem to be as distracted by what was happening as Mary.	به نظر می‌رسید که تام آنقدر که مری به نظر می‌رسید از اتفاقی که می‌افتد سرگرم نشده باشد.
How many types of pizza are there on the menu?	چند نوع پیتزا در منو وجود دارد؟
You are not allowed to enter here	اجازه ورود به اینجا را ندارید
Tom is here to stay, isn't he?	تام اینجاست که بماند، اینطور نیست؟
Avoid consuming large portions.	از مصرف بخش های بزرگ خودداری کنید.
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب بوده است.
Everyone thought Tom was going to be in Australia this weekend.	همه فکر می کردند که تام قرار است این آخر هفته در استرالیا باشد.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم تام به شما اجازه این کار را بدهد.
We are the guide	ما راهنما هستیم
How long does it take to master a foreign language?	تسلط بر یک زبان خارجی چقدر زمان می برد؟
After decades of civil war, order was restored.	پس از چندین دهه جنگ داخلی، نظم برقرار شد.
Tom will be home on October 20.	تام در 20 اکتبر در خانه خواهد بود.
I can not help you with that.	من نمی توانم در این مورد به شما کمک کنم.
I think it's likely to rain tonight.	من فکر می کنم احتمال زیادی وجود دارد که امشب باران ببارد.
Tom told Mary that he should stop pretending to be nostalgic.	تام به مری گفت که او باید از تظاهر به دلتنگی دست بردارد.
Tom regrets not being able to go.	تام پشیمان است که نتوانست برود.
Tom did not have to stay, but he did.	تام مجبور نبود که بماند، اما ماند.
Tom now lives in Australia.	تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
I do not think Tom knows how to treat children.	فکر نمی کنم تام بلد باشد با بچه ها رفتار کند.
I have no idea what I'm going to wear.	من هیچ ایده ای ندارم که قرار است چه بپوشم.
He seems to be in trouble. 	به نظر می رسد او در مشکل است.
Tell him what to do	بهش بگو چکار کنه
Tom is probably not thirsty yet.	تام احتمالا هنوز تشنه نیست.
Isn't it cool?	باحال نیست؟
I think Tom does not want to dance.	من فکر می کنم تام نمی خواهد برقصد.
Why not do it again soon?	چرا به زودی این کار را تکرار نکنیم؟
They are Tom's nieces and nephews.	آنها خواهرزاده های تام هستند.
Tom is probably not too busy right now.	تام احتمالا الان خیلی شلوغ نیست.
You are terrible	تو وحشتناکی
Tom can come tomorrow	تام میتونه فردا بیاد
Tom will be out of the hospital tomorrow.	تام فردا از بیمارستان خارج می شود.
I do not quite believe when I hear that someone claims to be able to speak more than five languages ​​fluently.	وقتی می شنوم که کسی ادعا می کند می تواند بیش از پنج زبان را روان صحبت کند، کاملاً باور نمی کنم.
Tom was a kid when that happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام بچه بود.
I can not believe you told Tom	باورم نمیشه به تام گفتی
I helped Tom choose a birthday present for Mary.	من به تام کمک کردم تا یک هدیه تولد برای مری انتخاب کند.
I'm reading a biography	دارم بیوگرافی میخونم
Tom has no friends to talk to.	تام هیچ دوستی برای صحبت با او ندارد.
I doubt a mother tongue would say that.	من شک دارم که یک زبان مادری آن را اینطور بگوید.
Tom told me he was going to join the team.	تام به من گفت که قصد دارد به تیم ملحق شود.
We are going to see each other at the station at seven o'clock.	قرار است ساعت هفت در ایستگاه همدیگر را ببینیم.
Tom took notes on a yellow legal page.	تام روی یک صفحه قانونی زرد یادداشت برداری کرد.
I'm really happy to be back in Boston.	من واقعا خوشحالم که به بوستون برگشتم.
Tom's name came in third on the list.	نام تام در این لیست سوم شد.
I don't even care anymore	دیگه حتی برام مهم نیست
Tom pulled down the window.	تام پنجره را پایین کشید.
I recognized Tom as soon as he entered the room.	تام را به محض ورود به اتاق شناختم.
Tom is not always wrong.	تام همیشه اشتباه نمی کند.
Tom picked an apple and handed it to Mary.	تام یک سیب برداشت و به مری داد.
Is the world crazier this morning than ever?	آیا امروز صبح دنیا دیوانه تر از همیشه است؟
Strong winds indicate that a storm is on the way.	باد شدید نشان می دهد که طوفانی در راه است.
Tom dressed as a pirate at a party.	تام در مهمانی لباس دزدان دریایی پوشید.
Tom and I were not going to do it alone.	من و تام قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهیم.
How did you manage to survive all these years?	چطور توانستی در این سال ها زنده بمانی؟
I did not know that Tom's car had been stolen.	من نمی دانستم که ماشین تام دزدیده شده است.
Can we go to Miami with half a tank of gas?	آیا می توانیم با نصف باک بنزین به میامی بریم؟
Thank you if you can help me and Tom move the furniture.	اگر بتوانید به من و تام در جابجایی اثاثیه کمک کنید ممنون می شوم.
Tom is a real man.	تام یک مرد واقعی است.
Tom said he did not want to talk to you.	تام گفت نمی خواهد با تو صحبت کند.
Tom and I got to know each other well when we traveled together.	من و تام زمانی که با هم سفر کردیم به خوبی با هم آشنا شدیم.
My husband is from a very conservative Muslim family.	شوهر من از یک خانواده مسلمان بسیار محافظه کار است.
Tom threw stones at the wolves.	تام به سمت گرگ ها سنگ پرتاب کرد.
I did not know it then.	من آن زمان آن را نمی دانستم.
Tom is in his office, right?	تام در دفترش است، نه؟
Tom said he was willing to be patient.	تام گفت که حاضر است صبور باشد.
It scares me a little.	کمی مرا می ترساند.
This is not a real diamond	این الماس واقعی نیست
How is your golf game?	بازی گلف شما چطور است؟
I will not do this until Monday.	من این کار را تا دوشنبه انجام نمی دهم.
You are pessimistic	تو بدبین هستی
Tom is somewhat right.	تام تا حدودی درست می گوید.
Tom told me that Mary was the one who did it.	تام به من گفت که مری کسی بود که این کار را کرد.
Tom and I need a break from each other.	من و تام به یک استراحت از یکدیگر نیاز داریم.
Tom is apparently not so sure.	تام ظاهراً چندان مطمئن نیست.
I think we should ask Tom to do this.	فکر می کنم از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
Tom is not a waiter right now	تام الان پیشخدمت نیست
Tom said he wanted to stay a little longer.	تام گفت که می خواهد کمی بیشتر بماند.
This is not a good topic to discuss.	این موضوع مناسبی برای بحث نیست.
Maldives, which came under British protection in 1887 as a monarchy from the 12th century onwards.	مالدیو که از قرن دوازدهم به بعد به عنوان یک سلطان نشین در سال 1887 تحت الحمایه بریتانیا قرار گرفت.
Tom said he hates being treated like a child.	تام گفت از اینکه مثل یک بچه با او رفتار شود متنفر است.
Tom seems to have a problem with his eyes.	به نظر می رسد تام با چشمانش مشکل دارد.
Tom does not seem to be keen on this.	به نظر می رسد تام مشتاق این کار نیست.
I look forward to hearing what Tom has to say.	من مشتاقانه منتظرم تا بشنوم تام در مورد آن چه می گوید.
Do you think Mary is attractive?	به نظر شما مریم جذاب است؟
Should Tom have done that?	آیا تام باید این کار را می کرد؟
That's all we have to do today.	این تمام کاری است که امروز باید انجام دهیم.
This is a million dollar question.	این سوال میلیون دلاری است.
Tom Jackson is the author of this book.	تام جکسون نویسنده این کتاب است.
Tom wrote a long letter to Mary.	تام نامه ای طولانی به مری نوشت.
The park benches were all occupied.	نیمکت های پارک همه اشغال شده بود.
I'm pretty sure Tom will not buy the car he was looking at yesterday.	من تقریبا مطمئن هستم که تام ماشینی را که دیروز به آن نگاه می کرد، نخواهد خرید.
I'm in enough pain right now.	من در حال حاضر به اندازه کافی درد دارم.
I thought Tom knew what we had to do.	فکر می کردم تام می داند که ما باید چه کار کنیم.
Tom would have succeeded if he had tried harder.	تام اگر بیشتر تلاش می کرد موفق می شد.
Tom has not sent the package yet.	تام هنوز بسته را ارسال نکرده است.
If the grandmother does not come, the children will be disappointed.	اگر مادربزرگ نیاید بچه ها ناامید می شوند.
Tom said he did not have time to answer all my questions.	تام گفت که وقت ندارد به تمام سوالات من پاسخ دهد.
This picture was taken by Tom.	این تصویر توسط تام کشیده شده است.
I'm driving a limousine.	من راننده لیموزین هستم.
Did Tom look happy?	آیا تام خوشحال به نظر می رسید؟
I will not ask you any more questions	دیگه ازت سوال نمیپرسم
Does Tom really think he can convince Mary to go dancing with him?	آیا تام واقعاً فکر می کند که می تواند مری را متقاعد کند که با او به رقص برود؟
The mouse ran and the cat ran after him.	موش دوید و گربه دنبالش دوید.
I doubt we can reach Tom.	من شک دارم که بتوانیم به تام برسیم.
I'm not interested in visiting Boston.	من علاقه ای به بازدید از بوستون ندارم.
I think Tom is not early.	من فکر می کنم تام زود نیست.
wait for a minute. 	یک دقیقه صبر کن.
I'll be back immediately	من بلافاصله برمی گردم
Can you recommend a good book on gardening?	آیا می توانید یک کتاب خوب در مورد باغبانی معرفی کنید؟
I still do not want to go.	من هنوز نمی خواهم بروم.
Tom asked Mary what he was looking for.	تام از مری پرسید که او به دنبال چه بود.
I think Tom should leave soon.	من فکر می کنم تام باید به زودی برود.
Take whichever you like.	هر کدام را که دوست دارید بردارید.
I like living with Tom.	من دوست دارم با تام زندگی کنم.
I'm excited.	من هیجان زده هستم.
Tom has not been out of his room all day.	تام تمام روز از اتاقش بیرون نرفته است.
John Dalton developed the atomic theory.	جان دالتون نظریه اتمی را ایجاد کرد.
There is something in this box.	چیزی در این جعبه وجود دارد.
It's painful to do that, isn't it?	انجام این کار دردناک است، اینطور نیست؟
I feel overheated.	احساس می کنم بیش از حد گرم شده است.
There was no way to reach Tom.	هیچ راهی برای رسیدن به تام وجود نداشت.
Tom's dog paddled to the shallow end of the pool.	سگ تام به سمت انتهای کم عمق استخر پارو زد.
Tom bored the guests with a long speech.	تام با یک سخنرانی طولانی مهمانان را خسته کرد.
Tom knows what the issue is.	تام می داند موضوع چیست.
Tom's fine now, isn't it?	تام الان خوب است، اینطور نیست؟
Tom was not the only one who laughed.	تام تنها کسی نبود که خندید.
Tom must be willing to take risks.	تام باید مایل به ریسک کردن باشد.
Tom returned quickly.	تام به سرعت برگشت.
Of course, Tom denied this.	البته تام این موضوع را تکذیب کرد.
I'm still trying to get used to it	هنوز دارم سعی میکنم عادت کنم
I will not do what you want with you.	من کاری را که شما می خواهید با شما انجام نمی دهم.
Tears welled up in Tom's eyes as he chopped the onions.	وقتی تام پیازها را خرد می کرد، چشمانش اشک ریخت.
Tom should not have let you drive.	تام نباید به شما اجازه می داد رانندگی کنید.
This is a photo of me and my family	اینم عکس من و خانواده ام
Tom plans to visit his uncle in Boston next spring.	تام قصد دارد بهار آینده به دیدار عمویش در بوستون برود.
Tom said he likes to swim.	تام گفت که دوست دارد شنا کند.
Tom will probably buy flowers for his mother for Mother's Day.	تام احتمالاً برای روز مادر برای مادرش گل می‌خرد.
Tom was unlucky to be at the bank when he stopped.	تام بدشانس بود که در هنگام توقف در بانک بود.
I was very thirsty and wanted to eat something cold.	خیلی تشنه بودم و می خواستم یک چیز سرد بخورم.
I'm very fat	من خیلی چاقم
Tom said it's Mary's.	تام گفت مال مری است.
The boy bent down and shouted in Tom's ear.	پسر خم شد و در گوش تام فریاد زد.
Even that was not enough	حتی همین هم کافی نبود
My name connects me with my ancestors.	نام من مرا با اجدادم پیوند می دهد.
I wish I spent more money on the gift I gave Tom.	ای کاش پول بیشتری برای هدیه ای که به تام دادم خرج می کردم.
Tom finished what Mary had given him.	تام کاری را که مری به او داده بود به پایان رساند.
Tom and Mary can both play chess well.	تام و مری هر دو می توانند به خوبی شطرنج بازی کنند.
Tom said he was sure he would not win.	تام گفت که مطمئن است که برنده نخواهد شد.
I doubt Tom has the confidence to do so.	من شک دارم که تام اعتماد به نفس انجام این کار را داشته باشد.
Can I spend a minute alone with Tom?	آیا می توانم یک دقیقه با تام خلوت داشته باشم؟
I thought you knew Tom and Mary were both allergic to peanuts.	من فکر می کردم که می دانستی تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
I did not want you to change your plans.	من نمی خواستم شما برنامه های خود را تغییر دهید.
This morning I asked Tom if he wanted to run with me.	امروز صبح از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد با من دویدن برود.
Tom will be here all night.	تام تمام شب اینجا خواهد بود.
Tom's better take care of his back.	تام بهتر است مراقب پشت خود باشد.
Maybe Tom doesn't know Mary well enough to know he won't.	شاید تام آنقدر مری را نمی شناسد که بداند او این کار را نخواهد کرد.
You are three inches taller than me	تو سه اینچ از من بلندتر هستی
Tom is not good at keeping secrets, is he?	تام در حفظ اسرار خوب نیست، نه؟
You seem to be disgusted.	به نظر می رسد که شما منزجر شده اید.
Tom is always very friendly.	تام همیشه بسیار دوستانه است.
Tom loves pasta.	تام ماکارونی را دوست دارد.
The train was so crowded that none of us could take our place.	قطار به قدری شلوغ بود که هیچکدام از ما نتوانستیم جای خود را بگیریم.
I did not realize that you do not know how to swim.	من متوجه نشدم که تو شنا بلد نیستی.
I did not know that Tom had to do this.	من نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I hope Tom teaches me how to do this.	من امیدوارم که تام به من یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom pulled out a map.	تام یک نقشه بیرون کشید.
Next week my head is very busy	هفته بعد سرم خیلی شلوغه
I want to stay in Boston for a few more days.	من می خواهم چند روز دیگر در بوستون بمانم.
Tom was very scared.	تام خیلی ترسید.
I know Tom knows he has to do it today.	من می دانم که تام می داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
I had not heard this.	من این را نشنیده بودم.
He has just left university.	او تازه از دانشگاه خارج شده است.
There is no one here	اینجا کسی نیست
Everyone is on edge	همه در لبه هستند
That's what you're looking for.	آنچه شما به دنبال آن هستید آنجاست.
Tom was not alone at home.	تام در خانه تنها نبود.
You implied that you were a doctor	تلویحا گفتی که دکتر بودی
Do not do this to me	اینکارو با من نکن
I do not know what your situation is.	من نمی دانم در چه وضعیتی هستید.
Tom and Mary have finished their homework.	تام و مری تکالیف خود را تمام کرده اند.
We can not do this anywhere.	ما نمی توانیم این کار را در هر جایی انجام دهیم.
I'm going to talk about this with Tom.	من در مورد این با تام صحبت خواهم کرد.
That medicine did not seem to make Tom feel better.	به نظر نمی‌رسید که آن دارو احساس تام را بهتر کند.
Why don't we do this for Tom?	چرا ما این کار را برای تام انجام نمی دهیم؟
We have been looking for Tom for a long time.	ما خیلی وقت بود که دنبال تام می گشتیم.
I do not think Tom knows how sick Mary is.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چقدر بیمار است.
Tom did not think Mary was rational.	تام فکر نمی کرد مری منطقی باشد.
Tom and Mary are thinking of getting married.	تام و مری در فکر ازدواج هستند.
Tom agreed to the license agreement without reading it.	تام با قرارداد مجوز بدون خواندن آن موافقت کرد.
I wish we told Tom to come too.	ای کاش به تام هم می گفتیم که بیاید.
I need to know why you were not here yesterday	باید بدونم چرا دیروز اینجا نبودی
This is not the first time Tom has done this.	این اولین بار نیست که تام چنین کاری انجام می دهد.
I'm hungry right now.	من در حال حاضر گرسنه هستم.
Tom said his father told him not to do it again.	تام گفت که پدرش به او گفته که دیگر این کار را نکن.
Not a complete problem	مشکل تام نیست
Tom was sitting there looking at Mary.	تام همانجا نشسته بود و به مری نگاه می کرد.
This phone does not work as it should.	این گوشی آنطور که باید کار نمی کند.
As soon as he heard Tom shooting, he ran out of the house.	به محض شنیدن صدای تیراندازی تام از خانه بیرون زد.
I saw it getting worse	دیدم بدتر میشه
Tom died at the age of three.	تام در سه سالگی مرد.
Do you think they understand that we are from Australia?	آیا فکر می کنید آنها بفهمند که ما از استرالیا هستیم؟
I have already told you everything I think you should know.	من قبلاً همه چیزهایی را که فکر می کنم باید بدانید به شما گفته ام.
How long should a couple get married before having children?	زن و شوهر قبل از بچه دار شدن چقدر باید ازدواج کنند؟
Both of my parents died when I was five years old.	هر دو پدر و مادرم در پنج سالگی فوت کردند.
I liked Tom.	من از تام خوشم آمد.
I know Tom and Mary did not sing together.	می دانم که تام و مری با هم آواز نخوانده اند.
We always want what we do not have.	ما همیشه چیزی را می خواهیم که نداریم.
Is the cherry ripe enough to pick?	آیا گیلاس برای چیدن به اندازه کافی رسیده است؟
We were not in Boston last summer.	تابستان گذشته در بوستون نبودیم.
"Please go there right now." 	"لطفا همین الان برو اونجا."
"Where are you going?"	"کجا برو؟"
Last fall, Tom underwent open heart surgery.	پاییز گذشته، تام عمل جراحی قلب باز انجام داد.
As the voices of protest grew louder and louder, his words could not be heard.	چون صداهای اعتراض بلند و بلندتر می شد، سخنان او شنیده نمی شد.
Would you please make three copies of this document?	لطفاً می توانید سه کپی از این سند تهیه کنید؟
He is indifferent to sweets.	او نسبت به شیرینی ها بی تفاوت است.
I'm just doing my best.	من فقط دارم تمام تلاشم را می کنم.
I like to brush my teeth.	من دوست دارم دندان هایم را صاف کنم.
Tom drank a glass of scanap before going to the dentist.	تام قبل از رفتن به دندانپزشک یک لیوان اسکناپ نوشید.
Tom caught his hand in the cookie dish.	تام با دستش در ظرف کوکی گرفتار شد.
Tom said Mary thinks John might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
Tom kept me waiting for 30 minutes.	تام مرا 30 دقیقه منتظر نگه داشت.
I haven't been home for three months	سه ماهه که خونه نرفتم
Tom said he had not been offered a job.	تام گفت که به او کاری پیشنهاد نشده است.
That's what I wanted to say.	این چیزی بود که می خواستم بگویم.
I'm used to Tom always yelling at me.	من عادت دارم تام همیشه سرم فریاد بزند.
Tom is sitting by the window.	تام نزدیک پنجره نشسته است.
Tom was not sure if he had enough money with him.	تام مطمئن نبود که پول کافی همراهش داشته باشد.
There is a monster under the bed	یه هیولا زیر تختم هست
This book belongs to Tom.	این کتاب متعلق به تام است.
Tom always sleeps until about noon.	تام همیشه تا نزدیک ظهر می‌خوابد.
Tom does not want to hurt us.	تام نمی خواهد به ما صدمه بزند.
I'm sure Tom agrees with me.	من مطمئن هستم که تام با من موافق است.
I think Tom is going to run away.	من فکر می کنم که تام قصد دارد فرار کند.
How is your French teacher?	معلم زبان فرانسه شما چگونه است؟
The trial is set for October 20.	محاکمه برای 20 اکتبر تعیین شده است.
Why are you making such a big deal about it?	چرا اینقدر در موردش معامله بزرگی می کنی؟
Can you tell me what you tried to do?	میشه بگید سعی کردین چیکار کنین؟
Just do not get in the way	فقط سر راه قرار نگیرید
His father's name was Tom John.	نام پدر تام جان بود.
Tom said Mary was not serious.	تام گفت که مری جدی نیست.
Tom baked bread.	تام نان پخت.
Do you want me to tell you my opinion?	میخوای نظرمو بهت بگم؟
Tom is just stubborn, isn't he?	تام فقط لجبازی می کند، اینطور نیست؟
I asked twenty people to go to my party, but not all of them came.	از بیست نفر خواستم به مهمانی ام بروند اما همه نیامدند.
Tom and I take turns watching your kids.	من و تام به نوبت بچه های شما را تماشا می کنیم.
Tom asked me to go home with Mary.	تام از من خواست که با مری به خانه بروم.
You told Tom why he should not do this?	به تام گفتی چرا نباید این کار را بکند؟
I'm afraid to have bad news.	می ترسم خبر بدی داشته باشم.
Tom comes to my house tonight.	تام امشب به خانه من می آید.
I still do not know what Tom wants to do.	من هنوز نمی دانم تام می خواهد چه کار کند.
Tom talks	تام حرف میزنه
Bad weather delayed the plane for two hours.	هوای بد هواپیما را دو ساعت عقب انداخت.
I have never tried flying.	من تا به حال پرواز با هواپیما را امتحان نکرده ام.
Tom rarely smiled.	تام به ندرت لبخند می زد.
I could not answer	نتونستم جوابی بدم
Do you think I can get into Harvard?	فکر میکنی بتونم وارد هاروارد بشم؟
Tom is the chairman of our committee.	تام رئیس کمیته ما است.
Everyone is watching	همه دارند تماشا می کنند
You have been condemned	شما محکوم شده اید
Your lips look very kissable	لبات خیلی بوسیدنی به نظر میرسن
It was foolish to do what you did.	این احمقانه بود که کاری را که کردی انجام دادی.
Neither Tom nor Mary has ever refused to do so.	نه تام و نه مری هرگز از انجام این کار خودداری نکرده اند.
Tom should be very proud.	تام باید خیلی افتخار کند.
I wanted Tom to call Mary.	می خواستم تام به مری زنگ بزند.
Tom adopted Mary's three children.	تام سه فرزند مری را به فرزندی پذیرفت.
Maryam is expecting twins.	مریم در انتظار دوقلو است.
I think Tom did not like the concert.	من فکر می کنم که تام از کنسرت خوشش نیامد.
I guess Tom is not coming today.	من حدس می زنم تام امروز نمی آید.
I am a biology student.	من دانشجوی زیست شناسی هستم.
The street is slippery.	خیابان لغزنده است.
How was I supposed to do this without any help?	چگونه قرار بود بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهم؟
Tom probably won't.	تام احتمالا این کار را نمی کند.
I have been single for almost three years.	من تقریباً سه سال است که مجردم.
If possible, go and find out for yourself.	اگر امکانش هست، خودتان بروید و موضوع را بررسی کنید.
Tom let go of Mary's hand.	تام دست مری را رها کرد.
Tom has already had lunch.	تام قبلا ناهار خورده است.
A century ago, this was just a small farm town.	یک قرن پیش، اینجا فقط یک شهر مزرعه کوچک بود.
It would have been better if you had stayed in Boston.	اگر در بوستون می ماندی بهتر بود.
Arrange classroom desks.	میزهای کلاس را ردیف کنید.
Tom seemed optimistic.	تام به نظر خوشبین بود.
Do you like chocolate pudding with whipped cream?	آیا پودینگ شکلاتی با خامه فرم گرفته دوست دارید؟
When Tom shouted, the neighbor next door looked out the window.	وقتی تام فریاد زد، همسایه همسایه از پنجره به بیرون نگاه کرد.
Tom began flipping through the pages of the magazine that Mary had given him.	تام شروع کرد به ورق زدن صفحات مجله ای که مری به او داده بود.
Tom says he has done this before.	تام می گوید که قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom spent Christmas in Australia with Mary.	تام کریسمس را در استرالیا با مری گذراند.
They are young	آنها خردسال هستند
I have read three books since Monday morning.	از صبح دوشنبه سه کتاب خوانده ام.
I wonder why Tom lied to Mary about it.	من تعجب می کنم که چرا تام در مورد آن به مری دروغ گفت.
He was so stupid that he tried to help Carlo.	او این حماقت را داشت که سعی کرد به کارلو کمک کند.
You slept for three hours.	تام سه ساعت خوابید.
Tom does not know how to get to Mary's house.	تام نمی داند چگونه به خانه مری برود.
I think Tom wants us to help him.	من گمان می کنم تام می خواهد ما به او کمک کنیم.
I consider Tom a hero.	من تام را یک قهرمان می دانم.
I do not think Tom will be free this afternoon.	من فکر نمی کنم که تام امروز بعدازظهر آزاد باشد.
Tom is smarter than you.	تام باهوش تر از توست.
I want to do what is right.	من می خواهم آنچه را که درست است انجام دهم.
I have an extra ticket for tonight's concert. 	برای کنسرت امشب یک بلیط اضافه دارم.
Would you like to go with me?	دوست داری با من بروی؟
I did not know what Tom was doing.	من نمی دانستم تام دارد چه می کند.
Don't sit with Tom, okay?	با تام ننشین، باشه؟
It just does not matter.	فقط مهم نیست.
You should not eat in that restaurant.	شما نباید در آن رستوران غذا می خوردید.
I'm pretty sure Tom is wrong.	من کاملا مطمئن هستم که تام اشتباه می کند.
Tom is a cadet.	تام یک کادت است.
Tom always looks tired.	تام همیشه خسته به نظر می رسد.
Tom is not very happy	تام خیلی خوشحال نیست
I sincerely hope you are joking.	من صمیمانه امیدوارم شوخی کرده باشید.
Tom looked at his feet.	تام به پاهایش نگاه کرد.
Tom has not told me where he wants to do it.	تام به من نگفته است که کجا می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom himself is a father.	تام خودش یک پدر است.
Tom asks me to call him, but I do not think so.	تام از من می خواهد که با او تماس بگیرم، اما فکر نمی کنم.
Tom did not want to swim with Mary.	تام نمی خواست با مری به شنا برود.
The decision has not been finalized yet	تصمیم هنوز نهایی نشده است
Tom loves to drive at night.	تام رانندگی در شب را دوست دارد.
It was not clear who was behind the attack.	مشخص نبود چه کسی پشت این حمله بود.
Tom probably won't let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه این کار را نخواهد داد.
I do not think I have ever hugged Tom.	فکر نمی کنم تا به حال تام را در آغوش گرفته باشم.
Didn't Tom tell you anything?	تام چیزی بهت نگفته؟
Turkey joined the United Nations in 1945 and joined NATO in 1952.	ترکیه در سال 1945 به سازمان ملل پیوست و در سال 1952 به عضویت ناتو درآمد.
We need to know when is the best time to buy those stocks.	ما باید بفهمیم بهترین زمان برای خرید آن سهام چه زمانی است.
I do not think Tom will be home on October 20th.	فکر نمی کنم تام در 20 اکتبر در خانه باشد.
What is expected of you?	از شما چه انتظاری می رود؟
I hope I do not disappoint anyone	امیدوارم کسی رو ناامید نکنم
I know Tom is a better swimmer than Mary.	من می دانم که تام شناگر بهتری از مری است.
Please take a look at this document?	لطفاً به این سند نگاهی بیندازید؟
Why not go and see what's going on?	چرا نرویم ببینیم چه خبر است؟
I think Tom is annoyed.	من فکر می کنم که تام اذیت شده است.
Do you think there is a possibility that Tom will do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
I have not worn this for years	سالهاست این را نپوشیده ام
I had forgotten everything about today's meeting. 	همه چیز جلسه امروز را فراموش کرده بودم.
Glad you reminded me	خوشحالم که به من یادآوری کردی
Don't you think Tom is kind of handsome?	فکر نمیکنی تام یه جورایی خوش تیپه؟
Everyone downstairs wants you.	همه در طبقه پایین شما را می خواهند.
Talking to Tom is of no use to you.	صحبت کردن با تام هیچ فایده ای برای شما ندارد.
I have always been like this	من همیشه اینطور بوده ام
I know Tom knew Mary should not do this.	می دانم تام می دانست که مری نباید این کار را بکند.
It does not worry me.	من را نگران نمی کند.
Tom also helps me do that.	تام نیز به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Yesterday, when I got home from work tired, I went to bed early.	دیروز وقتی از سر کار به خانه برگشتم خسته بودم، زود به رختخواب رفتم.
Tom does not know what this French is called.	تام نمی‌داند به این به فرانسوی چه می‌گویند.
We must stop him from drinking more.	ما باید او را از نوشیدن بیشتر منع کنیم.
Tom is not your speed.	تام به سرعت شما نیست.
What would Boston be without Tom?	بوستون بدون تام چه خواهد بود؟
Tom and I went boating together.	من و تام با هم رفتیم قایقرانی.
I tried to warn Tom about it.	سعی کردم در مورد آن به تام هشدار دهم.
Tom became a citizen.	تام یک شهروند تابعیت شد.
I know Tom loves Mary.	می دانم که تام عاشق مری است.
I do not believe in religion	من به دین اعتقادی ندارم
What a huge waste of time!	چه اتلاف وقت عظیمی!
He seemed to have been ill for a long time.	به نظر می رسید که برای مدت طولانی بیمار بوده است.
If Tom does not do what he is supposed to do, please let me know.	اگر تام کاری را که قرار است انجام دهد، انجام نمی دهد، لطفاً به من اطلاع دهید.
Tom did not seem to understand why Mary did not want to go to Australia with him.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا مری نمی خواست با او به استرالیا برود.
I do not think Tom really has time this morning to help you.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً امروز صبح وقت داشته باشد که به شما کمک کند.
I did not know that Tom did not want to stop.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد این کار را متوقف کند.
Tom wished he had a good job.	تام آرزو می کرد که ای کاش شغل مناسبی داشت.
Tom speaks as if he knows everything.	تام طوری صحبت می کند که انگار همه چیز را می داند.
Tom has to wait a little longer.	تام باید کمی بیشتر صبر کند.
Tom tried to kill us.	تام سعی کرد ما را بکشد.
Tom did not provide further details.	تام جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
When Tom started crying, I cried too.	وقتی تام شروع به گریه کرد، من هم گریه کردم.
Tom tried on the shirt Mary had made for him.	تام پیراهنی را که مری برای او ساخته بود امتحان کرد.
Tom is too young to do that.	تام برای انجام این کار خیلی جوان است.
I do not know if Tom left Boston.	نمی دانم که آیا تام بوستون را ترک کرده است یا خیر.
Ever since the thirteen colonies along the Atlantic coast became one nation, ambitious men have heard the cry: "Go west, young man, go west!"	از زمانی که سیزده مستعمره ای که در امتداد سواحل اقیانوس اطلس قرار داشتند به یک ملت تبدیل شدند، مردان جاه طلب این ندا را شنیدند: "به غرب برو، ای جوان، برو غرب!"
Let us know if you are available next week.	اگر هفته آینده در دسترس هستید به ما اطلاع دهید.
Tom knew what Mary had to do.	تام می دانست که مری باید چه کار کند.
We have not rained here for years.	ما سالهاست اینجا باران نباریده ایم.
This is the question I always hear.	این سوالی است که من همیشه می‌شنوم.
Tom signed the contract after being read by his lawyer.	تام قرارداد را پس از خواندن آن توسط وکیلش امضا کرد.
Do not forget your cigarette and lighter.	سیگار و فندک خود را فراموش نکنید.
Tom drives a white car.	تام یک ماشین سفید می راند.
I do not need anything more	من به چیزهای بیشتری نیاز ندارم
There are not many trees in this neighborhood.	در این محله درخت زیاد نیست.
The hospital, which was previously across the street, was open until 2013.	بیمارستانی که قبلاً آن طرف خیابان بود تا سال 2013 باز بود.
I do not feel my toes or my toes.	نه انگشتان دستم را حس می کنم و نه انگشتان پایم را.
Maryam was wearing a short white skirt.	مریم یک دامن کوتاه سفید پوشیده بود.
I did not know if Tom was Canadian.	نمی دانستم تام کانادایی است یا نه.
Tom took his mother's side.	تام طرف مادرش را گرفت.
Tom has done so much more for me than you.	تام خیلی بیشتر از تو برای من انجام داده است.
Tom said he found the sound annoying.	تام گفت که صدا را آزاردهنده دید.
I think it's time to buy a new camera.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک دوربین جدید بخرم.
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
Is it acceptable to arrive late for meetings in your country?	آیا دیر رسیدن به جلسات در کشور شما قابل قبول است؟
When I grow up I want to be like my father.	وقتی بزرگ شدم می خواهم مثل پدرم باشم.
I think Tom will not be at the party tonight.	فکر می کنم تام در مهمانی امشب نخواهد بود.
Tom is going to call Mary	تام قراره به مری زنگ بزنه
Three hostages were killed.	سه گروگان کشته شدند.
Tom gets well soon	تام خیلی زود خوب میشه
I was not allowed to enter.	به من اجازه ورود نمی دادند.
I know Tom probably won't help you do that.	من می دانم که تام احتمالاً به شما کمک نمی کند تا این کار را انجام دهید.
Tom had a disarming smile.	تام لبخند خلع سلاح کننده ای داشت.
Tom pointed out the mistakes I had made.	تام به اشتباهاتی که مرتکب شده بودم اشاره کرد.
I thought you said no one likes Tom.	فکر کردم گفتی هیچکس تام را دوست ندارد.
I travel to all parts of the world.	من به تمام نقاط جهان سفر می کنم.
Tom was an assistant professor.	تام استادیار بود.
Tom did not know that Mary was Canadian.	تام نمی دانست که مری کانادایی است.
What a ridiculous idea!	چه ایده مزخرفی!
Tom tried to catch the ball.	تام سعی کرد توپ را بگیرد.
I do not go to Australia much.	من زیاد به استرالیا نمی روم.
Tom is probably not older than me.	تام احتمالا از من بزرگتر نیست.
I know I should not have done it alone.	می دانم که نباید به تنهایی این کار را انجام می دادم.
I'm very excited right now.	من در حال حاضر بسیار هیجان زده هستم.
Why does Tom not want to see me?	چرا تام نمی خواهد من را ببیند؟
Tom finally arrived at 2:30.	تام بالاخره ساعت 2:30 رسید.
Let me know when you want to go	به من اطلاع بده که کی میخوای بری
Isn't there something you do not know how to do?	آیا کاری وجود ندارد که ندانید چگونه انجام دهید؟
Tom turned the bags outward.	تام کیسه ها را به سمت بیرون چرخاند.
I'm going to wait for Tom to get here.	من قصد دارم صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
Tom and I want to know why you did this.	من و تام می خواهیم بدانیم چرا این کار را کردی.
Can I have a slice of this apple pie?	آیا می توانم یک تکه از این پای سیب داشته باشم؟
I saw Tom in the mall three hours ago.	سه ساعت پیش تام را در مرکز خرید دیدم.
You've known Tom for a long time, haven't you?	شما مدتهاست که تام را می شناسید، نه؟
Do not die walking?	پیاده روی نمیری؟
You are a coward	تو یک ترسو هستی
Tom does not like people who are not punctual.	تام افرادی را که وقت شناس نیستند دوست ندارد.
Tom found his hat and put it on.	تام کلاهش را پیدا کرد و سرش گذاشت.
We did not go to Australia.	ما استرالیا نرفتیم.
Tom is a maximum of thirty years old.	تام حداکثر سی ساله است.
I do not think I can do this without your help.	من فکر نمی کنم که بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
I have trouble concentrating	من مشکل تمرکز دارم
I did not want Tom to go, but he did go anyway.	من نمی خواستم تام برود، اما او به هر حال رفت.
It's not a good idea to make an appointment with your neighbor.	این ایده خوبی نیست که با همسایه خود قرار ملاقات بگذارید.
Tom does not have flood insurance.	تام بیمه سیل ندارد.
Obviously he does not like Tom Mary.	واضح است که تام مری را دوست ندارد.
Tom and Mary had only one son.	تام و مری تنها یک پسر داشتند.
Something is going on there	اونجا یه چیزی داره میگذره
Tom is a great runner.	تام دونده بسیار خوبی است.
I want you, Tom.	من تو را می خواهم، تام.
Do you still think you will be in Boston all summer?	آیا هنوز فکر می کنید که تمام تابستان در بوستون خواهید بود؟
I think you are very smart	فکر می کنم تو خیلی باهوشی
It's me Tom's having trouble with.	این من هستم که تام با او مشکل دارد.
I'm a cat	من آدم گربه ای هستم
This book is very difficult for you to read.	خواندن این کتاب برای شما بسیار دشوار است.
Tom said he intends to stay where he is.	تام گفت که قصد دارد در جایی که هست بماند.
I do not want anyone to know that I did it.	من نمی خواهم کسی بفهمد که من این کار را کردم.
He fired an arrow at the soldier.	او یک تیر به سمت سرباز شلیک کرد.
Tom's home and office were searched by police.	خانه و دفتر تام توسط پلیس بازرسی شد.
I did not think you would let me drive.	فکر نمی کردم به من اجازه رانندگی بدهی.
Tom said he felt confused.	تام گفت که احساس سردرگمی می کند.
Didn't you know that Tom often wears a hat like yours?	آیا نمی دانستید که تام اغلب کلاهی مانند کلاه شما بر سر می گذارد؟
Tom says Mary was bored.	تام می گوید مری حوصله اش سر رفته بود.
I do not think I need to worry about Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر لازم باشد در مورد تام نگران باشم.
That was my initial thought.	این فکر اولیه من بود.
How does Tom help you?	تام چگونه به شما کمک می کند؟
I do not know who won.	من نمی دانم چه کسی برنده شد.
It will be difficult for you to do this.	انجام این کار برای شما سخت خواهد بود.
I will never forget the day we first met.	هرگز روزی را که برای اولین بار ملاقات کردیم را فراموش نمی کنم.
Tom tried to argue with Mary.	تام سعی کرد با مری استدلال کند.
Bread is on the table	نان روی میز است
Our cat is very restrained.	گربه ما بسیار بنددار است.
This is a trick.	این یک حیله است.
Ask Tom what to do next.	از تام بپرسید که بعداً چه کاری انجام دهید.
Tom said he's better at doing this than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار بهتر از مری است.
Tom must be fascinated.	تام باید مجذوب شده باشد.
I want to know what did you do this summer?	می خواهم بدانم تابستان امسال چه کردی؟
These things always happen in threes.	این چیزها همیشه سه تایی اتفاق می افتد.
I hope you know what you are doing	امیدوارم بدونی داری چیکار میکنی
You know, I've never done that, do you?	شما می دانید که من هرگز این کار را نکرده ام، نه؟
I think Tom is kind.	من فکر می کنم که تام مهربان است.
Have you ever wondered why Tom might think so?	آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا تام ممکن است چنین فکر کند؟
People with depression need to be careful about their sugar intake, as too much sugar can make their condition worse.	افراد مبتلا به افسردگی باید به دقت مراقب مصرف قند خود باشند، زیرا قند بیش از حد باعث بدتر شدن وضعیت آنها می شود.
I'm picking apples	دارم سیب می چینم
I can not pass you	من نمیتونم ازت بگذرم
Tom realized that he was the only one who could save Mary.	تام متوجه شد که او تنها کسی است که می تواند مری را نجات دهد.
Tom had nothing to say about it.	تام چیزی برای گفتن در مورد آن نداشت.
I was not aware of what Tom had done.	من از آنچه تام انجام داده بود آگاه نبودم.
It is possible that Tom will be late.	این احتمال وجود دارد که تام دیر بیاید.
I still can't believe you really did that.	من هنوز نمی توانم باور کنم که شما واقعا این کار را کردید.
I'm trying to find a picture of Tom.	دارم سعی میکنم عکسی از تام پیدا کنم.
Neither Tom nor Mary seemed upset.	نه تام و نه مری ناراحت به نظر نمی رسیدند.
I opened the door	درب را باز کردم
Tom and I both have new bikes.	من و تام هر دو دوچرخه نو داریم.
It was simply awful.	این به سادگی وحشتناک بود.
Were you able to do whatever you wanted?	آیا توانستید هر کاری را که می خواستید انجام دهید؟
Tom did a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داد.
Tom probably does not know who did this to Mary.	تام احتمالاً نمی داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Tom glanced at the ceiling.	تام نگاهی به سقف انداخت.
I did not think I would be so nervous.	فکر نمی کردم اینقدر عصبی باشم.
Tom told me he thought Mary was careless.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی دقت بوده است.
Accidents are caused by carelessness.	حوادث ناشی از بی احتیاطی است.
We bought ourselves a 27-foot travel trailer.	ما برای خودمان یک تریلر مسافرتی 27 فوتی خریدیم.
You have no temperature	دما نداری
The more I thought about it, the more I became discouraged.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم، بیشتر دلسرد می شدم.
You know Tom used to live in Boston, don't you?	می دانی که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد، نه؟
You looked perfect.	تام به‌نظر می‌رسید.
Tom and Mary were both single parents.	تام و مری هر دو والدین مجرد بودند.
I did everything Tom asked me to do.	من هر کاری که تام از من خواست انجام دادم.
There are isolated rain showers.	رگبارهای باران ایزوله وجود دارد.
I do not want to talk to you, Tom.	من نمی خواهم با شما صحبت کنم، تام.
What color are you going to paint your kitchen?	قصد دارید آشپزخانه خود را چه رنگی رنگ کنید؟
Tom thinks Mary will be upset.	تام فکر می کند مری ناراحت خواهد شد.
Tom chews his nails.	تام ناخن هایش را می جود.
This is a deodorant	اینم یه دئودورانت
Don't you think you can help Tom a little?	فکر نمیکنی بتونی یه کمک کوچک به تام بکنی؟
I spent the morning figuring out what to do.	صبح را سپری کردم تا بفهمم چه کار کنم.
Tom helps Mary prepare.	تام به مری کمک می کند تا آماده شود.
Tom did not swim yesterday.	تام دیروز شنا نرفت.
Tom sat in the row in front of me.	تام در ردیف روبروی من نشست.
Tom fell apart.	تام به هم ریخت.
Tom has not changed his clothes for three weeks.	تام سه هفته است که لباسش را عوض نکرده است.
There is still a lot to learn.	هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
I know I can do it on time.	من می دانم که می توانم به موقع آن را انجام دهم.
I know Tom is your personal friend.	می دانم که تام دوست شخصی شماست.
Because the bridge looks like a pair of glasses, it is called Meganbashi.	از آنجایی که پل شبیه یک عینک است، آن را مگانباشی می نامند.
I'm very shocked.	من خیلی شوکه شده ام.
Today's competition must separate men from boys.	رقابت امروز باید مردان را از پسران جدا کند.
Tom said he hopes he can figure out how to do it.	تام گفت که امیدوار است بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
I thought Tom knew what we wanted to do.	فکر کردم تام می‌دانست ما می‌خواهیم چه کار کنیم.
I thought you were not here today	فکر می کردم امروز اینجا نیستی
Tom said Mary was not responsible.	تام گفت که مری مسئول این اتفاق نیست.
I can not finish this until 2:30.	تا ساعت 2:30 نمی توانم این را تمام کنم.
Tom sat down at his computer and started typing.	تام پشت کامپیوترش نشست و شروع کرد به تایپ کردن چیزی.
Tom told me he thought Mary was conscientious.	تام به من گفت که فکر می کند مری وظیفه شناس است.
Glad Tom decided to do it.	خوشحالم که تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
If you abuse your computer, it will not work well.	اگر از رایانه خود سوء استفاده کنید، به خوبی کار نخواهد کرد.
This raises a lot of concerns.	این نگرانی های زیادی را ایجاد می کند.
The wind was supposed to come from the southwest.	قرار بود باد از سمت جنوب غربی بیاید.
I am learning French from Tom.	من زبان فرانسه را از تام یاد می‌گیرم.
I told Tom I think doing this is dangerous.	به تام گفتم فکر می کنم انجام این کار خطرناک است.
I can not explain better than this. 	بهتر از این نمی توانم توضیح دهم.
I wish I could.	ای کاش میتوانستم.
If you are watching this video, I'm dead.	اگر این ویدیو را تماشا می کنید، من مرده ام.
Tom and Mary are looking for John.	تام و مری به دنبال جان هستند.
Tom feeds his dog twice a day.	تام روزی دو بار به سگش غذا می دهد.
I think Tom will be excited.	فکر می کنم تام هیجان زده شود.
Tom was in his office at the time of the incident.	در زمان حادثه، تام در دفتر خود بود.
I wish we could stay in Australia for another week.	ای کاش یک هفته دیگر در استرالیا می ماندیم.
Tom said he thinks Mary wants to do it.	تام گفت که فکر می کند مری مایل به انجام این کار است.
I realized that I did not need to do this.	فهمیدم که نیازی به این کار ندارم.
It is better to save time and money.	بهتر است در وقت و پول خود صرفه جویی کنیم.
Tom knew nothing about it.	تام هیچ چیز در مورد آن نمی دانست.
Tom wants to be an electrical engineer.	تام می خواهد مهندس برق شود.
Tom is broken again.	تام دوباره خراب است.
Does Tom love mountaineering?	آیا تام کوه نوردی را دوست دارد؟
You were dying, but Dr. Janet saved you.	تو در حال مرگ بودی، اما دکتر جانت را نجات داد.
Tom was thrown out of the bar.	تام را از میله بیرون انداختند.
Tom did not even try to be friendly.	تام حتی سعی نکرد دوستانه باشد.
Tom said Mary thinks it would not be interesting to do so.	تام گفت که مری فکر می کند انجام این کار جالب نخواهد بود.
Tom mounted a piggy bank for Mary.	تام به مری یک قلک سوار کرد.
I probably would not be able to do this without a little help.	من احتمالاً بدون کمک کوچک نخواهم توانست این کار را انجام دهم.
I think that's why Tom wanted to do it.	فکر می کنم به همین دلیل تام می خواست این کار را انجام دهد.
I will vote for you.	من به شما رای می دهم.
Tom stayed home all day.	تام تمام روز را در خانه ماند.
Only a few of my friends can speak French well.	فقط تعداد کمی از دوستان من می توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
The pain is not gone	درد از بین نرفته است
I think you like to ski.	من فکر می کنم دوست دارید اسکی کنید.
The courts will decide.	دادگاه ها تصمیم خواهند گرفت.
Do not be in such a hurry	اینقدر عجول نباش
I did not think anyone would really do that.	فکر نمی کردم واقعاً کسی این کار را بکند.
No mountain in Japan is higher than Mount Fuji.	هیچ کوهی در ژاپن بالاتر از کوه فوجی نیست.
In summer and early fall, storms can hit the city. 	در تابستان و اوایل پاییز طوفان می تواند شهر را درنوردد.
They have not done much harm in recent years.	در سال های اخیر آنها آسیب زیادی وارد نکرده اند.
Do I have to give anything to Tom?	آیا باید چیزی به تام بدهم؟
She was going to have a party with him.	قرار بود با او در مهمانی شرکت کند.
Tom told me it would be over soon.	تام به من گفت که به زودی تمام می شود.
I'm very happy.	من خیلی خوشحالم.
We want to hire someone who can speak French.	ما می خواهیم فردی را استخدام کنیم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom opened the door for Mary.	تام در را برای مری باز کرد.
Tom will probably tell Mary what to do.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه کاری باید انجام دهد.
Take care of my flowers as long as I am not.	مواظب گل های من باش تا زمانی که من نیستم.
This is fun.	این سرگرم کننده است.
Tom visits Mary on Monday.	تام روز دوشنبه به دیدار مری می رود.
I do not care about costs.	من به هزینه ها اهمیت نمی دهم.
Tom turns off the heat during the day.	تام در طول روز گرما را خاموش می کند.
I think Tom is like that.	من فکر می کنم که تام اینطور است.
We may also stay here until the weather improves.	همچنین ممکن است تا زمانی که هوا بهتر شود، اینجا بمانیم.
Tom said he did not feel tired.	تام گفت که احساس خستگی نمی کند.
This is especially true now.	این به ویژه در حال حاضر صادق است.
Tom immediately called the police.	تام بلافاصله با پلیس تماس گرفت.
Tom did not want to cross the strike line.	تام نمی خواست از خط اعتصاب عبور کند.
Do you have a letter opener?	نامه بازکن دارید؟
Tom and Mary were sent to the principal's office to take notes in class.	تام و مری برای یادداشت برداری در کلاس به دفتر مدیر فرستاده شدند.
Tom was one of the last people to leave the party.	تام یکی از آخرین افرادی بود که حزب را ترک کرد.
Not worth it, Tom.	ارزشش را ندارد، تام.
Tom said he thought he was too drunk to do so.	تام گفت که فکر می کند برای انجام این کار بیش از حد مست است.
You were all afraid of me, weren't you?	همه شما از من می ترسیدید، نه؟
I'm not going to bother	قرار نیست مزاحم شوم
Just for the record, I totally disagree with this decision.	فقط برای ثبت، من کاملا با این تصمیم مخالفم.
I heard you are selling your motorbike, how much do you want for this?	شنیدم داری موتورت رو میفروشی چقدر برای این میخوای؟
I did not think I would see you here	فکر نمیکردم اینجا ببینمت
Tom is going to go to jail.	تام قرار است به زندان بیفتد.
Many people do not know how to do this.	خیلی از مردم نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.
I think you are doing better than you want to admit.	فکر می کنم بهتر از آن چیزی که می خواهید اعتراف کنید دارید می گذرانید.
I knew doing this was a waste of money.	می‌دانستم انجام این کار هدر دادن پول است.
Tom only does this on weekends.	تام فقط آخر هفته ها این کار را انجام می دهد.
Tom seemed disgusted.	به نظر می رسید که تام منزجر شده بود.
Do you buy greeting cards online?	آیا کارت تبریک آنلاین میخرید؟
Tom hopes to be able to do so next October.	تام امیدوار است که بتواند این کار را در اکتبر آینده انجام دهد.
I have postponed writing for him until today.	نوشتن برای او را تا امروز به تعویق انداختم.
Tom is not my boyfriend, we are just friends.	تام دوست پسر من نیست ما فقط دوستیم.
Tom is here to help.	تام اینجاست تا به ما کمک کند.
Tom takes a big risk, doesn't he?	تام ریسک بزرگی می کند، اینطور نیست؟
You will never reach me	تو هرگز به من نخواهی رسید
Tom used to be a car salesman.	تام قبلا فروشنده ماشین بود.
Tom came down from the pier.	تام از اسکله پایین آمد.
I'm a little out of shape.	من کمی از فرم خارج شده ام.
Where can I find a shuttle bus	کجا می توانم اتوبوس شاتل پیدا کنم؟
Tom was alone there.	تام آنجا تنها بود.
Tom knows he's not in a position to argue.	تام می داند که در موقعیتی برای بحث نیست.
Tom is not going to go	تام قرار نیست بره
I will miss Tom badly.	بدجوری دلم برای تام تنگ خواهد شد.
It is clear that Tom was happy to see Mary.	واضح است که تام از دیدن مری خوشحال شد.
I think Tom wants to go to bed.	فکر می کنم تام می خواهد به رختخواب برود.
Tom and I have to do this.	من و تام باید این کار را انجام دهیم.
I do not think this is necessary.	فکر نمی کنم این کار لازم باشد.
This should not concern me.	این نباید به من مربوط باشد.
Let Tom relax.	بگذار تام راحت شود.
Tom smiled and left.	تام لبخندی زد و رفت.
Tom speaks fairly quickly.	تام نسبتاً سریع صحبت می کند.
I referred to the manual.	من به کتابچه راهنما مراجعه کردم.
I can not do everything alone.	من نمی توانم همه چیز را به تنهایی انجام دهم.
I will be thirteen on Monday.	من دوشنبه سیزده ساله میشم.
These islands were the only British territory occupied by German forces in World War II.	این جزایر تنها خاک بریتانیا بود که توسط نیروهای آلمانی در جنگ جهانی دوم اشغال شد.
He was confused.	او گیج شده بود.
I do not see any broken bones.	من هیچ استخوان شکسته ای نمی بینم.
Tom said Mary was probably still skeptical.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز شک دارد.
I am in a hurry	من عجله دارم
There is no school week from today.	از امروز یک هفته مدرسه وجود ندارد.
I do not think it is appropriate	به نظر من مناسب نیست
The longer you wait, the harder it becomes to do so.	هر چه بیشتر منتظر بمانید، انجام این کار سخت تر می شود.
Tom probably should not buy such an expensive bass guitar.	تام احتمالاً نباید چنین گیتار باس گران قیمتی می خرید.
What brand of dog food do you feed your dog?	چه مارکی از غذای سگ به سگ خود غذا می دهید؟
Tom will be in Boston for three weeks.	تام به مدت سه هفته در بوستون خواهد بود.
We have a short hand as it is.	ما همینطور که هست دست کوتاهی داریم.
Tom is unconscious on the floor.	تام بیهوش روی زمین است.
Tom did not force us to do so.	تام ما را مجبور به این کار نکرد.
You are completely ignorant	تو کاملا بی معرفتی
Tom and I do not like any kind of music.	من و تام از یک نوع موسیقی خوشمان نمی آید.
I often go swimming in the river.	من اغلب برای شنا در رودخانه می روم.
Tom said doing this was a mistake and he will not do it again.	تام گفت که انجام این کار یک اشتباه بود و دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom did not tell Mary why he did not do this.	تام به مری نگفت که چرا این کار را نکرد.
Tom listened intently to Mary.	تام با دقت به صحبت های مری گوش داد.
If I refuse to fight, I will be considered a coward.	اگر از مبارزه امتناع کنم، ترسو محسوب می شوم.
Tom says he's not feeling well.	تام می گوید که حالش بهتر نیست.
Let's do it at our own pace without rushing.	بیایید بدون عجله این کار را با سرعت خودمان انجام دهیم.
I have clarified my position.	من موضع خود را روشن کرده ام.
I did not write this	من این را ننوشتم
What mammals do people eat?	مردم چه پستاندارانی می خورند؟
I wonder if Tom is still driving the car his grandfather gave him.	تعجب می کنم که آیا تام هنوز هم ماشینی را که پدربزرگش به او داده را می راند.
Tom was sick, so I stayed home to take care of him.	تام بیمار بود، بنابراین من در خانه ماندم تا از او مراقبت کنم.
Tom did not think I could win.	تام فکر نمی کرد بتوانم برنده شوم.
Tom gets annoyed.	تام مزاحم می شود.
Tom's brother did not.	برادر تام هم این کار را نکرد.
I know Tom is not a good sculptor, but he still manages to sell some of his sculptures.	من می دانم که تام مجسمه ساز خوبی نیست، اما او هنوز هم موفق می شود تعدادی از مجسمه های خود را بفروشد.
Tom did not want to leave his children behind.	تام نمی خواست فرزندانش را پشت سر بگذارد.
Tom impressed everyone with his magic tricks.	تام با ترفندهای جادویی خود همه را تحت تأثیر قرار داد.
I know Tom did not know you did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
I know Tom may have to do this.	من می دانم که تام ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
We did not see anyone there.	ما کسی را آنجا ندیدیم.
Tom probably doesn't even know where Mary is.	تام احتمالاً حتی نمی داند مری کجاست.
You are usually very optimistic.	شما معمولا خیلی خوشبین هستید.
I doubt Tom did that.	من شک دارم که تام این کار را کرده باشد.
If you return it next Monday, I will lend you this book.	اگر دوشنبه آینده آن را برگردانید، این کتاب را به شما امانت می دهم.
Tom wants to know when we start.	تام می‌خواهد بداند کی شروع می‌کنیم.
I do not think Tom was sympathetic.	من فکر نمی کنم تام دلسوز بود.
Tom wondered if he had enough firewood to spend the winter.	تام فکر کرد که آیا هیزم کافی برای گذراندن زمستان دارد یا خیر.
I could not do it on time	نتونستم به موقع انجامش بدم
Tom shared all his secrets with Mary.	تام تمام اسرار خود را با مری در میان گذاشت.
Can't bring your camera?	دوربینت را نمی آوری؟
Didn't Tom say anything about what happened?	آیا تام در مورد اتفاقی که افتاده چیزی نگفت؟
Tom says he is eager to participate.	تام می گوید که مشتاق شرکت است.
Tom does not think you can do it.	تام فکر نمی کند شما این کار را انجام دهید.
See footnote 5.	به پاورقی صفحه 5 مراجعه کنید.
Tom said he did not want to swim with us.	تام گفت که نمی‌خواهد با ما شنا کند.
Tom tried unsuccessfully.	تام تلاشی ناموفق داشت.
The liver is an organ that works to remove alcohol from the body.	کبد عضوی است که برای حذف الکل از بدن کار می کند.
I was hoping Tom could do this for me.	امیدوار بودم تام بتواند این کار را برای من انجام دهد.
Tom has very little choice.	تام انتخاب خیلی کمی دارد.
Tom held out his hand.	تام دستش را دراز کرد.
I'm not sure we will do that.	من مطمئن نیستم که ما این کار را انجام خواهیم داد.
I'm pretty sure Tom will do it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
I encouraged Tom to do this.	من تام را تشویق کردم که این کار را انجام دهد.
I did not know that you can not do this well.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
Tom grabbed one piece of pie and handed it to Mary.	تام یک تکه پای را گرفت و دیگری را به مری داد.
We must move with caution	ما باید با احتیاط حرکت کنیم
Tom is the calmest person I know.	تام آرام ترین فردی است که می شناسم.
Tom went to Australia to see Mary.	تام برای دیدن مری به استرالیا رفت.
Tom is very cautious.	تام بسیار محتاط است.
Will the shipment arrive today?	آیا محموله امروز می رسد؟
I speak from experience.	من از روی تجربه صحبت می کنم.
I do not think we have enough food.	فکر نمی کنم غذای کافی داشته باشیم.
They are surprised.	آنها تعجب می کنند.
I do not want to go to a party.	من نمی خواهم به مهمانی بروم.
I think Tom is healthy.	من فکر می کنم تام سالم است.
Tom and I still live in Boston.	من و تام هنوز در بوستون زندگی می کنیم.
Tom has to stay home and take care of his children.	تام باید در خانه بماند و از فرزندانش مراقبت کند.
Tom wanted to borrow money from me again.	تام می خواست دوباره از من پول قرض کند.
Tom and his friends form an intensive group.	تام و دوستانش گروهی فشرده تشکیل می دهند.
Tom returned to his apartment.	تام به آپارتمانش برگشت.
Tom is not as determined to do this as Mary.	تام به اندازه مری مصمم به انجام این کار نیست.
Tom thought Mary was reluctant to do so.	تام فکر کرد که مری تمایلی به این کار ندارد.
You are too young to want to live alone	تو خیلی جوان هستی که بخواهی تنها زندگی کنی
I'm accused of doing something I did not do.	من متهم به انجام کاری شده ام که انجام نداده ام.
I know Tom will not be allowed to do that today.	من می دانم که تام امروز اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
World War II ended in 1945.	جنگ جهانی دوم در سال 1945 به پایان رسید.
Tom wins one win.	تام در یک برد پیروز است.
Tom said he did not know what Mary wanted him to buy.	تام گفت که نمی داند مری از او می خواهد چه چیزی بخرد.
We all loved Tom.	همه ما تام را دوست داشتیم.
I can not give you now	الان نمیتونم بهت بدم
May I ask what you do in Australia?	میتونم بپرسم تو استرالیا چیکار میکنی؟
I'm sure you can take care of yourself.	من مطمئنم امیدوارم بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
Tom did not want to walk.	تام نمی خواست راه برود.
I chose this topic because I think it's interesting.	من این موضوع را انتخاب کردم زیرا فکر می کنم جالب است.
I'm forcing Tom to do this for Mary.	من تام را وادار می کنم که این کار را برای مری انجام دهد.
It's not a good idea to make an appointment with your neighbor.	این ایده خوبی نیست که با همسایه خود قرار ملاقات بگذارید.
I know Tom is really hardworking.	می دانم که تام واقعاً سخت کوش است.
He was considered an accomplice.	او را شریک جرم می دانستند.
I know Tom is almost always home Monday.	من می دانم که تام تقریباً همیشه دوشنبه در خانه است.
This has many side effects.	این کار با مزایای جانبی زیادی همراه است.
Tom and I are not rich enough to buy a house on Park Street.	من و تام آنقدر ثروتمند نیستیم که بتوانیم در خیابان پارک خانه بخریم.
Not too far	خیلی دور نیست
Tom probably knows what he has to do.	تام به احتمال زیاد می داند که باید چه کار کند.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom was not upset, but Mary was upset.	تام ناراحت نشد، اما مری ناراحت شد.
Tom was dancing.	تام در حال رقصیدن بود.
Tom is not worried about that.	تام از این بابت نگران نیست.
He has plans on your property.	او طرح هایی در ملک شما دارد.
Tom wanted to be ambassador.	تام می خواست سفیر شود.
I expected Tom to be there too.	انتظار داشتم تام هم آنجا باشد.
I arrived at the airport on time.	من به موقع به فرودگاه رسیدم.
Tom said I'm sorry.	تام گفت که متاسفم.
I have learned that there is no problem.	من یاد گرفته ام که اشکالی ندارد.
What were you going to tell Tom?	قرار بود چی به تام بگی؟
I'm going to sell or give away anything I have not used in the last three years.	من قصد دارم هر چیزی را که در سه سال گذشته استفاده نکرده ام را بفروشم یا بدهم.
The doctor told Tom he had to wear a cast for three weeks.	دکتر به تام گفت که باید سه هفته گچ بپوشد.
I hope you use this well.	امیدوارم که از این به خوبی استفاده کنید.
I wanted Tom to look for Mary.	می خواستم تام دنبال مری بگردد.
I should probably tell Tom I should do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که باید این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary will do it.	تام فکر می کند که مری این کار را انجام خواهد داد.
I waited for Tom to talk to me.	منتظر بودم تا تام با من صحبت کند.
I feel so good.	حس خوبی دارم.
This must be difficult for him because he is old.	از آنجایی که او پیر است، این کار باید برای او سخت باشد.
Doing so alone will probably be depressing.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی افسرده کننده خواهد بود.
He said his job gives him a sense of identity.	او گفت که شغلش به او احساس هویت می دهد.
Tom put the box in the car.	تام جعبه را در ماشین گذاشت.
I did not want to eat anything.	من نمی خواستم چیزی بخورم.
Tom is waiting for my report.	تام منتظر گزارش من است.
Belongs to Tom.	متعلق به تام است.
I can not see you doing that	نمیتونم ببینم شما همچین کاری میکنید
I do not like people like you	من از امثال تو خوشم نمیاد
I'm surprised Tom is not with Mary right now.	من متعجبم که تام الان با مری نیست.
Tom thought Mary was not going to do that.	تام فکر کرد که مری قرار نیست این کار را بکند.
Can you tell me what to do?	می توانید به من بگویید چه باید کرد؟
Tom wanted to buy a house.	تام می خواست خانه ای بخرد.
She is a girl in red Maryam.	دختری با لباس قرمز مریم است.
He was sitting silently with his feet on top of each other.	ساکت با پاهای روی هم نشسته بود.
Why didn't you ask Tom anything?	چرا از تام چیزی نپرسیدی؟
I have a lot of time.	من زمان زیادی در اختیار دارم.
Tom did not recognize the song Mary was singing.	تام آهنگی که مری می خواند را تشخیص نداد.
I do not think you should do that.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را انجام دهید.
Neither Tom nor Mary have gained weight.	نه تام و نه مری وزن اضافه نکرده اند.
There were a lot of snowstorms last winter.	زمستان گذشته طوفان های برفی زیادی رخ داد.
Tom did not even seem to notice Mary.	به نظر می رسید تام حتی متوجه حضور مری هم نشده بود.
Did you talk to Tom?	با تام صحبت کردی؟
Can you think of anyone who can help us?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که بتواند به ما کمک کند؟
That night did not end well.	آن شب همه چیز به خوبی تمام نشد.
Tom is simple.	تام ساده است.
Tom came to my office on October 20th.	تام در 20 اکتبر به دفتر من آمد.
Tom died of a heart attack a year later.	تام یک سال بعد بر اثر حمله قلبی درگذشت.
After spending three years in prison, Tom was happy to be out.	پس از گذراندن سه سال در زندان، تام از بیرون رفتن خوشحال بود.
He broke the toaster again.	او دوباره توستر را شکسته است.
Do not forget to ask the next questions.	فراموش نکنید که سوالات بعدی را بپرسید.
You can not come here	نمی تونی بیای اینجا
Tom will probably tell Mary he is not hungry.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که گرسنه نیست.
I was going to call Tom.	قرار بود به تام زنگ بزنم.
Tom climbed so high that we could not see him.	تام آنقدر بالا رفت که نتوانستیم او را ببینیم.
Your tie is not fastened properly.	کراوات شما به درستی بسته نشده است.
I was not surprised when Tom told me he had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
Tom was the first to do so.	تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom goes to Christmas Eve every Sunday morning.	تام هر یکشنبه صبح به مراسم عشا می رود.
Has Tom lived in Boston for a long time?	آیا تام مدت زیادی است که در بوستون زندگی می کند؟
You are the person I want to talk to.	تو همان کسی هستی که می خواهم با او صحبت کنم.
Tom took Mary's file and put it in her bag.	تام پرونده مری را گرفت و در کیفش گذاشت.
I question your honesty	من صداقت شما را زیر سوال میبرم
Tom had a new idea.	تام ایده جدیدی داشت.
The media heard rumors of his candidacy and spread quickly.	رسانه ها شایعه نامزدی او را شنیدند و به سرعت منتشر شدند.
Tom died at the age of thirty.	تام در سی سالگی خود درگذشت.
I think you would like to do that.	من فکر می کنم که شما دوست دارید این کار را انجام دهید.
Tom told me that he thought Mary was a talented songwriter.	تام به من گفت که فکر می کند مری یک ترانه سرای با استعداد است.
I knew that if Tom did that, he might get hurt.	می دانستم اگر تام این کار را بکند ممکن است آسیب ببیند.
Tom never goes fishing again.	تام دیگر هرگز به ماهیگیری نمی رود.
Tom does not look as old as Mary.	تام به اندازه مری پیر به نظر نمی رسد.
I know Tom is hungry.	من می دانم که تام گرسنه است.
Working with Tom is fun, isn't it?	کار کردن با تام لذت بخش است، اینطور نیست؟
Tom said he hopes Mary enjoys the gift he intends to give her.	تام گفت امیدوار است که مری از هدیه ای که قصد دارد به او بدهد خوشش بیاید.
Tom arrived thirty minutes late.	تام با سی دقیقه تاخیر رسید.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I always stretch my leg muscles before playing tennis.	من همیشه قبل از بازی تنیس عضلات پایم را دراز می کنم.
Tom does not know what Mary is going to do.	تام نمی داند که مری قصد دارد چه کاری انجام دهد.
I'm sure Tom does not care that you do this.	من مطمئنم که تام اهمیتی نمی دهد که شما این کار را انجام دهید.
I expected you to be here	انتظار داشتم اینجا باشی
Tom told everyone he was ready.	تام به همه گفت که آماده است.
Tom will probably get really tired when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد احتمالاً واقعاً خسته خواهد شد.
This room is too hot for us to work in.	این اتاق خیلی گرم است که نمی توانیم در آن کار کنیم.
Tom spoke ahead of time.	تام پیش از موعد صحبت کرد.
What embroidery is needed?	چه دوزی لازم است؟
I knew Tom would not help Mary do that.	می دانستم که تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
I can not resign now	الان نمیتونم استعفا بدهم
Maryam is wearing the same green dress she wore yesterday.	مریم همان لباس سبزی را که دیروز پوشیده بود به تن دارد.
I do not have the patience to play	من حوصله بازی ندارم
How did you persuade Tom not to leave?	چگونه تام را متقاعد کردی که ترک نکند؟
Tom will be the last to stop.	تام آخرین کسی خواهد بود که این کار را متوقف می کند.
Tom asked me how to do this.	تام از من پرسید که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom handed Mary a box of music.	تام یک جعبه موسیقی به مری داد.
I know Tom will not be waiting for us.	می دانم که تام منتظر ما نخواهد بود.
How much cheese did Tom eat yesterday?	تام دیروز چقدر پنیر خورد؟
Mary wants to be a veterinarian because she loves animals.	مری می خواهد دامپزشک شود چون حیوانات را دوست دارد.
Tom asked me if I loved Australia.	تام از من پرسید که آیا استرالیا را دوست دارم؟
Tom said he thought Mary was willing to wait.	تام گفت که فکر می کند مری حاضر است صبر کند.
I do not think Tom has any experience.	من فکر نمی کنم که تام تجربه ای داشته باشد.
Tom says he did not know Mary had helped John.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری به جان کمک کرده است.
Tom says he can see ghosts.	تام می گوید که می تواند ارواح را ببیند.
Tom is not alone at home.	تام در خانه تنها نیست.
There is no single right answer, but that does not mean there is no wrong answer.	تنها یک پاسخ درست وجود ندارد، اما این بدان معنا نیست که هیچ پاسخ اشتباهی وجود ندارد.
Tom is Mary's brother.	تام برادر مری است.
I do not care what people think of me.	برایم مهم نیست مردم در مورد من چه فکری می کنند.
I should probably tell Tom that I do not have to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
How much honey do you want me to pour in your tea?	چقدر عسل می خواهی در چایت بریزم؟
Tom must keep all the money he has found.	تام باید تمام پولی را که پیدا کرده نگه دارد.
Aren't you glad you didn't have to go to Boston?	خوشحال نیستی که مجبور نبودی به بوستون بروی؟
What do you drink?	چه می نوشید؟
Why didn't anyone tell us?	چرا کسی به ما نگفت؟
Tom was naughty, but Mary was not.	تام بداخلاق بود، اما مری اینطور نبود.
I thought we agreed not to do that.	من فکر کردم که ما توافق کردیم که این کار را نکنیم.
Tom came to talk to us.	تام آمد تا با ما صحبت کند.
I do not know if Tom is biased?	نمی دانم آیا تام مغرضانه است؟
I'm so sorry	خیلی برات متاسفم
I do not know if Tom will really be at Mary's party tonight.	نمی دانم آیا تام واقعاً امشب در مهمانی مری خواهد بود؟
I have a son who works in a trading company.	من یک پسر دارم که در یک شرکت بازرگانی کار می کند.
I do not know who taught Tom how to do this.	من نمی دانم چه کسی به تام یاد داده است که چگونه این کار را انجام دهد.
We are here now.	ما الان اینجا هستیم.
Tom and Mary have no choice.	تام و مری چاره ای ندارند.
When should we talk to Tom?	کی باید با تام صحبت کنیم؟
Tom and Mary sat there without talking for a long time.	تام و مری مدت طولانی بدون صحبت در آنجا نشستند.
Tom is a square.	تام یک مربع است.
When was the last time you played tennis with Tom?	آخرین باری که با تام تنیس بازی کردید کی بود؟
This is a bookstore where I buy most of my books.	اینجا کتابفروشی است که بیشتر کتابهایم را از آنجا میخرم.
I think there is a good chance that this will happen.	من فکر می کنم شانس خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
I am not satisfied with the result at all.	من اصلا از نتیجه راضی نیستم.
Is this the Tommy you always talk about?	آیا این همان تامی است که همیشه در مورد آن صحبت می کنید؟
Tom patrolled Mary's house.	تام به مری گشتی در خانه اش داد.
I know Tom did not know if he could do it.	من می دانم که تام نمی دانست که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
I envy Tom's luck.	من به شانس تام حسادت می کنم.
Tom died recently.	تام اخیرا درگذشت.
Tom is an idealist.	تام یک ایده آلیست است.
Tom is not in danger of starvation.	تام در خطر مرگ از گرسنگی نیست.
Tom tried to hide by covering his eyes.	تام سعی کرد با پوشاندن چشمانش پنهان شود.
Tom never thought he would have a chance to live in another country.	تام فکر نمی کرد هرگز فرصتی برای زندگی در کشور دیگری داشته باشد.
According to reports, a large fire broke out in the city.	طبق گزارشات، آتش سوزی بزرگی در شهر رخ داده است.
I know Tom has to go tomorrow.	می دانم که تام فردا باید برود.
If Tom's gone I'll be alone.	اگر تام برود من تنها خواهم بود.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
You're three years younger than Tom, aren't you?	شما سه سال از تام کوچکتر هستید، نه؟
Tom had no money to buy a car.	تام پولی برای خرید ماشین نداشت.
Tom will probably be busy Monday.	تام احتمالا دوشنبه شلوغ خواهد بود.
Tom has just turned thirty.	تام به تازگی سی ساله شده است.
If we do this, a history will be created.	اگر این کار را انجام دهیم، یک سابقه ایجاد خواهد شد.
Do you have anything I can shorten this with?	آیا چیزی دارید که بتوانم این را با آن کوتاه کنم؟
I think the person I saw talking to Tom was Mary.	فکر می کنم شخصی که در حال صحبت با تام دیدم مری بود.
Tom came out of hiding.	تام از جایی که پنهان شده بود بیرون آمد.
I have bleeding gums	من خونریزی لثه دارم
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
You are not really afraid of me, are you?	تو واقعا از من نمی ترسی، نه؟
Tom was not with me all the time.	تام تمام مدت با من نبود.
Tom spent his time reading the contract.	تام وقتش را صرف خواندن قرارداد کرد.
The man does not say his name.	آن مرد نام خود را نمی گوید.
Tom did it in a very diplomatic way.	تام این کار را به روشی بسیار دیپلماتیک انجام داد.
Tom shot the men who shot him.	تام به مردانی که به او تیراندازی می کردند شلیک کرد.
Tom refused to give Mary the money he wanted.	تام از دادن پولی که مری خواسته بود خودداری کرد.
I prefer a quieter, more casual work environment.	من یک محیط کاری آرام تر و معمولی را ترجیح می دهم.
Tom was here in Boston until yesterday.	تام تا دیروز اینجا در بوستون بود.
The waiter came to pick up Tom's empty plate.	پیشخدمت آمد تا بشقاب خالی تام را بردارد.
He is all excited.	او همه هیجان زده است.
All the pipes froze last winter.	تمام لوله ها زمستان گذشته یخ زدند.
You are always very kind	تو همیشه خیلی مهربونی
Everything that lives is destroyed.	هر چیزی که زندگی می کند از بین می رود.
I have reserved for dinner.	من برای شام رزرو کرده ام.
Tom needs to rest	تام باید استراحت کنه
I never told anyone what really happened.	من هرگز در مورد آنچه واقعاً اتفاق افتاده است به کسی نگفتم.
If you leave it there, someone might cross it.	اگر آن را آنجا رها کنید، ممکن است کسی از آن عبور کند.
This is not the way I did it.	این راهی نیست که من این کار را می کردم.
We can not live like this.	ما نمی توانیم اینگونه زندگی کنیم.
Promise me you will not sell your guitar to anyone but me.	به من قول بده که گیتارت را به کسی جز من نفروشی.
Everything Tom predicted happened.	همه چیزهایی که تام پیش بینی کرده بود اتفاق افتاده است.
They tried to take control of the gold market.	آنها سعی کردند کنترل بازار طلا را در دست بگیرند.
I'm Irish, but I do not speak Irish.	من ایرلندی هستم، اما ایرلندی صحبت نمی کنم.
I was too young to drive at the time.	من در آن زمان برای رانندگی خیلی کوچک بودم.
Tom said we had to stop what we were doing.	تام گفت که باید کاری را که انجام می دادیم متوقف کنیم.
Do you have a company?	شرکت داری
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom said he had no plans to go there himself.	تام گفت که قصد ندارد خودش به آنجا برود.
Tom paid his credit card bill.	تام صورتحساب کارت اعتباری خود را پرداخت کرد.
Tom does not believe that you really did it.	تام باور نمی کند که شما واقعاً این کار را کرده اید.
I have not watered the flowers	من گلها را آبیاری نکرده ام
Tom has a high fever.	تام تب شدیدی دارد.
Tom wanted to win, but he could not.	تام می خواست برنده شود، اما نتوانست.
How much longer do you think I should stay in Australia?	به نظر شما چقدر دیگر باید در استرالیا بمانم؟
Tom told me he wanted to buy a pair of slippers for his mother.	تام به من گفت که می خواهد برای مادرش یک جفت دمپایی بخرد.
Tom put out the fire.	تام آتش را خاموش کرد.
The cork did not come out.	چوب پنبه بیرون نمی آمد.
Tom hit the ball towards Mary.	تام توپ را به سمت مری زد.
You will be happy to do this.	از انجام این کار خوشحال خواهید شد.
It's painful for me to confess, but you're right.	اعتراف کردن برایم دردناک است، اما حق با شماست.
Tom said he believed Mary.	تام گفت که به گفته های مری باور دارد.
The eyes are full of blood.	چشمان تام خونی است.
I have a tickle	من قلقلک دارم
Tom lives in a van.	تام در یک ون زندگی می کند.
Tom said Mary would be back soon.	تام گفت که مری به زودی برمی گردد.
This is the one I forgot	اینم یکی که فراموش کردم
It made me very happy.	من را فوق العاده خوشحال کرد.
I've not forgotten	من فراموش نکرده ام
I can not stand this insult	من نمیتونم اینجور توهین رو تحمل کنم
Is there a youth dormitory here?	اینجا خوابگاه جوانان هست؟
Tom enjoys going to a concert with Mary.	تام از رفتن به کنسرت با مری لذت می برد.
Tom is so much better than me.	تام خیلی بهتر از من است.
Tom borrowed my ruler.	تام خط کش من را قرض گرفت.
Tom may be out of town.	تام ممکن است خارج از شهر باشد.
Tom lacks social skills.	تام فاقد مهارت های اجتماعی است.
He resigned as chairman of the committee.	او از سمت خود به عنوان رئیس کمیته استعفا داد.
They have a very good curriculum at that university.	آنها برنامه درسی بسیار خوبی در آن دانشگاه دارند.
I know Tom does not know why I did not need to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نیازی به این کار نداشتم.
Do you know when Tom bought his new car?	آیا می دانید تام ماشین جدیدش را کی خرید؟
It was safe to do so.	انجام این کار بی خطر بود.
I want to call him. 	من می خواهم به او زنگ بزنم.
Do you have his phone number?	شماره تلفنش را داری؟
Tom has not done so since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته این کار را انجام نداده است.
Tom said he would win.	تام گفت که او برنده خواهد شد.
Isn't that a little weird?	به نظر شما کمی عجیب نیست؟
Tom is not his real name.	تام نام واقعی او نیست.
Last year there was a Brazilian girl in my class.	پارسال یک دختر برزیلی در کلاس من بود.
Do you think Tom went to Boston?	فکر می کنی تام به بوستون رفت؟
Tom spends most of his free time with his family.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را با خانواده می گذراند.
Tom did not want to have anything to do with Mary.	تام نمی خواست با مری کاری داشته باشد.
Tom and Mary both knew this was not true.	تام و مری هر دو می دانستند که این درست نیست.
I think Tom will not stop this soon.	من فکر می کنم که تام این کار را به این زودی متوقف نخواهد کرد.
Tom said he did not feel like a hero.	تام گفت که او مانند یک قهرمان احساس نمی کند.
You can not undo what has already been done.	نمی‌توانید کاری را که قبلاً انجام شده است واگرد کنید.
Tom must be asleep.	تام باید در خواب باشد.
I do not like people who are neighbors.	من از مردمی که همسایه هستند خوشم نمی آید.
My house is in the middle of the city.	خانه من در وسط شهر است.
I asked Tom to teach me how to drive.	از تام خواستم رانندگی را به من بیاموزد.
Tom bought a car for Mary.	تام برای مری ماشین خرید.
How do you like this dress?	این لباس را چگونه می پسندید؟
Not having a better job, Tom started cleaning his room.	به دلیل نداشتن کار بهتر، تام شروع به تمیز کردن اتاقش کرد.
I knew Tom really did not mean that.	می دانستم که تام واقعاً این منظور را نداشت.
You're going to go again tomorrow, aren't you?	تو قصد داری فردا دوباره بری، نه؟
I can not say anything else	دیگه چیزی نمیتونم بگم
This is a mechanical toy.	این یک اسباب بازی مکانیکی است.
It could not be avoided.	نمی شد از آن اجتناب کرد.
I spent half the day with Tom.	نصف روز را با تام گذراندم.
Tom retired from teaching in 2013.	تام در سال 2013 از تدریس بازنشسته شد.
There is a person named Tom Dam in.	شخصی به نام تام دم در است.
We can not let Tom go.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام برود.
Tom told his son that getting a tattoo was a bad idea.	تام به پسرش گفت که خالکوبی ایده بدی است.
This is not safe	این امن نیست
Okay, do it your way, but don't blame me if you fail.	خیلی خب، این کار را به روش خودت انجام بده، اما اگر شکست خوردی مرا سرزنش نکن.
Kids think they are invincible.	بچه ها فکر می کنند شکست ناپذیر هستند.
I know you're coming	میدونم که میای
Tom is scheduled to meet with Mary at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 با مری ملاقات کند.
I hope someone buys one of them for my birthday.	امیدوارم کسی برای تولدم یکی از آن ها را برای من بخرد.
Tom is willing to pay for it.	تام حاضر است برای آن هزینه کند.
I did not know Tom had a home in Australia.	نمی دانستم تام در استرالیا خانه دارد.
The police will not find you there.	پلیس شما را آنجا پیدا نمی کند.
Tom looked inside the box.	تام به داخل جعبه نگاه کرد.
I thought you said you would do it tomorrow.	فکر کردم گفتی که فردا این کار را می کنی.
The truck collided with the bus.	کامیون با اتوبوس برخورد کرد.
I see that you are doing very well in your business.	من می بینم که شما در تجارت خود بسیار خوب عمل می کنید.
You're really tall, aren't you?	تو واقعا قد بلندی، نه؟
That's why I do not want to do this.	به همین دلیل من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom has not been charged	تام متهم نشده است
I have studied French for three years.	من سه سال زبان فرانسه خوانده ام.
Police found Tom's hideout.	پلیس مخفیگاه تام را پیدا کرد.
If I can get a book from the library, it will save me from buying it from a bookstore.	اگر بتوانم کتابی را از کتابخانه بگیرم، من را از خرید آن از کتابفروشی نجات می دهد.
Tom did not wake up early this morning.	تام امروز صبح زود بیدار نشد.
Yesterday was my thirteenth birthday.	دیروز تولد سیزده سالگی من بود.
I will not be happy if this happens.	اگر این اتفاق بیفتد خوشحال نخواهم شد.
I like to learn how to arrange flowers.	من دوست دارم نحوه چیدمان گل ها را یاد بگیرم.
I risk it.	من آن را به خطر می اندازم.
Tom told me he thought Mary was honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق است.
Maryam and I went out once.	یک بار با مریم رفتیم بیرون.
I did not agree with that.	من با آن موافق نبودم.
We could hear the foggy sound from afar.	صدای مه‌آلود را از دور می‌شنیدیم.
I do not think anyone really understands me.	فکر نمی کنم کسی واقعاً مرا درک کند.
I want to make an appointment on Monday at 2:30 p.m.	من می خواهم روز دوشنبه، ساعت 2:30 بعد از ظهر، قراری بگذارم.
Tom is having a bachelor party at his house tonight.	تام امشب در خانه اش برای جان یک مهمانی مجردی برگزار می کند.
I do not want to watch it.	من نمی خواهم آن را تماشا کنم.
I decided to go back to the way I was doing before.	تصمیم گرفتم به همان روشی که قبلاً انجام می‌دادم برگردم.
Tom has done nothing to help us so far.	تام تاکنون هیچ کاری برای کمک به ما انجام نداده است.
Please attend the second floor conference hall at 14:30.	خواهشمند است در ساعت 14:30 در سالن کنفرانس طبقه دوم شرکت نمایید.
I stayed longer than I should.	من بیشتر از آنچه باید ماندم.
Tom has not opened his book yet.	تام هنوز کتابش را باز نکرده است.
Tom had trouble understanding what Mary was saying.	تام در درک آنچه مری می‌گوید مشکل داشت.
I know you want to quit your job.	من می دانم که شما می خواهید کار خود را ترک کنید.
Jaywalking is dangerous and illegal.	Jaywalking خطرناک و غیرقانونی است.
You do not know how close I got to doing this.	شما نمی دانید چقدر به انجام این کار نزدیک شدم.
I can not stand this.	من نمی توانم این را تحمل کنم.
Can I have Tom?	آیا می توانم تام را بیاورم؟
There is no time	وقت نیست
Tom was overwhelmed by this sad news.	تام از این خبر غم انگیز غرق شد.
It has been more than five years since I came to this house.	بیش از پنج سال از آمدن من به این خانه می گذرد.
Tom was the one who gave me this trumpet.	تام کسی بود که این ترومپت را به من داد.
Tom said you have to be careful.	تام گفت باید مراقب باشی.
I did not want to do that	من نمیخواستم اینطوری انجامش بدم
Tom says he's ready to make a difference.	تام می گوید که آماده است تا تغییراتی ایجاد کند.
This will be difficult to do.	انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom says he is tired of teaching French.	تام می گوید که از تدریس زبان فرانسه خسته شده است.
Were you able to convince Tom to help?	آیا توانستید تام را متقاعد کنید که کمک کند؟
The distance from my house to your house is two kilometers.	فاصله خانه من تا خانه شما دو کیلومتر است.
Tom's death really hit Mary hard.	مرگ تام واقعاً ضربه سختی به مری زد.
Tom asked me to go to Australia with him.	تام از من خواست که با او به استرالیا بروم.
Tom did a really great job.	تام واقعاً کار فوق العاده ای انجام داد.
Let me know when you are there.	وقتی آنجا هستید به من اطلاع دهید.
You are a good pilot	تو خلبان خوبی هستی
Mary has very long hair.	مریم موهای بسیار بلندی دارد.
I know Tom did not know we were going to do that.	می دانم تام نمی دانست که ما قصد انجام این کار را داشتیم.
Tom and Mary got married last month.	تام و مری ماه گذشته ازدواج کردند.
You are in a good mood, aren't you?	شما کاملا خلق و خوی دارید، نه؟
Tom was unconscious, but still breathing.	تام بیهوش بود، اما همچنان نفس می کشید.
Tom has not arrived yet.	تام هنوز وارد نشده است.
You do not care what happens to Tom?	برایت مهم نیست که چه اتفاقی برای تام می افتد؟
Sometimes I think what do you think?	گاهی فکر می کنم به چه چیزی فکر می کنی؟
Tom said I'm glad to see you.	تام گفت از دیدنت خوشحالم.
He criticized me for not doing my job.	از من انتقاد کرد که چرا وظیفه ام را کوتاهی کرده ام.
One of the things I do not like about the iPad is that you can not easily install apps that are not available through the Apple App Store.	یکی از چیزهایی که من در مورد iPad دوست ندارم این است که نمی توانید به راحتی برنامه هایی را که از طریق اپ استور اپل در دسترس نیستند نصب کنید.
Tom and Mary are now finished.	تام و مری در حال حاضر تمام شده اند.
Tom brought some snacks.	تام چند تنقلات آورد.
I do not think Tom will be done by 2:30.	فکر نمی کنم تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام کرده باشد.
نرو تام	نرو تام
You are free now	تو الان آزاد هستی
Tom walks through my house every day.	تام هر روز از خانه من می گذرد.
Can you please sharpen these pencils?	میشه لطفا این مدادها را تیز کنید؟
I did not think you would like it.	من فکر نمی کردم که شما آن را دوست داشته باشید.
Tom has the name of his ex-girlfriend tattooed on his arm.	تام نام دوست دختر سابقش را روی بازویش خالکوبی کرده است.
Do not take a seat?	صندلی نمی گیری؟
Tom became a car salesman just like his father.	تام درست مثل پدرش فروشنده ماشین شد.
I have no plans to retire.	هیچ برنامه ای برای بازنشستگی ام ندارم.
Tom was shot three times.	تام سه بار تیر خورد.
Tom goes to the airport to pick up Mary.	تام برای بردن مری به فرودگاه می رود.
I knew Tom would not do that.	می دانستم که تام این کار را نمی کند.
Tom was the only one who cried.	تام تنها کسی بود که گریه کرد.
I am ready to go	من حاضرم برم
Tom said Mary was glad you did that for her.	تام گفت که مری خوشحال است که این کار را برای او انجام دادی.
I think Tom's idea is good.	ایده تام به نظر من خوب است.
Most of the city is located on the right side of the river.	بیشتر شهر در سمت راست رودخانه قرار دارد.
I do not think I know anyone around.	فکر نمی کنم کسی را در این اطراف می شناسم.
Tom said Mary should have left sooner.	تام گفت مری باید زودتر می رفت.
Tom may still be in the building.	ممکن است تام هنوز در ساختمان باشد.
Tom was able to put out the fire himself.	تام توانست خودش آتش را خاموش کند.
Can you give me mashed potatoes?	میشه پوره سیب زمینی رو به من بدی؟
I do not think I am going to be here.	فکر نمی کنم قرار باشد اینجا باشم.
What is your favorite way to cook potatoes?	روش مورد علاقه شما برای پختن سیب زمینی چیست؟
Tom said he was tired and wanted to go home.	تام گفت که خسته است و می خواهد به خانه برود.
I have to use a needle to inject under your skin.	من باید از یک سوزن برای تزریق زیر پوست شما استفاده کنم.
Tom was the only one who did not want to leave.	تام تنها کسی بود که نمی خواست برود.
I've only heard positive things from Tom.	من فقط چیزهای مثبتی از تام شنیده ام.
I'm finally leaving	بالاخره دارم میرم
We knew Tom would win.	می دانستیم که تام برنده خواهد شد.
Tom went to his office.	تام به سمت دفترش رفت.
Excuse me, can you say it again?	ببخشید میشه دوباره بگی؟
If I were you, I would not accept that offer.	من اگر جای شما بودم آن پیشنهاد را نمی پذیرفتم.
Tom went out	تام بیرون رفت
Tom might get angry.	تام ممکن است عصبانی شود.
Do you have any idea who Tom is going to take to the dance?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام قصد دارد چه کسی را به رقص ببرد؟
I'm the one who taught Tom how to swim.	من کسی هستم که به تام یاد داد چگونه شنا کند.
Tom says he has done this three times.	تام می گوید که او این کار را سه بار انجام داده است.
Neither Tom nor Mary noticed this.	نه تام و نه مری متوجه این موضوع نشده اند.
I think Tom should be able to do this without anyone's help.	من فکر می کنم تام باید بتواند بدون کمک کسی این کار را انجام دهد.
Tom never had a chance to do that.	تام هرگز فرصتی برای این کار نداشت.
Why not ask Tom if he wants a drink?	چرا از تام نمی‌پرسی که آیا او نوشیدنی می‌خواهد؟
The envelope has already been opened	پاکت قبلاً باز شده است
Tom said he thought Mary might be scared.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است ترسیده باشد.
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی که هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
It seems to be stretching.	این به نظر می رسد که در حال کشیده شدن است.
I know Tom is much faster at doing this than Mary.	می دانم که تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری است.
Tom still does.	تام هنوز این کار را می کند.
Tom is not always busy, is he?	تام همیشه سرش شلوغ نیست، نه؟
They did not listen.	آنها گوش نمی دادند.
What happened is not a secret	اتفاقی که افتاده یک راز نیست
My plan was to go as far as I could that day and find a place to camp and continue walking the next day.	برنامه من این بود که آن روز تا آنجا که ممکن است بروم و جایی برای کمپ پیدا کنم و روز بعد پیاده روی را ادامه دهم.
Tom has found himself a girlfriend.	تام خودش را دوست دختر پیدا کرده است.
This is not Tom's fault	این تقصیر تام نیست
I'm getting tired of doing this.	من دارم از انجام این کار خسته می شوم.
You do not seem to be as conservative as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام محافظه کار باشید.
This is not entirely accurate	این کاملا دقیق نیست
We must first address that problem.	ابتدا باید به آن مشکل رسیدگی کنیم.
Things were not going well with Tom.	اوضاع با تام خوب پیش نمی رفت.
What's unusual about it?	چه چیز غیرعادی در مورد آن وجود دارد؟
Tom sent me this book.	تام این کتاب را برای من فرستاد.
This is a volatile gas.	این یک گاز فرار است.
I knew Tom was going to ask Mary not to do that.	می دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد که این کار را نکند.
He hid in the bushes so that they would not see him.	در بوته ها پنهان شد تا او را نبینند.
I'm pretty sure Tom's living on Park Street.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom's dog chased him home.	سگ تام او را به خانه تعقیب کرد.
Are you done, Tom?	تموم شدی تام؟
Tom said he was done.	تام گفت کارش تمام شده است.
It was terrible	وحشتناک بود
The container is full.	ظرف پر است.
Tom was not very helpful yesterday.	تام دیروز خیلی کمک کننده نبود.
I did not swim today	امروز شنا نرفتم
Tom was not the only one injured.	تام تنها کسی نبود که صدمه دیده بود.
Tom was not too surprised.	تام هم خیلی تعجب نکرد.
You do not know what you get for Christmas, do you?	شما نمی دانید برای کریسمس چه چیزی می گیرید، نه؟
Tom hired someone to train his dog.	تام کسی را استخدام کرد تا سگش را تربیت کند.
Police found three wallets in your car.	پلیس سه کیف پول در ماشین شما پیدا کرد.
I hope you help me do this.	امیدوارم در انجام این کار به من کمک کنید.
The top of Mount Fuji is covered with snow.	بالای کوه فوجی پوشیده از برف است.
It is not clear at all	اصلا مشخص نیست
Tom said he did not want to go to Boston with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما به بوستون برود.
Tom was an adventurer.	تام ماجراجو بود.
Maybe we can sit at a table near the window.	شاید بتوانیم پشت میزی نزدیک پنجره بنشینیم.
Please bring me some salt.	لطفا نمک را به من برسانید.
Tom was not punctual.	تام وقت شناس نبود.
I do not remember asking Tom to do this.	یادم نیست از تام خواسته باشم این کار را بکند.
Blue complements orange, so you'll often see them together in movie posters.	آبی رنگ مکمل نارنجی است، بنابراین اغلب آنها را با هم در پوسترهای فیلم خواهید دید.
Tom will probably not miss homelessness.	تام احتمالا دلتنگ غربت نخواهد شد.
Did Tom say who did it?	آیا تام گفت چه کسی این کار را کرده است؟
Tom is not a very good driver.	تام راننده خیلی خوبی نیست.
Tom raised an eyebrow in surprise.	تام با تعجب ابرویی بالا انداخت.
I saw Tom standing there.	تام را دیدم که آنجا ایستاده بود.
Tomorrow is the third time I see Tom in concert.	فردا سومین باری است که تام را در کنسرت می بینم.
Not everything is money	همه چیز پول نیست
I thought Mary could do it.	من فکر می کردم که مریم می تواند این کار را انجام دهد.
I knew Tom could not do it without help.	می دانستم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is always home on Mondays.	تام همیشه دوشنبه ها در خانه است.
Tom and I chatted for a while.	من و تام مدتی با هم چت کردیم.
We do not approve of it.	ما آن را تایید نمی کنیم.
He went from place to place looking for her.	او از جایی به جای دیگر در جستجوی او می رفت.
I thought you wanted to go with us	فکر کردم میخوای با ما بری
I sent some money to Tom.	من مقداری پول برای تام فرستادم.
Tom does not care what others do.	تام اهمیتی نمی دهد که دیگران چه می کنند.
You could have done that, right?	شما توانستید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom and I cheered for each other.	من و تام همدیگر را تشویق می کردیم.
Who made these vases?	چه کسی این گلدان ها را ساخته است؟
The woman looked at me from the side.	آن زن از پهلو به من نگاه کرد.
We may live in Boston for a few years.	ممکن است چند سال در بوستون زندگی کنیم.
After much deliberation, I decided not to accept the offer.	بعد از تامل زیاد تصمیم گرفتم این پیشنهاد را قبول نکنم.
Tom is absolutely certain that Mary is in Boston.	تام کاملا مطمئن است که مری در بوستون است.
Tom has a Canadian passport.	تام پاسپورت کانادایی دارد.
We must overcome the feeling of helplessness.	ما باید بر احساس درماندگی غلبه کنیم.
Skateboarding is not allowed here.	اسکیت بورد در اینجا مجاز نیست.
Tom was not in Boston, but it was Mary.	تام در بوستون نبود، اما مری بود.
Tom told me he thought Mary was just kidding.	تام به من گفت که فکر می کند مری فقط کنایه می زند.
When should you see a dentist?	چه زمانی باید به دندانپزشک مراجعه کنید؟
Tom drove for several hours, then pulled himself aside and took a nap.	تام چندین ساعت رانندگی کرد و سپس خود را کنار کشید و چرت زد.
I do not think we will have a problem raising the money we need.	فکر نمی‌کنم با جمع‌آوری پول مورد نیازمان مشکلی نداشته باشیم.
You are twice as strong as me	تو دو برابر من قوی تر هستی
Tom is lying on his stomach.	تام روی شکمش دراز کشیده است.
Tom said he was pretty sure Mary would not do it.	تام گفت که خیلی مطمئن است که مری این کار را نخواهد کرد.
Did not you notice?	متوجه نشدی؟
Tom loves to travel.	تام دوست دارد سفر کند.
Tom does not know what Mary is doing.	تام نمی داند مری دارد چه می کند.
I had to ask Tom to clean the bathtub.	باید از تام می خواستم وان حمام را تمیز کند.
Why didn't you want to do that?	چرا نخواستی این کار را بکنی؟
I hope you have a good excuse for being late.	امیدوارم بهانه خوبی برای دیر آمدن داشته باشید.
It's not you that I'm worried about.	این شما نیستید که من نگران آن هستم.
Tom told everyone he did not understand France.	تام به همه گفت که فرانسه را نمی فهمد.
Everything will never be the same.	همه چیز هرگز مثل قبل نخواهد بود.
Tom does not do this as before.	تام مثل قبل این کار را نمی کند.
Just when the light turned red, I slipped and fell on the crosswalk.	درست زمانی که چراغ قرمز شد، لیز خوردم و روی خط عابر پیاده افتادم.
Tom said he thought he would not get there until dark.	تام گفت که فکر می کند تا زمانی که تاریک شود به آنجا نخواهد رسید.
I think we may have something you are interested in buying.	من فکر می کنم ممکن است چیزی داشته باشیم که شما علاقه مند به خرید آن باشید.
Who is going to sit next to me?	چه کسی قرار است کنار من بنشیند؟
Tom wants to give it up.	تام می خواهد آن را رها کند.
I know you really do not care	میدونم واقعا برات مهم نیست
Tom and Mary were still married in October, but I think they are divorced now.	تام و مری هنوز در ماه اکتبر با یکدیگر ازدواج کرده بودند، اما فکر می کنم اکنون طلاق گرفته اند.
I had no problem convincing Tom.	من برای متقاعد کردن تام مشکلی نداشتم.
Tom has French language classes three times a week.	تام سه بار در هفته کلاس زبان فرانسه دارد.
There is no doubt that this will happen.	شکی نیست که این اتفاق خواهد افتاد.
He has no friends to play with.	او هیچ دوستی برای بازی کردن ندارد.
Did you forget that I am married?	فراموش کردی که من متاهل هستم؟
Tom wants to sit here.	تام می خواهد اینجا بنشیند.
Tom says he has to do it.	تام می گوید که باید این کار را انجام دهد.
I should have offered to help Tom.	باید پیشنهاد کمک به تام می دادم.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
Tom bought a plane ticket.	تام بلیط هواپیما خرید.
Tom accidentally entered a room full of people wearing suits.	تام به طور تصادفی وارد اتاقی پر از افرادی شد که کت و شلوار پوشیده بودند.
I can not dislike him despite the many objections.	من نمی توانم با وجود ایرادات فراوان او را دوست نداشته باشم.
I think Tom is not trustworthy.	من فکر می کنم تام قابل اعتماد نیست.
I did not know what Tom was going to do.	من نمی دانستم تام قرار است چه کار کند.
What problem do you guys have?	بچه ها چه مشکلی دارید؟
I did not think Tom would swim by himself.	فکر نمی کردم تام خودش شنا کند.
We want to prevent these incidents.	ما می خواهیم جلوی این حوادث را بگیریم.
Why is Tom coming now?	چرا تام الان بیاد؟
If Tom does not go, I will not go either.	اگر تام نرود، من هم نخواهم رفت.
I do not see it yet.	من هنوز آن را نمی بینم.
Tom is a bad character judge.	تام قاضی بد شخصیت است.
I like many things	من به خیلی چیزها علاقه دارم
Tom lets Mary do what he wants.	تام به مری اجازه می دهد کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom is strict	تام سختگیره
Have you ever used a common needle while taking IV medications?	آیا تا به حال هنگام استفاده از داروهای IV سوزن مشترک استفاده کرده اید؟
It's not like I want you here.	اینطور نیست که من تو را اینجا بخواهم.
I thought Tom would be grateful.	فکر می کردم که تام سپاسگزار خواهد بود.
Our chickens laid a lot of eggs yesterday.	مرغ های ما دیروز تخم های زیادی گذاشتند.
The concert will start at 2:30.	این کنسرت از ساعت 2:30 آغاز خواهد شد.
Tom wanted to continue.	تام می خواست ادامه دهد.
I heard the sound of a car going into the hallway.	صدای ماشینی را می شنیدم که به داخل راهرو می رفت.
I will make you a sandwich if you want	اگه بخوای برات ساندویچ درست میکنم
How can I make a girl fall in love with me?	چگونه می توانم دختری را عاشق خودم کنم؟
Tom told me that if it does not rain tomorrow, he will go cycling with Mary.	تام به من گفت اگر فردا باران نبارد با مری به دوچرخه سواری خواهد رفت.
We have an emergency!	ما یک وضعیت اضطراری داریم!
I could not help but cry	نتونستم گریه نکنم
I can do it alone.	من می توانم آن را به تنهایی انجام دهم.
I lent some money to my younger brother.	به برادر کوچکترم مقداری پول قرض دادم.
You surprise me.	تو منو شگفتزده میکنی.
I think Tom is not impressed.	من فکر می کنم که تام تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
The classroom is full of teenagers. 	کلاس پر از نوجوان است.
One or two of them sleep	یکی دوتاشون خوابن
The last time I went to Australia was three years ago.	آخرین باری که به استرالیا رفتم سه سال پیش بود.
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته است که باید چه کار کند.
Tom said there are no good restaurants in his neighborhood.	تام گفت هیچ رستوران مناسبی در محله او وجود ندارد.
I knew Tom knew who wanted to do it.	می دانستم که تام می داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I took a shower while running.	در حین دویدن گرفتار دوش شدم.
Tom can buy things Mary can't.	تام می تواند چیزهایی بخرد که مری نمی تواند.
I started playing drama when I was very young.	نواختن درام را از زمانی که خیلی جوان بودم شروع کردم.
Tom said you have to be more careful.	تام گفت باید بیشتر مراقب باشی.
Tom is tall, dark and handsome.	تام قد بلند، تیره و خوش تیپ است.
I'm not very regular	من زیاد منظم نیستم
We could not find a place to stay.	جایی برای ماندن پیدا نکردیم.
Tom has not yet told Mary what is going to happen.	تام هنوز به مری نگفته که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I did not expect Tom to try so hard.	انتظار نداشتم تام اینقدر تلاش کند.
I'm not a fanatic	من آدم متعصبی نیستم
Tom said Mary was probably very hungry when she got home.	تام گفت که مری احتمالاً وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه است.
My new pair of shoes is made of leather.	جفت کفش جدید من از چرم است.
Tom hopes Mary knows he must not do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان به او گفته است را انجام دهد.
This happens a lot of times.	این خیلی اوقات اتفاق می افتد.
Remind me to call Tom tomorrow.	به من یادآوری کن که فردا با تام تماس بگیرم.
Not everyone can win.	همه نمی توانند برنده باشند.
Tom died of starvation.	تام از گرسنگی مرد.
I wonder who is buried in that grave.	من تعجب می کنم که چه کسی در آن قبر دفن شده است.
Is Tom nervous about that?	آیا تام در مورد آن عصبی است؟
The ship was named Mayflower.	نام کشتی را Mayflower گذاشتند.
I ask you to introduce him to me.	از شما می خواهم به من او را معرفی کنید.
Tom told Mary he could not do what he asked her to do.	تام به مری گفت که نمی تواند کاری را که او از او خواسته انجام دهد.
Tom does not want to join the team.	تام نمی خواهد به تیم ملحق شود.
Tom went to the farmer's market.	تام به بازار کشاورز رفت.
To be honest, I do not like him.	راستش را بخواهم دوستش ندارم.
Maybe Tom should talk to Mary.	شاید تام باید با مری صحبت کند.
I want to hear Tom's opinion.	من می خواهم نظر تام را بشنوم.
They are just words	آنها فقط کلمات هستند
I hope I can find a buyer for this.	امیدوارم بتونم برای این کار خریدار پیدا کنم.
Tom did not do this on purpose.	تام عمدا این کار را نکرد.
Tom said he could not remember where he parked his car.	تام گفت که به خاطر نمی آورد ماشینش را کجا پارک کرده است.
Nothing makes you happier than seeing you.	هیچ چیز به اندازه دیدن تو خوشحال نمی شود.
How long have Tom and Mary been swimming?	تام و مری چند وقت است که شنا می کنند؟
This is one of the best restaurants I have ever eaten.	این یکی از بهترین رستوران هایی است که تا به حال در آن غذا خورده ام.
I wanted to call you last night, but you did not answer	دیشب خواستم باهات تماس بگیرم جواب ندادی
We must try to break the deadlock.	ما باید تلاش کنیم تا از بن بست خارج شویم.
We have done this several times.	ما چندین بار این کار را انجام داده ایم.
What is the best way to get to Tom's apartment from here?	بهترین راه برای رسیدن به آپارتمان تام از اینجا چیست؟
Police think someone has tampered with the brakes.	پلیس فکر می کند که کسی ترمز را دستکاری کرده است.
I do not want anyone to see it.	من نمی خواهم کسی آن را ببیند.
That's why I came back.	برای همین برگشتم.
Tom is still not quite sure.	تام هنوز کاملاً مطمئن نیست.
How long do you want to continue this work?	تا کی می خواهید این کار را ادامه دهید؟
I know Tom does not know that he does not really have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom has relatives in Australia.	تام در استرالیا اقوام دارد.
Tom is looking for Mary now.	تام اکنون به دنبال مری است.
It weighed about 14 kg.	وزن آن حدود 14 کیلوگرم بود.
Tom did not sharpen the knives as he had said.	تام چاقوها را آنطور که گفته بود تیز نکرد.
Tom is worse than a virus.	تام از یک ویروس بدتر است.
Tom said Mary could not speak French.	تام گفت که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
You want to be excused from doing this, right?	شما می خواهید از انجام این کار معذور شوید، اینطور نیست؟
I know Tom did it with Mary.	می دانم که تام این کار را با مری انجام داد.
Tom almost never cries.	تام تقریباً هرگز گریه نمی کند.
Tom and Mary plan to stay in Australia until October.	تام و مری قصد دارند تا اکتبر در استرالیا بمانند.
Tom has been in the living room reading books all morning.	تام تمام صبح در اتاق نشیمن و مشغول خواندن کتاب بوده است.
You knew how to count ten when you were two years old.	تو دو سالگی بلد بودی تا ده بشماری.
Tom poured milk into his coffee.	تام در قهوه اش شیر ریخت.
Tom will be back here tonight.	تام امشب به اینجا بازخواهد گشت.
We are going to help Tom.	قرار است به تام کمک کنیم.
I think Tom has to travel somewhere.	من فکر می کنم تام باید به جایی سفر کند.
I thought Tom lived in Australia.	من فکر می کردم که تام در استرالیا زندگی می کند.
I thought he loved Tom Mary.	فکر کردم که تام مری را دوست دارد.
I sat by the window and read a book.	کنار پنجره نشستم و کتاب خواندم.
Tom is in Australia with Mary, is not he?	تام با مری در استرالیا است، اینطور نیست؟
I do not think you dare to do this.	فکر نمی کنم جرات این کار را داشته باشید.
I know his name is not Tom	میدونم اسمش تام نیست
Tom is cool, but Mary is not.	تام باحال است، اما مری اینطور نیست.
Tom's trip to Boston ended, where he was involved in a car accident and eventually spent three months in hospital.	سفر تام در بوستون به پایان رسید، جایی که او در یک حادثه رانندگی درگیر شد و در نهایت سه ماه را در بیمارستان گذراند.
I am a real man.	من یک مرد واقعی هستم.
Tom does not get paid much to do this.	تام برای انجام این کار دستمزد زیادی دریافت نمی کند.
Tom told us an interesting story.	تام داستان جالبی را برای ما تعریف کرد.
Neither Tom nor Mary were too busy.	نه تام و نه مری خیلی شلوغ نبوده اند.
I know Tom is to blame.	من می دانم که تام مقصر است.
Tom opened the rum bottle and poured some into a glass.	تام بطری رام را باز کرد و مقداری را در لیوانی ریخت.
Japan's future prospects look bleak.	چشم انداز آینده ژاپن ناامید کننده به نظر می رسد.
That's all I take with me.	این تمام چیزی است که با خودم می برم.
I knew Tom was not afraid.	می دانستم که تام نمی ترسد.
Tom will probably be scared.	تام احتمالاً وحشت زده خواهد شد.
I know I should have left sooner	میدونم که باید زودتر میرفتم
Tom said Mary thought John might not do it again.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است دیگر این کار را نکند.
I will not do this again.	من این کار را دوباره انجام نمی دهم.
Tom did it with Mary's help.	تام این کار را با کمک مری انجام داد.
I know you are Canadian.	من می دانم که شما کانادایی هستید.
Tom made his way to college.	تام راه خود را در کالج طی کرد.
This was one of the biggest mistakes I ever made.	این یکی از بزرگترین اشتباهاتی بود که تا به حال مرتکب شدم.
I do not know if I want to marry Tom or not.	نمی دانم می خواهم با تام ازدواج کنم یا نه.
I do not know why Tom does not enjoy doing this.	نمی دانم چرا تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom told Mary that he thought Alice was not beautiful.	تام به مری گفت که فکر می کند آلیس زیبا نیست.
I do not want you to do this for Tom.	من نمی خواهم این کار را برای تام انجام دهید.
You do not need to do this right now.	در حال حاضر نیازی به انجام این کار نیست.
Tom said Mary should not tell John why she did it.	تام گفت مری نباید به جان بگوید چرا این کار را کرد.
How many audiobooks do you have in your mobile MP3 player?	چند کتاب صوتی در پخش کننده MP3 موبایل خود دارید؟
I just sold my car to Tom.	من فقط ماشینم را به تام فروختم.
This is unlikely to be a complete obstacle.	بعید است که این مانع تام شود.
Judge Tom was sentenced to three years in prison.	قاضی تام را به سه سال زندان محکوم کرد.
I do not think Tom will help you much.	من فکر نمی کنم که تام کمک زیادی به شما کند.
What were you and Tom discussing?	شما و تام در مورد چه چیزی بحث می کردیم؟
Tom said Mary thinks John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
One of the things Tom enjoys doing is swimming.	یکی از کارهایی که تام از انجام آن لذت می برد شنا کردن است.
Tom does not know where Mary is going.	تام نمی داند که مری قصد دارد به کجا برود.
This game will be very interesting for you.	این بازی برای شما بسیار جالب خواهد بود.
Tom plans to move to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا نقل مکان کند.
I know Tom can not help Mary do that tomorrow.	من می دانم که تام نمی تواند به مری کمک کند تا فردا این کار را انجام دهد.
I know Tom can never do that.	من می دانم که تام هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said no one was awake.	تام گفت که هیچکس بیدار نیست.
I was concerned	نگران شدم
Does anyone want another piece of cake?	آیا کسی یک تکه کیک دیگر می خواهد؟
Do not do this until I tell you	تا من بهت نگفتم این کارو نکن
Tom says he plans to go to Boston with Mary.	تام می گوید که قصد دارد با مری به بوستون برود.
Do you care what others think?	آیا برای شما مهم است که دیگران چه فکری می کنند؟
Tom told me he thought Mary was cool.	تام به من گفت که فکر می کند مری باحال است.
I do not think I'm nervous.	من فکر نمی کنم که من عصبی هستم.
Tom promised me not to tell anyone.	تام به من قول داد که به کسی نگوید.
Tom said this is wrong.	تام گفت این اشتباه است.
It never occurred to me that you might not want to go.	هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد که شاید نخواهی بری.
Everything did not go as Tom expected.	همه چیز آنطور که تام انتظار داشت پیش نرفت.
I do not hate hard work	من از کار سخت بدم نمیاد
It took almost a month for everything to be done again.	تقریباً یک ماه طول کشید تا همه چیز دوباره انجام شود.
Tom is doing an exemplary job.	تام در حال انجام یک کار مثال زدنی است.
I do not know any of his students.	من هیچ یک از شاگردانش را نمی شناسم.
I asked Tom to do this for us.	من از تام خواسته ام که این کار را برای ما انجام دهد.
We are not obliged to do that.	ما موظف به انجام این کار نیستیم.
Do you want me to tell you what is going on?	میخوای بهت بگم جریان چیه؟
Tom entered with a wrench in his hand.	تام با آچاری در دست وارد شد.
Tom must be here at all times.	تام باید هر لحظه اینجا باشد.
I did not want to kiss Tom.	من نمی خواستم تام را ببوسم.
Tom may be responsible for this.	ممکن است تام مسئول این اتفاق باشد.
Does Tom still have a beard?	آیا تام هنوز ریش دارد؟
Tom's garage is full of things he has not used in a long time.	گاراژ تام پر از چیزهایی است که او مدت زیادی از آن استفاده نکرده است.
Extension 45 please.	پسوند 45 لطفا.
Tom told me he was born in this hospital.	تام به من گفت که در این بیمارستان به دنیا آمده است.
Tom said Mary was willing to help.	تام گفت که مری حاضر است به ما کمک کند.
I do not think I have impressed anyone.	فکر نمی کنم کسی را تحت تاثیر قرار داده باشم.
Tom was not the one who told me I did not need to do this.	تام کسی نبود که به من گفت نیازی به این کار ندارم.
What kind of music did you like in high school?	در دوران دبیرستان چه نوع موسیقی را دوست داشتید؟
Tom needs something to drink.	تام به چیزی برای نوشیدن نیاز دارد.
Don't you think you would like to live in Boston?	آیا فکر نمی کنید که دوست دارید در بوستون زندگی کنید؟
Tom started eating breakfast.	تام شروع به خوردن صبحانه کرد.
Until you get sick, you realize the value of health.	تا زمانی که بیمار نشوید ارزش سلامتی را درک می کنید.
We do not really talk about the situation.	ما واقعاً با شرایط صحبت نمی کنیم.
I did not understand a single word that Tom said.	من حتی یک کلمه که تام گفت متوجه نشدم.
Tom has a lot of time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار دارد.
I saved Tom's dog from drowning.	من سگ تام را از غرق شدن نجات دادم.
You bought it from Tom, didn't you?	از تام خریدی، نه؟
You know you're wrong	تو اشتباه میکنی میدونی
Tom was not your French teacher, was he?	تام معلم فرانسوی شما نبود، نه؟
Check full rights in the office.	چک حقوق تام در دفتر است.
I am depressed by the election results.	من از نتایج انتخابات افسرده شده ام.
Tom is older and does not go out as before.	تام بزرگتر شده و مثل سابق بیرون نمی رود.
This is a valid question.	این یک سوال معتبر است.
You need to be careful not to drink, at least during your illness.	شما باید به اندازه کافی شعور داشته باشید که حداقل در طول بیماری خود ننوشید.
How do they want to treat Tom?	آنها چگونه می خواهند با تام رفتار کنند؟
This is not a bad half.	این نیمه بد نیست.
I'm going out	من دارم میرم بیرون
Not so deep	آنقدرها هم عمیق نیست
Tom does not seem to care if this happens or not.	به نظر می رسد که تام اهمیتی نمی دهد که این اتفاق بیفتد یا نه.
Tom barely studies after 10:00 pm.	تام به سختی بعد از ساعت 10:00 شب درس می خواند.
"Will he come?" 	"آیا او خواهد آمد؟"
"No I do not think so."	"نه، من اینطور فکر نمی کنم."
I suspect Tom does not tell Mary who did it.	من شک دارم که تام به مری نمی گوید که چه کسی این کار را کرده است.
Tom and Mary were the first to volunteer.	تام و مری اولین کسانی بودند که داوطلب این کار شدند.
Do not give up, you still have a chance	تسلیم نشو تو هنوز فرصت داری
This is the first time I see one of these.	این اولین بار است که یکی از اینها را می بینم.
You're not scared yet, are you?	هنوز نمی ترسی، نه؟
Tom could be alone	تام میتونست تنها باشه
Tom is on campus.	تام در محوطه دانشگاه است.
Tom woke up the next morning and went to work.	تام صبح روز بعد از خواب بیدار شد و سر کار رفت.
Tom and Mary walk together every night after dinner.	تام و مری هر شب بعد از شام با هم قدم می زنند.
Tom's teacher called and said that Tom had bullied several children at school.	معلم تام تماس گرفت و گفت که تام چند بچه را در مدرسه قلدری کرده است.
We have different priorities.	ما اولویت های متفاوتی داریم.
Tom said Mary was not angry.	تام گفت مری عصبانی نیست.
It depends on several variables.	به چندین متغیر بستگی دارد.
He finished ironing clothes a few minutes ago.	چند دقیقه پیش اتو کردن لباس ها را تمام کرد.
Did Tom say when he was going?	آیا تام گفت کی قرار است برود؟
I wish I knew Tom could speak French.	ای کاش می دانستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I have been waiting for this for months	من ماه ها منتظر این بودم
I hope I do not ruin my work	امیدوارم کارم را خراب نکنم
I read all day.	من تمام روز را مطالعه کرده ام.
Can you tell me what you do?	میشه به من بگی چیکار میکنی؟
I do not know what I want to do with my life	نمیدونم میخوام با زندگیم چیکار کنم
Tom said Mary would probably be here tomorrow.	تام گفت که مری احتمالاً فردا اینجا خواهد بود.
Tom asked me how late I decided to stay awake.	تام از من پرسید که چقدر دیر تصمیم گرفتم بیدار بمانم.
Tom told Mary that I was disappointed in doing this.	تام به مری گفت که من از انجام این کار ناامید هستم.
Tom has no tools to do this.	تام ابزاری برای این کار ندارد.
Tom looked a little nervous.	تام به نظر کمی عصبی بود.
What is the difference between religion and philosophy?	فرق دین و فلسفه چیست؟
When is your fare?	کرایه شما چه زمانی است؟
I told Tom I would not stay in Boston for more than three weeks.	به تام گفتم که بیش از سه هفته در بوستون نخواهم ماند.
Tom is confused by what happened.	تام از اتفاقی که افتاده گیج شده است.
Tom thought I could do it.	تام فکر می کرد که من می توانم این کار را انجام دهم.
I think you better ask yourself Tom	فکر کنم بهتره از خودت تام بپرسی
Can you find Tom's address for me?	آیا می توانید آدرس تام را برای من پیدا کنید؟
I think it's too late to go to Thomas.	فکر می کنم برای رفتن به تامز خیلی دیر شده است.
Doesn't anyone want to talk to me?	آیا کسی نمی خواهد با من صحبت کند؟
Neither Tom nor Mary seem to be depressed.	به نظر می رسد نه تام و نه مری افسرده نیستند.
He will not leave us alone	او ما را تنها نخواهد گذاشت
Do not tell my mother	به مادرم نگو
Tom is not sure he will find another job.	تام مطمئن نیست که شغل دیگری پیدا کند.
Do not listen to that man	به حرف اون مرد گوش نده
Tom has to go to Boston next week.	تام باید هفته آینده به بوستون برود.
There are few bookstores in this area.	کتابفروشی های کمی در این منطقه وجود دارد.
Didn't Tom really want to come?	آیا تام واقعاً نمی خواست بیاید؟
Tom did not recognize Mary at first.	تام در ابتدا مری را نشناخت.
I guess the shot I heard was the one that killed Tom.	من فرض می کنم که تیراندازی که شنیدم همان تیری بود که تام را کشت.
I have passed every test so far	من تا الان هر آزمونی رو قبول کردم
I was surprised that Tom never mentioned you.	من تعجب کردم که تام هرگز به شما اشاره نکرد.
A storm is on its way.	یک طوفان در راه است.
Are we going to stop when the light is yellow?	آیا قرار است وقتی چراغ زرد است متوقف شویم؟
He is not smart enough to solve it in his mind.	او آنقدر باهوش نیست که بتواند آن را در ذهنش حل کند.
I still have some unfinished business that I need to address.	من هنوز چند کار ناتمام دارم که باید به آنها رسیدگی کنم.
I do not want to deal with this again.	من نمی خواهم دوباره با این موضوع برخورد کنم.
Tom was not sure if he could do it.	تام مطمئن نبود که می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
I studied at home.	من در خانه درس خوانده ام.
Tom said he and Mary would probably be a little late.	تام گفت که او و مری احتمالا کمی دیر خواهند آمد.
It was a shameful failure.	این یک شکست شرم آور بود.
How many bowls of muesli did Tom eat?	تام چند کاسه موسلی خورد؟
Tom has to stay in Boston.	تام باید در بوستون بماند.
Tom said you are very stubborn.	تام گفت که تو خیلی لجبازی.
This is not my opinion	این نظر من نیست
I want Tom to know that I did not do this.	می خواهم تام بداند که من این کار را نکردم.
Tom can not get up.	تام نمی تواند بلند شود.
Tom began to cry.	تام شروع کرد به گریه کردن.
He does not even remember what happened last night.	او حتی به یاد نمی آورد که دیشب چه اتفاقی افتاد.
I do not think Tom knows why Mary intends to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
I doubt Tom and Mary would have to do this themselves.	من شک دارم که تام و مری مجبور نباشند خودشان این کار را انجام دهند.
Tom looked quite brave.	تام کاملاً شجاع به نظر می رسید.
Skipping a meal is not bad for you.	حذف یک وعده غذایی برای شما ضرری ندارد.
I can not take Tom seriously.	من نمی توانم تام را جدی بگیرم.
do not talk	حرف نزن
I was preparing	داشتم آماده می کردم
I know I've met you before, but I can not remember where.	می دانم که قبلاً با شما ملاقات کرده ام، اما نمی توانم به یاد بیاورم کجا.
What can I do for Tom?	چه کاری می توانم برای تام انجام دهم؟
I seem to have come at a bad time.	به نظر می رسد در زمان بدی آمده ام.
When does Tom usually have lunch?	تام معمولاً چه زمانی ناهار می خورد؟
Everyone decides for themselves.	هر کس برای خودش تصمیم می گیرد.
Tell me, how did you know I did this?	به من بگو از کجا فهمیدی که من این کار را کردم.
It will rain again this afternoon	امروز بعدازظهر دوباره باران خواهد آمد
I feel like I've known Tom for years.	احساس می کنم سال هاست که تام را می شناسم.
I did not want to bother you	من نمی خواستم شما را اذیت کنم
"I love you." 	"دوستت دارم."
"I love you too."	"من هم شما را دوست دارم."
I'm sure Tom will come	مطمئنم تام میاد
I know Tom is not a genius.	می دانم که تام نابغه نیست.
I've talked to Tom before.	من قبلا با تام صحبت کرده ام.
That's all I know about Tom.	این تمام چیزی است که در مورد تام می دانم.
Clowns have been making people laugh for generations.	دلقک ها چندین نسل است که جمعیت را می خندانند.
I think you know Tom much better than I do.	فکر می کنم تو تام را خیلی بهتر از من می شناسی.
Tom can not drive, you know.	تام نمی تواند رانندگی کند، می دانید.
Tom always seems to be very busy and does not seem to have much free time.	به نظر می رسد تام همیشه بسیار شلوغ است و به نظر می رسد وقت آزاد زیادی ندارد.
I do not know who is going to help me	نمیدونم کی قراره کمکم کنه
Tom spends all his time studying.	تام تمام وقت خود را صرف مطالعه می کند.
I thought Tom looked angry.	فکر کردم تام عصبانی به نظر می رسد.
I know your head is busy	میدونم سرت شلوغه
Are you telling me you are not my father?	به من می گویی که پدر من نیستی؟
It was hard to swallow such a big pill.	قورت دادن چنین قرص بزرگی سخت بود.
Tom bought a tea set.	تام یک ست چای خرید.
Does Tom still have the key to your apartment?	آیا تام هنوز کلید آپارتمان شما را دارد؟
He is accused of kidnapping.	او متهم به آدم ربایی است.
I was very calm.	به شدت آرام بخش بودم.
The woman tried on the hat one after another, then left the hat shop.	زن یکی پس از دیگری کلاه را امتحان کرد، سپس از مغازه کلاه فروشی خارج شد.
You are very old	تو خیلی قدیمی هستی
I thought you said you would do it.	فکر کردم گفتی حاضری این کار را بکنی.
Tom was in constant pain.	تام مدام درد داشت.
Tom knows it's over.	تام می داند که تمام شده است.
I do not think that Tom did not read much for the last test.	من فکر نمی کنم که تام برای آخرین آزمون زیاد مطالعه نکرده باشد.
I'm going up	من دارم میرم بالا
The bus you want does not stop here.	اتوبوسی که می خواهید اینجا توقف نمی کند.
Zimbabwe is the country with the most official language, not India.	زیمبابوه کشوری است که بیشترین زبان رسمی را دارد، نه هند.
There is some dog food in stock.	مقداری غذای سگ در انبار است.
It's not really that hard to do.	انجام این کار واقعاً چندان سخت نیست.
Tom began to retreat.	تام شروع به عقب نشینی کرد.
Tom and Mary live in a mobile home.	تام و مری در یک خانه متحرک زندگی می کنند.
Tom is not a student either.	تام هم دانشجو نیست.
Tom is a creative person.	تام یک فرد خلاق است.
Tom kept looking at Mary.	تام مدام به مری نگاه می کرد.
What is Tom supposed to find?	تام قرار است چه چیزی پیدا کند؟
Have you ever been sued?	آیا تا به حال از شما شکایت کرده اند؟
Tom must go to Mary's house immediately.	تام باید فوراً به خانه مری برود.
Tom's stomach began to murmur.	شکم تام شروع به غر زدن کرد.
Tom did not arrange the beds.	تام تخت ها را مرتب نکرده است.
Tom was besieged.	تام محاصره شده بود.
Tom saw Mary coming.	تام آمدن مری را دید.
Thanks again for all you have done for us.	یک بار دیگر بابت تمام کارهایی که برای ما انجام دادید متشکریم.
Tom is a psychologist.	تام یک روانشناس است.
Tom was the one who built this garden.	تام کسی بود که این باغ را ساخت.
There is nothing I can do about it today.	امروز هیچ کاری نمی توانم در مورد آن انجام دهم.
I will call as soon as I get to the airport.	به محض اینکه به فرودگاه رسیدم تماس می گیرم.
Tom told everyone at work that he was going to retire.	تام به همه در محل کار گفت که قرار است بازنشسته شود.
Tom wore a hard hat.	تام کلاه سختی بر سر داشت.
Tom and Mary brought their children.	تام و مری بچه هایشان را آوردند.
I know Tom is a few months older than Mary.	می دانم که تام چند ماه از مری بزرگتر است.
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت که چه کاری باید انجام دهد.
Tom was the only boy Mary saw in the park.	تام تنها پسری بود که مری در پارک دید.
This book costs $ 20.	قیمت این کتاب 20 دلار است.
I do not know how to explain how Tom did it.	من نمی دانم چگونه توضیح دهم که چگونه تام این کار را کرد.
Tom was very harassed.	تام خیلی مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
Food intact	غذا دست نخورده
Has Tom ever fallen in love?	آیا تام تا به حال عاشق شده است؟
Tom asked Mary how many people had come to her party.	تام از مری پرسید چند نفر به مهمانی او آمده بودند.
His uncle takes care of Tom.	عمویش از تام مراقبت می کند.
I prefer to play basketball than volleyball.	ترجیح می دهم بسکتبال بازی کنم تا والیبال.
The words "small" and "small" are synonymous.	کلمات "کوچک" و "کوچک" مترادف یکدیگر هستند.
Tom was able to open the box with a crank.	تام توانست صندوق را با یک لنگ باز کند.
I advise caution.	من توصیه می کنم احتیاط کنید.
Students entering late will not be allowed in the hall.	دانشجویانی که با تاخیر وارد می شوند، اجازه ورود به سالن را نخواهند داشت.
Tom cut the apple in half.	تام سیب را به دو نیم کرد.
He gave her different signals.	او به او سیگنال های متفاوتی داد.
I know I will be punished.	من می دانم که مجازات خواهم شد.
Tom said this was not his problem.	تام گفت این مشکل او نیست.
They are testing new weapons.	آنها در حال آزمایش سلاح های جدید هستند.
This is my last question.	این آخرین سوال من است.
Tom was very hard to date there.	تام برای دوستیابی در آنجا بسیار سخت بود.
Tom finished?	تام تموم کرد؟
You can not kill us all.	شما نمی توانید همه ما را بکشید.
I thought Tom had put.	فکر می کردم تام قرار گذاشته است.
Tom and Mary arrived here at the same time.	تام و مری همزمان به اینجا رسیدند.
Do you know your carbon footprint?	آیا ردپای کربن خود را می شناسید؟
Stay on track	در مسیر بمانیم
Tom will have a chance to do that.	تام فرصتی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
Tom says we can park on both sides of the street.	تام می گوید ما می توانیم در دو طرف خیابان پارک کنیم.
I know Tom has been a volunteer firefighter before.	می دانم که تام قبلاً یک آتش نشان داوطلب بوده است.
The missing boy resisted until the rescue team arrived.	پسر گمشده تا آمدن تیم نجات مقاومت کرد.
I'm sure you both will do well.	من مطمئن هستم که هر دوی شما خوب عمل خواهید کرد.
I do not like when a woman with lipstick kisses me.	وقتی زنی که رژ لب زده مرا می بوسد، دوست ندارم.
Tom took a sip of water.	تام یک جرعه آب خورد.
We all knew Tom was in trouble, but none of us did anything to help.	همه ما می دانستیم که تام در مشکل است، اما هیچ کدام از ما کاری برای کمک نکردیم.
I forgot to tell you what Tom said	یادم رفت بهت بگم تام چی گفت
you are very stupid!	تو خیلی احمقی!
Tom is Mary's eldest son, right?	تام بزرگترین پسر مری است، اینطور نیست؟
I know Tom was your best friend.	من می دانم که تام بهترین دوست شما بود.
Tell Tom to stop cheating.	به تام بگو از فریب دادن دست بردارد.
I did not know that Tom likes horror movies.	نمی دانستم تام از فیلم های ترسناک خوشش می آید.
I want to know what is going on.	تقاضا دارم بدانم چه خبر است.
Tom looked very anxious.	تام خیلی مضطرب به نظر می رسید.
Does Tom love football?	آیا تام فوتبال را دوست دارد؟
I was really happy that Tom helped us.	من واقعا خوشحال شدم که تام به ما کمک کرد.
Tom has to do whatever he is told.	تام باید هر کاری که به او می گویند انجام دهد.
Apparently they are dead.	ظاهراً آنها مرده اند.
I am not satisfied with how things went.	من از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی نیستم.
I just knew I could not do it.	فقط می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom finally told Mary about what he had done.	تام در نهایت به مری در مورد کاری که انجام داده بود گفت.
It is very likely that I will not be there on time.	احتمال زیادی وجود دارد که به موقع آنجا نباشم.
I have many friends in Boston.	من دوستان زیادی در بوستون دارم.
They are cloves	آنها میخک هستند
Tom returns in three hours.	تام ظرف سه ساعت برمی گردد.
We have to rent a room for our party.	ما باید یک اتاق برای مهمانی خود اجاره کنیم.
I think Tom should do it this week.	من فکر می کنم تام باید این کار را در این هفته انجام دهد.
I think Tom should see this.	من فکر می کنم تام باید این را ببیند.
I really do not want to get into it.	من واقعاً نمی خواهم وارد آن شوم.
All three of Tom's brothers live in Australia.	هر سه برادر تام در استرالیا زندگی می کنند.
Have you ever been diagnosed with a learning disability?	آیا تا به حال برای شما اختلال یادگیری تشخیص داده شده است؟
I think you are lost	فکر کنم گم شدی
Tom is probably a good boy.	تام احتمالاً پسر خوبی است.
Tom said he was not sure if Mary wanted to do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
One of Tom's teachers told him that he would never achieve anything.	یکی از معلمان تام به او گفت که او هرگز به چیزی نمی رسد.
Tom was arrested for shoplifting.	تام به دلیل دزدی از مغازه دستگیر شد.
Can Tom do that?	آیا تام قادر به انجام این کار است؟
I know what Tom found.	من می دانم تام چه چیزی پیدا کرد.
Tom thinks Mary is probably in the cafeteria.	تام فکر می کند مری احتمالاً در کافه تریا است.
I do not know where Tom lives.	من نمی دانم تام کجا زندگی می کند.
Do you know what to expect?	آیا می دانید چه انتظاری می رود؟
We have to find a solution to that problem.	ما باید راه حلی برای آن مشکل پیدا کنیم.
The two parties worked together to defeat the bill.	دو حزب برای شکست این لایحه با هم همکاری کردند.
I have done this both ways.	من این کار را به هر دو صورت انجام داده ام.
Do you not take any medicine?	هیچ دارویی مصرف نمیکنی؟
There is no hope that he will come soon.	امیدی نیست که او به زودی بیاید.
Tom was waiting for us outside.	تام بیرون منتظر ما بود.
I am the one who designed our house.	من کسی هستم که خانه ما را طراحی کردم.
Do not take this personally	این را شخصی نگیرید
Boston is not cold now	بوستون الان سرد نیست
I think Tom and Mary agree with me on this.	فکر می کنم تام و مری با من در این مورد موافق باشند.
Tom was not the first to do his homework.	تام اولین کسی نبود که تکالیفش را انجام داد.
Tom smiled kindly.	تام لبخندی مهربانانه زد.
I would like a seat in the hallway.	من یک صندلی در راهرو می خواهم.
Our elbow is injured.	آرنجمان صدمه دیده است.
Many lives have been ruined by drug addiction.	زندگی بسیاری از مردم در اثر اعتیاد به مواد مخدر نابود شده است.
Tom is also musically talented.	تام از نظر موسیقی نیز با استعداد است.
I can not help it.	من نمی توانم با آن کمک کنم.
We survived with good luck.	ما با خوش شانسی زنده ماندیم.
Tom said he needed to get more sleep.	تام گفت که باید بیشتر بخوابد.
It was not that good	اونقدرا خوب نبود
Tom did not have much patience to laugh.	تام زیاد حوصله خندیدن نداشت.
I will not be in a hurry to do this.	من برای انجام این کار عجله زیادی نخواهم داشت.
I did not hear you came	نشنیدم اومدی
I know Tom knows I should have done this.	می دانم تام می داند که من باید این کار را انجام می دادم.
Tom could not convince Mary that he was innocent.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که بی گناه است.
Why not do it as Tom suggested?	چرا آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را نکردی؟
Is there anything you can not talk about?	آیا چیزی وجود دارد که نمی توانید در مورد آن صحبت نکنید؟
They live on the other side of the road.	آنها در آن طرف جاده زندگی می کنند.
Tom realized that if Mary could do it, she could too.	تام فهمید که اگر مری می تواند این کار را انجام دهد، او هم می تواند.
Tom thought that Mary might want to do it herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
We could not buy gasoline	نتونستیم بنزین بخریم
You do not seem to be trying hard.	به نظر نمی رسد شما خیلی تلاش کنید.
Japanese flags were flying that day.	در آن روز پرچم های ژاپن در اهتزاز بود.
I will see Tom tomorrow.	من فردا تام را می بینم.
Tom will hear you.	تام شما را خواهد شنید.
Tom was three hours late.	تام سه ساعت تاخیر داشت.
We haven't talked in years.	سالهاست که با هم صحبت نکرده ایم.
You did not let the water flow, did you?	آب را روان نگذاشتی، نه؟
I just saw Tom from behind.	من فقط تام را از پشت دیدم.
This is not a choice you have.	این انتخابی نیست که شما دارید.
I guess I should have expected Tom to leave sooner.	حدس می زنم باید انتظار داشتم تام زودتر برود.
I know why Tom has to do this.	من می دانم که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom knows he can't be replaced.	تام می داند که نمی توان او را جایگزین کرد.
I was able to do everything I had planned to do.	من توانستم هر کاری را که برای انجامش برنامه ریزی کرده بودم انجام دهم.
This is the park where we last said goodbye.	این همان پارکی است که در آن آخرین خداحافظی کردیم.
Tom said it 's probably still hard to get along with Mary.	تام گفت که احتمالا هنوز کنار آمدن با مری سخت است.
I told Tom what I wanted to eat.	به تام گفتم چه می‌خواهم بخورم.
Tom said he could not win.	تام گفت که او نتوانست برنده شود.
Tom will come Monday night.	تام دوشنبه شب خواهد آمد.
Tom cried for help, but no one heard him.	تام برای کمک گریه کرد، اما کسی صدای او را نشنید.
Tom does not use drugs.	تام مواد مخدر مصرف نمی کند.
I think you may need to read a little more.	فکر می کنم شاید لازم باشد کمی بیشتر مطالعه کنید.
Tom finally does what he told us to do.	تام بالاخره کاری را که به ما گفته بود انجام می دهد.
Tom was promoted to foreman.	تام به سرکارگر ارتقا یافت.
It was not that expensive	آنقدر گران نبود
Judging from the sky, it will rain soon.	با قضاوت از آسمان، به زودی باران خواهد بارید.
Treatment is the answer	درمان جواب است
The embankment has held back flood water.	خاکریز آب سیلاب را عقب نگه داشته است.
Tom realized he was in deep trouble.	تام متوجه شد که در دردسر عمیقی قرار دارد.
I thought you said Tom did it.	فکر کردم گفتی تام این کار را کرد.
Tom decided to do it himself.	تام تصمیم گرفت خودش این کار را انجام دهد.
Tom said he thought it might be possible.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن است.
It is not polite to laugh at others.	مودبانه نیست که به دیگران بخندیم.
Tom told me he was going to leave.	تام به من گفت که قصد رفتن دارد.
I thought Tom would use Mary's office.	فکر می کردم تام از دفتر مری استفاده کند.
He ran very fast to reach the other members.	او خیلی سریع دوید تا به دیگر اعضا برسد.
Tom was very selfless.	تام بسیار فداکار بود.
The new mall is scheduled to open in October.	این مرکز خرید جدید قرار است در ماه اکتبر افتتاح شود.
Tom will not have time to do anything else today.	تام امروز وقت انجام کار دیگری را نخواهد داشت.
I just found out who you are	تازه فهمیدم کی هستی
I could not find my phone charger	شارژر گوشیمو پیدا نکردم
How long does it take to cross the border?	چقدر طول می کشد تا از مرز عبور کنیم؟
Maryam was wearing a new dress.	مریم لباس جدیدی پوشیده بود.
Tom wants to do nothing but watch TV.	تام نمی خواهد کاری بکند جز تماشای تلویزیون.
Tom talked to the boys he met in the park.	تام با پسرهایی که در پارک ملاقات کرد صحبت کرد.
I do not think Tom knows that Mary should not do this.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری نباید این کار را انجام دهد.
I had to let Tom grab my bike.	باید به تام اجازه می دادم دوچرخه ام را بگیرد.
In the land of the blind, man is a king's eye.	در سرزمین نابینایان، مرد یک چشم پادشاه است.
You had to do it yourself	باید خودت انجامش میدادی
I do not enjoy this	من از این لذت نمی برم
Tom will not need one	تام به یکی نیاز نخواهد داشت
I guess Tom would do it.	من حدس می زدم تام این کار را انجام دهد.
Isn't that great?	این عالی نیست؟
This car is not mine	این ماشین مال من نیست
I do not understand what you are talking about.	من نمی فهمم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom has to stay in bed.	تام باید در رختخواب بماند.
Tom and Mary spent three months together.	تام و مری سه ماه با هم قرار گذاشتند.
Tom said he has a friend in Australia.	تام گفت که دوستی در استرالیا دارد.
Tom is not much of a violinist.	تام زیاد ویولونیست نیست.
Tom could not speak at the meeting.	تام نتوانست در جلسه صحبت کند.
Why do you think Tom is better than me?	چرا فکر می کنی که تام از من بهتر است؟
I chose this topic because I think it's interesting.	من این موضوع را انتخاب کردم زیرا فکر می کنم جالب است.
Tom looks a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسد.
Tom walked down the dim alley.	تام در کوچه کم نور حرکت کرد.
Tom did not say it anymore.	تام دیگر آن را نگفت.
Tom finally did what he said.	تام بالاخره کاری را که گفته بود انجام داد.
Tom was lying on the bed, staring at the ceiling.	تام روی تخت دراز کشیده بود و به سقف خیره شده بود.
Tom ignored most of Mary's advice.	تام بیشتر توصیه های مری را نادیده گرفت.
Didn't you know Tom and Mary were going to get married?	آیا نمی دانستی تام و مری قصد ازدواج داشتند؟
Tom did not want to be seen naked.	تام نمی خواست برهنه دیده شود.
Why don't we work together?	چرا با هم کار نمی کنیم؟
Tom is with his girlfriend.	تام با دوست دخترش است.
Tom is a little selfish, is not he?	تام کمی خودپسند است، اینطور نیست؟
Tom was quite worried.	تام کاملا نگران بود.
It's better to show here	بهتره دیگه اینجا نمونیم
I know I'm running out of time	میدونم که دارم وقتم تموم میشه
His novels are mostly boring.	رمان های او در بیشتر موارد بسیار خسته کننده هستند.
Do not be so shocked	اینقدر شوکه نشو
I am a financial expert	من کارشناس مالی هستم
Tom told me he did not know why Mary did not do what she was supposed to do.	تام به من گفت که نمی‌داند چرا مری کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
Tom did not seem to be in a good mood today.	به نظر می رسید تام امروز حال و هوای خوبی نداشته باشد.
Tom thought about it for a moment.	تام لحظه ای به آن فکر کرد.
Tom pretended not to care.	تام وانمود کرد که برایش مهم نیست.
I told Tom not to drive my car.	به تام گفتم ماشین من را نراند.
I thought the bus was free, but I had to pay.	فکر می کردم اتوبوس رایگان است، اما باید پول می دادم.
This is not the way you should do it.	این راهی نیست که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom is a complete stranger to me.	تام برای من یک غریبه کامل است.
Tell Tom I'm still in a meeting.	به تام بگو که من هنوز در یک جلسه هستم.
I'm afraid you will not accept	میترسم قبول نکنی
I ate one and then ate the other.	یکی را خوردم و بعد دیگری را خوردم.
Tom plays in the Trumpet High School Band.	تام در گروه موسیقی دبیرستان ترومپت می نوازد.
You will have our full cooperation.	شما همکاری کامل ما را خواهید داشت.
Tom sometimes calls Mary five times a day.	تام گاهی اوقات پنج بار در روز با مری تماس می گیرد.
Tom says he knows Mary will not do this unless she does.	تام می‌گوید که می‌داند که مری این کار را نمی‌کند مگر اینکه با او این کار را انجام دهد.
Tom Hardy plays Gordy.	تام هاردی گوردی را بازی می کند.
Tom was dragged into the cave.	تام به داخل غار کشیده شد.
Why don't we do it the Tom way?	چرا ما این کار را به روش تام انجام نمی دهیم؟
Meet me later at the bar for a drink.	بعداً در بار برای نوشیدنی با من ملاقات کنید.
Did you see the recipe book I wrote?	کتاب دستور پختی که نوشتم رو دیدی؟
Tom can't go out with the kids tonight and have a drink. 	تام امشب نمی تواند با بچه ها بیرون برود و مشروب بخورد.
She has to stay home and take care of her mother.	او باید در خانه بماند و از مادرش مراقبت کند.
We conduct regular safety inspections here.	ما در اینجا به طور منظم بازرسی های ایمنی را انجام می دهیم.
If something happens to Tom, I will not forgive myself.	اگر برای تام اتفاقی بیفتد، خودم را نمی بخشم.
Tom said he thinks the statue weighs about 300 pounds.	تام گفت که فکر می کند مجسمه حدود 300 پوند وزن دارد.
Tom sat quietly.	تام آرام نشست.
Tom did not have to say no to Mary.	تام مجبور نبود به مری نه بگوید.
Tom is scared too.	تام هم می ترسد.
Sorry, I did not answer your call immediately.	متاسفم که فوراً به تماس شما پاسخ ندادم.
Police fired at Tom's tires.	پلیس لاستیک های تام را شلیک کرد.
I do not know how Tom was able to do that.	من نمی دانم چگونه تام توانست این کار را انجام دهد.
I thought Tom said he was going to do it.	فکر کردم تام گفته که قصد انجام این کار را دارد.
Tom was burning with anger.	تام از عصبانیت می سوخت.
Tom knows he can't do much about it.	تام می داند که کار زیادی نمی تواند در این مورد انجام دهد.
Is there a reason for him to resign so suddenly?	آیا دلیلی وجود دارد که او اینقدر ناگهانی استعفا دهد؟
Tom has to buy a ticket for Mary too.	تام باید برای مری هم بلیط بخرد.
Now is not the time to buy platinum.	اکنون زمان مناسبی برای خرید پلاتین نیست.
I expect Tom not to swim.	من انتظار دارم تام شنا نکند.
I have not heard from Tom since.	از آن زمان تاکنون خبری از تام ندارم.
I'm glad we decided to do that.	خوشحالم که تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم.
Tom did not know that the car he had bought had been stolen.	تام نمی دانست ماشینی که خریده دزدیده شده است.
Let's find out who stole Tom's car.	بیایید بفهمیم چه کسی ماشین تام را دزدیده است.
I'm here like everyone else	من اینجا مثل بقیه هستم
My father sat in the depths of meditation with his eyes closed.	پدرم با چشمان بسته در اعماق مراقبه نشست.
I'm not going to be fired at least, I hope not.	قرار نیست اخراج شوم حداقل، من امیدوارم که نه.
Tom and Mary want to learn French.	تام و مری می خواهند فرانسوی یاد بگیرند.
Tom did not want to work in a hospital.	تام نمی خواست در بیمارستان کار کند.
Have they still arrested the killer?	آیا آنها هنوز قاتل را دستگیر کرده اند؟
I can not think of anything to write.	چیزی به ذهنم نمی رسد که بنویسم.
I think we should let Tom go to Boston himself.	فکر می کنم باید اجازه دهیم تام خودش به بوستون برود.
Do you really find it difficult to cope with Tom?	آیا واقعاً فکر می کنید کنار آمدن با تام دشوار است؟
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom enjoys cooking.	تام از آشپزی لذت می برد.
Tom was handsome	تام خوش تیپ بود
Tom and I are both good at French.	من و تام هر دو در زبان فرانسه خوب هستیم.
Tom may decide not to.	تام ممکن است تصمیم بگیرد که این کار را نکند.
There is some left	مقداری باقی مانده است
I'm sure someone will do it.	من مطمئن هستم که کسی این کار را خواهد کرد.
He is a little shy.	او کمی خجالتی است.
I still do not know who should do this.	من هنوز نمی دانم چه کسی باید این کار را انجام دهد.
I'm coming to Australia to help you rebuild your home.	من به استرالیا می آیم و به شما کمک می کنم خانه خود را بازسازی کنید.
It will not end until it is over.	تا زمانی که تمام نشود تمام نمی شود.
Tom shows up every day and works hard.	تام هر روز ظاهر می شود و سخت کار می کند.
I like this striped shirt.	من این پیراهن راه راه را دوست دارم.
Tom stole Mary's bag.	تام کیف مری را دزدید.
That was Tom's idea.	این ایده تام بود.
Tom asked us to be quiet.	تام از ما خواست که سکوت کنیم.
This is my first time swimming in the lake.	این اولین بار است که در دریاچه شنا می کنم.
He was a true patriot and a capable diplomat.	او یک میهن پرست واقعی و یک دیپلمات توانا بود.
I'm afraid you're sitting in the wrong chair.	می ترسم روی صندلی اشتباهی نشسته باشی.
Tom said Mary was upset.	تام گفت مری بهم ریخته است.
We can not tolerate another war.	ما نمی توانیم جنگ دیگری را تحمل کنیم.
I know I do not have enough money to buy everything I need.	می دانم که پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارم ندارم.
I felt like you were here	حس میکردم تو اینجا باشی
Tom has lost touch with reality.	تام ارتباطش را با واقعیت از دست داده است.
You seem to have been awake for some time.	به نظر می رسد مدتی است که بیدار شده اید.
Tom is certainly a good father.	تام مطمئنا پدر خوبی است.
I had no idea what was going on.	مه آلودترین تصور را نداشتم که چه خبر است.
I doubt Tom will need to do this again.	من شک دارم که تام دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Everyone stayed in Australia except Tom.	همه در استرالیا ماندند به جز تام.
I did not come to fight	من نیومدم دعوا کنم
We have not lost hope	ما امید خود را از دست نداده ایم
Tom bought something for Mary.	تام برای مری چیزی خرید.
Tom is very photogenic.	تام خیلی فتوژنیک است.
Can you dance in two stages?	آیا می توانید دو مرحله ای برقصید؟
Can't you do something to help Tom?	آیا نمی توانی کاری برای کمک به تام انجام دهی؟
I think Tom intends to do that tomorrow.	من فکر می کنم که تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد.
This trend can be expected to continue.	می توان انتظار داشت که این روند ادامه پیدا کند.
The air is cold here and I really do not like it.	هوا در اینجا سرد می شود و من واقعاً آن را دوست ندارم.
Tom and Mary are not back yet.	تام و مری هنوز برنگشته اند.
Take your greedy hand away from my money	دست حریصت را از پول من دور کن
Tom was not surprised that no one else was there.	تام تعجب نکرد که هیچ کس دیگری آنجا نبود.
I think Tom will probably be late.	من گمان می کنم که تام به احتمال زیاد دیر می شود.
Tom emptied his pockets.	تام جیب هایش را خالی کرد.
Tom lived in Boston until he was thirty.	تام تا سی سالگی در بوستون زندگی کرد.
I know Tom did that yesterday.	می دانم که تام دیروز این کار را کرد.
Tom should never have been there.	تام هرگز نباید آنجا می بود.
Looks like you might want to do that?	آیا به نظر می رسد که شما ممکن است بخواهید انجام دهید؟
We are aware of what is happening.	ما از آنچه در حال وقوع است آگاه هستیم.
Tom looked good to me.	تام برای من خوب به نظر می رسید.
You seem convinced that Tom should do it.	به نظر می رسد متقاعد شده اید که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom knew that Mary could not speak French well.	تام می‌دانست که به خوبی مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I have decided to go.	تصمیمم را گرفته ام که بروم.
I wonder what will happen next.	من در تعجبم که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom says he hopes Mary does not tell him he has to do this.	تام می گوید امیدوار است مری به او نگوید که باید این کار را انجام دهد.
Doing so sentenced Tom to three years in prison.	انجام این کار تام را به سه سال زندان محکوم کرد.
Tom almost never sings in French.	تام تقریباً هرگز به زبان فرانسوی آواز نمی خواند.
Tom thought Mary was in Australia.	تام فکر کرد که مری در استرالیا است.
Tom said he was tempted to do so.	تام گفت که وسوسه شده که این کار را انجام دهد.
I know Tom is tired of doing this.	می دانم که تام از انجام این کار خسته شده است.
This is the worst thing that has ever happened to me!	این بدترین چیزی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده است!
Tom does not stay for dinner.	تام برای شام نمی ماند.
What Tom suggested was ridiculous to me.	آنچه تام پیشنهاد کرد به نظرم مضحک بود.
You know it's your job.	شما می دانید که این وظیفه شماست.
Tom was sorry.	تام پشیمان بود.
I am sick.	من مریضم.
This is the essence of the story.	اصل ماجرا همین است.
The only way I can eat oatmeal is with a lot of sugar.	تنها راهی که می توانم بلغور جو دوسر بخورم شکر زیاد است.
Did you find the umbrella you said you lost the day before?	چتری را که گفته بودی روز قبل گم کرده بودی پیدا کردی؟
Does Tom know your boyfriend's name?	آیا تام نام دوست پسر شما را می داند؟
Tom has to go back to school.	تام باید به مدرسه برگردد.
Can I see some identification?	آیا می توانم برخی از مدارک شناسایی را ببینم؟
Tom has since returned to Australia.	تام از آن زمان به استرالیا بازگشته است.
Tom should buy more food.	تام باید غذای بیشتری می خرید.
I have not drunk any coffee all week.	من تمام هفته هیچ قهوه ننوشیده ام.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Our team has a very good chance of winning.	شانس بردن تیم ما بسیار خوب است.
Beyond the current global slowness, the world faces several long-term economic challenges.	فراتر از کندی فعلی جهانی، جهان با چندین چالش اقتصادی طولانی مدت مواجه است.
You can not trust the word Tom says.	شما نمی توانید به کلمه ای که تام می گوید اعتماد کنید.
I should have known that Tom was doing something we did not want him to do.	من باید می دانستم که تام کاری را انجام می دهد که ما نمی خواستیم او انجام دهد.
Tom takes Mary to school.	تام مری را به مدرسه می برد.
Tom thought that Mary might not need to do this.	تام فکر کرد که مری ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I still can not dislike Tom.	من هنوز نمی توانم تام را دوست نداشته باشم.
Tom's translations are not very good.	ترجمه های تام خیلی خوب نیستند.
Tourism, minerals, coffee and tea are the main sources of Rwandan currency.	گردشگری، مواد معدنی، قهوه و چای منابع اصلی ارز رواندا هستند.
I knew Tom was scared of everyone.	می دانستم که تام از همه می ترسد.
I did not think this was fair.	فکر نمی کردم این عادلانه باشد.
Tom admitted that it was not really as easy as he thought.	تام اعتراف کرد که واقعاً آنطور که او فکر می کرد آسان نبود.
Tom thought Mary might be late.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیر شود.
I know Tom is a popular teacher.	من می دانم که تام یک معلم محبوب است.
I'm sure Tom will not do this for free.	من مطمئن هستم که تام این کار را به صورت رایگان انجام نمی دهد.
I tried to stop Tom.	سعی کردم جلوی تام را بگیرم.
I heard that Tom is very good at speaking French.	شنیده ام که تام در صحبت کردن فرانسوی بسیار خوب است.
Tom and Mary promised to wash my car.	تام و مری به من قول دادند که ماشینم را بشویند.
Tom will stay.	تام خواهد ماند.
I'm sure the banks will be closed tomorrow.	من مطمئنم فردا بانک ها تعطیل خواهند بود.
Tom would have won the race if he had run a little faster.	تام اگر کمی سریعتر می دوید در مسابقه پیروز می شد.
My father visits me from time to time.	پدرم هر از گاهی به من سر می زند.
If it rains this evening, I will not go out.	اگر امروز عصر باران ببارد، من بیرون نمی روم.
We must win	ما باید برنده شویم
This has never happened to me.	چنین چیزی تا به حال برای من اتفاق نیفتاده است.
Tom, Mary, John and Alice often play bridge together.	تام، مری، جان و آلیس اغلب با هم بریج بازی می کنند.
I'm not interested in doing anything with Tom.	من علاقه ای به انجام کاری با تام ندارم.
I need information about Tom.	من به اطلاعاتی در مورد تام نیاز دارم.
What is your father's full name?	اسم کامل پدرت چیه؟
Some made it clear that they did not care who won the war.	برخی صراحتا گفتند که برایشان مهم نیست که چه کسی در جنگ پیروز شده است.
I thought I heard a voice from the next room.	فکر کردم صدایی از اتاق کناری شنیدم.
Tom showed me something interesting today.	تام امروز چیز جالبی به من نشان داد.
We do not have much choice	ما انتخاب زیادی نداریم
I have to go to the dentist last Monday.	دوشنبه گذشته باید برم دندانپزشک.
Tom put new strings on his old guitar.	تام سیم های جدیدی را روی گیتار قدیمی خود گذاشت.
Tom has already promised not to do so.	تام قبلاً قول داده است که این کار را انجام ندهد.
Tom does not like to get into discussions.	تام دوست ندارد وارد بحث شود.
Tom asks me to wait for him.	تام از من می خواهد که منتظر او باشم.
I'm afraid I'm not what you think.	می ترسم اونی نباشم که تو فکر می کنی.
It is important to find Tom.	مهم است که تام را پیدا کنیم.
I think Tom might go on Monday.	من فکر می کنم تام ممکن است دوشنبه برود.
How long have you been with your girlfriend?	چند وقته با دوست دخترت بودی؟
Tom wanted to go to the beach with Mary.	تام می خواست با مری به ساحل برود.
Tom was killed by picking ice.	تام با چیدن یخ کشته شد.
Tom lives in a forest hut.	تام در کلبه ای در جنگل زندگی می کند.
Tom gets angry so easily that everyone avoids him.	تام آنقدر راحت عصبانی می شود که همه از او دوری می کنند.
The bread is in the oven	نان در فر است
I'm tired of your stories!	من از داستان های شما خسته شده ام!
Tom and I do our best.	من و تام تمام تلاشمان را می کنیم.
I know this is not good.	من می دانم که این خوب نیست.
How many years do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند سال طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom is a tall man.	تام آدم قد بلندی است.
What is your favorite Bob Dylan song?	آهنگ مورد علاقه شما باب دیلن چیست؟
This is a megaphone.	این یک مگافون است.
You may find your umbrella lost and found.	ممکن است چتر خود را در گمشده و پیدا شده پیدا کنید.
I think Tom did it.	من فکر می کنم که تام این کار را انجام داده است.
That's why we need help.	به همین دلیل به کمک نیاز داریم.
Tom is not Gemini	تام جوزا نیست
What time do you come to pick me up?	ساعت چند می آیی مرا ببری؟
Tom said he looks forward to doing so.	تام گفت که مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
I will not discuss this.	من در این مورد بحث نمی کنم.
Tom was not too worried.	تام خیلی نگران نبود.
I hope I did not disappoint Tom.	امیدوارم تام را ناامید نکرده باشم.
Tom looked confused.	تام گیج نگاه کرد.
Tom meant the world to me.	تام برای من معنی دنیا داشت.
I'm not sure Tom was the one who stole my bike.	من مطمئن نیستم که تام کسی باشد که دوچرخه مرا دزدیده است.
Everyone knows Tom and I do not like each other.	همه تام را می شناسند و من همدیگر را دوست نداریم.
I do not think you are ready.	من فکر نمی کنم که شما آماده باشید.
I thought Tom was your son	فکر کردم تام پسر توست
Tom told her.	تام به او گفت.
Tom has had a stroke.	تام سکته کرده است.
Tom said he wanted to go to the beach.	تام گفت که می خواهد به ساحل برود.
"When did Tom leave?" 	"چه زمانی تام رفت؟"
"He left on Monday."	"او دوشنبه رفت."
Tom always does his best.	تام همیشه بهترین کارش را می کند.
If the weather is good tomorrow, go for a swim in the river.	اگر فردا هوا خوب است، برای شنا به رودخانه برویم.
You seem to be in good shape.	به نظر می رسد خود را در وضعیت خوبی نگه می دارید.
This is the way we have always done things here.	این راهی است که ما همیشه کارها را در اینجا انجام داده ایم.
I thought Tom was hurting me.	فکر می کردم تام به من صدمه می زند.
I was late.	من دیر کردم.
The wall was full of blood.	دیوار پر از خون بود.
Tom did not need to work in Boston.	تام نیازی به کار در بوستون نداشت.
I can not understand why they are good friends. 	من نمی توانم درک کنم که چرا آنها دوستان خوبی هستند.
They have almost nothing in common.	آنها تقریباً هیچ چیز مشترکی ندارند.
Tom told Mary he did not think John would be boring.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان کسل کننده باشد.
I'm not the only one who can help you with this.	من تنها کسی نیستم که می‌توانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
I have not killed anyone yet	من هنوز کسی را نکشتم
I was not bored of studying	حوصله درس خوندن نداشتم
I did not get anything	من چیزی نگرفتم
That accident is a good example of his recklessness.	آن تصادف نمونه خوبی از بی احتیاطی اوست.
Tom hid some papers behind him.	تام چند کاغذ را پشت سرش پنهان کرد.
Tom was not even a claimant.	تام حتی یک مدعی هم نبود.
Remove Tom's name from the list.	نام تام را از لیست حذف کنید.
You weren't sure Tom should do that, were you?	مطمئن نبودی که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom and Mary seemed to be sick.	به نظر می رسید که تام و مری بیمار بودند.
This is Tom's job.	این کار تام است.
Tom is sorry.	تام متاسف است.
Tom should have been able to do that much better.	تام باید می توانست این کار را خیلی بهتر انجام دهد.
I do not know if Tom is happy or not.	نمی دانم تام خوشحال است یا نه.
I do not like the way Tom treats his dog.	من رفتار تام با سگش را دوست ندارم.
Tom was wise.	تام عاقل بود.
I do not want to hurt you.	من نمی خواهم به شما آسیب برسانم.
Tom's left arm is in a chain.	بازوی چپ تام در یک زنجیر است.
We will try to find out why Tom did this.	ما سعی خواهیم کرد دریابیم که چرا تام این کار را انجام داد.
I do not know if Tom and Mary are both gone.	نمی دانم که آیا تام و مری هر دو رفته اند.
Give Tom the keys.	کلیدهایش را به تام بدهید.
Tom was sure he knew Mary when he saw her.	تام مطمئن بود که با دیدن مری او را می شناسد.
Tom looked very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسید.
Tom's gate was locked.	دروازه تام قفل شده بود.
Tom does not think Mary has been bothered.	تام فکر نمی کند که مری اذیت شده باشد.
He does not speak English very well.	او خیلی خوب انگلیسی صحبت نمی کند.
I blew the horn.	به تام بوق زدم.
This is completely nonsense.	این کاملا مزخرف است.
Do not ask me what Tom is supposed to do.	از من نپرس تام قرار است چه کار کند.
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
I work here	من اینجا کار دارم
I burn both firewood and coal in my stove.	من در اجاق خود هم هیزم می سوزانم و هم زغال سنگ.
I'm completely lost.	من کاملا گم شده ام.
Tom boiled eggs for me.	تام برایم تخم مرغ آب پز کرد.
Tom told me he was moving to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا نقل مکان می کند.
He always wanted to help people in trouble.	او همیشه مایل بود به افرادی که در مشکل بودند کمک کند.
It will not be long.	مدت زیادی نخواهد بود.
I'm red	من قرمز هستم
Tom is just a little shorter than me.	تام فقط کمی کوتاهتر از من است.
I did not think you were the right person for the job.	من فکر نمی کردم که شما فرد مناسبی برای این کار باشید.
You are not like me	تو مثل من نیستی
I used the blue cloth you gave me to make a shirt for Tom.	من از آن پارچه آبی که به من دادی برای ساختن پیراهنی برای تام استفاده کردم.
I know Tom is not going to do that this week.	می دانم که تام قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
Why didn't you try to do that?	چرا برای این کار تلاش نکردی؟
Are you angry with Tom?	آیا از دست تام عصبانی هستید؟
Tom plans to move to Boston next summer.	تام قصد دارد تابستان آینده به بوستون برود.
Why are you here instead of Tom?	چرا به جای تام اینجایی؟
Tom loves to play chess.	تام دوست دارد شطرنج بازی کند.
You do not have to tell me what to do. 	لازم نیست به من بگویید چه کار کنم.
I know now.	من در حال حاضر می دانم.
Tom is probably a lot busier now than I am.	احتمالا تام الان خیلی شلوغ تر از من است.
Tom told Mary that he loved Alice.	تام به مری گفت که او آلیس را دوست دارد.
Tom's children were both born in Australia.	فرزندان تام هر دو در استرالیا به دنیا آمدند.
Tom refused to try it.	تام حاضر نبود آن را امتحان کند.
I was embarrassed to go out in old clothes.	خجالت می کشیدم با لباس های کهنه بیرون بروم.
You are too worried about what others think.	شما بیش از حد نگران این هستید که دیگران چه فکری می کنند.
Aren't you worried about this at all?	اصلا نگران این نیستی؟
None of us believe that Tom is innocent.	هیچ یک از ما باور نمی کنیم که تام بی گناه است.
Maybe it's better to watch more sports on TV.	شاید بهتر باشد که بیشتر ورزش را از تلویزیون تماشا کنم.
Tom will probably find a way to win.	تام احتمالا راهی برای برنده شدن پیدا خواهد کرد.
I thought Tom knew what we had to do.	فکر می کردم که تام می داند که ما باید چه کار کنیم.
Why don't we drink something cold?	چرا چیزی سرد نمی نوشیم؟
Tom wanted to shave his head, but Mary kept him away.	تام می‌خواست سرش را بتراشد، اما مری او را از این موضوع کنار گذاشت.
Tom also loves chocolate.	تام هم شکلات دوست دارد.
I promised Tom that I would wait until 2:30.	به تام قول دادم تا ساعت 2:30 صبر کنم.
The accident happened at an intersection.	تصادف در یک تقاطع اتفاق افتاد.
Apparently Tom has the same problem.	ظاهرا تام هم همین مشکل را دارد.
The student felt that his low grade was not just that.	دانش آموز احساس می کرد که نمره پایین او فقط نیست.
I did not know that doing this would be so much fun.	نمی دانستم که انجام این کار آنقدر سرگرم کننده خواهد بود.
Tom took out the most beautiful ring I had ever seen and put it on my finger.	تام زیباترین حلقه ای را که تا به حال دیده بودم بیرون آورد و روی انگشتم گذاشت.
You have to buy beer for Tom.	باید برای تام آبجو بخری.
Tom is ridiculous	تام مسخره است
I can not open my eyes.	نمی توانم چشمانم را باز کنم.
Tom did neither of the two things I asked him to do.	تام هیچ یک از دو کاری را که از او خواستم انجام نداد.
I am a cardiologist	من متخصص قلب هستم
I think watching people play chess is not so much fun.	من فکر می کنم تماشای مردم در حال بازی شطرنج چندان سرگرم کننده نیست.
Tom has a bachelor's pad.	تام یک پد لیسانس دارد.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برگردد.
Tom says he wants to keep doing it.	تام می گوید که می خواهد به این کار ادامه دهد.
Tom won first prize, right?	تام جایزه اول را گرفت، نه؟
I get a good salary	من حقوق خوبی میگیرم
Tom wanted to say more, but he did not.	تام می خواست بیشتر بگوید، اما این کار را نکرد.
Are you sure I do not need to go?	مطمئنی که من نیازی به رفتن ندارم؟
Tom tried to help us, but he could not.	تام سعی کرد به ما کمک کند، اما نتوانست.
Tom turned off his desk lamp and sat in the dark, thinking about what to do.	تام چراغ میزش را خاموش کرد و در تاریکی نشست و به این فکر کرد که باید چه کار کند.
Why does Tom want to talk to me?	چرا تام می خواهد با من صحبت کند؟
Tom wants to buy an apartment in Boston.	تام می خواهد یک آپارتمان در بوستون بخرد.
It's very cold, isn't it?	خیلی سرد است، اینطور نیست؟
Tom did not think Mary was interested.	تام فکر نمی کرد مری علاقه مند باشد.
Tom offered Mary a job and he accepted.	تام به مری پیشنهاد کار داد و او پذیرفت.
Tom did incredibly well.	تام فوق العاده خوب عمل کرد.
In the car on the way home, he was planning for the next day.	در ماشین در راه خانه داشت برای روز بعد برنامه ریزی می کرد.
Tom and Mary are from Australia.	تام و مری از استرالیا آمده اند.
This is not something I get paid to do.	این چیزی نیست که من برای انجامش پول می گیرم.
I'm not sure I should trust you.	من مطمئن نیستم که باید به شما اعتماد کنم.
Tom is not doing his job very well.	تام کارش را خیلی خوب انجام نمی دهد.
He knows nothing about Lincoln or the United States.	او هیچ چیز در مورد لینکلن یا در مورد آمریکا نمی داند.
How is this city?	این شهر چگونه است؟
Tom said Mary was probably slow.	تام گفت که مری احتمالا کند است.
This is to be expected.	این قابل انتظار است.
Peel a banana, grate it and eat it.	تام موز را پوست کند و خورد.
We do not have time to drive there.	ما برای رانندگی در آنجا وقت نداریم.
Tom is currently attending a conference in Boston.	تام اکنون در کنفرانسی در بوستون شرکت می کند.
Tom punched him in the face.	تام به صورتش مشت خورد.
Let's see what Tom is doing	بریم ببینیم تام داره چیکار میکنه
Tom bragged about it.	تام در مورد آن لاف زده است.
Tom listened carefully to the pastor.	تام با دقت به موعظه کشیش گوش داد.
I am very interested in language.	من به زبان خیلی علاقه دارم.
I hope Tom never comes back.	امیدوارم تام هرگز برنگردد.
Some say he was the greatest boxer to ever live.	برخی می گویند که او بزرگترین بوکسوری بود که تا به حال زندگی کرده است.
I certainly did not know that Tom was angry.	مطمئناً نمی دانستم که تام عصبانی است.
I do not speak French well.	من به این خوبی فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom is not Mary's son, is he?	تام پسر مری نیست، نه؟
He works very slowly to help us.	او خیلی کند کار می کند تا به ما کمک کند.
I thought Tom would not confess.	فکر می کردم تام اعتراف نمی کند.
My schedule has changed so I can be at your birthday party.	برنامه من تغییر کرده است، بنابراین من می توانم در جشن تولد شما باشم.
Tom really did not know what to do.	تام واقعاً نمی دانست باید چه کار کند.
Tom had many things on his mind.	تام چیزهای زیادی در ذهنش بود.
Tom did not realize that Mary was waiting for him.	تام متوجه نشد که مری منتظر اوست.
No matter how hard I try, I can not do it better than him.	هر چقدر هم که تلاش می کنم، بهتر از او نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom did this several times.	تام این کار را چند بار انجام داد.
I feel lazy	احساس تنبلی میکنم
I'm sorry we have to ask you such things.	متاسفم که مجبوریم چنین چیزهایی را از شما بپرسیم.
Who is the person sitting at the other table?	کسی که سر دیگر میز نشسته کیست؟
I was probably doing what Tom did.	من احتمالاً همان کاری را می کردم که تام انجام داد.
Tom said he hoped Mary would not be afraid to do so.	تام گفت که امیدوار است مری از انجام این کار نترسد.
I saw Tom's photos.	من عکسهای تام را دیدم.
Tom stayed up most of the night.	تام بیشتر شب بیدار بود.
As far as I know he is an excellent student.	تا جایی که من می دانم او دانش آموز ممتازی است.
Where is Tom this morning?	تام امروز صبح کجاست؟
I have not read the book you are talking about.	من کتابی را که شما در مورد آن صحبت می کنید نخوانده ام.
His interests are in conflict with mine.	علایق او با من تضاد دارد.
I am very successful.	من خیلی موفق هستم.
Tom looks scared.	تام وحشت زده به نظر می رسد.
I do not think they need me.	من فکر نمی کنم که آنها به من نیاز داشته باشند.
Sorry to bother you while talking.	متاسفم که در حین صحبت مزاحم شما شدم.
I do not know how much money I need.	من نمی دانم چقدر پول نیاز دارم.
Do you feel pain in another part of your body?	آیا در قسمت دیگری از بدن خود احساس درد می کنید؟
I did not know Tom was engaged to Mary.	من نمی دانستم تام با مری نامزد کرده است.
Tom said I did not seem sober.	تام گفت که من هوشیار به نظر نمی رسیدم.
I think Tom just likes to flirt. 	من فکر می کنم تام فقط دوست دارد معاشقه کند.
I'm sure he's not serious if he says I'm alone for him or he loves me.	مطمئنم اگر بگوید من برای او تنها هستم یا او من را دوست دارد جدی نمی گوید.
Tom and Mary went to the zoo together.	تام و مری با هم به باغ وحش رفتند.
Tom thought Mary thought he was the only one who wanted to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were just in time for the last train.	تام و مری درست سر وقت آخرین قطار بودند.
Do you want me to help you clean your garage?	آیا می خواهید به شما کمک کنم تا گاراژ خود را تمیز کنید؟
Tom was seriously injured.	تام به شدت زخمی شد.
Tom expected Mary to speak French.	تام انتظار داشت که مری فرانسوی صحبت کند.
I'm right now	الان دارم راست میگم
Tom has never disappointed me.	تام هرگز من را ناامید نکرده است.
I do not see it getting better.	من نمی بینم که بهتر شود.
Tom is a very timid boy.	تام پسر بسیار ترسو است.
Tom picked up his bag.	تام کوله اش را برداشت.
While you're about it, please make me a cup of coffee too.	در حالی که در مورد آن هستید، لطفا برای من هم یک فنجان قهوه درست کنید.
As the recession began, temporary staff were fired one after another.	با شروع رکود، کارکنان موقت یکی پس از دیگری اخراج شدند.
Which sunglasses did you choose?	کدام عینک آفتابی را انتخاب کردید؟
He does not play football.	او فوتبال بازی نمی کند.
I'm calling you.	دارم صدایت میزنم.
I do not think Tom understands what we want him to do.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد ما می‌خواهیم چه کار کند.
I think you are brilliant.	من فکر می کنم شما درخشان هستید.
Tom got married, right?	تام ازدواج کرد، نه؟
What is his first name?	اسم کوچک او چیست؟
Tom hopes not to be fired.	تام امیدوار است که اخراج نشود.
Tom could not think whether he would be better off if he went to college.	تام نمی تواند فکر کند که آیا اگر به کالج می رفت وضعیت بهتری داشت یا نه.
I do not know if Tom wants that job or not.	من نمی دانم که آیا تام آن شغل را می خواهد یا نه.
You promised to go with me	تو قول دادی با من بروی
Did you know that Tom is going to Boston tomorrow?	آیا می دانستی تام قرار است فردا به بوستون برود؟
Tom saw tears in Mary's eyes.	تام اشک را در چشمان مری دید.
Tom wondered why Mary was upset.	تام تعجب کرد که چرا مری ناراحت است.
At night, I made sure to put a hood on my motorcycle.	شبها مطمئن می شدم که روی موتور سیکلتم روپوش می گذارم.
Tom named his dog Cookie.	تام اسم سگش را کوکی گذاشت.
Tom went to a horse race once last summer.	تام تابستان گذشته یک بار به مسابقات اسب دوانی رفت.
Tom and Mary both left earlier.	تام و مری هر دو زودتر رفتند.
I'm still half asleep	من هنوز نیمه خوابم
Are you driving a hybrid car?	آیا شما یک ماشین هیبریدی رانندگی می کنید؟
Why do some people have dimples and others do not?	چرا برخی افراد گودی دارند و برخی دیگر ندارند؟
Tom said he and Mary are moving to Australia.	تام گفت که او و مری به استرالیا نقل مکان می کنند.
Tom went to Australia a year ago.	تام یک سال پیش به استرالیا رفت.
Tom and I have a good relationship.	من و تام رابطه خوبی داریم.
I thought if I gave him a chance, Tom could do it.	فکر می کردم اگر به او فرصت بدهم تام می تواند از عهده این کار برآید.
Tom and I have to do this.	من و تام باید این کار را انجام دهیم.
Tom does not know how Mary lives in Boston.	تام نمی داند چگونه مری در بوستون به سر می برد.
I did not know that Tom wanted to go to Australia with me.	من نمی دانستم که تام می خواهد با من به استرالیا برود.
Tom is a convicted bank robber.	تام یک دزد بانک محکوم است.
When did you want to tell Tom?	کی میخواستی به تام بگی؟
We made waffles	وافل درست کردیم
Did you have a friend when you were a child?	وقتی بچه بودی دوستی داشتی؟
I disagree with almost everything Tom said.	من تقریباً با همه چیزهایی که تام گفت مخالفم.
Does Tom speak French to you?	آیا تام با شما به زبان فرانسوی صحبت می کند؟
Tom is not as good at cooking as Mary.	تام به اندازه مری در آشپزی مهارت ندارد.
I do not know why Tom is not going to do that.	من نمی دانم چرا تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom told everyone that Mary had lived in Boston before.	تام به همه گفت که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I am waiting for you in front of the gate.	من جلوی دروازه منتظر شما هستم.
I order you.	من به شما دستور می دهم.
I still remember going on a picnic together.	هنوزم یادم میاد که با هم به پیک نیک رفتیم.
No wonder you are so angry.	جای تعجب نیست که شما خیلی عصبانی هستید.
I know Tom will do it again.	می دانم که تام دوباره این کار را خواهد کرد.
Tom probably doesn't know much about birds.	تام احتمالاً چیز زیادی در مورد پرندگان نمی داند.
Tom hopes he does not have to do this again.	تام امیدوار است که دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
We know what happened to Tom's car.	ما می دانیم چه اتفاقی برای ماشین تام افتاد.
I just got back from a trip	من تازه از سفر برگشتم
Tom says he can't believe everything Mary says.	تام می گوید که او نمی تواند هر چیزی را که مری می گوید باور کند.
Tom usually does not win.	تام معمولا برنده نمی شود.
Tom did not know that Mary was not the one who made the dinner.	تام نمی دانست که مری کسی نبود که شام ​​درست می کرد.
Tom did not think anyone would enjoy doing this.	تام فکر نمی کرد کسی از انجام این کار لذت ببرد.
Maybe Tom doesn't know why Mary is here.	شاید تام نمی داند چرا مری اینجاست.
Tom does not know that I exist.	تام نمی داند که من وجود دارم.
Tom thought his eyes were deceiving him.	تام فکر کرد که چشمانش او را فریب می دهند.
It corrupts the power of the people.	قدرت مردم را فاسد می کند.
Tom is not my brigade at all.	تام اصلا تیپ من نیست.
Tom made Mary red.	تام باعث شد مری سرخ شود.
You do not allow Tom to swim, do you?	تو به تام اجازه شنا نمی دهی، نه؟
You think that makes sense, doesn't it?	به نظر شما منطقی است، اینطور نیست؟
Tom looked depressed.	تام افسرده به نظر می رسید.
Why don't you call Tom?	چرا به تام زنگ نمیزنی؟
How many kilos have you lost so far?	تا حالا چند کیلو کم کردی؟
Tom told everyone that he was disappointed.	تام به همه گفت که از انجام این کار ناامید است.
I saw Tom on the beach this morning.	امروز صبح تام را در ساحل دیدم.
Tom had never been late before.	تام قبلاً هرگز دیر نکرده بود.
Tom made vegetable soup.	تام سوپ سبزیجات درست کرد.
Why does the phone ring when I am taking a shower?	چرا وقتی من در حال حمام کردن هستم تلفن زنگ می زند؟
Tom is really good at chess.	تام واقعاً در شطرنج خوب است.
Tom and Mary started talking at the same time.	تام و مری همزمان شروع به صحبت کردند.
I do not like this plan at all	من اصلا از این طرح خوشم نمیاد
I think Tom is hammered.	من فکر می کنم که تام چکش خورده است.
This is a really bad time. 	این زمان واقعاً بدی است.
Can you come back later?	میشه بعدا برگردی؟
I know Tom does not know that Mary can not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I swim almost every day.	من تقریباً هر روز شنا می‌کنم.
Tom would not have done it if Mary had not asked him.	تام اگر مری از او نمی خواست این کار را نمی کرد.
I wear gloves	من دستکش می پوشم
I wonder why Tom always does that.	من تعجب می کنم که چرا تام همیشه این کار را می کند.
Open it.	آن را باز کنید.
I have tried to resist the urge to do so.	من سعی کرده ام در برابر اصرار برای انجام آن مقاومت کنم.
Introduce yourself	خودتان را قابل ارائه کنید
Tom wants to play chess with Mary.	تام می خواهد با مری شطرنج بازی کند.
Tom has to manage it himself.	تام باید خودش آن را مدیریت کند.
This festival is held in the second week of January every year.	این جشنواره در هفته دوم ژانویه هر سال برگزار می شود.
What would we do without Tom?	بدون تام چه کار می کردیم؟
Tom goes to his parents' house every weekend.	تام هر آخر هفته به خانه پدر و مادرش می رود.
Tom is smart	تام باهوش است
Tom is a part-time carpenter.	تام یک نجار پاره وقت است.
A reporter asked Tom some questions as he left the courtroom.	یک خبرنگار هنگام خروج از دادگاه از تام سؤالاتی پرسید.
How often do you look at yourself in the mirror?	هر چند وقت یک بار در آینه به خود نگاه می کنید؟
Tom is getting up	تام داره بلند میشه
Why doesn't Tom go?	چرا تام نمی رود؟
Promise me you will not gamble anymore.	به من قول بده که دیگر قمار نخواهی کرد.
We have to be realistic.	ما باید واقع بین باشیم.
It does not matter to me	این برای من مهم نیست
Maybe not all the suggestions were completely stupid.	شاید همه پیشنهادات تام احمقانه نبودند.
Does Tom want me to help Mary?	آیا تام از من می خواهد به مری کمک کنم؟
Prices in this confectionery are very high.	قیمت ها در این شیرینی فروشی بسیار بالاست.
I will not do this unless you ask me to.	من این کار را نمی کنم مگر اینکه شما از من بخواهید.
We hope you have a good time with us.	امیدواریم لحظات خوشی را با ما سپری کرده باشید.
I still go to Boston several times a month.	من هنوز چند بار در ماه به بوستون می روم.
Tom did not tell anyone about it.	تام به کسی در مورد آن چیزی نگفت.
She is a good-natured girl.	او یک دختر خوش اخلاق است.
Can I talk to you privately for a minute?	آیا می توانم یک دقیقه با شما خصوصی صحبت کنم؟
I do not think you understand the meaning of this.	فکر نمی کنم شما معنی این را بفهمید.
This word is not pronounced like that.	این کلمه اینطوری تلفظ نمی شود.
A fool is someone who thinks differently from me.	احمق کسی است که متفاوت از من فکر می کند.
Tom did not go to the authorities.	تام نزد مقامات نرفت.
Tom and I almost never do anything together.	من و تام تقریباً هرگز هیچ کاری با هم انجام نمی دهیم.
This is amazing.	این شگفت انگیز است.
Tom had a cough.	تام دچار حملات سرفه شده بود.
How much do you think we can get a discount?	به نظر شما چقدر می توانیم تخفیف بگیریم؟
Tom thought Mary looked beautiful.	تام فکر کرد که مری زیبا به نظر می رسد.
Does Tom still think this is easy?	آیا تام هنوز فکر می کند که این کار آسان است؟
Tom and Mary both have a dog.	تام و مری هر دو یک سگ دارند.
I do not know why I was fired.	نمی دانم چرا اخراج شدم.
Tom has the rank of captain.	تام دارای درجه کاپیتان است.
I promise you will not tell anyone about it.	من به شما قول می دهم که در مورد آن به کسی نگویید.
What kind of things do you need to buy?	چه نوع چیزهایی برای خرید نیاز دارید؟
Tom told me he thought Mary was stupid.	تام به من گفت که فکر می کند مری احمق است.
Tom asked me if I remember where we parked.	تام از من پرسید که آیا به یاد دارم کجا پارک کرده ایم؟
I did not know if Tom would agree to leave.	نمی دانستم تام با رفتن موافقت می کند یا نه.
Tom has a skin condition.	تام یک بیماری پوستی دارد.
I knew you were not late	میدونستم دیر نمیکنی
Tom thought he had lost his wallet, but eventually found it after an hour or so of searching the house.	تام فکر کرد که کیف پولش را گم کرده است، اما در نهایت پس از یک ساعت یا بیشتر جستجوی خانه، آن را پیدا کرد.
Tom knows that Mary is over thirty years old.	تام می داند که مری بیش از سی سال دارد.
What is inside it?	داخل آن چیست؟
Tom and Mary are getting married.	تام و مری قصد ازدواج دارند.
I do not like it when you criticize me in public.	وقتی در جمع از من انتقاد می کنید خوشم نمی آید.
I wish we did not wait	کاش منتظر نباشیم
I asked Tom for guidance.	از تام راهنمایی خواستم.
Tom could not speak French at the time.	تام در آن زمان نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom knew he no longer had to do this.	تام می دانست که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom grabbed Mary by the fist and kicked her again.	تام جلوی مشت مری را گرفت و دوباره به او لگد زد.
Unless everyone is playing well, we may lose the game.	مگر اینکه همه خوب بازی کنند، ممکن است بازی را ببازیم.
I do not know if Tom plays tennis?	من نمی دانم که آیا تام تنیس بازی می کند؟
Do not sing together	با هم آواز نخوان
What scared Tom?	چه چیزی تام را ترساند؟
I do not remember when I did this.	یادم نیست کی این کار را کردم.
Tom is good in French, but Mary is not.	تام در زبان فرانسه خوب است، اما مری اینطور نیست.
Are you still planning to do this with Tom?	آیا هنوز قصد انجام این کار را با تام دارید؟
First clean the living room and then the kitchen.	ابتدا اتاق نشیمن را تمیز کنیم و سپس آشپزخانه را تمیز کنیم.
I'm trying to stay awake	دارم سعی میکنم بیدار بمونم
There is nothing to negotiate	چیزی برای مذاکره وجود ندارد
There is nothing else I would rather do now.	کار دیگری وجود ندارد که من ترجیح می دهم در حال حاضر انجام دهم.
Tom will complete his sentence next month.	تام ماه آینده دوران محکومیت خود را به پایان خواهد رساند.
I wonder who the people I saw Tom were with?	من تعجب می کنم کسانی که تام را با آنها دیدم چه کسانی بودند؟
Tom is absolutely decisive.	تام کاملا قاطعانه است.
Tom thought everyone knew that Mary could not understand French.	تام تصور می کرد که همه می دانند که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
He grows flowers such as tulips, pansies and chamomiles.	او گل هایی مانند گل لاله، پانسی و بابونه پرورش می دهد.
Tom was angry when he saw Mary talking to John.	تام وقتی دید مری در حال صحبت با جان بود عصبانی شد.
Tom succumbed to the temptation.	تام تسلیم وسوسه شد.
Tom has learned a valuable lesson.	تام درس ارزشمندی آموخته است.
Police arrested Tom in October.	پلیس تام را در ماه اکتبر دستگیر کرد.
I saw an interesting poster yesterday.	دیروز یه پوستر جالب دیدم.
Tom invited me to stay with him for a few weeks next summer.	تام از من دعوت کرد تا تابستان آینده چند هفته با او بمانم.
This does not seem like a good idea.	این ایده خوبی به نظر نمی رسد.
Tom died suddenly.	تام به طور ناگهانی درگذشت.
Tom has things to take care of.	تام چیزهایی دارد که باید از آنها مراقبت کند.
I'm going home with you.	من با تو به خانه می روم.
Tom turned off his phone	تام گوشیشو خاموش کرد
I saw Tom	من تام را دیدم
I have not been to Australia for some time.	مدتی است که به استرالیا نرفته ام.
Tom's offer was a good one.	پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی بود.
Tom had to pay a fine because he parked in the wrong place.	تام مجبور شد جریمه ای بپردازد زیرا در جای اشتباه پارک کرده است.
The road from the bus station to Tom's house is very steep.	جاده ایستگاه اتوبوس تا خانه تام بسیار شیب دار است.
If the light is yellow, I usually do not stop.	اگر چراغ زرد باشد، معمولا متوقف نمی‌شوم.
Tom is fine, but Mary is not.	تام خوب است، اما مری نه.
Tom is looking for a job.	تام به دنبال کار است.
I'm so surprised Tom could do that.	من بسیار متعجبم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I know he tolerates me a lot.	می دانم که او خیلی از من تحمل می کند.
How did you get the idea to start this show?	چگونه به ایده شروع این نمایش رسیدید؟
We did not leave Boston until 2:30 p.m.	تا ساعت 2:30 بوستون را ترک نکردیم.
Tom will only be in Australia for three days.	تام تنها سه روز در استرالیا خواهد بود.
We have to make those decisions very consciously.	ما باید آن تصمیمات را بسیار آگاهانه بگیریم.
I do not think this is permissible.	فکر نمی کنم این کار مجاز باشد.
I'm tired of going out	حالم از بیرون رفتن بهم میخوره
Tom said he thought Mary was not too busy.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی سرش شلوغ نیست.
I did not intend to do that.	من قصد انجام این کار را نداشتم.
I am the one who did all this.	من کسی هستم که همه این کارها را انجام دادم.
Tom and Mary were able to do that.	تام و مری توانستند این کار را انجام دهند.
Tom still does not dare tell Mary what he has done.	تام هنوز جرات ندارد به مری بگوید چه کرده است.
I have a duty now	من الان وظیفه دارم
This is a small country that most people have never heard of.	این کشور کوچکی است که اکثر مردم هرگز نام آن را نشنیده اند.
He is watching TV	داره تلویزیون نگاه میکنه
Tom began to fall asleep again.	تام دوباره شروع به خواب آلودگی کرد.
I do not think I'm funny.	فکر نمی کنم خیلی بامزه باشم.
Tom has not yet found what he was looking for.	تام هنوز چیزی را که به دنبالش بود پیدا نکرده است.
Plans are not completely clear and can be changed if necessary.	پلان ها کاملاً مشخص نیستند و در صورت لزوم می توان آنها را تغییر داد.
This is Tom's bedroom.	این اتاق خواب تام است.
Do you think you are a better cook than me?	فکر می کنی آشپز بهتری از من هستی؟
Tom said he did not think he could do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز بتواند این کار را انجام دهد.
I think we should not allow Tom to go to Australia alone.	من فکر می کنم ما نباید اجازه دهیم تام به تنهایی به استرالیا برود.
I want to kiss Tom to say goodbye.	من می خواهم تام را ببوسم برای خداحافظی.
Do not disturb me when I study	وقتی درس میخونم مزاحمم نشو
Tom met Mary in the park on the way home from work.	تام با مری در پارک در راه بازگشت از محل کار به خانه ملاقات کرد.
Do you really want me to dance with you?	واقعا میخوای باهات برقصم؟
I do not think Tom knows much about basketball.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد بسکتبال می داند.
This is a worthy victory.	این یک پیروزی شایسته است.
What Tom said is nonsense.	آنچه تام گفت مزخرف است.
It is likely that he will fail.	این احتمال وجود دارد که او شکست بخورد.
Tom is a member of a sports club.	تام عضو باشگاه ورزشی است.
Stock prices in the Tokyo market today were different.	قیمت سهام امروز در بازار توکیو متفاوت بود.
You become a father again	تو دوباره پدر میشی
Tom went to get water from the well.	تام رفت تا از چاه آب بیاورد.
I'm just trying to figure out why someone does that.	من فقط سعی می کنم بفهمم چرا یک نفر چنین کاری را انجام می دهد.
Tom said he wants all these things.	تام گفت که او همه این چیزها را می خواهد.
I know Tom is married.	من می دانم که تام ازدواج کرده است.
Tom said he thinks he can do it on Monday.	تام گفت که فکر می کند می تواند روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Stop being dramatic	دست از این دراماتیک بودن بردارید
I do not mean this	منظور من این نیست
Tom seemed to be upset by what you said.	به نظر می رسید تام از اظهارات شما آزرده خاطر شده باشد.
I did not know you wanted to do this on Monday.	من نمی دانستم که شما می خواهید این کار را در روز دوشنبه انجام دهید.
I do not work in Australia, even if you pay me twice as much.	من در استرالیا کار نمی کنم، حتی اگر دو برابر به من دستمزد بدهی.
Tom loved his children.	تام بچه هایش را دوست داشت.
Tom was ashamed to tell anyone what had happened.	تام شرم داشت به کسی بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I do not know where to put them	نمیدونم کجا بذارمشون
You hear things	شما چیزهایی می شنوید
My father works as an engineer in a factory.	پدرم در کارخانه به عنوان مهندس کار می کند.
Tom came out of his office.	تام از دفترش بیرون آمد.
I think Tom might stay in Australia for another month.	من فکر می کنم که تام ممکن است یک ماه دیگر در استرالیا بماند.
Tom can probably take care of himself.	تام احتمالاً می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom is happy that Mary is here.	تام خوشحال است که مری اینجاست.
What matters is that you try.	آنچه مهم است این است که شما تلاش می کنید.
Tom does not like talking in public.	تام صحبت کردن در جمع را دوست ندارد.
Tom is no longer having a party.	تام دیگر مهمانی برپا نمی کند.
He died of tuberculosis.	او بر اثر سل درگذشت.
Tom's house is haunted.	خانه تام جن زده است.
He does not look very hungry	خیلی گرسنه به نظر نمیرسه
it's not mine	این مال من نیست
I let Tom win.	من اجازه می دادم تام برنده شود.
Tom is a little old for this.	تام برای این کار کمی پیر است.
Tom told me he thought I was wasting my time.	تام به من گفت که فکر می کند دارم وقتم را تلف می کنم.
Tom was not very convincing.	تام خیلی قانع کننده نبود.
Tom, did you do that too?	تام، تو هم این کار را کردی؟
Tom is wise beyond his years.	تام فراتر از سال هایش عاقل است.
I do not think Tom was helpful.	من فکر نمی کنم تام مفید بود.
I did not know that Tom could speak French so easily.	نمی دانستم که تام می تواند به این راحتی فرانسوی صحبت کند.
I could not understand any of them	من نتونستم هیچ کدوم رو بفهمم
He wants to sell his car and I want to buy one.	او می خواهد ماشینش را بفروشد و من می خواهم یکی بخرم.
Tom decided to go ahead and ask Mary the question he wanted to ask.	تام تصمیم گرفت ادامه دهد و از مری سوالی را که می خواست بپرسد بپرسد.
Did you see the sunrise earlier? 	طلوع آفتاب را زودتر دیدی؟
It was really beautiful	واقعا زیبا بود
If people want to do it alone, that's fine.	اگر مردم بخواهند به تنهایی این کار را انجام دهند، خوب است.
I think Tom will enjoy doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Now you are getting the idea.	حالا شما در حال دریافت ایده هستید.
I take our coats out of the locker room.	کت هایمان را از رختکن برمی دارم.
I have never had such a severe headache	تا حالا به این شدت سردرد نداشتم
She looks more beautiful in her red dress.	او با لباس قرمزش زیباتر به نظر می رسد.
Tom knows how much you love him.	تام می داند که چقدر او را دوست داری.
Tom's luck seems to be running out.	به نظر می رسد شانس تام رو به اتمام است.
Whatever you do, do not drop your new phone.	هر کاری که می‌کنید، گوشی جدیدتان را رها نکنید.
I know Tom will probably be able to do that.	من می دانم که تام احتمالاً قادر به انجام این کار است.
Tom bet me $ 30 that I could not do that.	تام با من سی دلار شرط کرد که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom hardly does it alone.	می دانم که تام به سختی این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom and Mary are ready for dinner.	تام و مری برای شام آماده اند.
He has not paid his share of the rent.	او سهم خود را از اجاره بها پرداخت نکرده است.
I thought Tom thought it was interesting.	من فکر می کردم که تام آن را جالب می داند.
Sorry I came so late.	متاسفم که اینقدر دیر آمدم.
I do not envy them	من به آنها حسادت نمی کنم
Why didn't you do what you said yesterday?	چرا دیروز آنطور که گفتی این کار را نکردی؟
I think Tom will work.	من فکر می کنم تام همکاری خواهد کرد.
Tom says you're a good student.	تام می گوید که شما دانش آموز خوبی هستید.
This was not my idea, it was Tom's	این ایده من نبود مال تام بود
Tom broke off his engagement to Mary.	تام نامزدی خود را با مری قطع کرد.
I do not need to go back to Boston.	من نیازی به بازگشت به بوستون ندارم.
Tom seems to think so.	به نظر می رسد تام اینطور فکر می کند.
Would you like to go to the lake with us?	آیا دوست دارید با ما به دریاچه بروید؟
How would you describe Tom's work?	کار تام را چگونه توضیح می دهید؟
I think Tom was upset.	فکر کنم تام ناراحت بود.
Tom and Mary both say they want to learn how to play the bass.	تام و مری هر دو می گویند که می خواهند یاد بگیرند که چگونه باسون بنوازد.
I have never told anyone that my father is in prison.	من هرگز به کسی نگفته ام که پدرم در زندان است.
I can not wait for that day to come.	من نمی توانم برای آمدن آن روز صبر کنم.
Tom does not usually disobey his parents.	تام معمولاً از والدین خود نافرمانی نمی کند.
Tom told me he didn't really want to go to Australia.	تام به من گفت که در واقع نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom seemed to be afraid of something.	به نظر می رسید تام از چیزی می ترسد.
It was Madani who handed over his chair to the old man.	این مدنی بود که صندلی خود را به پیرمرد تقدیم کرد.
I bet you feel really good right now.	شرط می بندم که الان واقعاً احساس خوبی دارید.
Even though Tom is very old, he can still swim quite well.	با وجود اینکه تام بسیار پیر است، هنوز می تواند کاملاً خوب شنا کند.
Please do not have to waste a bullet on me.	لطفا مجبورم نکن یک گلوله را برایت تلف کنم.
This room does not get much sun.	این اتاق زیاد آفتاب نمی گیرد.
I will never forget Tom's face when he realized that Mary had been injured in a car accident.	هرگز چهره تام را که متوجه شد مری در یک تصادف رانندگی مجروح شده است را فراموش نمی کنم.
I knew Tom would not do it tomorrow.	می دانستم که تام فردا این کار را نمی کند.
I have a chainsaw.	من یک اره برقی دارم.
I can not emphasize it enough.	نمی توانم به اندازه کافی بر آن تاکید کنم.
Where is the hotel information center?	مرکز اطلاعات هتل ها کجاست؟
Tom is not kidding	تام شوخی نمی کند
I did not think Tom would be fired.	فکر نمی کردم تام اخراج شود.
Tom needs someone to help him do that.	تام به کسی نیاز دارد که به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom is afraid of getting lost.	تام می ترسد گم شود.
That model has stopped.	آن مدل متوقف شده است.
Tom is an active boy.	تام پسری فعال است.
I love my stepmother.	من مادرخوانده ام را دوست دارم.
This is a cute dog.	این یک سگ ناز است.
Tom has a job with a minimum wage.	تام شغلی با حداقل دستمزد دارد.
You will remember me, Tom.	تو مرا به یاد خواهی آورد، تام.
It amazes me that some people really believe this.	من را شگفت زده می کند که برخی از مردم واقعاً این را باور دارند.
Tom asked Mary what kind of food she liked to eat.	تام از مری پرسید که دوست دارد چه نوع غذایی بخورد.
Tom was standing near the end of the line.	تام نزدیک انتهای صف ایستاده بود.
Which one do you like to buy?	کدام یک از این ها را دوست دارید بخرید؟
He is not like before.	او مثل قبل نیست.
Tom told me he was rich.	تام به من گفت که او ثروتمند است.
Tom says he forgot to remind Mary of that.	تام می گوید فراموش کرده است که این کار را به مری یادآوری کند.
This book is not worth reading	این کتاب ارزش خوندن نداره
Tom would be interested in doing so.	تام علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
Do not have the patience to answer	حوصله پاسخگویی را نداشته باشید
I do not eat meat anymore	من دیگه گوشت نمیخورم
How do you feel when you sail?	وقتی دریازدید چه حسی دارید؟
You did it on purpose, didn't you?	عمدا این کار را کردی، نه؟
This is not something I want to think about right now.	این چیزی نیست که بخواهم در حال حاضر به آن فکر کنم.
You should call your mother as soon as possible.	باید هر چه زودتر به مادرت زنگ بزنی.
I can never forgive you for that.	من هرگز نمی توانم شما را به خاطر آن ببخشم.
Money must be distributed among the needy.	پول باید بین نیازمندان توزیع شود.
Tom has no choice.	تام هیچ اختیاری ندارد.
I missed Tom so much.	دلم برای تام خیلی تنگ شده بود.
The treaty gave the United States a canal zone.	این معاهده به ایالات متحده یک منطقه کانالی داد.
Whether you like it or not, we have to do it.	چه بخواهید چه نخواهید، ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom asked Mary why she left the party so early.	تام از مری پرسید که چرا مهمانی را زود ترک کرده است.
Now, if this's too much for you, let me know.	حالا، اگر این برای شما زیاد است، به من اطلاع دهید.
I can not believe more than a year ago	باورم نمیشه بیشتر از یک سال گذشته
I think I will stay in Australia for a few more days.	فکر می کنم چند روز دیگر در استرالیا بمانم.
Tom lied when he told Mary he had won the race.	تام وقتی به مری گفت که در مسابقه برنده شده است دروغ گفت.
I've told Tom this before.	من قبلاً این را به تام گفته بودم.
Tom told Mary he probably would.	تام به مری گفت که احتمالاً این کار را می کند.
I know Tom is afraid to go out.	می دانم که تام از بیرون رفتن می ترسد.
Tom helps us load the luggage into the truck.	تام به ما کمک می کند تا اثاثیه را در کامیون بارگیری کنیم.
Tom was going to go to Australia with me, but he decided.	تام قرار بود با من به استرالیا برود، اما تصمیم گرفت.
Tom said Mary was probably still here.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز اینجاست.
I know Tom did it to make Mary jealous.	می دانم که تام این کار را کرد تا مری حسادت کند.
You do not want to go as a guest?	نمیخوای بری مهمونی؟
Attach a recent photo to your application form.	یک عکس اخیر را به فرم درخواست خود پیوست کنید.
Tom is a beginner, but he learns fast.	تام مبتدی است، اما سریع یاد می گیرد.
Tom expressed similar concerns.	تام نگرانی های مشابهی را ابراز کرد.
I do not know how many times we have to come here.	نمی دانم چند بار باید به اینجا بیاییم.
Tom Jackson was swapped for another team.	تام جکسون به تیم دیگری مبادله شد.
Riding a paraglider in windy conditions is dangerous.	پاراگلایدر سواری در شرایط باد خطرناک است.
Tom did so immediately.	تام بلافاصله این کار را کرد.
Tom and I are not that stupid.	من و تام آنقدرها هم احمق نیستیم.
Tom said he could not bear it.	تام گفت که حوصله رفتن ندارد.
Tom said you were hungry.	تام گفت که تو گرسنه بودی.
I do not think Tom wrote anything.	من فکر نمی کنم تام چیزی نوشته باشد.
Maryam turned her hair between her fingers.	مریم موهایش را بین انگشتانش چرخاند.
Tom has to buy some food.	تام باید مقداری غذا بخرد.
Is it true that you wanted to live in Australia?	آیا این درست است که می خواستید در استرالیا زندگی کنید؟
Tom told Mary that he did not think John would be interested.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان علاقه‌مند باشد.
Tom opened the can with a can opener.	تام قوطی را با یک قوطی باز کن باز کرد.
Allied forces attacked from the west.	نیروهای متفقین از غرب حمله می کردند.
I know Tom does not know why I did it alone.	می دانم که تام نمی داند چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
Tom tried to tickle Mary, but found that he tickled her much less.	تام سعی کرد مری را قلقلک دهد، اما متوجه شد که او بسیار کمتر از او قلقلک می‌دهد.
My bag is very old. 	کیف من خیلی قدیمی است.
I have to buy a new one	من باید جدید بخرم
Tom sent a picture of his cat to Mary.	تام عکس گربه اش را برای مریم فرستاد.
Tom could have been annoyed.	تام می توانست اذیت شده باشد.
I'm sharp	من تیزبین هستم
Tom promised Mary to take him shopping.	تام به مری قول داد که او را برای خرید ببرد.
Tom said Mary was not depressed.	تام گفت مری افسرده نیست.
I'm eating apples	من دارم سیب میخورم
Tom realized that he hardly had enough time to do what needed to be done.	تام متوجه شد که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود دارد.
We are not late, are we?	ما دیر نکردیم، نه؟
I gave the information he requested to Tom.	من اطلاعاتی را که به تام درخواست کرد دادم.
I knew I should not talk to Tom.	می دانستم که نباید با تام صحبت می کردم.
Tom came to Boston to see me.	تام برای دیدن من به بوستون آمد.
You were always very comfortable with Tom.	تو همیشه نسبت به تام خیلی راحت بودی.
The booklet is not yours. 	دفترچه مال شما نیست.
It belongs to him	مال اوست
Tom was never found.	تام هرگز پیدا نشد.
Tom was not the only one who seemed to notice.	تام تنها کسی نبود که به نظر می رسید متوجه شده بود.
It took Tom about three hours to get home.	تقریباً سه ساعت طول کشید تا تام به خانه برسد.
I enjoy playing doubles with Tom.	من از بازی دوبل با تام لذت می برم.
Tom offered a toast to the guest of honor.	تام یک نان تست به مهمان افتخاری پیشنهاد کرد.
It must have been fun.	این باید سرگرم کننده بوده است.
I do not think it is fun to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار سرگرم کننده باشد.
Tom said I can come.	تام گفت من می توانم بیایم.
How much time have you spent discussing this issue?	چقدر برای بحث در مورد این موضوع وقت گذاشته اید؟
This is what impressed me.	این همان چیزی است که من را تحت تأثیر قرار داد.
I advised you not to do this.	من به شما توصیه می کردم که این کار را نکنید.
I do not understand what he says	من اصلا نمیفهمم چی میگه
Tom borrowed Mary's car over the weekend.	تام ماشین مری را در آخر هفته قرض گرفت.
Tom opened the dishwasher and put the dirty dishes in it.	تام ماشین ظرفشویی را باز کرد و ظرف های کثیف را داخل آن گذاشت.
You are a human being	تو یه ادم هستی
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید برای باطل کردن گارانتی کاری انجام دهید.
We do not help Tom.	ما به تام کمک نمی کنیم.
You've been waiting for this, haven't you?	شما منتظر این بودید، نه؟
Tom and Mary were wandering the streets of the village.	تام و مری در خیابان های دهکده سرگردان بودند.
Tom thought Mary was in his bedroom.	تام فکر کرد که مری در اتاق خوابش است.
We made no mistake	ما هیچ اشتباهی نکردیم
I made a bad mistake	من اشتباه بدی کردم
You do not like Sashimi, do you?	شما ساشیمی را دوست ندارید، نه؟
Glad I was not here	خوشحالم که اینجا نبودم
He visited Nara by bus.	او با اتوبوس از نارا دیدن کرد.
The United States hoped to stay out of the war.	ایالات متحده امیدوار بود که از جنگ دور بماند.
Tom and Mary have solid facts.	تام و مری دارای حقایق محکمی هستند.
Nobody's home.	منزل هیچکس.
Do you think it's important for someone if I do not do this?	آیا فکر می کنید که اگر من این کار را نکنم برای کسی مهم است؟
Tom says he drank three glasses of wine.	تام می گوید که سه لیوان شراب خورده است.
Why is everyone talking about Tom?	چرا همه در مورد تام صحبت می کنند؟
Why not just ask Tom?	چرا فقط از تام نپرسیدی؟
Tom led the rescue operation.	تام عملیات نجات را رهبری کرد.
Do not separate from me	از من جدا نشو
Tom could not get what he needed.	تام نتوانست آنچه را که نیاز داشت بدست آورد.
Tom spoke in class today.	تام امروز در کلاس سخنرانی کرد.
Just because I'm silent does not mean I have nothing to say.	فقط به خاطر اینکه ساکت هستم به این معنی نیست که حرفی برای گفتن ندارم.
Do you want us to go to Australia with you?	آیا از ما می خواهید که با شما به استرالیا برویم؟
You kissed Tom, didn't you?	تو تام را بوسید، نه؟
I'm supposed to be at work now	قراره الان سرکار باشم
Tom asked me if I had won.	تام از من پرسید که آیا برنده شده ام یا نه؟
I wish my grandfather was alive and saw it.	ای کاش پدربزرگم زنده بود و آن را می دید.
I do not think we can solve this problem today.	فکر نمی کنم امروز بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
I do not know, tomorrow will be really cold?	نمی دانم فردا واقعاً سرد خواهد بود؟
Tom is not a taxi driver	تام راننده تاکسی نیست
I will not work tomorrow	من فردا کار نمیکنم
I do not think Tom drank anything.	من فکر نمی کنم که تام چیزی نوشیده باشد.
We must defend our freedoms.	ما باید از آزادی های خود دفاع کنیم.
It is perfectly normal for him to be angry.	کاملاً طبیعی است که او عصبانی باشد.
Tom was working in the garden while Mary was making lunch.	تام در حالی که مری ناهار درست می کرد در باغ کار می کرد.
I guess Tom has been here all day.	من حدس می زنم تام تمام روز اینجا بوده است.
Tom was next.	تام نفر بعدی بود.
We are more than friends, we are brothers	ما بیشتر از دوستان هستیم ما برادریم
Isn't it clear that Tom was the one who did this?	آیا واضح نیست که تام کسی بود که این کار را کرد؟
This is an extract.	این یک عصاره است.
Tom thinks the clothes I bought for Mary are too big.	تام فکر می کند لباسی که برای مری خریدم خیلی بزرگ است.
Look at the plane taking off.	نگاه کن هواپیما در حال بلند شدن است.
It would be better if we did not do this.	اگر این کار را نمی کردیم بهتر بود.
This is very impressive.	این بسیار چشمگیر است.
It means nothing to me.	برای من هیچ معنایی ندارد.
Tom does not work this week.	تام این هفته کار نمی کند.
Tom only uses you.	تام فقط از شما استفاده می کند.
His voice trembled with rage.	صدایش از خشم می لرزید.
Let me take a picture of you in front of the spring.	بگذار جلوی چشمه از تو عکس بگیرم.
Don't you think I would like to do this?	فکر نمی کنی من دوست دارم این کار را بکنم؟
You're the only one I know who does not get along with Tom.	تو تنها کسی هستی که میشناسم با تام کنار نمیاد.
Tell Tom he has to get here sooner.	به تام بگو او باید زودتر به اینجا برسد.
You are driving me crazy	داری دیوونم میکنی
If you would like more information, please let us know.	اگر می خواهید اطلاعات دیگری درج کنید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
Tom said it would be hard to do.	تام گفت که انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom said he felt he had to do it.	تام گفت که احساس می کند باید این کار را انجام دهد.
I bought this piece of property, hoping to build a house in it.	من این قطعه ملک را خریدم، به امید اینکه بتوانم در آن خانه بسازم.
They leaned against the wall.	خودشان را به دیوار صاف کردند.
I have to check with Tom.	من باید با تام چک کنم.
This is not against the law, is it?	این خلاف قانون نیست، اینطور است؟
Sorry Tom was hurt.	متاسفم که تام صدمه دید.
I wonder why Tom and Mary are in such a bad situation.	من تعجب می کنم که چرا تام و مری شرایط بدی دارند.
We have chosen our representative.	ما نماینده خود را انتخاب کرده ایم.
Tom emptied his desk.	تام میزش را خالی کرد.
Tom will probably regret doing so.	تام احتمالا از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
Tom is Mary's new husband.	تام شوهر جدید مری است.
Tom and Mary both swam.	تام و مری هر دو شنا بلدند.
Tom behaved relatively strangely.	تام نسبتاً عجیب رفتار کرده است.
You told Tom why I should do this, right?	تو به تام گفتی چرا باید این کار را می کردم، نه؟
This was your program all the time, wasn't it?	این برنامه تو تمام مدت بود، اینطور نیست؟
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
You do not seem to be as ambitious as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام جاه طلب باشید.
Tom seemed to think we were late.	به نظر می رسید تام فکر می کرد ما دیر می کنیم.
Tom is not as spontaneous as before.	تام مثل گذشته خودجوش نیست.
Tom eventually gave up trying.	تام در نهایت از تلاش برای انجام این کار دست کشید.
Tom can probably help you with that.	احتمالا تام می تواند در این مورد به شما کمک کند.
If I do not want to, I do not have to go, do I?	اگر نخواهم مجبور نیستم بروم، نه؟
Tom closed his eyes and pushed the trigger.	تام چشمانش را بست و ماشه را فشار داد.
Tom wanted to learn everything he could about Australia.	تام می خواست هر چیزی را که می توانست در مورد استرالیا یاد بگیرد.
Are you honestly telling me you never want to get married?	صادقانه به من می گویید هرگز نمی خواهید ازدواج کنید؟
You should not go swimming after eating a large meal.	شما نباید بعد از خوردن یک وعده غذایی بزرگ به شنا بروید.
These are six of the other one and a half dozen.	این شش از یک و نیم دوجین دیگر است.
Tom smokes like a chimney and drinks like a fish.	تام مثل دودکش سیگار می کشد و مثل ماهی می نوشد.
When speaking to an international audience, English is often the language of choice.	هنگام صحبت با مخاطبان بین المللی اغلب زبان انگلیسی زبان انتخابی است.
Nice to meet you and Tom.	خوشحالم که شما و تام با هم آشنا شدید.
I know Tom knows why I did not want to do this.	می دانم که تام می داند که چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Did not see the stop sign?	تابلوی ایست را ندیدی؟
If I win the lottery, I will quit my job.	اگر در لاتاری برنده شوم، کارم را رها می کنم.
I wish I could give you the money you need.	کاش می توانستم پولی را که نیاز دارید به شما بدهم.
Tom was able to find Mary.	تام توانست مری را پیدا کند.
Why not read something together?	چرا با هم چیزی نخوانیم؟
I thought you were better than chess.	فکر کردم شطرنج باز بهتر از این هستی.
A poll shows that many businessmen skip lunch.	یک نظرسنجی نشان می دهد که بسیاری از تاجران ناهار را حذف می کنند.
I know Tom is a ballet dancer.	من می دانم که تام یک رقصنده باله است.
Tom is parking the van.	تام در حال پارک ون است.
Do you sell avocados?	آیا آووکادو می فروشید؟
Judging is not easy.	داور شدن کار آسانی نیست.
Tom is a fool.	تام یک احمق است.
Tom does not seem willing to accept the bribe we are offering him.	به نظر می رسد تام تمایلی به قبول رشوه ای که ما به او پیشنهاد می کنیم نیست.
Tom does not know much about animals.	تام چیز زیادی در مورد حیوانات نمی داند.
How do we know it is not a trap?	از کجا بفهمیم تله نیست؟
We have to tell Tom that we are very busy.	باید به تام بگوییم که سرمان خیلی شلوغ است.
Tom thinks I'm jealous.	تام فکر می کند من حسود هستم.
I'd rather stay home today than go out.	ترجیح می دهم امروز در خانه بمانم تا بیرون بروم.
Tom said he went to Boston.	تام گفت که به بوستون رفته است.
I hope I can find Tom before the police.	امیدوارم بتوانم تام را قبل از پلیس پیدا کنم.
I think Tom's offer is a good one.	من فکر می کنم که پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی است.
I may not have to go back here anymore.	شاید دیگر مجبور نباشم به اینجا برگردم.
I do not know if Tom is still homeless?	نمی دانم آیا تام هنوز بی خانمان است؟
Tom did not say anything bad.	تام چیز بدی نگفت.
Tom told me he did not know what it was.	تام به من گفت که او نمی داند این چیست.
Tom wants to be careful not to use too much water. 	تام می خواهد مراقب باشد که از آب زیاد استفاده نکند.
His well is almost dry.	چاه او تقریباً خشک است.
We always have a lot of mosquitoes this time of year.	ما همیشه در این فصل سال پشه های زیادی داریم.
Tom tried to show Mary how to do it.	تام سعی کرد به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
This is not the goal	هدف این نیست
Tom unlocked his car.	تام قفل ماشینش را باز کرد.
One of us is spying	یکی داره از ما جاسوسی میکنه
I want to examine you again tomorrow.	من می خواهم فردا دوباره شما را معاینه کنم.
I used to think that my job was to help Tom.	من قبلاً فکر می کردم که وظیفه من کمک به تام است.
Tom could not think of anything else.	تام نمی توانست به هیچ چیز دیگری فکر کند.
I wish I had called Tom sooner.	کاش زودتر با تام تماس می گرفتم.
I can not sleep if the lights are on.	اگر چراغ ها روشن باشند نمی توانم بخوابم.
Tom loved gambling.	تام عاشق قمار بود.
He promised to return but did not.	قول داد که برگردد اما نشد.
Surely Tom has looked and sounded better since we met last month.	مطمئناً تام از ماه گذشته که به ملاقاتش رفتیم ظاهر و صدای بهتری داشت.
Tom has to sing with us.	تام باید با ما آواز بخواند.
I'm in your hands	من در دستان تو هستم
The plane arrived 30 minutes late.	هواپیما با 30 دقیقه تاخیر آمد.
The one who chases two rabbits does not catch either.	کسی که دو خرگوش را تعقیب می کند هیچ کدام را نمی گیرد.
Tom winked at me.	تام به من چشمکی زد.
I do not love dogs	من عاشق سگ نیستم
I cycled there	من اونجا دوچرخه سواری کردم
If you want to succeed in writing, you have to work hard.	اگر می خواهید در نوشتن موفق شوید، باید سخت کار کنید.
I have trouble concentrating	من در تمرکز مشکل دارم
Tom is his brother.	تام برادرش است.
Can Tom really do the job?	آیا تام واقعا می تواند کار را انجام دهد؟
Why not talk about what Tom did?	چرا در مورد کاری که تام انجام داده است صحبت نمی کنیم؟
Tom's clothes were old but clean.	لباس های تام کهنه بود، اما تمیز.
Unfortunately, I can not attend today's meeting.	متأسفانه نمی توانم در جلسه امروز شرکت کنم.
Tom is not the man to do that.	تام آن مردی نیست که چنین کاری انجام دهد.
Tom is a potato farmer.	تام یک کشاورز سیب زمینی است.
This is a scary landscape.	این یک چشم انداز ترسناک است.
People think Tom and I are a little crazy.	مردم فکر می کنند من و تام کمی دیوانه هستیم.
When he was young, Tom often drove under the influence of alcohol, but was never arrested by police.	تام زمانی که جوان بود اغلب تحت تأثیر الکل رانندگی می کرد، اما هرگز توسط پلیس دستگیر نشد.
I have not yet had time to do this.	من هنوز وقت نکردم این کار را انجام دهم.
Do you really know where Tom went?	واقعا میدونی تام کجا رفت؟
Tom is back from school.	تام از مدرسه برگشت.
I think Tom is sleeping here.	من فکر می کنم که تام اینجا خوابیده است.
We need to find someone who can solve this problem.	ما باید کسی را پیدا کنیم که بتواند این مشکل را حل کند.
Tom appears every moment.	تام هر لحظه ظاهر می شود.
Tom did it in the fastest time possible.	تام این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام داد.
Tom and Mary were not here this afternoon.	تام و مری امروز بعدازظهر اینجا نبودند.
You were supposed to talk to Tom	قرار بود با تام صحبت کنی
Tom said he did not want to marry Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری ازدواج کند.
Guys, why don't you go home?	بچه ها چرا سر به خانه نمی روید؟
I was not interested in working	علاقه ای به کار نداشتم
I knew you were Tom	میدونستم تو هستی تام
Tom forgot the name of the person he was talking to.	تام نام شخصی را که با او صحبت می کرد فراموش کرد.
I went to the airport to escort him.	به فرودگاه رفتم تا او را بدرقه کنم.
What is the name of this tree?	اسم این درخت چیه؟
Tom was scared, wasn't he?	تام می ترسید، نه؟
I do not think I have time to help you today.	فکر نمی کنم امروز وقت داشته باشم که به شما کمک کنم.
Mom, can Tom stay for dinner?	مامان، آیا تام می تواند برای شام بماند؟
Tom is never there when I need him.	تام وقتی به او نیاز دارم هرگز آنجا نیست.
Tom said he thought Mary might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه انجام این کار داده شود.
Tom looked very busy.	تام خیلی شلوغ به نظر می رسید.
I love Tom the cat.	من گربه تام را دوست دارم.
This is the house where Tom lived.	این همان خانه ای است که تام در آن زندگی می کرد.
Tom has acne.	تام آکنه دارد.
Do you know why Tom did not win?	میدونی چرا تام برنده نشد؟
Tom has nightmares.	تام کابوس می بیند.
The sun is at the center of our solar system.	خورشید در مرکز منظومه شمسی ما قرار دارد.
I know Tom is worried.	من می دانم که تام نگران است.
Are you still planning to go to Tom's party?	آیا هنوز قصد رفتن به مهمانی تام را دارید؟
I think Tom can pass for a teenager.	من فکر می کنم تام می تواند برای یک نوجوان پاس بدهد.
I think there is a problem with you.	من فکر می کنم مشکلی با شما وجود دارد.
She held the kitten like a mother gorilla holding her own baby.	او بچه گربه را مانند گوریل مادری که بچه خودش را در آغوش می گیرد نگه داشت.
Tom wants to talk to you about tomorrow's schedule.	تام مایل است در مورد برنامه فردا با شما صحبت کند.
Tom is a kind old man.	تام پیرمرد مهربانی است.
Do not panic. 	وحشت نکنید.
I'm sure Tom knows how to deal with this.	من مطمئن هستم که تام می داند که چگونه با این مشکل کنار بیاید.
We heard screams.	صدای جیغ شنیدیم.
Do not tell me you are tired	به من نگو ​​خسته ای
Are you going out with Tom?	با تام بیرون می روی؟
Tom would cry if he saw this movie.	تام اگر این فیلم را می دید گریه می کرد.
During a break from my studies, I watched TV.	در وقفه ای از تحصیلم تلویزیون تماشا کردم.
Tom has gone to the bank.	تام به بانک رفته است.
Tom probably won't, will he?	تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند، او؟
Tom was really helpful.	تام واقعاً بسیار مفید بود.
We waited at the scene for the police to arrive.	در محل حادثه منتظر ماندیم تا پلیس آمد.
Tom suffers from narcolepsy.	تام از نارکولپسی رنج می برد.
I'm trying to find a way to do this.	من سعی می کنم راهی برای این کار پیدا کنم.
Who is that beautiful woman who eats alone?	آن زن زیبا کیست که به تنهایی غذا می خورد؟
I think you are creative.	من فکر می کنم که شما خلاق هستید.
You do not seem to be as confident as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد اعتماد به نفس دارید.
Mary and Alice are both in love with Tom.	مری و آلیس هر دو عاشق تام هستند.
His mistake was intentional.	اشتباه او عمدی بود.
I seriously doubt that Tom will be impressed.	خیلی جدی شک دارم که تام تحت تاثیر قرار بگیرد.
Tom said Mary knew John might not want to do it this afternoon.	تام گفت که مری می‌دانست که جان شاید امروز بعدازظهر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I have no friend who speaks French.	من هیچ دوستی ندارم که فرانسوی صحبت کند.
The party has just begun	مهمانی تازه شروع شده است
Tom turned and started running.	تام برگشت و شروع به دویدن کرد.
I can not walk easily.	من نمی توانم به سادگی راه بروم.
Have any of your friends ever been to Australia?	آیا کسی از دوستان شما تا به حال به استرالیا رفته است؟
I did not think you would believe me	فکر نمی کردم حرفم را باور کنی
It was not me who left the dog.	این من نبودم که سگ را رها کردم.
Who did Tom buy those flowers for?	تام آن گل ها را برای چه کسی خرید؟
Tom said Mary had been waiting since 2:30 p.m.	تام گفت که مری از ساعت 2:30 منتظر بوده است.
He tried to attract her with love poems.	او سعی کرد او را با اشعار عاشقانه جذب کند.
I want to know when Tom came to Australia?	من می خواهم بدانم کی تام به استرالیا آمد؟
You will not find many of these in Australia.	تعداد زیادی از اینها را در استرالیا نخواهید یافت.
Tom has a great idea why Mary is not here now.	تام ایده بسیار خوبی دارد که چرا مری اکنون اینجا نیست.
I can not believe Tom and Mary put together.	باورم نمیشه تام و مری با هم قرار گذاشتن.
Tom was mowing the lawn as a part-time job.	تام به عنوان یک کار نیمه وقت چمن زنی می کرد.
Why not go by bus?	چرا با اتوبوس نمیرویم؟
Do you know where Tom wants to live?	آیا می دانید تام می خواهد کجا زندگی کند؟
Tom will regret doing this.	تام از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
Anything you say can and will be used in court against you.	هر چیزی که شما بگویید می تواند و در دادگاه علیه شما استفاده می شود.
I escaped in disguise.	من با لباس مبدل فرار کردم.
Tom did exactly what he said.	تام دقیقاً همان کاری را که گفته بود انجام داد.
The installation is complete.	نصب کامل شد.
Are you still planning to go to Boston next weekend?	آیا هنوز قصد دارید آخر هفته آینده به بوستون بروید؟
Everyone was disguised, so I could not say who.	همه مبدل بودند، بنابراین نمی‌توانستم بگویم کیست.
Tom is trying to find his father.	تام در تلاش است تا پدرش را پیدا کند.
Who pays all the bills?	چه کسی تمام قبض ها را پرداخت می کند؟
I'm kind of hungry, let's go eat something	یه جورایی دارم گرسنه میشم بیا بریم یه چیزی بخوریم
What is the fax number of this hotel?	شماره فکس این هتل چیست؟
Wages are meager	دستمزد ناچیز است
Tom placed the box on the table.	تام جعبه را روی میز گذاشت.
We bring Tom.	ما تام را می آوریم.
I thought you might understand why Tom left so soon.	فکر کردم شاید بفهمی چرا تام زود رفت.
Tom admitted that he had lied.	تام اعتراف کرد که دروغ گفته است.
The meeting had an informal atmosphere.	جلسه هوای غیر رسمی داشت.
I do not look good in jeans.	من با شلوار جین خوب به نظر نمی رسم.
Tom went there three years ago.	تام سه سال پیش به آنجا رفت.
I think it's time to buy a good computer for my daughter.	فکر می کنم وقت آن رسیده که برای دخترم یک کامپیوتر مناسب بخرم.
I do not have enough closet space	فضای کمد کافی ندارم
Tom knew I was heartbroken.	تام می دانست که دلم شکسته است.
Tom asked Mary's address.	تام آدرس مری را پرسید.
Why not investigate the problem yourself? 	چرا خودتان مشکل را بررسی نمی کنید؟
This is your responsibility	این مسئولیت شماست
Tom could have drowned.	تام می توانست غرق شده باشد.
I thought Tom had agreed to do the job.	من فکر کردم که تام با انجام کار موافقت کرده است.
I do not think Tom is ready to do that.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار آماده باشد.
Do not judge a man by what he has.	یک مرد را با داشته هایش قضاوت نکنید.
Tom goes Monday.	تام دوشنبه می رود.
I wish Tom was my brother	کاش تام برادر من بود
I'm a little old.	من کمی کهنه شده ام.
Is Tom in your class?	آیا تام در کلاس شماست؟
What is your favorite dried fruit?	میوه خشک مورد علاقه شما چیست؟
I hope to go to Australia next month.	امیدوارم ماه آینده به استرالیا بروم.
It was hard to tell who the good guys were.	تشخیص اینکه بچه های خوب چه کسانی بودند سخت بود.
His younger brother went to Shanghai yesterday.	برادر کوچکترش دیروز به شانگهای رفت.
This was a last minute decision.	این تصمیم لحظه آخری بود.
Tom wore goggles.	تام عینک محافظ می پوشید.
Tom started a cargo fight.	تام دعوای باری راه انداخت.
I want Tom here.	من تام را اینجا می خواهم.
I came here to share a personal problem with you.	من اینجا آمدم تا یک مشکل شخصی را با شما در میان بگذارم.
What is the fastest way to get to the post office from here?	سریع ترین راه برای رسیدن به اداره پست از اینجا چیست؟
Tom is not awake now, is he?	تام الان بیدار نیست، نه؟
Tom did not bring them.	تام آنها را نیاورد.
Tom might do it tomorrow.	تام ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
Tom is not the only one sitting.	تام تنها کسی نیست که نشسته است.
Why does Tom want me to do this?	چرا تام از من می خواهد این کار را انجام دهم؟
I know it will not be easy.	من می دانم که کار آسان نخواهد بود.
I think Tom already had a Japanese car.	فکر کنم تام قبلا ماشین ژاپنی داشت.
He advised her not to drive too fast, but she would not listen.	او به او توصیه کرد که خیلی سریع رانندگی نکند، اما او به او گوش نمی دهد.
I'm not sure I should do this again.	من مطمئن نیستم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom is probably not thirsty yet.	تام احتمالا هنوز تشنه نیست.
Why don't we rest for coffee?	چرا برای خوردن قهوه استراحت نمی کنیم؟
I have a confession	من یک اعتراف دارم
Let's leave before Tom gets here.	بیایید قبل از اینکه تام به اینجا برسد، آنجا را ترک کنیم.
Tom shouted at his boss.	تام توسط رئیسش فریاد می زد.
Tom locked himself in the bathroom and refused to come out.	تام خود را در حمام حبس کرد و از بیرون آمدن امتناع کرد.
Tom asked Mary if she would like to go for a walk.	تام از مری پرسید که آیا مایل است به پیاده روی برود؟
the weather is fine today	امروز هوا خوبه
Everything is fine, Tom?	همه چیز خوب است، تام؟
Tom is a guard.	تام یک نگهبان است.
Two men are trying to figure out a car problem.	دو مرد در حال تلاش برای کشف مشکل ماشین هستند.
He was so kind that he made us tea.	او آنقدر مهربان بود که برای ما چای درست کرد.
Tom is comfortable and fun.	تام راحت و سرگرم کننده است.
I know Tom can do it again.	من می دانم که تام می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
How much food should I feed my dog?	چه مقدار غذا باید به سگم غذا بدهم؟
I'm cooking	دارم پای میپزم
What do you do when you want to relax?	وقتی می‌خواهید آرام شوید چه می‌کنید؟
Will Tom sing in France next year?	آیا تام سال آینده فرانسه می خواند؟
I thought Tom did well.	من فکر می کردم که تام خوب عمل کرده است.
Tom has no savings.	تام پس انداز ندارد.
Tom put a bumper sticker on his car.	تام یک برچسب سپر روی ماشینش گذاشت.
Didn't you go to Australia for three weeks last summer?	تابستان گذشته سه هفته به استرالیا نرفتی؟
Tom and I were not friends at the time.	من و تام در آن زمان با هم دوست نبودیم.
I do not think Tom understood the instructions.	من فکر نمی کنم که تام دستورالعمل ها را درک کرده باشد.
Did you see Tom and Mary today?	تام و مری را امروز دیدی؟
Measurements vary from person to person.	اندازه گیری ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
Tom does not want to run.	تام نمی خواهد بدود.
You haven't learned to drive yet, have you?	هنوز رانندگی را یاد نگرفتی، نه؟
I'm waiting for Tom to be ready by the time we get there.	من انتظار دارم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام آماده رفتن باشد.
Do not worry, this will not happen again	نگران نباش این دیگه تکرار نمیشه
Tom goes next year.	تام سال آینده می رود.
You can do nothing but admire his courage.	شما نمی توانید کاری انجام دهید جز اینکه شجاعت او را تحسین کنید.
Tom rubbed his jaw.	تام فکش را مالید.
Planning is easy, but difficult to implement.	طرح ریزی آسان است، اما اجرای آن دشوار است.
Tom wants to be an actor.	تام می خواهد بازیگر شود.
I do not care if I am alive or dead.	برایم مهم نیست زنده باشم یا بمیرم.
I'm not married to Tom.	من با تام ازدواج نکرده ام.
Tom will probably die soon.	تام احتمالا به زودی خواهد مرد.
Tom said he hopes to win the race.	تام گفت که امیدوار است در مسابقه پیروز شود.
I wish I could do it again.	دوست داشتم دوباره این کار را انجام می دادم.
I thought you said you would give up	فکر کردم گفتی از این کار دست می کشی
I think Tom is going to kill someone.	فکر می کنم تام قصد کشتن یک نفر را دارد.
Tom is addicted to drugs.	تام به مواد مخدر معتاد است.
I had never seen Tom so scared.	من هرگز تام را تا این حد ترسیده ندیده بودم.
What is cooking?	آشپزی چیه؟
Tom said he was really jealous.	تام گفت که او واقعا حسود است.
I think Tom is polite.	من فکر می کنم که تام مودب است.
Tom does not seem to be as reckless as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بی پروا نیست.
No one moved.	هیچکس تکان نخورد.
The ship is stranded on a sandy beach.	کشتی در یک ساحل شنی به گل نشسته است.
Tom understands French.	تام زبان فرانسه را می فهمد.
Tom told everyone that Mary was there.	تام به همه گفت که مری آنجاست.
Tom found obedience difficult for him.	تام اطاعت را برایش سخت می دانست.
I take a bath once a day	روزی یکبار حمام میکنم
Tom is scheduled to stay in prison for the rest of his life.	تام قرار است تا آخر عمر در زندان بماند.
Tom says he knows nothing about Mary.	تام می گوید که او چیزی در مورد مری نمی داند.
Tom is the only one who likes to do that.	تام تنها کسی است که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom would love to do this here.	تام دوست دارد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom can buy it for you.	تام می تواند آن را برای شما بخرد.
Tom and Mary never fought.	تام و مری هرگز دعوا نکردند.
Tom would not be happy if he saw me here.	تام اگر من را اینجا ببیند خوشحال نخواهد شد.
Tom could hardly concentrate.	تام به سختی می توانست تمرکز کند.
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
There is no way that is possible.	هیچ راهی وجود ندارد که ممکن است.
Will Tom probably buy it?	آیا تام احتمالاً آن را می‌خرد؟
I prefer not to eat meat because I am a vegetarian.	من ترجیح می دهم گوشت نخورم چون گیاهخوار هستم.
A committee has been set up to look into the matter.	کمیته ای برای بررسی این مشکل تشکیل شده است.
I do not think Tom knows why I want to do this next weekend.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
Tom has a good sense of humor.	تام حس شوخ طبعی خوبی دارد.
Tom Mary returned to Australia.	تام مری را به استرالیا برگرداند.
Tom works very hard these days.	تام این روزها خیلی سخت کار می کند.
Her daughter has everything she needs to be a good teacher.	دخترش همه چیزهایی را دارد که باید معلم خوبی باشد.
I do not think Tom is well.	فکر نمی کنم حال تام خوب باشد.
I have been doing this for a long time.	من مدت زیادی است که این کار را انجام می دهم.
Tom helped us yesterday, even though he had other things to do.	تام دیروز به ما کمک کرد حتی اگر کارهای دیگری هم داشت که باید انجام می داد.
You know this is not fair	میدونی که این عادلانه نیست
Tom told Mary he was married.	تام به مری گفت که او ازدواج کرده است.
Tom had forgotten it.	تام آن را فراموش کرده بود.
Tom and his friends play in a football park.	تام و دوستانش در پارک فوتبال بازی می کنند.
No one is forcing you to do this.	هیچ کس شما را مجبور به انجام این کار نمی کند.
Tom says he does not have to do that either.	تام می گوید که او نیز مجبور به انجام این کار نیست.
Japan achieved real GNP growth of 5% last year.	ژاپن در سال گذشته به رشد واقعی GNP 5 درصدی دست یافت.
I do not want Tom to be flying.	من نمی‌خواهم تام در حال پرواز با هواپیما باشد.
Tom is not with his girlfriend	تام با دوست دخترش نیست
What do you want me to ask Tom?	چی میخوای از تام بپرسم؟
I do not bother anyone	من کسی را به دردسر نمی اندازم
Why is Tom always silent?	چرا تام همیشه ساکت است؟
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
Someone other than Tom did it.	کسی غیر از تام این کار را کرد.
Tom does not want to go there himself.	تام نمی خواهد خودش به آنجا برود.
Tom thinks Mary is much older than she really is.	تام فکر می‌کند که مری خیلی بزرگ‌تر از سن واقعی است.
We need apples, oranges, bread and peanut butter from the supermarket.	به سیب، پرتقال، نان و کره بادام زمینی از سوپرمارکت نیازمندیم.
Why doesn't Tom look at me the way he used to?	چرا تام آنطور که قبلا نگاه می کرد به من نگاه نمی کند؟
Who lives in Tom's neighborhood?	چه کسی در همسایگی تام زندگی می کند؟
I was not married at that time	من اون موقع ازدواج نکرده بودم
Tom does not know why Mary did this.	تام نمی داند چرا مری این کار را کرد.
I seem to be the only one who knows how to speak French.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که می دانم چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom said he was done.	تام گفت که این کار را تمام کرده است.
I doubt Tom will really do that this week.	من شک دارم که تام واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
Both Tom and I are still learning French.	هم من و هم تام هنوز زبان فرانسه می خوانیم.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
I do not think you understand	فکر نمیکنم بفهمی
Tom wanted Mary to go with him to Australia.	تام می خواست که مری با او به استرالیا برود.
Tom told me that he did not know anyone named Mary.	تام به من گفت که کسی به نام مری را نمی شناسد.
I know Tom will not enjoy doing this as much as he thinks.	می دانم که تام آنقدر که فکر می کند از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Our democracy is declining.	دموکراسی ما رو به زوال است.
We can not continue like this.	ما نمی توانیم اینطور ادامه دهیم.
I knew Tom had to do it himself.	می دانستم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Please do not smoke	لطفا سیگار نکشید
This is a good place to build a sand castle.	اینجا مکان خوبی برای ساختن یک قلعه شنی است.
Tom almost grabbed Mary.	تام تقریباً مری را گرفت.
I know you do not care	میدونم برات مهم نیست
Tom hopes he does not have to work late.	تام امیدوار است که مجبور نباشد تا دیروقت کار کند.
Why do not you understand	چرا نمیفهمی
We could not all believe it.	همه ما نمی توانستیم آن را باور کنیم.
I decided to continue my education	تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم
Tom said he did not think Mary was asleep.	تام گفت که فکر نمی کرد مری خوابیده باشد.
Tom does not know why this happened.	تام نمی داند چرا این اتفاق افتاده است.
I ask you to help me understand my income tax.	از شما می خواهم که به من کمک کنید تا مالیات بر درآمدم را بفهمم.
I have a friend whose father is a doctor.	دوستی دارم که پدرش پزشک است.
You are not going to scare me	قرار نیست مرا بترسانی
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
I know Tom is hiding something.	می دانم که تام چیزی را پنهان می کند.
He is very good at tennis, but he is not very good at swimming.	او در تنیس بسیار خوب است، اما او چندان اهل شنا نیست.
I will be visiting my husband's wife in Boston for about a week.	من برای حدود یک هفته به دیدار همسر شوهرم در بوستون خواهم رفت.
My parents went to the airport to escort my uncle.	پدر و مادرم برای بدرقه عمویم به فرودگاه رفته اند.
His car is not here, so he must be gone	ماشینش اینجا نیست پس حتما رفته
I know this is not what you want.	من می دانم که این چیزی نیست که شما می خواهید.
Tom and Mary both came to Boston as children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند به بوستون آمدند.
It's not hard to find a couch to sleep on in this city.	در این شهر پیدا کردن نیمکتی که بتوانید روی آن بخوابید کار سختی نیست.
I do not want you to do that.	من نمی خواهم شما این کار را انجام دهید.
Be more careful with your money in the future.	در آینده بیشتر مراقب پول خود باشید.
Almost everyone in this room is taller than me.	تقریباً همه افراد در این اتاق از من بلندتر هستند.
Tom thought Mary did not need to.	تام فکر کرد که مری نیازی به این کار ندارد.
Neither Tom nor Mary have done much really stupid things.	نه تام و نه مری کارهای واقعا احمقانه زیادی انجام نداده اند.
Tom Boss is here.	تام رئیس اینجاست.
You are the only one I can trust	تو تنها کسی هستی که میتونم اعتماد کنم
Tom was not surprised that this happened.	تام خیلی تعجب نکرد که این اتفاق افتاد.
The rain began to rise.	باران شروع به بلند شدن کرد.
This is a very common phrase I came from.	این یک عبارت بسیار رایج است که من از آنجا آمده ام.
Tom is not too worried about this.	تام خیلی نگران این موضوع نیست.
My brother is very good at playing the guitar.	برادر من در نواختن گیتار بسیار خوب است.
Tom is proud of how well he can do it.	تام درباره اینکه چقدر خوب می تواند این کار را انجام دهد به خود می بالد.
Tom was watching the fire.	تام مراقب آتش بود.
I do not want to be alone with Tom.	من نمی خواهم با تام تنها باشم.
I'm glad I have nowhere to go.	خوشحالم که جایی برای رفتن ندارم.
Tom's house had not been cleaned in years.	خانه تام به نظر می رسید که سال ها بود تمیز نشده بود.
If tomorrow is good, we will play baseball.	اگر فردا خوب باشد بیسبال بازی می کنیم.
Tom had to wait a long time.	تام باید مدت زیادی صبر می کرد.
You need to talk to Tom in person.	شما باید شخصاً با تام صحبت کنید.
Sorry to mention that	ببخشید که مطرحش کردم
Tom said Mary had nothing to write about.	تام گفت که مری چیزی برای نوشتن ندارد.
Have you chosen a name for your baby yet?	آیا هنوز اسمی برای کودک انتخاب کرده اید؟
Tom was the last person to leave the store.	تام آخرین کسی بود که فروشگاه را ترک کرد.
I followed it from a photo.	من آن را از روی یک عکس دنبال کردم.
I think this is a great chance for us.	من فکر می کنم که این یک شانس بزرگ برای ما است.
Tom says he just wanted to be loved.	تام می گوید که او فقط می خواست دوستش داشته باشد.
You will receive your test results by mail.	نتایج آزمون خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد.
Is this Tom's chair?	این صندلی تام است؟
I feel like Tom does not want to be here.	من این احساس را دارم که تام نمی‌خواهد اینجا باشد.
How did Tom give you that painting?	چطور شد که تام آن نقاشی را به تو داد؟
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
The only person here who can do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا می تواند این کار را انجام دهد تام است.
You bought these articles at a very high price.	شما این مقالات را با قیمت بسیار بالایی خریداری کردید.
Shouldn't Tom be back by now?	آیا تام نباید تا الان برگردد؟
I'm the one who took the bandage off Tom.	من کسی هستم که بانداژ را از دست تام برداشتم.
Tom and I played all day in the park.	من و تام تمام روز را در پارک بازی کردیم.
This is Tom's Christmas present.	این هدیه کریسمس تام است.
We can not get out.	ما نمی توانیم خارج شویم.
Tom said Mary thought John might not need to do it again.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان شاید دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I do not think you have the same problems as me.	من فکر نمی کنم شما همان مشکلات من را داشته باشید.
You should never eat at that restaurant.	شما هرگز نباید در آن رستوران غذا می خوردید.
Tom was immediately worried.	تام بلافاصله نگران شد.
Tom does not want to be a stuntman.	تام نمی خواهد بدلکار شود.
Tom is realistic.	تام واقع بین است.
Tom knows this is a difficult situation.	تام می داند که این وضعیت سختی است.
You can not park here. 	شما نمی توانید اینجا پارک کنید.
However, there is a car park on the corner.	با این حال، یک پارکینگ در گوشه و کنار وجود دارد.
Maybe Tom can sing at our wedding.	شاید تام بتواند در عروسی ما آواز بخواند.
Tom decided to be a firefighter.	تام تصمیم گرفت که یک آتش نشان باشد.
I do not play the guitar very well	من خیلی خوب گیتار نمیزنم
I'll be in Boston all summer.	من تمام تابستان را در بوستون خواهم بود.
This was not what Tom wanted.	این چیزی نبود که تام می خواست.
We have not lost hope yet.	ما هنوز امید خود را از دست نداده ایم.
Do you really know what happens?	آیا واقعا می دانید چه اتفاقی می افتد؟
Tom threw away all the old newspapers in the attic.	تام تمام روزنامه های قدیمی را که در اتاق زیر شیروانی بود دور انداخت.
I know I did this about three years ago.	می دانم که این کار را حدود سه سال پیش انجام دادم.
Will Tom stay the night?	آیا تام شب خواهد ماند؟
Hey do not worry	هی نگران نباش
Tom told me he planned to stay in Australia for three weeks.	تام به من گفت که قصد دارد سه هفته در استرالیا بماند.
Mary told Tom that she did not want to date other women.	مری به تام گفت که نمی‌خواهد او با زنان دیگر قرار بگذارد.
I still can not go	من هنوز نمیتونم برم
I do not think I have ever seen Tom do it alone.	فکر نمی کنم تا به حال ندیده باشم که تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom warned the authorities.	تام به مقامات هشدار داد.
Tom could not be bothered.	تام نمی توانست اذیت شود.
Sometimes I do not want to get out of bed in the morning.	من گاهی اوقات نمی خواهم صبح از رختخواب بلند شوم.
It seems that Tom does not have to do this.	به نظر می رسد که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I said do not call me on weekends.	گفتم آخر هفته ها به من زنگ نزن.
I always stay with Tom when I go to Boston.	وقتی به بوستون می روم همیشه با تام می مانم.
I slept late and missed the first train.	دیر خوابیدم و اولین قطار را از دست دادم.
Will we see Tom again?	آیا ما دوباره تام را خواهیم دید؟
I know why you were surprised	میدونم چرا تعجب کردی
I do not know if Tom is married yet?	نمی دانم آیا تام هنوز ازدواج نکرده است؟
I do not think this will be a complete obstacle.	فکر نمی کنم این مانع تام شود.
I think Tom should wait at least until 2:30 before he leaves.	من فکر می کنم که تام باید حداقل تا ساعت 2:30 قبل از رفتنش صبر کند.
Tom did not say what he was really thinking.	تام نگفت که واقعاً به چه فکر می کند.
This is amazing.	این شگفت انگیز است.
I know Tom enjoys doing this with us.	می دانم که تام از انجام این کار با ما لذت می برد.
I think we are just wasting time.	من فکر می کنم ما فقط زمان را تلف می کنیم.
Tom arrived here in time for dinner.	تام به موقع برای شام به اینجا رسید.
Tom thought Mary could do it if she could help.	تام فکر می کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد اگر کمکی داشته باشد.
This is just an accusation.	این فقط یک اتهام است.
Glad you were able to come, please make yourself at home.	خوشحالم که تونستی بیای لطفا خودتان را در خانه بسازید.
Thank you for encouraging me	ممنون که مرا تشویق کردید
I can not come	نمیتونم بیام
If I told you, you would not understand	اگه بهت میگفتم نمیفهمیدی
I knew Tom was a very bad driver.	می دانستم تام راننده بسیار بدی است.
This will never happen again.	این دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
I want to eat crab tonight	امشب میخوام خرچنگ بخورم
Tom tied Mary's shoes to her.	تام کفش های مری را برای او بست.
I know Tom hasn't done that yet.	می دانم که تام هنوز این کار را نکرده است.
There is not much snow this year	امسال برف زیادی نباریده
We are not where we are supposed to be.	ما در جایی که قرار است باشیم نیستیم.
I got back in the car and got on and left.	به سمت ماشین برگشتم و سوار شدم و رفتم.
His house is a short distance from his school.	خانه اش در فاصله ای چند با مدرسه اش قرار دارد.
Tom arrived home yesterday afternoon at about 2:30 p.m.	تام دیروز بعد از ظهر حدود ساعت 2:30 به خانه رسید.
Tom wants it for himself.	تام آن را برای خودش می خواهد.
Tom and Mary were both silent for a long time.	تام و مری هر دو برای مدت طولانی ساکت بودند.
I believe Tom asked you to go.	من معتقدم تام از شما خواسته است که بروید.
We have to fight for what we believe in.	ما باید برای چیزی که به آن اعتقاد داریم بجنگیم.
I am sure that the police will eventually arrest the thief.	من مطمئن هستم که پلیس در نهایت سارق را دستگیر خواهد کرد.
I am well aware of the dangers.	من به خوبی از خطرات آگاه هستم.
Tom wanted to do it.	تام مایل به انجام این کار بود.
Tom was taken to the hospital.	تام به بیمارستان منتقل شده است.
I realized I had to call	فهمیدم باید زنگ می زدم
We found out that he has been dead for three years.	فهمیدیم سه سال است که مرده است.
I helped Tom fix his car.	به تام کمک کردم ماشینش را درست کند.
I strongly doubt that Tom will be forgiven.	من به شدت شک دارم که تام بخشیده شود.
They had a good reason for firing Tom.	آنها دلیل خوبی برای اخراج تام داشتند.
Tom grew up in an orphanage.	تام در یک یتیم خانه بزرگ شد.
I am your friend.	من دوست تو هستم.
He always complains about the way things are done.	او همیشه از نحوه انجام کارها ایراد می گیرد.
I did not want you to go	من نمی خواستم تو بروی
Tom will be here soon.	تام خیلی زود اینجا خواهد آمد.
Tom had a lot of problems.	تام مشکلات زیادی داشت.
Tom told Mary about his imaginary friend.	تام در مورد دوست خیالی خود به مری گفت.
What I want to tell you is that I love you.	چیزی که میخواهم به تو بگویم این است که دوستت دارم.
What would you like to buy for your mother's birthday?	دوست داری برای تولد مادرت چی بخری؟
Did Tom threaten you?	آیا تام شما را تهدید کرد؟
Tom has no family.	تام هیچ خانواده ای ندارد.
Tom does not seem to be as friendly as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد دوستانه نیست.
I thought Tom might be interested in doing this to us.	فکر کردم تام ممکن است علاقه مند باشد که این کار را با ما انجام دهد.
Tom poured some milk into a saucer for his cat.	تام مقداری شیر در نعلبکی برای گربه اش ریخت.
Tom may be lost	تام ممکن است گم شود
Too bad you could not come	حیف که نتونستی بیای
I do not think Tom is old enough to do this.	من فکر نمی کنم که تام هنوز به سن کافی برای انجام این کار نرسیده باشد.
Tom used to read French.	تام عادت داشت زبان فرانسه بخواند.
I think it was just an anomaly.	به نظر من فقط یک ناهنجاری بود.
You are the one who causes all the problems.	این شما هستید که باعث همه مشکلات می شوید.
Why is Tom always so tired?	چرا تام همیشه اینقدر خسته است؟
Sorry I could not help you yesterday	متاسفم که دیروز نتونستم کمکت کنم
I expect Tom to be a finalist.	من انتظار دارم تام فینالیست شود.
Tom told me to wait here.	تام به من گفت که اینجا منتظر بمانم.
I thought you knew Tom could not speak French.	فکر می کردم می دانستی تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom said he did not want to waste his time.	تام گفت که نمی خواهد وقتش را تلف کند.
Tom did it.	تام این کار را انجام داد.
I had to be ready	باید آماده می بودم
Tom thought Mary would probably do it.	تام فکر کرد که مری احتمالا این کار را خواهد کرد.
Tom told me he thought Mary was ugly.	تام به من گفت که فکر می کند مری زشت است.
I'm sure Tom will never let Mary do that again.	من مطمئن هستم که تام هرگز اجازه نخواهد داد مری دوباره این کار را انجام دهد.
We have a new coach and some new players.	ما یک مربی جدید و چند بازیکن جدید داریم.
On the other side of the Algani Mountains, there was plenty of fertile land and it was free for anyone to live in.	در آن سوی کوه‌های آلگانی، زمین‌های حاصلخیز فراوانی وجود داشت و برای هر کسی که در آن ساکن شود، آزاد بود.
I just want all of you to know that you can depend on me.	فقط می خواهم همه شما بدانید که می توانید به من وابسته باشید.
Tom did not know how to react.	تام نمی دانست چه واکنشی نشان دهد.
American companies are trying to gain a foothold in the Japanese economy.	شرکت های آمریکایی در تلاش هستند تا جایگاهی در اقتصاد ژاپن پیدا کنند.
I knew he knew Tom Mary.	می دانستم تام مری را می شناسد.
Tom owns a lot of real estate.	تام دارای املاک زیادی است.
We should never have gone to Australia.	ما هرگز نباید به استرالیا می رفتیم.
He had a big house and two cars.	او یک خانه بزرگ و دو ماشین داشت.
Can I see you in my office for a minute?	آیا می توانم شما را برای یک دقیقه در دفترم ببینم؟
Tom thanks me every day.	تام هر روز از من تشکر می کند.
This window will not open to see if you can move it.	این پنجره باز نمی شود ببینید آیا می توانید آن را به حرکت درآورید یا خیر.
Tom has no secrets from me.	تام هیچ رازی از من ندارد.
Do you realize what the problem is?	آیا متوجه شده اید چه مشکلی دارد؟
I'm getting married on Monday	من دوشنبه ازدواج میکنم
Tom said he feared for his safety.	تام گفت که از امنیت خود می ترسد.
I think Tom will love this book.	من فکر می کنم تام این کتاب را دوست خواهد داشت.
Perry finally went to Tokyo Bay in 1853.	پری سرانجام در سال 1853 به خلیج توکیو رفت.
Have you recently had your vision checked?	آیا اخیراً بینایی خود را بررسی کرده اید؟
Tom did not stay there long.	تام مدت زیادی آنجا نماند.
I'm with Tom now	من الان با تام هستم
Last night someone entered a small shop near my house.	دیشب شخصی وارد مغازه کوچک نزدیک خانه من شد.
You drive very fast	شما خیلی سریع رانندگی می کنید
I do not understand at all	من اصلا متوجه نمیشم
You were the last one to do that, weren't you?	شما آخرین کسی بودید که این کار را کردید، نه؟
Tom did not need to use a cane.	تام نیازی به استفاده از عصا نداشت.
Tom said Mary was probably still angry.	تام گفت که مری احتمالا هنوز عصبانی است.
They say you will never overcome your first love.	آنها می گویند که شما هرگز از عشق اول خود غلبه نمی کنید.
I was amazed at Tom's fluency in French.	من از تسلط تام به زبان فرانسه شگفت زده شدم.
I did not know that Tom was going to do that yesterday.	من نمی دانستم که تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
I can teach Tom to fight.	من می توانم به تام یاد بدهم که بجنگد.
I will do my best to prevent such mistakes in the future.	تمام تلاشم را می کنم تا در آینده چنین اشتباهاتی رخ ندهد.
She has had the same boyfriend since she was eighteen.	او از هجده سالگی همین دوست پسر را داشته است.
Several boys I knew from school were standing in front of the library.	چند پسر که از مدرسه شناختم جلوی کتابخانه ایستاده بودند.
I like the picture on this glass.	من عکس روی این شیشه را دوست دارم.
The decision was made by a committee, Tom said.	تام گفت که این تصمیم توسط یک کمیته گرفته شده است.
Tom knew Mary would not win.	تام می دانست که مری برنده نخواهد شد.
Do not let this distract you.	اجازه ندهیم این موضوع باعث حواس پرتی شود.
Tom took care of my dog ​​when I was out of town.	تام وقتی خارج از شهر بودم از سگم مراقبت کرد.
Tom was not angry with Mary.	تام با مری عصبانی نبود.
Flammable materials must be stored properly.	مواد قابل اشتعال باید به درستی ذخیره شوند.
Tom did not notice the irony.	تام این کنایه را متوجه نشد.
Tom looked deeply into Mary's eyes.	تام عمیقاً به چشمان مری نگاه کرد.
Tom said he had to tell someone about his problems.	تام گفت که باید به کسی در مورد مشکلاتش بگوید.
Tom gave some money to Mary.	تام مقداری پول به مری داد.
Before I could make a decision, I had to get all the facts.	قبل از اینکه بتوانم تصمیمی بگیرم، باید همه حقایق را به دست می آوردم.
I would like to go to Boston too.	من هم دوست دارم به بوستون بروم.
Is it intact?	دست نخورده است؟
It would be great if there was a Japanese version.	اگر نسخه ژاپنی وجود داشته باشد بسیار عالی خواهد بود.
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
As a peasant, he entered the fortress city.	در حالی که خود را به عنوان یک دهقان درآورده بود، به داخل شهر قلعه رفت.
You can usually trust what Tom says.	معمولاً می توان به آنچه تام می گوید اعتماد کرد.
I want to practice speaking French with the natives.	من می خواهم صحبت کردن فرانسوی را با افراد بومی تمرین کنم.
Tom has gone to night school.	تام به مدرسه شبانه رفته است.
We bought a house for $ 300,000.	ما یک خانه به قیمت 300000 دلار خریدیم.
Tom is fluent in French and English.	تام به راحتی فرانسوی و انگلیسی صحبت می کند.
These are some of the many issues we are dealing with.	اینها برخی از مسائل بسیاری است که ما با آنها سروکار داریم.
Tom realized we had to do it.	تام متوجه شد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I do not think anyone has tried to do this before.	من فکر نمی‌کنم که قبلاً کسی سعی کرده این کار را انجام دهد.
Finding Tom was not easy.	پیدا کردن تام کار آسانی نبود.
Aren't you waiting for me?	منتظر من نیستی؟
You will have to pay for it.	شما مجبور خواهید بود برای آن هزینه کنید.
Tom came out of the pool and dried himself with a towel.	تام از استخر بیرون آمد و خودش را با حوله خشک کرد.
I think you should know that I can not do that.	فکر می کنم باید بدانید که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I just want to make sure that you do not care if I do that.	من فقط می خواهم مطمئن باشم که اگر این کار را انجام دهم برای شما مهم نیست.
If you do not like our offer, please let us know.	اگر پیشنهاد ما برای شما ناخوشایند است، لطفاً به ما اطلاع دهید.
Tom and Mary worked together.	تام و مری در کنار هم کار می کردند.
Tom offered a lobby.	تام پیشنهاد لوبالی داد.
Several children entered Tom's house and looted it.	چند بچه وارد خانه تام شدند و آنجا را غارت کردند.
Tom went to see you three hours ago.	تام سه ساعت پیش برای ملاقات با شما رفت.
The journalist rented an apartment, which is very expensive.	روزنامه نگار آپارتمانی را اجاره کرد که بسیار گران است.
I can not explain to you now	الان نمیتونم برات توضیح بدم
Tom shot the wolf.	تام به گرگ شلیک کرد.
We were thrilled.	ما به وجد آمده بودیم.
Tom says he still remembers the time we did it.	تام می گوید هنوز زمانی را که ما این کار را انجام دادیم به یاد دارد.
Tom must have done this at least once.	تام باید حداقل یک بار این کار را کرده باشد.
Tom will probably have to tell Mary what he wants to do.	تام احتمالا باید به مری بگوید که می‌خواهد چه کار کند.
How many sisters-in-law do you have?	چند تا خواهر شوهر داری؟
I think Tom should do it.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knew why Mary was crying.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری گریه می کرد.
I can not eat that much.	من نمی توانم آنقدر بخورم.
Tom forgot to feed his dog last night.	تام دیشب فراموش کرد به سگش غذا بدهد.
Tom and Mary both kissed John good night.	تام و مری هر دو شب بخیر جان را بوسیدند.
Tom does not need to consult anyone.	تام نیازی به مشورت با کسی ندارد.
Do you know why I have to do this?	آیا می دانید چرا باید این کار را انجام دهم؟
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Tom had better go home.	تام بهتر است به خانه برود.
Does your TV bother you?	آیا تلویزیون شما را اذیت می کند؟
I thought I could help.	فکر کردم که می توانم کمکی باشم.
How could Tom do that?	چگونه تام می توانست این کار را انجام دهد؟
I doubt this is what you are interested in.	من شک دارم که این چیزی باشد که شما به آن علاقه دارید.
I do not know if Tom is late?	نمی دانم آیا تام دیر کرده است؟
What vegetables does Tom like?	تام چه سبزیجاتی را دوست دارد؟
I can not do it anymore.	دیگر نمی توانم آن را انجام دهم.
Tom said Mary would win.	تام گفت مری برنده خواهد شد.
Tom is the only person I have ever trusted completely.	تام تنها کسی است که تا به حال توانسته ام کاملا به او اعتماد کنم.
Do you really think Tom is crazy?	واقعا فکر می کنی تام دیوانه است؟
I do not know if Tom is studying French.	من نمی دانم که آیا تام در حال مطالعه فرانسه است.
I am a very, very happy man.	من مردی بسیار بسیار شاد هستم.
You need	تو نیازمندی
What do you have to eat? 	چه چیزی برای خوردن دارید؟
I'm hungry	من گرسنه ام
I was tired and had nothing else to do.	خسته بودم و کار دیگری برای انجام دادن نداشتم.
Tom had a quiet life.	تام زندگی آرامی داشت.
Tom has been with us for three years.	تام سه سال با ما بوده است.
I have forgotten	من فراموشی دارم
I think it is important to tell him the truth.	من فکر می کنم مهم است که حقایق را به او بگوییم.
Earthquake prediction is impossible.	پیش بینی زلزله غیرممکن است.
I know that boy. 	من آن پسر را می شناسم.
His name is Tom	اسمش تام است
I may not be in the meeting this afternoon.	شاید نتوانم در جلسه امروز بعدازظهر باشم.
I just did it because I had no choice.	من فقط این کار را کردم چون چاره ای نداشتم.
Tom looked depressed.	تام به نظر افسرده بود.
Tom was really unlucky.	تام واقعا بدشانس بود.
Where do you prefer to sit, front or back?	ترجیح می دهید کجا بنشینید، جلو یا عقب؟
The boy engraved his name on the tree.	پسر نام خود را روی درخت حک کرد.
Tom must be the last to do so.	تام باید آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
How is whiskey made?	ویسکی چگونه ساخته می شود؟
Tom reads French.	تام زبان فرانسه می خواند.
He injured his left leg in the accident.	او در این تصادف پای چپش آسیب دید.
Tom did not know what had happened to Mary.	تام نمی دانست چه اتفاقی برای مری افتاده است.
We want to hire some experienced salespeople.	می خواهیم چند فروشنده با تجربه استخدام کنیم.
Tom was eating something.	تام داشت چیزی میخورد.
Tom felt his knees tremble.	تام احساس کرد زانوهایش می لرزند.
Tom entered without knocking.	تام بدون در زدن وارد شد.
Who will take me to the airport?	چه کسی مرا به فرودگاه می برد؟
It was not me who wrote that message.	این من نبودم که آن پیام را نوشتم.
Tom will wake up very soon.	تام خیلی زود بیدار خواهد شد.
Your friend Tom looked like a good boy.	دوستت تام پسر خوبی به نظر می رسید.
I'm sorry I took you so hard before	متاسفم که قبلا خیلی بهت سخت گرفتم
It was Tom who told Mary he had to do this.	این تام بود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom was going to do that.	من هم نمی دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom said it was Mary who told him he had to do it himself.	تام گفت این مری بود که به او گفت که باید این کار را خودش انجام دهد.
This is not the reason I am here.	این دلیل نیست که من اینجا هستم.
You are a born leader.	شما یک رهبر متولد شده هستید.
Tom and his grandfather communicate in French.	تام و پدربزرگش به زبان فرانسوی با هم ارتباط برقرار می کنند.
Tom told me that Mary was scared.	تام به من گفت که مری می ترسد.
Do you think that I did not anticipate this?	فکر می کنی من این را پیش بینی نکرده بودم؟
Tom took off his clothes.	تام لباسش را درآورد.
We still do not know what.	ما هنوز نمی دانیم چیست.
Did you know that Tom spent some time in prison?	آیا می دانستید تام مدتی را در زندان سپری کرده است؟
Tom told me he hoped Mary would be cautious.	تام به من گفت که امیدوار است مری محتاط باشد.
My dream is to make an actor in Hollywood.	رویای من این است که به عنوان یک بازیگر در هالیوود بسازم.
Tom has been a widow for three years.	تام سه سال است که بیوه شده است.
I'm sure he will run.	من مطمئن هستم که او در مسابقه شرکت خواهد کرد.
Tom's hopes were dashed.	امیدهای تام بر باد رفت.
Please do not feed the animals	لطفا به حیوانات غذا ندهید
Tom does not do what I asked him to do.	تام کاری را که من از او خواستم انجام نمی دهد.
Tom told me that he thought Mary had read French with John.	تام به من گفت که فکر می کند مری با جان زبان فرانسه خوانده است.
Tom speaks French with his children.	تام با فرزندانش به زبان فرانسوی صحبت می کند.
I know Tom is afraid of you.	می دانم که تام از تو می ترسد.
The TV is down	تلویزیون از کار افتاده است
You know Tom doesn't do that today, do you?	می دانی که تام امروز این کار را نمی کند، اینطور نیست؟
Tom did not see himself getting married.	تام خود را در حال ازدواج ندید.
Solving this problem is much more difficult than we initially thought.	حل این مشکل بسیار دشوارتر از آن چیزی است که در ابتدا فکر می کردیم.
I'm always happy to help when I can.	من همیشه خوشحالم که وقتی بتوانم کمک کنم.
We have to ask Tom	باید از تام بپرسیم
Tom thought the train would be on time.	تام تصور می کرد که قطار به موقع خواهد بود.
Glad you were here	خوشحالم که اینجا بودی
Tom saved the last bullet for himself.	تام آخرین گلوله را برای خودش ذخیره کرد.
Tom is willing to try anything.	تام حاضر است هر کاری را امتحان کند.
Tom is a very experienced referee.	تام یک داور بسیار با تجربه است.
I could have prevented Tom from doing this.	من می توانستم از انجام این کار تام جلوگیری کنم.
Tom thinks he is very good at French.	تام فکر می کند که در زبان فرانسه بسیار خوب است.
I do not know where I put the cane.	نمی دانم عصا را کجا گذاشتم.
Apparently Tom Killed Mary.	گویا تام مری را به قتل رساند.
Tom types better than Mary.	تام بهتر از مری تایپ می کند.
I bet Tom's late.	شرط می بندم که تام دیر می آید.
Tom was ready for what had happened.	تام برای اتفاقی که افتاده بود آماده بود.
I will be out of town for a day or more.	من یک روز یا بیشتر خارج از شهر خواهم بود.
Do you want to go camping with us next weekend?	آیا می خواهید آخر هفته آینده با ما به کمپینگ بروید؟
Tom probably shouldn't tell Mary he's going to Boston.	تام احتمالا نباید به مری بگوید که به بوستون می رود.
I forgot the rules of chess.	من قوانین شطرنج را فراموش کرده ام.
You know you do not need to do this, do you?	میدونی که نیازی به انجام این کار نداری، نه؟
We can not let Tom have his own way.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام راه خودش را داشته باشد.
This elevator is out of order. 	این آسانسور از کار افتاده است.
Please use the stairs	لطفا از پله ها استفاده کنید
He is designing an apple.	او در حال طراحی یک سیب است.
We do not ask you to do this.	ما از شما نمی خواهیم این کار را انجام دهید.
Hey, Tom, look at the bright side.	هی، تام، به جنبه روشن نگاه کن.
Tom has been good to me and my friends.	تام با من و دوستانم خوب بوده است.
Do you think this will be easy to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار آسان خواهد بود؟
I told Tom I did not think you could do it without my help.	به تام گفتم که فکر نمی‌کردم بدون کمک من بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom puts things in his backpack.	تام در کوله پشتی اش چیزهایی می گذارد.
The truth of the story came to me little by little.	حقیقت ماجرا کم کم متوجه من شد.
I know Tom Skier is pretty good.	می دانم که تام اسکی باز نسبتا خوبی است.
Tom is on tour.	تام در تور است.
The play opened last week on Broadway.	این نمایشنامه هفته گذشته در برادوی افتتاح شد.
Tom is strict, but Mary is not.	تام سختگیر است، اما مری نه.
I do not think Tom knows why I did not want to do this.	فکر نمی کنم تام بداند که چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom is much better than you skier.	تام خیلی بهتر از شما اسکی باز است.
We tried again, but it did not work.	دوباره امتحان کردیم، اما نشد.
Tom said something I did not understand.	تام چیزی گفت که من نفهمیدم.
Tom pulled out a knife and threatened Mary.	تام یک چاقو بیرون آورد و مری را تهدید کرد.
Tom is always trying to do the impossible.	تام همیشه در تلاش است تا غیرممکن ها را انجام دهد.
I'm going to open the wine.	من می روم شراب را باز کنم.
Tom did the same.	تام هم همین کار را می کرد.
I do not like any of Tom's suggestions.	من هیچ یک از پیشنهادات تام را دوست ندارم.
Let me not be disappointed	نذار ناامید بشم
I thought Tom did very well.	من فکر می کردم که تام خیلی خوب عمل کرده است.
Tom says he hates cleaning his room.	تام می گوید از تمیز کردن اتاقش متنفر است.
Everyone knows Tom agreed.	همه می دانند که تام با این کار موافقت کرد.
Tom yells at me if I eat all the ice cream.	تام اگر تمام بستنی را بخورم سرم داد می زند.
I once knew a tall, handsome man named Tom who wanted to marry me.	زمانی مردی قد بلند و خوش تیپ به نام تام را می شناختم که می خواست با من ازدواج کند.
Tom said Mary is very good at playing the piano.	تام گفت که مری در نواختن پیانو بسیار خوب است.
The cedars are still smoking.	سیدرها هنوز در حال دود هستند.
I decided to ask Mary if she would marry me.	تصمیم گرفتم از مری بپرسم که آیا با من ازدواج می کند یا خیر.
Tom was wearing a red headband.	تام یک هدبند قرمز بسته بود.
I think we can all accept that this is a bad idea.	من فکر می کنم همه ما می توانیم قبول کنیم که این ایده بدی است.
Tom said Mary was so tired she could not help us today.	تام گفت مری آنقدر خسته بود که امروز نمی توانست به ما کمک کند.
Tom pierced his nose.	تام بینی اش را سوراخ کرد.
Tom played a few songs on the piano.	تام چند آهنگ روی پیانو نواخت.
Why do you want to do this?	چرا می خواهی این کار را بکنی؟
This is a very strange thing.	این یک چیز بسیار عجیب است.
I do not think Tom will return.	فکر نمی کنم تام برگردد.
Tom lived in Australia.	تام در استرالیا زندگی می کرد.
It was still early in the day when Tom arrived at the camp site.	هنوز اوایل روز بود که تام به محل کمپ رسید.
Do you really think Tom is right?	آیا واقعا فکر می کنید تام صادق است؟
Tom will not let you into his house.	تام شما را به خانه اش راه نمی دهد.
Mary is blonde.	مریم بلوند است.
They were not doing anything wrong.	آنها کار اشتباهی انجام نمی دادند.
I learned a lot about astronomy from Tom.	من از تام چیزهای زیادی در مورد نجوم یاد گرفتم.
The lions killed the wild.	شیرها وحشی را کشتند.
Tom did not know what the woman was talking about.	تام نمی دانست آن زن در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Does Tom continue like this every night?	آیا تام هر شب همینطور ادامه می دهد؟
I can not find my bike.	من دوچرخه ام را پیدا نمی کنم.
Tom did not want to write about what happened.	تام نمی خواست در مورد آنچه اتفاق افتاده است بنویسد.
Tom told me why it was such a bad idea.	تام به من گفت چرا انجام این کار ایده بدی بود.
Tom is very stingy	تام خیلی خسیس است
I want to know where it came from.	من می خواهم بدانم از کجا آمده است.
I have to do something serious.	من باید یک کار جدی انجام دهم.
Go there and see if you can help them.	به آنجا بروید و ببینید آیا می توانید به آنها کمک کنید.
Maybe I shouldn't have told Tom about the party.	شاید نباید در مورد مهمانی به تام می گفتم.
Do not be annoyed	اذیت نشو
"I wish he wouldn't let Mary do that," Tom said.	تام گفت ای کاش اجازه نمی داد مری این کار را انجام دهد.
We have no choice but to do what we are told.	ما چاره ای نداریم جز اینکه کاری را که به ما گفته اند انجام دهیم.
Tom intended to kill himself.	تام قصد کشتن خود را داشت.
What is your spouse's job?	شغل همسرت چیست؟
Tom and Mary woke up early to see the first sunrise of the year.	تام و مری زود بیدار شدند تا اولین طلوع سال را ببینند.
I heard an explosion	صدای انفجار شنیدم
He can deceive others to achieve what he wants.	او می تواند دیگران را فریب دهد تا به آنچه می خواهد برسد.
Tom would not let anyone help Mary.	تام اجازه نمی داد کسی به مری کمک کند.
You have fully assessed the situation.	شما شرایط را کاملا ارزیابی کرده اید.
Tom wishes Mary had not always gone shopping on Saturdays.	تام آرزو می کند کاش مری همیشه شنبه ها به خرید نمی رفت.
Tom is going to be waiting for us, isn't he?	تام قرار است منتظر ما بماند، اینطور نیست؟
Tom will enjoy doing this.	تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Tom said he did not expect anyone to do that.	تام گفت که انتظار نداشت کسی این کار را بکند.
Let's do some exercise to increase appetite.	بیایید برای افزایش اشتها کمی ورزش انجام دهیم.
The beer is very cold	آبجو خیلی سرده
There is nothing worse than having all the time in the world and not spending time with anyone.	هیچ چیز بدتر از این نیست که تمام وقت دنیا را داشته باشی و کسی را با او سپری نکنی.
I have nothing to feel guilty about.	من چیزی برای احساس گناه ندارم.
How do you know that Tom does not need to do this?	از کجا فهمیدی که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
Tom says I have charisma.	تام می گوید من کاریزما دارم.
I want to display the war flower at the flower fair.	من می خواهم گل رزم را در نمایشگاه گل به نمایش بگذارم.
I thought Tom would finally realize that Mary did not like him.	من فکر می کردم که تام در نهایت متوجه می شود که مری او را دوست ندارد.
Dozens of letters are waiting for you.	ده ها نامه در انتظار شماست.
It is not right to arrive late for a dinner party.	دیر رسیدن به مهمانی شام درست نیست.
I can not play it from memory. 	من نمی توانم آن را از حافظه پخش کنم.
Please give me the music	لطفا موسیقی را به من بدهید
Did it never occur to them to be punished?	آیا هرگز به ذهنشان خطور نکرده بود که مجازات شوند؟
I think you were a bad boy	فکر کنم پسر بدی بودی
Tom was planning a family trip.	تام برای یک سفر خانوادگی برنامه ریزی کرده بود.
I promised Tom I would go home sooner.	به تام قول دادم زودتر به خانه بروم.
How often do we go to the cinema together?	هر چند وقت یک بار با هم به سینما می رویم.
Can you tell me how to get to Park Street from here?	ممکن است به من بگویید چگونه از اینجا به خیابان پارک بروم؟
Tom did not know if it was fun or scary.	تام نمی‌دانست سرگرم شود یا وحشتناک.
I have seen it somewhere.	من آن را در جایی دیده ام.
Tom was not surprised when I told him Mary had to do this.	وقتی به او گفتم مری باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
I think Tom can learn a lot from you.	من فکر می کنم که تام می تواند چیزهای زیادی از شما یاد بگیرد.
This is not something I am ready for.	این چیزی نیست که من برای آن آماده باشم.
Tom still needs help.	تام هنوز به کمک نیاز دارد.
I hope I can do that.	امیدوارم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has borrowed a lot of money from his friends.	تام پول زیادی از دوستانش قرض گرفته است.
I have translated three French novels into English.	من سه رمان فرانسوی را به انگلیسی ترجمه کرده ام.
Why does Tom love this hotel?	چرا تام این هتل را دوست دارد؟
The clash led to the arrest of several people.	درگیری منجر به دستگیری چند نفر شد.
Only a mosquito bit me	فقط یک پشه مرا نیش زد
Tom said Mary should do this as soon as possible.	تام گفت که مری باید هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
Where were you 3 years ago?	3 سال پیش کجا بودی؟
Tom said Mary should talk to the manager.	تام گفت که مری باید با مدیر صحبت کند.
We have to be together and take action because otherwise it might be too late.	ما باید با هم باشیم و اقدام کنیم زیرا در غیر این صورت ممکن است خیلی دیر باشد.
I'm hungry because I did not eat breakfast.	من گرسنه هستم چون صبحانه نخوردم.
I wanted to rent a car but none of them were available.	می خواستم ماشین کرایه کنم اما هیچ کدام در دسترس نبودند.
Who will be with you in Australia?	چه کسی با شما در استرالیا خواهد بود؟
You really did not want to do that, did you?	شما واقعا نمی خواستید این کار را انجام دهید، نه؟
How many times does Tom eat dinner at your house?	تام چند بار در خانه شما شام می خورد؟
Tom will definitely go to Boston a lot.	تام مطمئناً زیاد به بوستون می رود.
If you come back, I will tie your clothes for you.	اگر برگردی، لباست را برایت می بندم.
Tom said he thought I was tired.	تام گفت که فکر می‌کرد من خسته شده‌ام.
Tom still wanted to play.	تام هنوز می خواست بازی کند.
Tom seemed to be conscious.	تام به نظر می رسید که خودآگاه بود.
Tom was already there when I got there.	زمانی که من به آنجا رسیدم تام قبلاً آنجا بود.
Tom and Mary both died.	تام و مری هر دو از دنیا رفتند.
Tom and Mary were once engaged.	تام و مری زمانی نامزد بودند.
Just imitate what Tom does.	فقط از کاری که تام می کند تقلید کنید.
You really do not want to do this to me, do you?	تو واقعا نمی خواهی این کار را با من بکنی، نه؟
How was your morning?	صبحت چطور بود؟
Promise me you will not do this again.	به من قول بده که دیگر این کار را نخواهی کرد.
I do not think I am allowed to do that with Tom.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم با تام این کار را انجام دهم.
There was a faint smile on Tom's lips.	لبخند کمرنگی روی لب تام بود.
Tom said he saw Mary's dog.	تام گفت که سگ مری را دید.
So why not give up?	پس چرا تسلیم نمیشی؟
I do not think I need to tell you what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به شما بگویم که چه کاری انجام دهید.
Why do not we buy watermelon?	چرا هندوانه نمیخریم؟
Tom says he did not win.	تام می گوید که او برنده نشده است.
I do not approve of your decision	من تصمیم شما را تایید نمی کنم
I know Tom knew why he shouldn't do this.	من می دانم که تام می دانست که چرا نباید این کار را انجام دهد.
Tom pretended not to see Mary what to do.	تام وانمود کرد که مری را ندیده که چه کاری را انجام دهد.
You have to go back and apologize to Tom.	باید برگردی و از تام عذرخواهی کنی.
Tom is calming down.	تام در حال آرام شدن است.
We probably will not do this again.	احتمالاً دیگر این کار را نخواهیم کرد.
Too bad we can not do that today.	خیلی بد است که امروز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I hope I did not end like you.	امیدوارم من هم مثل شما به پایان نرسیدم.
Do not go to such places at night.	شب ها به چنین جایی نروید.
Scientists have discovered a way to make wood clearer.	دانشمندان راهی برای شفاف سازی چوب کشف کرده اند.
I think Tom will pass his driving test.	من فکر می کنم که تام در آزمون رانندگی خود موفق خواهد شد.
Tom's worried about something, right?	تام نگران چیزی است، اینطور نیست؟
Whatever happens, do not be afraid.	هر اتفاقی بیفتد، نترسید.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
I just wish there was a way I could make up for it.	فقط کاش راهی وجود داشت که بتوانم جبران کنم.
I am very excited and happy.	من خیلی هیجان زده و خوشحالم.
I know Tom knew he didn't need to do this.	می دانم که تام می دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is missing	تام گم شده است
Do not you understand my problem?	مشکل من رو نمیفهمی؟
It must have been hard to live with such a person.	برای تام زندگی کردن با چنین کسی باید سخت بوده باشد.
Tom asked Mary to stop talking to John.	تام از مری خواست که دیگر با جان صحبت نکند.
I could not do this without you.	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom and I are going to be there.	من و تام قرار است آنجا باشیم.
How do you like this little bronze figure?	این فیگور کوچک برنزی را چگونه دوست دارید؟
Did Tom grow up in Boston?	آیا تام در بوستون بزرگ شد؟
Why doesn't Tom do that?	چرا تام این کار را نمی کند؟
The London Underground is known as the "Underground".	متروی لندن به عنوان "مترو" شناخته می شود.
Tom picked up the envelope from the coffee table.	تام پاکت را از روی میز قهوه برداشت.
He drew a rough picture to show me the way to the station.	او یک نقاشی خشن کشید تا راه ایستگاه را به من نشان دهد.
I will not see him again	من دیگر او را نخواهم دید
This is the plate that Tom ate.	این همان بشقاب است که تام از آن خورد.
What is your favorite decaffeinated drink?	نوشیدنی بدون کافئین مورد علاقه شما چیست؟
I'm sure Tom will be suspicious.	مطمئنم تام مشکوک خواهد بود.
Tom told Mary he had to stop pretending to be surprised.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به غافلگیری دست بردارد.
Where did Tom learn this?	تام این را از کجا یاد گرفته است؟
I want to help you do that.	من می خواهم به شما کمک کنم تا آن را انجام دهید.
Tom became something easier.	تام به چیزی راحت تر تبدیل شد.
I do not have enough money to buy a car.	من پول کافی برای خرید ماشین ندارم.
Everything is fine now	الان همه چیز اوکی است
Do you think Tom will be here in time?	آیا فکر می کنید که تام به موقع اینجا خواهد آمد؟
Tom is supposed to be there tonight.	تام قرار است امشب آنجا باشد.
Tom said Mary had not done this before.	تام گفت که مری قبلاً این کار را نکرده بود.
Tom got involved in something bad.	تام در یک چیز بد قاطی شد.
You did nothing	تو هیچ کاری نکردی
What is your favorite ballet?	باله مورد علاقه شما چیست؟
I can not lock the door.	نمی توانم در را قفل کنم.
I do not know if Tom is compassionate?	نمی دانم که آیا تام دلسوز است؟
I went back to bed after talking on the phone with Tom.	بعد از اینکه تلفنی با تام صحبت کردم به رختخواب برگشتم.
This is a big step.	این یک قدم بزرگ است.
Tom has gained a lot of weight.	تام وزن زیادی اضافه کرده است.
I have a very good idea of ​​who Tom is going to take to the dance.	من ایده بسیار خوبی دارم که تام قصد دارد چه کسی را به رقص ببرد.
Everything I told you is true	هرچی بهت گفتم درسته
Tom came to Australia last year.	تام سال گذشته به استرالیا آمد.
Tom was arrested and charged with murder.	تام دستگیر شد و متهم به قتل شد.
Tom looks like his parents.	تام شبیه پدر مادرش است.
Tom did not want to eat the spaghetti that Mary had made.	تام نمی خواست اسپاگتی را که مری درست کرده بود بخورد.
You keep doing this, don't you?	به این کار ادامه می دهی، اینطور نیست؟
It looks like Tom will be coming to Harvard.	به نظر می رسد که تام وارد هاروارد خواهد شد.
Would you like me to stay a little longer?	دوست داری یه کم بیشتر بمونم؟
I do not need to go there.	من نیازی به رفتن به آنجا ندارم.
Tom used to be a good dancer.	تام قبلا رقصنده خوبی بود.
Tom is now talking to one of his teachers.	تام اکنون با یکی از معلمان خود صحبت می کند.
Tom helped Mary move the sofa across the room.	تام به مری کمک کرد مبل را به طرف دیگر اتاق منتقل کند.
Tom asked me to come to his house.	تام از من خواست که به خانه اش بیایم.
Tom wished he could stay longer.	تام آرزو کرد کاش می توانست بیشتر بماند.
You have changed a lot since I first met you.	از زمانی که برای اولین بار با شما آشنا شدم، خیلی تغییر کرده اید.
I thought I saw Tom in the park with Mary.	فکر کردم که تام را در پارک با مری دیدم.
We like the current manager more than his predecessor.	ما مدیر فعلی را بیشتر از سلفش دوست داریم.
He is a member of the Royal Society for the Protection of Birds.	او یکی از اعضای انجمن سلطنتی حفاظت از پرندگان است.
I'm going to Australia to study.	من برای تحصیل به استرالیا می روم.
I do not think I like Tom very much.	من فکر نمی کنم که من تام را زیاد دوست داشته باشم.
Do you want to go to Boston with us?	آیا می خواهید با ما به بوستون بروید؟
Tom was a great help.	تام کمک بزرگی بود.
Tom wanted to join us.	تام می خواست به ما ملحق شود.
Are you sure this is in Tom's best interest?	آیا مطمئن هستید که این به نفع تام است؟
They will not give it to you.	این کار را به شما نمی دهند.
You can not blame me.	شما نمی توانید من را سرزنش کنید.
Tom and Mary like to get together once a week to shoot the breeze.	تام و مری دوست دارند هفته ای یک بار دور هم جمع شوند تا نسیم را شلیک کنند.
Tom asked Mary why she was in Australia.	تام از مری پرسید که چرا او در استرالیا است.
During sleep, our body temperature drops several degrees.	هنگام خواب دمای بدن ما چندین درجه کاهش می یابد.
We do not have time for that.	ما برای آن وقت نداریم.
Tom is not really a math teacher, is he?	تام واقعا معلم ریاضی نیست، نه؟
What was the encouragement practice like?	تمرین تشویق کردن چطور بود؟
Tom and Mary carved pumpkins.	تام و مری کدو تنبل حک کردند.
I owed nothing to Tom.	من چیزی به تام بدهکار نبودم.
Tom said he did not think Mary was affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
I think you ate enough, Tom.	فکر می کنم به اندازه کافی غذا خوردی، تام.
Tom was very worried about his wife's health.	تام به شدت نگران سلامتی همسرش بود.
It's not Tom who wants to do this. 	این تام نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
me too.	منم.
I was able to sleep until dawn.	تا سپیده دم بود که توانستم بخوابم.
My children do not speak French.	فرزندان من فرانسوی صحبت نمی کنند.
I strongly advise you to leave immediately.	اکیداً به شما توصیه می کنم فوراً از اینجا بروید.
When I got there, Tom was the only one in the library.	وقتی به آنجا رسیدم تام تنها کسی بود که در کتابخانه بود.
Of all the places I have been to, Alaska is the most beautiful.	از بین همه جاهایی که رفته ام، آلاسکا زیباترین است.
Tom doubts he can get there on time.	تام شک دارد که بتواند به موقع به آنجا برسد.
It was I who got Tom out of that mess.	این من بودم که تام را از آن آشفتگی بیرون آوردم.
This will not be difficult for us.	این برای ما سخت نخواهد بود.
Tom said he did not think we should do anything.	تام گفت که فکر نمی کند ما باید چه کار کنیم.
I hope I do not have to do this again.	امیدوارم که مجبور نباشم دوباره این کار را انجام دهم.
I have a right to know what is going on here	من حق دارم بدونم اینجا چه خبره
Tom whitewashed the walls.	تام دیوارها را سفید کرد.
Tom told me he thought he had disrespected Mary.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی احترامی کرده است.
We ask you not to smoke at the station.	ما از شما می خواهیم که در ایستگاه سیگار نکشید.
Tom started going to the gym.	تام شروع به رفتن به ورزشگاه کرد.
Tom hopes Mary does not win.	تام امیدوار است که مری برنده نشود.
This is not a way to treat guests.	این راهی برای رفتار با مهمان نیست.
I think Tom wants to go to Australia.	من فکر می کنم که تام می خواهد به استرالیا برود.
Tom is looking for a cheap place to live in Boston.	تام به دنبال یک مکان ارزان برای زندگی در بوستون است.
I heard Tom and Mary both dropped out.	شنیده ام که تام و مری هر دو ترک تحصیل کرده اند.
I know Tom is a tough eater and rarely tries anything new.	من می دانم که تام یک غذاخور سخت است و به ندرت چیز جدیدی را امتحان می کند.
Tom was sitting with Mary.	تام با مری نشسته بود.
Do you want Tom to do it himself?	آیا می خواهید تام این کار را خودش انجام دهد؟
Tom said I should not tell Mary what happened.	تام گفت که من نباید در مورد اتفاقی که افتاده به مریم بگویم.
Tom died of lung cancer in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سرطان ریه درگذشت.
I did not invite anyone but Tom and Mary.	من غیر از تام و مری کسی را دعوت نکردم.
Tom asked me not to kiss him in public.	تام از من خواست که او را در ملاء عام نبوسم.
Tom said he was a little nervous.	تام گفت که او کمی عصبی است.
Why don't we look outside?	چرا به بیرون نگاه نمی کنیم؟
I met Tom behind the scenes.	من در پشت صحنه با تام آشنا شدم.
Glad I'm here to really talk to you.	خوشحالم که اینجایی من واقعا باید با شما صحبت کنم.
You are all sweating.	همه شما عرق کرده اید.
We do not even know that Tom and Mary are married.	ما حتی نمی دانیم که تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
My favorite fish is salmon.	ماهی مورد علاقه من سالمون است.
Tom is in the lobby.	تام در لابی است.
You really are not as stupid as you think.	تو واقعا آنقدر که وانمود می کنی احمق نیستی.
Tom thought I might be allowed to do that today.	تام فکر کرد ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشم.
I can not go out because I have homework.	من نمی توانم بیرون بروم زیرا مشق شب دارم.
We did not want to start without you.	ما نمی خواستیم بدون تو شروع کنیم.
No one is dead yet	هیچکس تا الان نمرده
I let Tom do it whenever he wanted.	به تام اجازه دادم هر زمان که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom could not have done it without help.	تام بدون کمک نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom lives there on that hill.	تام آنجا روی آن تپه زندگی می کند.
Tom was at Mary's party.	تام در مهمانی مری بود.
The special speech was postponed to the next day due to bad weather.	سخنرانی ویژه به دلیل بدی هوا به روز بعد موکول شد.
Your analogy is not really appropriate.	تشبیه شما واقعاً مناسب نیست.
I forgot to tell Tom about Mary.	فراموش کردم درباره مری به تام بگویم.
He is just a child.	او فقط یک بچه است.
I ask Tom if I was you.	از تام می پرسم که آیا من جای تو بودم؟
Tom does not want to live in the country.	تام نمی خواهد در کشور زندگی کند.
I do not think this rain will give up.	من فکر نمی کنم که این باران تسلیم شود.
Tom has not eaten a good home-cooked meal for a long time, Tom said.	تام گفت که مدت زیادی است که یک غذای خانگی خوب نخورده است.
The reason Tom did this was because the rest of his family members did.	دلیل اینکه تام این کار را کرد به این دلیل بود که بقیه اعضای خانواده او این کار را کردند.
It so happened that I had no money with me.	اینطور شد که پولی همراهم نبود.
I know Tom knows why I'm going to do it next weekend.	من می دانم که تام می داند که چرا من قصد انجام آن را در آخر هفته آینده دارم.
Tom followed Mary into the room.	تام به دنبال مری وارد اتاق شد.
Maryam is not as active as her sister.	مریم به اندازه خواهرش فعال نیست.
There is lightning and thunder	رعد و برق و رعد و برق هست
I had a good idea a few minutes ago.	چند دقیقه پیش ایده خوبی داشتم.
Tom tore the piece of paper.	تام تکه کاغذ را پاره کرد.
Tom's family needs to be informed.	خانواده تام باید مطلع شوند.
Tom runs a Christmas tree decorating factory.	تام یک کارخانه تزیین درخت کریسمس را اداره می کند.
I never trust Tom.	من هرگز به تام اعتماد نمی کنم.
I told Tom I was from Australia.	به تام گفتم که من اهل استرالیا هستم.
They are watching closely what is happening.	آنها از نزدیک آنچه را که اتفاق می افتد تماشا می کنند.
Tom ate a donut.	تام یک دونات خورد.
I was afraid Tom would get hurt.	می ترسیدم تام صدمه ببیند.
This glass of beer has a capacity of one measure.	این لیوان آبجو گنجایش یک پیمانه را دارد.
Tom stays with his grandmother.	تام پیش مادربزرگش می ماند.
Is it true that there are more male bus drivers than female bus drivers?	آیا این درست است که تعداد رانندگان اتوبوس مرد از زنان راننده اتوبوس بیشتر است؟
Tom told me he was coming.	تام به من گفت که می آید.
Tom has told Mary he wants to do it.	تام به مری گفته است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Go along this street and you will reach the post office on the left.	در امتداد این خیابان بروید و به اداره پست سمت چپ خواهید رسید.
Tom was not seriously injured.	تام آسیب جدی ندید.
Tom does not know that I'm alive.	تام نمی داند که من زنده ام.
I just wish I could figure out what to give Tom for Christmas.	فقط کاش می توانستم بفهمم برای کریسمس چه چیزی به تام بدهم.
Tom did not want to go any further.	تام نمی خواست بیشتر از این پیش برود.
I walked for two hours in the heat of the afternoon.	در گرمای بعد از ظهر دو ساعت پیاده روی کردم.
You have no nerves	تو اعصاب نداری
This is a special day for Tom and Mary.	این یک روز خاص برای تام و مری است.
Who is your favorite comic book superhero?	سوپر قهرمان کتاب های مصور مورد علاقه شما کیست؟
You almost convinced me to stay another week.	تقریباً مرا متقاعد کردی که یک هفته دیگر بمانم.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
Tom is very logical.	تام خیلی منطقی است.
Tom said he remembered that Mary did it.	تام گفت که به یاد داشت که مری این کار را کرد.
It is almost impossible for me to be with you.	تقریباً غیرممکن است که با شما همراه شوم.
Tom is a strange man.	تام آدم عجیبی است.
Tom probably won't be nervous.	تام احتمالا عصبی نخواهد بود.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
I really can not complain.	من واقعا نمی توانم شکایت کنم.
Tom poured milk for himself.	تام برای خودش شیر ریخت.
I feel that Tom will do it.	من احساس می کنم که تام این کار را خواهد کرد.
Tom is very weak	تام خیلی ضعیفه
Tom did not understand anything	تام هیچی ازش نفهمید
Tom seems to be right about the night Mary was killed.	به نظر می رسد که تام برای شبی که مری به قتل رسیده است، حقایقی دارد.
I did not tell Tom what to buy.	من به تام نگفتم چه چیزی باید بخرد.
Tom said Mary would do it tomorrow.	تام گفت مری این کار را فردا انجام خواهد داد.
They did not join the unions and the strikes.	آنها به اتحادیه ها و اعتصاب ها نپیوستند.
I still can not believe that Tom is married.	هنوز نمی توانم باور کنم که تام ازدواج کرده است.
Tom goes shopping every Monday.	تام هر دوشنبه به خرید می رود.
We decided to go shopping.	ما تصمیم گرفتیم به مرکز خرید برویم.
How did Tom find out where I lived?	تام از کجا فهمید من کجا زندگی می کنم؟
I hope Tom is not alone.	امیدوارم تام تنها نباشد.
If you donate, I will too.	اگر شما پول اهدا کنید، من هم خواهم کرد.
The sleeves of this coat should be long.	آستین های این مانتو باید بلند باشد.
Forget your problems for a while and come and have dinner with us.	برای مدتی مشکلاتت را فراموش کن و بیا و با ما شام بخور.
Tom came to school very late today.	تام امروز خیلی دیر به مدرسه آمد.
Tom told us Mary would be here.	تام به ما گفت مری اینجا خواهد بود.
Can you tell me where I can get the train?	می توانید به من بگویید از کجا می توانم قطار تهیه کنم؟
Let them do their job.	بگذاریم کارشان را بکنند.
I rarely talk on the phone until late at night.	من به ندرت تا پاسی از شب با تلفن صحبت می کنم.
Tom wanted Mary's party to be a surprise.	تام می خواست که مهمانی مری یک سورپرایز باشد.
I want to be someone you can go to.	من می خواهم کسی باشم که بتوانید به او مراجعه کنید.
I thought Tom was exaggerating.	من فکر می کردم که تام اغراق می کند.
Tom said he would not dance.	تام گفت که نمی رقصد.
It seemed that Tom did not want to do this more than Mary.	به نظر می‌رسید که تام نمی‌خواست این کار را بیشتر از مری انجام دهد.
I will not be allowed to do this.	من اجازه انجام این کار را نخواهم داشت.
I can not go back alone.	من نمی توانم به تنهایی به آنجا برگردم.
You can not imagine how much I lost.	نمی توانید تصور کنید چقدر از دست داده ام.
Tom did not bother Mary.	تام مری را اذیت نکرد.
Tom does just what he was told.	تام فقط کاری را که به او گفته شده انجام می دهد.
Tom has broken Mary's heart.	تام قلب مری را شکسته است.
As always, he woke up early in the morning and ran.	مثل همیشه صبح زود بیدار شد و دوید.
I do not want to upset Tom.	من نمی‌خواهم تام را عصبانی کنم.
I do not know why Tom did not want to go to Boston with me.	نمی دانم چرا تام نمی خواست با من به بوستون برود.
It gets harder.	سخت تر می شود.
Tom and Mary are not here today.	تام و مری امروز اینجا نیستند.
Tom and Mary must be very happy together.	تام و مری باید با هم خیلی خوشحال باشند.
Is Tom good at driving?	آیا تام در رانندگی خوب است؟
I have to ask you a little favor.	من باید یک لطف کوچک از شما بخواهم.
No one wants to hurt Tom.	هیچ کس نمی خواهد به تام صدمه بزند.
Tom is very honest with Mary.	تام با مری بسیار صادق است.
Glad Tom is not here.	خوشحالم که تام اینجا نیست.
Thank you for being so careful	ممنون که اینقدر دقت کردید
Tom gave me the postcard.	تام کارت پستال را به من داد.
Tom is perfectly healthy.	تام کاملا سالم است.
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom works hard to improve his English.	تام سخت کار می کند تا انگلیسی خود را بهبود بخشد.
Tom and Mary eventually did not marry.	تام و مری در نهایت ازدواج نکردند.
Tom said he did not think Mary should really leave yesterday morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیروز صبح باید برود.
Tom said he knew Mary might not have to do it on October 20th.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I know Tom did it right.	می دانم که تام این کار را درست انجام داد.
Who did Tom want to go to the ship with?	تام با چه کسی می خواست به کشتی برود؟
Tom told me never to touch his gun.	تام به من گفت هرگز به تفنگش دست نزنم.
I do not know what Tom wants to do.	من نمی دانم تام می خواهد چه کار کند.
You are not the only one who feels this way.	شما تنها کسی نیستید که چنین احساسی دارید.
I was told that Tom did not want to do that.	به من گفته شد که تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I'm starting to feel uncomfortable.	من کم کم دارم احساس ناخوشایندی می کنم.
In my opinion, Maryam looks better without makeup.	به نظر من مریم بدون آرایش بهتر به نظر می رسد.
Do not constantly say sorry	مدام نگو متاسفم
I clashed with the police last night.	دیشب با پلیس درگیر شدم.
Do you think I'm having fun?	فکر میکنی دارم خوش میگذره؟
I wish I was strict enough to do this.	ای کاش برای انجام این کار به اندازه کافی سختگیر بودم.
Tom can not go out because he has a lot of homework.	تام نمی تواند بیرون برود زیرا مشق های زیادی دارد.
Do you use keratome?	آیا از کراتوم استفاده می کنید؟
You are a strong man	تو مرد قوی ای
Tom refused medical treatment.	تام از درمان پزشکی امتناع کرد.
Tom clearly has one point.	تام به وضوح یک نکته دارد.
I know Tom can't do it alone.	می دانم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
He is used to working with this device.	او به کار با این دستگاه عادت کرده است.
Tom is screaming at someone in his office.	تام دارد سر کسی در دفترش فریاد می زند.
Tom said he did not sleep on the floor.	تام گفت که روی زمین نمی خوابد.
I decided to give Tom another chance.	تصمیم گرفتم یک فرصت دیگر به تام بدهم.
It was very cold yesterday morning.	صبح دیروز خیلی سرد بود.
There is no difference between the two	هیچ فرقی بین اینها نیست
After Caesar's death, a comet shone for seven days.	پس از مرگ سزار، یک دنباله دار به مدت هفت روز می درخشید.
Tom said his father told him not to do it again.	تام گفت که پدرش به او گفته که دیگر این کار را نکن.
You can go home now if you want.	اگر بخواهید می توانید اکنون به خانه بروید.
Tom, Mary, John, Alice and I did it as a team.	تام، مری، جان، آلیس و من به عنوان یک تیم این کار را انجام دادیم.
I have heard that research has shown that men are more lying than women.	من شنیده ام تحقیقات نشان داده است که مردان دروغگوتر از زنان هستند.
We have not seen him anywhere.	ما او را هیچ جا ندیده ایم.
You need to learn to resist peer pressure.	شما باید یاد بگیرید که در برابر فشار همسالان مقاومت کنید.
I doubt Tom was bothered.	من شک دارم که تام اذیت شده باشد.
I did not see him.	من او را ندیدم.
This was not Tom's mistake.	این اشتباه تام نبود.
Tom excused himself from the table.	تام خودش را از روی میز بهانه کرد.
You did a lot for me	تو برای من خیلی کار کردی
I hope Tom gets what he wants.	امیدوارم تام به چیزی که می خواهد برسد.
Tom can swim, but he does not like.	تام می تواند شنا کند، اما او دوست ندارد.
Tom is very short.	تام بسیار کوتاه است.
What is Mr. Jackson's first name?	اسم کوچک آقای جکسون چیست؟
I have two nephews	من دو برادرزاده دارم
I'm surprised that Ki Tom told Mary to do this.	من تعجب می کنم که کی تام به مری گفت که این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to tell John something about it.	تام از مری خواست تا در این مورد چیزی به جان بگوید.
I had no chance to see that movie.	من هیچ شانسی برای دیدن آن فیلم نداشتم.
This is exactly what I want from you.	این دقیقاً همان کاری است که من از شما می خواهم.
I know that if I do this, I will be fired.	می دانم که اگر این کار را بکنم اخراج می شوم.
Tom climbed the fence to escape.	تام برای فرار از حصار بالا رفت.
Tom was not willing to pay that much for a second-hand computer.	تام حاضر نبود آنقدر پول برای یک کامپیوتر دست دوم بپردازد.
Tom is actually a good singer.	تام در واقع خواننده خوبی است.
I don't think Tom needs to do that.	من فکر می کنم تام نیازی به انجام این کار ندارد.
I will probably not forget how to do this.	من به احتمال زیاد فراموش نمی کنم که چگونه این کار را انجام دهم.
Didn't I tell you?	مگه بهت نگفتم؟
I hope you do not make the same mistake as Tom.	امیدوارم شما هم مثل تام اشتباه نکنید.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت مری ناامید است.
We will take care of each other and help each other.	ما مراقب یکدیگر خواهیم بود و به هم کمک خواهیم کرد.
I am an organ	من ارگانیستم
If you can not do that, I will find someone who can.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، من کسی را پیدا می کنم که بتواند.
Tom does not like your cooking style.	تام روش آشپزی شما را دوست ندارد.
I'm not sure exactly where Tom is.	من دقیقاً مطمئن نیستم که تام کجاست.
Isn't it true that you went to see him that night?	آیا این درست نیست که شما در شب مورد نظر به ملاقات او رفتید؟
Tom could not rest at home and his children were running home.	تام نمی توانست در خانه استراحت کند و فرزندانش در خانه می دویدند.
Tom had all kinds of problems.	تام همه جور مشکلاتی داشت.
Tom rubbed his face.	تام صورتش را مالید.
Tom said it was likely difficult to get along with Mary.	تام گفت به احتمال زیاد کنار آمدن با مری دشوار است.
Tom said Mary knew she might not need to do this until 2:30.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است تا ساعت ۲:۳۰ نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
What do you expect me to say to Tom?	انتظار داری چی به تام بگم؟
Do you think Tom will enjoy the party?	آیا فکر می کنید تام از مهمانی لذت خواهد برد؟
Tom wanted to do this with you.	تام می خواست این کار را با شما انجام دهد.
I can not pay the rent.	من نمی توانم اجاره را پرداخت کنم.
The cake that Tom baked looked really delicious.	کیکی که تام پخت واقعا خوشمزه به نظر می رسید.
We went to the botanical garden.	رفتیم باغ گیاه شناسی.
It will not happen to you	برای شما اتفاق نخواهد افتاد
He lives with begging.	او با التماس زندگی می کند.
The Nature Conservation Association is a non-profit, non-governmental organization.	انجمن حفاظت از طبیعت یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی است.
Tom almost smiled.	تام تقریباً لبخند زد.
Tom is kind of fat	تام یه جورایی چاقه
Please do not do this again	لطفا دیگر این کار را نکنید
Tom complains about everything.	تام از همه چیز شاکی است.
do not shout. 	فریاد نزن.
My head is injured.	سر من آسیب دیده.
I'm out of form.	من از فرم خارج شده ام.
Tom is still not sure what to do, right?	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام شود، درست است؟
My cat loves a cat.	گربه من گربه ای را دوست دارد.
I love big, fluffy towels.	من عاشق حوله های بزرگ و کرکی هستم.
Tom immediately realized something was wrong.	تام فوراً فهمید که چیزی اشتباه است.
I wish Tom was going home.	ای کاش تام به خانه می رفت.
I do not think I have to do that.	فکر نمی کنم مجبور باشم این کار را انجام دهم.
I give my old books.	کتاب های قدیمی ام را می دهم.
Glad to be at your service	خوشحالم که در خدمتم
Tom thought he heard a mouse in the kitchen.	تام فکر کرد که صدای موش را در آشپزخانه شنیده است.
Tom is tired after all day work.	تام بعد از تمام روز کار خسته است.
Esperanto, Ido, Interlingua, Klingon, Luژban, Navi and Wolapuk are the languages ​​of manufacture.	اسپرانتو، ایدو، اینترلوینگا، کلینگون، لوژبان، ناوی و ولاپوک زبان های ساخته شده هستند.
I'm so tired I can not go shopping.	من خیلی خسته ام که نمی توانم به خرید بروم.
Tom told me he thought Mary should not do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نباید این کار را انجام دهد.
I stayed at my aunt's house for three days.	سه روز خونه عمه موندم.
Tom is rude.	تام آدم بی ادبی است.
He gets angry when he has no way out.	او زمانی که راه خودش را ندارد عصبانی می شود.
Tom was able to do what he was supposed to do.	تام توانست کاری را که قرار بود انجام دهد.
It is not polite to interrupt someone while talking.	مودبانه نیست که حرف کسی را در حین صحبت کردن قطع کنید.
I always lie to Tom.	من همیشه به تام دروغ می گویم.
Tom is very handsome	تام خیلی خوش تیپه
Tom can spend the night here if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند شب را اینجا بگذراند.
Bus fares have increased by 20%.	کرایه اتوبوس 20 درصد افزایش یافته است.
Tom breaks the rules, doesn't he?	تام قوانین را زیر پا می گذارد، اینطور نیست؟
Did Tom say why he was going to Australia?	آیا تام گفت چرا به استرالیا می رود؟
Tom told Mary that he did not have to do anything.	تام به مری گفت که او مجبور نیست کاری انجام دهد.
I do not want to invite Tom to my party.	من نمی خواهم تام را به مهمانی خود دعوت کنم.
Introducing democratic ideas to that country will be a slow process.	معرفی ایده های دموکراتیک به آن کشور روندی کند خواهد بود.
Tom rarely does what Mary does.	تام به ندرت کاری را انجام می دهد که مری انجام می دهد.
What are you doing here for so many nights?	انقدر شب اینجا چیکار میکنی؟
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری باید این کار را می کرد.
Tom got drunk with Tequila.	تام با تکیلا مست شد.
I do not know why Tom was confused.	نمی دانم چرا تام گیج شد.
They will be friendly.	آنها دوستانه خواهند بود.
How do we get Tom out of jail?	چگونه تام را از زندان خارج کنیم؟
Tom asked if Mary really had to do it this week.	تام پرسید که آیا مری واقعاً مجبور بود این هفته این کار را انجام دهد؟
I forgot to bring something to write with.	فراموش کردم چیزی بیاورم که با آن بنویسم.
Tom was beaten to death.	تام تا حد مرگ کتک خورد.
Tom said we should start soon.	تام گفت باید زود شروع کنیم.
Tom could not wait to see Mary.	تام نمی توانست صبر کند تا مری را ببیند.
This was not a good idea.	این ایده خوبی نبود.
Tom said he hoped you would not let Mary do that.	تام گفت که امیدوار است به مری اجازه این کار را ندهی.
Tom did not give me as much money as he had promised.	تام آنقدر که قول داده بود به من پول نداد.
Tom did not let me help Mary.	تام اجازه نداد به مری کمک کنم.
I do not know if I can do this.	نمی دانم آیا می توانم این کار را انجام دهم.
Both Tom girls are very beautiful.	هر دو دختر تام بسیار زیبا هستند.
Tom looked really surprised.	تام واقعا متحیر به نظر می رسید.
Tom thinks this is stupid.	تام فکر می کند که این احمقانه است.
Tom does not know we are there.	تام نمی داند که ما آنجا هستیم.
Tom works for a pharmaceutical company.	تام برای یک شرکت داروسازی کار می کند.
I do not like to see young girls with heavy makeup.	من دوست ندارم دختران جوان را با آرایش سنگین ببینم.
Tom speaks French with his grandparents.	تام با پدربزرگ و مادربزرگش فرانسوی صحبت می کند.
Tom does not get better	تام بهتر نمی شود
Tom told me he heard a strange sound.	تام به من گفت که صدای عجیبی شنیده است.
I'm here with you in Australia, right?	من اینجا در استرالیا با شما هستم، نه؟
Tom is not a violinist.	تام یک ویولونیست نیست.
Do not miss this receipt	این رسید را از دست ندهید
The flood began to subside.	سیل شروع به فروکش کرد.
Here are the Tom stuff.	در اینجا چیزهای تام است.
Delegates debated compromise for many days.	نمایندگان روزهای زیادی در مورد مصالحه بحث کردند.
All I really wanted to do was spend time with Tom.	تنها کاری که واقعاً می خواستم انجام دهم این بود که با تام وقت بگذرانم.
I want a chance to break the record.	من فرصتی می خواهم که رکورد را درست کنم.
I knew Tom was asking Mary to have dinner with him.	می دانستم که تام از مری می خواهد که با او شام بخورد.
Tom is still thinking about what to do.	تام هنوز به این فکر می کند که چه کاری انجام دهد.
Tom is rougher than he looks.	تام از آنچه به نظر می رسد خشن تر است.
Mary has just come home	مریم تازه اومده خونه
Tom meets Mary every time he goes to Australia.	تام هر بار که به استرالیا می رود مری را ملاقات می کند.
Tom took Mary to his car.	تام مری را به سمت ماشینش برد.
I'm not doing anything right now.	در حال حاضر کاری انجام نمیدهم.
Who sent you all these emails?	چه کسی این همه ایمیل را برای شما ارسال کرده است؟
Tom says he does not know when Mary was born.	تام می گوید که نمی داند مری چه زمانی به دنیا آمده است.
Tom said Mary wanted to do it today.	تام گفت که مری می خواست امروز این کار را انجام دهد.
Do you think that I do not know what is happening?	آیا فکر می کنید که من نمی دانم چه اتفاقی می افتد؟
Tom was transferred to another branch.	تام به شعبه دیگری منتقل شد.
Our only limit to the realization of tomorrow will be our doubts today.	تنها محدودیت ما برای تحقق فردا، تردیدهای امروز ما خواهد بود.
The device must be assembled.	دستگاه باید مونتاژ شود.
Tom noticed a bullet wound to the right esophagus.	تام متوجه جراحت گلوله در بازوی راست مری شد.
He suggested to the customer to buy a blue tie.	او به مشتری پیشنهاد داد که یک کراوات آبی بخرد.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
I am very tall	من خیلی قد بلندم
I think I will go to Australia a month later.	فکر می کنم یک ماه بعد به استرالیا بروم.
Why do we have to work with Tom?	چرا باید با تام کار کنیم؟
There are three watermelons in that box.	در آن جعبه سه هندوانه وجود دارد.
I had a mild fever and stayed in bed.	چون تب خفیفی داشتم، در رختخواب ماندم.
I know Tom is not the only one who can not do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom will enjoy doing this.	تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Like you, I want to find Tom.	من هم مثل تو می خواهم تام را پیدا کنم.
Tom was not the first to say he would help.	تام اولین کسی نبود که گفت کمک خواهد کرد.
Did Tom help Mary with the offer?	آیا تام به مری پیشنهاد کمک کرد؟
What's going on here?	اینجا چه خبر است؟
Heavy rains have pushed up vegetable prices every day for the past two months.	بارندگی شدید باعث شده است قیمت سبزی در دو ماه گذشته هر روز افزایش یابد.
I did not realize that you did not like Tom.	من متوجه نشدم که تو تام را دوست نداشتی.
Tom is proud of his collection of stamps.	تام به مجموعه تمبرهای خود افتخار می کند.
Why is Tom not home?	چرا تام در خانه نیست؟
I live with my mom now	من الان با مامانم زندگی میکنم
I'm interested in computers.	من به کامپیوتر علاقه دارم.
I do not think Tom knows my phone number.	فکر نمی کنم تام شماره تلفن من را بداند.
You know Tom doesn't want to do that, do you?	شما می دانید که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I'm having a really good time.	من واقعاً اوقات خوبی را سپری می کنم.
Do your gums bleed when you brush your teeth?	آیا لثه های شما هنگام مسواک زدن خونریزی میکنند؟
It will probably not rain today	به احتمال زیاد امروز باران نمی بارد
That's not enough for Tom.	این برای تام کافی نیست.
Tom is sitting at his desk.	تام پشت میزش نشسته است.
Dozens of houses burned in that big fire.	ده ها خانه در آن آتش سوزی بزرگ سوخت.
I think Tom will not get cold.	من فکر می کنم تام سرد نخواهد شد.
I know Tom is a little overweight.	من می دانم که تام کمی اضافه وزن دارد.
We were all drenched in sweat.	همه ما خیس عرق شده بودیم.
This Tom speaks. 	این تام صحبت می کند.
Is Maryam inside?	مریم داخل است؟
You should not eat raw snails.	شما نباید حلزون خام بخورید.
My father does not like football.	پدرم فوتبال دوست ندارد.
Tom decided not to.	تام تصمیم گرفت که این کار را نکند.
"Who is his French teacher?" Said Tom.	تام گفت معلم فرانسه اش کیست؟
Tom said he saw Mary tonight.	تام گفت که امشب مری را دید.
Did you find Tom?	تام را پیدا کردی؟
You would be better without me	تو بدون من بهتر بودی
They decided to get married next month.	آنها تصمیم گرفتند ماه آینده ازدواج کنند.
Tom said he hopes you can do it with Mary.	تام گفت که امیدوار است بتوانی این کار را با مری انجام دهی.
I received a product that I did not order.	کالایی دریافت کردم که سفارش ندادم.
I did not tell Tom what to do.	من به تام نگفتم که باید چه کار کنم.
Do you think it is possible that Tom is still there?	آیا فکر می کنید این احتمال وجود دارد که تام هنوز آنجا باشد؟
They told Tom.	آنها به تام گفتند.
I was excited and nervous at the same time.	هیجان زده و در عین حال عصبی بودم.
Tom said he has a friend in Boston.	تام گفت که دوستی در بوستون دارد.
Tom is married and has an adult son.	تام متاهل است و یک پسر بالغ دارد.
I'm glad Tom was not injured.	خوشحالم که تام آسیب ندید.
You are the woman of my dreams	تو زن رویاهای من هستی
Mary is like a sister to me.	مریم برای من مثل یک خواهر است.
He was a good student and a good athlete.	شاگرد خوبی بود و ورزشکار خوبی بود.
Tom is terribly calm, isn't he?	تام به طرز وحشتناکی آرام است، اینطور نیست؟
We do not even know who is going to be there.	ما حتی نمی دانیم چه کسی قرار است آنجا باشد.
Tom bought a round-trip ticket to Boston.	تام یک بلیط رفت و برگشت به بوستون خرید.
Tom Jackson's first album did not receive much attention.	اولین آلبوم تام جکسون چندان مورد توجه قرار نگرفت.
Tom seemed to be getting ready to go.	به نظر می رسید تام برای رفتن آماده می شد.
Mary shaves her legs more than Alice.	مری بیشتر از آلیس پاهایش را می تراشد.
Tom is uncontrollable.	تام غیر قابل کنترل است.
Who is that man there?	اون مرد اونجا کیه؟
I told you I do not want any of this	بهت گفتم هیچی از اینا رو نمیخوام
Tom found his ear	تام گوشیشو پیدا کرد
Tom is happy with his new car.	تام از ماشین جدیدش راضی است.
I will miss this job	دلم برای این کار تنگ خواهد شد
Tom needs a translator.	تام به یک مترجم نیاز دارد.
You must come too	تو هم حتما بیای
When I was young, I often went to watch baseball games.	وقتی جوان بودم، اغلب برای تماشای بازی های بیسبال می رفتم.
After Tom finished watering the plants, he sat on the porch to enjoy the sunset.	بعد از اینکه تام آبیاری گیاهان را تمام کرد، در ایوان نشست تا از غروب آفتاب لذت ببرد.
I know Tom is annoying.	من می دانم که تام آزار دهنده است.
Tom said he wished Mary would not do it again.	تام گفت ای کاش مری دیگر این کار را نمی کرد.
Tom does not want to sit next to Mary.	تام نمی‌خواهد کنار مری بنشیند.
A car accident took place in front of the house yesterday.	دیروز جلوی در خانه یک حادثه رانندگی رخ داد.
Tom fell in love with space and astronomy.	تام شیفته فضا و نجوم شد.
They are the tallest	آنها بلندترین هستند
Can Tom also play the saxophone?	آیا تام می تواند ساکسیفون هم بنوازد؟
Enough has been told to me.	به اندازه کافی این را به من گفته اند.
When I was young, all the kids in the neighborhood flew kites.	وقتی جوان بودم، همه بچه های محله بادبادک می زدند.
Tom has no plans to back down.	تام قصد عقب نشینی ندارد.
How did you persuade Tom to do this?	چطور توانستی تام را متقاعد کنی که این کار را بکند؟
You know I do not like talking like this	میدونی که من از اینجور حرف زدن خوشم نمیاد
You do not seem to be willing to compromise.	به نظر نمی رسد شما حاضر به سازش باشید.
I do not know when it will end.	نمی دانم کی تمام می شود.
I'm sure Tom can win.	من مطمئن هستم که تام می تواند برنده شود.
This place gives me a very bad mood.	این مکان حال و هوای بسیار بدی به من می دهد.
Tom was watching TV.	تام در حال تماشای تلویزیون بود.
I should have listened to Tom instead of Mary.	من باید به جای مری به تام گوش می دادم.
A word of encouragement when you fail is worth more than an hour of praise after success.	یک کلمه تشویق کننده در هنگام شکست بیش از یک ساعت تمجید پس از موفقیت ارزش دارد.
How did you know Tom didn't like it?	از کجا می دانستی که تام از آن خوشش نمی آید؟
Do you think I'm a fool?	به نظر شما من یک احمق هستم؟
Do not lock the door	در را قفل نکن
Tom is a business consultant.	تام یک مشاور تجاری است.
You can speak freely, Tom.	شما می توانید آزادانه صحبت کنید، تام.
Furnishing an apartment will cost you a lot.	مبله کردن آپارتمان برای شما هزینه زیادی خواهد داشت.
Tom does not want to sleep.	تام نمی خواهد بخوابد.
Tom is not going to hurt anyone.	تام قرار نیست به کسی صدمه بزند.
Sulfur burns with a blue flame.	گوگرد با شعله آبی می سوزد.
Tom screamed over his lungs.	تام در بالای ریه هایش فریاد زد.
I did not allow Tom to do that.	من به تام اجازه این کار را ندادم.
Tom thanked us for our support.	تام از حمایت ما تشکر کرد.
That was Tom, wasn't it?	این تام بود، اینطور نیست؟
Who told you that I did not do this?	چه کسی به شما گفت که من این کار را نکردم؟
Tom laughed at the joke.	تام از این شوخی خندید.
I think it is better to wait a little.	به نظرم بهتر است کمی صبر کنیم.
This road is closed to traffic on market days.	این جاده در روزهای بازار به روی ترافیک بسته است.
You told Tom I was doing this, right?	تو به تام گفتی که من این کار را می کنم، نه؟
This is something to think about.	این چیزی است که باید در مورد آن فکر کرد.
I often hiccup	من اغلب سکسکه میکنم
Tom did not play the rest of the game.	تام بقیه بازی را بازی نکرد.
I do not think I have enough money to buy everything I need.	فکر نمی کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارم را داشته باشم.
Tom is not a religious person.	تام یک فرد مذهبی نیست.
I do not think Tom lied.	من فکر نمی کنم تام دروغ گفته باشد.
Tom has kept his true identity secret.	تام هویت واقعی خود را مخفی نگه داشته است.
You can not stop drinking Tom.	شما نمی توانید مانع از نوشیدن تام شوید.
Tom died of a drug overdose.	تام بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت.
Which season do you like the most, spring or summer?	کدام فصل را بیشتر دوست دارید، بهار یا تابستان؟
Tom is going to leave tomorrow, right?	تام قصد دارد فردا برود، نه؟
Tom is still laughing	تام هنوز داره میخنده
Tom decided to use Mary's computer, even if he had told her not to.	تام تصمیم گرفت از رایانه مری استفاده کند، حتی اگر او به او گفته بود این کار را نکند.
Tom told me he was not ready to do that.	تام به من گفت که برای انجام این کار آماده نیست.
Tom has not repaid me yet.	تام هنوز به من بازپرداخت نکرده است.
Tom will probably do it as soon as you tell him.	تام احتمالاً به محض اینکه به او بگویید این کار را انجام خواهد داد.
Tom knows them all.	تام همه آنها را می شناسد.
Tom may leave whenever he wants.	تام ممکن است هر زمان که بخواهد برود.
If there were no water, there would be no life on earth.	اگر آب نبود، زندگی روی زمین وجود نداشت.
I went back to my previous state	من به حال قبلی ام برگشتم
I wish I had someone to talk to.	کاش کسی را داشتم که با او صحبت کنم.
Do you see that dog there? 	اون سگ رو اونجا میبینی؟
Whose is?	مال کیه؟
I do not have much motivation to learn French.	من انگیزه زیادی برای یادگیری زبان فرانسه ندارم.
The floodlights do not work	چراغ های جلوم کار نمیکنه
Tom is sure that Mary can speak French.	تام مطمئن است که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I know something is wrong with Tom.	من می دانم که چیزی با تام درست نیست.
I've been to Boston before.	من قبلاً در بوستون بودم.
Tom finally asked Mary to sell him his old violin.	تام سرانجام از مری خواست تا ویولن قدیمی خود را به او بفروشد.
I learned this from Tom.	من این را از تام یاد گرفتم.
Tom stayed behind.	تام پشت سر ماند.
Who is older than me or you?	کی بزرگتره من یا تو؟
Tom scratched his knee.	تام زانویش را خراش داد.
You do not seem to like it very much.	به نظر نمی رسد که شما خیلی به شما خوش بگذرد.
I do not think we need to pay that much.	فکر نمی‌کنم نیازی به پرداخت آنقدر داشته باشیم.
I made a list of places I wanted to see and showed it to Tom.	فهرستی از مکان هایی که می خواستم ببینم تهیه کردم و به تام نشان دادم.
Tom did not even say sorry.	تام حتی نگفت متاسفم.
I do not want to do this with Tom.	من نمی خواهم این کار را با تام انجام دهم.
This golf course is not open to non-members.	این زمین گلف برای افراد غیر عضو باز نیست.
I thought I felt guilty, but I did not.	فکر می کردم احساس گناه می کنم، اما این کار را نکردم.
Tom is no secret	تام مخفی نیست
We have dealt with this issue before.	ما قبلاً به این موضوع پرداخته ایم.
We have to face reality.	ما باید با واقعیت روبرو شویم.
I can sign for you if you want	اگه بخوای میتونم بهت امضا بدم
Tom lives with his family in Boston.	تام با خانواده اش در بوستون زندگی می کند.
You are a brave boy	تو پسر شجاعی
Tom listened to the announcement.	تام به اعلامیه گوش داد.
Tom suspected that Mary was the one who broke the window.	تام شک داشت که مری کسی است که پنجره را شکسته است.
I saw Tom in the library.	من تام را در کتابخانه دیدم.
I hope you have a good compensation	امیدوارم جبران خوبی داشته باشی
Tom knew Mary was upset with him.	تام می دانست که مری از او ناراحت است.
I just neutralized my toe.	من فقط انگشت پام را خنثی کردم.
Tom often does not speak French.	تام اغلب فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom can take care of himself.	تام می تواند از خودش مراقبت کند.
Who does not want love and affection?	چه کسی عشق و محبت نمی خواهد؟
I believe that people tend to focus on the wrong things.	من معتقدم که مردم تمایل دارند روی چیزهای اشتباه تمرکز کنند.
Tom knows Mary can't do it.	تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
He could not stand at once.	او نمی توانست یک دفعه بایستد.
Tom did not think about it. 	تام به این فکر نکرد.
I did.	من کردم.
I do not think Tom knows when Mary came to Boston.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی به بوستون آمد.
I did not think Tom would go to Boston with Mary.	فکر نمی کردم تام با مری به بوستون برود.
You did not know we were going to do that today, did we?	شما نمی دانستید که قرار بود امروز این کار را انجام دهیم، نه؟
Tom fell to the ground.	تام روی زمین افتاد.
Why not just admit that you are wrong?	چرا فقط قبول نمیکنی که اشتباه میکنی؟
I love the aerial train.	من عاشق ترن هوایی هستم.
I know Tom can't find the time.	می دانم که تام نمی تواند زمانی برای این کار پیدا کند.
You know I have no choice, do you?	میدونی من چاره ای ندارم، نه؟
In my opinion, this type of cheese is not very expensive.	به نظر من این نوع پنیر خیلی گرون نیست.
Tom has been promoted to manager.	تام به عنوان مدیر ارتقا یافته است.
You are very intense	تو خیلی شدید
Tom does not return until evening.	تام تا عصر برنمی گردد.
Use this emergency staircase in case of fire.	در صورت آتش سوزی از این پلکان اضطراری استفاده کنید.
The most beautiful words are those that speak of love.	زیباترین کلمات آنهایی هستند که از عشق صحبت می کنند.
I was not so thirsty	من آنقدر تشنه نبودم
I kept the door open for Tom.	در را برای تام باز نگه داشتم.
Tom has not had an easy life.	تام زندگی آسانی نداشته است.
Tom really wanted to go to Boston.	تام واقعاً می خواست به بوستون برود.
Tom assured Mary that he would not do it again.	تام به مری اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom said he did not think Mary would do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد مری امروز این کار را انجام دهد.
I strongly doubt that Tom is afraid of this.	من به شدت شک دارم که تام از این موضوع بترسد.
Tom was at the hotel.	تام در هتل بود.
Do you know why he dropped out of class today?	آیا می دانید دلیل اینکه او امروز کلاس را قطع کرد چیست؟
Tom said he wants to know if you plan to go to Boston with him next weekend.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا قصد دارید آخر هفته آینده با او به بوستون بروید.
Pershing forces were not sent directly to battle.	نیروهای پرشینگ مستقیماً به نبرد اعزام نشدند.
Tom can't believe Mary allowed him to get caught.	تام نمی تواند باور کند که مری اجازه داد گرفتار شود.
Tom opened the can with the lid on the can.	تام قوطی را با درب قوطی باز کرد.
I wish you could see Tom's face.	ای کاش می توانستی صورت تام را ببینی.
Tom is not a rabbi	تام خاخام نیست
Why do all the interesting things happen to you?	چرا همه چیزهای جالب برای شما اتفاق می افتد؟
Tom told me he might win.	تام به من گفت که ممکن است برنده شود.
How long does it take to get to Boston?	چقدر طول می کشد تا به بوستون برسیم؟
Who is the man who talked to you?	مردی که با شما صحبت می کرد کیست؟
You should have seen what Tom did	باید می دیدی تام چیکار کرد
Why do you always have to insist on doing things your way?	چرا همیشه باید اصرار داشته باشید که کارها را به روش خود انجام دهید؟
I think Tom did a good job.	من فکر می کنم تام کار خوبی انجام داده است.
I'm sure it will not be too difficult to learn how to use that app.	من مطمئن هستم که یادگیری نحوه استفاده از آن برنامه خیلی سخت نخواهد بود.
Tom was scary	تام ترسناک بود
We welcomed them warmly.	ما با استقبال صمیمانه آنها مواجه شدیم.
What is the longest word in France?	طولانی ترین کلمه در فرانسه چیست؟
Tom has not booked yet.	تام هنوز رزرو نکرده است.
Tom wrote down Mary's number on a handkerchief.	تام شماره مری را روی یک دستمال یادداشت کرد.
Frank Zappa was an American musician.	فرانک زاپا یک موسیقی‌دان آمریکایی بود.
I will not see Tom again until Monday.	تا دوشنبه دیگر تام را نخواهم دید.
When Tom started pulling the trigger, he realized he was going to shoot his father.	وقتی تام شروع به کشیدن ماشه کرد، متوجه شد که قصد دارد به پدرش شلیک کند.
Tom said he knew Mary might not want to do that.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
I am not satisfied with anything less	به چیزی کمتر راضی نمیشم
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه چیزی یاد گرفته اید.
This is a class action.	این یک عمل طبقاتی است.
Tom admitted that he did not really know how to do it.	تام اعتراف کرد که واقعا نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Does Tom think he helped?	آیا تام فکر می کند کمکی کرد؟
I think Tom is very lovable.	تام به نظر من خیلی دوست داشتنی است.
Tell her you love her, do not be afraid she will not bite you	بهش بگو دوستش داری نترس او تو را گاز نخواهد گرفت
Does not like summer heat.	گرمای تابستان را دوست ندارد.
I know Tom is not very lovable.	میدونم که تام خیلی دوست داشتنی نیست.
A beautiful object like that never loses its value.	یک شی زیبا مانند آن هرگز ارزش خود را از دست نمی دهد.
There is no need to do this	نیازی به انجام این کار نیست
Please ask the maid to take it to my room.	لطفاً از خدمتکار بخواهید آن را به اتاق من ببرد.
Tom probably won't want to help you with that.	تام احتمالاً مایل به کمک به شما در انجام این کار نخواهد بود.
That's all I have to tell you.	این تمام چیزی است که باید به شما بگویم.
Tom's smile faded.	لبخند تام محو شد.
Do Tom and Mary both know French?	آیا تام و مری هر دو فرانسوی می دانند؟
I do not think Tom or Mary will do that today.	من فکر نمی کنم که تام یا مری امروز این کار را انجام دهند.
I made Tom happy.	من تام را خوشحال کردم.
Tom plans to travel to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا سفر کند.
Tom saw himself in the mirror.	تام خود را در آینه دید.
Tom is the only man other than her father that Mary has ever kissed.	تام تنها مردی غیر از پدرش است که مری تا به حال او را بوسیده است.
As expected, Tom won the match.	همانطور که انتظار می رفت، تام برنده مسابقه شد.
I think maybe you are wrong.	من فکر می کنم شاید شما اشتباه می کنید.
I do not think Tom knows he is going to be arrested.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار است دستگیر شود.
You do not look very calm	خیلی آرام به نظر نمی آیی
I'm not originally from Boston.	من در اصل اهل بوستون نیستم.
Who is Tom going to swim with?	تام قصد دارد با چه کسی شنا کند؟
I doubt it makes any sense.	من شک دارم تام منطقی باشد.
Tom sat in the front row.	تام در ردیف اول نشست.
Blood is the fluid that is responsible for circulating nutrients.	خون مایعی است که مسئول گردش مواد مغذی است.
It is better to consult a doctor	بهتره با دکتر مشورت کنی
This will not be the first time this has happened.	این اولین بار نخواهد بود که چنین اتفاقی می افتد.
Tom said he did not want to live in Boston.	تام گفت که نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
my hand broke.	دستم شکست.
Tom is no ordinary Canadian.	تام یک کانادایی معمولی شما نیست.
Tom walked home.	تام با پای پیاده به خانه رفت.
I do not know if Tom should do it or not.	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
I do not think this is the safest way to do this.	من فکر می کنم این امن ترین راه برای انجام این کار نیست.
I know you will love Boston.	من می دانم که شما بوستون را دوست خواهید داشت.
It was raining hard, but he insisted on driving.	باران شدیدی می بارید، اما او اصرار داشت که برای رانندگی برود.
Tom and I both work only three days a week.	من و تام هر دو فقط سه روز در هفته کار می کنیم.
I do not know if Tom is drunk or not.	من نمی دانم که آیا تام مست است یا نه.
Tom has not yet done what he said.	تام هنوز کاری را که گفته بود انجام نداده است.
We haven't talked about it yet.	ما هنوز در مورد آن صحبت نکرده ایم.
We have spent more than 300 hours on this work.	ما بیش از 300 ساعت روی این کار صرف کرده ایم.
Has Tom ever been violent?	آیا تام هرگز خشونت آمیز بوده است؟
Tom and I are on the same team.	من و تام در یک تیم هستیم.
Maryam wants to know who sent the flowers.	مریم می خواهد بداند چه کسی گل ها را فرستاده است.
You got Tom, didn't you?	تو تام را گرفتی، نه؟
Tom is unlikely to return soon.	تام بعید است به این زودی برگردد.
I do not have much experience	من خیلی تجربه ندارم
Have fun with Tom.	با تام خوش گذشت.
The rain has not stopped yet	بارون هنوز قطع نشده
Tom explained how he lost his money.	تام توضیح داد که چگونه پول خود را از دست داده است.
I knew Tom wanted to show me how to do this.	می دانستم که تام مایل است به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
We started plowing in the spring early this year.	امسال شخم زدن بهاره را زود شروع کردیم.
Can't you see it?	نمیتونی ببینیش؟
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I finally found a place where we could be alone.	بالاخره جایی پیدا کردم که بتوانیم تنها باشیم.
Tom says a lot of things he does not mean.	تام چیزهای زیادی می گوید که منظورش نیست.
Tom Van painted himself blue.	تام ون خود را آبی رنگ کرد.
Tom did not die of cancer	تام از سرطان نمرده
Tom did not know what to believe.	تام نمی دانست باید چه چیزی را باور کند.
Tom says Mary did not cry.	تام می گوید که مری گریه نکرد.
I asked Tom to take my picture.	از تام خواستم عکسم را بگیرد.
Tom says he never had a car.	تام می گوید که او هرگز ماشینی نداشته است.
Your younger brother Tom, right?	تام برادر کوچکتر شماست، اینطور نیست؟
Tom is too young to vote.	تام برای رای دادن خیلی جوان است.
My suggestion is not to give any gifts to Tom.	پیشنهاد من این است که هیچ نوع هدیه ای به تام ندهید.
If I had left home five minutes early, I would have arrived at the train station on time.	اگر پنج دقیقه زودتر از خانه بیرون می رفتم، به موقع به ایستگاه قطار می رسیدم.
What do you think might be causing the problem?	به نظر شما چه چیزی ممکن است باعث ایجاد مشکل شود؟
I threw a brick on the wall.	آجری روی دیوار انداختم.
I did not know Tom works there.	من نمی دانستم تام آنجا کار می کند.
I do not know where this comes from.	من نمی دانم این از کجا می آید.
Tom arrived at the station just in time for his train.	تام درست سر وقت قطارش به ایستگاه رسید.
I wonder what made Tom think Mary should do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری باید این کار را انجام دهد؟
How many people want to swim with us?	چند نفر می خواهند با ما شنا کنند؟
Tom is probably still upset.	احتمالا تام هنوز هم آزرده خاطر است.
This is not his biggest concern, Tom said.	تام گفت این بزرگترین نگرانی او نیست.
We were all afraid that Tom would kill himself.	همه ما می ترسیدیم که تام خودش را بکشد.
Take out your tongue and say, "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.	زبانتان را بیرون بیاورید و بگویید «آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپدن».
Do I have to take off my clothes?	آیا باید لباس را در بیاورم؟
It was not Tom who told me this.	این تام نبود که این را به من گفت.
Tom does not go to school by bus.	تام با اتوبوس به مدرسه نمی رود.
We are still cleaning it.	ما هنوز در حال پاکسازی آن هستیم.
Didn't you know that Tom is not Canadian?	آیا نمی دانستید که تام کانادایی نیست؟
I do not think Tom knows why this happened.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا این اتفاق افتاد.
Is Tom cute?	آیا تام ناز است؟
This island is uninhabited.	این جزیره خالی از سکنه است.
Are you going to eat it alone?	آیا قصد دارید آن را به تنهایی بخورید؟
I do not know why I should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را بکنم.
My younger brother loves to take pictures of the mountains.	برادر کوچکترم خیلی دوست دارد از کوه عکس بگیرد.
I want the best for Tom.	من بهترین چیز را برای تام می خواهم.
I offered Tom some money.	من به تام مقداری پول پیشنهاد دادم.
I never want you to do this again.	من هرگز نمی خواهم که شما دوباره این کار را انجام دهید.
It takes a long time to do this.	انجام این کار زمان زیادی می برد.
How long did it take you to recover after the operation?	چه مدت طول کشید تا پس از عمل ریکاوری کنید؟
She is a smart girl.	او یک دختر باهوش است.
We do not have much time to do this.	زمان زیادی برای انجام این کار نداریم.
Tom will leave Boston tomorrow morning.	تام فردا صبح بوستون را ترک خواهد کرد.
The cheesecake was very sweet.	چیزکیک خیلی شیرین بود.
He is very honest.	او بسیار رک است.
Tom said he wanted to buy flowers for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری گل بخرد.
I do not think this is entirely true.	من فکر نمی کنم این کاملا درست باشد.
Tom says he has no interest in romance.	تام می گوید که علاقه ای به عاشقانه ندارد.
Tom never answered.	تام هرگز پاسخ نداد.
Tom told me he thought Mary had lived in Australia before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
When do you think you are likely to enter?	فکر می کنید چه زمانی احتمال دارد وارد شوید؟
I do not think we should do that today.	من فکر نمی کنم که ما امروز باید این کار را انجام دهیم.
Tom has to kiss Mary right now.	تام باید همین الان مری را ببوسد.
Want to leave another message for Tom?	آیا می خواهید پیام دیگری برای تام بگذارید؟
I like to make faces in Tom.	من دوست دارم در تام چهره بسازم.
Please cut the pizza into three parts.	لطفا پیتزا را به سه قسمت برش دهید.
I do not think it is a problem	فکر نمیکنم مشکلی باشه
Tom is lucky to have a mother like Mary.	تام خوش شانس است که مادری مانند مری دارد.
I saw Tom do this a while ago.	چندی پیش دیدم که تام این کار را می کند.
You are a loser	تو خیلی بازنده ای
Tom says he will not come back here	تام میگه اینجا بر نمیگرده
It may be difficult for you to wrap your mind around this fact.	ممکن است برای شما دشوار باشد که ذهن خود را حول این واقعیت بپیچید.
This is an old phrase.	این یک عبارت قدیمی است.
How long have Tom and Mary been shouting at each other?	چند وقت است که تام و مری سر هم داد می زنند؟
Tom was a carpenter.	تام نجار بود.
Tom said Mary was very good at chess.	تام گفت که مری در شطرنج خیلی خوب بود.
Tom is old enough to do that now.	تام اکنون به اندازه کافی بزرگ شده است که این کار را انجام دهد.
The poor young man finally became a great artist.	جوان بیچاره بالاخره هنرمند بزرگی شد.
Tom has been trying to do this for a long time.	تام برای مدت طولانی تلاش کرده است که این کار را انجام دهد.
It is your grace that you ride me.	این لطف شماست که به من سوار می شوید.
I do not charge for my services.	من برای خدماتم هزینه ای دریافت نمی کنم.
I knew Tom was asking you to do this.	می دانستم که تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
I told Tom not to go.	به تام گفتم که نباید برود.
I asked Tom if he had done it himself.	از تام پرسیدم که آیا این کار را خودش انجام داده است؟
Tell Tom to take off his shoes.	به تام بگو کفش هایش را در بیاورد.
Which three of you will do this?	کدام یک از شما سه این کار را انجام خواهید داد؟
I decided not to live in Australia anymore.	من تصمیم گرفتم دیگر در استرالیا زندگی نکنم.
Have you ever asked Tom why he did this?	آیا از تام پرسیده اید که چرا این کار را کرد؟
Hello, I'm. Can you take me to the station?	سلام من هستم ممکن است بیایید مرا در ایستگاه ببرید؟
Tom does not like this.	تام این را دوست ندارد.
Leave a space.	جای خالی بگذارید.
Tom is cleaning the house.	تام در حال تمیز کردن خانه است.
It looked like you wanted to hit Tom.	به نظر می رسید می خواستی تام را بزنی.
Tom listened to soothing music.	تام به موسیقی آرامش بخش گوش داد.
Tom and I were busy.	من و تام مشغول بودیم.
When do you want to go home this evening?	کی میخوای امروز عصر بری خونه؟
Tom can swim much faster than Mary.	تام می تواند خیلی سریعتر از مری شنا کند.
Why did they not show up?	چرا حاضر نشدند؟
Tom's eyes were red.	چشمان تام قرمز شده بود.
Tom is not popular.	تام محبوب نیست.
My son wants to go to medical school.	پسرم می خواهد به دانشکده پزشکی برود.
"How do you go to school?" 	"چطور به مدرسه می روی؟"
"by bus."	"با اتوبوس."
These items must be returned to their original owner.	این اقلام باید به صاحب واقعی خود بازگردانده شوند.
Tom may not be crowded.	تام ممکن است شلوغ نباشد.
Tom is beaten.	تام کتک خورده است.
He gave them his insight.	او به آنها از بینش خود بهره مند شد.
Tom will definitely not do it again.	تام قطعا دیگر این کار را نخواهد کرد.
How does Tom expect us to survive?	تام چگونه انتظار دارد که ما زنده بمانیم؟
I used to be a coal miner.	من قبلا یک معدن زغال سنگ بودم.
I will buy an iPhone instead.	به جای آن یک آیفون می خرم.
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
Tom has dreams	تام رویاهایی دارد
Tom was here at the time.	تام در آن زمان اینجا بود.
Does Tom scare you?	آیا تام شما را می ترساند؟
No, this is not the right way. 	نه، این راه درستی نیست.
You have to turn it upside down.	باید آن را برعکس بچرخانید.
I guess you do not have to do that.	من گمان می کنم که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
None of us saw Tom do that.	هیچ کدام از ما ندیدیم که تام این کار را انجام دهد.
I do not want to be in prison.	من نمی خواهم در زندان به سر ببرم.
Tom bought lipstick for Mary.	تام برای مری رژ لب خرید.
Tom is quite tall.	تام کاملا بلند است.
This is uncomfortable.	این ناراحت کننده است.
Tom is really good at what he does.	تام در کاری که انجام می دهد واقعاً خوب است.
I do not eat meat and Tom does not eat either.	من گوشت نمیخورم و تام هم نمیخوره.
Tom's parents understood a lot.	والدین تام بسیار فهمیده بودند.
Tom was drunk too.	تام هم مست بود.
I hurried not to be late.	عجله کردم که دیر نکنم.
I have a lot more homework than Tom.	من خیلی بیشتر از تام تکالیف دارم.
I knew I did not have enough time for this.	می دانستم که وقت کافی برای این کار ندارم.
I pointed to Tom.	به تام اشاره کردم.
I do not think I need to do this here.	من فکر نمی کنم که من نیازی به انجام این کار در اینجا داشته باشم.
I really need to talk to you privately.	من واقعا نیاز دارم با شما خصوصی صحبت کنم.
Tom was kind of right.	تام یه جورایی درست می گفت.
Tom said he thinks Mary is having a hard time doing that.	تام گفت که فکر می کند مری در انجام این کار بسیار سخت می گذرد.
You do not know how Tom did it, do you?	نمی دانی چگونه تام این کار را کرد، نه؟
Tom will probably be hesitant to do so.	تام احتمالاً در انجام این کار مردد خواهد بود.
I'm sure Tom will not be affected.	من مطمئن هستم که تام تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
Tom says he wants something to eat.	تام می گوید که می خواهد چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom thinks Mary will agree to do so.	تام فکر می کند که مری با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom appreciated Mary's offer.	تام از پیشنهاد مری قدردانی کرد.
Tom thinks I should help Mary.	تام فکر می کند من باید به مری کمک کنم.
Tom is tidy, right?	تام مرتب است، نه؟
Tom did it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام داد.
What is happening to me?	چه اتفاقی دارد برای من می افتد؟
Make sure Tom is comfortable.	مطمئن شوید که تام راحت است.
Tom is always right.	تام همیشه حق دارد.
There are things in this world that, no matter how much you wish for them, will never come true.	در این دنیا چیزهایی هست که هر چقدر هم که برایشان آرزو کنی هرگز محقق نمی شوند.
Tom is our leader	تام رهبر ماست
The union negotiated with the management.	اتحادیه با مدیریت چانه زنی کرد.
I'm breaking my brain	دارم مغزم را بهم می ریزم
Tom seemed to be in a hurry.	تام انگار عجله داشت.
I decided to postpone my trip to Boston.	تصمیم گرفتم سفرم به بوستون را به تعویق بیندازم.
Tom realized that Mary was serious.	تام متوجه شد که مری جدی است.
How should Tom do this?	تام چگونه باید این کار را انجام دهد؟
Tom, go back to sleep.	تام دوباره خوابید.
Someone is here	کسی اینجاست
I want an opportunity to explain why I did something.	من می خواهم فرصتی برای توضیح اینکه چرا کاری را انجام دادم.
I do not think Tom knows any of Mary's Canadian friends.	من فکر نمی کنم که تام هیچ یک از دوستان کانادایی مری را بشناسد.
Tom visited Australia.	تام از استرالیا دیدن کرد.
I did not know how to do this, but I was willing to try it.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم، اما حاضر بودم آن را امتحان کنم.
Tom helped wash the dishes.	تام به شستن ظروف کمک کرد.
Tom himself was not normal today.	تام امروز خودش عادی نبود.
I will be in prison for the rest of my life.	من تا آخر عمرم در زندان خواهم بود.
It does not take long to read that book.	خواندن آن کتاب زیاد طول نمی کشد.
Tom had a hard time believing that Mary did not like him at all.	تام باورش سخت بود که مری اصلاً او را دوست ندارد.
We are all widows	ما همه بیوه هستیم
Tom sleeps on an old army bed.	تام روی تخت قدیمی ارتش می خوابد.
The amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards.	میزان کاغذ تولید شده توسط یک کشور ارتباط تنگاتنگی با استانداردهای فرهنگی آن دارد.
When do you want to publish these findings?	چه زمانی می خواهید این یافته ها را منتشر کنید؟
Tom will agree with me.	تام با من موافق خواهد بود.
Turn left and you will find the cafe.	به چپ بپیچید و کافه را پیدا خواهید کرد.
I know Tom did not do that last week.	من می دانم که تام این کار را هفته گذشته انجام نداد.
Tom was making funny faces.	تام داشت قیافه های بامزه می ساخت.
Tom's offer is worth considering.	پیشنهاد تام قابل تامل است.
I hope I did not do something wrong	امیدوارم کار اشتباهی نکرده باشم
Tom said I'm really sorry for what happened.	تام گفت که برای اتفاقی که افتاده واقعا متاسفم.
Do you like French wine?	آیا شراب فرانسوی را دوست دارید؟
I do not have the money to buy that book.	من پول خرید آن کتاب را ندارم.
What do you want to get for Tom's birthday?	برای تولد تام چی میخوای بگیری؟
Do not talk about business at dinner.	هنگام شام در مورد تجارت صحبت نکنید.
I thought you said I should do this.	فکر کردم گفتی باید این کار را بکنم.
I walked so much that I could not walk anymore.	آنقدر راه رفتم که دیگر نتوانستم راه بروم.
I should have followed your advice	من باید به توصیه شما عمل می کردم
I'm learning as much as you	منم به اندازه تو دارم یاد میگیرم
I know Tom is not very lovable.	میدونم که تام خیلی دوست داشتنی نیست.
I thought I was completely past Maryam.	فکر می کردم کاملا از مریم گذشته ام.
Why didn't they tell us?	چرا به ما نگفتند؟
Tom tried to explain the situation to Mary.	تام سعی کرد شرایط را برای مری توضیح دهد.
I do not understand the problem	من مشکل را درک نمی کنم
Tom was never happy here.	تام هرگز اینجا خوشحال نبود.
Take Tom upstairs.	تام را به طبقه بالا ببرید.
I do not think anyone has noticed your work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار شما شده باشد.
I have to sell one of my guitars.	من باید یکی از گیتارهایم را بفروشم.
Tom has a brother who works in a bank.	تام یک برادر دارد که در یک بانک کار می کند.
This is a DVD.	این یک دی وی دی است.
I should not have borrowed so much money from Tom.	من نباید این همه پول از تام قرض می کردم.
He is an alcoholic.	او یک الکلی است.
Tom got up and left the kitchen.	تام بلند شد و از آشپزخانه بیرون رفت.
I wish you paid a little more attention to me	کاش کمی بیشتر به من توجه میکردی
Is it true that Tom moved to Australia?	آیا این درست است که تام به استرالیا نقل مکان کرد؟
I know Tom and Mary are both rich.	می دانم تام و مری هر دو ثروتمند هستند.
Tom and I both want you to be happy.	من و تام هر دو می خواهیم شما خوشحال باشید.
Can it be done faster?	آیا می توان آن را سریعتر انجام داد؟
I know Tom used to be a limousine driver.	من می دانم که تام قبلا یک راننده لیموزین بود.
This photo fascinates me.	این عکس مرا مجذوب خود می کند.
Tom was upgraded.	تام ارتقا یافت.
They did not have roses.	آنها گل رز نداشتند.
Have we drank all the wine I brought before?	آیا ما قبلاً تمام شرابی را که آورده ام نوشیده ایم؟
Tom began to wish for his death.	تام شروع کرد به آرزوی مرگش.
Tom said he thinks Mary is unlikely to do so.	تام گفت که فکر می کند مری بعید است این کار را انجام دهد.
My priorities are different from Tom.	اولویت های من با تام متفاوت است.
We really need Tom's help.	ما واقعاً به کمک تام نیاز داریم.
I was told that I could reach Tom with this number.	به من گفته شد که می توانم با این شماره به تام برسم.
He was sitting and staring out the window.	او نشسته بود و از پنجره به بیرون خیره می شد.
I gave Tom everything he wanted.	من به تام هر آنچه می خواست دادم.
Tom's hat exploded on his head.	کلاه تام از سرش منفجر شد.
We can not count on Tom's help.	ما نمی توانیم روی کمک تام حساب کنیم.
Tom knows when I'm sad.	تام می داند که چه زمانی غمگین هستم.
I can understand Tom's feelings.	می توانم احساس تام را درک کنم.
I do not know if Tom really meant it or not.	نمی‌دانم که آیا تام واقعاً منظورش را داشت یا نه؟
Did Tom take a leave of absence last week?	آیا تام هفته گذشته مرخصی گرفت؟
I know Tom likes to be the last to do this.	می دانم که تام دوست دارد آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I know Tom will do it in Australia next week.	می دانم که تام هفته آینده این کار را در استرالیا انجام خواهد داد.
Fortunately, this does not happen often.	خوشبختانه، این اغلب اتفاق نمی افتد.
Tom was subsequently arrested.	تام متعاقبا دستگیر شد.
I thought Maryam said she did not have a boyfriend.	فکر کردم مریم گفته دوست پسر نداره.
Glad you are here	خوشحالم که اینجایی
Tom is probably still disgusted.	تام احتمالا هنوز هم منزجر است.
Tom said he was not an expert.	تام گفت که او متخصص نیست.
Tom did not even kiss Mary.	تام حتی مری را نبوسید.
When I got home, I missed my watch.	هنوز که به خانه رسیدم دلم برای ساعت مچی تنگ شده بود.
I'm not usually wrong.	من معمولا اشتباه نمی کنم.
Do I have to tell Tom that we will not do this again?	آیا باید به تام بگویم که دیگر این کار را نخواهیم کرد؟
You all talk and do not act!	شما همه حرف می زنید و عمل نمی کنید!
What is the best way to learn to swim?	بهترین راه برای یادگیری شنا چیست؟
Tom knows he has to study.	تام می داند که باید درس بخواند.
This is the best Romney I have ever tasted.	این بهترین رامنی است که تا به حال چشیده ام.
Tom is scheduled to arrive in Boston tomorrow morning.	تام قرار است فردا صبح به بوستون برسد.
I'm always here.	من همیشه اینجا هستم.
Tom was actually skinny before marriage.	تام قبل از ازدواج در واقع لاغر بود.
Tom did not ask me any questions that I could not answer.	تام هیچ سوالی از من نپرسید که من نتوانم پاسخ دهم.
Tom is a very good person, is not he?	تام آدم بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
You are scheduled to meet Tom in front of his hotel in about an hour.	قرار است حدود یک ساعت دیگر تام را جلوی هتلش ملاقات کنید.
I do not understand French, but it is one of the languages ​​I want to learn.	من زبان فرانسه را نمی فهمم، اما یکی از زبان هایی است که می خواهم یاد بگیرم.
Tom also helps me do that.	تام نیز به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Tom can certainly make everyone think he is happy.	تام مطمئناً می‌تواند کاری کند که همه فکر کنند او خوشحال است.
Are you sure you want to enter here?	مطمئنی اجازه ورود به اینجا را داری؟
I still haven't told Tom why I want to do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
I never said I would not do that.	من هرگز نگفتم که این کار را نمی کنم.
Do you think Tom really does that?	آیا فکر می کنید تام واقعاً این کار را انجام دهد؟
Tom said he thought it was safe for Mary to walk home at night.	تام گفت که فکر می‌کند برای مری بی‌خطر نیست که شبانه خودش به خانه راه برود.
People may not even know they have the disease.	مردم حتی ممکن است ندانند که به این بیماری مبتلا هستند.
I think Tom is qualified.	من فکر می کنم که تام صلاحیت دارد.
Why should I go to Boston with Tom?	چرا باید با تام به بوستون بروم؟
I think you should send Tom to Boston.	من فکر می کنم باید تام را به بوستون بفرستید.
Are you not planning to go camping next summer?	تابستان آینده قصد ندارید به کمپینگ بروید؟
I was not the one who burped.	من کسی نبودم که آروغ می زدم.
No one came to chase Tom.	هیچکس نیامد تام را بدرقه کند.
Why does Tom call me that?	چرا تام مرا اینطور صدا می کند؟
I'm afraid to kiss Tom.	من از بوسیدن تام می ترسم.
I do not think Tom really planned to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده باشد.
Tom did not open the box.	تام جعبه را باز نکرد.
Tom asked Mary why she was lying.	تام از مری پرسید که چرا دروغ گفته است.
"Whats up?" 	"چه خبر؟"
"Nothing much."	"هیچ چیز زیادی."
Most people do not enjoy this.	اکثر مردم از این کار لذت نمی برند.
Tom is on the football team, isn't he?	تام در تیم فوتبال است، اینطور نیست؟
Children are not allowed to do this	بچه ها اجازه این کار را ندارند
I wished Tom was gone.	آرزو داشتم که تام برود.
I thought I hated Tom	فکر کردم از تام متنفری
Tom is a really good coach, isn't he?	تام واقعا مربی خوبی است، اینطور نیست؟
Tom and Mary discuss what needs to be done.	تام و مری در مورد اینکه چه کاری باید انجام شود بحث کردند.
I'm going for a walk.	من می روم پیاده روی.
Tom does not tell anyone, does he?	تام به کسی نمی گوید، نه؟
Tom disappointed his fans.	تام طرفدارانش را ناامید کرد.
Tom has a son and I do.	تام یک پسر دارد و من هم دارم.
I'm going to start this.	من قصد دارم این کار را شروع کنم.
I'm so sorry I kissed Tom.	خیلی متاسفم که تام را بوسیدم.
Tom eats fruit	تام میوه می خورد
We won today, so the process of our defeats is over.	ما امروز پیروز شدیم، بنابراین روند شکست های ما به پایان رسیده است.
I do not hate to stay	بدم نمیاد بمونم
Tom took off all his clothes.	تام تمام لباس هایش را درآورد.
Tom asked Mary what her favorite food was.	تام از مری پرسید که غذای مورد علاقه اش چیست؟
I do not think this is a complete signature.	فکر نمی کنم این دستخط تام باشد.
I am very tired of your complaint	من از شکایت شما خیلی خسته شدم
Tom has to wait here.	تام باید اینجا منتظر بماند.
I'm glad Tom was punished.	خوشحالم که تام مجازات شد.
Tom said he did not know Mary would eventually leave him.	تام گفت که نمی‌دانست در نهایت مری می‌خواهد او را ترک کند.
Tom is over thirty, right?	تام بالای سی سال است، اینطور نیست؟
Tom is a great competitor.	تام یک رقیب فوق العاده است.
Tom broke one of his fingers.	تام یکی از انگشتانش شکست.
Tom decided to buy a leather jacket.	تام تصمیم گرفت کت چرمی را بخرد.
You know me well enough to know that I do not do that.	شما به اندازه کافی مرا می شناسید که بدانید من چنین کاری را انجام نمی دهم.
Dinner is not ready yet	شام هنوز آماده نیست
His brother is married but has no children.	برادرش متاهل است اما فرزندی ندارد.
Did you go last night and see Tom?	دیشب رفتی و تام رو دیدی؟
The beams of his house are rotten.	تیرهای خانه اش پوسیده است.
Tom was the only one who escaped from that prison.	تام تنها کسی بود که از آن زندان فرار کرد.
Everyone here knows that Tom is in Australia.	همه اینجا می دانند که تام در استرالیا است.
The reason for your headache is that you have worked very hard.	دلیل سردرد شما این است که خیلی سخت کار کرده اید.
Tom could tell Mary was upset.	تام می توانست بگوید مری ناراحت است.
Size does not matter	اندازه مهم نیست
Tom and I both love Chinese food.	من و تام هر دو عاشق غذاهای چینی هستیم.
Tom allowed Mary to do so.	تام به مری اجازه داد این کار را انجام دهد.
How many games do you have in your collection?	چند بازی در مجموعه خود دارید؟
Obviously, this is not the best way to do it.	بدیهی است که این بهترین راه برای انجام آن نیست.
Tom pushed me.	تام به من فشار آورد.
This cover is not suitable	این پوشش مناسب نیست
Doesn't that sound a little strange?	کمی عجیب به نظر نمی رسد؟
Could you get on the bus?	تونستی سوار اتوبوس بشی؟
Fortunately, I cut the red wire instead of the green wire.	خوشبختانه به جای سیم سبز سیم قرمز را بریدم.
Tom said he knew he might be allowed to.	تام گفت که می‌دانست ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom did not tell Mary he intended to do so.	تام به مری نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
You seem scared	انگار ترسیده ای
Tom said Mary was probably crazy.	تام گفت که مری احتمالاً دیوانه شده است.
Aren't you young for that?	آیا برای آن جوان نیستی؟
Tom does not know why he gets another chance.	تام نمی‌داند چرا فرصت دیگری پیدا می‌کند.
Tom does not care if Mary does her homework or not.	تام اهمیتی نمی دهد که مری تکالیفش را انجام می دهد یا نه.
I thought Tom had a football game tonight.	فکر می کردم تام امشب یک بازی فوتبال دارد.
I only read the first three chapters.	من فقط سه فصل اول را خواندم.
I'm going shopping tomorrow	فردا میرم خرید
Tom was very pleased.	تام خیلی از خود راضی بود.
Tom is home.	تام به خانه برگشته است.
Tom said he thought Mary might be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه می کند.
I can not imagine life without books.	من نمی توانم زندگی بدون کتاب را تصور کنم.
It will take a long time to clear this mess.	مدت زیادی طول می کشد تا این آشفتگی را پاک کنم.
Tom said he wanted to do something he had not done before.	تام گفت که می‌خواهد کاری را انجام دهد که قبلاً انجام نداده بود.
Do not waste your money	پول خود را هدر ندهید
Tell Tom I'll call him.	به تام بگو من با او تماس خواهم گرفت.
Couldn't you drive faster?	نمی توانستی سریع تر رانندگی کنی؟
Tom and Mary have been living in Australia for three years.	تام و مری سه سال است که در استرالیا زندگی می کنند.
Tom seemed to want to die.	تام به نظر می رسید که می خواهد از حال برود.
I do not think Tom likes Mary.	من فکر نمی کنم تام از مری خوشش بیاید.
I found it exactly where Tom said it was.	من آن را دقیقاً همان جایی که تام گفته بود پیدا کردم.
Tom suffered a heart attack and almost died while waiting for an ambulance.	تام از حمله قلبی رنج می برد و تقریباً در انتظار آمبولانس جان می داد.
Tom suggested we take a break.	تام به ما پیشنهاد داد کمی استراحت کنیم.
You will hardly feel this.	شما به سختی این را احساس خواهید کرد.
I am married to a native French speaker.	من با یک فرانسوی زبان مادری ازدواج کرده ام.
Tom said he hopes this will happen soon.	تام گفت که امیدوار است به زودی این اتفاق بیفتد.
If you do not have the financial means, a lawyer will be provided for you.	اگر توانایی مالی ندارید، برای شما وکیل ارائه می شود.
I hate tattoos	من از خالکوبی متنفرم
I refuse to do this with Tom.	من از انجام این کار با تام خودداری می کنم.
I had never thought about it before.	قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بودم.
Tom brutally beat Mary to death.	تام به طرز وحشیانه ای مری را تا حد مرگ کتک زد.
Tom raised his son without any help.	تام پسرش را بدون هیچ کمکی بزرگ کرد.
Tom is the only boy Mary has kissed.	تام تنها پسری است که مری بوسیده است.
Do not move please	حرکت نکن لطفا
Many of our employees get to work either on foot or by bicycle.	بسیاری از کارمندان ما یا پیاده یا با دوچرخه به محل کار می رسند.
I did not think right	درست فکر نمی کردم
Tom is the only one in our family who loves dogs.	تام تنها کسی در خانواده ما است که سگ را دوست دارد.
I was not seriously injured	من آسیب جدی ندیدم
I do not see anything.	من هم چیزی نمی بینم.
How thoughtful you made us cool wine.	چقدر متفکری که برای ما شراب خنک کردی.
We should not resort to weapons to resolve international disputes.	ما نباید برای حل و فصل اختلافات بین المللی به سلاح متوسل شویم.
Tom does not drink.	تام مشروب نمی خورد.
Tom gave the teacher an apple.	تام یک سیب به معلم داد.
I knew Tom would be angry if you did that.	می دانستم اگر این کار را بکنی تام عصبانی می شود.
This city does not allow.	این شهر اجازه نمی دهد.
I really do not like children.	من واقعا بچه ها را دوست ندارم.
You need to let Tom know that you will probably be late.	باید به تام اطلاع بدی که احتمالا دیر میرسی.
Tom wanted to help you do that.	تام مایل بود در انجام این کار به شما کمک کند.
Tom said he did not have much experience.	تام گفت که تجربه زیادی ندارد.
He will probably not become famous.	او احتمالاً مشهور نخواهد شد.
We have little time, Tom	وقت کم داریم تام
Tom's on our side, isn't it?	تام طرف ماست، اینطور نیست؟
I have done this more than you.	من بیشتر از شما این کار را انجام داده ام.
I do not think I can immigrate to Australia.	فکر نمی کنم بتوانم به استرالیا مهاجرت کنم.
I met Tom at Mary's house.	من تام را در خانه مری ملاقات کردم.
People always make fun of me for it.	مردم همیشه من را به خاطر آن مسخره می کنند.
I have myself	من خودم را دارم
Tom is grumpy, isn't he?	تام بد خلق است، اینطور نیست؟
I have not told you the best part yet.	من هنوز بهترین قسمت را به شما نگفته ام.
I have a close relationship with Tom.	من رابطه نزدیکی با تام دارم.
You guys do not help	شما بچه ها کمک نمی کنید
Tom is scheduled to meet me here at 2:30.	قرار است تام ساعت 2:30 اینجا با من ملاقات کند.
The rumor is not true	شایعه درست نیست
Everyone seems to hate Tom.	به نظر می رسد همه از تام متنفر هستند.
Tom said Mary was not ready.	تام گفت مری آماده نیست.
Tom is much better now.	تام الان خیلی بهتر است.
I'm afraid the letter will be rejected.	می ترسم نامه رد باشد.
Tom said Mary was probably still scared to do so.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز از انجام این کار می ترسد.
Police let Tom go with a warning.	پلیس با یک هشدار اجازه داد تام برود.
I do not think Tom has enough experience.	من فکر نمی کنم تام تجربه کافی داشته باشد.
Tom died just three years ago.	تام فقط سه سال پیش درگذشت.
You never know what you might learn if you listen.	شما هرگز نمی دانید اگر گوش دهید چه چیزهایی ممکن است یاد بگیرید.
That's why Tom and I are still alive.	به همین دلیل است که من و تام هنوز زنده ایم.
Tom was the one who suggested you leave sooner.	تام کسی بود که پیشنهاد داد زودتر بری.
Didn't Tom talk to you yesterday?	آیا تام دیروز با شما صحبت نکرد؟
I agreed not to do that.	من قبول کردم که این کار را نکنم.
He was a writer who never lived up to the promise of his first novel.	او نویسنده ای بود که هرگز به وعده اولین رمانش عمل نکرده بود.
It looks like Tom will be in Australia next week.	به نظر می رسد که تام هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom's dog loves squeaky toys.	سگ تام اسباب بازی های جیرجیر را دوست دارد.
I could not be more wrong.	من نمی توانستم بیشتر از این اشتباه کنم.
Do not forget to tell Mary that she does not have to do this herself.	فراموش نکنید که به مری بگویید که او مجبور نیست خودش این کار را انجام دهد.
Tom and Mary plan to spend some time together tomorrow.	تام و مری قصد دارند فردا زمانی را با هم بگذرانند.
What was Tom doing in Australia last month?	تام ماه گذشته در استرالیا چه می کرد؟
Tom has an engine.	تام یک موتور دارد.
Tom said Mary might be back Monday.	تام گفت که مری ممکن است دوشنبه برگردد.
Tom told me he would call me.	تام به من گفت که با من تماس خواهد گرفت.
You must be gone.	شما باید از بین رفته اید.
I have this feeling now.	من الان این احساس را دارم.
Tom is stronger than you	تام از تو قوی تره
Rumors of the actor's divorce are circulating.	شایعه طلاق این بازیگر مطرح می شود.
I do not know how Tom can do that.	من نمی دانم چگونه تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he has a lot of homework to do tonight.	تام گفت که امشب تکالیف زیادی برای انجام دادن دارد.
I'm here to protect Tom.	من اینجا هستم تا از تام محافظت کنم.
I think Tom is very good at doing this.	من فکر می کنم تام در انجام این کار بسیار خوب است.
Tom bothered me with many questions.	تام با سوالات زیاد من را آزار داد.
Why not talk about trade?	چرا در مورد تجارت صحبت نمی کنیم؟
Why can't we go ahead and do that?	چرا ما نمی توانیم جلو برویم و این کار را انجام دهیم؟
I think I'm very addicted.	فکر می کنم به شدت معتاد شده ام.
Do not you want me to solve the problem?	نمی خواهی مشکل را حل کنم؟
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می کند خودش می تواند این کار را انجام دهد.
This is the first time I invite Mary.	این اولین بار است که مریم را دعوت می کنم.
Tom can not swim tomorrow.	تام فردا نمی تواند شنا کند.
You are an artist	شما یک هنرمند هستید
Tom claims he did not know Mary intended to do so.	تام ادعا می کند که نمی دانست مری قصد انجام این کار را داشت.
It is not our anniversary	سالگرد ما نیست
Tom said I should visit Boston.	تام گفت باید از بوستون دیدن کنم.
Tom only lived in Boston for a short time.	تام فقط برای مدت کوتاهی در بوستون زندگی کرد.
Tom got in the truck and left.	تام سوار کامیون شد و رفت.
What did Tom tell you?	تام به تو چه گفت؟
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم تام خوب خواهد شد.
I had a waffle yesterday morning.	دیروز صبح یه وافل خوردم.
Tom did not like it and we did not like it.	تام آن را دوست نداشت و ما هم دوست نداشتیم.
Aren't you afraid of this?	از این نمی ترسی؟
Tom does not seem to be as smart as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد باهوش نیست.
I know you and Tom have problems.	من می دانم که شما و تام مشکلاتی داشته اید.
I do not remember giving Tom a key.	یادم نمیاد کلیدی به تام داده باشم.
It was not just a chance.	این فقط شانس نبود.
Tom is confused about what happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده گیج شده است.
I am not used to these kinds of decisions.	من به این نوع تصمیم گیری ها عادت ندارم.
Tom is wearing the new sneakers he bought last week.	تام کفش‌های کتانی جدیدی را که هفته پیش خریده بود پوشیده است.
The Taj Mahal is one of the Seven Wonders of the World.	تاج محل یکی از عجایب هفتگانه جهان است.
Tom is learning French, but he still can't speak it well.	تام در حال یادگیری زبان فرانسه است، اما هنوز نمی تواند آن را خوب صحبت کند.
I did not think Tom would do that anymore.	من فکر نمی کردم که تام دیگر این کار را انجام دهد.
I did not have many friends when I was a child.	وقتی بچه بودم دوستان زیادی نداشتم.
I was told that Tom had moved to Boston.	به من گفتند تام به بوستون نقل مکان کرده است.
Just because Tom said he didn't have the key doesn't mean he's right.	فقط به این دلیل که تام گفت که کلید ندارد به این معنی نیست که درست است.
Why is Tom angry with me?	چرا تام از من عصبانی است؟
Do not be angry with me	با من قهر نکن
Why don't you come here and help me?	چرا نمیای اینجا و کمکم نمیکنی؟
He sees one of his secretaries behind his wife.	او یکی از منشی هایش را پشت سر همسرش می بیند.
I do not believe a word of it.	من یک کلمه آن را باور نمی کنم.
Didn't you know I had to do this?	نمیدونستی که باید اینکارو بکنم؟
Tom blew his drink.	تام نوشابه اش را دمید.
Tom left Mary himself.	تام مری را خودش ترک کرد.
I do not want to talk to you.	من نمی خواهم با شما صحبت کنم.
Tom has not told me where he intends to do this.	تام به من نگفته است که کجا قصد انجام این کار را دارد.
Tom and Mary seemed to want to be alone together.	تام و مری انگار می خواستند با هم تنها باشند.
Tom is drowning in the sun.	تام در حال غرق شدن در آفتاب است.
I did not think I would be late	فکر نمی کردم دیر بیام
Tom did not seem to notice everyone leaving.	به نظر نمی رسید تام متوجه رفتن همه شود.
Only artists and children see life as it is.	فقط هنرمندان و کودکان زندگی را آنگونه که هست می بینند.
I think Tom is currently visiting Boston.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر از بوستون بازدید می کند.
Tom said he saw a ghost.	تام گفت که یک روح دیده است.
He can not write any kanji.	او نمی تواند هیچ کانجی بنویسد.
I think you have a lot of shoes	فکر کنم خیلی جفت کفش داری
Please help me fold the blankets.	لطفا به من کمک کنید پتوها را تا کنم.
I bought this bike from you, right?	من این دوچرخه را از شما خریدم، نه؟
We should have tried to buy it sooner. 	باید سعی می کردیم زودتر آن را بخریم.
Now they are all sold out.	اکنون همه آنها فروخته شده اند.
I would like to go to Australia with you.	من دوست داشتم با شما به استرالیا بروم.
Tom made it very clear why we had to finish by 2:30.	تام کاملاً روشن کرد که چرا باید کار را تا ساعت 2:30 تمام می‌کردیم.
Did you know that I was going to be arrested?	آیا می دانستی که قرار است دستگیر شوم؟
This adds to my pain.	این به دردسرهای من می افزاید.
I can not decide what to make for dinner.	نمی توانم تصمیم بگیرم برای شام چه درست کنم.
I strongly recommend that you read the contract carefully.	من قویاً توصیه می کنم که قرارداد را با دقت بخوانید.
It was awful	افتضاح بود
You are the most important thing in my life	تو مهمترین چیز زندگی منی
How safe are e-cigarettes?	سیگارهای الکترونیکی چقدر ایمن هستند؟
I do not sleep much	من زیاد نمیخوابم
I wanted to go to Australia to see Tom.	من می خواستم برای دیدن تام به استرالیا بروم.
Tom was happy.	تام خوشحال شد.
Did you laugh?	تام خندید؟
Do not be ruthless	بی رحم نباش
Tom said he is very happy here.	تام گفت که اینجا خیلی خوشحال است.
He tried to comfort her, but she kept crying.	سعی کرد به او دلداری دهد، اما او همچنان گریه می کرد.
Tom wanted to buy Mary an expensive gift.	تام می خواست برای مری یک هدیه گران قیمت بخرد.
We will make sure that no one abuses the American people for their own short-term gain.	ما مطمئن خواهیم شد که هیچ کس از مردم آمریکا برای منافع کوتاه مدت خود سوء استفاده نمی کند.
This is my umbrella, not Tom's umbrella.	این چتر من است، نه چتر تام.
China is the largest country entirely in Asia.	چین بزرگترین کشوری است که به طور کامل در آسیا قرار دارد.
Tom called me this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر با من تماس گرفت.
Tom got here before dawn.	تام قبل از طلوع به اینجا رسید.
This should not be a problem.	این نباید مشکلی باشد.
Tom denies crying.	تام انکار می کند که گریه کرده است.
It is always a good idea to arrive a few minutes early.	همیشه ایده خوبی است که چند دقیقه زودتر برسید.
You can not eat now	الان نمیتونی بخوری
Tom is married, has three children and lives in Boston.	تام متاهل است، سه فرزند دارد و در بوستون زندگی می کند.
I'm hungry What about you?	من گرسنه ام در مورد شما چطور؟
Tom used to come here a lot.	تام زیاد اینجا می آمد.
Tom sells his house, doesn't he?	تام خانه اش را می فروشد، اینطور نیست؟
I have seen many strange things in my life.	من چیزهای عجیب و غریب زیادی در زندگی ام دیده ام.
Tom was supposed to be with Mary.	قرار تام با مری بود.
What did Tom say he wanted to do?	تام گفت که می خواهد چه کار کند؟
Tom pulled his laptop out of his backpack.	تام لپ تاپش را از کوله پشتی اش بیرون آورد.
Tom told me he thought Mary was out.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیرون است.
This is what Tom wants to do.	این چیزی است که تام می خواهد انجام دهد.
If Tom's okay, I want to join him for lunch.	اگر تام اشکالی ندارد، می خواهم برای ناهار به او بپیوندم.
I am almost your height	من تقریبا هم قد تو هستم
I do not need to know where Tom is going.	من نیازی ندارم بدانم تام کجا می رود.
Tom did not cooperate, but Mary did.	تام همکاری نمی کرد، اما مری همکاری می کرد.
Tom did not give us anything	تام چیزی به ما نداد
Are you not satisfied with the result?	آیا از نتیجه راضی نیستید؟
I'm sure Tom will be disappointed.	من مطمئن هستم که تام ناامید خواهد شد.
Tom does not want to be beaten.	تام نمی‌خواهد چوب‌بر شود.
I must have been wrong about that.	من باید در مورد آن اشتباه کرده باشم.
I do not want to tell Tom everything.	من نمی خواهم همه چیز را به تام بگویم.
There is certainly a lot of traffic on the road today.	مطمئناً امروز ترافیک زیادی در جاده وجود دارد.
I do not have the energy to do it alone.	من انرژی ندارم این کار را به تنهایی تمام کنم.
Tom looks tense, doesn't he?	تام تنش به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Someone has to tell Tom not to do this.	یکی باید به تام بگوید که این کار را نکن.
Tom is at a dinner party.	تام در یک مهمانی شام است.
You have to let Tom win.	شما باید اجازه دهید تام برنده شود.
You are a lying pig	تو یه خوک دروغگو هستی
He ordered me to leave the room immediately.	دستور داد فوراً از اتاق خارج شوم.
My university tuition is very expensive	شهریه دانشگاهم خیلی گرونه
Tom did not cope with this problem at school and was diagnosed with slow learning in the second grade.	تام در مدرسه با این مشکل کنار نمی آمد و در کلاس دوم تشخیص داده شد که کند یاد می گیرد.
These are from Tom.	اینها از تام هستند.
I am an athlete.	من یک ورزشکار هستم.
I did not think we should do that.	فکر نمی کردم باید این کار را انجام دهیم.
I decided to end my friendship.	من تصمیم گرفتم به دوستی خود پایان دهم.
The rain prevented us from playing tennis outside.	باران مانع از آن شد که نتوانیم بیرون تنیس بازی کنیم.
I'm not sure it's a good idea to go out at night yourself.	من مطمئن نیستم که این ایده خوبی است که شما خودتان در شب بیرون بروید.
I know Tom can probably finish it by 2:30.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom said Mary has been adopted.	تام گفت که مری به فرزندخواندگی گرفته شده است.
I can not go to the cinema with you because I do not have money.	من نمی توانم با شما به سینما بروم زیرا پول ندارم.
I was the one who told Tom to do this.	من کسی بودم که به تام گفتم این کار را بکند.
I can never be with you	من هیچوقت نمیتونم با تو باشم
The toilet does not siphon properly.	توالت به درستی سیفون نمی شود.
This is not your word	این حرف شما نیست
It is too early to set a date for the wedding.	در حال حاضر تعیین تاریخ برای عروسی زود است.
Tom does not have to do this for me.	تام مجبور نیست این کار را برای من انجام دهد.
I want to buy a motorcycle like the one you have.	من می خواهم یک موتورسیکلت مانند آنچه شما دارید تهیه کنم.
I'm sorry I did not tell Tom I loved him.	پشیمانم که به تام نگفتم دوستش دارم.
Tom took the elevator and pressed his floor button.	تام سوار آسانسور شد و دکمه طبقه اش را فشار داد.
I think I should buy the cheapest one	فکر کنم ارزان ترینش رو بخرم
They arrived at the station a few minutes later.	آنها با فاصله چند دقیقه ای به ایستگاه رسیدند.
I do not need them	من به آنها نیازی ندارم
Tom did not come to the party last night.	تام دیشب به مهمانی نیامد.
We have to finish this before Tom comes here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید باید این کار را تمام کنیم.
Maryam asked me to pretend that I was her boyfriend.	مریم از من خواست وانمود کنم که دوست پسر او هستم.
Tom and Mary live in a van.	تام و مری در یک ون زندگی می کنند.
In my opinion, children should not drink beer.	به نظر من بچه ها نباید آبجو بنوشند.
I'm not fit here	من در اینجا مناسب نیستم
I did not expect to receive such a salary.	انتظار نداشتم اینقدر حقوق بگیرم.
Tom went to the planets.	تام به افلاک نما رفت.
Finally, Tom did what he said.	در نهایت، تام کاری را که گفته بود انجام داد.
I think Tom is unfriendly.	من فکر می کنم که تام غیر دوستانه است.
Were you surprised to see Tom?	آیا از دیدن تام شگفت زده شدید؟
I finally have enough money to buy the car I always wanted.	بالاخره آنقدر پول دارم که بتوانم ماشینی را که همیشه می خواستم بخرم.
I should never have come to terms with this.	من هرگز نباید با این موضوع کنار می آمدم.
I have to lose a few kilos	من باید چند کیلو کم کنم
Tom swears he will not cry.	تام قسم می خورد که گریه نخواهد کرد.
I'm leaving if Tom's gone.	من هم اگر تام برود می روم.
I did not sell that one	من اون یکی رو نفروختم
Tom said he loves this time of year.	تام گفت که این زمان از سال را دوست دارد.
Tom used to live in another part of town.	تام قبلاً در قسمت دیگری از شهر زندگی می کرد.
Tom has no problem managing himself.	تام هیچ مشکلی ندارد که نتواند خودش را اداره کند.
I want to know if you have ever been to Boston.	می خواهم بدانم آیا تا به حال به بوستون رفته اید یا خیر.
I mentioned this to Tom.	من این را به تام اشاره کردم.
None of his parents had ever been to Australia, Tom said.	تام گفت که هیچ یک از والدینش هرگز به استرالیا نرفته بودند.
I know Tom is still scared to do this.	می دانم که تام هنوز از انجام این کار می ترسد.
Tom was on leave in October.	تام در ماه اکتبر در مرخصی بود.
I could not think of a place name.	نمی توانستم به نام مکان فکر کنم.
Tom was not the last to hear about it.	تام آخرین کسی نبود که از این موضوع مطلع شد.
He did not want to leave, but his father forced him to leave.	او نمی خواست برود، اما پدرش او را مجبور به رفتن کرد.
If you do not help Tom, he will not be able to do it.	اگر به تام کمک نکنید، او نمی تواند این کار را انجام دهد.
You should not stay here	تو نباید اینجا بمونی
I do not have a TV	من تلویزیون ندارم
Maybe she's Mary's ex-husband	شاید اون شوهر سابق مری باشه
I want to dive in the river.	من می خواهم در رودخانه شیرجه بزنم.
come on. 	بیا دیگه.
I will show you the way.	من راه را به شما نشان خواهم داد.
I think Tom will be very happy to do this for you.	من فکر می کنم که تام بسیار خوشحال خواهد شد که این کار را برای شما انجام دهد.
It's just a little bruised.	فقط کمی کبودی است.
I just finished reading that book	من تازه خوندن اون کتاب رو تموم کردم
Tom said he thought Mary was embarrassed.	تام گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
Tom told me Mary is in the hospital.	تام به من گفت مری در بیمارستان است.
I'm not bored	حوصله رفتن ندارم
What kind of questions do you want to ask?	چه نوع سؤالاتی می خواهید بپرسید؟
Sounds delicious I want to try it.	به نظر خوشمزه میاد من می خواهم آن را امتحان کنم.
I can not explain the situation better.	بهتر از این نمی توانم شرایط را توضیح دهم.
Is healthy eating more expensive?	آیا خوردن سالم هزینه بیشتری دارد؟
This is useless.	این کار بیهوده ای است.
If you practice hard, you can speak English better.	اگر سخت تمرین کنید، بهتر می توانید انگلیسی صحبت کنید.
Tom stole his camera.	تام دوربینش را دزدیدند.
Tom should have been amazed	تام باید متحیر می شد
All the divers were already wearing their wet clothes.	همه غواصان از قبل لباس های خیس خود را به تن داشتند.
Where did Tom buy all this stuff?	تام این همه چیز را از کجا خرید؟
If it were my hand, you would all be exiled.	اگر دست من بود، همه شما تبعید می شدید.
Why is Tom trying to hurt me?	چرا تام سعی می کند به من صدمه بزند؟
Tom was overwhelmed by the amount of work he had to do.	تام از حجم کاری که باید انجام می داد غرق شد.
I think Tom should sell his house.	من فکر می کنم که تام باید خانه اش را بفروشد.
You have not heard my last word	آخرین حرف من را نشنیده ای
It will happen to you too	برای شما هم اتفاق خواهد افتاد
Tom needs to read a little more.	تام باید کمی بیشتر مطالعه کند.
Tom says he does not like being here in Boston.	تام می گوید که اینجا در بوستون را دوست ندارد.
We should not have made Tom angry.	ما نباید تام را عصبانی می کردیم.
Tom was walking so fast that Mary could not reach him.	تام خیلی تند راه می رفت که مری نمی توانست به او برسد.
Tom does not like his nickname.	تام اسم مستعارش را دوست ندارد.
Tom told me he would call me.	تام به من گفت که با من تماس خواهد گرفت.
Tom has some weird neighbors.	تام چند همسایه عجیب و غریب دارد.
Tom hates bats.	تام از خفاش متنفر است.
Tom has to do it whether he wants to or not.	تام چه بخواهد چه نخواهد باید این کار را انجام دهد.
Tom was expelled from school for arguing with another student.	تام به دلیل دعوا با دانش آموز دیگری از مدرسه اخراج شد.
The islands became a republic in 1968, three years after independence.	این جزایر در سال 1968، سه سال پس از استقلال، به جمهوری تبدیل شدند.
Tom says he has never seen Mary dance.	تام می گوید هرگز رقص مری را ندیده است.
It is unbelievable.	باورکردنی نیست.
Do not gamble with other people's money	با پول دیگران قمار نکنید
Tom accepted the offer without hesitation.	تام بدون تردید این پیشنهاد را پذیرفت.
I hope Tom does not say he has to do this.	امیدوارم تام نگوید که باید این کار را انجام دهد.
Sometimes it takes more than one person to do this.	گاهی اوقات برای انجام این کار به بیش از یک نفر نیاز است.
Tom revealed the secret.	تام راز را فاش کرد.
Do you consider Tom a friend?	آیا شما تام را یک دوست می دانید؟
You certainly know how to have a good time.	شما مطمئناً می دانید که چگونه اوقات خوبی را سپری کنید.
Tom often borrows books from Mary.	تام اغلب از مری کتاب قرض می گیرد.
Tom thought Mary would do it on October 20th.	تام فکر می کرد که مری این کار را در 20 اکتبر انجام خواهد داد.
One day you will thank me	یک روز از من تشکر خواهی کرد
Tom is still wearing his hat.	تام هنوز کلاهش را بر سر دارد.
Why are Tom and Mary here?	تام و مری برای چه اینجا هستند؟
We should not leave soon	نباید زود برویم
Tom put the list on the bulletin board.	تام لیست را روی تابلوی اعلانات گذاشت.
I can not believe that we will do this.	من نمی توانم باور کنم که ما این کار را انجام خواهیم داد.
Tom suggested we visit Australia.	تام پیشنهاد کرد از استرالیا دیدن کنیم.
Looks like Tom doesn't want to do it again.	به نظر می رسد تام نمی خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
My client should never have been arrested.	موکل من هرگز نباید دستگیر می شد.
You can not tell Tom what really happened.	شما نمی توانید به تام بگویید واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom said Mary knew John might not have to do it this year.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است امسال مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom still can not read.	تام هنوز نمی تواند بخواند.
I'm not tired.	من خسته نیستم.
Tom could not figure out how to open the box.	تام نتوانست بفهمد چگونه جعبه را باز کند.
I did not see any of his photos	من هیچ کدوم از عکساش رو ندیدم
Tom offered Mary a ride.	تام به مری پیشنهاد سوار شدن داد.
I have done a lot of terrible things.	من کارهای وحشتناک زیادی انجام داده ام.
Tom told Mary that he should not do this inside.	تام به مری گفت که او نباید این کار را در داخل انجام دهد.
I feel much better now	الان حالم خیلی بهتره
Tom did not kill his wife	تام همسرش را نکشته
Tom was just one of the people I talked to.	تام تنها یکی از افرادی بود که با او صحبت کردم.
Tom was injured, but not too seriously.	تام مجروح شد، اما نه خیلی جدی.
We have a duty to do that.	ما موظف به انجام آن هستیم.
Tom is not afraid of you	تام از تو نمی ترسد
Tom did not come to school today because he had to go to the funeral.	تام امروز به مدرسه نیامد زیرا باید به مراسم تدفین می رفت.
Tom seemed really happy to see Mary.	تام از دیدن مری واقعا خوشحال به نظر می رسید.
We can no longer see each other.	دیگر نمی توانیم همدیگر را ببینیم.
It is possible that Tom is not there.	این امکان وجود دارد که تام آنجا نباشد.
My doctor told me to stay home for a week.	دکترم به من گفت یک هفته در خانه بمانم.
I did not know Tom was hungry.	نمی دانستم تام گرسنه است.
Is this the book you are looking for?	آیا این کتابی است که به دنبال آن بوده اید؟
Tom defended the decision.	تام از این تصمیم دفاع کرد.
Tom was irrational.	تام غیرمنطقی بود.
I will never forget how helpful you were.	من هرگز فراموش نمی کنم که چقدر مفید بوده اید.
Tom and Mary did not know what to do.	تام و مری نمی دانستند چه کنند.
Tom and I are working.	من و تام کار داریم.
I'm going to university now	الان دارم میرم دانشگاه
Tom is incredibly artistic.	تام فوق العاده هنرمندانه است.
Tom is going to show Mary how to do it.	تام قرار است به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I still store things in Tom's garage.	من هنوز چیزهایی در گاراژ تام ذخیره می کنم.
Has Tom ever asked about Mary?	آیا تام تا به حال در مورد مری سوال کرده است؟
Tom told me he thought Mary was interested in doing that.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند به انجام این کار است.
Tom said he would like to hang out with Mary.	تام گفت که دوست دارد با مری معاشرت کند.
Thanks for doing this for Tom.	ممنون که این کار را برای تام انجام دادید.
I think the eighth grade was the most interesting.	فکر می کنم کلاس هشتم از همه جالب تر بود.
Tom took a day off.	تام روز مرخصی گرفت.
Intelligence is found in the ability to recognize similarities between different things and differences between similar things.	هوش در توانایی تشخیص شباهت ها بین چیزهای مختلف و تفاوت بین چیزهای مشابه یافت می شود.
Tom's dog eats almost anything you give him.	سگ تام تقریباً هر چیزی را که به او بدهید می خورد.
Tom says he only takes a bath once a month.	تام می گوید که فقط یک بار در ماه حمام می کند.
Do you have regular nosebleeds?	آیا مرتباً خونریزی بینی دارید؟
Mary is my eldest daughter.	مریم دختر بزرگ من است.
Tom really should be in Boston by now.	تام واقعاً تا الان باید در بوستون باشد.
I do not think Tom lied to us.	من فکر نمی کنم که تام به ما دروغ گفته باشد.
I can not believe you were friends with Tom before.	من نمی توانم باور کنم که شما قبلا با تام دوست بودید.
Tom says he has to find someone to help him do that.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که به او در انجام این کار کمک کند.
I do not think there is any connection.	من فکر نمی کنم هیچ ارتباطی وجود داشته باشد.
I am getting married in October	من مهرماه عروسی میکنم
I do not like to talk about my job.	من دوست ندارم در مورد شغلم صحبت کنم.
Tom drinks tea several times a day.	تام چند بار در روز چای می نوشد.
I want to find a blonde European woman with blue eyes.	من می خواهم یک زن اروپایی بلوند و چشم آبی پیدا کنم.
We still have a long way to go to reach our goal.	هنوز راه درازی در پیش داریم تا به هدفمان برسیم.
There is a drinking trough next to the tennis court.	در کنار زمین تنیس آبخوری وجود دارد.
Tom paused the video.	تام ویدیو را متوقف کرد.
Tom said we could do it.	تام گفت که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I do not think he is honest.	به نظر من او راستگو نیست.
I'm just waiting for a friend.	من فقط منتظر یک دوست هستم.
Tom knew it would be hard work.	تام می دانست که کار سخت خواهد بود.
Tom works very hard.	تام خیلی سخت کار می کند.
Tom loves to try kung fu.	تام دوست دارد کونگ فو را امتحان کند.
You should not do this today.	امروز نباید این کار را انجام دهید.
Sorry, but this phone is down.	متاسفم، اما این تلفن از کار افتاده است.
Tom wants the rest of the money we owe him.	تام بقیه پولی را که به او بدهکاریم می خواهد.
Tom was the only one who could solve this puzzle.	تام تنها کسی بود که توانست این معما را حل کند.
We have to do this before Tom gets here.	قبل از اینکه تام به اینجا برسد باید این کار را انجام دهیم.
Three of them were hospitalized.	سه نفر از آنها در بیمارستان بستری شدند.
I kind of fall asleep	یه جورایی خوابم میاد
I did not know you two know each other	من نمیدونستم شما دوتا همدیگه رو میشناسید
I thought Tom was in big trouble.	فکر می کردم تام به دردسر بزرگی افتاده است.
Tom thinks Mary is gone by the time we get there.	تام فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
The students could not answer.	دانش آموزان نتوانستند پاسخ دهند.
Tom called the police.	تام با پلیس تماس گرفت.
Tom did not want to go to the play.	تام نمی خواست به نمایشنامه برود.
Tom caused Mary to jump.	تام باعث شد مری بپرد.
I do not like in Boston.	من در بوستون دوست ندارم.
Is Tom still doing this a lot?	آیا تام هنوز این کار را زیاد انجام می دهد؟
The Japanese have many similarities with the Chinese.	ژاپنی ها شباهت های زیادی با چینی ها دارند.
I did not know that you would allow Tom to do that.	من نمی دانستم که شما به تام اجازه انجام این کار را می دهید.
All you have to do is take advantage of this rare opportunity.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که از این فرصت نادر استفاده کنید.
Tom was in the cabin.	تام در کابین بود.
Weren't you going to Australia with Tom Berry?	مگه قرار نبود با تام بری استرالیا؟
The point is, I do not think this is a good idea.	نکته این است که به نظر من این ایده خوبی نیست.
I'm going to be an uncle	قراره عمو بشم
Tom went to the mall.	تام به مرکز خرید رفت.
I did not know Tom was unhappy here.	من نمی دانستم تام اینجا ناراضی است.
They are very enthusiastic.	آنها بسیار مشتاق هستند.
I do not speak as much French as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید فرانسوی صحبت نمی کنم.
How would you like if everyone called you stupid?	اگر همه شما را احمق خطاب کنند چگونه دوست دارید؟
Let me show you a picture of Tom playing golf.	بگذارید عکسی از تام در حال بازی گلف به شما نشان دهم.
The more I sleep, the less I want to work.	هر چه بیشتر بخوابم کمتر میل به کار کردن دارم.
Tom did not tell us what to do.	تام به ما نگفته است که باید چه کار کند.
Where do you want me to put your suitcase?	می خواهی چمدانت را کجا بگذارم؟
Tom must have looked angry, of course.	مطمئناً تام عصبانی به نظر می رسید.
I am not allowed to do this even if I want to.	حتی اگر بخواهم اجازه انجام این کار را ندارم.
Tom Mary's answer surprised.	پاسخ تام مری را شگفت زده کرد.
I think Tom's better not to tell Marie.	فکر می کنم بهتر است تام این موضوع را به ماری نگوید.
I hope one day you will come again	امیدوارم روزی دوباره بیای
Tom was the one who told me Mary had to do this.	تام کسی بود که به من گفت مری باید این کار را انجام دهد.
I saw you riding a single wheel.	من تو را در حال تک چرخ سواری دیده ام.
Tom is not behind his desk	تام پشت میزش نیست
Tom ordered a sausage breakfast sandwich.	تام یک ساندویچ صبحانه سوسیس سفارش داد.
Tom will help you.	تام به شما کمک خواهد کرد.
Tom walks with a cane.	تام با عصا راه می رود.
Social customs vary from country to country.	آداب و رسوم اجتماعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
Tom says his head is busy.	تام می گوید سرش شلوغ است.
Tom gave me this ring.	تام این حلقه را به من داد.
We could still be friends.	ما هنوز می توانستیم دوست باشیم.
Tom seemed to understand why Mary did this.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری این کار را کرد.
We were directly on the storm path.	ما مستقیماً در مسیر طوفان بودیم.
Tom is going to Mary's apartment to give her something.	تام در حال رفتن به آپارتمان مری است تا چیزی به او بدهد.
I want Tom to stay where he is until I'm back.	من می خواهم تام همان جایی که هست بماند تا زمانی که من برگردم.
Tom knows he can trust Mary.	تام می داند که می تواند به مری اعتماد کند.
Tom knows for sure that Mary is in the hospital.	تام مطمئناً می‌داند که مری در بیمارستان است.
Tom will be here for three days.	تام سه روز اینجا خواهد بود.
I will not do this tomorrow.	من فردا این کار را نمی کنم.
We asked Tom to take the test.	ما از تام خواستیم که در آزمون شرکت کند.
I'm not ready to go home.	من برای رفتن به خانه آماده نیستم.
It's great, isn't it?	بزرگ است، اینطور نیست؟
Tom knows that Mary did it.	تام می داند که مری این کار را کرده است.
Tom looks like a big man.	تام مرد بزرگی به نظر می رسد.
You have to write more accurately	باید دقیق تر بنویسی
The weather is humid and cold today, isn't it?	امروز هوا مرطوب و سرد است، اینطور نیست؟
We did not work well	ما خوب کار نکرده ایم
Tom should not worry about that.	تام نباید نگران این موضوع باشد.
I can not believe it is over	باورم نمیشه که دیگه تموم شده
Tom is extroverted, but Mary is not.	تام برونگرا است، اما مری اینطور نیست.
If you want to do something right, you have to do it yourself.	اگر می خواهید کاری درست انجام شود، باید خودتان آن را انجام دهید.
This is the result of our research.	این نتیجه تحقیقات ماست.
You need to be careful with your language when talking to him.	وقتی با او صحبت می کنید باید مراقب زبان خود باشید.
This is the same room we met last time.	این همان اتاقی است که دفعه قبل ملاقات کردیم.
I got out of the garage and went to the truck.	از گاراژ بیرون آمدم و به سمت کامیون رفتم.
It's good to sit here and talk to you.	خیلی خوبه که اینجا بشینم و باهات حرف بزنم.
Tom is one of the students I teach French this year.	تام یکی از شاگردانی است که امسال به او زبان فرانسه یاد می دهم.
Tom knows I was supposed to do it today.	تام می داند که قرار بود امروز این کار را انجام دهم.
Tom pressed one of the buttons.	تام یکی از دکمه ها را فشار داد.
Tom did not know the truth at the time.	تام در آن زمان حقیقت را نمی دانست.
Tom is learning to drive.	تام در حال یادگیری رانندگی است.
I met Tom last night.	من دیشب تام را ملاقات کردم.
Tell Tom you do not need him	به تام بگو که بهش نیاز نداری
Do I need stitches?	آیا به بخیه نیاز دارم؟
Not a joke	شوخی نیست
The problem was that I did not know who Tom was.	مشکل این بود که من نمی دانستم تام کیست.
Tablecloth behavior varies from country to country.	رفتار سفره از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
Tom forgot to tell Mary to buy bread.	تام فراموش کرد به مری بگوید نان بخرد.
Didn't you know that Tom was doing this?	آیا نمی دانستید که تام این کار را می کرد؟
Tom washes his hands before eating anything.	تام قبل از خوردن هر چیزی دست هایش را می شویند.
This is very worrying.	این خیلی نگران کننده است.
Too bad Tom could not handle it.	حیف که تام نتونست از پسش بربیاد.
The moon came out from behind the cloud.	ماه از پشت ابر بیرون آمد.
I'm so tired right now that I can not focus on this problem.	در حال حاضر خیلی خسته هستم که نمی توانم روی این مشکل تمرکز کنم.
Tom stole John's girlfriend.	تام دوست دختر جان را دزدید.
Tom borrowed a lot of money from the bank.	تام پول زیادی از بانک قرض گرفت.
We will contact Tom.	ما با تام تماس خواهیم گرفت.
This is not really my job.	این واقعاً کار من نیست.
It was largely his own fault.	تا حد زیادی تقصیر خودش بود.
The hunters aimed their rifles at the elephant.	شکارچیان تفنگ های خود را به سمت فیل نشانه رفتند.
Tom will be waiting for us, won't he?	تام منتظر ما خواهد ماند، اینطور نیست؟
I thought Tom and Mary were busy.	فکر می کردم تام و مری سرشان شلوغ است.
Where is your restaurant	رستوران شما کجاست؟
I still think it is unlikely that Tom will win.	من هنوز فکر می کنم بعید است که تام برنده شود.
Tom does not have many friends in Boston.	تام دوستان زیادی در بوستون ندارد.
I do not need to go to work	من نیازی به رفتن سر کار ندارم
They told me that the cemetery is in a terrible condition.	آنها به من گفتند که قبرستان در وضعیت وحشتناکی است.
I guess Tom will never make it.	من حدس می زنم که تام هرگز از پس آن بر نمی آید.
Tom and the others are eating.	تام و بقیه در حال خوردن هستند.
Tom is scheduled to play tennis tomorrow.	تام قرار است فردا تنیس بازی کند.
I know Tom is a very talented songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای بسیار با استعدادی است.
He will be a good husband for my sister.	او شوهر خوبی برای خواهرم خواهد بود.
Tom will do it now.	تام این کار را اکنون انجام خواهد داد.
We'm glad Tom is back.	ما خوشحالیم که تام برگشته است.
Tom said he wished he hadn't told Mary to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نمی گفت که این کار را انجام دهد.
Tom told everyone that he was bored.	تام به همه گفت که حوصله اش سر رفته است.
Tom said he thought Mary did not have to.	تام گفت که فکر می کند مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was on campus.	تام در محوطه دانشگاه بود.
Tom never said why he wanted the holiday.	تام هرگز نگفت که چرا روز تعطیل را می خواهد.
I know Tom has not left the house.	می دانم که تام از خانه بیرون نرفته است.
I'm sure Tom will think this is a good idea.	مطمئنم تام فکر خواهد کرد که این ایده خوبی است.
Why do not we want to leave Tom?	چرا ما نمی خواهیم تام را ترک کند؟
I do not think it will be easy for you to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما آسان باشد.
I entered my house because I had lost my key.	چون کلیدم را گم کرده بودم وارد خانه خودم شدم.
Tom claims you stole them.	تام ادعا می کند که شما آنها را دزدیده اید.
Tom doesn't need to do that, does he?	تام نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
I know Tom was going to do that.	من می دانم که تام قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom should be in Australia next Monday.	تام باید دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
Tom could not hear anyone.	تام نمی توانست کسی را بشنود.
If I had been there yesterday, I would have talked to Tom about it.	اگر دیروز آنجا بودم، در مورد آن با تام صحبت می کردم.
I started as soon as I entered the ceremony hall.	من به محض ورود به سالن مراسم شروع شد.
Are they talking about Tom?	آیا آنها در مورد تام صحبت می کنند؟
I know Tom's going to do that.	من می دانم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Why is Tom so hesitant to do this?	چرا تام اینقدر در انجام این کار مردد است؟
Tom said he wanted to wrestle.	تام گفت که می خواهد کشتی بگیرد.
Tom promised Mary he would be there in time.	تام به مری قول داد که به موقع آنجا باشد.
We are investigating the disappearance of money.	ما در حال بررسی ناپدید شدن پول هستیم.
I heard Tom kiss Mary.	شنیدم که تام مری را بوسید.
Do you listen to podcasts?	آیا به پادکست گوش می دهید؟
Tom Tan is beautiful.	تام برنزه زیبایی دارد.
I'm really unhappy about this.	من واقعا از این موضوع ناراضی هستم.
Tom said he thinks Mary should do it today.	تام گفت که فکر می کند مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Too bad, isn't it?	خیلی بد است، اینطور نیست؟
Tom told everyone he wanted to be a hairdresser.	تام به همه گفت که می خواهد آرایشگر شود.
Tom wants to be a hero.	تام می خواهد قهرمان شود.
He has been banned from the club.	او از حضور در باشگاه محروم شده است.
Tom also refrigerated the celery.	تام همچنین کرفس را در یخچال گذاشت.
I will wait until 2:30.	من تا ساعت 2:30 صبر می کنم.
You are the commander	تو فرماندهی
Can you feed my rabbits while I'm away?	آیا می توانید تا زمانی که من دور هستم به خرگوش های من غذا بدهید؟
It's too late for me to go home	داره دیر میشه من برم خونه
Tom loved living on a farm with his grandparents.	تام عاشق زندگی در مزرعه با پدربزرگ و مادربزرگش بود.
What is left to talk about?	چه چیزی برای صحبت باقی مانده است؟
Tom does not know why Mary wants me to do this.	تام نمی داند چرا مری از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom said he knew he might do it tomorrow.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
I do not know why Tom dropped out of school.	من نمی دانم چرا تام مدرسه را رها کرد.
Please do not call Tom again.	لطفا دیگر با تام تماس نگیرید.
I think you're going crazy not to go.	من فکر می کنم شما دیوانه می شوید که نروید.
Tom is no longer married to Mary.	تام دیگر با مری ازدواج نکرده است.
You were not home yesterday, were you?	دیروز خونه نبودی، نه؟
Tom still has to be in the library.	تام هنوز باید در کتابخانه باشد.
Tom ran to the parking lot.	تام به سمت پارکینگ دوید.
Tom is not the best player on our team.	تام بهترین بازیکن تیم ما نیست.
Tom thinks he has noticed.	تام فکر می کند که متوجه شده است.
Tom is afraid of germs.	تام از میکروب می ترسد.
I think Tom expects someone to make him dinner.	فکر می کنم تام انتظار دارد کسی برایش شام درست کند.
I told Tom I thought I might be able to do that.	به تام گفتم که فکر می کنم شاید بتوانم این کار را انجام دهم.
This has not happened before.	قبلاً این اتفاق نمی افتاد.
Do not take any prisoners	هیچ اسیر نگیرید
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده خواهد شد.
Tom is dying to tell someone he's been accepted to Harvard.	تام در حال مرگ است تا به کسی بگوید که در هاروارد پذیرفته شده است.
We do not ask anymore	ما دیگر نمی پرسیم
I love antiques.	من عاشق عتیقه هستم.
I know that Tom is not a very talented songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خیلی با استعدادی نیست.
Do not feel so bad	اینقدر حس بدی نداشته باش
I'm not free yet.	من هنوز آزاد نیستم.
Tom told me he was going to stay in Australia until he ran out of money.	تام به من گفت که قصد دارد در استرالیا بماند تا زمانی که پولش تمام شود.
Tom has been chosen as the supervisor.	تام به عنوان سرپرست انتخاب شده است.
We saw a boy being picked up by the truck below.	ما پسری را دیدیم که با کامیون زیر گرفته شد.
You do not have to eat this if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید این را بخورید.
Why don't we eat now?	چرا الان نمیخوریم؟
Where do out-of-town buses run?	اتوبوس های خارج از شهر از کجا حرکت می کنند؟
Tom made it clear that he wanted us to do it.	تام به وضوح گفت که از ما می خواهد این کار را انجام دهیم.
I had a job offer	من یک پیشنهاد کاری داشتم
Tom arranged Mary's lyrics to music.	تام اشعار مری را به موسیقی تنظیم کرد.
We have not eaten yet	ما هنوز نخوردیم
I know what is in your heart	میدونم تو دلت چیه
Tom is a charming boy.	تام پسر جذابی است.
We hope to have a chance to do that.	امیدواریم فرصتی برای این کار داشته باشیم.
When he was young, he was so poor that he practically had to live on ashes.	زمانی که جوان بود، آنقدر فقیر بود که عملاً مجبور بود با خاکستر زندگی کند.
I think Tom will not be as angry as you think.	من فکر می کنم تام آنقدر که شما فکر می کنید عصبانی نخواهد شد.
My only friend was Tom.	تنها دوست من تام بود.
Tom started painting when he was very young.	تام از زمانی که خیلی جوان بود شروع به نقاشی کرد.
Tom said he would buy it for you.	تام گفت که آن را برای تو می خرد.
I do not exceed the speed limit.	من از سرعت مجاز عبور نمی کنم.
I have not apologized yet	من هنوز عذرخواهی نکردم
I'm just pragmatic	من فقط عمل گرا هستم
How much will the postage cost?	هزینه پست چقدر خواهد بود؟
Tom will help us.	تام به ما کمک خواهد کرد.
Tom asked Mary if she was tired.	تام از مری پرسید که آیا او خسته است؟
Tom knows his job.	تام کار خود را می داند.
Tom left a message on my answering machine.	تام پیامی را روی منشی تلفنی من گذاشت.
Lying is against my principles.	دروغ گفتن خلاف اصول من است.
There is no way I can refuse to do that.	هیچ راهی وجود ندارد که من از انجام آن امتناع کنم.
I hope to start an export business after graduating from university.	امیدوارم بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه به تجارت صادرات مشغول شوم.
Tom reminds me of someone I went to school with.	تام مرا به یاد کسی می اندازد که با او به مدرسه رفته بودم.
Tom just listens to me.	تام فقط به من گوش می دهد.
Tom was not a good student.	تام دانش آموز خوبی نبود.
We went to see Tom at the hospital.	ما برای ملاقات تام در بیمارستان رفتیم.
Tom said he did not mind doing this for me.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای من انجام دهد.
Tom hates it when the weather is hot.	تام از آن متنفر است وقتی هوا گرم است.
That's enough for now.	فعلا همین کافی است.
Tom did not know that Mary was going to be there yesterday.	تام نمی دانست که مری قصد داشت دیروز آنجا باشد.
Climbing that mountain is very enjoyable.	بالا رفتن از آن کوه بسیار لذت بخش است.
We love Tom very much.	ما تام را خیلی دوست داریم.
I try to write a short story.	من سعی می کنم یک داستان کوتاه بنویسم.
Tom looked at Mary and wondered what she was thinking.	تام به مری نگاه کرد و متعجب شد که او به چه فکر می کند.
It was a joyous occasion.	این یک موقعیت شادی آور بود.
Tom ate what Mary gave him.	تام آنچه را که مری به او داد خورد.
I think this is a risk that everyone took.	من فکر می کنم که این ریسکی است که هرکسی آن را انجام می داد.
He seems to have been poor in his youth.	به نظر می رسد در جوانی فقیر بوده است.
Tom was wearing the old jacket I had given him.	تام ژاکت قدیمی را که به او داده بودم پوشیده بود.
Tom asked me what languages ​​I could speak.	تام از من پرسید به چه زبان هایی می توانم صحبت کنم.
Tom does not remember much.	تام خیلی به یاد نمی آورد.
I know Tom does not like me, but I do not care.	می دانم که تام از من خوشش نمی آید، اما برایم مهم نیست.
Cheaper wine is sometimes better than more expensive things.	شراب ارزانتر گاهی اوقات بهتر از چیزهای گرانتر است.
I do not know why you are so shocked that this happened.	من نمی دانم چرا شما اینقدر شوکه شده اید که این اتفاق افتاد.
This is not required.	این مورد نیاز نیست.
He visited China in 1998.	او در سال 1998 از چین بازدید کرد.
I'm quite poor	من کاملا فقیر هستم
Tom thought Mary would die an old maid.	تام فکر می کرد که مری یک خدمتکار پیر خواهد مرد.
Tom said Mary was probably still thirsty.	تام گفت مری احتمالا هنوز تشنه است.
Tom said he would call you later.	تام گفت بعدا با شما تماس خواهد گرفت.
Tom went on a vision search.	تام به یک جستجوی بینایی رفت.
Tom thought Mary might do it.	تام فکر کرد که مری ممکن است این کار را انجام دهد.
I bet Tom is still in Australia.	شرط می بندم تام هنوز در استرالیا است.
Let's not make Tom angry.	بیایید کاری نکنیم که تام را عصبانی کند.
I made Tom read.	من تام را وادار کردم بخواند.
Tom said Mary knew she might be asked to do this.	تام گفت مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
I do not want to think about anything else right now	فعلا نمیخوام به چیز دیگه ای فکر کنم
There is a lot to do in Australia.	در استرالیا کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Tom wiped the blade of his knife on his jeans.	تام تیغه چاقویش را روی شلوار جینش پاک کرد.
Tom said he did it wrong.	تام گفت که او این کار را اشتباه کرده است.
Tom may wear anything he wants.	تام ممکن است هر چیزی که می خواهد بپوشد.
I did not think Tom would get here in time.	فکر نمی کردم تام به موقع به اینجا برسد.
I do not think it works.	من فکر نمی کنم کار کند.
Tom wants to buy another car.	تام می خواهد ماشین دیگری بخرد.
I know Tom is bluffing.	من می دانم که تام در حال بلوف زدن است.
I study French so that I can become a French teacher.	من زبان فرانسه می خوانم تا بتوانم معلم زبان فرانسه شوم.
How much do you spend when you go out to eat?	وقتی برای غذا خوردن بیرون می روید چقدر خرج می کنید؟
Tom has to focus on his lessons.	تام باید روی درس هایش تمرکز کند.
You could have drowned	ممکن بود غرق بشی
Tom will agree to do so.	تام با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom said he thought Mary would be there sooner.	تام گفت که فکر می کند مری زودتر خواهد بود.
I do not ask you to lie.	من از شما نمی خواهم که دروغ بگویید.
He could not overcome his fear of the dark.	نمی توانست بر ترسش از تاریکی غلبه کند.
I was able to get my parents to agree to my marriage.	توانستم رضایت پدر و مادرم را برای ازدواجم جلب کنم.
I do not like pepperoni pizza very much.	من خیلی پیتزا پپرونی دوست ندارم.
We recently found out how many foxes live on this mountain.	اخیرا متوجه شدیم که چند روباه در این کوه زندگی می کنند.
We do not eat enough leafy vegetables.	ما به اندازه کافی سبزیجات برگدار نمی خوریم.
Do not answer too soon	خیلی زود جواب نده
I'm making a wagon	واگنت رو درست میکنم
The station is not far from here.	ایستگاه از اینجا دور نیست.
We have only known each other for three months.	ما فقط سه ماه است که همدیگر را می شناسیم.
He calls me from time to time.	هر از چند گاهی با من تماس می گیرد.
Tom has never been punctual.	تام هرگز وقت شناس نبوده است.
Tom does not like playing in the sand.	تام بازی در شن را دوست ندارد.
You do not need luck	شما نیازی به شانس ندارید
I do not think Tom will live in Boston anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر در بوستون زندگی کند.
You can go to Boston if you want.	اگر بخواهید می توانید به بوستون بروید.
You are just jealous	تو فقط حسودی میکنی
Tom could have done it if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست این کار را انجام دهد.
We will not be silent	ما ساکت نخواهیم شد
I think it is better to do it another way.	به نظر من بهتر است این کار را به روش دیگری انجام دهیم.
The equations are very complex.	معادلات بسیار پیچیده هستند.
Authorities arrested Tom yesterday.	مقامات دیروز تام را دستگیر کردند.
I thought Tom was getting older.	فکر می کردم تام بزرگتر می شود.
It was hard for me to get along with the neighbor.	کنار آمدن با همسایه برایم سخت بود.
One of the twins is alive but the other is dead.	یکی از دوقلوها زنده است اما دیگری مرده است.
Tom and Mary seemed to be disappointed.	به نظر می رسید که تام و مری ناامید شده بودند.
Tom might be able to convince Mary to help us.	تام شاید بتواند مری را متقاعد کند که به ما کمک کند.
I know Tom, but not as well as I know you.	من تام را می شناسم، اما نه به خوبی که شما را می شناسم.
How many days will you be in Boston?	حدودا چند روز در بوستون خواهید بود؟
She does not love me anymore	اون دیگه منو دوست نداره
This does not mean that we should continue in the same way.	این بدان معنا نیست که ما باید کارها را به همان روش ادامه دهیم.
Tom likes to come here because he thinks this place only offers fast food that is worth eating.	تام دوست دارد به اینجا بیاید زیرا فکر می کند این مکان تنها فست فودی را ارائه می دهد که ارزش خوردن دارد.
I did not find anything	من چیزی پیدا نکردم
I wonder if there is a connection?	تعجب می کنم که آیا ارتباطی وجود دارد؟
We camped there during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی آنجا کمپ زدیم.
My niece is fascinated by the rainbow and the unicorn.	خواهرزاده من شیفته رنگین کمان و تک شاخ است.
I'm very clumsy.	من خیلی دست و پا چلفتی هستم.
Tom will probably get violent.	تام احتمالاً خشن خواهد شد.
He does not like football	او فوتبال را دوست ندارد
Do you recycle?	بازیافت میکنی؟
Loved Tom Mary.	تام مری را دوست داشت.
I know Tom will not let me do this here.	می دانم که تام به من اجازه نمی دهد این کار را اینجا انجام دهم.
Tom is our family doctor.	تام پزشک خانواده ماست.
Tom is very irresponsible.	تام خیلی غیرمسئولانه است.
He promised me he would be here at six o'clock.	او به من قول داد که ساعت شش اینجا خواهد بود.
Tom said he wanted to try out for his school football team.	تام گفت که می خواهد برای تیم فوتبال مدرسه اش امتحان کند.
Tom took me to my favorite restaurant on Park Street.	تام مرا به رستوران مورد علاقه ام در خیابان پارک برد.
Tom thanked me for the compliment.	تام از من برای تعریف و تمجید تشکر کرد.
He got married at the age of 25.	او در 25 سالگی ازدواج کرد.
I do not know who Tom is going to talk to.	من نمی دانم تام قرار است با چه کسی صحبت کند.
There is beer in the fridge	تو یخچال آبجو هست
I asked Tom to introduce me to Mary.	از تام خواستم که مری را به من معرفی کند.
Tom said Mary was hungry.	تام گفت که مری گرسنه است.
The manager's job is to handle all customer complaints.	شغل مدیر تنظیم تمام شکایات مشتریان است.
Tom tried to complete his dissertation.	تام برای تکمیل پایان نامه خود تلاش کرد.
Prepare yourself	خودت را آماده کن
Tom said he knew Mary might not have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I could not hear you.	من نمی توانستم صحبت شما را نشنوم.
Since our discussion, Tom has kept his distance.	از زمان بحث ما، تام فاصله خود را حفظ کرده است.
They keep making this claim.	آنها مدام این ادعا را مطرح می کنند.
I do not think Tom knows that Mary loves him.	فکر نمی کنم تام بداند که مری عاشق اوست.
Tom was standing in front of the department store, waiting for it to open.	تام جلوی فروشگاه بزرگ ایستاده بود و منتظر باز شدن آن بود.
I'm bad at math.	من در ریاضی بد هستم.
Tom cooked lunch for me.	تام برای من ناهار پخت.
I did not know how long I had to wait	نمیدونستم چقدر باید صبر کنم
Tom knew what Mary wanted to do.	تام می دانست که مری می خواهد چه کاری انجام دهد.
Tom realized he might die.	تام متوجه شد که ممکن است بمیرد.
I'm still worried that this might happen.	من هنوز نگران هستم که ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom ate three donuts.	تام سه دونات خورد.
We were supposed to get married in May, but we had to postpone the marriage until June.	قرار بود در ماه مه ازدواج کنیم، اما مجبور شدیم ازدواج را تا ژوئن به تعویق بیندازیم.
Tom is ahead	تام جلوتره
I have to count with Tom.	من باید با تام حساب کنم.
He categorically rejected the idea.	او قاطعانه این ایده را رد کرد.
Tom is a lazy kid, isn't he?	تام یک بچه تنبل است، اینطور نیست؟
Tom handed Mary a piece of paper.	تام یک ورق کاغذ به مریم داد.
Tom is smart	تام باهوشه
How many shops are within walking distance of your house?	چند فروشگاه در چند قدمی خانه شما هستند؟
Why does Tom need this big house?	چرا تام به این خانه بزرگ نیاز دارد؟
Tom did not take the news very well.	تام این خبر را خیلی خوب نگرفت.
You do not usually do this yourself, do you?	شما معمولا این کار را خودتان انجام نمی دهید، درست است؟
Do you remember what happened to Tom?	یادت هست چه اتفاقی برای تام افتاد؟
Tom has three times as many books as I do.	تام سه برابر من کتاب دارد.
You are not fat	تو چاق نیستی
How did you know Tom was going to do this?	از کجا می دانستید که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom seemed to be working hard.	به نظر می رسید تام سخت کار می کند.
I know we are not going to do that.	من می دانم که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
Tom hung his diploma on the wall behind his desk.	تام مدرک دیپلم خود را به دیوار پشت میزش آویزان کرد.
You are so big	تو خیلی بزرگی
This is what you think.	این چیزی است که شما فکر می کنید.
I hope Maryam passes her exam	امیدوارم مریم امتحانش رو قبول کنه
Tom turns 30 on October 20th.	تام در بیستم اکتبر سی ساله می شود.
Trade is not what it used to be.	تجارت آن چیزی نیست که قبلا بود.
I guess Tom asked me to tell Mary what her condition was.	حدس می‌زنم از تام خواسته‌ای که به مری بگوید که در چه وضعیتی است.
Tom would cry if this happened.	تام اگر این اتفاق می افتاد گریه می کرد.
You must blow out all the candles on your birthday cake.	شما باید تمام شمع های کیک تولدتان را فوت کنید.
Although he was a child, he was weak, but now he is very strong.	با اینکه بچه بود ضعیف بود ولی الان خیلی قوی شده.
Tom is here to play golf.	تام اینجاست تا گلف بازی کند.
Tom never walks anywhere unless he has to.	تام هرگز جایی راه نمی‌رود مگر اینکه مجبور باشد.
Tom is a real man.	تام یک مرد واقعی است.
Tom asked us a few questions and we answered them.	تام از ما چند سوال پرسید و ما به آنها پاسخ دادیم.
People do not trust the government	مردم به دولت اعتماد ندارند
Do you think Tom wants to go with us?	فکر می کنی تام می خواهد با ما برود؟
Tom does not think he will win.	تام فکر نمی کند که برنده شود.
I can no longer be patient	دیگه نمیتونم صبور باشم
We must evacuate immediately.	ما باید فورا تخلیه شویم.
In case of rain, take your umbrella with you.	در صورت بارندگی، چتر خود را با خود ببرید.
Your threats do not scare me.	تهدیدهای شما مرا نمی ترساند.
Tom did not understand my French.	تام فرانسوی من را نمی فهمید.
Why are you traveling with Tom?	چرا با تام رفت و آمد می کنی؟
Tom said he wished Mary had not done it alone.	تام گفت که ای کاش مری به تنهایی این کار را نمی کرد.
This is not entirely wrong.	این کاملاً اشتباه نیست.
I do not know where Tom left his suitcase.	من نمی دانم تام چمدانش را کجا گذاشته است.
Tom says he has seen everything.	تام می گوید که همه چیز را دیده است.
Tom said he was tired of school.	تام گفت که از مدرسه خسته شده است.
Car sales fell at the end of the fiscal year.	فروش خودرو در پایان سال مالی دچار افت شد.
What are those green things?	آن چیزهای سبز چیست؟
Tom wants to kill me.	تام می خواهد من را بکشد.
Tom spent almost three years in prison.	تام تقریباً سه سال را در زندان گذراند.
We will do everything we can to make sure this does not happen again.	ما هر کاری که بتوانیم انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
Tell Tom about your classes at Harvard.	در مورد کلاس های خود در هاروارد به تام بگویید.
I do not know why I do not understand	نمیدونم چرا نمیفهمن
Tom does not seem to be playing with a whole bunch.	به نظر نمی رسد تام با یک دسته کامل بازی کند.
I did not think we should tell Tom what happened.	من فکر نمی کردم که باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوییم.
Tom will be back to you in a second.	تام در یک ثانیه به شما بازخواهد گشت.
Europe is not a country	اروپا یک کشور نیست
I can not do this unless you help me.	من نمی توانم این کار را انجام دهم مگر اینکه شما به من کمک کنید.
Tom was dressed to kill.	تام برای کشتن لباس پوشیده بود.
Why not give it a try?	چرا آن را امتحان نمی کنید؟
Tom spent a lot of time in the library on Monday.	تام روز دوشنبه زمان زیادی را در کتابخانه گذراند.
Isn't Tom Canadian?	مگه تام کانادایی نیست؟
Tom could not help but talk about it.	تام نمی توانست در مورد آن صحبت نکند.
Tom says this is absurd.	تام می گوید این پوچ است.
The road was muddy and slippery.	جاده گل آلود و لغزنده بود.
I am not a refugee	من پناهنده نیستم
Tom left very soon.	تام خیلی زود رفت.
I thought you wanted to watch Tom this afternoon.	فکر می کردم امروز بعدازظهر می خواهید تام را تماشا کنید.
I have to examine you.	من باید شما را معاینه کنم.
Tom has several children.	تام چندین فرزند دارد.
Please remember everything I told you tonight.	لطفا تمام آنچه را که امشب به شما گفتم به خاطر بسپارید.
Who thought Tom would change?	چه کسی فکر می کرد تام تغییر کند؟
Our ownership in the company is 60%.	مالکیت ما در شرکت 60 درصد است.
Tom is a great dancer.	تام یک رقصنده عالی است.
Tom really did not expect Mary to be there.	تام واقعاً انتظار نداشت مری آنجا باشد.
Why is that red light blinking?	چرا آن چراغ قرمز چشمک می زند؟
I did not try to hurt anyone.	من سعی نداشتم به کسی صدمه بزنم.
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را بکند.
Why did Tom buy a new car?	چرا تام یک ماشین جدید خرید؟
Tom has talked to me about this many times.	تام بارها در این مورد با من صحبت کرده است.
Tom said his family now lives in Australia.	تام گفت که خانواده اش اکنون در استرالیا زندگی می کنند.
Tom tries to figure it out.	تام سعی می کند بفهمد.
What you do is good.	کاری که شما انجام می دهید خوب است.
I think Tom will be the last.	من فکر می کنم تام آخرین خواهد بود.
You guys do this for me, don't you?	شما بچه ها این کار را برای من انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom has a very luxurious lifestyle.	تام سبک زندگی بسیار مجللی دارد.
Does Tom have insurance?	آیا تام بیمه دارد؟
Tom was not hired yesterday. 	تام دیروز استخدام نشد.
We hired him three weeks ago.	سه هفته پیش او را استخدام کردیم.
We're afraid our new address will not be registered in your database.	ما می ترسیم آدرس جدید ما در پایگاه داده شما ثبت نشده باشد.
Tom may not be willing to buy it for you.	ممکن است تام حاضر به خرید آن برای شما نباشد.
We'll wait for Tom to get here.	ما صبر می کنیم تا تام به اینجا برسد.
Tom lived to be ninety-seven years old.	تام نود و هفت سال عمر کرد.
Doing this was more interesting than I thought.	انجام این کار جالب تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom does not always tell the truth.	تام همیشه حقیقت را نمی گوید.
I told Tom before	قبلا به تام گفته بودم
There is not going to be a war	قرار نیست جنگی رخ دهد
Do not give them anything	هیچی بهشون نده
Tom is a great baseball player.	تام یک بازیکن بیسبال فوق العاده است.
I know it was hard for you to apologize to Tom.	می دانم عذرخواهی از تام برایت سخت بود.
Tom promised to check it out.	تام قول داد که آن را بررسی کند.
I thought Tom knew what to do.	من فکر می کردم که تام می داند که چه کاری باید انجام شود.
I will protect you and Tom.	من از تو و تام محافظت خواهم کرد.
Tell me who received it.	به من بگو چه کسی آن را دریافت کرده است.
My real father did not tell me what to say.	پدر واقعی من به من نمی گفت چه بگویم.
I am considering resigning.	من در حال بررسی استعفا هستم.
The whole purpose of using a mask is to protect those around you.	تمام هدف استفاده از ماسک محافظت از اطرافیانتان است.
I do not think Tom is careful enough.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی مراقب باشد.
Tom calmed down.	تام آرام شد.
You spied on me	تو از من جاسوسی کردی
I know Tom is a very talented songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای بسیار با استعدادی است.
It's really dark here. 	اینجا واقعا تاریک است.
I can not see anything.	من نمی توانم چیزی ببینم.
Doesn't Tom feel good?	آیا تام احساس خوبی ندارد؟
I'm thinking of going to Boston for Christmas.	من در فکر رفتن به بوستون برای کریسمس هستم.
Tom told me he thought Mary could do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom expected me to do that.	فکر می کنم که تام از من انتظار داشت که این کار را انجام دهم.
Tom has not yet been charged with a crime.	تام هنوز به جرمی متهم نشده است.
I could not do this if you did not help.	اگر شما کمک نمی کردید نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom always comes here.	تام همیشه اینجا می آید.
I need insulin	من به انسولین نیاز دارم
Tom does not seem to know what is going on here.	به نظر می رسد تام نمی داند اینجا چه خبر است.
We all make mistakes, don't we?	همه ما اشتباه می کنیم، اینطور نیست؟
There were times when I wished I was somewhere else.	مواقعی بود که آرزو می کردم جای دیگری بودم.
Tom told me he thought Mary was still in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا است.
I think Tom is immoral.	من فکر می کنم که تام بی اخلاق است.
I think Tom and Mary are not busy.	من فکر می کنم تام و مری مشغول نیستند.
Tom does not have a car and Mary does not.	تام ماشین ندارد و مری هم ندارد.
Tom had to be a lawyer	تام باید وکیل می شد
I think I have stretched my leg muscles.	فکر می کنم عضله پایم را کشیده ام.
Tom has other things on his plate.	تام چیزهای دیگری در بشقاب خود دارد.
Tom seems to be sleeping peacefully.	تام به نظر می رسد که انگار در آرامش خوابیده است.
I can hardly wait to be with you again.	من به سختی می توانم صبر کنم تا دوباره با شما باشم.
Tom spoke to you in French, didn't he?	تام با شما به زبان فرانسوی صحبت کرد، اینطور نیست؟
Why do you think it was Tom who did this?	فکر می کنید چرا این تام بود که این کار را کرد؟
Tom and Mary both know John.	تام و مری هر دو جان را می شناسند.
You spelled the word correctly	کلمه رو درست نوشتی
Tom already knew.	تام از قبل از آن خبر داشت.
Do not let the child play with the knife.	اجازه ندهید بچه با چاقو بازی کند.
Tom was kind enough to carry my suitcase with me.	تام به اندازه کافی مهربان بود که چمدان مرا برای من حمل کرد.
Tom does not seem satisfied.	تام قانع به نظر نمی رسد.
I really want to know why you did this.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا این کار را کردید.
You should not spend more than your income.	شما نباید بیشتر از درآمد خود خرج کنید.
These jeans are too tight. 	این شلوار جین خیلی تنگ است.
Can I try another size?	آیا می توانم اندازه دیگری را امتحان کنم؟
I know Tom has a heavy sleep.	من می دانم که تام خواب سنگینی دارد.
I usually do not eat so late	من معمولا اینقدر دیر غذا نمیخورم
Tom tries too hard.	تام بیش از حد تلاش می کند.
Finding a job is not easy these days.	این روزها پیدا کردن کار آسان نیست.
Tom Freddy is very open.	تام فردی بسیار باز است.
I folded the newspaper and put it in my bag.	روزنامه را تا کردم و داخل کیفم گذاشتم.
Tom sees Mary every day.	تام هر روز مری را می بیند.
I hope Tom does well.	امیدوارم تام خوب عمل کند.
Tom said he thinks Mary should do it today.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را امروز انجام دهد.
He went to the kitchen to see who was there, but no one was there.	او به آشپزخانه رفت تا ببیند چه کسی آنجاست، اما کسی آنجا نبود.
I already have plans	من از قبل برنامه هایی دارم
Tom said Mary knew John might not need to do this.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
We have to find something to block this hole.	ما باید چیزی پیدا کنیم که این سوراخ را مسدود کند.
Tom is extremely grateful for Mary's help.	تام از کمک مری بی نهایت سپاسگزار است.
I do not want Tom to do what he really does not want to do.	من از تام نمی خواهم کاری را انجام دهد که واقعاً نمی خواهد انجام دهد.
I'm glad to say we were able to do that.	خوشحالم که بگویم توانستیم این کار را انجام دهیم.
I hope I do not scare Tom.	امیدوارم تام را نترسانم.
What is Tom's specialty?	تخصص تام چیست؟
"Avoid the grass" was written on the park sign.	روی تابلوی پارک نوشته شده بود: «از چمن‌ها دوری کنید».
Where did you see Tom Mary?	تام مری را کجا دید؟
Tom does not understand the situation.	تام شرایط را درک نمی کند.
I think Tom and Mary are divorced.	من فکر می کنم که تام و مری طلاق گرفته اند.
I think you should not eat so much unhealthy food.	فکر می کنم نباید اینقدر غذای ناسالم می خوردی.
Tom needs to know that Mary is John's girlfriend.	تام باید بداند که مری دوست دختر جان است.
Tom never wrote a poem.	تام هرگز شعری ننوشته است.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
I did not think Tom would kiss me.	فکر نمی کردم تام مرا ببوسد.
Mary was Tom's girlfriend at the time.	مری در آن زمان دوست دختر تام بود.
Tom is lucky to be able to do this here.	تام خوش شانس است که می تواند این کار را در اینجا انجام دهد.
How long do you plan to stay here in Brazil?	چه مدت قصد دارید اینجا در برزیل بمانید؟
How is Tom this morning?	تام امروز صبح چطوره؟
If you think I'm going to help you do that, you're wrong.	اگر فکر می کنید که من به شما کمک خواهم کرد که این کار را انجام دهید، در اشتباه هستید.
Where has Tom been?	تام کجا بوده؟
Tom stays with his uncle.	تام نزد عمویش می ماند.
Tom is still angry about everything.	تام هنوز از همه چیز عصبانی است.
Why do women often trim their legs, but men do not?	چرا زنان اغلب پاهای خود را اصلاح می کنند، اما مردان این کار را نمی کنند؟
This is what I'm worried about.	این چیزی است که من نگران آن هستم.
I think Tom is smart.	من فکر می کنم تام باهوش است.
Do not walk so fast I can not accompany you.	اینقدر تند راه نرو من نمی توانم با شما همراهی کنم.
Tom is waiting for you in your office.	تام در دفترتان منتظر شماست.
No matter what happens, you have to be calm.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، شما باید آرام باشید.
You can not spend the night here.	شما نمی توانید شب را اینجا بگذرانید.
At present, we do not yet know what the impact will be.	در حال حاضر، ما هنوز نمی دانیم که تاثیر آن چه خواهد بود.
People can not be judged by their appearance alone.	نمی توان افراد را فقط از روی ظاهرشان قضاوت کرد.
This is not a good time to talk about it, is it?	زمان مناسبی برای صحبت در مورد آن نیست، اینطور است؟
The hungry pig dreams of oak.	خوک گرسنه خواب بلوط می بیند.
We are doctors	ما پزشک هستیم
It was clear that Tom was going to do it himself.	واضح بود که تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
I think you might like to go to a concert tonight.	فکر کنم شاید دوست داشته باشی امشب به کنسرت بروی.
Tom may even return to Australia.	حتی ممکن است تام به استرالیا برگردد.
The old recorder is still in the attic.	دستگاه ضبط قدیمی هنوز در اتاق زیر شیروانی است.
Tom jumped out of the pit.	تام از روی گودال پرید.
Tom was fascinated by Mary's words.	تام از صحبت های مری مجذوب شد.
Tom assured me he would do it.	تام به من اطمینان داد که این کار را خواهد کرد.
Sure, it's a good idea, but it's hard to put into practice.	مطمئناً ایده خوبی است، اما عملی کردن آن دشوار است.
I'm meeting Tom for lunch.	من برای ناهار با تام ملاقات می کنم.
I do not know if Tom really wanted to dance.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست برقصد؟
That's not your knife	اون چاقوی تو نیست
I did not watch much TV when I was a child.	وقتی بچه بودم زیاد تلویزیون نگاه نمی کردم.
When a person's rights are endangered, the rights of every human being are diminished.	وقتی حقوق یک نفر به خطر بیفتد، حقوق هر انسانی کم می شود.
What do you really think about Tom singing?	واقعاً نظر شما در مورد آواز خواندن تام چیست؟
There is nothing we can do about it.	هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
Why not go back to Boston?	چرا به بوستون برنمی گردی؟
I do not know what your name is	نمیدونم اسم اینو چی میزاری
Tom will probably be the first to leave.	تام احتمالا اولین کسی خواهد بود که ترک خواهد کرد.
As soon as I did that, I realized it was wrong.	به محض انجام این کار متوجه شدم که اشتباه بوده است.
I'm going to take him home later	بعدش دارم میارمش خونه
Tom prepared a healthy meal for Mary.	تام یک غذای سالم برای مری آماده کرد.
You have to get it from the bull horn.	باید از شاخ گاو نر بگیری.
Tom has already started this.	تام قبلاً این کار را شروع کرده است.
Tom will try to find a way to do this.	تام سعی خواهد کرد راهی برای این کار پیدا کند.
Tom is now in the garden.	تام در حال حاضر در باغ است.
Tom loves to play with this dog.	تام دوست دارد با این سگ بازی کند.
Tom should have asked	تام باید می پرسید
This is not an app.	این برنامه نیست.
Tom is on the opposing team.	تام در تیم حریف است.
I prefer raw almonds.	من بادام خام را ترجیح می دهم.
Do you really want to tell Tom?	واقعا میخوای به تام بگم؟
How much aspirin can I give my dog?	چه مقدار آسپرین می توانم به سگم بدهم؟
I took my dog ​​to the vet	سگم را بردم دامپزشک
How did Tom and Mary first meet?	اولین بار تام و مری چگونه با هم آشنا شدند؟
Tom did not behave the way he really wanted to be here.	تام طوری رفتار نمی کرد که واقعاً می خواست اینجا باشد.
I do not have time to help you at work.	من وقت ندارم در کار به شما کمک کنم.
I do not think I need to worry about Tom.	فکر نمی کنم لازم باشد در مورد تام نگران باشم.
I did not know Tom was Mary's French teacher.	من نمی دانستم تام معلم فرانسوی مری است.
The red flag indicated danger.	پرچم قرمز نشان دهنده وجود خطر بود.
He has just entered the university, so he has no experience.	او تازه وارد دانشگاه شده است، بنابراین تجربه ای ندارد.
Today we discovered some problems that we had never noticed before.	ما امروز چند مشکل را کشف کردیم که قبلاً هرگز متوجه آنها نشده بودیم.
Tom is happy with his success.	تام از موفقیت خود راضی است.
Tom told me he was no longer sick.	تام به من گفت که دیگر بیمار نیست.
Tom may pass	تام ممکن است بگذرد
I probably should not tell Tom that I know how to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is full of life.	تام پر از زندگی است.
I want to have your lunch to thank you for your help.	من می خواهم ناهار شما را پذیرایی کنم تا از کمک شما تشکر کنم.
The train Tom is waiting for is late.	قطاری که تام منتظرش است دیر می شود.
Tom said he was really angry.	تام گفت که او واقعاً عصبانی است.
Tom loves cats.	تام عاشق گربه است.
Everything you eat affects your body.	هر چیزی که می خورید روی بدن شما تأثیر می گذارد.
Tom got a beer for Mary.	تام برای مری آبجو گرفت.
Tom and Mary are both still very young.	تام و مری هر دو هنوز خیلی جوان هستند.
It is possible that his first album will sell well.	این احتمال وجود دارد که اولین آلبوم او فروش خوبی داشته باشد.
Tom thought that Mary might not want to do that.	تام فکر کرد که مری ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
I do not know if this is worth the price they ask.	من نمی دانم که آیا این به قیمتی که آنها می پرسند می ارزد یا نه.
Tom will take a look at it.	تام نگاهی به آن خواهد انداخت.
Tom is wearing a black ski collar.	تام یقه یقه اسکی مشکی پوشیده است.
I did not know if Tom was going to do that.	نمی دانستم آیا تام قصد انجام این کار را داشت یا نه.
Tom said he knew Mary might have permission.	تام گفت که می‌دانست که مری ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I know Tom knows that Mary rarely does that again.	می دانم که تام می داند که مری دیگر به ندرت این کار را انجام می دهد.
I'm sorry, but I can not do anything	متاسفم ولی کاری از دستم بر نمیاد
I know Tom owns a gun.	من می دانم که تام صاحب اسلحه است.
Tom is getting serious	تام داره جدی میشه
I do not know if Tom becomes deaf?	من نمی دانم که آیا تام ناشنوا می شود؟
It was not worth as much as they paid him.	به اندازه ای که برایش پول می گرفتند ارزش نداشت.
I can not believe you wanted to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما می خواستید این کار را انجام دهید.
I will never be able to be with Tom.	من هرگز نخواهم توانست با تام همراه شوم.
Tom went even further.	تام از این هم فراتر رفت.
Tom says he hopes Mary will refuse to do so.	تام می گوید امیدوار است مری از انجام این کار امتناع ورزد.
Sputnik was launched on October 4, 1957.	اسپوتنیک در 4 اکتبر 1957 پرتاب شد.
Where were you when Tom needed your help?	وقتی تام به کمک شما نیاز داشت کجا بودید؟
The child rolled his eyes at me and held out his hand.	بچه چشمش به خودکار من افتاد و دستش را دراز کرد.
The fish and visitors smell after three days.	ماهی ها و بازدیدکنندگان بعد از سه روز بو می دهند.
I wish I could sleep a few more hours.	کاش می توانستم چند ساعت دیگر بخوابم.
Tom lied about being there.	تام در مورد حضور در آنجا دروغ گفت.
That rose is not as beautiful as these.	آن گل رز به زیبایی اینها نیست.
I think Tom is the only one in his family who can swim.	من فکر می کنم که تام تنها کسی در خانواده اش است که می تواند شنا کند.
Where do you want to find a guitar of this quality at this reasonable price?	کجا می خواهید گیتاری با این کیفیت را با این قیمت مناسب پیدا کنید؟
I think I can fix it myself	فکر می کنم خودم بتونم درستش کنم
Tom is not as happy as he seems.	تام آنقدر که به نظر می رسد خوشحال نیست.
Tom is supposed to stay home.	تام قرار است در خانه بماند.
I do not think it will work as you expect.	من فکر نمی کنم آنطور که شما انتظار دارید کار کند.
As a kid, I used to enjoy destroying ants.	وقتی بچه بودم از تخریب مورچه ها لذت می بردم.
That's why I give you this.	به همین دلیل این را به شما می دهم.
I thought you said you had the motivation to do it.	من فکر می کردم که شما گفتید که برای انجام این کار انگیزه دارید.
Tom tried to talk to Mary, but she ignored him.	تام سعی کرد با مری صحبت کند، اما او به او توجهی نکرد.
He was a general in World War II.	او در جنگ جهانی دوم ژنرال بود.
I hit a curved ball.	من به یک توپ منحنی ضربه زدم.
Tom came behind Mary.	تام پشت مری آمد.
Tom and I are a little busy right now.	من و تام در حال حاضر کمی سرمان شلوغ است.
I give good money to Tom.	من پول خوبی به تام می دهم.
You must be here by 2:30 at the latest.	شما باید حداکثر تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom's guardian angel must have taken care of him.	فرشته نگهبان تام باید مراقب او بوده باشد.
I ran for city council.	من برای شورای شهر کاندید شدم.
I think it might be difficult to do that.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است دشوار باشد.
Do not look at my content	به مطالب من نگاه نکن
I have many other things I want to do.	من خیلی چیزهای دیگر دارم که می خواهم انجام دهم.
Tom and Mary both do it.	تام و مری هر دو این کار را می کنند.
I want Tom and Mary to work together on this.	من می خواهم تام و مری با هم روی این موضوع کار کنند.
I felt that something was going to happen.	احساس کردم قرار است اتفاقی بیفتد.
Tom disappeared in October.	تام در ماه اکتبر ناپدید شد.
I gathered my courage and went there.	جراتم را جمع کردم و به آنجا رفتم.
Tom does not think you can do it.	تام فکر نمی کند شما بتوانید این کار را انجام دهید.
I do not know if Tom should do it or not.	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom came upstairs.	تام آمد طبقه بالا.
Tom is leaving for Boston next week.	تام هفته آینده عازم بوستون می شود.
Tom never liked this.	تام هرگز این را دوست نداشت.
I'm sure Tom will explain it to you eventually.	من مطمئن هستم که تام در نهایت آن را برای شما توضیح خواهد داد.
Tom did not see me.	تام من را ندید.
I did not use my time wisely	من از وقتم عاقلانه استفاده نکردم
Tom thought the girl he saw talking to John was Mary.	تام فکر کرد دختری که در حال صحبت با جان دید، مری است.
You know I do not need to do this, do you?	میدونی که من نیازی به این کار ندارم، نه؟
Tom said the same thing.	تام هم همین را گفت.
I do not know if I can do this.	نمی دانم آیا می توانم این کار را انجام دهم.
I have not done this since last Monday.	من از دوشنبه گذشته این کار را نکرده ام.
It does not matter if you stay or not.	مهم نیست که بمانی یا نه.
Tom has gone to Boston more than he can count.	تام بیش از آنچه که بتواند شمارش کند به بوستون رفته است.
If you had told me about it before, you could have saved me a lot of trouble.	اگر قبلاً در مورد آن به من می گفتید، می توانستید من را از مشکلات زیادی نجات دهید.
It was about 2:30 when Tom arrived at Mary's house.	ساعت نزدیک به 2:30 بود که تام به خانه مری رسید.
Tom is much younger than you.	تام خیلی جوانتر از توست.
I know Tom is not a good businessman.	می دانم که تام تاجر خوبی نیست.
He is not two or three years younger than me.	او دو سه سال از من کوچکتر نیست.
Do you know if Tom can do that?	آیا می دانید که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
lie on the bed.	روی تخت دراز بکش.
Give me Tom's picture	عکس تام را به من بده
We do not need this at all	ما اصلا به این نیاز نداریم
Tom knew this was probably not the first time Mary had done this.	تام می‌دانست که احتمالاً اولین باری نبود که مری این کار را می‌کرد.
It was rude	این بی ادبانه بود
I think Tom was the one who ate the Mary sandwich.	من فکر می کنم که تام کسی بود که ساندویچ مری را خورد.
Tom said he wanted to be able to speak French like a native speaker.	تام گفت که می خواهد بتواند مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت کند.
Tom squatted next to his dog.	تام کنار سگش چمباتمه زد.
I'm not a bad person.	من آدم بدی نیستم.
I told Tom that my head was busy.	به تام گفتم که سرم شلوغ است.
Tom said he is looking for more volunteers.	تام گفت که به دنبال داوطلبان بیشتری است.
I do not want to work for you.	من نمی خواهم برای شما کار کنم.
More than 30 people committed suicide.	بیش از 30 نفر خودکشی کردند.
Tom loves Mary's kids.	تام عاشق بچه های مری است.
We can no longer live here.	ما دیگر نمی توانیم اینجا زندگی کنیم.
Your zipper is open	زیپ شما باز است
You were not the only one allowed to do this, were you?	شما تنها کسی نبودید که اجازه این کار را داشتید، نه؟
Please tell me, to whom did you give your old textbook?	لطفا به من بگویید کتاب درسی قدیمی خود را به چه کسی دادید؟
We did not love each other.	ما همدیگر را دوست نداشتیم.
I'm currently in Australia.	من در حال حاضر در استرالیا هستم.
Tom cried when I told him.	تام وقتی به او گفتم گریه کرد.
I'm pretty sure Tom now lives in Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
Tom said he wanted to buy a drum set.	تام گفت که می خواهد یک ست درام بخرد.
How do you know when a pineapple is ripe?	چگونه می توان فهمید که آناناس رسیده است؟
Tom complained about the noise made by the esophageal dogs.	تام از سروصدایی که سگ های مری ایجاد کردند شکایت کرد.
Tom says he does not know Mary.	تام می گوید که مری را نمی شناسد.
It is clear that Tom is crazy about Mary.	واضح است که تام دیوانه مری است.
Why not eat pork?	چرا گوشت خوک نمی خوری؟
Tom Jackson has released a new album.	تام جکسون آلبوم جدیدی منتشر کرد.
Tom gradually lost his sense of smell.	تام کم کم حس بویایی خود را از دست داد.
He has gone his way from the bottom up.	او راه خود را از پایین بالا رفته است.
I'm sure you would be fine without me.	مطمئنم بدون من خوب بودید.
I do not want to see this anymore.	من دیگر نمی خواهم این را ببینم.
Tom did not know that Mary was not going to be there.	تام نمی دانست که مری قرار نیست آنجا باشد.
I do not need peace	من نیازی به آرامش ندارم
I'm busy right now.	الان سرم شلوغ است.
Tom admitted that he was illiterate.	تام اعتراف کرد که بی سواد است.
I think Tom and Mary love each other.	من گمان می کنم که تام و مری عاشق یکدیگر هستند.
I should not have played outside in the rain.	من نباید بیرون زیر باران بازی می کردم.
Tom had a nightmare.	تام یک کابوس دید.
This is an order for disaster.	این یک دستور برای فاجعه است.
If Tom's girlfriend knew he had kissed Tom Alice, he would be very angry.	اگر دوست دختر تام می دانست که تام آلیس را بوسیده است، بسیار عصبانی می شد.
What should I tell Tom if he comes?	اگر تام بیاید، به او چه بگویم؟
Tom bought a book about the camera.	تام کتابی در مورد دوربین خرید.
Glad I left	خوشحالم که رفتم
Tom said Mary thinks he might want to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom thought what was going to happen?	تام فکر می کرد چه اتفاقی می افتد؟
Can't anyone do anything about it?	آیا کسی نمی تواند کاری در مورد آن انجام دهد؟
There was no way I could do this without Tom's help.	هیچ راهی وجود نداشت که بدون کمک تام این کار را انجام دهم.
I have not seen Tom in more than three years.	من تام را بیش از سه سال است که ندیده ام.
Is Mary as beautiful as her sister?	آیا مریم به زیبایی خواهرش است؟
I once competed with him for the championship.	من یک بار برای قهرمانی با او رقیب بودم.
Tom cried all morning.	تام تمام صبح گریه کرده است.
If Tom sees it, he gets angry.	اگر تام آن را ببیند، عصبانی می شود.
Tom said Mary was lazy.	تام گفت مری تنبل بود.
Tom asked Mary what her children's names were.	تام از مری پرسید که نام فرزندانش چیست؟
We do not think it matters.	ما فکر نمی کنیم مهم باشد.
Tom and Mary sat together.	تام و مری کنار هم نشستند.
It depends on whether we can get a ticket or not.	بستگی به این دارد که بتوانیم بلیط تهیه کنیم یا نه.
Were you upset when Tom died?	آیا وقتی تام درگذشت ناراحت بودید؟
Neither Tom nor Mary were informed of the situation.	نه تام و نه مری در مورد این وضعیت مطلع نشده اند.
Tom did not think Mary would be so angry.	تام فکر نمی کرد مری اینقدر عصبانی شود.
Tom told me Mary was safe.	تام به من گفت مری در امان است.
I'm like a healthy horse.	من مثل یک اسب سالم هستم.
I'm not as old as I look.	من به اندازه ظاهرم پیر نیستم.
Something is not right here.	چیزی در اینجا کاملاً درست نیست.
I have to do something this afternoon.	امروز بعدازظهر باید کاری انجام دهم.
This is not something I have ever done.	این کاری نیست که من تا به حال انجام داده باشم.
I knew in that look that he was very angry.	از قیافه اش فهمیدم که خیلی عصبانی است.
You are behaving completely irrationally	داری کاملا غیر منطقی رفتار میکنی
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom should not have spent so much money.	تام نباید این همه پول خرج می کرد.
Tom is really bad in geography.	تام واقعاً در جغرافیا بد است.
Try Tom on your cell phone.	سعی کنید تام را با تلفن همراه کنید.
Tom used to be my saxophone teacher.	تام قبلا معلم ساکسیفون من بود.
Tom is not responsible, is he?	تام مسئول نیست، او؟
I'm ready for fun.	من برای خوش گذرانی آماده ام.
I'm wondering if I should ask Mary to dance?	من در این فکر هستم که آیا از مری بخواهم که رقص کند؟
Will Tom ever forget anything?	آیا تام هرگز چیزی را فراموش می کند؟
Tom takes it very hard.	تام به خودش خیلی سخت می‌گیرد.
Tom could not believe that Mary did not know this.	تام باور نمی کرد که مری این را نمی دانست.
Tom wrote the letter to Mary.	تام نامه را برای مری نوشت.
I wonder what Tom is going to do.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد چه کار کند.
I will find someone else to do this for us.	من شخص دیگری را پیدا خواهم کرد که این کار را برای ما انجام دهد.
Who are you to tell me how I should feel?	تو کی هستی که به من بگی چه حسی باید داشته باشم؟
Tom lost both parents when he was quite young.	تام زمانی که کاملا جوان بود هر دو والدین خود را از دست داد.
I care about Tom.	من به تام اهمیت می دهم.
Tom needs one of these.	تام به یکی از اینها نیاز دارد.
I do not want Tom to read.	من نمی خواهم تام بخواند.
I think Tom and Mary both want to go to Boston.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو می خواهند به بوستون بروند.
Tom felt good.	تام احساس خوبی داشت.
I have to stay here with Tom.	من باید اینجا با تام بمانم.
I flirted with Tom.	من با تام معاشقه کردم.
I think Tom is right.	من فکر می کنم که تام درست می گوید.
I do not like Boston.	من بوستون را دوست ندارم.
What is inside is important.	آنچه در داخل است مهم است.
I did not doubt anything	من به چیزی شک نکردم
I know Tom is a devoted family man.	من می دانم که تام یک مرد خانواده فداکار است.
I'm leaving with Tom.	من با تام می روم.
Suddenly he put his foot on the brake.	ناگهان پایش را روی ترمز گذاشت.
I got on the ship.	سوار کشتی شدم.
Tom said Mary did not want to do that today.	تام گفت که مری نمی خواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom shook his head silently and got up.	تام بی صدا سری تکان داد و بلند شد.
I told you you were not supposed to do that	بهت گفتم که قرار نبود اینکارو بکنی
Tom is the oldest person here, there is no arguing about that.	تام مسن ترین فرد اینجاست، در این مورد بحثی نیست.
I could tell Tom was drunk.	می توانستم بگویم که تام مشروب خورده است.
I did not know Tom was going to do this anytime soon.	نمی دانستم تام قرار است به این زودی این کار را انجام دهد.
Tom was throwing rocks at the water.	تام در حال پرتاب سنگ به آب بود.
I am an epidemiologist	من یک اپیدمیولوژیست هستم
Why not let Tom know you have to do this today?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که امروز باید این کار را انجام دهی؟
I do not remember who I gave it to	یادم نمیاد به کی دادم
I do not remember what I ate	یادم نمیاد چی خوردم
I can not believe Tom will do this with you.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را با شما انجام دهد.
He does not harm flies.	او به مگس آسیب نمی رساند.
Tom and Mary shouted at each other and did not hear me enter the room.	تام و مری سر هم داد می زدند و صدای ورود من به اتاق را نشنیدند.
I have tried to do this several times.	من چندین بار سعی کردم این کار را انجام دهم.
We found Tom.	ما تام را پیدا کردیم.
I really did not have to do this today.	امروز واقعاً مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Give me a good reason why I should not fire you now.	یک دلیل خوب به من بیاور که چرا نباید الان تو را اخراج کنم.
I bit Tom	من تام را گاز گرفتم
Maybe it would be better if we did not do this.	شاید اگر این کار را نمی کردیم بهتر بود.
Tom loves shopping.	تام خرید کردن را دوست دارد.
Tom jumped out of the sea.	تام از دریا پرید.
Tom seemed surprised when I told him that Mary had to do it.	وقتی به او گفتم که مری باید این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می رسید.
One or two nights ago, someone entered Tom's house.	یکی دو شب پیش کسی وارد خانه تام شد.
Tom is not watching TV, is he?	تام در حال تماشای تلویزیون نیست، او؟
We spent all that night and day and the next night in the cellar.	تمام آن شب و روز و شب بعد را در سرداب گذراندیم.
Tom does not kill anyone.	تام کسی را نمی کشد.
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom told Mary he was in Australia last weekend, but was actually in New Zealand.	تام به مری گفت که آخر هفته گذشته در استرالیا بود، اما در واقع در نیوزیلند بود.
Why do not you want to stay here?	چرا نمیخوای اینجا بمونی؟
Tom said he did not know the names of all his grandfathers.	تام گفت که نام همه پدربزرگ‌هایش را نمی‌دانست.
I was not satisfied with the situation.	من از شرایط راضی نبودم.
I can not believe Tom is gone.	من نمی توانم باور کنم که تام رفته است.
Tom loves coffee, doesn't he?	تام قهوه دوست دارد، اینطور نیست؟
I sympathize with you.	من با تو همدردی میکنم.
Tom has three children from his first marriage.	تام از ازدواج اولش سه فرزند دارد.
The fog was too far away.	مه مانع دید خیلی دور بود.
Nothing else comes to mind.	هیچ چیز دیگری به ذهن نمی رسد.
We have wine, beer, lemonade and water.	ما شراب، آبجو، لیموناد و آب داریم.
Please put this thermometer under your armpit.	لطفا این دماسنج را زیر بغل خود بگذارید.
Tom will probably not be the first person in our class to get married.	احتمالا تام اولین کسی در کلاس ما نخواهد بود که ازدواج می کند.
Tom does not believe that Mary really did it alone.	تام باور نمی کند که مری واقعاً این کار را به تنهایی انجام داده است.
It does not take long to build this bridge.	زمان زیادی از ساخت این پل نمی گذرد.
You barely spoke a word all morning.	تمام صبح به سختی یک کلمه حرف زدی.
Tom did a wonderful job.	تام این کار را فوق العاده خوب انجام داد.
I knew Tom was not a reckless young man.	می دانستم که تام یک جوان بی پروا نیست.
Tom divorced	تام طلاق گرفت
Tom actually lives in Australia now.	تام در واقع اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Tom really knows how to tell a story.	تام واقعاً می داند که چگونه یک داستان تعریف کند.
Tom and his friends often sit together in the park.	تام و دوستانش اغلب با هم در پارک می‌نشینند.
I thought you said you wanted to be the last person to do this.	فکر کردم گفتی می‌خواهی آخرین کسی باشی که این کار را می‌کند.
Aren't you surprised?	تعجب نکردی؟
Tom was kind of surprised that Mary did not want to do that.	تام به نوعی تعجب کرده بود که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I want to remind you that you have a 2:30 appointment.	می خواهم به شما یادآوری کنم که شما یک قرار 2:30 دارید.
Unfortunately I can not help at this time.	متاسفانه در حال حاضر نمی توانم کمکی بکنم.
I heard Tom ask you to help him wash his car.	شنیده ام که تام از شما خواسته به او کمک کنید تا ماشینش را بشویید.
Do you know why Tom did not attend the meeting this afternoon?	آیا می دانید چرا تام امروز بعدازظهر در جلسه شرکت نکرد؟
Tom said he did not want to live in Australia.	تام گفت که نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
I thought Tom probably did.	فکر کردم احتمالا تام این کار را کرده است.
Tom only talks to Mary.	تام فقط با مری صحبت می کند.
Tom and Mary are divorced.	تام و مری طلاق گرفته اند.
Where is my cane?	عصای من کجاست؟
I do not know the answer.	من جواب را نمی دانم.
The fox does not get caught in a trap twice.	روباه دو بار در یک دام گرفتار نمی شود.
Tom told me he thought he would win tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا برنده خواهد شد.
Tom and Mary both did really well.	تام و مری هر دو واقعاً خوب عمل کردند.
I picked up a rock and threw it at the dog.	سنگی برداشتم و به سمت سگ پرتاب کردم.
Tom did not know that Mary wanted to leave him.	تام نمی دانست که مری می خواهد او را ترک کند.
Tom is Mary's eldest child.	تام بزرگ ترین بچه مری است.
Tom gives us money every Friday.	تام هر جمعه به ما پول می دهد.
Tom probably won't.	احتمالا تام این کار را نخواهد کرد.
Tom could be right.	تام می تواند درست باشد.
I could not answer	نتونستم جواب بدم
Tom said Mary could not win.	تام گفت مری نمی تواند برنده شود.
The man was torn to pieces when the judge said he should go to prison for life.	وقتی قاضی گفت که باید مادام العمر به زندان برود مرد تکه تکه شد.
We often encounter Japanese tourists in this area.	اغلب در این منطقه با گردشگران ژاپنی مواجه می شویم.
We know this is not true.	ما می دانیم که این درست نیست.
Tom was very busy yesterday.	تام دیروز خیلی شلوغ بود.
Tom always makes me wait.	تام همیشه مرا وادار می کند منتظر بمانم.
Tom may be motivated to do so.	تام ممکن است برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Maybe Tom decided to give up.	شاید تام تصمیم گرفت تسلیم شود.
Not as bad as you think	آنقدرها هم که فکر می کنی بد نیست
I do not think I can handle it.	فکر نمی کنم طاقت این کار را داشته باشم.
I'm not on the list	من در لیست نیستم
I heard that Tom does not read very well.	شنیده ام که تام خیلی خوب نمی خواند.
Tom looks interested, but Mary does not.	تام علاقه مند به نظر می رسد، اما مری نه.
You need to tell Tom that you do not want to do this anymore.	شما باید به تام بگویید که دیگر نمی خواهید این کار را انجام دهید.
This hole is not deep enough	این سوراخ به اندازه کافی عمیق نیست
How can Tom not be jealous?	چگونه تام می تواند حسادت نداشته باشد؟
Please press the alarm.	لطفا زنگ را فشار دهید.
I did not know your ex-husband Tom.	من نمی دانستم تام شوهر سابق شماست.
Tom asked me to teach him how to say "thank you" in French.	تام از من خواست تا به او یاد بدهم که چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگوید.
Tom told me he was not tired.	تام به من گفت که خسته نیست.
Tom does not want to eat with us.	تام نمی خواهد با ما غذا بخورد.
I do not do anything stupid	من هیچ کار احمقانه ای انجام نمی دهم
There is no logical explanation for this.	هیچ توضیح منطقی برای این وجود ندارد.
I knew Tom was not going to listen.	می دانستم که تام قرار نیست گوش کند.
Tom removed the shrapnel from Mary's finger.	تام ترکش را از انگشت مری برداشت.
I doubt Tom and Mary can take care of themselves.	من شک دارم که تام و مری بتوانند از خودشان مراقبت کنند.
Tom makes us feel comfortable.	تام به ما احساس راحتی می کند.
I know Tom is not a good painter.	می دانم که تام نقاش خوبی نیست.
Don't you think this is too dangerous?	آیا فکر نمی کنید که این خیلی خطرناک است؟
I do not want to live here alone.	من نمی خواهم اینجا تنها زندگی کنم.
I knew Tom was asking me not to.	می دانستم که تام از من می خواهد که این کار را نکنم.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفته است که باید این کار را انجام دهد.
I was going to tell you about Tom.	قرار بود در مورد تو به تام بگویم.
I did not think I had a choice.	فکر نمی کردم انتخابی داشته باشم.
Tom said he was not sure he wanted to do that.	تام گفت که مطمئن نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
This is between me and Tom.	این بین من و تام است.
We both have Tom's names.	ما هر دو تام نام داریم.
Tom could not help laughing.	تام نتوانست از خنده خودداری کند.
Who do you think has more ability?	به نظر شما چه کسی توانایی بیشتری دارد؟
They attributed his bad manners to his lack of childhood education.	آنها اخلاق بد او را به عدم آموزش در دوران کودکی نسبت دادند.
I thought Tom was injured.	من فکر کردم تام با این کار مجروح شد.
Everything did not go as he wanted.	همه چیز آنطور که می خواست پیش نرفت.
Tom was the one who taught me how to play tennis.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه تنیس بازی کنم.
Tom is out now	تام الان بیرون است
Tell me, what did Tom do?	به من بگویید تام چه کرد؟
Probably someone in that old house.	احتمالاً کسی در آن خانه قدیمی است.
"Thank you." 	"متشکرم."
"No, I have to be someone to thank you."	"نه، من باید کسی باشم که از شما تشکر می کند."
I did not know Tom was going to Boston.	من نمی دانستم که تام قرار است به بوستون برود.
What if you are not in a hurry for a cup of tea or something?	اگر عجله ندارید یک فنجان چای یا چیزی دیگر چطور؟
Tom killed the mouse with a stick.	تام موش را با چوب کشت.
I do not know how to prove that I was not in Boston.	من نمی دانم چگونه ثابت کنم که در بوستون نبودم.
I could not do anything to help Tom.	من نتوانستم کاری برای کمک به تام انجام دهم.
Tom is a stubborn man.	تام مرد سرسختی است.
I deleted those photos	من اون عکسها رو پاک کردم
Tom is working tomorrow	تام فردا داره عمل میکنه
Tom dropped a cup on the floor and broke it into a thousand pieces.	تام یک فنجان را روی زمین انداخت و آن را به هزار تکه تکه کرد.
He is neither in the kitchen nor in the living room.	او نه در آشپزخانه است و نه در اتاق نشیمن.
I'm definitely saying it's nerve-wracking.	قطعاً می گویم اعصاب خردکن است.
Tom asked John, "What is Mary's last name?"	تام از جان پرسید نام خانوادگی مری چیست؟
I do not see any major technical problems.	من هیچ مشکل فنی عمده ای نمی بینم.
How did you know I wanted to say yes?	از کجا فهمیدی که من می خواهم بگویم بله؟
It takes Tom longer to do this than Mary.	انجام این کار تام بیشتر از مری طول می کشد.
Tom asked me if he could go home earlier today.	تام از من پرسید که آیا می تواند امروز زودتر به خانه برود؟
It is unlikely that Tom did this on purpose.	بعید است که تام این کار را از روی عمد انجام داده باشد.
Not true.	درست نیست.
I can not spend the money I do not have.	من نمی توانم پولی را که ندارم خرج کنم.
I can not stand it.	من آن را تحمل نمی کنم.
Tom said he might agree to do so.	تام گفت که ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
I can not believe how fast it was	باورم نمیشه چقدر سریع بود
I know Tom did it wrong.	می دانم که تام این کار را اشتباه انجام داده است.
Tom knew Mary was telling John he would not do it.	تام می‌دانست که مری به جان گفت که او این کار را نمی‌کند.
I am most happy when I am with you.	وقتی با تو هستم از همه خوشحالم.
Which must be kept secret.	که باید مخفی بماند.
Tom has to do this next week.	تام باید هفته آینده این کار را انجام دهد.
I'm hungry because I've not had lunch.	من گرسنه هستم چون ناهار نخورده ام.
Ammonia is a base.	آمونیاک یک پایه است.
Dow dropped 35 points and then reached the floor.	داو 35 امتیاز سقوط کرد و سپس به کف رسید.
Tom was grateful.	تام سپاسگزار بود.
I know Tom is crazy.	من می دانم که تام دیوانه است.
Tom says Boston is his favorite city.	تام می گوید بوستون شهر مورد علاقه اش است.
Dr. Jackson behaves well by the bed.	دکتر جکسون رفتار خوبی در کنار تخت دارد.
I never told Tom how I felt about him.	من هرگز احساسی که در مورد او دارم به تام نگفتم.
These horses belong to Tom.	این اسب ها مال تام هستند.
Tom promised Mary not to cry.	تام به مری قول داد که گریه نکند.
Let's hope Tom was right.	بیایید امیدوار باشیم که تام درست گفته باشد.
I do not think I can ever do that.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم این کار را انجام دهم.
How exactly did Tom get to Boston?	دقیقا چگونه تام به بوستون رسید؟
I had a drink or two before coming to you.	قبل از آمدن تو یک یا دو نوشیدنی خوردم.
As far as I know, this rumor is not true.	تا جایی که من می دانم این شایعه صحت ندارد.
Tom refused.	تام ممتنع داد.
Tom is alone	تام هم تنهاست
Tom said he thinks it's better not to do that today.	تام گفت که فکر می کند بهتر است امروز این کار را نکنیم.
I do not like the way you sing.	من از نحوه آواز شما خوشم نمی آید.
You know I can not provide such information.	شما می دانید که من نمی توانم چنین اطلاعاتی را ارائه دهم.
Tom is scheduled to arrive in Australia tomorrow.	تام قرار است فردا وارد استرالیا شود.
This is a heartwarming story.	این یک داستان دلچسب است.
I do not get the results I want.	من به نتایجی که می خواهم نمی رسم.
Tom is my inspiration.	تام الهام بخش من است.
Tom speaks good French, don't you think?	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند، فکر نمی کنید؟
Everyone says he is a female boy.	همه می گویند که او یک پسر زنانه است.
Everything Tom told me about Mary was true.	همه چیزهایی که تام در مورد مری به من گفت درست بود.
Tom asked me where he could learn to fly.	تام از من پرسید کجا می تواند پرواز را یاد بگیرد.
Tom said he was scheduled to meet with Mary at 2:30 p.m.	تام گفت که قرار است ساعت 2:30 با مری ملاقات کند.
I have to buy a birthday present for Tom.	من باید یک هدیه تولد برای تام بخرم.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
None of these books belong to Tom.	هیچ کدام از این کتاب ها مال تام نیستند.
Tom saw a small herd of elephants.	تام گله کوچکی از فیل ها را دید.
Go and help them, Tom.	برو و به آنها کمک کن، تام.
Tom leaves tomorrow.	تام پس فردا می رود.
At this speed, it takes the whole day to get it done.	با این سرعت، تمام روز طول می کشد تا این کار را به پایان برسانیم.
Queen Elizabeth died in 1603.	ملکه الیزابت در سال 1603 درگذشت.
I did not want to sell any of my paintings.	من نمی خواستم هیچ یک از نقاشی هایم را بفروشم.
I'm going to make you cry.	من می روم تو را به گریه بیاندازم.
I think Tom is worried.	من گمان می کنم که تام نگران است.
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
Tom asked a lot of personal questions.	تام سوالات شخصی زیادی پرسید.
Some children had balloons.	بعضی از بچه ها بادکنک داشتند.
Tom told everyone that he was fine.	تام به همه گفت که حالش خوب است.
Tom did not tell us where he intended to do it.	تام به ما نگفت کجا قصد انجام این کار را دارد.
Tom told me he used to live in Australia.	تام به من گفت که قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
No need to worry	نیازی به نگرانی نیست
Tom knows almost nothing about Australia.	تام تقریباً چیزی در مورد استرالیا نمی داند.
Tom took off his glasses and rubbed his eyes.	تام عینکش را برداشت و چشمانش را مالید.
We need more workers like you and Tom.	ما به کارگران بیشتری مثل تو و تام نیاز داریم.
You do not seem to be as creative as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد خلاق باشید.
I was not home last night	دیشب خونه نبودم
I'm just trying to make money.	من فقط سعی می کنم پولی به دست بیاورم.
Tom is where he belongs.	تام جایی است که به آن تعلق دارد.
Do you want to be a famous actor when you grow up?	دوست داری وقتی بزرگ شدی بازیگر معروفی بشی؟
I think Tom is believable.	من فکر می کنم که تام قابل باور است.
Don't ask me stupid questions	از من سوالات احمقانه نپرس
Tom or someone said that.	تام یا کسی این را گفت.
This does not look good at all.	این اصلاً خوب به نظر نمی رسد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he did not need to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom says he thinks Mary really wants to do it.	تام می گوید که فکر می کند مری واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
I really hope Tom comes back.	من واقعا امیدوارم تام برگردد.
I thought Tom was to blame.	من فکر می کردم تام مقصر است.
I do not know you.	من شما را نمی شناسم.
Tom said you are smart	تام گفت تو باهوشی
Tom ran twice as far as Mary.	تام دو برابر مری دوید.
Do not tell your father	به بابات نگو
I do not need help	من نیازی به کمک ندارم
I know Tom is a pharmacist.	من می دانم که تام یک داروساز است.
Tom is driving.	تام در حال رانندگی است.
Tom wants to live alone.	تام می خواهد به تنهایی زندگی کند.
I hope you do not drink too much	امیدوارم زیاد مشروب نخوری
How many kilometers does an average car reach per liter?	یک خودروی متوسط ​​در هر لیتر چند کیلومتر می رسد؟
Tom does a great job.	تام کار فوق العاده ای انجام می دهد.
What is going to happen to Tom?	چه اتفاقی قرار است برای تام بیفتد؟
No one else was injured, Tom said.	تام گفت که هیچ کس دیگری زخمی نشده است.
Tom needs serious help.	تام به کمک جدی نیاز دارد.
This forest is home to a variety of plants and animals.	این جنگل محل زندگی انواع مختلف گیاهان و جانوران است.
I'm sorry, but my mother is out now.	متاسفم، اما مادرم در حال حاضر بیرون است.
Tom could hardly believe what he was hearing.	تام به سختی می توانست چیزی را که می شنید باور کند.
Do you know where Tom plays tennis?	آیا می دانید تام کجا تنیس بازی می کند؟
My wife manages our money.	همسرم پول ما را مدیریت می کند.
I do not know why Tom did not have to do this.	نمی دانم چرا تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
What happened to Tom was insane.	اتفاقی که برای تام افتاد دیوانه کننده بود.
Tom is still listening, right?	تام هنوز گوش می دهد، نه؟
Tom says he does.	تام می گوید که او این کار را می کند.
Talking to Tom is always fun.	صحبت کردن با تام همیشه لذت بخش است.
This pool has six paths.	این استخر دارای شش مسیر است.
Tom is just trying to protect his children.	تام فقط سعی می کند از بچه هایش محافظت کند.
Please do not speak so harshly	لطفا اینقدر تند صحبت نکنید
Tom thought Mary was cute.	تام فکر کرد مری ناز است.
Tom climbed the wall.	تام از دیوار بالا رفت.
Tom's favorite drink is lemonade.	نوشیدنی مورد علاقه تام لیموناد است.
They are fascinated by blood and violence.	آنها مجذوب خون و خشونت هستند.
The employees are all unionized.	کارمندان همه سندیکایی هستند.
I can not lift this is too heavy.	من نمیتونم اینو بلند کنم خیلی سنگینه.
Tom knows he won't do it next time.	تام می داند که دفعه بعد این کار را انجام ندهد.
Forget Tom	تام را فراموش کن
Tom has to do what Mary suggested.	تام باید کاری را که مری پیشنهاد کرد انجام دهد.
I will not leave until I find out what happened.	تا زمانی که بفهمم چه اتفاقی افتاده، نمی روم.
What color are Tom's eyes?	چشمان تام چه رنگی است؟
It was a beautiful camp.	اردوگاه زیبایی بود.
The twins are so similar that it is impossible to distinguish them from each other.	دوقلوها آنقدر شبیه هم هستند که تشخیص آنها از دیگری غیرممکن است.
I'm not the one who usually weeds the garden.	من کسی نیستم که معمولا باغچه را وجین می کند.
What else do you like about Tom?	چه چیز دیگری در مورد تام دوست دارید؟
I will see you tomorrow evening unless I am late for work.	فردا غروب می بینمت مگر اینکه تا دیر وقت سر کار باشم.
Have you ever read a novel by Agatha Christie?	آیا تا به حال رمانی از آگاتا کریستی خوانده اید؟
I can not believe that you did it alone.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را به تنهایی انجام دادید.
Tom was surprised Mary was there.	تام از اینکه مری آنجا بود تعجب کرد.
Maryam wished she had a boyfriend.	مریم آرزو داشت دوست پسر داشت.
There are three other things I have to buy.	سه چیز دیگر هم هست که باید بخرم.
Tom was stubborn, but Mary was not.	تام لجباز بود، اما مری اینطور نبود.
Tom answered the call.	تام به تماس پاسخ داد.
Tom had a problem with Mary.	تام با مری مشکل داشت.
I do not know exactly what to do	دقیقا نمیدونم باید چیکار کنم
I know Tom is a red man.	من می دانم که تام یک مرد قرمز است.
I do not want my son to be like Tom.	من نمی خواهم پسرم مثل تام باشد.
Tom knows the family.	تام خانواده را می شناسد.
I speak a little French, but I'm not very good at it yet.	من کمی فرانسوی صحبت می کنم، اما هنوز در آن خیلی خوب نیستم.
I could not understand myself in English.	من نتوانستم خودم را به زبان انگلیسی بفهمم.
I think Tom's leg is broken.	من فکر می کنم که پای تام شکسته است.
Who forced Tom to do this?	چه کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد؟
Tom told me he thought Mary could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Aren't you glad we turned it on?	آیا شما خوشحال نیستید که ما آن را روشن کردیم؟
What is your favorite ad?	تبلیغ مورد علاقه شما چیست؟
Doing this for Tom was very cautious on your part.	انجام این کار برای تام از جانب شما بسیار محتاط بود.
Tom told me he was not impressed.	تام به من گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
I'm totally to blame	من کاملا مقصرم
Tom often dreamed of Mary.	تام اغلب خواب مری را می دید.
Tom spent his birthday in the hospital.	تام تولدش را در بیمارستان گذراند.
American troops remained in Nicaragua until 1933.	نیروهای آمریکایی تا سال 1933 در نیکاراگوئه ماندند.
Have you ever been diagnosed with diabetes?	آیا تا به حال برای شما دیابت تشخیص داده شده است؟
Tom gave me the pill.	تام به من قرص داد.
I'm sorry, but you can not enter.	متاسفم، اما نمی توانید وارد آنجا شوید.
Tom is determined to find Mary's killer.	تام مصمم است قاتل مری را پیدا کند.
Tom is going to be at your party.	تام قصد دارد در مهمانی شما باشد.
Tom does not like any of his teachers.	تام هیچ یک از معلمانش را دوست ندارد.
Let's see if Tom wants to go for a walk with us.	بیایید ببینیم آیا تام می خواهد با ما به پیاده روی برود یا خیر.
Maryam put her bag on the table.	مریم کیفش را روی میز گذاشت.
I thought Tom probably wouldn't do that.	من فکر می کردم که تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
Tom is going to tie a tie.	تام قرار است کراوات ببندد.
You have a sense of humor. 	شما حس شوخ طبعی دارید.
I like that.	من آن را دوست دارم.
Tom lives in a middle class neighborhood.	تام در یک محله طبقه متوسط ​​زندگی می کند.
I do not want you to date Tom.	من از تو نمی خواهم با تام قرار بگذاری.
Blaming your own faults will not help the other.	سرزنش کردن عیوب خود به گردن دیگری کمکی نخواهد کرد.
Doesn't Tom speak French?	آیا تام فرانسوی صحبت نمی کند؟
Tom will never do that.	تام هرگز این کار را نخواهد کرد.
Some of us have lost a lot of money.	برخی از ما پول زیادی از دست داده ایم.
The teacher told Tom to be quiet.	معلم به تام گفت ساکت باشد.
This tool is cheap and easy to use.	این ابزار ارزان و آسان برای استفاده است.
Tom is writing a book about his grandfather.	تام در حال نوشتن کتابی درباره پدربزرگش است.
Despite his age, Tom refuses to retire.	تام با وجود سنش از بازنشستگی امتناع می کند.
The coach asked his team not to be satisfied after four consecutive wins.	مربی از تیمش خواست پس از چهار برد متوالی خود راضی نباشند.
Tom succeeded just in time.	تام درست به موقع موفق شد.
Tom is not as fat as I am.	تام به اندازه من چاق نیست.
Where Tom grew up is not far from Boston.	جایی که تام بزرگ شد خیلی دور از بوستون نیست.
This constant noise bothers me.	این سر و صدای ممتد مرا آزار می دهد.
I thought you were excited that I was getting married.	فکر کردم از اینکه من دارم ازدواج می کنم هیجان زده ای.
I think it is very good that you are learning French.	فکر می کنم خیلی خوب است که در حال یادگیری زبان فرانسه هستید.
We have to wait for Tom.	باید منتظر تام باشیم.
If you did not eat so much, you would not be so sleepy now.	اگر اینقدر غذا نمی خوردید الان اینقدر خواب آلود نبودید.
Tom told me he could not stay long.	تام به من گفت که نمی تواند زیاد بماند.
Tom translated a letter from French to English for his boss.	تام نامه ای را از فرانسوی به انگلیسی برای رئیسش ترجمه کرد.
You do not need it, do you?	شما به آن نیاز ندارید، نه؟
Tom hung up the phone.	تام تلفنش را کنار گذاشت.
Antimatter is very unstable.	ضد ماده بسیار ناپایدار است.
Tom told me he would not return.	تام به من گفت که دیگر برنمی گردد.
Tom said Mary wanted to do it yesterday.	تام گفت مری دیروز می خواست این کار را انجام دهد.
How many dog ​​breeds can you name?	چند نژاد سگ را می توانید نام ببرید؟
Mom did not mention it	مامان بهش اشاره نکرد
Tell Tom I Need Him.	به تام بگو به او نیاز دارم.
Tom sat under a tree.	تام زیر درختی نشست.
I think the reason he killed his wife is still a mystery.	فکر می کنم دلیل اینکه او همسرش را کشته است هنوز یک راز است.
You surprised us	ما را غافلگیر کردی
I know Tom did not know he was the one who was going to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که او کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom and Mary hugged both souls.	تام و مری هر دو جان را در آغوش گرفتند.
I love blueberries.	من عاشق زغال اخته هستم.
I'm still a beginner.	من هنوز مبتدی هستم.
Let's see if we can find something to eat.	بیایید ببینیم آیا می توانیم چیزی برای خوردن پیدا کنیم.
Do not worry Tom	نگران تام نباش
I did not have enough money to take a taxi.	پول کافی نداشتم تاکسی بگیرم.
Tom went down the stairs.	تام از پله ها برگشت پایین.
I hope Tom is not stubborn about this.	امیدوارم تام در این مورد لجباز نباشد.
I do not dare talk to Tom.	من جرات صحبت با تام را ندارم.
I was very surprised that Tom did it.	من بسیار تعجب کردم که تام این کار را کرد.
Tom likes to drink Sangria.	تام دوست دارد سانگریا بنوشد.
I do not know how much it will cost	من نمی دانم هزینه آن چقدر خواهد بود
The Challenger exploded on January 28, 1986.	چلنجر در 28 ژانویه 1986 منفجر شد.
There is no point in talking to Tom	حرف زدن با تام فایده ای نداره
This hat looks really good on Tom.	این کلاه برای تام واقعاً خوب به نظر می رسد.
We need to know when Tom intends to be here.	ما باید بفهمیم تام چه زمانی قصد دارد اینجا باشد.
I understand why Tom does this.	می فهمم چرا تام این کار را می کند.
Tom looked out the window.	تام از دریچه نگاه کرد.
I thought Tom might do it today.	من فکر کردم که تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom is not a vindictive group.	تام از آن دسته ای نیست که کینه توز باشد.
No one is in the pool	هیچکس تو استخر نیست
Tom says he expects Mary to stay in Australia until October.	تام می گوید که انتظار دارد مری تا اکتبر در استرالیا بماند.
I had to pull out the mill teeth.	مجبور شدم دندان آسیاب را بیرون بکشم.
I have some housework to do.	من چند کار خانه دارم که باید انجام دهم.
Tom should not do this anymore.	تام دیگر نباید این کار را بکند.
Tom told me he thought Mary did not want to go to Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد به بوستون برود.
You are too worried	شما بیش از حد نگران هستید
The group is still running. 	گروه همچنان در حال اجراست.
Why are you going	چرا میروی؟
On a hot day, there is nothing better than a cold beer.	در یک روز گرم، هیچ چیز بهتر از یک آبجو سرد نیست.
I do not need to do this, but I will.	من نیازی به انجام این کار ندارم، اما انجام خواهم داد.
Tom could not stand it anymore.	تام دیگر نمی توانست تحمل کند.
Just ask me and Tom	فقط از من و تام بپرس
Tom fell asleep during the meeting.	تام در طول جلسه به خواب رفت.
Tourism, the primary economic activity, is the main driver of economic growth.	گردشگری، فعالیت اولیه اقتصادی، محرک اصلی رشد اقتصادی است.
I thought Tom was showing Mary how to do it.	فکر می کردم که تام به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not have health insurance at the moment.	من در حال حاضر بیمه درمانی ندارم.
I'm used to it so far	من تا الان بهش عادت کردم
Good fried chicken is one of my favorite foods.	مرغ سوخاری خوب یکی از غذاهای مورد علاقه من است.
He will not return	اون برنمیگرده
Tom is married to Mary.	تام با مری ازدواج کرده است.
Tom told everyone he was sleepy.	تام به همه گفت که خواب آلود است.
Tom is not convinced that Mary will not do this.	تام متقاعد نیست که مری این کار را انجام ندهد.
I did not tell Tom why	به تام نگفتم چرا
He crawled out the window.	از پنجره بیرون خزید.
Tom tried not to look at his feet.	تام سعی کرد به پاهایش نگاه نکند.
Your wallet is on the dining table.	کیف پول شما روی میز ناهارخوری است.
Knows Tom Mary.	تام مری را می شناسد.
I do not want to get bogged down in details.	من نمی خواهم در جزئیات غرق شوم.
Many people have been fired this week.	این هفته افراد زیادی اخراج شده اند.
The ambassador died suddenly.	سفیر به طور ناگهانی درگذشت.
Tom said he was glad he was asked to do so.	تام گفت که خوشحال است که از او خواسته شده تا این کار را انجام دهد.
Tom chased Mary to the station.	تام مری را تا ایستگاه تعقیب کرد.
You are not going to do that	تو قرار نیست این کار را بکنی
Tom did his best to find a reason to stay.	تام تمام تلاشش را کرد تا دلیلی برای ماندن پیدا کند.
How much was Tom's house damaged by the storm?	خانه تام در اثر طوفان چقدر آسیب دید؟
You have to go talk to Tom	باید بری با تام صحبت کنی
Some people do not follow the rules.	برخی از افراد قوانین را رعایت نمی کنند.
Have you heard the news about Tom and Mary?	آیا اخبار در مورد تام و مری را شنیده اید؟
They are the same age	همسن هستند
Where is Mary's ring?	حلقه مریم کجاست؟
You are blamed when your mother comes home.	وقتی مادرت به خانه می آید سرزنش می شوی.
I know Tom is weak.	من می دانم که تام ضعیف است.
Who is the artist of your favorite country?	هنرمند کشور مورد علاقه شما کیست؟
Modern man sees money as a means to earn more money.	انسان مدرن به پول به عنوان وسیله ای برای بدست آوردن پول بیشتر نگاه می کند.
DDT is a carcinogen commonly used in the 1940s, 1950s and 1960s.	DDT یک ماده سرطان زا است که معمولاً در دهه های 1940، 1950 و 1960 استفاده می شد.
I will continue to sing.	من به آواز خواندن ادامه خواهم داد.
Do not tell me you are already tired.	به من نگو ​​که از قبل خسته شده ای.
People are not all the same	مردم همه مثل هم نیستند
Tom did not want to do it again.	تام نمی خواست این کار را دوباره انجام دهد.
That's what you said to Tom, I think.	این چیزی است که به تام گفتی، فکر می کنم.
He told me he would go to Shibuya to shop.	او به من گفت که برای خرید به شیبویا خواهد رفت.
I taught Tom how to swim.	من به تام یاد دادم که چگونه شنا کند.
Tom hates it.	تام از آن متنفر است.
Tom should be excited.	تام باید هیجان زده شود.
I know you do the right thing	میدونم کار درست رو انجام میدی
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را بکند.
Tell Tom which umbrella is yours.	به تام بگو کدام چتر مال توست.
I'm back to Australia	من به استرالیا برگشتم
I want to know when the concert starts	میخوام بدونم کنسرت کی شروع میشه
Tom needs a key.	تام به یک کلید نیاز دارد.
I saw Tom riding on the back of Mary's motorcycle.	تام را دیدم که پشت موتور سیکلت مری سوار شده بود.
Tom and Mary died.	تام و مری جان را بستند.
This data was collected by Tom.	این داده ها توسط تام گردآوری شده است.
I know a woman whose name is the same.	من خانمی را می شناسم که نام و نام خانوادگی من یکی است.
I am not allowed to drink alcohol.	من مجاز به نوشیدن الکل نیستم.
There is nothing I can do about it.	هیچ کاری نمی توانم در مورد آن انجام دهم.
Tom works in Australia.	تام در استرالیا کار می کند.
Tom tried to move.	تام سعی کرد حرکت کند.
I was not in the office at the time, so I do not know what happened.	من آن موقع در دفتر نبودم، بنابراین نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
I have to text Tom	باید به تام پیام بدم
My husband's husband is Canadian.	شوهر شوهر من کانادایی هستند.
I think Tom is just looking for a little attention.	من فکر می کنم تام فقط به دنبال کمی توجه است.
Tom is a better musician than Mary.	تام موسیقیدان بهتری از مری است.
Tom knew he was handsome.	تام می دانست که خوش قیافه است.
Tom could not help but think of it.	تام نمی توانست به آن فکر نکند.
I do not think it is difficult to get along with Tom.	فکر نمی کنم کنار آمدن با تام کار سختی باشد.
I thought you guys were going to go swimming.	فکر می کردم شما بچه ها قصد رفتن به شنا را دارید.
Why do not you want to take the subway?	چرا نمیخوای سوار مترو بشی؟
I do not think anyone has lived in this house for a long time.	فکر نمی کنم مدت زیادی است که کسی در این خانه زندگی کند.
Tom had a bad stomach ache.	تام معده درد بدی داشت.
I want to sell my car at the highest possible price.	من می خواهم ماشینم را به قیمت هر چه بیشتر بفروشم.
Tom told me he thought Mary was stupid.	تام به من گفت که فکر می کند مری ابله است.
Maori is spoken in New Zealand.	زبان مائوری در نیوزلند صحبت می شود.
I stared at Tom in surprise.	با تعجب به تام خیره شدم.
Tom is invited.	تام دعوت شده است.
Are you sure this is what we are going to do?	آیا مطمئن هستید که این همان کاری است که ما قرار است انجام دهیم؟
Tom said he thought Mary was suspicious.	تام گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
Tom says it was no accident.	تام می گوید که این تصادفی نبود.
I thought Tom died in Australia last year.	من فکر می کردم که تام سال گذشته در استرالیا درگذشت.
Tom said he knew Mary might have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مری مجبور به انجام این کار شود.
Tom said he thought he knew what the problem was.	تام گفت که فکر می کند می داند مشکل چیست.
How do you know that Tom will not win?	چگونه می دانید که تام برنده نخواهد شد؟
You have lost the larger image.	شما تصویر بزرگتر را از دست داده اید.
This is the last letter Tom sent me.	این آخرین نامه ای است که تام برای من فرستاد.
I do not read much anymore	من دیگه زیاد نمیخونم
I could not cope with it.	من نتوانستم با آن کنار بیایم.
Tom knew Mary was going to cry.	تام می دانست که مری قرار است گریه کند.
Tom said he had no plans to go to John and Mary's wedding.	تام گفت که قصد ندارد به عروسی جان و مری برود.
I think you need a crank to open that box.	من فکر می کنم برای باز کردن آن جعبه به یک لنگ نیاز دارید.
Tom said Mary should do it now.	تام گفت که مری باید همین الان این کار را بکند.
I know you both had something once	میدونم که شما دوتا یه بار یه چیزی داشتین
I really felt terrible when I realized what I had done.	وقتی فهمیدم چه کار کرده ام، واقعاً احساس وحشتناکی کردم.
In war, truth is the first victim.	در جنگ، حقیقت اولین قربانی است.
Tom told me not to buy it.	تام به من گفت که نباید آن را بخرم.
This was a premeditated crime.	این یک جنایت از پیش طراحی شده بود.
You're confused again, aren't you?	بازم گیج شدی، نه؟
Tom did not know how to do what Mary asked him to do.	تام نمی دانست چگونه کاری را که مری از او خواسته انجام دهد.
I'm sure we will have a chance to do that.	مطمئنم ما فرصتی برای انجام آن خواهیم داشت.
I'm going to correct.	من می روم اصلاح کنم.
I had to pay an extra $ 3.00.	من مجبور شدم 3.00 دلار اضافی بپردازم.
Tom left Mary alone with John.	تام مری را با جان تنها گذاشت.
I know Tom will tell us the truth.	می دانم که تام حقیقت را به ما خواهد گفت.
Tom complimented me on a piece of cake.	تام یک تکه کیک به من تعارف کرد.
Can I use a netbook while standing on a busy train?	آیا می توانم وقتی در قطار شلوغ ایستاده ام از نت بوک استفاده کنم؟
You work very hard. 	شما خیلی سخت کار می کنید.
Relax for a while	یه مدت راحت باش
How long does it usually take for people to learn French?	معمولا چقدر طول می کشد تا افراد زبان فرانسه را یاد بگیرند؟
I'm asking Tom for a loan.	من از تام برای وام می خواهم.
I did not know what Tom was doing.	نمی دانستم تام دارد چه کار می کند.
You may want to talk to Tom.	شاید بخواهید با تام صحبت کنید.
Are you sure Tom is in Australia now?	آیا مطمئن هستید که تام اکنون در استرالیا است؟
When I have free time, I will try your offer.	زمانی که وقت آزاد داشته باشم، پیشنهاد شما را امتحان خواهم کرد.
I do not know how many people will be on the picnic.	من نمی دانم چند نفر در پیک نیک خواهند بود.
I did it, you know.	من این کار را کردم، می دانید.
The air gets cooler, especially in the morning and evening.	هوا خنک تر می شود، به خصوص در صبح و شب.
I think it was Tom who ate my ham sandwich.	فکر می کنم این تام بود که ساندویچ ژامبون من را خورد.
I tried to explain my ideas to Tom.	سعی کردم ایده هایم را برای تام توضیح دهم.
I thought Tom was going to check on our progress.	فکر می‌کردم تام می‌رود تا پیشرفت ما را بررسی کند.
I have just finished my homework.	من تازه انجام تکالیفم را تمام کرده ام.
Tom asked Mary to help him.	تام از مری می خواست که به او کمک کند.
I'm looking for my shoes. 	من دنبال کفش هایم می گردم.
Have you seen them?	آیا آنها را دیده اید؟
Tom and I are not done yet.	من و تام هنوز کارمان را تمام نکرده ایم.
He is stronger than you	اون از تو قوی تره
We are not really the same as what we are talking about, right?	ما واقعاً با آنچه در مورد آن صحبت می کنیم یکسان نیستیم، درست است؟
I do not remember the last time Tom and I went swimming together.	آخرین باری که تام و من با هم برای شنا رفتیم را به خاطر نمی آورم.
I did not think Tom would be very happy.	فکر نمی کردم تام خیلی خوشحال باشد.
It took a long time to write this report.	نوشتن این گزارش خیلی طول کشید.
Tom and Mary both said they were going to be late.	تام و مری هر دو گفتند که قرار است دیر بیایند.
I loved Tom and Mary more before I got married.	من تام و مری را قبل از ازدواج بیشتر دوست داشتم.
Some Liberian refugees have lived in other West African countries for more than two decades.	برخی از پناهندگان لیبریایی بیش از دو دهه را در دیگر کشورهای غرب آفریقا زندگی کردند.
Tom said he knew he might be allowed to do that today.	تام گفت که می‌دانست ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom is just learning to walk.	تام تازه راه رفتن را یاد می گیرد.
Tom will help us do that.	تام به ما در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom was not the one who told me he should not do this.	تام کسی نبود که به من گفت که نباید این کار را بکند.
No contact with Tom.	با تام تماسی گرفته نشده است.
I do not think it is a big problem.	فکر نمی کنم مشکل بزرگی باشد.
You were lucky then, weren't you?	شما آن زمان خوش شانس بودید، نه؟
Bad weather kept them from going on a picnic.	هوای بد آنها را از رفتن به پیک نیک منصرف کرد.
Tom seems to have reasons for everything he does.	به نظر می رسد تام برای هر کاری که انجام می دهد دلایلی دارد.
Tom became interested in archeology.	تام به باستان شناسی علاقه مند شد.
Why does my dog ​​growl?	چرا سگ من غرغر می کند؟
Tom said I'm glad you could do that.	تام گفت که خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
Tom was about to leave until Mary asked him not to.	تام قصد داشت برود تا اینکه مری از او خواست که این کار را نکند.
Tom pocketed the coin.	تام سکه را به جیب زد.
I hope we do not have such problems in the future.	امیدوارم در آینده چنین مشکلاتی نداشته باشیم.
Release the animals from the cage.	حیوانات را از قفس آزاد کنید.
Sounds logical to you, doesn't it?	برای شما منطقی به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom told Mary that he did not think John was drunk.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان مست باشد.
The boss planned to fire Tom, but he decided.	رئیس در نظر داشت تام را اخراج کند، اما تصمیم گرفت.
Was this really something we should have done?	آیا این واقعاً کاری بود که ما باید انجام می دادیم؟
I'm sorry I waited so long for you	متاسفم که اینقدر منتظرت گذاشتم
There was no civilian in sight.	یک غیرنظامی در چشم نبود.
Tom said it was a pleasure to be here.	تام گفت که اینجا بودن برایم لذت بخش است.
We have to get help from you	ما باید از شما کمک بگیریم
Tom said he did not think Mary should do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید دوباره این کار را انجام دهد.
I promised Tom that I would go to Australia with him.	من به تام قول داده ام که با او به استرالیا بروم.
Fishing is all that Tom wants to do.	ماهیگیری تنها کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
Maryam is older than her husband.	مریم از شوهرش بزرگتر است.
Tom was the star of the show.	تام ستاره نمایش بود.
I do not know who helps Tom decorate the Christmas tree.	نمی دانم چه کسی به تام کمک می کند درخت کریسمس را تزئین کند.
Ask Tom where he parked his car.	از تام بپرسید که ماشینش را کجا پارک کرده است.
I do not want to say goodbye to you.	من نمی خواهم با شما خداحافظی کنم.
I'm going to see how Tom is	من برم ببینم تام چطوره
I do not intend to share my ice cream with you.	من قصد ندارم بستنی ام را با شما تقسیم کنم.
Tom should not do that.	تام نباید این کار را انجام دهد.
According to the weather forecast, a storm is on its way.	طبق پیش بینی هواشناسی، طوفانی در راه است.
You may be able to help us with this.	ممکن است بتوانید در این زمینه به ما کمک کنید.
I wish I had hugged Tom.	کاش تام را در آغوش گرفته بودم.
I do not think these guys really want to hear Tom sing.	من فکر نمی کنم این بچه ها واقعاً بخواهند آواز خواندن تام را بشنوند.
Tom is not asleep, is he?	تام خواب نیست، نه؟
Tom should not have thrown stones at those cats.	تام نباید به سمت آن گربه ها سنگ پرتاب می کرد.
Tom quickly put on his clothes.	تام سریع لباسش را پوشید.
Tom often reads books in French.	تام اغلب به زبان فرانسه کتاب می خواند.
Good night, Tom	شب بخیر، تام
Ask Tom	تام را بخواه
Tom lets you know what happens.	تام به شما اطلاع می دهد که چه اتفاقی می افتد.
How much money do you have in your pocket right now?	در حال حاضر چقدر پول در جیب داری؟
Do not tell me what you do not want Tom to know.	چیزی که نمی خواهی تام بداند به من نگو.
The telephone is one of the inventions attributed to Alexander Graham Bell.	تلفن یکی از اختراعات منسوب به الکساندر گراهام بل است.
I do not know why I can not go.	نمی‌دانم چرا من هم نمی‌توانم بروم.
More regulations are needed.	مقررات بیشتری لازم است.
We have to try to convince Tom to stay with us for a few days.	ما باید سعی کنیم تام را متقاعد کنیم که چند روز با ما بماند.
He is stubborn.	او لجباز است.
Do you want me to bring you water?	میخوای برات آب بیارم؟
Tom should be able to do this better than I do.	تام باید بهتر از من بتواند این کار را انجام دهد.
Did you not know that I used to live in Australia?	آیا نمی دانستید که من قبلاً در استرالیا زندگی می کردم؟
I do not know if Tom was really surprised?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً شگفت زده شد؟
I can not believe that Tom wrote this.	من نمی توانم باور کنم که تام این را نوشته است.
The atmosphere is very informal.	جو بسیار غیر رسمی است.
You and I had to celebrate together	من و تو باید با هم جشن می گرفتیم
I really need to know this.	من واقعا باید این را بدانم.
I probably do not want to be the next person to do this.	من به احتمال زیاد دوست ندارم نفر بعدی باشم که این کار را انجام می دهد.
Tom tries to persuade Mary to go dancing with him.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند تا با او به رقص برود.
Tell Tom where to change trains.	به تام بگویید کجا باید قطار را عوض کند.
Tom started learning French when he was very young.	تام از زمانی که خیلی جوان بود شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
It should not be too hard.	این نباید خیلی سخت باشد.
Tom went to the train museum.	تام به موزه قطار رفت.
It will not be as difficult as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
Tom has a pen in his hand.	تام یک خودکار در دست دارد.
Tom stayed on the train.	تام در قطار ماند.
Tom said he had no problem sleeping.	تام گفت که برای خوابیدن مشکلی نداشته است.
Tom may have been a teacher.	تام ممکن است معلم بوده باشد.
I do not think Tom knows when Mary will be here.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی اینجا خواهد بود.
Do not ask me why, but when he saw me, he ran away.	از من نپرس چرا اما با دیدن من فرار کرد.
Tell me what you think should be done.	به من بگویید چه فکر می کنید باید انجام شود.
When was the last time you ate shrimp?	آخرین باری که میگو خوردی کی بود؟
What did you do with Tom?	با تام چه کردی؟
Only Tom spoke French.	فقط تام به زبان فرانسه صحبت می کرد.
Tom has the answer to everything.	تام برای همه چیز جوابی دارد.
Do not try to manipulate us.	سعی نکنید ما را دستکاری کنید.
Tom advised me to sell the farm and live somewhere else.	تام به من توصیه کرد که مزرعه را بفروشم و در جای دیگری زندگی کنم.
Tom knew exactly what to do.	تام دقیقاً می‌دانست چه باید بکند.
Tom never wore a hat.	تام هرگز کلاه نمی گذاشت.
Fasten your seat belts.	کمربندهای ایمنی خود را ببندید.
I do not know if Tom still remembers me?	نمی دانم آیا تام هنوز مرا به یاد می آورد؟
I know Tom could not have done it better.	می دانم که تام نمی توانست این کار را بهتر از این انجام دهد.
Tom probably won't dare do that.	تام احتمالاً جرات انجام این کار را نخواهد داشت.
He weighs 270 pounds.	او 270 پوند وزن دارد.
I did not get on the bus.	من سوار اتوبوس نشدم.
I lost the pen I bought yesterday.	قلمی را که دیروز خریدم گم کرده ام.
Maybe it's better to call Tom	شاید بهتر باشه به تام زنگ بزنی
The man smoked on his face.	مرد دود را به صورت او زد.
I feel a little hungry.	کمی احساس گرسنگی می کنم.
I can not wait to find out what is going to happen.	من نمی توانم صبر کنم تا بفهمم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I do not think it is interesting to do so.	فکر نمی‌کنم انجام این کار جالب باشد.
Tom said he could not do everything he wanted to do.	تام گفت که قادر به انجام هر کاری که قصد انجامش را داشت نیست.
I should have predicted that this would happen.	من باید پیش بینی می کردم که این اتفاق می افتد.
Tom did not care about the added workload.	تام به حجم کاری اضافه شده اهمیتی نداد.
Did Tom say he thought it's bad for us?	آیا تام گفت که فکر می کند این کار برای ما بد است؟
Tom will be fine	تام خوب خواهد شد
They use you	از شما استفاده می کنند
Tom said he did not need the money.	تام گفت که به پول نیاز ندارد.
When do you want to get rid of all this junk?	کی میخوای از شر این همه آشغال خلاص بشی؟
This is not your cup	این جام تو نیست
I'm afraid of being fired	میترسم اخراج بشم
I do not think Tom knows how many cats Mary has.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چند گربه دارد.
Tom does not do everything well.	تام همه چیز را خوب انجام نمی دهد.
It could be anyone	میتونست هرکسی باشه
Tom wants to feel important.	تام می خواهد احساس مهم بودن کند.
This is Tom's house.	این خانه مال تام است.
Tom could not win.	تام نمی توانست برنده شود.
Tom told me he thought Mary was interested in doing that.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند به انجام این کار است.
Tom does not think we should do that today.	تام فکر نمی کند که امروز باید این کار را انجام دهیم.
You never talked about it	شما هرگز در مورد آن صحبت نکرده اید
Tom will not stay with us next weekend.	تام آخر هفته آینده با ما نخواهد ماند.
I think Tom is imaginative.	من فکر می کنم تام تخیلی است.
I do not go on vacation much.	من زیاد به تعطیلات نمی روم.
Tom was found dead in a cave behind his house.	تام مرده را در غاری پشت خانه اش پیدا کردند.
I'm sorry to write such a long letter. 	متاسفم که چنین نامه طولانی می نویسم.
I did not have time to write short.	وقت نکردم کوتاه بنویسم.
Tom is also a good coach.	تام همچنین مربی خوبی است.
I think someone is there.	من فکر می کنم کسی آنجا وجود دارد.
I just say think about it	فقط میگم بهش فکر کن
Would it matter if I was there?	آیا اگر من آنجا بودم فرقی می کرد؟
Tom says he no longer intends to do so.	تام می گوید که دیگر قصد ندارد این کار را انجام دهد.
I went to Boston with Tom and Mary.	من همراه تام و مری به بوستون رفتم.
There is a way Tom can win.	راهی وجود دارد که تام می تواند برنده شود.
I do not read French	من زبان فرانسه نمیخونم
I can not say how ashamed I was.	نمی توانم بگویم چقدر شرمنده شدم.
Tom said Mary felt sick.	تام گفت که مری احساس بیماری کرده است.
It is as if no one is waiting for us.	انگار کسی منتظر ما نیست.
Where did Tom and Mary first meet?	تام و مری اولین بار کجا با هم آشنا شدند؟
Tom was holding a candle.	تام شمعی در دست داشت.
Tom is not as bored as Mary, is he?	تام به اندازه مری بی حوصله نیست، نه؟
Tom is scheduled to meet with us here at 2:30.	قرار است تام ساعت 2:30 اینجا با ما ملاقات کند.
Tom allowed us to use his beach house.	تام به ما اجازه استفاده از خانه ساحلی اش را داد.
I probably should not buy anything else today.	احتمالاً امروز نباید چیز دیگری بخرم.
Do you still think this is the only thing you need to do?	آیا هنوز فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهید؟
I'm going to do some weird things during the spring break.	در تعطیلات بهاری قرار است کارهای عجیب و غریب انجام دهم.
It is very unlikely that Tom would agree to this.	خیلی بعید است که تام با این کار موافقت کند.
What made you think I was not going to leave?	چه شد که فکر کردی من قصد رفتن ندارم؟
At the time, I still did not know what to do.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم که باید چه کار کنم.
Tom will never let you do that, will he?	تام هرگز به شما اجازه نخواهد داد که این کار را انجام دهید، او؟
What he told me yesterday is a white lie.	آنچه دیروز به من گفت یک دروغ سفید است.
Tom does not realize how lucky he is.	تام متوجه نمی شود که چقدر خوش شانس است.
Police were on the scene when Tom arrived.	وقتی تام به آنجا رسید پلیس در محل بود.
He is a lawbreaker.	او یک قانون شکن است.
Tom and Mary are both very friendly, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار دوستانه هستند، اینطور نیست؟
I would never have done this without your help.	اگر کمک شما نبود هرگز نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Doesn't Maryam look cute?	به نظرت مریم ناز نیست؟
Tom needs to learn how to do this.	تام باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I may not be busy this afternoon.	شاید امروز بعدازظهر سرم شلوغ نباشد.
I do not drink much tequila.	من زیاد تکیلا نمی نوشم.
He became deeply depressed and decided to let go.	او در افسردگی عمیق فرو رفت و تصمیم گرفت خودش را رها کند.
Tokyo foreign traders often complain about the high prices of imported Western food.	تجار خارجی ساکن توکیو اغلب از قیمت های بالای غذاهای وارداتی غربی شکایت دارند.
You do not look bad	خودت بد به نظر نمیای
I do not think I have a problem	فکر نکنم مشکلی داشته باشم
Which is non-negotiable	که قابل مذاکره نیست
I'm afraid of snakes	من از مار می ترسم
I do not know where Tom parked.	من نمی دانم تام کجا پارک کرده است.
Can you imagine living in such a small town?	آیا می توانید زندگی در چنین شهر کوچکی را تصور کنید؟
I need more money	من بیشتر از این به پول احتیاج دارم
I was not patient	من صبور نبودم
Tom said Mary was living in Australia at the time.	تام گفت که مری در آن زمان در استرالیا زندگی می کرد.
Heard	شنیده هاست
I know it's kind of weird	میدونم یه جورایی عجیبه
Tom probably won't have a hard time doing that.	تام احتمالاً برای انجام این کار کار سختی نخواهد داشت.
This is what you have always wanted.	این چیزی است که شما همیشه می خواستید.
As soon as I went out, it started to rain.	به محض اینکه بیرون رفته بودم باران شروع به باریدن کرد.
Tom said he would talk to Mary about what needs to be done.	تام گفت که با مری در مورد کاری که باید انجام شود صحبت خواهد کرد.
I do not think Tom will let you drive his car.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه دهد ماشینش را برانید.
You are right again	بازم حق با شماست
Tom was as pale as a sheet.	تام مثل یک ملحفه رنگ پریده بود.
Tom has never been to Boston.	تام هرگز به بوستون نرفته است.
I'm sure Tom will succeed.	من مطمئن هستم که تام موفق خواهد شد.
Tom is clearing his nose	تام داره بینیشو پاک میکنه
I do not know if Tom can understand French?	من نمی دانم که آیا تام می تواند فرانسوی را بفهمد؟
Tom does not have much experience.	تام تجربه چندانی ندارد.
They fight a lot, but in most cases they get along well.	آنها زیاد دعوا می کنند، اما در بیشتر موارد با هم به خوبی کنار می آیند.
Hurry or you will be late	عجله کن وگرنه دیر میرسی
My car keeps stopping.	ماشین من مدام متوقف می شود.
I wonder what Tom and Mary were talking about.	من تعجب می کنم که تام و مری در مورد چه چیزی صحبت می کردند.
Tom is still in good condition.	تام هنوز در شرایط خوبی است.
I do not think Tom is upset.	من فکر می کنم که تام از این کار ناراحت نمی شود.
Tom told me to do it, and I did.	تام به من گفت که این کار را بکنم، من هم انجام دادم.
He is for re-election.	او برای انتخاب مجدد است.
I would like to live in Australia for a few years.	من دوست دارم چند سال در استرالیا زندگی کنم.
Tom loves meatballs.	تام کوفته دوست دارد.
I just bought a new pair of shoes.	من تازه یک جفت کفش نو خریدم.
Tom asked Mary some strange questions.	تام چند سوال عجیب از مری پرسید.
He is.	او همینطور است.
I doubt I will do that tomorrow.	من شک دارم که فردا این کار را انجام دهم.
Tom looks like a friendly guy.	به نظر می رسد تام یک پسر دوستانه است.
I know we can not count on Tom to do this.	من می دانم که نمی توانیم روی تام برای انجام این کار حساب کنیم.
Tom asked for a massage.	تام درخواست ماساژ کرد.
Tom and Mary were both invited.	تام و مری هر دو دعوت شده بودند.
Tom will be very happy if you do that.	تام بسیار خوشحال خواهد شد اگر این کار را انجام دهید.
Tom said he saw Mary in the park yesterday.	تام گفت که دیروز مری را در پارک دید.
You do not look very confident	خیلی مطمئن به نظر نمیرسی
Guess what I have for you	حدس بزن چی دارم برات
I know Tom is not a good artist.	من می دانم که تام هنرمند خوبی نیست.
I think Tom died on October 20th.	من فکر می کنم که تام در 20 اکتبر مرد.
He says he avoided danger by playing dead.	او می گوید که با بازی مرده از خطر جلوگیری کرده است.
Tom did not intend to harm anyone.	تام قصد آسیب رساندن به کسی را نداشت.
I'm pretty sure Tom won't help you with that.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام به شما در انجام این کار کمک نمی کند.
Is Tom still angry?	آیا تام هنوز عصبانی است؟
I do not think Tom was the one who did it.	من فکر نمی کنم تام کسی بود که این کار را کرد.
Who am I? 	من کی هستم؟
Where did I come from? 	من از کجا آمده ام؟
Is there life after death? 	آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟
What is the meaning of life?	معنی زندگی چیست؟
Will you test for this part?	آیا برای این قسمت تست خواهید داد؟
Tom said he did not want to do this with Mary.	تام گفت که نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Tom has two dogs. 	تام دو سگ دارد.
One is black and the other is white.	یکی سیاه است و دیگری سفید.
They congratulated us on our victory.	آنها پیروزی ما را تبریک گفتند.
I do not think I can eat all this.	فکر نمی کنم بتوانم این همه را بخورم.
Tom dried the dishes.	تام ظرف ها را خشک کرد.
Tom told me I should get some sleep.	تام به من گفت باید کمی بخوابم.
Tom was very unlucky, wasn't he?	تام خیلی بدشانس بوده، اینطور نیست؟
I know Tom did not know you were going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما قرار است این کار را انجام دهید.
Tom was very surprised.	تام خیلی متحیر شد.
Maryam was the only woman in the room.	مریم تنها زن اتاق بود.
I'm tired of working on a job for nine to five.	من از کار کردن در یک شغل نه تا پنج خسته شده ام.
When I got home, Tom was asleep in front of the TV.	وقتی به خانه رسیدم، تام جلوی تلویزیون خواب بود.
I know Tom does not know when Mary wants to do this.	می دانم که تام نمی داند مری چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
I will probably never do that again.	احتمالاً دیگر هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
Tom acted as if he did not care.	تام طوری رفتار کرد که انگار برایش مهم نیست.
Tom heard that I was helping Mary.	تام شنید که من به مری کمک می کنم.
Tom bought a loaf of bread, but you had to buy three loaves.	تام یک قرص نان خرید، اما باید سه نان می‌خرید.
I do not know if Tom has a rope ladder.	من نمی دانم که آیا تام یک نردبان طناب دارد یا نه.
We had to deal with it ourselves.	ما باید خودمان با آن برخورد می کردیم.
He saw Tom Mary working in John's garden.	تام مری را در حال کار در باغ جان دید.
There is no point in waiting anymore	دیگر منتظر ماندن فایده ای ندارد
Does Tom know where the others are?	آیا تام می داند بقیه کجا هستند؟
I do not think Tom knows how much Mary has been hurt.	فکر نمی کنم تام بداند که مری چقدر صدمه دیده است.
You can choose black tea, coffee or milk.	شما می توانید چای سیاه، قهوه یا شیر را انتخاب کنید.
I do not know how much time you have for this.	من نمی دانم چقدر زمان برای این کار دارید.
Tom does not know that Mary has not won.	تام نمی داند که مری برنده نشده است.
The teacher pointed to the blackboard.	معلم به تخته سیاه اشاره کرد.
This is a dangerous intersection.	این تقاطع خطرناک است.
Tom can go if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند برود.
I think it's a good idea for you to go to Boston with Tom.	فکر می کنم این ایده خوبی است که شما با تام به بوستون بروید.
You compare apples and oranges.	شما سیب و پرتقال را مقایسه می کنید.
I'm happy like oysters.	من مثل صدف خوشحالم.
I had to wait 20 minutes behind the phone before reaching the customer service representative.	قبل از اینکه به نماینده خدمات مشتری برسم، مجبور شدم 20 دقیقه پشت تلفن منتظر بمانم.
Tom does not want to know why Mary does not want this.	تام نمی‌خواهد بداند چرا مری این را نمی‌خواهد.
Music lifts the spirits.	موسیقی روحیه را بالا می برد.
We are not rich enough to buy a house on Park Street.	ما آنقدر ثروتمند نیستیم که در خیابان پارک خانه بخریم.
Tom said Mary thought she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که شاید لازم باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom introduced himself to Mary.	تام خود را به مری معرفی کرد.
Someone told me that Tom was allergic to wheat.	یکی به من گفت که تام به گندم حساسیت دارد.
Tom did not want to be bitten by a rattlesnake, so he cautiously stepped back.	تام نمی خواست مار زنگی او را نیش بزند، بنابراین با احتیاط عقب رفت.
Lincoln was happy that the festivities were over.	لینکلن خوشحال بود که جشن ها به پایان رسیده است.
Are they partners?	آیا آنها همکار هستند؟
Nice to meet you, Tom.	از آشنایی با شما خوشحالم، تام.
I do not know what to do with that confusion	نمی دونم با اون آشفتگی چیکار کنم
I'm not sure when Tom will be back.	من مطمئن نیستم که تام چه زمانی برمی گردد.
He did not like her.	او را دوست نداشت.
400,000 gallons of oil have been spilled from the pipeline.	400000 گالن نفت از خط لوله بیرون ریخته است.
I think we have to tell Tom that he has to do it.	من فکر می کنم که باید به تام بگوییم که او باید این کار را انجام دهد.
Tom seemed to be bored.	تام انگار حوصله اش سر رفته بود.
One of my piano keys does not work.	یکی از کلیدهای پیانوی من کار نمی کند.
Tom sat down with us.	تام با ما نشست.
I did not expect Tom to be so tired.	انتظار نداشتم تام اینقدر خسته باشد.
Did you see Tom's phone?	گوشی تام رو دیدی؟
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
He was wearing a mask so that no one would recognize him.	نقاب زده بود تا کسی او را نشناسد.
I'm not sure I really know how to do it right.	من مطمئن نیستم که واقعاً می دانم چگونه آن را به درستی انجام دهم.
Tom and Mary wrote many of their songs together.	تام و مری بسیاری از آهنگ های خود را با هم نوشتند.
I have to stay here with my horse.	من باید با اسبم اینجا بمانم.
Tom leaves for Boston at 2:30.	تام ساعت 2:30 به بوستون می رود.
Tom was pardoned in 2013.	تام در سال 2013 مورد عفو قرار گرفت.
Tom has downloaded a GPS tracking app on Mary's cell phone so she can always know where she is from.	تام یک برنامه ردیابی GPS را روی تلفن همراه مری دانلود کرده است تا بتواند همیشه از کجاست.
Tom beat me right.	تام من را درست و حسابی شکست داد.
Tom did not seem too worried.	تام چندان نگران به نظر نمی رسید.
Aren't you tired yet?	هنوز خسته نشدی؟
Tom was not respectful, but Mary was respectful.	تام محترم نبود، اما مری احترام داشت.
Are you sure you are not cold?	مطمئنی سردت نیست؟
Tom already knows we want to talk to him.	تام از قبل می داند که ما می خواهیم با او صحبت کنیم.
This is not exactly the kind of house I want to live in.	این دقیقاً آن نوع خانه ای نیست که من می خواهم در آن زندگی کنم.
Tom did not have enough money to buy everything he needed to buy.	تام پول کافی برای خرید هر چیزی که برای خرید نیاز داشت را نداشت.
I think Tom really wants someone to kill him.	من فکر می کنم تام واقعاً می خواهد کسی او را بکشد.
Mary's husband died three hours after her death.	شوهر مریم سه ساعت بعد از مرگ او مرد.
I do not know if Tom is currently in Australia.	من نمی دانم که آیا تام در حال حاضر در استرالیا است یا نه.
Tom and Mary both lived on Park Street.	تام و مری هر دو در خیابان پارک زندگی می کردند.
Tom said Mary was probably still nervous.	تام گفت که مری احتمالا هنوز عصبی است.
Tom wanted to be a diplomat.	تام می خواست دیپلمات شود.
Tom was found strangled in his apartment.	تام در آپارتمانش خفه شده پیدا شد.
How many years has Tom lived in Australia?	تام چند سال است که در استرالیا زندگی می کند؟
I have learned the basics of the art of flower arranging.	من اصول اولیه هنر گل آرایی را یاد گرفته ام.
Tom really paid a lot of attention.	تام واقعاً توجه زیادی داشت.
I think Tom is selfish.	من فکر می کنم که تام خودخواه است.
I stayed with Tom	من با تام موندم
I think I may have mentioned this before.	فکر می کنم شاید قبلاً به این موضوع اشاره کرده باشم.
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کار کند.
I knew Tom was supporting me.	می‌دانستم که تام از من حمایت می‌کند.
Why did you tell Tom I didn't have the time?	چرا به تام گفتی که وقت این کار را ندارم؟
It was a note from Tom.	یادداشت از تام بود.
Tom heard Mary crying.	تام صدای گریه مری را شنید.
None of these options look very appealing.	هیچ یک از این گزینه ها خیلی جذاب به نظر نمی رسند.
Tom left Boston very soon.	تام خیلی زود بوستون را ترک کرد.
He opened the door, though I told him not to.	در را باز کرد، هرچند من به او گفتم این کار را نکن.
Tom grew up in Australia.	تام در استرالیا بزرگ شد.
Tom and Mary usually go to school by bicycle.	تام و مری معمولا با دوچرخه به مدرسه می روند.
I thought I wanted to see Tom, not you.	فکر می کردم می خواهم تام را ببینم، نه تو را.
I'm not tired right now	فعلا خسته نیستم
The ambulance stopped in front of Tom's house.	آمبولانس جلوی خانه تام ایستاد.
I promise to tell someone what you did	قول میدم به کسی نگم چیکار کردی
Do not say such things	اینجور چیزا نگو
The scenery was breathtaking.	مناظر نفس گیر بود.
I have always recognized hard work as a success in life.	من همیشه سخت کوشی را با موفقیت در زندگی تشخیص داده ام.
I tossed the apple at Tom.	سیب را به سمت تام پرت کردم.
How many times a day do these buses run?	این اتوبوس ها در ساعت چند بار حرکت می کنند؟
This probably could not be true.	این احتمالاً نمی تواند درست باشد.
Tom is an old and trusted friend.	تام یک دوست قدیمی و قابل اعتماد است.
Tom was not the only one alive on the island.	تام تنها کسی نبود که در جزیره زنده بود.
I think you know how to do that.	من فکر می کنم که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
He was tying his horse to the fence.	داشت اسبش را به حصار می بست.
You have violated our policy.	شما خط مشی ما را نقض کرده اید.
Tom just told me what he did.	تام فقط به من گفت که چه کار کرده است.
I'm really happy about that.	من واقعا از این بابت خوشحالم.
Tom has not been to the supermarket in a long time.	تام مدت زیادی است که به سوپرمارکت نرفته است.
Tom and Mary do not talk.	تام و مری با هم صحبت نمی کنند.
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I do not know when he will return	نمیدونم کی برمیگرده
I do not think Tom was hurt.	من فکر نمی کنم تام صدمه دیده باشد.
I think Tom is dangerous.	من فکر می کنم که تام خطرناک است.
I really do not have to do this now.	الان واقعا مجبور نیستم این کار را بکنم.
Tom apologized for everything he had done.	تام به خاطر هر کاری که کرده بود عذرخواهی کرد.
Have you ever emailed Tom?	تا حالا به تام ایمیل زدی؟
I did not steal any bank	من هیچ بانکی را دزدی نکردم
Tom's discussion is over	بحث تام تمام شد
This is one of the basic human instincts.	این یکی از غرایز اساسی انسان است.
Tom fell in love with her	تام عاشقش شد
Tom could not be so bad.	تام نمی تواند آنقدر بد باشد.
I would like to play tennis with you one day.	من دوست دارم روزی با شما تنیس بازی کنم.
Don't you think we should go inside?	فکر نمیکنی باید بریم داخل؟
Maybe after all there is hope for Tom.	شاید بعد از همه چیز برای تام امیدی وجود داشته باشد.
I have already told you that I do not intend to stay here with you.	من قبلاً به شما گفته ام که قصد ندارم اینجا با شما بمانم.
You know who I'm talking about, right?	میدونی در مورد کی حرف میزنم، درسته؟
Tom will help Mary do this.	تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom was not surprised when I did that.	وقتی این کار را کردم تام تعجب نکرد.
Tom said I wish you did that for him.	تام گفت ای کاش این کار را برای او انجام می دادی.
Thank you if you can help me move these boxes.	اگر بتوانید به من در جابجایی این جعبه ها کمک کنید ممنون می شوم.
Tom kept the store open.	تام فروشگاه را باز نگه داشت.
My uncle said he runs every morning.	عمویم گفت هر روز صبح می دود.
Tom probably shouldn't tell Mary he's going to Australia.	تام احتمالا نباید به مری بگوید که به استرالیا می رود.
That's why I didn't want to come here.	برای همین نمی خواستم بیام اینجا.
I'm sure Tom has plans for that.	من مطمئن هستم که تام برنامه هایی برای این کار دارد.
Do not let him lie on the ground.	اجازه ندهید روی زمین دراز بکشد.
Please let me know your new address soon.	لطفاً به زودی آدرس جدید خود را به من اطلاع دهید.
I think Tom is tired.	من فکر می کنم که تام خسته است.
You didn't think Tom would win, did you?	فکر نمی کردی تام برنده شود، نه؟
That boat has beautiful sails.	آن قایق بادبان های زیبایی دارد.
Tom probably can't do that today.	تام احتمالا امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you want to go play ball?	آیا می خواهید به بازی توپ بروید؟
You must wait at least three hours.	شما باید حداقل سه ساعت صبر کنید.
I think this approach is wrong.	من فکر می کنم که این رویکرد اشتباه است.
Let's stay with Tom	بیا با تام بمونیم
Give Tom time	به تام زمان بده
Tom got into a fight with his brother.	تام با برادرش درگیر شد.
I did not think I could do it again.	فکر نمی کردم بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom parrot swears in French.	طوطی تام به فرانسوی قسم می خورد.
Tom needs to update his website.	تام باید وب سایتش را به روز کند.
We have complete confidence in Tom.	ما کاملاً به تام اعتماد داریم.
This was not what I wanted to do.	این کاری نبود که من می خواستم انجام دهم.
Tom said he thought he did not have to.	تام گفت که فکر می کند مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I took off my clothes.	لباس هایم را درآوردم.
I do not swim	من شنا نمیکنم
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
That's all Tom said he needed.	این تمام چیزی است که تام گفت که به آن نیاز دارد.
I do not know if Tom will ever give flowers to Mary.	من نمی دانم که آیا تام هرگز به مری گل می دهد یا نه؟
There is not enough cake for everyone.	کیک کافی برای همه وجود ندارد.
Tell Tom I Will Be There.	به تام بگو من همان جا خواهم بود.
Tom needs to learn how to do this.	تام باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I was expecting such a thing	من انتظار چنین چیزی را داشتم
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است این کار را انجام دهد.
The cat arched behind him.	گربه پشتش قوس داد.
I heard you are untrustworthy	شنیدم که تو غیرقابل اعتماد هستی
Have you seen the ski slope website we went to last week?	آیا وب سایت پیست اسکی که هفته گذشته به آن رفتیم را دیده اید؟
Tom has not been fired yet.	تام هنوز اخراج نشده است.
I'm not a violent person	من آدم خشنی نیستم
Tom texted me a minute ago.	تام یک دقیقه پیش برایم پیامک فرستاد.
Do you want to go hot dog or something?	میخوای بری هات داگ بگیری یا چیزی؟
Tom explained that he had done it.	تام توضیح داد که او این کار را انجام داده است.
Tom baited the hook.	تام قلاب را طعمه کرد.
We're just waiting for Tom to do his job.	ما فقط منتظریم تام کارش را انجام دهد.
Tom gave Mary no reason.	تام دلیلی برای مری نیاورد.
We used to be very happy together	ما قبلا با هم خیلی خوشحال بودیم
Tom said he thinks he knows what needs to be done.	تام گفت که فکر می کند می داند چه کاری باید انجام شود.
I do not think they like me.	فکر نمی کنم آنها مرا دوست داشته باشند.
Tom is probably still in prison.	تام احتمالا هنوز در زندان است.
Tom repeats the same jokes over and over again.	تام همان جوک ها را بارها و بارها تکرار می کند.
Did not arrive on time.	به موقع نیامد.
I remember the year he started working and earning money.	سالی را به خاطر دارم که شروع به کار و کسب درآمد کرد.
I caught him wanting to leave the room.	او را گرفتم که می خواست از اتاق بیرون برود.
Tom never did what you said.	تام هرگز کاری را که شما گفتید انجام نداد.
I'll take you to Tom.	من تو را پیش تام می برم.
Tom did not know to whom Mary had decided to give her old guitar.	تام نمی دانست مری تصمیم گرفته است گیتار قدیمی خود را به چه کسی بدهد.
Tom never told anyone about it.	تام هرگز در مورد آن چیزی به کسی نگفت.
Tom lives just one floor above Mary.	تام فقط یک طبقه بالاتر از مری زندگی می کند.
The police department told us that the bridge had been washed.	اداره پلیس به ما گفت که پل شسته شده است.
Our city was bombed twice this week.	شهر ما در این هفته دو بار بمباران شد.
Tom just texted me.	تام به تازگی به من پیام داده است.
Tom offered me sweets, but I refused.	تام به من شیرینی پیشنهاد کرد، اما من نپذیرفتم.
You will never be happy	تو هرگز خوشحال نخواهی شد
Tom says Mary will be back soon.	تام می گوید مری به زودی برمی گردد.
I'm sorry I didn't let you drive	متاسفم که نگذاشتم رانندگی کنی
If Tom agrees to do this, so will I.	اگر تام موافقت کرد که این کار را انجام دهد، من نیز خواهم کرد.
You lead. 	شما رهبری می کنید.
I will follow you.	من از تو پیروی خواهم کرد.
Tom is in the garden and Mary is in the kitchen.	تام در باغ است و مری در آشپزخانه.
Tom has freckles.	تام کک و مک دارد.
A man named Tom came to see you.	مردی به نام تام به دیدنت آمد.
Tom seems to want something more.	به نظر می رسد تام چیزی بیشتر می خواهد.
Tom said he plans to return home on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه به خانه برگردد.
Tom cut Mary's throat.	تام گلوی مری را برید.
I prefer Kitts poems to Shell poems.	من شعرهای کیتس را به شعرهای شلی ترجیح می دهم.
Why don't we see if Tom wants to play cards with us?	چرا نمی بینیم که آیا تام می خواهد با ما ورق بازی کند؟
You do not know anything?	هیچی نمیدونی؟
Where did Tom come from?	تام از کجا آمد؟
Everything is very meaningless	همش خیلی بی معنیه
Aren't you Canadian?	تو کانادایی نیستی؟
Tom resumed driving.	تام رانندگی را از سر گرفت.
Let's play a little blues	بیا کمی بلوز بزنیم
Unfortunately, the young poet died.	در تاسف همگان شاعر جوان درگذشت.
This suit is very beautiful.	این کت و شلوار بسیار زیبایی است.
My sister works as a bank clerk.	خواهرم به عنوان منشی در بانک کار می کند.
Tom was not angry, but Mary was angry.	تام عصبانی نبود، اما مری عصبانی بود.
People spend a third of their lives in bed.	مردم یک سوم عمر خود را در رختخواب می گذرانند.
Tom allowed himself to use the key I had given him.	تام به خودش اجازه داد از کلیدی که به او داده بودم استفاده کند.
I do not know much about you.	من چیز زیادی در مورد شما نمی دانم.
Tom cut his sister into a piece of cake.	تام خواهرش را تکه ای از کیک برید.
I know when you lie	میدونم وقتی دروغ میگی
Tom makes a living by singing.	تام زندگی خود را با آواز خواندن تامین می کند.
I can not go out with this dress	نمیتونم با این لباس بیرون برم
I think I should have bought more food.	فکر می کنم باید غذای بیشتری می خریدم.
He is in his room.	او در اتاقش است.
Tom does not live far from here.	تام خیلی دور از اینجا زندگی نمی کند.
Tom does not like to be opposed.	تام دوست ندارد با او مخالفت شود.
Tom told me he wanted to kiss Mary.	تام به من گفت که می خواهد مری را ببوسد.
Now is not the time to play it safe.	اکنون زمان آن نیست که آن را ایمن بازی کنید.
I'm not very religious	من زیاد مذهبی نیستم
Tom will be with you soon.	تام به زودی همراه خواهد شد.
When he starts talking, there are no obstacles for him.	هنگامی که او شروع به صحبت می کند، هیچ مانعی برای او وجود ندارد.
I had given her a present at home.	در خانه ام برایش هدیه گذاشته بودم.
Tom said he thought I was happy.	تام گفت که به نظرم خوشحال است.
Tom scratched the ice of his car windows.	تام یخ شیشه های ماشینش را خراش داد.
I really hope Tom is happy here.	من واقعا امیدوارم تام اینجا خوشحال باشد.
Why not do this first?	چرا اول این کار را نکنیم؟
Who Invented Gunpowder?	چه کسی باروت را اختراع کرد؟
I did not exaggerate	اغراق نکردم
Tom ordered wine.	تام شراب سفارش داد.
Tom opened the hood.	تام کاپوت را باز کرد.
Tom goes to Australia every once in a while.	تام هر چند وقت یک بار به استرالیا می رود.
I know you helped Tom.	می دانم که به تام کمک کردی.
Tom has just arrived here.	تام به تازگی به اینجا رسیده است.
Do you think Tom is too aggressive?	آیا فکر می کنید تام خیلی تهاجمی است؟
Tom ran one hand back between his hair.	تام یک دستش را به عقب بین موهایش دوید.
You are cheating.	شما در حال کلاهبرداری هستید.
Tom shouted in horror.	تام با وحشت فریاد زد.
I'm glad I was not there.	خیلی خوشحالم که آنجا نبودم.
Just do what Tom tells you.	فقط آنچه را تام به شما می گوید انجام دهید.
I do not think I went there by car.	فکر نمی کنم با ماشین به آنجا می رفتم.
Tom said he was coming.	تام گفت که می آید.
Why do not you have a guest?	چرا مهمونی نداری؟
Tom says I'm making him nervous.	تام می گوید من او را عصبی می کنم.
It was a beautiful October day and we all had a wonderful time.	یک روز زیبای اکتبر بود و همه ما اوقات فوق العاده ای داشتیم.
Tom does not have to come to school tomorrow.	تام مجبور نیست فردا به مدرسه بیاید.
Tom filled the bottle with drinking water.	تام بطری را با آب آشامیدنی پر کرد.
Tom slept too much and was late for first grade.	تام بیش از حد خوابید و برای کلاس اولش دیر آمد.
I thought we could do what Tom asked us to do.	فکر می کردم می توانیم کاری را که تام از ما خواسته انجام دهیم.
No one could stop it.	هیچ کس نمی توانست جلوی آن را بگیرد.
I do not have much money on myself	من پول زیادی روی خودم ندارم
I think we have a good chance of winning.	فکر می‌کنم شانس خوبی برای برد داریم.
I waited for Tom all afternoon, but he never showed up.	تمام بعدازظهر منتظر تام بودم، اما او هرگز حاضر نشد.
Tom is an adventurous boy.	تام پسری ماجراجو است.
What should we offer Tom?	چه چیزی باید به تام ارائه دهیم؟
I'm still trying to figure it out	من هنوز دارم سعی میکنم بفهممش
Tom joined the band.	تام به گروه ملحق شد.
I told Tom I wanted to learn to drive.	به تام گفتم می‌خواهم رانندگی را به من بیاموزد.
I'm somewhere else now	من الان در جای دیگری هستم
I realized I was not ready	فهمیدم آماده نیستم
Are you singing for Tom?	آیا برای تام می خوانی؟
I voted for Tom last year.	من سال گذشته به تام رای دادم.
Tom is not the same old man.	تام همان مرد سابق نیست.
I asked Tom for permission.	از تام اجازه خواستم.
Tom does not want to be a diplomat.	تام نمی خواهد دیپلمات شود.
Let's review lesson 5.	بیایید درس 5 را مرور کنیم.
Tom swore he would not do it again.	تام قسم خورد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
He is in danger.	او در خطر است.
I will be happy to sing the song you wrote	خوشحال میشم آهنگی که نوشتی رو بخونم
I could not find an employee waiting for me.	من نتوانستم کارمندی پیدا کنم که منتظر من باشد.
Tom was a hippie.	تام یک هیپی بود.
We tend to judge people by the company they own.	ما تمایل داریم افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنیم.
Tom made a good deal with Mary.	تام با مری معامله خوبی کرد.
I ran as fast as I could, but missed the last train.	من با حداکثر سرعت ممکن دویدم، اما آخرین قطار را از دست دادم.
This exercise is easy enough that I can do it without help.	این تمرین به اندازه کافی آسان است که بتوانم بدون کمک آن را انجام دهم.
I'm an hour late	من یک ساعت تاخیر دارم
It is very far from here. 	از اینجا خیلی فاصله است.
You have to get on the bus	باید سوار اتوبوس بشی
I did not give up like Tom.	من مثل تام تسلیم نمی شدم.
There is no gold	طلا وجود ندارد
I know I have to do this while I'm in Australia.	من می دانم که باید این کار را در زمانی که در استرالیا هستم انجام دهم.
Tom picked up his pencil and began to write.	تام مدادش را برداشت و شروع کرد به نوشتن.
Tom lives in an apartment on the other side of the park.	تام در آپارتمانی در طرف دیگر این پارک زندگی می کند.
Tom can not repair the car alone.	تام نمی تواند به تنهایی ماشین را تعمیر کند.
I know Tom is much taller than me.	می دانم که تام از من خیلی بلندتر است.
I'm asking Tom to buy us a ticket.	من از تام می خواهم برای ما بلیط بخرد.
Tom will probably be better at doing this than Mary.	تام احتمالاً در انجام این کار بهتر از مری خواهد بود.
Where is the Canadian Embassy?	سفارت کانادا کجاست؟
Prolonged drought followed by weeks of rain caused some crops to be destroyed.	خشکسالی طولانی به دنبال چند هفته باران باعث از بین رفتن برخی از محصولات تام شد.
Tom is apparently a good trumpet player.	تام ظاهرا ترومپت نواز خوبی است.
I just called to ask you how you are	فقط زنگ زدم ازت بپرسم حالت چطوره
Let me know if you have any other problems.	اگر مشکل دیگری دارید به من اطلاع دهید.
Tom is delusional	تام توهم زده
Tom said Mary thought she might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Why is your name not on the list?	چرا نام شما در لیست نیست؟
I still haven't told Tom why I should do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom had a minor accident.	تام یک تصادف جزئی داشته است.
My weight is like high school now.	وزن من الان مثل دوران دبیرستان است.
I do not know if I should do this or not.	نمی دانم باید این کار را بکنم یا نه.
We saw an old house being demolished.	خانه ای قدیمی را دیدیم که در حال تخریب است.
Tom was hospitalized with serious injuries.	تام با جراحات خطرناک در بیمارستان بستری شد.
Tom did not mention Boston.	تام به بوستون اشاره ای نکرد.
No one is home	کسی در خانه نمانده است
Tom thought you would win.	تام فکر می کرد که تو برنده می شوی.
After a pause of a few seconds, we started talking again.	بعد از چند ثانیه مکث دوباره شروع کردیم به صحبت کردن.
I know you make me proud	میدونم که باعث افتخار من میشی
Tom and Mary do not fight so much.	تام و مری آنقدر دعوا نمی کنند.
Tom and I sat on the bus together.	من و تام با هم در اتوبوس نشستیم.
I was petrified.	من متحجر شده بودم.
Tom was sitting outside on the porch.	تام بیرون در ایوان نشسته بود.
I will think about it later	بعدا بهش فکر میکنم
He is not a good cook	او آشپز خوبی نیست
I can teach French to Tom.	من می توانم به تام زبان فرانسه یاد بدهم.
I will enjoy being here.	من از بودن در اینجا لذت خواهم برد.
Changes must be made	باید تغییراتی ایجاد شود
I think you work very hard.	من فکر می کنم شما خیلی سخت کار می کنید.
You do not have to say anything.	شما مجبور نیستید چیزی بگویید.
There is no quick fix to this problem.	هیچ راه حل سریعی برای این مشکل وجود ندارد.
You think I can talk to Tom to do this, right?	شما فکر می کنید من می توانم با تام صحبت کنم تا این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I can not lend you money, because I do not have.	من نمی توانم به شما پول قرض بدهم، چون خودم ندارم.
He is pulling the rope.	او در حال طناب زدن است.
We are almost done. 	ما تقریباً آماده سازی را به پایان رسانده ایم.
How about taking a nap?	چرت زدن چطور؟
You do not have to worry about Tom at all.	اصلا لازم نیست نگران تام باشید.
It is very important for our staff to be able to speak French.	برای کارمندان ما بسیار مهم است که بتوانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom had a scary face.	تام چهره ترسناکی داشت.
Tom does not think Mary is excited.	تام فکر نمی کند که مری هیجان زده شود.
I think you would like to come	فکر کنم دوست داری بیای
Tom and Mary helped each other.	تام و مری به هم کمک کردند.
Tom wanted to learn to play the instrument.	تام می خواست نواختن ساز را یاد بگیرد.
Tom will probably agree to do so.	تام احتمالا با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
I was told you were the one who helped Tom build his house.	به من گفتند تو کسی بودی که به تام کمک کرد تا خانه اش را بسازد.
I'm not quite sure where you live.	من کاملا مطمئن نیستم که شما کجا زندگی می کنید.
Tom shaved his beard.	تام ریشش را کشید.
I do not think anyone else has noticed Tom's work.	من فکر نمی کنم که هیچ کس دیگری متوجه کار تام شده باشد.
How much did Tom do yesterday?	تام دیروز چقدر کار کرد؟
Tom grabbed the Duffel bag on his shoulder.	تام کیف دوفل را روی شانه‌اش گرفت.
We have to try it	باید امتحانش کنیم
Tom does not need anyone	تام به کسی نیاز ندارد
We could not see the top of the mountain.	ما نمی توانستیم بالای کوه را ببینیم.
Tom kicked Mary out of the house.	تام مری را از خانه بیرون کرد.
It is not difficult to understand	درک آن سخت نیست
Give him an inch and he will walk a mile.	به او یک اینچ بدهید و او یک مایل را طی می کند.
Tom said I should have gone home earlier.	تام گفت که من باید زودتر به خانه می رفتم.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I thought you did not like Boston	فکر کردم تو از بوستون خوشت نمیاد
Tom asked Mary why she had eaten all the cookies.	تام از مری پرسید که چرا تمام کلوچه ها را خورده است.
Neither Tom nor Mary have many black-and-white photographs of his grandparents.	نه تام و نه مری تعداد زیادی عکس سیاه و سفید از پدربزرگ و مادربزرگش ندارند.
Tom said he did not think he would have enough time to do so today.	تام گفت که فکر نمی کند امروز وقت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Tom would be awful to do that.	تام در انجام این کار افتضاح خواهد بود.
Tom was different.	تام متفاوت بود.
This is not a matter for negotiation	این موضوع برای مذاکره نیست
I wonder if I should ask Mary to dance?	من به این فکر می کنم که آیا باید از مری بخواهم که رقص کند؟
Tom does not believe he can do it.	تام باور نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
You seem to be a problem.	به نظر می رسد شما یک مشکل ساز هستید.
Where did Tom hide the box?	تام جعبه را کجا پنهان کرد؟
Tom was in the passenger seat.	تام روی صندلی مسافر بود.
Tom wanted to go back to Boston.	تام می خواست به بوستون برگردد.
Tom did not want to buy flowers for Mary, but John told her he should.	تام نمی خواست برای مری گل بخرد، اما جان به او گفت که باید.
I admire Tom's hard work.	من سخت کوشی تام را تحسین می کنم.
No I do not think so.	نه، من اینطور فکر نمی کنم.
You found something they did not see.	شما چیزی را پیدا کردید که آنها ندیدند.
May I talk to you for a moment, please?	میشه یه لحظه باهات حرف بزنم لطفا؟
I did not ask Tom.	من از تام نپرسیدم.
Tom and Mary were married from 2003 to 2013.	تام و مری از سال 2003 تا 2013 ازدواج کردند.
There was a strong smell of dirty clothes.	بوی شدید لباس های کثیف می آمد.
What is your biggest fear?	بزرگترین ترس شما چیست؟
I do not know if we can enter or not.	نمی دانم می توانیم وارد شویم یا نه؟
Tom volunteered for the mission.	تام برای ماموریت داوطلب شد.
Tom does not enjoy teaching French.	تام از تدریس زبان فرانسه لذت نمی برد.
Tom uses Mary's computer.	تام از کامپیوتر مری استفاده می کند.
I should have read the contract more carefully.	من باید قرارداد را با دقت بیشتری می خواندم.
Let's quickly finish the rest of the work and go out for a drink.	بیایید سریع کار باقی مانده را تمام کنیم و برای نوشیدنی بیرون برویم.
Tom does not eat ice cream often.	تام اغلب بستنی نمی خورد.
I know Tom does not know when I did this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی این کار را کردم.
Even if I did, Tom would not be happy.	حتی اگر این کار را می کردم، تام خوشحال نمی شد.
Tom said he did not know where Mary did it.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا این کار را کرده است.
Tom can not drink alcohol.	تام نمی تواند الکل بنوشد.
Tom says he can do it.	تام می گوید که او می تواند این کار را انجام دهد.
I like Tom's wasteful behavior.	من رفتار بیهوده تام را دوست دارم.
I thought Tom knew when it was right.	فکر می‌کردم که تام می‌داند چه موقع مناسب است.
Tom could not see what was happening.	تام نمی توانست ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom did not tell anyone why he should do this.	تام به کسی نگفت که چرا باید این کار را انجام دهد.
One of the detectives grabbed him by the neck.	یکی از کارآگاهان او را از گردن گرفت.
Tell Tom everything I told you	هر چی بهت گفتم به تام بگو
This saves time.	این باعث صرفه جویی در زمان می شود.
Tom will probably not be suspended.	تام احتمالا تعلیق نخواهد شد.
Tom hurt me	تام به من صدمه زد
My supervisor looked at the revised schedule and nodded.	سرپرست من به برنامه اصلاح شده نگاه کرد و با سر تایید کرد.
I think I like eating white rice more than brown rice.	فکر می کنم خوردن برنج سفید را بیشتر از برنج قهوه ای دوست دارم.
It's painful for me to have to say this, but it's true.	برایم دردناک است که مجبورم این را بگویم، اما این حقیقت است.
Tom does not have to worry about Mary.	تام لازم نیست نگران مری باشد.
I believe this to be true.	من معتقدم که این درست است.
Sorry to waste your time.	متاسفم که وقت شما را تلف کردم.
How are you, Tom?	اصلا تام چطوره؟
Tom put his guitar under his bed.	تام گیتارش را زیر تختش گذاشت.
You can not do everything you want.	شما نمی توانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید.
Tom did not fully understand.	تام کاملا متوجه نشد.
I should never have gone to Australia.	من هرگز نباید به استرالیا می رفتم.
I really thought Tom would not do that.	من واقعا فکر می کردم که تام این کار را نمی کند.
You really have to help Tom do that.	شما واقعا باید به تام کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
Tom was very unhappy.	تام بسیار ناراضی بوده است.
Tom did not watch TV.	تام تلویزیون تماشا نکرد.
Tom went and get us some coffee.	تام رفته برای ما قهوه بیاورد.
He owns a very valuable watch.	او صاحب یک ساعت مچی بسیار ارزشمند است.
You do not see many people in this park at this time of year.	در این زمان از سال افراد زیادی را در این پارک نمی بینید.
I put the key exactly where I found it.	کلید را دقیقا در همان جایی که پیدا کردم گذاشتم.
You will never get along with it.	شما هرگز با آن کنار نمی آیید.
Tom's statements are pure nonsense.	اظهارات تام مزخرف محض است.
Tom was sitting in a comfortable chair reading a book.	تام روی صندلی راحتی نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
Tom asked me to do this for Mary.	تام از من خواست که این کار را برای مری انجام دهم.
What is your morning plan?	برنامه صبحگاهی شما چیست؟
We did not find the cave we were looking for.	غاری که دنبالش بودیم را پیدا نکردیم.
Yesterday was the first time Tom played in front of an audience.	دیروز اولین باری بود که تام در مقابل تماشاچیان بازی کرد.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را انجام می داد.
Tom does not wear pajamas.	تام لباس خواب نمی پوشد.
I can not imagine what the problem is.	نمی توانم تصور کنم مشکل چیست.
Tom did not know which option to choose.	تام نمی دانست کدام گزینه را باید انتخاب کند.
Weren't you the one who was supposed to tell Tom that he didn't need to do this?	آیا تو نبودی که قرار بود به تام بگوییم که نیازی به این کار ندارد؟
Tom really needs to see a doctor.	تام واقعاً باید به دکتر مراجعه کند.
Boys do not cry	پسرا گریه نمیکنن
You're not suggesting that Tom could do that, are you?	شما به شما پیشنهاد نمی کنید که تام می توانست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom told Mary he did not want her to do it anymore.	تام به مری گفت که دیگر نمی‌خواهد او این کار را انجام دهد.
I do not know what Tom and Mary are arguing about.	من نمی دانم تام و مری سر چه موضوعی با هم دعوا می کنند.
See what Tom has to say about all this.	ببینید تام در مورد همه اینها چه می گوید.
There is still little work to be done.	هنوز کمی کار برای انجام دادن وجود دارد.
Why can't you forgive me?	چرا نمیتونی منو ببخشی؟
Tom hopes Mary knows he has to do what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
Two-thirds of the island's 12,000 residents left.	دو سوم از 12000 نفر ساکن جزیره را ترک کردند.
I think Tom is making this move on you.	من فکر می کنم تام این حرکت را روی شما انجام می دهد.
Tom could not speak.	تام نمی توانست صحبت کند.
Tom claims he is neutral.	تام ادعا می کند که او بی طرف است.
Tom was not strict, but it was Mary.	تام سختگیر نبود، اما مری بود.
If the door does not fit the body, we must carefully flatten it until it reaches it.	اگر دری با بدنه مناسب نیست، باید آن را با احتیاط صاف کنیم تا زمانی که به آن برسد.
I'm eating cornflakes for breakfast.	من صبحانه کورن فلکس میخورم.
He has done this before.	او قبلاً این کار را کرده است.
Tom works really hard.	تام واقعا سخت کار می کند.
What Tom really wants to do is go home.	کاری که تام واقعاً می خواهد انجام دهد این است که به خانه برود.
Tom has probably heard this.	احتمالا تام این را شنیده است.
Tom does not think Mary was the one who did it.	تام فکر نمی کند که مری کسی بود که این کار را کرد.
Most likely this will not happen in my lifetime.	به احتمال زیاد این اتفاق در طول زندگی من نمی افتد.
I knew Tom knew who was going to do this for me.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای من انجام دهد.
Tom did not review the contents.	تام محتویات را بررسی نکرد.
It does not help.	این کمک نمی کند.
I am very poor	من خیلی فقیر هستم
If Tom was here today, I would probably see him.	اگر تام امروز اینجا بود، احتمالاً او را می دیدم.
I feel that something is not right here.	احساس می کنم اینجا چیزی درست نیست.
Tom made a living as a guitarist.	تام به عنوان یک گیتاریست امرار معاش می کرد.
Tom turned and turned to the camera.	تام برگشت و رو به دوربین شد.
I lost my cell phone	موبایلم را گم کرده ام
I do not think I would like to marry Tom.	من فکر نمی کنم که دوست داشته باشم با تام ازدواج کنم.
Not worth a coin	ارزش یک سکه را ندارد
The earth moves at a speed of 68,130 miles per hour.	زمین با سرعت 68130 مایل در ساعت حرکت می کند.
Tom said Mary thinks she might be asked to do so today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
Tom left Boston three years ago.	تام سه سال پیش بوستون را ترک کرد.
I think his wife is going out of town.	فکر کنم همسرش داره میره خارج از شهر.
We lost UFO immediately.	ما فوراً یوفو را از دست دادیم.
The post office is between the bank and the supermarket.	اداره پست بین بانک و سوپرمارکت است.
I'm terrified of animals.	من با حیوانات وحشتناک هستم.
Tom likes to wear boots.	تام دوست دارد چکمه بپوشد.
We love you, Tom.	ما تو را دوست داریم، تام.
The first thing we need to do is set the cook on fire.	اولین کاری که باید انجام دهیم این است که آشپز را آتش بزنیم.
Tom and Mary are in the classroom.	تام و مری در کلاس درس هستند.
I think you have eaten enough.	من فکر می کنم شما به اندازه کافی خورده اید.
Tom said he had to work Monday.	تام گفت که باید دوشنبه کار کند.
I have hired a new driver.	من یک راننده جدید استخدام کرده ام.
I know Tom is not a very strong man.	می دانم که تام مرد خیلی قوی ای نیست.
Tom picked up Queen Bill.	تام ملکه بیل را بلند کرد.
Tom hires someone to write his lectures.	تام شخصی را استخدام می کند تا سخنرانی هایش را بنویسد.
My maternal aunt raised me after my parents died in a plane crash.	عمه مادری ام پس از مرگ پدر و مادرم در یک سانحه هواپیما مرا بزرگ کرد.
This is the dog that Tom said he wanted.	این همان سگی است که تام گفت که می خواهد.
Tom will probably not cooperate.	تام احتمالا همکاری نخواهد کرد.
Tom does nothing, does he?	تام هیچ کاری نمی کند، او؟
These clothes are made of wool.	این لباس ها از پشم تهیه می شوند.
There are good things in the world.	چیزهای خوبی در دنیا وجود دارد.
Tom showed me some card tricks.	تام چند حقه کارت به من نشان داد.
It will take a long time to complete this task.	اتمام این کار زمان زیادی می برد.
I did not know that Tom would not be here today.	من نمی دانستم که تام امروز اینجا نخواهد بود.
There is a pond in our garden.	یک حوض در باغ ما وجود دارد.
Tom waited for Mary to open the door.	تام منتظر ماند تا مری در را باز کند.
Tom hoped Mary could help John.	تام امیدوار بود که مری بتواند به جان کمک کند.
Tom thought Mary would come to his party.	تام فکر کرد که مری به مهمانی او خواهد آمد.
I'm surprised you did not know Tom could speak French.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom said he thought Mary was crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
You do not have to do this again.	شما مجبور نیستید دوباره این کار را انجام دهید.
I can swim better than Tom.	من می توانم بهتر از تام شنا کنم.
Tom has a lot of energy.	تام انرژی زیادی دارد.
Tom said he would do it by 2:30 p.m.	تام گفت که این کار را تا ساعت 2:30 انجام خواهد داد.
Sit with your back straight and your shoulders back.	با پشت صاف و شانه ها به عقب بنشینید.
Tom ate snacks.	تام تنقلات خورد.
Tom said he did not know why Mary had to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری باید این کار را می‌کرد.
The same family has ruled Brunei for more than six centuries.	همین خانواده بیش از شش قرن بر برونئی حکومت کرده اند.
I have never seen Tom so upset.	من هرگز تام را اینقدر ناراحت ندیده بودم.
Tom went to Mary's house to give her chocolate.	تام به خانه مری رفت تا به او شکلات بدهد.
Do not forget to write to me	یادت نره برام بنویسی
Some people do not go to the doctor because of financial inability.	برخی افراد به دلیل عدم توانایی مالی به پزشک مراجعه نمی کنند.
You need to let Tom know that you will do it tomorrow.	شما باید به تام اطلاع دهید که فردا این کار را انجام خواهید داد.
When did Maryam buy this skirt?	مریم کی این دامن را خرید؟
Tom has been doing this for several years.	تام چندین سال است که این کار را انجام می دهد.
I would have drowned if my brother had not saved me.	اگر برادرم مرا نجات نمی داد غرق می شدم.
I guess it was just a matter of time.	من حدس می زنم این فقط یک موضوع زمان بود.
Do not wash Tom's car. 	تام ماشین مری را نشویید.
John did.	جان انجام داد.
We talked about it for hours, but we did not reach a consensus.	ما ساعت ها در مورد آن صحبت کردیم، اما به اجماع نرسیدیم.
There is a storage space under the stairs.	یک فضای ذخیره سازی زیر پله ها وجود دارد.
Tom jumped over the hedge.	تام از پرچین پرید.
Tom seemed disappointed with the results.	تام از نتایج ناامید به نظر می رسید.
He used cocaine.	او کوکائین مصرف کرد.
Did Tom really kill Mary?	آیا تام واقعا مری را کشت؟
Come on up, Tom.	بیا بالا، تام.
I already know why Tom did not leave sooner.	من از قبل می دانم که چرا تام زودتر نرفت.
My wife's name is Maryam. 	اسم همسرم مریم است.
What is your wife's name?	اسم همسرت چیه؟
Tom will be working on the final shift tonight.	تام امشب در شیفت آخر کار خواهد کرد.
Tom lives in this building.	تام در این ساختمان زندگی می کند.
Forget what I told you.	آنچه را که به شما گفتم را فراموش کنید.
I have not seen a dragonfly in this area for a long time.	خیلی وقت است که سنجاقک در این منطقه ندیده ام.
We did not kiss	ما نبوسیدیم
Tom usually drinks red wine.	تام معمولا شراب قرمز می نوشد.
There are no signs of damage	هیچ نشانی از آسیب وجود ندارد
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت که مری مایل به انجام این کار است.
Tom reads about three hours of French every day.	تام هر روز حدود سه ساعت زبان فرانسه می خواند.
I know they are hiding something.	من می دانم که آنها چیزی را پنهان می کنند.
Tom finally stopped.	تام بالاخره ایستاد.
I have a friend who is in prison.	من دوستی دارم که در زندان است.
We are waiting for the publication of his book.	منتظر انتشار کتاب او هستیم.
Tom wants to do it himself.	تام می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I met my friend on the way to the library.	در راه رفتن به کتابخانه با دوستم آشنا شدم.
Has Tom ever told you where he was born?	آیا تام تا به حال به شما گفته که کجا متولد شده است؟
Let's not start drinking until Tom gets here.	تا تام به اینجا نرسد، شروع به نوشیدن نکنیم.
I think Tom was a hero.	من فکر می کنم که تام قهرمان بود.
Tom is offline	تام هنوز آنلاین نیست.
The advice we received from Tom did not really help us.	توصیه هایی که از تام گرفتیم واقعاً به ما کمک نکرد.
I'm so sorry for the pain I caused.	برای دردی که ایجاد کردم خیلی متاسفم.
Antarctica has lower air temperatures than the Arctic due to its land area.	قطب جنوب به دلیل وسعت خشکی خود دمای هوای کمتری نسبت به قطب شمال دارد.
Does Tom know why he's coming here?	آیا تام می داند چرا به اینجا می آید؟
We do our best to help Tom.	ما تمام تلاش خود را برای کمک به تام انجام می دهیم.
Why didn't you eat?	چرا غذاتو نخوردی؟
I am a determined man, when I want something, I get it.	من مردی مصمم هستم وقتی چیزی را می خواهم، به آن می رسم.
What is AA Abbreviation?	AA مخفف چیست؟
Tom does not really care about the environment.	تام واقعاً به محیط زیست اهمیت نمی دهد.
Tom may have picked up my umbrella by mistake.	تام ممکن است به اشتباه چتر مرا برداشته باشد.
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's dog killed Mary's cat.	سگ تام گربه مری را کشت.
You know Tom well, don't you?	شما تام را به خوبی می شناسید، نه؟
Tom and Mary ate at a 300-year-old restaurant.	تام و مری در یک رستوران سیصد ساله غذا خوردند.
I do not think you understand what you are proposing.	من فکر نمی کنم متوجه شوید که چه چیزی را پیشنهاد می کنید.
I just think it's the right thing to do.	فقط فکر می کنم کار درستی است.
It would be wrong to do so.	انجام این کار اشتباه خواهد بود.
Children do not eat what they do not like.	بچه ها چیزی را که دوست ندارند نمی خورند.
Tom is always watching TV.	تام همیشه در حال تماشای تلویزیون است.
There is a mailbox along this street.	در امتداد این خیابان یک صندوق پستی وجود دارد.
I found an apartment	من یک آپارتمان پیدا کردم
I do not do this like most people.	من این کار را مثل اکثر مردم انجام نمی دهم.
I still have to tell Tom what to do.	من هنوز باید به تام بگویم که چه کار کند.
Mary smiled as she clung to Tom's arm.	مری در حالی که به بازوی تام چسبیده بود لبخند زد.
I told Tom where to meet us.	من به تام گفته ام که کجا ما را ملاقات کند.
Didn't Tom promise never to do that?	آیا تام قول نداد که هرگز این کار را انجام ندهد؟
You have always been weak	تو همیشه ضعیف بودی
Tom and Mary always seem to be fighting.	به نظر می رسد تام و مری همیشه در حال دعوا هستند.
Aren't you the mother of these children?	شما مادر این بچه ها نیستید؟
We demand your unconditional surrender.	ما خواستار تسلیم بی قید و شرط شما هستیم.
Tom received a push in the right direction.	تام یک فشار در جهت درست دریافت کرد.
How are you now?	الان وضعیتت چطوره؟
Tom said he had no intention of helping Mary.	تام گفت که قصد کمک به مری را ندارد.
I have been condemned	من محکوم شده ام
I grinned	پوزخند زدم
Tom came to work last week despite being ill. 	تام هفته گذشته با وجود اینکه بیمار بود سر کار آمد.
Now everyone in the office is sick.	اکنون همه افراد در مطب مریض هستند.
I think you have answered all my questions.	فکر می کنم شما به تمام سوالات من پاسخ داده اید.
Please do not tell Tom what I told you.	لطفا به تام نگو که بهت گفتم.
This is the supermarket where we usually do most of our shopping.	این سوپرمارکتی است که ما معمولا بیشتر خریدهایمان را در آن انجام می دهیم.
Maybe you should call Tom	شاید باید به تام زنگ بزنی
After you left, Tom came and we talked all night.	بعد از رفتنت، تام آمد و ما تمام شب را با هم صحبت کردیم.
Tom has changed the rules.	تام قوانین را تغییر داده است.
I thought Tom wanted to do it.	فکر می کردم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I want to fix it for the first time.	من می خواهم بار اول درستش کنم.
I think Tom does not like it here.	من فکر می کنم که تام اینجا را دوست ندارد.
Tom has not yet been told not to do this.	هنوز به تام گفته نشده که این کار را نکن.
It does not have to be this way	لازم نیست اینجوری باشه
Those knives are very sharp	اون چاقوها خیلی تیز هستن
Tom responded immediately.	تام بلافاصله پاسخی ارسال کرد.
Tom likes to do it at 2:30.	تام دوست دارد این کار را در ساعت 2:30 انجام دهد.
An honest man never steals money.	یک مرد صادق هرگز پول نمی دزدد.
Tom did not break anything.	تام چیزی نشکست.
You are almost as tall as your father.	شما تقریباً به اندازه پدرتان قد دارید.
He reads French and German, not English.	او فرانسوی و آلمانی می خواند، نه انگلیسی.
Isn't this what you complained about?	این چیزی نیست که از آن شکایت کردید؟
Why don't you die high and lie down a bit?	چرا نمیری بالا و یه ذره دراز نمیکشی؟
Tom shook his head slightly.	تام کمی سر تکان داد.
What is the penalty for late payment?	جریمه دیرکرد چقدر است؟
I want to make sure I get to the station early enough to buy a newspaper before boarding the train.	می‌خواهم مطمئن شوم که قبل از سوار شدن به قطار، آنقدر زود به ایستگاه می‌رسم تا روزنامه بخرم.
You can not use too much garlic.	شما نمی توانید از سیر بیش از حد استفاده کنید.
Glad it's over.	خوشحالم که تمام شد.
I hope I never have to go back to Boston.	امیدوارم هرگز مجبور نباشم به بوستون برگردم.
Tom has sold his house in Australia.	تام خانه اش را در استرالیا فروخته است.
You blame Tom for everything.	شما تام را برای همه چیز سرزنش می کنید.
People are shouting for more jobs and less taxes.	مردم برای مشاغل بیشتر و مالیات کمتر فریاد می زنند.
This may have happened while Tom was in Australia.	این ممکن است زمانی اتفاق افتاده باشد که تام در استرالیا بود.
Tom is making me nervous	تام داره عصبیم میکنه
Tom ignored my email.	تام ایمیل من را نادیده گرفت.
I tried to kiss Tom.	سعی کردم تام را ببوسم.
It was touching and going there for a while.	مدتی آنجا لمس و رفتن بود.
Tom can do this much better than Mary.	تام می تواند این کار را خیلی بهتر از مری انجام دهد.
Tom is coming too	تام هم داره میاد
You can see the colors of the spectrum in a rainbow.	شما می توانید رنگ های طیف را در یک رنگین کمان ببینید.
I do not eat bananas often.	من اغلب موز نمی‌خورم.
I recognized him immediately because I had seen him before.	من او را فورا شناختم، زیرا قبلاً او را دیده بودم.
Tom thinks he can win.	تام فکر می کند که می تواند برنده شود.
Tom shook his head and left.	تام سرش را تکان داد و رفت.
Tom is not very artistic	تام خیلی هنرمند نیست
Even in winter, Tom usually leaves the window open during sleep.	حتی در زمستان، تام معمولاً هنگام خواب پنجره را باز می گذارد.
Mary let Tom kiss her.	مری به تام اجازه داد او را ببوسد.
I never see a library without wishing I had time to go there and stay as long as I read everything in it.	من هرگز کتابخانه ای را نمی بینم بدون اینکه آرزو کنم زمانی برای رفتن به آنجا و ماندن تا زمانی که همه چیز را در آن مطالعه کرده بودم داشته باشم.
Tom said he thought I was handsome.	تام گفت که فکر می کند من خوش تیپ هستم.
It turned out that Tom never graduated from college.	معلوم شد که تام هرگز از کالج فارغ التحصیل نشد.
Tom was annoyed, but Mary was not.	تام اذیت شد، اما مری نه.
I often get hungry around 2:30 in the afternoon.	من اغلب حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر گرسنه می شوم.
I'm sure I will go to Australia eventually. 	من مطمئن هستم که در نهایت به استرالیا خواهم رفت.
I just do not know who	فقط نمیدونم کی
I have never been to the beach.	من هرگز به ساحل نرفته ام.
The secretary dictated to his boss.	منشی از رئیسش دیکته گرفت.
Tom was wearing a black jacket.	تام یک ژاکت مشکی پوشیده بود.
Tom accidentally bought a ticket for the wrong date.	تام به طور تصادفی یک بلیط برای تاریخ اشتباه خرید.
I know you will never let Tom do that.	می دانم که تو هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
Tom is a scammer.	تام یک کلاهبردار است.
You really do not think so, do you?	شما واقعا اینطور فکر نمی کنید، نه؟
I hope Tom is still awake when I get home.	امیدوارم وقتی به خانه برسم تام هنوز بیدار باشد.
I will never drink again.	من دیگر هرگز مشروب نخواهم خورد.
A seventeen-year-old boy is often as tall as his father.	یک پسر هفده ساله اغلب به اندازه پدرش قد دارد.
Tom knows what to do.	تام می داند چه باید بکند.
I wish I had someone I could hug.	ای کاش کسی را داشتم که بتوانم با او درآغوش بگیرم.
Tom and I never got married.	من و تام هرگز با هم ازدواج نکردیم.
I'm ashamed that I got such a bad grade on the exam.	از اینکه در امتحان چنین نمره بدی گرفتم احساس شرمندگی می کنم.
I'm sure Tom will never do that.	من معتقدم تام هرگز چنین کاری را انجام نخواهد داد.
Tom said he wanted to study France.	تام گفت که می خواهد فرانسه بخواند.
Did you like the gift Tom gave you?	آیا از هدیه ای که تام به شما داد خوشتان آمد؟
I'm relatively sure that this is not the case.	من نسبتاً مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom asked Mary where she had parked her car.	تام از مری پرسید که ماشینش را کجا پارک کرده است.
I do not think Tom intends to help us.	فکر نمی کنم تام قصد کمک به ما را داشته باشد.
Tom is worried about his future.	تام نگران آینده اش است.
Who cares what Tom ate for lunch.	چه کسی اهمیت می دهد که تام برای ناهار چه خورد.
What Tom said is going to happen will probably happen.	آنچه تام گفت قرار است اتفاق بیفتد احتمالا اتفاق خواهد افتاد.
I do not think Tom can do that even if he tries.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد حتی اگر تلاش کند.
I took a taxi.	یک تاکسی گرفتم.
Tom felt he owed Mary an explanation.	تام احساس کرد که به مری توضیحی بدهکار است.
I'm willing to buy it for you.	من حاضرم آن را برای شما بخرم.
The children sat around the fire and sang songs.	بچه ها دور آتش نشسته بودند و آهنگ می خواندند.
Tom is much older than me	تام از من خیلی بزرگتره
Let's sell this to Tom.	بیایید این را به تام بفروشیم.
The woman went to church every afternoon to pray.	زن هر روز بعد از ظهر برای دعا به کلیسا می رفت.
It is difficult to draw a circle without a compass.	کشیدن یک دایره بدون قطب نما سخت است.
Tom said Mary did not speak French.	تام گفت که مری زبان فرانسه نمی خواند.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I will find my way	من راه خودم را پیدا خواهم کرد
I have little time to study these days.	این روزها وقت کمی برای مطالعه دارم.
Some famous tennis players behave like los thieves.	برخی از تنیس بازان سرشناس مانند دزدهای لوس رفتار می کنند.
You seem to have learned a lot.	به نظر می رسد که شما چیزهای زیادی یاد گرفته اید.
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
I'm really glad Tom will be at my party.	من واقعا خوشحالم که تام در مهمانی من خواهد بود.
Tom suffers from a headache.	تام از سردرد رنج می برد.
Tom said he had no money left.	تام گفت که پولی برایش باقی نمانده است.
Tom offered Mary a job.	تام به مری پیشنهاد کار داد.
Why did you tell Tom?	چرا به تام گفتی؟
Tom and Mary were very quiet.	تام و مری خیلی ساکت بودند.
Do you want to stay with us next summer vacation?	آیا می خواهید در تعطیلات تابستان آینده با ما بمانید؟
Do you still eat out like you used to?	آیا هنوز هم مثل گذشته بیرون غذا می خورید؟
This is good advice.	این توصیه خوبی است.
Tom is waiting to see what happens.	تام منتظر است ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد.
You do not want your friend back?	نمی خواهی دوستت برگردد؟
I do not think I know anyone who can do that.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom has strange habits.	تام عادات عجیبی دارد.
The risk is minimal.	خطر حداقل است.
I said I'm fine	گفتم خوبم
Tom does not want his parents to know that he can not do this.	تام نمی خواهد والدینش بدانند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom plays Mary Dart.	تام با مری دارت بازی می کند.
Tom did this whenever he had the chance.	تام هر وقت فرصت داشت این کار را می کرد.
Tom seems to have changed his mind.	تام ظاهراً نظرش را تغییر داده است.
He is very complicated.	او بسیار پیچیده است.
I did not do it alone.	من این کار را به تنهایی انجام ندادم.
Tom was at school on October 20th.	تام در 20 اکتبر در مدرسه بود.
Tom's chances of being elected are very good.	شانس تام برای انتخاب شدن بسیار خوب است.
Can I talk to Tom about this?	می توانم در مورد این با تام صحبت کنم؟
Finally, buying the best is always cheaper.	در نهایت خرید بهترین ها همیشه ارزان تر است.
Tom asks us to help him.	تام از ما می خواهد که به او کمک کنیم.
Do not run away, walk slowly	فرار نکن آهسته راه برو
Tom was running on the beach.	تام در حال دویدن در ساحل بود.
Tom knew Mary was not lying about such a thing.	تام می دانست که مری در مورد چنین چیزی دروغ نمی گوید.
I do not follow politics	من سیاست را دنبال نمی کنم
You are the only one who seems to have fun.	تو تنها کسی هستی که به نظر می رسد سرگرمی دارد.
I think Tom was just bluffing.	من فکر می کنم که تام فقط بلوف می زد.
I do not remember what Tom said.	یادم نیست تام چه گفت.
Tom has not done that yet.	تام هنوز این کار را نکرده است.
I think I know what to do when the time comes.	فکر می کنم وقتی زمانش رسید، می دانم چه کار کنم.
Tom, like his father, is unemployed.	تام نیز مانند پدرش بیکار است.
Tom is my hero	تام قهرمان من است
I do not remember exactly where I parked my car.	دقیقاً یادم نیست ماشینم را کجا پارک کردم.
Tom is not hungry, but Mary is hungry.	تام گرسنه نیست، اما مری گرسنه است.
I do not think Tom is weak.	من فکر نمی کنم که تام ضعیف باشد.
I know Tom plays the bass.	می دانم که تام باس می نوازد.
I'm not the one who told Tom not to trust you.	من کسی نیستم که به تام گفتم به تو اعتماد نکن.
Tom realized he could not do it without help.	تام متوجه شد که بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom put his harmonica in his pocket.	تام سازدهنی اش را در جیبش گذاشت.
Won't you come this weekend and see me?	این آخر هفته نمیای و منو ببینی؟
I have not done this recently.	من اخیراً این کار را انجام نداده ام.
Tom is sitting on a chair.	تام روی صندلی نشسته است.
Tom did not have to go to Boston last week.	تام مجبور نبود هفته گذشته به بوستون برود.
Tom no longer needs to wait.	تام دیگر نیازی به صبر کردن ندارد.
My parents can not both swim.	پدر و مادرم هر دو نمی توانند شنا کنند.
I have not had a complaint so far	من تا الان شکایتی نداشتم
Tom does not spend much time in Boston.	تام زمان زیادی را در بوستون نمی گذراند.
He is good at horseback riding.	او در اسب سواری مهارت دارد.
Tom said he wanted Mary to be happy.	تام گفت که می خواهد مری خوشحال باشد.
I think you should not do that.	من فکر می کنم شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom never tells us the truth, does he?	تام هرگز حقیقت را به ما نمی گوید، اینطور نیست؟
Tom told Mary to stay away from his dog.	تام به مری گفت که از سگش دوری کند.
I do not think Tom will live much longer.	فکر نمی‌کنم تام خیلی بیشتر زندگی کند.
Tom is not as tall as Mary.	تام به اندازه مری بلند نیست.
I knew you would come to yourself	میدونستم به خودت میای
We are at the same wavelength.	ما در یک طول موج هستیم.
This soup is really delicious, isn't it?	این سوپ واقعا خوشمزه است، اینطور نیست؟
I do not know anything about raising children.	من در مورد تربیت بچه ها چیزی نمی دانم.
Tom tried not to look too eager.	تام سعی کرد خیلی مشتاق ظاهر نشود.
Tom died last night.	تام دیشب درگذشت.
Tom says Mary is scared.	تام می گوید مری می ترسد.
Tom does a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام می دهد.
I was throwing you out	من تو را بیرون می انداختم
Tom was there when Mary needed him.	تام زمانی که مری به او نیاز داشت، آنجا بود.
I know where Tom lived.	من می دانم تام کجا زندگی می کرد.
Tom is near the window.	تام آنجا نزدیک پنجره است.
Tom got up and went to the window.	تام بلند شد و به سمت پنجره رفت.
Pieces of mirror were scattered on the floor.	تکه های آینه روی زمین پخش شده بود.
Tom could have stayed, but he left.	تام می توانست بماند، اما او رفت.
I'm not very good in France.	من در فرانسه به خوبی تام نیستم.
Tom was not the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی نبود که مرا تشویق به انجام این کار کرد.
You can water the horse, but you can not drink it.	می توانی اسب را به آب بکشی، اما نمی توانی او را بنوشی.
Okay, take off your blindfold	باشه چشم بندت رو برداری
Tom believes that Mary has made the right decision.	تام معتقد است که مری تصمیم درستی گرفته است.
Tom was wearing leggings.	تام شلوار ساق پوشیده بود.
I do not think Tom is important for that.	فکر نمی کنم تام برای این کار مهم باشد.
Tom said he did not think Mary would really enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً از این کار لذت می‌برد.
Tom survived the accident.	تام از این تصادف جان سالم به در نبرد.
I think Tom probably loves Mary.	من فکر می کنم تام احتمالا مری را دوست دارد.
I have to go home earlier today	امروز باید زودتر برم خونه
Tom does not give up so easily.	تام به این راحتی تسلیم نمی شود.
I have read this book three times.	من این کتاب را سه بار خوانده ام.
Tom asked Mary to get her dog off.	تام از مری خواست که سگش را پیاده کند.
I have a piece of bread fresher than you.	من یک لقمه نان تازه تر از تو دارم.
If I remember correctly, Tom and Mary were married in October 2003.	اگر درست یادم باشد، تام و مری در اکتبر سال 2003 ازدواج کردند.
Tom was happy with the results.	تام از نتایج خوشحال شد.
You are always very dramatic	تو همیشه خیلی دراماتیک هستی
Tom can not do this for another hour.	تام یک ساعت دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
We tried to convince Tom.	ما سعی کردیم تام را متقاعد کنیم.
How did Tom know we were going to do this?	تام از کجا می دانست که قرار است این کار را انجام دهیم؟
Tom thought Mary was humiliating John.	تام فکر کرد مری جان را تحقیر می کند.
Tom told Mary that he would not do anything dangerous.	تام به مری گفت که او هیچ کار خطرناکی انجام نخواهد داد.
Tom said he thought it would not be dangerous to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
Mary told me Tom was her boyfriend.	مری به من گفت تام دوست پسر اوست.
Tom was told never to do that.	به تام گفته شد که هرگز این کار را نکن.
This is Tom and me.	این کار تام و من است.
Tom has clarified his feelings.	تام احساسات خود را روشن کرده است.
Aren't you a bachelor?	مگه لیسانس نیستی؟
After a lengthy trial, the woman was sentenced to five years in prison for manslaughter.	پس از یک محاکمه طولانی، این زن به جرم قتل غیرعمد به 5 سال زندان محکوم شد.
Tom answered in his pajamas.	تام با لباس خواب در را پاسخ داد.
Glad Tom's gone.	خوشحالم که تام کنار رفت.
I have not read the instructions yet.	من هنوز دستورالعمل ها را نخوانده ام.
I do not have all the details.	من همه جزئیات را ندارم.
Tom does not think Mary will allow John to do this.	تام فکر نمی کند که مری به جان اجازه این کار را بدهد.
I just want a little more excitement in my life.	من فقط کمی هیجان بیشتر در زندگی ام می خواهم.
Tom really enjoys his job.	تام واقعا از کارش لذت می برد.
Tom says he does not think Mary will do it today.	تام می گوید که فکر نمی کند مری امروز این کار را انجام دهد.
Maybe he's running around the park.	شاید او در حال دویدن در اطراف پارک است.
Do you think Tom would ever think of doing that?	آیا فکر می کنید تام هرگز به انجام این کار فکر می کند؟
Tom is an unreliable person.	تام یک فرد غیر قابل اعتماد است.
Tom has not yet told us what to do.	تام هنوز به ما نگفته است که باید چه کار کند.
When did Tom and Mary get married?	تام و مری چه زمانی زوج شدند؟
Aren't Tom and Mary still together?	آیا تام و مری هنوز با هم نیستند؟
You do not want to study with me anymore?	دیگه نمیخوای با من درس بخونی؟
When I look at my life, it's kind of sad.	وقتی به زندگی ام نگاه می کنم، به نوعی غم انگیز است.
Tom said he was grateful for what you did.	تام گفت که از کاری که انجام دادی سپاسگزار است.
Tom did not know if Mary was sleepy.	تام نمی دانست مری خواب آلود است یا نه.
Tom will probably be home all day.	تام احتمالا تمام روز در خانه خواهد بود.
I am a housewife and the mother of three children.	من خانه دار و مادر سه فرزند هستم.
Do you think Tom knows that Mary loves John?	فکر می کنی تام می داند که مری جان را دوست دارد؟
Organic vegetables are popular because they are safe and delicious.	سبزیجات ارگانیک به دلیل بی خطر و خوشمزه بودن محبوب هستند.
Boston is one of the places I visited last summer.	بوستون یکی از جاهایی است که تابستان گذشته از آن بازدید کردم.
Tom's family is in Boston.	خانواده تام در بوستون هستند.
I think you should call Tom	فکر کنم باید به تام زنگ بزنی
Were you friends with Tom at university?	آیا در دانشگاه با تام دوست بودید؟
Tom and I talk all the time.	من و تام مدام صحبت می کنیم.
How many hours does it take to fly to Boston?	چند ساعت طول می کشد تا با هواپیما به بوستون برسیم؟
Tom does not think he has anything to do with it.	تام فکر نمی کند که با این موضوع کاری داشته باشد.
What was Tom hoping to achieve?	تام امیدوار بود چه چیزی به دست آورد؟
Tom does not cheat	تام تقلب نمیکنه
Tom monitored everything.	تام همه چیز را زیر نظر داشت.
Tom will be the first to speak.	تام اولین کسی خواهد بود که صحبت می کند.
Tom will be happy to see this happen.	تام از دیدن این اتفاق خوشحال خواهد شد.
I know Tom knows why you did not do this.	می دانم که تام می داند که چرا این کار را نکردی.
Hello. 	سلام.
Can I talk to Mr. Jackson?	آیا می توانم با آقای جکسون صحبت کنم؟
Tom looks very happy.	تام بسیار خوشحال به نظر می رسد.
Tom did not expect to be busy.	تام انتظار نداشت مشغول باشد.
Tom does not need to go.	تام نیازی به رفتن ندارد.
I think Tom did not run yesterday, but I'm not sure.	فکر می کنم تام دیروز دویدن نرفت، اما مطمئن نیستم.
I know Tom is a murder detective.	من می دانم که تام یک کارآگاه قتل است.
Tom resigns	تام استعفا می دهد
Tom thought he had found the right woman for him.	تام فکر کرد که زن مناسبی را برای او پیدا کرده است.
We will all miss Tom.	همه ما دلتنگ تام خواهیم شد.
We plan to talk to Tom later.	قصد داریم بعداً با تام صحبت کنیم.
Do what Tom told you.	کاری را که تام به شما گفته است انجام دهید.
The Hermitage Museum is located in St. Petersburg.	موزه ارمیتاژ در سن پترزبورگ واقع شده است.
Tom did not notice.	تام متوجه موضوع نشد.
I only eat when I'm hungry.	من فقط وقتی گرسنه هستم غذا می خورم.
I do whatever Tom wants me to do.	من هر کاری که تام بخواهد انجام می دهم.
I need help	من نیاز به راهنمایی دارم
You do not need to maintain a dictionary to have a good knowledge of a language.	برای داشتن دانش خوب از یک زبان، نیازی به حفظ فرهنگ لغت ندارید.
I had a busy morning	صبح شلوغی داشتم
I do not think Tom knows what Mary is doing for dinner.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری برای شام چه درست می‌کند.
Tom did not go to the mall with Mary.	تام با مری به مرکز خرید نرفت.
You mean you did not know?	یعنی نمیدونستی؟
Ask Tom if Mary is coming with us.	از تام بپرس که آیا مری با ما می آید یا نه؟
I wish I had a reason not to.	کاش دلیلی برای نماندن داشتم.
Tom wants to sell the farm.	تام می خواهد مزرعه را بفروشد.
This is not something that should happen	این چیزی نیست که باید اتفاق بیفتد
Tom does not like me	تام من را دوست ندارد
Tom does not look too busy.	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسد.
What does not change is how much I love you.	چیزی که تغییر نمی کند این است که چقدر دوستت دارم.
Tom has helped a lot.	تام کمک زیادی کرده است.
Take a moment.	به دست گرفتن لحظه ای.
I do not think anyone will notice what you are doing.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کاری شود که شما انجام می‌دهید.
I never see him without thinking about my son.	من هرگز او را بدون فکر کردن به پسرم نمی بینم.
It only takes a maximum of three hours.	حداکثر، فقط سه ساعت طول می کشد.
I could not be more wrong.	من نمی توانستم بیشتر از این اشتباه کنم.
Tom could not hide the truth from Mary.	تام نمی توانست حقیقت را از مری پنهان کند.
I don't think you need to tell Tom why Mary is not here.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا مری اینجا نیست.
Obviously this is not true.	بدیهی است که این درست نیست.
Tom is very aware.	تام بسیار آگاه است.
I often receive letters from Tom.	من اغلب نامه هایی از تام دریافت می کنم.
Didn't you know Tom would not win?	آیا نمی دانستی تام برنده نخواهد شد؟
I would like to live in a French-speaking country.	من دوست دارم در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کنم.
Tom met my sister a few years ago.	تام چند سال پیش با خواهرم قرار گذاشت.
I just wasn't strong enough.	من فقط به اندازه کافی قوی نبودم.
Tom saw Mary eating meat, even though he had told her he was a vegetarian.	تام مری را در حال خوردن گوشت دید، با اینکه به او گفته بود که گیاهخوار است.
I should not have eaten so much	نباید اینقدر میخوردم
Tom thinks you can do it.	تام فکر می کند شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom has really changed a lot since last year.	تام از سال گذشته واقعاً تغییر زیادی کرده است.
Tom bought something from that store, but I do not know what.	تام از آن فروشگاه چیزی خرید، اما من نمی دانم چه چیزی.
His cottage is on the beach.	کلبه او در ساحل است.
Tom could not feel sorry for Mary.	تام نتوانست برای مری متاسف باشد.
You've heard about it, haven't you?	شما در مورد آن شنیده اید، نه؟
You are significant	تو قابل توجهی
Tom was noisy and disgusting.	تام پر سر و صدا و نفرت انگیز بود.
Tom handed Mary a sealed envelope.	تام یک پاکت مهر و موم شده به مریم داد.
Tom asks you to come to Australia with me.	تام از شما می خواهد که با من به استرالیا بیایید.
Tom spent three weeks in Boston.	تام سه هفته را در بوستون گذراند.
I am thinking of learning French.	من به یادگیری زبان فرانسه فکر می کنم.
I know Tom went to Boston.	می دانم که تام به بوستون رفت.
I can not believe that Tom is now over 80 years old.	من نمی توانم باور کنم که تام در حال حاضر بیش از 80 سال دارد.
He did not go yesterday	دیروز نرفت
I knew Tom was going to say something stupid.	می دانستم که تام حرف احمقانه ای خواهد زد.
I thought for a moment I was going to die.	یک لحظه فکر کردم میمیرم.
Tom wondered what made Mary do something.	تام تعجب کرد که چه چیزی مری را وادار به انجام کاری کرده است.
I know Tom will be faster than Mary at doing this.	می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
Tom moves fast.	تام به سرعت حرکت می کند.
Tom really drinks a lot.	تام واقعاً زیاد مشروب می نوشد.
My twin brother's name is Tom.	نام برادر دوقلوی من تام است.
Tom combed his hair back.	تام موهایش را به عقب شانه کرده است.
You asked Tom to do this, didn't you?	تو از تام خواستی این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom is an art teacher.	تام یک معلم هنر است.
Why does Tom want to go?	چرا تام می خواهد برود؟
I can not get involved.	من نمی توانم درگیر شوم.
Tom was not too angry about the noise.	تام از این سروصدا خیلی عصبانی نشد.
You're not a very good mechanic, are you?	تو مکانیک خیلی خوبی نیستی، نه؟
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چرا دیگر آنجا نمی روید.
I do not tolerate this	من این را تحمل نمی کنم
Stop supporting me	دست از حمایت من بردارید
I know Tom would be angry if you did that.	می دانم اگر این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
I was thinking about our first day in Australia.	داشتم به اولین روز اقامتمون در استرالیا فکر می کردم.
Tom and Mary are both hungry, aren't they?	تام و مری هر دو گرسنه هستند، اینطور نیست؟
If you used money, you have to answer for it later.	اگر از پول استفاده کردید، بعداً باید پاسخگوی آن باشید.
Glad to see Tom happy again.	خوشحالم که دوباره تام را خوشحال می بینم.
Tom may be the best person to do this.	تام ممکن است بهترین فرد برای این کار باشد.
I did not think anyone would love Tom.	فکر نمی کردم کسی تام را دوست داشته باشد.
Tom woke up late.	تام دیر از خواب بیدار شد.
I'm glad everything went well.	خوشحالم که همه چیز درست شد.
Tom is just an average atmosphere.	تام فقط یک جو متوسط ​​است.
The next day, we all had terrible hangovers.	روز بعد، همه ما خماری های وحشتناکی داشتیم.
Tom is getting restless	تام داره بی قرار میشه
It was only yesterday that I received this news.	تا دیروز بود که این خبر را دریافت کردم.
Maryam was beautiful before	مریم قبلا زیبا بود
Tom says he's been to Australia before.	تام می گوید که قبلاً به استرالیا بوده است.
We can not all be as strong as you.	همه ما نمی توانیم به اندازه شما قوی باشیم.
Tom says he went to Australia.	تام می گوید که او به استرالیا رفته است.
Tom has never shaved a chicken.	تام هرگز جوجه نتراشیده است.
I left the house before Tom woke up.	قبل از بیدار شدن تام از خانه بیرون رفتم.
This is a secret that only exists between you and me, so do not let it disappear.	این رازی است که فقط بین من و تو وجود دارد، پس اجازه نده که از بین برود.
What does Tom eat?	تام چی می خورد؟
Tom left Australia a few days before Christmas.	تام چند روز قبل از کریسمس استرالیا را ترک کرد.
Why not buy a baseball glove for Tom?	چرا برای تام یک دستکش بیسبال نمی خریم؟
You should try to write more readily.	باید سعی کنید خواناتر بنویسید.
I have thought about you a lot	من خیلی به تو فکر کرده ام
I do not think Tom will be forgiven.	من فکر نمی کنم تام بخشیده شود.
Tom was dressed in prison orange.	تام لباس نارنجی زندان پوشیده بود.
I do not think this is interesting.	فکر نمی کنم این جالب باشد.
I really do not do that.	من واقعاً این کار را نمی کنم.
Tom said he was really worried about Mary.	تام گفت که او واقعاً نگران مری است.
Tom is not worried about anything right now.	تام در حال حاضر نگران چیزی نیست.
Tom is not busy	تام سرش شلوغ نیست
This is not entirely wrong.	این کاملاً اشتباه نیست.
He was not known as a great writer until after his death.	او تا پس از مرگش به عنوان یک نویسنده بزرگ شناخته نشد.
Tom does not seem willing to accept our offer.	به نظر می رسد تام تمایلی به پذیرش پیشنهاد ما ندارد.
I told Tom what you did	به تام گفتم چه کردی
Tom's negative attitude has started to bother me.	نگرش منفی تام شروع به آزار من کرده است.
I think Tom will be happy to see you.	من فکر می کنم که تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
You have to do it elsewhere.	شما باید این کار را در جای دیگری انجام دهید.
Vultures circled the dead bodies.	کرکس ها روی اجساد مرده حلقه زدند.
Any teacher who can be replaced by a car should be.	هر معلمی که می تواند با ماشین جایگزین شود باید باشد.
Tom closed all the windows.	تام تمام پنجره ها را بسته گذاشت.
I am a good boy.	من پسر خوبی هستم.
You paid more for it than you should.	شما برای آن بیشتر از آنچه باید پرداخت کردید.
What is your job, Tom?	شغلت چیه تام؟
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
Tom was arrested with stolen property in his possession.	تام با اموال مسروقه در اختیارش دستگیر شد.
I do not think Tom is here today.	من فکر نمی کنم تام امروز اینجا باشد.
I did not believe Tom's words.	من حرف های تام را باور نکردم.
I'm sure you never told me not to do this.	مطمئنم هرگز به من نگفتی این کار را نکن.
The last time I saw him, Tom was like a drunk.	آخرین باری که او را دیدم تام مثل یک اسکان مست بود.
Tom should not have done this for Mary.	تام نباید این کار را برای مری انجام می داد.
Tom really fell in love with Mary.	تام واقعاً عاشق مری شد.
Tom thinks he should study French.	تام فکر می کند باید زبان فرانسه بخواند.
I doubt Tom and Mary were curious.	من شک دارم که تام و مری کنجکاو شده باشند.
Tell Tom to buy some eggs.	به تام بگو چند تخم مرغ بخرد.
If you lie too much, people will never believe you.	اگر بیش از حد دروغ بگویید، مردم هرگز شما را باور نمی کنند.
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom invited me to sit with his family.	تام از من دعوت کرد تا با خانواده اش بنشینم.
I do not want to deal with Tom.	من نمی خواهم با تام کاری داشته باشم.
I do this whenever I have the opportunity.	هر زمان که فرصت پیدا کنم این کار را انجام می دهم.
The most important thing in life is to have a lot of money.	مهمترین چیز در زندگی داشتن پول زیاد است.
I tried not to look at Tom.	سعی می کردم به تام نگاه نکنم.
Tom will stay with us for a while.	تام مدتی با ما خواهد ماند.
It makes no sense for you to try to do that.	هیچ منطقی نیست که شما سعی کنید این کار را انجام دهید.
Tom said he would do it again on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom likes to hold himself.	تام دوست دارد خودش را نگه دارد.
You have to move	باید حرکت کنی
Tom has started looking for work in Australia.	تام شروع به جستجوی کار در استرالیا کرده است.
I told you it didn't work, did it?	من به شما گفتم که کار نمی کند، نه؟
Not negotiable	قابل مذاکره نیست
Tom drowned in his pool.	تام در استخر خود غرق شد.
Tom did not have enough time to eat lunch.	تام وقت کافی برای خوردن ناهار نداشت.
Do not forget to buy some bread on the way home.	در راه خانه خریدن مقداری نان را فراموش نکنید.
I think Tom is still worried.	من فکر می کنم که تام هنوز نگران است.
I suspect Tom lied to me.	من شک دارم که تام به من دروغ گفته است.
I was the only one who could answer my questions correctly.	من تنها کسی بودم که تونستم به سوالم درست جواب بدم.
Tom will probably be the one to come.	احتمالا تام کسی خواهد بود که می آید.
Tom picked up the paper and turned it over.	تام کاغذ را برداشت و برگرداند.
Tom's horse is fast, but my horse is faster.	اسب تام تند است، اما اسب من تندتر است.
Why is Tom talking to the man?	چرا تام با آن مرد صحبت می کند؟
Tom was at the party.	تام در مهمانی حضور داشت.
What is your favorite thing about your city?	چیز مورد علاقه شما در مورد شهرتان چیست؟
This is a stinking insect. 	این یک حشره بدبو است.
do not touch it	بهش دست نزن
The stench disgusted me.	بوی بدش من را بیزار کرد.
How long did you think this celebration was going to last?	فکر می کردی این جشن تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟
Tom said Mary probably would not.	تام گفت مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom is the reason Mary moved to Boston.	تام دلیل نقل مکان مری به بوستون است.
Tom can not do that anytime soon.	تام به این زودی نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know anything about starting a business.	من چیزی در مورد راه اندازی یک تجارت نمی دانم.
We found Tom hiding in his basement.	تام را پیدا کردیم که در زیرزمینش پنهان شده بود.
It was clear that Tom was the one who was going to do this for Mary.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود این کار را برای مری انجام دهد.
I knew Tom was not happy about that.	می دانستم که تام از این موضوع خوشحال نیست.
Tom was very determined to do that.	تام برای انجام این کار بسیار مصمم بود.
Tom became a very abusive person.	تام به یک فرد بسیار بدرفتار تبدیل شد.
Give Tom the microphone.	میکروفون را به تام بدهید.
Tom works hard to support his family.	تام برای حمایت از خانواده اش بسیار کار می کند.
I need to know the exact date and time.	باید تاریخ و ساعت دقیق را بدانم.
I do not want anything bad to happen.	من نمی خواهم اتفاق بدی بیفتد.
They are my students	آنها شاگردان من هستند
Often, the less a traditional custom can be justified, the harder it is to get rid of it.	اغلب، هر چه کمتر بتوان یک رسم سنتی را توجیه کرد، خلاص شدن از شر آن دشوارتر است.
Total guilt has not been proven.	گناه تام ثابت نشده است.
Tom spilled the contents of the box.	تام محتویات جعبه را بیرون ریخت.
This is not surprising at all.	این اصلاً تعجب آور نیست.
Looks like you have classes on Saturdays too.	به نظر می رسد شنبه ها هم کلاس دارید.
Glad Tom was with me.	خوشحالم که تام با من بود.
I'm here to see Tom.	من اینجا هستم تا تام را ببینم.
Tom lets you do that.	تام به شما اجازه می دهد این کار را انجام دهید.
I know Tom is a mechanic.	من می دانم که تام یک مکانیک است.
Tom never drinks coffee in the afternoon.	تام هرگز بعد از ظهر قهوه نمی نوشد.
I guess this is what you want.	من فرض می کنم که این همان چیزی است که شما می خواهید.
Tom and Mary looked at each other and stood up.	تام و مری به هم نگاه کردند و ایستادند.
We did not have electricity when I grew up.	وقتی بزرگ شدم برق نداشتیم.
Tom did not find us	تام ما را پیدا نکرد
He does not know how to ride a bicycle	دوچرخه سواری بلد نیست
You are very much like my old girlfriend.	شما خیلی شبیه دوست دختر قدیمی من هستید.
Tom told Mary that he thought John was hungry.	تام به مری گفت که فکر می کند جان گرسنه است.
Someone coughed.	یک نفر سرفه کرد.
I did not know the bridge was closed.	نمی دانستم پل بسته است.
There is no denying that this has happened.	نمی توان انکار کرد که این اتفاق افتاده است.
The wind blows the seeds away.	باد دانه ها را برای فواصل دور می برد.
You should have listened to Tom	باید به تام گوش میدادی
Tom told me he didn't need to ride.	تام به من گفت که نیازی به سواری ندارد.
I did not come here to fight with you	من نیومدم اینجا که باهات دعوا کنم
Let me see what you made	بذار ببینم چی درست کردی
I guess you have a problem for yourself	حدس میزنم برای خودت مشکل داری
The roof of Tom's house was damaged in the storm.	سقف خانه تام در طوفان آسیب دید.
I will not tell Tom why I did this.	من به تام نمی گویم چرا این کار را کردم.
Tom said he is ready to face a tough challenge.	تام گفت که برای رویارویی با یک چالش سخت آماده است.
I will not pay this bill	من این صورت حساب را پرداخت نمی کنم
Did Tom say he wanted to do that?	آیا تام گفته که می خواهد این کار را انجام دهد؟
We will leave in half an hour	نیم ساعت دیگه میریم
Tom read the letter for the third time.	تام نامه را برای بار سوم خواند.
Tom thinks Mary will not be in Australia much longer.	تام فکر می کند که مری خیلی بیشتر در استرالیا نخواهد بود.
I do not know if Tom can do what we want him to do.	نمی دانم آیا تام می تواند آنچه را که ما خواسته ایم انجام دهد؟
This newspaper is yesterday. 	این روزنامه دیروز است.
Where is the newspaper today?	روزنامه امروز کجاست؟
I do not know what Tom is talking about.	من نمی دانم تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom seems to have prepared it for me.	به نظر می رسد تام آن را برای من آماده کرده است.
Tom is illiterate.	تام بی سواد است.
Tom seemed really unhappy about that.	تام واقعاً از این موضوع ناراضی به نظر می رسید.
He specializes in hiding his true feelings.	او در پنهان کردن احساس واقعی خود متخصص شده است.
Tom is back on schedule.	تام به برنامه برگشت.
Tom decides to return to Boston.	تام تصمیم گرفته به بوستون برگردد.
Instead of resting, he worked much harder than usual.	به جای استراحت، خیلی بیشتر از حد معمول کار کرد.
I know Tom would be surprised if you did.	می دانم که تام اگر این کار را می کردی تعجب می کرد.
You still hold the ring that Tom gave you.	تو هنوز حلقه ای را که تام به تو داده است به سر می داری.
I'm going to see Mary this afternoon.	امروز بعدازظهر به دیدن مریم می روم.
What do you get?	به چه چیزی میرسی؟
Tom may be in real danger.	تام ممکن است در خطر واقعی باشد.
Tom said he did not expect anyone to help Mary.	تام گفت که انتظار نداشت کسی به مری کمک کند.
I know you are not a doctor	میدونم که تو دکتر نیستی
Tom is planning to take a photo.	تام در حال برنامه ریزی برای گرفتن عکس است.
I know Tom will not be faster than Mary in doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری نخواهد بود.
Tom lost touch with Mary.	تام ارتباطش را با مری از دست داد.
I hope Tom continues to win.	امیدوارم تام به پیروزی ادامه دهد.
I could see him coming from the window.	تونستم ببینمش از پنجره داره میاد.
I can not do this alone, so I have to ask someone to help me.	من نمی توانم به تنهایی این کار را انجام دهم، بنابراین باید از کسی بخواهم که به من کمک کند.
You know very well that this is unlikely to happen.	شما هم به خوبی من می دانید که بعید است این اتفاق بیفتد.
Tom had a decision to make.	تام تصمیمی برای گرفتن داشت.
In September, only a few people are here and there on the beach.	در ماه سپتامبر، فقط چند نفر اینجا و آنجا در ساحل هستند.
I look forward to spending time with Tom.	من مشتاقانه منتظر گذراندن وقت با تام هستم.
The chef wears an apron.	سرآشپز پیش بند می پوشد.
Tom is still trying to figure out what caused the accident.	تام هنوز در تلاش است تا بفهمد چه چیزی باعث این حادثه شده است.
Tom said he plans to stay in Australia until October.	تام گفت که قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom is almost broken, isn't he?	تام تقریباً خراب است، اینطور نیست؟
Tom does not want to go to high school.	تام نمی خواهد به دبیرستان برود.
Tom immediately started crying.	تام بلافاصله شروع به گریه کرد.
I hope everyone is fine	امیدوارم حال همه خوب باشه
The gardener planted a rose tree in the middle of the garden.	باغبان یک درخت گل رز در وسط باغ کاشت.
Tom and I were both happy in Boston.	من و تام هر دو در بوستون خوشحال بودیم.
Tom is going to do it, but I will not do it.	تام قرار است این کار را انجام دهد، اما من این کار را نمی کنم.
Tom says you are good at cooking.	تام می گوید تو در آشپزی مهارت داری.
We do not come	ما نمی آییم
Was it you who was going to tell Tom that he did not need to do this?	آیا این شما بودید که قرار بود به تام بگویید که او نیازی به انجام این کار ندارد؟
I did not get what I wanted.	من به آنچه می خواستم نرسیدم.
I was walking aimlessly in the street.	بی هدف در خیابان راه می رفتم.
Tom is one of Australia's best lawyers.	تام یکی از بهترین وکلای استرالیاست.
Everything Tom told us is true.	همه چیزهایی که تام به ما گفت درست است.
They help us and we help them.	آنها به ما کمک می کنند و ما به آنها کمک می کنیم.
I can not imagine what you must have experienced.	من نمی توانم تصور کنم که شما باید چه چیزی را تجربه کرده باشید.
Has Tom ever worked in Boston?	آیا تام تا به حال در بوستون کار کرده است؟
I think it's important to understand that this may not happen.	من فکر می کنم مهم است که بفهمیم ممکن است این اتفاق نیفتد.
Tom never thought about the future.	تام هرگز به آینده فکر نمی کرد.
Dental care is expensive.	مراقبت از دندان گران است.
In the 1880s, the French scientist Louis Pasteur discovered the link between microbes and disease transmission.	در دهه 1880، دانشمند فرانسوی، لوئی پاستور، ارتباط بین میکروب ها و انتقال بیماری ها را کشف کرد.
I promised Tom I would take care of you.	به تام قول دادم از تو مراقبت کنم.
My midterm exams are coming soon.	به زودی امتحانات میان ترم من در راه است.
Tom said he was afraid of it.	تام گفت که از این کار می ترسید.
Tom felt something crawl on his feet.	تام احساس کرد چیزی روی پایش می خزد.
Tom told me he was going to Australia next week.	تام به من گفت که هفته آینده به استرالیا می رود.
Tom does not have a good memory.	تام حافظه خوبی ندارد.
I have not eaten yet	من هنوز نخوردم
I'm happy to meet you.	خوش حالم که با شما اشنا شدم.
He was in captivity.	او در اسارت بود.
Tom is afraid to do anything to regret.	تام می ترسد کاری کند که پشیمان شود.
I do not care who Tom goes to Boston with.	برایم مهم نیست تام با چه کسی به بوستون می رود.
Tom was a good boy	تام پسر خوبی بود
Do you think Tom is sick?	آیا فکر می کنید تام بیمار است؟
I do not think Tom will believe me.	فکر نمی کنم تام حرفم را باور کند.
What kind of person would you like to marry?	دوست داری با چه جور آدمی ازدواج کنی؟
I think you are not saying anything to me	فکر کنم چیزی به من نمیگی
Tom ran to the gate.	تام به سمت دروازه دوید.
Tom thought Mary liked Indonesian food.	تام فکر کرد که مری غذای اندونزیایی دوست دارد.
I have been coaching for thirty years.	من سی سال است که مربیگری می کنم.
Tom can not do what you think.	تام نمی تواند کاری را که شما فکر می کنید انجام دهد.
Tom did not really pay attention to Mary's words.	تام واقعاً به حرف های مری توجه نمی کرد.
It can be interpreted.	قابل تفسیر است.
I wish you a speedy recovery.	من برای شما آرزوی بهبودی سریع.
It does not get better.	بهتر نمی شود.
Tom does not want to see Mary injured.	تام نمی خواهد ببیند که مری صدمه دیده است.
I know Tom and Mary have both agreed to do this.	می دانم که تام و مری هر دو توافق کرده اند که این کار را انجام دهند.
I have lived in Boston since 2013.	من از سال 2013 در بوستون زندگی می کنم.
You will feel better after a little rest.	بعد از کمی استراحت احساس بهتری خواهید داشت.
Tom really didn't have to be there yesterday.	تام واقعاً مجبور نبود دیروز آنجا باشد.
We must try to find someone to help Tom.	ما باید سعی کنیم کسی را پیدا کنیم که به تام کمک کند.
Tom was not happy to see me.	تام از دیدن من خوشحال نشد.
Tom was sweet	تام شیرین بود
Tom owns his own company.	تام صاحب شرکت خودش است.
I think Tom will admit it.	من فکر می کنم که تام اعتراف خواهد کرد.
You are a patient man	تو مرد صبوری هستی
Tom is one of only three people to make it.	تام یکی از سه نفری است که توانستند این کار را انجام دهند.
Tom is probably hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه می‌رسد احتمالاً گرسنه است.
I never had a personal problem with Tom.	من هرگز شخصاً با تام مشکلی نداشتم.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده است.
I focus on my work.	من روی کارم تمرکز می کنم.
Tom is a good violinist.	تام ویولونیست خوبی است.
Click the white heart icon to add a sentence to your favorites list.	برای افزودن یک جمله به لیست علاقه مندی های خود، روی نماد قلب سفید کلیک کنید.
Tom did really well in last week's test.	تام در آزمون هفته گذشته واقعاً خوب عمل کرد.
Tom is a better teacher than Mary.	تام معلم بهتری از مری است.
I did not meet any of my friends.	من با هیچ یک از دوستانم آشنا نشدم.
Tom hid this information from Mary.	تام این اطلاعات را از مری پنهان کرد.
Maryam loves to buy clothes.	مریم عاشق خرید لباس است.
Are you sure about that, Tom?	آیا در این مورد مطمئنی، تام؟
Is this what you think I want to hear?	آیا این همان چیزی است که فکر می کنید من می خواهم بشنوم؟
Tom does not know if he is new or not.	تام نمی داند که جدید است یا نه.
You can not dislike Tom.	شما نمی توانید از تام خوشتان نیاید.
I know Tom did not know why I wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من قصد انجام این کار را داشتم.
When I got home, my mom and dad were fighting.	وقتی به خانه رسیدم، مادر و پدرم در حال دعوا بودند.
You were good to us	تو با ما خوب بودی
It seems not enough.	به نظر می رسد کافی نیست.
I'm not worried about that at all.	من اصلا نگران این نیستم.
Life is too short to drink bad wine.	زندگی برای نوشیدن شراب بد خیلی کوتاه است.
That's why I didn't call you here, Tom.	به همین دلیل من تو را اینجا صدا نکردم، تام.
Tom is very harmless	تام خیلی بی ضرره
Tom is an incompatible.	تام یک ناسازگار است.
We both snore.	هر دو خروپف می کنیم.
It may be harder than you think.	ممکن است سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
Tom does not want to talk right now.	تام در حال حاضر نمی خواهد صحبت کند.
I'm sure Tom can give you some tips.	من مطمئن هستم که تام می تواند به شما نکاتی را ارائه دهد.
I do not know if Tom has done this before.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً این کار را کرده است یا نه.
Do you have a picture of your grandparents?	آیا از پدربزرگ و مادربزرگ خود عکسی دارید؟
I think Tom loves Mary.	من فکر می کنم تام مری را دوست دارد.
I admire anyone who can do that.	من هر کسی را که بتواند چنین کاری انجام دهد تحسین می کنم.
It is not safe for you to be here	اینجا بودن برای شما امن نیست
This is unusual, isn't it?	این غیرعادی است، اینطور نیست؟
Tom finally wants to know who did it.	تام در نهایت می خواهد بفهمد چه کسی این کار را کرده است.
Tom is not the one who pays the bills.	تام کسی نیست که قبض ها را پرداخت می کند.
Tom works at a restaurant in Boston.	تام در رستورانی در بوستون مشغول به کار است.
I doubt Tom will keep his word.	من شک دارم که تام به قولش عمل کند.
Tom wants me to stay away from Mary.	تام از من می خواهد که از مری دور باشم.
I can not just sit here.	من نمی توانم فقط اینجا بنشینم.
Reading between lines is not always easy.	خواندن بین سطرها همیشه آسان نیست.
I know Tom is upset.	من می دانم که تام ناراحت است.
I did not want to do this badly.	من نمی خواستم این کار را به بدی تام انجام دهم.
The air gets cooler, especially in the mornings and evenings.	هوا خنک تر می شود، به خصوص در صبح ها و عصرها.
I'm not sure it will be useful for you.	مطمئن نیستم که برای شما مفید باشد.
Do not worry, he may seem scary at first glance, but he is actually a very friendly person.	نگران نباش او ممکن است در نگاه اول ترسناک به نظر برسد، اما در واقع فردی بسیار دوستانه است.
What does Tom carry?	تام چه چیزی را حمل می کند؟
I'm going to get my brother from school.	من می روم برادرم را از مدرسه بیاورم.
I must admit that I am very tired.	باید اعتراف کنم که خیلی خسته ام.
Tom and I kissed eagerly.	من و تام با اشتیاق بوسیدیم.
Tom is older than his wife, isn't he?	تام از همسرش بزرگتر است، اینطور نیست؟
I knew Tom did not know you were the one who did it.	میدونستم که تام نمیدونست تو کسی بودی که این کارو کردی.
Who is going to do this?	چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
We have a daughter who is married to a Canadian.	ما یک دختر داریم که با یک کانادایی ازدواج کرده است.
I have to start fantasizing again.	باید دوباره خیال پردازی را شروع کرده باشم.
You are digging your own grave	داری قبر خودت رو میکنی
Tom resumed walking.	تام قدم زدنش را از سر گرفت.
I wonder why Tom does not do this.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را نمی کند.
By the time Tom gets here, I'm gone.	تا زمانی که تام به اینجا برسد، من دیگر رفته ام.
No one seems to know where Tom is.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند تام کجاست.
Tom has not been to Australia yet.	تام هنوز به استرالیا نرفته است.
Tom likes monkeys.	تام از میمون ها خوشش می آید.
Tom is not good at doing this.	تام در انجام این کار خوب نیست.
I know Tom knows he's not going to do that.	من می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
The tea I drank at Tom's house yesterday was the best tea I have ever drunk.	چایی که دیروز در خانه تام خوردم بهترین چایی بود که تا به حال نوشیده بودم.
It does not seem fair.	منصفانه به نظر نمی رسد.
I do not want you to go home.	من نمی خواهم شما به خانه بروید.
This is a brilliant design.	این یک طرح درخشان است.
I know you are somewhere	میدونم جایی هستی
Tom sets the table on Mondays, Wednesdays and Fridays. 	تام روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه سفره می چیند.
Maryam sets the table the other day.	مریم روزهای دیگر سفره می چیند.
I know about you and Tom.	من در مورد تو و تام می دانم.
Tom was shocked by Mary's behavior.	تام از رفتار مری شوکه شده بود.
Tom met Mary while he was in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود با مری آشنا شد.
This hat was not cheap	این کلاه ارزان نبود
I guess Tom used my advice.	من حدس می زنم تام از توصیه من استفاده کرد.
Tom has to learn French.	تام باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
I do not think I can buy it for you.	فکر نمی کنم بتوانم آن را برای شما بخرم.
Tom, where did you go to Australia?	تام، کجا رفتی استرالیا؟
I can not blame them for hating us.	من نمی توانم آنها را به خاطر نفرت از ما سرزنش کنم.
Tom should definitely do that.	تام قطعا باید این کار را انجام دهد.
Doing so would not be an option.	انجام آن یک گزینه نخواهد بود.
You are probably the last person to leave.	احتمالا شما آخرین نفری هستید که ترک می کنید.
You are a really good guitarist	تو واقعا گیتاریست خوبی هستی
Tom probably thinks what he's doing is a good idea.	تام احتمالاً فکر می کند کاری که انجام می دهد ایده خوبی است.
Tom skipped a few classes today.	تام امروز چند کلاس را رد کرد.
I do not think it is impossible to do that.	من فکر نمی کنم که انجام این کار غیرممکن باشد.
We are the only ones who know that Tom can not do that.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is so funny	تام خیلی بامزه است
Why did Tom do this here?	چرا تام اینجا این کار را کرد؟
Tom asked me if I was going to do that.	تام از من پرسید که آیا قرار است این کار را انجام دهم.
He wants to meet that good-looking girl.	او می خواهد با آن دختر خوش قیافه آشنا شود.
Tom drove for thirty minutes and then allowed Mary to do the rest.	تام سی دقیقه رانندگی کرد و سپس به مری اجازه داد بقیه رانندگی را انجام دهد.
You do not seem to be as interested in it as Tom is.	به نظر نمی رسد که شما آنقدر که تام به نظر می رسد به آن علاقه دارید.
Having lost four times, he did not try again.	او که چهار بار شکست خورد، دیگر تلاش نکرد.
You should not leave this room	تو نباید این اتاق را ترک کنی
Why don't you come to the beach with us?	چرا با ما به ساحل نمی آیی؟
I think there is a good chance that this will happen.	من فکر می کنم شانس خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
What are Tom and Mary doing here?	تام و مری اینجا چه کار می کنند؟
Tom is still a beginner.	تام هنوز مبتدی است.
Tom has to tell Mary to take his umbrella with him.	تام باید به مری بگوید که چترش را با خودش ببرد.
We would not do this without you.	ما بدون تو این کار را نمی کنیم.
I have always been healthy	من همیشه سالم بوده ام
The meeting lasted until 2:30.	جلسه تا ساعت 2:30 به طول انجامید.
You are sleepy, so go to bed.	شما خواب آلود هستید، پس به رختخواب بروید.
Does Tom ever talk about his personal life?	آیا تام هرگز در مورد زندگی شخصی خود صحبت می کند؟
Why is Tom doing this?	چرا تام این کار را می کند؟
I think you will confirm	فکر کنم تایید کنی
I do not know anything about art.	من از هنر چیزی نمی دانم.
Hey Tom, can I talk to you?	هی تام، می توانم با تو صحبت کنم؟
You do not know where we are, do we?	شما نمی دانید ما کجا هستیم، نه؟
Do not oppress animals	با حیوانات ظلم نکن
Tom looked very worried.	تام خیلی نگران به نظر می رسید.
I was very lucky to have this opportunity.	من خیلی خوش شانس بودم که این فرصت را داشتم.
I'm done with it.	من با آن تمام شده ام.
Tom and Mary both know French.	تام و مری هر دو فرانسوی می دانند.
I have to bring lunch	باید ناهار می آوردم
I do not do anything stupid	من هیچ کار احمقانه ای انجام نمی دهم
Tom dropped his ice cream.	تام بستنی‌اش را رها کرد.
Tom forgot to go to the meeting.	تام فراموش کرد به جلسه برود.
Many Canadians do not.	بسیاری از کانادایی ها این کار را نمی کنند.
You have to be more careful, Tom.	باید بیشتر مراقب تام باشید.
Tom insisted he was not in the car.	تام اصرار داشت که او در ماشین نیست.
Do we have to worry about what is going to happen?	آیا باید نگران باشیم که چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
Tom smokes too much.	تام بیش از حد سیگار می کشد.
You need a heart transplant.	شما نیاز به پیوند قلب دارید.
Tom is the author of more than thirty books.	تام نویسنده بیش از سی کتاب است.
Tom is very different from everyone else I know.	تام با هر کس دیگری که من می شناسم بسیار متفاوت است.
The girl we saw waiting in front of Tom's house was Mary.	دختری که دیدیم جلوی خانه تام منتظر بود مری بود.
I am sure that the situation will improve soon.	من مطمئن هستم که اوضاع به زودی بهتر خواهد شد.
You know you're not going to be here, do you?	میدونی که قرار نیست اینجا باشی، نه؟
Tell Tom when you will be back	به تام بگو کی برمیگردی
Tom has small legs.	تام پاهای کوچکی دارد.
Tom will be very sorry he did not do this.	تام بسیار پشیمان خواهد شد که این کار را نکرد.
Tom might use my bike if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است از دوچرخه من استفاده کند.
Are you sure Tom can speak French?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom did not need to return home.	تام نیازی به بازگشت به خانه نداشت.
Didn't I say I'll be back?	مگه نگفتم برمیگردم؟
Do you think this wine is good?	به نظر شما این شراب خوب است؟
I did not think Tom was tired.	تام به نظرم خسته نبود.
I'm probably not what people expect.	من احتمالاً آن چیزی نیستم که مردم انتظار دارند.
Do not you look right at home!	آیا شما درست در خانه نگاه نمی کنید!
Didn't I tell you to take care of him?	مگه نگفتم که مراقبش باشم؟
Tom has to stay where he is.	تام باید همان جایی که هست بماند.
The meeting was canceled this evening.	جلسه عصر امروز لغو شد.
Tom seemed almost happy to be here yesterday.	تام از اینکه دیروز اینجا بود تقریبا خوشحال به نظر می رسید.
Maybe Tom can help you move the sofa.	شاید تام بتواند به شما کمک کند مبل را جابجا کنید.
Tom is about the same weight as Marie.	تام تقریباً هم وزن ماری است.
Tom could not see who was standing behind Mary.	تام نمی توانست ببیند چه کسی پشت مری ایستاده است.
I think Tom is here	فکر کنم تام اینجاست
Tom used to live in the forest.	تام قبلاً در جنگل زندگی می کرد.
What is your impression of Tom?	برداشت شما از تام چیست؟
I did not understand why Tom acted like that.	نفهمیدم چرا تام اینطور رفتار کرد.
I do not know many people who can do this.	من افراد زیادی را نمی شناسم که بتوانند این کار را انجام دهند.
I can see a woman and two dogs in the car.	من می توانم یک زن و دو سگ را در ماشین ببینم.
Tom no longer helps Mary do that.	تام دیگر به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
It seems Tom is never very happy.	به نظر می رسد تام هرگز خیلی خوشحال نیست.
I know Tom knows I do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I thought you knew Tom and Mary were both allergic to peanuts.	فکر می کردم می دانستی تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
Tom did not deny that he was the one who did it.	تام انکار نکرد که او بود که این کار را کرد.
How long has Tom been in town?	تام چه مدت در شهر بوده است؟
I can not go on without Tom.	من نمی توانم بدون تام ادامه دهم.
I can not believe I really wanted to marry you	باورم نمیشه واقعا میخواستم باهات ازدواج کنم
I did not say I would like to do this.	من نگفتم که دوست دارم این کار را انجام دهم.
I think I'm the one you're looking for.	فکر می کنم من همان کسی هستم که شما به دنبالش هستید.
Tom says he does not know what Mary should do.	تام می گوید که نمی داند مری باید چه کار کند.
We really miss our wife	ما واقعا دلمون برای همسرمون تنگ شده
Tom ate himself, although he hoped to eat with Mary.	تام با وجود اینکه امیدوار بود با مری غذا بخورد، خودش غذا خورد.
I heard you want to sell your bike to Tom	شنیدم میخوای دوچرخهتو به تام بفروشی
There are maple trees in this forest.	در این جنگل درختان افرا وجود دارد.
Why not celebrate for Tom?	چرا برای تام جشن نمی گیریم؟
Tom sat on the bench next to Mary.	تام کنار مری روی نیمکت نشست.
Tom has been kidnapped.	تام دزدیده شده است.
No alternatives were mentioned.	هیچ جایگزینی نام برده نشد.
How could we prevent this from happening again?	چگونه می توانستیم از تکرار این اتفاق جلوگیری کنیم؟
Tom will no longer be allowed to do this.	تام دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom is Mary's cousin, not his brother.	تام پسر عموی مری است نه برادرش.
I do not have a car now	من الان ماشین ندارم
I did not expect to be able to do this.	انتظار نداشتم بتوانم این کار را انجام دهم.
I do not think anyone else has noticed.	فکر نمی کنم کس دیگری متوجه شده باشد.
I'm going to follow Tom.	من می روم دنبال تام.
We climbed to the top of Mount Fuji.	به بالای کوه فوجی صعود کردیم.
Tom will definitely not do that to Mary.	تام قطعاً از مری این کار را نخواهد کرد.
Tom does not know that I have never done this.	تام نمی داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
I will not do this tomorrow, but I will do it tomorrow.	فردا این کار را نمی کنم، اما پس فردا انجام می دهم.
I'm not the only one who did not want to do this.	من تنها کسی نیستم که نخواستم این کار را بکنم.
Do not pretend to be someone you are not	به کسی که نیستی تظاهر نکن
I know Tom is the only one who can not do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Have you ever slept too much and missed class?	آیا تا به حال زیاد خوابیده اید و کلاسی را از دست داده اید؟
I knew Tom's explanation was confusing	میدونستم توضیحت تام رو گیج میکنه
I do not have a TV	من تلویزیون ندارم
I'm home.	من در خانه هستم.
Tom continued to honk.	تام به بوق زدن ادامه داد.
I'm going to lose weight.	من قصد دارم وزن کم کنم.
I doubt Tom wants to do that.	من شک دارم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I was in the army for a month when the war ended.	من یک ماه بود که در ارتش بودم که جنگ تمام شد.
Another case of cholera occurred in the neighborhood.	یک مورد دیگر از وبا در محله رخ داده است.
I doubt Tom hates what you did.	من شک دارم که تام از کاری که شما انجام دادید متنفر باشد.
Tom said he had no plans to step down.	تام گفت که قصد کناره گیری ندارد.
We have been very gentle with Tom.	ما با تام خیلی ملایم بوده ایم.
Tom is so smart that he stands out in class.	تام آنقدر باهوش است که در کلاس برجسته می شود.
Tom told me I'm not fast enough.	تام به من گفت که به اندازه کافی سریع نیستم.
Is it true that Tom is planning to move to Australia?	آیا درست است که تام قصد دارد به استرالیا نقل مکان کند؟
How many cardiologists do you know?	چند متخصص قلب و عروق می شناسید؟
I can not feel my legs.	پاهایم را حس نمی کنم.
He is in the well	او در چاه است
The band starts playing at 8 p.m.	گروه از ساعت 20 شروع به نواختن می کند.
Tom and I are about the same height.	من و تام تقریباً یک قد هستیم.
I have not yet paid last month's rent.	من هنوز اجاره ماه گذشته را پرداخت نکرده ام.
Tom told Mary he had to stop pretending to be poor.	تام به مری گفت که باید تظاهر به فقیر بودن را کنار بگذارد.
I opened the door.	درب را باز کردم.
Tom declined to name the people involved.	تام از ذکر نام افراد درگیر خودداری کرد.
It is difficult to know what really happened.	تشخیص اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده دشوار است.
We have to find a doctor	باید دکتر پیدا کنیم
I did not know Tom was going to move to Boston.	من نمی دانستم تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
I suspect Tom and Mary are prejudiced.	من شک دارم که تام و مری تعصب دارند.
You should not go	تو نباید بری
They found a secluded beach where they spent the day.	آنها یک ساحل خلوت پیدا کردند که روز را در آن سپری کردند.
Tom can not count.	تام نمی تواند حساب کند.
The famous kidnapping has fascinated the nation.	آدم ربایی سرشناس ملت را مجذوب خود کرده است.
We may have to go to Australia next week.	ممکن است هفته بعد مجبور شویم به استرالیا برویم.
Tom visited Mary in Boston.	تام از مری در بوستون دیدن کرد.
I know that change will not be easy.	می دانم که تغییر آسان نخواهد بود.
Tom does not look like a rebel.	تام شبیه یک شورشی به نظر نمی رسد.
Tom will take Mary home.	تام مری را به خانه خواهد برد.
It just will not work.	این فقط کار نخواهد کرد.
Tom wanted to be an opera singer.	تام می خواست خواننده اپرا شود.
I think Tom will be there in time.	فکر می کنم تام به موقع به آنجا خواهد رسید.
Tom seems to have a lot of friends.	به نظر می رسد تام دوستان زیادی دارد.
There is nothing else to buy Tom.	چیز دیگری برای خرید تام وجود ندارد.
Tom said Mary was thirsty.	تام گفت مری تشنه است.
It takes 20 minutes to get to the station by taxi.	20 دقیقه طول می کشد تا با تاکسی به ایستگاه برسم.
How can I prevent my email account from being hacked?	چگونه می توانم از هک شدن حساب ایمیل خود جلوگیری کنم؟
They were fully clothed.	آنها کاملاً لباس پوشیده بودند.
I do not have my laptop with me	لپ تاپم همراهم نیست
There are so many things to buy.	چیزهای زیادی هست که باید بخریم.
Tom said he knew he might be allowed to.	تام گفت که می‌دانست ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
I do not know why they are fighting.	نمی دانم چرا دعوا می کنند.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالا نمی ترسد.
I do not need your permission to do this.	من برای انجام این کار به اجازه شما نیاز ندارم.
I will do whatever needs to be done.	من هر کاری که باید انجام شود را انجام خواهم داد.
I will be here all month.	من تمام ماه اینجا خواهم بود.
Tom told me I had to go to Australia with Mary.	تام به من گفت که باید با مری به استرالیا بروم.
Tom was deceived.	تام فریب خورد.
Tom drank a lot last night.	تام دیشب زیاد نوشید.
I had to work harder to get along with everyone in the class.	باید بیشتر تلاش می کردم تا با همه افراد کلاس کنار بیایم.
This is exactly what I mean	دقیقا منظور من همینه
I do not have enough money to buy the house I want.	من پول کافی برای خرید خانه ای که می خواهم ندارم.
This is not butter, this is margarine.	این کره نیست این مارگارین است.
I still do not really hear.	من هنوز واقعاً نمی شنوم.
We have a housewife party this evening.	امروز عصر یک مهمانی خانه دار داریم.
I don't know, does Tom really think we should do this?	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom practiced all week to show talent.	تام تمام هفته را برای نمایش استعدادیابی تمرین کرد.
Blowfish is a delicacy in Japan.	Blowfish یک غذای لذیذ در ژاپن است.
It is very difficult to talk about what happened.	صحبت کردن در مورد آنچه اتفاق افتاده بسیار دشوار است.
How many more repetitions do we need?	به چند تکرار دیگر نیاز داریم؟
There is an additional problem.	یک مشکل اضافی وجود دارد.
Why do you want to see Tom?	چرا می خواهی تام را ببینی؟
Tom punched a hole in one.	تام یک سوراخ در یکی زد.
I do not think it is fair to do so.	فکر نمی کنم انجام آن به این شکل منصفانه باشد.
I will never give up loving Tom.	من هرگز از دوست داشتن تام دست نمی کشم.
I'll help Tom get what he needs to do.	من به تام کمک خواهم کرد تا کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
Tom does not blame us.	تام ما را سرزنش نمی کند.
Tom is very much like John.	تام خیلی شبیه جان است.
Tom will be in Australia next week, Tom said.	تام گفت که هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
It's not something I do not do for Tom.	کاری نیست که من برای تام انجام ندهم.
I do not want to be stuck in an office all day.	من نمی خواهم تمام روز در یک اداره گیر کنم.
Tom is opening the box.	تام در حال باز کردن جعبه است.
Tom was not unfaithful.	تام بی وفا نبود.
We need to get more signatures on this petition.	ما باید امضاهای بیشتری در این طومار بگیریم.
Tom told me he was drunk.	تام به من گفت که مست است.
Tom gave me his key.	تام کلیدش را به من داد.
You told Tom I could not do this alone, could I?	تو به تام گفتی که من نمی توانم به تنهایی این کار را انجام دهم، نه؟
I will show you that you are wrong.	من به شما نشان خواهم داد که اشتباه می کنید.
Tom said anyone he knew had gone to Australia.	تام گفت هرکسی را که می شناسد به استرالیا رفته اند.
I have to change the windshield wipers.	باید برف پاک کن های شیشه جلوم را عوض کنم.
Give Tom a cookie.	به تام کوکی بدهید.
I wonder if Tom drinks?	تعجب می کنم که آیا تام می نوشد؟
Do not allow yourself to be motivated to do something you regret.	اجازه ندهید برای انجام کاری که پشیمان شوید تحریک شوید.
I know Tom did not know why I did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من دوست نداشتم این کار را انجام دهم.
Tom can not be lost.	تام را نمی توان از دست داد.
Can you tell me where Tom lives?	می توانید به من بگویید تام کجا زندگی می کند؟
Tom said he loves wine.	تام گفت که شراب را دوست دارد.
The dolphins jumped out of the water.	دلفین ها از آب بیرون پریدند.
Tom is not biased, but Mary is biased.	تام مغرضانه نیست، اما مری تعصب دارد.
Tom was bullied in high school.	تام در دبیرستان مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
What beautiful orchids!	چه ارکیده های زیبایی!
Tom is building a new house.	تام در حال ساختن یک خانه جدید است.
Tom says he does not think this is possible.	تام می‌گوید که فکر نمی‌کند این کار ممکن باشد.
The cup broke when it hit the ground.	فنجان با برخورد به زمین شکست.
250 copies are available from our official store.	250 نسخه از فروشگاه رسمی ما موجود است.
I did not think we would win	فکر نمی کردم برنده شویم
Please visit when it is convenient for you.	لطفا در زمانی که برای شما مناسب است مراجعه کنید.
I know this is not worth doing.	من می دانم که این کار ارزش انجام دادن ندارد.
I was with Tom for an hour.	من یک ساعت با تام بودم.
This is not exactly what we planned.	این دقیقاً همان چیزی نیست که ما برنامه ریزی کرده بودیم.
Tom was hanging out with a group of cyclists.	تام با یکسری دوچرخه‌سوار معاشرت می‌کرد.
Do you know what Tom wants for Christmas?	آیا می دانید تام برای کریسمس چه می خواهد؟
You have to be careful when walking.	هنگام راه رفتن باید مراقب باشید.
I'm not the one who told Tom this.	من کسی نیستم که این را به تام گفته است.
If you are in our area at any time, please log in.	اگر زمانی در منطقه ما هستید، لطفا وارد شوید.
I'm not tired	خسته نشدم
Hey kid, be in line like the rest of you	هی بچه مثل بقیه تو صف باش
We can not go out on such a day without wearing a coat.	ما نمی توانیم در چنین روزی بدون پوشیدن کت بیرون برویم.
There is no reason for Tom to know why I do not want to do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Do you still think that you do not have to do this?	آیا هنوز فکر می کنید که مجبور نیستید این کار را انجام دهید؟
Tom said he wanted to do something he had not done before.	تام گفت که می‌خواهد کاری را انجام دهد که قبلاً انجام نداده بود.
Do not be a victim	قربانی نباشید
Tom is trying to do that.	تام در حال تلاش برای انجام این کار است.
I think Tom is fat.	من فکر می کنم که تام چاق است.
His company is one of the best managed companies in Japan.	شرکت او یکی از بهترین شرکت های مدیریت شده در ژاپن است.
Tom will never let me forget it.	تام هرگز اجازه نمی دهد آن را فراموش کنم.
I'm not very good at counseling.	من در مشاوره دادن خیلی خوب نیستم.
Why didn't Tom go to the hospital?	چرا تام به بیمارستان نرفت؟
You will be the next one	شما نفر بعدی خواهید بود
Tom sees this as a rule to wake up early.	تام این را یک قانون می داند که زود بیدار شود.
This is exactly what I want.	این دقیقاً همان چیزی است که من می خواهم.
I do not even intend to respect it with one answer.	من حتی قصد ندارم با یک پاسخ به آن احترام بگذارم.
There are many shades of gray.	سایه های خاکستری زیادی وجود دارد.
I do not think Tom will believe that it really happened.	من فکر نمی کنم تام باور کند که واقعاً اتفاق افتاده است.
I was not sure you were	مطمئن نبودم تو هستی
You have a cold	سرما میخوری
I think Tom knows something the rest of us don't.	من فکر می کنم که تام چیزی می داند که بقیه ما نمی دانیم.
Do you have a secret you never told anyone?	آیا رازی دارید که هرگز به کسی نگفته اید؟
Tom can not fight.	تام نمی تواند مبارزه کند.
Is that person there Tom?	آیا آن شخص آنجاست تام؟
If we want to defeat our enemies, we must know our enemies.	اگر می‌خواهیم دشمنانمان را شکست دهیم، باید دشمنانمان را بشناسیم.
We offered him a house for $ 300,000.	ما خانه را به مبلغ 300000 دلار به او پیشنهاد دادیم.
I'm pretty sure Tom is happy in Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام در بوستون خوشحال است.
I do not think I will have a chance to do that until Monday.	فکر نمی کنم تا دوشنبه فرصت انجام این کار را داشته باشم.
Tom asked me if I could draw for him.	تام از من پرسید که آیا می توانم برایش نقشه بکشم؟
Some newspapers distorted the news.	برخی روزنامه ها این خبر را تحریف کردند.
Most people do not.	اکثر مردم این کار را نمی کنند.
I thought and decided to tell Tom everything.	فکر کردم و تصمیم گرفتم همه چیز را به تام بگویم.
This is what I will do.	این کاری است که من انجام خواهم داد.
I made a snowman	آدم برفی درست کردم
Tom told me he thought Mary had not made that decision.	تام به من گفت که فکر می کند مری تصمیم نگرفته است.
Tom should have been told not to do this.	باید به تام گفته می شد که این کار را نکن.
Tom is a musician.	تام یک نوازنده است.
He retired at the age of 65.	او در 65 سالگی بازنشسته شد.
I did not wash the dishes.	من ظرفها را نمی شستم.
Tom hated being here.	تام از بودن در اینجا متنفر بود.
Tom gave us eggs.	تام به ما تخم مرغ داد.
Tom said he thought he would win.	تام گفت که فکر می کند برنده می شود.
I do not know what it was about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی بود.
You still haven't done what I told you	تو هنوز کاری که بهت گفتم انجام ندادی
I sent flowers to Mary on Valentine's Day.	روز ولنتاین برای مریم گل فرستادم.
I guess this is true.	من حدس می زنم که این درست است.
Choose from this list the things you need for your trip.	از این لیست چیزهایی را که در سفر خود نیاز دارید انتخاب کنید.
Tom is not a good boy	تام پسر خوبی نیست
I'm worried about Tom's future.	من نگران آینده تام هستم.
Where has everyone gone?	همه کجا رفته اند؟
Tom is not a good French teacher.	تام معلم زبان فرانسه خوبی نیست.
I do not think I can forgive you if you did.	فکر نمی کنم بتوانم تو را ببخشم اگر این کار را کردی.
Tom will earn more than me this year.	تام امسال بیشتر از من درآمد خواهد داشت.
Do not buy Tom the ring he gave Mary. 	تام حلقه ای را که به مری داده بود نخرید.
He took it from his grandmother.	از مادربزرگش گرفت.
I no longer know who I am.	من دیگر نمی دانم کی هستم.
Tom may prefer to stay home.	تام ممکن است ترجیح دهد در خانه بماند.
The hospital where Tom was born is in Boston.	بیمارستانی که تام در آن به دنیا آمد در بوستون است.
Maryam was wearing a blue skirt.	مریم دامن آبی پوشیده بود.
You were only here for three days	تو فقط سه روز اینجا بودی
I'll help you as soon as I'm done.	به محض اینکه این کار را تمام کردم، به شما کمک خواهم کرد.
Tom does not allow us to do that.	تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom told me he thought Mary was jealous.	تام به من گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
Tom and Mary were engaged in a friendly joke.	تام و مری درگیر شوخی دوستانه بودند.
I felt confused	احساس گیجی کردم
I should not have borrowed Tom Hammer.	من نباید چکش تام را قرض می گرفتم.
When did you immigrate to Australia?	چه زمانی به استرالیا مهاجرت کردید؟
The school does not allow students to smoke on campus.	مدرسه به دانش آموزان اجازه سیگار کشیدن در محوطه دانشگاه را نمی دهد.
Both Tom and I were shocked by what Mary did.	هم من و هم تام از کاری که مری انجام داد شوکه شدیم.
Tom is likely to be charged with perjury.	احتمالا تام به شهادت دروغ متهم می شود.
Do not let your emotions dictate your actions.	اجازه ندهید احساسات شما اعمال شما را دیکته کنند.
Tom said he heard everything.	تام گفت که همه چیز را شنیده است.
Convincing Tom to come with us will not be easy.	متقاعد کردن تام برای آمدن با ما کار آسانی نخواهد بود.
The economy progressed slowly.	اقتصاد به کندی پیشرفت کرد.
I'm too scared to do it alone.	من خیلی می ترسم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Please help me provide these booklets.	لطفا به من کمک کنید تا این جزوات را در اختیار شما قرار دهم.
There is a solution for everything	برای هر چیزی چاره ای هست
I just want some bacon, that's all.	من فقط کمی بیکن می خواهم، همین.
I was thinking of ordering pizza	داشتم فکر میکردم پیتزا سفارش بدم
They are committed to their decision.	آنها به تصمیم خود پایبند هستند.
Tom and I could not be happier.	من و تام نمی توانستیم شادتر باشیم.
I had to call Tom this morning.	امروز صبح باید با تام تماس می گرفتم.
Tom wasn't very assertive, was he?	تام خیلی قاطعانه نبود، نه؟
I thought Tom was handsome.	من فکر می کردم که تام خوش تیپ است.
We have all been there.	ما همه آنجا بوده ایم.
Keep Tom and Mary happy.	تام و مری را راضی نگه دارید.
Why do not I feel calm?	چرا احساس آرامش نمی کنم؟
I was the only one in the meeting who liked Tom's idea.	من در جلسه تنها کسی بودم که از ایده تام خوشم آمد.
Tom took a cat.	تام یک گربه گرفت.
Tom realized we didn't have to do that.	تام متوجه شد که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I asked Tom to call Mary.	از تام خواستم با مری تماس بگیرد.
I told Tom he had to ask Mary.	به تام گفتم که باید از مری درخواست کند.
I hope you have noticed that no one is above the law.	امیدوارم متوجه شده باشید که هیچ کس بالاتر از قانون نیست.
Tom and his classmates shared their lunch with everyone who had diarrhea.	تام همکلاسی ها ناهار خود را با همه تقسیم کرد که دچار اسهال شدند.
The author is seventy years old, but he is no less efficient than twenty years ago.	نویسنده هفتاد ساله است، اما او کمتر از بیست سال پیش کارآمد نیست.
See, what is this for?	ببین، این اصلاً برای چیست؟
What is your position?	موقعیت شما چیست؟
We are waiting for him tomorrow at ten o'clock.	فردا ساعت ده منتظرش هستیم.
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom probably does not know if Mary can speak French.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
Tom knows that Mary loves John.	تام می داند که مری عاشق جان است.
Tom would have told us if he had known.	تام اگر می دانست به ما می گفت.
The question is not easy	سوال آسانی نیست
We arrested Tom.	ما تام را دستگیر کردیم.
Tom did not hear Mary enter the room.	تام نشنید که مری وارد اتاق شد.
Tom forgot to take his medication.	تام فراموش کرد داروهایش را مصرف کند.
The cold does not seem to bother Tom at all.	به نظر می رسد سرما اصلاً تام را آزار نمی دهد.
Do you enjoy going on a picnic?	آیا از رفتن به پیک نیک لذت می برید؟
Tom said he wished Mary did.	تام گفت که ای کاش مری این کار را می کرد.
Tom picked up his glass and drank a sip of wine.	تام لیوانش را برداشت و جرعه‌ای شراب نوشید.
There is a rumor that Tom likes Mary.	شایعه ای وجود دارد مبنی بر اینکه تام از مری خوشش می آید.
Tom thought he had to go to Boston to be with Mary.	تام فکر کرد باید به بوستون برود تا با مری باشد.
What are your plans for tomorrow evening?	برای شام فردا چه برنامه ای دارید؟
Tom was in town Monday night.	تام دوشنبه شب در شهر بود.
I just want a direct answer. 	من فقط یک پاسخ مستقیم می خواهم.
Nothing more.	هیچ چیز بیشتر.
Tom has really thought about this.	تام واقعاً به این موضوع فکر کرده است.
There was no sign that anything was wrong.	هیچ نشانه ای وجود نداشت که چیزی اشتباه باشد.
Surely you do not believe this.	مطمئنا شما این را باور ندارید.
He said he was eager to go there.	او گفت که مشتاق است به آنجا برود.
Tom did not want to play tennis with us yesterday.	تام دیروز نمی خواست با ما تنیس بازی کند.
I do not think I forgot to buy something.	فکر نمی کنم فراموش کرده باشم چیزی بخرم.
Treat others as you would like to be treated.	با دیگران همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو بکنند.
Tom found what he was looking for in the basement.	تام آنچه را که به دنبالش بود در زیرزمین پیدا کرد.
Tom promised to give me $ 300 if I helped him.	تام قول داد اگر به او کمک کنم سیصد دلار به من بدهد.
I have limited it to three different possibilities.	من آن را به سه احتمال مختلف محدود کرده ام.
Mary's baby was three weeks premature.	بچه مریم سه هفته نارس بود.
I don't know if Tom still thinks Mary should do it?	نمی دانم آیا تام هنوز فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
How often does your hand move like this?	چند وقته دستت اینجوری تکون میخوره؟
Tom said he really did not want to do that.	تام گفت که او واقعاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I have to go to Australia with Tom.	من باید با تام به استرالیا بروم.
I thought Tom was going to be in Boston.	من فکر می کردم که تام قرار است در بوستون باشد.
I hope you are happy together	امیدوارم در کنار هم خوشبخت باشید
Tom can talk to Mary if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند با مری صحبت کند.
Tom decided to become a cook.	تام تصمیم گرفت آشپز شود.
I hope to do the same.	امیدوارم همین کار را بکنم.
Tom said he suspected Mary was not doing this.	تام گفت که او مشکوک است که مری این کار را نمی کند.
Tom may leave.	تام ممکن است ترک کند.
This chair is comfortable.	این صندلی راحت است.
Please end this fight.	لطفا به این دعوا پایان دهید.
Tom lost his keys yesterday.	تام دیروز کلیدهایش را گم کرد.
I hope you help me	امیدوارم کمکم کنی
Mine is not well Tom.	مال من به خوبی تام نیست.
That money is not mine	اون پول مال من نیست
We try to get financial aid.	ما سعی می کنیم کمک های مالی را دریافت کنیم.
My first monitor was monochrome.	اولین مانیتور من تک رنگ بود.
Tom did not know what I was talking about.	تام نمی دانست در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
Tom thought who would lend him an umbrella?	تام فکر می کرد چه کسی به او چتر قرض می دهد؟
I had lunch with Tom.	ناهار را با تام خوردم.
Tom Donut bit Mary.	تام دونات مری را گاز گرفت.
This summer is cold.	تابستان امسال سرد است.
He keeps an aardvark as a pet.	او یک aardvark را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کند.
Maryam was wearing a long white dress.	مریم یک لباس بلند سفید پوشیده بود.
This is the hospital where Tom was born.	این بیمارستانی است که تام در آن متولد شد.
I think Tom is shy.	من فکر می کنم تام خجالتی است.
I just finished cleaning the floor.	من تازه تمیز کردن زمین را تمام کردم.
Do you remember the reaction the first time you told her that you and Mary were sitting together?	یادت هست اولین باری که به او گفتی که تو و مری با هم می نشینی چه واکنشی نشان داد؟
I hope you can understand why I am hesitant to do this.	امیدوارم بتوانید درک کنید که چرا من در انجام این کار مردد هستم.
Tom helped the injured man.	تام به مرد مجروح کمک کرد.
She likes to arrange flowers.	او دوست دارد گلها را مرتب کند.
If we thought we could prove that Tom did it, we would arrest him.	اگر فکر می کردیم می توانیم ثابت کنیم که تام این کار را کرده است، او را دستگیر می کنیم.
Tom grows up very fast.	تام خیلی سریع بزرگ می شود.
Where is your first aid kit?	جعبه کمک های اولیه شما کجاست؟
Tom looked bored.	تام بی حوصله به نظر می رسید.
I hope I have time to do this.	امیدوارم که برای انجام این کار وقت داشته باشم.
Maybe Tom will never trust me again.	شاید تام دیگر هرگز به من اعتماد نکند.
Tom was born on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 به دنیا آمد.
What is your favorite NFL team?	تیم NFL مورد علاقه شما چیست؟
The Japanese pay more attention to the group or organization than to the individual.	ژاپنی ها بیشتر به گروه یا سازمان توجه می کنند تا به فرد.
It rained the day Tom was shot.	روزی که تام تیرباران شد، باران می بارید.
Tom predicted that Mary would do it.	تام پیش بینی کرد که مری این کار را خواهد کرد.
I have some cookies	من چند کوکی دارم
No one took the news as hard as Tom.	هیچ کس به اندازه تام این خبر را سخت نگرفت.
A candy can easily be turned into a weapon.	یک آب نبات را می توان به راحتی به یک سلاح تبدیل کرد.
Tom may be back in Australia soon.	تام ممکن است به زودی به استرالیا برگردد.
Is Tom badly injured?	آیا تام به شدت آسیب دیده است؟
Tom took off his shoes.	تام کفش هایش را از در برداشت.
I did not ask for your opinion	من نظر شما را نخواستم
We decided to talk to each other in French.	ما تصمیم گرفتیم با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت کنیم.
Are you sure you do not remember anything?	مطمئنی چیزی یادت نمیاد؟
Tom could not understand it.	تام نمی توانست آن را بفهمد.
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت که مری احتمالاً می ترسد.
I'm going to fight	من میرم دعوا کنم
Tom says he never rode a truck.	تام می گوید که او هرگز کامیون سوار نشده است.
Did Tom grow up in Australia?	آیا تام در استرالیا بزرگ شد؟
Tom played baseball after school.	تام بعد از مدرسه بیسبال بازی می کرد.
Deaf people can use sign language to communicate.	افراد ناشنوا می توانند از زبان اشاره برای برقراری ارتباط استفاده کنند.
Last month was a blur.	ماه گذشته یک تاری بود.
I do not paint my hair	من موهامو رنگ نمیکنم
Tom has a lot of toys.	تام اسباب بازی های زیادی دارد.
Tom hoped Mary would be there.	تام امیدوار بود مری آنجا باشد.
Tom said the park is beautiful.	تام گفت که پارک زیباست.
Tom told me I should see a doctor.	تام به من گفت که باید با پزشک مشورت کنم.
There have been many thefts in my neighborhood.	دزدی های زیادی در محله من رخ داده است.
I did not understand what you said	من نفهمیدم چی گفتی
I do not think we will have much time.	فکر نمی کنم زمان زیادی داشته باشیم.
Tom did not understand why Mary was asking him to do this.	تام دلیل اینکه مری از او می خواست این کار را انجام دهد را متوجه نشد.
I do not like this hat, I prefer gray.	من این کلاه را دوست ندارم من خاکستری را ترجیح می دهم.
FBI agents arrest bank robber.	ماموران اف بی آی سارق بانک را دستگیر کردند.
Where is the registry office?	اداره ثبت احوال کجاست؟
What is the most famous team in your country?	معروف ترین تیم کشور شما کدام است؟
He landed a large trout.	او یک قزل آلای بزرگ فرود آورد.
I really do not want to swim today.	من واقعاً نمی خواهم امروز شنا کنم.
I thought Tom did it.	من فکر می کردم که تام این کار را انجام داده است.
Tom does not have much time.	تام زمان زیادی ندارد.
The company fired hundreds.	این شرکت صدها نفر را اخراج کرد.
So, Tom, tell us about yourself.	بنابراین، تام، در مورد خودتان برای ما بگویید.
I wake up at 2:30.	من از ساعت 2:30 بیدارم.
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه خواهد آمد.
You must judge without prejudice.	شما باید بدون تعصب قضاوت کنید.
Tom said the meeting went well.	تام گفت که جلسه به خوبی پیش رفت.
Tom took a bite out of each apple.	تام از هر سیب یک گاز گرفت.
You really do not need to do it today.	امروز واقعاً نیازی به انجام آن ندارید.
Tom told me he did not have to be at today's meeting.	تام به من گفت که او مجبور نیست در جلسه امروز باشد.
Tom played the spoon.	تام قاشق بازی کرد.
I have been eating a lot of unhealthy foods lately.	من اخیراً غذاهای ناسالم زیادی می خورم.
I think Tom should have been right.	من فکر می کنم تام باید درست می گفت.
What does it take to get a little help?	برای دریافت کمک کوچک چه چیزی لازم است؟
Tom comes to his senses sooner or later.	تام دیر یا زود به خود می آید.
I do not read fan fiction	من فن فیکشن نمیخونم
He is apparently rich, but in reality he is not.	او از نظر ظاهری ثروتمند است اما در واقعیت نه.
I know I will not be allowed to do this anymore.	می دانم که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهم داشت.
Tom knows you did something wrong.	تام می داند که کار بدی انجام دادی.
He is not here because he is on a business trip to Osaka.	او اینجا نیست زیرا در یک سفر کاری به اوزاکا است.
I do not want anything from you	هیچی ازت نمیخوام
I think Tom may have said something he should not have said.	من فکر می کنم تام ممکن است چیزی گفته باشد که نباید می گفت.
This is not important. 	این چیز مهمی نیست.
do not worry about it	نگرانش نباش
I did not realize that Tom wanted us to do this.	من متوجه نشدم که تام می خواهد ما این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary live with their father in Australia.	تام و مری با پدرشان در استرالیا زندگی می کنند.
Tom can speak French almost as well as Mary.	تام تقریباً به خوبی مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I did not know Tom had to do this today.	نمی دانستم تام امروز باید این کار را انجام دهد.
I do not know if there really is a market for such a thing?	من نمی دانم که آیا واقعاً بازاری برای چنین چیزی وجود دارد؟
Tom is a very fast singer.	تام خواننده بسیار سریعی است.
Are you sure you can not buy one in Boston?	آیا مطمئن هستید که نمی توانید یکی از آن ها را در بوستون بخرید؟
Tom said he was not in good enough condition to do so.	تام گفت که او به اندازه کافی در شرایط خوبی برای انجام این کار نیست.
I do not trust this driver.	من به این راننده اعتماد ندارم.
Tom did not seem determined enough to do Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر مصمم باشد که مری را انجام دهد.
Tom must be careful.	تام باید مراقب باشد.
Is Tom the only one who does not have to do this?	آیا تام تنها کسی است که مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom is not going to help you.	تام قرار نیست به شما کمک کند.
Tom is apparently a French teacher.	تام ظاهرا یک معلم فرانسوی است.
Just call Tom	فقط به تام زنگ بزن
Tom said he has retired.	تام گفت که بازنشسته شده است.
I like to be a tailor	من دوست دارم خیاط شوم
I was surprised that Tom did not know how to spell Mary's last name.	من تعجب کردم که تام نمی دانست چگونه نام خانوادگی مری را بنویسد.
Tom does not want anyone to know he is going to Boston.	تام نمی خواهد کسی بداند که او به بوستون می رود.
Tom was best friends with Mary.	تام با مری بهترین دوست بود.
I heard the service is good there and the food is delicious.	شنیدم سرویس اونجا خوبه و غذاها هم خوشمزه.
I thought you loved Tom more than I did.	فکر کردم تو تام را بیشتر از من دوست داری.
Tom wants to ask Mary to do this.	تام می خواهد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
None of Tom's classmates like him very much.	هیچ یک از همکلاسی های تام او را خیلی دوست ندارند.
It is clear that Tom is not happy about this.	واضح است که تام از این موضوع خوشحال نیست.
You should not say such things to children.	شما نباید به بچه ها این جور چیزها را بگویید.
Tell Tom where to go next.	به تام بگو بعد کجا باید برود.
He left his children to his aunt.	او فرزندانش را به عمه اش واگذار کرد.
I do not think I am stubborn.	من فکر نمی کنم که من لجباز هستم.
Tom can swim much faster than me.	تام خیلی سریعتر از من می تواند شنا کند.
Tom had something to do with it.	تام ربطی به آن داشت.
I debated whether to say anything.	من بحث کردم که آیا چیزی بگویم.
We decided to hire Tom.	ما تصمیم گرفتیم تام را استخدام کنیم.
Tom did not have to go to Australia.	تام مجبور نبود به استرالیا برود.
Everyone is having fun	همه دارن خوش میگذرونن
Why does the phone always ring when I'm in the bathroom?	چرا وقتی من در حمام هستم تلفن همیشه زنگ می زند؟
Tom is often not wrong.	تام اغلب اشتباه نمی کند.
I'm sure Tom would rather be somewhere else.	من مطمئن هستم که تام ترجیح می دهد جای دیگری باشد.
He advised her not to eat too much salt, but she would not listen.	او به او توصیه کرد که از نمک زیاد استفاده نکند، اما او به او گوش نمی دهد.
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت که باید چه کار کند.
You can never get Tom to agree.	شما هرگز نمی توانید تام را به توافق برسانید.
Tom spoke briefly to the media.	تام به طور خلاصه با رسانه ها صحبت کرد.
I'm very bored.	من خیلی بی حوصله هستم.
Tom is not very sensitive.	تام خیلی حساس نیست.
Tom's bullying, isn't it?	تام زورگوست، اینطور نیست؟
I'm kind of tired now	الان یه جورایی خسته ام
Has been served to you.	به شما خدمت شده است.
Tom probably does not know that he will not be fired.	تام احتمالاً نمی داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
Tom said I do not need to do this if I do not want to.	تام گفت که اگر نخواهم نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom knows he said a lot.	تام می‌داند که زیاد گفته است.
I suspected that Tom had gone to Boston.	من مشکوک بودم که تام به بوستون رفته است.
Tom does not want Mary to see his painting until it is finished.	تام نمی‌خواهد مری نقاشی او را تا زمانی که تمام نشده ببیند.
Tom looked closely at Mary.	تام از نزدیک به مری نگاه کرد.
I do not think I should do this for Tom.	من فکر نمی کنم که باید این کار را برای تام انجام دهم.
I think I can go to Australia with you next week.	من فکر می کنم که می توانم هفته آینده با شما به استرالیا بروم.
Tom may not see it.	تام ممکن است آن را نبیند.
The city was bombed by enemy planes.	شهر توسط هواپیماهای دشمن بمباران شد.
Tom hoped not to be blamed for the mess.	تام امیدوار بود که به خاطر این آشفتگی سرزنش نشود.
I did not think you were punctual	فکر نمی کردم وقت شناس باشید
Tom said he was not sure if Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom does not seem as curious as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد کنجکاو نیست.
How is your store?	فروشگاه شما چطور است؟
Tom is thinking of selling his house.	تام به فروش خانه اش فکر می کند.
There is a hut across the bridge.	یک کلبه آن سوی پل وجود دارد.
I do not care what you look like	برای من مهم نیست که چطور به نظر میرسی
Tom loves horror movies.	تام فیلم های ترسناک را دوست دارد.
Tom is wrong and Mary is right.	تام اشتباه می کند و مری حق دارد.
Tom heard John and Mary talking about him.	تام شنید که جان و مری در مورد او صحبت می کردند.
I thought you and Tom did not love each other.	فکر می کردم تو و تام همدیگر را دوست ندارید.
Still not angry with Tom?	هنوز از دست تام عصبانی نیستی؟
Would you like me to tell you about Boston?	دوست داری در مورد بوستون بهت بگم؟
Tom must have been informed	حتما تام خبر داده شده
I could not laugh at Tom.	من نتوانستم تام را بخندانم.
I did not know that I should not do this here.	من نمی دانستم که نباید این کار را اینجا انجام دهم.
I am thirsty.	من تشنه هستم.
There is nothing that the gods do not do.	هیچ کاری نیست که خدایان انجام ندهند.
How much does it cost to fly to Australia?	هزینه پرواز به استرالیا چقدر است؟
I'm not interested in looking for a boyfriend at this point.	من در این مرحله علاقه ای به دنبال دوست پسر ندارم.
Tom and I have a long-distance family relationship.	من و تام از دور نسبت فامیلی داریم.
Tom will be in Boston for a few days.	تام چند روزی در بوستون خواهد بود.
Tom annoys Mary.	تام مریم را آزار می دهد.
I still do not have enough money to buy a house.	من هنوز پول کافی برای خرید خانه ندارم.
I would have drowned without your help	بدون کمک شما غرق می شدم
He spent all his time studying history.	او تمام وقت خود را صرف مطالعه تاریخ کرد.
He does not want to talk about it.	او نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
You must have had a very hard day	حتما روز خیلی سختی داشتی
Tom got up at dawn.	تام در سحر برخاست.
I usually do not peel apples before eating. 	من معمولا قبل از خوردن سیب ها را پوست نمی کنم.
I just wash them.	من فقط آنها را می شوم.
Tom and Mary are wearing coats of the same color.	تام و مری کت های هم رنگی پوشیده اند.
I do not remember Tom working here.	یادم نمی آید تام اینجا کار می کرد.
Tom is waiting for you	تام منتظر شماست
I do not think I went before Tom.	فکر نمی‌کنم قبل از تام می‌رفتم.
Does Tom have to go on his own?	آیا لازم است تام خودش برود؟
Tom attended a conference.	تام در یک کنفرانس شرکت کرد.
What time does Tom go to work?	تام چه ساعتی به سرکار می رود؟
Tom did not have to rub it.	تام مجبور نبود آن را بمالد.
Self-confidence is the key to success.	اعتماد به خود کلید موفقیت است.
Tom has an overactive thyroid.	تام پرکاری تیروئید دارد.
Tomorrow night, I'm going to Thomas.	فردا شب، من به تامز می روم.
Tom's car was taken back.	ماشین تام بازپس گرفته شد.
Tom has decided to have the surgery recommended by his doctor.	تام تصمیم گرفته است جراحی را انجام دهد که پزشکش توصیه کرده است.
Shouldn't Tom be at school today?	آیا تام نباید امروز در مدرسه باشد؟
I was born on January 8, 1950 in Tokyo.	من در هشتم ژانویه سال 1950 در توکیو به دنیا آمدم.
No one has told you that before, have they?	هیچ کس قبلاً چنین چیزی را به شما نگفته بود، آیا آنها؟
He pressed the brake pedal.	پدال ترمز را فشار داد.
Tom could not bear to look at the dog he had chased with his car.	تام طاقت نداشت به سگی که با ماشینش زیر گرفته بود نگاه کند.
Tom is a scale.	تام یک ترازو است.
I thought Tom was a native speaker.	من فکر می کردم که تام یک زبان مادری است.
We can not afford it.	ما توان پرداخت آن را نداریم.
Tom says he needs more money than that.	تام می گوید که به پول بیشتری از این نیاز دارد.
We think Tom might be in Australia.	ما فکر می کنیم تام ممکن است در استرالیا باشد.
Have you ever ridden a sports car?	آیا تا به حال سوار ماشین اسپرت شده اید؟
Does Tom eat a lot of fish?	آیا تام ماهی زیادی می خورد؟
Tom is extravagant, isn't he?	تام اسراف کننده است، اینطور نیست؟
Tell Tom I'm sorry	به تام بگو متاسفم
Maryam tried the skirt, but it did not come to her.	مریم دامن را امتحان کرد، اما به او نمی آمد.
Many people think that whales are fish.	بسیاری از مردم فکر می کنند که نهنگ ها ماهی هستند.
Tom eventually sold his car to a landfill.	تام در نهایت ماشین خود را به یک انبار زباله فروخت.
I know Tom lied to you.	من می دانم که تام به شما دروغ می گفت.
Please take this medicine if you have a cold.	لطفا در صورت سرماخوردگی این دارو را مصرف کنید.
I noticed that cats could see in the dark.	من متوجه شدم که گربه ها می توانند در تاریکی ببینند.
Tom's birthday was yesterday.	تولد تام پریروز بود.
Tom does not know the name of Mary's boyfriend.	تام نام دوست پسر مری را نمی داند.
Over the years, he became more mature.	با گذشت سالها او به بلوغ بیشتری رسید.
Tom did not need to know the truth.	تام نیازی به دانستن حقیقت نداشت.
Tom rolled his glasses.	تام عینک خود را زد.
I want to explain it to Tom.	من می خواهم آن را برای تام توضیح دهم.
Bohr traveled west in the spring of 1805.	بور در بهار 1805 به غرب سفر کرد.
Tom thought that Mary might refuse to do so.	تام فکر کرد که مری ممکن است از انجام این کار امتناع کند.
I did not mean that at all	اصلا منظورم این نبود
Tom and Mary are having fun.	تام و مری سرگرم هستند.
We miss you all Tom	همه دلمون برات تنگ میشه تام
I know Tom will tell me the truth.	می دانم که تام حقیقت را به من خواهد گفت.
Tom said he was unhappy.	تام گفت که ناراضی است.
I know Tom knows Mary is going to do this for him.	من می دانم که تام می داند که مری قرار است این کار را برای او انجام دهد.
We can not see what Tom is doing.	ما نمی توانیم ببینیم تام دارد چه می کند.
Tom is unlikely to want to stay long.	تام بعید است که بخواهد مدت زیادی بماند.
By the way, I know where Tom is right now.	اتفاقاً من می دانم که تام در حال حاضر کجاست.
Tom did not dare to do what he wanted.	تام جرات انجام کاری که می خواست را نداشت.
Tom was the one who helped us.	تام کسی بود که به ما کمک کرد.
Introduced Tom Mary to all his friends.	تام مری را به همه دوستانش معرفی کرد.
I am responsible for the accident	من مسئول تصادف هستم
Tom owns a sportswear store.	تام صاحب یک فروشگاه لوازم ورزشی است.
Do you really think Tom will let you help Mary?	آیا واقعا فکر می کنید تام به شما اجازه می دهد به مری کمک کنید؟
Your advice has not helped us at all.	توصیه شما هیچ کمکی به ما نکرده است.
Tom came home for three days and then returned to Boston.	تام برای سه روز به خانه آمد و سپس به بوستون بازگشت.
Tom said he never wanted to get married.	تام گفت که او هرگز نمی خواست ازدواج کند.
Uranium is used in the production of nuclear energy.	اورانیوم در تولید انرژی هسته ای استفاده می شود.
Tom did not tell Mary he did not like his job.	تام به مری نگفت که کارش را دوست ندارد.
I can not wait to try your hand at the wheel.	من نمی توانم صبر کنم تا پای چرخ کرده شما را امتحان کنم.
I'm a fast eater.	من یک تند خوار هستم.
Maybe we shouldn't have gone to Boston last weekend.	شاید نباید آخر هفته گذشته به بوستون می رفتیم.
I did not know you at that time.	در آن زمان شما را نمی شناختم.
You can not help what happens.	شما نمی توانید کمک کنید که چه اتفاقی می افتد.
Tom is hiding in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی پنهان شده است.
Tom was surprised to see Mary crying.	تام وقتی دید که مری در حال گریه کردن بود تعجب کرد.
Tom is deaf in his left ear.	تام در گوش چپ ناشنوا است.
Have not had a car before?	قبلا ماشین نداشتی؟
Tom and Mary were sitting on a park bench together, watching their children play.	تام و مری با هم روی نیمکت پارک نشسته بودند و بازی فرزندانشان را تماشا می کردند.
How did you know Tom would be here?	از کجا می دانستی که تام اینجا خواهد بود؟
Teachers do not make much money.	معلمان پول زیادی در نمی آورند.
I do not know Tom either.	من تام را هم نمی شناسم.
Here is a list of people I would like to invite to my wedding.	در اینجا لیستی از افرادی است که می خواهم به عروسی خود دعوت کنم.
I guess we should not have told Tom this.	من حدس می زنم ما نباید این را به تام می گفتیم.
This is a question we often face.	این سوالی است که ما اغلب با آن مواجه می شویم.
It's not my problem anymore	دیگه مشکل من نیست
Tom was relieved to hear that Mary had arrived home safe.	تام از شنیدن اینکه مری سالم به خانه رسیده است، آرام شد.
That's a good reason, I guess.	این دلیل خوبی است، حدس می‌زنم.
Tom told us not to wait.	تام به ما گفت منتظر نباشیم.
I'm not doing anything right now	الان هیچ کاری نمیکنم
Who is the man you were talking to?	اون مردی که باهاش ​​حرف میزدی کیه؟
Tom did really well.	تام واقعا خوب کار کرد.
Tom loved almost everything about travel.	تام تقریباً همه چیز را در مورد سفر دوست داشت.
I think Tom is lying.	من فکر می کنم که تام دروغ می گوید.
Do you think Tom can do it alone?	به نظر شما تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom got a good job.	تام شغل خوبی پیدا کرد.
Why did they kick you out of their club?	چرا تو را از باشگاهشان بیرون کردند؟
Tom was not a credible witness.	تام شاهد معتبری نبود.
Tom made some good points.	تام به نکات خوبی اشاره کرد.
We will probably not have much snow this winter.	احتمالا زمستان امسال برف زیادی نخواهیم داشت.
Tom tried to help his parents.	تام سعی کرد به والدینش کمک کند.
Tom told me he thought Mary would be here later.	تام به من گفت که فکر می کند مری بعداً اینجا خواهد بود.
Why exactly do we vote for a criminal?	چرا دقیقاً به یک مجرم رای می دهیم؟
Tom found the letter Mary had hidden.	تام نامه ای را که مری پنهان کرده بود پیدا کرد.
Tom has to go see Mary.	تام باید به دیدن مری برود.
Tom and Mary were sitting together.	تام و مری کنار هم نشسته بودند.
Tom did not seem to be disgusted.	به نظر نمی رسید تام منزجر باشد.
Tom was the one who locked the door.	تام کسی بود که در را قفل کرد.
Tom is known to be very dishonest.	تام شهرت دارد که بسیار ناصادق است.
I think Tom and Mary are going to do it together.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند با هم این کار را انجام دهند.
I do not think Tom is a tickle.	من فکر نمی کنم تام غلغلک باشد.
Things did not get worse.	اوضاع بدتر از این نمی شد.
Tom told Mary how he really felt about her.	تام به مری گفت که واقعاً چه احساسی نسبت به او دارد.
The only job Tom has ever had is now.	تنها شغلی که تام تا به حال داشته، شغلی است که اکنون دارد.
Can you introduce me to Tom?	به من تام معرفی می کنی؟
Tom and Mary are terrible.	تام و مری وحشتناک هستند.
I'd better talk to Tom.	بهتر است با تام صحبت کنم.
The spectators cheered the players.	تماشاگران بازیکنان را تشویق کردند.
I need to see Tom right away.	من باید فوراً تام را ببینم.
Tom always tries to do things right.	تام همیشه سعی می کند کارها را به درستی انجام دهد.
Shouldn't Tom do it alone?	آیا تام نباید این کار را به تنهایی انجام دهد؟
I hate when people smoke in my house.	از وقتی که مردم در خانه من سیگار می کشند متنفرم.
I'm sure Tom would not be nervous if Mary were here.	مطمئنم اگر مری اینجا بود تام عصبی نمی شد.
I did not think anyone would disagree with this statement.	فکر نمی کردم کسی با این جمله مخالف باشد.
Our class has twenty-five boys and twenty girls.	کلاس ما بیست و پنج پسر و بیست دختر دارد.
Maybe Tom thinks I tried to poison him.	شاید تام فکر کند که من سعی کردم او را مسموم کنم.
I did not want to do this tonight.	امشب نمی خواستم این کار را بکنم.
Why can't Tom hug Mary?	چرا تام نمی تواند مری را در آغوش بگیرد؟
I'm not getting any help from Tom.	من هیچ کمکی از تام دریافت نمی کنم.
I know Tom and Mary are engaged.	می دانم تام و مری نامزد هستند.
I knew I was not going to swim, but I did.	می دانستم که قرار نیست شنا کنم، اما به هر حال شنا کردم.
The coach says he will remove me from the team.	مربی می گوید من را از تیم حذف می کند.
Tom is probably not the one who did it.	احتمالا تام کسی نیست که این کار را کرده است.
The doctor told me that I should lose a few kilos.	دکتر به من گفت که باید چند کیلو کم کنم.
We would love to work with you.	ما دوست داریم با شما کار کنیم.
Tom said he hopes you do your best to win.	تام گفت امیدوار است تمام تلاش خود را برای برنده شدن انجام دهید.
You know why Tom does not want to do that, does he?	می دانید چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom can no longer win.	تام دیگر نمی تواند برنده شود.
There is a train at 10 o'clock.	ساعت 10 قطار هست.
I wish we had not lied to Tom.	کاش به تام دروغ نگفته بودیم.
Tom may be confused.	تام ممکن است گیج شده باشد.
Tom eventually divorced Mary.	تام در نهایت از مری طلاق گرفت.
I did not want to follow it.	من نمی خواستم آن را دنبال کنم.
I think it is not as easy as it seems.	فکر می کنم آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
I've spent my last few summers in Australia.	من چند تابستان اخیر خود را در استرالیا گذرانده ام.
I think Tom will not forget this.	فکر می کنم تام این کار را فراموش نخواهد کرد.
This report is still incomplete.	این گزارش هنوز ناقص است.
I think I see the problem here.	فکر می کنم مشکل را اینجا می بینم.
I do not know if Tom asked Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام از مری خواسته است این کار را انجام دهد؟
They get paid to do it.	آنها برای انجام این کار پول می گیرند.
Tom left his wallet at home.	تام کیف پولش را در خانه جا گذاشت.
Who does not wear lipstick?	چه کسی رژ لب نمیزند؟
I think Tom is too blunt.	من فکر می کنم که تام بیش از حد صریح است.
Tom and Mary like to get together and talk once or twice a month.	تام و مری دوست دارند یک یا دو بار در ماه دور هم جمع شوند و صحبت کنند.
I have to pick him up from the station.	باید او را از ایستگاه ببرم.
Tom suddenly realized that Mary was no longer in the room.	تام ناگهان متوجه شد که مری دیگر در اتاق نیست.
I thought Tom was your enemy.	فکر می کردم تام دشمن توست.
I told Tom I was not going there.	به تام گفتم که آنجا نمی روم.
I have neither brother nor sister.	من نه برادر دارم و نه خواهر.
The game is played even if it rains.	بازی حتی اگر باران ببارد انجام می شود.
I am very interested in ancient art.	من به هنر باستان بسیار علاقه مند شده ام.
Tom was not at school the day we took pictures of the class.	روزی که از کلاس عکس گرفتیم تام در مدرسه نبود.
I look forward to seeing you.	من مشتاق دیدار شما هستم.
Tom said he hopes you do not want to do that.	تام گفت امیدوار است که شما نخواهید این کار را انجام دهید.
I wish Tom told me he was married.	ای کاش تام به من می گفت که متاهل است.
Tom was getting ready to do this when I saw him this morning.	تام داشت آماده انجام این کار می شد که امروز صبح او را دیدم.
Tom will surely be surprised to see you doing this.	تام مطمئناً تعجب خواهد کرد اگر شما را در حال انجام این کار ببیند.
The profits can be huge.	سود می تواند بسیار زیاد باشد.
Tom was bullied at school for his weight.	تام در مدرسه به خاطر وزنش مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
Tom is the one who has to manage it.	تام کسی است که باید آن را مدیریت کند.
Tom is having a good time.	تام دارد اوقات خوبی را می گذراند.
I never miss an opportunity to eat Italian food.	من هرگز فرصت خوردن غذاهای ایتالیایی را از دست نمی دهم.
We have not made our decision.	ما تصمیم خود را نگرفته ایم.
You are a very good drummer.	شما درامر بسیار خوبی هستید.
Tom has started taking French lessons.	تام شروع به خواندن دروس فرانسه کرده است.
"Tom will probably be late." 	"تام به احتمال زیاد دیر می شود."
"I think so too."	"من هم همینطور فکر می کنم."
Did Tom tell Mary?	آیا تام به مریم گفت؟
Do not understand French?	فرانسوی نمیفهمی؟
No longer needed	دیگر لازم نیست
I know Tom would not have done it if he did not know.	من می دانم که تام اگر نمی دانست چگونه این کار را انجام نمی داد.
Tom does not cry	تام گریه نمی کند
Tom learned his lesson.	تام درسش را یاد گرفت.
I always did this when I lived in Australia.	من همیشه زمانی که در استرالیا زندگی می کردم این کار را انجام می دادم.
Tom did it without anyone's help.	تام این کار را بدون کمک کسی انجام داد.
You have to remember that he is much younger than you.	باید به خاطر داشته باشید که او از شما بسیار جوانتر است.
Tom was really confused.	تام واقعا گیج شده بود.
I try to go to Australia as much as I can.	سعی می کنم تا جایی که بتوانم به استرالیا بروم.
I do not know why Tom quit his job.	نمی دانم چرا تام کارش را رها کرد.
Tom is in his room with some of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش در اتاقش است.
This is an old cliché.	این یک کلیشه قدیمی است.
This is what the law dictates.	این چیزی است که قانون حکم می کند.
He is not sure he is ready.	او مطمئن نیست که آماده است.
When was the last time you sewed a button on a shirt?	آخرین باری که دکمه روی پیراهن دوختید کی بود؟
I wish I hadn't told Tom to do this.	ای کاش به تام نگفته بودم که این کار را بکند.
I guess Tom is looking for Mary.	من حدس می زنم تام به دنبال مری است.
I know Tom does not know why I did not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Which of the following statements is true?	کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
I like salmon.	من ماهی سالمون را دوست دارم.
He is my younger brother.	او برادر کوچکتر من است.
Parents often utter words or sentences that they do not want their young children to understand.	والدین اغلب کلمات یا جملاتی را که نمی خواهند فرزندان خردسالشان بفهمند، تلفظ می کنند.
Tom is with Mary on the porch.	تام با مری در ایوان است.
I know Tom knows Mary is not doing this anymore.	می دانم تام می داند که مری دیگر این کار را نمی کند.
I no longer have a car	من دیگه ماشین ندارم
Tom has been depressed since Mary died.	تام از زمانی که مری درگذشت افسرده بود.
I always buy fresh vegetables instead of frozen vegetables.	من همیشه به جای سبزیجات یخ زده، سبزیجات تازه می خرم.
Tom is not fasting	تام روزه نیست
I strongly doubt that Tom is conscious.	من به شدت شک دارم که تام خودآگاه باشد.
I was very surprised when Tom did that.	وقتی تام این کار را کرد بسیار شگفت زده شدم.
What are you going to do for Tom?	قراره برای تام چیکار کنی؟
Tom is for you.	تام به شما اختصاص دارد.
Let's look at this problem from different angles.	بیایید از زاویه های مختلف به این مشکل بپردازیم.
You're not good enough to do that yet.	شما هنوز به اندازه کافی خوب نیستید که این کار را انجام دهید.
Tom is confident that Mary can win.	تام مطمئن است که مری می تواند برنده شود.
It is possible to do work for him.	امکان انجام کار برای او وجود دارد.
Let's spin it.	بیایید به آن چرخش بدهیم.
I know Tom loves you.	من می دانم که تام شما را دوست دارد.
Some things are not going to change.	برخی چیزها قرار نیست تغییر کند.
I do not like the kind of food that Tom likes.	من همان نوع غذایی را که تام دوست دارد دوست ندارم.
I was told you knew Tom.	به من گفته شده که تو تام را می‌شناسی.
You will always be special to me	تو همیشه برای من خاص خواهی بود
Doing so requires a certain type of person.	برای انجام چنین کاری نیاز به نوع خاصی از افراد است.
You do it the wrong way.	شما این کار را به روش اشتباه انجام می دهید.
I think Tom might not do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
Tom never gave Mary a jewel.	تام هرگز به مری جواهری نداد.
I know Tom does not know why I did not need it.	من می دانم که تام نمی داند که چرا من نیازی به این کار نداشتم.
I'm sure Tom is not ready yet.	مطمئنم تام هنوز آماده نیست.
A number of people were injured and some were killed in the incident.	در این حادثه تعدادی مجروح و تعدادی نیز کشته شدند.
There are many mistakes in this translation.	در این ترجمه اشتباهات زیادی وجود دارد.
I ask you to stop hunting for the weaknesses of the people.	از شما می خواهم که دست از شکار نقاط ضعف مردم بردارید.
The man stole my wallet! 	آن مرد کیف پول مرا دزدید!
Stop it	متوقفش کن
Tom and I talked on the phone.	من و تام تلفنی صحبت کردیم.
I think Tom and Mary were surprised.	من فکر می کنم تام و مری شگفت زده شده بودند.
They will be looking for you	آنها به دنبال شما خواهند بود
Tom and Mary are both upstairs.	تام و مری هر دو در طبقه بالا هستند.
I think Tom is unpleasant.	من فکر می کنم که تام ناخوشایند است.
I want you to have a good night's rest	ازت میخوام یه شب خوب استراحت کنی
Tom was crazy about you	تام دیوانه تو بود
Tom knows he needs help.	تام می داند که به کمک نیاز دارد.
The phone rings, but no one picks it up.	تلفن زنگ می زند، اما کسی آن را بر نمی دارد.
I have to get out of here before I do something I regret.	قبل از انجام کاری که پشیمان می شوم باید از اینجا بروم.
What is the ethics of the story?	اخلاقیات داستان چیست؟
I'll probably be the first to do this.	احتمالاً من اولین کسی خواهم بود که این کار را انجام می دهم.
I have already shown the contract to Tom.	من قبلاً قرارداد را به تام نشان داده ام.
Little did Tom know that Mary was going to stay in Boston for another three days.	تام نمی دانست که مری قصد دارد سه روز دیگر در بوستون بماند.
I do not feel my age at all.	من اصلا سنم را حس نمی کنم.
Tom has escaped again.	تام دوباره فرار کرده است.
I was surprised when I turned thirty.	از اینکه به سی سالگی رسیدم تعجب کردم.
I noticed that Tom was wearing a new pair of shoes.	متوجه شدم که تام یک جفت کفش نو پوشیده است.
It was difficult to persuade him to cancel the trip.	متقاعد کردن او برای لغو سفر دشوار بود.
Tom thought Mary was stupid.	تام فکر کرد مری احمق است.
Tom has a busy day tomorrow.	تام فردا روز شلوغی دارد.
I wish I did not eat this	کاش اینو نمیخوردم
I did not think Tom would mind helping you.	فکر نمی کردم که تام بدش بیاید که به شما کمک کند.
Just say what you want and I will give it to you.	فقط بگو چی میخوای و من بهت میدم.
Tom is the one who actually did it.	تام کسی است که در واقع این کار را کرد.
Tom should be surprised.	تام باید تعجب کند.
Tom wants to play billiards.	تام می خواهد بیلیارد بازی کند.
Let's see what is there.	بیایید ببینیم چه چیزی در آنجا وجود دارد.
Neither Tom nor Mary are home.	نه تام و نه مری در خانه نیستند.
Do you know why Tom missed school?	آیا می دانید چرا تام از مدرسه غیبت کرده است؟
If you have a cold, you need to get enough rest.	اگر سرما خورده اید، باید استراحت کافی داشته باشید.
Nothing serious	چیز جدی نیست
There is no reason for both of us to go to Boston.	دلیلی وجود ندارد که هر دوی ما به بوستون برویم.
Tom wondered if Mary should do it.	تام فکر کرد که آیا مری باید این کار را انجام دهد.
What would Tom say if he were here?	اگر تام اینجا بود چه می گفت؟
This is your change.	این تغییر شماست.
Tom was a real professional.	تام یک حرفه ای واقعی بود.
Surely so.	مطمئنا همینطوره.
I knew Tom was not good at sports.	می دانستم که تام در ورزش خوب نیست.
I do not think you need my help anymore.	فکر نمی کنم دیگر به کمک من نیاز داشته باشید.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
That made me happy.	همین باعث خوشحالی من شد.
Let's get Tom out of there.	بیایید تام را از آنجا بیرون کنیم.
Tom and Mary are on the verge of separation.	تام و مری در آستانه جدایی هستند.
He is just an ordinary office worker.	او فقط یک کارمند اداری معمولی است.
I'm going to church.	من به کلیسا می روم.
Is it true that you brought your dog to the office?	آیا درست است که شما سگ خود را به دفتر آورده اید؟
Eventually Tom and Mary got married.	در نهایت تام و مری با هم ازدواج کردند.
The clothes you wear are inappropriate	لباسی که می پوشی نامناسب است
I think Tom's performance was satisfactory.	به نظر من عملکرد تام راضی کننده بود.
I do not like to read grammar	من دوست ندارم گرامر بخونم
Pass the ball quickly to the person behind you.	توپ را به سرعت به فردی پشت سر خود پاس دهید.
Tom took half the money.	تام نیمی از پول را گرفت.
Tom was not brave, but Mary was brave.	تام شجاع نبود، اما مری شجاع بود.
Tom said he felt he was not doing everything he should have done.	تام گفت که احساس می‌کند هر کاری را که باید انجام می‌داد، انجام نمی‌دهد.
I am tall and thin.	من قد بلند و لاغر هستم.
I can not figure out how to do it.	من نمی توانم بفهمم چگونه آن را انجام دهم.
It's been a long time since I almost remember anything about it.	خیلی وقت پیش بود که تقریباً چیزی در مورد آن به خاطر ندارم.
You do not have to stay here	لازم نیست اینجا بمونی
Tom jumped off the bar.	تام از میله بیرون پرت شد.
Empty the trunk.	صندوق عقب را خالی کنید.
How do you comfort a woman who has lost her only child?	چگونه به زنی که تنها فرزند خود را از دست داده است دلداری می دهید؟
I did not know if I could do it.	نمی دانستم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
He is not there anymore	دیگه اونجا نیست
Tom gives Mary a key.	تام یک کلید به مری داده است.
Tom and Mary are getting better.	تام و مری در حال بهتر شدن هستند.
You may be harmed if you try to do this.	اگر سعی کنید این کار را انجام دهید ممکن است صدمه ببینید.
Does Tom think Mary can take care of herself?	آیا تام فکر می کند مری می تواند از خودش مراقبت کند؟
I try not to be late in the future	سعی میکنم در آینده دیر نکنم
I had kidney stones	سنگ کلیه داشتم
How do you know Tom?	از کجا میدونی تام؟
I do not consider myself lucky.	من خودم را خوش شانس نمی دانم.
Can you leave, Tom?	می تونی ترک کنی، تام؟
I think that is exactly what happened.	فکر می کنم دقیقا همین اتفاق افتاد.
What are you going to do the rest of the day?	قراره بقیه روز چیکار کنی؟
Tom had to eat with a gun.	تام مجبور شد با اسلحه غذا بخورد.
I have not finished eating yet	هنوز غذا خوردنم تموم نشده
I think Tom and Mary are eager to do that.	من گمان می کنم که تام و مری مشتاق این کار هستند.
I think you should ask Tom to help you do that.	من فکر می کنم باید از تام بخواهید که در انجام این کار به شما کمک کند.
We would like to start by asking you a few questions.	مایلیم با پرسیدن چند سوال از شما شروع کنیم.
The plan is workable	طرح قابل اجراست
Do you have any idea who could do this?	آیا ایده ای دارید که چه کسی می توانست این کار را انجام دهد؟
Most people do not like to do this when it is raining.	اکثر مردم دوست ندارند وقتی باران می بارد این کار را انجام دهند.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
I did not want Tom to go out alone after dark.	من نمی خواستم تام بعد از تاریک شدن هوا به تنهایی بیرون برود.
I think Tom impressed them.	من فکر می کنم که تام آنها را تحت تاثیر قرار داد.
I look forward to seeing you in Boston.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در بوستون هستم.
I want to play golf with Tom.	من می خواهم با تام گلف بازی کنم.
I do not like to talk about football.	من دوست ندارم در مورد فوتبال صحبت کنم.
Tom caught the flies.	تام مگس ها را زیر گرفت.
Tom is not someone who does things too fast.	تام کسی نیست که کارها را خیلی سریع انجام دهد.
I think Tom would have come if you had invited him.	فکر می کنم اگر شما او را دعوت می کردید تام می آمد.
The proposal he made yesterday is now under consideration.	پیشنهادی که دیروز مطرح کرد اکنون در دست بررسی است.
Tom claims he is rich.	تام ادعا می کند که او ثروتمند است.
Tom walked around the hall.	تام در سالن رفت و آمد کرد.
Tom probably does this every year.	تام احتمالا هر سال این کار را انجام می دهد.
Why did Tom give up?	چرا تام تسلیم شد؟
Tom may have lied about it.	تام ممکن است در مورد آن دروغ گفته باشد.
Do not be noisy in this room.	در این اتاق پر سر و صدا نباشید.
I want your report at 2:30 on my desk.	من گزارش شما را ساعت 2:30 روی میز من می خواهم.
The oceans are full of life.	اقیانوس ها پر از زندگی است.
I just ate breakfast	من تازه صبحانه خوردم
Tom quickly realized that what he was doing was not working.	تام به سرعت متوجه شد که کاری که او انجام می دهد کار نمی کند.
It is essential that you finish the evening by today.	ضروری است که تا امروز عصر کار را تمام کنید.
He studies French and web design.	او فرانسوی و طراحی وب می خواند.
It probably won't be as hard as you think.	احتمالاً آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
Close your eyes to tell you to open it.	چشماتو ببند تا بهت بگم بازش کن.
Tom was allowed to tell Mary everything he knew.	تام اجازه داشت هر آنچه را که می دانست به مری بگوید.
Aren't you cold?	سردت نیست؟
I found Tom in his office.	من تام را در اتاق کارش پیدا کردم.
I wish I had treated the girl kinder.	کاش با دختر مهربان تر رفتار می کردم.
Tom told Mary that doing so was dangerous for him.	تام به مری گفت که انجام این کار برای او خطرناک است.
I removed you from the list	من شما را از لیست حذف کردم
Tom often encounters Mary in the supermarket.	تام اغلب در سوپرمارکت با مری برخورد می کند.
I want you in my office for another hour.	من تو را یک ساعت دیگر در دفتر من می خواهم.
I do not do any of these things.	من هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهم.
Tom before his parents get up.	تام قبل از اینکه پدر و مادرش بلند شوند.
Obstacles to our progress have finally been removed.	موانع پیشرفت ما بالاخره برداشته شد.
Good release	رهایی خوب
I do not take much time from you	من زمان زیادی از شما نمی گیرم
I'm asking Tom to do this for us.	من از تام می خواهم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom came out	تام اومد بیرون
Tom gave Mary $ 3,000.	تام به مری سه هزار دلار داد.
How do I know I'm wrong?	چگونه بفهمم که اشتباه می کنم؟
Tom may stay here as long as he wants.	تام ممکن است تا زمانی که بخواهد اینجا بماند.
Tom is so much better today.	تام امروز خیلی بهتر است.
Have you ever tried mint tea?	آیا تا به حال چای نعناع را امتحان کرده اید؟
Are you sure you want to work with me?	آیا مطمئن هستید که می خواهید با من کار کنید؟
In case of emergency we have to save some money.	در مواقع اضطراری باید مقداری پول کنار بگذاریم.
Dogs are believed to be descended from wolves.	اعتقاد بر این است که سگ ها از نسل گرگ ها هستند.
Tom did everything for Mary.	تام همه کارها را برای مری انجام داد.
I was convinced I was doing the right thing.	من متقاعد شده بودم که کار درست را انجام می دهم.
I wish I knew what Tom was thinking.	کاش می دانستم تام به چه فکر می کند.
Tom has suffered several injuries.	تام چند مصدومیت داشته است.
Tom snored loudly with his mouth open.	تام با دهان باز با صدای بلند خروپف کرد.
Tom is committed.	تام متعهد است.
You are the one who offered to buy this computer.	شما کسی هستید که پیشنهاد خرید این کامپیوتر را دادید.
Is there a chance Tom will agree?	آیا شانسی وجود دارد که تام موافقت کند؟
Where were you? 	کجا بودید؟
Everyone was looking for you	همه دنبال تو بودند
Tom bought flowers for Mary.	تام برای مری گل خرید.
I have lost three kilograms in the last three weeks.	در سه هفته گذشته سه کیلوگرم وزن کم کردم.
Tom said he had never been to Australia.	تام گفت که هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom bought a VIP pass.	تام یک پاس VIP خرید.
I'm not sure Tom will let anyone help him.	من مطمئن نیستم که تام اجازه دهد کسی به او کمک کند.
Tom's hair is long and red.	موهای تام بلند و قرمز است.
Between 1982 and 1991, a new wave of immigration to the West for family reunification began.	بین سال های 1982 و 1991، موج جدیدی از مهاجرت به غرب برای الحاق خانواده به راه افتاد.
I think Tom's offer is a good one.	به نظر من پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی است.
I'm a relatively fluent French speaker.	من یک زبان فرانسوی نسبتاً مسلط هستم.
You guys really need to wear helmets.	شما بچه ها واقعا باید کلاه ایمنی به سر داشته باشید.
We often hear the Japanese say they are good workers.	اغلب می شنویم که می گویند ژاپنی ها کارگران خوبی هستند.
Has Tom eaten anything today?	آیا تام امروز چیزی خورده است؟
Tom gave me some advice.	تام به من توصیه هایی کرد.
Tom waited in line for three hours.	تام سه ساعت در صف منتظر ماند.
Do you want to go by train?	آیا می خواهید با قطار بروید؟
Tom is a bad driver, but he thinks he is a good driver.	تام راننده بدی است، اما فکر می کند که راننده خوبی است.
Tom was able to force the window open.	تام توانست به زور پنجره را باز کند.
Tom can not decide who to celebrate in Parliament.	تام نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه کسی به مجلس جشن بگیرد.
Is it possible?	آیا شدنی است؟
Tom always looks nervous when Mary is in the room.	وقتی مری در اتاق است تام همیشه عصبی به نظر می رسد.
I'm sure you knew that	مطمئنم که اینو میدونستی
I do not think Tom has finished writing that report yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز نوشتن آن گزارش را تمام کرده باشد.
When things do not go as expected, the first thing most people do is blame others.	وقتی همه چیز آنطور که انتظار می رود پیش نمی رود، اولین کاری که بیشتر مردم انجام می دهند این است که دیگران را مقصر بدانند.
Why is everyone whispering?	چرا همه زمزمه می کنند؟
Smell what is in this bottle.	آنچه در این بطری است را بو کنید.
We do not help Tom.	ما به تام کمک نمی کنیم.
I would like you to make me dinner	دوست دارم برای من شام درست کنی
We have to be there at seven o'clock, so hurry up.	ما باید ساعت هفت آنجا باشیم، پس عجله کنید.
Tom's chances of survival are not very good.	شانس تام برای زنده ماندن خیلی خوب نیست.
Am I right in wishing you did not do this?	آیا من درست می گویم که ای کاش این کار را نمی کردی؟
Tom went to the stairs.	تام به سمت پله ها رفت.
Tom did not know Mary last year.	تام سال گذشته مری را نمی شناخت.
Smaller classes mean higher standards of education, and that is what we want for our children.	کلاس های کوچکتر به معنای استاندارد بالاتر آموزش است و این چیزی است که ما برای فرزندانمان می خواهیم.
What happened to the money in this drawer?	پولی که در این کشو بود چه شد؟
I did not know you could see me	نمیدونستم تو میتونی منو ببینی
There was a time when kings and queens ruled the world.	زمانی بود که پادشاهان و ملکه ها بر جهان حکومت می کردند.
I checked to make sure he was still alive.	چک کردم تا مطمئن شوم که هنوز زنده است.
Tom has not been here for a long time.	تام مدت زیادی نیست که اینجا نیست.
Do you want to eat something before meeting Tom?	آیا می خواهید قبل از ملاقات با تام چیزی بخورید؟
It's nice to see Tom at the top again.	خوب است که می بینم تام دوباره در اوج است.
I would not have come here if Tom had not invited me.	اگر تام من را دعوت نمی کرد، اینجا نمی آمدم.
It's hard for Tom to eat with his new dentures.	تام غذا خوردن با دندان مصنوعی جدیدش برایش سخت است.
Tom probably has a house in Boston.	تام احتمالاً خانه ای در بوستون داشته باشد.
Today is our last day here.	امروز آخرین روز ما در اینجاست.
Tom is the last person I want to see today.	تام آخرین کسی است که امروز می خواهم ببینم.
Tom and Mary watched the movie together.	تام و مری با هم فیلم را تماشا کردند.
Tom did not seem afraid.	به نظر می رسید تام نمی ترسد.
I will not have to do this anymore.	من دیگر مجبور به انجام این کار نخواهم بود.
You will not take any argument from me	هیچ استدلالی از من نخواهید گرفت
Tom has really done a lot of this.	تام واقعاً این کار را زیاد انجام داده است.
Tom said no one else could help him.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی تواند به او کمک کند.
We did not do it ourselves.	ما خودمان این کار را نکردیم.
I can not imagine this.	نمی توانم این کار را تصور کنم.
Do you remember where we camped three years ago?	یادت هست سه سال پیش کجا کمپ زدیم؟
The decisive goal was scored by Tom Jackson.	گل تعیین کننده را تام جکسون به ثمر رساند.
Tom is cooking now, isn't he?	تام الان در حال آشپزی است، اینطور نیست؟
I'm not going to stay forever.	قرار نیست برای همیشه بمانم.
Tom said Mary looked crowded.	تام گفت که مری شلوغ به نظر می رسید.
Tom and Mary exchanged love letters.	تام و مری نامه های عاشقانه رد و بدل کردند.
I think you want to contact Tom as soon as possible.	من فکر می کنم شما می خواهید در اسرع وقت با تام تماس بگیرید.
According to reports, Tom Jackson, the champion of his hometown, will be present in this game.	طبق گزارش ها، تام جکسون، قهرمان زادگاهش در این بازی حضور خواهد داشت.
Tom said he did not believe Mary would actually do it this week.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
Do you have a better way to do this?	آیا راه بهتری برای این کار سراغ دارید؟
Here is the key to your room.	اینجا کلید اتاق شماست.
Tom said he was very curious.	تام گفت که او بسیار کنجکاو شده است.
Tom is not confident.	تام اعتماد به نفس ندارد.
Tom is not used to walking barefoot.	تام عادت ندارد پابرهنه راه برود.
Didn't you tell me you were doing this for me?	به من نگفتی که این کار را برای من انجام می دهی؟
I think Tom will probably be a good roommate.	من فکر می کنم تام احتمالاً هم اتاقی خوبی خواهد بود.
Without a dictionary, learning English would be difficult.	بدون فرهنگ لغت، مطالعه انگلیسی دشوار خواهد بود.
Tom unscrewed the lamp.	تام پیچ لامپ را باز کرد.
A smile has no cost	لبخند هیچ هزینه ای ندارد
Blood flooded Tom's cheeks.	خون روی گونه های تام هجوم آورد.
You are not going to leave me, are you?	قرار نیست من را ترک کنی، نه؟
Tom is tall enough to reach the top shelf.	تام آنقدر بلند است که به قفسه بالایی برسد.
I hope Tom comes	امیدوارم تام بیاد
Tom could not wait until the weekend.	تام نمی توانست تا آخر هفته صبر کند.
I know Tom knew I could not do this.	می دانم که تام می دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I think Tom was impressed.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر قرار گرفت.
Tom said he may need to stay in the hospital for a few more days.	تام گفت ممکن است لازم باشد چند روز دیگر در بیمارستان بماند.
Tom says he does not think Mary wants to do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is sitting cross-legged on the floor.	تام به صورت ضربدری روی زمین نشسته است.
If we do this as Tom told us, we will have fewer problems.	اگر این کار را همانطور که تام به ما گفته بود انجام دهیم، مشکلات کمتری خواهیم داشت.
Tom can not answer.	تام نمی تواند پاسخ دهد.
Two or three other people have asked me this question.	دو سه نفر دیگر این سوال را از من پرسیده اند.
I do not expect any quick fix.	من انتظار هیچ راه حل سریعی ندارم.
I think Tom expects too much from us.	من فکر می کنم که تام بیش از حد از ما انتظار دارد.
Tom was home Monday.	تام دوشنبه خانه بود.
Tom speaks very fast.	تام خیلی سریع صحبت می کند.
Bad weather prevented us from moving.	هوای بد مانع از حرکت ما شد.
Tom smiled with satisfaction.	تام لبخند رضایتی بر لب داشت.
I thought Mary had to do it.	من فکر می کردم که مریم باید این کار را انجام دهد.
Tom has been in prison three times.	تام سه بار در زندان بوده است.
Tom plays the harmonica well.	تام به خوبی سازدهنی می نوازد.
I'm sure you mean that	مطمئنم منظورت همینه
Do not worry, I will finish today	نگران نباش امروز تمامش میکنم
I do not think Tom wants to do that right now.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد در حال حاضر این کار را انجام دهد.
I know I have to do this today.	من می دانم که امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom must be crazy	تام باید دیوونه شده باشه
Tom did not offer to take Mary home.	تام پیشنهاد نداد که مری را به خانه براند.
Neither Tom nor Mary went to Boston.	نه تام و نه مری به بوستون نرفتند.
How did people find out that this was happening?	مردم چگونه متوجه شدند که این اتفاق در حال وقوع است؟
Can anyone tell me why Tom is not here?	آیا کسی می تواند به من بگوید که چرا تام اینجا نیست؟
Tom saw a lot of rabbits.	تام خرگوش های زیادی دید.
Tom is like a virus.	تام مثل یک ویروس است.
Why did Tom buy these flowers?	چرا تام این گل ها را خرید؟
The width of the river is fifty yards.	عرض رودخانه پنجاه گز است.
They fought among themselves.	بین خودشان دعوا کردند.
There will be no problem	هیچ مشکلی نخواهد بود
Mary carries the pepper spray in her bag.	مری اسپری فلفل را در کیفش حمل می کند.
I thought you said you wanted Tom to do it today.	فکر کردم گفتی میخواهی تام امروز این کار را بکند.
The way you plan to do it is dangerous.	راهی که شما برای انجام آن برنامه ریزی می کنید خطرناک است.
I want to know why you were not in the meeting this morning?	می خواهم بدانم چرا امروز صبح در جلسه نبودی؟
The last time I saw Tom he was flirting with some girls on the front steps of the school.	آخرین باری که تام را دیدم در حال معاشقه با چند دختر در پله های جلوی مدرسه بود.
I get heartbroken just by thinking about it	فقط با فکر کردن بهش دلم میگیره
Do any of you know where Tom lives?	آیا کسی از شما می داند که تام کجا زندگی می کند؟
I'm used to lecturing.	من به سخنرانی عادت دارم.
Tom is probably not doing a stupid thing.	تام احتمالاً کار احمقانه ای انجام نمی دهد.
I think it will not be difficult to do that.	من فکر می کنم انجام این کار دشوار نخواهد بود.
When you want to think, what is your favorite place to go?	وقتی می خواهید فکر کنید، مکان مورد علاقه شما برای رفتن چیست؟
What is Tom supposed to sing?	تام قراره چی بخونه؟
I am a professional dancer	من یک رقصنده حرفه ای هستم
Tom is the man sitting next to Mary.	تام مردی است که کنار مری نشسته است.
Tom did not need to go there.	تام نیازی به رفتن به آنجا نداشت.
Tom plays with his son.	تام با پسرش بازی می کند.
Tom will not call you again.	تام دیگر با شما تماس نمی گیرد.
I told Tom not to go out on his own after dark.	به تام گفتم بعد از تاریک شدن هوا خودش بیرون نرود.
I am going to buy flowers for my mother for Mother's Day.	قصد دارم برای روز مادر برای مادرم گل بخرم.
Tom and Mary helped us in many ways.	تام و مری در بسیاری از موارد به ما کمک کردند.
Tom does not work as well as Mary.	تام به اندازه مری کار نمی کند.
Tom could have beaten me in chess before.	تام قبلاً می‌توانست مرا در شطرنج شکست دهد.
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
She is not a woman who breaks her promise.	او زنی نیست که عهدش را زیر پا بگذارد.
I do not think Tom is too busy.	تام به نظر من زیاد شلوغ نیست.
The intersection where the accident took place is nearby.	تقاطعی که تصادف در آن اتفاق افتاده همین نزدیکی است.
I do not know how many years ago it was, but it certainly was more than three years ago.	نمی‌دانم چند سال پیش بود، اما مطمئناً بیش از سه سال پیش بود.
Tom likes to make fun of Mary.	تام دوست دارد مری را مسخره کند.
Tom was very calm.	تام خیلی آرام بود.
Tom knows where this is going.	تام می داند این به کجا می رود.
I'm not sure Tom is right.	من مطمئن نیستم که تام درست می گوید.
Tom is a ruin.	تام یک خرابه است.
A letter was found next to the body.	نامه ای در کنار جسد پیدا شد.
I think it's time to get some new glasses.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که یک عینک جدید تهیه کنم.
Do I need a prescription?	آیا به نسخه نیاز دارم؟
Tom said Mary was not home.	تام گفت که مری در خانه نیست.
I did not know I would be punished	نمیدونستم مجازات میشم
He should measure his blood pressure every day.	او باید هر روز فشار خونش را اندازه بگیرد.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
This is not our pet rabbit, unless I'm wrong.	این خرگوش خانگی ما نیست، مگر اینکه اشتباه کنم.
He could not expect to come home when it was all over.	او نمی توانست انتظار داشته باشد که وقتی همه چیز تمام شد به خانه بیاید.
We have a good team and everyone knows it.	ما تیم خوبی داریم و همه آن را می دانند.
If you are unable to pay for a lawyer, you will be provided with a lawyer.	اگر توانایی پرداخت وکالت را ندارید، برای شما وکیل ارائه می شود.
If we had more money, we could do it.	اگر پول بیشتری داشتیم، می توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom wondered if Mary had been playing all afternoon.	تام فکر کرد که آیا مری تمام بعدازظهر مشغول بازی بوده است.
I saw Tom in the park the day before.	روز قبل تام را در پارک دیدم.
I think you will be well placed.	من فکر می کنم که شما به خوبی قرار خواهید گرفت.
What do you like about Tom?	در مورد تام چه چیزی را دوست داری؟
Honestly, I did not talk much.	راستش من زیاد صحبت نکردم.
I plan to move to Boston after graduation.	من قصد دارم بعد از فارغ التحصیلی به بوستون نقل مکان کنم.
You have not paid me yet	هنوز پولم را ندادی
You do not really seem to be asking me for help.	واقعاً به نظر نمی رسد که از من کمک بخواهید.
Tom stopped me from doing that.	تام من را از انجام این کار باز داشت.
Tom is about the same height as Mary.	تام تقریباً هم قد مری است.
Why do we not know what the program is?	چرا ما نمی دانیم که برنامه چیست؟
I do not hold you much	زیاد نگهت نمیدارم
You certainly want a lot, right? 	شما مطمئناً زیاد میل می کنید، نه؟
You are a natural speaker.	شما یک گوینده طبیعی هستید.
You can not be two places at the same time.	شما نمی توانید همزمان دو مکان باشید.
We should not overdo this incident.	ما نباید از این حادثه زیاده‌روی کنیم.
Tom says he has no plans to stay here much longer.	تام می گوید که قصد ندارد خیلی بیشتر در اینجا بماند.
You are not two friends?	شما دوتا دوست نیستید؟
Tom will probably tell Mary what to do.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه کاری باید انجام شود.
Tom and I have been together for about three years.	من و تام حدود سه سال با هم هستیم.
Tom says he is a habit creature.	تام می گوید که او یک موجود عادت است.
Tom told Mary he did not think John would be the last to do so.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان آخرین کسی باشد که این کار را انجام داده است.
Tom never told me he could not speak French.	تام هرگز به من نگفت که فرانسوی صحبت کردن را بلد نیست.
They have hostages.	گروگان دارند.
Tom expected Mary to appear Monday afternoon.	تام انتظار داشت که مری بعد از ظهر دوشنبه ظاهر شود.
I do not intend to do this alone.	من قصد ندارم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom does not seem to agree.	به نظر می رسد تام موافق نیست.
Who is Tom and how does he know me?	تام کیست و من را چگونه می شناسد؟
Tom bought this from a thrift store.	تام این را از یک فروشگاه دستفروشی خرید.
Tom became defensive.	تام حالت دفاعی گرفت.
Tom likes it when you do that.	تام از آن خوشش می آید وقتی این کار را می کنی.
Do not tell anyone about our program	برنامه ما را به کسی نگویید
Tom scored 90% on his French test.	تام در آزمون فرانسوی خود 90% گرفت.
Does Tom know how to ski?	آیا تام اسکی بلد است؟
The small airport near where I live has only one runway.	فرودگاه کوچک نزدیک محل زندگی من فقط یک باند دارد.
Tom is my neighbor.	تام همسایه من است.
I wonder what happened to Tom.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I speak French better than Tom.	من فرانسوی را بهتر از تام صحبت می کنم.
Tom and Mary kept each other silent.	تام و مری همدیگر را در سکوت نگه داشتند.
They are traitors.	خائنانی هستند.
Tom says he can't prove Mary did it.	تام می گوید که نمی تواند ثابت کند که مری این کار را کرده است.
I really believe in you.	من واقعا به تو ایمان دارم.
I think Tom will not do that next week.	من فکر می کنم که تام هفته آینده این کار را نخواهد کرد.
Tom did not realize there was a problem.	تام متوجه نشد که مشکلی وجود دارد.
Tom wants to study music in college.	تام می خواهد در کالج موسیقی بخواند.
I do not accept this lying down.	من این را دراز کشیدن نمی پذیرم.
Tom started talking about Boston.	تام شروع به صحبت در مورد بوستون کرد.
Tom let us go	تام اجازه داد بریم
Tom has no desire to do so.	تام هیچ تمایلی به این کار ندارد.
We raise it one notch.	ما آن را یک درجه بالا می بریم.
There is a crack in the windshield.	یک ترک در شیشه جلوی من وجود دارد.
I do not want you here I want Tom here.	من تو را اینجا نمی خواهم من تام را اینجا می خواهم.
Tom and I are not sure what to do.	من و تام مطمئن نیستیم که باید چه کار کنیم.
Tom asked Mary to meet him in his office tomorrow.	تام از مری خواسته تا فردا در دفترش با او ملاقات کند.
They said they had not seen anyone.	گفتند کسی را ندیده اند.
Tom seemed skeptical.	تام به نظر می رسید که شک دارد.
You seem to be getting ready to do this.	به نظر می رسد برای انجام این کار آماده می شوید.
Tom told me that the medicine he was taking did not seem to help.	تام به من گفت که دارویی که مصرف می کند به نظر نمی رسد کمک کند.
Tom is not going to eat right now.	تام قرار نیست در حال حاضر غذا بخورد.
I do not know if Tom misses?	من نمی دانم که آیا تام دلتنگ است؟
Tom and I go to school.	من و تام به یک مدرسه می رویم.
I do not think Tom is as influential as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری تأثیرگذار باشد.
Tom did not wake up until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 بعد از ظهر از خواب بیدار نشد.
I'm a student at Harvard University.	من دانشجوی دانشگاه هاروارد هستم.
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom will most likely not be home Monday.	تام به احتمال زیاد دوشنبه خانه نخواهد بود.
Tom is embarrassing, right?	تام شرم آور است، نه؟
Tom was arrested, but Mary was not.	تام دستگیر شد، اما مری دستگیر نشد.
Tom is a meme.	تام یک میم است.
Tom shot Mary with a gun.	تام با تفنگ به مری شلیک کرد.
I do not know if Tom has ever told Mary to do this.	نمی دانم آیا تام قبلاً به مری گفته است که این کار را انجام دهد؟
Tom is not as fast as before.	تام مثل سابق سریع نیست.
I think Tom is a really good cook.	من فکر می کنم که تام واقعا آشپز خوبی است.
I have a lot of work to do today.	من امروز کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
I became friends with Tom because we sat together.	من با تام دوست شدم چون کنار هم نشستیم.
Tom is used to getting his own way.	تام عادت دارد راه خودش را بگیرد.
Tom admitted that he was skeptical.	تام اعتراف کرد که شک داشت.
Tom is now married.	تام در حال حاضر ازدواج کرده است.
Do you think Tom is still scared?	آیا فکر می کنید تام هنوز می ترسد؟
Tom could be alone	تام میتونست تنها باشه
Tom seemed happier than ever.	تام خوشحال تر از همیشه به نظر می رسید.
Don't you have to worry about that yet?	آیا هنوز نباید در مورد آن نگران باشید؟
Tom is going home, right?	تام قرار است به خانه برود، نه؟
Tom plays the trombone.	تام ترومبون می نوازد.
I was not surprised that Tom did not want to do this to you.	من تعجب نکردم که تام نمی خواست این کار را با شما انجام دهد.
What time did Tom leave for the airport?	تام ساعت چند راهی فرودگاه شد؟
There is nothing in the refrigerator	هیچی تو یخچال نیست
Tom talked a lot.	تام خیلی حرف زد.
Tom is a convicted murderer.	تام یک قاتل محکوم است.
Tom said he did not think it was necessary to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ضروری باشد.
Do you really think Tom was impressed?	آیا واقعاً فکر می کنید تام تحت تأثیر قرار گرفته است؟
It is so hot outside that you can fry an egg.	بیرون آنقدر گرم است که می توانید یک تخم مرغ سرخ کنید.
Tom frowned at me.	تام با اخم به من نگاه کرد.
Tom is still a child.	تام هنوز یک بچه است.
Two-thirds of the work is done.	دو سوم کار تمام شده است.
The doorbell rings.	زنگ در به صدا در می آید.
Tom was the one who told me I had to study French.	تام کسی بود که به من گفت باید زبان فرانسه بخوانم.
Tom was to blame for taking the money.	تام در گرفتن پول مقصر بود.
For Halloween, let's decorate our house like a ghost to scare the kids.	برای هالووین، بیایید خانه خود را مانند یک شبح‌خانه تزئین کنیم تا بچه‌ها را ترساند.
I do not think there is any harm.	من فکر نمی کنم آسیبی وارد شده باشد.
Stainless steel does not rust.	فولاد ضد زنگ زنگ نمی زند.
You made me what I am	تو از من چیزی که هستم ساختی
Tom and I know each other, but not very well.	من و تام همدیگر را می شناسیم، اما نه چندان خوب.
I was alone with Tom.	من با تام تنها بودم.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفته که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I do not want to live in Boston for more than three years.	من نمی خواهم بیش از سه سال در بوستون زندگی کنم.
I do not know if Tom is still determined to do so?	نمی دانم آیا تام هنوز مصمم به انجام این کار است؟
I seriously doubt that Tom is hesitant to do this.	من به طور جدی شک دارم که تام در انجام این کار مردد باشد.
Why don't we do this together sometimes?	چرا گاهی این کار را با هم انجام نمی دهیم؟
This is not what I was thinking.	این چیزی نیست که من به آن فکر می کردم.
The work is unfinished.	کار ناتمام است.
Did you know that we were supposed to do this yesterday?	آیا می دانستید که قرار بود دیروز این کار را انجام دهیم؟
Tom thinks he should get into politics.	تام فکر می کند باید وارد سیاست شود.
Tom didn't seem to care.	به نظر می رسید که تام به این یا آن طرف اهمیتی نمی دهد.
I want to learn how to play that song.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه آن آهنگ را اجرا کنم.
Tom told me he thought Mary did not have to.	تام به من گفت که فکر می کند مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
What is your favorite type of seafood?	نوع غذای دریایی مورد علاقه شما چیست؟
Do you want help from Tom?	آیا از تام کمک می خواهید؟
Tom is a famous pop star.	تام یک ستاره مشهور پاپ است.
You're doing that, aren't you?	شما در حال انجام این کار هستید، نه؟
Tom wore a hat that still had a price tag on it.	تام کلاهی بر سر داشت که هنوز برچسب قیمت آن بسته شده بود.
Neither Tom nor Mary spent much time in Boston.	نه تام و نه مری زمان زیادی را در بوستون سپری نکرده اند.
Tom reached for his wallet.	تام به سمت کیف پولش دراز کرد.
A number of cars are parked in front of my house.	تعدادی ماشین جلوی خانه من پارک شده است.
I do not know if I am ready to do this.	نمی دانم آیا برای انجام این کار آماده هستم یا خیر.
Tom thought Mary missed him.	تام فکر کرد که مری دلتنگ است.
I do not think I could do it, even if Tom helped me.	فکر نمی کنم حتی اگر تام به من کمک می کرد، بتوانم این کار را انجام دهم.
That was all Tom's idea.	این همه ایده تام بود.
I'm not sure Tom knows what he's doing.	من مطمئن نیستم که تام می داند دارد چه می کند.
I tried everything, but no.	من همه چیز را امتحان کردم، اما نه.
I will never go camping with Tom again.	من دیگر هرگز با تام به کمپینگ نخواهم رفت.
I do not think it is that strange	فکر نمیکنم اینقدر عجیب باشه
Can you save Tom?	آیا می توانید تام را نجات دهید؟
I do not recommend it.	من آن را توصیه نمی کنم.
Tom wanted to work with Mary.	تام می خواست با مری کار کند.
Are you wise?	آیا شما عاقل هستید؟
I know Tom did not know who was going to do this to him.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
I do not agree with this assessment.	من با این ارزیابی موافق نیستم.
Tom goes to school, doesn't he?	تام به مدرسه می رود، اینطور نیست؟
I opened the wine	شراب را باز کردم
There is no way Tom can do that.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom did a good job.	من فکر کردم که تام کار خوبی کرده است.
Tom and Mary teach in a school.	تام و مری در یک مدرسه تدریس می کنند.
I think Tom is Mary's older brother.	فکر می کنم تام برادر بزرگتر مری است.
I'm sure Tom will be excited.	من مطمئن هستم که تام هیجان زده خواهد شد.
I do not know if Tom thought it was a good idea to do this.	نمی‌دانم آیا تام فکر می‌کرد که انجام این کار ایده خوبی است یا خیر.
Tom told us to stop.	تام به ما گفت بس کنیم.
Tom is famous.	تام معروف است.
Tom can not play chess.	تام نمی تواند شطرنج بازی کند.
How can Tom be so cool?	چگونه تام می تواند اینقدر خونسرد باشد؟
Tom has helped me in many ways.	تام از بسیاری جهات به من کمک کرده است.
Tom looked very good on the phone.	تام با تلفن خیلی خوب به نظر می رسید.
What do you like about your city?	چه چیزهایی را در مورد شهر خود دوست دارید؟
Tom hopes not to be selected to do so.	تام امیدوار است که برای انجام این کار انتخاب نشود.
I turned on the TV to watch the movie.	تلویزیون را روشن کردم تا فیلم ببینم.
Tom was not happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال نشد.
True friendship is priceless.	دوستی واقعی قیمتی ندارد.
You've been there, haven't you?	شما آنجا بوده اید، نه؟
Tom wanted to see me right away.	تام می خواست فوراً مرا ببیند.
He was the ruler of the Inca Empire.	او فرمانروای امپراتوری اینکاها بود.
Tom wants to tell Mary he's busy.	تام می خواهد به مری بگوید که سرش شلوغ است.
Tom has no cash on hand.	تام پول نقدی در دست ندارد.
I am so tired that I can hardly move.	آنقدر خسته ام که به سختی می توانم حرکت کنم.
Tom and Mary both dropped their books.	تام و مری هر دو کتاب هایشان را رها کردند.
Tom was excited too.	تام هم هیجان زده بود.
Honestly, I forgot all our appointments.	راستش را بخواهید همه قرار ملاقاتمان را فراموش کرده بودم.
While in Boston, I met an old friend by chance.	وقتی در بوستون بودم، به طور اتفاقی با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
He left the company after 20 years.	او پس از 20 سال شرکت را ترک کرد.
Tom often went to parties.	تام اغلب به مهمانی می رفت.
We worked with Tom.	ما با تام کار کردیم.
What you did to Tom was cruel.	کاری که با تام کردی بی رحمانه بود.
Tom and Mary could not agree on what to do.	تام و مری نتوانستند در مورد آنچه باید انجام شود به توافق برسند.
Stop being so prying	بس کن اینقدر فضولی
I will not have another chance	دیگر فرصتی نخواهم داشت
He used the good weather for gardening.	او از آب و هوای خوب برای باغبانی استفاده کرد.
Tom is the only one who has a knife.	تام تنها کسی است که چاقو دارد.
I realized that Tom was not joking.	متوجه شدم که تام شوخی نمی کند.
I'm not exactly sure why you want me to do this.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
Tom is not a bad kid	تام بچه بدی نیست
I think Tom drove to Boston.	من فکر می کنم که تام با ماشین به بوستون رفت.
I know Tom is not a good carpenter.	می دانم که تام نجار خوبی نیست.
A lot of work had to be done.	کارهای زیادی باید انجام می شد.
I sent Tom an email.	من یک ایمیل به تام فرستادم.
Tom pulled a flower out of the pot while no one was looking.	تام یک گل از گلدان بیرون آورد در حالی که هیچ کس نگاه نمی کرد.
I did not sleep so well	من آنقدر خوب نخوابیده ام
I'm not very patient	من زیاد صبور نیستم
I haven't eaten homemade donuts for a long time.	خیلی وقت بود که دونات خانگی نخوردم.
Tom bought a nice gift for Mary.	تام یک هدیه خوب برای مری خرید.
I'm amazed at his cleverness.	من از زیرکی او شگفت زده شده ام.
Tom believed that John was his brother.	تام معتقد بود که جان برادرش است.
I do not know if Tom is still asleep?	نمی دانم آیا تام هنوز خواب است؟
This is not the way I imagined this to happen.	این راهی نیست که من تصور می کردم این اتفاق بیفتد.
Tom is not my friend	تام دوست من نیست
The airline lost my luggage.	شرکت هواپیمایی چمدان من را گم کرد.
I do not know who he is.	من نمی دانم او کیست.
Tom is our driver	تام راننده ماست
That tie is not good with that shirt	اون کراوات با اون پیراهن خوب نمیشه
You are only human	تو فقط انسان هستی
I seriously doubt that Tom will be the first.	خیلی جدی شک دارم که تام اول شود.
Maybe I can get you some tickets.	شاید بتوانم برای شما چند بلیط تهیه کنم.
I had to listen to my father	باید به حرف پدرم گوش می دادم
Tom told me he was alone.	تام به من گفت که تنهاست.
Tom found the evidence we needed to convict Mary's killer.	تام شواهدی را که برای محکوم کردن قاتل مری نیاز داشتیم، پیدا کرد.
Tom is one of your cousins.	تام یکی از پسرعموهای توست.
Tom thought he could get to the airport on time if he drove a little too fast.	تام فکر می کرد اگر کمی بیش از حد مجاز رانندگی کند می تواند به موقع به فرودگاه برسد.
Tom was drinking chocolate milk with a straw.	تام در حال نوشیدن شیر شکلات با نی بود.
Tom does not stop drinking.	تام از نوشیدن دست نمی کشد.
I'm going to talk to Tom about what needs to be done.	من با تام در مورد آنچه که باید انجام شود صحبت خواهم کرد.
Tom did not want to get involved.	تام نمی خواست درگیر شود.
We knew Tom was losing.	می دانستیم که تام می بازد.
I hit Tom hard.	ضربه محکمی به تام زدم.
Tom wants to buy a new bike.	تام می خواهد یک دوچرخه جدید بخرد.
What time does the amusement park close?	شهربازی ساعت چند تعطیل می شود؟
If you do not like the situation as it is, do something about it.	اگر شرایط را به این شکل که هست دوست ندارید، کاری برای آن انجام دهید.
Tom closed the door tightly.	تام در را محکم بست.
My friends think I'm a very lucky boy.	دوستان من فکر می کنند من یک پسر بسیار خوش شانس هستم.
Tom is getting old	تام داره پیر میشه
Tom did it right.	تام این کار را به درستی انجام داد.
I know Tom can not play the guitar.	من می دانم که تام قادر به نواختن گیتار نیست.
This is a story that everyone is familiar with.	این داستانی است که همه با آن آشنا هستند.
Tom always speaks.	تام همیشه صحبت می کند.
Tom was assassinated on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 به قتل رسید.
Whatever I do is not enough.	هر کاری کنم کافی نیست.
Tom went back to the kitchen.	تام به آشپزخانه برگشت.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Maryam is wearing her favorite dress.	مریم لباس مورد علاقه اش را پوشیده است.
We heard that Tom was in trouble.	شنیدیم که تام دچار مشکل شده است.
I do not think Tom will ever get anywhere on time.	فکر نمی کنم تام هیچ وقت به موقع به جایی برسد.
What are you going to do this weekend?	این آخر هفته چه خواهید کرد؟
Tom said he did not expect Mary's help.	تام گفت که انتظار کمک مری را نداشت.
I want to ask you a few questions.	من می خواهم از شما چند سوال بپرسم.
Tom thought he might do it.	تام فکر کرد که ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom's kids are all alike.	بچه های تام همه شبیه هم هستند.
We have a yacht, two helicopters and a naval aircraft.	ما یک قایق بادبانی، دو هلیکوپتر و یک هواپیمای دریایی داریم.
Tom said he remembers asking Mary to do it.	تام گفت که به یاد دارد از مری خواسته بود این کار را انجام دهد.
You will not learn much from Tom.	شما چیز زیادی از تام یاد نخواهید گرفت.
They will find us a job	برای ما شغل پیدا خواهند کرد
Tom is thinking of going to Australia next winter.	تام در فکر رفتن به استرالیا در زمستان آینده است.
Tom is not one to be absent.	تام از آن دسته افرادی نیست که غیبت می کنند.
We hardly know Tom.	ما به سختی تام را می شناسیم.
Tom did not want to tell anyone about what was happening.	تام نمی خواست به کسی در مورد آنچه در حال وقوع است بگوید.
Tom is still against it.	تام هنوز مخالف است.
Neither Tom nor Mary have to stay.	نه تام و نه مری مجبور نیستند بمانند.
He does not move an inch, no matter what anyone says.	او یک اینچ تکان نمی‌خورد، مهم نیست کسی چه می‌گوید.
Someone has to help Tom.	یک نفر باید به تام کمک کند.
Tom's dog is very obedient.	سگ تام بسیار مطیع است.
I have practiced a lot.	من تمرین زیادی داشته ام.
I do not understand girls at all	من دخترا رو اصلا نمیفهمم
Tom had to avoid swimming in the morning because it was so cold.	تام مجبور شد از شنا صبحگاهی خودداری کند، زیرا هوا خیلی سرد بود.
How is your shoulder?	شانه شما چطور است؟
Tom already knows what I want to do.	تام از قبل می داند که من می خواهم چه کار کنم.
Did you know that Tom already reads French?	آیا می دانستید که تام قبلاً زبان فرانسه می خواند؟
You defeated Tom	تو تام را شکست دادی
Tom did not think Mary would do that.	تام فکر نمی کرد که مری این کار را انجام دهد.
Tom is a very competitive man.	تام یک مرد بسیار رقابتی است.
We have not seen it yet.	ما هنوز آن را ندیده ایم.
Tom probably does not know exactly what to do.	تام احتمالاً نمی داند دقیقاً چه کاری باید انجام دهد.
Tom did not know that Mary was going to be there.	تام نمی دانست که مری قرار است آنجا باشد.
Tom did not know what would happen.	تام نمی دانست چه اتفاقی خواهد افتاد.
I never guessed Tom would know how to do it.	من هرگز حدس نمی زدم که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I only buy the car if they repair the brakes first.	فقط در صورتی ماشین را میخرم که اول ترمز را تعمیر کنند.
Last week she gave birth to a beautiful girl.	هفته گذشته او یک دختر زیبا به دنیا آورد.
You really did not understand, did you?	واقعا متوجه نمیشید، نه؟
I showed Tom the designs I had made.	طرح هایی را که ساخته بودم به تام نشان دادم.
Doing so will be a lot of fun.	انجام این کار بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
It looks really attractive.	واقعاً جذاب به نظر می رسد.
Tom should never have been fired.	تام هرگز نباید اخراج می شد.
He is known as the best skater in the country.	او به عنوان بهترین اسکیت باز کشور شناخته شده است.
Dinner is getting cold	شام داره سرد میشه
I knew that if Tom did that, he might get hurt.	می دانستم که اگر تام این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
I will never be able to do it without your help.	من هرگز بدون کمک شما قادر به انجام آن نخواهم بود.
This is not a job that a woman can do.	این شغلی نیست که یک زن بتواند انجام دهد.
I would like a vanilla ice cream	من یه بستنی وانیلی میخوام
I doubt Tom really wants to do it again.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I know Tom is convincing.	می دانم که تام قانع کننده است.
Did you really think I would never notice what you and Tom did?	واقعا فکر کردی من هیچوقت متوجه کارهایی که تو و تام انجام دادی نخواهم شد؟
Tom recommended this restaurant.	تام این رستوران را توصیه کرد.
Tom has decided not to do anything about it.	تام تصمیم گرفته است که هیچ کاری در مورد این موضوع انجام ندهد.
I advise you not to go home after dark.	به شما توصیه می کنم بعد از تاریک شدن هوا به خانه نروید.
Tom has told Mary not to do it himself.	تام به مری گفته است که این کار را خودش انجام ندهد.
I knew Tom was going to leave, no matter what Mary said.	می دانستم که تام قرار است برود، مهم نیست که مری چه می گوید.
They are brave	آنها شجاع هستند
This factory produces ammunition.	این کارخانه مهمات تولید می کند.
You will be very happy here	اینجا خیلی خوشحال میشی
Tom was the one who told Mary not to do this.	تام کسی بود که به مری گفت این کار را نکن.
Tom told me he thought Mary would be scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری خواهد ترسید.
Did Tom know he was doing it wrong?	آیا تام می دانست که این کار را اشتباه انجام می دهد؟
I'm sure Tom will not like the wine you bring.	من مطمئن هستم که تام از شرابی که شما آورده اید خوشش نخواهد آمد.
We did not know that Tom was going to do that.	ما نمی دانستیم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
This is your responsibility	این مسئولیت شماست
Tom was the first rescuer at the scene.	تام اولین امدادگر در صحنه تصادف بود.
I had to call for help	من باید برای کمک تماس می گرفتم
Tom may arrive in Australia next week.	تام ممکن است هفته آینده به استرالیا بیاید.
I am the fastest runner in the world.	من سریع ترین دونده جهان هستم.
What makes you think they know who you are?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید آنها می دانند شما کی هستید؟
Tom does what you told him to do.	تام همان کاری را که به او گفتی انجام می دهد.
The party is coming to an end	مهمونی داره تموم میشه
Make sure you do not drop your umbrella on the bus.	مطمئن شوید که چتر خود را در اتوبوس رها نکنید.
We will have a meeting and we can walk later.	جلسه ای خواهیم داشت و بعداً می توانیم قدم بزنیم.
Tom and I are both single.	من و تام هر دو مجردیم.
It is no secret that he loves Tom Mary.	بر کسی پوشیده نیست که تام مری را دوست دارد.
Tom was wearing a diving suit.	تام لباس غواصی پوشیده بود.
They came with a UFO and took Tom.	آنها با بشقاب پرنده آمدند و تام را بردند.
Tom moved into a new apartment late last month.	تام در پایان ماه گذشته به یک آپارتمان جدید نقل مکان کرد.
I have to wait for Tom to come here.	من باید صبر کنم تا تام به اینجا بیاید.
I was beaten by Tom.	من توسط تام کتک خوردم.
I do not remember the last time I talked to Tom.	آخرین باری که با تام صحبت کردم یادم نمی آید.
Tom escaped from the castle disguised as a woman.	تام در حالی که به شکل یک زن مبدل شده بود از قلعه فرار کرد.
Tom often came here.	تام اغلب به اینجا می آمد.
Tom says Mary needs more time.	تام می گوید که مری به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom was never told what really happened.	به تام هرگز گفته نشد واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Respect your elders.	به بزرگترهای خود احترام بگذارید.
I know Tom knew I had to do it myself.	می دانم تام می دانست که من باید این کار را خودم انجام می دادم.
Tom is very conservative.	تام بسیار محافظه کار است.
Tom has the information we need.	تام اطلاعاتی دارد که ما به آن نیاز داریم.
We do not really feel safe.	ما واقعا احساس امنیت نمی کنیم.
Do not worry about the results	نگران نتایج نباشید
I started photography	شروع کردم به عکاسی
Tom started talking about Mary.	تام شروع کرد به صحبت کردن در مورد مری.
I was a little surprised at how well Tom speaks French.	از این که تام چقدر خوب فرانسوی صحبت می کند کمی تعجب کردم.
Tom told me he felt safe.	تام به من گفت که احساس امنیت می کند.
Bath salt will be good.	نمک حمام خوب خواهد بود.
I wonder where Tom hid his key.	تعجب می کنم که تام کلیدش را کجا پنهان کرده است.
I do not want to give up right now.	من نمی خواهم فعلا تسلیم شوم.
She works in the welfare office.	او در اداره بهزیستی کار می کند.
You do not know where Tom did it, do you?	شما نمی دانید کجا تام این کار را کرده است، نه؟
Tom put on his hat.	تام کلاهش را گذاشت.
I always wanted a pogo stick.	من همیشه یک چوب پوگو می خواستم.
Next time, knock on the door so I can hear you.	دفعه بعد محکم تر در بزن تا بتوانم صدایت را بشنوم.
I love your T-shirt.	تی شرت شما رو دوست دارم.
Tom said Mary was probably still tired.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خسته است.
Tom spent a lot of time in prison.	تام مدت زیادی را در زندان گذراند.
Why does Tom hurt so much?	چرا تام اینقدر درد دارد؟
Tom did not do what he was asked to do.	تام کاری که از او خواسته شده بود را انجام نداد.
I do not know if Tom is downstairs or not.	من نمی دانم که آیا تام طبقه پایین است یا نه.
Tom sells things to tourists.	تام چیزهایی را به گردشگران می فروشد.
I thought Tom would come home on Monday.	فکر می کردم تام دوشنبه به خانه خواهد آمد.
I know Tom knew who had to do it.	من می دانم که تام می دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
There is something under the bed	زیر تخت یه چیزی هست
He was restless because he had nothing to do.	بی قرار بود چون کاری نداشت.
I do not think I really need to do this for Tom.	فکر نمی کنم واقعاً نیازی به انجام این کار برای تام داشته باشم.
I do not know if I will be fired.	بعید می دانم که اخراج شوم.
Tom did not believe Mary would do that.	تام باور نداشت که مری چنین کاری انجام دهد.
Tom said he wanted to hire someone with experience.	تام گفت که می خواهد فردی با تجربه را استخدام کند.
Many of us do not know how to speak French.	خیلی از ما نمی دانیم چگونه فرانسوی صحبت کنیم.
Tom seems to be enjoying himself in Australia.	به نظر می رسد تام در استرالیا از خود لذت می برد.
Tom said Mary was worried.	تام گفت که مری نگران است.
Tom runs as fast as he can.	تام تا جایی که می تواند سریع می دود.
Tom did not look very angry.	تام خیلی عصبانی به نظر نمی رسید.
I think Tom is a little too optimistic.	من فکر می کنم که تام کمی بیش از حد خوش بین است.
I'm too tired!	من خیلی خسته ام!
Tom could not play Bagel at all.	تام اصلا نمی توانست باگل را بازی کند.
Tom wants to get it.	تام می خواهد آن را بگیرد.
Tom wished he had never done that to Mary.	تام آرزو می کرد که ای کاش هرگز از مری این کار را نمی کرد.
You are not very interesting	تو چندان جالب نیستی
Tom thinks Mary does not know what to do.	تام فکر می کند که مری نمی داند باید چه کار کند.
Tom was very obedient.	تام بسیار مطیع بود.
He used to be an imaginary boy.	او قبلا پسری تخیلی بود.
Tom refused to answer some of my questions.	تام از پاسخ دادن به برخی از سوالات من امتناع کرد.
Tom does not talk to Mary.	تام با مری صحبت نمی کند.
Tom, Mary, John and Alice all believed me.	تام، مری، جان و آلیس همه مرا باور کردند.
Not too expensive	خیلی گران نیست
I did not expect to meet you.	من انتظار ملاقات با شما را نداشتم.
I never allowed Tom to do that.	من هرگز به تام اجازه این کار را ندادم.
Is Tom really there?	آیا تام واقعاً آنجاست؟
It does not taste really bad.	این در واقع طعم خیلی بدی ندارد.
They say we will have a hard winter.	می گویند زمستان سختی خواهیم داشت.
Tom told them.	تام به آنها می گفت.
Tom thought Mary would be jealous.	تام فکر کرد که مری حسادت خواهد کرد.
I think Tom does, but I'm not sure.	فکر می کنم تام این کار را می کند، اما مطمئن نیستم.
I had to pay Tom.	من مجبور شدم تام را پرداخت کند.
Tom can not be hungry. 	تام نمی تواند گرسنه باشد.
He has just had dinner.	او تازه شام ​​خورده است.
Tom will tell Marie everything he knows about the situation.	تام هر آنچه را که در مورد وضعیت می داند به ماری خواهد گفت.
I have a big problem	من یک مشکل بزرگ دارم
Tom and I had lunch together yesterday.	من و تام دیروز با هم ناهار خوردیم.
I just hope I do not bore you too much.	فقط امیدوارم زیاد شما را خسته نکنم.
I thought they were angry with me because I did not help wash the car.	فکر می کردم از دست من عصبانی هستند چون کمکی به شستن ماشین نکردم.
I wanted to check a few things with Tom.	می خواستم با تام چند چیز را بررسی کنم.
I know you do not like me but we have to work together.	میدونم که تو منو دوست نداری اما باید با هم کار کنیم.
I thought you said you did this only three times.	فکر کردم گفتی که این کار را فقط سه بار انجام دادی.
I can not just worry about you	نمیتونم فقط نگران تو باشم
Why do we seem to have done this before?	چرا به نظر می رسد که ما قبلاً این کار را انجام داده ایم؟
The boats collided head-on.	قایق ها رو به رو با هم برخورد کردند.
Tom is a good driving instructor.	تام یک مربی رانندگی خوب است.
They have a problem with their budget.	آنها با بودجه خود مشکل دارند.
I'm only here for more than three hours.	من فقط بیش از سه ساعت اینجا هستم.
Hey, this is a good idea.	هی، این ایده خوبی است.
Tom thought he would be safe there.	تام فکر کرد که آنجا در امان خواهد بود.
Many churches were built in the Middle Ages.	کلیساهای بسیاری در قرون وسطی ساخته شدند.
You have to do this before I get there.	قبل از اینکه من به آنجا برسم باید این کار را انجام دهید.
Tom spent more than he had planned.	تام بیش از آنچه که برنامه ریزی کرده بود خرج کرد.
Tom waited a long time.	تام خیلی منتظر ماند.
He is on his way home.	او در راه خانه است.
Tom did not tell police his real name.	تام نام واقعی خود را به پلیس نگفت.
I know Tom can not play bass well.	می دانم که تام نمی تواند به خوبی باسون بنوازد.
If I were you, I would not give you all the time.	اگر من جای شما بودم، به تام وقت روز نمی دادم.
Tom is proud.	تام مغرور است.
I do not know why Tom got angry.	نمی دانم چرا تام عصبانی شد.
Now is a bad time to buy a new car.	اکنون زمان بدی برای خرید یک ماشین جدید است.
Tom has started.	تام این کار را شروع کرده است.
I do not care if we do it or not.	برایم مهم نیست که این کار را انجام دهیم یا نه.
I did not like working in a factory, so I quit.	من دوست نداشتم در کارخانه کار کنم، بنابراین ترک کردم.
I will take you home at five o'clock.	ساعت پنج تو را در خانه ات می برم.
We were overwhelmed by the visitors.	غرق از بازدیدکنندگان شدیم.
Most of us do not understand French here.	اکثر ما اینجا فرانسوی نمی فهمیم.
Tom said he would talk to Mary.	تام گفت که با مری صحبت خواهد کرد.
Tom said he was leaving soon.	تام گفت که به زودی می رود.
I can not believe that people think Tom is smart.	من نمی توانم باور کنم که مردم فکر می کنند تام باهوش است.
My father comes home from work at about nine o'clock at night.	پدرم حدود نه شب از سر کار به خانه می آید.
You are superficial	تو سطحی هستی
They did not tell us either	به ما هم نگفتند
I will contact him as soon as possible.	در اسرع وقت با او تماس خواهم گرفت.
You missed the late show.	شما نمایش دیرهنگام را از دست داده اید.
Tom heard that Mary was in the hospital.	تام شنید که مری در بیمارستان است.
We have not finished our work	ما کارمان را تمام نکرده ایم
I do not know if Tom will help me?	نمی دانم که آیا تام از من کمک خواهد کرد؟
I do my homework as soon as I get home.	من به محض رسیدن به خانه تکالیفم را انجام می دهم.
They are all good	همشون خوبن
I know Tom is about my age.	می دانم که تام تقریباً هم سن من است.
I had a delirium	دچار هذیان شدم
I want to talk to the manager about the program.	می خواهم در مورد برنامه با مدیر صحبت کنم.
"Let's do it," Tom said.	تام گفت: "بیا این کار را انجام دهیم."
I did not think Tom would say that to Mary.	فکر نمی کردم تام این حرف را به مری بزند.
The couple spent a lot of money to equip their home.	این زوج برای تجهیز خانه خود هزینه زیادی کردند.
Tom waited a long time for Mary.	تام مدت زیادی منتظر مری بود.
Can I borrow your eraser for a minute?	آیا می توانم پاک کن شما را برای یک دقیقه قرض بگیرم؟
Tom returns home.	تام به خانه برمی گردد.
This will certainly not be easy.	این مطمئنا آسان نخواهد بود.
Why didn't you go to Australia?	چرا استرالیا نرفتی؟
Do not go out with anyone?	با کسی بیرون نمیری؟
Tom says he does.	تام می گوید که او این کار را می کند.
We simply do not believe it.	ما به سادگی آن را باور نمی کنیم.
You did not have to bend so low	لازم نبود اینقدر پایین خم بشی
Tom glared at Mary.	تام نگاهی یخی به مری انداخت.
I did not know that Tom could swim.	من نمی دانستم که تام می تواند شنا کند.
Can you make Tom smile?	آیا می توانی کاری کنی تام لبخند بزند؟
Tom Jackson is a seasoned diplomat.	تام جکسون یک دیپلمات کارکشته است.
Tom is always wrong.	تام همیشه اشتباه می کند.
Tom walked over to Mary and handed her an envelope.	تام به سمت مری رفت و یک پاکت به او داد.
Tom probably doesn't do it right.	تام احتمالاً این کار را درست انجام نمی دهد.
Tom slept under a tree.	تام زیر درخت خوابید.
I have heard that there are many Japanese restaurants in Australia.	من شنیده ام که رستوران های ژاپنی زیادی در استرالیا وجود دارد.
His speech fascinated the audience.	سخنرانی او حضار را مجذوب خود کرد.
I did not impress Tom.	من تام را تحت تاثیر قرار ندادم.
I do not think Tom has enough money to buy it.	من فکر نمی کنم تام پول کافی برای خرید آن را داشته باشد.
He thought of their plan.	او به نقشه آنها فکر کرد.
I did not buy bread	نان نخریدم
This amount is too much for one person.	این مقدار برای یک نفر زیاد است.
They approached the tourists and asked them for money.	آنها به گردشگران نزدیک شدند و از آنها پول خواستند.
Why can't I go to Tom's party?	چرا نمی توانم به مهمانی تام بروم؟
I do not need anymore	من دیگه نیازی ندارم
What is your basis for saying this?	مبنای شما برای گفتن این حرف چیست؟
I want to buy a new pair of shoes.	من می خواهم یک جفت کفش جدید بخرم.
Tom has been touched.	تام لمس شده است.
Tom may be worried.	تام ممکن است نگران باشد.
It was definitely a hoax.	قطعا این یک فریب بود.
Tom says it can be done.	تام می گوید می توان این کار را کرد.
Men do not do that.	مردها این کار را نمی کنند.
I should have known that you are not willing to go there alone.	من باید می دانستم که شما حاضر نیستید به تنهایی به آنجا بروید.
I have to figure this out on my own.	من باید به تنهایی این را بفهمم.
He asked me who I think won the tournament.	او از من پرسید که فکر می کنم چه کسی برنده مسابقات است.
I'm excited to meet you.	من از آشنایی با شما هیجان زده هستم.
Now this is what I'm talking about.	حالا این چیزی است که من در مورد آن صحبت می کنم.
Tom read the menu.	تام منو را مطالعه کرد.
Tom's garden is about the size of Mary's garden.	باغ تام تقریباً به اندازه باغ مری است.
Tom and I go out for a drink after work.	من و تام بعد از کار برای نوشیدنی بیرون می رویم.
Tom did it very quickly.	تام خیلی سریع این کار را کرد.
I do not like people to say I am stupid.	من دوست ندارم مردم بگویند من احمق هستم.
The Christmas tree shone from the lights.	درخت کریسمس از چراغ ها می درخشید.
Tom said he thought he heard noises in the next room.	تام گفت که فکر می کند صداهایی را در اتاق مجاور شنیده است.
You are not sleepy, are you?	شما خواب آلود نیستید، نه؟
Tom was not the last to leave.	تام آخرین کسی نبود که ترک کرد.
You do not have to blame yourself for that.	لازم نیست خود را به خاطر آن سرزنش کنید.
In the long run, none of this will matter.	در درازمدت، هیچ کدام از اینها مهم نخواهد بود.
Why did not you come on Saturday?	چرا شنبه نیامدی؟
I did not rest all day.	تمام روز استراحت نداشتم.
I almost convinced Tom.	تقریباً تام را متقاعد کردم.
I really have nothing to do today	امروز واقعا کاری ندارم
You are not the person you used to be	تو اون آدمی نیستی که قبلا بودی
I just ate a cheeseburger	من تازه چیزبرگر خوردم
Tom took off his clothes.	تام لباس هایش را در آورد.
Tom did not want to tell me.	تام نمی خواست به من بگوید.
I knew Tom would probably be happy to do this for you.	می دانستم که تام احتمالاً از انجام این کار برای تو خوشحال خواهد شد.
I do not think this will happen.	من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفتد.
You become a bit voyeuristic	تو یه ذره فضول میشی
Tom tipped around the room to keep the baby awake.	تام با نوک پا در اتاق چرخید تا نوزاد را بیدار نکند.
Tom hoped Mary would not know what had happened.	تام امیدوار بود که مری از اتفاقی که افتاده است مطلع نشود.
I do not think Tom really intends to do this this week.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً قصد انجام این کار را در این هفته داشته باشد.
Tom seemed hesitant to do so.	به نظر می رسید تام در انجام این کار مردد بود.
Tom is not who I thought he was.	تام اون کسی نیست که من فکر می کردم.
Tom has been with Mary for at least half a year.	تام حداقل نیم سال است که با مری می رود.
Have you ever borrowed money from Tom?	آیا تا به حال از تام پول قرض کرده اید؟
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom noticed that her esophagus was having trouble breathing.	تام متوجه شد که مری در تنفس مشکل دارد.
Tom does this a lot.	تام این کار را زیاد انجام می دهد.
Tom poured a bottle of beer on my head.	تام یک بطری آبجو روی سرم ریخت.
Tom's parents forced him to cancel the wedding.	والدین تام او را مجبور کردند که عروسی را لغو کند.
Tom will not believe you	تام شما را باور نخواهد کرد
Tom is the one who was here yesterday.	تام کسی است که دیروز اینجا بود.
I knew Tom was not nervous about doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار عصبی نیست.
Did you know that I was doing this?	آیا می دانستید که من این کار را انجام می دادم؟
I do not know where that street ends.	نمی دانم آن خیابان به کجا ختم می شود.
I know I should have gotten here sooner.	می دانم که باید زودتر به اینجا می رسیدم.
It looks like a good drink.	به نظر می رسد یک آبخوری خوب است.
I did not buy it because it was really expensive.	من نخریدم چون واقعا گرون بود.
How long are we going to be in Australia?	تا کی قرار است در استرالیا باشیم؟
I thought you said you could not build a garage.	فکر کردم گفتی که نمی توانی گاراژ بسازی.
Tom has never won anything in his entire life.	تام در تمام عمرش هرگز چیزی برنده نشده است.
I thought I might be allowed to do that.	فکر کردم ممکن است اجازه این کار را داشته باشم.
Tom was not fired	تام اخراج نشد
Stop making excuses for Tom.	دست از بهانه آوردن برای تام بردارید.
I can not bring it in my car.	من نمی توانم آن را در ماشینم بیاورم.
Tom wants to move.	تام می خواهد حرکت کند.
Not surprisingly, he passed the exam.	جای تعجب نیست که او در امتحان قبول شد.
What does Tom have in his suitcase?	تام در چمدانش چه دارد؟
I want to join the school orchestra.	من می خواهم به ارکستر مدرسه بپیوندم.
It is possible for a boil to become infected.	این امکان وجود دارد که یک جوش عفونی شود.
Tom was holding a short barrel in his left hand and a knife in his right.	تام یک تکه لوله کوتاه در دست چپ و یک چاقو در دست راستش گرفته بود.
We wait for Tom every day.	ما هر روز منتظر تام هستیم.
Tom failed.	تام شکست خورد.
Did Tom say he did not do it alone?	آیا تام گفت که او این کار را به تنهایی انجام نداده است؟
I did not tell you because I thought you were not interested.	بهت نگفتم چون فکر میکردم علاقه ای نداری.
Tom said Mary seemed to be having a lot of fun.	تام گفت که به نظر می رسید مری خیلی سرگرم می شود.
Do not believe everything you see	هر چیزی را که می بینید باور نکنید
Do not look down on him just because he is poor.	فقط به این دلیل که فقیر است به او از حقارت نگاه نکنید.
I know Tom and Mary studied French together.	می دانم که تام و مری با هم زبان فرانسه خوانده اند.
I do not think Tom has as much free time as I do.	فکر نمی کنم تام به اندازه من وقت آزاد داشته باشد.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
This is my call.	این تماس من است.
There is nothing I can do to change that.	هیچ کاری نمی توانم برای تغییر آن انجام دهم.
I just do not think I am successful enough.	فقط فکر نمی کنم به اندازه کافی موفق باشم.
I'm not the only one Tom has talked to.	من تنها کسی نیستم که تام با او صحبت کرده است.
I hope you find what you are looking for.	امیدوارم آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کنید.
Tom lives near Boston.	تام در نزدیکی بوستون زندگی می کند.
I had to study French in high school.	من باید در دبیرستان زبان فرانسه می خواندم.
You are the only one who has a problem.	تنها کسی که مشکل دارد شما هستید.
You're going to take a picture, aren't you?	قصد دارید عکس بگیرید، اینطور نیست؟
Who ate my snacks?	چه کسی تنقلات من را خورد؟
Just be sure to tell Tom what time the meeting is scheduled to start.	فقط مطمئن شوید که به تام بگویید جلسه در چه ساعتی قرار است شروع شود.
Tom knows the governor.	تام فرماندار را می شناسد.
I thought it might be useful	فکر کردم شاید مفید باشه
His goal in life was to become a great doctor.	هدف او در زندگی این بود که یک دکتر بزرگ شود.
Tom lives near you.	تام نزدیک شما زندگی می کند.
Tom played very well.	تام بازی خیلی خوبی انجام داد.
It is likely to work.	این احتمال وجود دارد که کار کند.
Tom can not find time for this.	تام نمی تواند زمانی برای این کار پیدا کند.
I introduced myself to Tom.	من خودم را به تام معرفی کردم.
You are just a snob	تو فقط یه ادم اسنوب هستی
Tom said he would do his homework himself.	تام گفت که تکالیفش را خودش انجام می دهد.
If Tom escaped, it's your fault.	اگر تام فرار کرد، تقصیر شماست.
I did not notice Tom's clothes.	من متوجه لباس پوشیدن تام نشدم.
I did not see Tom at Mary's party.	من تام را در مهمانی مری ندیدم.
After three days, each fish smells bad, no matter how good it used to be.	بعد از سه روز، هر ماهی بوی بدی می دهد، مهم نیست که قبلا چقدر خوب بوده است.
Tom dreamed of going to Australia.	آرزوی تام رفتن به استرالیا بود.
I could no longer bear to do this.	من دیگر طاقت انجام این کار را نداشتم.
Tom knew all this.	تام همه اینها را می دانست.
Tom wears a straw hat and sunglasses.	تام کلاه حصیری و عینک آفتابی بر سر دارد.
You are very good at tennis	تو تنیس باز خیلی خوبی هستی
I can not bake bread because I do not have an oven.	چون تنور ندارم نمی توانم نان بپزم.
Maryam blanket has flowers.	پتوی مریم گل دارد.
All I want to do is sit here and drink this bottle of wine with you.	تنها کاری که می خواهم بکنم این است که اینجا بنشینم و این بطری شراب را با تو بنوشم.
Maryam was my girlfriend at the time.	مریم در آن زمان دوست دختر من بود.
Tom was not there for Mary.	تام برای مری آنجا نبود.
I just focus on playing golf.	من فقط روی بازی گلف تمرکز می کنم.
What kind of woman do you think I am?	به نظر شما من چه جور زنی هستم؟
Tom suddenly became incredibly nervous.	تام ناگهان به طرز باورنکردنی عصبی شد.
Will Tom come here on Mondays?	آیا تام دوشنبه ها اینجا می آید؟
Tom did not take notes.	تام یادداشت برداری نمی کرد.
Tom got an A in his spelling test.	تام در آزمون املای خود یک A گرفت.
Is Tom injured?	آیا تام زخمی دارد؟
It makes sense when you grow up.	وقتی بزرگتر شوید منطقی خواهد بود.
Tom does not think Mary will allow me to do this.	تام فکر نمی کند مری به من اجازه این کار را بدهد.
I did not think it was fair	به نظر من عادلانه نبود
You work very hard.	شما خیلی سخت کار می کنید.
Tom asked Mary to shave her legs.	تام از مری می خواست که پاهایش را بتراشد.
Tom, you only slept for three hours last night.	تام دیشب فقط سه ساعت خوابید.
Are you sure you do not want to help me?	مطمئنی نمیخوای کمکم کنی؟
Tom said Mary had no hesitation in doing so.	تام گفت مری در انجام این کار تردیدی ندارد.
I'm going to London Sights next week.	من هفته آینده می روم دیدنی های لندن.
I do not want to hear any of your complaints.	من نمی خواهم هیچ یک از شکایت های شما را بشنوم.
Tom has found another way to do this.	تام راه دیگری برای این کار پیدا کرده است.
Tom no longer needed to do this.	تام دیگر نیازی به انجام این کار نداشت.
Tom may have an accomplice.	تام ممکن است همدستی داشته باشد.
How can I help Tom?	چگونه می توانم به تام کمک کنم؟
I know Tom likes to do this alone.	می دانم که تام دوست دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I have never done this	من هرگز این کار را نکرده ام
My mother and I can cook relatively well.	من و مادرم می توانیم نسبتاً خوب آشپزی کنیم.
Tom said he will be in Australia next October.	تام گفت که اکتبر آینده در استرالیا خواهد بود.
I'm so upset right now	من الان خیلی ناراحتم
Let's rest here until Tom reaches us.	بیایید اینجا استراحت کنیم تا تام به ما برسد.
Tom is single and ready.	تام مجرد است و آماده است.
Tom never says anything to anyone.	تام هرگز به کسی چیزی نمی گوید.
Tom retired	تام بازنشسته شد
I did not expect so many people to come.	انتظار نداشتم این همه مردم بیایند.
Why is everyone staring at me?	چرا همه به من خیره شده اند؟
In my opinion, more attention should be paid to the current situation.	به نظر من باید به وضعیت فعلی توجه بیشتری داشت.
Tom thinks it 's time for Mary to ask for help.	تام فکر می کند که وقت آن رسیده است که مری درخواست کمک کند.
"I did not look very optimistic," Tom said.	تام گفت که من خیلی خوشبین به نظر نمی رسیدم.
Is anyone taller than Tom here?	اینجا کسی بلندتر از تام هست؟
I do not think it's a good idea to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار چندان ایده خوبی باشد.
Renting a car was the best option.	اجاره ماشین بهترین گزینه بود.
Tom's kindness affected Mary.	مهربانی تام بر مری تأثیر گذاشت.
No matter how tired he is, he writes in his diary before going to bed.	هر چقدر هم که خسته باشد، قبل از خواب در دفتر خاطراتش می نویسد.
You just have to do what you are told to do without complaining.	شما فقط باید کاری را که به شما گفته می شود بدون شکایت انجام دهید.
Tom is the one who gave me the sign that hangs above my fireplace.	تام کسی است که تابلویی را که بالای شومینه ام آویزان است به من داد.
I can not pretend that it was not difficult.	نمی توانم وانمود کنم که سخت نبوده است.
I explained my situation	شرایطم رو توضیح دادم
What is your favorite rock classic song?	آهنگ کلاسیک راک مورد علاقه شما چیست؟
I can not skate.	من قادر به اسکیت نیستم.
Tom walks very fast.	تام خیلی سریع راه می رود.
Because our children got married, we got married now.	چون بچه های ما ازدواج کردند، ما الان با هم ازدواج کردیم.
Tom was disappointed to hear this.	تام وقتی این خبر را شنید ناامید شد.
Why are you always late?	چرا همیشه دیر می آیی؟
Tom can not separate his ring from his finger.	تام نمی تواند حلقه اش را از انگشتش جدا کند.
Are you sure you are not talking about yourself?	مطمئنی در مورد خودت حرف نمیزنی؟
Someone stabbed Tom in the subway.	یک نفر در مترو تام را با چاقو زد.
Tom shot and killed the man who had insulted Mary.	تام مردی را که به مری توهین کرده بود شلیک کرد و کشت.
Did you know that Tom and Mary are married?	آیا می دانستید تام و مری ازدواج کرده اند؟
Tom told me he did not have many friends.	تام به من گفت که دوستان زیادی ندارد.
Tom told me he thought Mary was free.	تام به من گفت که فکر می کند مری آزاد است.
This was not supposed to happen, was it?	قرار نبود این اتفاق بیفتد، اینطور است؟
Tom will appreciate it.	تام از آن قدردانی خواهد کرد.
I vowed never to do that.	من عهد کردم که هرگز این کار را نخواهم کرد.
I can not give up now	الان نمیتونم تسلیم بشم
I know Tom is a university professor.	من می دانم که تام یک استاد دانشگاه است.
I do not have the patience to do this now.	من الان حوصله انجام این کار را ندارم.
Tom thought about reaching for his gun, but decided not to.	تام به این فکر کرد که به تفنگش برسد، اما تصمیم گرفت که این کار را نکند.
Tom is still too young to take charge.	تام هنوز برای تصدی مسئولیت خیلی جوان است.
Tom can not do this unless you help him.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد مگر اینکه به او کمک کنید.
We have problems that need to be solved.	ما مشکلاتی داریم که باید حل شود.
It is better to try to present yourself more.	بهتر است سعی کنید بیشتر خودتان را مطرح کنید.
Tom bought a tuxedo for himself.	تام برای خودش تاکسیدو خرید.
Nice to meet you at Tom.	خوشحالم که با تام آشنا شدی.
I wish I had enough money to buy a ticket.	کاش پول کافی برای خرید بلیط داشتم.
Tom is thinking of going to Australia next spring.	تام در فکر رفتن به استرالیا در بهار آینده است.
I know Tom is a little taller than Mary.	من می دانم که تام کمی بلندتر از مری است.
Is it true that Tom never went to Australia?	آیا این درست است که تام هرگز به استرالیا نرفته است؟
I am very satisfied with the result.	من از نتیجه بسیار راضی هستم.
Tom wants to sing, right?	تام می خواهد آواز بخواند، نه؟
I want to know how it is possible.	من می خواهم بدانم چگونه ممکن است.
When was the last time you went to the market?	آخرین باری که به بازار فروش رفتید کی بود؟
Tom is going to call Mary.	تام قرار است با مری تماس بگیرد.
I do not think I know the girl who talks to Tom.	فکر نمی کنم دختری را که با تام صحبت می کند، بشناسم.
Tom brought us a present.	تام برای ما هدیه آورد.
If your dog bites you, wash the wound with soap and water.	اگر سگ شما را گاز گرفت، زخم را با آب و صابون بشویید.
Who is Maryam's husband?	شوهر مریم کیه؟
I do not think Tom is important for this.	فکر نمی‌کنم تام برای این کار مهم باشد.
Tom pressed the play button.	تام دکمه پخش را فشار داد.
I think it will not be even an issue.	فکر می کنم حتی یک موضوع هم نخواهد بود.
Tom spoke for three hours without interruption.	تام سه ساعت بدون وقفه صحبت کرد.
We do not need to know how you do this. 	ما لازم نیست بدانیم شما چگونه این کار را انجام می دهید.
We just need to know that you are doing this.	فقط باید بدانیم که شما این کار را می کنید.
Did Tom tell you how he and Mary got to know each other?	آیا تام به شما گفت که او و مری چگونه با هم آشنا شدند؟
Tom is not drunk, but he is drinking.	تام مست نیست، اما در حال نوشیدن است.
Tom rose like a rocket.	تام مثل یک موشک بلند شد.
Tom said he hopes he will never have to return to Boston.	تام گفت که امیدوار است هرگز مجبور نباشد به بوستون بازگردد.
Tom has not made much progress in French.	تام در زبان فرانسه پیشرفت چندانی نکرده است.
Tom came to Boston to build a museum.	تام به بوستون آمد تا یک موزه بسازد.
I know Tom will not do it today.	من می دانم که تام امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom says he does not have to stay here if Mary does not want to.	تام می گوید اگر مری نمی خواهد مجبور نیست اینجا بماند.
I'm not sure I want to know.	مطمئن نیستم که بخواهم بدانم.
Tom hit Mary.	تام به مری برخورد کرد.
This bread is not very good	این نان خیلی خوب نیست
Tom looked at the clock on his coat.	تام به ساعت روی مانتو نگاه کرد.
I was bitten by a bee.	من توسط یک زنبور نیش خوردم.
China built a military facility on Woody Island with an artificial airport and port.	چین یک تاسیسات نظامی در جزیره وودی با فرودگاه و بندر مصنوعی ساخت.
Tom will not be at today's meeting.	تام در جلسه امروز نخواهد بود.
Tom thinks doing that might be a good idea.	تام فکر می کند که انجام آن ممکن است ایده خوبی باشد.
Thirty people on board died.	سی سرنشین هواپیما جان باختند.
Who does not know such a simple proverb?	چه کسی چنین ضرب المثل ساده ای را نداند؟
Can Tom read and write Japanese?	آیا تام می تواند ژاپنی بخواند و بنویسد؟
Is eating potatoes fattening?	آیا خوردن سیب زمینی چاق کننده است؟
I was waiting for you.	منتظرت بودم.
Tom and Mary have the same birth.	تام و مری تولد یکسانی دارند.
Tom did not look surprised.	تام مبهوت به نظر نمی رسید.
Did you call Tom?	به تام زنگ نزدی؟
Tom was standing outside the restaurant, looking inside.	تام بیرون رستوران ایستاده بود و به داخل نگاه می کرد.
I'm afraid I'll not cook much.	می ترسم زیاد اهل آشپزی نباشم.
Life is a mystery.	زندگی یک معما است.
Tom is a truck driver.	تام یک راننده کامیون است.
I still can not understand it.	من هنوز نمی توانم آن را درک کنم.
Tom said I should not have told Mary about it.	تام گفت که من نباید این موضوع را به مری می گفتم.
Tom is the only boy Mary knows who is afraid of rabbits.	تام تنها پسری است که مری می شناسد که از خرگوش می ترسد.
Tom is afraid of being fired.	تام می ترسد که اخراج شود.
Tom ate half an apple.	تام نیمی از سیب را خورد.
Is it a statue?	آیا آن یک تندیس است؟
We have met good people.	ما با افراد خوبی آشنا شده ایم.
Tom is like his brother.	تام مثل برادرش است.
I think I ask Maryam to marry me.	فکر می کنم از مریم می خواهم که با من ازدواج کند.
Tom asks you to go to Australia with Mary.	تام از شما می خواهد که با مری به استرالیا بروید.
Tom had previously told me he had no plans to stay in Australia until the end of the year.	تام قبلاً به من گفته بود که قصد ندارد تا پایان سال در استرالیا بماند.
I'm influenced by your French.	من تحت تاثیر فرانسوی شما هستم.
Tom seems satisfied.	به نظر می رسد تام راضی است.
I do not know how to translate this word.	من نمی دانم چگونه این کلمه را ترجمه کنم.
Did you know that Tom almost never does that?	آیا می دانستید تام تقریباً هرگز این کار را نمی کند؟
Do you care what kind of music we listen to?	آیا برای شما مهم است که ما به چه نوع موسیقی گوش می دهیم؟
Buy Tom Food.	تام مواد غذایی خرید.
Tom will probably be able to do that.	تام احتمالاً قادر به انجام این کار خواهد بود.
The capital of Brazil is Brasilia.	پایتخت برزیل برازیلیا است.
Are we going to see Tom again?	آیا قرار است دوباره تام را ببینیم؟
Tom never speaks French without error.	تام هرگز بدون اشتباه فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom said he did not believe you would do it for him.	تام گفت که باور نمی کرد این کار را برای او انجام خواهی داد.
One of Tom's sons became a doctor.	یکی از پسران تام دکتر شد.
I just hope Tom and Mary are not injured.	فقط امیدوارم تام و مری مجروح نشده باشند.
Tom hesitated for only a second.	تام فقط برای یک ثانیه تردید کرد.
Tom and Mary were playing Teter-Tutter.	تام و مری در حال بازی روی تتر-توتتر بودند.
I wish I had a car I could depend on.	کاش ماشینی داشتم که بتوانم به آن وابسته باشم.
This is a domestic cat.	این یک گربه داخلی است.
Tom says he loves the way Mary prepares spaghetti.	تام می‌گوید که طرز تهیه اسپاگتی مری را دوست دارد.
How do you know if your child is ready for preschool?	چگونه متوجه می شوید که فرزندتان برای پیش دبستانی آماده است؟
Tom is now almost as tall as his father.	تام اکنون تقریباً به اندازه پدرش قد دارد.
They have arrested Tom.	آنها تام را دستگیر کرده اند.
How do I get to the Chinatown?	چگونه به محله چینی ها بروم؟
We watched the sun sink below the horizon.	ما غرق شدن خورشید در زیر افق را تماشا کردیم.
Didn't you know that Tom and Mary both do not like chocolate?	آیا نمی دانستید که تام و مری هر دو شکلات دوست ندارند؟
Tom waited a while.	تام مدتی منتظر ماند.
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom shot the fox.	تام به روباه شلیک کرد.
Let's buy a drink for everyone.	بیایید برای همه یک نوشیدنی بخریم.
If Tom had tried harder, he could have done it.	اگر تام بیشتر تلاش می کرد، می توانست این کار را انجام دهد.
I thought Tom looked tired.	فکر می کردم تام خسته به نظر می رسید.
Do not pay attention to what people say at all	اصلا به حرف مردم توجه نکن
I'm not sure who to give this document to.	من مطمئن نیستم که این سند را به چه کسی بدهم.
Maryam is a rich girl.	مریم دختر پولداری است.
I thought you would not do that.	من فکر می کردم که شما این کار را نمی کنید.
The glass is crushed.	لیوان خرد شده است.
I'm not a boy anymore	من دیگه پسر نیستم
Everyone is busy	همه مشغولند
I'm more worried about Tom now.	الان بیشتر نگران تام هستم.
This is a very interesting science fiction novel.	این رمان علمی تخیلی بسیار جالب است.
I thought Tom was the first.	فکر می کردم تام اول است.
I know Tom was a little surprised.	می دانم که تام کمی تعجب کرده بود.
Tom is still sleeping with a teddy bear.	تام هنوز با یک خرس عروسکی می خوابد.
We will find out how to solve the problem later.	بعدا نحوه حل مشکل را خواهیم فهمید.
I know Tom can play the clarinet? 	می دانم تام می تواند کلارینت بنوازد؟
Can he also play the saxophone?	آیا او می تواند ساکسیفون هم بنوازد؟
The war is over, but we still can not return home.	جنگ تمام شده است، اما ما هنوز نمی توانیم به خانه برگردیم.
Reservations are possible by phone.	رزرو از طریق تلفن امکان پذیر است.
Why do you like short skirts?	چرا دامن های کوتاه را دوست دارید؟
Tom has a weak sense of direction.	تام حس جهت گیری ضعیفی دارد.
May I ask what do you think might have happened?	می توانم بپرسم به نظر شما چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد؟
He is never satisfied	او هرگز راضی نیست
That's enough	همین کافی است
I told Tom I was not interested.	به تام گفتم علاقه ای ندارم.
Tom died a beggar.	تام یک گدا مرد.
You think I'm a bad person, aren't you?	فکر می کنی من آدم بدی هستم، نه؟
Eating habits in China have rapidly become American in recent years.	عادات غذایی در چین در سال های اخیر به سرعت آمریکایی شده است.
In his will, his father gave him the house.	پدرش در وصیت نامه اش خانه را به او واگذار کرد.
Tom told me you help him.	تام به من گفت تو به او کمک می کنی.
Why not take a coffee break?	چرا یک استراحت قهوه نگیریم؟
Tom refused to tell me where to put my car key.	تام از اینکه به من بگوید کلید ماشینم را کجا بگذارد خودداری کرد.
Tom could do it over the phone.	تام می توانست این کار را با تلفن انجام دهد.
Tom did his research.	تام تحقیقات خود را انجام داد.
Tom thought this was a stupid plan.	تام فکر کرد که این یک نقشه احمقانه است.
I want you to come to Boston with me.	می خواهم با من به بوستون بیایی.
I have nothing else to give.	من چیز دیگری برای دادن ندارم.
Tom bought the house at a good price.	تام خانه را به قیمت خوبی خرید.
Hey, that's kind of cool	هی، این یه جورایی باحاله
We have to find Tom.	ما باید تام را پیدا کنیم.
Why did you think he loved Tom Heavy Metal?	چرا فکر کردی تام هوی متال را دوست دارد؟
Tom scanned the list.	تام لیست را اسکن کرد.
Everyone in the family wears glasses except me.	همه اعضای خانواده به جز من عینک می زنند.
I do not know if Tom was killed?	من نمی دانم که آیا تام به قتل رسیده است؟
I want to be a police detective when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم کارآگاه پلیس شوم.
Give Tom a second.	یک ثانیه به تام بدهید.
I met Tom when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم تام را شناختم.
Tom knows Mary has to do it.	تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Do you have an exhibition in the future?	آیا نمایشگاهی در آینده دارید؟
Everyone who did this did not want us to know.	هر کس این کار را انجام داد نمی خواست ما از آن مطلع شویم.
Tom has not made his decision yet.	تام هنوز تصمیمش را نگرفته است.
How did you know Tom was going to Boston?	از کجا می دانستی که تام به بوستون می رود؟
Tom's not a brisk walk, is he?	تام یک پیاده روی سریع نیست، او؟
Our landlord did not want to return our bail.	صاحبخانه ما نمی خواست وثیقه ما را برگرداند.
I want to make sure Tom knows what he has to do.	من می خواهم مطمئن شوم که تام می داند باید چه کاری انجام دهد.
Tom said he wanted to learn how to sail a boat.	تام گفت که می خواهد یاد بگیرد که چگونه با قایق بادبانی کند.
Tom said Mary is rarely late.	تام گفت که مری به ندرت دیر می کند.
I'm not just doing this.	من فقط به این شکل عمل نمی کنم.
Tom stepped out the back door.	تام از در پشتی خارج شد.
Tom said he could help.	تام گفت که می تواند کمک کند.
If the weather gets better I will go for a walk.	اگر هوا بهتر شد می روم پیاده روی.
I do not know when I should do this.	من نمی دانم چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
I have tried harder to come here more.	من سعی کرده ام بیشتر تلاش کنم که بیشتر به اینجا بیایم.
I will lend you a pencil if you need it.	در صورت نیاز به شما یک مداد قرض می دهم.
Tom asked the person behind the reception desk to wake up at 6:30.	تام از شخص پشت میز پذیرش خواست که ساعت 6:30 بیدار شود.
Tom says he hopes Mary knows who to avoid.	تام می گوید امیدوار است که مری بداند که از چه کسی دوری کند.
I'm not satisfied yet	من هنوز راضی نیستم
Tom is also famous in Australia.	تام در استرالیا نیز معروف است.
There was no guest	مهمونی نبود
Thank you for inviting me to a party.	من از شما ممنونم که مرا به مهمانی دعوت کردید.
In my family, the punishment for lying was severe.	در خانواده من مجازات دروغ سخت بود.
The president's efforts to enforce stricter gun control laws have been repeatedly thwarted by the powerful arms lobby.	تلاش های رئیس جمهور برای اعمال قوانین سختگیرانه تر برای کنترل اسلحه بارها و بارها توسط لابی قدرتمند اسلحه خنثی شده است.
Tom made me laugh in no time.	تام مرا در کوتاه ترین زمان به خندیدن واداشت.
I hope I did not wake you	امیدوارم بیدارت نکرده باشم
There is an extra charge for breakfast.	هزینه اضافی برای صبحانه وجود دارد.
Green does not match red.	رنگ سبز با قرمز همخوانی ندارد.
Do people ever accuse you of stubbornness?	آیا مردم هرگز شما را به لجبازی متهم می کنند؟
Tom tried to convince Mary.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند.
They did not offer me anything.	چیزی به من پیشنهاد ندادند.
I do not go out much anymore	من دیگه زیاد بیرون نمیرم
What was the real reason for Tom's refusal?	دلیل واقعی امتناع تام چه بود؟
How many months did it take to do this?	چند ماه طول کشید تا این کار انجام شود؟
This book is easy enough for children to read.	خواندن این کتاب به اندازه کافی برای کودکان آسان است.
I wish it was not true	کاش حقیقت نداشت
After you eat all the carrots, I will give you ice cream.	بعد از اینکه همه هویج ها را خوردی، بستنی را به تو می دهم.
Tom has found something really interesting.	تام واقعا چیز جالبی پیدا کرده است.
This house dog was made by Tom.	این سگ خانه توسط تام ساخته شده است.
Tom is a terrible husband.	تام شوهر وحشتناکی است.
Tom seemed to know what he had to do.	به نظر می رسید تام از کاری که باید انجام دهد آگاه بود.
I do not think Tom tried to escape.	فکر نمی کنم تام سعی در فرار داشت.
Tom never realized this.	تام هیچ وقت متوجه این موضوع نشد.
I do not think Tom knows why I do not like swimming.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا من شنا کردن را دوست ندارم.
I'm going to have fun this weekend	این آخر هفته قراره خوش بگذرونم
Tom is back on the show, isn't he?	تام به برنامه برگشته، اینطور نیست؟
Tom lost a lot of money with playing cards.	تام با ورق بازی پول زیادی از دست داد.
Tom may be killed.	تام ممکن است کشته شود.
Tom refused to explain what was happening.	تام حاضر نشد توضیح دهد که چه اتفاقی دارد می افتد.
The bookstore in front of the station is very large.	کتابفروشی روبروی ایستگاه بسیار بزرگ است.
This is something new.	این چیز جدیدی است.
We are allowed to use force if necessary.	ما مجاز به استفاده از زور در صورت لزوم هستیم.
Tom had planned to leave yesterday, but had to change his plans.	تام قصد داشت دیروز برود، اما مجبور شد برنامه هایش را تغییر دهد.
Tom is waiting at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر است.
I did not realize this was happening?	من متوجه نشدم که این اتفاق می افتد؟
We kept the child from being mischievous.	بچه را از شیطنت باز داشتیم.
When was the last time you used this fishing rod?	آخرین باری که از این چوب ماهیگیری استفاده کردید کی بود؟
Tom hopes Mary knows he has to do what John tells him to do.	تام امیدوار است مری بداند که باید کاری را که جان به او می‌گوید انجام دهد.
Tom showed me some pictures yesterday.	تام دیروز چند عکس به من نشان داد.
I'm pretty sure Tom is biased.	من تقریباً مطمئن هستم که تام مغرضانه است.
Tom scored three touchdowns in last night.	تام در بازی دیشب سه تاچ داون به ثمر رساند.
I can come too if you want	منم میتونم بیام اگه بخوای
I do not think Tom likes spinach.	من فکر نمی کنم که تام اسفناج را دوست داشته باشد.
Tom trimmed his nails.	تام ناخن هایش را کوتاه کرد.
Tom buy three glasses of pickles.	تام سه شیشه ترشی شوید خرید.
I never turn my back on a friend in need.	من هرگز به دوست نیازمند پشت نمی کنم.
Tom clicked on the lights.	تام روی چراغ ها کلیک کرد.
This is a dangerous job	این کار خطرناکی است
Tom had to do what Mary asked him to do.	تام باید کاری را که مری از او خواسته انجام می داد.
The army is to protect the northern border.	ارتش برای محافظت از مرز در شمال است.
This would be appropriate.	این مناسب خواهد بود.
Nothing to understand	چیزی برای فهمیدن نیست
Tom's book was not published.	کتاب تام منتشر نشد.
You can not let it fall between you and Tom.	شما نمی توانید اجازه دهید که بین شما و تام بیفتد.
We hired Tom to paint our garage.	ما تام را استخدام کرده ایم تا گاراژمان را رنگ کند.
Is that all you wanted to tell me?	این تمام چیزی است که می خواستی به من بگویی؟
Tom came to Australia after graduating from high school.	تام پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان به استرالیا آمد.
I decided to tell Tom the truth.	تصمیم گرفتم حقیقت را به تام بگویم.
Why does Tom want that information?	چرا تام آن اطلاعات را می خواهد؟
How long have Tom and Mary lived in Boston?	تام و مری چه مدت در بوستون زندگی می کنند؟
Tom told me he wanted to stop.	تام به من گفت که می‌خواهد این کار را متوقف کنم.
Did Tom use illicit substances?	آیا تام مواد ممنوعه مصرف می کرد؟
Do you want to tell Tom go or do I have to tell him?	میخوای به تام بگی بره یا باید بهش بگم؟
Have you ever been treated for tuberculosis?	آیا تا به حال برای سل تحت درمان قرار گرفته اید؟
I just do not think I can.	فقط فکر نمی کنم بتوانم.
I thought I would get here soon today.	فکر می کردم امروز زود به اینجا می رسم.
I do not know why they are so angry with us.	نمی دانم چرا اینقدر از دست ما عصبانی هستند.
I do not like Tom and I do not like his sister.	من تام را دوست ندارم و خواهرش را هم دوست ندارم.
As far as I know, he is still missing.	تا آنجا که من می دانم، او هنوز مفقود است.
This was the skirt that Maryam bought yesterday.	این دامن بود که مریم دیروز خرید.
You will need better shoes.	شما به کفش های بهتر نیاز خواهید داشت.
Tom loves walking.	تام پیاده روی را دوست دارد.
Tom did not bring Mary with him today.	تام امروز مری را با خود نیاورد.
Tom seems to have seen a ghost.	تام به نظر می رسد که او یک روح دیده است.
When I was a student, I studied for three hours every day.	وقتی دانشجو بودم هر روز سه ساعت درس می خواندم.
I also like to listen to music on the radio.	من هم دوست دارم از رادیو به موسیقی گوش کنم.
Some people hate Tom. 	برخی از مردم از تام متنفرند.
Others love him.	دیگران او را دوست دارند.
This is not appropriate	این مناسب نیست
I feel the same way about Tom.	من هم همین احساس را در مورد تام دارم.
Tom found the letter Mary had hidden.	تام نامه ای را که مری پنهان کرده بود پیدا کرد.
Tom has to do it outside.	تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Do not overdo it	افراط نکنید
Tom is probably not alone in his room.	تام احتمالا در اتاقش تنها نیست.
It's not clear whether Tom is wise or not.	معلوم نیست تام عاقل است یا نه.
This is a mystery.	این رازآلود است.
This was one of his best efforts.	این یکی از تلاش های بهتر او بود.
Tom said he should not go home alone.	تام گفت که نباید به تنهایی به خانه می رفت.
You found a good man	تو یه مرد خوب پیدا کردی
Tom knew.	تام می دانست.
Tom always sits at the table.	تام همیشه سر میز می نشیند.
You do not limp anymore	دیگه لنگ نمیزنی
Who said Tom could join the team?	چه کسی گفته تام می تواند به تیم ملحق شود؟
They are all strong	همشون قوی هستن
I forgot to put on my tie while I was getting dressed.	وقتی داشتم لباس می پوشیدم فراموش کردم کراواتم را ببندم.
Tom's dream has finally come true.	رویای تام بالاخره محقق شد.
Your problem is that you have always trusted too much.	مشکل شما این است که همیشه بیش از حد اعتماد کرده اید.
We did not fight	ما دعوا نکردیم
Didn't you have lunch?	ناهار نخوردی؟
Tom is one of thirty people who did not need it.	تام یکی از سی نفری است که نیازی به این کار نداشتند.
Tom poured some milk for his cats in a bowl.	تام برای گربه هایش مقداری شیر در کاسه ای ریخت.
Isn't she cute?	او ناز نیست؟
Tom is ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده است.
We have to give this package to Tom.	ما باید این بسته را به تام بدهیم.
I avoided sensitive topics.	من از موضوعات حساس دوری کردم.
If you do not like it, you do not have to eat it.	اگر آن را دوست ندارید، مجبور نیستید آن را بخورید.
Tom said he did not know what Mary should do.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید چه کند.
Tom knew Mary had gone home before.	تام می دانست که مری قبلاً به خانه رفته بود.
I think Tom knows he has to help Mary today.	فکر می کنم تام می داند که امروز باید به مری کمک کند.
When their leader died, they buried him in a large grave.	وقتی رهبرشان درگذشت، جسد او را در قبر بزرگی گذاشتند.
Tom forgot to wash his hands.	تام فراموش کرد دست هایش را بشوید.
You can not tame a wolf.	شما نمی توانید یک گرگ را رام کنید.
Many people do not like to go back there.	افراد زیادی دوست ندارند به آنجا برگردند.
I guess you didn't even talk to Tom.	فکر می کنم حتی با تام صحبت نکردی.
Tom and Mary told everyone they planned to live in Boston.	تام و مری به همه گفتند که قصد دارند در بوستون زندگی کنند.
It was not like that	اینطوری نبود
I do not remember where I put my gloves.	یادم نیست دستکش هایم را کجا گذاشتم.
I have to go inside and do my homework.	باید بروم داخل و تکالیفم را انجام دهم.
You can not do that in Boston.	شما نمی توانید این کار را در بوستون انجام دهید.
You should have told me sooner	باید زودتر به من می گفتی
Tom will explain it to me.	تام آن را برای من توضیح خواهد داد.
Tom invited me to a party.	تام مرا به مهمانی دعوت کرد.
I know Tom's honest.	من می دانم که تام صادق است.
There is now a new set of problems.	اکنون مجموعه جدیدی از مشکلات وجود دارد.
I think we have enough food to feed everyone.	من فکر می کنم ما به اندازه کافی غذا داریم که همه را سیر کنیم.
"who is that man?" 	"آن مرد کیست؟"
"This is Tom."	"این تام است."
Put anything you do not want in this box.	هر چیزی را که نمی خواهید در این جعبه قرار دهید.
You told us we could not do that.	شما به ما گفتید که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is going to do what Mary said.	تام قرار است کاری را که مری گفته بود انجام دهد.
I know Tom really never does.	می دانم که تام واقعاً هرگز این کار را نمی کند.
I wonder why Tom did not show up last night.	من تعجب می کنم که چرا تام دیشب ظاهر نشد.
Tom can sit there.	تام می تواند آنجا بنشیند.
I can not skate.	من نمی توانم اسکیت بزنم.
Tom does not look as scary as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد ترسناک نیست.
Tom said he felt the same way about Mary.	تام گفت که همان احساس مری را دارد.
I have seen this happen many times before.	من قبلاً بارها این اتفاق را دیده ام.
Let's build a sand castle.	بیایید یک قلعه شنی بسازیم.
Can you lend me your mobile for a moment?	میشه یه لحظه موبایلتو بهم قرض بدی؟
I was the one who told Tom that he should learn French.	من کسی بودم که به تام گفتم که باید زبان فرانسه بخواند.
I do not know if Tom really thought he should do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد؟
Tom now knows where Mary lives.	تام اکنون می داند که مری در کجا زندگی می کند.
We will wait patiently	ما صبورانه منتظر خواهیم بود
I think there is no hope for this to happen.	من فکر می کنم که هیچ امیدی به این اتفاق نیست.
I need to get a new exhaust pipe for the car.	من باید یک لوله اگزوز جدید برای ماشین بگیرم.
Tom is a doctor.	تام یک پزشک است.
Why did you come?	برای چی اومدی؟
Tom was covered in bruises.	تام با کبودی پوشیده شده بود.
He saw Tom Mary entering the cave.	تام مری را در حال ورود به غار دید.
I can not ask Tom for more money.	من نمی توانم از تام پول بیشتری بخواهم.
Tom is a very dangerous man.	تام مرد بسیار خطرناکی است.
Earth has a core of molten iron and nickel.	زمین دارای هسته ای از آهن و نیکل مذاب است.
I talked to him on the phone last night.	دیشب تلفنی با او صحبت کردم.
What time do you wake up tomorrow?	فردا ساعت چند بیدار میشی؟
Tom called	تام زنگ زد
Mathematics is the basis for all sciences.	ریاضیات برای همه علوم پایه است.
Tom gave Mary terrible advice.	تام به مری توصیه وحشتناکی کرد.
Tom has a very strange lifestyle.	تام سبک زندگی بسیار عجیبی دارد.
A strange sound was heard from behind the door.	صدای عجیبی از پشت در شنیده شد.
I thought I wanted to see Tom yesterday.	فکر می کردم دیروز می خواهم تام را ببینم.
Tom is afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار می ترسد.
Tom's grandfather showed him how to do it.	پدربزرگ تام به او نشان داد که چگونه این کار را انجام دهد.
Go left and this is the last building on your left.	به سمت چپ بروید و این آخرین ساختمان در سمت چپ شماست.
Are you not going to have breakfast?	قرار نیست صبحانه بخوری؟
I'm not forcing you to do this, but I think you should.	من شما را مجبور به انجام این کار نمی‌کنم، اما فکر می‌کنم که باید این کار را انجام دهید.
You did not seem to be able to do this.	به نظر نمی رسید که بتوانید این کار را انجام دهید.
I do not come here much anymore	من دیگه زیاد اینجا نمیام
I do not think Tom and Mary have finished yet.	فکر نمی کنم تام و مری هنوز این کار را تمام کرده باشند.
Tom pushed through the crowd.	تام از میان جمعیت هل داد.
I could not find the right words to describe my feelings for Tom.	کلمات مناسبی برای توصیف احساساتم نسبت به تام پیدا نکردم.
He has always been at the top of his class.	او همیشه در راس کلاس خود بوده است.
I knew Tom did not know if he could do it.	می دانستم که تام نمی داند آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Coping with Tom can be a little daunting.	کنار آمدن با تام ممکن است کمی سخت باشد.
Where did Tom end up?	تام در نهایت کجا ماند؟
Tom is working hard right now.	تام در حال حاضر سخت مشغول کار است.
I can not talk about it at this time.	فعلا نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
The man I met was Tom.	مردی که من ملاقات کردم تام بود.
Tom wants to eat spaghetti.	تام می خواهد اسپاگتی بخورد.
You do not need to know this	نیازی نیست این را بدانید
I think Tom does not need to do this anymore.	من فکر می کنم تام دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Did Tom and Mary fight?	آیا تام و مری با هم دعوا کردند؟
You knew I had to do this, didn't you?	تو می دانستی که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Chia seeds contain a lot of omega-3 fatty acids.	دانه چیا حاوی مقدار زیادی اسیدهای چرب امگا 3 است.
It is not good to make fun of someone just because they are different.	مسخره کردن کسی فقط به خاطر متفاوت بودنش خوب نیست.
I took it for granted that you know everything.	من این را بدیهی دانستم که شما همه چیز را می دانید.
I think it 's quite clear that Tom does not want to be here.	من فکر می کنم کاملاً واضح است که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Tom was the only one who said anything.	تام تنها کسی بود که چیزی گفت.
Tom did not accept my calls.	تام تماس های من را قبول نمی کرد.
This is my only focus.	این تنها تمرکز من است.
It is clear that Tom did not have a good time.	واضح است که تام اوقات خوبی نداشت.
It's only a matter of time before they find Tom.	فقط مسئله زمان است که تام را پیدا کنند.
You's the next person to be promoted, aren't you?	شما نفر بعدی برای ترفیع هستید، اینطور نیست؟
Tom looked again.	تام دوباره نگاه کرد.
Tom does this three times a week.	تام این کار را سه بار در هفته انجام می دهد.
I did not know that you were ready for this.	من نمی دانستم که شما آماده این کار هستید.
I still do not know why you did this.	من هنوز نمی دانم چرا این کار را کردی.
Tom is not asleep	تام خواب نیست
The body has not yet been identified	جسد هنوز شناسایی نشده است
This amendment was first proposed in 1789.	این اصلاحیه برای اولین بار در سال 1789 پیشنهاد شد.
What did Tom buy you?	تام برایت چی خرید؟
Tom always seems eager.	به نظر می رسد تام همیشه مشتاق است.
I can not stand being beaten	تحمل کتک خوردن را ندارم
Tom gave me a wonderful gift.	تام یک هدیه فوق العاده به من داد.
Everyone listened carefully.	همه با دقت گوش می کردند.
Since the accident, I do not like to look in the mirror.	از زمان تصادف، دوست ندارم در آینه نگاه کنم.
Tom is the only person I know of who likes to do this.	تام تنها کسی است که من به جز من می شناسم که دوست دارد این کار را انجام دهد.
I was not as successful as Tom.	من به اندازه تام موفق نبودم.
Tom left early in the morning.	تام صبح زود رفت.
Tom invested his money in stocks.	تام پول خود را در سهام سرمایه گذاری کرد.
Tom did not know what Mary had to do.	تام نمی دانست که مری باید چه کاری انجام دهد.
Tom does not know what he is doing there.	تام نمی داند آنجا چه می کند.
Aren't Tom and Mary both Australians?	مگه تام و مری هر دو استرالیایی نیستند؟
Everyone thinks Tom did not do that.	همه فکر می کنند تام این کار را نکرده است.
Tom has very high expectations.	تام توقعات بسیار بالایی دارد.
If there was no traffic, I would have arrived sooner.	اگر ترافیک نبود زودتر می رسیدم.
Thank you for your cooperation	از همکاری شما متشکرم
I know I can not take Tom's place.	می دانم که نمی توانم جای تام را بگیرم.
Tom said he would do it himself.	تام گفت که این کار را خودش تمام می کند.
I do not deserve to be in the team.	من لیاقت حضور در تیم را ندارم.
Tom's patience is running out	صبر تام داره تموم میشه
I did not hear anyone play the guitar	نشنیدم کسی گیتار بزنه
Tom wanted to show you how to do it.	تام می خواست به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
I do not think I know you	فکر نمی کنم شما را بشناسم
Everyone looks at Tom.	همه به تام نگاه می کنند.
I do not know if a human is ever simulated?	من نمی دانم که آیا یک انسان هرگز شبیه سازی می شود؟
I do not know if Tom needs to do this.	من نمی دانم که آیا تام نیاز به انجام این کار دارد یا خیر.
I wonder where Tom spends his vacation.	من تعجب می کنم که تام تعطیلات خود را کجا می گذراند.
I know Tom will probably regret doing this.	من می دانم که تام احتمالا از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
Tom and I often argue.	من و تام اغلب با هم بحث می کنیم.
We need a large number of our staff.	ما به تعداد زیادی از کارکنان خود نیاز داریم.
Tom was rushed to hospital.	تام به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
Shark skin can be used like the skin of other animals.	از پوست کوسه می توان مانند پوست سایر حیوانات استفاده کرد.
Is Tom the only one here who can swim?	آیا تام اینجا تنها کسی است که شنا بلد است؟
Tom is a very famous biologist.	تام یک زیست شناس بسیار مشهور است.
Tom wakes up very early.	تام خیلی زود از خواب بیدار شده است.
Tom invited me to a duel.	تام مرا به یک دوئل دعوت کرد.
Tom can hardly speak French with his mother.	تام به سختی با مادرش فرانسوی صحبت می کند.
I do not think we have a choice.	من فکر نمی کنم که ما چاره ای داشته باشیم.
I do not have a husband	من شوهر ندارم
Do you remember what you wore the first time I saw you?	یادت هست اولین باری که تو را دیدم چه پوشیدی؟
You should know that my friends call me Tom.	شما باید بدانید که دوستان من من را تام صدا می کنند.
If I could stay, but I can not.	اگر می توانستم می ماندم، اما نمی توانم.
I did not tell Tom that his parents were divorced.	من به تام نگفتم والدینش طلاق گرفته اند.
I can not drink these substances.	من نمی توانم این مواد را بنوشم.
Tom can not cope with this	تام نمیتونه با این کار کنار بیاد
Tom and Mary have both been very lucky.	تام و مری هر دو بسیار خوش شانس بوده اند.
He is staying in a hotel.	او در یک هتل اقامت دارد.
I do not think anyone will see us.	فکر نمی کنم کسی ما را ببیند.
If he had not wasted his time, it would have been over by now.	اگر وقتش را تلف نمی کرد تا الان تمام شده بود.
Tom was convicted of first-degree murder.	تام به جرم قتل درجه یک مجرم شناخته شد.
I wonder why Tom did not do as I told him.	من تعجب می کنم که چرا تام آنطور که من به او گفتم این کار را نکرد.
I did not want to study French.	من نمی خواستم زبان فرانسه بخوانم.
Tom is now a business man.	تام اکنون یک مرد تجاری است.
Sport transcends borders.	ورزش از مرزها فراتر می رود.
Tom is serving a life sentence in prison.	تام در حال گذراندن حبس ابد در زندان است.
Tom is a real optimist.	تام یک خوش بین واقعی است.
Tom said he was willing to help us.	تام گفت که حاضر است به ما کمک کند.
Tom said it was not as difficult as he expected.	تام گفت انجام این کار آنطور که او انتظار داشت دشوار نیست.
As soon as I wanted to do this, it started to rain.	همین که می خواستم این کار را انجام دهم، باران شروع به باریدن کرد.
American and British companies mined for Guano reserves until about 1890.	شرکت های آمریکایی و بریتانیایی تا حدود سال 1890 برای ذخایر گوانو استخراج می کردند.
Tom was injured when a large piece of ice slipped from the roof and hit him.	تام وقتی زخمی شد که یک تکه یخ بزرگ از سقف لیز خورد و به او برخورد کرد.
I did not think you needed to do that.	من فکر نمی کردم که شما نیازی به انجام این کار داشته باشید.
Tom helped Mary with the laundry.	تام به مری در لباسشویی کمک کرد.
Who should be at the meeting in Boston next Monday?	چه کسی باید در جلسه دوشنبه آینده در بوستون باشد؟
Tom promised me not to lie to me anymore.	تام به من قول داد که دیگر به من دروغ نگوید.
Tom is insensitive, is not he?	تام بی احساس است، اینطور نیست؟
Neither Tom nor Mary have promised to come.	نه تام و نه مری قول نداده اند که بیایند.
Tom told me that he did not know Mary very well.	تام به من گفت که مری را خیلی خوب نمی شناسد.
We do not have time anymore	ما دیگه وقت نداریم
You are in safe hands	تو در دستان امنی هستی
I often wear the shirt you made for me.	من اغلب آن پیراهنی را می پوشم که تو برای من ساختی.
I think Tom is lucky.	من فکر می کنم تام خوش شانس است.
Tom could not close the door.	تام نتوانست در را ببندد.
I know Tom is not a Harvard graduate. 	می دانم که تام فارغ التحصیل هاروارد نیست.
In fact, I do not think he has ever been to university.	در واقع، من فکر نمی‌کنم او تا به حال به دانشگاه رفته باشد.
I want to wait for Tom to ask me to do this.	می‌خواهم صبر کنم تا تام از من بخواهد که این کار را انجام دهم.
Tom has some Canadian friends.	تام چند دوست کانادایی دارد.
Tom is my best friend right now.	تام بهترین دوست من در حال حاضر است.
I will not fail this time	من این بار شکست نخواهم خورد
I did not see anyone on the way here.	من کسی را در راه اینجا ندیدم.
Tom said Mary was probably confused.	تام گفت که مری احتمالاً گیج شده است.
Tom will probably be here in the morning.	تام احتمالاً صبح اینجا خواهد بود.
Tom reminded me to do this.	تام به من یادآوری کرد که این کار را انجام دهم.
Tom thought no one knew what he was doing.	تام فکر می کرد هیچ کس نمی داند او چه می کند.
Only three weeks have passed since Tom's death.	فقط سه هفته از مرگ تام می گذرد.
Tom was embarrassed, but Mary was not.	تام خجالت کشید، اما مری نه.
I'm sure Tom was in Boston at the time.	من مطمئن هستم که تام در آن زمان در بوستون بود.
I spent the whole day at the beach.	تمام روز را در ساحل گذراندم.
I can not bear to look at Tom.	طاقت نگاه کردن به تام را ندارم.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی داند باید چه کار کند.
I know Tom lied to me.	می دانم که تام به من دروغ گفته است.
Do you know where Tom is right now?	آیا می دانید تام در حال حاضر کجاست؟
I do not know what might happen.	نمی دانم چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
My father had to have surgery because of cancer.	پدر من باید به دلیل سرطان عمل می کرد.
Did Tom want a cup of coffee?	آیا تام یک فنجان قهوه خواست؟
Tom was impressed with her esophageal skills.	تام تحت تأثیر مهارت مری قرار گرفت.
Tom said Mary was sure he did not have to.	تام گفت که مری مطمئن است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was not here before, was he?	تام قبلا اینجا نبود، نه؟
I can not get the message to him.	من نمی توانم پیام را به او برسانم.
Mary had a son.	مریم پسر داشت.
Tom started yelling at his mother.	تام شروع کرد به داد زدن سر مادرش.
Tom was threatened by Mary.	تام توسط مری تهدید شد.
I am a stubborn man.	من مردی سرسخت هستم.
Tom seemed to be crying.	تام به نظر می رسید که ممکن است گریه کند.
How much do you think this suitcase weighs?	به نظر شما وزن این چمدان چقدر است؟
Tom told Mary that he thought his offer was reasonable.	تام به مری گفت که به نظر او پیشنهاد او معقول است.
I'm like Tom	من شبیه تام هستم
I chose you as your successor	من تو را برای جانشینی انتخاب کردم
We can only work outdoors as long as there is light.	فقط تا زمانی که نور باشد می توانیم در فضای باز کار کنیم.
Who told you that Tom did not want to swim with us?	چه کسی به شما گفت تام نمی خواهد با ما شنا کند؟
Have you ever considered asking Tom for help?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که از تام بخواهید به شما کمک کند؟
Tom walked around the lake.	تام در اطراف دریاچه قدم زد.
Tom will be here in three weeks.	تام سه هفته دیگر اینجا خواهد بود.
Tom may believe us.	تام ممکن است ما را باور کند.
Zoology has a number of sub-disciplines and related disciplines.	جانورشناسی دارای تعدادی زیر رشته و رشته های مرتبط است.
Tom said he really did it without anyone's help.	تام گفت که او واقعاً این کار را بدون کمک کسی انجام داد.
We can not survive here.	ما نمی توانیم اینجا زنده بمانیم.
Tom is sitting next to his brother.	تام کنار برادرش نشسته است.
I have heard enough	من به اندازه کافی شنیده ام
Get Tom Here Immediately.	فورا تام را به اینجا برسان.
This will be a problem.	این مشکل خواهد بود.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not mean to upset you	قصد نداشتم ناراحتت کنم
Tom's dog is always with Tom.	سگ تام همیشه با تام است.
Tom insisted on talking to you.	تام اصرار داشت که با شما صحبت کند.
It will probably be safer to go by train.	احتمالاً رفتن با قطار امن تر خواهد بود.
Tom paid someone else to do it.	تام برای انجام آن به شخص دیگری پول داد.
Tom asked Mary if she would like to do this.	تام از مری پرسید که آیا مایل است این کار را انجام دهد؟
If I knew the news I would tell you.	اگر خبر را می دانستم به شما می گفتم.
Tom told me he thought Mary was hot.	تام به من گفت که فکر می کند مری داغ است.
Since their conversation was in French, I could not understand a word.	از آنجایی که مکالمه آنها به زبان فرانسوی بود، نمی توانستم کلمه ای را بفهمم.
Can you send me the photo you took yesterday?	میشه عکسایی که دیروز ازمون گرفتی برام بفرستی؟
Tom is an outstanding baseball player.	تام یک بازیکن بیسبال برجسته است.
We have everything.	ما همه چیز را داریم.
I almost did not have time with Tom.	من تقریباً با تام وقت نداشتم.
I did not know Tom knew why Mary did not like to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I acted as if I did not know him.	طوری رفتار کردم که انگار او را نمی شناسم.
Everyone tried to convince me to do it.	همه سعی داشتند من را متقاعد کنند که این کار را انجام دهم.
Tom said he did not think it was necessary to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ضروری باشد.
Tom takes a shower every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه دوش می گیرد.
I admire the way you handled this situation.	من روشی که شما با این موقعیت کنار آمدید را تحسین می کنم.
Tom is happy with his son's success.	تام از موفقیت پسرش خوشحال است.
I'm in a restaurant in this neighborhood. 	من در یک رستوران در این محله هستم.
Let's have lunch there today	بیا امروز اونجا ناهار بخوریم
Tom climbed off the roof.	تام از پشت بام بالا رفت.
Who pays the bill?	چه کسی صورت حساب را پرداخت می کند؟
Tom drives for a trucking company.	تام برای یک شرکت جابجایی کامیون رانندگی می کند.
I feel like we haven't been in a relationship for years.	من احساس می‌کنم که ما چند سالی است که با هم ارتباط نداشته‌ایم.
Tom does not want to wait.	تام نمی خواهد صبر کند.
Tom has a new wife in his life.	تام یک زن جدید در زندگی خود دارد.
Tom and I did it ourselves.	من و تام این کار را خودمان انجام دادیم.
He is much bigger than her.	او خیلی بزرگتر از او است.
Tom told me he thought Mary had lived in Boston before.	تام به من گفت که فکر می کرد مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Where did Tom buy this coffee?	تام این قهوه را از کجا خرید؟
I do not feel responsible for what happened.	من در قبال اتفاقی که افتاده احساس مسئولیت نمی کنم.
Tom has not yet told Mary that he has been fired.	تام هنوز به مری نگفته که اخراج شده است.
I still wish you did.	من هنوز هم آرزو می کنم که شما این کار را انجام می دادید.
Tom was sitting under a tree drinking wine.	تام زیر درختی نشسته بود و شراب مینوشید.
I'm comfortable here	اینجا راحتم
Tom never intended to marry Mary.	تام هرگز قصد ازدواج با مری را نداشت.
You have to eat to live, not live to eat.	شما باید بخورید تا زندگی کنید، نه برای خوردن زندگی کنید.
All you have to do is develop the ability to put yourself in the shoes of other compatriots.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که توانایی قرار دادن خود را به جای هموطنان دیگر پرورش دهید.
I was not a very good kid	من خیلی بچه خوبی نبودم
It was clear that Tom did not want to enter the water.	واضح بود که تام نمی خواست وارد آب شود.
Do we really have to go to Boston next week?	آیا واقعاً باید هفته آینده به بوستون برویم؟
I thought Tom was not going, so I went.	فکر کردم تام قرار نیست بره، پس رفتم.
Tom has a large collection of weapons.	تام مجموعه بزرگی از اسلحه دارد.
Do you really think this's stupid?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار احمقانه است؟
Have you told Tom before?	آیا قبلا به تام گفته ای؟
I think Tom would love to do that.	من فکر می کنم تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
What is Tom's phone number?	شماره تلفن تام چیست؟
How did you know it was happening like this?	از کجا میدونستی که اینجوری میشه؟
Tom said it's time to eat.	تام گفت وقت خوردن است.
Tom calls you.	تام شما را صدا می کند.
Tom did not act alone.	تام به تنهایی عمل نکرد.
Tom will be late as always.	تام مثل همیشه دیر خواهد آمد.
I do not think Tom can stop Mary from doing this.	من فکر نمی کنم تام بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I told Tom to be comfortable.	به تام گفتم که راحت باشد.
Tom told me he enjoyed the show.	تام به من گفت که از نمایش لذت می برد.
The mountain is covered with snow all year round.	این کوه در تمام طول سال پوشیده از برف است.
Tom and I hugged.	من و تام در آغوش گرفتیم.
Tom is still not sure what Mary wants to do.	تام هنوز مطمئن نیست که مری می‌خواهد چه کار کند.
Police have seized hundreds of drugs across the country.	پلیس صدها مواد مخدر را در سراسر کشور کشف کرده است.
We could not be more precise.	ما نمی توانیم دقیق تر باشیم.
Tom says Mary will definitely not accept it.	تام می گوید که مری قطعا این کار را نمی پذیرد.
The cost of living in Tokyo is very high.	هزینه زندگی در توکیو بسیار بالاست.
Tom said he hopes Mary can help him.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند به او کمک کند.
Why don't we get to work?	چرا ما به سر کار نمی رسیم؟
You do not need a lot of money to have a comfortable life.	برای داشتن یک زندگی راحت به پول زیادی نیاز ندارید.
I had to go fishing	باید می رفتم ماهیگیری
Tom did not want to get his clothes wet.	تام نمی خواست لباسش را خیس کند.
Be sure to keep in mind that you will be done within a week.	حتما به خاطر داشته باشید که قرار است کار را ظرف یک هفته به پایان برسانید.
I thought someone was in the meeting room.	فکر کردم کسی در اتاق جلسه است.
Tom will probably not get Mary permission to do this.	تام احتمالاً برای انجام این کار از مری اجازه نخواهد گرفت.
The king ordered a new wing to be built for the castle.	پادشاه دستور داد بال جدیدی برای قلعه بسازند.
Tom seems convinced that he should do it.	به نظر می رسد تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
Do you want to eat your pudding?	آیا می خواهید پودینگ خود را بخورید؟
Martin Luther King Jr. spent his life seeking justice.	مارتین لوتر کینگ عمر خود را صرف عدالت جویی کرد.
Tom's mother told him to brush his teeth and go to bed.	مادر تام به او گفت که مسواک بزند و به رختخواب برود.
I usually wake up at 6 o'clock.	من معمولا ساعت 6 بیدار می شوم.
You know him, don't you?	شما او را می شناسید، نه؟
I think Tom forgot to do that.	من فکر می کنم که تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
Tom arrived here early this morning.	تام امروز صبح زودتر به اینجا رسید.
Did Tom tell you why he wanted to leave earlier today?	آیا تام به شما گفت چرا امروز می خواست زودتر برود؟
It was foolish in my opinion to make such a mistake.	مرتکب چنین اشتباهی از نظر من احمقانه بود.
Tom is a really good man.	تام واقعاً مرد خوبی است.
Today I went to visit my grandfather's grave.	امروز رفتم زیارت قبر پدربزرگم.
I have complained to Tom about this.	من در این مورد از تام شکایت کرده ام.
Tom heard the sound of Mary breathing.	تام صدای نفس کشیدن مری را شنید.
Tom could not understand what had happened.	تام نمی توانست بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
Tom wants to be famous.	تام می خواهد مشهور شود.
I have never loved anyone as much as Tom.	من هرگز کسی را به اندازه تام دوست نداشته ام.
He was lying there with his legs tied.	همانجا دراز کشیده بود و پاهایش را به هم بسته بود.
We did not get a chance to try.	ما فرصتی برای تلاش پیدا نکردیم.
It cost me a total of $ 100	کلا 100 دلار برام خرج کرده
Tom did not want to get married.	تام نمی خواست ازدواج کند.
Tom thought Mary was suspicious.	تام فکر کرد مری مشکوک است.
How many animals do you think there are in this zoo?	فکر می کنید چند حیوان در این باغ وحش وجود دارد؟
Tom was in Australia last month to visit his parents.	تام ماه گذشته برای دیدار والدینش در استرالیا بود.
Tom and I are both Canadians.	من و تام هر دو کانادایی هستیم.
I doubt Tom really meant it.	من شک دارم که تام واقعاً منظورش را داشته باشد.
Tom may not be able to do it again.	تام ممکن است نتواند این کار را دوباره انجام دهد.
I think I'm stopping now.	من فکر می کنم که من در حال حاضر متوقف می شود.
Tom thinks Mary knows who really did it.	تام فکر می کند مری می داند که واقعاً چه کسی این کار را کرده است.
Have you ever forgotten your spouse's birthday?	آیا تا به حال روز تولد همسرتان را فراموش کرده اید؟
He did it for the benefit of the community.	او این کار را به نفع جامعه انجام داد.
I wanted to ask you something.	من می خواستم از شما چیزی بپرسم.
Tom tried very hard not to show how disappointed he was.	تام خیلی تلاش کرد تا نشان ندهد که چقدر ناامید است.
You know why I did not want to do that, did I?	میدونی چرا نمیخواستم اینکارو بکنم، نه؟
Are you going to tell Tom why you want him to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید چرا می خواهید او این کار را انجام دهد؟
Do not throw pearls in front of pigs.	مروارید را پیش خوک نریزید.
It was shocking.	تکان دهنده بود.
I'm usually the one who pulls out the trash.	من معمولاً کسی هستم که زباله ها را بیرون می کشم.
Tom thought he might be allowed to do that today.	تام فکر کرد که ممکن است امروز به او اجازه انجام این کار را بدهند.
I thought Tom was not tired.	فکر کردم تام خسته نیست.
do not look at me	به من نگاه نکن
This problem will not be easy to solve.	حل این مشکل آسان نخواهد بود.
Maryam does not wear makeup	مریم آرایش نمیکنه
You can not stay here now	الان نمیتونی اینجا بمونی
What is Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکنه؟
I was just a little surprised.	من فقط کمی تعجب کردم.
Tom is a concert pianist.	تام یک پیانیست کنسرت است.
I have never seen Tom wear a hat.	من هرگز تام را ندیده ام که کلاه بر سر بگذارد.
Tom tries to deal with it.	تام سعی می کند با آن کنار بیاید.
The other one you owe me	اون یکی دیگه که به من مدیونی
I'm trying to fix this, but I may not be able to.	سعی می کنم این را درست کنم، اما ممکن است نتوانم.
Tom came to work later this morning than ever. 	تام امروز صبح دیرتر از همیشه سر کار آمد.
I wonder why.	من تعجب می کنم که چرا.
Talk to my doctor	با دکترم صحبت کن
I think both Tom and Mary have never been to Boston.	فکر می کنم تام و مری هر دو هرگز به بوستون نرفته اند.
Tom, Mary, John and Alice were sitting around the table.	تام، مری، جان و آلیس دور میز نشسته بودند.
The weights were so heavy that the barbell began to bend.	وزنه ها آنقدر سنگین بود که هالتر شروع به خم شدن کرد.
I just want to humiliate Tom.	من فقط می خواهم تام را تحقیر کنم.
Tom has a picture of his dog on his desk.	تام عکسی از سگش روی میزش دارد.
Tom is on his way home.	تام در راه بازگشت به خانه است.
I thought Tom had already done that.	من فکر می کردم که تام از قبل این کار را انجام داده است.
Tom turned on the car.	تام ماشین را روشن کرد.
Judging by his appearance, he is in a bad mood.	از قیافه اش قضاوت می کنم، حالش بد است.
Tom tried to talk to Mary to do this.	تام سعی کرد با مری صحبت کند که این کار را انجام دهد.
This wine is ridiculously expensive.	این شراب به طرز مسخره ای گران است.
Tom punished his children.	تام فرزندانش را تنبیه کرد.
Tom came here to learn French.	تام برای یادگیری زبان فرانسه به اینجا آمد.
Tom is a freelance writer.	تام یک نویسنده مستقل است.
Tom and Mary are honest.	تام و مری صادق هستند.
I'm not forcing Tom to do that.	من تام را مجبور نمی کنم این کار را انجام دهد.
Tom had a great ambition in life. 	تام یک جاه طلبی بزرگ در زندگی داشت.
It was a race car driver.	این بود که یک راننده ماشین مسابقه می شد.
The poor cat was on the verge of starvation.	گربه بیچاره در آستانه گرسنگی بود.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
Do you have a question that you want answered?	آیا سوالی دارید که می خواهید به آن پاسخ داده شود؟
Tom wanted to know what was going on.	تام می خواست بداند چه اتفاقی دارد می افتد.
We will find a solution, I'm sure.	ما یک راه حل پیدا خواهیم کرد، من مطمئن هستم.
I'm sure I hope Tom wins.	من مطمئن هستم که امیدوارم تام برنده شود.
There I felt like I was a foreigner.	آنجا احساس می کردم که یک خارجی هستم.
Tom said you're dead.	تام گفت که تو مرده ای.
Tom will not be busy Monday.	تام دوشنبه شلوغ نخواهد بود.
I know Tom is a better drummer than Mary.	من می دانم که تام درامر بهتری از مری است.
Tom is good at asking questions.	تام در پرسیدن سوال خوب است.
I know Tom is sick.	من می دانم که تام بیمار است.
Tom said he wanted to sit next to Mary.	تام گفت که می خواهد کنار مری بنشیند.
Tom has a good reason to stay away from Mary.	تام دلیل خوبی برای دوری از مری دارد.
He became more famous as a critic.	او به عنوان یک منتقد مشهورتر شد.
I want to go back to bed and try to sleep another hour or two.	من می خواهم به رختخواب برگردم و سعی کنم یکی دو ساعت دیگر بخوابم.
I know Tom knows he should not do this again.	می دانم که تام می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are my children.	تام و مری فرزندان من هستند.
It is better to keep your money for a rainy day.	بهتر است پول خود را برای یک روز بارانی نگه دارید.
Take Tom alive	جان بگیر تام
Tom said he wanted to do it again.	تام گفت که می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Even the hard-hearted can be made to cry.	حتی سنگدلان را می توان به گریه انداخت.
Tom said your snoring kept him awake all night.	تام گفت که خروپف تو او را تمام شب بیدار نگه داشته است.
Who is not busy here right now?	چه کسی اینجا در حال حاضر مشغول نیست؟
Tom left Mary for $ 3 million.	تام مری را سه میلیون دلار ترک کرد.
I'm going to play the flute solo.	قصد دارم تک نوازی فلوت بزنم.
I think Tom said he would.	فکر می کنم تام گفت که این کار را می کند.
Vehicles pass right next to each other.	وسایل نقلیه نزدیک به هم از سمت راست عبور می کنند.
Tom seemed to insist.	به نظر می رسید تام پافشاری کند.
I think I lost my ticket.	فکر می کنم بلیطم را گم کرده ام.
I know how it feels to lose a father	میدونم از دست دادن پدر چه حسی داره
I am getting married	من دارم ازدواج میکنم
We need to know what Tom is going to do.	ما باید بفهمیم تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
You look like my ex-wife	تو شبیه همسر سابق منی
The distance of the moon from the earth is not always the same.	فاصله ماه همیشه از زمین یکسان نیست.
I bet we can sell a lot of that.	شرط می بندم که بتوانیم تعداد زیادی از این ها را بفروشیم.
When did Tom buy that car?	کی تام آن ماشین را خرید؟
You are almost as old as me.	شما تقریباً به اندازه من پیر هستید.
If you do not do this now, you will regret it for the rest of your life.	اگر الان این کار را نکنید، تا آخر عمر پشیمان خواهید شد.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
Why in the world do you want to do this?	چرا در دنیا می خواهید این کار را انجام دهید؟
This seems terribly far-fetched.	این به طرز وحشتناکی دور از ذهن به نظر می رسد.
Tom said he did not enjoy doing this as much as before.	تام گفت که مثل گذشته از انجام این کار لذت نمی برد.
The child boarded the plane in good spirits.	بچه با روحیه خوب سوار هواپیما شد.
Tom has never lived anywhere other than Australia.	تام هرگز در جایی غیر از استرالیا زندگی نکرده است.
Tom is more skeptical than me.	تام از من شکاک تر است.
I think Tom does not want to tell us the truth.	من فکر می کنم که تام نمی خواهد حقیقت را به ما بگوید.
There are so many things to fit in this suitcase.	اینجا چیزهای زیادی وجود دارد که در این چمدان جا می شود.
Tom looks tired.	به نظر می رسد تام دارد خسته می شود.
He got sick and they put him on the bench.	مریض شد و او را روی نیمکت گذاشتند.
It is better to quit smoking.	بهتر است سیگار را ترک کنید.
I still can not answer it.	من هنوز نمی توانم به آن پاسخ دهم.
I know you're afraid to do that.	می دانم که از انجام این کار می ترسی.
Tom told Mary he had to go home.	تام به مری گفت که باید به خانه برود.
Tom told Mary he had to stop pretending to be scared.	تام به مری گفت که باید تظاهر به وحشت را کنار بگذارد.
Life without books is unimaginable.	زندگی بدون کتاب غیرقابل تصور است.
Tom was naughty, but Mary was not.	تام بداخلاق بود، اما مری نه.
Tom said he thought the judge's decision was unfair.	تام گفت که فکر می کند تصمیم قاضی ناعادلانه است.
Flavio is in his final year of high school.	فلاویو در سال آخر دبیرستان است.
Is it half past eight?	الان ساعت هشت و نیم است؟
I think Tom is tidy.	من فکر می کنم که تام مرتب است.
When was the last time you ate a burrito?	آخرین باری که بوریتو خوردی کی بود؟
Who called Tom?	تام کی زنگ زد؟
Tom said he did not think Mary would ever be able to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
I think you are one of the most interesting women I have ever met.	فکر می کنم شما یکی از جالب ترین زنانی هستید که تا به حال ملاقات کرده ام.
Tom said he did not really know how old his dog was.	تام گفت که او واقعاً نمی دانست سگش چند ساله است.
Tom's ideas were thoughtful.	ایده های تام متفکرانه بود.
What did you promise Tom?	چه قولی به تام دادی؟
Tom came to our aid.	تام به کمک ما آمد.
Tom is a wonderful person.	تام یک فرد خارق العاده است.
I want Tom to tell you who he was with on Saturday night.	می خواهم تام به شما بگوید شنبه شب با چه کسی بود.
Mary does not like it when Tom comes out of the toilet seat.	وقتی تام از صندلی توالت بیرون می‌رود، مری دوست ندارد.
I think it will rain tonight	فکر کنم امشب بارون بباره
Tom seems to be looking for something.	به نظر می رسد تام به دنبال چیزی است.
Tom did not want to go and I did not want to go.	تام نمی خواست برود و من هم نمی خواستم برود.
I do not think it is necessary to tell Tom why you were absent yesterday.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگوی چرا دیروز غیبت کردی.
Tom asks me to make him dinner.	تام از من می خواهد که برای او شام بپزم.
Tom locked the car.	تام ماشین را قفل کرد.
I will send you some money as soon as possible.	در اسرع وقت مقداری پول برای شما می فرستم.
See what Tom is wearing	ببین تام چی پوشیده
I feel that is just fair.	من احساس می کنم که فقط منصفانه است.
Tom just walked a few minutes.	تام همین چند دقیقه پیش رفت.
I can not leave work for up to five hours.	من نمی توانم تا پنج ساعت کار را ترک کنم.
Tom still does not realize he is in trouble.	تام هنوز متوجه نمی شود که در مشکل است.
I wanted Tom to go to Australia.	می خواستم تام به استرالیا برود.
I'm going to make a few calls.	من قصد دارم چند تماس برقرار کنم.
I know I may have to do this on Monday.	من می دانم که ممکن است لازم باشد این کار را روز دوشنبه انجام دهم.
Relief is instantaneous.	تسکین آنی است.
Alone in the big city, I missed homelessness.	تنها در شهر بزرگ، دلم برای غربت تنگ شد.
It is clear that Tom does not want to talk about what happened.	واضح است که تام نمی خواهد در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کند.
It is pleasant to wake up early in the morning.	صبح زود بیدار شدن لذت بخش است.
Tom did not realize until he was thirteen that he had been adopted.	تام تا سیزده سالگی متوجه نشد که به فرزندخواندگی گرفته شده است.
He is incredibly talented.	او فوق العاده با استعداد است.
Do not be afraid of death	از مرگ نترس
Tom has been injured three times.	تام سه بار مجروح شده است.
I have no right to blame anyone.	من حق ندارم کسی را مقصر بدانم.
I knew Tom knew who was going to do this for us.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom is a nut.	تام یک مهره است.
If Tom wants to do it, so will I.	اگر تام بخواهد این کار را انجام دهد، من نیز انجام خواهم داد.
I do not think anyone can do that.	فکر نمی‌کنم کسی این کار را انجام دهیم.
Tom and I got engaged three months ago.	من و تام سه ماه پیش نامزد کردیم.
Some of the best people I know are Canadians.	برخی از خوب ترین افرادی که می شناسم کانادایی هستند.
I never wanted to do that.	من هرگز دوست نداشتم این کار را انجام دهم.
Why didn't you just sell it?	چرا فقط آن را نفروختی؟
I realized that although I wanted to eat, I did not have enough time.	فهمیدم با اینکه می‌خواهم غذا بخورم، وقت کافی ندارم.
Tom's mother is dead.	مادر تام فوت کرده است.
Tom, Mary and a few others did it yesterday.	تام، مری و چند نفر دیگر دیروز این کار را کردند.
I did not have the opportunity to do so.	من فرصتی برای این کار نداشتم.
I know Tom does not know why you did not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا این کار را نکردی.
Tom kept a chair for Mary.	تام یک صندلی برای مری حفظ کرد.
It didn't matter if I was a woman.	زن بودنم مهم نبود.
How do we know you're not just making this?	چگونه بفهمیم که شما فقط این را نمی سازید؟
Tom is the one I was looking for.	تام کسی است که من به دنبالش بودم.
He could agree with almost anyone.	او می توانست خود را با تقریباً هرکسی موافق سازد.
Let's meet Tom.	بیایید تام را ملاقات کنیم.
This worried Tom very much.	این خیلی تام را نگران کرد.
Have you ever been a victim of a violent crime?	آیا تا به حال قربانی یک جنایت خشونت آمیز شده اید؟
Light rain wet the sidewalks.	باران خفیف پیاده روها را خیس کرد.
Tom was apparently embarrassed.	تام ظاهراً خجالت زده بود.
I personally asked Tom if he was willing to do that.	من شخصاً از تام پرسیدم که آیا او مایل به انجام این کار است.
Tom eats a lot of soup.	تام سوپ زیادی می خورد.
Fundraising was Tom's idea.	جمع آوری کمک مالی ایده تام بود.
All the men were wearing dark suits and white shirts.	همه مردان کت و شلوار تیره و پیراهن سفید پوشیده بودند.
Tom wrote many letters to Mary when she was away.	تام در زمانی که مری نبود نامه های زیادی به او نوشت.
I loved the movie, but the book was so much better.	من فیلم را دوست داشتم، اما کتاب خیلی بهتر بود.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
This pair of boots has lasted a long time.	این جفت چکمه مدت زیادی دوام آورده است.
I did not know how to swim at that time.	من آن موقع شنا بلد نبودم.
Tom had no boots on.	تام هیچ چکمه ای به پا نداشت.
Tom could not decide what CD to listen to.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد به چه سی دی گوش کند.
What high-cholesterol foods are there that you can easily avoid?	چه غذاهایی با کلسترول بالا وجود دارد که می توانید به راحتی از خوردن آنها اجتناب کنید؟
I'm sure Tom never did.	من مطمئن هستم که تام هرگز این کار را نکرده است.
Something is stuck in your teeth	یه چیزی تو دندونات گیر کرده
We left early in the morning before the weather cleared.	صبح زود قبل از اینکه هوا روشن بشه رفتیم.
Tom was not born in Australia.	تام در استرالیا به دنیا نیامده است.
Tom told a silly joke.	تام یک جوک احمقانه گفت.
Tom is very sexy.	تام خیلی سکسی است.
Tom still believes this.	تام هنوز هم این را باور دارد.
Don't you think you're older than Tom?	فکر نمیکنی بزرگتر از تام هستی؟
Tom was surprised.	تام شگفت زده شد.
Tom and Mary plan to stay in Boston on Monday.	تام و مری قصد دارند تا دوشنبه در بوستون بمانند.
Tom is my type of son.	تام نوع پسر من است.
I will never forget the first time I heard Tom and Mary sing together.	اولین باری که شنیدم تام و مری با هم آواز خواندند را هرگز فراموش نمی کنم.
It will not take long	این خیلی طول نخواهد کشید
I'm so busy I can not help it.	من خیلی سرم شلوغ است که نمی توانم به او کمک کنم.
I save money to buy a car.	برای خرید ماشین پول پس انداز می کنم.
Just don't sit there, get up and do something	فقط اونجا ننشین بلند شو یه کاری بکن
I did not think Tom would be interested.	من فکر نمی کردم که تام علاقه مند باشد.
I only knew a few people at Tom's party.	من فقط تعدادی از افراد مهمانی تام را می شناختم.
I did not know that Tom is your son.	من نمی دانستم که تام پسر شماست.
I do not know if Tom is coming to school today.	من نمی دانم که آیا تام امروز به مدرسه می آید یا خیر.
Tom is very angry and so am I.	تام خیلی عصبانی است و من هم همینطور.
Tom thinks Mary can do it.	تام فکر می کند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will not be the last to do so.	مطمئنم تام آخرین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی کرد ما باید این کار را انجام دهیم؟
Why don't we swim?	چرا شنا نمی کنیم؟
I called your office today, but you were not there.	امروز با دفترت تماس گرفتم، اما تو نبودی.
Are we allowed to eat in the meeting?	آیا اجازه داریم در جلسه غذا بخوریم؟
Tom was the last person to volunteer.	تام آخرین کسی بود که داوطلب شد.
What does Tom really think about how we deal with this problem?	واقعاً تام در مورد نحوه برخورد ما با این مشکل چه فکر می کند؟
I have nothing to write about	من چیزی برای نوشتن ندارم
Tom really has to do it alone.	تام واقعاً باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
The municipality is not far from here.	شهرداری از اینجا دور نیست.
I do not know if we can talk to Tom to donate some money.	نمی‌دانم که آیا می‌توانیم با تام صحبت کنیم تا مقداری پول اهدا کند یا خیر.
By the time he got to the station, the train had left about half an hour earlier.	وقتی به ایستگاه رسید، قطار تقریباً نیم ساعت قبل حرکت کرده بود.
Tom has come all the way from Boston to be with us today.	تام تمام راه را از بوستون آمده تا امروز با ما باشد.
I like grapes, but I can not eat that much.	من انگور دوست دارم، اما نمی توانم آنقدر بخورم.
Being a good speaker requires a lot of study.	سخنور خوب بودن نیاز به مطالعه زیاد دارد.
Today, everyone is immune to smallpox.	امروزه همه در برابر آبله مصون هستند.
Tom said we should not do it again.	تام گفت که ما نباید این کار را دوباره انجام دهیم.
I know Tom did not know you wanted to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom is not out to get his dogs off. 	تام بیرون نیست که سگ هایش را پیاده کند.
He is sleeping upstairs.	او در طبقه بالا خوابیده است.
I'm Tom's dentist.	من دندانپزشک تام هستم.
Do not play on the way home.	در راه خانه بازی نکنید.
I do not think Tom can handle this situation.	من فکر نمی کنم که تام بتواند با این وضعیت کنار بیاید.
When did Tom go to the market?	کی تام به بازار رفت؟
There is nothing wrong here	اینجا هیچ کم کاری نیست
Take this. 	اینو بگیر.
It kills the pain	درد را می کشد
Tom did not seem to have much motivation to do so.	به نظر می رسید که تام انگیزه زیادی برای این کار نداشته باشد.
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه برمی گردد.
This is something I am proud of.	این چیزی است که من به آن افتخار می کنم.
My father asked me to study abroad when I was young.	پدر از من می خواهد تا زمانی که جوان هستم در خارج از کشور تحصیل کنم.
Tom looked around for a place to sit.	تام به دنبال جایی برای نشستن به اطراف نگاه کرد.
I think Tom is a good cook.	من فکر می کنم تام آشپز خوبی است.
Nothing could force him to change his mind.	هیچ چیز نمی توانست او را وادار به تغییر عقیده کند.
Tom has probably not gone home yet.	احتمالا تام هنوز به خانه نرفته است.
The chair seat needs to be repaired.	نشیمنگاه صندلی نیاز به تعمیر دارد.
Tom was not at the concert.	تام در کنسرت نبود.
When going out, do not forget to pick up your umbrella.	هنگام بیرون رفتن فراموش نکنید که چتر خود را بردارید.
Now I know Tom was wrong.	اکنون می دانم که تام اشتباه کرده است.
We remain uncles.	ما پیش دایی می مانیم.
These may be useful.	اینها ممکن است مفید واقع شوند.
I think you are aware of the problems.	من فکر می کنم شما از مشکلات آگاه هستید.
Tom doesn't really think I ate his cake, did he?	تام واقعا فکر نمی کند که من تکه کیک او را خوردم، او؟
I did not know I was going to do this yesterday	نمیدونستم قراره دیروز اینکارو بکنم
You do not buy this, do you?	شما این را نمیخرید، نه؟
I do not remember anyone doing that	یادم نمیاد کسی اینکارو کرده باشه
I do not know when Tom and Mary are going to Boston.	نمی دانم تام و مری چه زمانی قصد رفتن به بوستون را دارند.
I did not know you expected me to be there yesterday.	نمیدونستم انتظار داشتی دیروز اونجا باشم.
Tom came out of the parking lot.	تام از پارکینگ بیرون آمد.
I want to know who you gave it to.	من می خواهم بدانم شما آن را به چه کسی دادید.
They are probably Americans	احتمالا آمریکایی هستند
Mount Fuji is covered in snow in winter.	کوه فوجی در زمستان پوشیده از برف است.
We have been waiting for Tom for years.	ما سال ها منتظر تام بودیم.
The girl we were talking about lives here.	دختری که در موردش صحبت می کردیم اینجا زندگی می کند.
It has become noticeably colder.	به طور محسوسی سردتر شده است.
Tom said his parents had never beaten him.	تام گفت والدینش هرگز او را کتک نزده اند.
Tom knocked.	تام در زد.
I'm not fit	من مناسب نیستم
Tom believes that life exists on other planets.	تام معتقد است که حیات در سیارات دیگر وجود دارد.
Tom's feet are very dirty.	پاهای تام خیلی کثیف است.
Tom is not a coach	تام یک مربی نیست
Tom convinced me to go.	تام مرا متقاعد کرد که بروم.
I always do this when I go to Boston.	من همیشه وقتی به بوستون می روم این کار را انجام می دهم.
Tom said he thought he could help Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری کمک کند.
Are you not a freshman?	شما هم دانشجوی سال اول نیستید؟
You know it can't last forever	میدونی که نمیتونه برای همیشه دوام بیاره
I do not believe it.	من آن را باور نمی کنم.
In some parts of the world, you can still be sued if you slander or defame a deceased person.	در برخی از مناطق جهان، در صورت تهمت یا افترا به یک فرد متوفی، همچنان می توانید از شما شکایت شود.
Tom has no desire to learn French.	تام تمایلی به یادگیری زبان فرانسه ندارد.
Tom knows that Mary still does not tell him everything.	تام می داند که مری هنوز همه چیز را به او نمی گوید.
Tom's explanation was easy to understand.	توضیحی که تام داد به راحتی قابل درک بود.
Do not forget to thank Tom.	فراموش نکنید که از تام تشکر کنید.
Tom is still in his room studying.	تام هنوز در اتاقش است و مشغول مطالعه است.
Tom must be fine	تام باید خوب باشه
Little by little we realized that he would not help.	کم کم متوجه شدیم که او کمکی نخواهد کرد.
Most of Tom's friends know that he is an alcoholic.	اکثر دوستان تام می دانند که او یک الکلی در حال بهبود است.
Tom said this jokingly.	تام این را به شوخی گفت.
Tom came just before dinner.	تام درست قبل از شام آمد.
I think I have heard this name before.	فکر کنم قبلاً این اسم را شنیده باشم.
If you would like me to introduce him to you, I will write to him immediately.	اگر دوست داری او را به تو معرفی کنم، فوراً برایش می نویسم.
Tom wondered why Mary did not want to eat what she had made for him.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی خواهد چیزی را که برای او درست کرده بود بخورد.
I know Tom is still motivated to do this.	می دانم که تام هنوز برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom died on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 درگذشت.
I thought you did not like Australia.	فکر کردم استرالیا را دوست ندارید.
Tom went to a party.	تام به یک مهمانی رفت.
You know Tom's living in Australia right now, don't you?	متوجه شدید که تام اکنون در استرالیا زندگی می کند، اینطور نیست؟
Tom is interested in helping Mary.	تام علاقه مند به کمک به مری است.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
Do you have time for a cup of coffee?	آیا برای یک فنجان قهوه وقت دارید؟
I'm just telling you what I heard.	من فقط چیزی را که شنیدم به شما می گویم.
I'm an alcoholic	من الکلی هستم
Tom arrived home a few hours ago.	تام چند ساعت پیش به خانه رسید.
I did not think anyone would really expect help from you.	فکر نمی کردم واقعاً کسی از شما انتظار کمک داشته باشد.
Tom was there before anyone else.	تام قبل از هر کس دیگری آنجا بود.
Tom said he does not think he can help you move the piano today.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند امروز به شما کمک کند تا پیانو را جابجا کنید.
I think you should go and try your luck elsewhere.	به نظرم باید بری و شانست رو یه جای دیگه امتحان کنی.
I confess that I am the one who did it.	اعتراف می کنم که من کسی هستم که این کار را کردم.
I'm very sorry if it causes you any problems.	خیلی متاسفم اگر برای شما مشکل ایجاد می کند.
I did not know what to wear to the party.	نمی دانستم برای مهمانی چه بپوشم.
I did not know you expected me to do this with Tom.	نمیدونستم توقع داشتی با تام اینکارو بکنم.
Tom said he was not having a good time.	تام گفت که خوش نمی گذرد.
I did not like my boss.	من رئیسم را دوست نداشتم.
I need your itinerary	من به برنامه سفر شما نیاز دارم
The problem is not here	مشکل اینجا نیست
Please ignore my last message.	لطفا پیام آخر من را نادیده بگیرید.
Baboons have a very complex system of relationships that is essential for their survival in the savannah.	بابون ها سیستم بسیار پیچیده ای از روابط و ارتباطات دارند که برای بقای آنها در ساوانا ضروری است.
Tom ran so fast that I could not catch him.	تام آنقدر سریع دوید که نتوانستم او را بگیرم.
I love running, but Tom does not.	من دویدن را دوست دارم، اما تام این کار را نمی کند.
Tom is very special to me.	تام برای من خیلی خاص است.
I fell down the stairs and broke one of my legs.	از پله ها افتادم پایین و یکی از پاهایم شکست.
I'm in jam.	من در مربا هستم.
Some people do not know how to respect others.	برخی افراد نمی دانند چگونه به دیگران احترام بگذارند.
Tom recently sold his motorcycle.	تام اخیراً موتور سیکلت خود را فروخته است.
We know this will happen in the next three days.	می دانیم که در سه روز آینده این اتفاق خواهد افتاد.
Tom said he did the same.	تام گفت که او همین کار را کرد.
I am not an artist	من هنرمند نیستم
I'm glad we were able to reach an agreement.	خوشحالم که توانستیم به توافق برسیم.
Tom entered the room.	تام وارد اتاق شد.
I did not know that Tom knew who did this to Mary.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای مری انجام داده است.
Tom looked drunk.	تام مست به نظر می رسید.
I think this is brutal.	من فکر می کنم این وحشیانه است.
I thought the death penalty should be abolished.	من فکر می کردم مجازات اعدام باید لغو شود.
I want to prove to Tom that I can do this.	من می خواهم به تام ثابت کنم که می توانم این کار را انجام دهم.
There is no doubt that this will happen.	شکی نیست که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom and Mary love some kind of music.	تام و مری یک نوع موسیقی را دوست دارند.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I want to be at the helm of the company.	من می خواهم در راس شرکت باشم.
Tom knows we can not speak French well.	تام می داند که ما نمی توانیم به خوبی فرانسوی صحبت کنیم.
Tom is eating an orange.	تام در حال خوردن یک پرتقال است.
I do not think Tom will allow Mary to do that.	فکر نمی کنم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom is coming for dinner, right?	تام برای شام می آید، نه؟
It looks like Tom is not going to go to Boston with us.	به نظر می رسد که تام قرار نیست با ما به بوستون برود.
Tom said he thinks Mary is on vacation.	تام گفت که فکر می کند مری در تعطیلات است.
Tom is just trying to get your goat.	تام فقط در حال تلاش برای به دست آوردن بز شما است.
Tom pulled a bag of candy out of his pocket and complimented Mary a little.	تام یک کیسه آب نبات از جیبش بیرون آورد و مقداری به مری تعارف کرد.
I asked Tom why he looked so sad.	از تام پرسیدم که چرا اینقدر غمگین به نظر می رسد.
Tom said Mary was glad she did not.	تام گفت که مری خوشحال بود که این کار را نکرد.
I have been here for a month now	من الان یک ماهه اینجا هستم
Tom took Mary's dog for a walk.	تام سگ مری را به پیاده روی برد.
I think Tom and Mary are in love.	من فکر می کنم که تام و مری عاشق هستند.
It will be a lot more fun if you are there.	اگر آنجا باشید خیلی سرگرم کننده تر خواهد بود.
The new bridge made it easy for villagers to get to the city.	پل جدید باعث شد روستاییان به راحتی به شهر بروند.
Tom does not eat spaghetti. 	تام اسپاگتی نمی خورد.
Is eating ramen	داره رامن میخوره
Now is not the time to panic	الان وقت وحشت نیست
I knew for sure that he would pass the exam.	من این را مسلم می دانستم که او در امتحان قبول می شود.
Tom used to be very good at tennis.	تام قبلاً در تنیس بسیار خوب بود.
Tom is not coming tonight	تام امشب نمیاد
Tom told me he did not intend to stay too long.	تام به من گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Tom was not right	تام درست نبود
We try to understand what is going on.	ما سعی می کنیم بفهمیم چه خبر است.
Tom is quite naive.	تام کاملا ساده لوح است.
Tom does not need to do this either.	تام هم نیازی به این کار ندارد.
Tom thought he could get it for free.	تام فکر کرد که می تواند آن را به صورت رایگان دریافت کند.
Maybe next week I will have to go to Boston.	شاید هفته آینده مجبور شوم به بوستون بروم.
I heard that Tom and Mary were both dead.	شنیدم که تام و مری هر دو مرده اند.
I'm asking you to help Tom.	از تو می خواهم به تام کمک کنی.
Now that Mary is gone, Tom is happier.	حالا که مری رفته، تام خوشحال تر است.
This photo must have been taken in 1964.	این عکس باید در سال 1964 گرفته شده باشد.
I have never seen anyone like you	من هرگز کسی مثل تو را ندیده ام
Pandas are beautiful animals.	پانداها حیوانات زیبایی هستند.
Tom is not an introvert.	تام یک درونگرا نیست.
Tom had nothing to do with the bank robbery.	تام هیچ ربطی به سرقت بانک نداشت.
Tom told me he thought Mary would be alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
I do not think I will enjoy it.	فکر نمی کنم از آن لذت ببرم.
Tom told me I was the last.	تام به من گفت من آخرین هستم.
Tom was afraid that his parents would start asking him.	تام می ترسید که والدینش شروع به پرسیدن از او کنند.
Tom is interested in it.	تام به آن علاقه دارد.
Tom swallowed hard.	تام آب دهانش را به سختی قورت داد.
Tom was working.	تام مشغول کار بود.
I do not do as much as Tom does.	من آنقدر که تام انجام می دهد این کار را انجام نمی دهم.
Tom waited all morning for someone to help him.	تام تمام صبح منتظر کسی بود تا به او کمک کند.
I'm sure Tom will listen to reason.	من مطمئن هستم که تام به عقل گوش خواهد داد.
We never talk about it.	ما هرگز در مورد آن صحبت نمی کنیم.
Tom did not need to think much before giving his answer to Mary.	تام قبل از اینکه پاسخ خود را به مری بدهد نیازی به فکر زیاد نداشت.
You were not there	تو اونجا نبودی
Tom is worried about this.	تام از این بابت نگران است.
Mary does not want to be an old servant in the end.	مری نمی خواهد در نهایت یک خدمتکار قدیمی شود.
Too bad I'm too young to drive a car.	حیف که من برای رانندگی ماشین خیلی جوان هستم.
"I can get to my class on time," he thought.	او فکر کرد: "من می توانم به موقع به کلاس خود برسم."
I think Tom is no bigger than Mary.	من فکر می کنم که تام از مری بزرگتر نیست.
Do you have your student ID card?	آیا کارت شناسایی دانشجویی خود را دارید؟
Tom brought an umbrella.	تام یک چتر آورد.
I thought Tom did not.	من فکر کردم که تام این کار را نکرد.
We played tennis	تنیس بازی کردیم
Doing so did not change anything.	انجام این کار چیزی را تغییر نمی داد.
I did not know you were afraid	نمیدونستم میترسی
The barometer is falling. 	فشارسنج در حال سقوط است.
It wants to rain.	میخواهد باران ببارد.
Tom is a member of my health club.	تام عضو باشگاه سلامت من است.
I told Tom I had nothing to offer him.	به تام گفتم که چیزی برای ارائه به او ندارم.
I expect Tom to be back by 2:30.	من انتظار دارم تام تا ساعت 2:30 برگردد.
It is about 300 miles from here to Boston.	از اینجا تا بوستون تقریبا سیصد مایل راه است.
Mary did not receive the flowers Tom had sent her.	مری گلهایی را که تام برایش فرستاده بود دریافت نکرد.
You use hardwood for the stairs.	برای پله ها از چوب سخت استفاده می کنید.
It turns out	معلوم میشه
Tom belongs to the upper class.	تام متعلق به طبقه بالاست.
Tom was kind of funny	تام یه جورایی بامزه بود
Only a few students in the class were really awake.	فقط چند دانش آموز در کلاس واقعاً بیدار بودند.
Why don't you come to my house sometimes?	چرا گاهی به خانه من نمی آیی؟
30 people were guests.	30 نفر مهمان بودند.
Tom did not remember that.	تام این کار را به خاطر نداشت.
It turns out that you are sick	معلومه که مریض هستی
I do not want anyone to lose their job.	من نمی خواهم کسی شغل خود را از دست بدهد.
You are smart	تو باهوشی
I will take care of my parents when they are old.	وقتی پدر و مادرم پیر شدند از آنها مراقبت خواهم کرد.
Their two sons are named Tom and John.	دو پسر آنها تام و جان نام دارند.
Tom wondered why everyone was staring at him.	تام تعجب کرد که چرا همه به او خیره شده اند.
I'm trying to fix this, but I'm likely to fail.	سعی می کنم این مشکل را برطرف کنم، اما این احتمال وجود دارد که نتوانم.
Tom will probably speak French.	تام احتمالا فرانسوی صحبت خواهد کرد.
If convicted, Tom will likely spend the rest of his life in prison.	اگر تام مجرم شناخته شود، احتمالاً بقیه عمر خود را در زندان سپری خواهد کرد.
I told Tom I thought he was the winner.	به تام گفتم که فکر می‌کردم برنده مسابقه است.
Tom said he thought Mary did not need it.	تام گفت که فکر می کند مری نیازی به این کار ندارد.
When I was your age, we had to walk to school.	وقتی من همسن تو بودم باید پیاده تا مدرسه می رفتیم.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنم.
I think the meat you can buy at the butcher is better than the meat you can get at the supermarket.	من فکر می کنم گوشتی که می توانید در قصابی بخرید بهتر از گوشتی است که می توانید در سوپرمارکت تهیه کنید.
My bag was stolen by Tom.	کیف من توسط تام دزدیده شد.
Do not you intend to do this?	آیا قصد این کار را ندارید؟
Tell me when you're ready	وقتی آماده شدی به من بگو
"Am I bothering you?" 	"آزارت می دهم؟"
"not at all."	"نه، به هیچ وجه."
We can no longer hide here.	ما دیگر نمی توانیم اینجا پنهان شویم.
I thought I had a right to be here.	فکر می کردم حق دارم اینجا باشم.
It does not take long to know the result.	زمان زیادی نمی گذرد تا نتیجه را بدانیم.
I thought you said you wanted to do this with Tom.	فکر کردم گفتی که میخواهی این کار را با تام بکنی.
Tom does not have to work late.	تام مجبور نیست تا دیر وقت کار کند.
Tom does not want Mary to go to Boston with John.	تام نمی‌خواهد مری با جان به بوستون برود.
He does not want to get in trouble.	او نمی خواهد به دردسر بیفتد.
Tom is supposed to come sooner, right?	تام قرار است زودتر بیاید، نه؟
What is the safest way to defuse a bomb?	ایمن ترین راه برای خنثی کردن بمب چیست؟
This has the opposite effect.	این نتیجه معکوس دارد.
We are not going to force Tom to do this.	ما قرار نیست تام را مجبور به انجام این کار کنیم.
I tried to persuade Tom to go to Boston.	من سعی کردم تام را متقاعد کنم که به بوستون برود.
That's why you have to do it.	به همین دلیل باید این کار را انجام دهید.
Try to stay on his good side and you will be easy on the street.	سعی کنید در سمت خوب او بمانید و در خیابان آسان خواهید بود.
Tom said Mary thinks she has to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که باید این کار را خودش انجام دهد.
I heard Tom playing the piano.	شنیدم که تام در حال نواختن پیانو بود.
Tom and Mary are both scared.	تام و مری هر دو می ترسند.
Tom said he also plays the flute.	تام گفت که فلوت هم می نوازد.
Tom is on a diet	تام داره رژیم میگیره
This is a big problem.	این یک مشکل بزرگ است.
The song is fascinating	آهنگ جذابی است
A dog controls its temperature by panting with its tongue out.	یک سگ دمای خود را با نفس نفس زدن با زبان بیرون کنترل می کند.
Tom lives on a sandy road.	تام در جاده شنی زندگی می کند.
Tom loved his family and friends.	تام خانواده و دوستانش را دوست داشت.
I'm sorry, but I forgot your name.	متاسفم، اما من نام شما را فراموش کرده ام.
I have been to Australia several times this year.	من امسال چندین بار به استرالیا رفته ام.
Tom said Mary looked skeptical.	تام گفت که مری شکاک به نظر می رسد.
I prefer not to spend so much money on clothes.	من ترجیح می دهم اینقدر پول خرج لباس نکنم.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم از عهده این کار بر بیایم.
This was not exactly true	این دقیقا درست نبود
We went to see each other on weekends.	آخر هفته ها به دیدن هم می رفتیم.
Tom was sitting there, looking confused.	تام همان جا نشسته بود و گیج به نظر می رسید.
Tom died exactly one month before Mary was born.	تام دقیقا یک ماه قبل از تولد مری درگذشت.
Tom said I looked depressed.	تام گفت من افسرده به نظر می رسیدم.
Tom walked around the house.	تام در خانه چرخید.
Tom has to stay in Boston.	تام باید در بوستون بماند.
What Tom said could probably be true.	آنچه تام گفت احتمالاً می تواند درست باشد.
It looks like Tom and Mary both want to go.	به نظر می رسد تام و مری هر دو می خواهند بروند.
Tell Tom to call me.	به تام بگو با من تماس بگیرد.
I think I hurt Tom's feelings.	فکر می کنم احساسات تام را جریحه دار کردم.
What color shoes does Tom wear today?	تام امروز چه رنگی کفش می پوشد؟
He lives and works there all year round.	او در تمام طول سال در آنجا زندگی و کار می کند.
Tom says he's going there himself.	تام می گوید که خودش به آنجا می رود.
I do not think Tom can qualify.	من فکر نمی کنم تام بتواند واجد شرایط باشد.
Tom is probably still alive.	تام احتمالا هنوز زنده است.
Tom was reluctant, but he agreed.	تام تمایلی نداشت، اما او موافقت کرد.
Why does no one answer my questions?	چرا کسی به سوالات من پاسخ نمی دهد؟
I doubt Tom will do it now.	من شک دارم که تام اکنون این کار را انجام دهد.
Tom says he does not remember anything.	تام می گوید چیزی را به خاطر نمی آورد.
Tom will do it, but I will not do it.	تام این کار را خواهد کرد، اما من این کار را نمی کنم.
Where were you waiting for Tom?	کجا منتظر تام بودی؟
I thought Tom would do it outside.	فکر می کردم تام این کار را در بیرون انجام می دهد.
These shoes will not last long	این کفش ها دوام زیادی نخواهند داشت
By signing the contract, you agree to certain terms and conditions.	با امضای قرارداد، شما با شرایط و ضوابط خاصی موافقت می کنید.
I do not think I will ever get tired of doing this.	فکر نمی کنم هیچ وقت از انجام این کار خسته شوم.
I just wanted Tom to calm down.	من فقط می خواستم تام آرام شود.
I do not do this alone.	من این کار را به تنهایی انجام نمی دهم.
Tom does not seem to be having much fun.	به نظر نمی رسد که تام خیلی سرگرم باشد.
Maybe Tom will do it for us.	شاید تام این کار را برای ما انجام دهد.
Tom said he had no problem with it.	تام گفت که با آن مشکلی ندارد.
Of all the things you told me, Tom loved you.	از همه چیزهایی که به من گفتی، تام تو را دوست داشت.
While in Europe, Tom visited Paris.	زمانی که تام در اروپا بود، از پاریس دیدن کرد.
I know Tom did not know he should not do this here.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom had no children	تام بچه نداشت
This is not the first time we have received your complaint.	شکایت شما اولین باری نبود که دریافت کردیم.
Tom has not said anything public yet.	تام هنوز چیزی علنی نگفته است.
The queen addressed the nation on television yesterday.	ملکه دیروز از طریق تلویزیون خطاب به ملت ایراد کرد.
I bet you $ 30 that I can get to Boston faster than you.	من با شما شرط می بندم سی دلار که سریعتر از شما می توانم به بوستون برسم.
What do you think you would like to do next time?	فکر می کنید دفعه بعد دوست دارید چه کار کنید؟
Do you think Tom is a good singer?	به نظر شما تام خواننده خوبی است؟
We should not have gone there ourselves	نباید خودمون میرفتیم اونجا
I know Tom did not know I should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من نباید این کار را انجام دهم.
I do not need money right now	فعلا نیازی به پول ندارم
He found a part-time job as a typist.	او یک شغل پاره وقت به عنوان تایپیست پیدا کرد.
Tom knew nothing of Mary's past.	تام از گذشته مری چیزی نمی دانست.
Tom wears a ridiculous hat.	تام کلاه مسخره ای بر سر دارد.
Tom is doing well so far.	تام تا الان خوب پیش می رود.
I am not always free on Sundays.	من همیشه یکشنبه ها آزاد نیستم.
Tom hates doing this.	تام از انجام این کار متنفر است.
The program sets this to be done by the end of the week.	برنامه مقرر می کند که این کار تا آخر هفته انجام شود.
Tom flatly refused to do so.	تام قاطعانه از انجام این کار امتناع کرد.
It does not prove anything	این چیزی را ثابت نمی کند
I do not think I would like to live with Tom.	من فکر نمی کنم که دوست داشته باشم با تام زندگی کنم.
I do not know where I put my sunglasses.	نمی دانم عینک آفتابی ام را کجا گذاشتم.
Tom has a dog and his name is Cookie.	تام یک سگ دارد و نامش کوکی است.
Tom fainted when he saw the needle.	تام با دیدن سوزن بیهوش شد.
Tom told me that Mary was skeptical.	تام به من گفت که مری شک دارد.
Tom did not help us with anything.	تام در هیچ کاری به ما کمک نکرد.
What are some differences between sweet potatoes and sweet potatoes?	برخی از تفاوت های سیب زمینی شیرین و سیب زمینی شیرین چیست؟
Tom met his wife while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد با همسرش آشنا شد.
No one could confirm the complete facts.	هیچ کس نمی توانست حقایق تام را تایید کند.
How much did you spend on clothes last year?	سال گذشته چقدر برای لباس خرج کردید؟
A student was sitting in the front seat with the crew cut.	دانشجویی با بریدگی خدمه روی صندلی جلو نشسته بود.
Tom says he killed Mary.	تام می گوید که او مری را کشت.
It is almost impossible to complete the report by tomorrow.	تکمیل گزارش تا فردا تقریباً غیرممکن است.
I am sitting here thinking about you.	من اینجا نشسته ام و به تو فکر می کنم.
If you tell me what to do, I will do it.	اگر به من بگویید چه کار کنم، آن را انجام می دهم.
I only eat meat three times a week.	من فقط سه بار در هفته گوشت میخورم.
Let Tom speak first.	بگذارید تام اول صحبت کند.
I did not think Tom would still be willing to do that.	من فکر نمی کردم که تام هنوز هم حاضر به انجام این کار باشد.
My father does not drink much Saki.	پدرم ساکی زیاد نمی نوشد.
When did Tom do this and why?	کی تام این کار را کرد و چرا؟
You know I do not believe	میدونی که باورت نمیکنم
Tom heard what was happening.	تام شنید که چه خبر است.
I believe Tom said he would be here by 2:30.	من معتقدم که تام گفته است که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
We know you did not do what you promised.	ما می دانیم که شما آنچه را که قول داده بودید انجام ندادید.
I know Tom is wrong.	من می دانم که تام اشتباه می کند.
Tom said Mary was not surprised.	تام گفت که مری تعجب نکرد.
Tom has already made his decision.	تام قبلاً تصمیم خود را گرفته است.
I will do the first thing tomorrow.	من فردا اولین کار را انجام می دهم.
I advised Tom to work harder.	به تام توصیه کردم بیشتر کار کند.
We can not let them escape.	ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها فرار کنند.
Tom suddenly became a hero.	تام ناگهان قهرمان شد.
Tom said he walked home yesterday.	تام گفت که دیروز پیاده به خانه رفت.
Tom suggested we go downtown.	تام به ما پیشنهاد داد که به مرکز شهر برویم.
Tom is worried about what is happening in Europe.	تام نگران اتفاقاتی است که در اروپا می افتد.
He invested 500,000 yen in shares.	او 500000 ین در سهام سرمایه گذاری کرد.
Getting addicted to something and having too much are two different things.	معتاد شدن به چیزی و داشتن بیش از حد چیزی دو چیز متفاوت هستند.
I do not know if Tom knows me or not.	نمی دانم آیا تام مرا می شناسد یا نه.
Tom comes home sooner.	تام زودتر به خانه می آید.
Tom's new home is really good.	خانه جدید تام واقعا خوب است.
I kissed Tom too.	تام را هم بوسیدم.
Tom found a chair for himself.	تام برای خودش یک صندلی پیدا کرد.
Tom picked up a magazine and began flipping through it.	تام مجله ای را برداشت و شروع به ورق زدن آن کرد.
I doubt anyone will follow me	من شک دارم کسی مرا دنبال کند
Tom says he's not worried.	تام می گوید که نگران نیست.
Tom denied the charges.	تام از طرح اتهام خودداری کرد.
I was just stunned	من فقط مات و مبهوت بودم
We have given up what we should have done.	ما کاری را که باید انجام می‌دادیم، رها کرده‌ایم.
I'm not lucky, so I do not play pachinko and do not buy lottery tickets.	من خوش شانس نیستم، بنابراین نه پاچینکو بازی می کنم و نه بلیط بخت آزمایی می خرم.
Tom may die of infection.	تام ممکن است از عفونت بمیرد.
I did not know the reason for Tom's crying.	دلیل گریه تام را نمی دانستم.
How many more spoons do you need?	چند قاشق دیگر نیاز دارید؟
I do not know if Tom is bothered?	نمی دانم آیا تام اذیت می شود؟
I do not know if Tom is really happy here.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً اینجا خوشحال است؟
I do not allow.	من اجازه نمی دهم.
Try restarting your device.	سعی کنید دستگاه خود را مجددا راه اندازی کنید.
I do not have as much money as before.	من به اندازه قبل پول ندارم.
Why is Tom special?	چرا تام خاص است؟
Stop. 	متوقف کردن.
You are bothering me.	داری اذیتم میکنی.
Tom claims he can speak French.	تام ادعا می کند که می تواند فرانسوی صحبت کند.
We did not expect Tom to do that.	ما انتظار نداشتیم تام این کار را بکند.
The moon illuminates the room.	ماه اتاق را روشن می کند.
Tom was too humble.	تام بیش از حد متواضع بود.
I'm lost my French textbook.	من کتاب درسی فرانسه ام را گم کرده ام.
Tom does not have a successful business.	تام تجارت موفقی ندارد.
Tom will not let you continue.	تام به شما اجازه نمی دهد این کار را ادامه دهید.
Do you think Tom knows what we were doing here?	فکر می کنی تام می داند ما اینجا چه کار می کردیم؟
I think Tom probably doesn't know how to do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom walked so fast that Mary could not accompany him.	تام خیلی سریع راه می رفت که مری نمی توانست با او همراه شود.
The bus will be here soon. 	اتوبوس به زودی اینجا خواهد بود.
Please wait a moment.	لطفا کمی صبر کنید.
Tom said I was reckless.	تام گفت که من بی پروا بودم.
It was easier than he expected, Tom said.	تام گفت که این راحت تر از چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom is not in the best of moods.	تام در بهترین حالت روحی نیست.
It is impossible to do more at the moment.	در حال حاضر انجام کار بیشتر غیرممکن است.
In terms of life, money and supplies were very expensive.	از نظر زندگی، پول و تدارکات بسیار پرهزینه بود.
Tom must be punished	تام باید مجازات بشه
What motivated you to study French?	انگیزه شما از تحصیل زبان فرانسه چه بود؟
Do you and your spouse have a shared current account?	آیا شما و همسرتان حساب جاری مشترک دارید؟
I think Tom will not be in today's meeting.	من فکر می کنم تام در جلسه امروز نخواهد بود.
Tom already plans to leave sooner.	تام از قبل قصد دارد زودتر برود.
Tom was shot in front of his house.	تام جلوی در خانه اش تیراندازی شد.
Tom thought Mary was ready.	تام فکر کرد که مری آماده است.
Tom was stabbed twice in the back.	تام از پشت دو ضربه چاقو خورد.
I played in a band with Tom.	من با تام در یک گروه می نواختم.
I don't think Tom really needed to do that.	من فکر می کنم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار نداشت.
You should have called	باید زنگ میزدی
"I do not want to go right now." 	"من فعلا نمی خواهم بروم."
"why not?"	"چرا که نه؟"
Tom owes everyone three dollars.	تام به همه سه دلار بدهکار است.
Tom heard the sound of running.	تام صدای پای دویدن را شنید.
Why are you throwing these things in the fire?	چرا این چیزها را در آتش می اندازید؟
I think you will like this book.	فکر می کنم این کتاب را دوست داشته باشید.
Tom said he enjoyed the video.	تام گفت که از آن ویدیو لذت برده است.
Tom has unique skills.	تام مهارت های منحصر به فردی دارد.
Tom promised to give me three hundred dollars.	تام قول داد سیصد دلار به من بدهد.
Tom asked Mary to buy a loaf of bread.	تام از مری خواست که نان قرصی بخرد.
I think $ 30 is too much to pay for.	من فکر می کنم که سی دلار بهای زیادی است که نمی توان برای این کار پرداخت.
The price of this book is 3000 yen.	قیمت این کتاب 3000 ین است.
I was confused	سرگردان شدم
Tom left without telling us.	تام بدون اینکه به ما بگوید رفت.
I love eating watermelon in the summer.	من عاشق خوردن هندوانه در تابستان هستم.
Tom said Mary was probably thirsty.	تام گفت مری احتمالا تشنه است.
Tom is not sure Mary really did not go to Boston last week.	تام مطمئن نیست که مری واقعا هفته گذشته به بوستون نرفت.
This is how I see it.	من آن را اینگونه می بینم.
I had no way of knowing where Tom was.	هیچ راهی نداشتم بفهمم تام کجاست.
I opened the clogged sink.	گرفتگی سینک را باز کردم.
Tom seems to be really worried about something.	به نظر می رسد تام واقعاً نگران چیزی است.
I wish we told Tom to come too.	ای کاش به تام هم می گفتیم که بیاید.
Mom, is it okay if I go swimming?	مامان اگه برم شنا اشکالی نداره؟
Tom and Mary are playing pool.	تام و مری دارند استخر بازی می کنند.
Tom saw someone looking out the window.	تام کسی را دید که در پنجره اش نگاه می کند.
You do not seem to be much happier now.	به نظر نمی رسد که الان خیلی خوشحالتر باشید.
This photo was taken of Tom in Boston.	این عکس از تام در بوستون گرفته شده است.
Please fax it to me.	لطفا آن را برای من فکس کنید.
Tom said he has only done this once.	تام گفت که او فقط یک بار این کار را انجام داده است.
Tom thought Mary was unaffected.	تام فکر کرد که مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
I bet Tom will not arrive on time.	شرط می بندم تام به موقع نمی رسد.
I think I should eat salmon.	فکر می کنم ماهی قزل آلا را بخورم.
I'm upset with people like Tom.	من در کنار افرادی مثل تام ناراحت هستم.
I urge you to come home immediately after school.	من از شما می خواهم که بلافاصله بعد از مدرسه به خانه بیایید.
Tom sometimes goes to work by car.	تام گاهی با ماشین سر کار می رود.
I do not see any other choice.	من هیچ انتخاب دیگری نمی بینم.
This village is one of the most beautiful places I have ever been.	این روستا یکی از زیباترین جاهایی است که تا به حال بوده ام.
Tom was not the only one allowed to do so.	تام تنها کسی نبود که اجازه این کار را داشت.
This area is rich in natural resources.	این منطقه از نظر منابع طبیعی فراوان است.
I'm afraid I have no choice	میترسم چاره ای نداشته باشم
Tom was not my best wedding man. 	تام بهترین مرد عروسی من نبود.
It was John.	جان بود.
Do you really think Tom was disappointed?	آیا واقعا فکر می کنید تام ناامید شد؟
I do not know if Tom really enjoys playing poker with us.	نمی دانم آیا تام واقعاً از بازی پوکر با ما لذت می برد؟
Tom was done, but Mary did not.	تام تمام شد، اما مری این کار را نکرد.
The time of Tom's death is unknown.	زمان مرگ تام مشخص نیست.
We can not win this battle.	ما نمی توانیم در این نبرد پیروز شویم.
Can someone please tell me what is going on?	لطفاً کسی به من بگوید که جریان چیست؟
Why did you two fight?	چرا شما دوتا دعوا میکردید؟
I hope you learn to appreciate my humor.	امیدوارم یاد بگیرید که از طنز من قدردانی کنید.
Please show Tom how to do this?	لطفاً به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom certainly knows how to play the guitar.	تام مطمئناً می داند که چگونه گیتار بزند.
Tom was the first to volunteer to help.	تام اولین کسی بود که برای کمک داوطلب شد.
Tom stayed in Australia for a short time.	تام مدت کوتاهی در استرالیا ماند.
This is unusual in two ways.	این از دو جهت غیرعادی است.
I have never seen an egg this big	تا حالا تخم مرغی به این بزرگی ندیده بودم
Tom answered my questions kindly.	تام با مهربانی به سوالات من پاسخ داد.
My parrot does not like sunflower seeds.	طوطی من تخمه آفتابگردان را دوست ندارد.
The last time I was in Boston was last October.	آخرین باری که در بوستون بودم اکتبر گذشته بود.
I need a liver transplant.	من نیاز به پیوند کبد دارم.
Tom told me he thought Mary was shy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالتی است.
Tom checked the rearview mirror.	تام آینه عقب را چک کرد.
We should not be on the list	ما نباید در لیست باشیم
Tom wanted to teach French.	تام می خواست زبان فرانسه تدریس کند.
I promised Tom I would not go to Boston.	به تام قول دادم که به بوستون نروم.
I often do not do what Tom does.	من اغلب همان کاری را که تام انجام می دهد انجام نمی دهم.
Tom plans to stay in Australia until October.	تام قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
My name is not Tom either	اسم من هم تام نیست
Tom did not let me do anything.	تام به من اجازه نداد کاری انجام دهم.
Tom buys a pair of sunglasses online.	تام یک جفت عینک آفتابی آنلاین خرید.
Didn't you know that Tom wants to do this?	آیا نمی دانستی که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom does not think I need to do this.	تام فکر نمی کند من نیازی به این کار داشته باشم.
I did not think Tom would be so shy.	فکر نمی کردم تام اینقدر خجالتی باشد.
All problems are still unresolved	همه مشکلات هنوز حل نشده است
I thought Tom would win the race.	فکر می کردم تام برنده مسابقه است.
There is no chance that this will happen.	هیچ شانسی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
I'm a relatively busy person.	من آدم نسبتاً شلوغی هستم.
Tom almost did.	تام تقریباً این کار را کرد.
A man named Tom Jackson wants to meet you.	مردی به نام تام جکسون می خواهد شما را ملاقات کند.
The Strait of Gibraltar separates Spain from Morocco.	تنگه جبل الطارق اسپانیا را از مراکش جدا می کند.
Tom thinks Mary is my name.	تام فکر می کند مری نام من است.
I thought Tom was dead by now.	فکر می کردم تام تا الان مرده باشد.
I found the key under the mattress.	کلید را زیر تشک پیدا کردم.
It does not help us	این کمکی به ما نمی کند
Mary and Alice are Tom's daughters.	مری و آلیس دختران تام هستند.
Tom looked around and at his colleagues.	تام به اطراف و همکارانش نگاه کرد.
Which do you drink for breakfast, tea or coffee?	برای صبحانه، چای یا قهوه کدام را می نوشید؟
Tom did not really expect this.	تام واقعاً انتظار این را نداشت.
The stars were twinkling in the sky.	ستاره ها در آسمان چشمک می زدند.
Tom could not understand a word of what Mary was saying.	تام حتی یک کلمه از آنچه مری گفت نمی توانست بفهمد.
You knew this was going to happen sooner or later, right?	می دانستی که دیر یا زود این اتفاق می افتد، نه؟
Tom, Mary, John and Alice are all dead.	تام، مری، جان و آلیس همه مردند.
Tom is unable to pay for a lawyer.	تام توانایی پرداخت خدمات وکیل را ندارد.
Tom might leave if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است برود.
Tom showed Mary how to make fire.	تام به مری نشان داد که چگونه آتش بسازد.
Tom deposited $ 3,000 in the bank just before it closed.	تام دقیقاً قبل از بسته شدن، سه هزار دلار در بانک سپرده گذاری کرد.
He died in a concentration camp.	او در اردوگاه کار اجباری درگذشت.
The children gather firewood.	بچه ها هیزم جمع می کنند.
I do not want to go there alone.	من نمی خواهم به تنهایی به آنجا بروم.
I do not think you are doing it right.	من فکر نمی کنم که شما این کار را به درستی انجام می دهید.
Please do not follow this advice	لطفا از این توصیه پیروی نکنید
I borrowed 1000 yen from my cousin.	من 1000 ین از پسر عمویم قرض گرفتم.
Treat others as you would like to be treated.	با دیگران همانطور رفتار کن که دوست داری با تو بکنند.
Tom is currently studying French.	تام در حال حاضر درس فرانسه می خواند.
We believe that it was Tom who killed Mary.	ما معتقدیم که این تام بود که مری را کشت.
Tom does not miss	تام دلتنگ نیست
Do you have a dog or a cat?	سگ داری یا گربه؟
The new chair I just bought is very comfortable.	صندلی جدیدی که تازه خریدم خیلی راحته.
I can not completely accent him.	من نمی توانم کاملاً لهجه او را بگذارم.
Tom and Mary are happy.	تام و مری خوشحال هستند.
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که قصد دارد به بوستون برود.
She is about the same age as my sister.	او تقریباً هم سن خواهر من است.
Tom refuses to go on his own.	تام حاضر نیست خودش برود.
I was surprised that Tom refused to do so.	من تعجب کردم که تام از انجام این کار امتناع کرد.
Where is the vending machine?	کجا دستگاه فروش نوشابه وجود دارد؟
Tom is probably a little bigger than Mary.	تام احتمالا کمی بزرگتر از مری است.
Tom took out the towel.	تام حوله را درآورد.
How did Tom find out that Mary was dead?	تام از کجا فهمید که مری مرده است؟
Can you figure out why Tom wants to do this?	آیا می توانید بفهمید که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
This is a great help.	این کمک بزرگی است.
Are the police still holding Tom?	آیا پلیس هنوز تام را در بازداشت دارد؟
I know Tom is about the same age as my father.	من می دانم که سن تام تقریباً به اندازه پدر من است.
I did not want to create a scene.	من نمی خواستم صحنه ای ایجاد کنم.
Tom could have killed us both.	تام می توانست هر دوی ما را بکشد.
Tom filled out the form incorrectly.	تام فرم را اشتباه پر کرد.
Tom never married again.	تام دیگر ازدواج نکرد.
Tom told Mary he should stop pretending not to be impressed.	تام به مری گفت که باید از وانمود کردن به اینکه تحت تأثیر قرار نگرفته دست بردارد.
Sorry I missed the staff meeting this morning.	متاسفم که جلسه امروز صبح کارکنان را از دست دادم.
Are you not going to thank me?	قرار نیست از من تشکر کنی؟
Tom is in the kitchen helping his mother wash the dishes.	تام در آشپزخانه است و به مادرش کمک می کند ظرف ها را بشوید.
I never knew Tom was so stubborn.	هرگز نمی دانستم تام اینقدر سرسخت است.
Use this if you are in danger.	اگر در خطر هستید از این استفاده کنید.
This is not a real thing	این چیز واقعی نیست
There is no other way to do this.	هیچ راه دیگری برای انجام این کار وجود ندارد.
I will pass on your definition to the chef.	من تعریف شما را به سرآشپز منتقل می کنم.
I tell you if you just listen slowly.	من به شما می گویم اگر فقط به آرامی گوش دهید.
Tom asked Mary why she did not like John.	تام از مری پرسید که چرا جان را دوست ندارد.
I completely do not know how it happened.	من کاملاً نمی دانم چطور شد.
You were afraid to do that, weren't you?	شما از انجام این کار می ترسید، نه؟
Tom workers demand fewer working hours.	کارگران شرکت تام خواستار ساعات کار کمتر هستند.
I have a dairy farm.	من یک مزرعه لبنی دارم.
Tom is really naive, isn't he?	تام واقعا ساده لوح است، اینطور نیست؟
I usually do not walk anywhere.	من معمولاً جایی پیاده روی نمی کنم.
I did not answer Tom.	من به تام پاسخ ندادم.
Tom showed me a picture of his car.	تام عکسی از ماشینش را به من نشان داد.
Tom probably won't be here tonight.	تام احتمالاً امشب اینجا نمی ماند.
Is it possible for this to happen?	آیا احتمالی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
Life is like a box of chocolates.	زندگی مثل یک جعبه شکلات است.
None of us could do what Tom wanted us to do.	هیچکدام از ما نتوانستیم آنچه تام خواسته بود انجام دهیم.
I will be happy to help in any way I can.	خوشحال میشم به هر نحوی که بتونم کمک کنم.
I know Tom can do it alone.	من می دانم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do you think Tom can help us?	آیا فکر می کنید تام می تواند به ما کمک کند؟
Give what you can and take what you need.	آنچه می توانید بدهید و آنچه را که نیاز دارید بردارید.
Tom did not even ask me if I was feeling well.	تام حتی از من نپرسید که آیا حالم خوب است یا نه.
I was not very good at school.	من در مدرسه خیلی خوب نبودم.
Tom did not lie to us.	تام به ما دروغ نمی گفت.
Tom does not know who Mary intends to stay with.	تام نمی داند که مری قصد دارد با چه کسی بماند.
Tom said he had to borrow an umbrella.	تام گفت که باید یک چتر قرض بگیرد.
You still do not know why Tom did not do this, right?	هنوز نمی دانی چرا تام این کار را نکرد، درست است؟
I do not like it very much.	من آن را خیلی دوست ندارم.
I saw a flock of sheep and his dog standing on the side of the road.	دیدم یک گله گوسفند و سگش کنار جاده ایستاده بودند.
Tom is kind of weird	تام یه جورایی عجیبه
Tom was not well with me.	تام با من خوب نبود.
I finally saw Tom today.	بالاخره امروز تام را دیدم.
Tom suspected that his father was illiterate.	تام مشکوک بود که پدرش نارساخوان است.
What are you going to do this weekend?	آخر هفته قرار است چه کار کنید؟
Tom is holding his hand.	تام در حال ایستادن دست است.
Tom will most likely succeed this time.	تام این بار به احتمال زیاد موفق خواهد شد.
Tom seemed to set women on fire like butterflies.	به نظر می رسید که تام زنان را مانند پروانه به آتش می کشاند.
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
How can I convince Tom to spend more time with me?	چگونه می توانم تام را متقاعد کنم که زمان بیشتری را با من بگذراند؟
Tom is scheduled to stay in Boston for a while.	تام قرار است مدتی در بوستون بماند.
Tom did everything he could to get Mary's attention.	تام برای جلب توجه مری دست به هر کاری می زد.
You helped me a lot	تو خیلی به من کمک کردی
Tom's house is in front of my house.	خانه تام روبروی خانه من است.
There seems to be something strange about the boy.	به نظر می رسد چیز عجیبی در مورد پسر وجود دارد.
Tom ate some rotten food and got sick.	تام مقداری غذای فاسد خورد و بیمار شد.
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار سخت باشد.
Tom just asks you to help him for a few hours.	تام فقط از شما می خواهد که برای چند ساعت به او کمک کنید.
Something different	چیزی متفاوت است
Tom was belligerent.	تام جنگ طلب بود.
Tom is going to stay with us.	تام قرار است با ما بماند.
They were all actors.	همه آنها بازیگر بودند.
Let Tom do it.	اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom was upset when Tom told Mary he had done it.	وقتی تام به مری گفت که این کار را کرده است، او ناراحت شد.
Tom is nervous.	تام عصبی است.
I was surprised to hear that Tom had done this.	از شنیدن اینکه تام این کار را کرده بود متعجب شدم.
Give me the coordinates.	مختصات را به من بدهید.
Tom probably won't remember.	تام احتمالاً این کار را به خاطر نخواهد آورد.
I know Tom is afraid of everyone.	می دانم که تام از همه می ترسد.
Tom told me he thought Mary looked pale.	تام به من گفت که فکر می کند مری رنگ پریده به نظر می رسد.
I'm glad I left Australia.	خوشحالم که استرالیا را ترک کردم.
Tom must be cold.	تام باید سرد شده باشد.
Tom sometimes takes me home from work.	تام گاهی مرا از سرکار به خانه می برد.
Tom was not in Boston last Monday.	تام دوشنبه گذشته در بوستون نبود.
Many things happen in this book.	در این کتاب اتفاقات زیادی رخ می دهد.
I should never have said those things.	من هرگز نباید آن چیزها را می گفتم.
What is this fuss about?	این هیاهو برای چیست؟
I can not be a part of this.	من نمی توانم بخشی از این باشم.
Tom dragged Mary to the dance floor.	تام مری را به زمین رقص کشاند.
Everything Tom said is true.	همه چیزهایی که تام گفت درست است.
Take a deep breath and hold it for as long as you can.	یک نفس عمیق بکشید و آن را تا زمانی که می توانید نگه دارید.
Can I assume you are interested right now?	آیا می توانم فرض کنم که شما در حال حاضر علاقه مند هستید؟
I believe that will happen someday.	من معتقدم که زمانی این اتفاق خواهد افتاد.
Why don't you get dressed to go?	چرا لباس نمیپوشی تا بریم؟
I have no property in Australia.	من هیچ ملکی در استرالیا ندارم.
I found the book I had been looking for for a long time.	کتابی را پیدا کردم که مدتها دنبالش بودم.
So what is everyone's problem?	پس مشکل همه چیه؟
Tom knew it would be difficult to do.	تام می دانست که انجام این کار دشوار خواهد بود.
I used to be a plumber	من قبلا لوله کش بودم
I did not know who Tom's wife was.	من نمی دانستم همسر تام کیست.
Tom is not in danger.	تام در خطر نیست.
Can you do this please?	نمیتونی اینکارو بکنی لطفا؟
Tom was arrested for murder.	تام به جرم قتل دستگیر شد.
You knew I could do this, didn't you?	تو می دانستی که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I do not know if Tom wanted us to be here.	نمی دانم آیا تام می خواست ما اینجا باشیم یا نه.
I advised Tom not to do this.	به تام توصیه کردم که این کار را نکند.
The head of the company has hired a headshot to find a new sales manager for us.	رئیس شرکت یک هدشارچ استخدام کرده است تا یک مدیر فروش جدید برای ما پیدا کند.
Tom did not seem to know much about what had happened.	به نظر می‌رسید تام خیلی از اتفاقی که افتاده نمی‌دانست.
Tom knew I was disappointed.	تام می دانست که من ناامید هستم.
Tom does not have to do this.	لازم نیست تام این کار را بکند.
Tom is not a busy person.	تام آدم شلوغی نیست.
Wasn't I supposed to tell Tom this?	آیا قرار نبود این را به تام بگویم؟
I knew Tom was not going to wait for me.	می دانستم که تام قرار نیست منتظر من بماند.
Tom thought he could do it himself.	تام فکر کرد که خودش می تواند این کار را انجام دهد.
I did not realize how rich Tom is.	من متوجه نشده بودم که تام چقدر ثروتمند است.
Tom spends a lot of money on wine.	تام پول زیادی را برای شراب خرج می کند.
Maryam has her problems	مریم مشکلاتش رو داره
Tom slept on the beach.	تام در ساحل خوابید.
Your parents speak French to you, don't they?	پدر و مادرت با تو فرانسوی صحبت می کنند، اینطور نیست؟
Tom did not know I could do this.	تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom does not know what he is talking about.	تام نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
You smoke a lot, you have to reduce it	خیلی سیگار میکشی باید کم کنی
Maybe we would not have found it without your help.	شاید بدون کمک شما آن را پیدا نمی کردیم.
I do not even know how to do this.	حتی من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I'm going out to eat something	من میرم بیرون تا چیزی بخورم
This is not very stylish	این خیلی شیک نیست
Tom said he thinks he may not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I do not want to be responsible for doing this.	من نمی خواهم مسئول انجام این کار باشم.
I'm not responsible for what Tom did.	من مسئول کاری که تام انجام داد نیستم.
Elephants are herbivores.	فیل ها گیاهخوار هستند.
Tom was not the only Canadian in the meeting.	تام تنها کانادایی در جلسه نبود.
I doubt Tom is home.	من شک دارم که تام در خانه است.
Tom did not even try to kiss Mary.	تام حتی سعی نکرد مری را ببوسد.
Tom will be the host.	تام میزبان خواهد بود.
Tom died Monday after a long illness.	تام روز دوشنبه پس از یک بیماری طولانی درگذشت.
Who did Tom save?	تام چه کسی را نجات داد؟
I have oily skin	من پوست چرب دارم
The case is currently under investigation.	در حال حاضر پرونده در دست بررسی است.
I can not stand that woman.	من نمی توانم آن زن را تحمل کنم.
Can you stop Tom to get me there?	آیا می توانی تام را متوقف کنی تا من به آنجا برسم؟
Tom hit the brakes hard so he wouldn't hit the dog.	تام به شدت روی ترمز کوبید تا سگ را نخورد.
Tom will never see Mary again.	تام دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
Tom is wearing a sombrero.	تام یک سومبررو پوشیده است.
Is there anything I can do for you before you leave?	آیا کاری هست که بتوانم قبل از رفتن برایت انجام دهم؟
Tom posed with a model.	تام با یک مدل قرار می گذاشت.
Tom stared at his computer screen.	تام به صفحه کامپیوترش خیره شد.
Tom is sensitive to fish.	تام به ماهی حساسیت دارد.
Tom ran away as soon as he saw me.	تام به محض دیدن من فرار کرد.
You will hear from me.	شما از من خواهید شنید.
I'm pretty sure Tom hasn't done his homework yet.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.
Do not take his words too seriously.	سخنان او را خیلی تحت اللفظی نگیرید.
Does Tom think this is easy?	آیا تام فکر می کند که این کار آسان است؟
Tom's car ran out of gas.	بنزین ماشین تام تمام شد.
Tom knew he could not overtake the wolves.	تام می دانست که نمی تواند از گرگ ها پیشی بگیرد.
We did not deserve your anger.	ما کاری نکردیم که مستحق عصبانیت شما باشیم.
You do not need to know everything	لازم نیست همه چیز را بدانید
My older brother's name is Tom and my younger brother's name is John.	نام برادر بزرگترم تام و نام برادر کوچکترم جان است.
Who is Tom fighting?	تام با کی میجنگه؟
You do not scare me, Tom.	تو مرا نمی ترسانی، تام.
Someone in Tom's room seemed to be with him.	به نظر می رسید کسی در اتاق تام با او بود.
I felt Tom would win.	احساس می کردم تام برنده خواهد شد.
I think Tom can swim better than Mary.	من فکر می کنم که تام بهتر از مری می تواند شنا کند.
I think Tom looked better before he shaved.	فکر می کنم تام قبل از اینکه ریشش را بتراشد بهتر به نظر می رسید.
Tom said Mary was not happy.	تام گفت مری خوشحال نیست.
What is your interest in this?	علاقه شما به این چیست؟
I no longer have a driver	من دیگه راننده ندارم
I told Tom I did not think I could do it myself.	به تام گفتم که فکر نمی‌کنم خودم بتوانم این کار را انجام دهم.
I'm doing my best.	من دارم بهترین کار را انجام می دهم.
I will take care of you if you are sick or injured.	اگر مریض یا مجروح شدی ازت مراقبت می کنم.
How do you know what pornography is and what it is not?	چگونه تشخیص می دهید که چه چیزی پورنوگرافیک است و چه چیزی نیست؟
I'm the one who helps Tom, not you.	من کسی هستم که به تام کمک می کند، نه تو.
I know I will probably lose the match.	می دانم که احتمالاً در مسابقه شکست خواهم خورد.
Tom had never seen any of them before.	تام قبلاً هیچ یک از آنها را ندیده بود.
When Tom got home, Tom's parents were asleep.	وقتی تام به خانه رسید والدین تام خواب بودند.
Can you please tell me how to do this?	میشه لطفا به من بگید چطور این کار رو انجام بدم؟
I wear the same shoes that Tom wears.	من همان کفش‌هایی را می‌پوشم که تام می‌پوشد.
The room was empty of furniture.	اتاق خالی از مبلمان بود.
Do you want to go to the airport?	میخوای برم تو فرودگاه؟
I wanted to know if this is grammatically correct?	میخواستم بدونم این از نظر گرامری درسته؟
Tom was able to do it in less than a week.	تام توانست این کار را در کمتر از یک هفته انجام دهد.
The man confessed to stealing from the old woman.	مرد اعتراف کرد که از پیرزن سرقت کرده است.
I will try to do it again next year.	من سعی می کنم سال آینده دوباره این کار را انجام دهم.
This is also true for Tom.	این برای تام نیز صدق می کند.
What kind of car are you going to buy?	قصد خرید چه نوع خودرویی را دارید؟
Drop the gun on the table.	تفنگ را روی میز بیندازید.
I know Tom is not going to do that tomorrow.	من می دانم که تام قرار نیست فردا این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be doing anything right now.	به نظر می رسد تام در حال حاضر کاری انجام نمی دهد.
Tom could not find his way.	تام نتوانست راهش را پیدا کند.
Tom said he thinks he may be the only one who knows where Mary lives.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که می داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom is no longer worried.	تام دیگر نگران نیست.
Tom does not think Mary's pronunciation is very good.	تام فکر نمی کند تلفظ مری خیلی خوب باشد.
Nobody says anything to Tom.	هیچ کس چیزی به تام نمی گوید.
Tom was about to spend the day in bed, but got on the phone and had to go to the office.	تام قصد داشت روز را در رختخواب بگذراند، اما با تلفن تماس گرفت و مجبور شد به دفتر برود.
Tom told me he wanted to go.	تام به من گفت که می خواهد برود.
My grandmother takes care of the children during the day.	مادربزرگ من در طول روز از بچه ها مراقبت می کند.
I have not spoken to him for several years.	من چند سالی است که با او صحبت نمی کنم.
I told you this before, but I did not think you would understand.	قبلاً این را به شما می گفتم، اما فکر نمی کردم متوجه شوید.
Tom is polite to everyone.	تام با همه مودب است.
Which do you want to drink, tea or coffee?	کدام را می خواهید بنوشید، چای یا قهوه؟
Crying for help is useless. 	گریه کردن برای کمک فایده ای ندارد.
No one will hear your voice	هیچکس صدایت را نخواهد شنید
He slapped her in the face.	سیلی به صورتش زد.
This is my first time here.	این اولین بار است که اینجا هستم.
Good drummers are hard to find.	درامرهای خوب به سختی پیدا می شوند.
Tom does not want people to ask so many questions.	تام نمی خواهد مردم این همه سوال بپرسند.
Tom took a high school psychology class.	تام یک دوره روانشناسی را در دبیرستان گذراند.
I stay where I am	من سر جایم می مانم
Don't want a cup of tea?	یک فنجان چای نمی خواهی؟
I have made many bad decisions in my life.	من در زندگیم تصمیمات بد زیادی گرفته ام.
This river is not deep enough for this type of boat.	این رودخانه برای این نوع قایق به اندازه کافی عمیق نیست.
I do not say this	اینجوری نمیگم
Tom does not think I can win.	تام فکر نمی کند که بتوانم برنده شوم.
When Tom got lost, he wished he had followed Mary's advice.	وقتی تام گم شد، آرزو کرد ای کاش توصیه های مری را دنبال می کرد.
Tom pushes for his chance.	تام به شانس خود فشار می آورد.
Why not rest for 10 minutes?	چرا 10 دقیقه استراحت نمی کنیم؟
Do you think I'm blind?	فکر میکنی من کورم؟
Who is this car? 	این ماشین کیه؟
U know?	میدونی؟
He stopped to speak in many cities and towns.	او در بسیاری از شهرها و شهرها توقف کرد تا سخنرانی کند.
Can you see Tom?	آیا می توانی تام را ببینی؟
Tom got married last month.	تام ماه گذشته ازدواج کرد.
Tom lost his job when his company branch merged with its headquarters.	وقتی شعبه شرکتش با دفتر مرکزی ادغام شد تام کارش را از دست داد.
Tom said he will be in the hospital for about three weeks.	تام گفت که حدود سه هفته در بیمارستان خواهد بود.
I think Tom and Mary both want you to do this.	فکر می کنم تام و مری هر دو از شما می خواهند که این کار را انجام دهید.
I know what Tom thinks.	من می دانم تام به چه فکر می کند.
Tom decided to do an experiment.	تام تصمیم گرفت آزمایشی انجام دهد.
This is innovative.	این مبتکرانه است.
It takes three hours, top.	سه ساعت طول می کشد، تاپ.
I do not think Tom can help us do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به ما در انجام این کار کمک کند.
There is no place to sit	جایی برای نشستن نیست
We have done a lot of work before.	ما قبلاً خیلی کار کرده ایم.
Tom says he has only done this three times.	تام می گوید که او فقط سه بار این کار را انجام داده است.
I told Tom he had to accept the job.	به تام گفتم او باید کار را بپذیرد.
Tom thought that Mary probably would not do that.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom asks me the same question every day.	تام هر روز همین سوال را از من می پرسد.
It was hot yesterday afternoon, right?	دیروز بعد از ظهر گرم بود، نه؟
I do not miss	من دلتنگ نیستم
He followed her home to find out where she lived.	او را به خانه دنبال کرد تا بفهمد کجا زندگی می کند.
I saw you and Tom earlier.	من تو و تام را زودتر دیدم.
This was where the concert took place yesterday.	این همان جایی بود که کنسرت روز گذشته برگزار شد.
Tom and Mary are here.	تام و مری اینجا هستند.
Doing so does not make you happy, does it?	انجام این کار شما را خوشحال نمی کند، اینطور نیست؟
Tom has read the book three times.	تام آن کتاب را سه بار خوانده است.
Tom tried to tell Mary that he did not like her.	تام سعی کرد به مری بگوید که او را دوست ندارد.
The earthquake razed many villages.	زلزله بسیاری از روستاها را با خاک یکسان کرد.
I need you later	بعدا بهت نیاز دارم
I have done this three times.	من این کار را سه بار انجام داده ام.
We addressed this issue in the last session.	ما در جلسه گذشته به این مشکل پرداختیم.
Tom can do this wherever he wants.	تام می تواند این کار را هر کجا که بخواهد انجام دهد.
I should not go there myself.	من نباید خودم به آنجا بروم.
I wanted to know what you disagreed with	میخواستم بفهمی با چی مخالفی
Tom took off his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را برداشت.
I should have thought about this before	باید قبلا به این فکر می کردم
Tom wanted to go too.	تام هم می خواست برود.
I am not your enemy, I am your friend.	من دشمن تو نیستم من دوست تو هستم.
What about all the boxes?	همه جعبه ها چه خبر؟
What is the world achieving?	دنیا داره به چی میرسه؟
Tom finally figured out how to install a free database program on his computer.	تام در نهایت متوجه شد که چگونه یک برنامه پایگاه داده رایگان را روی رایانه خود نصب کند.
Tom is wise	تام عاقل است
How much opportunity does Tom have?	تام چقدر فرصت دارد؟
Mary advised Tom to save some money every month.	مری به تام توصیه کرد که هر ماه کمی پول پس انداز کند.
Irene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that parrots can not only imitate people, but also learn the meaning of words.	ایرنه پپربرگ، محقق دانشگاه نورث وسترن، در حال کشف این موضوع است که طوطی نه تنها می تواند از مردم تقلید کند، بلکه معنی کلمات را نیز یاد می گیرد.
Tom did not tell me when he intended to go.	تام به من نگفت چه زمانی قصد داشت به آنجا برود.
Winter is mild this year, isn't it? 	امسال زمستان معتدل است، اینطور نیست؟
Very good.	خیلی خوبه.
The situation was quickly brought under control.	اوضاع به سرعت تحت کنترل قرار گرفت.
Tom can not remember the last time he went on vacation.	تام نمی تواند آخرین باری را که به تعطیلات رفته به یاد بیاورد.
I did not think we would have a problem raising the money we needed.	فکر نمی کردم با جمع آوری پول مورد نیازمان مشکلی داشته باشیم.
Please remember to put out the fire before going home.	لطفا یادتان باشد قبل از رفتن به خانه آتش را خاموش کنید.
Tom sighed again.	تام دوباره آهی کشید.
I hear your voice but I can not see you	صداتو میشنوم ولی نمیتونم ببینمت
According to the weather forecast, it will rain tomorrow.	طبق پیش بینی هواشناسی فردا باران می بارد.
I do not think anyone can help me now.	فکر نمی کنم الان کسی بتواند به من کمک کند.
We have not had any problems with it so far	ما تا الان هیچ مشکلی باهاش ​​نداشتیم
I promised Tom I would not go to Boston without him.	به تام قول دادم بدون او به بوستون نخواهم رفت.
Tom did not receive any gifts.	تام هیچ هدیه ای دریافت نکرد.
Tom will probably say no.	تام احتمالاً نه خواهد گفت.
How many miles a day do you walk on average?	به طور متوسط ​​چند مایل در روز پیاده روی می کنید؟
Did Tom really do what he said?	آیا تام واقعاً همان کاری را که گفته بود انجام داد؟
I can not let Tom do that today.	من نمی توانم اجازه دهم تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom was arrested, convicted and deported.	تام دستگیر، محکوم و تبعید شد.
Tom was firm in his decision.	تام در تصمیم خود ثابت قدم بود.
Tom is wearing John's T-shirt.	تام تی شرت جان را پوشیده است.
She has half her husband's income.	او نصف شوهرش درآمد دارد.
Tom knows I have to do this.	تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom told me to go by the time he got here.	تام به من گفت تا زمانی که به اینجا رسیده است رفته باشم.
I never really liked Tom.	من واقعا هرگز تام را دوست نداشتم.
I did not know who Tom thought was the winner.	من نمی دانستم که تام فکر می کند چه کسی برنده مسابقه است.
Sorry you and Tom got into a fight.	متاسفم که تو و تام با هم دعوا کردیم.
You are an amazing woman	تو زن شگفت انگیزی هستی
I am not disabled	من ناتوان نیستم
Can Tom and Mary both swim?	آیا تام و مری هر دو می توانند شنا کنند؟
Tom bought the cheapest thing in the store.	تام ارزان ترین چیز را در فروشگاه خرید.
We must stop this	ما باید جلوی این را بگیریم
It was completely random	کاملا تصادفی بود
Were you going to eat it all yourself?	آیا شما قصد داشتید همه آن را خودتان بخورید؟
I do not think it makes much difference	فکر نمیکنم زیاد فرقی کنه
Tom called me yesterday at nine in the morning.	تام دیروز ساعت نه صبح با من تماس گرفت.
Tom is a father.	تام یک پدر است.
I'm interested in this.	من به این علاقه دارم.
Tom upgraded his phone.	تام گوشی خود را ارتقا داد.
I know Tom is a reckless driver.	من می دانم که تام یک راننده بی پروا است.
I know Tom is not a good footballer.	می دانم که تام فوتبالیست خوبی نیست.
Discussions continue.	بحث ها ادامه دارد.
Do you really think Tom is thirsty?	آیا واقعا فکر می کنید تام تشنه است؟
It never occurred to me that he might be sick.	هیچ وقت به ذهنم خطور نمی کرد که او ممکن است بیمار باشد.
He goes to Chiba Stadium.	او به استادیوم چیبا می رود.
I am a translator	من مترجم هستم
I hope Tom goes to Australia.	امیدوارم تام به استرالیا برود.
Tom will have no choice but to agree.	تام چاره ای جز موافقت نخواهد داشت.
In 2017, Afghanistan's growth rate was only slightly above the 2014-2016 average.	در سال 2017، نرخ رشد افغانستان فقط اندکی بالاتر از میانگین 2014-2016 بود.
Tom is grateful Mary came for help.	تام از اینکه مری برای کمک آمد سپاسگزار است.
Tom looks a little sick.	تام کمی بیمار به نظر می رسد.
I saw Tom this morning.	امروز صبح تام را دیدم.
Tom said he thought Mary was happy.	تام گفت که فکر می کند مری خوشحال است.
Few people know what the word "hipster" means.	تعداد کمی از مردم می دانند که کلمه "هیپستر" به چه معناست.
I do not see much of Tom.	من تام را زیاد نمی بینم.
Tom has a great sense of humor.	تام حس شوخ طبعی بسیار خوبی دارد.
I hate to carry bad news, but something terrible has happened.	من از اینکه حامل خبر بد باشم متنفرم، اما اتفاق وحشتناکی رخ داده است.
Tom thought Mary was at work.	تام تصور کرد که مری سر کار است.
Tom poured oil on the fire.	تام روی آتش روغن انداخت.
Shouldn't we go soon?	نباید زود بریم؟
A little color makes this room a little better.	کمی رنگ این اتاق را کمی بهتر می کند.
How did you know Tom was going to Boston with Mary?	از کجا می دانستی که تام قرار است با مری به بوستون برود؟
When did Tom learn to dance?	تام چه زمانی رقصیدن را یاد گرفت؟
Tom has a flawless taste.	تام طعم بی عیب و نقصی دارد.
He helped his father with the garden work.	او در کار باغ به پدرش کمک می کرد.
Tom said he would only talk to Mary.	تام گفت که فقط با مری صحبت خواهد کرد.
Tom realized that the only thing that came out of the burning building was jumping out of a window.	تام متوجه شد تنها چیزی که از ساختمان در حال سوختن خارج شد پریدن از پنجره بود.
I do not think it will work that way.	فکر نمی کنم اینطور کار کند.
Tom said he would do it alone.	تام گفت که این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
Tom allowed Mary to drive his car.	تام به مری اجازه داد تا ماشینش را رانندگی کند.
The soldiers reached the foot of the hill before dawn.	سربازان قبل از طلوع به پای تپه رسیدند.
Tom was present at today's meeting.	تام در جلسه امروز حضور داشت.
Tom does not like the way his mother cuts her hair.	تام از روشی که مادرش موهایش را کوتاه می کند خوشش نمی آید.
You promised me you would not spend money on computer games anymore.	تو به من قول دادی که دیگر برای بازی های رایانه ای پول خرج نکنی.
Tom was pleased with the result.	تام از نتیجه راضی بود.
Tom is so cool	تام خیلی باحاله
Tom thinks you can do it.	تام فکر می کند که شما می توانید آن را انجام دهید.
Tom himself asked me about this.	تام خودش در این مورد از من پرسید.
All of my brothers and sisters were born in Boston. 	همه برادران و خواهران من در بوستون به دنیا آمدند.
I was born in Chicago.	من در شیکاگو به دنیا آمدم.
Tom traveled all the way to school on his one-wheeler.	تام تمام مسیر را با تک چرخ خود تا مدرسه طی کرد.
I think it's time to change my job.	فکر می کنم زمان آن رسیده که شغلم را تغییر دهم.
I did not know your friend Tom.	من نمی دانستم تام دوست شماست.
Tom knew he was unlikely to be elected.	تام می دانست که بعید است انتخاب شود.
Why do not we hide in the basement?	چرا در زیرزمین پنهان نمی شویم؟
I'm struggling with that problem	من دارم با اون مشکل دست و پنجه نرم میکنم
Tom is as beautiful as you said.	تام به همان زیبایی است که شما گفتید.
Do you want to go to the beach today?	آیا می خواهید امروز به ساحل بروید؟
He got on the bus and sat in front of a chair.	او سوار اتوبوس شد و جلوی صندلی نشست.
I'm basically nobody.	من اساساً هیچکس نیستم.
I have to call Tom	باید با تام تماس بگیرم
I have not finished the report	من گزارش را تمام نکرده ام
This is not high on my list of priorities.	این در لیست اولویت های من بالا نیست.
Can you suggest a way to solve the problem?	آیا ممکن است راهی برای حل مشکل پیشنهاد دهید؟
Tom owns a sugarcane farm and dozens of hired workers.	تام یک مزرعه نیشکر و ده ها کارگر اجیر دارد.
We left Tom and Mary alone.	ما تام و مری را تنها گذاشتیم.
Tom has not been arrested yet.	تام هنوز دستگیر نشده است.
Have I ever told you that I love you?	آیا تا به حال به تو گفته ام که دوستت دارم؟
Tom will not be back until Monday	تام تا دوشنبه برنمیگرده
I'm afraid to have bad news	میترسم یه خبر بد داشته باشم
How did Tom know we were looking for him?	تام از کجا فهمید که ما به دنبال او هستیم؟
They are academic heroes.	آنها قهرمانان آکادمیک هستند.
Do not eat from this plate or drink from it.	از این بشقاب نخورید و از آن فنجان ننوشید.
I do not think Tom knows how to play oboe.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد چگونه ابوا بازی کند.
I am not the same person I was three years ago.	من همان آدم سه سال پیش نیستم.
Ask Tom to call me.	از تام بخواهید که با من تماس بگیرد.
Tom and Mary are going to do it together.	تام و مری قرار است این کار را با هم انجام دهند.
Tom met one of his ex-girlfriends at Mary's party.	تام در مهمانی مری با یکی از دوست دخترهای سابقش برخورد کرد.
Tom died a week later.	تام یک هفته بعد درگذشت.
Tom is right.	تام مناسب است.
I wonder if Tom told Mary he should do this?	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
I'm so short I can not see through the wall.	من آنقدر کوتاه هستم که نمی توانم از روی دیوار ببینم.
It is ready in just a moment	فقط در یک لحظه آماده می شود
I asked Tom for a glass of water.	از تام یک لیوان آب خواستم.
Too bad I'm too young to drive a car.	حیف که من برای رانندگی ماشین خیلی جوان هستم.
You do not have to be here until 2:30.	لازم نیست تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom does not know what he wants to do.	تام نمی داند می خواهد چه کار کند.
We only lived in Australia for a short time.	ما فقط مدت کوتاهی در استرالیا زندگی کردیم.
I hope you succeed in winning the award.	امیدوارم در بردن جایزه موفق باشید.
I think Tom is a talented actor.	من فکر می کنم تام یک بازیگر با استعداد است.
I thought you would have a lot in common.	من فکر می کردم شما دو تا مشترکات زیادی خواهید داشت.
The witness did not appear nervous while speaking in court.	شاهد هنگام صحبت در دادگاه عصبی به نظر نمی رسید.
Did not see the branch on which you are sitting.	شاخه ای را که روی آن نشسته ای ندید.
Tom shifted his weight from one foot to the other.	تام وزنش را از یک پا به پای دیگر منتقل کرد.
Tom is treated unfairly.	با تام ناعادلانه رفتار می شود.
When Tom cries, Mary starts crying too.	وقتی تام گریه می کند، مری نیز شروع به گریه می کند.
Tom did not realize he had been deceived.	تام متوجه نشد که فریب خورده است.
I guess you know how to fix the problem.	من فرض می کنم که شما می دانید چگونه مشکل را برطرف کنید.
You mean, like, Tom didn't win?	یعنی ندیدی تام برنده شد؟
The police officer asked me what my name was.	افسر پلیس از من پرسید اسمت چیست؟
Tom can hardly breathe.	تام به سختی می تواند نفس بکشد.
His hat is not flat	کلاهش صاف نیست
Tom thinks Mary is alone.	تام فکر می کند مری تنهاست.
Tom is not really afraid of dogs.	تام واقعا از سگ ها نمی ترسد.
I doubt Tom will come to Australia this year.	من شک دارم که تام امسال به استرالیا بیاید.
It will probably not snow today	امروز احتمالا برف نخواهد آمد
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفته بود که فکر نمی‌کرد ما باید این کار را انجام دهیم؟
I'm absolutely sure you're wrong about that.	من کاملاً مطمئن هستم که در مورد آن اشتباه می کنید.
I do not think anyone can stop Tom.	فکر نمی کنم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
Tom knew the story was not true.	تام می دانست که داستان حقیقت ندارد.
I did not think Tom would do so well.	فکر نمی کردم تام اینقدر خوب این کار را انجام دهد.
Tom hung Christmas lights in his house.	تام چراغ های کریسمس را در خانه اش آویزان کرد.
All I did was tell the truth a little bit.	تنها کاری که کردم این بود که حقیقت را کمی عرض کنم.
I am not waiting for the evening.	من منتظر عصر نیستم.
Tom seemed happy.	تام به نظر می رسید که خوشحال است.
Tom decides to learn French.	تام تصمیم گرفته فرانسوی یاد بگیرد.
I had never seen you cry	تا حالا ندیده بودم گریه کنی
It has never stopped you before.	قبل از این هرگز مانع شما نشد.
Do not be so ridiculous	اینقدر مسخره نباش
Tom said it didn't take long.	تام گفت که انجام این کار آنقدر طول نکشید.
I think Tom did all the driving.	فکر می کنم تام تمام رانندگی را انجام داده است.
Tom certainly does not seem to be one of those people who retreats.	مطمئناً تام از آن دسته افرادی به نظر نمی رسد که عقب نشینی کند.
Tom is a professional dancer.	تام یک رقصنده حرفه ای است.
Do not drive so fast	اینقدر تند رانندگی نکن
Tom and Mary helped their mother decorate the Christmas tree.	تام و مری به مادرشان کمک کردند درخت کریسمس را تزئین کند.
Tom thought Mary wanted to know if John intended to be in Boston next week.	تام فکر کرد که مری می خواهد بداند که جان قصد دارد هفته آینده در بوستون باشد.
I thought we were not going to tell Tom about what had happened.	فکر می کردم قرار نیست در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگوییم.
Tom told me he thought Mary was short.	تام به من گفت که فکر می کند مری کوتاه قد است.
Tom said he thought Mary was not going to do that.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom probably won't.	تام احتمالا این کار را نخواهد کرد.
He may not have seen Tom Mary.	ممکن است تام مری را ندیده باشد.
This is not your call, Tom.	این تماس شما نیست، تام.
I can not eat out every night.	من نمی توانم هر شب بیرون غذا بخورم.
I have to admit that I was feeling a little sorry for myself.	باید اعتراف کنم که داشتم کمی برای خودم متاسف می شدم.
Who needs rhetorical questions?	چه کسی به سوالات بلاغی نیاز دارد؟
Tom was fired	تام اخراج شد
If I had to, I could do it again.	اگر مجبور بودم دوباره می توانستم این کار را انجام دهم.
Neither Tom nor Mary seem to be disappointed.	به نظر می رسد نه تام و نه مری ناامید نیستند.
I did not do anything with Tom.	من با تام کاری نکردم.
One has to tell the truth to Tom.	یکی باید حقیقت را به تام بگوید.
Are you still doing this as before?	آیا هنوز هم مثل گذشته این کار را انجام می دهید؟
I have not seen you here before.	من شما را قبلاً در اینجا ندیده بودم.
You know we can not talk about it.	شما می دانید که ما نمی توانیم در مورد آن بحث کنیم.
Are you interested in working with us?	آیا شما علاقه مند به همکاری با ما هستید؟
I do not wear this	من این را نمی پوشم
Tom took Mary in his arms and looked into her eyes.	تام دست های مری را در دستانش گرفت و به چشمان او نگاه کرد.
Tom likes to watch tennis on TV.	تام دوست دارد تنیس را از تلویزیون تماشا کند.
Can you lend me your bike for an hour?	دوچرخه ات را برای یک ساعت به من قرض می دهی؟
I did not listen	من گوش نکردم
Tom did not know why Mary had to do this.	تام نمی دانست چرا مری باید این کار را می کرد.
When I was a little girl, I used to play with dolls.	وقتی دختر بچه بودم با عروسک بازی می کردم.
We were looking forward to spending a night alone at home.	ما مشتاقانه منتظر بودیم که یک شب را در خانه تنها بگذرانیم.
Tom said Mary was probably still upset.	تام گفت مری احتمالا هنوز ناراحت است.
I am a thirty year old man.	من یک مرد سی ساله هستم.
I think Tom did it on purpose.	فکر می کنم تام عمدا این کار را کرد.
Someone told me that today's test was similar to last year.	یکی به من گفت که آزمون امروز مشابه آزمون سال گذشته بود.
Tom said Mary was told to do it.	تام گفت که به مری گفته شد که این کار را انجام دهد.
Let's listen to what Tom has to say.	بیایید به آنچه تام می گوید گوش کنیم.
It does not look serious	به نظر جدی نمیاد
Tom is at his peak now.	تام اکنون در اوج است.
You are about to make a very serious mistake.	شما در شرف مرتکب یک اشتباه بسیار جدی هستید.
People in Spain drive on the right and in Japan on the left.	مردم در اسپانیا در سمت راست و در ژاپن از سمت چپ رانندگی می کنند.
It turns out you do not have time	معلومه که وقت نداری
The first step is to realize you have a problem.	اولین قدم این است که متوجه شوید مشکل دارید.
Tom is a rapper.	تام یک خواننده رپ است.
Tom died of lung cancer in Boston.	تام بر اثر سرطان ریه در بوستون درگذشت.
I can not do this today.	امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom pointed to Mary to help.	تام به مری اشاره کرد که کمک کند.
I did not believe this really happened.	باور نمی کردم واقعا این اتفاق افتاده باشد.
Let me tell you a little about my school.	بگذارید کمی از مدرسه ام برایتان بگویم.
I know you will enjoy doing this.	می دانم که از انجام این کار لذت خواهید برد.
I do not think Tom knows that Mary is a Canadian.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری یک کانادایی است.
Can you tell Tom to come to work an hour earlier tomorrow?	میشه به تام بگی فردا یه ساعت زودتر سر کار بیاد؟
Tom will probably be suspicious.	تام احتمالا مشکوک خواهد بود.
In fact, Tom is my younger brother.	در واقع، تام برادر کوچکتر من است.
Tom told Mary I was retired.	تام به مری گفت که من بازنشسته شده ام.
How many photos did Tom take?	تام چند عکس گرفت؟
Tom is behind the bar, mixing drinks.	تام پشت بار است و نوشیدنی ها را مخلوط می کند.
Was Tom lying about his age?	آیا تام درباره سنش دروغ می گفت؟
Tom smokes three packs a day.	تام روزی سه بسته سیگار می کشد.
Do not tell anyone that we do this.	به کسی نگویید که ما این کار را می کنیم.
I lost the watch my sister gave me for my birthday.	ساعتی را که خواهرم برای تولدم به من داده بود گم کردم.
We can not predict what Tom will think.	ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که تام چه فکری می کند.
Don't you think it is unsafe to do this?	آیا فکر نمی کنید که انجام این کار ناامن باشد؟
I am not allowed to answer that.	من مجاز به پاسخگویی به آن نیستم.
I have to admit that when you first told me you loved me, I did not believe you.	باید اعتراف کنم که وقتی برای اولین بار به من گفتی دوستم داری، باورت نکردم.
I'm a little financially sour.	من کمی در ترشی مالی هستم.
Tom knows what needs to be done.	تام می داند که چه کاری باید انجام شود.
Tom is reluctant to do so.	تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
I can say Tom still loves you.	می توانم بگویم تام هنوز هم تو را دوست دارد.
Tom hid the Mary doll behind the door.	تام عروسک مری را پشت در پنهان کرد.
I did not think Tom would ever forget	فکر نمیکردم تام هیچوقت فراموشت کنه
I seriously doubt Tom will be there tomorrow afternoon.	من خیلی جدی شک دارم که تام فردا بعدازظهر باشد.
I do not think Tom knows if Mary can drive.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌تواند رانندگی کند یا نه.
Tom says he never locks his doors.	تام می گوید که او هرگز درهای خود را قفل نمی کند.
Tom was kind enough to take me home.	تام به اندازه کافی مهربان بود که مرا به خانه برد.
Tom is as busy as ever.	تام مثل همیشه شلوغ است.
Tom and I want to know what your plans are.	من و تام می خواهیم بدانیم برنامه های شما چیست.
Tom knew Mary could not do it alone.	تام می دانست که مری به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Where is my refund?	بازپرداخت من کجاست؟
Tom said Mary would not do that.	تام گفت مری این کار را نمی کند.
Even Tom did.	حتی تام هم این کار را کرد.
Tom said he did not believe it.	تام گفت که او این را باور نمی کند.
Tom and I were in a French class last year.	من و تام پارسال در یک کلاس فرانسوی بودیم.
The obstacle course was launched.	مسیر مانع راه اندازی شد.
I did not want Tom to know that I did not want to be there.	من نمی خواستم تام بداند که من نمی خواهم آنجا باشم.
I'm forcing Tom to do this for you.	من تام را وادار می کنم که این کار را برای شما انجام دهد.
I do not know when Tom will go to Japan.	نمی دانم کی تام به ژاپن می رود.
Tom said he needs at least $ 300 to buy what he needs.	تام گفت که حداقل 300 دلار برای خرید آنچه نیاز دارد نیاز دارد.
Who is Tom going to stay in Australia with?	تام قصد دارد با چه کسی در استرالیا بماند؟
We are poets	ما شاعریم
I can not play the guitar very well	نمیتونم خیلی خوب گیتار بزنم
He ran as far as he could to reach the others.	او تا جایی که می توانست دوید تا به بقیه برسد.
Tom told police he had been abducted.	تام به پلیس گفت که او را دزدیده اند.
You's going to pay for this, aren't you?	شما قرار است برای این هزینه پرداخت کنید، اینطور نیست؟
Tom raises orchids.	تام ارکیده پرورش می دهد.
The Inca Empire controlled everything.	دولت امپراتوری اینکاها همه چیز را کنترل می کرد.
I thought Tom told you what to do.	فکر کردم تام به تو گفته که باید چه کار کنی.
Tom said he did not have to do it himself.	تام گفت که او مجبور نیست این کار را خودش انجام دهد.
Tom is not really angry right now.	تام الان واقعا عصبانی نیست.
He is so careless that he often makes mistakes.	او آنقدر بی دقت است که اغلب مرتکب اشتباه می شود.
Maryam was the only woman there.	مریم تنها زن آنجا بود.
Tom knows that Mary is very tired.	تام می داند که مری به شدت خسته است.
Listen to the voice of your heart, you will realize that it is true.	به صدای قلبت گوش کن، متوجه می شوی که درست است.
These lemon and almond tarts are delicious.	این تارت های لیمو و بادام خوشمزه هستند.
Because he did not want to marry her, he distanced himself from them.	از آنجا که او نمی خواهد با او ازدواج کند، او بین آنها فاصله گرفت.
Someone is in the door	کسی دم در است
We were stunned	مات و مبهوت شدیم
I'm here with someone	من اینجا با کسی هستم
I think Tom will most likely be able to do that.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار خواهد بود.
I'm sorry that not everything went well.	متاسفم که همه چیز درست نشد.
Tom refused to tell us what he had done.	تام حاضر نشد به ما بگوید چه کرده است.
Tom will be angry.	تام خشمگین خواهد شد.
The medicine is not over yet.	دارو هنوز تمام نشده است.
Excuse me, can I talk to you?	ببخشید میتونم با شما حرفی بزنم؟
No need to tell me your opinion, I already know what it is.	نیازی نیست نظرت رو به من بگی من قبلاً می دانم که چیست.
Tom asked for help.	تام درخواست کمک کرد.
Tom has been looking for you.	تام به دنبال تو بوده است.
Tom wants everyone to love him.	تام می خواهد که همه او را دوست داشته باشند.
I have never seen Tom smile.	من هرگز لبخند تام را ندیده ام.
In the sixth century, the Anglo-Saxons adopted Roman characters.	در قرن ششم، آنگلوساکسون ها شخصیت های رومی را پذیرفتند.
Tom asked Mary to bring him a cup of coffee.	تام از مری خواست که برایش یک فنجان قهوه بیاورد.
I'm not surprised Tom didn't want to do that.	من تعجب نمی کنم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom told me you were going to Boston in three weeks.	تام به من گفت که قصد داشتی سه هفته دیگر به بوستون بروی.
Don't you know that I respect you?	نمی دانی که من به تو احترام می گذارم؟
I love you.	عاشق تو هستم.
Did Tom know you were here?	آیا تام می دانست که شما اینجا هستید؟
You may want to meet Tom.	شاید بخواهید تام را ملاقات کنید.
I knew Tom wanted to help Mary with that.	می دانستم که تام می خواهد به مری در این کار کمک کند.
I'm upset, aren't I?	از دست من ناراحتی، نه؟
Tom was very interested.	تام بسیار علاقه مند بود.
Tom suffered from this decision for hours.	تام ساعت ها از این تصمیم عذاب می کشید.
Tom said Mary was probably still crazy.	تام گفت که مری احتمالا هنوز دیوانه است.
Tom leads the football team.	تام تیم فوتبال را رهبری می کند.
I thought Tom would be back soon.	فکر می کردم تام به زودی برمی گردد.
Is Tom going to the same school with you?	آیا تام با شما به همان مدرسه می رود؟
I asked Tom to teach me how to do this.	از تام خواستم که به من یاد بدهد چگونه این کار را انجام دهم.
This does not happen very often.	این خیلی اوقات اتفاق نمی افتد.
Everything can be hairy.	همه چیز ممکن است مودار شود.
Tom yelled at his mother.	تام سر مادرش فریاد زد.
There is not enough cake for everyone.	کیک کافی برای همه وجود ندارد.
I did not know Tom would be ready.	نمی دانستم تام آماده خواهد بود.
This room looks like a pigsty.	این اتاق شبیه خوک‌خانه است.
Tom said I should not tell Mary about the accident.	تام گفت من نباید در مورد تصادف به مریم بگویم.
I knew you would not hurt me	میدونستم به من صدمه نمیزنی
Why don't you give him a few days?	چرا چند روز بهش مهلت نمیدی؟
They are bored	حوصله شان سر رفته
Well, just stand there. 	خوب، فقط آنجا بایست.
Help me get up	کمکم کن بلند شوم
What did Tom answer?	تام چه جوابی داد؟
Look under your desk. 	زیر میز خود را نگاه کنید.
It may be there.	ممکن است آنجا باشد.
They do not realize that we know they are lying to us.	آنها متوجه نمی شوند که ما می دانیم که به ما دروغ می گویند.
I wish I could go to Australia with Tom.	ای کاش می توانستم با تام به استرالیا بروم.
I do not think Tom has washed his car for a long time.	فکر نمی کنم تام مدت زیادی است که ماشینش را شسته باشد.
You knew I could not do that, did you?	تو می دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I do not have an address now	الان آدرس ندارم
This is something you do not see every day.	این چیزی است که شما هر روز نمی بینید.
Tom well I can not sing.	تام به خوبی من نمی تواند آواز بخواند.
Where is your jacket?	کاپشنت کجاست؟
He tried to stay as dry as possible.	سعی کرد تا جایی که می توانست خشک بماند.
Tom is the one who went to Australia with me.	تام کسی است که با من به استرالیا رفت.
I do not have a washing machine	من ماشین لباسشویی ندارم
Tom must stay in Australia.	تام باید در استرالیا بماند.
Be careful where you go	مراقب باشید کجا می روید
Detectives were amazed.	کارآگاهان متحیر شدند.
Tom wished he hadn't been so late.	تام گفت ای کاش اینقدر دیر نمی آمد.
He often sits and watches the sea for hours.	او اغلب می نشیند و ساعت ها به دریا نگاه می کند.
I could not even find a picture of Tom and Mary together.	من نتوانستم حتی یک عکس از تام و مری با هم پیدا کنم.
What Tom says is definitely logical.	آنچه تام می گوید قطعا منطقی است.
This will not be a smart move.	این یک حرکت هوشمندانه نخواهد بود.
When were the Jews first sent to labor camps?	اولین بار چه زمانی یهودیان به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند؟
Tom's answer was very elusive.	پاسخ تام بسیار گریزان بود.
How can I not be grateful for this opportunity?	چگونه می توانم برای داشتن این فرصت قدردان نباشم؟
Tom told Mary that he should stop pretending to be confused.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به گیج شدن دست بردارد.
Tom never talks about his feelings.	تام هرگز در مورد احساسات خود صحبت نمی کند.
Did Tom really mean that?	آیا واقعاً منظور تام این بود؟
Tom just does what he has to do.	تام فقط کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد.
I know I may not need to do this anymore.	من می دانم که ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشم.
I agree with your assessment	من با ارزیابی شما موافقم
I think Tom had a great time.	فکر می کنم تام خیلی خوش گذشت.
I would help if you asked	اگه میپرسیدی کمکت میکردم
Tom lives across the street from me.	تام آن طرف خیابان من زندگی می کند.
Tom told Mary that he thought John was scared.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ترسیده است.
What to tell Tom now?	حالا به تام چه بگوییم؟
Tom is responsible for this situation.	تام مسئول این وضعیت است.
The bus I got on yesterday was not very crowded.	اتوبوسی که دیروز سوار شدم خیلی شلوغ نبود.
Tom wouldn't do that now, would he?	تام الان این کار را نمی کرد، نه؟
I expect you to do this.	من از شما انتظار دارم که این کار را انجام دهید.
I am the last.	من آخرین هستم.
Tom and Mary went to the County Fair.	تام و مری به نمایشگاه کانتی رفتند.
Tom acts like a rock star.	تام مانند یک ستاره راک عمل می کند.
Tom did not answer the questions correctly.	تام به سوالات پاسخ درستی نداد.
Tom lived in Boston about three years ago.	تام حدود سه سال پیش در بوستون زندگی می کرد.
I'm proud of my son.	من به پسرم افتخار می کنم.
I do not think I care about your tone.	فکر نمی کنم به لحن شما اهمیتی بدهم.
Have you ever considered suicide?	آیا تا به حال به خودکشی فکر کرده اید؟
I do not know the facts.	من واقعیت ها را نمی دانم.
Think website ruined	فکر کنم وب سایت خرابه
They are old.	آنها پیر هستند.
This is a very big deal.	این یک معامله بسیار بزرگ است.
Why should I join a social association?	چرا باید به یک انجمن اجتماعی بپیوندم؟
Tom may forget to call.	تام ممکن است فراموش کند که تماس بگیرد.
We are still halfway to the top of the mountain. 	هنوز نیمی از راه را برای رسیدن به قله کوه در پیش داریم.
Are you really tired already?	آیا واقعاً از قبل خسته شده اید؟
You can stop this if you want.	اگر بخواهید می توانید این کار را متوقف کنید.
Tom says he plays the drums well.	تام می گوید که درامز را خوب می نوازد.
Tom loves to live here.	تام دوست دارد اینجا زندگی کند.
I did not know you know Tom	نمیدونستم تو تام رو میشناسی
I thought Tom might be arrested.	فکر کردم ممکن است تام دستگیر شود.
This is an unusual name.	این یک نام غیر معمول است.
I ordered pumpkin pie and Tom ordered apple pie.	من پای کدو تنبل سفارش دادم و تام پای سیب سفارش داد.
It does not matter to me.	این برای من مهم نیست.
Tom can not do that.	تام نمی تواند چنین کاری انجام دهد.
I had to take notes	باید یادداشت می گذاشتم
Do not take it too literally.	آن را خیلی تحت اللفظی نگیرید.
If I had enough time, I could see more of London.	اگر وقت کافی داشتم، می توانستم بیشتر لندن را ببینم.
This is a shame.	این مایه شرمساری است.
Tom probably does not know that Mary thinks he is stupid.	تام احتمالاً نمی داند که مری او را احمق می داند.
I told Tom who Mary went to Boston with.	به تام گفتم مری با کی به بوستون رفت.
We have to tell Tom what happened.	باید به تام بگوییم چه اتفاقی افتاده است.
Tom sat down next to me.	تام کنارم نشست.
Who told you that I do not like Tom?	کی بهت گفته که من تام رو دوست ندارم؟
Tom came to Mary's house uninvited.	تام بدون دعوت در خانه مری حاضر شد.
Where is my brandy?	براندی من کجاست؟
If I am with you, he will definitely smell the mouse.	اگر با شما باشم حتما بوی موش را حس می کند.
I do not think anyone doubts that you really are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی شک داشته باشد که تو واقعاً تام نیستی.
I have to move it.	من باید آن را منتقل کنم.
Tom does not seem to be interested in politics.	به نظر می رسد تام علاقه ای به سیاست ندارد.
I think most people want to do the right thing.	فکر می کنم بیشتر مردم می خواهند کار درست را انجام دهند.
Thank you for inviting me.	از شما به خاطر دعوت کردنم ممنونم.
I have time	من وقت دارم
Because of the snowstorm, Tom was stuck in Boston.	به دلیل طوفان برف، تام در بوستون گیر کرده بود.
I knew you would be happy	میدونستم خوشحال میشی
Tom got used to working with Mary.	تام به کار با مری عادت کرد.
We can not continue this.	ما نمی توانیم این را ادامه دهیم.
Tom said Mary might be back Monday.	تام گفت که مری ممکن است دوشنبه برگردد.
I think you want me to pay for this.	فکر می کنم شما می خواهید برای این هزینه پرداخت کنم.
Tom eats onions if cooked, but does not eat raw onions.	تام پیاز را اگر پخته باشد می خورد، اما پیاز خام نمی خورد.
It is better to wear a jacket	بهتره کاپشن بپوشی
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است تو این کار را انجام دهی.
Tom spat out.	تام آب دهانش را جاری کرد.
I think it's a busy week	فکر کنم هفته شلوغی باشه
Tom is not Mary's husband, he is her brother	تام شوهر مری نیست او برادر اوست
It is easy to be brave from a safe distance.	شجاع بودن از فاصله ای امن آسان است.
Tom probably won't tell Mary what to do.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید که باید چه کار کند.
He looked at her angrily.	با عصبانیت به او نگاه کرد.
Tom withdrew some money from his bank account.	تام مقداری پول از حساب بانکی خود برداشت.
Tom realized he had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را انجام دهد.
You are kicking my foot	داری پایم را می کشی
Hearing that a storm was coming, we headed for the beach.	شنیدیم که طوفانی در راه است، به سمت ساحل حرکت کردیم.
Do you and Tom have to do this now?	آیا شما و تام اکنون باید این کار را انجام دهید؟
Tom told me he was not an expert.	تام به من گفت که او متخصص نیست.
Tom said he thought Mary looked confused.	تام گفت که فکر می کند مری گیج به نظر می رسد.
Tom smiled at Mary as he left the room.	تام در حین خروج از اتاق به مری لبخند زد.
Tom is going to work on it.	تام قرار است روی آن کار کند.
Tom is a good and worthy person.	تام آدم خوب و شایسته ای است.
Tom has suggested three alternatives.	تام سه جایگزین پیشنهاد کرده است.
It's hard for me to know who you are.	دیگر برایم سخت است که بدانم تو کی هستی.
Push-up is hard.	پوش آپ سخت است.
I have no money at all	من اصلا پول ندارم
I do not know how much I slept	نمیدونم چقدر خوابیدم
Tom goes to Mary's house to help her do something.	تام به خانه مری می رود تا به او کمک کند کاری انجام دهد.
Tom stared at Mary icy.	تام با حالت یخی به مری خیره شد.
I doubt Tom will run for president.	من شک دارم که تام برای ریاست جمهوری نامزد شود.
Tom is much shorter than Mary.	تام خیلی کوتاهتر از مری است.
Do you find it difficult to cope with Tom?	به نظر شما کنار آمدن با تام سخت است؟
Tom threw away the old newspapers.	تام روزنامه های قدیمی را دور انداخت.
I play a lot of golf lately.	من اخیراً زیاد گلف بازی می کنم.
You and Tom are made for each other.	شما و تام برای هم ساخته شده اید.
Doing this alone may not be smart.	انجام این کار به تنهایی احتمالاً هوشمندانه نخواهد بود.
I know Tom's a show-off.	من می دانم که تام یک خودنمایی است.
My mother always told me not to eat fast.	مادرم همیشه به من می گفت تند غذا نخور.
I do not think Tom has ever been a bartender.	من فکر نمی کنم تام تا به حال یک بارمن بوده باشد.
Tom is very religious.	تام بسیار مؤمن است.
Tom does not allow anyone to enter his house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه اش را نمی دهد.
Tom is looking for someone who speaks French.	تام به دنبال کسی است که فرانسوی صحبت کند.
I think I have done a lot of these things.	فکر می کنم خیلی از این کارها را انجام داده ام.
Tom was at Mary's funeral.	تام در تشییع جنازه مری بود.
I think we finally found a solution to the problem.	فکر می کنم بالاخره راه حل مشکل را پیدا کردیم.
Tom will not stay in Boston for long.	تام مدت زیادی در بوستون نخواهد ماند.
Tom says he does not know where Mary is.	تام می گوید که نمی داند مری کجاست.
It's because he's honest that I love him.	به این دلیل است که او صادق است که من او را دوست دارم.
Thanks for the hospitality	ممنون از مهمان نوازی
Are you sure Tom's doing this?	آیا مطمئن هستید که تام این کار را می کند؟
Tom is a little shorter than Mary.	تام کمی کوتاهتر از مری است.
Tom waited a long time for a taxi.	تام مدت زیادی منتظر تاکسی بود.
Tom said he thinks it's likely to rain tomorrow.	تام گفت که فکر می کند احتمال بارندگی فردا زیاد است.
I returned from Boston on October 20th.	من در 20 اکتبر از بوستون برگشتم.
No one knew where Tom had gone.	هیچ کس نمی دانست تام کجا رفته است.
I'm used to doing this alone.	من عادت کرده ام این کار را به تنهایی انجام دهم.
I want to take this to my office.	من می خواهم این را به دفترم ببرم.
I do not think you can do that now	فکر نمیکنم الان اینکارو بکنی
Tom was not surprised.	تام تعجب نکرد.
This sound will eventually lift you off the wall.	این صدا در نهایت شما را از دیوار بالا می برد.
Tom will probably succeed this time.	تام احتمالاً این بار موفق خواهد شد.
Tom told me he thought Mary was smart.	تام به من گفت که فکر می کند مری باهوش است.
Tom is scheduled to be in Boston tomorrow.	تام قرار است تا فردا در بوستون باشد.
Tom invited us to dinner.	تام ما را به شام ​​دعوت کرد.
Where is the mailbox?	صندوق پست کجاست؟
I left for transfer	برای انتقال گذاشتم
Everything is fine.	همه چیز خوب است.
I was not unlucky	من بدشانس نبودم
Tom made this video.	تام این ویدیو را ساخت.
I don't think Tom really needs to do that.	فکر نمی کنم تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
I think cultural exchanges are important.	من فکر می کنم که تبادلات فرهنگی مهم است.
If it rains tomorrow, we will not go to the beach.	اگر فردا باران ببارد، ما به ساحل نمی رویم.
Tom will definitely not agree to do so.	تام قطعا با انجام این کار موافقت نخواهد کرد.
What are the industrial applications of boron?	کاربردهای صنعتی بور چیست؟
I should probably tell Tom why I should do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که چرا باید این کار را انجام دهم.
I took painkillers and continued working.	مسکن مصرف کردم و به کارم ادامه دادم.
I had not seen Tom since we were in high school together.	از زمانی که با هم دبیرستان بودیم تام را ندیده بودم.
Tom always wears fashionable clothes.	تام همیشه لباس های مد روز می پوشد.
Everyone was fingerprinted.	از همه انگشت نگاری شد.
I'm not very lucky	من خیلی خوش شانس نیستم
This is unfair, Tom said.	تام گفت که این ناعادلانه است.
The mother was lying on the bed next to her baby.	مادر کنار نوزادش روی تخت دراز کشیده بود.
Sometimes Tom is a little weird.	گاهی اوقات تام کمی عجیب است.
Tom thought it was funny.	تام فکر کرد خنده دار است.
I am a journalist	من یک خبرنگار هستم
Tom said he would try to do it again.	تام گفت که سعی می کند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has to go to Boston with us next week.	تام باید هفته آینده با ما به بوستون برود.
Tom is always in Boston in October.	تام همیشه در ماه اکتبر در بوستون است.
If you have finished your homework, you can go out and play.	اگر انجام تکالیف خود را تمام کرده اید، می توانید به بیرون بروید و بازی کنید.
We have to do it, even if we do not want to.	ما باید این کار را انجام دهیم، حتی اگر نخواهیم.
Tom is not a good pilot	تام خلبان خوبی نیست
I do not think Tom knows how long he will stay in Boston.	فکر نمی‌کنم تام بداند چقدر باید در بوستون بماند.
I'm sure Tom can do it.	من مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I do not know what to do with it.	من نمی دانم باید با این چه کار کنم.
Both Tom and Mary were fired because they could not be trusted.	هم تام و هم مری اخراج شدند چون نمی شد به آنها اعتماد کرد.
I did not want this	من این را نمی خواستم
This is not a done deal	این یک معامله تمام شده نیست
I do not care if Tom comes or not.	برای من مهم نیست که تام بیاید یا نه.
It was as if you were not angry	انگار عصبانی نبودی
No one has been kinder to me than you.	هیچ کس به اندازه تو با من مهربان نبوده است.
Tom said he knew he might do so on October 20.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
Tom was very nervous when he was suddenly asked to speak.	زمانی که ناگهان از او خواستند سخنرانی کند، تام بسیار عصبی شد.
I'm a little curious about that myself.	من خودم در مورد آن کمی کنجکاو هستم.
Is Tom Liberal or Conservative?	آیا تام لیبرال است یا محافظه کار؟
Tom already knows where Mary works.	تام از قبل می داند که مری کجا کار می کند.
I will never see that photo without remembering my hometown.	من هرگز آن عکس را بدون یادآوری زادگاهم نمی بینم.
My alarm clock did not go off this morning, so I missed my bus.	امروز صبح ساعت زنگ دار من خاموش نشد، بنابراین اتوبوسم را از دست دادم.
I drank a lot of coffee today, so I probably won't sleep well tonight.	امروز زیاد قهوه خوردم، پس احتمالا امشب خوب نخواهم خوابید.
Can you read what is on the blackboard?	آیا می توانید آنچه روی تخته سیاه است را بخوانید؟
We bought our plane ticket two months ago.	بلیط هواپیمامون رو دو ماه قبل خریدیم.
A large number of bicycles are parked illegally in front of the station.	تعداد زیادی دوچرخه به صورت غیرقانونی جلوی ایستگاه پارک شده است.
Tom will continue to do so if he wants to.	تام اگر بخواهد به این کار ادامه خواهد داد.
Tom thought the price was too high.	تام فکر کرد که قیمت خیلی بالاست.
Tom wanted to go boating himself.	تام می خواست خودش قایق سواری کند.
Tom does not have a car	تام ماشین نداره
Talking to Tom was not easy.	صحبت کردن با تام آسان نبود.
Are you sure Tom will do it?	آیا مطمئن هستید که تام این کار را انجام خواهد داد؟
Why don't we ask Tom for guidance?	چرا از تام راهنمایی نمی خواهیم؟
Let's see what they have and get it from there.	ببینیم آنها چه دارند و از آنجا می گیریم.
Tom did it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام داد.
He is just like a baby.	او دقیقاً مانند یک نوزاد است.
They know that Tom means business.	آنها می دانند که تام به معنای تجارت است.
Tom did not think Mary was interested.	تام فکر نمی کرد که مری علاقه ای داشته باشد.
Tom did not know you could do that.	تام نمی دانست که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom never forgot his roots.	تام هرگز ریشه های خود را فراموش نکرد.
I think it's better to do that.	به نظر من بهتر است این کار را انجام دهید.
Tom has to buy some pencils.	تام باید چند مداد می خرید.
Tom's leave was canceled.	مرخصی تام لغو شد.
Buddhism entered Japan in 538.	بودیسم در سال 538 وارد ژاپن شد.
You do not want to be lazy.	شما نمی خواهید تنبل باشید.
Tom teaches at the university.	تام در دانشگاه تدریس می کند.
It is possible that Tom will not be able to do this.	این احتمال وجود دارد که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom now looks so much better that he has changed his horned glasses to the latest style.	تام اکنون بسیار بهتر به نظر می رسد که عینک های شاخدار خود را با جدیدترین استایل عوض کرده است.
How can you tell Tom is bluffing?	چگونه می توانید بگویید تام بلوف می زند؟
You are very tall	تو خیلی قد بلند شدی
Tom does not have many options.	تام گزینه های زیادی ندارد.
I can not type fast	نمیتونم سریع تایپ کنم
Is anyone there with Tom?	آیا کسی آنجا با تام است؟
This is a story of old wives.	این یک داستان همسران پیر است.
Who benefits from the death of the victim?	چه کسی با مرگ قربانی سود می برد؟
Maybe you and Tom should eat together.	شاید شما و تام باید با هم غذا بخورید.
Isn't Tom hungry?	آیا تام گرسنه نیست؟
Tom did not stop.	تام حرفش را کوتاه نکرد.
I'm sure Tom will not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نخواهد کرد.
He catches a cold easily.	او به راحتی سرما می خورد.
Tom can never say no to pudding.	تام هرگز نمی تواند به پودینگ نه بگوید.
Tom is not a bad kisser.	تام بوسنده بدی نیست.
I do not like my new job.	من شغل جدیدم را دوست ندارم.
I can not find my glasses. 	من نمی توانم عینکم را پیدا کنم.
Maybe I left them on the train.	شاید آنها را در قطار رها کرده باشم.
I know Tom did not know exactly how to do this.	من می دانم که تام دقیقاً نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Can you give us just a few more minutes?	آیا می توانید فقط چند دقیقه بیشتر به ما فرصت دهید؟
I have about three hours to be at the airport.	من تقریباً سه ساعت دیگر فرصت دارم تا در فرودگاه باشم.
Tom passed his French exam.	تام امتحان فرانسوی خود را پس داد.
I love looking at everyone's colorful kimonos on the day they grow up.	من عاشق نگاه کردن به کیمونوهای رنگارنگ همه در روز بزرگ شدن هستم.
I do not mind going around for a while	بدم نمیاد یه مدت دور و برم بگردم
Tom told me that you told him I would not go to his party.	تام به من گفت که تو به او گفتی که به مهمانی او نخواهم رفت.
We eat on the porch today.	ما امروز در ایوان غذا می خوریم.
I was about to leave the house when it started to rain lightly.	در آستانه خروج از خانه بودم که باران خفیفی شروع به باریدن کرد.
Hit three! 	ضربه سه!
You are out!	شما بیرون هستید!
Tom knows he doesn't have much choice.	تام می داند که انتخاب زیادی ندارد.
Tom has been studying all afternoon.	تام تمام بعدازظهر مشغول مطالعه بوده است.
I could not stay in Australia for as long as I wanted.	من تا زمانی که می خواستم نتوانستم در استرالیا بمانم.
A few years ago, there was a big scandal at my school.	چند سال پیش، رسوایی بزرگی در مدرسه من رخ داد.
Tom is unlikely to stop crying so soon.	تام بعید است به این زودی گریه اش را متوقف کند.
This photo reminds me of a time I spent with Tom.	این عکس مرا به یاد زمانی می اندازد که با تام گذراندم.
Thanks to your help, I was able to understand the book well.	با تشکر از کمک شما، من توانستم کتاب را به خوبی درک کنم.
Tom worked with a hammer.	تام با یک چکش کار می کرد.
I think Tom told Mary about what we did last summer.	فکر می کنم که تام به مری در مورد کاری که تابستان گذشته انجام دادیم گفت.
He can not focus on his academic work.	او نمی تواند روی کار آکادمیک خود تمرکز کند.
Tom wears glasses with thick frames.	تام از عینک هایی با فریم ضخیم استفاده می کند.
Tom and Mary went for a long walk together.	تام و مری با هم به پیاده روی طولانی رفتند.
I can not bear to go to class meetings.	من طاقت رفتن به اجتماعات کلاس را ندارم.
Tom got hard.	تام سخت شد.
Both Tom and Mary do not speak French very well.	هم تام و هم مری خیلی خوب فرانسوی صحبت نمی کنند.
You should have come yesterday	باید دیروز می آمدی
Can't you see my head is busy here?	نمی بینی اینجا سرم شلوغه؟
This pill is hard to swallow.	قورت دادن این قرص سخت است.
I did everything I could to help Tom find a job.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم تا به تام کمک کنم تا شغلی پیدا کند.
If you are still in pain, do not lift weights.	اگر هنوز درد دارید، وزنه بلند نکنید.
Tom wanted to join our group.	تام می خواست به گروه ما بپیوندد.
Tom just sat at a corner table.	تام تنها پشت میز گوشه ای نشست.
Tom is a gambler.	تام یک قمارباز است.
Tom never really wanted to do that.	تام هرگز واقعاً دوست نداشت این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably broken.	تام گفت که مری احتمالاً شکسته است.
Tom Adam is very kind.	تام آدم بسیار مهربانی است.
Tom, Mary, John and Alice were all here.	تام، مری، جان و آلیس همه اینجا بودند.
Why do you think Tom does not like you?	چرا فکر می کنی تام شما را دوست ندارد؟
Tom was glad Mary did not do this for him.	تام خوشحال بود که مری این کار را برای او انجام نداد.
Tom did not tell me he did not know what to do.	تام به من نگفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
Tom died Monday at the age of 30.	تام دوشنبه در سن 30 سالگی درگذشت.
Tom did not have a very good piano teacher.	تام معلم پیانو خیلی خوبی نداشت.
Tom is the right man for Mary.	تام مرد مناسبی برای مری است.
Mount Fuji is not as high as Mount Everest.	کوه فوجی به بلندی کوه اورست نیست.
It's probably stupid of you to do this yourself.	احتمالاً احمقانه است که خودتان این کار را انجام دهید.
I am realizing this problem	من در پی بردن به این مشکل دارم
It was hard for Tom to be neutral.	تام برایش سخت بود که بی طرف باشد.
What does it matter how they raise their children?	چه اهمیتی دارد که چگونه فرزندان خود را تربیت کنند؟
Tom can probably fix it quickly.	تام احتمالاً می تواند به سرعت آن را برطرف کند.
Tom has not yet decided what he is going to do.	تام هنوز تصمیم نگرفته که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom slapped me.	تام به من سیلی زد.
I'm very cautious	من خیلی محتاطم
We have 13 retail stores.	ما 13 فروشگاه خرده فروشی داریم.
I can not say no to Tom.	من نمی توانم به تام نه بگویم.
How did you know Tom was going to Boston with Mary?	از کجا می دانستی که تام قرار است با مری به بوستون برود؟
You still don't think I can do that, do you?	شما هنوز فکر نمی کنید که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom says he has the support of his family.	تام می گوید که از حمایت خانواده اش برخوردار است.
Tom is leaving for Australia.	تام عازم استرالیا است.
This is ridiculous	این مسخره است
Tom told Mary that I was scared.	تام به مری گفت که من ترسیده بودم.
Tom was just as busy as I was.	تام هم مثل من شلوغ بود.
I knew Tom was a guitarist, but I had never heard him play until tonight.	می دانستم که تام یک گیتاریست است، اما تا امشب هرگز نواختن او را نشنیده بودم.
It looks appetizing.	اشتها آور به نظر می رسد.
Tom was home alone with his dog.	تام با سگش در خانه تنها بود.
We surrounded Tom.	ما دور تام را احاطه کردیم.
Why not let Tom decide?	چرا اجازه نمی دهیم تام تصمیم بگیرد؟
I do not know why Tom was supposed to do this.	من نمی دانم چرا تام قرار بود این کار را انجام دهد.
Three soldiers died to protect us.	سه سرباز برای محافظت از ما جان باختند.
If you flatter him, he will do anything.	اگر تملق او را بکنید، هر کاری انجام می دهد.
Why have you ever kept such a great wine?	چرا تا به حال چنین شراب عالی را نگه داشته اید؟
We do not need to stay there.	ما نیازی به ماندن در آنجا نداریم.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I would not have succeeded without his help.	اگر کمک او نبود، موفق نمی شدم.
I did not know the presence	نمیدونستم حاضری
All Tom needs is a little more money.	تنها چیزی که تام نیاز دارد کمی پول بیشتر است.
Tom changed the lamp.	تام لامپ را عوض کرد.
Remember to buy mayonnaise.	به یاد داشته باشید که مایونز بخرید.
If you call him a smart man, he might be happy.	اگر او را مردی باهوش خطاب کنید، ممکن است خوشحال شود.
Tom is holding something in his right hand.	تام چیزی در دست راستش گرفته است.
Even though Tom knew Mary was married, he was still flirting with her.	با وجود اینکه تام می دانست که مری ازدواج کرده است، اما همچنان با او معاشقه می کرد.
I think you should turn down Tom's invitation.	من فکر می کنم که شما باید دعوت تام را رد کنید.
I'm not very good at doing this either.	من هم در انجام این کار خیلی خوب نیستم.
If you do not want to do what we tell you to do, leave.	اگر مایل نیستید کاری را که ما به شما می‌گوییم انجام دهید، ترک کنید.
It does not take long for man to travel to the moon.	طولی نمی کشد که انسان می تواند به ماه سفر کند.
Tom reacted quickly.	تام به سرعت واکنش نشان داد.
After graduation, I plan to move to Boston.	بعد از فارغ التحصیلی، قصد دارم به بوستون نقل مکان کنم.
Tom is lucky to be able to do that.	تام خوش شانس است که می تواند این کار را انجام دهد.
What does it smell like?	این چه بویی است؟
Why is Tom not married yet?	چرا تام هنوز ازدواج نکرده است؟
Tom does not understand why Mary is doing this.	تام نمی فهمد چرا مری این کار را می کند.
There were several broken cups in the cupboard.	چند فنجان شکسته در کمد بود.
Does anyone have any information on this?	کسی در این مورد اطلاعاتی داره؟
Tom was able to play.	تام توانست بازی کند.
Tom drove down the street where Mary lives, hoping to see her.	تام خیابانی را که مری در آن زندگی می‌کند، به امید دیدن او رانندگی کرد.
I was surprised that Tom did not do this.	از اینکه تام این کار را نکرد تعجب کردم.
I know Tom can convince Mary not to.	می دانم تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
I do not think we are even thinking of buying a new car right now.	من فکر نمی کنم در حال حاضر حتی به خرید یک ماشین جدید فکر کنیم.
He is proud to speak English well.	او به این افتخار می کند که به خوبی به زبان انگلیسی صحبت می کند.
He addressed the complexities of modern life.	او به پیچیدگی های زندگی مدرن پرداخت.
Tom may not have time.	تام ممکن است وقت نداشته باشد.
It is unlikely that Tom will do this.	خیلی محتمل نیست که تام این کار را بکند.
It was as if your head was busy today	انگار امروز سرت شلوغ بود
Is it okay to tell Tom this?	آیا اگر این را به تام بگویم خوب است؟
Don't you want to know what Tom told me?	نمی خواهی بدانی تام به من چه گفت؟
I can not tell him now is not so simple anymore.	الان نمیتونم بهش بگم دیگر به این سادگی نیست.
Now I understand what you want to tell me	حالا میفهمم چی میخوای بهم بگی
Are you sure I can not get you another drink?	مطمئنی نمیتونم یه نوشیدنی دیگه برات بیارم؟
I'm afraid this was not possible.	من می ترسم که این امکان پذیر نبود.
They are incorrigible	آنها اصلاح ناپذیرند
I do not think my gift is important to Tom.	فکر نمی کنم هدیه من برای تام اهمیت زیادی داشته باشد.
Painters wear work clothes that are covered with the color of the previous work.	نقاشان لباس کار می پوشند که با رنگ کار قبلی پوشیده شده است.
I do not think I can afford it.	فکر نمی کنم توانایی خرید آن را داشته باشم.
I know you're not going to stay in Boston.	من می دانم که شما قصد ندارید در بوستون بمانید.
Tom does not speak French.	تام فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom will move out of his parents' house.	تام از خانه پدر و مادرش نقل مکان خواهد کرد.
I was told I had to do this.	به من گفته اند که باید این کار را انجام دهم.
Do you have a single sister my age?	خواهر مجرد هم سن من دارید؟
Tom is used to talking to children.	تام به صحبت با بچه ها عادت دارد.
Tom does not want to talk to you.	تام نمی خواهد با شما صحبت کند.
This shirt is not clean	این پیراهن تمیز نیست
I started talking to Tom.	شروع کردم به صحبت کردن با تام.
How are you?	تام حالش چطوره؟
Do both suitcases fit in the trunk?	آیا هر دوی این چمدان ها در صندوق عقب جا می شوند؟
The first big lesson a young person has to learn is that he knows nothing.	اولین درس بزرگی که یک جوان باید بیاموزد این است که هیچ چیز نمی داند.
Tom did not take his medication.	تام داروهایش را مصرف نکرد.
Tom did not want to stay home all day.	تام نمی خواست تمام روز را در خانه بماند.
I am absolutely sure that this will not happen.	من کاملا مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I'm here because Tom ordered me to be here.	من اینجا هستم چون تام به من دستور داده که اینجا باشم.
My city has a population of about 30,000.	شهر من حدود 30000 نفر جمعیت دارد.
Tom is pale.	تام رنگ پریده است.
You're almost done, aren't you?	شما تقریباً تمام شده اید، نه؟
Tom did not do it easily.	تام این کار را به آسانی انجام نداد.
Tom injured his left knee while training, so John had to play the game on his own.	تام در حین تمرین زانوی چپش آسیب دید، بنابراین جان مجبور شد بازی را به جای خودش انجام دهد.
I thought college would be a more interesting place.	فکر می کردم کالج جای جالب تری خواهد بود.
Tom and Mary must stay in Boston for another three days.	تام و مری باید سه روز دیگر در بوستون بمانند.
I'm going to play handball with Tom this afternoon.	من امروز بعدازظهر می روم با تام هندبال بازی کنم.
I was suffocating	داشتم خفه میشدم
How much do you think Tom gets paid?	فکر می کنید تام چقدر حقوق می گیرد؟
You are an artist	تو هنرمندی
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom climbed all the way to the top of the tower.	تام تمام راه را تا بالای برج بالا رفت.
I have something you both need.	من چیزی دارم که هر دو شما نیاز دارید.
You better not be late	بهتره دیر نکنی
How did people know I was not Canadian?	مردم از کجا می دانستند که من کانادایی نیستم؟
I'm tired of him kicking me out.	از اینکه او مرا بیرون می زند خسته شده ام.
I do not think Tom will ever forgive me for doing this.	من فکر نمی کنم که تام هرگز مرا به خاطر انجام این کار ببخشد.
Did you get any advice from Tom?	آیا توصیه ای از تام دریافت کرده اید؟
We do not have ketchup sauce	سس کچاپ نداریم
China has the largest population among the countries of the world.	چین بیشترین جمعیت را در میان کشورهای جهان دارد.
I wonder why Tom is crying.	من تعجب می کنم که چرا تام گریه می کند.
Why didn't you like Tom so much?	چرا تام را اینقدر دوست نداشتی؟
Tom wrapped the ring with wood.	تام حلقه را با چوب پیچید.
My parents do not allow me to do this.	پدر و مادرم به من اجازه این کار را نمی دهند.
It took Tom three hours to reach Boston.	تام سه ساعت طول کشید تا به بوستون برسد.
Tom is very grateful for Mary's help.	تام از کمک مری بسیار سپاسگزار است.
Tom promised to help Mary today.	تام قول داده امروز به مری کمک کند.
I knew Tom was doing this for Mary.	می دانستم که تام این کار را برای مری انجام می دهد.
Tom said he wanted to make sure Mary knew what he was going to do.	تام گفت که می‌خواهد مطمئن شود که مری می‌داند که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom said he thought Mary was not awake.	تام گفت که فکر می کند مری بیدار نیست.
Tom wants to be a designer.	تام می خواهد طراح شود.
Tom had nothing to do with it.	تام هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
I went to the store to buy the things I needed to make dinner.	به فروشگاه رفتم تا چیزهایی را که برای درست کردن شام لازم داشتم بخرم.
I ate lemonade	لیموناد خوردم
Tom's injuries are not as serious as we first thought.	جراحات تام آنقدرها هم که ابتدا فکر می کردیم جدی نیست.
I do not want to answer these questions.	من نمی خواهم به این سوالات پاسخ دهم.
It's foggy here	اینجا مه گرفته است
I know Tom likes doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار خوشش می آید.
Tom repaired his bike.	تام دوچرخه اش را تعمیر کرد.
Do not let anyone talk to you to do this.	اجازه ندهید کسی با شما صحبت کند که این کار را انجام دهید.
I think Tom is very messy.	فکر می کنم تام خیلی بی نظم است.
Where are you going in a hurry?	با عجله به کجا می روید؟
Tom has spent a lot of money on this.	تام پول زیادی را برای این کار خرج کرده است.
I know you lied to me that day	میدونم که اون روز بهم دروغ گفتی
I did exactly what Tom did.	من دقیقاً همان کاری را کردم که تام انجام داد.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm not sure Tom knows me.	مطمئن نیستم که تام مرا بشناسد.
Tom said he wanted to spend time with us.	تام گفت که می‌خواهد با ما وقت بگذارد.
You should not have left so soon	نباید اینقدر زود می رفتی
Tom seems to have calmed down a bit.	به نظر می رسد تام کمی آرام شده است.
I want Tom to drive.	من می خواهم تام رانندگی کند.
Tom said Mary knew she might not have to until next Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که شاید تا دوشنبه آینده مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom is focusing.	تام در حال تمرکز است.
When was the last time you saw Tom doing this?	آخرین باری که تام را در حال انجام این کار دیدید کی بود؟
Why did Tom stop?	چرا تام متوقف شد؟
Maybe Tom and Mary will become close friends.	شاید تام و مری دوستان صمیمی شوند.
Although the government refuses to accept it, its economic policy is deteriorating.	اگرچه دولت از پذیرش آن امتناع می ورزد، اما سیاست اقتصادی آن در حال نابودی است.
I am as strong as you	من هم مثل تو قوی هستم
Tom took Mary to the park.	تام مری را به پارک برد.
Is it okay for me to eat one of these cookies?	آیا اگر من یکی از این کوکی ها را بخورم اشکالی ندارد؟
Tom is the only one who can possibly convince Mary to do so.	تام تنها کسی است که احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Eligible applicants will be notified.	به متقاضیان واجد شرایط اطلاع رسانی می شود.
I'm not brave	من شجاع نیستم
Some people are just looking for fun.	برخی افراد فقط به دنبال لذت هستند.
Very nice clothes	خیلی لباس قشنگیه
I did not do this for Tom.	من این کار را برای تام انجام ندادم.
the weather is good	هوا خوبه
Aren't you even a little tempted to do this?	آیا حتی کمی وسوسه نمی شوید که این کار را انجام دهید؟
I'm not surprised that Tom refused.	من تعجب نمی کنم که تام این کار را نپذیرفت.
Tom left as soon as I entered.	تام همان موقع که من وارد شدم رفت.
We have to work twice as hard.	ما باید دو برابر بیشتر کار کنیم.
I reduced my expenses	من هزینه هایم را کم کردم
I think Tom is carefree.	من فکر می کنم تام بی خیال است.
Tom thinks Mary was in Boston.	تام فکر می کند که مری در بوستون بوده است.
There is not enough time to do this now.	اکنون زمان کافی برای انجام این کار وجود ندارد.
I thought Tom would be here today.	فکر می کردم تام امروز اینجا باشد.
I forgot I had a doctor appointment this morning.	یادم رفت امروز صبح وقت دکتر داشتم.
Tom is a taxi driver in Australia.	تام یک راننده تاکسی در استرالیا است.
Tom did not have a watch.	تام ساعت نداشت.
No one could give me what I really wanted.	هیچ کس نتوانست آنچه را که واقعاً می خواستم به من بدهد.
How common are surgical errors?	خطاهای جراحی چقدر شایع است؟
Tom has just arrived.	تام به تازگی وارد در شده است.
It was just a guess.	این فقط یک حدس بود.
Tom took his children to the park.	تام فرزندانش را به پارک برد.
I want to help, but my head is very busy right now.	من می خواهم کمک کنم، اما در حال حاضر سرم خیلی شلوغ است.
I did not intend to challenge your authority.	قصدم این نبود که اقتدار شما را به چالش بکشم.
Tom says he plans to be in Australia next weekend.	تام می گوید که او قصد دارد آخر هفته آینده در استرالیا باشد.
Tom was injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی مجروح شد.
I'm always lost	من همیشه دارم گم میشم
A Japanese garden usually has a pond.	یک باغ ژاپنی معمولاً یک حوض دارد.
I want to try on this blue dress.	من می خواهم این لباس آبی را امتحان کنم.
My little brother likes to make trouble at school.	برادر کوچکم دوست دارد در مدرسه مشکل درست کند.
Tom says he has a lot of old stamps.	تام می گوید که تمبرهای قدیمی زیادی دارد.
Tom was found dead in his sleeping bag.	تام در کیسه خوابش مرده پیدا شد.
Tom died last year at the age of 30.	تام سال گذشته در سن 30 سالگی درگذشت.
Tom was saddened by this tragedy.	تام از این تراژدی ناراحت شد.
Do you think Tom will call tonight?	فکر می کنی تام امشب تماس بگیرد؟
Tom wants to get into politics.	تام می خواهد وارد سیاست شود.
I think you will like this movie	فکر کنم از این فیلم خوشتون بیاد
They could not speak.	آنها نمی توانستند صحبت کنند.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I did not feel any pain	هیچ دردی حس نکردم
Tom does not have to go to school next Monday.	تام مجبور نیست دوشنبه آینده به مدرسه برود.
Tom said he has stopped.	تام گفت که این کار را متوقف کرده است.
I do not want this to end.	من نمی خواهم این به پایان برسد.
Tom's face turned red when he kissed her.	وقتی مری او را بوسید صورت تام قرمز شد.
Tom is a very charismatic man.	تام مردی بسیار کاریزماتیک است.
If you had told me I did not need to be here today, you could have escaped my journey.	اگر به من می گفتی نیازی نیست امروز اینجا باشم، می توانستی از سفرم نجات پیدا کنم.
I did not tell Tom	من به تام نگفتم
Tom's first book was published in 2013.	اولین کتاب تام در سال 2013 منتشر شد.
I'm still awake.	من هنوز بیدارم.
The report could not be accurate	گزارش نمی تواند درست باشد
Was Tom aware of his mistake?	آیا تام از اشتباه خود آگاه بود؟
Most Japanese eat rice at least once a day.	اکثر ژاپنی ها حداقل یک بار در روز برنج می خورند.
Why do you think what Tom did was wrong?	به نظر شما چرا کاری که تام انجام داد اشتباه بود؟
I'm glad we are making progress.	خوشحالم که در حال پیشرفت هستیم.
Tom understands everything.	تام همه چیز را می فهمد.
Little by little I do not love you	کم کم دارم دوستت ندارم
I think you will have fun here	فکر کنم اینجا بهت خوش بگذره
Tom was not feeling well, but he went to work anyway.	تام خیلی احساس خوبی نداشت، اما به هر حال سر کار رفت.
I do not know if Tom was fired?	من نمی دانم که آیا تام اخراج شده است؟
Tom said you want to have lunch with us.	تام گفت که می‌خواهی ناهار را با ما بخوری.
I was here in 2013.	من در سال 2013 اینجا بودم.
No problem until it cools down.	تا زمانی که سرد نشود، اشکالی ندارد.
I'm not happy here in Australia.	من اینجا در استرالیا خوشحال نیستم.
I took these gloves from Tom.	من این دستکش ها را از تام گرفتم.
Tom was afraid Mary would not believe him.	تام می ترسید که مری او را باور نکند.
Tom is taller and fatter than me.	تام از من بلندتر و چاق تر است.
Tom agreed to meet with me after school.	تام قبول کرد که بعد از مدرسه با من ملاقات کند.
I know Tom is incompetent.	من می دانم که تام بی کفایت است.
Why don't we go as soon as Tom's back?	چرا به محض اینکه تام برگشت، نمی‌رویم؟
Tom will be our next coach.	تام مربی بعدی ما خواهد شد.
I know Tom does not know who did this to Mary.	می دانم که تام نمی داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
This is incredibly interesting.	این فوق العاده جالب است.
Tom told me I did not have to do this.	تام به من گفت که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I know Tom will not do this unless you do it with him.	می دانم که تام این کار را نمی کند مگر اینکه با او این کار را انجام دهی.
Tom said Mary should not have done it herself.	تام گفت که مری نباید این کار را خودش انجام می داد.
Tom has to come with me.	تام باید با من بیاید.
Why is fishing in this river forbidden?	چرا ماهیگیری در این رودخانه ممنوع است؟
I will shorten my trip	سفرم را کوتاه می کنم
Tom says he needs more time than that.	تام می گوید که به زمان بیشتری از این نیاز دارد.
I want to buy a good dictionary. 	من می خواهم یک دیکشنری خوب بخرم.
Do you have any recommendations?	آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
Why is that dog snoring at me?	چرا آن سگ به من خرخر می کند؟
Tom has not yet read the report you wrote.	تام هنوز گزارشی که نوشتی را نخوانده است.
I think Tom did not want to tell me where he was.	فکر می کنم تام نمی خواست به من بگوید کجا بوده است.
I'm not very good at reading between lines.	من در خواندن بین خطوط خیلی خوب نیستم.
Tom can not do that tomorrow.	تام فردا نمی تواند این کار را انجام دهد.
All I need is a shovel.	چیزی که من نیاز دارم یک بیل است.
Maryam has long and beautiful hair.	مریم موهای بلند و زیبایی دارد.
I did not obey Tom	من از تام اطاعت نکردم
Tom was by my side all the time.	تام تمام مدت در کنار من بود.
I did not know that Tom was sick.	من نمی دانستم که تام بیمار است.
I thought you knew Tom and Mary were married.	فکر می کردم می دانستی تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
How many times have you swam this river?	چند بار این رودخانه را شنا کرده اید؟
Tom does it fast.	تام این کار را سریع انجام می دهد.
The exhibition is in Boston for three weeks.	این نمایشگاه به مدت سه هفته در بوستون است.
I'm surprised Tom can not speak French.	من تعجب می کنم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I decided to help Tom do that.	من تصمیم گرفتم به تام در انجام این کار کمک کنم.
The others played, but Tom just looked.	بقیه بازی کردند، اما تام فقط نگاه کرد.
Directing is something that all actors say they want to do.	کارگردانی کاری است که همه بازیگران می گویند که می خواهند انجام دهند.
The attack will start tomorrow.	حمله از فردا آغاز می شود.
Go visit your mother	برو به مادرت سر بزن
Why does Tom want me to help Mary?	چرا تام از من می خواهد به مری کمک کنم؟
Do not you want to win?	آیا شما نمی خواهید برنده شوید؟
Tom said he did not think Mary could find time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
I do not have much experience in doing this.	من تجربه زیادی در انجام این کار ندارم.
We could not go out because of the rain.	به خاطر باران نمی توانستیم بیرون برویم.
Tom tried to start a conversation.	تام سعی کرد مکالمه ای را شروع کند.
Tom told everyone he wanted to go to Boston.	تام به همه گفت که می خواهد به بوستون برود.
They will not last that long	آنها آنقدر دوام نخواهند داشت
Tom seems to be aware of what he has to do.	به نظر می رسد تام از کاری که باید انجام دهد آگاه است.
I do not have much money on myself.	من پول زیادی روی خودم ندارم.
Do you know how much he loves you?	آیا می دانید که او چقدر شما را دوست دارد؟
Tom knew Mary wanted to go to Australia.	تام می دانست که مری می خواهد به استرالیا برود.
Tom said terrible things about Mary.	تام چیزهای وحشتناکی در مورد مری گفت.
Tom showed Mary how to do CPR.	تام به مری نشان داد که چگونه CPR را انجام دهد.
Tom is in Boston Prison.	تام در زندان بوستون است.
Tom told Mary not to do this anymore.	تام گفت به مری گفته شده دیگر این کار را نکن.
I do not know if Tom is really going to do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom did not like the way Mary cooked.	تام از طرز پخت مری خوشش نمی آمد.
Tom is kind of weird	تام یه جورایی عجیبه
There is a temple on the hill across the river.	روی تپه آن سوی رودخانه معبدی وجود دارد.
I love turtles.	من عاشق لاک پشت ها هستم.
The cost of living in the United States was rising.	هزینه زندگی در ایالات متحده در حال افزایش بود.
Tom said he wanted to talk to Mary about it.	تام گفت که می خواهد در این مورد با مری صحبت کند.
What is the fastest way to do this?	سریع ترین راه برای انجام این کار چیست؟
Tom is about to cry, right?	تام نزدیک است گریه کند، اینطور نیست؟
I am all in favor of your proposal	من همه طرفدار پیشنهاد شما هستم
I want to crowd my apartment.	من می خواهم آپارتمانم را شلوغ کنم.
Does Tom expect to win?	آیا تام انتظار دارد برنده شود؟
Are you a good skier?	آیا شما اسکی باز خوبی هستید؟
Tom says he wants to go home.	تام می گوید که می خواهد به خانه برود.
I know Tom has been a school bus driver before.	می دانم که تام قبلا راننده اتوبوس مدرسه بوده است.
I do not want to leave immediately.	من نمی خواهم فورا ترک کنم.
Tom opened the garage door.	تام در گاراژ را باز کرد.
Tom stayed in his room.	تام در اتاقش ماند.
Tom takes it very hard.	تام به خودش خیلی سخت می‌گیرد.
The deer was killed by hunters.	آهو توسط شکارچیان کشته شد.
Do not try to do two things at the same time.	سعی نکنید دو کار را همزمان انجام دهید.
The chairs are made of synthetic materials.	صندلی ها از مواد مصنوعی ساخته شده اند.
Tom really has to go home.	تام واقعا باید به خانه برگردد.
I was not the first to volunteer to help Tom do this.	من اولین کسی نبودم که برای کمک به تام در انجام این کار داوطلب شدم.
I do not want to spend my life behind a desk.	من نمی خواهم زندگی ام را پشت میز بگذرانم.
You will not be affected.	شما تحت تاثیر قرار نمی گیرید.
We took refuge in a cave and waited for the storm to pass.	به غاری پناه بردیم و منتظر ماندیم تا طوفان بگذرد.
Tom lit the candle with a match and then extinguished the match.	تام شمع را با کبریت روشن کرد و سپس کبریت را خاموش کرد.
I'm sure Tom did the best he could.	مطمئنم تام بهترین کاری را که می توانست انجام داد.
I was waiting for the right time	منتظر زمان مناسب بودم
Tom said he wants to play tennis this morning.	تام گفت که می خواهد امروز صبح تنیس بازی کند.
We do not have to tell Tom what to do. 	ما مجبور نیستیم به تام بگوییم که چه کار کند.
He already knows.	او از قبل می داند.
Tom said he hoped Mary would not cry.	تام گفت که امیدوار است مری گریه نکند.
Tom does not finish it today.	تام امروز آن را تمام نمی کند.
I have a very good idea of ​​what happened there.	من ایده خیلی خوبی دارم که آنجا چه اتفاقی افتاد.
Tom watched carefully, but could not understand the witch's trick.	تام با دقت تماشا کرد، اما نتوانست حقه جادوگر را بفهمد.
Young Tom got married.	تام جوان ازدواج کرد.
Tom does not know what else to do.	تام نمی داند چه کار دیگری انجام دهد.
What if you gave a speech and no one came?	اگر سخنرانی کردی و کسی نیامد چه؟
Tom has not campaigned.	تام کمپین تبلیغاتی نکرده است.
I did not know I was doing this wrong.	من نمی دانستم که این کار را اشتباه انجام می دهم.
It will be difficult to find someone to replace Tom.	پیدا کردن کسی برای جایگزینی تام سخت خواهد بود.
Tom does not like learning French.	تام آموزش زبان فرانسه را دوست ندارد.
Tom may be in his room.	تام ممکن است در اتاقش باشد.
I advised Tom not to stop.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را متوقف نکند.
What is the longest French word?	طولانی ترین کلمه فرانسوی چیست؟
It's not too late to change.	هنوز برای تغییرت دیر نشده.
I'm not the one to help you do that.	من کسی نیستم که به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom is on a diet due to being overweight.	تام به دلیل اضافه وزن رژیم گرفته است.
You say you do not like here?	می گویید اینجا را دوست ندارید؟
I thought you knew that Tom was leaving the university.	فکر می‌کردم می‌دانی که تام ترک دانشگاه است.
He explained to her why he was late for his party.	او به او توضیح داد که چرا به مهمانی خود دیر آمد.
I do not have a book to read	من کتابی برای خواندن ندارم
I'm relatively confident that I can do this.	من نسبتاً مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I do it as much as Tom does.	من این کار را به همان اندازه که تام انجام می دهد انجام می دهم.
I hope Tom does not understand what Mary has done.	امیدوارم تام متوجه نشود که مری چه کرده است.
This is the last thing I can do for you.	این آخرین کاری است که می توانم برای شما انجام دهم.
Correction is sometimes harder than writing.	تصحیح گاهی سخت تر از نوشتن است.
Tom could not express his feelings in words.	تام نمی توانست احساساتش را در قالب کلمات بیان کند.
Tom said he could not eat that much himself.	تام گفت که نمی تواند خودش آنقدر غذا بخورد.
Containers are stacked in the sink.	ظرف ها در سینک انباشته می شوند.
Tom did not know he was badly injured.	تام نمی‌دانست که به شدت مجروح شده است.
His house is on the south side of the river.	خانه او در سمت جنوب رودخانه است.
You should not let Tom do this to you.	تو نباید اجازه بدی تام با تو این کار را بکند.
They were warmly welcomed.	از آنها استقبال صمیمانه ای شد.
Tell Tom it's time to go.	به تام بگو که وقت رفتن است.
Tom seems to know the facts.	به نظر می رسد تام حقایق را می داند.
I knew it would be difficult to get along with Tom Tom.	می دانستم که کنار آمدن با تام مرد سختی خواهد بود.
I did not notice the defect	من متوجه نقص نشدم
Why don't we go skating together?	چرا با هم اسکیت نمی رویم؟
I do not think he kissed Tom Mary.	من فکر نمی کنم که تام مری را بوسیده باشد.
Tom said Mary was confused.	تام گفت مری گیج شده است.
Tom came out of his room with a large suitcase.	تام با یک چمدان بزرگ از اتاقش بیرون آمد.
Now is the time I need him the most.	اکنون زمانی است که بیشتر به او نیاز دارم.
I doubt Tom will be disrespectful.	من شک دارم که تام بی احترامی کند.
Tom did not think Mary was upset.	تام فکر نمی کرد مری ناراحت باشد.
I like to watch documentaries.	من دوست دارم فیلم مستند ببینم.
I do not think it is difficult to find Tom.	فکر نمی کنم پیدا کردن تام کار سختی باشد.
I do not know why I am so tired today.	نمیدونم چرا امروز اینقدر خسته ام.
Do not lie to me	به من دروغ نگو
I'm getting out of here	دارم از اینجا میرم بیرون
What is the penalty for speeding?	جریمه سرعت غیرمجاز چقدر است؟
Tom said he would help load the truck.	تام گفت که در بارگیری کامیون کمک خواهد کرد.
If he knew your address, he would write to you.	اگر آدرس شما را می دانست، برای شما می نوشت.
Tom said I'm glad you were able to leave yesterday.	تام گفت خوشحالم که دیروز توانستی بروی.
I think Tom might be angry with me.	من فکر می کنم تام ممکن است با من عصبانی باشد.
Tom is not a bad man	تام مرد بدی نیست
The new engine must perform all the necessary tests.	موتور جدید باید تمام تست های لازم را انجام دهد.
I still do not have a cold.	هنوز سرماخوردگی ام را برطرف نکرده ام.
I am not responsible for this mistake	من مسئول این اشتباه نیستم
Tom said he hoped Mary would not be late.	تام گفت که امیدوار است مری دیر نکند.
Tom arrived very early.	تام خیلی زود رسید.
Tom says he can't wear a pink shirt to work.	تام می گوید که نمی تواند برای سر کار پیراهن صورتی بپوشد.
I do not understand why I have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهم.
Are you sure the boss will let us go home sooner?	مطمئنی که رئیس اجازه می دهد زودتر به خانه برویم؟
Tom said he did not believe Mary could do it without help.	تام گفت باور نمی کرد که مری بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
I wish you would stop complaining	کاش دست از شکایت بردارید
Tom said he thought he could fix Mary's car.	تام گفت که فکر می کند می تواند ماشین مری را تعمیر کند.
Is Tom busy right now?	آیا تام در حال حاضر مشغول است؟
I do not waste anything.	من چیزی را هدر نمی دهم.
Mary was worried about the possibility of Tom being injured.	احتمال مجروح شدن تام، مری را نگران کرد.
I can not believe that you are not at least willing to consider the possibility that there is another explanation.	من نمی توانم باور کنم که شما حداقل حاضر نیستید این احتمال را که توضیح دیگری وجود دارد را در نظر بگیرید.
You better make your decision soon	بهتره زود تصمیمت رو بگیری
I have no opinion on this	من در این مورد نظری ندارم
He lost all his money in the casino.	او تمام پول خود را در کازینو از دست داد.
Tom pulled out his earphone.	تام گوشیش را بیرون آورد.
Tom handed Mary an envelope full of cash.	تام یک پاکت پر از پول نقد به مری داد.
I will not rest until I die	تا زمانی که بمیرم آرام نخواهم گرفت
Where is your phone?	گوشیت کجاست؟
Tom is hiding something from you.	تام چیزی را از شما پنهان می کند.
That's all we offer.	این تمام چیزی است که ما ارائه می دهیم.
I'm not going to tell you what to buy.	من قصد ندارم به شما بگویم چه چیزی بخرید.
I do not think everyone is still here.	فکر نمی کنم هنوز همه اینجا باشند.
Tom can rest as long as he wants.	تام می تواند تا زمانی که بخواهد استراحت کند.
This is not your place	اینجا جای تو نیست
I did not have a gun	من اسلحه نداشتم
Tom is not stupider than you	تام از تو احمق تر نیست
I've done this with Tom a lot.	من این کار را با تام زیاد انجام داده ام.
Tom does not know how long it will take.	تام نمی داند چقدر زمان نیاز دارد.
I'm sure you can do this if you really want to.	من مطمئن هستم که اگر واقعاً می خواستید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom gave me a really interesting gift.	تام یک هدیه واقعا جالب به من داد.
Tom canceled his hotel reservation.	تام رزرو هتل خود را لغو کرد.
Tom's guitar is so much better than my guitar.	گیتار تام خیلی بهتر از گیتار من است.
I can not miss such an opportunity.	من نمی توانم از چنین فرصتی دور شوم.
Tom wondered why many people in America think watching baseball is more interesting than football.	تام تعجب کرد که چرا بسیاری از مردم در آمریکا فکر می کنند که تماشای بیسبال از فوتبال جالب تر است.
Tom can talk to anyone he wants.	تام ممکن است با هر کسی که می خواهد صحبت کند.
For this reason, he did not go abroad to study.	به همین دلیل برای تحصیل به خارج از کشور نرفت.
Tom did not know anyone who could speak French.	تام کسی را نمی شناخت که بتواند فرانسوی صحبت کند.
I think Tom will not wait so long for you.	من فکر می کنم که تام آنقدر منتظر شما نخواهد بود.
He sat down for a week.	یک هفته خودش را نشست.
We will catch you as soon as possible.	در اسرع وقت شما را می گیریم.
I can not understand the problem.	من نمی توانم مشکل را درک کنم.
Tom has written a very good article on rubber production.	تام مقاله بسیار خوبی در مورد تولید لاستیک نوشته است.
I do not play the piano very well	من خیلی خوب پیانو نمیزنم
I do not eat bread	من نان نمیخورم
Tom is the only person I know who can possibly do that.	تام تنها کسی است که من می شناسم که احتمالاً قادر به انجام این کار است.
They try to control you.	آنها سعی می کنند شما را کنترل کنند.
Tom says the truck is still loading.	تام می گوید کامیون هنوز در حال بارگیری است.
I'm gone to Boston.	من به بوستون رفته ام.
Tom and Mary started talking.	تام و مری شروع به صحبت کردند.
I will not divorce you unless you give me a good reason.	من تو را طلاق نمی دهم مگر اینکه دلیل خوبی به من بدهی.
I think Tom acts a little suspicious.	من فکر می کنم تام کمی مشکوک عمل می کند.
Tom is a valuable employee.	تام یک کارمند ارزشمند است.
Tom and I both need new shoes.	من و تام هر دو به کفش نو نیاز داریم.
I told Tom I could not wait any longer.	به تام گفتم دیگر نمی توانم صبر کنم.
I have been living in Australia for a long time.	من مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کنم.
I want Tom to come to Boston.	من می خواهم تام به بوستون بیاید.
I had to put the gun where I found it.	باید اسلحه را همانجا می گذاشتم که پیداش کردم.
Tom is no better than us	تام از ما بهتر نیست
Tom soon realized that he should not have done this.	تام خیلی زود متوجه شد که نباید این کار را می کرد.
Tom could not say anything in public.	تام نمی توانست چیزی علنی بگوید.
Tom and I are not stupid	من و تام احمق نیستیم
Tom told me he thought Mary was impressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
It was harder than I thought.	این سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom seemed tired.	به نظر می رسید تام خسته شده بود.
I think Tom is sleepy.	من فکر می کنم که تام خواب آلود است.
I did not know my leg was broken	نمیدونستم پایم شکسته
We noticed that the house was full of snakes. 	ما متوجه شدیم که خانه پر از مارهای بنددار است.
They are everywhere!	آنها همه جا هستند!
Tom picked up Mary at the airport.	تام مری را در فرودگاه سوار کرد.
Did you talk to Tom?	با تام صحبت کردی؟
Tom told everyone he was upset.	تام به همه گفت که ناراحت است.
I do not know how to call you.	من نمی دانم چگونه با شما تماس بگیرم.
Tom asked if I wanted to go to the movies with him.	تام پرسید که آیا می خواهم با او به سینما بروم؟
Tom was able to open the door.	تام توانست در را باز کند.
Tom said Mary did it.	تام گفت مری این کار را کرد.
Tom is a good flight instructor.	تام یک مربی خوب پرواز است.
Tom asked Mary to cut her hair short.	تام از مری خواست موهایش را کوتاه کند.
We both have gout.	هر دوی ما نقرس داریم.
There is no table in the room	میزی تو اتاق نیست
In exchange for his help, I took him out to dinner.	در ازای کمکش او را برای شام بیرون بردم.
I do not remember Tom's face.	من چهره تام را به خاطر نمی آورم.
Tom and Mary never told me they were married.	تام و مری هرگز به من نگفتند که ازدواج کرده اند.
I have sold all my old books.	من همه کتاب های قدیمی ام را فروخته ام.
Let's go out	بیا بیرون بریم
International businessmen are just trying to make a living.	بازرگانان بین المللی فقط برای گذراندن زندگی در تلاش هستند.
I'm the one who taught Tom how to sing harmonies.	من کسی هستم که به تام یاد داد چگونه هارمونی بخواند.
Tom took these photos yesterday.	تام دیروز این عکس ها را گرفت.
Let's go to Thomas and help him.	بیایید به تامز برویم و به او کمک کنیم.
I asked Tom to paint the fence.	از تام خواستم حصار را رنگ کند.
Saturday is a pottery class I have attended since last year.	شنبه کلاس سفال است که از سال گذشته در آن شرکت کرده ام.
Tom has not yet been asked to do so.	هنوز از تام خواسته نشده که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom does not show off his wealth.	تام ثروتش را به رخ نمی کشد.
He saw Tom Mary and John talking.	تام مری و جان را در حال صحبت دید.
Isn't Tom going to help us today?	آیا تام قرار نیست امروز به ما کمک کند؟
Who sent Tom?	چه کسی تام را فرستاد؟
I'm assuming you're going somewhere with this.	من فرض می کنم که شما با این به جایی می روید.
Tom said he did not know Mary's reasons for doing so.	تام گفت که نمی‌دانست دلایل مری برای این کار چیست.
Tom reminded Mary not to be late.	تام به مری یادآوری کرد که دیر نکند.
Access to Tom is hard, isn't it?	دسترسی به تام سخت است، اینطور نیست؟
I thought you might know how to speak French.	فکر کردم شاید بلد باشید فرانسوی صحبت کنید.
Tom may have betrayed Mary.	ممکن است تام به مری خیانت کرده باشد.
They decided to lift the old restriction.	آنها تصمیم گرفتند که محدودیت قدیمی را لغو کنند.
This is where the work becomes difficult.	اینجاست که کار مشکل می شود.
Tom made sure everyone had something to eat.	تام مطمئن شد که همه چیزی برای خوردن دارند.
Let Tom do his job.	بگذار تام کارش را بکند.
They will try again.	آنها دوباره تلاش خواهند کرد.
I hope I do not have to tell Tom to do this.	امیدوارم مجبور نباشم به تام بگویم این کار را انجام دهد.
I'm going to stay here until I run out of money.	من قصد دارم تا زمانی که پولم تمام شود اینجا بمانم.
We heard that Tom does.	ما شنیدیم که تام این کار را می کند.
The difference is dramatic.	تفاوت چشمگیر است.
Tom denied that he was the one who killed the prison guard.	تام انکار کرد که او کسی بود که نگهبان زندان را کشته است.
I thought Tom had met Mary before.	فکر می کردم تام قبلا با مری ملاقات کرده بود.
This did not really surprise me much.	این واقعاً من را خیلی شگفت زده نکرد.
Does Tom think this is a good idea?	آیا تام فکر می کند این ایده خوبی است؟
Tom put the picture on the table.	تام عکس را روی میز گذاشت.
Tom was not the only one allowed to do so.	تام تنها کسی نبود که اجازه این کار را داشت.
You do not even know where you are.	شما حتی نمی دانید کجا هستید.
Did you see Tom looking at you?	آیا دیدی که تام به تو نگاه می کرد؟
I would do this if I had more time.	اگر وقت بیشتری داشتم این کار را می کردم.
It was as if Tom was here only yesterday.	انگار همین دیروز بود که تام اینجا بود.
I may look like an adult, but I'm not.	من ممکن است شبیه یک بزرگسال به نظر بیایم، اما نیستم.
Tom said he did not think Mary would really have to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
He said it was nine o'clock.	گفت ساعت نه بود.
This is very surprising.	این خیلی تعجب آور است.
Tom and I did not go to today's meeting either.	من و تام هر دو به جلسه امروز نرفتیم.
I asked Tom to sing the song he always sings.	از تام خواستم آن آهنگی را که همیشه می خواند بخواند.
Tom says he actually saw a ghost.	تام می گوید که در واقع یک روح دیده است.
Tom plans to sell his house.	تام قصد دارد خانه اش را بفروشد.
None of Tom's friends will be there.	هیچ یک از دوستان تام آنجا نخواهد بود.
I want you to call me Tom.	می خواهم مرا تام صدا کنی.
I thought Tom was not cold.	فکر کردم تام سرد نیست.
I hope Tom is at the party.	امیدوارم تام در مهمانی باشد.
Tom said he was ready to go.	تام گفت که آماده رفتن است.
Tom has a choice.	تام یک انتخاب دارد.
how's your work?	کارت چطوره؟
I was not surprised when Tom told me he did not have to do this.	وقتی تام به من گفت که مجبور نیست این کار را بکند، تعجب نکردم.
I still do not understand how this happened	من هنوز نفهمیدم چطور این اتفاق افتاد
Is it true that there are more than 1000 windmills in the Netherlands?	آیا این درست است که بیش از 1000 آسیاب بادی در هلند وجود دارد؟
Tom's beard is thicker than John's.	ریش تام پرپشت تر از ریش جان است.
It only takes a minute.	فقط یک دقیقه طول می کشد.
I'm almost done.	من تقریباً انجام آن را تمام کرده ام.
You are not from this area, are you?	تو اهل این اطراف نیستی، نه؟
Don't you think that if something went wrong, Tom would call us and let us know?	فکر نمی کنی اگر مشکلی پیش می آمد، تام با ما تماس می گرفت و به ما اطلاع می داد؟
He looks good.	به نظر می رسد که او خوب است.
Neither Tom nor Mary have tried to lose weight.	نه تام و نه مری برای کاهش وزن تلاش نکرده اند.
There are several students in the school yard.	چند دانش آموز در حیاط مدرسه هستند.
This question has 50 points.	این سوال 50 امتیاز دارد.
Tom said he thought Mary would be tempted to do so.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom asked Mary if she wanted to come and see a movie.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد بیاید و فیلمی ببیند.
I lost my lunch money	پول ناهارمو گم کردم
Tom has started to create some wrinkles on his forehead.	تام شروع به ایجاد چند چین و چروک روی پیشانی خود کرده است.
I do not like okra	من بامیه دوست ندارم
You should have seen me	تو باید منو میدیدی
Tom did not know that Mary would be at the party.	تام نمی دانست که مری در مهمانی خواهد بود.
I thought you said my name is Tom.	فکر کردم گفتی اسمت تام است.
I ate all the cookies on the plate.	تمام کلوچه هایی که در بشقاب بود خوردم.
You're trying to help Tom do that, aren't you?	شما سعی می کنید به تام کمک کنید تا این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I think we can reach Boston in three hours.	فکر می‌کنم می‌توانیم در عرض سه ساعت به بوستون برسیم.
I think Tom was busy.	من گمان می کنم که تام مشغول بود.
I know Tom did not do that.	من می دانم که تام این کار را نکرده است.
Kill Tom	تام را بکش
The company Tom worked for went bankrupt.	شرکتی که تام در آن کار می کرد ورشکست شد.
It does not help you anyway.	به هر حال به شما کمکی نمی کند.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom said he was really interested in archery.	تام گفت که او واقعاً به تیراندازی با کمان علاقه مند است.
Why not just answer this question?	چرا فقط به این سوال پاسخ نمی دهید؟
Tom said you were good at skiing.	تام گفت تو در اسکی خوب بودی.
I have not the slightest idea	من کوچکترین ایده ای ندارم
Tom had to ask for some money.	تام مجبور شد مقداری پول بخواهد.
I think it is very clear what will happen if we do that.	من فکر می کنم که بسیار واضح است که اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد.
Tom noticed something strange.	تام متوجه چیز عجیبی شد.
If you parked your car here, you would be fined.	اگر ماشینت را اینجا پارک می کردی جریمه می شدی.
I hope you can do what you want to do	امیدوارم بتونی کاری رو که میخوای انجام بدی
I thought Tom had gone to Boston.	من فکر کردم که تام به بوستون رفته است.
I do not eat oysters	من صدف نمیخورم
I'm telling you something I have never told anyone.	من چیزی را به شما می گویم که هرگز به کسی نگفته ام.
I'm leaving this evening	من امروز عصر می روم
I wish there were funny boys in my class.	ای کاش در کلاس من پسرهای بامزه ای بودند.
Tom expects too much from Mary.	تام بیش از حد از مری انتظار دارد.
Do not go to that building	تو اون ساختمان نرو
What do you hope to do in the future?	امیدوارید در آینده چه کاری انجام دهید؟
Are you going to tell Tom why you want him to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید چرا می خواهید این کار را انجام دهد؟
Tom said he thought Mary might not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom did not want to return to Australia.	تام نمی خواست به استرالیا برگردد.
Tom can be very attractive.	تام می تواند بسیار جذاب باشد.
This is very personal.	این خیلی شخصی است.
I met an old friend at the airport.	در فرودگاه با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
My parents always told me to take care of strangers.	پدر و مادرم همیشه به من می گفتند که مراقب غریبه ها باشم.
Tom does not seem to be as sharp as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد تیزبین نیست.
Tom found Mary's note pasted on her door.	تام یادداشت مری را پیدا کرد که به در خانه اش چسبانده شده بود.
Tom finds someone to do it for him.	تام کسی را پیدا می کند که این کار را برای او انجام دهد.
Tom will not be back next week	تام هفته بعد برنمیگرده
It is better to stop lying	بهتره دست از دروغ گویی برداری
I want to open a restaurant for myself.	من می خواهم یک رستوران برای خودم باز کنم.
Tom has never traveled abroad.	تام هرگز به خارج از کشور سفر نکرده است.
I do not think Tom is in Australia right now.	من فکر نمی کنم که تام اکنون در استرالیا باشد.
Have both Tom and Mary done this before?	آیا تام و مری هر دو قبلاً این کار را کرده‌اند؟
Who did Tom fight with?	تام با کی دعوا کرده؟
I am the one who took care of it.	من کسی هستم که از آن مراقبت کردم.
It's very cold here, so I put on my hat.	اینجا خیلی سرد است، بنابراین من کلاه می گذارم.
A bee bit me	زنبوری مرا نیش زد
Tom told me he thought Mary had a problem.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکل دارد.
I know Tom may need to do this himself.	من می دانم که تام ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom neither smokes nor drinks.	تام نه سیگار می کشد و نه مشروب می خورد.
It costs about 2,000 yen to repair.	تعمیر آن حدود 2000 ین هزینه دارد.
I think you can help Tom.	من فکر می کنم شما می توانید به تام کمک کنید.
I do not remember much	خیلی یادم نیست
Why is Tom trying to impress Mary?	چرا تام سعی دارد مری را تحت تأثیر قرار دهد؟
Tom is the most patient person I have ever seen.	تام صبورترین فردی است که تا به حال دیده ام.
I want to explain it to you, but I do not understand it myself.	من می خواهم آن را برای شما توضیح دهم، اما خودم آن را درک نمی کنم.
Tom said he enjoyed doing it.	تام گفت که از انجام این کار لذت می برد.
We should not kiss each other anymore.	دیگر نباید همدیگر را ببوسیم.
You do not have to hide.	شما مجبور نیستید پنهان شوید.
Tom helps Mary move the furniture.	تام به مری کمک می کند تا اثاثیه را جابجا کند.
Tom arrived here less than ten minutes ago.	تام کمتر از ده دقیقه پیش به اینجا رسید.
Tom told Mary he did not like her.	تام به مری گفت که او را دوست ندارد.
Although I was injured, I got to the hospital.	با اینکه مجروح شدم، خودم را به بیمارستان رساندم.
Tom will not be able to do this alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Tom told Mary it would not be easy.	تام به مری گفت که این کار آسانی نخواهد بود.
I noticed that Tom did not know how to do this.	من متوجه شدم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
The government has set up a committee to look into the matter.	دولت کمیته ای را برای بررسی این مشکل تشکیل داده است.
Please ask Tom if he's going out tonight.	لطفاً از تام بپرسید که آیا او امشب بیرون می رود؟
Tom is probably still curious.	تام احتمالا هنوز کنجکاو است.
Tom is the only one who did not need to go.	تام تنها کسی است که نیازی به رفتن نداشت.
We did not treat Tom well.	ما با تام خوب رفتار نکردیم.
Tom will explain later.	تام بعدا توضیح خواهد داد.
He is very social.	او بسیار اجتماعی است.
Do you think Tom saw it?	فکر می کنی تام آن را دید؟
He was very happy.	او بسیار خوشحال بود.
I want to be the best swimmer in Australia.	من می خواهم بهترین شناگر استرالیا باشم.
I feel like it's snowing today	حس میکنم امروز برف میاد
If you testify against him, we can put him behind bars forever.	اگر علیه او شهادت دهید، می توانیم او را برای همیشه پشت میله های زندان قرار دهیم.
See Tom pickles are salty!	ببین تام ترشی شور هست!
Tell Tom's to do it today.	به تام بگو امروز باید این کار را انجام دهد.
I do not think you should do this now.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را در حال حاضر انجام دهید.
Tom said he and Mary plan to travel to Australia next summer.	تام گفت که او و مری قصد دارند تابستان آینده به استرالیا بروند.
Apparently Tom likes it.	ظاهرا تام این کار را دوست دارد.
I could not live with this kind of uncertainty.	من نمی توانستم با این نوع عدم اطمینان زندگی کنم.
Old carpets are more valuable than new carpets.	فرش های قدیمی ارزش بیشتری نسبت به فرش های جدید دارند.
Tom and Mary went alone.	تام و مری تنها رفتند.
Tom is in heaven now.	تام اکنون در بهشت ​​است.
I worked with Tom.	من با تام کار کردم.
Tom never says anything to anyone.	تام هرگز به کسی چیزی نمی گوید.
Tom does not know when to quit.	تام نمی داند چه زمانی باید دست از کار بکشد.
This is not part of the master plan.	این بخشی از طرح جامع نیست.
Tom said you are stubborn.	تام گفت تو لجبازی.
You have to tell Tom that Mary intends to do this.	باید به تام بگویید که مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom tried to comfort Mary, but she kept crying.	تام سعی کرد به مری دلداری دهد، اما او همچنان گریه می کرد.
I could not see up close	نتونستم از نزدیک ببینم
Tom did not tell us why he did not want to do this.	تام به ما نگفت که چرا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
What does Tom want now?	تام الان چی میخواد؟
Tom hid in the storage room.	تام در اتاق انبار پنهان شد.
Can you count all the money you spent on your trip?	آیا می توانید تمام پولی را که در سفر خود خرج کرده اید حساب کنید؟
I'm sure three years later Tom still lives in the same place.	من مطمئن هستم که سه سال بعد تام همچنان در همان مکان زندگی می کند.
Tom asked Mary to play something with her guitar.	تام از مری خواست که با گیتار او چیزی بنوازد.
This is not their fault	این تقصیر آنها نیست
I may miss the course	ممکن است دوره را ول کنم
I do not think I can find the time until next week.	فکر نمی کنم تا هفته آینده بتوانم برای این کار وقت پیدا کنم.
I do not approve of it.	من آن را تایید نمی کنم.
Tom told Mary he was fine.	تام به مری گفت که حالش خوب است.
Tom is easily insulted.	تام به راحتی توهین می شود.
I do not have a TV	من تلویزیون ندارم
I do not know if he can lend me his guitar during the holidays?	نمی دانم آیا او می تواند گیتار خود را در طول تعطیلات به من قرض دهد؟
Tom said he was ready.	تام گفت که آماده است.
People do not always say what they mean.	مردم همیشه منظورشان را نمی گویند.
Do not touch the handle	به آن دستگیره در دست نزنید
I have to hurry, otherwise I might miss my train.	باید عجله کنم در غیر این صورت، ممکن است قطارم را از دست بدهم.
I wonder what happened to Tom and Mary.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای تام و مری افتاده است.
There is an urgent need for volunteers.	نیاز فوری به داوطلب وجود دارد.
I did not know Tom was so good at doing this.	نمی دانستم تام در انجام این کار آنقدر خوب است.
Tom stole a car in Boston.	تام یک ماشین را در بوستون دزدید.
We have to see what works and what does not.	باید ببینیم چه چیزی جواب می دهد و چه چیزی نمی شود.
Tom was very young at the time, and so was I.	در آن زمان تام خیلی جوان بود و من هم همینطور.
I bet you didn't see him come.	شرط می بندم که ندیدی که آمد.
You are not fair	تو منصف نیستی
It was quite clear that it was Tom who did it.	کاملاً واضح بود که تام بود که این کار را کرد.
Tom goes out tonight.	تام امشب بیرون می رود.
Maybe Tom killed himself.	شاید تام خودش را کشت.
Tom is not as important as before.	تام به اندازه قبل مهم نیست.
I thought you said they would let me sit in the meeting.	فکر کردم گفتی که اجازه می دهند در جلسه بنشینند.
I am not one of those men who hates women.	من از آن دسته مردانی نیستم که از زنان متنفر باشند.
Tom even argued with the judge.	تام حتی با قاضی دعوا کرد.
I received a letter from him stating that he could not accept my marriage proposal.	نامه ای از او دریافت کردم مبنی بر اینکه نمی تواند پیشنهاد ازدواج من را قبول کند.
Tom was a close friend.	تام دوست صمیمی بود.
He took Tom Mary to a basketball game.	تام مری را به یک بازی بسکتبال برد.
Tom says he can't remember his dreams.	تام می گوید که نمی تواند رویاهایش را به خاطر بیاورد.
Inflation reached more than 800 percent per year in October 2016 but fell to 118 percent in 2017.	تورم در اکتبر 2016 به بیش از 800 درصد در سال رسید اما در سال 2017 به 118 درصد کاهش یافت.
I do not think you need to tell Tom what you're going to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قرار است چه کاری انجام دهید.
Tom always forgets things.	تام همیشه چیزهایی را فراموش می کند.
Like you, I was surprised by Tom's arrest.	من هم مثل شما از دستگیری تام شگفت زده شدم.
There are still people who can not read.	هنوز افرادی هستند که نمی توانند بخوانند.
This is completely wrong.	این کاملا اشتباه است.
Tom arrived an hour ago.	تام یک ساعت پیش وارد شد.
By the time we got to the station, the train had already left.	وقتی به ایستگاه رسیدیم، قطار قبلاً حرکت کرده بود.
One killed Tom today	امروز یکی تام را کشت
Tom is a boy in my neighborhood.	تام یک پسر در همسایگی من است.
We are going to Australia at the end of next month.	ما در پایان ماه آینده به استرالیا می رویم.
How many times have you been absent from this class?	چند بار در این کلاس غیبت کرده اید؟
Do not forget to get vaccinated.	واکسن زدن را فراموش نکنید.
I know Tom knows why I want to do this.	می دانم که تام می داند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom knew I was coming.	تام می دانست که دارم می آیم.
Tom does not hurt anyone	تام به کسی آسیب نمی رساند
Tom never drinks coffee.	تام هرگز قهوه نمی نوشد.
Do we really need to help Tom?	آیا واقعا باید به تام کمک کنیم؟
I do not care what you think of me	برام مهم نیست در مورد من چی فکر میکنی
I'm sure Tom will not be in Mary.	من مطمئن هستم که تام در مری نخواهد بود.
I think it would be a good idea to do that.	من فکر می کنم انجام آن ایده خوبی خواهد بود.
How much did Tom get paid to take care of Mary's children?	تام برای نگهداری از بچه های مری چقدر حقوق می گرفت؟
The doctor told Tom that his hair would grow back.	دکتر به تام گفت که موهایش دوباره رشد خواهند کرد.
Did you buy cantaloupe?	طالبی خریدی؟
Why do not you love me?	چرا منو دوست نداری؟
I do not remember how many years Tom said he lived in Australia.	یادم نیست تام چند سال گفت که در استرالیا زندگی می کند.
This is not really true, is it?	این واقعاً درست نیست، اینطور است؟
I'm not interested in visiting Australia.	من علاقه ای به بازدید از استرالیا ندارم.
We had to adapt our lives to the new conditions.	ما باید زندگی خود را با شرایط جدید هماهنگ می کردیم.
I know Tom does not know that Mary does not want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This is the cutest baby I have ever seen.	این نازترین بچه ای است که تا به حال دیده ام.
Did Tom say how long should we wait?	آیا تام گفت چقدر باید صبر کنیم؟
I did not realize I had to help Tom do that.	من متوجه نشدم که باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom grew up in a working class family.	تام در یک خانواده کارگری بزرگ شد.
The man we saw kicking the dog was not Tom.	مردی که دیدیم سگ را لگد می زند تام نبود.
Tom did not go into too much detail.	تام خیلی وارد جزئیات نشد.
Tom said he thought Mary would be depressed.	تام گفت که فکر می کند مری افسرده خواهد شد.
They are not here	آنها اینجا نیستند
He will run the business when his father retires.	او زمانی که پدرش بازنشسته شد، این تجارت را به عهده خواهد گرفت.
Why can't we do something?	چرا ما نمی توانیم کاری انجام دهیم؟
Tom is really popular.	تام واقعا محبوب است.
It will take at least three hours to complete this task.	حداقل سه ساعت طول می کشد تا این کار را تمام کنیم.
Everyone is tired	همه خسته اند
What a great pumpkin!	چه کدو تنبل بزرگی!
Tom probably won't take long, Tom said.	تام گفت که احتمالاً زمان زیادی نمی برد.
Tom bought a small gift for Mary.	تام یک هدیه کوچک برای مری خرید.
Tom and I would love to do the same.	من و تام دوست داریم کارهای مشابهی انجام دهیم.
I thought you said Tom was asleep.	فکر کردم گفتی تام خوابه.
I do not see anything special	چیز خاصی نمیبینم
I hope Tom can help us.	امیدوارم تام بتواند به ما کمک کند.
What are the exact dimensions of this room?	ابعاد دقیق این اتاق چقدر است؟
He has not called since he left for London.	او از زمانی که به لندن رفته است، تلفن نکرده است.
Your car should not be parked here.	ماشین شما نباید اینجا پارک شود.
Tom has never seen the ocean.	تام هرگز اقیانوس را ندیده است.
Tom said he just wanted to buy something cheaper.	تام گفت که فقط می خواهد چیزی ارزان تر بخرد.
Tom managed to do everything he was supposed to do.	تام موفق شد هر کاری را که قرار بود انجام دهد.
Tom likes to go to Australia.	تام دوست دارد به استرالیا برود.
Tom said he did not intend to do it himself.	تام گفت که قصد نداشت این کار را خودش انجام دهد.
I do not think Tom cares much.	من فکر نمی کنم تام خیلی اهمیتی می دهد.
Tom's apartment is too big for one person.	آپارتمان تام برای یک نفر خیلی بزرگ است.
I knew Tom would be thirsty.	می دانستم تام تشنه خواهد بود.
Tom invited his friends to dinner.	تام دوستانش را به شام ​​دعوت کرد.
Does Tom really like it?	آیا تام واقعاً آن را دوست دارد؟
Tom was the last person to see Mary alive.	تام آخرین کسی بود که مری را زنده دید.
We do not need these things anymore.	ما دیگر به این چیزها نیاز نداریم.
Tom said he thought Mary was not surprised.	تام گفت که فکر می کند مری تعجب نمی کند.
You have to learn to prioritize.	باید یاد بگیرید که اولویت بندی کنید.
It reduces pain.	این درد را کم می کند.
Tom has done a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام داده است.
He relied on medicine as a last resort.	او به دارو به عنوان آخرین راه حل تکیه کرد.
The last time I spoke to Tom, he said he did not want to do that.	آخرین باری که با تام صحبت کردم او گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I think Tom is disgusting.	من فکر می کنم تام نفرت انگیز است.
How many candles were your last birthday cake?	آخرین کیک تولدت چند شمع بود؟
I studied the structure of the Aino families.	من ساختار خانواده های آینو را مطالعه کردم.
I'm absolutely sure Tom did not eat his whole dinner.	من کاملا مطمئن هستم که تام تمام شام خود را نخورده است.
Tom said Mary was the one who did it for us.	تام گفت که مری کسی بود که این کار را برای ما انجام داد.
They signed a three-year contract with a large recording company.	آنها قراردادی سه ساله با یک شرکت بزرگ ضبط امضا کردند.
Tom's house is at least three times bigger than mine.	خانه تام حداقل سه برابر بزرگتر از خانه من است.
Tom is a talented young man.	تام یک جوان با استعداد است.
I hope to make it to Boston this winter.	امیدوارم بتوانم این زمستان را به بوستون برسانم.
The dictionary is available in two volumes.	فرهنگ لغت در دو جلد آمده است.
I wonder who will do it tomorrow.	من تعجب می کنم که فردا چه کسی این کار را انجام می دهد.
I thought you said you are not afraid of ghosts.	فکر کردم گفتی که از ارواح نمی ترسی.
Tom is Mary's former French teacher.	تام معلم فرانسوی سابق مری است.
Have you talked to Tom recently?	آیا اخیراً با تام صحبت کرده اید؟
I know that doing this should seem dangerous to you.	من می دانم که انجام این کار باید برای شما خطرناک به نظر برسد.
No one understands what is going on.	هیچ کس نمی فهمد چه خبر است.
These patterns are the same.	این الگوها یکسان هستند.
Clearly, Tom's motivated to do so.	واضح است که تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
It was too late, Tom.	تام خیلی دیر شده بود.
I do not think I'm wrong.	من فکر نمی کنم که من اشتباه می کنم.
I never realized it	من هرگز متوجه آن نشده ام
How has it been for you so far?	تا الان برای شما چطور پیش رفته است؟
The ship was not ready for battle.	کشتی برای نبرد آماده نبود.
I was surprised to find out that Tom has a baby.	وقتی فهمیدم تام بچه دارد شگفت زده شدم.
You are the smartest student in our class.	شما باهوش ترین دانش آموز کلاس ما هستید.
Why didn't Tom finish?	چرا تام تمام نکرد؟
Tom asked Mary if she could borrow a pair of scissors.	تام از مری پرسید که آیا می تواند یک جفت قیچی قرض بگیرد.
Tom never talks about what he wants to do in the future.	تام هرگز در مورد کاری که می خواهد در آینده انجام دهد صحبت نمی کند.
Remember that Tom may be asleep now.	به یاد داشته باشید که تام ممکن است اکنون خواب باشد.
I do not think I have to show Tom how to do it.	فکر نمی کنم باید به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom picked up the book that had fallen off the table.	تام کتابی را که از روی میز افتاده بود برداشت.
He is out for a day.	او برای یک روز بیرون است.
Spruce is a fast-growing tree.	صنوبر درختی است سریع الرشد.
When is dinner ready? 	شام کی آماده می شود؟
I am so hungry.	من خیلی گرسنه هستم.
Did you and Tom kiss in front of the house last night?	آیا شما و تام دیشب جلوی در خانه می بوسیدید؟
The main office was attacked by police.	دفتر اصلی توسط پلیس مورد حمله قرار گرفت.
I love you very much, but I do not want to marry you.	من تو را خیلی دوست دارم، اما نمی خواهم با تو ازدواج کنم.
I have made many stupid mistakes.	من اشتباهات احمقانه زیادی مرتکب شده ام.
At least it does not scare me.	این حداقل من را نمی ترساند.
There is hope for everyone	برای همه امید هست
Tom is probably not depressed.	تام به احتمال زیاد افسرده نیست.
I do not know if Tom will do this for me.	نمی دانم آیا تام این کار را برای من انجام می دهد یا خیر.
Tom finally calmed down.	تام در نهایت آرام شد.
Tom thought Mary was working for John.	تام فکر کرد که مری برای جان کار می کند.
Do you know anyone who took this picture?	آیا کسی را می شناسید که این تصویر را کشیده است؟
I do not have the patience to participate	حوصله شرکت ندارم
I hope you are safe	امیدوارم جای امنی باشی
Everything did not go the way Tom wanted.	همه چیز آنطور که تام می خواست پیش نرفت.
Tom asked for help.	تام درخواست کمک کرده است.
I do not know if Tom is really serious.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً جدی است؟
They have a diving competition this afternoon.	آنها امروز بعدازظهر یک مسابقه غواصی دارند.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I really hope we can still be friends.	من واقعا امیدوارم که ما هنوز بتونیم دوست باشیم.
I do not want to have children, but I want to get married.	من نمی خواهم بچه دار شوم، اما می خواهم ازدواج کنم.
Tried different foods one after another.	غذاهای مختلف را یکی پس از دیگری امتحان کرد.
Tom hurried upstairs.	تام با عجله به طبقه بالا رفت.
Tom did not cry	تام گریه نمی کرد
I know Tom is unlucky.	من می دانم که تام بدشانس است.
I'll probably still be in Boston on Monday.	من احتمالا دوشنبه هنوز در بوستون خواهم بود.
This was the answer Tom expected Mary to give.	این پاسخی بود که تام انتظار داشت مری بدهد.
There must be a better way to do this.	باید راه بهتری برای انجام این کار وجود داشته باشد.
Tom claims he did not know Mary intended to do so.	تام ادعا می کند که نمی دانست مری قصد انجام این کار را داشت.
We chose Tom as the captain.	ما تام را به عنوان کاپیتان انتخاب کردیم.
Tom realized that I did not want to do this.	تام متوجه شد که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
While he was waiting for the rain to come, he kindly picked me up.	در حالی که منتظر بودم تا باران بند بیاید، او با مهربانی مرا بلند کرد.
Isn't that enough for you?	آیا این برای شما کافی نیست؟
You mean, like, Tom never told you he loved you?	منظورت اینه که تام هیچوقت بهت نگفته که دوستت داره؟
Where is my refund?	بازپرداخت من کجاست؟
He often lets me use his typewriter.	او اغلب به من اجازه می دهد تا از ماشین تحریرش استفاده کنم.
It is not enough to just say that you vote. 	فقط گفتن اینکه رای می دهید کافی نیست.
You have to vote	باید رای بدی
Mary told Tom that she had been spoken to.	مری به تام گفت که برای او صحبت شده است.
Tom told Mary to go back to bed.	تام به مری گفت که به رختخواب برگردد.
Tom did not know I was the one Mary did.	تام نمی دانست من کسی بودم که مری این کار را انجام داد.
Champagne cork came out.	چوب پنبه شامپاین بیرون زد.
You are very thin	تو خیلی لاغری
Tom will probably not leave next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده را ترک نخواهد کرد.
I doubt Tom will let you do this yourself.	من شک دارم که تام به شما اجازه دهد این کار را خودتان انجام دهید.
Tom does no harm.	تام هیچ ضرری نمی کند.
We have to do what Tom does.	ما باید همان کاری را انجام دهیم که تام انجام می دهد.
Tom traveled all over the city to buy Mary's birthday cake.	تام تمام مسیر شهر را طی کرد تا برای مری کیک تولد بخرد.
Tom said he did not know Mary's phone number.	تام گفت که شماره تلفن مری را نمی داند.
I give you a choice.	من به شما یک انتخاب می دهم.
We can not pretend that it never happened.	ما نمی توانیم وانمود کنیم که هرگز اتفاق نیفتاده است.
I do not take my eyes off Tom.	من چشم از تام بر نمی دارم.
Tom is still a rookie.	تام هنوز یک تازه کار است.
I heard Tom was gone.	شنیدم که تام رفت.
you are too bad.	خیلی بدی.
I did not know I was afraid	نمیدونستم میترسم
Tom is still receiving treatment.	تام هنوز در حال درمان است.
Tom was behaving strangely.	تام عجیب رفتار می کرد.
Tom shook his head silently.	تام بی صدا سر تکان داد.
I don't know if Tom really thought Mary wanted to do that.	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
You are the most handsome man I have ever seen	تو خوش تیپ ترین مردی هستی که تا حالا دیدم
Tom was a contractor and therefore did not belong to the inner circle, even if his friend was the boss.	تام یک پیمانکار بود و بنابراین به حلقه داخلی تعلق نداشت، حتی اگر دوستش رئیس بود.
Tom is nothing like his father.	تام هیچ چیز شبیه پدرش نیست.
Tom can do this wherever he wants.	تام ممکن است این کار را هر کجا که بخواهد انجام دهد.
You know I can not wait	میدونی که نمیتونم صبر کنم
As soon as Tom finished eating, he went to work.	به محض اینکه تام غذا خوردن را تمام کرد، سر کار رفت.
Tom was surprised by this question.	تام از این سوال متعجب شد.
I did not save anyone	من کسی را نجات ندادم
Tom said he would do it later.	تام گفت که بعداً این کار را خواهد کرد.
Tom never went there alone.	تام هرگز تنها به آنجا نمی رفت.
Tom continued to crawl.	تام به خزیدن ادامه داد.
Do you think Tom will be late again?	آیا فکر می کنید تام دوباره دیر می شود؟
Tom said he was happy Mary did that.	تام گفت که از انجام این کار مری خوشحال است.
I wanted to know what Tom's opinion?	می خواستم بدانم نظر تام چیست؟
Tom thinks you're lying.	تام فکر می کند که شما دروغ می گویید.
Due to bad weather, the plane was ten minutes late.	به دلیل بدی هوا، هواپیما ده دقیقه تاخیر داشت.
They will leave for Mumbai next Monday.	آنها دوشنبه آینده عازم بمبئی خواهند شد.
I thought you said you wanted to do this with Tom.	فکر کردم گفتی میخواهی این کار را با تام انجام بدهی.
Tom is scheduled to visit Boston this summer.	تام قرار است تابستان امسال از بوستون دیدن کند.
Tom must be safe here	تام باید اینجا امن باشه
I thought Tom had noticed.	من فکر کردم که تام متوجه شده است.
Tom was abducted	تام ربوده شد
Why don't we play chess?	چرا ما شطرنج بازی نمی کنیم؟
I only do what I get paid to do.	من فقط کاری را انجام می دهم که برای انجام آن پول دریافت می کنم.
Tom often complains about mosquitoes.	تام اغلب از پشه ها شکایت می کند.
I thought you better be prepared.	من فکر کردم که شما بهتر است آماده باشید.
I think Tom is not gone yet.	من فکر می کنم که تام هنوز نرفته است.
Maybe Tom was here earlier today.	شاید تام امروز زودتر اینجا بود.
I do not think Tom is there.	من فکر نمی کنم که تام آنجا باشد.
Tom drinks alone in his bedroom.	تام به تنهایی در اتاق خوابش مشروب می خورد.
I have already told Tom that he will not be allowed to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom wanted to be a carpenter just like his father.	تام می خواست درست مثل پدرش نجار شود.
When I was a kid, I used to play with my friends every day.	وقتی بچه بودم هر روز با دوستانم بازی می کردم.
I thought Tom was Mary's son.	فکر می کردم تام پسر مری است.
Tom and Mary were waiting for us.	تام و مری منتظر ما بودند.
I do not know if I should do this or not	نمیدونم باید اینکارو بکنم یا نه
What is your name and address?	نام و آدرس شما چیست؟
Excessive safety concerns can be dangerous.	نگرانی بیش از حد در مورد ایمنی می تواند خطرناک باشد.
No one likes to be mistreated.	هیچکس دوست ندارد با او بدرفتاری شود.
Tom does not live here in Boston.	تام اینجا در بوستون زندگی نمی کند.
Tom, are all these books yours?	تام، این کتاب ها همه مال تو هستند؟
Tom no longer drinks coffee.	تام دیگر قهوه نمی نوشد.
It may rain in the afternoon in the sky.	از نظر آسمان ممکن است بعد از ظهر باران ببارد.
I'm not weak	من ضعیف نیستم
I never thought I would get used to this sound.	فکر نمی کردم هرگز به این صدا عادت کنم.
Tom is probably not going to study French.	تام احتمالا قرار نیست فرانسوی بخواند.
Tom followed Mary into the basement.	تام به دنبال مری به زیرزمین رفت.
I do not know if Tom really wants to go to Boston.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواهد به بوستون برود؟
Can I count on both of you to be there?	آیا می توانم روی هر دوی شما حساب کنم که آنجا باشید؟
I can not cope with Tom.	من نمی توانم با تام کنار بیایم.
Have you not finished breakfast yet?	هنوز صبحانه رو تموم نکردی؟
Tom saw blood on Mary's shoes.	تام روی کفش های مری خون دید.
Tom is probably not in his room.	تام احتمالاً در اتاقش نیست.
You shoot yourself	به خودت شلیک می کنی
Tom said Mary would probably not win.	تام گفت که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
Tom went to work just before 7:30.	تام درست قبل از ساعت 7:30 سر کار رفت.
Something funny happened to me on the way here today.	امروز در راه اینجا یک اتفاق خنده دار برای من افتاد.
This is the house I lived in when I was young.	این همان خانه ای است که در جوانی در آن زندگی می کردم.
Tom walked up the stairs to his office.	تام از سه پله به سمت دفترش رفت.
Some countries do not have a minimum wage.	برخی از کشورها حداقل دستمزد ندارند.
I'm not sure who to vote for.	من مطمئن نیستم که به چه کسی رای بدهم.
You should not have told Tom what we did.	تو نباید به تام می گفتی که ما چه کردیم.
I thought you said you used to live in Boston.	فکر کردم گفتی که قبلاً در بوستون زندگی می کردی.
Tom is not going to change anything.	تام قرار نیست چیزی را تغییر دهد.
Tom poured drinks for everyone.	تام برای همه نوشیدنی ریخت.
I think Tom can sing country music better than anyone I know.	من فکر می کنم تام بهتر از هر کسی که می شناسم می تواند موسیقی کانتری بخواند.
Tom does not grow much hair.	تام موهایش را زیاد نمیشوید.
Tom was interviewed by a local television station.	تام توسط ایستگاه تلویزیونی محلی مصاحبه شد.
I met ordinary people in ordinary places.	من با افراد معمولی در مکان معمولی ملاقات کردم.
Tom and Mary just told me they were getting married.	تام و مری فقط به من گفتند که ازدواج می کنند.
Tom forgot to feed the dog.	تام فراموش کرد به سگ غذا بدهد.
Tom gives you money.	تام به شما پول می دهد.
How much does it cost to eat at that restaurant?	هزینه غذا خوردن در آن رستوران چقدر است؟
I want to translate this into French. 	من می خواهم این را به فرانسوی ترجمه کنم.
can you help me?	میتونی کمکم کنی؟
I thought you said Tom was overweight.	فکر کردم گفتی تام اضافه وزن دارد.
I have a motor boat.	من یک قایق موتوری دارم.
I know Tom did it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام داد.
Tom loved everything about Mary.	تام همه چیز مری را دوست داشت.
Tom did not notice Mary laughing.	تام متوجه خندیدن مری نشد.
Tom is here for you.	تام برای شما اینجاست.
Tom is usually busy Monday.	تام معمولاً دوشنبه شلوغ است.
Tom said I looked pale.	تام گفت رنگم پریده به نظر می رسید.
I think that accident could have been prevented.	فکر می کنم می شد از آن تصادف جلوگیری کرد.
The TV does not seem to be working.	به نظر می رسد تلویزیون کار نمی کند.
Still not living with your parents?	هنوز با پدر و مادرت زندگی نمی کنی؟
I'm in the middle of a meeting.	من در وسط جلسه هستم.
I do not know where Tom was last night.	من نمی دانم تام دیشب کجا بود.
I know of a cheap place where we could eat.	من جای ارزانی را می شناسم که می توانستیم غذا بخوریم.
Tom did not need to spend as much money as he did.	تام نیازی نداشت به اندازه او پول خرج کند.
Our belongings were stolen and we lost our train.	وسایلمان دزدیده شد و قطارمان را از دست دادیم.
Tom is no longer in school.	تام دیگر در مدرسه نیست.
I can not decide what to wear.	نمی توانم تصمیم بگیرم چه بپوشم.
I am as tall as Tom	من به اندازه تام قد دارم
You have known me for thirty years	سی سال است که مرا میشناسی
It is very unlikely that Tom will be arrested.	احتمال اینکه تام دستگیر شود بسیار اندک است.
What would you like to drink, Tom? 	دوست داری چی بنوشی تام؟
I'm drinking beer	من دارم آبجو میخورم
Doing so now will be very insensitive.	اکنون انجام این کار بسیار غیر حساس خواهد بود.
Tom just asked me to measure your temperature.	تام فقط از من خواست که دمایت را اندازه بگیرم.
I have never been in love	من تا حالا عاشق نبودم
I do not expect Tom to do this alone.	من انتظار ندارم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I thought Tom was angry with me.	فکر کردم تام از دست من عصبانی است.
I do not want Tom to find out the truth.	من نمی خواهم تام حقیقت را دریابد.
I think you will regret doing this.	فکر می کنم از انجام این کار پشیمان خواهید شد.
I think if Tom had entered I would have heard the door open.	فکر می کنم اگر تام وارد می شد صدای باز شدن در را می شنیدم.
Tom is really special to me.	تام واقعا برای من خاص است.
Tom and I made ourselves at home.	من و تام خودمان را در خانه ساختیم.
Tom did not do what he was supposed to do.	تام کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداده است.
Tom has done his best.	تام تمام تلاشش را کرده است.
I can not go there.	من نمی توانم آنجا بروم.
Didn't you know that Tom and Mary often travel together?	آیا نمی دانستید تام و مری اغلب با هم سفر می کنند؟
I hope Tom made the right choice.	امیدوارم تام انتخاب درستی داشته باشد.
Tom thinks Mary will not be happy with what is happening.	تام فکر می کند که مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نخواهد شد.
You did not bring a guitar, did you?	گیتارتو نیاوردی، نه؟
The dancer spun on her toes.	رقصنده روی انگشتان پا چرخید.
Your sleep time is over.	از ساعت خواب شما گذشته است.
I do not make policy here.	من اینجا سیاست گذاری نمی کنم.
We went down the river in a puncture.	ما در یک پونچر از رودخانه پایین رفتیم.
You are not always right, right?	همیشه حق با شما نیست، درست است؟
Tom seemed perfectly calm.	تام کاملاً آرام به نظر می رسید.
He kept ringing my doorbell.	او مدام زنگ خانه ام را می زد.
Tom forced Mary to do what he was supposed to do.	تام مری را وادار کرد تا کاری را که قرار بود انجام دهد.
Tom stayed in Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته در بوستون ماند.
I borrowed the book from the library, but I have not read much of it yet.	من کتاب را از کتابخانه امانت گرفتم اما هنوز خیلی از آن را نخوانده ام.
Now we have to tell Tom. 	حالا باید این موضوع را به تام بگوییم.
"This is not an option."	"این یک گزینه نیست."
I'm not sure why Tom is to blame for the accident.	من مطمئن نیستم که چرا تام برای تصادف مقصر شناخته می شود.
Tom said he heard someone snoring.	تام گفت که صدای خروپف کسی را شنیده است.
Mary told me she thought Tom was handsome.	مری به من گفت که فکر می کند تام خوش تیپ است.
Tom was arrested while crossing the border.	تام هنگام عبور از مرز دستگیر شد.
I enjoyed talking to you	از صحبت کردن با شما لذت بردم
Tom tried to stay calm.	تام سعی کرد خونسرد بماند.
I do not have to go to Boston next week.	من مجبور نیستم هفته آینده به بوستون بروم.
My biggest dream is to be an opera singer.	بزرگترین آرزوی من این است که یک خواننده اپرا باشم.
Tom said he wanted to buy a windshield.	تام گفت که می خواهد یک بادگیر بخرد.
I have already done what I wanted to do.	من قبلاً آنچه را که می خواستم انجام دهم انجام داده ام.
I just want you to know that I forgive you	فقط میخوام بدونی که میبخشمت
Tom told me he was tired.	تام به من گفت که خسته است.
That guinea pig is so funny.	آن خوکچه هندی خیلی بامزه است.
Tom thinks anything is possible.	تام فکر می کند که هر چیزی ممکن است.
I'm a little nervous	من کمی دلهره دارم
I do not want to work with Tom.	من نمی خواهم با تام کار کنم.
Tom said he would visit Boston.	تام گفت که از بوستون دیدن خواهد کرد.
I took a taxi to catch the train.	سوار تاکسی شدم تا بتوانم قطار را بگیرم.
Tom's job is to help people find the right pet.	کار تام کمک به مردم برای یافتن حیوان خانگی مناسب است.
Tom came to work with Ford.	تام برای کار با فورد می آمد.
Did you make it to the next step?	آیا به مرحله بعد راه یافتید؟
I had not laughed like this for a long time.	خیلی وقت بود اینطور نخندیده بودم.
You did not look so disappointed	اینقدر ناامید به نظر نرسید
Do you think Tom might be in Boston?	آیا فکر می کنید تام ممکن است در بوستون باشد؟
I can not go home without my children.	من نمی توانم بدون فرزندانم به خانه بروم.
I know Tom is stubborn.	من می دانم که تام سرسخت است.
Does Tom understand the situation?	آیا تام شرایط را درک می کند؟
I think Tom wants to come too.	فکر می کنم تام هم بخواهد بیاید.
I know Tom is a good-looking man, but I still do not want to date him.	می دانم که تام مرد خوش قیافه ای است، اما هنوز هم نمی خواهم با او قرار بگذارم.
Tom has been medicated.	تام دارو شده است.
They can not be late.	آنها نمی توانند دیر بیایند.
I was joking myself	من خودم شوخی کردم
Do not confuse ourselves.	خودمان را گیج نکنیم.
I thought you said we would not go to Australia with Tom.	فکر کردم گفتی ما با تام به استرالیا نمی رویم.
I want to give you a bicycle for your birthday.	من می خواهم برای تولدت یک دوچرخه به تو هدیه بدهم.
Tom is our band drummer.	تام درامر گروه ماست.
People start sweating.	مردم شروع به عرق کردن می کنند.
You didn't think Tom could do that, did you?	فکر نمی کردی تام بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom walked away from Mary.	تام از مری فاصله گرفت.
Can I convince you to stay a few more days?	آیا می توانم شما را متقاعد کنم که چند روز دیگر بمانید؟
I was lucky to be treated by a good doctor.	من خوش شانس بودم که توسط یک دکتر خوب معالجه شدم.
Tom kicked me.	تام به من لگد زد.
Why should I not eat this?	چرا نباید این را بخورم؟
I think Tom is afraid of you.	فکر می کنم تام از تو می ترسد.
I just hope I'm ready	فقط امیدوارم آماده باشم
Do you want to try kimono?	آیا می خواهید کیمونو را امتحان کنید؟
I do not want to do this, but I think I will.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما فکر می کنم که انجام خواهم داد.
I hope I can buy a plot of land near Boston.	امیدوارم بتوانم یک قطعه زمین در نزدیکی بوستون بخرم.
Tom said he had things he needed to get rid of his breasts.	تام گفت چیزهایی دارد که برای از بین بردن سینه اش به آن نیاز داشت.
I can not believe that Tom is really here.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا اینجاست.
Someone has to tell Tom not to do this.	یکی باید به تام بگوید که این کار را نکن.
If you make it a little cheaper, I will buy it from you.	اگر کمی ارزان ترش کنید، آن را از شما می خرم.
I was punched by Tom.	من توسط تام مشت شدم.
Last summer I climbed Mount Fuji with three of my friends.	تابستان گذشته با سه تن از دوستانم از کوه فوجی صعود کردم.
Tom is a cheap skater.	تام یک اسکیت ارزان است.
I plan to return to Australia.	من در نظر دارم به استرالیا برگردم.
"Is Tom in Australia?" 	"آیا تام در استرالیا است؟"
"Yes, he is."	"بله، او است."
We have to try something different.	ما باید چیز متفاوتی را امتحان کنیم.
Can you tell me exactly what to do?	میشه بگید دقیقا باید چیکار کرد؟
Tom usually wears sunglasses even when it is not sunny.	تام معمولاً حتی زمانی که هوا آفتابی نیست عینک آفتابی می‌زند.
Which do you get, this one or that one?	کدام را می گیرید، این یکی یا آن یکی؟
Tom and I have to sing together.	من و تام باید با هم بخوانیم.
Tom looks happy again.	تام دوباره خوشحال به نظر می رسد.
Tom did this for three days.	تام این کار را به مدت سه روز انجام داد.
Tom called Mary to tell her he was sorry.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که متاسف است.
Tom is good at providing easy instructions to follow.	تام در ارائه دستورالعمل های آسان برای پیروی خوب است.
I knew Tom did not know he did not really have to do this.	می دانستم تام نمی دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I have heard enough of your lies.	من به اندازه کافی از دروغ های شما شنیده ام.
We could not stop laughing.	نمی توانستیم جلوی خندیدن را بگیریم.
I do not think Tom knows what Mary thinks she should do about it.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری فکر می‌کند باید در این مورد چه کند.
I think you are a little crazy	تو یه کم دیوونه ای فکر کنم
Tom told me to be creative.	تام به من گفت که خلاق باشم.
Here is our grass	اینجا چمن ماست
Do you have anything to ask Tom?	آیا چیزی دارید که بخواهید از تام بپرسید؟
Tom cleaned the kitchen floor.	تام کف آشپزخانه را تمیز کرد.
Tom thought he had to do it himself.	تام فکر کرد که باید این کار را خودش انجام دهد.
I know I disappointed you	میدونم که ناامیدت کردم
I spend most of my free time studying French.	بیشتر اوقات فراغتم را صرف مطالعه زبان فرانسه می کنم.
Tom could never help himself.	تام هرگز نتوانست به خودش کمک کند.
I knew I might have to do it myself.	می دانستم که ممکن است مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
You may think so, but it is not.	شاید اینطور فکر کنید، اما اینطور نیست.
Tom and Mary have been together for over three years.	تام و مری بیش از سه سال است که با هم هستند.
The game was postponed due to bad weather.	بازی به دلیل بدی آب و هوا به تعویق افتاد.
How many cups of coffee do you drink on average a day?	به طور متوسط ​​روزانه چند فنجان قهوه می نوشید؟
A fan threw a bomb at the king's coach.	یک متعصب به سمت مربی شاه بمب پرتاب کرد.
I do not read his novels.	من رمان هایش را نمی خوانم.
Tom is one of the most miserly people I know.	تام یکی از خسیس ترین افرادی است که می شناسم.
Tom told me he thought Mary was naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدجنس است.
I did not know that Tom was absent because he was in the hospital.	من نمی دانستم که تام غایب است زیرا او در بیمارستان بود.
Who did Tom go with?	تام با چه کسی به آنجا رفت؟
I do not think Tom knows when Mary will leave Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی بوستون را ترک خواهد کرد.
I wish I could figure out how to do this.	ای کاش می توانستم بفهمم چگونه این کار را بسازم.
I take a shower as soon as I get up.	به محض اینکه بلند میشم دوش میگیرم.
You are the most obvious suspect	تو واضح ترین مظنونی
Tom does not get along with his father.	تام با پدرش کنار نمی آید.
Everyone listened to Tom.	همه به تام گوش دادند.
The two girls were hanging in Tom's arms.	دو دختر به آغوش تام آویزان شده بودند.
Did you know that Tom is good at golf?	آیا می دانستید تام در گلف خوب است؟
Why don't we sit down and talk about things?	چرا نمی نشینیم و درباره مسائل صحبت می کنیم؟
Tom may be alone.	تام ممکن است تنها باشد.
Where were you when Tom died?	وقتی تام مرد کجا بودی؟
It is possible that Tom knows the answer.	این احتمال وجود دارد که تام پاسخ را بداند.
Tom is one of the best hosts.	تام یکی از بهترین هاست.
I think Tom is not interested in that.	من فکر می کنم تام در مورد آن بی علاقه باشد.
I got a sunburn	من دچار آفتاب سوختگی شدم
I wish I was doing what Tom told me.	کاش کاری را انجام می دادم که تام به من گفته بود.
I doubt Tom will admit he was wrong.	من شک دارم که تام اعتراف کند که اشتباه کرده است.
I asked Tom who did this?	از تام پرسیدم کی این کار را کرد؟
Another told Tom. 	یکی دیگر به تام گفت.
I was not	من نبودم
I did not know she was sick	نمیدونستم مریضه
Tom was knocked out	تام ناک اوت شد
I have not done much	من کار زیادی انجام نداده ام
Tom said he wants to spend his next vacation hiking and camping.	تام گفت که می خواهد تعطیلات بعدی خود را به پیاده روی و کمپینگ بگذراند.
Tom said he was surprised.	تام گفت که تعجب کرده است.
Tom was murdered by Mary.	تام توسط مری به قتل رسید.
It is clear that Tom was not happy to see Mary.	واضح است که تام از دیدن مری خوشحال نشد.
I do not think Tom is still upset.	من فکر نمی کنم که تام هنوز ناراحت باشد.
I know Tom does not know how long it will take to do this.	من می دانم که تام نمی داند چقدر زمان برای انجام این کار طول می کشد.
Tom unbuttoned his shirt and tossed it aside.	تام دکمه های پیراهنش را باز کرد و آن را کناری انداخت.
Do you like salmon?	آیا ماهی قزل آلا دوست دارید؟
Tom was the only one who did not know that Mary had moved to Australia.	تام تنها کسی بود که نمی دانست مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
I think Tom may be dead.	من فکر می کنم تام ممکن است مرده باشد.
I know Tom really does not.	من می دانم که تام واقعاً این کار را نمی کند.
We must leave Tom alone.	ما باید تام را تنها بگذاریم.
Do not forget to do it.	انجام آن را فراموش نکنید.
Will Tom really stay with us tonight?	آیا واقعاً تام امشب پیش ما خواهد ماند؟
I look forward to the challenge.	من مشتاقانه منتظر چالش هستم.
Tom did not do it because he did not want to.	تام این کار را نکرد زیرا نمی خواست.
The police kicked Tom out of the room.	پلیس تام را از اتاق بیرون کرد.
As soon as Mary left the party, Tom started drinking wine.	تام به محض خروج مری از مهمانی شروع به نوشیدن شراب کرد.
Are you the one who told Tom to do this?	آیا شما همانی هستید که به تام گفتید این کار را انجام دهد؟
Does Tom want a beer?	آیا تام آبجو می خواهد؟
Tom thought you were going to get along with him.	تام فکر کرد که تو قراره باهاش ​​کنار بیای.
Tom hopes Mary knows he must not do what John wants him to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید کاری را که جان می‌خواهد انجام دهد.
Tom taught Mary to read.	تام به مری یاد داد که بخواند.
Tom said he knew Mary was going there.	تام گفت که می‌دانست مری به آنجا می‌رود.
I will not harm you	من به شما آسیب نمی رسانم
His technique was the best.	تکنیک او بهترین بود.
This will be very easy to do.	انجام این کار بسیار آسان خواهد بود.
This is a completely different story.	این یک داستان کاملا متفاوت است.
You are all hypocrites	همه شما ریا هستید
We divided the money equally among the three people.	پول را به طور مساوی بین سه نفر تقسیم کردیم.
You are a real friend	تو یک دوست واقعی هستی
Tom hid his money	تام پولش را پنهان کرد
He believed in waking up early in the morning.	او به صبح زود بیدار شدن اعتقاد داشت.
I wish I had gone to Boston with Tom.	ای کاش با تام به بوستون رفته بودم.
Tom says he will help us today.	تام می گوید امروز به ما کمک خواهد کرد.
I do not trust anyone here	من اینجا به کسی اعتماد نمی کنم
Maryam called her baby to sleep.	مریم برای خواب بچه اش را خواند.
Tom probably does not understand how to do this.	تام به احتمال زیاد متوجه نمی شود که چگونه این کار را انجام دهد.
I never wanted to go swimming as a child.	از بچگی هرگز نمی خواستم به شنا بروم.
How often do you eat caviar?	هر چند وقت یک بار خاویار می خورید؟
Tom made it clear that he did not want to help us.	تام به وضوح گفت که نمی خواهد به ما کمک کند.
I do not think you understand what I mean.	فکر نمی کنم متوجه شوید که من چه می خواهم بگویم.
Tom has a son who is an architect.	تام پسری دارد که معمار است.
Tom looks very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسد.
Do you often have nosebleeds?	آیا اغلب دچار خونریزی بینی می شوید؟
You can not be thirty years old.	شما نمی توانید سی ساله باشید.
That clock is not quite right.	آن ساعت کاملاً درست نیست.
You know what you did not tell us, do you?	شما چیزی می دانید که به ما نگفته اید، نه؟
I just decided to do it.	من تازه تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم.
What Tom said was the truth.	آنچه تام گفت حقیقت بود.
They are lying.	آنها دروغ می گویند.
I have not been home since last Monday.	از دوشنبه گذشته به خانه نرفتم.
Tom was smart enough to listen to Mary's advice.	تام آنقدر باهوش بود که به نصیحت مری گوش دهد.
Do not run away from my question	از سوال من فرار نکنید
Tom could not continue with his class.	تام نتوانست با کلاس خود ادامه دهد.
I wish there was no need for this anymore.	ای کاش دیگر نیازی به این کار نبود.
I have a sore ear.	من گوش درد دارم.
Tom knows I usually go there on Mondays.	تام می داند که من معمولا دوشنبه ها به آنجا می روم.
Tom told me he was going to leave earlier today.	تام به من گفت که قرار است امروز زودتر برود.
I did not think we would have a chance to win.	فکر نمی کردم شانسی برای برد داشته باشیم.
Tom never listens to anyone who disagrees with him.	تام هرگز به حرف کسی که با او مخالف است گوش نمی دهد.
I thought Tom was sleeping at home.	فکر کردم تام در خانه خوابیده است.
Not finished yet?	هنوز تموم نکردی؟
Tom was sitting under a tree, drawing something in his notebook.	تام زیر درختی نشسته بود و چیزی را در دفترچه‌اش ترسیم می‌کرد.
Tom bought a three-room house.	تام یک خانه سه اتاقه خریده است.
I can not read my handwriting.	من نمی توانم دستخط خودم را بخوانم.
I'll meet Tom at the station.	من تام را در ایستگاه ملاقات خواهم کرد.
By the age of twenty, he had been proposed to five times.	تا بیست سالگی پنج بار از او خواستگاری شده بود.
Tom will move to Boston.	تام به بوستون نقل مکان خواهد کرد.
Was Tom able to help?	آیا تام توانست کمک کند؟
Tom has a beautiful smile.	تام لبخند بسیار زیبایی دارد.
I have reason to think we will never see Tom again.	دلیلی دارم که فکر کنم دیگر هرگز تام را نخواهیم دید.
The problem was that we did not know how to do it.	مشکل این بود که ما نمی دانستیم چگونه این کار را انجام دهیم.
I'm going to college in Boston.	من به دانشگاهی در بوستون می روم.
Please come and see me whenever you have time.	لطفا هر وقت وقت کردید به دیدن من بیایید.
Why don't you laugh?	چرا نمی خندی؟
I was a caretaker a few years ago.	من چند سال پیش سرایدار بودم.
Tom does not deny anything to his children.	تام هیچ چیز را به فرزندانش انکار نمی کند.
I was not as nervous as I thought I was.	آنقدر که فکر می کردم عصبی نبودم.
Tom is on a diet because he is a little overweight.	تام رژیم گرفته چون کمی اضافه وزن دارد.
Tom seemed to be asleep in his clothes.	تام انگار با لباسش خوابیده بود.
That is not my brigade	اون تیپ من نیست
I would like a kilo of beans.	من یکی دو کیلو لوبیا می خواهم.
Tom always seems to be in touch with Mary.	به نظر می رسد تام همیشه با مری در تماس است.
Tom said Mary was almost ready.	تام گفت که مری تقریباً آماده این کار است.
Tom does not help Mary.	تام به مری کمک نمی کند.
Is it true that Tom is a close friend of yours?	آیا درست است که تام یکی از دوستان نزدیک شماست؟
I am almost thirty years old	من تقریبا سی سالمه
Tom and I both stood at the same time.	من و تام هر دو همزمان ایستادیم.
I'm afraid we'll have to start over.	می ترسم که مجبور شویم دوباره از نو شروع کنیم.
I have a problem with my roommate, he eats all my food.	من با هم اتاقی ام مشکل دارم او تمام غذای من را می خورد.
Tom tried to stop Mary from drinking the last bottle of wine.	تام سعی کرد مری را از نوشیدن آخرین بطری شراب باز دارد.
I own this company	من مالک این شرکت هستم
Sit with me and Tom	با من و تام بنشین
We have to make a lot of noise when the children are at home.	وقتی بچه ها در خانه هستند باید سر و صدای زیادی را تحمل کنیم.
I hope Tom knows why he does not have to do this.	امیدوارم تام بداند که چرا مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Do you think that you can help me solve this problem?	آیا فکر می کنید می توانید به من کمک کنید تا این مشکل را حل کنم؟
Tom told me Mary could not swim.	تام به من گفت مری نمی تواند شنا کند.
It is still possible that Tom will not have to spend time in prison.	هنوز این احتمال وجود دارد که تام مجبور نباشد مدتی را در زندان بگذراند.
I'm not helping you and Tom.	من به تو و تام کمک نمی کنم.
Tom pretends that nothing is bothering him.	تام وانمود می کند که هیچ چیز او را آزار نمی دهد.
I do not know the rules.	من قوانین را نمی دانم.
Mankind will succeed in the peaceful use of nuclear energy.	بشر در استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی موفق خواهد شد.
Tom refused to forgive Mary.	تام حاضر نشد مری را ببخشد.
You have to show me how to do it.	شما باید به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom certainly speaks big.	تام مطمئناً بزرگ صحبت می کند.
Have not you heard?	نشنیده ای؟
I do not think swimming is safe here.	من فکر نمی کنم که شنا کردن در اینجا بی خطر باشد.
I know how to fold on an abacus.	من می دانم چگونه جمع کردن را روی چرتکه انجام دهم.
I do not know what he wants to say.	من نمی دانم او می خواهد چه بگوید.
I did not even imagine for a moment that I was homeless.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم که بی خانمان باشم.
If you do this again, you will be thrown out.	اگر دوباره این کار را انجام دهید، بیرون پرتاب خواهید شد.
Maryam is wearing a new dress today.	مریم امروز یک لباس جدید پوشیده است.
Copper conducts electricity well.	مس الکتریسیته را به خوبی هدایت می کند.
Tom said he was glad Mary had not been hurt.	تام گفت که خوشحال است که مری صدمه ای ندیده است.
I do not think I can do what I want to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که می خواهم انجام دهم.
Beetles say they can survive even a nuclear war.	آنها می گویند سوسک ها می توانند حتی در یک جنگ هسته ای جان سالم به در ببرند.
He made a mistake in advancing the program.	او اشتباه کرد که برنامه را پیش برد.
Tom gave me these old coins.	تام این سکه های قدیمی را به من داد.
I'm one of the three people who have to do this.	من یکی از سه نفری هستم که باید این کار را انجام دهند.
I know Tom is trustworthy.	من می دانم که تام قابل اعتماد است.
This coin is made of nickel.	این سکه از نیکل ساخته شده است.
Tom told me he did not like Mary.	تام به من گفت که مری را دوست ندارد.
I decided to tell Tom.	تصمیم گرفتم به تام بگویم.
Tom is incompetent, isn't he?	تام بی کفایت است، اینطور نیست؟
I have never asked anyone for money	من هرگز از کسی پول نخواسته ام
Tom is not a safe driver	تام راننده ایمن نیست
I did not know Tom had a contagious disease.	من نمی دانستم تام یک بیماری مسری دارد.
Finally we did not get married.	بالاخره ازدواج نکردیم.
How did Tom know I was going to be here?	تام از کجا می دانست که من اینجا خواهم بود؟
I do not care who Tom kisses.	برایم مهم نیست که تام چه کسی را می بوسد.
That's what you usually do on Mondays, isn't it?	این همان کاری است که معمولا دوشنبه ها انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom tries not to laugh.	تام سعی می کند نخندد.
Maryam made an impressive dinner.	مریم شام چشمگیری درست کرد.
I'm not the only one who did that.	من تنها کسی نیستم که این کار را کردم.
Tom had a terrible hangover.	تام خماری وحشتناکی داشت.
Did you say anything to Tom?	به تام چیزی گفتی؟
The only thing I always think about is being with Tom.	تنها چیزی که همیشه به آن فکر می کنم این است که با تام باشم.
I hope to have a chance to meet Tom while I'm in Australia.	امیدوارم وقتی در استرالیا هستم فرصتی برای ملاقات تام داشته باشم.
Everyone is waiting to see what happens.	همه منتظرند ببینند چه می شود.
Tom said he had not had coffee.	تام گفت که قهوه نخورده است.
Tom was not talking on the phone at the time.	تام در آن زمان با تلفن صحبت نمی کرد.
No one did that except Tom.	هیچ کس این کار را نکرد جز تام.
Tom lives alone in the forest.	تام به تنهایی در جنگل زندگی می کند.
Tom had to do it the way you suggested.	تام باید این کار را به روشی که شما پیشنهاد کردید انجام می داد.
We arranged to see each other at 2:30.	قرار گذاشتیم ساعت 2:30 همدیگر را ببینیم.
Tom is not a banker	تام یک بانکدار نیست
When will that novel be published?	آن رمان کی منتشر می شود؟
I told Tom	به تام گفتم
An old man in a wheelchair told me that he knew my mother as a teenager.	پیرمردی که روی ویلچر نشسته بود به من گفت که مادرم را در نوجوانی می‌شناخت.
I'm not afraid to fight.	من از جنگیدن نمی ترسم.
You gave me a cold	سرماخوردگیتو به من دادی
Neither Tom nor Mary have been disqualified.	نه تام و نه مری رد صلاحیت نشده اند.
I can not do the work alone.	من نمی توانم کار را به تنهایی انجام دهم.
I wonder if Tom still does that?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز این کار را انجام می دهد؟
Tom does not know why Mary should do this.	تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Are you not with me?	با من نمیای؟
I'm not the only Canadian on the team.	من تنها کانادایی در تیم نیستم.
Can I borrow this broom for a while?	آیا می توانم این جارو را برای مدتی قرض بگیرم؟
I thought I could come up with a great plan.	فکر می‌کردم می‌توانم به یک طرح عالی برسم.
Tom found a good job for Mary in Boston.	تام برای مری شغل خوبی در بوستون پیدا کرد.
Tom may have to cut salaries.	تام ممکن است مجبور به کاهش حقوق شود.
How did he kiss Tom Mary?	چطور شد که تام مری را ببوسد؟
So, what do you give me?	خب، چه چیزی به من می دهی؟
Is Tom really selling his house?	آیا تام واقعاً خانه اش را می فروشد؟
Tom does not like the idea.	تام این ایده را دوست ندارد.
Tom loves to work in the garden.	تام دوست دارد در باغ کار کند.
I'm an adult now	من هم الان بالغ شدم
I do not know what made Tom think that Mary should do this?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
I noticed that a little girl was crying.	متوجه شدم که دختر کوچکی در حال گریه کردن است.
You are the master of your own destiny	تو ارباب سرنوشت خودت هستی
He had two or three relatively competent assistants.	او دو یا سه دستیار نسبتاً شایسته داشت.
Tom told Mary about what had happened at work.	تام در مورد آنچه در محل کار اتفاق افتاده بود به مری گفت.
Tom said Mary did not look even a little scared.	تام گفت که مری حتی کمی ترسیده به نظر نمی رسید.
I think I would like to be a better student.	فکر می کنم دوست دارم دانش آموز بهتری باشم.
Glad to make you happy.	خوشحالم که شما را خوشحال می کند.
Where do you wake up next year?	سال آینده کجا بیدار می شوید؟
Do not mix energy drinks with alcohol.	نوشیدنی های انرژی زا را با الکل مخلوط نکنید.
There is evidence that Tom may have done this.	شواهدی وجود دارد که تام ممکن است این کار را کرده باشد.
These belong to Tom.	اینها مال تام هستند.
How to find Tom?	چگونه تام را پیدا کنیم؟
Tom is not sure why Mary did this.	تام مطمئن نیست که چرا مری این کار را کرد.
You just do not pay attention	تو فقط توجه نمیکنی
I'm not doing this as Tom told me.	من آنطور که تام به من گفت این کار را انجام نمی دهم.
I saw his mother blaming him.	دیدم مادرش او را سرزنش می کند.
Tom does not tell Mary he has to do it today.	تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom went into the yard, unbuckled his seat belt, and got out of the car.	تام به داخل حیاط رفت و کمربندش را باز کرد و از ماشین پیاده شد.
What have we ignored?	چه چیزی را نادیده گرفته ایم؟
Tom's decision almost cost him his life.	تصمیم تام تقریباً به قیمت جان او تمام شد.
Tom was always responsible.	تام همیشه مسئول بود.
Tom said he was not interested in it.	تام گفت که در مورد آن بی علاقه است.
I need to know what you saw that night.	باید بدانم آن شب چه دیدی؟
Do not joke like this	اینجوری شوخی نکن
I will not do this unless you do the same.	من این کار را نمی کنم مگر اینکه شما هم این کار را انجام دهید.
They are competing for a prize.	آنها برای دریافت جایزه رقابت می کنند.
Tom is right, isn't he?	تام راست می گوید، اینطور نیست؟
Tom sent Christmas cards to all his friends.	تام برای همه دوستانش کارت های کریسمس فرستاد.
I do not think I am acting irrationally.	من فکر نمی کنم که من بی منطق رفتار می کنم.
Why do you think Tom came to Boston?	فکر می کنید چرا تام به بوستون آمد؟
He said he had to finish work by noon.	گفت باید تا ظهر کار را تمام کند.
Tom is comfortable.	تام راحت است.
Tom suffers from gout.	تام از نقرس رنج می برد.
There was no way I knew Tom was going to do it.	هیچ راهی وجود نداشت که بفهمم تام قرار است این کار را انجام دهد.
I am not satisfied with the restaurant service.	من از خدمات رستوران راضی نیستم.
I have never seen a pink refrigerator.	من هرگز یخچال صورتی ندیده ام.
Tom is probably not the heaviest person in the room.	تام احتمالاً سنگین‌ترین فرد اتاق نیست.
I thought you should wake up by 7:30.	فکر کردم باید تا ساعت 7:30 بیدار بشی.
Tom threw his gun into the river.	تام اسلحه را در رودخانه انداخت.
I try to apologize	سعی میکنم عذرخواهی کنم
I enjoyed spending time with you.	من از گذراندن وقت با شما لذت بردم.
I knew Tom would show you how to do this.	می دانستم که تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
When did you talk to Tom?	کی با تام صحبت کردی؟
Tom walked over to Mary and introduced himself.	تام به سمت مری رفت و خود را معرفی کرد.
Please contact me when you decide what to do.	لطفاً وقتی تصمیم گرفتید چه کاری انجام دهید، با من تماس بگیرید.
Tom finished this before noon.	تام این کار را قبل از ظهر تمام کرد.
Why don't you and Tom get together?	چرا تو و تام به هم نمیرسی؟
Tom helped his son get dressed.	تام به پسرش کمک کرد لباس بپوشد.
Where is the dining machine?	ماشین غذاخوری کجاست؟
Tom will be 30 tomorrow.	تام فردا سی ساله می شود.
I know Tom wants to do that.	من می دانم که تام مایل به انجام این کار است.
We are conditional	ما مشروط هستیم
How did I know I was not going to do this?	از کجا می دانستم که قرار نبود این کار را انجام دهم؟
I thought Tom did not like me.	فکر می کردم تام از من خوشش نمی آید.
Tom thinks he has been betrayed.	تام فکر می کند به او خیانت شده است.
I have already spent a lot of time thinking about this problem.	من قبلاً زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد این مشکل کرده ام.
What am I going to tell Tom?	من قرار است به تام چه بگویم؟
We did not know what to say.	نمی دانستیم چه بگوییم.
Tom told me not to believe Mary.	تام به من گفت حرف های مری را باور نکنم.
I did not know you enjoyed it	نمیدونستم از این کار لذت میبری
Tom told me he wanted to come to us in Australia.	تام به من گفت که می‌خواهد به ما در استرالیا بیاید.
Tom worries that you will not do this.	تام نگران است که شما این کار را نکنید.
As if you are not sick	انگار مریض نیستی
Cats and dogs are afraid of Tom.	گربه ها و سگ ها از تام می ترسند.
If you do not like this, you do not have to eat it.	اگر این را دوست ندارید، مجبور نیستید آن را بخورید.
Tom could not come yesterday.	تام دیروز نتوانست بیاید.
Indirect evidence, backed by confessions that examine all angles, is all that any jury has to convince of guilt.	شواهد غیرمستقیم با پشتوانه اعترافاتی که تمام زوایای آن را بررسی می‌کند، در مورد تمام آن چیزی است که هر هیئت منصفه باید به گناه متقاعد شود.
I have no regrets	هیچ پشیمانی ندارم
Tom told me he thought I should go on a diet.	تام به من گفت که فکر می کند باید رژیم بگیرم.
I do not think Tom understands what is happening.	فکر نمی کنم تام بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom is one of Mary's three children.	تام یکی از سه فرزند مری است.
Tom placed the bowl of popcorn on the table.	تام کاسه پاپ کورن را روی میز گذاشت.
How deep is this lake?	عمق این دریاچه چقدر است؟
Tom said he would do it if he thought it was necessary.	تام گفت که اگر فکر می کرد لازم بود این کار را می کرد.
Tom does a pretty good job.	تام کار نسبتا خوبی دارد.
They do not deserve to die	آنها لیاقت مردن را ندارند
I do not think we are welcome here.	من فکر نمی کنم که ما در اینجا خوش آمدید.
Tom is smarter than Mary.	تام باهوش تر از مری است.
I will probably still be in Australia in October.	من به احتمال زیاد هنوز در ماه اکتبر در استرالیا خواهم بود.
No one seems to know why Tom did not win.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چرا تام برنده نشد.
What kind of people hang out in such a place?	چه جور آدم هایی در چنین مکانی پاتوق می کنند؟
I'm so sorry I got them in trouble.	خیلی متاسفم که آنها را به دردسر انداختم.
Do not try any tricks.	هیچ ترفندی را امتحان نکنید.
If your head is busy, I can come back later.	اگر سرت شلوغ است، می توانم بعداً برگردم.
It will be over in a minute	یه دقیقه دیگه تموم میشه
I can not beat Tom.	من نمی توانم تام را شکست دهم.
We can not let them win.	ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها برنده شوند.
It is clear that Tom is sick.	واضح است که تام بیمار است.
Iron is used in shipbuilding.	از آهن در کشتی سازی استفاده می شود.
I could not let you win	نتونستم اجازه بدم برنده بشی
Go to the hairdresser	برو آرایشگاه
Tom was shocked to see Mary crying.	تام وقتی دید مری در حال گریه است شوکه شد.
You did not agree to do this, did you?	شما قبول نکردید که این کار را انجام دهید، نه؟
The doors closed automatically.	درها به طور خودکار بسته شد.
I know Tom can handle Mary.	من می دانم که تام می تواند مری را اداره کند.
I need to find someone who can help me.	من باید کسی را پیدا کنم که بتواند به من کمک کند.
Tom has not been beaten yet	تام هنوز کتک نخورده
The government was overthrown.	حکومت سرنگون شد.
I do not have all the sunset.	تمام غروب را ندارم.
If you know where I am	اگه بدونی من در چه شرایطی هستم
Tom will probably not be called as a witness.	احتمالا تام به عنوان شاهد احضار نخواهد شد.
Tom told Mary he was having lunch with John.	تام به مری گفت که با جان ناهار می خورد.
Hard work alone does not always lead to success.	سخت کوشی به تنهایی همیشه منجر به موفقیت نمی شود.
Tom is good in this game, is not he?	تام در این بازی خوب است، اینطور نیست؟
Coffee with cream and sugar is delicious.	قهوه با خامه و شکر خوشمزه است.
If you ask me, talking to Tom would be a waste of time.	اگر از من بپرسید، صحبت با تام اتلاف وقت خواهد بود.
You are very annoying	تو خیلی اذیت میکنی
Mary is one of the most beautiful women in Australia.	مری یکی از زیباترین زنان استرالیاست.
Tom wrote a love letter to Mary.	تام یک نامه عاشقانه به مری نوشت.
Some say I'm annoying.	بعضی ها می گویند من مزاحم هستم.
Do you really think it's necessary?	آیا واقعاً معتقدید که انجام آن ضروری است؟
I thought you did not want to drink coffee so late at night.	من فکر کردم که شما نمی خواهید اینقدر دیر شب قهوه بنوشید.
I opened the window.	پنجره را باز کردم.
It should hurt	این باید درد داشته باشد
I understand why Tom wants to do this.	من درک می کنم که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I hope I can do that today.	امیدوارم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom will eventually surrender.	تام در نهایت تسلیم خواهد شد.
It does not help the situation.	این به وضعیت کمک نمی کند.
Tom enjoyed it.	تام از آن لذت برد.
Tom and I got home alone.	من و تام تنها به خانه رسیدیم.
I do not want to play golf with Tom.	من نمی خواهم با تام گلف بازی کنم.
I'm afraid it will rain tomorrow	میترسم فردا بارون باشه
Tom does not eat bananas	تام موز نمی خورد
I appreciate the literature.	من از ادب قدردانی می کنم.
Mount Fuji is famous.	کوه فوجی معروف است.
Tom definitely needs to be a little more social.	تام قطعا باید کمی اجتماعی تر باشد.
Tom said he will not be camping next weekend.	تام گفت که آخر هفته آینده به کمپینگ نمی رود.
Maybe it's time to get to know Tom better.	شاید وقت آن رسیده است که تام را بهتر بشناسی.
I do not want to drink beer anymore.	فعلا دیگه نمیخوام آبجو بنوشم.
Can you buy me a bag of peanuts?	آیا می توانید یک کیسه بادام زمینی برای من بخرید؟
Who likes Tom to go swimming?	کی تام دوست دارد به شنا برود؟
Tom went to Boston every summer.	تام هر تابستان به بوستون می رفت.
Tom told Mary he needed more time to do so.	تام به مری گفت که برای انجام این کار به زمان بیشتری نیاز دارد.
I do not think this makes much sense.	فکر نمی کنم این خیلی منطقی باشد.
Tom is on the flight tonight, isn't he?	تام امشب در پرواز است، اینطور نیست؟
Tom's car is not blue, but Mary's car is blue.	ماشین تام آبی نیست، اما ماشین مری آبی است.
Tom does not make that much money.	تام این همه پول در نمی آورد.
Tom sat on the couch.	تام روی مبل نشست.
I do not want to drive this old car.	من نمی خواهم با این ماشین قدیمی رانندگی کنم.
Tom is not far behind us.	تام خیلی از ما عقب نیست.
I already knew Tom well.	من قبلا تام را به خوبی می شناختم.
Birds evolved from dinosaurs.	پرندگان از دایناسورها تکامل یافته اند.
It is almost midnight, so I have to sleep.	نزدیک نیمه شب است، پس باید بخوابم.
Doomed to failure.	محکوم به شکست است.
People over the age of 18 can ride a car.	افراد بالای 18 سال می توانند ماشین سواری کنند.
Reading in a dark room is not good.	خواندن در اتاق تاریک خوب نیست.
He used a large piece of paper to make the bag.	او از یک تکه کاغذ بزرگ برای ساخت کیف استفاده کرد.
I'm sorry I yelled at you	متاسفم که سرت داد زدم
Tom enjoys walking with Mary.	تام از پیاده روی با مری لذت می برد.
I do not want to eat anything else.	من نمی خواهم چیز دیگری بخورم.
We must be very careful that no one hears us.	ما باید خیلی مراقب باشیم که کسی حرف ما را نشنود.
Tom used to be competitive.	تام قبلا رقابتی بود.
Tom has something to say to Mary.	تام باید چیزی به مری بگوید.
Neither Tom nor Mary have been very good managers.	نه تام و نه مری مدیر خیلی خوبی نبوده اند.
Glad to see our friends again	خوشحال میشم دوباره دوستانمون رو ببینیم
You are not going to go hunting without a permit.	قرار نیست بدون مجوز به شکار بروید.
Baking cookies.	کلوچه پخت.
Tom is scared to death of Mary.	تام تا حد مرگ از مری می ترسد.
I'm not too worried about Tom.	من زیاد نگران تام نیستم.
Tom's dog came running towards us.	سگ تام دوان دوان به سمت ما آمد.
I doubt Tom was the only one who did that.	من شک دارم که تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
Can I count on Tom to do this for me?	آیا می توانم روی تام حساب کنم که این کار را برای من انجام دهد؟
My parents did not allow us to keep pets.	پدر و مادرم به ما اجازه نگهداری از حیوانات خانگی را نمی دادند.
Tom was good at every sport he tried.	تام در هر ورزشی که امتحان می کرد خوب بود.
Environmental and food safety groups question product safety.	گروه های فعال محیط زیست و ایمنی مواد غذایی ایمنی محصول را زیر سوال می برند.
Tom and Mary are both students.	تام و مری هر دو دانشجو هستند.
Tell Tom I do not know how to do what he asked me to do.	به تام بگو که من نمی دانم چگونه کاری را که او از من خواسته انجام دهم.
Tom bought this for thirty dollars.	تام این را به قیمت سی دلار خرید.
Tom does not remember agreeing to help Mary.	تام به خاطر نمی آورد که موافقت کرده باشد به مری کمک کند.
Tom is the man's name.	تام نام آن مرد است.
I think we have all been there.	من فکر می کنم که همه ما آنجا بوده ایم.
I work with Tom every day.	من هر روز با تام کار می کنم.
I think this is a really stupid idea.	من فکر می کنم این یک ایده واقعا احمقانه است.
Tom does not like football.	تام فوتبال را دوست ندارد.
Are the rules the same?	آیا قوانین یکسان است؟
Skin care is important.	مراقبت از پوست مهم است.
Follow his advice.	به توصیه او توجه کنید.
I still can not push this leg.	من هنوز نمی توانم به این پا فشار بیاورم.
Tom has already told Mary that he does not want to do this.	تام قبلاً به مری گفته است که او نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I'm going to stay.	من می روم بمانم.
Tom may be disappointed with this.	تام ممکن است از انجام این کار ناامید باشد.
Tom told Mary he had seen John in January.	تام به مری گفت که در ژانویه جان را دیده است.
Tom helped in the kitchen.	تام در آشپزخانه کمک می کرد.
I think Tom is deceptive.	من فکر می کنم که تام فریبنده است.
Bananas and chocolate are good together, aren't they?	موز و شکلات با هم خوب هستند، اینطور نیست؟
Tom asked me who was responsible for the accident.	تام از من پرسید چه کسی مسئول این تصادف بود.
Tom clearly does not know what he is talking about.	تام به وضوح نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I heard that a camping in South America was eaten by an anaconda.	شنیدم که یک کمپینگ در آمریکای جنوبی توسط یک آناکوندا خورده شده است.
Japanese high school students go to school 35 weeks a year.	دانش آموزان دبیرستانی ژاپنی 35 هفته در سال به مدرسه می روند.
I told Tom he had to rest.	به تام گفتم که باید استراحت کند.
Peach trees are deciduous.	درختان هلو برگریز هستند.
There is always a lot of rain in this season of the year.	در این فصل از سال همیشه باران زیاد است.
Tom asked Mary to marry him and he refused.	تام از مری خواست که با او ازدواج کند و او نپذیرفت.
I have bleach	من سفید کننده دارم
Have you even talked to Tom?	آیا حتی با تام صحبت کرده ای؟
I'm not the only one who intends to do this.	من تنها کسی نیستم که قصد انجام این کار را دارم.
Tom was my best man.	تام بهترین مرد من بود.
Tom listened to the sound of the sea.	تام به صدای دریا گوش داد.
I'm going to the supermarket	دارم میرم سوپرمارکت
I'm not worried	من نگران نیستم
I knew Tom was going to stop Mary.	می دانستم که تام جلوی مری را خواهد گرفت.
Tom has to tell Mary to make a sandwich for himself.	تام باید به مری بگوید که برای خودش ساندویچ درست کند.
Mary is not my wife	مریم همسر من نیست
Tom is sleeping upstairs, right?	تام در طبقه بالا خوابیده است، نه؟
I do not know which of you came first	نمیدونم کدومتون اول اومدین
Tom opened the Bible and began to read.	تام کتاب مقدس را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
Is there anyone here who knows Tom?	آیا اینجا کسی هست که تام را بشناسد؟
Let's ask the neighbors to take care of the dogs while we are away.	بیایید از همسایه ها بخواهیم تا زمانی که ما دور هستیم مراقب سگ باشند.
When was the last time you had a real vacation?	آخرین باری که تعطیلات واقعی داشتید کی بود؟
Tom and Mary are both very angry, aren't they?	تام و مری هر دو خیلی عصبانی هستند، اینطور نیست؟
A book was posted for you today.	امروز یک کتاب برای شما پست شد.
Tom and Mary are about to die.	تام و مری قرار است بمیرند.
I guess everyone thinks I love Mary.	حدس می زنم همه فکر می کنند که من عاشق مری هستم.
Tom was the only one in the room.	تام تنها کسی بود که در اتاق بود.
Tom was elected three times.	تام سه بار انتخاب شد.
Tom never told me why he was not here yesterday.	تام هرگز به من نگفت که چرا دیروز اینجا نبود.
I just do not know where he is now	فقط نمیدونم الان کجاست
Tom said he thought he might have to do it himself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم باشد این کار را خودش انجام دهد.
It was then that Tom realized he had lost Mary.	در آن زمان بود که تام متوجه شد که مری را از دست داده است.
The sun is very bright.	خورشید بسیار درخشان است.
I want to know why I have to do this.	من می خواهم بدانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Understanding why you are not successful is not difficult.	درک اینکه چرا موفق نیستید کار سختی نیست.
I did not get home until midnight.	تا نیمه شب به خانه نرسیدم.
The first cases of West Nile virus appeared in 1999 in the United States.	اولین موارد ویروس نیل غربی در سال 1999 در ایالات متحده ظاهر شد.
Tom and I do our best.	من و تام تمام تلاش خود را می کنیم.
Tom does not need much help.	تام به کمک زیادی نیاز ندارد.
Tom does not want anyone to know he is going to Boston.	تام نمی خواهد کسی بداند که او به بوستون می رود.
I did not think you could convince Tom to stop.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را متوقف کند.
Tom could not do it alone.	تام نمی توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
How environmentally friendly are electric cars?	خودروهای برقی چقدر دوستدار محیط زیست هستند؟
Tom went to the bank.	تام به بانک رفت.
What do they do?	آنها چه کار می کنند؟
What is your niece's name?	اسم خواهرزاده ات چیه؟
I did not think Tom was ready.	فکر نمی کردم تام آماده باشد.
I'm happy to work with you	از همکاری خوشحالم
Tom is very romantic.	تام بسیار رمانتیک است.
My foot must have been injured	حتما پایت صدمه دیده
I was thinking I wanted to buy you a pair of earrings.	داشتم فکر می کردم می خواهم برایت یک جفت گوشواره بخرم.
There is no cloud in the sky	ابری در آسمان نیست
Tom and Mary used to play a lot when they were kids.	تام و مری وقتی بچه بودند خیلی با هم بازی می کردند.
Tom told me he would rather go home.	تام به من گفت که ترجیح می دهد به خانه برود.
We could freeze to death.	ممکن بود یخ بزنیم تا بمیریم.
Tom has bad morals	تام اخلاق بدی داره
Tom may know where Mary is going.	تام ممکن است بداند که مری قصد دارد به کجا برود.
Tom was not the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی نبود که مرا تشویق به انجام این کار کرد.
Do you want me to bring you a glass of water?	میخوای برات یه لیوان آب بیارم؟
Just stay where you are and I will bring you the papers you have to sign.	فقط همین جا که هستی بمان و من اوراقی را که باید امضا کنی برایت بیاورم.
I talk to Tom a lot.	من با تام زیاد صحبت می کنم.
This coupon can only be redeemed in the store.	این کوپن فقط در فروشگاه قابل بازخرید است.
Tom tries to make his decision.	تام سعی می کند تصمیمش را بگیرد.
I know Tom is a great basketball player.	می دانم که تام بسکتبالیست بسیار خوبی است.
Tom returned to Boston last Monday.	تام دوشنبه گذشته به بوستون بازگشت.
Tom was basically right.	تام اساساً حق داشت.
Maybe going to the beach with Tom is kind of fun.	شاید رفتن به ساحل با تام به نوعی سرگرم کننده باشد.
Tom thought Mary would be at John's party.	تام فکر کرد که مری در مهمانی جان خواهد بود.
Why doesn't Tom shut up?	چرا تام ساکت نمی‌شود؟
Tom says he has no plans to go there again.	تام می گوید قصد ندارد دوباره به آنجا برود.
Have you met any of Tom's friends?	آیا هیچ یک از دوستان تام را ملاقات کرده اید؟
I go home at 2:30.	ساعت 2:30 میرم خونه.
I listened to what Tom was saying.	من به آنچه تام می گفت گوش دادم.
Tom was really bad to me.	تام واقعا با من بد بود.
We all listened to him tell us his secret.	همه ما گوش بودیم که رازش را به ما گفت.
I never thought this would happen to me.	هرگز فکر نمی کردم این اتفاق برای من بیفتد.
I really do not think I can do that.	من واقعاً فکر نمی کنم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary and I can take care of ourselves.	تام فکر می کند من و مری می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom was in Boston at the time.	در آن زمان تام در بوستون بود.
Are you dizzy?	آیا سرگیجه دارید؟
I wish you had not told him the truth.	ترجیح می دادم حقیقت را به او نگفته بودی.
Did you know that Tom had a house on Park Street?	آیا می دانستید که تام خانه ای در خیابان پارک داشت؟
I fooled Tom.	من تام را گول زدم.
You have what I want	تو چیزی داری که من میخوام
Tom is very shy	تام خیلی خجالتی است
Why not read a little more?	چرا کمی بیشتر مطالعه نمی کنید؟
Tom told everyone he did not want to do that.	تام به همه گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not want to do it.	من نمی خواهم آن را انجام دهم.
Tom ate a roast beef sandwich.	تام یک ساندویچ رست بیف خورد.
Of course we do not want war.	البته ما جنگ نمی خواهیم.
Tom stabbed	تام چاقو خورد
Why no one answers	چرا کسی جواب نمیده
We are decorating the conference room.	ما در حال تزئین اتاق کنفرانس هستیم.
Tom told Mary he had to stay.	تام به مری گفت که باید بماند.
I do not know what we are talking about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
He is drunk and dead.	او مست مرده است.
I'm ready to get started.	من برای شروع آماده ام.
He drank a cup of tea and then asked for a cup of tea.	او یک فنجان چای نوشید و سپس یک فنجان چای خواست.
I know exactly what Tom means.	من دقیقا می دانم منظور تام چیست.
Tom could not get Mary to help him.	تام نتوانست مری را وادار کند که به او کمک کند.
I knew Tom might want to do that.	می دانستم که تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom hates Mary as much as he hates her.	تام از مری به همان اندازه که او از او متنفر است، متنفر است.
It does not change my feelings.	این احساس من را تغییر نمی دهد.
Sorry to bite you	متاسفم که گازت گرفتم
Does Tom think he 's funny?	آیا تام فکر می کند که او بامزه است؟
I thought it was unusual that he was so awake at night.	فکر می کردم غیرعادی است که او اینقدر شب بیدار است.
Tom will go to Australia with us if he has time.	تام اگر وقت داشته باشد با ما به استرالیا خواهد رفت.
I want to stay in bed all day and just watch TV.	من می خواهم تمام روز را در رختخواب بمانم و فقط تلویزیون تماشا کنم.
I do not remember how many years Tom said he lived in Boston.	یادم نیست تام چند سال گفت که در بوستون زندگی می کند.
Tom was a little surprised when he said he would not do it.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند تام کمی تعجب کرد.
People do not buy milk from this store.	مردم از این فروشگاه شیر نمی خرند.
I think you have already corrected this.	فکر می کنم شما قبلاً این را تصحیح کرده اید.
You seem to be calm.	به نظر می رسد که آرام هستید.
How much would Tom pay for parking?	تام چقدر باید برای پارکینگ می پرداخت؟
I think Tom really might do that.	من فکر می کنم که تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
There is a lot of potential	پتانسیل زیادی وجود دارد
Tom is not used to wearing shoes.	تام به پوشیدن کفش عادت ندارد.
I think Tom and Mary do not know each other.	فکر می کنم تام و مری همدیگر را نمی شناسند.
I do not have a suitcase	چمدان ندارم
It was cold, I put on my jacket.	هوا سرد بود، کاپشنم را پوشیدم.
How does Tom keep his cool?	تام چگونه خونسردی خود را حفظ می کند؟
How do you know that Tom is not a native speaker?	چگونه می دانید که تام یک زبان مادری نیست؟
Did you use sunscreen?	ضد آفتاب زدی؟
Demand is high	تقاضا زیاد است
Tom said Mary thought John might want to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom hopes something good happens.	تام امیدوار است اتفاق خوبی بیفتد.
I helped Tom pack his bags.	به تام کمک کردم تا چمدان هایش را ببندد.
Tom knows exactly what he wants.	تام دقیقا می داند که چه می خواهد.
Do not stay at home all day.	تمام روز را در خانه نمانید.
A few words may betray a man's true character.	چند کلمه ممکن است به شخصیت واقعی یک مرد خیانت کند.
This is a ship.	این یک کشتی است.
Tom told everyone he was depressed.	تام به همه گفت که افسرده است.
Isn't that what you always wanted?	آیا این همان چیزی نیست که همیشه می خواستی؟
The square is six, thirty-six.	مجذور شش، سی و شش است.
When my doctor told me to eat more vegetables, he did not mean french fries.	وقتی دکترم به من گفت که بیشتر سبزیجات بخورم، منظورش سیب زمینی سرخ کرده نبود.
I did not want to fight Tom.	من نمی خواستم با تام مبارزه کنم.
Maybe Tom is crying right now.	شاید تام در حال حاضر گریه می کند.
Tom put his hand on my shoulder.	تام دستش را روی شانه من گذاشت.
Tourism has potential as a source of income and employment.	گردشگری به عنوان منبع درآمد و شغل پتانسیل هایی دارد.
Tom thought it was his brother John.	تام فکر کرد که جان برادرش است.
As soon as I entered the classroom, the students started asking questions.	به محض ورودم به کلاس، دانش آموزان شروع به سوال پرسیدن کردند.
This is your call.	این تماس شماست.
Tom was a good husband and a wonderful father.	تام یک شوهر خوب و یک پدر فوق العاده بود.
Tom weighs 130 pounds.	تام 130 پوند وزن دارد.
Tom's fun is collecting old coins.	سرگرمی تام جمع آوری سکه های قدیمی است.
Tom opened the door sharply.	تام در را به شدت باز کرد.
Let's try to focus on the problem.	بیایید سعی کنیم روی مشکل موجود متمرکز بمانیم.
You may want to talk to Tom about it.	ممکن است بخواهید در مورد آن با تام صحبت کنید.
Tom was very bad to Mary.	تام نسبت به مری خیلی بد بود.
The old do not always know more than the young.	همیشه پیرها بیشتر از جوان ها نمی دانند.
Tom pretended not to know what had happened.	تام وانمود کرد که نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom decided to stay.	تام تصمیم گرفت که بماند.
I have been working on this all day.	من تمام روز روی این کار کار کرده ام.
You will never take me alive	تو هرگز مرا زنده نخواهی گرفت
I do not want to miss the party.	من نمی خواهم مهمانی را از دست بدهم.
All you have to do is clean your room.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اتاق خود را تمیز کنید.
I'm calling Boston.	من به بوستون زنگ می زنم.
I have not had any problems before	من قبلا هیچ مشکلی نداشتم
My brother fell from a tree and broke his leg.	برادرم از درخت افتاد و پایش شکست.
Tom has his reasons for not doing so.	تام دلایل خود را برای انجام ندادن این کار دارد.
Tom lied to his parents a lot.	تام به پدر و مادرش زیاد دروغ می گفت.
Tom is a raw man.	تام یک مرد خام است.
Neither Tom nor Mary have made any major mistakes.	نه تام و نه مری هیچ اشتباه بزرگی مرتکب نشده اند.
This pillow is too bulky.	این بالش خیلی توده است.
The reason I'm limping today is because my ankle is twisted.	دلیل اینکه امروز لنگ می زنم این است که مچ پایم پیچ خورده است.
Tom knows I'm not very happy about that.	تام می داند که از این بابت خیلی خوشحال نیستم.
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم که کسی بتواند این کار را انجام دهد.
As I was walking down the street, I happened to see my old friend.	وقتی در خیابان قدم می زدم، به طور اتفاقی دوست قدیمی ام را دیدم.
Why does Tom have to go somewhere?	چرا تام باید جایی برود؟
When should I return?	چه زمانی باید برگردم؟
Tom said he knew Mary was the one who did it.	تام گفت که می‌دانست مری کسی بود که این کار را کرد.
I do not think Tom knows where he should be.	من فکر نمی کنم که تام می داند کجا باید باشد.
Tom went into a coma and never regained consciousness.	تام به کما رفت و هرگز به هوش نیامد.
I do not think you really have to do that.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً مجبور به انجام این کار باشید.
Tom studied geology.	تام زمین شناسی خواند.
Tom had trouble sleeping.	تام برای خوابیدن مشکل داشت.
I thought Tom said he did not know how to do it.	فکر کردم تام گفت که نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Is Tom still a plumber?	آیا تام هنوز لوله کش است؟
Is this a live broadcast?	آیا این پخش زنده است؟
Tom is preparing food in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال آماده کردن غذا است.
Tom watched the squirrel climb the tree.	تام به بالا رفتن سنجاب از درخت نگاه کرد.
Where can I buy snacks?	از کجا می توانم تنقلات بخرم؟
Tom was not allowed to do that.	تام اجازه انجام این کار را نداشت.
I will not go if no one else is going.	من نمی روم اگر قرار نباشد کس دیگری برود.
Tom was not sure if he liked the design.	تام مطمئن نبود که این طرح را دوست داشته باشد.
Tom could not open the window.	تام نمی تواند پنجره را باز کند.
I told Tom to hurry.	به تام گفتم عجله کند.
I did well without you	من بدون تو خوب کار کردم
Tom declined to explain why he thought this was a good idea.	تام از توضیح اینکه چرا فکر می کرد این ایده خوبی بود، خودداری کرد.
I think Tom is the next person.	من فکر می کنم که تام نفر بعدی است.
I snoozed	چرت زدم
Tom wondered how Mary had learned to speak French so well.	تام تعجب کرد که چگونه مری اینقدر خوب یاد گرفته که فرانسوی صحبت کند.
Do not be a pig	خوک نباش
Thanks Tom, but I'm fine now.	ممنون تام، اما الان خوبم.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
I did not say it was going to be easy.	من نگفتم قرار است آسان باشد.
I did not think you would listen to me	فکر نمیکردم به حرفام گوش کنی
I did not know Tom before working on this project.	من تام را قبل از کار روی این پروژه نمی شناختم.
Tom did not want to cause a problem.	تام نمی خواست مشکلی ایجاد کند.
The colors are vivid.	رنگ ها زنده هستند.
Tom said nothing about it.	تام در این مورد چیزی نگفت.
I thought we could eat out on the patio.	فکر کردم که می توانیم بیرون در پاسیو غذا بخوریم.
I see that Tom has not changed at all.	من می بینم که تام اصلاً تغییر نکرده است.
You really have to tell Tom what you did	واقعا باید به تام بگی که چیکار کردی
I only see the first part	فقط قسمت اول رو میبینم
You have to ask Tom what he will do.	شما باید از تام بپرسید که او چه خواهد کرد.
I did not have enough power to do this.	من قدرت کافی برای انجام این کار را نداشتم.
When leaving the room, please make sure that the lights are off.	هنگامی که اتاق را ترک می کنید، لطفاً مطمئن شوید که چراغ ها را خاموش کرده اید.
You do not want to talk about it?	نمی خواهی در مورد ماجرا صحبت کنی؟
I tried to do this three times.	من سه بار سعی کردم این کار را انجام دهم.
You will have the opportunity to do so.	شما فرصتی برای انجام آن خواهید داشت.
Tom said Mary was shy about doing so.	تام گفت که مری برای انجام این کار خجالتی بود.
I really do not want to see you suffer.	من واقعا نمی خواهم ببینم که تو رنج می کشی.
Tom spent several months in Australia.	تام چند ماهی را در استرالیا گذراند.
Did you really think Tom would win?	واقعا فکر می کردی تام برنده می شود؟
I know Tom knew why Mary did not do this yesterday.	می دانم که تام می دانست چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Tom will continue to work here.	تام در اینجا به کار خود ادامه خواهد داد.
It is not true.	این درست نیست.
I did not go by train	من با قطار نرفتم
Tom lives on the wrong side of the road.	تام در سمت اشتباه مسیر زندگی می کند.
Tom thinks it was a joke.	تام فکر می کند که این یک شوخی بود.
I have always been interested in football.	من همیشه به فوتبال علاقه داشتم.
Tom said he did not care if we stayed or not.	تام گفت برایش مهم نیست که بمانیم یا نه.
Tom claims to have won.	تام ادعا می کند که برنده شده است.
I'm familiar with your name.	من با نام شما آشنا هستم.
Tom is a good player.	تام بازیکن خوبی است.
Did you really think it was different this time?	واقعا فکر می کردی این بار فرق می کند؟
Tom does not treat his dog very well.	تام با سگش خیلی خوب رفتار نمی کند.
Talking to Tom does not help.	صحبت کردن با تام کمکی نمی کند.
I do not think I like this party.	فکر نمی کنم از این مهمانی خوشم بیاید.
How much do you donate annually?	سالانه چقدر پول اهدا می کنید؟
Tom is not dumb	تام خنگ نیست
Tom and Mary have both been very busy.	تام و مری هر دو بسیار مشغول بوده اند.
Tom and I were both happy in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا خوشحال بودیم.
What gives Tom this right?	چه چیزی به تام این حق را می دهد؟
You are very sharp	تو خیلی تیزبینی
This is the first time I have eaten store-bought cookies.	این اولین بار است که کلوچه های فروشگاهی را می خوردم.
Tom says he is interested in volunteering.	تام می گوید که علاقه مند به کار داوطلبانه است.
I knew Tom was not going to talk.	می دانستم که تام قرار نیست صحبت کند.
Tom rarely gets sick.	تام به ندرت بیمار می شود.
Tom seems to be afraid of something.	به نظر می رسد تام از چیزی می ترسد.
He insults quickly.	او به سرعت توهین می کند.
I'm not the one who woke Tom up.	من کسی نیستم که تام را بیدار کردم.
I'm not in Australia.	من در استرالیا نیستم.
I will most likely do that.	من به احتمال زیاد این کار را انجام خواهم داد.
Tom knows he's not going to do that.	تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom is sleeping in his sleeping bag.	تام در کیسه خوابش خوابیده است.
I'm not trying to tell you what to do.	من سعی نمی کنم به شما بگویم که چه کاری انجام دهید.
There were white and yellow flowers on the side of the road.	کنار جاده گل های سفید و زرد بود.
First of all, we must sow all these seeds.	اول از همه باید همه این بذرها را بکاریم.
We still do not know if this will happen or not.	ما هنوز نمی دانیم که آیا این اتفاق می افتد یا نه.
Tom says this is a possibility.	تام می گوید این یک احتمال است.
Tom is in very good condition.	تام در شرایط بسیار خوبی است.
I do not know if they realize what they are facing.	نمی دانم آیا آنها متوجه می شوند که با چه چیزی روبرو هستند؟
I do not think we have been introduced.	فکر نمی کنم ما معرفی شده باشیم.
Tom is very generous.	تام بسیار سخاوتمند است.
I felt really bad when I realized what I had done.	وقتی فهمیدم چه کار کرده ام، واقعاً احساس بدی داشتم.
It does not work, does it?	این کار نمی کند، اینطور نیست؟
Maybe we shouldn't have stayed in Boston that long.	شاید نباید اینقدر در بوستون می ماندیم.
Tom was lying on the grass.	تام روی چمن ها دراز کشیده بود.
I met my friend in the theater last night.	دیشب در تئاتر با دوستم برخورد کردم.
Tom told Mary he planned to join the team.	تام به مری گفت که قصد دارد به تیم ملحق شود.
Tom pointed to a word on the board and asked Mary what it meant.	تام به کلمه ای روی تابلو اشاره کرد و از مری پرسید که معنی آن چیست.
I waited all day for Tom to return.	تمام روز منتظر بودم تا تام برگردد.
Tom let us help him.	تام به ما اجازه داد تا به او کمک کنیم.
I wonder why Tom does this.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را می کند.
Do you come to Australia more than once a year?	آیا بیش از یک بار در سال به استرالیا می آیید؟
Jesus Christ was born in Bethlehem.	عیسی مسیح در بیت لحم به دنیا آمد.
Tom hates green peppers.	تام از فلفل سبز متنفر است.
You gave me one of them on my last birthday.	یکی از آن ها را در آخرین تولدم به من دادی.
The figures are stunning.	ارقام خیره کننده هستند.
Do you want to eat shrimp?	میخوای میگو بخوری؟
You's a lot taller than Tom, aren't you?	تو خیلی بلندتر از تام هستی، نه؟
Tom seemed unaware that Mary had this before.	به نظر می رسید تام از اینکه مری قبلاً این را داشته است بی خبر بود.
Tom said he should call the police.	تام گفت که باید با پلیس تماس بگیرد.
I did not think Tom would be so shaky.	فکر نمی کردم تام اینقدر متزلزل شود.
Someone is behind you	کسی پشتت است
Tom may no longer be in Australia.	شاید تام دیگر در استرالیا نباشد.
Tom wants to learn how to cook Chinese food.	تام می خواهد طرز پخت غذاهای چینی را یاد بگیرد.
Tom has been in the hospital since Christmas Eve.	تام از شب کریسمس در بیمارستان بوده است.
Tom saved $ 300.	تام سیصد دلار پس انداز کرد.
Tom thought Mary did not understand French.	تام فکر می کرد که مری زبان فرانسه را نمی فهمد.
Tom claims to have been kidnapped once by aliens.	تام ادعا می کند که یک بار توسط بیگانگان ربوده شده است.
Tom had to be taken to the hospital.	تام باید به بیمارستان منتقل می شد.
Aren't you from Australia?	اهل استرالیا نیستی؟
The party will not start for another hour.	یک ساعت دیگر مهمانی شروع نمی شود.
It would not make sense	منطقی نخواهد بود
I know Tom is not a mess.	می دانم که تام آدم بی نظمی نیست.
Tom did not tell anyone why he should do this.	تام به کسی نگفت چرا باید این کار را بکند.
I wonder why Tom is so bad.	من تعجب می کنم که چرا تام در حال بدی است.
This will not be easy.	انجام این کار آسان نخواهد بود.
This is not an accident	این یک تصادف نیست
It turned out that Tom had been drinking.	معلوم بود که تام مشروب خورده است.
No one loves Tom and no one will ever. 	هیچ کس تام را دوست ندارد و هیچ کس هرگز نخواهد داشت.
It is very difficult to get along with him.	کنار آمدن با او خیلی سخت است.
I sent Tom to your house to bring your belongings.	من تام را به خانه ات فرستادم تا وسایلت را بیاورد.
You do not die, do you?	تو نمیمیری، نه؟
Tom may be determined to do that.	تام ممکن است مصمم به انجام این کار باشد.
Sorry I missed the TV show last night.	متاسفم که برنامه تلویزیونی دیشب را از دست دادم.
If I had my way, you would all be fired.	اگر راهم را داشتم، همه شما اخراج می‌شوید.
Tom says he has to go to Australia tomorrow.	تام می گوید پس فردا باید به استرالیا برود.
Tom blinked.	تام چشمانش را پلک زد.
I did not know Tom was lying.	نمی دانستم تام دروغ می گوید.
Tom is stuck in Australia.	تام در استرالیا گیر کرده است.
I can smell Mary's perfume. 	بوی عطر مریم را حس می کنم.
I think he must have been here before.	من فکر می کنم او باید قبلا اینجا بوده است.
Tom and Mary hugged tightly.	تام و مری محکم در آغوش گرفتند.
I have wanted to meet him for a long time.	مدتها بود که می خواستم او را ملاقات کنم.
I'm not the only one who thinks we should do this.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم باید این کار را انجام دهیم.
Tom said he really did not know what to buy.	تام گفت که واقعاً نمی‌دانست چه چیزی بخرد.
Maryam is very similar to her mother.	مریم خیلی شبیه مادرش است.
Why didn't you tell us you had to borrow some money?	چرا به ما نگفتی که باید مقداری پول قرض کنی؟
It has been very disappointing.	بسیار ناامید کننده بوده است.
Please tell me your opinion about this article.	لطفاً نظر خود را در مورد این مقاله به من بگویید.
Tom and Mary are still awake.	تام و مری هنوز بیدار هستند.
Tom was willing to try it.	تام حاضر بود آن را امتحان کند.
You can not go without my permission.	شما نمی توانید بدون اجازه من بروید.
Tom did not like this.	تام این را دوست نداشت.
I try not to laugh out loud.	خیلی سعی میکنم بلند نخندم.
In the UK, banks open from 9am.	در بریتانیا، بانک ها از ساعت 9 صبح باز می شوند.
This is not my decision	این تصمیم من نیست
Tom helps me.	تام به من کمک می کند.
I think Tom should talk to me.	فکر می کنم تام باید با من صحبت کند.
Tom has talked about it before.	تام قبلاً در مورد آن صحبت می کرد.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I never liked Tom very much.	من هرگز تام را خیلی دوست نداشتم.
It should not be so hard	این نباید اینقدر سخت باشد
It took me a long time to get through my last relationship.	مدت زیادی طول کشید تا آخرین رابطه ام را پشت سر بگذارم.
I think Tom is not impressed.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
It never really bothered Tom.	این هرگز واقعاً تام را آزار نداد.
Let's go eat something. 	برویم چیزی بخوریم.
I'm starving	من دارم از گرسنگی میمیرم
I did not know Tom was going skiing with you.	من نمی دانستم تام با شما اسکی می رود.
I need some volunteers.	من به تعدادی داوطلب نیاز دارم.
Tom did not lose his watch until he got home.	تام ساعتش را از دست نداد تا اینکه به خانه رسید.
Tom is on a dangerous path.	تام در حال رفتن به مسیری خطرناک است.
I know Tom knows that Mary will not need this anymore.	می دانم که تام می داند که مری دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
I do not have to use it right now	فعلا مجبور نیستم ازش استفاده کنم
You have to get off at the next station.	شما باید در ایستگاه بعدی پیاده شوید.
Tom says he's singing the oven.	تام می گوید که تنور می خواند.
I do not need much help, but I need a little help.	من خیلی به کمک نیاز ندارم، اما به کمک کمی نیاز دارم.
That's why I called you	برای همین بهت زنگ زدم
Tom knows you can not do that.	تام می داند که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Do you think Tom is to blame?	آیا فکر می کنید تام مقصر است؟
Can you walk on the pedals?	آیا می توانید روی رکاب راه بروید؟
You can not decide on that.	شما نمی توانید در مورد آن تصمیم بگیرید.
We start at 2:30.	ساعت 2:30 شروع می کنیم.
He may have missed the 7 o'clock train.	او ممکن است قطار ساعت 7 را از دست داده باشد.
Tom was frightened as soon as he saw the thief's knife.	تام به محض دیدن چاقوی دزد ترسید.
Tom is a talented musician.	تام یک موسیقیدان با استعداد است.
I understood what Tom wanted to say.	فهمیدم که تام می خواهد چه بگوید.
I did not know that Tom could not do this without our help.	من نمی دانستم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not regret anything	من از هیچ چیز پشیمان نیستم
Tom is our customer.	تام مشتری ماست.
This is an indefinite pronoun.	این یک ضمیر نامعین است.
You think I want to do that, don't you?	شما فکر می کنید من می خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
Just tell me the truth. 	فقط حقیقت را به من بگو.
I promise not to get angry	قول میدم عصبانی نشم
This is just a fake pearl.	این فقط یک مروارید بدلی است.
I think he will come, but I'm not quite sure.	من فکر می کنم او می آید، اما من کاملا مطمئن نیستم.
Tom said he hopes you can do that.	تام گفت که امیدوار است بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom and Mary ruined the party.	تام و مری مهمانی جان را به هم زدند.
There is definitely a problem.	قطعاً مشکلی وجود دارد.
Tom is not in college	تام در کالج نیست
Tom said he would rather not do it here.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را اینجا انجام ندهد.
When I returned, the concert was over.	وقتی برگشتم کنسرت تمام شده بود.
I do not do this as Tom showed me.	من آن طور که تام به من نشان داد این کار را انجام نمی دهم.
My guess is that Tom is looking for you.	حدس من این است که تام به دنبال شماست.
I went to Australia for Tom.	من برای تام به استرالیا رفتم.
Tom and Mary started talking at the same time.	تام و مری همزمان شروع به صحبت کردند.
I only eat meat three or four times a month.	من فقط سه یا چهار بار در ماه گوشت می خورم.
Tom and I are going to go together.	من و تام قصد داریم با هم برویم.
It looks like you will have a class on Saturday as well.	به نظر می رسد شنبه نیز کلاس خواهید داشت.
Avocados are low in carbohydrates and high in fiber.	آووکادو کربوهیدرات کمی دارد و فیبر بالایی دارد.
Do not be so stingy	اینقدر خسیس نباش
Tom was following you	تام دنبالت می کرد
I did not think Tom was drunk.	فکر نمی کردم تام مست باشد.
I want to know how far it is from here to where you live.	می خواهم بدانم از اینجا تا محل زندگی شما چقدر فاصله است.
I wish I could help you find a good job	کاش میتونستم کمکت کنم یه کار خوب پیدا کنی
Tom does whatever he wants.	تام هر کاری که بخواهد انجام می دهد.
Tom was attacked from behind.	تام از پشت مورد حمله قرار گرفت.
We were not talking about Tom.	ما در مورد تام صحبت نمی کردیم.
I'm a bad fisherman	من یک ماهیگیر بدجنس هستم
Tom did not tell anyone why they should do this.	تام به کسی نگفت که چرا باید این کار را انجام دهند.
We can not give Tom money.	ما نمی توانیم به تام پول بدهیم.
I'm much better at doing this than Tom.	من در انجام این کار بسیار بهتر از تام هستم.
I am satisfied with my work.	من از کارم راضی هستم.
Tom calmly poured himself a drink.	تام با آرامش برای خودش نوشیدنی ریخت.
I did not know that Tom could do that.	نمی دانستم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I do not pay attention to rumors.	من به شایعات توجه نمی کنم.
The train is 10 minutes late today.	قطار امروز 10 دقیقه تاخیر دارد.
I asked if I really should do this today.	پرسیدم آیا واقعاً باید امروز این کار را انجام دهم؟
Tom and I almost always agree.	من و تام تقریبا همیشه با هم موافقیم.
Why not start over?	چرا از اول شروع نمی کنید؟
I do not think train travel is as safe as it used to be.	فکر نمی کنم سفر با قطار مثل گذشته امن باشد.
Do I have to tell Tom what I heard?	آیا باید آنچه را که شنیدم به تام بگویم؟
Tom's parents do not go to church, but he does.	والدین تام به کلیسا نمی روند، اما او می رود.
We really have to hurry	واقعا باید عجله کنیم
I think Tom is the one who is going to tell Mary what to do.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
Tom promised you he wouldn't do that, did he?	تام به شما قول داده بود که این کار را نمی کند، نه؟
Tom will not die any time soon	تام به این زودی نخواهد مرد
Tom and I hid in a cave together.	من و تام با هم در غار پنهان شدیم.
The king had many problems due to severe speech disorders.	پادشاه به دلیل اختلال شدید در سخنرانی با مشکلات زیادی روبرو بود.
I'm excited about this challenge.	من در مورد این چالش هیجان زده هستم.
Is it okay for me to ask you a few questions?	اشکالی ندارد که من از شما چند سوال بپرسم؟
Tom said he thought Mary was happy here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا خوشحال است.
Tom has started playing the guitar again.	تام دوباره شروع به نواختن گیتار کرده است.
I saw Tom blush.	دیدم تام سرخ شد.
I never left Boston.	من هرگز بوستون را ترک نکردم.
I did not know Tom is your grandson.	من نمی دانستم تام نوه توست.
Why not talk to Tom?	چرا این موضوع را با تام در میان نمی گذاریم؟
This is the first time I hear the term.	این اولین بار است که این اصطلاح را می شنوم.
Tom was supposed to be here by 2:30.	تام قرار بود تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Did you tell Tom?	به تام گفتی؟
Did you bring a hair dryer?	سشوار آوردی؟
Tom thought John was Mary's son.	تام فکر کرد که جان پسر مری است.
Everyone enjoyed watching Tom dance.	همه از تماشای رقص تام لذت بردند.
Is it called recycling?	آیا به آن می‌گویند بازیافت؟
Everyone was against me.	همه با من مخالف بودند.
Tom has lived in Australia for the past three years.	تام در سه سال گذشته در استرالیا زندگی کرده است.
I was alone in my room.	من در اتاقم تنها بودم.
I think Tom is eager to do that.	من فکر می کنم تام مشتاق انجام این کار است.
Tom has a food diary.	تام یک دفتر خاطرات غذایی دارد.
Tom is moaning	تام داره غر میزنه
I am well aware of the danger.	من به خوبی از خطر آگاهم.
Tom is very oblivious, is not he?	تام خیلی غافل است، اینطور نیست؟
I forgot to tell Tom that I could not speak French.	فراموش کردم به تام بگویم که نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom is really scared of mice.	تام واقعا از موش ها می ترسد.
Sorry to bother you so much	ببخشید که اینقدر اذیتت کردم
Tom is learning to drive this summer.	تام این تابستان رانندگی را یاد می گیرد.
Tom shook from the accident.	تام از تصادف تکان خورد.
In fact, Tom did it himself.	در واقع، تام این کار را خودش انجام داد.
I'm proud of you, Tom.	من به تو افتخار می کنم، تام.
Tom told me it was just a joke.	تام به من گفت که این فقط یک شوخی بود.
Tom said he thinks it's likely to rain tomorrow.	تام گفت که فکر می کند احتمال بارندگی فردا زیاد است.
I pretended I did not know what was going on.	وانمود کردم که نمیدانم چه خبر است.
I should not do this.	من نباید این کار را انجام دهم.
I certainly would not have left Boston if I did not have to.	اگر مجبور نبودم قطعا بوستون را ترک نمی کردم.
Tom has to go to his office.	تام باید به دفترش برود.
I do not want anything from you.	من از شما چیزی نمی خواهم.
Meat, although cooked, is not completely free of microorganisms.	گوشت، اگرچه پخته شده است، اما کاملاً عاری از میکروارگانیسم ها نیست.
The engine is running.	موتور در حال کار است.
Tom threw the fish back into the water.	تام ماهی را دوباره به آب انداخت.
Tom is chatting with his friends on the front porch.	تام در ایوان جلویی با دوستانش چت می کند.
Tom was relieved to see Mary.	تام با دیدن مری خیالش راحت شد.
An old woman limped along the street.	پیرزنی در کنار خیابان لنگان لنگان زد.
Selena Gomez is originally Mexican and Italian.	سلنا گومز اصالتاً مکزیکی و ایتالیایی است.
I asked Tom if he had a safe.	از تام پرسیدم که آیا صندوق امانات دارد؟
I think Tom is still hungry.	من فکر می کنم تام هنوز گرسنه است.
There is no guarantee that stocks will rise.	هیچ تضمینی وجود ندارد که سهام افزایش یابد.
Are you the same girl Tom was dating?	آیا شما همان دختری هستید که تام با او معاشرت داشته است؟
Do not get in the car	سوار ماشین نشو
Tom was arrested for domestic trade.	تام به دلیل تجارت داخلی دستگیر شد.
Tom saw a black cat.	تام یک گربه سیاه دید.
The question is whether Tom can do it.	سوال این است که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom is possessed by the spirit of Mary.	تام توسط روح مری تسخیر شده است.
Tom likes to be a professional musician.	تام سه دوست دارد که نوازنده های حرفه ای هستند.
Did Tom return to Boston?	آیا تام به بوستون بازگشت؟
I really do not know what to do.	من واقعاً نمی دانم باید چه کار کنم.
The air was full of bird bullets.	هوا پر از گلوله های پرنده بود.
I know Tom is impressive.	می دانم که تام تأثیرگذار است.
This has profound consequences.	این پیامدهای عمیقی دارد.
We have just returned from a trip around the world.	ما به تازگی از یک سفر دور دنیا برگشتیم.
You will not be allowed to do this anywhere.	هیچ جا اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
Tom asked Mary why she did not want to go to John's party.	تام از مری پرسید که چرا نمی‌خواهد به مهمانی جان برود.
The ship was in the hands of the waves.	کشتی در دست امواج بود.
Tom never gave me the money he said he had given me.	تام هرگز پولی را که گفته بود به من داده است، به من نداد.
I did not know I was hurting anyone	نمیدونستم به کسی صدمه میزنم
I am a married woman.	من یک زن متاهل هستم.
Tom said he did not think Mary would let me do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به من اجازه این کار را بدهد.
I'm lucky I'm still allowed to do that.	من خوش شانس هستم که هنوز هم اجازه انجام این کار را دارم.
Tom and Mary have sold their house.	تام و مری خانه خود را فروخته اند.
Tom was so stupid that he believed everything Mary said.	تام آنقدر احمق بود که همه چیزهایی را که مری می گفت باور کرد.
Tom hopes Mary knows he did what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند کاری را که جان از او خواسته انجام داده است.
I thought Tom might be in jail.	من فکر کردم تام ممکن است در زندان باشد.
Tom did not know that you were the one who wanted to do this.	تام نمی‌دانست که شما کسی هستید که می‌خواهید این کار را انجام دهید.
Tom filled the hole.	تام سوراخ را پر کرد.
Tom has been doing this for a long time.	تام برای مدت طولانی این کار را انجام داده است.
Tom knew he was not going to be elected.	تام می دانست که قرار نیست انتخاب شود.
I do not know if we can help Tom.	نمی دانم می توانیم به تام کمک کنیم یا نه.
I knew Tom was afraid of his grandfather.	می دانستم که تام از پدربزرگش می ترسد.
I know Tom is a great storyteller.	من می دانم که تام داستان گوی بسیار خوبی است.
The fishermen around here smoke most of their fish.	ماهیگیران این اطراف بیشتر ماهی های خود را دود می کنند.
We are not deaf	ما ناشنوا نیستیم
You really have to keep your promise, Tom	تو واقعا باید به قولت عمل کنی تام
Tom has to stay behind.	تام باید عقب بماند.
Do not bother me any more	بیشتر از این به من زحمت نده
Think about how grateful you should be.	به این فکر کنید که چقدر باید شکرگزار باشید.
Neither Tom nor Mary have much to say.	نه تام و نه مری حرف مهمی برای گفتن ندارند.
Both Tom and Mary could retire.	تام و مری هر دو می‌توانستند بازنشسته شوند.
They have become friends with their new neighbors across the street.	آنها با همسایه های جدید خود در آن طرف خیابان دوست شده اند.
Does anyone know when Tom and Mary got married?	کسی میدونه تام و مری کی ازدواج کردند؟
I do not know how to deal with the problem.	من نمی دانم چگونه با مشکل برخورد کنم.
Tom did it here yesterday.	تام دیروز این کار را اینجا انجام داد.
Tom and Mary are young and healthy.	تام و مری جوان و سالم هستند.
Why is Tom home?	چرا تام خانه است؟
It rained in the bucket.	باران در سطل بارید.
Tom could not walk without a cane.	تام نمی توانست بدون عصا راه برود.
I should have been more precise	باید دقیق تر می گفتم
I want Tom to meet you.	من می خواهم تام با شما ملاقات کند.
Dogs have a master, cats have a servant.	سگ ها ارباب دارند، گربه ها خدمتکار دارند.
I want to ask Tom what he thinks?	می‌خواهم از تام بپرسم نظرش چیست؟
I know a few good restaurants on Park Street.	من چند رستوران خوب در خیابان پارک می شناسم.
Tom and Mary are expecting their first child next month.	تام و مری در ماه آینده منتظر اولین فرزندشان هستند.
Tom said Mary was not retired.	تام گفت که مری بازنشسته نیست.
Many people think this is unlikely to happen.	بسیاری از مردم فکر می کنند که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
Tom asked Mary what kind of music she liked to listen to.	تام از مری پرسید که دوست دارد به چه نوع موسیقی گوش دهد.
With the earthquake, everything on the table began to shake.	با وقوع زلزله همه چیز بالای میز شروع به لرزیدن کرد.
It will not be long before trade returns to normal.	دیری نمی گذرد که تجارت به حالت عادی باز می گردد.
I think Tom is hardworking.	من فکر می کنم که تام سخت کوش است.
Tom told us not to do it anymore.	تام به ما گفت که دیگر این کار را نکنیم.
I think Tom and Mary were not at your party.	فکر می کنم تام و مری در مهمانی شما نبودند.
Does Tom have a raincoat?	آیا تام کت بارانی دارد؟
Tom says he knows who Mary is.	تام می گوید که می داند مری کیست.
You do not know what's going to happen, do you?	نمی دانی قرار است چه اتفاقی بیفتد، نه؟
Historians are not sure who his father was.	مورخان مطمئن نیستند که پدر او کیست.
Tom thinks Mary really won't.	تام فکر می کند که مری واقعاً این کار را نخواهد کرد.
The wedding took place at the Ritz Hotel.	عروسی در هتل ریتز برگزار شد.
Diamond is immortal.	الماس جاودانه است.
I promise to return in time for the meeting.	قول می دهم به موقع برای جلسه برگردم.
Why did Tom buy such a hat?	چرا تام چنین کلاهی را خرید؟
Tom and Mary take a bus to work every day.	تام و مری هر روز با یک اتوبوس سر کار می روند.
This will not be a disaster.	این یک فاجعه نخواهد بود.
Do not call me anymore	دیگه به ​​من زنگ نزن
I opened the door for Tom.	در را برای تام باز کردم.
Why not give Tom a chance?	چرا به تام فرصت نمی دهید؟
I was drunk and did not know what I was doing.	مست بودم و نمی دانستم دارم چه کار می کنم.
Tom told Mary what to buy.	تام به مری گفت چه چیزی باید بخرد.
Tom is still looking at me.	تام همچنان به من نگاه می کند.
She tried to help the child overcome her grief.	او تلاش کرد تا به کودک کمک کند تا بر اندوه خود غلبه کند.
You are not going to fire me, are you?	قرار نیست مرا اخراج کنی، نه؟
Measure the length of the stick with a ruler.	طول چوب را با خط کش اندازه بگیرید.
Tom seemed to have a lot of money.	به نظر می رسید تام پول زیادی دارد.
The temperature has been below zero for several days.	چند روزی است که دمای هوا زیر صفر است.
Tom can't lift that box alone.	تام نمی تواند آن جعبه را به تنهایی بلند کند.
Tom brought several souvenirs.	تام چندین سوغاتی آورد.
Tom is not as a teacher.	تام به عنوان معلم نیست.
Use your French whenever you can.	هر زمان که فرصت داشتید از زبان فرانسه خود استفاده کنید.
Tom said he was unemployed.	تام گفت که او بیکار است.
They could not reach him because he was running too fast.	آنها نتوانستند به او برسند زیرا او خیلی سریع می دوید.
Do not worry, I'm back in time to help you get ready for your party.	نگران نباش من به زمان برمی گردم تا به شما کمک کنم تا برای مهمانی خود آماده شوید.
Where is the party?	مهمانی کجاست؟
Tom still loves you.	تام هنوز تو را دوست دارد.
Tom did not want to buy our old car.	تام نمی خواست ماشین قدیمی ما را بخرد.
I think Tom is still awake.	فکر می کنم تام هنوز بیدار است.
Tom is eating cake now	تام الان داره کیک میخوره
They were about to leave when I got there.	آنها قصد رفتن داشتند که من به آنجا رسیدم.
Tom was reprimanded by his late boss.	تام توسط رئیسش که دیر سر کار می آمد سرزنش شد.
I do not take unnecessary risks.	من ریسک های بی مورد نمی کنم.
I think Tom is immoral.	من فکر می کنم تام غیر اخلاقی است.
I used to do this often when I was a child.	وقتی بچه بودم اغلب این کار را می کردم.
Tom is tired and pessimistic.	تام خسته و بدبین است.
I followed Tom across the bridge.	تام را از روی پل دنبال کردم.
Tom is very scared of Mary.	تام خیلی از مری می ترسد.
Tom would be angry if he knew.	تام اگر می دانست عصبانی می شد.
Tom's house is at least three times my size.	خانه تام حداقل سه برابر خانه من است.
Tom knows that Mary loves banana bread, so he buys some of it from the grocery store.	تام می داند که مری عاشق نان موزی است، بنابراین او مقداری از آن را از فروشگاه مواد غذایی خرید.
He is a better singer than any other student in his class.	او از هر دانش آموز دیگری در کلاس خود خواننده بهتری است.
Tom thought Mary wanted to hit him.	تام فکر کرد مری می خواهد او را بزند.
I know Tom's parents.	من پدر و مادر تام را می شناسم.
Tom has no choice but to do so.	تام هیچ گزینه دیگری جز انجام این کار ندارد.
Tom is never on time	تام هیچ وقت سر وقتش نیست
I'm not home on Sundays.	یکشنبه ها در خانه نیستم.
He is strange sometimes.	او گاهی اوقات عجیب است.
Not good	خوب نیست
Tom said he knew Mary would win.	تام گفت که می‌دانست مری برنده خواهد شد.
Tom cried a lot when Mary left him.	وقتی مری او را ترک کرد تام خیلی گریه کرد.
We will never do that again.	ما هرگز این کار را دوباره انجام نخواهیم داد.
this is a problem.	این یک مشکل است.
Tom did not realize that we had to do this.	تام متوجه نشد که ما باید این کار را انجام دهیم.
Will Tom be cured?	آیا تام درمان می شود؟
Tom and Mary are both from Boston, aren't they?	تام و مری هر دو اهل بوستون هستند، اینطور نیست؟
Tom wears coke bottle glasses.	تام عینک بطری کک می پوشد.
Tom went to get his hair cut.	تام رفت تا موهایش را کوتاه کند.
Tom spends a lot of time playing golf.	تام زمان زیادی را صرف بازی گلف می کند.
Tom says he's so busy today that he can't help Mary.	تام می گوید که امروز آنقدر مشغول است که نمی تواند به مری کمک کند.
Tom will complain.	تام شکایت خواهد کرد.
Tom got angry and hit Mary.	تام عصبانی شد و مری را زد.
Tom woke up early to make pancakes.	تام زود بیدار شد تا پنکیک درست کند.
I received a message from your father.	از پدرت برایت پیامی دریافت کردم.
I don't think Tom even realized that.	من فکر می کنم تام حتی متوجه این موضوع نشد.
You know you want this to happen like me.	تو می دانی که می خواهی مثل من این اتفاق بیفتد.
Tom should not drink.	تام نباید مشروب بخورد.
Tom said Mary was not sure John would do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که جان این کار را انجام دهد.
I have not been to Boston as many times as Tom.	من به اندازه تام بارها به بوستون نرفته ام.
I want to talk to you about this list.	من می خواهم در مورد این لیست با شما صحبت کنم.
I would like a room with a sea view.	من یک اتاق با منظره دریا می خواهم.
Tom is innocent of crime.	تام از جنایت بی گناه است.
Can I call your house tomorrow morning?	آیا می توانم فردا صبح به خانه شما زنگ بزنم؟
Tom did not receive any money for that.	تام بابت آن پولی دریافت نکرد.
It will be difficult to find someone to do this.	پیدا کردن کسی برای انجام این کار سخت خواهد بود.
I have asked you not to do this.	من از شما خواسته ام که این کار را نکنید.
I have never written a diary	من هرگز دفتر خاطرات ننوشته ام
I do not think we should do that today.	من فکر نمی کنم که ما امروز باید این کار را انجام دهیم.
I can not let this happen.	من نمی توانم اجازه دهم این اتفاق بیفتد.
Tom laughed at Mary.	تام به مری خندید.
Let's make sure Tom knows what to do.	بیایید مطمئن شویم که تام می داند چه باید بکند.
Tom was trapped in an alley.	تام در یک کوچه به دام افتاد و گرفتار شد.
I do not want to buy candy anymore.	من نمی خواهم دیگر آب نبات بخری.
Let the tea brew for at least 5 minutes.	بگذارید چای حداقل 5 دقیقه دم بکشد.
No matter how stupid you are, you can never surprise yourself.	مهم نیست چقدر ابلهانه هستید، هرگز نمی توانید خودتان را غافلگیر کنید.
Tom has already eaten dinner.	تام قبلاً شام را خورده است.
They are very busy upstairs	اون بالا خیلی سرشون شلوغه
Tom said you are angry.	تام گفت تو عصبانی هستی.
My wallet was stolen	کیف پولم دزدیده شده
He insisted a lot.	خیلی اصرار داشت.
Tom said Mary did not intend to leave on her own.	تام گفت مری قصد نداشت خودش برود.
It takes several hours for this paint to dry.	چندین ساعت طول می کشد تا این رنگ خشک شود.
Tom asks me to help Mary.	تام از من می خواهد که به مری کمک کنم.
I do not know if Tom was able to do that.	من نمی دانم که آیا تام توانسته این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom was late because of the heavy snow.	تام به دلیل برف سنگین دیر آمد.
I do not think I have enough money.	فکر نمی کنم پول کافی داشته باشم.
I wonder if Tom is still impressive?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز هم تأثیرگذار است؟
The cat is not dead	گربه نمرده
Tom returned the dictionary to me.	تام دیکشنری را به من پس داد.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom is making faces.	تام در حال چهره سازی است.
I'm not helping Tom properly.	من آنطور که باید به تام کمک نمی کنم.
Tom and Mary are always in each other's throats.	تام و مری همیشه در گلوی همدیگر هستند.
Someone is waiting for you	یک نفر منتظر شماست
Tom said he could not explain further.	تام گفت که نمی تواند توضیح بیشتری بدهد.
Maryam wore her wedding dress.	مریم لباس عروسش را پوشید.
You did not expect Tom to do this, did you?	انتظار نداشتی تام این کار را بکند، نه؟
Our shelves were empty.	قفسه های ما خالی بود.
This is the best.	این بهترین است.
Do you think Tom can do it alone?	آیا فکر می کنید که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
What flavors do you have?	چه طعم هایی دارید؟
Tom is very good at playing the guitar.	تام در نواختن گیتار بسیار خوب است.
The only place Tom did not look was the basement.	تنها جایی که تام نگاه نکرده بود زیرزمین بود.
Tom did this for two or three years.	تام این کار را دو یا سه سال انجام داد.
Tom wants to stay in Australia.	تام می خواهد در استرالیا بماند.
Tom is the only witness.	تام تنها شاهد است.
You have to wait for Tom to get here to do this.	باید منتظر می ماندی تا تام به اینجا برسد تا این کار را انجام دهد.
Tom told me to stay here for only three days.	تام به من گفت تو فقط سه روز در اینجا بمانی.
Tom is there with a friend.	تام با یکی از دوستانش آنجاست.
This is really humiliating.	این واقعاً تحقیرکننده است.
I got there early so I could get a good seat.	من زود به آنجا رفتم تا بتوانم یک صندلی خوب بگیرم.
I do not think Tom knows that Mary did not.	فکر نمی کنم تام بداند که مری این کار را نکرده است.
It is true that television also has disadvantages.	درست است که تلویزیون هم معایبی دارد.
I'm afraid Tom will tell us all our secrets.	می ترسم تام تمام اسرار ما را به همه بگوید.
Tom said he has retired.	تام گفت که بازنشسته شده است.
I doubt Tom and Mary do not like you.	من شک دارم تام و مری شما را دوست ندارند.
Tom is under a lot of pressure.	تام خیلی تحت فشار قرار گرفته است.
I asked Tom a tough question.	من یک سوال سخت از تام پرسیدم.
Tom can not hear the word you say.	تام نمی تواند کلمه ای را که شما می گویید بشنود.
I was the one who taught Tom how to shoot with a gun.	من بودم که به تام یاد دادم چطور با تفنگ شلیک کند.
I did not go out because it was very cold.	بیرون نرفتم چون هوا خیلی سرد بود.
Why can't you all leave me alone?	چرا همگی نمی توانید مرا تنها بگذارید؟
Tom hoped Mary would not eat the rest of the ice cream.	تام امیدوار بود که مری بقیه بستنی را نخورد.
I do not think Tom will enjoy doing this as much as he thinks.	فکر نمی‌کنم تام آنقدر که فکر می‌کند از انجام این کار لذت ببرد.
Tom took a delicious pizza out of the oven.	تام پیتزای خوشمزه ای را از فر بیرون آورد.
Do you want to register Tom?	میخوای ثبت نام کنی تام؟
I know Tom was at your house today.	من می دانم که تام امروز در خانه شما بود.
I do not think Tom is busy.	من فکر نمی کنم که تام مشغول باشد.
This is not your call, Tom.	این تماس تو نیست، تام.
Maybe you can convince Tom to do it, but I doubt it.	شاید بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد، اما من شک دارم.
Tom said he did not like to do it alone.	تام گفت که دوست ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom must receive the application form by Monday.	تام باید تا دوشنبه فرم درخواست را دریافت کند.
What did Tom mean in the world?	منظور تام در دنیا چه بود؟
Tom told Mary he was going to leave.	تام به مری گفت که قصد رفتن دارد.
I will not let Tom bother you anymore.	من دیگر اجازه نمی دهم تام شما را اذیت کند.
I already have a cup of coffee.	من قبلا یک فنجان قهوه خورده ام.
I stay at the same hotel Tom.	من در همان هتل تام می مانم.
Tom went for a walk with some friends last weekend.	تام آخر هفته گذشته با چند دوست به پیاده روی رفت.
How does it feel now?	الان چه حسی داره؟
I am useless.	من بی فایده هستم.
The way we tried to solve the problem did not work.	روشی که ما سعی کردیم مشکل را حل کنیم جواب نداد.
Tom is not home today, is he?	تام امروز در خانه نیست، نه؟
No one knew that Tom was the one who owed the most money.	هیچ‌کس نمی‌دانست که تام کسی است که بیشتر پول را به عهده داشته است.
Let's clean the ground.	بیایید زمین را تمیز کنیم.
Tom said Mary was annoyed.	تام گفت که مری اذیت شده است.
I think they are all guilty.	من فکر می کنم همه آنها مجرم هستند.
I let Tom buy it for me.	به تام اجازه دادم آن را برای من بخرد.
I think I can do it, but I do not want to.	فکر می کنم بتوانم این کار را انجام دهم، اما نمی خواهم.
It is a very well-made film.	خیلی فیلم خوش ساختی است.
Tom did not tell Mary he had to do this.	تام به مری نگفت که باید این کار را انجام دهد.
I will do this if Tom asks me.	اگر تام از من بخواهد این کار را انجام می دهم.
Tom worked hard.	تام با پشتکار کار کرد.
Tom has two sons. 	تام دو پسر دارد.
One is a doctor and the other is a lawyer.	یکی دکتر و دیگری وکیل.
I think this's Tom's.	من فکر می کنم که این مال تام است.
Tom was dressed for fashion so warm.	تام برای مد لباس پوشیده بود تا گرم.
Come here, Tom.	بیا اینجا، تام.
Tom arrived shortly after 10 p.m.	تام کمی بعد از ساعت 10 وارد شد.
Tom said Mary would help him, but I did not think so.	تام گفت که مری به او کمک خواهد کرد، اما من فکر نمی‌کردم.
I thought you said we weren't going to Boston with Tom.	فکر کردم گفتی قرار نیست با تام به بوستون برویم.
I do not think Tom likes your song very much.	من فکر نمی کنم که تام آهنگ شما را زیاد دوست داشته باشد.
Tom said he thinks Mary does not like horror movies.	تام گفت که فکر می کند مری فیلم های ترسناک را دوست ندارد.
Do not be so careful	اینقدر محتاط نباش
Tom does not answer my question.	تام به سوال من پاسخ نمی دهد.
You can not force such a thing.	شما نمی توانید چنین چیزی را مجبور کنید.
Tom thanked Mary for taking care of him.	تام از مری برای مراقبت از او تشکر کرد.
Tom realized that this would be difficult.	تام متوجه شد که انجام این کار دشوار خواهد بود.
When was the last time someone asked you for guidance?	آخرین باری که کسی از شما راهنمایی خواست کی بود؟
I will not go out with Mary anymore.	من دیگر با مریم بیرون نمی روم.
Why isn't Tom coming tonight?	چرا تام امشب نمیاد؟
Just go talk to Tom	فقط برو با تام صحبت کن
Tom was a great gentleman.	تام یک جنتلمن عالی بود.
I do not want to be in the same room with Tom.	من نمی خواهم در یک اتاق با تام باشم.
Tom hit the target	تام به هدف زد
Tom said he thinks Mary is interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند به انجام این کار است.
I'm sure you saw Tom	مطمئنم تو تام رو دیدی
What is the name of the horse?	اسم اسبت چیه؟
You should have seen Tom's face when I told him about what Mary had done.	وقتی به او در مورد کاری که مری انجام داده بود گفتم باید چهره تام را می دیدی.
Tom is three years older than me.	تام سه سال از من بزرگتر است.
If Tom had been here, we would not have had so much fun.	اگر تام اینجا بود، آنقدر لذت نمی بردیم.
I do not know where the other employees are.	من نمی دانم بقیه کارمندان کجا هستند.
Tom still has work to do.	تام هنوز کارهایی دارد که باید انجام شود.
My teacher blamed me for being lazy.	معلمم مرا به خاطر تنبلی سرزنش کرد.
There is no reason not to tell Tom this.	دلیلی وجود ندارد که این را به تام نگویید.
Tom went fishing with us yesterday.	تام دیروز با ما به ماهیگیری رفت.
Tom needs a wife.	تام به یک زن نیاز دارد.
This is not good for Tom.	این برای تام خوب نیست.
Tom is Mary's older brother.	تام برادر بزرگتر مری است.
I think I know what is happening now.	فکر می کنم می دانم الان چه اتفاقی دارد می افتد.
I have already done everything I was asked to do.	من قبلاً هر کاری از من خواسته شده بود انجام داده ام.
I will go again tomorrow	فردا دوباره میرم
Tom was not in danger.	تام در خطر نبود.
Tom and I both know you did.	من و تام هر دو می دانیم که شما این کار را کردید.
Tom is probably not in Boston.	تام احتمالاً در بوستون نیست.
Tom said you do not like sports.	تام گفت که شما ورزش را دوست ندارید.
This is the best advice I can give.	این بهترین توصیه ای است که می توانم بکنم.
It is hoped that this new policy will create employment on a large scale.	امید است این سیاست جدید باعث ایجاد اشتغال در سطح وسیع شود.
Tom is not my dad	تام بابای من نیست
Playing badminton is a lot of fun.	بازی بدمینتون بسیار سرگرم کننده است.
I know Tom has been a murder detective before.	می دانم که تام قبلاً کارآگاه قتل بوده است.
We may have to go to Australia next week.	ممکن است هفته بعد مجبور شویم به استرالیا برویم.
Do you think Tom is thinking of meeting my younger sister?	آیا فکر می کنید تام به ملاقات با خواهر کوچکتر من فکر می کند؟
I may be wrong, but I think Tom loves you.	من ممکن است اشتباه کنم، اما فکر می کنم تام شما را دوست دارد.
You knew Tom was not a hairdresser, did you?	میدونستی تام آرایشگر نیست، نه؟
Tom told me he had $ 300 in his wallet.	تام به من گفت که سیصد دلار در کیف پولش دارد.
Is Tom still asking me to teach him French?	آیا تام هنوز از من می خواهد که به او زبان فرانسه یاد بدهم؟
Thanks to his advice, I saved a lot of money.	به لطف توصیه های او، پول زیادی پس انداز کردم.
What Tom did was very brave.	کاری که تام انجام داد بسیار شجاعانه بود.
I know you will love it in Boston.	من می دانم که شما آن را در بوستون دوست خواهید داشت.
Tom is in stable condition.	تام در وضعیت پایداری است.
Tom promised to take care of it.	تام قول داد که از آن مراقبت کند.
I wonder why Tom pretended not to understand French.	من تعجب می کنم که چرا تام وانمود کرد که فرانسوی را نمی فهمد.
I would like to read some books about Lincoln.	من دوست دارم چند کتاب در مورد لینکلن بخوانم.
I hope you have a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون داشته باشید.
We have received many requests in response to our ads.	ما درخواست های زیادی را در پاسخ به تبلیغات خود دریافت کرده ایم.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
Tom said this only to provoke an argument.	تام این را فقط برای برانگیختن مشاجره گفت.
What were Tom and Mary doing in Boston?	تام و مری در بوستون چه می کردند؟
Tom almost admitted that it was his fault.	تام تقریباً اعتراف کرد که تقصیر او بوده است.
Tom said he did not have to do it again.	تام گفت که او مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
The party does not begin until Tom arrives.	مهمانی شروع نمی شود تا زمانی که تام به اینجا برسد.
The cost of eating here is very high.	هزینه غذا خوردن در اینجا بسیار بالاست.
Why did Tom go out?	تام برای چه به بیرون رفت؟
I do not know why Tom enjoys it.	نمی دانم چرا تام از این کار لذت می برد.
Tom will most likely not find what he is looking for.	تام به احتمال زیاد چیزی را که به دنبالش است پیدا نمی کند.
Tom almost never leaves after dark.	تام تقریباً هرگز بعد از تاریکی بیرون نمی رود.
You do not have to do this either.	شما هم مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I have big plans for the future.	من برنامه های بزرگی برای آینده دارم.
Tom would have looked better if he had shaved.	تام اگر ریشش را کوتاه می کرد بهتر به نظر می رسید.
Tom ugly	تام زشته
I'm not worried about Tom. 	من نگران تام نیستم.
I'm worried about Mary.	من نگران مریم هستم.
Tom is not home yet.	تام هنوز در خانه نیست.
Tom still does not look happy.	تام هنوز خوشحال به نظر نمی رسد.
I just can not stop crying.	من فقط نمی توانم گریه ام را متوقف کنم.
Tom is worried you will not do this.	تام نگران است که این کار را نکنی.
Tom was not the last person to leave the office.	تام آخرین کسی نبود که دفتر را ترک کرد.
I have not been to Australia for a long time.	من مدت زیادی در استرالیا نبودم.
He can squeeze the most words into the smallest ideas of any man I have ever seen.	او می تواند بیشترین کلمات را در کوچکترین ایده های هر مردی که تا به حال دیده ام فشرده کند.
Tom said he never felt tired.	تام گفت که هرگز احساس خستگی نکرده است.
We can not help you now because we have our own problems that we have to deal with.	ما اکنون نمی توانیم به شما کمک کنیم زیرا مشکلات خودمان را داریم که باید با آنها مقابله کنیم.
Tom did not know where to park his car.	تام نمی دانست ماشینش را کجا پارک کند.
This is ridiculous	این مسخره است
I think you should go and see Tom.	فکر کنم باید بری و تام رو ببینی.
I'm fine, thank you	حالم خوبه، ممنون
Prices have risen slightly over the past year.	قیمت ها در سال گذشته رشد کمی داشته است.
Tom did not think anyone could do it.	تام فکر نمی کرد کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom may still be alive.	تام ممکن است هنوز زنده باشد.
Tom opened the beer.	تام آبجو باز کرد.
If I tell you, you will not believe me	اگه بهت بگم باورت نمیشه
It was very brutal	خیلی وحشیانه بود
Tom is creative, right?	تام خلاق است، نه؟
Tom is good at chess, is not he?	تام در شطرنج خوب است، اینطور نیست؟
Do you really think Tom is downstairs?	واقعا فکر می کنی تام طبقه پایین است؟
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت مری احتمالا هنوز بیدار است.
You should not have asked Tom to do this.	تو نباید از تام می خواستی این کار را انجام دهد.
Tom does not lower the price.	تام قیمت را پایین نمی آورد.
I should have known that Tom did it.	باید می دانستم که تام این کار را کرد.
Tom told me he had been to Australia before.	تام به من گفت که قبلاً از استرالیا دیدن کرده است.
I have to do this before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم باید این کار را انجام دهم.
Tom is definitely a great man.	تام قطعا مرد بزرگی است.
I'm your cousin	من پسر عموی تو هستم
The match starts at 2:30 on Monday.	این دیدار از ساعت 2:30 روز دوشنبه آغاز می شود.
I do not think Tom would enjoy doing this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار لذت ببرد.
I do not believe it has happened	باور نمی کنم اینطوری شده
Tom went to Boston without telling us.	تام بدون اینکه به ما بگوید به بوستون رفت.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
We ate at the restaurant that Tom recommended.	ما در رستورانی که تام توصیه کرد غذا خوردیم.
I've seen Tom do that.	من تام را دیده ام که این کار را می کند.
Tom supports it, doesn't he?	تام حمایت می کند، اینطور نیست؟
Tom was with me all morning.	تام تمام صبح با من بود.
The band played Tom Guitar, Mary bass and vocals, John Drums and Alice Keyboard.	گروه تام گیتار، مری گیتار بیس و آواز، جان درامز و آلیس کیبورد را به نمایش گذاشت.
Tom showed Mary what to do.	تام به مریم نشان داد که چه کاری انجام دهد.
Tom is married and has three children.	تام متاهل است و سه فرزند دارد.
Tom said he was thinking about the holidays.	تام گفت که به تعطیلات فکر می کند.
I would not blame you if you did not do this.	اگر این کار را نمی کردی سرزنش نمی کردم.
Why is it so hard for you to treat your little brother well?	چرا اینقدر برایت سخت است که با برادر کوچکت خوب رفتار کنی؟
I'm sure Tom does not want to go fishing with us.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد با ما به ماهیگیری برود.
Tom said you have to be careful.	تام گفت که باید مراقب باشی.
Tom said he knew he would not win.	تام گفت که می‌دانست که برنده نخواهد شد.
Tom and Mary are done.	تام و مری این کار را به پایان رسانده اند.
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
This is his specialty.	این تخصص اوست.
Tom will never learn how to do this, will he?	تام هرگز یاد نخواهد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد، او؟
I have to get ready	من باید آماده شوم
I did not even know that Tom could play Obo.	من حتی نمی دانستم که تام می تواند ابوا بازی کند.
Tom has not done this for several years.	تام چندین سال است که این کار را انجام نداده است.
he has'nt come yet.	او هنوز نیامده است.
I drank a lot.	من مقداری زیاد نوشیدنی خورده ام.
The last one was very annoying and I took a taxi home.	آخرش خیلی اذیت شد و با تاکسی رفتم خونه.
Tom will take care of it for us.	تام از آن برای ما مراقبت خواهد کرد.
I did not think it would be so beautiful	فکر نمیکردم اینقدر زیبا باشه
I think Tom is just tired.	من فکر می کنم که تام فقط خسته است.
You do not need my permission	شما به اجازه من نیاز ندارید
I do not think we should go out in this storm.	من فکر نمی کنم در این طوفان باید بیرون برویم.
I do not involve Tom.	من تام را درگیر نمی کنم.
I am not eligible to vote	من واجد شرایط رای دادن نیستم
He pleaded not guilty.	او بی گناهی خود را تایید کرد.
We have no questions	ما هیچ سوالی نداریم
Why does Tom always hang out with Mary?	چرا تام همیشه با مری معاشرت می کند؟
I did not know that Tom could not drive.	من نمی دانستم که تام نمی تواند رانندگی کند.
Who told Tom that he should do this?	چه کسی به تام گفت که او باید این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom was at home.	من فکر نمی کنم تام در خانه بود.
Tom never told me why he decided to become a teacher.	تام هرگز به من نگفت که چرا تصمیم گرفته معلم شود.
We are painters	ما نقاشیم
I can not stand it anymore	من دیگه نمیتونم تحملت کنم
You always doubt what I say	تو همیشه به حرف من شک میکنی
Tom was in the back seat.	تام در صندلی عقب بود.
This is a fundamental question that needs to be addressed.	این یک سوال اساسی است که باید به آن پرداخته شود.
Tom may not get another chance.	ممکن است تام فرصت دیگری پیدا نکند.
I never thought I would buy an iPad.	من هرگز فکر نمی کردم که بخواهم یک iPad بخرم.
I will not come tomorrow	من فردا نمیام
Tom and Mary have known each other for about three years.	تام و مری حدود سه سال است که یکدیگر را می شناسند.
Tom is absolutely certain that Mary was the one who did it.	تام کاملا مطمئن است که مری کسی بود که این کار را کرد.
Tom told me he could not speak French.	تام به من گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told his children that Santa Claus was not real.	تام به فرزندانش گفت که بابا نوئل واقعی نیست.
Tom and Mary wear the same size shoes.	تام و مری کفش های یک اندازه می پوشند.
This can not be repeated.	این نمی تواند دوباره تکرار شود.
The mere thought of swimming across the river shook me.	صرفاً تصور شنا در آن سوی رودخانه مرا به لرزه درآورد.
Do not deceive yourself, he does not like you.	خودت را گول نزن او شما را دوست ندارد.
I'm not going with Tom.	من با تام نمی روم.
We are worried about Tom.	ما نگران تام هستیم.
We did not find Tom.	ما تام را پیدا نکردیم.
Tom speaks English with a strong French accent.	تام انگلیسی را با لهجه فرانسوی قوی صحبت می کند.
Tom answered the questions kindly.	تام با مهربانی به سوالات پاسخ داد.
I was able to explain my idea to the teacher.	من توانستم به معلم ایده ام را بفهمم.
Tom can stay here as long as he wants.	تام می تواند تا زمانی که بخواهد اینجا بماند.
Tom does not believe you.	تام شما را باور نمی کند.
I doubt Tom did it.	من شک دارم که تام این کار را نکرده باشد.
He decided to stay with us for a while.	تصمیمش را گرفت که مدتی پیش ما بماند.
How long did it take you to swim across the river and back?	چقدر طول کشید تا آن طرف رودخانه شنا کنید و برگردید؟
Glad to see you	خوشحالم که میتونم ببینمت
Maybe you're the only one who can do that.	شاید شما تنها کسی باشید که می توانید این کار را انجام دهید.
I talked about it with Tom.	من در مورد آن با تام صحبت کردم.
We have had many opportunities to do so.	ما فرصت های زیادی برای انجام این کار داشته ایم.
Tom hired a good lawyer to defend Mary.	تام یک وکیل خوب برای دفاع از مری استخدام کرد.
Tom bought a bunch of grapes and I ate them.	تام یک خوشه انگور خرید و من آنها را خوردم.
Tom bought toys for Mary.	تام برای مری اسباب بازی خرید.
I did not want anyone to know that I was rich.	من نمی خواستم کسی بداند که من ثروتمند هستم.
These clothes are still wet.	این لباس ها هنوز نم دارن.
The owner of the small dog grabbed him by the neck and scolded him.	صاحب سگ کوچک گردنش را گرفت و سرزنش کرد.
Tom tried his luck.	تام شانس خود را امتحان کرد.
Tom is unhappy with our decision.	تام از تصمیم ما ناراضی است.
I know Tom enjoys doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت می برد.
Did Tom ride you?	آیا تام شما را سوار کرد؟
Did Tom say when he was going to Boston?	آیا تام گفت چه زمانی قصد داشت به بوستون برود؟
It may be a good idea not to do this.	ممکن است ایده خوبی باشد که این کار را نکنید.
This is not Tom's property, is it?	این مال تام نیست، اینطور است؟
The river here is shallow. 	رودخانه اینجا کم عمق است.
We can walk on the other side.	ما می توانیم در آن طرف راه برویم.
We have to do it.	ما باید آن را انجام دهیم.
Did Tom look at his bag?	آیا تام به کیفش نگاه کرد؟
Do not seem to enjoy being here.	به نظر نمی رسد از بودن در اینجا لذت ببرید.
I do not want to talk about Tom.	من نمی خواهم در مورد تام صحبت کنم.
You need to make it clear to Tom that you can do it yourself.	شما باید به تام بفهمانید که می توانید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom gets a little restless.	تام کمی بی قرار می شود.
Tom knew Mary would never go to Boston alone.	تام می دانست که مری هرگز به تنهایی به بوستون نخواهد رفت.
What is the fastest way to get to the post office?	سریع ترین راه برای رسیدن به اداره پست چیست؟
Tom found a place for Mary to stay.	تام جایی برای ماندن مری پیدا کرد.
I smiled at Tom.	به تام لبخند زدم.
Tom said he thought the house was deserted.	تام گفت که فکر می کند آن خانه خالی از سکنه است.
Tom says he was not here yesterday. 	تام می گوید که او دیروز اینجا نبود.
It must have been someone else	حتما شخص دیگری بوده است
I asked Tom why he was not at the party last night.	از تام پرسیدم چرا دیشب در مهمانی نبود.
I was at Tom's house. 	من در خانه تام بودم.
Where were you?	کجا بودید؟
Tom often reads the newspaper while eating breakfast.	تام اغلب هنگام خوردن صبحانه روزنامه می خواند.
I like surprises	سورپرایز دوست دارم
We can not see the landscape because of these trees.	ما به خاطر این درختان نمی توانیم منظره را ببینیم.
How long did Tom wait?	تام چقدر صبر کرد؟
Tom is the one who paid for the tickets.	تام کسی است که هزینه بلیط ها را پرداخت کرده است.
I'm not sure who they were.	من مطمئن نیستم که آنها چه کسانی بودند.
I want to know why Tom did not do what he was supposed to do.	من می خواهم بدانم چرا تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد.
When does the electricity turn on again?	چه زمانی برق دوباره روشن می شود؟
It occurred to me that my watch might be broken.	به ذهنم رسید که ممکن است ساعتم خراب شده باشد.
I thought going out to eat would encourage you.	فکر می کردم بیرون رفتن برای صرف غذا باعث دلگرمی شما می شود.
Tom will not enjoy doing it.	تام از انجام آن لذت نخواهد برد.
I do not think Tom can do that.	من فکر می کنم تام قادر به انجام این کار نیست.
Tom plans to wear the new coat he bought yesterday.	تام قصد دارد کت جدیدی را که دیروز خریده بود بپوشد.
Tom did not even talk to Mary.	تام حتی با مری صحبت نمی کرد.
I guess there is a place that can do what needs to be done.	من حدس می زنم جایی وجود دارد که بتواند کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
What is the total area of ​​Australia?	مساحت کل استرالیا چقدر است؟
Tom is older than the other participants.	تام از سایر شرکت کنندگان پیرتر است.
Tom says he can not believe everything Mary says.	تام می گوید که نمی تواند هر چیزی را که مری می گوید باور کند.
That girl looks exactly like Mary	اون دختر دقیقا شبیه مریمه
You are cunning	تو حیله گر هستی
I am ready to do this now.	اکنون آماده انجام این کار هستم.
What do you not understand	چی رو نمیفهمی
I think everyone here knows that Tom can not do that.	من فکر می کنم که همه اینجا می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom will probably be there tonight.	من فکر می کنم که تام احتمالاً امشب آنجا خواهد بود.
Tom is with Mary in Boston, isn't he?	تام با مری در بوستون است، اینطور نیست؟
Tom did not take a nap.	تام چرت نزد.
Tom wants to take a picture with Mary.	تام می خواهد با مری عکس بگیرد.
Tom thinks the problem is bigger than it is.	تام فکر می کند که مشکل بزرگتر از آنچه هست است.
I'm awake now	من الان بیدارم
Tom runs the business for his father.	تام کسب و کار را برای پدرش مدیریت می کند.
I can not talk to Tom until he comes back.	من نمی توانم با تام صحبت کنم تا زمانی که او برگردد.
They do not want the truth.	آنها حقیقت را نمی خواهند.
Has emphysema been diagnosed for you?	آیا آمفیزم برای شما تشخیص داده شده است؟
In such situations, water and food are most important.	در چنین شرایطی، آب و غذا بیشترین اهمیت را دارند.
Tom overcame himself with skepticism.	تام با شک و تردید به خود غلبه کرد.
Do you think this will happen again?	آیا فکر می کنید دوباره این اتفاق بیفتد؟
I can not believe Tom said that.	من نمی توانم باور کنم که تام این را گفت.
Tom told me he thought Mary was naive.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساده لوح است.
Tom had to go home earlier.	تام مجبور شد زودتر به خانه برود.
Tom and I are going to dance tonight.	من و تام امشب میریم رقصیم.
I am now a village boy.	من الان یک پسر روستایی هستم.
Tom is not in your class, is he?	تام در کلاس شما نیست، او؟
I'm not feeling well. Give me some medicine	حالم خوب نیست یه دارو بهم بده
The disease we are talking about is inherited.	بیماری که ما در مورد آن صحبت می کنیم ارثی است.
I hope Tom did not take it too hard.	امیدوارم تام خیلی سخت نگرفته باشد.
We all have to go sooner	همه ما باید زودتر برویم
We both know this is wrong.	هر دوی ما می دانیم که این اشتباه است.
We have to hurry or the shop will be closed.	ما باید عجله کنیم وگرنه مغازه تعطیل می شود.
Tom and Mary had a fight and now they do not talk.	تام و مری با هم دعوا کردند و الان با هم حرف نمی زنند.
He was an accountant.	او حسابدار بود.
Tom was the only survivor.	تام تنها بازمانده بود.
Tom seems to know exactly what he is doing.	به نظر می رسد تام دقیقاً می داند که دارد چه می کند.
Tom was very thin when he was a child.	تام وقتی بچه بود خیلی لاغر بود.
Justice and kindness is a virtue.	عدالت و مهربانی فضیلت است.
When it comes to sweets, I can not control myself.	وقتی صحبت از شیرینی می شود، نمی توانم خودم را کنترل کنم.
Most languages ​​have pleasant terms to describe death.	بیشتر زبان ها برای توصیف مرگ و مردن عبارات خوشایند دارند.
I only needed Tom for a second.	من فقط برای یک ثانیه به تام نیاز داشتم.
Tom thought Mary was not nervous about doing this.	تام فکر کرد که مری از انجام این کار عصبی نیست.
I have not seen him since last month.	من از ماه گذشته او را ندیده ام.
What will Tom do tomorrow morning?	تام فردا صبح چه خواهد کرد؟
We have to help	ما باید کمک کنیم
This is likely to happen.	این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom is staring.	تام چشم دوخته است.
I know Tom is no longer a French teacher.	می دانم که تام دیگر معلم زبان فرانسه نیست.
Tom says he can not pay his rent this month.	تام می گوید که نمی تواند اجاره خانه خود را در این ماه پرداخت کند.
I wonder how Tom escaped.	من تعجب می کنم که چگونه تام فرار کرد.
Tom said he thought I might have to do it.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشم این کار را انجام دهم.
I thought Tom needed our help.	فکر کردم تام به کمک ما نیاز دارد.
What is easily gained is easily lost.	چیزی که به راحتی بدست می آید به راحتی از دست می رود.
Tom and I never go to work at the same time.	من و تام هرگز همزمان سر کار نمی رویم.
Tom said he thought he was too old for it.	تام گفت که فکر می کند برای این کار خیلی پیر شده است.
I want to know how long you plan to be in Australia.	می‌خواهم بدانم چه مدت قصد دارید در استرالیا باشید.
Tom thinks he knows what Mary wants.	تام فکر می کند که می داند مری چه می خواهد.
I have not become a grandmother yet	من هنوز مادربزرگ نشدم
Tom knew how to answer.	تام می دانست چگونه پاسخ دهد.
Tom went hiking with Mary.	تام با مری به کوه نوردی می رفت.
I do not think I have passed the exam.	من فکر نمی کنم که در امتحان قبول شده باشم.
I did not know either Tom or Mary at the time.	آن موقع نه تام و نه مری را نمی شناختم.
I want to be a plumber, just like my dad.	من می خواهم یک لوله کش باشم، درست مثل پدرم.
We did not even start	ما حتی شروع نکردیم
Tom went a long way.	تام خیلی وقت پیش رفت.
The longer he stays in Japan, the better his Japanese will be.	هر چه بیشتر در ژاپن بماند، ژاپنی اش بهتر می شود.
Tom said he thought Mary might need to do this with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است لازم باشد این کار را با جان انجام دهد.
Tom may not agree with us.	تام ممکن است با ما موافق نباشد.
Still not doing this?	هنوز این کار را نمی کنی؟
Does Tom want it now?	آیا تام اکنون آن را می خواهد؟
Under certain circumstances, going up is easier than going down.	در شرایط خاص، بالا رفتن آسانتر از پایین آمدن است.
You are contagious	تو مسری هستی
Tom didn't care anymore.	تام دیگر اهمیتی نمی داد.
I want to know how long Tom intends to be in Australia.	من می خواهم بدانم تام قصد دارد تا چه مدت در استرالیا باشد.
Tom told me he did not understand French.	تام به من گفت که فرانسوی را نمی فهمد.
No wonder Tom is not here.	تعجب نمی کنم که تام اینجا نیست.
It was not me who ate the last piece of cake.	این من نبودم که آخرین تکه کیک را خوردم.
I am tired. 	خسته ام.
let's go home.	بریم خونه.
Tom will be late for dinner.	تام برای شام دیر خواهد آمد.
Tom must have thought Mary would not win.	تام باید فکر می کرد مری برنده نمی شود.
Tom knew Mary had moved to Australia.	تام می دانست که مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
What does Tom teach?	تام چه چیزی آموزش می دهد؟
If it does not rain, I will go to work in the garden tomorrow.	اگر باران نبارد فردا می روم در باغ کار کنم.
Tom is the one who usually feeds our dogs.	تام کسی است که معمولاً به سگ ما غذا می دهد.
Want to see some photos from my trip?	آیا می خواهید چند عکس از سفر من ببینید؟
Tom seemed to be heartbroken.	به نظر می رسید تام دلش گرفته بود.
I am against that resolution.	من مخالف آن قطعنامه هستم.
I often do not talk to people I do not know.	من اغلب با افرادی که نمی شناسم صحبت نمی کنم.
The problem is whether my parents agree or not.	مشکل این است که آیا پدر و مادرم موافق هستند یا نه.
I thought Tom could help.	من فکر کردم تام می تواند کمک کند.
We have done this many times before.	قبلاً بارها این کار را انجام داده ایم.
If you could not see it, you must be as blind as a bat.	اگر نمی توانستی آن را ببینی باید مثل خفاش کور باشی.
This amount is a bit expensive.	این مقدار کمی گران است.
The forecast says it will snow tomorrow.	پیش بینی می گوید فردا برف می بارد.
I miss driving	حالم از رانندگی به هم میخوره
Can't you do anything better than read this nonsense?	کاری بهتر از خواندن این مزخرفات ندارید؟
I'm coming back to Australia. I've had enough of New Zealand.	دارم برمیگردم استرالیا من به اندازه کافی از نیوزلند سیر شدم.
I did not know you did that	نمیدونستم اینکارو کردی
I do not think Tom has anything to do with bank robbery.	من فکر نمی کنم که تام ربطی به سرقت بانک داشته باشد.
Tom asked for our opinion.	تام نظر ما را خواست.
I will call you at 2:30	ساعت 2:30 بهت زنگ میزنم
I want to buy it for Tom.	من می خواهم آن را برای تام بخرم.
I studied chemistry when I was in university.	زمانی که در دانشگاه بودم در رشته شیمی تحصیل کردم.
Tom wanted to borrow some money.	تام می خواست مقداری پول قرض کند.
Tom is the one who asked all the questions.	تام کسی است که همه سوالات را پرسید.
Tom said he was not worried about Mary.	تام گفت که او نگران مری نیست.
Tom talked to John a lot about Mary.	تام با جان در مورد مری زیاد صحبت می کرد.
Tom knows you did not eat any of the cookies he cooked for you.	تام می داند که شما هیچ یک از کلوچه هایی را که او برای شما پخته بود، نخوردید.
Are you planning to go to Australia next year?	آیا قصد دارید سال آینده به استرالیا بروید؟
Tom is boiling an egg.	تام در حال جوشیدن تخم مرغ است.
It is best to get it back before Tom realizes it is missing.	بهتر است قبل از اینکه تام متوجه گم شدن آن شود آن را پس بگیرید.
Tom seemed reluctant to say anything.	به نظر می رسید تام تمایلی به گفتن چیزی نداشت.
Maryam's husband did not surround himself even until the child was born.	شوهر مریم حتی تا زمانی که بچه به دنیا نیامد، خود را به اطراف نبست.
If your prices are competitive, we will place a large order.	اگر قیمت های شما رقابتی باشد، ما یک سفارش بزرگ انجام می دهیم.
Tom did not want to bother Mary while she was studying.	تام نمی خواست مری را در حین تحصیل اذیت کند.
The problem is, we do not know who Tom is.	مشکل این است که ما نمی دانیم تام کیست.
We are approaching the meeting point.	به نقطه قرار ملاقات نزدیک می شویم.
I thought you told Tom to do it.	فکر کردم تو به تام گفته ای که این کار را بکند.
Tom did not want to take off his shirt.	تام نمی خواست پیراهنش را در بیاورد.
You think I need help, don't you?	فکر می کنی من به کمک نیاز دارم، نه؟
You are still under age	تو هنوز زیر سنی
Tom regretted wasting a lot of time.	تام از اینکه زمان زیادی را هدر داد پشیمان شد.
Tom has never played poker with us.	تام هرگز با ما پوکر بازی نکرده است.
This is our French teacher.	این معلم فرانسه ماست.
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند که ممکن است او مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm really tired.	من واقعاً خسته هستم.
Tom should have been able to do this easily.	تام باید به راحتی می توانست این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thinks she may not have to do it today.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید امروز مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
You asked Tom if he should do this, did he?	از تام پرسیدی که آیا باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
How many pounds has Tom lost so far?	تام چند پوند تا حالا کم کرده؟
I thought Tom would meet Mary.	فکر می کردم تام با مری ملاقات خواهد کرد.
The dog kept Tom awake most of the night.	سگ پارس تام را بیشتر شب را بیدار نگه داشت.
Tom said he felt hungry.	تام گفت که احساس گرسنگی می کند.
If I were you, I would not eat any of the mushrooms that Tom picked.	من اگر جای شما بودم، هیچ یک از قارچ هایی را که تام چیده بود، نمی خوردم.
He does not know how to swim.	او شنا بلد نیست.
You idiots give a bad name to school.	شما احمق ها نام بدی به مدرسه می دهید.
I'm not yours	من مال تو نیستم
Tom thinks doing this may not be a good idea.	تام فکر می کند انجام این کار ممکن است ایده خوبی نباشد.
I know Tom will finish by 2:30.	من می دانم که تام این کار را تا ساعت 2:30 تمام خواهد کرد.
I wanted to talk to you about Tom.	می خواستم در مورد تام با شما صحبت کنم.
You should not retreat.	شما نباید عقب نشینی کنید.
Tom was not very kind to Mary.	تام با مری خیلی مهربان نبود.
You's the only one who've talked to Tom.	تو تنها کسی هستی که با تام صحبت کرده ای.
Tom is not available for comment.	تام برای اظهار نظر در دسترس نیست.
Oh! 	اوه!
Who buys this?	چه کسی این را می خرید؟
I doubt Tom knows how to fish.	من شک دارم که تام ماهیگیری بلد باشد.
I hope you know what you are doing	امیدوارم که بدونی داری چیکار میکنی
I think it's good.	از نظر من خوبه.
Tom said he knew he might do so on October 20.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
The Greeks also eat a lot of fish.	یونانی ها نیز ماهی زیادی می خورند.
Police grabbed the thief's arm.	پلیس بازوی سارق را گرفت.
Do you want me to show you the map?	میخوای نقشه رو بهت نشون بدم؟
Tom said you were about to be killed.	تام گفت نزدیک بود کشته شوی.
How much did you understand from Tom's talk?	چقدر از صحبت های تام را متوجه شدید؟
I think Tom is skeptical.	من فکر می کنم تام شک دارد.
Tom was not involved in the accident.	تام در تصادف دخیل نبود.
Tom is not the one calling the shots here.	تام کسی نیست که اینجا شات ها را صدا می کند.
Where is the park?	پارک کجاست؟
Can you please sew a button on this shirt for me?	میشه لطفا یک دکمه روی این پیراهن برای من بدوزید؟
Sorry this happened	متاسفم که این اتفاق افتاد
Tom was killed in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Tom did not seem to have drowned as much as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید غرق شده باشد.
Do you think Tom is still busy?	آیا فکر می کنید تام هنوز مشغول است؟
I just came in when the phone rang.	تازه اومدم تو در که تلفن زنگ خورد.
I did not know until I was thirteen that I had been adopted.	من تا سیزده سالگی نمی دانستم که به فرزندی پذیرفته شده ام.
Tom does not seem to know much about Australia.	به نظر می رسد تام چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
You do not seem to be very impressed.	به نظر نمی رسد که شما خیلی تحت تأثیر قرار بگیرید.
I was surprised you did not know that Tom could not speak French.	من تعجب کردم که نمی دانستی تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
This is magic.	این جادوگری است.
I'm tired of seeing pop-up ads.	من از دیدن تبلیغات پاپ آپ خسته شده ام.
You can not lose what you have never had.	شما نمی توانید چیزی را که هرگز نداشته اید از دست بدهید.
Total injuries are not considered life threatening.	جراحات تام تهدید کننده زندگی در نظر گرفته نمی شود.
Tom made me swear to tell Mary.	تام مجبورم کرد قسم بخورم که به مری نگم.
He is different from me in some ways.	او از جهاتی با من فرق دارد.
I see that you have found a new girlfriend for yourself.	می بینم که برای خود یک دوست دختر جدید پیدا کرده ای.
We made no mistake. 	ما هیچ اشتباهی نکردیم.
It was just a kiss.	این فقط یک بوسه بود.
Whether or not you can speak French is completely irrelevant to this conversation.	این که آیا می توانید فرانسوی صحبت کنید یا نه، کاملاً به این مکالمه بی ربط است.
Tom and Mary seem to know what they are doing.	به نظر می رسد تام و مری می دانند دارند چه می کنند.
Tom and Mary have not been told to leave.	به تام و مری گفته نشده است که آنجا را ترک کنند.
Where did Tom make his new suit?	تام کت و شلوار جدیدش را کجا ساخته است؟
I wish you would let Tom come with us.	کاش اجازه می دادی تام با ما بیاید.
Tom will probably be tempted to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom, the largest fish caught, weighed just over three kilograms.	بزرگترین ماهی صید تام کمی بیش از سه کیلوگرم وزن داشت.
I did not see anything because of the snow.	به خاطر برف چیزی نمی دیدم.
Tom did not intend to pay that much.	تام قصد نداشت آنقدر پول بدهد.
Tom's condition has worsened.	وضعیت تام بدتر شده است.
I could not speak French.	من نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom said he would appeal.	تام گفت که درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
We train very hard to defeat them.	برای اینکه آنها را شکست دهیم، خیلی سخت تمرین می کنیم.
At that time, I still did not know what to do.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم که باید چه کار کنیم.
I heard that Tom no longer lives in Australia.	شنیدم که تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
Mary looked at the ring Tom had given her.	مری به حلقه ای که تام به او داده بود نگاه کرد.
I certainly did not say that.	من مطمئناً این را نگفتم.
How can it be easier to talk to girls than boys?	چطور ممکن است که صحبت کردن با دخترها راحت تر از پسرها باشد؟
He felt so low that he could not say anything.	آنقدر احساس حقارت می کرد که نمی توانست چیزی بگوید.
I will tell you everything when I come and see you	وقتی اومدم و ببینمت همه چی رو بهت میگم
He can speak both English and French very well.	او می تواند هم انگلیسی و هم فرانسوی را خیلی خوب صحبت کند.
I suspect Tom does not like you.	من شک دارم که تام شما را دوست ندارد.
As far as I know I do not have a twin brother.	تا جایی که من می دانم برادر دوقلو ندارم.
Tom unloaded Mary at the mall.	تام مری را در مرکز خرید پیاده کرد.
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بیدار است.
Weaving a basket is not really that difficult.	سبد بافی واقعاً آنقدرها هم سخت نیست.
What I want is for you to tell me how to do this.	آنچه من می خواهم این است که شما به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
I did not want to leave you there.	من نمی خواستم تو را آنجا بگذارم.
I'm going to sell everything I have.	من قصد دارم هر چیزی که دارم را بفروشم.
I think forgiving people is good for the soul.	من فکر می کنم بخشیدن مردم برای روح خوب است.
Tom told me he no longer had these kinds of problems.	تام به من گفت که دیگر از این نوع مشکلات ندارد.
Why all the fuss?	چرا این همه هیاهو؟
I do not think we even think about singing.	فکر نمی‌کنم حتی به خوانندگی فکر کنیم.
Tom goes to our school.	تام به مدرسه ما می رود.
There are many other things we can do.	بسیاری از کارهای دیگر نیز وجود دارد که می‌توانیم انجام دهیم.
Tom takes care of Mary.	تام از مری مراقبت می کند.
I thought about lying, but I came to the conclusion that this is a bad idea.	به دروغ گفتن فکر کردم، اما به این نتیجه رسیدم که این ایده بدی است.
He is known as the best lawyer in the city.	او به عنوان بهترین وکیل این شهر شناخته می شود.
Tom knew Mary was going to see him.	تام می دانست که مری قرار است او را ببیند.
They have not yet responded to Tom's letter.	آنها هنوز به نامه تام پاسخ نداده اند.
Neither Tom nor Mary went fishing this weekend.	نه تام و نه مری این آخر هفته برای ماهیگیری نرفته اند.
This is of no use.	این هیچ فایده ای ندارد.
Why should Tom go to Australia?	چرا تام باید به استرالیا برود؟
Tom does not need to finish this until tomorrow.	تام نیازی ندارد این را تا فردا تمام کند.
Tom didn't look very happy, did he?	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسید، نه؟
I will use your advice.	من از توصیه شما استفاده خواهم کرد.
I do not think Tom needs more help.	من فکر نمی کنم تام به کمک بیشتری نیاز داشته باشد.
I do not waste my time on this issue anymore.	من دیگر وقت خود را برای این موضوع تلف نمی کنم.
Tom told Mary he could no longer buy her jewelry.	تام به مری گفت که دیگر نمی تواند برای او جواهرات بخرد.
I caught Tom stealing some money from my bag.	من تام را در حال دزدیدن مقداری پول از کیف من دستگیر کردم.
I have to go on Monday	من باید دوشنبه بروم
I should have gone to bed earlier.	باید زودتر به رختخواب می رفتم.
Tom said he did not think the heat would bother Mary.	تام گفت که فکر نمی کند گرما مری را آزار دهد.
We need to make sure Tom does not do this.	ما باید مطمئن شویم که تام این کار را نمی کند.
Promise me you will not forget it	به من قول بده که فراموشش نمی کنی
Tom arrived three hours late, which angered Mary.	تام با سه ساعت تاخیر وارد شد و این باعث عصبانیت مری شد.
I'm not in a hurry to go.	من عجله ای برای رفتن ندارم.
Tom was completely trapped.	تام کاملاً به دام افتاده بود.
Tom will probably get home before it gets dark.	تام احتمالا قبل از تاریک شدن هوا به خانه خواهد رسید.
What are the similarities between the tribes?	چه شباهت هایی در بین اقوام وجود دارد؟
It is better to buy a new item than to try to repair it.	بهتر است یک مورد جدید بخرید تا اینکه سعی کنید آن را تعمیر کنید.
Tom is illiterate.	تام بی سواد است.
Tom was here with Mary yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر اینجا با مری بود.
I know Tom is a little fat.	من می دانم که تام کمی چاق است.
I was always a little jealous of your friendship with Tom.	من همیشه به دوستی تو با تام کمی حسادت می کردم.
You do not seem to be as nervous as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام عصبی باشید.
Tom can count to ten in French.	تام می تواند به زبان فرانسوی تا ده بشمارد.
You may also throw away your money and spend it on gambling.	همچنین ممکن است پول خود را دور بریزید و آن را صرف قمار کنید.
You are about to be acquitted	شما در شرف تبرئه شدن هستید
No one ever caught Tom stealing.	هیچ کس هرگز تام را در حال دزدی نگرفت.
The Lusitania sank in 18 minutes.	کشتی لوزیتانیا در 18 دقیقه غرق شد.
Tom barely ate anything.	تام به سختی چیزی نخورد.
Tom said he was not hungry.	تام گفت که گرسنه نیست.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
Oops! 	وای!
Tell serious?	جدی میگی؟
I have to tell Tom to try it	باید به تام بگم امتحانش کنه
I know Tom lied to us.	می دانم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
Tom pretended not to notice what was written on the board.	تام وانمود کرد که متوجه آنچه روی تابلو نوشته شده بود نیست.
Tom drank a lot.	تام زیاد نوشید.
I have not made my decision	من تصمیمم را نگرفته ام
It's time to tell Tom the truth.	وقت آن است که حقیقت را به تام بگویی.
What is the longest tunnel in the world?	طولانی ترین تونل جهان چیست؟
To be honest, I do not care much.	راستش را بگویم، من خیلی اهمیتی نمی دهم.
Tom has a good relationship with his classmates.	تام با همکلاسی هایش رابطه خوبی دارد.
Tom ran through the woods.	تام از میان جنگل دوید.
I do not think Tom is still downstairs.	من فکر نمی کنم تام هنوز در طبقه پایین باشد.
Tom wished he had not spent so much money on the gift he had bought for Mary.	تام گفت که ای کاش این همه پول برای هدیه ای که برای مری خریده بود خرج نمی کرد.
I can not even pretend to love Tom.	من حتی نمی توانم وانمود کنم که تام را دوست دارم.
The accident occurred due to the negligence of the driver.	این حادثه به دلیل بی توجهی راننده رخ داد.
Aren't you worried about them?	نگران آنها نیستی؟
Tom said he did not want this to happen again.	تام گفت که نمی‌خواهد این اتفاق دوباره بیفتد.
I always procrastinate and get into trouble.	من همیشه انجام تکالیف را به تعویق می اندازم و دچار مشکل می شوم.
I'm still not sure I can help you.	من هنوز مطمئن نیستم که بتوانم به شما کمک کنم.
I think Tom and Mary are both here.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو اینجا هستند.
What do you think you will do next?	فکر می کنید در مرحله بعد چه خواهید کرد؟
Tom said he plans to go to Australia next October.	تام گفت که قصد دارد اکتبر آینده به استرالیا برود.
All soldiers were called by the king to defend the castle against all opponents.	همه سربازان توسط پادشاه فراخوانده شدند تا از قلعه در برابر همه مخالفان دفاع کنند.
I do not think we can wait until October.	فکر نمی کنم بتوانیم تا اکتبر صبر کنیم.
It did not hurt a bit	یه ذره درد نداشت
I thought you did not know Tom	فکر کردم تو تام را نمی شناسی
Tom is in the ninth cloud today.	تام امروز در ابر نهم است.
Is it faster to get there by taxi or subway?	آیا رسیدن به آنجا با تاکسی سریعتر است یا با مترو؟
Tom said he knew Mary could win.	تام گفت که می‌دانست مری می‌تواند برنده شود.
Won't you give me some money?	کمی پول به من نمی دهی؟
Tom and I both have Canadian wives.	من و تام هر دو همسران کانادایی داریم.
I discovered the puzzle.	من پازل را کشف کردم.
Tom is a better tennis player than me.	تام تنیسور بهتری از من است.
I think of your mother every time I see you.	هر بار که تو را می بینم به مادرت فکر می کنم.
You will not get in trouble to help me.	برای کمک به من به دردسر نمی افتی.
Tom asked Mary what her result was.	تام از مری پرسید که نتیجه او چیست؟
Tom asked Mary to take care of John.	تام از مری خواست که مراقب جان باشد.
Tom and John both asked Mary for her phone number, but she did not give it to either of them.	تام و جان هر دو از مری شماره تلفن او را خواستند، اما او آن را به هیچ یک از آنها نداد.
You did not tie your shoes	بند کفشاتو نبستی
Was not connected properly	درست وصل نشده بود
We hope the museum will reopen soon.	امیدواریم موزه به زودی بازگشایی شود.
Tom said Mary should study French.	تام گفت که مری باید زبان فرانسه می خواند.
There is no reason for Tom to know what Mary did.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند مری چه کرده است.
I did not know you were not going to do that	نمیدونستم تو قصد انجام این کار رو نداشتی
Tom's idea was not a bad idea.	ایده تام ایده بدی نبود.
I have read a lot	من زیاد خوانده ام
He attributed his success to luck.	او موفقیت خود را به خوش شانسی نسبت داد.
Tom does not know how to ride a bike.	تام دوچرخه سواری بلد نیست.
Tom doubts Mary can do that.	تام شک دارد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
This is the first time I see someone do this.	این اولین بار است که می بینم کسی این کار را می کند.
You never really talked so much about Tom.	تو واقعاً هرگز آنقدر درباره تام صحبت نکردی.
I taught Tom how to do it.	من به تام یاد دادم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom Jackson is a very dangerous criminal.	تام جکسون یک جنایتکار بسیار خطرناک است.
I think Tom does not like me.	من گمان می کنم تام از من خوشش نمی آید.
I know the situation is very difficult for us.	می دانم شرایط برای ما بسیار سخت است.
Bake Tom Coconut Cake.	تام کیک نارگیلی پخت.
They are separated.	آنها از هم جدا شده اند.
You have to tell Tom that Mary will most likely do that.	باید به تام بگویید که مری به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
We ate popcorn while watching the movie.	موقع تماشای فیلم پاپ کورن خوردیم.
I'm pretty sure Tom is not in Boston right now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون نیست.
I did not think I should do that.	من فکر نمی کردم که باید این کار را انجام دهم.
Tom even refused to listen.	تام حتی از گوش دادن خودداری کرد.
Where is the new girl?	دختر جدید کجاست؟
Short-term thinking can cause long-term problems.	تفکر کوتاه مدت می تواند مشکلات طولانی مدت ایجاد کند.
It does not look right	درست به نظر نمی رسد
Tom always seems to wear the same clothes.	به نظر می رسد تام همیشه همان لباس را می پوشد.
Let's arrange the details later.	اجازه دهید جزئیات را بعدا ترتیب دهیم.
If you do not want to do this, just say so.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، فقط بگویید.
Do you have a version of the new app?	آیا نسخه ای از برنامه جدید دارید؟
They do not know I am Canadian.	آنها نمی دانند من کانادایی هستم.
They pitched tents on the beach.	آنها در ساحل چادر زدند.
Tom is very upset about what he eats.	تام در مورد چیزهایی که می خورد بسیار مشوش است.
I did not want you to do this again.	من نمی خواستم شما دوباره این کار را انجام دهید.
I want to climb Mount Fuji.	من می خواهم از کوه فوجی بالا بروم.
Tom and Mary are scary.	تام و مری ترسناک هستند.
I know Tom is a very old man.	من می دانم که تام یک مرد بسیار پیر است.
I suggest you keep your comments to yourself from now on.	پیشنهاد می کنم از این به بعد نظرات خود را برای خود نگه دارید.
I'm here as a translator.	من به عنوان مترجم اینجا هستم.
I doubt Tom could talk to Mary to do that.	من شک دارم که تام بتواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom died in Boston at the age of 30.	تام در سن 30 سالگی در بوستون درگذشت.
You need to know the dangers of all people.	شما از همه مردم باید خطرات را بدانید.
What is Tom doing here? 	تام اینجا چیکار میکنه؟
I thought he was in Europe.	فکر می کردم او در اروپا است.
He is the black sheep of the family.	او گوسفند سیاه خانواده است.
Let's ask Tom not to sit behind.	بیایید از تام بخواهیم که پشت سر ننشیند.
Tom told Mary he thought John was not creative.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خلاق نیست.
Guess what I have	حدس بزن چی دارم
Tom says he's not worried.	تام می گوید که نگران نیست.
I have already finished breakfast.	من قبلاً صبحانه را تمام کرده ام.
Tom gently took Mary's hands and squeezed them.	تام به آرامی دست های مری را گرفت و آنها را فشار داد.
The surviving refugees longed for freedom.	پناهندگان زنده مانده در آرزوی آزادی بودند.
I think Tom and Mary are over thirty.	من گمان می کنم که تام و مری بالای سی سال هستند.
Tom always relied on Mary for support.	تام همیشه برای حمایت به مری تکیه می کرد.
Is there a reason for optimism?	آیا دلیلی برای خوش بینی وجود دارد؟
Why not leave Tom alone?	چرا تام را تنها نمی گذاریم؟
This is very irregular.	این بسیار نامنظم است.
Tom does not have to keep doing this.	تام مجبور نیست این کار را ادامه دهد.
I like to listen to music when I'm not doing anything.	وقتی کاری انجام نمی دهم دوست دارم موسیقی گوش کنم.
Because my nephew was still young, he was weakened.	چون برادرزاده ام هنوز جوان بود، او را سست کردند.
You did not see Tom, did you?	تو تام را ندیدی، نه؟
Do you think it is windy?	به نظر شما بادگیر است.
I am fine. 	من خوبم.
Thank you. 	متشکرم.
And you?	و شما؟
I thought you said you used to live in Boston.	فکر کردم گفتی قبلاً در بوستون زندگی می کردی.
Tom's sisters are both married.	خواهرهای تام هر دو متاهل هستند.
You have to make it clear to Tom that you have to do it yourself.	شما باید به تام بفهمانید که باید این کار را خودتان انجام دهید.
I do not care about economics.	من به اقتصاد اهمیتی نمی دهم.
I did not want to admit that I could not do this.	نمی‌خواستم اعتراف کنم که نمی‌توانم این کار را انجام دهم.
I think we are close to discovering this.	من فکر می کنم ما به کشف این موضوع نزدیک شده ایم.
I did not think it would be so difficult to get along with Tom.	فکر نمی کردم کنار آمدن با تام آنقدر سخت باشد.
We win the team and we play the team.	ما تیم می‌بریم و تیم می‌بازیم.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is afraid of insects.	تام از حشرات می ترسد.
Tom did not expect to be asked to sing.	تام انتظار نداشت که از او بخواهند آواز بخواند.
I do not know if this is really true?	من نمی دانم که آیا این واقعاً درست است؟
I waited obediently.	مطیعانه منتظر ماندم.
He can not tell right from wrong.	او نمی تواند درست و غلط را تشخیص دهد.
I certainly do not blame you.	من قطعا شما را سرزنش نمی کنم.
Sleep well and you will have a better life.	خوب بخوابید و زندگی بهتری خواهید داشت.
If it is an infection, you may need antibiotics.	اگر عفونت باشد، ممکن است به آنتی بیوتیک نیاز داشته باشید.
Is Tom really breastfeeding? 	آیا تام واقعا شیر می خورد؟
I thought he was not drinking milk.	فکر کردم شیر نمی خورد.
Tom stayed in his room as he was told.	تام همانطور که به او گفته شد در اتاقش ماند.
Tom eats a lot of chocolate.	تام مقدار زیادی شکلات می خورد.
From the sound of his footsteps I can tell if he is Tom or not.	از صدای قدم هایش می توانم بفهمم که تام است یا نه.
There are many people who do not like to do this.	افراد زیادی هستند که دوست ندارند این کار را انجام دهند.
You seem to be busy.	به نظر می رسد شما مشغول هستید.
I can't believe Tom told you that	باورم نمیشه که تام بهت گفت
Tom never wasted.	تام هیچ وقت تلف نکرد.
This is a mango.	این یک انبه است.
Do not bite the hand that feeds you.	دستی که به شما غذا می دهد گاز نگیرید.
There is no reason for me to give up my plan.	دلیلی وجود ندارد که من از برنامه ام دست بکشم.
Can you call Tom and tell him to come right away?	آیا می توانی به تام زنگ بزنی و به او بگوییم که فوراً بیاید؟
Can you give me a background on Tom?	آیا می توانید پیش زمینه ای در مورد تام به من بدهید؟
If you need to change speed, why not visit?	اگر نیاز به تغییر سرعت دارید، چرا برای بازدید نمی آیید؟
This is not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی نیست که چرا تام باید این کار را می کرد.
I still do not want to go home.	من هنوز نمی خواهم به خانه برگردم.
The roadblock is only temporary. 	انسداد جاده فقط موقتی است.
Will be removed upon completion of construction.	پس از اتمام ساخت و ساز حذف خواهد شد.
I do not think I want to do that with Tom.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را با تام انجام دهم.
Tom was sitting on his back.	تام پشت نشسته بود.
You know I do not dance	میدونی که من نمیرقصم
My canary was killed by a cat.	قناری من توسط گربه کشته شد.
There was no cloud in the sky	ابری در آسمان نبود
Tom is behind the counter drinking a cup of coffee.	تام پشت پیشخوان است و در حال نوشیدن یک فنجان قهوه است.
Tom has never been outside Australia.	تام هرگز خارج از استرالیا نبوده است.
I knew you were crazy but I did not know you were so crazy.	میدونستم که تو دیوونه ای ولی نمیدونستم اینقدر دیوونه ای.
I still have trouble understanding French.	من هنوز در درک زبان فرانسه مشکل دارم.
Please do not try this at home.	لطفا این را در خانه امتحان نکنید.
Tom did not like the sweets that Mary baked.	تام از شیرینی هایی که مری می پخت خوشش نمی آمد.
I do not intend to leave so soon.	من قصد ندارم به این زودی ها را ترک کنم.
I did not know the woman	من آن زن را نشناختم
You should have done it sooner	باید زودتر اینکارو میکردی
This is not very compassionate	این خیلی دلسوزانه نیست
There is nothing in the trunk	توی صندوق عقب چیزی نیست
Tom left home before dawn.	تام قبل از سحر خانه اش را ترک کرد.
Tom stood at the top of the stairs.	تام بالای پله ها ایستاد.
Tom said he waited a long time, but Mary never showed up.	تام گفت که مدت زیادی منتظر ماند، اما مری هرگز حاضر نشد.
Do you think Tom will do this for me?	آیا فکر می کنید که تام این کار را برای من انجام دهد؟
The defense registration qualification reporting system is also called DEERS.	سیستم گزارش صلاحیت ثبت نام دفاعی نیز DEERS نامیده می شود.
He has made his decision and is not willing to change it.	او تصمیم خود را گرفته است و حاضر به تغییر آن نیست.
I hope Tom comes soon.	امیدوارم تام به زودی بیاید.
Tom was not the one who wanted to do this.	تام کسی نبود که می خواست این کار را بکند.
Tom was not very healthy at the time.	تام در آن زمان چندان سالم نبود.
Tom prayed for Mary to return safely.	تام برای بازگشت سالم مری دعا کرد.
Tom is not a good magician	تام شعبده باز خوبی نیست
I grow orchids in my greenhouse.	من در گلخانه ام ارکیده می کارم.
I forced Tom to do it.	من تام را مجبور کردم این کار را انجام دهد.
I'm sure I heard someone shout.	مطمئنم صدای فریاد کسی را شنیدم.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom told me it didn't matter if you liked him or not.	تام به من گفت برایش مهم نیست که دوستش داری یا نه.
Tom wants to buy a boat.	تام می خواهد یک قایق بخرد.
We offer flexible repayment options.	ما گزینه های بازپرداخت انعطاف پذیر را ارائه می دهیم.
I'm just trying to be a neighbor.	من فقط سعی می کنم همسایه باشم.
What we do know is that Tom does this sometimes.	چیزی که می دانیم این است که تام گاهی این کار را انجام می دهد.
There are good reasons not to do it.	دلایل خوبی برای انجام ندادن آن وجود دارد.
Do your best for Tom.	بهترین کار را برای تام انجام دهید.
Tom has a better work ethic than you.	تام اخلاق کاری بهتری از شما دارد.
I want you to come to Australia with me.	می خواهم با من به استرالیا بیایی.
I have always wanted to learn how to sing classical music.	من همیشه دوست داشتم یاد بگیرم چگونه موسیقی کلاسیک بخوانم.
Why should you bother me?	چرا باید منو اذیت کنی؟
The sound was practically imperceptible.	صدا عملا نامحسوس بود.
I want to know who to talk to.	من می خواهم بدانم که باید با چه کسی صحبت کنم.
Tom knew Mary was unlikely to do so.	تام می دانست که مری بعید است این کار را انجام دهد.
We are going to celebrate Tom's birthday on Monday evening.	قرار است دوشنبه عصر برای تام جشن تولد بگیریم.
Why don't we all go there together?	چرا همه با هم به آنجا نمیرویم؟
Tom said he was wandering.	تام گفت که او سرگردان است.
Tom is probably still in his office.	تام احتمالا هنوز در دفترش است.
We will not need any help until Monday.	تا دوشنبه به هیچ کمکی نیاز نخواهیم داشت.
Tom said he knew I was coming.	تام گفت که می‌دانست من می‌آیم.
I can not do this.	من قادر به انجام این کار نیستم.
The plug does not come out	دوشاخه خارج نمی شود
Tom threatened Mary with a lead pipe.	تام مری را با لوله سربی تهدید کرد.
You are too young to travel alone.	شما برای سفر به تنهایی خیلی جوان هستید.
I know what you're probably thinking	میدونم احتمالا به چی فکر میکنی
The plot was too hard for me to follow.	طرح داستان برای من خیلی سخت بود که بتوانم آن را دنبال کنم.
Tom must take this seriously.	تام باید به طور جدی این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have a flexible schedule.	نه تام و نه مری برنامه منعطفی ندارند.
Tom is angry with Mary, right?	تام با مری عصبانی است، نه؟
I know Tom does not tell Mary why he does this.	می دانم که تام به مری نمی گوید که چرا این کار را می کند.
Tom and Mary are our guests.	تام و مری مهمان ما هستند.
Tom thought Mary lived in Boston.	تام فکر می کرد که مری در بوستون زندگی می کند.
I did not know you were going to Australia with Tom.	من نمی دانستم که با تام به استرالیا می روید.
Tom first met Mary at a café in Boston.	تام برای اولین بار با مری در کافه ای در بوستون ملاقات کرد.
Tom was worried about getting lost.	تام نگران بود که گم شود.
My mother always wakes up early in the morning.	مادرم همیشه صبح زود بیدار می شود.
Send Tom to me	تام را برای من بفرست
We want to make up for lost time in a short way.	ما می‌خواهیم زمان از دست رفته را با یک راه کوتاه جبران کنیم.
Some people write books for money, others for fun.	برخی از مردم برای پول کتاب می نویسند، برخی دیگر برای لذت.
Tom is my colleague and friend.	تام همکار و دوست من است.
I do not care about coffee.	من به قهوه اهمیتی نمی دهم.
Tom was homeless.	تام بی خانمان بود.
Tom was amazed at how small the child was.	تام از کوچک بودن کودک شگفت زده شد.
We can not allow this to happen again.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این دوباره تکرار شود.
Tom thinks that Mary will not be present at today's meeting.	تام فکر می کند که مری در جلسه امروز حضور نخواهد داشت.
I stole this from Tom.	من این را از تام دزدیدم.
I'm ashamed of you, Tom.	من از تو شرمنده ام، تام.
Tom says he knows a good Chinese restaurant we can go to.	تام می گوید که او یک رستوران چینی خوب می شناسد که می توانیم به آن برویم.
I do not want to do this, but Tom says I have to do it.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما تام می گوید که باید این کار را انجام دهم.
I want you back in Boston.	می خواهم مرا به بوستون برگردانی.
Someone who makes only one mistake a year, because he makes only two decisions, makes mistakes fifty percent of the time.	کسی که فقط یک اشتباه در سال مرتکب می شود، زیرا فقط دو تصمیم می گیرد، پنجاه درصد مواقع اشتباه می کند.
Tom was allowed to do so.	تام مجاز به انجام این کار بود.
I think we do not have to do that.	من فکر می کنم ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom has to stay in Australia for another week.	تام باید یک هفته دیگر در استرالیا بماند.
I bet you do not remember me	شرط میبندم منو یادت نمیاد
Tom and I usually see each other here at 2:30.	من و تام معمولاً ساعت 2:30 اینجا همدیگر را می بینیم.
Are you good at poker?	آیا در پوکر خوب هستید؟
I like going to the movies with my friends.	من دوست دارم با دوستانم به سینما بروم.
I'm going to help.	من برای کمک می روم.
The rope is not long enough	طناب به اندازه کافی بلند نیست
I said something I thought was funny, but no one laughed.	چیزی گفتم که به نظرم خنده دار بود، اما کسی نخندید.
Was Tom ever late?	آیا تام هرگز دیر کرده بود؟
I do not know where to go.	من نمی دانم به کجا مراجعه کنم.
Tom rarely waits for anyone.	تام خیلی به ندرت منتظر کسی می ماند.
Tom can no longer do that.	تام دیگر قادر به انجام این کار نیست.
They are discussing the problem.	آنها در حال بحث در مورد مشکل هستند.
Tom is writing a letter.	تام مشغول نوشتن نامه است.
I can never do that again.	من هرگز نمی توانم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom will probably win the championship.	تام احتمالاً قهرمانی را خواهد برد.
Tom knew that no one lived on the island.	تام می دانست که هیچ کس در جزیره زندگی نمی کند.
University tuition is paid by my parents.	شهریه دانشگاه را پدر و مادرم پرداخت می کنند.
There are no questions about total loyalty.	هیچ سوالی در مورد وفاداری تام وجود ندارد.
How did you know Tom was going to do this?	از کجا فهمیدی که تام قصد انجام این کار را داشت؟
Acupuncture can help relieve back pain.	طب سوزنی می تواند به تسکین کمردرد کمک کند.
Tom did not do what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
Tom bought a mansion near his grandparents' house.	تام یک عمارت نزدیک خانه پدربزرگ و مادربزرگش خرید.
Tom needs our help.	تام به کمک ما نیاز دارد.
Tom is in the room with John.	تام با جان در اتاق است.
You are very rich, aren't you?	تو خیلی ثروتمندی، نه؟
I have never seen Tom do that.	من هرگز تام را ندیده ام که این کار را انجام دهد.
Tom did not intend to hurt Mary's feelings.	تام قصد نداشت احساسات مری را جریحه دار کند.
I'm sorry for Tom because he always has to do this.	من برای تام متاسفم زیرا او همیشه باید این کار را انجام دهد.
I tried to meet Tom at the hospital, but they said it was after the appointment hours.	من سعی کردم تام را در بیمارستان ملاقات کنم، اما آنها گفتند که بعد از ساعات ملاقات بوده است.
I do not know, does Tom know that Mary did not?	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را نکرده است؟
Tom can not stand the hot and muddy summers here, so he goes to the mountains.	تام نمی تواند تابستان های گرم و گل آلود اینجا را تحمل کند، بنابراین به سمت کوه می رود.
Tom tries really hard.	تام واقعا سخت تلاش می کند.
Why aren't we going to see Tom at home?	چرا نمی‌رویم ببینیم تام در خانه است؟
What happens to Tom if his parents go to jail?	اگر پدر و مادرش به زندان بیفتند چه اتفاقی برای تام می افتد؟
How long do I have to wait to get the medicine?	چقدر باید صبر کنم تا دارو را بگیرم؟
Tom and I celebrated together.	من و تام با هم جشن گرفتیم.
No other student in the class is as smart as he or she is.	هیچ دانش آموز دیگری در کلاس به اندازه او باهوش نیست.
It's no secret that Tom does not like you.	این راز نیست که تام شما را دوست ندارد.
Tom seems to be crying.	به نظر می رسد که تام گریه می کند.
I did not like beer at that time.	من اون موقع آبجو دوست نداشتم.
Everything else is irrelevant.	همه چیز دیگر بی ربط است.
I want a refund.	من بازپرداخت می خواهم.
Tom killed the tiger.	تام ببر را کشت.
Did not hear the scream?	صدای جیغ نشنیدی؟
I'm doing homework.	من مشغول انجام تکالیف هستم.
The bathroom is not very clean	حمام خیلی تمیز نیست
This is what we have to do.	این کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom turned to Mary for help.	تام برای کمک به مری مراجعه کرد.
You have to tell the truth to Tom.	شما باید حقیقت را به تام بگویید.
You are the boss	تو رئیسی
Tom should be taken into consideration.	تام باید مورد توجه قرار گیرد.
Maybe Tom is not home now.	شاید تام الان در خانه نباشد.
Let Tom sleep on my sofa.	بگذار تام روی مبل من بخوابد.
I'm not anyone's boyfriend	من دوست پسر هیچکس نیستم
How can banks prepare for the next recession?	بانک ها چگونه می توانند برای رکود بعدی آماده شوند؟
Can you explain why this is a problem?	می توانید توضیح دهید که چرا این یک مشکل است؟
This is Tom's phone.	این تلفن تام است.
Tom pointed to Mary with his eyes.	تام با چشمانش به مری اشاره کرد.
These are baseless fears.	اینها ترس های بی اساس هستند.
I have made good progress	من پیشرفت خوبی داشته ام
Are you still not convinced that Tom did it?	آیا هنوز متقاعد نشده اید که تام این کار را کرده است؟
Tom still looks very tired.	تام هنوز خیلی خسته به نظر می رسد.
Tom is a bad kisser, isn't it?	تام بوسنده بدی است، اینطور نیست؟
I wanted to ask Tom what he was doing.	می خواستم از تام بپرسم که او چه کار می کرد؟
Tom hung a dark curtain on the window.	تام یک پرده تیره را روی پنجره آویزان کرد.
Tom is not a kind man	تام مرد مهربانی نیست
Tom survived his wife.	تام از همسرش جان سالم به در برد.
Mary's bag is empty.	کیف مریم خالی است.
We have to find a way to do that before Monday.	ما باید راهی برای انجام این کار قبل از دوشنبه پیدا کنیم.
You will not have to do this again, right?	شما مجبور نخواهید بود دوباره این کار را انجام دهید، درست است؟
I thought it was harder	فکر کردم سخت تره
Tom speaks French much better than English.	تام فرانسوی را خیلی بهتر از انگلیسی صحبت می کند.
Who was Tom going to stay in Boston with?	تام قصد داشت با چه کسی در بوستون بماند؟
I did not know Tom.	نمی دانستم تام است.
Could you talk to Tom?	تونستی با تام صحبت کنی؟
Tom was dressed like a pirate.	تام مثل دزدان دریایی لباس پوشیده بود.
Tom does not answer me.	تام به من جواب نمی دهد.
I want to buy a car but I have no money.	من می خواهم ماشین بخرم اما پول ندارم.
Tom was tired and hungry.	تام خسته و گرسنه بود.
You knew Tom was single, didn't you?	می دانستی که تام مجرد است، نه؟
Tom should be able to do this if he tries.	تام اگر تلاش کند باید بتواند این کار را انجام دهد.
I know Tom will be arrested for this.	من می دانم که تام به خاطر این کار دستگیر خواهد شد.
Tom came here today and asked for help.	تام امروز اومد اینجا و درخواست کمک کرد.
Why did not you come with me?	چرا با من نیامدی؟
Tom said he did not think Mary was affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
We did not do exactly what Tom wanted us to do.	ما دقیقاً همان کاری را که تام می خواست انجام ندادیم.
I hope it goes well	امیدوارم خوب بشه
Tom loves this game.	تام این بازی را دوست دارد.
How old was he when he first got in the car?	اولین باری که ماشین سوار شد چند سال داشت؟
I'm still busy	من هنوز سرم شلوغه
I wonder if Tom is drunk?	تعجب می کنم که آیا تام مست است؟
Tom helped Mary get her food up the stairs to her apartment.	تام به مری کمک کرد تا خواربارش را از پله‌ها به آپارتمانش برساند.
Do you still hate Tom?	آیا هنوز از تام متنفری؟
Tom is completely safe.	تام کاملاً از خطر خارج شده است.
It is clear that Tom is not used to living on a tight budget.	واضح است که تام به زندگی با بودجه محدود عادت ندارد.
Tom just called me a loser.	تام فقط مرا یک بازنده صدا کرد.
Tom was stupid	تام احمق بود
Tom knows what I mean.	تام می داند منظور من چیست.
Tom said he has been asked to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده است که این کار را دوباره انجام دهد.
He stays with us whenever Tom comes to Boston.	هر زمان که تام به بوستون می آید، با ما می ماند.
Tom gets angry if he sees this.	تام اگر این را ببیند عصبانی می شود.
I know Tom is a very compassionate person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار دلسوز است.
Tom said he knew what Mary wanted to do.	تام گفت که می‌دانست مری می‌خواهد چه کار کند.
Tom told me not to do this anymore.	تام به من گفت که دیگر این کار را نکن.
Tom never understands why we ask him to do this.	تام هرگز نمی فهمد که چرا ما از او می خواهیم این کار را انجام دهد.
Tom seems to have sprained his ankle.	به نظر می رسد تام مچ پایش را رگ به رگ شده است.
Tom must give Mary a chance to do so.	تام باید به مری فرصت این کار را بدهد.
I can not believe that Tom said that.	من نمی توانم باور کنم که تام این را گفته است.
Who ultimately decides?	چه کسی در نهایت تصمیم می گیرد؟
Tom is very good at doing this.	تام در انجام این کار بسیار خوب است.
I'm staying in Boston now.	من الان در بوستون می مانم.
I'm the one who showed Tom how to tie a square knot.	من کسی هستم که به تام نشان دادم چگونه یک گره مربع ببندد.
You no longer live in Boston, right?	شما دیگر در بوستون زندگی نمی کنید، درست است؟
Tom's first car was Toyota.	اولین ماشین تام تویوتا بود.
I'd better ask Tom and see what he thinks.	بهتر است از تام بپرسم و ببینم نظرش چیست.
Maryam tried on several wedding dresses.	مریم چندین لباس عروس را امتحان کرد.
The only thing Tom does during the day is play.	تنها کاری که تام در طول روز انجام می دهد بازی کردن است.
"Is it okay to smoke here?" 	"آیا سیگار کشیدن اینجا اشکالی ندارد؟"
"Yes, it is."	"بله، این است."
I have nothing to do today.	امروز کاری ندارم.
I said let's get one	گفتم یکی بگیریم
Tom sold it to someone else.	تام آن را به دیگری فروخت.
He is not there	اون اونجا نیست
I did well	من خوب انجام دادم
Tom volunteered to show us around.	تام داوطلب شد تا اطراف را به ما نشان دهد.
Tom closed the hole.	تام سوراخ را بست.
Tom died in 2013 in Boston.	تام در سال 2013 در بوستون درگذشت.
He would not have been killed if Tom had been careful.	اگر تام مراقب بود کشته نمی شد.
If you have a problem with it, we need to talk about it.	اگر مشکلی با آن دارید، باید در مورد آن صحبت کنیم.
It was not exactly my proudest moment.	دقیقاً غرور آفرین ترین لحظه من نبود.
Tom opened the lid of his dining room and drank.	تام درپوش غذاخوری اش را باز کرد و نوشیدنی خورد.
We agreed not to talk about it.	ما توافق کردیم که در مورد آن موضوع صحبت نکنیم.
Tom is the one who carries the Duffel bag and the guitar bag.	تام کسی است که کیف دوفل و کیف گیتار را حمل می کند.
Tom is scheduled to stay here next Monday.	تام قرار است تا دوشنبه آینده اینجا بماند.
Tom bought a nice gift for Mary.	تام یک هدیه خوب برای مری خرید.
Tom sings almost every day.	تام تقریباً هر روز آواز می خواند.
Tom told me he already had plans for Monday.	تام به من گفت که از قبل برای دوشنبه برنامه هایی دارد.
I did not have a chance to win.	شانسی برای برنده شدن نداشتم.
I do not think Tom will be here tomorrow.	من فکر نمی کنم تام فردا اینجا باشد.
It seems Tom can never make that decision.	به نظر می رسد تام هرگز نمی تواند تصمیم خود را بگیرد.
I want to buy a shirt for my brother.	من می خواهم برای برادرم پیراهن بخرم.
Two passenger ships sank.	دو کشتی مسافربری غرق شدند.
You will laugh at me	به من خواهی خندید
I expected Tom to know how to do this.	انتظار داشتم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
We wanted to buy three of them, but there was only one left.	ما قصد داشتیم سه تا از آن ها را بخریم، اما فقط یک مورد باقی مانده بود.
I'm not really looking forward to it.	من واقعاً منتظر آن نیستم.
I want to shop on Fifth Avenue in New York.	من می خواهم در خیابان پنجم نیویورک خرید کنم.
Lasagna is one of my favorite dishes.	لازانیا یکی از غذاهای مورد علاقه من است.
Maybe Tom just needs a little attention.	شاید تام فقط به کمی توجه نیاز دارد.
Tom may be Canadian.	تام ممکن است کانادایی باشد.
Tom told everyone he was suspicious.	تام به همه گفت که مشکوک است.
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
You have to tell Tom I'm sorry.	باید به تام بگی که متاسفم.
You can not show this video to anyone.	شما نمی توانید این ویدئو را به کسی نشان دهید.
Tom had no choice.	تام چاره دیگری نداشت.
Am I the only one who can do that?	آیا من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم؟
He lives in a stylish apartment near Central Park.	او در یک آپارتمان شیک در نزدیکی پارک مرکزی زندگی می کند.
Are there any other problems that need care?	آیا مشکلات دیگری وجود دارد که نیاز به مراقبت دارد؟
Our store sells carpets.	فروشگاه ما فرش می فروشد.
Apparently my antivirus software is not normal.	ظاهراً نرم افزار آنتی ویروس من در حد نرمال نیست.
I will not lie about it	من در مورد آن دروغ نخواهم گفت
Tom gets a good grade in French.	تام در زبان فرانسه نمره خوبی می گیرد.
Tom went to where Mary was sitting and gave her the envelope that John had given her.	تام به جایی که مری نشسته بود رفت و پاکتی را که جان به او داده بود تا به او بدهد.
I'm sorry I forced you to do this	متاسفم که مجبورت کردم اینکارو بکنی
Tom has assured me that this will not happen.	تام به من اطمینان داده است که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said he did not want anything.	تام گفت که او چیزی نمی خواهد.
Did you find a leak?	آیا نشتی را پیدا کردید؟
Tom struggles with this concept.	تام با این مفهوم دست و پنجه نرم می کند.
I have never kissed Tom in public.	من هرگز تام را در ملاء عام نبوسیده ام.
His father bequeathed the house to him.	پدرش به وصیتش خانه را به او واگذار کرد.
It was easy to get.	به دست آوردن آن آسان بود.
You have to keep doing this	باید به این کار ادامه بدی
He is known as the best doctor in the village.	از او به عنوان بهترین پزشک روستا یاد می شود.
Tom was beaten to death with a golf club.	تام با چوب گلف تا حد مرگ کتک خورد.
Tom can play the guitar well.	تام می تواند به خوبی گیتار بنوازد.
I do not know if Tom wants to buy a car or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد ماشین بخرد یا نه؟
Tom worked there.	تام آنجا کار می کرد.
What kind of vegetables does Tom like?	تام چه نوع سبزیجاتی را دوست دارد؟
List five things you would like to do when you are not working.	پنج کاری را که دوست دارید در زمانی که کار نمی کنید انجام دهید فهرست کنید.
This is not relevant	این مربوط نیست
I do not understand what all the fuss is about.	من نمی فهمم این همه هیاهو برای چیست.
Thank you for all you have done.	از شما برای تمام کارهایی که انجام دادید متشکرم.
The crow whispered loudly.	کلاغ با صدای بلند زمزمه کرد.
Tom will probably never win.	تام به احتمال زیاد هرگز برنده نیست.
Tom entered his garage, turned off the engine, and then got out of the car.	تام وارد گاراژ خود شد، موتور را خاموش کرد و سپس از ماشین پیاده شد.
I said Tom wants to go to Australia.	گفتم تام می خواهد به استرالیا برود.
I think that is clearly justified.	من فکر می کنم که به وضوح قابل توجیه است.
Is Tom really Canadian?	آیا تام واقعاً کانادایی است؟
How much does it cost to repair this chair?	هزینه تعمیر این صندلی چقدر است؟
I do not think Tom knows who can do it and who can not.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
I know Tom did not know you should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نباید این کار را انجام دهید.
She was involved in the women's liberation movement.	او در جنبش آزادی زنان نقش داشت.
Tom and I did our homework together.	من و تام تکالیفمان را با هم انجام دادیم.
If you wish, you can spend the night with us.	در صورت تمایل می توانید شب را با ما بگذرانید.
You just have to learn to live with it.	فقط باید یاد بگیری باهاش ​​زندگی کنی.
He is the one you should follow.	او کسی است که باید از خود الگو بگیرید.
This is the way Tom always speaks.	این راهی است که تام همیشه صحبت می کند.
Tom is going to do it himself.	تام قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Let me talk to Tom	بهت اجازه میدم با تام صحبت کنی
Let's just say it didn't work.	بیایید بگوییم که کار نکرد.
Tom is old school.	تام مدرسه قدیمی است.
Tom does not tell me why.	تام به من نمی گوید چرا.
I did not think we would do anything wrong.	فکر نمی کردم کار اشتباهی انجام دهیم.
Tom was not distracted, but Mary.	تام حواسش پرت نشد، اما مری.
Tom eats with us tonight.	تام امشب با ما غذا می خورد.
He is very drunk.	او خیلی مست است.
I guess Tom was right.	من حدس می زنم که تام درست می گفت.
No time to explain	وقت توضیح دادن نیست
We are going to work in Boston next year.	قرار است سال آینده در بوستون کار کنیم.
I'm going too	منم دارم میرم
Tom is alone there in the woods.	تام به تنهایی آنجا در جنگل است.
Tom is sitting behind Mary.	تام پشت مری نشسته است.
Just be sure to tell Tom what time he's going to be there tomorrow.	فقط مطمئن شوید که به تام بگویید فردا چه ساعتی قرار است آنجا باشد.
I hope this seat is not occupied.	امیدوارم این صندلی اشغال نشود.
He was very scared when he saw this big snake.	وقتی این مار بزرگ را دید خیلی ترسید.
I was able to help Tom.	من توانستم به تام کمک کنم.
Don't you think it's funny?	به نظر شما خنده دار نیست؟
I promised Tom I would have lunch.	به تام قول دادم ناهار را بردارم.
I really hope I'm wrong.	من واقعا امیدوارم که من اشتباه می کنم.
Tom seemed to be unconscious.	به نظر می رسید که تام بیهوش شده است.
I see Tom four or five times a month.	من تام را چهار یا پنج بار در ماه می بینم.
Let's have lunch in the city center and take part in a show.	بیایید ناهار را در مرکز شهر بخوریم و در یک نمایش شرکت کنیم.
I am waiting for you in the cafe	در کافه منتظرت هستم
Tom employs more than 30 people.	تام بیش از سی نفر را استخدام می کند.
I don't think Tom really needed to be there.	من فکر می کنم تام واقعاً نیازی به حضور در آنجا نداشت.
Tom probably intends to do that.	احتمالا تام قصد انجام این کار را دارد.
Most people enjoy starry and quiet nights.	بیشتر مردم از شب های پر ستاره و آرام لذت می برند.
Tom does not enjoy the party.	تام از مهمانی لذت نمی برد.
I know Tom tells her how to do it if she wants to.	من می دانم که تام اگر مری بخواهد به او می گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
I hope it is good enough.	امیدوارم که به اندازه کافی خوب باشد.
Tom had much more free time than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری وقت آزاد داشت.
I do not think Tom was right.	من فکر نمی کنم تام راست می گفت.
I knew Tom liked it.	می دانستم که تام از اینجا خوشش می آید.
The gang is playing cards in Tom's basement.	باند در زیرزمین تام مشغول ورق بازی هستند.
I started crying as I was chopping onions.	وقتی داشتم پیازها را خرد می کردم شروع به گریه کردم.
It does not work, does it?	این کار نمی کند، اینطور نیست؟
He does not watch TV at all.	او اصلا تلویزیون نگاه نمی کند.
This phone does not work as it should.	این گوشی آنطور که باید کار نمی کند.
It should be easy to install.	این باید به راحتی نصب شود.
Tom painted the door green.	تام در را سبز رنگ کرد.
How many times a year does Tom do this?	تام چند بار در سال این کار را انجام می دهد؟
I do not think you should have followed Tom's advice.	من فکر می کنم شما نباید توصیه های تام را دنبال می کردید.
Tom did not start writing songs until he was thirty.	تام تا سی سالگی شروع به نوشتن آهنگ نکرد.
Tom seems to like teaching French.	به نظر می رسد تام دوست دارد زبان فرانسه تدریس کند.
You are the only one who can help.	شما تنها کسی هستید که می توانید کمک کنید.
It does not matter to me whether our team wins or not.	برای من مهم نیست که تیم ما برنده شود یا نه.
I do not think Tom likes Mary very much.	فکر نمی کنم تام خیلی مری را دوست داشته باشد.
Do you think you can do this for us?	آیا فکر می کنید می توانید این کار را برای ما انجام دهید؟
I have gone astray somewhere in my calculations.	من یک جایی در محاسباتم به بیراهه رفته ام.
I'm sure you'm thinking of something	مطمئنم به چیزی فکر می کنی
Tom is just as busy as the rest of us.	تام هم مثل بقیه ما شلوغ است.
I definitely do not know them.	من قطعا آنها را نمی شناسم.
I do not think I can do that anymore.	من فکر نمی کنم که دیگر این کار را انجام دهم.
Tom showed the photos to Mary.	تام عکس ها را به مری نشان داد.
Tom is not as methodical as I am.	تام به اندازه من روشمند نیست.
He quit smoking because his wife and children asked him to.	او سیگار را ترک کرد زیرا همسر و فرزندانش از او خواستند.
Tom begged his father to buy him a new bicycle.	تام از پدرش التماس کرد که یک دوچرخه جدید برایش بخرد.
I'm sure Tom does not want to be alone on Christmas Eve.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد در شب کریسمس تنها باشد.
This book is thick and the other is thin.	این کتاب ضخیم و دیگری نازک است.
They rushed the woman to the hospital after eating the lamp.	آنها زن را پس از خوردن لامپ به سرعت به بیمارستان بردند.
Tom easily won	تام به راحتی برنده می شد
I appreciate that this is not easy for you.	قدردانی می کنم که این کار برای شما آسان نیست.
I do not think Tom will do this on purpose.	فکر نمی کنم تام از روی عمد این کار را انجام دهد.
This ship is not suitable for sea voyages.	این کشتی برای سفر دریایی مناسب نیست.
Tom never felt scared.	تام هرگز احساس ترس نکرد.
Tom Kat is wearing someone else.	تام کت شخص دیگری را پوشیده است.
Tom says it does not matter to him.	تام می گوید که این برای او مهم نیست.
There are many trees around the pond.	در اطراف حوض درختان زیادی وجود دارد.
We had to cancel the game because of the rain.	به خاطر باران مجبور شدیم بازی را لغو کنیم.
We do not envy Tom.	ما به تام حسادت نمی کنیم.
Tom rarely does what he says he is going to do.	تام به ندرت کاری را که می گوید قرار است انجام دهد انجام می دهد.
I hope you already know what needs to be done.	امیدوارم قبلاً بدانید که چه کاری باید انجام شود.
Tom still has time to do so before 2:30 p.m.	تام هنوز وقت دارد تا قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I do not think I can win.	فکر نمی کنم بتوانم برنده شوم.
I had no idea what had happened.	من اصلا از اتفاقی که افتاده بود خبر نداشتم.
Drinking is not allowed in the park.	نوشیدن در پارک ممنوع است.
I thought Tom was having fun in Boston.	فکر می کردم تام در بوستون خوش می گذرد.
I do not believe your word.	من یک کلمه شما را باور نمی کنم.
I know you did not go to Australia.	من می دانم که شما به استرالیا نرفتید.
Tom gave Mary a blue folder.	تام یک پوشه آبی به مریم داد.
What did Tom do wrong?	تام چه اشتباهی کرد؟
Tom lit his cigarette.	تام سیگارش را روشن کرد.
Tom wanted to polish his shoes.	تام می خواست کفش هایش را جلا دهد.
Why do not you feel happy?	چرا احساس خوشبختی نمی کنی؟
There is no doubt in my mind	شکی در ذهن من نیست
This is my fault.	این تقصیر من است.
Tom may know Mary.	تام ممکن است مری را بشناسد.
Tom could not get Mary to tell him his secret.	تام نتوانست مری را وادار کند که راز خود را به او بگوید.
Let's give Tom a minute.	بیایید یک دقیقه به تام فرصت دهیم.
I stay with Tom whenever his parents are out of town.	هر زمان که پدر و مادرش خارج از شهر هستند، با تام می مانم.
He married a classmate.	با همکلاسی اش ازدواج کرد.
Tom was not convinced that Mary should do it.	تام متقاعد نشده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom took another look.	تام نگاه دیگری انداخت.
You're not really older than me, are you?	تو واقعا از من بزرگتر نیستی، نه؟
When did you find out that Tom was not the person Mary wanted to dance with?	کی فهمیدی که تام کسی نبود که مری می خواست با او به رقص برود؟
I can not let you go to Boston	نمیتونم اجازه بدم بری بوستون
Tom told me he thought Mary was unaware.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی خبر است.
How do you get along with Tom?	چگونه با تام کنار می آیی؟
I have to see you	باید ببینمت
How did Tom know you could play the piano?	تام از کجا می دانست که می توانید پیانو بزنید؟
Tom was one of the last people to get here.	تام یکی از آخرین افرادی بود که به اینجا رسید.
This was an incident that was waiting to happen.	این حادثه ای بود که در انتظار وقوع بود.
I'm sure it will get better	مطمئنم بهتر میشه
Tom can not see everything he wants to see.	تام نمی تواند هر چیزی را که می خواهد ببیند ببیند.
Tom comes every once in a while.	تام هر چند وقت یک بار می آید.
When you were in Boston, I did not know you were going to do that.	وقتی در بوستون بودی نمی‌دانستم که قصد انجام این کار را داشتی.
Tom said he thinks he can do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I know you probably did not really want to do that with Tom.	من می دانم که احتمالاً واقعاً نمی خواستید این کار را با تام انجام دهید.
Mary has a small waist.	مریم کمر کوچکی دارد.
Tom does not know where Mary is now.	تام نمی داند مری اکنون کجاست.
People can not sing while eating.	مردم هنگام غذا خوردن نمی توانند آواز بخوانند.
Everyone was sitting on all fours.	همه روی زمین چهارپا نشسته بودند.
Looks like Tom will do it.	به نظر می رسد که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom knew I was home.	تام می دانست که من در خانه هستم.
That house is made of bricks.	آن خانه از آجر ساخته شده است.
Tom and Mary did very well.	تام و مری خیلی خوب موفق شدند.
I think that's why Tom was not here yesterday.	فکر می‌کنم به همین دلیل است که تام دیروز اینجا نبود.
I doubt Tom will be disappointed.	من شک دارم که تام ناامید شود.
How are you doing with Tom?	با تام چطور پیش میره؟
Tom apologized to Mary for her son's rude remarks.	تام از مری به خاطر اظهارات غیر مؤدبانه پسرش عذرخواهی کرد.
We need transparency.	ما به شفافیت نیاز داریم.
"why are you laughing?" 	"چرا میخندی؟"
"Do I need a reason?"	"آیا به دلیل نیاز دارم؟"
Tom has gotten better at doing this.	تام در انجام این کار بهتر شده است.
Tom looks very happy.	تام بسیار خوشحال به نظر می رسد.
I know Tom will probably be able to finish it by 2:30.	می‌دانم که احتمالاً تام می‌تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom did not want Mary to get in trouble.	تام نمی خواست مری به دردسر بیفتد.
I saw Tom standing there alone.	من تام را دیدم که به تنهایی آنجا ایستاده بود.
There is still a chance we can save Tom.	هنوز فرصتی وجود دارد که بتوانیم تام را نجات دهیم.
Tom is not fully trained.	تام کاملاً آموزش ندیده است.
Tom could not read me because it was in French.	تام نمی توانست منو بخواند زیرا به زبان فرانسوی بود.
You should sing the new song you wrote last week.	باید اون آهنگ جدیدی که هفته پیش نوشتی رو بخونی.
I could not believe it was Tom.	باورم نمی شد تام باشد.
I know Tom wants to do it himself.	می دانم که تام می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom is much younger than Mary.	من می دانم که تام بسیار جوانتر از مری است.
Tom has been like a father to me.	تام برای من مثل یک پدر بوده است.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	منظورت اینه که میخوای برم؟
They are moving away.	آنها در حال دور شدن هستند.
Tom has no problem with money.	تام با پول مشکلی ندارد.
I thought you might be in Australia.	من فکر کردم که شما ممکن است در استرالیا باشید.
Not as it seems	اینطور که به نظر می رسد نیست
Tom will probably not walk to school tomorrow.	تام احتمالاً فردا پیاده به مدرسه نخواهد رفت.
I do not like large crowds	من از جمعیت زیاد خوشم نمیاد
I looked out the window, but I could not see clearly what was happening.	از پنجره به بیرون نگاه کردم، اما نمی‌توانستم دید واضحی از آنچه اتفاق می‌افتد داشته باشم.
I asked Tom if he was busy.	از تام پرسیدم که آیا سرش شلوغ است؟
Tom will try to escape.	تام سعی خواهد کرد فرار کند.
Can you tell me where the bus station is?	میشه بگی ایستگاه اتوبوس کجاست؟
How many people do you think will be at the concert tonight?	فکر می کنید چند نفر در کنسرت امشب حضور داشته باشند؟
It's going to cost us a lot to put a new roof on our house.	قرار است برای ما هزینه زیادی داشته باشیم که یک سقف جدید روی خانه خود بگذاریم.
Tom has never been to Australia.	تام هرگز به استرالیا نرفته است.
The group hired a guide to guide the walk.	این گروه یک راهنما را برای هدایت پیاده روی استخدام کرد.
I think it's not mine	فکر کنم مال من نیست
He applied for a job at a bank in Tokyo.	او برای کار در بانک توکیو درخواست داد.
Tom and Mary take turns washing the dishes.	تام و مری به نوبت ظرف ها را می شویند.
Tom told me today that he loves me.	تام امروز به من گفت که من را دوست دارد.
Tom said his life has changed a lot in the last three years.	تام گفت که زندگی او در سه سال گذشته بسیار تغییر کرده است.
They laughed at Tom.	آنها به تام خندیدند.
Tom finally agreed to help us.	تام بالاخره موافقت کرد که به ما کمک کند.
It is clear that Tom is very rich.	واضح است که تام بسیار ثروتمند است.
I was planning to go to Australia, but I changed my mind.	من قصد داشتم به استرالیا بروم، اما نظرم تغییر کرد.
Tom will be really disappointed, won't he?	تام واقعاً ناامید خواهد شد، اینطور نیست؟
Tom can not buy a lawyer.	تام نمی تواند وکیل بخرد.
If you do not want to do this, do not do it.	اگر دوست ندارید این کار را انجام دهید، آن را انجام ندهید.
Can you tell me about Tom?	میشه در مورد تام به من بگی؟
Consider why you are here.	در نظر بگیرید که چرا اینجا هستید.
Tom is very critical of his colleagues.	تام به شدت از همکارانش انتقاد می کند.
Tom and I rented a rowing boat and went rowing.	من و تام یک قایق پارویی کرایه کردیم و رفتیم پارویی.
Didn't you two get together?	مگه شما دوتا با هم قرار نمیدید؟
I heard that Tom was married to a rich widow.	شنیدم که تام با یک بیوه ثروتمند ازدواج کرده است.
I'm not worried about that.	من در مورد آن نگران نیستم.
Did they realize what happened to that plane?	آیا آنها متوجه شده اند که چه اتفاقی برای آن هواپیما افتاده است؟
Which has already been done.	که قبلا انجام شده است.
Tom has been advised not to go there himself.	به تام توصیه شده است که خودش به آنجا نرود.
Tom shakes hands with everyone.	تام برای همه دست تکان می دهد.
The main question is whether Tom is doing his job well?	سوال اصلی این است که آیا تام کار خود را به خوبی انجام می دهد؟
Tom was fired for drinking at work.	تام به خاطر مشروب خوردن در محل کار اخراج شد.
Tom never brags.	تام هرگز لاف نمی زند.
Tom will be out in a moment.	تام یک لحظه دیگر بیرون خواهد آمد.
Tom said he thought Mary was beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیباست.
Tom has never been abroad.	تام هرگز به خارج از کشور نرفته است.
Tom has a business in Boston.	تام یک تجارت در بوستون دارد.
Tom asked Mary to sit next to him.	تام از مری خواست تا کنارش بنشیند.
Bhutan signed an agreement with Bangladesh in December 2014 to expand customs-free trade.	بوتان در دسامبر 2014 پیمانی را برای گسترش تجارت معاف از گمرک با بنگلادش امضا کرد.
Tom's mother is worried about his cough.	مادر تام نگران سرفه های اوست.
Tom could not do it alone.	تام نمی توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
I do not need to do this, but I want to.	من نیازی به انجام این کار ندارم، اما می خواهم.
Tom has tried to cut costs.	تام سعی کرده هزینه ها را کاهش دهد.
I will never forgive myself if something happens to you.	اگر اتفاقی برای شما بیفتد هرگز خودم را نمی بخشم.
Tom spent the night in a cave.	تام شب را در یک غار گذراند.
You should probably tell Tom that you will.	احتمالاً باید به تام بگویید که این کار را خواهی کرد.
Tom gets bigger and bigger.	تام بزرگتر و بزرگتر می شود.
Is there anything else you want to talk about?	آیا چیز دیگری وجود دارد که بخواهید در مورد آن صحبت کنید؟
I think we should ask Tom to do this for us.	من فکر می کنم که ما باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom does not really enjoy watching baseball.	تام واقعا از تماشای بیسبال لذت نمی برد.
How much payment is needed to pay this loan?	برای پرداخت این وام چند پرداخت نیاز است؟
This does not mean that I should give up.	این بدان معنا نیست که من از انجام آن دست می کشم.
Tom is connected to the monitors.	تام به مانیتورها متصل است.
What Tom suggested would save a little time for all of us.	آنچه تام پیشنهاد کرد باید برای همه ما زمان کمی صرفه‌جویی کند.
This is not exactly the way I thought things would turn out.	این دقیقاً راهی نیست که من تصور می کردم اتفاقات رخ می دهد.
This mission carries many dangers.	این ماموریت خطرات زیادی را به دنبال دارد.
You can not do that tonight, right?	شما امشب نمی توانید این کار را انجام دهید، آیا؟
Tom told me to make sure Mary was healthy.	تام به من گفت مطمئن شوم که مری سالم است.
Both options are possible.	هر دو گزینه ممکن است.
Tom did not think Mary was beautiful.	تام فکر نمی کرد که مری زیباست.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom just cleaned his room.	تام فقط اتاقش را تمیز کرد.
I came to help you	اومدم کمکت کنم
Tom thought it was his brother's life.	تام فکر کرد جان برادرش است.
I like to sleep naked	من دوست دارم برهنه بخوابم
How affected is Australia by the financial crisis?	استرالیا چقدر تحت تاثیر بحران مالی است؟
I gave Tom the French dictionary I had used as a student.	من فرهنگ لغت فرانسوی را که در دوران دانشجویی استفاده می کردم به تام دادم.
Tom may stay.	تام ممکن است بماند.
I see no reason not to tell Tom what happened.	دلیلی نمی بینم که به تام نگویم چه اتفاقی افتاده است.
We made fun of Tom.	ما تام را مسخره کردیم.
Tom goes home for the holidays.	تام برای تعطیلات به خانه می رود.
Tom offered to take care of the children this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به او پیشنهاد مراقبت از بچه ها را داده است.
Tom had previously been told he would not be allowed to do so.	قبلاً به تام گفته شده بود که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom hoped Mary would not be hurt.	تام امیدوار بود که مری صدمه نبیند.
Tom told me you speak French.	تام به من گفت که فرانسوی صحبت می کنی.
Where do you think Tom is now?	به نظر شما تام الان کجاست؟
Tom was not alone Monday night.	تام دوشنبه شب تنها نبود.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not want a full time job.	من یک کار تمام وقت نمی خواهم.
I did not ask Tom to do this.	من از تام نخواستم که این کار را نکند.
I do not care	به هر حال برام مهم نیست
I did not want money	من پول نمی خواستم
Tom may be in Boston now.	ممکن است تام اکنون در بوستون باشد.
Tom tried to calm his dog.	تام سعی می کرد سگش را آرام کند.
Tom is sensitive to bees, hornets and bees.	تام به زنبورها، هورنت ها و زنبورها حساسیت دارد.
I do not think anyone still knows.	من فکر نمی کنم که هنوز کسی بداند.
Tom did not want to wait in line.	تام نمی خواست در صف منتظر بماند.
I saw that he was sweeping the room.	دیدم که اتاق را جارو می کند.
If you wait long enough, you will probably see this happen.	اگر به اندازه کافی صبر کنید، احتمالاً خواهید دید که این اتفاق می افتد.
It helps relieve muscle pain.	این دارو به تسکین درد عضلانی کمک می کند.
Tom assumed the worst.	تام بدترین را فرض کرد.
I'm not a countess	من کنتس نیستم
He lost the key to his closet while swimming in the pool.	او در حین شنا در استخر کلید کمد خود را گم کرد.
I do not want to disappoint Tom.	من نمی خواهم تام را ناامید کنم.
Tom could hear Mary and John whispering.	تام می توانست زمزمه مری و جان را بشنود.
I know we are not going to do that.	من می دانم که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
You can not help me.	شما نمی توانید به من کمک کنید.
I have known Tom since I was a child.	من تام را از بچگی می شناسم.
A locust and many ants lived on a farm.	یک ملخ و بسیاری از مورچه ها در یک مزرعه زندگی می کردند.
You no longer scare me	تو دیگه منو نمیترسونی
Tom did not need to go to the hospital.	تام نیازی به رفتن به بیمارستان نداشت.
How did you know Tom was doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را می کند؟
You were not fired	اخراج نشدی
Tom took off his hat.	تام کلاهش را برداشت.
The human body is made up of countless cells.	بدن انسان از تعداد بی شماری سلول تشکیل شده است.
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکرد.
You have seen it.	شما آن را دیده اید.
Do not worry, your disease is not contagious.	نگران نباشید، بیماری شما مسری نیست.
Tom is probably annoyed by this smell.	احتمالا تام از این بو اذیت می شود.
What did Tom talk to Mary about?	تام در مورد چه چیزی با مری صحبت کرد؟
Tom confessed that he was married.	تام اعتراف کرد که ازدواج کرده است.
You are happier today than the last time you saw me.	تو امروز شادتر از آخرین باری که دیدمت.
I asked Tom to be here.	از تام خواستم اینجا باشد.
I was surprised to see Tom.	از دیدن تام تعجب کردم.
Tom ran into the shelter.	تام به داخل پناهگاه دوید.
Do not call Tom a miracle.	تام را یک عجایب خطاب نکن.
I think Tom might be sick.	من فکر می کنم تام ممکن است بیمار باشد.
We are preparing for the wedding and the honeymoon.	مشغول تدارک عروسی و ماه عسل هستیم.
Tom knew Mary could not do it.	تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think many people will come.	فکر نمی کنم افراد زیادی بیایند.
You should always wash new clothes before wearing them.	همیشه باید لباس های نو را قبل از پوشیدن بشویید.
As far as I know there is no such word.	تا جایی که من می دانم چنین کلمه ای وجود ندارد.
I still do not know who to choose.	من هنوز نمی دانم چه کسی را باید انتخاب کنم.
Tom discovered a new way to do this.	تام راه جدیدی برای این کار کشف کرد.
"Tom is gaining weight." "Yeah, I got it."	"تام در حال افزایش وزن است" "آره، من متوجه شدم."
I'm not as rich as most people think.	من آنقدرها که بیشتر مردم فکر می کنند ثروتمند نیستم.
I have to go tell Tom	باید برم به تام بگم
When was the last time you wrote a letter?	آخرین باری که نامه نوشتی کی بود؟
Tom and Mary watched a movie.	تام و مری یک فیلم تماشا کردند.
Is Tom still working at the post office?	آیا تام هنوز در اداره پست کار می کند؟
I should not do this for free.	من نباید این کار را رایگان انجام دهم.
We know what they do.	ما می دانیم که آنها چه کار می کنند.
Tom asked Mary to tell him when it was time to leave.	تام از مری خواست که به او بگوید چه زمانی زمان رفتن است.
Please do not do this today	لطفا امروز این کار را نکنید
I will never forget the first time I heard Tom sing.	اولین باری که آواز خواندن تام را شنیدم هرگز فراموش نمی کنم.
you've got it.	گرفتیش.
I would love to be back here next winter.	من دوست دارم زمستان آینده دوباره به اینجا برگردم.
You were surprised when Tom told you he had to do this.	وقتی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهد، به نظر متعجب شدید.
I'm not sure I want to live here.	مطمئن نیستم که بخواهم اینجا زندگی کنم.
Tom certainly impressed the judges.	تام مطمئناً داوران را تحت تأثیر قرار داد.
You will not need to wait long.	شما نیازی به صبر طولانی نخواهید داشت.
I'm going to Tom's party.	من به مهمانی تام می روم.
Tom did not even know that Mary was a doctor.	تام حتی نمی دانست که مری پزشک است.
How many flights to New York do you offer daily?	روزانه چند پرواز به نیویورک ارائه می دهید؟
I have heard that Tom and Mary have both dropped out.	من شنیده ام که تام و مری هر دو ترک تحصیل کرده اند.
I am not allowed to leave	من اجازه خروج ندارم
Tom did not help us as he had said.	تام آنطور که گفته بود به ما کمک نکرد.
Everyone went to Australia except Tom.	همه به استرالیا رفتند جز تام.
Please do not blow your nose on the table.	لطفا بینی خود را روی سفره باد نکنید.
Tom said Mary was not jealous.	تام گفت مری حسود نیست.
Tom gave his cat to Mary.	تام گربه اش را به مری داد.
I do not remember his name	اسمش یادم نمیاد
Tom opened the door and entered the room.	تام در را باز کرد و وارد اتاق شد.
Tom must have been tired when he got home last night.	تام دیشب وقتی به خانه رسید حتما خسته بود.
I know Tom does not know he's going to do this.	من می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
This is not the only thing I wanted to do.	این تنها کاری نیست که می خواستم انجام دهم.
I do not know my way.	من راهم را نمی دانم.
Tom and Mary were having fun.	تام و مری در حال تفریح ​​بودند.
Tom has many enemies.	تام دشمنان زیادی دارد.
Tom got there on time.	تام به موقع به آنجا رسید.
Tom says he wants Mary to have lunch with him.	تام گفت که از مری می خواهد که با او ناهار بخورد.
Tom and Mary are painting the fence tomorrow.	تام و مری فردا در حال رنگ کردن حصار هستند.
You should have helped Tom do that.	تو باید به تام کمک می کردی تا این کار را انجام دهد.
Tom fought	تام دعوا کرد
Do you think you can finish it today?	آیا فکر می کنید امروز این کار را به پایان می رسانید؟
Doesn't it feel good?	حس خوبی نداره؟
Tom does not know why Mary does not like him.	تام نمی داند چرا مری او را دوست ندارد.
Tom probably won't help us today.	تام احتمالا امروز به ما کمک نخواهد کرد.
Tom opened a checking account.	تام یک حساب جاری باز کرد.
Didn't you know I didn't want to do this?	نمی دانستی که من نمی خواستم این کار را بکنم؟
Tom can no longer hurt you.	تام دیگر نمی تواند به شما آسیب برساند.
I can not wait to tell everyone.	من نمی توانم صبر کنم تا به همه بگویم.
The boy who plays the guitar is Tom.	پسری که گیتار می نوازد تام است.
Tom knows more about it than Mary.	تام بیشتر از مری در مورد آن می داند.
Tom seems irrelevant.	به نظر می رسد تام بی ارتباط است.
Tom and Mary do not do this now.	تام و مری الان این کار را نمی کنند.
I told you I was not interested	بهت گفتم که علاقه ای ندارم
I saw a man in the park wearing a green jacket and light brown pants who looked well-shaped.	مردی را در پارک دیدم که یک ژاکت سبز و شلوار قهوه ای روشن پوشیده بود و به نظر می رسید که خوش فرم است.
Tom was the only one who came early.	تام تنها کسی بود که زود آمد.
I do not remember Tom telling me what to do.	یادم نیست تام به من گفت چه کار کنم.
Why don't we all go swimming together?	چرا همه با هم به شنا نمی رویم؟
It is clear that he does not like Tom Mary very much.	واضح است که تام مری را خیلی دوست ندارد.
This time it is a popular student hangout.	این بار یک پاتوق دانشجویی محبوب است.
I have no idea what I'm looking for.	من هیچ ایده ای ندارم که دنبال چه هستم.
I look forward to seeing him on Monday.	من انتظار دارم که او را دوشنبه ببینم.
I told Tom I did not like him.	به تام گفتم که دوستش ندارم.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom is not alone, is he?	تام تنها نیست، او؟
The older Tom gets, the more like his father he becomes.	هر چه تام بزرگتر می شود، بیشتر شبیه پدرش می شود.
It took me less than five minutes to write that letter.	کمتر از پنج دقیقه طول کشید تا آن نامه را بنویسم.
I think Tom is in his office.	من فکر می کنم که تام در دفتر خود است.
I think Tom can do it.	فکر می کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Would you like to meet Tom?	آیا دوست دارید تام را ملاقات کنید؟
I want to live in Australia or New Zealand.	من می خواهم در استرالیا یا نیوزلند زندگی کنم.
I am the one who will do this for you.	من کسی هستم که این کار را برای شما انجام خواهم داد.
My father is in the car.	پدرم در واگن است.
Tom did not call the doctor.	تام با دکتر تماس نگرفت.
Excuse me, is there an ATM in this area?	ببخشید آیا در این منطقه دستگاه خودپرداز وجود دارد؟
This restaurant only accepts cash.	این رستوران فقط پول نقد می پذیرد.
Why is Tom planning to immigrate to Australia?	چرا تام قصد دارد به استرالیا مهاجرت کند؟
My mother never wanted to be just a housewife.	مادرم هرگز نمی خواست فقط یک خانه دار باشد.
Tom is in line.	تام در صف است.
Tom seems to be organized.	به نظر می رسد تام سازماندهی شده است.
Tom and Mary have not seen this yet.	تام و مری هنوز این را ندیده اند.
I did not go into details	وارد جزئیات نشدم
Tom was shocked to hear of Mary's death.	تام از شنیدن مرگ مری شوکه شد.
Tom was about to leave when I saw him.	تام داشت آماده رفتن می شد که او را دیدم.
Tom called Mary and asked her what her plan was.	تام با مری تماس گرفت و از او پرسید که برنامه اش چیست.
Tom had lost his life when rescuers arrived.	تام در زمان رسیدن امدادگران جان خود را از دست داده بود.
Tom is very hard, isn't he?	تام خیلی سخت گیره، نه؟
Tom does not add sugar to his coffee.	تام در قهوه‌اش شکر نمی‌ریزد.
This is not very good.	این خیلی خوب نیست.
I knew Tom would do it for Mary.	می دانستم که تام این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom did not pick up the phone.	تام گوشی را بر نگرفت.
The restaurant was relatively empty, so I could read quietly while eating.	رستوران نسبتاً خالی بود، بنابراین می‌توانستم با آرامش در حین غذا خوردن بخوانم.
We are terrible dancers	ما رقصنده های وحشتناکی هستیم
Tom was only three years old when he came to Boston.	تام تنها سه سال داشت که به بوستون آمد.
I do not think it is very important	فکر نمی کنم زیاد مهم باشد
Tom called Mary on the phone.	تام تلفنی به مری زنگ زد.
That was what made Tom happy.	این چیزی بود که تام را خوشحال کرد.
Tom did not look tired at all.	تام اصلا خسته به نظر نمی رسید.
I want to cash in a traveler's check.	من می خواهم چک مسافرتی را نقد کنم.
He considers it a rule to drink a glass of water before breakfast.	او نوشیدن یک لیوان آب قبل از صبحانه را یک قانون می داند.
Your map will not work	نقشه شما کار نخواهد کرد
Keep in mind that Tom does not speak French well.	به خاطر داشته باشید که تام به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom could not help but look away.	تام نتوانست جلوی نگاهش را بگیرد.
Don't you want to be famous?	نمیخوای معروف بشی؟
I do not think it would be interesting to do that.	من فکر می کنم انجام این کار جالب نخواهد بود.
Tom said he had no plans to do so.	تام گفت که هیچ برنامه ای برای این کار ندارد.
Mary is a famous Hollywood actress.	مری بازیگر مشهور هالیوود است.
Why did Tom lose weight?	چرا تام وزن کم کرده است؟
Do not open this box	این جعبه را باز نکنید
This newspaper has a high circulation.	این روزنامه تیراژ بالایی دارد.
I want to see what Tom found	میخوام ببینم تام چی پیدا کرد
That's how it started.	اینطوری شروع شد.
I have to teach French to Tom.	من باید به تام زبان فرانسه یاد بدهم.
If Mary goes, Tom will probably cry.	اگر مری برود احتمالا تام گریه خواهد کرد.
Maryam is looking for her husband.	مریم دنبال شوهرش می گردد.
Did you know that Tom played the cello?	آیا می دانستید که تام ویولن سل می نواخت؟
Tom has never been a good student.	تام هرگز دانش آموز خوبی نبوده است.
Food is still scarce in the area.	غذا هنوز در منطقه کمیاب است.
He earns at least $ 1,000 a week.	او حداقل 1000 دلار در هفته درآمد دارد.
Tom asked Mary if she wanted to come.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد بیاید؟
I think Tom is a lot busier this week than last week.	من فکر می کنم تام این هفته بسیار شلوغ تر از هفته گذشته است.
Tom needs a ride home.	تام به یک سواری به خانه نیاز دارد.
I saw Tom last week in Boston.	من تام را هفته گذشته در بوستون دیدم.
I can not identify it.	من نمی توانم آن را شناسایی کنم.
Tom does yoga in the park.	تام در پارک یوگا انجام می دهد.
I keep telling you that I do not want to read French.	من مدام به شما می گویم که نمی خواهم فرانسوی بخوانم.
You know I'm not going to do that anymore, do you?	میدونی که من دیگه قرار نیست اینکارو بکنم، نه؟
I know Tom will be ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده خواهد بود.
We could see the helicopter at the top of the pond.	می‌توانستیم هلیکوپتر را در بالای حوض ببینیم.
Why is Tom so determined to do this?	چرا تام اینقدر مصمم به این کار است؟
Tom is probably still scared.	تام احتمالا هنوز می ترسد.
I had no choice but to do it.	چاره ای جز انجامش نداشتم.
I'm sure you can do it if you try.	من مطمئن هستم که اگر تلاش کنید می توانید این کار را انجام دهید.
Let Tom tell you himself.	اجازه می دهم تام خودش به تو بگوید.
Tom is worried about that.	تام در مورد آن نگران است.
The width of the ditch is three feet.	عرض خندق سه فوت است.
Tom had read that short people need more sleep than tall people.	تام جایی خوانده بود که افراد کوتاه قد بیشتر از افراد قدبلند به خواب نیاز دارند.
A new treatment for hepatitis is being studied.	درمان جدیدی برای هپاتیت در حال مطالعه است.
I can not find my razor.	من نمی توانم تیغ خود را پیدا کنم.
I'm getting this new device.	من در حال گرفتن این دستگاه جدید هستم.
It was clear that Tom was going to do this with Mary.	واضح بود که تام قرار است این کار را با مری انجام دهد.
You were passionate	پر شور بودی
Let's not do anything that upsets Tom.	بیایید کاری نکنیم که تام را ناراحت کند.
Will Tom get paid to do this?	آیا تام برای انجام این کار پول می گیرد؟
Tom is scheduled to live in Boston next year.	تام قرار است سال آینده در بوستون زندگی کند.
Do not treat me the way you treat a child.	با من همونجوری رفتار نکن که با یه بچه رفتار میکنی.
I hope you get well soon	امیدوارم زود خوب بشی
I think Tom should do it outside.	من فکر می کنم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
I think Tom has been to Boston before.	من گمان می کنم که تام قبلاً به بوستون رفته است.
Maybe Tom can help me.	شاید تام بتواند به من کمک کند.
He decided to read ten pages every day.	او تصمیم گرفت هر روز ده صفحه بخواند.
I need your help to take care of Tom's children.	من به شما نیاز دارم که به من کمک کنید تا از بچه های تام مراقبت کنم.
Do you know what time the supermarket closes?	آیا می دانید سوپرمارکت چه ساعتی بسته می شود؟
I was the one who taught Tom to drive.	من بودم که به تام رانندگی یاد دادم.
Do you know why Tom is staring at us?	آیا می دانید چرا تام به ما خیره شده است؟
Tom could not say for sure when he would return.	تام نمی توانست با اطمینان بگوید چه زمانی برمی گردد.
Tom said he would not say anything.	تام گفت که او چیزی نخواهد گفت.
There is no doubt that Tom did not do this.	شکی نیست که تام این کار را نکرده است.
Tom wondered what Mary was going to buy.	تام فکر کرد که مری قصد خرید چه چیزی را دارد.
What is Tom going to do about it?	تام قصد دارد در مورد آن چه کند؟
Tom is almost dressed.	تام تقریباً لباس پوشیده است.
Promise me you will come	بهم قول بده که میای
Tom and his brother are both artists.	تام و برادرش هر دو هنرمند هستند.
Children do not always listen to their parents.	بچه ها همیشه به حرف والدین خود گوش نمی دهند.
Do not forget to wear a hat.	پوشیدن کلاه را فراموش نکنید.
I wish I could do it myself.	کاش خودم می توانستم این کار را انجام دهم.
Aren't Tom and I going to do that?	آیا من و تام قرار نیست این کار را انجام دهیم؟
Tom asked me if I knew where Mary lived.	تام از من پرسید که آیا می دانم مری در کجا زندگی می کند؟
Tom knows that Mary does not.	تام می داند که مری این کار را نمی کند.
I think maybe you do not understand the severity of the situation.	من فکر می کنم که شاید شما شدت وضعیت را درک نمی کنید.
Admission is free, but there are at least two drinks.	ورود رایگان است، اما حداقل دو نوشیدنی وجود دارد.
Tom plays in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی بازی می کند.
Tom said his new home was too expensive for him.	تام گفت که خانه جدیدش برایش گران تمام شده است.
This is not your hat, is it?	این کلاه شما نیست، اینطور است؟
I try to make the most of a bad situation.	من سعی می کنم از یک موقعیت بد بهترین استفاده را ببرم.
Some criminals go unpunished.	برخی از جنایتکاران بدون مجازات می مانند.
Tom looked unhappy.	تام به نظر ناراضی بود.
Tom is a former paratrooper.	تام یک چترباز سابق است.
I do not think Tom has many friends.	من فکر نمی کنم که تام دوستان زیادی داشته باشد.
I haven't seen much of Tom lately.	من اخیراً خیلی از تام ندیده ام.
I do not know why Tom wanted to go to Australia himself.	نمی دانم چرا تام می خواست خودش به استرالیا برود.
I knew Tom was allowed to do what he wanted.	می‌دانستم که تام اجازه دارد کاری را که می‌خواهد انجام دهد.
Gloves are warmer than gloves.	دستکش گرمتر از دستکش است.
Tom has not called yet.	تام هنوز تماس نگرفته است.
Tom always answered questions quickly.	تام همیشه به سوالات سریع پاسخ می داد.
Everyone knows I'm Tom's girlfriend.	همه می دانند که من دوست دختر تام هستم.
He could not be reached for comment.	او نتوانست از طریق تلفن با او تماس بگیرد.
I just talked to Tom.	من تازه با تام صحبت کردم.
I do not drink or smoke.	من مشروب نمیخورم و سیگار نمیکشم.
I thought maybe you just forgot.	من فکر کردم که شاید شما فقط فراموش کرده اید.
I know I do not have enough money to buy what I want.	می دانم که پول کافی برای خرید آنچه می خواهم ندارم.
Who has nothing to do?	چه کسی کاری برای انجام دادن ندارد؟
That's why I came to class late yesterday.	برای همین دیروز سر کلاس دیر آمدم.
Tom had a good time yesterday.	تام دیروز خوش گذشت.
I do not blame	من سرزنش نمی کنم
I hope you did as Tom said.	امیدوارم همانطور که تام گفته بود این کار را کردی.
I made the mistake of trying to do it alone.	من این اشتباه را کردم که سعی کردم به تنهایی این کار را انجام دهم.
Tom felt over his head.	تام احساس می کرد بالای سرش است.
I'd rather stay here than swim with Tom.	ترجیح می دهم اینجا بمانم تا اینکه با تام شنا کنم.
My boyfriend is not a loser	دوست پسر من بازنده نیست
Tom has seen it before.	تام قبلاً آن را دیده است.
I just waxed the floor	فقط کف را واکس زدم
Can't you come with us?	نمیشه با ما بیای؟
Tom is the one who showed me how to do this.	تام کسی است که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom says he hears nothing.	تام می گوید که او چیزی نمی شنود.
Tom wrote something down in his notebook.	تام چیزی را در دفترش یادداشت کرد.
I'm telling you why I do not like Tom.	من به شما می گویم که چرا تام را دوست ندارم.
Coffee is the main product of Brazil.	قهوه محصول اصلی برزیل است.
The roots of these people are in an aura of ambiguity.	ریشه این افراد در هاله ای از ابهام قرار دارد.
Tom started writing.	تام شروع به نوشتن کرد.
Tom seemed very pleased with himself.	تام از خودش خیلی راضی به نظر می رسید.
Mr. Jackson has been a teacher for thirty years.	آقای جکسون سی سال معلم بوده است.
Tom will have his way.	تام راه خودش را خواهد داشت.
Tom is not upstairs in bed.	تام در طبقه بالا در رختخواب نیست.
My wife is waiting for me at home.	همسرم در خانه منتظر من است.
I do not eat now.	من الان نمی خورم.
I got married last year and my wife's name is Maryam.	من پارسال ازدواج کردم اسم همسرم مریم است.
Tom can not stand opera.	تام نمی تواند اپرا را تحمل کند.
Tell Tom what to do.	به تام بگو چه باید کرد.
Why don't you call me later?	چرا بعدا به من زنگ نمیزنی؟
I'm sick in bed.	من در رختخواب بیمار هستم.
Tom thinks beer is good for you.	تام فکر می کند آبجو برای شما خوب است.
I have no grudge	من کینه ای ندارم
Does Tom want to go?	آیا تام می خواهد برود؟
In winter, many older people slip on the ice and fall to the ground.	در زمستان، بسیاری از افراد مسن روی یخ می لغزند و به زمین می افتند.
Tom must be back	تام باید برگردد
Tom is much bigger than you think.	تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
We can see thousands of stars in the sky.	ما می توانیم هزاران ستاره را در آسمان ببینیم.
Looks like you just cut it short.	به نظر می رسد که شما به تازگی کوتاه کرده اید.
To continue, press the right arrow key.	برای ادامه، کلید پیکان سمت راست را فشار دهید.
Tom said he did not think that had really happened.	تام گفت که فکر نمی‌کند واقعاً چنین اتفاقی افتاده باشد.
Tom has a lot of bad habits.	تام عادات بد زیادی دارد.
Tom is scheduled to travel to Boston next summer.	تام قرار است تابستان آینده به بوستون برود.
What was said was completely ignored.	آنچه گفته شد کاملاً نادیده گرفته شد.
Tom became very nervous.	تام خیلی عصبی شد.
I'm completely drunk.	من کاملا مست هستم.
I could have warned Tom more strongly.	می توانستم با شدت بیشتری به تام هشدار دهم.
Tom found a lottery ticket in Mary's room.	تام یک دسته بلیط بخت آزمایی را در اتاق مری پیدا کرد.
Guys do not trust Tom?	بچه ها به تام اعتماد ندارید؟
I helped Tom carry his luggage.	من به تام کمک کردم تا چمدان هایش را حمل کند.
We were not very smart	ما خیلی باهوش نبودیم
I thought Tom would do more driving. 	فکر می کردم تام بیشتر رانندگی را انجام می دهد.
I did not expect to drive so much myself.	انتظار نداشتم خودم اینقدر رانندگی کنم.
Tom is rarely home.	تام به ندرت خانه است.
I'm sorry, but I can not have dinner with you.	متاسفم، اما نمی توانم با شما شام بخورم.
Tom may not see us.	تام ممکن است ما را نبیند.
You did not know you were going to do this yourself, did you?	شما نمی دانستید که قرار بود این کار را خودتان انجام دهید، نه؟
If you are staying in a large hotel, you can use their pool.	اگر در یک هتل بزرگ اقامت دارید، می توانید از استخر آنها استفاده کنید.
You need to make sure Tom is not late for school again.	شما باید مطمئن شوید که تام دوباره به مدرسه دیر نمی شود.
I'm the one who asked Tom to do this.	من کسی هستم که از تام خواسته ام این کار را انجام دهد.
It can not last forever.	این نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.
Tom was not waiting for us.	تام منتظر ما نبود.
Mary was the bridesmaid at our wedding.	مریم در عروسی ما ساقدوش بود.
Tom and Mary were here this morning.	تام و مری امروز صبح اینجا بودند.
I got on my horse	سوار اسبم شدم
Tom returned to class crying.	تام با گریه به کلاس برگشت.
What happens if I stop taking this medicine?	اگر مصرف این دارو را قطع کنم چه اتفاقی می افتد؟
I remember going to Boston when I was a kid.	یادمه وقتی بچه بودم به بوستون رفتم.
Tom is the one who is being punished.	تام کسی است که مجازات می شود.
I do not think I am ready	فکر نمی کنم که آماده باشم
Are you sure you made the right decision?	آیا مطمئن هستید که تصمیم درستی گرفته اید؟
Tom is not a teenager yet.	تام هنوز یک نوجوان نیست.
I did not think Tom would pass last week's date test.	من فکر نمی کردم که تام در آزمون تاریخ هفته گذشته قبول شود.
The jury did not buy Tom's story.	هیئت منصفه داستان تام را نخریدند.
Tom told me Mary was not very hungry.	تام به من گفت مری خیلی گرسنه نیست.
Why didn't you say today was your birthday?	چرا نگفتی امروز تولدت بود؟
I thought I heard Tom's voice.	فکر کردم صدای تام را شنیدم.
Do not lift it	بلندش نکن
Tom was not waiting for a miracle.	تام منتظر معجزه نبود.
Tom received his Ph.D. in 2013.	تام دکترای خود را در سال 2013 دریافت کرد.
I'm doing this now.	من الان دارم این کار را می کنم.
Yesterday's vices are tomorrow's's.	رذایل دیروز رسم فردا است.
I can not imagine a future without electricity.	من نمی توانم آینده ای را بدون برق تصور کنم.
Tom has no chickens.	تام هیچ جوجه ای ندارد.
I know I have nothing to worry about	میدونم که چیزی برای نگرانی ندارم
Is it too early to order from the lunch menu?	آیا برای سفارش از منوی ناهار خیلی زود است؟
I asked Tom if he wanted to do this.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
Teamwork is important in football.	کار تیمی در فوتبال مهم است.
Tom jumped out of the moving car.	تام از ماشین در حال حرکت بیرون پرید.
Just as I was about to enter the bathtub, Tom went to visit.	درست در زمانی که می خواستم وارد وان حمام شوم، تام برای بازدید از آنجا رفت.
Tom was clearly angry.	تام به وضوح عصبانی بود.
One day, I will find out who my real parents are.	یک روز، من متوجه خواهم شد که پدر و مادر واقعی من چه کسانی هستند.
Tom was highly educated and spoke several languages ​​fluently.	تام تحصیلات بالایی داشت و چندین زبان را روان صحبت می کرد.
Tom is trying to lose weight.	تام در حال تلاش برای کاهش وزن است.
It is impossible for Tom to win.	برنده شدن برای تام غیرممکن است.
Tom went back and forth.	تام جلو و عقب رفت.
I have to write an SMS	باید اس ام اس بنویسم
Tom is a smart kid.	تام بچه باهوشی است.
I think Tom is weird.	من فکر می کنم که تام عجیب است.
Tom was surprised when Mary told him he wanted to do it.	وقتی مری به او گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، به نظر تام متعجب شد.
Tom is married to a woman who is young enough to have a daughter.	تام با زنی ازدواج کرده که به اندازه کافی جوان است تا دخترش شود.
Please sign our petition?	لطفا طومار ما را امضا کنید؟
What is their purpose?	هدف آنها چیست؟
Tom is much older than me.	تام خیلی بزرگتر از من است.
Tom had to wear a neck brace after Mary pulled him down the stairs.	تام مجبور شد بعد از اینکه مری او را از پله ها پایین آورد، یک بریس گردن بپوشد.
People living in glass houses should not throw stones.	افرادی که در خانه های شیشه ای زندگی می کنند نباید سنگ پرتاب کنند.
Why not list the pros and cons?	چرا مزایا و معایب را فهرست نمی کنیم؟
I think that's why Tom is not here.	من فکر می کنم دلیل اینکه تام اینجا نیست همین است.
I do not like music very much.	من خیلی به موسیقی علاقه ندارم.
"Did you sleep well?" 	"خوب خوابیدی؟"
"I slept like a log."	"مثل یک کنده خوابیدم."
Tom allowed me to interview.	تام به من اجازه مصاحبه داده است.
Did you forget to tell Tom about the party?	یادت رفت در مورد مهمانی به تام بگویی؟
Tom has to say no.	تام باید بگوید نه.
Tom is looking for a job.	تام به دنبال کار است.
We have worked tirelessly	ما بی وقفه کار کرده ایم
Tom is not in custody.	تام در بازداشت نیست.
I read many foreign languages, but I do not speak anything.	من زبان های خارجی زیادی می خوانم، اما هیچ صحبتی نمی کنم.
I doubt I can force Tom to do this.	من شک دارم که بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Why don't you apologize?	چرا عذرخواهی نمی کنی؟
I did not know that Tom was not allowed to do this.	من نمی دانستم که تام اجازه انجام این کار را ندارد.
Tom does not want to believe this.	تام نمی خواهد این را باور کند.
Look Tom, I'm sorry to bother you.	ببین تام، متاسفم که مزاحمت شدم.
I did not know you know that I know	نمیدونستم تو میدونی که من میدونم
Neither Tom nor Mary have a heated pool.	نه تام و نه مری استخر آب گرم ندارند.
Tom said Mary was not as angry as he thought.	تام گفت مری آنقدر که او فکر می کرد عصبانی نبود.
This is the largest structure I have ever seen.	این عظیم ترین سازه ای است که تا به حال دیده ام.
It looks deserted.	خالی از سکنه به نظر می رسد.
I wondered why Tom did not drink.	تعجب کردم که چرا تام مشروب نمی خورد.
Tom said he thinks Mary probably does not want to do this on a cold day like today.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً نمی خواهد این کار را در روز سردی مانند امروز انجام دهد.
Tom wiped the bloody knife on his shirt.	تام چاقوی خونی روی پیراهنش را پاک کرد.
I am quite serious	من کاملا جدی هستم
I can not stand this longer.	من نمی توانم این مدت را بیشتر تحمل کنم.
I think you know this is not true	فکر کنم میدونی که این درست نیست
Isn't this yours?	این مال تو نیست؟
I have three brothers who previously worked in Boston.	من سه برادر دارم که قبلاً در بوستون کار می کردند.
I want to spend the rest of my life with you.	من می خواهم بقیه عمر را با شما بگذرانم.
Tom does not trade.	تام معامله نمی کند.
Tom wondered what Mary wanted to eat.	تام فکر کرد که مری می خواهد چه بخورد.
Tom told me where he was going to stay.	تام به من گفت که قصد دارد کجا بماند.
No one else noticed that Tom had sneaked into the room.	هیچ کس دیگری متوجه نشد که تام دزدکی وارد اتاق شده است.
I thought Tom would go to the bank and get some cash.	فکر کردم تام به بانک برود و مقداری پول نقد بگیرد.
Let's skip the formalities	از تشریفات بگذریم
Tom grabbed Mary to prevent her from falling.	تام مری را گرفت تا از افتادن او جلوگیری کند.
I think I'm respectable	به نظر من قابل احترام به نظر میرسم
Tom said Mary did not want to eat Chinese food this evening.	تام گفت که مری نمی خواست امروز عصر غذای چینی بخورد.
He pursues his career in interior design.	او حرفه خود را در طراحی داخلی دنبال می کند.
I knew Tom was faster than Mary at doing this.	می دانستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
I have already fed the children.	من قبلا به بچه ها غذا داده ام.
I am very grateful to you.	من از شما بی نهایت سپاسگزارم.
This is what I expected from my daughter.	این همان چیزی است که از دخترم انتظار داشتم.
Apparently Tom is a busy man.	ظاهرا تام مرد شلوغی است.
I saw a French movie with English subtitles.	یک فیلم فرانسوی با زیرنویس انگلیسی دیدم.
I'm afraid it will not work	میترسم کار نکنه
It was clear that Tom had not yet done so.	واضح بود که تام هنوز این کار را نکرده بود.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم تام این کار را انجام دهد.
I know Tom is a southern paw.	من می دانم که تام یک پنجه جنوبی است.
Tom is sitting between his brother and sister.	تام بین برادر و خواهرش نشسته است.
Most days he eats a peanut butter sandwich for lunch.	بیشتر روزها او یک ساندویچ کره بادام زمینی برای ناهار می خورد.
Do you remember how slow the internet was before?	آیا یادتان هست قبلا سرعت اینترنت چقدر کند بود؟
That surprises you, doesn't it?	این شما را شگفت زده می کند، اینطور نیست؟
Tom does not intend to admit defeat.	تام قصد اعتراف به شکست را ندارد.
I did not know I hurt anyone	نمیدونستم به کسی صدمه زدم
Maryam was deeply moved by her husband's death.	مریم از مرگ شوهرش به شدت متاثر شد.
Tom noticed that Mary was looking at him.	تام متوجه شد که مری به او نگاه می کند.
I'm not a good singer	من خواننده خوبی نیستم
I'm sure Tom lied to Mary.	مطمئنم تام به مری دروغ گفته.
I doubt Tom will be waiting for me.	من شک دارم که تام منتظر من نخواهد بود.
When the last customer leaves, we close the doors.	وقتی آخرین مشتری رفت، درها را می بندیم.
I think Tom has the ability to do that.	من فکر می کنم تام توانایی انجام این کار را دارد.
What would you like us to do with this?	دوست داری با این چیکار کنیم؟
Tom is the plaintiff manager.	تام از مدیر شاکی است.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
You are a freshman, aren't you?	شما دانشجوی سال اولی هستید، نه؟
Do not leave your belongings behind	وسایل خود را پشت سر نگذارید
I know this, Tom.	من این را می دانم، تام.
I can not believe you understood this	باورم نمیشه اینو فهمیدی
You do not seem to be convinced.	به نظر می رسد که شما متقاعد نشده اید.
Tom knew something terrible had happened.	تام می دانست که اتفاق وحشتناکی رخ داده است.
It seems that it can not even harm a fly.	به نظر می رسد که حتی نمی تواند به یک مگس آسیب برساند.
I suspect Tom has been arrested.	من شک دارم که تام دستگیر شده باشد.
I have to go to Boston next week.	من باید هفته آینده به بوستون بروم.
Tom is not what he says	تام اونی نیست که میگه
Tom opened the door and looked outside.	تام در را باز کرد و به بیرون نگاه کرد.
What is your favorite game to play with friends?	بازی مورد علاقه شما برای بازی با دوستان چیست؟
Tom told me he had not studied for the exam.	تام به من گفت که برای آزمون مطالعه نکرده است.
How many hours does it take to do this?	حدودا چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom said no one else was there.	تام گفت که هیچ کس دیگری آنجا نیست.
Tom told a joke, but no one laughed.	تام یک جوک گفت، اما هیچ کس نخندید.
I hope Tom helps me do that.	امیدوارم تام به من در انجام این کار کمک کند.
I just put new sheets on the bed.	من تازه ملحفه های جدید روی تختم انداخته ام.
Tom is very happy.	تام خیلی خوشحال است.
Something is fishing here	یه چیزی اینجا ماهیگیره
He felt the key to the light in the dark.	او در تاریکی به کلید چراغ احساس می کرد.
Wasn't that a complete idea?	آیا این ایده تام نبود؟
Tom said he thought Mary was not interested in sports.	تام گفت که فکر می کند مری به ورزش علاقه ای ندارد.
Tom wondered why Mary was so nervous.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر عصبی است.
I'm a little crazy.	من کمی دیوانه هستم.
I know I have to do this before I leave Boston.	می دانم که باید قبل از ترک بوستون این کار را انجام دهم.
Stay until the others go and then we can talk.	بمون تا بقیه برن و بعد میتونیم حرف بزنیم.
I'm beginning to believe that Tom can do it.	من کم کم دارم باور می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he had never met Mary.	تام گفت که او هرگز مری را ملاقات نکرده است.
This is completely inappropriate.	این کاملاً نامناسب است.
I love the way Tom laughs.	من طرز خندیدن تام را دوست دارم.
Is it really okay if I do the same?	اگر من هم این کار را بکنم واقعاً مشکلی ندارد؟
I knew Tom was not eating.	می دانستم که تام اهل غذا خوردن نیست.
It takes at least an hour more to write this report.	نوشتن این گزارش حداقل یک ساعت بیشتر طول می کشد.
I think Tom may have said something he should not have said.	من فکر می کنم که تام ممکن است چیزی گفته باشد که نباید می گفت.
Do not you want to see me ride a cart?	نمیخوای ببینی من یه چرخ دستی میزنم؟
Traffic is heavy during Tokyo rush hour.	در ساعات شلوغی توکیو، ترافیک سنگین است.
I do not think I will say more than that.	فکر نمی کنم بیشتر از این چیزی بگویم.
My car is prettier than Tom.	ماشین من زیباتر از تام است.
Tom and Mary sang together.	تام و مری با هم آواز خواندند.
I'm going to Boston on Monday.	من قرار است دوشنبه در بوستون باشم.
Gentlemen, turn on your engines.	آقایان، موتورهای خود را روشن کنید.
I heard Tom was killed.	شنیدم تام کشته شده.
Do they know you are here?	آیا آنها می دانند که شما اینجا هستید؟
He had to take his son out of the club.	او مجبور شد پسرش را از باشگاه خارج کند.
Let's not let this happen here.	اجازه ندهیم این اتفاق در اینجا بیفتد.
Tom and Mary do not usually eat lunch together.	تام و مری معمولا ناهار را با هم نمی خورند.
Tom wants to eat with us.	تام می خواهد با ما غذا بخورد.
It is very cold outside. 	بیرون خیلی سرد است.
You catch a cold without a coat	بدون پالتو سرما میخوری
Tom asked for permission to leave.	تام اجازه خروج خواست.
Who do you think is a better cook, you or your mother?	به نظر شما چه کسی آشپز بهتری است، شما یا مادرتان؟
He is currently busy and can not talk to you.	او در حال حاضر مشغول است و نمی تواند با شما صحبت کند.
I had lunch with Tom today.	امروز با تام ناهار خوردم.
I probably will not kiss Tom.	من احتمالا تام را نخواهم بوسید.
Tom forced himself to do so.	تام خودش را مجبور به انجام این کار کرد.
I can not do this for long.	من نمی توانم این کار را برای مدت زیادی انجام دهم.
Tom looks like a smart young man.	تام یک مرد جوان باهوش به نظر می رسد.
I can not stay here long	نمیتونم زیاد اینجا بمونم
I still do not believe this has happened.	من هنوز باور نمی کنم این اتفاق افتاده است.
Tom did not say thank you	تام نگفت ممنون
Do you want me to inform Tom of my decision?	آیا می خواهید تصمیم خود را به تام اطلاع دهم؟
Tom sometimes misses school.	تام گاهی اوقات از مدرسه غیبت می کند.
People of all ages love his poems and stories.	مردم در هر سنی اشعار و داستان های او را دوست دارند.
Why do you think Tom was the one who did this?	چرا گمان می کنی که تام کسی بود که این کار را کرد؟
Tom said he thinks Mary may stay in Australia until October.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا اکتبر در استرالیا بماند.
I did not know you were worried	نمیدونستم نگران هستی
Tom said Mary was tickling.	تام گفت که مری غلغلک است.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که او فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
I knew you used to live in Australia	میدونستم که قبلا تو استرالیا زندگی میکردی
I think you better talk to Tom	فکر کنم بهتره با تام صحبت کنی
When was the last time you milked a cow?	آخرین باری که گاو دوشید کی بود؟
Tom and Mary did not seem to know each other.	به نظر می رسید تام و مری همدیگر را نمی شناختند.
It does not take long to do this.	برای انجام این کار زمان زیادی نمی برد.
I wish I could be more optimistic about what is going to happen.	ای کاش می توانستم به اتفاقی که قرار است بیفتد خوشبین تر باشم.
Tom must be able to do whatever he is supposed to do.	تام باید بتواند هر کاری را که قرار است انجام دهد انجام دهد.
Tom can play the piano well by ear.	تام می تواند به خوبی پیانو را با گوش بنوازد.
I'm boiling water	من دارم آب میجوشم
Please bring me a piece of paper	لطفا برای من یک تکه کاغذ بیاور
I wish you were never born	کاش هیچ وقت به دنیا نمی آمدی
How many times did Tom call you yesterday?	تام دیروز چند بار با شما تماس گرفت؟
I want to try to learn three languages ​​at the same time.	من می خواهم سعی کنم سه زبان را همزمان یاد بگیرم.
Tom did not explain why he wanted to do this.	تام توضیح نداد که چرا می خواست این کار را انجام دهد.
What are you going to do now?	حالا چه کار خواهی کرد؟
I think Tom wants to know why.	من فکر می کنم که تام می خواهد بداند چرا.
Tom did not hear that Mary had entered.	تام نشنید که مری وارد شد.
I did not know if you wanted Tom to do it for us.	نمیدونستم میخوای از تام بخوای برامون انجام بده.
I did not ask anyone to help me.	من از کسی نخواستم که به من کمک کند.
I do not reject it.	من آن را رد نمی کنم.
Tom saw Mary standing on the steps in her pajamas.	تام مری را دید که با لباس خواب بالای پله ها ایستاده بود.
Tom does not want to be included.	تام نمی‌خواهد شامل شود.
Tom lives alone in a big house.	تام به تنهایی در یک خانه بزرگ زندگی می کند.
Why does someone with full experience need our help?	چرا فردی با تجربه تام به کمک ما نیاز دارد؟
This is impossible for me.	این برای من غیر ممکن است.
Tom is just trying to protect his children.	تام فقط سعی می کند از بچه هایش محافظت کند.
Tom was a very angry child.	تام کودکی بسیار عصبانی بود.
I have to go tell Tom about what happened.	من باید بروم به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
Is that all Tom's doing?	آیا این تمام کاری است که تام انجام می دهد؟
I do not know where Tom will be tomorrow.	من نمی دانم تام فردا کجا خواهد بود.
This is very valuable to me.	این برای من ارزش زیادی دارد.
Who did Tom attack?	تام به چه کسی حمله کرد؟
I think it is possible that there is nothing we can do.	من فکر می کنم که این امکان وجود دارد که ما هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.
I'm going to play one of Mozart's violin concertos.	قرار است یکی از کنسرتوهای ویولن موتزارت را اجرا کنم.
Tom is in his bedroom counting the money.	تام در اتاق خوابش است و در حال شمارش پول است.
I guessed correctly in nine out of ten cases.	من در نه مورد از ده مورد درست حدس زدم.
I'm going to look at it.	من قصد دارم به آن نگاه کنم.
Tom goes to the same school that Mary goes to.	تام به همان مدرسه ای می رود که مری می رود.
Tom said Mary knew John might do it again today.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است امروز دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has to lower his standards.	تام باید استانداردهایش را پایین بیاورد.
Why did you allow Tom to do this?	چرا به تام اجازه این کار را دادی؟
Tom never told me he was Australian.	تام هرگز به من نگفت که اهل استرالیاست.
Thank you for your kindness	از نرمش شما سپاسگزارم
Tom tore the letter.	تام نامه را پاره کرد.
I do not want to hurt you	نمیخوام به خودت صدمه بزنی
Tom may already have one of these.	تام ممکن است یکی از اینها را قبلا داشته باشد.
It is better to make a clean breast out of everything.	بهتر است از همه چیز یک سینه تمیز بسازید.
We are not satisfied with your answer.	پاسخ شما برای ما رضایت بخش نیست.
Tom said he enjoyed last night's party.	تام گفت که از مهمانی دیشب لذت برده است.
You are the only one I know who can blow the French horn.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که میتونه بوق فرانسوی بزنه.
Because I did not study, I failed the exam.	چون درس نخواندم در امتحان مردود شدم.
Tom did not want Mary to go out with John.	تام نمی خواست مری با جان بیرون برود.
I know I have to do this, but I do not want to.	می دانم که باید این کار را بکنم، اما نمی خواهم.
He was taken to a local hospital.	او به بیمارستان محلی منتقل شد.
I do not swim much.	من زیاد اهل شنا نیستم.
I hope I do not regret doing this	امیدوارم از انجام این کار پشیمان نشوم
Please join us.	لطفا با ما همراه باشید.
I had the opportunity to meet him in Paris.	من این فرصت را داشتم که او را در پاریس ملاقات کنم.
Tom is not in the park, is he?	تام در پارک نیست، او؟
Tom is about the size of an esophagus.	تام تقریباً به اندازه مری است.
Tom put on his pajamas and went to bed.	تام پیژامه اش را پوشید و به رختخواب رفت.
Tom and Mary lost their jobs due to budget cuts.	تام و مری به دلیل کاهش بودجه شغل خود را از دست دادند.
I guess I'm in big trouble.	حدس می زنم که من در دردسر بزرگی هستم.
I filled the washing machine and put the detergent on, but I forgot to turn it on.	ماشین لباسشویی رو پر کردم و مواد شوینده گذاشتم اما یادم رفت روشنش کنم.
I have some good news and some bad news.	چند خبر خوب و چند خبر بد دارم.
Tom and I are both terrible liars.	من و تام هر دو دروغگوهای وحشتناکی هستیم.
Tom did not know who Mary was going to see in Boston.	تام نمی دانست که مری قصد دارد چه کسی را در بوستون ببیند.
Did Tom do something wrong?	آیا تام کار اشتباهی انجام داده است؟
Tom told Mary he would not do it again.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Am I the only one who thinks buying Tom's old car is a bad idea?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کنم خرید ماشین قدیمی تام ایده بدی است؟
Tom says he will not marry Mary.	تام می گوید که با مری ازدواج نخواهد کرد.
I do not know how long it will take.	نمی دانم چقدر طول می کشد.
Tom never cried so much.	تام هرگز اینقدر گریه نمی کرد.
I want to tell Tom that there is no need to worry.	می خواهم به تام بگویم که جای نگرانی نیست.
Tom still does not know what is going on.	تام هنوز نمی داند چه خبر است.
Tom ran all the way to the station so as not to miss his train.	تام تمام راه را تا ایستگاه دوید تا قطارش را از دست ندهد.
Tom did it willingly.	تام با کمال میل این کار را کرد.
Tom does not seem to agree with you at all.	به نظر می رسد تام اصلاً با شما موافق نیست.
Tom said he was ready to go.	تام گفت که حاضر است برود.
Let's say hello to the Jacksons.	بیایید به جکسون ها سلام کنیم.
Tom is expected to win.	انتظار می رود تام برنده شود.
Tom was really good at it.	تام در این کار واقعاً خوب بود.
I had never seen anything like it	من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
I do not think I really have a problem.	فکر نمی کنم واقعا مشکلی داشته باشم.
Tom did everything I told him to do.	تام هر کاری که بهش گفتم انجام داد.
Tom will probably not sing that song tonight.	تام احتمالاً امشب آن آهنگ را نخواهد خواند.
You are a deceiver	تو فریبکار هستی
I have to give this book to Tom.	من باید این کتاب را به تام بدهم.
Does Tom come by bus?	آیا تام با اتوبوس می آید؟
There is a good chance this will happen.	احتمال خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
The dog followed his master.	سگ به دنبال استادش همراه شد.
I can not say how grateful I am.	نمی توانم بیان کنم که چقدر سپاسگزارم.
Can you call my teacher and pretend you are my father?	آیا می توانی با معلم من تماس بگیری و وانمود کنی که پدر من هستی؟
I hope we do not have to walk too much.	امیدوارم که مجبور نباشیم خیلی راه برویم.
I know I was supposed to do this last week	میدونم قرار بود هفته پیش اینکارو بکنم
That's basically it.	اساساً همین است.
Tom will be waiting in the lobby.	تام در لابی منتظر خواهد بود.
Tom lets people pet his dog.	تام به مردم اجازه می دهد سگش را نوازش کنند.
I do not think anyone hates Tom.	من فکر نمی کنم کسی باشد که از تام متنفر باشد.
You embarrass us	ما را شرمنده می کنی
They return.	آنها برمی گردند.
Tom is not sure what he is going to buy.	تام مطمئن نیست که قرار است چه چیزی بخرد.
I could hear Tom screaming at Mary.	صدای فریاد تام به مری را می شنیدم.
Tom is turning red	تام داره قرمز میشه
Tom is always complaining.	تام همیشه شاکی است.
Why did Tom try to do that?	چرا تام سعی کرد این کار را انجام دهد؟
I do not drink much alcohol	من زیاد اهل الکل نیستم
I already know why he does not like Tom Mary.	من از قبل می دانم که چرا تام مری را دوست ندارد.
There is no need to do it anymore.	دیگر نیازی به انجام آن نخواهد بود.
I do not care who kisses you.	برای من مهم نیست که چه کسی شما را می بوسد.
Why do we spend so much time in the library?	چرا وقت زیادی را در کتابخانه می گذرانیم؟
We will need all the help we can get.	ما به تمام کمک هایی که می توانیم دریافت کنیم نیاز خواهیم داشت.
Sometimes people ask me what I will do when I retire.	گاهی اوقات مردم از من می پرسند که در زمان بازنشستگی چه کار خواهم کرد.
Please do not say anything embarrassing	لطفا چیز شرم آور نگویید
Tom spent the whole day cleaning the garage.	تام تمام روز را صرف تمیز کردن گاراژ کرد.
Tom did not look disappointed at all.	تام اصلاً ناامید به نظر نمی رسید.
They did not allow me to enter the club because I was young.	آنها به من اجازه ورود به باشگاه را نمی دادند، زیرا سنم کم بود.
Tom has tried to do that.	تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom can still be there.	تام هنوز می تواند آنجا باشد.
Tom is lucky to be able to do that.	تام خوش شانس است که می تواند این کار را انجام دهد.
He is a little sharp.	او کمی تند است.
Tom will also buy a pair of earrings for Mary.	تام همچنین برای مری یک جفت گوشواره خواهد خرید.
I wish the best for Tom.	برای تام بهترین ها را آرزو می کنم.
I became a recluse.	من یک گوشه نشین شدم.
Tom is kind to everyone.	تام با همه مهربان است.
We live here for a long time.	ما برای مدت طولانی اینجا زندگی می کنیم.
Tom wanted to help Mary do that.	تام می خواست به مری در انجام این کار کمک کند.
Do you think you are lovable?	فکر می کنی دوست داشتنی هستی؟
I do not think I know anyone who speaks French.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که فرانسوی صحبت کند.
I do not think I can eat this.	فکر نمی کنم بتوانم این را بخورم.
Tom explained it to me, but I did not really understand his explanation.	تام آن را برای من توضیح داد، اما من واقعاً توضیح او را متوجه نشدم.
I do not like to wear jewelry.	من دوست ندارم جواهرات بپوشم.
Tom does not swim like before.	تام مثل سابق شنا نمی کند.
Tom jumped down from the roof.	تام با پریدن از پشت بام پایین آمد.
I was arrested and spent the night in prison.	دستگیر شدم و شب را در زندان گذراندم.
You are drunk	تو مستی
That's probably why Tom was crying.	احتمالاً به همین دلیل بود که تام گریه می کرد.
Tom said he would be happy to do this for Mary.	تام گفت که از انجام این کار برای مری خوشحال خواهد شد.
If you behave like people, you will be treated like people.	اگر مثل آدم‌ها رفتار کنید مثل آدم‌ها با شما رفتار می‌کنند.
I think this photo was taken about three months ago.	فکر کنم این عکس حدودا سه ماه پیش گرفته شده.
Tom dressed as a pirate.	تام لباس دزدان دریایی به تن کرد.
That's all I have. 	این تمام چیزی است که من دارم.
There is nothing left	چیزی باقی نمانده
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
I'm not human.	من انسان نیستم.
Did Tom really go there himself?	آیا واقعا تام خودش به آنجا رفت؟
This is out of our control.	این خارج از کنترل ماست.
I go to the park even if it rains.	حتی اگر باران ببارد به پارک می روم.
I do not think this is interesting	به نظر من این جالب نیست
Tom said no one asked him to.	تام گفت که هیچ کس از او این کار را نخواسته است.
I do not watch TV like a child.	من مثل بچه که بودم تلویزیون نگاه نمی کنم.
Tom could not answer.	تام نتوانست جواب بدهد.
Why did you think I was going to Australia with Tom?	چه شد که فکر کردی من با تام به استرالیا می‌روم؟
Newcomers must compete for promotion.	تازه واردها باید برای ارتقاء با یکدیگر رقابت کنند.
I thought Tom would be tempted to do this.	من فکر می کردم که تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
Maryam has three ex-husbands.	مریم سه شوهر سابق دارد.
This is not too bad.	این خیلی بد نیست.
I may not be allowed to do this again.	ممکن است اجازه نداشته باشم دوباره این کار را انجام دهم.
I do not think anyone has noticed our work.	فکر نمی کنم کسی متوجه کار ما شده باشد.
I have been very careful	من خیلی مراقب بوده ام
You did not know that Tom had not done this before, did he?	نمی دانستی که تام قبلاً این کار را نکرده بود، نه؟
How did you know I was teaching French in Boston?	از کجا فهمیدی که من در بوستون زبان فرانسه تدریس می کردم؟
Tom jumped off the deck and swam to shore.	تام از عرشه پرید و تا ساحل شنا کرد.
I pawned my guitar to pay the fare.	گیتارم را گرو گذاشتم تا کرایه را بپردازم.
I was surprised that Tom could not do it better than he did.	من تعجب کردم که تام نمی تواند این کار را بهتر از او انجام دهد.
If I only knew how to do this.	اگر می دانستم چگونه این کار را می کردم.
Tom recognized Mary by his voice.	تام مری را از صدای او شناخت.
It has nothing to do with Tom	این ربطی به تام نداره
It is better to use this opportunity.	بهتر است از این فرصت استفاده کنید.
Sydney is the largest city in Australia.	سیدنی بزرگترین شهر استرالیا است.
The books in this room are not mine.	کتاب های این اتاق مال من نیستند.
I knew Tom would not be stupid enough to do that.	می دانستم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
Tom is looking for someone to talk to.	تام به دنبال کسی است که با او صحبت کند.
I never realized I had lost my wallet until I got home.	تا زمانی که به خانه برسم هرگز متوجه نشدم کیف پولم را گم کرده ام.
Tom will be coming soon.	تام به زودی وارد خواهد شد.
There was no walking in the park at all.	به هیچ وجه پیاده روی در پارک نبود.
Tom and Mary are in the same situation.	تام و مری در همین شرایط هستند.
Tom was released from prison last month.	تام ماه گذشته از زندان آزاد شد.
When was Tom's trial?	دادگاه تام چه زمانی بود؟
When was the last time you spoke to someone in French?	آخرین باری که با کسی به زبان فرانسوی صحبت کردید کی بود؟
In today's meeting, I said a good word to my friend.	در جلسه امروز یک کلمه خوب برای دوستم بیان کردم.
Tom entered	تام وارد شد
I hope we can finish this today.	امیدوارم امروز بتوانیم این کار را به پایان برسانیم.
You can not talk to us like this.	شما نمی توانید با ما اینطور صحبت کنید.
Tom didn't really talk about it.	تام واقعاً در مورد آن صحبت نکرده است.
Tom told me about his plans.	تام در مورد برنامه هایش به من گفت.
Have you thought about what side effects may occur?	آیا فکر کرده اید که چه عوارضی ممکن است ایجاد شود؟
The table does not take up much space.	میز جای زیادی نمی گیرد.
You should not tell Tom where you live.	تو نباید به تام میگفتی کجا زندگی میکنی.
Tom has studied several foreign languages.	تام چندین زبان خارجی را مطالعه کرده است.
I can stop now if you want.	من می توانم اکنون متوقف شوم اگر شما بخواهید.
I do not think I can convince Tom to stop.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را متوقف کند.
Is this possible?	آیا احتمال این اتفاق وجود دارد؟
Tom has been killed before.	تام قبلاً به قتل رسیده است.
Tom is set to be released from prison in three years.	تام قرار است سه سال دیگر از زندان خارج شود.
Tom will realize that something is wrong.	تام متوجه خواهد شد که چیزی اشتباه است.
Tom said he was scheduled to attend tomorrow's meeting.	تام گفت که قرار است در جلسه فردا شرکت کند.
I wonder why Tom is so interested in doing this.	من تعجب می کنم که چرا تام به انجام این کار علاقه دارد.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary rarely cries.	تام گفت که مری به ندرت گریه می کند.
Tom is not as manipulative as Mary.	تام به اندازه مری دستکاری کننده نیست.
Tom seemed sad.	تام انگار غمگین بود.
You said yes to Tom, I hope so.	به تام گفتی بله، امیدوارم.
I'm spending the night with Tom.	من دارم شب را با تام می گذرانم.
It probably won't be that fun to do.	انجام این کار احتمالاً چندان جالب نخواهد بود.
Neither Tom nor Mary have a very important job.	نه تام و نه مری کار خیلی مهمی ندارند.
It is possible that Tom does not know I am here.	این امکان وجود دارد که تام نداند من اینجا هستم.
It is soft and vague.	نرم و مبهم است.
Looks like you do not enjoy doing this?	به نظر می رسد از انجام این کار لذت نمی برید؟
Tom and I will get married next year.	من و تام سال آینده ازدواج می کنیم.
Tom asked Mary to turn off the light.	تام از مری خواست که چراغ را خاموش کند.
Do not pretend to be sorry I know you are not	وانمود نکنید که متاسفید میدونم که نیستی
I doubt Tom is nervous.	من شک دارم که تام عصبی است.
I do not think I need Tom's help anymore.	فکر نمی کنم دیگر نیازی به کمک به تام داشته باشم.
I wish you would tell me when Tom expected me to be here.	ای کاش به من می گفتی چه زمانی تام انتظار داشت من اینجا باشم.
I know Tom is not a good player.	من می دانم که تام بازیکن خوبی نیست.
I'm forcing Tom to do this.	من تام را مجبور می کنم این کار را انجام دهد.
I will take it back from Tom.	من آن را از تام پس خواهم گرفت.
Tom will always be remembered.	تام همیشه در یادها خواهد ماند.
Tom already knows that Mary will do it.	تام از قبل می داند که مری این کار را خواهد کرد.
Tom has become very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش شده است.
Why doesn't Tom do anything about it?	چرا تام کاری در مورد آن انجام نمی دهد؟
I chose one of the two cheaper.	من یکی از این دو را ارزانتر انتخاب کردم.
I will stab it.	من به آن چاقو خواهم زد.
They look at Tom with admiration.	آنها با تحسین به تام نگاه می کنند.
I'd rather let Tom have his own way than argue about it.	من ترجیح می دهم به تام اجازه بدهم راه خودش را داشته باشد تا اینکه در مورد آن بحث کنم.
I really haven't done that much.	من واقعاً آنقدر انجام نداده ام.
Did you know that Tom had relatives in Boston?	آیا می دانستید تام در بوستون اقوام داشت؟
The dog shook its tail.	سگ دمش را تکان داد.
I hope Tom does not win	امیدوارم تام برنده نشه
I'm like a strong bear.	من مثل یک خرس قوی هستم.
We have no confidence in Tom.	ما هیچ اعتمادی به تام نداریم.
I always wake up earlier than the rest of my family.	من همیشه زودتر از بقیه اعضای خانواده ام بیدار می شوم.
Are you doing this for Tom?	آیا این کار را برای تام انجام می دهید؟
I'm not paranoid	من پارانوئید نیستم
Tom never left the building.	تام هرگز از ساختمان خارج نشد.
I thought Tom was coming soon.	فکر می کردم تام به زودی می آید.
Rain in Spain falls mainly on the plains.	باران در اسپانیا عمدتاً در دشت می بارد.
I can probably do this in less than three hours.	من احتمالاً می توانم این کار را در کمتر از سه ساعت انجام دهم.
Does Tom read French?	آیا تام فرانسه می خواند؟
Tom has done this several times before.	تام قبلاً چندین بار این کار را انجام داده است.
I do not remember you telling me what I was going to do.	یادم نمی آید به من گفتی که قرار است چه کار کنم.
This is not a bad option	این گزینه بدی نیست
I tried to do this three times.	من سعی کردم این کار را سه بار انجام دهم.
I did not know that Tom would be angry if you did this.	نمی دانستم اگر این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
Tom is the new assistant coach.	تام دستیار مربی جدید است.
Tom and Mary have different tastes.	تام و مری سلیقه های متفاوتی دارند.
Tom stared at me with his mouth open.	تام با دهان باز به من خیره شد.
Tom said Mary probably would not need to do that.	تام گفت که مری احتمالاً نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom is not going to wait for you.	تام قرار نیست منتظر شما بماند.
Maybe not funny	شاید خنده دار نباشد
Please do not sit there	لطفا اونجا ننشین
Tom and I have not done this yet.	تام و من هنوز این کار را نکرده‌ایم.
I thought Tom lived in Australia.	من فکر می کردم که تام در استرالیا زندگی می کند.
I also want to eat kebabs.	من هم می خواهم کباب بخورم.
I walk up the stairs and do not wait for the elevator.	از پله ها می روم و منتظر آسانسور نمی شوم.
After reading Tom's forum post, Mary resisted the urge to send a crude reply.	پس از خواندن پست انجمن تام، مری در برابر انگیزه ارسال یک پاسخ خام مقاومت کرد.
I have to tell Tom that I intend to do this.	باید به تام بگویم که قصد انجام این کار را دارم.
Tom and I have to wait.	من و تام باید صبر کنیم.
How often do you go to the dance?	چند وقت یکبار به رقص می روید؟
We can do it ourselves.	ما خودمان می توانیم از عهده این کار برآییم.
I will be there on October 20th.	من در 20 اکتبر آنجا خواهم بود.
The bell does not ring yet.	هنوز زنگی به صدا در نمی آید.
Tom explained his decision.	تام تصمیمش را توضیح داد.
"How does the world treat you, Tom?" 	"دنیا با تو چگونه رفتار می کند، تام؟"
"very good."	"خیلی خوب."
That's why it did not happen.	به همین دلیل این اتفاق نیفتاده است.
I think it's good that you can do what you want.	من فکر می کنم خیلی خوب است که شما می توانید آنچه را که می خواهید انجام دهید.
You are just wrong.	شما فقط اشتباه می کنید.
Tom said something in the meeting that he should not have said.	تام در جلسه چیزی گفت که نباید می گفت.
Tom is not the only one who does not laugh.	تام تنها کسی نیست که نمی خندد.
Are you sure Tom can eat peanuts?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند بادام زمینی بخورد؟
I did not get paid much for this work.	برای این کار دستمزد زیادی نگرفتم.
Is there a way to recoup these costs?	آیا راهی برای جبران این هزینه ها وجود دارد؟
I usually wake up at 8 o'clock.	من معمولا ساعت 8 بیدار می شوم.
I have not read any of the books on the top shelf.	من هیچ یک از کتاب های قفسه بالایی را نخوانده ام.
Do you know where Tom is?	میدونی تام کجاست؟
Did you do your homework yesterday?	تکالیف دیروز رو انجام دادی؟
I really do not like any of them.	من واقعاً هیچ کدام را دوست ندارم.
There was probably a car accident.	احتمالا یک تصادف رانندگی رخ داده است.
Something happened to Tom.	اتفاقی برای تام افتاده است.
The explorers continued their journey.	کاوشگران به سفر خود ادامه دادند.
Every time I see Tom, I miss his father.	هر وقت تام را می بینم یاد پدرش می افتم.
I do not care what anyone thinks.	برای من مهم نیست که کسی چه فکری می کند.
I do not think Tom can take care of himself.	من فکر نمی کنم تام بتواند از خودش مراقبت کند.
I do not think Tom wants to go to Boston with you.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با شما به بوستون برود.
Tom does not remember me.	تام مرا به یاد نمی آورد.
Tom says he cooks well.	تام می گوید که خوب آشپزی می کند.
Tom said he hoped Mary would not do it alone.	تام گفت که امیدوار است مری به تنهایی این کار را انجام ندهد.
I think people listen to me more than they listen to Tom.	فکر می کنم مردم بیشتر از اینکه به تام گوش کنند به من گوش می دهند.
You are always good	تو همیشه خوبی
Tom told me he was not hungry.	تام به من گفت که گرسنه نیست.
He noticed a thief trying to enter the house.	او متوجه دزدی شد که قصد داشت وارد خانه شود.
Tom eats only lean meats and vegetables.	تام فقط گوشت و سبزیجات بدون چربی می خورد.
Tom read a lot of books when he was a kid.	وقتی تام بچه بود، کتاب های زیادی می خواند.
I think Tom is just pretending to be asleep.	من فکر می کنم که تام فقط وانمود می کند که خواب است.
Tom is not waiting for you	تام منتظر تو نیست
I guess Tom would love to go to Australia with us.	من فرض می کنم که تام دوست دارد با ما به استرالیا برود.
Tom's car is parked in front.	ماشین تام جلو پارک شده است.
I thought you said you forgot how to do it.	فکر کردم گفتی یادت رفته چطور این کار را انجام بدهی.
Tom said nothing about Mary's black eyes.	تام در مورد چشم سیاه مری چیزی نگفت.
I do not know why Tom wanted to do this.	من نمی دانم چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
We do not have time to search for every gap.	ما وقت نداریم هر شکافی را جستجو کنیم.
Tom is already doing that.	تام در حال حاضر مشغول انجام این کار است.
Tom put his hat on the table.	تام کلاهش را روی میز گذاشت.
Thank you for everything you have done.	از شما برای هر کاری که انجام دادید متشکرم.
You scared me	تو منو ترسوندی
I'm afraid to disagree with you on this.	می ترسم در این مورد با شما اختلاف نظر داشته باشم.
I'm not as smart as Tom.	من به اندازه تام باهوش نیستم.
In my opinion, this table takes up a lot of space.	به نظر من این میز فضای زیادی را اشغال می کند.
I will not answer this question.	من به این سوال پاسخ نمی دهم.
Mix the mixture together until smooth.	مخلوط را با هم مخلوط کنید تا یکدست شود.
I think you will be here by 2:30.	فکر می کنم تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
I will do it again if Tom wants.	اگر تام بخواهد دوباره این کار را انجام می دهم.
Can you give it to Tom?	آیا می توانید آن را به تام بدهید؟
We have had very fruitful discussions.	ما بحث های بسیار پرباری داشته ایم.
Let's make good use of the remaining hours of the day.	بیایید از ساعات باقیمانده روز به خوبی استفاده کنیم.
Tom's house is there.	خانه آنجا مال تام است.
You are bigger than I thought	تو بزرگتر از اونی هستی که فکر میکردم
Tom pushed open the door.	تام با فشار در را باز کرد.
The rope broke as we were climbing the mountain.	وقتی داشتیم از کوه بالا میرفتیم طناب پاره شد.
Can you show me where Tom lives?	می توانید به من نشان دهید تام کجا زندگی می کند؟
Tom said Mary would probably cooperate.	تام گفت که مری احتمالاً همکاری خواهد کرد.
Tom is not in the hospital, is he?	تام در بیمارستان نیست، او؟
Epilepsy can have many causes.	صرع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد.
Please do not tell anyone that I did this.	لطفا به کسی نگویید من این کار را کردم.
The rubbish left in the kitchen of an abandoned house smelled bad.	زباله هایی که در آشپزخانه خانه متروک رها شده بود بوی تعفن می داد.
Who else was involved in the fire?	چه کسی دیگری در آتش سوزی دست داشت؟
Tom just called us.	تام به تازگی با ما تماس گرفت.
I was in the wrong place at the wrong time.	من در زمان اشتباه در مکان اشتباه بودم.
You have to live with what you did	باید با کاری که انجام دادی زندگی کنی
I want to apologize for the delay.	من می خواهم بابت تاخیر عذرخواهی کنم.
Tom and Mary are arguing over something.	تام و مری در مورد چیزی دعوا می کنند.
Tom took part in the riots.	تام در شورش ها شرکت کرد.
Tom was stabbed three times in the neck.	تام سه ضربه چاقو به گردنش خورد.
The woman's place is in the house.	جای زن در خانه است.
Tom is a boy that a girl can fall in love with.	تام پسری است که یک دختر می تواند عاشق او شود.
Tom made it very clear that he did not want to get married.	تام خیلی واضح گفت که نمی خواهد ازدواج کند.
Tom said he thought Mary might not be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه نمی کند.
Tom does not show you what to do.	تام به شما نشان نمی دهد که چه کاری انجام دهید.
You can not enter	نمیتونی وارد بشی
Tom is in his room doing his homework.	تام در اتاقش است و مشغول انجام تکالیفش است.
I will not leave Tom and Mary alone here.	من تام و مری را اینجا تنها نمی گذارم.
I do not think Tom is home.	من فکر نمی کنم تام خانه باشد.
I know Tom knows he doesn't have to.	من می دانم که تام می داند که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی داری تسلیم میشی؟
Tom felt reassured.	تام احساس اطمینان کرد.
Why hasn't Tom visited Boston?	چرا تام از بوستون بازدید نکرده است؟
I think the assessment is unfair.	من فکر می کنم که ارزیابی ناعادلانه است.
I do not want to know who kissed you	نمی خوام بدونم کی تو رو بوسیده
I have checked.	من بررسی کرده ام.
I've always taken care of you, right?	من همیشه از شما مراقبت کرده ام، نه؟
I had dinner with Tom.	من با تام شام خوردم.
Tom smiled embarrassed at Mary.	تام با خجالت به مری لبخند زد.
How many kilometers is it from Boston to Chicago?	از بوستون تا شیکاگو چند کیلومتر است؟
I'm not Tom	من تام نیستم
I wish I had asked Tom what to do.	کاش از تام می پرسیدم که چه کار کنم.
Tom was about to drown.	تام نزدیک بود غرق شود.
Did you get that ticket from Tom?	آن بلیط را از تام گرفتی؟
Now why don't we continue this conversation in another room?	حالا چرا این گفتگو را در اتاق دیگر ادامه نمی دهیم؟
None of us like Tom.	هیچ کدام از ما تام را دوست نداریم.
Can you add a few extra guests for the night?	آیا می توانید چند مهمان اضافی برای شب قرار دهید؟
I laughed again	دوباره خندیدم
I doubt Tom is waiting for us.	من شک دارم که تام منتظر ما باشد.
Tom does not know where Mary wants to go.	تام نمی داند مری می خواهد کجا برود.
Tom just messed up	تام فقط بهم ریخته
Tom loves coffee.	تام قهوه دوست دارد.
I have to say good night now	الان باید شب بخیر بگم
Tom cooked Mary's favorite food.	تام غذای مورد علاقه مری را پخت.
I have no more money	دیگر پولی ندارم
Tom does not know much about the car.	تام چیز زیادی در مورد ماشین نمی داند.
Tom heard the sound of the garage door opening and realized that Mary was home.	تام صدای باز شدن در گاراژ را شنید و فهمید که مری در خانه است.
Tom said he did not know anyone who could fly a helicopter.	تام گفت که کسی را نمی شناسد که بتواند با هلیکوپتر پرواز کند.
Tom will appear sooner or later.	تام دیر یا زود ظاهر می شود.
I think this is the best school in Australia.	به نظر من این بهترین مدرسه در استرالیا است.
I did not read any of those books	من هیچ کدوم از اون کتابها رو نخوندم
I do not remember doing that.	یادم نمی آید این کار را کرده باشم.
I can not ask Tom to drive.	من نمی توانم از تام بخواهم رانندگی کند.
I have trouble explaining this.	من برای توضیح دادن این موضوع مشکل دارم.
I do not think Tom knows how good a dancer Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری چقدر رقصنده خوبی است.
If tomorrow is a good day, go for a swim in the river.	اگر فردا روز خوبی است، برای شنا به رودخانه برویم.
I know Tom was the first.	من می دانم که تام اول بود.
Tom spoke French better than I expected.	تام فرانسه را بهتر از آنچه انتظار داشتم صحبت می کرد.
Is there a chance that Tom will not do it?	آیا شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد؟
Tom is an office supervisor.	تام یک ناظر اداری است.
I wonder what is in the box.	من تعجب می کنم که در جعبه چیست.
I heard that Tom was going to turn himself in to the police.	شنیده ام که تام قرار است خود را به پلیس تسلیم کند.
I do not think Tom has enough time to do this.	من فکر نمی کنم تام زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
I think I know what you're going to say to Tom.	فکر می‌کنم می‌دانم می‌خواهید به تام چه بگویید.
I still do not know what I am going to do.	هنوز نمی دانم قرار است چه کار کنم.
Tom is a major shareholder in the company.	تام سهامدار عمده این شرکت است.
I want to make it clear that I do not want to do this.	من می خواهم روشن کنم که نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will believe me.	فکر نمی کنم تام حرفم را باور کند.
Tom told me he thought Mary was depressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری افسرده است.
They are all gone.	همه آنها دور شده اند.
How did Tom allow you to win?	چطور شد که تام به تو اجازه داد برنده شوی؟
People do not visit Boston like they used to.	مردم مثل گذشته از بوستون بازدید نمی کنند.
Tom said he thought I might want to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید بخواهم خودم این کار را انجام دهم.
I want to buy some apricots.	من می خواهم کمی زردآلو بخرم.
They will take care of you.	آنها از شما مراقبت خواهند کرد.
I tell Tom you asked.	به تام می گویم که پرسیدی.
Although very rare.	هر چند که بسیار نادر است.
I still read French with Tom.	من هنوز با تام زبان فرانسه می خوانم.
I always remember the first time I saw Tom.	من همیشه اولین باری که تام را دیدم به یاد دارم.
Tom does not intend to marry anyone.	تام قصد ازدواج با کسی را ندارد.
Do not let Tom see that you are scared.	اجازه نده تام ببیند که ترسیده ای.
Now we have to spend time with Tom.	الان باید با تام وقت بگذرونیم.
I try to explain this to both sides.	من سعی می کنم هر دو طرف این موضوع را توضیح دهم.
Tom socialized with the wrong people.	تام با افراد اشتباهی معاشرت کرد.
I can not buy spare parts for this car.	من نمی توانم برای این ماشین لوازم یدکی بخرم.
Tom wore a high-waisted vest, a hard hat and safety boots.	تام یک جلیقه دید بالا، یک کلاه سخت و چکمه های ایمنی پوشید.
Why do you always oppose me?	چرا همیشه با من مخالفت میکنی؟
We do not need more racists like Tom.	ما به نژادپرستان بیشتری مثل تام نیاز نداریم.
Tom can probably answer your question.	تام احتمالاً می تواند به سؤال شما پاسخ دهد.
You told Tom not to talk to me, did he?	به تام گفتی با من حرف نزن، نه؟
Tom is a diver.	تام یک غواص است.
I have to go out for a while	من باید یه مدت برم بیرون
I do everything wrong.	من همه چیز را اشتباه انجام می دهم.
We do not go to school on Saturdays.	ما شنبه ها به مدرسه نمی رویم.
We have not sold yet	ما هنوز فروش نکردیم
You're bad today, aren't you?	امروز حال شما بد است، اینطور نیست؟
Tom thought it was a joke.	تام فکر کرد این یک شوخی است.
You have to tell Tom about the problem.	باید در مورد مشکل به تام گفت.
Tom says that even if Mary tells him not to do it, he will do it.	تام می گوید که حتی اگر مری به او بگوید این کار را نکند، این کار را انجام خواهد داد.
Glad Tom came.	خوشحالم که تام اومد.
Please tell Tom that Mary wants to do this.	لطفا به تام بگویید که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I got a gift from one of my colleagues.	از یکی از همکارانم هدیه گرفتم.
I go. 	من می روم.
Good Night.	شب بخیر.
Tom said he did not want to tell Mary what had happened.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Tom was dead against the idea.	تام در برابر این ایده مرده بود.
I had never seen so many trees in my life.	در عمرم این همه درخت ندیده بودم.
You are very optimistic, aren't you?	شما خیلی خوشبین هستید، اینطور نیست؟
Tom did not let Mary hug him.	تام اجازه نداد مری او را در آغوش بگیرد.
I do not think Tom is good-looking, but he is a good boy.	به نظر من تام خوش قیافه نیست، اما او پسر خوبی است.
Tom said he wanted to be alone and then went upstairs to his bedroom.	تام گفت که می خواهد تنها باشد و سپس به طبقه بالا به اتاق خوابش رفت.
Do not pay attention to them	بهشون توجه نکن
Glad you're still alive	خوشحالم که هنوز زنده ای
Do you have trouble breathing through your nose?	آیا در تنفس از طریق بینی مشکل دارید؟
Tom did something I never thought he would do.	تام کاری کرد که من هرگز فکر نمی کردم انجام دهد.
Tom told us he would.	تام به ما گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom is probably not very hungry right now.	تام احتمالا الان خیلی گرسنه نیست.
I was not worried about that.	من نگران این نبودم.
I doubt Tom would want to do that.	من شک دارم که آیا تام مایل به انجام این کار باشد.
Tom told Mary that he should stop pretending to be sympathetic.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به همدردی دست بردارد.
Tom was fired from the party.	تام از مهمانی اخراج شد.
Aren't you one of Tom's friends?	آیا شما یکی از دوستان تام نیستید؟
I'm going by bus.	من با اتوبوس می روم.
What you are doing now will not help.	کاری که الان انجام می دهید کمکی نمی کند.
There is nothing better than a good cup of coffee to start the day.	هیچ چیز بهتر از یک فنجان قهوه خوب برای شروع روز نیست.
Tom did not look very hungry.	تام خیلی گرسنه به نظر نمی رسید.
We have discussed this before.	قبلاً در مورد آن بحث کرده ایم.
Tom and Mary were always talking.	تام و مری همیشه با هم صحبت می کردند.
This is the last thing we need.	این آخرین چیزی است که ما نیاز داریم.
If you do this again, you will be punished.	اگر دوباره این کار را انجام دهید مجازات خواهید شد.
We do not need to decide where to meet now.	ما اکنون نیازی به تصمیم گیری در مورد محل ملاقات نداریم.
Do you think I'm not honest?	به نظر شما من صادق نیستم؟
I do not think it has anything to do with it.	فکر نمی کنم ربطی به آن داشته باشد.
I did not know that Tom knew why I wanted to do this next weekend.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
Tom told me to read French.	تام به من گفت که فرانسوی بخوانم.
Money is always difficult	پول همیشه مشکل است
A hypochondriac imagines a disease where it does not exist.	یک هیپوکندرییک بیماری را در جایی تصور می کند که وجود ندارد.
I look forward to that day.	من مشتاقانه منتظر آن روز هستم.
Where is the telegraph?	تلگراف کجاست؟
When times get tough, let's see who is around.	وقتی روزگار سخت می‌شود، ببینیم چه کسی در اطراف است.
I do not know how, but I did it.	نمی دانم چطور، اما این کار را کردم.
I thought Tom was slow.	من فکر می کردم که تام کند است.
The cause of the fire is unknown	علت آتش سوزی مشخص نیست
Tom apologized.	تام درخواست بخشش کرد.
I know you will not be in Boston next week.	من می دانم که شما هفته آینده در بوستون نخواهید بود.
Tom did not want any violence.	تام هیچ خشونتی نمی خواست.
Tom has been so busy lately that he does not have time to spend time with us.	تام اخیراً آنقدر شلوغ بوده که وقت ندارد با ما وقت بگذارد.
Tom knows it's too late.	تام می داند که خیلی دیر شده است.
Do not you want to know what I was doing?	نمیخوای بدونی داشتم چیکار میکردم؟
Tom did not help me at all.	تام اصلا به من کمک نکرد.
This is the best news we have ever heard.	این بهترین خبری است که تاکنون شنیده ایم.
Tom's murder remains unsolved.	قتل تام حل نشده باقی مانده است.
I know Tom and Mary are unhappy.	می دانم که تام و مری ناراضی هستند.
Tom was not naughty, but he was Mary.	تام بداخلاق نبود، اما مری بود.
Let's play a duet	بیا دوئت بازی کنیم
Tom has to stay in Boston for another week.	تام باید یک هفته دیگر در بوستون بماند.
Tom is a ballet dancer, isn't he?	تام یک رقصنده باله است، اینطور نیست؟
I just did not want you here	من فقط تو را اینجا نمی خواستم
You do not want to say anything about it?	نمیخوای چیزی در موردش بگی؟
Tom is very good at telling jokes.	تام در گفتن جوک بسیار خوب است.
I'm going to get water at the well.	می روم سر چاه آب بیاورم.
Where are Tom and Mary today?	تام و مری امروز کجا هستند؟
Why didn't you buy vegetables today?	چرا امروز سبزی نخریدی؟
We do not know anyone in Boston.	ما کسی را در بوستون نمی شناسیم.
Tom threw a rope at Mary.	تام یک طناب به مری پرتاب کرد.
I'm someone who teaches Tom French.	من کسی هستم که به تام فرانسوی آموزش می دهم.
I often enjoy listening to classical music after dinner.	من اغلب از گوش دادن به موسیقی کلاسیک بعد از شام لذت می برم.
Does that screw look loose?	آیا آن پیچ شل به نظر می رسد؟
He acted as if he did not care what happened.	طوری رفتار کرد که انگار برایش مهم نیست چه اتفاقی افتاده است.
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
Let Tom tell the story.	بگذار تام داستان را بگوید.
There is no denying the fact that Tom did not do this.	این واقعیت که تام این کار را نکرده است را نمی توان انکار کرد.
Tom, do you have a chance?	تام، یک لحظه فرصت داری؟
I do not like mathematics	من از ریاضیات خوشم نمیاد
This coat does not have a pocket	این مانتو جیب نداره
Tom has not been there for a long time.	تام مدت زیادی است که به یک بار نرفته است.
Your jacket is at the bottom of the candle.	ژاکت شما در پایین شمع است.
I not only advised him, but also gave him some money.	من نه تنها به او نصیحت کردم، بلکه مقداری پول نیز به او دادم.
Ask Tom if Mary is at home.	از تام بپرس که آیا مری در خانه است یا نه؟
The garden is separated from the road by a fence.	باغ با حصاری از جاده جدا می شود.
My advice is to ignore Tom's advice.	توصیه من این است که توصیه های تام را نادیده بگیرید.
Tom lives alone in a wooden hut in the woods.	تام به تنهایی در یک کلبه چوبی در جنگل زندگی می کند.
Tom always wakes me up.	تام همیشه مرا بیدار می کند.
At the age of fourteen, I lost my father to subarachnoid hemorrhage.	در چهارده سالگی پدرم را بر اثر خونریزی زیر عنکبوتیه از دست دادم.
Passengers must anticipate traffic delays.	مسافران باید تاخیرهای ترافیکی را پیش بینی کنند.
I think it will be more fun to go together.	فکر می کنم با هم رفتن لذت بیشتری خواهد داشت.
Do not use too much water.	از آب زیاد استفاده نکنید.
It's too late to do this now.	الان برای انجام این کار خیلی دیر است.
Tom is not extroverted	تام برون گرا نیست
He uses his talents well.	او از استعدادهای خود به خوبی استفاده می کند.
Tom was the only one who did not laugh.	تام تنها کسی بود که نمی خندید.
Tom has to watch what he eats.	تام باید مراقب چیزی باشد که می خورد.
This does not mean that the TV is good.	این باعث نمی شود تلویزیون خوب باشد.
Do you have a tie I can borrow?	آیا کراواتی دارید که بتوانم آن را قرض کنم؟
He devoted all his energy to his business.	تمام انرژی خود را صرف کسب و کارش کرد.
Tom managed to get the truth from Mary.	تام موفق شد حقیقت را از مری بگیرد.
I know Tom is much better at doing this than Mary.	من می دانم که تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری است.
I really do not want to do that.	من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom was the only one doing that.	تام تنها کسی بود که این کار را می کرد.
This is going to go very well in Boston.	این در بوستون خیلی خوب پیش خواهد رفت.
I did not find what I was looking for	چیزی که دنبالش بودم پیدا نکردم
When is Tom going home?	تام کی به خانه می رود؟
I thought Tom knew what he had to do.	فکر می کردم تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
The snowplow could not cope.	برف روب نتوانست از پسش بربیاید.
He whispered a curse.	او یک نفرین زمزمه کرد.
I do not look like Tom	من شبیه تام نیستم
Tom does not like ropes.	تام طناب زدن را دوست ندارد.
We do not do this anymore.	ما دیگر این کار را نمی کنیم.
Tom species is red.	گونه های تام قرمز است.
I was not really sure about that.	من واقعاً از آن مطمئن نبودم.
You must have seen them there.	حتما آنها را آنجا دیده اید.
Tom is an intern.	تام یک کارآموز است.
I did not want to hit Tom.	من نمی خواستم تام را بزنم.
Tom is already used to it.	تام قبلاً به این کار عادت کرده است.
Tom was surprised that Mary had changed so much.	تام از اینکه مری خیلی تغییر کرده بود تعجب کرد.
Should Tom do it now?	آیا تام اکنون باید این کار را انجام دهد؟
It was handmade	دست ساز بود
I thought we could eat out on the patio.	فکر کردم می توانیم بیرون در پاسیو غذا بخوریم.
Tom is coming tomorrow, right?	تام فردا میاد، نه؟
I thought we agreed not to talk about it anymore.	من فکر کردم که ما توافق کرده ایم که دیگر در مورد آن صحبت نکنیم.
Let's assume you're right. 	بیایید فرض کنیم حق با شماست.
So what?	پس چی؟
I do not know if Tom is prejudiced?	نمی دانم آیا تام تعصب دارد؟
Tom boarded the ship with his three children.	تام همراه با سه فرزندش سوار کشتی شد.
I know what Tom has to do.	من می دانم که تام باید چه کند.
Did a bee bite you?	آیا یک زنبور شما را نیش زد؟
I probably will never do that.	من به احتمال زیاد هرگز این کار را انجام نمی دهم.
Monday will be a good day to do that.	دوشنبه روز خوبی برای انجام این کار خواهد بود.
Do you know where Tom wants to go?	آیا می دانید تام کجا می خواهد برود؟
Tom has talked to me about it before.	تام قبلاً در مورد آن با من صحبت کرده است.
I do not know who to fire.	نمی دانم چه کسی را اخراج کنم.
You should not lie to Tom	تو نباید به تام دروغ بگی
"We need more jobs," Tom said.	تام گفت که ما به مشاغل بیشتری نیاز داریم.
I thought Tom and Mary were both going to hit me.	فکر می کردم تام و مری هر دو قرار است مرا بزنند.
Tom will try to hypnotize you.	تام سعی خواهد کرد شما را هیپنوتیزم کند.
Tom still does not have what he wants.	تام هنوز چیزی را که می خواهد ندارد.
There is no way I can let you do this.	هیچ راهی وجود ندارد که به شما اجازه این کار را بدهم.
Tom has already been impressed.	تام قبلاً تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom strategy works.	استراتژی تام کار می کند.
I did not think Tom could do it without help.	من فکر نمی کردم که تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Wherever you go, you will see many bicycles left on the sidewalks near the stations.	هر جا که می روید، دوچرخه های زیادی را می بینید که در پیاده روهای نزدیک ایستگاه ها مانده اند.
Do you remember where you were on the day you were thirteen?	یادتان هست در روز سیزده سالگی کجا بودید؟
Tom ran to the garage and got in his car.	تام به سمت گاراژ دوید و سوار ماشینش شد.
If the weather allows, let's go on a picnic.	اگر آب و هوا اجازه دهد، بریم پیک نیک.
Tom was very upset by this news.	تام از این خبر به شدت ناراحت شد.
I hit Tom's car.	به ماشین تام زدم.
Tom lets you go	تام به تو اجازه می دهد که بروی
I had no opinion on this	من در این مورد نظری نداشتم
I think Tom is too weak to win.	من فکر می کنم تام برای بردن خیلی ضعیف است.
It had not occurred to me	به ذهنم نرسیده بود
The United States is rich in natural resources.	ایالات متحده از نظر منابع طبیعی فراوان است.
When does the bus arrive?	اتوبوس کی میاد؟
Tom read the newspaper in his pajamas.	تام با لباس خواب روزنامه را خواند.
I think timing is really important.	من فکر می کنم زمان بندی واقعا مهم است.
Tom said he will be at school today.	تام گفت که امروز در مدرسه خواهد بود.
I know Tom is the only one who has to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
That man was miserable	اون مرد بدبخت بود
Tom is convinced that Mary should do it.	تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom was the one who translated this.	تام کسی بود که این را ترجمه کرد.
Tom and Mary are naive.	تام و مری ساده لوح هستند.
I knew Tom knew where you were going to do it.	میدونستم که تام میدونه کجا میخوای این کار رو انجام بدی.
I knew Tom did not like it.	می دانستم که تام آن را دوست ندارد.
I endorsed the way Tom did it.	من روشی را که تام انجام می داد تأیید کردم.
The old teacher started talking about the good old days.	معلم قدیمی شروع به صحبت در مورد روزهای خوب قدیم کرد.
There is something I want to tell you	یه چیزی هست که میخوام بهت بگم
He had never studied English before moving to the United States.	او قبل از رفتن به ایالات متحده هرگز انگلیسی مطالعه نکرده بود.
The plane takes off at 2:30.	هواپیما ساعت 2:30 بلند می شود.
Japan's foreign aid is declining in part due to the recession at home.	کمک های خارجی ژاپن تا حدی به دلیل رکود اقتصادی در داخل کاهش می یابد.
Maybe Tom will change his mind.	شاید تام نظرش را عوض کند.
Sometimes it is difficult to tell when Tom is serious.	گاهی اوقات، تشخیص اینکه تام چه زمانی جدی است دشوار است.
The more you drank, the more disgusting it became.	هر چه تام بیشتر می‌نوشید، نفرت‌انگیزتر می‌شد.
A friend of mine came to my office to see me.	یکی از دوستانم برای دیدن من به دفترم آمد.
Tom asks me to call Mary and tell her she doesn't want to see him again.	تام از من می خواهد که به مری زنگ بزنم و به او بگویم که دیگر نمی خواهد او را ببیند.
I'm disappointed that Tom is not here.	من از اینکه تام اینجا نیست ناامید هستم.
I do not think we will reach Boston before dark.	فکر نمی کنم قبل از تاریک شدن هوا به بوستون برسیم.
I was not paid to do this.	من برای انجام این کار پولی دریافت نکردم.
Tom is probably not available.	تام به احتمال زیاد در دسترس نیست.
Tom was with Mary in those days.	تام در آن روزها با مری قرار داشت.
Tom said he could do it, but he could not.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد، اما او قادر به انجام آن نبود.
As always, no worries	مثل همیشه جای نگرانی نیست
Tom and Mary rode their horses along the shore.	تام و مری سوار بر اسب در امتداد ساحل رفتند.
I haven't slept much lately.	اخیرا زیاد نخوابیده ام.
In fact, the only thing they are interested in is power.	در واقع، تنها چیزی که آنها به آن علاقه دارند قدرت است.
I can not do this without anyone's help.	من نمی توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
If Mary did that, Tom would be disappointed.	اگر مری این کار را می کرد تام ناامید می شد.
You like to cook, don't you?	دوست داری آشپزی کنی، نه؟
I wondered what Tom was thinking.	تعجب کردم که تام به چه فکر می کند.
We all got on fast.	همه ما سریع سوار شدیم.
Do not let me catch you doing this again.	اجازه نده دوباره تو را در حال انجام چنین کاری دستگیر کنم.
I wish all Tom's words were lies.	کاش تمام حرف های تام دروغ بود.
If Tom has promised to do so.	اگر تام قول داده باشد که این کار را انجام خواهد داد.
Tom was a little taken aback.	تام کمی مبهوت شد.
There is no water in the well	در چاه آب نیست
I owe you forever	من تا ابد مدیون شما هستم
I am open to new ideas.	من برای ایده های جدید باز هستم.
Tom has a heavy workload.	تام حجم کار سنگینی دارد.
What is your emergency?	اورژانس شما چیست؟
I'm very upset about this	من خیلی از این حالم بهم میخوره
I thought you could tell me whenever you wanted	فکر کردم هر وقت خواستی بهم بگی
I think Tom is a CPA.	من فکر می کنم تام یک CPA است.
I heard a pop sound and saw a bright flash.	صدای پاپ را شنیدم و یک فلاش روشن دیدم.
Revenue from Nauru phosphate exports remains an important source of revenue.	درآمد حاصل از صادرات فسفات نائورو همچنان منبع درآمد مهمی است.
Can you please send me mashed potatoes?	میشه لطفا پوره سیب زمینی رو به من بفرستید؟
Most likely Tom will do it.	به احتمال زیاد تام این کار را خواهد کرد.
If I had known about this plan, I could have helped him.	اگر از این طرح مطلع بودم، می توانستم به او کمک کنم.
My parents taught me to be kind.	پدر و مادرم به من یاد دادند که آدم مهربانی باشم.
Everyone probably thinks Tom and I are crazy.	احتمالا همه فکر می کنند من و تام دیوانه هستیم.
Maybe Tom wanted to play volleyball with us.	شاید تام دوست داشت با ما والیبال بازی کند.
I do not think Tom is charismatic.	من فکر نمی کنم تام کاریزماتیک باشد.
Tom said he knew Mary might have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I just speak a little better English than I speak French.	من فقط کمی بهتر از انگلیسی صحبت می کنم فرانسوی صحبت می کنم.
Tom missed their wife and children.	تام دلتنگ همسر و فرزندانشان شده بود.
My father threatened to wash my mouth with soap.	پدرم تهدید کرد که دهانم را با صابون می شویند.
You have every right to be concerned.	شما کاملا حق دارید که نگران باشید.
He said I will be elected and become governor.	گفت من انتخاب می شوم و استاندار می شوم.
Tom is very regular.	تام بسیار منظم است.
Tom refused to change his plans.	تام حاضر به تغییر برنامه هایش نبود.
Do you think Tom is still at home?	آیا فکر می کنید که تام هنوز در خانه است؟
I did not want to do that, but Tom insisted.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، اما تام اصرار کرد.
Tom expects you to say you will help him.	تام از شما انتظار دارد که بگویید به او کمک خواهید کرد.
Are the microphones on?	میکروفون ها روشن هستند؟
I consider reading before bed to be a rule.	من خواندن قبل از خواب را یک قانون می دانم.
Last night, Tom read a book that Mary had given him.	دیشب تام کتابی را که مری به او داده بود خواند.
If I only knew how Tom felt, I would not go out with Mary.	اگر فقط می دانستم تام چه احساسی دارد، با مری بیرون نمی رفتم.
Tom rarely drinks coffee.	تام به ندرت قهوه می نوشد.
Which can not last.	که نمی تواند دوام بیاورد.
This is what I call smart.	این چیزی است که من به آن باهوش می گویم.
You know I'm still planning to join the team, don't you?	می دانی که من هنوز در حال برنامه ریزی برای پیوستن به تیم هستم، اینطور نیست؟
Tom moaned in his sleep.	تام در خواب ناله کرد.
The boy sitting on the bench is Tom.	پسری که روی نیمکت نشسته تام است.
I'm just going to take a nap	من فقط میرم چرت بزنم
Tom was supposed to ask Mary to do it, but he decided not to.	تام قرار بود از مری بخواهد که این کار را انجام دهد، اما تصمیم گرفت این کار را نکند.
Tom said he did not think Mary would enjoy the movie.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از آن فیلم لذت ببرد.
Tom did not have to go there alone.	تام مجبور نبود تنها به آنجا برود.
A new student joins our class today.	امروز یک دانش آموز جدید به کلاس ما می پیوندد.
I'm pretty sure Tom didn't do it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام این کار را نکرده است.
The situation has really changed, has not it?	اوضاع واقعاً تغییر کرده است، اینطور نیست؟
Tom will not travel to Australia until October.	تام تا اکتبر به استرالیا نخواهد رفت.
Tom has three uncles in Australia.	تام سه عمو در استرالیا دارد.
Do not depend too much on others.	زیاد به دیگران وابسته نباش.
I wish you were there	کاش اونجا بودی
Tom and I sat on the doorstep all morning talking.	من و تام تمام صبح روی آستان خانه نشستیم و با هم صحبت می کردیم.
I thought you said Tom could do it.	فکر کردم که گفتی تام می تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Maryam is just a friend. 	مریم فقط یک دوست است.
She is not my girlfriend	اون دوست دختر من نیست
Tom told me he thought Mary was wise.	تام به من گفت که فکر می کند مری عاقل است.
It looks like pus.	به نظر می رسد چرک است.
I am not saying that it is absolutely true.	من نمی گویم که کاملاً درست است.
Tom is a little crazy.	تام کمی دیوانه است.
I think Tom does not do that today.	من فکر می کنم تام امروز این کار را نمی کند.
Tom said he would only stay a few hours.	تام گفت که او فقط چند ساعت می ماند.
Tom enjoys eating out.	تام از غذا خوردن بیرون لذت می برد.
You're not ready to go, are you?	برای رفتن آماده نیستی، نه؟
Where is everyone going tonight?	همه امشب کجا می روند؟
Tom was taking a big risk.	تام ریسک بزرگی می کرد.
Tom's heart broke.	قلب تام شکست.
Tom's eyes were swollen.	چشمان تام متورم شده بود.
Tom hopes Mary gets better.	تام امیدوار است که مری بهتر شود.
Tom's car looks old.	ماشین تام قدیمی به نظر می رسد.
It was not as interesting as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم جالب نبود.
Tom said he knew how Mary felt.	تام گفت که می‌دانست مری چه احساسی دارد.
We are going to hear our boss's speech tonight.	امشب قرار است سخنرانی رئیس خود را بشنویم.
Do you think that you can handle Tom?	فکر می‌کنی می‌توانی تام را به انجام این کار تشویق کنی؟
The boys built a boat.	پسرها یک قایق ساختند.
Do not wait for me all day	مرا تمام روز منتظر نگذار
Tom replied.	تام پاسخ داد.
I'll tell you when I'm ready	وقتی آماده شدم بهت میگم
Tom said he wanted this.	تام گفت که این را می خواهد.
Tom is currently recovering in hospital.	تام اکنون در بیمارستان در حال نقاهت است.
Was Tom the one who stopped us from doing this?	تام کسی بود که ما را از این کار منع کرد؟
You have to go ahead and do it yourself.	شما باید جلو بروید و این کار را خودتان انجام دهید.
Tom landed his helicopter on the beach.	تام هلیکوپتر خود را در ساحل فرود آورد.
There is an additional charge for sending postal packages via Express.	هزینه اضافی برای ارسال بسته های پستی از طریق اکسپرس وجود دارد.
Tom will never agree.	تام هرگز موافقت نخواهد کرد.
My father is a butcher and I want to be a butcher.	پدرم قصاب است و من هم قصد دارم قصاب شوم.
Tom said he felt completely helpless.	تام گفت که کاملا احساس ناتوانی می کند.
It is light enough to float in water.	این ماده به اندازه کافی سبک است تا در آب شناور شود.
I usually agree with Tom.	من معمولا با تام موافقم.
I did not have to fire anyone before.	من قبلاً مجبور نبودم کسی را اخراج کنم.
I do not think Tom will buy it for you.	من فکر نمی کنم تام آن را برای شما بخرد.
Tom broke.	تام شکست.
Tom is a retired detective.	تام یک کارآگاه بازنشسته است.
Tom said Mary was probably still confused.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گیج است.
I still have to buy things for the party.	من هنوز باید برای مهمانی چیزهایی بخرم.
A few minutes walk took him to the zoo.	چند دقیقه پیاده روی او را به باغ وحش آورد.
I do not have the physical strength to do this.	من قدرت بدنی برای انجام این کار را ندارم.
Do you think Tom enjoys doing this?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار لذت می برد؟
Tom seemed to be very amused by what was happening.	به نظر می رسید که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است بسیار سرگرم شده است.
Tom finally agreed.	تام بالاخره موافقت کرد.
Tom said he hoped Mary would not win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده نشود.
I do not know how much money Tom has in the bank.	من نمی دانم تام چقدر پول در بانک دارد.
I am the boss	من رئیس هستم
Do not let it stop you.	اجازه نده که شما را متوقف کند.
I told you Tom is dangerous	بهت گفتم تام خطرناکه
I'm not comfortable discussing this.	من راحت نیستم در این مورد بحث کنم.
Tom was not as angry as I expected.	تام آنقدر که انتظار داشتم عصبانی نبود.
Make sure you are here on time.	مطمئن شوید که به موقع اینجا هستید.
Tom did not call Mary from Boston.	تام با مری از بوستون تماس نگرفت.
"Have you ever been to New York?" 	"تا بحال در نیویورک بوده اید؟"
"Yes, I have been there many times."	"بله، من چند بار آنجا بوده ام."
I know Tom is a teacher here.	می دانم که تام اینجا معلم است.
She accused her husband of being unfaithful to her.	او شوهرش را متهم کرد که به او بی وفایی کرده است.
Sometimes things can get out of hand.	بعضی اوقات ممکن است چیزها از کنترل خارج شوند.
I thought Tom had forgotten me by now.	فکر می کردم تام تا الان منو فراموش کرده بود.
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
The sky is clear.	آسمان روشن شده است.
I think you took too much of that cough medicine.	من فکر می کنم شما بیش از حد از آن داروی سرفه مصرف کردید.
I do not understand why I have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهم.
The sentence was unfavorable.	حکم نامطلوب بود.
We plan to visit Tom tomorrow afternoon.	قصد داریم فردا بعدازظهر به دیدار تام برویم.
Tom's hair is gray.	موهای تام خاکستری شده است.
Tom used to be a freelance photographer.	تام قبلا یک عکاس آزاد بود.
Can't we do something else?	آیا کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم؟
I always fasten my shoes before running.	من همیشه قبل از دویدن کفش‌هایم را محکم می‌بندم.
It's better to tell Tom what he should do.	بهتر است به تام بگویید که او باید چه کار کند.
Tom could not persuade Mary to accept his gift.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که هدیه او را بپذیرد.
I do not suggest we lie to Tom.	من پیشنهاد نمی کنم به تام دروغ بگوییم.
Tom said Mary should get more sleep.	تام گفت مری باید بیشتر بخوابد.
I'm terribly shy.	من به طرز وحشتناکی خجالتی هستم.
It was Tom who told me I had to do this.	این تام بود که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
Tom almost went fishing last weekend.	تام آخر هفته گذشته تقریباً به ماهیگیری می رفت.
I did not think there was a reason for this.	فکر نمی‌کردم دلیلی برای این کار وجود داشته باشد.
I know Tom did not want to do that yesterday.	می دانم که تام دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom has advised Mary not to do this anymore.	تام به مری توصیه کرده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
I'm surprised Mary has had several boyfriends.	من تعجب می کنم که مری چند دوست پسر داشته است.
We could not stop ourselves.	نمی توانستیم جلوی خودمان را بگیریم.
Tom lit a candle on the table.	تام شمعی را که روی میز بود روشن کرد.
Probably not really.	احتمالاً واقعاً مهم نیست.
Tom did not seem to have much interest in the 1939 Gibson guitar hanging on the back wall of the shop.	به نظر نمی رسید تام به گیتار گیبسون 1939 که به دیوار پشتی مغازه آویزان شده بود علاقه خاصی داشته باشد.
Tom knows I wanted to go with him.	تام می داند که من می خواستم با او بروم.
Tom stood behind me.	تام پشت سرم ایستاد.
No matter what Tom says, do not trust him.	مهم نیست که تام چه می گوید، به او اعتماد نکنید.
Not yet	هنوز نیومده
I thought you said you wanted to be the one who did it for Tom.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی کسی باشی که این کار را برای تام انجام داد.
I hope you can do it for me	امیدوارم بتونی برام انجامش بدی
Tom has to go on and do it.	تام باید ادامه دهد و این کار را انجام دهد.
We do not talk like that here	ما اینجا اینطوری حرف نمیزنیم
Do you really want Tom to die?	آیا واقعاً می خواهید تام بمیرد؟
I tried to call you all night	تمام شب سعی کردم بهت زنگ بزنم
Tom was arrested without incident.	تام بدون حادثه دستگیر شد.
Tom did not tell me why he did not do this.	تام به من نگفت که چرا این کار را نکرد.
Tom took me home.	تام مرا به خانه برد.
I hope one day I can do this.	امیدوارم روزی بتوانم این کار را انجام دهم.
Glad Tom is here to help.	خوشحالم که تام اینجاست تا کمک کند.
You woke up early	تو زود بیدار شدی
I think Tom will do the same.	من فکر می کنم تام نیز این کار را انجام دهد.
Beat his head.	سرش را کوبید.
Tom hopes Mary knows he must not do what John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان به او می گوید انجام دهد.
Tom said he was very busy	تام گفت خیلی سرش شلوغه
Tom asked Mary if it was okay if she sat next to him.	تام از مری پرسید که اگر کنار او بنشیند مشکلی ندارد؟
We are ready when you are ready.	ما آماده ایم زمانی که شما آماده باشید.
I do not remember doing what everyone says.	یادم نمی آید کاری را که همه می گویند انجام داده باشم.
They took care of a girl from India and a boy from Italy.	آنها مراقب دختری از هند و پسری از ایتالیا بودند.
Tom was very excited.	تام خیلی هیجان زده بود.
I can not lift as much weight as before.	من نمی توانم به اندازه قبل وزن بلند کنم.
You better take the elevator	بهتره سوار آسانسور بشی
I heard you were going to do that	شنیدم که قرار بود این کار را بکنی
Tom turned off the light.	تام لامپ را خاموش کرد.
Tom really did.	تام واقعا این کار را کرد.
I wanted Tom to meet Mary at the station.	می خواستم تام با مری در ایستگاه ملاقات کند.
I do not want to give it up.	من نمی خواهم آن را رها کنم.
Tom, Mary, John and Alice came here together.	تام، مری، جان و آلیس با هم به اینجا آمدند.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
I did not promise Tom.	من به تام قولی ندادم.
I wonder where Tom and Mary went.	من تعجب می کنم که تام و مری کجا رفتند.
Tom wanted me to buy food for Mary.	تام از من می خواست برای مری غذا بخرم.
I think Tom and I were not invited.	فکر می کنم من و تام دعوت نشده ایم.
I hate it when you're right.	من از آن متنفرم وقتی حق با شماست.
Tom started a few fireworks.	تام چند آتش بازی راه انداخت.
A cow gave birth to a calf with two heads.	گاو گوساله ای با دو سر به دنیا آورد.
We have to get out of here as soon as possible.	ما باید هر چه سریعتر از اینجا برویم.
Hands should be washed before significant contact with any patient and after activities that may cause contamination.	دستها باید قبل از تماس قابل توجه با هر بیمار و پس از فعالیت هایی که احتمال آلودگی ایجاد می کند شسته شوند.
I did not expect Tom to help us do that.	انتظار نداشتم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
I asked Tom to do this for me.	از تام خواستم این کار را برای من انجام دهد.
Tom is not going to help me.	تام قرار نیست به من کمک کند.
I did not wear jeans yesterday	دیروز شلوار جین نپوشیدم
You're still a mechanic, aren't you?	تو هنوز مکانیک هستی، نه؟
Tom went there to learn French.	تام برای یادگیری زبان فرانسه به آنجا رفت.
I did not think Tom would be so compassionate.	فکر نمی کردم تام اینقدر دلسوز باشد.
I know Tom is slow.	من می دانم که تام کند است.
Tom will most likely be waiting for you.	تام به احتمال زیاد منتظر شما خواهد بود.
I do not think Tom knows you are here.	من فکر نمی کنم تام بداند که شما اینجا هستید.
Tom and Mary were dancing together.	تام و مری با هم می رقصیدند.
I have been living in Australia for some time.	من مدتی است که در استرالیا زندگی می کنم.
The company rejected him for no apparent reason.	شرکت او را بدون هیچ دلیل مشخصی رد کرد.
Tom hid his worries from his wife.	تام نگرانی های خود را از همسرش پنهان کرد.
The dog is holding the lion.	سگ شیر را در آغوش گرفته است.
Tom is quite straightforward.	تام کاملاً سرراست است.
Don't you have to do this alone?	آیا شما نباید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tell Tom I want my belongings back to me right away.	به تام بگو می خواهم وسایلم را فوراً به من برگردانند.
Tom was definitely confused about this.	تام قطعاً از این موضوع گیج شده بود.
I'm not sure if it really matters.	من مطمئن نیستم که آیا واقعا مهم است.
What is your favorite Irish whiskey?	ویسکی ایرلندی مورد علاقه شما چیست؟
You have to take bus number 12.	شما باید سوار اتوبوس شماره 12 شوید.
Tom told me to walk home.	تام به من گفت که پیاده به خانه می رود.
How long should we allow Tom to do this before we stop him?	تا کی باید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد قبل از اینکه جلوی او را بگیریم.
I did not want to be interrupted	نمی خواستم حرفم قطع بشه
He always lives in Tokyo.	او همیشه در توکیو زندگی می کند.
Are we going to spend the rest of our lives working?	آیا قرار است بقیه عمر خود را صرف کار کنیم؟
I wanted Tom to be the first to know.	می خواستم تام اولین کسی باشد که می داند.
I spent the whole day reading the novel.	تمام روز را صرف خواندن رمان کردم.
I'm glad I didn't have to do that.	خوشحالم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom bought some land to build that house.	تام مقداری زمین خرید تا در آن خانه بسازد.
The map helps us to know where we are.	نقشه به ما کمک می کند که بدانیم کجا هستیم.
I doubt Tom really enjoys it.	من شک دارم که تام واقعاً از این کار لذت می برد.
Not lovely?	دوست داشتنی نیست؟
Does Tom still go to Australia every summer?	آیا تام هنوز هر تابستان به استرالیا می رود؟
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he did not have to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
It was not clear whether they had reached it or not.	معلوم نبود به آن رسیده اند یا نه.
Hey what is the big idea?	هی ایده بزرگ چیست؟
Who did Tom remind you of?	تام شما را به یاد چه کسی انداخت؟
Not everything has changed here in the last three years.	در سه سال گذشته همه چیز در اینجا تغییر چندانی نکرده است.
Tom thinks that Mary does not know what is happening.	تام فکر می‌کند که مری نمی‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
I did not mean to be reckless.	من قصد نداشتم بی ملاحظه باشم.
Everything Tom told me about Mary was not true.	همه چیزهایی که تام در مورد مری به من گفت درست نبود.
Tom has an incurable disease.	تام به یک بیماری لاعلاج مبتلا شده است.
Tom is in his room all morning, listening to the same song over and over again.	تام تمام صبح در اتاقش بوده و بارها و بارها به همان آهنگ گوش می دهد.
I did not intend to break the pot.	من قصد شکستن گلدان را نداشتم.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالا دیگر این کار را نخواهد کرد.
What happened to Tom's parents?	چه اتفاقی برای پدر و مادر تام افتاد؟
I'm pretty sure Tom doesn't know what he's doing.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند دارد چه می کند.
How can I convert my car to LPG?	چگونه می توان ماشین من را به LPG تبدیل کرد؟
People always make fun of you, don't they?	مردم همیشه شما را مسخره می کنند، اینطور نیست؟
This building has 5 floors and 20 apartments.	این ساختمان دارای 5 طبقه و 20 آپارتمان می باشد.
That's how you are.	اینطوری شما.
What is your reason for doing this?	دلیل شما برای این کار چیست؟
I escaped from the detention center.	من از بازداشتگاه فرار کردم.
I will not allow anyone to enter	من به کسی اجازه ورود نمی دهم
Why did nothing happen?	چرا هیچ اتفاقی نمی افته؟
Tom failed to argue with Mary.	تام در بحث با مری شکست خورد.
I'm sure this is where I parked my car.	مطمئنم اینجا جایی بود که ماشینم را پارک کردم.
If all is well then why are you crying?	اگر همه چیز خوب است پس چرا گریه می کنی؟
I will never let you do that.	من هرگز به شما اجازه این کار را نمی دهم.
You are not bad at this	تو در این کار بد نیستی
Tom is a great dancer.	تام یک رقصنده عالی است.
Tom is stable.	تام پایدار است.
Tom told Mary he did not think John was honest.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان صادق باشد.
This is very serious.	این خیلی جدی است.
Tom must have laughed	تام حتما خندیده
I confess that I was careless.	اعتراف می کنم که بی دقتی کرده ام.
I do not know how to give cow's milk	من بلد نیستم شیر گاو رو بدم
Tom raised his beard to look older.	تام ریشش را بلند کرد تا پیرتر به نظر برسد.
Tom came home last weekend.	تام آخر هفته گذشته به خانه آمد.
I wake up almost every day at 6:30.	تقریبا هر روز ساعت 6:30 بیدار می شوم.
Tom is in favor of gun control.	تام طرفدار کنترل اسلحه است.
Tom said he knew Mary could do it.	تام گفت که می‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom has a weird way of talking.	تام طرز صحبت کردن عجیبی دارد.
I found out that both Tom and Mary love romance novels.	من فهمیدم که هم تام و هم مری عاشق رمان های عاشقانه هستند.
I do not think Tom will ever forget you.	من فکر نمی کنم که تام هرگز شما را فراموش کند.
Tom was surprised to hear how well Mary spoke French.	تام وقتی شنید که مری چقدر خوب فرانسوی صحبت می کند شگفت زده شد.
Check it out.	آن را بررسی کنید.
Only Tom has access to it.	فقط تام به آن دسترسی دارد.
I'm not afraid of anyone but Tom.	من از هیچکس جز تام نمی ترسم.
I just found the problem	من تازه مشکل را پیدا کردم
This is a tragedy.	این یک تراژدی است.
Tom placed three candles on the dining table.	تام سه شمع روی میز ناهارخوری گذاشت.
Tom was left without a penny in his name.	تام بدون یک پنی به نام خود ماند.
Would you like to tell me what you are doing?	دوست داری به من بگی داری چیکار میکنی؟
Tom was identified as a thief.	تام به عنوان دزد شناخته شد.
This is a delicate question.	این یک سوال ظریف است.
Do not do this yet	هنوز این کار را نکن
Tom was drunk the last time I saw him.	تام آخرین باری که او را دیدم مست بود.
Investing in education is undoubtedly the only effective way out of poverty.	سرمایه گذاری در آموزش بدون شک تنها راه موثر برای خروج کشور از فقر است.
I'm at home every evening.	من هر روز عصر در خانه هستم.
I missed my train	من قطارم را از دست داده ام
We expect this trend to continue.	انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند.
It is not always easy to distinguish a good book from a bad one.	تشخیص یک کتاب خوب از یک کتاب بد همیشه آسان نیست.
Tom has to show how stubborn he is.	تام باید نشان دهد که چقدر سرسخت است.
I need to replace the radio transistor battery.	باید باتری رادیو ترانزیستورم را عوض کنم.
I can not remember all my passwords, so I write them all down in a notebook I hide somewhere that I do not think anyone can find.	من نمی توانم همه رمزهای عبور خود را به خاطر بسپارم، بنابراین همه آنها را در دفترچه ای که در جایی پنهان می کنم یادداشت می کنم که فکر نمی کنم کسی بتواند آن را پیدا کند.
He advised her to see a lawyer, so she did.	او به او توصیه کرد که به یک وکیل مراجعه کند، بنابراین او چنین کرد.
This is not something you need to worry about.	این چیزی نیست که شما نیاز به نگرانی داشته باشید.
Tom never knew Mary was unhappy.	تام هرگز نمی دانست که مری ناراضی است.
It was as if you did not understand why Tom was going to do this.	انگار متوجه نشدی چرا تام قرار بود این کار را بکند.
I knew Tom would be fired for this.	می دانستم که تام به خاطر این کار اخراج خواهد شد.
Tom might even be entertaining.	تام حتی ممکن است سرگرم باشد.
Does not look good?	به نظر خوب نیست؟
It is too late to lock the horse in the barn after escaping.	بعد از فرار اسب برای بستن در انبار خیلی دیر است.
Tom picked up the kids after school.	تام بچه ها را بعد از مدرسه بلند کرد.
Tom does a good job.	تام کار خوبی می کند.
I do not like red coats.	من کت قرمز را دوست ندارم.
I do not need to be here	نیازی نیست اینجا باشم
Tom said Mary was embarrassed.	تام گفت که مری خجالت زده است.
I hope tomorrow is not too bad	امیدوارم فردا خیلی بد نباشه
What was the priest's name?	نام کشیش چه بود؟
Tom thought what should I do?	تام فکر کرد من چه کار کنم؟
Dr. Tom could not figure out what was wrong.	دکتر تام نتوانست بفهمد چه مشکلی دارد.
Tom asked Mary to agree to this.	تام از مری خواست تا با انجام این کار موافقت کند.
My grandmother lives in Australia on my mother's behalf.	مادربزرگ من از طرف مادرم در استرالیا زندگی می کند.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
I returned to Boston after a year in Australia.	بعد از یک سال اقامت در استرالیا به بوستون برگشتم.
We worked in the same printing house.	ما در همان چاپخانه کار می کردیم.
Tom did not want anyone to see him in the hospital.	تام نمی خواست کسی او را در بیمارستان ملاقات کند.
Tom gave Mary the remote control.	تام کنترل از راه دور را به مری داد.
Tom said Mary is fine.	تام گفت مری خوب است.
Tom is safe now, right?	تام در حال حاضر امن است، نه؟
Why don't we just do this?	چرا ما فقط این کار را نمی کنیم؟
I'm not the one who advised Tom to stop.	من کسی نیستم که به تام توصیه کردم این کار را متوقف کند.
It's hard for me to talk to you about something serious.	برای من سخت است که در مورد چیز جدی با شما صحبت کنم.
I do not know what will happen if I press this button.	نمی دانم اگر این دکمه را فشار دهم چه اتفاقی می افتد.
The printer needs paper.	چاپگر به کاغذ نیاز دارد.
Tom is currently studying French.	تام در حال حاضر در حال تحصیل زبان فرانسه است.
I know Tom and I can take care of ourselves.	می دانم که من و تام می توانیم از خود مراقبت کنیم.
I know Tom is a good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خوبی است.
Tom does not know if Mary will go with him tomorrow.	تام نمی داند که آیا مری فردا با او خواهد رفت یا نه.
Tom is smarter than Mary, isn't he?	تام باهوش تر از مری است، اینطور نیست؟
Tom just told me what to do.	تام فقط به من گفت چه کار کنم.
I did not think Tom wanted to do it himself.	فکر نمی کردم تام بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Do you think Tom can destroy it?	آیا فکر می کنید تام می تواند آن را از بین ببرد؟
This is a kind of point.	این یک جور نکته است.
I'm close	من نزدیکم
Tom is very upset when he finds out what we did.	تام وقتی بفهمد ما چه کردیم بسیار ناراحت می شود.
Tom got up from the couch.	تام از روی کاناپه بلند شد.
I'm fine	حالم خوبه
I do not like to go to concerts alone.	من دوست ندارم تنها به کنسرت بروم.
I imagine Tom will eventually learn to deal with how people treat him.	من تصور می کنم که تام در نهایت یاد می گیرد که با رفتار مردم با او برخورد کند.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به او اجازه این کار را ندهند.
Tom put the pan on the stove.	تام ماهیتابه را روی اجاق گذاشت.
Tom and I danced all night.	من و تام تمام شب رقصیدیم.
I tried to grab Tom's arm.	سعی کردم بازوی تام را بگیرم.
I know Tom is not a very smart man.	من می دانم که تام مرد خیلی باهوشی نیست.
There are many dissatisfied people in the world.	افراد ناراضی زیادی در دنیا وجود دارند.
Rents will increase next month.	ماه آینده اجاره بها افزایش می یابد.
Tom did not want to admit he was wrong.	تام نمی خواست اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Do you not intend to stay?	آیا قصد ماندن ندارید؟
Can you throw me an orange?	میشه یه پرتقال برام پرت کنی؟
Tom still does not know where Mary lives.	تام هنوز نمی داند مری کجا زندگی می کند.
Tom has already bought what he wants.	تام قبلاً آنچه را که می خواهد خریده است.
Tom is unlikely to find us.	بعید است که تام ما را پیدا کند.
Tom has nothing to despise on the night of the murder.	تام برای شب قتل هیچ حقیری ندارد.
Tom said Mary would not help him.	تام گفت که مری به او کمک نمی کند.
Tom nodded nervously.	تام عصبی به پایش زد.
Tom was in a hurry.	تام خیلی عجله داشت.
He knows how to use his time well.	او می داند چگونه از زمان خود به خوبی استفاده کند.
It was not very interesting	خیلی جالب نبود
Memorizing letters is helpful in some lessons, but not all of them.	حفظ حروف در برخی از دروس مفید است، اما نه همه آنها.
I was on the roof	من بالای پشت بام بوده ام
I'm listening.	دارم گوش میدم.
There was a financial crisis in 2009.	یک بحران مالی در سال 2009 وجود داشت.
Tom is not sure if Mary was lying.	تام مطمئن نیست که مری دروغ می گفت.
I can not imagine how it would be.	نمی توانم تصور کنم که چگونه می شود.
Most people think that computers can never think.	اکثر مردم فکر می کنند کامپیوترها هرگز قادر به فکر کردن نیستند.
I did not know Tom knew why Mary was asking him to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری از او می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm one of Tom's students.	من یکی از شاگردان تام هستم.
I'm not sure, but I think I know where to go.	من مطمئن نیستم، اما فکر می کنم می دانم کجا باید بروم.
You can not just appear.	شما نمی توانید فقط ظاهر نشوید.
Tom and his friends spent the whole morning sledding.	تام و دوستانش تمام صبح را به سورتمه زدن سپری کردند.
Does Tom like oranges?	آیا تام پرتقال دوست دارد؟
Tom volunteered to do all the things no one else wanted to do.	تام داوطلب شد تا تمام کارهایی را که هیچ کس دیگری نمی خواست انجام دهد انجام دهد.
Tom thought Mary would probably do it.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
I know Tom knows that Mary does not know how to do this.	من می دانم که تام می داند که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
If you had helped us, we would not be in this mess.	اگر شما به ما کمک می کردید ما در این آشفتگی قرار نمی گرفتیم.
Tom has been through this before.	تام قبلاً این را پشت سر گذاشته است.
We have to find a better way to do this.	ما باید راه بهتری برای این کار پیدا کنیم.
The man who is his own lawyer has a fool for the client.	مردی که وکیل خودش است یک احمق برای موکل دارد.
Some birds can not fly.	برخی از پرندگان نمی توانند پرواز کنند.
Look, I'm telling you the truth	ببین من دارم بهت راست میگم
I have been to Australia every summer for the last thirty years.	من در سی سال گذشته هر تابستان به استرالیا آمده ام.
Tom is not in Mary, is he?	تام در مری نیست، او؟
Tom said he no longer eats pork.	تام گفت که دیگر گوشت خوک نمی خورد.
Tom hired a detective to follow Mary.	تام یک کارآگاه استخدام کرد تا مری را دنبال کند.
Tom sang a song I had never heard before.	تام آهنگی را خواند که قبلاً نشنیده بودم.
Tom did not answer my question.	تام به سوال من پاسخ نداد.
Tom teaches us French.	تام به ما زبان فرانسه یاد می دهد.
Is Tom in a better mood today?	آیا تام امروز روحیه بهتری دارد؟
Tom really wants to see you.	تام خیلی می خواهد شما را ببیند.
Tom and Mary need to rest from each other.	تام و مری باید از همدیگر استراحت کنند.
I know Tom will do the same.	می دانم که تام هم این کار را خواهد کرد.
This should not matter.	این نباید مهم باشد.
You are what I have been waiting for	تو همونی هستی که منتظرش بودم
I am fair	من منصفم
Tom was poisoned	تام مسموم شد
Tell me why you think you can not trust me.	به من بگو چرا فکر می کنی نمی توانی به من اعتماد کنی.
Tom was clearly anxious.	تام آشکارا مضطرب بود.
Tom did not take a shower yesterday.	تام دیروز حمام نرفت.
Tom still has my bike.	تام هنوز دوچرخه من را دارد.
Tom usually does what he says.	تام معمولاً کاری را که می گوید انجام می دهد.
Tom did not marry Mary.	تام با مری ازدواج نکرد.
Are you Tom's age?	آیا شما هم سن تام هستید؟
I think Tom is gone.	من فکر می کنم که تام رفته است.
Be careful around you.	مراقب اطراف خود باشید.
Oh, it's Tom.	آه، تام هست.
Tom told me he wanted me to win.	تام به من گفت که می خواهد من برنده شوم.
I'm giving you half my ice cream.	نصف بستنی ام را به تو می دهم.
I wanted Tom to stay in Australia for a few days, but he said he had to go back to New Zealand.	من می خواستم تام چند روز در استرالیا بماند، اما او گفت که باید به نیوزلند برگردد.
Most people do not feel this way.	اکثر مردم چنین احساسی ندارند.
You did not do very badly	خیلی بد نکردی
Tom has enough money to buy whatever he wants.	تام آنقدر پول دارد که هر چه می خواهد بخرد.
Tom and I are both painters.	من و تام هر دو نقاش هستیم.
I knew Tom might be allowed to do that.	می دانستم که ممکن است تام اجازه این کار را داشته باشد.
Tom will probably be alone.	تام احتمالا تنها خواهد بود.
I know Tom is not ready to do that yet.	من می دانم که تام هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
They love him very much.	آنها خیلی او را دوست دارند.
Tom finally realized what Mary was doing.	تام سرانجام متوجه شد که مری در حال انجام چه کاری است.
It's no secret that Tom and Mary have problems.	این راز نیست که تام و مری مشکلاتی دارند.
Tom will not let you leave.	تام اجازه نمی دهد شما را ترک کنید.
Tom thanked us very much for coming.	تام از آمدن ما بسیار تشکر کرد.
Tom will start college this fall.	تام پاییز امسال کالج را شروع می کند.
Tom gave me more than I wanted.	تام بیشتر از چیزی که خواستم به من داد.
Is there a way to earn money without the need for work?	آیا راهی برای کسب درآمد بدون نیاز به کار وجود دارد؟
I have a lot of work to do today.	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
Now everything is over.	الان همه چیز تمام شده است.
I did not get it.	من آن را نگرفتم.
Tom says he does nothing.	تام می گوید هیچ کاری نمی کند.
Did Tom say when he would meet Mary?	آیا تام گفت کی با مری ملاقات خواهد کرد؟
Are you sure Tom understands French?	مطمئنی تام فرانسوی می فهمد؟
I think Tom will cry.	من فکر می کنم که تام گریه خواهد کرد.
Tom liked what he was doing.	تام از کاری که انجام می داد خوشش آمد.
Tom and Mary both seemed to be happy.	به نظر می رسید که تام و مری هر دو خوشحال بودند.
I really do not understand your question	من واقعا سوال شما را متوجه نمی شوم
Foreign investors withdrew their money from the United States.	سرمایه گذاران خارجی پول خود را از آمریکا خارج کردند.
Tom has done a lot for Mary.	تام کارهای زیادی برای مری انجام داده است.
Tom was the only one who respected Mary.	تام تنها کسی بود که به مری احترام می گذاشت.
It does not help at all	اصلا به درد نمیخوره
Tom looks a little upset.	تام کمی ناراحت به نظر می رسد.
The heat is exhausting.	گرما طاقت فرسا است.
My opinion is different from yours	نظر من با شما فرق داره
Tom really thought Mary should do it.	تام واقعاً فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
I strongly doubt that Tom will support him.	من به شدت شک دارم که تام از او حمایت کند.
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
Our train left at two o'clock and arrived at seven o'clock.	قطار ما ساعت دو حرکت کرد و ساعت هفت به آنجا رسید.
Tom has not yet been told he does not have to.	هنوز به تام گفته نشده است که او مجبور به انجام این کار نیست.
Why not try something else?	چرا چیز دیگری را امتحان نکنیم؟
Tom said he did not want to do anything else.	تام گفت که نمی خواهد کار دیگری انجام دهد.
I'm asking you to give this package to Tom.	من از شما می خواهم این بسته را به تام بدهید.
Tom has a persistent cough.	تام سرفه مداوم دارد.
Tom believes that the stars of the future control us.	تام معتقد است که ستارگان آینده ما را کنترل می کنند.
Tom changed the diaper.	تام پوشک بچه را عوض کرد.
I also want to know what Tom thinks about this.	من همچنین می خواهم بدانم که تام در مورد این موضوع چه فکر می کند.
Do you want to take you home with you?	آیا می خواهید شما را با خود به خانه ببریم؟
I hope this does not happen again.	امیدوارم دیگر این اتفاق نیفتد.
That was not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام برای انجام این کار نبود.
You do not need to know it.	شما نیازی به دانستن آن ندارید.
You are not like the person I know	تو شبیه کسی نیستی که من میشناسم
May I talk to you in private?	ممکن است در خلوت با شما صحبتی داشته باشم؟
I'm shopping	دارم خرید میکنم
Tom usually does not work on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها کار نمی کند.
You are tired.	شما خسته شده اید.
I had to tell Tom why he was not going to leave sooner.	باید به تام می گفتم که چرا قرار نبود زودتر برود.
This is exactly what I want to know.	این دقیقاً همان چیزی است که من می خواهم بدانم.
How long does minced meat last in the refrigerator?	ماندگاری گوشت چرخ کرده در یخچال چقدر است؟
I thought you said Tom was overweight.	فکر کردم گفتی تام اضافه وزن دارد.
The teacher plunges his nose into everything.	معلم بینی خود را به همه چیز فرو می برد.
I wish Tom had more time for me.	کاش تام وقت بیشتری برای من داشت.
I did not think Tom was like you.	فکر نمی کردم تام از نوع تو باشد.
Tom wondered what Mary was going to buy.	تام فکر کرد که مری قصد خرید چه چیزی را دارد.
Tom no longer does that.	تام دیگر این گونه کارها را انجام نمی دهد.
Tom wants revenge for his brother's death.	تام می خواهد انتقام مرگ برادرش را بگیرد.
Tom does not know that he has been adopted.	تام نمی داند که به فرزندی پذیرفته شده است.
This is not something we can do.	کاری نیست که ما نتوانیم انجام دهیم.
Well you do not stay here	خب تو اینجا نمیمونی
Tom is not ready to tell the truth.	تام برای گفتن حقیقت آماده نیست.
Tom has a lot of work to do today.	تام امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
It seems like a good idea to do this.	به نظر می رسد انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom said Mary would do it.	تام گفت که مری این کار را خواهد کرد.
I know you expected Tom to be here.	می دانم که انتظار داشتی تام اینجا باشد.
I think of your mother every time I see you.	هر وقت تو را می بینم به مادرت فکر می کنم.
When was the last time you painted?	آخرین باری که نقاشی کشیدی کی بود؟
I do not know if Tom has one that I can borrow.	من نمی دانم که آیا تام یکی دارد که بتوانم قرض بگیرم.
Tom's car is still parked outside.	ماشین تام هنوز بیرون پارک شده است.
My older brother was in a big company.	برادر بزرگترم در یک شرکت بزرگ موقعیت داشت.
I think you both know Tom.	فکر می کنم هر دوی شما تام را می شناسید.
Tom said he thought my jokes were funny.	تام گفت که فکر می کند شوخی های من خنده دار است.
We are not afraid of anyone	ما از هیچکس نمی ترسیم
Words hurt more than fists.	کلمات بیشتر از مشت ها درد دارند.
I do not understand something	من یه چیزی نمیفهمم
I do not really read newspapers.	من واقعا روزنامه نمی خوانم.
I'm definitely happy to try.	من مطمئنا خوشحالم که تلاش می کنم.
I saw someone	من کسی را می دیدم
All the boys whistled and cheered.	همه پسرها سوت می زدند و تشویق می کردند.
I did not buy any Christmas gifts this year.	امسال هیچ هدیه کریسمس نخریدم.
I have told you this many times before.	من قبلاً بارها این را به شما گفته ام.
This does not seem normal to you, does it?	این برای شما عادی به نظر نمی رسد، اینطور نیست؟
Tom tried to escape.	تام سعی کرد فرار کند.
I know Tom knows why Mary is afraid of this.	می دانم که تام می داند که چرا مری از این کار می ترسد.
You must have been surprised to see Tom there.	حتما از دیدن تام در آنجا شگفت زده شده اید.
You should have done it yourself	باید خودت اینکارو میکردی
I'm not the only one who did not do this.	من تنها کسی نیستم که این کار را نکردم.
Tom and I are not the only ones who do not know how to do this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که نمی دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
You're not a good liar, Tom.	تو دروغگوی خوبی نیستی، تام.
Tom is never satisfied, is he?	تام هرگز راضی نیست، او؟
It was clear that Tom was ready to do so.	واضح بود که تام برای انجام این کار آماده است.
Tom was unaware of the effect of his words.	تام از تاثیر کلماتش بی خبر بود.
The pulse is completely normal.	نبض تام طبیعی است.
Isn't that what you wanted to buy?	این چیزی نیست که می خواستی بخری؟
In last week's English test, my score was worse than hers.	در آزمون انگلیسی هفته گذشته، نمره من از او بدتر بود.
It was hard for Tom to win.	برنده شدن برای تام سخت بود.
The only thing Tom ate was a piece of bread.	تنها چیزی که تام خورد یک تکه نان بود.
Do Tom and Mary both eat meat?	آیا تام و مری هر دو گوشت می خورند؟
Tom suggested a quick game of tennis before dinner.	تام یک بازی سریع تنیس را قبل از شام پیشنهاد داد.
I've been to Australia twice and to New Zealand three times.	من دو بار به استرالیا و سه بار به نیوزیلند رفته ام.
The doors open at 2:30.	درها ساعت 2:30 باز می شوند.
I have seen this happen many times before.	قبلاً بارها این اتفاق را دیده بودم.
I know Tom will not do this for me.	می دانم که تام این کار را برای من انجام نخواهد داد.
Tom brought me something from Australia.	تام چیزی از استرالیا برای من آورد.
He is so busy dreaming that he can not plan what he will do in old age.	او آنقدر مشغول رویاپردازی است که نمی تواند در دوران پیری برنامه ریزی کند که چه کاری انجام خواهد داد.
Tom could not see anything.	تام قادر به دیدن چیزی نبود.
Tom does not think he can win.	تام فکر نمی کند که بتواند برنده شود.
I do not know if Tom still remembers the place where we first met?	من نمی دانم که آیا تام هنوز جایی را که برای اولین بار ملاقات کردیم را به خاطر می آورد؟
You have to help Tom	تو باید به تام کمک کنی
Can I buy a rake here?	آیا می توانم از اینجا یک چنگک بخرم؟
Tom was looking for something.	تام دنبال چیزی می گشت.
Tom is curious.	تام کنجکاو است.
Perseverance makes anything possible.	پشتکار هر چیزی را ممکن می کند.
I decided not to act	تصمیم گرفتم عمل نکنم
The use of this type of hat began in the early 1800s.	استفاده از این نوع کلاه در اوایل دهه 1800 آغاز شد.
This is a lovely necklace.	این یک گردنبند دوست داشتنی است.
Don't you want to talk about what happened?	نمی خواهی در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنیم؟
Does Tom have a hunting license?	آیا تام مجوز شکار دارد؟
Tom did not tell anyone that they should do this.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکنند.
When I'm in the bathroom, I need a bag to put my ear in.	وقتی در حمام هستم به یک کیف نیاز دارم تا گوشیم را در آن بگذارم.
We're not sure Tom is right.	ما مطمئن نیستیم که تام درست می گوید.
Tom is in jail.	تام به زندان افتاده است.
I had some cash, credit cards and a driver's license in my bag.	مقداری پول نقد، کارت های اعتباری و گواهینامه رانندگی در کیفم داشتم.
Tom can read well.	تام می تواند خوب بخواند.
Tom's parents live in a big house.	پدر و مادر تام در یک خانه بزرگ زندگی می کنند.
Tom has never reached out to me.	تام هرگز روی من دست دراز نکرده است.
I really could not have imagined that to happen.	واقعا نمی توانستم تصور کنم که چنین اتفاقی بیفتد.
I do not have your name on the list	من اسم تو را در لیست ندارم
Tom said he thought he could lend Mary some money.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری مقداری پول قرض دهد.
This is not over	این تمام نشده است
You said you needed me to do this for you.	گفتی که لازم داری این کار را برایت انجام دهم.
Tom will not admit he was wrong.	تام قبول نخواهد کرد که اشتباه کرده است.
We did not do what we wanted.	ما کاری را که می خواستیم انجام ندادیم.
Do you think Tom knows when Mary did this?	آیا فکر می کنید تام می داند که مری چه زمانی این کار را کرد؟
I run almost every day.	تقریبا هر روز دویدن دارم.
Anyway, Tom did it.	به هر حال تام این کار را کرد.
Tom came here alone	تام تنها اومد اینجا
The rock rolled down the hillside.	سنگ از دامنه تپه غلتید.
Tom has lost his umbrella.	تام چتر خود را گم کرده است.
You are the one who got me in trouble in the first place.	تو همانی هستی که در وهله اول مرا به دردسر انداختی.
In 1959, Cold War tensions eased slightly.	در سال 1959، تنش های جنگ سرد اندکی کاهش یافت.
Where do you think Tom is?	به نظر شما تام کجاست؟
Tom thinks he does not have to do this.	تام فکر می کند که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Would you like to say what the problem is?	دوست داری بگی مشکل چیه؟
It took Tom about three hours to do this.	تام حدود سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهد.
I think Tom could have come home on his own.	فکر می کنم تام می توانست خودش به خانه برگردد.
I knew Tom was a gymnast, but I did not know he was so good.	من می دانستم که تام یک ژیمناستیک است، اما نمی دانستم که او آنقدر خوب است.
During her stay in London, she visits her cousin.	او در مدت اقامتش در لندن به دیدار پسر عمویش می رود.
The solution to that problem was harder than expected.	راه حل آن مشکل سخت تر از حد انتظار بود.
Doesn't Tom want anything to eat?	آیا تام چیزی برای خوردن نمی خواهد؟
You must return home as soon as possible.	شما باید هر چه زودتر به خانه برگردید.
Tom was probably thirteen at the time.	تام در آن زمان احتمالاً سیزده سال داشت.
The dog barks at all strangers.	سگ به همه غریبه ها پارس می کند.
Tom is really smart, right?	تام واقعا باهوش است، نه؟
Do you have your iPad with you?	آیا آی پد خود را همراه خود دارید؟
Why do you want to buy this hat for Tom?	چرا می خواهید این کلاه را برای تام بخرید؟
Tom says trying to keep everyone happy is a waste of time.	تام می گوید تلاش برای راضی نگه داشتن همه اتلاف وقت است.
I do not like Tom telling me what to do.	من دوست ندارم تام به من بگوید چه کار کنم.
Tom's a lot better now, right?	تام الان خیلی بهتر شده، نه؟
Tom is going to show me how to do this.	تام قرار است به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Sorry I can not help	متاسفم که نمیتونم کمکت کنم
Tom recommended a reasonably priced hotel.	تام یک هتل با قیمت مناسب را توصیه کرد.
Tom and Mary know that something interesting is about to happen.	تام و مری می دانند که اتفاق جالبی در شرف وقوع است.
Tom's answer may surprise you.	پاسخ تام ممکن است شما را شگفت زده کند.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I thought he did not like me	فکر کردم از من خوشت نمیاد
Tom was slow, but Mary was not.	تام کند بود، اما مری نه.
Tom and Mary quietly left the room.	تام و مری بی سر و صدا از اتاق بیرون رفتند.
Tom said he would solve it.	تام گفت که آن را حل خواهد کرد.
This shop is not very big	این مغازه خیلی بزرگ نیست
Do you think Tom might have been right?	به نظر شما ممکن است تام درست گفته باشد؟
I think Tom can sing at your wedding.	من فکر می کنم که تام می تواند در عروسی شما آواز بخواند.
Tom does not care about you	تام به تو اهمیتی نمی دهد
Tom got up to help Mary.	تام بلند شد تا به مری کمک کند.
Tom has been told he does not have to do this.	به تام گفته شده که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
All items are everywhere.	وسایل تام همه جا هست.
I wish Tom stays.	کاش تام می ماند.
We have already lost three days.	ما قبلاً سه روز را از دست داده ایم.
We are reviewing it.	ما در حال بررسی آن هستیم.
I talked to Tom for thirty minutes.	سی دقیقه با تام صحبت کردم.
I did not think Tom would be interested in buying any of Mary's paintings.	فکر نمی کردم تام علاقه ای به خرید هیچ یک از نقاشی های مری داشته باشد.
I know Tom did not want to study French.	من می دانم که تام نمی خواست فرانسوی بخواند.
You look better	تو بهتر به نظر میرسی
He gave the little money he had to the boy.	پول کمی که داشت به پسر داد.
Tom says Mary rarely does that.	تام می گوید که مری به ندرت این کار را انجام می دهد.
I did not know how to do what I had to do.	نمی دانستم چگونه کاری را که باید انجام می دادم انجام دهم.
I thought you were Tom's uncle	فکر کردم عموی تام هستی
In fact, I did not know anything about those programs.	در واقع، من چیزی در مورد آن برنامه ها نمی دانستم.
Tom never denied it.	تام هرگز این کار را انکار نکرد.
Tom does not want to study French.	تام نمی خواهد فرانسوی بخواند.
I hope Tom agrees.	امیدوارم تام با این کار موافقت کند.
I was not at the party	من در مهمانی نبودم
Tom can't help Mary do that tomorrow.	تام نمی تواند به مری کمک کند تا فردا این کار را انجام دهد.
Do not turn on the air conditioner.	کولر گازی را روشن نگذارید.
I'm waiting to see what happens	منتظرم ببینم چی میشه
Tom drank three times as much as Mary.	تام سه برابر مری نوشید.
It might have taken longer if Tom had not helped us.	اگر تام به ما کمک نمی کرد ممکن بود بیشتر طول بکشد.
Tom finished writing the report in less than three hours.	تام نوشتن گزارش را در کمتر از سه ساعت به پایان رساند.
Tom seemed cautious.	تام محتاط به نظر می رسید.
We rode our horses over the hill.	اسب هایمان را بر فراز تپه تاختیم.
It's my job to look at such things.	این کار من است که چنین چیزهایی را بررسی کنم.
We could not find Tom.	ما نتوانستیم تام را پیدا کنیم.
Do you think Tom would care if Mary did not?	آیا فکر می کنید که تام اهمیت می دهد اگر مری این کار را نمی کند؟
Tom died in Australia in 2013 when he was 30 years old.	تام در سال 2013 هنگامی که سی ساله بود در استرالیا درگذشت.
I thought Tom remembered today's meeting.	فکر می کردم تام جلسه امروز را به خاطر می آورد.
The boy's name is Tom.	نام پسر جدید تام است.
I think Tom sees someone else.	من فکر می کنم که تام یک نفر دیگر را می بیند.
I could not call you. The phone was down.	نتونستم باهات تماس بگیرم تلفن از کار افتاده بود.
Where is the men's room?	اتاق مردان کجاست؟
I'm going back to town	من به شهر برمی گردم
What makes you think Tom loves this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این را دوست دارد؟
Peel an apple, grate it and slice it in half.	سیب ها را پوست بگیرید و از وسط نصف کنید و هسته آن را جدا کنید.
I just could not stop myself	فقط نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
You waited all morning	تمام صبح منتظر بودی
Tom admitted he was missing.	تام اعتراف کرد که گم شده بود.
Tom is twice as tall as the esophagus.	قد تام دو برابر مری است.
I did not think anyone was home	فکر نمیکردم کسی خونه باشه
I know Tom has been a real estate consultant before.	من می دانم که تام قبلا یک مشاور املاک بوده است.
So, what does it feel like to be a father?	بنابراین، پدر بودن چه حسی دارد؟
Tom must have been shy	تام باید خجالتی بوده
If we do it now, we will not have to do it tomorrow.	اگر اکنون این کار را انجام دهیم، فردا مجبور نخواهیم بود آن را انجام دهیم.
A man who was seriously injured died on arrival at the hospital.	مردی که به شدت مجروح شده بود در بدو ورود به بیمارستان جان باخت.
I really like being with Tom.	من واقعا دوست دارم با تام باشم.
Do you think I look good with a mustache?	به نظر شما من با سبیل خوب به نظر می رسم؟
Tom became the state champion.	تام قهرمان ایالتی شد.
I can not skate very well.	من نمی توانم خیلی خوب اسکیت بزنم.
I was surprised that Tom refused to do so.	تعجب کردم که تام از انجام این کار امتناع کرد.
You do not know if he has a girlfriend or not?	نمیدونی دوست دختر داره یا نه؟
Tom usually arrives around 2:30.	تام معمولاً حدود ساعت 2:30 به اینجا می رسد.
Tom went out to get something.	تام بیرون رفت تا چیزی بیاورد.
Do not tear me!	من را پاره نکن!
Tom does not have the energy to do this.	تام انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد.
I could not understand what Tom wanted to say.	نمی توانستم بفهمم تام می خواهد چه بگوید.
I will lend you this book for a few days.	من این کتاب را برای چند روز به شما امانت خواهم داد.
Tom started crying and so did Mary.	تام شروع کرد به گریه کردن و مری هم همینطور.
You have to have a lot of time.	شما باید زمان زیادی در اختیار داشته باشید.
I can not stand people like this	من نمیتونم اینجور آدما رو تحمل کنم
I do not think it is unsafe to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار ناامن باشد.
Mary is the name of a girl	مریم اسم دختره
Do you smoke?	سیگار سیگار میکشی؟
Tom Friend is one of my friends.	تام دوست یکی از دوستان من است.
Mary's wardrobe is luxurious.	کمد لباس مریم مجلل است.
Tom says he always won when he played tennis with Mary.	تام می گوید زمانی که با مری تنیس بازی می کرد همیشه برنده می شد.
Tom was afraid the police would arrest him.	تام می ترسید که پلیس او را دستگیر کند.
I was hoping Tom would find someone else to help him.	من امیدوار بودم که تام شخص دیگری را برای کمک به او پیدا کند.
How did you know Tom could not swim?	از کجا فهمیدی که تام نمی تواند شنا کند؟
You were in a hurry	عجله داشتی
Tom told me he would help Mary.	تام به من گفت که به مری کمک خواهد کرد.
Why does Tom want to be a veterinarian?	چرا تام می خواهد دامپزشک شود؟
Why not let Tom win?	چرا اجازه نمی دهیم تام برنده شود؟
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
It is midnight. 	نیمه های شب است.
Why do not you sleep	چرا خوابت نمیبره
You do not have to return to Australia if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید به استرالیا برگردید.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری راست می گوید.
Tom will accompany you.	تام با شما همراهی خواهد کرد.
I know Tom did not go to Boston.	می دانم که تام به بوستون نرفت.
Tom fell down a ladder.	تام از یک نردبان افتاد.
Tom is usually very busy on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها خیلی شلوغ است.
I must have lost my bag in the supermarket.	حتما کیفم را در سوپرمارکت گم کرده ام.
Tom is going to go there the way he always does.	تام قرار است به همان روشی که همیشه انجام می دهد به آنجا برود.
Tell everyone that we want to do the same.	به همه بگویید که ما هم می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom sped up.	تام سرعتش را تندتر کرد.
You can never keep it a secret.	شما هرگز نمی توانید آن را مخفی نگه دارید.
I appreciate your frankness.	من از صراحت شما قدردانی می کنم.
Maybe I're the only one who knows how to do this.	شاید من تنها کسی باشم که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I was blindfolded, so I could not see anything.	من چشم بسته بودم، بنابراین چیزی نمی دیدم.
Tom is ready.	تام آماده است.
He will not be ready	او آماده نخواهد بود
Sorry I did not get a chance to talk to you yesterday.	متاسفم که دیروز فرصت صحبت با شما را پیدا نکردم.
I believe in miracles	من به معجزه اعتقاد دارم
I understand everything	من همه چیز را فهمیده ام
Bohr said goodbye to his friends.	بور با دوستانش خداحافظی کرد.
I'm sure I can not do that.	من مطمئن هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I can not sell it to you.	من نمی توانم آن را به شما بفروشم.
Tom hoped he would not be selected for the job.	تام امیدوار بود که برای این کار انتخاب نشود.
I know I'm getting sick	میدونم که مریض میشم
Tom and Mary are in a hurry.	تام و مری عجله دارند.
I did not know that Tom was not paid to do this.	من نمی دانستم که تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است.
It looks like I'll finally get a chance to meet Tom.	به نظر می رسد بالاخره فرصتی برای ملاقات با تام پیدا می کنم.
Tom entertained us with a few jokes.	تام با گفتن چند جوک ما را سرگرم کرد.
I did not think we would do it again.	فکر نمی‌کردم دوباره این کار را انجام دهیم.
Tom dropped his glass of wine.	تام لیوان شرابش را زمین گذاشت.
I still have to talk to Tom about it.	من هنوز باید در مورد آن با تام صحبت کنم.
It was almost too hard for me to do.	انجامش برای من تقریبا خیلی سخت بود.
Tom said I have to wait until Monday.	تام گفت باید تا دوشنبه صبر کنم.
Tom said Mary was unlikely to want to do so.	تام گفت که مری بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
That boy is a bit like Tom.	آن پسر کمی شبیه تام است.
Tom is fine today.	تام امروز خوب است.
You are the most beautiful girl I have ever seen	تو زیباترین دختری هستی که تا به حال دیدم
There is so much work to do in my life.	کارهای زیادی برای انجام دادن در زندگی من باقی مانده است.
I just can not stand it anymore	فقط دیگه نمیتونم تحمل کنم
Tom said he was glad he came.	تام گفت که خوشحال است که آمده است.
The teacher sent me to find out if you had plaster.	معلم مرا فرستاد تا بدانم گچ داری یا نه.
Do you think Tom still has many friends in Australia?	آیا فکر می کنید تام هنوز دوستان زیادی در استرالیا دارد؟
Tom sent me a thank you note.	تام برایم یادداشت تشکر فرستاد.
Tom committed suicide in Australia.	تام در استرالیا خودکشی کرد.
Didn't you like it there?	اونجا رو دوست نداشتی؟
Police are interviewing witnesses.	پلیس در حال مصاحبه با شاهدان است.
I felt like I was vomiting.	احساس می کردم دارم استفراغ می کنم.
Not on the map	روی نقشه نیست
I appreciated Tom for doing this.	من از انجام این کار تام قدردانی کردم.
That's why we need to simplify things.	به همین دلیل است که باید کارها را ساده کنیم.
Your problem is that you think all dogs are friendly.	مشکل شما این است که فکر می کنید همه سگ ها دوستانه هستند.
Give Tom everything we have.	هر چه داریم به تام بدهید.
This is my CD, isn't it?	این سی دی من است، اینطور نیست؟
Tom was not boring, but Mary was boring.	تام خسته کننده نبود، اما مری خسته کننده بود.
I do not have to do this if I do not want to.	اگر نخواهم مجبور نیستم این کار را بکنم.
I think Tom is reluctant to do so.	من گمان می کنم که تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
I foolishly interpreted the term in terms of its literal meaning.	من احمقانه این اصطلاح را بر اساس معنای لغوی آن تفسیر کردم.
I do not know if it is okay to do it here?	من نمی دانم که آیا انجام آن در اینجا اشکالی ندارد؟
They get along like dogs and cats.	مثل سگ و گربه با هم کنار می آیند.
What do you think Tom is talking about?	فکر کردی تام در مورد چه چیزی صحبت می کند؟
Tom was about to leave until Mary asked him to.	تام قصد داشت برود تا اینکه مری از او نخواست.
Tom made sure this did not happen.	تام مطمئن شد که این اتفاق نمی افتد.
You better not laugh	بهتره نخندی
Tom died half a year later.	تام نیم سال بعد درگذشت.
I have studied French for the last three years.	من در سه سال گذشته زبان فرانسه را مطالعه کرده ام.
The government can not do that.	دولت نمی تواند این کار را انجام دهد.
I forgot to do what Tom asked me to do.	فراموش کردم کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
Tom does not seem convinced.	به نظر می رسد تام متقاعد نشده است.
I did not want a sandwich	من ساندویچ نمی خواستم
Do not sit on this chair	روی این صندلی ننشین
This is not what I usually do.	این کاری نیست که من معمولا انجام می دهم.
Tom thinks he has been bitten by a werewolf.	تام فکر می کند که توسط یک گرگینه گاز گرفته شده است.
Tom has facts.	تام دارای حقایقی است.
Tom thought Mary was careful.	تام فکر کرد که مری مراقب باشد.
Tom left the door open.	تام در را باز گذاشت.
When was the last time Tom came to Boston?	آخرین باری که تام به بوستون آمد کی بود؟
I do not think Tom is sick.	من فکر نمی کنم که تام بیمار باشد.
Tom is a good addition to our staff.	تام افزوده خوبی برای کارکنان ما است.
My suitcase is not as heavy as it looks.	چمدان من آنقدر که به نظر می رسد سنگین نیست.
I'm surprised Tom did that.	من از اینکه تام این کار را کرد تعجب کردم.
Tom said he did not know what Mary wanted to buy.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌خواهد چه چیزی بخرد.
Tom was skeptical.	تام شک داشت.
Tom could hear everything.	تام می توانست همه چیز را بشنود.
You and your brother are nothing like each other	تو و برادرت هیچی شبیه هم نیستی
Tom said he was very careless.	تام گفت که او خیلی بی دقت بوده است.
I wish we could ask Tom.	کاش می توانستیم از تام بپرسیم.
I have nothing	من هیچی ندارم
Why do we do this without Tom?	چرا ما بدون تام این کار را انجام می دهیم؟
Can you clarify this for us?	آیا می توانید این را برای ما روشن کنید؟
I know you are a good coach.	من می دانم که شما مربی خوبی هستید.
Tom may not be able to speak French.	شاید تام نتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told Mary he did not think he could do it today.	تام به مری گفت که فکر نمی کرد امروز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom lives and breathes basketball.	تام با بسکتبال زندگی می کند و نفس می کشد.
This is not a confidential document	این یک سند محرمانه نیست
I already have too much on my plate.	من در حال حاضر بیش از حد در بشقاب خود دارم.
I'm going to do this all afternoon.	قرار است تمام بعدازظهر این کار را انجام دهم.
Just the smell of it bothers me.	فقط بوییدن آن مرا آزار می دهد.
Tom and Mary did not want to watch a movie.	تام و مری نمی خواستند یک فیلم را تماشا کنند.
I did not think we should tell Tom about what we did.	من فکر نمی کردم که باید به تام در مورد کاری که انجام دادیم بگوییم.
How Tom escapes is not very important.	نحوه فرار تام خیلی مهم نیست.
Have you ever knitted gloves?	آیا تا به حال دستکش بافتنی کرده اید؟
Come back now. 	همین الان برگرد.
I need you.	من به تو نياز دارم.
Tom told us that you are also Canadian.	تام به ما گفت که شما هم کانادایی هستید.
Tom wondered if Mary loved roses.	تام فکر کرد که آیا مری گل رز را دوست دارد؟
Tom is waiting for an important phone call.	تام منتظر یک تماس تلفنی مهم است.
Tom is an actor.	تام یک هنرپیشه است.
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر این کار را انجام دهد.
I think Tom is a Christian.	من فکر می کنم که تام یک مسیحی است.
I do not make as much money as I want.	من آنقدر که می خواهم پول در نمی آورم.
I did not intend to talk to anyone.	من قصد صحبت با کسی را نداشتم.
Where did Tom get the money?	تام این پول را از کجا آورده است؟
Someone is there	یک نفر آنجاست
Tom does not talk much.	تام زیاد صحبت نمی کند.
Tom seemed to be aware of what was going on.	به نظر می رسید تام از آنچه در جریان است آگاه باشد.
They attacked the country with tanks and guns.	آنها با تانک و تفنگ به کشور حمله کردند.
The first time Tom did this was at the age of thirteen.	اولین باری که تام این کار را کرد در سیزده سالگی بود.
When you feel tired, there is nothing like bathing.	وقتی احساس خستگی می کنید، هیچ چیز مانند حمام کردن نیست.
Tom borrowed money from someone.	تام از کسی پول قرض گرفت.
If I feel better tomorrow, let's sing together.	اگر فردا حالم بهتر شد بیا با هم بخوانیم.
I thought I would go to Australia next month.	فکر کردم ماه آینده به استرالیا بروم.
Tom did not think Mary would hurt him.	تام فکر نمی کرد مری به او صدمه بزند.
Tom expresses himself badly.	تام خود را بد بیان می کند.
Frogs turn into frogs.	قورباغه ها تبدیل به قورباغه می شوند.
Tom will be walking in the park this afternoon.	تام امروز بعدازظهر در پارک قدم خواهد زد.
Tom and Mary stayed up all night talking.	تام و مری تمام شب را بیدار ماندند و صحبت کردند.
There are many children on the playground.	بچه های زیادی در زمین بازی هستند.
I no longer know what I'm doing.	من دیگر نمی دانم دارم چه کار می کنم.
Tom was hiding in the basement.	تام در زیرزمین پنهان شده بود.
Tom was very disgusted.	تام خیلی منزجر شد.
Tom is here to see Mary.	تام اینجاست تا مری را ببیند.
I'd rather you call me Tom.	ترجیح می دهم مرا تام صدا کنی.
I do not remember whether I turned off the lights or not.	یادم نیست چراغ ها را خاموش کردم یا نه.
Tom took off his bulletproof vest.	تام جلیقه ضد گلوله اش را درآورد.
Tom wondered if Mary was drunk.	تام فکر کرد که آیا مری مست است؟
Tom did not expect Mary to eat so much.	تام انتظار نداشت مری اینقدر غذا بخورد.
Boys drop out more than girls.	پسران بیشتر از دختران ترک تحصیل می کنند.
Tom is violent and dangerous.	تام خشن و خطرناک است.
Tom is not happy with his current salary.	تام از حقوق فعلی خود راضی نیست.
Tom could not be in today's meeting.	تام نمی تواند در جلسه امروز باشد.
I followed Tom to the store.	تام را در فروشگاه دنبال کردم.
Because we thought those around us could not understand what we were saying, we spoke to each other in French.	از آنجایی که فکر می‌کردیم اطرافیان ما نمی‌توانند حرف ما را بفهمند، به زبان فرانسوی با یکدیگر صحبت کردیم.
Everyone considers Tom a cautious and sensible person.	همه تام را فردی محتاط و معقول می دانند.
Tom looked at me angrily.	تام با عصبانیت به من نگاه کرد.
I guess I'm ruined	حدس میزنم خرابم
I do not want to know more.	من نمی خواهم بیشتر بدانم.
Have you ever tried licking soap?	آیا تا به حال صابون لیسیدن را امتحان کرده اید؟
I do not like to be laughed at.	من دوست ندارم به من بخندند.
Tom thought we were in danger.	تام فکر کرد که ما در خطر هستیم.
It seems we never have anything to talk about.	به نظر می رسد که ما هرگز چیزی برای گفتگو نداریم.
I did not bring anything	من چیزی نیاوردم
We have to work with Tom.	ما باید با تام کار کنیم.
Are you not ready to start?	آیا برای شروع کار آماده نیستید؟
We have had this discussion before.	ما قبلاً این بحث را داشتیم.
Tom heard Mary say he could not do it.	تام شنید که مری گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom has not looked at his letter yet.	تام هنوز به نامه اش نگاه نکرده است.
If Mary had helped him, Tom would have done it right the first time.	اگر مری به او کمک می کرد تام اولین بار این کار را درست انجام می داد.
Is it possible for him to come?	آیا احتمال آمدنش وجود دارد؟
Tom was killed in an accident last Monday.	تام دوشنبه گذشته در یک تصادف تصادفی کشته شد.
Tom showed Mary the letter he had breathed.	تام نامه ای را که از جان گرفته بود به مری نشان داد.
I think Tom expects someone to make him dinner.	من فکر می کنم که تام انتظار دارد کسی برایش شام درست کند.
I wish I could buy a car	کاش میتونستم ماشین بخرم
Tom said he had a hard day.	تام گفت که روز سختی داشت.
Tom has been released.	تام آزاد شده است.
This is what brings us together.	این چیزی است که ما را دور هم جمع کرده است.
You're not telling the truth, are you?	راستش را نمی گویی، نه؟
Tom said Mary was not depressed.	تام گفت که مری افسرده نیست.
Tom got dressed and put on his shoes.	تام لباس پوشید و کفش هایش را پوشید.
Tom will enjoy doing this.	تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Tom said Mary was very hungry.	تام گفت مری خیلی گرسنه است.
I'm not sure what you're in for.	من مطمئن نیستم که بدانم شما در چه چیزی هستید.
Tom has a pear tree in his backyard.	تام یک درخت گلابی در حیاط خانه اش دارد.
Tom will probably go to Boston next week.	تام احتمالاً هفته آینده به بوستون می رود.
Tom has met someone.	تام با کسی ملاقات کرده است.
Tom said he saw a ghost in the attic.	تام گفت که یک روح را در اتاق زیر شیروانی دیده است.
I'm trying to figure out what the problem is	دارم سعی میکنم بفهمم مشکل چیه
Tom does this every day.	تام این کار را هر روز انجام می دهد.
Tom is sitting on the floor.	تام روی زمین نشسته است.
Excuse me, I want to talk to you for a moment.	ببخشید، من می خواهم یک لحظه با شما صحبت کنم.
He is a real rumor.	او یک شایعه واقعی است.
This meant that Tom had to act very quickly.	این بدان معنی بود که تام باید خیلی سریع عمل می کرد.
We did not have to do that, but we wanted to.	ما مجبور نبودیم این کار را انجام دهیم، اما می خواستیم.
I was the one who taught Tom how to do it.	من بودم که به تام یاد دادم چطور این کار را انجام دهد.
I think Tom can help us.	فکر می کنم تام بتواند به ما کمک کند.
Do you think Tom would advertise that I could do it alone?	آیا فکر می کنید تام تبلیغ کند که من می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم؟
Tom is one of only three people who can do it.	تام یکی از سه نفری است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were friends in high school and started dating a few years after graduation.	تام و مری در دبیرستان با هم دوست بودند و چند سال پس از فارغ التحصیلی شروع به ملاقات کردند.
I know Tom is bilingual.	من می دانم که تام دو زبانه است.
Tom is a very good saxophonist.	تام ساکسیفونیست بسیار خوبی است.
I'm reading a French novel.	در حال خواندن یک رمان فرانسوی هستم.
I'm learning Basque.	من در حال یادگیری زبان باسکی هستم.
Tom is a versatile person.	تام یک فرد همه کاره است.
I'm getting drunk tonight.	من امشب مست می شوم.
Tom said he did not enjoy doing this as much as before.	تام گفت که مثل گذشته از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom could have done it faster himself.	تام می توانست این کار را خودش سریعتر انجام دهد.
Tom was violent	تام خشن بود
Tom found the source of the problem.	تام منبع مشکل را پیدا کرد.
Tom is neutral	تام بی طرف است
The dog started barking as soon as it saw me.	سگ به محض دیدن من شروع به پارس کرد.
I should have thought about this myself	من خودم باید به این فکر می کردم
I'm pretty sure that's what Tom wants to do.	من تقریباً مطمئن هستم که این همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
That's funny	خنده دار همینه
Tom threatened to kill us all.	تام تهدید کرد که همه ما را خواهد کشت.
Tom will probably make a mole out of a mound again.	تام احتمالاً دوباره از یک تپه خال کوهی درست می کند.
Tom and Mary are both very busy right now, aren't they?	تام و مری هر دو الان خیلی سرشان شلوغ است، اینطور نیست؟
Tom and Mary are very happy.	تام و مری بسیار خوشحال هستند.
We had to call him before leaving.	قبل از بیرون رفتن باید با او تماس می گرفتیم.
Tom has really good ideas.	تام ایده های واقعا خوبی دارد.
Why did you do that, Tom?	چرا این کار را کردی، تام؟
You still can't count on Tom.	هنوز نمی توان روی تام حساب کرد.
I'm glad to hear that.	از شنیدن این حرف شما خوشحالم.
I feel very humble	خیلی احساس فروتنی میکنم
Why would anyone want to eat something that smells like that?	چرا کسی بخواهد چیزی بخورد که چنین بویی داشته باشد؟
Tom always wanted to own his own business.	تام همیشه می خواست صاحب کسب و کار خودش باشد.
The dancers are tired.	رقصنده ها خسته شده اند.
I do not want to work here.	من نمی خواهم اینجا کار کنم.
Tom will most likely be suspicious.	تام به احتمال زیاد مشکوک خواهد بود.
Tom can not help Mary today.	تام امروز نمی تواند به مری کمک کند.
Tom is getting away	تام داره دور میشه
I'm in the garden.	من در باغ هستم.
Tom is supposed to do what Mary does.	قرار است تام همان کاری را که مری انجام می دهد انجام دهد.
They concluded that Tom was lying.	آنها به این نتیجه رسیدند که تام دروغ می گوید.
Tom is not really tired.	تام واقعا خسته نیست.
Tom lives in Australia with his grandparents.	تام با پدربزرگ و مادربزرگش در استرالیا زندگی می کند.
He got married immediately after graduating from college.	او بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از کالج ازدواج کرد.
Tom told Mary he was fat and ugly.	تام به مری گفت که او چاق و زشت است.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not do this on purpose.	من از عمد این کار را نکردم.
The natives are afraid of this place.	بومیان از این مکان می ترسند.
Tom is not aware of what he has to do.	تام از کاری که باید انجام دهد آگاه نیست.
Isn't this a good thing?	این چیز خوبی نیست؟
This is one of the funniest jokes I've ever heard.	این یکی از خنده دارترین جوک هایی است که تا به حال شنیده ام.
You will all be fluent in French within a year.	همه شما ظرف یک سال به زبان فرانسه روان صحبت خواهید کرد.
Tom was afraid anyone would see Mary.	تام می ترسید کسی مری را ببیند.
Tom has not yet been bitten by a stray dog.	تام هنوز توسط سگ ولگرد گاز گرفته نشده است.
Tom seemed to have no chance at all.	به نظر می رسید تام اصلاً شانسی نداشته باشد.
Tom was the one who found me.	تام کسی بود که مرا پیدا کرد.
He is not talked to when he is angry.	وقتی عصبانی است با او صحبت نمی شود.
There is hope for both of us	برای هر دوی ما امید هست
I think I will go to Australia next spring.	فکر می کنم بهار آینده به استرالیا بروم.
Tom claims he did not know Mary intended to do so.	تام ادعا می کند که نمی دانست مری قصد انجام این کار را داشت.
I will help Tom tomorrow.	من فردا به تام کمک خواهم کرد.
I know Tom was surprised.	می دانم که تام شگفت زده شده بود.
He believes that there is a spy among us.	او معتقد است که یک جاسوس در بین ما وجود دارد.
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
Now Tom is very dependent on his parents.	حالا تام خیلی به والدینش وابسته است.
Tom said you told him to wait.	تام گفت که به او گفتی صبر کند.
You are the only one who respects me	تو تنها کسی هستی که به من احترام میزاری
Tom said Mary would probably attend the October 20 meeting.	تام گفت که مری احتمالاً در جلسه 20 اکتبر حضور خواهد داشت.
I ask Tom one more time.	من یک بار دیگر از تام می پرسم.
I do not think there is a chance for our team to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برد تیم ما وجود داشته باشد.
Tom has helped a lot.	تام کمک بزرگی کرده است.
Tom is not at school today.	تام امروز اینجا در مدرسه نیست.
I think Tom will not be here anymore.	من فکر می کنم تام دیگر اینجا نخواهد بود.
The kitchen does not have a dishwasher.	آشپزخانه فاقد ماشین ظرفشویی است.
He hopes to exhibit his paintings in Japan.	او امیدوار است نقاشی های خود را در ژاپن به نمایش بگذارد.
Tom's car is parked there.	ماشین تام آنجا پارک شده است.
I do not want to speak.	من نمی خواهم سخنرانی کنم.
Tom did not seem to be affected.	به نظر می رسید تام متاثر نشده بود.
Tom is looking for a big apartment.	تام به دنبال یک آپارتمان بزرگ است.
I can not wait to see what happens next.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم در ادامه چه اتفاقی می افتد.
Turn the knob.	دستگیره را بچرخانید.
Tom spent three years in Australia.	تام سه سال را در استرالیا گذراند.
What should I do to get people to pay attention to me?	چه کاری باید انجام دهم تا مردم به من توجه کنند؟
I did not know how to play the game.	من نمی دانستم چگونه بازی را انجام دهم.
Do not leave anything of value in your car.	هیچ چیز با ارزشی را در ماشین خود جا نگذارید.
I inherited some silverware from my stepmother.	من مقداری ظروف نقره را از مادرخوانده ام به ارث برده ام.
I do not like to be shot.	من دوست ندارم به من شلیک شود.
I studied French for three hours today.	امروز سه ساعت زبان فرانسه خواندم.
Tom did not become famous until the end of his life.	تام تا اواخر عمرش مشهور نشد.
It all makes no sense	این همه چیز هیچ معنایی ندارد
I think Tom is addicted to gambling.	من فکر می کنم که تام به قمار معتاد است.
Do not be like Tom	مثل تام نباش
We do not have beer	آبجو نداریم
Tom was surprised to hear this.	تام از شنیدن این خبر متعجب شد.
Are you seriously proposing to fire Tom?	آیا شما به طور جدی پیشنهاد می کنید تام را اخراج کنیم؟
No injuries were reported, Tom said.	تام گفت هیچ آسیبی گزارش نشده است.
If Mary does that, Tom will be angry.	اگر مری این کار را انجام دهد تام عصبانی خواهد شد.
I do not know where Tom is.	من نمی دانم تام کجاست.
Do you sell bread?	نان میفروشی؟
He was imprisoned.	او به زندان افتاد.
"It was a nearby cat," said the driver when the bus swerved to lose a cat.	وقتی اتوبوس منحرف شد تا گربه‌ای را از دست بدهد، راننده گفت: "این یک گربه نزدیک بود!"
I still have to know why you did this.	من هنوز باید بدانم چرا این کار را کردی.
Tom is scheduled to arrive around 2:30 p.m.	تام قرار است حدود ساعت 2:30 بیاید.
Tom tried to open the door.	تام سعی می کرد در را باز کند.
Is there anything I want to do?	آیا کار خاصی وجود دارد که بخواهید انجام دهم؟
Tom will probably find a way to do this.	تام احتمالا راهی برای این کار پیدا خواهد کرد.
I know Tom did not know I did not have to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
That's why I have to go back to Boston.	به همین دلیل است که باید به بوستون برگردم.
The loud thud woke me up.	صدای تپش بلند من را از خواب بیدار کرد.
Tom put the newspaper on the table.	تام روزنامه را روی میز گذاشت.
I know you want to play everything and macho, but now is not the time.	می‌دانم که می‌خواهی همه‌چیز و ماچو بازی کنی، اما الان وقت آن نیست.
I should be able to do this in three hours.	من باید بتوانم این کار را در سه ساعت انجام دهم.
Tom has sharp eyes.	تام چشمانی تیزبین دارد.
I want Tom to bring me a cup of coffee.	می خواهم تام برایم یک فنجان قهوه بیاورد.
Tom did not give you much choice.	تام انتخاب زیادی به شما نداد.
Tom used to do that.	تام عادت داشت این کار را انجام دهد.
I'm going straight with you.	من می روم مستقیم با شما.
Tom had trouble dating.	تام در دوستیابی مشکل داشت.
I thought I would get here before you.	فکر می کردم قبل از تو به اینجا می رسم.
There is a problem with my computer.	مشکلی در کامپیوتر من وجود دارد.
Tom said he wanted to study French.	تام گفت که می‌خواهد زبان فرانسه بخواند.
Tom also broke a cup.	تام یک فنجان را هم شکست.
Tom said he did not expect that to happen.	تام گفت که انتظار نداشت چنین اتفاقی بیفتد.
Tom has just moved.	تام به تازگی نقل مکان کرده است.
Tom is always compassionate.	تام همیشه دلسوز است.
I'm not sure I can help you.	مطمئن نیستم بتوانم به شما کمک کنم.
We have to wait until tomorrow	باید تا فردا صبر کرد
Tom wanted to protect his family.	تام می خواست از خانواده اش محافظت کند.
Tom must hear our voice and run away.	تام باید صدای ما را شنید و فرار کرد.
I hope this is the last time I see you	امیدوارم این آخرین باری باشه که میبینمت
Tom seems to be the one giving the order.	به نظر می رسد تام کسی است که دستور می دهد.
Tom is in bad shape, isn't he?	تام در وضعیت بدی قرار دارد، اینطور نیست؟
Tom insulted a customer and was fired.	تام به یک مشتری توهین کرد و اخراج شد.
Tom is not going to put it to work today.	تام قرار نیست امروز آن را وارد کار کند.
Just relax. 	فقط آرام باش.
be yourself.	خودت باش.
Why don't we sing a duet together?	چرا با هم دوئت نمی خوانیم؟
There is a tendency towards small families these days.	این روزها یک گرایش به سمت خانواده های کوچک وجود دارد.
I hope Tom understands this.	امیدوارم تام این را بفهمد.
Tom is a physics major.	تام یک رشته فیزیک است.
I was appointed chairman.	من به عنوان رئیس منصوب شدم.
Do not bite the right side.	سمت راست را گاز نگیرید.
I know Tom is motivated to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
I may not be allowed to do this this week.	ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
The problem is, we do not know if we can trust Tom.	مشکل اینجاست که نمی دانیم می توانیم به تام اعتماد کنیم یا نه.
I think you were better with long hair	فکر کنم با موهای بلند بهتر بودی
I know Tom knows that Mary knows how to do it.	من می دانم که تام می داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Mary reached into her bag and pulled out her certificate.	مری دستش را داخل کیفش برد و گواهینامه اش را بیرون آورد.
Tom does not hate Mary.	تام از مری متنفر نیست.
Tom does not fix it for me.	تام آن را برای من درست نمی کند.
I did not dare to do that.	جرات انجام این کار را نداشتم.
I never thought I could convince you to do this.	فکر نمی کردم هرگز بتوانم شما را متقاعد کنم که این کار را انجام دهید.
I do not like people who are neighbors.	من از مردمی که همسایه هستند خوشم نمی آید.
After that fight, they were no longer friends.	بعد از آن دعوا دیگر با هم دوست نبودند.
Is Tom actively looking for work?	آیا تام به طور فعال به دنبال کار است؟
Be sure to take all your belongings with you.	تمام وسایل خود را حتما با خود ببرید.
He used to say but now he does not say.	قبلا میگفت ولی الان نمیگه.
Do not lower your eyes	چشمان خود را پایین نیاورید
I do not think Tom has the time right now.	من فکر نمی کنم که تام در حال حاضر وقت این کار را داشته باشد.
Tom does not know who did it.	تام نمی داند چه کسی این کار را کرده است.
Can you please tell me how much it's worth?	میشه لطفا به من بگید این چقدر ارزش داره؟
It was a riot.	شورش بود.
I do not know what you are doing now	نمیدونم الان داری چیکار میکنی
What do drivers do in the meeting room?	رانندگان در اتاق جلسه چه می کنند؟
I'm still not sure if I should go to university or find a job.	هنوز مطمئن نیستم که به دانشگاه بروم یا کار پیدا کنم.
I suggest you do what Tom says.	من به شما پیشنهاد می کنم آنچه را تام می گوید انجام دهید.
Tom did not know that Mary was John's girlfriend.	تام نمی دانست که مری دوست دختر جان است.
Tom comes to take me	تام میاد منو ببره
The likelihood of Tom being executed is very low.	احتمال اعدام تام بسیار اندک است.
Tom delivers pizza.	تام پیتزا تحویل می دهد.
I did not look at the face of the thief.	نگاهی به صورت سارق ندیدم.
Why not let Tom know you have to do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که باید این کار را انجام دهی؟
It's hard to imagine.	تصورش سخت است.
Tom is born in October.	تام در ماه اکتبر تولد دارد.
I have been looking for a new job for a long time.	خیلی وقته دنبال کار جدید می گردم.
How much pressure did you put on?	چند تا فشار انجام دادی؟
Tom said Mary was probably careful.	تام گفت که مری احتمالاً مراقب است.
I thought you said you were looking forward to it.	فکر کردم گفتی مشتاقانه منتظر این کار هستی.
Tom put two sugar cubes in his tea.	تام دو حبه قند در چایش گذاشت.
I will wait until 2:30.	من تا ساعت 2:30 صبر می کنم.
How many glasses of milk do you drink a day?	روزی چند لیوان شیر میخورید؟
It is very important to explain the dangers to Tom.	توضیح دادن خطرات به تام بسیار مهم است.
It is not possible to say what the true beliefs of a politician are.	نمی توان گفت که باورهای واقعی یک سیاستمدار چیست.
You can not ignore the obvious.	شما نمی توانید چیزهای بدیهی را نادیده بگیرید.
Sorry I did not tell you	متاسفم که بهت نگفتم
I know Tom did not know we were going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهیم.
Tom needs a place to stay.	تام به جایی برای ماندن نیاز دارد.
Maryam brushed her eyelashes.	مریم مژه هایش را زد.
Which part of Australia do you like the most?	کدام منطقه از استرالیا را بیشتر دوست دارید؟
I'm still in school.	من هنوز در مدرسه هستم.
He drank a shot of whiskey.	او یک شات ویسکی نوشید.
How many hours does it take to get from Boston to Chicago?	چند ساعت طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو برسیم؟
I forgot Tom was your boyfriend.	فراموش کردم تام دوست پسر تو بود.
I thought you said you wanted to go with us	فکر کردم گفتی میخوای با ما بری
I think Tom is curious about that.	من فکر می کنم تام در مورد آن کنجکاو است.
Tom has left the room.	تام اتاق را ترک کرده است.
Love is not the only thing that matters.	عشق تنها چیزی نیست که مهم است.
Are you bothering me?	منو اذیت میکنی؟
I doubted.	تردید کردم.
You are teaching French, aren't you?	شما در حال تدریس زبان فرانسه هستید، نه؟
Tom has to go home	تام باید به خانه برگردد
Tom will give it to Mary tomorrow.	تام فردا آن را به مری خواهد داد.
I do not remember anything else at the moment	فعلا چیز دیگه ای یادم نیست
Tom was shot while trying to escape.	تام در تلاش برای فرار هدف گلوله قرار گرفت.
Maryam is mine	مریم مال منه
I know Tom can do it without any help.	من می دانم که تام می تواند این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهد.
"I wish I was more like Mary," Tom said.	تام گفت که ای کاش من بیشتر شبیه مری بودم.
Tom baked a carrot cake for dessert.	تام یک کیک هویج برای دسر پخت.
I really enjoyed my first dinner with Tom.	از اولین شامم با تام واقعا لذت بردم.
Police told Tom to come out of the house with his hands.	پلیس به تام گفت با دستانش از خانه بیرون بیاید.
Tom has been arrested several times.	تام چندین بار دستگیر شده است.
I have heard that eating one or two servings of fish a week reduces the risk of heart disease.	من شنیده ام که خوردن یک یا دو وعده ماهی در هفته احتمال ابتلا به بیماری قلبی را کاهش می دهد.
You are not in a hurry, are you?	شما عجله ندارید، نه؟
He exposed himself to the ridicule of his classmates.	او خود را در معرض تمسخر همکلاسی هایش قرار داد.
They did not get a credit card.	کارت اعتباری نگرفتند.
Can we meet on October 20 at 2:30?	آیا می توانیم در 20 اکتبر ساعت 2:30 ملاقات کنیم؟
This is an unfinished novel.	این یک رمان ناتمام است.
We do not know who he is	ما نمی دانیم او کیست
I'm surprised you did not know Tom hated you.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام از تو متنفر است.
It is better to call a doctor	بهتره با دکتر تماس بگیریم
Tom Adam is very warm-hearted.	تام آدم بسیار خونگرمی است.
I do not think you enjoy doing this.	فکر نمی کنم از انجام این کار لذت ببرید.
I'm very skeptical that Tom will be home on October 20th.	من خیلی شک دارم که تام در 20 اکتبر به خانه برود.
Tom and Mary still live in the apartment under John and Alice.	تام و مری هنوز در آپارتمان زیر جان و آلیس زندگی می کنند.
I guess it's up to you.	من حدس می زنم که این به شما بستگی دارد.
I often eat what Tom eats.	من اغلب همان چیزی را که تام می خورد می خورم.
Why did you let Tom go?	چرا اجازه دادی تام برود؟
Tom often does not drink beer.	تام اغلب آبجو نمی نوشد.
Sorry, I can not do anything for you.	متاسفم، دیگر کاری نمی توانم برای شما انجام دهم.
Tom does not think he can find the time to do so.	تام فکر نمی کند که بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom does not have an office.	تام دفتر ندارد.
Do you and Tom often go fishing together?	آیا شما و تام اغلب با هم به ماهیگیری می روید؟
2013 was a difficult year.	2013 سال سختی بود.
I have been told that I am good-looking.	به من گفته اند که خوش قیافه هستم.
Both Tom and Mary miss you.	هم تام و هم مری دلتنگ تو هستند.
It will be ready tomorrow	فردا آماده میشه
Tom told me he was hungry.	تام به من گفت که گرسنه است.
Tom said he never teaches French.	تام گفت که او هرگز زبان فرانسه تدریس نمی کند.
We have not had such a thing before.	ما قبلاً چنین چیزی را نداشتیم.
Tom is unable to move.	تام قادر به حرکت نیست.
I think Tom and Mary were hurt.	من فکر می کنم تام و مری صدمه دیده اند.
Tom is the man who helped Mary.	تام مردی است که به مری کمک کرد.
Tom looked good enough.	تام به اندازه کافی خوب به نظر می رسید.
I think Tom will be impressed by this painting.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر این نقاشی قرار می گیرد.
I have won several tournaments.	من چندین تورنمنت را برده ام.
Tom said Mary was doing it.	تام گفت مری در حال انجام این کار بود.
I know Tom is a few pounds heavier than Mary.	می دانم که تام چند پوند از مری سنگین تر است.
I know Tom might do that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom comes here to help us.	تام به اینجا می آید تا به ما کمک کند.
Tom just wants to dance.	تام فقط می خواهد برقصد.
Tom said Mary knew John might have permission to do so after he was born.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است پس از تولدش این اجازه را داشته باشد.
Tom is scheduled to spend several years in prison.	تام قرار است چندین سال در زندان بماند.
I will never forget Tom's face the first time he rode a horse.	هرگز قیافه تام را در اولین باری که سوار اسب شد فراموش نمی کنم.
Too bad Tom could not be here.	حیف که تام نتونست اینجا باشه.
I hope Tom stays in Australia.	امیدوارم تام در استرالیا بماند.
Tom says Mary will stay with her grandparents in Australia next summer.	تام می گوید که مری تابستان آینده نزد پدربزرگ و مادربزرگش در استرالیا خواهد ماند.
Do not forget to attach your photo to the application form.	فراموش نکنید که عکس خود را به فرم درخواست پیوست کنید.
You can give this ticket to anyone who wants it.	می توانید این بلیط را به هر کسی که می خواهد بدهید.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Stop drinking. 	نوشیدن را متوقف کنید.
You are the designated driver	شما راننده تعیین شده هستید
Exit the terminal and turn right.	از ترمینال خارج شده و به راست بپیچید.
I thought you said the cello was in the car.	فکر کردم گفتی ویولن سل تو ماشین بود.
I have to do something with these radishes.	من باید با این تربچه ها کاری انجام دهم.
Tom said he was not going to wait for permission.	تام گفت که قرار نیست منتظر اجازه بماند.
Tom said Mary thinks she might not need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom did not think Mary would be so careless.	تام فکر نمی کرد مری اینقدر بی توجه باشد.
Is there a place for Tom?	جایی برای تام هست؟
I know Tom wanted to do it again.	من می دانم که تام می خواست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is going to make a video.	تام قرار است یک ویدیو بسازد.
Mom, I do not think carefully about marrying her.	مادر، با دقت در مورد آن فکر نمی کنم که باید با او ازدواج کنم.
I did not know that Tom had done this for us before.	من نمی دانستم که تام قبلاً این کار را برای ما انجام داده است.
Tom had no doubts, but Mary did.	تام شک نداشت، اما مری شک داشت.
Do you think you speak French better than Tom?	آیا فکر می کنید فرانسوی را بهتر از تام صحبت می کنید؟
Getting here was not easy.	رسیدن به اینجا آسان نبود.
What Tom told you is true.	آنچه تام به شما گفته درست است.
What if Tom does not?	اگر تام این کار را نکند چه؟
I am once again asking for your financial support.	من بار دیگر از شما تقاضای حمایت مالی دارم.
Do you think we should discuss this with Tom?	به نظر شما باید این موضوع را با تام در میان بگذاریم؟
I do not have enough money to buy what I need.	من پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارم ندارم.
Tom did not seem to be as tall as Mary.	به نظر می رسید تام به قد مری نباشد.
Tom did not know that I could not do it alone.	تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I showed the photo to Tom.	عکس را به تام نشان دادم.
I really do not want to be here.	من واقعاً نمی خواهم اینجا باشم.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست چه باید بکند.
Tom told me he had no interest in going to the museum with us.	تام به من گفت که اصلا علاقه ای به رفتن با ما به موزه ندارد.
Tom wants to sit with Mary.	تام می خواهد با مری بنشیند.
Tom did not see the accident and neither did Mary.	تام تصادف را ندید و مری هم ندید.
We stayed up late.	تا دیروقت بیدار ماندیم.
Tom will not be the next to do so.	تام نفر بعدی نخواهد بود که این کار را می کند.
Tom says he does not want to do this to you.	تام می گوید که نمی خواهد این کار را با تو انجام دهد.
I can not think otherwise.	غیر از این نمی توانم فکر کنم.
"How late were you awake last night?" 	"دیشب چقدر دیر بیدار بودی؟"
We were awake until 2:30.	تا ساعت 2:30 بیدار بودیم.
Why did you tell Tom?	برای چی به تام گفتی؟
You were very silent. What's the matter?	خیلی ساکت بودی موضوع چیه؟
Tom sometimes works with Mary.	تام گاهی اوقات با مری کار می کند.
I thought Tom was shy.	فکر می کردم تام خجالتی است.
Tom thought Mary was not surprised.	تام فکر کرد که مری تعجب نکرده است.
I know Tom is afraid to try new things.	می دانم که تام از امتحان چیزهای جدید می ترسد.
Tom is not here	تام اینجا نیست
I think Tom and Mary are cousins.	من فکر می کنم تام و مری پسر عمو هستند.
Everyone knows what will happen next.	همه می دانند که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد.
I know I may not be allowed to do this anymore.	می دانم که ممکن است دیگر اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
Do not copy me anymore	دیگه از من کپی نکن
Keep Tom there	تام را آنجا نگه دار
This store has a variety of spices.	این فروشگاه دارای انواع ادویه جات است.
This is a kind of watermelon.	این یک نوع هندوانه است.
We could not reach Tom.	ما نتوانستیم به تام برسیم.
I do not think we want to jeopardize this.	من فکر نمی کنم که ما بخواهیم این اتفاق را به خطر بیندازیم.
I do not see anyone else around.	من هیچ کس دیگری را در این اطراف نمی بینم.
You promised not to do that today	تو قول دادی که امروز این کار را نکنی
Let's try Tom again.	بیایید تام را دوباره امتحان کنیم.
I know Tom knows that Mary does not want to do this anymore.	می دانم که تام می داند که مری دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I'm not a man	من مرد نیستم
Tom says he can hold his breath for three minutes.	تام می گوید که می تواند نفس خود را برای سه دقیقه حبس کند.
I will stay in Thomas.	من در تامز خواهم ماند.
This is really embarrassing.	این واقعا شرم آور است.
Tom went there Monday night.	تام دوشنبه شب به آنجا رفت.
Tom refused to join the army.	تام از پیوستن به ارتش امتناع کرد.
Is it okay if I sleep on your sofa tonight?	آیا اگر امشب روی مبل شما بخوابم مشکلی نیست؟
You're not supposed to wear lipstick at school, are you?	قرار نیست تو مدرسه رژ لب بزنی، نه؟
We are still waiting for a refund.	ما همچنان منتظر بازپرداخت هستیم.
I'm depressed.	من افسرده هستم.
Tom will probably be there.	تام احتمالا حضور خواهد داشت.
You were afraid to do it, weren't you?	شما از انجام آن می ترسید، نه؟
The teacher distributed the booklets to the students.	معلم جزوه ها را بین دانش آموزان توزیع کرد.
I did not spend anything	من هیچی خرج نکردم
Tom helped Mary open the box.	تام به مری کمک کرد جعبه را باز کند.
What is the problem here?	مشکل اینجا چیست؟
Tom was convicted on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 محکوم شد.
We hope we do not have another losing season.	امیدواریم فصل بازنده دیگری نداشته باشیم.
Can you help Tom take care of that place?	آیا می توانید به تام کمک کنید تا از آن مکان مراقبت کند؟
Tom plans to study zoology.	تام قصد دارد در رشته جانورشناسی تحصیل کند.
They are clearly not happy that they are stuck in that job.	آنها به وضوح خوشحال نیستند که در آن شغل گیر کرده اند.
Commercially available.	به صورت تجاری در دسترس است.
This is where you go wrong.	این جایی است که شما اشتباه می کنید.
I do not think I want to go	فکر نکنم بخوام برم
Do you have something to tell Tom?	آیا چیزی دارید که باید به تام بگویید؟
We want Tom to do well.	ما می خواهیم تام خوب عمل کند.
Tom does not take his lessons seriously.	تام درس هایش را جدی نمی گیرد.
Tom should not worry.	تام نباید نگران باشد.
Tom bought three tickets to Boston.	تام سه بلیط به بوستون خرید.
Tom says I'm naive.	تام می گوید من ساده لوح هستم.
Tom wishes he did.	تام آرزو می کند که ای کاش این کار را می کرد.
Tom was very reasonable.	تام خیلی منطقی بود.
Tom noticed that Mary was out with her best friend.	تام متوجه شد که مری با بهترین دوستش بیرون رفت.
Tom was brave, but Mary was not.	تام شجاع بود، اما مری نه.
I did not know the inconvenience	نمیدونستم ناراحتی
It does not take me long to do this.	برای انجام این کار وقت زیادی از من نمی گیرد.
Tom asked Mary if she wanted to go for a walk.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد برای پیاده روی برود؟
I often wear blue jeans and a blue shirt.	من اغلب شلوار جین آبی و پیراهن آبی می پوشم.
You look thinner	لاغرتر به نظر میرسی
What is the easiest brass instrument to learn to play?	ساده ترین ساز برنجی برای یادگیری نواختن چیست؟
Tom was the last to arrive.	تام آخرین کسی بود که به اینجا رسید.
Do you vote for Tom?	آیا به تام رای می دهید؟
This is not a weapon, is it?	این یک سلاح نیست، اینطور است؟
I think Tom is doing it.	من فکر می کنم تام در حال انجام این کار است.
I believed Tom at first.	من در ابتدا تام را باور کردم.
People talk even though they have nothing to say.	مردم با اینکه حرفی برای گفتن ندارند حرف می زنند.
I know Tom went to Harvard.	من می دانم که تام به هاروارد رفت.
I teach French to my friends once a week.	من هفته ای یکبار به دوستانم زبان فرانسه یاد می دهم.
Tom wanted to do it, but I begged him not to.	تام می خواست این کار را بکند، اما من از او التماس کردم که این کار را نکند.
Tom told us he thought it would rain all day.	تام به ما گفت که فکر می کند تمام روز باران خواهد بارید.
I am quite capable of carrying it myself.	من خودم کاملاً قادر به حمل آن هستم.
Tom said he did not know why Mary wanted to meet him in the park.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری می‌خواست او را در پارک ملاقات کند.
Tom found us good chairs.	تام برای ما صندلی های خوبی پیدا کرد.
I do not want to be a hero.	من نمی خواهم یک قهرمان باشم.
How dare you say that about Tom!	چطور جرات می کنی در مورد تام این حرف را بزنی!
I know Tom has left Boston before.	می دانم که تام قبلاً بوستون را ترک کرده است.
It was hard to believe Mary's story.	باور تام داستان مری سخت بود.
As far as we can tell, Tom was not involved in the robbery.	تا آنجا که ما می توانیم بگوییم، تام در این سرقت نقش نداشته است.
Tom helped me clear the snow.	تام به من کمک کرد تا برف را پاک کنم.
Why do you think Tom does that?	فکر می کنید چرا تام چنین کاری را انجام می دهد؟
It is difficult to explain.	توضیح آن سخت است.
The nearest island to Italy is Sicily.	نزدیکترین جزیره به ایتالیا سیسیل است.
I think you need to do it again.	من فکر می کنم لازم است که شما دوباره این کار را انجام دهید.
Tom is slightly smaller than Mary.	تام کمی از مری کوچکتر است.
We all came to Boston to attend Tom and Mary's wedding.	همه ما برای شرکت در عروسی تام و مری به بوستون آمده ایم.
I said I would not tell Tom.	گفتم به تام نمی گویم.
I worked with Tom for three years.	من سه سال با تام کار کردم.
Tom and Mary have done this before.	تام و مری قبلاً این کار را کرده بودند.
Tom has to get the dog	تام باید سگ بگیره
You are a really bad driver	تو واقعا راننده بدی هستی
Do you think there is a chance that Tom will have to do this?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام مجبور به انجام این کار شود؟
I did not go because it rained	چون بارون اومد نرفتم
Tom is very aware, is not he?	تام بسیار آگاه است، نه؟
This was not our choice	این انتخاب ما نبود
Tom asked Mary what kind of movies she liked to watch.	تام از مری پرسید که دوست دارد چه نوع فیلم هایی را تماشا کند.
Tom got bigger and prettier as he got older.	تام با بزرگتر شدن بیشتر و زیباتر می شد.
I told Tom why I should do this.	من به تام گفته ام که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom told me he loves me.	تام به من گفت که من را دوست دارد.
Tell Tom what's going on here.	به تام بگو اینجا چه خبر است.
This is logical.	این منطقی است.
He hoped to become a sailor.	او امیدوار بود که یک ملوان شود.
Tom said he would consult a lawyer.	تام گفت که با یک وکیل مشورت خواهد کرد.
You were not on time	تو به موقع نبودی
He spoke childishly.	بچه گانه صحبت می کرد.
Tom wants to talk to you.	تام می خواهد با شما صحبت کند.
Thanks to the Internet, access to information is now much easier than ever before.	اکنون به لطف اینترنت، دسترسی به اطلاعات بسیار آسان تر از هر زمان دیگری در گذشته شده است.
Tom is a little sticky.	تام کمی چسبنده است.
We can not find another lawyer for you.	ما نمی توانیم وکیل دیگری برای شما پیدا کنیم.
I'm going to stay there for a day or two	قراره یکی دو روز اونجا بمونم
Tom divided the cake into two parts.	تام کیک را به دو قسمت تقسیم کرد.
I was not at all surprised that Tom was arrested for drunk driving.	اصلاً تعجب نکردم که تام از رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
That's why I'm still alive.	برای همین من هنوز زنده ام.
Tom still does not know how to do this.	تام هنوز نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Can anyone guess how many pennies are in this jar?	آیا کسی می تواند حدس بزند که چند پنی در این کوزه وجود دارد؟
Did Tom let you do what you wanted to do?	آیا تام به شما اجازه داد کاری را که می خواهید انجام دهید؟
You will not find doing this easily.	انجام دادن به این راحتی را پیدا نخواهید کرد.
Tom said Mary knew she might not want to do it.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom has to go to Australia for business.	تام باید برای تجارت به استرالیا برود.
Tom said Mary was happy to be there soon.	تام گفت که مری خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
Tom did not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Your room looks like a pigsty.	اتاق شما شبیه خوک‌خانه است.
He can not make this.	او نمی تواند این را بسازد.
Tom asked Mary to sing, but he refused.	تام از مری خواست آواز بخواند، اما او نخواست.
Tom said he did not know why Mary did not want to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has a criminal record.	تام سابقه کیفری دارد.
Tom died a long time ago.	تام خیلی وقت پیش مرد.
You are so young that you can not go there alone.	تو خیلی جوانی که نمی‌توانی تنها به آنجا بروی.
Tom will be glad he did not.	تام خوشحال خواهد شد که این کار را نکرده است.
It will probably be very cold tomorrow	احتمالا فردا هوا خیلی سرده
Women are often judged by their appearance.	زنان اغلب از روی ظاهرشان قضاوت می شوند.
Tom and Mary are both artists.	تام و مری هر دو هنرمند هستند.
Tom has not been punished	تام مجازات نشده است
The train was so crowded that I had to stop until the end.	قطار آنقدر شلوغ بود که مجبور شدم تا آخر راه بایستم.
Tom is not Mary's boss.	تام رئیس مری نیست.
Tom says he does not know where Mary intends to stay.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد کجا بماند.
Tom can't wait to get out of jail.	تام نمی تواند صبر کند تا از زندان خارج شود.
Tom often does not eat chocolate.	تام اغلب شکلات نمی خورد.
Tom could have done it without Mary's help.	تام می توانست بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
Tom closed Mary.	تام مریم را بست.
Tom had to decide.	تام باید تصمیم می گرفت.
I did not do this on purpose.	من عمدا این کار را نکردم.
Has Tom ever stayed in a luxury hotel?	آیا تام تا به حال در یک هتل مجلل اقامت کرده است؟
That deal did not work out.	آن معامله به نتیجه نرسید.
A meteor lit up the night sky.	یک شهاب آسمان شب را روشن کرد.
Tom thought Mary wanted to do it.	تام فکر کرد مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I heard that Tom does not work that well.	شنیده ام که تام آنقدرها کار نمی کند.
Everything is still new to me.	همه چیز هنوز برای من جدید است.
You came at a bad time	تو بد موقع اومدی
We should have gotten there sooner	باید زودتر به آنجا می رسیدیم
Tom will help me.	تام از من کمک خواهد کرد.
There is some stew in the pot on the stove if you want.	در قابلمه روی اجاق مقداری خورش هست اگر بخواهید.
This is not what happened.	این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
We do not have classes on Wednesday afternoons.	چهارشنبه بعدازظهر کلاس نداریم.
Tom said he had no intention of leaving on his own.	تام گفت که قصد ندارد خودش برود.
Tom and Mary are at the same wavelength.	تام و مری در یک طول موج هستند.
I got cramped while swimming.	هنگام شنا در پایم گرفتگی گرفت.
Tom did not translate it correctly.	تام آن را درست ترجمه نکرده است.
This is a habit I wish I could break.	این عادتی است که ای کاش می توانستم آن را ترک کنم.
Do not give up now, Tom.	حالا تسلیم نشو، تام.
I think Tom is the only one who does not have to do this.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom must be scared.	تام باید ترسیده باشد.
As far as I know, Tom never attempted to kill himself.	تا آنجا که من می دانم، تام هرگز اقدام به کشتن خود نکرده است.
I think Tom should stay here and wait for Mary.	من فکر می کنم که تام اینجا بماند و منتظر مری باشد.
This is very special.	این خیلی خاص است.
I do not want my parents to know that I got drunk last night.	من نمی خواهم پدر و مادرم بدانند که من دیشب مست شدم.
I'm sure Tom will let Mary drive.	مطمئنم تام به مری اجازه رانندگی خواهد داد.
Tom's parents let him do whatever he wanted.	والدین تام به او اجازه دادند هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom said he was willing to do whatever Mary asked him to do.	تام گفت که حاضر است هر کاری که مری از او بخواهد انجام دهد.
What's so interesting about it?	چه چیز جالبی آنجاست؟
Tom confessed to Mary that he had made an appointment with Alice.	تام به مری اعتراف کرد که با آلیس قرار ملاقات گذاشته است.
I think Tom is a few months older than Mary.	فکر می کنم تام چند ماه از مری بزرگتر است.
Tom studied hard and passed the exam.	تام سخت مطالعه کرد و امتحان را پس داد.
If everything is right, I leave it to you.	اگر همه چیز درست باشد، آن را به شما واگذار می‌کنم.
Tom goes to Harvard, doesn't he?	تام به هاروارد می رود، اینطور نیست؟
Why should Tom resign?	چرا تام باید استعفا دهد؟
We should have left sooner	باید زودتر ترک می کردیم
I did not think Tom would return.	فکر نمی کردم تام برگردد.
I do not think this has happened.	فکر نمی کنم این اتفاق افتاده باشد.
Tom is undecided.	تام بلاتکلیف است.
Tom is more experienced than me	تام از من باتجربه تره
We have to make adjustments.	ما باید تنظیماتی را انجام دهیم.
I thought I could do what Tom asked me to do.	فکر کردم می‌توانم کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
Tom paid the fare.	تام کرایه را پرداخت کرد.
What I told you was true, but I should not have said it.	چیزی که بهت گفتم درست بود ولی نباید میگفتم.
Of course I'm tired.	البته من خسته ام.
Tom asked Mary to wake him up.	تام از مری خواست که او را بیدار کند.
I know Tom is a little crazy.	می دانم که تام کمی دیوانه است.
Tom thought he could do it.	تام فکر کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary walked down the crowded sidewalk.	تام و مری در پیاده رو شلوغ قدم زدند.
I'm completely naked.	من کاملا برهنه هستم.
Do you know why Tom did this?	میدونی چرا تام اینکارو کرد؟
Tom is a skilled open card player.	تام یک کارت باز ماهر است.
When I retire, I like to spend the rest of my life in the country.	وقتی بازنشسته شدم، دوست دارم بقیه عمرم را در کشور بگذرانم.
You have to go right now before Tom sees you.	قبل از اینکه تام شما را ببیند باید همین الان بروید.
We want to hire Tom.	ما می خواهیم تام را استخدام کنیم.
Isn't it true that only boys are allowed to do this?	آیا این درست نیست که فقط پسرها مجاز به انجام این کار هستند؟
Doesn't Tom understand what's going on?	آیا تام نمی فهمد چه خبر است؟
Tom will love the gift you bought him.	تام هدیه ای را که برایش خریدی دوست خواهد داشت.
I'm doing what Tom told me.	من کاری را انجام می دهم که تام به من گفته است.
Why did Tom do this?	چرا تام این کار را کرد؟
Why not introduce ourselves to our neighbors?	چرا خودمان را به همسایگانمان معرفی نمی کنیم؟
I wish Tom could really do that.	ای کاش تام واقعاً می توانست این کار را انجام دهد.
Tom said it was not time yet.	تام گفت هنوز وقت آن نرسیده است.
Do you know something I do not know?	چیزی می دانی که من نمی دانم؟
We talked about different topics.	ما در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم.
I heard Tom say he had to find Mary.	شنیدم که تام گفت باید مری را پیدا کند.
Tom will be conscious.	تام خودآگاه خواهد بود.
Are you saying that Tom is not the one who helped you?	آیا می گویید تام کسی نیست که به شما کمک کرده است؟
Not everything happens fast enough.	همه چیز به اندازه کافی سریع اتفاق نمی افتد.
Don't tell me you forgot what day it was.	به من نگو ​​که یادت رفته چه روزی است.
How many bicycles do you have?	چند دوچرخه دارید؟
Please do not do this.	لطفا این کار را نکنید.
Tom bought a rose and gave it to Mary.	تام یک گل رز خرید و به مری داد.
I'm tired of all this noise	از این همه سروصدا خسته شدم
Of course, this is only the first step.	البته این فقط اولین قدم است.
Do you like the color of Mary's clothes?	آیا رنگ لباس مریم را دوست دارید؟
You have to tell Tom that you do not intend to swim.	شما باید به تام بگویید که قصد شنا کردن ندارید.
I'm good at French.	من در زبان فرانسه خوب هستم.
Tom loves to read stories.	تام دوست دارد داستان بخواند.
I do not know if Tom really ran yesterday.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً دیروز به دویدن رفت.
Tom plans to return to Boston by bus.	تام قصد دارد با اتوبوس به بوستون بازگردد.
I'm one of Tom's classmates.	من یکی از همکلاسی های تام هستم.
Mary loves her baby's cute, round face.	مری عاشق صورت ناز و گرد کودکش است.
She is fine today	امروز حالش خوبه
You wasted your money	پولت رو هدر دادی
You did not seem to worry	به نظر می رسید که نگران نیستی
According to them, the boy is very good at singing.	با توجه به گفته های آنها، آن پسر در خوانندگی بسیار خوب است.
I know Tom is kind.	من می دانم که تام مهربان است.
Tom lived to be 97 years old.	تام 97 سال عمر کرد.
Tom said he was alone.	تام گفت که او تنهاست.
I'm taking Tom to the park.	من تام را به پارک می برم.
Tom is my idol.	تام بت من است.
I wonder who lives in this house now.	تعجب می کنم که الان در این خانه چه کسی زندگی می کند.
We can not get enough of it.	ما نمی توانیم از آن سیر شویم.
We all breathed a sigh of relief.	همگی نفس راحتی کشیدیم.
Tom said he no longer needed to do that.	تام گفت که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهد.
I do not think this is necessary.	من فکر نمی کنم که این لازم باشد.
Tom is now back in town.	تام در حال حاضر به شهر برمی گردد.
Tom is a friend of mine.	تام یکی از دوستان مشروب من است.
I almost wish I had never met Tom.	تقریباً ای کاش هرگز تام را ملاقات نمی کردم.
Tom is not as shy as before, is he?	تام مثل قبل خجالتی نیست، نه؟
Tom is hiding from Mary.	تام از مری پنهان شده است.
Tom hugged Mary. 	تام مری را در آغوش گرفت.
He hugged Alice too.	آلیس را هم در آغوش گرفت.
I want to take a look at your stamp collection.	من می خواهم نگاهی به مجموعه تمبرهای شما بیندازم.
I stood next to Tom.	کنار تام ایستادم.
You do not seem to like yourself very much.	به نظر می رسد خیلی خود را دوست ندارید.
You have to apologize for your rudeness.	شما باید بابت بی ادبی خود عذرخواهی کنید.
Why is Tom going?	چرا تام قصد رفتن دارد؟
Tom said Mary was not feeling well.	تام گفت که مری حالش خوب نیست.
Does Tom live in Australia?	آیا تام در استرالیا زندگی می کند؟
Tom soon recovered from the shock.	تام خیلی زود از شوک نجات یافت.
It's almost time for Tom to leave.	تقریباً زمان رفتن تام فرا رسیده است.
Isn't this a boy's name?	این اسم پسر نیست؟
In his youth, Tom did not like swimming.	تام در جوانی شنا را دوست نداشت.
Tom and I often have lunch together.	من و تام اغلب با هم ناهار می خوریم.
I can not see Tom.	من نمی توانم تام را ببینم.
I do not intend to stay long	من قصد ندارم زیاد بمونم
Tom got a better grade than Mary.	تام نمره بهتری از مری گرفت.
Tom was not happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نبود.
I offered Tom $ 30 to help me clean my garage.	به تام سی دلار پیشنهاد دادم تا به من کمک کند گاراژم را تمیز کنم.
Yawning in a meeting is not polite.	خمیازه کشیدن در جلسه مودبانه نیست.
The bus was already moving when he tried to get on it.	اتوبوس از قبل در حرکت بود که او سعی کرد سوار آن شود.
I do not think Tom will allow Mary to do that.	من فکر نمی کنم که تام به مری اجازه این کار را بدهد.
It all depends on how we look.	همه چیز به نوع نگاه ما بستگی دارد.
I do not think Tom would love to live here.	من فکر نمی کنم که تام خیلی دوست داشته باشد اینجا زندگی کند.
Tom is a class clown.	تام دلقک کلاس است.
I do not bet with Tom.	من با تام شرط بندی نمی کنم.
You do not know what you are talking about.	شما نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom and Mary are in my office.	تام و مری در دفتر من هستند.
I know Tom does not mind doing this for Mary.	می دانم که تام بدش نمی آید که این کار را برای مری انجام دهد.
Tom and Mary are so lovely together.	تام و مری با هم خیلی دوست داشتنی هستند.
There is a sick man here	اینجا یه مرد مریض هست
I judged you very soon	خیلی زود قضاوتت کردم
We have to stop at the Hilton Hotel and pick up Tom.	باید در هتل هیلتون توقف کنیم و تام را سوار کنیم.
Tom did not have to wait in line.	تام نیازی نداشت در صف منتظر بماند.
Does Tom know how to drive?	آیا تام رانندگی بلد است؟
What makes you think I want to do this again?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می خواهم دوباره این کار را انجام دهم؟
We have gone through bitter winters.	ما زمستان های تلخی را پشت سر گذاشتیم.
It was Tom who called.	این تام بود که تماس گرفت.
I was glad to hear that Tom was not injured.	از اینکه شنیدم تام مجروح نشده خوشحال شدم.
Tom does not want Mary to come here.	تام نمی‌خواهد مری به اینجا بیاید.
Tom had to do everything himself.	تام باید همه کارها را خودش انجام می داد.
Apparently Tom will be in Australia next spring.	ظاهرا تام بهار آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom's house looks like a medieval castle.	خانه تام شبیه یک قلعه قرون وسطایی است.
I understand what I mean.	من منظور تام را درک می کنم.
I told Tom I had to think about it.	به تام گفتم که باید در موردش فکر کنم.
It's unlikely Tom will be as busy as you think.	بعید است که تام آنقدر شلوغ باشد که شما فکر می کنید.
Tom threw his ice cream on the sand.	تام بستنی‌اش را روی شن‌ها انداخت.
Do you think Tom and I are blind?	آیا فکر می کنید که من و تام کور هستیم؟
Do you think you can cross this river?	آیا فکر می کنید که می توانید از این رودخانه عبور کنید؟
You seem depressed.	به نظر می رسد که شما افسرده اید.
Tom works hard and plays hard.	تام سخت کار می کند و سخت بازی می کند.
If I knew I would let you know.	اگر می دانستم به شما اطلاع می دادم.
Tom is back in the hospital	تام برگشته بیمارستان
Christmas is celebrated on December 25.	کریسمس در 25 دسامبر جشن گرفته می شود.
He used his hand to block the sunlight from his eyes.	او از دستش استفاده کرد تا نور خورشید را از چشمانش دور کند.
Tom realized he might make a big mistake.	تام متوجه شد که ممکن است اشتباه بزرگی انجام دهد.
Early detection is key.	تشخیص زودهنگام کلید اصلی است.
Wouldn't you rather do it yourself?	آیا ترجیح نمی دهید این کار را خودتان انجام دهید؟
I do not know, will it really snow tomorrow?	نمی دانم فردا واقعا برف می بارد؟
Tom wished he knew Mary's phone number.	تام آرزو کرد که ای کاش شماره تلفن مری را می دانست.
If you do not study for it, you will not pass the exam.	اگر برای آن درس نخوانید در امتحان قبول نمی شوید.
This is something that Tom and I are excited about.	این چیزی است که من و تام از آن هیجان زده ایم.
I think that can only happen in Australia.	من فکر می کنم چنین چیزی فقط در استرالیا می تواند اتفاق بیفتد.
Tom does not understand me either.	تام هم مرا درک نمی کند.
We could not say what we wanted.	ما نتوانستیم آنچه را که می خواستیم بگوییم.
Tom is not interested in video games.	تام علاقه ای به بازی های ویدیویی ندارد.
Tom can swim much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند شنا کند.
How can you deal with me after what you have done?	بعد از کاری که انجام دادی چطور می توانی با من روبرو شوی؟
I do not know if Tom rejected it or not.	نمی دانم که آیا تام این کار را رد کرد یا نه.
Tom wants to join our group.	تام می خواهد به گروه ما بپیوندد.
You hate your job, don't you?	از شغلت متنفری، نه؟
Tom is a man of ability.	تام مردی با توانایی است.
I do not do this for a long time	خیلی وقته این کارو نمیکنم
It's not just sports that I love, I also love music.	این فقط ورزش نیست که دوست دارم، موسیقی را هم دوست دارم.
Tom told Mary he would not do it today.	تام به مری گفت که امروز این کار را نخواهد کرد.
We have to go to Australia as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر به استرالیا برویم.
Do you really think that helps?	آیا واقعا فکر می کنید انجام آن کمک می کند؟
There is only one way out.	تنها یک راه برای خروج از اینجا وجود دارد.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom lost the money I gave him.	تام پولی را که به او دادم از دست داد.
I probably will not drink as much as Tom.	من احتمالاً به اندازه تام مشروب نخواهم خورد.
Tom is incredibly powerful.	تام فوق العاده قدرتمند است.
Tom hid the money in his underwear drawer.	تام پول را در کشوی لباس زیرش پنهان کرد.
I do not think Tom is eligible.	من فکر نمی کنم که تام واجد شرایط باشد.
If I had enough money, I would travel around the world.	اگر پول کافی داشتم، به دور دنیا سفر می کردم.
Do not play tennis?	تنیس بازی نمیکنی؟
You are lucky to be allowed to sit here.	شما خوش شانسید که اجازه دادیم اینجا بنشینید.
I'm just a phone call away	من فقط یک تماس تلفنی فاصله دارم
Tom will not be a good father	تام پدر خوبی نخواهد شد
I went out with Tom yesterday and had a drink.	دیروز با تام بیرون رفتم و مشروب خوردم.
Tom asks Mary to do this for him.	تام از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
I'm going to take a closer look.	من قصد دارم نگاه دقیق تری داشته باشم.
I should have done this with you	من باید با تو این کار را می کردم
Tom probably won't want to do that today.	تام احتمالاً امروز نخواهد این کار را انجام دهد.
I'm an exchange student from Australia.	من دانشجوی تبادلی از استرالیا هستم.
Tom waited in line with Mary.	تام در صف با مری منتظر ماند.
We used to play next to that grass knot.	ما عادت داشتیم کنار آن گره چمنی بازی کنیم.
I do not want to end up in court.	من نمی خواهم در دادگاه به پایان برسم.
The meeting continues.	جلسه همچنان ادامه دارد.
Tom looked very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر می رسید.
I did not know I was doing something wrong	نمیدونستم کارم اشتباه بوده
Oh, you know who I'm talking about.	اوه، می دانید که من در مورد چه کسی صحبت می کنم.
It was heartbreaking	دلخراش بود
Tom fell and hit his head.	تام افتاد و به سرش زد.
I know Tom can save a lot of time doing this himself.	من می دانم که تام می تواند با انجام این کار خودش در زمان زیادی صرفه جویی کند.
Tom said he hopes Mary gets better.	تام گفت که امیدوار است مری بهتر شود.
You can not force me to do this.	شما نمی توانید مرا مجبور به انجام این کار کنید.
Do you want to eat Garbanzo beans?	آیا می خواهید لوبیا گاربانزو بخورید؟
Tom married an old woman.	تام با یک زن مسن ازدواج کرد.
I have never felt loved	من هرگز احساس دوست داشتن نکرده ام
Tom hopes to win.	تام امیدوار است که بتواند برنده شود.
Why not leave things as they are?	چرا چیزها را همان طور که هستند رها نمی کنید؟
Tom got dressed quickly.	تام سریع لباس پوشید.
Tom said Mary was not upset.	تام گفت که مری از این اتفاق ناراحت نشد.
If someone showed me how to do this.	اگر کسی به من نشان می داد چگونه می توانم این کار را انجام دهم.
My favorite poet is Tom Jackson.	شاعر مورد علاقه من تام جکسون است.
In theory it is possible, but in practice it is very difficult.	در تئوری ممکن است، اما در عمل بسیار دشوار است.
The three students gave short lectures introducing themselves and their countries.	سه دانشجو سخنرانی های کوتاهی داشتند و خود و کشورهایشان را معرفی کردند.
Tom is always interested.	تام همیشه علاقه مند است.
Some people believe that black cats bring bad luck.	برخی افراد معتقدند که گربه های سیاه بدشانسی می آورند.
Have you ever swum this river?	آیا تا به حال این رودخانه را شنا کرده اید؟
I am a very unlucky person	من خیلی آدم بدشانسی هستم
We serve wine, mixed drinks, and domestic and imported beers.	ما شراب، نوشیدنی های مخلوط، و آبجوهای داخلی و وارداتی را سرو می کنیم.
I was always alone.	من همیشه تنها بودم.
Tom said he had been asked many questions.	تام گفت که از او سؤالات زیادی پرسیده شده است.
I'm kind of upset	یه جورایی ناراحتم
I can not promise that Tom will not return.	نمی توانم قول بدهم که تام برنمی گردد.
I know Tom is a painter.	من می دانم که تام یک نقاش است.
Why don't we work together on this?	چرا در این مورد با هم کار نمی کنیم؟
Tom should be entertained by what is happening.	تام باید با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
I think you should add some more pepper.	به نظر من باید کمی فلفل دیگر اضافه کنید.
Wooden winds play seamlessly.	بادهای چوبی یکپارچه می نوازند.
Do not forget to tell Mary to do this.	فراموش نکنید که به مریم بگویید این کار را انجام دهد.
I know Tom knows who did it.	می دانم که تام می داند چه کسی این کار را کرده است.
Tom and Mary both had to do this.	تام و مری هر دو باید این کار را می کردند.
Tom said he was really poor.	تام گفت که او واقعاً فقیر است.
Tom could not go because he could not get permission.	تام نمی توانست برود زیرا نمی توانست اجازه بگیرد.
I do not read the news	من اخبار را نمی خوانم
I should be able to do this without Tom's help.	من باید بدون کمک تام بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has no desire to do so.	تام هیچ تمایلی به این کار ندارد.
How many guitars do you have?	چند تا گیتار داری؟
Nutrition information is available in most packaged foods.	اطلاعات مربوط به تغذیه در اکثر غذاهای بسته بندی شده موجود است.
I think you should know that I really do not like you very much.	فکر می کنم باید بدانید که من واقعاً شما را خیلی دوست ندارم.
I knew Tom would probably do it.	می دانستم که تام احتمالاً این کار را می کند.
Doctors told Tom that Mary would never recover.	پزشکان به تام گفتند که مری هرگز بهبود نخواهد یافت.
Tom and I have been friends for a long time.	من و تام مدت زیادی است که با هم دوست هستیم.
Tom really had to help Mary.	تام واقعا باید به مری کمک می کرد.
Tom promised to do everything he could to help me.	تام قول داد هر کاری که می تواند برای کمک به من انجام دهد.
You and I both know this will not happen.	من و شما هر دو می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
He had a bad habit of drinking too much wine.	او عادت بد نوشیدن بیش از حد شراب را داشت.
It was difficult to answer this question.	جواب دادن به این سوال سخت بود.
Tom and I went to Australia.	من و تام به استرالیا رفتیم.
If we did that, Tom would not have liked it.	اگر ما این کار را می کردیم تام دوست نداشت.
Why do not we discuss our options?	چرا ما در مورد گزینه های خود بحث نمی کنیم؟
I'm going to do a few things. 	من قصد دارم چند کار را انجام دهم.
Want to tag together?	می خواهید با هم تگ کنید؟
I thought we were going to do something interesting	فکر کردم قراره یه کار جالب انجام بدیم
Tom allowed himself to use the key I had given him.	تام به خودش اجازه داد از کلیدی که به او داده بودم استفاده کند.
I did not have enough money to go home by bus.	من آنقدر پول نداشتم که با اتوبوس به خانه بروم.
Tom told me he thought Mary would be surprised.	تام به من گفت که فکر می کند مری شگفت زده خواهد شد.
I want to be able to communicate in French.	من می خواهم بتوانم به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کنم.
I need to spend more time with my children.	من باید زمان بیشتری را با فرزندانم بگذرانم.
I have already memorized three poems that Mr. Jackson told me to memorize.	من قبلاً سه شعری را که آقای جکسون به من گفته بود حفظ کنم حفظ کرده ام.
Tom, help something crawl behind me!	تام، کمک کن چیزی در پشتم می خزد!
The other kids often laughed at me.	بچه های دیگر اغلب به من می خندیدند.
I think Tom will not believe everything you tell him.	من فکر می کنم تام هر چیزی را که به او بگویید باور نخواهد کرد.
Tom says he wants to leave the group.	تام می گوید که می خواهد گروه را ترک کند.
Tom could not figure out how to open the box.	تام نمی توانست بفهمد چگونه جعبه را باز کند.
No one is necessary	هیچکس ضروری نیست
I took my kids to Disneyland last year.	سال گذشته فرزندانم را به دیزنی لند بردم.
Tom will not buy it.	تام آن را نخواهد خرید.
Tom will be here in three hours	تام سه ساعت دیگه اینجا میاد
I'm surprised Tom does not know how to sing at least one song in French.	من تعجب می کنم که تام نمی داند چگونه حداقل یک آهنگ را به زبان فرانسوی بخواند.
Tom did not seem to notice any problems.	تام به نظر هیچ مشکلی متوجه نشد.
Tom said he was tired of eating Chinese food.	تام گفت که از خوردن غذاهای چینی خسته شده است.
You better not eat the cake	بهتره کیک رو نخوردی
Tom did a wonderful job today.	تام امروز کار فوق العاده ای انجام داد.
Seasonal growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.	رشد فصلی 1.2 درصد به معنای نرخ رشد سالانه 4.8 درصد است.
I do not need your help for the thousandth time.	برای هزارمین بار به کمک شما نیازی ندارم.
Why doesn't Tom eat?	چرا تام غذا نمی خورد؟
Some women do not shave their legs.	برخی از زنان پاهای خود را اصلاح نمی کنند.
I fired Tom.	من تام را اخراج کردم.
Tom said he did not know what Mary wanted to buy.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌خواهد چه چیزی بخرد.
Tom is as excited as Mary.	تام به اندازه مری هیجان زده است.
I think Tom is still in love with his ex-wife.	من گمان می کنم که تام هنوز عاشق همسر سابقش است.
Tom says he does not like being here in Boston.	تام می گوید که اینجا در بوستون را دوست ندارد.
Tom and Mary both laughed.	تام و مری هر دو خندیدند.
Did Tom know you were here?	آیا تام می دانست که شما اینجا هستید؟
There was a time when he and I were really good friends.	زمانی بود که من و او واقعاً دوستان خوبی بودیم.
I could not stay in Boston as long as I wanted to.	تا زمانی که می خواستم نتوانستم در بوستون بمانم.
I do not see anything from here	من از اینجا چیزی نمی بینم
Tom's parents need to know the truth.	والدین تام باید حقیقت را بدانند.
I'm still angry about what Tom did.	من هنوز به خاطر کاری که تام انجام داد عصبانی هستم.
I thought you said we would not do this anymore.	فکر کردم گفتی که دیگر این کار را نمی کنیم.
I am staying at a hotel near the beach.	من در هتلی نزدیک ساحل اقامت دارم.
I have taken a shower before	من قبلا دوش گرفتم
Do not compare yourself with me	خودت را با من مقایسه نکن
Tom did not practice on Monday.	تام روز دوشنبه تمرین نکرد.
Tom may return to Australia.	ممکن است تام به استرالیا برگردد.
We do not want to leave anything crowded.	ما نمی‌خواهیم هیچ چیز شلوغی را رها کنیم.
He did not even talk to the president about it.	او حتی با رئیس جمهور در این مورد صحبت نکرده بود.
Tom likes the way Mary plays the guitar.	تام از نحوه نواختن گیتار مری خوشش می آید.
I did not think Tom would be so disappointed.	فکر نمی کردم تام اینقدر ناامید باشد.
I am also 17 years old	من هم 17 سالمه
Tom smokes hot.	تام داغ سیگار می کشد.
I wanted to go home before 2:30.	می خواستم قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردم.
Needless to say, Tom was the one who did it.	نیازی به ذکر نیست که تام کسی بود که این کار را کرد.
Please do not tell Tom	لطفا به تام نگو
Do you know where I can rent a boat?	آیا می دانید کجا می توانم قایق اجاره کنم؟
Tom clearly wanted to kiss me.	تام به وضوح می خواست مرا ببوسد.
My room is a pigsty.	اتاق من خوکخانه است.
Tom was in Boston for a few years.	تام چند سال در بوستون بود.
Tom came here with Mary, right?	تام با مری به اینجا آمد، نه؟
I suggest you and Tom chat.	من به شما و تام پیشنهاد می کنم با هم چت کنید.
Tom is on the dance floor.	تام در زمین رقص است.
He must be there now because he left an hour ago.	الان باید اونجا باشه چون یه ساعت پیش رفت.
Tom has another problem that he has not told us yet.	تام مشکل دیگری دارد که هنوز به ما نگفته است.
I need Tom to stay.	من به تام نیاز دارم که همانجا بماند.
I totally agree with all Tom's words.	من کاملا با تمام حرف های تام موافقم.
Tom said he did not know why this happened.	تام گفت که نمی‌دانست چرا این اتفاق افتاد.
Tom and I will do it alone.	من و تام این کار را به تنهایی انجام خواهیم داد.
If you have time, you should visit that new museum on Park Street.	اگر وقت دارید، باید از آن موزه جدید در خیابان پارک دیدن کنید.
Tom did not offer Mary a cup of coffee.	تام به مریم یک فنجان قهوه پیشنهاد نکرد.
The girl said she was going shopping with her mother and did not listen to me.	دختر گفت با مادرش به خرید می رود و به حرف من گوش نکرد.
Tom is wearing gloves, right?	تام دستکش پوشیده است، نه؟
I'm really sorry I lied to you	واقعا متاسفم که بهت دروغ گفتم
Tom did not know that I could not do it alone.	تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom says he does not want a girlfriend.	تام می گوید که دوست دختر نمی خواهد.
What a celebration!	چه جشنی!
I have been told not to do this.	به من گفته اند که این کار را نکن.
Tom wrote a message in all capital letters.	تام پیامی را با تمام حروف بزرگ نوشت.
I'm going to Australia tomorrow	من فردا قراره برم استرالیا
She will have dinner with him tomorrow at this hour.	فردا در این ساعت با او شام خواهد خورد.
Baby Tom was very noisy.	تام بچه خیلی پر سر و صدایی بود.
I'm probably not the only one who does not want to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
I have to call Tom first	اول باید با تام تماس بگیرم
Tom did not know he was younger than Mary.	تام نمی دانست که از مری کوچکتر است.
Tom seems to be much happier than I am.	به نظر می رسد تام بسیار خوشحال تر از من است.
Want some more roast beef?	آیا مقداری رست بیف بیشتر می خواهید؟
Tom presented the report in person.	تام گزارش را شخصا ارائه کرد.
I do not remember doing it	یادم نمیاد انجامش بدم
You were supposed to tell me everything, right?	قرار بود همه چیز را به من بگویید، درست است؟
I'm going to jump.	من قصد دارم بپرم.
Why not spend more time with Tom?	چرا وقت بیشتری را با تام نمی گذرانید؟
This is a common technique.	این یک تکنیک رایج است.
He often neglects his work.	او اغلب از کار خود غافل می شود.
Why not invite Tom to dinner?	چرا تام را به شام ​​دعوت نمی کنیم؟
Tom told me he liked working with Mary.	تام به من گفت که دوست دارد با مری کار کند.
There is no moment to lose	لحظه ای برای از دست دادن وجود ندارد
Tom lifted his hat off the floor.	تام کلاهش را از روی زمین برداشت.
I was looking for Tom, but Tom found me first.	من به دنبال تام بودم، اما تام اول من را پیدا کرد.
Tom told Mary he had been to Australia last October.	تام به مری گفت که در اکتبر گذشته در استرالیا بوده است.
I hoped you would help me	امیدوار بودم کمکم کنی
I can not fight this	من نمیتونم با این مبارزه کنم
Tom brews his beer.	تام آبجو خود را دم می کند.
This is just a fad.	این فقط یک مد است.
Tom has a big problem.	تام یک مشکل بزرگ دارد.
Do you think Tom is still confused?	آیا فکر می کنید تام هنوز گیج است؟
He finally decided to go abroad.	بالاخره تصمیمش را گرفت که به خارج از کشور برود.
Tom may be careless.	تام ممکن است بی دقت باشد.
Tom does not like to talk.	تام سخنرانی کردن را دوست ندارد.
I'm heartbroken	من دل شکسته ام
He is one of the best hosts	او یکی از بهترین هاست
I thought I could do it alone.	فکر می کردم که بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom really has a good sense of direction.	تام واقعاً حس خوبی برای هدایت دارد.
I did not break my word	من زیر قولم نرفتم
I begin to regret that I did not study French harder.	من شروع به پشیمانی می کنم که زبان فرانسه را سخت تر مطالعه نکرده ام.
I do not think Tom says what he really thinks.	من فکر نمی کنم که تام آنچه را که واقعاً فکر می کند می گوید.
Please ask Tom to do this for me.	لطفا از تام بخواهید این کار را برای من انجام دهد.
I asked Tom to clean my room.	از تام خواستم اتاقم را تمیز کند.
Mary thought Tom was going to do this for her.	مری فکر کرد تام قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Tom said he wanted to go with us.	تام گفت که می خواهد با ما برود.
I will do this with Tom.	من این کار را با تام انجام خواهم داد.
Tom thinks we can swim.	تام فکر می کند که ما می توانیم شنا کنیم.
Once Tom was very valuable to me.	یک بار تام برای من ارزش زیادی داشت.
I'm not the previous person.	من آدم قبلی نیستم.
Any book will be good as long as it is interesting.	هر کتابی تا زمانی که جالب باشد خوب خواهد بود.
Have you recently changed the detergent you use?	آیا اخیراً مواد شوینده ای که استفاده می کنید را تغییر داده اید؟
I thought Tom was a native French speaker.	فکر می کردم تام یک فرانسوی زبان مادری است.
Tom is not as stupid as he seems.	تام آنقدر که به نظر می رسد احمق نیست.
The boy went to bed with socks.	پسر با جوراب به رختخواب رفت.
Tom could not understand why Mary never came to see him.	تام نمی توانست بفهمد که چرا مری هرگز به ملاقات او نیامد.
Tom has not yet been appointed chairman.	تام هنوز به عنوان رئیس منصوب نشده است.
Where did you buy the hat you wore yesterday?	کلاهی که دیروز سرت بودی از کجا خریدی؟
Come on, Tom, just do it right now. What are you waiting for?	بیا تام فقط همین الان انجامش بده منتظر چی هستی؟
I told Tom not to go to Boston with Mary.	به تام گفتم که نباید با مری به بوستون برود.
You just crushed Tom's dream	تو همین الان رویای تام رو له کردی
Tom accused me of lying.	تام من را متهم به دروغ گفتن کرد.
It takes a lot longer to do this than you think.	انجام این کار خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید طول می کشد.
Are you telling Tom I'm back?	آیا به تام می گویی که من برگشتم؟
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که او فکر می کند که مری قادر به انجام این کار نیست.
Tom does not know whether to turn left or right.	تام نمی داند به چپ بپیچد یا راست.
Tom is not a soloist	تام سولیست نیست
Tom seems to have been touched.	به نظر می رسد تام لمس شده است.
The widespread outbreak of locusts continues to threaten farmers' farms in East Africa.	شیوع گسترده ملخ همچنان مزارع کشاورزان در شرق آفریقا را تهدید می کند.
The house on the hill is very old.	خانه ای که روی تپه ایستاده بسیار قدیمی است.
I can not lie to Tom again.	من نمی توانم دوباره به تام دروغ بگویم.
Tom was a very noisy kid.	تام بچه بسیار پر سر و صدایی بود.
I do not see what is so funny.	من نمی بینم چه چیزی خیلی خنده دار است.
What makes you think Tom should not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نباید این کار را انجام دهد؟
Something tells me that Tom will be fine.	چیزی به من می گوید که تام خوب خواهد شد.
Tom waited breathlessly.	تام بی نفس منتظر ماند.
I know you're angry	میدونم عصبانی هستی
It's expensive.	این گران است.
Police dogs are trained to obey without hesitation.	سگ های پلیس برای اطاعت بدون تردید آموزش می بینند.
He turned off the engine three times.	سه بار موتور را خاموش کرد.
I hope Tom changes his mind.	امیدوارم تام نظرش را عوض کند.
Tom asked Mary what her favorite type of music was.	تام از مری پرسید که نوع موسیقی مورد علاقه او چیست؟
Tom drinks a lot of milk.	تام مقدار زیادی شیر می نوشد.
Tom was very upset.	تام خیلی ناراحت شد.
I do not drive often.	من اغلب رانندگی نمی کنم.
Tom is no stranger to violence.	تام با خشونت بیگانه نیست.
I'm glad we finally got home.	خوشحالم که بالاخره به خانه برگشتیم.
He has been wearing the same hat for a month.	یک ماه است که همین کلاه را بر سر دارد.
I do not know, does Tom know that Mary is coming with me?	نمی دانم آیا تام می داند که مری با من می آید؟
You said who do you want to borrow a bicycle from?	گفتی دوچرخه از کی میخواهی قرض بگیری؟
Tom wanted to know Mary's phone number.	تام می خواست شماره تلفن مری را بداند.
I'm kind of happy	من یه جورایی خوشحالم
Tom plans to stay home on his own.	تام قصد دارد خودش در خانه بماند.
Tom was probably thinking of something.	تام احتمالاً به چیزی فکر می کرد.
I'm afraid of the exam	من از امتحان می ترسم
Tom woke up with a splitting hangover.	تام با یک خماری در حال تقسیم از خواب بیدار شد.
We do not do what Tom says he wants us to do.	ما کاری را که تام می گوید از ما می خواهد انجام نمی دهیم.
Tom works in a store not far from where he lives.	تام در فروشگاهی کار می کند که خیلی دور از محل زندگی او نیست.
I do not think I have made enough spaghetti for everyone.	فکر نمی کنم برای همه به اندازه کافی اسپاگتی درست کرده باشم.
Tom's mother died when he was young.	مادر تام زمانی که او جوان بود درگذشت.
Tom rarely does that anymore.	تام دیگر به ندرت این کار را انجام می دهد.
You seem to be very energetic today.	به نظر می رسد امروز بسیار پر انرژی هستید.
I did not know Tom was Mary's brother.	من نمی دانستم تام برادر مری است.
Tom said he thought Mary's offer was a good idea.	تام گفت که به نظر او پیشنهاد مری ایده خوبی بود.
I do not think Tom knows that Mary is going to do that.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom massaged Mary.	تام به مری ماساژ داد.
It looks like you already have one foot in the grave.	به نظر می رسد که قبلاً یک پای خود را در قبر گذاشته اید.
Tom was captured by the enemy.	تام توسط دشمن اسیر شد.
I heard that Tom has returned to Australia for Christmas.	شنیدم که تام برای کریسمس به استرالیا برگشته است.
Tom came to work by bike.	تام با دوچرخه سر کار آمد.
I was inspired by Tom's speech.	من از سخنرانی تام الهام گرفتم.
I do not think I will change anything.	فکر نمی کنم چیزی را تغییر دهم.
If you do not want it anymore, someone else may want your old table.	اگر شما دیگر آن را نمی خواهید، ممکن است شخص دیگری میز قدیمی شما را بخواهد.
Does Tom know I can't swim?	آیا تام می داند که من نمی توانم شنا کنم؟
I know Tom did not know he had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
This bus can carry 30 people.	این اتوبوس قابلیت حمل 30 نفر را دارد.
Tom spread the towel on the floor.	تام حوله را روی زمین پهن کرد.
Tom said he wished Mary could do that.	تام گفت که ای کاش مری می توانست این کار را انجام دهد.
Are you not coming to the party tomorrow?	فردا به مهمانی نمی آیی؟
I need a doctor	من به یک پزشک نیاز دارم
You do not want to talk to me?	نمی خوای با من حرف بزنی؟
Tom was available.	تام در دسترس بود.
Tom is no longer a boy.	تام دیگر پسر نیست.
Tom is worried that something might happen to Mary.	تام نگران است که ممکن است برای مری اتفاقی بیفتد.
I think Tom and Mary are falling apart.	من گمان می کنم که تام و مری از هم پاشیده باشند.
Tom has not lived abroad.	تام خارج از کشور زندگی نکرده است.
I did not know if Tom was sleepy.	نمی دانستم تام خواب آلود است یا نه.
I did not know you are allergic to peanuts	نمیدونستم به بادام زمینی حساسیت داری
I am not aware of such a law.	من از چنین قانونی اطلاعی ندارم.
Tom seemed hesitant to do so.	به نظر می رسید تام در انجام این کار مردد بود.
Tom asked where my car was parked.	تام پرسید ماشین من کجا پارک شده است.
He tried to figure out what he was facing.	سعی کرد بفهمد با چه چیزی روبروست.
Tom did exactly what I did.	تام دقیقاً همان کاری را کرد که من کردم.
You're supposed to do it yourself, aren't you?	شما قرار است این کار را خودتان انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is not the only one who has had to do this.	تام تنها کسی نیست که مجبور به انجام این کار شده است.
We make no exceptions for anyone.	ما برای هیچ کس استثنا قائل نمی شویم.
I hope Tom comes	امیدوارم تام بیاد
Tom is much taller than Mary.	تام خیلی بلندتر از مری است.
I did not know that Tom had already done that.	من نمی دانستم که تام از قبل این کار را تمام کرده است.
Tom's horse died.	اسب تام مرد.
Tom is a very unique person.	تام یک فرد کاملا منحصر به فرد است.
I told Tom that I did not study French in high school.	به تام گفتم که در دبیرستان فرانسوی نخواندم.
He talked about my presence at the party.	او از حضور من در مهمانی صحبت کرد.
I do not think Tom should return to Australia.	من فکر نمی کنم تام باید به استرالیا برگردد.
I'm not as busy as Tom.	من به اندازه تام مشغول نیستم.
Tom is not afraid of ghosts.	تام از ارواح نمی ترسد.
You're a cop, aren't you?	تو پلیسی، نه؟
It was not a fantasy	چیز فانتزی نبود
I did not do what you did not do	من کاری نکردم که تو نمیکردی
Tom seemed very happy with the toy we gave him.	تام از اسباب بازی ای که به او دادیم بسیار خوشحال به نظر می رسید.
All I want is for you to be happy.	تنها چیزی که می خواهم این است که تو شاد باشی.
My mother-in-law is younger than me.	مادرشوهرم از من کوچکتر است.
Tom does not care what we think.	تام اهمیتی نمی دهد که ما چه فکر می کنیم.
The reason I never told you that was because Tom asked me not to do it.	دلیلی که هرگز به شما نگفتم این بود که تام از من خواست که این کار را نکنم.
The heat is driving me crazy	گرما داره دیوونم میکنه
I know Tom is next.	من می دانم که تام نفر بعدی است.
It will probably not rain tomorrow.	احتمالا فردا باران نخواهد بارید.
Tom put his hands in front of the heating valve.	تام دستانش را جلوی دریچه گرمایش گرفت.
Everyone knows Tom and Mary are alike.	همه تام و مری را شبیه یکدیگر می دانند.
Do you think Tom was telling the truth?	آیا فکر می کنید تام حقیقت را می گفت؟
So what do you plan to do about it?	خوب، در مورد آن چه برنامه ای دارید؟
I'm not afraid of ghosts	من از ارواح نمی ترسم
There was always a place for you in my heart.	همیشه جایی برای تو در قلب من بود.
You better eat breakfast	بهتره صبحانه بخوری
Tom is one of our teachers.	تام یکی از معلمان ماست.
Do not tell me that you really believe in this nonsense.	به من نگو ​​که واقعاً به این مزخرفات اعتقاد داری.
Can we get help for Tom?	آیا می توانیم برای تام کمک بگیریم؟
Now that I'm here, everything is fine.	حالا که اینجا هستم، همه چیز درست می شود.
I'm not disappointed.	من ناامید نیستم.
Tom has read that book.	تام آن کتاب را خوانده است.
Do not rub your eyes	چشم هایت را مالش نده
Would you like to show Tom in town?	آیا دوست دارید تام را در شهر نشان دهید؟
Tom said Mary thinks she may not be asked to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است از او خواسته نشود که این کار را انجام دهد.
The funeral of the popular young sports star, which was interrupted during its heyday, hurt the heart.	تشییع جنازه ستاره جوان محبوب ورزش که در دوران اوجش قطع شد، قلب را به درد آورد.
Tom hates it when we do.	وقتی ما این کار را می کنیم تام از آن متنفر است.
Why should Tom buy a gun?	چرا تام باید اسلحه بخرد؟
I think Tom is unbiased.	من فکر می کنم که تام بی تعصب است.
I do not go hunting like before.	من مثل سابق به شکار نمی روم.
Tom poured some salt on his eggs.	تام مقداری نمک روی تخم مرغ هایش ریخت.
You've been with Tom all day, haven't you?	تو تمام روز با تام بودی، نه؟
I think Tom has lost his mind.	فکر می کنم تام عقلش را از دست داده است.
Did Tom say he thought he should do it?	آیا تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد؟
Tom did not complete his degree.	تام مدرکش را کامل نکرد.
I did not know that you would do it alone.	من نمی دانستم که شما به تنهایی این کار را انجام خواهید داد.
I do not think anyone will do better than you.	فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما عمل کند.
Tom's daughter married Mary's son.	دختر تام با پسر مری ازدواج کرد.
Tom still feeds the pigeons.	تام هنوز به کبوترها غذا می دهد.
Tom said he knew no other way to do it.	تام گفت که راه دیگری برای انجام این کار بلد نیست.
Those ducks are hurt	آن اردک ها صدمه دیده اند
Tom has trouble controlling his anger.	تام در کنترل خشم خود مشکل دارد.
I broke Tom's glass.	من لیوان تام را شکستم.
Sorry I could not write to you sooner.	متاسفم که نتونستم زودتر براتون بنویسم.
Tom thought the problem was solved.	تام فکر کرد که مشکل حل شده است.
Do not put your hand in the hornet nest.	دستت را در لانه هورنت نگیر.
It was the best movie I saw	بهترین فیلمی بود که دیدم
Tom told me he planned to stay in Australia for three weeks.	تام به من گفت که قصد دارد سه هفته در استرالیا بماند.
Tom received a letter from Mary.	تام نامه ای از مری دریافت کرد.
I hope Tom is soon	امیدوارم تام زود باشه
Tom closed the door.	تام در را بست.
I do not think you are doing it right.	فکر نمی کنم این کار را به درستی انجام می دهید.
Tom will do it if you help him.	تام این کار را می کند اگر به او کمک کنید.
It does not seem to be what we need to do right now.	به نظر نمی رسد که در حال حاضر چه کاری باید انجام دهیم.
Tom said he had done nothing wrong.	تام گفت که هیچ اشتباهی نکرده است.
I have to run	من مجبورم بدوم
Tom loves everyone and everyone loves him.	تام همه را دوست دارد و همه او را دوست دارند.
They have changed.	آنها تغییر کرده اند.
Tom is stuck under his car.	تام زیر ماشینش گیر افتاده است.
Tom and Mary are having fun.	تام و مری خوش می گذرانند.
Tom was the first to congratulate me.	تام اولین کسی بود که به من تبریک گفت.
Tom was not the only one sitting on the floor.	تام تنها کسی نبود که روی زمین نشسته بود.
If you do not agree, you can only say.	اگر موافق نیستید، فقط می توانید بگویید.
If he had not taken me, I would not be here now.	اگر او مرا نبرده بود، الان اینجا نبودم.
Tom still does not know if he will come or not.	تام هنوز نمی داند که می آید یا نه.
I did not know you did not want to do this	نمیدونستم نمیخوای اینکارو بکنی
Unfortunately, Tom is not the one to say the last word.	متأسفانه، تام کسی نیست که در این مورد حرف آخر را می زند.
It started to rain, so he did not have to irrigate the lawn.	باران شروع به باریدن کرد، بنابراین او مجبور به آبیاری چمن نبود.
Tom said he did not.	تام گفت که او این کار را نکرد.
Toothache deprived me of sleep.	دندان درد مرا از خواب محروم کرد.
Tom may understand French relatively well, but he does not speak it well.	تام ممکن است فرانسوی را نسبتاً خوب بفهمد، اما آنقدر خوب صحبت نمی کند.
There are times when you have to fight for what you believe in.	مواقعی وجود دارد که باید برای چیزی که به آن اعتقاد دارید بجنگید.
I really did not want this.	من واقعاً این را نمی خواستم.
Tom fell asleep and woke up.	تام به خواب رفت و از خواب رفت.
I only met Tom twice.	من فقط دو بار با تام ملاقات کردم.
Tom took all the money Mary had.	تام تمام پولی که مری داشت را گرفت.
I'm sure this will not happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Good things come in small packages.	چیزهای خوب در بسته بندی کوچک عرضه می شود.
Tom is a former hero.	تام یک قهرمان سابق است.
I started studying French in 2013.	از سال 2013 شروع به مطالعه زبان فرانسه کردم.
Tom does not play chess well.	تام به خوبی شطرنج بازی نمی کند.
Tom motioned for Mary to come in.	تام به مری اشاره کرد که داخل شود.
Are you sure you do not want to think about it for a while?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید مدتی به آن فکر کنید؟
I do not know if Tom really kissed Mary last night.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً دیشب مری را بوسید؟
We can not be sure of that.	ما نمی توانیم از آن مطمئن باشیم.
I think Tom made a wise decision.	من فکر می کنم که تام تصمیم عاقلانه ای گرفت.
It is clear that Tom is very nervous.	واضح است که تام بسیار عصبی است.
It's been three years since I last did this.	از آخرین باری که این کار را کردم سه سال می گذرد.
Coffee is for me and tea is for you.	قهوه برای من است و چای برای شما.
I think that was Tom's idea.	فکر می کنم این ایده تام بوده است.
Tom and his friends played basketball last weekend.	تام و دوستانش آخر هفته گذشته بسکتبال بازی کردند.
How did you find out I grew up in Australia?	از کجا فهمیدی که من در استرالیا بزرگ شدم؟
I think Tom will be amused by what is happening.	فکر می‌کنم تام با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
Release Tom	تام را رها کن
Tom said he thought he would not enjoy diving with Mary.	تام گفت که فکر می کند از غواصی با مری لذت نخواهد برد.
I do not have to change it.	من مجبور نیستم آن را تغییر دهم.
I will postpone my trip to Scotland until the weather gets warmer.	سفرم به اسکاتلند را تا زمانی که هوا گرمتر شود به تعویق می اندازم.
I do not see anything without glasses.	بدون عینک چیزی نمی بینم.
I do not believe that this really happened.	من باور نمی کنم که واقعا این اتفاق افتاده باشد.
We trust Tom.	ما به تام اعتماد داریم.
Prophets have been predicting the end of the world for centuries.	قرن هاست که پیامبران پایان جهان را پیش بینی کرده اند.
Tom could not bear to sit in the cinema for two hours.	تام حوصله دو ساعت نشستن در سینما را نداشت.
I was trying to calm Tom down.	سعی می کردم تام را آرام کنم.
They are anesthetized	اونا بیهوشن
I tried to explain to Tom that he could not come here without permission.	من سعی کردم به تام توضیح دهم که او نمی تواند بدون اجازه به اینجا بیاید.
Tom sent a three-page letter to Mary.	تام نامه ای سه صفحه ای برای مریم فرستاد.
Tom is expected to do just that.	انتظار می رود تام این کار را انجام دهد.
They do not believe me.	آنها من را باور ندارند.
Tom loved it in Australia.	تام آن را در استرالیا دوست داشت.
You know I do not drive at night, do you?	میدونی که من شبا رانندگی نمیکنم، نه؟
Tom never wants more time.	تام هرگز زمان بیشتری نمی خواهد.
Tom looks naive.	تام ساده لوح به نظر می رسد.
I knew you would not be chosen	میدونستم انتخاب نمیشی
Tom still has a lot to say.	تام هنوز حرف های زیادی برای گفتن دارد.
Tom wants a little privacy.	تام کمی حریم خصوصی می خواهد.
You have your father's eyes	تو چشم پدرت را داری
Tom came a little late.	تام کمی دیر آمد.
Let's not discourage Tom.	بیایید تام را دلسرد نکنیم.
I wonder what Tom is doing in Boston now.	من تعجب می کنم که تام اکنون در بوستون چه می کند.
I do not think Tom allowed Mary to do that yesterday.	فکر نمی کنم تام دیروز به مری اجازه این کار را می داد.
Tom and Mary bought a three-bedroom suite.	تام و مری یک دستگاه رویه سه خوابه خریدند.
There is not much water in the bottle.	آب زیادی در بطری نیست.
Do you want people to think you are weak?	آیا می خواهید مردم فکر کنند شما ضعیف هستید؟
He is a fanatic.	او یک متعصب است.
Going mountaineering by yourself is not very interesting.	رفتن به کوهنوردی توسط خودتان زیاد جالب نیست.
Tom would not let me go when I wanted to.	تام همون موقع که میخواستم برم اجازه نمیداد برم.
I did not expect Tom to be late.	انتظار نداشتم تام دیر بیاید.
Tom does injustice, doesn't he?	تام بی انصافی می کند، اینطور نیست؟
Little by little, I believe we can never convince Tom that he is wrong.	کم کم دارم باور می کنم که هرگز نمی توانیم تام را متقاعد کنیم که اشتباه می کند.
I was very angry when I was a child.	وقتی بچه بودم خیلی عصبانی بودم.
I spread the big map on the table.	نقشه بزرگ را روی میز پهن کردم.
I do not think Tom will be fired.	من فکر نمی کنم که تام اخراج شود.
Tom checks his blood pressure twice a day.	تام روزی دو بار فشار خونش را چک می کند.
What has happened?	چه اتفاقی افتاده است؟
The train leaves here at 9:00 AM.	قطار ساعت 9:00 صبح از اینجا حرکت می کند.
Tom was arrested last Monday.	تام دوشنبه گذشته دستگیر شد.
Tom was not as upset as I thought.	تام آنقدر که من فکر می کردم ناراحت نبود.
You can not park here.	شما نمی توانید اینجا پارک کنید.
Tom wants to live.	تام می خواهد زندگی کند.
How do you say our soldiers died in vain?	چطور می گویید سربازان ما بیهوده جان باخته اند؟
I did not know that Tom was still studying in France.	من نمی دانستم تام هنوز در حال تحصیل فرانسه است.
Tom asks Mary to make sure John does his homework.	تام از مری می خواهد که مطمئن شود جان تکالیفش را انجام می دهد.
Tom's mother raised him herself.	مادر تام او را خودش بزرگ کرد.
Do you think we will have a white Christmas this year?	آیا فکر می کنید امسال کریسمس سفید خواهیم داشت؟
We could all stay in the same room.	همه می توانستیم با هم در یک اتاق بمانیم.
Tom is one of three men who came here yesterday.	تام یکی از سه مردی است که دیروز به اینجا آمدند.
Do not try to move	سعی نکن حرکت کنی
Tom can pass for a teenager.	تام می تواند برای یک نوجوان بگذرد.
We are non-smokers	ما غیرسیگاری هستیم
We do not have toilet paper	دستمال توالت نداریم
I helped Tom even though I was busy.	با وجود اینکه سرم شلوغ بود به تام کمک کردم.
Am I the only one who can not do this?	آیا من تنها کسی هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم؟
Tom came here to help me.	تام به اینجا آمد تا به من کمک کند.
I did not know he was there	نمیدونستم اونجا هست
He knows better than fighting his boss.	او بهتر از جنگیدن با رئیسش می داند.
I do not think we have been invited to Tom's party.	فکر نمی کنم به مهمانی تام دعوت شده باشیم.
Tom does not back down from any fights, no matter who he faces.	تام از هیچ مبارزه ای عقب نشینی نمی کند، مهم نیست که با چه کسی روبرو می شود.
There is a cat in my house.	یک گربه در خانه من است.
I sometimes suffer from back pain.	من گاهی از درد در ناحیه کمرم رنج می برم.
What is the name of the illness that killed Tom?	نام بیماری که تام بر اثر آن فوت کرد چیست؟
I do not think it is necessary to do so.	من فکر می کنم که انجام این کار ضروری نیست.
Badly cold	بدجوری سرده
You never know what will hit you.	شما هرگز نمی دانید چه چیزی به شما ضربه زده است.
Tom is not slow, but Mary is slow.	تام کند نیست، اما مری کند است.
Tom can not even finish a simple task without help.	تام حتی نمی تواند یک کار ساده را بدون کمک تمام کند.
Tom was lucky that Mary helped him do that.	تام خوش شانس بود که مری به او در انجام این کار کمک کرد.
Tom now works as a waiter.	تام اکنون به عنوان پیشخدمت کار می کند.
Tom came a few minutes later.	چند دقیقه بعد تام آمد.
Do not have school today?	امروز مدرسه نداری؟
Most Swiss people can speak three or four languages.	اکثر مردم سوئیس می توانند به سه یا چهار زبان صحبت کنند.
I will contact you as soon as I get to Boston.	به محض اینکه به بوستون برسم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom does not talk about it.	تام در مورد این موضوع صحبت نمی کند.
Tom was not responsible for what happened.	تام مسئول اتفاقی که افتاد نبود.
I'm helping Tom clean his room.	من به تام کمک می کنم اتاقش را تمیز کند.
How long does it take for Tom to realize he was wrong?	چقدر طول می کشد تا تام متوجه شود که اشتباه کرده است؟
Tom has worked on the problem.	تام روی مشکل کار کرده است.
I am preparing	آماده سازی دارم
Are you Tom's son?	آیا شما پسر تام هستید؟
Tom was amazed at what he saw.	تام از آنچه دید شگفت زده به نظر می رسید.
All Tom wanted to do was watch TV.	تنها کاری که تام می خواست انجام دهد تماشای تلویزیون بود.
I do not think Tom will be nervous.	من فکر نمی کنم تام عصبی شود.
We are going to see Tom.	ما به دیدار تام می رویم.
Tom called Mary to apologize, but she hung up.	تام به مری زنگ زد تا از او عذرخواهی کند، اما او تلفن را قطع کرد.
Tom does not need to do this until next year.	تام تا سال آینده نیازی به انجام این کار ندارد.
Have Tom and Mary both eaten before?	آیا تام و مری هر دو قبلاً غذا خورده‌اند؟
Tom thinks Mary knows what to do.	تام فکر می کند که مری می داند باید چه کار کند.
I can not tell you how good it is to see you again.	من نمی توانم به شما بگویم چقدر خوب است که دوباره شما را ببینم.
I had to return to Australia without Tom.	مجبور شدم بدون تام به استرالیا برگردم.
I finally finished my work	بالاخره کارم تموم شد
Can you buy a box of beer on the way home?	آیا می توانید در راه خانه یک جعبه آبجو بخرید؟
Tom said he would not be used.	تام گفت که از او استفاده نمی شود.
Tom said Mary no longer smiles hard.	تام گفت که مری دیگر به سختی لبخند می زند.
Tom is in trouble now, isn't he?	تام اکنون در مشکل است، اینطور نیست؟
I listened all the time	من تمام مدت گوش کردم
I have a backstage for Tom's concert.	من برای کنسرت تام پاس پشت صحنه دارم.
Some women laughed.	بعضی از زنها قهقهه زدند.
I know Tom is excited.	می دانم که تام هیجان زده است.
No one laughed at Tom's joke.	هیچ کس به شوخی تام نخندید.
I do not think you have ever met Tom.	من فکر نمی کنم که شما تا به حال با تام ملاقات کرده باشید.
This is Tom's first time here.	این اولین بار است که تام اینجاست.
Do you think Tom is going to be there?	آیا فکر می کنید که تام قرار است آنجا باشد؟
I did not want to see Tom suffer.	من نمی خواستم ببینم که تام رنج می برد.
I'm not as optimistic as you	من مثل تو خوشبین نیستم
Tom will probably be awake now.	تام احتمالا الان بیدار خواهد بود.
I knew Tom was scared of everyone.	می دانستم که تام از همه می ترسد.
Please do not tell anyone that I was here.	لطفا به کسی نگویید که من اینجا بودم.
Tom does not regret this decision.	تام از این تصمیم پشیمان نیست.
Tom is the most popular school boy.	تام محبوب ترین پسر مدرسه است.
I do not know, do we really have to do this?	من نمی دانم که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهیم؟
The teacher was worried about Tom's frequent absences from class.	معلم از غیبت های مکرر تام از کلاس نگران بود.
Tom seemed to be amused.	به نظر می رسید تام سرگرم شده باشد.
Tom says he is sensitive to school.	تام می گوید که به مدرسه حساسیت دارد.
Tom was not bleeding	تام خونریزی نداشت
Tom may face life in prison.	تام ممکن است با یک حبس ابد روبرو شود.
Tom often eats out.	تام اغلب بیرون غذا می خورد.
There are many things that we can not evaluate in monetary terms.	خیلی چیزها هست که نمی توانیم آنها را از نظر پولی ارزیابی کنیم.
Getting rid of your favorite assets is not easy.	جدا شدن از دارایی های مورد علاقه خود آسان نیست.
Tom has no desire to go to Boston.	تام تمایلی به رفتن به بوستون ندارد.
Tom tried to sell his old sofa.	تام سعی کرد مبل قدیمی خود را بفروشد.
The building has exits from all sides.	ساختمان از هر طرف خروجی دارد.
This book is a good description of the customs of this country.	این کتاب توصیف خوبی از آداب و رسوم این کشور است.
I could not be happier.	من نمی توانستم خوشحال باشم.
You can buy it for a thousand yen or more.	می توانید آن را با هزار ین یا بیشتر بخرید.
Tom blamed Mary for all their problems.	تام مری را مقصر تمام مشکلات آنها دانست.
Tom cried every night to sleep last week.	تام هفته گذشته هر شب برای خوابیدن گریه می کرد.
Tom explained why he did it.	تام توضیح داد که چرا این کار را کرد.
Which one was Tom?	کدوم تام بود؟
Tom is usually the first person here.	تام معمولاً اولین نفر اینجاست.
Tom said he would buy something for Mary.	تام گفت که برای مری چیزی می‌خرد.
Tom and I are just good friends.	من و تام فقط دوستان خوبی هستیم.
I do not think we will ever know what Tom really did.	من فکر نمی کنم که ما هرگز بفهمیم تام واقعا چه کار کرده است.
I'm on my way to Boston.	من در راه بوستون هستم.
How many times did you go to Boston last year?	سال گذشته چند بار به بوستون رفتید؟
Tom is a middle kid.	تام یک بچه وسط است.
Do not worry about Tom's words.	نگران حرف های تام نباش.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
I think Tom can win if he does his best.	من فکر می کنم که تام اگر تمام تلاشش را بکند می تواند برنده شود.
Tom plans to propose to Mary again.	تام قصد دارد دوباره از مری خواستگاری کند.
We just can not find it.	ما فقط نمی توانیم آن را پیدا کنیم.
Maryam has a very beautiful face.	مریم چهره بسیار زیبایی دارد.
Sometimes bears roam our village.	گاهی اوقات خرس ها به روستای ما سرگردان می شوند.
It's not like I've never heard it before.	اینطور نیست که قبلاً آن را نشنیده باشم.
Maybe Tom and Mary should travel together.	شاید تام و مری باید با هم سفر کنند.
We take precautions to make sure no one is hurt.	ما اقدامات احتیاطی را انجام می دهیم تا مطمئن شویم به کسی آسیب نرسد.
Did you really see Tom?	واقعا تام رو دیدی؟
Tom is never satisfied.	تام هرگز راضی نیست.
Do as Tom says.	همانطور که تام می گوید عمل کنید.
Why is Tom so generous?	چرا تام اینقدر سخاوتمند است؟
Tom does not even know what Mary is doing.	تام حتی نمی داند مری چه می کند.
Tom thought he should speak French.	تام فکر کرد که باید فرانسوی صحبت کند.
I'm sorry for the bad behavior	از رفتار بدم متاسفم
Why not pretend that this did not happen?	چرا وانمود نکنیم که این اتفاق نیفتاده است؟
How much will it cost?	هزینه آن چقدر خواهد بود؟
Delivers the newspaper.	روزنامه تحویل می دهد.
Aluminum is a metal.	آلومینیوم یک فلز است.
The joke that Tom said was not going well.	جوکی که تام گفت خوب پیش نمی رفت.
My dog ​​and cat live in harmony with each other.	سگ و گربه من در هماهنگی با یکدیگر زندگی می کنند.
I do not know if Tom and I are safe here.	نمی دانم آیا من و تام اینجا امن هستیم؟
We are going to Boston with Tom and Mary.	با تام و مری به بوستون می رویم.
I did not know if Tom would like it if we did.	نمی دانستم اگر ما این کار را می کردیم تام از آن خوشش می آمد.
I will never forget the moments we spent together.	من هرگز لحظاتی را که با هم گذرانده ایم فراموش نمی کنم.
Tom did not want to tell you, but I told him I should.	تام نمی خواست به شما بگوید، اما من به او گفتم که باید.
I did not have enough time to do what I wanted.	وقت کافی برای انجام کاری که می خواستم نداشتم.
Tom has decided to have surgery.	تام تصمیم به جراحی گرفته است.
Tom must be sleepy.	تام باید خواب آلود باشد.
Tom said he would never return.	تام گفت که دیگر هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
Tom told me he might not win.	تام به من گفت که ممکن است برنده نشود.
That's why Tom resigned.	به همین دلیل تام استعفا داد.
Tom has been waiting for Mary all morning.	تام تمام صبح منتظر مری بوده است.
Tom said he wanted to find a place to live near his place of work.	تام گفت که می‌خواهد جایی برای زندگی در نزدیکی محل کارش پیدا کند.
Where did you put the bottle opener?	بطری باز کن رو کجا گذاشتی؟
If you ask me, Tom and Mary are bad people.	اگر از من بپرسید تام و مری ادم های بدی هستند.
I think we should have a picnic here every year.	من فکر می کنم ما باید هر سال اینجا یک پیک نیک داشته باشیم.
We have worked very hard.	ما خیلی سخت کار کرده ایم.
This is my last chance to do this before going to Boston.	این آخرین فرصت من برای انجام این کار قبل از رفتن به بوستون است.
Tom was angry with me for not coming.	تام از دست من عصبانی بود که چرا نیامدم.
You are absolutely right.	شما کاملاً و کاملاً درست می گویید.
Tom can never do this alone, can he?	تام هرگز نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد، اینطور نیست؟
If you stay here, your life is in danger.	اگر اینجا بمانید جانتان در خطر است.
We soon found out that Tom was a thief.	ما خیلی زود متوجه شدیم که تام دزد است.
I think Tom will not wait any longer.	من فکر می کنم که تام بیشتر از این صبر نخواهد کرد.
I do not think so.	من اینطور فکر نمی کنم.
Tom said Mary was probably surprised.	تام گفت که مری احتمالاً متحیر شده است.
It is not urgent	فوری نیست
I can see why Tom decided not to go.	می توانم ببینم که چرا تام تصمیم گرفت نرود.
Tom did not seem to be bothered by Mary's behavior.	به نظر نمی رسید تام از رفتار مری آزاردهنده باشد.
I am not going to go there myself.	قرار نیست خودم به آنجا بروم.
Tom thought he was smarter than Mary.	تام فکر می کرد که از مری باهوش تر است.
If it cools down a bit, there is no problem.	اگر کمی سرد شود اشکالی ندارد.
I do not intend to do this anymore.	من دیگر قصد انجام این کار را ندارم.
I think I love Tom.	فکر می کنم تام را دوست دارم.
When Tom and I were in Boston, we went to see Mary.	زمانی که من و تام در بوستون بودیم، به دیدار مری رفتیم.
I do not think Tom wants to leave today.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد امروز برود.
Tom did only half of his homework.	تام فقط نیمی از تکالیفش را انجام داد.
Tom closed his mouth.	تام دهانش را بست.
I want to know when you are going to Boston.	من می خواهم بدانم چه زمانی به بوستون می روید.
I found this on the way to the supermarket.	این را در راه سوپرمارکت پیدا کردم.
You are doing a wonderful job here.	شما اینجا کار فوق العاده ای انجام می دهید.
Tomorrow will be a busy day.	فردا روز شلوغی خواهد بود.
Tom was afraid of failure.	تام از شکست می ترسید.
I will go to see Nara next week.	هفته آینده به دیدن نارا خواهم رفت.
Neither Tom nor Mary has a cold.	نه تام و نه مری سرما نخورده اند.
Not really over yet	واقعا هنوز تموم نشده
Have you ever proposed to Mary?	تا حالا از مریم خواستگاری کردی؟
You know Tom can't speak French well, do you?	می دانی که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند، نه؟
You do not need full money or approval.	شما به پول تام یا تایید او نیاز ندارید.
Tom did not know he was hurting anyone.	تام نمی دانست که به کسی صدمه می زند.
The printer ran out of paper.	کاغذ چاپگر تمام شد.
I do not think you will win	فکر نمیکنم برنده بشی
I feel light-headed	احساس سبکی سر دارم
We will do our best to help Tom.	ما تمام تلاش خود را برای کمک به تام انجام خواهیم داد.
Tom stayed up all night thinking about Mary.	تام تمام شب بیدار بود و به مری فکر می کرد.
The soup is getting cold	سوپت داره سرد میشه
It is not ready for sale yet	این هنوز آماده فروش نیست
Tom's parents do not live.	پدر و مادر تام زندگی نمی کنند.
When was the last time you were really surprised?	آخرین باری که واقعا شگفت زده شدید کی بود؟
You say the sweetest things	شیرین ترین حرف ها را میزنی
Tom pulled out his hammer.	تام دسته چکش را بیرون آورد.
You agreed not to do that, did you?	قبول کردی که این کار را نکنی، نه؟
Tom treated Mary like part of the family.	تام با مری مانند بخشی از خانواده رفتار می کرد.
I do not think anyone will agree with that.	فکر نمی‌کنم کسی با این کار موافقت کند.
I am waiting.	من منتظرم.
Not hard for everyone	برای همه سخت نیست
I thought I would never see Tom again.	فکر می کردم دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
Suddenly there was a period of terrible violence and hatred between blacks and whites.	ناگهان دوره ای از خشونت و نفرت وحشتناک بین سیاهان و سفیدپوستان رخ داد.
Tom quickly kissed her cheek.	تام سریع گونه مری را بوسید.
We did not speak French at all until we were thirty.	ما تا سی سالگی اصلاً فرانسوی صحبت نمی کردیم.
Where is your cat?	گربه شما کجاست؟
If you like, you can ask someone to do it for you.	اگر دوست دارید می توانید از کسی بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
Now is not the time to buy a home	الان وقت خرید خانه نیست
They kissed kindly.	آنها با مهربانی بوسیدند.
Tom will probably be late for dinner.	تام احتمالا برای شام دیر می آید.
Where exactly do you want me to put this?	دقیقا میخوای اینو کجا بذارم؟
I helped Tom find a place to sit.	به تام کمک کردم جایی برای نشستن پیدا کند.
I'm going to the barber shop.	من قصد دارم به آرایشگاه بروم.
Tom's father, who is in prison, never writes to Tom.	پدر تام که در زندان است هرگز به تام نامه نمی نویسد.
I think I'm a pretty normal girl.	فکر می کنم یک دختر کاملا معمولی هستم.
Tom has been busy all morning.	تام تمام صبح مشغول بوده است.
Tom was not wearing a suit.	تام کت شلواری نپوشیده بود.
Tom rang one of the bells.	تام یکی از زنگ ها را به صدا درآورد.
I want to apologize to Tom.	می خواهم از تام عذرخواهی کنی.
Tom can still do it well.	تام هنوز هم می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom always yells at Mary.	تام همیشه سر مری فریاد می زند.
I do not think I would like to do that.	فکر نمی‌کنم دوست داشته باشم این کار را انجام دهم.
He saw Tom Mary and John fighting on the beach.	تام مری و جان را در حال دعوا در ساحل دید.
Tom said he left earlier because he felt sick.	تام گفت که زودتر رفت چون احساس بیماری می کرد.
I work a lot on the school newspaper.	من روی روزنامه مدرسه خیلی کار می کنم.
Tom knew why he scratched the cat.	تام می دانست که چرا گربه مری را خراشید.
Tom said Mary is the best cook she knows.	تام گفت که مری بهترین آشپزی است که او می شناسد.
I do not think this is entirely true.	من فکر نمی کنم که این کاملا درست باشد.
Can you make a funnel ice cream for Tom?	آیا می توانید برای تام یک بستنی قیفی درست کنید؟
You need to tell Tom how you feel.	شما باید به تام بگویید که چه احساسی دارید.
How dare you hit me	چه جرات داری منو بزنی
This is a lot of fun, isn't it?	این خیلی سرگرم کننده است، اینطور نیست؟
Tom did not think he needed to.	تام فکر نمی کرد نیازی به این کار داشته باشد.
I thought you said you did not like Tom.	فکر کردم گفتی که از تام خوشت نمیاد.
I advised Tom to take better care of himself.	به تام توصیه کردم که بهتر از خودش مراقبت کند.
We have already decided to go earlier.	ما قبلا تصمیم گرفتیم زودتر برویم.
What was Tom going to do?	تام قصد داشت چه کاری انجام دهد؟
Tom has been gone for a few days.	تام چند روزی است که رفته است.
We can not reduce the rights of the people without warning.	ما نمی‌توانیم حقوق مردم را بدون اخطار کاهش دهیم.
Tom knew Mary was drunk, but said nothing.	تام می دانست که مری مست است، اما چیزی نگفت.
We will probably be able to do this ourselves.	احتمالاً خودمان قادر خواهیم بود این کار را انجام دهیم.
Tom probably doesn't know anything about it.	تام احتمالاً چیزی در مورد آن نمی داند.
I supervised everything.	من بر همه چیز نظارت داشتم.
Tom started dialysis in October 2013.	تام دیالیز را در اکتبر 2013 آغاز کرد.
He could not keep his promise to his father.	او نتوانست به قولی که به پدرش داده بود عمل کند.
It will not be possible for us to do that today.	امروز انجام این کار برای ما امکان پذیر نخواهد بود.
Tom does not want to leave Mary.	تام نمی خواهد مری را رها کند.
This is your body. 	این بدن شماست.
Take care of him	مراقبش باش
Tom and Mary were charged with murder.	تام و مری به قتل متهم شدند.
"I felt sick, but I'm fine," he said.	او گفت: احساس بیماری کردم، اما حالم خوب است.
I never played Tom Poker.	من هرگز با تام پوکر بازی نکردم.
We are a first year student	ما دانشجوی سال اول هستیم
You are older than Tom	تو از تام بزرگتر هستی
Tom died in 2013 of a drug overdose.	تام در سال 2013 بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت.
You ate drugs	تو مواد مخدر خوردی
Tom said he sold his car to Mary for $ 300.	تام گفت که ماشینش را به قیمت 300 دلار به مری فروخت.
You can not exist without water.	شما بدون آب نمی توانید وجود داشته باشید.
Headache is a common health problem.	سردرد یک مشکل رایج سلامتی است.
I'm the only person in my family who knows how to speak French.	من تنها کسی در خانواده ام هستم که می دانم چگونه فرانسوی صحبت کنم.
If he knew the truth, he would tell us.	اگر حقیقت را می دانست به ما می گفت.
We hoped you could tell us what to do.	امیدوار بودیم بتوانید به ما بگویید چه کار کنیم.
I'm going to get milk	من میرم شیر بیارم
I can understand French.	من می توانم زبان فرانسه را بفهمم.
Tom is looking for a bigger apartment.	تام به دنبال یک آپارتمان بزرگتر است.
Why don't we all go and eat something?	چرا همه نمی‌رویم چیزی بخوریم؟
You do not have to say or do anything.	شما لازم نیست چیزی بگویید یا انجام دهید.
Almost all of Atlanta was destroyed.	تقریباً تمام آتلانتا ویران شد.
Neither Tom nor Mary have been very busy lately.	نه تام و نه مری اخیراً خیلی شلوغ نبوده اند.
American news suggests that Hurricane Irene is the size of Europe, which is a bit exaggerated.	اخبار آمریکا حاکی از آن است که طوفان آیرین به بزرگی اروپاست که کمی اغراق آمیز است.
I'm going to Boston next Monday.	دوشنبه آینده به بوستون می روم.
I think I'm left some pizza in the fridge.	فکر می کنم مقداری پیتزا در یخچال مانده ام.
I had to go to Boston last week.	من باید هفته پیش به بوستون می رفتم.
The shoes are made of crocodile skin.	کفش ها از پوست تمساح ساخته شده اند.
That company publishes a magazine, doesn't it?	آن شرکت یک مجله منتشر می کند، اینطور نیست؟
Tom thinks Mary is weird.	تام فکر می کند مری عجیب است.
I should have invited Tom.	من باید تام را دعوت می کردم.
Tom does not like you very much.	تام هم تو را زیاد دوست ندارد.
Our house is not insulated	خانه ما عایق نیست
I realized that Tom was not joking.	متوجه شدم که تام شوخی نمی کند.
I'm afraid to have bad news for you	میترسم یه خبر بد براتون داشته باشم
That car dealer is not honest	اون فروشنده ماشین صادق نیست
Tom did not know if Mary was still asleep.	تام نمی دانست مری هنوز خواب است یا نه.
Tom told Mary he thought John was excited.	تام به مری گفت که فکر می کند جان هیجان زده است.
I thought you did not care to wait for me.	من فکر می کردم که برای شما مهم نیست که منتظر من باشید.
I do not think Tom knows what he has fallen into.	من فکر نمی کنم که تام بداند که در چه چیزی افتاده است.
Life without you is meaningless.	زندگی بدون تو بی معنی است.
Tom can not imagine himself a teacher.	تام نمی تواند خود را معلم تصور کند.
Peace is very important.	صلح از اهمیت بالایی برخوردار است.
I can swim, but I really do not like.	من می توانم شنا کنم، اما واقعاً دوست ندارم.
Tom did not want to have lunch with me today.	تام نمی خواست امروز با من ناهار بخورد.
Tom is a cabinet maker.	تام یک کابینت ساز است.
Tom will never kiss me again.	تام دیگر هرگز مرا نمی بوسد.
Tom was really impressed.	تام واقعا تحت تاثیر قرار گرفت.
Tom finally managed to do it.	تام بالاخره موفق شد این کار را انجام دهد.
Are you never going to tell me how you did it?	آیا هرگز قرار نیست به من بگویی که چگونه این کار را انجام دادی؟
I did not like what Tom gave me.	چیزی که تام به من داد را دوست نداشتم.
I guess Tom did not have the patience to paint Anbar last summer.	حدس می‌زنم تام تابستان گذشته حوصله نقاشی انبار را نداشت.
Tom shook his head to show his agreement.	تام سرش را تکان داد تا موافقتش را نشان دهد.
I got up earlier than ever to catch the first train.	زودتر از همیشه بلند شدم تا اولین قطار را بگیرم.
Do you buy saffron for me?	برای من زعفران میخری؟
Tom is not a religious man	تام مرد مذهبی نیست
Tom has no idea what Mary is doing.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری دارد انجام می دهد.
Tom started to get upset.	تام شروع به ناراحتی کرد.
In ancient times, the plague killed many people.	در زمان های قدیم طاعون افراد زیادی را می کشت.
Hey what's up?	سلام چه خبر؟
Tom has been living abroad for a long time.	تام مدت زیادی است که در خارج از کشور زندگی می کند.
Maybe Tom was nervous.	شاید تام عصبی بود.
I do not want Tom to make the same mistakes I did.	من نمی خواهم تام همان اشتباهاتی را که من مرتکب شدم انجام دهد.
Tom can be useful to us in the future.	تام می تواند در آینده برای ما مفید باشد.
Tom said he had no motivation to do so.	تام گفت که انگیزه ای برای انجام این کار ندارد.
It's probably not a good idea to do what Tom suggests.	احتمالاً انجام آنچه تام پیشنهاد می کند ایده خوبی نیست.
I can not return it.	من نمی توانم آن را پس بدهم.
I really do not have to do this anymore.	من واقعاً دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Have you ever seen Mount Fuji? 	آیا تا به حال کوه فوجی را دیده اید؟
It is extraordinary beautiful	فوق العاده زیباست
Tom can buy a lot of things he needs from a local discount store.	تام می تواند بسیاری از چیزهای مورد نیاز خود را از یک فروشگاه تخفیفان محلی خریداری کند.
Tom said he did not want to speak.	تام گفت که نمی‌خواهد سخنرانی کند.
I know Tom will do it eventually.	من می دانم که تام در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
It is possible that Tom is not here on time.	این امکان وجود دارد که تام به موقع اینجا نباشد.
Do you think there is a chance you can do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که بتوانید این کار را انجام دهید؟
I do not think Tom has to do that.	من فکر نمی کنم که تام مجبور به انجام این کار باشد.
My heart belongs to someone else.	قلب من مال دیگری است.
Tom is smarter than many of you.	تام از بسیاری از شما باهوش تر است.
I do not like to do this	من دوست ندارم این کار را انجام دهم
He began to speak with a sad smile.	با لبخند غمگینی شروع به صحبت کرد.
Tom was nervous before the exam.	تام قبل از امتحان عصبی بود.
Tom thought you were in Boston.	تام فکر کرد که تو بوستون هستی.
Tom can not jump as much as he could before.	تام نمی تواند آنقدر که قبلا می توانست بپرد.
Do not pay attention to the boss at all.	اصلا به رئیس توجه نکنید.
I actually think I might be able to do that.	من در واقع فکر می کنم که ممکن است بتوانم این کار را انجام دهم.
I'm not very good at any sport.	من در هیچ ورزشی خیلی خوب نیستم.
Can I count on your loyalty?	آیا می توانم روی وفاداری شما حساب کنم؟
Tom has not yet finished high school.	تام هنوز دبیرستان را تمام نکرده است.
Do not let your imagination run wild with you.	اجازه ندهید تخیل شما با شما فرار کند.
Why aren't you in uniform?	چرا لباس فرم نیستی؟
Tom is a beginner, but he comes fast.	تام یک مبتدی است، اما او به سرعت می‌آید.
I like Mary's smile.	من از طرز لبخند مریم خوشم می آید.
Tom has been friends with Mary for a long time.	تام برای مدت طولانی با مری دوست بوده است.
Tom and Mary both got out of the car.	تام و مری هر دو از ماشین پیاده شدند.
I can not swim well.	من نمی توانم خوب شنا کنم.
I'm going to have another coffee.	من می روم یک قهوه دیگر بخورم.
Turn left and you will find the cafe.	به چپ بپیچید و کافه را پیدا خواهید کرد.
I have not fully recovered yet	هنوز به طور کامل بهبود نیافته ام
They did not even know what to do.	آنها حتی نمی دانستند چه کنند.
Tom bit my apple.	تام از سیب من گاز گرفت.
I'm not the only one who has a problem here.	من تنها کسی نیستم که در اینجا مشکل دارم.
Do you like cigarettes?	سیگار دوست داری؟
Tom never did that.	تام هرگز چنین کاری را انجام نمی داد.
Police said they found Tom's fingerprints there.	پلیس گفت که اثر انگشت تام را در آنجا پیدا کرده است.
Tom leaned over to look closely at what was on the floor.	تام خم شد تا از نزدیک به آنچه روی زمین بود نگاه کند.
"Why are you crying?" 	"چرا گریه می کنی؟"
"Because I'm so happy."	"چون من خیلی خوشحالم."
Tom falls in love with every beautiful girl he meets.	تام با هر دختر زیبایی که ملاقات می کند عاشق می شود.
Why don't you talk to me, Tom?	چرا با من صحبت نمی کنی، تام؟
You do not have to tell me I know now.	لازم نیست به من بگی من در حال حاضر می دانم.
I can not thank you enough for your help.	من نمی توانم به اندازه کافی از کمک شما تشکر کنم.
Tom admitted that he wanted to escape.	تام اعتراف کرد که می‌خواست از اینجا فرار کند.
I called Maryam's father and asked her permission to leave Maryam.	با پدر مریم تماس گرفتم و از او اجازه خواستم تا از مریم بیرون بروم.
I'm sorry I waited for you	متاسفم که منتظرت گذاشتم
Tom grabbed Mary in search of her belongings.	تام مری را در حال جستجوی وسایلش گرفت.
There is a two-mile bridge upstream.	یک پل دو مایلی بالادست وجود دارد.
Tom left for a second.	تام برای یک ثانیه رفت.
We were stuck in the elevator for an hour.	یک ساعت در آسانسور گیر کرده بودیم.
Maybe we can find it cheaper elsewhere.	شاید بتوانیم در جای دیگری ارزانتر پیدا کنیم.
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
Tom knew I was awake.	تام می دانست که من بیدار هستم.
Why not sit by the fireplace?	چرا کنار شومینه ننشینیم؟
Tom turned on the dining room light.	تام چراغ اتاق غذاخوری را روشن کرد.
Tom worked hard to do this.	تام برای انجام این کار سخت کار کرد.
Tom said anyone he knew could swim.	تام گفت هرکسی را که می شناسد می تواند شنا کند.
I know what Tom wanted.	من می دانم که تام چه می خواست.
I hurried to the station and noticed that the train had already moved.	با عجله به سمت ایستگاه رفتم و متوجه شدم که قطار قبلاً حرکت کرده است.
I know I may not need to do this anymore.	می دانم که شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشم.
Tom is intense.	تام شدید است.
Tom says I eat like a pig.	تام می گوید من مثل خوک می خورم.
This is certainly a confusing problem.	این مطمئناً یک مشکل گیج کننده است.
I'm going to take Tom to Boston with me.	فکر می کنم تام را با خودم به بوستون ببرم.
The findings are quite disappointing.	یافته ها کاملاً ناامید کننده هستند.
I was almost paralyzed.	تقریباً فلج شده بودم.
You can get a ticket from Hadi.	می توانید بلیط را از هادی تهیه کنید.
You will no longer ask me to help you.	دیگر از من نخواهید که به شما کمک کنم.
I do not think I can stop Tom from doing this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را از این کار باز دارم.
I'm done with Tom.	من با تام به پایان رسیدم.
One day I will go into space like my father.	روزی من هم مثل پدرم به فضا خواهم رفت.
Tom says he has not drunk in three years.	تام می گوید سه سال است که مشروب نخورده است.
Didn't you know that Tom and I often sing together?	آیا نمی دانستی من و تام اغلب با هم می خوانیم؟
It looks soothing.	به نظر آرامش بخش می رسد.
Tom looks confused.	به نظر می رسد تام گیج شده است.
Tom entered the pharmacy.	تام وارد داروخانه شد.
I hope Tom does not lose	امیدوارم تام نبازد
The new contract allows us to demand whatever we want.	قرارداد جدید به ما این امکان را می دهد که هر چه می خواهیم مطالبه کنیم.
Tom tries to convince Mary to do it.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Our university is on the outskirts of Tokyo.	دانشگاه ما در حومه توکیو است.
You have just received it.	شما به تازگی آن را دریافت کرده اید.
I'm worried about it.	من در مورد آن نگران بوده ام.
Tom is sure Mary knew he wanted to do it.	تام مطمئن است که مری می دانست که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is probably eating now.	تام به احتمال زیاد الان در حال خوردن است.
We probably do not want to do this again.	احتمالاً نمی خواهیم این کار را دوباره انجام دهیم.
You are too young to die	تو برای مردن خیلی جوانی
I saw Tom crying	دیدم تام داره گریه میکنه
I could not answer all the questions	نتونستم به همه سوالات جواب بدم
What could be more important than the truth?	چه چیزی می تواند مهمتر از حقیقت باشد؟
Tom and Mary became friends with other neighborhood kids.	تام و مری با بچه های دیگر همسایه دوست شدند.
You can not stop Tom from doing whatever he wants.	شما نمی توانید تام را از انجام هر کاری که می خواهد بکند بازدارید.
We went through a difficult time, but I hope it made us stronger.	ما یک مشکل سخت را پشت سر گذاشتیم، اما امیدوارم که ما را قوی تر کرده باشد.
Tom does not allow.	تام اجازه نمی دهد.
He lost his balance and fell off his bike.	تعادلش را از دست داد و از دوچرخه اش افتاد.
All you have to do is help her a little.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که کمی به او کمک کنید.
The kidnappers showed no sign of surrendering.	آدم ربایان هیچ نشانی از تسلیم شدن نداشتند.
This is my final suggestion.	این پیشنهاد نهایی من است.
I heard you went to see Tom yesterday.	شنیدم که دیروز به دیدار تام رفتی.
I can not lose my job.	من نمی توانم کارم را از دست بدهم.
Tom flew to Boston today.	تام امروز به بوستون پرواز کرد.
Tom could have done it if he had tried.	تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
The game was not very exciting.	بازی خیلی هیجان انگیز نبود.
We have to keep moving	ما باید به حرکت ادامه دهیم
How do you know where Tom is?	از کجا فهمیدی تام کجاست؟
I'm better than you at doing this.	من در انجام این کار از شما بهتر هستم.
Tom was struggling with tears.	تام در حال مبارزه با اشک بود.
Paper absorbs oil.	کاغذ روغن را جذب می کند.
Tom described in detail what had happened.	تام آنچه را که اتفاق افتاده بود با جزئیات شرح داد.
Tom will probably be waiting for you, right?	تام احتمالا منتظر شما خواهد بود، اینطور نیست؟
The sailors danced on the deck.	ملوانان روی عرشه رقصیدند.
Tom sat down and listened to Mary.	تام نشست و به مری گوش داد.
Tom lives three hours away from Mary.	تام سه ساعت دورتر از مری زندگی می کند.
I'm in Perth.	من در پرث هستم.
Tom has lost his gloves.	تام دستکش هایش را گم کرده است.
Tom knows some French, but it really is not enough to keep the conversation going.	تام مقداری فرانسوی می‌داند، اما واقعاً به اندازه کافی برای ادامه گفتگو نیست.
Tom sat behind the class.	تام پشت کلاس نشست.
Tom finished eating and washed the dishes.	تام غذا خوردن را تمام کرد و ظرف ها را شست.
Everyone laughed at the way Tom danced.	همه از نحوه رقصیدن تام خندیدند.
Tom picked up some snow, made a snowball, and threw it at Mary.	تام مقداری برف برداشت، یک گلوله برفی درست کرد و به سمت مری پرتاب کرد.
He listened to music with his eyes closed.	با چشمان بسته به موسیقی گوش می داد.
Tom often visits us, but he never stays long.	تام اغلب به ما سر می‌زند، اما او هرگز برای مدت طولانی نمی‌ماند.
Tom asked Mary to pay her bills.	تام از مری خواست صورت حساب هایش را بپردازد.
I do not live in Boston.	من در بوستون زندگی نمی کنم.
We just ask you to help us for a few hours.	ما فقط از شما می خواهیم که برای چند ساعت به ما کمک کنید.
Do you miss Tom?	دلت برای تام تنگ شده؟
Tom is interesting	تام جالبه
Is there a leak?	آیا نشتی وجود دارد؟
I had to tell the truth	باید حقیقت را می گفتم
I'm not sure exactly what you want.	من دقیقاً مطمئن نیستم که شما چه می خواهید.
I saw Tom get in Mary's car.	تام را دیدم که سوار ماشین مری شد.
Tom is waiting for me at the bus stop every morning.	تام هر روز صبح در ایستگاه اتوبوس منتظر من است.
Tom started using drugs as a teenager.	تام از نوجوانی شروع به مصرف مواد مخدر کرد.
Why not stay with Tom?	چرا با تام نمی مانیم؟
What kind of life do you want to have?	چه نوع زندگی می خواهید داشته باشید؟
I have never been to Australia, but my father has been there three times.	من هرگز به استرالیا نرفته ام، اما پدرم سه بار آنجا بوده است.
We do not stay long in Boston.	ما زیاد در بوستون نمی مانیم.
I know Tom does not know that Mary should not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
We have no evidence of such a virus.	ما هیچ مدرکی مبنی بر وجود چنین ویروسی نداریم.
This will probably not be easy.	احتمالا انجام این کار آسان نخواهد بود.
I know Tom did not know if Mary could do it.	می دانم تام نمی دانست که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom said Mary was happy to do so.	تام گفت مری خوشحال بود که این کار را انجام داد.
Here is a post office and it is a bank.	اینجا یک اداره پست است و آن یک بانک.
We do not oppose your joining our club.	ما مخالفتی با پیوستن شما به باشگاه ما نداریم.
Tom is lucky he can still do it.	تام خوش شانس است که هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
We think it might take a few weeks to get the job you asked us to do.	ما فکر می کنیم ممکن است چند هفته طول بکشد تا کارهایی را که از ما خواسته اید به پایان برسانیم.
Tom thought Mary was happy this was happening.	تام فکر کرد که مری خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom told me he showed his tattoo to Mary.	تام به من گفت که خالکوبی خود را به مری نشان داده است.
Tom had a lot of problems at school when he was young.	تام در دوران جوانی در مدرسه با مشکلات زیادی روبرو شد.
Tom has a deadline to meet.	تام مهلتی برای ملاقات دارد.
I can not explain how it is.	من نمی توانم توضیح دهم که چگونه است.
Tom agrees with me about the changes.	تام با من در مورد تغییرات موافق است.
Tom told me he was not sick.	تام به من گفت که او مریض نیست.
Tom said he thinks doing so is safe.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بی خطر است.
Tom was not the only one who knew how to light a fire without a match.	تام تنها کسی نبود که بلد بود بدون کبریت آتش روشن کند.
Please let us know if we can help in other ways.	لطفا به ما اطلاع دهید اگر می توانیم از راه های دیگر کمکی کنیم.
Sing again, Tom.	دوباره بخوان، تام.
Tom lost his ID.	تام شناسنامه اش را گم کرد.
I do not know why Tom wanted to leave Mary.	نمی دانم چرا تام می خواست مری را ترک کند.
There are contradictions.	مغایرت هایی وجود دارد.
Tom said Mary would most likely do that.	تام گفت که مری به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
Tom said he did not want to spend the whole day doing this.	تام گفت که نمی خواهد تمام روز را صرف این کار کند.
I had to take Tom to school.	باید تام را به مدرسه می بردم.
Tom and John are cellular.	تام و جان هم سلولی هستند.
I do not think we should tell Tom that we are going to Boston.	من فکر نمی کنم که ما باید به تام بگوییم که به بوستون می رویم.
I just ate some sushi and had a beer.	من فقط کمی سوشی خورده ام و یک آبجو نوشیده ام.
We have time	ما وقت داریم
I'm not very good at doing this yet.	من هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیستم.
I'm talking about Tom.	من در مورد تام صحبت می کنم.
Tom says I'm stubborn	تام میگه من لجبازم
Tom called me the wrong name.	تام من را به نام اشتباه صدا زد.
Fox proved the inscription to be true.	فاکس ثابت کرد که کتیبه واقعی است.
Thanks for the positive feedback.	تشکر برای بازخورد مثبت.
Tom did exactly what I told him to do.	تام دقیقاً همان کاری را که به او گفتم انجام داد.
I do not think Tom and Mary are engaged.	من فکر نمی کنم که تام و مری نامزد باشند.
Tom can do everything.	تام می تواند همه کارها را انجام دهد.
Tom does not do that today, does he?	تام امروز این کار را نمی کند، آیا؟
If you do not think quickly of an excuse, everything becomes unpleasant.	اگر به سرعت به بهانه ای فکر نکنید، همه چیز ناخوشایند می شود.
I'm not bored dancing right now	الان حوصله رقصیدن ندارم
I did not think Tom would be so convincing.	فکر نمی کردم تام اینقدر قانع کننده باشد.
Tom cried	تام گریه کرد
Tom is the president of the local astronomy club.	تام رئیس باشگاه نجوم محلی است.
Tom's eyes are red.	چشمان تام قرمز است.
I do not care what Tom does when he is not at work.	برایم مهم نیست تام وقتی سر کار نیست چه می کند.
Tom and Mary are both lawyers.	تام و مری هر دو وکیل هستند.
Now this is a retirement plan.	حالا این یک برنامه بازنشستگی است.
Prefers decaffeinated Tom.	تام بدون کافئین را ترجیح می دهد.
Tom was rushed to hospital.	تام به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
Tom received an email from Mary.	تام ایمیلی از مری دریافت کرد.
Confessions obtained through torture are generally worthless.	اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه عموماً بی ارزش هستند.
I could not answer all the questions.	من نتوانستم به همه سؤالات پاسخ دهم.
I put the kettle on.	من کتری را می گذارم.
Did you do what you set out to do?	آیا آنچه را که در نظر داشتید به انجام رساندید؟
Tom and Mary usually do not.	تام و مری معمولاً این کار را نمی کنند.
What? 	چی؟
I can not hear you.	من نمی توانم شما را بشنوم.
Tom said I should study French.	تام گفت که باید زبان فرانسه بخوانم.
You were a waiter, weren't you?	شما پیشخدمت بودید، نه؟
I brought the maps.	نقشه ها را آوردم.
The contents of the box are listed on the label.	محتویات جعبه روی برچسب درج شده است.
I do not want Tom to hate me.	من نمی خواهم تام از من متنفر باشد.
Can't wait?	نمی توانی کمی صبر کنی؟
I told Tom he should see a dentist.	به تام گفتم باید به دندانپزشک مراجعه کند.
We do not know our neighbors.	ما همسایه هایمان را نمی شناسیم.
I thought you would like to see this movie	فکر کردم دوست داری این فیلم رو ببینی
Tom did not tell us what he was going to do.	تام به ما نگفته است که قرار است چه کار کند.
You are not a good liar	تو دروغگوی خوبی نیستی
Tom wants to be a better person.	تام می خواهد فرد بهتری باشد.
You may have both.	ممکن است هر دوی آنها را داشته باشید.
Didn't you know that Mary was Tom's ex-wife?	آیا نمی دانستی مری همسر سابق تام بود؟
I think Tom is having a good time	فکر کنم تام داره خوش میگذره
Tom probably won't.	تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Do not bother Tom too much. 	تام را زیاد اذیت نکنید.
She may start crying.	ممکن است شروع به گریه کند.
I knew Tom was a very good student.	می دانستم تام دانش آموز بسیار خوبی است.
Tom said he will be busy on October 20th.	تام گفت که در 20 اکتبر مشغول خواهد بود.
Tom promised to do it again.	تام قول داد که دوباره این کار را انجام دهد.
Did you say how many people came to the party?	گفتی چند نفر به مهمانی آمدند؟
Tom can not leave Boston.	تام نمی تواند بوستون را ترک کند.
The Tom family sold their farm and moved to the city.	خانواده تام مزرعه خود را فروختند و به شهر نقل مکان کردند.
"When should we tell Tom this?" 	"چه زمانی باید این را به تام بگوییم؟"
"Now is the best time."	"الان بهترین زمان است."
Maybe Tom lied to you	شاید تام بهت دروغ گفته
Tom works for Mary's father.	تام برای پدر مری کار می کند.
Is it okay if I sit behind?	اگر پشت سر بنشینم اشکالی ندارد؟
Tom is not like his parents.	تام مثل پدر و مادرش نیست.
What does the word "receive" mean in this sentence?	کلمه "دریافت" در این جمله به چه معناست؟
I think Tom might be arrested eventually.	من فکر می کنم تام ممکن است در نهایت دستگیر شود.
Was Tom serious?	تام جدی بود؟
Tom said he loves me.	تام گفت که من را دوست دارد.
I wonder why Tom does not help Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام به مری کمک نمی کند.
Have you ever pruned a tree?	آیا تا به حال درختی را هرس کرده اید؟
Tom was not upset with Mary.	تام برای مری ناراحت نشد.
I had just woken up and I was still sleepy.	تازه از خواب بیدار شده بودم و هنوز خواب آلود بودم.
Tom left the documents in a safe.	تام اسناد را در یک صندوق امانات گذاشت.
Tom used a pasta machine to make fresh pasta.	تام از دستگاه ماکارونی برای تهیه ماکارونی تازه استفاده کرد.
Tom closed his bag and left.	تام کیفش را بست و رفت.
You are immoral	تو غیر اخلاقی هستی
This is the music that Tom likes to listen to.	این همان موسیقی است که تام دوست دارد به آن گوش دهد.
Tom himself works there.	تام خودش آنجا کار می کند.
I did not understand that you want to do this.	من متوجه نشدم که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom reacted very quickly.	تام خیلی سریع واکنش نشان داد.
Tom and Mary went through different doors.	تام و مری از درهای مختلف رفتند.
Canasta is my favorite card game.	Canasta بازی کارتی مورد علاقه من است.
This is not what we want to see.	این چیزی نیست که ما می خواهیم ببینیم.
Tom enjoyed walking in the park with Mary.	تام از قدم زدن در پارک با مری لذت برد.
Put the bottle cap back on the bottle so that if the cat beats it.	درب بطری را دوباره روی بطری قرار دهید تا اگر گربه آن را کوبید.
Now that I've got you, I do not need anyone else.	حالا که تو را گرفتم، به هیچ کس دیگری نیاز ندارم.
I do not think I have softened.	من فکر نمی کنم که من ملایم شده ام.
They will go shopping.	آنها به خرید خواهند رفت.
I think Tom and Mary are serious.	من گمان می کنم که تام و مری جدی هستند.
Tom told the Frenchman that he loved me.	تام به فرانسوی گفت که من را دوست دارد.
This data is outdated.	این داده ها قدیمی است.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is still able to do that.	تام هنوز هم قادر به انجام این کار است.
It would be ridiculous to do this ourselves.	مضحک خواهد بود اگر خودمان این کار را انجام دهیم.
How does this work for you, Tom?	این برای شما چگونه کار می کند، تام؟
We just can not leave.	ما فقط نمی توانیم ترک کنیم.
I thought you said you saw people doing that.	من فکر کردم که شما گفتید که مردم را دیده اید که این کار را می کنند.
Tom will miss me	تام دلتنگ من خواهد شد
I am ready to help you.	من آماده کمک به شما هستم.
We must protect what is ours.	ما باید از آنچه مال ماست محافظت کنیم.
Tom was too scared to say anything.	تام خیلی ترسیده بود که چیزی بگوید.
Is this a riddle?	آیا این یک معما است؟
Tom was not a good enough player to build the team.	تام به اندازه کافی بازیکن خوب برای ساختن تیم نبود.
Tom can not come today.	تام امروز نمی تواند بیاید.
Here's a list of things you really need to do.	در اینجا لیستی از کارهایی است که واقعاً باید انجام دهید.
The teacher had some interesting slides to show.	مدرس اسلایدهای جالبی برای نمایش داشت.
Tom heard a loud noise.	تام صدای بلندی شنید.
What is Rosetta Stone?	سنگ روزتا چیست؟
I forgot to register	یادم رفته ثبت نام کنم
Tom is balancing on a loose line.	تام در حال حفظ تعادل روی یک خط سست است.
You should be temporarily medically isolated because of your symptoms.	به دلیل علائم شما، باید به طور موقت از نظر پزشکی ایزوله شوید.
You can talk to Tom	میتونی با تام صحبت کنی
I think Tom is the first to do that.	من فکر می کنم که تام اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom probably can't do that.	تام احتمالا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was tempted to do so.	من فکر نمی کنم تام وسوسه شده بود که این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks he may not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom did not remember that.	تام این کار را به خاطر نداشت.
You will not find a job here	اینجا کار پیدا نمیکنی
Tom said Mary was probably still waiting in the lobby.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در لابی منتظر است.
Tom was not fired	تام اخراج نشد
Tom drinks milk every morning.	تام هر روز صبح شیر می نوشد.
I did not think Tom would be in Boston last weekend.	فکر نمی کردم تام آخر هفته گذشته در بوستون باشد.
Tom leaned forward and talked to Mary.	تام به جلو خم شد و با مری صحبت کرد.
I have not been back to Australia for a long time.	مدت زیادی است که به استرالیا برنگشتم.
I did not know that Tom was from Boston.	من نمی دانستم که تام اهل بوستون است.
He knew full well that he did not have much time to live.	او به خوبی می دانست که مدت زیادی برای زندگی کردن ندارد.
Tom pulled Mary out of the burning car.	تام مری را از ماشین در حال سوختن بیرون کشید.
Tom seemed convinced that he had to do it.	به نظر می رسید تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom will do it soon.	می دانم که تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
We have a long ascent ahead of us.	ما یک صعود طولانی در پیش داریم.
Tom knew I was going to Boston.	تام فهمید که من به بوستون می روم.
I do not have time to arrange my books before leaving.	من وقت ندارم قبل از رفتن کتاب هایم را مرتب کنم.
You are the reason for my coming	دلیل آمدن من تو هستی
A catastrophe has been averted.	از یک فاجعه جلوگیری شده است.
Tom joined his school show club.	تام به باشگاه نمایش مدرسه اش پیوست.
Tom says he will not wait any longer.	تام می گوید که دیگر منتظر نخواهد ماند.
This is almost average.	این تقریباً متوسط ​​است.
I did not expect this to happen.	من انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
The fruit trees are sprayed.	درختان میوه را سمپاشی می کنند.
We fooled Tom.	ما تام را گول زدیم.
Tom will probably return from Boston on Monday.	تام احتمالا دوشنبه از بوستون برمی گردد.
Tom is not as eligible as Mary.	تام به اندازه مری واجد شرایط نیست.
Tom did not know if Mary was good at swimming.	تام نمی دانست که آیا مری در شنا خوب است یا نه.
I know a good store.	من یک فروشگاه خوب می شناسم.
Do not want to know what the real problem is?	آیا نمی خواهید بدانید مشکل واقعی چیست؟
Tom said he enjoys his time in Australia.	تام گفت که از زمان خود در استرالیا لذت می برد.
Tom says he hopes Mary knows who to give it to.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که باید آن را به چه کسی بدهد.
Tom does not have a lawyer	تام وکیل نداره
I no longer live in Boston.	من دیگر در بوستون زندگی نمی کنم.
I did not think you would do it yourself	فکر نمیکردم خودت این کارو بکنی
Don't you know that Tom despises us?	آیا نمی‌دانی که تام ما را تحقیر می‌کند؟
I can not imagine what it's like to do that.	نمی توانم تصور کنم انجام این کار چگونه است.
We are very different from Tom.	ما با تام خیلی فرق داریم.
Tom thinks Mary can win.	تام فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom could have done it without my help.	تام می توانست بدون کمک من این کار را انجام دهد.
There is a direct flight from Tokyo to London.	یک پرواز مستقیم از توکیو به لندن وجود دارد.
I told Tom about Boston.	به تام در مورد بوستون گفتم.
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه برمی گردد.
I wonder why Tom changed his mind.	من تعجب می کنم که چرا تام نظرش را تغییر داد.
Tom thinks Mary is not helping John.	تام فکر می کند که مری به جان کمک نمی کند.
Tom wanted to tell Mary something when his phone rang.	تام می خواست به مری چیزی بگوید که تلفنش زنگ خورد.
I think it's really important that we do that today.	من فکر می کنم واقعا مهم است که امروز این کار را انجام دهیم.
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که آماده رفتن نیست.
He lives in Nagasaki.	او در ناکازاکی زندگی می کند.
Tom is trying to find a job.	تام در تلاش است تا شغلی پیدا کند.
Are you good enough to buy it for Tom?	آیا آنقدر خوب هستید که آن را برای تام بخرید؟
Tom, answer me!	تام، جواب من را بده!
Didn't I tell you not to eat here?	مگه نگفتم اینجا نخون؟
Yesterday afternoon I saw Tom walking in the park.	دیروز بعد از ظهر تام را دیدم که در پارک قدم می زد.
Tom is busy and can't talk to you.	تام در حال حاضر مشغول است و نمی تواند با شما صحبت کند.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary what to do.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید چه کار کند.
Tom says he has read all these books.	تام می گوید که همه این کتاب ها را خوانده است.
I do not know if Tom is still doing this?	من نمی دانم که آیا تام هنوز این کار را انجام می دهد؟
I can not believe that you really want us to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً می خواهید ما این کار را انجام دهیم.
Tom has been working at his desk all morning.	تام تمام صبح پشت میزش کار کرده است.
Tom was right about that.	تام در این مورد حق داشت.
Tom told us he would teach us French.	تام به ما گفت که به ما زبان فرانسه یاد خواهد داد.
Tom was sure something bad had happened.	تام مطمئن بود اتفاق بدی افتاده است.
Why was Tom convicted?	تام به چه دلیل محکوم شد؟
I did not dare to do that.	من جرات انجام این کار را نداشتم.
Tom said he did not know where Mary was going to school.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا به مدرسه می‌رود.
I know Tom will not do it on Monday.	می دانم که تام دوشنبه این کار را نخواهد کرد.
Tom specializes in animal behavior.	تام در رفتار حیوانات متخصص است.
You have been safe for a long time now.	اکنون مدت زیادی است که در امان هستید.
I do not know the system	من سیستم رو نمیشناسم
Tom will apologize.	تام عذرخواهی خواهد کرد.
I knew you did not want to go home early	میدونستم نمیخوای زود بری خونه
Tom and Mary do not wear socks.	تام و مری جوراب نمی پوشند.
Tom is not as materialistic as he used to be.	تام مثل گذشته مادی گرا نیست.
I know Tom could have done it if he had tried.	من می دانم که تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Tom says it's so much better today.	تام می گوید که امروز خیلی بهتر است.
In our culture, it is not possible to marry two women at the same time.	در فرهنگ ما نمی توان همزمان با دو زن ازدواج کرد.
I know Tom will not let us do that.	می دانم تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
Can you think of a reason why Tom does this?	آیا می توانید به دلیلی فکر کنید که چرا تام این کار را انجام دهد؟
You can not carry extra load on the plane.	شما نمی توانید بار اضافی را در هواپیما ببرید.
Water was found in the dead lungs.	در ریه های مرده آب پیدا شد.
I've already told Tom when to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که چه زمانی این کار را انجام دهد.
This must be completely rewritten.	این باید به طور کامل بازنویسی شود.
Tom walked over to Mary and gave her something.	تام به سمت مری رفت و چیزی به او داد.
I'm sure you can do even better.	من مطمئن هستم که شما می توانید حتی بهتر انجام دهید.
Tom thinks we are in a kind of awful way.	تام فکر می‌کند که ما در یک نوع افتضاح هستیم.
You are both crazy	شما هر دو دیوانه هستید
I do not think Tom will be able to buy a car.	من فکر نمی کنم تام توانایی خرید ماشینی را داشته باشد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I have seen the boys look at you.	من نگاه پسرها به تو را دیده ام.
How long have you been migrating to Australia?	چقدر از مهاجرت شما به استرالیا می گذرد؟
Guess what Tom found.	حدس بزنید تام چه چیزی پیدا کرد.
Tom is probably the only one who knows how to play the cello.	تام احتمالاً تنها کسی است که می داند چگونه ویولن سل بنوازد.
The duration of this film was 85 minutes.	مدت زمان این فیلم 85 دقیقه بود.
I do not think Tom will help much.	من فکر نمی‌کنم که تام خیلی کمک کند.
Tom left Mary a few days after Christmas.	تام چند روز پس از کریسمس مری را ترک کرد.
Tom never told me he was going to resign.	تام هرگز به من نگفت که قرار است استعفا دهد.
Maryam forgot her bag in her car.	مریم کیفش را در ماشینش فراموش کرد.
If you can not come, you must let me know sooner.	اگر نمی توانید بیایید، باید زودتر به من اطلاع دهید.
I received a telegram from Tom yesterday.	دیروز یک تلگرام از تام دریافت کردم.
Tom loves to feed the pigeons in the park.	تام دوست دارد به کبوترهای پارک غذا بدهد.
The PNG government has recently been forced to lower spending levels.	دولت PNG اخیراً مجبور شده است سطوح مخارج را به سمت پایین تنظیم کند.
You can count on Tom's help.	می توانید به کمک تام تکیه کنید.
Tom and Mary sat on the couch together.	تام و مری کنار هم روی مبل نشستند.
Tom said he did not see anyone in the park.	تام گفت که کسی را در پارک ندید.
This is a really big problem.	این واقعاً یک مشکل بزرگ است.
She's like you	اونم مثل تو
Sorry I did not understand what you said in English.	ببخشید من متوجه نشدم چی به انگلیسی گفتی.
I do not think I can do this without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
I think Tom could have done better.	من فکر می کنم تام می توانست بهتر عمل کند.
No matter how humble, there is no place like home.	مهم نیست چقدر فروتن است، هیچ جایی مثل خانه نیست.
Tom said he sees Mary waiting for the bus every morning.	تام گفت که هر روز صبح مری را در انتظار اتوبوس می بیند.
Tom always makes fun of me.	تام همیشه من را مسخره می کند.
I'm a little hungry	کمی گرسنه ام
What is your next plan?	برنامه بعدی شما چیست؟
I do not see what is the use.	من نمی بینم که چه فایده ای دارد.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom saw blood on the carpet.	تام خون روی فرش را دید.
I'm thinking of doing it again.	من به این فکر می کنم که دوباره این کار را انجام دهم.
Tom is a werewolf.	تام یک گرگینه است.
Tom is going through a difficult time.	تام دوران سختی را پشت سر می گذارد.
They are not going to give up on us.	آنها قرار نیست از ما دست بردارند.
Tom says Mary does not have the patience to do so.	تام می گوید مری حوصله انجام این کار را ندارد.
I need to know by now that I should not trust Tom.	من باید تا الان بدانم که نباید به تام اعتماد کنم.
Both are silent	هر دو ساکت هستند
There is no reason why Tom should know why I did this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا این کار را کردم.
There are many people who can help you do just that.	افراد زیادی هستند که می توانند به شما در انجام این کار کمک کنند.
I told Tom I was not going to Australia.	به تام گفتم به استرالیا نمی روم.
Did Tom ask you?	آیا تام از شما پرسید؟
Tom is smarter than he looks.	تام باهوش تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Who does Tom usually go to camp with?	تام معمولاً با چه کسی به کمپ می رود؟
Tom is here to help Mary, isn't he?	تام اینجاست تا به مری کمک کند، اینطور نیست؟
I just wanted to thank you for your support.	فقط خواستم از حمایت شما تشکر کنم.
Tom is not going to eat, is he?	تام قرار نیست غذا بخوره، نه؟
The question arose as to who should be the leader.	این سوال پیش آمد که چه کسی باید رهبر باشد.
I could hear Tom coming from the next room.	می توانستم صدای تام را بشنوم که از اتاق بغلی می آمد.
Tom does not like frog legs.	تام از پاهای قورباغه خوشش نمی آید.
Tom keeps telling everyone how busy he is.	تام مدام به همه می گوید که چقدر سرش شلوغ است.
Have you finished your school project yet?	آیا پروژه مدرسه خود را هنوز تمام کرده اید؟
I certainly hope Tom does not win.	من مطمئنا امیدوارم تام برنده نشود.
Tom hit Mary on the way to school this morning.	تام امروز صبح در راه مدرسه به مری برخورد کرد.
Tom could hear people talking in the next room.	تام می توانست صحبت مردم را در اتاق بغلی بشنود.
Tom did not let Mary get out of his sight.	تام اجازه نداد مری از چشمانش دور شود.
We have to do it with what is here.	ما باید کار را با آنچه اینجاست انجام دهیم.
Do you think we will be allowed to do that?	آیا فکر می کنید که ما اجازه این کار را خواهیم داشت؟
Tom and Mary are architects.	تام و مری معمار هستند.
I do not care what Tom does with his own money.	برایم مهم نیست تام با پول خودش چه می کند.
Tom hopes to have another chance to do so.	تام امیدوار است که دوباره فرصتی برای انجام این کار پیدا کند.
I promise to tell someone who you are	قول میدم به کسی نگم تو کی هستی
I do not always approve of his methods.	من همیشه روش های او را تایید نمی کنم.
I doubt you are wrong.	من شک دارم که شما اشتباه می کنید.
I think you will love Australia.	فکر می کنم استرالیا را دوست خواهید داشت.
Tom knows we can not do that.	تام می داند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom arrived here at 2:30.	تام ساعت 2:30 به اینجا رسید.
Tom asked his questions.	تام سوالاتش را پرسید.
I do not think Tom knows when I want to do this.	فکر نمی کنم تام بداند چه زمانی می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom said he was innocent.	تام گفت که او بی گناه است.
Tom said he thought he might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
Even the king's toilet is a toilet.	حتی توالت شاه هم توالت است.
Tom carefully solved this problem.	تام با دقت این مشکل را حل کرد.
We did not go anywhere	ما جایی نرفتیم
The only survivor of the accident was a baby.	تنها بازمانده این تصادف یک نوزاد بود.
I think Tom will regret doing this.	فکر می کنم تام از انجام این کار پشیمان شود.
I am responsible for this.	من مسئول این هستم.
The protest is rejected.	اعتراض منتفی است.
I was not rich enough to do that.	من آنقدر ثروتمند نبودم که این کار را انجام دهم.
This is where I spend a lot of time.	اینجا جایی است که من زمان زیادی را صرف می کنم.
Tom hesitated.	تام تردید کرد.
Tom stays with a friend.	تام پیش یکی از دوستانش می ماند.
Why don't we buy some grapes?	چرا مقداری انگور نمی خریم؟
Maybe Tom does not like Australia.	شاید تام استرالیا را دوست نداشته باشد.
Tom never even tried to kiss Mary.	تام هرگز حتی سعی نکرده مری را ببوسد.
I do not know why Tom wanted to do this.	من نمی دانم چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
Buy one for me	یکی برای من بخر
You ask Tom, right?	از تام می‌پرسی، درست است؟
No one could have predicted this.	هیچ کس نمی توانست این را پیش بینی کند.
Tom may be suspicious.	تام ممکن است مشکوک باشد.
Tom said Mary did not have to do that.	تام گفت که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Have you ever been surfing with Tom?	آیا تا به حال با تام به موج سواری می روید؟
You are very special to me	تو برای من خیلی خاص هستی
I did not think I would enjoy doing this.	فکر نمی کردم از انجام این کار لذت ببرم.
Tom called me.	تام با من تماس گرفت.
It makes sense for me to feel that way.	منطقی است که چنین احساسی داشته باشم.
How much did you spend to paint the house?	برای رنگ آمیزی خانه چقدر هزینه کردید؟
I think I forgot to turn off the lights.	فکر کنم یادم رفت چراغ ها رو خاموش کنم.
I know Tom is unfriendly.	من می دانم که تام غیر دوستانه است.
Let me just turn it on.	اجازه دهید فقط آن را روشن کنم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
He died peacefully in bed at the age of 86.	او در سن 86 سالگی با آرامش در بستر درگذشت.
I knew you could not do that	میدونستم که نمیتونی اینکارو بکنی
Tom sat behind the piano.	تام پشت پیانو نشست.
Tom called Mary again.	تام دوباره به مری زنگ زد.
Tom is eating something	تام داره یه چیزی میخوره
I have been there often.	من اغلب آنجا بوده ام.
Tom probably does not have to do it himself.	تام به احتمال زیاد مجبور نیست این کار را خودش انجام دهد.
I do not need a history lesson	من نیازی به درس تاریخ ندارم
You are the only one who thinks so	تو تنها کسی هستی که اینطور فکر میکنی
Not only were we hungry, but we were also thirsty.	نه تنها گرسنه بودیم، بلکه از تشنگی هم رنج می بردیم.
I study much harder than before.	من خیلی سخت تر از گذشته درس می خوانم.
Tom did not say where he intended to do it.	تام نگفت کجا قصد انجام این کار را دارد.
Tom told us he had a headache.	تام به ما گفت که سردرد دارد.
He was hurt to find that no one was paying attention to him.	او از این که متوجه شد هیچ کس به او توجهی نکرده بود آسیب دید.
This ticket is valid until October 20.	این بلیط تا 20 اکتبر اعتبار دارد.
Not great?	عالی نیست؟
Tom had taken off his coat so hard that they started asking questions.	تام به سختی کتش را درآورده بود که شروع به سوال پرسیدن کردند.
Kenya is maturing under massive locust swarms, threatening to destroy agricultural crops and pastures.	کنیا در محاصره انبوه ملخ های صحرایی در حال بلوغ است که تهدیدی برای تخریب محصولات کشاورزی و مراتع کشاورزان است.
Wow, you are a lucky person	عجب آدم خوش شانسی هستی
This is not food	این غذا نیست
Tom looked over his shoulder, but saw nothing.	تام به شانه اش نگاه کرد، اما چیزی ندید.
Tom gave Mary an apple.	تام یک سیب به مری داد.
Tom said Mary was driving.	تام گفت که مری در حال رانندگی ماشین بود.
A thief entered a convenience store last month, but I heard that police arrested him yesterday.	یک سارق ماه گذشته وارد فروشگاه رفاهی شد، اما شنیدم که پلیس او را دیروز دستگیر کرده است.
I know I should not have done this to you.	من می دانم که نباید از شما این کار را می کردم.
Tom should be able to do it by Monday.	تام باید بتواند آن را تا دوشنبه انجام دهد.
I did not take any pictures for a long time	خیلی وقته هیچ عکسی نگرفتم
Excuse me, what is the flow?	ببخشید جریان چیه؟
He has never lied	او هرگز دروغ نگفته است
Do you know how long Tom wants to stay with us?	آیا می دانی تام چه مدت می خواهد با ما بماند؟
Tom thought Mary thought he might have to do it this morning.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است مجبور شود امروز صبح این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows why Mary is not here today.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری امروز اینجا نیست.
I was not going to do that.	من قرار نبود این کار را بکنم.
I do not think Tom knows what he is talking about.	من فکر نمی کنم که تام بداند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I still can not hold Tom.	من هنوز نمی توانم تام را در دست بگیرم.
Police have not found anything yet.	پلیس هنوز چیزی پیدا نکرده است.
I think Tom did not want to leave so soon.	فکر می کنم تام نمی خواست اینقدر زود برود.
I have not seen Tom today.	من امروز تام را ندیده ام.
I do what the boss tells me to do.	من کاری را که رئیس به من می گوید انجام می دهم.
According to the newspaper, an earthquake occurred last night.	به گزارش این روزنامه، دیشب زمین لرزه ای رخ داد.
You better not go in the car	بهتره ماشین نروید
Tom and Mary ate a dozen eggs between them.	تام و مری بین آنها یک دوجین تخم مرغ خوردند.
I do not think Tom would be angry if you did this without him.	فکر نمی‌کنم تام اگر بدون او این کار را می‌کردی عصبانی می‌شد.
They will find us	ما را پیدا خواهند کرد
I do not always use sunscreen	من همیشه ضد آفتاب نمیزنم
Why would anyone want to hurt Tom?	چرا کسی می خواهد به تام صدمه بزند؟
Tom thought he knew Mary John.	تام فکر کرد مری جان را می شناسد.
Tom made it very clear what he needed.	تام کاملاً روشن کرد که به چه چیزی نیاز دارد.
Tom has not yet appeared.	تام هنوز ظاهر نشده است.
Put it on Tom's tab.	آن را روی زبانه تام قرار دهید.
Tom pulled himself together and wrapped his arm around Mary.	تام خود را به هم نزدیک کرد و بازویش را دور مری گرفت.
Tom and Mary have not arrived yet.	تام و مری هنوز نیامده اند.
I'm sure Tom knows how to do this.	من مطمئن هستم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I have already answered this question.	من قبلاً به این سؤال پاسخ داده ام.
I think you would like to see Tom	فکر کنم دوست داری تام رو ببینی
I am one of those people who always have the last word.	من از آن دسته افرادی هستم که همیشه باید حرف آخر را بزنم.
Tom stood next to his wife.	تام کنار همسرش ایستاد.
No matter how hot things get, you need to keep your cool.	مهم نیست چقدر چیزها گرم می شوند، شما باید خونسردی خود را حفظ کنید.
Tom is carrying a duffel bag on his shoulder.	تام در حال حمل یک کیف دوفیل روی شانه اش است.
The gunman turned out to be insane.	مشخص شد مرد مسلح دیوانه است.
That is not my goal	هدف من این نیست
The pirates boarded the ship.	دزدان دریایی سوار کشتی شدند.
Tom is mysterious.	تام مرموز است.
I'm just glad to see you.	من فقط از دیدن شما خوشحالم.
I know Tom is not much taller than me.	من می دانم که تام خیلی بلندتر از من نیست.
Last night I heard the howls of wolves.	دیشب صدای زوزه گرگ ها را شنیدم.
We are both Tom's ex-wife.	ما هر دو همسر سابق تام هستیم.
If you smoke in a chain, you are much more likely to have severe lung problems later in life.	اگر به صورت زنجیره ای سیگار می کشید، احتمال اینکه در مراحل بعدی زندگی دچار مشکلات شدید ریوی شوید، بسیار بیشتر است.
Where is the nearest pharmacy? 	نزدیکترین داروخانه کجاست؟
I have to buy some medicine.	من باید مقداری دارو بخرم.
You did not know that Tom had not done this before, did he?	نمی دانستی که تام قبلاً این کار را نکرده بود، نه؟
You said the day before that you lost your umbrella. 	روز قبل گفتی چترت را گم کرده ای.
Have you found it yet?	تا حالا پیداش کردی؟
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
This is a ridiculous rumor.	این یک شایعه مسخره است.
Tom and Mary are both over thirty years old.	تام و مری هر دو بالای سی سال هستند.
I have never seen them so crowded.	من هرگز آنها را اینقدر شلوغ ندیده بودم.
Tom did not seem to be as focused as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید متمرکز نبود.
Why can't I not listen to this?	چرا نمی توانم این را گوش نکنم؟
They were amazed at the rapid growth of the city.	آنها از رشد سریع شهر شگفت زده شدند.
I do not think anyone has ever told Tom what to do.	فکر نمی‌کنم هنوز کسی به تام گفته باشد که چه کار کند.
He saw Tom Mary smoking.	تام مری را در حال سیگار کشیدن دید.
This is not something I am proud of.	این چیزی نیست که من به آن افتخار کنم.
Tom tried to scare Mary.	تام سعی کرد مری را بترساند.
Tom did not intend to hurt Mary's feelings.	تام قصد نداشت احساسات مری را جریحه دار کند.
My father made a cup of coffee for my mother, which she loves.	پدرم برای مادرم یک فنجان قهوه درست کرد که او دوست دارد.
Tom is still looking for a house he can rent.	تام هنوز به دنبال خانه ای است که بتواند اجاره کند.
It takes a year to see you again.	یک سال میگذره تا دوباره ببینمت.
Tom was the only one who snored.	تام تنها کسی بود که خروپف می کرد.
This is not good	این خوب نیست
Tom has assured me that he will do it.	تام به من اطمینان داده که این کار را خواهد کرد.
Is it true that Tom will do this?	آیا درست است که تام این کار را خواهد کرد؟
Tom said he thought Mary would forget.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را فراموش می کند.
Leave it to me. 	بگذارش به عهده من.
I will take care of it.	من از آن مراقبت خواهم کرد.
Tom lived in Australia for a short time.	تام مدت کوتاهی در استرالیا زندگی کرد.
Fold the napkins and place one on each plate.	دستمال ها را تا کنید و در هر بشقاب یکی بچینید.
A little practice was not harmful.	کمی تمرین ضرری نداشت.
Tom lied to Mary when he told her he did not know how to do it.	تام به مری دروغ گفت وقتی به او گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary understood each other.	تام و مری همدیگر را درک کردند.
I'm asking Tom to help me do this.	از تام می خواهم به من کمک کند تا این کار را انجام دهم.
You lie to me again	بازم بهم دروغ میگی
Tom was hacked	تام هک شد
Don't you think it's weird that Tom is not here?	فکر نمی کنی عجیب است که تام اینجا نیست؟
Work is accumulating.	کار در حال انباشته شدن است.
How many kilos did you really lose?	راستی چند کیلو کم کردی؟
You did not make any mistake	هیچ اشتباهی مرتکب نشدی
I did not know Tom was coming.	نمی دانستم تام می آید.
Maryam is trying on clothes.	مریم در حال امتحان کردن لباس است.
Do you think you have been treated unfairly?	آیا فکر می کنید با شما ناعادلانه رفتار شده است؟
I can not believe Tom would do that.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین کاری انجام دهد.
After the game, he went straight home to feed his dog.	بعد از بازی، او مستقیماً به خانه رفت تا به سگش غذا بدهد.
You do not have to leave work.	لزومی ندارد که کار را ترک کنید.
Tom told me to do it, so I did it.	تام به من گفت که این کار را انجام دهم، پس من این کار را کردم.
Looks like I might have to go to Boston next Monday.	به نظر می رسد شاید مجبور باشم دوشنبه آینده به بوستون بروم.
What Tom said made me wonder if he was okay.	آنچه تام گفت مرا به این فکر انداخت که آیا او خوب است یا خیر.
Tom does not fit.	تام جا نمی افتد.
No wonder Tom did that.	تعجبی نداشت که تام این کار را کرد.
I do not want your houses	من خانه های شما را نمی خواهم
No one was as disappointed as Tom.	هیچ کس به اندازه خود تام ناامید نبود.
Tom is an ordinary man.	تام یک مرد معمولی است.
Let's forget our differences and focus on how we are.	بیایید تفاوت هایمان را فراموش کنیم و روی این که چگونه هستیم تمرکز کنیم.
How did you know I was going to be fired?	از کجا فهمیدی که قرار است اخراج شوم؟
I have no friends to play with.	من هیچ دوستی ندارم که باهاش ​​بازی کنم.
Tom said he did not think he could stop Mary from doing so.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom is set to live with his father in Australia after his parents divorce.	تام قرار است پس از طلاق پدر و مادرش در استرالیا با پدرش زندگی کند.
Everyone is moaning.	همه ناله می کنند.
Tom did not have to give up what he was doing.	تام مجبور نبود از انجام کاری که انجام می‌داد دست بردارد.
Is Tom from Australia?	تام اهل استرالیا است؟
Tom does not live with Mary.	تام با مری زندگی نمی کند.
Tom is a changed man.	تام یک مرد تغییر یافته است.
Tom will not be home until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 به خانه نخواهد آمد.
I've been helping Tom for months.	من ماه هاست که به تام کمک می کنم.
I could tell Tom was crying.	می توانستم بگویم که تام گریه کرده بود.
I want to kiss Tom.	من می خواهم تام را ببوسم.
Tom wrote a message to Mary in French.	تام به مریم پیامی به فرانسوی نوشت.
This is exactly what happened.	دقیقاً همین اتفاق افتاد.
Do you know how to ride a single wheel?	آیا می دانید چگونه تک چرخ سواری کنید؟
Your name is not complete at all, is it?	نام شما به هیچ وجه تام نیست، اینطور نیست؟
Why does Tom never agree to do that?	چرا تام هرگز قبول می کند که این کار را انجام دهد؟
Tom will not return	تام دیگه برنمیگرده
Tom has been depressed for some time.	تام مدتی است که افسرده است.
Tom listens to Mary.	تام به مری گوش می دهد.
The perpetrators have not yet been arrested.	عاملان هنوز دستگیر نشده اند.
I'm tired of waiting for you to do this	خسته شدم از اینکه منتظرم اینکارو بکنی
Tom made us wait a long time.	تام ما را مجبور کرد مدت زیادی منتظر بمانیم.
I have not made my decision about that.	من در مورد آن تصمیم خود را نگرفته ام.
Tom will be faster than Mary in doing this.	تام در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
Our negotiation, far from failure, was a great success.	مذاکره ما به دور از شکست، موفقیت بزرگی بود.
The market is very volatile.	بازار بسیار نوسان است.
This plan has now been scrapped.	اکنون این طرح منتفی شده است.
Everything has become much clearer.	همه چیز خیلی واضح تر شده است.
Tom should not be allowed to drive.	تام نباید اجازه رانندگی داشته باشد.
My neighbors never complain about the noise of my parties, because I always invite them to my parties.	همسایه‌های من هرگز از سر و صدای مهمانی‌هایم شکایت نمی‌کنند، زیرا همیشه آنها را به مهمانی‌هایم دعوت می‌کنم.
We drank cappuccino and reviewed the memories.	کاپوچینو نوشیدیم و خاطرات را مرور کردیم.
Tom continued to stab me.	تام به من چاقو زدن ادامه داد.
Tom said he was trying to hide Mary.	تام گفت که او سعی دارد مری را پنهان کند.
Tom told me we were not supposed to be here.	تام به من گفت که ما قرار نبود اینجا باشیم.
I thought you said Tom no longer lives in Boston.	فکر کردم گفتی تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Tom will get all the help he needs.	تام تمام کمک هایی را که نیاز دارد دریافت خواهد کرد.
I do not intend to return to Boston for a while.	من قصد ندارم برای مدتی به بوستون برگردم.
Tom can not write this himself.	تام نمی تواند این را خودش بنویسد.
I have a master's degree in music education.	من فوق لیسانس آموزش موسیقی هستم.
I am a high school math teacher.	من معلم ریاضی دبیرستان هستم.
You do not want me to wash your car.	از من نخواه ماشینت را بشورم.
Tom helps the poor.	تام به فقرا کمک می کند.
I hope you have a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون داشته باشید.
Tom is the only one who can help Mary.	تام تنها کسی است که می تواند به مری کمک کند.
Tom sat alone on the couch.	تام تنها روی کاناپه نشست.
I talked to Tom after class.	بعد از کلاس با تام صحبت کردم.
I know Tom is nervous.	می دانم که تام عصبی است.
I do not think I'm drunk enough to enjoy this kind of music.	فکر نمی کنم آنقدر مست هستم که از این نوع موسیقی لذت ببرم.
Tom is careful	تام مراقب است
Tom wrote a note to Mary.	تام یادداشتی برای مریم نوشت.
They will be invincible	آنها شکست ناپذیر خواهند بود
Boss Tom refused to pay him.	رئیس تام از دادن حقوق به او امتناع کرد.
Last night, Tom read a book that Mary had given him.	دیشب تام کتابی را که مری به او داده بود خواند.
He is studying Computational Linguistics.	او در رشته زبان شناسی محاسباتی تحصیل می کند.
Tom does not think Mary will let me.	تام فکر نمی کند که مری به من این اجازه را بدهد.
Tom still does not know who to vote for.	تام هنوز نمی داند به چه کسی رای می دهد.
Tom has already told me what to do.	تام قبلاً به من گفته است که چه کاری باید انجام شود.
I really want to know why he did that.	من واقعاً می خواهم بدانم چرا او چنین کاری کرد.
I will probably have a hard time doing that.	به احتمال زیاد در انجام آن کار سختی خواهم داشت.
Tom told me he did not think Mary would agree.	تام به من گفت که فکر نمی کند مری با این کار موافقت کند.
I smiled and waved to Tom.	لبخندی زدم و برای تام دست تکان دادم.
I asked Tom why he wanted to study French.	از تام پرسیدم که چرا می‌خواهد زبان فرانسه بخواند.
I do not think Tom is a lawyer.	من فکر نمی کنم که تام یک وکیل باشد.
Tom and Mary both died.	تام و مری هر دو مردند.
The person in question is currently residing in the United States.	فرد مورد نظر اکنون در آمریکا اقامت دارد.
Tom must try to do it himself next time.	تام باید سعی کند دفعه بعد خودش این کار را انجام دهد.
Almost everyone in this room is taller than me.	تقریباً همه در این اتاق از من بلندتر هستند.
Tom has more than enough money to buy a car.	تام بیش از اندازه کافی برای خرید یک ماشین پول دارد.
I think Tom is out on the porch talking to Mary.	فکر می کنم که تام بیرون ایوان است و با مری صحبت می کند.
Tom liked Mary.	تام از مری خوشش آمد.
Tom rode his horse.	تام سوار اسبش شد.
I do not know if Tom knew we had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
You will miss the train	قطار را از دست خواهی داد
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he should not do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او نباید این کار را انجام دهد.
Maryam is a nurse.	مریم پرستار است.
Tom said Mary did not intend to do it alone.	تام گفت مری قصد نداشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom told me he was going to fly to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا پرواز خواهد کرد.
Thank you for volunteering.	با تشکر از شما برای داوطلب شدن.
Tom has a brother and three sisters.	تام یک برادر و سه خواهر دارد.
He claims he is innocent.	او ادعا می کند که او بی گناه است.
Tom will check.	تام بررسی خواهد کرد.
I do not want to upset Tom.	من نمی خواهم تام را ناراحت کنم.
Tom can handle everything on his own.	تام می تواند همه چیز را به تنهایی اداره کند.
Horses and donkeys are different.	اسب و الاغ با هم فرق دارند.
Tom has to grab it	تام باید چنگ بزند
Tom is my best friend.	تام بهترین دوست من است.
How crazy Tom is	تام چقدر دیوانه است
The man talking to Tom is Mary's husband.	مردی که با تام صحبت می کند، شوهر مری است.
As far as I know, the deepest lake is here.	تا آنجا که من می دانم، دریاچه عمیق ترین اینجاست.
Fasten your seat belt.	کمربند ایمنی خود را ببندید.
The veracity of this rumor is in doubt.	صحت یا نبودن این شایعه جای تردید دارد.
I would definitely try to buy one if I were you.	من قطعاً اگر جای شما بودم سعی می کردم یکی از آن ها را بخرم.
Tom knows that everyone here can swim.	تام می داند که همه اینجا می توانند شنا کنند.
Tom says he has not studied for the exam at all.	تام می گوید که اصلاً برای آزمون مطالعه نکرده است.
The newscaster places great emphasis on the food crisis.	گوینده خبر تاکید زیادی بر بحران غذایی دارد.
I want to see both of you in my office.	می خواهم هر دوی شما را در دفترم ببینم.
You will see many high mountains through the window.	کوه های بلند زیادی را از طریق پنجره خواهید دید.
The victims have not yet been identified.	قربانیان هنوز شناسایی نشده اند.
I wanted to know can I serve you?	میخواستم بدونم میتونم خدمتی بهتون بکنم؟
This is the main question.	این سوال اصلی است.
Do not try to hide it.	سعی نکنید آن را پنهان کنید.
I did not think Tom would do anything.	فکر نمی کردم تام کاری بکند.
Tom and I seem to be the only ones who can do that.	به نظر می رسد من و تام تنها کسانی هستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom quit his job and decided to travel around the world.	تام کار خود را رها کرد و تصمیم گرفت به سراسر جهان سفر کند.
You do not have to worry about that.	شما لازم نیست در مورد آن نگران باشید.
Tom spits out.	تام آب دهانش را می‌ریزد.
I'm sorry I lost my temper and said rude things.	متاسفم که اعصابم را از دست دادم و حرف های بی ادبانه زدم.
It does not matter anyway.	به هر حال فرقی نمی کند.
Someone is waiting in your office	کسی در دفتر شما منتظر است
I thought Tom did a good job.	من فکر کردم تام کار خوبی کرد.
Tom returned to his hometown.	تام به زادگاهش بازگشت.
I haven't heard this song for a long time	خیلی وقته این آهنگ رو نشنیدم
You do not know how to say thank you.	شما نمی دانید چگونه تشکر کنید.
Were you able to find what you were looking for?	آیا توانستید چیزی را که به دنبالش بودید پیدا کنید؟
Tom never forgot to pay his fare.	تام هرگز فراموش نکرد که کرایه خود را بپردازد.
Tom said he wished he knew how to do it.	تام گفت ای کاش می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
The prime minister is likely to resign.	نخست وزیر احتمالا استعفا می دهد.
Tom said Mary was not ashamed.	تام گفت که مری خجالت نمی کشید.
I was almost at home when the car ran out of gas.	تقریباً در خانه بودم که بنزین ماشین تمام شد.
Tell Tom what Mary asked of you.	به تام بگو مری از تو چه خواسته است.
Are you sure that boy's name is Tom?	مطمئنی اسم آن پسر تام است؟
I'm pretty sure Tom will not be at Mary's party.	من تقریبا مطمئن هستم که تام در مهمانی مری نخواهد بود.
I could not face Tom.	من نتوانستم با تام روبرو شوم.
I have not completely abandoned this idea.	من به طور کامل این ایده را رها نکرده ام.
I'm just sorry this happened.	فقط متاسفم که این اتفاق افتاد.
You promised not to	قول داده بودی که نمیگی
Tom said the dog was hers.	تام گفت آن سگ مال اوست.
We bought 10,000 shares of General Motors shares.	ما 10000 سهم از سهام جنرال موتورز را خریداری کردیم.
It costs $ 30.	قیمت آن بیل سی دلار است.
Why don't we go for a midnight swim?	چرا ما برای شنای نیمه شب نمی رویم؟
I really do not need your help	من واقعا به کمک شما نیاز ندارم
Tom knocked on the window.	تام به پنجره ضربه زد.
Tom is big enough to be your grandfather.	تام به اندازه کافی بزرگ است که پدربزرگ شما باشد.
I remember you were flirting with Tom.	یادم می آید که تو با تام معاشقه می کردی.
Tom knows that Mary did not.	تام می داند که مری این کار را نکرده است.
Can I borrow a duplicate key for Room 360?	آیا می توانم یک کلید تکراری برای اتاق 360 قرض بگیرم؟
Tom sometimes helps his mother.	تام گاهی به مادرش کمک می کند.
Is not the competition like this?	آیا رقابت اینگونه نیست؟
I do not remember what this name is	یادم نمیاد اسم این چیه
I have a long list of things to do.	من یک لیست طولانی از کارهایی دارم که باید انجام دهیم.
The school is only a five minute walk from here.	مدرسه تنها پنج دقیقه پیاده از اینجا فاصله دارد.
Tom could not get Mary to do so.	تام نتوانست مری را وادار به این کار کند.
I will find a way to compensate you.	من راهی برای جبران شما پیدا خواهم کرد.
The grenade exploded in the water.	نارنجک در آب منفجر شد.
Do not call the police	به پلیس زنگ نزن
Tom waters the potted plants on his porch every morning before going to work.	تام هر روز صبح قبل از اینکه سر کار برود به گیاهان گلدانی روی ایوان خود آب می دهد.
Tom fell asleep as soon as his head hit the pillow.	تام به محض برخورد سرش به بالش خوابش برد.
Tom hopes this happens.	تام امیدوار است که این اتفاق بیفتد.
I put my umbrella in the phone booth.	چترم را در باجه تلفن گذاشتم.
Tom is disgusted.	تام منزجر است.
Tom worked part-time to attend school.	تام به صورت پاره وقت کار می کرد تا خودش را در مدرسه بگذراند.
Tom hit me hard.	تام به من ضربه محکمی زد.
I thought you would be impressed.	من فکر کردم که شما تحت تاثیر قرار خواهید گرفت.
Tom told me he was going to wait until Monday.	تام به من گفت که قصد دارد تا دوشنبه منتظر بماند.
Tom is joking	تام داره شوخی میکنه
We are not going to get there in time, right?	قرار نیست به موقع به آن برسیم، درست است؟
I bet you did not know this	شرط می بندم تو این را نمی دانستی
Tom said Mary's dog bit her hand.	تام گفت که سگ مری دست او را گاز گرفت.
I still have a lot of work to do.	من هنوز خیلی کارها دارم که باید انجام دهم.
Tom will probably get bored.	تام احتمالا خسته خواهد شد.
Who is the patrol leader?	رهبر گشت کیست؟
The coach forced the players to run five miles a day.	مربی بازیکنان را مجبور به دویدن پنج مایل در روز کرد.
The simplest solutions are always the best.	ساده ترین راه حل ها همیشه بهترین هستند.
I'm not sure you understand that.	من مطمئن نیستم که شما این را بفهمید.
What you said does not make sense to me at all.	این چیزی که شما گفتید برای من اصلا منطقی نیست.
Tom's garden is more beautiful than yours.	باغ تام زیباتر از باغ توست.
I knew Tom hadn't done that.	می دانستم که تام این کار را نکرده است.
The small cabin was submerged in the moonlight.	کابین کوچک زیر نور مهتاب غرق شده بود.
I really do not want to stop.	من واقعاً نمی خواهم متوقف شوم.
Tom stayed in Boston for a few days and then flew to Chicago.	تام چند روز در بوستون ماند و سپس به شیکاگو پرواز کرد.
Let me explain	اجازه بدهید توضیح بدهم
They rested around the campfire.	آنها در اطراف آتش کمپ استراحت کردند.
Tom needed more time.	تام به زمان بیشتری نیاز داشت.
I regret giving my phone number to Tom.	از دادن شماره تلفنم به تام پشیمانم.
Tom is hungry and so am I.	تام گرسنه است و من هم همینطور.
You can not divide by zero.	شما نمی توانید بر صفر تقسیم کنید.
I have already cleaned my room.	من قبلاً اتاقم را تمیز کرده ام.
Tom looks rich.	تام ثروتمند به نظر می رسد.
Tom was not sitting alone.	تام تنها ننشسته بود.
Tom is obviously sick.	تام بدیهی است که بیمار است.
Tom knows Mary will do it.	تام می داند که مری این کار را خواهد کرد.
Kamala Harris is the first black woman and the first American Indian to become vice president.	کامالا هریس اولین زن سیاه پوست و اولین هندی آمریکایی است که معاون رئیس جمهور شد.
Some English adverbs act as adjectives.	برخی از قیدهای انگلیسی به عنوان صفت عمل می کنند.
I thought you said Tom does this a lot.	فکر کردم گفتی تام این کار را زیاد انجام می دهد.
I have a house in Australia, but New Zealand is my house.	من یک خانه در استرالیا دارم، اما نیوزلند خانه من است.
I am the second child older than three children.	من دومین فرزند بزرگتر از سه فرزند هستم.
Tom spun his bike in a circle.	تام دوچرخه‌اش را به صورت دایره‌ای چرخید.
Tom did not realize that you wanted to do this.	تام متوجه نشد که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
None of Tom's brothers can speak French.	هیچ یک از برادران تام نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom is not much to look at.	تام چیز زیادی برای نگاه کردن نیست.
Make sure you turn everything off before you leave.	قبل از رفتن مطمئن شوید که همه چیز را خاموش کرده اید.
I read this book when I was in university.	این کتاب را زمانی که در دانشگاه بودم خواندم.
Do not worry, it's probably a wrong alarm.	نگران نباش احتمالا یک زنگ خطر اشتباه است.
I know Tom does not know very well how to do this.	من می دانم که تام به خوبی نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
The woman who told me what to do	اون زنه که به من گفت چیکار کنم
Why are you doing your homework at this time?	چرا در این زمان تکالیف خود را انجام می دهید؟
I will do my best to encourage Tom to stay in school.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام خواهم داد تا تام را تشویق کنم که در مدرسه بماند.
I do not have the patience to do that.	من حوصله انجام این کار را ندارم.
Yesterday Maryam stayed at home all day.	دیروز مریم تمام روز را در خانه ماند.
Does Tom do that?	آیا تام این کار را انجام می دهد؟
Tom is out, but Mary is here.	تام بیرون است، اما مری اینجاست.
I certainly did not expect this to happen.	مطمئناً انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
Why do you want to share this kind of information with people you hardly know?	چرا می خواهید این نوع اطلاعات را با افرادی که به سختی می شناسید به اشتراک بگذارید؟
Tom told me he was curious why this happened.	تام به من گفت که کنجکاو است که چرا این اتفاق افتاده است.
There is nothing to fear	چیزی برای ترس وجود ندارد
People still live in caves.	مردم هنوز در غارها زندگی می کنند.
Which shelf do you want me to put it on?	می خواهی آن را در کدام قفسه بگذارم؟
I doubt Tom was the only one who did that.	من شک دارم که تام تنها کسی نبود که این کار را کرد.
He could not cry over this sad news.	او نمی توانست از این خبر غم انگیز گریه کند.
Bring me a first aid kit.	جعبه کمک های اولیه را برایم بیاور.
I'm pretty sure Tom said he had no intention of doing so.	من تقریباً مطمئن هستم که تام گفته بود که قصد انجام این کار را نداشت.
Tom can probably finish this by 2:30 p.m.	احتمالاً تام می تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom seemed to be trapped.	تام انگار گرفتار شده بود.
She works out every day in a gym.	او هر روز در یک باشگاه بدنسازی ورزش می کند.
I hope Tom did not do what you told him.	امیدوارم تام کاری را که به او گفتی انجام نداده باشد.
Tom asked Mary to spend some time with him.	تام از مری خواست که مدتی را با او بگذراند.
Is it true that Tom intended to commit suicide?	آیا درست است که تام قصد خودکشی داشته است؟
Tom and Mary are both dead.	تام و مری هر دو مرده اند.
This cat belongs to Tom.	این گربه مال تام است.
Do not tell me what is possible and what is not.	به من نگو ​​چه چیزی ممکن است و چه چیزی نیست.
Tom is just having fun	تام فقط داره خوش میگذره
Tom says I'm a slut.	تام می گوید من کار شلخته انجام می دهم.
I do not think Tom says what he really thinks.	من فکر نمی کنم تام آنچه را که واقعا فکر می کند می گوید.
Tom and Mary split the apples.	تام و مری سیب ها را بین خود تقسیم کردند.
What are you getting for Tom for Christmas?	برای کریسمس چه چیزی برای تام می گیری؟
Tom is wearing a white shirt.	تام یک پیراهن سفید پوشیده است.
Tom did not go to the lake with Mary.	تام با مری به دریاچه نرفت.
Tom said Mary would go to Australia with him.	تام گفت که مری با او به استرالیا خواهد رفت.
Tom now cooks for all of us.	تام اکنون برای همه ما آشپزی می کند.
It is important that universities work closely with local institutions.	این مهم است که دانشگاه ها با مؤسسات محلی همکاری جدی داشته باشند.
Do you know how to use an ax?	آیا می دانید چگونه از تبر استفاده کنید؟
The pool is not open yet	استخر هنوز باز نشده
Tom did exactly what Mary did.	تام دقیقاً همان کاری را که مری انجام داد انجام داد.
Blondes are more fun.	بلوندها بیشتر سرگرم می شوند.
This is something you should ask your doctor.	این چیزی است که باید از پزشک خود بپرسید.
Tom will stay in Australia until October.	تام تا اکتبر در استرالیا خواهد ماند.
I can not see you today because I feel sick.	من امروز نمی توانم شما را ببینم زیرا احساس بیماری می کنم.
Tom was equally impressed.	تام به همان اندازه تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری مراقب بوده است.
Tom is not the only one who can do this.	تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
We have installed several security cameras.	ما چندین دوربین امنیتی نصب کرده ایم.
I thought you did not have to do that.	من فکر کردم که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I asked Tom to do this.	من از تام خواسته ام این کار را انجام دهد.
Is Tom still going to do this with Mary?	آیا تام هنوز قصد دارد این کار را با مری انجام دهد؟
You bought me a beer, remember? 	برای من آبجو خریدی، یادت هست؟
Now let me buy it for you	حالا بذار برات بخرم
Mary is a widow.	مریم بیوه است.
Tom wanted to help Mary, but she asked him not to.	تام می خواست به مری کمک کند، اما او از او خواست کمک نکند.
He left the bedroom and entered the living room.	از اتاق خواب خارج شد و وارد اتاق نشیمن شد.
Most likely, Tom will not be tempted to do so.	به احتمال زیاد تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
I can not hear you. 	من نمی توانم شما را بشنوم.
It's very noisy here	اینجا خیلی سر و صداست
I have already written a letter to Tom.	من قبلاً برای تام نامه نوشته ام.
Tom can not decide what to do.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که چه کاری انجام دهد.
You are a strong person	تو آدم قوی هستی
I think Tom could have done it.	فکر می‌کنم تام می‌توانست این کار را انجام دهد.
I am fine.	من خوب هستم.
Tom caught a burglar in his house.	تام یک سارق را در خانه اش غافلگیر کرد.
It is supposed to heal.	قرار است التیام یابد.
Tom is probably very hungry when he gets home.	تام به احتمال زیاد وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه است.
Tom loves adventure.	تام ماجراجویی را دوست دارد.
Tom is not as bad as it sounds.	تام آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست.
I know you're right	میدونم که راست میگی
Tom is very broad-minded.	تام بسیار وسیع اندیش است.
I did not think Tom would be fired.	فکر نمی کردم تام اخراج شود.
What did you decide about Tom?	در مورد تام چه تصمیمی گرفتی؟
Tom locked the door behind him.	تام در را پشت سرش قفل کرد.
If you have nothing to say, do not say anything.	اگر چیزی برای گفتن ندارید، چیزی نگویید.
I have a few more questions I want to ask.	من چند سوال دیگر دارم که می خواهم بپرسم.
I looked at him from the bus.	از اتوبوس نگاهی به او انداختم.
Tom told me that he thought Mary could dance better than he could.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهتر از او می تواند برقصد.
You should probably tell Tom that you want to help Mary do that.	احتمالاً باید به تام بگویید که می‌خواهید به مری در انجام این کار کمک کند.
I hope Tom is not suspicious	امیدوارم تام مشکوک نباشه
Do we have to start the class now or do we have to wait for everyone to get here?	الان باید کلاس را شروع کنیم یا باید منتظر باشیم تا همه به اینجا برسند؟
Tom and Mary look tired.	تام و مری خسته به نظر می رسند.
Tom was afraid to make the first move.	تام از انجام اولین حرکت می ترسید.
Tom wrote a letter to Santa.	تام نامه ای به بابانوئل نوشت.
I do not think it is possible to do that.	من فکر نمی کنم که امکان انجام این کار وجود داشته باشد.
Tom and Mary both cut themselves on some broken glass.	تام و مری هر دو خود را روی چند شیشه شکسته بریدند.
I knew Tom might not be able to do that.	می دانستم که ممکن است تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom probably does not know where Mary was born.	تام احتمالاً نمی داند مری در کجا به دنیا آمده است.
I did not think you would do it yourself	فکر نمیکردم خودت اینکارو بکنی
I did not think Tom would let you win.	من فکر نمی کردم که تام اجازه دهد شما برنده شوید.
Tom stared out the window uncomfortably.	تام با ناراحتی از پنجره به بیرون خیره شد.
I give the message to Tom.	من پیام را به تام می دهم.
He has read 33 books this year.	او امسال سی و سه کتاب خوانده است.
Maybe Tom and Mary should sing together.	شاید تام و مری باید با هم بخوانند.
I do not think I am overreacting.	من فکر نمی کنم که من بیش از حد واکنش نشان می دهم.
I do not need to do this	من نیازی به این کار ندارم
This hamster is small enough that you can carry it in your pocket.	این همستر به اندازه کافی کوچک است که می توانید آن را در جیب خود حمل کنید.
We had a great time	ما خیلی خوش گذشتیم
I did not think Tom was so funny.	فکر نمی کردم تام اینقدر شوخ باشد.
I can not afford to go.	من توان مالی رفتن را ندارم.
I think we can do that this year.	فکر می کنم امسال بتوانیم این کار را انجام دهیم.
The girl went to the forest to look for mushrooms.	دختر برای جستجوی قارچ به جنگل رفت.
This is what worries me.	این چیزی است که من را نگران می کند.
The only reason Tom did this was because Mary had asked him to.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
Tom is very unlucky.	تام خیلی بدشانس است.
Who ate the last donut?	آخرین دونات را چه کسی خورد؟
Maybe Tom missed the last train.	شاید تام آخرین قطار را از دست نداده باشد.
We received an anonymous tip.	ما یک راهنمایی ناشناس دریافت کردیم.
Who is your youngest family?	جوانترین خانواده شما کیست؟
I knew Tom was in his bedroom cleaning his closet.	می دانستم که تام در اتاق خوابش بود و کمدش را تمیز می کرد.
I know Tom will probably cry.	من می دانم که تام احتمالا گریه خواهد کرد.
Can both Tom and Mary do that?	آیا تام و مری هر دو می توانند این کار را انجام دهند؟
He is a better leader than her.	او رهبر بهتری از او است.
We are economists	ما اقتصاددان هستیم
Who is the oldest person alive?	مسن ترین فرد زنده کیست؟
I really think we should not do that.	من واقعا فکر می کنم ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom knows that Mary can not win.	تام می داند که مری نمی تواند برنده شود.
This was not the first time Tom had been arrested.	این اولین باری نبود که تام دستگیر می شد.
Tom has not paid attention to me lately.	اخیراً تام به من توجهی نکرده است.
Tom does this for his children.	تام این کار را برای فرزندانش انجام می دهد.
I heard that the situation is not good	شنیدم که حالت خوب نیست
There were two abstentions.	دو رای ممتنع وجود داشت.
We can all have lunch, if you wish.	همه ما می توانیم ناهار بخوریم، اگر شما مایل باشید.
Tom is a vicious photographer.	تام یک عکاس شرور است.
Tom is Mary's adopted brother.	تام برادر خوانده مری است.
You're really talkative tonight	تو امشب واقعا پرحرفی
What are you doing?	چی رو داری میزنی؟
Tom definitely looked upset.	تام قطعا ناراحت به نظر می رسید.
The dining room is full.	سفره خانه پر است.
Tom came today?	تام امروز اومد؟
Do Tom and Mary both live in Boston?	آیا تام و مری هر دو در بوستون زندگی می کنند؟
Tom does not like to admit that he can not read.	تام دوست ندارد اعتراف کند که نمی تواند بخواند.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری می‌داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he knew Boston was where Mary was going.	تام گفت که می‌دانست بوستون جایی است که مری می‌رود.
Tom and Mary have just returned from Boston.	تام و مری به تازگی از بوستون برگشته اند.
Tom only swears when he is angry.	تام فقط زمانی که عصبانی است فحش می دهد.
Tom did not have time to study.	تام زمانی برای مطالعه نداشت.
You know Tom loves cars.	میدونی که تام ماشین دوست داره.
So what is the prognosis?	پس پیش آگهی چیست؟
I had never seen Tom behave like that.	من هرگز ندیده بودم تام اینطور رفتار کند.
I could not stop this.	من نمی توانستم این کار را متوقف کنم.
I know Tom does this from time to time.	می دانم که تام هر از گاهی این کار را می کند.
I have never been criticized for doing this.	هرگز به خاطر انجام این کار مورد انتقاد قرار نگرفته ام.
I do not know, do you want to go out with me this Sunday?	نمی دانم آیا می خواهید این یکشنبه با من بیرون بروید؟
I think what Tom is doing is wonderful.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد فوق العاده است.
I do not have any child photos of myself.	من هیچ عکس کودکی از خودم ندارم.
Will Tom sing for us tonight?	آیا تام امشب برای ما آواز می خواند؟
Tom is getting ready.	تام در حال آماده شدن است.
I was just talking to Tom.	من فقط با تام صحبت می کردم.
Tom does not know who can do it and who can not.	تام نمی داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
As far as I know, Tom is still married.	تا آنجا که من می دانم، تام هنوز ازدواج کرده است.
Tom is very busy these days.	تام این روزها خیلی شلوغ است.
Tom knew by 2:30 that Mary knew she did not want to do this.	تام گفت که مری تا ساعت 2:30 می‌دانست که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is listed as MIA.	تام به عنوان MIA ذکر شده است.
What is on your mind?	چه چیزی در ذهن شماست؟
He has exceeded his authority.	او از اختیارات خود فراتر رفته است.
I did not know that Tom would do this until 2:30.	من نمی دانستم که تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
I thought I would not do that.	فکر می کردم که این کار را نمی کنم.
Tom has taken on a difficult task.	تام وظیفه سختی را بر عهده گرفته است.
Tom must help Mary.	تام باید بره کمک مری.
I'm sure Tom will be punctual.	من مطمئن هستم که تام وقت شناس خواهد بود.
Tom is rarely the last person to finish eating.	تام به ندرت آخرین کسی است که غذا خوردن را تمام می کند.
Tom smiled embarrassed at Mary.	تام با خجالت به مری لبخند زد.
What did you want to tell me yesterday?	دیروز چی میخواستی بهم بگی؟
Tom does not usually speak French.	تام معمولاً فرانسوی صحبت نمی کند.
I hope your opinion has changed	امیدوارم نظرت عوض شده باشه
I told Tom he needed to lose some weight.	به تام گفتم باید کمی وزن کم کند.
How did you know Tom was upset?	از کجا فهمیدی تام ناراحت است؟
Tom asked me if I slept well.	تام از من پرسید که آیا خوب خوابیده‌ام؟
Tom plans to renovate his house.	تام قصد دارد خانه اش را بازسازی کند.
I found this bottle while walking on the beach this morning.	وقتی امروز صبح داشتم در ساحل قدم می زدم، این بطری را پیدا کردم.
Tom could probably be tempted to do so.	احتمالا تام می تواند وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary did not like him.	تام گفت که فکر می کند مری او را دوست ندارد.
How do you not know	چطور نمیدونی
I did not know Tom would come so soon.	نمی دانستم تام اینقدر زود می آید.
Why not patent it?	چرا آن را ثبت اختراع نمی کنید؟
You do not like onions, do you?	تو پیاز دوست نداری، نه؟
Which do you prefer to eat tonight, beef or pork?	کدام یک را ترجیح می دهید امشب بخورید، گوشت گاو یا خوک؟
Tom will be fired if he does so.	تام اگر این کار را بکند اخراج می شود.
Now that we are all here, we can start saying goodbye.	حالا که همه اینجا هستیم، می توانیم جشن خداحافظی را شروع کنیم.
Go to the supermarket and buy from us enough to last a week.	به سوپرمارکت بروید و آنقدر از ما بخرید که یک هفته دوام بیاورید.
I know Tom is a very lovable man.	من می دانم که تام مرد بسیار دوست داشتنی است.
There is nothing on TV	هیچی تو تلویزیون نیست
The museum we went to yesterday was very interesting.	موزه ای که دیروز رفتیم خیلی جالب بود.
Tom will definitely not be in the meeting.	تام قطعا در جلسه نخواهد بود.
I'm going to stay in the pool a little longer.	قرار است کمی بیشتر در استخر بمانم.
This knife must be sharp.	این چاقو باید تیز شود.
Tom was at home, right?	تام در خانه بود، نه؟
Tom just watched.	تام فقط تماشا کرد.
They won the Japan Cup for three years in a row.	آنها سه سال متوالی قهرمان جام ژاپن شدند.
I was not sure if Tom was still asleep.	مطمئن نبودم که تام هنوز خواب است یا نه.
Too bad Tom is not going to be there.	خیلی بد است که تام قرار نیست آنجا باشد.
Has Tom talked to you about Mary?	آیا تام در مورد مری با شما صحبت کرده است؟
Tom is not going to apologize.	تام قرار نیست عذرخواهی کند.
Last night, Tom cooked dinner for us.	دیشب، تام برای ما شام پخت.
Tom goes out with Mary three or four times a month.	تام سه یا چهار بار در ماه با مری بیرون می رود.
What did they say to Tom and Mary?	به تام و مری چه گفتند؟
I had a prediction	من یک پیش بینی داشتم
I guess you do that sometimes.	من حدس می زنم که شما گاهی اوقات این کار را انجام می دهید.
Didn't you know that I do not speak French?	آیا نمی دانستی که من زبان فرانسه را بلد نیستم؟
Tom suffers from depression.	تام از افسردگی رنج می برد.
Did you really see Tom in the park?	واقعا تام را در پارک دیدی؟
Tom likes maple syrup on his pancakes.	تام از شربت افرا روی پنکیک هایش خوشش می آید.
When are you going to retire from your job?	چه زمانی قصد دارید از شغل خود بازنشسته شوید؟
This is just a superficial wound.	این فقط یک زخم سطحی است.
Tom was off duty yesterday.	تام دیروز خارج از وظیفه بود.
Can you be embarrassed?	آیا می توانی دستپاچه کنی؟
I know I met that boy there, but I do not remember his name.	من می دانم که من آن پسر را در آنجا ملاقات کردم، اما نام او را به خاطر ندارم.
Tom said he did not have enough money to buy a car.	تام گفت که پول کافی برای خرید ماشین ندارد.
Tom thinks about what to do next.	تام به این فکر می کند که بعداً چه کاری باید انجام دهد.
Tom got closer to Mary.	تام به مری نزدیک تر شد.
Why didn't you tell me you could speak French?	چرا به من نگفتی که می توانی فرانسوی صحبت کنی؟
I have bad news for Tom.	من یک خبر بد برای تام دارم.
It is not clear whether he will come or not	معلوم نیست بیاد یا نه
Tom did the right thing.	تام کار درستی انجام داده است.
I did not know why Tom was absent.	نمی دانستم چرا تام غایب بود.
Tom was not naughty	تام بداخلاق نبود
I had never felt so helpless	هیچ وقت اینقدر احساس درماندگی نکرده بودم
He gave her the money he owed him.	پولی را که به او بدهکار بود به او داد.
I do not think Tom should be worried about money.	من فکر نمی کنم که تام باید نگران پول باشد.
I'm already on the plane.	من قبلاً در هواپیما هستم.
If I was on time for the train, I would be there now.	اگر به موقع برای قطار بودم، الان آنجا بودم.
Tom told me Mary did not win.	تام به من گفت مری برنده نشد.
Tom is probably not busy.	تام به احتمال زیاد شلوغ نیست.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"It hits me."	"من را می زند."
We have done very well.	ما خیلی خوب کار کرده ایم.
It is not clear who first invented the wheel.	معلوم نیست اولین بار چه کسی چرخ را اختراع کرد.
I think Tom does not force me to do this.	فکر می کنم تام مرا مجبور به این کار نمی کند.
I knew Tom was alone in his office writing a report.	می دانستم که تام در دفترش تنهاست و گزارش می نویسد.
Tom is angry with you for being late.	تام از تو عصبانی است که دیر آمدی.
Tom is a little taller than me.	تام کمی از من بلندتر است.
I know Tom knew I should not do this.	می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را انجام دهم.
What did you do with that watch?	با آن ساعت مچی چه کردی؟
The court's attitude towards young offenders is different from its attitude towards adult offenders.	نگرش دادگاه نسبت به مجرمان جوان با نگرش آن نسبت به مجرمان بالغ متفاوت است.
Tom is probably not as happy as you think.	تام احتمالا آنقدر که شما فکر می کنید خوشحال نیست.
I will not have a problem with Tom anymore.	من دیگر با تام مشکلی نخواهم داشت.
Didn't you know Tom was going to Australia with Mary?	آیا نمی دانستی تام قصد داشت با مری به استرالیا برود؟
I know Tom is much younger than me.	می دانم که تام از من خیلی جوانتر است.
Why not put on your safety glasses?	چرا عینک ایمنی خود را نمی زنید؟
Tom says he can do it himself.	تام می گوید که خودش می تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom and Mary both have to go soon.	می دانم که تام و مری هر دو باید به زودی بروند.
Tom wanted to be an engineer.	تام می خواست مهندس شود.
A woman holding a child is my wife.	زنی که بچه ای در آغوش دارد همسر من است.
Tom will watch the Super Bowl with Mary.	تام سوپر بول را با مری تماشا خواهد کرد.
I think Tom and Mary are happy.	من فکر می کنم تام و مری راضی هستند.
Maryam gave birth on the way to the hospital.	مریم در مسیر بیمارستان زایمان کرد.
Tom interrogated Tom again.	پلیس دوباره از تام بازجویی کرد.
I should have paid more attention in class.	من باید در کلاس توجه بیشتری می کردم.
Tom may testify.	تام ممکن است شهادت دهد.
I thought Tom was on vacation in Australia.	فکر می کردم تام در تعطیلات در استرالیا است.
We did not learn anything	ما چیزی یاد نگرفتیم
Tom told me that you are very good at baseball.	تام به من گفت که تو در بیسبال خیلی خوب هستی.
Where is the bag of oranges?	کیسه پرتقال کجاست؟
Tom hopes to see you there.	تام امیدوار است شما را آنجا ببیند.
Are you convinced that Tom will do it?	آیا شما متقاعد شده اید که تام این کار را انجام دهد؟
For all his wealth, he is not happy.	با وجود همه ثروتش، او خوشحال نیست.
I am writing this letter to Tom.	من این نامه را برای تام می نویسم.
Tom has the best job in the world.	تام بهترین شغل دنیا را دارد.
No, not everything is right	نه، همه چیز درست نیست
I wanted to see Tom again.	می خواستم دوباره تام را ببینم.
Tom decided to wait another hour.	تام تصمیم گرفت یک ساعت دیگر صبر کند.
If someone had entered, the alarm should have sounded.	اگر کسی وارد شده بود، زنگ هشدار باید به صدا در می آمد.
No matter what happens, I'm not surprised.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من تعجب نمی کنم.
Tom will do it tomorrow.	تام فردا این کار را می کند.
Tom is always looking forward to this time of year.	تام همیشه منتظر این زمان از سال است.
Tom does not know why Mary does not enjoy the movie.	تام نمی داند چرا مری از فیلم لذت نمی برد.
Most likely the money will not be paid.	به احتمال زیاد پول پرداخت نخواهد شد.
Tom never gives Mary a present.	تام هرگز به مری هدیه نمی دهد.
Tom actually owns three boats.	تام در واقع صاحب سه قایق است.
What is the plan now?	حالا برنامه چیه؟
This is not something to write about at home.	این چیزی برای نوشتن در خانه نیست.
Tom does not come to school often.	تام اغلب به مدرسه نمی آید.
I did not want to go to Boston, but I had to.	من نمی خواستم به بوستون بروم، اما مجبور شدم.
I did not know you could not read	نمیدونستم نمیتونی بخونی
Tom said Mary knew John might not have to do it by Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان مجبور نباشد تا روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom must be fascinated.	تام باید مجذوب شود.
Wash should be in the sun to dry.	شستشو باید در آفتاب قرار گیرد تا خشک شود.
We are trying to rescue the operation.	ما در حال تلاش برای عملیات نجات هستیم.
I was never really drunk.	من در واقع هرگز مست نبودم.
We only think about our work.	ما فقط به کار خودمان فکر می کنیم.
When you are hungry, everything tastes good.	وقتی گرسنه هستید، هر چیزی طعم خوبی دارد.
Tom will be glad he did.	تام خوشحال خواهد شد که این کار را انجام داده است.
You can not do this with us.	شما نمی توانید این کار را با ما انجام دهید.
I gave Tom a knife.	من یک چاقو به تام دادم.
Tom can not speak French and I can not.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند و من هم نمی توانم.
When I was a kid, we ate a lot of potatoes.	بچه که بودم سیب زمینی زیاد می خوردیم.
Tom identified the perpetrator.	تام عامل جنایت را شناسایی کرد.
Tom hasn't done that yet, has he?	تام هنوز این کار را نکرده است، نه؟
Is this the first time you have skated on ice?	آیا این اولین باری است که تا به حال اسکیت روی یخ می روید؟
I do not think it is a bad thing.	به نظر من چیز بدی نیست.
I do not want to think about this.	من نمی خواهم به این موضوع فکر کنم.
I wanted to go ice fishing with you this weekend.	من می خواستم آخر هفته با شما به ماهیگیری روی یخ بروم.
I know why I'm here.	من می دانم چرا اینجا هستم.
Tom was certainly not at home when we went to see him.	تام مطمئناً در خانه نبود که به ملاقات او رفتیم.
Tom is very interested in Mary.	تام علاقه زیادی به مری دارد.
Tom will probably pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را پس خواهد داد.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
They will make their own decision	تصمیم خودشان را خواهند گرفت
The question is whether Tom will do it or not.	سوال این است که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا نه.
Tom was not the one to tell me what to do.	تام کسی نبود که به من گفت چه کار کنم.
Tom said Mary has been wanting to do this for a long time.	تام گفت که مری مدتهاست که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know my way in this area.	من راهم را در این منطقه نمی دانم.
Why didn't Tom ask someone else to do it?	چرا تام از شخص دیگری این کار را نخواست؟
You do it faster than anyone I know.	تو این کار را سریعتر از هرکس دیگری که من می شناسم انجام می دهی.
Tom does not like school.	تام مدرسه را دوست ندارد.
Tom says Mary does not have a lawyer.	تام می گوید مری وکیل ندارد.
I did not know Tom did not want me to do this.	نمی دانستم تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
What is the best Christmas present you have ever received?	بهترین هدیه کریسمس که تا به حال دریافت کرده اید چیست؟
Tom was the one who repaired the car.	تام کسی بود که ماشین را تعمیر کرد.
This tree is the tallest and oldest tree in the forest.	این درخت بلندترین و قدیمی ترین درخت این جنگل است.
Who is the first to go?	چه کسی اولین کسی است که می رود؟
Tom does not look like John.	تام شبیه جان نیست.
How many aunts and uncles do you have?	چند تا عمه و عمو داری؟
Tom left before I got home.	تام قبل از اینکه من به خانه برسم رفت.
Tom does not think he needs to use deodorant.	تام فکر نمی کند نیازی به استفاده از دئودورانت داشته باشد.
I'm going to buy a ticket, so please take care of my luggage for a minute.	من می روم بلیط بخرم، پس لطفا یک دقیقه مراقب چمدان های من باشید.
Tom's living room was tastefully arranged.	اتاق نشیمن تام با سلیقه چیده شده بود.
Maryam was asked to try on a blue dress.	از مریم خواسته شد که یک لباس آبی رنگی را امتحان کند.
I'm afraid to impose your hospitality.	می ترسم مهمان نوازی شما را تحمیل کنم.
I know that even if I tried, I could not do it.	می دانم که حتی اگر تلاش می کردم نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I did not know Tom was Mary's son.	من نمی دانستم تام پسر مری است.
Vietnam Veterans Memorial commemorates US troops who fought in the Vietnam War.	یادبود کهنه سربازان ویتنام از نیروهای نظامی ایالات متحده که در جنگ ویتنام جنگیدند تقدیر می کند.
You should have let me take you home last night	باید میذاشتی دیشب تو رو برم خونه
Tom was silent during the meeting.	تام در طول جلسه سکوت کرد.
Tom pushed the book away.	تام کتاب را کنار زد.
Tom's parents are divorced, right?	پدر و مادر تام طلاق گرفته اند، درست است؟
We really enjoyed watching Tom do this.	ما از تماشای تام در حال انجام این کار بسیار لذت بردیم.
I knew Tom was not in Australia.	می دانستم که تام در استرالیا نیست.
Tom asked us several questions.	تام چندین سوال از ما پرسید.
Tom does not die himself	تام خودش نمیره
I'm not like them	من مثل اونا نیستم
Police believe Tom was the one who poisoned Mary.	پلیس فکر می کند تام کسی بود که مری را مسموم کرد.
Didn't you know that Tom is unhappy?	آیا نمی دانستی که تام ناراضی است؟
These are from Tom, aren't they?	اینها از تام هستند، اینطور نیست؟
We have known each other since childhood.	ما از بچگی همدیگر را می شناسیم.
Write to Tom immediately	فورا به تام بنویس
I wonder how Tom will react.	من تعجب می کنم که تام چه واکنشی نشان خواهد داد.
I have to stay in Boston for another week.	من باید یک هفته دیگر در بوستون بمانم.
Tom is a dreamer.	تام یک خیالباف است.
Tom kills himself if he is not more careful.	تام اگر بیشتر مراقب نباشد خودش را می کشد.
My mother had a cold and did not smell.	مادرم سرما خورده بود و بویی نمی داد.
I thought you and Tom were going to Australia.	من فکر کردم که تو و تام قرار است به استرالیا برویم.
Tom did not think Mary would be here today.	تام فکر نمی کرد مری امروز اینجا باشد.
I did not know this was public information.	من نمی دانستم که این اطلاعات عمومی است.
You are usually very careful.	شما معمولاً کاملاً مراقب هستید.
I do not think Tom will help us.	بعید می دانم تام به ما کمک کند.
Tom has already decided to tell Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
I never told anyone	من هرگز به کسی نگفتم
I'm not sure how long I'm going there.	مطمئن نیستم تا کی آنجا باشم.
I have to finish writing this report before next Monday.	باید نوشتن این گزارش را قبل از دوشنبه آینده تمام کنم.
Tom did not want to spend more time in Boston.	تام نمی خواست بیشتر از زمان لازم در بوستون وقت بگذراند.
Tom says Australia is really cold now.	تام می گوید استرالیا اکنون واقعا سرد است.
I do not think Tom's worried about us.	من فکر نمی کنم که تام نگران ما باشد.
Tom was not very excited.	تام خیلی هیجان زده نبود.
I'm not very good at magic.	من در شعبده بازی خیلی خوب نیستم.
You can not let anyone know where I am going.	شما نمی توانید اجازه دهید کسی بداند من کجا می روم.
I do not want to stick around.	من نمی خواهم در اطراف بچسبم.
Tom seemed very happy here.	به نظر می رسید تام اینجا خیلی خوشحال است.
I already know that Tom intends to do this tomorrow.	من از قبل می دانم که تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد.
And God said, Let there be light. 	و خدا گفت: بگذار نور باشد.
And it was light.	و نور بود.
I think Tom expected Mary to get here sooner.	من فکر می کنم که تام انتظار داشت مری زودتر به اینجا برسد.
How long has Tom been absent?	تام چه مدت غیبت کرده است؟
Stop torturing yourself	دست از عذاب دادن خود بردارید
Virtually no one knows this.	عملا هیچ کس این را نمی داند.
This is exactly the idea I have.	این دقیقاً همان ایده ای است که من دارم.
That happened 15 years ago.	آن اتفاق 15 سال پیش رخ داد.
The judge ruled in Tom's favor.	قاضی به نفع تام رای داد.
Tom says you may not need to do this.	تام می گوید ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشید.
I confess I did what I said I would not do.	اعتراف می کنم کاری را انجام دادم که گفتم انجام نمی دهم.
I do not think we can do that now.	فکر نمی‌کنم الان این کار را بکنیم.
Tom was not obedient, but Mary was obedient.	تام مطیع نبود، اما مری مطیع بود.
Tom should have known that Mary would do it.	تام باید می دانست که مری این کار را خواهد کرد.
Tom is conservative, but Mary is not.	تام محافظه کار است، اما مری نه.
Tom will probably tell Mary what he should do.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که او چه کاری باید انجام دهد.
I have been around doctors all my life.	من تمام عمرم در اطراف پزشکان بوده ام.
I decided to go a long time ago.	خیلی وقت پیش تصمیم گرفتم که برم.
I noticed that Tom was looking at me.	متوجه شدم که تام به من نگاه می کند.
Tom behaved like a child.	تام مثل یک بچه رفتار می کرد.
This is even better.	این حتی بهتر است.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
That's the only problem	تنها مشکل همینه
Do not open your umbrella here	چترتو اینجا باز نکن
Why didn't Tom need to do that?	چرا تام نیازی به انجام این کار نداشت؟
This is exactly what I was going to do.	این دقیقاً همان چیزی است که من قصد انجام آن را داشتم.
Tom helped Mary.	تام به مری کمک کرد.
I'm glad I have this opportunity.	خوشحالم که این فرصت را دارم.
I thought Tom was asking me not to do this.	فکر کردم که تام از من می خواهد که این کار را نکنم.
Both Tom and Mary love it.	هم تام و هم مری این کار را دوست دارند.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
Tom seemed to have many friends.	به نظر می رسید تام دوستان زیادی داشت.
Who was the girl I saw dancing with?	اون دختری که دیدم باهاش ​​میرقصی کی بود؟
Tom has to decide right now.	تام باید همین الان تصمیم بگیرد.
I try to call Tom by phone, but he's probably already there.	سعی می‌کنم از طریق تلفن با تام تماس بگیرم، اما احتمالاً او قبلاً آنجا را ترک کرده است.
Pablo Picasso was a great painter.	پابلو پیکاسو نقاش بزرگی بود.
I do not like the way Tom dances.	من از نحوه رقص تام خوشم نمی آید.
Tom is my first son.	تام پسر اول من است.
Tom does not know where he should be this afternoon.	تام نمی داند امروز بعد از ظهر باید کجا باشد.
Tom was notified of all changes.	تام از تمام تغییرات مطلع شد.
Tom politely declined the offer.	تام مودبانه این پیشنهاد را رد کرد.
Tom gets up late, doesn't he?	تام دیر بلند می شود، اینطور نیست؟
Tom and Mary should not have done it alone.	تام و مری نباید به تنهایی این کار را انجام می دادند.
Tom told me he liked working with Mary.	تام به من گفت که دوست دارد با مری کار کند.
Tom took the book off the shelf and handed it to Mary.	تام کتابی را از قفسه پایین آورد و به مری داد.
I am so tired that I can no longer walk.	آنقدر خسته ام که دیگر نمی توانم قدم بردارم.
Tom was afraid of what might happen to his family.	تام از اتفاقی که ممکن است برای خانواده اش بیفتد می ترسید.
Tom is getting his affairs in order.	تام در حال سر و سامان دادن به امور خود است.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I knew Tom could not do this for us.	می دانستم تام نمی تواند این کار را برای ما انجام دهد.
Tom could not give it up.	تام نمی توانست آن را رها کند.
I can not believe Tom is still single.	من نمی توانم باور کنم تام هنوز مجرد است.
What I want to know is how you did it.	چیزی که من می خواهم بدانم این است که چگونه این کار را انجام دادی.
We must have a good plan.	ما باید یک برنامه خوب داشته باشیم.
I understood what I meant.	منظور تام را فهمیدم.
I loosened my shoelaces.	بند کفشم را شل کردم.
Ask Tom to give a speech.	از تام بخواهیم سخنرانی کند.
I would love to be there, but unfortunately I can not.	من دوست دارم آنجا باشم، اما متاسفانه نمی توانم.
I do not eat salmon anymore	من دیگه ماهی سالمون نمیخورم
The only one who has to do this here is Tom.	تنها کسی که در اینجا باید این کار را انجام دهد تام است.
Looks like you could do that with a drink.	به نظر می رسد که می توانید با یک نوشیدنی این کار را انجام دهید.
Doing so makes Tom angry.	انجام این کار تام را عصبانی می کند.
Tom, what do you want for dinner?	تام، برای شام چی میخوای؟
I do not think I can wait for Tom to get here.	فکر نمی کنم بتوانم صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
We will be happy if you can go camping with us.	اگر بتوانید با ما به کمپینگ بروید، خوشحال می شویم.
Tom did not want anyone to be angry.	تام نمی خواست کسی عصبانی شود.
Tom and Mary were not famous.	تام و مری معروف نبودند.
I had lived in Sendai for ten years before visiting Matsushima.	قبل از بازدید از ماتسوشیما، ده سال در سندای زندگی کرده بودم.
I think I do not like to be here.	فکر می کنم دوست ندارم اینجا باشم.
You did not like me like three years ago.	تو منو مثل سه سال پیش دوست نداشتی.
Some animals have special gifts.	برخی از حیوانات دارای هدایای خاصی هستند.
I do not care how I look.	برای من مهم نیست که چگونه به نظر می رسم.
Tom and I often walk on the beach.	من و تام اغلب در ساحل قدم می زنیم.
I think it is important to listen to both sides of the debate.	من فکر می کنم مهم است که به هر دو طرف بحث گوش دهیم.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
It should have been easy to do.	انجام آن باید آسان می بود.
I hope you have realized that no one is beyond the law.	امیدوارم متوجه شده باشید که هیچکس فراتر از قانون نیست.
I told Tom I was going to Australia.	به تام گفتم که به استرالیا می روم.
The answer to the question only takes a moment.	پاسخ به سوال فقط یک لحظه طول می کشد.
I want to be a farmer like my father.	من می خواهم مانند پدرم کشاورز باشم.
Just promise me you treat Tom well.	فقط به من قول بده که با تام خوب رفتار کنی.
Does Tom know you love him?	آیا تام می داند که شما او را دوست دارید؟
Tom tried to help you.	تام سعی می کرد به شما کمک کند.
Music is Tom's passion.	موسیقی اشتیاق تام است.
Do people ever accuse you of being stuck?	آیا تا به حال مردم شما را متهم می کنند که گیر کرده اید؟
The hotel told Tom that no other room was available at the price advertised in the newspaper.	هتل به تام گفت که هیچ اتاق دیگری با قیمتی که در روزنامه آگهی شده در دسترس نیست.
Why don't we leave immediately?	چرا ما فوراً نمی رویم؟
Tom will not stay in Australia for long.	تام مدت زیادی در استرالیا نخواهد ماند.
It was magical	جادویی بود
I was surprised when Tom told me why we should do this.	وقتی تام به من گفت چرا باید این کار را بکنیم، تعجب کردم.
Tom will not interfere	تام دخالت نخواهد کرد
I probably will not go to Boston this year.	احتمالا امسال به بوستون نخواهم رفت.
He was very depressed	خیلی افسرده بود
Tom drank beer.	تام آبجو نوشید.
This is still true of him.	این هنوز در مورد او صدق می کند.
This suspicion aroused him.	این شک او را برانگیخت.
Tom waited anxiously.	تام با نگرانی منتظر ماند.
Tom thought Mary was interested in visiting one of the art museums.	تام فکر می کرد که مری علاقه مند به بازدید از یکی از موزه های هنری است.
Tom and Mary have very different opinions.	تام و مری نظرات بسیار متفاوتی دارند.
Man's destiny is to suffer.	سرنوشت انسان رنج کشیدن است.
It should be easy for me to do that.	انجام این کار برای من باید آسان باشد.
I think I have done enough.	فکر می کنم به اندازه کافی کار کرده ام.
Yeah. 	آره.
You are absolutely right.	کاملا حق با شما است.
Tom thought he could count on Mary.	تام فکر کرد که می تواند روی مری حساب کند.
He rudely turned his back on the school principal.	با بی ادبی پشتش را به مدیر مدرسه کرد.
Tom knows that Mary will probably be hungry when she gets home.	تام می داند که مری احتمالاً وقتی به خانه می رسد گرسنه خواهد بود.
Tom did not do what I told him.	تام کاری را که به او گفتم انجام نداد.
Why did Tom come to see you today?	چرا تام امروز به دیدنت آمد؟
Tom looks at the photos Mary sent him.	تام به عکس هایی که مری برایش فرستاده نگاه می کند.
Tom had no one to turn to for advice.	تام کسی را نداشت که برای مشاوره به او مراجعه کند.
Do not hate what you do not understand.	از چیزی که نمی فهمی متنفر نباش.
Tom asked Mary to tell him he loved her.	تام از مری می خواست که به او بگوید دوستش دارد.
Tom was previously a bank employee.	تام قبلاً کارمند بانک بود.
I sometimes translate poetry for my wife.	من گاهی برای همسرم شعر ترجمه می کنم.
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که به بوستون می رود.
Tom was the only one waiting.	تام تنها کسی بود که منتظر بود.
Tom's parents divorced when Tom was very young.	والدین تام زمانی که تام خیلی جوان بود طلاق گرفتند.
Tom gave something to Mary.	تام چیزی به مریم داد.
That was your plan, wasn't it?	این برنامه شما بود، اینطور نیست؟
Tell them there was someone looking for them.	به آنها بگویید که اینجا کسی بود که به دنبال آنها بود.
Tom told me he lied.	تام به من گفت که دروغ گفته است.
I doubt Tom will ever do that.	من شک دارم که تام هرگز این کار را نخواهد کرد.
If this is what you want to do, stay here.	اگر این کاری است که می خواهید انجام دهید، اینجا بمانید.
Do not judge a person by his appearance.	یک شخص را از روی ظاهرش قضاوت نکنید.
Tom said he was too tired to do that.	تام گفت که برای انجام این کار خیلی خسته است.
Tom has asked Mary several times.	تام چندین بار از مری خواسته است.
I saw you do this several times	چندین بار دیدم که این کار را کردی
Peace talks have been suspended for some time.	مذاکرات صلح برای مدتی به حالت تعلیق درآمده است.
You had to keep your mouth shut	باید دهنتو بسته نگه میداشتی
Everything does not always happen as we expect.	همه چیز همیشه آنطور که ما انتظار داریم اتفاق نمی افتد.
Apparently, Tom was able to get rid of that mink.	ظاهرا، تام توانست از آن راسو خلاص شود.
Tom sent a telegram to Mary.	تام برای مری تلگرام فرستاد.
We are the only ones who knew that Tom was the one who did it.	ما تنها کسانی هستیم که می‌دانستیم تام کسی است که این کار را کرده است.
Tom hides the candy bundles under his bed.	تام بسته های آب نبات را زیر تختش پنهان می کند.
Canada restored its constitution from Britain in 1982 and severed its final colonial ties.	کانادا قانون اساسی خود را در سال 1982 از بریتانیا بازگرداند و پیوند نهایی استعماری را قطع کرد.
I knew Tom was not a bad golfer.	می دانستم تام گلف باز بدی نیست.
I will rely on my father for half of my tuition.	نیمی از شهریه ام را به پدرم تکیه خواهم کرد.
What are you looking for in the dark?	در تاریکخانه به دنبال چه هستید؟
Let me see what you have	بذار ببینم چی داری
I would not be here if Tom had not invited me.	اگر تام من را دعوت نکرده بود، اینجا نبودم.
I do not care who comes	برام مهم نیست کی میاد
I could not agree with Tom doing this.	من نتوانستم تام را با انجام این کار موافقت کنم.
I prefer cycling.	من دوچرخه سواری را ترجیح می دهم.
Tom considers me a traitor.	تام من را خائن می داند.
Did I get the point right?	آیا اصل سوال را درست متوجه شدم؟
I knew I was not the only one who could do that.	می دانستم که من تنها کسی نیستم که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not want to be a firefighter.	تام نمی خواست آتش نشان شود.
What genre of music do you like the most?	چه ژانر موسیقی را بیشتر دوست دارید؟
I could not even understand the essence of his words.	حتی نتونستم اصل حرفش رو بفهمم.
Tom owes his success to luck.	تام موفقیت خود را مدیون خوش شانسی است.
There must be something else	حتما یه چیز دیگه هم هست
Very romantic	خیلی رمانتیکه
Tom has not been burned yet.	تام هنوز سوزانده نشده است.
Tom is hungry	تام گرسنه است
Put the key in the starter and start the engine.	کلید را در استارت قرار دهید و موتور را روشن کنید.
Tom said Mary was not ready to do that.	تام گفت که مری برای انجام این کار آماده نیست.
You can not pay for this.	شما نمی توانید این را بپردازید.
I woke up at 6:30 this morning.	امروز صبح ساعت 6:30 از خواب بیدار شدم.
Tom told me he was satisfied.	تام به من گفت که راضی است.
I wonder why Tom is lying.	من تعجب می کنم که چرا تام دروغ می گوید.
What is your favorite weekend job?	کار مورد علاقه شما برای انجام آخر هفته چیست؟
I could tell from Tom's face what was going on.	از قیافه تام می‌توانستم بفهمم که چه خبر است.
Why did you decide to learn how to play the English horn?	چرا تصمیم گرفتید نحوه نواختن بوق انگلیسی را یاد بگیرید؟
Tom looks calm and relaxed.	تام آرام و آرام به نظر می رسد.
Tom was not on that plane.	تام در آن هواپیما نبود.
Tom did not seem convinced that doing so was a good idea.	به نظر می رسید تام متقاعد نشده بود که انجام این کار ایده خوبی باشد.
We had to stay in Boston for a few more days.	باید چند روز بیشتر در بوستون می ماندیم.
Tom gave me these tickets.	تام این بلیط ها را به من داد.
We spent most of the day weeding.	بیشتر روز را صرف کشیدن علف های هرز می کردیم.
How many cats does Tom have?	تام چند گربه دارد؟
Who is Tom going with?	تام با کی قراره؟
Doing this is a lot of fun for you.	انجام این کار برای شما بسیار سرگرم کننده است.
Tom folded his clothes and put them in his suitcase.	تام لباس هایش را تا کرد و در چمدانش گذاشت.
Tom is too emotional.	تام بیش از حد احساساتی است.
Tom went to Boston. 	تام به بوستون رفت.
The rest of the family went to Chicago.	بقیه اعضای خانواده به شیکاگو رفتند.
Tom stays in Boston for just a day or two.	تام فقط برای یک یا دو روز در بوستون بماند.
Tom heard Mary call her name.	تام شنید که مری اسمش را صدا زد.
They did not allow me to do that.	آنها به من اجازه این کار را نمی دادند.
I think I know why Tom does not have to do this.	فکر می کنم می دانم چرا تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
The friend I thought would pass the exam was not accepted.	دوستی که فکر می کردم در امتحان قبول می شود قبول نشد.
Tom never loved you so much.	تام هرگز تو را خیلی دوست نداشت.
I have been drinking all day.	من تمام روز مشروب خورده ام.
Tom is studying.	تام در حال مطالعه است.
Tom said he did not have to do that tomorrow.	تام گفت که او مجبور نیست فردا این کار را انجام دهد.
You tried to convince Tom to do it, didn't you?	سعی کردی تام را متقاعد کنی که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I do not have the most foggy idea.	من مه آلود ترین ایده را ندارم.
Tom will not survive more than a week.	تام بیش از یک هفته زنده نمی ماند.
I did not eat asparagus for a long time.	من خیلی وقته مارچوبه نخوردم.
You ruined my chance to be popular.	تو شانس من برای محبوب شدن را از بین بردی.
Do not let them get away.	اجازه ندهید دور شوند.
I got blisters from practicing tennis on my hand.	از تمرین تنیس روی دستم تاول گرفتم.
Tom said he wished he hadn't forgotten to lock the door.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد در را قفل می کرد.
Tom smiled at Mary.	تام به مری لبخند زد.
We do nothing	ما هیچ کاری نمی کنیم
Tom is in progress.	تام در حال پیشرفت است.
It looks like it will rain soon.	به نظر می رسد به زودی باران خواهد بارید.
When was the last time you defrosted your refrigerator?	آخرین باری که یخچال خود را یخ زدایی کردید کی بود؟
Tom and I only speak French with our children.	من و تام فقط با فرزندانمان فرانسوی صحبت می کنیم.
I do not know exactly who it was	نمیدونم دقیقا کی بود
Tom said he was glad he did.	تام گفت که خوشحال است که این کار را انجام داده است.
Tom, do you want to go with you?	تام، می خواهی با تو برویم؟
Tom said he could do it this afternoon.	تام گفت که امروز بعد از ظهر می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که من این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom realized that Mary should not do this.	تام متوجه شد که مری نباید این کار را انجام دهد.
I did not think Tom could win.	فکر نمی کردم تام بتواند برنده شود.
I think I went a little too far.	فکر کنم کمی زیاده روی کردم.
Can't you call Tom?	نمی تونی با تام تماس بگیری؟
I did not think I would be punished	فکر نمی کردم مجازات شوم
Tom was seen at the murder scene.	تام در صحنه قتل دیده شد.
Tom decided he really didn't need to deal with it this afternoon.	تام تصمیم گرفت که واقعاً لازم نیست امروز بعد از ظهر با آن مشکل کنار بیاید.
I will convey your message to Tom.	من پیام شما را به تام منتقل می کنم.
Tom is a strong candidate.	تام یک نامزد قوی است.
I did not sleep for three days	سه روزه که نخوابیدم
Tom is good at reading lips.	تام در خواندن لب ها خوب است.
I can not leave before the job is done.	من نمی توانم قبل از اینکه کار تمام شود ترک کنم.
Tom promised not to do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را تکرار نکند.
I put the boys to bed.	من پسرها را در رختخواب می گذارم.
If you press this button, the device will start.	اگر این دکمه را فشار دهید، دستگاه شروع به کار می کند.
Tom put his shoulder back in his pocket.	تام شانه اش را دوباره در جیبش گذاشت.
I do not feel good about this	حس خوبی نسبت به این موضوع ندارم
I thought maybe you would like to know where we are going next weekend.	فکر کردم شاید دوست داشته باشید بدانید آخر هفته آینده کجا خواهیم رفت.
Tom apologized for the accident.	تام برای تصادف عذرخواهی کرد.
The number of people who die in car accidents is staggering.	تعداد افرادی که در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند شگفت آور است.
Tom went out and left the door open.	تام بیرون رفت و در را باز گذاشت.
Tom is now cancer-free.	تام اکنون بدون سرطان است.
Tom has just left the store.	تام به تازگی فروشگاه را ترک کرده است.
One of the bathroom faucets leaks.	یکی از شیرهای حمام چکه می کند.
Tom is in severe pain.	تام درد شدیدی دارد.
Tom said he came and went.	تام گفت که آمد و آمد.
Do you really think Tom is messed up?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام به هم ریخته است؟
I'm going to stay with you.	من می روم با شما بمانم.
Tom turned off the lights.	تام چراغ ها را خاموش کرد.
I think Tom is the only one who knows where Mary lives.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که می داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom said Mary was no longer willing to do that.	تام گفت مری دیگر حاضر به انجام این کار نیست.
Tom said Mary thought she might not have to until October.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom has been working long hours lately.	تام اخیراً ساعت های زیادی کار کرده است.
Who does Tom live with?	تام با چه کسی زندگی می کند؟
Tom and Mary looked at each other suspiciously.	تام و مری مشکوک به هم نگاه کردند.
Disconnect the power cord from the modem, wait approximately one minute, then reconnect the cable.	کابل برق را از مودم جدا کنید، تقریباً یک دقیقه صبر کنید، سپس کابل را دوباره وصل کنید.
Tom said this is a possibility.	تام گفت که این یک احتمال است.
Tom has always kept me informed.	تام همیشه من را در جریان قرار داده است.
Tom said Mary may return on October 20.	تام گفت که مری ممکن است در 20 اکتبر برگردد.
It takes an hour to get there.	رسیدن به آنجا یک ساعت طول می کشد.
An army of sheep led by a lion is better than an army of lions led by a sheep.	لشکری ​​از گوسفندان به رهبری یک شیر بهتر از لشکری ​​از شیرها به رهبری یک گوسفند است.
Tom was hit.	تام ضربه خورد.
Tom plans to stay tomorrow.	تام قصد دارد تا فردا بماند.
Tom was afraid that people would judge him.	تام می ترسید که مردم او را قضاوت کنند.
I had the impression that Tom did not know what was going on.	این تصور را داشتم که تام نمی‌دانست چه خبر است.
I know Tom is not related to me.	می دانم که تام با من فامیل نیست.
School is half a mile from my house.	مدرسه نیم مایل پیاده تا خانه من فاصله دارد.
Tom may be excused from doing so.	ممکن است تام از انجام این کار معذور باشد.
Tom said Mary could do it.	تام گفت مری می تواند این کار را انجام دهد.
Life is hard with Tom, isn't it?	زندگی با تام سخت است، اینطور نیست؟
Winners will never give up, and those who give up will never win.	برنده ها هرگز تسلیم نمی شوند و کسانی که دست از کار می کشند هرگز برنده نمی شوند.
The ambulance got out of control and was about to overtake a pedestrian.	آمبولانس از کنترل خارج شد و نزدیک بود یک عابر پیاده را زیر بگیرد.
I wonder where Tom bought it.	من تعجب می کنم که تام آن را از کجا خریده است.
I did not expect to receive a salary	انتظار نداشتم حقوق بگیرم
They left the situation unsettled.	آنها اوضاع را نابسامان رها کردند.
I know Tom is a very good pianist.	می دانم که تام پیانیست بسیار خوبی است.
Are you kind enough to let me borrow your cell phone, please?	آیا آنقدر مهربان هستید که اجازه دهید تلفن همراه شما را قرض بگیرم، لطفا؟
Tom is very careful, isn't he?	تام خیلی مراقب است، اینطور نیست؟
Tom's mother told him to come home.	مادر تام به او گفت که به خانه بیاید.
Focus Tom	تمرکز کن تام
I know Tom did not know he should not do this here.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
There is another one I want to see	یکی دیگه هست که میخوام ببینم
I doubt Tom really enjoys doing this.	من شک دارم که تام واقعاً از انجام این کار لذت می برد.
Tom should never have come to Boston.	تام هرگز نباید به بوستون می آمد.
The last time I was here, I slept on the couch.	آخرین باری که اینجا بودم، روی کاناپه خوابیدم.
Tom did not tell Mary that he already knew how to do it.	تام به مری نگفت که از قبل می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was supposed to know this.	قرار بود تام این را بداند.
The app will not work if you are not connected to the internet.	اگر به اینترنت وصل نباشید، برنامه کار نخواهد کرد.
I knew Tom was not a good cook.	می دانستم که تام آشپز خوبی نیست.
Tom said he thought Mary was lying.	تام گفت که فکر می کند مری دروغ می گوید.
I do not know if it will rain this afternoon	بعید میدونم امروز بعدازظهر بارون بباره
I know you are there.	من می دانم که شما آنجا هستید.
I think you want to live in Australia with Tom.	من فکر می کنم که شما می خواهید در استرالیا با تام زندگی کنید.
Tom simply did not have enough money.	تام به سادگی پول کافی نداشت.
When does Tom usually get home?	تام معمولاً چه زمانی به خانه می رسد؟
Speaking a foreign language is not easy.	صحبت کردن به یک زبان خارجی آسان نیست.
Tom is also on the bus.	تام نیز در اتوبوس است.
I will not stop.	من متوقف نمی شوم.
Apparently, Tom has not yet told Mary that he will not do this.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که این کار را نخواهد کرد.
Tom says it was Mary who did it.	تام می گوید این مری بود که این کار را کرد.
Tom was shot three times with his own gun.	تام با اسلحه خودش سه گلوله خورد.
Tom was with someone I did not know.	تام با کسی بود که نمی شناختمش.
I go for a walk on the beach after class.	من بعد از کلاس می روم برای پیاده روی در ساحل.
Tom seemed to be crying.	به نظر می رسید تام دارد گریه می کند.
Tom thought that Mary and I might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که ممکن است من و مری به تنهایی اجازه نداشته باشیم این کار را انجام دهیم.
Tom told Mary he did not think John had retired yet.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان هنوز بازنشسته شده باشد.
We still can not open this.	ما هنوز نمی توانیم این را باز کنیم.
This is not exactly what I was going to do.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من قصد انجام آن را داشتم.
I have to tell Tom what he has to do.	باید به تام بگویم که باید چه کاری انجام دهد.
Tom said he did not want you here.	تام گفت که تو را اینجا نمی‌خواهد.
How many kilometers is it from here to the train station?	از اینجا تا ایستگاه قطار چند کیلومتر راه است؟
You do not seem to have to do this.	ظاهراً مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom does not think Mary is right.	تام فکر نمی کند مری درست می گوید.
Tom is not to blame here	تام اینجا مقصر نیست
Tom was probably busy.	تام احتمالاً مشغول بود.
Tom later regretted it.	تام بعد از آن پشیمان شد.
Tom is worried about Mary's health.	تام نگران سلامتی مری است.
I usually work from 9am to 5pm, but I worked until 10pm today.	من معمولا از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار می کنم، اما امروز تا ساعت 10:00 شب کار می کردم.
Tom stopped me from making a big mistake.	تام مرا از انجام یک اشتباه بزرگ باز داشت.
Tom is in a lot of trouble, isn't he?	تام در دردسرهای زیادی است، اینطور نیست؟
He did not even look at the papers.	او حتی به کاغذها نگاه نکرد.
Do you know why Tom gave it to Mary?	آیا می دانید چرا تام آن را به مری داد؟
Tom will go with me.	تام با من خواهد رفت.
He does not seem happy to see me.	او از دیدن من خوشحال به نظر نمی رسد.
I helped Tom get back on his feet.	من به تام کمک کردم تا دوباره روی پاهایش بیاید.
This lady witnessed an accident at three o'clock this afternoon.	این خانم ساعت سه بعد از ظهر امروز شاهد تصادف بود.
Tom has just asked me.	تام به تازگی از من خواسته است.
Tom became a doctor like his father.	تام مانند پدرش پزشک شد.
Tom had to talk to Mary about the problem.	تام باید در مورد مشکل با مری صحبت می کرد.
Tom did not know what was likely to happen?	تام نمی دانست احتمالا چه اتفاقی می افتد؟
This is one of the best hotels in Boston.	این یکی از بهترین هتل های بوستون است.
Are you sure you do not want to move to Boston?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید به بوستون نقل مکان کنید؟
This is what I was told.	این چیزی است که به من گفته شده است.
You have to buy a gift for Tom.	باید برای تام هدیه ای بخری.
Tom grew wiser as he grew older.	تام با بزرگتر شدن عاقل تر شد.
The restaurant we ate last night was very good.	رستورانی که دیشب خوردیم خیلی خوب بود.
I do not want to forget Tom.	من نمی خواهم تام را فراموش کنم.
Tom was immediately killed by a bomb he was trying to defuse.	تام بلافاصله با انفجار بمبی که می خواست خنثی کند کشته شد.
Tom is a bad golfer.	تام یک گلف باز بد است.
I look forward to hearing from you.	من مشتاقانه منتظر دریافت پاسخ شما هستم.
Tom has free time.	تام وقت آزاد دارد.
Tom has given Mary good advice.	تام به مری توصیه خوبی کرده است.
I wanted to know if you are going to a party with me?	میخواستم بدونم با من به جشن جشن میروی؟
Tell me how Tom is.	به من بگو تام چگونه است.
I was much calmer than the other students.	من خیلی آرامتر از بقیه دانش آموزان بودم.
Tom realized he might need more money.	تام متوجه شد که ممکن است به پول بیشتری نیاز داشته باشد.
You do not need to know French to work for us, but it will help.	برای کار کردن برای ما نیازی به دانستن زبان فرانسه ندارید، اما این کمک خواهد کرد.
Tom does not seem to have much interest in sports.	به نظر می رسد تام علاقه خاصی به ورزش ندارد.
Tom ordered a drink.	تام یک نوشیدنی سفارش داد.
You left me with no choice	تو منو بدون چاره گذاشتی
Tom came down from the diving board.	تام از تخته غواصی پایین آمد.
I do not eat as much as you	من به اندازه تو نمیخورم
I know you will never do that.	می دانم که هرگز این کار را نخواهی کرد.
What does it taste like?	چه طعمی داره؟
Tom was called in to neutralize the situation.	تام برای خنثی کردن اوضاع فراخوانده شد.
Can you make it a degree disappointing?	آیا می توانید آن را یک درجه ناامید کنید؟
I know Tom always does.	می دانم که تام همیشه این کار را می کند.
Tom had talked to me about it before.	تام قبلاً در مورد آن با من صحبت کرده بود.
I know where Tom will go next.	من می دانم که تام بعداً به کجا خواهد رفت.
I'm trying to read here	سعی میکنم اینجا رو بخونم
Tom pretended not to know where to go.	تام وانمود کرد که نمی داند کجا باید برود.
Tom sat on the steps and talked to a girl named Mary.	تام روی پله ها نشست و با دختری به نام مری صحبت کرد.
Tom and Mary met when they were students.	تام و مری زمانی با هم آشنا شدند که دانشجو بودند.
I do not think I have to do that.	من فکر نمی کنم که مجبور به انجام این کار باشم.
Changes in the women's movement have affected women and men.	تغییرات ناشی از جنبش زنان بر زنان و مردان تأثیر گذاشته است.
I know I disappointed you	میدونم ناامیدت کردم
It's time for us to do something about it.	وقت آن است که ما کاری در مورد آن انجام دهیم.
Tom said he did not want to help clear the garden.	تام گفت که نمی‌خواهد به پاک کردن باغ کمک کند.
There was no solid evidence against Tom.	هیچ مدرک محکمی علیه تام وجود نداشت.
I think Tom and I can do it alone.	فکر می کنم که من و تام می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom knew he needed help.	تام می دانست که به کمک نیاز دارد.
I can no longer walk	دیگه نمیتونم راه برم
We must save water.	ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم.
Your settings are saved.	تنظیمات شما ذخیره شده است.
Tom and Mary talked to me about this today.	تام و مری امروز در این مورد با من صحبت کردند.
Tom is afraid of being expelled from school.	تام می ترسد که از مدرسه اخراج شود.
Tom wants to live in the country after retirement.	تام می خواهد پس از بازنشستگی در کشور زندگی کند.
Tom tries to be funny.	تام سعی می کند بامزه باشد.
I like stories about vampires.	من داستان هایی در مورد خون آشام ها دوست دارم.
What in the world does Tom see in Mary?	تام در مری چه چیزی در دنیا می بیند؟
You will have fun.	به شما خوش خواهد گذشت.
So is Tom.	تام هم همینطور.
Yesterday I forgot to ask Tom to do this.	دیروز فراموش کردم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom has not eaten a good home-cooked meal for a long time, Tom said.	تام گفت که مدت زیادی است که یک غذای خانگی خوب نخورده است.
Heat wave is predicted.	موج گرما پیش بینی می شود.
Tom put his bag on his desk.	تام کیفش را روی میزش گذاشت.
Do you think Tom is lying to us?	آیا فکر می کنید تام به ما دروغ می گوید؟
Tom has been arrested.	تام دستگیر شده است.
Tom said it helps me find what I need.	تام گفت که به من کمک می کند آنچه را که نیاز دارم پیدا کنم.
He's mine. I do not know where he's	اون مال منه من نمی دانم مال او کجاست
Tom was blindfolded in the back seat of the car.	تام را با چشم بند در صندلی عقب ماشین گذاشتند.
I do not have to worry about this happening.	من نباید نگران این باشم که این اتفاق بیفتد.
It's been a year since I last saw Tom.	از آخرین باری که تام را دیدم یک سال می گذرد.
The most important thing I'm worried about is that I'm not worried.	مهمترین چیزی که من نگران آن هستم این است که نگران نیستم.
Why not go out for fresh air?	چرا برای هوای تازه بیرون نمی رویم؟
I think I want to talk to Tom about this before making a decision.	فکر می کنم قبل از تصمیم گیری می خواهم با تام در مورد این موضوع صحبت کنم.
Tom stutters.	تام لکنت دارد.
I was surprised that Tom did not have to do what others had to do.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود کاری را انجام دهد که بقیه باید انجام می دادند.
I told Tom to be punctual.	به تام گفتم باید وقت شناس باشد.
He measured all his shelves.	تمام قفسه هایش را اندازه گرفت.
Tom said Mary's dog bit her leg.	تام گفت سگ مری پای او را گاز گرفت.
Tom asked Mary what she was going to wear.	تام از مری پرسید که قصد دارد چه بپوشد؟
I went fishing every weekend.	من هر آخر هفته به ماهیگیری می رفتم.
What do you use for bait?	برای طعمه از چه چیزی استفاده می کنید؟
Inflation this year is worse than we initially thought.	تورم امسال بدتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می کردیم.
I do not remember exactly when I first saw Tom.	دقیقاً یادم نیست اولین بار کی تام را دیدم.
Is Tom in custody?	آیا تام بازداشت است؟
Tom cooked rice for everyone.	تام برای همه برنج پخت.
I do not want to share a hotel room with a stranger.	من نمی خواهم اتاق هتل را با یک غریبه تقسیم کنم.
Do not be afraid, it only hurts for a second	نترس فقط یک ثانیه به دردتون میخوره
Tom asked Mary to hurry.	تام از مری خواست که عجله کند.
They did not speak.	آنها صحبت نکردند.
Tom is sitting there with some of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش آنجا نشسته است.
Tom thinks he thinks I'm the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم باشد خودم این کار را انجام دهم.
Things went more smoothly than we expected.	ماجرا راحت‌تر از آنچه انتظار داشتیم پیش رفت.
It turns out that you are an adult	معلومه که بالغ شدی
Tom said he asked Mary to do this for him.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
How many times has Tom been married?	تام چند بار ازدواج کرده است؟
Tom complained that he could not find a job.	تام شکایت کرد که نتوانست شغلی پیدا کند.
Tom can stay here or come with us.	تام می تواند اینجا بماند یا با ما بیاید.
You're not from Boston, are you?	شما اهل بوستون نیستید، نه؟
I do not think Tom loves Australia.	من فکر نمی کنم تام استرالیا را دوست داشته باشد.
Tom is wearing Hawaiian slippers and a shirt.	تام دمپایی و پیراهن هاوایی پوشیده است.
I thought you said you would rather not do this.	فکر کردم گفتی ترجیح می دهی این کار را نکنی.
Tom said he wanted to learn how to sail a boat.	تام گفت که می خواهد یاد بگیرد که چگونه با قایق بادبانی کند.
She is very afraid of dogs	خیلی از سگ می ترسه
Tom left his glasses in his car.	تام عینکش را در ماشینش جا گذاشت.
I did not think Tom would be interested in this.	فکر نمی کردم تام علاقه ای به این کار داشته باشد.
Tom said everything is fine.	تام گفت همه چیز خوب است.
Just do not go	فقط نرو
Do you think this might be part of the problem?	آیا فکر می کنید این ممکن است بخشی از مشکل باشد؟
You are very lucky to have such a house.	شما بسیار خوش شانس هستید که چنین خانه ای دارید.
Tom said he did not know if he could do it.	تام گفت که نمی‌دانست می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه.
I know you're talented	میدونم که تو با استعدادی
Tom encouraged Mary to go to Australia to see her parents.	تام مری را تشویق کرد که برای دیدن والدینش به استرالیا برود.
You should never be late for a meeting.	شما هرگز نباید برای یک جلسه دیر کنید.
Tom asked me.	تام از من خواسته است.
Do you think Tom is bored?	آیا فکر می کنید تام حوصله اش سر رفته است؟
It is better to be blind than to see it.	کور بودن بهتر از دیدن آن است.
I did not think Tom would eat what I made for him.	فکر نمی کردم تام چیزی را که من برایش درست کردم بخورد.
Tom left the bar after midnight.	تام بعد از نیمه شب بار را ترک کرد.
Where do you think all these people come from?	فکر می کنید این همه آدم از کجا آمده اند؟
Tom did not know he did not like Mary Spaghetti.	تام نمی دانست مری اسپاگتی را دوست ندارد.
Tom allowed his children to swim.	تام به فرزندانش اجازه داد شنا کنند.
What will you do about it?	در مورد آن چه خواهید کرد؟
I think it's time to start playing brass games.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که به بازی های برنجی بپردازیم.
These samples are divided into several categories.	این نمونه ها به چند دسته تقسیم می شوند.
Tom seems to be enjoying himself.	به نظر می رسد تام از خودش لذت می برد.
Heats up quickly.	به سرعت گرم می شود.
Tom did not know Mary was dead.	تام نمی دانست مری مرده است.
This will be a good lesson for Tom.	این درس خوبی برای تام خواهد بود.
I do not think Tom is upset.	من فکر می کنم که تام از این موضوع ناراحت نمی شود.
Tom's flight is scheduled to arrive at 2:30 p.m.	پرواز تام قرار است ساعت 2:30 برسد.
Do as you are told and you and I get along well.	همانطور که به شما گفته می شود انجام دهید و من و شما به خوبی با هم کنار می آییم.
It is not possible, is it?	ممکن نیست، اینطور نیست؟
I will arrest you for treason.	من تو را به جرم خیانت بازداشت می کنم.
Tom did not look tired.	تام خسته به نظر نمی رسید.
Would you like me to teach you to play chess?	دوست داری بهت یاد بدم شطرنج بازی کنی؟
I managed to convince my cousin to accept my plan.	من موفق شدم پسر عمویم را متقاعد کنم که نقشه من را بپذیرد.
I am the one who suggested we visit the castle.	من کسی هستم که پیشنهاد داد از قلعه دیدن کنیم.
"Would you like to go with me?" 	"دوست داری با من بروی؟"
"You bet!"	"شرط می بندی!"
Tom said he did it as quickly as possible.	تام گفت که او این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام داد.
Tom gives no money to Mary.	تام هیچ پولی به مری نمی دهد.
I saw Tom just a moment ago.	من تام را همین چند لحظه پیش دیدم.
Did anyone hug Tom?	کسی تام را در آغوش گرفت؟
I'm giving you something	یه چیزی بهت میدم
That's all the food I found.	این همه غذایی است که من پیدا کردم.
They think Tom went home after Mary and killed her.	آنها فکر می کنند تام به دنبال مری به خانه رفت و او را کشت.
Tom was handcuffed to the chair he was sitting on.	تام به صندلی که روی آن نشسته بود دستبند بسته بود.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom is playing football	تام داره فوتبال بازی میکنه
Shouldn't we do something about it?	آیا نباید کاری برای آن انجام دهیم؟
Tom is a bad loser.	تام یک بازنده بد است.
Tom thinks you will be here tomorrow.	تام فکر می کند که فردا اینجا خواهید بود.
I think it can help if you talk to Tom yourself.	فکر می کنم اگر خودت با تام صحبت کنی می تواند کمک کند.
We know they will come.	ما می دانیم که آنها خواهند آمد.
We need to understand what works and what does not work.	ما باید بفهمیم چه چیزی جواب می دهد و چه چیزی کار نمی کند.
We can not fight this.	ما نمی توانیم با این مبارزه کنیم.
Why does the train not move?	چرا قطار حرکت نمی کند؟
Tom is Mary's brother, right?	تام برادر مری است، نه؟
My job is as important to me as your job is to you.	شغل من به همان اندازه برای من مهم است که شغل شما برای شما مهم است.
The girl who plays the piano is my sister.	دختری که پیانو می نوازد خواهر من است.
Tom dropped his gun.	تام اسلحه را روی زمین گذاشت.
You should have done it elsewhere.	شما باید این کار را در جای دیگری انجام می دادید.
It's time for Tom.	وقت رفتن تام است.
Tom takes care of our children when we are out of town.	تام وقتی خارج از شهر هستیم از بچه های ما مراقبت می کند.
I heard something interesting from a friend yesterday.	دیروز از یکی از دوستان چیز جالبی شنیدم.
Tom will be fair.	تام منصف خواهد بود.
Tom must carefully consider whether he really wants a divorce.	تام باید به دقت بررسی کند که آیا واقعاً می خواهد طلاق بگیرد یا نه.
Tom ran to get the doctor.	تام دوید تا دکتر بیاورد.
This is exactly what Tom hoped for.	این دقیقا همان چیزی بود که تام به آن امیدوار بود.
I am very optimistic about this.	من در این مورد بسیار خوشبین هستم.
You do not have to wait long.	نیازی نیست خیلی منتظر بمانید.
I know Tom is not a coffee drinker.	می دانم که تام قهوه خور نیست.
You promised to help me	تو به من قول دادی که کمکت کنی
This is the man who stole Tom's phone.	این مردی است که گوشی تام را دزدیده است.
I'm sure Tom will not be finished yet.	من مطمئن هستم که تام هنوز تمام نخواهد شد.
Everything will be over soon	همه چیز به زودی تمام می شود
The rainy season starts in late June.	فصل بارانی از اواخر ژوئن شروع می شود.
Things that seem impossible can be overcome with perseverance.	چیزهایی که غیرممکن به نظر می رسند را می توان با پشتکار غلبه کرد.
I thought Tom should do it.	من فکر کردم که تام باید این کار را انجام دهد.
What prevents Tom from doing it again?	چه چیزی مانع از انجام دوباره تام می شود؟
Tom was walking so fast that I could not reach him.	تام خیلی تند راه می رفت که نمی توانستم به او برسم.
Why does Tom never hug Mary?	چرا تام هرگز مری را در آغوش نمی گیرد؟
Tom has a complex sense of humor.	تام حس شوخ طبعی پیچیده ای دارد.
No matter what they tell me, I still plan to go to Boston on Monday.	مهم نیست که آنها به من چه می گویند، من همچنان قصد دارم دوشنبه به بوستون بروم.
I know Tom is a little taller than me.	می دانم که تام کمی از من بلندتر است.
If you kill me, my brothers will kill you.	اگر مرا بکشی، برادرانم تو را خواهند کشت.
Who told you that Tom did not win?	چه کسی به شما گفت که تام برنده نشد؟
I'm sure today is Monday.	مطمئنم امروز دوشنبه است.
I can't believe I'm going to Australia with Tom.	باورم نمی شود که با تام به استرالیا بروم.
I do not know Does Mary know how much I love her?	نمی دانم آیا مریم می داند که چقدر او را دوست دارم؟
Tom now works for Mary.	تام اکنون برای مری کار می کند.
Tom always seems to agree with Mary.	به نظر می رسد تام همیشه با مری موافق است.
Let's sit around the stove and talk.	بیا دور اجاق گاز بنشینیم و گپ بزنیم.
Tom seems to be doing it.	به نظر می رسد که تام این کار را می کند.
There is a big problem	یه مشکل بزرگ هست
Tom will be back to Australia soon.	تام به زودی به استرالیا برمی گردد.
We are going to the mountains and the sea this summer.	تابستان امسال به کوه و دریا می رویم.
I forgot to buy Tom a birthday present.	یادم رفت برای تام هدیه تولد بخرم.
Do not spill the soup	سوپ را نریزید
The hawk is a bird of prey.	شاهین یک پرنده درنده است.
Tom has a history of alcohol and drug problems.	تام سابقه مشکلات الکل و مواد مخدر دارد.
Tom eventually married Mary.	تام در نهایت با مری ازدواج کرد.
Tom is skinny, right?	تام لاغر اندام است، نه؟
If I do not do this, someone else must do it.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری باید این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary can convince John to stop.	تام فکر می کند مری می تواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
My boyfriend thinks I'm crazy.	دوست پسرم فکر می کند من دیوانه هستم.
Can I talk to Tom?	می توانم با تام صحبت کنم؟
Some people claim that there is no more heroism in the Western world.	برخی افراد ادعا می کنند که دیگر قهرمانی در دنیای غرب وجود ندارد.
How do you assess the situation?	وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
I know Tom does not know why you wanted to do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواستی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom and Mary are constantly arguing.	تام و مری مدام دعوا می کنند.
Tom says Mary must have wanted to go with us, so we have to wait.	تام می گوید که مری حتماً می خواست با ما برود، پس باید منتظر بمانیم.
Tom said he did not think this would happen.	تام گفت که فکر نمی کند این اتفاق بیفتد.
Tom calls Mary every night and talks to her for at least 45 minutes.	تام هر شب با مری تماس می گیرد و حداقل 45 دقیقه با او صحبت می کند.
Tom is on the front porch.	تام در ایوان جلو است.
You play Marimba really well.	شما واقعاً ماریمبا را خیلی خوب بازی می کنید.
Mary is not really sick, she just pretends to be	مری واقعا مریض نیست او فقط وانمود می کند که هست
Why didn't you tell me you didn't understand French?	چرا به من نگفتی که فرانسوی نمی فهمی؟
Tom does not know what I'm going to do.	تام نمی داند که من قصد دارم چه کار کنم.
You really do not need to pay me.	شما واقعا نیازی به پرداخت پول به من ندارید.
You did not find it, did you?	پیداش نکردی، نه؟
What's up, Tom?	چه می شود، تام؟
Do not talk to us like that	با ما اینطوری صحبت نکن
I gave Tom a few apples.	چند تا سیب به تام دادم.
I felt there was no need to do this.	احساس کردم نیازی به این کار نیست.
I really do not know.	من واقعا نمی دانم.
You're not really thirty, are you?	تو واقعاً سی ساله نیستی، نه؟
Tom is a janitor at the school where Mary teaches.	تام در مدرسه ای که مری در آن تدریس می کند سرایدار است.
I think Tom is missing.	من فکر می کنم که تام گم شده است.
I knew Tom was a good chess player, but I did not think he would be good enough to beat me.	می‌دانستم که تام شطرنج‌باز خوبی است، اما فکر نمی‌کردم آنقدر خوب باشد که بتواند مرا شکست دهد.
Tom may not know where Mary works.	ممکن است تام نداند مری کجا کار می کند.
Tom hugged Mary and kissed her.	تام مریم را در آغوش گرفت و بوسید.
Be sure to bring an umbrella.	حتما چتر بردارید.
I think Tom allows us to do that.	من فکر می کنم که تام به ما اجازه این کار را می دهد.
I often speak French with Tom.	من اغلب با تام به زبان فرانسوی صحبت می کنم.
Tom probably won't.	تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
They teach Chinese as the second national language in Singapore.	آنها زبان چینی را به عنوان دومین زبان ملی در سنگاپور آموزش می دهند.
I do not want to tell you how Tom and I got to know each other.	من نمی خواهم به شما بگویم که من و تام چگونه با هم آشنا شدیم.
Will Tom do it again?	آیا تام دیگر این کار را انجام خواهد داد؟
Tom did not realize how dangerous it was.	تام متوجه نشد که چقدر خطرناک است.
Tom said he knew Mary was going to do it.	تام گفت که می‌دانست مری قصد انجام آن را دارد.
I can not read that number. 	من نمی توانم آن عدد را بخوانم.
Zeros are too many.	صفرها خیلی زیاد است.
I know you did not mean to hurt Tom.	من می دانم که تو قصد نداشتی به تام صدمه بزنی.
I have been told that I am a pig.	به من گفته اند که من یک خوک هستم.
Tom is afraid of you, right?	تام از تو می ترسد، نه؟
There are many other things we can do.	بسیاری از کارهای دیگر نیز وجود دارد که می‌توانیم انجام دهیم.
Tom is playing basketball with his friends this afternoon.	تام امروز بعدازظهر با دوستانش بسکتبال بازی می کند.
In those days, people really knew how to have fun.	در آن روزها مردم واقعاً می دانستند چگونه سرگرم شوند.
Tom glanced at the box again.	تام نگاهی دیگر به جعبه انداخت.
Tom was uninterested in it.	تام در مورد آن بی علاقه بود.
You should take a shower before going to a party.	قبل از رفتن به مهمانی باید دوش بگیرید.
I do not think Tom will allow me to do that.	فکر نمی کنم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
Does raccoon hurt my chickens?	آیا راکون به جوجه های من صدمه می زند؟
I'm almost done.	من تقریبا انجام این کار را تمام کرده ام.
Tom resigned in October 2013.	تام در اکتبر 2013 استعفا داد.
Tom went to tell Mary the good news.	تام رفت تا خبر خوش را به مری بگوید.
I did not know that Tom was not going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
I had never seen Tom get angry.	من هرگز ندیده بودم که تام عصبانی شود.
Mining employment peaked in South Africa in the 1980s.	اوج اشتغال در معدن در آفریقای جنوبی در دهه 1980 رخ داد.
Who is the tallest person to play the guitar?	قد بلندی که گیتار میزنه کیه؟
Tom refuses to go.	تام حاضر به رفتن نیست.
I'm going to talk about that with Tom today.	من امروز در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
You could have spared Tom from doing this.	می توانستی تام را از انجام این کار معاف کنی.
If you press this button, the door will open.	اگر این دکمه را فشار دهید، در باز می شود.
Tom found Mary in his bedroom.	تام مری را در اتاق خوابش پیدا کرد.
Tom wished Mary good luck.	تام برای مریم آرزوی موفقیت کرد.
Tom said he did not think he would have enough time to do so today.	تام گفت که فکر نمی کند امروز زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
I was in a taxi with Paris Hilton last night.	دیروز شب با پاریس هیلتون در تاکسی مشترک بودم.
Tom does not seem to be as scared as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد نمی ترسد.
I thought you knew something I did not.	فکر می کردم تو چیزی می دانی که من نمی دانستم.
I thought you were going to be strong.	من فکر می کردم که تو قرار است قوی باشی.
I took Tom to the hospital.	تام را به بیمارستان رساندم.
I waited all day for Tom.	تمام روز منتظر تام بودم.
Tom always wears black or other dark colors.	تام همیشه لباس مشکی یا رنگ های تیره دیگر می پوشد.
Tom knows you can not speak French well.	تام می داند که شما نمی توانید به خوبی فرانسوی صحبت کنید.
Tom should not be on the cloud.	تام باید روی ابر نه باشد.
I have never been to Tom's house.	من هرگز به خانه تام نرفته ام.
Tom said he saw Mary eating with John in the school cafeteria.	تام گفت که مری را در حال غذا خوردن با جان در کافه تریا مدرسه دید.
Many women complain about their husbands.	بسیاری از زنان از شوهران خود شکایت دارند.
The school was founded in 1970.	این مدرسه در سال 1970 تاسیس شد.
Tom is not blacklisted yet.	تام هنوز در لیست سیاه قرار نگرفته است.
Tom spends all day in front of his computer.	تام تمام روز را جلوی کامپیوترش می گذراند.
If it has to do with Tom, I'm interested.	اگر ربطی به تام دارد، من علاقه مندم.
Tom explained his position to me.	تام موقعیت خود را برای من توضیح داد.
They bluff	بلوف میزنن
I do not know if I can speak enough French to understand myself.	نمی دانم می توانم آنقدر فرانسوی صحبت کنم که بتوانم خودم را بفهمم یا نه.
The water is not cold	آب سرد نیست
I managed to convince Tom to come.	من موفق شدم تام را متقاعد کنم که بیاید.
Tom was not wearing a lab coat.	تام کت آزمایشگاهی نپوشیده بود.
Tom's shift starts at midnight.	شیفت تام از نیمه شب شروع می شود.
Tom does this when he has time.	تام وقتی وقت داشته باشد این کار را انجام می دهد.
Can you give me a lift to the train station?	آیا می توانید به من یک آسانسور به ایستگاه قطار بدهید؟
Something was stuck in Tom's throat.	چیزی در گلوی تام گیر کرده بود.
They seemed fearless.	آنها نترس به نظر می رسیدند.
Just because I'm silent does not mean I have nothing to say.	فقط به این دلیل که ساکت هستم به این معنی نیست که چیزی برای گفتن ندارم.
Tom was really scared.	تام واقعاً ترسیده بود.
I eat in that restaurant three times a week.	من هفته ای سه بار در آن رستوران غذا می خورم.
Tom has to deal with it himself.	تام باید خودش با آن مقابله کند.
I did not think anyone was here yesterday.	فکر نمی کردم دیروز کسی اینجا باشد.
Tom said he thinks Mary might need to do this for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است لازم باشد این کار را برای جان انجام دهد.
Something terrible happened to Tom.	اتفاق وحشتناکی برای تام افتاد.
I think you weigh more than Tom	فکر کنم وزنت بیشتر از تام باشه
Tom is a wonderful person.	تام خیلی آدم فوق العاده ای است.
Tom was the one who suggested we try this method.	تام کسی بود که به ما پیشنهاد داد این روش را امتحان کنیم.
Sorry to see you	متاسفم که دیدی
Tom must be doing something wrong.	تام باید کار اشتباهی انجام می دهد.
Ask Tom if he wants to do this with you.	از تام بپرس که آیا او می خواهد این کار را با تو انجام دهد.
Tom refuses to work night shifts.	تام از کار کردن در شیفت شب امتناع می کند.
Tom's better ideas than you.	ایده های تام بهتر از شماست.
I do not think this request is illogical.	من فکر نمی کنم که این درخواست غیر منطقی باشد.
Delay was inevitable.	تاخیر اجتناب ناپذیر بود.
Tom never said where he first met Mary.	تام هرگز نگفت کجا اولین بار مری را ملاقات کرده است.
Tom is the person Mary met yesterday.	تام شخصی است که مری روز گذشته ملاقات کرد.
I guess I'll wait for Tom to come here.	حدس می زنم صبر کنم تا تام به اینجا بیاید.
The palace was heavily guarded.	کاخ به شدت محافظت می شد.
Tom and Mary go to a doctor.	تام و مری نزد یک دکتر می روند.
Tom often wears a fake wedding ring.	تام اغلب یک حلقه ازدواج تقلبی می پوشد.
Tom said Mary was patient.	تام گفت که مری صبور بود.
Tom is probably awake, isn't he?	تام احتمالا بیدار است، اینطور نیست؟
This beef is very tasty and tender.	این گوشت گاو بسیار خوشمزه و لطیف است.
This is one of the best books I have read this year.	این یکی از بهترین کتاب هایی است که امسال خوانده ام.
I'm not interested.	من علاقه ای ندارم.
He can not do everything himself.	خودش نمی تواند همه کارها را انجام دهد.
Tom said Mary had been very busy all day.	تام گفت مری در تمام طول روز بسیار شلوغ بوده است.
Science can not solve all the problems of life.	علم نمی تواند تمام مشکلات زندگی را حل کند.
I called Tom this afternoon.	امروز بعد از ظهر از تام تماس گرفتم.
Are you telling me why you do not want to go to Boston with us?	آیا به من می گویید چرا نمی خواهید با ما به بوستون بروید؟
I'm tired of walking a lot	از راه رفتن زیاد خسته شدم
You are getting sick	داری مریضم میکنی
I did not tell anyone where I hid the gold coins.	من به کسی نگفتم که سکه های طلا را کجا پنهان کرده ام.
Tom is very comfortable.	تام خیلی راحت شده است.
I thought Tom had forgotten me by now.	فکر می کردم تام تا حالا منو فراموش کرده بود.
Can't you sing?	نمی تونی آواز بخونی؟
Tom thinks women always tell their best friends everything.	تام فکر می کند که زنان همیشه همه چیز را به بهترین دوستان خود می گویند.
A monster is under the bed.	یک هیولا زیر تخت است.
Everyone knew that Tom did not want to go to Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به بوستون برود.
Tom went to YMCA.	تام به YMCA رفت.
Tom had no money	تام پول نداشت
Tom is scheduled to be here by noon.	تام قرار است تا ظهر اینجا باشد.
Tom went to college in Australia.	تام به دانشگاهی در استرالیا رفت.
Tom reacted.	تام واکنش نشان داد.
I have not written a letter to Tom since last October.	من از اکتبر گذشته برای تام نامه ای ننوشته ام.
Tom said he did not want to talk to Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری صحبت کند.
This is the cheapest.	این ارزان ترین است.
Tom does not talk much about his family.	تام زیاد در مورد خانواده اش صحبت نمی کند.
Tom shouted at his boss.	تام توسط رئیسش فریاد زد.
Tom wanted to tell Mary what had happened.	تام می خواست به مری درباره اتفاقی که افتاده است بگوید.
Tom continues to do so.	تام به این کار ادامه می دهد.
I am very determined to do this today.	من خیلی مصمم هستم که امروز این کار را انجام دهم.
Tom sang with me.	تام با من آواز خواند.
I did not know why I was not going to go to that part of the city.	نمی دانستم چرا قرار نبود به آن قسمت از شهر بروم.
Tom told me that Mary would be very hungry.	تام به من گفت که مری بسیار گرسنه خواهد بود.
Do not judge a person by the opinions of his enemies.	یک انسان را از روی نظرات دشمنانش قضاوت نکنید.
Tom put his hand on Mary's mouth.	تام دستش را روی دهان مری گذاشت.
What Tom said was not true	چیزی که تام گفت درست نبود
Tom said he did not want to work as a waiter.	تام گفت که نمی خواهد به عنوان پیشخدمت کار کند.
Unable to prove his innocence, he was forced to leave his hometown.	او که نتوانست بی گناهی خود را ثابت کند، مجبور شد شهر زادگاهش را ترک کند.
Tom is the only one in our family who knows how to speak French.	تام تنها کسی در خانواده ما است که می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Can you make a handrail?	آیا می توانید یک پایه دستی انجام دهید؟
I have closed all six windows.	من هر شش پنجره را بسته ام.
Tom waited for Mary to say something.	تام منتظر ماند تا مری چیزی بگوید.
Some say China was like a Russian colony.	برخی می گویند چین مانند مستعمره روسیه بود.
You did not do this as usual last month.	ماه گذشته به اندازه معمول این کار را انجام ندادید.
Are you sure you want to go there?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به آنجا بروید؟
The situation in the camp was terrible.	شرایط در اردوگاه وحشتناک بود.
I do not like it when people ignore me.	وقتی مردم مرا نادیده می گیرند، دوست ندارم.
I have to talk to you for a moment	باید یه لحظه باهات صحبت کنم
Tom asked a lot of silly questions.	تام سوالات احمقانه زیادی پرسید.
Tom told me it didn't matter.	تام به من گفت که مهم نیست.
The newspaper has not published your article yet.	روزنامه هنوز مقاله شما را منتشر نکرده است.
Haven't I told you everything before?	آیا قبلاً همه چیز را به شما نگفته ام؟
Why don't you tell me the rest of the story?	چرا بقیه داستان را به من نمی گویید؟
Tom robbed a bank in Boston.	تام از یک بانک در بوستون سرقت کرد.
When do you think Tom will come?	فکر می کنی تام کی بیاد؟
I will check you.	من شما را چک آپ می کنم.
Tom will be proud of you.	تام به تو افتخار خواهد کرد.
We lit a fire to keep warm.	آتش روشن کردیم تا گرم شویم.
Tom said no one was there.	تام گفت کسی آنجا نیست.
I am waiting for delivery	منتظر تحویل هستم
Will you take this box to Tom?	آیا این جعبه را نزد تام می بری؟
Having a university degree is not a guarantee of finding a job.	داشتن مدرک دانشگاهی تضمینی برای یافتن شغل نیست.
I did not know that Tom was going to do that today.	نمی دانستم که تام قصد دارد این کار را امروز انجام دهد.
I wish Tom had told me about it before.	کاش تام قبلاً در مورد آن به من گفته بود.
Tom is not impulsive, but he is Mary.	تام تکانشی نیست، اما مری است.
Tom was convicted of drunk driving in New York.	تام به جرم رانندگی در حالت مستی در نیویورک گناهکار شد.
You will be angry when you hear this joke.	وقتی این لطیفه را بشنوید عصبانی خواهید شد.
I don't think you need to tell Tom why you did it.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا این کار را کردی.
These are your neighborhoods.	این محله های شماست.
Tom works here too.	تام اینجا هم کار می کند.
I should never have trusted you	من هرگز نباید به شما اعتماد می کردم
Tom has to wear a suit and tie to work.	تام باید برای سر کار کت و شلوار و کراوات بپوشد.
Tell me who you are and where you came from.	به من بگو کی هستی و از کجا آمده ای.
I did not want to do this, but I had no choice.	من نمی خواستم این کار را بکنم، اما چاره ای نداشتم.
I did not know the last time I saw Tom.	آخرین باری که تام را دیدم نشناختم.
I know Tom is a biologist.	من می دانم که تام یک زیست شناس است.
Tom does not have to stop.	تام مجبور نیست این کار را متوقف کند.
Tom said he thought Mary was not ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده این کار نیست.
Tom loves to eat popcorn.	تام خوردن پاپ کورن را دوست دارد.
It does not matter what Tom said.	آنچه تام گفت هیچ اهمیتی ندارد.
Let's rewrite the ending of the play.	بیایید پایان نمایشنامه را بازنویسی کنیم.
Tom was in Australia last month.	تام ماه گذشته در استرالیا بود.
Tom is rarely busy on Mondays.	تام به ندرت در روز دوشنبه مشغول است.
I thought Tom and Mary were both over thirty.	فکر می کردم تام و مری هر دو بالای سی سال هستند.
Tom used to be a great swimmer.	تام قبلاً شناگر بسیار خوبی بود.
I'll do anything to bring Tom back.	من هر کاری می کنم تا تام را برگردانم.
Tom was not badly injured.	تام به شدت آسیب ندیده بود.
I knew Tom could not do it.	می دانستم که تام قادر به انجام این کار نیست.
Tom was not very good with anyone.	تام با هیچ کس خیلی خوب نبود.
Obviously you do not want to do this for me.	کاملاً واضح است که شما نمی خواهید این کار را برای من انجام دهید.
Tom works on Wall Street.	تام در وال استریت کار می کند.
Tom did not know what Mary was talking about.	تام نمی دانست مری درباره چه چیزی صحبت می کند.
Tom told me he was sleepy.	تام به من گفت که خواب آلود است.
Tom did not seem to notice.	به نظر می رسید تام توجه نکرده باشد.
Tom has already decided not to go to Boston next summer.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون نمی رود.
You are faster than me	تو از من سریعتر هستی
I do not accept no for the answer.	من نه برای پاسخ نمی پذیرم.
You do not have to do this alone.	شما مجبور نیستید این کار را به تنهایی انجام دهید.
You can not win unless you try.	شما نمی توانید برنده شوید مگر اینکه تلاش کنید.
Tom opened a window.	تام پنجره ای را باز کرد.
Tom will no longer be allowed to do so.	تام دیگر اجازه این کار را نخواهد داشت.
I found my credit card that I thought I had lost.	کارت اعتباری خود را پیدا کردم که فکر می کردم گم کرده ام.
Tom introduced himself as Mary's ex-husband.	تام خود را شوهر سابق مری معرفی کرد.
We may have a very strong earthquake at any moment.	هر لحظه ممکن است زلزله بسیار شدیدی داشته باشیم.
Tom gave Mary a ring.	تام به مریم حلقه داد.
I did not have a chance	شانسی نداشتم
Tom said he did not think it was worth the time.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ارزش وقتش را داشته باشد.
Tom needs medical help.	تام به کمک پزشکی نیاز دارد.
Tom needs Mary to help him.	تام به مری نیاز دارد تا به او کمک کند.
Tom never gives up, does he?	تام هرگز دست از کار نمی کشد، او؟
Tom did not ask Mary to dance.	تام از مری برای رقص نخواست.
It is not good to force our opinions on others.	این خوب نیست که عقاید خود را به زور به دیگران تحمیل کنیم.
That book was not interesting at all	اون کتاب اصلا جالب نبود
Maryam goes to that restaurant every other day for lunch.	مریم یک روز در میان برای ناهار به آن رستوران می رود.
Everyone yells at me	همه سرم داد میزنن
I do not have to study tonight. 	مجبور نیستم امشب درس بخوانم.
I think I'll watch TV for a while	فکر کنم یه مدت تلویزیون ببینم
Only a handful of people are able to do this.	فقط تعداد کمی از افراد قادر به انجام این کار هستند.
Maryam quickly checked her hair and makeup.	مریم سریع موهایش و آرایشش را چک کرد.
I do not think Tom will know if he can do it until he does.	من فکر نمی‌کنم تام تا زمانی که این کار را انجام ندهد، بداند که آیا می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه.
You are a good cook	تو آشپز خوبی هستی
Tom was the only one injured.	تام تنها کسی بود که صدمه دید.
Tom did not trust me	تام به من اعتماد نداشت
Green is a feature of this type of apple.	رنگ سبز از ویژگی های این نوع سیب است.
In addition to being beautiful in English, the secretary is also good.	منشی علاوه بر زیبا بودن به زبان انگلیسی هم خوب است.
Where should we wait for Tom?	کجا باید منتظر تام باشیم؟
I have three brothers who used to work in Australia.	من سه برادر دارم که قبلاً در استرالیا کار می کردند.
I know Tom will not do this any time soon.	می دانم که تام این کار را به این زودی انجام نخواهد داد.
I know Tom wants to talk to Mary.	می دانم که تام می خواهد با مری صحبت کند.
Tom gave his horse oats.	تام به اسبش جو دوسر داد.
This is extremely low.	این فوق العاده کم است.
We do not need to do this now.	الان لازم نیست این کار را بکنیم.
Tom knew nothing about the murders.	تام از قتل ها چیزی نمی دانست.
I did not even know that my car had been stolen.	حتی نمی دانستم ماشینم را دزدیده اند.
I decided not to do this anymore.	من تصمیم گرفتم که دیگر این کار را نکنم.
Tom is absolutely sure, isn't he?	تام کاملاً مطمئن است، اینطور نیست؟
Tom is wearing a bright red tie.	تام یک کراوات قرمز روشن بسته است.
They are pilots.	آنها خلبان هستند.
I thought we were going to do it together	فکر کردم قراره این کار رو با هم انجام بدیم
I was not surprised that Tom did not need to do what I was supposed to do.	من تعجب نکردم که تام نیازی نداشته باشد همان کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
Those who listened to Tom let out a sigh of relief.	آنهایی که به تام گوش می‌دادند آهی از آرامش بیرون کشیدند.
A single wheel has only one wheel.	تک چرخ فقط یک چرخ دارد.
Tom aimed his gun at Mary.	تام تفنگش را به سمت مری نشانه گرفت.
Were you scared the first time you boarded the plane?	اولین باری که سوار هواپیما شدی ترسیدی؟
You seem to be worried.	به نظر می رسد که شما نگران هستید.
I am not satisfied with how things went.	از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی نیستم.
Tom and Mary both know that John did it.	تام و مری هر دو می دانند که جان این کار را کرده است.
Do not touch anything without asking.	بدون درخواست به چیزی دست نزنید.
That was all I could understand.	این تمام چیزی بود که من توانستم بفهمم.
I did not finish this	من این کار را تمام نکردم
I think Tom was wrong again.	فکر می کنم تام دوباره اشتباه کرده است.
When was Tom screaming?	تام سر کی فریاد می زد؟
More than thirty percent of our students go to university.	بیش از سی درصد از دانشجویان ما به دانشگاه می روند.
I do not think your father will accept.	من فکر نمی کنم که پدرت قبول کند.
I'm not afraid to kiss Tom.	من از بوسیدن تام نمی ترسم.
Tom probably won't get nervous.	تام احتمالاً عصبی نخواهد شد.
I can not make the chair.	من نمی توانم صندلی را درست کنم.
Everyone knows this will not happen.	همه می دانند که این اتفاق نخواهد افتاد.
I will not tell you my name.	من اسمم را به شما نمی گویم.
Flaxseed is one of the healthiest foods on earth.	بذر کتان یکی از سالم ترین غذاهای روی زمین است.
Where did you learn blues singing?	آواز بلوز را از کجا یاد گرفتی؟
Tom probably wishes he ate more for breakfast.	تام احتمالاً آرزو می کند که برای صبحانه بیشتر می خورد.
I think Tom is waiting for us.	من فکر می کنم تام منتظر ما باشد.
Tom sang the song I requested.	تام آهنگی را که من درخواست کردم خواند.
You found something	یه چیزی پیدا کردی
Tom wears headphones.	تام هدفون به سر دارد.
This will probably not be appropriate.	این احتمالاً مناسب نخواهد بود.
Tom and Mary ask us to help them today.	تام و مری از ما می خواهند که امروز به آنها کمک کنیم.
I can not believe the happiness here	باورم نمیشه اینجا خوشحالی
Do you think Tom might be cold?	آیا فکر می کنید تام ممکن است سرد باشد؟
You should not have said such a thing to Tom	تو نباید همچین چیزی به تام میگفتی
When does this happen to Tom?	چه زمانی برای تام اتفاق می افتد؟
Where is your mother?	مادرت کجاست؟
Let's stop to relax somewhere with a good view.	بیایید برای استراحت در جایی با چشم انداز خوب توقف کنیم.
Do not understand yet?	هنوز نفهمیدی؟
Tom is so drunk he doesn't do that, does he?	تام خیلی مست است که این کار را نمی کند، اینطور نیست؟
I'm not going to Boston as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم به بوستون نمی روم.
Does Tom plant pumpkins?	آیا تام کدو تنبل می کارد؟
I just told Tom what time it should be here.	من فقط به تام گفتم چه ساعتی باید اینجا باشد.
I know you want to help Tom.	می دانم که می خواهی به تام کمک کنی.
Make a syrup by boiling one and a half pounds of sugar and one cup of water for every two pounds of apples.	با جوشاندن یک و نیم پوند شکر و یک پیمانه آب به ازای هر دو پوند سیب شربت درست کنید.
Tom thought I might have to do it myself.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور شوم خودم این کار را انجام دهم.
Tom advised me to do this before returning to Boston.	تام به من توصیه کرده است که قبل از بازگشت به بوستون این کار را انجام دهم.
You should not park your car in a restricted parking area.	شما نباید ماشین خود را در منطقه پارک ممنوع پارک کنید.
Tom is a very smart boy.	تام پسر بسیار باهوشی است.
I am just finishing the report.	من تازه دارم گزارش را تمام می کنم.
Tom said Mary should have asked John for help.	تام گفت مری باید از جان کمک می خواست.
I choked on a grin.	پوزخندی را خفه کردم.
Tom did not recognize Mary's voice.	تام صدای مری را نشناخت.
Tom is a thirteen-year-old boy who lives in my neighborhood.	تام پسری سیزده ساله است که در همسایگی من زندگی می کند.
Tom was really scared of that.	تام از این موضوع واقعاً ترسیده بود.
I do not think Tom was shocked to see this happen.	فکر نمی‌کنم تام وقتی این اتفاق را دید، شوکه شد.
Who is missing in this photo?	چه کسی در این عکس گم شده است؟
Mr. Jackson is my home teacher.	آقای جکسون معلم خانه من است.
Tom is not an art student, is he?	تام دانشجوی هنر نیست، او؟
Tom has to go back to work.	تام باید سر کار برگردد.
Of course you do not understand	معلومه که نمیفهمی
From now on, I will try to help you at work.	از این به بعد سعی می کنم در کار به شما کمک کنم.
I do not know who wrote this letter.	من نمی دانم این نامه را چه کسی نوشته است.
If I knew how to do it, I would do it myself.	اگر می دانستم چگونه این کار را انجام دهم، خودم این کار را انجام می دادم.
I do not want to hurt Tom's feelings.	من نمی خواهم احساسات تام را جریحه دار کنم.
I thought you hated Tom.	فکر کردم گفتی از تام متنفری.
Everyone loves dolls.	همه عروسک ها را دوست دارند.
You will be punctual, right?	شما وقت شناس خواهید بود، اینطور نیست؟
You're the one who taught Tom French, aren't you?	تو کسی هستی که به تام زبان فرانسه یاد دادی، اینطور نیست؟
A man can not be judged by his appearance.	یک مرد را نمی توان از روی ظاهرش قضاوت کرد.
Tom will probably not forgive us.	تام احتمالا ما را نخواهد بخشید.
Tom should not have told you.	تام نباید به شما می گفت.
If I do not do this, I will be fired.	اگر این کار را نکنم اخراج می شوم.
Why didn't Tom win today?	چرا تام امروز برنده نشد؟
Tom should have been able to answer all of these questions.	تام باید می توانست به همه این سوالات پاسخ دهد.
You are very lucky	تو خیلی خوش شانسی
Tom will explain it to Mary.	تام آن را برای مری توضیح خواهد داد.
If Mary does not do this, Tom will be surprised.	اگر مری این کار را نکند تام غافلگیر خواهد شد.
Why waste so much time watching TV?	چرا اینقدر وقت خود را برای تماشای تلویزیون تلف می کنید؟
This is a choice you have to make yourself.	این انتخابی است که باید خودتان انجام دهید.
It's a pity Tom could not come to our party.	حیف شد که تام نتوانست به مهمانی ما بیاید.
I folded my clothes and put them in my suitcase.	لباس هایم را تا کردم و داخل چمدان گذاشتم.
Tom thought Mary would not forget.	تام فکر کرد مری این کار را فراموش نخواهد کرد.
Tom just needs more time, Tom said.	تام گفت که فقط به زمان بیشتری نیاز دارد.
I have to do this before I go to sleep.	قبل از اینکه بخوابم باید این کار را انجام دهم.
I thought Tom was different.	من فکر می کردم تام متفاوت است.
I just want to know what Tom said.	من فقط می خواهم بدانم تام چه گفت.
He woke up and saw that he was lying on a park bench.	از خواب بیدار شد و دید که روی نیمکت پارک دراز کشیده است.
Tom and Mary got in touch last year.	تام و مری سال گذشته با یکدیگر رابطه برقرار کردند.
He loves his daughter, but his wife is not.	او دخترش را دوست دارد اما همسرش اینطور نیست.
I could not do that with Tom.	من نمی توانستم این کار را با تام انجام دهم.
We had no announcement	ما هیچ اطلاعیه ای نداشتیم
Tom comes here every weekend.	تام هر آخر هفته اینجا می آید.
Tom is a little different.	تام کمی متفاوت است.
Tom told me I'm slow.	تام به من گفت کند هستم.
Tom really does not want to go dancing.	تام واقعاً نمی خواهد به رقص برود.
I have been wearing this coat for more than five years.	من بیش از پنج سال است که این پالتو را می پوشم.
I want your feedback.	من بازخورد شما را می خواهم.
I know Tom is a villain.	من می دانم که تام یک شرور است.
Would you like me to ask Tom why he does not want to go?	دوست داری از تام بپرسم چرا نمی خواد بره؟
Tom never finished high school.	تام هرگز دبیرستان را تمام نکرد.
May I have a dog bag, please?	آیا می توانم یک کیف سگی داشته باشم، لطفا؟
You probably should not tell Tom that you do not intend to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویید که قصد انجام این کار را ندارید.
Maybe that's the problem.	شاید مشکل همین باشد.
Tom said the case is closed.	تام گفت که پرونده بسته شده است.
Do not know how to swim at all?	اصلا شنا بلد نیستی؟
I do not think I can live in Boston anymore.	فکر نمی‌کنم دیگر بتوانم در بوستون زندگی کنم.
I always dreamed of going to Australia.	من همیشه آرزو داشتم به استرالیا بروم.
You and I are not very similar	من و تو شباهت زیادی نداریم
We all sang in unison.	همه یکصدا می خواندیم.
Your help is essential to our success.	کمک شما برای موفقیت ما ضروری است.
I know Tom did not know why Mary was doing this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری خودش این کار را می کند.
Tom got F.	تام F گرفت.
It used to be a pier.	قبلا اینجا اسکله بود.
Tom and Mary both work in this supermarket.	تام و مری هر دو در این سوپرمارکت کار می کنند.
Tom may be fined if he does so.	تام اگر این کار را بکند ممکن است جریمه شود.
We believe Tom is still inside the building.	ما معتقدیم تام هنوز داخل ساختمان است.
I do not have a theory yet	من هنوز تئوری ندارم
Tom is a new student. 	تام یک دانشجوی جدید است.
Maryam is also a new student.	مریم هم دانشجوی جدید است.
I have a few questions to ask you.	من چند سوال دارم که باید از شما بپرسم.
Tom's grandchildren got nothing.	نوه های تام چیزی نگرفتند.
Think of Tom's feelings.	به احساس تام فکر کنید.
Tom told me I had to do this as soon as possible.	تام به من گفت که باید در اسرع وقت این کار را انجام دهم.
Tom and Mary said they had not received any money yet.	تام و مری گفتند که هنوز پولی دریافت نکرده اند.
I do not want Tom to go to Australia with us.	من نمی خواهم تام با ما به استرالیا برود.
Tom stood up.	تام ایستاد.
Do you come here more than once a week?	آیا شما بیش از یک بار در هفته به اینجا می آیید؟
Tom and I won.	من و تام برنده شدیم.
I do not know if they heard or not.	نمی دانم شنیدند یا نه.
Tom has already decided to help you.	تام قبلاً تصمیم گرفته است به شما کمک کند.
I'm sure they're talking about what happened.	من مطمئن هستم که آنها در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت می کنند.
Tom said he wanted to do it himself.	تام گفت که می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
You really do not want to talk about it, do you?	شما واقعاً نمی خواهید در مورد این موضوع صحبت کنید، نه؟
I do not know if it will rain, but if it does, I will pick up an umbrella.	بعید میدونم بارون بباره ولی اگه بباره چتر برمیدارم.
Mary attends ballet classes.	مری در کلاس های باله شرکت می کند.
Tom changed a few words.	تام چند کلمه را تغییر داد.
I searched everywhere, but did not find it.	همه جا را گشتم، اما پیدا نکردم.
Tom carefully compared the two objects.	تام این دو شی را با دقت مقایسه کرد.
I did not know you were going to do that.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را دارید.
Tom loves the teacher.	تام معلم را دوست دارد.
I know I do not have much choice.	می دانم که انتخاب زیادی ندارم.
I leave at about ten in the morning.	حدود ده صبح می روم.
Tom does not think you can take care of yourself.	تام فکر نمی کند که بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
Tom asks me to follow Mary.	تام از من می خواهد که مری را دنبال کنم.
Hey, you can not enter my house	هی نمی تونی وارد خونه من بشی
I thought Tom was disappointed.	فکر کردم تام از انجام این کار ناامید است.
Do not worry, I have done this a thousand times.	نگران نباش من این کار را هزار بار انجام داده ام.
Tom is one of the ugliest men I have ever seen.	تام یکی از بدجنس ترین مردانی است که تا به حال دیده ام.
Tom claims he can see the future.	تام ادعا می کند که می تواند آینده را ببیند.
I know Tom knows Mary wanted to do that.	می دانم که تام می داند که مری می خواست این کار را انجام دهد.
What you have just suggested is much more logical than Tom's suggestion.	چیزی که شما همین الان پیشنهاد دادید بسیار منطقی تر از پیشنهاد تام است.
How did Tom get my number?	تام چگونه شماره مرا گرفت؟
Tom is not our drummer.	تام درامر ما نیست.
I'll talk to Tom about what we discussed.	من با تام در مورد آنچه که ما بحث کردیم صحبت خواهم کرد.
What do you expect from someone like Tom?	از فردی مثل تام چه انتظاری دارید؟
Tom does not watch war movies.	تام فیلم های جنگی نمی بیند.
Tom no longer watches TV.	تام دیگر تلویزیون نگاه نمی کند.
Tom must be to blame	تام باید مقصر باشه
I do not know how to write poetry	من بلد نیستم شعر بنویسم
Tom is in the cafeteria.	تام در کافه تریا است.
How long have Tom and Mary been dating?	چند وقت است که تام و مری با هم بیرون می روند؟
They will not be happy until they take everything from us.	آنها تا زمانی که همه چیز ما را نگیرند خوشحال نخواهند شد.
Let Tom read for himself.	بگذار تام خودش بخواند.
Tom is ready to help us tomorrow, isn't he?	تام فردا حاضر است به ما کمک کند، اینطور نیست؟
Tom makes a lot of noise	تام خیلی سروصدا میکنه
Tom folded the blankets.	تام پتوها را تا کرد.
Tom walked into the tree.	تام در درختکاری قدم زد.
Tom was studying in the library.	تام در کتابخانه مشغول مطالعه بود.
This is a well written book.	این یک کتاب خوب نوشته شده است.
Electrons have a negative electric charge.	الکترون ها دارای بار الکتریکی منفی هستند.
I do not understand the questions the teacher asks.	من سوالاتی که معلم می پرسد را متوجه نمی شوم.
Tom tends to say the first thing that comes to mind.	تام تمایل دارد اولین چیزی را که به ذهنش می رسد بگوید.
Tom was the one who told me what happened.	تام کسی بود که به من گفت چه اتفاقی افتاده است.
Tom told me he thought Mary was happy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشحال است.
I had one or two questions but I did not ask	یکی دوتا سوال داشتم ولی نپرسیدم
The road stays straight for the next 50 miles.	جاده تا 50 مایل بعدی مستقیم می ماند.
Well, I'm going down to see Tom.	خوب، من برای دیدن تام پایین می روم.
Tom has a nicer house than me.	تام خانه زیباتری از من دارد.
I could not take this chance.	من نمی توانستم از این شانس استفاده کنم.
I'm sure I heard something	مطمئنم یه چیزی شنیدم
I should never have kissed Tom's girlfriend.	من هرگز نباید دوست دختر تام را می بوسیدم.
I think Tom should have gone sooner.	من فکر می کنم که تام باید زودتر می رفت.
Tom sent some love letters to Mary.	تام چند نامه عاشقانه برای مریم فرستاد.
Tom had no choice.	تام چاره دیگری نداشت.
He promised the slaves that they would be set free.	او به بردگان وعده داد که آزاد خواهند شد.
There is no easy way out.	هیچ راه آسانی برای خروج از اینجا وجود ندارد.
I know Tom is not a Harvard graduate student. 	می دانم که تام دانشجوی ارشد هاروارد نیست.
He is just a young man.	او فقط یک جوان است.
I would not have told this to Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم این را به تام نمی گفتم.
The question was why Tom did it.	سوال این بود که چرا تام این کار را کرد.
It is clear that Tom was not happy about this.	واضح است که تام از این اتفاق خوشحال نبود.
Tom helped me fix the hedge.	تام به من کمک کرد پرچین را اصلاح کنم.
I should never have allowed you to carry it alone.	من هرگز نباید اجازه می دادم که شما آن را به تنهایی حمل کنید.
The catapult threw boulders at the castle walls.	منجنیق تخته سنگ را روی دیوارهای قلعه پرتاب کرد.
Tom and Mary will not be allowed to do so.	تام و مری اجازه این کار را نخواهند داشت.
You and I were not given a chance.	به تام فرصتی به من و تو داده نشد.
I do not know how to write poetry.	من بلد نیستم شعر بنویسم.
Lend me something to cut it short.	چیزی به من قرض بده تا این را با آن کوتاه کنم.
I did not know how to start.	نمی دانستم چگونه شروع کنم.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
I did not see anyone catch fish.	من ندیدم کسی ماهی بگیرد.
I am responsible for the honesty of this man.	من پاسخگوی صداقت این مرد هستم.
Maybe Tom will help you later.	شاید تام بعداً به شما کمک کند.
Tom asked Mary to call him after dinner.	تام از مری خواست که بعد از شام با او تماس بگیرد.
I hope I do not get nervous	امیدوارم عصبی نشم
Do you think Tom is late again?	آیا فکر می کنید که تام دوباره دیر می شود؟
Sounds suspicious	مشکوک به نظر میای
I do not think we need Tom's help.	فکر نمی کنم به کمک تام نیاز داشته باشیم.
Who buys?	چه کسی خرید می کند؟
I had never worked with this type of wood before.	من قبلا با این نوع چوب کار نکرده بودم.
Tom knows that Mary should not do this.	تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
He gave an empty test.	او یک تست خالی داد.
They are worried.	آنها نگران هستند.
I hope Tom likes it here.	امیدوارم تام از اینجا خوشش بیاید.
Tom has a house by the lake.	تام خانه ای در کنار دریاچه دارد.
I let Tom win.	اجازه دادم تام برنده شود.
I can not change my feelings.	من نمی توانم احساسم را تغییر دهم.
Tom looked at Mary and shrugged.	تام به مری نگاه کرد و شانه بالا انداخت.
You did not seem surprised when Tom told me I did not have to do this.	وقتی تام به من گفت که مجبور نیستم این کار را انجام دهم، به نظر تعجب نکردی.
Tom looked unlucky.	تام بدشانس به نظر می رسید.
We must be careful. 	ما باید مراقب باشیم.
It may be a trap.	ممکن است یک تله باشد.
I guess Tom will not come.	من حدس می زنم که تام نخواهد آمد.
Why don't you bring Tom?	چرا نمی روی تام را بیاوری؟
I have not eaten for many days	خیلی روزه که نخوردم
The whole world is watching	تمام دنیا تماشا می کنند
Tom arrived three hours before Mary arrived.	تام سه ساعت قبل از رسیدن مری به آنجا رسید.
It's important that Tom hears this.	این مهم است که تام این را بشنود.
Unfortunately, Tom has already been nominated.	متأسفانه، تام قبلا نامزد کرده است.
I thought you were ready.	من فکر کردم که شما آماده باشید.
Tom is a bad old man.	تام یک پیرمرد بداخلاق است.
I just talked to Tom there.	من همین الان با تام آنجا صحبت کردم.
I ask Tom when he started studying French.	از تام می‌پرسم که او چه زمانی شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
It is good to be able to speak a number of foreign languages.	خیلی خوب است که بتوانید به تعدادی از زبان های خارجی صحبت کنید.
I'm not really that old.	من واقعاً آنقدر پیر نیستم.
I'm sure you will find something in the refrigerator.	مطمئنم در یخچال چیزی پیدا خواهید کرد.
Why don't you and Tom do this?	چرا تو و تام این کار را نمی کنی؟
Who are the kidnappers?	آدم ربایان چه کسانی هستند؟
I do not like wine	من شراب دوست ندارم
Do you think Tom is responsible for this?	آیا فکر می کنید تام مسئول این اتفاق است؟
Tom is not much heavier than Mary.	تام خیلی سنگین تر از مری نیست.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Should we be kind to Tom?	آیا باید با تام مهربان باشیم؟
Tom and Mary discussed religion.	تام و مری در مورد دین بحث کردند.
Tom told me he thought Mary was ambitious.	تام به من گفت که فکر می کند مری جاه طلب است.
I want to be the one to make you laugh.	من می خواهم کسی باشم که تو را بخنداند.
I do not want to do any of these things.	من نمی خواهم هیچ یک از این کارها را انجام دهم.
I did not hear a word from Tom.	من یک کلمه از آنچه تام گفت نشنیدم.
I do not think Tom will fight much.	فکر نمی کنم تام زیاد دعوا کند.
Tom is too worried about Mary.	تام بیش از حد نگران مری است.
I do not think we should have to do that today.	فکر نمی کنم امروز مجبور باشیم این کار را انجام دهیم.
Tom seemed to be up all night.	تام انگار تمام شب را بیدار بوده است.
I'm not used to it yet.	من هنوز به آن عادت نکرده ام.
Tom could not answer any of the questions.	تام نتوانست به هیچ یک از سؤالات پاسخ دهد.
I hope Tom is back soon	امیدوارم تام به زودی برگرده
I know Tom is used to waking up early.	می دانم که تام به زود بیدار شدن عادت دارد.
Tom read thirty books last year.	تام سال گذشته سی کتاب خواند.
Tom probably won't do it again today.	تام احتمالاً امروز دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom, can I talk to you?	تام، می توانم با شما صحبت کنم؟
Can you please tell me where is the nearest public telephone?	میشه لطفا بگید نزدیکترین تلفن عمومی کجاست؟
Tom did it well.	تام به خوبی از عهده آن برآمد.
Tom said this to me.	تام این را به صورت من گفت.
I talked to Tom to help me clean the garage.	از تام صحبت کردم که به من کمک کند تا گاراژ را تمیز کنم.
Tom also bought a dictionary.	تام یک دیکشنری هم خرید.
You're not going back to Australia, are you?	به استرالیا برنمی گردی، نه؟
I like working with Tom.	من دوست دارم با تام کار کنم.
Tom said Mary thought she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که شاید لازم باشد این کار را خودش انجام دهد.
I went to school with Tom.	من با تام به مدرسه رفتم.
It is a miracle that you are alive.	این یک معجزه است که شما زنده هستید.
You knew I could not do that, did you?	تو می دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I am drunk.	من مستم.
come on. 	بیا دیگه.
I want to show you something.	می خواهم چیزی به تو نشان دهم.
Tom can probably figure it out.	تام احتمالا می تواند این را درک کند.
Tom nodded.	تام سرش را به نشانه نه تکان داد.
All you have to do is sign this form.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این برگه را امضا کنید.
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا خواهد رفت.
I think Tom is a spy.	من گمان می کنم تام یک جاسوس است.
I think I can give you something that will make you feel better.	فکر می کنم می توانم چیزی به شما بدهم که حال شما را بهتر کند.
What is your favorite movie?	فیلم مورد علاقه شما چیست؟
Tom does not like to lend his books to Mary.	تام دوست ندارد کتاب هایش را به مری قرض دهد.
I advised Tom to lose some weight.	به تام توصیه کردم کمی وزن کم کند.
Is Tom good in French?	آیا تام در زبان فرانسه خوب است؟
Tom put his money in the shoebox.	تام پولش را در جعبه کفش گذاشت.
Tom told me he thought Mary was satisfied.	تام به من گفت که فکر می کند مری راضی است.
I did not notice Tom's presence.	متوجه حضور تام نشدم.
Tom, someone is here to see you.	تام، کسی اینجا هست که تو را ببیند.
I have to show you something	باید یه چیزی بهت نشون بدم
I will miss you	دلم برای بودنت تنگ خواهد شد
This is also true of Tom.	این در مورد تام نیز صدق می کند.
I do not know how Tom got to Australia.	من نمی دانم تام چگونه به استرالیا رفت.
Tom gave Mary the sad news.	تام این خبر تلخ را به مری داد.
I have to get back here by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 به اینجا برگردم.
It comes like gloves	مثل دستکش میاد
My teacher was not in charge and was fired.	استاد من تصدی مسئولیت نداشت و اخراج شد.
You're not lucky, Tom.	تو خوش شانس نیستی، تام.
it is not working.	این کار نمی کند.
Tom tried to distract Mary.	تام سعی کرد مری را منصرف کند.
Yesterday, I received a sudden call from Tom.	دیروز، یک تماس ناگهانی از تام دریافت کردم.
Tom did not want to spend time in prison.	تام نمی خواست مدتی را در زندان بگذراند.
Tom was Mary's first boss.	تام اولین رئیس مری بود.
In 1946, a democratic republic replaced the monarchy, leading to an economic revival.	در سال 1946، یک جمهوری دموکراتیک جایگزین سلطنت شد و احیای اقتصادی به دنبال داشت.
Tom changed the wine glasses without my noticing.	تام بدون توجه من لیوان های شراب را عوض کرد.
I do not need to tell you this	نیازی نیست که من این را به شما بگویم
I do not want to scare anyone.	من نمی خواهم کسی وحشت کند.
It's up to Tom to decide.	این تصمیم به تام بستگی دارد.
I doubt Tom knows how to do this.	من شک دارم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
How did you get Tom to dance?	چگونه توانستی تام را به رقص وادار کنی؟
Why didn't you let Tom drive?	چرا به تام اجازه رانندگی ندادی؟
Tom said he would do it in a few days.	تام گفت که او این کار را چند روز دیگر انجام خواهد داد.
Tom spends a lot of time playing.	تام زمان زیادی را صرف بازی می کند.
People's dependence on government aid is not in the interest of the economy or encouraging individuals to become productive members of society.	وابستگی مردم به کمک های دولتی به نفع اقتصاد یا تشویق افراد برای تبدیل شدن به اعضای مولد جامعه نیست.
Both Tom and Mary have never done this.	تام و مری هر دو هرگز این کار را نکرده اند.
Why not do it yourself?	چرا خودت این کار را نمی کنی؟
Tom said Mary thought John might not have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است جان مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Why is eating too much salt harmful to you?	چرا خوردن نمک زیاد برای شما مضر است؟
I am about three centimeters taller than Tom.	من حدود سه سانتی متر از تام بلندترم.
Tom is not as shy as I am.	تام به اندازه من خجالتی نیست.
Tom said Mary had to do it somewhere else.	تام گفت که مری باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
Some people do not like this.	برخی از مردم این کار را دوست ندارند.
I should have done it elsewhere.	من باید این کار را در جای دیگری انجام می دادم.
Tom did not need to say anything to Mary.	تام نیازی به گفتن چیزی به مری نداشت.
Tom looked out the window and saw that Mary was still asleep.	تام به پنجره نگاه کرد و دید که مری هنوز خواب است.
Tom probably does not know what Mary hopes to do.	تام احتمالاً نمی داند که مری امیدوار است چه کند.
I just wanted to check to see how	فقط میخواستم بررسی کنم ببینم چطوری
Tom is setting the table for dinner.	تام در حال چیدن میز برای شام است.
You have talent	تو استعداد داری
Tom is scheduled to be in Boston next week.	تام قرار است هفته آینده در بوستون باشد.
How did you find out where Tom hid the diamonds?	از کجا فهمیدی تام الماس ها را کجا پنهان کرده است؟
No one is allowed to see Tom until Monday.	هیچ کس تا دوشنبه اجازه دیدن تام را ندارد.
I can do it if you help me.	من می توانم آن را انجام دهم اگر شما به من کمک کنید.
The same is true of animals.	همین امر در مورد حیوانات نیز صدق می کند.
Let's not stay in the same hotel we last stayed in.	بیایید در همان هتلی که آخرین بار اقامت داشتیم، نمانیم.
How did you find out you had to do this?	چگونه متوجه شدید که باید این کار را انجام دهید؟
Tom whispered something in Mary's ear.	تام چیزی را در گوش مری زمزمه کرد.
I did not think Tom would have to do this.	من فکر نمی کردم که تام مجبور به انجام این کار باشد.
Tom knew it was his job to take care of Mary.	تام می دانست که وظیفه اش مراقبت از مری است.
Who is Tom going to stay with?	تام قصد دارد با چه کسی بماند؟
Why is Tom angry with you?	چرا تام از تو عصبانی است؟
I expect to be back before 2:30.	انتظار دارم قبل از ساعت 2:30 برگردم.
It was clear that Tom was reluctant to do so.	واضح بود که تام تمایلی به این کار نداشت.
Tom will see us.	تام ما را خواهد دید.
Tom was shot in the back.	تام از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Tom convinced me that Mary was right.	تام مرا متقاعد کرد که حق با مری است.
I do not think there will be any food left until we get to Tom's party.	فکر نمی کنم تا زمانی که به مهمانی تام برسیم، غذایی باقی بماند.
I do not think Tom was interested.	من فکر نمی کنم تام علاقه مند بود.
Tom loved to dance.	تام عاشق رقصیدن بود.
Tom is doing it.	تام در حال انجام این کار است.
The lion came out of its cage with difficulty.	شیر به سختی از قفس خود بیرون آمد.
I never did anything with Tom.	من هیچ وقت با تام کاری نکردم.
Tom solved the riddle.	تام معما را حل کرد.
Tom knows he has to do it today.	تام می داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
I'm sure everything will be fine	مطمئنم همه چیز درست میشه
I do not like stories that have an unpleasant ending.	داستان هایی که پایان ناخوشایندی دارند را دوست ندارم.
Tom went to the station alone.	تام به تنهایی تا ایستگاه رفت.
Mary was not the only woman dressed.	مری تنها زنی نبود که لباس پوشیده بود.
I do not like the gray sky.	من آسمان خاکستری را دوست ندارم.
Tom has been working all morning.	تام تمام صبح کار کرده است.
I'm in touch with Tom.	من با تام در ارتباط هستم.
Where else do you want to go in Boston?	کجا دیگری در بوستون می خواهید بروید؟
I think Tom should do it.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
I doubt Tom is still interested in doing this.	من شک دارم که تام هنوز به انجام این کار علاقه داشته باشد.
I read Tom's letter.	نامه تام را خواندم.
I know it's unrealistic to expect Tom to do this.	من می دانم که غیر واقعی است که انتظار داشته باشیم تام این کار را انجام دهد.
Tom says Mary never came home last night.	تام می گوید مری دیشب هرگز به خانه نیامد.
I'll kill you.	میکشمت.
Tom made no effort to do so.	تام هیچ تلاشی برای این کار نکرد.
Tom always wore sunglasses.	تام همیشه از عینک آفتابی استفاده می کرد.
We just could not wait any longer.	ما فقط نمی توانستیم بیشتر از این صبر کنیم.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده است.
I talked to Tom last night.	دیشب با تام صحبت کردم.
It will be very difficult to fix the deficit.	رفع کسری کار بسیار دشواری خواهد بود.
Tom may have been here before.	ممکن است تام قبلاً اینجا باشد.
Tom does not think he can do it alone.	تام فکر نمی کند که بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom loves both classical and jazz music.	تام هم موسیقی کلاسیک و هم جاز را دوست دارد.
In fact, I do not drink much	در واقع من زیاد مشروب نمیخورم
Tom said something	تام یه چیزی گفت
Tom is crying	تام داره گریه میکنه
Connect the wire to the device.	سیم را به دستگاه وصل کرد.
What are you eating today?	امروز چی میخوری؟
Everyone is on the beach	همه در ساحل هستند
Do not be so sick	اینقدر مریض نباش
Tom could not see what Mary needed.	تام نتوانست ببیند مری به چه چیزی نیاز دارد.
Tom told me he thought Mary was thirty years old.	تام به من گفت که فکر می کند مری سی ساله است.
Thailand has two national anthems.	تایلند دارای دو سرود ملی است.
I have decided to shave my head.	من تصمیم گرفته ام که سرم را بتراشم.
The sunny side of the hill is full of deciduous trees.	سمت آفتابی تپه پر از درختان برگریز است.
I think you know Tom is not going to do that.	فکر می کنم می دانید که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Tom is good at rugby, isn't he?	تام در راگبی خوب است، اینطور نیست؟
Tom will return to Boston.	تام به بوستون بازخواهد گشت.
Tom may not be willing to do this for you.	تام ممکن است حاضر نباشد این کار را برای شما انجام دهد.
Tom opened the door to the truck.	تام در کامیون را باز کرد.
Tom always talked about Mary.	تام همیشه در مورد مری صحبت می کرد.
Tom died of internal injuries.	تام بر اثر جراحات داخلی درگذشت.
Tom does not have time to watch TV.	تام زمانی برای تماشای تلویزیون ندارد.
Cleaning the gutters was not very interesting.	تمیز کردن ناودان های باران چندان جالب نبود.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند باید چه کار کند.
Is Tom still recovering?	آیا تام هنوز در حال بهبودی است؟
Tom can play both golf and tennis well.	تام می تواند هم گلف و هم تنیس را به خوبی بازی کند.
Tom is writing a letter to his best friend.	تام در حال نوشتن نامه ای برای بهترین دوستش است.
Tom graduated in the top ten percent of his class.	تام در ده درصد برتر کلاس خود فارغ التحصیل شد.
I know Tom is doing this.	من می دانم که تام در حال انجام این کار است.
He did not advise me much	خیلی نصیحتم نکرد
Did Tom say where he was going?	آیا تام گفت کجا می رود؟
I wondered if Tom wanted to do it.	تعجب کردم که آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
He parked his car on an empty field.	ماشینش را در یک زمین خالی پارک کرد.
There are no restrictions.	هیچ محدودیتی وجود ندارد.
No need to panic	نیازی به وحشت نیست
I'm really worried about this.	من واقعاً نگران این هستم.
Was Tom hurt?	آیا تام صدمه دیده بود؟
Tom threw bread to his dog.	تام به سگش نان انداخت.
I had lost my bag, so I could not buy the cassette.	کیفم را گم کرده بودم، بنابراین نتوانستم کاست را بخرم.
The wait will be long	انتظار طولانی خواهد بود
We did not have to wait.	لازم نبود منتظر بمانیم.
Too bad Tom was not here today to help us.	حیف که تام امروز اینجا نبود تا به ما کمک کند.
I know Tom wanted us to do this.	من می دانم که تام می خواست ما این کار را انجام دهیم.
Tom is part of the team.	تام بخشی از تیم است.
Why didn't you tell me you were in Australia?	چرا به من اطلاع ندادی که در استرالیا هستی؟
I strongly doubt that Tom will cooperate.	من به شدت شک دارم که تام همکاری کند.
A chain is as strong as its weakest link.	یک زنجیره به اندازه ضعیف ترین حلقه آن قوی است.
I know Tom's hurting you.	من می دانم که تام شما را رنج می دهد.
There is not much to see here.	اینجا چیز زیادی برای دیدن وجود ندارد.
You have no obligation to help us.	شما هیچ تعهدی برای کمک به ما ندارید.
I did not think Tom was doing very well.	به نظر من عملکرد تام خیلی خوب نبود.
Snap it out!	ضربه محکم و ناگهانی از آن!
You knew Tom could not do this without your help, did you?	می دانستی که تام بدون کمک تو نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said that if I do not want to help.	تام گفت که اگر نمی‌خواهم لازم نیست کمک کنم.
I was the only one who knew Tom did not want to be there.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام نمی خواهد آنجا باشد.
I acted as a simultaneous translator.	من به عنوان مترجم همزمان عمل کردم.
Tom is not yet to blame for this problem.	تام هنوز برای این مشکل مقصر شناخته نشده است.
I'm under the blanket	من زیر پتو هستم
We have several things to do	ما چند کار داریم
Tom told me I was forgiven.	تام به من گفت که بخشیده شده ام.
Boston is where Tom and Mary met.	بوستون جایی است که تام و مری با هم آشنا شدند.
Tom already had his hat on.	تام قبلاً کلاهش را بر سر داشت.
I'm telling you something has happened	بهت میگم یه چیزی داره میوفته
Tom was not exactly impressed.	تام دقیقاً تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom and Mary cut it off immediately.	تام و مری فوراً آن را قطع کردند.
There is no law without exception.	هیچ قانون بدون استثنا وجود ندارد.
Tom walked about an hour.	تام حدود یک ساعت پیش رفت.
We did not expect to see Tom there.	ما انتظار نداشتیم تام را آنجا ببینیم.
Tom ate his own lunch in his room.	تام ناهار را خودش در اتاقکش خورد.
Tom ate a grilled cheese sandwich.	تام یک ساندویچ پنیر کبابی خورد.
Tom does not work as before.	تام مثل سابق کار نمی کند.
The man I was waiting for did not come.	مردی که منتظرش بودم نیامد.
Tom is too lazy to even think about doing it.	تام خیلی تنبل است که حتی به انجام آن فکر کند.
This was an offer I could not refuse.	این پیشنهادی بود که نمی توانستم رد کنم.
When you were a child, I was your babysitter	وقتی بچه بودی من پرستار بچه تو بودم
I do not know if Tom knew Mary wanted to do this.	نمی دانم که آیا تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Does that radio belong to Tom?	آیا آن رادیو مال تام است؟
It would have been better if you had not said that.	اگر این را نمی گفتی بهتر بود.
Tom's parents never spent time with him.	پدر و مادر تام هرگز با او وقت نگذراندند.
Please promise me you will not do this	لطفا به من قول بده که این کار را نمی کنی
I'm sure Tom had nothing to do with it.	مطمئنم تام هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
Did you know that a crane is a migratory bird and can lift up to a hundred kilograms?	آیا می دانستید که جرثقیل یک پرنده مهاجر است و می تواند تا صد کیلوگرم وزن را بلند کند؟
Tom is not afraid.	تام نترس است.
Tom has three sons and a daughter.	تام سه پسر و یک دختر دارد.
I used to be like Tom.	من قبلا مثل تام بودم.
I hope I do not have to do this.	امیدوارم که مجبور نباشم این کار را بکنم.
My grandmother's shoes are old.	کفش های مادربزرگ من کهنه است.
Tom and Mary live in a wooden hut.	تام و مری در یک کلبه چوبی زندگی می کنند.
I have not returned to Australia since I graduated from college.	من از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شدم به استرالیا برنگشتم.
I am the only one left	تنها من مانده ام
Tom said he was free.	تام گفت که آزاد است.
Tom does not have to come to Australia.	تام مجبور نیست به استرالیا بیاید.
Tom wanted to know the time.	تام می خواست زمان را بداند.
My doctor told me to lower my blood sugar	دکترم بهم گفت قند رو کم کنم
We did not take off our shoes.	کفش هایمان را در نیاوردیم.
I know you did not do that.	می دانم که تو نبودی که این کار را کردی.
If I could, I would study all the languages ​​of the world.	اگر می توانستم، تمام زبان های دنیا را مطالعه می کردم.
We will do whatever it takes to get the job done on time.	ما هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد تا کار را به موقع تمام کنیم.
Tom was at school today.	تام امروز مدرسه بود.
There is a secret passage on the left.	یک گذرگاه مخفی در سمت چپ وجود دارد.
I'm sure he will come to the party.	من از آمدنش به مهمانی مطمئن هستم.
Tom has not been seen for several weeks.	تام چند هفته است که دیده نشده است.
Tom said I was the only one who believed him.	تام گفت که من تنها کسی بودم که او را باور کردم.
Is Tom on this ship?	آیا تام در این کشتی است؟
I think Tom used to be a screenwriter.	فکر می کنم تام قبلا فیلمنامه نویس بود.
What is the income of cardiologists?	درآمد متخصصان قلب چقدر است؟
It's an American tradition to wish on your birthday.	این یک سنت آمریکایی است که در روز تولد خود آرزو کنید.
Tom just finished reading the book you lent him.	تام همین الان خواندن کتابی را که به او قرض دادی تمام کرد.
Tom did not listen.	تام گوش نمی کرد.
I thought Mary still loved me.	فکر می کردم مریم هنوز هم مرا دوست دارد.
Not very accurate	خیلی آدم دقیقی نیست
I complained to Tom about this.	از این بابت به تام شکایت کردم.
Tom thinks Mary is drunk.	تام فکر می کند مری مست است.
Tom never wanted to teach French.	تام هرگز نمی خواست فرانسوی تدریس کند.
Tom is kind of a snowman	تام یه جورایی آدم اسنوبه
I have nothing more to say	من دیگه حرفی ندارم
I know Tom did not know he could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom tried to look ordinary.	تام سعی کرد معمولی به نظر برسد.
I wonder what Tom was thinking.	تعجب می کنم که تام به چه فکر می کرد.
I told Tom you could do it.	به تام گفتم تو می‌توانی این کار را بکنی.
Tom does not go to this school.	تام به این مدرسه نمی رود.
You do not seem to want to do this.	به نظر می رسد دوست ندارید این کار را انجام دهید.
Tom's mother wrapped him in a paper bag for lunch.	مادر تام ناهار او را در یک کیسه کاغذی بسته بندی کرد.
I do not think Tom wants to do it alone.	فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I could not even find a picture of Tom in a hat.	من نتوانستم حتی یک عکس از تام با کلاه پیدا کنم.
I told Tom I just want to be friends.	به تام گفتم من فقط می خواهم دوست باشیم.
I do not want to live in the city.	من نمی خواهم در شهر زندگی کنم.
My wounds healed	زخم هایم خوب شد
Tom had been gone for a long time.	تام مدت زیادی بود که رفته بود.
Tom told me about the fire.	تام در مورد آتش سوزی به من گفت.
Everything has not been the same since Tom died.	از زمانی که تام درگذشت، همه چیز مثل قبل نبود.
How far is it from here to the zoo?	از اینجا تا باغ وحش چقدر فاصله است؟
The first time I did an MRI scan, I was a little nervous.	اولین باری که اسکن ام آر آی انجام دادم کمی عصبی بودم.
what will happen?	چه اتفاقی خواهد افتاد؟
This song was written by Foster.	این آهنگ توسط فاستر نوشته شده است.
Tom took his coat.	تام کتش را گرفت.
I do not care how you dress	برام مهم نیست چطور لباس میپوشی
Tom never drinks at home, but sometimes he goes out and drinks with his friends.	تام هرگز در خانه مشروب نمی‌نوشد، اما گاهی اوقات بیرون می‌رود و با دوستانش مشروب می‌نوشد.
Tom lost his parents when he was very young.	تام زمانی که هنوز خیلی جوان بود پدر و مادرش را از دست داد.
I was asked to help Tom write the talk.	از من خواسته شده است که به تام در نوشتن سخنرانی کمک کنم.
We have to find what is inside these boxes.	ما باید پیدا کنیم که داخل این جعبه ها چه چیزی وجود دارد.
Tom knew he had to say something to Mary, but he did not know what to say.	تام می دانست که باید چیزی به مری بگوید، اما نمی دانست چه بگوید.
Tom entered the room without permission.	تام بدون اجازه وارد اتاق شد.
Do you think Tom has a chance to win?	آیا فکر می کنید که تام شانسی برای برنده شدن دارد؟
Bring laundry	لباسشویی را بیاورید
Tell Tom the truth	حقیقت را به تام بگو
I am not expected to do that.	از من انتظار نمی رود که این کار را انجام دهم.
Do you just look at me for a moment?	فقط یک لحظه به من نگاه می کنی؟
I do not think he killed Tom Mary.	من فکر نمی کنم تام مری را کشت.
Do not tell Tom what we did.	به تام نگو ما چه کار کردیم.
I'm not that smart	من آنقدر باهوش نیستم
I know I can not do this well for you.	من می دانم که من نمی توانم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
Tom claimed that Mary owed him.	تام ادعا کرد که مری به او بدهکار است.
Tom and Mary were arguing.	تام و مری با هم دعوا می کردند.
I'm going to pay the rent tomorrow	من فردا میرم اجاره خونه رو پرداخت میکنم
Tom is not too hard	تام خیلی سخت نیست
Do not waste your time worrying about it.	وقت خود را با نگرانی در مورد آن تلف نکنید.
Tom says he has no plans to go there himself.	تام می گوید که قصد ندارد خودش به آنجا برود.
Tom and Mary can both do it.	تام و مری هر دو می توانند این کار را انجام دهند.
Tom thinks it is possible that Mary is not in the meeting.	تام فکر می کند این احتمال وجود دارد که مری در جلسه نباشد.
I'm used to sitting on the tatami before.	من از قبل به نشستن روی تاتامی عادت کرده ام.
I hoped you would read to us	امیدوار بودم برای ما بخوانی
Tom is a member of my group.	تام یکی از اعضای گروه من است.
The number of students in this class is limited to fifteen.	تعداد دانش آموزان این کلاس محدود به پانزده نفر می باشد.
Tom is coughing.	تام سرفه دارد.
I was not alone there	من اونجا تنها نبودم
At Tom's suggestion, he raised his eyebrows.	به پیشنهاد تام ابروهایش را بالا انداخت.
We woke up in the morning to stop the traffic.	سحر از خواب بیدار شدیم تا از ترافیک جلوگیری کنیم.
Tom studied French for many years.	تام سال ها زبان فرانسه خواند.
What is the best way to stop yawning?	بهترین راه برای جلوگیری از خمیازه کشیدن چیست؟
Tom was arrested for questioning.	تام برای بازجویی بازداشت شد.
The father ran out of money and had to borrow some money.	پدر با کمبود پول مواجه شد و مجبور شد مقداری وام بگیرد.
I'm trying not to sneeze	دارم سعی میکنم عطسه نکنم
You do not know whether you can do it or not unless you try.	شما نمی دانید که آیا می توانید آن را انجام دهید یا نه مگر اینکه تلاش کنید.
The teacher warned us that the exam would be difficult.	معلم به ما هشدار داد که امتحان سخت خواهد بود.
You're not going to sleep, are you?	قرار نیست بخوابی، نه؟
Please do not walk on the grass.	لطفا روی چمن ها راه نروید.
I did not know you were doing this	نمیدونستم اینکارو میکنی
Tom should have done the same.	تام هم باید این کار را می کرد.
All you have to do so far is make a courier. 	تمام کاری که تا به حال انجام می دهید این است که نت پیک کنید.
I wish you said something more constructive	کاش چیزی سازنده تر میگفتی
We should not be in Australia now.	ما الان نباید در استرالیا باشیم.
If I did not want to be there, I would not go.	اگر نمی خواستم آنجا باشم، نمی رفتم.
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری می ترسید.
Tom will probably believe you.	تام احتمالا شما را باور خواهد کرد.
Tom is really famous, isn't he?	تام واقعاً مشهور است، اینطور نیست؟
Do not worry too much about this.	زیاد نگران این موضوع نباش.
You and your spouse need to spend time together.	شما و همسرتان باید زمانی را با هم بگذرانید.
Tom and Mary were planning their wedding.	تام و مری برای عروسی خود برنامه ریزی کردند.
Tom is a prisoner.	تام یک زندانی است.
I do not drink as much as Tom.	من به اندازه تام مشروب نمی نوشم.
Listen, there is no way to repay.	گوش کن، راهی برای پرداخت مجدد وجود ندارد.
I do not have time to eat lunch	وقت ندارم ناهار بخورم
I do not think Tom knows when Mary will go to Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی به بوستون می رود.
Tom is upset that Mary is not there.	تام از نبودن مری ناراحت است.
Dr. Maryam advised him to exercise.	دکتر مریم به او توصیه کرد که ورزش کند.
Tom could not stop Mary from doing so.	تام نمی‌توانست مری را از انجام این کار منصرف کند.
I have no homework tonight	امشب تکلیف ندارم
You are trying to confuse me	داری سعی میکنی منو گیج کنی
Tom was the captain of the basketball team.	تام کاپیتان تیم بسکتبال بود.
Not married yet?	هنوز ازدواج نکردی؟
He picked up a book from the bookshelf.	کتابی را از قفسه کتاب برداشت.
Tom was very energetic.	تام بسیار پر انرژی بود.
We have been together for a month or two now	الان یکی دو ماهه با هم قرار گذاشتیم
Tom insisted he had no intention of doing so.	تام اصرار داشت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom says one day he can play the English horn like Mary.	تام می‌گوید روزی می‌تواند مانند مری، بوق انگلیسی را بنوازد.
Do you understand what you are doing, Tom?	میفهمی چیکار میکنی تام؟
Many people look at you. 	بسیاری از مردم به شما نگاه می کنند.
Do not disappoint them.	آنها را ناامید نکنید.
You had many opportunities	تو فرصت های زیادی داشتی
Are you bored? 	حوصله ات سر رفته؟
If so, you can watch TV if you like.	اگر چنین است، اگر دوست دارید می توانید تلویزیون تماشا کنید.
I did not know that Tom was going to win.	نمی دانستم که تام قرار است برنده شود.
Tom said he wanted to buy a fishing rod.	تام گفت که می خواهد یک چوب ماهیگیری بخرد.
Tom does not come, does he?	تام نمیاد، نه؟
Tom may be fined if he does so.	تام اگر این کار را بکند ممکن است جریمه شود.
I think Tom can help.	من فکر می کنم که تام می تواند کمک کند.
Tom rounded up three names on the ring list.	تام دور سه نام در لیست حلقه زد.
Did Tom really break up with Mary?	آیا تام واقعا از مری جدا شد؟
We should not waste our time doing this.	ما نباید وقت خود را با این کار تلف می کردیم.
My dog ​​likes to roll in the snow.	سگ من دوست دارد در برف غلت بزند.
You can not blame me for this.	شما نمی توانید این را به گردن من بیاندازید.
Please tell Tom why you ask him to do this.	لطفاً به تام بگویید چرا از او می خواهید این کار را انجام دهد؟
Tom told Mary that I did not want to do that.	تام به مری گفت که من تمایلی به انجام این کار ندارم.
I talked to Tom.	من با تام صحبت کردم.
I'm lying if I'm surprised it happened.	دروغ می گویم اگر بگویم تعجب کردم این اتفاق افتاد.
Tom plans to visit Mary in Australia one of these days.	تام قصد دارد یکی از همین روزها به دیدار مری در استرالیا برود.
I'm not going to Boston with you.	من با تو به بوستون نمی روم.
Tom took a picture of Mary's new car and sent it to John.	تام از ماشین جدید مری عکس گرفت و برای جان فرستاد.
There was a rustling sound of gas.	صدای خش خش گاز به گوش می رسید.
French is one of the languages ​​that Tom can speak.	فرانسوی یکی از زبان هایی است که تام می تواند صحبت کند.
Tom is doing his homework.	تام در حال انجام تکالیفش است.
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی چنین کاری انجام می دهد.
I do not think it's just me who disagrees with Tom.	فکر نمی کنم این فقط من باشم که با تام مخالفم.
Tom still does not know it.	تام هنوز آن را نمی داند.
It will happen soon at least, I'm sure it will.	به زودی این اتفاق خواهد افتاد حداقل، من مطمئنم امیدوارم که انجام شود.
I have a printer	من پرینتر دارم
Tom is reluctant to do so, but Mary is not.	تام تمایلی به انجام این کار ندارد، اما مری اینطور نیست.
The average height of girls in this class is more than 155 cm.	متوسط ​​قد دختران این کلاس بیش از 155 سانتی متر است.
Do not lean on my desk	به میز من تکیه نکن
I can not go to work today because I am sick.	امروز نمیتونم برم سر کار چون مریضم.
Tom took another step toward Mary.	تام یک قدم دیگر به سمت مری برداشت.
I'm probably just paranoid.	من احتمالا فقط پارانوئید هستم.
I do not know why I was chosen for this job.	نمی دانم چرا برای این کار انتخاب شده ام.
The bus has not arrived yet	اتوبوس هنوز نرسیده
I do not need anything else.	من به هیچ چیز دیگری نیاز ندارم.
Tom paid no attention to what was going on.	تام توجهی به اتفاقی که در جریان بود نداشت.
This is what you wanted.	این چیزی است که شما می خواستید.
Tom does not answer any of my questions.	تام به هیچ یک از سوالات من پاسخ نمی دهد.
I wonder where Tom learned how to do this.	من تعجب می کنم که تام از کجا یاد گرفته است که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said it was an accident.	تام گفت که این یک تصادف بود.
Does it look like snow?	به نظرت برف میاد؟
I have exactly $ 13 in my pocket.	من دقیقا 13 دلار در جیبم دارم.
Tom got help from other people.	تام از افراد دیگر کمک گرفت.
I have many acquaintances.	من آشناهای زیادی دارم.
I'm not sure this is a good idea for you.	من مطمئن نیستم که این کار برای شما ایده خوبی باشد.
I am an insomniac.	من یک بی خوابی هستم.
Tom said Mary knew she might be allowed to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
Tom will probably be happy to see Mary doing this.	تام احتمالا از دیدن مری که این کار را می کند خوشحال خواهد شد.
That question has not been resolved yet.	آن سوال هنوز حل نشده است.
I can not keep up with all the changes.	من نمی توانم با همه تغییرات همراه باشم.
Which do you prefer, Los Angeles or New York?	کدام را بهتر دوست دارید، لس آنجلس یا نیویورک؟
Tom will be ready to do that soon.	تام به زودی برای انجام این کار آماده می شود.
Tom probably can't answer that question.	تام احتمالا نمی تواند به این سوال پاسخ دهد.
I do not drink wine often.	من اغلب شراب نمی نوشم.
Maryam was a waitress.	مریم پیشخدمت بود.
I think it will be difficult to do that.	من فکر می کنم انجام این کار دشوار خواهد بود.
Maybe I shouldn't have given Tom my old bike.	شاید نباید دوچرخه قدیمی ام را به تام می دادم.
I think I gave Tom the wrong key.	فکر می کنم کلید اشتباهی به تام دادم.
Tom said he and Mary plan to travel to Australia next summer.	تام گفت که او و مری قصد دارند تابستان آینده به استرالیا بروند.
Tom said he thought Mary would be absent.	تام گفت که فکر می کند مری غایب خواهد بود.
Tom is screaming	تام داره داد میزنه
Tom is standing in front of the door.	تام جلوی در ایستاده است.
Is Tom not back yet?	آیا تام هنوز برنگشته است؟
Tom is far from business, isn't he?	تام برای تجارت دور است، اینطور نیست؟
This is not where I'm going	این جایی نیست که من می روم
Mary is Catholic, but her boyfriend is an atheist.	مری کاتولیک است، اما دوست پسر او یک آتئیست است.
When they got married, they both swore never to lie.	وقتی ازدواج کردند، هر دو قسم خوردند که هرگز دروغ نگویند.
Tom did a lot for us, but he could have done a lot more.	تام کارهای زیادی برای ما انجام داد، اما او می توانست خیلی بیشتر از اینها انجام دهد.
I did not think the book was as boring as Tom thought.	فکر نمی کردم کتاب آنقدرها که تام فکر می کرد خسته کننده باشد.
I heard that Boston is beautiful at this time of year.	من شنیدم که بوستون در این زمان از سال زیباست.
We do not want anything from you	ما چیزی از شما نمی خواهیم
Tom did not offer to help us.	تام به ما پیشنهاد کمک نکرد.
Have you ever driven a shift car?	آیا تا به حال با ماشین شیفت رانندگی کرده اید؟
Tom is off the call.	تام از تماس خارج شده است.
Tom waited for the elevator.	تام منتظر آسانسور شد.
I gave everything to Tom.	من همه چیز را به تام دادم.
We chose between these two smaller evils.	ما از بین این دو بدی کوچکتر را انتخاب کردیم.
Add two cloves of garlic.	دو حبه سیر اضافه کنید.
Tom has very short hair.	تام موهای بسیار کوتاهی دارد.
Tom and several other boys were fighting on the playground.	تام و چند پسر دیگر در زمین بازی دعوا می کردند.
I do not want to go there alone.	من نمی خواهم به تنهایی به آنجا بروم.
I love watching Westerns.	من عاشق تماشای وسترن هستم.
Introduce me to your girlfriend's sister	من رو به خواهر دوست دخترت معرفی کن
He planted flower bulbs in the garden.	او پیاز گل را در باغ کاشت.
Tom accepted the job.	تام کار را پذیرفت.
Tom told us he did not want to do that.	تام به ما گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I will not go with you unless you tell me where we are going.	من با شما نمی روم مگر اینکه به من بگویید کجا می رویم.
I throw this away	اینو دور میریزم
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was killed in a car accident in Australia last year.	تام سال گذشته در استرالیا در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Tom looked a little hesitant.	تام کمی مردد به نظر می رسید.
The meat may be contaminated	ممکن است گوشت آلوده باشد
No one could have known this was happening.	هیچ کس نمی توانست بداند این اتفاق می افتد.
I will miss all of you when I move to Boston.	وقتی به بوستون نقل مکان کنم دلم برای همه شما تنگ خواهد شد.
Tom and I broke up	من و تام از هم جدا شدیم
Tom volunteered to help.	تام برای کمک داوطلب شد.
I can not be much bigger than you	من نمیتونم خیلی بزرگتر از تو باشم
Do you know why Tom cried?	آیا می دانید دلیل گریه تام چیست؟
This table is a little low for me.	این میز برای من کمی پایین است.
You guys are my heroes	شما بچه ها قهرمانان من هستید
Tom was not scheduled to do so in October.	تام قرار نبود این کار را در ماه اکتبر انجام دهد.
You can buy it at newsstands.	می توانید آن را از دکه های روزنامه فروشی خریداری کنید.
I think we were well prepared.	فکر می کنم آمادگی خوبی داشتیم.
Tom may look smart, but he's not really smart.	ممکن است تام باهوش به نظر برسد، اما در واقع خیلی باهوش نیست.
Tom helped Mary decorate her Christmas tree.	تام به مری کمک کرد درخت کریسمس خود را تزئین کند.
Tom pointed to the book on the table.	تام به کتاب روی میز اشاره کرد.
Tom can do both at the same time.	تام می تواند هر دو را همزمان انجام دهد.
Tom and Mary often do not.	تام و مری اغلب این کار را نمی کنند.
Tom did not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
I did not know that Tom had told Mary to ask John to do this.	من نمی دانستم که تام به مری گفته است که از جان بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom has three older sisters.	تام سه خواهر بزرگتر دارد.
I'm watching TV now	الان دارم تلویزیون نگاه میکنم
I know you do not like me very much	میدونم زیاد منو دوست نداری
You are definitely smarter than Tom.	تو قطعا از تام باهوش تر هستی.
I do not give you the right to choose.	من به شما حق انتخاب نمی دهم.
Tom is the smallest of the three.	تام کوچکترین از این سه است.
Magazines were dog ears.	مجلات گوش سگ بود.
Tom called from a neighbor's house.	تام از خانه همسایه تلفن کرد.
Tom said you understand	تام گفت که میفهمی
I do not always get along.	من همیشه به راهم نمی رسم.
I know Tom is a little fat.	می دانم که تام کمی چاق است.
New Zealand supports 80% of the current budget of the Tokyo government.	حمایت نیوزلند 80 درصد از بودجه جاری دولت توکلائو است.
Tom knew it was possible that Mary would do it.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
I expected Tom to help me.	انتظار داشتم تام به من کمک کند.
I did not think Tom would get here in time.	فکر نمی کردم تام به موقع به اینجا برسد.
I're just interested in the truth.	من فقط به حقیقت علاقه دارم.
I got a B in the last French language test.	من در آخرین آزمون زبان فرانسه نمره B گرفتم.
When you enter the temple, take off your hat.	وقتی وارد معبد می شوید کلاه خود را بردارید.
Tom is a bodybuilder.	تام یک بدنساز است.
Do not worry about things that may never happen.	نگران چیزهایی نباشید که ممکن است هرگز اتفاق نیفتند.
How did Tom know that Mary was from Australia?	تام از کجا می دانست که مری اهل استرالیا است؟
Slightly discolored.	کمی تغییر رنگ دارد.
Tom found a great job for himself.	تام برای خودش کار بسیار خوبی پیدا کرد.
It just disappeared	فقط محو شد
I thought Tom was stubborn.	فکر می کردم که تام لجبازی می کند.
Who will be with you in Boston?	چه کسی با شما در بوستون خواهد بود؟
I thought you might want to check out these documents.	فکر کردم شاید بخواهید این اسناد را بررسی کنید.
Tom has been spending a lot of money lately.	تام اخیراً پول زیادی خرج کرده است.
Why are you not helping me while you are here?	تا وقتی اینجا هستی چرا به من کمک نمی کنی؟
I have to buy a new suit for my son.	من باید یک کت و شلوار جدید برای پسرم بخرم.
Tom has no idea what Mary is going to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
It took a long time to pay attention to what he was saying.	زمان زیادی طول کشید تا به آنچه که او می‌گفت توجه شود.
The sunlight blinded Tom.	نور خورشید تام را کور کرد.
Is this the first time you have worn that dress?	آیا این اولین باری است که آن لباس را می پوشید؟
I'm going to get ready for bed.	من می روم برای خواب آماده شوم.
Tom told me he would love to do this.	تام به من گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Do you know how many people lost their lives when the Titanic sank?	آیا می دانید در غرق شدن کشتی تایتانیک چند نفر جان خود را از دست دادند؟
Everyone is happy that Tom was arrested.	همه خوشحالند که تام دستگیر شد.
Tom will probably not leave any time soon.	تام احتمالاً به این زودی ها را ترک نخواهد کرد.
I did not tell Tom to say this.	من به تام نگفتم که این را بگوید.
Tom was sure that the charm was mutual.	تام مطمئن بود که جذابیت دوجانبه است.
It was safer to do this together.	انجام این کار با هم ایمن تر بود.
They had a war plan that they were sure would succeed.	آنها نقشه جنگی داشتند که مطمئن بودند موفق خواهند شد.
Moanavasa was re-elected in 2006 in an election that was considered free and fair.	مواناواسا در سال 2006 در انتخاباتی که آزاد و منصفانه تلقی می شد، مجدداً انتخاب شد.
I think it's time to buy a new car.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک ماشین جدید بخرم.
We have to lock Tom and throw away the key.	باید تام را قفل کنیم و کلید را دور بیندازیم.
Chocolate is made from cocoa beans.	شکلات از دانه های کاکائو درست می شود.
Tom said it's time to think about what we need to do.	تام گفت که وقت آن رسیده است که در مورد آنچه باید انجام دهیم فکر کنیم.
Tom should have a good time with his children.	تام باید زمان خوبی را با فرزندانش بگذراند.
This seems to be a reasonable precaution.	به نظر می رسد که این یک اقدام احتیاطی معقول است.
I know Tom is a terrible manager.	من می دانم که تام یک مدیر وحشتناک است.
He tied his dog to a tree as he walked into the shop.	سگش را در حالی که به داخل مغازه می رفت به درخت بست.
Tom befriended Mary while living in Australia.	تام زمانی که در استرالیا زندگی می کرد با مری دوست شد.
I'm sure Tom will be here tomorrow.	مطمئنم تام فردا اینجا خواهد بود.
I will buy three pillows.	من سه بالش می خرم.
No one can do it well Tom.	هیچ کس نمی تواند آن را به خوبی تام انجام دهد.
Tom has ruined everything.	تام همه چیز را به هم ریخته است.
I forgot to bring something to eat.	یادم رفت چیزی برای خوردن بیاورم.
I warn you not to do this again.	من به شما هشدار می دهم که دیگر این کار را نکنید.
I still do not have enough money to buy it.	من هنوز پول کافی برای خرید آن ندارم.
I will arrange it for you.	من آن را برای شما ترتیب می دهم.
I want to know why Tom went to Boston.	من می خواهم بدانم چرا تام به بوستون رفت.
Tom knows who you are	تام میدونه تو کی هستی
Tom could not walk because he was not feeling well.	تام نمی توانست پیاده روی کند زیرا حالش خوب نبود.
Too bad Tom is not here.	حیف که تام اینجا نیست.
I no longer need to wear glasses	دیگه نیازی نیست عینک بزنم
Tom arrives in Boston next week.	تام هفته آینده به بوستون می آید.
When police stopped him for questioning, Tom tried to escape.	وقتی پلیس او را برای بازجویی متوقف کرد، تام سعی کرد از آن فرار کند.
Tom helped Mary fix her bike.	تام به مری کمک کرد دوچرخه اش را درست کند.
Tom knew Mary was late.	تام می دانست که مری دیر می رسد.
I'm glad Tom is taking care of himself.	خوشحالم که تام از خودش مراقبت می کند.
I think you know we have to buy some more food.	فکر می کنم می دانید که باید مقداری غذای بیشتری بخریم.
Tom will explain.	تام توضیح خواهد داد.
Tom left the room and left.	تام از اتاق خارج شد و بیرون رفت.
You are one of the only people I know here in Boston.	شما یکی از تنها افرادی هستید که من اینجا در بوستون می شناسم.
Sorry, this painting is not for sale.	متاسفم، این نقاشی برای فروش نیست.
Oops! 	وای!
The cherry blossoms are already in bloom.	شکوفه های گیلاس از قبل شکوفا شده اند.
Tom made sure no one was watching.	تام مطمئن شد که هیچ کس تماشا نمی کند.
In September 1929, stock prices stopped.	در سپتامبر 1929، قیمت سهام متوقف شد.
He said the cause of the accident was bad weather.	وی علت این حادثه را بدی آب و هوا دانست.
Tom said he thought that would probably never happen.	تام گفت که فکر می کند احتمالاً هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
I know Tom knows why Mary kept doing it even though she asked him not to.	می دانم که تام می داند که چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند به این کار ادامه داد.
I'm definitely interested in what Tom's doing.	من قطعا به کاری که تام انجام می دهد علاقه مند هستم.
We do not have enough beer.	ما به اندازه کافی آبجو نداریم.
Tom is buying what we need, right?	تام در حال خرید چیزی است که ما نیاز داریم، اینطور نیست؟
The climate in Florida is generally temperate.	آب و هوا در فلوریدا به طور کلی معتدل است.
I can not buy a new bike.	من نمی توانم یک دوچرخه جدید بخرم.
The valley was full of farm houses.	دره پر از خانه های مزرعه بود.
A few years ago, it was inconceivable for Japan to send troops abroad.	چند سال پیش برای ژاپن غیرقابل تصور بود که نیروهای خود را به خارج از کشور بفرستد.
I say this to you because I am your friend.	این را به شما می گویم چون دوست شما هستم.
Are you looking for Tom?	آیا به دنبال تام هستید؟
I went to Boston last weekend to see Tom.	آخر هفته پیش برای دیدن تام به بوستون رفتم.
Tom plays the organ.	تام ارگ می نوازد.
Tom is not the one who planted these trees.	تام کسی نیست که این درختان را کاشته است.
Tom is very proud of his daughter.	تام به دخترش بسیار افتخار می کند.
Tom deserves a firing squad.	تام لیاقت جوخه شلیک را دارد.
What did they reach?	به چه نتیجه ای رسیدند؟
That's why I do not do this.	به همین دلیل این کار را نمی کنم.
We have a surplus.	مازاد داریم.
Do not talk to anyone	با کسی صحبت نکن
Tom told us he would not be back before 2:30.	تام به ما گفت که قبل از ساعت 2:30 برنمی گردد.
He acknowledged his help in his book.	او کمک او را در کتابش تصدیق کرد.
You know how you feel when you do not get enough sleep.	شما می دانید وقتی به اندازه کافی نمی خوابید، چگونه به سر می برید.
Tom saw Mary coming down the stairs.	تام مری را دید که از پله ها پایین آمد.
Tom is a man of disorder.	تام آدم بی نظمی است.
I know a place where we can sit and talk.	من جایی را می شناسم که می توانیم بنشینیم و صحبت کنیم.
Tom shook his head gently.	تام به آرامی سر تکان داد.
We asked Tom to paint the wall.	ما از تام خواستیم دیوار را رنگ کند.
Tom would not do this even if he wanted to.	تام حتی اگر می خواست این کار را نمی کرد.
I wish you did not always call me	کاش همیشه به من زنگ نمی زدی
Tom is in a coma.	تام در کما است.
I do not eat apples	من سیب نمیخورم
Tom was very weak.	تام خیلی ضعیف بود.
You can still do that, right?	شما هنوز هم می توانید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom popped up with a magazine.	تام خود را با یک مجله طرفدار کرد.
I just can't wait to go to school.	من فقط نمی توانم برای رفتن به مدرسه صبر کنم.
Can you come back here tomorrow at 2:30?	آیا می توانید فردا ساعت 2:30 به اینجا برگردید؟
Tom seems to have gained weight.	به نظر می رسد تام وزن اضافه کرده است.
I do not know if I should go to Tom's party or not.	نمی دانم باید به مهمانی تام بروم یا نه.
He was clearly looking to reduce his rent.	او به وضوح به دنبال کاهش اجاره بهای خود بود.
We were not the ones who started the fight.	ما نبودیم که دعوا را شروع کردیم.
Tom said he thinks Mary might need to do this for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است لازم باشد این کار را برای جان انجام دهد.
He has been asked to sit on the committee.	از او خواسته شده که در کمیته بنشیند.
I told Tom I was not interested in going to Australia with him.	به تام گفتم که علاقه ای به رفتن با او به استرالیا ندارم.
You think they tell me what to do.	شما فکر می کنید که آنها به من می گویند که چه کار کنم.
I give these kittens to anyone who loves cats.	من این بچه گربه ها را به هرکسی که گربه دوست دارد می دهم.
Tom understands French much better than you think.	تام زبان فرانسه را خیلی بهتر از آنچه شما فکر می کنید می فهمد.
Please tell Tom that Mary called.	لطفا به تام بگو که مری زنگ زد.
Tom told Mary he did not want to do that.	تام به مری گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom is not here yet, but we are expecting him soon.	تام هنوز اینجا نیست، اما ما به زودی او را انتظار داریم.
Tom is not a good teacher	تام معلم خوبی نیست
Tom is in captivity.	تام در اسارت است.
I was not surprised when Tom told me I had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم، تعجب نکردم.
This is not reasonable.	این معقول نیست.
He told this to everyone he met there.	او این خبر را به همه کسانی که در آنجا ملاقات می کرد گفت.
Tom lost the ring he was supposed to give Mary.	تام حلقه ای را که قرار بود به مری بدهد گم کرد.
You do this every Monday afternoon, don't you?	این کار را هر دوشنبه بعد از ظهر انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom says he did not know Mary wanted to go to Australia with him.	تام می گوید که نمی دانست مری می خواهد با او به استرالیا برود.
I think Tom has done it by now.	من گمان می کنم که تام این کار را تا الان تمام کرده باشد.
I did not know you were at home	نمیدونستم تو خونه ای
I gave up everything and got the first plane from Boston.	من همه چیز را رها کردم و برای این کار اولین هواپیما را از بوستون گرفتم.
Little by little I think it's right.	کم کم دارم فکر می کنم درست است.
Tom is my size.	تام اندازه من است.
I do not think it will rain, but I take an umbrella with me for everything.	فکر نمی کنم بارون بباره، اما برای هر اتفاقی با خودم چتر می برم.
We were reading a book and it was a very good book.	داشتیم کتاب می‌خواندیم و کتاب خیلی خوبی بود.
Tom never said you could look at his things.	تام هرگز نگفت که می‌توانی به چیزهای او نگاه کنی.
What is Tom going to cook for Mary?	تام قراره برای مری چی بپزه؟
Tom arrived in Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر وارد بوستون شد.
I do not know if Tom really forgot to tell Mary what to do.	نمی دانم آیا تام واقعاً فراموش کرده به مری بگوید که چه کار کند؟
Why did Tom not have to go to Australia?	چرا تام مجبور نبود به استرالیا برود؟
Tom told Mary he had to get rid of the evidence.	تام به مری گفت که باید از شر شواهد خلاص شود.
I know the drill.	من مته را می دانم.
I will give some flowers to Maryam.	من چند گل به مریم می دهم.
This is believable.	این قابل باور است.
The days when Tom is not here are usually on the beach.	روزهایی که تام اینجا نیست، معمولاً در ساحل است.
I will take my coat and be with you.	کتم را می گیرم و با تو هستم.
Tom is out for a moment.	تام برای لحظه ای بیرون آمده است.
There are many places to visit in Boston.	مکان های زیادی برای دیدن در بوستون وجود دارد.
Tom did not seem surprised that Mary could not do this.	به نظر نمی رسید تام از اینکه مری قادر به انجام این کار نیست، تعجب نکرده است.
Everyone talks about what Tom did.	همه در مورد کاری که تام انجام داد صحبت می کنند.
Tom could not stop.	تام نمی توانست متوقف شود.
Tom and Mary are leaving today.	تام و مری امروز می روند.
Your hypothesis is acceptable.	فرضیه شما قابل قبول است.
Tom bakes bread once a week.	تام هفته ای یک بار نان می پزد.
Apple trees have beautiful flowers.	درختان سیب شکوفه های زیبایی دارند.
Tom always says that.	تام همیشه این را می گوید.
Tom behaves like a madman.	تام مثل یک دیوانه رفتار می کند.
I want to know when you want to come and help me.	می‌خواهم بدانم کی می‌خواهی بیایی و به من کمک کنی.
Let's see if we can do this by 2:30 p.m.	بیایید ببینیم آیا می توانیم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهیم.
I think it's too late to do that now.	فکر می کنم الان برای انجام این کار خیلی دیر شده است.
They held a congratulatory banquet.	آنها یک ضیافت تبریک برگزار کردند.
I can not believe that Tom really intends to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً قصد انجام این کار را دارد.
Do you think Tom knows where Mary lives now?	فکر می کنی تام می داند مری الان کجا زندگی می کند؟
Tom is the person I look up to.	تام کسی است که به او نگاه می کنم.
I know Tom is not afraid of me.	می دانم که تام از من نمی ترسد.
Tom said he wanted to go to Australia and see if he could find work there.	تام گفت که می خواهد به استرالیا برود و ببیند که آیا می تواند در آنجا کار پیدا کند.
Tom must be able to find a job.	تام باید بتواند شغلی پیدا کند.
You are approaching now	الان نزدیک میشی
Was I going to kiss Tom?	آیا قرار بود تام را ببوسم؟
Make sure you do not do this without help.	مطمئن شوید که این کار را بدون کمک انجام ندهید.
Tom says he has no plans to leave tomorrow.	تام می گوید قصد ندارد فردا برود.
I'm leaving the supermarket.	من می روم از سوپرمارکت.
Tom and I have to ask Mary to do this for us, right?	من و تام باید از مری بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
It is unlikely to happen.	احتمال وقوع آن کم است.
Tom could not open the door without your help.	تام بدون کمک شما نمی توانست در را باز کند.
Tom told Mary that he thought he was behaving like a child.	تام به مری گفت که فکر می کند او مانند یک کودک رفتار می کند.
Tom must admit he was wrong.	تام باید اعتراف کند که اشتباه کرده است.
What kind of work does Tom do?	تام چه نوع کاری انجام می دهد؟
I did not want to live with Tom.	من نمی خواستم با تام زندگی کنم.
I'm still underage.	من هنوز زیر سن هستم.
We hope it will reopen soon.	امیدواریم به زودی بازگشایی شود.
I do not think you need to tell Tom what you are going to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام چه کاری را دارید.
I do not hate to clean the kitchen	بدم نمیاد آشپزخونه رو تمیز کنم
Tom is probably excited.	تام به احتمال زیاد هیجان زده است.
Tom asked Mary when she was going to leave.	تام از مری پرسید که کی قصد رفتن دارد؟
Tom wants to learn French.	تام می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
You do not really understand, do you?	شما واقعاً متوجه نمی شوید، نه؟
The film is based on a book by Tom Jackson.	این فیلم بر اساس کتابی از تام جکسون ساخته شده است.
I do not want anyone to see us.	من نمی خواهم کسی ما را ببیند.
Do I know if Tom can play the clarinet? 	می دانم که تام می تواند کلارینت بنوازد؟
Can he also play the saxophone?	آیا او می تواند ساکسیفون نیز بنوازد؟
This is not exactly the question	سوال دقیقا این نیست
I wish I could speak fluently like you.	ای کاش من هم می توانستم مثل شما روان صحبت کنم.
I usually take a shower after playing tennis, but I couldn't today.	من معمولاً بعد از بازی تنیس دوش می‌گیرم، اما امروز نتوانستم.
As a young man, he advised her to go abroad.	او در جوانی به او توصیه کرد که به خارج از کشور برود.
2013 is the year I was born.	2013 سالی است که من متولد شدم.
I doubt Tom will come to the party.	من شک دارم تام به مهمانی بیاید.
School starts on April 10.	مدرسه از دهم آوریل شروع می شود.
I must have turned black	حتما سیاه شدم
Tom has three sons. 	تام سه پسر دارد.
One is almost your age.	یکی تقریباً به سن شما رسیده است.
Can you be quieter?	آیا می توانید ساکت تر باشید؟
Tom is getting cute	تام داره ناز میشه
Tom said Mary would probably cooperate.	تام گفت که مری احتمالاً همکاری خواهد کرد.
I have already had three cups of coffee.	من قبلا سه فنجان قهوه خورده ام.
I am now 30 years old	من الان 30 سالمه
Malicious rumors spread like wildfire. 	شایعات بدخواهانه مانند آتش سوزی گسترش می یابد.
I guess that's why they say bad news comes fast.	حدس می‌زنم به همین دلیل است که می‌گویند اخبار بد سریع می‌آیند.
Tom pointed to the living room.	تام به اتاق نشیمن اشاره کرد.
Tom was really happy to hear that Mary wanted to help him.	تام از شنیدن اینکه مری می‌خواهد به او کمک کند واقعاً خوشحال شد.
Do not wash your hands before eating?	آیا قبل از غذا دستان خود را نمی شویید؟
Tom told me he was hesitant to do so.	تام به من گفت که در انجام این کار مردد است.
Tom said he hopes to learn this.	تام گفت که امیدوار است بتواند این کار را یاد بگیرد.
I think Tom does not understand French at all.	من گمان می کنم که تام اصلا فرانسوی را نمی فهمد.
I thought Tom was uninterested in it.	من فکر می کردم که تام در مورد آن بی علاقه است.
Tom had tied the tie that Mary had given him.	تام کراواتی را بسته بود که مری به او داده بود.
Tom said he thought I could do it.	تام گفت که فکر می کند من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom may be hesitant to do so.	تام ممکن است در انجام این کار مردد باشد.
I did not know his name until yesterday.	تا دیروز اسمش را نمی دانستم.
I'm sure Tom lied to you	مطمئنم که تام بهت دروغ گفته
Tom is the only survivor of the accident.	تام تنها بازمانده این تصادف است.
Tom spoke only French.	تام فقط فرانسوی صحبت می کرد.
Tom asked Mary to kill him.	تام از مری خواست جان را بکشد.
Tom makes us breakfast every morning.	تام هر روز صبح برای ما صبحانه درست می کند.
Tom told me he thought Mary was attractive.	تام به من گفت که فکر می کند مری جذاب است.
Did you boil it?	آیا آن را جوش داده اید؟
I hate hypocrisy	من از ریاکاری متنفرم
I was the only one who did not know Tom had lived in Boston before.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom's girlfriend threw him out.	دوست دختر تام او را بیرون انداخت.
I have to buy a shoelace	باید بند کفش بخرم
I watched as a happy couple walked past them hand in hand.	من نگاه کردم که یک زوج خوشبخت دست در دست هم از کنارشان عبور می کردند.
I did not marry Tom because I loved him. 	من با تام ازدواج نکردم چون او را دوست داشتم.
I married him because he was rich.	چون پولدار بود با او ازدواج کردم.
Tom will probably want to do it again.	تام احتمالاً می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom claimed he did not cry.	تام ادعا کرد که گریه نکرده است.
I wholeheartedly agree with this.	من از صمیم قلب با این موافقم.
Tom is afraid of getting sick, and so is Mary.	تام از مریض شدن می ترسد، مری هم همینطور.
Tom no longer associates with us.	تام دیگر با ما معاشرت نمی کند.
The interior was brand new.	فضای داخلی کاملا نو بود.
When was the last time you got a parking ticket?	آخرین باری که بلیط پارک گرفتید کی بود؟
Tom is wasting our time	تام داره وقت ما رو تلف میکنه
You know who Tom's girlfriend is, right?	میدونی دوست دختر تام کیه، نه؟
Tom said Mary would probably finish by 2:30 p.m.	تام گفت که مری احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
Just do not try to do it alone.	فقط سعی نکنید این کار را به تنهایی انجام دهید.
this is a secret. 	این یک راز است.
You can not let anyone else know.	شما نمی توانید اجازه دهید کسی دیگر بداند.
Tom and Mary are both alone.	تام و مری هر دو تنها هستند.
I know that sounds silly.	می دانم که احمقانه به نظر می رسد.
Tom does whatever we tell him to do.	تام هر کاری را که به او بگوییم انجام می دهد.
The pencil I lost yesterday was an old pencil.	مدادی که دیروز گم کردم یک مداد قدیمی بود.
Tom can swim like a fish.	تام می تواند مانند یک ماهی شنا کند.
I know Tom is a few inches taller than Mary.	من می دانم که تام چند اینچ از مری بلندتر است.
Tom said he had never been there before.	تام گفت که قبلاً هرگز آنجا نبوده است.
Tom has lost about 30 pounds.	تام تقریباً سی پوند از دست داده است.
Please understand how much all this costs us?	لطفاً بفهمید که همه اینها چقدر برای ما هزینه دارد؟
I do not think Tom knows that you have a boyfriend.	من فکر نمی کنم تام بداند که شما دوست پسر دارید.
I'll be back when Tom and I are done.	وقتی من و تام تمام شد با شما تماس خواهم گرفت.
Do you know why Tom and I had a fight?	میدونی چرا من و تام با هم دعوا میکردیم؟
Tom often pours cinnamon into his coffee.	تام اغلب در قهوه‌اش دارچین می‌ریزد.
Tom will never do it alone.	تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
I did not buy any of those pens	من هیچ کدوم از اون خودکارها رو نخریدم
Tom has no choice but to resign.	تام چاره ای جز استعفا ندارد.
Tom has a lot of talent.	تام استعداد زیادی دارد.
As soon as I saw Tom, I realized he was angry.	به محض اینکه تام را دیدم، متوجه شدم که عصبانی است.
Tom got out of his car and opened the trunk.	تام از ماشینش پیاده شد و در صندوق عقب را باز کرد.
You have to stay home.	شما باید در خانه بمانید.
Tom did a lot of work for Mary.	تام کارهای زیادی برای مری انجام داد.
We have not yet found a solution to that problem.	ما هنوز راه حلی برای آن مشکل پیدا نکرده ایم.
Tom is jealous.	تام حسودی می کند.
I guess I will never be able to do this well for you.	حدس می‌زنم که من هرگز نخواهم توانست این کار را به خوبی شما انجام دهم.
I did not think Tom would ask you to do this.	فکر نمی کردم تام از شما این کار را بخواهد.
It's not Tom's fault, is it?	تقصیر تام نیست، اینطور است؟
Where is your magic wand?	عصای جادویی شما کجاست؟
It will be hard to convince Tom.	متقاعد کردن تام سخت خواهد بود.
Tom clasped his hands behind his back.	تام دستانش را پشت سرش قلاب کرد.
I do not have a partner	من شریک ندارم
I do not think Tom is very talented.	من فکر نمی کنم تام خیلی با استعداد باشد.
I do not know anything about these things	من چیزی در مورد این چیزها نمی دانم
If he had not studied English here, he could not have passed the exam.	اگر او اینجا انگلیسی نخوانده بود، نمی توانست در امتحان قبول شود.
Tom can not afford a car.	تام توان خرید ماشین را ندارد.
Tom knew Mary knew she did not want to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I hoped we did not need to do this.	امیدوار بودم که نیازی به این کار نداشته باشیم.
I hope Tom is very happy.	امیدوارم تام خیلی خوشحال شود.
Tom has helped me many times.	تام بارها به من کمک کرده است.
There is a man behind the door who wants to talk to you.	مردی پشت در است که می خواهد با شما صحبت کند.
Tom will be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
I think we bought everything we needed.	فکر می کنم همه چیزهایی را که نیاز داریم خریده ایم.
Tom showed me his photo album.	تام آلبوم عکسش را به من نشان داد.
Tom drinks tea and Mary drinks coffee.	تام چای می نوشد و مری قهوه.
It has not been easy for Tom.	برای تام آسان نبوده است.
How many more do you think Tom will do in a few weeks?	فکر می کنید تام چند هفته دیگر این کار را انجام دهد؟
Tom said he hopes to be able to buy what he needs for $ 300.	تام گفت که امیدوار است بتواند آنچه را که نیاز دارد به قیمت 300 دلار بخرد.
Tom is not so sure anymore, is he?	تام دیگر چندان مطمئن نیست، نه؟
Tom wants to sell his farm.	تام می خواهد مزرعه اش را بفروشد.
Tom did not get off the plane with the other passengers.	تام با بقیه مسافران از هواپیما پیاده نشد.
Tom knows a lot of interesting people.	تام افراد جالب زیادی را می شناسد.
It was then that I really felt scared.	تا آن زمان بود که واقعاً احساس ترس کردم.
I really thought Tom would not do that.	من واقعا فکر می کردم تام این کار را نمی کند.
Tom declined to comment.	تام از اظهار نظر خودداری کرد.
Tom is a bird watcher.	تام یک پرنده نگر است.
Tom did not need a knife.	تام نیازی به چاقو نداشت.
Tom hid in his basement for three days.	تام به مدت سه روز در زیرزمین خود پنهان شد.
I do not think Tom knows where you did it.	فکر نمی کنم تام بداند کجا این کار را کردی.
Will you let Tom go to Boston?	آیا اجازه می دهید تام به بوستون برود؟
As I said, I did not do that.	همانطور که گفتم من این کار را نکردم.
This is probably your toothbrush.	این احتمالا مسواک شماست.
I do not think Tom should decide today.	من فکر نمی کنم که تام باید امروز تصمیم بگیرد.
I think Tom and Mary do this from time to time.	من گمان می کنم که تام و مری هر از گاهی این کار را انجام می دهند.
I was proud of Tom.	من به تام افتخار می کردم.
You have to learn to be decisive.	شما باید یاد بگیرید که قاطع باشید.
You should not be surprised.	شما نباید تعجب کنید.
Everyone is imperfect, and that's okay.	همه ناقص هستند، و این اشکالی ندارد.
I have to find another way to earn money.	من باید راه دیگری برای کسب درآمد پیدا کنم.
I can not afford to buy that shirt.	من توان خرید آن پیراهن را ندارم.
I'm not tall enough to do that.	من آنقدر قد ندارم که این کار را انجام دهم.
I usually do not drink much	من معمولا زیاد مشروب نمیخورم
Tom wrote an article for a local newspaper.	تام برای یکی از روزنامه های محلی مقاله می نوشت.
Tom said I looked beautiful.	تام گفت من زیبا به نظر می رسیدم.
The film was not as engaging as the book.	فیلم به اندازه کتاب جذاب نبود.
Tom said he was married.	تام گفت که متاهل است.
I did not know what size to get	نمیدونستم چه سایزی بگیرم
Tom did not wash the dishes. 	تام ظرف ها را نمی شست.
He leaves it to Mary.	او آن را به مریم واگذار می کند.
I was not lost	من گم نشده بودم
The match starts at 2:30.	مسابقه از ساعت 2:30 شروع می شود.
There was an article about Tom in the newspaper yesterday.	در روزنامه دیروز مقاله ای در مورد تام وجود داشت.
I do not know why you are involved in this issue.	من نمی دانم چرا شما درگیر این موضوع هستید.
We have to hurry, otherwise the stores will be closed.	باید عجله کنیم وگرنه فروشگاه ها تعطیل می شوند.
Tom got in his car, closed the door, and drove away.	تام سوار ماشینش شد، در را بست و دور شد.
Tom said Mary wants to help you.	تام گفت مری مایل است به شما کمک کند.
Tom poisoned Mary.	تام مری را مسموم کرد.
I had to pay an extra three dollars.	مجبور شدم سه دلار اضافی بپردازم.
Tom had to stay with his friends.	تام مجبور شد با دوستانش بماند.
I'm old, but I'm young now.	من پیر هستم، اما اکنون احساس جوانی می کنم.
Tom thought it would be difficult to get along with Mary.	تام فکر می کرد کنار آمدن با مری دشوار است.
I'm glad someone told me what to do.	خوشحالم که کسی به من گفت چه کاری باید انجام شود.
I do not need a user manual.	من به دفترچه راهنمای کاربر نیازی ندارم.
I do not want anything to happen.	من نمی خواهم چیزی اتفاق بیفتد.
He hurried not to miss the train.	عجله کرد تا قطار را از دست ندهد.
Do not turn off the light	چراغ را خاموش نکن
I thought maybe you have an idea.	فکر کردم شاید شما ایده ای داشته باشید.
Their team does not have the ghost of a champion this season.	تیم آنها در این فصل شبح قهرمانی ندارد.
I do not want to forget this moment.	من نمی خواهم این لحظه را فراموش کنم.
Do you think Tom will believe the nonsense?	فکر می کنی تام حرفت را باور کند؟
Others were removed, right?	دیگران نیز حذف شدند، درست است؟
Tom and Mary were both alcoholics.	تام و مری هر دو الکلی بودند.
He attributed his failure to his illness.	او شکست خود را به بیماری خود نسبت داد.
I do not think it will be hot tomorrow	فکر نکنم فردا هوا گرم باشه
Tom wanted to know who Mary was.	تام می خواست بفهمد مری کیست.
How much longer do you think this will take?	فکر می کنید این کار چقدر بیشتر طول می کشد؟
Tom and Mary will play tennis tomorrow afternoon.	تام و مری فردا بعدازظهر تنیس بازی خواهند کرد.
You want to leave here, right?	می خواهی اینجا را ترک کنی، نه؟
I do not think there is any chance that Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام هرگز این کار را انجام دهد.
Tom does not like to be disturbed.	تام دوست ندارد مزاحم شود.
I finally managed to do that.	من بالاخره موفق به انجام این کار شدم.
Tom often helps me with homework.	تام اغلب در انجام تکالیف به من کمک می کند.
Tom knew how to do it.	تام می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
When is Election Day?	روز انتخابات کی است؟
Tom was not a strong man.	تام مرد قوی ای نبود.
You hate a psychiatrist, don't you?	از روانپزشک متنفری، نه؟
Tom moved towards the door.	تام به سمت در حرکت کرد.
Why didn't you get on the bus?	چرا سوار اتوبوس نشدی؟
He can not come with us.	او نمی تواند با ما بیاید.
The flood deposited a layer of mud.	سیل یک لایه گل رسوب کرد.
I have no allergies	من هیچ حساسیتی ندارم
Are you still going with Tom Bowling?	آیا هنوز با تام بولینگ می روی؟
No one knows how many people lost their lives in the avalanche.	هیچ کس نمی داند چند نفر در بهمن جان خود را از دست داده اند.
We ran out of gas and worse, it started to snow heavily.	بنزینمان تمام شده بود و بدتر از آن، برف شدید شروع به باریدن کرد.
Tom heard Mary snoring in class.	تام صدای خروپف مری را در کلاس شنید.
Good morning mom	صبح بخیر مامان
Can you please speak a little slower?	میشه لطفا کمی آهسته تر صحبت کنید؟
We can count on Tom.	ما می توانیم به تام تکیه کنیم.
Tom has committed suicide.	تام خودکشی کرده است.
Tom does not care about ice cream.	تام به بستنی اهمیتی نمی دهد.
I'm going to do this if Tom and Mary both ask me.	اگر تام و مری هر دو از من بخواهند این کار را خواهم کرد.
I do not like to travel in large groups.	من دوست ندارم با گروه های بزرگ سفر کنم.
This is still debatable.	این هنوز جای بحث دارد.
I did not thank Tom enough for all he did.	من به اندازه کافی از تام برای تمام کارهایی که انجام داد تشکر نکردم.
you are good	تو خوبی
I think I have seen this before.	فکر می کنم قبلاً این را دیده ام.
You have lost the ability to concentrate.	شما توانایی تمرکز را از دست داده اید.
Tom always wears dark glasses.	تام همیشه عینک تیره می‌زند.
You need to do this before you can go home.	قبل از اینکه بتوانید به خانه بروید، باید این کار را انجام دهید.
Tom is scheduled to return to Australia tomorrow.	تام قرار است پس فردا به استرالیا برگردد.
He had the nerve to ask me to marry him.	او اعصابش را داشت که از من بخواهد با او ازدواج کنم.
I hope you can do this well too Tom.	امیدوارم شما هم بتوانید این کار را به خوبی تام انجام دهید.
I was not the one who taught Tom to drive.	من کسی نبودم که به تام رانندگی یاد داد.
Tom seems to want to ask another question.	به نظر می رسد که تام می خواهد سؤال دیگری بپرسد.
We'd better contact Tom	بهتره با تام تماس بگیریم
You do not look very excited	خیلی هیجان زده به نظر نمی آیی
There is a fence around the house	اطراف خانه حصاری است
I ask Tom to do this for us.	از تام می‌خواهم این کار را برای ما انجام دهد.
You have to take care of yourself	شما باید مواظب خودتون باشید
I like more than one who does not know how to swim.	من بیش از یک دوست دارم که شنا بلد نیستند.
I do not think Tom knows how much money he has in the bank.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر پول در بانک دارد.
Tom told me to stay home.	تام به من گفت که در خانه بمانم.
Tom thought Mary was not interested.	تام فکر می کرد که مری علاقه ای به این کار ندارد.
I caught my son stealing from a pastry dish.	پسرم را در حال دزدی از ظرف شیرینی دستگیر کردم.
I knew I should not try to do it myself.	می دانستم که نباید سعی می کردم خودم این کار را انجام دهم.
I have dinner every evening at six o'clock.	من هر روز عصر ساعت شش شام می خورم.
Tom probably won't be upset.	تام احتمالاً ناراحت نخواهد شد.
Tom said he would not buy it.	تام گفت که آن را نمی‌خرد.
Tom is the one you need to talk to.	تام کسی است که باید با او صحبت کنید.
I forgot to tell Tom what he was going to do.	فراموش کردم به تام بگویم که قرار است چه کار کند.
You do not have to commit yourself unless you want to.	شما مجبور نیستید خود را متعهد کنید مگر اینکه بخواهید.
Tom knew he would not be home on time for dinner.	تام می دانست که برای شام به موقع به خانه نمی رسد.
Why don't we think about it?	چرا به آن فکر نمی کنیم؟
Evil does not go unpunished.	شر بدون مجازات نمی ماند.
I called Tom.	من با تام تماس گرفتم.
I may not have to do this anymore.	شاید دیگر مجبور نباشم این کار را بکنم.
Mary thinks Tom is her man.	مری فکر می کند که تام مرد او است.
I think my voice is lost from all this screaming.	فکر می کنم صدایم از این همه فریاد از دست می رود.
I was not the cause of the accident.	من عامل تصادف نبودم.
Tom is good at chess.	تام در شطرنج خوب است.
Tom could have anything he wanted.	تام می توانست هر چیزی را که می خواست داشته باشد.
I work in Boston.	من در بوستون کار دارم.
Tom seems to like doing this.	به نظر می رسد که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom can't play a high G on his trumpet, but he can play an F.	تام نمی تواند یک G بالا را روی ترومپت خود بنوازد، اما می تواند یک F بنوازد.
Maybe Tom will read for us.	شاید تام برای ما بخواند.
Tom and Mary are scared.	تام و مری می ترسند.
I will not even touch you	حتی بهت دست نمیزنم
I decided to go back to Australia.	تصمیم گرفتم به استرالیا برگردم.
The person who pays for the paper calls out the song.	کسی که پول پیپر را می دهد آهنگ را صدا می کند.
He brought the problem of education into dialogue.	او مشکل آموزش را وارد گفت و گو کرد.
I understand a little French, but I can not speak it well.	من کمی فرانسوی می فهمم، اما نمی توانم آن را خوب صحبت کنم.
He was sick, so he did not go out.	او مریض بود، بنابراین بیرون نمی رفت.
Tom became very suspicious.	تام خیلی مشکوک شد.
You are careful	تو مراقب هستی
Tom will most likely not go to Boston.	تام به احتمال زیاد به بوستون نخواهد رفت.
I had to leave a note for Tom.	باید یادداشتی برای تام می گذاشتم.
I can get a gun for you in five hours.	من می توانم در عرض پنج ساعت برای شما اسلحه بگیرم.
I will definitely tell this to Tom.	من حتما این را به تام خواهم گفت.
I'm not really good with kids	من واقعا با بچه ها خوب نیستم
I am someone who knows what to do.	من کسی هستم که می دانم چه باید کرد.
Where did Tom meet your father?	تام کجا پدرت را ملاقات کرد؟
Can't believe where Tom and Mary went for their honeymoon.	باور نمی کنید تام و مری برای ماه عسل کجا رفتند.
Tom brought it to us yesterday.	تام دیروز آن را برای ما آورد.
Tom surrounds himself with like-minded people.	تام اطراف خود را با افراد همفکر احاطه کرده است.
How many times does an average person blink per minute?	یک فرد متوسط ​​در دقیقه چند بار پلک می زند؟
I'm sensitive to gluten	من به گلوتن حساسیت دارم
Tom came yesterday	تام دیروز اومد
Tom began to walk.	تام شروع به قدم زدن کرد.
This is not entirely true	این کاملا درست نیست
Tom does not have to do this.	تام مجبور به انجام این کار نیست.
You have to tell Tom that you do not intend to do that.	شما باید به تام بگویید که قصد انجام این کار را ندارید.
I'm eating everything	من دارم همه چی میخورم
We have not found a good solution yet.	ما هنوز راه حل خوبی پیدا نکرده ایم.
I think there is no point in convincing him.	من فکر می کنم هیچ فایده ای برای متقاعد کردن او وجود ندارد.
I do not know if Tom is still dead?	من نمی دانم که آیا تام هنوز مرده است؟
I can assure you that there is no need to do this.	من می توانم به شما اطمینان دهم که نیازی به انجام این کار نیست.
Tom promised to be here at 2:30.	تام قول داد ساعت 2:30 اینجا باشد.
Have you ever been here alone?	آیا تا به حال شده است که در اینجا تنها باشید؟
You can stay here as long as you like.	می توانید تا زمانی که دوست دارید اینجا بمانید.
It's not your fault, Tom.	این تقصیر تو نیست، تام.
I need more than this	من بیشتر از این نیاز دارم
This is the man you should talk to.	این مردی است که باید با او صحبت کنید.
Tom was ready to go.	تام آماده رفتن بود.
I happened to be in Australia at the time.	من اتفاقاً در آن زمان استرالیا بودم.
This is not an app?	این برنامه نیست؟
Tom gave all his French books.	تام تمام کتاب های فرانسوی خود را داد.
Thanks, I ate enough.	ممنون، من به اندازه کافی غذا خوردم.
Tom looked for the automatic in his backpack.	تام در کوله پشتی اش به دنبال خودکار گشت.
We did not know you were going to do that.	ما نمی دانستیم که شما قرار است این کار را انجام دهید.
I do not envy you	من به شما حسادت نمی کنم
Of course Tom is right	البته تام درست میگه
Is that all you have?	آیا این تمام چیزی است که دارید؟
Tom is a very busy man.	تام مرد بسیار شلوغی است.
Tom has just arrived	تام تازه وارد شد
I can not return the coat	من نمیتونم پولتو پس بدم
Do not bother to deny this.	زحمت انکار این کار را نداشته باشید.
I think it is possible for people to live on the moon.	من فکر می کنم این امکان وجود دارد که مردم در ماه زندگی کنند.
Tom did not mean that	تام منظورش این نبود
I do not want to ask this question.	من نمی خواهم این سوال را بپرسم.
I do not know if Tom is worried or not.	نمی دانم که آیا تام نگران است یا نه.
I think you made a big mistake	فکر می کنم اشتباه فاحشی مرتکب شدی
Tom was in crisis.	تام دچار بحران شد.
I do not have to sing.	من مجبور نیستم آواز بخوانم.
The day after I go to the gym, parts of my body ache that I didn't even know I had.	روز بعد از رفتن به باشگاه، قسمت هایی از بدنم درد می کند که حتی نمی دانستم دارم.
Did you stop Tom?	جلوی تام را گرفتی؟
I know Tom will agree.	می دانم که تام با این کار موافقت خواهد کرد.
Tom told Mary he planned to do so.	تام به مری گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Leaving me, he said he would never forget me.	در حال ترک من گفت که هیچ وقت فراموشم نمی کند.
Tom told me that Mary was determined to do that.	تام به من گفت که مری مصمم به انجام این کار است.
Tom never denied that he did.	تام هرگز انکار نکرد که او این کار را کرده است.
Tom and I almost always eat together.	من و تام تقریبا همیشه با هم غذا می خوریم.
I think watching TV is a waste of time.	به نظر من تماشای تلویزیون اتلاف وقت است.
You are the one I want to spend the rest of my life with	تو همونی هستی که میخوام بقیه عمرم رو باهاش ​​بگذرونم
Tom left this plan for us.	تام این نقشه را برای ما گذاشت.
Tom enjoys taking pictures.	تام از عکس گرفتن لذت می برد.
Tom seems to be a naive person.	به نظر می رسد تام آدم ساده دلی است.
I saw where Tom hid his money.	دیدم تام پولش را کجا پنهان کرده است.
I have no complaints as far as I am concerned, everything is fine.	من شکایتی ندارم تا جایی که به من مربوط می شود، همه چیز عالی است.
I want Tom to play chess with me.	من می خواهم تام با من شطرنج بازی کند.
Tom will not change his mind.	تام نظرش را عوض نخواهد کرد.
Tom spilled some juice on the sofa.	تام مقداری آب میوه روی مبل ریخت.
I want to make a list of what you should buy.	من می خواهم برای شما لیستی تهیه کنم که چه چیزی بخرید.
Tom may stay with his grandparents in Australia.	تام ممکن است پیش پدربزرگ و مادربزرگش در استرالیا بماند.
Basket weaving is not that complicated.	سبد بافی آنقدرها هم پیچیده نیست.
I saw Tom for the first time three days ago.	سه روز پیش برای اولین بار تام را دیدم.
Tom is a preacher, isn't he?	تام یک واعظ است، اینطور نیست؟
It was getting dark when Tom got home.	زمانی که تام به خانه رسید هوا تاریک شده بود.
I decided to buy a blue car instead of a red one.	من تصمیم گرفتم به جای ماشین قرمز، ماشین آبی را بخرم.
Tom wanted to know exactly what he was going to do.	تام می خواست دقیقا بداند که قرار است چه کاری انجام دهد.
I think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار لذت می برد.
I do not remember ever lying to you	یادم نمیاد هیچوقت بهت دروغ گفته باشم
That will not be necessary	که لازم نخواهد بود
Tom knew that arguing was useless.	تام می‌دانست که بحث کردن فایده‌ای ندارد.
Tom felt blue.	تام احساس آبی داشت.
I know Tom is now about thirty years old.	من می دانم که تام اکنون حدود سی سال است.
Tom can not be bribed.	تام را نمی توان رشوه داد.
I know I want to do this today.	من می دانم که امروز می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom's weight is about the size of an esophagus.	وزن تام تقریباً به اندازه مری است.
The graphic description of the murder of the victim was so great for his mother that tears flowed from the court.	توصیف گرافیکی قتل مقتول برای مادرش زیاد بود که اشک از دادگاه بیرون دوید.
Let's saddle our horses and go for a ride.	بیا اسب هایمان را زین کنیم و برویم سوار شویم.
Tom told Mary he was on his way to Australia.	تام به مری گفت که در راه استرالیا است.
We do not need anyone else's help.	ما به کمک هیچ کس دیگری نیاز نداریم.
Tom would not have done it if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود این کار را نمی کرد.
Does Tom know who it is?	آیا تام می داند آن کیست؟
Maryam looked wonderful.	مریم فوق العاده به نظر می رسید.
Tom and I were still married at the time.	من و تام هنوز در آن زمان ازدواج کرده بودیم.
I do not know if you can help me find Tom.	نمی دانم آیا می توانید به من کمک کنید تام را پیدا کنم.
It took a long time to get him to our point of view.	زمان زیادی طول کشید تا او را به نقطه نظرات خود برسانیم.
There was a big explosion in Boston last night.	دیشب انفجار بزرگی در بوستون رخ داد.
This application is not free.	این نرم افزار رایگان نیست.
Tom asks you to do this.	تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
Tom did not believe this to happen.	تام باور نداشت که این اتفاق بیفتد.
Tom has not yet been charged with any wrongdoing.	تام هنوز به هیچ تخلفی متهم نشده است.
I have to borrow your phone so I can text my parents.	من باید تلفن شما را قرض بگیرم تا بتوانم به والدینم پیامک بدهم.
Tom learned to do the same.	تام یاد گرفت که این کار را به همین ترتیب انجام دهد.
I'm really glad you came	واقعا خوشحالم که اومدی
I was thinking about what you said to me	داشتم به حرفایی که بهم گفتی فکر کردم
I do not think I am healthy enough to do this.	فکر نمی کنم آنقدر سالم باشم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is the right man for you.	تام مرد مناسبی برای شماست.
Did Tom say anything?	تام چیزی گفته؟
I do not intend to pretend that I do not want to go to Australia.	من قصد ندارم وانمود کنم که نمی خواهم به استرالیا بروم.
do not talk!	حرف نزن!
Tom is not asleep yet	تام هنوز نخوابیده
Did you meet Tom?	آیا با تام آشنا شدید؟
Give me the dollar equivalent.	معادل دلار را به من بدهید.
I'm in Australia all week.	من تمام این هفته در استرالیا هستم.
I tried to force Tom to talk to Mary.	سعی کردم تام را مجبور کنم با مری صحبت کند.
I haven't talked to Tom since last Christmas.	من از کریسمس گذشته با تام صحبت نکرده ام.
You and I both know that Tom does not want to do this.	من و تو هر دو می دانیم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I pulled the lever.	اهرم را کشیدم.
I have no other job.	من کار دیگری ندارم.
There seems to be a problem with our phone.	به نظر می رسد مشکلی در تلفن ما وجود دارد.
Tom has not made his decision yet.	تام هنوز تصمیمش را نگرفته است.
I wish I would not let Tom kiss me.	کاش نمی گذاشتم تام مرا ببوسد.
Tom was able to put out the fire himself.	تام توانست خودش آتش را خاموش کند.
Tom goes back to prison, doesn't he?	تام به زندان برمی گردد، اینطور نیست؟
Tom thinks his parents are perfect.	تام فکر می کند والدینش کامل هستند.
You have five minutes to get dressed and come down.	پنج دقیقه فرصت دارید لباس بپوشید و بیایید پایین.
I wish everyone was left alone	کاش همه تنهام می گذاشتن
Tom was dating my daughter.	تام با دخترم قرار می گذاشت.
Tom swallowed it.	تام آن را قورت داده است.
I do not like the shirt that Tom gave me for my birthday.	من پیراهنی را که تام برای تولدم به من داد دوست ندارم.
I am the one who got us into this mess.	من کسی هستم که ما را وارد این آشفتگی کردم.
I'm the only one who can help Tom.	من تنها کسی هستم که می توانم در این مورد به تام کمک کنم.
It takes a long time to clear this mess.	مدت زیادی طول می کشد تا این آشفتگی پاک شود.
Everyone has come except Tom.	همه به جز تام آمده اند.
I did not intend to hit him.	من قصد نداشتم او را بزنم.
Tom wondered why Mary looked so sad.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر غمگین به نظر می رسد.
I was always a little curious about how Tom got so rich.	من همیشه کمی کنجکاو بودم که چگونه تام اینقدر ثروتمند شد.
This may be easier said than done.	ممکن است انجام این کار ساده تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
Tom would be happy if you did.	تام خوشحال می شد اگر این کار را می کردی.
I want to be a firefighter.	من می خواهم آتش نشان شوم.
Tom took the opportunity.	تام از فرصت استفاده کرد.
I do not know if Tom can read well.	نمی دانم تام می تواند خوب بخواند یا نه.
Little by little, I miss him	کم کم دارم یادش می افتم
My wife's parents did not attend our wedding.	پدر و مادر همسرم در عروسی ما شرکت نکردند.
Neither Tom nor Mary have been there for a long time.	نه تام و نه مری برای مدت زیادی در آنجا نبوده اند.
I know Tom probably does.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را می کند.
Tom thinks Mary is not jealous.	تام فکر می کند مری حسادت نمی کند.
Tom is not dead yet	تام هنوز نمرده است
Do you think that you can handle this situation?	آیا فکر می کنید می توانید از این موضوع خلاص شوید؟
Do you think Tom can get bored?	آیا فکر می کنید که تام می تواند خسته شود؟
Tom warmed up some leftovers for dinner.	تام مقداری باقیمانده غذا را برای شام گرم کرد.
I am not your commander's officer	من افسر فرمانده شما نیستم
We can not interfere.	ما نمی توانیم دخالت کنیم.
I hope Tom does not do this.	امیدوارم تام این کار را نکند.
I know Tom did not go to Australia.	می دانم که تام به استرالیا نرفته است.
I should never have been allowed to do that.	هرگز نباید این اجازه را به من می دادند.
Has anyone asked Tom why he did this?	آیا کسی از تام پرسیده است که چرا این کار را کرد؟
I thought you would enjoy this movie	فکر کردم از این فیلم لذت خواهید برد
I've heard from Tom before.	قبلاً از تام شنیده بودم.
Tom bargained with the seller in the hope that he would get a lower price.	تام با فروشنده چانه زد به این امید که قیمت کمتری به دست آورد.
Tom can not do this without you.	تام بدون تو نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not the only one Mary had to talk to.	تام تنها کسی نبود که مری باید با او صحبت کند.
You do not do this every day, do you?	شما این کار را هر روز انجام نمی دهید، نه؟
I did not understand what the author meant.	متوجه نشدم نویسنده چه می خواهد بگوید.
I'm hungrier than Tom.	من گرسنه تر از تام هستم.
Thanks for pointing us to this	ممنون که به ما یادآوری کردید
I did not know Tom could do that.	من نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد.
This is not your bike, right?	این دوچرخه شما نیست، درست است؟
It is difficult to distinguish between truth and falsehood.	تشخیص حقیقت و دروغ سخت است.
Tom said he felt no pressure to do so.	تام گفت که هیچ فشاری برای انجام این کار احساس نمی کند.
I think the best way to learn English is to live in America.	من فکر می کنم بهترین راه برای یادگیری زبان انگلیسی زندگی در آمریکا است.
Look no further	بیشتر از این نگاه نکن
Depending on my mood, I may not be here tomorrow.	بسته به روحیه ام، ممکن است فردا اینجا نباشم.
I have no idea what it's like.	من هیچ ایده ای ندارم که چگونه است.
This is actually very clever.	این در واقع بسیار هوشمندانه است.
Tom did a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داد.
Tom seems to have a hard time doing that.	به نظر می رسد که تام در انجام این کار سختی دارد.
Tom knew exactly what Mary was thinking.	تام دقیقا می دانست که مری به چه چیزی فکر می کند.
Tom did not open his watch.	تام ساعتش را در نیاورد.
Tom did not know that Mary was only thirteen years old.	تام نمی دانست که مری فقط سیزده سال داشت.
Do you think this is happening?	آیا فکر می کنید این اتفاق می افتد؟
Tom started three years ago.	تام این کار را سه سال پیش شروع کرد.
Tom does not like to walk.	تام از راه رفتن خوشش نمی آید.
Tom and Mary are a great couple.	تام و مری یک زوج عالی هستند.
Tom said he could help us.	تام گفت که می تواند به ما کمک کند.
Tom does not seem to know how to do this.	به نظر می رسد که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
If you do not hurry, we will be late	اگه عجله نکنی دیر میرسیم
First of all, I am very worried about my daughter's health.	اول اینکه من خیلی نگران سلامتی دخترم هستم.
How is the pregnant mother?	حال مادر باردار چگونه است؟
Suddenly Tom stopped and looked around.	ناگهان تام ایستاد و به اطرافش نگاه کرد.
I have already told you what I think.	من قبلاً به شما گفته ام که چه فکر می کنم.
I do not have time to do whatever I want to do.	من برای انجام هر کاری که می خواهم انجام دهم وقت ندارم.
Tom felt more confused than ever.	تام بیشتر از همیشه احساس گیجی می کرد.
Can I go to the bathroom?	آیا می توانم به دستشویی بروم؟
Tom and Mary are both to blame.	تام و مری هر دو مقصر هستند.
They are tears of joy	آنها اشک شوق هستند
I know Tom would be interested in doing that.	من می دانم که تام علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
Tom does not matter to his old car.	تام برای ماشین قدیمی اش مهم نیست.
I did not think Tom was wrong.	فکر نمی کردم تام اشتباه کرده باشد.
Tom may not know how to do this.	تام ممکن است نداند چگونه این کار را انجام دهد.
My mother has old ideas.	مادرم ایده های قدیمی دارد.
Tom is the right man for the job.	تام مرد مناسبی برای این کار است.
Why did Tom call you?	چرا تام با شما تماس گرفت؟
Tom spoke very quietly.	تام خیلی آرام صحبت کرد.
I think about Tom a lot.	من خیلی به تام فکر می کنم.
I hope Tom arrives on time.	امیدوارم تام به موقع برسد.
Tom did not know how to express his feelings.	تام نمی دانست چگونه احساساتش را بیان کند.
It all started on December 1, 1955 in Montgomery, Alabama.	همه چیز در مونتگومری، آلاباما، در 1 دسامبر 1955 آغاز شد.
I just try to be kind.	من فقط سعی می کنم مهربان باشم.
I knew Tom did not know who was going to do this to him.	می دانستم تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
Tom told me that he thought Mary was faster than John in doing this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار سریعتر از جان است.
I will be with Tom.	من با تام خواهم بود.
I hate weddings	من از عروسی متنفرم
Don't even worry	حتی نگرانش نباش
Tom cried when his dog died.	تام وقتی سگش مرد گریه کرد.
Tom knows better than to lie to me.	تام بهتر از اینکه به من دروغ بگوید می داند.
I'm afraid Tom will agree to do this.	می ترسم تام با انجام این کار موافقت کند.
My father did not allow me to marry him.	پدرم اجازه نداد با او ازدواج کنم.
I did not know Tom was absent because he was in the hospital.	نمی دانستم تام غایب است چون در بیمارستان بود.
I have a message for Tom.	من یک پیام برای تام دارم.
Tom said Mary was not happy about what was happening.	تام گفت مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نیست.
There is something else we have to buy	یه چیز دیگه هم هست که باید بخریم
Tom is sorry, but Mary is not.	تام معذور است، اما مری نه.
Can I ask you to do me a favor?	آیا می توانم از شما بخواهم که به من لطفی بکنید؟
I want to leave Boston as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر از بوستون بروم.
Tom said it might be too late tomorrow.	تام گفت که ممکن است فردا دیر شود.
This is not my computer	این کامپیوتر من نیست
Is it possible that Tom will be late?	آیا احتمالی وجود دارد که تام دیر بیاید؟
I know Tom is not afraid.	می دانم که تام نمی ترسد.
I lent some money to Tom.	من مقداری پول به تام قرض دادم.
I'm trying to get used to it	دارم سعی میکنم به این عادت کنم
Tom spent his summer vacation with Mary.	تام تعطیلات تابستانی خود را با مری گذراند.
I want to thank them for all that they do.	من می خواهم از آنها برای تمام کارهایی که انجام می دهند تشکر کنم.
I will not say anymore	دیگه نمیگم
The boy lifted the heavy box with one hand.	پسر با یک دست جعبه سنگین را بلند کرد.
Tom's design saved the company millions of dollars.	طراحی تام میلیون ها دلار برای شرکت صرفه جویی کرد.
They do not want you in the team.	آنها تو را در تیم نمی خواهند.
The reason Mary has to go to the bathroom regularly is that she drinks ten cups of tea a day.	دلیل اینکه مری مجبور است مرتباً به دستشویی برود این است که روزی ده فنجان چای می نوشد.
I did not know it would take so long	نمیدونستم اینقدر طول میکشه
The road is insufficient due to the volume of traffic.	جاده نسبت به حجم ترافیکی که دارد ناکافی است.
Tom shared his doubts with me.	تام تردیدهایش را با من در میان گذاشت.
We have seen aliens.	ما بیگانگان را دیده ایم.
Do you know anything about the history or origin of this flag?	آیا از تاریخچه یا پیدایش این پرچم چیزی می دانید؟
Who are you going to be tonight?	امشب قرارت کیه؟
I will be happy if this happens.	اگر این اتفاق بیفتد خوشحال خواهم شد.
I'm right with me	منم که حق با منه
Tom had to keep his word	تام باید به قولش عمل می کرد
We can not predict the future.	ما نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم.
Let's wake Tom up	بیا بریم تام رو بیدار کنیم
Here is a picture of Tom doing this.	در اینجا تصویری از تام در حال انجام این کار است.
I did not find what I was looking for.	چیزی که دنبالش بودم را پیدا نکردم.
It's not just sports that I like, I also like music.	فقط ورزش نیست که دوست دارم، موسیقی را هم دوست دارم.
I did not think Tom would let you do that.	من فکر نمی کردم که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
I do not try to impress anyone.	من سعی نمی کنم کسی را تحت تاثیر قرار دهم.
It was Tom on the phone.	آن تام در تلفن بود.
I heard that Tom worked overtime.	شنیده ام که تام اضافه کار کرده است.
I think you know who Tom is	فکر کنم میدونی تام کیه
Tom was cut off in traffic.	تام در ترافیک قطع شد.
I'm not sure if I knew this.	مطمئن نیستم که از این موضوع خبر داشتم یا نه.
He is not wrong at all.	او اصلاً اشتباه نمی کند.
"It does not seem fair." 	"این منصفانه به نظر نمی رسد."
"Certainly not."	"مطمئنا اینطور نیست."
I think Tom is still unconscious.	من فکر می کنم که تام هنوز بیهوش است.
Tom reinstalled the software that was accidentally removed.	تام نرم افزاری را که به طور تصادفی حذف شده بود دوباره نصب کرد.
I understand the principle.	من اصل را درک می کنم.
I did not expect anyone to help.	انتظار نداشتم کسی کمک کند.
Tom heard someone call his name.	تام شنید که کسی نامش را صدا می کند.
Tom messed up	تام بهم ریخت
They speak Spanish in Colombia.	آنها در کلمبیا به زبان اسپانیایی صحبت می کنند.
I did not know that I should not do what I was doing.	نمی دانستم نباید کاری را که انجام می دادم انجام دهم.
Tom told me he was a tickle.	تام به من گفت که او غلغلک است.
Tom turned off the light and fell asleep.	تام چراغ را خاموش کرد و به خواب رفت.
Tom probably does not want to eat until it gets dark.	تام به احتمال زیاد تا زمانی که تاریک شود نمی خواهد غذا بخورد.
Tom weighs about 60 pounds.	تام حدود 60 کیلو وزن دارد.
I wish Tom would help more at home.	ای کاش تام بیشتر در خانه کمک می کرد.
This is the address to which you should send the package.	این آدرسی است که باید بسته را به آن ارسال کنید.
Sometimes I get on the bus to see my girlfriend.	گاهی برای دیدن دوست دخترم سوار اتوبوس می شوم.
Isn't it interesting to see Boston together?	آیا دیدن با هم بوستون جالب نیست؟
Tom knows exactly how Mary feels about him.	تام دقیقا می داند که مری چه احساسی نسبت به او دارد.
What kind of drink are you going to have at the party?	قصد دارید در مهمانی چه نوع نوشیدنی بخورید؟
I think Tom does not.	من فکر می کنم که تام این کار را نمی کند.
Tom can not do it this time.	تام این بار از پس آن بر نمی آید.
I do not like driving	من رانندگی را دوست ندارم
I do not care at all	اصلا برام مهم نیست
Red is my favorite color. 	قرمز رنگ مورد علاقه من است.
What is yours?	مال شما چیه؟
Tom is upstairs in his bedroom.	تام در طبقه بالا در اتاق خوابش است.
I do not see this	من این کار را نمی بینم
My faith in the new generation has been revived.	ایمان من به نسل جدید دوباره احیا شده است.
Well done.	خوب کردی آفرین.
Is it true that Tom plans to stay in Boston until October?	آیا این درست است که تام قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند؟
I do not know why Tom does not want to sail with us next week.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد هفته آینده با ما دریانوردی کند.
Tom has helped a lot, hasn't he?	تام کمک زیادی کرده است، اینطور نیست؟
I hope Tom is wise about this.	امیدوارم تام در این مورد عاقلانه رفتار کند.
I have to share this with Tom.	من باید این موضوع را با تام در میان بگذارم.
There is not much snow on the ground	برف زیادی روی زمین نیست
I do not think Tom will be able to do that.	من فکر نمی کنم تام توانایی این کار را داشته باشد.
Tom treated me very well.	تام با من خیلی خوب رفتار کرد.
Tom has willingly done everything we asked him to do.	تام با کمال میل هر کاری را که از او خواسته ایم انجام داده است.
Tom did not seem to understand why Mary did not want him there.	به نظر نمی رسید تام بفهمد که چرا مری او را آنجا نمی خواهد.
Tom currently teaches at Harvard.	تام در حال حاضر در هاروارد تدریس می کند.
I know Tom wants to be a plastic surgeon.	می دانم که تام می خواهد جراح پلاستیک شود.
Tom began learning French at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
Tom did not do it alone.	تام به تنهایی این کار را نمی کرد.
I doubt Tom is the only one who does not.	من شک دارم که تام تنها کسی باشد که این کار را نمی کند.
He is paralyzed	او فلج است
I think you will be a good mother	فکر کنم مادر خوبی میشی
I feel not very lucky.	من احساس می کنم خیلی خوش شانس نیستم.
Tom was not out late last night.	تام دیشب دیر بیرون نبود.
Tom was standing in the corner of the room holding a tonic gin.	تام در گوشه اتاق ایستاده بود و یک جین تونیک در دست داشت.
I do not expect help from you	من از شما انتظار کمک ندارم
I do not think I need to do this with Tom.	فکر نمی کنم لازم باشد این کار را با تام انجام دهم.
My father did not allow me to study abroad.	پدرم اجازه نمی داد در خارج از کشور درس بخوانم.
Is it okay if I ask you a question?	اگر از شما سوالی بپرسم اشکالی ندارد؟
I do not go to Tom as before.	من مثل سابق به تام نمی‌روم.
I think Tom said Mary was from Boston.	فکر می کنم که تام گفته است که مری اهل بوستون است.
Do you think Tom loves Mary?	فکر می کنی تام مری را دوست دارد؟
Tom has solid facts.	تام دارای حقایق محکمی است.
Why not let Tom know you have to do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که باید این کار را انجام دهی؟
Tom is not exactly sure what to do.	تام دقیقاً مطمئن نیست که باید چه کار کند.
Tom is the legal owner of the company.	تام مالک قانونی شرکت است.
I want Tom to admit he was wrong.	می خواهم تام اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom has already convinced Mary to do this.	تام قبلاً مری را متقاعد کرده است که این کار را انجام دهد.
Tom told me not to go out alone at night.	تام به من گفت که نباید شب ها تنها بیرون بروم.
Tom turned and left.	تام برگشت و رفت.
Tom said he would come home this evening.	تام گفت که امروز عصر به خانه خواهد آمد.
I do not believe so.	من اینطور اعتقاد ندارم.
I did not realize that Tom had never been to high school.	من متوجه نشدم که تام هرگز به دبیرستان نرفته است.
I have never used banned substances.	من هرگز از مواد ممنوعه استفاده نکرده ام.
One of the most pressing challenges of our time is climate change.	یکی از ضروری ترین چالش های زمان ما تغییرات آب و هوایی است.
Tom shaved to look taller.	تام ریش گذاشت تا بالغ‌تر به نظر برسد.
I think we have enough money to buy everything we need.	فکر می‌کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داریم داریم.
I can not live here alone	من نمیتونم اینجا به تنهایی زنده بمونم
What Tom wants to do does not help.	کاری که تام می خواهد انجام دهد کمکی نمی کند.
I know Tom is not a very strong man.	من می دانم که تام مرد خیلی قوی ای نیست.
Isn't it better like this?	اینجوری بهتر نیست؟
I always enjoy spending time with Tom.	من همیشه وقتی با تام معاشرت می کنم لذت می برم.
Tom said Mary knew she did not want to do it with John today.	تام گفت مری می‌دانست که امروز نمی‌خواهد این کار را با جان انجام دهد.
Tom laughed and said he thought I was funny.	تام خندید و گفت که فکر می کند من خنده دار هستم.
I really haven't seen anyone do that yet.	من واقعاً هنوز کسی را ندیده ام که این کار را انجام دهد.
Tom is not from our school.	تام از مدرسه ما نیست.
I could not do everything I had to do.	من نتوانستم هر کاری را که باید انجام می دادم انجام دهم.
Many kids do not like vegetables, but my little brother likes them.	خیلی از بچه ها سبزیجات دوست ندارند، اما برادر کوچک من آنها را دوست دارد.
Tom does not think Mary likes it.	تام فکر نمی کند که مری این کار را دوست داشته باشد.
Tom is not the only one who does not want to go to the zoo.	تام تنها کسی نیست که نمی خواهد به باغ وحش برود.
Tom can not play the drums.	تام نمی تواند درام بزند.
Tom was the one who suggested we raise prices.	تام کسی بود که پیشنهاد داد قیمت ها را افزایش دهیم.
My dog ​​does not get along well with other dogs.	سگ من با سگ های دیگر رابطه خوبی ندارد.
Tom is really happy.	تام واقعاً خیلی خوشحال است.
Tom was tried in a military court.	تام در دادگاه نظامی محاکمه شد.
Why were you insulted?	چرا توهین شدی؟
Sometimes I do not understand you.	من گاهی اوقات شما را درک نمی کنم.
I think Tom is open-minded.	من فکر می کنم تام ذهن باز است.
Tom went out the door.	تام از در بیرون رفت.
I'm still doing this.	الان هم دارم این کار را می کنم.
Tom came out of the rain.	تام از باران بیرون آمد.
We still do not know how many people were killed in this explosion.	ما هنوز نمی دانیم چند نفر در این انفجار کشته شده اند.
You knew Tom was trying to do that, didn't you?	می دانستی که تام سعی در انجام این کار دارد، نه؟
Is it okay if I turn off the lights?	اگر چراغ ها را خاموش کنم اشکالی ندارد؟
Tom said he thought Mary would be discouraged.	تام گفت که فکر می کند مری دلسرد می شود.
The movie we saw last night had a happy ending.	فیلمی که دیشب دیدیم پایان خوشی داشت.
Who greets guests?	چه کسی به مهمانان خوش آمد می گوید؟
Tom was afraid that the police would arrest Mary.	تام می ترسید که پلیس مری را دستگیر کند.
Tom plays tennis after school.	تام بعد از مدرسه تنیس بازی می کند.
I'm relatively sure that Tom has no siblings.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام هیچ خواهر و برادری ندارد.
I'm waiting for you when you get out of prison.	وقتی از زندان بیرون بیای منتظرت هستم.
I do not swim like before.	من مثل سابق شنا نمی کنم.
Tom was armed with a machete.	تام با قمه مسلح بود.
They plot to kill the king.	آنها برای کشتن شاه نقشه می کشند.
Tom has been in Boston for a long time.	تام برای مدت طولانی در بوستون بوده است.
I'm not sure why Tom did that.	من مطمئن نیستم که چرا تام این کار را کرد.
Tom is not a fun.	تام یک سرگرم کننده نیست.
Tom is a brilliant artist.	تام هنرمند درخشانی است.
Looks like Tom hasn't retired yet.	به نظر می رسد تام هنوز بازنشسته نشده است.
There were many boys who were interested in meeting Mary.	پسرهای زیادی بودند که علاقه مند به قرار ملاقات با مریم بودند.
Tom sat on his bed to put on his socks.	تام روی تختش نشست تا جوراب هایش را بپوشد.
Tom met Mary's friends.	تام با دوستان مری آشنا شد.
An astonished look comes over Tom.	نگاهی متحیر به صورت تام می آید.
Tom has to be careful	تام باید مراقب باشه
This is where our meeting will take place.	در این اتاق است که جلسه ما برگزار خواهد شد.
I think Tom is a coward.	من فکر می کنم که تام ترسو است.
Tom does not take long.	تام خیلی طول نمی کشد.
Tom told me not to go there anymore.	تام به من گفت که دیگر آنجا نرو.
What is your full nationality?	ملیت تام چیست؟
I hate Tom so much now	من الان خیلی از تام متنفرم
Tom is not quite ready to do what you ask him to do.	تام برای انجام کاری که از او می‌خواهید کاملاً آماده نیست.
You have to wait in line to enter the club.	برای ورود به باشگاه باید در صف منتظر بمانید.
Neither Tom nor Mary have given me bad advice.	نه تام و نه مری به من توصیه بدی نکرده اند.
I know I'm better in French than Tom.	می دانم که در زبان فرانسه بهتر از تام هستم.
How do you know you are not confusing me with anyone else?	از کجا میدونی که منو با کسی دیگه اشتباه نمیگیری؟
I wonder where Tom parked his car.	من تعجب می کنم که تام ماشینش را کجا پارک کرده است.
I can not do this without anyone's help.	من نمی توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Tom knows a lot more about it than I do.	تام خیلی بیشتر از من در مورد آن می داند.
I did not know we had one	نمیدونستم یکی داریم
I guess you two know each other.	من فرض می کنم شما دو نفر همدیگر را می شناسید.
I'm braver than Tom	من از تام شجاع ترم
I do not intend to do that today.	من امروز قصد انجام این کار را ندارم.
Most of the houses in this block were built in 2013.	اکثر خانه های این بلوک در سال 2013 ساخته شده اند.
What is the best advice anyone has ever given you?	بهترین توصیه ای که کسی تا به حال به شما کرده است چیست؟
I saw many people who did not have clothes and I saw many clothes that no one was in.	من افراد زیادی را دیدم که لباس نداشتند و بسیاری از لباس ها را دیدم که هیچ شخصی در آنها نبود.
Smuggled goods may be confiscated.	کالای قاچاق ممکن است مصادره شود.
Tom is not as reluctant to do this as I am.	تام به اندازه من از انجام این کار بی میل نیست.
Tom was killed.	تام به قتل رسید.
Tom said he refused to be a father.	تام گفت که حاضر نیست پدر شود.
Tom is playful.	تام یک بازیگوش است.
Tom is standing on the other side of the wall.	تام آن طرف دیوار ایستاده است.
Tom certainly does not need more money.	تام مطمئناً به پول بیشتری نیاز ندارد.
Tom knows what to do.	تام می داند که چه کاری انجام دهد.
Do you think it will rain tonight?	فکر میکنی امشب بارون میاد؟
You promised to do it for Tom.	تو قول دادی که این کار را برای تام انجام خواهی داد.
I can not reap	نمیتونم درو باز کنم
Tom says he loves Mary.	تام می گوید که مری را دوست دارد.
Tom is smart and ambitious.	تام باهوش و جاه طلب است.
Tom fell off a power cord.	تام از روی یک سیم برق زمین خورد.
We made an offer to Tom that he could not refuse.	ما به تام پیشنهادی دادیم که او نمی توانست رد کند.
Tom asked me if I would do it tomorrow.	تام از من پرسید که آیا فردا این کار را انجام خواهم داد؟
I prefer Friday to Thursday.	ترجیح میدم جمعه بیای تا پنجشنبه.
These three beautiful girls are all my nieces.	این سه دختر زیبا همگی خواهرزاده های من هستند.
Tom would not do this if he knew Mary was angry.	تام اگر می دانست که مری عصبانی می شود این کار را نمی کرد.
We are not cowards	ما ترسو نیستیم
I do not want Tom at our wedding.	من تام را در عروسی ما نمی خواهم.
Tom showed the photo to Mary.	تام عکس را به مریم نشان داد.
Tom is the only one who did not eat any cake.	تام تنها کسی است که هیچ کیکی نخورد.
The price index reached its highest level.	شاخص قیمت به بالاترین حد خود رسید.
Tom did not swim as I thought.	تام آنطور که من فکر می کردم شنا نمی کرد.
Tom decided to take it apart.	تام تصمیم گرفت آن را جدا کند.
I have spent most of my life in plains where trees and hills are scarce.	من بیشتر عمرم را در دشت هایی گذرانده ام که درختان و تپه ها کمیاب هستند.
It should not come as a surprise to anyone.	نباید برای کسی تعجب آور باشد.
I had not laughed so much for a long time	خیلی وقت بود اینقدر نخندیده بودم
I do not think Tom knows that will not happen soon.	من فکر نمی کنم که تام بداند که به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
You must have been surprised to meet your teacher in such a place.	حتماً از ملاقات با معلم خود در چنین مکانی شگفت زده شده اید.
Tom crashed into a car in Boston last month.	تام ماه گذشته با یک ماشین در بوستون تصادف کرد.
I think Tom knew he didn't need to do that.	فکر می کنم تام می دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
It will rain	باران خواهد آمد
You should have thought about it before	باید قبلا به آن فکر می کردی
They will be coming here from Hong Kong soon.	آنها به زودی از هنگ کنگ به اینجا می آیند.
Do you think Tom is still committed?	آیا فکر می کنید تام هنوز متعهد است؟
Tom rarely travels.	تام به ندرت سفر می کند.
We must prepare the necessary capital for the project.	باید سرمایه لازم را برای طرح آماده کنیم.
Tom said he thought I should exercise more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر ورزش کنم.
Police arrested Tom.	پلیس تام را دستگیر کرد.
Tom was not angry.	تام عصبانی نبود.
Tom was fascinated by Mary's story.	تام مجذوب داستان مری شده بود.
The floor is slippery.	کف زمین لغزنده است.
Tom asked me why I never learned to swim.	تام از من پرسید که چرا هرگز شنا کردن را یاد نگرفتم؟
There is something behind you	یه چیزی پشتت هست
Tom gave Mary a bottle of pills.	تام یک بطری قرص به مریم داد.
I'm not happy about what you did.	من از کاری که انجام دادی راضی نیستم.
Tom must be scared	تام باید ترسیده باشد
Neither Tom nor Mary can play tennis well.	نه تام و نه مری نمی توانند به خوبی تنیس بازی کنند.
Have you ever told Tom to do this?	آیا قبلاً به تام گفته‌ای که این کار را انجام دهد؟
Let's tell Tom	بیا بریم به تام بگیم
Tom decided to risk everything for love.	تام تصمیم گرفت برای عشق همه چیز را به خطر بیندازد.
A man overtook him.	مردی از او سبقت گرفت.
What will you do first?	اول چه کاری انجام خواهید داد؟
Tom and Mary both love chocolate ice cream.	تام و مری هر دو بستنی شکلاتی دوست دارند.
We could see Tom.	می توانستیم تام را ببینیم.
Tom has many female friends.	تام دوستان زن زیادی دارد.
You can not see Mount Fuji from here.	از اینجا نمی توانید کوه فوجی را ببینید.
I do not need help anymore	دیگه نیازی به کمک ندارم
Tom told us the room is locked.	تام به ما گفت که اتاق قفل است.
I do not think you can defeat me	فکر نمیکنم بتونی منو شکست بدی
Tom said he could do it, but he really couldn't.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد، اما در واقع نمی تواند.
Tom ate a vegetarian hamburger.	تام یک همبرگر گیاهی خورد.
Tom was harassed while in elementary school.	تام زمانی که در دبستان بود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
Neither Tom nor Mary have quit smoking.	نه تام و نه مری سیگار را ترک نکرده اند.
Tom said he thought he could not win.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند برنده شود.
I do not like sugar in my coffee.	من شکر در قهوه ام دوست ندارم.
The only seat was next to Tom.	تنها صندلی کنار تام بود.
I wanted to sleep when the phone rang.	می خواستم بخوابم که تلفن زنگ خورد.
Tom has been warned to stay away.	به تام هشدار داده شده که دور بماند.
This is eye pain.	این درد چشم است.
I did not think I should do this.	فکر نمی کردم باید این کار را بکنم.
I thought Tom loved me as much as I did.	من فکر می کردم که تام من را به همان اندازه دوست دارد که من او را دوست دارم.
I can never tell when Tom is upset.	من هرگز نمی توانم بگویم که تام چه زمانی ناراحت است.
I want to learn to ride a bike.	من می خواهم دوچرخه سواری را یاد بگیرم.
You do not look very happy	خیلی خوشحال به نظر نمیرسی
Tom said I should stay in Boston for a few more days.	تام گفت باید چند روز دیگر در بوستون می ماندم.
I found a buyer for your house.	خریدار برای خانه شما پیدا کردم.
Tom is unpleasant, right?	تام ناخوشایند است، نه؟
Tom has just started.	تام تازه شروع کرده است.
I will do it willingly.	من آن را با کمال میل انجام خواهم داد.
Tom needs to know what's going on.	تام باید بداند چه خبر است.
Tom often eats lunch with Mary.	تام اغلب با مری ناهار می خورد.
Tom confronted the rest of the climbers.	تام با بقیه کوهنوردان روبرو شد.
I may have told you something like that, but I do not remember at all.	شاید همچین چیزی بهت گفته باشم ولی اصلا یادم نیست.
Tom was one of the first people Mary met when she moved to Australia.	تام یکی از اولین افرادی بود که مری هنگام نقل مکان به استرالیا با او آشنا شد.
I guess now you know how Tom should feel.	حدس می زنم اکنون می دانید که تام باید چه احساسی داشته باشد.
I did not think we should do as Tom told us.	فکر نمی‌کردم آن‌طور که تام به ما گفت باید این کار را انجام دهیم.
That chair bends more.	آن صندلی بیشتر خم می شود.
Tom and Mary congratulated each other on their success.	تام و مری موفقیت خود را به یکدیگر تبریک گفتند.
Why don't you greet everyone?	چرا به همه سلام نمیکنی؟
Am I slipping?	آیا من لیز می خورم؟
I thought Tom had something to say to you.	فکر کردم تام چیزی برای گفتن به تو دارد.
Tom knew the names of all the baseball players on that team.	تام نام تمام بازیکنان بیسبال آن تیم را می دانست.
Tom is interested in botany.	تام به گیاه شناسی علاقه مند است.
Tom was not surprised that Mary did this.	تام از اینکه مری این کار را کرد تعجب نکرد.
Tom was not surprised to see Mary cry.	تام وقتی گریه مری را دید تعجب نکرد.
Tom was surprised when I told him he did not need to do this.	وقتی به او گفتم که نیازی به انجام این کار ندارد، تام شگفت زده شد.
She is a tough woman.	او یک زن سخت است.
I tell Tom everything.	من همه چیز را به تام می گویم.
Tom probably does not know why Mary did not do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری این کار را نکرد.
I know Tom is miserable.	می دانم که تام بدبخت است.
This is your choice.	این انتخاب شماست.
We did not know what to do.	ما نمی دانستیم که باید چه کار کنیم.
Thank you so much for lending me $ 500 while I was struggling to make ends meet.	از شما بسیار سپاسگزارم که 500 دلار به من قرض دادید، در حالی که در تامین مخارج زندگیم مشکل داشتم.
Tom was sick yesterday.	دیروز تام مریض بود.
Steel production this year is estimated at 100 million tons.	تولید فولاد در سال جاری به 100 میلیون تن برآورد می شود.
Tom said he enjoyed himself.	تام گفت که از خودش لذت می برد.
I never thought I would see Tom alive again.	هرگز فکر نمی کردم تام را دوباره زنده ببینم.
I have to go and find Tom.	من باید بروم و تام را پیدا کنم.
I wonder why Tom stayed in Australia.	من تعجب می کنم که چرا تام در استرالیا ماند.
Who is the composer of this symphony?	آهنگساز این سمفونی کیست؟
Tell Tom that Mary does not want him to come.	به تام بگو که مری نمی‌خواهد او بیاید.
The image window is so dirty that it cannot be seen.	پنجره تصویر آنقدر کثیف است که نمی توان آن را دید.
Tom does not do what he preaches.	تام به آنچه موعظه می کند عمل نمی کند.
Can you please tell me where to put this?	میشه لطفا بگید اینو کجا بذارم؟
Tom had to do what we told him to do.	تام باید کاری را که به او گفته بودیم انجام می داد.
It was very difficult for him to solve this problem.	حل این مشکل برای او خیلی سخت بود.
We are not allowed to do this here.	ما اجازه نداریم این کار را در اینجا انجام دهیم.
Tom does not know who he is dealing with.	تام نمی‌داند با چه کسی درگیر است.
How exactly did Tom get injured?	تام دقیقاً چگونه آسیب دید؟
I do not intend to vote in the next election.	من قصد ندارم در انتخابات آینده رای بدهم.
Do not let your children go to dangerous places.	اجازه ندهید فرزندانتان به مکان های خطرناک بروند.
Tom asks you to take out the trash.	تام از تو می خواهد که زباله ها را بیرون بیاوری.
The soldiers are wearing helmets.	سربازان کلاه ایمنی به سر دارند.
I did not think it would be so easy to do.	فکر نمی کردم انجام این کار به این راحتی باشد.
Tom says he wants me to help him paint his garage tomorrow.	تام گفت که از من می خواهد که فردا به او کمک کنم تا گاراژش را رنگ کند.
I work as much as I can.	تا جایی که می توانم دارم کار می کنم.
I never lied to Tom.	من هرگز به تام دروغ نگفتم.
Tom was overwhelmed with work.	تام در کارش غرق شده بود.
Tom is able to do that.	تام قادر به انجام این کار است.
Tom resumed snow shoveling.	تام پارو زدن برف را از سر گرفت.
Tom is photogenic, but Mary is not.	تام فتوژنیک است، اما مری اینطور نیست.
Doing this does not make me happy.	انجام این کار من را خوشحال نمی کند.
I wish the doctor had come a little earlier.	کاش دکتر کمی زودتر آمده بود.
Oppressive governments often imprison their political opponents.	دولت های ظالم اغلب مخالفان سیاسی خود را زندانی می کنند.
The judge's decision shocked everyone.	تصمیم قاضی همه را شوکه کرد.
We did not complain	ما شاکی نبودیم
One of the screws comes out.	یکی از پیچ ها بیرون آمده است.
You were afraid of being hurt, weren't you?	شما از صدمه دیدن می ترسید، نه؟
I do not think so	فکر نمیکنم درست باشه
I did not know that Tom would be motivated to do so.	من نمی دانستم که تام برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
He has had many unpleasant experiences.	او تجربیات ناخوشایند زیادی داشته است.
You will not need my help	تو به کمک من نیاز نخواهی داشت
Tom rarely makes mistakes when he speaks French.	تام زمانی که فرانسوی صحبت می کند به ندرت اشتباه می کند.
I wonder why Tom spills so much.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر می ریزد.
What is the address of the new bookstore?	آدرس کتابفروشی جدید چیست؟
I'm going to get dressed	من میرم لباس بپوشم
I have to sweep my room.	باید اتاقم را جارو کنم.
Tom lives in a motel not far from here.	تام در یک متل نه چندان دور از اینجا اقامت دارد.
Tom realized that life on the road was not as easy as he thought.	تام متوجه شد که زندگی در جاده آنطور که او فکر می کرد آسان نیست.
Tom answered quickly.	تام به سرعت پاسخ داد.
I did not know him at all	اصلا نشناختمش
If you did not want to do this to me, I would understand.	اگر نمی خواستی با من این کار را بکنی، متوجه می شدم.
Tom, you better stay here	تام، بهتره اینجا بمونی
I have to get up anyway	به هر حال باید بلند شوم
I trembled.	من لرزیدم.
I'm not the only one who enjoys doing this.	من تنها کسی نیستم که از انجام این کار لذت می برم.
Tom said he wanted to bake a cake for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری کیک بپزد.
Tom may be suspicious.	تام ممکن است مشکوک باشد.
I do not think Tom knows how good a dancer Mary is.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چقدر رقصنده خوبی است.
It will not be easy to forget you	فراموش کردنت آسان نخواهد بود
I do not know if Tom really knows how poor Mary is.	نمی دانم آیا تام می داند مری واقعا چقدر فقیر است؟
I have made my decision	من تصمیمم را گرفته ام
Tom does not enjoy watching sports on TV.	تام از تماشای ورزش در تلویزیون لذت نمی برد.
Tom forgot to tell me what time the concert starts.	تام فراموش کرد به من بگوید که کنسرت چه ساعتی شروع می شود.
We do not wash our hands yet.	ما هنوز دست هایمان را نشوییم.
Tom has a blog.	تام یک وبلاگ دارد.
I'm glad I was nearby.	خوشحالم که در این نزدیکی بودم.
Tom resisted the temptation to bend over and kiss her esophagus.	تام در برابر وسوسه خم شدن و بوسیدن مری مقاومت کرد.
I think Tom might wait a little longer.	من فکر می کنم که تام ممکن است کمی بیشتر صبر کند.
Everyone stared at Tom.	همه به تام خیره شدند.
I live frugally.	من مقتصدانه زندگی می کنم.
Tom filled the tub with hot water.	تام وان حمام را با آب داغ پر کرد.
Tom thought I might not win.	تام فکر کرد که ممکن است من برنده نباشم.
I arrived in Australia three days ago, but the rest of the family will not be here until the end of next week.	من سه روز پیش به استرالیا رسیدم، اما بقیه اعضای خانواده تا پایان هفته آینده به اینجا نخواهند رسید.
Do you know what book he wants to read?	آیا می دانید او چه کتابی را می خواهد بخواند؟
What languages ​​do you speak, Tom?	به چه زبان هایی صحبت می کنی، تام؟
Tom has practiced.	تام تمرین کرده است.
Tom often sings silently.	تام اغلب بی آهنگ آواز می خواند.
I'm not good.	خوب نیستم.
Tom and Mary belong together.	تام و مری به هم تعلق دارند.
Tom is lighting a lamp.	تام در حال لامپ است.
Tom and Mary both love horseback riding.	تام و مری هر دو اسب سواری را دوست دارند.
Tom must be expelled from school.	تام باید از مدرسه اخراج شود.
Tom must be there already.	تام باید از قبل آنجا باشد.
Tom threw some money in the Basker hat.	تام مقداری پول در کلاه باسکر انداخت.
Tom does not do it as he should.	تام آن طور که باید این کار را انجام نمی دهد.
Looks like you just cut your hair short.	به نظر می رسد که شما به تازگی موهای خود را کوتاه کرده اید.
Tom probably went to his office yesterday.	تام احتمالا دیروز به دفترش رفت.
Please find out what Tom intends to do.	لطفاً دریابید که تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Tom says he has not slept in 24 hours.	تام می گوید 24 ساعت است که نخوابیده است.
I'm just letting you know	فقط بهت خبر میدم
Tom asked the FBI for help.	تام از FBI کمک خواست.
I told Tom I would not do this again.	به تام گفتم دیگر این کار را نمی‌کنم.
Tom said he did not think Mary would want to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom placed the box on the floor next to his desk.	تام جعبه را روی زمین کنار میزش گذاشت.
The doctors did not know why.	دکترها نمی دانستند چرا.
Tom has to move.	تام باید حرکت کند.
I know Tom is not used to it.	می دانم که تام به این کار عادت ندارد.
We do not blame you.	ما شما را سرزنش نمی کنیم.
An ounce of luck is worth a pound.	یک اونس شانس به یک پوند خرد می ارزد.
Tom speaks very quietly.	تام خیلی آرام صحبت می کند.
I'm used to noise.	من به سر و صدا عادت کرده ام.
This is not about you	این موضوع به شما مربوط نیست
I wish I didn't want Tom to stop.	ای کاش از تام نمی خواستم این کار را متوقف کند.
Tom knows why Mary is in a bad mood.	تام می داند که چرا مری در حال بدی است.
Tell Tom what you were going to do.	به تام بگو که قصد انجام چه کاری را داشتی.
I'm not so sure about that.	من در این مورد خیلی مطمئن نیستم.
I thought you said Tom might do it.	فکر کردم گفتی که تام ممکن است این کار را بکند.
Tom said the woman in the picture did not look like Mary.	تام گفت که زن در تصویر شبیه مری نیست.
I gave the message to Tom.	من پیام را به تام دادم.
Tom's responsible, isn't it?	تام مسئول این است، اینطور نیست؟
I do not think Tom is a loser.	من فکر نمی کنم که تام یک لوس باشد.
I am not guilty	من مقصر نیستم
I smelled it.	بوی بدش حالم را گرفته بود.
That song reminds me of a famous movie actor.	اون آهنگ منو یاد یه بازیگر معروف سینما میندازه.
Last Saturday, our kids played in a park near the lake.	شنبه گذشته، بچه های ما در پارک نزدیک دریاچه بازی کردند.
You've done this before, haven't you?	شما قبلاً این کار را کرده اید، اینطور نیست؟
I have never seen a musician I do not like.	من هرگز موسیقیدانی را ندیده ام که دوستش نداشته باشم.
This is a common mistake that challenges beginners.	این یک اشتباه رایج است که افراد مبتدی را به چالش می کشد.
Homo erectus was very similar to today, but with longer legs and shorter arms.	هومو ارکتوس بسیار شبیه به امروز بود، اما با پاهای کشیده و بازوهای کوتاه تر.
Tom said he could not resist.	تام گفت که نمی تواند در برابر این کار مقاومت کند.
We have no choice but to trust each other.	ما چاره ای نداریم جز اینکه به هم اعتماد کنیم.
We were just talking about Tom.	ما فقط در مورد تام صحبت می کردیم.
Tom told Mary he had to stop pretending to be interested.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به علاقه دست بردارد.
When was the last time you heard from Tom?	آخرین باری که از تام شنیدی کی بود؟
How does married life treat you?	زندگی زناشویی با شما چگونه رفتار می کند؟
It's no secret that Tom and Mary have a problem.	بر کسی پوشیده نیست که تام و مری مشکل دارند.
I do not know whether to laugh or cry	نمیدونم بخندم یا گریه کنم
Tom must wake up early.	تام باید زود بیدار شود.
Did you tell anyone I'm here?	به کسی گفتی من اینجا هستم؟
What is the maximum dose for adults?	حداکثر دوز برای بزرگسالان چقدر است؟
You are a tough man	تو مرد سختی هستی
This is a question that no one has ever asked me.	این سوالی است که تا به حال کسی از من نپرسیده است.
Tom made a lot of money at the casino.	تام در کازینو پول زیادی به دست آورد.
Stop being deceived	از فریب خوردن دست بردارید
Why is Tom going to Australia?	چرا تام به استرالیا می رود؟
You really did not have the patience to do that, did you?	واقعاً حوصله انجام این کار را نداشتی، نه؟
Not a joke	شوخی نیست
Tom takes out the trash every day at six o'clock.	تام هر روز ساعت شش زباله ها را بیرون می آورد.
I pretended I could not understand what he was saying.	وانمود کردم که نمی توانم بفهمم چه می گوید.
You do not seem to have a problem communicating in French.	به نظر می رسد مشکلی برای برقراری ارتباط به زبان فرانسوی ندارید.
Tom really wants to go.	تام واقعاً می خواهد برود.
Tom is not around	تام این اطراف نیست
Tom and I may go fishing together.	من و تام ممکن است با هم به ماهیگیری برویم.
I'm sure we can figure it out.	من مطمئن هستم که ما می توانیم آن را کشف کنیم.
Tom bravely gave Mary an arm.	تام با شجاعت به مری بازو داد.
The probe was launched successfully.	پرتاب کاوشگر با موفقیت انجام شد.
You did not know Tom was going to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام قرار است این کار را انجام دهد، نه؟
Tom told everyone to calm down.	تام به همه گفت که آرام باشند.
I am unemployed for three months	من سه ماهه بیکارم
Asked if he was happy, Tom said he was happy.	در پاسخ به این سوال که آیا او خوشحال است، تام گفت که خوشحال است.
I talked to Tom on the phone before.	من قبلاً با تام تلفنی صحبت کردم.
Tom said I looked confident.	تام گفت که من مطمئن به نظر می رسیدم.
Tom decides to stay in Australia.	تام تصمیم گرفته در استرالیا بماند.
If I could prove Tom did it, I would fire him.	اگر می توانستم ثابت کنم تام این کار را کرده است، او را اخراج می کردم.
If you want to do this, I suggest you wait until Tom can do it with you.	اگر می خواهید این کار را انجام دهید، پیشنهاد می کنم صبر کنید تا تام بتواند این کار را با شما انجام دهد.
Tom was late	تام دیر شد
It will not last long	زیاد دوام نخواهد آورد
Tom told me he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
Can you prove Tom's guilt?	آیا می توانید گناه تام را ثابت کنید؟
Let us know if you see Tom.	اگر تام را دیدید به ما اطلاع دهید.
Tom thinks this is crazy.	تام فکر می کند این دیوانه است.
Tom paid with a credit card.	تام آن را با کارت اعتباری پرداخت کرد.
I bet you do not remember the first time we saw each other.	شرط می بندم یادت نیست اولین باری که همدیگر را دیدیم.
I just had a cup of coffee.	من تازه یک فنجان قهوه خوردم.
Stop being sad.	از تام غمگین شدن دست بردارید.
Tom looks a lot smarter than all his classmates.	تام از همه همکلاسی هایش بسیار باهوش تر به نظر می رسد.
Tom wished he had not promised Mary to help.	تام آرزو کرد کاش به مری قول نمی داد که کمک کند.
Should we ask Tom to leave?	آیا باید از تام بخواهیم که برود؟
Tom is not the only one who does not want to do this.	تام تنها کسی نیست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary rested in front of the TV for a few hours watching an old movie.	تام و مری چند ساعتی جلوی تلویزیون با تماشای یک فیلم قدیمی استراحت کردند.
Tom often arrives here before sunrise.	تام اغلب قبل از طلوع آفتاب به اینجا می رسد.
I doubt you remember Tom.	شک دارم که تام را به خاطر بیاوری.
Tom thinks Mary is to blame.	تام فکر می کند که مری مقصر است.
What you did is enough	کاری که کردی کافیه
I was afraid I could not do it right.	می ترسیدم نتوانم آن را درست انجام دهم.
Can Tom and Mary both speak French?	آیا تام و مری هر دو می توانند فرانسوی صحبت کنند؟
Tom says he needs more time.	تام می گوید که به زمان بیشتری نیاز دارد.
You do not know what Tom might do	نمیدونی تام ممکنه چیکار کنه
I was hoping Tom would do it for me.	امیدوار بودم تام این کار را برای من انجام دهد.
I just wish Tom didn't need to be alone.	فقط ای کاش تام نیازی به تنها بودن نداشت.
Tom says he still can't do it.	تام می گوید که هنوز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will be fired, at least this week.	من فکر نمی کنم که تام اخراج شود، حداقل این هفته.
Tom tried to get some sleep.	تام سعی کرد کمی بخوابد.
The driver was the only person on the bus unharmed.	راننده تنها فردی بود که در اتوبوس بود که آسیبی ندید.
Tom will probably tell Mary about the job he was offered.	تام احتمالاً در مورد کاری که به او پیشنهاد شده به مری خواهد گفت.
We haven't talked to Tom yet.	ما هنوز با تام صحبت نکردیم.
Tom told Mary to go.	تام به مری گفت که برود.
Tom said he would not read tonight.	تام گفت که امشب نمی خواند.
You did not tell me that you work for Tom.	تو به من نگفتی که برای تام کار می کنی.
I have a plan	من برنامه ای دارم
Tom realized that Mary did not like him very much.	تام متوجه شد که مری خیلی او را دوست ندارد.
You should have been the first to do so	تو باید اولین کسی بودی که این کار را کردی
Tom said he did not want to tell Mary what had happened.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Tom asked for more.	تام بیشتر خواست.
Tom was the one who was punished.	تام کسی بود که مجازات شد.
Tom said he was not done.	تام گفت که کارش تمام نشده است.
Tom had to cancel his trip.	تام مجبور شد سفرش را لغو کند.
Tom will probably be scared.	تام احتمالا خواهد ترسید.
I am ready to cooperate	من حاضرم همکاری کنم
Tom is a professional gambler.	تام یک قمارباز حرفه ای است.
Tom is the second best player on the team.	تام دومین بازیکن برتر تیم است.
He faced unexpected obstacles.	او با موانع غیر منتظره ای روبرو شد.
Tom is very overweight and gets upset when people bother him for it.	تام خیلی اضافه وزن دارد و وقتی مردم او را به خاطر این کار اذیت می کنند، آزرده می شود.
Do you know anything about the movie that Tom wants to see?	آیا چیزی در مورد فیلمی که تام می خواهد ببیند می دانید؟
Tom is not quite sure where to go.	تام کاملا مطمئن نیست که کجا باید برود.
I wonder what Tom looks like now.	من تعجب می کنم که تام اکنون چه شکلی است.
Tom is so rich that even his servants have servants.	تام آنقدر ثروتمند است که حتی خدمتکارانش هم خدمتکار دارند.
I have thought about this a lot.	من خیلی به این موضوع فکر کرده ام.
I have been here for more than three hours.	بیش از سه ساعت است که اینجا هستم.
Tom and I are happy together.	من و تام با هم خوشحالیم.
Tom decides not to see Mary again.	تام تصمیم گرفته دیگر مری را نبیند.
My car stopped on the way up the hill.	ماشین من در راه بالا رفتن از تپه ایستاد.
I do not know anyone who speaks French.	من کسی را نمی شناسم که فرانسوی صحبت کند.
Tom called a taxi.	تام یک تاکسی زنگ زد.
I squeezed Tom's hand.	من دست تام را فشار دادم.
Tom wondered why Mary did not want to go to Boston.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی خواهد به بوستون برود.
My sister works as a secretary in the bank.	خواهرم در بانک به عنوان منشی کار می کند.
How likely is it that Tom will come?	چقدر احتمال دارد که تام بیاید؟
Tom suddenly realized what Mary was up to.	تام ناگهان فهمید که مری در چه کاری است.
This is exactly what I hoped would not happen.	این دقیقا همان چیزی است که من امیدوار بودم این اتفاق نیفتد.
Tom came one day too late.	تام یک روز خیلی دیر آمد.
I don't think you need to tell Tom why you went to Boston.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا به بوستون رفتی.
Tom wore one of John's shirts.	تام یکی از پیراهن های جان را پوشید.
Tom and I can probably do it alone.	من و تام احتمالاً می‌توانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم.
I rode a single wheel today.	امروز سوار تک چرخ شدم.
Do you think Tom sees someone else?	آیا فکر می کنید تام شخص دیگری را می بیند؟
Tom is not very lucky.	تام خیلی آدم خوش شانسی نیست.
Tom still loves Mary very much.	تام هنوز هم خیلی عاشق مری است.
Tom is taking a nap in the afternoon.	تام در حال چرت بعد از ظهر است.
This is something I can not guarantee.	این چیزی است که نمی توانم تضمین کنم.
I did not think the film was as good as Tom thought.	فکر نمی کردم فیلم آنقدر که تام فکر می کرد خوب باشد.
This method is wrong.	این روش اشتباه است.
I do not do it this way.	من این کار را به این صورت انجام نمی دهم.
The criminal was sent to the gallows.	جنایتکار به چوبه دار فرستاده شد.
I know Tom is upset.	می دانم که تام ناراحت است.
I know Tom is a good surgeon, but I prefer to have a surgeon who is not a close friend.	من می دانم که تام جراح خوبی است، اما من ترجیح می دهم یک جراح داشته باشم که دوست صمیمی نباشد.
It's very important to me to know that you care.	برای من اهمیت زیادی دارد که بدانم به تو اهمیت می دهی.
He owns a turner.	او صاحب یک ترنر است.
How do I get to Gate 33?	چگونه به دروازه 33 بروم؟
I know Tom is naive.	من می دانم که تام ساده لوح است.
Tom hopes police find the man who killed his daughter.	تام امیدوار است که پلیس کسی را که دخترش را کشته است پیدا کند.
Tom told me our time was up.	تام به من گفت که وقت ما تمام شده است.
We hope they will contact you if there is a problem.	امیدواریم اگر مشکلی پیش آمد با شما تماس بگیرند.
Tom eats lunch at his desk.	تام پشت میزش ناهار می خورد.
I don't think Tom knows he's not going to do that.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I'm not saying I was surprised.	نمی گویم تعجب کردم.
Tom will never give me what he owes me.	تام هرگز آنچه را که به من بدهکار است به من نخواهد داد.
Neither Tom nor Mary have been notified.	نه تام و نه مری مطلع نشده اند.
Tom turns 30 in October.	تام در اکتبر سی ساله می شود.
Tom folded his shirt and put it in his suitcase.	تام پیراهن هایش را تا کرد و داخل چمدانش گذاشت.
I do not like hot dogs very much.	من خیلی هات داگ دوست ندارم.
I'm going to get some help	من برم یه کمک بگیرم
Tom did not seem to understand French.	به نظر می رسید تام زبان فرانسه را نمی فهمید.
Tom does not live in Boston.	تام در بوستون زندگی نمی کند.
Tom is here to support Mary.	تام اینجاست تا از مری حمایت کند.
Can I talk to you privately?	می توانم یک لحظه خصوصی با شما صحبت کنم؟
It's you who changed, not me.	این تو هستی که تغییر کردی، نه من.
When I got home this afternoon, I was going to do my homework.	امروز بعدازظهر که به خانه رسیدم قرار است تکالیفم را انجام دهم.
The coach canceled the game because many of the players had the flu.	مربی بازی را لغو کرد زیرا بسیاری از بازیکنان مبتلا به آنفولانزا بودند.
I love working with Tom.	من عاشق کار با تام هستم.
Tom has a wife and children.	تام زن و بچه دارد.
I'm sure Tom will be destroyed.	من مطمئن هستم که تام ویران خواهد شد.
You are very hard on yourself	خیلی به خودت سخت میگیری
Tom knew he had to buy time.	تام می دانست که باید زمان بخرد.
I do not think Tom would enjoy doing this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار لذت ببرد.
I have a lot of work to do until tomorrow.	تا فردا کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
I think Tom is probably better at chess than you think.	من فکر می کنم که تام احتمالاً در شطرنج بهتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom works in the post office.	تام در اداره پست کار می کند.
If you are not careful, the police will catch you.	اگر مراقب نباشید، پلیس شما را می گیرد.
This is a really good engraving.	این واقعاً حکاکی خوبی است.
Tom is starting to get deaf.	تام شروع به ناشنوا شدن کرده است.
Hounds are chasing foxes.	سگ های شکاری در تعقیب روباه هستند.
Tom helped Mary get the items to her car.	تام به مری کمک کرد تا وسایل را به ماشینش برساند.
I have to wrap my older sister in plastic for dinner.	باید شام خواهر بزرگترم را در پلاستیک بپیچم.
Tom said he did not feel very tired.	تام گفت که خیلی احساس خستگی نمی کند.
Tom said he heard gunshots last night.	تام گفت که دیشب صدای تیراندازی شنیده است.
I really do not expect Tom to change his mind.	من واقعاً انتظار ندارم تام نظرش را تغییر دهد.
Tom did not think he would survive.	تام فکر نمی کرد زنده بماند.
Tom hates this photo.	تام از این عکس متنفر است.
Please hide the blueberry jam where Takaku can not see it.	لطفا مربای زغال اخته را در جایی پنهان کنید که تاکاکو نتواند آن را ببیند.
Tom is eager to see Mary again.	تام مشتاق دیدن دوباره مری است.
This is what Tom usually does.	این کاری است که تام معمولا انجام می دهد.
Tom is in Boston this month.	تام این ماه در بوستون است.
Tom and I will go to Australia tomorrow.	من و تام فردا به استرالیا خواهیم رفت.
I think you are the same Tommy that everyone told me.	فکر می کنم تو همان تامی هستی که همه به من می گفتند.
The children went to school despite the rain.	بچه ها با وجود باران به مدرسه رفتند.
If I go again this summer, I've been to Hokkaido three times.	اگر تابستان امسال یک بار دیگر بروم، سه بار به هوکایدو رفته ام.
Tom heard gunshots.	تام صدای شلیک گلوله را شنید.
"Who is this book?" 	"این کتاب کیه؟"
"This is mine."	"این مال من است."
I was afraid to go to the bus late.	می ترسیدم دیر به اتوبوس بروم.
Does Tom love baseball?	آیا تام بیسبال را دوست دارد؟
Tom said Mary knew she could be allowed to do this if she did.	تام گفت که مری می‌دانست که اگر این کار را با او انجام دهد، ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom is a prominent scientist.	تام یک دانشمند برجسته است.
Tom has never actually lived in Boston.	تام در واقع هرگز در بوستون زندگی نکرده است.
There are many things that can not be done alone.	خیلی کارها هست که به تنهایی نمیشه انجام داد.
Tom does not understand why anyone does this.	تام نمی فهمد چرا کسی این کار را می کند.
I'm sure I do not need to do this.	مطمئنم که نیازی به این کار ندارم.
How can I remember this?	چگونه می توانم این کار را به خاطر بسپارم؟
Tom wanted to take a nap.	تام می خواست چرت بزند.
Tom bought toys for his dog.	تام برای سگش اسباب بازی خرید.
Tom went to school himself this morning.	تام امروز صبح خودش به مدرسه رفت.
Tom is sitting behind us.	تام پشت سر ما نشسته است.
Tom called the doctor.	تام به دکتر زنگ زد.
Mary is not happy that her boyfriend has to kiss another girl for school games.	مری از اینکه دوست پسرش مجبور است دختر دیگری را برای بازی مدرسه ببوسد خوشحال نیست.
I do not want my parents to know that I was drunk last night.	من نمی خواهم پدر و مادرم بدانند که من دیشب مست بودم.
Tom crossed the busy street.	تام از خیابان شلوغ عبور کرد.
You have to understand	خودت باید بفهمی
I think both Tom and Mary are wrong.	من فکر می کنم تام و مری هر دو اشتباه می کنند.
Tom must be used to this by now.	تام باید تا الان به این عادت کرده باشد.
Tom thinks eating in a restaurant alone is pathetic.	تام فکر می کند که غذا خوردن در یک رستوران به تنهایی رقت انگیز است.
Tom did some tai chi in the park.	تام مقداری تای چی در پارک انجام داد.
Tom knows we weren't supposed to do that.	تام می داند که ما قرار نبود این کار را انجام دهیم.
Do you think Tom will volunteer to do this?	آیا فکر می کنید تام برای انجام این کار داوطلب خواهد شد؟
Tom risked his life for us.	تام جانش را به خاطر ما به خطر انداخت.
Tom knows that Mary often says that.	تام می داند که مری اغلب این را می گوید.
I have told you all this before.	همه اینها را قبلاً به شما گفته ام.
I still can not really believe it.	من هنوز واقعا نمی توانم آن را باور کنم.
I thought Tom was unlikely to do that.	من فکر می کردم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
Tom got off the bike and started running.	تام از دوچرخه پیاده شد و شروع به دویدن کرد.
Thank you for your kind gesture	ممنون از ژست محبت آمیز شما
Tom said he hopes to get home before it starts to rain.	تام گفت که امیدوار است قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
You must be active.	شما باید فعال باشید.
I can not say that it is useless.	نمی توانم بگویم که به درد نخورد.
I do not want to go	من تمایلی به رفتن ندارم
Tom did not realize he had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را انجام دهد.
We need more firewood.	به هیزم بیشتری نیاز داریم.
I do not like to study in the morning.	من دوست ندارم صبح درس بخوانم.
If you had arrived just two minutes earlier, you could have picked up the bus.	اگر فقط دو دقیقه زودتر آمده بودید، می توانستید اتوبوس را بگیرید.
Tom lost the ring he was supposed to give Mary.	تام حلقه ای را که قرار بود به مری بدهد گم کرد.
Tom told me he was upset about it.	تام به من گفت که از این موضوع ناراحت است.
Who is in the classroom now?	الان چه کسی در کلاس درس است؟
Tom told them everything they wanted to know.	تام همه چیزهایی را که می خواستند بدانند به آنها گفت.
We must immediately stop using ozone depleting chemicals.	ما باید فوراً استفاده از مواد شیمیایی مخرب لایه ازن را متوقف کنیم.
Tom says Mary wants to do it.	تام می گوید مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I forgot Tom was the one who taught you how to play the guitar.	فراموش کردم تام کسی بود که به تو یاد داد که چگونه گیتار بزنی.
Tom is not good at driving yet.	تام هنوز در رانندگی خوب نیست.
Tom put on his hat again.	تام کلاهش را دوباره سر گذاشت.
I can not tell you how stupid this feeling makes me.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر این احساس احمقانه به من می دهد.
Tom knew something was wrong.	تام می دانست که چیزی درست نیست.
Tom didn't seem to want to go with us.	به نظر می رسید تام نمی خواست با ما برود.
I'm not careful enough.	من آنقدر که باید مراقب نیستم.
Tom has very small eyes.	تام چشمان بسیار کوچکی دارد.
I can't believe you got engaged	باورم نمیشه نامزد کردی
Tom is cleaning the pool.	تام در حال تمیز کردن استخر است.
A sponge absorbs liquids.	یک اسفنج مایعات را جذب می کند.
What kind of work did you do when you lived in Boston?	زمانی که در بوستون زندگی می کردید چه نوع کاری انجام می دادید؟
Are you still going out with Tom?	هنوز با تام بیرون میری؟
I know Tom is much younger than you think.	من می دانم که تام بسیار جوانتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom was standing on the sidewalk talking to Mary.	تام در پیاده رو ایستاده بود و با مری صحبت می کرد.
Tom works as an architect.	تام به عنوان یک معمار کار می کند.
Tom is so lazy that you have to provoke him over and over again to force him to do his part.	تام آنقدر تنبل است که باید بارها و بارها او را تحریک کنید تا او را مجبور کنید تا سهم خود را از کار انجام دهد.
Do you think Tom will ever hurt Mary?	آیا فکر می کنید تام هرگز به مری صدمه می زند؟
Tom has trouble socializing with people.	تام در معاشرت با مردم مشکل دارد.
Tom and Mary have done this together many times.	تام و مری بارها این کار را با هم انجام داده اند.
Tom will surely get along over the years.	تام مطمئناً در سال‌ها با هم کنار می‌آید.
I can not trust anyone.	من نمی توانم به کسی اعتماد کنم.
Tom said he thought Mary was not beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیبا نیست.
Tom was happy that Mary helped him do that.	تام خوشحال بود که مری به او کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
This is a very rare example.	این یک نمونه بسیار نادر است.
I did not go to the doctor last year	پارسال دکتر نرفتم
A fallen tree blocked our way.	درخت افتاده راه ما را سد کرد.
You have to stay in the hospital	تو باید تو بیمارستان میموندی
Tom is glad you are here.	تام خوشحال است که اینجا هستید.
Tom and Mary hung the laundry together.	تام و مری با هم لباس های شسته شده را آویزان کردند.
Tom was able to sleep on the bus.	تام توانست در اتوبوس بخوابد.
Fossil fuels will not be available forever.	سوخت های فسیلی برای همیشه در دسترس نخواهند بود.
Tom stared at Mary in surprise.	تام با تعجب به مری خیره شد.
He changed from an office boy to a company manager.	او از پسر اداری به مدیر شرکت تبدیل شد.
Tom made good money from that deal.	تام از آن معامله پول خوبی به دست آورد.
Tom wants a blanket.	تام پتویش را می خواهد.
I should probably tell Tom I'm sorry.	احتمالا باید به تام بگویم متاسفم.
Tom was carrying a bucket of water.	تام یک سطل آب حمل می کرد.
Aren't you all angry?	همه شما عصبانی نیستید؟
I told you Tom would help us.	من به شما گفتم تام به ما کمک خواهد کرد.
Lower the scalpel.	چاقوی جراحی را پایین بیاورید.
I do not charge you much for this.	من برای این کار هزینه زیادی از شما نمی گیرم.
I could not sleep on the plane	نتونستم تو هواپیما بخوابم
I think I understood him for the first time in my life.	فکر می کنم برای اولین بار در زندگی ام او را درک کردم.
We have to stay here until Tom comes back.	ما باید اینجا بمانیم تا تام برگردد.
I do not think we can trust Tom.	من فکر نمی کنم که بتوانیم به تام اعتماد کنیم.
I better be alone	من تنها باشم بهتره
Tom and Mary no longer live in the apartment under John and Alice.	تام و مری دیگر در آپارتمان زیر جان و آلیس زندگی نمی کنند.
Tom is not autistic	تام اوتیستیک نیست
I was at Tom's birthday party.	من در جشن تولد تام بودم.
Negative electrons absorb positive electrons.	الکترون های منفی الکترون های مثبت را جذب می کنند.
I know Tom will never do that.	من می دانم که تام هرگز این کار را نخواهد کرد.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم تام صادق باشد.
This is what we need from you.	این چیزی است که ما به شما نیاز داریم.
I have been taking care of him ever since.	از آن زمان تا کنون از او مراقبت می کنم.
This is quite an improvement.	این کاملاً یک پیشرفت است.
I know Tom is a very comfortable man.	من می دانم که تام یک مرد بسیار راحت است.
It's a good car	ماشین خوبیه
Tom put his hand on Mary's thigh.	تام دستش را روی ران مری گذاشت.
Tom poured the beer.	تام آبجوش را ریخت.
The dog that Tom raised was a really smart dog.	سگی که تام تربیت کرد یک سگ واقعا باهوش بود.
"I wish Mary and I would not go out alone after dark," Tom said.	تام گفت که ای کاش من و مری بعد از تاریک شدن هوا تنها بیرون نمی رفتیم.
I am still waiting.	من هنوز منتظرم.
I can't wait to eat Chinese food tonight.	امشب حوصله خوردن غذاهای چینی را ندارم.
I confessed to doing what Tom told me not to do.	اعتراف کردم کاری را انجام دادم که تام به من گفت انجام ندهم.
Nothing beats a large glass of beer in the summer.	هیچ چیز به اندازه یک لیوان بزرگ آبجو در تابستان نیست.
I don't think Tom and Mary are eager to do that.	من فکر می کنم تام و مری مشتاق انجام این کار نیستند.
Tom probably knows what we need to do.	تام به احتمال زیاد می داند که ما باید چه کار کنیم.
The teacher said that World War II began in 1939.	معلم گفت که جنگ جهانی دوم در سال 1939 شروع شد.
I hope I can spend more time doing this now that I am retired.	امیدوارم اکنون که بازنشسته شده ام، بتوانم زمان بیشتری را برای این کار صرف کنم.
We have to stay here until 2:30.	باید تا ساعت 2:30 اینجا بمونیم.
I read English at home.	من در خانه انگلیسی می خوانم.
Tom's prognosis was bad.	پیش آگهی تام بد بود.
Please do not leave us here	لطفا ما را اینجا رها نکنید
I read Tom's article.	من مقاله تام را خواندم.
I hope Tom does not realize that we are not there.	امیدوارم تام متوجه نباشد که ما آنجا نیستیم.
I thought I heard Tom coughing.	فکر کردم که صدای سرفه تام را شنیدم.
I know Tom knew you had to do it alone.	می دانم که تام می دانست که تو باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
I never imagined that I would feel this way about you.	من هرگز تصور نمی کردم که این احساس را نسبت به شما داشته باشم.
We can not be sure from which door Tom enters.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم که تام از کدام دری وارد می شود.
I was sure this would happen.	من مطمئن بودم که این اتفاق می افتد.
I know Tom knew you should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که شما نباید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom did not start playing the violin until he was thirty.	تام تا سی سالگی نواختن ویولن را شروع نکرد.
I'm sorry I yelled at Tom.	متاسفم که سر تام فریاد زدم.
I do not think Tom is one of those people who would do that.	من فکر نمی کنم که تام از آن دسته افرادی باشد که این کار را انجام دهد.
A woman with two small children in her car led police in a brutal car chase in the city, reaching speeds of more than 140 kilometers per hour.	یک زن با دو کودک کوچک در ماشینش پلیس را در تعقیب و گریز ماشینی وحشیانه در شهر هدایت کرد و به سرعت بیش از 140 کیلومتر در ساعت رسید.
You can not say I did not warn you	نمی تونی بگی بهت تذکر ندادم
I think what I do is valuable.	فکر می کنم کاری که انجام می دهم ارزشمند است.
Tom is at home with his wife.	تام با همسرش در خانه است.
I asked Tom if I could go home early today.	از تام پرسیدم که آیا می توانم امروز زود به خانه بروم.
Tom jumped into the pool again.	تام دوباره به داخل استخر پرید.
Tom did not have to do it again.	تام مجبور نبود این کار را دوباره انجام دهد.
I knew Tom liked the gift you gave him.	می دانستم که تام از هدیه ای که به او دادی خوشش می آید.
Does anyone remember why we decided to do this?	آیا کسی به خاطر دارد که چرا تصمیم به انجام این کار گرفتیم؟
Tom said he thought Mary was asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خوابیده است.
If you have your student card, you will get a discount.	اگر کارت دانشجویی خود را داشته باشید از تخفیف برخوردار خواهید شد.
"What does Tom do?" 	"تام چه کار می کند؟"
"I do not know and I do not care."	"نمیدونم و برام مهم نیست."
Tom said he could not wait for Mary.	تام گفت که منتظر مری نمی ماند.
I wonder who wants to do this.	تعجب می کنم که چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
You need to make it clear to Tom that you can not do that today.	شما باید به تام بفهمانید که امروز نمی توانید این کار را انجام دهید.
"Did you water the flowers today?" 	"امروز به گلها آب دادی؟"
"Only in my room."	"فقط در اتاق من."
I can not explain how this happened.	من نمی توانم توضیح دهم که چگونه این اتفاق افتاد.
I can not sing in front of people.	من نمی توانم جلوی مردم آواز بخوانم.
Tom went to Boston to see Mary.	تام برای دیدن مری به بوستون رفت.
We arrived safe and sound	سالم و سلامت رسیدیم
What relieves pain?	چه چیزی درد را تسکین می دهد؟
I did not know that Tom knew why Mary had to do this.	من نمی دانستم که تام می داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
He is over forty years old.	او بیش از چهل سال دارد.
This is Big Dipper.	این دب اکبر است.
I do not think anyone is in the class.	فکر نمی کنم کسی در کلاس باشد.
Tom and Mary have been married for three years.	تام و مری سه سال است که ازدواج کرده اند.
Tom's car has seen its better days.	ماشین تام روزهای بهتر خود را دیده است.
Tom said he would take me to the airport.	تام گفت که من را به فرودگاه خواهد برد.
Tom said he intended to stay where he was.	تام گفت که قصد دارد در جایی که بود بماند.
Tom has already decided he will not stay.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که نخواهد ماند.
that's life.	زندگی همین است.
Tom is a great cricketer.	تام یک بازیکن عالی کریکت است.
I found your coat after you left the house.	بعد از اینکه از خانه بیرون رفتی کتت را پیدا کردم.
The cabin we stayed in had no electricity.	کابینی که در آن ماندیم برق نداشت.
Tom knew Mary had lived in Australia before.	تام می دانست که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom registered a long time ago.	تام خیلی وقت پیش ثبت نام کرد.
Tom says he has no enemies.	تام می گوید که او هیچ دشمنی ندارد.
It is better to keep moving.	بهتر است یک حرکت را ادامه دهید.
Tom did not know you were not going to do that today.	تام نمی دانست که قرار نیست امروز این کار را انجام دهی.
Penguins often gather together to warm themselves.	پنگوئن ها اغلب دور هم جمع می شوند تا گرم شوند.
This is a very stress-free job.	این یک کار بسیار کم استرس است.
I did not sign the contract	من قرارداد را امضا نکردم
Tom looks worried.	تام نگران به نظر می رسد.
I hope I do not bother anyone	امیدوارم کسی رو اذیت نکنم
If you work hard, you will pass your exam.	اگر سخت کار کنید، امتحان خود را با موفقیت پشت سر می گذارید.
If you want to join us, we will go for a walk later.	اگر می خواهید به ما بپیوندید، بعداً برای پیاده روی خواهیم رفت.
Tom wondered if Mary wanted to do that.	تام فکر کرد که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
If I had 25 percent more income, I would be happier with my life.	اگر 25 درصد بیشتر درآمد داشتم، از زندگیم راضی تر بودم.
Pretend I'm not	وانمود کن که منی
I did not understand a word of that man.	من یک کلمه آن مرد را متوجه نشدم.
Tom is very naughty.	تام خیلی بداخلاق است.
I do not think Tom will do that today.	من فکر نمی کنم که تام امروز این کار را انجام دهد.
What did you think Tom meant?	فکر کردی منظور تام چی بوده؟
Tom can be patient.	تام می تواند صبور باشد.
What makes you think Tom was the one who did it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام کسی بود که این کار را انجام داد؟
You did not give us much choice	انتخاب زیادی به ما ندادی
I do not want to do my homework right now.	فعلا نمی خواهم تکالیفم را انجام دهم.
We talked about the relationship between Tom and Mary.	ما در مورد رابطه تام و مری صحبت کردیم.
We do not have all day.	ما تمام روز را نداریم.
I do not know if it will be clear tomorrow or not.	نمی دانم فردا روشن می شود یا نه.
Tom looked at the tree.	تام به درخت نگاه کرد.
Tom said he should do it as soon as possible.	تام گفت که باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I do not know if you remember me or not, but we met in Boston a few years ago.	نمی‌دانم مرا به یاد می‌آورید یا نه، اما چند سال پیش در بوستون با هم آشنا شدیم.
Tom claims he did not kill anyone.	تام ادعا می کند که او کسی را نکشته است.
There were things we did not know when we started.	وقتی شروع کردیم چیزهایی بود که نمی دانستیم.
Does Tom like to watch TV?	آیا تام دوست دارد تلویزیون تماشا کند؟
Do not do two things at the same time.	دو کار را همزمان انجام ندهید.
I wanted to tell Tom what was going on.	می خواستم به تام بگویم چه اتفاقی دارد می افتد.
You may need to be reminded of how dangerous Tom is.	شاید لازم باشد به شما یادآوری شود که تام چقدر خطرناک است.
I asked them what dinner was like, but no one answered.	از آنها پرسیدم شام چطور است، اما کسی جوابم را نداد.
Are you telling me Tom does not know?	آیا به من می گویید تام نمی داند؟
I knew Tom was dead.	می دانستم تام مرده است.
That's why we came here, right?	برای همین اومدیم اینجا، درسته؟
I don't really do that much.	من در واقع آنقدرها انجام نمی دهم.
This article does not make sense	این مقاله منطقی نیست
Neither Tom nor Mary built the team.	نه تام و نه مری تیم را ساخته اند.
I do not think anyone has noticed your work.	فکر نمی کنم کسی متوجه کار شما شده باشد.
There are many things we still have to buy.	چیزهای زیادی هست که هنوز باید بخریم.
We chatted over a cup of coffee.	سر یک فنجان قهوه گپ زدیم.
Tom was kind enough to give me good advice.	تام به اندازه کافی مهربان بود که به من توصیه خوبی کرد.
It is not right to fire Tom completely without giving him a salary.	اخراج تام بدون دادن حقوقی به او کار درستی نیست.
I'm not done with you yet	من هنوز با تو تمام نشده ام
Tom and Mary can not stand each other.	تام و مری نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند.
I know Tom had to do this yesterday.	من می دانم که تام دیروز مجبور شد این کار را انجام دهد.
This cannot be allowed to continue.	نمی توان اجازه داد این کار ادامه پیدا کند.
You can not save me	نمیتونی نجاتم بدی
Do you think there is a possibility that you will do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که این کار را انجام دهید؟
Tom suggested we not do this.	تام پیشنهاد کرده که این کار را نکنیم.
It's strange that you should not know anything about the subject.	عجیب است که شما نباید در مورد موضوع چیزی بدانید.
Wouldn't you rather stay another hour?	آیا ترجیح نمی دهید یک ساعت دیگر بمانید؟
Tom did a very stupid thing	تام یه کار خیلی احمقانه انجام داد
I can hardly believe you are here.	من به سختی می توانم باور کنم که شما اینجا هستید.
Did you forget to lock the door last night?	فراموش کردی دیشب در را قفل کنی؟
Tom is now about thirty years old.	تام الان حدود سی ساله است.
Tom is a good husband and father.	تام شوهر و پدر خوبی است.
I think Tom knows where Mary lives.	من فکر می کنم تام می داند مری در کجا زندگی می کند.
I invested a lot of time in it.	من زمان زیادی را روی آن سرمایه گذاری کردم.
Today is a very important day for us	امروز روز بسیار مهمی برای ماست
Tom wants to do it right now.	تام می خواهد همین الان این کار را بکند.
I have a list of Tom.	من یک لیست از تام دارم.
Tom will go swimming this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به شنا خواهد رفت.
I do not think Tom still knows how to tie his shoes.	من فکر نمی کنم که تام هنوز بلد نیست بند کفش هایش را ببندد.
This is not my decision.	این تصمیم من نیست.
Tom thought Mary would bring her new boyfriend to the party.	تام تصور می کرد که مری دوست پسر جدیدش را به مهمانی خواهد آورد.
I was born in Boston and raised in Chicago.	من در بوستون به دنیا آمدم و در شیکاگو بزرگ شدم.
Nothing could be seen due to the thick fog.	به دلیل مه غلیظ چیزی دیده نمی شد.
I will not start until Tom arrives.	تا تام نیاید شروع نمی کنم.
In the blink of an eye, a donut the size of a tennis ball disappeared.	در یک چشم به هم زدن، پیراشکی به اندازه یک توپ تنیس ناپدید شد.
I wonder why Tom is not hungry.	من تعجب می کنم که چرا تام گرسنه نیست.
Who are you to tell me how I should live?	تو کی هستی که به من می گویی چگونه باید زندگی کنم؟
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت که چه کاری باید انجام دهد.
Make sure everything goes smoothly.	مطمئن شوید که همه چیز به آرامی پیش می رود.
I did not come here to apologize	من اینجا نیومدم که عذرخواهی کنم
I think staying up late is bad for your health.	به نظر من تا دیر وقت بیدار ماندن برای سلامتی مضر است.
Tom began to bald in his early thirties.	تام از اوایل سی سالگی شروع به کچل شدن کرد.
Tom Nugget loves chicken.	تام ناگت مرغ را دوست دارد.
I just keep it real.	من فقط آن را واقعی نگه می دارم.
Today is the day Tom graduates.	امروز روزی است که تام فارغ التحصیل می شود.
That's not the reason Tom wants to do this.	این دلیلی نیست که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
We have been very gentle with Tom.	ما نسبت به تام خیلی ملایم بوده ایم.
Tom leaned over to look at the price tag.	تام خم شد تا به برچسب قیمت نگاه کند.
Tom told me he had found something in the garden that I might be interested in.	تام به من گفت که چیزی در باغ پیدا کرده که ممکن است به آن علاقه مند باشم.
Do not wake me up before 2:30.	قبل از ساعت 2:30 بیدارم نکن.
Your threats do not scare me at all.	تهدیدهای شما اصلا مرا نمی ترساند.
He builds from the hills of Mole Mountain.	او از تپه های خال کوه می سازد.
You are not the only one who is hurt	تو تنها کسی نیستی که صدمه دیده
I thought Tom would come into the house to see us.	فکر می کردم که تام برای دیدن ما وارد خانه می شود.
The stupider the child, the more beautiful he looks to his parents.	هر چه کودک احمق تر باشد به نظر والدینش زیباتر می شود.
Tom has a lot of teaching experience.	تام تجربه تدریس زیادی دارد.
I ran out and it locked behind me.	دویدم بیرون و در پشت سرم قفل شد.
There is no life on the moon	زندگی روی ماه وجود ندارد
They just want Tom.	آنها فقط تام را می خواهند.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
I wish everyone else did not tell me that I should be more careful.	ای کاش همه دیگر به من نمی گفتند که باید بیشتر مراقب باشم.
Tom put on his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را زد.
Do you have trouble breathing when lying flat?	آیا هنگام دراز کشیدن صاف در تنفس مشکل دارید؟
I can no longer stand this sound.	دیگر نمی توانم این صدا را تحمل کنم.
I hurried to the station so as not to miss my train.	با عجله به سمت ایستگاه رفتم تا قطارم را از دست ندهم.
I did not want to get involved.	من نمی خواستم درگیر شوم.
Tom wished he hadn't said that.	تام آرزو کرد که ای کاش این حرف را نمی زد.
What is the name of the person who recommended us to you?	اسم کسی که ما را به شما توصیه کرد چیست؟
I'm relatively sure that this is not the case.	من نسبتاً مطمئن هستم که اینطور نیست.
When you have finished reading that book, I would love to read it.	وقتی خواندن آن کتاب را تمام کردید، من دوست دارم آن را بخوانم.
I have already spent all the money that Tom gave me.	من قبلاً تمام پولی را که تام به من داده خرج کرده ام.
As soon as the ship started to move, it hit the sea.	به محض اینکه کشتی شروع به حرکت کرد، دریا زد.
I do not think Tom knows if Mary can drive.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌تواند رانندگی کند یا نه.
Can these books really be useful for young people?	آیا واقعاً این کتاب ها می توانند برای جوانان مفید باشند؟
I call it extortion.	من آن را اخاذی می دانم.
Tom bought a cell phone.	تام یک تلفن همراه خرید.
This must have happened when I was in Boston.	این باید زمانی اتفاق افتاده باشد که من در بوستون بودم.
It is better to read your master's comments about your compositions once again.	بهتر است یک بار دیگر نظرات استاد خود را در مورد ساخته های خود بخوانید.
The cashier smiled and told Tom to have a good day.	صندوقدار لبخندی زد و به تام گفت که روز خوبی داشته باشد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید تام کجاست.
Almost everything Tom said was true.	تقریباً تمام آنچه تام گفت درست بود.
Tom said Mary did it.	تام گفت که مری این کار را انجام داده است.
Tom attached the trailer to his car.	تام تریلر را به ماشینش وصل کرد.
I thought Mary was your wife.	من فکر می کردم که مریم همسر شماست.
Do you really think this's a good idea to agree to?	آیا واقعا فکر می کنید که این ایده خوبی است که با انجام آن موافقت کنید؟
This is Tom's first time in Australia.	این اولین باری است که تام در استرالیا آمده است.
There were so many things Tom wanted Mary to do that day.	چیزهای زیادی وجود داشت که تام می خواست مری آن روز انجام دهد.
You do not need to follow Tom.	شما نیازی به دنبال کردن تام ندارید.
Tom needed to take a bath.	تام نیاز داشت از حمام استفاده کند.
The madness of the situation made him laugh.	جنون اوضاع باعث خنده اش شد.
Tom has never been willing to do this before.	تام قبلا هرگز حاضر به انجام این کار نبوده است.
Tell me this is not true	به من بگو این درست نیست
Please do not be fooled	لطفا گول نخورید
When we were kids, we played together every day.	بچه که بودیم هر روز با هم بازی می کردیم.
It is clear that we have different priorities.	واضح است که ما اولویت های متفاوتی داریم.
He is tall and handsome.	او قد بلند و خوش تیپ است.
Hawking returned to his education.	هاوکینگ به تحصیلات خود بازگشت.
Tom cut a small hole in the wall.	تام یک سوراخ کوچک روی دیوار برید.
Tom makes the most of it.	تام با انجام این کار بیشترین سود را دارد.
If you did not do this you would be stupid	اگر این کار را نمی کردی احمق بودی
Tom is the station manager.	تام مدیر ایستگاه است.
A taxi to the airport costs about $ 30.	هزینه تاکسی به فرودگاه حدود سی دلار است.
Tom should not have told Mary about John.	تام نباید در مورد جان به مری می گفت.
Tom knew that Mary could not speak French well.	تام می دانست که به خوبی مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
We have been asked not to do this anymore.	از ما خواسته شده که دیگر این کار را نکنیم.
Tom returned from Australia a week earlier than we expected.	تام یک هفته زودتر از آنچه انتظار داشتیم از استرالیا برگشت.
Why aren't you at work?	چرا سرکار نیستی؟
I wish you could be there with me	کاش می توانستی با من آنجا بودی
Tom said he did not need to do that.	تام گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
It does not rain much here	اینجا زیاد بارون نمیاد
Tom is ready for this.	تام برای این کار آماده است.
I was born in the north, but now I live in Florida.	من در شمال به دنیا آمدم، اما اکنون در فلوریدا زندگی می کنم.
Tom said he would help Mary too.	تام گفت که او هم به مری کمک خواهد کرد.
Did you know that Tom is also a French teacher?	آیا می دانستید که تام یک معلم زبان فرانسه نیز هست؟
I went fishing with Tom.	من با تام به ماهیگیری رفتم.
Tom left yesterday, so he does not have to leave tomorrow.	تام دیروز رفت، پس مجبور نیست فردا برود.
I'm not angry.	من عصبانی نیستم.
Tom's hands were wrapped around his chest.	دست های تام روی سینه اش جمع شده بود.
Neither Tom nor Mary have been crying for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که گریه نمی کنند.
We worked until dawn.	تا سحر کار کردیم.
Mary was gone when Tom woke up.	وقتی تام از خواب بیدار شد، مری رفته بود.
Tom says he has to find someone to help him do that.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که به او در انجام این کار کمک کند.
Tom plays the guitar almost like Mary.	تام تقریباً مثل مری گیتار می نوازد.
We found a dead dog in the garden.	ما یک سگ مرده را در باغ پیدا کردیم.
I could not sleep at all last night	دیشب اصلا نتونستم بخوابم
I lent Tom a book.	من یک کتاب به تام قرض دادم.
Did you know that Tom is still single?	آیا می دانستید تام هنوز مجرد است؟
Tom was very confused.	تام خیلی گیج شد.
I'm so sorry I could not help you yesterday	خیلی متاسفم که دیروز نتونستم کمکت کنم
I tried to convince myself that I was doing the right thing.	سعی کردم خودم را متقاعد کنم که کارم درست است.
Tom said he was sure Mary wanted to do it.	تام گفت که مطمئن است مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالا نمی ترسد.
Do you think Tom knows the answer?	آیا فکر می کنید تام پاسخ را بداند؟
I did not move fast enough.	به اندازه کافی سریع حرکت نکردم.
Who is that stranger?	اون غریبه کیه؟
Who buys this?	چه کسی این را می خرید؟
Tom has to come home.	تام باید به خانه بیاید.
I know Tom is in the garage working on his car.	می دانم که تام در گاراژ است و روی ماشینش کار می کند.
Tom wanted to know how Mary got so rich.	تام می خواست بداند مری چگونه اینقدر ثروتمند شده است.
Tom asked me to teach him how to do this.	تام از من خواست که به او یاد بدهم چگونه این کار را انجام دهد.
I did not go into details	وارد جزئیات نشدم
I still felt that something was wrong.	هنوز احساس می کردم که چیزی اشتباه است.
Why does Tom not like Boston?	چرا تام بوستون را دوست ندارد؟
I think Tom can understand that.	فکر می کنم تام بتواند این را بفهمد.
Tom barely lost his life.	تام به سختی جان خود را از دست داد.
The question is, who is going to tell Tom?	سوال این است که چه کسی قرار است به تام بگوید.
Tom was as scared as Mary.	تام هم مثل مری می ترسید.
Tom does not accept this.	تام این را نمی پذیرد.
You do not think about it at all?	اصلا بهش فکر نمیکنی؟
You are the tallest	تو قد بلندترینی
I'm not bored playing tennis this afternoon.	امروز بعدازظهر حوصله بازی تنیس را ندارم.
I did not realize that Tom wanted Mary to do this.	من متوجه نشدم که تام می خواهد مری این کار را انجام دهد.
Tom bought a new album.	تام آلبوم جدید را خرید.
I told Tom to tie the tie.	به تام گفتم که کراوات ببندد.
I am very pleased with your results.	من از نتایج شما بسیار راضی هستم.
Let Tom speak.	اجازه دهید تام صحبت کند.
I am in charge here.	من مسئول اینجا هستم.
How long has he been in Australia?	تام گفت چه مدت در استرالیا است؟
Tom will probably travel to Australia next summer.	تام احتمالا تابستان آینده به استرالیا سفر خواهد کرد.
Tom is probably not going to buy his mother's flower for Mother's Day.	تام احتمالا قرار نیست برای روز مادر گل مادرش بخرد.
I no longer want to live in Boston.	من دیگر نمی خواهم در بوستون زندگی کنم.
Tom probably does not know if Mary loves dogs or not.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری سگ ها را دوست دارد یا نه.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بپرسید که آیا سوراخ شلوار جین شما را می دوزد.
Tom did not even wait for Mary.	تام حتی منتظر مری نشد.
I did not know that Tom was studying in France.	من نمی دانستم که تام در حال تحصیل فرانسه است.
I often argue with Tom.	من اغلب با تام بحث می کنم.
I told you not to call me, Tom.	من به تو گفته ام که به من زنگ نزن، تام.
Eating out is much more expensive than eating out.	غذا خوردن در خارج از خانه بسیار گرانتر از غذا خوردن در خانه است.
Tom has dropped out of high school.	تام دبیرستانی را رها کرده است.
I do not take those pills	من آن قرص ها را نمی خورم
Tom loves dogs, but hates cats.	تام سگ ها را دوست دارد، اما از گربه ها متنفر است.
Tom did not have to tell Mary what had happened.	تام مجبور نبود به مری درباره اتفاقی که افتاده بود بگوید.
Tom looks at the ground.	تام به زمین نگاه می کند.
I bought everything Tom asked of me.	همه چیزهایی را که تام از من خواسته بود خریدم.
I do not know how to play bridge	من بلد نیستم بریج بازی کنم
Tom worked as a teacher in Australia until his death in 2013.	تام تا زمان مرگش در سال 2013 به عنوان معلم در استرالیا کار می کرد.
I do not think I have ever heard of Tom or Mary complaining about anything.	فکر نمی کنم تا به حال شنیده باشم که تام یا مری از چیزی شکایت کنند.
I do not intend to study French.	من قصد ندارم زبان فرانسه بخوانم.
I can not drive a truck this big.	من نمی توانم با کامیونی به این بزرگی رانندگی کنم.
You're just upset	تو فقط ناراحتی
I went out for lunch with Tom.	برای ناهار با تام بیرون رفتم.
Tom does not swear	تام فحش نمیده
They are exactly what we want.	آنها دقیقا همان چیزی هستند که ما می خواهیم.
They insist on caution.	آنها اصرار به احتیاط دارند.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
I think this amount is a little expensive.	به نظر من این مقدار کمی گران است.
Can I have a dog bag	آیا می توانم یک کیف سگ تهیه کنم؟
Tom is very upset, isn't he?	تام خیلی ناراحت است، نه؟
Tom is not in his office right now.	تام در حال حاضر در دفترش نیست.
Tom should have been willing to do that.	تام باید مایل به انجام این کار بود.
Why did you immigrate to Australia?	چرا به استرالیا مهاجرت کردید؟
Our guide knows the history of all these places.	راهنمای ما تاریخ همه این مکان ها را می داند.
At first I was a little shy to talk to him.	در ابتدا کمی خجالتی بودم که با او صحبت کنم.
Tom says he feels happier now.	تام گفت که اکنون احساس خوشبختی بیشتری می کند.
I'm not used to Boston yet.	من هنوز به بوستون عادت نکرده ام.
I did not know that Tom was looking for me.	نمی دانستم که تام به دنبال من است.
There is an urgent need for food and water.	نیاز فوری به غذا و آب وجود دارد.
Tom noticed that Mary was lying.	تام متوجه شد که مری دروغ می گوید.
This is something we have avoided.	این موضوعی است که ما از آن اجتناب کرده ایم.
Tom will not be coming to Boston this summer.	تام این تابستان به بوستون نخواهد آمد.
You better let Tom know you enjoyed it.	بهتره نذاری تام بفهمه که ازش لذت بردی.
I'm leaving tomorrow morning.	فردا صبح می روم.
Did you find someone to translate your book into French?	آیا کسی را پیدا کرده اید که کتاب شما را به فرانسوی ترجمه کند؟
No need to worry	نیازی به نگرانی نیست
Tom said he would stay.	تام گفت که می ماند.
I do not think Tom knows why Mary does not like dogs.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا مری سگ‌ها را دوست ندارد.
I know Tom knew who did this for me.	می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای من انجام داده است.
In his spare time, he enjoys wandering around the forest.	او در اوقات فراغت خود از پرسه زدن در اطراف جنگل لذت می برد.
I have no money with me	من هیچ پولی با خودم ندارم
It was not difficult to find Tom.	پیدا کردن تام کار سختی نبود.
I took the elevator and went to the third floor.	سوار آسانسور شدم و به طبقه سوم رفتم.
Tom had a lot on his mind, so he didn't pay enough attention to his driving.	تام چیزهای زیادی در ذهنش بود، بنابراین توجه کافی به رانندگی خود نداشت.
Tom saw that Mary was losing it.	تام دید که مری دارد آن را از دست می دهد.
Tom plays poker with his friends every Monday night.	تام هر دوشنبه شب با دوستانش پوکر بازی می کند.
I like Tom's suggestion.	من پیشنهاد تام را دوست دارم.
Tom says he does not think he can do it without our help.	تام می گوید که فکر نمی کند بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
I do not want to tell Tom about the party.	نمی‌خواهم درباره مهمانی به تام بگویید.
We have less than an hour	کمتر از یک ساعت وقت داریم
We do not have much drinking water.	آب آشامیدنی زیادی نداریم.
Do not go out after dark.	بعد از تاریک شدن هوا بیرون نروید.
What are you dressed for?	برای چی لباس پوشیدی؟
Let's ride Tom.	بیایید تام را سوار کنیم.
There is no way Tom can marry Mary.	هیچ راهی وجود ندارد که تام با مری ازدواج کند.
Tom choked on a smile.	تام لبخندی را خفه کرد.
Tom will probably retire at this time next year.	تام احتمالاً در این زمان سال آینده بازنشسته خواهد شد.
Crocodiles, snakes, lizards and turtles are reptiles.	کروکودیل ها، مارها، مارمولک ها و لاک پشت ها خزندگان هستند.
I think Tom's house	فکر کنم خونه تام باشه
Tom was a very good roommate.	تام هم اتاقی خیلی خوبی بود.
Tom is killed again.	تام دوباره کشته است.
Who told Tom to ask Mary to do this?	چه کسی به تام گفت که از مری بخواهد این کار را انجام دهد؟
Things have not improved	اوضاع بهتر نشده است
I will try not to let this happen.	من سعی خواهم کرد که این اتفاق نیفتد.
Tom's mother washed his clothes for him, but now he washes them himself.	مادر تام لباس های او را برایش می شست، اما حالا خودش لباس ها را می شست.
I do not think anyone still knows.	من فکر نمی کنم کسی هنوز می داند.
I thought maybe you do not want to do this.	من فکر کردم شاید شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I do not think Tom will have much money.	من فکر نمی کنم تام پول زیادی داشته باشد.
I think I can do this in my spare time.	فکر می کنم بتوانم در اوقات فراغت این کار را انجام دهم.
Tom is back with Mary.	تام با مری بازگشته است.
I do not think they hate me.	فکر نمی کنم آنها از من بدشان بیاید.
Thanks to his bold decision, he was able to get out of the crisis.	به لطف تصمیم جسورانه خود، او توانست از بحران خارج شود.
I thought there was a good chance Tom would want to do that.	من فکر می کردم که شانس خوبی وجود دارد که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know why I never wanted to do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا من هرگز نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I know Tom has already done this.	من می دانم که تام این کار را قبلاً تمام کرده است.
You really become more and more beautiful.	شما واقعاً زیباتر و زیباتر می شوید.
Tom has no diplomatic experience.	تام هیچ تجربه دیپلماتیکی ندارد.
Tom was really good to me.	تام واقعا با من خوب بود.
Tom is still on campus.	تام هنوز در محوطه دانشگاه است.
Everyone was calling me Tom.	همه مرا تام صدا می زدند.
It is clear that Tom is not used to living on a tight budget.	واضح است که تام به زندگی با بودجه محدود عادت ندارد.
I am glad you are back	خوشحالم که برگشتی
I know Tom can do this for Mary if he wants to.	می دانم که تام اگر بخواهد می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom said he thought Mary was enjoying the party.	تام گفت که فکر می کند مری از مهمانی لذت می برد.
Do you know why no one trusts Tom?	میدونی چرا هیچکس به تام اعتماد نداره؟
I apologize for being so clumsy	از اینکه اینقدر دست و پا چلفتی هستم معذرت میخوام
Tom really has to agree to do that.	تام واقعا باید با انجام این کار موافقت کند.
I know Tom is a better musician than Mary.	من می دانم که تام موسیقیدان بهتری از مری است.
It would be nice if Tom could tell us he was late.	خیلی خوب بود اگر تام به ما می گفت که دیر می آید.
I'm sure you have things to do.	من مطمئن هستم که شما کارهایی دارید که باید انجام دهید.
Tom knew Mary would not let him kiss her.	تام می دانست که مری به او اجازه نمی دهد او را ببوسد.
Tom will do it with Mary.	تام این کار را با مری انجام خواهد داد.
I never voted	من هرگز رای ندادم
He is half his age again.	او دوباره از سن او نصف شده است.
Tom is the best French teacher I know.	تام بهترین معلم فرانسوی است که من می شناسم.
The shirt Tom is wearing is the same shirt I gave him.	پیراهنی که تام می پوشد همان پیراهنی است که من به او دادم.
I thought you were angry with Tom.	فکر کردم از دست تام عصبانی هستی.
This is not what I signed up for.	این چیزی نیست که من برای آن ثبت نام کردم.
Tom should be more direct.	تام باید مستقیم تر باشد.
He is not perfect	او کامل نیست
We're not even sure Tom was there.	ما حتی مطمئن نیستیم که تام آنجا بوده است.
You have to leave such things to me	شما باید این جور چیزها را به من بسپارید
Why can't Tom stay longer?	چرا تام نمی تواند بیشتر بماند؟
I'm not Tom has a problem with that.	من نیستم تام با آن مشکل دارد.
Tom said he felt insulted.	تام گفت که احساس می کند به او توهین شده است.
Tom will not be home for dinner tonight.	تام امشب برای شام در خانه نخواهد بود.
I do not have a beard	من ریش ندارم
I feel that he will come today.	من احساس می کنم که او امروز خواهد آمد.
No special celebrations are planned.	هیچ جشن خاصی در نظر گرفته نشده است.
I went that way	من آن راه را رفته ام
Tom rarely praises Mary.	تام به ندرت مری را ستایش می کند.
Tom leaned the ladder against the wall.	تام نردبان را به دیوار تکیه داد.
Last summer, I finally left the company I joined twelve years ago.	تابستان گذشته، سرانجام شرکتی را که دوازده سال قبل به آن ملحق شده بودم، ترک کردم.
Tom seems to be in a little pain.	به نظر می رسد تام کمی درد دارد.
Tom has a house in Boston. 	تام یک خانه در بوستون دارد.
He also owns a house in Chicago.	او همچنین یک خانه در شیکاگو دارد.
I do not want to hurt Tom.	من نمی خواهم به تام صدمه بزنم.
I think Tom is a great man.	من فکر می کنم تام مرد بزرگی است.
I'm not going there	من آنجا نمی روم
I should have asked Tom for help.	باید از تام کمک می خواستم.
No one can stop us from doing what we want to do.	هیچ کس نمی تواند ما را از انجام کاری که می خواهیم بکنیم باز دارد.
Tom asked Mary not to tell John.	تام از مری خواست که به جان نگوید.
Tom asked Mary to do this.	تام از مری خواست این کار را انجام دهد.
Tom did not think Mary was here.	تام فکر نمی کرد مری اینجا باشد.
I do not think Tom is as crazy as some people think.	من فکر نمی کنم تام آنقدرها هم که بعضی ها فکر می کنند دیوانه باشد.
Tom said Mary was very poor.	تام گفت که مری بسیار فقیر است.
I was scared of the scene at first, but I got through it quickly.	من در ابتدا ترس از صحنه داشتم، اما به سرعت از آن عبور کردم.
I paged you	من تو را پیج کردم
I have been for a while.	من مدتی بوده ام.
Tom sits on his back.	تام پشت می نشیند.
Tom thinks Mary will not cooperate.	تام فکر می کند مری همکاری نخواهد کرد.
Why was Tom told?	چرا به تام گفته شد؟
You do not need wings to fly.	برای پرواز نیازی به بال ندارید.
I was bitten by the Hornet.	من توسط هورنت گزیده شده ام.
I never thought Tom would do it again.	هرگز فکر نمی کردم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is not able to do this alone, so we have to ask someone to help him.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست، بنابراین باید از کسی بخواهیم که به او کمک کند.
I know you want to talk to Tom.	من می دانم که می خواهید با تام صحبت کنید.
Tom dipped a strawberry in the chocolate and then put it in his mouth.	تام یک توت فرنگی را در شکلات آغشته کرد و سپس آن را در دهانش گذاشت.
Tom may go to Boston next summer.	تام ممکن است تابستان آینده به بوستون برود.
Tom should do better next time.	تام باید دفعه بعد بهتر عمل کند.
This is what needs to be done.	این کاری است که باید انجام شود.
After the initial shock of hearing the news of her grandfather's death, the girl began to cry.	پس از شوک اولیه از شنیدن خبر مرگ پدربزرگ، دختر شروع به گریه کرد.
Tom told me he did not want to win.	تام به من گفت که نمی‌خواهد برنده شود.
Tom had to wait three hours for a tow truck.	تام مجبور شد برای یک کامیون یدک‌کش سه ساعت صبر کند.
You look confused	گیج به نظر میرسی
Tom's dog is in his car.	سگ تام در ماشینش است.
I want to be like Tom.	من می خواهم مثل تام باشم.
I know Tom and Mary did not sing together.	می دانم تام و مری با هم آواز نخوانده اند.
Thanks for volunteering.	با تشکر از داوطلبانه کمک کردن.
I do not think Tom likes baseball.	من فکر نمی کنم تام بیسبال را دوست داشته باشد.
I go to the roof when I want to see the blue sky.	وقتی می خواهم آسمان آبی را ببینم به پشت بام می روم.
Tom is very active.	تام بسیار فعال است.
You do not cooperate	تو همکاری نمیکنی
Tom constantly complains that he does not have enough time.	تام مدام شکایت می کند که وقت کافی ندارد.
They could not stop their smiles.	آنها نتوانستند جلوی لبخندشان را بگیرند.
I was glad to see Tom.	خوشحال بودم که توانستم تام را ببینم.
He could not convince her to buy him a new car.	او نتوانست او را متقاعد کند که یک ماشین جدید برایش بخرد.
Tom said he continued to do so.	تام گفت که به این کار ادامه داد.
I hoped you would work for us.	من امیدوار بودم که برای ما کار کنید.
I always add a spoonful of honey to my tea.	من همیشه یک قاشق عسل به چایم اضافه می کنم.
I saw Tom three hours ago.	من تام را سه ساعت پیش دیدم.
I want to buy clothes today	امروز میخوام لباس بخرم
Tom did not say a word to me all day.	تام تمام روز یک کلمه به من نگفته است.
I just did not notice	فقط حواسم نبود
Tom does not have to tell me what to do. 	تام لازم نیست به من بگوید چه کار کنم.
I know now.	من در حال حاضر می دانم.
It is better not to get caught.	بهتر است گرفتار نشویم.
What happened to the benches they used to have at the bus stops?	نیمکت هایی که قبلاً در ایستگاه های اتوبوس داشتند چه شد؟
If Tom had not called me then, I might have killed myself.	اگر تام آن موقع با من تماس نمی گرفت، ممکن بود خودم را می کشتم.
Tom can be painful at times.	تام ممکن است گاهی اوقات دردناک باشد.
Does Tom enjoy it?	آیا تام از آن لذت می برد؟
Tom does not believe that Mary did it.	تام باور نمی کند که مری این کار را کرده است.
It will be my responsibility	بر عهده من خواهد بود
The first thing that caught his attention was the fingerprint on the glass.	اولین چیزی که توجه او را جلب کرد اثر انگشت روی شیشه بود.
My car is parked in the alley.	ماشینم تو کوچه پارک شده.
Look at the damage Tom has done.	به آسیبی که تام وارد کرده است نگاه کنید.
I may need someone to help me save my political career.	ممکن است به کسی نیاز داشته باشم که به من کمک کند تا حرفه سیاسی ام را نجات دهم.
The boy splashed in the tub.	پسر در وان پاشید.
Tom said he was going to do it tomorrow.	تام گفت که قرار است فردا این کار را انجام دهد.
You are not going to do that	قرار نیست شما این کار را انجام دهید
Did you really think I was the one who cut your tires?	واقعا فکر کردی من بودم که لاستیک هایت را بریدم؟
I do not know much about it.	من چیز زیادی در مورد آن نمی دانم.
Tom will regret doing this.	تام از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
Tom finished it yesterday.	تام دیروز این کار را تمام کرد.
Tom asked a question in class that the teacher could not answer.	تام در کلاس سؤالی پرسید که معلم نتوانست به آن پاسخ دهد.
Can you understand why Tom did not do this?	آیا می توانید بفهمید که چرا تام این کار را نکرد؟
I do not think Tom knows where Mary is.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجاست.
I do not think I have the energy to do this.	فکر نمی کنم انرژی این کار را داشته باشم.
What happens to Tom after you leave?	بعد از رفتنت چه اتفاقی برای تام می افتد؟
Don't you want to see this happen again?	نمیخوای ببینی دوباره این اتفاق میفته؟
Do not act as if you do not know what happened.	طوری رفتار نکنید که انگار نمی دانید چه اتفاقی افتاده است.
My hour is over.	ساعت من از من گذشته است.
"It's important that we do everything we can to help John," Tom said.	تام گفت مهم است که ما هر کاری که می توانیم برای کمک به جان انجام دهیم، مهم است.
I do not know what to read	نمیدونم چی بخونم
Tom kept.	تام نگه داشت.
Tom played a few bars of my favorite waltz.	تام چند میله از والس مورد علاقه من را نواخت.
It may be dangerous for me and Tom to dive on our own.	ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان غواصی کنیم.
Tom is not sure what to do.	تام مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد.
I know Tom is not stupid.	من می دانم که تام احمق نیست.
In case of rain, remove your raincoat.	در صورت بارندگی بارانی خود را بردارید.
Do you have enough people here to play volleyball?	آیا شما در اینجا به اندازه کافی نفر برای بازی والیبال دارید؟
Tom is the one I am going to remember.	تام کسی است که قرار است به یاد بیاورم.
I'm looking at change.	من در حال بررسی تغییر هستم.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Do not drink too much coffee.	زیاد قهوه ننوشید.
I had never sung in public before.	من قبلا هرگز در جمع آواز نخوانده بودم.
Tom said you were good	تام گفت تو خوب بودی
I can not accept your invitation.	من نمی توانم دعوت شما را بپذیرم.
Both Mary and Alice are very beautiful women.	هر دو مری و آلیس زنان بسیار زیبایی هستند.
Do you know where I will go if I go this way?	میدونی اگه این راه رو برم به کجا میرسم؟
Mary pretended to be ill to avoid going to school.	مری برای جلوگیری از رفتن به مدرسه وانمود کرد که بیمار است.
Even when I'm not tired	حتي وقتي براي خستگي ندارم
I feel a little guilty.	من کمی احساس گناه می کنم.
I knew it was impossible for me to win.	می دانستم که برنده شدن برایم غیرممکن است.
To avoid busy hour traffic, I left early.	برای جلوگیری از ترافیک ساعت شلوغ، زود رفتم.
As I continued to speak, I became more and more bored.	با ادامه سخنرانی بیشتر و بیشتر حوصله ام سر می رفت.
I wonder who Tom is waiting for.	من تعجب می کنم که تام منتظر چه کسی است.
I still can not really hear your voice	من هنوز واقعا نمیتونم صداتو بشنوم
Are you really going to Boston next summer?	آیا واقعاً تابستان آینده به بوستون می روید؟
Tom told me he did not have to be at today's meeting.	تام به من گفت که او مجبور نیست در جلسه امروز باشد.
I really do not know how many songs I have written.	من واقعاً نمی دانم چند آهنگ نوشته ام.
Prince Alice of Greece was deaf and could read in three languages.	شاهزاده آلیس یونان ناشنوا بود و می توانست به سه زبان لب بخواند.
I was not sure whether to move forward or retreat.	من مطمئن نبودم که پیشروی کنم یا عقب نشینی کنم.
Tom is very good at chess.	تام در شطرنج بسیار خوب است.
Tom is a great musician.	تام یک موسیقیدان بزرگ است.
What is your favorite food to eat with red wine?	غذای مورد علاقه شما برای خوردن با شراب قرمز چیست؟
I suggested it to Tom.	من آن را به تام پیشنهاد دادم.
I know this may sound crazy, but I think I fell in love with your younger sister.	می دانم که این ممکن است دیوانه کننده به نظر برسد، اما فکر می کنم که عاشق خواهر کوچکتر شما شده ام.
Tom can do this well for Mary.	تام می تواند این کار را به خوبی مری انجام دهد.
Tom played with his toy tractor.	تام با تراکتور اسباب بازی خود بازی کرد.
Tom does not bring luck.	تام شانس نمی آورد.
Tom's birthday is next Monday.	روز تولد تام دوشنبه آینده است.
Tom persuaded Mary to help John.	تام مری را متقاعد کرد که به جان کمک کند.
Did you tell Tom what he was expected to do?	به تام گفتی که از او انتظار می رود چه کاری انجام دهد؟
If it were not for his mistake, we would have won.	اگر خطای او نبود ما برنده بودیم.
Do you have any plans to return to Boston?	آیا برنامه ای برای بازگشت به بوستون دارید؟
I can not bring it in my car.	من نمی توانم آن را در ماشینم بیاورم.
Tom said something really stupid.	تام یه چیز واقعا احمقانه گفت.
You must have been wrong	حتما اشتباه کردی
We have to take care of ourselves	ما باید مواظب خودمون باشیم
This was a great massacre.	این یک قتل عام بزرگ بود.
I do not know why Tom and Mary separated.	نمی دانم چرا تام و مری از هم جدا شدند.
You should have called	باید زنگ میزدی
I wonder why Tom did not want to dance.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواست برقصد.
I looked everywhere but still did not find it.	همه جا رو گشتم ولی هنوز پیداش نکردم.
Tom does not know who we are.	تام نمی داند ما کی هستیم.
Tom told me he thought it would rain all day.	تام به من گفت که فکر می کند تمام روز باران خواهد بارید.
Tom plans to leave at 2:30 p.m.	تام قصد دارد ساعت 2:30 حرکت کند.
Do not ask me for an explanation.	از من توضیح نخواهید.
I do not know what, but it's a big deal.	نمی دانم چیست، اما چیز بسیار بزرگی است.
Tom does not usually buy expensive clothes.	تام معمولا لباس های گران قیمت نمی خرد.
How will you spend the next three days on vacation?	تعطیلات سه روز آینده را چگونه سپری خواهید کرد؟
Does anyone have a can opener?	کسی قوطی باز کن داره؟
Tom took over as Mary last week.	تام هفته گذشته مسئولیت مری را بر عهده گرفت.
I doubt Tom can do it alone.	من شک دارم که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom thinks he should help Mary.	تام فکر می کند باید به مری کمک کند.
Tom came up with a new system.	تام با یک سیستم جدید آمد.
Tom wished Mary good luck.	تام برای مریم آرزوی موفقیت کرد.
We cycled a lot this summer.	ما تابستان امسال زیاد دوچرخه سواری کردیم.
Tom is now retired.	تام در حال حاضر بازنشسته شده است.
Tom must be imprisoned	تام باید زندانی شود
Tons of waste is produced daily in the country.	روزانه تن ها زباله در کشور تولید می شود.
Tom must have read French.	تام باید فرانسوی خوانده باشد.
Tom is my neighbor's grandson.	تام نوه همسایه من است.
You can not trust them.	شما نمی توانید به آنها اعتماد کنید.
He is not here yet.	او هنوز اینجا نیست.
I do not live here	من اینجا زندگی نمی کنم
Crocodile is not a crocodile.	تمساح تمساح نیست.
Tom was much better at speaking French than I thought.	تام در صحبت کردن فرانسوی بسیار بهتر از آن چیزی بود که من فکر می کردم.
We have been doing this for a long time.	ما مدت زیادی است که این کار را انجام می دهیم.
It will get better in two or three days	دو سه روز دیگه بهتر میشه
You must arrive at school before 8:30 p.m.	شما باید قبل از ساعت 8:30 در مدرسه حاضر شوید.
What is in your backpack?	در کوله پشتی شما چیست؟
I try to do this before 2:30.	سعی می کنم این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهم.
Tom wanted to play billiards.	تام می خواست بیلیارد بازی کند.
Tom told Mary what he had done.	تام به مری گفت که چه کرده است.
The thick fog made it difficult to see the road.	مه غلیظ، دیدن جاده را سخت کرده بود.
We do not have a week	یک هفته فرصت نداریم
Tom probably won't.	تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
It is clear that Tom is in a hurry to do so.	واضح است که تام برای انجام این کار عجله دارد.
Let's help Tom do it.	بیایید به تام کمک کنیم تا آن را انجام دهد.
Who stays?	چه کسی می ماند؟
Incredible.	باور نکردنیه.
He did not try to translate the letter.	او سعی نکرد نامه را ترجمه کند.
I know Tom has to go.	می دانم که تام باید برود.
Tom and Mary never talk about work.	تام و مری هرگز در مورد کار صحبت نمی کنند.
Tom stayed in bed until noon.	تام تا ظهر در رختخواب ماند.
Tom and Mary have to speak French at school.	تام و مری باید در مدرسه فرانسوی صحبت کنند.
Who are you fighting Tom?	تام با کی می جنگید؟
They want to act Tom.	آنها می خواهند تام را عمل کنند.
That's why Tom carries a gun.	به همین دلیل است که تام اسلحه حمل می کند.
I know Tom did not know he could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I forgot my wife's birthday.	تولد همسرم را فراموش کردم.
I try to do this as painlessly as possible.	سعی می کنم تا حد امکان این کار را بدون درد انجام دهم.
This is what we found.	این چیزی است که ما پیدا کردیم.
Tom barely escaped death.	تام به سختی از مرگ فرار کرد.
Tom lost his footing and fell down the stairs.	تام پایش را گم کرد و از پله ها افتاد.
Tom and Mary do not like you.	تام و مری شما را دوست ندارند.
I do not know exactly.	من دقیقا نمی دانم.
Maryam is one of those women I would like to marry.	مریم از آن دسته زنی است که من دوست دارم با او ازدواج کنم.
Tom said he did not remember anything.	تام گفت که چیزی به یاد نمی آورد.
Who is not here yet?	چه کسی هنوز اینجا نیست؟
Tom expressed his interest.	تام علاقه خود را ابراز کرد.
Tom did not open his eyes.	تام چشمانش را باز نکرد.
Tom can do what he wants.	تام می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
If I were you, I would definitely ask Tom for help.	اگر من جای شما بودم قطعا از تام کمک می‌خواهم.
The girls burst out laughing when they heard her joke.	دخترها با شنیدن شوخی او از خنده منفجر شدند.
Tom prefers to die to do so.	تام ترجیح می دهد بمیرد تا این کار را انجام دهد.
Tom does not wear any shoes	تام هیچ کفشی نمیپوشه
Tom cut Mary's hair for her.	تام موهای مری را برای او کوتاه کرد.
Why did you think I did not need to do this?	چه شد که فکر کردی من نیازی به این کار ندارم؟
I can not drink I am a child.	من نمیتونم بنوشم من یک خردسال هستم.
I told Tom go ahead.	به تام گفتم برو جلو.
Tom looks confused.	به نظر می رسد تام گیج شده است.
Tom said he thought he might not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom's condition is getting worse.	وضعیت تام در حال بدتر شدن است.
I'm always spoiled until the end of the month.	من همیشه تا آخر ماه خراب هستم.
This is not yours, is it?	این مال تو نیست، نه؟
Tom has to study hard.	تام باید سخت درس بخواند.
There is not enough space for everyone.	فضای کافی برای همه وجود ندارد.
Tom knew I was curious.	تام می دانست که من کنجکاو هستم.
I have to remind Tom to do this.	من باید به تام یادآوری کنم که این کار را انجام دهد.
Tom punched Mary in the face.	تام به صورت مری مشت زد.
Not finished yet	هنوز تمام نشده
It was not easy to do that.	انجام آن کار چندان آسانی نبود.
Tell me what you heard	به من بگو چه شنیدی
Are Tom and Mary both still awake?	آیا تام و مری هر دو هنوز بیدار هستند؟
Tom was found dead.	تام مرده پیدا شد.
We hope you do not do this again.	امیدواریم که دیگر این کار را نکنید.
Where do you stay when you are in Boston?	وقتی در بوستون هستید کجا می مانید؟
Tom brought Mary with him.	تام مری را با خود آورد.
I blame Tom for that.	من تام را برای آن مقصر می دانم.
For now, this will not be easy.	در حال حاضر، این آسان نخواهد بود.
Tom probably does not know that Mary has done this before.	تام احتمالاً نمی داند که مری قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom and Mary decided to go to Boston together.	تام و مری تصمیم گرفتند با هم به بوستون بروند.
There will be other times when we will have to do this.	مواقع دیگری نیز وجود خواهد داشت که مجبور خواهیم شد این کار را انجام دهیم.
I think Tom is a terrible father.	من فکر می کنم تام یک پدر وحشتناک است.
I'm not sure I want to see him.	مطمئن نیستم که بخواهم ببینمش.
The taste of beer is especially good on hot days.	طعم آبجو به خصوص در روزهای گرم خوب است.
If we had more time, we would stay longer.	اگر زمان بیشتری داشتیم بیشتر می ماندیم.
I don't think Tom knows why Mary kept doing this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری به این کار ادامه داد.
I did not call	من زنگ نزدم
I reviewed the report.	گزارش را مرور کردم.
Tom looked confused.	تام آشفته به نظر می رسید.
Tell Tom I want to talk to him right away.	به تام بگو می خواهم فوراً با او صحبت کنم.
Tom was upset because no one thanked him.	تام ناراحت شد چون کسی از او تشکر نکرد.
Tom wanted a grandson.	تام نوه می خواست.
Tom felt that Mary was not honest.	تام احساس کرد که مری صادق نیست.
This check was given to Tom.	این چک به تام داده شده است.
I will take you to school.	من تو را به مدرسه می برم.
Tom said he was not bored.	تام گفت که حوصله اش را ندارد.
Today, Tom's life is good.	امروز، زندگی تام خوب است.
Tom seemed a little disappointed with the news.	به نظر می رسید تام از این خبر کمی ناامید شده باشد.
"Where are my glasses?" 	"عینک من کجاست؟"
"Where did you leave them?"	"جایی که آنها را رها کردی."
Tom planted these trees a long time ago.	تام این درختان را خیلی وقت پیش کاشت.
Tom was not the last person to leave the party.	تام آخرین کسی نبود که مهمانی را ترک کرد.
Tom never told Mary the truth about what happened that day.	تام هرگز حقیقت آنچه را که در آن روز اتفاق افتاد به مری نگفت.
Why not leave Tom alone?	چرا تام را تنها نمی گذاری؟
My car that broke down yesterday has not been repaired yet.	ماشین من که دیروز خراب شد هنوز تعمیر نشده.
Tom served a term.	تام یک دوره خدمت کرد.
In case of rain, do not forget to bring your umbrella.	در صورت بارندگی فراموش نکنید که چتر خود را به همراه داشته باشید.
I thought you did not have a girlfriend	فکر کردم دوست دختر نداری
Tom's fingers were broken while working on the assembly line.	انگشتان تام در حین کار روی خط مونتاژ شکسته شد.
There is a problem with my email.	مشکلی در ایمیل من وجود دارد.
There are a lot of students in the library.	تعداد زیادی دانش آموز در کتابخانه حضور دارند.
I did not care what it was	برام مهم نبود چی بود
Who is the fastest here?	چه کسی سریع ترین اینجاست؟
I have never asked for kindness from anyone	من هیچ وقت از کسی درخواست لطفی نکرده ام
Learning disabilities may teach perseverance.	ناتوانی یادگیری ممکن است پشتکار را آموزش دهد.
I asked him to take my suitcase to the platform.	از او خواستم چمدانم را تا سکو ببرد.
Tom seemed to be concentrating.	به نظر می رسید تام در حال تمرکز بود.
What kind of problems do you think we will have?	به نظر شما چه نوع مشکلاتی خواهیم داشت؟
Tom was not wet	تام خیس نبود
Do you still always speak French with Tom?	آیا هنوز همیشه با تام فرانسوی صحبت می کنید؟
Do not trust anyone, especially women.	به هیچ کس اعتماد نکنید، مخصوصاً به زنان.
Tom will one day be very influential.	تام روزی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
Tom told me I did it wrong.	تام به من گفت من این کار را اشتباه کردم.
I did not think Tom would be disappointed enough to do so.	فکر نمی کردم تام اینقدر ناامید باشد که این کار را انجام دهد.
He has a wrinkled beard and a defective leg.	او یک ریش چروک و یک پای ناقص دارد.
We are not as old as Tom.	ما به اندازه تام پیر نیستیم.
Tom finished third in the race.	تام در این مسابقه به مقام سوم رسید.
You're not done, are you?	شما تمام نشده اید، نه؟
Tom was fully awake.	تام کاملاً بیدار بود.
The bombing was a suspected terrorist attack.	این بمب گذاری یک حمله تروریستی مشکوک بود.
I'm pretty sure we're going to be there by 2:30.	من تقریباً مطمئن هستم که قرار است تا ساعت 2:30 آنجا باشیم.
The dog always barks at me.	سگ همیشه به من پارس می کند.
You thought I should not do this, did you?	فکر کردی من نباید این کار را بکنم، نه؟
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز این کار را انجام دهد.
Do not forget to count the number of participants.	فراموش نکنید که تعداد افراد شرکت کننده را بشمارید.
Tom never returned home.	تام هرگز به خانه بازنگشت.
Tom Jackson was born on October 20, 1995 in Australia.	تام جکسون در 20 اکتبر 1995 در استرالیا به دنیا آمد.
You were not surprised when I told you that Tom had to do this.	وقتی بهت گفتم تام باید این کار رو بکنه تعجب نکردی.
The hotel we were staying in was close to the beach.	هتلی که در آن اقامت داشتیم نزدیک ساحل بود.
Tom is not the oldest person in the room.	تام مسن ترین فرد در اتاق نیست.
Tom wore a tie to work yesterday, but usually does not tie a tie.	تام دیروز سر کار کراوات زد، اما معمولاً کراوات نمی‌بندد.
Tom thinks Istikhara is safer than smoking, but Mary is not so sure.	تام فکر می کند که استخاره از سیگار کشیدن بی خطرتر است، اما مری چندان مطمئن نیست.
Tom said Mary thought he was the only one who wanted to do it.	تام گفت مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Where is my plate	بشقاب من کجاست؟
Tom is not afraid of Mary, is he?	تام از مری نمی ترسد، نه؟
I'm late for work.	من دیر سر کار هستم.
Tom was standing there looking at me.	تام آنجا ایستاده بود و به من نگاه می کرد.
Tom's dog was black as a child.	سگ تام وقتی بچه بود سیاه و سفید بود.
I do not think Tom knows exactly what he's supposed to do.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که باید چه کار کند.
If you can sing, good enough.	اگر بتوانید آواز بخوانید، به اندازه کافی خوب است.
African folklore is very interesting.	فولکلور آفریقایی بسیار جالب است.
What is the highest mountain in Australia?	بلندترین کوه استرالیا کدام است؟
Tom and I did not say anything to each other.	من و تام به هم چیزی نگفتیم.
I know Tom wants to talk to me.	می دانم که تام می خواهد با من صحبت کند.
I thought you said you wanted to swim with Tom.	فکر کردم گفتی که میخواهی با تام شنا کنی.
Go to the second traffic light and turn left.	به چراغ راهنمایی دوم بروید و به چپ بپیچید.
Tom and Mary wondered what life would be like if they got married.	تام و مری به این فکر می کردند که اگر با هم ازدواج می کردند زندگی آنها چگونه بود.
They are not doing anything wrong	کار اشتباهی نمیکنن
Neither Tom nor Mary have seen a psychiatrist.	نه تام و نه مری به روانپزشک مراجعه نکرده اند.
I wish Tom had not told Mary that I was in prison.	ای کاش تام به مری نمی گفت که من در زندان بودم.
Tom used to be a caretaker.	تام قبلا یک سرایدار بود.
Where is Tom's case?	پرونده تام کجاست؟
The executor seals were placed in the next step.	مهرهای اجرا کننده در مرحله بعدی قرار گرفتند.
I hope you do not have a cold	امیدوارم سرما نخورده باشی
I'm not sure I like this design.	مطمئن نیستم که این طرح را دوست داشته باشم.
I'm absolutely sure Tom is in college.	من کاملا مطمئن هستم که تام در دانشگاه است.
I just can not do this here.	من فقط نمی توانم این کار را اینجا انجام دهم.
Tom expected Mary to believe everything he said.	تام انتظار داشت که مری هرچه می گفت باور کند.
Tom has to get a dog for himself.	تام باید برای خودش یک سگ بگیرد.
Tom and Mary went to a restaurant.	تام و مری به یک رستوران رفتند.
I'm assuming you pay me cash.	من فرض می کنم که شما به من پول نقد پرداخت می کنید.
Tom bought a new phone.	تام یک گوشی جدید خرید.
I know Tom Parch is good.	من می دانم که تام پارچ خوبی است.
Tom rented an apartment near his school.	تام آپارتمانی در نزدیکی مدرسه اش اجاره کرد.
Is it safe to eat moldy bread?	آیا خوردن نان کپک زده بی خطر است؟
Tom already had a Canadian girlfriend.	تام قبلا یک دوست دختر کانادایی داشت.
I thought you said you wanted to learn how to do this.	فکر کردم گفتی می‌خواهی یاد بگیری چطور این کار را انجام دهی.
We all hope Tom is there.	همه ما امیدواریم که تام آنجا باشد.
It does not matter what happens to me.	مهم نیست چه اتفاقی برای من می افتد.
I do not think Tom is good enough for Mary.	فکر نمی کنم تام به اندازه کافی برای مری خوب باشد.
Tom stood up for his rights.	تام برای حقوقش ایستاد.
I like to stay here as long as possible.	من دوست دارم تا آنجا که ممکن است اینجا بمانم.
Tom has never been blamed by his father.	تام هرگز توسط پدرش سرزنش نشده است.
Tom did not seem to know who to talk to.	به نظر می رسید تام نمی دانست که باید با چه کسی صحبت کند.
Tom said he would sign the contract.	تام گفت که قرارداد را امضا خواهد کرد.
Boston is one of the most interesting cities I have ever visited.	بوستون یکی از جالب ترین شهرهایی است که تا به حال از آن بازدید کرده ام.
He must memorize the whole message.	او باید تمام پیام را به حافظه بسپارد.
I do not have to work on Mondays.	من مجبور نیستم دوشنبه ها کار کنم.
Why didn't you answer when I knocked?	چرا وقتی در زدم جواب ندادی؟
Sorry, this painting is not for sale.	متاسفم، این نقاشی برای فروش نیست.
Tom tried to stop him.	تام سعی کرد جلویش را بگیرد.
I am ready to accept the consequences.	من آماده پذیرش عواقب آن هستم.
I did not tell Tom that you are here.	من به تام نگفتم که تو اینجایی.
Tom is not as tall as Mary.	تام به قد مری نیست.
Maryam helps her mother with cooking.	مریم به مادرش در آشپزی کمک می کند.
This soap smells like cherry blossoms.	این صابون بوی شکوفه های گیلاس می دهد.
I know Tom knew why I was afraid to do this.	می دانم که تام می دانست چرا من از انجام این کار می ترسم.
Tom is probably still tired.	تام احتمالا هنوز خسته است.
You have to do this even if you do not want to.	شما باید این کار را انجام دهید حتی اگر نمی خواهید.
I know Tom will be out of jail eventually.	من می دانم که تام در نهایت از زندان خارج خواهد شد.
Tom said he would help Mary with her plan.	تام گفت که به مری در برنامه اش کمک خواهد کرد.
I do not think Tom really has enough time to complete the report.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً زمان کافی برای تکمیل نوشتن گزارش داشته باشد.
Tom can probably do that today.	تام احتمالاً امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I can not understand how Tom was able to lose weight so quickly.	من نمی توانم بفهمم که چگونه تام توانست به این سرعت وزن کم کند.
Tom did not marry the woman we all thought he was going to marry.	تام با زنی که همه ما فکر می کردیم قرار است با او ازدواج کند، ازدواج نکرد.
Tom ate almost nothing.	تام تقریبا هیچی نخورد.
I'm really happy for Tom.	من واقعا برای تام خوشحالم.
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که تصور می کرد مری برنده خواهد شد.
Tom entered Mary's house.	تام وارد خانه مری شد.
Tom will sit here.	تام اینجا خواهد نشست.
Tom is very confused.	تام خیلی گیج است.
Tom lives somewhere here.	تام اینجا در جایی زندگی می کند.
Tom has already decided where to live after graduation.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که پس از فارغ التحصیلی در کجا زندگی کند.
I think he is honest.	من فکر می کنم که او صادق است.
Tom put his head on the table and fell asleep.	تام سرش را روی میز گذاشت و به خواب رفت.
Tom's flight is coming soon.	پرواز تام باید به زودی برسد.
He has changed his mind about air travel abroad.	او تصمیم خود را در مورد سفر هوایی به خارج از کشور تغییر داده است.
Tom refuses to see the doctor.	تام از دیدن دکتر امتناع می کند.
I'm leaving at three or four o'clock.	ساعت سه یا بهتر است بگویم سه و ربع می روم.
What was Tom's problem?	مشکل تام چی بود؟
Tom got a blanket for Mary.	تام برای مری پتو گرفت.
I was surprised that Tom did not need to do this with us.	من تعجب کردم که تام نیازی به انجام این کار با ما نداشت.
I brought a booster.	من تقویتی آوردم.
I still have a lot of things I want to buy.	من هنوز چیزهای زیادی دارم که می خواهم بخرم.
I thought you were enjoying the party	فکر کردم از مهمانی لذت می بری
Tom does not want to play tennis with Mary.	تام نمی خواهد با مری تنیس بازی کند.
I used to like to sit with Tom.	من قبلا دوست داشتم با تام بنشینم.
I am someone who knows what needs to be done.	من کسی هستم که می دانم چه کاری باید انجام شود.
I have Tom on the line.	من تام را در خط دارم.
I want to give this to Tom personally.	من می خواهم این را شخصا به تام بدهم.
Does Tom play tennis well?	آیا تام به خوبی تنیس بازی می کند؟
I do not know if Tom really wants to dance.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد برقصد؟
Will you mail this package to me?	آیا این بسته را برای من پست می کنید؟
I have no doubt that Tom will do it.	من شک ندارم که تام این کار را خواهد کرد.
Words cannot express my true feelings.	کلمات نمی توانند احساسات واقعی من را بیان کنند.
Tom will be able to do that soon.	تام به زودی قادر به انجام این کار خواهد بود.
If it's something you can do, do it.	اگر کاری است که می توانید انجام دهید، آن را انجام دهید.
He looked at a reporter's sudden question in surprise.	او با تعجب به سوال ناگهانی یک خبرنگار نگاه کرد.
I remember meeting Tom at a conference in Boston.	یادم می آید که با تام در کنفرانسی در بوستون ملاقات کردم.
Tom is probably not Canadian.	تام احتمالا کانادایی نیست.
Tom drives a large sedan.	تام یک سدان بزرگ رانندگی می کند.
Tom insisted that I stay until Monday.	تام اصرار کرد که تا دوشنبه بمانم.
I have not finished writing the report.	نوشتن گزارش را تمام نکرده ام.
I did not think Tom would ever forgive Mary for that.	فکر نمی کردم تام هرگز مری را به خاطر این کار ببخشد.
This tie is not suitable for such a situation.	این کراوات برای چنین موقعیتی مناسب نیست.
You are a spy	تو جاسوسی
Tom is not very happy with the results.	تام از نتایج خیلی راضی نیست.
Tom seemed stunned.	به نظر می رسید تام مبهوت شده بود.
I know Tom knew he didn't have to.	من می دانم که تام می دانست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom went home Monday.	تام دوشنبه به خانه رفت.
Tom closed the door.	تام درب را بست.
Hatred sometimes fades over time.	نفرت گاهی با گذشت زمان کمرنگ می شود.
How long do you plan to stay in this country?	چه مدت قصد دارید در این کشور بمانید؟
You were supposed to hold it with both hands.	قرار بود با دو دست نگهش داشتی.
Once upon a time there was an old man in this village.	روزی روزگاری در این روستا پیرمردی بود.
I remember you said you have a car.	یادمه که گفتی ماشین داری.
You'm afraid I'm right, aren't you?	می ترسی من درست می گویم، نه؟
Those shoes are not suitable for mountaineering.	آن کفش ها برای کوهنوردی مناسب نیستند.
Tom's ex-wife married Mary's ex-husband.	همسر سابق تام با شوهر سابق مری ازدواج کرد.
I really did not know.	من واقعا نمی دانستم.
Tom did not get along very well with Mary.	تام با مری خیلی خوب کنار نمی آمد.
Everyone but Tom knew he did not need to do this.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I'm a doctor.	من یک پزشک هستم.
He had all the characteristics of a leader.	او تمام ویژگی های یک رهبر را داشت.
I always do this when I'm in Australia.	من همیشه وقتی در استرالیا هستم این کار را انجام می دهم.
Tom has overcome it.	تام بر آن غلبه کرده است.
Where do you think you will be in three years?	فکر می کنید سه سال دیگر کجا خواهید بود؟
Don't ask who	نپرس کیه
Wouldn't you like me to do this?	اگر من این کار را بکنم، دوست ندارید؟
Tom said he saw people doing that.	تام گفت که او افرادی را دیده که این کار را انجام می دهند.
Tom is a professional cake decorator.	تام یک تزیین کیک حرفه ای است.
I thought Tom was happy.	من فکر می کردم که تام خوشحال است.
Tom has been a fan since 2013.	تام از سال 2013 طرفدار آن بوده است.
What is your favorite type of fish?	نوع ماهی مورد علاقه شما چیست؟
Tom asked Mary to plot for him.	تام از مری خواست تا برای او نقشه بکشد.
I wish I could eat with you in that restaurant.	کاش می توانستم با تو در آن رستوران غذا بخورم.
Although I have exercised a lot, I have not lost weight.	با وجود اینکه زیاد ورزش کرده ام، وزنم کم نشده است.
This is Tom's photo	اینم عکس تام
I do not think I can ever do that.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
Did Tom escape?	آیا تام فرار کرد؟
I do not think Tom expected me to win.	من فکر نمی کنم که تام انتظار داشت من برنده شوم.
Tom could not resist looking through the keyhole.	تام نمی‌توانست در مقابل نگاه کردن از سوراخ کلید مقاومت کند.
I'm sure it will not happen.	من مطمئن خواهم شد که این اتفاق نمی افتد.
Is Tom still on board?	آیا تام هنوز سرنشین است؟
Let me make sure your foot does not break.	بگذار مطمئن شوم که پای تو نشکند.
I'm just doing what needs to be done.	من فقط کاری را انجام می دهم که باید انجام شود.
I do not dance much	من زیاد اهل رقصیدن نیستم
I invited Tom and his wife to my party.	من تام و همسرش را به مهمانی خود دعوت کردم.
Do you think Tom is really there?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً آنجاست؟
I do not think you like it.	من فکر نمی کنم که شما آن را دوست داشته باشید.
How likely is it that this will happen?	چقدر احتمال دارد که این اتفاق بیفتد؟
It only took ten minutes to get here.	آمدن به اینجا فقط ده دقیقه طول کشید.
Tom rides to work by bicycle.	تام با دوچرخه به محل کار می رود.
Tom asked me if Mary could go home earlier today.	تام از من پرسید که آیا مری می تواند امروز زودتر به خانه برود؟
We fired Tom because he was rude to customers.	ما تام را اخراج کردیم چون با مشتریان بی ادب بود.
Tom always arrives.	تام همیشه از راه می رسد.
How old do you have to be to get married without parental permission?	برای ازدواج بدون اجازه والدین باید چند سال داشته باشید؟
I did not realize that you can not do this.	من متوجه نشدم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom is probably a little upset.	تام احتمالا کمی ناراحت است.
Tom is not the one who took this photo.	تام کسی نیست که این عکس را گرفته است.
What are you doing in my house?	تو خونه من چیکار میکنی؟
Tom did not play basketball with us.	تام با ما بسکتبال بازی نکرد.
It's not us who did it.	این ما نیستیم که این کار را انجام دادیم.
I think Tom and Mary are the ones who have to do it.	من گمان می کنم که تام و مری کسانی هستند که باید این کار را انجام دهند.
Tom handed the envelope to Mary.	تام پاکت را به مری داد.
I am absolutely sure of his success.	من کاملاً از موفقیت او مطمئن هستم.
Tom was afraid to laugh.	تام می ترسید بخندد.
Tom has to make his decision right now.	تام باید همین الان تصمیمش را بگیرد.
Tom began to feel that his life was not worth living.	تام شروع کرد به این احساس که زندگی او ارزش زندگی کردن را ندارد.
Tom thinks Mary did it.	تام فکر می کند که مری این کار را کرد.
Today, the islands are a national wildlife sanctuary in the United States.	امروزه این جزایر یک پناهگاه ملی حیات وحش ایالات متحده است.
I can not delay my departure.	نمی توانم رفتنم را به تعویق بیندازم.
I feel like vomiting	احساس استفراغ دارم
I think he can answer the phone around 4 o'clock in the afternoon.	فکر می کنم حدود ساعت 4 بعد از ظهر بتواند به تلفن پاسخ دهد.
I could read better	می توانستم بهتر بخوانم
Was it hard for you to find my house?	پیدا کردن خانه من برای شما سخت بود؟
Tom did not like Mary salad.	تام از سالاد مری خوشش نمی آمد.
Use a handkerchief.	از دستمال استفاده کنید.
"The situation is under control," the colonel said.	سرهنگ گفت: اوضاع تحت کنترل است.
I decided to tell Tom I loved him.	تصمیم گرفتم به تام بگویم که دوستش دارم.
Cut the pie into slices.	پای را به صورت ورقه ای برش دهید.
Did Tom say why Mary went to Australia?	آیا تام گفت چرا مری به استرالیا رفت؟
I know Tom would be angry if you did this without him.	می دانم که اگر بدون او این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
I thought Maryam should do it.	فکر می کردم مریم باید این کار را انجام دهد.
Tom told everyone that he was a tickle.	تام به همه گفت که غلغلک است.
Tom's face was like a white sheet.	صورت تام مثل یک ملحفه سفید بود.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
The concept is clear.	مفهوم روشن است.
Tom wants to apologize to you.	تام می خواهد از شما عذرخواهی کند.
Do you know Tom well enough to ask him to lend you money?	آیا آنقدر تام را می شناسید که از او بخواهید به شما پول قرض دهد؟
Tom ran drunk and naked on the street.	تام مست و برهنه در خیابان دوید.
Tom came out of the cave.	تام از غار بیرون آمد.
Tom is not such a bad person.	تام آنقدرها هم آدم بدی نیست.
I decided to visit Australia.	من تصمیم گرفتم از استرالیا دیدن کنم.
I do not speak French well.	من به خوبی تام فرانسوی صحبت نمی کنم.
I will review each task on my list as soon as it is completed.	من به محض تکمیل هر کار در لیست خود آن را بررسی می کنم.
Tom feels destined for bigger things.	تام احساس می کند برای چیزهای بزرگ تری مقدر شده است.
Tom was a physician in Australia.	تام در استرالیا پزشک بود.
Tom took everything very seriously.	تام همه چیز را خیلی جدی گرفت.
Do you understand what it contains?	آیا متوجه هستید که شامل چه چیزی است؟
If you want, I'll tell you what Tom said.	اگر بخواهی به تو می گویم تام چه گفت.
This room is well furnished.	این اتاق به خوبی مبله شده است.
Tom must be taken to the hospital immediately.	تام باید فوراً به بیمارستان منتقل شود.
I know Tom may not be allowed to do that today.	من می دانم که ممکن است تام امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom left a big reward for the waiter.	تام انعام بزرگی برای پیشخدمت گذاشت.
Tom was arrested for selling stolen goods.	تام در حال فروش اجناس دزدیده شده دستگیر شد.
I do not see anything wrong with what Tom is doing.	من هیچ اشتباهی در کاری که تام انجام می دهد نمی بینم.
I think I lost my umbrella.	فکر می کنم چترم را گم کرده ام.
Tom said he did not think he needed to do that.	تام گفت که فکر نمی کند نیازی به انجام این کار داشته باشد.
Tom donated a kidney to a stranger.	تام یک کلیه به کسی که نمی‌شناخت اهدا کرد.
We did not wake him from fear.	ما از ترس بیدارش نکردیم.
Tom does not seem to be interested in anything else.	به نظر می رسد تام به هیچ چیز دیگری علاقه مند نیست.
Tom must have been very young when he wrote this song.	تام هنگام نوشتن این آهنگ باید خیلی جوان بوده باشد.
I thought you said Tom should do it.	من فکر کردم که گفتی تام باید این کار را انجام دهد.
You should have contacted me immediately	باید فورا با من تماس می گرفتی
I'm sure I've seen it here.	مطمئنم اینجا جایی دیده ام.
Tom was silent all day.	تام تمام روز ساکت ماند.
Can you lend me some money until the day of payment?	آیا می توانید مقداری پول تا روز پرداخت به من قرض دهید؟
What should I do with the books on the table?	با کتاب های روی میز چه کار کنم؟
That's what you want, isn't it?	این چیزی است که شما می خواهید، اینطور نیست؟
This is a round table.	این میز گرد است.
Tom leaves his clothes all over the house.	تام لباس هایش را در تمام خانه جا می گذارد.
He deliberately put him in danger.	او عمداً او را در معرض خطر قرار داد.
Tom did not think Mary would like to do this.	تام فکر نمی کرد مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
I wish you would tell me about the accident	کاش در مورد تصادف به من میگفتی
We all knew for sure that Tom could speak French.	همه ما این را مسلم می دانستیم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
It looks like Tom is crying	انگار تام داره گریه میکنه
I know Tom and Mary are both busy.	می دانم تام و مری هر دو سرشان شلوغ است.
I can not fulfill your request.	من نمی توانم درخواست شما را انجام دهم.
Tom said Mary was not the only one who hated doing this.	تام گفت که مری تنها کسی نبود که از انجام این کار متنفر بود.
Tom bought the same camera that Mary has.	تام همان دوربینی را خرید که مری دارد.
Tom thought Mary was looking nervous.	تام فکر کرد که مری عصبی به نظر می رسد.
Tom Ozu drank.	تام اوزو نوشید.
Tom and I often went camping together.	من و تام اغلب با هم کمپینگ می رفتیم.
Tom has been fired.	تام اخراج شده است.
Tom remembered the good old days.	تام روزهای خوش را به یاد آورد.
Tom did not think he needed protection.	تام فکر نمی کرد که به محافظت نیاز داشته باشد.
You gave me no other choice	چاره دیگری به من ندادی
How many minutes does it take to reach the JR station on foot?	چند دقیقه طول می کشد تا با پای پیاده به ایستگاه JR برسیم؟
Who does Tom want to talk to?	تام می خواهد با چه کسی صحبت کند؟
Tom says I talk too much about Australia.	تام می گوید که من بیش از حد در مورد استرالیا صحبت می کنم.
I thought Tom was unhappy in Boston.	من فکر می کردم که تام در بوستون ناراضی است.
We will clarify what is right and what is wrong.	ما روشن خواهیم کرد که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست است.
What about you and Tom?	با تو و تام چه کاره؟
Who is your favorite character in a horror movie?	شخصیت مورد علاقه شما در فیلم ترسناک کیست؟
I could not sleep much that night.	آن شب نتوانستم زیاد بخوابم.
I thought you knew Tom was a coal miner.	فکر می کردم می دانستی تام معدنچی زغال سنگ است.
Tom supported everything.	تام از همه چیز پشتیبانی کرد.
It is not normal for a mother to survive longer than her child.	این طبیعی نیست که یک مادر بیشتر از فرزندش زنده بماند.
Tom could not see much.	تام خیلی نمی توانست ببیند.
Cherry trees are planted on both sides of the road.	درختان گیلاس در دو طرف جاده کاشته می شوند.
What kind of person treats their pet this way?	چه نوع فردی با حیوان خانگی خود این گونه رفتار می کند؟
Tom could not answer Mary's question.	تام نتوانست به سوال مری پاسخ دهد.
I can not see you without thinking about your mother.	نمیتونم بدون فکر کردن به مادرت ببینمت.
I always try different things.	من همیشه چیزهای مختلف را امتحان می کنم.
Tom moved from side to side with discomfort.	تام با ناراحتی از این طرف به طرف دیگر جابجا شد.
Tom is sitting on a bench outside the library.	تام بیرون از کتابخانه روی نیمکت نشسته است.
This is not what we usually talk about.	این چیزی نیست که ما معمولا در مورد آن صحبت می کنیم.
It was not cool	این باحال نبود
What makes you think Tom will not win?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام برنده نخواهد شد؟
Tom said I looked angry.	تام گفت که من عصبانی به نظر می رسیدم.
I just wanted to nod to say hello.	من فقط می خواستم سر بزنم تا سلام کنم.
Tom confessed to the murder.	تام به قتل اعتراف کرد.
Tom does it too much.	تام این کار را بیش از حد انجام می دهد.
Tom swims much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری شنا می کند.
I always wanted to be a mother.	من همیشه دوست داشتم مادر باشم.
I have to see one	من باید یکی را ببینم
I do not think I can find a job.	فکر نمی‌کنم کار را پیدا کنم.
I had to wear a uniform.	مجبور شدم لباس فرم بپوشم.
Is falling	داره می ریزه
Everyone here knows that you can not trust Tom.	همه اینجا می دانند که نمی توانی به تام اعتماد کنی.
Tom turned and saw that someone was following him.	تام برگشت و دید که کسی او را تعقیب می کند.
He committed murder by investing in the stock market.	او با سرمایه گذاری در بورس دست به قتل زد.
How long did it take to write this report?	نوشتن این گزارش چقدر طول کشید؟
Maybe Tom can do it for you.	شاید تام بتواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom fought well.	تام مبارزه خوبی کرد.
If you act like a helicopter, you will be treated like someone.	اگر شما مانند یک بالگرد رفتار کنید، با شما مانند یک فلان کی رفتار می شود.
I'm not being unfair to Tom.	من نسبت به تام بی انصافی نمی کنم.
He is reading a book. 	او در حال خواندن کتاب است.
Leave him alone.	او را تنها بگذاریم.
Volcanic eruptions in Tonga have created a new island.	فوران های آتشفشانی در تونگا جزیره جدیدی را ایجاد کرده است.
Tom's friends laughed.	دوستان تام خندیدند.
Tom said he wanted to die.	تام گفت که می خواهد بمیرد.
They were stuck in traffic for hours.	آنها ساعت ها در ترافیک گیر کرده بودند.
Swallows fly in the sky.	پرستوها در آسمان پرواز می کنند.
How much time do you spend at Thomas?	چقدر در تامز وقت می گذرانید؟
We will not be intimidated	ما مرعوب نخواهیم شد
If Tom does this, it may cause problems.	اگر تام این کار را انجام دهد ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
Let's see if Tom stays at this hotel.	بیایید ببینیم تام در این هتل اقامت دارد یا خیر.
I do not think of you	من به تو فکر نمی کنم
Tom is useless	تام بی فایده است
I think I should have stayed home.	فکر می کنم باید در خانه می ماندم.
I do not know if Tom knows what is going to happen.	نمی دانم آیا تام می داند که چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
Tom spoke softly to the men around him.	تام به آرامی با مردان اطرافش صحبت کرد.
Are Tom and I going to be here?	آیا من و تام قرار است اینجا باشیم؟
Tom and I decided to sing together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم بخوانیم.
The treatment did not help	درمان کمکی نکرد
I did not know Tom was a dermatologist.	نمی دانستم تام متخصص پوست است.
I do not know why Tom is so busy today.	من نمی دانم چرا تام امروز اینقدر شلوغ است.
Tom was out of the party all weekend.	تام تمام آخر هفته را بیرون از مهمانی بود.
We are extremists	ما تندرو هستیم
Do you know where Tom bought this cello?	آیا می دانید تام این ویولن سل را از کجا خرید؟
If it were not so expensive, I would buy it	اگه اینقدر گرون نبود میخریدم
Tall taller than the first two went out.	قد بلندتر از آن دو نفر اول رفت بیرون.
I do not know, does Tom know that this is Mary's phone number?	نمی دانم آیا تام می داند که این شماره تلفن مری است؟
I thought that it would not hurt to wait a few more minutes.	به این فکر کردم که چند دقیقه بیشتر صبر کنم ضرری ندارد.
Tom passed the exam.	تام امتحان را پشت سر گذاشت.
Tom really did not mean that.	تام واقعاً این منظور را نداشت.
Tom could have given me more money.	تام می توانست به من پول بیشتری بدهد.
Tom definitely wants to be a doctor.	تام قطعا می خواهد دکتر شود.
Tom will probably not be the first to do so.	تام به احتمال زیاد اولین کسی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
There are few places where we can talk safely.	مکان های کمی وجود دارد که بتوانیم با خیال راحت صحبت کنیم.
Tom hopes Mary knows he should not do what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان از او خواسته انجام دهد.
I do not know if Tom will talk to Mary.	نمی دانم آیا تام با مری صحبت خواهد کرد یا خیر.
I thought Tom could not see anyone.	فکر می کردم تام کسی را نمی بیند.
Tom has always been focused.	تام همیشه متمرکز بوده است.
Tom has no friends who speak French.	تام هیچ دوستی ندارد که فرانسوی صحبت کند.
I can not stand this sound	من نمیتونم این صدا رو تحمل کنم
You can read all about it on my website.	شما می توانید همه چیز در مورد آن را در وب سایت من بخوانید.
I should have known you were	باید می دانستم که تو هستی
I have to go to bed early	من باید زود بخوابم
I promise this is the last discussion of its kind.	قول می دهم که این بحث آخرین در نوع خود باشد.
I have not read a book for a long time and I am ashamed.	من خیلی وقته کتاب نخوانده ام و شرمنده ام.
The United Nations has sent troops to intervene in the conflict.	سازمان ملل متحد نیروهایی را برای مداخله در درگیری فرستاد.
Tom winked at Mary and kissed her.	تام به مری چشمکی زد و او را بوسید.
Tom is not allowed to do that, is he?	تام مجاز به انجام این کار نیست، او؟
There are many things I want to ask you.	چیزهای زیادی هست که می خواهم از شما بپرسم.
Tom treated me like a child.	تام با من مثل یک بچه رفتار کرد.
Tom thinks that if he had tried a little harder, he could have won the race.	تام فکر می کند که اگر کمی بیشتر تلاش می کرد، می توانست برنده مسابقه باشد.
I need you here for something else to happen.	من اینجا به شما نیاز دارم تا اتفاق دیگری بیفتد.
I felt like I was being spied on.	احساس می کردم از من جاسوسی می شود.
There is a lot of work to be done.	کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام دهیم.
I have no feelings for Tom at all.	من اصلاً هیچ احساسی نسبت به تام ندارم.
Tom was in my French class.	تام در کلاس زبان فرانسه من بود.
If you wish you can go this is up to you.	در صورت تمایل می توانید بروید این به شما بستگی دارد.
I'm sure Tom will pass the test.	من مطمئنم امیدوارم که تام در آزمون موفق شود.
What advice do you have, sir?	چه نصیحتی میکنید قربان
Tom's baseball gloves were on the closet.	دستکش بیسبال تام روی کمد بود.
Tom still does not know.	تام هنوز نمی داند.
There is no turning back time	زمان برگشتی نیست
French is not one of the languages ​​spoken by Tom.	فرانسوی یکی از زبان هایی نیست که تام به آن صحبت می کند.
Tom did not know Mary did not like him.	تام نمی دانست مری او را دوست ندارد.
Tom said he thought I looked unfriendly.	تام گفت که فکر می کند من غیر دوستانه به نظر می رسم.
It does not matter who started the fight and why.	مهم نیست که چه کسی دعوا را شروع کرده و چرا.
It really does not matter.	واقعاً آنقدرها مهم نیست.
Tom is a heavy smoker and drinker.	تام یک سیگاری و یک مشروب خوار شدید است.
If Tom calls again, tell him I'm busy.	اگر تام دوباره تماس گرفت، به او بگویید که سرم شلوغ است.
I know many people who do not know any French.	من افراد زیادی را می شناسم که هیچ فرانسوی بلد نیستند.
There is no denying that Tom is a good swimmer.	نمی توان انکار کرد که تام شناگر خوبی است.
Tell Tom I know why he did it.	به تام بگو که می دانم چرا این کار را کرد.
Tom knows what he has lost.	تام می داند که چه چیزی را از دست داده است.
Tom woke up early to see the sunrise.	تام زود بیدار شد تا طلوع خورشید را ببیند.
Tom has a great eye for art.	تام چشم بسیار خوبی به هنر دارد.
I do not know if Tom is prejudiced.	من نمی دانم که آیا تام تعصب دارد یا نه.
Tom, this is Mary's brother John.	تام، این جان برادر مری است.
Tom saw Mary and John sitting together.	تام مری و جان را دید که کنار هم نشسته بودند.
You will be taken care of	از شما مراقبت خواهد شد
Are you satisfied?	آیا شما راضی هستید؟
I'm not ready to do that.	من برای انجام این کار آماده نیستم.
Tom will no longer be with us.	تام دیگر با ما نخواهد بود.
It takes at least an hour to get there.	رسیدن به آنجا حداقل یک ساعت طول می کشد.
We receive applications from everywhere.	ما از همه جا برنامه دریافت می کنیم.
The weather forecast says it will rain.	پیش بینی هواشناسی می گوید بارش باران خواهد بود.
I doubt Tom will do whatever you want.	من شک دارم که تام هر کاری که شما بخواهید انجام دهد.
Tom is suspected of killing a woman in Boston.	تام مظنون به قتل یک زن در بوستون است.
This will not be too difficult.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود.
So, there may be hope in the end.	بنابراین، شاید در نهایت امیدی وجود داشته باشد.
Tom has applied for a credit card.	تام برای کارت اعتباری درخواست داده است.
I do not like living in Boston and Tom does not.	من زندگی در بوستون را دوست ندارم و تام هم دوست ندارد.
Tom was embarrassed that he had been deceived.	تام از اینکه گول خورده بود خجالت می کشید.
Tom does everything right.	تام همه چیز را درست انجام می دهد.
Tom is the only one who can help us today.	تام تنها کسی است که امروز می تواند به ما کمک کند.
At least, that's what I'm been told.	حداقل، این چیزی است که به من گفته شده است.
Tom believes that Mary will do well in her new job.	تام معتقد است که مری در کار جدیدش خوب عمل خواهد کرد.
I'm not sure how to get to your house.	من مطمئن نیستم چگونه به خانه شما بروم.
Tom worked day and night.	تام شب و روز کار کرده است.
I do not always wear a tie at work.	من همیشه سر کار کراوات نمی زنم.
Which one of you will drive?	کدام یک از شما رانندگی خواهد کرد؟
Please put this thermometer under your tongue.	لطفا این دماسنج را زیر زبان خود بگذارید.
Surprisingly, you have never heard of Tom and Mary's wedding.	جای تعجب است که شما چیزی در مورد عروسی تام و مری نشنیده اید.
The leak is sealed.	نشتی مهر و موم شده است.
Not all definitions are the same.	همه تعریف ها یکسان نیستند.
We have all lived in Boston since we were born.	همه ما از زمان تولد در بوستون زندگی می کنیم.
Tom thought Mary enjoyed doing it.	تام فکر می کرد که مری از انجام این کار لذت می برد.
My parents are devout Catholics.	پدر و مادر من کاتولیک های معتقدی هستند.
The neighbor asked us to turn down the music.	همسایه از ما خواست که موسیقی را کم کنیم.
Tom was released from prison after 30 years.	تام پس از 30 سال از زندان خارج شد.
I have been here a long time	من خیلی وقته اینجا هستم
I did not think you could force Tom to do this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
You want to see this.	شما می خواهید این را ببینید.
You do not cry, do you?	تو گریه نمی کنی، نه؟
I'm sure you will all have a good time at the zoo tomorrow.	من مطمئن هستم که فردا در باغ وحش به همه شما خوش می گذرد.
I can probably call Tom right now.	من احتمالا می توانم در حال حاضر از طریق تلفن با تام تماس بگیرم.
Tom deserves the best hosts	تام لایق بهترین هاست
I think it was Tom	فکر کنم اون تام بود
How many people did you talk to at the party?	در مهمانی با چند نفر صحبت کردید؟
Tom thought that Mary might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Do I have to fill out this form now?	آیا اکنون باید این فرم را پر کنم؟
I only met Mary once, but she looked like a good girl.	من فقط یک بار مری را ملاقات کردم، اما او دختر خوبی به نظر می رسید.
Tom sent money to Mary.	تام برای مریم پول فرستاد.
I can not feel my toes.	نمی توانم انگشتان پایم را حس کنم.
Tom said we need to do more.	تام گفت که ما باید این کار را بیشتر انجام دهیم.
Who is your favorite modern poet?	شاعر مدرن مورد علاقه شما کیست؟
I think Tom is going to propose to you tonight.	من فکر می کنم که تام قرار است امشب از شما خواستگاری کند.
I do not think I heard right	فکر نکنم درست شنیدم
I do not think Tom likes to swim.	من فکر نمی کنم که تام شنا کردن را دوست داشته باشد.
If Tom does not do this, I will not do it either.	اگر تام این کار را نکند، من هم این کار را نمی کنم.
Tom has almost nothing in his wallet.	تام تقریباً چیزی در کیف پولش ندارد.
There seems to be an elevator there.	به نظر می رسد یک آسانسور آنجا وجود دارد.
I will always have a soft spot in my heart for Tom.	من همیشه یک نقطه نرم در قلبم برای تام خواهم داشت.
Do you think Tom will really sing tonight?	آیا فکر می کنید که تام واقعا امشب آواز خواهد خواند؟
I think I'm ready to do that now.	من فکر می کنم که اکنون برای انجام این کار آماده هستم.
Tom said he really did not expect anyone to volunteer.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت کسی داوطلب شود.
Only Tom came	فقط تام اومد
You did not know I had to do this anymore, did you?	تو نمی دانستی که دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
All precautions are taken.	همه اقدامات احتیاطی انجام می شود.
I met Tom a few years ago in the winter.	من چند سال پیش تام را در زمستان ملاقات کردم.
Tom behaves as if he is tired.	تام طوری رفتار می کند که انگار خسته شده است.
I'm not the only one who does not want to be here.	من تنها کسی نیستم که نمی خواهم اینجا باشم.
What is a cat?	گربه چیست؟
I agreed to Tom's offer.	من با قبول پیشنهاد تام موافقت کردم.
I suggest you try a little harder next time.	پیشنهاد می کنم دفعه بعد کمی بیشتر تلاش کنید.
I think I did my part. 	فکر می کنم به سهم خودم عمل کردم.
The rest is up to you.	بقیه به خودت مربوطه.
Are you kind enough to close that window?	آیا آنقدر مهربان هستید که آن پنجره را ببندید؟
You have to let Tom do whatever he wants.	شما باید اجازه دهید تام هر کاری می خواهد انجام دهد.
I knew we would be back	میدونستم برمیگردیم
Tom's eyes are green.	چشمان تام سبز است.
I told Tom you were coming.	به تام گفتم که می آیی.
I was told that Tom wanted to see me.	به من گفتند که تام می خواهد مرا ببیند.
Tom has secretly met Mary.	تام مخفیانه با مری ملاقات کرده است.
I did not know you were the one who wanted to do this	نمیدونستم تو کسی هستی که میخوای اینکارو بکنی
Tom said he did not think Mary would really enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً از این کار لذت می‌برد.
I know Tom allows Mary to do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
You can not sit with me	تو نمیتونی با من بشینی
Do not rush things	در کارها عجله نکنید
My sister is thin but I am a little overweight.	خواهرم لاغر است اما من کمی اضافه وزن دارم.
Tom will probably not be hungry.	تام به احتمال زیاد گرسنه نخواهد بود.
I am a cancer patient.	من یک بیمار سرطانی هستم.
Tom begged Mary not to shoot him.	تام از مری التماس کرد که به او شلیک نکند.
I'm terrible at math.	من در ریاضی وحشتناک هستم.
Pigeons may be able to detect gravity abnormalities.	کبوترها ممکن است قادر به تشخیص ناهنجاری های جاذبه باشند.
Do not waste your energy	انرژی خود را هدر ندهید
Tom thought something was wrong.	تام فکر کرد چیزی درست نیست.
The timing was random	زمان بندی تصادفی بود
Tom remembered where Mary had told him where to go.	تام به یاد آورد که مری به او گفته بود کجا برود.
Do not smoke at work	در محل کار سیگار نکشید
This is one of the most popular restaurants in the city.	این یکی از محبوب ترین رستوران های شهر است.
Tom does not know where Mary went to school.	تام نمی داند مری کجا به مدرسه رفت.
Do not have to ask me again	مجبورم نکن دوباره ازت بپرسم
Tom just wanted money	تام فقط پول می خواست
I'm really sick	من واقعا مریضم
Tom is very humble.	تام بسیار متواضع است.
Tom's father does not approve of having long hair and a beard.	پدر تام داشتن موهای بلند و ریش او را تایید نمی کند.
Tom did not know I could do this, so he asked Mary.	تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم، بنابراین از مری خواست.
That black bird is not a black chicken.	آن پرنده سیاه مرغ سیاه نیست.
Tom looked out the window.	تام از پنجره نگاه کرد.
Tom does not seem to know what Mary has done.	به نظر می رسد تام نمی داند مری چه کار کرده است.
Tom is still interested.	تام هنوز علاقه مند است.
You do not have a fever	تو تب نداری
I hope we can find a way to solve this problem.	امیدوارم بتوانیم راهی برای حل این مشکل پیدا کنیم.
Tom, what group are you in?	تام، شما جزو کدام گروه هستید؟
It looks like a scam.	به نظر می رسد یک کلاهبرداری است.
When I was young, I wrote in my diary every day.	وقتی جوان بودم هر روز در دفتر خاطراتم می نوشتم.
Shouldn't you study?	نباید درس بخونی؟
Tom told everyone it was cold.	تام به همه گفت که سرد است.
Tom bought a camera.	تام یک دوربین خرید.
Tom said I did not look very healthy.	تام گفت من خیلی سالم به نظر نمی رسیدم.
Tom broke his arm while trying to climb a tree.	تام در حالی که می خواست از درختی بالا برود دستش شکست.
Mosquitoes are carriers of the disease.	پشه ها ناقل بیماری هستند.
If you need anything else, just tell me.	اگر چیز دیگری نیاز دارید، فقط به من بگویید.
You saw how Tom did it, didn't you?	دیدی که تام چطور این کار را کرد، نه؟
I thought I would finish it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
Tom loves it so much.	تام آن را خیلی دوست دارد.
Tom took a few necklaces out of his bag and told Mary to choose the one he liked.	تام چند گردنبند از کیفش بیرون آورد و به مری گفت که یکی را که دوست دارد انتخاب کند.
Tom waited for Mary to open the door.	تام منتظر ماند تا مری در را باز کند.
I could see the smoke from here.	من توانستم دود را از اینجا ببینم.
Sometimes entertainment is provided.	گاهی اوقات سرگرمی ارائه می شود.
How do I treat Tom?	چگونه با تام رفتار کنم؟
I still have things to do before I leave.	من هنوز کارهایی دارم که باید قبل از رفتن انجام دهم.
These lowercase letters can only be read with a magnifying glass.	این حروف کوچک را فقط با ذره بین می توان خواند.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
Britain annexed the island in 1889 but never made any plans to further exploit it.	بریتانیا این جزیره را در سال 1889 ضمیمه کرد اما هرگز برنامه‌ای برای بهره‌برداری بیشتر انجام نداد.
Tom's dog ate my sandwich.	سگ تام ساندویچ من را خورد.
I have decided not to do this.	من تصمیم گرفته ام که این کار را نکنم.
This has happened before and will happen again.	این قبلا اتفاق افتاده و دوباره تکرار خواهد شد.
Tom confused me	تام منو گیج کرد
There is a possibility of voter fraud.	این امکان وجود دارد که تقلب در رای دهندگان وجود داشته باشد.
Tom said you love baseball.	تام گفت که تو بیسبال را دوست داری.
I know Tom will be fined for this.	می دانم که تام به خاطر این کار جریمه می شود.
I did not have enough money to pay the rent.	پول کافی برای پرداخت اجاره بها را نداشتم.
Does Tom have fire insurance?	آیا تام بیمه آتش سوزی دارد؟
I'm sorry I have to go	متاسفم که باید برم
Not very good	خیلی خوب نیست
Bus fares are expensive.	کرایه اتوبوس گران است.
This theater needs to hire more leaders.	این تئاتر نیاز به استخدام پیشروهای بیشتری دارد.
Tom saw Mary board a rowing boat with John.	تام دید که مری با جان سوار قایق پارویی شد.
I have a lot of books on my bookshelf.	من تعداد زیادی کتاب در قفسه کتابم دارم.
We are waiting for you at 2:30.	ساعت 2:30 منتظر شما هستیم.
Tom was sitting on the couch with his hand around his esophagus.	تام روی مبل نشسته بود و دستش را دور مری گرفته بود.
Tom called?	تام زنگ زد؟
Tom told me he thought Mary was single.	تام به من گفت که فکر می کند مری مجرد است.
Why not relax a little?	چرا کمی آرام نگیریم؟
I'm thinking about going back to Boston.	من به بازگشت به بوستون فکر می کنم.
Tom stood next to Mary.	تام کنار مری ایستاد.
Tom did not know that the car parked in front of Mary's house belonged to John.	تام نمی دانست ماشینی که جلوی خانه مری پارک شده، متعلق به جان است.
I do not think that Tom loves you as much as you do.	من فکر نمی کنم که تام شما را آنقدر دوست داشته باشد که شما او را دوست دارید.
This is not cold water	این آب سرد نیست
Tom told everyone he was very hungry.	تام به همه گفت که خیلی گرسنه است.
I got in front of the taxi station.	جلوی ایستگاه تاکسی گرفتم.
I do not know much yet.	من هنوز خیلی چیزها را نمی دانم.
It's been three months since Tom emigrated to Australia.	سه ماه از مهاجرت تام به استرالیا می گذرد.
Tom and Mary looked at each other and suddenly started kissing.	تام و مری به یکدیگر نگاه کردند و ناگهان شروع به بوسیدن کردند.
Tom and Mary had twins.	تام و مری دوقلو داشتند.
New school site purchased.	سایت مدرسه جدید خریداری شده است.
Tom seemed to be running away from something.	به نظر می رسید تام از چیزی فرار می کند.
I will not let you make an appointment with my sister.	من به شما اجازه نمی دهم با خواهرم قرار ملاقات بگذارید.
We enjoyed the whole day by the sea.	تمام روز را در کنار دریا لذت بردیم.
Tom worked as a laborer.	تام به عنوان کارگر کار می کرد.
They learned everything they knew about it.	آنها همه چیزهایی را که در مورد آن می دانستند آموختند.
This is a surprise.	این یک تعجب است.
Tom is magnificent	تام باشکوه است
I'm dying to eat something	دارم میمیرم یه چیزی بخورم
Maybe Tom won't win.	شاید تام برنده نشود.
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Are you not going to a party tonight?	قرار نیست امشب به مهمانی بروی؟
There is no sugar here	اینجا شکر نیست
If you think this is going to happen, you are wrong.	اگر فکر می کنید قرار است این اتفاق بیفتد، در اشتباهید.
Has Tom been released from the hospital?	آیا تام از بیمارستان مرخص شده است؟
Tom knew I was sick.	تام می دانست که من بیمار هستم.
Tom massaged Mary's breath.	تام نفس مری را ماساژ داد.
I wonder why Tom has to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I thought you were dead by now	فکر کردم تا الان مرده ای
Tom was very happy to see Mary.	تام از دیدن مری بسیار خوشحال شد.
Tom did not want to meet Mary.	تام نمی خواست مری را ملاقات کند.
I think Tom loves it.	من فکر می کنم که تام آن را دوست دارد.
I will not do this with Tom.	من این کار را با تام انجام نخواهم داد.
If you do not like it, then do not buy it.	اگر آن را دوست ندارید، پس آن را نخرید.
Tom looked out the window at the snow as he sat in the hot tub.	تام در حالی که در حمام آب گرم نشسته بود از پنجره به برف نگاه کرد.
I heard that Tom can cook like his wife or better.	شنیده ام که تام می تواند مانند همسرش آشپزی کند یا بهتر از آن.
At this time, we still do not know why Tom committed suicide.	در این زمان، ما هنوز نمی دانیم که چرا تام خودکشی کرد.
Instead of going to Australia, let's go to New Zealand.	به جای رفتن به استرالیا، بیایید به نیوزلند برویم.
I do not want crackers.	من کراکر نمی خواهم.
Tom is teaching French in Australia this year.	تام امسال در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کند.
This is Tom's third trip to Australia.	این سومین سفر تام به استرالیا است.
This is the key to my apartment.	اینجا کلید آپارتمان من است.
I want a baby but my husband does not.	من بچه می خواهم اما شوهرم نمی خواهد.
Tom had a silly face.	تام چهره ی احمقانه ای داشت.
Give it back to Tom.	آن را به تام پس بده.
We can talk to Tom.	ما می توانیم با تام صحبت کنیم.
I believe I am right.	من معتقدم حق با من است.
I'm trying to figure out how you did it without anyone realizing it.	من دارم سعی می کنم بفهمم چطور توانستی بدون اینکه کسی بفهمد این کار را انجام دادی.
My car is not red, it is blue.	ماشین من قرمز نیست آبی است.
I want to think a little more about that.	من می خواهم کمی بیشتر در مورد آن فکر کنم.
We can not speak at this time	فعلا نمیتونیم حرف بزنیم
Tom can not stop himself.	تام نمی تواند جلوی خودش را بگیرد.
Have you ever been told about what I did in Australia last summer?	آیا تا به حال درباره کاری که تابستان گذشته در استرالیا انجام دادم به شما گفتم؟
Vending machines are on the other side.	ماشین های فروش آن طرف هستند.
I think a glass of wine helps me calm my nerves.	فکر می کنم یک لیوان شراب به من کمک می کند تا اعصابم را آرام کنم.
Do not try to control my life.	سعی نکنید زندگی من را کنترل کنید.
Tom thought he was going to be killed.	تام فکر کرد قرار است کشته شود.
I do not think Tom has broken any rules.	من فکر نمی کنم تام هیچ قانونی را زیر پا گذاشته باشد.
Tom does not answer	تام جواب نمیده
I could not find time for this.	من نتوانستم زمانی برای این کار پیدا کنم.
How many more days does it take for Tom to finish?	چند روز دیگر طول می کشد تا تام این کار را تمام کند؟
Tom has not lost hope.	تام امید خود را از دست نداده است.
Did Tom buy a lot today?	آیا تام امروز زیاد خرید کرد؟
The reason Tom came was because Mary had asked him to.	دلیل آمدن تام این بود که مری از او خواسته بود.
I'm waiting for the call	منتظر تماس هستم
The whale is a very large mammal that lives in the sea.	نهنگ یک پستاندار بسیار بزرگ است که در دریا زندگی می کند.
Tom may be drunk.	تام ممکن است مست باشد.
Tom was with a girl, but I could not see who she was.	تام با یک دختر بود، اما من نتوانستم ببینم کیست.
How much do you weigh?	وزنت چنده؟
I knew Tom could not wait any longer.	می دانستم که تام نمی تواند بیشتر از این صبر کند.
You are not betraying me, are you?	تو به من خیانت نمی کنی، نه؟
I put the vase on the table.	گلدان را روی میز گذاشتم.
I did not think you would be entertained by what was happening.	فکر نمی‌کردم با اتفاقی که می‌افتد سرگرم شوید.
Tom is wearing a diving suit.	تام لباس غواصی پوشیده است.
I knew Tom would not agree.	می دانستم که تام با این کار موافقت نمی کند.
Tom has three children.	تام سه بچه دارد.
I do not intend to apologize	من قصد عذرخواهی ندارم
No one knows what the future holds for us.	هیچ کس نمی داند آینده چه چیزی برای ما در نظر گرفته است.
Tom gets into trouble from time to time.	تام هر از گاهی دچار مشکل می شود.
I know where Tom has lived.	من می دانم که تام در کجا اقامت داشته است.
Tom believes that Mary will do well in her new job.	تام معتقد است که مری در کار جدیدش خوب عمل خواهد کرد.
I do not want to help Tom.	من نمی خواهم به تام کمک کنم.
I think it would be fun to do that.	من فکر می کنم انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
Do you remember how he and Mary reacted the first time you told him he was dating?	یادت هست اولین باری که به او گفتی تو و مری با هم در حال معاشرت بودی چه واکنشی نشان داد؟
It is not polite to interrupt a person when speaking.	مودبانه نیست که حرف شخصی را هنگام صحبت کردن قطع کنید.
I knew you had enough time	میدونستم که وقت کافی داری
I want to think about it a little more.	می خواهم کمی بیشتر به آن فکر کنم.
Do you want to think about it a bit?	آیا می خواهید کمی در مورد آن فکر کنید؟
I can not fight alone	من نمیتونم به تنهایی با همه بجنگم
Tom was hiding behind the barn.	تام در پشت انبار پنهان شده بود.
I do not get along with my parents.	من با پدر و مادرم کنار نمی آیم.
Why does the ship not move?	چرا کشتی حرکت نمی کند؟
I did not even want to think about it.	حتی نمی خواستم به این موضوع فکر کنم.
We decided not to do it anymore.	ما تصمیم گرفتیم که دیگر این کار را نکنیم.
I know Tom knows that Mary knows he should not do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
How easy is it to find a part-time job?	یافتن شغل پاره وقت چقدر آسان است؟
It's too hot, isn't it?	خیلی گرم است، اینطور نیست؟
Tom has had a great year recently.	تام به تازگی سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است.
Tom thinks he can trust Mary not to do something stupid.	تام فکر می کند که می تواند به مری اعتماد کند که کار احمقانه ای انجام ندهد.
Tom got in the black van and left.	تام سوار ون سیاه شد و رفت.
Maryam loves blue clothes.	مریم لباس های آبی را دوست دارد.
I'm too tired to study.	من برای درس خواندن خیلی خسته هستم.
Tom helped Mary paint her apartment.	تام به مری کمک کرد تا آپارتمانش را رنگ کند.
Tom said he needs a day or two to think about it.	تام گفت که به یک یا دو روز نیاز دارد تا در مورد آن فکر کند.
Tom asked me if I was willing to help him after school today.	تام از من پرسید که آیا حاضرم امروز بعد از مدرسه به او کمک کنم؟
I thought you knew Tom.	من فکر کردم که تو تام را شناختی.
I will do it again if Tom asks me to.	اگر تام از من بخواهد این کار را دوباره انجام می دهم.
Is Tom coming back next Monday?	آیا دوشنبه آینده است که تام برمی گردد؟
I think you should see Tom	فکر کنم باید تام رو ببینی
Now is the time to go	الان وقتشه که باید بریم
Tom is not sure why	تام مطمئن نیست چرا
I write about what I did.	در مورد کاری که کردم می نویسم.
I'm sure Tom did not know he was going to do that.	من مطمئن هستم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Do not try to help me	سعی نکن به من کمک کنی
Tom told Mary that he thought John was not a tickle.	تام به مری گفت که فکر می‌کند جان غلغلک نیست.
I want to meet Tom sometime.	من می خواهم زمانی با تام ملاقات کنم.
I have never used one of these	من تا حالا از یکی از اینا استفاده نکردم
Tom is one of my students.	تام یکی از شاگردان من است.
The only way to have a friend is to be one.	تنها راه برای داشتن یک دوست این است که یکی باشد.
Tom stops occasionally.	تام گهگاه می ایستد.
This is something I do not need.	این چیزی است که من به آن نیاز ندارم.
If Tom does this to me, I may be allowed to do it.	اگر تام این کار را با من انجام دهد، ممکن است به من اجازه داده شود که این کار را انجام دهم.
I am quite comfortable in this room.	من در این اتاق کاملا راحت هستم.
I'm glad we were there.	خوشحالم که آنجا بودیم.
I just tried to take care of you	من فقط سعی کردم مراقب تو باشم
Tom comes from a poor family.	تام از یک خانواده فقیر می آید.
I doubted Tom really wanted to go to Boston.	من مشکوک بودم که تام واقعاً نمی خواهد به بوستون برود.
Tom uses two computers at the same time.	تام از دو کامپیوتر به طور همزمان استفاده می کند.
Tom said he was starting to feel frustrated.	تام گفت که او شروع به احساس ناامیدی کرده است.
Tom and Mary want to get married one day.	تام و مری می خواهند روزی ازدواج کنند.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom read French, but not for long.	تام فرانسوی خوانده است، اما نه برای مدت طولانی.
I think Tom is about thirty years old.	من فکر می کنم که تام حدود سی سال دارد.
I parked my car behind Tom.	ماشینم را پشت تام پارک کردم.
I do not think Tom would like this.	من فکر نمی کنم تام این را دوست داشته باشد.
Tom and Mary arranged to see each other in the lobby.	تام و مری قرار گذاشتند که در لابی همدیگر را ببینند.
I did not know what time I would be there.	نمی دانستم چه ساعتی آنجا باشم.
Tom drove across the city to a supermarket that sold goods at a cheaper price than the supermarket near his home.	تام با ماشین در سراسر شهر به سوپرمارکتی رفت که اجناس را با قیمتی ارزان تر از سوپرمارکت نزدیک خانه اش می فروخت.
Tom and I need to rest from each other.	من و تام باید از همدیگر استراحت کنیم.
This is a shorthand.	این کوتاه نویسی است.
I do not know if Tom is still cruel?	نمی دانم آیا تام هنوز بی رحم است؟
Tom was not shocked by what happened.	تام از اتفاقی که افتاد شوکه نشد.
My biggest concern is where my next meal will come from.	بزرگترین نگرانی من این است که وعده غذایی بعدی من از کجا خواهد آمد.
Tomorrow at this time we will climb Mount Fuji.	فردا در همین ساعت از کوه فوجی صعود خواهیم کرد.
I'm in it for a long time.	من برای مدت طولانی در آن هستم.
Maryam Shaft Baft.	مریم شال بافت.
Who is Tom's partner?	شریک تام کیست؟
Tom wants to know what you did.	تام می خواهد بفهمد چه کار کردی.
I think we should not allow Tom to do that anymore.	فکر می کنم دیگر نباید اجازه دهیم تام این کار را بکند.
How can this be the case these days?	چگونه ممکن است در این روزگار چنین اتفاقی بیفتد؟
Tom begged mercy.	تام التماس رحمت کرد.
Tom told me he wanted to die.	تام به من گفت که می خواهد بمیرد.
Tom went ahead.	تام جلوتر رفت.
He does not want you to know.	او نمی خواهد شما بدانید.
Tom lived all his life in Boston.	تام تمام عمرش را در بوستون زندگی کرد.
Tom did a good job	تام کار خوبی کرد
Tom was less convinced.	تام کمتر متقاعد شده بود.
Clearly Tom was in a hurry.	مشخصاً تام عجله داشت.
I know Tom is a better person than me.	من می دانم که تام آدم بهتری از من است.
For safety, never ride in a car with a drunk driver.	برای ایمنی خود هرگز با راننده مست سوار ماشین نشوید.
Tom said Mary knew she might want to do it.	تام گفت مری می دانست که ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom opened the bag and spilled the sunflower seeds.	تام کیسه را باز کرد و دانه های آفتابگردان را بیرون ریخت.
Tom fell asleep on the train.	تام در قطار خوابش برد.
Tom is very happy that Mary did not do this.	تام از اینکه مری این کار را نکرد بسیار خوشحال است.
While I was drinking my coffee, I watched the birds on the balcony.	در حالی که قهوه ام را می خوردم، پرندگان را در بالکن تماشا کردم.
Tom is very much like his mother.	تام خیلی شبیه مادرش است.
How did you know Tom was not going to do that?	از کجا فهمیدی که تام قصد انجام این کار را نداشت؟
Tom let you do that.	تام به شما اجازه این کار را می داد.
I came to confess something to you	اومدم یه چیزی بهت اعتراف کنم
Why did Tom do this?	چرا تام این کار را کرد؟
Do you really think Tom is rich?	آیا واقعا فکر می کنید تام ثروتمند است؟
Tom said Mary was coming back.	تام گفت که مری برمی گردد.
Tom lives not far from me.	تام نه چندان دور از من زندگی می کند.
Tom waited in front of the house.	تام جلوی در خانه منتظر ماند.
I may tell Tom everything.	من ممکن است همه چیز را به تام بگویم.
Stay with Tom now.	اکنون با تام بمان.
Who is your favorite cartoon character?	شخصیت کارتونی مورد علاقه شما کیست؟
Dr. Tom has told her to quit smoking.	دکتر تام به او گفته است که سیگار را ترک کند.
We could both die	هر دوی ما ممکن بود بمیریم
Tom was cold outside.	تام بیرون سرد شده بود.
Who told you that we should do this?	چه کسی به شما گفته است که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom is the only one who has a chance to convince Mary.	تام تنها کسی است که فرصتی برای متقاعد کردن مری دارد.
I missed the first thirty minutes of the movie.	من سی دقیقه اول فیلم را از دست دادم.
My stomach hurts. 	معده ام درد میکند.
Can I take stomach medicine?	آیا می توانم داروی معده مصرف کنم؟
Tom bought a car with the savings.	تام با پس اندازش یک ماشین خرید.
The acoustics are great here	آکوستیک اینجا عالیه
Choosing good friends is important to us.	انتخاب دوستان خوب برای ما مهم است.
Tom says he's not the one who did it.	تام می گوید که او کسی نیست که این کار را کرده است.
I can not let Tom go without telling him how much I appreciate his help.	من نمی توانم اجازه دهم تام بدون اینکه به او بگویم چقدر از کمک او قدردانی می کنم، برود.
My soul is not imprisoned	نفسم حبس نمیشه
I bet you did not plan for that	شرط می بندم برای آن برنامه ریزی نکردی
Do you really think Tom is good?	آیا واقعا فکر می کنید تام خوب است؟
I thought Tom would be bored.	من فکر می کردم که تام خسته خواهد شد.
A friend of mine is looking for someone who can speak French.	یکی از دوستان من به دنبال کسی است که بتواند فرانسوی صحبت کند.
This is what is important.	این همون چیزیه که مهم است.
There is only one thing I really want.	فقط یک چیز وجود دارد که من واقعاً می خواهم.
Do you like it with mayonnaise?	آیا آن را با مایونز دوست دارید؟
We do not intend to go together	ما قصد نداریم با هم بریم
Do not slip on ice	روی یخ لیز نخورید
Tom had to let his children go to camp with us.	تام باید اجازه می داد فرزندانش با ما به کمپ بروند.
You are about three inches taller than me, right?	تو حدود سه اینچ از من بلندتر هستی، نه؟
You do not want me to go, do you?	تو نمی خواهی من بروم، نه؟
I admire your compassion.	من شفقت شما را تحسین می کنم.
In the past, boys were taught to support themselves while still very young.	در گذشته، به پسرها یاد می‌گرفتند که خودشان را در حالی که هنوز خیلی جوان بودند، تامین کنند.
Tom's dog was in his car.	سگ تام در ماشینش بود.
Would you please keep my valuables for me?	لطفا اشیای قیمتی مرا برای من نگه می دارید؟
I would not have succeeded without you	من بدون تو موفق نمی شدم
Tom said he thought Mary would be happy to hear what John had done.	تام گفت که فکر می‌کرد مری با شنیدن کارهایی که جان انجام داده بود خوشحال می‌شد.
Tom thinks Mary is doing it.	تام فکر می کند مری این کار را می کند.
I have a long list of things to do.	من یک لیست طولانی از کارهایی دارم که باید انجام دهم.
The car was registered to Tom.	ماشین به تام ثبت شده بود.
It is not clear what the author wants to say.	معلوم نیست نویسنده چه می خواهد بگوید.
He makes the point that he never speaks ill of others.	او این نکته را بیان می کند که هرگز در مورد دیگران بد صحبت نمی کند.
Tom told me he was not worried.	تام به من گفت که نگران نیست.
Tom will never try to do that.	تام هرگز برای انجام این کار تلاش نخواهد کرد.
Tom goes to college next year.	تام سال آینده به دانشگاه می رود.
Tom opened the letter.	تام نامه را باز کرد.
I have to take a make-up test	من باید تست گریم بدم
Tom's brother is a doctor.	برادر تام پزشک است.
Tom can not see anything without his glasses.	تام بدون عینکش نمی تواند چیزی را ببیند.
Tom and Mary both played the mandolin in their youth.	تام و مری هر دو در جوانی ماندولین می نواختند.
Tom is looking forward to taking a break.	تام مشتاقانه منتظر است که کمی مرخصی بگیرد.
Tom is seriously injured.	تام به شدت زخمی شده است.
I was always upset about this.	من همیشه از این موضوع ناراحت بودم.
Tom said he felt calm and was ready to start walking again.	تام گفت که احساس آرامش می کند و آماده است دوباره پیاده روی را آغاز کند.
I almost forgot to give it to Tom.	تقریباً فراموش کردم آن را به تام بدهم.
Tom put the key on the table.	تام کلید را روی میز گذاشت.
Tom asked me to come to his house tonight.	تام از من خواست که امشب به خانه اش بیایم.
We both love seafood.	ما هر دو غذاهای دریایی دوست داریم.
Hey, what a novel approach.	هی، چه رویکرد بدیعی.
I do not want to be treated differently than before.	من نمی خواهم با من متفاوت از قبل رفتار شود.
I will always be by Tom's side.	من همیشه در کنار تام خواهم بود.
I will never see Tom again.	من دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
I knew it was no accident	میدونستم تصادفی نیست
Tom is still a freshman.	تام هنوز دانشجوی سال اول است.
Tom decided to help Mary.	تام تصمیم گرفت به مری کمک کند.
I know Tom knows I did not have to do this.	می دانم تام می داند که من مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom said he had not yet decided what to do.	تام گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
Tom did not eat any of the donuts I bought for him.	تام هیچ کدام از دونات هایی را که برایش خریدم نخورد.
I wish I did not marry you	کاش با تو ازدواج نمی کردم
Tom explained to Mary in detail how it worked.	تام به مری توضیح مفصلی درباره نحوه کارکرد آن داد.
Tom's face was sunburned.	صورت تام آفتاب سوخته بود.
Tom made many new friends.	تام دوستان جدید زیادی پیدا کرد.
You will be mad to turn down that job offer.	شما دیوانه خواهید بود که آن پیشنهاد شغلی را رد کنید.
You know, Tom and Mary broke up, right?	شما می دانید که تام و مری از هم جدا شدند، نه؟
Banks are struggling.	بانک ها دست و پنجه نرم می کنند.
Tom has a bad habit of lying.	تام عادت بدی به دروغ گفتن دارد.
Tom said Mary was polite.	تام گفت که مری مودب بود.
Tom still goes to work every day.	تام هنوز هر روز سر کار می رود.
Tom and Mary want to know more about John.	تام و مری می خواهند درباره جان بیشتر بدانند.
Tom will give her what Mary wanted.	تام آنچه را که مری خواسته بود به او خواهد داد.
I know Tom will not be as eager to do this.	می دانم که تام آنقدر که به نظر می رسد مشتاق انجام این کار نخواهد بود.
Neither Tom nor Mary lived in Australia as children.	نه تام و نه مری زمانی که بچه بودند در استرالیا زندگی نمی کردند.
Tom is wearing a beautiful blue shirt.	تام یک پیراهن آبی زیبا پوشیده است.
You say Tom did not do that?	می گویید تام این کار را نکرد؟
I came to the conclusion that I should not do this.	به این نتیجه رسیدم که نباید این کار را بکنم.
How will Tom feel about that?	تام در مورد آن چه احساسی خواهد داشت؟
Tom is having a really hard time.	تام واقعاً روزهای سختی را می گذراند.
Tom's parents thought Mary was too old for him.	والدین تام فکر می کردند که مری برای او خیلی پیر شده است.
Something unforeseen happened.	چیزی که پیش‌بینی نمی‌کردم اتفاق افتاد.
Tom was not the one who persuaded Mary to do this.	تام کسی نبود که مری را متقاعد به انجام این کار کرد.
Tom spun the coin in the air and then picked it up.	تام سکه را در هوا چرخاند و سپس آن را گرفت.
Turn up the radio I can not hear it.	رادیو را بلند کن من نمی توانم آن را بشنوم.
I told Tom you would probably like to see that movie.	به تام گفتم احتمالا دوست داری آن فیلم را ببینی.
I stayed up as long as I could.	تا جایی که می توانستم بیدار ماندم.
Tom has been severely defeated.	تام به شدت شکست خورده است.
Can you collect it for me? 	می توانید آن را برای من جمع کنید؟
This is a gift.	این یک هدیه است.
I do not think Tom is sick.	من فکر نمی کنم تام بیمار باشد.
This map will be very useful for you.	این نقشه برای شما بسیار مفید خواهد بود.
The cake that Tom baked was very tasty.	کیکی که تام پخت خیلی خوشمزه بود.
Do not generalize	کلی گویی نکنید
I did not know that Tom is older than you.	نمی دانستم که تام از تو بزرگتر است.
"I'm glad you did that when you were in Boston," Tom said.	تام گفت خوشحالم که وقتی در بوستون بودی توانستی این کار را انجام دهی.
This is very unprofessional	این خیلی غیر حرفه ای است
Instead of thinking about what you do not have, think about what you have.	به جای اینکه به چیزهایی که ندارید فکر کنید، به همه چیزهایی که دارید فکر کنید.
Why does he no longer care about me?	چرا او دیگر به من اهمیت نمی دهد؟
Tom is insightful.	تام بصیر است.
I wish I did not have to go	کاش مجبور نبودم برم
Tom has spent a lot of time doing this.	تام زمان زیادی را صرف این کار کرده است.
I do not remember being there last night	یادم نمیاد دیشب اونجا بودم
I do not like to see people fighting.	من دوست ندارم مردم را در حال دعوا ببینم.
Tom was here earlier, wasn't he?	تام زودتر اینجا بود، نه؟
Tom wanted to join the Air Force.	تام می خواست به نیروی هوایی بپیوندد.
I do not think they followed us.	من فکر نمی کنم که ما را دنبال کردند.
What exactly did you ask Tom?	دقیقا از تام چه پرسیدی؟
Tom makes candles.	تام شمع درست می کند.
They are Christians	آنها مسیحی هستند
Tell Tom I'm Late.	به تام بگو که من دیر میرسم.
I did not know Tom or Mary at the time.	آن موقع من تام یا مری را نمی شناختم.
I do not want to go with Tom.	من نمی خواهم با تام بروم.
Even if you are not bored, you should eat something. 	حتی اگر حوصله خوردن ندارید، باید چیزی بخورید.
If you do not do this, you will not last until lunch.	اگر این کار را نکنید، تا زمان ناهار دوام نمی آورید.
His views are limited.	دیدگاه او محدود است.
Tom will not do that tomorrow.	تام هم فردا این کار را نمی کند.
What is your next step?	قدم بعدی شما چیست؟
Tom must have worked very hard.	تام باید خیلی سخت کار کرده باشد.
Tom felt someone touch his hand.	تام احساس کرد کسی دستش را لمس کرد.
Does Tom have a bank account in the Cayman Islands?	آیا تام در جزایر کیمن حساب بانکی دارد؟
I don't think Tom is flexible enough to do that.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد که این کار را انجام دهد.
This issue is not within the scope of our study.	این موضوع در محدوده مطالعه ما نیست.
Why shouldn't I do this?	چرا نباید این کار را بکنم؟
You can not be a boy scout, but you can be a girl scout.	شما نمی توانید یک پیشاهنگ پسر باشید، اما می توانید یک پیشاهنگ دختر باشید.
I will regret it.	من پشیمان خواهم شد.
Tom is scheduled to do so tomorrow.	تام قرار است فردا این کار را انجام دهد.
Tom told everyone he wanted to do it.	تام به همه گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
The doors open at 2:30 p.m.	درها ساعت 2:30 بعد از ظهر باز می شوند.
Tom knows I'm not dead.	تام می داند که من نمردم.
Tom said he really did not intend to stay that long.	تام گفت که واقعا قصد نداشت اینقدر طولانی بماند.
Tom was breathing.	تام نفس می کشید.
Tom did not come up with something out of the ordinary.	تام با چیزی که قرار بود با آن سر و کار داشته باشد برخورد نکرد.
Tom hopes to be able to do that.	تام امیدوار است که بتواند این کار را انجام دهد.
My wife and I like to go out for Chinese food every once in a while.	من و همسرم دوست داریم هر چند وقت یک بار برای غذای چینی بیرون برویم.
Tom thought Mary was really friendly.	تام فکر کرد که مری واقعاً دوستانه است.
Tom is not the only one who can do this.	تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
I love skating.	من عاشق اسکیت کردن هستم.
I'm not going to leave here.	من قرار نیست اینجا را ترک کنم.
I gained a lot of weight over Christmas.	من از کریسمس خیلی اضافه وزن پیدا کردم.
Tom and John married a twin sister.	تام و جان با یک خواهر دوقلو ازدواج کردند.
It's Tom who did it.	این تام بود که این کار را کرد.
I can not believe it really is Tom.	من نمی توانم باور کنم که واقعا تام است.
Venice, Italy is one of the wonders of the world.	ونیز ایتالیا یکی از عجایب دنیاست.
Anyway, he was satisfied with the results.	به هر حال او از نتایج راضی بود.
Glad we can help.	خوشحالم که می توانیم کمک کنیم.
Tom has not done anything for us yet.	تام هنوز برای ما کاری نکرده است.
You know this is not where I want to be	میدونی اینجا جایی نیست که من میخوام باشم
I know Tom is a good musician.	می دانم که تام نوازنده خوبی است.
Tell me why you did not do what I asked you to do.	به من بگو چرا آنچه را که از شما خواسته بودم انجام ندادید.
We worked all night.	تمام شب کار کردیم.
Tom looked quite calm.	تام کاملا آرام به نظر می رسید.
This is a society where hard work is valued.	این جامعه ای است که در آن سخت کوشی ارزش دارد.
You better take care of it	بهتره مواظبش باشی
Let's try to do it the way Tom suggested.	بیایید سعی کنیم آن را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم.
Do you know why Tom no longer lives in Boston?	آیا می دانید چرا تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند؟
Tom is always arguing with his parents.	تام همیشه با والدینش دعوا می کند.
There's something I want to talk to you about.	چیزی هست که من می خواهم در مورد آن با شما صحبت کنم.
Tom does not return to take Mary.	تام برای بردن مری برنمی گردد.
I saw Tom enter.	دیدم تام وارد شد.
Tom did not know if he would be allowed to do so.	تام نمی دانست که آیا به او اجازه داده می شود که این کار را انجام دهد یا خیر.
I know Tom does not know why I'm going to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من قصد انجام این کار را دارم.
Tom is a little overweight.	تام کمی اضافه وزن دارد.
I'm sure you will understand	مطمئنم متوجه میشی
I think Tom speaks French.	من فکر می کنم تام فرانسوی صحبت می کند.
Driver's license and registration please.	گواهینامه رانندگی و ثبت نام لطفا.
Tom does not appear to have been seriously injured.	به نظر نمی رسد تام آسیب جدی دیده باشد.
Tom is scared	تام می ترسه
I do not remember what happened	دیگه یادم نمیاد چی شد
You do not listen, do you?	تو گوش نمی کنی، نه؟
Tom can not hurt us.	تام نمی تواند به ما صدمه بزند.
They have run this small hotel since its inception.	آنها این هتل کوچک را از زمان تأسیس آن اداره می کنند.
I shook hands with Tom and left.	با تام دست دادم و رفتم.
Tom cleaned his guns.	تام اسلحه هایش را تمیز کرد.
I want to drive a convertible across the United States.	من می خواهم با یک کانورتیبل در سراسر ایالات متحده رانندگی کنم.
Promise me you will not tell anyone	به من قول بده که به کسی نخواهی گفت
Tom and I were both happy.	من و تام هر دو خوشحال بودیم.
Everything is a little confusing, isn't it?	همه چیز کمی گیج کننده است، اینطور نیست؟
Has the boss ever asked you to work on Sundays?	آیا تا به حال رئیس از شما خواسته است که یکشنبه ها کار کنید؟
I do not want to be your enemy.	من نمی خواهم دشمن شما باشم.
Tom lives in North Boston.	تام در شمال بوستون زندگی می کند.
When I have a lot on my mind, sometimes I forget to eat.	وقتی چیزهای زیادی در ذهنم است، گاهی غذا خوردن را فراموش می کنم.
Tom buys a bouquet for Mary.	تام یک دسته گل برای مریم خرید.
Someone is in front of the door. 	یک نفر جلوی در است.
Go see who	برو ببین کیه
I'm sure I will find a way to do it.	من مطمئن هستم که راهی برای انجام آن پیدا خواهم کرد.
Tom likes to go to the library.	تام دوست دارد به کتابخانه برود.
This is you, sir	اینم رسید شما قربان
I'm sure Tom is wrong.	من مطمئنم که تام اشتباه می کند.
Tom drank red wine and Mary white.	تام شراب قرمز نوشید و مری سفید.
Tom did not offer to help.	تام پیشنهاد کمک نکرد.
Are you going to be able to swim today?	آیا قرار است امروز بتوانید شنا کنید؟
Tom scored very high in today's test.	تام در آزمون امروز نمره بسیار بالایی گرفت.
I thought this was the least I could do.	فکر می کردم این کمترین کاری است که می توانم انجام دهم.
How many stitches did you sew?	چند بخیه زدی؟
I know Tom is not a rabbi.	من می دانم که تام یک خاخام نیست.
I do not think anyone has lived in this house for a long time.	فکر نمی کنم مدت زیادی است که کسی در این خانه زندگی کند.
Tom is afraid of Mary's dog.	تام از سگ مری می ترسد.
He says he is not dating anyone now, but I do not believe him.	او می گوید که اکنون با کسی قرار نمی گیرد، اما من او را باور نمی کنم.
I guess this is what you are looking for.	من فرض می کنم که این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید.
Tom has a long list to do.	تام یک لیست طولانی برای انجام دادن دارد.
If you do not do what the boss says, he will fire you.	اگر آنچه رئیس می گوید را انجام ندهی، او تو را اخراج می کند.
Your life is meaningless	زندگی شما بی معنی است
I have never heard Tom laugh.	من هرگز خنده تام را نشنیده ام.
Are you sure you do not want another drink?	آیا مطمئن هستید که نوشابه دیگری نمی خواهید؟
I could have played that song before.	قبلاً می توانستم آن آهنگ را اجرا کنم.
You are waiting for a pleasant surprise.	شما در انتظار یک سورپرایز دلپذیر هستید.
Tom and Mary changed cars.	تام و مری ماشین ها را عوض کردند.
Some of us do not know what to do.	تعدادی از ما نمی دانیم چه کنیم.
Tom and Mary stay together.	تام و مری با هم می مانند.
Didn't you read the contract?	مگه قرارداد رو نخوندی؟
Tom is still waiting for Mary to get there.	تام هنوز منتظر است تا مری به آنجا برسد.
My sister usually goes to the park every weekend.	خواهر من معمولاً هر هفته آخر هفته به پارک می رود.
This is the real McCoy.	این مک کوی واقعی است.
I'm not really sure what to do.	من واقعاً مطمئن نیستم که چه کار کنم.
Tom forgot to pay the water bill.	تام فراموش کرد قبض آب را بپردازد.
Isn't that enough for you?	آیا این برای شما کافی نیست؟
I thought I heard a mouse in the kitchen.	فکر کردم صدای موش را در آشپزخانه شنیدم.
He is married to an American woman.	او با یک زن آمریکایی ازدواج کرده است.
I was very tired, but I still could not sleep.	من خیلی خسته بودم، اما با این وجود نمی توانستم بخوابم.
I am much stronger	من خیلی قوی ترم
Call me as soon as you find Tom.	به محض اینکه تام را پیدا کردی با من تماس بگیر.
Tom called his parents, but they did not answer.	تام با پدر و مادرش تماس گرفت، اما آنها به تلفن پاسخ ندادند.
That boy	اون پسره
Tom helps me get ready for my trip.	تام به من کمک می کند تا برای سفرم آماده شوم.
I saw a helicopter flying overhead.	هلیکوپتری را دیدم که بالای سرم پرواز می کرد.
Tom starts his shift at noon.	تام شیفت خود را از ظهر شروع می کند.
We saw a lot of dock workers evacuating the ship.	کارگران بارانداز زیادی را دیدیم که کشتی را تخلیه کردند.
I remember Tom promised to be here.	یادم می آید که تام قول داده بود که اینجا باشد.
Tom expects you to do this before you go home.	تام از شما انتظار دارد قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهید.
I love puzzles.	من عاشق پازل هستم.
I want Tom to succeed.	من می خواهم تام موفق شود.
Why didn't you ask Tom for help?	چرا از تام کمک نخواستی؟
Tom wanted to get as far away from Boston as he could.	تام می خواست تا آنجا که می تواند از بوستون دور شود.
I want to go back to the same way.	می خواهم به همان حالت قبلی برگردم.
I gave my old computer to Tom.	کامپیوتر قدیمی ام را به تام دادم.
Tom noticed a tripod in the corner of Mary's room.	تام متوجه سه پایه در گوشه اتاق مری شد.
I confessed that I did not do what Tom told me.	اعتراف کردم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
I can not understand this business.	من نمی توانم این تجارت را درک کنم.
I hope you did not die	امیدوارم نمردی
Tom and Mary are both very arrogant, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار متکبر هستند، اینطور نیست؟
We hope you are not late	امیدواریم دیر نکنی
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
I hope you have permission before doing this.	امیدوارم قبل از انجام این کار اجازه گرفته باشید.
I think that is the essence of the story.	من فکر می کنم اصل ماجرا همین است.
Tom knew Mary would never call him.	تام می دانست که مری هرگز با او تماس نمی گیرد.
Tom hoped Mary would not cry.	تام امیدوار بود که مری گریه نکند.
I'm still getting used to it	هنوز دارم عادت میکنم
He came all the way from New York to see me.	او تمام راه را از نیویورک آمد تا من را ببیند.
Tom said Mary thinks John might be asked to do this.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است از جان خواسته شود این کار را انجام دهد.
I should not have made that sandwich for you.	من نباید آن ساندویچ را برایت درست می کردم.
Did you know Tom is going to be arrested?	آیا می دانستید تام قرار است دستگیر شود؟
I know Tom wanted to do it alone.	می دانم که تام می خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom dyed his hair brown.	تام موهایش را قهوه ای رنگ کرد.
Tom is a rancher.	تام یک دامدار است.
We can not do this without help.	ما نمی توانیم بدون کمک این کار را انجام دهیم.
I doubt Tom will ever do that.	من شک دارم که تام در نهایت این کار را انجام دهد.
The class meets once a week.	کلاس هفته ای یکبار تشکیل جلسه می دهد.
I know I'm not going to do this myself.	می دانم که قرار نیست خودم این کار را انجام دهم.
Tom signed a new contract.	تام قرارداد جدیدی امضا کرد.
He sacrificed his health to do his duty.	او سلامتی خود را فدای انجام وظیفه کرد.
Tom asked why Mary should do this.	تام پرسید که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I am not as forgetful as I used to be.	من مثل گذشته فراموشکار نیستم.
I thought you wanted to visit my family.	من فکر کردم که شما می خواهید خانواده من را ملاقات کنید.
Insulation should not burn	عایق نباید بسوزد
Didn't you know that Tom and Mary often do this together?	آیا نمی دانستید تام و مری اغلب این کار را با هم انجام می دهند؟
The fruit does not fall away from the tree.	میوه دور از درخت نمی افتد.
This happened three days after Tom returned to Australia.	این اتفاق سه روز پس از بازگشت تام به استرالیا افتاد.
Tom has been arrested three times.	تام سه بار دستگیر شده است.
We want to make sure you are safe.	ما می خواهیم مطمئن شویم که شما در امان هستید.
Tom and Mary love each other.	تام و مری همدیگر را دوست دارند.
Tom was angry at what Mary had said.	تام از صحبت های مری عصبانی شد.
In fact, Tom does it very well.	در واقع تام این کار را خیلی خوب انجام می دهد.
Tom locked himself in his bedroom.	تام خود را در اتاق خوابش بست.
Tom tried to put the blame on me.	تام سعی کرد تقصیر را گردن من بیندازد.
Tom looks very satisfied.	به نظر می رسد تام بسیار راضی است.
I'm not good at playing tennis.	من در بازی تنیس به خوبی تام نیستم.
I can not say whether you are serious or not.	نمی توانم بگویم جدی می گویی یا نه.
I think Tom and Mary want to get married.	من فکر می کنم تام و مری می خواهند با هم ازدواج کنند.
I have behind-the-scenes passes.	من پاس های پشت صحنه دارم.
Water is an important natural resource.	آب یک منبع طبیعی مهم است.
Tom did not research enough.	تام به اندازه کافی تحقیق نکرد.
Tom said Mary knew John might not need to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
This will be difficult to do.	انجام این کار دشوار خواهد بود.
Tom jokingly called Mary his fiancée.	تام به شوخی مری را نامزدش خطاب کرد.
The grapes ripened well that summer.	انگور آن تابستان به خوبی رسید.
We all know what's going on here.	همه ما می دانیم اینجا چه خبر است.
I know Tom can not help us do that next week.	من می دانم که تام نمی تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
Tom goes to Boston whenever he has the chance.	تام هر وقت فرصتی پیدا کند به بوستون می رود.
You will do as I say.	شما همانطور که من می گویم انجام خواهید داد.
As soon as Tom left Mary alone, he told her the bad news.	به محض اینکه تام مری را تنها کرد، خبر بد را به او گفت.
I think Tom is exactly what he said.	من فکر می کنم تام دقیقاً همان چیزی است که گفته است.
I know you love Tom	میدونم که تام رو دوست داری
You have to ask Tom for help.	شما باید از تام کمک بخواهید.
Tom refused to help.	تام حاضر به کمک نشد.
Tom thought Mary was working for John.	تام فکر می کرد که مری برای جان کار می کند.
I thought you said you wanted Tom to do it.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام این کار را بکند.
Isn't that unbelievable?	آیا این باور نکردنی نیست؟
You hope Tom does that, don't you?	شما امیدوارید تام این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I lived in Boston when I was a boy.	وقتی پسر بچه بودم در بوستون زندگی می کردم.
A considerable amount of time and effort has already been spent.	مقدار قابل توجهی از زمان و تلاش در حال حاضر صرف شده است.
Tom asked Mary to stop complaining.	تام از مری خواست که دست از شکایت بردارد.
I think parents should sing more with their children than most parents.	من فکر می کنم والدین باید بیشتر از اکثر والدین با فرزندان خود آواز بخوانند.
I wish I did not ask Tom for help.	ای کاش از تام کمک نمی خواستم.
Tom said he thought Mary would be hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه خواهد بود.
Tom will only be in Boston for three weeks.	تام فقط سه هفته در بوستون خواهد بود.
Is this what Tom said we should do?	آیا این همان چیزی است که تام گفت ما باید انجام دهیم؟
Did it rain this morning when you woke up?	امروز صبح که بیدار شدی بارون اومد؟
Tom does not know when this happened.	تام نمی داند چه زمانی این اتفاق افتاد.
I'm not in my office right now	من الان در دفترم نیستم
You're not going to do that, are you?	شما قصد انجام این کار را ندارید، نه؟
Tom pulled out his wallet to pay the bill.	تام کیف پولش را بیرون آورد تا صورت حساب را پرداخت کند.
Tom had better go.	تام بهتر است برود.
Police searched the trash behind Tom's office.	پلیس سطل زباله پشت دفتر تام را جستجو کرد.
Why don't we touch Tom?	چرا ما به تام دست نمی دهیم؟
How can you be so pessimistic?	چگونه می توانید اینقدر بدبین باشید؟
One of the things Tom does that is not very secure is to use the same password for each website.	یکی از کارهایی که تام انجام می دهد و خیلی ایمن نیست این است که از رمز عبور یکسانی برای هر وب سایت استفاده می کند.
I will not have to go there alone.	من مجبور نخواهم شد به تنهایی به آنجا بروم.
I think I love Tom more than Mary.	فکر می کنم تام را بیشتر از مری دوست دارم.
Tom told Mary he was impressed.	تام به مری گفت که تحت تأثیر قرار گرفته است.
Doing this is fun, isn't it?	انجام این کار سرگرم کننده است، اینطور نیست؟
Are you saying what I think you are saying?	آیا شما همان چیزی را می گویید که من فکر می کنم شما می گویید؟
I do not want to step on anyone's fingers.	من نمی خواهم روی انگشتان کسی پا بگذارم.
Tom is not afraid	تام نمی ترسد
Tom sometimes goes to Australia.	تام گاهی به استرالیا می رود.
Maryam is waiting for a girl.	مریم منتظر دختر است.
I interpreted what he said in French into Japanese.	من آنچه را که او به زبان فرانسوی می‌گفت به ژاپنی تفسیر کردم.
I explained the rules to Tom.	من قوانین را برای تام توضیح دادم.
I just went to Boston.	من به تازگی به بوستون رفته ام.
My parents are both musicians.	پدر و مادرم هر دو موزیسین هستند.
Tom said he wished he had not seen Mary doing this.	تام گفت که ای کاش مری را در حال انجام این کار ندیده بود.
Tom was beaten by his father to the point that he needed to be hospitalized.	تام توسط پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا جایی که نیاز به بستری شدن داشت.
If Tom can't tell me, then no one can.	اگر تام نتواند به من بگوید، پس هیچ کس نمی تواند.
I'll fire Tom.	من تام را اخراج خواهم کرد.
You must have been a guest last night. It was totally cool.	تو باید دیشب تو مهمونی بودی کلی باحال بود.
I really think this will happen.	من واقعا فکر می کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom hopes to do so one day.	تام امیدوار است روزی این کار را انجام دهد.
I went to Tom this morning.	امروز صبح به سمت تام رفتم.
Tom and Mary are wearing their school uniforms.	تام و مری لباس های مدرسه خود را پوشیده اند.
You can do whatever you like.	شما می توانید هر کاری را که دوست دارید انجام دهید.
We could see the top of a mountain twenty miles away.	می توانستیم قله یک کوه را در بیست مایلی آن طرفتر ببینیم.
You can never guess who Tom came with.	هرگز نمی توانید حدس بزنید تام با چه کسی آمده است.
I was sick or I would have attended the meeting.	من بیمار بودم وگرنه در جلسه شرکت می کردم.
I felt something crawling on my feet.	احساس کردم چیزی روی پایم می خزد.
Tom is not always with Mary, but he almost always is.	تام همیشه با مری نیست، اما تقریبا همیشه هست.
I do not want to know.	من نمی خواهم بدانم.
Tom was a medical student.	تام دانشجوی پزشکی بود.
I hope I gave you enough money to buy whatever you need.	امیدوارم به شما پول کافی داده باشم تا هر آنچه را که نیاز دارید بخرید.
Tom did not want to tell Mary his life story.	تام نمی خواست داستان زندگی خود را برای مری تعریف کند.
Tom said he thinks it could happen in Australia as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در استرالیا نیز اتفاق بیفتد.
I'm used to cold weather.	من به هوای سرد عادت دارم.
I do not think you can go there by car.	فکر نمی کنم با ماشین به آنجا بروید.
Tom came back as if nothing had happened.	تام برگشت طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom left the refrigerator open.	تام در یخچال را باز گذاشت.
You are very nervous	تو خیلی عصبی هستی
Did Tom vote?	آیا تام رای داد؟
Tom said he did not intend to stay too long.	تام گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
I thought I told you to throw this away	فکر کردم بهت گفتم اینو دور بریز
What time is your bedtime?	ساعت خواب شما کی است؟
Tom has been to all my concerts.	تام در تمام کنسرت های من حضور داشته است.
My wife does not cook.	همسرم آشپزی نمی کند.
It's good that Tom hasn't done that yet.	خوب است که تام هنوز این کار را نکرده است.
He is a simple word.	او یک حرف ساده است.
Tom was never ready.	تام هرگز آماده نبود.
I doubt Tom went to Boston last week.	من شک دارم که تام هفته گذشته به بوستون نرفت.
This is not my cup	این فنجان من نیست
Tom forgot to pay his phone bill.	تام فراموش کرد قبض تلفنش را بپردازد.
We have been sabotaged	ما خرابکاری شده ایم
Tom is moving to Australia.	تام در حال نقل مکان به استرالیا است.
My friend invited me out for dinner.	دوستم از من دعوت کرد برای شام بیرون بروم.
I will not be able to solve this problem alone.	من به تنهایی قادر به حل این مشکل نخواهم بود.
Tom told me he thought Mary was punctual.	تام به من گفت که فکر می کند مری وقت شناس است.
I built a tree house for Tom.	من یک خانه درختی برای تام ساختم.
You should try to meet Tom.	شما باید سعی کنید با تام ملاقات کنید.
I like to take care of my dog ​​while I'm not there.	دوست دارم تا زمانی که من نیستم مراقب سگ من باشید.
Tom must be tempted to do so.	تام باید برای انجام این کار وسوسه شود.
The next time you see Tom, he will be in an orange colonel uniform.	دفعه بعد که تام را دیدید، او در یک لباس سرهنگ نارنجی خواهد بود.
Last night I loved some for dinner.	دیشب چند دوست داشتم برای شام.
I do not think Tom would be willing to do that.	من فکر نمی کنم تام حاضر به انجام این کار باشد.
Tom asked Mary to clean his office.	تام از مری خواست که دفترش را تمیز کند.
Tom wished he could spend more time with Mary.	تام آرزو کرد که کاش می توانست زمان بیشتری را با مری بگذراند.
The world is going crazy	دنیا داره دیوونه میشه
When I was young I could run much faster.	وقتی جوان بودم می توانستم خیلی سریعتر بدوم.
I'm going there today	امروز میرم اونجا
Tom usually eats hamburgers in his car on the way to work.	تام معمولاً در ماشینش در راه رفتن به محل کار همبرگر می خورد.
He explicitly stated that he could not attend the meeting on time.	او به صراحت گفت که نمی تواند به موقع برای جلسه شرکت کند.
We do not have to do this every day.	لازم نیست هر روز این کار را انجام دهیم.
He knows nothing about politics.	او از سیاست چیزی نمی داند.
You should go to Boston and visit your family.	شما باید به بوستون بروید و خانواده خود را ملاقات کنید.
Tom was not the first man to steal Mary.	تام اولین مردی نبود که مری دزدیده شد.
We hurried to the forage to wake up in the morning.	زود به علوفه زدیم تا سحر بیدار شویم.
You are probably the only one who can do that.	شما احتمالا تنها فردی هستید که می توانید این کار را انجام دهید.
He was surprised to hear the sound of crying from inside.	از شنیدن صدای گریه از درون متعجب شد.
I thought Tom would be here.	فکر کردم تام اینجا خواهد بود.
He can not run his family, let alone a nation!	او نمی تواند خانواده اش را اداره کند چه برسد به یک ملت!
I knew I could not trust you	میدونستم نمیتونم بهت اعتماد کنم
I knew something was wrong	میدونستم یه چیزی درست نیست
Tom will love it.	تام اینجا را دوست خواهد داشت.
It will be a pleasure.	این یک لذت خواهد بود.
I'm not sure I want to get involved.	مطمئن نیستم که بخواهم درگیر شوم.
I want to solve this puzzle before I go to sleep.	من می خواهم قبل از اینکه بخوابم این معما را حل کنم.
Tom did not like what he heard.	تام از چیزی که شنید خوشش نیامد.
I do not think about this situation.	من به این شرایط فکر نمی کنم.
Didn't your mother teach you to thank?	مگه مادرت بهت یاد نداد تشکر کنی؟
All citizens of the city have access to the city library.	همه شهروندان شهر به کتابخانه شهر دسترسی دارند.
I'm not too worried.	من زیاد نگران نیستم.
Did you notice that Tom is looking at you?	آیا متوجه شدید که تام به شما نگاه می کند؟
He called her to tell her he was late.	به او زنگ زد تا بگوید دیر می آید.
Please do not make so much noise. I am trying to study	لطفا اینقدر سر و صدا نکنید دارم سعی میکنم درس بخونم
I doubt Tom will ever agree to do that.	من شک دارم که تام هرگز قبول کند که این کار را انجام دهد.
Mary often imagines her wedding.	مری اغلب عروسی خود را تصور می کند.
I always meet him there.	من همیشه در آنجا با او ملاقات می کنم.
We have a rule here	ما اینجا یک قانون داریم
I'm dating my sister's boyfriend.	من با خواهر دوست پسر خواهرم قرار می گذارم.
Everyone knew Tom did not want to go to Australia.	همه می دانستند که تام دوست ندارد به استرالیا برود.
Wouldn't it be nice if Tom could do this for us?	آیا خوب نیست اگر تام این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom does not know if Mary is good in French.	تام نمی داند که آیا مری در زبان فرانسه خوب است یا نه.
Tom does not seem to be as nervous as the esophagus.	به نظر می رسد تام به اندازه مری عصبی نیست.
This is the only thing I can do.	این تنها کاری است که می توانم انجام دهم.
Tom is a little jealous.	تام کمی حسود است.
I give everything I can to be there.	من هر چیزی می دهم تا بتوانم آنجا باشم.
Tom has even traveled to Australia.	تام حتی به استرالیا هم سفر کرده است.
A severe cold caused the singer to lose his voice.	سرماخوردگی شدید باعث شد خواننده صدایش را از دست بدهد.
Her hair was so long that it reached the ground.	موهایش آنقدر بلند بود که به زمین می رسید.
Tom said he did not think Mary could find time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
This is what many of us feel.	این همان چیزی است که بسیاری از ما احساس می کنیم.
Tom really does not like to do that.	تام واقعاً دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary was not eating what John had made.	تام فکر کرد که مری چیزی را که جان درست کرده بود نمی خورد.
I do not know if Tom can swim?	نمی دانم آیا تام می تواند شنا کند؟
I got tired of waiting for Tom, so I went home.	من از انتظار برای تام خسته شدم، بنابراین به خانه رفتم.
"Will Tom help you?" 	"آیا تام به شما کمک می کند؟"
"I hope."	"امیدوارم."
Tom arrives on the next train.	تام با قطار بعدی وارد می شود.
Tom is on TV now.	تام اکنون در تلویزیون است.
I thought Tom said he had no intention of staying.	فکر کردم تام گفت که قصد ندارد بماند.
I hate cucumbers	من از خیار متنفرم
This is starting to change.	این شروع به تغییر کرده است.
Tom told Mary he did not think he could do it again.	تام به مری گفت که فکر نمی کند بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom will be in Boston next week, Tom said.	تام گفت که هفته آینده در بوستون خواهد بود.
I think Tom is downstairs.	من فکر می کنم که تام طبقه پایین است.
Tom looks like a teenager.	تام شبیه یک نوجوان به نظر می رسد.
Tom brought flowers.	تام گل آورد.
He was horrified to see so much blood.	او با دیدن این همه خون از وحشت دور شد.
Why did Tom give it to you?	چرا تام آن را به شما داد؟
I was not surprised that Tom did not need to do this with us.	من تعجب نکردم که تام نیازی به انجام این کار با ما نداشته باشد.
Tom has stopped paying his bills.	تام پرداخت قبوض خود را متوقف کرده است.
Tom rarely gives gifts to his wife.	تام به ندرت به همسرش هدیه می دهد.
No need to hurry, we have a lot of time	نیازی به عجله نیست ما زمان زیادی داریم
Tom always wanted to live by the sea.	تام همیشه می خواست کنار دریا زندگی کند.
Tom began to speak in French and everyone stared at him.	تام شروع کرد به صحبت کردن به فرانسوی و همه به او خیره شدند.
Tom said he thinks I look lonely.	تام گفت که فکر می کند من تنها به نظر می رسم.
Be quiet or you will wake the baby.	ساکت باش وگرنه بچه را بیدار می کنی.
Where is the degree?	مدرک کجاست؟
Tom and I have to do this together.	من و تام باید این کار را با هم انجام دهیم.
Tom could not write this letter.	تام نمی تواند این نامه را بنویسد.
Tom hopes Mary knows he has to do what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
You must hear me	تو باید حرف من را بشنوی
I did not think you wanted to do that	فکر نمی کردم بخواهی این کار را بکنی
Tom wanted to see Australia.	تام می خواست استرالیا را ببیند.
This book is not interesting	این کتاب جالب نیست
How many firearms do you have?	چند سلاح گرم دارید؟
He is running for Congress.	او برای کنگره نامزد می شود.
You are not better yourself	خودت بهتر نیستی
Tom realized that something was wrong.	تام متوجه شد که چیزی درست نیست.
I realized you did not finish	متوجه شدم شامت را تمام نکرده ای
Tom scratched the bars from the hull.	تام میله ها را از بدنه کشتی خراش داد.
I have not paid for the ticket yet.	من هنوز پول بلیط را نپرداخته ام.
I thought Tom was great.	من فکر می کردم که تام فوق العاده است.
It really scares me.	این واقعاً من را می ترساند.
Is Tom still at work?	آیا تام هنوز سر کار است؟
Chances are, Tom doesn't like it.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از آن خوشش نیاید.
Digital currency is the future.	ارز دیجیتال آینده است.
Tom is not angry	تام عصبانی نیست
Please find out when Tom asks us to do this.	لطفاً دریابید که تام چه زمانی از ما می خواهد که این کار را انجام دهیم.
Tom said he hoped Mary would not let John drive.	تام گفت امیدوار است که مری به جان اجازه رانندگی ندهد.
Tom does not think it would be wise to do so.	تام فکر نمی کند انجام این کار عاقلانه باشد.
I saw Tom in the city center this afternoon.	امروز بعد از ظهر تام را در مرکز شهر دیدم.
What causes people to burp?	چه چیزی باعث آروغ زدن افراد می شود؟
The language of love is hard and complicated, no matter where you are from.	زبان عشق سخت و پیچیده است، مهم نیست اهل کجا هستید.
I doubt Tom knows Mary's phone number.	من شک دارم تام شماره تلفن مری را بداند.
Who wakes up earlier, you or Tom?	چه کسی زودتر بیدار می شود، شما یا تام؟
Tom asked me who I was taking to the dance.	تام از من پرسید چه کسی را به رقص می بردم.
Tom and Mary are both from wealthy families.	تام و مری هر دو از خانواده های ثروتمند هستند.
Why not be honest with each other?	چرا با هم صادق نباشیم؟
I do not think we can do that any time soon.	فکر نمی کنم بتوانیم به این زودی این کار را انجام دهیم.
Each language has its own characteristics.	هر زبانی ویژگی های خاص خود را دارد.
Tom was talking in his sleep.	تام در خواب صحبت می کرد.
He picked a flower from the vase and laid it on me.	او یک گل از گلدان برداشت و به سمت من دراز کرد.
I asked Tom if he needed the money.	از تام پرسیدم که آیا به پول نیاز دارد؟
This is fairly fun.	این نسبتا سرگرم کننده است.
We have seen such a thing before.	ما قبلاً چنین چیزی را دیده بودیم.
I have to go with Tom	من باید با تام بروم
I think I'd rather go to Boston than Chicago.	فکر می کنم ترجیح می دهم به بوستون بروم تا شیکاگو.
I did not want to drive Tom crazy.	من قصد نداشتم تام را دیوانه کنم.
This plant can not grow in the shade.	این گیاه نمی تواند در سایه رشد کند.
What is a chimney?	دودکش چیست؟
I want to ask you a few questions about what you did last weekend.	من می خواهم از شما چند سوال در مورد کاری که آخر هفته گذشته انجام دادید بپرسم.
I did not know Tom was looking for Mary.	نمی دانستم تام به دنبال مری می گشت.
Did you experience this kind of work?	آیا تجربه ای از این نوع کارها داشتید؟
Many people do not know the names of all their grandparents.	بسیاری از مردم نام تمام پدربزرگ و مادربزرگ خود را نمی دانند.
Will Tom accept your help?	آیا تام کمک شما را می پذیرد؟
I felt I had no choice.	احساس می کردم چاره ای ندارم.
She is head over heels in love.	او سر به پا عاشق است.
He told me that I was pale and asked me what was the matter?	او به من گفت که رنگم پریده است و از من پرسید قضیه چیست؟
We can not drink milk.	ما نمی توانیم شیر بخوریم.
I think Tom is a ghost.	من فکر می کنم که تام یک روح است.
Are you sure this is what we need to do?	آیا مطمئن هستید که این همان کاری است که ما باید انجام دهیم؟
This is not our problem	مشکل ما این نیست
Tom said he thought he could encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تشویق کند.
Tom made a lot of money with oil.	تام با نفت ثروت زیادی به دست آورد.
I have someone here who would like to talk to you.	من اینجا کسی را دارم که دوست دارد با شما صحبت کند.
Have you done anything wrong with Tom?	آیا با تام بدی کرده اید؟
The dog sniffed the ground.	سگ زمین را بو کرد.
I will never forget where I parked my car.	هیچ وقت یادم نمی آید ماشینم را کجا پارک کرده ام.
I do not live in Australia.	من در استرالیا زندگی نمی کنم.
Tom does whatever he wants to do, no matter what you tell him.	تام هر کاری را که می خواهد انجام می دهد، مهم نیست که شما به او چه بگویید.
Tom did not intend to go camping.	تام قصد نداشت کمپینگ برود.
It's good that you did not go	خوب شد که نرفتی
It was one of the best nights I ever had.	یکی از بهترین شب هایی بود که داشتم.
Would you please tell me the way to the station?	لطفاً راه ایستگاه را به من بگویید؟
I actually think I might be able to do that.	من در واقع فکر می کنم ممکن است بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary spent the morning together.	تام و مری صبح را با هم گذراندند.
Why are you wearing rain? 	چرا بارانی پوشیده ای؟
It's not raining, is it?	باران نمی بارد، نه؟
Tom is a really good man.	تام واقعاً مرد خوبی است.
There is not much to see.	چیز زیادی برای دیدن وجود ندارد.
Why are you late for school every day this week?	چرا این هفته هر روز دیر به مدرسه آمده اید؟
There is no excuse for Tom's behavior at the party.	هیچ بهانه ای برای رفتار تام در مهمانی وجود ندارد.
Tom has a T-shirt just like the one Mary wore.	تام یه تی شرت داره درست مثل اونی که مری پوشیده.
I still go to Australia every year for Christmas.	من هنوز هم هر سال برای کریسمس به استرالیا می روم.
Most people's lives are determined by their environment.	زندگی اکثر مردم توسط محیط آنها تعیین می شود.
Tom did not know that Mary was already married.	تام نمی دانست که مری قبلاً ازدواج کرده است.
Tom has not been unemployed at all.	تام اصلاً بیکار نبوده است.
Who is Tom looking at?	تام به کی نگاه می کند؟
When did Tom leave Boston?	کی تام بوستون را ترک کرد؟
We do not have food shortages now	الان کمبود غذا نداریم
Do you think that you can stop Tom from doing this?	آیا فکر می کنید می توانید تام را از انجام این کار منع کنید؟
They are a little tight.	آنها کمی تنگ هستند.
I have never drank beer in the middle of the day.	من تا به حال در وسط روز آبجو ننوشیده ام.
The drum is a percussion instrument.	طبل یک ساز کوبه ای است.
It is important to get at least seven hours of sleep each night.	مهم است که هر شب حداقل هفت ساعت بخوابید.
Why is Tom sneezing?	چرا تام عطسه می کند؟
I know Tom was in Boston last weekend.	می دانم که تام آخر هفته گذشته در بوستون بود.
I like to read books about the history of Japan.	من دوست دارم کتاب هایی در مورد تاریخ ژاپن بخوانم.
I do not think this is a good idea.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
Girls brush their hair	دخترا موهاشونو براش میکنن
I'm so depressed that I can not eat.	من بیش از حد افسرده هستم که نمی توانم غذا بخورم.
Tom was not sure where to go at first.	تام در ابتدا مطمئن نبود کجا برود.
I always have three dictionaries in hand.	من همیشه سه فرهنگ لغت در دست دارم.
Tom looks worried.	تام نگران به نظر می رسد.
Tom was almost proud of that.	تام از این بابت تقریباً افتخار می کرد.
Tom liked to hold himself.	تام دوست داشت خودش را نگه دارد.
Tom opened the patio door and walked out.	تام در پاسیو را باز کرد و بیرون رفت.
Mary is my daughter.	مریم دختر من است.
It's great that you could help	خیلی خوبه که تونستی کمک کنی
I do not have to say	مجبورم نکن بگم
You did that, didn't you?	این شمایید که این کار را کردید، نه؟
I was not sure what to do next.	مطمئن نبودم بعدش چکار کنم.
I went to the hospital for an eye test.	برای آزمایش چشم به بیمارستان رفتم.
What Tom said was very disrespectful.	آنچه تام گفت بسیار بی احترامی بود.
I want to take this suitcase to my room immediately.	من می خواهم این چمدان را فوراً به اتاقم ببرم.
Tom decided to sleep in it.	تام تصمیم گرفت در آن بخوابد.
Tom hit.	تام ضربه زد.
Sorry I'm really confused	ببخشید من واقعا بهم ریختم
Tom talked to Mary on the phone every night.	تام هر شب با مری تلفنی صحبت می کرد.
Tom is a master.	تام یک استاد است.
I put the documents you requested on your desk.	مدارکی که درخواست کردی رو روی میزت گذاشتم.
Tom swore he would never do that.	تام قسم خورد که هرگز این کار را نخواهد کرد.
I will make some sandwiches for us	من برامون چند تا ساندویچ درست میکنم
As far as I know, Tom has never lied to me.	تا آنجا که من می دانم، تام هرگز به من دروغ نگفته است.
I'm sure Tom will be jealous.	مطمئنم تام حسودی خواهد کرد.
Tom wants to go and so do I.	تام می خواهد برود و من هم همینطور.
How many hours did Tom work yesterday?	تام دیروز چند ساعت کار کرد؟
We have no space	ما فضا نداریم
We want it to be written like this.	ما می خواهیم اینطور نوشته شود.
This is just great.	این فقط عالی است.
I can not swim and Tom can not.	من نمی‌توانم شنا کنم و تام هم نمی‌تواند.
Tom called Mary and told her he had to stay in Boston for another three days.	تام با مری تماس گرفت و به او گفت که باید سه روز دیگر در بوستون بماند.
I do not read French	من زبان فرانسه نمیخونم
It is clear that Tom is wrong.	واضح است که تام اشتباه می کند.
I can not believe that you rejected it.	من نمی توانم باور کنم که شما آن کار را رد کردید.
Tom and I fell in love.	من و تام عاشق هم شدیم.
Tom is not the person I was hiring.	تام کسی نیست که من استخدام می کردم.
I was not wrong	من اشتباه نکردم
Tom said he spent the whole day looking for Mary.	تام گفت که تمام روز را به دنبال مری گذرانده است.
Tom returns to Australia.	تام به استرالیا برمی گردد.
You do not want to do this to us, do you?	شما نمی خواهید این کار را با ما انجام دهید، نه؟
I did not know anything about it until this morning.	من تا امروز صبح چیزی در مورد آن نمی دانستم.
I know Tom knows that Mary did not have to do this.	می دانم که تام می داند که مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom will probably not be walking to work tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح پیاده روی سر کار نخواهد رفت.
Tom smiled hard.	تام به سختی لبخند زد.
Tom told me he was skeptical.	تام به من گفت که شک دارد.
I do not know what to do next	نمیدونم دیگه چیکار کنیم
Why do not you do this anymore?	چرا دیگر این کار را نمی کنی؟
Tom wanted Mary to win, didn't he?	تام می خواست مری برنده شود، اینطور نیست؟
I thought you said you should do it today.	فکر کردم گفتی که امروز باید این کار را انجام دهی.
Tom's father forced him to sell his motorcycle.	پدر تام او را مجبور به فروش موتور سیکلت خود کرد.
Can you be kind enough to speak more slowly, please?	آیا می توانید آنقدر مهربان باشید که آهسته تر صحبت کنید، لطفا؟
Tom looks a little confused.	تام کمی آشفته به نظر می رسد.
Halfway through the walk, the water ran out.	در نیمه راه پیاده رویم آب تمام شد.
Tom did not attend classes.	تام در کلاس ها شرکت نکرده است.
If Tom has a problem with you, just call me.	اگر تام برایت مشکلی ایجاد کرد، فقط با من تماس بگیر.
I'm sure Tom is wrong.	من مطمئن هستم که تام اشتباه می کند.
Tom said Mary thinks she can win.	تام گفت مری فکر می کند که می تواند برنده شود.
Tom said he wants to be there before 2:30.	تام گفت که می خواهد قبل از ساعت 2:30 آنجا باشد.
Tom can not buy them all.	تام نمی تواند همه آنها را بخرد.
I do not like this jacket	من این ژاکت را دوست ندارم
I'm not convinced that this will happen.	من متقاعد نیستم که این اتفاق بیفتد.
Did Tom really think we would help him?	آیا تام واقعا فکر می کرد ما به او کمک می کنیم؟
Tom says that one day he can play the English horn like Mary.	تام می‌گوید که روزی او می‌تواند مانند مری، شاخ انگلیسی بنوازد.
Tom asked us to stay a little longer.	تام از ما خواست که کمی بیشتر بمانیم.
No one really understood what Tom meant.	هیچ کس واقعاً منظور تام را درک نکرد.
If I had told the doctor the truth, then the diagnosis would have been more accurate.	اگر من حقیقت را به دکتر می گفتم، آنگاه تشخیص دقیق تر بود.
Tom said he did not mind doing this for you.	تام گفت که او بدش نمی آید که این کار را برای تو انجام دهد.
This does not count.	این به حساب نمی آید.
Tom and I did not dance together.	من و تام با هم نرقصیدیم.
I did not realize that is a big deal.	من متوجه نشدم که کار بزرگی است.
Tom did not realize how little time he had left.	تام متوجه نشد که چقدر زمان کمی برایش باقی مانده است.
Just be patient with Tom I'm sure he will make the right decision in the end.	فقط با تام صبور باش من مطمئن هستم که او در نهایت تصمیم درستی خواهد گرفت.
I came to tell you that I am giving up	اومدم بهت بگم که دارم انصراف میدم
You have to wait for a seat to be released.	باید صبر کنید تا یک صندلی آزاد شود.
Tom was afraid to do anything.	تام از انجام کاری ترسید.
Tom does not like this plan at all.	تام اصلاً از این طرح خوشش نمی آید.
Tom does not want to go to Boston with us.	تام نمی خواهد با ما به بوستون برود.
Tom practices black magic.	تام جادوی سیاه را تمرین می کند.
Tom asked if he had been invited.	تام پرسید که آیا او دعوت شده است؟
Tom told Mary that he thought John was not excited.	تام به مری گفت که فکر می‌کند جان هیجان‌زده نیست.
Can anyone stop Tom?	آیا کسی می تواند تام را متوقف کند؟
Tom never helped my mother financially.	تام هیچ وقت به مادرم کمک مالی نکرد.
I will not do this if I do not have to.	اگر مجبور نباشم این کار را نمی کنم.
Which of the languages ​​you know has been the hardest for you to learn?	یادگیری کدام یک از زبان هایی که می دانید برای شما سخت ترین بوده است؟
Tom was a prisoner.	تام یک زندانی بود.
How long was Tom sick?	تام چند وقت بیمار بود؟
Tom seems to be interested in it.	به نظر می رسد تام به آن علاقه مند است.
It's me who baptized you, Tom.	این من بودم که تو را غسل تعمید دادم، تام.
I talked to Tom to wait until 2:30.	با تام صحبت کردم که تا ساعت 2:30 منتظر بماند.
You have to tell me exactly what I have to do.	شما باید به من بگویید دقیقاً چه کاری باید انجام دهم.
Tom has not been very happy here.	تام در اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
Such a person usually distances himself from avoiding meeting a person of the opposite sex.	چنین فردی معمولاً برای جلوگیری از ملاقات با فردی از جنس مخالف، از راه خود فاصله می گیرد.
I do not think Tom knows what to buy.	فکر نمی کنم تام بداند چه چیزی بخرد.
How is your new job going?	کار جدیدت چطور پیش میره؟
Tom has never really tried hard to win.	تام واقعاً هرگز برای برنده شدن تلاش زیادی نکرده است.
My hair was not long last year	موهام پارسال بلند نبود
What happened to Tom?	با تام چه اتفاقی افتاد؟
A party without Tom would not be so much fun.	مهمانی بدون تام چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
You can listen to the whole interview on our website.	می توانید کل مصاحبه را در وب سایت ما گوش دهید.
I'm shocked that you can make such an accusation.	من شوکه شده ام که شما می توانید چنین اتهامی را مطرح کنید.
Do you really want to go to Boston with me?	آیا واقعاً می خواهید با من به بوستون بروید؟
Tom did not seem to enjoy talking to Mary.	به نظر می رسید تام از صحبت با مری لذت نمی برد.
Tom can come here whenever he wants.	تام ممکن است هر زمان که بخواهد به اینجا بیاید.
I know Tom is a butler.	من می دانم که تام یک ساقی است.
Tom was the one who suggested this.	تام کسی بود که این را پیشنهاد کرد.
I never loved you so much	من هرگز تو را خیلی دوست نداشتم
Did Tom tell you about it himself?	آیا تام خودش در مورد آن به شما گفته است؟
Children have no choice	بچه ها چاره ای ندارند
Would you do it again if you had the chance?	اگر فرصت داشتید دوباره این کار را انجام می دادید؟
Sorry for the inconvenience.	برای آشفتگی متاسفم.
Do not ask him any favors.	از او هیچ لطفی نخواهید.
Only small children and old idiots tell the truth.	فقط بچه های کوچک و احمق های پیر حقیقت را می گویند.
Tom passed his French exam.	تام امتحان فرانسوی خود را گذراند.
You really did not think you could do this yourself, did you?	واقعاً فکر نمی کردید که بتوانید این کار را خودتان انجام دهید، نه؟
Tom said he likes to study French.	تام گفت که دوست دارد زبان فرانسه بخواند.
We can not leave Australia until we have done this.	تا زمانی که این کار را تمام نکنیم نمی توانیم استرالیا را ترک کنیم.
I really do not want Tom to do that.	من واقعاً نمی خواهم تام این کار را انجام دهد.
Such a sales system can work for a while, but not forever.	چنین سیستم فروش می تواند برای مدتی کار کند، اما نه برای همیشه.
Tom almost always falls asleep at night with his teddy bear in his arms.	تام تقریباً همیشه شب ها در حالی که خرس عروسکی خود را در آغوش می گیرد به خواب می رود.
Tom never sits with Mary.	تام هرگز با مری نمی نشیند.
I think Tom should win this match.	من فکر می کنم تام باید در این مسابقه برنده شود.
Tom was late for class.	تام برای کلاس دیر آمد.
Tom said he thinks Mary is in his office on Mondays.	تام گفت که فکر می کند مری دوشنبه ها در دفترش است.
Can you give this to Tom?	آیا می توانی این را به تام بدهی؟
Try to stay cool, Tom.	سعی کن خونسرد بمونی، تام.
I'm not going anywhere anymore	من دیگه جایی راه نمیرم
What amphibians do people eat?	مردم چه دوزیستانی می خورند؟
Sorry to interrupt you	ببخشید که حرف شما را قطع کردم
I do not think I can wait for Tom to get here.	فکر نمی کنم بتوانم صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
I have no artistic talent	من هیچ استعداد هنری ندارم
I did not know you did this when you lived in Boston.	نمی دانستم زمانی که در بوستون زندگی می کردی این کار را می کردی.
Tom will probably be home now.	تام احتمالا الان خانه خواهد بود.
I made Tom stay.	من کاری کردم که تام بماند.
Tom tried to stay focused.	تام تلاش کرد تا متمرکز بماند.
Tom said I should talk to you.	تام گفت که باید با تو صحبت کنم.
Tom looks frustrated and angry.	تام ناامید و عصبانی به نظر می رسد.
I'm trying to lose weight	دارم سعی میکنم وزن کم کنم
You are big enough to understand	تو آنقدر بزرگ هستی که بفهمی
Tom found Mary and brought her home.	تام مری را پیدا کرد و او را به خانه آورد.
I'm sure Tom does not have to do this.	من مطمئن هستم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Where is the ball?	توپ کجاست؟
Why does Tom hate me?	چرا تام از من متنفر است؟
On a clear day, you can see Mount Fuji from here.	در یک روز صاف، می توانید کوه فوجی را از اینجا ببینید.
Tom helps in any way he can.	تام به هر نحوی که می تواند کمک می کند.
Tom's wife is also a scientist.	همسر تام نیز دانشمند است.
The Old Cathedral is a popular tourist attraction.	کلیسای جامع قدیمی یک جاذبه گردشگری محبوب است.
Tom said he did not think Mary would like her friends.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از دوستانش خوشش بیاید.
You are not like everyone else	تو مثل بقیه نیستی
Tom has problems with his grades.	تام با نمراتش مشکلاتی دارد.
Tom will soon find out the truth.	تام به زودی حقیقت را خواهد فهمید.
Why not finish what you started?	چرا کاری را که شروع کرده اید تمام نمی کنید؟
Were you able to convince Tom to volunteer?	آیا توانستید تام را متقاعد کنید که داوطلب شود؟
I know you do not do that.	من می دانم که شما چنین کاری را انجام نمی دهید.
Tom lives in a very quiet neighborhood.	تام در یک محله بسیار آرام زندگی می کند.
You can not watch the game.	شما نمی توانید بازی را تماشا کنید.
He sent his old clothes home to his brothers and sent his family money.	او لباس‌های کهنه‌اش را برای برادرانش به خانه فرستاد و پول خانواده‌اش را نیز فرستاد.
I can not believe that Tom read in public.	من نمی توانم باور کنم که تام در جمع خوانده باشد.
Tom realized he could not do it unless Mary helped him.	تام متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد مگر اینکه مری به او کمک کند.
Tom and Mary are not going to travel together.	تام و مری قصد ندارند با هم سفر کنند.
The last time I saw Tom, he was wearing a blue shirt and white pants.	آخرین باری که تام را دیدم، یک پیراهن آبی و شلوار سفید پوشیده بود.
Tom thought Mary was on the door, but it was someone else.	تام فکر کرد که مری دم در است، اما شخص دیگری بود.
I do not like walking	راه رفتن را دوست ندارم
You can tell Tom really does not want to be here.	می توانید بگویید تام واقعاً نمی خواهد اینجا باشد.
Why don't we go to the mountains this weekend?	چرا این آخر هفته به کوه نمی رویم؟
Tom took off his gloves.	تام دستکش هایش را در آورد.
Tom, you slept this morning.	تام امروز صبح خوابید.
Tom knows you know.	تام می داند که شما می دانید.
Tom had to keep his relationship with Mary a secret.	تام مجبور شد رابطه خود را با مری مخفی نگه دارد.
Tom will probably finish what he is doing by 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 کاری را که انجام می دهد تمام خواهد کرد.
I thought Tom was talking about Mary.	فکر می کردم تام در مورد مری صحبت کند.
I think you can talk to Tom to do that.	من فکر می کنم می توانید با تام صحبت کنید تا این کار را انجام دهد.
I heard that Tom is in Australia.	شنیدم که تام در استرالیا است.
Tom has told everyone before.	تام قبلا به همه گفته است.
I plan to be in Boston for three months.	من قصد دارم سه ماه در بوستون باشم.
How many times does Tom intend to do this?	تام چند بار قصد دارد این کار را انجام دهد؟
We were released	ما را آزاد کردند
Do you believe in love at first sight?	آیا به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟
Even though I did not make any mistakes, I felt guilty.	با وجود اینکه هیچ اشتباهی نکردم احساس گناه می کردم.
I will vote for Tom next week.	من هفته آینده به تام رای خواهم داد.
Tom told everyone he could speak three languages.	تام به همه گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
Tom does not have enough money to buy a house.	تام پول کافی برای خرید خانه ندارد.
What happens to us?	چه اتفاقی برای ما می افتد؟
When I was a high school student, I loved studying French.	وقتی دانش آموز دبیرستانی بودم عاشق مطالعه زبان فرانسه بودم.
We have not decided yet	ما هنوز تصمیم نگرفتیم
Tom has always been optimistic.	تام همیشه خوش بین بوده است.
Tom has to take the French test tomorrow.	تام فردا باید تست فرانسه بدهد.
I think Tom is out.	من فکر می کنم تام بیرون است.
Tom and Mary are both married, but not to each other.	تام و مری هر دو ازدواج کرده اند، اما نه با یکدیگر.
Tom is a rich businessman.	تام یک تاجر ثروتمند است.
I'm not really a bad person.	من واقعا آدم بدی نیستم.
He often went to that pub.	او اغلب به آن میخانه می رفت.
Did Tom study with you?	آیا تام با شما مطالعه کرد؟
Tom actually did it himself.	تام در واقع خودش این کار را کرد.
Why not forget last night?	چرا دیشب را فراموش نکنیم؟
Tom led the way.	تام راه را رهبری کرد.
We are out of the formula.	ما از فرمول خارج شده ایم.
Tom always seems to have a lot of math homework.	به نظر می رسد تام همیشه تکالیف ریاضی زیادی دارد.
This week has been very busy for both of us.	این هفته برای هر دوی ما بسیار شلوغ بود.
Tom gets tired easily.	تام به راحتی خسته می شود.
I could not let this happen.	من نمی توانستم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد.
I do not want to tell my boyfriend	نمیخوام به دوست پسرم بگم
Tom does not trust anyone and no one trusts him.	تام به هیچ کس اعتماد ندارد و هیچ کس به او اعتماد ندارد.
Tom does not have much appetite.	تام اشتهای زیادی ندارد.
This must be dismantled.	این باید برچیده شود.
I did not know that Tom could write Chinese so well.	من نمی دانستم که تام می تواند به این خوبی چینی بنویسد.
Tom has to go shopping with his mother this afternoon.	تام امروز بعدازظهر باید با مادرش به خرید برود.
I'm so surprised Tom was able to do that.	من بسیار متعجبم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom is wearing a black coat today.	تام امروز یک کت مشکی پوشیده است.
I know Tom and Mary do not usually eat together.	می دانم که تام و مری معمولاً با هم غذا نمی خورند.
I checked the door to make sure it was locked.	در را چک کردم تا مطمئن شوم قفل است.
I think you are a really good kid	به نظر من تو واقعا بچه خوبی هستی
Did you know that Tom was Mary's ex-husband?	آیا می دانستید تام شوهر سابق مری بود؟
No one moves	هیچ کس حرکت نمی کند
Tom did not know he was rude.	تام نمی دانست که او بی ادب است.
Tom said the same.	تام هم این را گفت.
I can not cope with stress.	من نمی توانم با استرس کنار بیایم.
Tom will probably return from Australia on Monday.	تام احتمالا دوشنبه از استرالیا برمی گردد.
Tom became an alcoholic.	تام الکلی شد.
I think Tom and Mary are both bipolar.	من فکر می کنم تام و مری هر دو دو قطبی هستند.
I was not surprised when Tom told me he did not want to go to Boston.	وقتی تام به من گفت که نمی‌خواهد به بوستون برود، تعجب نکردم.
Tom is not an amateur	تام آماتور نیست
Tom looked very calm.	تام خیلی آرام به نظر می رسید.
Tom took several unnecessary risks.	تام چندین ریسک غیر ضروری را انجام داد.
Men usually wear black suits and black ties at funerals.	مردان معمولاً در مراسم تشییع جنازه کت و شلوار سیاه و کراوات سیاه می پوشند.
I am sure I will win the tennis match.	من مطمئن هستم که در مسابقه تنیس پیروز خواهم شد.
I thought Tom was swimming.	من فکر می کردم که تام شنا می کند.
We do not have time to do that now.	ما الان وقت نداریم این کار را انجام دهیم.
Tom did not know either.	تام هم نمی دانست.
Let's discuss that with Tom.	بیایید در مورد آن با تام بحث کنیم.
Are you really doing this for Tom?	آیا واقعا این کار را برای تام انجام می دهید؟
Tom said Mary had the flu in bed.	تام گفت مری در رختخواب مبتلا به آنفولانزا بود.
Has anyone heard of Tom?	کسی از تام شنیده است؟
Tom could not refuse.	تام نمی توانست خودداری کند.
I gave Tom a tie.	به تام کراوات دادم.
I did not sleep well at all	اصلا خوب نخوابیدم
I think Tom will probably be there tonight.	من فکر می کنم تام احتمالاً امشب آنجا باشد.
I'm proud of what I have achieved.	من به آنچه به دست آورده ام افتخار می کنم.
This will not be too bad	این خیلی بد نخواهد بود
He told me that Poe's novels are interesting.	او به من گفت که رمان های پو جالب است.
I'm buying a house	من دارم خونه میخرم
Tom looks a bit like Mary.	تام کمی شبیه مری است.
I did not think anyone else had noticed.	فکر نمی کردم که کس دیگری متوجه شده باشد.
Tom wanted to take a day off.	تام می خواست یک روز مرخصی بگیرد.
Tom never wants to do that again.	تام دیگر هرگز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You're really off the line, you know that.	شما واقعاً خارج از خط هستید، این را می دانید.
Tom wanted to learn how to speak French.	تام می خواست یاد بگیرد که چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom will take responsibility.	تام مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.
Tom felt manipulated.	تام احساس می کرد که دستکاری شده است.
That's my umbrella	اون چتر منه
Tom said he will go to Australia next month.	تام گفت که ماه آینده به استرالیا خواهد رفت.
That's all I can tell you right now.	این تمام چیزی است که فعلاً می توانم به شما بگویم.
Tom is sweeping the porch.	تام در حال جارو کردن ایوان است.
I like to dip my cookies in milk.	من دوست دارم کلوچه هایم را در شیر فرو کنم.
I did not write anything	من چیزی ننوشته ام
If he was a bird, he could fly towards you.	اگر او یک پرنده بود، می توانست به سمت شما پرواز کند.
Tom was not rude to Mary.	تام با مری بی ادب نبود.
Do not be embarrassed	دستپاچه نشو
Tom did the same.	تام هم این کار را کرده است.
Now we do not know what to do.	حالا نمی دانیم چه کنیم.
Now that he has graduated, he must become more serious.	حالا که فارغ التحصیل شده باید جدی تر شود.
What games does Tom like?	تام چه بازی هایی را دوست دارد؟
What is Tom doing now?	تام در حال حاضر چه کار می کند؟
do not think about it	بهش فکر نکن
Tom is not entirely honest about his career.	تام در مورد سابقه شغلی خود کاملاً صادق نیست.
Tom knows who did it, but he does not tell anyone.	تام می‌داند چه کسی این کار را کرده است، اما به کسی نمی‌گوید.
I do not know if Tom is still suspicious?	نمی دانم آیا تام هنوز مشکوک است؟
I doubt Tom is still asleep.	من شک دارم که تام هنوز خواب باشد.
Tom was the one who discovered the body.	تام کسی بود که جسد را کشف کرد.
I had a good coach	من مربی خوبی داشتم
I still haven't told Tom why I should do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom is not sure what Mary wants from him.	تام مطمئن نیست که مری از او چه می خواهد.
I take good care of Tom.	من به خوبی از تام مراقبت می کنم.
I knew you would not stay	میدونستم نمیمونی
It seems that Tom really does not care what happens.	به نظر می رسد تام واقعاً اهمیتی ندارد که چه اتفاقی می افتد.
He won first prize in a chess tournament.	او در مسابقات شطرنج برنده جایزه اول شد.
Tom reached his goal.	تام به هدفش رسید.
I want to know why Tom wants to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Once you are done, you can do what you want.	پس از اتمام این کار، می توانید کاری را که می خواهید انجام دهید.
Tom has not yet been convicted.	تام هنوز محکوم نشده است.
I advised Tom to be more careful.	به تام توصیه کردم بیشتر مراقب باشد.
It was not a very exciting game.	خیلی بازی هیجان انگیزی نبود.
Tom was surprised that no one else was there.	تام تعجب کرد که هیچ کس دیگری آنجا نبود.
Tom usually only teaches French, but he also teaches English this year.	تام معمولاً فقط زبان فرانسه تدریس می کند، اما امسال انگلیسی نیز تدریس می کند.
Did you know that Tom was a drug addict?	آیا می دانستید که تام یک معتاد به مواد مخدر بود؟
Tom does not have to move to Australia.	تام مجبور نیست به استرالیا نقل مکان کند.
I do not think Tom expected me to win.	من فکر نمی کنم تام انتظار داشت من برنده شوم.
There is nothing better than this	هیچ چیز بهتر از این نیست
I know Tom already knows why Mary has to do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is watching a hockey game.	تام در حال تماشای بازی هاکی است.
I saw Tom reading Mary's email.	تام را دیدم که ایمیل مری را می خواند.
I thought Tom would be worried.	من فکر می کردم که تام نگران خواهد شد.
I think Tom is a better teacher than me.	فکر می کنم تام معلم بهتری از من است.
Tom said maybe I can find you here.	تام گفت شاید اینجا پیدات کنم.
Tom will probably be home Monday.	تام احتمالا دوشنبه در خانه خواهد بود.
Tom pressed the wrong button.	تام دکمه را اشتباه فشار داد.
Tom helped us win.	تام به ما کمک کرد برنده شویم.
The blast tore the pipe.	انفجار باعث پاره شدن لوله شد.
I am a Canadian citizen.	من یک شهروند کانادا هستم.
I always stay at their house when I am in the city.	من همیشه وقتی در شهر هستم در خانه آنها می مانم.
Tom said he thought the pilot was drunk.	تام گفت که فکر می کند خلبان مست است.
Tom ran away from us.	تام از ما فرار کرد.
Let's sit here for a moment and look at the scenery.	بیایید کمی اینجا بنشینیم و به منظره نگاه کنیم.
Where can he go at this time of day?	او در این زمان از روز به کجا می‌تواند برود؟
Tom and Mary raised three children.	تام و مری سه فرزند بزرگ کردند.
Are you ashamed of Tom?	آیا از تام خجالت می کشی؟
Many flowers bloom in the garden.	گل های زیادی در باغ شکوفا می شوند.
Maybe Tom will come.	شاید تام بیاید.
I do not think I should have left sooner.	فکر نمی کنم باید زودتر می رفتم.
I like eggs for breakfast, but my sister prefers oatmeal.	من برای صبحانه تخم مرغ دوست دارم، اما خواهرم جو دوسر را ترجیح می دهد.
Tom bought a train model for his son.	تام یک مدل قطار برای پسرش خرید.
I do not hate you	من از شما کینه ای ندارم
We have to see Tom.	باید تام را ببینیم.
I do not want to study abroad.	من نمی خواهم در خارج از کشور تحصیل کنم.
Tom is watching TV.	تام در حال تماشای تلویزیون است.
Tom sometimes did.	تام گاهی این کار را می کرد.
It is unlikely that the film will make much money.	بعید است که آن فیلم درآمد زیادی داشته باشد.
What Tom did was very dangerous.	کاری که تام انجام داد بسیار خطرناک بود.
What would you do if you were me?	اگه جای من بودی چیکار میکردی؟
It does not seem too hard.	خیلی سخت به نظر نمی رسد.
Tom is not good enough, is it?	تام به اندازه کافی خوب نیست، نه؟
If there are special circumstances, we will consider this.	اگر شرایط خاصی وجود داشت، این کار را در نظر می گیریم.
Tom told Mary he had to stop pretending to be angry.	تام به مری گفت که باید تظاهر به عصبانیت را کنار بگذارد.
Tom loves baseball.	تام بیسبال را دوست دارد.
Let me take you away from the card	نذار تو رو از کارت دور کنم
Tom was not the one who told me Mary should not do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری نباید این کار را بکند.
Tom sent more than three hundred letters to Mary.	تام بیش از سیصد نامه برای مریم فرستاد.
I'm selling my computer	کامپیوترم رو میفروشم
Did you let Tom drive your car?	آیا به تام اجازه دادی ماشینت را رانندگی کند؟
I did not know Tom would eventually do that.	نمی دانستم تام در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are determined to do so.	تام و مری مصمم به انجام این کار هستند.
They hunted deer and foxes.	آهو و روباه شکار می کردند.
Tom woke up at the end of the movie.	تام در پایان فیلم از خواب بیدار شد.
Tom and Mary see each other almost every day.	تام و مری تقریباً هر روز یکدیگر را می بینند.
Tom hopes Mary knows he shouldn't do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
I'm tired of singing	از آواز خواندن خسته شدم
It will not be safe here when the war starts.	وقتی جنگ شروع شود، اینجا امن نخواهد بود.
Everyone is supposed to wear a tie at the party.	قرار است همه در مهمانی کراوات بپوشند.
Tom used to live deep in the forest.	تام قبلاً در اعماق جنگل زندگی می کرد.
Wet snow is better for making a snowman.	برف مرطوب برای ساخت آدم برفی بهتر است.
Tom has no right to do that.	تام حق این کار را ندارد.
Tom seemed to be making progress.	به نظر می رسید تام در حال پیشرفت است.
I do not remember his name	اسمش یادم نیست
I did not want to talk about my private life.	من نمی خواستم در مورد زندگی خصوصی ام صحبت کنم.
Tom and I could not help Mary do that.	من و تام نتوانستیم به مری در انجام این کار کمک کنیم.
Mississippi is the poorest state in the United States.	می سی سی پی فقیرترین ایالت ایالات متحده است.
Tom and Mary do not know each other well.	تام و مری به خوبی یکدیگر را نمی شناسند.
Unlike her brother, Cena is very introverted.	سینا برخلاف برادرش بسیار درونگرا است.
I'm guilty too	من هم گناهکارم
Tom lives a few steps from the train station.	تام در چند قدمی ایستگاه قطار زندگی می کند.
They danced strangely together.	آنها به طرز عجیبی با هم رقصیدند.
People do stupid things when they are tired.	مردم وقتی خسته هستند کارهای احمقانه انجام می دهند.
When are you going to the beach?	چه زمانی قصد دارید به ساحل بروید؟
I knew it would not work.	من می دانستم که این کار نمی کند.
The fuel tank was below it.	باک بنزین زیر آن بود.
I hope Tom does not think we hate him.	امیدوارم تام فکر نکند که ما از او متنفریم.
Tickets are $ 30 for adults and $ 15 for children over 4.	بلیط برای بزرگسالان 30 دلار و برای کودکان بالای 4 سال 15 دلار است.
I heard footsteps in the hall.	صدای قدم هایی را در سالن شنیدم.
Tom suggested a plan similar to mine.	تام طرحی شبیه به من پیشنهاد داد.
Isn't it a beautiful day for a marathon?	آیا روز زیبایی برای مسابقه ماراتن نیست؟
We had to celebrate together	باید با هم جشن می گرفتیم
Tom and I probably won't.	من و تام به احتمال زیاد این کار را نمی کنیم.
I have always been like this	من همیشه اینطور بودم
You did not know Tom was going to do that today, did you?	شما نمی دانستید که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد، نه؟
I asked Tom for permission to do so.	از تام برای انجام این کار اجازه خواستم.
Tom does not want to be famous.	تام نمی خواهد مشهور شود.
Why do not you do anything?	چرا هیچ کاری نمیکنی؟
Tom could hardly believe what he was hearing.	تام به سختی می توانست چیزی را که می شنید باور کند.
Let's go out together and have a drink.	بیا با هم بریم بیرون و یه نوشیدنی بخوریم.
Tom does not pay	تام پرداخت نمی کند
Tom knew what Mary was doing.	تام می دانست که مری دارد چه می کند.
Tom told me he was going to Australia in October.	تام به من گفت که در اکتبر به استرالیا می رود.
The similarities end here.	شباهت ها به همین جا ختم می شود.
Students protest government decision	اعتراض دانشجویان به تصمیم دولت
Tom's car is more comfortable than Marie.	ماشین تام راحت تر از ماری است.
I'm sure Tom will not be impressed.	من مطمئن هستم که تام تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
Tom may have met Mary in Boston last week. 	تام ممکن است هفته گذشته مری را در بوستون ملاقات کرده باشد.
I am not sure.	مطمئن نیستم.
I fell asleep	من خواب آلود شدم
I should have stayed in Australia, but I could not.	من باید در استرالیا می ماندم، اما نشد.
We are waiting for Tom	ما منتظر تام هستیم
I am not always available	من همیشه در دسترس نیستم
One can not accept the unaccepted in the arms.	آدمی نمی تواند در آغوش نپذیرفته ها بپذیرد.
You don't love me anymore, do you?	تو دیگه منو دوست نداری، نه؟
I'm not sure if it was Tom who did it.	من مطمئن نیستم که آیا تام بود که این کار را کرد.
Tom was supposed to do it yesterday.	تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
Tom said he thought it would be good to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خوب است.
How do you think the court decides?	به نظر شما دادگاه چگونه تصمیم می گیرد؟
Every time the bus slows down, Tom wakes up.	هر بار که سرعت اتوبوس کم می شود، تام از خواب بیدار می شود.
I know Tom is one of those people who does that.	من می دانم که تام از آن دسته آدم هایی است که چنین کاری را انجام می دهد.
Tom asked me why Mary was so angry.	تام از من پرسید که چرا مری اینقدر عصبانی است.
Reservations are required.	رزرو ضروری است.
I think Tom pointed here.	فکر می کنم تام به اینجا اشاره کرد.
What is all this fuss about?	این همه هیاهو برای چیست؟
I think someone is here	فکر کنم کسی اینجا هست
One has to tell Tom what to do.	یکی باید به تام بگوید که چه کار کند.
Tom hired me.	تام من را استخدام کرد.
I did not think this would happen again.	فکر نمی کردم این اتفاق دوباره بیفتد.
Tom was a coal miner.	تام معدنچی زغال سنگ بود.
Can't you put these boxes in another room?	آیا نمی توانید این جعبه ها را در اتاق دیگری قرار دهید؟
Do not forget to turn off all the lights before going to bed.	فراموش نکنید که قبل از رفتن به رختخواب همه چراغ ها را خاموش کنید.
This was a concern for Tom.	این یک نگرانی برای تام بود.
This is the first time I have been arrested.	این اولین بار است که دستگیر می شوم.
Tom found his key under the sofa.	تام کلیدش را زیر مبل پیدا کرد.
Tom bought what he needed.	تام آنچه را که نیاز داشت خرید.
Tom sat quietly in the corner.	تام آرام در گوشه ای نشست.
I just did not know what to do	فقط نمیدونستم چیکار کنم
Tom worked hard all summer.	تام تمام تابستان سخت کار کرد.
Tom ran away when he realized what was happening.	تام وقتی متوجه شد که چه اتفاقی دارد می افتد، فرار کرد.
Tom said Mary knew John might not have to do it himself.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said Mary could do it.	تام گفت مری می توانست این کار را انجام دهد.
Why do not we take strawberries?	چرا توت فرنگی نمی گیریم؟
Don't you feel it?	آیا شما آن را احساس نمی کنید؟
My memory is empty on the subject.	حافظه من در مورد موضوع خالی است.
I have never worked as a carpenter.	من هرگز به عنوان نجار کار نکرده ام.
I need a first aid kit.	من به جعبه کمک های اولیه نیاز دارم.
How do you come up with such interesting designs for your novels?	چگونه چنین طرح های جالبی را برای رمان های خود در نظر می گیرید؟
I guess you're telling me now because you thought I could understand anyway.	حدس می‌زنم الان به من می‌گویی چون فکر می‌کردی به هر حال می‌توانم بفهمم.
"I do not want to go." 	"من نمی خواهم بروم."
"This is your call."	"این تماس شماست."
Tom did not even thank Mary for cooking dinner.	تام حتی از مری برای پختن شام تشکر نکرد.
Water solidifies when it freezes.	آب وقتی یخ می زند جامد می شود.
I'm absolutely sure of that.	من کاملاً از آن مطمئن هستم.
Tom said he was not ready, but Mary said she was ready.	تام گفت که او آماده نیست، اما مری گفت که آماده است.
Tom said he would not go to the beach.	تام گفت که او به ساحل نمی رود.
I'm still not sure if this will happen.	من هنوز مطمئن نیستم که آیا این اتفاق می افتد یا خیر.
How many times a week should Tom do this?	چند بار در هفته تام باید این کار را انجام دهد؟
I am not willing to help you in this.	من حاضر نیستم در این کار به شما کمک کنم.
Tom's French language has improved significantly in the last three months.	زبان فرانسوی تام در سه ماه گذشته به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
I usually eat two or three eggs for breakfast at least three times a week.	من معمولاً حداقل سه بار در هفته دو یا سه تخم مرغ برای صبحانه می‌خورم.
The man who feeds the pigeons there is my grandfather.	مردی که آنجا به کبوترها غذا می دهد پدربزرگ من است.
They Are Your Friends, Not Me.	آنها دوستان تو هستند نه من.
Tom was in the meeting.	تام در جلسه بود.
You know what you'm not telling me, do you?	شما چیزی می دانید که به من نمی گویید، نه؟
Tom has never lived on a farm.	تام هرگز در مزرعه زندگی نکرده است.
Tom said it was me who had to tell Mary he should not do this.	تام گفت که من بودم که باید به مری بگویم که نباید این کار را انجام دهد.
You're going to die tomorrow, right?	فردا که داری میری، نه؟
I did not like those girls	من اون دخترا رو دوست نداشتم
I wonder how long Tom will stay there.	من تعجب می کنم که تام چه مدت آنجا بماند.
You will always be my best friend	تو همیشه بهترین دوست من خواهی بود
Do not smile like a fool	مثل یک احمق لبخند نزن
We are running a nationwide campaign.	ما در حال اجرای یک کمپین سراسری هستیم.
I knew Tom spoke a little French.	می دانستم که تام کمی فرانسوی صحبت می کند.
Would you like to come to my parents' house?	دوست داری به خانه پدر و مادرم بیایی؟
I will give it to you if you want	اگه خواستی بهت میدم
Neither Tom nor Mary look disappointed.	نه تام و نه مری ناامید به نظر نمی رسند.
I do not think I can convince Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
This morning the teacher got very angry with me.	امروز صبح معلم با من خیلی عصبانی شد.
Why did you tell Tom that I did not have to do this?	چرا به تام گفتی که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
Tom's character has changed.	شخصیت تام تغییر کرده است.
It was not the dog's fault	تقصیر سگ نبود
Tom did not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
If we do not continue walking, we will be late.	اگر به راه رفتن ادامه ندهیم، دیر می‌رسیم.
Has anyone seen Tom around recently?	آیا اخیراً کسی تام را در اطراف دیده است؟
Tom is a team player.	تام یک بازیکن تیم است.
Everything is automated	همه چیز در حال خودکار شدن است
Tom and I came separately.	من و تام جداگانه آمدیم.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد انجام این کار را دارد.
He went to the station to chase him away.	او به ایستگاه رفت تا او را بدرقه کند.
How confident are you that Tom can do this?	چقدر مطمئن هستید که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
You've been doing this for a long time, haven't you?	شما برای مدت طولانی این کار را انجام دادید، نه؟
I do not study as much as my parents tell me.	من آنقدر که پدر و مادرم به من می گویند درس نمی خوانم.
"Do you want to eat sweets?" 	"میخوای نان شیرینی بخوری؟"
"I like a loaf of bread."	"من یک نان شیرینی دوست دارم."
Tom really thought he had to do it.	تام واقعاً فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to have a busy head.	به نظر می رسید تام سرش شلوغ نبود.
I have never spoken to Tom.	من هرگز با تام صحبت نکرده ام.
According to the rules of etiquette, a man should not button the bottom of his coat or single vest.	طبق قوانین آداب معاشرت، مرد نباید دکمه پایین کت یا جلیقه تک را ببندد.
Tom was scared of the scene.	تام از صحنه ترسید.
Girlfriend Tom's ex-girlfriend was previously John's girlfriend.	دوست دختر دوست پسر سابق دوست دختر تام قبلا دوست دختر جان بود.
I did not think we would leave Tom alone.	فکر نمی‌کردم تام را تنها بگذاریم.
Tom said he understands how you feel.	تام گفت که او احساس شما را درک می کند.
I'm sure Tom feels the same way you do.	من مطمئن هستم که تام همان احساسی را دارد که شما دارید.
There is no one named Tom here.	اینجا کسی به نام تام نیست.
We failed	ما شکست خوردیم
Not ready yet?	هنوز آماده نیستی؟
I am going to be in Australia for two or three years.	قرار است دو یا سه سال در استرالیا باشم.
Tom does not like people who smoke in no-go areas.	تام از افرادی که در مناطق ممنوعه سیگار می کشند خوشش نمی آید.
One of the advantages of using mechanical pencils is that you do not need to use a pencil sharpener.	یکی از مزایای استفاده از مدادهای مکانیکی این است که نیازی به استفاده از مداد تراش ندارید.
Tom and Mary have spent most of their lives together.	تام و مری بیشتر زندگی خود را با هم گذرانده اند.
Tom is the first person Mary has really been interested in since she died.	تام اولین کسی است که مری از زمانی که از جان جدا شد واقعاً به او علاقه مند شده است.
I do not know, does Tom know how unhappy I am?	نمی دانم آیا تام می داند که من چقدر ناراضی هستم؟
I would like to draw your attention to the very encouraging results of the last quarter.	می خواهم توجه شما را به نتایج بسیار دلگرم کننده سه ماهه گذشته جلب کنم.
Tom is not used to being ridiculed.	تام به مسخره شدن عادت ندارد.
Tom says anyone he knows can do it.	تام می گوید هرکسی که می شناسد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary could speak French.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
What do you think Tom should do?	به نظر شما تام باید چه کار کند؟
Tom fell off the ladder while cleaning his gutters.	تام وقتی داشت ناودان هایش را تمیز می کرد از نردبان افتاد.
It is better to run	بهتر است بدوید
Tom told me you were very good at tennis.	تام به من گفت تو در تنیس خیلی خوب بودی.
I'm pretty sure Tom did not know Mary was going to be in Boston this week.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که مری قرار است این هفته در بوستون باشد.
They can not stop laughing.	آنها نمی توانند جلوی خنده را بگیرند.
Tom prefers reading at night.	تام مطالعه در شب را ترجیح می دهد.
I want to see you and Tom tomorrow.	من می خواهم فردا هم تو و هم تام را ببینم.
Tom let the prisoner escape.	تام اجازه داد زندانی فرار کند.
I am responsible for the loss to him.	من در برابر او مسئول از دست دادن هستم.
Tom arrived here on Monday.	تام دوشنبه به اینجا رسید.
This is my fiancé.	این نامزد من است.
Tom no longer works in the clinic.	تام دیگر در کلینیک کار نمی کند.
Do you know what is going on there?	میدونی اونجا چه خبره؟
Tom regretted not doing anything to help Mary.	تام از اینکه کاری برای کمک به مری انجام نداده پشیمان شد.
Tom is an acquaintance of my wife.	تام یکی از آشنایان همسرم است.
You don't love me anymore, do you?	تو دیگه منو دوست نداری، نه؟
The movie was more interesting than I expected.	فیلم جذاب تر از چیزی بود که انتظار داشتم.
The vaccine is not injected into blood vessels, but into muscle.	واکسن به رگ های خونی تزریق نمی شود، بلکه به ماهیچه ها تزریق می شود.
Good night ladies	شب بخیر خانم ها
I may have trouble talking to you.	ممکن است به خاطر صحبت کردن با شما به مشکل برسم.
I'm almost done what I need to do.	من تقریباً کارهایی را که باید انجام دهم، تمام کرده ام.
I can help you if you want	اگه بخوای میتونم کمکت کنم
Tom has already eaten lunch.	تام قبلا ناهار را خورده است.
Put the coat on the hanger.	کت را روی چوب لباسی قرار دهید.
Tom needs my help.	تام به کمک من نیاز دارد.
Tom did not want to see us.	تام نمی خواست ما را ببیند.
Tom does not know what is going to happen.	تام نمی داند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom did not like Australia very much.	تام استرالیا را زیاد دوست نداشت.
I met my teacher at the amusement park yesterday.	دیروز در شهربازی با معلمم برخورد کردم.
I wish everything was the same as before.	کاش همه چیز مثل قبل بود.
The last time we came to Boston, Tom was with us.	آخرین باری که به بوستون آمدیم تام با ما بود.
Tom thought he was dying.	تام فکر کرد که دارد می میرد.
Tom said Mary did not look angry.	تام گفت که مری به نظر عصبانی نیست.
Tom knows where Mary works.	تام می داند که مری کجا کار می کند.
I did not know you understood French.	نمی‌دانستم فرانسوی را می‌فهمی.
I had to listen to Tom.	باید به حرف های تام گوش می دادم.
There is nothing under the chair	زیر صندلی چیزی نیست
Tom was absent, but so was Mary.	تام غایب بود، اما مری نبود.
Do you have an idea that might help us?	آیا ایده ای دارید که ممکن است به ما کمک کند؟
This morning, Tom returned the money he owed Mary.	همین امروز صبح، تام پولی را که به مری بدهکار بود، پس داد.
Tom may not even know what to do.	تام حتی ممکن است نداند چه کاری انجام دهد.
The red lines on the map indicate the railway.	خطوط قرمز روی نقشه نشان دهنده راه آهن است.
Tom has a heavy sleep.	تام خواب سنگینی دارد.
I fell in love with Maryam the first time I saw her.	من اولین باری که مریم را دیدم عاشق او شدم.
I give you a chance.	من به شما فرصت می دهم.
Tom wrote a message on a piece of paper.	تام پیامی را روی یک برگه نوشت.
Tom spat out.	تام آب دهانش را آب می ریخت.
I'm not sure Tom and Mary both want to go there.	مطمئن نیستم که تام و مری هر دو بخواهند به آنجا بروند.
I will be a father soon.	من به زودی پدر می شوم.
Tom no longer even lives in Boston.	تام دیگر حتی در بوستون زندگی نمی کند.
Tom and Mary are a loving couple.	تام و مری زوج دوست داشتنی هستند.
Is it true that Tom never did that?	آیا درست است که تام هرگز این کار را نکرده است؟
Tom still does not know exactly when he will leave.	تام هنوز دقیقاً نمی‌داند چه زمانی می‌رود.
Tom says he's not bored right now.	تام می گوید در حال حاضر حوصله خوردن ندارد.
Tom looks much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری به نظر می رسد.
You are running away	داری فرار میکنی
We have to ask Tom to help us.	ما باید از تام بخواهیم که به ما کمک کند.
Tom did not allow anyone else to enter the room.	تام به هیچ کس دیگری اجازه ورود به اتاق را نمی داد.
I was in the hospital last month.	من یک ماه گذشته در بیمارستان بودم.
Tom said he had never seen Mary do that.	تام گفت که هرگز ندیده است مری این کار را انجام دهد.
What did you tell Tom about it?	در مورد آن به تام چه گفتی؟
The goods arrived without damage.	کالا بدون آسیب رسید.
Tom kicked the door shut.	تام با لگد در را بست.
We have agreed to do this.	ما توافق کرده ایم که این کار را انجام دهیم.
How many words in that list did you not know?	چند تا از کلمات آن لیست را نمی دانستید؟
Tom has a very high opinion of you.	تام نظر بسیار بالایی نسبت به شما دارد.
Tom hates teaching French.	تام از تدریس زبان فرانسه متنفر است.
A man is worth what he is.	ارزش یک مرد در چیزی است که او هست.
Tom said I'm glad you were able to do that.	تام گفت که خوشحالم که تو توانستی این کار را انجام دهی.
I lent my bike to Tom.	دوچرخه ام را به تام قرض دادم.
I'm leaving with Tom	من با تام می روم
Tom took his children to the hospital.	تام بچه هایش را به بیمارستان برد.
You did not expect Tom to want to do this, did you?	تو انتظار نداشتی تام بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom wanted to stay single, but his parents wanted him to get married.	تام می خواست مجرد بماند، اما والدینش می خواستند او ازدواج کند.
You are not even close to the correct answer.	شما حتی به پاسخ درست نزدیک نیستید.
I can not tell you anything else. 	دیگر چیزی نمی توانم به شما بگویم.
I have said too much before	قبلا خیلی زیاد گفتم
I thought Tom would stay a little longer.	فکر می کردم تام کمی بیشتر بماند.
I did not want to enter the water until the lifeguard resumed his duties.	من نمی خواستم وارد آب شوم تا اینکه ناجی غریق به وظیفه خود ادامه داد.
Whenever you see yourself next to the majority, it is time to pause and reflect.	هر زمان که خود را در کنار اکثریت دیدید، زمان مکث و تأمل فرا رسیده است.
Everything is not as it seems.	همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست.
Tom does not have a girlfriend	تام دوست دختر نداره
I had a drink with Tom last night.	دیشب با تام مشروب خوردم.
Tom volunteered to take us all home.	تام داوطلب شد تا همه ما را به خانه برساند.
I do not know if Tom really wants to sing.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواهد آواز بخواند؟
I could never live in a place so cold.	من هرگز نتوانستم در مکانی به این سردی زندگی کنم.
You should have left Tom alone.	باید تام را تنها می گذاشتی.
Here is the bathtub.	اینجا وان حمام است.
People like Tom are rare.	افرادی مثل تام نادر هستند.
I will forward it to you as soon as I receive it.	به محض دریافت آن، آن را برای شما فوروارد خواهم کرد.
I hope I do not have to do this tomorrow.	امیدوارم فردا مجبور نباشم این کار را بکنم.
Tom still lives in the same house he used to live in.	تام هنوز در همان خانه ای زندگی می کند که قبلا زندگی می کرد.
Compared to his brother, he is not very smart.	در مقایسه با برادرش، او چندان باهوش نیست.
I would not eat this if I were you	من اگه جای تو بودم اینو نمیخوردم
You are a school teacher, right?	تو معلم مدرسه ای، نه؟
I do not like to wear high heels.	من دوست ندارم کفش پاشنه بلند بپوشم.
There is more snow this year than last winter.	برف امسال نسبت به زمستان گذشته بسیار بیشتر است.
I know Tom has been to Australia before.	من می دانم که تام قبلاً به استرالیا رفته است.
I knew Tom was not good.	می دانستم که تام خوب نیست.
Tom thought Mary was going to kill herself.	تام فکر می کرد که مری قصد دارد خودش را بکشد.
The doctor gave Tom morphine.	دکتر به تام مورفین داد.
I do not do this as I should.	من آنطور که باید این کار را انجام نمی دهم.
Tom came home from school earlier than ever.	تام زودتر از همیشه از مدرسه به خانه آمد.
Do not go against his will	بر خلاف میل او نرو
My jacket is in the car	ژاکت من تو ماشینه
Tom has been engaged to Mary for at least half a year.	تام حداقل نیم سال است که با مری نامزد کرده است.
Let's give Tom a little more time.	بیایید کمی بیشتر به تام فرصت دهیم.
The finale was fantastic	فینال فوق العاده ای بود
Tom dropped his fork to the floor. 	تام چنگالش را روی زمین انداخت.
Please bring her an envelope	لطفا برایش یک پاکت بیاورید
"Do you know who Mirsen is?" 	"میدونی کی میرسن؟"
"It's half past eleven this evening."	"ساعت یازده و نیم عصر امروز."
Tom did not wait long for me.	تام مرا زیاد منتظر نگذاشت.
You know Tom better than I do.	تو خیلی بیشتر از من تام را می‌شناسی.
I think Tom is over thirty years old.	من فکر می کنم که تام بیش از سی سال است.
Tom was waiting for Mary.	تام منتظر مری بود.
I have been told worse	به من بدتر گفته اند
We are the only ones who believe she is a beautiful woman.	ما تنها هستیم که معتقدیم او زن زیبایی است.
Tom said he might do that.	تام گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom says he is innocent.	تام می گوید که او بی گناه است.
Tom says Mary is good at cooking.	تام می گوید که مری در آشپزی خوب است.
One of my parents has to go to a meeting.	یکی از پدر و مادرم باید به جلسه برود.
I think Tom will be hard to do.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار سخت خواهد بود.
At least let me buy you a drink and your friends.	حداقل اجازه بدهید برای شما و دوستانتان یک نوشیدنی بخرم.
I'm sure Tom will do it sooner or later.	مطمئنم تام دیر یا زود این کار را خواهد کرد.
Tom and Mary sat behind the counter and ordered something to eat.	تام و مری پشت پیشخوان نشستند و چیزی برای خوردن سفارش دادند.
I no longer care what happens to Tom.	من دیگر برایم مهم نیست که چه اتفاقی برای تام می افتد.
You are in a very quirky restaurant	تو یه غذاخوری خیلی دمدمی مزاجی
Tom and Mary are in music.	تام و مری در رشته موسیقی هستند.
Tom did not know who did it.	تام نمی دانست چه کسی این کار را کرده است.
If Tom wore a helmet, he would have survived the accident.	اگر تام کلاه ایمنی به سر داشت، از تصادف جان سالم به در می برد.
Tom's eyes narrowed slightly.	چشمان تام کمی ریز شد.
Tom does not approve of this type of language.	تام این نوع زبان را تایید نمی کند.
You are the only person I know who is from Australia.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم اهل استرالیا هستی.
Tom did not know he was going to do it himself.	تام نمی دانست که قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
How was Tom's voice?	صدای تام چطور بود؟
I miss Tom	دلم برای تام تنگ شده
Announced his resignation.	استعفای خود را اعلام کرد.
Maybe we should ask Tom too.	شاید باید از تام هم بپرسیم.
I bought a pound of meat the day before.	روز قبل یک پوند گوشت خریدم.
Where did you put the screwdriver?	پیچ گوشتی رو کجا گذاشتی؟
Tom went disappointed.	تام ناامید رفت.
I had to ask Tom why he did not do this.	باید از تام می پرسیدم که چرا این کار را نکرد.
Tom wrote Mary's name and phone number in his notebook.	تام نام و شماره تلفن مری را در دفترچه‌اش نوشت.
Who told you that Tom and I were dating?	چه کسی به شما گفته که من و تام با هم قرار می گذاریم؟
I do not want to continue doing this.	من نمی خواهم به این کار ادامه دهم.
I'm happy here.	من اینجا خوشحالم.
I want a house with a big yard and a white fence.	من خانه ای با حیاط بزرگ و حصار سفید می خواهم.
I got it wrong, right?	اشتباه متوجه شدم، نه؟
I know Tom does not know he's going to do this.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I probably will not go tomorrow	به احتمال زیاد فردا نخواهم رفت
Tom gets angry if he is opposed.	تام اگر با او مخالفت شود عصبانی می شود.
Tom gets stronger, doesn't he?	تام قوی تر می شود، اینطور نیست؟
I want to know if you want to come to my party tonight.	می‌خواهم بدانم که آیا می‌خواهی امشب به مهمانی من بیای.
Tom left his dog with Mary.	تام سگش را نزد مری گذاشت.
Tom was very angry even though he did not show it.	تام خیلی عصبانی بود با اینکه این را نشان نداد.
Tom gets excellent grades.	تام نمرات عالی می گیرد.
Tom said Mary refused to do so.	تام گفت که مری حاضر به انجام این کار نیست.
I may not be able to shop with you tomorrow.	شاید فردا نتوانم با شما خرید کنم.
I know Tom does not want to do this alone.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not know that I had to do this myself.	نمی دانستم که باید خودم این کار را انجام دهم.
Tom is gone, but I still love him.	تام رفته، اما من هنوز او را دوست دارم.
Tom is now a father.	تام در حال حاضر یک پدر است.
Where is my shoulder?	شانه من کجاست؟
Tom showed Mary where he kept his money.	تام به مری نشان داد که پولش را کجا نگه می دارد.
Tom said Mary had to go.	تام گفت که مری باید برود.
It does not take long for him to wake up.	طولی نمی کشد که او بیدار می شود.
People who drive must wear seat belts.	افرادی که رانندگی می کنند باید کمربند ایمنی ببندند.
Tom always seems unhappy.	به نظر می رسد تام همیشه ناراضی است.
Did you visit your relatives this month?	آیا در این ماه به دیدار اقوام خود رفته اید؟
Can you please tell me where Tom's office is?	میشه لطفا بگید دفتر تام کجاست؟
Tom married a woman older than himself.	تام با زنی بزرگتر از خودش ازدواج کرد.
Remember to sweep the kitchen.	به یاد داشته باشید که آشپزخانه را جارو کنید.
Not finished yet?	هنوز تموم نکردی؟
Tom may try to kill Mary.	تام ممکن است سعی کند مری را بکشد.
I do not think we will see Tom today.	فکر نمی کنم امروز تام را ببینیم.
I got into trouble with the police for driving too fast.	من به خاطر رانندگی خیلی سریع با پلیس به مشکل خوردم.
I'm bad at tennis.	من در تنیس بد هستم.
Tom killed the mouse	تام موش را کشت
Tom started kissing Mary.	تام شروع به بوسیدن مری کرد.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
It was fun talking to Tom.	صحبت کردن با تام لذت بخش بود.
Can you tell me where I can find Tom?	میشه بگید کجا میتونم تام رو پیدا کنم؟
You no longer have to do this.	شما دیگر نباید این کار را انجام دهید.
Tom closed his bedroom.	تام در اتاق خوابش را بست.
Tom explained everything to Mary, but I do not think he would understand.	تام همه چیز را برای مری توضیح داد، اما فکر نمی کنم او متوجه شود.
Tom only saw Mary once.	تام فقط یک بار مری را دید.
They are waiting for it.	آنها منتظر آن هستند.
Tom harassed Mary.	تام مری را مورد آزار و اذیت قرار داد.
I have been practicing the piano every day for fifteen years.	پانزده سال است که هر روز پیانو تمرین می کنم.
I have not heard from him for a long time.	مدت زیادی است که از او خبری ندارم.
I strongly doubt that Tom is obedient.	من به شدت شک دارم که تام مطیع باشد.
"Wow, this is so flowery!" 	"وای، این خیلی گل است!"
"I love flowers."	"من عاشق گل هستم."
I met Tom last week in Australia.	هفته پیش در استرالیا با تام برخورد کردم.
As soon as he got home, it started to rain.	به محض رسیدن به خانه، باران شروع به باریدن کرد.
Tom told Mary that he no longer had to worry about John.	تام به مری گفت که دیگر لازم نیست نگران جان باشد.
Tom had no chance to do anything.	تام فرصتی برای انجام کاری نداشت.
Tom said he will leave for Boston on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر به بوستون می رود.
Shouldn't this count for something?	آیا این نباید برای چیزی حساب شود؟
I think it is unlikely that Tom will be elected.	من فکر می کنم بعید است که تام انتخاب شود.
The president abolished the death penalty.	رئیس جمهور مجازات اعدام را لغو کرد.
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom made a lot of money in the stock market.	تام در بازار سهام پول زیادی به دست آورد.
I did not start playing the flute until I was thirty.	من تا سی سالگی نواختن فلوت را شروع نکردم.
I know Tom knows why Mary wants to do this.	می دانم که تام می داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has decided not to run away.	تام تصمیم گرفته است که قصد فرار نداشته باشد.
I knew you would not wake up	میدونستم که بیدار نمیشی
Shouldn't we do this today?	آیا امروز نباید این کار را انجام دهیم؟
We searched in the wrong places.	ما در مکان های اشتباه جستجو کرده ایم.
Tom went through the wrong door.	تام از در اشتباهی عبور کرد.
I think I will do what Tom asked me to do.	فکر می کنم کاری را که تام از من خواسته انجام خواهم داد.
Tom put the suitcases in his car.	تام چمدان ها را داخل ماشینش گذاشت.
If you ask him, Tom will probably do it for you.	اگر از او بخواهید تام احتمالاً این کار را برای شما انجام خواهد داد.
If you just asked, I would help you	اگر فقط می پرسیدی بهت کمک می کردم
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that he had feelings for her.	تام به مری گفت که نسبت به او احساساتی دارد.
Maybe the answer is a resounding no.	شاید پاسخ تام منفی باشد.
I tried to warn you	من سعی کردم به شما هشدار دهم
Do you think Tom should do that?	آیا فکر می کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
This book is written by Haley.	این کتاب توسط هیلی نوشته شده است.
Tom is not much taller than me.	تام خیلی بلندتر از من نیست.
I do not intend to stay in Boston much longer.	من قصد ندارم خیلی بیشتر در بوستون بمانم.
This issue provoked public debate.	این موضوع بحث های عمومی را برانگیخت.
Do you know if there is an ATM around here?	آیا می دانید که آیا در این اطراف دستگاه خودپرداز وجود دارد یا خیر؟
Tom took a taxi to school yesterday.	تام دیروز با تاکسی به مدرسه رفت.
I dreamed of winning the lottery.	خواب دیدم که در لاتاری برنده شدم.
You do not have the key to this door, do you?	شما کلید این در را ندارید، نه؟
Tom is no longer my friend.	تام دیگر دوست من نیست.
Tom wanted to ask Mary.	تام می خواست از مری درخواست کند.
Tom held on his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را نگه داشت.
Write a note for Tom	یک یادداشت برای تام بنویس
Try to be a little more aware of what is going on around you.	سعی کنید نسبت به آنچه در اطرافتان می گذرد کمی هوشیارتر بمانید.
Tom was in a hurry.	تام خیلی عجله داشت.
Tom takes care of Mary's daughter every time Mary goes to Boston.	تام هر وقت مری به بوستون می رود از دختر مری مراقبت می کند.
I did not have enough money to buy the car I wanted, so I bought another car.	پول کافی برای خرید ماشین مورد نظرم نداشتم، بنابراین ماشین دیگری خریدم.
Do you really think Tom is confused?	آیا واقعا فکر می کنید که تام سرگردان شده است؟
If you believe what politicians say, it's really your fault.	اگر به آنچه سیاستمداران می گویند باور دارید، واقعاً تقصیر خودتان است.
"Did you find dirt on him?" 	"آیا خاکی روی او پیدا کردی؟"
"No, he's like a clean whistle."	"نه، او مثل یک سوت تمیز است."
I will do whatever it takes to keep our family together.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا خانواده مان را کنار هم نگه دارد.
Tom lost his favorite hat.	تام کلاه مورد علاقه اش را گم کرد.
My name does not appear in the list.	نام من در لیست دیده نمی شود.
They named their child Tom.	نام فرزندشان را تام گذاشتند.
Tom did this to me without asking him.	تام بدون اینکه از او بخواهم این کار را برای من انجام داد.
I'm really tired tonight	امشب واقعا خسته ام
Tom says he does not think Mary will let John do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری به جان اجازه این کار را بدهد.
Do you know where to go or who to ask for information?	آیا می دانید به کجا مراجعه کنید یا از چه کسی اطلاعات بخواهید؟
Even Tom was somewhat impressed.	حتی تام هم تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom said he thought I would do it.	تام گفت که فکر می کند من این کار را می کنم.
Tom said Mary's dog bit her leg.	تام گفت که سگ مری پای او را گاز گرفت.
They always fight in public.	آنها همیشه در ملاء عام دعوا می کنند.
You definitely took medicine	تو قطعا دارو خوردی
We congratulated him on passing the exams.	قبولی در امتحانات را به او تبریک گفتیم.
Tom works in a pasta factory.	تام در یک کارخانه ماکارونی کار می کند.
Tom does not know when Mary returned from Boston.	تام نمی داند که مری چه زمانی از بوستون برگشت.
I do not remember my doctor's name	اسم دکترم یادم نیست
None were wearing seat belts.	هیچکدام کمربند ایمنی نبسته بودند.
Tom says Mary must resign.	تام می گوید که مری باید استعفا دهد.
You're not a good liar, Tom.	تو دروغگوی خوبی نیستی، تام.
I know Tom is the son of a cop.	من می دانم که تام پسر یک پلیس است.
It will not be easy for Tom.	برای تام کار آسانی نخواهد بود.
I think Tom is unlikely to be here tomorrow.	فکر می کنم بعید است تام فردا اینجا باشد.
I just saved Tom from having to go there.	من فقط تام را از زحمت رفتن به آنجا نجات دادم.
Eventually you will get used to the heat.	در نهایت به گرما عادت خواهید کرد.
You've always been here, Tom.	تو همیشه اینجا خوش اومدی، تام.
I told Tom I would do my best.	به تام گفتم تمام تلاشم را خواهم کرد.
This is a bad bruise.	این یک کبودی بد است.
I have a car made in Japan.	من ماشینی دارم که ساخت ژاپن است.
He took the heavy box off the shelf.	جعبه سنگین را از قفسه پایین آورد.
I did not know I did not have enough time for this.	نمی دانستم زمان کافی برای این کار ندارم.
Tom texted Mary every thirty minutes during the day.	تام در طول روز هر سی دقیقه به مری پیامک می‌فرستاد.
Tom told me he thought Mary was too decisive.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیش از حد قاطع است.
I have been living in Australia for some time.	من مدتی است که در استرالیا زندگی می کنم.
Tom gets on the train at 2:30.	تام سوار قطار ساعت 2:30 می شود.
He set a world record in the 200 meters breaststroke.	او رکورد جهان را در دو صد متر سینه به ثمر رساند.
Tom thought the woman he saw was Mary.	تام فکر کرد زنی که دید مری است.
I do not understand why Tom was not supposed to do this.	من نمی فهمم چرا تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he could win.	تام به مری گفت که می تواند برنده شود.
Tom asked me not to do this anymore.	تام از من خواسته که دیگر این کار را نکنم.
Tom was not keen on this.	تام مشتاق این کار نبود.
We did not expect that to happen.	ما انتظار نداشتیم چنین اتفاقی بیفتد.
I will miss Tom very much.	دلم برای تام خیلی تنگ خواهد شد.
I know Tom and Mary both have to go tomorrow.	می دانم تام و مری هر دو باید فردا بروند.
Tom served dinner.	تام شام را سرو کرد.
Tom and Mary did not speak.	تام و مری صحبت نکردند.
I spy with my little eye on what starts with D.	من با چشم کوچکم از چیزی که با D شروع می شود جاسوسی می کنم.
Maryam reached into her bag and took out a picture.	مریم دستش را در کیفش برد و عکسی بیرون آورد.
He is smart enough to answer all the questions.	او به اندازه کافی باهوش است که به همه سؤالات پاسخ دهد.
This is a delicious pickle.	این چوب شور خوشمزه است.
I told Tom to wait.	به تام گفتم صبر کند.
I do not think Tom knows why I want to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
This is the first time I have boarded a helicopter.	این اولین بار است که سوار هلیکوپتر می شوم.
Tell me why I'm talking to you	بگو چرا با تو حرف میزنم
I can not go back there.	من دیگر نمی توانم به آنجا برگردم.
Do you meet a man thirty years older than you?	آیا با مردی سی سال بزرگتر از خود ملاقات می کنید؟
Apparently Tom went to the lighthouse himself.	ظاهرا تام خودش به فانوس دریایی رفت.
I'll probably not tell Tom why I should do this.	من به احتمال زیاد به تام نمی گویم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom went out alone.	تام تنها رفت بیرون.
Tom said he was not a good French speaker.	تام گفت که او فرانسوی زبان خوبی نیست.
Tom bought a new pair of snow boots.	تام یک جفت چکمه برفی جدید خرید.
Tom stood by the fountain to get a drink.	تام کنار چشمه آب ایستاد تا نوشیدنی بیاورد.
I only have this one	من فقط این یکی را دارم
People always want to blame others for all their problems.	مردم همیشه می خواهند دیگران را برای همه مشکلاتشان مقصر بدانند.
That strategy did not work.	آن استراتژی جواب نداده است.
I was offered a job in Australia.	به من پیشنهاد کار در استرالیا داده شده است.
Tom was not the last to do so.	تام آخرین کسی نبود که این کار را کرد.
Aren't you a singer?	مگه تو خواننده نیستی؟
Just pay Tom as much as you need.	فقط به اندازه نیاز به تام پول بدهید.
Tom did not want to bother Mary.	تام نمی خواست مری را اذیت کند.
Tom and Mary raised John.	تام و مری جان را بزرگ کردند.
Tom now knows he should not have gone there himself.	تام اکنون می داند که نباید خودش به آنجا می رفت.
The possibility of a nuclear catastrophe is very high.	احتمال فاجعه هسته ای بسیار زیاد است.
Tom asked Mary to stop at her house after work.	تام از مری خواست که بعد از پایان کار در خانه او توقف کند.
As far as politics is concerned, he is still like an innocent child.	تا آنجا که به سیاست مربوط می شود، او هنوز هم مثل یک کودک بی گناه است.
Tom says he can prove Mary did it.	تام می گوید می تواند ثابت کند که مری این کار را کرده است.
I can not wait for you.	من نمی توانم برای شما صبر کنم.
I was not fat at that time	من اون موقع چاق نبودم
Your French pronunciation is not very good.	تلفظ فرانسوی شما خیلی خوب نیست.
Tom was so proud that he asked someone for help.	تام آنقدر مغرور بود که از کسی کمک بخواهد.
Tom says he can not trust himself.	تام می گوید که نمی تواند به خودش اعتماد کند.
I was an idiot	من یک احمق بوده ام
My guess is that Tom does not want this.	حدس من این است که تام این را نخواهد.
Maintaining a high-salt diet may help with high blood pressure.	حفظ یک رژیم غذایی پر نمک ممکن است به فشار خون بالا کمک کند.
Tom added a few extra strokes to the painting.	تام چند ضربه تکمیلی به نقاشی اضافه کرد.
Would you like me to tell Tom something about this?	آیا دوست داری در این مورد به تام چیزی بگویم؟
I did not know we were going to do this yesterday.	نمی دانستم قرار بود دیروز این کار را انجام دهیم.
Tom completely accused Mary of being a thief.	تام تماماً مری را به دزد بودن متهم کرد.
I know why Tom was confused.	می دانم چرا تام گیج شد.
Why do you think Tom decided to become a psychologist?	به نظر شما چرا تام تصمیم گرفت روانشناس شود؟
Tom closed the door on Mary's face.	تام در را روی صورت مری بست.
I'm angry now.	من الان عصبانی هستم.
He is only a few years older than me.	او فقط چند سال از من بزرگتر است.
I'm alive and well.	من زنده و سالم هستم.
Why didn't you tell me Tom was here?	چرا به من نگفتی تام اینجاست؟
You have to live with what you have done.	شما باید با کاری که انجام داده اید زندگی کنید.
I always thought you could speak French.	من همیشه فکر می کردم که شما بلدید فرانسوی صحبت کنید.
I did not want to go to Boston last week, but my boss said I should.	من نمی خواستم هفته گذشته به بوستون بروم، اما رئیسم گفت که باید بروم.
Tom often eats lunch with his friends.	تام اغلب با دوستانش ناهار می خورد.
I have to be away for a while.	من باید برای مدتی دور باشم.
Let Tom finish his work.	بگذار تام کارش را تمام کند.
If you do not want to get married, you should not get married.	اگر نمی خواهید ازدواج کنید، نباید ازدواج کنید.
The pirates buried Ganji on the island.	دزدان دریایی گنجی را در جزیره دفن کردند.
Tom said he did not know where Mary was going.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد به کجا برود.
I'm not saying anything about it.	من چیزی در مورد آن نمی گویم.
Next week there is a leveling test.	هفته آینده یک آزمون تعیین سطح وجود دارد.
I know a lot of people who are from Boston.	من افراد زیادی را می شناسم که اهل بوستون هستند.
We do not have red anymore	دیگه قرمز نداریم
I would like a knife to sharpen my pencil.	من یک چاقو می خواهم که مدادم را با آن تیز کنم.
Tom did not go to the meeting.	تام به جلسه نرفت.
Put your hands on your head.	دستان خود را روی سر خود بگذارید.
Tom has to tell Mary what to buy.	تام باید به مری بگوید که چه چیزی باید بخرد.
I was surprised that Tom allowed Mary to go out alone.	من تعجب کردم که تام به مری اجازه داد تنها بیرون برود.
I'm friends with Tom.	من با تام دوست هستم.
Tom's house is secluded.	خانه تام منزوی است.
Tom barely had the money.	تام به سختی پول داشت.
New engine testing is done today.	تست موتور جدید امروز انجام می شود.
Tom is rarely late.	تام به ندرت دیر می شود.
Participants must bring a gift.	شرکت کنندگان باید یک هدیه به همراه داشته باشند.
I'm afraid it will not be long.	می ترسم زمان زیادی نباشد.
I thought you said you never went out for a drink.	فکر کردم گفتی که هیچوقت برای مشروب خوردن بیرون نرفتی.
I'm surprised Tom thinks so many people complained about this.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند چند نفر از این موضوع شکایت کردند.
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
You really don't think Tom should do that, do you?	واقعا فکر نمی کنی که تام باید این کار را بکند، نه؟
Tom threw.	تام پرتاب کرد.
I ate black sesame ice cream.	بستنی کنجد سیاه خوردم.
I do not know if Tom will let me go earlier today.	نمی دانم که آیا تام اجازه می دهد امروز زودتر بروم یا نه.
I'm still getting used to it	هنوز دارم به کار عادت میکنم
Tom told me he supported her.	تام به من گفت که از او حمایت کرده است.
Tom asked me if we were going to the beach with Mary.	تام از من پرسید که آیا با مری به ساحل می رویم؟
Tom took piano lessons.	تام در کلاس های پیانو شرکت کرد.
No one came yesterday except Tom and Mary.	دیروز هیچکس به جز تام و مری نیامد.
Do not utter a word of what I have said to anyone.	یک کلمه از چیزهایی که به کسی گفته ام دم نزن.
This is an excuse to quit.	این بهانه‌ای است برای رها کردن کار.
Do you think Tom can do that for us?	آیا فکر می کنید که تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom finally got a good job.	تام بالاخره یک کار خوب پیدا کرد.
Did you measure?	اندازه گیری کردی؟
Since the weather is so nice, can I open a window?	از آنجایی که هوا خیلی خوب است، آیا می توانم یک پنجره را باز کنم؟
Tom did not dance with anyone but Mary.	تام با هیچکس جز مری نمی رقصید.
Have you ever seen Tom do that?	آیا تا به حال دیده اید که تام این کار را انجام دهد؟
Tom loved living in Australia.	تام عاشق زندگی در استرالیا بود.
How is married life going?	زندگی زناشویی چگونه پیش می رود؟
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
He is known all over the world.	او در سراسر جهان شناخته شده است.
Tom came in person.	تام شخصا آمد.
Tom's plan worked perfectly.	نقشه تام کاملاً جواب داد.
I did not think this would be easy.	فکر نمی کردم انجام این کار آسان باشد.
I think there is something missing here.	فکر می کنم اینجا چیزی کم است.
As Tom walked down the street at night, a man he did not know threatened her with a knife and stole her cash.	وقتی تام شب در خیابان راه می رفت، مردی که او را نمی شناخت او را با چاقو تهدید کرد و پول نقدش را از او دزدید.
Are you sure you do not want me to help you?	مطمئنی نمیخوای کمکت کنم؟
I do not think Tom is very reliable.	من فکر نمی کنم که تام خیلی قابل اعتماد باشد.
He is a reference in his field.	او در رشته خود یک مرجع است.
You may need to stay in Australia a little longer.	ممکن است لازم باشد کمی بیشتر در استرالیا بمانید.
I wish you thought about working for us.	ای کاش به این فکر می کردید که برای ما کار کنید.
He is an immoral man.	او مرد بد اخلاقی است.
Tom was not a good coach.	تام مربی خوبی نبود.
Tom is one of the coolest people I know.	تام یکی از باحال ترین افرادی است که می شناسم.
It will not be easy to convince Tom.	متقاعد کردن تام به این راحتی نخواهد بود.
Tom comes when he's ready.	تام وقتی آماده شد می آید.
He has given up trying to put papers in order.	او از تلاش برای نظم دادن به اوراق دست کشیده است.
I thought Tom would use my office.	فکر می کردم تام از دفتر من استفاده کند.
She hugged her baby.	بچه اش را در آغوشش گرفت.
I have a certain amount of money.	من مقدار مشخصی پول دارم.
I would love to meet Tom.	من دوست دارم تام را ملاقات کنی.
Tom felt his heart beat faster.	تام احساس کرد قلبش تندتر می تپد.
Tom organized a neighborhood basketball team.	تام یک تیم بسکتبال محله را سازماندهی کرد.
As it should be.	همان طور که باید باشد.
Tom told Mary his age.	تام سن خود را به مری گفت.
Tom said Mary has not been punished for this.	تام گفت که مری به خاطر این کار تنبیه نشده است.
Tom was not very convincing.	تام زیاد متقاعد کننده نبود.
Tom and Mary divorced three months after their marriage.	تام و مری سه ماه بعد از ازدواجشان طلاق گرفتند.
Tom said he could speak not only English but French as well.	تام گفت که می تواند نه تنها انگلیسی، بلکه فرانسوی نیز صحبت کند.
Do you listen to the radio at home every day?	آیا هر روز در خانه به رادیو گوش می دهید؟
When Tom first met her, he did not have a girlfriend.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم، دوست دختری نداشت.
"Are you a policeman?" 	"تو پلیسی؟"
"No. Why do you ask?"	"نه. چرا میپرسی؟"
Tom does everything very well.	تام همه چیز را خیلی خوب انجام می دهد.
Does that mean you are not going to Boston?	آیا این بدان معنی است که شما به بوستون نمی روید؟
I eat here	من اینجا غذا میخورم
Tom told everyone that he had decided to do it.	تام به همه گفت که تصمیم به انجام این کار گرفته است.
I think Tom should study more.	من فکر می کنم که تام باید بیشتر درس بخواند.
I can go without alcohol for months, but I can not go without a cigarette for even an hour.	من می توانم ماه ها بدون نوشیدنی الکلی بمانم، اما حتی یک ساعت هم بدون سیگار نمی توانم بمانم.
Did you arrest Tom?	تام را دستگیر کردی؟
I wish you would let Tom come with us.	کاش اجازه می دادی تام با ما بیاید.
Tom and Mary went deep into the water.	تام و مری به اعماق آب رفتند.
I can not add anything to it.	من نمی توانم چیزی به آن اضافه کنم.
I'm sure Tom did not mean to be disrespectful.	مطمئنم که تام قصد بی احترامی نداشت.
People will not be deceived for a long time.	مردم برای مدت طولانی فریب نخواهند خورد.
I know what we have	میدونم چی داریم
Stay here and wait for Tom	اینجا بمون و منتظر تام باش
Tom forgot to invite Mary to his party.	تام فراموش کرد مری را به مهمانی خود دعوت کند.
The rat was killed by Tom with a stick.	موش توسط تام با چوب کشته شد.
I often do things my doctor tells me not to do.	من اغلب کارهایی را انجام می دهم که دکترم به من می گوید نباید انجام دهم.
I did not intend to stay that long	قصد نداشتم اینقدر بمونم
Tom returns home with his parents.	تام با والدینش به خانه برمی گردد.
Tom said Mary was in a hurry.	تام گفت که مری عجله داشت.
We should be happy for Tom.	ما باید برای تام خوشحال باشیم.
Tom usually takes me home from work.	تام معمولاً مرا از سرکار به خانه می‌برد.
Tom is having a bad day.	تام روزهای بدی را سپری می کند.
Tom promised to do it without fail.	تام قول داد که این کار را بدون شکست انجام دهد.
Tom does not seem as curious as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری کنجکاو نیست.
Is Tom blaming himself?	آیا تام خودش را سرزنش می کند؟
These kinds of things can also be found in Boston.	این نوع چیزها را می توان در بوستون نیز یافت.
I think honesty will work in the end.	من فکر می کنم صداقت در نهایت نتیجه خواهد داد.
I caught a cold. 	سرما خوردم.
That's why I could not attend yesterday's meeting.	به همین دلیل نتوانستم در جلسه دیروز شرکت کنم.
I do not have as much as you	من به اندازه تو ندارم
I just bought a new computer.	من به تازگی یک کامپیوتر جدید خریدم.
Tom is not sure where Mary parked her car.	تام مطمئن نیست که مری ماشینش را کجا پارک کرده است.
I am fully aware of that.	من کاملا از آن آگاهم.
I woke up this morning on the phone.	امروز صبح با تلفن از خواب بیدار شدم.
I did not know.	من نمی دانستم.
I do not believe you have met him.	من باور نمی کنم که او را ملاقات کرده باشید.
He seemed very surprised when I told him this.	وقتی این موضوع را به او گفتم خیلی متعجب به نظر می رسید.
Was Tom wrong?	آیا تام اشتباه می کرد؟
Tom does not seem to be aware of what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال وقوع است آگاه نیست.
Tom does not usually drink beer at parties.	تام معمولاً در مهمانی ها آبجو نمی نوشد.
I bought a new shredder.	یک تخته خردکن جدید خریدم.
Tom told everyone he was interested in doing so.	تام به همه گفت که به انجام این کار علاقه دارد.
Tom promised Mary not to bother her.	تام به مری قول داد که او را اذیت نکند.
I think you are reliable.	من فکر می کنم شما قابل اعتماد هستید.
I explained to Tom why we had to go to Boston.	به تام توضیح دادم که چرا باید به بوستون می رفتیم.
Tom just asks Mary to answer a few questions.	تام فقط از مری می خواهد که به چند سوال پاسخ دهد.
Tom was afraid to go on his own.	تام می ترسید خودش برود.
There is something I need	چیزی هست که نیاز دارم
I'm in the kitchen.	من در آشپزخانه هستم.
Tom told Mary he had to stop pretending to be helpless.	تام به مری گفت که باید تظاهر به درمانده بودن را کنار بگذارد.
Tom is the best drummer I know.	تام بهترین درامری است که من می شناسم.
They may have hostages.	ممکن است گروگان داشته باشند.
Tom said no one else was on the bus.	تام گفت که هیچ کس دیگری در اتوبوس نبود.
Tom tried madly to finish painting the fence before it got dark.	تام تلاش دیوانه‌واری کرد تا قبل از تاریک شدن هوا نقاشی حصار را تمام کند.
I'm jealous of Tom.	من به تام حسادت می کنم.
Tom is stuck in a stalemate.	تام در یک کار بن بست گیر کرده است.
Didn't you know that Tom was going to be in Boston all week?	آیا نمی دانستی که تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد؟
I do not think Tom likes the soup I made.	من فکر نمی کنم که تام از سوپی که من درست کردم خوشش بیاید.
The train speed increases in one minute.	سرعت قطار در یک دقیقه افزایش می یابد.
I do not believe I can win	من باور ندارم که برنده شوم
That boy's name is not Tom, is it?	نام آن پسر تام نیست، اینطور نیست؟
He does nothing but watch TV all day.	او کاری جز تماشای تلویزیون در تمام طول روز انجام نمی دهد.
Tom says he's much better now.	تام می گوید که الان خیلی بهتر است.
Tom was out of breath.	تام نفسش بند آمده بود.
Some Japanese wives are content to leave their husbands alone.	برخی از همسران ژاپنی راضی هستند که شوهران خود را تنها بگذارند.
At the age of five, he was able to memorize that poem.	او در پنج سالگی توانست آن شعر را حفظ کند.
Tom and I are going for a walk.	من و تام برای پیاده روی بیرون می رویم.
Tom is still in the kitchen, right?	تام هنوز در آشپزخانه است، نه؟
They can not do that.	آنها نمی توانند این کار را انجام دهند.
I lost interest in money a long time ago.	من خیلی وقت پیش علاقه به پول را از دست دادم.
I can not trust such a person	من نمیتونم به همچین آدمی اعتماد کنم
Tom says his wife does not understand him.	تام می گوید که همسرش او را درک نمی کند.
Call Tom and tell him to come here.	به تام زنگ بزن و بگو بیاد اینجا.
Tom received an instant message to call his wife.	تام یک پیام فوری دریافت کرد تا با همسرش تماس بگیرد.
I was told this three hours ago.	این را سه ساعت پیش به من گفتند.
We still do not want to stop.	ما هنوز نمی خواهیم متوقف شویم.
I'm just assuming Tom will be here.	من فقط فرض می کنم تام اینجا خواهد بود.
Tom pointed to Big Dipper.	تام به دب اکبر اشاره کرد.
Does Tom have a guitar?	آیا تام گیتار دارد؟
I like to stay and help, but I need somewhere else.	من دوست دارم بمانم و کمک کنم، اما به جای دیگری نیاز دارم.
I was not ready to do that.	من برای انجام این کار آماده نبودم.
I'm going to show you some pictures.	من قصد دارم چند عکس را به شما نشان دهم.
Tom said Mary knew she might want to do it.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom may have gone to Boston.	تام ممکن است به بوستون رفته باشد.
It's not a good idea to let Tom do that.	این ایده خوبی نیست که اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom is training one of his horses for the race.	تام در حال آموزش یکی از اسب هایش برای مسابقه است.
Tom is the only one here who does not know how to speak French.	تام اینجا تنها کسی است که نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom was not eager to go there.	تام مشتاق رفتن به آنجا نبود.
Tom said Mary was very confused.	تام گفت که مری خیلی گیج شده است.
You can not go right now	فعلا نمیتونی بری
I think Tom did the same.	من فکر می کنم که تام هم همین کار را می کرد.
Neither Tom nor Mary have a pocket watch.	نه تام و نه مری ساعت جیبی ندارند.
I think Tom really can not do that.	من فکر می کنم تام واقعا نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom says he hopes Mary does not tell him he has to do this.	تام می گوید امیدوار است مری به او نگوید که باید این کار را انجام دهد.
He offered to give it to him immediately.	او پیشنهاد کرد که فوراً آن را به او بدهم.
I do not like that woman	من آن زن را دوست ندارم
Tom teaches history at a school near our home.	تام در مدرسه نزدیک خانه ما تاریخ تدریس می کند.
I'm going to see the sights of Boston next week.	من قراره هفته آینده جاهای دیدنی بوستون رو ببینم.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت خوشحالم که برگشتی.
I'm relatively interested in Tom.	من نسبتاً به تام علاقه مند شده ام.
There is no blood on earth	هیچ خونی روی زمین نیست
Tom said he wanted to stay with Mary.	تام گفت که می‌خواهد مری بماند.
Do I look happy?	آیا به نظر می رسم که خوشحالم؟
It should not take much longer	نباید خیلی بیشتر طول بکشد
Do not miss any sleep because of it.	هیچ خوابی را به خاطر آن از دست ندهید.
I will not support it.	من از آن حمایت نخواهم کرد.
Tom will confess sooner or later.	تام دیر یا زود اعتراف خواهد کرد.
Do you really want to go back to Boston?	آیا واقعاً می خواهید به بوستون برگردید؟
Do you really think Tom does not know what to do?	آیا واقعا فکر می کنید تام نمی داند باید چه کار کند؟
What is the final count?	شمارش نهایی چیست؟
Are you not a member of the baseball team?	آیا شما عضو تیم بیسبال نیستید؟
Tom was badly injured.	تام به شدت زخمی شده بود.
I do not think I can pay all my bills this month.	فکر نمی کنم بتوانم تمام قبوضم را در این ماه پرداخت کنم.
There is no place to sit	جایی برای نشستن نیست
Did you know Tom comes here today?	آیا می دانستی تام امروز به اینجا می آید؟
You will be fine in a day or two	تا یکی دو روز دیگه خوب میشی
Tom started playing Tuba at the age of thirteen.	تام نواختن توبا را از سیزده سالگی شروع کرد.
I did not know you were going to do that today.	نمی‌دانستم که امروز قصد انجام این کار را داشتی.
Tom did not answer at first.	تام ابتدا جوابی نداد.
You have a lot of work ahead of you	کار زیادی در پیش داری
I think we can do that next year.	من فکر می کنم که ما می توانیم این کار را در سال آینده انجام دهیم.
I will probably do this next Monday.	من احتمالا دوشنبه آینده این کار را انجام خواهم داد.
It is not right to say such a thing.	گفتن چنین چیزی حقش نیست.
Do not take your eyes off your children.	چشم خود را از فرزندان خود برندارید.
Do not be so stupid	اینقدر احمق نباش
Maryam won a beauty contest.	مریم برنده مسابقه زیبایی شد.
Tom probably does not know why Mary kept doing this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری به این کار ادامه داد.
Nothing is right yet	هنوز چیزی درست نیست
Tom said he was told not to do it anymore.	تام گفت که به او گفته شده دیگر این کار را نکن.
Tom realized that Mary could not do it.	تام متوجه شد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Would you do this if you were not instructed?	اگر به شما دستور نمی دادند این کار را می کردید؟
Tom says he was not paid.	تام می گوید به او پولی پرداخت نمی شد.
I'm ahead of schedule	من از برنامه جلوترم
A doctor tried to pull the bullet out of his back.	یک دکتر سعی کرد گلوله را از پشت او خارج کند.
Tom said Mary thinks she should do it tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که باید فردا این کار را انجام دهد.
Someone who knows France well must have written this.	کسی که فرانسه را خوب می داند حتما این را نوشته است.
This is not your fight	این دعوای تو نیست
"what are you doing?" 	"چه کار می کنی؟"
"I am eating."	"دارم میخورم."
Tom and I both have to do this.	من و تام هر دو باید این کار را انجام دهیم.
I used to be able to speak French better than I do now.	قبلاً می‌توانستم فرانسوی را بهتر از الان صحبت کنم.
The boy was so tired that he could not take another step.	پسر آنقدر خسته بود که نمی توانست یک قدم بیشتر بردارد.
This is the price of success.	این بهای موفقیت است.
We must try to determine the best way.	ما باید سعی کنیم بهترین راه را تعیین کنیم.
I was surprised that I did not have to do what you should have done.	من تعجب کردم که مجبور نیستم همان کاری را انجام دهم که شما باید انجام می دادید.
You should not keep a wild animal as a pet.	شما نباید حیوان وحشی را به عنوان حیوان خانگی نگه دارید.
I'm not sure if I love Tom or not.	مطمئن نیستم که عاشق تام هستم یا نه.
I usually sleep very well.	من معمولاً خیلی خوب می خوابم.
I thought Tom was here with you.	من فکر کردم تام اینجا با شماست.
I do not know when Tom is going to get here.	نمی دانم کی قرار است تام به اینجا برسد.
Let me stand in your way	نذار سر راهت بایستم
Tom bakes bread.	تام نان می پزد.
Tom needs to loosen up a bit.	تام باید کمی شل شود.
I know everything that is going on.	من از همه چیزهایی که در جریان است می دانم.
Tom is tired of waiting in line.	تام از انتظار در صف خسته شده است.
He is at most 18 years old.	او حداکثر 18 سال سن دارد.
I'm not afraid of that at all.	من اصلاً از آن نمی ترسم.
Tom put down the mouse pen and smiled.	تام قلم موش را گذاشت و لبخند زد.
This is something I do not know about.	این چیزی است که من چیزی در مورد آن نمی دانم.
Tom called me regularly every evening.	تام مرتباً هر روز عصر با من تماس می گرفت.
I have done this before.	من قبلا این کار را انجام داده ام.
Tom said he was not alone.	تام گفت که او تنها نیست.
Tom is better than me.	تام بهتر از من است.
I'm not bored.	حوصله ندارم.
Tom refused to tell Mary what to do.	تام حاضر نشد به مری بگوید که چه کار کند.
Good for the mood	برای روحیه خوبه
I want to know why you are here.	من می خواهم بدانم چرا اینجا هستید.
Tom asked if Mary really needed to do it herself.	تام پرسید که آیا مری واقعاً نیاز داشت که این کار را خودش انجام دهد؟
I know Tom wants to talk to you.	من می دانم که تام می خواهد با شما صحبت کند.
Tom said Mary should have asked John to help her.	تام گفت که مری باید از جان می خواست که به او کمک کند.
I hope your class has air conditioning.	امیدوارم کلاس شما تهویه هوا داشته باشد.
Farm rats were eating farmers' grains.	موش های مزرعه در حال خوردن غلات کشاورزان بودند.
Tom works part-time after school.	تام بعد از مدرسه نیمه وقت کار می کند.
I will do this as soon as I get home.	به محض رسیدن به خانه این کار را انجام خواهم داد.
The dead fish floated on the surface of the water.	ماهی مرده روی سطح آب شناور شد.
I think Tom will finally give up and let someone else do it.	من فکر می کنم تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
Tom begged Mary to give him another chance.	تام از مری التماس کرد که یک فرصت دوباره بدهد.
Tom is a bodyguard.	تام یک محافظ است.
Tom told me he thought Mary was overweight.	تام به من گفت که فکر می کند مری اضافه وزن دارد.
Tom is your enemy	تام دشمن شماست
Tom was the only one who noticed anything.	تام تنها کسی بود که متوجه اتفاقی شد.
Never choose a job just because it looks profitable.	هرگز شغلی را فقط به این دلیل که سودآور به نظر می رسد انتخاب نکنید.
Tom said Mary would win and she won.	تام گفت مری برنده خواهد شد و او هم پیروز شد.
Tom is a good person	تام آدم خوبیه
We are not as young as Tom.	ما به اندازه تام جوان نیستیم.
Tom enjoys himself.	تام از خودش لذت می برد.
You're Tom's wife, aren't you?	تو همسر تام هستی، نه؟
No one meets Tom.	هیچ کس تام را ملاقات نمی کند.
I think Tom is punctual.	من فکر می کنم که تام وقت شناس باشد.
Why did Tom ask Mary to join the team?	چرا تام از مری خواست که به تیم ملحق شود؟
They are just ideas	آنها فقط ایده هستند
How much would you be prepared to pay for all those benefits to your life?	برای رنگ آمیزی خانه چقدر باید پرداخت می کردید؟
I have a guest tonight	امشب مهمونی دارم
I did not know that Tom did not want to do this to us.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
We are waiting for a few hiccups	ما منتظر چند سکسکه هستیم
Tom said Mary wants to help us.	تام گفت مری مایل است به ما کمک کند.
Do you want Tom to be good or not?	آیا می خواهید تام خوب باشد یا نه؟
I can not think for a reason.	من نمی توانم به یک دلیل فکر کنم.
Tom must be scared	تام باید ترسیده باشه
I am not afraid of death, I am afraid of dying.	من از مرگ نمی ترسم، بلکه از مردن می ترسم.
When I got home, I noticed that one of my suitcases had disappeared.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم یکی از چمدان هایم ناپدید شده است.
Boston is on my list of places I want to visit.	بوستون در لیست من از مکان هایی است که می خواهم از آنها بازدید کنم.
Tom has already forgotten about this.	تام قبلاً این کار را فراموش کرده است.
It would be even better if you were here with us.	اگر اینجا با ما بودی حتی بهتر بود.
Tom is not yet thirty years old.	تام هنوز سی ساله نشده است.
Tom found out that Mary had previously lived in Australia.	تام متوجه شد که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
How good it is for you to do this.	چه خوب است که شما این کار را انجام دهید.
Do not blame me if this does not happen.	اگر این اتفاق نیفتد مرا سرزنش نکنید.
I know Tom knows that Mary knows she has to do this.	می دانم که تام می داند که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
I think Tom wanted to do this even more than you.	من فکر می کنم که تام حتی بیشتر از شما می خواست این کار را انجام دهد.
I know Tom can not do this without our help.	می دانم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary had done this several times before.	تام گفت که مری قبلا چندین بار این کار را کرده است.
Mary is a kind mother.	مریم مادر مهربانی است.
Tom buys toys for his children.	تام برای بچه هایش اسباب بازی می خرد.
I thought we were not going to go there.	فکر کردم قرار نیست به آنجا برویم.
What is there to blush?	چه چیزی برای سرخ شدن وجود دارد؟
Do not forget to do this today.	فراموش نکنید که امروز باید این کار را انجام دهید.
Let Tom go	بذار تام بره
There is someone who wants to meet you.	کسی هست که می خواهد شما را ملاقات کند.
Is there a way Tom can help us?	آیا امکانی وجود دارد که تام به ما کمک کند؟
Tom said Mary could not swim.	تام گفت مری نمی تواند شنا کند.
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
Tom said your snoring does not bother him.	تام گفت خروپف تو او را آزار نمی دهد.
I told Tom I would not do this to him.	به تام گفتم با او این کار را نمی کنم.
I'm going to be in Boston for a week.	من قرار است یک هفته در بوستون باشم.
Tom has something to do right now.	تام کاری دارد که باید همین الان انجام دهد.
Tom waited for a while.	تام مدتی صبر کرد.
I know Tom will not let me do this here.	می دانم که تام به من اجازه این کار را در اینجا نمی دهد.
I saw Tom with Mary yesterday.	دیروز تام را با مری دیدم.
I went to town looking for a good restaurant.	من به دنبال یک رستوران خوب به شهر رفتم.
Tom asked Mary to stop doing what she was doing.	تام از مری خواست که از انجام کاری که انجام می داد دست بردارد.
Tom stopped dancing.	تام از رقصیدن دست کشید.
Why do you think Tom resigned?	به نظر شما چرا تام استعفا داد؟
Tom did not want to do that.	تام نمی خواست این کار را بکند.
I did not want to say anything in front of the children.	نمی‌خواستم جلوی بچه‌ها چیزی بگویم.
Tom and Mary clearly love each other.	تام و مری به وضوح یکدیگر را دوست دارند.
Oh, really, do you know where he lives now?	اوه، راستی، میدونی الان کجا زندگی میکنه؟
I have to put some air in my tires.	من باید کمی هوا در لاستیک هایم بریزم.
Tom reluctantly did what Mary asked him to do.	تام با اکراه کاری را که مری از او خواسته بود انجام داد.
We must conclude that this policy has failed.	ما باید نتیجه بگیریم که این سیاست شکست خورده است.
They saw Tom.	آنها تام را دیدند.
Tom loves eggs.	تام تخم مرغ دوست دارد.
It was last night that I received this news.	دیشب بود که این خبر را دریافت کردم.
They sell us copper.	به ما مس می فروشند.
I know you've been waiting a long time, but can you wait a little longer?	می دانم که شما مدت زیادی منتظر بودید، اما آیا می توانید کمی بیشتر صبر کنید؟
Tom is greedy, right?	تام حریص است، نه؟
it's too important.	بسیار مهم است.
Tom asked me to go to Australia with him next spring.	تام از من خواست که بهار آینده با او به استرالیا بروم.
I am responsible for my mistakes	من مسئول اشتباهم
It does not take much time, but we do need a little time.	نیازی به زمان زیادی نیست، اما ما به زمان کمی نیاز داریم.
That's why Tom and I are so happy.	به همین دلیل است که من و تام خوشحالیم.
I doubt Tom can do that.	من شک دارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
They think I'm a millionaire.	آنها فکر می کنند من یک میلیونر هستم.
Tom usually helps anyone who asks him for help.	تام معمولاً به هر کسی که از او کمک می خواهد کمک می کند.
Tom said he thought you were not crying.	تام گفت فکر می کرد که گریه نمی کنی.
The person who wants to do this is Tom.	کسی که می خواهد این کار را انجام دهد تام است.
This time I will paint the walls blue.	این بار دیوارها را آبی رنگ می کنم.
We can not prove it.	ما نمی توانیم آن را ثابت کنیم.
Tom is like a dumb post.	تام مثل یک پست گنگ است.
I think Tom said he should buy a shovel.	فکر می کنم که تام گفته بود که باید یک بیل بخرد.
Do I have to help Tom?	آیا باید به تام کمک کنم؟
Let's go to Boston and see Tom.	بیایید به بوستون برویم و تام را ببینیم.
How long do you expect this food to last for us?	انتظار دارید این غذا تا کی برای ما ماندگار باشد؟
Someone told me you were fluent in French.	یکی به من گفت تو به زبان فرانسه مسلط بودی.
This is my life and no one has the right to tell me what to do.	این زندگی من است و هیچکس حق ندارد به من بگوید چه کار کنم.
I do not approve of Tom's behavior.	من رفتار تام را تایید نمی کنم.
This is a question that really needs to be asked.	این سوالی است که واقعاً باید پرسیده شود.
Tom left Mary.	تام مری را رها کرد.
Did Tom say who wants to go shopping?	آیا تام گفت کی می خواهد به خرید برود؟
Tom said Mary was not sure he would do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که این کار را انجام دهد.
How can Tom take care of himself?	تام چطور می تواند از خودش مراقبت کند؟
I guess you do not know me.	من حدس می زنم شما مرا نمی شناسید.
I think Tom expects me to help Mary.	من گمان می کنم که تام از من انتظار دارد که به مری کمک کنم.
To whom did Tom give it?	تام آن را به چه کسی داد؟
This is a scary thought.	این یک فکر ترسناک است.
The pain started three months ago, Tom said.	تام گفت که درد از سه ماه پیش شروع شد.
Difficult problems require imaginative solutions.	مشکلات دشوار به راه حل های تخیلی نیاز دارند.
Stop bothering me!	دست از اذیت کردن من بردارید!
Tom says he is healthy.	تام می گوید که او سالم است.
Tom is the only one of Mary's stepchildren.	تام تنها یکی از فرزندان ناتنی مری است.
This is more than I can handle alone.	این بیشتر از آن است که من به تنهایی از عهده آن بربیایم.
Tom lives on a one-way street.	تام در یک خیابان یک طرفه زندگی می کند.
Tom thought that Mary might not be allowed to do that.	تام فکر کرد که مری ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom will probably never do that again.	تام احتمالا دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
You will need all the help you can get.	شما به تمام کمک هایی که می توانید دریافت کنید نیاز خواهید داشت.
Are you sure you do not want to tell me what you are looking for?	مطمئنی نمیخوای بهم بگی دنبال چی هستی؟
Tom already had a guitar, but sold it.	تام قبلا یک گیتار داشت، اما آن را فروخت.
Tom knows that Mary does not have to do this.	تام می داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I think I do not need to do this.	من فکر می کنم که نیازی به انجام این کار ندارم.
I do not know if Tom really told Mary not to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به مری گفته است که این کار را نکند.
There is a bus stop here	اینجا یک ایستگاه اتوبوس هست
Tom took a big sip.	تام جرعه ای بزرگ نوشید.
I know Tom is a good judge of character.	من می دانم که تام قاضی خوبی برای شخصیت است.
Tom watched the snow outside his window.	تام برف بیرون پنجره اش را تماشا کرد.
Spending a lot is easier than saving a little.	خرج کردن زیاد آسان تر از کمی پس انداز است.
It was perfect for Tom.	این برای تام مناسب بود.
It is confidential	محرمانه است
Jealousies die, but jealousies never die.	حسودها می میرند، اما حسادت هرگز نمی میرند.
I do not know Mr. Jackson's first name.	من اسم کوچک آقای جکسون را نمی دانم.
Tom could not believe that Mary was really doing such a stupid thing.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعاً کاری به این احمقانه انجام دهد.
I do not think Tom will help us do that.	من فکر نمی کنم که تام به ما در انجام این کار کمک کند.
I did not think I needed a bodyguard.	فکر نمی کردم به محافظ نیاز داشته باشم.
I think Tom remembered me.	فکر می کنم که تام من را به یاد آورد.
I did not work much today	امروز خیلی کار نکردم
Tom realized that something strange was happening.	تام متوجه شد که اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است.
I'm going to get some tea	من برم یه چای بیارم
Boston is a good place to visit, but I do not want to live there.	بوستون مکان خوبی برای بازدید است، اما من نمی خواهم آنجا زندگی کنم.
Climbing a mountain during a storm is dangerous.	بالا رفتن از کوه در هنگام طوفان خطرناک است.
Tom arrived earlier than ever yesterday.	تام دیروز زودتر از همیشه رسید.
Children start school at the age of six.	بچه ها از شش سالگی مدرسه را شروع می کنند.
Tom became a Catholic.	تام کاتولیک شد.
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
I was not good	حالم خوب نبود
Values ​​cannot be changed overnight.	ارزش ها را نمی توان یک شبه تغییر داد.
Doing so did not change anything.	انجام این کار چیزی را تغییر نمی داد.
I got a book from my father.	از پدرم کتاب گرفتم.
Tom is the lead singer of his band.	تام خواننده اصلی گروهش است.
Tom does not have to study hard.	تام مجبور نیست سخت درس بخواند.
You are not going to be fired	قرار نیست اخراج بشی
Doing so would be a good idea.	انجام این کار ایده خوبی خواهد بود.
This time is different	این دفعه فرق میکنه
Tears are of no use to you	اشک هیچ فایده ای برای شما ندارد
You need to give Tom and Mary more work.	باید به تام و مری کارهای بیشتری بدهید.
Tom is worried about that.	تام در مورد آن نگران است.
Tom tried to squeeze the jeans he had been wearing as a teenager.	تام سعی کرد شلوار جینی را که در دوران نوجوانی پوشیده بود بفشارد.
Saul, give me the drum.	ساول، طبل را به من بده.
Who is Tom?	تام کیه؟
I thought Tom was not cooperating as he should.	فکر می کردم تام آنطور که باید همکاری نمی کرد.
I just had lunch	من تازه ناهار خوردم
I knew Tom knew why you did it alone.	می دانستم که تام می داند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
I want to finish the work alone.	من می خواهم کار را به تنهایی تمام کنم.
I do not like the changes you have made.	من از تغییراتی که شما ایجاد کرده اید خوشم نمی آید.
My cup of coffee is next to Thomas.	فنجان قهوه من کنار تامز است.
Please come, I'm eager to see you	لطفا بیا مشتاق دیدنت هستم
I want to eat at the restaurant we ate last week.	من می خواهم در آن رستورانی که هفته گذشته خوردیم غذا بخورم.
Join the choir.	به گروه کر بپیوندید.
We desperately need more money to help finance our project.	ما به شدت به پول بیشتری برای کمک به تامین مالی پروژه خود نیاز داریم.
Tom bought whatever he wanted for his wife.	تام برای همسرش هرچه می خواست خرید.
Tom thinks Mary can speak French.	تام فکر می کند مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is not very lovable, is he?	تام خیلی دوست داشتنی نیست، نه؟
Life there will not be easy.	زندگی در آنجا آسان نخواهد بود.
I knew Tom was a chef.	می دانستم که تام آشپز است.
I'm absolutely sure Tom will guarantee me.	من کاملا مطمئن هستم که تام برای من تضمین خواهد کرد.
You will miss breakfast	صبحانه را از دست خواهید داد
Tom and Mary played chess after lunch.	تام و مری بعد از ناهار شطرنج بازی کردند.
I still have the first letter you sent me.	من هنوز اولین نامه ای را دارم که برایم فرستادی.
Be careful not to upset Tom.	مراقب باشید کاری نکنید که تام را ناراحت کند.
I'm sure we can trust Tom.	من مطمئن هستم که می توانیم به تام اعتماد کنیم.
Tell Tom I need some money.	به تام بگو من به مقداری پول نیاز دارم.
I think Tom is weird.	من فکر می کنم که تام عجیب است.
Washing dishes is something I really do not enjoy doing.	شستن ظروف چیزی است که من واقعاً از انجام آن لذت نمی برم.
I want to know why my name has been removed from the list.	می خواهم بدانم چرا نام من از لیست حذف شده است.
Tom was in financial trouble.	تام مشکلات مالی داشت.
I did not know you were going to be alone	نمیدونستم قراره تنها بمونی
I want to look like Tom.	من می خواهم شبیه تام باشم.
This is what I like about you.	این چیزی است که من در مورد شما دوست دارم.
Sometimes I can not trust him.	گاهی نمی توانم به او اعتماد کنم.
Leave a message and I will contact you.	پیغام بگذارید و من با شما تماس خواهم گرفت.
He did a lot of work.	او کارهای زیادی را به عهده گرفت.
Tom was recently deported from Australia.	تام به تازگی از استرالیا اخراج شد.
Do you know what we are going to do now?	میدونی الان قراره چیکار کنیم؟
Tom said Mary was not afraid.	تام گفت که مری نمی ترسید.
Tom was sitting at the table.	تام پشت میز نشسته بود.
Tom and Mary work together.	تام و مری با هم کار می کنند.
This is my responsibility, isn't it?	این مسئولیت من است، اینطور نیست؟
Learning should not be mandatory. 	یادگیری نباید اجباری باشد.
Learning should be encouraged.	یادگیری باید تشویق شود.
He is working on a term paper.	او روی یک مقاله ترم کار می کند.
I'm sure Tom will be angry at the traffic noise.	مطمئنم تام از سر و صدای ترافیک عصبانی خواهد شد.
What is your blood type?	گروه خونی شما چیست؟
This was Tom's first time in Boston.	این اولین باری بود که تام به بوستون رفت.
Tom said he did not really know surfing very well.	تام گفت که واقعاً موج سواری را به خوبی بلد نیست.
Tom is probably not in the park.	تام احتمالاً در پارک نیست.
Tom told me not to cry.	تام به من گفت که گریه نمی کنی.
I did not think Tom would refuse to do so.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار امتناع کند.
Tell me the reason you came to school late.	دلیل دیر آمدنت به مدرسه را بگو.
I could convince Tom, but I could not convince Mary.	من توانستم تام را متقاعد کنم، اما نتوانستم مری را متقاعد کنم.
I just do what I have to do.	من فقط کاری را انجام می دهم که باید انجام دهم.
You realize Tom doesn't like you, do you?	شما متوجه می شوید که تام شما را دوست ندارد، نه؟
It is possible for you to read this book in a few days.	این امکان برای شما وجود دارد که تا چند روز دیگر این کتاب را بخوانید.
This library has various new achievements.	این کتابخانه دارای دستاوردهای جدید مختلف است.
it is finished.	تمام شد.
Tom was not the first to arrive here this morning.	تام اولین کسی نبود که امروز صبح به اینجا رسید.
Tom is not very keen on this.	تام خیلی تمایلی به این کار ندارد.
Tom hurried to the front door to see who it was.	تام سریع به جلوی در رفت تا ببیند کیست.
You're not scary pants, are you?	تو شلوار ترسناکی نیستی، نه؟
I have a problem with powder medicine.	من در مصرف داروی پودری مشکل دارم.
People become more pessimistic with age.	افراد با افزایش سن بدبین تر می شوند.
When did you first notice Tom disappear?	اولین بار کی متوجه گم شدن تام شدید؟
This is as good as any other way to die.	این هم مثل هر راه دیگری برای مردن خوب است.
Where is the nearest post office	نزدیکترین اداره پست کجاست؟
Tom told me he was not Mary's son.	تام به من گفت که او پسر مری نیست.
I do not intend to be a waiter all my life.	من قصد ندارم تمام عمرم پیشخدمت باشم.
I did not know that Tom was going to be there yesterday.	نمی دانستم که تام دیروز قصد حضور در آنجا را داشته است.
Tom can no longer walk without a cane.	تام دیگر نمی تواند بدون عصا راه برود.
Has anyone contacted Tom?	آیا کسی با تام تماس گرفته است؟
What time do you usually wake up on the weekends?	معمولا آخر هفته ها چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟
You are not the only one who cheated Tom.	تو تنها کسی نیستی که تام تقلب کرده است.
I do not know how I could have made such a mistake.	نمی دانم چگونه توانستم چنین اشتباهی مرتکب شوم.
You beat a boy on a drum.	پسری بر طبل می کوبید.
This is how I planned.	اینطوری برنامه ریزی کردم.
Tom and Mary wanted to get married.	تام و مری می خواستند ازدواج کنند.
I decided to stay at Tom's house.	تصمیم گرفتم در خانه تام بمانم.
Is this not left unsaid?	آیا این ناگفته نماند؟
Every four years, Americans pause for inauguration to witness a sign of American democracy - the peaceful transfer of power.	هر چهار سال یکبار، آمریکایی‌ها برای روز تحلیف مکث می‌کنند تا شاهد نشانه‌ای از دموکراسی آمریکایی - انتقال مسالمت آمیز قدرت باشند.
I objected.	من مخالفت کردم.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I have different priorities for you.	من اولویت های متفاوتی نسبت به شما دارم.
Let me show you	به من اجازه نشان دادن
The creek to our right	نهر سمت راست ماست
The old man gave me useful advice.	پیرمرد نصیحت مفیدی به من کرد.
Tom does not know what he is going to do.	تام نمی داند که قرار است چه کار کند.
Both methods worked flawlessly.	هر دو روش بی عیب و نقص عمل کردند.
Tom eats a lot of seaweed.	تام مقدار زیادی جلبک دریایی می خورد.
Volcanic ash covers the city.	خاکستر آتشفشانی شهر را پوشانده است.
Believe it or not, I went parachuting.	باور کنید یا نه، من رفتم چتربازی.
Do not you think this is ridiculous?	به نظر شما این مسخره نیست؟
She is eager for her husband to come.	او مشتاق است که شوهرش بیاید.
Tom often helps Mary.	تام اغلب به مری کمک می کند.
Everything did not go according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.
This is my problem and I will deal with it.	این مشکل من است و من با آن برخورد خواهم کرد.
You will not need to do it anymore.	دیگر نیازی به انجام آن نخواهید داشت.
I knew Tom was not going to talk.	می دانستم که تام قرار نیست صحبت کند.
I did not think he would come when Tom was here.	وقتی تام اینجا بود فکر نمی کردم بیای.
This is what we need to do now.	این کاری است که اکنون باید انجام دهیم.
We must be content with what we have.	ما باید به آنچه داریم بسنده کنیم.
I do not do everything Tom asks me to do.	من هر کاری که تام از من خواسته انجام نمی دهم.
What do you want to sell us?	چه چیزی را می خواهید به ما بفروشید؟
I wonder what Tom does.	من تعجب می کنم که تام چه کار می کند.
I knew Tom was not going to sing.	می دانستم که تام قرار نیست آواز بخواند.
I began to realize that it was unlikely to happen.	من شروع به درک کردم که احتمال وقوع آن زیاد نیست.
Guys, do you want to share an orange with me?	بچه ها می خواهید یک پرتقال را با من به اشتراک بگذارید؟
I did not know about the party.	من از مهمانی خبر نداشتم.
Tom has a lot of time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار دارد.
Tom found a wallet on the sidewalk.	تام یک کیف پول در پیاده رو پیدا کرد.
This is the worst movie I've ever seen.	این بدترین فیلمی است که تا به حال دیده ام.
I think Tom wants to say something.	فکر می کنم تام می خواهد چیزی بگوید.
I do not think Tom really enjoys doing this.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً از انجام این کار لذت می برد.
Tom will not always be here	تام همیشه اینجا نخواهد بود
His debt reached $ 100.	بدهی او به 100 دلار رسید.
Do you still allow Tom to do this?	آیا هنوز به تام اجازه این کار را می دهید؟
I'm not doing this well Tom.	من این کار را به خوبی تام انجام نمی دهم.
I choose to ignore it.	من انتخاب می کنم که آن را نادیده بگیرم.
Tom said we could start without him.	تام گفت که می توانیم بدون او شروع کنیم.
I know Tom will do the same.	می دانم که تام نیز این کار را خواهد کرد.
We know you did not do what Tom said.	ما می دانیم که شما کاری را که تام گفت انجام ندادید.
Tom admitted that he was scared.	تام اعتراف کرد که ترسیده بود.
I know Tom probably won't do it this afternoon.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را امروز عصر انجام نخواهد داد.
I will do this for you if you want.	اگر می خواستی این کار را برایت انجام می دهم.
We haven't traveled together in a long time.	خیلی وقت است که با هم سفر نکرده ایم.
I know Tom is a very smart kid.	می دانم تام بچه بسیار باهوشی است.
The prices at the supermarket I go to are reasonable.	قیمت ها در سوپرمارکتی که من می روم مناسب است.
Tom said he did not understand why you wanted to do this.	تام گفت که نمی فهمد چرا می خواهی این کار را بکنی.
Tom did not lose as much weight as he wanted.	تام آنقدر که می خواست وزن کم نکرد.
Understanding Tom French is easier than Mary.	درک فرانسوی تام راحت تر از مری است.
I only saw a fox running across the road.	من فقط روباهی را دیدم که از آن طرف جاده می دوید.
I know I do not have enough money.	می دانم که پول کافی ندارم.
I had never seen one of these.	من تا به حال یکی از اینها را ندیده بودم.
Now why didn't we do that?	حالا چرا ما این کار را نکردیم؟
All we have to do now is find Tom's will.	اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم این است که وصیت نامه تام را پیدا کنیم.
Your claim is false	ادعای شما دروغ است
Tom was treated in the burn ward.	تام در بخش سوختگی تحت درمان قرار گرفت.
Tom asked Mary when was the last time she played tennis?	تام از مری پرسید آخرین باری که تنیس بازی کرد کی بود؟
I did not even realize that Tom had a sister.	من حتی متوجه نشدم که تام یک خواهر دارد.
Languages ​​enable us to communicate with other people.	زبان ها ما را قادر می سازند تا با افراد دیگر ارتباط برقرار کنیم.
Tom and Mary are not safe.	تام و مری در امان نیستند.
I saw how you looked at Tom.	دیدم چطوری به تام نگاه می کردی.
Tom is sitting on the stairs.	تام روی پله ها نشسته است.
Have you been waiting for me for a long time?	خیلی وقته منتظرم بودی؟
Tom said he did not want to be a caretaker.	تام گفت که نمی‌خواهد سرایدار باشد.
Tom opened the fridge and pulled out a beer.	تام در یخچال را باز کرد و یک آبجو بیرون آورد.
I'm the only one doing this.	من تنها کسی هستم که این کار را انجام می دهم.
She has a sister and she goes to school.	او یک خواهر دارد و او هم به مدرسه می رود.
I know Tom liked to do that.	من می دانم که تام دوست داشت این کار را انجام دهد.
I know Tom is a very ambitious person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار جاه طلب است.
Tom has a big nose.	تام بینی بزرگی دارد.
I do not remember where I put the key to my car.	یادم نیست کلید ماشینم را کجا گذاشتم.
Dr. Jackson is the doctor who treated Mary.	دکتر جکسون دکتری است که مری را معالجه کرد.
Tom could not repair the car alone.	تام قادر به تعمیر ماشین به تنهایی نبود.
Tom is probably still busy.	تام احتمالا هنوز مشغول است.
Tom told me everything.	تام همه چیز را به من گفته است.
Tom seems to be quite disgusted.	به نظر می رسد که تام کاملاً منزجر است.
Why do you use this font?	چرا از این فونت استفاده می کنید؟
This sound probably makes Tom angry.	این صدا احتمالا تام را عصبانی می کند.
Please promise me that you will never lie again.	لطفا به من قول بده که دیگر هرگز دروغ نخواهی گفت.
Maryam was wearing a silk dress.	مریم لباس ابریشمی پوشیده بود.
Loving someone is not a sin	دوست داشتن کسی گناه نیست
I knew Tom was not going to wait for us.	می دانستم که تام قرار نیست منتظر ما بماند.
Tom is still in his uniform.	تام هنوز در یونیفرمش است.
Tom looks very drunk.	تام خیلی مست به نظر می رسد.
Do you prefer to work for a large company or a small company?	آیا ترجیح می دهید برای یک شرکت بزرگ کار کنید یا یک شرکت کوچک؟
Tom wanted to do something else.	تام می خواست کار دیگری انجام دهد.
Tom threw away his old notebooks.	تام دفترچه های قدیمی خود را دور انداخت.
We must maintain our power.	ما باید قدرت خود را حفظ کنیم.
I am not a professional	من حرفه ای نیستم
Tom was much faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری بود.
I just need to talk to you for a few minutes.	من فقط باید چند دقیقه با شما صحبت کنم.
Tom realized that Mary might be tired.	تام متوجه شد که مری ممکن است خسته باشد.
I thought you should be thankful.	من فکر کردم که شما باید سپاسگزار باشید.
I think Tom barked from the wrong tree.	من فکر می کنم که تام از درخت اشتباهی پارس کرده است.
Tom does not want to rest.	تام نمی خواهد آرام بگیرد.
I do not know if anyone has done this or not	نمیدونم کسی اینکارو کرده یا نه
You have chosen a really stupid place to camp	واقعا جای احمقانه ای برای چادر زدنت انتخاب کردی
I did not want to tell my parents about what happened.	من نمی خواستم به پدر و مادرم در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
The prophecy was fulfilled.	نبوت تحقق یافت.
Tom weakened.	تام ضعیف شد.
Tom does not know what this is.	تام نمی داند این چیست.
Tom reminded Mary to renew her driver's license.	تام به مری یادآوری کرد که گواهینامه رانندگی خود را تمدید کند.
What is it on the table?	اون روی میز چیه؟
Tom was not going to do that.	تام قرار نبود این کار را بکند.
I still wish I did not have to do this.	هنوز هم آرزو می کنم کاش مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom admitted that he agreed.	تام اعتراف کرد که با این کار موافقت کرده است.
Tom texted Mary to let her know he was going to be late for dinner.	تام به مری پیام داد تا به او بفهماند که قرار است برای شام دیر بیاید.
Tom left the box unprotected.	تام جعبه را بدون محافظت رها کرد.
Tom and Mary have only one child.	تام و مری تنها یک فرزند دارند.
Tom may go to the zoo with Mary next weekend.	تام ممکن است آخر هفته آینده با مری به باغ وحش برود.
this is clear.	این واضح است.
Tom has ridden horses all his life.	تام تمام عمرش اسب سواری کرده است.
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم تام تنها باشد.
Tom is a family friend.	تام یکی از دوستان خانواده است.
Tom's talk lasted only three minutes.	سخنرانی تام فقط سه دقیقه طول کشید.
Tom is a fast learner.	تام یک یادگیری سریع است.
Please help Tom as much as possible.	لطفا تا آنجا که ممکن است به تام کمک کنید.
If the weather is nice, let's do it.	اگر هوا خوب است، بیایید این کار را انجام دهیم.
Tom thought both of Mary's ideas were good.	تام فکر کرد که هر دو ایده مری خوب هستند.
Tom will probably disobey.	تام احتمالاً نافرمانی می کند.
Tom wants to go to college.	تام می خواهد به دانشگاه برود.
Tom spends most of his time on the porch.	تام بیشتر وقت خود را در ایوان می نشیند.
I did not like those tests.	من آن تست ها را دوست نداشتم.
There is nothing else I can do.	کار دیگری نیست که من انجام دهم.
Please be quiet. 	لطفا ساکت باش.
I'm trying to get some sleep	دارم سعی میکنم کمی بخوابم
Tom's girlfriend is cute.	دوست دختر تام ناز است.
I know Tom is a little taller than Mary.	من می دانم که تام کمی بلندتر از مری است.
There is no possibility of extending my contract.	احتمال تمدید قرارداد من وجود ندارد.
You have to tell me what happened	باید به من بگی چه خبره
"I have to go to the bathroom." 	"من باید برم دستشویی."
"me too." 	"من هم همینطور."
"We had to go to the station."	"باید به ایستگاه می رفتیم."
Tom just listened	تام فقط گوش داد
We still have a lot of time	ما هنوز خیلی وقت داریم
I do not think Tom is stupid enough to do it alone.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر احمق باشد که به تنهایی این کار را انجام دهد.
I have always loved the freedom of being introverted.	من همیشه آزادی ناشی از درونگرا بودن را دوست داشتم.
I doubt he will kiss Tom Mary.	من شک دارم که تام مری را ببوسد.
Tom eats out almost every day, but now he can not afford it.	تام تقریباً هر روز بیرون از خانه غذا می خورد، اما اکنون نمی تواند هزینه کند.
Tom and Mary plan to stay Monday.	تام و مری قصد دارند تا دوشنبه بمانند.
Tom is the landlady of Mary, is not he?	تام صاحبخانه مری است، اینطور نیست؟
What kind of costume are you going to wear for a Halloween party?	قصد دارید چه نوع لباسی را برای مهمانی هالووین بپوشید؟
I hope I can count on your discretion.	امیدوارم بتوانم روی صلاحدید شما حساب کنم.
Tom is twenty minutes earlier.	تام بیست دقیقه زودتر است.
I need to talk to Tom about it.	من باید در مورد آن با تام صحبت کنم.
Tom does everything he can to get what he wants.	تام برای رسیدن به خواسته اش هر کاری می کند.
I want to know who Tom's father is.	من می خواهم بدانم پدر تام کیست؟
Tom does not like to go to the beach.	تام دوست ندارد به ساحل برود.
Do you have a soup bowl?	آیا کاسه سوپ خوری دارید؟
I cried like children	من مثل بچه ها گریه کردم
It will not be difficult for us to do what Tom wants us to do.	انجام کاری که تام از ما می‌خواهد برای ما چندان دشوار نخواهد بود.
Tom always misunderstands me.	تام همیشه مرا اشتباه می فهمد.
I must admit that this thought did not cross my mind.	باید اعتراف کنم که این فکر به ذهنم خطور نکرده بود.
Tom will be tried for his crimes.	تام به خاطر جنایاتش محاکمه خواهد شد.
Well, I'm ready.	خب دیگه، آمادهام.
I did not go to Boston as much as Tom.	من به اندازه تام به بوستون نرفته ام.
Sometimes I miss school.	گاهی اوقات از مدرسه غیبت می کنم.
I can not find my shoulder.	من نمی توانم شانه ام را پیدا کنم.
I left the house while everyone was asleep.	در حالی که همه خواب بودند از خانه بیرون رفتم.
Officials managed to stabilize the currency.	مقامات موفق به تثبیت ارز شدند.
I did not express myself well.	من خودم را خوب بیان نکردم.
You said you hated Tom	گفتی که از تام متنفری
Tell Tom we are not ready.	به تام بگو که ما آماده نیستیم.
Tom wants to return to his country.	تام می خواهد به کشورش بازگردد.
Tom is a retired dentist, isn't he?	تام یک دندانپزشک بازنشسته است، اینطور نیست؟
Tom said Mary was probably still weak.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ضعیف است.
Tom spent the night in the basement and slept on the floor.	تام شب را در زیرزمین گذراند و روی زمین خوابید.
I hope Tom is not absent.	امیدوارم تام غایب نباشد.
Want to know how to prevent wrinkles?	آیا می خواهید بدانید چگونه از ایجاد چین و چروک جلوگیری کنید؟
Convincing Tom to do this was easy for me.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار برای من آسان بود.
Tom is not Jewish	تام یهودی نیست
Tom shakes a little with the music.	تام با موسیقی کمی تکان می خورد.
My wrist hurts	مچ دستم درد میکنه
I love both Mary and Alice.	من هم مری و هم آلیس را دوست دارم.
You're supposed to be here tomorrow at 2:30, right?	قراره فردا ساعت 2:30 اینجا باشی، نه؟
I'm happier than you	من از تو خوشحال ترم
I do not think Tom knows much about fishing.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد ماهیگیری بداند.
Tom asked me how much homework was left.	تام از من پرسید که هنوز چقدر تکلیف باقی مانده است.
Tom thinks he can do it.	تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom was fine.	من فکر کردم که تام خوب است.
Tom wondered if Mary could do it.	تام تعجب کرد که مری می توانست این کار را انجام دهد.
The painting I bought from Tom did not cost as much as I expected.	تابلویی که از تام خریدم آنقدر که انتظار داشتم هزینه نداشت.
Does Tom know I can not speak French?	آیا تام می داند که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم؟
Tom has a house in Australia. 	تام یک خانه در استرالیا دارد.
He also owns a house in New Zealand.	او همچنین یک خانه در نیوزلند دارد.
I am your guardian angel	من فرشته نگهبان تو هستم
Tom was a very popular kid at school.	تام در مدرسه بچه بسیار محبوبی بود.
Tom no longer works.	تام دیگر کار نمی کند.
Tom thought who was going to meet Mary?	تام فکر می کرد چه کسی قرار است با مری ملاقات کند؟
Tom said he had never been to Mary's house.	تام گفت که او هرگز به خانه مری نرفته است.
Tom told everyone that he had decided to stay a few more days.	تام به همه گفت که تصمیم گرفته چند روز دیگر بماند.
Tom must hurry.	تام باید عجله کند.
I hope I have a chance to go to Boston.	امیدوارم فرصتی برای رفتن به بوستون داشته باشم.
Tom is unlikely to be here on October 20.	بعید است تام در 20 اکتبر اینجا باشد.
I am in good condition.	من در شرایط خوبی هستم.
If we are in a hurry, we can still do it on time.	اگر عجله کنیم همچنان می توانیم به موقع آن را انجام دهیم.
Tom told me he was no longer interested in you.	تام به من گفت که دیگر به تو علاقه ای ندارد.
Are you sure it works?	مطمئنید این کار می کند؟
I lived in Boston when I was a kid.	وقتی بچه بودم در بوستون زندگی می کردم.
The queen was so kind that she invited us.	ملکه آنقدر لطف داشت که ما را دعوت کرد.
I also do not think Tom should do that.	من همچنین فکر نمی کنم تام باید این کار را انجام دهد.
Tom will probably get bored.	تام احتمالا خسته خواهد شد.
Tom said Mary was probably still thirsty.	تام گفت که مری احتمالا هنوز تشنه است.
Do you really think that helps?	آیا واقعا فکر می کنید که کمک می کند؟
If I lose my job, I can save my savings.	اگر شغلم را از دست بدهم می توانم پس اندازم را پس انداز کنم.
I could not finish my homework without Tom's help.	بدون کمک تام نمی توانستم تکالیفم را تمام کنم.
There are several cracks in the basement wall.	در دیوار زیرزمین چند ترک وجود دارد.
I did not know that Tom should not go out.	من نمی دانستم که تام نباید بیرون برود.
I want to be a little lonely	میخوام یه کم تنها باشم
Don't you know that everyone talks about us?	نمی دانی که همه در مورد ما صحبت می کنند؟
Tom is an ignoramus.	تام یک نادان است.
Tom asked Mary if she knew what John wanted.	تام از مری پرسید که آیا او می داند که جان چه می خواهد؟
Very good if you come with us	خیلی خوبه اگه با ما بیای
Have you ever read a newspaper?	آیا تا به حال روزنامه می خوانید؟
Tom seemed to have trouble walking.	به نظر می رسید تام در راه رفتن مشکل دارد.
He hardly had enough money to buy bread and milk.	او به سختی پول کافی برای خرید نان و شیر داشت.
I'm in the bank.	من در بانک هستم.
There seemed to be no answer to the problem.	به نظر می رسید هیچ پاسخی برای مشکل وجود ندارد.
Tom told me this via email.	تام این را از طریق ایمیل به من گفت.
I'm happy.	من خوشحالم.
I do not want to sink my nose into your work.	من نمی خواهم دماغم را در کار شما فرو کنم.
Tom is rude, but Mary is not.	تام بی ادب است، اما مری اینطور نیست.
God willing, I did not get in trouble	انشالله به دردسر نیفتم
It's hard to satisfy Tom.	راضی کردن تام سخت است.
Tom can swim faster than me.	تام می تواند سریعتر از من شنا کند.
Can't Tom force someone else to do it?	آیا تام نمی تواند شخص دیگری را مجبور به انجام آن کند؟
Why not revisit your article?	چرا مقاله خود را یک بار دیگر تصحیح نمی کنید؟
I did not think Tom would let me drive.	فکر نمی کردم تام به من اجازه رانندگی بدهد.
This is what I want to know.	این چیزی است که من می خواهم بدانم.
Tom ate a piece of bread.	تام یک تکه نان خورد.
I can not buy a car right now	من الان نمیتونم ماشین بخرم
I think Tom is doing a good job.	من فکر می کنم تام کار خوبی انجام می دهد.
I do not know the size of Tom's shoes.	من نمی دانم سایز کفش تام چقدر است.
That's why I asked.	برای همین پرسیدم.
Tom died peacefully in his sleep.	تام با آرامش در خواب از دنیا رفت.
I really did not know anyone there.	من واقعاً کسی را آنجا نمی شناختم.
Tom rarely visits Boston anymore.	تام دیگر به ندرت از بوستون دیدن می کند.
You look confused	گیج به نظر میرسی
We just do not know.	ما فقط نمی دانیم.
Tom should be able to translate it into French for you.	تام باید بتواند آن را به فرانسوی برای شما ترجمه کند.
I will do this for you.	من این کار را برای شما انجام خواهم داد.
There is no point in talking to him. 	حرف زدن با او فایده ای ندارد.
He never listens.	او هرگز گوش نمی دهد.
Tom is a good photographer.	تام عکاس خوبی است.
Whatever is worth doing is extremely valuable.	هر کاری که ارزش انجام دادن داشته باشد، ارزش زیاده‌روی دارد.
Tom asked Mary to take John to the airport.	تام از مری خواست تا جان را به فرودگاه برساند.
We refused to help Tom.	ما قبول نکردیم که به تام کمک کنیم.
Tom has to buy a book. 	تام باید کتاب بخرد.
That's why he goes to the bookstore.	برای همین به کتابفروشی می رود.
Tom told me he thought Mary was beautiful.	تام به من گفت که فکر می کند مری زیباست.
I think Tom and Mary are in Boston now.	من گمان می کنم که تام و مری اکنون در بوستون هستند.
Tom wants to know the cause of the accident.	تام می خواهد علت تصادف را بداند.
Please do not go to Boston without me.	لطفا بدون من به بوستون نروید.
Tom lives hard.	تام به سختی زندگی می کند.
Not many men live as long as Tom.	مردهای زیادی به اندازه تام زندگی نمی کنند.
I know Tom will hate this.	من می دانم که تام از این متنفر خواهد بود.
Tom hates coming to Australia.	تام از آمدن به استرالیا متنفر است.
One of the most famous cases of his time.	یکی از موارد معروف زمان او بود.
I was trying to do something special for Tom.	سعی می کردم برای تام کار خاصی انجام دهم.
Are you telling Tom instead of me?	آیا به جای من به تام می گویید؟
Do you know Tom's sister?	آیا شما خواهر تام را می شناسید؟
I did not know you are so good at cooking	نمیدونستم اینقدر تو آشپزی خوب هستی
Tom owns a business.	تام صاحب یک تجارت است.
I do not know if Tom really wants to go to Australia with us.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد با ما به استرالیا برود؟
I do not think this movie is very interesting.	به نظر من این فیلم زیاد جالب نیست.
I do not care what the price is. 	برایم مهم نیست که چه قیمتی دارد.
I still want it.	من هنوز آن را می خواهم.
Tom was not the only one who was early.	تام تنها کسی نبود که زود بود.
Tom is a Harvard student.	تام دانشجوی هاروارد است.
Tom and Mary were both very hungry.	تام و مری هر دو بسیار گرسنه بودند.
Tom told Mary not to be late.	تام به مریم گفت دیر نکن.
I am what they want.	من همانی هستم که آنها می خواهند.
All participants must register.	همه شرکت کنندگان باید ثبت نام کنند.
I do not know if it will rain tomorrow	بعید میدونم فردا بارون بباره
I know Tom does not show Mary how to do this.	من می دانم که تام به مری نشان نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
You're making it, aren't you?	داری درست می کنی، نه؟
It is not an edible fish	اون ماهی خوراکی نیست
I'm from Boston.	من اهل بوستون هستم.
He is the Executive Editor.	او سردبیر اجرایی است.
I know Tom is on a busy schedule, but if I can make an appointment with him, I would be really grateful.	می‌دانم که تام در برنامه فشرده‌ای قرار دارد، اما اگر بتوانم با او قرار ملاقاتی داشته باشم، واقعا ممنون می‌شوم.
I was never shy	من هرگز خجالتی نبودم
I thought Tom was happy here.	فکر می کردم تام اینجا خوشحال است.
I know you're not interested	میدونم که علاقه ای نداری
Tom was eager to see you.	تام مشتاق دیدار شما بود.
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
I've seen Tom recently.	من تام را به تازگی دیده ام.
Tom and Mary walked around the sand dunes.	تام و مری در اطراف تپه های شنی قدم زدند.
Tom and Mary had three children when they adopted John.	تام و مری زمانی که جان را به فرزندی پذیرفتند دارای سه فرزند بودند.
Tom does not go out much.	تام زیاد بیرون نمی رود.
I'm eating oranges	من دارم پرتقال میخورم
It will be difficult to convince Tom to join us.	متقاعد کردن تام برای همراهی با ما سخت خواهد بود.
I do not think Tom can do it without help.	من فکر نمی کنم تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Dinner will be 6:30 p.m.	شام ساعت 6:30 خواهد بود.
The acoustics are very good here	آکوستیک اینجا خیلی خوبه
I will not give you my phone number.	من شماره تلفنم را به شما نمی دهم.
I'm going to the men 's room.	من می روم به اتاق مردان.
Tom is not dependent on his parents.	تام به والدینش وابسته نیست.
Tom said he thought I might have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور باشم این هفته این کار را انجام دهم.
Tom will most likely be alone.	تام به احتمال زیاد تنها خواهد بود.
Tom has written several love letters to Mary.	تام چندین نامه عاشقانه برای مری نوشته است.
Tom is the one who agreed to do it.	تام کسی است که قبول کرد این کار را انجام دهد.
Tom still loves Mary and I think he still loves her.	تام هنوز مری را دوست دارد و من فکر می کنم که او هنوز هم او را دوست دارد.
I know Tom is much older than me.	می دانم که تام از من خیلی بزرگتر است.
Tom's lawyer has a lot of rich clients.	وکیلی که تام استخدام کرده مشتریان ثروتمند زیادی دارد.
Tom betrayed us all.	تام به همه ما خیانت کرد.
Tom is highly suspicious.	تام به شدت مشکوک است.
The black smoke of the sun vanished.	دود سیاه خورشید را محو کرد.
Where on earth is Tom?	تام کجای زمین است؟
Tom usually sits at the kitchen table and eats cereal while reading the morning newspaper.	تام معمولاً پشت میز آشپزخانه می نشیند و حین خواندن روزنامه صبحگاهی غلات می خورد.
Many of Tom's friends think he's a genius.	بسیاری از دوستان تام فکر می کنند که او یک نابغه است.
Tom's probably busy tomorrow, isn't he?	تام احتمالا فردا سرش شلوغ است، اینطور نیست؟
I know Tom is rich.	من می دانم که تام ثروتمند است.
I know I'm not ready to do that yet.	می دانم که هنوز برای انجام این کار آماده نیستم.
Both houses of Congress approved Jefferson's proposal.	هر دو مجلس کنگره پیشنهاد جفرسون را تایید کردند.
There is nothing that you can do to prevent this from happening.	هیچ کاری نمی تواند انجام دهد تا از چیزهای اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.
Tom did not go too far.	تام خیلی دور نشد.
Tom does not like to talk about his love life.	تام دوست ندارد در مورد زندگی عاشقانه اش صحبت کند.
Before World War II, the border between Finland and the Soviet Union was near Leningrad.	قبل از جنگ جهانی دوم، مرز فنلاند و اتحاد جماهیر شوروی در نزدیکی لنینگراد بود.
He is ruthless and cruel.	او بی رحم و بی رحم است.
Now that Tom is taking the right medication, he should be able to control himself better.	اکنون که تام داروی مناسب مصرف می کند، باید بتواند بهتر خود را کنترل کند.
People can not live forever.	مردم نمی توانند برای همیشه زندگی کنند.
I think Tom does not want to do that.	من فکر می کنم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You are both musicians, aren't you?	هر دوی شما موزیسین هستید، نه؟
When was the last time you bought a pineapple?	آخرین باری که آناناس خریدید کی بود؟
Doing so is a waste of time.	انجام این کار یک اتلاف وقت است.
How do you think we maintain order here?	به نظر شما چگونه نظم را در اینجا حفظ می کنیم؟
You always wear a ponytail. 	شما همیشه دم اسبی می پوشید.
Why not try Pigtail every once in a while?	چرا هر چند وقت یکبار پیگتیل را امتحان نکنید؟
Please store in a cool, dry place away from direct sunlight.	لطفا در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
This is a sentence that has the number of syllables of a good haiku.	این جمله ای است که تعداد هجای یک هایکوی خوب را دارد.
It is very unlikely that Tom did this.	خیلی بعید است که تام این کار را انجام داده باشد.
I do not know if Tom really gets here on time.	نمی دانم آیا تام واقعاً به موقع به اینجا می رسد یا خیر.
The doctor reassured me of my father's condition.	دکتر در مورد وضعیت پدرم به من اطمینان داد.
Tom seemed stressed.	تام استرس به نظر می رسید.
Tom has made a fool of himself.	تام خود را احمق کرده است.
Tom will probably still be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده همچنان در بوستون خواهد بود.
I think Tom could soon become a very rich man.	من فکر می کنم تام می تواند به زودی یک مرد بسیار ثروتمند شود.
I think Tom has deceived us.	من فکر می کنم تام ما را فریب داده است.
Please promise that you will not forget me	لطفا قول بده که فراموشم نمیکنی
Tom will most likely be able to do that.	تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار است.
Tom was looking at us.	تام داشت به ما نگاه می کرد.
Tom is arrogant and arrogant.	تام متکبر و متکبر است.
Tom knows better than to deceive me.	تام بهتر از اینکه بخواهد مرا فریب دهد می داند.
I'm surprised you did not know you were going to do this.	از اینکه نمی دانستی قرار بود این کار را بکنی تعجب می کنم.
I'm not lost.	من گم نشده ام.
Tom needs us to show him the way.	تام به ما نیاز دارد که راه را به او نشان دهیم.
I have not yet learned to drive a car.	من هنوز رانندگی ماشین را یاد نگرفتم.
I want Tom to teach me how to drive.	از تام می‌خواهم رانندگی را به من بیاموزد.
I did not think you could do it without help.	فکر نمی کردم بتوانید بدون کمک این کار را انجام دهید.
Can you tell me how old Tom is?	میشه بگی تام چند سالشه؟
I did not say anything else to Tom.	من چیز دیگری به تام نگفتم.
I do not go to church	من به کلیسا نمی روم
You need to teach your children to be quiet at the table and to talk only when they are being talked to.	باید به فرزندان خود بیاموزید که سر میز ساکت باشند و فقط زمانی صحبت کنند که با آنها صحبت می شود.
Do you really think this is dangerous?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار خطرناک است؟
It takes at least three hours	حداقل سه ساعت طول میکشه
It is not right to talk behind people's backs.	درست نیست پشت سر آدم ها حرف بزنیم.
Let me be the first to congratulate you.	بگذارید اولین نفری باشم که به شما تبریک می گویم.
You can not imagine what Tom is going through.	شما نمی توانید تصور کنید که تام چه می گذرد.
I had nothing to do and decided to take a nap.	من که کاری نداشتم تصمیم گرفتم چرت بزنم.
We admired his honesty.	صداقت او را تحسین کردیم.
Tom woke up in the morning.	تام در سحر از خواب بیدار شد.
This is an interesting book, isn't it?	این کتاب جالبی است، اینطور نیست؟
Tom knew this meant trouble.	تام می دانست که این به معنای دردسر است.
I do not want to live like this	من نمیخوام اینجوری زندگی کنم
Tom does not believe this to happen.	تام باور نمی کند که این اتفاق بیفتد.
I'm sure you feel helpless	مطمئنم احساس ناتوانی می کنی
Tom has very small ears.	تام گوش های بسیار کوچکی دارد.
that's disgusting.	حال به هم زنه.
Do you approve of what Tom is doing?	آیا کاری که تام انجام می دهد را تایید می کنید؟
I left the company because I wanted to be alone.	من شرکت را ترک کردم، زیرا می خواستم تنها باشم.
To be ready or not, we have to be on stage for another five minutes.	آماده باشیم یا نه، باید پنج دقیقه دیگر روی صحنه باشیم.
Tom's mother tongue is not French.	زبان مادری تام فرانسوی نیست.
Tom probably will not follow our advice.	تام به احتمال زیاد توصیه های ما را دنبال نمی کند.
Maybe Tom is asleep.	شاید تام به خواب رفته است.
99.9% effective.	99.9% موثر است.
Tom said he did not think Mary would have to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
President Arthur wanted to reduce tariffs.	رئیس جمهور آرتور می خواست تعرفه ها را کاهش دهد.
I do not think Tom is so busy.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر شلوغ باشد.
Tom used to be my landlord.	تام قبلا صاحبخانه من بود.
I hope this time I can do it right.	امیدوارم این بار بتوانم این کار را درست انجام دهم.
Tom still doesn't know about Mary.	تام هنوز از مری خبری ندارد.
Tom will be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Now that you are here, you can help with the cleaning.	اکنون که اینجا هستید، می توانید در انجام تمیز کردن کمک کنید.
The weather is not great?	هوا عالی نیست؟
You are the only one who knows how to fix it.	شما تنها کسی هستید که می دانید چگونه آن را برطرف کنید.
I asked Tom to close the door.	از تام خواستم در را ببندد.
Should Tom really do that?	آیا واقعا تام باید این کار را انجام دهد؟
It would be great if Tom listened to me more carefully.	خیلی خوب می شد اگر تام با دقت بیشتری به حرف های من گوش می داد.
Tom snores too.	تام هم خروپف می کند.
My father went to work by bus.	پدرم با اتوبوس سر کار می رفت.
Tom said he wanted to visit Mary in Australia.	تام گفت که می خواهد به دیدن مری در استرالیا برود.
I have measles	من سرخک دارم
I do not remember the last time we did this.	آخرین باری که این کار را کردیم یادم نمی آید.
Tom did what Mary said he should do.	تام کاری را انجام داد که مری گفت که باید انجام دهد.
I did not feel this way for a long time	خیلی وقته این حس رو نداشتم
You are much taller than Tom	تو خیلی بلندتر از تام هستی
Tom got in his car and left.	تام سوار ماشینش شد و رفت.
I recently visited Boston.	من به تازگی از بوستون بازدید کردم.
Tom told me to meet him at the small restaurant in front of the post office.	تام گفت که او را در رستوران کوچک روبروی اداره پست ملاقات کنم.
Tom said he would win.	تام گفت که او برنده خواهد شد.
Tom made no attempt to convince Mary that he was innocent.	تام هیچ تلاشی نکرد تا مری را متقاعد کند که بی گناه است.
One left	یکی مونده
You did this in 2013.	شما این کار را در سال 2013 انجام دادید.
Tom never tried to escape.	تام هرگز تلاشی برای فرار نکرده است.
I do not know if Tom likes Mary?	نمی دانم آیا تام از مری خوشش می آید؟
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
You'm Tom's friend, aren't you?	تو دوست تام هستی، نه؟
Tom did not want to talk about it anymore.	تام دیگر نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
I can not find what I need.	من نمی توانم چیزی را که نیاز دارم پیدا کنم.
Tom knows he really doesn't have to.	تام می داند که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد است.
I'm buying.	دارم می خرم.
We did well without you	ما بدون تو خوب کار کردیم
Do you really think Tom will help us do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام به ما در انجام این کار کمک می کند؟
Tom said he did not want to eat it.	تام گفت که نمی‌خواهد آن را بخورد.
I did not hear you came	نشنیدم اومدی تو
That's what love is	عشق یعنی همین
Is Tom in school?	آیا تام در مدرسه است؟
The earth was once believed to be the center of the universe.	زمانی اعتقاد بر این بود که زمین مرکز جهان است.
He bores everyone.	او همه را خسته می کند.
You are married now	الان ازدواج کردی
Tom said he would rather do it himself.	تام گفت که ترجیح می دهد خودش این کار را انجام دهد.
Tom does not eat enough fruit.	تام به اندازه کافی میوه نمی خورد.
What is the news?	اصلاً چه خبر است؟
You were very good to us	تو با ما خیلی خوب بودی
Do not bite too much.	بیش از حد توانتان گاز نگیرید.
How long does it take to get to the beach?	چقدر طول می کشد تا به ساحل برسیم؟
Tom did not give up.	تام تسلیم نمی شد.
What does this chair do here?	این صندلی اینجا چیکار میکنه؟
Tom remarried immediately.	تام بلافاصله دوباره ازدواج کرد.
Tom has been awake for three years.	تام سه سال هوشیار بوده است.
Tom wished everyone a Merry Christmas.	تام کریسمس را به همه تبریک گفت.
I need Tom in my team.	من به تام در تیمم نیاز دارم.
Tom brewed beer.	تام آبجو دم کرد.
It is definitely an excitement.	مطمئناً یک هیجان است.
Tom did the right thing.	تام کار را درست انجام داد.
Tom has tall cheeks.	تام گونه های بلندی دارد.
Promise me not to hurt Tom.	به من قول بده که به تام صدمه نزنی.
I do not know if Tom is likely to be here tomorrow.	نمی‌دانم آیا احتمال دارد تام فردا اینجا باشد یا نه.
Tom told everyone he was broken.	تام به همه گفت که شکسته است.
Tom is a very bad driver.	تام راننده بسیار بدی است.
How can Tom do that?	چگونه تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom could not even answer simple questions.	تام حتی نمی توانست به سوالات ساده پاسخ دهد.
I knew Tom was going to tell Mary to do it.	می دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید این کار را انجام دهد.
I hope Tom does not run away.	امیدوارم تام فرار نکند.
Tom will not drive home.	تام به خانه رانندگی نخواهد کرد.
My eyes were wide open	چشمام گشاد شده بود
Tom was itching to fight that night.	تام آن شب برای دعوا احساس خارش داشت.
Tom writes better than me.	تام بهتر از من می نویسد.
Tom said he was not sleepy.	تام گفت که او خواب آلود نیست.
Everything is back to normal.	همه چیز به حالت قبل برگشته است.
We all knew Tom was bluffing.	همه ما می دانستیم که تام بلوف می زند.
I do not think I can ever fix it.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم آن را درست کنم.
Tom is scheduled to arrive this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر قرار است بیاید.
Thank you, I have a problem with blood pressure.	با تشکر از شما، من با فشار خون مشکل دارم.
Tom takes his dog for a walk every day.	تام هر روز سگش را به پیاده روی می برد.
How long do you think Tom has been doing this?	فکر می کنید تام چند وقت است که این کار را می کند؟
Tom ransacked Mary's room and was looking for money.	تام اتاق مری را غارت کرد و به دنبال پول بود.
Tom wants to separate from Mary.	تام می خواهد از مری جدا شود.
It is raining now, so we can not do that.	اکنون باران می بارد، بنابراین ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I just thought you might want something to eat.	من فقط فکر کردم ممکن است چیزی برای خوردن بخواهید.
I think Tom is attractive.	من فکر می کنم که تام جذاب است.
I know Tom is alone.	می دانم که تام تنهاست.
I have to talk to Tom privately.	من باید با تام خصوصی صحبت کنم.
Tom seems to be in a hurry.	به نظر می رسد تام عجله دارد.
I love floating on water.	من عاشق شناور شدن روی آب هستم.
He spoke in English at the meeting.	وی در این نشست به زبان انگلیسی سخنرانی کرد.
Tom was not a prisoner	تام زندانی نبود
We are very much like Tom.	ما خیلی شبیه تام هستیم.
I asked Tom to talk to his parents.	از تام خواستم با والدینش صحبت کند.
Can I take you back to town?	آیا می توانم شما را به شهر برگردانم؟
Tom did not want to play billiards.	تام نمی خواست بیلیارد بازی کند.
Tom is a parachuting instructor.	تام یک مربی چتربازی است.
Tom and Mary are getting married in Boston.	تام و مری در بوستون ازدواج می کنند.
Tom is one of the best players on our team.	تام یکی از بهترین بازیکنان تیم ماست.
Tom did not talk about it.	تام در مورد آن صحبت نکرد.
I wonder what made Tom think Mary did not want to do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I can not wait to tell everyone at home.	من نمی توانم صبر کنم تا به همه در خانه بگویم.
Tom knew everyone by name.	تام همه را به نام می شناخت.
Tom and Mary were shouting at each other so much that they did not notice me entering the room.	تام و مری آنقدر مشغول فریاد زدن سر یکدیگر بودند که متوجه ورود من به اتاق نشدند.
I'm sorry I do not agree with you on this.	متاسفم که در این مورد با شما موافق نیستم.
Tom noticed that Mary was unhappy.	تام متوجه شد که مری ناراضی است.
That's all I say.	تمام حرف من همین است.
Tom wanted Mary to call him.	تام می خواست مری با او تماس بگیرد.
I wonder why Tom did not call me.	تعجب می کنم که چرا تام با من تماس نگرفت.
How many more years do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام چند سال دیگر می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom told Mary to ask John for help.	تام به مری گفت که از جان کمک بخواهد.
Now the war is intensifying.	اکنون جنگ در حال تشدید است.
Tom hoped he would not be punished.	تام امیدوار بود که مجازات نشود.
We gave Tom a lot of money.	ما به تام پول زیادی دادیم.
Neither Tom nor Mary has anything to lose.	نه تام و نه مری چیزی برای از دست دادن ندارند.
Do you care about guessing?	آیا برای حدس زدن اهمیتی دارید؟
I have known how to do this for a long time.	من مدتهاست که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
This is where Tom wants to go.	این جایی است که تام می خواهد برود.
Tom's dog likes to rub his belly.	سگ تام دوست دارد شکمش مالیده شود.
I have to hurry to the station to catch the last train.	باید با عجله به ایستگاه بروم تا آخرین قطار را بگیرم.
Tom returns to grab Mary.	تام برای گرفتن مری برمی گردد.
Roll the dice.	تاس بریزید.
When was the last time you used these dishes?	آخرین باری که از این ظروف استفاده کردید کی بود؟
When will Tom be back from Boston?	کی تام از بوستون برمی گردد؟
Tom said Mary was told to do it again.	تام گفت به مری گفته شد که دوباره این کار را انجام دهد.
I hope Tom did not do that.	امیدوارم تام این کار را نکرده باشد.
I was forgiven	عفو شدم
Tom and Mary are waiting for you in the lobby.	تام و مری در لابی منتظر شما هستند.
I do not think Tom was nervous.	من فکر نمی کنم تام عصبی بود.
Tom said Mary would do the same.	تام گفت که مری نیز این کار را خواهد کرد.
Do not you want to know where I am going?	نمیخوای بدونی کجا میرم؟
I told Tom I would send him a letter.	به تام گفتم برایش نامه می فرستم.
I will return home at the first opportunity.	در اولین فرصت به خانه برمی گردم.
Tom is not going anywhere. 	تام جایی راه نمی‌رود.
He always drives.	او همیشه رانندگی می کند.
Tom may be broken.	تام ممکن است شکسته باشد.
Tom did exactly the opposite of what Mary did.	تام دقیقا برعکس کاری که مری انجام داد انجام داد.
I do not think Tom will read with us tomorrow.	فکر نمی کنم تام فردا با ما بخواند.
I did not know that Tom does not like Mary.	من نمی دانستم که تام مری را دوست ندارد.
Daffodils begin to wither.	نرگس ها شروع به پژمرده شدن می کنند.
I drove while Tom was in the back seat.	من رانندگی کردم در حالی که تام در صندلی عقب خوابیده بود.
He always talked about his family problems.	او همیشه در مورد مشکلات خانوادگی خود صحبت می کرد.
Tom and I have to do it ourselves.	من و تام باید این کار را خودمان انجام دهیم.
Did Tom work there?	آیا تام آنجا کار می کرد؟
Tom said Mary was crazy.	تام گفت که مری دیوانه است.
Tom never meets Mary again.	تام دیگر هرگز مری را ملاقات نمی کند.
Dinner at six o'clock	شام ساعت شش
I feel like I can not do anything right.	احساس می کنم نمی توانم هیچ کاری را درست انجام دهم.
I went to Boston to work.	من برای کار به بوستون رفته ام.
It will be clear soon	به زودی روشن میشه
Tom said he was really upset.	تام گفت که او واقعاً ناراحت است.
I think Tom has been to Australia at least once.	من فکر می کنم که تام حداقل یک بار به استرالیا رفته است.
What kind of vegetables does Tom sell?	تام چه نوع سبزیجاتی می فروشد؟
I do not want you to be disappointed.	من نمی خواهم شما ناامید شوید.
you are a liar.	شما دروغگو هستید.
This puzzle has 500 pieces.	این پازل 500 قطعه دارد.
I think I just have to improvise.	فکر می کنم فقط باید بداهه بداهه کنم.
I'm a friend of Tom.	من یکی از دوستان تام هستم.
America was at war in 1864.	آمریکا در سال 1864 در حال جنگ بود.
I knew I could not do it.	می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Is Tom sick?	آیا تام بیمار است؟
Tom said he might not have to do that.	تام گفت که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I can help Tom.	من می توانم به تام کمک کنم.
Tom is probably still naughty.	تام احتمالا هنوز بداخلاق است.
Tom fell from the floor.	تام از طبقه بالا افتاد.
I know Tom is creepy.	من می دانم که تام خزنده است.
Tom was a thief	تام دزد بود
Do you know how many days Tom will do this?	آیا می دانی تام چند روز این کار را انجام خواهد داد؟
Now, this is not so unusual.	حالا، این خیلی غیرعادی نیست.
Tom told me that John is a terrible roommate.	تام به من گفت که جان هم اتاقی وحشتناکی است.
You do not have to stay here if you do not want to.	اگر نمی خواهید، لازم نیست اینجا بمانید.
Tom is kind of restless	تام یه جورایی بی قراره
I'm so interested in doing that right now.	من خیلی علاقه مند به انجام آن در حال حاضر هستم.
I fell in love with you from the first time I saw you.	از اولین باری که تو را دیدم عاشقت شدم.
The butler brought his coffee to Tom.	ساقی قهوه اش را برای تام آورد.
The sun is about 1,000,000 times larger than the earth.	خورشید حدود 1000000 برابر بزرگتر از زمین است.
Tom opened the book and began to read.	تام کتاب را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
Tom seems to have a lot of friends here.	به نظر می رسد تام اینجا دوستان زیادی دارد.
Tom is alive.	تام در حال زنده ماندن است.
I felt sweat dripping down my forehead.	احساس کردم عرق روی پیشانی ام می چکد.
We have all made mistakes in the past.	همه ما در گذشته اشتباه کرده ایم.
I wish Tom would help Mary with her homework.	ای کاش تام به مری در انجام تکالیفش کمک می کرد.
Tom is studying hard.	تام سخت درس می خواند.
A storm is coming soon	به زودی یک طوفان در راه است
Tom knew what he was doing was wrong, but he did it anyway.	تام می دانست که کاری که انجام می دهد اشتباه است، اما به هر حال این کار را کرد.
Mary advised Tom not to go there himself.	مری به تام توصیه کرد که خودش به آنجا نرود.
This is a combination.	این ترکیبی است.
The 1930s were different.	دهه 1930 متفاوت بود.
Under normal circumstances, Tom would never go there.	در شرایط عادی، تام هرگز حاضر نمی‌شود به آنجا برود.
Tom says everything is fine with him.	تام می گوید که همه چیز با او خوب است.
I thought Tom did not like me.	فکر می کردم که تام از من خوشش نمی آید.
Tom said he felt better.	تام گفت که احساس بهتری دارد.
Tom and Mary both have lunch with us.	تام و مری هر دو با ما ناهار می خورند.
Tom will not be affected by Mary's magic trick.	تام تحت تاثیر ترفند جادویی مری قرار نخواهد گرفت.
I do not play baseball	من بیسبال بازی نمی کنم
I did not know Tom was back	نمیدونستم تام برگشته
I know Tom knows he can never do that.	من می دانم که تام می داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not want you to lose hope	نمی خوام امیدت رو از بین ببری
Tom is walking off the sidewalk.	تام دارد از پیاده رو می رود.
Tom said he thinks Mary may stay in Australia until Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا دوشنبه در استرالیا بماند.
Tom said he did not want a sandwich.	تام گفت که ساندویچ نمی خواهد.
Tom told Mary he did not need to do this.	تام به مری گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom says he did not know Mary could do it alone.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری می‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
God willing, we will be with your parents tomorrow.	انشاالله فردا پیش پدر و مادرت هستیم.
Tom and I decided not to do this.	من و تام تصمیم گرفتیم این کار را نکنیم.
Do Tom and I have to go somewhere else?	آیا من و تام باید به جای دیگری برویم؟
Tom looks suspicious.	به نظر می رسد تام مشکوک شده است.
I sat on a bench next to Tom.	روی نیمکتی کنار تام نشستم.
I can no longer look at this.	من دیگر نمی توانم به این نگاه کنم.
Tom tried to tell Mary that he loved her.	تام سعی کرد به مری بگوید که او را دوست دارد.
Tom never worried about anything.	تام هرگز نگران چیزی نبود.
If I were you, I would go and see Tom in the hospital.	من اگر جای شما بودم می رفتم تام را در بیمارستان ملاقات کنم.
I fell in love with a girl from Boston.	من عاشق دختری از بوستون شدم.
His new film is disappointing.	فیلم جدید او ناامید کننده است.
Tom is a bad boss.	تام رئیس بدی است.
Tom does not know how rich I am.	تام نمی داند من چقدر ثروتمند هستم.
I'm not human	من انسان نیستم
Tom was speaking French.	تام داشت به فرانسوی صحبت می کرد.
I had to page Tom.	من باید تام را صفحه می کردم.
Tom is probably confused.	تام احتمالاً گیج می شود.
No one was in the mine when it exploded.	زمانی که معدن منفجر شد، کسی در معدن نبود.
Tom began to unbutton his shirt.	تام شروع کرد به باز کردن دکمه های پیراهنش.
Isn't Tom going to help Mary?	آیا تام قرار نیست به مری کمک کند؟
Tom wanted to see how we react.	تام می خواست ببیند ما چه واکنشی نشان می دهیم.
What did Tom want to see?	تام می خواست چه چیزی را ببیند؟
He loves Disney.	او دیزنی را دوست دارد.
Tom is excited because today is his first day of school.	تام هیجان زده است زیرا امروز اولین روز مدرسه اوست.
The sky is a little cloudy.	آسمان کمی ابری شده است.
Why don't we go there on Monday?	چرا دوشنبه نمیریم اونجا؟
Tom was able to fix it.	تام توانست آن را برطرف کند.
Tom told me he hoped Mary would be at the meeting tomorrow.	تام به من گفت که امیدوار است مری در جلسه فردا باشد.
Isn't that what I have to do?	آیا این کاری نیست که من باید انجام دهم؟
I must have an illusion	حتما توهم دارم
Tom told me he would do the same.	تام به من گفت که او هم این کار را خواهد کرد.
I slept on a bed in Tom's basement last night.	دیشب روی تختی در زیرزمین تام خوابیدم.
Tom is on the phone.	تام در حال تلفن است.
I think I am a safe driver.	فکر می کنم یک راننده امن هستم.
I never say that	من هرگز آن را اینطور نمی گویم
Why did you allow Tom to do this?	چرا به تام اجازه این کار را دادی؟
Tom and his wife have no children.	تام و همسرش فرزندی ندارند.
I thought Tom said this is a dog.	فکر کردم تام گفت این یک سگ است.
I have not paid the fine yet	هنوز جریمه را پرداخت نکردم
I say something that others will not say.	من چیزی را می گویم که دیگران نخواهند گفت.
I thought I was waiting for Tom.	فکر کردم که منتظر تام باشم.
Do you want to share your story with us?	آیا می خواهید داستان خود را با ما به اشتراک بگذارید؟
Tom said he was sick, but that was a lie.	تام گفت که او مریض است، اما این یک دروغ بود.
I wish I could go with you, but I can not.	خیلی دلم می خواست می توانستم با تو بروم، اما نمی توانم.
I fell and my knee turned blue.	افتادم و زانویم کبود شد.
Tom betrayed Mary.	تام به مری خیانت کرد.
Tom was slowly falling asleep.	تام کم کم داشت خواب آلود می شد.
Tom went to Boston to study architecture.	تام برای تحصیل در رشته معماری به بوستون رفت.
Tom said he did not know where to go.	تام گفت که نمی‌دانست کجا برود.
I have to look at it first	ابتدا باید نگاهی به آن بیندازم
We calmed down.	آرام شدیم.
Tom is a great French teacher.	تام یک معلم فرانسوی بزرگ است.
Tom knew better than to believe Mary.	تام بهتر از اینکه مری را باور کند می دانست.
In the meantime, let's sit down.	در ضمن، بیا بشینیم.
Tom is a famous Canadian singer.	تام خواننده مشهور کانادایی است.
You think I really needed to do that, didn't you?	شما فکر می کنید من واقعاً نیاز به انجام این کار داشتم، نه؟
Tom had to leave when he had the chance.	تام وقتی فرصت داشت باید می رفت.
We do not have much time to wait.	ما زمان زیادی برای انتظار نداریم.
Tom did not listen	تام گوش نکرد
"Shall we go see the movie tonight?" 	"امشب بریم فیلم ببینیم؟"
"I can not. My head is busy." 	"نمیتونم. سرم شلوغه."
"How about tomorrow night?" 	"فردا شب چطور؟"
"So I'm busy too."	"پس من هم سرم شلوغ است."
Why do you think Tom prefers to live in the country?	به نظر شما چرا تام زندگی در کشور را ترجیح می دهد؟
Is it true that men have more oily skin than women?	آیا این درست است که مردان پوست چرب تری نسبت به زنان دارند؟
Can you tell me why you were not here yesterday?	میشه بگی چرا دیروز اینجا نبودی؟
I knew Tom knew who was going to do this for Mary.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom does a good job in very difficult conditions.	تام در شرایط بسیار سخت کار خوبی انجام می دهد.
Baby's name is Tom.	اسم بچه تام است.
Tom knew Mary would never go to Boston alone.	تام می دانست که مری هرگز به تنهایی به بوستون نخواهد رفت.
Tom said I looked surprised.	تام گفت که من متحیر به نظر می رسیدم.
I know Tom thinks Mary is a racist.	من می دانم که تام فکر می کند مری یک نژادپرست است.
I wonder who will go for a walk with Tom next weekend.	من تعجب می کنم که آخر هفته آینده چه کسی با تام به پیاده روی می رود.
Tom was able to tell me the truth.	تام توانست حقیقت را به من بگوید.
No, I was not talking to you.	نه، من با شما صحبت نمی کردم.
They sat on a park bench and started talking.	آنها روی نیمکت پارک نشستند و شروع به صحبت کردند.
Maryam Khanum is very good.	مریم خانم بسیار خوبی است.
Tom is one of those people.	تام از این نوع آدم هاست.
Tom may be arrested.	تام ممکن است دستگیر شود.
I do not know if Tom really intends to quit his job?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً قصد دارد کارش را رها کند؟
This is a very healthy drink.	این یک نوشیدنی بسیار سالم است.
I thought you knew Tom was leaving college.	فکر می کردم می دانستی که تام ترک دانشگاه است.
Do not worry, I'll be back before twelve.	نگران نباش من قبل از دوازده برمیگردم.
Tom hoped to be able to travel to Australia with Mary next summer.	تام امیدوار بود که بتواند تابستان آینده با مری به استرالیا برود.
Tom trusts me	تام به من اعتماد دارد
You've been depressed with your partner lately.	اخیراً از هم نشینی با شما افسرده شده اید.
Tom did it your way.	تام این کار را به روش تو انجام داد.
Why do you want to do that?	چرا می خواهید چنین کاری را انجام دهید؟
Tom cries again, right?	تام دوباره گریه می کند، نه؟
We could not communicate with them until it was too late.	تا دیر نشده بود نتوانستیم با آنها ارتباط برقرار کنیم.
Tom was hoping to win first prize.	تام امیدوار بود که جایزه اول را بگیرد.
Tom must be ready for the challenge.	تام باید برای چالش آماده باشد.
I know Tom is more handsome than me.	می دانم که تام از من خوش تیپ تر است.
Tom had to stop.	تام مجبور شد این کار را متوقف کند.
How is Australia in winter?	استرالیا در زمستان چگونه است؟
I do not know if there is a market for such a thing?	نمی دانم آیا بازاری برای چنین چیزی وجود دارد؟
I did not eat kebab for a long time.	خیلی وقته کباب نخوردم.
This would never have happened if Tom had not been here.	اگر تام اینجا نبود هرگز این اتفاق نمی افتاد.
Is this where I can take the bus to the zoo?	اینجا جایی است که می توانم اتوبوس به باغ وحش بگیرم؟
I know Tom is a realist.	من می دانم که تام یک رئالیست است.
Tom said he knew Mary did not want to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he thought Mary might want to do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را با جان انجام دهد.
Tom has been looking for a job for three months now.	تام الان سه ماه است که دنبال کار می گردد.
I loved you when we were in high school.	وقتی دبیرستانی بودیم عاشقت بودم.
I hope you have not been insulted	امیدوارم توهین نشده باشید
I do not know where to start	نمی دانم از کجا شروع کنم
Tom has a beard just like his father, grandfather and brothers.	تام درست مثل پدر، پدربزرگ و برادرانش ریش دارد.
You did not let me finish my sentence.	نگذاشتی جمله ام را تمام کنم.
Tom is not thin	تام لاغر نیست
Are smart people really proud of being smart?	آیا افراد واقعاً باهوش به باهوش بودن خود می بالند؟
He suggested I take him there.	او به من پیشنهاد کرد که او را به آنجا ببرم.
Tom is hard on himself.	تام به خودش سخت است.
Tom came here last week	تام هفته پیش اومد اینجا
I did not want to spend as much money as myself.	نمی خواستم به اندازه خودم پول خرج کنم.
Ask Tom how to do this.	از تام بپرسید چگونه این کار را انجام دهید.
He is five years younger than her.	او پنج سال از او کوچکتر است.
Doing so is not a good idea.	انجام این کار ایده خوبی نیست.
Tom helps Mary.	تام به مری کمک می کند.
Tom laughed hysterically.	تام هیستریک خندید.
Tom told everyone he was tempted to do so.	تام به همه گفت که وسوسه شده که این کار را انجام دهد.
Tom wanted more pay.	تام حقوق بیشتری می خواست.
Tom said he was not sure if Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom put the bird back in his cage.	تام پرنده را دوباره در قفسش گذاشت.
I surrendered	من تسلیم شدم
Tom is corrosive and rarely tries anything new.	تام خورنده‌ای است و به ندرت چیز جدیدی را امتحان می‌کند.
Tom has decided not to do this.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
Tom said Mary was probably still grumpy.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بدخلق است.
I do not know when he will come next.	نمی دانم دفعه بعد کی می آید.
In 2015, Singapore, along with other ASEAN members, formed the ASEAN Economic Community.	در سال 2015، سنگاپور به همراه سایر اعضای آسه آن، جامعه اقتصادی آسه آن را تشکیل داد.
Are you going to Tom and Mary's wedding?	به عروسی تام و مری می روی؟
I do not think Tom is busy right now.	من فکر نمی کنم تام در حال حاضر مشغول باشد.
Tom is in the kitchen making breakfast.	تام در آشپزخانه است و صبحانه درست می کند.
Do you know why Tom left so soon?	میدونی چرا تام زود رفت؟
I know how boring it can be.	من می دانم که چقدر می تواند خسته کننده باشد.
Tom finished second in the hot dog race.	تام در مسابقه خوردن هات داگ در جایگاه دوم قرار گرفت.
This is a drum.	این یک طبل است.
Today's rate is 140 yen against the dollar.	نرخ امروز 140 ین در برابر دلار است.
How much did Tom pay us?	تام چقدر به ما پرداخت؟
Do you know if Tom is going to help us tomorrow?	آیا می دانید که آیا تام قصد دارد فردا به ما کمک کند یا خیر؟
Tom suggested we drive here.	تام به ما پیشنهاد داد که اینجا رانندگی کنیم.
No one has ever been able to enter the room.	هیچ کس تا به حال نتوانسته وارد اتاق شود.
You still do not know me very well	تو هنوز من رو خیلی خوب نمیشناسی
I have to take my coat to the laundry.	باید کتم را به خشکشویی ببرم.
You still did not seem very interested.	شما هنوز خیلی علاقه مند به نظر نمی رسید.
This morning I ate only a piece of toast and a cup of coffee.	امروز صبح فقط یک تکه نان تست و یک فنجان قهوه خوردم.
You should not do this so much.	شما نباید اینقدر این کار را انجام دهید.
Tom probably won't have to do this anytime soon.	تام احتمالاً به این زودی ها مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
Tom is not much older than me.	تام خیلی از من بزرگتر نیست.
Tom swore to wait.	تام قسم خورد که صبر کند.
Tom took Mary and his daughter home.	تام مری و دخترش را به خانه برد.
Tom said he appreciated it.	تام گفت که از آن قدردانی می کند.
Why not stay home tonight and watch TV?	چرا امشب در خانه نمی مانیم و تلویزیون تماشا نمی کنیم؟
A football field is rectangular.	یک زمین فوتبال مستطیل شکل است.
I thought Tom was carrying a gun.	فکر کردم تام اسلحه حمل می کند.
Don't you think it is unsafe to do this?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار ناامن باشد؟
You can not hurt me anymore	تو دیگه نمیتونی به من صدمه بزنی
Tom has already given Mary what he wanted.	تام قبلاً به مری آنچه را که خواسته بود داده است.
I think Tom did not do what he said.	من فکر می کنم که تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
This is our friend Tom.	این دوست ما تام است.
Tom is trying to escape.	تام در حال تلاش برای فرار است.
I do not think I have to do that.	من فکر نمی کنم که مجبور به انجام این کار باشم.
Tom, sleep until noon today.	تام امروز تا ظهر خوابید.
Do you want to get married and have children?	آیا می خواهید ازدواج کنید و بچه دار شوید؟
Tom and Mary do not know anything about children.	تام و مری از بچه ها چیزی نمی دانند.
There is nothing to do, so I may go to bed.	کاری برای انجام دادن وجود ندارد، بنابراین ممکن است به رختخواب بروم.
Tom had a motorcycle.	تام یک موتور سیکلت داشت.
This is straightforward enough.	این به اندازه کافی سرراست است.
I will give you a bicycle for your birthday.	من برای تولدت به تو دوچرخه می دهم.
Can you see where I come from?	می توانید ببینید من از کجا می آیم؟
I have four times more CDs than you.	من چهار برابر بیشتر از شما سی دی دارم.
What do you do when you are in Boston?	وقتی در بوستون هستید چه کارهایی انجام می دهید؟
Tom wanted to help you.	تام مایل بود به شما کمک کند.
Maybe Tom, like most people, does not know how to do this.	شاید تام مانند اکثر مردم نداند چگونه این کار را انجام دهد.
Spain has been a democracy since 1975.	اسپانیا از سال 1975 یک کشور دموکراسی است.
I just have to buy one more thing.	فقط یک چیز دیگر باید بخرم.
It was dark when we arrived.	وقتی رسیدیم هوا تاریک شده بود.
Tom must follow Mary's advice.	تام باید توصیه های مری را دنبال کند.
I go to Google and search	میرم تو گوگل سرچ میکنم
I do not know if Tom Jackson is his real name?	من نمی دانم که آیا تام جکسون نام واقعی اوست؟
Tom said Mary may return on October 20.	تام گفت که مری ممکن است در 20 اکتبر بازگردد.
I'm not hurting Tom.	من به تام صدمه نمی زنم.
Tom knows that Mary is angry with him.	تام می داند که مری از دست او عصبانی است.
I do not think Tom is schizophrenic.	من فکر نمی کنم تام اسکیزوفرنی باشد.
"Did Tom really hit Mary?" 	"آیا تام واقعا مری را زد؟"
"This is what I heard."	"این چیزی است که من شنیدم."
My house is on the eighth floor.	خانه من در طبقه هشتم است.
Tom goes to school every morning.	تام هر روز صبح به مدرسه می رود.
I had a lot of back pain	کمردرد زیادی داشتم
I was afraid I could not find a way out of the cave.	می ترسیدم نتوانم راه خروج از غار را پیدا کنم.
What should I tell Tom?	من به تام چه بگویم؟
Tom loves potato chips.	تام عاشق چیپس سیب زمینی است.
Tom has an apartment in Boston.	تام یک آپارتمان در بوستون دارد.
If it rains tomorrow, I will not go.	اگر فردا باران ببارد من نمی روم.
He does not know anything about Germany.	او از آلمان چیزی نمی داند.
It is clear that Tom does not want any help from us.	واضح است که تام هیچ کمکی از ما نمی خواهد.
Within a month of going abroad, Tom fell ill.	در عرض یک ماه پس از رفتن به خارج، تام بیمار شد.
Tom told Mary he no longer loved her.	تام به مری گفت که دیگر او را دوست ندارد.
Tom was the one who solved this problem.	تام کسی بود که این مشکل را حل کرد.
We had told Falman.	ما فالمان را گفته بودیم.
Tom has been to Australia more than Mary.	تام بیشتر از مری به استرالیا رفته است.
I do not remember the melody of that song	ملودی اون آهنگ یادم نمیاد
Tom advised us to leave sooner.	تام به ما توصیه کرد که زودتر برویم.
I do not think this is immoral for you.	من فکر نمی کنم این کار برای شما غیر اخلاقی باشد.
I'm leaving for Canada tomorrow.	من فردا عازم کانادا هستم.
Tom had a hard time doing that.	تام برای انجام این کار خیلی سختی داشت.
I would talk to Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم با تام صحبت می کردم.
You can not do this again.	شما نمی توانید این کار را دوباره انجام دهید.
Tom says he knows why Mary did it.	تام می گوید که می داند چرا مری این کار را کرد.
I think I am out of love with Mary.	فکر می کنم از عشق مریم خارج شده ام.
Tom told Mary that he was the only one.	تام به مری گفت که او تنها و تنها اوست.
I figured Tom could probably convince Mary to do it.	من متوجه شدم که تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
If we miss the express, we will board the next train.	اگر اکسپرس را از دست بدهیم، سوار قطار بعدی می شویم.
Do you own a pharmacy?	آیا شما صاحب داروخانه هستید؟
This chair has a clear view of the scene.	این صندلی دید واضحی از صحنه دارد.
Does Tom eat enough?	آیا تام به اندازه کافی غذا می خورد؟
I'm used to these things	من به این چیزها عادت کرده ام
Tom made sure everything was set up correctly.	تام مطمئن شد که همه چیز درست تنظیم شده است.
Maryam is wearing a short skirt today.	مریم امروز یک دامن کوتاه پوشیده است.
Should Tom go?	آیا تام باید برود؟
I received a letter from Tom.	من نامه ای از تام دریافت کردم.
Tom saw Mary throw something out the window.	تام دید که مری چیزی را از پنجره بیرون انداخت.
I have also lived in Boston and Chicago.	من همچنین در بوستون و شیکاگو زندگی کرده ام.
Tom follows us.	تام دنبال ما می آید.
Tom is fading.	تام در حال کمرنگ شدن است.
Tom crossed the highway.	تام از بزرگراه گذشت.
My parents have not come home yet.	پدر و مادرم هنوز به خانه نیامده اند.
Tom looked sad, didn't he?	تام غمگین به نظر می رسید، نه؟
Why didn't Tom stop?	چرا تام متوقف نشد؟
I did not train much last week.	هفته گذشته زیاد تمرین نکردم.
Tom did not like the way Mary talked to him.	تام از نحوه صحبت مری با او خوشش نمی آمد.
You knew I would not do that.	تو می دانستی که من این کار را نمی کنم.
Thanks again for inviting us to your party.	باز هم از اینکه ما را به مهمانی خود دعوت کردید سپاسگزاریم.
Tom does not spend the night here.	تام شب را اینجا نمی گذراند.
Did Tom remember doing what we asked him to do?	آیا تام به یاد داشت کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد؟
We will not get caught	ما گرفتار نخواهیم شد
Tom is afraid of Mary's dog.	تام از سگ مری می ترسد.
Tom said he thinks he might have to do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور شود امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
Do not talk to me now	حالا با من حرف نزن
He is supposed to be a doctor when he grows up.	وقتی بزرگ شد قرار است پزشک شود.
Tom gave a good match.	تام مسابقه خوبی داد.
Tom is not afraid of dogs, is he?	تام از سگ ها نمی ترسد، نه؟
Tom no longer intends to stay with us next summer.	تام دیگر قصد ندارد تابستان آینده با ما بماند.
Prices have risen in Japan and Tokyo is very expensive to live in.	قیمت ها در ژاپن افزایش یافته است و توکیو زندگی در آن بسیار گران است.
This famous poet committed suicide in his office.	این شاعر سرشناس در اتاق کار خود اقدام به خودکشی کرد.
Tom and I soon fell in love.	من و تام خیلی زود عاشق هم شدیم.
Do not want to go camping with us?	نمی خواهی با ما به کمپینگ بروی؟
It is being cleaned	داره پاک میشه
Do not be crazy!	دیوانه نباش!
Tom knows why Mary did not do this.	تام می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Please tell me, do not buy this dog and pony show.	لطفاً به من بگویید که این نمایش سگ و پونی را نمی‌خرید.
Are you going to let Tom win?	آیا قصد دارید اجازه دهید تام برنده شود؟
I'm playing baseball now	الان دارم بیسبال بازی میکنم
My father will support me financially.	پدرم مرا از لحاظ مالی حمایت خواهد کرد.
When Tom found out what had happened, he started laughing.	وقتی تام از اتفاقی که افتاده مطلع شد، شروع به خندیدن کرد.
Tom is richer than he looks.	تام ثروتمندتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Tom said he did it wrong.	تام گفت که این کار را اشتباه انجام داده است.
I wandered alone in that area.	من در آن منطقه به تنهایی سرگردان شدم.
On Friday evenings, a group of us meet spouses working overseas at Chuck's Bar and Grill.	عصرهای جمعه، گروهی از ما با همسرانی که در خارج از کشور کار می کنند، در چاکز بار و گریل ملاقات می کنیم.
Tom did not tell me where Mary had gone.	تام به من نمی گفت مری کجا رفته بود.
I know Tom did not do that.	می دانم که تام این کار را نمی کرد.
Tom wanted to ask a question, but he was not sure if he should do what he was asked to do.	تام می خواست سوال بپرسد، اما مطمئن نبود که باید کاری را که از او خواسته شده بود انجام دهد یا خیر.
Tom pours a lot of sugar into his coffee.	تام مقدار زیادی شکر در قهوه اش می ریزد.
Tom has lived in Australia all his life.	تام تمام عمرش را در استرالیا زندگی کرده است.
Not bad for me yet?	هنوز از من بد نشده؟
I'm pretty sure Tom is bald.	من کاملا مطمئن هستم که تام کچل است.
The bus does not always arrive on time.	اتوبوس همیشه به موقع نمی آید.
Tom confessed to the theft.	تام به سرقت اعتراف کرد.
Tom hates milk.	تام از شیر متنفر است.
Tom usually washed the dishes.	تام معمولا ظرف ها را می شست.
Do not forget to mention your sources.	ذکر منابع خود را فراموش نکنید.
I asked Tom to join us. 	من از تام خواسته ام که به ما ملحق شود.
I hope you have no problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشی
I did not think you would have to do this anymore	فکر نمیکردم دیگه مجبور بشی اینکارو بکنی
You do not seem to want to win.	به نظر نمی رسد که شما می خواهید برنده شوید.
China accounts for about 50 percent of Tajikistan's arrears.	چین حدود 50 درصد از بدهی های معوق تاجیکستان را در اختیار دارد.
I was not the one who pulled this off.	من کسی نبودم که این را کشید.
I hope Tom finds someone else to help him.	امیدوارم تام شخص دیگری را برای کمک به او پیدا کند.
Let Tom come out.	اجازه دهید تام بیرون بیاید.
Are you sure that was it?	مطمئنی همین بود؟
Tom buys seven pairs of socks, one pair for each day of the week.	تام هفت جفت جوراب خرید، یک جفت برای هر روز هفته.
Tom wants to do something.	تام می خواهد کاری انجام دهد.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به استرالیا برود.
Are you saying Tom is not from Boston?	آیا می گویید تام اهل بوستون نیست؟
Who is that girl?	اون دختر کیه؟
You have to find a way to do this.	شما باید راهی برای این کار پیدا کنید.
Life will be terribly monotonous and dull if everyone feels, thinks and speaks the same.	زندگی به طرز وحشتناکی یکنواخت و کسل کننده خواهد بود اگر همه یکسان احساس کنند، فکر کنند و صحبت کنند.
Oh !! 	آخ!!
I was bitten by a bee !!	من توسط یک زنبور نیش خورده ام!!
how terrible!	چه وحشتناک!
You overtook yourself	تو از خودت سبقت گرفتی
Tom has been a teacher for three years.	تام سه سال معلم بوده است.
I do not know if we can do it alone.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I don't think Tom does that.	من فکر می کنم تام این کار را نمی کند.
Tom said I'm glad you did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کردی.
That boy I saw yesterday	اون پسریه که دیروز دیدم
I think Tom is the one who stole the money.	من فکر می کنم تام کسی است که پول را دزدیده است.
You know I never let anything happen to you	میدونی که هیچوقت اجازه نمیدم هیچ اتفاقی برات بیفته
I want Tom to help us.	من می خواهم تام به ما کمک کند.
I just want to know why you did not come to help yesterday?	من فقط می خواهم بدانم چرا دیروز برای کمک نیامدی؟
Tom made the whole story from beginning to end.	تام تمام داستان را از ابتدا تا انتها ساخت.
Tom considers himself necessary.	تام خود را ضروری می داند.
Is Tom good at playing the saxophone?	آیا تام در نواختن ساکسیفون خوب است؟
I did not think you really understood	فکر نمیکردم واقعا بفهمی
I'm going to have a bite	میرم یه لقمه بخورم
We start whenever you are ready.	هر زمان که آماده باشید شروع می کنیم.
I'm bringing pizza home	دارم پیتزا میارم خونه
What's the worst movie you've ever paid for?	بدترین فیلمی که تا به حال برای دیدن آن پول داده اید چیست؟
Tom left the room when I entered.	وقتی من وارد شدم تام از اتاق خارج شد.
I'm wearing a swimsuit.	من زیر لباسم مایو پوشیده ام.
I did not think we would get home by 2:30.	فکر نمی کردم تا ساعت 2:30 به خانه برسیم.
Tom thought that Mary probably would not do that.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom is frustrated.	تام در حال ناامیدی است.
I know Tom has been a gym teacher before.	من می دانم که تام قبلا معلم ورزشگاه بوده است.
I think Tom is not afraid.	من فکر می کنم که تام نمی ترسد.
Tom said he was very confident that Mary should do it.	تام گفت که خیلی مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom wanted to go home.	تام می خواست به خانه برود.
Tom holds his socks in the top drawer.	تام جوراب هایش را در کشوی بالایی نگه می دارد.
Diversify your investments	سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید
I think there is a problem with Tom.	فکر می کنم مشکلی با تام وجود دارد.
This is what we hope to do.	این چیزی است که ما امیدواریم انجام دهیم.
Tom told me he had information about your son.	تام به من گفت که اطلاعاتی در مورد پسرت دارد.
Tom will probably be charged.	تام احتمالا متهم می شود.
I almost did not know Tom.	تقریباً تام را نشناختم.
This is just a hump.	این فقط یک قوز است.
Tom looked at the note Mary had given him.	تام به یادداشتی که مری به او داده بود نگاه کرد.
come on. 	بیا دیگه.
let's go home.	بریم خونه.
Tom came ten minutes, but I have not seen him yet.	تام ده دقیقه پیش آمد، اما من هنوز او را ندیده ام.
Do not brag	لاف نزن
I think Tom was as surprised as I was.	فکر می کنم که تام هم مثل من متعجب بود.
Tom spent a spree.	تام به ولگردی و ولگردی خرج کرد.
The snow did not stop	برف قطع نشد
I told Tom to put the eggs in the fridge.	به تام گفتم تخم مرغ ها را در یخچال بگذارد.
I did not have to do this from the age of thirteen.	من از سیزده سالگی مجبور به انجام این کار نبودم.
I'm the only one who can show you how to do this.	من تنها کسی هستم که می توانم به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
I will never cross that line.	من هرگز از آن خط عبور نمی کنم.
Tom did not vote for the proposal.	تام به این پیشنهاد رأی نداد.
I think you may have trouble finding a place to park.	من فکر می کنم ممکن است برای پیدا کردن مکانی برای پارک مشکل داشته باشید.
he is a good boy.	او پسر خوبی است.
I want to work part-time in a cafeteria.	من می خواهم در کافه تریا کار پاره وقت بگیرم.
Tom is probably a little heavier than me.	تام احتمالا کمی از من سنگین تر است.
Keep in mind that Tom cannot understand French.	به خاطر داشته باشید که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
I think Tom has seen too much.	من فکر می کنم که تام بیش از حد دیده است.
All I know is that he left last week.	تنها چیزی که می دانم این است که او هفته گذشته رفت.
Tom has told Mary he wants to do it.	تام به مری گفته است که می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm getting Tom out of here	من دارم تام رو از اینجا بیرون میارم
If you wanted I could show you how to do it.	اگر می خواستید به شما نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهید.
If we go now, we can return to Boston by 2:30 p.m.	اگر الان برویم، می‌توانیم تا ساعت 2:30 به بوستون برگردیم.
Tom wants Mary to know that he does not intend to ask her to marry him.	تام می خواهد مری بداند که قصد ندارد از او بخواهد با او ازدواج کند.
Hey, I thought you would be satisfied	هی فکر کردم راضی میشی
I did not know exactly what to do	دقیقا نمیدونستم چیکار کنم
Tom is the one who did it.	تام کسی است که این کار را کرد.
It is not necessary	این لازم نیست
Turtles usually live a long time.	لاک پشت ها معمولا مدت زیادی زندگی می کنند.
I'm not as interested in literature as you are.	من مثل شما به ادبیات علاقه ای ندارم.
Tom pretended not to know how to go to Mary's school.	تام وانمود کرد که نمی داند چگونه به مدرسه مری برود.
I do not think I know anyone who can speak French.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom took me to the station.	تام مرا در ایستگاه برد.
Tom could not stand.	تام قادر به ایستادن نبود.
Tom will help me.	تام به من کمک خواهد کرد.
I met Tom in Boston.	در بوستون به تام برخورد کردم.
Tom said he did not know what was wrong.	تام گفت که نمی‌دانست چه مشکلی دارد.
It was so dark that I had to make my way around the room.	هوا آنقدر تاریک بود که مجبور شدم راهم را در اتاق بچرخانم.
Where do you think Tom will go today?	فکر می کنید تام امروز کجا خواهد رفت؟
I had high expectations of Tom.	من از تام انتظارات زیادی داشتم.
Tom and I did not know we were going to do this yesterday.	من و تام نمی دانستیم که قرار بود دیروز این کار را انجام دهیم.
Tom tried to persuade Mary not to leave.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که ترک نکند.
This is an accurate measurement.	این یک اندازه گیری دقیق است.
A guide guided visitors around the museum.	یک راهنما بازدیدکنندگان را در اطراف موزه هدایت می کرد.
Tom is a stupid man.	تام مرد احمقی است.
I will call you as soon as I hear something	به محض اینکه چیزی شنیدم بهت زنگ میزنم
Why does Tom usually do this alone?	چرا تام معمولاً این کار را به تنهایی انجام می دهد؟
I have to talk to you about an important issue.	من باید در مورد یک موضوع مهم با شما صحبت کنم.
I know Tom is not very kind.	می دانم که تام خیلی آدم مهربانی نیست.
Some diseases are caused by a defective gene.	برخی از بیماری ها توسط یک ژن معیوب ایجاد می شوند.
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنم.
He found the clashes very upsetting.	او برخوردها را بسیار ناراحت کننده می دانست.
Tom really does not dare to do that.	تام واقعا جرات انجام این کار را ندارد.
I heard what Tom said.	من شنیدم که تام چه گفت.
Tom and I drank a bottle of wine together.	من و تام با هم یک بطری شراب نوشیدیم.
Tom and I hardly see each other these days.	من و تام این روزها تقریباً همدیگر را نمی بینیم.
Tom has to lower his expectations.	تام باید توقعاتش را کم کند.
Tom said he thought I might need to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
Tom sits there.	تام آنجا می نشیند.
Tom seemed puzzled by Mary's words.	تام از صحبت های مری متحیر به نظر می رسید.
There is no problem if we grill, but I do not like smoke to reach my eyes.	اگر کباب کنیم اشکالی ندارد، اما دوست ندارم دود به چشمانم برسد.
I visited Australia with Tom.	من با تام از استرالیا دیدن کردم.
I usually wake up at 6 o'clock.	من معمولا ساعت 6 از خواب بیدار می شوم.
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز چنین کاری را انجام دهد.
Doing so would be unsafe.	انجام این کار ناامن خواهد بود.
Tom looked at the refrigerator.	تام به یخچال نگاه کرد.
Tom and Mary do not talk.	تام و مری با هم حرف نمی زنند.
I did not know what to do	نمیدونستم باید چیکار کنم
I do not want you to do anything or say anything.	نمی خوام کاری بکنی یا چیزی بگی.
I know Tom is not afraid to walk in the woods at night.	می دانم که تام از راه رفتن در جنگل در شب نمی ترسد.
Tom and Mary do not want us here.	تام و مری ما را اینجا نمی خواهند.
Why didn't Tom eat with us?	چرا تام با ما غذا نخورد؟
Poverty reduction has been stagnant since the late 1990s.	کاهش فقر از اواخر دهه 1990 راکد بوده است.
Tom has been waiting for Mary for more than three hours.	تام بیش از سه ساعت است که منتظر مری است.
Tom wanted to know everything about Mary.	تام می خواست همه چیز را در مورد مری بداند.
I am six feet tall	من شش فوت قد دارم
Tom and Mary are involved.	تام و مری در حال دخالت هستند.
He was fired as long as there was more work to be done.	تا زمانی که کار بیشتری برای انجام دادن وجود داشت، او را اخراج کردند.
I do not consider it personal.	من آن را شخصی نمی دانم.
He reached the other side in 30 minutes.	او در 30 دقیقه به طرف دیگر رسید.
Tom's the one I called	تام همونیه که زنگ زدم
Tom was unkind to Mary.	تام نسبت به مری نامهربان بود.
Tom lost his hat.	تام کلاهش را گم کرد.
I have to buy wiper fluid.	من باید مایع برف پاک کن بخرم.
I felt suffocated	احساس خفگی داشتم
We have arranged to spend tomorrow together.	ترتیبی داده ایم که فردا را با هم بگذرانیم.
I did not receive a single letter from Tom.	من حتی یک نامه از تام دریافت نکردم.
Tom loves to argue with people.	تام عاشق بحث کردن با مردم است.
Even though you said I should not kiss Tom, I did.	با اینکه گفتی من نباید تام را ببوسم، این کار را کردم.
You are very different from us	تو با ما خیلی فرق داری
He did not visit anyone	او به کسی عیادت نکرد
Tom knows he was wrong.	تام می داند که اشتباه کرده است.
Riding with Tom was a terrible experience for me.	سواری با تام برای من تجربه وحشتناکی بود.
It saves me some time.	این مقداری زمان برای من می خرد.
Tom is not coming here	تام اینجا نمیاد
Doctors say Tom was very lucky.	دکترها می گویند تام خیلی خوش شانس بود.
I think you are doing it the wrong way.	من فکر می کنم شما این کار را به روش اشتباه انجام می دهید.
You can not open a window on the plane.	شما نمی توانید پنجره ای را در هواپیما باز کنید.
I did not want to do that.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I had a very busy week	هفته بسیار شلوغی داشتم
Do not go to my room	تو اتاق من نرو
The airline misplaced Tom's luggage.	شرکت هواپیمایی چمدان تام را به اشتباه جا انداخت.
I was informed today.	امروز به من اطلاع دادند.
I'm pretty sure everything is OK.	من تقریباً مطمئن هستم که همه چیز اوکی است.
Why didn't you bring your wife to the party?	چرا همسرت را به مهمانی نیاوردی؟
Does anyone want another piece of cake?	آیا کسی یک تکه کیک دیگر می خواهد؟
I heard Tom talking to Mary.	شنیدم که تام با مری صحبت می کرد.
I'll call Tom in a few minutes.	چند دقیقه دیگر با تام تماس خواهم گرفت.
Tom dies knowing what you think.	تام می‌میرد بداند شما چه فکر می‌کنید.
Tom sat down in the hallway chair.	تام روی صندلی راهرو نشست.
I never watch documentaries.	من هیچ وقت مستند نگاه نمی کنم.
You bought more stamps than you needed.	بیشتر از آنچه لازم است تمبر خریده اید.
Tom wishes he could speak French better than Mary.	تام آرزو می کند که ای کاش می توانست فرانسه را به خوبی مری صحبت کند.
They are not dead	آنها نمرده اند
Tom came in just as I was leaving.	تام وارد شد درست زمانی که من داشتم می رفتم.
Cowards run at the first sign of danger.	ترسوها با اولین علامت خطر می دوند.
They are very good	اونا خیلی خوبن
You should not say such rude things to Tom.	نباید به تام اینقدر حرف های بی ادبانه بزنی.
Tom heard a loud bang and ran outside to see what had happened.	تام صدای انفجار بزرگی را شنید و به بیرون دوید تا ببیند چه اتفاقی افتاده است.
I think that's why Tom has no friends.	فکر می کنم به همین دلیل است که تام هیچ دوستی ندارد.
Tom said he wanted to kill Mary.	تام گفت که می خواهد مری را بکشد.
I do not know where Tom used to work.	من نمی دانم تام قبلاً کجا کار می کرد.
I think Tom is charismatic.	من فکر می کنم که تام کاریزماتیک است.
Tom said everything that needed to be said.	تام هر چیزی را که باید گفته می شد گفت.
Tom and I hugged tightly.	من و تام محکم در آغوش گرفتیم.
They consider it rude to oppose someone they do not know well.	آنها مخالفت با کسی را که به خوبی نمی شناسند، بی ادبانه می دانند.
Unfortunately the train is gone.	متأسفانه قطار تام رفته است.
Is it possible for Tom to win the election?	آیا احتمال برنده شدن تام در انتخابات وجود دارد؟
what is this	این چیه
In my opinion, this will make things better.	به نظر من اینطوری اوضاع بهتر می شود.
Tom's eyes are closed.	چشمان تام بسته است.
We wish him success in his future work.	برای او در کار آینده آرزوی موفقیت داریم.
Do not wait for me, I'm coming too late tonight	منتظر من نباش امشب خیلی دیر میام
It gets dark at about five-thirty these days.	این روزها حدود پنج و نیم تاریک می شود.
I thought you might be too busy to help.	من فکر کردم که شما ممکن است آنقدر مشغول باشید که نمی توانید کمک کنید.
You have a very bad poker face.	چهره پوکری بسیار بدی دارید.
Tom does not have to give me anything.	تام مجبور نیست چیزی به من بدهد.
Knee replacement is a major surgery.	تعویض مفصل زانو یک جراحی بزرگ است.
I think Tom thought about doing that.	من فکر می کنم تام به انجام این کار فکر کرده است.
I no longer kiss Tom often.	من دیگر اغلب تام را نمی‌بوسم.
I have written a lot	من زیاد نوشته ام
Tom lied about where he was that day.	تام در مورد جایی که در آن روز بود دروغ گفت.
Tom asked me to open the windows.	تام از من خواست که پنجره ها را باز کنم.
About how many customers entered your store today?	امروز حدودا چند مشتری وارد مغازه شما شدند؟
Does Tom work in Australia?	آیا تام در استرالیا کار می کند؟
Do Tom and Mary both snore?	آیا تام و مری هر دو خروپف می کنند؟
Tom did not know that Mary was from Australia.	تام نمی دانست که مری اهل استرالیا است.
Tom tends to cry.	تام تمایل به گریه دارد.
The problem is that we do not have enough money.	مشکل این است که ما پول کافی نداریم.
We just finished	تازه تموم کردیم
Tom's truck was stolen.	کامیون تام دزدیده شد.
I do not know if Tom teaches me French.	نمی دانم آیا تام به من زبان فرانسه یاد می دهد یا نه.
Tom and I had the same drink.	من و تام همین نوشیدنی را خوردیم.
I do not think I really need to read this.	فکر نمی‌کنم واقعاً نیازی به خواندن این مطلب داشته باشم.
Now I feel much closer to Tom.	الان احساس می کنم خیلی به تام نزدیک تر هستم.
I do not think I know the boy sitting there.	فکر نمی کنم پسری را که آنجا نشسته است بشناسم.
How much do you think Tom's weight?	به نظر شما وزن تام چقدر است؟
Do you think we have a chance to win?	به نظر شما شانس برد داریم؟
You did not know we were going to do that, did you?	تو نمیدونستی که قراره اینکارو بکنیم، نه؟
I'm the only one who has done this.	من تنها کسی هستم که این کار را انجام داده ام.
Do you want me to give something to Tom?	میخوای چیزی به تام بدم؟
I think it's time to mow the lawn.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که چمن را بچینم.
Tom did not even tell Mary about it.	تام حتی در مورد آن به مری نگفت.
I will race you upstairs.	من شما را به طبقه بالا مسابقه خواهم داد.
Tom smiles	تام پوزخند می زند
Sorry, please repeat?	متاسفم، لطفا تکرار کنید؟
Tom wanted to spend time with Mary.	تام می خواست با مری وقت بگذراند.
Tom always does what Mary does.	تام همیشه همان کاری را می کند که مری انجام می دهد.
If there is something you do not notice, please contact us at any time.	اگر چیزی وجود دارد که متوجه آن نمی شوید، لطفاً در هر زمان با ما تماس بگیرید.
I guess Tom is right.	من حدس می زنم تام درست می گوید.
I do not know if Tom told Mary he did not need to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد یا خیر.
I do not like to walk barefoot.	من پابرهنه راه رفتن را دوست ندارم.
I know Tom is lucky.	من می دانم که تام خوش شانس است.
Tom sent a picture of his friends to Mary.	تام عکسی از دوستانش برای مریم فرستاد.
Tom used a thermal camera to detect leaks in the walls.	تام از یک دوربین حرارتی برای تشخیص نشتی در دیوارها استفاده کرد.
I wanted to ask Tom how he was able to do that.	می خواستم از تام بپرسم که چگونه توانسته این کار را انجام دهد.
I know you do not	می دانم که این کار را نمی کنی
Tom and Mary are both at work, aren't they?	تام و مری هر دو سر کار هستند، اینطور نیست؟
Tom's girlfriend knits a sweater for him.	دوست دختر تام برایش ژاکت بافت.
I went to Disneyland with my mother.	من با مادرم به دیزنی لند رفتم.
Tom traveled to Boston last week to see Mary.	تام هفته گذشته برای دیدن مری به بوستون رفت.
Finding a mother tongue to help you with language studies is not as difficult as it used to be.	پیدا کردن یک زبان مادری برای کمک به شما در مطالعات زبان مانند گذشته دشوار نیست.
You do not know me as much as you think.	تو من را آنقدر که فکر می کنی نمی شناسی.
Tom was not your teacher, was he?	تام معلم شما نبود، نه؟
I do not want to go to the beach.	من نمی خواهم به ساحل بروم.
Chances are Tom will win.	این احتمال وجود دارد که تام برنده شود.
There was no evidence	هیچ شاهدی وجود نداشت
Tom moves a lot while watching rugby on TV.	تام وقتی در حال تماشای راگبی در تلویزیون است بسیار متحرک می شود.
Lucia's solid banana industry has been devastated by fierce competition.	صنعت موز زمانی جامد لوسیا به دلیل رقابت شدید ویران شده است.
Tom taught me to play that song.	تام به من یاد داد آن آهنگ را بنوازم.
Tom asked me if I liked Mary.	تام از من پرسید که آیا مری را دوست دارم یا نه؟
We can not get out of this situation.	ما نمی توانیم از این وضعیت خارج شویم.
Tom answered in detail.	تام با جزئیات پاسخ داد.
At that time I still did not know exactly what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم دقیقا باید چه کار کنم.
Tom is not an angel	تام فرشته نیست
Tom noticed that Mary was staring at him.	تام متوجه شد که مری به او خیره شده است.
They have not been cleaned yet	آن ها هنوز تمیز نشده اند
I know Tom loves Mary.	من می دانم که تام مری را دوست دارد.
You are not responsible for Tom's death.	شما مسئول مرگ تام نیستید.
It takes a long time to explain	توضیح دادن خیلی طول میکشه
Tom denied having left earlier.	تام انکار کرد که زودتر رفته است.
How did you know Tom was going to Australia with Mary?	از کجا فهمیدی که تام قصد دارد با مری به استرالیا برود؟
Why did they call us?	چرا با ما تماس گرفتند؟
This is a sign.	این یک نشانه است.
We have to clean this room.	ما باید این اتاق را تمیز کنیم.
They had a depression in the back.	آنها در عقب یک فرورفتگی داشتند.
Tom does a beautiful job.	تام کار زیبایی انجام می دهد.
Tom said he thinks he can do it on October 20th.	تام گفت که فکر می کند می تواند در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
Tom has to deal with this alone.	تام باید به تنهایی با این موضوع کنار بیاید.
Just wash the toilet.	فقط توالت را بشویید.
This is the worst job I have ever had.	این بدترین شغلی است که تا به حال داشته ام.
Maryam is an ordinary girl.	مریم یک دختر معمولی است.
I had to resign because I could not cope with the new boss.	مجبور شدم استعفا بدهم چون با رئیس جدید کنار نمی آمدم.
Tell Tom I Can Hear You.	به تام بگو من می توانم او را بشنوم.
Tom could have won if he had tried.	تام اگر تلاش می کرد می توانست برنده شود.
What are Tom and I doing wrong?	من و تام داریم چه غلطی می کنیم؟
Teachers do not know everything.	معلمان همه چیز را نمی دانند.
It is impossible to untie this knot.	باز کردن این گره غیرممکن است.
I could hear Tom and Mary laughing.	می توانستم صدای خندیدن تام و مری را بشنوم.
I know better than to do that.	من بهتر از انجام چنین کاری می دانم.
Tell us what's new in you.	به ما بگویید چه چیز جدیدی در شما وجود دارد.
We would also like to help.	ما هم دوست داریم کمک کنیم.
Tom often talked about Mary when she was not there.	تام اغلب در مورد مری صحبت می کرد، زمانی که او آنجا نبود.
Are you saying you do not want to be here with me?	آیا می گویید نمی خواهید اینجا با من باشید؟
You can not go shopping today.	امروز نمی توانید به خرید بروید.
Here is your cup of tea.	اینجا فنجان چای شماست.
Are you sure Tom does not want to do this?	مطمئنی تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Can you at least tell us where we are going?	میشه حداقل بگی کجا داریم میریم؟
There is no doubt that Tom has lived in Australia before.	شکی نیست که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom pushed open the door and entered the room.	تام در را فشار داد و وارد اتاق شد.
Tom answered the teacher's questions.	تام به سوالات معلم پاسخ داد.
Tom asks you to be kind to him.	تام از شما می خواهد که به او لطفی کنید.
Tom is always joking.	تام همیشه شوخی می کند.
Tom told me he thought Mary was bilingual.	تام به من گفت که فکر می کند مری دو زبانه است.
I bet they didn't even ask Tom for help.	شرط می بندم که آنها حتی از تام کمک نخواستند.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد مری می ترسد.
Tom finally got the worst of it.	تام در نهایت بدترین آن را گرفت.
Tom rarely eats red meat.	تام به ندرت گوشت قرمز می خورد.
Tom said Mary did not want to do that now.	تام گفت که مری اکنون نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom resisted the urge to kiss Mary.	تام در برابر انگیزه بوسیدن مری مقاومت کرد.
You can not live forever.	شما نمی توانید برای همیشه زندگی کنید.
Tom does what he loves.	تام کاری را که دوست دارد انجام می دهد.
Tom heard through the vine that Mary had entered Harvard.	تام از طریق درخت انگور شنید که مری وارد هاروارد شده است.
Tom was very impressed with Mary.	تام خیلی روی مری تاثیر گذاشت.
I do not know if Tom is gone?	نمی دانم که آیا تام رفته است؟
We have to wait and see what Tom thinks before making a decision.	ما باید منتظر بمانیم و ببینیم تام قبل از تصمیم گیری چه فکری می کند.
I do not want to lose this umbrella.	من نمی خواهم این چتر را از دست بدهم.
I have never played golf.	من هرگز گلف بازی نکرده ام.
I do not need to know.	من نیازی به دانستن ندارم.
Do not blame Tom and me.	من و تام را سرزنش نکنید.
Tom told me he thought Mary was excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده است.
This is the first time I play this game.	این اولین بار است که این بازی را بازی می کنم.
Tom is a really good pitcher.	تام یک پارچ واقعا خوب است.
Tom wants a watch like yours.	تام ساعتی مثل مال تو می خواهد.
Tom is scheduled to take the next flight to Boston.	تام قرار است پرواز بعدی به بوستون را بگیرد.
Dead dogs do not bite.	سگ های مرده گاز نمی گیرند.
Tom asked me to ask you.	تام از من خواست که از تو بپرسم.
Our only problem is what to do with all this garbage.	تنها مشکل ما این است که با این همه زباله چه کنیم.
Tom felt that everything might be dangerous.	تام احساس کرد که همه چیز ممکن است خطرناک شود.
I think Tom does not know how to play this game.	من فکر می کنم که تام نمی داند چگونه این بازی را انجام دهد.
Tom promised to take Mary home.	تام قول داد مری را تا خانه پیاده کند.
This is not a lot of fun	این خیلی سرگرم کننده نیست
Tom started digging.	تام شروع به حفاری کرد.
What should Tom do next?	بعد تام باید چیکار کنه؟
I think Tom will not do that until 2:30.	من فکر می کنم که تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام نخواهد داد.
Tom's son's name and Mary's daughter's name.	نام پسر تام و نام دختر مری است.
I am very mad.	من خیلی عصبانی هستم.
I can not do this without you.	من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم.
I woke up too late this morning to eat breakfast.	امروز صبح خیلی دیر بیدار شدم تا صبحانه بخورم.
I really did not want to learn French.	من واقعاً نمی خواستم زبان فرانسه یاد بگیرم.
You can easily identify Tom because he is so tall.	شما به راحتی می توانید تام را شناسایی کنید زیرا او بسیار بلند است.
That was the word I was looking for.	این کلمه ای بود که من دنبالش بودم.
Tom had to tell Mary he wanted to do it.	تام باید به مری می گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
I knew Tom would not eat it.	می دانستم که تام آن را نمی خورد.
what's your last name?	نام خانوادگی شما چیست؟
Tom said goodbye to Mary and then left.	تام با مری خداحافظی کرد و سپس رفت.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Many cars are speeding on this highway day and night.	خودروهای زیادی روز و شب در این بزرگراه سرعت می‌گیرند.
Tom hoped to be offered a job.	تام امیدوار بود که به او کاری پیشنهاد شود.
What kind of game do you think this is?	به نظر شما این چه نوع بازی است؟
Why does no one help us?	چرا کسی به ما کمک نمی کند؟
Tom probably forgot it.	احتمالا تام آن را فراموش کرده است.
I do not want to be here more than you.	من بیشتر از تو نمی خواهم اینجا باشم.
Tom and I are both in Boston.	من و تام هر دو در بوستون هستیم.
Tom asked Mary to close the windows.	تام از مری خواست که پنجره ها را ببندد.
Did you know that Tom was planning to go to Australia?	آیا می دانستید که تام قصد داشت به استرالیا برود؟
A passenger fainted, but the host brought him.	مسافری غش کرد، اما مهماندار او را آورد.
Finding someone to rent this house is easy.	پیدا کردن کسی برای اجاره این خانه آسان است.
Can you remember the first time you did this?	آیا می توانید اولین باری که این کار را کردید را به خاطر بیاورید؟
Many people say that Tom is the best player on our team.	بسیاری از مردم می گویند تام بهترین بازیکن تیم ما است.
Tom said he was optimistic.	تام گفت که خوشبین است.
Tom said Mary did not.	تام گفت که مری این کار را نکرده است.
It is 7:45.	ساعت 7:45 است.
Tom is not your ordinary priest.	تام کشیش معمولی شما نیست.
Tom thought Mary was broken.	تام فکر کرد مری شکسته است.
I have never heard of it.	هرگز راجع به آن چیزی نشنیده ام.
We have to adapt our program to these new conditions.	ما باید برنامه خود را با این شرایط جدید تطبیق دهیم.
I like to ride a cable car, but I'm afraid of heights.	دوست دارم سوار تله کابین شوم، اما از ارتفاع می ترسم.
"happy New Year!" 	"سال نو مبارک!"
"I wish you the same!"	"من هم برایت همین آرزو را دارم!"
Tom just smiled and left the room.	تام فقط لبخند زد و از اتاق خارج شد.
Valentine's Day is near.	روز ولنتاین نزدیک است.
You need to let Tom know you want to drive.	باید به تام اطلاع دهید که می خواهید رانندگی کنید.
Tom grabbed my arm.	تام بازویم را گرفت.
I think Tom asks Mary to do this for John.	فکر می کنم تام از مری می خواهد که این کار را برای جان انجام دهد.
Tom knows nothing about raising sheep.	تام از پرورش گوسفند چیزی نمی داند.
Tom has been doing this for several years.	تام این کار را برای چندین سال انجام داده است.
Tom and I skated together on Monday.	من و تام دوشنبه با هم رفتیم اسکیت.
This is a game changer.	این یک تغییر دهنده بازی است.
Tom is pruning trees.	تام در حال هرس درختان است.
My parents and I are not close	من و پدر و مادرم صمیمی نیستیم
Maryam is still on maternity leave.	مریم هنوز در مرخصی زایمان است.
Are you good at wrestling?	آیا در کشتی مهارت دارید؟
I make a good companion.	من یک همراه خوب می سازم.
Fortunately, this did not happen.	خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
Tom said three of those boys would help us.	تام گفت که سه تا از آن پسرها به ما کمک خواهند کرد.
Tom is here with me in Boston.	تام اینجا در بوستون با من است.
Let's go out and have fun with our friends.	بیا بریم بیرون و با دوستانمون خوش بگذرونیم.
It is better to ask him beforehand how much it costs.	بهتر است از قبل از او بپرسید که چقدر هزینه دارد.
I'm not dead yet	من هنوز نمرده ام
I have a mole on my cheek.	روی گونه ام خال دارم.
What are you trying to do?	سعی داری چیکار کنی؟
Do you think Tom likes the gift I bought him?	آیا فکر می کنید که تام از هدیه ای که برای او خریدم خوشش می آید؟
Tom still does not know who is going to do it.	تام هنوز نمی داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom fell into the pool.	تام داخل استخر افتاد.
Tom asked someone else to do it.	تام از شخص دیگری خواست این کار را انجام دهد.
He treats his superiors with respect.	او با مافوق خود محترمانه رفتار می کند.
It seems that Tom might be interested.	به نظر می رسد که تام ممکن است علاقه مند باشد.
I just want to see what's going on.	من فقط می خواهم ببینم چه خبر است.
You think it is broken	به نظر شما درهم شکسته است
Tom's car reached the parking lot.	ماشین تام به پارکینگ رسید.
Tom called for a tow truck.	تام یک کامیون یدک‌کش را صدا کرد.
He is old.	او پیر شده است.
It's hard for me to believe this is happening.	برای من سخت است که باور کنم این اتفاق می افتد.
Do you honestly believe that Tom is telling the truth?	آیا صادقانه معتقدید تام حقیقت را می گوید؟
Tom will be with me tomorrow.	تام فردا با من می رود.
It was hard to get	بدست آوردنش سخت بود
I'm not alone anymore.	من دیگر تنها نیستم.
Tom flew a kite.	تام یک بادبادک پرواز کرد.
Tom thinks he might be able to help you.	تام فکر می کند ممکن است بتواند به شما کمک کند.
Tom hugged Mary.	تام مریم را در آغوش گرفت.
Tom is in danger right now.	تام در حال حاضر در خطر است.
Tom may want to eat some cake.	تام ممکن است بخواهد کمی کیک بخورد.
Tom does not remember exactly where he parked his car.	تام دقیقاً به یاد نمی آورد که ماشینش را کجا پارک کرده است.
Tom returned to the podium.	تام به سمت تریبون برگشت.
Tom pierced his tongue.	تام زبانش را سوراخ کرد.
Tom asked Mary to go to the supermarket to buy bread.	تام از مری خواست که برای خرید نان به سوپرمارکت برود.
Tom got up and pulled Mary out of the office.	تام بلند شد و مری را از دفتر خارج کرد.
I'm not feeling well and I prefer to stay home today.	حالم خوب نیست و ترجیح می دهم امروز در خانه بمانم.
If Tom asked you to help, wouldn't you?	اگر تام از شما بخواهد به این کار کمک می کنید، اینطور نیست؟
Do you want to put your bag in the trunk?	آیا می خواهید کیف خود را در صندوق عقب بگذارید؟
I have to stamp the envelope.	باید روی پاکت مهر بزنم.
Tom was very upset.	تام بسیار پریشان شد.
I'm afraid it 's too late now	میترسم الان خیلی دیر شده
Tom is probably drunk.	تام احتمالا مست است.
I think Tom was fair.	من فکر می کنم تام منصف بود.
There is an easier way to do it.	راه ساده تری برای انجام آن وجود دارد.
I can not imagine how Tom has endured Mary all these years.	نمی توانم تصور کنم که تام در تمام این سال ها چگونه مری را تحمل کرده است.
Everyone except Tom wears a hat.	همه به جز تام کلاه بر سر دارند.
I think this is the wrong approach.	به نظر من این رویکرد اشتباهی است.
He said he met her three months ago.	او گفت که سه ماه قبل او را ملاقات کرده است.
I have never used this type of bottle opener before.	من قبلاً از این نوع بطری بازکن استفاده نکرده بودم.
Tom and Mary are alone in the back room.	تام و مری در اتاق پشتی تنها هستند.
I think I'm convinced Tom not to do it anymore.	فکر می کنم تام را متقاعد کرده ام که دیگر این کار را نکند.
Tom plans to stay home alone.	تام قصد دارد در خانه تنها بماند.
I'm not even tired.	من حتی خسته نیستم.
Tom always whispers the song while washing the dishes.	تام همیشه هنگام شستن ظرف ها آن آهنگ را زمزمه می کند.
I doubt Tom will really do that this week.	من شک دارم که تام واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
Tom did not think it would be safe for Mary to do so.	تام فکر نمی کرد انجام این کار برای مری بی خطر باشد.
Oil is scarce in this country.	نفت در این کشور کمیاب است.
Tom may have missed the train. 	تام ممکن است قطار را از دست داده باشد.
he has'nt come yet.	او هنوز نیامده است.
What is Tom doing now?	تام الان چیکار میکنه؟
When Tom first met him, he spoke hard French.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم به سختی فرانسوی صحبت می کرد.
Be careful not to get caught on the wires.	مواظب باشید که روی سیم ها گیر نکنید.
You didn't want to go to Boston with Tom, did you?	تو نمی خواستی با تام به بوستون بروی، نه؟
We are potters	ما کوزه گر هستیم
Is rainwater drinkable?	آیا آب باران قابل شرب است؟
My aunt wears glasses when she reads newspapers.	عمه من وقتی روزنامه ها را می خواند عینک می زند.
When was the last time you saw your girlfriend Tom?	آخرین باری که دوست دخترت تام را دیدی کی بود؟
He stopped running to focus on the long jump.	او دویدن را رها کرده تا روی پرش طول تمرکز کند.
Tom was not a Catholic.	تام کاتولیک بزرگ نشده بود.
Do you think there will be a coup?	آیا فکر می کنید کودتا می شود؟
Why didn't you help me escape?	چرا کمکم نکردی فرار کنم؟
If he had followed his doctor's advice, he might still be alive.	اگر او به توصیه های دکترش عمل می کرد، ممکن بود هنوز زنده باشد.
I'm Tom's lawyer	من وکیل تام هستم
Tom has never supported.	تام هرگز حمایت نکرده است.
It will not be easy, but it is possible.	آسان نخواهد بود، اما ممکن است.
You are not the first to suggest this.	شما اولین کسی نیستید که این را پیشنهاد می کنید.
This is a pretty impressive list.	این یک لیست کاملاً چشمگیر است.
Do you know a good way to memorize new words?	آیا راه خوبی برای حفظ لغات جدید می شناسید؟
I had no place to stay in Boston.	من جایی برای ماندن در بوستون نداشتم.
I do not want to do that	من تمایلی به این کار ندارم
I know Tom does not know why we should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Not much attention was paid to the comfort of the passengers.	توجه چندانی به راحتی مسافران نشد.
Our work is not over here	کار ما اینجا تمام نشده است
How soon is Tom coming?	تام چقدر زود می آید؟
What is your favorite job to do on your first date?	کار مورد علاقه شما برای انجام اولین قرار چیست؟
Tom has to work Monday.	تام باید دوشنبه کار کند.
Tom took the key out of the hook he was hanging on to.	تام کلید را از قلابی که به آن آویزان بود درآورد.
I know Tom has been a taxi driver in Boston before.	می دانم که تام قبلاً در بوستون راننده تاکسی بوده است.
Tom has not yet paid all his bills.	تام هنوز تمام قبض هایش را پرداخت نکرده است.
Tom said he was happy.	تام گفت که خوشحال است.
Tom told Mary that he did not think John would be upset.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان آزرده خاطر باشد.
I wrote down Tom's phone number.	من شماره تلفن تام را یادداشت کردم.
I think Tom's opinion is no different from ours.	فکر می کنم نظر تام با نظر ما فرقی ندارد.
I do not need to go to Boston until next month.	من تا ماه آینده نیازی به رفتن به بوستون ندارم.
Tom got out of bed shortly after noon.	تام کمی بعد از ظهر از رختخواب بیرون آمد.
I'm sure Tom will be ready by 2:30.	مطمئنم تام تا ساعت 2:30 آماده رفتن خواهد بود.
Tom knows this was all a mistake.	تام می داند که همه اینها یک اشتباه بوده است.
I don't think Tom knows if Mary loves him or not.	فکر نمی کنم تام بداند مری او را دوست دارد یا نه.
I have to find a solution to that problem.	من باید راه حلی برای آن مشکل پیدا کنم.
Most likely I will not be punished for what I did.	به احتمال زیاد به خاطر کاری که انجام دادم مجازات نمی شوم.
Solar energy is environmentally friendly.	انرژی خورشیدی سازگار با محیط زیست است.
Tom encouraged his students.	تام شاگردانش را تشویق کرد.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
What kind of clothes do you not like?	چه نوع لباسی را دوست ندارید؟
I hope there is no problem	امیدوارم مشکلی پیش نیاد
I do not think this word is real.	فکر نمی کنم این کلمه واقعی باشد.
As soon as Tom saw me, he started shouting.	تام به محض دیدن من شروع به داد و فریاد کرد.
Tom does not know either Mary or his sister.	تام نه مری و نه خواهرش را نمی شناسد.
Tom is about the same age as Mary.	تام تقریباً هم سن مری است.
Tom says he does not expect Mary to do that.	تام می گوید که انتظار ندارد مری این کار را انجام دهد.
Please raise your hand if you have any questions.	لطفا اگر سوالی دارید دست خود را بالا ببرید.
Tom and I were in Australia in October.	من و تام در ماه اکتبر در استرالیا بودیم.
I may be allowed to do this myself.	ممکن است به من اجازه داده شود که این کار را خودم انجام دهم.
You can not hide this fact from Tom.	شما نمی توانید این واقعیت را از تام پنهان کنید.
Tom said he was not willing to do that.	تام گفت که حاضر نیست این کار را انجام دهد.
I did not help Tom do that.	من به تام کمک نکردم این کار را انجام دهد.
I will probably work for a few hours.	احتمالا چند ساعتی مشغول کار خواهم بود.
We are all inexperienced	همه ما بی تجربه هستیم
What is Tom Umbrella doing here?	چتر تام اینجا چیکار میکنه؟
Tom has already done everything he is supposed to do.	تام قبلاً هر کاری را که قرار است انجام دهد انجام داده است.
Introducing foreign plants such as palm trees can damage the ecosystem.	معرفی گیاهان خارجی مانند درختان خرما می تواند به اکوسیستم آسیب برساند.
Did you know that Tom no longer does that?	آیا می دانستید که تام دیگر این کار را انجام نمی دهد؟
Tom certainly wouldn't be as rich if he hadn't married Mary.	تام مطمئناً اگر با مری ازدواج نمی کرد، به اندازه او ثروتمند نبود.
I am a very sick person.	من یک فرد بسیار بیمار هستم.
I know I can trust you to take good care of Tom.	من می دانم که می توانم به تو اعتماد کنم که از تام به خوبی مراقبت کنی.
He broke his promise, which was a big mistake.	او عهدش را شکست که اشتباه بزرگی بود.
Tom ran away with Mary.	تام با مری فرار کرد.
Maryam has not received the flowers yet.	مریم هنوز گلها را دریافت نکرده است.
Tom was a lucky man.	تام مرد خوش شانس بود.
He considers it a rule to wake up at six o'clock every day.	او این را یک قانون می داند که هر روز ساعت شش بیدار شود.
Tom asked Mary to take him to the zoo.	تام از مری خواست تا او را به باغ وحش ببرد.
Please forgive Tom	لطفا تام را ببخش
If you guys want to do this, go ahead and do it.	اگر بچه ها می خواهید این کار را انجام دهید، ادامه دهید و آن را انجام دهید.
I do not have the energy to do this.	من انرژی این کار را ندارم.
Tom said he wished he hadn't parked his car under the tree.	تام گفت که ای کاش ماشینش را زیر آن درخت پارک نمی کرد.
There are many places I want to visit.	مکان های زیادی وجود دارد که می خواهم از آن بازدید کنم.
It's not Tom who has to do this. 	این تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
This is Mary.	این مریم است.
You are supporting	داری حمایت میکنی
Tom said he had no money left.	تام گفت که پولی برایش باقی نمانده است.
I want to tell you what I think.	من می خواهم به شما بگویم که چه فکر می کنم.
The Jacksons invited me to have dinner with them.	جکسون ها از من دعوت کردند تا با آنها شام بخورم.
How do you know I will not do this again?	از کجا میدونی که دیگه اینکارو نکنم؟
A large number of students are present at this meeting.	تعداد زیادی از دانشجویان در این جلسه حضور دارند.
Tom handed Mary his phone.	تام تلفنش را به مری داد.
Next come for you	بعد می آیند برای شما
Let's do as much as we can today and finish the rest tomorrow.	بیایید تا جایی که می توانیم امروز انجام دهیم و بقیه را فردا تمام کنیم.
I do not go to Australia often in the winter.	من اغلب در زمستان به استرالیا نمی روم.
I'm more experienced than you	من از تو با تجربه ترم
Remember when Tom said he wanted to do this?	یادت می آید زمانی که تام گفت می خواهد این کار را انجام دهد؟
This coat is lower in quality than me.	این پالتو از نظر کیفیت پایین تر از من است.
I do not wear glasses anymore	من دیگه عینک نمیزنم
I do not know if I will have time to do it.	نمی‌دانم برای انجام آن وقت خواهم داشت یا نه.
Tom is unlikely to be impressed.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
I've invited Tom and Mary to a party before.	من قبلا تام و مری را به مهمانی دعوت کرده ام.
Tom said it was not a question of money.	تام گفت که مسئله پول نیست.
Tom said he did not need a driver.	تام گفت که به راننده نیاز ندارد.
I do not know if Tom knows that Mary has to do this.	نمی دانم آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد؟
You are much taller than Tom	تو خیلی بلندتر از تام هستی
You are not the only one who had a problem with Tom.	شما تنها کسی نیستید که با تام مشکل داشتید.
Tom threw stones at my dog.	تام به سگ من سنگ پرتاب کرده است.
Want to know when Tom did it?	آیا می خواهید بدانید تام چه زمانی این کار را کرد؟
Tom confessed to taking bribes.	تام اعتراف کرد که رشوه گرفته است.
Tom asked me to stay another night.	تام از من خواست که یک شب دیگر بمانم.
I have not been to Australia yet.	من هنوز استرالیا نرفته ام.
I can honestly say that I was not.	می توانم صادقانه بگویم که من نبودم.
Tom helps us today.	تام امروز به ما کمک می کند.
Tom was attacked by a bear.	تام مورد حمله یک خرس قرار گرفت.
I have to call Tom	باید به تام زنگ بزنم
He is the best baseball player in our school.	او بهترین بازیکن بیسبال در مدرسه ما است.
Tom told Mary why he should do this.	تام به مری اطلاع داد که چرا باید این کار را انجام دهد.
I told Tom you were late.	به تام گفتم که دیر می آیی.
I haven't walked that far in years.	سالهاست که آنقدر راه نرفته ام.
Why are people always so pessimistic?	چرا مردم همیشه اینقدر بدبین هستند؟
It does not matter what you want.	مهم نیست چه می خواهید.
Tom has started studying art.	تام شروع به تحصیل در هنر کرده است.
I think I am fluent in French.	فکر می کنم به زبان فرانسه مسلط هستم.
I think both Tom and Mary should do that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
I think Tom is efficient.	من فکر می کنم که تام کارآمد است.
Tom had no idea if this was true.	تام هیچ ایده ای نداشت که آیا این حقیقت دارد.
I still do not get rid of a cold.	هنوز از شر سرماخوردگی خلاص نشدم.
Why is Tom talking to himself?	چرا تام با خودش صحبت می کند؟
I have already done my homework.	من قبلاً تکالیفم را انجام داده ام.
Tom and Mary had lunch on the terrace overlooking the sea.	تام و مری ناهار را در تراس مشرف به دریا خوردند.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
Tom said Mary thinks she might want to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Please give us three references.	لطفا سه مرجع به ما بدهید.
You do not know me?	منو نمیشناسی؟
Both are wrong	هر دو اشتباه می کنند
Mary met one of her ex-boyfriends at Tom's party.	مری در مهمانی تام با یکی از دوست پسرهای سابقش برخورد کرد.
I have nothing to throw	من چیزی برای پرتاب ندارم
I do not think anyone will notice what you are doing.	فکر نمی کنم کسی متوجه کاری شود که شما انجام می دهید.
Tom gave all his money.	تام تمام پولش را داد.
Sure, Tom burps a lot	مطمئنا تام خیلی آروغ میزنه
Is Tom still at work?	آیا تام هنوز سر کار است؟
If you did not follow my advice, you would fail.	اگر نصیحت من را نداشتید، شکست می خوردید.
It could have gone differently	می توانست طور دیگری پیش برود
It happened Monday morning in Toms.	صبح دوشنبه در تامز اتفاق افتاد.
Tom has traveled to all US states.	تام به تمام ایالت های ایالات متحده رفته است.
You're not really going to Boston with Tom, are you?	شما واقعاً با تام به بوستون نمی روید، نه؟
He rented a four-room apartment.	او یک آپارتمان چهار اتاقه اجاره کرد.
Tom has lost the little finger of his left hand.	تام انگشت کوچک دست چپش را از دست داده است.
I do not want to go to prison.	من نمی خواهم به زندان بروم.
Tom climbed the ladder and reached the roof.	تام از نردبان بالا رفت و به پشت بام رسید.
Is Tom afraid to do this?	آیا تام از انجام این کار می ترسد؟
Do not forget to say "please" and "thank you".	گفتن "لطفا" و "متشکرم" را فراموش نکنید.
I have already done my part.	من قبلاً سهم خودم را انجام داده ام.
Do not buy Tom's story jury.	هیئت منصفه داستان تام را نخرید.
It is very rare and priceless.	بسیار کمیاب و بی قیمت است.
Tom will stop today.	تام امروز متوقف خواهد شد.
I did not want to attend the party.	من نمی خواستم در مهمانی شرکت کنم.
I can only run less than a minute before I get tired.	من فقط می توانم کمتر از یک دقیقه بدوم قبل از اینکه خسته شوم.
I am really sorry.	من واقعا متاسفم.
Tom did not need surgery.	تام نیازی به عمل جراحی نداشت.
Tom is not good at telling jokes.	تام در گفتن جوک خوب نیست.
He did not look like a smart boy.	به نظر پسر باهوشی نمی رسید.
I'm looking for my camera	من دنبال دوربینم هستم
Tom got there before me.	تام قبل از من به آنجا رسید.
Tom knows I'm homeless.	تام می داند که من بی خانمان هستم.
I understand everything now and I'm sorry that Tom is not here with me now.	الان همه چیز را می فهمم و متاسفم که تام الان اینجا با من نیست.
I think Tom is downstairs.	من گمان می کنم که تام در طبقه پایین است.
I was always sure	من همیشه مطمئن بودم
Tom said Mary would probably be very slow.	تام گفت که مری احتمالا خیلی کند خواهد بود.
Tom and Mary both enjoy playing basketball.	تام و مری هر دو از بازی بسکتبال لذت می برند.
I turn on my porch light so you can easily find my house.	چراغ ایوانم را روشن می گذارم تا بتوانید خانه ام را به راحتی پیدا کنید.
I thought about what we did.	به کاری که انجام دادیم فکر کردم.
Do not forget to do your homework.	انجام تکالیف خود را فراموش نکنید.
I'm behind you.	من پشت سر شما هستم.
I can not believe you are so stupid	باورم نمیشه اینقدر احمق باشی
He learned the poem at the age of five.	او آن شعر را در پنج سالگی از زبان یاد گرفت.
I honestly do not know.	من صادقانه نمی دانم.
Tom felt destined for bigger things.	تام احساس کرد که برای چیزهای بزرگتری مقدر شده است.
I have not yet received a visa	من هنوز ویزا نگرفتم
Where was Tom a few days ago?	تام چند روز گذشته کجا بود؟
When was the last time you crushed a spider?	آخرین باری که عنکبوت را له کردید کی بود؟
What is on the agenda today?	چه چیزی در دستور کار امروز است؟
Tom did not tell Mary where he lived.	تام به مری نگفت که کجا زندگی می کند.
I know Tom can swim better than me.	می دانم که تام بهتر از من می تواند شنا کند.
My mother told me that Tom was too old for me.	مادرم به من گفت که تام برای من خیلی پیر شده است.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
Do you have any other reason to doubt Tom?	آیا دلیل دیگری برای شک به تام دارید؟
Tom was cold, but Mary was not.	تام سرد بود، اما مری نه.
Looks like Tom won't be here today.	به نظر می رسد تام امروز اینجا نخواهد بود.
Tom shook his head to find an answer to Mary's question.	تام مغزش را جمع کرد تا پاسخی برای سوال مری پیدا کند.
Tom played in local jazz clubs.	تام در کلوپ های جاز محلی می نواخت.
The children kicked the dry leaves into the air.	بچه ها برگ های خشک را با لگد به هوا می زدند.
Tom is not very good at basketball.	تام در بسکتبال خیلی خوب نیست.
Tom had to do it himself.	تام باید خودش این کار را می کرد.
I'm going downtown.	من می روم مرکز شهر.
This is the first volume of a collection of modern philosophy.	این جلد اول از مجموعه‌ای از فلسفه مدرن است.
Aren't you a science teacher?	مگه معلم علوم نیستی؟
Tom blew on his hands to warm them.	تام روی دستانش دمید تا آنها را گرم کند.
The young boy playing banjo in front of the train station was fine.	پسر جوانی که جلوی ایستگاه قطار بانجو می نواخت خوب بود.
I know Tom did not know I was going to do this.	می دانم تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهم.
One of Tom's tasks is to pick sheep.	یکی از کارهای تام چیدن گوسفند است.
This is part of the entertainment.	این بخشی از سرگرمی است.
I do not even have a girlfriend	من حتی دوست دختر هم ندارم
It just bothers me.	این فقط من را آزار می دهد.
Tom promised me not to go out alone.	تام به من قول داد که تنها بیرون نرود.
Tom said we have to wait here.	تام گفت که باید اینجا صبر کنیم.
I'm talking to a friend.	من با یکی از دوستان صحبت می کنم.
Tom said he was not sure Mary could take care of herself.	تام گفت مطمئن نیست که مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom asked me to give it to you.	تام از من خواست که این را به تو بدهم.
What are you doing with my car?	با ماشین من چیکار میکنی؟
I'm not going to tell you why.	من قصد ندارم به شما بگویم چرا.
Tom is lying on the bed in the back room.	تام روی تخت در اتاق عقب خوابیده است.
Tom was upset while filling out the paperwork.	تام در حین پر کردن مدارک آشفته شد.
Tom thought it was safe to do so.	تام فکر کرد که انجام این کار بی خطر است.
No matter how hard he works, he can not pass the exams.	هر چقدر هم که سخت کار کند، نمی تواند در امتحانات موفق شود.
Are you sure you do not want to immigrate to Australia?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید به استرالیا مهاجرت کنید؟
I know Tom is not very sleepy.	من می دانم که تام خیلی خوش خواب نیست.
Tom did not help Mary.	تام به مری کمک نکرد.
Tom was appointed shortly afterwards.	تام اندکی بعد منصوب شد.
Tom asks his parents to buy him a pony.	تام از پدر و مادرش می‌خواهد که برای او یک پونی بخرند.
I do not know if Tom was here yesterday?	من نمی دانم که آیا تام دیروز اینجا بود؟
Tom does not know who to ask.	تام نمی داند از چه کسی بپرسد.
Tom is a swimming champion.	تام یک قهرمان شنا است.
Tom and I are getting married on October 20th.	من و تام قصد داریم در 20 اکتبر ازدواج کنیم.
Maybe I're the only one who can do that.	شاید من تنها کسی باشم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Please ask Tom if he can take a few more minutes.	لطفاً از تام بپرسید که آیا می تواند چند دقیقه دیگر وقت بگذارد.
Tom says Mary is lying a lot.	تام می گوید که مری زیاد دروغ می گوید.
Tom was surprised when Mary arrived early.	وقتی مری زود حاضر شد تام تعجب کرد.
I bought my first guitar in 2013.	اولین گیتارم را در سال 2013 خریدم.
How are you going to go to work tomorrow?	فردا چطور میخوای بری سر کار؟
Does Tom want to eat with us?	آیا تام می خواهد با ما غذا بخورد؟
I wish we had not gone to Australia.	کاش نرفته بودیم استرالیا.
Tom helped his mother clean the house and wash the clothes.	تام به مادرش کمک کرد خانه را تمیز کند و لباس ها را بشوید.
In my opinion, Maryam is the most beautiful woman I have ever seen.	به نظر من مریم زیباترین زنی است که تا به حال دیده ام.
Please show me how to use the headset.	لطفا نحوه استفاده از هدست را به من نشان دهید.
This is completely different.	این کاملا متفاوت است.
Tom said he thought Mary was home.	تام گفت که فکر می کند مری در خانه است.
I think you are now packed and ready to go.	من فکر می کنم شما در حال حاضر بسته بندی شده و آماده رفتن است.
I need to talk to Tom about what happened.	باید با تام درباره اتفاقی که افتاده صحبت کنم.
Tom is never alone.	تام هرگز تنها نیست.
I still do not know the truth.	من هنوز حقیقت را نمی دانم.
Tom has traveled all over the world.	تام به تمام دنیا سفر کرده است.
I don't think Tom will finish it by 2:30.	بعید می دانم تام تا ساعت 2:30 این کار را به پایان برساند.
Tom was imprisoned.	تام را به زندان انداختند.
I plan to live in Boston for at least three years.	من قصد دارم حداقل سه سال در بوستون زندگی کنم.
Tom decided to follow the advice he had received.	تام تصمیم گرفت از توصیه هایی که دریافت کرده بود پیروی کند.
They passed us twice.	از ما دوبار عبور کردند.
I think Tom did it in October.	فکر می کنم تام این کار را در اکتبر انجام داد.
I think Tom will not be here today.	من فکر می کنم تام امروز اینجا نخواهد بود.
Mary is not my girlfriend, she is just a friend.	مریم دوست دختر من نیست او فقط یک دوست است.
Tom knocked me to the ground.	تام مرا زمین گیر کرد.
The only thing that really matters is whether you did your best or not.	تنها چیزی که واقعا مهم است این است که آیا شما بهترین کار را انجام دادید یا نه.
Tom is jealous when Mary talks to other children.	وقتی مری با بچه های دیگر صحبت می کند تام حسادت می کند.
Tom told Mary that he thought John was happy it was happening.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Strictly speaking, he is not qualified to do so.	به بیان دقیق، او صلاحیت این کار را ندارد.
Tom has not yet found a good answer to this problem.	تام هنوز جواب خوبی برای این مشکل پیدا نکرده است.
Tom's not a very good driver, is he?	تام راننده خیلی خوبی نیست، نه؟
The train had already left when they arrived at the station.	وقتی به ایستگاه رسیدند قطار قبلاً حرکت کرده بود.
"Can you come to my house tomorrow afternoon?" 	"میشه فردا بعدازظهر بیای خونه من؟"
"No, but I can come in the evening."	"نه، اما من می توانم عصر بیایم."
I will not regret it later	بعدا پشیمون نمیشم
The cutlery is in the top drawer.	کارد و چنگال در کشوی بالایی قرار دارد.
Tom leaned against one of the walls and stared at the opposite wall.	تام به یکی از دیوارها تکیه داد و به دیوار مقابل خیره شد.
I knew you were protecting me	میدونستم از من محافظت میکنی
I do not know if Tom can really win?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند برنده شود؟
Tom knows what Mary did.	تام می داند که مری چه کرد.
Why not try to have a good time?	چرا سعی نمی کنیم اوقات خوشی داشته باشیم؟
You are wasting your time with all this useless repetition after a long explanation.	شما با این همه تکرار بیهوده وقت خود را تلف می کنید پس از توضیح طولانی مدت خودداری کنید.
Tom intends to do this tomorrow, doesn't he?	تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom baked a few heart-shaped cookies.	تام چند کوکی به شکل قلب پخت.
I'm sure Tom can persuade Mary to go to Boston with him.	من مطمئن هستم که تام می تواند مری را متقاعد کند که با او به بوستون برود.
No one could sleep.	هیچ کس نمی توانست بخوابد.
I heard that Tom had mistreated his last girlfriend.	شنیدم که تام نسبت به آخرین دوست دخترش بد رفتار کرده است.
Tom and Mary both wanted to study French from the age of thirteen.	تام و مری هر دو از سیزده سالگی می خواستند زبان فرانسه بخوانند.
Tom does not have a girlfriend right now.	تام در حال حاضر دوست دختر ندارد.
Tom was not ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده نبود.
Tom picked up the guitar and began playing the song that Mary had taught him as a child.	تام گیتار را برداشت و شروع کرد به نواختن آهنگی که مری در کودکی به او آموخت.
I do not like to eat with my friends before going out.	من دوست ندارم قبل از بیرون رفتن با دوستانم سیر بخورم.
I know Tom is a very shy boy.	من می دانم که تام پسر بسیار خجالتی است.
You are blushing	داری سرخم میکنی
Tom says he has to find someone to do it for Mary.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که این کار را برای مری انجام دهد.
Tom had a difficult task identifying Mary's body.	تام وظیفه سختی داشت که جسد مری را شناسایی کند.
He did not keep his promise that he would contact me soon.	به قولش عمل نکرد که به زودی با من تماس خواهد گرفت.
Is Mary one of your sisters?	آیا مریم یکی از خواهران شماست؟
I stopped receiving unpaid salaries.	از دریافت حقوق پرداخت نشده منصرف شدم.
Tom thinks Mary will not be suspicious.	تام فکر می کند که مری مشکوک نخواهد بود.
I think my car is as old as you.	فکر می کنم ماشین من به اندازه ی شما قدمت دارد.
I'm sorry I yelled at you like that	متاسفم که اینطور سرت داد زدم
Tom looks ridiculous	تام مسخره به نظر میرسه
Tom's voice trembled.	صدای تام لرزید.
I heard you don't have to go to Boston.	شنیدم که لازم نیست به بوستون بروی.
Tom was starting to feel hungry.	تام شروع به احساس گرسنگی کرده بود.
is there a problem? 	مشکلی هست؟
You did not say anything all day	تمام روز چیزی نگفتی
Tom looks over.	به نظر می رسد تام تمام شده است.
Tom lost all hope.	تام تمام امید خود را از دست داد.
Tom became interested in baking when he was very young.	تام زمانی که خیلی جوان بود به نانوایی علاقه مند شد.
Tom arrived at Mary's house in the middle of the night.	تام در نیمه های شب به خانه مری رسید.
I want to help you.	من قصد دارم به شما کمک کنم.
His mother always accompanies him.	مادرش همیشه او را همراهی می کند.
Tom is a wonderful man.	تام مرد فوق العاده خوبی است.
Tom and I rarely eat together.	من و تام به ندرت با هم غذا می خوریم.
They threw away unnecessary things.	چیزهای غیر ضروری را دور ریختند.
Tom will be back in three hours	تام سه ساعت دیگه برمیگرده
My 82-year-old grandmother is still alive.	مادربزرگ من در 82 سالگی هنوز سرحال است.
It is getting old	داره پیر میشه
Tom was wearing pajamas.	تام لباس خواب پوشیده بود.
Tom did not seem to want to meet Mary.	به نظر می رسید تام نمی خواست مری را ملاقات کند.
Tom did not know he was going to do this before he got here.	تام قبل از رسیدن به اینجا نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom did not say much, which is a bad sign.	تام چیز زیادی نگفت که نشانه بدی است.
Tom pushed his dog into the closet and closed the door.	تام سگش را به داخل کمد هل داد و در را بست.
Tom told Mary things he already knew.	تام چیزهایی را به مری گفت که از قبل می دانست.
Tom wanted to be the last to do so.	تام می خواست آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I was nursing Tom.	من از تام پرستاری می کردم.
I was surprised to see Tom at the concert.	از دیدن تام در کنسرت تعجب کردم.
I am a candidate for mayor	من نامزد شهرداری هستم
I often break things when I'm angry.	من اغلب وقتی عصبانی هستم چیزها را می شکنم.
I am open to anything.	من برای هر چیزی باز هستم.
Do not talk in the shop over dinner.	سر شام در مغازه صحبت نکنید.
Tom did not seem to remember what to do.	به نظر می رسید تام به یاد نمی آورد که چه کاری باید انجام می داد.
Tom returned after dark.	تام بعد از تاریک شدن هوا برگشت.
Shall we shoot a little breeze before we speak?	قبل از اینکه حرف بزنیم، کمی به نسیم شلیک کنیم؟
Tom thought he might be able to do that.	تام فکر کرد که شاید بتواند این کار را انجام دهد.
Can you think of anyone who can help?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که بتواند کمک کند؟
Tom sends his love.	تام عشقش را می فرستد.
Is it true that Tom jumped in front of the bus?	آیا درست است که تام جلوی اتوبوس پریده است؟
Tom picked up a stick and threw it to his dog to bring.	تام چوبی را برداشت و برای سگش انداخت تا بیاورد.
Tom said Mary did not eat both of his sandwiches.	تام گفت که مری هر دو ساندویچ او را نخورد.
Sometimes things do not go your way.	گاهی اوقات همه چیز آنطور که می خواهید پیش نمی رود.
Tom is interested in French music.	تام به موسیقی فرانسوی علاقه مند است.
Tom does not have to do this for Mary.	تام مجبور نیست این کار را برای مری انجام دهد.
I do not know if Tom is a tickle or not.	من نمی دانم که آیا تام غلغلک است یا نه.
Tom said he needed something to eat.	تام گفت که به چیزی برای خوردن نیاز دارد.
He left his family and went to Tahiti.	او خانواده خود را رها کرد و به تاهیتی رفت.
I'm going to Australia next week.	من هفته آینده به استرالیا می روم.
I wish I could understand how I can love Tom.	کاش می توانستم بفهمم چگونه می توانم تام را دوست داشته باشم.
Tom looked crazy.	تام دیوانه به نظر می رسید.
Tom asked Mary to lower her voice.	تام از مری خواست صدایش را کم کند.
I am very happy to hear this news.	از شنیدن این خبر بسیار خوشحالم.
I think I may have deleted something.	فکر می کنم ممکن است چیزی را حذف کرده باشم.
Tom claims he can take care of himself.	تام ادعا می کند که می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom has not worked for three months.	تام سه ماه است که کار نکرده است.
Do you have hydrogen peroxide?	آیا پراکسید هیدروژن دارید؟
Tom is right behind Mary.	تام درست پشت مری است.
Tom has a hard time meeting Mary.	تام به سختی به ملاقات مری می آید.
What do you want me to do about it?	می خواهی در مورد آن چه کار کنم؟
This will be your main priority.	این اولویت اصلی شما خواهد بود.
What stopped Tom from doing this?	چه چیزی تام را از انجام این کار باز داشت؟
I have no idea how we will do this.	من هیچ ایده ای ندارم که چگونه این کار را انجام خواهیم داد.
I do not intend to stay long in Boston.	من قصد ندارم زیاد در بوستون بمانم.
I do not believe you are familiar with each other.	من باور نمی کنم شما دو تا با هم آشنا باشید.
I think I can help you with that.	فکر می کنم بتوانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
I do not think we can do that here.	فکر نمی‌کنم اینجا این کار را بکنیم.
The facts are clear. 	حقایق واضح است.
No one can deny them.	هیچ کس نمی تواند آنها را انکار کند.
Tom was in a bad mood all day.	تام تمام روز در حال بدی بود.
During the summer holidays, I played tennis, swam, and did other things.	در تعطیلات تابستانی تنیس بازی می کردم، شنا می کردم و کارهای دیگری انجام می دادم.
Tom insisted he had not drunk, but his erratic talk and erratic gait overwhelmed him.	تام اصرار داشت که مشروب نخورده است، اما صحبت های نامنظم و راه رفتن ناپایدار او را از بین برد.
I found this book in a second hand bookstore.	این کتاب را در یک کتابفروشی دست دوم پیدا کردم.
I did not read the newspaper this morning.	امروز صبح روزنامه نخوندم.
I do not think I will ever do that again.	من فکر نمی کنم که هرگز دوباره این کار را انجام دهم.
I missed my bus, so I had to walk here.	من اتوبوسم را از دست دادم، بنابراین مجبور شدم پیاده به اینجا بروم.
Tom said Mary was sure he had to do it.	تام گفت که مری مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary where to put her suitcase.	تام از مری پرسید که چمدانش را کجا بگذارد.
Tom and I are resting.	من و تام در حال استراحت از یکدیگر هستیم.
Tom gets a little impatient.	تام کمی بی تاب می شود.
I am really sorry	من واقعا متاسفم
I want Tom to hear your story.	من می خواهم تام داستان شما را بشنود.
If you want to go to the zoo tomorrow, I'll pick you up at 2:30.	اگر مایل به رفتن به باغ وحش فردا هستید، ساعت 2:30 شما را می برم.
Tom needs a ride.	تام نیاز به سواری دارد.
I do not think I can borrow money anymore.	فکر نمی کنم دیگر پول قرض کنم.
I understand why Tom is upset.	می فهمم چرا تام ناراحت است.
Tom wondered why Mary was not there.	تام تعجب کرد که چرا مری آنجا نیست.
I know Tom is probably better at doing this than you think.	من می دانم که تام احتمالاً در انجام این کار بهتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Continue like this and you will see that you will return home.	به همین منوال ادامه دهید و خواهید دید که به خانه برمی گردید.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Do not believe this rumor	این شایعه را باور نکنید
Let's see what Tom has to say about Mary's plan.	بیایید ببینیم تام در مورد نقشه مری چه می گوید.
Tom told Mary he thought John was cautious.	تام به مری گفت که فکر می کند جان محتاط بوده است.
I do not know if Tom can do that.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I wish I hadn't told Tom I was going to Australia with him.	ای کاش به تام نگفته بودم که با او به استرالیا می رفتم.
Tom is a handsome boy.	تام پسر خوش قیافه ای است.
They can not count on Tom's help.	آنها نمی توانند روی کمک تام حساب کنند.
Tom should have been told not to try to do it himself.	باید به تام گفته می شد که سعی نکند این کار را خودش انجام دهد.
Tom denies that he did it on purpose.	تام انکار می کند که او این کار را عمدی انجام داده است.
Tom told Mary he needed to eat healthier food.	تام به مری گفت که باید غذای سالم تری بخورد.
Tom called me at home.	تام در خانه با من تماس گرفت.
It was good that you were in so much trouble	خیلی خوب بود که این همه دردسر کشیدی
Tom said he wanted to write a book.	تام گفت که می خواهد کتابی بنویسد.
I was asleep while Tom was doing this.	من خواب بودم در حالی که تام این کار را می کرد.
Tom probably won't finish what he's doing by 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 کاری را که انجام می دهد تمام نمی کند.
Tom thought Mary did not like Malaysian food.	تام فکر می کرد که مری غذای مالزیایی را دوست ندارد.
Tom was much better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری بود.
I told Tom I could not walk.	به تام گفتم حوصله قدم زدن ندارم.
What do you think Tom did with it?	فکر می کنید تام با آن چه کرد؟
Tom does not seem to be as ambitious as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری جاه طلب نیست.
If you want to change your mind, I understand	اگه میخوای نظرت رو عوض کنی میفهمم
Tom is afraid he might be kicked out.	تام می ترسد که ممکن است او را بیرون کنند.
I hope I do not get sick	امیدوارم مریض نشوم
Tom was not clear	تام واضح نبود
Tell Tom we do not want to go.	به تام بگو ما نمی خواهیم برویم.
Tom probably won't do it alone.	تام احتمالا به تنهایی این کار را انجام نخواهد داد.
I have not traveled to these places for a long time.	مدت زیادی است که در این نقاط سفر نکرده ام.
Tom became boss.	تام رئیس شد.
Tom did not say goodbye that much.	تام آنقدر خداحافظی نکرد.
Not too hard	خیلی سخت نیست
Tom burned himself hard.	تام خودش را به شدت سوخت.
Tom may be in Australia until October.	تام ممکن است تا اکتبر در استرالیا باشد.
I received several positive responses.	من چند پاسخ مثبت دریافت کردم.
Many people say that tribalism is human nature.	بسیاری از مردم می گویند قبیله گرایی طبیعت انسان است.
Tom was pessimistic.	تام بدبین بود.
Tom is very tanned.	تام خیلی برنزه است.
How long was Tom allowed to do that?	تام تا کی اجازه داشت این کار را انجام دهد؟
Our roadside booth is open most weekends.	غرفه کنار جاده ما بیشتر آخر هفته ها باز است.
I told Tom we would probably be late.	به تام گفتم احتمالا دیر می‌رسیم.
What is the use of talking?	حرف زدن چه فایده ای دارد؟
I know Tom knows no one to do this.	من می دانم که تام کسی را نمی شناسد که این کار را انجام دهد.
My house is there	اونجا خونه منه
Tom is the only one who believes this.	تام تنها کسی است که این را باور دارد.
Tom grew up in the suburbs.	تام در حومه شهر بزرگ شد.
Do you really think Tom was discouraged?	آیا واقعا فکر می کنید تام دلسرد شده بود؟
Tom wanted to be a pilot.	تام می خواست خلبان شود.
Tom made a good excuse.	تام بهانه خوبی آورد.
I did not ask Tom to come here.	من از تام نخواستم که اینجا بیاید.
I think we have to tell Tom that he has to work harder.	من فکر می کنم باید به تام بگوییم که باید سخت تر کار کند.
The taste of this popcorn is old. 	طعم این پاپ کورن کهنه است.
I wonder when he appeared.	تعجب می کنم که چه زمانی ظاهر شد.
Gambling is not one of Tom's evils.	قمار یکی از شرارت های تام نیست.
I just do not know how I can meet all my deadlines!	من فقط نمی دانم چگونه می توانم تمام ضرب الاجل هایم را رعایت کنم!
We all know that Tom did.	همه ما می دانیم که تام این کار را می کرد.
I do not drive a van often.	من اغلب با ون رانندگی نمی کنم.
I think Tom should not stay home tomorrow.	من فکر می کنم که تام نباید فردا در خانه بماند.
We are electric	ما برقی هستیم
I'm not sure if anyone is willing to help me.	مطمئن نیستم که کسی حاضر باشد به من کمک کند.
Tom did not want to talk about what had happened.	تام نمی خواست در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کند.
Yes that's right.	بله درست است.
I have seen Tom three times in concert.	من تام را سه بار در کنسرت دیده ام.
I told Tom I needed air.	به تام گفتم به هوا نیاز دارم.
I'm not sure I really want to do that.	من مطمئن نیستم که واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم.
I did not know Tom would do that.	نمی دانستم تام این کار را می کند.
I want to get them all.	من می خواهم همه آنها را بگیرم.
Tom invited Mary to his birthday party.	تام مری را به جشن تولدش دعوت کرد.
Tom seems to understand where he stands now.	به نظر می رسد تام درک می کند که اکنون کجا ایستاده است.
I'm afraid there will be no easy answer.	می ترسم پاسخ آسانی وجود نداشته باشد.
He depended on his uncle for three years to pay for school.	او به مدت سه سال برای خرج مدرسه به عمویش وابسته بود.
Tom said Mary was probably still upset.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ناراحت است.
I skate sometimes.	من گاهی اسکیت می کنم.
I knew it was Tom	میدونستم تام بود
Tom told Mary that John was not crying.	تام به مری گفت که جان گریه نمی کند.
I can not deal with any of those issues today.	امروز نمی توانم به هیچ یک از آن مسائل بپردازم.
Tom told me he wanted to quit his job.	تام به من گفت که می خواهد کارش را رها کند.
We had no place for Tom.	ما جایی برای تام نداشتیم.
Tom is really strong	تام واقعا قویه
You will not be recognized	شما شناخته نخواهید شد
I really do not feel like doing it again.	من واقعاً احساس نمی کنم دوباره آن کار را انجام دهم.
Tom hit Mary in the office.	تام در دفتر مری را زد.
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom and Mary were both feeling rejected.	تام و مری هر دو احساس طرد شده بودند.
I know Tom betrayed.	من می دانم که تام خیانت کرده است.
Tom has been in prison since 2013.	تام از سال 2013 در زندان است.
Tom and I were both silent.	من و تام هر دو ساکت بودیم.
I have decided to go	تصمیم گرفته ام که بروم
I do not think Tom will fail the exam.	من فکر می کنم که تام در امتحان مردود نمی شود.
Have you and Tom known each other for a long time?	آیا شما و تام مدت زیادی است که یکدیگر را می شناسید؟
Tom said he thought he could not win.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند برنده شود.
Tom told me he would be at the meeting tomorrow.	تام به من گفت که در جلسه فردا خواهد بود.
Tom intends to go himself.	تام قصد دارد خودش برود.
Tom still does not know who is going to help him do that.	تام هنوز نمی داند چه کسی قرار است به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom was very lost	تام خیلی گم شد
Let me explain through a parable.	بگذارید از طریق یک مثل توضیح دهم.
You can not blame Tom for this.	شما نمی توانید تام را برای این کار سرزنش کنید.
I have been doing this all morning.	من تمام صبح این کار را انجام داده ام.
I want to talk to Tom myself.	من می خواهم خودم با تام صحبت کنم.
Where did Tom learn to write?	تام نوشتن را از کجا آموخت؟
In fact, it does not mean much.	در واقع، این به معنای زیادی نیست.
What is their motivation?	انگیزه آنها چیست؟
We still have to find Tom.	ما هنوز باید تام را پیدا کنیم.
Tom goes to the same Mary College.	تام به همان کالج مری می رود.
Who else do you want to invite to the party?	چه کسی دیگری را می خواهید به مهمانی دعوت کنید؟
Democrats lost seats in parliament.	دموکرات ها کرسی های مجلس را از دست دادند.
Tom wants popcorn.	تام پاپ کورن می خواهد.
I think Tom is in good shape.	من فکر می کنم که تام در شرایط خوبی است.
He advised her not to go there herself.	او به او توصیه کرد که خودش به آنجا نرود.
Have you decided on a name for your new baby?	آیا برای فرزند جدیدتان اسمی تصمیم گرفته اید؟
I did not know that Tom hoped I would kiss him.	من نمی دانستم که تام امیدوار است من او را ببوسم.
I do not like any of the babysitters we have ever interviewed.	من هیچ یک از پرستار بچه هایی که تا به حال با آنها مصاحبه کرده ایم را دوست ندارم.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he didn't need to do that.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
You can leave as long as you return in five hours.	شما می توانید به شرطی که تا پنج ساعت برگردید بروید.
Things happened as he had predicted.	وقایع همان طور که او پیش بینی کرده بود رخ داد.
Do you want to have a cup of coffee or something?	آیا می خواهید یک فنجان قهوه یا چیزی بخورید؟
Tom abandoned his plan to build a factory.	تام طرح خود را برای ساختن یک کارخانه رها کرد.
Didn't Tom tell you what happened?	تام درباره اتفاقی که افتاده به شما گفته است، اینطور نیست؟
How many times has Tom done this this month?	تام این ماه چند بار این کار را کرده است؟
A cane is essential for the elderly.	عصا برای افراد مسن ضروری است.
Tom teaches French to his friends.	تام به دوستانش زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom had a hard time speaking French.	تام برای صحبت کردن به زبان فرانسوی سخت بود.
Tom admitted that he did not do what we wanted him to do.	تام اعتراف کرد که کاری را که ما می خواستیم انجام نداد.
Tom said he was really happy to be asked to do so.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
Tom stood behind the counter.	تام پشت پیشخوان ایستاد.
I called Tom's house, but no one answered.	به خانه تام زنگ زدم، اما کسی جواب نداد.
I thought Tom had gone home before.	فکر کردم تام قبلاً به خانه رفته است.
In Alaska you can see natural phenomena like aurora borealis, right?	در آلاسکا می توانید پدیده های طبیعی مانند شفق قطبی را ببینید، درست است؟
Tom does this every other day.	تام این کار را یک روز در میان انجام می دهد.
Tom is very lucky to have escaped.	تام خیلی خوش شانس است که فرار کرده است.
Tom invited Mary to the party, right?	تام مری را به مهمانی دعوت کرد، نه؟
Is there anything Tom is not telling me?	چیزی هست که تام به من نمی گوید؟
Tom invited me to a party at his house.	تام مرا به مهمانی در خانه اش دعوت کرد.
Tom is one of my most talkative friends.	تام یکی از پرحرف ترین دوستان من است.
There are many countries in Europe.	کشورهای زیادی در اروپا وجود دارد.
Tom and Mary are not at the same wavelength.	تام و مری در یک طول موج نیستند.
You did not know I was going to do this, did you?	تو نمیدونستی که قراره اینکارو بکنم، نه؟
No one else is here	هیچ کس دیگه ای اینجا نیست
You will reap as you sow.	همانطور که بکارید، درو خواهید کرد.
Tomorrow is a big day.	فردا روز بزرگی است.
Did you know that this textbook is made from recycled paper?	می دانید که این کتاب درسی از کاغذ بازیافتی ساخته شده است.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده است.
Do not borrow my clothes without my permission.	لباس هایم را بدون اجازه من قرض نگیرید.
Tom had a peanut butter and jelly sandwich for lunch.	تام برای ناهار یک ساندویچ کره بادام زمینی و ژله داشت.
Tom was ugly when he was a kid.	تام وقتی بچه بود زشت بود.
I know Tom was fascinated.	می دانم که تام مسحور شده بود.
I do not know if Tom will do it for me or not.	نمی دانم که آیا تام از من این کار را خواهد کرد یا نه.
Burn your cigarette when you light it.	هنگام روشن کردن سیگار خود را سوزاند.
Maybe Tom will apologize to Mary.	شاید تام از مری عذرخواهی کند.
I asked you not to involve me in this matter.	من از شما خواستم که من را درگیر این موضوع نکنید.
I do not even know where Tom is right now.	من حتی نمی دانم تام در حال حاضر کجاست.
Mary said she thought Tom had done it.	مری گفت که فکر می کند تام این کار را انجام داده است.
What do you think about cooked parsley soup?	نظر شما در مورد سوپ جعفری پخته شده چیست؟
Tom grew a beard and mustache.	تام ریش و سبیل گذاشت.
I think we should do as Tom suggests, unless someone has a better suggestion.	من فکر می کنم باید همانطور که تام پیشنهاد می کند عمل کنیم، مگر اینکه کسی پیشنهاد بهتری داشته باشد.
Tom will eat	تام خواهد خورد
Tom and Mary have become professional golfers.	تام و مری به گلف بازان حرفه ای تبدیل شده اند.
Did Tom swim yesterday?	آیا تام دیروز شنا کرد؟
Tom is a good surgeon.	تام جراح خوبی است.
Tom looks good, doesn't he?	تام خوب به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom stopped his car.	تام ماشینش را متوقف کرد.
Tom said Mary was not sure if John could do it.	تام گفت مری مطمئن نیست که جان می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom does not have a suitcase, so he borrowed my suitcase.	تام یک چمدان ندارد، بنابراین او چمدان من را قرض گرفت.
Tom would be very surprised if Mary did that.	اگر مری این کار را انجام دهد تام بسیار شگفت زده خواهد شد.
I'm sure Tom can not understand what we are talking about.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند بفهمد ما در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
How soon do you expect Tom to be here?	انتظار داری تام چقدر زود اینجا باشه؟
Tom put down his backpack.	تام کوله پشتی اش را گذاشت.
Where is Australia?	استرالیا کجاست؟
Tom's confession was surprising.	اعتراف تام غافلگیرکننده بود.
Tom's bus should be here soon.	اتوبوسی که تام سوار است باید به زودی اینجا باشد.
Tom is completely carefree, is not he?	تام کاملا بی خیال است، اینطور نیست؟
I have made a lot of progress.	من پیشرفت های زیادی کرده ام.
Tom told me he thought Mary was hot.	تام به من گفت که فکر می کند مری داغ است.
Tom wins every time.	تام هر بار برنده می شود.
The doors are made of bronze.	درها از برنز ساخته شده اند.
Tom raised his hand to get the teacher's attention.	تام دستش را بالا برد تا توجه معلم را جلب کند.
Maybe Tom left early.	شاید تام زود رفت.
I know Tom is married.	من می دانم که تام ازدواج کرده است.
No one knew Tom was in Boston.	هیچ کس نمی دانست تام در بوستون است.
Who were you protecting?	از چه کسی محافظت می کردی؟
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
It was a massacre.	قتل عام بود.
When I entered the room, I saw Tom unconscious on the floor.	وقتی وارد اتاق شدم، تام را بیهوش روی زمین دیدم.
I do not think Tom knows why Mary does not like him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری او را دوست ندارد.
I did not know that Tom was in Australia last Monday.	من نمی دانستم که تام دوشنبه گذشته در استرالیا بود.
Do not be so angry	اینقدر عصبانی نشو
Tom looks eager.	تام مشتاق به نظر می رسد.
Tom jumped out of the water.	تام از آب بالا رفت.
Tom does not know why Mary did not want him to do this.	تام نمی داند چرا مری نمی خواست او این کار را انجام دهد.
I do not know which one of you is older.	من نمی دانم کدام یک از شما بزرگتر هستید.
Mary said she did not want to let Tom drive.	مری گفت که نمی‌خواهد به تام اجازه رانندگی بدهد.
I was so young and stupid that I realized I should not do this.	من خیلی جوان و احمق بودم که متوجه شدم نباید این کار را می کردم.
Tom has discovered Mary's true identity.	تام هویت واقعی مری را کشف کرده است.
This is not easy to do	انجام این کار آسان نیست
Wouldn't it be a problem if Tom did it for me?	آیا اگر تام به جای من این کار را انجام دهد، مشکلی نیست؟
We lived in Chicago before moving to Boston.	ما قبل از نقل مکان به بوستون در شیکاگو زندگی می کردیم.
You were wise to say that	عاقلانه بودی که اینو بهش گفتی
The enemy was dropping bombs on the factory.	دشمن روی کارخانه بمب می ریخت.
He fell asleep behind the wheel and had an accident.	پشت فرمان خوابش برد و تصادف کرد.
Tom asked Mary to say something to John.	تام از مری خواست تا چیزی به جان بگوید.
Tom is very calm.	تام خیلی آرام است.
I do this as much as Tom.	من این کار را به اندازه تام انجام می دهم.
I was told to wait	به من گفته اند صبر کنم
If you help me, I will welcome you.	اگر کمکم کنی شامت را پذیرایی می کنم.
February is the coldest month of the year.	فوریه سردترین ماه سال است.
Tom and I are having fun together.	من و تام با هم خوش می گذرانیم.
I hope I do not get shot	امیدوارم گلوله نخورم
Tom said he thinks he can return home before 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردد.
I will not tell you anymore	دیگه بهت نمیگم
Tom says he will never return to Boston.	تام می گوید که هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
It could not be so bad.	نمی توانست آنقدر بد باشد.
Tom sat down at the table.	تام سر میز نشست.
I do not think Tom can teach French.	من فکر نمی کنم تام بتواند زبان فرانسه را آموزش دهد.
Tom wanted to leave Mary.	تام می خواست مری را ترک کند.
Many people did not buy the book I wrote.	افراد زیادی کتابی را که من نوشتم نخریدند.
We know they will come.	ما می دانیم که آنها خواهند آمد.
Why didn't you let Tom win?	چرا نگذاشتی تام برنده شود؟
We moved everything Tom needed to his bedroom.	ما همه چیزهایی را که تام نیاز داشت به اتاق خوابش منتقل کردیم.
Tom says he never lies to Mary, but he often does.	تام می گوید که هرگز به مری دروغ نمی گوید، اما اغلب این کار را می کند.
Tom became very rich.	تام بسیار ثروتمند شد.
Tom said he jumped out of the way.	تام گفت که از سر راه پرید.
Tom said he hopes you do not.	تام گفت امیدوار است این کار را نکنی.
Tom can not see you tonight, but he can see you tomorrow morning.	تام امشب نمی تواند شما را ببیند، اما فردا صبح می تواند شما را ببیند.
I know Tom knows that Mary should not do this here.	می دانم تام می داند که مری نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I think Tom's late again.	من فکر می کنم که تام دوباره دیر می شود.
I feel incredibly fresh.	احساس شادابی فوق العاده ای دارم.
Tom and Mary did not want to go to Australia.	تام و مری نمی خواستند به استرالیا بروند.
I found a skeleton in a cave.	یک اسکلت در غار پیدا کردم.
Tom has a good point.	تام نکته خوبی دارد.
Tom said he was fascinated by Mary.	تام گفت که مری مجذوب آن شده است.
Tom started laughing as soon as he saw me.	تام به محض دیدن من شروع به خندیدن کرد.
The United States had a friendship pact with Mexico.	ایالات متحده یک پیمان دوستی با مکزیک داشت.
"I'm like a basketball player," Tom said.	تام گفت من شبیه یک بسکتبالیست هستم.
I told Tom he should not believe Mary.	به تام گفتم او نباید حرف های مری را باور کند.
I think Tom is the one who has to make this decision.	من فکر می کنم تام کسی است که باید این تصمیم را بگیرد.
Tom wondered what he would do when he got out of prison.	تام به این فکر کرد که وقتی از زندان بیرون بیاید چه می کند.
Tom looked miserable.	تام بدبخت به نظر می رسید.
We celebrate on Friday evening at our place.	عصر جمعه در محل خودمان جشن می گیریم.
Tom painted the table.	تام میز را رنگ کرد.
I do everything that needs to be done to make sure Tom does it.	من هر کاری که باید انجام شود انجام می دهم تا مطمئن شوم که تام این کار را انجام می دهد.
Tom is not going to smoke at work, but he does.	تام قرار نیست در محل کار سیگار بکشد، اما سیگار می کشد.
Tom and Mary ate dinner alone.	تام و مری تنها شام خوردند.
Tom pretended not to know what Mary wanted him to do.	تام وانمود کرد که نمی‌داند مری از او چه می‌خواهد بکند.
I knew you were making the right decision	میدونستم تصمیم درستی میگیری
At forty he does not get angry like he used to.	در چهل سالگی مثل گذشته عصبانی نمی شود.
I always start my day with a cup of coffee.	من همیشه روزم را با یک فنجان قهوه شروع می کنم.
Tom deceived us.	تام ما را فریب داد.
Wear your scarf out cold	روسری خود را بپوش بیرون سرد است
I went to the station to chase him away.	من به ایستگاه رفته ام تا او را بدرقه کنم.
Tom decided to hit it again.	تام تصمیم گرفت یک بار دیگر به آن ضربه بزند.
If you are not here by 2:30, I'm leaving without you.	اگر تا ساعت 2:30 اینجا نیستی، بدون تو می روم.
what did you say? 	چی گفتی؟
Can you please tell me again?	میشه لطفا دوباره بگی؟
Tom sighed wearily.	تام با خستگی آهی کشید.
Tom said he did not think this was what we should do.	تام گفت که فکر نمی کند این کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom has never used the slide rule.	تام هرگز از قانون اسلاید استفاده نکرده است.
Tom said he could not do that.	تام گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
You do whatever I say	هر کاری من بگم انجام میدی
You need to keep the skis exactly parallel.	شما باید اسکی ها را دقیقاً موازی نگه دارید.
Tom thinks Mary will be angry.	تام فکر می کند مری عصبانی خواهد شد.
What will Tom do with it?	تام با آن چه خواهد کرد؟
Tom actually did it to himself.	تام در واقع این کار را با خودش کرد.
Tom did not give it to Mary.	تام آن را به مری نداد.
Why is Tom having trouble making friends?	چرا تام برای دوست یابی مشکلی دارد؟
I saw Tom last weekend.	من تام را آخر هفته گذشته دیدم.
Tom does not know what kind of car Mary is driving.	تام نمی داند مری چه نوع ماشینی می راند.
Tom uses a potter's wheel.	تام از چرخ سفالگری استفاده می کند.
Tom gave Mary a box of various chocolates.	تام یک جعبه شکلات های متنوع به مری داد.
In dim light, Tom saw someone approaching him.	در نور کم، تام کسی را دید که به او نزدیک می شود.
Tom went to the pool, swam thirty laps, and then returned home.	تام به سمت استخر رفت، سی دور شنا کرد و سپس به خانه برگشت.
Witnesses then testified.	پس از آن شاهدان شهادت دادند.
Tom may be lying	تام ممکنه دروغ بگه
Many children are playing on the playground.	بچه های زیادی در زمین بازی مشغول بازی هستند.
Do you know what Tom intends to do?	آیا می دانید قصد تام چیست؟
I received a salary increase in October.	من در ماه اکتبر افزایش حقوق دریافت کردم.
Tom is in good health.	تام در سلامت معقولی خوب است.
I'm not really sure who to talk to.	من واقعاً مطمئن نیستم که باید با چه کسی صحبت کنم.
I'm usually not that talkative	من معمولا اینقدر پرحرف نیستم
Tom looked in the mirror.	تام در آینه نگاه کرد.
Tom's dog bit Mary.	سگ تام مری را گاز گرفت.
We must return to Boston as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت به بوستون برگردیم.
Tom will not win tomorrow	تام فردا برنده نخواهد شد
I do not think Tom is home this afternoon.	من فکر نمی کنم که تام امروز بعدازظهر در خانه باشد.
Tom lives in your neck of the forest.	تام در گردنه شما از جنگل زندگی می کند.
It's not cheap.	این ارزان نیست.
Thank you for all you have done.	برای تمام کارهایی که انجام دادید متشکرم.
Tom says there is no food left.	تام می‌گوید هیچ غذایی باقی نمانده است.
I did all this in vain.	من همه این کارها را بیهوده انجام دادم.
I do not intend to stay long.	من قصد ندارم برای مدت طولانی بمانم.
It is unlikely to rain tomorrow.	بعید است فردا باران ببارد.
We had to put one of our horses down.	مجبور شدیم یکی از اسب هایمان را زمین بگذاریم.
Tom has never smoked marijuana.	تام هرگز ماری جوانا نکشیده است.
What did you do with the timber you got from Tom?	با الواری که از تام گرفتی چه ساختی؟
Will be ready in an instant.	در یک لحظه آماده خواهد شد.
Are you still planning to take Tom with you?	آیا هنوز قصد دارید تام را با خود ببرید؟
I make up for lost time by studying as much as I can.	با مطالعه تا جایی که بتوانم زمان از دست رفته را جبران می کنم.
How is everyone today?	حال همه امروز چطور است؟
I do not like to lend money to anyone.	من دوست ندارم به کسی پول قرض بدهم.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
I thought Tom was asleep by now.	فکر می کردم تام تا الان خوابیده باشد.
Does anyone know how Tom gets to Australia?	آیا کسی می داند که تام چگونه به استرالیا می رود؟
Tom said Mary did not need to repeat this.	تام گفت که مری نیازی به تکرار این کار ندارد.
Tom lost his studies.	تام در درس خواندن خود را گم کرد.
Tom is clean, right?	تام تمیز است، نه؟
Tom said Mary was tired of doing this.	تام گفت که مری از انجام این کار خسته شده است.
How did we not know Tom was unhappy?	چگونه نمی دانستیم تام ناراضی است؟
Tom is probably not angry yet.	تام احتمالا هنوز عصبانی نیست.
They threatened and condemned each other.	آنها یکدیگر را تهدید و محکوم کردند.
You must respect total privacy.	شما باید به حریم خصوصی تام احترام بگذارید.
Tom has always been very good to me.	تام همیشه با من خیلی خوب بوده است.
I hope Tom comes	امیدوارم تام بیاد
Tom should not separate himself from others.	تام باید خود را از دیگران جدا نکند.
Tom cut Mary's hair with the scissors he had given her.	تام با قیچی که جان به او داده بود موهای مری را کوتاه کرد.
I miss my grandmother's homemade ice cream.	دلم برای بستنی خانگی مادربزرگم تنگ شده.
Tom said he thought Mary was going to go to Boston with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به بوستون برود.
I know Tom knew I could not do this.	می دانم تام می دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
He won more than six million votes.	او بیش از شش میلیون رای به دست آورد.
I think Tom will probably be home Monday.	من فکر می کنم که تام احتمالا دوشنبه خانه خواهد بود.
Tom and I have never discussed it.	من و تام هرگز در مورد آن بحث نکرده ایم.
Tom told me it might take a while.	تام به من گفت ممکن است کمی طول بکشد.
Tom still can not solve the problem.	تام هنوز نمی تواند مشکل را حل کند.
I usually wake up at six o'clock, but I did not wake up until eight o'clock this morning.	من معمولا ساعت شش بیدار می شوم، اما امروز صبح تا ساعت هشت بیدار نشدم.
Tom is an expert.	تام متخصص است.
I thought you said you wanted to know why Tom wanted to do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی چرا تام می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom took his favorite toy with him.	تام اسباب بازی مورد علاقه اش را با خود برد.
No need to replace	نیازی به تعویض نیست
Do not like Couscous?	کوسکوس دوست نداری؟
I do not think Tom knows where he should be.	من فکر نمی کنم تام می داند کجا باید باشد.
Tom takes the kids to school every morning.	تام هر روز صبح بچه ها را به مدرسه می برد.
This is not all that has happened.	این همه آن چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Tom and I see each other at least once a week.	من و تام حداقل هفته ای یک بار همدیگر را می بینیم.
Tom told me that he often dreams in French.	تام به من گفت که اغلب به زبان فرانسوی خواب می بیند.
Tom could help me.	تام می توانست به من کمک کند.
The air was so dark that I could not see my hand in front of my face.	هوا آنقدر تاریک بود که دستم را جلوی صورتم نمی دیدم.
I thought that was amazing.	من فکر می کردم که شگفت انگیز است.
I do not have the patience to play	من حوصله بازی کردن ندارم
Tom suggested we not watch this movie.	تام به ما پیشنهاد داد که این فیلم را نبینیم.
It was really informative	واقعا آموزنده بود
Throwing knives went deep into the men's necks.	چاقوهای پرتاب کننده در اعماق گردن مردان فرو رفته بود.
The referendum was held in January 2011 and showed strong support for independence.	همه پرسی در ژانویه 2011 برگزار شد و حاکی از حمایت قاطع از استقلال بود.
I waited a long time for Tom.	مدت زیادی منتظر تام بودم.
Why don't I take you home?	چرا تو را به خانه ات نمی برم؟
There is an urgent need for people to help clean up the environment.	نیاز فوری به مردم برای کمک به پاکسازی محیط وجود دارد.
Tom told me how old he was	تام به من گفت چند سالته
How much is a bag of chestnuts?	قیمت یک کیسه شاه بلوط چقدر است؟
Tom did not tell anyone that he had thought of doing this.	تام به کسی نگفت که به انجام این کار فکر کرده است.
I know Tom knew I did not have to do this.	می دانم که تام می دانست که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom wants to make Mary happy.	تام می خواهد مری را خوشحال کند.
Tom and Mary rarely use their dining room.	تام و مری به ندرت از اتاق غذاخوری خود استفاده می کنند.
In late August, Allied forces occupied Paris.	در اواخر اوت، نیروهای متفقین پاریس را تصرف کردند.
Tom will probably wait, won't he?	تام احتمالا صبر می کند، اینطور نیست؟
No one but Tom can do that.	هیچ کس جز تام قادر به انجام این کار نیست.
Tom asked Mary to come home at half past six.	تام از مری خواست تا ساعت شش و نیم به خانه برسد.
Tom could see everything.	تام می توانست همه چیز را ببیند.
He was tired. 	او خسته بود.
However, he tried to get the job done.	با این حال، او سعی کرد کار را تمام کند.
Tom may not want to help Mary.	ممکن است تام نخواهد به مری کمک کند.
I will not buy this one	من این یکی را نمیخرم
I did not think Tom would be ready.	من فکر نمی کردم که تام آماده شود.
I did not think Tom would notice.	فکر نمی کردم تام متوجه شود.
Tom and Mary spent the whole morning discussing the problem.	تام و مری تمام صبح را صرف بحث در مورد این مشکل کردند.
I have to go very soon	خیلی زود باید برم
Tom did not even blink.	تام حتی پلک هم نمی زد.
This is a sad thing.	این یک چیز ناراحت کننده است.
Tom went to get the donuts.	تام رفت تا دونات بیاورد.
I'm going to Boston on Monday.	قرار است دوشنبه بروم بوستون.
Why not ask Tom what he thinks has happened?	چرا از تام نپرسید که فکر می کند چه اتفاقی افتاده است؟
Tom has been with us for over a year.	بیش از یک سال است که تام از ما دیدن کرده است.
Just don't tell anyone where you got this	فقط به کسی نگو اینو از کجا آوردی
Tom is eating lunch.	تام در حال خوردن ناهار است.
I did not think Tom would be nervous.	فکر نمی کردم تام عصبی شود.
Japanese tourists spend a lot abroad.	گردشگران ژاپنی در خارج از کشور خرج زیادی می کنند.
The products are withered.	محصولات پژمرده شده اند.
Tom is probably still handcuffed.	تام احتمالا هنوز دستبند است.
The commander refused to negotiate.	فرمانده حاضر به مذاکره نشد.
Tom's attitude is great.	نگرش تام عالی است.
Tom bought a box of candles.	تام یک جعبه شمع خرید.
Tom found Mary's bag under the sofa.	تام کیف مری را زیر مبل پیدا کرد.
I don't play golf anymore.	من دیگر آنقدر گلف بازی نمی کنم.
I think Tom would love to live in Boston.	من فکر می کنم که تام دوست دارد در بوستون زندگی کند.
Tom did it, didn't he?	تام این کار را کرده است، اینطور نیست؟
If you invited me, I would come	اگر دعوتم می کردی می آمدم
Why don't we wait for the rain to stop?	چرا صبر نمی کنیم تا باران متوقف شود؟
He is enjoyable.	او لذت بخش است.
You had to follow Tom's instructions.	شما باید دستورات تام را دنبال می کردید.
I do not know if Tom really should do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً باید این کار را انجام دهد یا خیر.
He cares about this.	او به این موضوع اهمیت می دهد.
It was a bone-chilling experience.	این یک تجربه استخوان سوز بود.
We spent a lot of time finding parking.	ما زمان زیادی را صرف یافتن پارکینگ کردیم.
I do not think you can do that with Tom.	من فکر نمی کنم با تام این کار را بکنید.
I would not have come if I had known.	اگر می دانستم نمی آمدم.
Tom turned off the lights.	تام چراغ ها را خاموش کرد.
Tom and Mary have not yet arrived in Boston.	تام و مری هنوز به بوستون نرسیده اند.
Do you know why Tom does not want to go to Boston with us?	آیا می دانید چرا تام نمی خواهد با ما به بوستون برود؟
Tom understands French well.	تام زبان فرانسه را خوب درک می کند.
I can type 50 words per minute.	من می توانم 50 کلمه در دقیقه تایپ کنم.
Tom is miles away.	تام کیلومترها دورتر است.
I think you will win.	من فکر می کنم که شما برنده خواهید شد.
I'm usually on time.	من معمولا به موقع هستم.
I do not know if Tom will do this for me or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را برای من انجام می دهد یا نه.
Tom and Mary said they wanted to write a book together.	تام و مری گفتند که می خواهند با هم کتاب بنویسند.
The rainy season starts in late June.	فصل بارانی از اواخر ژوئن شروع می شود.
Tom is accused.	تام متهم است.
I have written a letter	من نامه نوشته ام
I did not know Tom would be back	نمیدونستم تام برمیگرده
Apparently Tom hasn't done that yet.	ظاهرا تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom has accepted another offer.	تام پیشنهاد دیگری را پذیرفته است.
In the silent room only the old clock was ticking.	در اتاق ساکت فقط صدای تیک تاک ساعت قدیمی به گوش می رسید.
Are you extremely crazy?	آیا شما به شدت دیوانه هستید؟
Tom does not understand the dangers.	تام خطرات را درک نمی کند.
What is the correct answer?	پاسخ صحیح چیست؟
I asked Tom to read me a story.	از تام خواستم برایم داستانی بخواند.
Glad you showed me how to do this.	خوشحالم که به من نشان دادی چگونه این کار را انجام دهم.
I'm going back to Boston Monday morning.	من قصد دارم دوشنبه صبح به بوستون برگردم.
I will do this for Tom.	من این کار را برای تام انجام خواهم داد.
I'm sure Tom told you Mary wants to come to a party too.	مطمئنم تام بهت گفته مری هم میخواد به مهمونی بیاد.
I did not want to look so violent.	نمی خواستم اینقدر خشن به نظر برسم.
I knew Tom could not learn enough French in three weeks.	می دانستم که تام نمی تواند در عرض سه هفته به اندازه کافی فرانسوی یاد بگیرد.
I just say it as it is, Tom.	من فقط آن را همانطور که هست می گویم، تام.
I plan to return to Australia next year.	من قصد دارم سال آینده به استرالیا برگردم.
We went to Australia to visit Tom last month.	ماه گذشته برای دیدار تام به استرالیا رفتیم.
The humidity is very high.	رطوبت هوا خیلی بالاست.
I ask Tom if he wants to do that.	از تام می‌پرسم که آیا او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think it can be done without help.	فکر نمی‌کنم بدون کمک بتوان این کار را انجام داد.
Tom was surprised to hear that Mary had quit her job.	تام وقتی شنید که مری کارش را رها کرده تعجب کرد.
Tom said he lost his key.	تام گفت که کلیدش را گم کرده است.
Tom will most likely be hungry when he gets home.	تام به احتمال زیاد وقتی به خانه می رسد گرسنه خواهد بود.
I do not want to blame.	من نمی خواهم اتهام بزنم.
I think the judge's decision was fair.	به نظر من تصمیم قاضی منصفانه بود.
Tom doubts he can get there on time.	تام شک دارد که بتواند به موقع به آنجا برسد.
I did not think it mattered.	فکر نمی کردم مهم باشد.
Tom wants it.	تام آن را می خواهد.
Do I have to tell Tom what I bought?	آیا باید به تام بگویم چه خریدم؟
I spend a lot of time listening to the radio.	من زمان زیادی را صرف گوش دادن به رادیو می کنم.
I know Tom like everyone else.	من تام را مثل بقیه می شناسم.
You have not heard the program yet.	شما هنوز برنامه را نشنیده اید.
Sorry I went to Australia.	متاسفم که به استرالیا رفتم.
Tom does not allow this to happen.	تام اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
Tom walks with his dog every morning.	تام هر روز صبح با سگش به پیاده روی می رود.
What long hair do you have!	چه موهای بلندی داری!
Tom is a tennis coach.	تام یک مربی تنیس است.
Most people do not want to do this.	اکثر مردم مایل به انجام این کار نیستند.
I'm telling you that you said that.	من به تام می گویم که تو این را گفتی.
Tom said he was going to the airport.	تام گفت که به سمت فرودگاه می رود.
Sorry I explained so badly	ببخشید اینقدر بد توضیح دادم
The judge resolved the case quickly.	قاضی پرونده را به سرعت حل کرد.
Tom loves you so much.	تام شما را خیلی دوست دارد.
Tom told me you are sensitive to cats.	تام به من گفت تو به گربه ها حساسیت داری.
Tom has a fertile imagination.	تام تخیل باروری دارد.
Want to know how I learned French?	آیا می خواهید بدانید چگونه زبان فرانسه را یاد گرفتم؟
I'm just trying to figure out the truth.	من فقط سعی می کنم حقیقت را کشف کنم.
That Kabuki actor is very popular among young people.	آن بازیگر کابوکی در بین جوانان بسیار محبوب است.
Tom knew people were saying bad things about him.	تام می دانست که مردم در مورد او بد می گویند.
Did you see the lunar eclipse yesterday?	دیروز ماه گرفتگی را دیدی؟
Tom thought it best to see a doctor.	تام فکر کرد که بهتر است به پزشک مراجعه کند.
Tom does not know when Mary will leave Boston.	تام نمی داند مری چه زمانی بوستون را ترک خواهد کرد.
Tom does things I do not like to do.	تام کارهایی را انجام می دهد که من دوست ندارم انجام دهم.
Grammatically correct, but a native speaker probably does not say so.	از نظر گرامری درست است، اما یک زبان مادری احتمالاً آن را اینطور نمی گوید.
Tom told me he hoped to get into Harvard.	تام به من گفت که امیدوار است وارد هاروارد شود.
Tom says he has done this several times.	تام می گوید که چندین بار این کار را انجام داده است.
I hope I can go to Boston this weekend.	امیدوارم بتوانم این آخر هفته به بوستون بروم.
He ignored the speed limit and drove very fast.	او محدودیت سرعت را نادیده گرفت و خیلی سریع رانندگی کرد.
What is unique about you?	چه چیزی در مورد شما منحصر به فرد است؟
The bus driver was the only one unharmed.	راننده اتوبوس تنها کسی بود که آسیبی ندید.
I did not want to be disrespectful.	نمی خواستم بی احترامی کنم.
I did not really need it, but I bought it anyway.	من واقعاً به آن نیاز نداشتم، اما به هر حال آن را خریدم.
I have never seen the Pacific.	من هرگز اقیانوس آرام را ندیده ام.
These people can not be trusted	به این افراد نمی توان اعتماد کرد
We had to stop because of the heavy rain.	به دلیل باران شدید مجبور شدیم توقف کنیم.
Maybe we should wait for Tom.	شاید باید منتظر تام باشیم.
I want someone who is good on his feet.	من کسی را می خواهم که روی پایش خوب باشد.
It means a lot to me to know you want to stay.	برای من خیلی معنی دارد که بدانم می خواهی بمانی.
Tom was wearing a green jacket.	تام یک ژاکت سبز پوشیده بود.
Tom seems to have good hearing.	به نظر می رسد تام شنوایی خوبی دارد.
Tom did not teach French three years ago.	تام سه سال پیش زبان فرانسه تدریس نمی کرد.
Tom said he did not really think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیگر این کار را انجام دهد.
Tom said Mary might win.	تام گفت مری ممکن است برنده شود.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Seven minus four is equal to three.	هفت منهای چهار برابر است با سه.
Tom hid his pistol under his coat.	تام تپانچه اش را زیر کتش پنهان کرد.
Tom tried to lock the door.	تام سعی کرد در را قفل کند.
We decided to go to a club.	ما تصمیم گرفتیم به یک باشگاه برویم.
Maryam's mother taught her knitting.	مادر مریم به او آموزش بافتنی داد.
I'm so tired but I can not sleep.	من خیلی خسته ام اما نمی توانم بخوابم.
I wonder why Tom does this.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را می کند.
Tom did not lose hope.	تام امید خود را از دست نداد.
I know the lyrics of this song.	من متن این آهنگ را می دانم.
Tom will be in Australia next week, Tom said.	تام گفت که هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom said he thought Mary would like to do it.	تام گفت که فکر می کند مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom left me	تام از من جدا شد
The author does not show much talent in his book.	نویسنده استعداد زیادی در کتاب خود نشان نمی دهد.
I hope not Tom	امیدوارم تام نباشه
I knew Tom did not know anyone who had done this.	می دانستم که تام کسی را نمی شناسد که این کار را کرده باشد.
Tom could not even say goodbye.	تام حتی نتوانست خداحافظی کند.
Tell Tom I only drink green tea.	به تام بگو من فقط چای سبز می خورم.
Do not tell Tom anything about what happened.	در مورد اتفاقی که افتاده به تام چیزی نگو.
I'm glad you enjoy yourself	خوشحالم که از خودت لذت میبری
We have been here for three weeks now.	الان سه هفته است که اینجا هستیم.
Tom probably shouldn't tell Mary he's sleepy.	تام احتمالا نباید به مری بگوید که خواب آلود است.
Neither Tom nor Mary have been playing the clarinet for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که کلارینت می نوازند.
Tom helped me build my house.	تام به من کمک کرد تا خانه ام را بسازم.
I can not have children	من نمیتونم بچه دار بشم
I'm not even surprised.	من حتی تعجب نمی کنم.
This is not Tom's fault.	این تقصیر تام نیست.
Tom almost never agrees with me.	تام تقریباً هرگز با من موافق نیست.
This is a TV station where my uncle works as a announcer.	اینجا تلویزیونی است که عمویم به عنوان گوینده کار می کند.
I wish Tom would come soon	کاش تام زود بیاد
Tom has done a good job in Australia.	تام در استرالیا کار خوبی انجام داده است.
I tried to pretend I didn't care.	سعی کردم وانمود کنم که برایم مهم نیست.
Tom's fine now, right?	تام الان خوبه، نه؟
Tom promised to tell the truth.	تام قول داد حقیقت را بگوید.
Tom was present.	تام هم حضور داشت.
You will be surprised how many students have completed their homework.	تعجب خواهید کرد که چند دانش آموز تکالیف خود را به پایان رساندند.
I really wish I could meet Tom.	من واقعاً ای کاش می توانستم تام را ملاقات کنم.
How do you know it does not exist?	چگونه می دانید که وجود ندارد؟
Tom did not say he would do it.	تام نگفت که این کار را خواهد کرد.
Tom said he would help us do that.	تام گفت که به ما در انجام این کار کمک خواهد کرد.
The library near my house is now only open three days a week due to budget cuts.	کتابخانه نزدیک خانه من به دلیل کاهش بودجه اکنون فقط سه روز در هفته باز است.
I do not know if Tom is still hungry.	نمی دانم آیا تام هنوز گرسنه است یا نه.
This room needs ventilation.	این اتاق نیاز به هواگیری دارد.
It was the first solar-powered desalination plant in the world.	این اولین نیروگاه آب شیرین کن با انرژی خورشیدی در جهان بود.
Tom does not want Mary to know about this.	تام نمی‌خواهد مری از این موضوع مطلع شود.
Draw a seven-pointed star for me.	برای من یک ستاره هفت پر بکش.
I think Tom will never do what we want him to do.	من فکر می کنم که تام هرگز آنچه را که ما خواسته ایم انجام نخواهد داد.
Tom did not have much motivation to do so.	تام برای این کار انگیزه زیادی نداشت.
My friend is seventeen years old.	دوست من هفده ساله است.
Tom has to do it again.	تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is color blind.	من فکر نمی کنم تام کور رنگ باشد.
I thought it was interesting for you.	من فکر کردم که برای شما جالب است.
I really do not want Tom to be at my party.	من واقعاً نمی خواهم تام در مهمانی من باشد.
Do you think Tom wants you to dance?	آیا فکر می کنید تام از شما می خواهد رقص کنید؟
Tom is hesitant to do so.	تام برای انجام این کار مردد است.
I can probably fix it relatively quickly.	من احتمالا می توانم آن را نسبتاً سریع برطرف کنم.
Tom opened the gift.	تام هدیه را باز کرد.
Tom raised the lantern.	تام فانوس را بالا گرفت.
Tom is a violent man.	تام مردی خشن است.
You should write a thank you note to Tom.	شما باید برای تام یک نامه تشکر بنویسید.
Tom bought a lot of onions.	تام پیاز زیادی خرید.
Tom was not alone this time.	تام این بار تنها نبود.
I met Tom while working in Australia.	زمانی که در استرالیا کار می کردم تام را ملاقات کردم.
I'm afraid your plan will not work.	من می ترسم که نقشه شما عملی نشود.
Does Tom care that I do this?	آیا تام اهمیت می دهد که من این کار را انجام دهم؟
Tom and I are newly married.	من و تام تازه ازدواج کرده ایم.
It seems I can not focus on work at all today.	به نظر می رسد که امروز اصلا نمی توانم روی کار تمرکز کنم.
Tom was sure Mary was lying.	تام مطمئن بود که مری دروغ می گوید.
Say the name of the ninth month	اسم ماه نهم رو بگو
I thought Tom did not like me.	فکر می کردم که تام از من خوشش نمی آید.
I took Tom's hand.	من دست تام را گرفتم.
I know it's either Tom or Mary.	من می دانم که یا تام است یا مری.
I never actually met Tom.	من در واقع هرگز تام را ملاقات نکردم.
Tom enjoys doing this.	تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom did not tell Mary to do this.	تام به مری نگفت این کار را بکند.
Tom has already eaten breakfast.	تام قبلا صبحانه خورده است.
I came here to tell you that I found Tom.	من اینجا آمدم تا به شما بگویم که تام را پیدا کردم.
Do not tell me what I already know.	آنچه را که قبلاً می دانم به من نگو.
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
Tom is a man who left earlier.	تام مردی است که زودتر رفت.
Bring Tom here	تام را بیاور اینجا
I enjoyed doing this with you.	من از انجام این کار با شما لذت بردم.
Tom said he was not insured.	تام گفت که او بیمه نیست.
I am in touch 24 hours a day.	من 24 ساعت شبانه روز در ارتباط هستم.
I think Tom and I can do it alone.	من فکر می کنم که من و تام می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I did not think anyone could do better than you.	فکر نمی کردم کسی بتواند بهتر از شما کار کند.
This is one of the biggest regrets of my life.	این یکی از بزرگترین حسرت های زندگی من است.
You should have categorically rejected his request.	شما باید قاطعانه درخواست او را رد می کردید.
Do you know what Tom is doing?	میدونی تام داره چیکار میکنه؟
Tom is not really asleep.	تام در واقع خواب نیست.
Tom never wore the shirt Mary had made for him.	تام هرگز پیراهنی را که مری برای او ساخته بود نپوشید.
I would not live with him if I were you.	من اگر جای تو بودم با او زندگی نمی کردم.
This is a basic idea.	این یک ایده اصلی است.
Tom was standing there scratching his ear.	تام همانجا ایستاده بود و گوشش را می خاراند.
Tom was grateful for your help.	تام از کمک شما سپاسگزار بود.
When Tom was a child, he would collect his father's cigarette butts until he got enough tobacco to spin a cigarette for himself.	زمانی که تام بچه بود، ته سیگارهای پدرش را جمع می کرد تا جایی که به اندازه کافی تنباکو به دست می آورد تا برای خودش یک سیگار بچرخاند.
These three books are not mine.	این سه کتاب مال من نیست.
Tom and I have to do this right now.	من و تام باید همین الان این کار را انجام دهیم.
I do not kiss Tom anymore.	من دیگر تام را نمی‌بوسم.
Tom is very crazy	تام خیلی دیوانه است
I threw the ball.	من توپ را پرتاب کردم.
You have to go the rest of the way without me.	باید بقیه راه را بدون من طی کنی.
Maybe you should let Tom go to Boston as he wants.	شاید باید اجازه دهید تام همانطور که می خواهد به بوستون برود.
Turn on the grill	گریل را آتش بزنید
Tom and I want to meet you.	من و تام می خواهیم با شما ملاقات کنیم.
Tom told Mary he would not return.	تام به مری گفت که دیگر به اینجا برنمی گردد.
Tom received his master's degree three years ago.	تام سه سال پیش مدرک فوق لیسانس گرفت.
I think you know we have to help Tom.	فکر کنم میدونی که ما باید به تام کمک کنیم.
Many prisons are overcrowded.	بسیاری از زندان ها مملو از جمعیت هستند.
As expected, Tom asked Mary to marry him.	همانطور که انتظار می رفت، تام از مری خواست تا با او ازدواج کند.
You had no choice	چاره ای نداشتی
Tom usually arrives home at 6:00.	تام معمولا ساعت 6:00 به خانه می رسد.
I know Tom is afraid of spiders.	من می دانم که تام از عنکبوت می ترسد.
His wife is in hospital due to an injury in a car accident.	همسرش به دلیل مجروح شدن در یک تصادف رانندگی در بیمارستان بستری است.
I did not sunbathe for a long time	خیلی وقته آفتاب نگرفتم
Do you remember that stray cat with a tail that used to come to our yard and meow for food?	آیا آن گربه ولگرد با دمی که قبلاً به حیاط ما می آمد و برای غذا میومیو می کرد را به خاطر دارید؟
I do not know your reasons for not liking Tom.	من دلایل شما را برای دوست نداشتن تام نمی دانم.
Where was Tom going?	تام کجا می رفت؟
Tom and his children went fishing yesterday.	تام و فرزندانش دیروز برای ماهیگیری رفتند.
It may not have been easy, as Tom said.	شاید آنطور که تام گفت آسان نبوده باشد.
Sometimes, boredom can be more oppressive than pain.	گاهی اوقات، کسالت می تواند ظلم کننده تر از درد باشد.
First we fill the chicken breast with ham and cheese.	ابتدا سینه مرغ را با ژامبون و پنیر پر می کنیم.
Tom had a lot of respect for Mary.	تام برای مری احترام زیادی قائل بود.
Why is Tom so upset?	چرا تام اینقدر ناراحت است؟
Tom was holding a gun.	تام یک تفنگ در دست داشت.
I still have not done what Tom said I should do.	من هنوز کاری را که تام گفت باید انجام دهم را انجام نداده ام.
Can you float on your back?	آیا می توانید روی پشت خود شناور شوید؟
We have received many complaints.	ما شکایت های زیادی دریافت کرده ایم.
I can not do it again.	من نمی توانم آن را دوباره انجام دهم.
Tom seems to be busy with his new job.	به نظر می رسد که تام مشغول کار جدید خود است.
Tom suffers from insomnia.	تام از بی خوابی رنج می برد.
Tom seemed surprised that Mary could not do it.	به نظر می رسید تام از اینکه مری قادر به انجام این کار نیست متعجب شده بود.
I have to stay in Australia until next Monday.	من باید تا دوشنبه آینده در استرالیا بمانم.
Tom was well trained.	تام به خوبی آموزش دیده بود.
Tom said he did not think Mary wanted to do it outside.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را در بیرون انجام دهد.
We have to consider the possibility that Tom will have to do this.	ما باید احتمالی را که تام مجبور به انجام این کار باشد در نظر بگیریم.
I'm not sure such a good idea.	من مطمئن نیستم که چنین ایده خوبی باشد.
Tom has several friends in Boston.	تام چندین دوست در بوستون دارد.
Tom did not seem very friendly to me.	تام برای من خیلی دوستانه به نظر نمی رسید.
Tom does not have the same feeling I have about this.	تام همان حسی که من در این مورد دارم را ندارد.
Let me see if Tom is ready to go.	بگذار ببینم تام برای رفتن آماده است یا نه.
Tom loves stories.	تام داستان ها را دوست دارد.
Tickets are available for $ 30 in advance and $ 33 at the concert night.	بلیط ها با قیمت 30 دلار پیش و 33 دلار درب منزل در شب کنسرت موجود است.
Tom said Mary stayed in her room until 2:30 p.m.	تام گفت که مری تا ساعت 2:30 در اتاقش ماند.
Tom died on October 20, Tom said.	تام گفت که مری در 20 اکتبر درگذشت.
I did not know you were worried	نمیدونستم نگران هستی
I do not know, does Tom know that Mary wants to do this?	نمی دانم آیا تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
I do not tolerate disobedience.	من نافرمانی را تحمل نمی کنم.
I forgot to tell you the most important thing.	فراموش کردم مهمترین چیز را به شما بگویم.
I always try to make sure everyone feels welcome.	من همیشه سعی می کنم مطمئن شوم که همه احساس خوش آمد گویی می کنند.
I should have told Tom.	باید به تام می گفتم.
I think Tom is cold.	من فکر می کنم تام سرد است.
No one saw Tom do that.	هیچ کس ندید تام این کار را کرد.
Tom knew why Mary went to Boston.	تام می دانست چرا مری به بوستون رفت.
I hope Tom does not do this alone.	امیدوارم تام به تنهایی این کار را انجام ندهد.
Tom said he did not have to do that now.	تام گفت که او اکنون مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom did not believe anyone could do that.	تام باور نداشت که کسی این کار را انجام دهد.
I thought we were supposed to be tonight.	فکر می کردم امشب قرار است ما باشیم.
I doubt Tom will be forgiven for this.	من شک دارم که آیا تام بابت این کار بخشیده شود.
I wish I was still living in Boston.	ای کاش هنوز در بوستون زندگی می کردم.
He did not reveal his identity	او هویت خود را فاش نکرد
There is a narrow road to the village.	جاده باریکی به روستا وجود دارد.
Let Tom eat whatever he wants.	بگذار تام هرچه می خواهد بخورد.
I have been teaching French for three years.	من سه سال است که زبان فرانسه تدریس می کنم.
Tom said he thinks doing so would be a bad idea.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده بدی خواهد بود.
Tom plans to retire at age 65.	تام قصد دارد در 65 سالگی بازنشسته شود.
I have never seen a whale alive.	من هرگز نهنگ زنده ندیده ام.
Waxing is one of the methods of removing excess hair.	اپیلاسیون یکی از روش های حذف موهای زائد است.
Tom injured his elbow when he fell.	تام هنگام افتادن به آرنجش آسیب زد.
I do not think that money is enough.	من فکر نمی کنم که این پول کافی باشد.
Tom is somewhere in Australia.	تام جایی در استرالیا است.
Tom wears a shirt that Mary made for him.	تام پیراهنی را می پوشد که مری برای او ساخته بود.
I could tell Tom was not joking.	می توانستم بگویم تام شوخی نمی کرد.
Do you want to delete twenty copies of his report?	آیا می خواهید بیست نسخه از گزارش او را حذف کنید؟
We did not know that we were being recorded.	ما نمی دانستیم که ما را ضبط می کنند.
Tom said he wanted to stay in bed.	تام گفت که می خواهد در رختخواب بماند.
I will do it again today.	امروز دوباره این کار را خواهم کرد.
Both Tom and Mary know who did it.	هم تام و هم مری می دانند چه کسی این کار را کرده است.
Tom said he would be back the next Monday.	تام گفت که دوشنبه بعد از روز بعد برمی گردد.
This will not happen.	این اتفاق نخواهد افتاد.
There is one thing that bothers me.	یک چیز وجود دارد که مرا آزار می دهد.
I do not know what Tom's motives are.	من نمی دانم انگیزه های تام چیست.
Tom is a worthy person.	تام فرد شایسته ای است.
Tom did exactly as I told him.	تام دقیقاً همانطور که به او گفتم انجام داد.
Tom is very persistent.	تام بسیار پیگیر است.
Tom was playing with his dog.	تام با سگش بازی می کرد.
The milk is rotten.	شیر گندیده است.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
We should try to get Tom to do this.	ما باید سعی کنیم تام را به انجام این کار وادار کنیم.
Tom says he needs more money.	تام می گوید که به پول بیشتری نیاز دارد.
Tom spends most of his salary on food.	تام بیشتر حقوقش را صرف غذا می کند.
Tom thinks Mary can't do it.	تام فکر می کند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is completely unfair.	این کاملاً ناعادلانه است.
Subtitle this photo	این عکس را زیرنویس کنید
I'm sure Tom will not let me do that.	مطمئنم تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
I do not need your money, I just need your time	من به پول شما نیاز ندارم من فقط به وقت شما نیاز دارم
Tom said he did not know Mary could not swim.	تام گفت که نمی دانست مری نمی تواند شنا کند.
Apparently Tom believed Mary.	ظاهرا تام به گفته های مری باور داشت.
Tom has just come out of the bathroom and still has wet hair.	تام به تازگی از حمام خارج شده و هنوز موهای خیس دارد.
He drove the truck to Dallas.	او کامیون را به دالاس رساند.
You do not work at all?	اصلا کار نمیکنی؟
It was harder than I thought.	سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom does not want to play outside today.	تام نمی خواهد امروز بیرون بازی کند.
Tom told me he thought Mary might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
You are not like anyone else I know.	تو شبیه هیچ کس دیگری نیستی که من می شناسم.
Tom walked on the farm.	تام در مزرعه قدم زد.
Tom wants to be a better swimmer.	تام دوست دارد شناگر بهتری باشد.
Do not try to talk now	حالا سعی نکن حرف بزنی
I know Tom is not the only one who does not need to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom will never let this happen.	تام هرگز اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
I promise you a third profit after cost.	من به شما قول یک سوم سود بعد از هزینه را می دهم.
I know Tom will not have this opportunity.	می دانم که تام این فرصت را نخواهد داشت.
I think $ 100 will last for me.	من فکر می کنم 100 دلار چقدر برای من دوام می آورد.
Until yesterday, Tom did not know what Mary was waiting for.	تام تا دیروز نمی دانست مری در انتظار چه چیزی است.
Aren't you the one who ate my sandwich?	مگه تو اونی نیستی که ساندویچ منو خوردی؟
It will be easy for me to do that.	انجام این کار برای من آسان خواهد بود.
He is considered unfit for that job.	او را برای آن شغل ناشایست می دانند.
How was today's game?	بازی امروز چطور بود؟
I think Tom will come to Boston in the near future.	من گمان می کنم تام در آینده نزدیک به بوستون بیاید.
Does Tom feel better now?	آیا تام اکنون احساس بهتری دارد؟
Tom is happier than I have seen him in a long time.	تام خوشحال‌تر از آن چیزی است که مدت‌هاست او را دیده‌ام.
Tom stays almost home.	تام تقریباً در خانه می ماند.
Tom is sitting in the garden.	تام در باغ نشسته است.
Tom has a lot of money	تام خیلی پول داره
Imagination is not comfortable	خیالت راحت نیست
Tom, never wash his car.	تام هرگز ماشینش را نشویید.
There is no harm in looking	نگاه کردن ضرری ندارد
Tom is chewing on a toothpick.	تام در حال جویدن یک خلال دندان است.
Did you learn from Tom?	از تام یاد گرفتی؟
Maryam had made up.	مریم آرایش کرده بود.
Tom was left alone at home.	تام در خانه تنها ماند.
You are all hungry, aren't you?	همه شما گرسنه هستید، نه؟
We must take the necessary measures before it is too late.	تا دیر نشده باید اقدامات لازم را انجام دهیم.
Tom went blind in the sun when he left the house.	تام وقتی از خانه بیرون رفت زیر نور خورشید کور شد.
I do not want you to think that I am not satisfied with your decision.	نمی خواهم فکر کنی که از تصمیمت راضی نیستم.
Tom was unreliable.	تام غیرقابل اعتماد بود.
I'm sure I know more people here than you.	من مطمئنم که من اینجا افراد بیشتری از شما می شناسم.
I have to show you what you have in your bag.	من باید آنچه را که در کیف داری به من نشان بدهی.
I could tell Tom really didn't want to talk to Mary.	می توانستم بگویم که تام واقعاً نمی خواست با مری صحبت کند.
It was the bad weather that made him sick.	هوای بد بود که باعث بیماری او شد.
Tom will not be the last to leave the office.	تام آخرین نفری نخواهد بود که دفتر را ترک می کند.
I have never loved anyone as much as you.	من هرگز کسی را به اندازه تو دوست نداشته ام.
Tom and Mary are both very busy.	تام و مری هر دو بسیار شلوغ هستند.
"How long will the meeting last?" 	"جلسه تا کی ادامه خواهد داشت؟"
"For two hours."	"به مدت دو ساعت."
Tom says he did not want anything to eat.	تام می گوید که چیزی برای خوردن نمی خواست.
Tom was too shy to say anything.	تام خیلی خجالتی بود که چیزی بگوید.
This is not unprecedented	این بی سابقه نیست
My hens lay big brown eggs.	مرغ های من تخم های بزرگ قهوه ای می گذارند.
Tom solved the problem.	تام مشکل را حل کرد.
I seem to be the only one who wants to do this.	به نظر می رسد که من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I thought Tom did a great job.	من فکر می کردم که تام کار بسیار خوبی انجام داده است.
I did it wrong, right?	من این کار را اشتباه کردم، نه؟
Our car broke down in the middle of the street.	ماشین ما وسط خیابون خراب شد.
Tom knows why you cried	تام میدونه چرا گریه کردی
I know Tom is fluent in French.	من می دانم که تام یک زبان فرانسوی مسلط است.
This is the season of monsoon rains.	این فصل باران های موسمی است.
They are in Australia.	آنها در استرالیا هستند.
It should not be so difficult.	این نباید آنقدرها هم سخت باشد.
I do not wear shoes	من کفش نمیپوشم
Tom realized that he hardly had enough time to do what he had to do.	تام متوجه شد که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام دهد دارد.
Tom took the CD out of its case and played it inside.	تام سی دی را از قابش درآورد و داخل دستگاه پخش کرد.
Who was the first person to walk on the moon?	اولین کسی که روی ماه قدم گذاشت کی بود؟
Tom said I have to obey the teacher.	تام گفت که من باید از معلم اطاعت کنم.
Tom does not know how worried Mary is.	تام نمی داند مری چقدر نگران است.
Tom is no longer a French teacher.	تام دیگر معلم فرانسه نیست.
I was not the one who told Tom what happened.	من کسی نبودم که به تام گفتم چه اتفاقی افتاده است.
I want to stay with Tom.	من می خواهم با تام بمانم.
Tom said he wished he had not told Mary he was doing this.	تام گفت که ای کاش به مری نمی گفت که این کار را می کرد.
Tom is also nervous.	تام هم عصبی است.
Tom has a 30-year-old girlfriend.	تام یک دوست دختر سی ساله دارد.
I lost my connection flight.	من پرواز اتصالم را از دست دادم.
I doubt Tom will be on time.	من شک دارم که تام به موقع بیاید.
Didn't you see Tom's face?	صورت تام را ندیدی؟
Tom is not sure Mary is lying.	تام مطمئن نیست که مری دروغ می گوید.
Tom has decided it's time to leave the house.	تام تصمیم گرفته است که وقت آن است که از خانه خارج شود.
Tom is the only one who can not do this.	تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary slept on the couch.	نه تام و نه مری روی کاناپه نخوابیده اند.
Now we blame him for this incident.	حالا دیگر او را مقصر این حادثه می‌دانیم.
I guess it's not as easy as it sounds.	من حدس می زنم که آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
Tom asks someone to help him paint his house.	تام از کسی می خواهد که به او کمک کند تا خانه اش را رنگ کند.
Let's have a tea party tomorrow.	بیا پس فردا یه پارتی چای بگیریم.
Tom likes to drink cold water in hot weather, while Mary prefers water at room temperature.	تام دوست دارد در هوای گرم آب خنک بنوشد، در حالی که مری آب خود را در دمای اتاق ترجیح می دهد.
We will not need money	ما نیازی به پول نخواهیم داشت
Tom picked up the box door.	تام درب جعبه را برداشت.
Tom should be able to do that now.	تام الان باید بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was apparently waiting.	تام ظاهرا منتظر بود.
Tom was the one who told me the story.	تام کسی بود که داستان را به من گفت.
We left the hotel immediately after breakfast.	بلافاصله بعد از صبحانه از هتل خارج شدیم.
Many people believe that this will not happen.	بسیاری از مردم معتقدند که این اتفاق نخواهد افتاد.
It is not a hospital	بیمارستان نیست
I know Tom wants to show me how to do this.	می دانم که تام مایل است به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
There is a lot of money in these accounts.	پول زیادی در این حساب ها وجود دارد.
Do you know what you are asking?	میدونی چی میپرسی؟
Why did you say that about Tom?	چرا در مورد تام گفتی؟
Tom forgot his umbrella in the car.	تام چترش را در ماشین فراموش کرد.
I did not want Tom to go to Boston with us.	من نمی خواستم تام با ما به بوستون برود.
This is the French origin	اینم اصل فرانسوی
Tom often has panic attacks.	تام اغلب دچار حملات پانیک می شود.
Tom was supposed to come to Australia with me.	قرار بود تام با من به استرالیا بیاید.
I wish we had more options in the cafeteria.	ای کاش گزینه های بیشتری در کافه تریا داشتیم.
You know how stubborn Tom is, he will never change his mind	میدونی تام چقدر سرسخته او هرگز نظر خود را تغییر نخواهد داد
I'm afraid we can not stay here.	می ترسم نتوانیم اینجا بمانیم.
With his hands full, Tom opened the door with his knees.	از آنجایی که دستانش پر بود، تام در را با زانو باز کرد.
Tom worked overtime every day last week.	تام هفته گذشته هر روز اضافه کار می کرد.
We both know this is wrong.	هر دوی ما می دانیم که این اشتباه است.
You are a very smart boy	تو خیلی پسر باهوشی هستی
Tom said he did not think you should do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما باید این کار را انجام دهید.
I have nothing to say to Tom.	من چیزی برای گفتن به تام ندارم.
I think you can do anything	من فکر می کنم تو توانایی هر کاری را داری
Please apologize to Tom.	لطفاً از تام عذرخواهی کنم.
Although I enjoy hiking, I have not been hiking lately.	با وجود اینکه از پیاده روی لذت می برم، اخیراً کوهنوردی نرفته ام.
I want to know why Tom had to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام مجبور به انجام این کار شد.
Tom might be able to help me.	تام شاید بتواند به من کمک کند.
Tom wanted money.	تام پول می خواست.
I should know better than drinking on an empty stomach.	من باید بهتر از نوشیدن با معده خالی بدانم.
Is your lighter new?	فندک شما نو است؟
Tom is very proud of his son and daughter.	تام به پسر و دخترش بسیار افتخار می کند.
Why not start?	چرا شروع نکنیم؟
If you find a mistake, please comment.	اگر اشتباهی پیدا کردید، لطفا نظر بدهید.
It's not because you're here	به این دلیل نیست که شما اینجا هستید
How often does Tom snore?	تام چند وقت یکبار خروپف می کند؟
I know I have to do this as soon as possible.	من می دانم که باید در اسرع وقت این کار را انجام دهم.
I have missed many opportunities.	من فرصت های زیادی را از دست داده ام.
Tom does not sleep	تام نمی خوابد
That's why Tom woke up early.	به همین دلیل تام زود بیدار شد.
Everyone knows he does not like Tom Mary.	همه می دانند که تام مری را دوست ندارد.
You do not really understand French, do you?	شما واقعاً زبان فرانسه را نمی فهمید، نه؟
Why didn't you say anything to Tom?	چرا چیزی به تام نگفتی؟
Aren't you going to do that?	آیا قرار نیست این کار را بکنی؟
Tom must be careful not to underestimate Mary.	تام باید مراقب باشد که مری را دست کم نگیرد.
None of Tom's classmates knew who his father was.	هیچ یک از همکلاسی های تام نمی دانستند پدرش کیست.
Why not try it again?	چرا دوباره امتحانش نمی کنی؟
Tom was not the only one who was asleep. 	تام تنها کسی نبود که خواب بود.
Maryam was also asleep.	مریم هم خواب بود.
This is an obvious lie.	این یک دروغ آشکار است.
Tom nodded.	تام سرش را تایید کرد.
I did not think Tom had a driver's license.	فکر نمی کردم تام گواهینامه رانندگی داشته باشد.
I'm not exactly an expert	من دقیقا متخصص نیستم
Tom says he does not think he can do it right now.	تام می گوید که فکر نمی کند در حال حاضر بتواند این کار را انجام دهد.
Thanks for your complete explanation	ممنون از توضیحات کاملتون
I know Tom knows that Mary no longer has to do this.	می دانم که تام می داند که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said I should ask Mary to have dinner with us.	تام گفت که باید از مری بخواهم که با ما شام بخورد.
Tom did not want to study.	تام نمی خواست درس بخواند.
Tom ate cookie crumbs on his keyboard.	تام خرده های کوکی روی صفحه کلیدش خورد.
I can not believe that Tom will not let us go there.	من نمی توانم باور کنم که تام اجازه نمی دهد به آنجا برویم.
You drove Tom to commit suicide.	شما تام را به سمت خودکشی سوق دادید.
Tom said he thought I might not win.	تام گفت که فکر می کند ممکن است من برنده نشم.
I got to school earlier this morning than ever before.	امروز صبح زودتر از همیشه به مدرسه رسیدم.
I want a microscope	من میکروسکوپ میخوام
My mother loves cooking.	مادرم آشپزی را دوست دارد.
Tom does not tell you his middle name.	تام نام میانی خود را به شما نمی گوید.
We should have left sooner	باید زودتر می رفتیم
They owe a lot of money from their home.	آنها مقدار زیادی پول از خانه خود بدهکار هستند.
I wish I could bring my raincoat	کاش بارانی ام را می آوردم
Tom grew up in a very rich family.	تام در خانواده ای بسیار ثروتمند بزرگ شد.
It does not matter if we win the game or not.	مهم نیست بازی را ببریم یا نه.
This is the best secret in town.	این بهترین راز در شهر است.
Tom is a man that anyone can handle.	تام مردی است که هر کسی می تواند با او کنار بیاید.
Tom did not.	تام این کار را نکرد.
This is the house where Tom and Mary were born.	این همان خانه ای است که تام و مری در آن به دنیا آمدند.
Tom said he thought I was impressed.	تام گفت که فکر می کند من تحت تاثیر قرار گرفته ام.
Tom said Mary was waiting for us in the lobby.	تام گفت که مری در لابی منتظر ماست.
I used to enjoy doing this.	قبلا از انجام این کار لذت می بردم.
Tom does not seem to be worried.	به نظر می رسد تام نگران نیست.
"What are you doing tonight?" 	"امشب چه کار میکنی؟"
"I am not sure."	"مطمئن نیستم."
It was very discouraging	خیلی دلسرد کننده بود
I wish I had helped Tom at that time.	ای کاش در آن زمان به تام کمک می کردم.
You do not have to bend so that I can fix it so that it does not hurt	مجبور نیستی اینطوری خم کنی درستش میکنم که درد نکنه
My boyfriend sometimes flirts with other girls.	دوست پسر من گاهی اوقات با دخترهای دیگر معاشقه می کند.
Tom has been in Boston for a week.	تام یک هفته است که در بوستون است.
I was Dr. Jackson's patient.	من بیمار دکتر جکسون بودم.
Tom may be motivated to do so.	تام ممکن است برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Tom did not seem as creative as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید خلاق نبود.
Be sure to do this before 2:30 p.m.	حتما این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهید.
Tom was eventually arrested.	تام در نهایت دستگیر شد.
Sorry you will not be there.	متاسفم که شما آنجا نخواهید بود.
I have not finished this yet.	من هنوز این کار را تمام نکرده ام.
Tom said Mary was not nervous.	تام گفت که مری عصبی نیست.
I promise it won't take long	خیلی طول نمیکشه قول میدم
I know Tom will not let you do that.	می دانم که تام به تو اجازه این کار را نمی دهد.
They seem to be satisfied with the result.	به نظر می رسد آنها از نتیجه راضی هستند.
I met Tom at a party.	من تام را در یک مهمانی ملاقات کردم.
Please do not close our school	لطفا مدرسه ما را تعطیل نکنید
Tom is incredibly strong.	تام فوق العاده قوی است.
What qualities do you admire most in Tom?	چه ویژگی هایی را در تام بیشتر تحسین می کنید؟
I am still not satisfied with how things are going.	من هنوز از اینکه اوضاع چطور پیش می رود راضی نیستم.
Surely Tom is very complaining.	مطمئنا تام خیلی شاکی است.
This is the money that Tom stole.	این پولی است که تام دزدیده است.
Tom is studying in a French school.	تام در مدرسه فرانسوی می خواند.
I think Tom lived in Boston.	من فکر می کنم تام در بوستون زندگی کرده است.
What is the difference between astronomy and astrology?	تفاوت بین نجوم و طالع بینی چیست؟
Tom always dreamed of getting rich.	تام همیشه رویای ثروتمند شدن را داشت.
This bike belongs to Tom.	این دوچرخه متعلق به تام است.
Tom asked Mary where she had grown up.	تام از مری پرسید که کجا بزرگ شده است.
Tom said I should have asked Mary for help.	تام گفت باید از مری کمک می خواستم.
What kind of cheese do you usually eat when you drink red wine?	وقتی شراب قرمز می خورید معمولا چه نوع پنیری می خورید؟
I was worried about my health.	من نگران سلامتی تام بودم.
The rioters were forced out of the square.	اغتشاشگران به زور از میدان خارج شدند.
Sorry, Tom. 	متاسفم، تام.
I just can not do this.	من فقط نمی توانم این کار را انجام دهم.
He refers to reading the newspaper after dinner.	او به مطالعه روزنامه بعد از شام اشاره می کند.
He gets angry if I want to tell him the truth.	اگر بخواهم حقیقت را به او بگویم عصبانی می شود.
I want that blue book on the top shelf. 	من آن کتاب آبی را در قفسه بالایی می خواهم.
Can you provide it for me?	آیا می توانید آن را برای من تهیه کنید؟
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom already knows what Mary is going to do.	تام از قبل می داند که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
He could not persuade her to write a song for him.	او نتوانست او را متقاعد کند که برایش آهنگ بنویسد.
I think Tom makes sense.	من فکر می کنم که تام منطقی است.
This is Uncle Tom's farm.	این مزرعه عمو تام است.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
Tom returned to the mall.	تام به مرکز خرید برگشت.
Tom had a long day.	تام روز طولانی داشت.
Life is short and time is fast.	زندگی کوتاه است و زمان سریع.
Walking in deep snow is not easy.	راه رفتن در برف عمیق آسان نیست.
I have to renew my visa.	من باید ویزای خود را تمدید کنم.
Why don't we have lunch?	چرا نریم ناهار بخوریم؟
Do not shoot me, I'm just a translator	به من شلیک نکن من فقط مترجم هستم
Most differences in marriage are due to the wife talking too much and the husband not listening enough.	بیشتر اختلافات در ازدواج ناشی از زیاد حرف زدن زن و گوش نکردن کافی شوهر است.
It is not our job to do that.	این کار ما نیست که این کار را انجام دهیم.
I have been told that this will probably never happen again.	به من گفته شده است که این احتمالاً دیگر هرگز تکرار نخواهد شد.
This is beyond disappointing.	این فراتر از ناامید کننده است.
Do not approach me	به من نزدیک نشو
Tom does not have a ticket.	تام بلیط ندارد.
Tom was waiting	تام منتظر بود
You grew up taking care of yourself, didn't you?	تو آنقدر بزرگ شدی که از خودت مراقبت کنی، نه؟
Not really funny	واقعا خنده دار نیست
Tom knew he was right.	تام می دانست که حق با اوست.
Tom was so good that he took me home.	تام آنقدر خوب بود که مرا به خانه برد.
Would you like to tell me what this is about?	دوست دارید به من بگویید این در مورد چیست؟
He does not seem to be an intelligent boy.	به نظر می رسد که او پسر باهوشی نیست.
Did Tom say he did not want to do that?	آیا تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد؟
I'm sorry for what happened.	از اتفاقی که افتاده متاسفم.
Tom waited three hours.	تام سه ساعت منتظر ماند.
Tom walks backwards.	تام به سمت عقب راه می رود.
I told Tom I could not do it without his help.	به تام گفتم بدون کمک او نمی توانم این کار را انجام دهم.
We do not need to find out what we already know.	ما نیازی به یافتن چیزهایی که قبلاً می دانیم نداریم.
I do not know if Tom wanted to go to Australia with us.	من نمی دانم که آیا تام می خواست با ما به استرالیا برود یا نه.
How was Mary's first husband?	شوهر اول مریم چگونه بود؟
Tom may be sympathetic.	تام ممکن است دلسوز باشد.
Maybe Tom has nothing to eat.	شاید تام چیزی برای خوردن نداشته باشد.
There is nothing in this box	در این جعبه چیزی نیست
Didn't you know Tom is Canadian?	آیا نمی دانستید تام کانادایی است؟
Tom did as he was told.	تام همانطور که به او گفته شده بود عمل کرد.
Tom told me about his family.	تام از خانواده اش به من گفت.
Tom always sits in the front row.	تام همیشه در ردیف اول می نشیند.
I did not have enough money to buy everything I had.	پول کافی برای خرید هر چیزی که داشتم را نداشتم.
I know you can not do this alone.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom has not paid yet.	تام هنوز پرداخت نکرده است.
Tom is very cunning, right?	تام خیلی حیله گر است، نه؟
Tom said he thinks the economy is likely to get better.	تام گفت که فکر می‌کند اقتصاد احتمالاً بهتر می‌شود.
Tom follows orders.	تام از دستورات پیروی می کند.
Tom asked me why I was so upset.	تام از من پرسید که چرا اینقدر ناراحتم.
I think it's better to wait a little longer.	از نظر من بهتر است کمی بیشتر صبر کنیم.
Tom is not a firefighter	تام یک آتش نشان نیست
Tom lit the candle.	تام شمع را روشن کرد.
This is what Tom and I do best.	این کاری است که من و تام بهترین کار را انجام می دهیم.
I can't wait to go out now	الان حوصله بیرون رفتن ندارم
Tom is very good at baseball.	تام در بازی بیسبال بسیار خوب است.
Tom enjoys playing the violin.	تام از نواختن ویولن لذت می برد.
Tom was asked to return.	از تام خواسته شد که برگردد.
What makes you think fish can not feel pain?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید ماهی ها نمی توانند درد را احساس کنند؟
Tom is coming from the yard	تام داره از حیاط میاد
I'm starting to get it	دارم شروع به گرفتنش میکنم
If you do not move, you will eventually lose your flight.	اگر حرکتی انجام ندهید، در نهایت پرواز خود را از دست خواهید داد.
I think Tom is here.	فکر می کنم تام اینجاست.
She combed her hair and tied it with a ribbon.	موهایش را شانه کرد و با روبان بست.
We finally realized we shouldn't be there.	بالاخره فهمیدیم که نباید آنجا باشیم.
Tom said he did not want to do it here.	تام گفت که دوست ندارد این کار را اینجا انجام دهد.
When did Tom move to Boston?	کی تام به بوستون نقل مکان کرد؟
Tom put a quarter in the joke box.	تام یک ربع در جوک باکس گذاشت.
No one objected.	هیچ کس مخالفتی نداشت.
I believe Tom is happy.	من معتقدم تام خوشحال است.
I was hoping to raise my children in Australia.	من امیدوار بودم فرزندانم را در استرالیا بزرگ کنم.
I know Tom was supposed to do it yesterday.	من می دانم که تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
You can not understand anyone who said that	نمیتونی به کسی بفهمونی که من اینو گفتم
Tom was the only one who did not want to do that.	تام تنها کسی بود که نمی خواست این کار را انجام دهد.
No one was killed in the eruptions.	هیچ کس در فوران ها کشته نشد.
I do not know what days I am going to be here next week.	نمی دانم هفته آینده چه روزهایی قرار است اینجا باشم.
I do not think I know anyone who can do that.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to eat breakfast in bed.	تام گفت که می خواهد در رختخواب صبحانه بخورد.
Tom was charged with theft.	تام متهم به دزدی شد.
We have to decide whether to intervene or not.	ما باید تصمیم بگیریم که مداخله کنیم یا خیر.
I hope what you eat is healthy.	امیدوارم آنچه می خورید سالم باشد.
I persuaded Tom not to complain about you.	من تام را متقاعد کردم که از تو شکایت نکند.
Apparently Tom did not want to do that.	ظاهرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would ever do that.	من فکر نمی کردم که تام هرگز این کار را انجام دهد.
How injured was Tom?	تام چقدر زخمی شد؟
I do not think you need to change.	من فکر نمی کنم که شما نیازی به تغییر داشته باشید.
You lost me there, Tom	تو منو اونجا گم کردی تام
I ask around and see if I can find out if anyone has an idea how to solve the problem.	من از اطراف می پرسم و ببینم آیا می توانم بفهمم آیا کسی ایده ای در مورد چگونگی حل مشکل دارد یا خیر.
Tom never steals anything.	تام هرگز چیزی را نمی دزدد.
Maybe Tom will adopt you.	شاید تام شما را به فرزندی قبول کند.
I expect the rest of the money to stay until the end of the day.	من انتظار دارم که بقیه پول تا پایان روز باقی بماند.
He is just an ordinary student.	او فقط یک دانش آموز معمولی است.
I think you do not have enough money to buy it.	فکر می کنم پول کافی برای خرید آن ندارید.
Some people buy guns to protect themselves.	برخی افراد برای محافظت از خود اسلحه می خرند.
Did I tell you Tom and I got engaged?	بهت گفتم تام و من نامزد کردیم؟
I do not want to disappoint my parents.	من نمی خواهم پدر و مادرم را ناامید کنم.
My girlfriend is three years older than me.	دوست دخترم سه سال از من بزرگتر است.
Do not try to imitate him.	سعی نکنید از او تقلید کنید.
I heard you have a new girlfriend	شنیدم دوست دختر جدیدی داری
No one has to	کسی مجبورت نمیکنه
Tom, I need you on the next flight to Boston.	تام، در پرواز بعدی به بوستون به تو نیاز دارم.
I could not do anything for Tom.	من نتوانستم کاری برای تام انجام دهم.
I think they were great.	من فکر می کنم آنها عالی بوده اند.
Do not let Tom read.	اجازه نده تام بخواند.
Don't you think you would like to work for me?	فکر نمیکنی دوست داری برای من کار کنی؟
I will stay here for another three weeks.	من سه هفته دیگر اینجا می مانم.
It is heating the water	داره آب رو گرم میکنه
Did you know that Tom used to work in Australia?	آیا می دانستید تام قبلا در استرالیا کار می کرد؟
The pressures of supporting a large family have begun to pervade him.	فشارهای حمایت از یک خانواده بزرگ شروع به فراگیر کردن او کرده است.
I know Tom could possibly stop Mary from doing this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Does Tom know what you expect him to do?	آیا تام می داند که از او انتظار دارید چه کار کند؟
The dove is a symbol of peace.	کبوتر نماد صلح است.
How can anyone think that Tom is a good boss?	چگونه کسی می تواند فکر کند که تام رئیس خوبی است؟
Tom says he knows why you did not win.	تام می گوید که می داند چرا برنده نشدی.
He really loves antiques.	او واقعاً عتیقه جات را دوست دارد.
I was thirteen years old when my parents died in a car accident.	سیزده ساله بودم که پدر و مادرم در یک تصادف رانندگی فوت کردند.
This window does not close properly.	این پنجره به خوبی بسته نمی شود.
We live near Tom.	ما در نزدیکی تام زندگی می کنیم.
It must be raining today	امروز حتما بارون میاد
If you want to succeed, you have to work harder.	اگر می خواهید موفق شوید، باید بیشتر تلاش کنید.
Tom imagined that everyone in the room knew that Mary could not understand French.	تام تصور کرد که همه در اتاق می‌دانند که مری نمی‌تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I do not know if he can come tonight or not.	نمی دانم امشب می تواند بیاید یا نه.
We have to ask Tom for help.	ما باید از تام کمک بخواهیم.
Tom will no longer need to do this.	تام دیگر نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
I bought a belt for Tom.	من یک کمربند برای تام خریدم.
I am hardly in a position to oppose.	من به سختی در موقعیتی هستم که مخالفت کنم.
Tom can not do what you asked him to do.	تام نمی تواند کاری را که از او خواسته اید انجام دهد.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
This is what I told Tom.	این همان چیزی است که به تام گفتم.
I do not know if they were nervous or not.	نمی دانم عصبی بودند یا نه.
Tom told me he thought it would not rain today.	تام به من گفت که فکر می کند امروز باران نخواهد بارید.
Tom pours himself a glass of orange juice.	تام برای خودش یک لیوان آب پرتقال می ریزد.
I knew Tom did not know you were the one who did it.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست تو کسی هستی که این کار را کرده‌ای.
I wish I could play volleyball as well as Tom.	ای کاش می توانستم به خوبی تام والیبال بازی کنم.
I do not talk much about it.	من زیاد در مورد آن صحبت نمی کنم.
When writing a sentence, you usually start with a capital letter and end with a period (.), An exclamation mark (!), Or a question mark (?).	هنگام نوشتن یک جمله، معمولاً با یک حرف بزرگ شروع می‌کنید و با نقطه (.)، علامت تعجب (!)، یا علامت سؤال (؟) پایان می‌دهید.
Tom saddled the horses.	تام اسب ها را زین کرد.
Tom is not upset with Mary.	تام از مری ناراحت نیست.
We could not have children.	ما نمی توانستیم بچه دار شویم.
Tom has always been single.	تام همیشه مجرد بوده است.
I still have things to do in the city.	من هنوز کارهایی دارم که باید در شهر انجام دهم.
The answer is difficult	جواب مشکل است
I think I have to work late today.	فکر می کنم امروز باید تا دیر وقت کار کنم.
You will find a rake in the shed.	شما یک چنگک در سوله پیدا خواهید کرد.
He still cherishes his old car.	او هنوز هم ماشین قدیمی خود را گرامی می دارد.
Tom was the last person Mary expected to see at a party.	تام آخرین کسی بود که مری انتظار داشت در مهمانی جان ببیند.
Tom does not usually drink beer at parties.	تام معمولاً در مهمانی ها آبجو نمی نوشد.
I have not seen these photos before	من قبلا این عکسها را ندیده بودم
Are you sure you do not want juice?	مطمئنی آبمیوه نمیخوای؟
Tom said I looked tired.	تام گفت که من خسته به نظر می رسیدم.
Mary did not kill her husband	مریم شوهرش را نکشته
Tom said he would be a few minutes late.	تام گفت که چند دقیقه دیر خواهد آمد.
I'm jealous of Tom	من به تام حسادت می کنم
We will visit Tom tomorrow.	فردا به دیدار تام خواهیم رفت.
Tom plans to stay with us next Monday.	تام قصد دارد تا دوشنبه آینده با ما بماند.
Tom probably thought I would not be here today.	تام احتمالا فکر می کرد من امروز اینجا نخواهم بود.
Tom is skating with his friends.	تام با دوستانش در حال اسکیت کردن است.
I do not think Tom and Mary have ever traveled together.	من فکر نمی کنم که تام و مری تا به حال با هم سفر کرده باشند.
Tom has beautiful eyes.	تام چشمان زیبایی دارد.
Tom's parents deprived him of his inheritance.	والدین تام او را از ارث محروم کردند.
The only person Tom knows in Australia is Mary.	تنها کسی که تام در استرالیا می شناسد مری است.
I have to drink	باید مشروب بخورم
Our dog is just like a family member.	سگ ما درست مثل یکی از اعضای خانواده است.
Tom and I used to be good friends.	من و تام قبلاً دوستان خوبی بودیم.
Tom is clearly embarrassed.	تام آشکارا خجالت زده است.
Tom has until October 20 to decide.	تام تا 20 اکتبر فرصت دارد تصمیم بگیرد.
It was locked in Tom's room.	در اتاق تام بسته بود.
I wonder who gave this information to Tom.	من تعجب می کنم که چه کسی این اطلاعات را به تام داده است.
I'm pretty sure we did not do everything we had to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما هر کاری را که باید انجام دهیم انجام نداده ایم.
I think Tom respects me.	فکر می کنم تام به من احترام می گذارد.
Tom is still out.	تام هنوز بیرون است.
I'm sorry but I have bad news	متاسفم ولی یه خبر بد دارم
Do not bother with the details	با جزئیات اذیتم نکن
Tom seems to enjoy it all.	به نظر می رسد تام از همه اینها لذت می برد.
Tom knows we trust Mary.	تام می داند که ما به مری اعتماد داریم.
There are three issues we need to talk about today.	سه موضوع وجود دارد که امروز باید در مورد آن صحبت کنیم.
I would like to go home before it gets dark.	دوست دارم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردم.
We could not find Tom.	ما نتوانستیم تام را پیدا کنیم.
Tom is very religious.	تام بسیار مذهبی است.
Who is the head of the company?	رئیس شرکت کیست؟
Tom picked up some food on the way home.	تام در راه بازگشت به خانه مقداری غذا برداشت.
I'm really glad to hear that.	من واقعا خوشحالم که آن را می شنوم.
I do not intend to take it.	من قصد ندارم آن را بگیرم.
Tom said he could not convince Mary to do so.	تام گفت که نمی تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I do not know anything about jazz.	من چیزی در مورد جاز نمی دانم.
Tom rarely waits for anyone.	تام به ندرت منتظر کسی می ماند.
I was just thinking about how much it costs to wash and wax my car.	من فقط به این فکر می کردم که شستن و واکس کردن ماشینم چقدر هزینه دارد.
Tom and Mary both want it.	تام و مری هر دو آن را می خواهند.
I'm going to take sedatives	من میرم قرص آرامبخش بخورم
Tom did not take off his coat.	تام کتش را در نیاورد.
You expected Tom to do this, didn't you?	انتظار داشتی تام این کار را بکند، اینطور نیست؟
I'm making guacamole	من دارم گواکامول درست میکنم
Tom said Mary looked drunk.	تام گفت که مری مست به نظر می رسید.
This is not what I usually do.	این کاری نیست که من معمولا انجام می دهم.
I know Tom knows that Mary does not need this.	می دانم که تام می داند که مری نیازی به این کار ندارد.
It's 2:30 in Boston.	الان ساعت 2:30 در بوستون است.
Tom volunteered to do so.	تام برای انجام این کار داوطلب شد.
Did you have tact?	درایت داشتی؟
One of Tom's fingers was broken.	یکی از انگشتان تام شکسته بود.
Tom likes to stay busy.	تام دوست دارد مشغول بماند.
It was not easy.	این کار آسانی نبود.
The small lights flickered from a distance and went out.	چراغ های کوچک از دور چشمک می زد و خاموش می شد.
I wish I could let Tom know we're coming.	کاش می توانستم به تام اطلاع دهم که داریم می آییم.
You do not see very well, do you?	تو خیلی خوب نمی بینی، نه؟
There is one thing I forgot to say	یه چیز هست که یادم رفت بگم
I know Tom is not a terrible roommate.	می دانم که تام هم اتاقی وحشتناکی نیست.
Tom sits under a tree and drinks wine.	تام زیر درختی نشسته و شراب می نوشد.
Tom told me that Mary had no motive for doing so.	تام به من گفت که مری انگیزه ای برای این کار نداشت.
Tom is due to leave the hospital next Saturday.	تام باید شنبه آینده از بیمارستان خارج شود.
Your neighbor Tom's grandson, right?	تام نوه همسایه شماست، نه؟
Some people think I'm weird.	برخی از مردم فکر می کنند که من عجیب و غریب هستم.
I'm ashamed to ask, but can I use your bathroom?	خجالت می کشم بپرسم، اما می توانم از حمام شما استفاده کنم؟
The bartender put a drink in front of Tom.	متصدی بار جلوی تام نوشیدنی گذاشت.
They were sad about their aunt's illness.	از بیماری عمه غمگین بودند.
Is this a llama?	آیا این یک لاما است؟
Tom must keep trying.	تام باید به تلاش ادامه دهد.
Out of twenty students, only one had read the book.	از بین بیست دانش آموز فقط یک نفر کتاب را خوانده بود.
I tried but I could not	سعی کردم ولی نتونستم
Do you eat granola often?	آیا اغلب گرانولا می خورید؟
I have never been in a serious relationship.	من هرگز در یک رابطه جدی نبودم.
Tom watched the movie with Mary.	تام با مری فیلم تماشا کرد.
I'm asking Tom to buy us some tickets.	من از تام می خواهم برای ما چند بلیط بخرد.
Tom always carries his knife with him.	تام همیشه چاقوی خود را با خود حمل می کند.
I did not receive an answer	من جوابی دریافت نکردم
I have not received a salary yet	من هنوز حقوق نگرفته ام
Tom always sets two alarm clocks when taking flight early in the morning.	تام همیشه هنگام گرفتن پرواز صبح زود دو ساعت زنگ دار تنظیم می کند.
Tom wants to do it in Boston.	تام می خواهد این کار را در بوستون انجام دهد.
Tom decided not to answer that question.	تام تصمیم گرفت به این سوال پاسخ ندهد.
Tom said the beach is more beautiful than he expected.	تام گفت که ساحل زیباتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
We need a few more chairs in the conference room.	به چند صندلی دیگر در اتاق کنفرانس نیاز داریم.
Tom said he would be back tonight.	تام گفت که امشب برمی گردد.
Do you think Tom agrees with you?	آیا فکر می کنید که تام با شما موافق است؟
It had nothing to do with the subject we were discussing.	ربطی به موضوع مورد بحث ما نداشت.
As a child, I used to lie on my back on the grass, looking at the white clouds.	در کودکی به پشت روی چمن ها دراز می کشیدم و به ابرهای سفید نگاه می کردم.
He is Tom.	او تام است.
Tom bought himself an expensive watch.	تام برای خودش یک ساعت گران قیمت خرید.
Tom promised to make a sandwich for Mary.	تام قول داد برای مری یک ساندویچ درست کند.
Tom closed the door cautiously.	تام با احتیاط در را بست.
She is fine today	امروز حالش خوبه
We were waiting for your orders	ما منتظر دستورات شما بودیم
Tom writes with his left hand.	تام با دست چپش می نویسد.
Tom could not wait.	تام نمی توانست صبر کند.
Honestly, I am not your father.	راستش من پدرت نیستم.
I'm glad I got here on time.	خوشحالم که به موقع به اینجا رسیدم.
I'm not in a position to discuss that.	من در موقعیتی نیستم که در مورد آن بحث کنم.
I will be with Tom all afternoon.	تمام بعدازظهر با تام خواهم بود.
Tom did not think Mary would catch fish.	تام فکر نمی کرد مری ماهی بگیرد.
Tom will probably be homeless by next October.	تام احتمالا تا اکتبر آینده بی خانمان خواهد شد.
I am legally blind.	من از نظر قانونی نابینا هستم.
I do not think Tom knows he will be punished.	من فکر نمی کنم تام بداند که مجازات خواهد شد.
Tom drank his coffee.	تام قهوه اش را کم کرد.
You do not have to worry about budget.	شما لازم نیست نگران بودجه باشید.
What is the chance that Tom will really come?	شانس اینکه تام واقعاً بیاید چقدر است؟
I did it without anyone's help.	من این کار را بدون کمک کسی انجام دادم.
Do not do anything that will damage our reputation.	کاری نکنیم که به اعتبار ما لطمه بزند.
It was wonderful	فوق العاده بود
Tom does not seem to be home.	به نظر می رسد تام در خانه نیست.
I know how you can prevent this from happening.	من می دانم چگونه می توانید جلوی این اتفاق را بگیرید.
Radishes may be more expensive than carrots.	تربچه ممکن است گرانتر از هویج باشد.
Tom will probably never do that.	تام احتمالا هرگز این کار را نخواهد کرد.
The first step is to write down a few key points that you want to talk about.	مرحله اول، یادداشت چند نکته کلیدی است که می خواهید در مورد آنها صحبت کنید.
Tom is not in bed yet.	تام هنوز در رختخواب نیست.
Penguin was expelled from the group.	پنگوئن از گروه اخراج شد.
I still do not understand the subject	من هنوز موضوع را متوجه نشدم
I think Tom will not cooperate.	من فکر می کنم که تام همکاری نخواهد کرد.
Tom does not know who Mary is going to party with.	تام نمی داند که مری قصد دارد با چه کسی به جشن برگزار شود.
We hope this does not happen again.	امیدواریم که دیگر این اتفاق نیفتد.
Tom is taking painkillers.	تام از داروهای ضد درد استفاده می کند.
Tom knew more than he allowed.	تام بیشتر از اینکه اجازه دهد می دانست.
Tom got a little better this morning.	تام امروز صبح کمی بهتر شده است.
I did not know you had to do this with Tom.	نمی دانستم که باید با تام این کار را انجام دهی.
I can not speak French well.	من نمی توانم به خوبی تام فرانسوی صحبت کنم.
I think Tom is awake.	من گمان می کنم تام بیدار است.
We enjoyed our trip to Europe.	ما از سفر خود به اروپا لذت بردیم.
Tom was sitting alone, staring straight ahead.	تام تنها نشسته بود و مستقیم به جلو خیره شده بود.
Don't you feel stupid now?	حالا احساس حماقت نمیکنی؟
Tom left his bag.	تام کیفش را جا گذاشت.
Tom's workstation is usually tidier than Mary's.	ایستگاه کاری تام معمولا مرتب تر از مری است.
I always knew you would succeed one day.	من همیشه می دانستم که یک روز موفق خواهید شد.
Tom still does this often.	تام هنوز این کار را اغلب انجام می دهد.
If Tom knew, he would have done it by now.	تام اگر بلد بود تا حالا این کار را انجام می داد.
My sister now suffers from a severe cold.	خواهر من الان از سرماخوردگی شدید رنج می برد.
He seems to love my brother.	به نظر می رسد که او عاشق برادر من است.
Tom says Mary can swim.	تام می گوید مری می تواند شنا کند.
It was a pure chance that Tom won the match.	این شانس محض بود که تام در مسابقه پیروز شد.
Tom said it was he who did it.	تام گفت این او بود که این کار را کرد.
Tom asked me, "Where is my father?"	تام از من پرسید پدرم کجاست؟
I do not think it is that simple.	فکر نمی کنم به این سادگی باشد.
Tom was really shocked.	تام واقعا شوکه شده بود.
Tom asked Mary why she had to work so late.	تام از مری پرسید که چرا باید تا دیر وقت کار کند.
Tom has been very sick all week.	تام تمام هفته گذشته خیلی مریض بود.
Tom will not be back tomorrow	تام فردا برنمیگرده
This is not good	این خوب نیست
These measurements are consistent with the drawings.	این اندازه‌گیری‌ها با نقشه‌ها مطابقت دارند.
Tom did not give an exact answer.	تام پاسخ دقیقی نداد.
Tom was getting angry.	تام داشت عصبانی می شد.
Tom knew in his heart that he would never return.	تام در قلبش می دانست که دیگر برنمی گردد.
Tom is a man you do not want to be involved with.	تام مردی است که نمی‌خواهی با او درگیر شوی.
Tom was invited by us.	تام توسط ما دعوت شده بود.
Tom said he was not getting paid enough.	تام گفت که به اندازه کافی حقوق نمی گیرد.
I hope your death is long and painful	امیدوارم مرگت طولانی و دردناک باشه
We are harmless	ما بی ضرریم
I know your head is very busy	میدونم سرت خیلی شلوغه
I think Tom has done this at least once.	من فکر می کنم که تام حداقل یک بار این کار را کرده است.
You should not go to work	تو نباید بری سر کار
Tom will not have lunch with us.	تام با ما ناهار نخواهد خورد.
Mary spent her time choosing an outfit, even though Tom was waiting for her.	مری وقت خود را صرف انتخاب یک لباس کرد، حتی اگر تام منتظر او بود.
Everyone in the car said they wanted to get off and stretch their legs.	همه در ماشین گفتند که می خواهند پیاده شوند و پاهایشان را دراز کنند.
Tom does everything he can.	تام هر کاری که می تواند انجام می دهد.
I do not know why I came	نمیدونم چرا اومدم
Who is the bride?	عروس کیه؟
I assure you that this is not just money.	من به شما اطمینان می دهم که این فقط پول نیست.
Tom opened the door without knocking.	تام بدون در زدن در حمام را باز کرد.
They named their child Tom.	آنها نام فرزند خود را تام گذاشتند.
I'm going back to sleep now	الان برمیگردم بخوابم
Before we can make a decision, we must have all the facts.	قبل از اینکه بتوانیم تصمیمی بگیریم، باید تمام حقایق را داشته باشیم.
Does Tom call his parents often?	آیا تام اغلب با والدینش تماس می گیرد؟
Tom is the most competitive person I have ever met.	تام رقابتی ترین فردی است که تا به حال دیده ام.
I did not have time to do this yesterday.	دیروز وقت نکردم این کار را انجام دهم.
He collected the sand in the number of fingers.	او شن و ماسه را به تعداد انگشتان دست جمع کرد.
I have complained about it before.	من قبلاً از آن شکایت کرده ام.
You will feel a tingling sensation.	احساس سوزن سوزن شدن خواهید کرد.
We will notify you as soon as a decision is made.	به محض تصمیم گیری، به شما اطلاع خواهیم داد.
It's not that I was not trained to do this.	اینطور نیست که برای این کار آموزش ندیده باشم.
I can not date you	من نمیتونم با تو قرار بگذارم
Tom told me he was not going to wait for us.	تام به من گفت که قرار نیست منتظر ما بماند.
Tom was disappointed, but Mary was not.	تام ناامید بود، اما مری نه.
We took the high-speed train, which left later, and we got there very soon.	قطار سریع السیر را گرفتیم که دیرتر حرکت کرد و خیلی زود به آنجا رسیدیم.
I do not know what will happen if I press this button.	من نمی دانم اگر این دکمه را فشار دهم چه اتفاقی می افتد.
He is no longer here	دیگه اینجا نیست
The only fingerprint police found on the handle was Tom's fingerprint.	تنها اثر انگشتی که پلیس روی دستگیره در پیدا کرد اثر انگشت تام بود.
You have to stay where you belong	باید در جایی که به آن تعلق داشتی می ماندی
Tom asked Mary if she really had to do this.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً مجبور است این کار را انجام دهد؟
My son always gets sick when he gets on the bus.	پسر من همیشه وقتی سوار اتوبوس می شود مریض می شود.
Tom finally changed his mind.	تام سرانجام نظرش را تغییر داد.
Tom is only a freshman.	تام فقط دانشجوی سال اول است.
Did Tom do the job?	آیا تام کار را انجام داد؟
I do not think Tom loves you very much.	من فکر نمی کنم که تام شما را خیلی دوست داشته باشد.
I always like your advice.	من همیشه توصیه های شما را دوست دارم.
I thought you were doing a great job.	من فکر می کردم که شما کار بزرگی انجام می دهید.
How many times have you eaten more than you know?	تا به حال چند بار بیشتر از آنچه می دانید باید خورده اید؟
Tom could not find anyone to help him.	تام نتوانست کسی را پیدا کند که به او کمک کند.
Tom should probably tell Mary he should be more careful.	تام احتمالا باید به مری بگوید که باید بیشتر مراقب باشد.
When I arrived, everyone was gone.	وقتی رسیدم همه رفته بودند.
Where is the nearest pub	نزدیکترین میخانه کجاست؟
Tom warned me not to do it again.	تام به من هشدار داد که دیگر این کار را نکنم.
This year, the region has suffered from severe drought.	امسال این منطقه دچار خشکسالی شدید شده است.
He attended the meeting instead of his chairman.	او به جای رئیسش در جلسه شرکت کرد.
Tom shot and killed the man who had insulted him.	تام مردی را که به او توهین کرده بود شلیک کرد و کشت.
This is the book I wanted to read.	این همان کتابی است که می خواستم بخوانم.
Tom and I both want to go.	من و تام هر دو می خواهیم برویم.
I wonder how Tom learned this.	من تعجب می کنم که چگونه تام این کار را یاد گرفت.
Tom was not convinced.	تام قانع نشد.
No one knows if Tom did it.	هیچ کس نمی داند تام این کار را نکرده است.
I have never seen Tom in a tie.	من هرگز تام را با کراوات ندیده ام.
Tom knew Mary was from Boston.	تام می دانست که مری اهل بوستون است.
Tom doesn't think I can do it, does he?	تام فکر نمی کند من بتوانم این کار را انجام دهم، او؟
I do not intend to give up	من قصد ندارم تسلیم شوم
By moving upwards, the flow becomes shallower.	با حرکت به سمت بالا، جریان کم عمق تر می شود.
The only one who really knows us is God.	تنها کسی که واقعا ما را می شناسد خداست.
Tom quickly turned the page.	تام به سرعت صفحه را برگرداند.
Tom says he is hiding in the barn.	تام می گوید که در انبار پنهان می شود.
Tom can count from one to ten to thirty languages.	تام می تواند از یک تا ده به سی زبان بشمارد.
Tom is asleep. 	تام خواب است.
Should I wake him up?	باید بیدارش کنم؟
Tell Tom why you intend to do this.	به تام بگو چرا قصد انجام این کار را داری.
The parade consisted of six bands.	این رژه شامل شش گروه موسیقی بود.
I told Tom why I went to Boston.	به تام گفتم چرا به بوستون رفتم.
I water the garden flowers every day.	من هر روز به گل های باغچه آبیاری می کنم.
Tom seems to be aware of my feelings.	به نظر می رسد تام از احساسات من آگاه است.
How dare you tell me what to do or not!	چطور جرات میکنی بهم بگی چیکار کنم یا نه!
I have not talked to my wife about this yet.	من هنوز در این مورد با همسرم صحبت نکرده ام.
Tom admitted that he lied to me.	تام اعتراف کرد که به من دروغ گفته است.
Tom could ask someone else.	تام می توانست از شخص دیگری بپرسد.
I do not steal	من دزدی نمی کنم
Tom asked me if I wanted to go to Australia with him.	تام از من پرسید که آیا می خواهم با او به استرالیا بروم؟
I can no longer be here	من دیگه نمیتونم اینجا باشم
Tom looked shocked.	تام به نظر شوکه شده بود.
I do not have time to help you right now	فعلا وقت ندارم کمکت کنم
Tom received an automatic call.	تام یک تماس خودکار دریافت کرد.
Tom can speak French much more fluently than I do.	تام می تواند بسیار روانتر از من فرانسوی صحبت کند.
I doubt Tom and Mary speak French.	من شک دارم که تام و مری فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom does not need to do this for him.	تام نیازی به انجام این کار برای او ندارد.
Tom stepped aside.	تام کنار رفت.
Tom is a tough man to deal with.	تام مرد سختی است که می توان با او کنار آمد.
Tom was not one of them.	تام یکی از آن گروه نبود.
What are your plans for Monday after work?	دوشنبه بعد از کار چه برنامه ای دارید؟
Tom carried good and bad news.	تام حامل خبرهای خوب و بد بود.
Tomes Company imports Brazilian coffee.	شرکت تامز قهوه برزیلی وارد می کند.
I knew Tom had to do it.	می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I think Tom and I can do it alone.	من فکر می کنم تام و من می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom will fully understand.	تام کاملا متوجه خواهد شد.
Mary asked Tom to shave his beard.	مری از تام خواست که ریشش را بتراشد.
I guess it depends on you.	من حدس می زنم که به شما بستگی دارد.
I guess I'm good with it.	من حدس می زنم که من با آن خوب هستم.
Tom Jackson is one of the coaches on my football team.	تام جکسون یکی از مربیان تیم فوتبال من است.
Are you not a taxi driver?	شما راننده تاکسی نیستید؟
Tom came to the meeting late.	تام دیر به جلسه آمد.
I thought about doing it.	من به انجام آن فکر کرده ام.
Tom will talk about it later.	تام بعداً در مورد آن صحبت خواهد کرد.
If I had money, I would travel around the world.	اگر پول داشتم به دور دنیا سفر می کردم.
Tom was the one who took this picture.	تام کسی بود که این تصویر را کشید.
Tom looks chaotic.	تام بی نظم به نظر می رسد.
How important is it for you to be on time?	چقدر برای شما مهم است که سر وقت باشید؟
I think Tom could have done it if he really needed to.	من فکر می کنم تام اگر واقعاً نیاز داشت می توانست این کار را انجام دهد.
You will understand when you grow up	وقتی بزرگتر شدی میفهمی
I know Tom is ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده است.
I'm glad to hear that you're fine.	خوشحالم که می شنوم حالتان خوب است.
Your politeness is appreciated	ادب شما قابل قدردانی است
Tom is not Mary's son	تام پسر مری نیست
I will not let you do this alone.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را به تنهایی انجام دهید.
I have trouble working with Tom.	من در کار با تام مشکل دارم.
Tom is naughty.	تام بداخلاق است.
Tom cried a lot.	تام خیلی گریه کرد.
Tom found the key he thought he had lost.	تام کلیدی را که فکر می کرد گم کرده بود پیدا کرد.
Who is the best French speaker in your office?	بهترین فرانسوی زبان در دفتر شما چه کسی است؟
Tom helped again.	تام دوباره کمک کرد.
It was spectacular	دیدنی بود
Tom would be surprised if I could do that.	تام تعجب خواهد کرد اگر بتوانم این کار را انجام دهم.
I decided to give my old bicycle to Tom.	تصمیم گرفتم دوچرخه قدیمی ام را به تام بدهم.
This is completely out of the question.	این کاملاً دور از ذهن است.
I'm tired of your treatment	من از برخورد شما خسته شدم
We are not as busy as Tom.	ما به اندازه تام مشغول نیستیم.
Tom sold me in the river.	تام مرا در رودخانه فروخت.
Tom asked me why I had not come to his party.	تام از من پرسید که چرا به مهمانی او نیامده ام.
You have been told not to do this.	به شما گفته شده که این کار را نکنید.
My uncle is thin but my aunt is fat.	دایی من لاغر است اما خاله چاق است.
Tom said he did not know Mary.	تام گفت که مری را نمی شناسد.
I know I did not have to do this, but I'm glad I did.	می دانم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما خوشحالم که انجام دادم.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
Tom is very proud of what he has achieved.	تام به آنچه توانسته به دست آورد بسیار افتخار می کند.
I invited Tom to come.	من تام را دعوت کردم که بیاید.
They say it takes longer.	آنها می گویند که این مدت زمان بیشتری طول می کشد.
I hope you all have fun	امیدوارم به همگی خوش بگذره
Tom and Mary got to know each other better.	تام و مری بهتر با هم آشنا شدند.
Tom should not have gone yesterday.	تام نباید دیروز می رفت.
I can not walk in these shoes.	من نمی توانم با این کفش ها راه بروم.
I think Tom is great for Mary.	من فکر می کنم تام برای مری عالی است.
What other sport do you like besides baseball?	به غیر از بیسبال چه ورزشی را دوست دارید؟
To be honest, I do not like Tom.	راستش را بگویم، من تام را دوست ندارم.
Tom can type much faster than Mary.	تام می تواند خیلی سریعتر از مری تایپ کند.
Tom explained the problem to Mary.	تام مشکل را برای مری توضیح داد.
It was clear that Tom was the one who did it.	واضح بود که تام کسی بود که این کار را کرده بود.
I said goodbye to Tom.	با تام خداحافظی کردم.
Tom is probably not too busy	احتمالا تام خیلی سرش شلوغ نیست
Tom has a good collection of modern paintings.	تام مجموعه خوبی از نقاشی های مدرن دارد.
We are all very clear	همه ما خیلی صریح هستیم
I have been instructed to take responsibility.	به من دستور داده شده که مسئولیت را بر عهده بگیرم.
The angry crowd started throwing stones at us.	جمعیت خشمگین شروع به پرتاب سنگ به سمت ما کردند.
Tom was left alone in the tent.	تام تنها در چادر ماند.
Tom did not know that Mary was John's mother.	تام نمی دانست که مری مادر جان است.
You wanted to go, didn't you?	تو قصد داشتی بری، نه؟
Using this tool is complicated.	استفاده از این ابزار پیچیده است.
You have told me this many times before.	قبلاً بارها این را به من گفتی.
What Tom did drove Mary crazy.	کاری که تام انجام داد مری را دیوانه کرد.
I just do not think so	فقط به نظر من درست نیست
Tom has a picture of Mary on his desk.	تام عکس مری را روی میزش دارد.
I'm not good at carpentry.	من در نجاری خوب نیستم.
I will never buy it for Tom.	من هرگز آن را برای تام نمی خرم.
I'm sure Tom will be honest.	من مطمئن هستم که تام صادق خواهد بود.
Tom flatly refused.	تام قاطعانه امتناع کرد.
I do not have time right now	فعلا که وقت ندارم
You thought I should not do that, did you?	فکر کردی من مجبور نیستم این کار را بکنم، نه؟
Have you talked to your lawyer about this problem?	آیا در مورد این مشکل با وکیل خود صحبت کرده اید؟
I skipped lunch because I did not have enough time to eat.	ناهار را حذف کردم چون وقت کافی برای خوردن نداشتم.
Where did Tom swim yesterday?	تام دیروز کجا شنا کرد؟
Mary's dress is bright red.	لباس مریم قرمز روشن است.
I can not promise you that.	من نمی توانم به شما این قول را بدهم.
We stayed in Boston for three months last year.	ما سال گذشته سه ماه در بوستون ماندیم.
Tom was abducted by aliens, Tom said.	تام گفت که بیگانگان او را ربوده اند.
You did not know I could not do this, did you?	تو نمی دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom looks crushed.	تام له شده به نظر می رسد.
I know Tom may not have to do this again.	من می دانم که تام ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Without your help, Tom would probably die.	بدون کمک شما، تام احتمالا می مرد.
Tom looks very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسد.
I thought Tom would take Mary to the aquarium.	فکر می کردم تام مری را به آکواریوم می برد.
I have not apologized yet	من هنوز عذرخواهی نکردم
I think doing it would be a lot of fun.	من فکر می کنم انجام آن بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom kept his head above the water.	تام سرش را بالای آب نگه داشت.
I do not know when my mother will return.	نمی دانم مادرم کی برمی گردد.
Tom said he acted in self-defense.	تام گفت که در دفاع از خود عمل کرده است.
Tom said he thought Mary would cry.	تام گفت که فکر می کند مری گریه خواهد کرد.
You do not seem to be feeling well.	به نظر نمی رسد که حال شما خوب باشد.
Tom said he was starting to feel frustrated.	تام گفت که او شروع به احساس ناامیدی کرده است.
Tom had a little trouble adjusting the settings.	تام در تنظیم تنظیمات کمی مشکل داشت.
I really had to stay a little longer in Australia.	من واقعاً باید کمی بیشتر در استرالیا می ماندم.
Tom does not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کند.
Tom bought a new car.	تام یک ماشین جدید خریده است.
Tom helps us.	تام به ما کمک می کند.
You have to think I'm a complete fool.	شما باید فکر کنید من یک احمق کامل هستم.
I know Tom knew why Mary did not like to do this.	می دانم که تام می دانست که چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom walked through the room and opened the window.	تام از اتاق گذشت و پنجره را باز کرد.
He is kind.	او مهربان است.
If I were you, I would not sell your land.	من اگر جای شما بودم زمین شما را نمی فروختم.
Tom refuses to do what we asked him to do.	تام حاضر نیست کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
Tom told me it was impossible.	تام به من گفت که غیرممکن است.
Tom drove all night to get to Boston on time for today's meeting.	تام تمام شب را رانندگی کرد تا به موقع برای جلسه امروز به بوستون برسد.
Who did Tom ask for help?	تام از چه کسی درخواست کمک کرد؟
Tom is eager to get out of there.	تام مشتاق است که از آنجا خارج شود.
Tom said he was glad he was asked to do so.	تام گفت که خوشحال است که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
Tom is very curious.	تام بسیار کنجکاو است.
Tom thought Mary would do it on October 20th.	تام فکر می کرد که مری این کار را در 20 اکتبر انجام خواهد داد.
Do not force me to dance	مجبورم نکن برقصم
Tom asks me to go to Boston with him to meet Mary.	تام از من می خواهد که با او به بوستون بروم تا مری را ملاقات کنیم.
Tom is really worried about Mary.	تام واقعاً نگران مری است.
I do not know if Tom will win or not.	من نمی دانم که آیا تام برنده می شود یا نه.
It may cost me my vote.	ممکن است به قیمت رای من تمام شود.
Tom did not look very happy today.	تام امروز خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
This is not moral	این اخلاقی نیست
Let's take Tom.	بیایید تام را برداریم.
Tom spoke French.	تام فرانسوی صحبت می کرد.
Sorry, Tom could not attend your party.	متأسفانه، تام نمی تواند در مهمانی شما شرکت کند.
Tom was no longer the same.	تام دیگر مثل سابق نبود.
Are you sure Tom can handle it?	مطمئنی تام از پسش برمیاد؟
Tom should be able to get it for you.	تام باید بتواند آن را برای شما دریافت کند.
I don't have to go to the doctor anymore	دیگه لازم نیست برم دکتر
You are not as smart as Tom.	تو به اندازه تام باهوش نیستی.
Tom wanted to be a good cop.	تام می خواست پلیس خوبی باشد.
Tom said Mary wanted to stay home.	تام گفت که مری می خواست در خانه بماند.
No one wanted to talk about what happened to Tom.	هیچ کس نمی خواست درباره اتفاقی که برای تام افتاده صحبت کند.
I did not know how to do this.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think I really need to read this.	فکر نمی کنم واقعاً نیازی به خواندن این مطلب داشته باشم.
I was never on a plane.	من هرگز در هواپیما نبودم.
Tom and Mary did not seem to care.	به نظر می رسید که تام و مری نیز علاقه ای به این کار نداشته باشد.
Can you promise me not to do this?	میشه به من قول بدی که اینکارو نکنی؟
I think Tom and Mary were surprised by what happened.	من گمان می کنم تام و مری از اتفاقی که افتاد شگفت زده شدند.
I know Tom's house for sale.	من می دانم که خانه تام برای فروش است.
she is my best friend.	او بهترین دوست من است.
I do not think I can do what Tom wants me to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که تام از من می خواهد انجام دهم.
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
I do not think Tom knows how much it costs to go to Boston.	فکر نمی‌کنم تام بداند رفتن به بوستون چقدر هزینه دارد.
Tom was helping his mother.	تام داشت به مادرش کمک می کرد.
You have to relax	باید شل کنی
Bad conditions prevented me from traveling.	شرایط نامناسب مانع از سفر من شد.
I just wish I could be as happy as you seemed.	فقط ای کاش می توانستم به همان اندازه که شما به نظر می رسید خوشحال باشم.
I did not turn off the light	چراغ رو خاموش نکردم
I know Tom's sister.	من خواهر تام را می شناسم.
Tom does not know he wished he could go home.	تام نمی داند که ای کاش به خانه می رفت.
I did not cheat	من تقلب نکردم
I want to buy it for you, but I have no money at the moment.	من می خواهم آن را برای شما بخرم، اما در حال حاضر هیچ پولی روی دستم نیست.
Tom was afraid to talk.	تام از صحبت کردن می ترسید.
Tom was not in church last Sunday.	تام یکشنبه گذشته در کلیسا نبود.
You must be here by 2:30 p.m.	باید تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
I know I have to stay in Australia.	می دانم که باید در استرالیا می ماندم.
Do not stop learning	یادگیری را متوقف نکنید
Tom is working on his car	تام داره روی ماشینش کار میکنه
I have been given several things to do.	چندین کار به من داده شده است که انجام دهم.
We'll have to wait and see if Tom can do it.	باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا تام قادر به انجام این کار است یا خیر.
Tom does not know what Mary wants him to buy for her birthday.	تام نمی داند که مری از او می خواهد برای تولدش چه چیزی بخرد.
I think Tom will do it.	من فکر می کنم تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom said no one else was laughing.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی خندد.
Tom said you were in Australia.	تام گفت تو استرالیا بودی.
We will go when you are ready.	وقتی آماده شدی می‌رویم.
Tom should not have climbed on such a day.	تام نباید در چنین روزی کوه نوردی می کرد.
Tom said he liked the party.	تام گفت که از مهمانی خوشش آمده است.
Tom went and seemed satisfied.	تام رفت و راضی به نظر می رسید.
I received Tom's letter last week.	هفته گذشته نامه تام را دریافت کردم.
Tom denied stealing the money.	تام انکار کرد که پول را دزدیده است.
Tom is less active than his brother.	تام کمتر از برادرش فعال است.
Tom felt destined for bigger things.	تام احساس می کرد که برای چیزهای بزرگ تری مقدر شده است.
Tom was soft.	تام نرم بود.
My parents do not allow me to do this.	پدر و مادرم به من اجازه این کار را نمی دهند.
The good news is that you will not die.	خبر خوب این است که شما نخواهید مرد.
Tom told you about what we did, right?	تام در مورد کاری که ما انجام دادیم به شما گفت، نه؟
I thought Tom knew he wouldn't do it.	فکر می کردم که تام می داند که این کار را نکند.
Tom does not have to work on Sundays.	تام مجبور نیست یکشنبه ها کار کند.
Tom hardly talks to Mary.	تام به سختی با مری صحبت می کند.
Will Tom ever call you?	آیا تام هرگز با شما تماس می گیرد؟
Tom does not need help if he wants to.	تام اگر بخواهد نیازی به کمک ندارد.
I do not know what Tom wants me to do.	من نمی دانم تام از من می خواهد چه کار کنم.
I did not know that Tom and Mary are brothers and sisters.	من نمی دانستم تام و مری خواهر و برادر هستند.
What makes you think Tom wants to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I'm lucky I can still do that.	من خوش شانس هستم که هنوز هم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom fled in the direction Mary had pointed.	تام به سمتی که مری اشاره کرد فرار کرد.
Tom finally gained courage and entered the cave.	تام در نهایت شجاعت به دست آورد و وارد غار شد.
Tom still does not know what Mary should do.	تام هنوز نمی داند که مری باید چه کار کند.
Tom answered immediately.	تام بلافاصله پاسخ داد.
Tom was fully aware of the situation.	تام کاملاً از وضعیت آگاه بود.
Tom and Mary are a little confused.	تام و مری کمی گیج هستند.
I found it tedious to do so.	انجام این کار را خسته کننده دیدم.
Tom will have trouble if he does that.	تام اگر این کار را بکند دچار مشکل می شود.
The gorilla was one year old at the time.	گوریل در آن زمان یک ساله بود.
What is ours is ours	آنچه مال ماست مال ماست
Tom is probably awake now.	تام احتمالا الان بیدار است.
It will take some time, but eventually we will be able to rebuild.	مدتی طول می کشد، اما در نهایت ما قادر به بازسازی خواهیم بود.
A truck hit Tom and he died immediately.	یک کامیون به تام برخورد کرد و او بلافاصله جان باخت.
I teach Tom France.	من به تام فرانسه آموزش می دهم.
Who will take care of things?	چه کسی مراقب چیزها خواهد بود؟
Tom told me he did not think Mary was attractive.	تام به من گفت که فکر نمی کند مری جذاب باشد.
Does Tom have a sister?	آیا تام خواهر دارد؟
Tom will only stay in Boston for a day or two.	تام فقط برای یکی دو روز در بوستون بماند.
I think I am better than you in French.	فکر می کنم در زبان فرانسه بهتر از شما هستم.
I'm not the one who gave Tom black eyes.	من کسی نیستم که به تام چشم سیاه داد.
Tom thought it was over and decided not to do what Mary asked him to do.	تام فکر کرد که تمام شده و تصمیم گرفت کاری را که مری از او خواسته انجام ندهد.
Can you tell Tom how you did it?	می‌توانی به تام بگویی چطور این کار را کردی؟
Tom said he was worried.	تام گفت که او را نگران کرده است.
I do not think Tom knows that I love Mary.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من مری را دوست دارم.
This is Tom's bag.	این کیف تام است.
I'm from Boston, but I live in Chicago.	من اهل بوستون هستم، اما در شیکاگو زندگی می کنم.
Tom let me kiss him.	تام اجازه داد او را ببوسم.
It was great talking to Tom.	صحبت کردن با تام عالی بود.
Tom was not supposed to help us yesterday, but he did.	تام قرار نبود دیروز به ما کمک کند، اما او این کار را کرد.
Tom tries not to smile.	تام سعی می کند لبخند نزند.
Tom told me he thought Mary was alive.	تام به من گفت که فکر می کند مری زنده است.
These beams do not support the weight of the roof.	این تیرها وزن سقف را تحمل نمی کنند.
Has Tom ever cooked anything for you?	آیا تام تا به حال برای شما چیزی پخته است؟
Why do Tom and Mary always fight?	چرا تام و مری همیشه با هم دعوا می کنند؟
Bangkok is the capital of Thailand.	بانکوک پایتخت تایلند است.
Tom put a piece of dry ice in a cup of water.	تام یک تکه یخ خشک را در یک فنجان آب گذاشت.
Tom was still skeptical.	تام همچنان شک داشت.
My parents were the ones who taught me how to do this.	پدر و مادرم کسانی بودند که به من یاد دادند چگونه این کار را انجام دهم.
Tom went home for the weekend.	تام برای آخر هفته به خانه رفت.
I do not know if Tom wants to buy a car?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد ماشین بخرد؟
He did not have clothes to attend the party.	او لباسی برای شرکت در مهمانی نداشت.
I have thought about it.	من در مورد آن فکر کرده ام.
Tom will be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Tom must be from Australia.	تام باید اهل استرالیا باشد.
Tom thought Mary would like to go to Boston to see John.	تام فکر کرد که مری دوست دارد برای دیدن جان به بوستون برود.
It will be difficult	مشکل خواهد بود
Tom is very happy in Australia.	تام در استرالیا بسیار خوشحال است.
I was convinced I should not do this.	من متقاعد شده بودم که نباید این کار را انجام دهم.
Tom is very lucky to have this place.	تام خیلی خوش شانس است که این مکان را دارد.
Tom walked over to Mary and handed her a package.	تام به سمت مری رفت و بسته ای را به او داد.
Tom must learn to trust his instincts.	تام باید یاد بگیرد که به غرایز خود اعتماد کند.
I did not understand what Master said	نفهمیدم استاد چی گفت
I will not show you how to do this.	من به شما نشان نمی دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is a coward.	تام یک ترسو است.
Tom is not just my brother. 	تام فقط برادر من نیست.
He is also my best friend	او بهترین دوست من هم هست
I do not want to eat ice cream	من نمی خوام بستنی بخورم
Tom likes to go fishing with his father.	تام دوست دارد با پدرش به ماهیگیری برود.
Tom is dying to see you	تام داره از دیدنت میمیره
I think this is a myth.	من فکر می کنم این یک افسانه است.
Tom made a lot of money.	تام پول زیادی به دست آورد.
Neptune is more than 30 times the distance from the Sun to Earth.	فاصله نپتون از خورشید بیش از 30 برابر زمین است.
I can not bear to leave you here alone.	من طاقت ندارم تو را اینجا تنها بگذارم.
I'm still positive.	من هنوز مثبت هستم.
Tom married a woman in her thirties.	تام با یک زن سی و چند ساله ازدواج کرد.
Tom said that if there was a problem we should call him.	تام گفت که اگر مشکلی پیش آمد باید با او تماس بگیریم.
I do not like to wait when you force me	دوست ندارم وقتی منو مجبور میکنی صبر کنم
Tom said he was not sure Mary wanted to do that.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is in a good mood, isn't he?	تام کاملاً خلق و خوی دارد، اینطور نیست؟
There is a table	یه میز هست
Tom will never stay with me.	تام هرگز با من نخواهد ماند.
Tom bent down not to be seen.	تام خم شد تا دیده نشود.
Tom is rude to everyone.	تام با همه بی ادب است.
Tom came to my house yesterday.	تام دیروز به خانه من آمد.
Tom will one day become a teacher.	تام روزی معلم می شود.
Tom is looking for a place to live.	تام به دنبال جایی برای زندگی است.
Tom said he bought it for you.	تام گفت که برای تو خریده است.
The probability of its occurrence is astronomical.	احتمال وقوع آن نجومی است.
Do you think Tom will let me win?	فکر می کنی تام به من اجازه می دهد برنده شوم؟
The funny part is here.	قسمت خنده دار اینجاست.
Tom used to be handsome.	تام قبلاً خوش قیافه بود.
Do not help me	کمکم نکن
I do not think we have enough money to buy everything we need.	من فکر نمی کنم که ما پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داریم نداریم.
Tom heard someone calling him.	تام شنید که کسی او را صدا می کند.
Tom finally did what we asked him to do.	تام سرانجام کاری را که از او خواسته بودیم انجام داد.
Tom threw the book away.	تام کتاب را دور انداخت.
I did not know where you went	نمیدونستم کجا رفتی
It was not like what I had seen before.	شبیه چیزی نبود که قبلا دیده بودم.
Tom is in trouble. 	تام در دردسر است.
Can you help him?	آیا می توانید به او کمک کنید؟
Tom and Mary raised their children in Boston.	تام و مری فرزندان خود را در بوستون بزرگ کردند.
Why didn't you say anything before?	چرا قبلا چیزی نگفتی؟
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
Did you not know anything about this?	آیا شما چیزی در این مورد نمی دانستید؟
Here, take an aspirin.	در اینجا، یک آسپرین بخورید.
I do not think Tom knows what Mary's blood type is.	من فکر نمی کنم که تام بداند گروه خونی مری چیست.
I want to suffocate the wheels so that the car does not move.	من می خواهم چرخ ها را خفه کنم تا ماشین حرکت نکند.
If I only knew this, I would not have come.	اگر فقط این را می دانستم، نمی آمدم.
This situation is unacceptable.	این وضعیت غیرقابل قبول است.
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه برمی گردد.
I do not think Tom loves Boston as much as you do.	من فکر نمی کنم تام به اندازه شما بوستون را دوست داشته باشد.
Tom was worried.	تام نگران شد.
My French is not bad	فرانسوی من بد نیست
Now you all have to listen to me.	حالا همه شما باید به من گوش کنید.
Tom wants to be a tattoo artist.	تام می خواهد هنرمند خالکوبی شود.
Tom was better	تام بهتر بود
Tom thought Mary might possibly beat him in a swimming competition.	تام فکر کرد که مری احتمالاً می تواند او را در یک مسابقه شنا شکست دهد.
I did not want to do that.	من نمی خواستم اینطوری این کار را انجام دهم.
Tom has no idea what Mary's parents are doing.	تام هیچ ایده ای ندارد که والدین مری چه کار می کنند.
We have to find a way to do that.	ما باید راهی برای انجام این کار پیدا کنیم.
We may have more in common than you think.	ما ممکن است بیشتر از آنچه فکر می کنید مشترک باشیم.
Tom said he had no plans to stay with us this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته با ما بماند.
Did Tom have an enemy you can think of?	آیا تام دشمنی داشت که بتوانید به آنها فکر کنید؟
We have to tell Tom what to do.	ما باید به تام بگوییم که چه کار کند.
Tom said he wished he had not left the door open.	تام گفت که ای کاش در را باز نمی گذاشت.
I know Tom knows that Mary is the one who is going to tell John not to do this anymore.	می دانم که تام می داند که مری کسی است که قرار است به جان بگوید دیگر این کار را نکن.
I am self-employed	من خوداشتغال هستم
Tom did it for us.	تام این کار را برای ما انجام داد.
Tom shouts at his boss.	تام توسط رئیسش فریاد می زند.
Tom said he had not seen anyone.	تام گفت که کسی را ندیده است.
A tall man stopped him and asked him the way to the recording shop.	مردی قد بلند را متوقف کرد و راه مغازه ضبط را از او پرسید.
I'm still interested in doing that.	من همچنان علاقه مند به انجام این کار هستم.
I hope we can come up with good ideas.	امیدوارم بتوانیم به ایده های خوبی برسیم.
Do not you hate when this happens?	از وقتی این اتفاق می افتد متنفر نیستی؟
There is something Tom did not say to Mary.	چیزی هست که تام به مری نگفت.
Tom did not say Mary was wrong.	تام نگفت مری اشتباه می کرد.
I have not attended any of his conferences.	من در هیچ یک از کنفرانس های او شرکت نکرده ام.
It will probably be difficult for you to leave Australia.	احتمالا ترک استرالیا برای شما سخت خواهد بود.
Tom asked me to come and get Mary.	تام از من خواست که بیام مری را بیاورم.
Why shouldn't Tom agree to do this?	چرا تام نباید با انجام این کار موافقت کند؟
I'm pretty sure Tom can't do that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی تواند این کار را بکند.
Tom is a hard worker, isn't he?	تام یک کارگر سخت است، اینطور نیست؟
Tom asks you to sing with Mary.	تام از شما می خواهد که با مری آواز بخوانید.
Tom is thinking about it, right?	تام داره بهش فکر میکنه، نه؟
Who told you that Tom was going to Australia?	چه کسی به شما گفت تام به استرالیا می رود؟
Do you swear to tell the truth and have nothing but the truth?	آیا سوگند می خورید که حقیقت را بگویید و چیزی جز حقیقت نداشته باشید؟
Please send the remaining five units immediately?	لطفاً پنج واحد باقی مانده را فوراً بفرستید؟
Tom can do it without your help.	تام می تواند این کار را بدون کمک شما انجام دهد.
Tom looks upset.	به نظر می رسد تام ناراحت است.
That's a beautiful skirt	اونم یه دامن قشنگ
I know Tom does not like Mary, but I do not know why.	می دانم که تام مری را دوست ندارد، اما نمی دانم چرا.
He has a gift from Gab.	او هدیه گاب را دارد.
You need to pay more attention to what your teacher says.	شما باید بیشتر به صحبت های معلم خود توجه کنید.
Tom smiled hopefully.	تام امیدوارانه لبخند زد.
Tom practices nine hours of singing a day.	تام روزی نه ساعت آواز خواندن را تمرین می کند.
Maryam is the cutest girl I know.	مریم نازترین دختری است که من می شناسم.
I doubt Tom will be on time.	من شک دارم که آیا تام به موقع بیاید.
The road in front of Tom's house is not paved.	جاده مقابل خانه تام آسفالت نشده است.
Tom is a Native American.	تام بخشی از بومیان آمریکاست.
They did not find the bomb.	آنها بمب را پیدا نکردند.
Tom wanted to go home, but Mary did not.	تام می خواست به خانه برود، اما مری نرفت.
Tom was silent for a minute.	تام برای یک دقیقه سکوت کرد.
Tom put on his shirt.	تام پیراهنش را پوشید.
I decided to let Tom use my car.	من تصمیم گرفتم به تام اجازه دهم از ماشین من استفاده کند.
How much time do you spend shaving each day?	هر روز چقدر زمان صرف اصلاح می کنید؟
Do you want to go and have a bite?	میخوای بری یه لقمه بخوری؟
I know Tom can win.	من می دانم که تام می تواند برنده شود.
I have not seen you for a year	یکساله ندیدمت
Do you understand what Tom said?	چیزی که تام گفت فهمیدی؟
The soldiers were flawless.	سربازها بی عیب و نقص بودند.
He decided to become a secretary.	تصمیمش را گرفت که منشی شود.
Tom was killed by a spear.	تام توسط نیزه کشته شد.
I can no longer tolerate your behavior	دیگه نمیتونم رفتارت رو تحمل کنم
Let's go out loud here so we can talk	اینجا خیلی بلنده بیا بریم بیرون که بتونیم حرف بزنیم
Some people could not afford to buy food or other necessities.	برخی از مردم نمی توانستند غذا یا سایر مایحتاج خود را بخرند.
It was too late when they finally found him.	وقتی بالاخره او را پیدا کردند، دیگر دیر شده بود.
I took a few articles from the newspaper.	من چند مقاله را از روزنامه جدا کردم.
Tom does not seem to worry as much as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد نگران نیست.
How long is this storm going to continue?	این طوفان تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟
Tom did not notice that Mary was tired.	تام متوجه نشد که مری خسته است.
Tom went to court.	تام به دادگاه رفت.
The bigger he got, the more humble he became.	هر چه بزرگتر می شد، متواضع تر می شد.
They insisted that I take this opportunity.	آنها اصرار داشتند که از این فرصت استفاده کنم.
Tom has not yet been told to do so.	هنوز به تام گفته نشده است که این کار را انجام دهد.
Aren't you and Tom both Canadians?	مگه تو و تام هر دو کانادایی نیستید؟
I always hated doing this.	من همیشه از انجام این کار متنفر بودم.
"Can I use your car?" 	"میتونم از ماشین شما استفاده کنم؟"
"Yes please."	"بله بفرمائید."
Mary is wearing a black leopard.	مریم یک پلنگ سیاه پوشیده است.
Tom wondered what was causing the problem.	تام تعجب کرد که چه چیزی باعث این مشکل شده است.
I can not believe more than a year ago.	باورم نمیشه که بیشتر از یک سال گذشته.
There is no time for discussion	وقت بحث نیست
I'm sure you have a lot of interesting things to say.	مطمئنم چیزهای جالب زیادی برای گفتن دارید.
No one can do anything to prevent the inevitable.	هیچ کس نمی تواند برای جلوگیری از اجتناب ناپذیر کاری انجام دهد.
I do not have a cell phone	من تلفن همراه ندارم
It is not really necessary to do this today.	انجام این کار امروز واقعاً ضروری نیست.
I do not think we will get anywhere.	فکر نمی کنم به جایی برسیم.
Tom and I spent the whole afternoon learning French together.	من و تام تمام بعدازظهر با هم در حال یادگیری زبان فرانسه بودیم.
This is an overly optimistic view.	این یک دیدگاه بیش از حد خوش بینانه است.
This is where Tom lives.	این جایی است که تام زندگی می کند.
Please tell him I will come after the purchase.	لطفا به او بگویید بعد از خرید می آیم.
I do not think Tom Chess is very good.	فکر نمی‌کنم تام شطرنج‌باز خیلی خوبی باشد.
You really don't want me to go there alone, do you?	تو واقعا نمی خواهی من تنها به آنجا بروم، نه؟
Tom said he did not want to stay in an expensive hotel.	تام گفت که نمی خواهد در یک هتل گران قیمت بماند.
The girl who works in the bakery is fine.	دختری که در نانوایی کار می کند خوب است.
Tom stood in his father's line.	تام در صف پدرش ایستاد.
I wish I had not told this to Tom.	کاش این را به تام نگفته بودم.
Tom helped Mary get her coat on.	تام به مری کمک کرد کتش را بپوشد.
Does Tom play golf often?	آیا تام اغلب گلف بازی می کند؟
Tom got up and went to the window.	تام بلند شد و به سمت پنجره رفت.
How can you get the chicken bone out of your throat?	چگونه می توانید استخوان مرغ را از گلوی خود خارج کنید؟
Tom is the one who convinced Mary to help.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد تا کمک کند.
I do not think I can find the time for that.	فکر نمی کنم بتوانم زمانی برای این کار پیدا کنم.
Tom said Mary would probably still be home.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در خانه خواهد بود.
Tom stays up late to study for the finale.	تام تا دیروقت بیدار می ماند تا برای فینال درس بخواند.
Tom said he was next.	تام گفت که او نفر بعدی است.
I knew Tom would like it if I did.	می دانستم اگر این کار را انجام دهم تام از آن خوشش می آید.
You know where Tom lives, don't you?	می دانی تام کجا زندگی می کند، نه؟
I was not hungry when I got home.	وقتی به خانه رسیدم گرسنه نبودم.
When we started, our group could only find small clubs in small towns to hire us.	وقتی شروع به کار کردیم، گروه ما فقط می‌توانست کلوپ‌های کوچکی را در شهرهای کوچک پیدا کند که ما را استخدام کنند.
Aren't these your books?	اینها کتابهای شما نیستند؟
Tom and I had to postpone our trip.	من و تام مجبور شدیم سفرمان را به تعویق بیندازیم.
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom will do it right.	تام این کار را به درستی انجام خواهد داد.
I would help if you wanted	اگه میخواستی کمکت میکردم
Give me five to ten.	پول را پنج تا ده به من بده.
I want to know how to do this.	من می خواهم بدانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom does not know that I want to do this.	تام نمی داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
How do you know you can do this?	چگونه می دانید که می توانید این کار را انجام دهید؟
Tom seemed busier than ever.	تام شلوغ تر از همیشه به نظر می رسید.
Tom left us water and food.	تام برای ما آب و غذا گذاشت.
Tom enjoys manipulating people.	تام از دستکاری مردم لذت می برد.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که فکر می کند مری برای خرید هر چیزی که نیاز دارد به حداقل 300 دلار نیاز دارد.
I do not know why Tom did not tell us.	نمی دانم چرا تام به ما نگفت.
I feel that something terrible is about to happen.	احساس می کنم اتفاق وحشتناکی در شرف وقوع است.
Are you being taken hostage?	آیا شما گروگان گرفته می شوید؟
Tom sings a lesson.	تام درس آواز می خواند.
Tom asks Mary to buy him a new dress for the party.	تام از مری می خواهد که برای ضیافت لباس جدیدی بخرد.
Would you rather stay here with Tom?	آیا ترجیح می دهید اینجا با تام بمانید؟
No one is like you	هیچکس مثل تو نیست
Tom looked very tangled after being caught in a heavy rain while running.	تام پس از اینکه در طول دویدن در یک باران شدید گرفتار شد، بسیار درهم به نظر می رسید.
Tom said he was somewhat confused.	تام گفت که او تا حدودی گیج شده است.
Tom will definitely miss Mary.	تام قطعا دلش برای مری تنگ خواهد شد.
I promised Tom I would be there.	من به تام قول داده ام که آنجا باشم.
Tom was so smart that he did not try to do it himself.	تام به قدری باهوش بود که سعی نکرد خودش این کار را انجام دهد.
Even if you do not have to, you should.	حتی اگر لازم نیست این کار را انجام دهید، باید.
Tom's speech put me to sleep.	سخنرانی تام مرا خواباند.
Tom did not want to be punished.	تام نمی خواست مجازات شود.
If you need help, all you have to do is call.	اگر به کمک نیاز دارید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که تماس بگیرید.
Tom did it last night.	تام دیشب این کار را کرد.
I thought Tom would probably not win.	من فکر می کردم که تام به احتمال زیاد برنده نمی شود.
Tom searched Mary's room.	تام اتاق مری را جستجو کرد.
Tom is no longer a student.	تام دیگر دانشجو نیست.
Where is my driver?	راننده من کجاست؟
I realize I do not have enough time to do everything that needs to be done.	متوجه می شوم که زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود ندارم.
I'm afraid Tom will not be able to come.	می ترسم تام نتواند بیاید.
I wanted my family to visit Tom.	می خواستم خانواده ام تام را ملاقات کنند.
I do not think Tom was joking about it.	من فکر نمی کنم تام در مورد آن شوخی می کرد.
Scientists do not know what dark matter is made of.	دانشمندان نمی دانند ماده تاریک از چه چیزی ساخته شده است.
Tom says he saves money to buy a new car.	تام گفت که برای خرید یک ماشین جدید پول پس انداز می کند.
Tom rarely has a good mood.	تام به ندرت حال و هوای خوبی دارد.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I can not find the knife.	من نمی توانم چاقو را پیدا کنم.
I'm not good at advising.	من در نصیحت کردن خوب نیستم.
I have to stay in Australia for a few weeks.	من باید چند هفته در استرالیا بمانم.
Tom understood the cost and was beyond his means.	تام هزینه را فهمید و بیش از توانش بود.
Tom is straight, isn't he?	تام مستقیم است، اینطور نیست؟
Tom was talking to those strangers just a minute ago.	تام همین یک دقیقه پیش با آن غریبه ها صحبت می کرد.
It may not make sense to you, but it does.	این ممکن است برای شما معنایی نداشته باشد، اما برای من همه چیز دارد.
I have come this far, so I will continue.	من تا اینجا آمده ام، پس ادامه خواهم داد.
Tom knew he would not be fired.	تام می دانست که اخراج نمی شود.
He said he had met her the day before.	او گفت که او را روز قبل ملاقات کرده است.
Tickets are $ 30 and reservations are recommended.	قیمت بلیط 30 دلار است و رزرو توصیه می شود.
We have to follow Tom.	ما باید تام را دنبال کنیم.
Tom does whatever he wants.	تام هر کاری که بخواهد انجام می دهد.
If anyone has a problem, tell them to call	اگه کسی مشکلی داره بهش بگه زنگ بزنه
When was the last time you played on the board?	آخرین باری که روی تخته بازی کردید کی بود؟
I do not know what Tom does in Australia.	من نمی دانم تام در استرالیا چه می کند.
I just have to ask Tom this question.	فقط باید این سوال را از تام بپرسم.
I thought Tom was scared.	فکر کردم تام ترسیده است.
I did not go too far	خیلی دور نشدم
I do not think Tom is wrong.	من فکر نمی کنم که تام اشتباه می کند.
I do not remember where this little smoke goes.	یادم نیست این دوداد کوچولو کجا می رود.
Tom came last.	تام آخرین بار آمد.
Isn't that what people want?	آیا این چیزی نیست که مردم می خواهند؟
I do not need to see Tom today.	من امروز نیازی به دیدن تام ندارم.
When he was here, he swam in the morning.	وقتی اینجا بود، صبح شنا می کرد.
The line does not move	خط حرکت نمی کند
what to do now?	حالا چیکار کنیم؟
I do not poison it.	من آن را سم نمی زنم.
Tom hears from Mary every now and then.	تام هرازگاهی از مری می شنود.
Tom is a little bigger.	تام کمی بزرگتر است.
I do not know what entered him.	من نمی دانم چه چیزی به او وارد شده است.
You do not know why Tom wanted to do this, do you?	شما نمی دانید چرا تام می خواست این کار را انجام دهد، نه؟
I am your last hope	من آخرین امید تو هستم
Sooner or later you have to do this.	دیر یا زود باید این کار را انجام دهید.
I did not mean to upset you.	قصدم این نبود که شما را ناراحت کنم.
Never forget this	هیچوقت اینو فراموش نکن
You liked that movie, didn't you?	شما آن فیلم را دوست داشتید، نه؟
Tom loved to travel.	تام عاشق سفر بود.
I have already told Tom that he does not need to come here tomorrow.	من قبلاً به تام گفته ام که او نیازی ندارد فردا به اینجا بیاید.
We will do it by the end of the day.	ما آن را تا پایان روز انجام خواهیم داد.
We are purists	ما پاک گرا هستیم
He offered me to accompany him to the party.	او به من پیشنهاد کرد که او را در مهمانی همراهی کنم.
Does Tom know what he's going to do next year?	آیا تام می داند سال آینده قرار است چه کاری انجام دهد؟
Tom was in Boston for a long time.	تام مدت زیادی در بوستون بود.
We have to do whatever they tell us.	ما باید هر کاری که به ما بگویند انجام دهیم.
Where is your girlfriend, Tom?	دوست دخترت کجاست، تام؟
Do you intend to participate in the competition?	آیا قصد شرکت در مسابقه را دارید؟
My old car is now in the trash.	ماشین قدیمی من الان در انبار زباله است.
I can try to argue with Tom.	می توانم سعی کنم با تام استدلال کنم.
Tom is used to eating cold rice.	تام به خوردن برنج سرد عادت کرده است.
Tom wears a very expensive watch.	تام یک ساعت بسیار گران قیمت به سر دارد.
Those questions have not been answered	به آن سوالات پاسخ داده نشده است
Tom is still determined to do this for Mary.	تام هنوز مصمم است که این کار را برای مری انجام دهد.
Our club has a secret loss.	باشگاه ما یک دست دادن مخفیانه دارد.
What you put in your mouth is poison.	چیزی که در دهان خود می گذارید سم است.
Tom has just called.	تام به تازگی تماس گرفته است.
I need time to consider everything before deciding what to do.	قبل از اینکه تصمیم بگیرم چه کار کنم به زمان نیاز دارم تا همه چیز را در نظر بگیرم.
I do not think Tom will be in Australia next spring.	من فکر نمی کنم تام بهار آینده در استرالیا باشد.
Tom told police he was attacked by three men.	تام به پلیس گفت که توسط سه مرد مورد حمله قرار گرفته است.
These were not as expensive as I expected.	اینها آنقدر که من انتظار داشتم گران نبودند.
I'm not sure if this is enough money.	من مطمئن نیستم که آیا این پول کافی است یا خیر.
Both Tom and Mary know why John is here.	هم تام و هم مری می دانند که چرا جان اینجاست.
Take this pill, it helps you sleep.	این قرص رو بخور این به شما کمک می کند بخوابید.
Does a fracture cause an earthquake?	آیا شکستگی باعث زلزله می شود؟
Tom could not prove his point.	تام نتوانست نظریه خود را اثبات کند.
We have been deceived	ما فریب خورده ایم
Next time I will come too	دفعه بعد من هم میام
Tom looked wet.	تام خیس به نظر می رسید.
Tom and Mary are getting ready.	تام و مری در حال آماده شدن هستند.
You used to be a park ranger, right?	قبلا پارکبان بودی، نه؟
This issue needs to be clarified.	این موضوع باید روشن شود.
My life is not the same without you	زندگی من بدون تو در کنارم یکسان نیست
Tom soon learned how to speak French.	تام خیلی زود یاد گرفت که چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom was your good friend, wasn't he?	تام دوست خوب شما بود، اینطور نیست؟
Submission deadline extended	مهلت ارسال تمدید شد
The film is based on a play by Tom Jackson.	این فیلم بر اساس نمایشنامه ای از تام جکسون ساخته شده است.
Please give Tom something to eat.	لطفا به تام چیزی برای خوردن بدهید.
Was Tom busy?	تام مشغول بود؟
Do you think this is a kind of game?	به نظر شما این نوعی بازی است؟
I knew Tom said he would.	می دانستم که تام گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom asked me what he should do next.	تام از من پرسید که بعداً چه کاری باید انجام دهد.
That plan is unacceptable.	آن طرح غیرقابل قبول است.
Tom said he thought it might be possible.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن است.
He fell asleep after dinner.	بعد از شام خواب آلود شد.
We hope they will contact you if there is a problem.	امیدواریم اگر مشکلی پیش آمد با شما تماس بگیرند.
There is no hope of saving anything here.	اینجا هیچ امیدی به نجات چیزی نیست.
I tried to dissuade Tom from doing this.	سعی کردم تام را از این کار منصرف کنم.
Tom ordered a Moscow mule for Mary and a Mojito for himself.	تام یک قاطر مسکو برای مری و یک موهیتو برای خودش سفارش داد.
These shutters need to be replaced.	این کرکره ها نیاز به تعویض دارند.
I will try to answer any questions you may have.	من سعی می کنم به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهم.
I do not think we are allowed to do that.	فکر نمی‌کنم اجازه این کار را داشته باشیم.
I do not think Tom is out.	من فکر نمی کنم تام بیرون باشد.
If Tom comes, give him this paper.	اگر تام آمد، این کاغذ را به او بدهید.
Is there anything else you want to know?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید بدانید؟
You will be interested to hear that Tom thinks I am severely annoying.	شما علاقه مند خواهید شد که بشنوید که تام فکر می کند من به سختی آزاردهنده هستم.
Tom is not young enough to say.	تام آنقدر که می گوید جوان نیست.
I do not have time to explain	وقت توضیح ندارم
I'm having a really good time.	من واقعاً اوقات خوبی را سپری می کنم.
Tom and Mary often do not do the same thing.	تام و مری اغلب یک کار را انجام نمی دهند.
Tom stopped at the convenience store to get gas and water.	تام برای دریافت گاز و آب در فروشگاه رفاه توقف کرد.
Tom really has to do it.	تام واقعا باید این کار را انجام دهد.
Tom poured himself a cup of tea.	تام برای خودش یک فنجان چای ریخت.
I'm afraid it will be rejected	میترسم رد باشه
I thought Tom was asking Mary to help him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که به او کمک کند.
I like to go too	من هم دوست دارم برم
Tom is busier than me.	تام از من شلوغ تر است.
Tom thinks it's his fault that Mary is dead.	تام فکر می کند تقصیر اوست که مری مرده است.
Tom is very interested.	تام بسیار علاقه مند است.
I have been here for months.	من ماه هاست اینجا هستم.
Tom thinks I love Mary.	تام فکر می کند من مری را دوست دارم.
After a long day at work, there is nothing better than a good hot bath.	بعد از یک روز کاری طولانی، هیچ چیز بهتر از یک حمام آب گرم خوب نیست.
Soldiers never die. 	سربازان قدیمی هرگز نمی میرند.
They just disappear.	آنها فقط محو می شوند.
Who else knows that I am here?	چه کسی دیگر می داند که من اینجا هستم؟
Tom said Mary was smarter than him.	تام گفت که مری از او باهوش تر است.
Tom told Mary I was alone.	تام به مری گفت من تنها هستم.
How long does it take to fly from Boston to Chicago?	مدت زمان پرواز از بوستون به شیکاگو چقدر است؟
I'm back in a way	من برگشتم به صورتی
I just got up. Give me a few minutes to get ready.	همین الان بلند شدم چند دقیقه به من فرصت دهید تا آماده شوم.
There is no way to defeat Tom.	هیچ راهی برای شکست دادن تام وجود ندارد.
You are the enemy	تو دشمنی
You are the only one Tom will talk to.	تو تنها کسی هستی که تام با او صحبت خواهد کرد.
This is a risk to your health.	این یک خطر برای سلامتی شماست.
If you can not love yourself, no one else will.	اگر شما نتوانید خودتان را دوست داشته باشید، هیچ کس دیگری دوست نخواهد داشت.
Tom spoke to Mary on the phone.	تام با مری تلفنی صحبت کرد.
Do not start talking like that	اینطوری حرف زدن رو شروع نکن
I did not take an umbrella with me.	من با خودم چتر نبردم.
You are unusual	تو غیر معمولی
You know Tom shouldn't do that, do you?	شما می دانید که تام نباید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
What do you want Santa to bring you for Christmas?	چه چیزی می خواهید بابانوئل برای کریسمس برای شما بیاورد؟
Tom will learn how to do this over time.	تام به مرور نحوه انجام این کار را یاد خواهد گرفت.
Tom was messing up the afternoon in his garage.	تام بعدازظهر را در گاراژ خود مشغول قاطی کردن بود.
Tom seems to want to help Mary.	به نظر می رسد تام می خواهد به مری کمک کند.
Tom is fluent in French, English and German.	تام به زبان های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی مسلط است.
Tom says he can already do that.	تام می گوید که از قبل می تواند این کار را انجام دهد.
Tom will be here by 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Why not go back to your neighborhood?	چرا به محله خود برنمیگردید؟
I try not to be seen	سعی میکنم دیده نشوم
Tom thought Mary would be sleepy.	تام فکر کرد که مری خواب آلود خواهد بود.
Exams interfere with the real purpose of education.	امتحانات با هدف واقعی آموزش تداخل دارد.
Sorry I forgot to tell Tom what to do.	متاسفم که فراموش کردم به تام بگویم که چه کار کنم.
How do you enforce these rules?	چگونه این مقررات را اجرا می کنید؟
Tom said he expected Mary to help him.	تام گفت که انتظار داشت مری به او کمک کند.
Do not leave your dog at home all day.	سگ خود را تمام روز در خانه رها نکنید.
Tom stinks of chemistry.	تام از شیمی بوی تعفن می دهد.
Tom had a vision.	تام یک چشم انداز داشت.
I waited for about half an hour	تقریبا نیم ساعته منتظرم
This is what musicians do.	این کاری است که نوازندگان انجام می دهند.
I'm surprised you did not know Tom came to Harvard.	من متعجبم که شما نمی دانستید که تام وارد هاروارد شده است.
Tom always lies	تام همیشه دروغ می گوید
Tom said he thinks Mary is the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not know who started this rumor.	من نمی دانم چه کسی این شایعه را شروع کرد.
I'm the same man I met at the station.	من همان مردی هستم که تام را در ایستگاه ملاقات کردم.
We decided to stay in Australia for another three days.	ما تصمیم گرفتیم سه روز دیگر در استرالیا بمانیم.
How much does the ticket cost, Tom asked?	تام پرسید هزینه بلیط چقدر است؟
Tom seemed to want to do it today.	به نظر می رسید تام می خواست این کار را امروز انجام دهد.
Can Tom do it alone?	آیا تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
I did not know you were no longer living in Australia.	من نمی دانستم که شما دیگر در استرالیا زندگی نمی کنید.
Tom's wrong, isn't he?	تام این کار را اشتباه می کند، اینطور نیست؟
How many times are you going to raise it?	چند بار قرار است آن را مطرح کنید؟
Join us, right?	به ما بپیوندید، نه؟
Tom probably won't be on time.	تام احتمالا به موقع نمی آید.
What do we know about Tom?	از تام چه می دانیم؟
Where is the nearest pharmacy?	نزدیکترین داروخانه کجاست؟
I have already managed to do that.	من قبلاً موفق به انجام آن شده ام.
The professor spoke so fast that no one could understand him.	پروفسور خیلی سریع صحبت کرد که کسی نتواند او را بفهمد.
I'm not here to hurt anyone.	من اینجا نیستم که به کسی صدمه بزنم.
I'm sure Tom will be disappointed.	من مطمئن هستم که تام دلسرد خواهد شد.
I do not think anything will change.	من فکر نمی کنم چیزی تغییر کند.
Tom does not like hot coffee.	تام قهوه داغش را دوست ندارد.
I know Tom might be tempted to do this.	من می دانم که تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
I do not like the weather here.	من آب و هوای اینجا را دوست ندارم.
Tom is a war hero.	تام یک قهرمان جنگ است.
Tom says he saw Mary eating a sandwich in the park.	تام می گوید که مری را در حال خوردن ساندویچ در پارک دیده است.
Do not tell me what to eat	نگو چی بخورم
Tom does not visit us often.	تام اغلب به ما سر نمی‌زند.
Tom is very angry.	تام به شدت عصبانی است.
Television enlightens viewers and also entertains them.	تلویزیون بینندگان را روشن می کند و همچنین آنها را سرگرم می کند.
Tom probably knows what he's going to do.	تام به احتمال بسیار زیاد می داند که قرار است چه کاری انجام دهد.
I think we'd better get Tom to the hospital right away.	فکر می کنم بهتر است فورا تام را به بیمارستان برسانیم.
Tom has nothing to do.	تام کاری برای انجام دادن ندارد.
You do the best you can, don't you?	شما بهترین کاری را که می توانید انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom had to give Mary a birthday present.	تام باید به مری هدیه تولد می داد.
We will be happy to oblige you.	ما خوشحال خواهیم شد که شما را ملزم کنیم.
Tom can do the cart.	تام می تواند چرخ دستی انجام دهد.
I can not sleep with all the rockets that are going on.	با این همه راکت که در جریان است نمی توانم بخوابم.
This area has changed a lot since we moved here.	از زمانی که ما به اینجا نقل مکان کردیم، این منطقه بسیار تغییر کرده است.
Why didn't Tom show up?	چرا تام ظاهر نشد؟
Tom is a good skier.	تام یک اسکی باز خوب است.
Why didn't anyone stop us?	چرا کسی جلوی ما را نگرفت؟
Tom said he could do it in a few hours.	تام گفت که او می تواند در چند ساعت این کار را انجام دهد.
Isn't that what you wanted to do?	آیا این همان چیزی نیست که می خواستید انجام دهید؟
Tom is doing it.	تام در حال انجام این کار است.
Tom knew I was out.	تام می دانست که من بیرون هستم.
I do not think Tom knows why I want to do this next weekend.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا می‌خواهم آخر هفته آینده این کار را انجام دهم.
It is safer to do this the way Tom does.	انجام این کار به روشی که تام انجام می دهد، ایمن تر است.
Tom is scheduled to give a concert in Boston on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر در بوستون کنسرتی برگزار کند.
Do not make fun of me, Tom.	من را مسخره نکن، تام.
Tom is the only one who does not sing.	تام تنها کسی است که آواز نمی خواند.
Cricket is a game that requires skill.	کریکت یک بازی است که نیاز به مهارت دارد.
Tom was not the one who told me Mary did not want to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not live far from work.	تام دور از محل کارش زندگی نمی کند.
Tom hid the boards in search of gold coins.	تام تخته‌ها را به دنبال سکه‌های طلا پنهان کرد.
Tom is probably lying.	تام احتمالا دروغ می گوید.
I have an ace in my heart	من آس قلب دارم
Tom came to his senses.	تام به خود آمد.
Did you live in Boston as a child?	آیا در دوران کودکی در بوستون زندگی می کردید؟
Please help me choose a hat that fits my new outfit.	لطفا به من کمک کنید کلاهی متناسب با لباس جدیدم انتخاب کنم.
Tom is not suspicious	تام مشکوک نیست
Tom told me that he never sewed a button on his shirt.	تام به من گفت که او هرگز دکمه ای روی پیراهن دوخته است.
I do not want to appear ungrateful.	من نمی خواهم ناسپاس ظاهر شوم.
There used to be a hut here.	قبلاً اینجا یک کلبه بود.
How many kilos do you think I should lose?	به نظر شما چند کیلو باید کم کنم؟
Tom advised me not to do this.	تام توصیه کرد که این کار را نکنم.
It is better not to say anything about the subject.	بهتر است در مورد موضوع چیزی نگوییم.
I thought you were going out to a party with Tom.	فکر کردم با تام برای مهمانی بیرون می آیی.
Tom boarded the plane.	تام سوار هواپیما شد.
Some animals can sense the storm coming.	برخی از حیوانات می توانند آمدن طوفان را حس کنند.
Tom sparkled in his eyes.	تام در چشمانش برق می زد.
Not optional	اختیاری نیست
On the morning of October 20, I met Tom again.	صبح روز 20 اکتبر دوباره با تام ملاقات کردم.
I was waiting for Tom outside.	بیرون منتظر تام بودم.
I wanted to ask you the same question	میخواستم همین سوال رو ازت بپرسم
Tom said he wished he had not given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مریم گل نمی داد.
Tom wants to say yes, right?	تام می خواهد بگوید بله، اینطور نیست؟
Do you know any good cheap hotels in Boston?	آیا هتل های ارزان قیمت خوبی در بوستون می شناسید؟
Tom asked Mary to go to a party with him.	تام از مری خواست که با او به مهمانی برود.
Tom was responsible for this.	تام مسئول این اتفاق بود.
What makes you think your home is uninhabited?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید خانه شما خالی از سکنه است؟
Clearly, Tom had many things on his mind.	واضح است که تام چیزهای زیادی در ذهن خود داشت.
Tom's assistant came in and texted Mary.	دستیار تام وارد شد و پیامی به مریم داد.
I know Tom knew I did.	می دانم تام می دانست که من این کار را کرده بودم.
I do not think I can allow Tom to do that today.	من فکر نمی کنم که امروز به تام اجازه انجام این کار را بدهم.
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
I do not really know Tom well.	من واقعا تام را به خوبی نمی شناسم.
Tom has told Mary about it before.	تام قبلاً در مورد آن به مری گفته است.
Tom discussed it with Mary.	تام در مورد آن با مری بحث کرد.
Tom definitely has a good voice.	تام قطعا صدای خوبی دارد.
Tom slept in the basement.	تام در زیرزمین خوابید.
Did you see the text?	متن رو دیدی؟
How much beer people drink depends more on the weather.	اینکه مردم چقدر آبجو می نوشند بیشتر به آب و هوا بستگی دارد.
Tell Tom he has to go back to Australia.	به تام بگو که باید به استرالیا برگردد.
I think Tom always wears a helmet when he rides his motorcycle.	فکر می کنم تام همیشه وقتی موتورسیکلتش را سوار می کند کلاه ایمنی به سر می گذارد.
This is a kid game	این بچه بازیه
I do not see that we have much choice.	من نمی بینم که ما انتخاب زیادی داریم.
I'm getting nervous	دارم عصبی میشم
Why not let Tom know you're not doing this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که این کار را نمی‌کنی؟
Tom is not here yet	تام هنوز اینجا نیست
The truck crashed into our car.	کامیون با ماشین ما تصادف کرد.
The offer is so good that it can not be rejected.	پیشنهاد خیلی خوب است که نمی توان آن را رد کرد.
You are the only one who knows how to get to Tom's house.	شما تنها کسی هستید که می دانید چگونه به خانه تام بروید.
Who was Tom complaining about?	تام از چه کسی شاکی بود؟
I have absolutely no idea what Tom is doing.	من مطلقاً نمی دانم تام دارد چه کار می کند.
Now this is what I call self-reliance.	حالا این چیزی است که من آن را اتکا به نفس می نامم.
I'm not used to this kind of food.	من به این نوع غذاها عادت ندارم.
Tom had a damaged face.	تام قیافه آسیب دیده ای داشت.
Tom is one of the boys Mary has invited to the party.	تام یکی از پسرانی است که مری او را به مهمانی دعوت کرده است.
You are probably allergic to pollen or dust.	احتمالاً به گرده یا گرد و غبار حساسیت دارید.
Tom has a lot of money, but he is not happy.	تام پول زیادی دارد، اما خوشحال نیست.
Tom said Mary was not impressed.	تام گفت که مری تحت تأثیر قرار نگرفت.
Only fools and the dead do not change their minds.	فقط احمق ها و مرده ها نظرشان را عوض نمی کنند.
The dancers talked a little and only to each other.	رقصنده ها کمی و فقط با یکدیگر صحبت می کردند.
They continued to fight the fire, risking their lives.	آنها با به خطر انداختن جان خود به مبارزه با آتش ادامه دادند.
He was so fat he could not get through the hole.	او آنقدر چاق بود که نمی توانست از سوراخ عبور کند.
The work is not over yet	کار هنوز تمام نشده است
Tom called me and told me I had to come right away.	تام با من تماس گرفت و به من گفت که باید فوراً بیایم.
Be sure to turn off the TV before going to bed.	قبل از خواب حتما تلویزیون را خاموش کنید.
Tom has not been able to do that yet.	تام هنوز نتوانسته این کار را انجام دهد.
You need a key card to open the door.	برای باز کردن در به یک کارت کلید نیاز دارید.
You have been selected	شما انتخاب شده اید
I hope you succeed in today's exam	امیدوارم در امتحان امروز موفق باشی
Tom will probably lose everything he has.	تام احتمالاً همه چیزهایی را که دارد از دست خواهد داد.
Tom shed tears after hearing this sad news.	تام پس از شنیدن این خبر غم انگیز اشک ریخت.
I tried to raise Tom alone.	سعی کردم تام را به تنهایی بزرگ کنم.
Tom knew he did not want to get the salary increase he wanted.	تام می‌دانست که نمی‌خواهد افزایش حقوقی را که خواسته بود دریافت کند.
Fish and chips are the most famous English food.	فیش اند چیپس معروف ترین غذای انگلیسی است.
I really do not understand what all the fuss is about.	من واقعا نمی فهمم این همه هیاهو برای چیست.
I'm faster than you	من سریعتر از تو هستم
Where do all these T-shirts come from?	این همه تی شرت از کجا می آیند؟
Only 529 spectators watched the game.	تنها 529 تماشاگر این بازی را تماشا کردند.
I did not know Tom.	من تام را نمی شناختم.
Apple trees blossomed early this year.	درختان سیب امسال زود شکوفا شدند.
I do not know where my ear is	نمیدونم گوشیم کجاست
Do not leave, Tom.	ترک نکن، تام.
Tom was sad.	تام غمگین بود.
Tom said one thing and Mary said another.	تام یک چیز گفت و مری چیز دیگری.
Tom gets paid $ 30 to do this.	تام برای انجام این کار سی دلار دستمزد می گیرد.
I have had many bad experiences.	من تجربیات بد زیادی داشته ام.
I wake up at six-thirty in the morning.	ساعت شش و نیم صبح از خواب بیدار می شوم.
I do not think Tom will be in Australia next spring.	من فکر نمی کنم که تام بهار آینده در استرالیا باشد.
If Tom had more money, he could have done it.	اگر تام پول بیشتری داشت، می توانست این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did it.	تام گفت که مری این کار را انجام داده است.
Tom often lies about his age.	تام اغلب در مورد سن خود دروغ می گوید.
Tom told me he thought Mary was the first to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری اولین کسی است که این کار را می کند.
Mary hoped Tom would propose to her.	مری امیدوار بود که تام از او خواستگاری کند.
I forgot your last name	نام خانوادگی شما را فراموش کرده ام
Neither Tom nor Mary have caused us much trouble.	نه تام و نه مری برای ما دردسر زیادی ایجاد نکرده اند.
I've never seen Tom play baseball.	من هرگز تام بازی بیسبال را ندیده ام.
Tom can do it faster than me.	تام می تواند این کار را سریعتر از من انجام دهد.
Tom said Mary was good in French.	تام گفت که مری در زبان فرانسه خوب بود.
Tom showed Mary a picture of his mother.	تام عکسی از مادرش را به مری نشان داد.
Do you always do what Tom tells you to do?	آیا همیشه کاری را که تام به شما می گوید انجام می دهید؟
Tom is on duty now.	تام اکنون در حال انجام وظیفه است.
Tom wanted to go back to Australia.	تام می خواست به استرالیا برگردد.
Tom has no idea where Mary intends to go in Australia.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری قصد دارد به کجا در استرالیا برود.
You are consuming a lot	داری زیاد مصرف میکنی
Tom is shy about reading in public.	تام برای خواندن در جمع خجالتی است.
Tom did not look too tired.	تام خیلی خسته به نظر نمی رسید.
We never knew what Tom was doing.	ما هرگز نفهمیدیم که تام دارد چه کار می کند.
I could not do it.	من نتوانستم آن را انجام دهم.
He is at the peak of his life.	او در اوج زندگی است.
A man suddenly appeared on the doorstep.	مردی ناگهان در آستانه در ظاهر شد.
Let's do what Tom said.	بیایید کاری را که تام گفت انجام دهیم.
Tom and Mary have both sung professionally since they were thirteen.	تام و مری هر دو از سیزده سالگی به طور حرفه ای آواز می خواندند.
Tom left early this morning, so he must be in Boston by now.	تام امروز صبح زود رفت، پس باید تا الان در بوستون باشد.
You abandoned yourself	خودت را رها کردی
I'm sure you will bring us something very good.	من مطمئن هستم که شما چیز بسیار خوبی را برای ما به ارمغان خواهید آورد.
I do not intend to apologize to Tom.	من قصد عذرخواهی از تام را ندارم.
Tom wants to go.	تام می خواهد برود.
Why does Tom never hug Mary?	چرا تام هرگز مری را در آغوش نمی گیرد؟
What makes you think Tom does not need to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
Tom is in the dark.	تام در تاریکی است.
Tom usually starts his day with a cup of hot coffee.	تام معمولا روز خود را با یک فنجان قهوه داغ شروع می کند.
Tom is lovely	تام دوست داشتنی است
I did not know that Tom had decided to quit his job.	نمی دانستم تام تصمیم گرفته است کارش را رها کند.
Tom told Mary this three days ago.	تام این را سه روز پیش به مری گفت.
Can you sleep on the plane?	آیا می توانید در هواپیما بخوابید؟
Tom is now looking for another job.	تام اکنون به دنبال شغل دیگری است.
Tom was responsible for everything that happened.	تام مسئول تمام اتفاقات بود.
I want to stay, but I have a previous engagement.	می‌خواهم بمانم، اما نامزدی قبلی دارم.
I'm still a little dizzy.	من هنوز کمی سرگیجه دارم.
They clapped until the pianist played a musician.	آن‌ها دست زدند تا اینکه پیانیست یک نوازنده نواخت.
We have to take Tom to the hospital.	ما باید تام را به بیمارستان برسانیم.
Tom does not even try to lose weight.	تام حتی برای کاهش وزن هم تلاش نمی کند.
Would you like to have dinner with me?	آیا شما علاقه مند به صرف شام با من هستید؟
Tom is short, but he is still a good basketball player.	تام کوتاه قد است، اما همچنان بسکتبالیست خوبی است.
What time do you expect Tom to get here?	انتظار دارید تام چه ساعتی به اینجا برسد؟
Tom went to the kitchen to help his mother prepare dinner.	تام به آشپزخانه رفت تا به مادرش در تهیه شام ​​کمک کند.
Did you play Hook yesterday?	دیروز هوک بازی کردی؟
Maryam pin is closed.	مریم سنجاق بسته است.
The plane was overbooked.	هواپیما بیش از حد رزرو شده بود.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
Tom does not tell me what to do.	تام به من نمی گوید که باید چه کار کنم.
I did not even know Tom was here.	من حتی نمی دانستم تام اینجاست.
I'm sure Tom will be back soon.	من مطمئنم امیدوارم تام به زودی برگردد.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
This hat belongs to Tom.	این کلاه متعلق به تام است.
If you eat too much, you will gain weight.	اگر زیاد بخورید چاق می شوید.
Tom is not lazy, but Mary is lazy.	تام تنبل نیست، اما مری تنبل است.
What were Tom's exact words?	کلمات دقیق تام چه بود؟
There is nothing to worry about.	هیچ چیز دیگری برای نگرانی وجود ندارد.
I thought Tom wanted to kiss me.	فکر کردم تام می خواهد مرا ببوسد.
Maryam used to play with dolls.	مریم عادت داشت با عروسک بازی کند.
How does retirement feel?	بازنشستگی چه حسی دارد؟
What was Tom's answer?	پاسخ تام چه بود؟
Are you still sorry you did not do this?	آیا هنوز متاسفید که این کار را نکردید؟
I am running.	من در حال کاندیداتوری هستم.
Tom did not want to do this for me.	تام نمی خواست این کار را برای من انجام دهد.
I know Tom should not do this here.	من می دانم که تام نباید این کار را در اینجا انجام دهد.
They had to delegate Tom's work to someone else.	آنها باید کار تام را به دیگری محول می کردند.
I advise you not to do this.	توصیه می کنم این کار را نکنید.
I know Tom is not a good gardener.	می دانم که تام باغبان خوبی نیست.
We do not have to hide.	ما مجبور نیستیم پنهان شویم.
Tom was behind the counter.	تام پشت پیشخوان بود.
I do not want your help.	من کمک شما را نمی خواهم.
They are talking	دارن با هم حرف میزنن
I'm learning how to do this	دارم یاد میگیرم که چطور این کار رو انجام بدم
Tom does not like beef and I do not.	تام گوشت گاو را دوست ندارد و من هم دوست ندارم.
Anyone can be wrong.	هر کسی ممکن است اشتباه کرده باشد.
We do not want this to hurt, do we?	ما نمی خواهیم این آسیب ببیند، نه؟
Young people should respect adults.	جوانان باید به بزرگترها احترام بگذارند.
I think Tom will listen.	من فکر می کنم که تام گوش خواهد کرد.
Tom could not feel emotional.	تام نمی توانست احساس احساساتی کند.
Tom had to tell Mary why he wanted to do it.	تام باید به مری می گفت که چرا می خواست این کار را انجام دهد.
Why hasn't Tom been married before?	چرا تام قبلا ازدواج نکرده است؟
You can pick as many apples as you want.	می توانید هر تعداد سیب که می خواهید بچینید.
Tom said he did not want to sit next to Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد کنار مری بنشیند.
Do you know what Tom does for a living?	آیا می دانید تام برای امرار معاش چه می کند؟
Come to my room tonight	امشب بیا اتاق من
I do not have more than 1000 yen with me.	من 1000 ین بیشتر همراهم نیست.
Tom did this carelessly.	انجام این کار از سوی تام بی توجه بود.
I do not think that was the right thing to do.	فکر نمی کنم این کار درستی بود.
Can you do me a favor? 	میشه یک لطفی در حقم بکنی؟
Can you lend me some money?	مقداری پول به من قرض می دهی؟
Tom said he thought it was dangerous for Mary to walk home on her own at night.	تام گفت که فکر می‌کند برای مری خطرناک است که شبانه خودش به خانه راه برود.
How do you say crab in French?	چگونه به فرانسوی می گویید خرچنگ؟
I thought I heard Tom do it.	فکر می کردم شنیده ام که تام این کار را می کند.
Tom may lose consciousness.	تام ممکن است هوشیاری خود را از دست بدهد.
You're a lucky man, aren't you?	تو مرد خوش شانسی هستی، نه؟
I do not care about any of them.	من به هیچ کدام اهمیتی نمی دهم.
I have already repaid all the money I owed Tom.	من قبلاً تمام پولی را که به تام بدهکار بودم پس داده ام.
We do not sell beer here. 	ما اینجا آبجو نمی فروشیم.
We only sell wine.	ما فقط شراب می فروشیم.
I am staying in the same hotel where Tom is staying.	من در همان هتلی می مانم که تام در آن اقامت دارد.
What did Tom have in his pocket?	تام در جیبش چه داشت؟
Tom told Mary he was happy he was coming to Australia.	تام به مری گفت که از آمدن او به استرالیا خوشحال است.
Tom says he has a perfect marriage.	تام می گوید که ازدواج کاملی دارد.
Tom is having a very bad day.	تام روز خیلی بدی را سپری می کند.
Do you know what time Tom left?	میدونی تام ساعت چند رفت؟
This is bad luck.	این بدشانسی است.
It was very crowded	خیلی شلوغ بوده
Tom was not busy enough to notice what was happening.	تام آنقدر شلوغ نبود که متوجه اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، باشد.
Tom is working together.	تام در حال همکاری است.
Tom is going to get rich.	تام قرار است ثروتمند شود.
Tom did not want to go into details.	تام نمی خواست وارد جزئیات شود.
I gained a lot of weight while in Boston.	زمانی که در بوستون بودم وزن زیادی اضافه کردم.
I did not want to see Tom's face.	نمی خواستم صورت تام را ببینم.
What is the feature today?	ویژگی امروز چیست؟
Tom and Mary were standing very close to each other.	تام و مری خیلی نزدیک به هم ایستاده بودند.
Tom told me that he thinks Mary is the last one to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
I am gradually feeling insecure.	من کم کم دارم احساس ناامنی می کنم.
Eating out is expensive.	صرف غذا در بیرون از خانه هزینه زیادی دارد.
I do not know if Tom has ever told Mary not to do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که این کار را انجام ندهد.
I hope Tom got better.	امیدوارم تام بهتر شده باشد.
do not make fun of me	من را مسخره نکن
I guess Tom and Mary are not going to go to Australia with you.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ندارند با شما به استرالیا بروند.
I pay you enough every month to pay all your bills.	من هر ماه آنقدر به شما پول می دهم که تمام قبض هایتان را بپردازید.
Tom did not want us to come to Australia.	تام نمی خواست ما به استرالیا بیاییم.
Tom said his parents allowed him to do what he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه دادند کاری را که می خواهد انجام دهد.
Give me your keys, you are a monkey	کلیدهایت را به من بده تو داری میمونی
Can you lend me your lawn mower?	آیا می توانید ماشین چمن زنی خود را به من قرض دهید؟
I did not know that Tom was sensitive to bees.	من نمی دانستم که تام به زنبورها حساسیت دارد.
Let's not play cards tonight	امشب ورق بازی نکنیم
Come and surf with me	بیا و با من موج سواری کن
Have you squeezed all the lemons before?	آیا قبلاً همه لیموها را فشار داده اید؟
I thought Tom was a French teacher.	فکر می کردم تام یک معلم فرانسوی است.
Tom and I have been together for thirty years.	من و تام سی سال است که با هم هستیم.
I do not like the changes you made	از تغییراتی که دادی خوشم نمیاد
When Tom was done, he went home.	وقتی تام کار را تمام کرد، به خانه رفت.
Tom stayed for three years.	تام سه سال ماند.
Do not bother us anymore	دیگه اذیتمون نکن
Tom said he thinks there is no life on Mars.	تام گفت که فکر می کند در مریخ زندگی وجود ندارد.
Tom is not stronger than you	تام از تو قوی تر نیست
Tom is proud of himself.	تام به خودش افتخار می کند.
If anyone calls, tell them I'll be back at 2:30.	اگر کسی تماس گرفت به او بگویید ساعت 2:30 برمی گردم.
You will surely find that book in the library.	مطمئناً آن کتاب را در کتابخانه پیدا خواهید کرد.
Tom did not seem to be honest.	به نظر می رسید تام صادق نبود.
I do not like math very much.	من ریاضی را زیاد دوست ندارم.
It snowed a lot last year.	سال گذشته برف زیادی باریده بود.
I'm going to a conference in Australia.	من به یک کنفرانس در استرالیا می روم.
It was a legendary wedding	عروسی افسانه ای بود
It is difficult to relax when you have a headache.	وقتی سردرد دارید آرام گرفتن سخت است.
I think maybe I know where Tom is.	فکر می کنم شاید بدانم تام کجاست.
Do we have paper clips?	گیره کاغذ داریم؟
Tom is worried that we will lose.	تام نگران است که ما ببازیم.
I like Tom's writing style.	من سبک نوشتن تام را دوست دارم.
You are completely artistic	تو کاملا هنرمندی
Why do you keep arguing with Tom?	چرا به بحث با تام ادامه می دهید؟
Tom followed Mary through the tunnel.	تام مری را از طریق تونل دنبال کرد.
Baby Mary Ugly	بچه مریم زشته
I thought Tom was in it.	من فکر کردم که تام در این کار است.
I wonder why Tom did not go with Mary.	تعجب می کنم که چرا تام با مری نرفت.
Tom still did not tell me who helped him.	تام هنوز به من نگفت چه کسی به او کمک کرد.
Tom said he thought Mary was unhappy.	تام گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
Tom asked Mary to take him to the park.	تام از مری خواست تا او را به پارک برساند.
Tom is divorcing.	تام در حال طلاق است.
I thought Tom was your friend.	من فکر کردم که تام دوست شماست.
Tom stared at the ground.	تام به زمین خیره شد.
Tom is not the man to betray you.	تام آن مردی نیست که به شما خیانت کند.
Tom told me he did not have time to read a book.	تام به من گفت که زمانی برای خواندن کتاب ندارد.
I know I will not be punished.	می دانم که مجازات نمی شوم.
Tom is waiting for us tomorrow at 2:30.	تام فردا ساعت 2:30 منتظر ما است.
I do not want to wear a wig.	من نمی خواهم کلاه گیس بپوشم.
We need to know what we are going to do on Monday.	ما باید بدانیم که قرار است دوشنبه چه کاری انجام دهیم.
I do not know if Tom can read Mary well?	من نمی دانم که آیا تام می تواند به خوبی مری بخواند؟
Tom will probably be waiting in the lobby.	تام احتمالاً در لابی منتظر خواهد بود.
I do not want to get in trouble.	من نمی خواهم به دردسر بیفتم.
Tom's jokes are offensive.	شوخی های تام توهین آمیز هستند.
I am very good at sports.	من در ورزش خیلی خوب هستم.
Tom borrowed a lot of money from Mary.	تام مقدار زیادی پول از مری قرض گرفت.
I do not understand French at all.	من اصلا زبان فرانسه را نمی فهمم.
Tom will meet the Jacksons.	تام با جکسون ها ملاقات خواهد کرد.
I did not want Tom to suffer.	من نمی خواستم تام عذاب بکشد.
Tom was asked to return home.	از تام خواسته شد که به خانه برگردد.
Tom has not been his usual state lately.	تام اخیراً حالت همیشگی اش نبوده است.
Tom traveled to Australia to promote his new book.	تام برای تبلیغ کتاب جدیدش به استرالیا رفت.
I have not eaten dinner yet	من هنوز شام نخوردم
You can not buy anything if you do not have the money.	اگر پول نداشته باشید نمی توانید چیزی بخرید.
I let Tom drink some of my beer.	به تام اجازه دادم کمی از آبجو من را بنوشد.
Tom will not buy a new cello.	تام یک ویولن سل جدید نخواهد خرید.
Is this the first time you have encountered such a problem?	آیا این اولین بار است که با چنین مشکلی روبرو می شوید؟
Do not make fun of the baby for crying.	کودک را به خاطر گریه کردن مسخره نکنید.
Tom has already corrected this error.	تام قبلاً این خطا را تصحیح کرده است.
Tom and I are not ready	من و تام آماده نیستیم
Tom did everything we told him to do.	تام هر کاری را که به او گفته بودیم انجام داده است.
I'm sure Tom can convince Mary to stop.	من مطمئن هستم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Sorry, Tom, I did not mean to offend.	متاسفم، تام، منظورم توهین نبود.
I used to speak French better than I do now.	من قبلاً بهتر از الان فرانسوی صحبت می کردم.
We all thought Tom had a heart attack.	همه ما فکر می کردیم که تام دچار حمله قلبی شده است.
Which color do you like more, blue or red?	کدام رنگ را بیشتر دوست دارید آبی یا قرمز؟
In 1975, Angola became a free country.	در سال 1975، آنگولا به یک کشور آزاد تبدیل شد.
Tom said Mary stays home most Mondays.	تام گفت که مری اغلب دوشنبه ها در خانه می ماند.
I can not find my charger	من نمیتونم شارژرمو پیدا کنم
I was surprised when Tom told me what had happened.	وقتی تام در مورد اتفاقی که افتاده بود به من گفت تعجب کردم.
I talked to Tom before class.	قبل از کلاس با تام صحبت کردم.
That plan was not well thought out.	آن طرح به خوبی اندیشیده نشده بود.
I have not given up	من تسلیم نشده ام
I had barely gotten to bed when the phone rang.	به سختی به رختخواب رفته بودم که تلفن زنگ خورد.
I kept something from Tom.	من چیزی از تام نگه داشته ام.
Tom should never have tried to leave sooner.	تام هرگز نباید سعی می کرد زودتر برود.
Tom has a cluttered room.	تام یک اتاق درهم و برهم دارد.
I thought Tom would enjoy it.	من فکر می کردم تام از این کار لذت می برد.
Tom is a head taller than me.	تام یک سر از من بلندتر است.
Do you like orchids?	آیا ارکیده دوست دارید؟
We have to do this before Tom gets here.	ما باید این کار را قبل از رسیدن تام به اینجا انجام دهیم.
Tom said he thought it was safe for Mary to go home alone at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری بی خطر نیست که شب به تنهایی به خانه برود.
I want my children to have a good education.	من می خواهم فرزندانم تحصیلات خوبی داشته باشند.
You are very dirty	تو خیلی کثیف هستی
Be careful not to drive on the wrong side of the road.	مراقب باشید در سمت اشتباه جاده رانندگی نکنید.
I apologize for bothering you, but you seem to be a mechanic, and this is the man I'm looking for.	از شما عذرخواهی می کنم که شما را مزاحم کردم، اما به نظر می رسد که شما یک مکانیک هستید، و این همان مردی است که من به دنبال آن هستم.
Do not be overconfident.	بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشید.
Tom is scheduled to start learning French this year.	تام قرار است امسال یادگیری زبان فرانسه را آغاز کند.
Who else do you know who can speak French?	چه کسی دیگری را می شناسید که بتواند فرانسوی صحبت کند؟
It's very confusing.	خیلی گیج کننده است.
I would like a shrimp cocktail.	من یک کوکتل میگو می خواهم.
I do not think anyone really expects help from you.	فکر نمی کنم کسی واقعاً از شما انتظار کمک داشته باشد.
I'm going for a picnic tomorrow	من فردا میرم پیک نیک
If you find you crave unhealthy foods, choose a healthy alternative.	اگر متوجه شدید که هوس خوردن غذاهای ناسالم دارید، یک جایگزین سالم انتخاب کنید.
Tom realized he could do it.	تام فهمید که می تواند این کار را انجام دهد.
You do not seem to understand their good intentions.	به نظر نمی رسد که شما نیت خوب آنها را درک کنید.
Tom drank twice as much beer as Mary.	تام دو برابر بیشتر از مری آبجو نوشید.
The situation is ongoing.	وضعیت در جریان است.
You can travel from Osaka to Tokyo in one hour by plane.	شما می توانید از اوزاکا به توکیو در یک ساعت با هواپیما سفر کنید.
Tom said he only has $ 30 in his hand.	تام گفت که فقط سی دلار در دست دارد.
I am also tall.	من هم قد تام هستم.
Do you think this letter was written by Tom?	به نظر شما این نامه توسط تام نوشته شده است؟
I like to ride a bike, but I'm afraid of being crushed by a bear.	من دوست دارم با دوچرخه سفر کنم، اما می ترسم توسط خرس له شوم.
I thought it would be better not to interrupt you.	فکر کردم بهتر است حرف شما را قطع نکنم.
Tom said he suspected Mary was not doing this.	تام گفت که مشکوک است که مری این کار را نمی کند.
I should have done better on the test.	من باید در آزمون بهتر عمل می کردم.
Tom knew that Mary was probably studying for an exam.	تام می دانست که مری احتمالاً برای امتحان درس می خواند.
You do not need to go to school today.	امروز نیازی به رفتن به مدرسه ندارید.
I thought you always wanted to see this movie.	فکر می کردم همیشه دوست داشتی این فیلم را ببینی.
Tom said he felt nothing.	تام گفت که چیزی احساس نمی کند.
Tom said he was safe.	تام گفت که او در امان است.
It must stop now	همین الان باید متوقف شود
I asked Tom if he noticed.	از تام پرسیدم که آیا متوجه شده است؟
This is what I'm trying to say.	این چیزی است که من سعی می کنم بگویم.
I have to urinate in this cup	من باید تو این جام ادرار کنی
Tom and I have been married for 30 years.	من و تام 30 سال است که ازدواج کرده ایم.
I told you Tom is late	بهت گفتم تام دیر میاد
Tom is afraid to go home.	تام از بازگشت به خانه می ترسد.
Who is going to take care of our dog?	چه کسی قرار است از سگ ما مراقبت کند؟
Tom is a perfectly normal and perfectly healthy child.	تام یک بچه کاملا عادی و کاملا سالم است.
Tom is more beautiful than me.	تام از من زیباتر است.
I thought Tom was my friend.	من فکر می کردم که تام دوست من است.
Tom said he wished Mary had not screamed.	تام گفت که ای کاش سر مری فریاد نمی زد.
When you get on the city train, you see bags lined up on shelves.	وقتی وارد قطار شهری می‌شوید، کیف‌هایی را می‌بینید که روی قفسه‌ها چیده شده‌اند.
Tom loves to stay home today.	تام دوست دارد امروز در خانه بماند.
I found something in the box that I did not expect to find.	چیزی در جعبه پیدا کردم که انتظار پیدا کردنش را نداشتم.
This is what Tom says.	این چیزی است که تام می گوید.
I did not want the party to end.	من نمی خواستم مهمانی تمام شود.
Tom told me he thought Mary was next.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است.
This will be very difficult to do.	انجام این کار بسیار سخت خواهد بود.
I have been busy	مشغول بوده ام
My policy is that you pay the full price, you receive the full service.	سیاست من این است که شما قیمت کامل را پرداخت می کنید، خدمات کامل دریافت می کنید.
Tom helped Mary get into the taxi.	تام به مری کمک کرد تا وارد تاکسی شود.
Tom had a bad time.	تام روزگار بدی داشت.
You often do not make mistakes.	شما اغلب اشتباه نمی کنید.
I speak French better than many of my classmates.	من فرانسوی را بهتر از بسیاری از همکلاسی هایم صحبت می کنم.
Do you really know what needs to be done?	آیا واقعاً می دانید چه کاری باید انجام شود؟
There is no time for such a thing.	هیچ وقت برای چنین چیزی وجود ندارد.
What do you and Tom have in common?	شما و تام چه چیزهایی مشترک دارید؟
He played Dixie.	گروه دیکسی را می نواخت.
Tom thought Mary was a little overweight.	تام فکر می کرد که مری کمی اضافه وزن دارد.
It would have been better if we had not attended that meeting.	اگر در آن جلسه شرکت نمی کردیم بهتر بود.
Tom was immediately worried.	تام بلافاصله نگران شد.
Tom works for a large financial institution.	تام برای یک موسسه مالی بزرگ کار می کند.
Tom tried to fix his socks.	تام سعی کرد جورابش را درست کند.
I hate women who say all men are the same.	از زنانی که می گویند همه مردها مثل هم هستند متنفرم.
Most people stayed around for a while after the show.	اکثر مردم بعد از نمایش مدتی در اطراف ماندند.
Tom was nervous when he first got here.	تام وقتی برای اولین بار به اینجا رسید عصبی بود.
I'm taking a bath now	الان دارم حمام میکنم
Tom loved your sweets.	تام شیرینی های تو را دوست داشت.
Maryam is spinning wool.	مریم دارد پشم می‌چرخاند.
I do not care who pays, as long as I do not.	برای من مهم نیست که چه کسی پول می دهد، تا زمانی که من نباشم.
Tom has earned a lot.	تام خیلی به دست آورده است.
Tom wanted to become a professional musician.	تام می خواست یک نوازنده حرفه ای شود.
I do not think it is over yet.	فکر نمی کنم هنوز تمام نشده باشد.
Tom is very cheerful, right?	تام خیلی با روحیه، نه؟
Tom did not lock the door.	تام درش را قفل نکرد.
I did not want Tom to get a tattoo.	من نمی خواستم تام خالکوبی کند.
I promise to repay the money I owe you before the end of the month.	قول می‌دهم تا قبل از پایان ماه، پولی را که به تو بدهکارم پس بدهم.
I tried my best to recover completely.	من سعی کردم تمام تلاشم را برای احیای تام انجام دهم.
I know both Tom and Mary have never done this.	می دانم که هم تام و هم مری هرگز این کار را نکرده اند.
Tom poured himself another glass of wine from the bottle.	تام یک لیوان شراب دیگر از بطری برای خودش ریخت.
His speed accelerated	سرعتش تند شد
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم که چه کاری باید انجام دهم.
This is surprising.	این تعجب آور است.
Tom later died of his injuries.	تام بعداً بر اثر جراحاتش درگذشت.
Honestly, I do not think Tom can swim.	راستش من فکر نمی کنم تام بتواند شنا کند.
I consider myself innocent.	من خودم را بی گناه می دانم.
I know Tom will probably do it this afternoon.	می دانم که تام احتمالاً این کار را بعد از ظهر امروز انجام خواهد داد.
We all respect Tom.	همه ما به تام احترام می گذاریم.
How does this work for you?	این برای شما چگونه کار می کند؟
I think this is safe.	من فکر می کنم که این بی خطر است.
How many months have you spent doing this?	چند ماه را برای این کار صرف کرده اید؟
Tom is lucky to be able to do that.	تام خوش شانس است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks Mary makes sense.	تام گفت که فکر می کند مری منطقی است.
I'm glad we did not wait any longer.	خوشحالم که بیشتر از این صبر نکردیم.
Tom flexed his muscles.	تام عضلاتش را خم کرد.
I think Tom does not know how to do this.	من فکر می کنم تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary is going camping next weekend.	تام گفت که مری آخر هفته آینده به کمپینگ می رود.
I know Tom is writing a book.	می دانم که تام در حال نوشتن یک کتاب است.
There is nothing we can do at this time.	ما در این زمان نمی توانیم کاری انجام دهیم.
Tom will most likely be coming soon.	تام به احتمال زیاد به زودی خواهد آمد.
Now everything has changed	الان همه چیز عوض شده
Was Tom in Australia at the time?	آیا تام در آن زمان در استرالیا بود؟
You do not die there	تو نمیری اونجا
Maybe it's time to get down to business and do something else.	شاید وقت آن رسیده که دست به کار شوید و کار دیگری انجام دهید.
I do not see them anywhere.	من آنها را هیچ جا نمی بینم.
A little water in the glass.	کمی آب در لیوان است.
Why did you take money from my bag?	چرا از کیف من پول در آوردی؟
You were never in prison, were you?	تو هرگز در زندان نبودی، نه؟
The red belt of the black dress makes her more beautiful.	کمربند قرمز لباس مشکی او را زیباتر می کند.
Tom did not seem ready to leave.	به نظر می رسید تام برای رفتن آماده نبود.
Tom is very, very lucky.	تام خیلی خیلی خوش شانس است.
what are you reading?	چی میخونی؟
We pretended not to see what Tom was doing.	وانمود کردیم که نمی بینیم تام چه می کند.
I think you should not do this again.	من فکر می کنم شما نباید دوباره این کار را انجام دهید.
Tom was the one who told me to read this book.	تام کسی بود که به من گفت این کتاب را بخوانم.
A few months later, they return to their breeding ground in the North Pole.	چند ماه بعد آنها به محل پرورش خود در قطب شمال باز می گردند.
Tom and Mary have both decided to go home on foot.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند که پیاده به خانه بروند.
Did Tom know you were going to do that?	آیا تام می دانست که شما قصد انجام این کار را دارید؟
I'm not just hungry	من فقط گرسنه نیستم
What are you doing?	داری چیکار میکنی؟
The highest point of the city is 592 meters above sea level.	بلندترین نقطه شهر 592 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
Tom wants me to go.	تام از من می خواهد که بروم.
Look, I told you Tom could not swim.	ببینید، من به شما گفتم تام نمی تواند شنا کند.
Tom was burned alive.	تام زنده زنده سوزانده شد.
Tom went to the massage parlor.	تام به سالن ماساژ رفت.
Tom did not complain.	تام شاکی نبود.
Glad Tom taught me French phrases.	خوشحالم که تام عبارات فرانسوی را به من یاد داد.
I work in a salon.	من در یک سالن کار می کنم.
You have made many mistakes recently.	اخیراً اشتباهات زیادی مرتکب شده اید.
I did not know you expected me to do this to you	نمیدونستم توقع داشتی با تو اینکارو بکنم
Who is the mayor now?	حالا شهردار کیه؟
Tom is likely to travel to Australia next summer.	تام به احتمال زیاد تابستان آینده به استرالیا برود.
If there is a problem, please let me know.	اگر مشکلی وجود دارد، لطفا به من اطلاع دهید.
Tom was wrong to blame Mary for the accident.	تام اشتباه کرد که مری را برای تصادف مقصر دانست.
John Adams came to power in 1797.	جان آدامز در سال 1797 به قدرت رسید.
We have done it three times before.	ما قبلاً آن را سه بار انجام داده ایم.
I don't think Tom knows he's not going to do that.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
My parents have a small restaurant on Park Street.	پدر و مادر من یک رستوران کوچک در خیابان پارک دارند.
Tom and Mary both cut themselves on some broken glass.	تام و مری هر دو خود را روی چند شیشه شکسته بریدند.
I kill him as soon as I see him.	به محض اینکه ببینمش می کشمش.
You have to tell Tom that you are not going to take a picture.	شما باید به تام بگویید که قصد عکس گرفتن ندارید.
Crime is high in big cities.	در شهرهای بزرگ جنایت زیاد است.
You are the one who warned me about this	تو کسی هستی که در این مورد به من هشدار دادی
Do not board the train yet	هنوز سوار قطار نشو
I think Tom is great for Mary.	من فکر می کنم که تام برای مری عالی است.
Tom has a TV in his bathroom, so he can watch the news in the bathroom.	تام در حمام خود تلویزیون دارد، بنابراین می تواند اخبار را در حین حمام تماشا کند.
Tom thought Mary would do it this afternoon.	تام فکر می کرد که مری بعدازظهر این کار را انجام خواهد داد.
I know Tom was a little skeptical at first.	می دانم که تام در ابتدا کمی شک داشت.
Tom did not attend the party.	تام در مهمانی حاضر نشد.
Do not use the iron, electric kettle and stove at the same time.	از اتو، کتری برقی و اجاق گاز به طور همزمان استفاده نکنید.
Tom only speaks French with his children.	تام فقط با فرزندانش فرانسوی صحبت می کند.
"Will you do it today?" 	"آیا امروز این کار را خواهی کرد؟"
"No, I will do that tomorrow."	"نه، من فردا این کار را انجام خواهم داد."
Did you know that carp eat frogs?	آیا می دانستید کپور قورباغه می خورد؟
You didn't know Tom had to do this today, did you?	شما نمی دانستید که تام باید امروز این کار را انجام دهد، نه؟
Armstrong was the first human to reach the moon.	آرمسترانگ اولین انسانی بود که به ماه رسید.
Tom does not snore like before.	تام مثل سابق خروپف نمی کند.
We do not evacuate	ما تخلیه نمی کنیم
It is much easier for Tom to speak French than English.	برای تام صحبت کردن به زبان فرانسوی بسیار راحت تر از انگلیسی است.
I know Tom will not be fined for this.	می دانم که تام به خاطر این کار جریمه نمی شود.
Tom apparently committed suicide.	تام ظاهرا خودکشی کرد.
I live in the same part of town where Tom lives.	من در همان قسمت شهر زندگی می کنم که تام زندگی می کند.
Tom said he thought Mary was tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته شده است.
Tom did not help.	تام کمک نمی کرد.
I think Tom is carefree.	من فکر می کنم که تام بی خیال است.
Tom will not get in your way	تام سر راهت قرار نمیگیره
Are you sure Tom can do this without any help?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهد؟
I did not know anyone could move so fast.	نمی دانستم کسی می تواند به این سرعت حرکت کند.
A policeman killed Tom.	یک پلیس تام را کشید.
I told Tom to come soon.	به تام گفتم زود بیاد.
Tom looks crazy.	تام دیوانه به نظر می رسد.
Tom is suspicious.	تام مشکوک است.
Tom likes to go for a walk himself.	تام دوست دارد خودش به پیاده روی برود.
I just can not do this now	فقط الان نمیتونم اینکارو بکنم
I know you hugged Tom	میدونم تو تام رو بغل کردی
I am studying to cook.	من در حال تحصیل برای آشپزی هستم.
I look at what is on the menu.	من به آنچه در منو است نگاه می کنم.
Are you sure you want to go to Australia?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به استرالیا بروید؟
Tom got out of his car.	تام از ماشینش پیاده شد.
What Tom did was horrible.	کاری که تام انجام داد وحشتناک بود.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he is a Canadian.	تام گفت که او یک کانادایی است.
I thought you would not be upset to wait for me	فکر میکردم ناراحت نمیشی منتظرم باشی
Tom has not shaved all week.	تام تمام هفته را اصلاح نکرده است.
I do not know if Tom is still optimistic?	من نمی دانم که آیا تام هنوز خوش بین است؟
Tom asked Mary to open one of the windows.	تام از مری خواست که یکی از پنجره ها را باز کند.
Tom did not order anything to eat.	تام چیزی برای خوردن سفارش نداد.
No date has been set for Tom's trial.	هنوز تاریخی برای محاکمه تام تعیین نشده است.
I know I have to do this before long.	من می دانم که باید قبل از مدت طولانی این کار را انجام دهم.
Tom studied child psychology.	تام در رشته روانشناسی کودک تحصیل کرد.
My father was my age now when he started working.	پدرم وقتی شروع به کار کرد به سن من الان بود.
I did not know you felt so bad	نمیدونستم اینقدر حس بدی داری
His office is next to the bank to your left.	دفتر او از کنار بانک در سمت چپ شما است.
I wonder what it is used for.	من تعجب می کنم که برای چه استفاده می شود.
I haven't even actually met Tom.	من در واقع حتی تام را ملاقات نکرده ام.
Tom told me he felt sick.	تام به من گفت که احساس بیماری می کند.
You're not very smart, are you?	تو خیلی باهوش نیستی، نه؟
Put both hands on the steering wheel.	هر دو دست را روی فرمان قرار دهید.
Tom said he was very suspicious.	تام گفت که او بسیار مشکوک است.
Tom came to my house.	تام به خانه من آمد.
They live on a small island off the coast of Greece.	آنها در جزیره کوچکی در سواحل یونان زندگی می کنند.
I'm tired of hearing your excuses	از شنیدن بهانه هایت خسته شدم
Tom told me he was upset.	تام به من گفت که ناراحت است.
Tom sat down on one knee and proposed to Mary.	تام روی یک زانو نشست و از مری خواستگاری کرد.
Do you think Tom is still active?	آیا فکر می کنید که تام هنوز فعال است؟
My stomach started to growl right in the session. 	شکم من همان جا در جلسه شروع به غرغر کرد.
It was embarrassing.	خجالت آور بود.
I do not know exactly what to do.	من کاملاً نمی دانم از این چه باید بکنم.
I thought Tom would be in Boston on Monday.	فکر می کردم تام دوشنبه در بوستون باشد.
I call the police.	من به پلیس زنگ می زنم.
Tom and I were both scared.	من و تام هر دو ترسیده بودیم.
I found a new job.	من یک کار جدید پیدا کردم.
You have always been mom's favorite	تو همیشه مورد علاقه مامان بودی
Do not tell him about it	در موردش بهش نگو
Tom and Mary found out that they were staying at the same hotel.	تام و مری متوجه شدند که در همان هتل اقامت دارند.
Tom is not sure if Mary will refuse.	تام مطمئن نیست که مری امتناع کند.
Tom died in a car accident in 2013.	تام در سال 2013 در یک تصادف رانندگی درگذشت.
I saw Tom shoot Mary.	دیدم تام به مری شلیک کرد.
We must get rid of this dirty waste immediately.	ما باید فوراً از شر این زباله های ناپاک خلاص شویم.
Why is it so hard for people to understand that I just want to be alone?	چرا درک این موضوع برای مردم سخت است که من فقط می خواهم تنها بمانم؟
What is needed is a good plan.	آنچه لازم است یک طرح خوب است.
I think we need Tom.	من فکر می کنم ما به تام نیاز داریم.
Tom gets angry when he realizes that Mary has forgotten what he was supposed to do.	تام وقتی متوجه می شود که مری فراموش کرده کاری را که قرار بود انجام دهد، از دستش عصبانی خواهد شد.
Tom has always been competitive.	تام همیشه رقابتی بوده است.
Tom did not complain about anything.	تام از چیزی شکایت نکرد.
When did Tom tell you to kiss Mary?	کی تام بهت گفت مری رو ببوس؟
Tom has more experience than the others.	تام بیش از بقیه تجربه دارد.
Mary's clothes are dried in the sun.	لباس مریم در آفتاب خشک می شود.
You do not want to do anything to remind them that you are not really old enough to be here.	شما نمی خواهید کاری انجام دهید تا به آنها یادآوری کنید که واقعاً به سن کافی برای حضور در اینجا نرسیده اید.
What I expected happened.	اتفاقی که پیش بینی می کردم اتفاق افتاد.
Tom said the same about you.	تام همین را در مورد تو گفت.
Tom is the one who does it.	تام کسی است که این کار را می کند.
I do not think Tom will come to the party.	من فکر نمی کنم تام به مهمانی بیاید.
Are you superstitious?	آیا شما خرافاتی هستید؟
I have never been so stressed	تا حالا اینقدر تحت فشار نبودم
Tom has never been faster than me.	تام هرگز سریعتر از من نبوده است.
May I have a drink for you, Tom?	می توانم برایت نوشیدنی بیاورم، تام؟
I invited Tom to Boston.	من تام را به بوستون دعوت کردم.
Tom will be tired.	تام خسته خواهد شد.
Tom thinks Mary will be the first.	تام فکر می کند که مری اولین خواهد بود.
I did not see anyone	من کسی را ندیدم
I want to thank you for what you wrote.	من می خواهم از شما برای آنچه که نوشتید تشکر کنم.
Tom apparently won.	تام ظاهرا برنده شده است.
I am invincible	من شکست ناپذیرم
When judging his work, you should pay attention to his lack of experience.	در قضاوت در مورد کار او، باید به کمبود تجربه او توجه کنید.
See if Tom wants to do it.	ببینم آیا تام می‌خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom and Mary both turned and looked at John.	تام و مری هر دو برگشتند و به جان نگاه کردند.
Tom was conservative.	تام محافظه کار بود.
The length of time Tom estimated to last seems reasonable.	مدت زمانی که تام تخمین زده بود که طول بکشد معقول به نظر می رسد.
We can't come to Boston for Thanksgiving this year.	امسال نمی توانیم برای روز شکرگزاری به بوستون بیاییم.
When he got home, the sun had set.	وقتی به خانه رسید خورشید غروب کرده بود.
The week was enjoyable	هفته لذت بخشی بود
I really do not like to do such things.	من واقعاً دوست ندارم چنین کارهایی را انجام دهم.
Why can't I go to Boston?	چرا نمی توانم به بوستون بروم؟
I was not surprised by this.	من از این تعجب نکردم.
Tom went to the jewelry store.	تام به جواهر فروشی رفت.
Too bad Tom can't be with us today.	حیف که تام امروز نمی تواند با ما باشد.
I want you to tell me what you were hiding.	می خواهم آنچه را که پنهان می کردی به من بگو.
You are just a child	شما فقط بچه هستید
Tom, please call me	تام، لطفا به من زنگ بزن
I know where we can do this.	من جایی را می شناسم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tell me what Tom said.	به من بگو تام چه گفت.
Tom said he thought I might win.	تام گفت که فکر می کند ممکن است برنده شوم.
Tom thought that Mary probably did not know that John was speaking French.	تام فکر کرد که مری احتمالاً نمی دانست که جان فرانسوی صحبت می کند.
I woke up for hours last night thinking about what I should do.	دیشب ساعت ها بیدار بودم و به این فکر می کردم که باید چه کار کنم.
This computer is yours, isn't it?	این کامپیوتر مال شماست، اینطور نیست؟
Maybe Tom won't hear us.	شاید تام صدای ما را نشنود.
Tom tried several times, but each time failed.	تام چندین بار تلاش کرد، اما هر بار شکست خورد.
I told Tom he did not have the time.	به تام گفتم که وقت این کار را ندارد.
Tom is not the only one who saw Mary sneak into the room.	تام تنها کسی نیست که مری را دید که دزدکی وارد اتاق شد.
I wish Tom hadn't made so much noise.	کاش تام اینقدر سر و صدا نمی کرد.
Sorry I did not answer earlier	ببخشید زودتر جواب ندادم
Tom just told me his plans.	تام به تازگی برنامه هایش را به من گفته است.
I have been trying to talk to you for over a month.	بیش از یک ماه است که سعی می کنم با شما صحبت کنم.
What will be the result?	نتیجه چه خواهد شد؟
You betrayed us again	دوباره به ما خیانت کردی
Tom worked for Mary a few years ago.	تام چند سال پیش برای مری کار کرد.
I wish Tom was still here.	کاش تام هنوز اینجا بود.
Tom was the one who told Mary he had to do this.	تام کسی بود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I got Tom	من تام را گرفتم
You are telling me.	تو داری به من میگی.
This is not clear at all	این اصلا مشخص نیست
Tom looked around the room to see who was there.	تام به اطراف اتاق نگاه کرد تا ببیند چه کسی آنجاست.
Tom was very angry, wasn't he?	تام خیلی عصبانی بود، نه؟
I know Tom did not know if Mary could do it.	می دانم که تام نمی دانست مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom said what is this?	تام گفت این چیه؟
I think doing this is very good for you.	من فکر می کنم که انجام این کار برای شما بسیار خوب است.
Tom jumped on Mary's horse.	تام روی اسب مری پرید.
I'm bad at doing this.	من در انجام این کار بد هستم.
The baby soon fell asleep in the cradle.	بچه خیلی زود در گهواره خوابش برد.
Tom kept screaming.	تام مدام فریاد می زد.
His house is a short walk from the station.	خانه او در یک پیاده روی کوتاه از ایستگاه است.
American kitchens are much larger than Japanese kitchens.	آشپزخانه های آمریکایی بسیار بزرگتر از آشپزخانه های ژاپنی هستند.
Tom was waiting for Mary at home.	تام در خانه منتظر مری بود.
I'm usually home on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها خانه هستم.
I spend a lot of time at home lately.	اخیراً زمان زیادی را در خانه می گذرانم.
We need to know why you think we should do this.	ما باید بدانیم که چرا فکر می کنید ما باید این کار را انجام دهیم.
I will have a chance to do that.	من فرصتی برای انجام این کار پیدا خواهم کرد.
I still love Mary.	من هنوز مریم را دوست دارم.
Sure, he's handsome and smart, but there's something in him that I can't like.	مطمئناً او خوش تیپ و باهوش است، اما چیزی در او وجود دارد که نمی توانم آن را دوست داشته باشم.
Everyone except Tom knew he didn't have to.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
It would be better if you did not do this.	اگر این کار را نمی کردی بهتر بود.
I went to the kitchen to have a cup of coffee.	رفتم تو آشپزخونه تا یه فنجان قهوه بخورم.
Tom is not in town.	تام در شهر نیست.
I thought I was invincible.	فکر می کردم شکست ناپذیرم.
Tom tried to stop Mary from seeing her boyfriend.	تام سعی کرد مری را از دیدن دوست پسرش باز دارد.
Tom said it 's fun to do that.	تام گفت انجام این کار لذت بخش است.
We are from one generation	ما از یک نسل هستیم
Tom has more questions.	تام سوالات بیشتری دارد.
I do not think you should have done that now.	فکر نمی کنم الان باید این کار را می کردی.
Does Tom still need the money?	آیا تام هنوز به پول نیاز دارد؟
Whatever you do, do not run away	هر کاری میکنی فرار نکن
Can you ride without a saddle?	آیا می توانید بدون زین سوار شوید؟
I do not know if Tom will be in Australia next year?	من نمی دانم که آیا تام سال آینده در استرالیا خواهد بود؟
Tom mentioned that he and Mary were planning to go to Boston on Monday.	تام اشاره کرد که او و مری قصد داشتند دوشنبه به بوستون بروند.
I want to go home, but I can not.	من می خواهم به خانه بروم، اما نمی توانم.
Tom said he will leave for Boston on October 20.	تام گفت که او در 20 اکتبر به بوستون می رود.
This is a way to create a little extra on the side.	این راهی برای ایجاد کمی اضافی در کناره است.
Tom is prettier than you	تام از تو خوشگل تره
I know exactly what Tom needs to do.	من دقیقا می دانم که تام باید چه کار کند.
The boy can control the knife and fork well.	پسر به خوبی می تواند چاقو و چنگال را کنترل کند.
Tom spent the whole day doing this.	تام تمام روز را صرف این کار کرد.
I did not realize that I had to do this.	من متوجه نشدم که باید این کار را انجام دهم.
We could manage	ما می توانستیم مدیریت کنیم
Tom was almost killed.	تام نیز تقریباً کشته شد.
I urged him to get away and cool down.	به او اصرار کردم که دور شود و خنک شود.
Tom wanted to play golf.	تام می خواست گلف بازی کند.
I thought it might be good for us to spend some time together.	فکر کردم شاید برایمان خوب باشد که مدتی را با هم بگذرانیم.
Tom probably only sleeps for three hours.	تام احتمالا فقط سه ساعت می خوابد.
Tom is afraid to talk.	تام از حرف زدن می ترسد.
Is Tom still teaching history?	آیا تام هنوز تاریخ تدریس می کند؟
I do not like your boss	من رئیس شما را دوست ندارم
We were lucky to get a concert ticket.	شانس آوردیم که بلیت کنسرت را گرفتیم.
I doubt Tom will have to do that anymore.	من شک دارم که تام دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom sipped from the cup.	تام از فنجان جرعه جرعه نوشید.
You have to arrest Tom	تو باید تام رو دستگیر کنی
I do not think this makes much sense.	من فکر نمی کنم که این خیلی منطقی باشد.
This idea is obsolete.	این ایده منسوخ شده است.
Tom does not believe that Mary did what John said.	تام باور نمی کند که مری همان کاری را که جان گفته بود انجام داد.
No one understands Tom's sense of humor.	هیچ کس حس شوخ طبعی تام را درک نمی کند.
This does not concern me.	این به من مربوط نیست.
I do not know if Tom really knows what Mary is doing.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می داند که مری دارد چه می کند؟
It's really not safe for you to drink from my glass.	واقعاً برای شما بی خطر نیست که از لیوان من بنوشید.
Tom was the one who suggested it.	تام کسی بود که این کار را پیشنهاد کرد.
I think Tom looks very handsome.	من فکر می کنم تام خیلی خوش تیپ به نظر می رسد.
This will be done well.	این کار به خوبی انجام خواهد شد.
I know Tom can save a lot of time doing this himself.	من می دانم که تام می تواند با انجام این کار خودش در زمان زیادی صرفه جویی کند.
Tom's palms were sweaty and his mouth was dry.	کف دست های تام عرق کرده بود و دهانش خشک شده بود.
Let's saddle our horses and ride.	بیا اسب هایمان را زین کنیم و سوار شویم.
I'm going to a quiet place where I can study.	دارم میرم یه جای ساکت که بتونم درس بخونم.
He released his burden from his terrible secret.	او بار خود را از راز وحشتناکش رها کرد.
I did not look back	به عقب نگاه نکردم
If Tom comes, tell him I'm not here.	اگر تام آمد، به او بگو من اینجا نیستم.
Tom fell off the pier because he could not look where he was going.	تام از اسکله افتاد زیرا به جایی که می رفت نگاه نمی کرد.
Is it true that you assembled the engine yourself?	آیا درست است که شما موتور را خودتان مونتاژ کرده اید؟
You're buying them, right?	شما در حال خرید آن ها هستید، درست است؟
Everything did not go as I had planned.	همه چیز آنطور که من برنامه ریزی کرده بودم پیش نرفت.
This is not a blackboard, it is green.	این تخته سیاه سیاه نیست، بلکه سبز است.
How stupid I was to lend him money.	چه احمقی بودم که به او پول قرض دادم.
I did not do it so fast that I thought I could do it.	من آنقدر سریع که فکر می کردم بتوانم این کار را انجام ندادم.
Tom has a horse.	تام یک اسب دارد.
He came to Japan to learn Japanese.	او به منظور یادگیری زبان ژاپنی به ژاپن آمد.
Tom is looking forward to spending time with Mary.	تام مشتاقانه منتظر گذراندن وقت با مری است.
Tom does not know what I know.	تام نمی داند که من می دانم.
You really do not need to do this now.	الان واقعا نیازی به انجام این کار ندارید.
You do not have to sit with me	لازم نیست با من بشینی
I did not know Tom was afraid.	نمی دانستم تام می ترسد.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه این کار را نداشته باشد.
I think Tom does not.	من فکر می کنم که تام این کار را نمی کند.
I do not know what made Tom think I could swim?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند من می توانم شنا کنم؟
Tom does not make soup.	تام سوپ درست نمی کند.
If you want to start a new business, you need a business plan.	اگر می خواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید، به یک طرح تجاری نیاز دارید.
I try to do my part to help the community.	من سعی می کنم سهم خود را برای کمک به جامعه انجام دهم.
Tom was not surprised by Mary's request.	تام از درخواست مری تعجب نکرد.
Tom is out of a coma.	تام از کما خارج شده است.
Tom was supposed to leave yesterday.	قرار بود تام دیروز برود.
Tom always looks a little tired.	تام همیشه کمی خسته به نظر می رسد.
I hope Tom understands French well enough, so I do not have to interpret for him.	امیدوارم تام به اندازه کافی زبان فرانسه را بفهمد، بنابراین مجبور نیستم برای او تفسیر کنم.
I could have refused to do it, but I did not.	من می توانستم از انجام آن امتناع کنم، اما نمی کنم.
Tom was not the one to plant these trees.	تام کسی نبود که این درخت ها را کاشت.
How do you become a billionaire?	چگونه میلیاردر می شوید؟
I do not ask	من نمی پرسم
We will never be together	ما هرگز با هم نخواهیم بود
Tom and Mary are scared.	تام و مری می ترسند.
This book sells like hot cakes.	این کتاب مانند کیک های داغ فروخته می شود.
Little by little, I feel out of place.	من کم کم احساس می کنم که جایم نیست.
Most of the fishermen living in this village are very poor.	اکثر ماهیگیران ساکن در این روستا بسیار فقیر هستند.
We can not see any stars tonight.	ما امشب نمی توانیم هیچ ستاره ای را ببینیم.
Tom could not read until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی نمی توانست بخواند.
I'm not very good at baseball.	من در بازی بیسبال خیلی خوب نیستم.
I knew you wanted to read	میدونستم میخوای بخونی
The police were at Tom's door with a search warrant.	پلیس با حکم بازرسی جلوی درب تام بود.
School is a place where we spend most of our time every day.	مدرسه جایی است که ما هر روز بیشتر وقت خود را در آن می گذرانیم.
Tom is great with the kids.	تام با بچه ها عالی است.
How much did Tom drink tonight?	تام امشب چقدر نوشیدند؟
We did not count on this.	ما روی این اتفاق حساب نکردیم.
All right, Tom, you said something.	خیلی خب، تام، تو به حرفت گفتی.
I usually sing this song on the J key.	من معمولا این آهنگ را در کلید جی می خوانم.
My grandfather plans to retire next year.	پدربزرگ من قصد دارد سال بعد بازنشسته شود.
Tom was the last to hear about it.	تام آخرین کسی بود که از این موضوع مطلع شد.
I am being fired	من دارم اخراج میشم
Some things never change, Tom said.	تام گفت بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند.
I thank you for everything.	من برای همه چیز سپاسگزارم.
I do not need it here anymore.	من دیگر به اینجا نیازی ندارم.
Tom beef stew is good.	خورش گوشت گاو تام خوب است.
I will finish work in a week or less.	یک هفته یا کمتر کار را تمام می کنم.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
I really hope Tom does not.	من واقعا امیدوارم تام این کار را نکند.
I doubled in laughter.	از خنده دوبرابر شدم.
I have everything I need here	من هر چیزی را که نیاز دارم همینجا دارم
I strongly doubt that Tom will be disappointed.	من به شدت شک دارم که تام دلسرد شود.
Tom said he did not know where Mary bought him the pearl necklace.	تام گفت که نمی دانست مری گردنبند مروارید او را از کجا خریده است.
Tom will never let you go to Boston alone.	تام هرگز اجازه نخواهد داد که به تنهایی به بوستون بروید.
Do not talk about work, we are on vacation	در مورد کار صحبت نکنید ما در تعطیلات هستیم
We will probably get a little tired after the walk.	احتمالا بعد از پیاده روی کمی خسته خواهیم شد.
Tom is looking for someone to teach him French.	تام به دنبال کسی است که به او زبان فرانسه یاد دهد.
I do not think I'm afraid.	من فکر نمی کنم که من می ترسم.
We have thirty minutes	ما سی دقیقه وقت داریم
This dictionary is not useful	این فرهنگ لغت مفید نیست
I do not think Tom can really do that.	من فکر نمی کنم تام واقعا بتواند این کار را انجام دهد.
Tom pointed to Mary's appearance.	تام به ظاهر مری اشاره کرد.
Why was Tom in Australia last month?	چرا تام ماه گذشته در استرالیا بود؟
Tom does not remember people's names well before.	تام نام افراد را به خوبی قبل به خاطر نمی آورد.
As usual, Tom was late.	طبق معمول تام دیر آمد.
I did not hear how many times the clock rang.	نشنیدم چند بار ساعت زد.
Depression is common among young people with Asperger's syndrome.	افسردگی در بین جوانان مبتلا به سندرم آسپرگر رایج است.
I hope Tom is not upset.	امیدوارم تام ناراحت نشده باشد.
You are hurting yourself	داری به خودت صدمه میزنی
Tom says he has no desire to do so.	تام می گوید که تمایلی به این کار ندارد.
Tom had to do it as Mary told him.	تام باید این کار را همانطور که مری به او گفت انجام می داد.
Tom is ambitious and talented.	تام جاه طلب و با استعداد است.
This is not fair, is it?	این عادلانه نیست، اینطور است؟
Our company is headquartered in Boston.	دفتر مرکزی شرکت ما در بوستون است.
Tom is worried about what might happen to Mary.	تام نگران اتفاقی است که ممکن است برای مری بیفتد.
I guess my mind is distracted.	حدس می‌زنم ذهنم منحرف شده است.
The game was canceled due to rain.	بازی به دلیل بارش باران لغو شد.
Tom did not brush his teeth this morning.	تام امروز صبح دندان هایش را مسواک نزد.
If you leave Boston, it's better for both of us.	اگر بوستون را ترک کنی، برای هر دوی ما بهتر است.
I'm a co-pilot	من کمک خلبان هستم
How did Tom get Mary to help him?	چگونه تام مری را به کمک او واداشت؟
Tom said I looked depressed.	تام گفت که من افسرده به نظر می رسیدم.
Can I have another scope?	آیا می توانم یک اسکوپ دیگر بگیرم؟
I finished breakfast while Tom was getting ready for school.	در حالی که تام برای مدرسه آماده می شد، صبحانه خوردن را تمام کردم.
Tom was rude to everyone.	تام با همه بی ادب بود.
Tom is so sick he can't go to work today.	تام خیلی مریض است که امروز نمی تواند سر کار برود.
I should never have done this with Tom.	من هرگز نباید با تام این کار را می کردم.
Did you know that Tom bought a new car?	آیا می دانستید که تام یک ماشین جدید خریده است؟
I do not hate to do this at all	اصلا بدم نمیاد اینکارو بکنم
Tom promised to be more careful in the future.	تام قول داد که در آینده بیشتر مراقب خود باشد.
I came here to go kayaking.	اومدم اینجا تا برم کایاک سواری.
Have you flown before?	آیا قبلا پرواز کرده اید؟
Didn't you know that Tom lived in Boston as a child?	آیا نمی دانستید که تام در کودکی در بوستون زندگی می کرد؟
I am waiting for Tom's answer.	منتظر پاسخ تام هستم.
Tom encouraged Mary to apply for the job.	تام مری را تشویق کرد تا برای این کار درخواست دهد.
This is controversial.	این موضوع بحث برانگیز است.
How did you know I already knew how to do this?	از کجا می دانستی که من قبلاً می دانستم چگونه این کار را انجام دهم؟
You have not done what you need to do yet.	شما هنوز کاری را که باید انجام دهید، انجام نداده اید.
Tell me why you were absent	بگو چرا غیبت کردی
Threading the needle is not easy.	نخ کشیدن سوزن کار آسانی نیست.
I decided to follow Tom's example.	تصمیم گرفتم از تام الگو بگیرم.
I'm afraid I'll have to reject you.	من می ترسم که مجبور باشم شما را رد کنم.
It was clear that Tom did not want to sing.	واضح بود که تام نمی خواست آواز بخواند.
Everyone knew that Tom did not like living in Boston.	همه می دانستند که تام زندگی در بوستون را دوست ندارد.
Tom will be very disappointed to do so.	تام از انجام این کار بسیار ناامید خواهد شد.
I know Tom tells you how to do this.	من می دانم که تام به شما می گوید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom said he missed her.	تام گفت که دلتنگش است.
I'm starting	من دارم شروع میکنم
We can not let Tom wander in the mall.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام در مرکز خرید پرسه بزند.
The boy who plays the guitar is my younger brother.	پسری که گیتار می نوازد برادر کوچکتر من است.
It is not possible to say when an earthquake will occur.	نمی توان گفت چه زمانی زلزله رخ می دهد.
I know Tom is not a terrible roommate.	می دانم که تام هم اتاقی وحشتناکی نیست.
Tom is the one who gave me Mary's phone number.	تام کسی است که شماره تلفن مری را به من داد.
Can you tell me exactly what you should do?	میشه بگید دقیقا باید چیکار کنید؟
We know this will never happen.	ما می دانیم که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom was sitting on a park bench feeding the birds.	تام روی نیمکت پارک نشسته بود و به پرندگان غذا می داد.
What made you think Tom didn't like you?	چه چیزی باعث شد که فکر کنید تام شما را دوست ندارد؟
Tom is still going.	تام هنوز قصد رفتن دارد.
I told Tom not to panic.	به تام گفتم دست به هراس نزن.
If I had known earlier, I could have done something about it.	اگر زودتر می‌دانستم، می‌توانستم کاری در مورد آن انجام دهم.
I knew Tom was a guitarist, but I had never heard him play until tonight.	می دانستم که تام یک گیتاریست است، اما تا امشب هرگز نواختن او را نشنیده بودم.
I do not think Tom really knows how to do this.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom came Monday and returned home the next day.	تام دوشنبه آمد و روز بعد به خانه برگشت.
I'm really disappointed in you, Tom.	من واقعا از تو ناامید هستم، تام.
Does Tom still swim every day?	آیا تام هنوز هر روز شنا می کند؟
I do not like practice	من از تمرین خوشم نمیاد
Tom assumed that everyone knew what to do.	تام فرض کرد که همه می‌دانند باید چه کار کنند.
Tom built a house.	تام یک خانه ساخت.
I do not know if Tom knows that Mary can not do this on Monday?	نمی دانم آیا تام می داند که مری نمی تواند این کار را در روز دوشنبه انجام دهد؟
I know Tom will not do that today.	می دانم که تام امروز این کار را نخواهد کرد.
These are not for human consumption	اینها برای مصرف انسان نیستند
How much money did you hide under the bed?	چقدر پول زیر تختت پنهان کرده ای؟
The kitten crawled under the bed.	بچه گربه زیر تخت خزید.
I do not know if Tom is really drunk?	نمی دانم آیا تام واقعا مست است؟
Tom's face lit up with joy.	چهره تام از خوشحالی روشن شد.
Rarely does anyone know that Tom and I are here.	به ندرت کسی می داند که من و تام اینجا هستیم.
I can no longer make mistakes.	من دیگر نمی توانم اشتباه کنم.
Did you not know that Tom died in Australia?	آیا نمی دانستید که تام در استرالیا مرده است؟
I know Tom has been a tour guide before.	می دانم که تام قبلا راهنمای تور بوده است.
Tom has a suggestion we would like to consider.	تام پیشنهادی دارد که مایل است در نظر بگیریم.
I want to know exactly how Tom died.	من می خواهم بدانم دقیقا چگونه تام مرد.
Tom did not know that Mary was not happy.	تام نمی دانست که مری خوشحال نیست.
Tom is an architect, right?	تام یک معمار است، درست است؟
Tom is a small town boy.	تام یک پسر شهر کوچک است.
After a while, the protesting crowd became disorderly.	پس از مدتی، جمعیت معترض دچار بی نظمی شدند.
This is not a reason to panic.	این دلیلی برای وحشت نیست.
Where is your son	پسرت کجاست؟
What do you think I did to Tom?	فکر میکنی من با تام چه کردم؟
Even a blind squirrel sometimes finds an oak.	حتی یک سنجاب کور هم گاهی بلوط پیدا می کند.
Tom grew up here	تام اینجا بزرگ شد
We need to know if it is true or not.	باید بدانیم که آیا حقیقت دارد یا نه.
I thought you were coming on time	فکر کردم به موقع می آیی
Tom told everyone he wanted to go to Boston.	تام به همه گفت که می خواهد به بوستون برود.
I want to thank Tom for everything he did.	می‌خواهم از تام برای هر کاری که انجام داد تشکر کنم.
We can always talk to each other on the phone.	ما همیشه می توانیم تلفنی با یکدیگر صحبت کنیم.
Someone stole my dartboard	یک نفر تخته دارت مرا دزدید
I'm there before Tom gets there.	من قبل از اینکه تام به آنجا برسم.
Was Tom the one who told you to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت که باید این کار را انجام دهید؟
I do not think Tom needs our help.	فکر نمی کنم تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
Tom said he thought it would be fun to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom looks hungry.	تام انگار گرسنه است.
Tom got everything he wanted.	تام به هر چیزی که می خواست رسید.
I know Tom is not allergic to nuts.	من می دانم که تام به آجیل حساسیت ندارد.
I can speak French as well as Tom can.	من می توانم به همان خوبی که تام می تواند فرانسوی صحبت کنم.
I did not know that I could do this.	من نمی دانستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I see no reason why we should not drink.	دلیلی نمی بینم که نتوانیم مشروب بخوریم.
There are many things you do not know.	چیزهای زیادی هست که شما نمی دانید.
I do not know if Tom will ever succeed.	من نمی دانم که آیا تام هرگز موفق خواهد شد؟
Tom followed in Mary's footsteps in the snow.	تام رد پای مری را در برف دنبال کرد.
I do not like to speak French.	من دوست ندارم فرانسوی صحبت کنم.
Tom still does not live in Boston.	تام هنوز در بوستون زندگی نمی کند.
Tom sat on the edge of his chair.	تام روی لبه صندلیش نشست.
You know you do not need to do this, do you?	میدونی که نیازی به انجام این کار نداری، نه؟
Tom stroked his chin in thought.	تام در فکر چانه اش را نوازش کرد.
If you have nothing to say, do not say anything.	اگر چیزی برای گفتن ندارید، چیزی نگویید.
My grandmother goes for a walk in the evening.	مادربزرگم عصر برای پیاده روی می رود.
Customers had to wait outside for several hours in the rain.	مشتریان مجبور شدند چندین ساعت بیرون زیر باران منتظر بمانند.
I thought you said you would not let Tom drive.	فکر کردم گفتی به تام اجازه رانندگی نخواهی داد.
We went to Boston last month to see Tom.	ماه گذشته برای دیدار تام به بوستون رفتیم.
Tom says Mary did not look hungry.	تام می گوید که مری گرسنه به نظر نمی رسید.
I helped Tom out of the boat.	به تام کمک کردم از قایق رانی خارج شود.
Tom was not the only one who did not sit down.	تام تنها کسی نبود که ننشسته بود.
I wish I kissed Tom good night.	ای کاش شب بخیر تام را می بوسیدم.
Do you know how Tom got here?	آیا می دانی چگونه تام به اینجا می رسد؟
Tom did not give me everything he promised.	تام هر آنچه را که قول داده بود به من نداد.
Don't you care if I watch TV for a while?	آیا برایتان مهم نیست که مدتی تلویزیون تماشا کنم؟
I just want to see Tom's reaction.	من فقط می خواهم واکنش تام را ببینم.
Where does the noise come from?	سر و صدا از کجا می آید؟
Tom is not a saint	تام یک قدیس نیست
Tom said he was tired of school.	تام گفت که از مدرسه خسته شده است.
This may sound like a good idea, but it's a little dangerous.	شاید به نظر شما ایده خوبی باشد، اما به نظر من کمی خطرناک است.
No one ever doubted that Tom would win.	هیچ کس هرگز شک نداشت که تام برنده خواهد شد.
Tom did not look very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر نمی رسید.
Tom can only walk if he has a cane.	تام تنها در صورتی می تواند راه برود که عصایش را داشته باشد.
I think less of Tom now.	الان کمتر به تام فکر می کنم.
Your ideas are outdated and do not work in the real world.	ایده های شما قدیمی هستند و در دنیای واقعی کار نمی کنند.
Tom is in love with a woman he does not love.	تام عاشق زنی است که او را دوست ندارد.
You're crazy, aren't you?	تو دیوونه ای، نه؟
No one has the right to tell me who I can and who I can not love.	هیچ کس حق ندارد به من بگوید چه کسی را می توانم و چه کسی را نمی توانم دوست داشته باشم.
Tom must be informed.	تام باید مطلع شود.
Tom probably doesn't know he's not going to do it anymore.	تام احتمالاً نمی داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
I do not think Tom and I will see each other again.	فکر نمی کنم که من و تام دوباره همدیگر را ببینیم.
They say he is very rich	میگن خیلی پولداره
I guess that is theoretically possible.	من حدس می زنم که از نظر تئوری ممکن است.
We can help Tom.	ما می توانیم به تام کمک کنیم.
Tom wipes the snow off the roof for us.	تام برای ما برف را از پشت بام پاک می کند.
Tom has been very kind to all of Mary's friends.	تام با همه دوستان مری بسیار مهربان بوده است.
I did not know that they do such things.	من نمی دانستم که آنها چنین کارهایی انجام می دهند.
I'm sure Tom did not win.	من مطمئن هستم که تام برنده نشد.
Tom and I talked on the phone.	من و تام تلفنی صحبت کردیم.
The governor has pardoned Tom.	فرماندار تام را عفو کرده است.
You can only stay silent if you are silent.	فقط اگر ساکت باشید می توانید بمانید.
Tom Boston and I explored.	من و تام بوستون را کاوش کردیم.
Tom has no plans to retire.	تام هیچ برنامه ای برای بازنشستگی خود ندارد.
Some people like to shovel snow.	برخی افراد دوست دارند برف را پارو کنند.
Tom says he has never eaten Thai food.	تام می گوید هرگز غذای تایلندی نخورده است.
Tom wants to do this with us.	تام می خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Why should Tom go to Boston?	چرا تام باید به بوستون برود؟
Tom opened the window to let in some air.	تام پنجره را باز کرد تا هوا وارد شود.
Tom looked down the hall.	تام به راهرو نگاه کرد.
Tom will kill me	تام مرا خواهد کشت
I never looked at Tom again.	دیگر هرگز به تام نگاه نکردم.
Tom and Mary are like John and Alice.	تام و مری شبیه جان و آلیس هستند.
You have to try harder	باید بیشتر تلاش کنی
Restart your computer.	کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.
Tom could not make the bed because he did not have the right size Allen key.	تام نمی‌توانست تخت را جمع کند زیرا کلید آلن با اندازه مناسب را نداشت.
We now know that this is not true.	ما اکنون می دانیم که این درست نیست.
Apparently the money will be divided equally between the two.	ظاهراً پول به طور مساوی بین این دو تقسیم خواهد شد.
One man was injured in the accident. 	تصادف شده یک مرد صدمه دیده است.
She is bleeding badly	خونریزی بدی داره
The bus has not arrived yet	اتوبوس هنوز نیومده
Tom was the last person to get off the plane.	تام آخرین نفری بود که از هواپیما خارج شد.
Tom needs more space.	تام به فضای بیشتری نیاز دارد.
You can tell Tom anything you like.	می تونی هر چی دوست داری به تام بگی.
Tom is the one who decides.	تام کسی است که تصمیم می گیرد.
I know Tom is much better at doing this than I am.	می دانم که تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
Mary slapped Tom.	مری به تام سیلی زد.
Tom quickly became fluent in French.	تام خیلی سریع به زبان فرانسه مسلط شد.
Tom is very excited.	تام بسیار هیجان زده است.
I do not intend to do this soon.	من قصد ندارم این کار را به این زودی انجام دهم.
Tom won a scholarship.	تام برنده بورسیه تحصیلی شد.
Tom says he will do it regardless of the consequences.	تام می گوید که بدون توجه به عواقب آن این کار را انجام خواهد داد.
I do not think this is a factor.	من فکر نمی کنم این یک عامل باشد.
I still do not know what I will do tomorrow.	من هنوز نمی دانم فردا چه کار خواهم کرد.
Tom is upset about something.	تام از چیزی ناراحت است.
I'm afraid I'll have to ask you to go now.	می ترسم که الان مجبور شوم از تو بخواهم که بروی.
Everything is ready to go.	همه چیز برای رفتن آماده است.
The important thing is that you are alive	مهم اینه که تو زنده ای
My maternal grandmother has no teeth.	مادربزرگ مادری من دندان ندارد.
Everyone knew that Tom did not want to stay in Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در بوستون بماند.
Is what Tom said about Mary true?	آیا آنچه تام در مورد مری گفت درست است؟
What kind of plants do you plant in your garden?	چه نوع گیاهانی را در باغ خود می کارید؟
You should have been more careful	باید بیشتر مراقب بودی
What the man did is cruel.	کاری که آن مرد انجام داد یک ظلم است.
I really do not want to go to Tom's party.	من واقعاً نمی خواهم به مهمانی تام بروم.
I just want to make sure Tom is OK.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که تام خوب است.
Tom does not seem to care as much as the other students in the class.	به نظر می رسد تام به اندازه سایر دانش آموزان در کلاس توجهی ندارد.
Tom rented an apartment on Park Street.	تام یک آپارتمان در خیابان پارک اجاره کرد.
I will be away for a while and expect to be back by the end of next month.	مدتی دور خواهم بود و انتظار دارم تا پایان ماه آینده برگردم.
Recovering from a divorce takes time.	بهبودی از طلاق به زمان نیاز دارد.
I think whichever you choose, you will be satisfied.	فکر می کنم هر کدام را که انتخاب کنید، راضی خواهید بود.
Fish and guests smell after three days.	ماهی و مهمان بعد از سه روز بو می دهند.
Do you think fried chicken should be eaten with a fork or a finger?	به نظر شما مرغ سوخاری را باید با چنگال خورد یا با انگشت؟
Tom was beaten by a group of older boys.	تام توسط گروهی از پسران بزرگتر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom has been collecting a lot of rubbish since he moved into this house.	تام از زمانی که به این خانه نقل مکان کرده است، آشغال های زیادی جمع کرده است.
I do not think Tom knows what it is like to be poor.	من فکر نمی کنم که تام بداند فقیر بودن چگونه است.
Tom is one of my sister's best friends.	تام یکی از بهترین دوستان خواهرم است.
Tom claims he is a handwriting expert.	تام ادعا می کند که او یک متخصص دست خط است.
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای برای این کار ندارد.
Tom has asked Mary to take care of his dog while he is in Boston.	تام از مری خواسته است تا زمانی که در بوستون است از سگش مراقبت کند.
Tom said he knows how to do it.	تام گفت که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom made Mary tell him everything.	تام باعث شد مری همه چیز را به او بگوید.
I'm not very happy about what happened.	از اتفاقی که افتاد خیلی خوشحال نیستم.
Tom does not seem to be willing to do this for Mary.	به نظر می رسد تام حاضر به انجام این کار برای مری نیست.
Tom likes to talk to you.	تام دوست دارد با شما صحبت کند.
The chair can not be made	صندلی را نمی توان درست کرد
Tom returned from Australia yesterday.	تام دیروز از استرالیا برگشت.
No one remembered where Tom lived.	هیچ کس به یاد نداشت تام کجا زندگی می کرد.
Tom spends a lot of time with his phone.	تام زمان زیادی را با تلفن خود می گذراند.
Why did you call the doctor?	چرا به دکتر زنگ نزدی؟
I could not see who was standing behind Tom.	نمی توانستم ببینم چه کسی پشت تام ایستاده است.
Tom does not wear jeans every day, but he often wears jeans.	تام هر روز شلوار جین نمی‌پوشد، اما اغلب شلوار جین می‌پوشد.
Tom turns 30 on October 20th.	تام در 20 اکتبر سی ساله می شود.
Tom thought this was a good idea.	تام فکر کرد این ایده خوبی است.
I do not know who that man is.	من نمی دانم آن مرد کیست.
I heard that Tom and Mary are separated.	شنیده ام که تام و مری از هم جدا شده اند.
This will always be our secret	این همیشه راز ما خواهد بود
I did not think Tom would let you drive.	فکر نمی کردم تام به تو اجازه رانندگی بدهد.
Tom has been with Mary and Alice.	تام با مری و آلیس قرار داشته است.
Tom grabbed Mary, who was looking at him.	تام مری را گرفت که به او نگاه می کرد.
Tom was a little confused.	تام کمی سرگردان بود.
As I told you before, you have to do this yourself.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
Let Tom buy whatever he wants.	بگذار تام هر چیزی را که می خواهد بخرد.
Tom lay awake, listening to the howls of wolves on the moon.	تام بیدار دراز کشیده بود و به زوزه گرگ ها در ماه گوش می داد.
Tom is serious.	تام جدی است.
Tom was not very interested.	تام خیلی علاقه مند نبود.
It will be wonderful	فوق العاده خواهد بود
I think Tom did it yesterday, but I'm not sure.	فکر می کنم تام دیروز این کار را کرد، اما مطمئن نیستم.
Tom and Mary are coming for dinner.	تام و مری برای شام می آیند.
It will be safer to do it the Tom method.	انجام آن به روش تام امن تر خواهد بود.
His destiny was to become a great musician.	سرنوشت او این بود که یک موسیقیدان بزرگ شود.
Tom said he thought Mary might do it right away.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است فوراً این کار را انجام دهد.
I know Tom was a conscientious objector.	من می دانم که تام یک مخالف وظیفه شناسی بود.
Tom picked up a rake flask.	تام از فلاسک چنگکی برداشت.
I did not think Tom would take us seriously.	فکر نمی کردم تام ما را جدی بگیرد.
I help every month.	من هر ماه کمک می کنم.
Tom's potatoes.	تام سیب زمینی ها را کند.
Isn't there a chance that Tom will do it?	آیا شانسی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد؟
I asked Tom why he did not intend to go to Boston with us.	از تام پرسیدم که چرا قصد ندارد با ما به بوستون برود.
Tom wondered where Mary wanted to sit.	تام تعجب کرد که مری می‌خواهد کجا بنشیند.
I never expected such a thing in a million years.	من هرگز در یک میلیون سال انتظار چنین چیزی را نداشتم.
Tom may not even be in Australia right now.	تام حتی ممکن است اکنون در استرالیا نباشد.
I do not want to sell my car, but I have no choice.	من نمی خواهم ماشینم را بفروشم، اما چاره ای ندارم.
I think Tom will not try to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار تلاش نخواهد کرد.
Tom was not big enough.	تام به اندازه کافی بزرگ نبود.
I did not know that Tom had previously taught French.	من نمی دانستم که تام قبلاً زبان فرانسه تدریس می کرد.
We had a shield product this year.	امسال یک محصول سپر داشتیم.
You tell Tom how to do it, don't you?	به تام می گویید چگونه این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Do you really think Tom is fascinated?	آیا واقعاً فکر می کنید تام مجذوب شده است؟
I said it's not a good idea.	گفتم خیلی ایده خوبی نیست.
Sorry, I can not help.	متاسفم، نمی توانم کمکی بکنم.
How much beer people drink depends largely on the weather.	اینکه مردم چقدر آبجو می نوشند تا حد زیادی به آب و هوا بستگی دارد.
Tom was not the first person to encourage me to apply.	تام اولین کسی نبود که مرا تشویق کرد تا برای این کار درخواست بدهم.
You have changed a lot	تو خیلی تغییر کردی
I will not regret Tom's departure.	از رفتن تام پشیمان نخواهم شد.
Tom sometimes picks his nose in the crowd.	تام گاهی اوقات در جمع بینی خود را می چیند.
Tom and Mary wear the same size T-shirts.	تام و مری تی شرت های یک اندازه می پوشند.
Tom Company became public.	شرکت تام عمومی شد.
I have lunch here two or three times a week.	من هفته ای دو یا سه بار اینجا ناهار میخورم.
Tom suggested that Mary sing a new song he was rehearsing.	تام به مری پیشنهاد کرد آهنگ جدیدی را که تمرین می کرد بخواند.
You are like them	تو هم مثل اونا هستی
It is hot and stuffy here	اینجا گرم و گرفتگی است
I was with Tom all the time.	من تمام مدت با تام بودم.
Tom called me just a few minutes ago.	تام همین چند دقیقه پیش با من تماس گرفت.
I was looking for Tom	من دنبال تام بودم
I thought you would be able to do that.	من فکر می کردم شما قادر به انجام این کار خواهید بود.
He can not wait to see you.	او نمی تواند صبر کند تا شما را ببیند.
Why is Tom fired?	چرا تام اخراج می شود؟
I do not know exactly where you want to sit.	دقیقاً نمی دانم کجا می خواهید بنشینم.
Is it true that you bit Tom?	درست است که تام را گاز گرفتی؟
Tom had no plans to go to Boston.	تام قصد نداشت به بوستون برود.
Tom promised us he would not do it again.	تام به ما قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I heard Tom laughing.	صدای خنده تام را شنیدم.
Tom should have called the police immediately.	تام باید فورا با پلیس تماس می گرفت.
If you did not get it, who got it?	اگر شما آن را نگرفتید، چه کسی گرفت؟
Tell Tom where my house is.	به تام بگو خانه من کجاست.
Tom told me he'd rather not.	تام به من گفت که ترجیح می دهد نرود.
I did not know that I was allowed to do this.	نمی دانستم که اجازه انجام این کار را داشته باشم.
He deceived his customers with a lot of money.	او مشتریان خود را با پول زیادی فریب داد.
Today is not Monday, is it?	امروز دوشنبه نیست، نه؟
What's so funny?	چه چیزی اینقدر خنده دار است؟
Tom actually did.	تام در واقع این کار را کرد.
I found a buyer	خریدار پیدا کردم
Tom has osteoarthritis.	تام آرتروز دارد.
Do you like the kind of music that Tom likes?	آیا همان نوع موسیقی را دوست دارید که تام دوست دارد؟
I do not think Tom knows where Mary went to college.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا به دانشگاه رفت.
The child crawled on his hands and knees.	بچه روی دست و زانو خزید.
Tom and I did it alone last Monday.	من و تام دوشنبه گذشته این کار را به تنهایی انجام دادیم.
The Japanese must not forget that America is a multiracial nation.	ژاپنی ها نباید فراموش کنند که آمریکا یک ملت چند نژادی است.
I did not know that Tom did not enjoy it.	نمی دانستم که تام از این کار لذت نمی برد.
Tom was never very good at speaking French.	تام هرگز در صحبت کردن فرانسوی خیلی خوب نبود.
Where did you find this meme?	این میم را از کجا پیدا کردی؟
I wish I had told Tom not to leave.	ای کاش به تام می گفتم که ترک نکند.
I have already told you what is happening.	من قبلاً به شما گفته ام که چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom said he did not know what time the party was going to start.	تام گفت که نمی‌دانست مهمانی قرار است ساعت چند شروع شود.
Tom comes here almost every day.	تام تقریبا هر روز به اینجا می آید.
Tom was able to stop Mary from doing so.	تام توانست مری را از انجام این کار باز دارد.
This must be done tomorrow.	این کار باید فردا انجام شود.
Aren't you and Tom still living in Australia?	آیا شما و تام هنوز در استرالیا زندگی نمی کنید؟
You should not get married	تو نباید ازدواج کنی
No matter how cold it is, he still runs 20 kilometers every day.	هر چقدر هم که سرد باشد، او همچنان هر روز 20 کیلومتر دویدن دارد.
He hung on his arm as they walked.	در حالی که راه می رفتند به بازوی او آویزان بود.
What do you think she looked like wearing that dress?	فکر می کنید با پوشیدن آن لباس چگونه به نظر می رسید؟
Tom was really happy.	تام واقعا خوشحال بود.
Tom has recently rejoined the team.	تام اخیراً دوباره به تیم ملحق شده است.
Tom has offered to lend me some money.	تام به من پیشنهاد داده است که مقداری پول به من قرض دهد.
I hope I'm done by this week.	امیدوارم تا این هفته تمامش کرده باشم.
There is no cost for you to do this.	انجام این کار برای شما هزینه ای ندارد.
We hid in the bushes.	در بوته ها پنهان شدیم.
Tom is eager to live in the country.	تام مشتاق زندگی در کشور است.
There is nothing important in the newspaper.	هیچ چیز مهمی در روزنامه وجود ندارد.
I know that Tom is not a native French speaker.	می دانم که تام فرانسوی زبان مادری نیست.
Homes here are about twice the price of Boston homes.	خانه‌های اینجا تقریباً دو برابر قیمت خانه‌های بوستون هستند.
Tom recovered from his illness near the ocean.	تام پس از بیماری خود در نزدیکی اقیانوس بهبود یافت.
Let's go to the library before closing.	بیایید قبل از بسته شدن به کتابخانه برویم.
There is no doubt that English is an international language.	شکی نیست که انگلیسی یک زبان بین المللی است.
It was not us who saw that car	این ما نبودیم که تو اون ماشین دیدی
You can have a chair by the window if you want.	اگر بخواهید می توانید صندلی را کنار پنجره داشته باشید.
Who do you think is better in tennis, Tom or Mary?	به نظر شما چه کسی در تنیس بهتر است، تام یا مری؟
How did Tom do it?	چگونه تام این کار را انجام داد؟
Who told you that Tom was here last year?	کی بهت گفت تام پارسال اینجا بود؟
Not suitable here	اینجا مناسب نیست
Tom said I should have done it.	تام گفت من باید این کار را می کردم.
Tom has to talk to Mary about it.	تام باید در مورد آن با مری صحبت کند.
If you did, you would make her the happiest woman on earth.	اگر این کار را می کردی او را به خوشبخت ترین زن روی زمین تبدیل می کردی.
Tom and I live on Park Street.	من و تام در خیابان پارک زندگی می کنیم.
Tom said he was a little tired.	تام گفت که کمی خسته است.
I was surprised that Tom did not win.	من تعجب کردم که تام برنده نشد.
The disadvantage of vinyl is that it is easily affected by heat.	نقطه ضعف وینیل این است که به راحتی تحت تاثیر گرما قرار می گیرد.
Tom has decided to forgive Mary.	تام تصمیم گرفته است که مری را ببخشد.
How long ago did you live in Australia?	چند وقت پیش در استرالیا زندگی می کردید؟
What is your favorite Paul Gilbert solo?	تکنوازی پل گیلبرت مورد علاقه شما چیست؟
He heard a strange sound and got out of bed.	صدای عجیبی شنید و از تخت بلند شد.
You are not from here, are you?	تو اهل اینجا نیستی، نه؟
Unfortunately, Tom has nothing to say about this.	متأسفانه، تام در این مورد حرفی برای گفتن ندارد.
In fact, I'm back with my old boyfriend.	در واقع، من با دوست پسر قدیمی ام برگشته ام.
Tom and Mary survived the bombing.	تام و مری از بمباران جان سالم به در بردند.
I did not mean to tell you	قصد نداشتم بهت بگم
You are lucky that you did not die	تو خوش شانسی که نمردی
Maybe it was not Tom's fault.	شاید تقصیر تام نبود.
You do not make any mistakes, do you?	تو هیچ غلطی نمی کنی، نه؟
You did not tell me that Tom was going to Boston.	تو به من نگفتی که تام به بوستون می رود.
Where were you on the evening of October 20?	عصر 20 اکتبر کجا بودید؟
You do not remember, do you?	یادت نیست، نه؟
I do not think it will snow	فکر نمیکنم برف بیاد
Tom never breaks his promises.	تام هرگز وعده های خود را زیر پا نمی گذارد.
What is this music?	این موسیقی چیست؟
My brother still stands by me whenever I have a problem.	برادرم همچنان هر وقت به مشکل بخورم کنارم می ایستد.
Tom may be home today.	تام ممکن است امروز به خانه برگردد.
Tom is about to be released from prison.	تام در شرف آزادی از زندان است.
I went out to dinner with a friend today.	امروز با یکی از دوستانم برای خوردن شام بیرون رفتم.
He decided to quit smoking once and for all.	او تصمیم گرفت یک بار برای همیشه سیگار را ترک کند.
I want you to come and live with me.	می خواهم بیایی و با من زندگی کنی.
I think I have no worries then	فک کنم اون موقع هیچ نگرانی ندارم
Tom is standing back in the room.	تام پشت در اتاق ایستاده است.
Tom wanted a blanket and a pillow.	تام یک پتو و یک بالش خواست.
Tom is kind of handsome	تام یه جورایی خوش تیپه
Tom painted until his death in 2013.	تام تا زمان مرگش در سال 2013 نقاشی می کرد.
The cold froze the water in the pipes.	سرما آب لوله ها را منجمد کرد.
I did not think you could do it alone.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Nobody welcomed Tom.	هیچ کس از تام استقبال نکرد.
We are taking off our clothes	ما در حال در آوردن لباس
We went to school together.	ما با هم به مدرسه می رفتیم.
They were all good swimmers.	همه آنها شناگران خوبی بودند.
Tom promised to wait.	تام قول داد صبر کند.
Tom needs to change speed.	تام نیاز به تغییر سرعت دارد.
You have to get off at the next station.	باید در ایستگاه بعدی پیاده شوید.
The chase was wild.	تعقیب غاز وحشی بود.
In fact, I do not know.	در واقع، من نمی دانم.
I want to learn the language as much as possible.	من می خواهم تا آنجا که ممکن است زبان یاد بگیرم.
He set up an innocent young man to join him in his false deal.	او مرد جوان بی گناهی را به راه انداخت تا در معامله کذب خود به او بپیوندد.
Can Tom play the instrument?	آیا تام می تواند ساز بزند؟
I do not think you have ever met Tom.	من فکر نمی کنم تا به حال تام را ملاقات کرده باشید.
Tom cries sometimes.	تام گاهی گریه می کند.
Why did the mass media not report on this issue?	چرا رسانه های جمعی این موضوع را گزارش نکردند؟
Tom does not allow us to sing with his band.	تام اجازه نمی دهد با گروهش آواز بخوانیم.
He may lose his temper.	او ممکن است عصبانیت خود را از دست بدهد.
Tom looks like he can win.	به نظر می رسد تام بتواند برنده شود.
I asked Tom if he knew Mary.	از تام پرسیدم که آیا مری را می شناسد؟
Hey, what do you think you are doing?	هی فکر میکنی داری چیکار میکنی؟
Tom does not know that he should not do it himself.	تام نمی داند که نباید خودش این کار را انجام دهد.
I was getting ready to write a message to Tom asking him where he was when he came in the door.	داشتم آماده می شدم تا برای تام پیامی بنویسم و ​​از او بپرسم که وقتی از در وارد شد کجاست.
Tom is a typical thirteen-year-old boy.	تام یک پسر معمولی سیزده ساله است.
Didn't you lock your car?	ماشینت رو قفل نکردی؟
Tom must be awake	تام باید بیدار بود
You have to tell Tom to go immediately.	باید به تام بگی فورا بره.
Tom got angry when I told him he was wrong.	تام وقتی به او گفتم اشتباه می کند عصبانی شد.
Are you sure you are in the right place?	آیا مطمئن هستید که در جای مناسب هستید؟
I think Tom and Mary have both been suspended.	فکر می کنم تام و مری هر دو تعلیق شده اند.
No one knows whether war will break out in the Middle East.	هیچ کس نمی داند که آیا جنگ در خاورمیانه رخ خواهد داد یا خیر.
Will Tom come with his wife or alone?	آیا تام با همسرش خواهد آمد یا تنها؟
Tom had trouble breathing.	تام مشکل تنفسی داشت.
Tom said he could not see a doctor.	تام گفت که نمی تواند به دکتر مراجعه کند.
Tom is paralyzed.	تام فلج شده است.
Our job is to understand who they are.	وظیفه ما این است که بفهمیم آنها چه کسانی هستند.
How much money is currently in your bank account?	در حال حاضر چقدر پول در حساب بانکی شما وجود دارد؟
Tom had seen enough.	تام به اندازه کافی دیده بود.
I think Tom has your umbrella.	من فکر می کنم تام چتر شما را دارد.
I did not understand Tom.	من تام را نفهمیدم.
Tom could tell Mary was not happy.	تام می توانست بگوید مری خوشحال نیست.
I do not need to know who told Tom this.	من نیازی ندارم بدانم چه کسی این را به تام گفته است.
Did you know that Tom is scheduled to be in Boston next October?	آیا می دانستید که تام قرار است اکتبر آینده در بوستون باشد؟
I had to shoot my horse because he was in so much pain.	من مجبور شدم به اسبم شلیک کنم زیرا او درد زیادی داشت.
They wear thick glasses.	تام عینک ضخیم می‌زند.
Tom was wearing a brown suede coat.	تام یک کت جیر قهوه ای پوشیده بود.
Brad Pitt is an actor.	برد پیت یک بازیگر است.
Tom thought Mary had tried to kill herself.	تام فکر کرد که مری سعی کرده خودش را بکشد.
My little girl goes to the same school as Tom.	دختر کوچک من به همان مدرسه ای می رود که تام.
This is not what I do.	این کاری نیست که من انجام می دهم.
The boy swimming with Mary there is my younger brother.	پسری که با مریم در آنجا شنا می کند برادر کوچکتر من است.
Do not try to do everything yourself.	سعی نکنید همه کارها را خودتان انجام دهید.
Tom put me in the report the other day.	تام من را در گزارش روز دیگر قرار داد.
The earth is rotated by a large number of satellites.	زمین توسط تعداد زیادی ماهواره در حال چرخش است.
This is a list of drugs that Tom is taking.	این لیستی از داروهایی است که تام مصرف می کند.
The street is decorated with a banner.	خیابان با بنر تزئین شده است.
Tom extinguished the fire by covering it with a wet blanket.	تام با پوشاندن آن با یک پتوی خیس آتش را خاموش کرد.
Tom does not think he can stop Mary from doing this.	تام فکر نمی کند که بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I do not think I need to do this.	من فکر نمی کنم که نیازی به انجام این کار داشته باشم.
Tom said he would buy something for Mary to eat.	تام گفت که برای مری چیزی می خرد تا بخورد.
Tom brought us sad news.	تام برای ما خبر غم انگیزی آورد.
Tom may not agree.	ممکن است تام قبول نکند.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نگفته است که باید چه کار کنم.
Does Tom know we can't win?	آیا تام می داند که ما نمی توانیم برنده شویم؟
Tom will probably forget his promise.	تام احتمالا قولش را فراموش خواهد کرد.
Tom said Mary was free.	تام گفت که مری آزاد است.
I thought Tom was broken.	فکر می کردم تام شکسته است.
She is the most beautiful woman	او زیباترین زن است
Tom slept in another room.	تام در اتاق دیگر خوابید.
I want to be a developer.	من می خواهم یک توسعه دهنده باشم.
What Tom did to you was not very good.	کاری که تام با تو کرد خیلی خوب نبود.
I was looking for a better place to live.	من به دنبال جای بهتری برای زندگی بودم.
I asked Tom to do this for me.	از تام خواستم این کار را برای من انجام دهد.
Tom unbuttoned his clothes.	تام دکمه های لباسش را بست.
Tom says he does not need to do this now.	تام می گوید که او اکنون نیازی به انجام این کار ندارد.
You are so stupid Tom	تو خیلی احمقی هستی تام
Tom takes care of the kids tonight, doesn't he?	تام امشب از بچه ها نگهداری می کند، اینطور نیست؟
Tom never talks about it again.	تام دیگر هرگز در مورد آن صحبت نمی کند.
This is what I am trying to explain.	این چیزی است که من سعی می کنم توضیح دهم.
Tom said Mary was too young to drink.	تام گفت مری برای نوشیدن خیلی جوان بود.
I'm not the only one who decided to do this.	من تنها کسی نیستم که تصمیم به این کار گرفتم.
I think Tom and Mary love each other.	من فکر می کنم که تام و مری عاشق یکدیگر هستند.
You have to decide what kind of person you want to be.	شما باید تصمیم بگیرید که چه نوع فردی می خواهید باشید.
What I want is for you to properly apologize to Tom.	آنچه من می خواهم این است که شما به درستی از تام عذرخواهی کنید.
You have already forgiven yourself	قبلا خودت را بخشیده ای
I do not remember when he went to Boston.	یادم نیست کی به بوستون رفت.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
You are a perfect girlfriend	تو دوست دختر کاملی هستی
Tom told me how heavy Mary was.	تام به من گفت که مری چقدر سنگین است.
Did you see Tom on stage?	تام را روی صحنه دیدی؟
Please do not die	لطفا نمرد
Tom greeted us warmly.	تام به گرمی از ما استقبال کرد.
Tom did a good job there.	تام کار خوبی در آنجا انجام داد.
"Shitake" is a kind of mushroom.	«شیتاکه» نوعی قارچ است.
We probably would not be able to do this without help.	ما احتمالاً نخواهیم توانست این را بدون کمک انجام دهیم.
It is completely impossible to finish in one month.	پایان کار در عرض یک ماه کاملا غیرممکن است.
Tom eats a lot of meat.	تام گوشت زیادی می خورد.
I really did not want to leave the party earlier, but something happened.	من واقعاً نمی خواستم جشن را زودتر ترک کنم، اما چیزی پیش آمد.
I know Tom is not a good drummer.	می دانم که تام درامر خوبی نیست.
Get out of it.	از آن خارج شوید.
Tom likes to get attention.	تام دوست دارد جلب توجه کند.
Tom and Mary were fascinated by snowflakes.	تام و مری مجذوب دانه های برف شده بودند.
We did this twice in three months.	ما دو بار در سه ماه این کار را انجام دادیم.
Did you know that Tom and Mary are one thing now?	آیا می دانستی که تام و مری اکنون یک چیز هستند؟
Tom is told to leave Mary alone.	به تام گفته شده که مری را تنها بگذارد.
If you do something so stupid, people will laugh at you.	اگر کاری به این احمقانه انجام دهید، مردم به شما خواهند خندید.
Does Tom want to stay?	آیا تام می خواهد بماند؟
Tom must be very scared.	تام باید خیلی ترسیده باشد.
Is Tom going to do it himself?	آیا تام قصد دارد این کار را خودش انجام دهد؟
Everyone knows that Tom will not tolerate it.	همه می دانند که تام آن را تحمل نخواهد کرد.
Remember the first time you saw this movie?	اولین باری که این فیلم رو دیدی یادت هست؟
I just wanted to nod and thank you.	فقط می خواستم سر بزنم و تشکر کنم.
I did not think Tom would be a very good husband.	فکر نمیکردم تام شوهر خیلی خوبی بشه.
I do not know Tom at all.	من اصلا تام را نمی شناسم.
A brave politician must admit that he was wrong.	یک سیاستمدار شجاع باید بپذیرد که اشتباه کرده است.
I was very happy when I heard this news.	وقتی این خبر را شنیدم خیلی خوشحال شدم.
I lent some money to my younger brother.	من مقداری پول به برادر کوچکترم قرض دادم.
One of your buttons is detached.	یکی از دکمه های شما جدا شده است.
I'm making popcorn	دارم پاپ کورن درست میکنم
Tom said Mary was tired.	تام گفت که مری خسته است.
I've already done everything Tom asked me to do.	من قبلاً هر کاری را که تام از من خواسته انجام داده ام.
I did not know Tom was on the ship.	نمی دانستم تام در کشتی است.
Tom woke up at 2:30 in the morning.	تام ساعت 2:30 بامداد از خواب بیدار شد.
I think Tom only speaks French.	من فکر می کنم که تام فقط فرانسوی صحبت می کند.
Tom told me he thought Mary was embarrassed.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
I do not think Tom is reluctant to do so.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار اکراه داشته باشد.
Tom brought the tart.	تام تارت آورد.
We are not disappointed	ما ناامید نیستیم
Tom finally met his match.	تام بالاخره مسابقه خود را ملاقات کرد.
I bought an watch and lost it the next day.	من یک ساعت خریدم و روز بعد آن را گم کردم.
October 20 There will be no classes.	20 اکتبر هیچ کلاسی وجود نخواهد داشت.
I'm in the attic.	من در اتاق زیر شیروانی هستم.
I'm sorry I can not come today	پشیمونم که امروز نمیتونم بیام
I know Tom is still in the hospital.	می دانم که تام هنوز در بیمارستان است.
Neither I nor my wife have a driver's license.	نه من گواهینامه رانندگی دارم و نه همسرم.
Tom said Mary has been to Australia three times.	تام گفت که مری سه بار به استرالیا رفته است.
Tom boarded the train.	تام سوار قطار شد.
He entered the bank in a protective suit.	او با لباس محافظ وارد بانک شد.
Tom does not seem to understand me.	به نظر می رسد تام مرا درک نمی کند.
Tom said he did not want to argue.	تام گفت که نمی‌خواهد بحث کند.
Tom had no right to treat Mary the way he did.	تام حق نداشت با مری آنطور که او رفتار می کرد رفتار کند.
Tom did not do anything for a while.	تام برای مدتی کاری انجام نداد.
Tom confesses that he stole Mary's necklace.	تام اعتراف کرده است که گردنبند مری را او دزدیده است.
Tom acknowledged that what I said was true.	تام تصدیق کرد که آنچه من گفتم درست است.
Tom thought that Mary would probably not win.	تام فکر کرد که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
Mary stays up late this week to prepare for her finale.	مری این هفته تا دیروقت بیدار می ماند تا برای فینال خود آماده شود.
I wish I had more time to talk to you.	کاش وقت بیشتری برای صحبت با شما داشتم.
This story cannot be verified	این داستان قابل تایید نیست
Tom did not get the chance to do so.	تام فرصت این کار را پیدا نکرد.
I hope you are not serious	امیدوارم جدی نگویید
I thought and decided not to go.	فکر کردم و تصمیم گرفتم نروم.
What did Tom want to buy?	تام می خواست چه چیزی بخرد؟
I do not feel sorry for Tom.	من برای تام احساس همدردی نمی کنم.
My French is not good at all.	زبان فرانسه من اصلا خوب نیست.
Tom and Mary built a dog house together.	تام و مری با هم خانه سگ را ساختند.
He really checked on me.	او واقعاً به من تیک زد.
I do not think Tom wants to swim with us.	فکر نمی کنم تام بخواهد با ما شنا کند.
It's your right to question my intentions, but I assure you that I am an honest person.	این حق شماست که نیت من را زیر سوال ببرید، اما من به شما اطمینان می دهم که من فردی صادق هستم.
His hand was in his pocket by the gate.	دست در جیبش کنار دروازه ایستاده بود.
Songwriting is one of my hobbies.	ترانه سرایی یکی از سرگرمی های من است.
You knew I was going to go, didn't you?	می دانستی که من قصد رفتن داشتم، نه؟
Maryam had a contraction.	مریم انقباض داشت.
I heard you helped Tom find a job.	شنیدم که به تام کمک کردی تا شغل پیدا کند.
Tom is wearing black boots.	تام چکمه های مشکی پوشیده است.
Maryam hung a picture of her grandfather on the fireplace.	مریم عکس پدربزرگش را روی شومینه آویزان کرد.
Do Tom and Mary know how to speak French?	آیا تام و مری می دانند چگونه فرانسوی صحبت کنند؟
Tom first visited us three years ago.	تام برای اولین بار سه سال پیش به دیدن ما آمد.
Tom had to go to Australia shortly.	تام مجبور شد در مدت کوتاهی به استرالیا برود.
Tom is watching TV, right?	تام در حال تماشای تلویزیون است، نه؟
I do not know if I can do this.	نمی دانم آیا می توانم این کار را انجام دهم.
I seem to be the only one who has to do this.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom and I go to the same hospital.	من و تام به همان بیمارستان می رویم.
You need to be a good role model for your children.	شما باید الگوی خوبی برای فرزندان خود باشید.
Tom and Mary are both asleep, aren't they?	تام و مری هر دو خوابند، نه؟
I did not do anything	من هیچ کاری نکردم
Your mother must have been beautiful in her youth.	مادرت باید در جوانی زیبا بوده باشد.
The question is how to say no without making Tom angry.	سوال این است که چگونه بدون عصبانی کردن تام نه بگوییم.
I consider it a rule to brush my teeth before going to bed.	من مسواک زدن دندان هایم را قبل از رفتن به رختخواب یک قانون می دانم.
Let me know if anything is missing.	اگر چیزی کم است به من اطلاع دهید.
When are you going to return from Australia?	کی قراره از استرالیا برگردی؟
Did you really think that was what Tom wanted?	آیا واقعاً فکر می کردید که این همان چیزی بود که تام می خواست؟
Tom can swim fast.	تام می تواند به سرعت شنا کند.
I do not think it is safe to say what happened.	فکر نمی‌کنم بگویم چه اتفاقی افتاده، ضرری ندارد.
I know I do not need to do this anymore.	می دانم که دیگر نیازی به این کار ندارم.
Tom did not sit next to Mary.	تام کنار مری ننشست.
Tom said he was thinking of doing it.	تام گفت که به انجام این کار فکر می کند.
"Tom is better at cooking than me." 	"تام در آشپزی از من بهتر است."
"Everyone is better at cooking than you."	"همه در آشپزی بهتر از شما هستند."
This may come in handy one day.	این ممکن است روزی به کارتان بیاید.
You have to compensate them.	شما باید به آنها جبران کنید.
I was surprised to see so many people at the concert.	از دیدن این همه نفر در کنسرت تعجب کردم.
This road is closed to traffic.	این جاده به روی ترافیک بسته است.
I heard my dog ​​barking, so I opened the curtains and looked outside.	صدای پارس سگم را شنیدم، پس پرده ها را باز کردم و به بیرون نگاه کردم.
Tom is almost always in his office.	تام تقریبا همیشه در دفترش است.
I do not know if Tom can help us.	نمی دانم آیا تام می تواند به ما کمک کند؟
I do not know if Tom has thought about it before.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به آن فکر کرده است؟
Tom believes he knows everything.	تام معتقد است که همه چیز را می داند.
He considered buying a house.	او امکان خرید خانه را بررسی کرد.
Tom has told Mary he does not have to.	تام به مری گفته است که او مجبور به انجام این کار نیست.
Tom will not wait any longer.	تام دیگر منتظر نخواهد ماند.
In fact, I did not say that.	در واقع من این را نگفتم.
Tom hurried to the hospital.	تام به سرعت به سمت بیمارستان حرکت کرد.
Tom pretended.	تام تظاهر کرده است.
Tom was hurt and angry.	تام صدمه دیده و عصبانی بود.
Tom said Mary was having a great time.	تام گفت مری خیلی خوش می گذراند.
A woman is just as old as she looks.	یک زن فقط به اندازه ای که به نظر می رسد پیر است.
I did not dare to say it out loud	جرات نداشتم بلند بگم
It does not bother Tom.	این تام را آزار نمی دهد.
Why does no one believe me?	چرا کسی حرفم را باور نمی کند؟
Tom is not sure yet.	تام هنوز مطمئن نیست.
I know Tom wanted to meet you.	من می دانم که تام می خواست با شما ملاقات کند.
There is a good view from our balcony.	منظره خوبی از بالکن ما وجود دارد.
I think Tom is right.	من فکر می کنم که تام مناسب است.
I guess this is the final one.	من حدس می زنم که این نهایی است.
Tom is probably looking for me right now.	تام احتمالاً در حال حاضر به دنبال من است.
Does Tom know this?	آیا تام این را می داند؟
Tom has been dead for a long time.	تام مدت زیادی است که مرده است.
I will not tell you how to do this.	من به شما نمی گویم چگونه این کار را انجام دهید.
Tell me, what cheese is it made of?	به من بگویید از چه پنیری درست می شود؟
Why are there crumbs everywhere?	چرا همه جا خرده ها هست؟
This is not the first time I have done this.	این اولین بار نیست که این کار را انجام می دهم.
Tom is due to be executed in three days.	تام قرار است سه روز دیگر اعدام شود.
I enjoyed dancing with Tom.	از رقصیدن با تام لذت بردم.
Does Tom need my help?	آیا تام به کمک من نیاز دارد؟
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it again.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
I do not think that Tom was the one who stole my wallet.	من فکر نمی کنم که تام کسی بود که کیف پول من را دزدید.
Tom will not be coming soon.	تام به این زودی نخواهد آمد.
Tom was not happy to be here yesterday.	تام دیروز از حضور در اینجا خوشحال نبود.
Tom told Mary he was curious.	تام به مری گفت که کنجکاو است.
That's why you have to leave.	به همین دلیل باید ترک کنی.
He is not a cat, this is a dog.	اون گربه نیست این یک سگ است.
I could not see Tom's face.	نمی توانستم صورت تام را ببینم.
Tom has started to stutter again.	تام دوباره شروع به لکنت کرده است.
What is there to say?	چه چیزی برای گفتن وجود دارد؟
Can I bring someone here to help me?	آیا می توانم کسی را اینجا بیاورم که به من کمک کند؟
He could have protected me when Tom was alive.	وقتی تام زنده بود، می‌توانست از من محافظت کند.
He knows how to prove himself.	او می داند چگونه خود را اثبات کند.
Did Tom know that Mary could not eat peanuts?	آیا تام می دانست که مری نمی تواند بادام زمینی بخورد؟
Tom told Mary he did not think John was the boss.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان رئیس است.
Tom says he will not be allowed to do so until he is eighteen.	تام می گوید که تا هجده سالگی به او اجازه انجام این کار را نمی دهند.
The context is very important.	زمینه بسیار مهم است.
Did you know that Tom did not start playing the guitar until he was thirty?	آیا می دانستید که تام تا سی سالگی نواختن گیتار را شروع نکرد؟
I can not think about this at the moment.	فعلا نمی توانم به این موضوع فکر کنم.
Now how do I protect my children?	حالا چطور از فرزندانم محافظت کنم؟
I could have done it myself faster.	من خودم می توانستم این کار را سریعتر انجام دهم.
Tom is planting flowers in the garden.	تام در حال کاشت گل در باغ است.
This land is ideal for agriculture.	این زمین برای کشاورزی ایده آل است.
Tom and Mary are both wearing black.	تام و مری هر دو مشکی پوشیده اند.
Tom and Mary rarely agree on anything.	تام و مری به ندرت در مورد چیزی به توافق برسند.
Tom got almost everything he wanted.	تام تقریباً به هر چیزی که می خواست رسید.
Tom did not answer us.	تام در این مورد به ما پاسخی نداد.
This is only part of it.	این تنها بخشی از آن است.
Tom was blatantly insulted.	تام آشکارا توهین شده بود.
I have no money	من پولی ندارم
Tom competed professionally.	تام به صورت حرفه ای مسابقه داد.
There is graffiti on the walls.	روی دیوارها گرافیتی است.
Tom is really stubborn.	تام واقعاً سرسخت است.
Tom says he wants to do the same.	تام می گوید که او هم می خواهد این کار را بکند.
I know you learn French in school.	من می دانم که شما در مدرسه زبان فرانسه یاد می گیرید.
I think Tom does not know what to do.	من فکر می کنم که تام نمی داند باید چه کار کند.
Tom said he wished he had not given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مری گل نمی داد.
His new novel has become a bestseller.	رمان جدید او پرفروش شده است.
Tom lives a few blocks away.	تام چند بلوک دورتر از اینجا زندگی می کند.
He left the class because he felt sick.	او کلاس را ترک کرد زیرا احساس بیماری می کرد.
I can take this to Tom.	من می توانم این را پیش تام ببرم.
We are not serious	ما جدی نیستیم
Do you know why Tom does not want me to sit next to Mary?	میدونی چرا تام نمیخواد من کنار مری بشینم؟
I'm pretty sure Tom won't hurt Mary.	من تقریبا مطمئن هستم که تام به مری صدمه نمی زند.
Tom is an athlete, but Mary is not.	تام ورزشکار است، اما مری نه.
Tom had an asthma attack.	تام حمله آسم داشت.
Tom said he would call at 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 تماس خواهد گرفت.
Tom whispered in Mary's ear how much he loved her.	تام در گوش مری زمزمه کرد که چقدر او را دوست دارد.
Sorry, I did not want to scare you.	متاسفم، نمی خواستم شما را بترسانم.
Tom said he could do it.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom's the one who did it yesterday.	کسی که دیروز این کار را کرد تام بود.
I did not know Tom knew who was going to do it.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
I will tell everything to Tom.	من همه چیز را به تام خواهم گفت.
Let's hope Tom does not back down.	بیایید امیدوار باشیم تام عقب ننشیند.
Tom put the painting of Mary on the refrigerator.	تام نقاشی مری را روی یخچال گذاشت.
I think the first thing you might want to do is pour some gasoline into your car.	فکر می کنم اولین کاری که ممکن است بخواهید انجام دهید این است که مقداری بنزین در ماشین خود بریزید.
Do you still want to stay with us in Boston next summer?	آیا هنوز هم می خواهید تابستان آینده با ما در بوستون بمانید؟
The bed collapsed under Tom's weight.	تخت زیر وزن تام فرو ریخت.
Wouldn't Tom hate it if we didn't?	آیا تام بدش نمی آید اگر این کار را نکنیم؟
I love oysters.	من صدف را دوست دارم.
How long does it take to walk to the bus station?	پیاده روی تا ایستگاه اتوبوس چقدر طول می کشد؟
We will work with Tom.	ما با تام کار خواهیم کرد.
Tom spread his yoga mat.	تام تشک یوگاش را پهن کرد.
You think I can force Tom to do this, right?	شما فکر می کنید من می توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم، نه؟
I do not think this is very interesting.	به نظر من این خیلی جالب نیست.
I always wear a helmet when riding a motorcycle.	من همیشه هنگام سوار شدن به موتور سیکلت از کلاه ایمنی استفاده می کنم.
I do not know if Tom will tell us what to do.	بعید می دانم که تام به ما بگوید چه کار کنیم.
I have already finished my work.	من قبلاً انجام کارهایم را تمام کرده ام.
Tom may be able to help us tomorrow.	تام ممکن است فردا بتواند به ما کمک کند.
Tom wanted to meet Mary after school.	تام می خواست مری بعد از مدرسه با او ملاقات کند.
I'm so sorry I lied to you	خیلی متاسفم که بهت دروغ گفتم
Tom plants sunflowers every spring.	تام هر بهار گل آفتابگردان می کارد.
Tom closed the curtains.	تام پرده ها را بست.
Tom said he could not remember how to do it.	تام گفت که به یاد نمی آورد چگونه این کار را انجام دهد.
We have not encountered any problems so far	ما تا الان به مشکلی برنخوردیم
I think Tom and Mary are afraid to do that.	من فکر می کنم تام و مری از انجام این کار می ترسند.
Tom asked me to finish at 2:30.	تام از من خواست تا ساعت 2:30 تمام کنم.
Do you still want to help me clean the garage?	آیا هنوز مایلید به من کمک کنید تا گاراژ را تمیز کنم؟
Maryam told me that she no longer loves me.	مریم به من گفت که دیگر مرا دوست ندارد.
Tom was used to being alone.	تام به تنهایی عادت کرده بود.
I enjoyed it here	من از اینجا لذت بردم
Tom told Mary he did not think John was sad.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان غمگین باشد.
It costs a little.	این هزینه کمی است.
How did you not tell me that Tom was going to Australia with us?	چطور به من نگفتی که تام با ما به استرالیا می رود؟
I think Tom wants to do that.	من فکر می کنم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
They accepted my point of view.	آنها دیدگاه من را پذیرفتند.
What is your favorite childhood memory?	خاطره کودکی مورد علاقه شما چیست؟
Tom does not enjoy eating spicy food.	تام از خوردن غذاهای تند لذت نمی برد.
Does Tom still enjoy watching horror movies?	آیا تام هنوز از تماشای فیلم های ترسناک لذت می برد؟
Tom saw a fly on the wall.	تام مگسی را روی دیوار دید.
Tom guessed that Mary was with John.	تام حدس زد که مری با جان است.
I really do not think it works.	من واقعاً فکر نمی کنم کار کند.
I flipped through the magazine.	مجله را ورق زدم.
Tom complained of a cold.	تام از سرما شکایت کرد.
Tom looked at the stranger cautiously.	تام با احتیاط به غریبه نگاه کرد.
Tom told me he had to borrow $ 300.	تام به من گفت که باید سیصد دلار قرض کند.
Tom deleted an interesting article from the newspaper.	تام مقاله جالبی را از روزنامه حذف کرد.
The victim was identified as Tom Jackson.	قربانی به نام تام جکسون شناسایی شد.
Tom does not like to ask for help.	تام دوست ندارد کمک بخواهد.
I do not think Tom can swim.	من فکر نمی کنم که تام بتواند شنا کند.
Tom lacks courage.	تام فاقد شجاعت است.
I have correspondence to deal with.	من مکاتباتی برای رسیدگی دارم.
Tom is taller and stronger than Mary.	تام از مری بلندتر و قوی تر است.
I understand that you will be desperately looking for an argument to prove your point.	من متوجه هستم که شما ناامیدانه به دنبال استدلال برای اثبات نظر خود خواهید بود.
I received a product that I did not order.	کالایی دریافت کردم که سفارش ندادم.
Tom walks to work every day.	تام هر روز پیاده به محل کار می رود.
Tom does not know the first thing about simultaneous swimming.	تام اولین چیز را در مورد شنای همزمان نمی داند.
Tom does not lose weight	تام وزن کم نمی کند
Tom did it last week.	تام همین هفته گذشته این کار را کرد.
Did Tom say he went to Australia?	آیا تام گفت که به استرالیا رفته است؟
Tom was not the only one to do so.	تام تنها کسی نبود که این کار را کرد.
Tom and Mary broke up last weekend.	تام و مری آخر هفته گذشته از هم جدا شدند.
I did not want to go to kindergarten, but my mother forced me to.	من نمی خواستم به مهدکودک بروم، اما مادرم مرا مجبور کرد.
Tom says he does not remember his parents ever beating him.	تام می‌گوید که به خاطر نمی‌آورد والدینش هرگز او را کتک زده باشند.
The massive flood paralyzed the local transport network.	سیل عظیم شبکه حمل و نقل محلی را فلج کرد.
Tom had nothing to eat yesterday.	تام دیروز چیزی برای خوردن نداشت.
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
Free drinks will be served.	نوشیدنی رایگان سرو خواهد شد.
To Tom's surprise, Mary did not object.	در کمال تعجب تام، مری مخالفتی نکرد.
It will soon be dark	به زودی هوا تاریک می شود
It does not work, does it?	این کار نمی کند، اینطور است؟
I do not think I have ever seen Tom do that.	فکر نمی کنم تا به حال ندیده باشم تام این کار را انجام دهد.
Tom said Mary could probably win.	تام گفت که مری احتمالاً می تواند برنده شود.
I'm not sure when he will appear.	من مطمئن نیستم که او چه زمانی ظاهر می شود.
Tom thought Mary wanted to kiss him.	تام فکر کرد مری می خواهد او را ببوسد.
Your name is not Tom, is that right?	نام تو تام نیست، اینطور است؟
I hope Tom knows when to do this.	امیدوارم تام بداند چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
I'm not sure I agree with you.	من مطمئن نیستم که با شما موافق باشم.
I broke down the door because I had lost the key.	در را شکستم چون کلید را گم کرده بودم.
Tom pushed his plate of food towards Mary.	تام بشقاب غذایش را به سمت مری هل داد.
Violators will be prosecuted.	متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
Tom left school on Monday.	تام روز دوشنبه مدرسه را ترک کرد.
Tom gave his father a tie on Father's Day.	تام در روز پدر به پدرش کراوات داد.
Ultraviolet light can also pass through clouds, so you can get a sunburn on a cloudy day.	نور فرابنفش می تواند از ابرها نیز عبور کند، بنابراین می توانید در یک روز ابری دچار آفتاب سوختگی شوید.
I can only guess that you probably want one too.	فقط می توانم حدس بزنم که شما هم احتمالاً یکی را می خواهید.
That handbag is mine	اون کیف دستی مال منه
Tom said he did not know much about Boston.	تام گفت که چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
Tom told Mary to do his homework.	تام گفت که به مری گفته تکالیفش را انجام دهد.
Tom is clearly absorbed in the esophagus.	تام به وضوح جذب مری شده است.
Tom said he was not the least tired.	تام گفت که او کمترین خسته نیست.
I think Tom was going to school yesterday.	من فکر می کنم که تام قرار بود دیروز به مدرسه برود.
Do you know who you are talking to?	آیا می دانید با چه کسی صحبت می کنید؟
Tom may walk to school tomorrow.	تام ممکن است فردا پیاده به مدرسه برود.
Tom's hands and feet were tied.	دست و پای تام بسته بود.
How would you feel if this happened to you?	اگر این اتفاق برای شما بیفتد چه احساسی خواهید داشت؟
He worries if his wife can get along with her mother.	او نگران است که آیا همسرش می تواند با مادرش کنار بیاید.
Did you tell Tom what we talked about?	به تام گفتی در مورد چی صحبت کردیم؟
I think Tom can not understand French well.	من گمان می کنم که تام نمی تواند فرانسوی را به خوبی بفهمد.
I should have given Tom more time to think about him.	باید به تام فرصت بیشتری می دادم تا درباره اش فکر کند.
Isn't it better to do it yourself?	آیا بهتر نیست که این کار را خودتان انجام دهید؟
Tom wanted to know why Mary did not like him.	تام می خواست دلیل این را بداند که مری او را دوست ندارد.
Tom said he was alone.	تام گفت که او تنهاست.
I admit that this may not be the best way to do it.	اعتراف می کنم که این ممکن است بهترین راه برای انجام آن نباشد.
I know Tom is in the hospital, but I do not know why.	می دانم که تام در بیمارستان است، اما نمی دانم چرا.
Tom has done everything right so far.	تام تا الان همه چیز را درست انجام داده است.
You are the first person to suggest this.	شما اولین کسی هستید که تا به حال این را پیشنهاد کرده اید.
I'm not really thirsty.	من واقعا زیاد تشنه نیستم.
Tom was jailed for selling weeds.	تام به خاطر فروش علف هرز زندانی شد.
You were never supposed to tell me, were you?	هرگز قرار نبود به من بگویی، نه؟
I think not	فکر کنم نمیاد
How many more opportunities do we have?	چقدر دیگر فرصت داریم؟
I'm not the only one doing this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام خواهم داد.
Tom looks shaky.	تام متزلزل به نظر می رسد.
Have you and Tom ever worked together?	آیا شما و تام تا به حال با هم کار کرده اید؟
Tom is obviously alone.	تام آشکارا تنهاست.
Tom stood there for a long time without saying anything.	تام مدت زیادی آنجا ایستاد بدون اینکه چیزی بگوید.
I really do not have the patience to do this.	من واقعاً حوصله این کار را ندارم.
If he had worked hard at the time, he would have succeeded.	اگر در آن زمان سخت کار می کرد، موفق می شد.
Tom plans to renovate his house.	تام قصد دارد خانه اش را بازسازی کند.
Her hair was getting thinner and thinner.	موهایش نازک تر و نازک تر می شد.
These are for you, Tom.	اینها برای تو هستند، تام.
Tom lay on the grass and fell asleep.	تام روی چمن ها دراز کشید و به خواب رفت.
Tom began to question his intellect.	تام شروع به زیر سوال بردن عقل خود کرد.
The first thing Tom does when he meets a new woman is to check if she has a wedding ring.	اولین کاری که تام هنگام ملاقات با یک زن جدید انجام می دهد این است که بررسی کند که آیا او حلقه ازدواج به دست دارد یا خیر.
Tom's shoes are too big for him.	کفش های تام برای او خیلی بزرگ است.
Tom said he is looking for volunteers.	تام گفت که به دنبال داوطلبان است.
Tom locked himself in his room and refused to come out.	تام خودش را در اتاقش حبس کرد و از بیرون آمدن امتناع کرد.
Do you really have enough money to buy everything you need?	آیا واقعا پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارید دارید؟
My mother does not accept this.	مادرم این کار را نمی‌پذیرد.
I do not think you should leave Tom alone.	به نظر من نباید تام را تنها بگذاری.
We were not tired at all.	ما اصلا خسته نبودیم.
I especially do not like Tom.	من به خصوص تام را دوست ندارم.
Tom hopes everyone enjoys his party.	تام امیدوار است که همه از مهمانی او لذت ببرند.
Tom does not like to talk about his feelings.	تام دوست ندارد در مورد احساساتش صحبت کند.
This is a question that is very much to me.	این سوالی است که برای من بسیار زیاد است.
I could not cope with it.	من نمی توانستم با آن کنار بیایم.
Tom will be really busy, won't he?	تام واقعا شلوغ خواهد بود، اینطور نیست؟
Tom is not a member of our gang.	تام عضو باند ما نیست.
Although Tom left home early today, he was late for work.	با وجود اینکه تام امروز زود از خانه خارج شد، اما دیر سر کار آمده بود.
I asked Tom to find out where Mary had parked her car.	از تام خواستم بفهمد مری ماشینش را کجا پارک کرده است.
I thanked Tom for his guidance.	من از تام برای راهنمایی تشکر کردم.
I am no longer a girl	من دیگه دختر نیستم
I have not been back here since the accident.	من از زمان حادثه به اینجا برنگشتم.
Did you have lunch with Tom?	با تام ناهار خوردی؟
We have not yet found a happy medium.	ما هنوز یک رسانه شاد پیدا نکرده ایم.
I have to tell Tom, right?	باید به تام بگویم، درست است؟
What do you want to give Tom?	چی میخوای به تام بدی؟
Tom says Mary is not busy.	تام می گوید مری سرش شلوغ نیست.
Tom overreacts, doesn't he?	تام بیش از حد واکنش نشان می دهد، اینطور نیست؟
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Is eating egg yolk really that unhealthy?	آیا خوردن زرده تخم مرغ واقعاً اینقدر ناسالم است؟
Tom said he was not home last Monday.	تام گفت که دوشنبه گذشته در خانه نبود.
Tom does not think Mary can do that.	تام فکر نمی کند که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom wants to eat here tonight.	تام می خواهد امشب اینجا غذا بخورد.
You can not create anything here.	شما نمی توانید اینجا چیزی بسازید.
Tom and Mary were both shocked by what John did.	تام و مری هر دو از کاری که جان انجام داد شوکه شدند.
Tom did not even notice Mary leaving.	تام حتی متوجه رفتن مری نشد.
Tom asked Mary to figure out what to do.	تام از مری خواست تا بفهمد چه کاری باید انجام شود.
Why is October 20th circled in your calendar?	چرا 20 اکتبر در تقویم شما دایره شده است؟
I could have stopped this	من می توانستم جلوی این را بگیرم
Someone was in the car with Tom.	یک نفر با تام در ماشین بود.
Tom will definitely not do that.	تام قطعاً این کار را نخواهد کرد.
Tom went to bed again.	تام دوباره به رختخواب رفت.
Tom will probably still be in Australia right now.	تام احتمالاً در حال حاضر هنوز در استرالیا خواهد بود.
Are you telling Tom why you do not want Mary to do this?	آیا به تام می گویید چرا نمی خواهید مری این کار را انجام دهد؟
You should have known that Tom might be upset.	باید می دانستی که تام ممکن است ناراحت شود.
The hospital I usually go to for closure is closed.	بیمارستانی که معمولاً می روم برای بازسازی تعطیل است.
We do not know how Tom will react.	ما نمی دانیم که تام چه واکنشی نشان خواهد داد.
He has read many Tagalog books.	او کتاب های تاگالوگ زیادی خوانده است.
I always talk to Tom and Mary.	من همیشه با تام و مری صحبت می کنم.
I think what we saw was a shark, but I'm not sure.	فکر می کنم چیزی که دیدیم یک کوسه بود، اما مطمئن نیستم.
Both statements are correct.	هر دو عبارت صحیح است.
Wouldn't you like to be able to travel in space?	آیا دوست ندارید که بتوانید در فضا سفر کنید؟
Tom thought Mary and I could not do it alone.	تام فکر می‌کرد که من و مری نمی‌توانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم.
You are the reference character here.	شما شخصیت مرجع در اینجا هستید.
Boss sent Tom to work in Boston.	رئیس تام را برای کار به بوستون فرستاد.
Would you like to take care of my dog ​​while I am away?	آیا دوست دارید تا زمانی که من دور هستم از سگ من مراقبت کنید؟
Tom complained that his wife was spending a lot of money.	تام شکایت کرد که همسرش پول زیادی خرج می کند.
These are beautiful bookshelves.	اینها قفسه های کتاب زیبا هستند.
I hope to have a chance to meet Tom while I'm in Australia.	امیدوارم وقتی در استرالیا هستم فرصتی برای ملاقات تام داشته باشم.
I do not want to hug Tom.	من نمی خواهم تام را در آغوش بگیرم.
I think he is over 40 years old	فکر کنم بالای 40 سالشه
Maybe Tom was the one who told Mary this.	شاید تام کسی بود که این را به مری گفت.
He can not even speak his mother tongue without mistakes.	او حتی نمی تواند بدون اشتباه به زبان مادری خود صحبت کند.
I'm very hungry now	الان خیلی گرسنه ام
I have already told Tom how much the ticket costs.	من قبلاً به تام گفته بودم که هزینه بلیط چقدر است.
You better tell Tom to do the same	بهتره به تام هم بگی اینکارو بکنه
I don't think Tom really wants to do that anymore.	من فکر نمی کنم تام واقعاً دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom will go to Boston next week.	تام هفته بعد به بوستون خواهد رفت.
I thought Tom should buy a new car.	من فکر کردم تام باید یک ماشین جدید بخرد.
I need to know Tom is still alive.	باید بدانم تام هنوز زنده است.
Tom wants to keep working for us.	تام می خواهد به کار برای ما ادامه دهد.
Tom was the one who told me this.	تام کسی بود که این را به من گفت.
I have no other job	من کار دیگری ندارم
We usually eat out on the porch in the summer.	ما معمولا در تابستان بیرون از ایوان غذا می خوریم.
This is what businesses want.	این چیزی است که کسب و کارها می خواهند.
Maybe I can do it, but I do not want to.	شاید بتوانم این کار را انجام دهم، اما نمی خواهم.
Tom said this would not be easy.	تام گفت انجام این کار آسان نخواهد بود.
Why not order pizza for dinner?	چرا برای شام پیتزا سفارش نمی دهیم؟
Tom is very afraid of the dark.	تام از تاریکی بسیار می ترسد.
Never trust Tom	هرگز به تام اعتماد نکن
How could Tom buy such a car?	چگونه تام توانست چنین ماشینی بخرد؟
I do not know how long it will take	نمیدونم چقدر طول میکشه
I do not speak enough French to do that.	من به اندازه کافی فرانسوی صحبت نمی کنم که بتوانم آن کار را انجام دهم.
Tom knew he could not pass the test.	تام می‌دانست که نمی‌تواند آزمون را پشت سر بگذارد.
I am writing a letter to Tom.	من برای تام نامه می نویسم.
Tom entered the apartment.	تام وارد آپارتمان شد.
Why did Tom come with Mary?	چرا تام با مری آمد؟
Tom leans back to make Mary happy.	تام به عقب خم می شود تا مری را خوشحال کند.
Tom can go home if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند به خانه برود.
Tom is only slightly smaller than Mary.	تام فقط کمی از مری کوچکتر است.
Tom did not do it as soon as I thought.	تام به محض اینکه فکر کردم این کار را انجام نداد.
Tom thought about leaving school, but decided to leave.	تام به ترک مدرسه فکر کرد، اما تصمیم به ترک آن گرفت.
I feel a draft.	من یک پیش نویس را احساس می کنم.
Tom wants to act as a mediator.	تام مایل است به عنوان یک میانجی عمل کند.
I do not appreciate the launch.	من از راه اندازی قدردانی نمی کنم.
Make sure Tom stays out of trouble.	مطمئن شوید که تام از دردسر دور بماند.
I'm really happy for you, Tom.	من واقعا برای تو خوشحالم، تام.
Tom was wearing a Halloween costume.	تام یک لباس هالووین پوشیده بود.
Tom only shaves two or three times a week.	تام فقط دو یا سه بار در هفته اصلاح می کند.
Tom can no longer stand it.	تام دیگر طاقت ندارد.
Tom went back upstairs.	تام به طبقه بالا برگشت.
The teacher does not even know my name.	معلم حتی اسم من را هم نمی داند.
I hope nothing bad happens to us.	امیدوارم اتفاق بدی برای ما نیفتد.
They have solved the problem once and for all.	آنها مشکل را یک بار برای همیشه حل کرده اند.
It was clear that Tom was hesitant to do so.	واضح بود که تام در انجام این کار مردد بود.
I hope Tom does that soon.	امیدوارم تام به زودی این کار را انجام دهد.
I do not want to talk to any reporters.	من نمی خواهم با هیچ خبرنگاری صحبت کنم.
I do not think I have ever seen you so drunk before.	فکر نمی‌کنم قبلاً تو را به این مستی ندیده باشم.
Tom is resting, isn't he?	تام در حال استراحت است، اینطور نیست؟
I tore the paper from the gate and put it in my pocket with a sigh.	کاغذ را از روی دروازه پاره کردم و با آهی در جیبم گذاشتم.
Tom told me he had to get something out of his chest.	تام به من گفت که باید چیزی از سینه‌اش بیرون بیاورد.
He was tired of living in the city.	او از زندگی در شهر به ستوه آمده بود.
I never want to see you here again.	من هرگز نمی خواهم تو را دوباره اینجا ببینم.
Tom worked for me for three years.	تام سه سال برای من کار کرد.
Tom was arrested for drunk driving.	تام به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
"I think Tom should do it." 	"من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد."
"me too."	"منم همینطور."
Tom is cruel	تام بی رحم است
Tom has been living with us since 2013.	تام از سال 2013 با ما زندگی می کند.
Tom is sick, but not serious.	تام بیمار است، اما جدی نیست.
The first time I saw you you were thin	اولین باری که تو را دیدم لاغر بودی
I knew Tom knew why Mary kept doing this.	می دانستم که تام می داند که چرا مری به این کار ادامه می دهد.
Tom and Mary are fast asleep.	تام و مری در خواب عمیق هستند.
Tom ate the hamburger but not the fries.	تام همبرگر را خورد اما سیب زمینی سرخ شده را نه.
Stir while cooking.	در حین پخت باید هم زد.
I know Tom knew I had never done that before.	من می دانم که تام می دانست که من قبلاً چنین کاری نکرده بودم.
The last thing Tom told me was that he would be here tomorrow.	آخرین چیزی که تام به من گفت این بود که فردا اینجا خواهد بود.
Tom can do nothing here anymore.	تام دیگر کاری نمی تواند اینجا انجام دهد.
What's up hat?	کلاه چه خبر؟
Did Tom say he would visit Australia?	آیا تام گفته بود که از استرالیا دیدن خواهد کرد؟
I do not want to take this risk.	من نمی خواهم این ریسک را بپذیرم.
We have to move fast	باید سریع حرکت کنیم
Tom turned off the light.	تام چراغ را خاموش کرد.
Tom wishes he could have a fresh start.	تام آرزو می کند کاش می توانست شروعی تازه داشته باشد.
This is not the way Grandma used to make stuffing.	این روشی نیست که مادربزرگ قیمه درست می کرد.
The sail does not open completely.	بادبان به طور کامل باز نمی شود.
Did Mary tell you she was Tom's wife?	آیا مری به شما گفت که او همسر تام است؟
We will do this after Tom's gone.	ما این کار را بعد از رفتن تام انجام خواهیم داد.
Guess who's coming to dinner tonight.	حدس بزنید چه کسی امشب برای شام می آید.
Tom has to go now	تام الان باید بره
I noticed that Tom was not joking.	من متوجه شدم که تام شوخی نکرده است.
Tom knows he has to do it today.	تام می داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
How did you know Tom knew how to do this?	از کجا می دانستی که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom said he wished he had not gone there.	تام گفت که ای کاش آنجا نرفته بود.
Just stand there. 	فقط آنجا بایست.
come in.	بیا تو.
The man I thought was my friend deceived me.	مردی که فکر می کردم دوستم است مرا فریب داد.
Tom had a cat.	تام یک گربه داشت.
Glad you asked that	خوشحالم که اینو پرسیدی
Tom does the work.	تام کارها را انجام می دهد.
What is the solution to this issue?	راه حل این موضوع چیست؟
Tom told everyone that he thought Mary would one day be a good wife to someone.	تام به همه گفت که فکر می کند مری روزی برای کسی همسر خوبی خواهد شد.
They must be dissolved.	آنها باید منحل شوند.
We have both worked in Australia.	ما هر دو در استرالیا کار کرده ایم.
I know Tom agrees to Mary doing that.	می دانم که تام موافقت می کند که مری این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would like me.	فکر نمی کردم تام از من خوشش بیاید.
Tom has sued you.	تام از شما شکایت کرده است.
No one came to save Tom.	هیچ کس برای نجات تام نیامد.
Tom, why did you do that?	تام، چرا این کار را کردی؟
I wanted to know if I could borrow your car?	می خواستم بدانم آیا می توانم ماشین شما را قرض بگیرم؟
I did not think I would be fired.	فکر نمی کردم اخراج شوم.
Tom is richer than many of you.	تام از بسیاری از شما ثروتمندتر است.
Well, it turned out that you were right about Tom.	خب، معلوم شد که در مورد تام حق با شما بود.
It will not be difficult for us to do this.	انجام این کار برای ما سخت نخواهد بود.
Tom said it's a good thing to do.	تام گفت که انجام این کار خوب است.
I feel a little hungry.	من کمی احساس گرسنگی می کنم.
A severe snowstorm kept us out.	طوفان شدید برف ما را از بیرون رفتن باز داشت.
Tom finally finds out why Mary hates him.	تام بالاخره متوجه شد که چرا مری از او متنفر است.
I really do not have the patience to do that.	من واقعاً حوصله انجام این کار را ندارم.
I do not think I have ever seen you so upset.	فکر نمی کنم تا به حال تو را اینقدر ناراحت ندیده باشم.
I'm sure this is exactly what you need.	من مطمئن هستم که این دقیقا همان چیزی است که شما نیاز دارید.
Buying this painting was the smartest thing you could do.	خرید این نقاشی هوشمندانه ترین کاری بود که تا به حال انجام داده اید.
Tell Tom how Mary is dressed.	به تام بگویید مری چگونه لباس پوشیده است.
They're afraid.	آنها می ترسند.
Please give Tom what he needs.	لطفا به تام آنچه نیاز دارد بدهید.
We do not want to get lost.	ما نمی خواهیم گم شویم.
I do not think Tom knows why I left Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا بوستون را ترک کردم.
Tom can use my bike if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند از دوچرخه من استفاده کند.
I do not know if Tom will do it today.	من نمی دانم که آیا تام امروز این کار را انجام خواهد داد.
Cover and simmer for an hour.	روی آن را بپوشانید و به مدت یک ساعت به آرامی بجوشانید.
You knew Tom's told Mary he's doing this, right?	می دانستی که تام به مری گفته بود که این کار را می کند، نه؟
Tom has done much better lately.	تام اخیراً خیلی بهتر عمل کرده است.
This is not a rhetorical question.	این یک سوال بلاغی نیست.
Tom believes this to be true.	تام معتقد است که این درست است.
I'm one of Tom's teachers.	من یکی از اساتید تام هستم.
He is looking for a place to live.	او به دنبال جایی برای زندگی است.
Tom pushed the car back into the parking lot.	تام ماشین را به داخل پارکینگ عقب برد.
I know you're not serious	میدونم جدی نمیگی
Tom had a lot of training.	تام تربیت بسیار سرپناهی داشت.
I'm going to Boston several times this month to work.	من در این ماه چند بار برای کار به بوستون خواهم رفت.
Tom will probably never do that again.	تام احتمالا دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
This is a cargo ship.	این یک کشتی باری است.
That afternoon I looked out of my window for several hours at the nesting birds.	آن روز بعد از ظهر چندین ساعت از پنجره‌ام به پرندگانی که لانه‌سازی می‌کردند نگاه کردم.
I think Tom will do the same.	من فکر می کنم تام نیز این کار را انجام دهد.
Tom may be broken.	تام ممکن است شکسته باشد.
I do not know who will help us to do this tomorrow?	نمی دانم فردا چه کسی به ما کمک می کند این کار را انجام دهیم؟
Don't you think Tom looks like a doctor?	آیا فکر نمی کنید تام شبیه یک دکتر است؟
Tom still does not understand what is going on.	تام هنوز نمی فهمد چه خبر است.
It does not make noise	سر و صدا نمیکنه
I watched the expedition on the move.	من اکسپدیشن را در حین حرکت تماشا کردم.
Excuse me, I've to go	ببخشید من باید برم
Tom loves chocolate pudding.	تام پودینگ شکلاتی را دوست دارد.
Tom does everything for us.	تام همه کارها را برای ما انجام می دهد.
Tom is a physician in Australia.	تام یک پزشک در استرالیا است.
He washed his car at the gas station.	او ماشینش را در پمپ بنزین شست.
Tom scared the kids.	تام بچه ها را ترساند.
I'm not sure who kissed Tom.	من مطمئن نیستم چه کسی تام را بوسید.
Tom closed the door halfway.	تام در را نیمه بست.
Tom left the house at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 از خانه خارج شد.
Do not call the police	به پلیس زنگ نزن
Tom said he thought Mary was reluctant to do so.	تام گفت که فکر می کند مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
I do not have much time for volunteering.	وقت زیادی برای کار داوطلبانه ندارم.
"what time is it?" 	"ساعت چنده؟"
"It's twenty minutes to three."	"ساعت بیست دقیقه به سه است."
Tom is full of potential.	تام پر از پتانسیل است.
Tom chaired the meeting.	تام ریاست جلسه را بر عهده داشت.
Tom said he felt guilty.	تام گفت که احساس گناه می کند.
About thirty minutes before Tom called me.	حدود سی دقیقه پیش از تام با من تماس گرفت.
Parenting is hard and stressful.	فرزندپروری سخت و پر استرس است.
I think Tom is amused by what is happening.	فکر می کنم تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Democracy is an idea that goes back to the ancient Greeks.	دموکراسی ایده ای است که به یونانیان باستان باز می گردد.
Tom danced	تام رقصید
I do not think I will sleep tonight	فکر نمیکنم امشب بخوابم
Maybe Tom can save us.	شاید تام بتواند ما را نجات دهد.
We argued with Tom until he changed his mind.	با تام بحث کردیم تا اینکه نظرش عوض شد.
Tom seemed to be hammered.	تام به نظر می رسید که چکش خورده بود.
Tom made us stand.	تام ما را وادار به ایستادن کرد.
I heard that Tom is coming to town next weekend.	شنیده ام که تام آخر هفته آینده به شهر می آید.
Tom lives alone in a big house.	تام به تنهایی در یک خانه بزرگ زندگی می کند.
Tom and Mary talked for hours.	تام و مری ساعت ها با هم صحبت کردند.
I'm not old	من پیر نیستم
I do not know how to manage that big property.	من نمی دانم چگونه آن املاک بزرگ را مدیریت کنم.
This is much harder to do than it seems.	انجام این کار بسیار سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Let me ask Tom again.	بگذار دوباره از تام بپرسم.
Democracy originated in ancient Greece.	دموکراسی در یونان باستان سرچشمه گرفت.
The baby in the cradle is so cute	بچه تو گهواره خیلی خوشگله
It's not as cold here as I expected.	اینجا آنطور که انتظار داشتم سرد نیست.
Tom's very naughty tonight, isn't it?	تام امشب خیلی بداخلاق است، اینطور نیست؟
Tom often turns on the lights all night.	تام اغلب چراغ ها را تمام شب روشن می گذارد.
I knew Tom did not want to sing.	می دانستم که تام نمی خواهد آواز بخواند.
Tom is not going to go to Boston with us.	تام قصد ندارد با ما به بوستون برود.
Tom and Mary went sledding dogs.	تام و مری رفتند سورتمه سواری سگ کردند.
Tom said goodbye to us.	تام برای ما خداحافظی کرد.
Stop biting me	دست از گاز گرفتن من بردار
Zurich is the largest city in Switzerland.	زوریخ بزرگترین شهر سوئیس است.
I polished Tom's shoes for him.	کفش های تام را برایش جلا دادم.
Can't I stay here for another week?	نمیشه یه هفته دیگه اینجا بمونم؟
It was such a good book that I read it three times.	آنقدر کتاب خوبی بود که من آن را سه بار خواندم.
Tom will be back in less than thirty minutes.	تام کمتر از سی دقیقه دیگر برمی گردد.
Tom hit Mary in the house.	تام در خانه مری را زد.
What happened to me? 	چه اتفاقی برای من افتاد؟
Am I not sick?	من مریض نیستم؟
Pick up a broom and help us clean.	یک جارو بردارید و به ما کمک کنید تمیز کنیم.
Do not compare me with a movie star.	من را با یک ستاره سینما مقایسه نکنید.
I drink skim milk	من شیر بدون چربی می خورم
Tom is always a little irritable in the mornings before drinking his first cup of coffee.	تام همیشه صبح ها قبل از نوشیدن اولین فنجان قهوه اش کمی تحریک پذیر است.
I do not know if Tom is still going to go with us on Monday.	نمی دانم آیا تام هنوز هم قرار است دوشنبه با ما برود.
Tom told me he thought Mary would get angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی خواهد شد.
Tom and Mary spent some time together yesterday.	تام و مری دیروز مدتی را با هم گذراندند.
Tom was the one who wanted to kidnap Mary.	تام کسی بود که قصد ربودن مری را داشت.
Does this mean something is wrong?	آیا این به این معنی است که چیزی اشتباه است؟
I do not think we have enough time to do that today.	فکر نمی‌کنم امروز زمان کافی برای انجام این کار را داشته باشیم.
The victim has not been identified	مقتول شناسایی نشده است
Tom and I are souls.	من و تام هم روح هستیم.
At first I thought Tom was Mary's brother, but later I realized he was her cousin.	ابتدا فکر می کردم که تام برادر مری است، اما بعداً فهمیدم که او پسر عموی اوست.
Tom is not the only one who is upset.	تام تنها کسی نیست که ناراحت است.
The church dates back to the twelfth century.	قدمت این کلیسا مربوط به قرن دوازدهم است.
what is the reason?	علت چیست؟
I do not want this to happen.	من نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
Tom said his hands were cold.	تام گفت که دستانش سرد است.
Did Tom know you could do that?	آیا تام می دانست که شما می توانید این کار را انجام دهید؟
Police suspect that Tom was killed.	پلیس مظنون است که تام به قتل رسیده است.
Tom found a part-time job as a gardener.	تام یک شغل پاره وقت به عنوان باغبان پیدا کرد.
Tom turned to Mary.	تام به مری توجه کرد.
I expected Tom to be waiting for us.	انتظار داشتم تام منتظر ما باشد.
Tom will have no problem completing the report on time.	تام برای تکمیل به موقع گزارش مشکلی نخواهد داشت.
Tom is a parasling coach.	تام یک مربی پاراسلینگ است.
I'm picking up Tom for lunch.	من دارم تام را برای ناهار برمی دارم.
Tom is a waitress.	تام پیشخدمت است.
The plant can produce 200 cars a day.	این کارخانه می تواند 200 خودرو در روز تولید کند.
This window does not close properly.	این پنجره به درستی بسته نمی شود.
This is what I think happened.	این چیزی است که فکر می کنم اتفاق افتاده است.
How many times has Tom been divorced?	تام چند بار طلاق گرفته است؟
I did not realize I had to go.	من متوجه نشدم که باید بروم.
We should not do that	ما نباید این کار را بکنیم
Tom is safe, but Mary is not.	تام مصون است، اما مری اینطور نیست.
Why don't we walk together?	چرا با هم پیاده روی نمی کنیم؟
Tom will teach French.	تام زبان فرانسه را آموزش خواهد داد.
Tom has started learning French again.	تام دوباره شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
The fish tasted like salmon.	طعم ماهی شبیه سالمون بود.
Have you chosen a name for your child?	آیا نامی برای کودک خود انتخاب کرده اید؟
I think it is very unlikely that Tom will go bowling.	من فکر می کنم خیلی بعید است که تام به بازی بولینگ برود.
Tom said he thinks he would be upset if Mary did that.	تام گفت که فکر می کند اگر مری این کار را بکند ناراحت می شود.
I'm going to get a present for Tom.	من یک هدیه برای تام خواهم گرفت.
Tom is probably not drunk.	تام به احتمال زیاد مست نیست.
Tom does not work for anyone.	تام برای کسی کار نمی کند.
Tom and Mary worked together for three months.	تام و مری سه ماه با هم کار کردند.
I know I should not eat this, but I think I do.	من می دانم که نباید این را بخورم، اما فکر می کنم می خورم.
I felt light	احساس سبکی سر کردم
Tom did not give me the money I wanted.	تام پولی را که خواستم به من نداد.
Consumer confidence has risen	اعتماد مصرف کننده بالا رفته است
Tom probably does not know how Mary does this.	تام احتمالاً نمی داند که مری چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom said he no longer had to do that.	تام گفت که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I need to know that I can depend on you.	باید بدانم که می توانم به تو وابسته باشم.
He was so scared he could not speak.	آنقدر ترسیده بود که نمی توانست حرف بزند.
Tom learned a few French words.	تام چند کلمه فرانسوی یاد گرفت.
I do not suggest that any of us do that.	من پیشنهاد نمی کنم که هیچ یک از ما این کار را انجام دهیم.
Tom is extorting money from me	تام داره از من اخاذی میکنه
They are part of the family	آنها بخشی از خانواده هستند
Tom said Mary is looking forward to doing so.	تام گفت مری مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
No one noticed that Tom was in pain.	هیچ کس متوجه نشد که تام درد دارد.
Did Tom do that?	آیا تام این کار را می کرد؟
I can not remember any of my passwords.	من نمی توانم هیچ یک از رمزهای عبور خود را به خاطر بسپارم.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
I almost wish I could go to Boston with you.	من تقریباً آرزو می کنم که با شما به بوستون می رفتم.
Do you think Tom and Mary will eat together?	فکر می کنی تام و مری با هم غذا بخورند؟
Why does Tom want to be alone all the time?	چرا تام می خواهد همیشه تنها باشد؟
I want to know how these substances are absorbed by the body.	می خواهم بدانم این مواد چگونه توسط بدن جذب می شوند.
Do you still want to go to the zoo on Monday?	آیا هنوز می خواهید دوشنبه به باغ وحش بروید؟
I could not choose just one.	من نتوانستم فقط یکی را انتخاب کنم.
You know Tom and Mary both want to do this, don't they?	شما می دانید که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند، اینطور نیست؟
What did you see Tom?	دیدی تام چه دید؟
Tom is playing his saxophone.	تام در حال نواختن ساکسیفون خود است.
Where did Tom get his socks?	تام جوراب هایش را از کجا درآورد؟
There is no end to the US trade deficit with Japan.	هیچ پایانی برای کسری تجاری آمریکا با ژاپن وجود ندارد.
This is the point to focus on.	این نقطه ای است که باید روی آن تمرکز کنید.
I have been buying here for many years.	من سالهاست اینجا خرید می کنم.
I do not think Tom knows why I do not like him.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا من او را دوست ندارم.
I could not do it alone.	من به تنهایی قادر به انجام این کار نبودم.
I managed to convince Tom to donate some money.	من موفق شدم تام را متقاعد کنم که مقداری پول اهدا کند.
Tom has been in a homeless shelter.	تام در یک پناهگاه بی خانمان ها بوده است.
I do not think Tom knows what he's going to do now.	فکر نمی‌کنم تام بداند الان قرار است چه کار کند.
I do not like to be surprised	من دوست ندارم غافلگیر شوم
Tom said Mary should do it soon.	تام گفت که مری باید خیلی زود این کار را انجام دهد.
Tom works eight hours a day, five days a week.	تام هشت ساعت در روز و پنج روز در هفته کار می کند.
We can not use it.	ما نمی توانیم از آن استفاده کنیم.
I feel confused	احساس گیجی میکنم
Tom was sick in bed for three days.	تام سه روز در رختخواب بیمار بود.
I hope Tom does not need to do this.	امیدوارم تام نیازی به این کار نداشته باشد.
I feel like I've been sleeping too much lately.	من احساس می کنم اخیراً بیش از حد می خوابم.
I asked who would not do this tomorrow.	پرسیدم چه کسی فردا این کار را نمی کند.
Tom keeps saying he is innocent.	تام مدام می گوید که او بی گناه است.
As I was walking down the sidewalk, a car passed me and splashed water on me. 	اوایل که داشتم از پیاده رو می رفتم، ماشینی از کنارم گذشت و به من آب پاشید.
look at these! 	به این نگاه کن!
My skirt and shoes are all floral.	دامن و کفشم همه گلی است.
Tom is not really an expert.	تام واقعاً متخصص نیست.
I'm not much heavier than you	من خیلی از تو سنگین تر نیستم
Tom said he could not wait to do so.	تام گفت که او نمی تواند صبر کند تا این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably reluctant to do so.	تام گفت که مری احتمالاً تمایلی به انجام این کار ندارد.
I owe $ 10,000 to my uncle.	من 10000 دلار به عمویم بدهکارم.
Glad to hear you are happy in Australia.	خوشحالم که می شنوم در استرالیا خوشحال هستید.
This is what smart people do.	این کاری است که افراد باهوش انجام می دهند.
I'm pretty sure I have to do this.	من بسیار مطمئن هستم که باید این کار را انجام دهم.
Have you ever hit Tom?	تا حالا به تام زدی؟
His technique was unique and absolutely amazing.	تکنیک او منحصر به فرد و کاملا شگفت انگیز بود.
I was not working	من کار نمیکردم
I'm really lonely since Tom left.	از زمانی که تام رفت واقعاً تنها بودم.
Tom and I are both sorry.	من و تام هر دو متاسفیم.
Until now, I did not have this feeling towards anyone	تا حالا این حس رو نسبت به کسی نداشتم
Tom said he was doing well.	تام گفت که کارش خوب است.
Tom was not Mary's only son.	تام تنها پسر مری نبود.
Do not fly over the handle	از روی دسته پرواز نکنید
Was Tom the one who let you in?	آیا تام کسی بود که به شما اجازه ورود داد؟
We all despise Tom.	همه ما تام را تحقیر می کنیم.
I thought I told you not to eat anymore.	فکر کردم بهت گفتم دیگه نخور.
Are you telling me Tom does not know what to do?	آیا به من می گویید تام نمی داند باید چه کار کند؟
I can not go ice skating today because I have a lot of homework.	امروز نمی توانم اسکیت روی یخ بروم چون تکالیف زیادی دارم.
Everyone will be accepted regardless of their age.	هر فرد بدون در نظر گرفتن سن خود پذیرش خواهد شد.
Tom will miss the train if he is not in a hurry.	تام اگر عجله نکند قطار را از دست خواهد داد.
I'm not the idiot to climb a mountain in the winter without proper preparation.	من آن احمقی نیستم که در زمستان بدون آمادگی مناسب از کوهی بالا برود.
I play with my friends.	من با دوستانم بازی می کنم.
You promised to be there last night	قول دادی دیشب اونجا باشی
Did you tell Tom that you did not know how to do this?	آیا به تام گفتی که نمی‌دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
I know Tom and only Tom wants to do it.	من تام را می شناسم و فقط تام می خواهد این کار را انجام دهد.
My tire was punctured while walking to work.	در راه رفتن به محل کار لاستیکم پنچر شده بود.
I did not think anyone had done this before.	فکر نمی‌کردم کسی قبلاً این کار را کرده باشد.
This is the best Christmas present I have ever received.	این بهترین هدیه کریسمس است که تا به حال گرفته ام.
More than 10,000 people signed the petition.	بیش از 10000 نفر این طومار را امضا کردند.
Tom and Mary both kept their word.	تام و مری هر دو به قول خود وفا کردند.
She runs a dance studio.	او یک استودیو رقص را اداره می کند.
I have kept a diary in French since last October.	من از اکتبر گذشته یک دفتر خاطرات به زبان فرانسه نگه داشته ام.
Are you sure you want to do this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را انجام دهید؟
You need to focus on one thing and learn to do it well.	شما باید روی یک چیز تمرکز کنید و یاد بگیرید که آن را به خوبی انجام دهید.
Tom gave a first-class performance.	تام یک اجرای درجه یک ارائه کرد.
The cut on Tom's leg appears to have healed.	به نظر می رسد بریدگی روی پای تام بهبود یافته است.
I do not think I will ever eat dog meat.	فکر نمی کنم هرگز گوشت سگ بخورم.
Tom intended to do so.	تام قصد انجام این کار را داشت.
Tom does not seem too hungry.	به نظر می رسد تام خیلی گرسنه نیست.
Tom said he wanted to buy a fur coat for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری یک کت خز بخرد.
They have forgiven me	آنها مرا بخشیده اند
I have lived here for a long time	من خیلی وقته اینجا زندگی میکنم
Tom loves to create things.	تام دوست دارد چیزهایی خلق کند.
This man had a punctured lung.	این مرد ریه اش سوراخ شده بود.
I think Tom does not understand France.	من فکر می کنم که تام فرانسه را نمی فهمد.
I do not think it is wise for you to do this yourself.	فکر نمی‌کنم عاقلانه باشد که خودتان این کار را انجام دهید.
I will be ready in about thirty minutes.	حدود سی دقیقه دیگر آماده حرکت خواهم بود.
We were very happy together	ما با هم خیلی خوشحال بودیم
Who was Tom going to stay with?	تام قصد داشت با چه کسی بماند؟
I hope you are not afraid to do this.	امیدوارم از انجام این کار نترسید.
I do not think I can be a very good father.	فکر نمی کنم بتوانم پدر خیلی خوبی باشم.
I knew Tom was making a lot more money than I was.	می دانستم که تام خیلی بیشتر از من پول می گیرد.
Tom pulled out his pistol.	تام تپانچه اش را کشید.
Tom and Mary attended a party together.	تام و مری با هم در مهمانی شرکت کردند.
I hope Tom does not have to do this.	امیدوارم تام مجبور به انجام این کار نباشد.
Are Tom and Mary still living in your neighborhood?	آیا تام و مری هنوز در همسایگی شما زندگی می کنند؟
I feel a little insecure	کمی احساس ناامنی میکنم
We were just walking around.	فقط داشتیم دور می زدیم.
I just thought you might want to go, that's all.	فقط فکر کردم شاید بخواهی بروی، همین.
Tom wanted you to know this.	تام می خواست این را بدانی.
Tom is estimating how much money he needs to finish the house.	تام در حال تخمین زدن است که برای تمام کردن خانه به چه مقدار پول نیاز دارد.
I am a professional photographer	من یک عکاس حرفه ای هستم
Tom comes	تام میاد
Tom did not understand what the teacher was saying.	تام متوجه نشد معلم چه گفت.
I'm not as young as Tom.	من مثل تام جوان نیستم.
You do not learn just by listening.	شما فقط با گوش دادن یاد نمی گیرید.
You always seem to be in a good mood.	به نظر می رسد همیشه حال خوبی دارید.
I thought you said you were not interested	فکر کردم گفتی علاقه ای نداری
Tom will certainly not be happy if Mary puts John together.	تام مطمئناً خوشحال نخواهد شد اگر مری با جان قرار بگذارد.
Tom was the one who advised me to get a lawyer.	تام کسی بود که به من توصیه کرد وکیل بگیرم.
It was a setting.	این یک تنظیم بود.
Tom said I should not tell Mary what we did.	تام گفت که من نباید به مری بگویم که ما چه کردیم.
Boston is the only place where Tom has lived.	بوستون تنها جایی است که تام زندگی کرده است.
We have to teach Tom how to survive.	ما باید به تام یاد بدهیم که چگونه زنده بماند.
This is not my fault.	این تقصیر من نیست.
I did not think Tom would be in Australia all week.	فکر نمی کردم تام تمام هفته در استرالیا باشد.
I do not think Tom knows how to have fun.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد چگونه سرگرم شود.
Tom never tried to call Mary again.	تام دیگر هرگز سعی نکرد با مری تماس بگیرد.
I'm in Australia for business.	من برای تجارت در استرالیا هستم.
Well, that's just great.	خوب، این فقط عالی است.
Tom thinks it's worth doing.	تام فکر می کند که انجام این کار ارزشمند است.
I have to wake up early tomorrow. 	باید فردا زود بیدار شوم.
Can you call me at six o'clock?	میشه ساعت شش با من تماس بگیری؟
I did not know Tom and Mary saw each other.	من نمی دانستم تام و مری همدیگر را می بینند.
Tom watched the squirrels play.	تام بازی سنجاب ها را تماشا کرد.
Tom said he did not want me to wait.	تام گفت که نمی‌خواهد من صبر کنم.
Tom told Mary he thought he was drunk enough.	تام به مری گفت که فکر می کند به اندازه کافی مست کرده است.
Tom begged Mary to stop.	تام از مری التماس کرد که این کار را متوقف کند.
Washing dishes is something I do not enjoy doing.	شستن ظروف چیزی است که من از انجام آن لذت نمی برم.
I do not hear anything	من چیزی نمی شنوم
We hope you succeed	امیدواریم موفق شوید
Tom told me he wanted to do it.	تام به من گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom owes it to his ear.	تام تا گوشش بدهکار است.
Tom did not know how to accept Mary's love.	تام نمی دانست چگونه عشق و محبت مری را بپذیرد.
I know Tom is not a master yet.	می دانم که تام هنوز استاد نشده است.
I do not think Tom would be interested in doing that.	من فکر نمی کنم که تام علاقه ای به انجام این کار داشته باشد.
Tom and I were not invited to Mary's party.	من و تام به مهمانی مری دعوت نشده بودیم.
I'm crazy about football.	من دیوانه فوتبال هستم.
I'm not sure this is what Tom really wanted to say.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام واقعاً می خواست بگوید.
Being poor is a misfortune, not a crime.	فقیر بودن یک بدبختی است نه جرم.
Tom hopes Mary knows what John wants from him.	تام امیدوار است که مری بداند جان از او چه می خواهد.
I look forward to the opportunity.	من مشتاقانه منتظر فرصت هستم.
I did not hear anything	من چیزی نشنیدم
I asked Tom if he knew anyone who taught swimming.	از تام پرسیدم آیا کسی را می شناسد که شنا تدریس کند؟
This was a calculated risk.	این یک ریسک حساب شده بود.
I was told it would be difficult to talk to Tom.	به من گفته شد که صحبت کردن با تام سخت خواهد بود.
Tom might call Mary tonight.	تام ممکن است امشب به مری زنگ بزند.
Tom said he was afraid it would be late.	تام گفت که می ترسد دیر بیاید.
I did not have much motivation to do so.	من انگیزه زیادی برای این کار نداشتم.
I think I deleted something.	من فکر می کنم که من چیزی را حذف کرده ام.
Let's hope this does not happen again.	بیایید امیدوار باشیم که این اتفاق دیگر تکرار نشود.
Tom could understand Mary.	تام می توانست مری را درک کند.
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Tom leaned over to listen.	تام خم شد تا گوش کند.
Tom works as a distributor.	تام به عنوان یک توزیع کننده کار می کند.
Tom said he did not think Mary would ever be able to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not want anyone to suffer.	تام نمی خواهد کسی رنج بکشد.
How come no one has reached this point yet?	چطور هنوز کسی به این موضوع نرسیده است؟
That box is too small to hold all that stuff.	آن جعبه کوچکتر از آن است که همه این چیزها را در خود جای دهد.
I have trouble doing my homework.	من برای انجام تکالیف تام مشکل دارم.
Sailors clean the deck.	ملوان ها عرشه را پاک می کنند.
Last winter I studied French intensively for three weeks.	زمستان گذشته به مدت سه هفته به طور فشرده زبان فرانسه را مطالعه کردم.
Tom told me what to do.	تام به من گفت چه کار کنم.
In just a few weeks, Tom, a man, will be released.	تنها چند هفته دیگر، تام یک مرد آزاد خواهد شد.
I'm not late anymore	من دیگه دیر نمیام
I'm not hungry but I'm thirsty.	گرسنه نیستم اما تشنه ام.
I will do my best to pass the exam.	تمام تلاشم را می کنم تا در امتحان قبول شوم.
Tom wanted to go hunting.	تام می خواست به شکار برود.
I do not think Tom and Mary are related.	من فکر نمی کنم تام و مری با هم فامیل باشند.
I'm a little late. Keep dinner warm for me	کمی دیر میرسم شام را برای من گرم نگه دار
I do not know when I am going to do this.	نمی دانم چه زمانی قرار است این کار را انجام دهم.
I think you should buy yourself a new umbrella.	من فکر می کنم که شما باید برای خود یک چتر جدید بخرید.
I'm glad we did not try to do this ourselves.	خوشحالم که سعی نکردیم خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom does not use it.	تام از آن استفاده نمی کند.
My relationship with Tom is not about you.	رابطه من با تام به تو مربوط نیست.
I think you are one of my relatives	فکر کنم تو یکی از اقوام من هستی
Tom knows he's in trouble.	تام می داند که در مشکل است.
They looked like giant monsters.	آنها شبیه هیولاهای غول پیکر بودند.
I owe you up to my neck	من تا گردنم بدهکارم
I felt the ground shake.	احساس کردم زمین لرزید.
No matter what you say, I do not.	مهم نیست شما چه می گویید، من این کار را نمی کنم.
I can not keep up with these fashion changes.	من نمی توانم با این تغییرات مد همراه باشم.
I think Tom will not wait much longer.	من گمان می کنم تام خیلی بیشتر منتظر نخواهد ماند.
Why are you in your bathing suit?	چرا در لباس حمام خود هستید؟
Tom reads French better than I do.	تام بهتر از من فرانسوی می خواند.
I asked Tom to leave the door open.	از تام خواستم در را باز بگذارد.
Now, this is an idea.	حالا، این یک ایده است.
Tom eats snacks all day.	تام تمام روز را میان وعده می خورد.
I do not like the taste	از طعمش خوشم نمیاد
I have not asked a question yet	من هنوز سوالی نپرسیده ام
There must be a connection between these murders.	باید بین این قتل ها ارتباطی وجود داشته باشد.
I survived the sinking of the ship.	از غرق شدن کشتی جان سالم به در بردم.
It gets very wet here in the summer.	در تابستان اینجا خیلی مرطوب می شود.
He explained the literal meaning of the phrase.	او معنای تحت اللفظی این عبارت را توضیح داد.
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
Tom seems to be alive.	به نظر می رسد که تام زنده است.
You think you're right, but it 's not.	فکر می کنی حق با توست، اما اینطور نیست.
We can not pretend that this did not happen.	ما نمی توانیم وانمود کنیم که این اتفاق نیفتاده است.
My real name is Tom.	نام واقعی من تام است.
Tom has not yet regained consciousness.	تام هنوز به هوش نیامده است.
Tom has three younger brothers.	تام سه برادر کوچکتر دارد.
I know Tom is a good guitarist.	من می دانم که تام یک نوازنده خوب گیتار است.
Tom goes to school with my daughter.	تام با دخترم به مدرسه می رود.
Tom said Mary rarely eats bean sprouts.	تام گفت مری به ندرت جوانه لوبیا می خورد.
Maybe Tom was the one who stole your bike.	شاید تام کسی بود که دوچرخه شما را دزدید.
I hoped I would not have to do this.	من امیدوار بودم که مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Tom does not think he can do it.	تام فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
God answered all prayers.	خدا دعاهای تام را اجابت کرد.
Tom moved to Boston in 2013.	تام در سال 2013 به بوستون رفت.
He had no problem finding a job as much as he thought.	او آنقدر که فکر می کرد برای یافتن شغل مشکلی نداشت.
We better wait	بهتره صبر کنیم
I suggest you write to Tom.	پیشنهاد می کنم به تام بنویسی.
I think Tom might leave on October 20th.	من فکر می کنم که تام ممکن است در 20 اکتبر برود.
Didn't you stop being stuck?	آیا دست از این گیر بودن نمی کشید؟
Tom does not study	تام درس نمی خواند
I give up trying	من از تلاش دست می کشم
Tom continued to walk.	تام به راه رفتن ادامه داد.
I doubt Tom wants to get married.	من شک دارم که تام می خواهد ازدواج کند.
You should see a dentist.	باید به دندانپزشک مراجعه کنید.
I did not realize that Tom did not need to do this.	من متوجه نشدم که تام نیازی به این کار ندارد.
This was not the plan	این برنامه نبود
Tom was scared	تام ترسید
Tom must stop.	تام باید متوقف شود.
Tom claimed to have waited.	تام ادعا کرد که صبر کرده است.
Tom told me to stay here until he came back.	تام به من گفت تا زمانی که برگردد اینجا بمان.
Who gave Tom our address?	چه کسی آدرس ما را به تام داده است؟
I do not have time to answer any questions.	من وقت ندارم به هیچ سوالی پاسخ دهم.
I do not think there is any chance that Tom will do that.	من فکر نمی کنم هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام این کار را انجام دهد.
I think I have a very good idea of ​​what Tom is doing right now.	فکر می‌کنم ایده بسیار خوبی دارم تام در حال حاضر چه می‌کند.
They are supposed to take care of themselves.	آنها قرار است از خودشان مراقبت کنند.
Tom and Mary were surprised when John entered the room.	تام و مری وقتی جان وارد اتاق شد شگفت زده شدند.
Have you ever seen a gravedigger?	آیا تا به حال یک گورکن دیده اید؟
Tom can not hire a babysitter.	تام نمی تواند یک پرستار بچه استخدام کند.
I still do not like you	من هنوز تو را دوست ندارم
I do not like when people stare at me.	من دوست ندارم وقتی مردم به من خیره می شوند.
Tom is not as tall as you	تام مثل تو قد بلندی نداره
Tom has a problem that he must solve.	تام مشکلی دارد که باید آن را حل کند.
What kind of books do you dislike?	چه نوع کتاب هایی را دوست ندارید؟
You can not live like this.	شما نمی توانید اینطور زندگی کنید.
Tom is very poor.	تام خیلی فقیر است.
I am not legally blind.	من از نظر قانونی نابینا نیستم.
Tom showed his ID.	تام شناسنامه اش را نشان داد.
I'm sure I hope Tom likes this song.	مطمئنم امیدوارم تام از این آهنگ خوشش بیاید.
I do not feel very tired.	من خیلی احساس خستگی نمی کنم.
Tom told me he was going to leave his wife.	تام به من گفت که قصد دارد همسرش را ترک کند.
Tom braided my hair.	تام موهایم را بافته.
Tom has to start his own behavior.	تام باید رفتار خودش را شروع کند.
Did you tell Tom he was not allowed in this room?	آیا به تام گفتی که اجازه ورود به این اتاق را ندارد؟
I did not think we could do that.	فکر نمی کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I was there at the same time as Tom.	من در همان زمان تام آنجا بودم.
I do not care, just keep doing what you did	به من اهمیت نده فقط به کاری که انجام می دادی ادامه بده
I framed the photo	عکس را قاب گرفتم
I think you're beautiful.	من فکر می کنم شما زیبا هستید.
Tom is tired.	تام خسته است.
Do you think someone else in your office will get married this year?	آیا فکر می‌کنید امسال کسی دیگر در دفتر شما ازدواج کند؟
He took Tom Mary hostage.	تام مری را گروگان گرفت.
Tom did not allow Mary to enter his room.	تام اجازه نداد مری وارد اتاقش شود.
He sometimes asks his sister to write his semester papers.	او گاهی از خواهرش می‌خواهد که مقاله‌های ترم خود را بنویسد.
I used to dream of being a successful businessman.	من قبلاً رویای این را می دیدم که یک تاجر موفق باشم.
I said everything I had to say.	من تمام آنچه را که باید بگویم گفتم.
What I want is for everything to return to normal.	چیزی که من می خواهم این است که همه چیز به حالت قبل برگردد.
We could hear people talking in the next room.	ما می توانستیم صحبت های مردم را در اتاق مجاور بشنویم.
Tom thought what Mary was carrying was a bomb.	تام فکر می کرد آنچه مری حمل می کرد یک بمب بود.
Tom still hopes to be able to take care of himself.	تام هنوز امیدوار است بتواند از خودش مراقبت کند.
I do not know which one is yours.	من نمی دانم مال شما کدام است.
Tom does not know how to do this.	تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not know why Mary wants to go to Boston.	تام نمی داند چرا مری می خواهد به بوستون برود.
He has been offered help.	به او پیشنهاد کمک داده شده است.
Tom put on his wig again.	تام کلاه گیس خود را دوباره گذاشت.
Tom has not yet been brought to justice.	تام هنوز به دست عدالت سپرده نشده است.
Tom hired Mary.	تام مری را استخدام کرد.
My father is so stubborn that he can not admit his faults.	پدرم آنقدر سرسخت است که نمی تواند عیب هایش را بپذیرد.
Tom was Mary's neighbor for three years.	تام سه سال همسایه همسایه مری بود.
I'm sure I hope Tom can take care of Mary.	مطمئنم امیدوارم تام بتواند از مری مراقبت کند.
This is not an option	این یک گزینه نیست
Tom seems to know a lot about baseball.	به نظر می رسد تام چیزهای زیادی در مورد بیسبال می داند.
The girl I wanted to marry someone else.	دختری که می خواستم با دیگری ازدواج کنم.
Tom just told me what it is.	تام فقط به من گفت این چیست.
It is important for parents to spend time with their children.	برای والدین مهم است که با فرزندان خود وقت بگذارند.
I'm not the one who yelled at your mother	من اونی نیستم که سر مادرت داد زدم
He has been coaching us for half a year.	او نیم سال است که ما را مربیگری کرده است.
Tom has had the same girlfriend for the past three years.	تام در سه سال گذشته همان دوست دختر را داشته است.
Tom thought it's not a good idea to leave Mary at home without a babysitter.	تام فکر کرد این ایده خوبی نیست که مری را بدون پرستار بچه در خانه بگذارد.
I do not know if Tom ever told Mary about what we did that day.	نمی دانم آیا تام تا به حال به مری در مورد آنچه ما در آن روز انجام دادیم گفته است؟
Tom is now a high school biology teacher.	تام اکنون معلم زیست شناسی دبیرستان است.
I saved Tom	من تام را نجات دادم
You were at work yesterday afternoon, weren't you?	دیروز بعدازظهر سر کار بودی، نه؟
Tom confessed his ignorance.	تام به نادانی خود اعتراف کرد.
Do not do things with all your heart.	کارها را با دل و جان انجام ندهید.
Tom is the one who agreed to this.	تام کسی است که با این کار موافقت کرد.
I do not know if Tom wanted to go to Australia with me?	نمی دانم آیا تام می خواست با من به استرالیا برود؟
Both Tom and Mary know this is not true.	هم تام و هم مری می دانند که این درست نیست.
Tom bought a boat.	تام یک قایق خرید.
Tom was right and I was wrong.	تام درست می گفت و من اشتباه می کردم.
It's a scary place	جای ترسناکی است
I hope Tom agrees.	امیدوارم تام موافقت کند.
Does Tom love salmon?	آیا تام ماهی سالمون را دوست دارد؟
I can not find the file for Tom Jackson.	من نمی توانم فایل مربوط به تام جکسون را پیدا کنم.
Where was Tom going now?	تام الان کجا می رفت؟
I thought I was suffocating on a crowded train.	فکر می کردم در قطار پر ازدحام خفه می شوم.
When did Tom die?	تام کی از دنیا رفت؟
Tom slipped out of bed.	تام از رختخواب لیز خورد.
Have you ever been diagnosed with a thyroid problem?	آیا تا به حال مشکل تیروئید برای شما تشخیص داده شده است؟
I know Tom will try and do it.	می دانم که تام تلاش خواهد کرد و این کار را انجام خواهد داد.
I thought you came to see Tom.	من فکر کردم که برای دیدن تام آمده ای.
Why do you call him Tom?	چرا به اسم تام صدا می کنی؟
Tom is the one who showed me how to do this.	تام کسی است که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
I do not wish this on anyone.	من این را برای کسی آرزو نمی کنم.
Looks like you can use a glass of lemonade.	به نظر می رسد می توانید از یک لیوان لیموناد استفاده کنید.
I happen to know that Tom sold his car last week.	من اتفاقا می دانم که تام ماشین خود را هفته گذشته فروخت.
You go to the left. 	شما به سمت چپ بروید.
I'm going to the right.	من به سمت راست می روم.
I do not think Tom will let me borrow his car.	فکر نمی کنم تام به من اجازه دهد ماشینش را قرض بگیرم.
By giving it another chance, I think I can do better.	با دادن یک فرصت دیگر، فکر می کنم می توانم بهتر عمل کنم.
I do not cause a problem.	من مشکل را ایجاد نمی کنم.
We have set a reclassification date for our class.	ما تاریخ تجمع مجدد کلاس خود را تعیین کردیم.
I'm the only one who has to do this.	من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom and I get along very well.	من و تام خیلی خوب با هم کنار می آییم.
I think it's really important for you to see Tom in the hospital.	من فکر می کنم واقعا برای شما مهم است که تام را در بیمارستان ملاقات کنید.
Tom does not like people who do not show up on time.	تام افرادی را که به موقع حاضر نمی شوند دوست ندارد.
Did you talk to Tom on Monday?	دوشنبه با تام صحبت کردی؟
We could not help but cry.	نمی توانستیم گریه نکنیم.
I think Tom should not do this outside.	من فکر می کنم تام نباید این کار را در بیرون انجام دهد.
I do not feel good at such a height.	در چنین ارتفاعی احساس خوبی ندارم.
Your successor has already been selected.	جانشین شما قبلاً انتخاب شده است.
Tom is one of my competitors.	تام یکی از رقبای من است.
Tom was not wearing his hat at the time of the accident.	تام در زمان تصادف کلاه خود را به سر نداشت.
Our fire alarm sometimes goes off when my mom cooks something in the kitchen.	هشدار آتش ما گاهی اوقات وقتی مادرم در آشپزخانه چیزی می پزد، خاموش می شود.
I can not stand this without your help.	من نمی توانم بدون کمک شما این موضوع را تحمل کنم.
Tom is a man and a woman.	تام یک مرد خانم است.
I still haven't found a good place to camp.	هنوز جای خوبی برای چادر زدن پیدا نکردم.
Tom told me what he thought of my plan.	تام به من گفت در مورد برنامه من چه فکری می کند.
You want commitment, don't you?	شما تعهد می خواهید، نه؟
I think the assessment is unfair.	به نظر من ارزیابی ناعادلانه است.
Tom probably won't buy anything today.	تام احتمالا امروز چیزی نخواهد خرید.
Tom wanted to open the package.	تام می خواست بسته بندی را باز کند.
Tom pulled out several esophageal teeth.	تام چندین دندان مری را درآورد.
Hug Tom	تام را در آغوش بگیر
Tom wanted what Mary wanted.	تام همان چیزهایی را می خواست که مری می خواست.
Tom says that when he did, Mary started crying.	تام می گوید وقتی این کار را کرد، مری شروع به گریه کرد.
Tom is not sure everything will be right.	تام مطمئن نیست که همه چیز درست شود.
Tom will eventually appear.	تام در نهایت ظاهر خواهد شد.
I think I mean it.	فکر می کنم منظورم را گفته ام.
I can not believe that more than a year has passed since this happened.	من نمی توانم باور کنم که بیش از یک سال از این اتفاق می گذرد.
Tom rarely goes to bed before midnight.	تام به ندرت قبل از نیمه شب به رختخواب می رود.
Tom told Mary that I was interested in doing this.	تام به مری گفت که من به انجام این کار علاقه دارم.
Tom became famous because he married a famous actor who had been married many times before.	تام به این دلیل به شهرت رسید که با بازیگر معروفی که قبلا بارها ازدواج کرده بود ازدواج کرد.
I did not tell Tom anything about this.	من چیزی در این مورد به تام نگفتم.
I think you should forgive us, now that we have apologized.	من فکر می کنم شما باید ما را ببخشید، حالا که ما عذرخواهی کردیم.
Do you want me to tell you the reason?	آیا می خواهید به شما بگویم علت آن چیست؟
Tom may be jealous.	تام ممکن است حسادت کند.
Tom realized that this was a mutual attraction.	تام متوجه شد که این جذابیت متقابل است.
I had no right to say such a thing.	من حق نداشتم چنین چیزی بگویم.
His complaints are never stopped.	شکایت های او هرگز قطع نمی شود.
No one could solve the riddle.	هیچ کس نتوانست معما را حل کند.
I have to be strong	من باید قوی باشم
I think Tom must be hungry.	من فکر می کنم که تام باید گرسنه باشد.
Tom seems to be afraid of Mary.	به نظر می رسد تام از مری می ترسد.
Tom owns a small business in Boston.	تام صاحب یک تجارت کوچک در بوستون است.
We can not repair the damage caused by Tom's speech.	ما نمی‌توانیم آسیب‌های ناشی از سخنرانی تام را ترمیم کنیم.
Tom and I are souls.	من و تام هم روح هستیم.
I do not know if Tom knew that Mary could not do it alone.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I cried	گریه کردم
He can not stop thinking.	او نمی تواند از این فکر کردن دست بردارد.
It is not clear who wrote this letter.	معلوم نیست این نامه را چه کسی نوشته است.
Tom thinks he can probably take care of himself.	تام فکر می کند که احتمالاً می تواند از خودش مراقبت کند.
Unlike his other writings, this book was not for scientists.	برخلاف نوشته های دیگر او، این کتاب برای دانشمندان نبود.
Tom expressed sympathy.	تام ابراز همدردی کرد.
Tom has not yet fully learned the rules of the game.	تام هنوز کاملاً قوانین بازی را یاد نگرفته است.
Tom lied to his parents.	تام به پدر و مادرش دروغ گفته است.
Tom said Mary was probably still here.	تام گفت که مری احتمالا هنوز اینجاست.
I know Tom better than you do.	من تام را بیشتر از تو می شناسم.
This problem is too much for me.	این مشکل برای من خیلی زیاد است.
I am sad about the future of this country.	من از آینده این کشور ناراحتم.
Contact me if there is a problem	اگر مشکلی بود با من تماس بگیرید
Tom is weak.	تام ضعیف است.
I think Tom already knows why Mary did not want to do this.	فکر می کنم تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
We have been here since October.	ما از اکتبر اینجا هستیم.
I'm good at languages.	من در زبان ها خوب هستم.
Tom was not really sure what Mary meant.	تام واقعاً مطمئن نبود منظور مری چیست.
Tom definitely wants to win.	تام قطعا می خواهد برنده شود.
The dog chews the bone.	سگ استخوان را جوید.
We must maximize this opportunity.	ما باید این فرصت را به حداکثر برسانیم.
When I was young, people always told me I was ugly.	وقتی جوان بودم مردم همیشه به من می گفتند زشت هستم.
If Mary is fired, Tom is unlikely to cry.	اگر مری اخراج شود، بعید است تام اشک بریزد.
Tom told Mary he had to do it himself.	تام به مری گفت که او باید این کار را خودش انجام دهد.
That plan was not good.	آن طرح خوب نبود.
I hope Tom does what we asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام دهد.
I think Tom used to be a screenwriter.	من فکر می کنم که تام قبلا فیلمنامه نویس بوده است.
Tom does not like driving in Boston.	تام رانندگی در بوستون را دوست ندارد.
Tom did not know how rich Mary was.	تام نمی دانست مری چقدر ثروتمند است.
I do not think this is relevant.	من فکر نمی کنم که این موضوع مرتبط باشد.
This is higher than my salary score.	این بالاتر از نمره حقوق من است.
You never expected to be able to do this again, did you?	هرگز انتظار نداشتید که بتوانید دوباره این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I forgot to talk to Tom	یادم رفت با تام صحبت کنم
Can I have another pudding?	آیا می توانم یک پودینگ دیگر بخورم؟
I just hope you are not late	فقط امیدوارم دیر نشده باشی
Tom had a very hard time adjusting.	تام زمان بسیار سختی را برای سازگاری سپری کرد.
Why not go out and play with your friends?	چرا بیرون نمی روی و با دوستانت بازی نمی کنی؟
Human waste is one of the biggest threats to marine wildlife.	زباله های انسانی یکی از بزرگترین تهدیدها برای حیات وحش دریایی است.
Tom had to deal with it himself.	تام باید خودش با آن برخورد می کرد.
I made tea for Tom.	من برای تام چای درست کردم.
are you still awake? 	هنوز بیداری؟
It's time to sleep!	وقت خواب است!
I already knew that Tom spoke French fluently.	من قبلاً می دانستم که تام فرانسوی را روان صحبت می کند.
City dwellers depend on the river for drinking water.	ساکنان شهر برای آب آشامیدنی به رودخانه وابسته اند.
This was exactly the reaction I was hoping for.	این دقیقا همان واکنشی بود که من به آن امیدوار بودم.
Neither Tom nor Mary have been under much pressure lately.	نه تام و نه مری اخیراً تحت فشار زیادی نبوده اند.
My parents forbade me to see Tom again.	پدر و مادرم من را از دیدن دوباره تام منع کردند.
Where is the nearest bus stop?	نزدیکترین ایستگاه اتوبوس کجاست؟
I do not know why Tom allowed Mary to do this.	نمی دانم چرا تام به مری اجازه این کار را داد.
Tom should be very happy after winning the match.	تام باید پس از پیروزی در مسابقه بسیار خوشحال باشد.
Tom and Mary even talk about similar things.	تام و مری حتی در مورد چیزهای مشابهی صحبت می کنند.
Once you get the taste of gambling, it's hard to quit.	زمانی که ذائقه قمار را به دست آورید، سخت است که آن را رها کنید.
I knew Tom would not be there.	می دانستم تام آنجا نخواهد بود.
I have done all my homework and I want to have a short break.	من تمام تکالیفم را انجام داده ام و می خواهم یک استراحت کوتاه داشته باشم.
Tom expected someone to help.	تام انتظار داشت کسی کمک کند.
You will not need	شما نیاز نخواهید داشت
I'm going home by 2:30.	من تا ساعت 2:30 به خانه می روم.
You's the one who solved the problem, aren't you?	این شما هستید که مشکل را حل کردید، اینطور نیست؟
Tom is Mary's important person.	تام شخص مهم مری است.
There is no room under the bed	زیر تخت جا نیست
I did not tell Tom why he had to work late.	به تام نگفتم چرا باید تا دیر وقت کار می کرد.
I helped Tom escape from prison.	من به تام کمک کردم از زندان فرار کند.
He can speak not only English but also French.	او می تواند نه تنها انگلیسی بلکه فرانسوی صحبت کند.
Tom might be fine.	تام ممکن است خوب باشد.
My grandfather was a whale.	پدربزرگ من نهنگ بود.
Tom said he had to leave.	تام گفت که باید از آنجا برود.
Tom is the person you need to talk to.	تام شخصی است که باید با او صحبت کنید.
Tom enjoyed the show.	تام از نمایش لذت برد.
Are you not a farmer?	تو کشاورز نیستی؟
No matter how tired you are, you have to do it.	مهم نیست چقدر خسته هستید، باید این کار را انجام دهید.
I suggest you apologize to Tom.	پیشنهاد می کنم از تام عذرخواهی کنی.
Tom speaks good French.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
The plan, announced Tuesday, calls for a $ 54 billion tax cut.	این طرح که روز سه‌شنبه اعلام شد، کاهش 54 میلیارد دلاری مالیات‌ها را خواستار است.
Every religion forbids murder.	هر دینی قتل را ممنوع کرده است.
This house has two bathrooms.	این خانه دو حمام دارد.
Thank you for doing this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید ممنون می شوم.
Tom's new car was really expensive.	ماشین جدید تام واقعا گران بود.
The person who invented the touch monitor did not have a cat.	کسی که مانیتور لمسی را اختراع کرد گربه نداشت.
Now that you mention it, I do not remember seeing Tom in class today.	حالا که شما به آن اشاره کردید، من به یاد ندارم که امروز تام را در کلاس دیده باشم.
Tom no longer intends to be here Monday.	تام دیگر قصد ندارد دوشنبه اینجا باشد.
I swore to keep it a secret.	من قسم خورده بودم که رازداری کنم.
Tom is familiar with the situation.	تام با شرایط آشناست.
You are not doing this properly	شما این کار را به درستی انجام نمی دهید
Tom has a suitcase full of money.	تام یک چمدان پر از پول دارد.
I'm comfortable where I am now.	من در جایی که الان هستم راحت هستم.
Tom said he did not think he would.	تام گفت که فکر نمی کرد این کار را بکند.
I hope Tom is not in Australia next week.	امیدوارم تام هفته آینده در استرالیا نباشد.
I did not know where Tom wanted me to plant marigolds.	نمی دانستم تام از من می خواست گل همیشه بهار را کجا بکارم.
This is not their money	این پول آنها نیست
Tom was just sitting in the dark waiting for Mary.	تام تنها در تاریکی منتظر مری نشسته بود.
Tom has not forgotten us.	تام ما را فراموش نکرده است.
Do you want some fish?	مقداری ماهی میل داری؟
Did Tom cope?	آیا تام با این کار کنار آمد؟
Tom knew he could not do what Mary wanted.	تام می‌دانست که نمی‌تواند کاری را که مری می‌خواهد انجام دهد.
I will be in Australia for about a month or more.	من حدود یک ماه یا بیشتر در استرالیا خواهم بود.
You are usually busier than me.	شما معمولا از من شلوغ تر هستید.
Tom lied to Mary when he told her he had been to Boston.	تام به مری دروغ گفته بود که به او گفت که در بوستون بوده است.
I did not need to do this.	من نیازی به این کار نداشتم.
I'm helping Tom.	من به تام کمک می کنم.
We asked him to make up for the loss.	ما از او خواستیم که باخت را جبران کند.
Tom wants to repair Mary's bike.	تام می خواهد دوچرخه مری را تعمیر کند.
Tom was not a successful businessman.	تام تاجر موفقی نبود.
I have said before that I will do this.	قبلاً گفته ام که این کار را خواهم کرد.
This is not the dog Tom wants.	این سگی نیست که تام می خواهد.
I wonder what Tom plans to buy.	من تعجب می کنم که تام برای خرید چه برنامه ای دارد.
That's the reason we have to fight.	این دلیلی است که ما باید بجنگیم.
The weather was hot, we swam in the pool.	هوا گرم بود، ما در استخر شنا کردیم.
this is delicious. 	این خوشمزه است.
How did you fix it?	چطور درستش کردی؟
Why does anyone think this was a good idea?	چرا کسی فکر می کند که این ایده خوبی بود؟
Do not ask me to do this.	از من این کار را نخواهید.
I do not think what Tom said is true.	فکر نمی کنم آنچه تام گفت درست باشد.
Tom quickly loaded his gun and fired.	تام سریع اسلحه اش را پر کرد و شلیک کرد.
You are a very good liar	تو دروغگوی خیلی خوبی هستی
Tom was going to give some money to Mary.	قرار بود تام مقداری پول به مری بدهد.
Braces are not just for children.	بریس ها فقط برای کودکان نیستند.
My hands are numb from the cold.	دستام از سرما بی حس شده.
We knew Tom was there.	می دانستیم تام آنجاست.
I do not think he knows Tom Mary very well.	فکر نمی کنم تام مری را خیلی خوب بشناسد.
Tom is allergic to nuts.	تام به آجیل حساسیت دارد.
I have sung this next song many times.	این آهنگ بعدی را بارها خوانده ام.
Latvia also joined the Eurozone in 2014 and the OECD in 2016.	لتونی نیز در سال 2014 به منطقه یورو و در سال 2016 به OECD پیوست.
You are the tallest person here	تو قدبلندترین آدم اینجایی
There was no radio in those days.	آن روزها رادیو وجود نداشت.
Tom is able to do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار است.
I thought Tom understood the minimum.	فکر می کردم که تام حداقل شرایط را درک می کند.
Tom told me he thought Mary had done something unfair.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی انصافی کرده است.
I think Tom is innocent.	من فکر می کنم تام بی گناه است.
Only Tom can do that.	فقط تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has done a really good job.	تام واقعاً کار خوبی انجام داده است.
Tom does not drink iced tea.	تام چای سرد نمی نوشد.
They do not want us to know.	آنها نمی خواهند ما بدانیم.
What should I do, Tom?	چیکار کنم تام؟
Why do not you obey me?	چرا از من اطاعت نمی کنی؟
You can sleep here for a while if you want.	اگر بخواهید می توانید مدتی اینجا بخوابید.
I'm sorry, but you have to go.	متاسفم، اما تو باید بروی.
I used to play here when I was a kid.	وقتی بچه بودم اینجا بازی می کردم.
I think it is worth the wait.	فکر می کنم ارزش صبر کردن را داشته باشد.
Mary is very beautiful	مریم خیلی زیباست
Tom bet me $ 30 that Mary would not do that.	تام با من سی دلار شرط کرد که مری این کار را نکند.
Tom jumped in the pool.	تام در استخر پرید.
Tom really does not know why Mary asked him to do this.	تام واقعا نمی داند چرا مری از او می خواست این کار را انجام دهد.
Are these drinks free?	آیا این نوشیدنی ها رایگان هستند؟
Tom is not a member here	تام اینجا عضو نیست
It will be difficult to replace Tom.	جایگزین کردن تام سخت خواهد بود.
I went to the refrigerator to get milk.	رفتم توی یخچال تا شیر بیارم.
I thought someone would help Tom figure out how to do this.	من فکر می کردم که کسی به تام کمک کند تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told everyone he was tired.	تام به همه گفت که خسته است.
We are sorry for any inconvenience.	ما برای هر گونه ناراحتی متاسفیم.
Tom could not be here tonight.	تام نمی توانست امشب اینجا باشد.
I did not expect Tom to be able to do this.	من انتظار نداشتم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Do not forget to close the windows.	فراموش نکنید که پنجره ها را ببندید.
It is foggy outside	بیرون مه گرفته است
I'm going to see what I can know about Tom.	من میرم ببینم در مورد تام چی میتونم بدونم.
Tom wondered who Mary was helping.	تام فکر کرد که مری چه کسی به او کمک می کند.
Tom told me he was mentally ill.	تام به من گفت که روانی شده است.
We have a lot of work to do today.	ما امروز کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
Tom put his hand around my shoulder.	تام دستش را دور شانه من گذاشت.
Tom stood with one hand and his shirt fell on his face.	تام یک دست ایستاد و پیراهنش روی صورتش افتاد.
Tom does not like garlic bread.	تام نان سیر را دوست ندارد.
Tom loves to watch birds.	تام دوست دارد پرندگان را مشاهده کند.
I found a part-time job for myself.	من برای خودم یک کار نیمه وقت پیدا کردم.
You have to deal with Tom	باید با تام برخورد کرد
We have not been here before.	ما قبلاً اینجا نبودیم.
I want to be a dentist when I grow up.	وقتی بزرگ شدم می خواهم دندانپزشک شوم.
I had not heard that joke for a long time	خیلی وقته که اون جوک رو نشنیده بودم
Tom hit me twice.	تام دو بار به من ضربه زد.
He was unconscious for a full day after the accident.	او یک روز کامل پس از تصادف بیهوش بود.
Tom will be back in a few days.	تام چند روز دیگر برمی گردد.
He rolled up the sleeves of his shirt.	آستین های پیراهنش را بالا زد.
Tom's bag is on the table.	کیف تام روی میز است.
Tom loved to sing. 	تام عاشق آواز خواندن بود.
However, no one wanted to listen to him.	با این حال، هیچ کس نمی خواست به آواز او گوش دهد.
The dog barked all night, but no one cared.	سگ تمام شب پارس کرد، اما کسی اهمیتی نداد.
Tom said we will find you here.	تام گفت ما تو را اینجا پیدا می کنیم.
I do not think it is easy for me to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار برای من آسان باشد.
Don't overeat, okay?	زیاد نخور، باشه؟
Tom enjoyed spending time with Mary in Boston.	تام از زمانی که در بوستون با مری گذراند لذت برد.
This word is not in my dictionary.	این کلمه در فرهنگ لغت من نیست.
Tom is not as stupid as before.	تام مثل سابق احمق نیست.
Tom is determined to stop Mary.	تام مصمم است که مری را متوقف کند.
Tom was so angry that he could not continue working.	تام خیلی عصبانی بود که نمی توانست به کارش ادامه دهد.
Do not think about this at all	اصلا به این موضوع فکر نکن
I'm glad this will happen.	خوشحالم که این اتفاق خواهد افتاد.
You do not look like Tom at all	تو اصلا شبیه تام نیستی
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای برای این کار ندارد.
I think Tom can do it if he devotes his mind to it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر او ذهن خود را به آن اختصاص دهد.
I thought Tom wanted it.	من فکر می کردم که تام این کار را می خواهد.
Can you explain to me why you think these rules no longer apply?	آیا می توانید برای من توضیح دهید که چرا فکر می کنید این قوانین دیگر اعمال نمی شوند؟
He knows Tom Mary well.	تام مری را به خوبی می شناسد.
It does not prove anything.	این چیزی را ثابت نمی کند.
Tom needs a French dictionary.	تام به یک فرهنگ لغت فرانسوی نیاز دارد.
I will not go if it rains	اگر باران ببارد نمی روم
Tom pretended everything was fine.	تام وانمود کرد که همه چیز خوب است.
Tom knew I was scared.	تام می دانست که من ترسیده بودم.
You're not really going to help Tom, are you?	واقعا قصد کمک به تام را ندارید، درست است؟
My house is in the suburbs.	خانه من در حومه شهر است.
It will be impossible for us to reach Tom now.	الان برای ما غیرممکن خواهد بود که به تام برسیم.
Fear is normal. 	ترسیدن طبیعی است.
I'm scared too	من هم می ترسم
I thought Tom was not busy.	فکر کردم تام سرش شلوغ نیست.
We had to close the window because of the mosquitoes.	به خاطر پشه ها مجبور شدیم پنجره را ببندیم.
How lucky we were to have the opportunity to work with you!	چقدر خوش شانسیم که فرصت همکاری با شما را داشتیم!
I know Tom is not younger than me.	می دانم که تام از من کوچکتر نیست.
You better not walk in such a place	بهتره تو همچین جایی قدم نزنی
Tom has a good sense of direction.	تام حس جهت گیری خوبی دارد.
That question is irrelevant.	آن سوال بی ربط است.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom says he intends to stay in Boston.	تام می گوید که قصد دارد در بوستون بماند.
Has anyone told Tom the truth?	آیا کسی حقیقت را به تام گفته است؟
You are a very good swimmer, aren't you?	تو شناگر خیلی خوبی هستی، نه؟
Both solutions are controversial.	هر دو راه حل بحث برانگیز هستند.
Tom is rich.	تام ثروتمند شده است.
Tom was adopted at the age of three.	تام در سه سالگی به فرزندی پذیرفته شد.
You are probably the only one who should do this.	احتمالا شما تنها فردی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Why not travel to Boston?	چرا ما به بوستون سفر نمی کنیم؟
Tom could no longer control his anger.	تام دیگر نتوانست خشم خود را مهار کند.
Many attacks may go unreported.	بسیاری از حملات ممکن است گزارش نشده باشند.
It's because he's cruel that I hate him.	به این دلیل است که او ظالم است که من از او متنفرم.
I do not know what they are doing	نمیدونم دارن چیکار میکنن
Rescuers are trained to deal with emergencies.	امدادگران برای رسیدگی به شرایط اضطراری آموزش دیده اند.
I will be very disappointed if Tom does not come to visit.	اگر تام برای ملاقات نیاید، بسیار ناامید خواهم شد.
I told Tom I was just kidding.	به تام گفتم که فقط شوخی کردم.
I have been able to read since I was six years old.	من از شش سالگی توانستم بخوانم.
You don't think I bought all this, do you?	فکر نمی کنی من همه اینها را خریدم، نه؟
There is room for improvement	جا برای پیشرفت هست
Tom called me three days later.	تام سه روز بعد با من تماس گرفت.
I know Tom appreciates that.	می دانم که تام از آن قدردانی می کند.
How many times do you think you can come here?	فکر می کنید چند بار می توانید به اینجا بیایید؟
Tom told me he would not return to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا برنمی گردد.
Picasso painted this painting in 1950.	پیکاسو این نقاشی را در سال 1950 کشید.
I want to know who you have not paid yet.	من می خواهم بدانم شما هنوز به چه کسی پرداخت نکرده اید.
I have stopped counting	شمارش را متوقف کرده ام
The last time I saw Tom was last Monday.	آخرین باری که تام را دیدم دوشنبه گذشته بود.
Is it okay if I go swimming?	اگر شنا بروم مشکلی نیست؟
Tom is having a small courtship.	تام در حال انجام یک خواستگاری کوچک است.
Tom is a good dough.	تام خمیر خوبی است.
This is not something that worries me.	این چیزی نیست که من را نگران می کند.
Tom is a time traveler.	تام یک مسافر زمان است.
Just don't tell jokes anymore	فقط دیگه جوک نگو
You know exactly what I'm talking about.	شما دقیقاً می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
Tom tries to help.	تام سعی می کند کمک کند.
Tom said he wanted to kill himself.	تام گفت که می خواهد خود را بکشد.
Door bolts inside.	پیچ و مهره درب در داخل.
I wanted to thank you	من می خواستم از شما تشکر کنم
Tom did not return to work until after lunch.	تام تا بعد از ناهار سر کار نیامد.
Tom said he thought it was safe for Mary to walk home at night.	تام گفت که فکر می‌کند برای مری بی‌خطر نیست که شبانه خودش به خانه راه برود.
Tom walks like an old man.	تام مثل یک پیرمرد راه می رود.
I do not have a good feeling	من احساس خوبی ندارم
I had never told this story to anyone before.	من قبلاً این داستان را برای کسی نگفته بودم.
How was your life different from your father's?	زندگی شما چه تفاوتی با زندگی پدرتان داشته است؟
Too bad Tom can't come.	حیف که تام نمیتونه بیاد.
My 13-year-old son is scheduled to make his first appointment tomorrow.	پسر سیزده ساله ام فردا قرار است اولین قرارش را بگذارد.
Tom never intended to return to Boston.	تام هرگز قصد بازگشت به بوستون را نداشت.
I have an appointment at 2:30 on Monday.	من ساعت 2:30 دوشنبه وقت دارم.
He has no real friends.	او هیچ دوست واقعی ندارد.
This is my father's first letter.	این اولین نامه پدرم است.
Tom wished he hadn't gone out alone after dark.	تام گفت که ای کاش بعد از تاریکی تنها بیرون نمی رفتی.
Are you sure we are on the right track?	آیا مطمئن هستید که ما در مسیر درستی هستیم؟
It is easy to see why people do not trust Tom.	به راحتی می توان فهمید که چرا مردم به تام اعتماد ندارند.
I can not believe that Tom is going to do anything.	من نمی توانم باور کنم که تام قرار است کاری انجام دهد.
I do not blame anyone for that.	من کسی را به خاطر آن سرزنش نمی کنم.
I do not think we want to know.	من فکر نمی کنم که ما بخواهیم بدانیم.
We have helped other candidates as well.	ما به نامزدهای دیگر نیز کمک کرده ایم.
Tom was abducted last night	تام دیشب دزدیده شد
They worshiped him as a hero.	آنها او را به عنوان یک قهرمان پرستش می کردند.
This is not a way to talk to a patient.	این راهی برای صحبت با بیمار نیست.
Pride comes before the fall.	غرور قبل از سقوط می آید.
Tom said Mary is beautiful.	تام گفت که مری زیباست.
Can Tom really do this without any help?	آیا واقعا تام می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
I want to be famous when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم مشهور شوم.
Tom's iPhone was stolen by pickpockets.	آیفون تام توسط جیب برها به سرقت رفت.
Tom and Mary walked around the sculpture park.	تام و مری در اطراف پارک مجسمه قدم زدند.
I know I did not do as you told me	میدونم اونجوری که بهم گفتی اینکارو نکردم
It is strange that he does not know anything about the subject.	عجیب است که او چیزی از موضوع نمی داند.
I do not know if it is going to be a wedding or not	نمیدونم قراره عروسی باشه یا نه
Tom is definitely friendly.	تام مطمئناً دوستانه است.
Tom eats the same thing for lunch every day.	تام هر روز همان چیزی را برای ناهار می خورد.
Tom asked us for help.	تام از ما کمک خواسته است.
Tom played a song for Mary on his banjo.	تام در بانجو خود آهنگی برای مری نواخت.
Tom told me he would be at the meeting tomorrow.	تام به من گفت که در جلسه فردا خواهد بود.
Tom knows I was shot.	تام می داند که به من شلیک شده است.
Tom looked a little surprised.	تام کمی متعجب به نظر می رسید.
Tom should see a specialist.	تام باید به یک متخصص مراجعه کند.
The electricity is going up	برق داره میره بالا
Tom needs us	تام به ما نیاز دارد
Where is your gun?	تفنگت کجاست؟
Mary snoozed in the car while Tom was shopping.	در حالی که تام مشغول خرید بود، مری در ماشین چرت زد.
You still do it every day, don't you?	هنوز هم هر روز این کار را می کنی، اینطور نیست؟
You are the most beautiful woman I have ever hugged.	تو زیباترین زنی هستی که تا به حال در آغوشم گرفته ام.
There are many good restaurants in Australia.	رستوران های خوب زیادی در استرالیا وجود دارد.
Tom asked Mary to clear up the mess.	تام از مری خواست تا آشفتگی را پاک کند.
You do not help me many times	تو خیلی وقت ها به من کمک نمی کنی
There is no chance that Tom will win this fight.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام در این مبارزه پیروز شود.
I doubt Tom and Mary are scared.	من شک دارم که تام و مری می ترسند.
Tom is very smart, so everyone loves him.	تام بسیار باهوش است، بنابراین همه او را دوست دارند.
I'm still fine.	من هنوز هم حالم خوب است.
Sorry I'm so stupid	متاسفم که اینقدر احمقم
I do not have enough money to buy another house.	من پول کافی برای خرید یک خانه دیگر ندارم.
I did not need to understand French to know that they are angry.	نیازی نداشتم زبان فرانسه را بفهمم تا بدانم آنها عصبانی هستند.
Tom may not be at the party.	تام ممکن است به مهمانی نیاید.
Tom gave his teacher an apple.	تام به معلمش یک سیب داد.
Tom needed food.	تام به غذا نیاز داشت.
You do not need it	نیازی به آن نیست
When I'm not, I can not say I'm sorry.	وقتی نیستم نمی توانم بگویم متاسفم.
Tom says Mary can't do it.	تام می گوید که مری قادر به انجام این کار نیست.
Hello Tom. 	سلام تام.
How are you?	چطور هستید؟
Tom is sitting next to the joke box.	تام کنار جوک باکس نشسته است.
Tom said he has done this before.	تام گفت که او قبلاً این کار را انجام داده است.
The kidnappers tied Tom's hands behind his back.	آدم ربایان دست های تام را پشت سرش بستند.
Who predicted this?	چه کسی این را پیش بینی می کرد؟
Boston was not built overnight.	بوستون یک شبه ساخته نشده است.
Tom and Mary claimed to have seen a UFO.	تام و مری ادعا کردند که یک بشقاب پرنده را دیده اند.
Tom had a confused face.	تام چهره گیج شده ای داشت.
It was a breeze.	نسیمی بود.
Tom had another job.	تام کار دیگری داشت.
Tom believed them.	تام آنها را باور کرد.
If you want to apologize, you must do so immediately.	اگر قصد عذرخواهی دارید، باید فورا این کار را انجام دهید.
You were the one who told Tom what to do?	تو بودی که به تام گفتی چیکار کنه؟
We were soaking wet in the shower.	زیر دوش خیس شده بودیم.
Tom would be punished if he did.	تام اگر این کار را می کرد مجازات می شد.
There is nothing you can do to stop me	هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که منو متوقف کنی
Tom is high	تام بالاست
Tom has to help his mother more than he does.	تام باید بیشتر از او به مادرش کمک کند.
Excuse me, can you show me how to use the washing machine?	ببخشید نحوه استفاده از ماشین لباسشویی را به من نشان می دهید؟
Tom sells a variety of things online.	تام چیزهای مختلفی را به صورت آنلاین می فروشد.
I should not have asked this.	من نباید این را می پرسیدم.
Tom said he was really sleepy.	تام گفت که او واقعاً خواب آلود است.
We have nothing else to do	کار دیگری نداریم که انجام دهیم
I knew Tom would do it yesterday.	می دانستم که تام دیروز این کار را خواهد کرد.
Who sent Tom here?	چه کسی تام را به اینجا فرستاد؟
We have two meeting rooms at the headquarters.	در دفتر مرکزی ما دو اتاق جلسه داریم.
Where was Tom going and why was he going there?	تام کجا می رفت و چرا به آنجا می رفت؟
I told Tom to wait for my orders.	به تام گفتم منتظر دستورات من باشد.
The crow is like black coal.	کلاغ مثل زغال سیاه است.
Are there things we can do to help?	آیا کارهایی وجود دارد که بتوانیم کمک کنیم؟
Are you sure you saw anyone on the bridge?	مطمئنی کسی رو روی پل دیدی؟
Everyone is waiting for Tom to say something.	همه منتظرند تام چیزی بگوید.
Tom is very shaky.	تام خیلی متزلزل شده است.
We really want to help you, but our hands are tied.	ما واقعاً دوست داریم به شما کمک کنیم، اما دستمان بسته است.
I failed because I never went to any of my classes.	من شکست خوردم زیرا هرگز به هیچ یک از کلاس هایم نرفتم.
You smell heaven	تو بوی بهشت ​​بلند می دهی
Tom is my dad's friend, but I do not like him.	تام دوست پدرم است، اما من او را دوست ندارم.
Tom and Mary were both naked.	تام و مری هر دو برهنه بودند.
Tom's favorite food is bread, but he also eats a lot of rice.	غذای مورد علاقه تام نان است، اما او برنج زیادی هم می خورد.
Tom has trouble keeping up with the rest of the class.	تام برای همگام شدن با بقیه کلاس مشکل دارد.
Tom said no problem.	تام گفت مشکلی نیست.
Tom threw the chair out the window.	تام صندلی را از پنجره پرت کرد.
I know Tom was going to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را داشت.
Tom was relieved when he saw that Mary was fine.	تام وقتی دید که مری خوب است، خیالش راحت شد.
Tom's supposed to know this in advance.	قرار است تام از قبل این را بداند.
Tom told Mary to enjoy her vacation.	تام به مری گفت که از تعطیلاتش لذت ببرد.
Do you think that you can talk about it with Tom?	آیا فکر می کنید که می توانید در مورد آن با تام صحبت کنید؟
I feel bad for Tom.	من برای تام احساس بدی دارم.
What did Tom take a picture of?	تام از چی عکس گرفت؟
Now we can help Tom.	اکنون می توانیم به تام کمک کنیم.
You think I'm still scared of doing this, don't you?	فکر می کنی من هنوز از انجام این کار می ترسم، اینطور نیست؟
Let's look at this problem from another angle.	بیایید از زاویه دیگری به این مشکل بپردازیم.
I think I should not have told Tom that he does not.	فکر می‌کنم نباید به تام می‌گفتم که این کار را نمی‌کند.
Tom committed suicide three nights ago.	تام سه شب پیش خودکشی کرد.
I believe you are honest.	من معتقدم که شما صادق هستید.
I think drunk	فکر کنم مستی
I know Tom often does not.	می دانم که تام اغلب این کار را نمی کند.
I bought this car from Tom for only $ 300.	من این ماشین را از تام فقط 300 دلار خریدم.
Tom is visiting family in Boston.	تام در حال ملاقات با خانواده در بوستون است.
Tom lies about everything.	تام در مورد همه چیز دروغ می گوید.
Tom was very much like you	تام خیلی شبیه تو بود
I wish you did not do this anymore	کاش دیگه اینکارو نمیکردی
Did Tom attend the meeting?	آیا تام در جلسه شرکت کرد؟
I know when your plane lands, but not when it does take off.	من می دانم که هواپیمای شما چه زمانی فرود می آید، اما نه زمانی که بلند می شود.
Tom said he did not feel any pain immediately.	تام گفت که او بلافاصله دردی را احساس نکرد.
It goes without saying that health is very important.	ناگفته نماند که سلامتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
Tom got angry because of his son's laziness.	تام به خاطر تنبلی پسرش عصبانی شد.
Tom did not live in Boston last year.	تام سال گذشته در بوستون زندگی نمی کرد.
I heard you were looking for a job	شنیدم دنبال کار میگردی
I think Tom is unconscious.	من فکر می کنم که تام بی هوش است.
Why doesn't Tom tell us jokes anymore?	چرا تام دیگر به ما جوک نمی گوید؟
I hope Tom changes his mind.	امیدوارم تام نظرش را عوض کند.
You should assume that email messages are not private.	شما باید فرض کنید که پیام های ایمیل خصوصی نیستند.
How many more months do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام چند ماه دیگر می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary could sing together.	تام و مری می توانستند با هم آواز بخوانند.
I do not believe this. 	من این را باور نمی کنم.
do you?	آیا تو؟
Shake all hands	همه دستتونو بزنید
Tom and three other prisoners escaped.	تام و سه زندانی دیگر فرار کرده اند.
Tom said he had nothing to hide.	تام گفت که او چیزی برای پنهان کردن ندارد.
This is a topic that is not often discussed.	این موضوعی است که اغلب در مورد آن بحث نمی شود.
I do not think Tom can force Mary to do this.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
I asked Tom this question, but he did not answer.	من این سوال را از تام پرسیدم، اما او جوابی به من نداد.
Tom does not see anyone	تام کسی را نمی بیند
I called Tom a lot.	من خیلی به تام زنگ می زدم.
We just sold our car to Tom.	ما همین الان ماشینمان را به تام فروختیم.
Tom slept much longer than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری خوابید.
Tom said he thought Mary was asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خوابیده است.
Tom is just like his grandfather.	تام درست مثل پدربزرگش است.
Tom explained it in detail, but I still do not understand it.	تام آن را با جزئیات توضیح داد، اما من هنوز آن را درک نمی کنم.
Tom sleeps more than Mary.	تام بیشتر از مری می خوابید.
Tom is not your boyfriend, he's mine.	تام دوست پسر تو نیست او مال من است.
I do not like children	من بچه ها را دوست ندارم
Both boys have autism.	هر دو پسر مبتلا به اوتیسم هستند.
You have to tell Tom that Mary can do it.	شما باید به تام بگویید که مری قادر به انجام این کار است.
I know Tom does not want to do that right now.	من می دانم که تام در حال حاضر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not deserve praise.	تام سزاوار ستایش نیست.
I suddenly felt sorry for Tom.	من ناگهان برای تام متاسف شدم.
Tom said he thought Mary was married.	تام گفت که فکر می کند مری ازدواج کرده است.
I'm glad we made some progress.	خوشحالم که کمی پیشرفت کردیم.
I do not dance in public	من در جمع نمی رقصم
Tom has a son who is a construction worker.	تام پسری دارد که کارگر ساختمانی است.
French is not one of the languages ​​that Tom can speak.	فرانسوی یکی از زبان هایی نیست که تام می تواند صحبت کند.
Tom does not have the patience to do so now.	تام اکنون حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom and Mary loved each other.	تام و مری همدیگر را دوست داشتند.
Do you think I do not know what is going on?	فکر می کنی من نمی دانم چه خبر است؟
Tom and Mary went to the park.	تام و مری به پارک رفتند.
Is there anyone here who has not been to Boston?	آیا اینجا کسی هست که به بوستون نرفته باشد؟
I can not cope with his pride.	من نمی توانم با غرور او کنار بیایم.
Tom did not want Mary to do that.	تام نمی خواست مری این کار را بکند.
Tom took a drink from a beer bottle.	تام از بطری آبجوش نوشیدنی گرفت.
Tom stopped reading his book and looked at Mary.	تام از خواندن کتابش دست کشید و به مری نگاه کرد.
The chances of this team winning are almost nil.	شانس برد این تیم تقریباً هیچ است.
I do not think I have a bad habit.	فکر نمی کنم عادت بدی داشته باشم.
You need to understand that your parents are worried about you.	شما باید درک کنید که والدینتان نگران شما هستند.
I think Tom is helpful.	من فکر می کنم که تام مفید است.
Was Tom here?	تام اینجا بوده؟
I'm not going to Thomas.	من به تامز نمی روم.
Tom is under surveillance now.	تام اکنون تحت نظر است.
A fund was created to protect endangered marine animals.	صندوقی برای حفظ جانوران دریایی در معرض خطر ایجاد شد.
Tom wanted to have the last word.	تام می خواست حرف آخر را بزند.
I have a split headache.	من یک سردرد تقسیمی دارم.
You can cut the corners.	می توانید گوشه ها را برش دهید.
I guess I should not be surprised.	حدس می زنم که نباید تعجب کنم.
Tom and Mary both lay on the grass, tired and exhausted.	تام و مری هر دو خسته و کوفته روی چمن دراز کشیدند.
Are you sure we are on the right track?	آیا مطمئن هستید که ما در مسیر درستی هستیم؟
Tom did not want to do that either.	تام هم نمی خواست این کار را بکند.
Tom had to ask Mary if he could do it.	تام باید از مری می پرسید که آیا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not agree.	تام به توافق خود عمل نکرد.
I stopped trying to convince Tom to do it.	من از تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار دست کشیدم.
How do you know that Tom does not want to do this?	چگونه می دانید که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
This year we have an unusually hot summer ahead.	امسال تابستانی غیرعادی گرم را پیش رو داریم.
We have been married for three years	ما سه ساله ازدواج کردیم
I do not think Tom has any money.	فکر نمی‌کنم تام پولی داشته باشد.
How much do you think I should pay to repair my car?	به نظر شما چقدر باید برای تعمیر ماشینم هزینه کنم؟
I do not think this is what we should do.	فکر نمی‌کنم این کاری باشد که ما باید انجام دهیم.
Tom and I are fine	من و تام با هم خوب هستیم
I was not upset	من ناراحت نشدم
Why does Tom eat pork?	چرا تام گوشت خوک می خورد؟
To be honest, I'm not sure this really happened.	صادقانه بگویم، من مطمئن نیستم که واقعاً این اتفاق افتاده است.
Unlike birds that feed and shelter their young, fish release their eggs.	بر خلاف پرندگان که به بچه های خود غذا می دهند و پناه می دهند، ماهی ها تخم های خود را رها می کنند.
I did not understand what Tom said to the French.	من نفهمیدم تام به فرانسوی چه گفت.
Why didn't the band play your favorite song?	چرا گروه آهنگ مورد نظر شما را پخش نکرد؟
Why not just admit that you are wrong?	چرا فقط قبول نمیکنی که اشتباه میکنی؟
Tom has been playing in that band since 2013.	تام از سال 2013 در آن گروه نوازندگی کرده است.
Tom is asked not to do this again.	از تام خواسته می شود که دیگر این کار را انجام ندهد.
Apparently Tom used to be a plumber.	ظاهراً تام قبلاً یک لوله کش بوده است.
We have a lot of confidence	ما اعتماد به نفس زیادی داریم
How long do you think this party will last?	فکر می کنید این مهمانی چقدر طول می کشد؟
Tom does not look very good.	تام خیلی خوب به نظر نمی رسد.
I agree with what Tom wrote.	من با آنچه تام نوشته موافقم.
Tom says Mary is alone.	تام می گوید مری تنها است.
I have not seen Tom in years.	من سال هاست که تام را ندیده ام.
People say I'm a good surgeon.	مردم می گویند من جراح خوبی هستم.
Tom is confident.	تام به خود اطمینان دارد.
The next thing you know will be in the newspaper.	چیز بعدی که می دانید، در روزنامه خواهید بود.
Tom made room for Mary.	تام برای مری اتاقی آماده کرد.
Didn't you know Tom can't play the trombone?	نمیدونستی تام نمیتونه ترومبون بزنه؟
Tom is standing at the end of the line.	تام در انتهای صف ایستاده است.
Did Mary weave gloves for both of you?	آیا مریم برای هر دوی شما دستکش بافت؟
I think Tom is interested in doing that.	من فکر می کنم که تام علاقه مند به انجام این کار است.
Tom got out of his car and unfurled his umbrella.	تام از ماشینش پیاده شد و چترش را باز کرد.
We do not want to be late for the concert.	ما نمی خواهیم برای کنسرت دیر کنیم.
Tom said he was trying to help Mary.	تام گفت که سعی می کند به مری کمک کند.
I do not have to ask Tom to do this.	من مجبور نیستم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
I guess Tom and Mary don't really enjoy doing it like they used to.	من گمان می کنم که تام و مری واقعاً مانند گذشته از انجام این کار لذت نمی برند.
I think Tom does not know that Mary can speak French.	من فکر می کنم که تام نمی داند که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Light travels at a speed of about 186,000 miles per second.	نور با سرعتی در حدود 186000 مایل در ثانیه حرکت می کند.
I know Tom probably won't help us with that.	من می دانم که تام احتمالاً به ما در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
Tom told me something I did not want to hear.	تام چیزی به من گفت که نمی خواستم بشنوم.
Tom was not friendly, but Mary loved him.	تام دوستانه نبود، اما مری دوست داشت.
I need a mosquito repellent	من نیاز به دافع پشه دارم
I wish I could stay longer in Australia.	ای کاش می توانستم بیشتر در استرالیا بمانم.
Do not leave your work half-finished.	کار خود را نیمه کاره رها نکنید.
Tom had a difficult childhood.	تام کودکی سختی داشت.
I do not care if Tom does that.	برای من مهم نیست که تام این کار را انجام دهد.
I keep it as a souvenir.	من منو به عنوان یادگاری نگه می دارم.
Tom thought that Mary probably would not do that.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را نمی کند.
Tom is biting the carrot stick.	تام در حال نیش زدن به چوب هویج است.
We just enjoy the music.	ما فقط از موسیقی لذت می بریم.
I know Tom is a very old man.	من می دانم که تام یک مرد بسیار پیر است.
Tom did not know that Mary loved John.	تام نمی دانست که مری عاشق جان است.
I do not think Tom is Canadian.	من فکر نمی کنم تام کانادایی باشد.
Tom wants to lose weight.	تام می خواهد وزن کم کند.
I can not say for sure that this is what Tom wants to do.	نمی توانم به طور قطع بگویم که این همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
Tom no longer trusts Mary.	تام دیگر به مری اعتماد ندارد.
Tom promised Mary not to drink anymore.	تام به مری قول داد که دیگر مشروب نخورد.
Tom was the oldest person in our class.	تام مسن ترین فرد کلاس ما بود.
This is one of the best Chinese restaurants I have ever eaten.	این یکی از بهترین رستوران های چینی است که تا به حال در آن غذا خورده ام.
We do not need to worry about that.	ما نیازی به نگرانی در مورد آن نداریم.
Something must be done first.	ابتدا باید کارهایی انجام شود.
Tom does not come here often.	تام اغلب به اینجا نمی آید.
Does Tom know how to play the piano?	آیا تام می داند که چگونه پیانو بنوازد؟
Tom goes to restaurants for lunch at least three times a week.	تام حداقل سه بار در هفته برای ناهار به رستوران می رود.
There is a good reason for that.	دلیل خوبی برای آن وجود دارد.
I know Tom is a really good golfer.	من می دانم که تام یک گلف باز واقعا خوب است.
Tom wore a tie yesterday.	تام دیروز کراوات زده بود.
As far as I know Tom never said that.	تا آنجا که من می دانم تام هرگز این را نگفته است.
Tom earns his living from a carpenter.	تام امرار معاش خود را از نجار به دست می آورد.
Tom mysteriously disappeared.	تام به طرز مرموزی ناپدید شد.
I wish I could help, but I can not stay.	کاش می توانستم کمکت کنم، اما دیگر نمی توانم بمانم.
I can not believe I did it.	من نمی توانم باور کنم که من این کار را کردم.
We have a lot of work to do today.	امروز باید کارهای زیادی انجام دهیم.
I thought Tom was going to do it.	من فکر می کردم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom would not have had to stay if he had not wanted to.	تام اگر نمی خواست مجبور نبود بماند.
No one knew Tom was coming.	هیچ کس نمی دانست تام می آید.
Didn't you know that Tom already reads French?	آیا نمی دانستید که تام قبلا زبان فرانسه می خواند؟
Tom reached into his pocket.	تام دستش را در جیبش برد.
Even Tom can not do that.	حتی تام هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
I really have to be there by 2:30.	واقعا باید تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
Mary's eldest son is exactly like her husband.	پسر بزرگ مریم دقیقاً شبیه شوهرش است.
This morning I saw Tom washing his car.	امروز صبح تام را دیدم که ماشینش را می شست.
This is an interesting theory.	این یک نظریه جالب است.
I know Tom is fairly good at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار نسبتاً خوب است.
I will not go so far as to say that your theory is completely wrong.	من تا آنجا پیش نمی روم که بگویم نظریه شما کاملاً اشتباه است.
Tom went to Australia.	تام به استرالیا رفت.
Both are single	هر دو مجرد هستند
She was the last woman I expected to see at a party.	او آخرین زنی بود که انتظار داشتم در مهمانی ببینم.
Tom is not very smart, is he?	تام خیلی باهوش نیست، نه؟
Your old dog was not called a cookie?	سگ قدیمی شما اسمش کوکی نبود؟
Tom left a note on the table for Mary.	تام یادداشتی روی میز برای مری گذاشت.
Before washing clothes, be sure to check all pockets for paper towels.	قبل از شستن لباس، مطمئن شوید که تمام جیب ها را از نظر دستمال کاغذی چک کنید.
Do you want to go to the club with us?	آیا می خواهید با ما به باشگاه بروید؟
Tom said Mary was driving when the accident happened.	تام گفت که مری در حال رانندگی ماشین بود که تصادف رخ داد.
How can you be sure this will happen?	چگونه می توانید مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد؟
Even the greatest researcher can not solve it.	حتی بزرگترین محقق هم نمی تواند آن را حل کند.
Tom tries not to be seen.	تام سعی می کند دیده نشود.
It is not a good idea to ask a woman how old she is.	این ایده خوبی نیست که از یک زن بپرسید چند سال دارد.
I will not go until we talk.	تا صحبت نکنیم نمی روم.
Tom may be unlucky.	تام ممکن است بدشانس باشد.
I heard you have an unusually cold winter.	شنیده ام که زمستان سردی غیرعادی دارید.
Let's not just sit together, let's go out and do something	فقط دور هم ننشینیم بیا بریم بیرون یه کاری بکنیم
Mary is my sister.	مریم خواهر من است.
Tom, you have to come here tomorrow.	تام، فردا باید بیای اینجا.
I'm Mary, Tom's daughter.	من مری هستم، دختر تام.
nice to meet you.	از آشنایی با شما خوشحالم.
Tom picked up a stone and threw it.	تام سنگی را برداشت و پرتاب کرد.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom speaks only slightly better English than French.	تام فقط کمی بهتر از انگلیسی صحبت می کند که فرانسوی صحبت می کند.
This does not mean that this will ever happen.	این بدان معنا نیست که هرگز این اتفاق خواهد افتاد.
Tom has not yet told Mary what happened.	تام هنوز در مورد اتفاقی که افتاده به مری نگفته است.
I can walk from my house to the station in just five minutes.	من می توانم از خانه ام تا ایستگاه را تنها در پنج دقیقه پیاده روی کنم.
Tom is young and single.	تام جوان و مجرد است.
Tom has thick blonde hair.	تام موهای بلوند پرپشتی دارد.
Tom's bag is empty.	کیف تام خالی است.
Tom did not pay attention to Mary.	تام به مری توجهی نکرد.
We shouted to warn everyone of the danger.	ما فریاد زدیم تا همه را از خطر آگاه کنیم.
Reading between the lines, it becomes clear that Tom is not having a good day in his new job.	با خواندن بین خطوط، مشخص می شود که تام در شغل جدیدش روزهای خوبی را سپری نمی کند.
Tom had to go back to Boston.	تام باید به بوستون برمی گشت.
I think this is the case here.	من فکر می کنم که این مورد در اینجا است.
Tom said he felt something was wrong.	تام گفت که احساس می کند چیزی اشتباه است.
I brought something to eat for Tom.	برای تام چیزی برای خوردن آوردم.
Tom does not like baseball or football.	تام نه بیسبال و نه فوتبال را دوست ندارد.
I sold my car for $ 300.	من ماشینم را 300 دلار فروختم.
Tom can't think of Mary.	تام نمی تواند به مری فکر کند.
After work, Tom is always tired.	بعد از کار، تام همیشه خسته است.
This is the fastest train in the world.	این سریع ترین قطار در جهان است.
I knew Tom would probably not need to do this.	می دانستم که تام احتمالاً نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
We did our best, but it was not good enough.	ما تمام تلاش خود را انجام دادیم، اما به اندازه کافی خوب نبود.
Looks like Tom wants to go to bed.	به نظر می رسد تام می خواهد به رختخواب برود.
I do not deserve punishment	من مستحق مجازات نیستم
Why not simplify everything?	چرا همه چیز را ساده نمی کنیم؟
Tom said Mary would try to do that.	تام گفت مری سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom did not want to watch.	تام نمی خواست تماشا کند.
I think these photos can be taken at that time.	فکر می‌کنم این عکس‌ها را می‌توان در آن زمان گرفت.
We had no evidence	ما مدرکی نداشتیم
Tom is very proud of his custom bike.	تام به دوچرخه سفارشی خود بسیار افتخار می کند.
What does your job involve?	شغل شما شامل چه مواردی می شود؟
Tom hoped someone would hear him.	تام امیدوار بود که کسی او را بشنود.
I decided to go a little further.	تصمیم گرفتم کمی جلوتر بروم.
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
Tom is really upset.	تام واقعا ناراحت است.
Tom has repeatedly denied this.	تام بارها این کار را رد کرده است.
Tom loves tea, so do I.	تام چای دوست دارد، من هم همینطور.
I think I can do that.	فکر می کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
I was not completely surprised to see Tom there.	از دیدن تام در آنجا کاملاً تعجب نکردم.
I did well on the test, but I still think I'm dumb.	من در آزمون نمره خوبی گرفتم، اما هنوز فکر می کنم که خنگ هستم.
You do not know how hard I worked to get it done.	شما نمی دانید که من چقدر سخت کار کرده ام تا این کار را انجام دهم.
I was surprised when Tom told me about what Mary did.	وقتی تام در مورد کاری که مری انجام داد به من گفت تعجب کردم.
Tom whistled a song as he walked down the street.	تام در حالی که در خیابان راه می رفت آهنگی را سوت زد.
I think we are ready to sign the contract.	فکر می‌کنم ما آماده هستیم تا قرارداد را امضا کنیم.
I should not have wasted my time.	من نباید وقتم را تلف می کردم.
I will have a great day today.	من امروز یک روز عالی خواهم داشت.
I think you are in trouble	فکر کنم به دردسر افتاده ای
Tom wants to improve himself.	تام می خواهد خود را بهبود بخشد.
That's not all I have to do.	این تمام کاری نیست که باید انجام دهم.
The rings around Saturn are made up of dust and ice.	حلقه های اطراف زحل از غبار و یخ تشکیل شده اند.
He left me only because I had a small income.	او مرا تنها به این دلیل ترک کرد که درآمد کمی داشتم.
Tom said the heat was bothering her esophagus.	تام گفت که گرما مری را آزار می دهد.
Tom will take me to the station.	تام مرا در ایستگاه خواهد برد.
I see you leave my house every day.	می بینم که هر روز از خانه من می روی.
I thought there was a good chance Tom would not be able to do that.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary would be disappointed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom said I was not surprised.	تام گفت من تعجب نکردم.
If I was going to study, I would stay home every day.	اگر قرار بود درس بخوانم، هر روز در خانه می ماندم.
I have already registered	من قبلا ثبت نام کردم
Tom could do it alone.	تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I asked Tom if he would like to do this.	از تام پرسیدم که آیا دوست دارد این کار را انجام دهد؟
Why our work?	چرا کار ماست؟
We have not had anything to eat for almost three days.	تقریباً سه روز است که چیزی برای خوردن نداریم.
I'm having lunch with my sister now.	من الان با خواهرم ناهار میخورم.
I want to make more money than my parents.	من می خواهم بیشتر از پدر و مادرم پول در بیاورم.
Tom told me how he got his nickname.	تام به من گفت که چگونه نام مستعار خود را به دست آورده است.
Tom makes his own wine at home.	تام شراب خود را در خانه درست می کند.
Tom and I both nodded in agreement.	من و تام هر دو به نشانه موافقت سر تکان دادیم.
I think Tom and Mary are worried.	من فکر می کنم تام و مری نگران هستند.
Tom took off his hat as soon as he entered the room.	تام به محض اینکه وارد اتاق شد کلاهش را برداشت.
That team has little chance of winning.	آن تیم شانس کمی برای برد دارد.
Why did you call someone?	چرا به کسی زنگ نزدی؟
We will probably never know what happened to Tom.	ما احتمالا هرگز نخواهیم فهمید که چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
I do not have enough time to do work.	وقت کافی برای انجام کار ندارم.
I do not know if Tom will help me or not.	من نمی دانم که آیا تام از من کمک خواهد کرد یا نه.
This shirt is not the same, the buttons are different.	این پیراهن با اون یکی نیست دکمه ها متفاوت است.
I know Tom is not from Boston.	من می دانم که تام اهل بوستون نیست.
You want me to do something I do not want to do.	شما از من می خواهید کاری را انجام دهم که نمی خواهم انجام دهم.
I do not know if Tom is busy now?	من نمی دانم که آیا تام اکنون مشغول است؟
Tom has not slept at all since yesterday.	تام از دیروز اصلا نخوابیده است.
There was a lot of gold inside the coffin.	مقدار زیادی طلا در داخل تابوت وجود داشت.
There is no reason for that.	هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد.
Do you think Tom would like me to show him how to do this?	فکر می کنی تام دوست دارد به او نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom asked a lot of questions.	تام سوالات زیادی پرسید.
It will be more beautiful when it is over.	وقتی تمام شد زیباتر می شود.
Tom did not have to stay home to help us. 	تام مجبور نبود برای کمک به ما در خانه بماند.
We could do it ourselves	خودمون میتونستیم انجامش بدیم
It is likely to snow tomorrow.	این احتمال وجود دارد که فردا برف ببارد.
Maryam is wearing high heels.	مریم کفش پاشنه بلند پوشیده است.
Tom wanted me to tell Mary he was not coming.	تام از من می خواست به مری بگویم که او نمی آید.
I'm not going to school today	امروز قرار نیست برم مدرسه
I did not ask Tom's opinion.	من نظر تام را نپرسیدم.
I know Tom does not play the trombone well with the esophagus.	من می دانم که تام ترومبون را به خوبی مری نمی نوازد.
Are you sure it works?	آیا مطمئن هستید که کار می کند؟
I think Tom's number is not listed.	من فکر می کنم شماره تام لیست نشده است.
Tom did not have to do that.	تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
It's easy. 	این آسان است.
It's like taking candy from a baby.	مثل این است که از یک نوزاد آب نبات بگیرید.
It's been a year since Tom left.	الان یک سال از رفتن تام می گذرد.
How did you like the stew that Tom made?	خورشی که تام درست کرد را چطور دوست داشتید؟
Tom twisted his left ankle as he fell.	تام هنگام افتادن مچ پای چپش را پیچاند.
We can not close one night.	ما نمی توانیم یک شب را تعطیل کنیم.
I do not think Tom will do that yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز این کار را انجام دهد.
Tom was injured in a street fight.	تام در یک درگیری خیابانی مجروح شد.
Tom is kind of lonely.	تام به نوعی تنهاست.
He earns no less than $ 300 a day.	او در روز کمتر از سیصد دلار درآمد ندارد.
How long did it take Tom to do this?	تام چقدر طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
Tom stays with a friend.	تام پیش یکی از دوستانش می ماند.
Do you think this would be fun?	آیا فکر می کنید انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود؟
I do not think Tom can help you with that.	من فکر نمی کنم تام بتواند در این مورد به شما کمک کند.
I think I know why Tom has to do this.	فکر می کنم می دانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will be ready.	تام فکر می کند که مری آماده خواهد شد.
She is young and beautiful.	او جوان و زیبا است.
Tom really hates dogs.	تام واقعا از سگ ها متنفر است.
Roller skating is fun.	اسکیت غلتکی سرگرم کننده است.
Do not forget to buy bread on the way home.	خرید نان را در راه خانه فراموش نکنید.
Do you know Tom's full name?	آیا نام کامل تام را می دانید؟
Tom was not the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی نبود که مرا تشویق به انجام این کار کرد.
I know Tom is a responsible driver.	من می دانم که تام یک راننده مسئول است.
I did not know that Tom does not know French.	من نمی دانستم که تام فرانسوی نمی داند.
Tom was eating alone behind a corner table.	تام داشت به تنهایی پشت میز گوشه ای غذا می خورد.
I have not used a lathe yet, can you show me how?	من تا حالا از ماشین تراش استفاده نکردم میشه به من نشون بدی چطوری؟
Tom usually goes to bed at ten-forty.	تام معمولا ساعت ده و چهل به رختخواب می رود.
She may look a little more attractive with a little makeup.	او ممکن است با کمی آرایش جذاب تر به نظر برسد.
What were you doing before you got this job?	قبل از اینکه این شغل را پیدا کنید چه کار می کردید؟
I can not stand all this noise.	من طاقت این همه سر و صدا را ندارم.
This plan backfired on us and we lost a lot of money.	این طرح برای ما نتیجه معکوس داشت و ما پول زیادی از دست دادیم.
Tom knows it will not happen soon.	تام می داند که به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
Tom has also written several novels.	تام همچنین چندین رمان نوشته است.
Tom is a short-lived chef.	تام یک آشپز کوتاه مدت است.
Unresolved issue	قضیه حل نشده
Tom is no longer in prison.	تام دیگر در زندان نیست.
The ketchup sauce is over.	سس کچاپ تمام شد.
Tom makes a lot of money.	تام مقدار زیادی پول در می آورد.
I could not force Tom to smile.	من نتوانستم تام را مجبور به لبخند زدن کنم.
Tom has lost both his parents.	تام هر دو والدین خود را از دست داده است.
We can not do that right now.	ما الان نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
You think I really should do this, don't you?	شما فکر می کنید من واقعا باید این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
I corrected	من اصلاح کردم
I'm going to buy a new TV.	من قصد خرید یک تلویزیون جدید دارم.
I thought I was completely tired of Mary.	من فکر می کردم که من کاملا از مریم خسته شده ام.
Tom will be here for another moment.	تام یک لحظه دیگر اینجا خواهد بود.
Tom really loves Chinese food.	تام واقعا غذاهای چینی را دوست دارد.
You are the one who told us to do this.	شما هستید که به ما گفتید این کار را انجام دهیم.
Tom did not play football.	تام فوتبال بازی نمی کرد.
I just follow the instructions	من فقط دستورات را دنبال می کنم
I're not really as rich as people say.	من واقعا آنقدر که مردم می گویند ثروتمند نیستم.
I know what is in Kyiv.	من می دانم چه چیزی در کیف است.
I just saw a fox running off the road.	همین الان روباهی را دیدم که از جاده می دوید.
Tom told Mary that he thought John was in the attic.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در اتاق زیر شیروانی است.
This is the book I am reading right now.	این کتابی است که الان دارم می خوانم.
I do not think Tom is much shorter than you.	من فکر نمی کنم تام خیلی کوتاهتر از تو باشد.
Tom left the bar at midnight.	تام نیمه شب بار را ترک کرد.
They are often seen together.	آنها اغلب با هم دیده می شوند.
We should not be involved in this issue	ما نباید درگیر این موضوع باشیم
No human being can serve two masters.	هیچ انسانی نمی تواند به دو ارباب خدمت کند.
Tom was holding a knife.	تام یک چاقو در دست داشت.
I promised your father he would never talk about Tom.	من به پدرت قول دادم که هرگز از تام صحبت نکند.
Tom was wearing trousers.	تام لباس‌های شلواری پوشیده بود.
I'm really surprised Tom is not here.	من واقعا تعجب کردم که تام اینجا نیست.
I know Tom knows Mary should not do that.	من می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom must have thought Mary did not like him.	تام باید فکر می کرد مری او را دوست ندارد.
Tom said he should do it soon.	تام گفت که باید این کار را به زودی انجام دهد.
I could not hold back my tears	نتونستم جلوی اشکم رو بگیرم
Wheelchairs give people with physical disabilities more mobility.	ویلچر به افراد دارای معلولیت جسمی تحرک بیشتری می دهد.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
It was the opposite.	خلاف واقع بود.
Is there a Korean student in your class?	آیا دانش آموزی از کره در کلاس شما وجود دارد؟
I stayed at home and watched TV myself.	من در خانه ماندم و خودم تلویزیون تماشا کردم.
Soldiers patrol in military vehicles.	سربازان با خودروی نظامی به گشت زنی می پردازند.
Tom could not help but talk to Mary.	تام نمی توانست با مری صحبت نکند.
I saw Tom jump over the bridge.	دیدم تام از روی پل پرید.
Aren't you happy?	خوشحال نیستی؟
Tom is a very polite man.	تام مرد بسیار مودبی است.
I can not always understand everything you say.	من همیشه نمی توانم همه چیزهایی که شما می گویید را درک کنم.
Tom does not get along with his parents.	تام با پدر و مادرش کنار نمی آید.
I want a word with you if possible.	من می خواهم یک کلمه با شما اگر ممکن است.
Tom said he thought Mary was asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خوابیده است.
Tom should never eat those oysters.	تام هرگز نباید آن صدف ها را می خورد.
I do not think Tom knows that I am married.	فکر نمی کنم تام بداند که من متاهل هستم.
Tom returned the photo to Mary.	تام عکس را به مری پس داد.
If you want more torque, you need a longer handle.	اگر می خواهید گشتاور بیشتری داشته باشید، به دسته بلندتری نیاز دارید.
Mandarin oranges are rich in vitamins.	پرتقال ماندارین سرشار از ویتامین است.
For a moment I could not remember where I was.	یک لحظه یادم نمی آمد کجا هستم.
Tom has lost his face.	تام چهره خود را از دست داده است.
Tom would do it if he could.	تام اگر می توانست این کار را می کرد.
Hurry up or you will lose your plane.	عجله کنید وگرنه هواپیمای خود را از دست خواهید داد.
Every Sunday, at exactly six o'clock in the morning, the pastor opens the church door and rings the bell.	هر یکشنبه، دقیقاً ساعت شش صبح، کشیش درهای کلیسا را ​​باز می کند و زنگ را به صدا در می آورد.
February 2 is Grand Hague Day.	دوم فوریه روز گراندهاگ است.
Tom and I do almost everything together.	من و تام تقریباً همه چیز را با هم انجام می دهیم.
I work in difficult conditions.	من در شرایط سخت کار می کنم.
Tom said that was not the only reason Mary wanted to do this.	تام گفت این تنها دلیلی نبود که مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom was not given enough time to do what he was supposed to do.	به تام زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می داد داده نشد.
It's not your fault at all	اصلا تقصیر تو نیست
The least amount of oil that can be used is the right amount.	کمترین مقدار ممکن روغنی که می توان استفاده کرد مقدار مناسب آن است.
Tom earns more than Mary.	تام بیشتر از مری درآمد دارد.
Why did Tom leave?	چرا تام رفت؟
You would have failed without Tom's help.	بدون کمک تام شکست می خوردی.
You better watch it	بهتره تماشاش کنی
I agree with Tom on this.	من با تام در این مورد موافقم.
It is not going to happen here	قرار نیست اینجا اتفاق بیفتد
I am not a communist	من کمونیست نیستم
They may retaliate.	ممکن است تلافی کنند.
This process is ongoing.	این فرایند در حال انجام است.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	تام گفت که متعجب است که آیا من و مری واقعاً می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom did not even try to help Mary.	تام حتی سعی نکرد به مری کمک کند.
Tom and I always eat together.	من و تام همیشه با هم غذا می خوریم.
Tom is very proud of his son.	تام بسیار به پسرش افتخار می کند.
Tom is very different from what I expected.	تام با آنچه من انتظار داشتم بسیار متفاوت است.
This is much longer than it should take.	این خیلی بیشتر از آنچه باید طول کشید.
That's why Tom does not want this.	به همین دلیل تام این را نمی خواهد.
It is not possible to get there before noon.	امکان ندارد قبل از ظهر به آنجا برسم.
Tom does not know if Mary is tired or not.	تام نمی داند مری خسته است یا نه.
I did not listen to Tom.	من به تام گوش نکردم.
Recent events have prompted us to take action.	اتفاقات اخیر ما را بر آن داشته تا دست به کار شویم.
Tom and I were not the only ones who arrived late.	من و تام تنها کسانی نبودیم که دیر به اینجا رسیدیم.
I think Tom is afraid to talk to me.	من فکر می کنم که تام از صحبت کردن با من می ترسد.
I do not want to shout.	من نمی خواهم فریاد بزنم.
I see you have not painted your house yet.	می بینم که هنوز خانه ات را رنگ نکرده ای.
Tom does not get a chance to help.	تام فرصتی برای کمک پیدا نمی کند.
Tom and Mary had a strange relationship.	تام و مری رابطه عجیبی با هم داشتند.
I did not notice that my shoes were open.	من متوجه نشدم که کفش هایم باز شده است.
Tom knew what Mary was going to buy for John.	تام می دانست که مری قصد دارد برای جان چه چیزی بخرد.
I can not order Tom to do this.	من نمی توانم به تام دستور بدهم که این کار را انجام دهد.
Do not you die?	نمیری؟
I know why you are real.	من دلیل واقعی بودنت را می دانم.
Tom said he knew Mary's brother.	تام گفت که برادر مری را می شناسد.
Tom is sleeping in his room.	تام در اتاقش خوابیده است.
Most Hollywood movies have happy endings.	اکثر فیلم های هالیوودی پایان خوشی دارند.
I like to spend more time with my friends.	من دوست دارم زمان بیشتری را با دوستانم بگذرانم.
Tom leaves Boston tomorrow morning.	تام فردا صبح بوستون را ترک می کند.
I do not think Tom knows when Mary will go to Australia.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی به استرالیا می رود.
It's been a long time since he wrote you a letter	خیلی وقته که برایت نامه ننوشته
This fruit is similar to an orange and tastes like a pineapple.	این میوه شبیه پرتقال است و طعمی شبیه آناناس دارد.
I want to live in Kyoto or Nara.	من می خواهم در کیوتو یا نارا زندگی کنم.
I can not work without you	من بدون تو نمی توانم کار کنم
Tom fell off the roof and died.	تام از پشت بام افتاد و مرد.
Tom lasted three hours.	تام سه ساعت دوام آورد.
My father often goes fishing in the river.	پدرم اغلب برای ماهیگیری در رودخانه نزدیک می رود.
Tom said he was not used to this kind of hot weather.	تام گفت که به این نوع هوای گرم عادت نکرده است.
Tom knew there was nothing he could do.	تام می دانست که هیچ کاری نمی تواند بکند.
You may have to do this.	شاید مجبور شوید این کار را انجام دهید.
The capital of Romania is Bucharest.	پایتخت رومانی بخارست است.
Tom grew up with John and Mary.	تام با جان و مری بزرگ شد.
Tom shook his head towards the open door.	تام سری به سمت در باز تکان داد.
Tom does not share your passion.	تام در اشتیاق شما شریک نیست.
Tom does this whenever he has free time.	تام هر وقت وقت آزاد داشته باشد این کار را انجام می دهد.
How many people are likely to attend your party?	احتمالا چند نفر در مهمانی شما حضور دارند؟
I waited for an hour but he did not appear.	یک ساعت صبر کردم اما او ظاهر نشد.
I'm not sure I have the answers you're looking for.	من مطمئن نیستم که پاسخ های مورد نظر شما را داشته باشم.
She always lets her children do whatever they want.	او همیشه به فرزندانش اجازه می دهد هر کاری که می خواهند انجام دهند.
Let me tell you why I do not like Tom.	بگذارید به شما بگویم چرا تام را دوست ندارم.
Tom was alone.	تام تنها بود.
Tom knows this better than anyone.	تام این را بهتر از هر کسی می داند.
I hope they do not name their dog cookies.	امیدوارم اسم سگشان را کوکی نگذارند.
I do not recommend it.	من آن را توصیه نمی کنم.
Tom said he felt tired.	تام گفت که احساس خستگی می کند.
Tom is the smartest student in the class.	تام باهوش ترین دانش آموز کلاس است.
You do not think straight	شما مستقیم فکر نمی کنید
The visitor asked the class a question.	بازدید کننده از کلاس یک سوال پرسید.
I think Tom has consumed too much.	من فکر می کنم تام بیش از حد مصرف کرده است.
Tom is Mary's half brother.	تام برادر ناتنی مری است.
you're stupid	تو احمقی
I was at Tom's place yesterday.	من دیروز در محل تام بودم.
Shoes should be polished.	کفش ها باید جلا داده شوند.
Everyone is getting rich except me	همه دارن پولدار میشن جز من
Tom went to Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته به بوستون رفت.
Tom has a good car, a good house and a good job.	تام یک ماشین خوب، یک خانه خوب و یک شغل خوب دارد.
I guess it has to be done.	من حدس می زنم که باید انجام شود.
I asked him to sweep my room.	از او خواستم اتاقم را جارو کند.
Tom says he did very well.	تام می گوید که او خیلی خوب عمل کرده است.
Tom was pretending to be me.	تام داشت وانمود می کرد که من هستم.
Are you sure you want to know the answer?	آیا مطمئن هستید که می خواهید پاسخ را بدانید؟
Tom said he really does not have the patience to do so.	تام گفت که واقعاً حوصله انجام این کار را ندارد.
Doesn't Tom sometimes have lunch with you?	آیا تام گاهی اوقات با شما ناهار نمی خورد؟
Tom did not win re-election in 2013.	تام در سال 2013 در انتخابات مجدد پیروز نشد.
Didn't Tom tell you about it?	آیا تام در مورد آن به شما نگفته است؟
I do not remember what his name was	اصلا یادم نیست اسمش چی بود
I did not go to any class today.	امروز هیچ کلاسی نرفتم.
Tom said you are coming	تام گفت تو می آیی
None of them are mine.	هیچ کدام مال من نیست.
Tom is in a bad mood right now.	تام اکنون در حال بدی است.
Tom wanted to buy a new pair of tennis shoes.	تام می خواست یک جفت کفش تنیس جدید بخرد.
Which is wet.	که خیس است.
Tom turned on the dining room light.	تام چراغ اتاق غذاخوری را روشن کرد.
We have had several disasters recently.	اخیراً چندین فاجعه داشته ایم.
Tom said Mary was not cold.	تام گفت مری سرد نیست.
I could not drink both bottles, so I left one for you.	من نتوانستم هر دو بطری را بنوشم، بنابراین یکی را برای شما گذاشتم.
The witch mounted the broomstick and flew into the sky.	جادوگر چوب جاروش را سوار کرد و به آسمان پرواز کرد.
Tom seems very interested.	به نظر می رسد تام بسیار علاقه مند است.
I did not think you would have a chance to meet Tom.	فکر نمی کردم شانس ملاقات با تام را داشته باشی.
Give me a brandy glass.	یک لیوان براندی به من بده.
I am trying to make a point here.	من در اینجا سعی می کنم به یک نکته اشاره کنم.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
The city's population has been stable for the past ten years.	جمعیت این شهر در ده سال گذشته ثابت بوده است.
Do not worry, you can count on me.	نگران نباش می توانی روی من حساب کنی.
Try to rest.	سعی کنید استراحت کنید.
Tom thought Mary was interested in doing this.	تام فکر کرد که مری به انجام این کار علاقه دارد.
I do not think I should do this here.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را در اینجا انجام دهم.
Tom does everything wrong.	تام همه چیز را اشتباه انجام می دهد.
Can these knives be sharpened?	آیا این چاقوها را می توان تیز کرد؟
The cat is sitting in ambush with the mouse.	گربه در کمین موش نشسته است.
Tom wants to go to bed.	تام می خواهد به رختخواب برود.
I think I have chickenpox	فکر کنم آبله مرغان دارم
There is a money back guarantee	ضمانت بازگشت پول وجود دارد
Tom has a weak immune system.	تام سیستم ایمنی ضعیفی دارد.
It's clear you're right	معلومه که حق با شماست
One of my children was born in Australia. 	یکی از فرزندانم در استرالیا به دنیا آمد.
Two others were born in New Zealand.	دو نفر دیگر در نیوزلند به دنیا آمدند.
Fax this to Tom.	این را به تام فکس کنید.
Tom confessed to killing three women.	تام به قتل سه زن اعتراف کرد.
Tom talks to a stranger.	تام با یک غریبه صحبت می کند.
Tom did not enter correctly	تام درست داخل نشد
Obviously this was not true.	بدیهی است که این درست نبود.
I'm sure Tom will not mind helping you for a few hours.	مطمئنم تام بدش نمیاد چند ساعتی بهت کمک کنه.
I filled the bathtub	من وان حمام را پر کردم
Tom thought Mary was too slow.	تام فکر کرد که مری خیلی کند است.
this is clear.	این واضح است.
Tom folded an origami crane.	تام یک جرثقیل اوریگامی را تا کرد.
What is your favorite homemade food?	غذای خانگی مورد علاقه شما چیست؟
Maybe Tom and Mary should do it together.	شاید تام و مری باید این کار را با هم انجام دهند.
It was just a myth	فقط افسانه بود
I like to discover new things.	من دوست دارم چیزهای جدید کشف کنم.
I do not like English	من انگلیسی را دوست ندارم
As soon as Tom arrives, we start.	به محض اینکه تام آمد، ما شروع می کنیم.
I think Tom will be angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی خواهد شد.
I do not want to spend time with you today.	من نمی خواهم امروز با شما وقت بگذارم.
Tom is learning JavaScript.	تام در حال یادگیری جاوا اسکریپت است.
I do not think I can tell Tom.	فکر نمی کنم بتوانم این را به تام بگویم.
This can not be real	این نمی تواند واقعی باشد
Do not tell me you do not know what to do.	به من نگو ​​که نمی دانی باید چه کار کنی.
Tom should be able to do this in three hours.	تام باید بتواند این کار را در سه ساعت انجام دهد.
Tom is not afraid of my dog, but Mary is afraid.	تام از سگ من نمی ترسد، اما مری می ترسد.
Tom looks surprised.	تام شگفت زده به نظر می رسد.
I know Tom has been good at this before.	می دانم که تام قبلاً در این کار خوب بود.
Where is Tom?	تام کجاست؟
If you do not want to help me, fine and good.	اگر نمی خواهید به من کمک کنید، خوب است.
I do not want you to stop correcting my mistakes.	من نمی خواهم شما از تصحیح اشتباهات من دست بکشید.
I do not exercise	من ورزش نمیکنم
I know Tom does not need me to do this.	من می دانم که تام به من برای انجام این کار نیاز ندارد.
Tom is deaf, is not he?	تام ناشنوا است، نه؟
Tom has written several books.	تام چندین کتاب نوشته است.
I do not think I can live without you.	فکر نمی کنم بدون تو بتوانم زندگی کنم.
Why is Tom so good in French?	چرا تام در زبان فرانسه اینقدر خوب است؟
We are tough people	ما آدم های سخت گیر هستیم
Tom does not know when Mary will go to Boston.	تام نمی داند که مری چه زمانی به بوستون می رود.
There's something I wanted to talk to you about.	چیزی هست که می خواستم با شما صحبت کنم.
Tom watched a cartoon.	تام یک کارتون تماشا کرد.
In our culture, it is not possible to marry two women at the same time.	در فرهنگ ما نمی توان همزمان با دو زن ازدواج کرد.
Tom and Mary ate together.	تام و مری با هم غذا خوردند.
The Ottoman Turks conquered Egypt in 1517.	ترکان عثمانی مصر را در سال 1517 فتح کردند.
I hope you do not intend to do this today.	امیدوارم امروز قصد انجام این کار را نداشته باشید.
You have everything you want, right?	شما هر چیزی را که می خواهید دارید، نه؟
I may have to speak in French.	ممکن است مجبور شوم به زبان فرانسه سخنرانی کنم.
Tom was instrumental in the company's success.	تام نقش مهمی در موفقیت شرکت داشت.
Tom's suspension ended on October 20.	تعلیق تام در بیستم اکتبر به پایان رسید.
Preventing the rapid spread of the disease was not an easy task.	جلوگیری از گسترش سریع این بیماری کار آسانی نبود.
Tom applauded.	تام کف زد.
Not enough is happening these days.	این روزها به اندازه کافی زیاد اتفاق نمی افتد.
I want to deliver it to me by noon tomorrow.	میخوام تا فردا ظهر بهم تحویل بده.
I am a witness	من شاهد هستم
Can you get the sugar on the top shelf?	آیا می توانید به شکر در قفسه بالایی برسید؟
Tom was not the only one who got here on time.	تام تنها کسی نبود که به موقع به اینجا رسید.
He will take us as soon as he gets the information.	او به محض اینکه اطلاعاتی به دست آورد، ما را در دست خواهد گرفت.
Tom told me he was going to fly to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا پرواز خواهد کرد.
I told Tom where Mary lived.	به تام گفتم مری کجا زندگی می کرد.
I thought Tom would be at today's meeting.	فکر می کردم تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
I have no plans to lose	من برای باخت برنامه ای ندارم
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
What is the real reason you do not want to sing?	دلیل واقعی اینکه شما نمی خواهید آواز بخوانید چیست؟
It seems like a long time to do this.	به نظر می رسد مدت زیادی از انجام این کار گذشته است.
Every time I see Maryam, I learn something new and important from her.	هر بار که مریم را می بینم چیز جدید و مهمی از او یاد می گیرم.
Do I have to get Tom for you?	آیا باید تام را برای شما بگیرم؟
Store shelves are empty.	قفسه های فروشگاه خالی است.
Tom said he could no longer eat.	تام گفت که دیگر نمی تواند لقمه بخورد.
Tom will not play tennis tomorrow.	تام فردا تنیس بازی نمی کند.
I am looking for you.	من دنبالت میگردم.
Delete all the messages I sent you.	تمام پیام هایی که برای شما فرستادم پاک کنید.
I found the picture that Tom was looking for.	عکسی که تام دنبالش بود را پیدا کردم.
Tom told me he thought Mary was voyeuristic.	تام به من گفت که فکر می کند مری فضول است.
Tom gave Mary a concert ticket.	تام به مری بلیت کنسرتش را داد.
I sent a card to Tom.	من یک کارت برای تام فرستادم.
I think Tom did not see me yesterday.	فکر می کنم تام دیروز مرا ندید.
Tom does not like his new job.	تام شغل جدیدش را دوست ندارد.
Tom tried to manipulate Mary.	تام سعی کرد مری را دستکاری کند.
Here is a list of French teachers in Boston.	در اینجا لیستی از معلمان فرانسوی در بوستون آمده است.
I know Tom might ask Mary to do this.	من می دانم که تام ممکن است از مری بخواهد که این کار را انجام دهد.
I think Tom and Mary are both still in prison.	فکر می کنم تام و مری هر دو هنوز در زندان هستند.
Tom told everyone that he was fine.	تام به همه گفت که حالش خوب است.
Tom won the gold medal.	تام مدال طلا گرفت.
Tom and Mary are joking.	تام و مری در حال کنایه زدن هستند.
Are you mental?	آیا شما روانی هستید؟
As soon as I opened the box, a frog jumped out.	به محض اینکه جعبه را باز کردم قورباغه ای بیرون پرید.
Only Tom did not want to go.	فقط تام نمی خواست برود.
Tom told me he was sick.	تام به من گفت که بیمار بوده است.
Tom said he thought Mary might not be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه نمی کند.
Tom could hardly breathe.	تام به سختی می توانست نفس بکشد.
Tom was not married.	تام ازدواج نکرده بود.
Tom says he does not know how Mary stays so thin.	تام می‌گوید که نمی‌داند چگونه مری اینقدر لاغر می‌ماند.
Tom certainly agrees.	تام مطمئناً موافق است.
Tom and Mary have been friends for years.	تام و مری سالهاست که با هم دوست هستند.
I'm asking you to give it back to Tom.	من از تو می خواهم کارش را به تام پس بدهی.
Tom said he thought Mary was cute.	تام گفت که فکر می کند مری ناز است.
I do not think Tom knows how to hold me.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه من را در دست بگیرد.
We no longer work for Tom.	ما دیگر برای تام کار نمی کنیم.
Neither Tom nor Mary have been here long.	نه تام و نه مری مدت زیادی اینجا منتظر نبوده اند.
I want to have a specific plan before I go.	من می خواهم قبل از رفتن یک برنامه مشخص داشته باشید.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
you are sick. 	تو مریضی.
You have a temperature.	شما درجه حرارت دارید.
I'm sure Tom will have no hesitation in doing so.	من مطمئن هستم که تام در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
Now this is a name I have not heard in a long time.	حالا این اسمی است که مدتهاست نشنیده ام.
It is not too late to do the right thing.	برای انجام کار درست خیلی دیر نیست.
Do you still think Tom is nervous?	آیا تام هنوز از نظر شما عصبی به نظر می رسد؟
Tom, not knowing what to expect, was surprised.	تام که نمی دانست چه انتظاری دارد، غافلگیر شد.
All injuries are all external.	صدمات تام همه خارجی هستند.
I can not believe you can do this for me.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را برای من انجام دهید.
I think doing this would be really fun.	فکر می کنم انجام این کار واقعاً سرگرم کننده خواهد بود.
Do not you miss	دلتنگ نیستی؟
Are you sure this is exactly what happened?	مطمئنی دقیقا همین اتفاق افتاده؟
Tom was not very good with anyone.	تام با کسی خیلی خوب نبود.
I'm not really sure where Tom is.	من واقعا مطمئن نیستم که تام کجاست.
Why should boys do this, but not girls?	چرا پسرها این کار را بکنند، اما دخترها نه؟
It is clear that Tom is malnourished.	واضح است که تام دچار سوء تغذیه است.
Your English is grammatically correct, but sometimes what you say does not sound like what a native speaker says.	زبان انگلیسی شما از نظر گرامری صحیح است، اما گاهی اوقات چیزی که می گویید شبیه آن چیزی نیست که یک زبان مادری می گوید.
I wish you would help us	کاش می شدی و به ما کمک می کردی
Did Tom say when he was going to eat?	آیا تام گفت کی قرار است غذا بخورد؟
He knows how to find water in the desert.	او می داند چگونه در بیابان آب پیدا کند.
This is the third time Tom has told me to calm down.	این سومین باری است که تام به من می‌گوید آرام باشم.
Tom said he thought Mary probably would not.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را نمی کند.
Tom does not seem as hesitant to do so as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد در انجام این کار مردد نیست.
I'm pretty sure Tom gets paid a lot more than I do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام خیلی بیشتر از من حقوق می گیرد.
We will be in Australia for another three days and then go to New Zealand.	ما سه روز دیگر در استرالیا خواهیم بود و سپس به نیوزلند خواهیم رفت.
I have never been to such a good party.	من هرگز به چنین مهمانی خوبی نرفته ام.
I wanted to finish this yesterday, but I couldn't.	دیروز قصد داشتم این کار را تمام کنم، اما نشد.
I'm sure they are working to solve the problem.	من مطمئن هستم که آنها در حال کار برای حل مشکل هستند.
You still have to go, even if you do not want to.	شما هنوز باید بروید، حتی اگر نمی خواهید.
Tom had a child.	تام یک فرزند داشت.
Is it true that illegal immigrants take jobs from the citizens who want them?	آیا این درست است که مهاجران غیرقانونی مشاغل را از شهروندانی که آنها را می خواهند می گیرند؟
Tom and Mary were traveling together.	تام و مری با هم رفت و آمد داشتند.
Tom can play the piano much better than Mary.	تام می تواند خیلی بهتر از مری پیانو بنوازد.
I was told Tom was dead.	به من گفتند تام مرده است.
I weigh about three pounds less than Tom.	وزن من حدود سه کیلوگرم کمتر از تام است.
Why didn't Tom go with you?	چرا تام با تو نرفت؟
Tom tried to ignite the key.	تام سعی کرد کلید را در جرقه قرار دهد.
Tom and I think we can take care of ourselves.	من و تام فکر می کنیم می توانیم از خود مراقبت کنیم.
I do not hate washing dishes	من از شستن ظرفها بدم نمیاد
Does it kill you to be a little better?	آیا شما را می کشد که کمی خوب تر باشید؟
Do you want to paint with markers or crayons?	آیا می خواهید با نشانگر یا مداد رنگی رنگ کنید؟
The police ask anyone with information to be involved.	پلیس از هر کسی که اطلاعاتی در اختیار دارد می‌خواهد که در این زمینه حضور پیدا کند.
Why do you work for Tom?	چرا برای تام کار می کنی؟
Tom hopes to return to Australia next October.	تام امیدوار است که بتواند اکتبر آینده به استرالیا برگردد.
Tom enjoyed the challenge.	تام از این چالش خوشش آمد.
I do not like the atmosphere of that school.	حال و هوای آن مدرسه را دوست ندارم.
Tom could not buy what he needed.	تام نمی توانست آنچه را که نیاز داشت بخرد.
A flea can jump 200 times its height.	یک کک می تواند 200 برابر قد خود بپرد.
You have already done too much.	شما قبلاً بیش از اندازه کافی انجام داده اید.
You know what Tom can do, right?	شما می دانید تام چه کاری می تواند انجام دهد، نه؟
Can you please tell me why you love Tom?	میشه لطفا به من بگی چرا تام رو دوست داری؟
I grow beans in my garden.	من در باغم لوبیا می کارم.
I bought the same camera that Tom has.	من همان دوربینی را خریدم که تام دارد.
Tom told Mary to study.	تام به مری گفت که درس بخواند.
Do not bother yourself	خودتو اذیت نکن
Tom told me he did not have an office.	تام به من گفت که دفتری ندارد.
Tom often thinks too much.	تام اغلب به چیزهایی بیش از حد فکر می کند.
Tom did not come to Boston with us.	تام با ما به بوستون نیامد.
Tom apologized a lot.	تام خیلی عذرخواهی کرد.
The road slowly turns towards the lake.	جاده به آرامی به سمت دریاچه منحنی می شود.
Tell Tom I will see him this afternoon.	به تام بگو امروز بعد از ظهر او را خواهم دید.
I did not know I had to do this today.	نمی دانستم که امروز باید این کار را انجام دهم.
I know Tom is not a history teacher. 	می دانم که تام معلم تاریخ نیست.
I think he is a science teacher.	من فکر می کنم که او یک معلم علوم است.
Tom sat in silence, watching Mary eat her last meal.	تام در سکوت نشسته بود و مری را در حال خوردن آخرین غذا تماشا می کرد.
You treated me very badly	تو با من خیلی بد رفتار کردی
I knew Tom would let me do that.	می دانستم تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم.
I think Tom will stay.	فکر می کنم تام بماند.
I guess I could have waited longer.	حدس می زنم می توانستم بیشتر صبر کنم.
Tom told me he felt tired.	تام به من گفت که احساس خستگی می کند.
I do not know if Tom will call me.	نمی دانم آیا تام با من تماس می گیرد یا خیر.
I wanted to stop Tom.	می خواستم جلوی تام را بگیرم.
Most people do not drink enough water.	اکثر مردم به اندازه کافی آب نمی نوشند.
Didn't you go very far?	خیلی دور نرفتی؟
We have seen worse	بدتر دیده ایم
Tom said he was glad Mary had arrived soon.	تام گفت که خوشحال است که مری زود به آنجا رسیده است.
He asked a few questions, but he refused to answer.	چند سوال از او پرسید، اما او از پاسخ دادن خودداری کرد.
Tom found some coins on the floor.	تام چند سکه روی زمین پیدا کرد.
Tom jumped off the bridge to kill himself.	تام با پریدن از روی پل خود را کشت.
Tom and I both go.	من و تام هر دو می رویم.
Tom felt a lump in his throat.	تام توده ای را در گلویش احساس کرد.
Tom barely convinced Mary that he had to quit his job.	تام به سختی مری را متقاعد کرد که باید کارش را رها کند.
I still do not know if I should do this or not.	من هنوز نمی دانم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom never intended to hurt anyone.	تام هرگز قصد آزار کسی را نداشت.
This is the first time I have disagreed with Tom.	این اولین بار است که با تام مخالفت می کنم.
Tom said he does not swim.	تام گفت که شنا نمی کند.
I turn off the light	من چراغ رو خاموش میکنم
Tom said Mary did not think John could do it.	تام گفت مری فکر نمی کند جان بتواند این کار را انجام دهد.
Would you like to go out and eat something?	دوست داری بری بیرون و چیزی بخوری؟
Tom was your friend, right?	تام دوست شما بود، درست است؟
Tom is faster than Mary.	تام سریعتر از مری است.
I think Tom makes sense.	من فکر می کنم تام منطقی است.
I'm going to buy a hat for Tom.	من قصد دارم برای تام کلاه بخرم.
Tom is too tall for a thirteen year old.	تام برای یک سیزده ساله خیلی بلند است.
Tom, it does not matter to us whether we stay or not.	تام برایمان مهم نیست که بمانیم یا نه.
I'm eager to do that.	من مشتاق هستم که این کار را انجام دهم.
I can get to work faster by walking than by getting in the car.	با پیاده روی سریعتر از سوار شدن به ماشین می توانم به سر کار برسم.
Tom is Mary's son-in-law.	تام داماد مری است.
I have to finish writing the article today, no matter what.	امروز باید نوشتن مقاله را تمام کنم، مهم نیست که چه باشد.
I have to get up early every day this week.	این هفته باید هر روز زود بیدار بشم.
Of course I'm disappointed.	البته من ناامید هستم.
I hope these boots last longer than my previous pair.	امیدوارم این چکمه ها بیشتر از جفت قبلی من دوام بیاورند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید تام خوب است.
Tom says he can no longer stand the heat.	تام می گوید که دیگر نمی تواند گرما را تحمل کند.
Where was Tom hiding?	تام کجا پنهان شده بود؟
Tom was reluctant to talk about it.	تام تمایلی به صحبت در مورد آن نداشت.
Tom and Mary were impressed.	تام و مری تحت تأثیر قرار گرفتند.
Tom is going to celebrate Mary's birthday.	تام قرار است برای مری جشن تولد بگیرد.
We moved to Boston in 2013.	در سال 2013 به بوستون نقل مکان کردیم.
Tom turned down my offer to help him.	تام پیشنهاد من برای کمک به او را رد کرد.
I do not know if Tom thought he should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom never forgets to send his father a birthday present.	تام هرگز فراموش نمی کند که برای پدرش یک هدیه تولد بفرستد.
Are you ready by 2:30?	آیا تا ساعت 2:30 آماده می شوید؟
I think Tom does not like me very much.	فکر می کنم تام من را خیلی دوست ندارد.
Tom was the last to leave.	تام آخرین کسی بود که رفت.
I did not go to work, I stayed at home all day.	من سر کار نرفته ام من تمام روز را در خانه مانده ام.
I do not think Tom likes to ski.	من فکر نمی کنم که تام دوست دارد اسکی کند.
He doubted the truth of his story.	او در صحت داستان او تردید داشت.
You are like me.	شما مانند من هستید.
Tom has a strong work ethic.	تام اخلاق کاری قوی دارد.
Tom has been kidnapped.	تام ربوده شده است.
Tom thought Mary would like to do this.	تام فکر کرد مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
How about going back there?	برگشتن اونجا چطوره؟
Tom told Mary he could not do it.	تام به مری گفت که او قادر به انجام این کار نیست.
Tom spent the whole night worried about Mary.	تام تمام شب را با نگرانی درباره مری گذراند.
Tom wants to buy Mary.	تام می خواهد مری را بخرد.
Tom will probably be stubborn.	تام احتمالاً سرسخت خواهد بود.
You did not tell me that Tom is very handsome.	تو به من نگفتی تام خیلی خوش تیپ است.
Tom looked both ways before crossing the street.	تام قبل از عبور از خیابان به هر دو طرف نگاه کرد.
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
I tried to sleep again, but the noise kept me awake.	سعی کردم دوباره بخوابم، اما سر و صدا مرا بیدار نگه داشت.
Tom is a really good cook, isn't he?	تام واقعا آشپز خوبی است، اینطور نیست؟
Tom was eager to go home to his wife and children.	تام مشتاق بود به خانه نزد همسر و فرزندانش برود.
Be careful not to burn the roof of your mouth.	مراقب باشید سقف دهانتان نسوزد.
The man whose wife died	اون مردی که زنش مرده
I want to make a spice rack for you.	من می خواهم برای شما یک قفسه ادویه بسازم.
Tom has already eaten.	تام قبلاً غذا خورده است.
Tom told me Mary did not eat pork.	تام به من گفت مری گوشت خوک نمی خورد.
You're going home soon, right?	به زودی به خانه می روی، نه؟
I thought Tom did not like cats.	فکر می کردم تام گربه ها را دوست ندارد.
Tom wondered what Mary wanted to do.	تام تعجب کرد که مری می‌خواست چه کار کند.
Tom and Mary both smile.	تام و مری هر دو لبخند می زنند.
I thought there was a good chance Tom would not do anything with Mary.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام نمی خواهد کاری با مری انجام دهد.
Tom does not arrive on time.	تام به موقع نمی رسد.
We'll talk about that with Tom.	ما در مورد آن با تام صحبت خواهیم کرد.
Tom is always well dressed.	تام همیشه خوش لباس است.
Once upon a time there lived a poor man and a rich woman.	روزی روزگاری یک مرد فقیر و یک زن ثروتمند زندگی می کردند.
Tom takes the kids after school.	تام بعد از مدرسه بچه ها را می برد.
She is a beautiful woman.	او یک زن با زیبایی است.
You can make a scientific guess, right?	شما می توانید یک حدس علمی بکنید، نه؟
Tom said he did not yet have a driver's license.	تام گفت که هنوز گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom and Mary rearranged their living room furniture.	تام و مری مبلمان اتاق نشیمن خود را دوباره چیدند.
Tom had never yelled at Mary like that before.	تام قبلا اینطور سر مری فریاد نزده بود.
If you need anything, just give me a hug.	اگر چیزی نیاز دارید، فقط یک هول به من بدهید.
Tom was my favorite.	تام مورد علاقه من بود.
It did not bother me at all.	این اصلا من را اذیت نکرد.
Tom began to go down the stairs.	تام شروع کرد به پایین رفتن از پله ها.
I want life to be like before.	من می خواهم زندگی مثل قبل باشد.
Maryam prepares her baby food herself.	مریم غذای کودکش را خودش درست می کند.
Do you have tolerance?	آیا شما تحمل دارید؟
I think Tom is close.	من گمان می کنم که تام نزدیک است.
Tom poured water into the bathtub.	تام آب را وارد وان حمام کرد.
This evening we can meet in the hotel cocktail lounge.	امروز عصر می توانیم در سالن کوکتل هتل ملاقات کنیم.
Everything you have helps.	هر چیزی که دارید کمک می کند.
I am never wrong.	من هرگز اشتباه نمی کنم.
Maryam often suffered from morning sickness when she was pregnant.	زمانی که مریم باردار بود، اغلب از حالت تهوع صبحگاهی رنج می برد.
What were Tom and Mary doing at John's house?	تام و مری در خانه جان چه می کردند؟
I am ready to do whatever it takes.	من حاضرم هر کاری که لازم باشد انجام دهم.
I know Tom is a little old.	من می دانم که تام کمی قدیمی است.
He had enough work to do.	او به اندازه کافی کار داشت تا بتواند به کارهایش برسد.
I saw how much Tom enjoyed himself.	دیدم تام چقدر از خودش لذت می برد.
Who blinked?	کی چشمک زد؟
Tom has to tell his friends that he is going to Australia.	تام باید به دوستانش بگوید که به استرالیا می رود.
Tom climbed the ladder and picked an apple from the tree.	تام از نردبان بالا رفت و یک سیب از درخت برداشت.
There is no need to be afraid	نیازی به ترس نیست
Tom is still lying on the sofa.	تام هنوز روی مبل خوابیده است.
Orchids need daily care.	ارکیده ها نیاز به مراقبت روزانه دارند.
Do you think Tom wants to join us?	آیا فکر می کنید که تام می خواهد به ما بپیوندد؟
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Dogs that bark a lot are usually not dangerous.	سگ هایی که زیاد پارس می کنند معمولا خطرناک نیستند.
What is your major?	رشته تحصیلیت چیست؟
Tom has to come to Australia.	تام باید به استرالیا بیاید.
Tom loves it when Mary cooks for him.	تام دوست دارد وقتی مری برای او غذا می‌پزد.
Let's get off the bus at the next stop.	بیایید در ایستگاه بعدی از اتوبوس پیاده شویم.
I do not know if I should do this or not	نمیدونم باید اینکارو بکنم یا نه
I knew you would not have to stay in Boston as long as you thought you should.	می‌دانستم که تا زمانی که فکر می‌کردی باید بمانی، مجبور نخواهی بود در بوستون بمانی.
I think Tom still does not know how to do this.	من فکر می کنم تام هنوز نمی داند چگونه این کار را انجام می دهد.
Do you want me to turn off the radio?	آیا می‌خواهید رادیو را خاموش کنم؟
I answer for his character. 	من برای شخصیت او پاسخ می دهم.
I know him very well.	من او را خیلی خوب می شناسم.
Tom said Mary was probably still confused.	تام گفت مری احتمالا هنوز گیج است.
Do not forget to tell Maryam that she should do this.	فراموش نکنید که به مریم بگویید که باید این کار را انجام دهد.
Tom is learning to play bagel.	تام در حال یادگیری بازی باگل است.
Tom slowly approached Mary.	تام کم کم به مری نزدیک شد.
Tom was happy with the gift you gave him.	تام از هدیه ای که به او دادی خوشحال شد.
I do not remember you mentioned it	یادم نمیاد بهش اشاره کردی
Tom motioned for me to come in.	تام به من اشاره کرد که بیام داخل.
It took a long time for Tom to decide what time his party would start.	زمان زیادی طول کشید تا تام تصمیم بگیرد که مهمانی اش در چه ساعتی شروع شود.
It is possible that this will happen soon.	این امکان وجود دارد که به زودی این اتفاق بیفتد.
How many times a year do you go to the dentist?	در سال چند بار به دندانپزشکی مراجعه می کنید؟
I thought you had already finished it.	من فکر کردم که شما قبلاً آن را تمام کرده اید.
Tom told me he knew my brother.	تام به من گفت که برادرم را می شناسد.
I am old enough to support myself.	من آنقدر بزرگ هستم که بتوانم از خودم حمایت کنم.
I really did not expect you to be able to speak French.	من واقعاً انتظار نداشتم بتوانید فرانسوی صحبت کنید.
What do you like to do when you are not studying?	وقتی درس نمی خوانید دوست دارید چه کار کنید؟
Tom came to work three times late this week.	تام این هفته سه بار دیر سر کار آمده است.
Leaning against the fence stood.	تکیه به حصار ایستاد.
I want to know what are your plans?	من می خواهم بدانم چه برنامه ای دارید؟
This does not always happen.	این همیشه اتفاق نمی افتد.
I did not know you like baseball	نمیدونستم تو بیسبال دوست داری
Tom can hardly stay awake.	تام به سختی می تواند بیدار بماند.
Tom is not a lazy boy. 	تام پسر تنبلی نیست.
In fact, he works hard.	در واقع او سخت کار می کند.
Tom learned to read and write in school.	تام خواندن و نوشتن را در مدرسه آموخت.
Tom said he did not want to live in Australia.	تام گفت که نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
I can not feel anything wrong.	من نمی توانم احساس کنم چیزی اشتباه است.
He came to see me even though Tom was busy.	با وجود اینکه تام سرش شلوغ بود، به دیدن من آمد.
Tom promised me not to tell Mary where he was.	تام به من قول داد که به مری نگویم او کجاست.
Do you know a good motel in this area?	آیا متل خوبی در این منطقه می شناسید؟
Tom serves food today.	تام امروز غذا را سرو می کند.
He does not look at himself this morning.	امروز صبح خودش را نگاه نمی کند.
It only took more than three hours to finish it.	فقط بیش از سه ساعت طول کشید تا آن کار تمام شود.
Tom fled as soon as he saw us.	تام به محض دیدن ما، فرار کرد.
Tom does not like basketball very much, but he really loves volleyball.	تام خیلی بسکتبال را دوست ندارد، اما واقعاً والیبال را خیلی دوست دارد.
I told Tom you were hungry.	به تام گفتم که گرسنه ای.
I doubt this will happen.	من شک دارم که این اتفاق بیفتد.
Tom and Mary met at university and got married three weeks after graduation.	تام و مری در دانشگاه با هم آشنا شدند و سه هفته پس از فارغ التحصیلی ازدواج کردند.
Do you consider Tom a traitor?	آیا تام را خائن می دانید؟
He obtained all his information from secondary sources.	او تمام اطلاعات خود را از منابع ثانویه به دست آورده است.
I almost never make mistakes.	من تقریبا هرگز اشتباه نمی کنم.
Tom's parents wish Tom would study harder.	والدین تام آرزو می کنند که تام سخت تر درس بخواند.
Tom was in the basement.	تام در زیرزمین بود.
I'm glad to be home again.	خوشحالم که دوباره در خانه هستم.
Tom said going there alone is very dangerous.	تام گفت که رفتن به آنجا به تنهایی بسیار خطرناک است.
I do not have much patience to dance	من زیاد حوصله رقصیدن ندارم
Tom is dating two girls at the same time.	تام همزمان با دو دختر قرار می گیرد.
Tom is not ambitious	تام جاه طلب نیست
I think you'm too old for Tom.	فکر می کنم برای تام خیلی پیر شده ای.
I am the luckiest man in the world	من خوش شانس ترین مرد دنیا هستم
I do not have to tell Tom anymore.	دیگر مجبور نیستم به تام بگویم.
Tom does not go to Australia much.	تام زیاد به استرالیا نمی رود.
I still did not have a chance to be alone with Tom.	من هنوز فرصتی برای تنها شدن با تام نداشتم.
I'm going to send Tom a birthday present.	من قصد دارم برای تام یک هدیه تولد بفرستم.
I completely disagree with Tom.	من کاملا با تام موافق نیستم.
Tom was not very self-aware.	تام خیلی خودآگاه نبود.
Tom is no longer here.	تام دیگر اینجا نیست.
Tom loves Mary too.	تام هم مری را دوست دارد.
I did not know Tom knew who had done this for me.	نمی دانستم تام می داند چه کسی این کار را برای من انجام داده است.
I get headaches from time to time	هر از گاهی سردرد میگیرم
Tom can play the guitar.	تام می تواند گیتار بزند.
Tom is probably really tired.	تام احتمالا واقعا خسته است.
Tom and I spoke French.	من و تام با هم فرانسوی صحبت می کردیم.
Do you think they gave Tom a square deal?	آیا فکر می کنید آنها به تام یک معامله مربع دادند؟
I did not think Tom was so organized.	فکر نمی کردم تام اینقدر سازماندهی شده باشد.
Many people have complained, Tom said.	تام گفت که بسیاری از مردم شکایت کرده اند.
Tom does not do this regularly.	تام این کار را مرتب انجام نمی دهد.
All my friends encouraged me to do my best.	همه دوستانم مرا تشویق کردند که تمام تلاشم را بکنم.
What motivated Tom to do this?	انگیزه تام از انجام این کار چه بود؟
I knew Tom was not a really bad driver.	می دانستم که تام واقعاً راننده بدی نیست.
I thought you had already made a decision.	من فکر می کردم که شما قبلاً تصمیمی گرفته اید.
Tell Tom what we do here.	به تام بگو ما اینجا چه کار می کنیم.
Tom prefers the acoustic version.	تام نسخه آکوستیک را ترجیح می دهد.
I have not done this for months.	ماه هاست که این کار را نکرده ام.
I have nothing to do with Tom.	من با تام کاری ندارم.
"Where were you?" 	"کجا بودید؟"
"I was at a friend's house."	"من در خانه یکی از دوستان بودم."
I think I have an answer to the question you asked me before.	فکر می کنم برای سوالی که قبلا از من پرسیدید پاسخی دارم.
I just found out Tom did what Mary did.	تازه فهمیدم تام همون کاری که مری انجام داد رو انجام داد.
I know Tom will support.	می دانم که تام حمایت خواهد کرد.
Tom and I are both still high school students.	من و تام هر دو هنوز دانش آموز دبیرستانی هستیم.
Tom has a scratch on his forehead.	تام روی پیشانی اش خراش دارد.
Only an ignorant person can say such a thing.	فقط یک نادان می تواند چنین چیزی بگوید.
Tom often flirts with the girls he works with.	تام اغلب با دخترانی که با آنها کار می کند معاشقه می کند.
Encourage Tom to do it.	تام را به انجام آن تشویق کنید.
One study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.	یک مطالعه گزارش می دهد که 53000 آمریکایی هر ساله در نتیجه دود سیگار جان خود را از دست می دهند.
The wedding was shorter than Tom expected.	مراسم عروسی کوتاه تر از آن چیزی بود که تام انتظار داشت.
We will wait until 2:30.	تا ساعت 2:30 صبر می کنیم.
Tom, Mary, John and Alice were all on the same bus.	تام، مری، جان و آلیس همه در یک اتوبوس بودند.
Tom is a hack.	تام یک هک است.
You are funny.	بامزه هستی.
Tom finally stopped crying.	تام بالاخره گریه اش را قطع کرد.
It does not matter how smart you are.	مهم نیست چقدر باهوش هستید.
I have never heard of him since.	از آن زمان تا به حال در مورد او چیزی نشنیده ام.
This is not the way my grandmother used to make stuffing.	این روشی نیست که مادربزرگ من قیمه درست می کرد.
The criminal had to hide his identity.	جنایتکار مجبور بود هویت خود را پنهان کند.
Maybe that's my problem.	شاید مشکل من همین باشد.
Tom said he had no idea what Mary was doing.	تام گفت که اصلاً نمی‌دانست مری دارد چه می‌کند.
The speaker referred to his notes every few minutes.	سخنران هر چند دقیقه به یادداشت های خود اشاره می کرد.
I've been here twice now	الان دوبار اینجا بودم
Tom has decided not to buy one.	تام تصمیم گرفته است که قصد خرید یکی از آن ها را ندارد.
Tom had a hard time.	تام کار سختی داشت.
Tom was the only one who came.	تام تنها کسی بود که آمد.
Tom is playing with his dog	تام داره با سگش بازی میکنه
Tom said Mary was coming for dinner.	تام گفت مری برای شام می آید.
Tom realized that something was terribly wrong.	تام متوجه شد که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفته است.
I do not feel responsible for the whole accident.	من در قبال تصادف تام احساس مسئولیت نمی کنم.
I'm tired of this.	خسته شدم از این.
Tom thinks Mary did it.	تام فکر می کند که مری این کار را انجام داده است.
I'm just saying we can not trust Tom.	من فقط می گویم ما نمی توانیم به تام اعتماد کنیم.
I am a man.	من یک مرد هستم.
I know Tom is not a good poker player.	من می دانم که تام بازیکن پوکر خوبی نیست.
I thought you said we would not complain anymore.	فکر کردم گفتی ما دیگر شکایت نمی کنیم.
Tom devoted his life to medicine.	تام زندگی خود را وقف پزشکی کرد.
Tom told me he loved me and I told him I loved him.	تام به من گفت که من را دوست دارد و من هم به او گفتم که او را دوست دارم.
Is Tom already there?	آیا تام قبلاً آنجاست؟
Tom assured Mary that he could do it.	تام به مری اطمینان داد که می تواند این کار را انجام دهد.
He warned the children not to play in the street.	او بچه ها را از بازی در خیابان برحذر داشت.
Tom assured me that he would be here in time for the opening talk.	تام به من اطمینان داد که به موقع برای سخنرانی افتتاحیه اینجا خواهد بود.
Just think what we can buy with all this money.	فقط فکر کنید با این همه پول چه چیزی می توانیم بخریم.
You are still too young to do this.	شما هنوز خیلی جوان هستید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom drove straight off the cliff.	تام مستقیماً از صخره رانندگی کرد.
Looks like I can't do anything right.	به نظر می رسد نمی توانم هیچ کاری را درست انجام دهم.
Tom said Mary was probably right.	تام گفت که احتمالاً حق با مری است.
Do not take this risk.	این ریسک را نکنیم.
I think Tom does not want to do that tomorrow.	من فکر می کنم تام نمی خواهد فردا این کار را انجام دهد.
Tom has recently found a good job.	تام اخیراً شغل خوبی پیدا کرده است.
Why do you think Tom does not like Australia?	به نظر شما چرا تام استرالیا را دوست ندارد؟
Tom is not a violin teacher. 	تام معلم ویولن نیست.
He is a viola teacher.	او یک معلم ویولا است.
There is not much that Tom can do about it right now.	در حال حاضر تام کار زیادی نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
I think Tom will be nervous about doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار عصبی خواهد شد.
Do you think Tom knows why Mary did this?	آیا فکر می‌کنید که تام می‌داند چرا مری این کار را کرد؟
Tom is very happy with his team's victory.	تام از پیروزی تیمش بسیار خوشحال است.
The way he turns his ponytail before you know it fascinates you.	روشی که او دم اسبی خود را برمی‌گرداند قبل از اینکه متوجه شوید شما را مجذوب خود می‌کند.
Do not have an air conditioner?	کولر نداری؟
This was inevitable.	این اجتناب ناپذیر بود.
I was not surprised when Tom told me what he was going to do.	وقتی تام به من گفت که قصد انجام چه کاری را دارد، تعجب نکردم.
Is it okay if I take a quick shower?	اگر سریع دوش بگیرم اشکالی ندارد؟
Tom will be very interested in doing this.	تام بسیار علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
Tom will visit Boston for a few days.	تام برای چند روز از بوستون دیدن خواهد کرد.
I do not think Tom knows the answer.	بعید می دانم که تام جواب را بداند.
Let's wait. 	بیا صبرکنیم.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
Do not disappoint Tom	تام را ناامید نکن
Tom thought Mary would be late.	تام فکر کرد که مری دیر خواهد رسید.
Tom would be angry if he did not win.	تام اگر برنده نمی شد عصبانی می شد.
Why does Tom not intend to do this?	چرا تام قصد انجام این کار را ندارد؟
Tom could not find a job in Australia, so he returned home.	تام نتوانست شغلی در استرالیا پیدا کند، بنابراین به خانه بازگشت.
I do not know if Tom can read Mary well.	نمی دانم آیا تام می تواند به خوبی مری بخواند.
It's not me Tom wants to talk to.	این من نیستم که تام بخواهد با او صحبت کند.
It will be easier for you and me to do this together.	اگر من و شما با هم این کار را انجام دهیم راحت تر خواهد بود.
I bought this book when I was in Boston.	این کتاب را زمانی که در بوستون بودم خریدم.
I just sneezed	من فقط عطسه کردم
I decided to give everyone a salary.	من تصمیم گرفتم به همه حقوق بدهم.
I highly recommend that you avoid it.	من به شدت توصیه می کنم که از آن جلوگیری کنید.
I know Tom may not be able to do that.	من می دانم که تام ممکن است نتواند این کار را انجام دهد.
"Do you think Tom is there?" 	"فکر می کنی تام آنجا باشد؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
Tom sweated	تام عرق کرد
You are lying again	بازم دروغ میگی
Tom is willing to do whatever Mary wants.	تام حاضر است هر کاری که مری بخواهد انجام دهد.
Let's just say it didn't hurt.	فقط بگوییم درد نداشت.
We no longer lend money.	ما دیگر پول قرض نمی دهیم.
Tom tried to keep up with the rest of the class.	تام تلاش کرد تا با بقیه کلاس همگام شود.
I do not know what to call this in French.	من نمی دانم به این به فرانسوی چه می گویند.
I hope Tom can stay in Boston for a while.	امیدوارم تام بتواند مدتی در بوستون بماند.
I know Tom did not know why you asked him to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا از او می خواستی این کار را بکند.
I wish I had not blamed Tom so much.	ای کاش تام را به این شدت سرزنش نکرده بودم.
Tuvalu has few natural resources other than fishing.	تووالو منابع طبیعی کمی دارد، به جز ماهیگیری.
He could not attend church morning services.	او نمی توانست در مراسم صبحگاهی کلیسا شرکت کند.
Tom is buying a gift for Mary.	تام در حال خریدن یک هدیه برای مری است.
I do not think I scared Tom.	فکر نمی کنم تام را ترساندم.
Tom could not help but notice Mary.	تام نتوانست متوجه مری نشود.
Tom's car is not blue	ماشین تام آبی نیست
Tom stared at Mary's plate.	تام به بشقاب مری چشم دوخت.
They did not give Tom any antibiotics.	به تام آنتی بیوتیک ندادند.
I'm not surprised if Tom needs to do this.	اگر تام نیاز به انجام این کار داشته باشد، تعجب نمی کنم.
I hate when eyelashes fall on my eyes.	وقتی مژه در چشمم می افتد متنفرم.
Tom is unlikely to want to do so.	تام بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom eats mangoes without peeling.	تام انبه را بدون پوست کندن می خورد.
Blessed are the peacemakers.	خوشا به حال صلح طلبان.
This bridge is three times bigger than that bridge.	این پل سه برابر بیشتر از آن پل است.
I knew Tom knew when Mary wanted to do that.	می دانستم تام می داند که مری چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
The defendant did not show any emotion when the judge issued the death sentence.	وقتی قاضی حکم اعدام را صادر کرد، متهم هیچ احساسی نشان نداد.
Tom is going to ask Mary if she can help us tomorrow.	تام قرار است از مری بپرسد که آیا فردا می تواند به ما کمک کند.
Tom says he has no plans to do so again.	تام می گوید قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom could still see Mary.	تام هنوز مری را می دید.
I think you might like to listen to this.	من فکر می کنم شما ممکن است دوست داشته باشید به این گوش دهید.
Tom said he expected Mary to be here.	تام گفت که انتظار داشت مری اینجا باشد.
Tom asked Mary to pack up.	تام از مری خواست تا وسایلش را جمع کند.
I met Tom.	من با تام روبرو شدم.
Tom himself told me about it.	تام خودش در این مورد به من گفت.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد که مری از این کار می ترسد.
I do not think Tom knows that we still have a lot of work to do.	من فکر نمی کنم تام بداند که ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
How was your high school meeting?	جلسه دبیرستان شما چطور بود؟
It was a good day, I went for a walk.	روز خوبی بود، برای پیاده روی بیرون رفتم.
Tom never admits he was wrong.	تام هرگز نمی پذیرد که اشتباه کرده است.
The police asked Tom to wear the wire.	پلیس از تام خواست سیم بپوشد.
Tom asks you to take out the trash.	تام از شما می خواهد که زباله ها را بیرون بیاورید.
We are all equal before the law, but the rich often have a great advantage.	همه ما در برابر قانون برابر هستیم، اما ثروتمندان اغلب یک مزیت بزرگ دارند.
I lied to you	من به شما دروغ گفته ام
Tom seemed to be having a bad day.	به نظر می رسید که تام روز بدی را سپری می کند.
I knew Tom knew why Mary was doing it herself.	می دانستم که تام می داند که چرا مری خودش این کار را می کند.
Tom wanted to listen to Mozart.	تام می خواست به موتزارت گوش کند.
Tom works in Boston this year.	تام امسال در بوستون کار می کند.
Tom says he has to find someone to do it for Mary.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که این کار را برای مری انجام دهد.
You do not know anything about this, do you?	شما چیزی در این مورد نمی دانید، نه؟
I did not notice that Tom was not feeling well.	من متوجه نشدم که تام حال خوبی ندارد.
I hate knitting	من از بافتنی متنفرم
We really like picnics.	ما واقعا پیک نیک را خیلی دوست داریم.
Nothing we asked Tom to do would be difficult for him.	هیچ کاری که ما از تام خواستیم انجام دهد برای او سخت نخواهد بود.
He earns $ 2,000 a month.	او ماهانه 2000 دلار درآمد دارد.
We have three more days	ما سه روز دیگر فرصت داریم
Tom has decided to sign the contract.	تام تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا کند.
Tom and Mary are still friends, aren't they?	تام و مری هنوز با هم دوست هستند، اینطور نیست؟
Tom probably does not know Mary well enough to ask her to do so.	تام احتمالاً مری را آنقدر نمی شناسد که از او بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not notice Mary's work.	تام متوجه کار مری نشد.
I was thinking, can you help me?	داشتم به این فکر می کردم که آیا می توانی به من کمک کنی؟
I knew Tom did not intend to.	می دانستم که تام قصد این کار را نداشت.
It's unusual for Tom to be so quiet.	برای تام غیرعادی است که اینقدر ساکت باشد.
Tom is Mary's second cousin, right?	تام پسر عموی دوم مری است، اینطور نیست؟
I know the name of Tom's dog.	من اسم سگ تام را می دانم.
When it comes to fishing, he is an expert.	وقتی صحبت از ماهیگیری می شود، او یک متخصص است.
That dog is my neighbor	اون سگ همسایه منه
Tom abandoned the idea.	تام این ایده را رها کرد.
Does the police know who stole it?	آیا پلیس می داند چه کسی آن را دزدیده است؟
They said he had done something shameful.	گفتند رفتار شرم آور انجام داده است.
Is Tom happy about this?	آیا تام از این موضوع خوشحال است؟
Tom sat on one of the benches.	تام روی یکی از نیمکت ها نشست.
We have never been there	ما هرگز آنجا نرفته ایم
I have been in this business for a long time.	من مدت زیادی است که در این تجارت هستم.
I do not want to hear another voice from you!	من نمیخواهم صدایی دیگر از تو بشنوم!
Tom bit his tongue as he spoke.	تام هنگام صحبت کردن زبانش را گاز گرفت.
Tom said Mary should not tell John about what happened.	تام گفت مری نباید در مورد اتفاقی که افتاده به جان بگوید.
The whole story is in an aura of mystery.	کل داستان در هاله ای از رمز و راز است.
I do not know who is coming here	نمیدونم کی میاد اینجا
Tom has hit thousands.	تام هزاران نفر را زده است.
Tom told Mary that he thought John was not in his room.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در اتاقش نیست.
Do not close the door	در را نبند
Did you measure Tom's temperature?	دمای تام را اندازه گرفتی؟
Oh, this is awful.	اوه، این افتضاح است.
This year will be much harder than last year.	امسال بسیار سخت تر از سال گذشته خواهد بود.
There is an important topic I want to talk to you about.	موضوع مهمی وجود دارد که می خواهم با شما صحبت کنم.
Do you really want Mary to be celebrated?	آیا واقعاً می خواهید از مریم برای جشن برگزار شود؟
I do not think you understand the problem.	من فکر نمی کنم که شما مشکل را درک کنید.
Tom and I both agreed to do this.	من و تام هر دو توافق کردیم که این کار را انجام دهیم.
Tom allowed Mary to drive.	تام به مری اجازه رانندگی داد.
Knives, forks and spoons are in the top drawer.	چاقوها، چنگال ها و قاشق ها در کشوی بالایی قرار دارند.
I think Tom will do his best.	فکر می کنم تام تمام تلاشش را می کند.
Tom told me he had called the police.	تام به من گفت که با پلیس تماس گرفته است.
Why don't we go to the zoo?	چرا ما به باغ وحش نمی رویم؟
Tom spent three years in prison.	تام سه سال را در زندان گذراند.
He whispered his agreement without looking at me.	او بدون اینکه به من نگاه کند موافقتش را زمزمه کرد.
I think Tom is nervous.	من فکر می کنم تام عصبی است.
Tom seemed really happy, didn't he?	به نظر می رسید تام واقعاً خوشحال است، نه؟
The internet is a blessing and a curse.	اینترنت یک نعمت و یک نفرین است.
Is Tom the only one here who does not know how to swim?	آیا تام اینجا تنها کسی است که شنا بلد نیست؟
I would like to be alone for a few minutes, please	دوست دارم چند دقیقه تنها باشم لطفا
We both have things we can not give up.	هر دوی ما چیزهایی داریم که نمی توانیم رها کنیم.
I know Tom is very much like his brother.	می دانم که تام خیلی شبیه برادرش است.
Certain odors can easily evoke childhood memories.	بوهای خاص می توانند به راحتی خاطرات دوران کودکی را ایجاد کنند.
Tom knows how to prove himself.	تام می داند چگونه خود را اثبات کند.
It is difficult to sleep on stormy summer nights.	خوابیدن در شب های طوفانی تابستان سخت است.
Tom's jokes are funny and get better after drinking a few beers.	شوخی های تام خنده دار هستند و بعد از نوشیدن چند آبجو بهتر می شوند.
We collect all costs together.	ما تمام هزینه ها را یکجا جمع می کنیم.
Tom says he is very hungry.	تام می گوید که خیلی گرسنه است.
These are not cheap	اینها ارزان نیستند
I do not think this is a good idea, Tom.	من فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد، تام.
It takes three hours or more to do this.	سه ساعت یا بیشتر طول می کشد تا این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom is the next person to do this.	من فکر نمی کنم که تام نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Do not have to beg	مجبورم نکن التماس کنم
I can not hold this watch. 	من نمی توانم این ساعت را نگه دارم.
I have to give it back to Tom.	باید آن را به تام پس بدهم.
Tom likes to walk alone.	تام دوست دارد به تنهایی قدم بزند.
You knew I didn't have to do this anymore, did you?	تو می دانستی که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم، نه؟
I wish I had contacted you sooner and explained this to you better.	کاش زودتر با شما تماس می گرفتم و این موضوع را بهتر به شما توضیح می دادم.
I'm a little drunk.	من کمی مست هستم.
Tom has already said he will do it.	تام قبلاً گفته است که این کار را خواهد کرد.
Tom will never return to Australia.	تام هرگز به استرالیا باز نخواهد گشت.
She was a middle-aged woman.	او یک زن میانسال بود.
What did Tom bury?	تام چه چیزی را دفن کرد؟
They retreated.	عقب نشینی کردند.
I think we want Tom to do that.	من فکر می کنم که ما از تام می خواهیم این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have had a good year.	نه تام و نه مری سال خوبی را سپری نکرده اند.
You are wasting your time	داری وقتتو تلف میکنی
Why not talk to Tom?	چرا با تام صحبت نمی کنیم؟
Death is like a race in which everyone tries to finish.	مرگ مانند مسابقه‌ای است که همه تلاش می‌کنند در آن آخر شوند.
I do not think Tom will be allowed to do that today.	من فکر نمی کنم تام امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I guess Tom has done this before.	من حدس می زنم تام قبلا این کار را کرده است.
We have to protect Tom.	ما باید از تام محافظت کنیم.
Tom said he wished he had not given his phone number to Mary.	تام گفت ای کاش شماره تلفن خود را به مری نمی داد.
Only Tom can tell us what to do.	فقط تام می تواند به ما بگوید که چه کاری باید انجام شود.
How many times did you kiss Tom?	چند بار تام را بوسید؟
I want to be an astronaut when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم فضانورد شوم.
I am sure that World War II will not happen.	من مطمئن هستم که جنگ جهانی رخ نخواهد داد.
We were not invited to the party.	ما به مهمانی دعوت نشده بودیم.
I wash my face every evening to clean my makeup.	من هر روز عصر صورتم را می شوم تا آرایشم پاک شود.
I doubt our new boss is worse than the previous boss.	من شک دارم که رئیس جدید ما بدتر از رئیس قبلی باشد.
We know what you are looking for.	ما می دانیم که شما به دنبال چه هستید.
You didn't talk to me much when we were in high school.	تو دوران دبیرستان که بودیم زیاد با من حرف نمی زدی.
I forgot to lock the door but forgot to lock the windows.	یادم افتاد که در را قفل کنم اما فراموش کردم پنجره ها را قفل کنم.
My predictions were accurate.	پیش بینی های من دقیق بود.
Tom ate meat loaves and mashed potatoes for dinner.	تام برای شام نان گوشت و پوره سیب زمینی خورد.
Tom had good ideas.	تام ایده های خوبی داشت.
Tom took Mary to the doctor.	تام مری را به دکتر برد.
Tom promised to speak French.	تام قول داد که فرانسوی صحبت کند.
I have a lot of respect for Tom.	من برای تام احترام زیادی قائلم.
You all know that I am not a criminal.	همه شما می دانید که من یک جنایتکار نیستم.
I wanted to resume my normal life.	می خواستم زندگی عادی خود را از سر بگیرم.
Tom went to the post office.	تام به اداره پست رفت.
Convince Tom Mary to stay in Boston.	تام مری را متقاعد کرده که در بوستون بماند.
I was framed.	من قاب شده بودم.
Some say I'm unpredictable.	بعضی ها می گویند من غیرقابل پیش بینی هستم.
I'm glad the thief was arrested.	خوشحالم که دزد دستگیر شد.
No one loves you, Tom.	هیچ کس تو را دوست ندارد، تام.
In winter, I like to stay by the fire at home and listen to the wind.	در زمستان دوست دارم در خانه کنار آتش بمانم و به صدای باد گوش کنم.
As it is now, we have to work this weekend.	همانطور که الان است، ما باید این آخر هفته کار کنیم.
I doubt Tom is still downstairs.	من شک دارم تام هنوز در طبقه پایین باشد.
Tom suggested to Mary that he apologize to John.	تام به مری پیشنهاد کرد که از جان عذرخواهی کند.
I'm not in a position to help you right now.	من الان در موقعیتی نیستم که بتوانم به شما کمک کنم.
You do not seem to be very tired	انگار خیلی خسته نیستی
A number of firefighters suffered minor injuries.	تعدادی از آتش نشانان دچار جراحات جزئی شدند.
Sooner or later it becomes a nuisance.	دیر یا زود تبدیل به یک مزاحم می شود.
Tom will not return because of you	تام به خاطر تو برنمیگرده
Tom and I were in shock.	من و تام هم در شوک بودیم.
You overestimate him.	شما او را بیش از حد ارزیابی می کنید.
Tom probably agreed.	تام احتمالا تایید می کرد.
Tom was released for good behavior.	تام به دلیل رفتار خوب آزاد شد.
Can you tell us what you heard or saw?	ممکن است آنچه را که شنیدید یا دیدید به ما بگویید؟
Tom completely ignores me.	تام کاملاً مرا نادیده می گیرد.
Tom said he did not cry.	تام گفت که گریه نکرد.
Police plan to arrest Tom.	پلیس قصد دارد تام را دستگیر کند.
You plan to stay, don't you?	شما برای ماندن برنامه ریزی می کنید، اینطور نیست؟
I can not think of anything to ask you.	من نمی توانم به چیزی فکر کنم که از شما بخواهم.
This is dynamite.	این دینامیت است.
I want to borrow your car for an hour.	من می خواهم ماشین شما را برای یک ساعت قرض بگیرم.
Now I ask you to scare.	حالا من از شما می خواهم که هول کنید.
Tom unlocked all his doors.	تام قفل تمام درهایش را عوض کرد.
Tom always wants to party.	تام می خواهد همیشه مهمانی کند.
Tom said he did not know what made him do it.	تام گفت که نمی‌دانست چه چیزی او را وادار به این کار کرده است.
You have to cover that sofa again.	شما باید آن مبل را دوباره روکش کنید.
The cat jumped on Tom's shoulder.	گربه روی شانه تام پرید.
I can not think my son is still alive.	نمی توانم فکر کنم پسرم هنوز زنده است.
I think Tom could have done it today if he had wanted to.	من فکر می کنم که تام اگر می خواست امروز می توانست این کار را انجام دهد.
Tom shouted like a woman.	تام مثل یک زن فریاد زد.
Tom really has to do it.	تام واقعا باید این کار را انجام دهد.
Tom is very, very good at what he does.	تام در کاری که انجام می دهد بسیار بسیار خوب است.
Police fired at the car tires.	پلیس ها به سمت لاستیک های ماشین تیراندازی کردند.
Tom does not want Mary to do this right now.	تام نمی‌خواهد مری در حال حاضر این کار را انجام دهد.
Tom realizes that he has been ignored.	تام متوجه می شود که نادیده گرفته شده است.
I think it was the first time Tom and I did it alone.	فکر می کنم اولین باری بود که من و تام این کار را به تنهایی انجام دادیم.
Negotiations for a territorial status began in 1972.	مذاکرات برای وضعیت سرزمینی در سال 1972 آغاز شد.
Tom and Mary named their son after him.	تام و مری نام پسرشان را جان گذاشتند.
Tom looks ready.	به نظر می رسد تام آماده است.
In the first hours of the battle, the Union forces were winning.	در اولین ساعات نبرد، نیروهای اتحادیه در حال پیروزی بودند.
Tom is one of the best guys I've ever seen.	تام یکی از خوب ترین بچه هایی است که تا به حال دیده ام.
Tom and Mary have nothing to do with each other anymore.	تام و مری دیگر هیچ کاری با هم انجام نمی دهند.
Can't you ask someone else to go?	نمی تونی از کس دیگه ای بخوای بره؟
In other words, he is dumb.	به عبارت دیگر، او خنگ است.
How old do you think Tom is?	فکر می کنید تام چند سال دارد؟
When was the last time you saw your children?	آخرین باری که فرزندانتان را دیدید کی بود؟
I doubt Tom really needs to do this again.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز به انجام این کار دوباره داشته باشد.
You will not believe what I saw.	چیزی را که من دیدم باور نخواهید کرد.
Tom wears expensive glasses.	تام یک عینک گران قیمت زده است.
Have you participated in this type of event before?	آیا قبلاً در این نوع رویداد شرکت کرده اید؟
Maryam reached for her bag.	مریم دستش را به سمت کیفش برد.
Tom said Mary was not upset.	تام گفت مری ناراحت نیست.
Tom is not home, is he?	تام در خانه نیست، او؟
Tom has not read the book yet.	تام هنوز کتاب را نخوانده است.
Tom thought Mary was confused.	تام فکر کرد که مری گیج شده است.
This is what Tom promised.	این همان چیزی است که تام قول داده بود.
I think you should buy a new car for yourself.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک ماشین جدید بخرید.
Tom read me a few stories.	تام برای من چند داستان خواند.
We will all die one day.	همه ما روزی خواهیم مرد.
Tom did not act fast.	تام سریع عمل نکرد.
Some people present at the meeting liked my suggestion.	برخی از افراد حاضر در جلسه پیشنهاد من را پسندیدند.
Tom walked past her without noticing Mary.	تام بدون توجه به مری درست از کنار او گذشت.
He has not written a letter to them for a long time.	مدت زیادی است که برایشان نامه ای ننوشته است.
This is not the case in Australia.	چنین چیزی در استرالیا اتفاق نمی افتد.
Tom is not going to be too impressed.	تام قرار نیست خیلی تحت تاثیر آن قرار گیرد.
Tom said he probably would not cry.	تام گفت که احتمالا گریه نخواهد کرد.
Tom wanted you out of here	تام می خواست تو از اینجا بری
Tom wore a pair of surgical gloves.	تام یک جفت دستکش جراحی پوشید.
We do not often see monkeys around here.	ما اغلب میمون ها را در این اطراف نمی بینیم.
I know Tom can not do this well.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I'm very hungry this morning	از امروز صبح خیلی گرسنه ام
Tom said he thought Mary was sleeping in his room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش خوابیده است.
Tom is not as careless as Mary.	تام به اندازه مری بی دقت نیست.
I wish we could spend more time together.	کاش می توانستیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
I thought Tom did not do it well.	فکر کردم تام این کار را خوب انجام نداده است.
I deviated so as not to hit a scan.	من انحراف کردم تا به یک اسکنک برخورد نکنم.
Tom Jackson was convicted, sentenced to death, and executed.	تام جکسون مجرم شناخته شد، به اعدام محکوم شد و اعدام شد.
Things will not get better	اوضاع بهتر نخواهد شد
I need a hand lotion	من به لوسیون دست نیاز دارم
I think we should be a little more cautious.	فکر می کنم باید کمی محتاط تر باشیم.
It has not stopped raining yet.	هنوز باران قطع نشده است.
We did not get as much rain this year as last summer.	امسال نسبت به تابستان گذشته اینقدر بارندگی نداشتیم.
Tom needs to know	تام باید بداند
Can you tell me exactly what Tom did?	میشه بگید تام دقیقا چیکار کرد؟
You are efficient	شما کارآمد هستید
Everyone knows Tom will not really do that.	همه می دانند که تام واقعاً این کار را نخواهد کرد.
I do not think anyone has noticed Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شده باشد.
What is the hardest thing about learning a language?	سخت ترین چیز در مورد یادگیری زبان چیست؟
Doing so would be a waste of time.	انجام این کار اتلاف وقت خواهد بود.
Tom was sent to the manager's office today.	تام امروز به دفتر مدیر فرستاده شد.
Maryam wore diamond earrings.	مریم گوشواره های الماس می پوشید.
Tom is not interested in French.	تام به زبان فرانسه علاقه ای ندارد.
Tom ate in his car.	تام در ماشینش غذا خورد.
Tom never lost hope.	تام هرگز امید خود را از دست نداد.
Training will start tomorrow at one o'clock.	تمرین لباس فردا از ساعت یک شروع می شود.
I paid $ 200 in taxes.	من 200 دلار مالیات دادم.
I can no longer bear this noise	من دیگه طاقت این سروصدا رو ندارم
Tom is a member of a golf club.	تام عضو یک باشگاه گلف است.
You are a handsome boy	تو پسر خوشتیپی هستی
I heard that he was released after spending five years in prison.	شنیده ام که او پس از گذراندن پنج سال زندان آزاد شده است.
Tom told me that I'm better at doing this than Mary.	تام به من گفت که من در انجام این کار بهتر از مری هستم.
Tom no longer trusts anyone.	تام دیگر به کسی اعتماد ندارد.
You never had a chance to do that, did you?	شما هرگز فرصت انجام این کار را نداشتید، نه؟
Tom hardly has enough income to live on.	تام به سختی درآمد کافی برای زندگی دارد.
Tom is unlikely to be arrested.	احتمال کمی وجود دارد که تام دستگیر شود.
switch on the light. 	چراغ را روشن کن.
I can not see anything.	من نمی توانم چیزی ببینم.
Tom quietly left the room.	تام بی سر و صدا از اتاق خارج شد.
Tom has always been a good singer.	تام همیشه خواننده خوبی بوده است.
Tom is cooking breakfast.	تام در حال پختن صبحانه است.
Tom was the only one staring at Mary.	تام تنها کسی بود که به مری خیره شده بود.
Tom is not as reliable as he used to be.	تام مثل گذشته قابل اعتماد نیست.
I know Tom agrees.	می دانم که تام با این کار موافقت می کند.
Tom needs it.	تام به آن نیاز دارد.
Tom did not seem too scared.	به نظر نمی رسید تام خیلی ترسیده باشد.
I was still living in Australia at the time.	من در آن زمان هنوز در استرالیا زندگی می کردم.
Let's eat out on the patio.	بیایید بیرون در پاسیو غذا بخوریم.
Tom told me all the details.	تام تمام جزئیات را به من گفت.
Tom is three years older than Mary.	تام سه سال از مری بزرگتر است.
If you were not here, I could have done it by now.	اگر تو اینجا نبودی می توانستم این کار را تا الان تمام کرده باشم.
I thought we'd try it	فکر کردم امتحانش کنیم
Maybe Tom still can't do it.	شاید تام هنوز نتواند این کار را انجام دهد.
Tom is jealous every time he sees Mary talking to John.	تام هر وقت که مری را در حال صحبت با جان می بیند حسادت می کند.
What made you decide not to go there?	چه شد که تصمیم گرفتی به آنجا نروی؟
I try to meet the deadline.	سعی می کنم مهلت مقرر را رعایت کنم.
I have to talk about it with my boss.	من باید در مورد آن با رئیسم صحبت کنم.
I did not think Tom would be so proud.	فکر نمی کردم تام اینقدر مغرور باشد.
I do not think Tom knows that I think he is stupid.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من فکر می کنم او احمق است.
Are you interested in fishing?	آیا به ماهیگیری علاقه دارید؟
It is clear that Tom is reluctant to do so.	واضح است که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
He is no longer alone	او دیگر تنها نیست
Tom did it himself.	تام خودش این کار را کرد.
I thought Tom was asleep.	فکر می کردم تام خواب است.
How do you suggest we overcome it?	چگونه پیشنهاد می کنید که بر آن غلبه کنیم؟
It seems to me with the class.	به نظر من با کلاس به نظر می رسد.
Tom is unlikely to be there long.	تام بعید است مدت زیادی آنجا باشد.
The US Department of Health says people should exercise at least two and a half hours a week.	وزارت بهداشت ایالات متحده می گوید افراد باید حداقل دو ساعت و نیم در هفته ورزش کنند.
Tom has asked us to do this.	تام از ما خواسته است که این کار را انجام دهیم.
A man loses seven times and gets up eight times.	یک مرد هفت بار شکست می خورد و هشت بار بلند می شود.
Tom told me he would sign the contract.	تام به من گفته که قرارداد را امضا خواهد کرد.
I have to admit that I was a little sorry for myself.	باید اعتراف کنم که داشتم کمی برای خودم متاسف بودم.
Tom is a great driver, isn't he?	تام راننده بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
I think both Tom and Mary have changed a lot.	فکر می کنم تام و مری هر دو تا حد زیادی تغییر کرده اند.
Why does Tom need another bike?	چرا تام به دوچرخه دیگری نیاز دارد؟
Do not give up yet	هنوز تسلیم نشو
All three of Tom's children were born in Australia.	هر سه فرزند تام در استرالیا به دنیا آمدند.
I wish Tom was there to see it.	ای کاش تام برای دیدن آن آنجا بود.
I painted my hair	من موهامو رنگ کردم
When I lived in Boston, I often ate out.	وقتی در بوستون زندگی می کردم، اغلب بیرون غذا می خوردم.
No one ever knows	هیچ کس هرگز نمی داند
Why did you invite Tom?	چرا تام را دعوت کردی؟
I was always in the car	من همیشه اهل ماشین بودم
Tom wants me to go with him.	تام از من می خواهد که با او بروم.
I'm so sorry I could not attend the wedding	خیلی متاسفم که نتونستم تو عروسی شرکت کنم
I'm free Sunday	من یکشنبه آزادم
Tom helped Mary with the gardening.	تام در باغبانی به مری کمک کرد.
Tom was really disrespectful.	تام واقعا بی احترامی کرد.
He became ill that night with abdominal pain.	آن شب از درد شکم بیمار شد.
In fact, I love him very much.	در واقع من او را خیلی دوست دارم.
I just met Tom yesterday.	من فقط پریروز با تام آشنا شدم.
This is Tom's house with a red roof.	این خانه تام با سقف قرمز است.
I think Tom will forget about it.	من فکر می کنم که تام این کار را فراموش خواهد کرد.
We saw Tom.	ما تام را دیدیم.
It is not always easy to distinguish good from bad.	تشخیص خوب از بد همیشه آسان نیست.
Tom lives in an old house.	تام در یک خانه قدیمی زندگی می کند.
Does Tom know where you live?	آیا تام می داند کجا زندگی می کنید؟
Why can't dogs eat chocolate?	چرا سگ ها نمی توانند شکلات بخورند؟
Tom did not allow me to answer Mary's question.	تام به من اجازه نداد به سوال مری پاسخ دهم.
Tom has big hands.	تام دست های بزرگی دارد.
Tom now knows the truth.	تام اکنون حقیقت را می داند.
You told me that Tom was handsome and that he really is.	تو به من گفتی که تام خوش تیپ بود و واقعا هم همینطور است.
I do not think it will take long.	فکر نمی کنم انجام این کار زیاد طول بکشد.
I wish I was not so stupid	کاش اینقدر احمق نبودم
In fact, you are not wrong.	در واقع، شما اشتباه نمی کنید.
He left the store.	او از فروشگاه بیرون رفت.
I spend a lot of time with Tom.	من زمان زیادی را با تام می گذرانم.
Tom says he really does not know what to do.	تام می‌گوید که واقعاً نمی‌داند چه باید بکند.
I know Tom is a much better singer now than he was in the past.	من می دانم که تام اکنون خواننده بسیار بهتری نسبت به گذشته است.
Does Tom understand French?	آیا تام فرانسوی می‌فهمد؟
I know you think a lot about Tom.	می دانم که به تام خیلی فکر می کنی.
I want to buy a chopping board.	من می خواهم تخته خردکن بخرم.
Is it right to do that today?	آیا انجام این کار امروز درست است؟
Does Tom cry often?	آیا تام اغلب گریه می کند؟
I'm definitely going crazy	قطعا دارم دیوونه میشم
I suggested he try to go to America.	به او پیشنهاد دادم که برای رفتن به آمریکا تلاش کند.
Tom does not eat meat or esophagus.	تام نه گوشت می خورد و نه مری.
I can not go anywhere else.	من نمی توانم جای دیگری بروم.
Is it possible that I really have a chance to do that?	آیا این امکان وجود دارد که من واقعاً فرصتی برای انجام آن داشته باشم؟
I confess that I did not do what I should have done.	اعتراف می کنم که کاری را که باید انجام می دادم انجام ندادم.
Tom hid the truth from Mary.	تام حقیقت را از مری پنهان کرد.
Someone is following me	یکی داره تعقیبم میکنه
I can not believe that Tom is serious.	من نمی توانم باور کنم که تام جدی است.
I did not realize that Tom was not telling the truth.	من متوجه نشدم که تام حقیقت را نمی گوید.
I think Tom makes breakfast.	من فکر می کنم که تام صبحانه درست می کند.
Tom said Mary was mentally ill.	تام گفت که مری روانی شده است.
Tom has been living with us for the past three years.	تام در سه سال گذشته با ما زندگی می کند.
I thought Tom could lend me money.	فکر کردم تام می تواند به من پول قرض دهد.
I heard Tom is a good boy.	شنیدم تام پسر خوبی است.
Has Tom finished eating?	آیا تام غذا خوردن را تمام کرده است؟
Give Tom the chair	به تام صندلیت را بده
Did not go as planned.	طبق برنامه ریزی انجام نشد.
"Je t'aime" in French means "I love you".	"Je t'aime" در زبان فرانسوی به معنای "دوستت دارم".
What do these markings mean?	این علامت گذاری ها به چه معناست؟
After three years of studying French, Tom was able to speak it well.	پس از سه سال مطالعه زبان فرانسه، تام توانست آن را به خوبی صحبت کند.
I hope Tom gets better.	امیدوارم تام بهتر شود.
No one hugs Tom anymore.	دیگر کسی تام را در آغوش نمی گیرد.
Friendships are usually challenging.	دوستی ها معمولاً چالش برانگیز هستند.
He protects her a lot.	او بسیار از او محافظت می کند.
I do not think we should tell Tom what we did.	من فکر نمی کنم که باید به تام در مورد کاری که انجام دادیم بگوییم.
Tom gave the document to Mary.	تام سند را به مریم داد.
I do not like to wear shoes without socks.	من دوست ندارم بدون جوراب کفش بپوشم.
Wasn't Tom there?	تام اونجا نبود؟
Tom asked Mary to close the door.	تام از مری خواست در را ببندد.
Tom does not allow Mary to approach him.	تام اجازه نمی دهد مری به او نزدیک شود.
The actors are waiting on stage.	بازیگران روی صحنه منتظرند.
The cat was hiding behind the bushes.	گربه پشت بوته ها پنهان شده بود.
Tom looks unconscious.	تام بیهوش به نظر می رسد.
Can you provide evidence that he was not home that night?	آیا می توانید مدرکی ارائه دهید که او آن شب در خانه نبود؟
Tom is bathing the baby	تام داره بچه رو حمام میکنه
I think Tom really does not like Mary very much.	من فکر می کنم تام واقعاً مری را خیلی دوست ندارد.
They stood there watching Tom's death.	آنها آنجا ایستاده بودند و مرگ تام را تماشا می کردند.
I knew Tom had a gun, but I did not know he had so many guns.	می دانستم که تام صاحب اسلحه است، اما نمی دانستم که او این همه اسلحه دارد.
I'm so sorry I waited for you	خیلی متاسفم که منتظرت گذاشتم
Tom and Mary were both wearing sunglasses.	تام و مری هر دو عینک آفتابی زده بودند.
Tom does not know why Mary is absent.	تام نمی داند چرا مری غایب است.
Tom and Mary have no children.	تام و مری فرزندی ندارند.
I do not work as much as you.	من به اندازه شما کار نمی کنم.
Tom returns by 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 برمی گردد.
He explained to her how to solve the riddle.	او به او توضیح داد که چگونه معما را حل کند.
Tom works harder than ever.	تام سخت تر از گذشته کار می کند.
I did not have the money for this.	من پول این کار را نداشتم.
I was surprised that he could speak 10 languages.	من شگفت زده شدم که او می تواند به 10 زبان صحبت کند.
I know Tom's messed up.	می دانم که تام بهم ریخته است.
Who does Tom think?	تام فکر می کند کیست؟
I know these days have been hard for you.	می دانم که این روزها برای شما سخت بوده است.
Tom was very polite by phone.	تام با تلفن بسیار مودب بود.
Tom is buying a computer.	تام در حال خرید یک کامپیوتر است.
You don't think Tom is a scammer, do you?	شما فکر نمی کنید که تام کلاهبردار است، نه؟
Tom was unaware of what was happening.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود بی خبر بود.
In 1935, the Philippines became a Commonwealth of Independent States.	در سال 1935، فیلیپین به یک کشور مشترک المنافع خودگردان تبدیل شد.
Did you charge your mobile phone battery?	باتری موبایلت رو شارژ کردی؟
Tom realized that he had to tell Mary about the time he had spent in prison.	تام متوجه شد که باید به مری در مورد مدتی که در زندان گذرانده بود بگوید.
Do not you spend Christmas with Tom?	کریسمس را با تام نمی گذرانی؟
I thought a game of tennis might be fun.	من فکر کردم که یک بازی تنیس ممکن است سرگرم کننده باشد.
Do you know what Tom wants to eat?	آیا می دانید تام چه چیزی می خواهد بخورد؟
Let me tell you what I want you to do.	بگذارید به شما بگویم که چه کاری می خواهم انجام دهید.
We import coffee from Brazil.	ما قهوه را از برزیل وارد می کنیم.
Tom sold his old bicycle to Mary.	تام دوچرخه قدیمی خود را به مری فروخت.
I knew Tom was good at it.	می دانستم که تام در انجام این کار خوب است.
My hand broke when I was a child.	وقتی بچه بودم دستم شکست.
Does Tom always behave like that?	آیا تام همیشه اینطور رفتار می کند؟
I do not know if Tom knows that Mary does.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری این کار را می کند یا نه.
Ice tea without sugar is not good.	چای با یخ بدون شکر خوب نیست.
The train stopped abruptly.	قطار به طور ناگهانی متوقف شد.
I'm not worried about that at all.	من اصلا نگران این موضوع نیستم.
Would you like to go to Australia with us?	آیا تمایل دارید با ما به استرالیا بروید؟
You can not always eat well when traveling in this part of the world.	وقتی در این قسمت از جهان سفر می کنید همیشه نمی توان خوب غذا خورد.
Tom told me he was unemployed.	تام به من گفت که او بیکار است.
Tom is devastated.	تام ویران شده است.
He wrote a book about the American Civil War.	او کتابی درباره جنگ داخلی آمریکا نوشت.
A helicopter flew overhead.	یک هلیکوپتر بالای سرش پرواز کرد.
Towels were not useful at all	حوله اصلا مفید نبود
We have a long and difficult struggle ahead of us.	ما یک مبارزه سخت طولانی در پیش داریم.
Tom says he is not tired.	تام می گوید که خسته نیست.
Tom and Mary will both be there.	تام و مری هر دو آنجا خواهند بود.
Tom said he did not want to say anything to Mary.	تام گفت که نمی خواهد چیزی به مری بگوید.
Why didn't you tell me Tom had to do this?	چرا به من نگفتی تام باید این کار را انجام دهد؟
I did something wrong.	من کار اشتباهی انجام داده ام.
Both Tom and I are wrong.	هم من و هم تام اشتباه می کنیم.
Tom repainted his house last summer.	تام تابستان گذشته خانه خود را دوباره رنگ آمیزی کرد.
I did not dare to tell my secret to Tom.	جرات نداشتم رازم را به تام بگویم.
Tom does not want to lose his plane.	تام نمی خواهد هواپیمایش را از دست بدهد.
Tom was not the one who told me he had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom went crazy.	تام دیوانه شد.
I give you a direct order.	من به شما دستور مستقیم می دهم.
Do not touch my burrito	به بوریتو من دست نزن
Tom always asks me to do things for him.	تام همیشه از من می خواهد که کارهایی برای او انجام دهم.
Telling the truth is better than lying.	گفتن حقیقت بهتر از دروغ گفتن است.
Tom wanted to leave.	تام می خواست ترک کند.
I do not think what I did was wrong.	فکر نمی کنم کاری که کردم اشتباه بوده باشد.
Mary gets angry when she thinks her parents are judging her.	مری وقتی فکر می کند والدینش او را قضاوت می کنند عصبانی می شود.
You did not know Tom was doing this, did you?	نمی دانستی که تام این کار را می کرد، نه؟
This should never have happened.	این هرگز نباید اتفاق می افتاد.
I do not think I have to do that today.	فکر نمی کنم امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Tom was escorted out of court by armed police.	تام توسط پلیس مسلح به بیرون از دادگاه اسکورت شد.
Tom saw a deer.	تام یک گوزن را دید.
Tom was surprised to see Mary sitting alone in the church.	تام از دیدن مری که به تنهایی در کلیسا نشسته بود شگفت زده شد.
Tom was the last person to cross the finish line.	تام آخرین نفری بود که از خط پایان گذشت.
Tom has just found a new job.	تام به تازگی شغل جدیدی پیدا کرده است.
I think this sounds very annoying.	به نظر من این صدای بسیار آزار دهنده ای است.
I want to tell Tom that he does not need to be here tomorrow.	می خواهم به تام بگویم که نیازی نیست فردا اینجا باشد.
Do not ask stupid questions	سوالات احمقانه نپرس
Tom is the only man there.	تام تنها مرد آنجاست.
Tom will not join us later.	تام بعداً به ما نخواهد پیوست.
Tom and Mary played miniature golf.	تام و مری گلف مینیاتوری بازی کردند.
He waits at the tables for a living.	او برای امرار معاش روی میزها منتظر می ماند.
I'm going shopping. 	من به خرید می روم.
Would you like me to buy you something?	دوست داری برایت چیزی بخرم؟
Why is Tom wanted?	چرا تام دنبال می شود؟
Your eyesight needs to be tested.	بینایی شما نیاز به آزمایش دارد.
Do not say you did not bring	نگو که نیاوردی
It will be hard to defeat Tom.	شکست دادن تام سخت خواهد بود.
How did you meet Tom?	چطور با تام آشنا شدید؟
Tom can show you how to do this.	تام می تواند به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
What is the best way to get to the city center from here?	بهترین راه برای رفتن به مرکز شهر از اینجا چیست؟
Tom asked me how to get to Mary's house.	تام از من پرسید چگونه به خانه مری بروم.
Tom did not offer me anything to drink.	تام به من چیزی برای نوشیدن پیشنهاد نکرد.
Do not be so greedy or you will have nothing.	انقدر حریص نباش وگرنه هیچی نخواهی داشت.
Like you, I want to do this.	من هم مثل شما می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom does not deserve to be treated like this.	تام سزاوار این نیست که با او این گونه رفتار شود.
When happiness passes at the same time as electricity and wind.	وقتی خوشحالی زمان عین برق و باد می گذره.
You did not tell me anything about yourself	تو چیزی در مورد خودت به من نگفتی
I do not know if Tom is good or not.	من نمی دانم که آیا تام خوب است یا نه.
Tom made it with a hammer.	تام آن را با چکش درست کرد.
I studied in my native English for four years.	من چهار سال با زبان مادری انگلیسی خواندم.
I am no longer an actor.	من دیگر بازیگر نیستم.
Tom asked Mary not to resign.	تام از مری خواست استعفا ندهد.
Tom really does not intend to stay up all night, right?	تام واقعاً قصد ندارد تمام شب را بیدار بماند، درست است؟
Tom ate a risotto.	تام یک ریزوتو خورد.
I'm not surprised you didn't go there with Tom.	تعجب نمی کنم که با تام به آنجا نرفتی.
Would you please give me some butter	لطفا کره را به من بدهید؟
Are you sure he betrayed you?	مطمئنی تام خیانت کرده؟
I was struck by lightning three times.	من سه بار با رعد و برق برخورد کردم.
Tom deserves to go to jail.	تام مستحق رفتن به زندان است.
I could not see who the driver was	نتونستم ببینم راننده کیه
Tom Kat took out his lab and hung it on a chair.	تام کت آزمایشگاهش را درآورد و روی صندلی آویزان کرد.
I do not know if Tom is really coming tomorrow or not.	نمی دانم آیا تام واقعا فردا می آید یا خیر.
Tom must admit that he was more tired of doing anything.	تام باید اعتراف می کرد که برای انجام هر کاری خسته تر از آن بود.
Our office is on the north side of the building.	دفتر ما در ضلع شمالی ساختمان است.
The problem is that you are too young.	مشکل اینجاست که شما خیلی جوان هستید.
Tom only works part time.	تام فقط پاره وقت کار می کند.
I do not want you to win	من نمی خواهم تو برنده شوی
You're alone, aren't you?	تو تنها هستی، نه؟
Tom took a hot shower.	تام دوش آب گرم گرفت.
We drew with the other team for first place.	ما با تیم دیگر برای مقام اول مساوی کردیم.
Do not you see what this means?	نمی بینی این یعنی چی؟
You know I did not want to do that, did you?	می دانی که من نمی خواستم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom sat on the bleach.	تام در سفید کننده ها نشست.
Tom is afraid of mice.	تام از موش می ترسد.
He calmly received the news.	او با آرامش این خبر را دریافت کرد.
I'm happy when we win.	وقتی پیروز می شویم، خوشحالم.
Tom explained to Mary why he should do this.	تام به مری توضیح داد که چرا باید این کار را انجام دهد.
It was a severe punishment for Tom.	این یک مجازات سخت برای تام بود.
"Doesn't it matter to you that I call you sometimes?" 	"آیا برایت مهم نیست که گاهی با تو تماس بگیرم؟"
"not at all."	"نه، به هیچ وجه."
I really had to be a little more patient	واقعا باید کمی صبورتر می بودم
This photo was taken by Tom last year in Boston.	این عکس از تام سال گذشته در بوستون گرفته شده است.
I got lost, can I still get a refund?	رسیدم گم شد آیا هنوز هم می توانم بازپرداخت دریافت کنم؟
Tom thinks Mary is great for this.	تام فکر می کند که مری برای این کار عالی است.
Tom gave Mary something.	تام چیزی به مری داد.
I forced Tom to eat it.	من تام را مجبور کردم آن را بخورد.
Does Tom know where you got it?	آیا تام می داند که آن را از کجا آوردی؟
Tom asked Mary to take care of her luggage.	تام از مری خواست که مراقب چمدانش باشد.
His voice is not good	صداش خوب نیست
Look at him. 	بهش نگاه کن.
He is drunk again.	او دوباره مست است.
Tom is better than me.	تام بهتر از من است.
It had been a long time since Tom had seen Mary.	تام مدت زیادی بود که مری را ندیده بود.
Tom often forgets his umbrella at school.	تام اغلب چتر خود را در مدرسه فراموش می کند.
I think Tom is blackmailing.	من فکر می کنم که تام در حال باج گیری است.
Neither Tom nor Mary are going to help us.	نه تام و نه مری قرار نیست به ما کمک کنند.
I'm not surprised Tom went to Australia.	من تعجب نمی کنم که تام به استرالیا رفت.
Tom does not know why Mary was in a bad mood today.	تام نمی داند چرا مری امروز در حال بدی بود.
Tom said he was really surprised.	تام گفت که او واقعا شگفت زده شده است.
Tom asks you to check it out.	تام از شما می خواهد که آن را بررسی کنید.
This is what I'm talking about.	این همون چیزیه که من درباره اش حرف می زنم.
This is the best Christmas present I have ever received.	این بهترین هدیه کریسمس است که تا به حال دریافت کرده ام.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
I really enjoyed last night's party.	من از مهمانی دیشب خیلی لذت بردم.
I met many celebrities at that party.	در آن مهمانی با افراد مشهور زیادی آشنا شدم.
I have traveled to Australia several times before.	من قبلاً چندین بار به استرالیا سفر کرده ام.
I wonder where Tom wants to go.	من تعجب می کنم که تام می خواهد کجا برود.
Tom's mother was proud of him.	مادر تام به او افتخار می کرد.
We spent the night in a hotel by the lake.	شب را در هتلی کنار دریاچه قرار دادیم.
Tom and Mary can both speak French.	تام و مری هر دو می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom does not know Mary well.	تام مری را به خوبی نمی شناسد.
Tom was swimming at the time.	در آن زمان تام در حال شنا بود.
Tom was seen stealing apples from a neighboring tree.	تام در حال دزدیدن سیب از درخت همسایه دیده شد.
What do you think Tom wants?	فکر می کنی تام چه می خواهد؟
I did not know Tom was still in prison.	نمی دانستم تام هنوز در زندان است.
Does this dress make me look fat?	آیا این لباس من را چاق نشان می دهد؟
Tom no longer needs to protect me.	تام دیگر نیازی به محافظت از من ندارد.
I finally finished writing the report.	بالاخره نوشتن گزارش را تمام کردم.
Tom never seems to do anything.	به نظر می رسد تام هرگز کاری را انجام نمی دهد.
Tom wanted to say something to Mary, but he was not sure what to say.	تام می خواست چیزی به مری بگوید، اما مطمئن نبود که باید چه بگوید.
I have no doubt Tom will arrive on time.	من شک ندارم تام به موقع می رسد.
Tom said he would visit Boston.	تام گفت که از بوستون دیدن خواهد کرد.
Tom is allowed to do that, is not he?	تام اجازه دارد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I had not yet reached the station when the train started.	هنوز به ایستگاه نرسیده بودم که قطار راه افتاد.
Tom can not go anywhere.	تام نمی تواند جایی برود.
I do not think Tom knows what Mary should do.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری باید چه کاری انجام دهد.
All this money will not help you now.	این همه پول حالا به شما کمکی نمی کند.
The prosecutor can use it against Tom.	دادستان می تواند از آن علیه تام استفاده کند.
Where are the bills you want me to pay?	صورت حساب هایی که می خواهید پرداخت کنم کجا هستند؟
What is the difference between Tom?	تام چه تفاوتی دارد؟
I thought you said you wanted to do this this morning.	فکر کردم گفتی میخواهی این کار را امروز صبح انجام دهی.
Tom says he hopes Mary knows when to do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
Tom has big plans for the future.	تام برنامه های بزرگی برای آینده دارد.
We did not want anyone to find us.	ما نمی خواستیم کسی ما را پیدا کند.
He is fluent in French.	او به زبان فرانسه مسلط است.
Many crimes have not been reported.	بسیاری از جنایات گزارش نشده است.
Tom has a plane to catch.	تام یک هواپیما برای گرفتن دارد.
Tom hopes it's not snowing tomorrow.	تام امیدوار است که فردا برف نبارد.
Tom locked his belt.	تام کمربندش را قفل کرد.
I knew Tom had lived in Boston before.	من می دانستم که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
Tom will probably be back soon.	تام احتمالا به زودی خواهد آمد.
Tom is in another car.	تام در ماشین دیگری است.
Tom is clearly absorbed in the esophagus.	تام به وضوح جذب مری شده است.
You do not want to see what I did?	نمیخوای ببینی چی درست کردم؟
The ice hung from the roof.	یخ ها از پشت بام آویزان بودند.
Tom was homesick.	تام دلتنگ بود.
I can not give you a definite answer today.	امروز نمی توانم پاسخ قطعی به شما بدهم.
Who is the man talking to Tom?	مردی که با تام صحبت می کند کیست؟
I thought Tom had forgotten something.	فکر کردم تام چیزی را فراموش کرده است.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
I will not enter anymore	من دیگه وارد نمیشم
Tom did not know how to do this, so he asked me to show him how to do it.	تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد، بنابراین از من خواست که به او نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think I will ever be forgiven.	فکر نمی کنم هرگز بخشیده شوم.
Tom will not be my best man.	تام بهترین مرد من نخواهد بود.
Tom can not help us do that next week.	تام نمی تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
Tom stole the money.	تام پول را دزدید.
I warned you not to trust Tom.	بهت هشدار دادم که به تام اعتماد نکن.
Why do you never help me?	چرا هیچ وقت به من کمک نمی کنی؟
Tom entered Mary's apartment.	تام وارد آپارتمان مری شد.
Tom and Mary looked at the stars together.	تام و مری با هم به ستاره ها نگاه کردند.
Why didn't Tom tell Mary this?	چرا تام این موضوع را به مری نگفت؟
I do not know if I can still take care of myself?	نمی دانم آیا هنوز می توانم از خودم مراقبت کنم؟
When was the last time you and I saw each other?	آخرین باری که من و تو همدیگر را دیدیم کی بود؟
Are you still planning to come on Monday?	آیا هنوز قصد دارید دوشنبه بیایید؟
Rice has no gluten	برنج گلوتن ندارد
There is a lot of trout in this lake.	در این دریاچه قزل آلای زیادی وجود دارد.
Tom looks reluctant.	تام بی میل به نظر می رسد.
I ruined the first note.	من همان نت اول را خراب کردم.
Tom has to rest for a few days.	تام باید چند روز استراحت کند.
I'm so sorry for Tom.	برای تام خیلی متاسف شدم.
I knew Tom would finish by 2:30.	می دانستم که تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
Didn't you know I was hoping Tom would win?	آیا نمی دانستی که من امیدوار بودم تام برنده شود؟
Tom says that did not happen.	تام می گوید که اینطور نشد.
Congratulations on passing all the exams.	بابت قبولی در تمام امتحانات به شما تبریک می گویم.
I still wonder why Tom did that.	من هنوز تعجب می کنم که چرا تام این کار را کرد.
People who are afraid of making mistakes will not make progress in English conversation.	افرادی که از اشتباه کردن می ترسند در مکالمه انگلیسی پیشرفتی نخواهند داشت.
Put Tom aside until I think about it.	تام را کنار بگذار تا زمانی که به آن فکر کنم.
I did not get the answer to any of my questions	جواب هیچ کدوم از سوالاتم رو نگرفتم
Tom said he thought I had done it before.	تام گفت که فکر می کند من قبلاً این کار را انجام داده ام.
Tom did not even try to convince Mary that he was innocent.	تام حتی سعی نکرد مری را متقاعد کند که او بی گناه است.
Tom didn't hurt anyone, did he?	تام به کسی صدمه نزد، نه؟
Tom heard the sound of lightning in the distance.	تام صدای رعد و برق را از دور شنید.
Tom went to a boarding school in Boston.	تام به یک مدرسه شبانه روزی در بوستون رفت.
The Colombian government demanded more money.	دولت کلمبیا پول بیشتری طلب کرد.
The lawn is freshly arranged.	چمن زنی تازه چیده شده است.
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنیم.
I hope you enjoy your stay in Australia.	امیدوارم از اقامت خود در استرالیا لذت ببرید.
Please do not put it on the table.	لطفا آن را روی میز نگذارید.
Tom had arrived earlier than Mary.	تام زودتر از مری آمده بود.
Tom told me that he thought Mary was disappointed with this.	تام به من گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید است.
Tom raised his hand to ask a question.	تام دستش را بلند کرد تا سوالی بپرسد.
Why not try and stay calm?	چرا سعی نمی کنیم و آرام بمانیم؟
Tom and Mary are scheduled to get married in October.	تام و مری قرار است در ماه اکتبر با هم ازدواج کنند.
You are deceived	شما فریب خورده اید
This issue is worth pondering. 	این موضوع جای تامل زیادی دارد.
I'm coming back to you.	من به شما برمی گردم.
Let's say hello to Tom.	بیا بریم به تام سلام کنیم.
I do not have a box	من جعبه ندارم
It's kind of your way to help me.	این مهربانی است که از راه خود برای کمک به من دست بردارید.
This is the house where they lived.	این همان خانه ای است که در آن زندگی می کردند.
There is not much food left.	غذای زیادی باقی نمانده است.
Tom should not do that.	تام نباید این کارها را انجام دهد.
Tom started running towards the house.	تام شروع به دویدن به سمت خانه کرد.
Tom is scheduled to do so on Monday.	تام قرار است این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I would have failed without your guidance	بدون راهنمایی شما شکست می خوردم
How long has Tom been on the baseball team?	تام چه مدت در تیم بیسبال بوده است؟
We did not see much looting.	ما غارت زیادی ندیدیم.
I do not think we will have a chance to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برد داشته باشیم.
This does not happen for years.	تا سالها این اتفاق نمی افتد.
I wanted to talk to Tom yesterday, but I could not find him.	دیروز می خواستم با تام صحبت کنم، اما او را پیدا نکردم.
I was afraid of Tom.	من از تام می ترسیدم.
How can Tom do that?	چگونه تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom does not know how computers work.	تام نمی داند کامپیوترها چگونه کار می کنند.
How many years have you lived in Boston?	چند سال است که در بوستون زندگی می کنید؟
I'm going to get Tom.	من می روم تام را بیاورم.
Tom told me he would come again.	تام به من گفت که دوباره خواهد آمد.
I'm tired of lying to Tom.	من از دروغ گفتن به تام خسته شدم.
Why don't we take our time?	چرا وقتمان را نمی گیریم؟
Tom did not know what question to ask.	تام نمی دانست چه سوالی بپرسد.
If you have any questions, do not hesitate to log in.	اگر سوالی دارید، دریغ نکنید که وارد شوید.
You do not look much happier	تو خیلی خوشحال تر به نظر نمیرسی
Actors are accustomed to appearing in public.	بازیگران عادت دارند در انظار عمومی ظاهر شوند.
When I heard this news, I could not refuse.	وقتی این خبر را شنیدم نمی‌توانستم خودداری کنم.
Tom does not have to talk.	تام مجبور نیست صحبت کند.
So far we have spent almost no money on advertising.	تاکنون تقریبا هیچ پولی برای تبلیغات خرج نکرده ایم.
Driver fatigue is a major cause of car accidents.	خستگی راننده عامل اصلی تصادفات رانندگی است.
Put some oil on the wheel. 	مقداری روغن روی چرخ قرار دهید.
It squeaks.	جیرجیر می کند.
They gave Tom a medal.	آنها به تام مدال دادند.
I thought you said you could play the piano.	فکر کردم گفتی که می توانی پیانو بزنی.
I know Tom can do it today.	من می دانم که تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom flatters easily, doesn't he?	تام به راحتی متملق می شود، اینطور نیست؟
I'm sure nothing	مطمئنم چیزی نیست
I wish I had a computer as good as a full computer.	ای کاش کامپیوتری به خوبی کامپیوتر تام داشتم.
Tom should not have told Mary what had happened.	تام نباید در مورد اتفاقی که افتاده به مری می گفت.
Tom threatened to kill Mary if she told anyone what had happened.	تام تهدید کرد که اگر مری را در مورد آنچه اتفاق افتاده به کسی بگوید، او را خواهد کشت.
Why all this skepticism?	چرا این همه شک و تردید؟
Glad no one is around.	خوشحالم که کسی در اطراف نیست.
What did Tom do to help?	تام چه کمکی کرد؟
Tom said we need to do more of this.	تام گفت ما باید این کار را بیشتر انجام دهیم.
Sure, you drink a lot, right?	مطمئنا زیاد می نوشید، نه؟
Tom removed his tonsils.	تام لوزه هایش را برداشت.
I can not talk to women.	من نمی توانم با زنان صحبت کنم.
Tom asked me to take care of Mary.	تام از من خواست که مراقب مری باشم.
Tom could tell Mary.	تام می توانست به مری بگوید.
Tom knows he's unlikely to be fired.	تام می داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
The only thing Tom gave me was an old book.	تنها چیزی که تام به من داد یک کتاب قدیمی بود.
Tom took off his boots.	تام چکمه هایش را در آورد.
I wish I paid my bills on time.	ای کاش قبض هایم را به موقع پرداخت می کردم.
I know you're here, Tom.	من می دانم که تو اینجایی، تام.
This is what you were looking for.	این چیزی است که شما به دنبال آن بودید.
I could only refuse to help Tom.	من فقط می توانستم از کمک به تام امتناع کنم.
Let's wait for Tom.	بیایید منتظر تام باشیم.
This is not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام مجبور به انجام این کار شد.
Has Tom ever eaten at your house?	آیا تام تا به حال در خانه شما غذا خورده است؟
I think you are stubborn.	من فکر می کنم شما لجباز هستید.
I wonder how many people are planning to do this.	من تعجب می کنم که چند نفر در حال برنامه ریزی برای انجام این کار هستند.
Tom is washing the silverware.	تام در حال شستن ظروف نقره است.
How much is a jar full of coins worth?	یک کوزه پر از سکه چقدر می ارزد؟
Tom was surprised that Mary could not swim.	تام تعجب کرد که مری شنا بلد نبود.
I think I should have done it sooner.	فکر می کنم باید این کار را زودتر انجام می دادم.
Tom and Mary asked John to help them.	تام و مری از جان خواستند به آنها کمک کند.
I know Tom is a strong man.	من می دانم که تام یک مرد قوی است.
Tom did as I told him.	تام همانطور که به او گفتم عمل کرد.
Tom said his dog's name is Cookie.	تام گفت که نام سگش کوکی است.
Tom is not going to take his French class.	تام قرار نیست کلاس فرانسوی خود را بگذراند.
Who runs faster, Tom or Mary?	چه کسی سریعتر می دود، تام یا مری؟
We wait for hours	ما ساعت ها منتظریم
Tom looks like a good person.	تام آدم خوبی به نظر می رسد.
This is a very easy task.	این یک کار بسیار آسان است.
How can you be sure that what the Bible says is true?	چگونه می توانید مطمئن شوید که آنچه کتاب مقدس می گوید درست است؟
Tom said Mary could not speak French well.	تام گفت که مری نمی توانست به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I know Tom is a very good poker player.	من می دانم که تام یک بازیکن پوکر بسیار خوب است.
I'm not ashamed of what we did.	من از کاری که انجام دادیم خجالت نمی کشم.
Tom comes to school late today.	تام امروز دیر به مدرسه می آید.
The man sitting next to me on the plane fell asleep all the way.	مردی که در هواپیما کنار من نشسته بود، تمام راه را خوابید.
I have not been feeling well in the last few days.	در چند روز گذشته حالم خوب نبود.
I can not believe we finally succeeded	باورم نمیشه بالاخره موفق شدیم
Tom lives there	تام اونجا زندگی میکنه
Tom knocked me out.	تام من را از پا درآورد.
I'm not sure Tom really loves me.	من مطمئن نیستم که تام واقعاً من را دوست دارد.
This is a vicious circle.	این یک دور باطل است.
None of the elevators work.	هیچ کدام از آسانسورها کار نمی کند.
Tom put his wallet back in his pocket.	تام کیف پولش را دوباره در جیبش گذاشت.
Tom says he loves Mary.	تام می گوید که مری را دوست دارد.
Please do not you think Tom is handsome?	لطفا فکر نمی کنید تام خوش تیپ است؟
It was 2:30, Tom said.	تام گفت ساعت 2:30 بود.
The smell of someone smoking here.	بوی این که کسی در اینجا سیگار کشیده است.
Tom told me he thought Mary was sad.	تام به من گفت که فکر می کند مری غمگین است.
Tom has spent a lot of time in Boston.	تام زمان زیادی را در بوستون سپری کرده است.
Can you explain why you turned down their offer?	می توانید توضیح دهید که چرا پیشنهاد آنها را رد کردید؟
Tom said he loves chocolate.	تام گفت که عاشق شکلات است.
This rule does not apply to you.	این قانون در مورد شما صدق نمی کند.
I'm done now	من الان کارم تموم شد
His company was recognized as the most successful small business in the region.	شرکت او به عنوان موفق ترین کسب و کار کوچک در منطقه شناخته شد.
Are Tom and John identical twins?	آیا تام و جان دوقلوهای همسان هستند؟
I'm sorry I did not go there	پشیمونم که اونجا نرفتم
I just wanted Tom to be happy.	من فقط می خواستم تام خوشحال باشد.
It does not matter to Tom.	این برای تام مهم نیست.
I'm just trying to do what you said	من فقط دارم سعی میکنم کاری رو که گفتی انجام بدی
I do not think Tom knows how deep the pool is.	فکر نمی‌کنم تام بداند استخر چقدر عمیق است.
Tom persuaded me to go to Boston with him.	تام مرا متقاعد کرد که با او به بوستون بروم.
What do you think about Japanese food?	نظر شما در مورد غذاهای ژاپنی چیست؟
Maryam is really looking for her mother.	مریم واقعاً دنبال مادرش می رود.
Maybe Tom is not crazy after all.	شاید تام بالاخره دیوانه نباشد.
Why don't we take turns?	چرا نوبت نمیگیریم؟
You can not talk to Tom.	شما نمی توانید با تام صحبت کنید.
Close the curtains.	پرده ها را ببندید.
Do not disturb others	مزاحم بقیه نشو
Tom had an accomplice.	تام یک همدست داشت.
Awkward children are more socially prone to bullying.	کودکان بی دست و پا از نظر اجتماعی بیشتر مستعد قلدری هستند.
We can not confirm that Canadians were involved.	ما نمی‌توانیم تأیید کنیم که کانادایی‌ها در این کار دخالت داشته‌اند.
How long do you think I should stay in Australia?	به نظر شما چقدر باید در استرالیا بمانم؟
I strongly doubt that Tom will do that.	من به شدت شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
Do you have any idea what will happen?	آیا ایده ای دارید که چه اتفاقی می افتد؟
I think Tom has done this before.	من فکر می کنم که تام قبلاً این کار را کرده است.
The participants in the meeting were surprised by this news.	حاضران در جلسه از این خبر شگفت زده شدند.
Tom does not really care what Mary wants to do.	تام واقعاً اهمیتی نمی‌دهد که مری می‌خواهد چه کار کند.
Tom knows every inch of Boston.	تام هر اینچ از بوستون را می داند.
My parents never let me go to my friends' house.	پدر و مادرم هرگز اجازه ندادند به خانه دوستانم بروم.
Every girl dreams of having a pony.	هر دختری آرزوی داشتن یک پونی را دارد.
Hey, what's the matter?	هی، قضیه چیه؟
Tom and Mary sat on the couch together.	تام و مری با هم روی مبل نشستند.
I advise you to never live beyond your income.	من به شما توصیه می کنم هرگز بیش از درآمد خود زندگی نکنید.
I do not think Tom has done that before.	من فکر نمی کنم تام قبلاً چنین کاری انجام داده باشد.
In my opinion, the gravedigger should not be shot.	به نظر من به گورکن نباید گلوله خورد.
I can not do this well Tom.	من نمی توانم این کار را به خوبی تام انجام دهم.
Tom was about to get into his car when he was shot.	تام قصد داشت سوار ماشینش شود که مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I wanted to play darts with you.	می خواستم با تو دارت بازی کنم.
Tom is really excited, isn't he?	تام واقعا هیجان زده است، اینطور نیست؟
I never want to leave here.	من نمی خواهم هیچ وقت اینجا را ترک کنم.
You should consult your doctor if your symptoms get worse.	در صورت بدتر شدن علائم باید با پزشک مشورت کنید.
Each episode of the TV drama ends with a deep line.	هر قسمت از آن درام تلویزیونی با ارائه یک خط عمیق به پایان می رسد.
Tom flew from Australia this morning.	تام امروز صبح از استرالیا پرواز کرد.
Looks like Tom and I have to walk.	به نظر می رسد من و تام باید پیاده روی کنیم.
It is about seven o'clock.	ساعت نزدیک هفت است.
Tom asked Mary a few silly questions, which he refused to answer.	تام از مری چند سؤال احمقانه پرسید که او از پاسخ دادن به آنها امتناع کرد.
Do not go near it	نزدیک آن نرو
Tom does not hurt anyone.	تام به کسی صدمه نمی زند.
Tom lives near the ocean, but can not swim.	تام نزدیک اقیانوس زندگی می کند، اما نمی تواند شنا کند.
Tom certainly does not try hard.	تام قطعا تلاش زیادی نمی کند.
If you lie down with a dog, you will get up with fleas.	اگر با سگ دراز بکشی با کک بلند می شوی.
If it were not for you, I would have been soaking wet.	اگر بارانی تو نبود من تا دم خیس شده بودم.
I wonder if it will snow.	تعجب می کنم که آیا برف خواهد آمد.
I think I'm sticking to Tom.	فکر می کنم به تام بچسبم.
What's wrong with that?	این چه مشکلی دارد؟
Why not try to get up early tomorrow?	چرا سعی نمی کنید فردا زودتر بیدار شوید؟
They will wait	آنها منتظر خواهند بود
I do not care if I have a drink.	برای من مهم نیست که یک نوشیدنی بخورم.
You are on TV.	شما در تلویزیون هستید.
You can say no.	می توانید بگویید نه.
What kind of food do you want to eat at the party?	چه نوع غذایی را در مهمانی می خواهید بخورید؟
Tom thought Mary was in his office on Mondays.	تام فکر می کرد که مری دوشنبه ها در دفترش است.
I still have a lot to learn.	من هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارم.
Tom joined the band.	تام به گروه ملحق شد.
I hope this happens soon	امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد
I think it's time to go back to work.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به سر کار برگردم.
You do not seem to want to do this.	به نظر نمی رسد که شما مایل به انجام این کار هستید.
He never imagined he could win first prize.	او هرگز تصور نمی کرد که بتواند جایزه اول را کسب کند.
Tom's table is there.	میز تام آنجاست.
Tom expected Mary to be here.	تام انتظار داشت مری اینجا باشد.
This is an interesting story that I will never forget.	این یک داستان جالب است که هرگز آن را فراموش نمی کنم.
Tom accepted Mary's gift.	تام هدیه مری را پذیرفت.
Tom had been successful before.	تام قبلاً موفق بود.
Tom is energetic, right?	تام پر انرژی است، نه؟
Tom asked me to show you how to do this.	تام از من خواسته است که به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
Tom told Mary he had to stop pretending to be frustrated.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به ناامیدی دست بردارد.
I'm not proud	من مغرور نیستم
I barely escaped being hit by the car.	من به سختی از زیر گرفتن ماشین نجات پیدا کردم.
Are you sure we should follow this issue?	آیا مطمئن هستید که باید این موضوع را دنبال کنیم؟
Tom is not a psychologist, is he?	تام یک روانشناس نیست، او؟
It is easier to get out of prison than to get out of prison.	بیرون ماندن از زندان راحت تر از بیرون ماندن از زندان است.
They flew to Paris via New York.	آنها از طریق نیویورک به پاریس پرواز کردند.
Tom went to Mary's house.	تام به سمت خانه مری رفت.
Tom never forgot	تام هرگز فراموش نکرد
I know many pilots.	من خلبان های زیادی را می شناسم.
He tends to consider everything in terms of money.	او تمایل دارد همه چیز را از نظر پول در نظر بگیرد.
New stamps will be released next month.	تمبرهای جدید در ماه آینده منتشر خواهد شد.
Tom touched Mary on the shoulder.	تام روی شانه مری لمس کرد.
Tom said Mary was not a tickle.	تام گفت که مری غلغلک نبود.
You have to wait there for about an hour.	شما باید حدود یک ساعت در آنجا منتظر بمانید.
Did you just wink at me?	فقط به من چشمک زدی؟
Tom has a bad mood.	تام خلق و خوی بدی دارد.
I want to talk to you before I go home.	من می خواهم قبل از رفتن به خانه با شما صحبت کنم.
I think Tom is a good neighbor.	من فکر می کنم که تام همسایه خوبی است.
Tom said he plans to attend Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه به جلسه برود.
Tom did not even try to catch the ball.	تام حتی سعی نکرد توپ را بگیرد.
You are hesitant.	شما تزلزل دارید.
I do not like salty foods	من غذای شور دوست ندارم
Tom admitted that what he had said before was not true.	تام اعتراف کرد که آنچه قبلا گفته بود درست نبود.
Tom does not want to lose his welcome.	تام نمی خواهد استقبال خود را از بین ببرد.
I do not usually ask questions	من معمولا سوال نمی پرسم
I do not have to study	من مجبور نیستم درس بخوانم
I want to be a firefighter.	من می خواهم یک آتش نشان شوم.
I know you see, but do you really look at it?	می دانم که می بینی، اما آیا واقعاً به آن نگاه می کنی؟
Tom will hate doing this.	تام از انجام این کار متنفر خواهد بود.
Can you please tell me where is the nearest church?	میشه لطفا بگید نزدیکترین کلیسا کجاست؟
This route eventually joins the main route.	این مسیر در نهایت به مسیر اصلی می پیوندد.
Tom painted his room white.	تام اتاقش را سفید رنگ کرد.
Tom hired a carpenter to repair the door.	تام یک نجار را استخدام کرد تا در را تعمیر کند.
This will be easy for Tom to do.	انجام این کار برای تام آسان خواهد بود.
Pollution damages our land.	آلودگی به زمین ما آسیب می رساند.
Tom did not want me to help Mary.	تام نمی خواست من به مری کمک کنم.
Tom is sure that Mary is lying.	تام مطمئن است که مری دروغ می گوید.
Tom and I were both in a meeting.	من و تام هر دو در جلسه بودیم.
Tom texted me	تام به من پیام داد
Well, the night is young, isn't it?	خوب، شب جوان است، اینطور نیست؟
Tom promised to help us.	تام قول داد به ما کمک کند.
He persuaded Tom Mary to change his mind.	تام مری را متقاعد کرد که نظرش را تغییر دهد.
Wouldn't that be fun?	آیا این سرگرم کننده نخواهد بود؟
Tom said he was still scared.	تام گفت که هنوز می ترسد.
Tom is to be transferred to Boston headquarters.	تام قرار است به دفتر مرکزی در بوستون منتقل شود.
I can keep my drink better than you	من میتونم مشروبم رو بهتر از تو نگه دارم
Tom seems to be having a hard time doing that.	به نظر می رسد تام در انجام این کار مشکل دارد.
Take a moment and imagine what the polar bear environment is like.	لحظه ای وقت بگذارید و تصور کنید که محیط خرس قطبی چگونه است.
I found something	من یه چیزی پیدا کردم
I'm Tom's younger brother.	من برادر کوچکتر تام هستم.
Tom is not in any of my classes.	تام در هیچ یک از کلاس های من نیست.
I do not pretend to understand global warming.	من تظاهر نمی کنم که گرمایش جهانی را درک می کنم.
Tom is scheduled to return home on Monday.	تام قرار است دوشنبه به خانه برگردد.
Tom has been suspended.	تام تعلیق شده است.
She is my sister.	او خواهر من است.
Tom said he wants to meet you.	تام گفت که می خواهد با شما ملاقات کند.
It's better to make your decision.	بهتر است تصمیم خود را بگیرید.
Tom knows Mary has to do it.	تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Do you have constant itching, rashes or dryness somewhere on your body?	آیا خارش، بثورات یا خشکی مداوم در جایی از بدن خود داشته اید؟
We can not let Tom continue to see Mary.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام به دیدن مری ادامه دهد.
There is only one train station in this city.	در این شهر فقط یک ایستگاه قطار وجود دارد.
My older brother and I live in Boston and my younger brother lives in Chicago.	من و برادر بزرگترم در بوستون زندگی می کنیم و برادر کوچکترم در شیکاگو زندگی می کند.
It took me more than a week to put the model ship together.	بیش از یک هفته طول کشید تا کشتی مدل را کنار هم بگذارم.
Tom said he did not think it really happened.	تام گفت که فکر نمی کرد واقعا اتفاق افتاده باشد.
You taught me a lot	تو خیلی به من یاد دادی
Tom never dated anyone like Mary.	تام هرگز با کسی مثل مری قرار نمی گذاشت.
Tom wondered why Mary did not tell John to do it.	تام تعجب کرد که چرا مری به جان نگفت این کار را انجام دهد.
I want to keep a cat instead of a dog.	من می خواهم به جای سگ از گربه نگهداری کنم.
I do not think it will be that difficult.	فکر نمی کنم انجام این کار آنقدر سخت باشد.
We really haven't done anything yet.	ما واقعاً هنوز کاری انجام نداده ایم.
If you are satisfied, I am happy.	اگر راضی هستید، خوشحالم.
Tom did not know I was not going to do this today.	تام نمی‌دانست که من قرار نبود امروز این کار را انجام دهم.
Maryam has beautiful dark hair.	مریم موهای تیره زیبایی دارد.
It will be difficult to identify what is causing this problem.	تشخیص اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده است دشوار خواهد بود.
Tom shot the deer.	تام به گوزن شلیک کرد.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری نیازی به این کار داشته باشد.
I know Tom is drunk.	من می دانم که تام مست است.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
I do not want sympathy	من همدردی نمی خواهم
Tom does not believe that Mary really intends to go with us.	تام باور نمی کند که مری واقعاً قصد دارد با ما برود.
Tom treated you the same way you treated him.	تام با همان رفتاری که شما کردید با او برخورد شد.
Do you have diabetes?	آیا شما دیابت دارید؟
I believe what Tom told me.	من به آنچه تام به من گفت باور دارم.
The problem is that Tom has no money.	مشکل این است که تام هیچ پولی ندارد.
Tom greeted Mary with a big smile.	تام با لبخند بزرگی به مری سلام کرد.
I'm sure this is only temporary.	من مطمئن هستم که این فقط موقتی است.
I'm trying to convince Tom to do this.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
You do it again, don't you?	دوباره این کار را می کنی، اینطور نیست؟
Everything is going well	همه چیز خوب پیش می رود
No wonder Tom hates us.	جای تعجب نیست که تام از ما متنفر است.
Do not talk about the people behind them.	در مورد افراد پشت سر آنها صحبت نکنید.
Tom lives in the affluent part of town.	تام در بخش ثروتمند شهر زندگی می کند.
I know you did not do that for Tom.	من می دانم که تو این کار را برای تام انجام ندادی.
Tom says he will be careful.	تام می گوید که مراقب خواهد بود.
He is the same boy we talked about yesterday.	او همان پسری است که روز گذشته در مورد او صحبت کردیم.
There is a cat on the table.	یک گربه روی میز است.
They dreamed that one day they would get the right to vote.	آنها در خواب دیدند که روزی حق رای به دست خواهند آورد.
Do not hang up the phone	تلفن را قطع نکن
Maybe the only person here who does not enjoy doing this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا از انجام این کار لذت نمی برد تام باشد.
Tom is a doorman.	تام یک دربان است.
Tom is really thin, isn't he?	تام واقعا لاغر است، اینطور نیست؟
Tom was really scared.	تام واقعا ترسیده بود.
Tom said I looked happy.	تام گفت من خوشحال به نظر می رسیدم.
Tom is still there.	تام هنوز آنجاست.
Tom was with Mary for a few months.	تام برای چند ماه با مری قرار گرفت.
Why doesn't Tom tell me anything?	چرا تام چیزی به من نمی گوید؟
Tom said he was glad he did.	تام گفت که خوشحال است که این کار را انجام داده است.
You do not care, do you?	شما مهم نیست، نه؟
It seems that this year we have to go without a vacation.	به نظر می رسد که امسال باید بدون تعطیلات برویم.
Tom was not the first to come here this morning.	تام اولین نفری نبود که امروز صبح اینجا آمد.
Tom said he did not think he could stop Mary from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
You are a bad person	تو یه آدم داغون هستی
Tom still does not know the truth.	تام هنوز حقیقت را نمی داند.
You are afraid of me, aren't you?	تو از من می ترسی، نه؟
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I did not see anyone at the party I knew.	من کسی را در مهمانی که می شناختم ندیدم.
I asked him who was the man in the white hat?	از او پرسیدم آن مردی که کلاه سفید بر سر داشت کیست؟
Entry is still prohibited	ورود همچنان ممنوع است
Tom told me he would love to see us in Boston.	تام به من گفت که دوست دارد در بوستون به دیدار ما بیاید.
I have gout	من نقرس دارم
I hope they do not realize that Tom was the cause of this.	امیدوارم متوجه نشوند که تام عامل این اتفاق بوده است.
Tom said it's bad.	تام گفت بد است.
You will not get rid of me so easily	به این راحتی از شر من خلاص نمیشی
Tom picked up his belongings and put them in his bag.	تام وسایلش را برداشت و در کیفش گذاشت.
If we were to live on the moon, how big would the earth look?	اگر قرار بود روی ماه زندگی کنیم، زمین چقدر بزرگ به نظر می رسید؟
Tom has hairy hands.	تام دست های پر مو دارد.
He will be really happy, won't he?	او واقعا خوشحال خواهد شد، اینطور نیست؟
The bus we are going to take is there.	اتوبوسی که قرار است سوار شویم همانجاست.
How is it supposed to be?	قرار است چگونه باشد؟
Tom told Mary that he should probably not put too much in his suitcase.	تام به مری گفت که احتمالاً نباید چیزهای زیادی در چمدانش بگذارد.
I think Tom is telling the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را می گوید.
I think Tom's map is better than Mary's map.	به نظر من نقشه تام بهتر از نقشه مری است.
I know Tom does not know why I'm afraid to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من از انجام این کار می ترسم.
Did Tom take his medication?	آیا تام داروهایش را مصرف کرد؟
Tom used to be a welder.	تام قبلا یک جوشکار بود.
This will not be easy for me.	این برای من آسان نخواهد بود.
Tom decided he wanted to live in Australia.	تام تصمیم گرفت که می خواهد در استرالیا زندگی کند.
I know what I saw and you can not convince me otherwise.	من می دانم چه دیدم و شما نمی توانید من را در غیر این صورت متقاعد کنید.
I know Tom is not big enough to do that.	می دانم که تام آنقدر بزرگ نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom usually takes a shower before eating breakfast.	تام معمولا قبل از خوردن صبحانه دوش می گیرد.
I am sure that everything will be fine in the end.	من مطمئن هستم که همه چیز در نهایت درست خواهد شد.
I do not think Tom is ready to go when we get there.	فکر نمی‌کنم وقتی به آنجا برسیم تام آماده رفتن باشد.
The first virtue of a painting is that it is the party of the eyes.	اولین فضیلت یک نقاشی این است که مهمانی چشم باشد.
Tom said he would do it again on Monday.	تام گفت که روز دوشنبه دوباره این کار را انجام خواهد داد.
I did not eat all the ice cream, there is still some left	من همه بستنی را نخوردم هنوز مقداری باقی مانده است
I know Tom knows why I did not do this on Monday.	من می دانم که تام می داند که چرا روز دوشنبه این کار را نکردم.
Why wasn't Tom there?	چرا تام آنجا نبود؟
Tom, Mary, John and Alice should all be with you.	تام، مری، جان و آلیس همه باید با شما همراه شوند.
Tom and I have new bikes.	من و تام هم دوچرخه های نو داریم.
I spent fifty dollars to sterilize my dog.	من پنجاه دلار خرج کردم تا سگم را عقیم کنم.
Tom saw a man with a dog walking down the street.	تام مردی را با سگی دید که در خیابان راه می رفت.
I hope Tom is organized.	امیدوارم تام سازماندهی شده باشد.
Tom wiped his feet.	تام پاهایش را تمیز کرد.
Do you really want me to spy on Tom?	آیا واقعاً می خواهید که من در مورد تام جاسوسی کنم؟
I want to do this at least one more time.	من می خواهم حداقل یک بار دیگر این کار را انجام دهم.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که او ناامید است.
I do not know if Tom resigned or not.	نمی دانم آیا تام استعفا داد یا نه؟
I do not like the same TV shows that Tom likes.	من برنامه های تلویزیونی مشابهی را که تام دوست دارد، دوست ندارم.
It is ridiculous!	مسخره است!
Tom runs to catch the bus.	تام می دود تا اتوبوس را بگیرد.
He has a bad habit of talking on the phone for a long time.	او عادت بدی دارد که به مدت طولانی با تلفن صحبت می کند.
Next time I'm in Australia, I'll try to meet you.	دفعه بعد که در استرالیا هستم، سعی می کنم شما را ملاقات کنم.
From this mural you can get a glimpse of the lifestyle of the ancient people.	از این نقاشی دیواری می‌توان نگاهی اجمالی به سبک زندگی مردمان باستان داشت.
Who called Tom?	تام این را چه کسی صدا کرد؟
We go and return to the airport. 	می‌رویم و برمی‌گردیم به فرودگاه.
Tom left one of his suitcases there.	تام یکی از چمدان هایش را آنجا گذاشت.
I knew Tom right away.	من تام را در همان لحظه شناختم.
I need your help to find Tom.	برای پیدا کردن تام به کمک شما نیاز دارم.
I could not stop laughing when I saw him lying in the mud.	وقتی او را دیدم که با گل و لای دراز کشیده بود نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
Let Tom do it.	اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
I have not cleaned my room yet.	هنوز اتاقم را تمیز نکرده ام.
I admire your moxie.	من موکسی شما را تحسین می کنم.
I wish Tom had told me he was not going to a party.	ای کاش تام به من می گفت که به مهمانی نمی رود.
How many months did Tom do this?	تام چند ماه این کار را کرد؟
Our situation is not unique	وضعیت ما منحصر به فرد نیست
The distance of the moon from the earth is not always the same.	فاصله ماه از زمین همیشه یکسان نیست.
The cyclist went up the hill.	دوچرخه سوار از تپه بالا رفت.
Why did Tom buy a folding table?	چرا تام یک میز تاشو خرید؟
We have already voted	ما قبلا رای داده ایم
You and I are good friends, but we have little in common.	من و شما دوستان خوبی هستیم، اما اشتراکات کمی با هم داریم.
Tom never gave me the money he said he had given me.	تام هرگز پولی را که گفته بود به من داده است، به من نداد.
I did not think Tom was at school yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز در مدرسه باشد.
Tom said Mary's spaghetti is the best taste he has ever tasted.	تام گفت اسپاگتی مری بهترین طعمی است که او تا به حال چشیده است.
There is a reset button on the right.	یک دکمه تنظیم مجدد در سمت راست وجود دارد.
I grew tomatoes last year and it was very good.	من پارسال گوجه فرنگی پرورش دادم و خیلی خوب بود.
There are a lot of letters on my desk that I have to answer.	انبوهی از نامه ها روی میز من است که باید به آنها پاسخ دهم.
Why didn't anyone stop Tom?	چرا کسی جلوی تام را نگرفت؟
Tom asked me if I wanted to go camping with him.	تام از من پرسید که آیا می خواهم با او به کمپینگ بروم؟
I'm used to talking in public.	من به صحبت کردن در جمع عادت کرده ام.
Tom took the path of least resistance.	تام راه کمترین مقاومت را در پیش گرفت.
Tom knew something had happened to Mary.	تام می دانست برای مری اتفاقی افتاده است.
Everyone is looking for you	همه به دنبال تو هستند
He said to himself: Where should I go next?	با خودش گفت: بعد کجا برم؟
Tom Mary waited for an hour.	تام مری را یک ساعت منتظر نگه داشت.
This will not be difficult for us.	این برای ما سخت نخواهد بود.
You have to tell Tom what happened.	باید به تام بگویید چه اتفاقی افتاده است.
Tom always asks stupid questions.	تام همیشه سوالات احمقانه ای می پرسد.
Please show me that green rain.	لطفا آن بارانی سبز را به من نشان دهید.
I thought you were not telling him that we had not done our homework.	فکر می کردم به او نمی گویید که ما تکالیف خود را انجام نداده ایم.
Tom likes to wear baggy jeans.	تام دوست دارد شلوار جین گشاد بپوشد.
I did not want Tom to know the truth.	من نمی خواستم تام حقیقت را بداند.
I could not hear Tom clearly.	من نتوانستم به وضوح تام را بشنوم.
Tom was not going to laugh.	تام قصد خندیدن نداشت.
Let's go	بهتره بریم
Tom is a graphic designer, isn't he?	تام یک طراح گرافیک است، اینطور نیست؟
I knew Tom was going to help me do that.	می دانستم که تام قرار بود در انجام این کار به من کمک کند.
Do you remember that Canadian boy named Tom?	آیا آن پسر کانادایی به نام تام را به خاطر دارید؟
He told me that the day he saw me talking about the murdered girl, he did not tell her what had happened to me.	او به من گفت روزی که دید من درباره ماجرای دختر کشته شده صحبت می کنم، به او نمی گوید چه بر سر من آمده است.
Tom and Mary took their children with them to Boston.	تام و مری فرزندان خود را با خود به بوستون بردند.
I did not know that Tom knew why Mary was not doing this.	نمی دانستم که تام می داند چرا مری این کار را نمی کند.
Tom will probably give his mother a bouquet of flowers on Mother's Day.	تام احتمالاً در روز مادر یک دسته گل به مادرش خواهد داد.
My van does not have a rear seat	وانت من صندلی عقب نداره
Tom will probably be fair.	تام احتمالا منصف خواهد بود.
This is the biggest hammer I have ever seen.	این بزرگترین چکشی است که تا به حال دیده ام.
Tom deliberately put his shirt inside out to make Mary angry.	تام عمداً پیراهنش را از داخل به بیرون پوشید تا مری را عصبانی کند.
I would be very angry if Tom did that.	من خیلی عصبانی خواهم شد اگر تام این کار را انجام دهد.
Mary is not married	مریم ازدواج نکرده
The bullet penetrated his chest and put him in a critical condition.	گلوله به قفسه سینه او نفوذ کرد و او را در وضعیت وخیمی قرار داد.
Tom and Mary do not want to go home alone.	تام و مری نمی خواهند خودشان به خانه بروند.
There is no point in trying to do that today.	هیچ فایده ای برای تلاش برای انجام آن امروز وجود ندارد.
He has been teaching for 20 years.	او 20 سال است که تدریس می کند.
Tom is very messy, right?	تام خیلی نامرتب است، نه؟
I have two passes to the Imperial Theater.	من دو پاس به تئاتر شاهنشاهی دارم.
Tom rarely went there.	تام به ندرت به آنجا می رفت.
I know Tom knew why Mary was afraid of this.	می دانم که تام می دانست چرا مری از این کار می ترسید.
This section of the library is closed to the public.	این قسمت از کتابخانه برای عموم بسته است.
There is a large market for rice in Japan.	بازار بزرگی برای برنج در ژاپن وجود دارد.
Why do you think Tom is here?	فکر می کنی چرا تام اینجاست؟
What did you want me to do for you?	میخواستی برات چیکار کنم؟
I do not think Tom knows what the task is.	فکر نمی کنم تام بداند تکلیف چیست.
Tom and Mary are both very happy.	تام و مری هر دو بسیار خوشحال هستند.
We took a taxi so as not to be late.	تاکسی گرفتیم تا دیر نکنیم.
Do you want me to tell you what you did wrong?	میخوای بهت بگم چه غلطی کردی؟
I took a few days off from work last week.	هفته پیش چند روز از سر کار مرخصی گرفتم.
Tom said he knew Mary might need to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I thought Tom probably did.	من فکر کردم که تام احتمالا این کار را کرده است.
Tom brought toys for the kids.	تام برای بچه ها اسباب بازی آورد.
I also have a question for you	من هم یک سوال از شما دارم
We did not play so well.	ما آنقدرها خوب بازی نکردیم.
I'm not going to Tom's party.	من به مهمانی تام نمی روم.
What's up in Australia right now?	الان در استرالیا چه خبر است؟
Tom shoved the letter he had received from Mary into his pocket.	تام نامه ای را که از مری گرفته بود در جیبش فرو کرد.
The next song I'm going to sing is a song I wrote last summer.	آهنگ بعدی که قرار است بخوانم، آهنگی است که تابستان گذشته نوشتم.
I really do not want to go to school today.	من واقعاً نمی خواهم امروز به مدرسه بروم.
I have been teaching French for three years.	من سه سال زبان فرانسه تدریس کرده ام.
Tom said he thinks he can help Mary clean the garden today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به مری کمک کند تا باغ را تمیز کند.
Tom says Mary will not need to do this.	تام می گوید که مری نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Do you believe that people can change?	آیا شما معتقدید که مردم قادر به تغییر هستند؟
I love Tom.	من عاشق تام هستم.
I do not think your mother will accept	فکر نکنم مادرت قبول کنه
You should have asked Tom first	باید اول از تام می پرسیدی
I'm glad I do not have to do this anymore.	خوشحالم که دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Does this scare you?	آیا این شما را می ترساند؟
I can not believe that Tom was able to do this without any help.	من نمی توانم باور کنم که تام توانسته بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom complained that the soup was not hot enough.	تام شکایت کرد که سوپ به اندازه کافی داغ نیست.
I picked up the door and looked inside the box.	درب را برداشتم و داخل جعبه را نگاه کردم.
I said do not call me here in the office.	گفتم اینجا در دفتر با من تماس نگیرید.
Are you saying you do not want to do this?	آیا می گویید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom said he had not done so before.	تام گفت که قبلاً این کار را نکرده است.
Tom seems to have a headache.	تام انگار سردرد دارد.
Smells of ammonia.	بوی آمونیاک می دهد.
I am not interested in modern art.	من به هنر مدرن علاقه ای ندارم.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه انجام این کار را نمی دهم.
Tom told Mary that his boyfriend was looking for him.	تام به مری گفت که دوست پسرش به دنبال اوست.
Tom said he expects Mary to do that.	تام گفت که از مری انتظار دارد این کار را انجام دهد.
Tom admitted that what Mary said was true.	تام اعتراف کرد که آنچه مری گفت درست بود.
Tom was sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شد.
I had never heard Tom complain.	من هرگز نشنیده بودم که تام شکایت کند.
I did not know that Tom had ever lived in Boston.	من نمی دانستم که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Why do you think Tom is right?	به نظر شما چرا حق با تام است؟
I'm giving it to you if you want.	اگر بخواهی این را به تو می دهم.
What is the name of the restaurant where Tom works?	اسم رستورانی که تام در آن کار می کند چیست؟
What is the chance that Tom wants to do this?	شانس اینکه تام بخواهد این کار را انجام دهد چقدر است؟
Tom was not the one who helped Mary do this.	تام کسی نبود که به مری در انجام این کار کمک کرد.
I do not know who we can trust.	من نمی دانم به چه کسی می توانیم اعتماد کنیم.
I thought you said you could play the piano.	فکر کردم گفتی می توانی پیانو بزنی.
Tom asked Mary to go and examine John.	تام از مری خواست که برود جان را بررسی کند.
Tom followed the rabbit.	تام مسیر خرگوش را دنبال کرد.
I have been living in Australia since I was thirteen.	من از سیزده سالگی در استرالیا زندگی می کنم.
It was raining just as Tom and I were about to start playing tennis.	درست زمانی که من و تام می خواستیم تنیس را شروع کنیم، باران شروع به باریدن کرد.
No one predicted such a sharp drop in interest rates.	هیچ کس چنین کاهش شدید نرخ بهره را پیش بینی نمی کرد.
Do not bully me	به من قلدری نکن
Tom said he was tired.	تام گفت که خسته است.
This is not the place to go	اینجا جایی نیست که باید بروم
Tom overreacted.	تام بیش از حد واکنش نشان داد.
Tom did not tell me why he should do this.	تام به من نگفته است که چرا باید این کار را انجام دهد.
I'm staying in Australia now.	من الان در استرالیا می مانم.
I know Tom is a fast runner, but I still think I can beat him in a race.	من می دانم که تام یک دونده سریع است، اما هنوز فکر می کنم که می توانم او را در یک مسابقه شکست دهم.
I guess Tom would win.	من حدس می زدم تام برنده شود.
I'm surprised Tom thinks Mary thinks he's going to do this.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند مری فکر می کند قرار است این کار را انجام دهد.
I think Tom and Mary were both born in Australia.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو در استرالیا متولد شده اند.
I thought it might be interesting for you to know that Tom and Mary stopped dating.	فکر کردم شاید برای شما جالب باشد که بدانید تام و مری از قرار گرفتن با یکدیگر دست کشیدند.
I think Tom saw us.	فکر می کنم تام ما را دید.
I do not care at all.	من به هیچ وجه اهمیت نمی دهم.
You should stay in bed for three or four days.	شما باید سه یا چهار روز در رختخواب بمانید.
Do you have a magnifying glass?	آیا ذره بین دارید؟
Tom could not meet Mary.	تام نتوانست مری را ملاقات کند.
I'm trying to understand Tom.	من سعی می کنم به تام بفهمانم.
Not married yet?	هنوز ازدواج نکردی؟
I'm pretty sure Tom won't do it.	من تقریبا مطمئن هستم که تام این کار را نمی کند.
I think I will go to Boston next month.	فکر می کنم ماه آینده به بوستون خواهم رفت.
Tom was not injured in the fight.	تام در دعوا صدمه ای ندید.
Tom is the one who designed these clothes.	تام کسی است که این لباس ها را طراحی کرده است.
Tommy Highway connects Tokyo to Nagoya.	بزرگراه تومی توکیو را به ناگویا متصل می کند.
Demand for imported cars is rising due to falling prices.	تقاضا برای خودروهای وارداتی به دلیل کاهش قیمت در حال افزایش است.
Tom fell out of Mary's love.	تام از عشق مری خارج شد.
The Japanese army was very strong.	ارتش ژاپن بسیار قدرتمند بود.
I do not think Tom wants to go to Australia with Mary.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با مری به استرالیا برود.
Tom said he wished you could do that for him.	تام گفت که ای کاش این کار را برای او انجام می دادی.
I knew you would come back	میدونستم برمیگردی
Tom will not survive	تام زنده نمی ماند
These are my grandmother's prostheses.	اینها پروتزهای مادربزرگ من هستند.
Tom is not a politician	تام یک سیاستمدار نیست
This is a very big job.	این یک کار بسیار بزرگ است.
Tom told me that Mary could not be trusted.	تام به من گفت که نمی توان به مری اعتماد کرد.
Tom has been charged with perjury.	تام به شهادت دروغ متهم شده است.
Tomorrow is Father's Day.	فردا روز پدر است.
It is ten o'clock.	ساعت ده تند است.
I'm celebrating	من جشن میگیرم
Have you read the leading article in today's newspaper?	آیا مقاله پیشرو در روزنامه امروز را خوانده اید؟
My success was largely due to luck.	موفقیت من تا حد زیادی به دلیل شانس بود.
The first time I tried coffee, I did not like it.	اولین باری که قهوه را امتحان کردم دوست نداشتم.
I know exactly who you are talking about.	من دقیقاً می دانم که در مورد چه کسی صحبت می کنید.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it today.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً می خواهد امروز این کار را انجام دهد.
I have only seen Tom do this once.	من فقط یک بار دیده ام که تام این کار را کرده است.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
I can not come because I am sick	چون مریض شدم نمیتونم بیام
This seems to be more of a statement than a question.	به نظر می رسد که این بیشتر یک بیانیه است تا یک سوال.
Tom must have left sooner	تام باید زودتر رفته باشه
Let me ride you to the station.	اجازه بدهید سوار شما به ایستگاه شوم.
Tom is the only person who did not attend Mary's party.	تام تنها کسی است که در مهمانی مری حضور نداشت.
I can not believe that Tom accepted our offer.	من نمی توانم باور کنم که تام پیشنهاد ما را پذیرفت.
I knew Tom would be exempt from doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار معاف خواهد بود.
Do you have time to go sightseeing in Australia?	آیا زمانی که در استرالیا هستید برای گشت و گذار خواهید داشت؟
Tom advised Mary to slow down.	تام به مری توصیه کرد که سرعتش را کم کند.
Tom took a taxi.	تام با تاکسی رفت.
Do you think it works for you?	آیا فکر می کنید که برای شما کار کند؟
Tom has been in a coma for three months.	تام سه ماه است که در کما است.
Tom told me he could help Mary.	تام به من گفت که می تواند به مری کمک کند.
Tom gave me some helpful tips.	تام به من توصیه های مفیدی کرد.
I want to tell Tom that he should not do that.	من می خواهم به تام بگویم که او نباید این کار را انجام دهد.
Upon hearing the sound, Tom hurried out of the house.	با شنیدن صدا، تام به سرعت از خانه بیرون زد.
We really should have done that.	ما واقعاً باید این کار را می کردیم.
I drank so much that I vomited.	آنقدر مشروب خوردم که استفراغ کردم.
Tom wrote in ink.	تام با جوهر نوشت.
It was as if Tom had not slept in weeks.	تام انگار چند هفته بود که نخوابیده بود.
Are you in Thomas?	آیا در تامز هستید؟
I do not know how long I can tolerate this situation.	نمی دانم تا کی می توانم این وضعیت را تحمل کنم.
I suspect Tom and Mary are both allergic to peanuts.	من شک دارم که تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
I think you can force Tom to do that.	من فکر می کنم شما می توانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
I can not live alone.	من نمی توانم تنها زندگی کنم.
I hope someone will help me do this.	امیدوارم کسی به من در انجام این کار کمک کند.
Tom spent the whole afternoon watching the music video.	تام تمام بعدازظهر را صرف تماشای موزیک ویدیو کرد.
Did you really fight with Tom?	واقعا با تام دعوا کردی؟
Hold your gun	اسلحه خود را نگه دارید
He is always proud of his educational background.	او همیشه به سابقه تحصیلی خود افتخار می کند.
I thought you said no one likes Tom.	فکر کردم گفتی که هیچکس تام را دوست ندارد.
Tom may not be going to a party tonight.	ممکن است تام به مهمانی امشب نرود.
Glad Tom was able to see you while you were in Australia.	خوشحالم که تام توانست شما را در زمانی که شما در استرالیا بودید ببیند.
A taxi from the airport costs about $ 30.	هزینه تاکسی از فرودگاه حدود 30 دلار است.
I have something to tell you, Tom.	من چیزی دارم که باید به تو بگویم، تام.
I tell you what I want you to do.	من به شما می گویم که چه کاری می خواهم انجام دهید.
Tom went to the door.	تام به سمت در رفت.
Tom pierced one of his ears. 	تام یکی از گوش هایش را سوراخ کرد.
I think it was the left	فکر کنم سمت چپ بود
Paper production remained a state secret for a long time.	تولید کاغذ برای مدت طولانی یک راز دولتی باقی ماند.
I'm just a businessman.	من فقط یک تاجر هستم.
Who can say what will happen in the future?	چه کسی می تواند بگوید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
I can no longer watch this	من دیگر نمی توانم این را تماشا کنم
Tom asked his father to help him build a snowman.	تام از پدرش خواست که به او کمک کند تا یک آدم برفی بسازد.
It does not move	این در تکان نمی خورد
I could not think for myself.	نمی توانستم خودم فکر کنم.
I'm sure there is someone who loves you	مطمئنم یکی هست که دوستت داره
The liver and pancreas are part of the digestive system.	کبد و لوزالمعده بخشی از دستگاه گوارش را تشکیل می دهند.
Laura Ingalls grew up on the plains.	لورا اینگالز در دشت بزرگ شد.
I think Tom probably knows who did it.	من فکر می کنم تام احتمالاً می داند که چه کسی این کار را انجام داده است.
I was hoping I could do it again.	امیدوار بودم بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
I do not remember saying anything	یادم نمیاد چیزی گفته باشم
The storm prevented us from returning to Tokyo.	طوفان مانع از بازگشت ما به توکیو شد.
It was not as simple as we thought.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردیم ساده نبود.
Tom spent hours at the museum.	تام ساعت ها در موزه سپری کرد.
He has a lot of money in the bank.	او پول زیادی در بانک دارد.
Tom does not know where to find you.	تام نمی داند کجا شما را پیدا کند.
Tom thinks Mary has mental abilities.	تام فکر می کند که مری توانایی های روانی دارد.
Our holiday plans are still on the air.	برنامه های تعطیلات ما هنوز روی هواست.
Tom knows that is frustrating.	تام می داند که ناامیدکننده است.
Tom noticed that John and Mary were holding hands.	تام متوجه شد که جان و مری دست یکدیگر را گرفته اند.
Tom could not find a good place to hide his money.	تام نتوانست جای خوبی برای پنهان کردن پولش پیدا کند.
I do not mind if you do this	اگر این کار را بکنی اشکالی ندارم
My mother gives my sister two thousand yen every month.	مادر هر ماه دو هزار ین به خواهرم می دهد.
Tom may return to Australia.	تام ممکن است به استرالیا برگردد.
He made a beautiful vase out of clay.	او یک گلدان زیبا از گل رس ساخت.
I thought Tom was Canadian.	فکر می کردم تام کانادایی است.
Are you sure you do not need to do this?	آیا مطمئن هستید که نیازی به انجام این کار ندارید؟
Tom does not want to be left alone.	تام نمی خواهد تنها بماند.
I do not think Tom has much experience.	من فکر نمی کنم تام تجربه زیادی داشته باشد.
do not touch it	بهش دست نزن
The children were watching TV while Tom was cooking dinner.	وقتی تام مشغول پختن شام بود، بچه ها تلویزیون تماشا کردند.
Do not make things easy for Tom.	کار را برای تام آسان نکن.
I think I can beat Tom.	فکر می کنم می توانم از تام پیشی بگیرم.
It is amazing how little effort can lead to significant progress.	شگفت انگیز است که چگونه کمی تلاش می تواند منجر به پیشرفت قابل توجهی شود.
Tom is a little hungry.	تام کمی گرسنه است.
Tom may not be as busy as you think.	ممکن است تام آنقدر که فکر می کنید شلوغ نباشد.
If you are not interested in modern music, you will not enjoy this concert.	اگر علاقه ای به موسیقی مدرن ندارید، از این کنسرت لذت نخواهید برد.
Weapons are easily accessible to Americans.	اسلحه برای آمریکایی ها به راحتی قابل دسترسی است.
I'm on the fence about this.	من در مورد این موضوع در حصار هستم.
Tom wants a lawyer.	تام یک وکیل می خواهد.
We are sorry to inform you that your article has not been accepted.	با کمال تاسف به اطلاع شما می رسانیم که مقاله شما پذیرفته نشده است.
I have to take Tom with me.	من باید تام را با خودم ببرم.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both need to do this today.	تام و مری هر دو باید امروز این کار را انجام دهند.
Do you really think Tom is trustworthy?	آیا واقعا فکر می کنید تام قابل اعتماد است؟
I appreciate your commitment.	من تعهد شما را تحسین می کنم.
I just met Tom.	من به تازگی با تام برخورد کردم.
I watched Tom do it.	من تماشا کردم که تام این کار را می کرد.
Try using bleach.	سعی کنید از سفید کننده استفاده کنید.
Tom is dodging.	تام در حال طفره رفتن است.
I can not believe that people think Tom is smart.	من نمی توانم باور کنم که مردم فکر می کنند تام باهوش است.
I really do not like Tom.	من واقعا تام را دوست ندارم.
Did you hear that? 	آیا این را شنیدی؟
what was that?	چی بود؟
I want to learn how to order food in French.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه غذا را به زبان فرانسوی سفارش دهم.
Tom has eyes behind his head.	تام در پشت سرش چشم دارد.
Tom asked if I loved Boston.	تام پرسید که آیا من بوستون را دوست دارم؟
It was foolish to ask him for help.	از او احمقانه بود که از او کمک بخواهد.
What is it like working as Tom's assistant?	کار کردن به عنوان دستیار تام چگونه است؟
He quit smoking because of his health.	او به خاطر سلامتی خود سیگار را ترک کرد.
The train runs non-stop to Nagoya.	این قطار بدون توقف به سمت ناگویا حرکت می کند.
Rub my shoulders.	شانه هایم را بمال.
Tom said he would love to help.	تام گفت که دوست دارد کمک کند.
You did not listen	تو گوش نمیدادی
You have food on your face	روی صورتت غذا داری
I can not believe that Tom is really gone.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا رفته است.
Tom is planting a tree.	تام در حال کاشت درخت است.
I did not want Tom to hate me.	من نمی خواستم تام از من متنفر باشد.
Tom chose another path.	تام راه دیگری را انتخاب کرد.
I'm still very busy	من هنوز خیلی سرم شلوغه
I do not think you know what you want.	من فکر نمی کنم که شما بدانید چه می خواهید.
Tom is ashamed of his son's behavior.	تام از رفتار پسرش خجالت زده است.
Tom needs medical attention immediately.	تام فوراً به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
Is it okay to take a photo here?	اگر اینجا عکس بگیریم اشکالی ندارد؟
I'm still thinking about Tom.	من هنوز به تام فکر می کنم.
He was not re-elected because Tom admitted to taking bribes.	چون تام اعتراف کرد که رشوه گرفته است، دوباره انتخاب نشد.
Tom and I would both love to do this.	من و تام هر دو دوست داریم این کار را انجام دهیم.
No matter what profession you have or how happy you are in it, there are moments when you wish you could choose another job.	مهم نیست چه حرفه ای دارید یا چقدر در آن خوشحال هستید، لحظاتی وجود دارد که آرزو می کنید ای کاش شغل دیگری را انتخاب می کردید.
Doesn't Tom remind you of anyone?	آیا تام شما را به یاد کسی نمی اندازد؟
What is it like to be deaf?	ناشنوا بودن چگونه است؟
Tom led a group of men to his office.	تام گروهی از مردان را به دفتر خود هدایت کرد.
Tom was able to understand himself.	تام توانست خودش را بفهمد.
That's not what Tom said, though.	هرچند این چیزی نیست که تام گفت.
Tom and I often did this together.	من و تام اغلب این کار را با هم انجام می دادیم.
Do you have any high school friends you are still in contact with?	آیا دوستان دبیرستانی دارید که هنوز با آنها در ارتباط هستید؟
Tom said he thinks doing so is a bit risky.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار کمی خطرناک است.
Tom might stop us.	تام ممکن است ما را متوقف کند.
I have thought of us	من به ما فکر کرده ام
I think Tom knows that if he wants my help, all he has to do is ask for it.	فکر می‌کنم تام می‌داند که اگر کمک من را می‌خواهد، تنها کاری که باید انجام دهد این است که آن را بخواهد.
Be thankful for what you have.	برای آنچه دارید سپاسگزار باشید.
I wanted to suggest you buy a drink.	من می خواستم به شما پیشنهاد بدهم که یک نوشیدنی بخرم.
Tom said he was really happy Mary could do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری توانست این کار را انجام دهد.
Tom finished reading that book overnight.	تام خواندن آن کتاب را در یک شب تمام کرد.
Tom was convinced that Mary no longer wanted to do this.	تام متقاعد شده بود که مری دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Do not forget to wear your socks.	فراموش نکنید که جوراب خود را بپوشید.
He does not like to lose.	او دوست ندارد ببازد.
Tom filled the glass with water.	تام لیوان را پر از آب کرد.
Tom has to buy something to drink.	تام باید چیزی برای نوشیدن می خرید.
Tom said he did not want me to worry.	تام گفت که نمی‌خواهد من نگران باشم.
Tom will one day be very influential.	تام روزی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
Buy Tom cheaper.	تام ارزان‌تر را خرید.
I do not think this food is enough to satisfy us all.	فکر نمی کنم این غذا برای سیر کردن همه ما کافی باشد.
I returned to Australia for a week last month.	ماه گذشته برای یک هفته به استرالیا برگشتم.
I hope we do not have a problem with Tom.	امیدوارم با تام مشکلی نداشته باشیم.
I can not get to the top shelf book I want to read.	نمی توانم به کتاب قفسه بالایی که می خواهم بخوانم برسم.
I will find the roots for you.	من برای شما ریشه یابی می کنم.
Tom said he was afraid Mary would laugh at him.	تام گفت که می ترسد مری به او بخندد.
Tom knew he was wrong.	تام می دانست که اشتباه کرده است.
I value handmade things.	من برای چیزهای دست ساز ارزش قائل هستم.
This is much better than what you wrote before	این خیلی بهتر از اون چیزیه که قبلا نوشتی
I can no longer stand this.	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم.
I thought Tom answered all your questions.	من فکر کردم که تام به تمام سوالات شما پاسخ داده است.
Two years have passed since our separation.	دو سال از جدایی ما می گذرد.
He tied the branches into bunches.	او شاخه ها را به دسته ها بست.
I doubt you know anyone there.	من شک دارم که کسی را در آنجا بشناسید.
The road is muddy.	جاده گل آلود است.
This song is on the J key.	این آهنگ در کلید جی.
Tom said Boston is colder than he expected.	تام گفت که بوستون سردتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
I hope Tom is not afraid.	امیدوارم تام نترسد.
Tom is with Mary in Australia.	تام با مری در استرالیا است.
You should not do this.	شما نباید این کار را انجام دهید.
The truth is that the parents were to blame.	حقیقت این است که والدین مقصر بودند.
The young police officer handcuffed Tom.	افسر پلیس جوان به تام دستبند زد.
I would not have done it any other way.	جور دیگری این کار را نمی کردم.
Tom asked Mary to ask John about it.	تام از مری خواست تا در این مورد از جان بپرسد.
Tom said Mary was afraid of that.	تام گفت که مری از این کار می ترسید.
I'm having lunch	من دارم ناهار میخورم
No one wants to work outdoors on a cold day.	هیچ کس نمی خواهد در یک روز سرد در فضای باز کار کند.
I know it as a definition.	من آن را به عنوان یک تعریف می دانم.
This was not always the case.	همیشه اینطور نبود.
I need help	من نیاز به راهنمایی دارم
I do not think it will rain today evening.	فکر نمی کنم امروز عصر باران ببارد.
Tom was standing a few yards away.	تام چند یاردی دورتر ایستاده بود.
Tom after Mary arrived at the party.	تام بعد از اینکه مری به مهمانی رسید.
Tom often goes to Boston for business.	تام اغلب برای تجارت به بوستون می رود.
I knew Tom would do it himself.	می دانستم که تام این کار را خودش انجام می دهد.
Tom seemed to want me to fail.	به نظر می رسید تام می خواست من شکست بخورم.
Tom, Mary, John and Alice are all gone now.	تام، مری، جان و آلیس همه در حال حاضر رفته اند.
They are all safe	همه آنها در امان هستند
We kept him secret.	ما او را به رازداری بستیم.
Tom will be lost.	تام از دست خواهد رفت.
Tom told me what he wanted to buy from the supermarket.	تام به من گفت که از سوپرمارکت چه چیزی می خواهد بخرم.
Maybe we should just do this.	شاید فقط باید این کار را می کردیم.
Tom is starving.	تام در حال گرسنگی است.
Tom may have heard our voice.	تام شاید صدای ما را شنیده باشد.
We went to the third floor by elevator.	با آسانسور به طبقه سوم رفتیم.
These candles are not white	این شمع ها سفید نیستند
I'm not interested in talking to anyone	من علاقه ای به صحبت با کسی ندارم
He reviewed the list to see if his name was there.	او فهرست را مرور کرد تا ببیند آیا نامش در آنجا هست یا نه.
Tom does not obey orders.	تام از دستورات اطاعت نمی کند.
Tom fled the scene.	تام از صحنه فرار کرد.
Do not give up!	رها نکن!
The capital of Hungary is Budapest.	پایتخت مجارستان بوداپست است.
Today I am going through very difficult days.	امروز روزهای خیلی سختی را سپری می کنم.
Black and white TVs are obsolete.	تلویزیون های سیاه و سفید منسوخ شده اند.
I would rather go to the concert last night.	ترجیح می دادم به کنسرت دیشب بروم.
This is what you think.	این چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom said he thought Mary was not surprised.	تام گفت که فکر می کند مری تعجب نمی کند.
I do not envy your life	من به زندگی شما حسادت نمی کنم
Tom saw Mary throw something.	تام دید که مری چیزی پرتاب کرد.
This is an offer they can not refuse.	این پیشنهادی است که آنها نمی توانند رد کنند.
Tom was raised by his grandfather.	تام توسط پدربزرگش بزرگ شد.
Tom says no problem.	تام می گوید اشکالی ندارد.
Thanks for staying with Tom.	ممنون که با تام ماندید.
Tom was convinced that no one could see him.	تام متقاعد شده بود که هیچ کس نمی تواند او را ببیند.
Tom asked Mary to help him solve the problem.	تام از مری می خواست که به او کمک کند تا مشکل را حل کند.
Tom said he felt bad about it.	تام گفت که احساس بدی نسبت به آن دارد.
I'm glad to hear that you speak Scottish Gaelic.	من بسیار خوشحالم که می شنوم که شما به زبان گالیک اسکاتلندی صحبت می کنید.
The first boy to kiss Mary was Tom.	اولین پسری که مری را بوسید تام بود.
Tom thought who would be here?	تام فکر می کرد چه کسی اینجا خواهد بود؟
Tom taught us French.	تام به ما زبان فرانسه یاد داد.
Tom is an old man.	تام یک پیرمرد است.
I thought they would never leave.	من فکر می کردم که آنها هرگز ترک نمی کنند.
I saw a dog chasing a squirrel.	سگی را دیدم که یک سنجاب را تعقیب می کرد.
Tom flies to Boston on the 20th.	تام در 20th به بوستون پرواز می کند.
Tom is a brave man, isn't he?	تام مرد شجاعی است، اینطور نیست؟
I really can not afford this dress.	من واقعا توان خرید این لباس را ندارم.
You's wearing my shirt, Tom.	تو پیراهن من را پوشیده ای، تام.
I can never be angry with Tom for so long.	من هرگز نمی توانم برای مدت طولانی از دست تام عصبانی بمانم.
Tom can probably take care of himself.	تام احتمالا می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom has a lot of shoes.	تام کفش های زیادی دارد.
Tom said Mary was not upset.	تام گفت که مری ناراحت نیست.
It's heartbreaking	دلخراش است
I wish I did not cry	کاش گریه نمی کردم
Why not talk about someone else?	چرا در مورد شخص دیگری صحبت نمی کنیم؟
The apple is not ripe yet	سیب هنوز نرسیده
Tom is a chemistry teacher.	تام معلم شیمی است.
I do not think I will ever do that.	فکر نمی کنم هرگز این کار را انجام دهم.
You have to deal with it yourself.	شما باید خودتان با آن کنار بیایید.
I can not understand why you do not want to eat with Tom.	نمیتونم بفهمم چرا نمیخوای با تام غذا بخوری.
You will be amazed at how much Tom has grown.	وقتی ببینید تام چقدر رشد کرده است شگفت زده خواهید شد.
Neither Tom nor Mary have much money, but he is not very happy.	نه تام و نه مری پول زیادی ندارند، اما او خیلی خوشحال نیست.
I do not think Tom did what he said.	من فکر نمی کنم تام کاری را که گفته بود انجام داد.
I want to go and change the shirt I bought yesterday.	من می خواهم بروم و پیراهنی را که دیروز خریدم را عوض کنم.
I do not like baths	من حمام دوست ندارم
Where were you the night Tom was killed?	شبی که تام به قتل رسید کجا بودی؟
I'm afraid to get angry	میترسم عصبانیت کنم
Tom is probably not the last person to do this.	احتمالا تام آخرین کسی نیست که این کار را می کند.
You are a good boss	تو باس خوبی هستی
One of these eggs has not yet hatched.	یکی از این تخم ها هنوز از تخم خارج نشده است.
I do not think Tom is very lucky.	من فکر نمی کنم تام خیلی خوش شانس باشد.
Can I talk to Tom about this?	آیا می توانم در این مورد با تام صحبت کنم؟
We did not go to Boston.	ما تا بوستون نرفتیم.
I went to Tom's bedroom.	به اتاق خواب تام رفتم.
Do not wake him	بیدارش نکن
I do not think he will eat the Tom sandwich you made for him.	بعید می دانم تام ساندویچی را که برایش درست کردی بخورد.
Are you still planning to marry Tom?	آیا هنوز قصد ازدواج با تام را دارید؟
Tom is one of the luckiest men I know.	تام یکی از خوش شانس ترین مردانی است که من می شناسم.
Tom stepped on Mary's feet while they danced.	تام در حالی که آنها در حال رقصیدن بودند روی پای مری پا گذاشت.
I will not let Tom die	من نمیذارم تام بمیره
Finally we decided to hand him over to the police.	بالاخره تصمیم گرفتیم او را به پلیس بسپاریم.
How did they find out about Tom?	آنها چگونه از تام مطلع شدند؟
He picked up a mirror and examined his tongue carefully.	آینه ای برداشت و زبانش را به دقت بررسی کرد.
I have to be on my way now	الان باید در راه باشم
It is very difficult to get rid of beetles in our house.	خلاص شدن از شر سوسک های خانه ما بسیار سخت است.
Tom and his accomplice were armed with an assault rifle.	تام و همدستش به یک تفنگ تهاجمی مسلح بودند.
I know why Tom wants to call Mary.	می‌دانم چرا تام می‌خواهد با مری تماس بگیرد.
No matter how fast you run, you can not win.	مهم نیست چقدر سریع دویدید، نمی توانید برنده شوید.
Tom tormented me	تام عذابم داد
Tom wanted to go to Boston, but his father would not let him.	تام می خواست به بوستون برود، اما پدرش اجازه نداد.
We have visited Australia many times.	ما بارها از استرالیا دیدن کرده ایم.
Tom did not go to Boston at last.	تام بالاخره به بوستون نرفت.
I always wanted to learn how to do this.	من همیشه دوست داشتم یاد بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.
Why didn't Tom let you drive?	چرا تام به تو اجازه رانندگی نداد؟
Should Tom stay home again today?	آیا تام باید امروز دوباره در خانه بماند؟
Although it was dark in the room, I found the book easily.	با اینکه در اتاق تاریک بود، کتاب را به راحتی پیدا کردم.
I did not eat anything	من چیزی نخوردم
I like to do this in my spare time.	من دوست دارم در اوقات فراغتم این کار را انجام دهم.
What is our plan?	برنامه ما چیست؟
Clean the trash twice a day.	جعبه زباله را دو بار در روز تمیز کنید.
Mary knew she was attractive.	مریم می دانست که او جذاب است.
Tom was killed in his bed.	تام در رختخوابش به قتل رسید.
This is the first time I bake a cake.	این اولین بار است که کیک می پزم.
There is hope for the world	امیدی برای دنیاست
Have you ever subtitled a movie?	آیا تا به حال فیلمی را زیرنویس کرده اید؟
That still does not solve the problem.	که هنوز مشکل را حل نمی کند.
Tom sells most of the vegetables he grows.	تام بیشتر سبزیجاتی را که می کارد می فروشد.
I doubt Tom will be seriously insulted.	من شک دارم خیلی جدی تام توهین شود.
The country's economic growth reached 2.0 percent in 2016 and 2.1 percent in 2017.	رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 به 2.0 درصد و در سال 2017 به 2.1 درصد رسید.
Tom could not help Mary.	تام نتوانست مری را به او کمک کند.
I did not know what to buy	نمیدونستم چی بخرم
Tom plays the alto saxophone and Mary plays the clarinet bass.	تام ساکسیفون آلتو می نوازد و مری باس کلارینت می نوازد.
Tom thinks he can do it again.	تام فکر می کند می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
If you do not want to, you do not need to accept his advice.	اگر نمی خواهید، نیازی به قبول توصیه های او نیست.
Tom still misses Mary.	تام هنوز دلتنگ مریم است.
I confess that I have never been to Boston.	اعتراف می کنم که هرگز به بوستون نرفته ام.
My father and brother work in that factory.	پدرم و برادرم در آن کارخانه کار می کنند.
Tom closed his eyes for a few seconds.	تام برای چند ثانیه چشمانش را بست.
Do you not trust meteorologists?	آیا به هواشناسان اعتماد ندارید؟
Do you suggest that Tom killed them all?	آیا شما پیشنهاد می کنید که تام همه آن افراد را کشته است؟
What is Tom so upset about?	تام از چه چیزی اینقدر ناراحت است؟
Tom will never forgive himself.	تام هرگز خودش را نخواهد بخشید.
Do you really expect Tom to do that?	آیا واقعاً انتظار دارید تام این کار را انجام دهد؟
I tried for a long time before I succeeded.	قبل از اینکه موفق بشم مدت زیادی تلاش کردم.
I looked for paper and pens.	دنبال کاغذ و خودکار گشتم.
I strongly doubt that Tom will stop doing this.	من به شدت شک دارم که تام این کار را متوقف کند.
Tom gave me a good offer for my car.	تام پیشنهاد خوبی برای ماشینم به من داد.
I did not see your fall	سقوطت را ندیدم
Tom has had a long time to do this before.	تام قبلاً زمان زیادی برای انجام این کار داشته است.
Tom could tell that Mary wanted to go home.	تام می توانست بگوید که مری می خواهد به خانه برود.
Patience is vital for a teacher.	صبر برای یک معلم حیاتی است.
Tom lost one of his eyesight in a car accident.	تام در یک حادثه رانندگی بینایی یکی از چشمان خود را از دست داد.
My parents do not understand anything	پدر و مادرم هیچی نمیفهمن
Tom wants to go out.	تام می خواهد برود بیرون.
Tom is much stronger than me.	تام بسیار قوی تر از من است.
I have not read that book yet	من هنوز اون کتاب رو نخوندم
And that's the problem.	و مشکل همین است.
How far away, Tom?	چقدر دوری، تام؟
I know you miss Tom.	می دانم که دلت برای تام تنگ شده است.
Tom told me he thought Australia was not as safe as it used to be.	تام به من گفت که فکر می‌کند استرالیا مثل گذشته امن نیست.
I love our conversations.	من عاشق گفتگوهایمان هستم.
That was not the main reason why Tom did not want to do this.	این دلیل اصلی این نبود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I wish I could remember Tom's last name.	کاش می توانستم نام خانوادگی تام را به خاطر بسپارم.
I thought you did not want to go with us.	من فکر می کردم که شما نمی خواهید با ما بروید.
Today is Valentine's Day.	امروز روز ولنتاین است.
Tom told me why I should do this.	تام به من گفت چرا باید این کار را انجام دهم.
Do not waste ammunition	مهمات را هدر ندهید
Tom was riding a stolen motorcycle when police stopped him.	تام سوار یک موتور سیکلت سرقتی بود که پلیس او را متوقف کرد.
It was only yesterday that I heard this news.	تا دیروز بود که این خبر را شنیدم.
Do you think Tom will get here sooner?	فکر می کنی تام زودتر به اینجا می رسد؟
I thought you and Tom were married.	فکر می کردم تو و تام با هم ازدواج کرده ای.
If you like, I can ask Tom to take care of it.	اگر دوست داری، می توانم از تام بخواهم از آن مراقبت کند.
I disappointed you, didn't I?	ناامیدت کردم، نه؟
I know Tom and Mary studied French together.	می دانم که تام و مری با هم زبان فرانسه خوانده اند.
Tom married a very beautiful woman.	تام با یک زن بسیار زیبا ازدواج کرد.
Tom started learning the piano three years ago.	تام از سه سال پیش شروع به یادگیری پیانو کرد.
My mother objected to my going to Australia.	مادرم با رفتن من به استرالیا مخالفت کرد.
Tom and Mary are waiting.	تام و مری منتظرند.
Tom took me to his trust.	تام مرا به اعتماد خود برد.
Where is Room 303?	اتاق 303 کجاست؟
Not everything always happens the way we want it to.	همه چیز همیشه آنطور که ما دوست داریم اتفاق نمی افتد.
We have to find Tom before the police.	قبل از پلیس باید تام را پیدا کنیم.
Tom read the story aloud.	تام داستان را با صدای بلند خواند.
I knew Tom could do it if he tried.	می دانستم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think we can do it.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم آن را انجام دهیم.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
I work hard like Tom.	من هم مثل تام سخت کار می کنم.
There are many differences in speed and quality of bandwidth from one country to another.	تفاوت های زیادی در سرعت و کیفیت پهنای باند از کشوری به کشور دیگر وجود دارد.
Tom ate only one piece of bread.	تام فقط یک تکه نان خورد.
Tom denied this.	تام این کار را انکار کرد.
I had the same feeling that Tom had.	من همان حسی که تام داشت را داشتم.
Tom was a hunter.	تام شکارچی بود.
I think Tom and Mary are secretly married.	فکر می کنم تام و مری مخفیانه ازدواج کرده اند.
I know I'm getting sick	میدونم مریض میشم
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom was not the only one who needed it.	تام تنها کسی نبود که به این کار نیاز داشت.
How many hours a day do you do this?	تقریبا چند ساعت در روز این کار را انجام می دهید؟
Tom is short for his age.	تام نسبت به سنش کوتاه است.
Tom has taken a bath before.	تام قبلاً حمام کرده است.
I guess Tom really didn't want to do that.	من گمان می کنم که تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom is a doctor.	تام یک دکتر است.
Tom is often very polite.	تام اغلب خیلی مودب است.
What textbook does Tom use when teaching French to beginners?	تام هنگام آموزش زبان فرانسه به مبتدیان از چه کتاب درسی استفاده می کند؟
Tom refuses to eat.	تام از خوردن امتناع می کند.
I watch a lot of gangster movies.	من فیلم های گانگستری زیادی تماشا می کنم.
We can not buy our way out of this turmoil.	ما نمی توانیم راه خود را از این آشفتگی بخریم.
Tom gave Mary a list of questions.	تام لیستی از سوالات را به مریم داد.
Tom got out of his car and ran to his house.	تام از ماشینش پیاده شد و به سمت خانه اش دوید.
Why can't I play with my friends?	چرا نمی توانم با دوستانم بازی کنم؟
I do not want to stay here.	من نمی خواهم اینجا بمانم.
This form seems somewhat complicated. 	این فرم به نوعی پیچیده به نظر می رسد.
Help me jump	کمکم کن پرش کنم
Tom did not seem to be very interested in school.	به نظر می رسید تام چندان علاقه ای به مدرسه نداشت.
I'm not sure how to answer Tom's question.	من مطمئن نیستم که چگونه به سوال تام پاسخ دهم.
Tom doesn't really think I did, did he?	تام واقعا فکر نمی کند که من این کار را کردم، او؟
Why not go on a picnic together?	چرا با هم به پیک نیک نمی رویم؟
I know Tom does not want to be here.	می دانم که تام نمی خواهد اینجا باشد.
I should not do this.	من نباید این کار را انجام دهم.
I'm absolutely sure about that.	من در مورد آن کاملا مطمئن هستم.
Tom is willing to do that, right?	تام حاضر است این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Do you really think Tom is fat?	آیا واقعا فکر می کنید که تام چاق است؟
You have to chew your food well.	باید غذای خود را خوب بجوید.
"Have you done this before?" 	"آیا قبلا این کار را انجام داده ای؟"
"Yes, I did that yesterday."	"بله، من دیروز این کار را کردم."
When will the books be delivered?	کتاب ها کی تحویل می شود؟
Tom will do it if he has time.	تام اگر وقت داشته باشد این کار را انجام می دهد.
The meeting was postponed.	جلسه به تعویق افتاد.
Who is better at chess, Tom or Mary?	چه کسی در شطرنج بهتر است، تام یا مری؟
Tom did not realize that Mary had to do this.	تام متوجه نشد که مری باید این کار را انجام دهد.
You do not get younger	شما جوان تر نمی شوید
I'm afraid the situation will get worse.	می ترسم اوضاع بدتر شود.
After finishing my homework, I watched baseball on TV.	بعد از اتمام تکالیف بیسبال را از تلویزیون تماشا کردم.
Tom said Mary did not think John had done it yesterday.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان دیروز این کار را کرده باشد.
Tom must be gone by the time we get there.	تا زمانی که ما به آنجا برسیم باید تام رفته باشد.
The whole ship was quarantined.	کل کشتی قرنطینه شد.
Tom is leaving for Australia tomorrow.	تام فردا به استرالیا می رود.
Tom did not know why Mary was not happy.	تام نمی دانست چرا مری خوشحال نیست.
I have had many chances to do so.	من شانس های زیادی برای انجام این کار داشته ام.
You do not know how worried I am	نمیدونی چقدر نگرانم
Tom seemed to know you.	به نظر می رسید تام شما را شناخت.
I do not want Tom to go to Australia with me.	من نمی خواهم تام با من به استرالیا برود.
Tom has not yet told us what he needs.	تام هنوز به ما نگفته است که به چه چیزی نیاز دارد.
I think Tom is very decisive.	من فکر می کنم تام خیلی قاطع است.
What time does the taxi leave for the airport?	تاکسی در چه ساعتی به فرودگاه می رود؟
Tom scared Mary.	تام مری را ترساند.
What does your mother think if she sees you like this?	اگر مادرت تو را اینطور ببیند چه فکری می کند؟
I do not think Tom will do this for Mary.	من فکر نمی کنم که تام این کار را برای مری انجام دهد.
This is Tom's suitcase.	این چمدان مال تام است.
There was something in that house that made him stop and look again.	چیزی در آن خانه بود که او را وادار کرد بایستد و دوباره نگاه کند.
I know Tom can find a way to do that.	من می دانم که تام می تواند راهی برای انجام این کار بیابد.
Tom has to choose between honor and death.	تام باید بین افتخار و مرگ یکی را انتخاب کند.
I can't wait to go to Boston.	من نمی توانم برای رفتن به بوستون صبر کنم.
Tom has a domestic pig.	تام یک خوک خانگی دارد.
Let's get rid of everything we do not use.	بیایید از شر هر چیزی که استفاده نمی کنیم خلاص شویم.
Tom said he thought Mary was listening to music in his room.	تام گفت که فکر می‌کند مری در اتاقش به موسیقی گوش می‌دهد.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I do not drink these substances	من این مواد را نمی نوشم
You will be able to speak fluent English in a few months.	تا چند ماه دیگر قادر خواهید بود به زبان انگلیسی روان صحبت کنید.
He was killed in battle.	او در جنگ کشته شد.
Tom said he could help us.	تام گفت که می تواند به ما کمک کند.
I do not like the neighborhood where I live.	محله ای که در آن زندگی می کنم را دوست ندارم.
Do not rotate it outwards.	آن را به سمت بیرون نچرخانید.
Tom lives in the house behind our house.	تام در خانه پشت خانه ما زندگی می کند.
Tom asked Mary if she knew where her car was.	تام از مری پرسید که آیا می داند ماشین او کجاست؟
Do you think they are related?	آیا فکر می کنید آنها به هم مرتبط هستند؟
Tom dropped his rocket.	تام راکتش را زمین گذاشت.
I did not want to wait that long	دوست نداشتم اینقدر منتظر بمونم
Tom was scared.	تام ترسیده بود.
Let me tell you what's happening.	بگذارید به شما بگویم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom has difficulty achieving both results.	تام در رسیدن به هر دو نتیجه مشکل دارد.
Tom eats an apple every day.	تام هر روز یک سیب می خورد.
Tom has been to Boston twice.	تام دو بار به بوستون رفته است.
Tom said he had no books in French.	تام گفت که هیچ کتابی به زبان فرانسه ندارد.
When you join the team well enough, we allow you to join.	وقتی به اندازه کافی خوب به تیم بپیوندید، به شما اجازه می دهیم که بپیوندید.
Tom has gone through hard times.	تام روزهای سختی را پشت سر گذاشته است.
You've never been to Boston, have you?	شما تا به حال به بوستون نرفته اید، نه؟
Tom was the only one Mary had to talk to.	تام تنها کسی بود که مری باید با او صحبت کند.
Tom says he does not remember promising to do so.	تام می‌گوید که به خاطر نمی‌آورد قولی برای انجام این کار داده باشد.
Tom took an empty test.	تام یک تست خالی داد.
Everyone inside the building moved to the exits at the same time.	همه افراد داخل ساختمان همزمان به سمت خروجی ها حرکت کردند.
Tom and I were classmates.	من و تام همکلاسی بودیم.
I can not feel sorry for myself.	من نمی توانم برای خودم متاسف باشم.
Tom just wants to stay away.	تام فقط می خواهد از راه دور بماند.
Tom and Mary plan to visit Australia together.	تام و مری قصد دارند با هم از استرالیا دیدن کنند.
The answer is complex.	پاسخ این است که پیچیده است.
Tom bought me something to drink.	تام برایم چیزی برای نوشیدن خرید.
How much more do you want to lose weight?	چقدر بیشتر می خواهید وزن کم کنید؟
Tom is not much taller than Mary.	تام خیلی بلندتر از مری نیست.
Tom has no friends who like to play golf.	تام هیچ دوستی ندارد که دوست داشته باشد گلف بازی کند.
I very much doubt that Tom will be back any time soon.	خیلی جدی شک دارم که تام به این زودی برگردد.
I asked Tom to buy what I needed.	از تام خواستم آنچه را که نیاز داشتم بخرد.
I have already paid	من قبلا پرداخت کرده ام
It still makes no sense.	این هنوز هیچ معنایی ندارد.
We can not do this without Tom's help.	ما نمی توانیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
Let's open the window and get some fresh air.	بیا پنجره را باز کنیم و کمی هوای تازه وارد کنیم.
Please do not call me constantly.	لطفا مدام با من تماس نگیرید.
I saw Tom again.	من دوباره تام را دیدم.
Tom has been talking about you all day.	تام تمام روز در مورد شما صحبت کرده است.
Tom said Mary was probably still confused.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گیج است.
I do not know if Tom is dead or alive.	نمی دانم تام مرده است یا زنده است.
I took a corn from my leg.	من یک ذرت از پایم برداشته ام.
Tom walked with Mary.	تام با مری قدم زد.
I'm not sure Tom did that.	من مطمئن نیستم که تام این کار را کرده باشد.
I had a jet lag	جت لگ داشتم
I know Tom is a sound engineer now.	من می دانم که تام اکنون یک مهندس صدا است.
Tom got married	تام ازدواج کرد
Tom is not here until 2:30.	تام تا ساعت 2:30 اینجا نیست.
At the moment, I can not help.	در حال حاضر، هیچ کمکی نمی توانم انجام دهم.
I brought what Tom had asked me.	چیزی را که تام از من خواسته بود آوردم.
Tom said he knew he might not need it anymore.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
How much do we have to pay Tom to take care of the baby for us tonight?	چقدر باید به تام بپردازیم تا امشب برای ما از کودک نگهداری کند؟
There is both quantity and quality.	هم کمیت و هم کیفیت وجود دارد.
I do not want to clean the gutters.	من نمی خواهم ناودان ها را تمیز کنم.
It was a boring day.	روز خسته کننده ای بود.
Tom probably won't go.	تام احتمالا نمی رود.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Tom can buy a boat today.	تام می تواند امروز یک قایق رانی بخرد.
What was the best movie you saw?	بهترین فیلمی که دیدی چی بوده؟
I told Tom to go home himself.	به تام گفتم خودش به خانه برود.
You already know about what Tom did, don't you?	شما قبلاً در مورد کاری که تام انجام داد می دانید، اینطور نیست؟
I think Tom is unlikely to think this is a good idea.	فکر می کنم بعید است که تام فکر کند انجام این کار ایده خوبی است.
I'm sure it will not be difficult to get along with Tom.	مطمئنم کنار آمدن با تام کار سختی نخواهد بود.
I was surprised when Tom told me I had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم شگفت زده شدم.
I thought Tom was holding something back from us.	من فکر کردم که تام چیزی را از ما عقب نگه داشته است.
Tom sang in the choir.	تام در گروه کر آواز خواند.
I thought about teaching French, but decided that I had better not do it.	به تدریس زبان فرانسه فکر کردم، اما تصمیم گرفتم که بهتر است این کار را نکنم.
I do not understand your reluctance to do so.	من اکراه شما را برای این کار درک نمی کنم.
Tom never wants to do it again.	تام هرگز نمی خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom must miss Mary.	تام باید برای مری تنگ شود.
Tom could not have done better.	تام نمی توانست بهتر از این انجام دهد.
It will be impossible to do this alone.	انجام این کار به تنهایی غیرممکن خواهد بود.
I could not deny it.	من نمی توانستم آن را انکار کنم.
Tom is waiting for Mary in his car.	تام در ماشینش منتظر مری است.
I do not know where Tom's shoes are.	من نمی دانم کفش های تام کجاست.
Tom said you were funny.	تام گفت تو شوخ بودی.
You're not really older than me, are you?	تو واقعا از من بزرگتر نیستی، نه؟
Tom seemed to be worried about what would happen.	به نظر می رسید که تام نگران این بود که چه اتفاقی می افتد.
I would not sing like this if I were you	من اگه جای تو بودم اینجور آهنگ نمیخوندم
Tom is an important member of our team.	تام یکی از اعضای مهم تیم ما است.
Tom told his students that an exam would be held on October 20.	تام به دانش آموزانش گفت که در 20 اکتبر یک آزمون برگزار خواهد شد.
You should not speak ill of others.	شما نباید در مورد دیگران بد صحبت کنید.
You do not need to pay attention to Tom's words.	لازم نیست به حرف های تام توجه کنید.
Tom gets along with everyone.	تام با همه کنار می آید.
Tom rides to school every day by bike.	تام هر روز با دوچرخه به مدرسه می رود.
I have not yet done what I have to do.	من هنوز کاری را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
Tom signed an exemption.	تام یک معافیت امضا کرد.
What on your face?	آن چه روی صورت شماست؟
Maryam is not like the other girls in the class.	مریم مثل بقیه دخترای کلاس نیست.
I was not finished	من تمام نشده بودم
I rarely talk to Tom.	من به ندرت با تام صحبت می کنم.
Tom spends a lot of money on shoes.	تام پول زیادی را برای کفش خرج می کند.
I have to study for the French exam tomorrow.	فردا برای امتحان فرانسه باید بخونم.
Please think about it and let me know your decision.	لطفا در مورد آن فکر کنید و تصمیم خود را به من اطلاع دهید.
Is this your first time skiing?	آیا این اولین باری است که تا به حال اسکی می کنید؟
I'm assuming you're here to ask me about Tom.	من فرض می کنم که شما اینجا هستید تا از من در مورد تام بپرسید.
Tom said he wants to meet you.	تام گفت که می خواهد با شما ملاقات کند.
Tom is working on this.	تام در حال رسیدگی به این موضوع است.
Islam spread throughout the subcontinent for 700 years.	اسلام در طول 700 سال در سراسر شبه قاره گسترش یافت.
What do you want to do after graduating from college?	بعد از فارغ التحصیلی از کالج می خواهید چه کار کنید؟
I was surprised that Tom did not notice Mary leaving.	من تعجب کردم که تام متوجه رفتن مری نشد.
Tom likes the same kind of Mary movies.	تام از همان نوع فیلم های مری خوشش می آید.
My mother died the day I got married.	مادرم همون روزی که ازدواج کردم فوت کرد.
You'll do it again tomorrow, right?	فردا دوباره این کار را می کنی، نه؟
Tom has a big house and three cars.	تام یک خانه بزرگ و سه ماشین دارد.
I have to practice more judo.	باید بیشتر جودو تمرین کنم.
He was accused of moral corruption and spreading dangerous thoughts.	او متهم به فساد اخلاقی و نشر افکار خطرناک بود.
I think you mean Tom	فکر کنم منظورت تام هست
Tom put the bags on the kitchen table.	تام کیسه ها را روی میز آشپزخانه گذاشت.
I hope Tom is not angry with me yet.	امیدوارم تام هنوز از من عصبانی نباشد.
Let's wait for Tom here.	بیایید اینجا منتظر تام باشیم.
Tom did not give me what I wanted.	تام آنچه را که خواستم به من نداد.
I'm afraid we will not get anywhere to do this.	من می ترسم که به جایی نخواهیم رسید که این کار را انجام دهیم.
Middle East oil prices rose by $ 5 a barrel.	قیمت نفت خاورمیانه پنج دلار در هر بشکه افزایش یافت.
He lost his only son in a car accident.	تنها پسرش را در سانحه رانندگی از دست داد.
There were many things we did not have time to do.	خیلی چیزها بود که ما وقت انجام دادنشان را نداشتیم.
Tom said Mary should not be there.	تام گفت مری نباید آنجا باشد.
Tom scared us.	تام ما را ترساند.
Tom got the answer right.	تام پاسخ را درست دریافت کرد.
I told Tom where Mary was.	به تام گفتم مری کجاست.
Doesn't it matter to you that we wait for Tom here?	آیا برایتان مهم نیست که اینجا منتظر تام باشیم؟
Tom does not have to do what he does not want to do.	تام مجبور نیست کاری را که نمی خواهد انجام دهد.
We all know that Tom is the best French speaker in our class.	همه ما می دانیم که تام بهترین فرانسوی زبان کلاس ما است.
I just finished floor waxing.	من تازه اپیلاسیون کف را تمام کردم.
I think Tom probably knows what 's going on.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می داند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom bought toys for his children.	تام برای فرزندانش اسباب بازی خرید.
Tom may have what you need.	تام ممکن است آنچه شما نیاز دارید داشته باشد.
Tom Jackson was re-elected.	تام جکسون دوباره انتخاب شد.
I know Tom has to do it inside.	من می دانم که تام باید این کار را در داخل انجام دهد.
Tom lives near the school he goes to.	تام نزدیک مدرسه ای که به آن می رود زندگی می کند.
We left at 2:30.	ساعت 2:30 حرکت کردیم.
Tom may know Mary's phone number.	ممکن است تام شماره تلفن مری را بداند.
Tom is more beautiful than Mary	تام از مریم خوشگل تره
I suddenly realized that I could not afford to pay for all these books.	یکدفعه یادم افتاد که نمی توانم برای این همه کتاب هزینه کنم.
Tom decided to do it instead.	تام تصمیم گرفته به جای آن این کار را انجام دهد.
I know Tom is a great cook.	می دانم که تام آشپز بسیار خوبی است.
Negative thinking can become a habit.	منفی اندیشی می تواند به یک عادت تبدیل شود.
I know Tom will tell Mary how to do this if he asks her.	می دانم که تام اگر از او بخواهد به مری می گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is a respected member of the community.	تام یکی از اعضای محترم جامعه است.
Tom does not know how to do this.	تام نمی داند چگونه باید این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom was there or not.	نمی دانم تام آنجا بود یا نه.
How did you know I was not doing this?	از کجا می دانستی که من این کار را نمی کنم؟
I do not think it will work as you expect.	من فکر نمی کنم آنطور که شما انتظار دارید کار کند.
You should have told Tom why you did this.	باید به تام می گفتی چرا این کار را کردی.
I do not think Tom knows what Mary wants to buy with the money her father gave her.	فکر نمی کنم تام بداند مری با پولی که پدرش به او داده می خواهد چه چیزی بخرد.
I had trouble waking up	من برای بیدار شدن مشکل داشتم
They can not swim.	آنها نمی توانند شنا کنند.
I love everyone here, including Tom.	من همه اینجا را دوست دارم، از جمله تام.
A bilingual dictionary is allowed.	فرهنگ لغت دو زبانه مجاز است.
Tom told Mary he did not think John was ready.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان آماده باشد.
Tom was appointed director after the director retired.	تام پس از بازنشستگی کارگردان به عنوان رئیس سازمان منصوب شد.
We will assess the situation.	ما وضعیت را ارزیابی خواهیم کرد.
Tom does not have such problems.	تام این جور مشکلات را ندارد.
Tom got up, took a shower, shaved, and got dressed.	تام بلند شد، دوش گرفت، اصلاح کرد و لباس پوشید.
Something was not right	چیزی کاملا درست نبود
Tom may not know where Mary works.	ممکن است تام نداند مری کجا کار می کند.
I heard that Tom and Mary were both dead.	شنیدم که تام و مری هر دو مرده اند.
Two coffees please	دو تا قهوه لطفا
So hard	خیلی سخته
I want you to know that I will always love you.	می خواهم بدانی که همیشه دوستت خواهم داشت.
Which is not documented anywhere	که هیچ جا مستند نیست
Do not worry, I told you everything will be fine	نگران نباش بهت گفتم همه چی درست میشه
I know Tom knew I did not need to do this.	می دانم تام می دانست که من نیازی به این کار ندارم.
My father assured us that this was true.	پدرم به ما اطمینان داده که این درست است.
Look, a plane is taking off	نگاه کن یه هواپیما داره بلند میشه
I am very happy about this.	من از این بابت خیلی خوشحالم.
Tom has already decided to try to stop Mary from doing this.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که سعی کند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom is on his cell phone.	تام در تلفن همراهش است.
There is no way to enter	راهی برای ورود نیست
Tom has met everyone before.	تام قبلاً همه را ملاقات کرده است.
I have never seen you do that.	من تا به حال ندیده بودم شما چنین کاری انجام دهید.
Tom, Mary, John and Alice all made the same mistake.	تام، مری، جان و آلیس همگی همین اشتباه را مرتکب شدند.
Do you sweat a lot?	آیا زیاد عرق کرده اید؟
I did not know that Tom had spent some time in prison.	نمی دانستم تام مدتی را در زندان گذرانده است.
I do not think Tom is excited about this.	من فکر نمی کنم که تام از این بابت هیجان زده شود.
Tom cooked and Mary washed the dishes.	تام آشپزی کرد و مری ظرف ها را شست.
Someone who fights and escapes may survive another day.	کسی که می‌جنگد و فرار می‌کند، ممکن است روزی دیگر زنده بماند.
I did not do this very quickly.	من این کار را خیلی سریع انجام ندادم.
He is in the money.	او در پول است.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom, if you're not too busy, can you come to my office for a minute?	تام، اگر خیلی شلوغ نیستی، می‌توانی یک دقیقه به دفتر من بیایی؟
Tom says he will not return.	تام می گوید که دیگر برنمی گردد.
I believe that exercise is a waste of time.	من معتقدم ورزش اتلاف وقت است.
If we did, you would never forgive us, would you?	اگر این کار را می کردیم هرگز ما را نمی بخشید، آیا؟
I do not eat much outside	من زیاد بیرون غذا نمیخورم
Tom wore good shoes.	تام کفش های خوبی می پوشید.
I'm in charge of Tom.	من سرپرست تام هستم.
Tom has a souvenir magnet from Boston on his fridge.	تام یک آهنربای سوغاتی از بوستون روی یخچالش دارد.
I'll be here all afternoon.	من تمام بعدازظهر اینجا خواهم بود.
Tom gave me the key, but I lost it.	تام کلید را به من داد، اما آن را گم کردم.
Tom does not know who Mary's grandfather is.	تام نمی داند پدربزرگ مری کیست.
They are not hungry	آنها گرسنه نیستند
I think I will take a few days off next week.	فکر کنم هفته بعد چند روز مرخصی بگیرم.
Tom advised Mary to lose weight.	تام به مری توصیه کرد وزن کم کند.
Let Tom know what's happening.	اجازه دهید تام بداند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom thought he knew what to do.	تام فکر کرد که می‌دانست چه باید بکند.
He does not harm flies.	او به مگس آسیب نمی رساند.
He pointed at me when I did not know how to answer the question.	وقتی نمی دانستم چگونه به سوال پاسخ دهم، او به من اشاره کرد.
Tom did a very stupid thing.	تام کار خیلی احمقانه ای انجام داد.
It seems that the situation is not good	انگار حالت خوب نیست
Tom was a student here.	تام اینجا دانشجو بود.
Tom was arrested for selling boots.	تام به دلیل چکمه فروشی دستگیر شد.
I did not tell anyone where I hid the money.	من به کسی نگفتم که پول را کجا پنهان کرده ام.
I went to the park with Maryam yesterday.	دیروز با مریم به پارک رفتم.
Do you think it really makes a difference?	آیا فکر می کنید واقعاً تفاوتی ایجاد می کند؟
Tom would not have left sooner without permission.	تام بدون اجازه زودتر نمی رفت.
I never underestimated Tom.	من هرگز تام را دست کم نگرفتم.
Tom had a simple life.	تام زندگی ساده ای داشت.
Tom is coming for a while.	تام تا مدتی دیگر می آید.
We hope you can do whatever you want.	ما امیدواریم که بتوانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید.
Does Tom really do this for Mary?	آیا تام واقعا این کار را برای مری انجام می دهد؟
Sounds believable, doesn't it?	باورپذیر به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom's shirt is torn.	پیراهن تام پاره شده است.
I'm in love with Tom.	من عاشق بودن با تام هستم.
Tom sent me some magazines in French.	تام چند مجله به زبان فرانسه برایم فرستاد.
Few people live more than a hundred people.	تعداد کمی از مردم بیشتر از صد نفر زندگی می کنند.
Maryam wants to be a teacher.	مریم می خواهد معلم شود.
Tom knew he would not be allowed to do that.	تام می دانست که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Based on the feedback we have received from our customers, we have come up with several ideas for improvements.	ما بر اساس بازخوردی که از مشتریان خود گرفته ایم، چندین ایده در مورد بهبودها ارائه کرده ایم.
Do not add too much salt.	نمک زیاد اضافه نکنید.
Are you going to Tom's farewell party?	آیا به مهمانی خداحافظی تام می روی؟
Glad I forced you to do this.	خوشحالم که تو را مجبور به انجام این کار کردم.
We were at a loss as to which way to go.	ما در ضرر بودیم که کدام راه را برویم.
Do you let Tom tell you what to do?	آیا به تام اجازه می دهید به شما بگوید چه کاری انجام دهید؟
Tom sometimes agrees with me.	تام گاهی اوقات با من موافق است.
We do not do this as before.	ما مثل قبل این کار را انجام نمی دهیم.
I did not think you could do it alone.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom said he was very busy right now.	تام گفت که الان خیلی سرش شلوغ است.
I want to learn how to banjo.	من می خواهم یاد بگیرم چگونه بانجو بزنم.
I can not go to Australia this year.	امسال نمی توانم به استرالیا بروم.
Tom was doing it wrong.	تام این کار را اشتباه انجام می داد.
You are not responsible for what Tom did.	شما مسئول کاری که تام انجام داد نیستید.
I do not think I can do anything.	فکر نمی کنم کاری از دستم بر بیاید.
Do not forget Tom	تام را فراموش نکن
Tom threw the gun into the well.	تام اسلحه را در چاه انداخت.
What kind of music do you normally listen to?	به طور معمول چه نوع موسیقی گوش می دهید؟
I am yours	من مال تو هستم
Tom's performance was not what his fans expected.	عملکرد تام در حد انتظار طرفدارانش نبود.
Tom did not seem to be as conscious as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید خودآگاه نبود.
Tom probably did not laugh.	تام احتمالا نخندید.
I was very good, weren't I?	من خیلی خوب بودم، نه؟
Tom and Mary probably did it together.	تام و مری احتمالاً این کار را با هم انجام دادند.
Tom told Mary not to cry.	تام به مری گفت که گریه نمی کند.
Yamamoto had one hundred and sixty-two ships.	یاماموتو صد و شصت و دو کشتی داشت.
That's the only thing I could do to keep standing.	این تنها کاری بود که می توانستم انجام دهم تا به ایستادن ادامه دهم.
October 20th is Tom's birthday.	بیستم اکتبر تولد تام است.
Tom told me that he thought Mary was disappointed with this.	تام به من گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید است.
Where is my boomerang?	بومرنگ من کجاست؟
Tom could not do what we asked him to do.	تام نتوانست کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
I have never smoked in my whole life.	من در تمام عمرم هرگز سیگار نکشیده ام.
Tom never expected to be able to do it again.	تام هرگز انتظار نداشت که بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
Why not tell Tom you can't drive?	چرا به تام نمی گویید که نمی توانید رانندگی کنید؟
I do not think I want to eat right now.	فکر نمی کنم فعلاً بخواهم غذا بخورم.
Tom said he doubted Mary would do that.	تام گفت که او مشکوک است که مری این کار را انجام دهد.
I did not sleep well last night, so I do not have much energy today.	دیشب خوب نخوابیدم پس امروز انرژی زیادی ندارم.
Tom was about to leave when Mary knocked on the door.	تام قصد رفتن داشت که مری در را زد.
Tom chose to fight.	تام مبارزه را انتخاب کرد.
What do you do when you do not help Tom?	وقتی به تام کمک نمی کنی چه کار می کنی؟
I can not emphasize this enough.	من نمی توانم به اندازه کافی روی این موضوع تاکید کنم.
I'm one of the three who could not do that.	من یکی از سه نفری هستم که نتوانستند این کار را انجام دهند.
Well, what's the matter, Tom?	خوب، موضوع چیست، تام؟
I'm bringing Tom to take your luggage upstairs.	من تام را می آورم تا چمدان های تو را به طبقه بالا ببرد.
I saw the two together several times.	چندین بار این دو را با هم دیدم.
Tom is one of the busiest people I know.	تام یکی از شلوغ ترین افرادی است که می شناسم.
Tom spent the whole afternoon in the garage.	تام تمام بعد از ظهر را در گاراژ گذراند.
If Tom is not here by noon, we will go without him.	اگر تام تا ظهر اینجا نباشد، بدون او می رویم.
Maryam tilted her head to the side.	مریم سرش را به پهلو کج کرد.
Tom told me he loves snow.	تام به من گفت که برف را دوست دارد.
I met Tom last summer when I was in Australia.	تابستان گذشته زمانی که در استرالیا بودم تام را ملاقات کردم.
Tom and Mary are both still single.	تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
He brought her to our house to visit my parents.	او را به خانه ما آورد تا پدر و مادرم را ملاقات کند.
I think Tom agreed.	من فکر می کنم که تام با این کار موافقت کرد.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom was staying in a cheap hotel while visiting Boston.	تام هنگام بازدید از بوستون در یک هتل ارزان اقامت داشت.
Tom looked really confused.	تام واقعا گیج به نظر می رسید.
I started doing this when I was very young.	وقتی خیلی جوان بودم این کار را شروع کردم.
Tom always asks me inappropriate questions when he is drunk.	تام همیشه وقتی مست است از من سؤالات نامناسبی می پرسد.
These types of storms can occur without warning.	این نوع طوفان ها می توانند بدون هشدار رخ دهند.
I never thought we would agree on anything.	هیچ وقت فکر نمی کردم در مورد چیزی به توافق برسیم.
The Romans built many aqueducts.	رومی ها قنات های زیادی ساختند.
I did not want to read that book.	من نمی خواستم آن کتاب را بخوانم.
I do not think there is any need to explain it to Tom.	فکر نمی کنم نیازی به توضیح آن برای تام باشد.
Tom never gives up.	تام هرگز تسلیم نمی شود.
It will be sunny tomorrow afternoon	فردا بعدازظهر آفتابی خواهد بود
Tom said he did not mind doing this for us.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای ما انجام دهد.
How does Tom know?	تام از کجا می داند؟
There is not much difference between the two.	تفاوت زیادی بین این دو وجود ندارد.
I really do not like Tom very much.	من واقعا تام را خیلی دوست ندارم.
I thought Tom's speech was boring.	من فکر کردم که سخنرانی تام خسته کننده بود.
You have other things to worry about.	شما چیزهای دیگری برای نگرانی دارید.
Why should I talk to Tom?	چرا باید با تام صحبت کنم؟
Tom did not tell us much.	تام چیز زیادی به ما نگفته است.
Tom is not a beginner	تام مبتدی نیست
I have to be honest with Tom.	من باید با تام صادق باشم.
While waiting for the tram, I witnessed a car accident.	در حالی که منتظر تراموا بودم، شاهد تصادف رانندگی بودم.
Tom did not know where Mary was coming from.	تام نمی دانست مری از کجا تماس می گیرد.
I do not like sports	من ورزش دوست ندارم
Tom and Mary know you did it.	تام و مری می دانند که تو این کار را کردی.
Tom, Mary and John each had another sip of coffee.	تام، مری و جان هر کدام یک جرعه دیگر قهوه خوردند.
You're so good.	تو خیلی خوبی.
Tom thought that Mary would probably fail her French test.	تام فکر می کرد که مری احتمالاً در آزمون فرانسوی خود مردود می شود.
Sorry to say that	متاسفم که اینو گفتم
I think Tom and Mary are both over thirty.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو بالای سی سال هستند.
Is it a polar bear?	آیا آن خرس قطبی است؟
How many times did you do this last week?	هفته گذشته چند بار این کار را انجام دادید؟
Tom still studies French for 30 minutes every evening.	تام هنوز هر روز عصر به مدت سی دقیقه زبان فرانسه را مطالعه می کند.
Tom was Mary's boyfriend in high school.	تام دوست پسر مری در دبیرستان بود.
Tom never even talked to Mary.	تام حتی هرگز با مری صحبت نکرد.
In older people, wounds take a long time to heal.	در افراد مسن تر، زخم ها مدت زیادی طول می کشد تا بهبود یابد.
Tom is faster than you think.	تام سریعتر از چیزی است که فکر می کنید.
This is not entirely his fault.	این کاملاً تقصیر تام نیست.
I have not heard from Tom since last week.	من از هفته گذشته خبری از تام ندارم.
Tom looked around the room, but could not see Mary.	تام به اطراف اتاق نگاه کرد، اما نتوانست مری را ببیند.
Tom wants to go abroad.	تام می خواهد به خارج از کشور برود.
Tom looked suspicious for a moment.	تام برای لحظه ای مشکوک به نظر می رسید.
I'm not that young.	من آنقدر جوان نیستم.
Tom knows he does not have much time to live.	تام می داند که مدت زیادی برای زندگی کردن ندارد.
How long are you going to do this?	تا کی قرار است این کار را انجام دهید؟
Tom is a weird guy, right?	تام پسر عجیبی است، نه؟
Several flights were delayed due to the earthquake.	چند پرواز به دلیل زلزله به تعویق افتاد.
He is the greatest authority on heart surgery.	او بزرگترین مرجع در جراحی قلب است.
The dog was lying on the mattress.	سگ روی تشک خوابیده بود.
How long do you use it before changing your toothbrush?	چه مدت قبل از تعویض مسواک از آن استفاده می کنید؟
Tom is the only one who is not dressed.	تام تنها کسی است که لباس نمی پوشد.
Did Tom say anything about the shooting?	آیا تام در مورد تیراندازی چیزی گفت؟
I hope to see Tom tomorrow.	امیدوارم فردا تام را ببینم.
You have been warned twice.	دوبار به شما اخطار داده شده است.
I am not a doctor	من دکتر نیستم
I can not find my glasses. 	من نمی توانم عینکم را پیدا کنم.
Maybe I left them on the train.	شاید آنها را در قطار رها کرده باشم.
Tom is looking for a three bedroom apartment near his workplace.	تام به دنبال یک آپارتمان با سه اتاق خواب در نزدیکی محل کارش است.
Wasn't that weird for you?	این برای شما عجیب نبود؟
You have to do exactly what I tell you.	شما باید دقیقاً همان کاری را که من به شما می گویم انجام دهید.
The doctor told me to eat less high-calorie snacks.	دکتر به من گفت که کمتر تنقلات پرکالری بخورم.
Tom will return to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون بازخواهد گشت.
Tom told Mary he agreed.	تام به مری گفت که با این کار موافقت کرده است.
Tom is not drunk	تام مست نیست
I did not work much this year	امسال خیلی کار نکردم
If you can not go to an English-speaking country to study, you may be able to find a native English speaker living nearby to help you learn English.	اگر نمی توانید برای تحصیل به یک کشور انگلیسی زبان بروید، شاید بتوانید یک زبان مادری انگلیسی را پیدا کنید که در آن نزدیکی زندگی می کند که به شما در یادگیری زبان انگلیسی کمک کند.
Tom never lied to Mary.	تام هرگز به مری دروغ نگفت.
Tom said he had not seen anyone in the park.	تام گفت که کسی را در پارک ندیده است.
I know Tom will probably be able to do that.	من می دانم که تام احتمالاً قادر به انجام این کار خواهد بود.
There was nothing left.	هیچ نکته ای باقی نمانده بود.
How do I connect to your WiFi?	چگونه به وای فای شما متصل شوم؟
Tom says he wants to learn French.	تام می گوید که می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
We have to stop at Thomas.	باید در تامز توقف کنیم.
There is no one I love more than you	کسی نیست که بیشتر از تو دوستش داشته باشم
Please check and see if we can do this.	لطفا بررسی کنید و ببینید آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Do you think Tom will be back?	فکر می کنی تام برگردد؟
I want to know why you are unhappy.	من می خواهم بدانم چرا شما ناراضی هستید.
I hope you were wrong	امیدوارم اشتباه کرده باشی
I think Tom wants to do it again.	من فکر می کنم که تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I did not receive a tax refund.	من بازپرداخت مالیات دریافت نکردم.
Tom finally sat down.	تام بالاخره نشست.
Tom is the one who bandaged Mary's hand.	تام کسی است که دست مری را پانسمان کرد.
Tom found out that Mary was with John.	تام متوجه شد که مری با جان قرار دارد.
Tom does not blame Mary for being angry.	تام مری را به خاطر عصبانی بودن سرزنش نمی کند.
Mary says Tom spends his money a little more freely.	مری می گوید که تام پول خود را کمی آزادانه خرج می کند.
Tom said I looked a little nervous.	تام گفت که من کمی عصبی به نظر می رسیدم.
How far is it from Australia to New Zealand?	فاصله استرالیا تا نیوزلند چقدر است؟
Please do not hang up yet	هنوز تلفن را قطع نکن لطفا
I searched for my keys all day.	تمام روز به دنبال کلیدهایم می گشتم.
The next day, I met Tom.	روز بعد، من تام را ملاقات کردم.
Tom was previously a freelance journalist.	تام قبلا یک روزنامه نگار آزاد بود.
Where do these children live?	این بچه ها کجا زندگی می کنند؟
He is crazy	او دیوانه است
I do not know why this happened.	من نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.
I do not like spicy food very much.	من خیلی غذاهای تند دوست ندارم.
Maybe Tom won't do it tomorrow.	شاید تام فردا این کار را نکند.
If you are not careful, the police will catch you.	اگر مراقب نباشید، پلیس شما را می گیرد.
I knew Tom did not know how long it would take to do that.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست چقدر طول می‌کشد تا این کار را انجام دهد.
I know Tom is a friend of yours.	من می دانم که تام دوست یکی از دوستان شماست.
Tom is Mary's brother, not his father.	تام برادر مری است نه پدرش.
Tom asked Mary for help.	تام از مری کمک خواست.
Tom told me that you think I had something to do with it.	تام به من گفت که تو فکر می کنی من با این موضوع کاری داشتم.
Tom's nose began to itch.	بینی تام شروع به خارش کرد.
Nobody said I was not going to do that.	هیچ کس نگفت من قرار نیست این کار را انجام دهم.
It is not possible for him to come	امکان آمدنش وجود ندارد
This politician was thought to be telling the truth.	تصور می شد که این سیاستمدار حقیقت را می گوید.
Tom warned me that you might cry.	تام به من هشدار داد که ممکن است گریه کنی.
You came thirty minutes earlier, didn't you?	سی دقیقه زودتر اومدی، نه؟
We will go there the way we always do.	ما به همان روشی که همیشه انجام می دهیم به آنجا خواهیم رفت.
These shoes do not fit me anymore.	این کفش ها دیگر به من نمی آید.
I jumped off the bed and ran down.	از روی تختم پریدم پایین و دویدم پایین.
I do not have enough money to buy everything we need.	من پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داریم ندارم.
Tom is very unlikely to cry.	تام خیلی بعید است که گریه کند.
Are you still Tom's friend?	هنوز دوست تام هستی؟
Tom said he thinks Mary is having a hard time doing that.	تام گفت که فکر می‌کند مری برای انجام این کار خیلی سختی می‌گذراند.
You are welcome	تو خوش بیانی
He came to the conclusion that he could play the piece easily.	او به این نتیجه رسید که بتواند قطعه را به راحتی بنوازد.
Hang your coat and hat on the shelf there.	کت و کلاه خود را روی قفسه در آنجا آویزان کنید.
Please run in class	لطفا در کلاس بدوید
Tom cared for Mary's three sons Monday night.	تام از سه پسر مری دوشنبه شب نگهداری کرد.
What is it that you will never do again?	کاری که دیگر هرگز انجام نخواهید داد چیست؟
I have to help Tom	من باید به تام کمک کنم
Show me what you have written so far	به من نشون بده تا الان چی نوشتی
Tom had only planned for a day or two in Australia.	تام فقط برای یک یا دو روز در استرالیا برنامه ریزی کرده بود.
Glad you like it	خوشحالم که دوستش داری
Aren't you and your sister close?	مگه تو و خواهرت بهم نزدیک نیستی؟
Tom and I often disagree.	من و تام اغلب با هم موافق نیستیم.
I knew I had to do this for you.	می دانستم که باید این کار را برای تو انجام می دادم.
I wonder why the bus is not here yet.	تعجب می کنم که چرا اتوبوس هنوز اینجا نیست.
I told the man behind the counter my name.	به مرد پشت پیشخوان اسمم را گفتم.
The audience laughed even before hearing the French translation.	حضار حتی قبل از شنیدن ترجمه به زبان فرانسوی خندیدند.
I know Tom is a new student here.	من می دانم که تام یک دانشجوی جدید اینجاست.
Tom told Mary he had to check his eyes.	تام به مری گفت که باید چشم هایش را چک کند.
Tom is most likely to win.	تام بیشترین احتمال را برای برنده شدن دارد.
Tom is already behind his desk.	تام از قبل پشت میزش است.
Tell Tom No	به تام بگو نه
Police towed Tom's car.	پلیس ماشین تام را یدک کشید.
Tom is buying a pair of shoes in the shoe section.	تام در بخش کفش مشغول خرید یک جفت کفش است.
I went to the airport to escort my mother.	به فرودگاه رفتم تا مادرم را بدرقه کنم.
Tom was interrogated by police.	تام توسط پلیس بازجویی شد.
I am completely ready.	کاملا آماده ام.
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را تکرار نکند.
Not many people are here yet.	هنوز افراد زیادی اینجا نیستند.
If you treat him fairly, he will be fair to you.	اگر با او منصفانه رفتار کنید، او نیز با شما منصف خواهد بود.
Tell Tom I'm doing my homework.	به تام بگو من دارم تکالیفم را انجام می دهم.
Tom said Mary is fine.	تام گفت مری خوب است.
Tom wants to learn how to play the piano.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه پیانو بزند.
Let's have a farewell party for Tom tomorrow.	بیایید فردا یک مهمانی خداحافظی برای تام برگزار کنیم.
You can not take off the clothes of a naked man.	شما نمی توانید لباس یک مرد برهنه را در بیاورید.
I went to the same school that Tom went to.	من به همان مدرسه ای رفتم که تام رفت.
It was hard for Tom to obey.	تام برایش سخت بود که اطاعت کند.
Tom accused Mary of stealing some money.	تام مری را به سرقت مقداری پول متهم کرد.
I do not like any of these options.	من هیچ کدام از این گزینه ها را دوست ندارم.
This is one of Tom's weaknesses.	این یکی از نقاط ضعف تام است.
I'm not going out to eat tonight	من امشب نمیرم بیرون غذا بخورم
Tom was always very secretive.	تام همیشه خیلی رازدار بود.
You should have seen it coming	باید می دیدی که میاد
The painting hanging on the wall is drawn by Tom.	تابلوی آویزان شده روی دیوار توسط تام کشیده شده است.
Tom barely escaped being hit.	تام به سختی از ضربه خوردن فرار کرد.
Tom returned to see if he was being chased.	تام برگشت تا ببیند آیا او را تعقیب می کنند.
Awesome Tom	تام عالیه
Tom and Mary made a snowman.	تام و مری یک آدم برفی درست کردند.
Tom will probably not be able to do it alone.	تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار به تنهایی نخواهد بود.
Tom Adam is very sensitive.	تام آدم بسیار حساسی است.
Tom does not harm flies.	تام به مگس آسیب نمی رساند.
My birthday is next week	تولد من هفته آینده است
I have the right to be here as much as anyone.	من به اندازه هرکسی حق دارم اینجا باشم.
We will need all the help we can get.	ما به تمام کمک هایی که می توانیم دریافت کنیم نیاز خواهیم داشت.
Tom steals from both the rich and the poor.	تام هم از ثروتمندان و هم از فقیرها دزدی می کند.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was worried.	تام نگران شد.
There is nothing good about television right now.	الان هیچ چیز خوبی در تلویزیون وجود ندارد.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که به نظر او مری قابل اعتماد است.
Information will be provided based on the need to know.	اطلاعات بر اساس نیاز به دانستن ارائه خواهد شد.
I know Tom is not happy either.	می دانم که تام هم خوشحال نیست.
Tom already knows what I have to do.	تام از قبل می داند که باید چه کار کنم.
My friend is bilingual.	دوست من دو زبانه است.
Tom had to put up with me all my high school days.	تام مجبور شد در تمام دوران دبیرستان من را تحمل کند.
Tom stole Mary's passport.	تام پاسپورت مری را دزدید.
Tom was not complacent.	تام از خود راضی نبود.
Tom tiptoed into the room to keep the baby from waking up.	تام با نوک پا در اتاق رفت تا بچه را بیدار نکند.
I already knew that Tom could do that.	من قبلاً می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
You think this is where we will find it, right?	فکر می کنی اینجاست که ما آن را پیدا خواهیم کرد، نه؟
Tom plans to marry a Canadian.	تام قصد دارد با یک کانادایی ازدواج کند.
Tom probably knows a lot more than he has told us.	تام احتمالاً خیلی بیشتر از آنچه به ما گفته است می داند.
Tom was not lying	تام دروغ نمی گفت
I can not believe that Tom really does not want to go to Boston.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً نمی خواهد به بوستون برود.
Tell us you found something	به ما بگو چیزی پیدا کردی
I did not think Tom was in Boston.	فکر نمی کردم تام در بوستون باشد.
I want to talk to everyone in charge here.	من می خواهم با هر کسی که اینجا مسئول است صحبت کنم.
Do you really think this will be easy to do?	آیا واقعاً معتقدید انجام این کار آسان خواهد بود؟
Not something you want?	چیزی نیست که بخواهی؟
Tom certainly sleeps a lot.	تام مطمئناً زیاد می خوابد.
Why do people like Tom so much?	چرا مردم تام را خیلی دوست دارند؟
I am not very good at swimming.	من در شنا زیاد مهارت ندارم.
I'm not going to Tom's party.	من به مهمانی تام نمی روم.
Why did you and Tom have a fight?	چرا تو و تام دعوا داشتی؟
The people of this city are generally kind to visitors.	مردم این شهر، به طور کلی، با بازدیدکنندگان مهربان هستند.
Tom was shy as a child.	تام در بچگی خجالتی بود.
There is a small scar on Tom's face just below his left eye.	یک زخم کوچک روی صورت تام درست زیر چشم چپش وجود دارد.
Tom is too confused to do this.	تام برای انجام این کار بیش از حد سردرگم است.
I do not think Tom knows much about Mary.	فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد مری بداند.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
Maryam is looking for Mr. Rastesh.	مریم دنبال آقای راستش می گردد.
Tom has begun rebuilding his home.	تام شروع به بازسازی خانه خود کرده است.
Tom said the movie was very good.	تام گفت که این فیلم خیلی خوب بود.
I do not think Tom has any friends here except Mary.	من فکر نمی کنم که تام اینجا به جز مری دوستی داشته باشد.
You have exceeded the set time.	شما از زمان تعیین شده تجاوز کرده اید.
Tom was just enjoying sitting in the sun and listening to music.	تام تنها نشستن زیر نور خورشید و گوش دادن به موسیقی بسیار لذت بخش بود.
There is no market for these goods in Japan.	هیچ بازاری برای این کالاها در ژاپن وجود ندارد.
If you practice this every day, you will get better at it.	اگر هر روز این کار را تمرین کنید، در آن بهتر خواهید شد.
Tom is manipulating.	تام در حال دستکاری است.
The sound of this guitar is not very good	صدای این گیتار زیاد خوب نیست
My father rarely goes out on Sundays.	پدرم به ندرت یکشنبه ها بیرون می رود.
Tom is a computer programmer.	تام یک برنامه نویس کامپیوتر است.
Thick fog covered the city.	مه غلیظی شهر را پوشانده بود.
There is a lot of furniture in this room.	مبلمان زیادی در این اتاق وجود دارد.
Tom resisted the urge to scream.	تام در برابر میل به جیغ زدن مقاومت کرد.
They are talking	دارن با هم حرف میزنن
Too bad Tom is not here.	حیف که تام اینجا نیست.
Tom walked out of the bar with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب از بار بیرون رفت.
I did not know what Tom could do.	من نمی دانستم تام چه کاری می تواند انجام دهد.
Many people thought that Tom would win the race.	بسیاری از مردم فکر می کردند که تام برنده مسابقه است.
I'm coming to get you	من میرم بیام بیارمت
I'm depressed now	الان افسرده ام
I know Tom is not a good drummer.	می دانم که تام درامر خوبی نیست.
Tom did not want to go there again.	تام نمی خواست دوباره به آنجا برود.
I'm going to get a job in Boston.	من قصد دارم در بوستون کار پیدا کنم.
I do not intend to see Tom until tomorrow.	من قصد ندارم تام را تا فردا ببینم.
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت که خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
Many people who live in our building do not like the owner.	بسیاری از افرادی که در ساختمان ما زندگی می کنند صاحب آن را دوست ندارند.
I had to wait longer	باید بیشتر صبر می کردم
It has not rained at all this summer.	تابستان امسال اصلا بارون نباریده.
Maybe there is a secret door.	شاید یک در مخفی وجود داشته باشد.
We have to give the baby Mary until she gets well again.	ما باید مریم بچه را تا زمانی که دوباره خوب شود.
Tom told me he did not have time to eat.	تام به من گفت که وقت غذا خوردن ندارد.
Tom said he knew Mary was not crying.	تام گفت که می‌دانست مری گریه نمی‌کند.
Tom thought Mary could cook better than she really could.	تام فکر می کرد که مری می تواند بهتر از آنچه واقعاً می توانست آشپزی کند.
Tom remembered Mary.	تام به یاد جان مریم افتاد.
I no longer have my old car.	من دیگر ماشین قدیمی ام را ندارم.
Glaciers around the world are melting.	یخچال های طبیعی در سراسر جهان در حال ذوب شدن هستند.
My uncle gathers Chinese fans.	دایی من طرفداران چینی را جمع می کند.
I must have missed that part	حتما اون قسمت رو از دست دادم
Glad you are my friend	خوشحالم که دوست من هستی
You will have my vote.	شما رای من را خواهید داشت.
Tom has to find another job for himself.	تام باید برای خودش شغل دیگری پیدا کند.
Tom said he loves Mary and will always love her.	تام گفت که مری را دوست دارد و همیشه او را دوست خواهد داشت.
Tom is not frugal.	تام صرفه جو نیست.
Exercise cured him of his inferiority complex.	ورزش او را از عقده حقارتش درمان کرد.
Tom told us not to disturb Mary.	تام به ما گفت که مزاحم مری نشویم.
I did not wait long	خیلی وقته منتظر نبودم
Tom seemed to be captivated.	تام به نظر تسخیر شده بود.
Tom wants to sing.	تام می خواهد آواز بخواند.
Some villagers were not willing to fight.	برخی از اهالی روستا حاضر به جنگ نبودند.
I thought Tom and Mary had been married before.	فکر می کردم تام و مری قبلاً ازدواج کرده بودند.
Tom does not like people to attack his personal space by approaching him.	تام دوست ندارد که مردم با نزدیک شدن به او به فضای شخصی او حمله کنند.
Tom filled the bottles with water.	تام بطری ها را پر از آب کرد.
Tom did not get Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را نگرفت.
We have come to take you from here	ما آمده ایم که تو را از اینجا ببریم
Do you think Tom is doing this now?	آیا فکر می‌کنید تام اکنون در حال انجام این کار باشد؟
You can not play baseball here.	اینجا نمی توانید بیسبال بازی کنید.
Tom and I were worried.	من و تام نگران بودیم.
Tom promised not to do that.	تام قول داد که این کار را نکند.
Tom emptied the food from the car.	تام مواد غذایی را از ماشین تخلیه کرد.
I do not need glasses anymore	من دیگه نیازی به عینک ندارم
Tom will get a better job with a college degree.	تام با مدرک دانشگاهی شغل بهتری پیدا خواهد کرد.
I understand what you mean	میفهمم چی میخوای بگی
Maryam does not wear lipstick today	مریم امروز رژ لب نمیزنه
This is what Tom is trying to figure out right now.	این همان چیزی است که تام در حال حاضر سعی دارد بفهمد.
Most Americans are of immigrant descent.	اکثر آمریکایی ها از نسل مهاجران هستند.
Tom later died of his injuries.	تام بعداً بر اثر جراحاتش درگذشت.
I do not know Tom well enough to ask him to do this.	من تام را آنقدر نمی شناسم که از او بخواهم این کار را انجام دهد.
I hope Tom does not tell Mary what we did.	امیدوارم تام به مری نگوید ما چه کردیم.
My timing could not be better.	زمان بندی من نمی توانست بهتر از این باشد.
Tom said Mary was very hungry.	تام گفت که مری خیلی گرسنه است.
I knew Tom might be allowed to do it again.	می دانستم که ممکن است تام اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom has time to talk to you now.	من فکر نمی کنم که تام اکنون وقت داشته باشد که با شما صحبت کند.
When Mary entered the room, Tom interrupted.	وقتی مری وارد اتاق شد تام حرفش را قطع کرد.
I think Tom is working now	فکر کنم تام الان داره کار میکنه
I would love to be there, but unfortunately my head is busy and I can not be there.	من دوست دارم آنجا باشم، اما متاسفانه سرم شلوغ است و نمی توانم آنجا باشم.
I made dinner for everyone	من برای همه شام ​​درست کردم
I lost my bag on the way to school.	در راه مدرسه کیفم را گم کردم.
I found a job for Tom.	من برای تام کار پیدا کردم.
Do you think you can find time to read this before the meeting?	آیا فکر می کنید می توانید قبل از جلسه زمانی برای خواندن این مطلب پیدا کنید؟
Experts say this can be avoided.	کارشناسان می گویند می توان از این امر جلوگیری کرد.
Maybe I won't have to come back here tomorrow.	شاید فردا مجبور نباشم دوباره به اینجا برگردم.
One day a stranger spoke to him.	یک روز غریبه ای با او صحبت کرد.
Tom did not cry at Mary's funeral.	تام در مراسم خاکسپاری مری گریه نکرد.
I think Tom is suspicious of me.	فکر می کنم تام به من مشکوک است.
In my opinion, a well-designed website should not require horizontal scrolling.	به نظر من، یک وب سایت خوب طراحی شده نباید نیاز به اسکرول افقی داشته باشد.
Does Tom like to travel?	آیا تام دوست دارد سفر کند؟
Tom decided to do it himself.	تام تصمیم گرفت این کار را خودش انجام دهد.
I heard the steak is very good here.	شنیده ام استیک اینجا خیلی خوب است.
There is a lot left	چیزهای زیادی باقی مانده است
Tom is lifting weights.	تام در حال وزنه زدن است.
Tom likes to push the boundaries.	تام دوست دارد محدودیت ها را کنار بگذارد.
I have better things to do in my spare time.	من کارهای بهتری برای انجام دادن اوقات فراغتم دارم.
I urge you to take the medication prescribed by your doctor.	من از شما می خواهم داروهایی را که دکتر گفته مصرف کنید.
I do not think I am attached to city life.	فکر نمی کنم برای زندگی شهری دل بسته باشم.
Tom said he was drunk.	تام گفت که مست است.
Who do you vote for?	به چه کسی رای می دهید؟
Tom ate breakfast while his wife read the newspaper.	تام در حالی که همسرش روزنامه می خواند صبحانه خورد.
I am not your slave	من غلام تو نیستم
Who is Tom waiting for?	تام منتظر کیست؟
This will be really interesting.	این واقعاً جالب خواهد بود.
Tom said you're smart.	تام گفت که تو باهوشی.
Tom said he knew why Mary wanted to do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری می‌خواست این کار را انجام دهد.
I have something to talk to Tom about.	من چیزی دارم که باید با تام صحبت کنم.
Tom says he's thinking about buying a new computer.	تام می گوید که به خرید یک کامپیوتر جدید فکر می کند.
Tom has been working on it for three hours.	تام به مدت سه ساعت در آن کار بوده است.
It's hard for me to believe Tom did not do this.	برایم سخت است که باور کنم تام این کار را نکرده است.
Is it true that you are trying to do that?	آیا درست است که شما سعی در انجام آن دارید؟
I think it was Tom who told Mary to do it.	فکر می کنم این تام بود که به مری گفت این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would come.	فکر نمی کردم تام بیاید.
Tom spent the last years of his life writing his autobiography.	تام آخرین سال های زندگی خود را صرف نوشتن زندگی نامه خود کرد.
Tom thought about what Mary had said.	تام به آنچه مری گفت فکر کرد.
You loved Tom, didn't you?	تو عاشق تام بودی، نه؟
Tom sat silent.	تام ساکت نشست.
I think Tom is a good name.	من فکر می کنم تام نام خوبی است.
Tom is listening to the news.	تام در حال گوش دادن به اخبار است.
I do not think Tom will be busy next week.	من فکر نمی کنم تام هفته آینده شلوغ باشد.
I'm stuck in traffic.	من در ترافیک گیر کرده ام.
I knew Tom was not going to object.	می دانستم که تام قرار نیست مخالفت کند.
Tom will not be here much longer.	تام خیلی بیشتر اینجا نخواهد بود.
Tom was injured	تام مجروح شد
Tom is carrying a shoulder bag on his shoulder.	تام در حال حمل یک کیف دوشی روی شانه اش است.
This fish is not suitable for eating	این ماهی برای خوردن مناسب نیست
What is the average lifespan of a butterfly?	میانگین طول عمر یک پروانه چقدر است؟
Tom bought a few loaves of bread.	تام چند قرص نان خرید.
You have to take a chance.	شما باید از شانس استفاده کنید.
You did it for your children, didn't you?	شما این کار را برای فرزندانتان انجام دادید، اینطور نیست؟
Tom was hiding in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی پنهان شده بود.
I know Tom knows he had to.	می دانم تام می داند که باید این کار را می کرد.
Tom will get angry if you keep doing what you are doing.	اگر به کاری که انجام می دهید ادامه دهید تام عصبانی می شود.
I hope Tom knows how lucky he was.	امیدوارم تام بداند که چقدر خوش شانس بوده است.
Why did Tom take such a risk?	چرا تام چنین ریسکی کرد؟
You did not tell Tom I wanted to do this, did you?	تو به تام نگفتی که من می خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
You better ask Tom	بهتره از تام بپرسی
Tom should have been at that meeting.	تام باید در آن جلسه می بود.
Boston is a great place to visit, but I do not want to live there.	بوستون یک مکان عالی برای بازدید است، اما من نمی خواهم در آنجا زندگی کنم.
Tom advised Mary to do this as soon as possible.	تام به مری توصیه کرد که این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom gave me all the money I wanted.	تام تمام پولی را که خواستم به من داد.
I am ready to help	من حاضرم کمک کنم
Tom will have an answer for you by next week.	تام تا هفته آینده پاسخی برای شما خواهد داشت.
I have thought about this a lot	من خیلی به این موضوع فکر کرده ام
Relief aid was sent to the flood victims.	برای سیل زدگان کمک های امدادی ارسال شد.
This is what I'm focused on.	این چیزی است که من روی آن تمرکز کرده ام.
The only place I want to be now is with you.	تنها جایی که الان میخواهم باشم با توست.
Tom loves pigs.	تام خوک ها را دوست دارد.
Tom burned his hand on the stove.	تام دستش را روی اجاق گاز سوزاند.
Not a difficult problem	مشکل سختی نیست
The story does not end there.	داستان به همین جا ختم نمی شود.
Tom is actually married.	تام در واقع ازدواج کرده است.
My children can not speak French.	بچه های من نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom lost the key to his hotel room.	تام کلید اتاق هتلش را گم کرد.
In addition to being a famous physicist, he is a great novelist.	او علاوه بر اینکه یک فیزیکدان مشهور است، رمان نویس بزرگی است.
I am currently working on another project.	الان دارم روی پروژه دیگری کار می کنم.
I am very selfless	من خیلی فداکارم
Tom is still in Boston.	تام هنوز در بوستون است.
You're supposed to work, right?	قرار است کار کنی، نه؟
Tom thought you would do it.	تام فکر کرد که تو این کار را خواهی کرد.
When Tom was not invited to Mary's party, his nose became dislocated.	زمانی که تام از او برای مهمانی مری دعوت نشد، بینی اش از حالت مفصل خارج شد.
Why didn't you tell me Tom would be here?	چرا به من نگفتی تام اینجا خواهد بود؟
I do not need anyone's permission to do this.	من برای انجام این کار به اجازه کسی نیاز ندارم.
Tom has not disappointed us yet.	تام هنوز ما را ناامید نکرده است.
He hired her as a programmer.	او را به عنوان برنامه نویس استخدام کرد.
I take what is mine.	من آنچه مال من است را می گیرم.
Wouldn't that be dangerous?	آیا این خطرناک نخواهد بود؟
The washer does not pass through the door.	واشر از در نمی گذرد.
In my opinion, French is the most beautiful language.	به نظر من فرانسوی زیباترین زبان است.
Tom kills himself if he is not more careful.	تام اگر بیشتر مراقب نباشد خودش را می کشد.
I really do not want to bother you with my problems.	من واقعاً نمی خواهم شما را با مشکلاتم اذیت کنم.
Tom is quite serious, right?	تام کاملا جدی است، نه؟
You are the only one I said	تو تنها کسی هستی که گفتم
I do not know where Tom was.	من نمی دانم تام کجا بود.
Tom participated in the debate.	تام در مناظره شرکت کرد.
I do not think I want it.	من فکر نمی کنم که من آن را می خواهم.
I could hear Tom arguing with someone in the next room.	می‌توانستم صدای تام را بشنوم که با کسی در اتاق کناری دعوا می‌کرد.
Tom did not know that Mary wanted to do it herself.	تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
This is the best thing you have ever done.	این بهترین کاری است که تا به حال انجام داده اید.
Tom knows I do not agree with that.	تام می داند که من با انجام این کار موافقت نمی کنم.
I don't know if Tom forgot to tell Mary he was going to do it.	نمی دانم آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که قرار بود این کار را انجام دهد.
This is not the first time his license has been suspended, Tom said.	تام گفت که این اولین بار نیست که مجوز او تعلیق می شود.
I do not know how to use punch cleaners. 	من نمی دانم چگونه از پاک کننده های منگنه استفاده کنم.
I always take them out with scissors.	من همیشه آنها را با قیچی بیرون می آورم.
Tom and Mary both want to study French.	تام و مری هر دو می خواهند فرانسوی بخوانند.
I am leaving tomorrow.	فردا روزی می روم.
I can not find a pair of clean socks.	من نمی توانم یک جفت جوراب تمیز پیدا کنم.
He has not been well for several years.	او چند سالی است که حالش خوب نیست.
You are drawing attention to yourself	داری توجه رو به خودت جلب میکنی
Tom could not lift the box.	تام نمی توانست جعبه را بلند کند.
Tom told me a few weeks ago.	تام چند هفته پیش به من گفت.
We are facing a great catastrophe.	ما با یک فاجعه بزرگ روبرو هستیم.
If you do not do your duty, people will look at you.	اگر به وظیفه خود عمل نکنید، مردم به شما نگاه می کنند.
You do not have to eat what you do not want to eat.	شما مجبور نیستید چیزی بخورید که نمی خواهید بخورید.
Tom was a dental assistant.	تام دستیار دندانپزشک بود.
Tom burned the cake.	تام کیک را سوزاند.
Tom and John were arguing in the parking lot.	تام و جان در پارکینگ با هم دعوا می کردند.
Tom returned to the first point.	تام به نقطه اول بازگشت.
I wish I was not here	کاش اینجا نبودم
Tom told me he was married to a Canadian.	تام به من گفت که با یک کانادایی ازدواج کرده است.
Tom almost wanted to cry.	تام تقریباً می خواست گریه کند.
I have been wanting to tell you this for some time.	مدتی بود که می خواستم این را به شما بگویم.
Tom could not remember what he wanted to say.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که می خواست چه بگوید.
The structural integrity of the building is at stake.	یکپارچگی ساختاری ساختمان به خطر افتاده است.
I have already told you everything you need to know about it.	من قبلاً تمام آنچه را که باید در مورد آن بدانید به شما گفته ام.
Tom will not be angry	تام عصبانی نخواهد شد
Tom was about to die trying to save me.	تام در تلاش برای نجات من نزدیک بود بمیرد.
Why does Tom always look so tired?	چرا تام همیشه اینقدر خسته به نظر می رسد؟
I know Tom is not a very creative person.	می دانم که تام خیلی آدم خلاقی نیست.
I can no longer live with you.	من دیگر نمی توانم با تو زندگی کنم.
Didn't you really know that Tom used to live in Boston?	آیا واقعاً نمی دانستید که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد؟
Do not leave it until you have done so.	تا زمانی که این کار را انجام نداده اید آن را ترک نکنید.
Tom knows that Mary has learned French.	تام می داند که مری زبان فرانسه خوانده است.
Tom's suitcase looks very heavy.	چمدان تام بسیار سنگین به نظر می رسد.
Accuracy in measurement is important.	دقت در اندازه گیری مهم است.
You can not have this purpose.	شما نمی توانید این منظور را داشته باشید.
Tom did not intend to disappoint Mary.	تام قصد نداشت مری را ناامید کند.
We have been looking for you for a few days.	ما چند روزی است که دنبال شما می گردیم.
Promise not to get angry with me	قول بده از دست من عصبانی نشی
Tom will attend the funeral later today.	تام اواخر امروز به مراسم خاکسپاری خواهد رفت.
Let's sit down and talk about it calmly.	بیا بشینیم و با آرامش در موردش بحث کنیم.
This is optimistic for you.	این به شما خوشبین است.
I do not know if Tom really knows how to speak French.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom spends every weekend in Boston.	تام هر آخر هفته را در بوستون می گذراند.
Tom claims he can taste the difference between the two brands of salt.	تام ادعا می کند که می تواند تفاوت بین این دو مارک نمک را بچشد.
I do not know if Tom did what he was supposed to do.	من نمی دانم که آیا تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده است؟
Tom is impressive.	تام تاثیرگذار است.
I do not like when you dance with Tom.	من دوست ندارم وقتی با تام می رقصی.
We can not go until Monday	تا دوشنبه نمیتونیم بریم
Tom looks half asleep.	تام نیمه خواب به نظر می رسد.
Tom was just getting Tom.	تام فقط داشت تام می شد.
I was not ready for what happened.	من برای اتفاقی که افتاد آماده نبودم.
I do not want to spend all day doing this.	من نمی خواهم تمام روز را صرف این کار کنم.
Tom said he did not think Mary had studied French for long.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری مدت زیادی زبان فرانسه خوانده باشد.
Why not forget that this has ever happened?	چرا فراموش نکنیم که تا به حال این اتفاق افتاده است؟
Tom is not from the beach.	تام اهل ساحل نیست.
"I have to see Tom." 	"من باید تام را ببینم."
"Why?"	"چرا؟"
I wonder why we do not have to do this.	من تعجب می کنم که چرا ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom does not like basketball.	تام بسکتبال را دوست ندارد.
I do not know why Tom wants to do this.	من نمی دانم چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom never washes his car.	تام هرگز ماشینش را نمی‌شوید.
Try not to leave Tom sooner.	سعی کنید تام را زودتر ترک نکنید.
This is to inform you of my change of address. 	این برای اطلاع شما از تغییر آدرس من است.
Please update your mailing list.	لطفا لیست پستی خود را به روز کنید.
I know Tom is a little older than you.	من می دانم که تام کمی از شما بزرگتر است.
I have an uncle who lives in Boston.	من یک عمو دارم که در بوستون زندگی می کند.
Before saying goodbye, there is one thing I want to ask you.	قبل از خداحافظی، یک چیزی هست که می خواهم از شما بپرسم.
Tom can tell you how to do it.	تام می تواند به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید.
You just have to wait for the air to darken.	فقط باید صبر کنید تا هوا تاریک شود.
Tom is probably the first to do so.	تام احتمالاً اولین کسی است که این کار را انجام می دهد.
Tom said I'm cute.	تام گفت که من ناز هستم.
They are coming now	الان می آیند
I do not like this anymore	من دیگر این را دوست ندارم
You can sit back if you want.	اگر بخواهید، می توانید عقب بنشینید.
The cabinet minister finally resigned.	وزیر کابینه در نهایت استعفای خود را ارائه کرد.
Tom slammed the door.	تام با مشت به در کوبید.
The thought of eating a snail makes me feel sick.	فکر خوردن حلزون باعث می شود احساس بیماری کنم.
Tom was very jealous.	تام خیلی حسود بود.
I do not have more than five hundred yen.	من پانصد ین بیشتر ندارم.
Tom often puts dirty dishes in the sink.	تام اغلب ظروف کثیف را در سینک می گذارد.
I did not call the police	من به پلیس زنگ نزده ام
I doubt Tom did that to me.	من شک دارم که تام این کار را برای من انجام داده باشد.
I asked Tom to take me to the train station.	از تام خواستم مرا به ایستگاه قطار برساند.
This is an ice cube.	این یک مکعب یخ است.
They were all jealous of my new car.	همه آنها به ماشین جدید من حسادت می کردند.
Tom went shopping three times last week.	تام هفته گذشته سه بار به خرید رفت.
How I missed you	چقدر دلم برات تنگ شده بود
Tom is always trying to cook something new.	تام همیشه سعی می کند چیز جدیدی بپزد.
Tom overcame with embarrassment.	تام با خجالت غلبه کرد.
Do not worry too much about details.	زیاد نگران جزئیات نباشید.
Tom can get Mary to do this.	تام می تواند مری را وادار به انجام این کار کند.
Tom had a hard time finding a job.	تام برای یافتن شغل مشکل زیادی داشت.
Let me make a prediction.	بگذارید یک پیش بینی کنم.
Tom hates being here.	تام از بودن در اینجا متنفر است.
Those students really can't read.	آن دانش آموزان واقعاً نمی توانند بخوانند.
In that case, let me do it for you.	در این صورت، اجازه دهید این کار را برای شما انجام دهم.
Do you have enough money to buy everything you need?	آیا پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارید دارید؟
Tom did not do what Mary said.	تام کاری را که مری گفت انجام نداد.
Tom does not want Mary to go to Boston without him.	تام نمی خواهد مری بدون او به بوستون برود.
Tom will probably not be distracted by what is happening.	تام احتمالاً با آنچه در حال وقوع است سرگرم نخواهد شد.
Tom took care of our dog while we were in Australia.	زمانی که ما در استرالیا بودیم تام از سگ ما مراقبت کرد.
Why not do something different today?	چرا امروز کاری متفاوت انجام نمی دهیم؟
Neither Tom nor Mary are from Boston.	نه تام و نه مری اهل بوستون نیستند.
We are focused on our campaign.	ما روی کمپین خود متمرکز هستیم.
Tom is very worried.	تام خیلی نگران است.
I know we can count on Tom to do that.	من می دانم که می توانیم روی تام برای انجام این کار حساب کنیم.
Tom told Mary that he wanted to eat meat for dinner.	تام به مری گفت که می‌خواهد برای عصرانه، نان گوشت بخورد.
Tom told Mary that he did not think John would be happy that this was happening.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان خوشحال باشد که این اتفاق می‌افتد.
You should not drink it	نباید آن را مینوشید
Tom is sure that everything will go well.	تام مطمئن است که همه چیز خوب پیش خواهد رفت.
This book is not as heavy as that book.	این کتاب به سنگینی آن کتاب نیست.
I think this is a hoax.	من فکر می کنم این یک فریب است.
They come to catch us.	می آیند ما را بگیرند.
You do not know why Tom did this to me, do you?	نمی دانی چرا تام از من این کار را کرد، نه؟
We thanked Tom for the gift.	ما از تام برای هدیه تشکر کردیم.
Tom is very polite.	تام خیلی مودب است.
I did not think Tom knew any other way to do this.	فکر نمی کردم تام راه دیگری برای این کار بلد باشد.
If you do not get out of the shower for another five minutes, I will turn off the hot water!	اگر پنج دقیقه دیگر از دوش خارج نشدی، آب گرم را قطع می کنم!
Tom was the one who told Mary this.	تام کسی بود که این را به مری گفت.
Tom was lying to Mary that he would not do it.	تام داشت به مری دروغ می گفت که این کار را نمی کند.
The meeting is not over	جلسه تمام نشده است
Tom tried, but could not.	تام تلاش کرد، اما نتوانست این کار را انجام دهد.
Maryam laughed nervously.	مریم عصبی قهقهه ای زد.
Tom told me he was not in Australia.	تام به من گفت که او در استرالیا نیست.
I thought you could not speak French.	فکر کردم فرانسوی بلد نیستی صحبت کنی.
Not all of them are guilty	همه آنها مجرم نیستند
Tom said he was afraid to do it alone.	تام گفت که از انجام این کار به تنهایی می ترسد.
Tell me what kind of car Tom has.	به من بگو تام چه نوع ماشینی دارد.
I strongly doubt this will bother Tom.	من به شدت شک دارم که این موضوع تام را آزار دهد.
I think Tom has a cousin in Boston.	من فکر می کنم تام یک پسر عمو در بوستون دارد.
Tom said Mary was not broken.	تام گفت که مری شکسته نیست.
Tom had no gifts to open.	تام هیچ هدیه ای برای باز کردن نداشت.
I think the issue is very close to being resolved.	من فکر می کنم موضوع به حل شدن بسیار نزدیک است.
Tom said he hopes Mary will be allowed to do so.	تام گفت که امیدوار است به مری اجازه انجام این کار داده شود.
I do not know if this means or not.	نمی‌دانم این معنی دارد یا نه.
It was yesterday morning that I saw Tom on the bus.	دیروز صبح بود که تام را در اتوبوس دیدم.
These books are new and they are old.	این کتاب ها جدید هستند و آن کتاب ها قدیمی هستند.
Tom said he thought he could help Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری کمک کند.
I once recognized Tom by his voice.	من یک دفعه تام را از صدایش شناختم.
Tom said Mary would probably still be home.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در خانه خواهد بود.
Tom looked scared.	تام ترسیده به نظر می رسید.
I do not know where my umbrella is	نمیدونم چترم کجاست
Tom said he was thirty years old.	تام گفت که او سی ساله است.
I don't think Tom can do that.	فکر می کنم تام نتواند این کار را انجام دهد.
I think I can do this today before I go home.	فکر می کنم امروز قبل از اینکه به خانه بروم بتوانم این کار را انجام دهم.
I woke up at 6:30.	ساعت 6:30 بیدار شدم.
I was so shy to look at his face.	خیلی خجالتی بودم که به صورتش نگاه کنم.
Tom did not seem as determined as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر مصمم باشد که مری به نظر می رسید.
I saw the movie that Tom recommended and I found it interesting.	فیلمی که تام توصیه کرد دیدم و به نظرم جالب بود.
Hundreds of flights land at the airport daily.	روزانه صدها پرواز در این فرودگاه فرود می آیند.
Tom left the door open.	تام در را باز گذاشت.
Tom handed his chair to an old lady.	تام صندلی خود را به یک خانم مسن داد.
Did you tell Tom he shouldn't help us?	آیا به تام گفتی که نباید به ما کمک کند؟
I had a flat tire on my way to work.	من در راه رفتن به محل کارم یک لاستیک پنچر کردم.
He has no chance to contact foreigners.	او هیچ شانسی برای تماس با خارجی ها ندارد.
One day Tom called me.	یک روز تام به من زنگ زد.
The dog whispered and stepped back.	سگ زمزمه کرد و عقب رفت.
Tom sits on the porch all afternoon.	تام تمام بعدازظهر در ایوان نشسته است.
Tom really wants to go home right now.	تام واقعاً می خواهد همین الان به خانه برود.
This is the author whose book you described yesterday.	این نویسنده ای است که دیروز از کتابش تعریف کردید.
In those days, I would wake up at six o'clock every morning.	آن روزها هر روز صبح ساعت شش بیدار می شدم.
Tom did it the way he was told.	تام این کار را به روشی که به او گفته شد انجام داد.
Your twin brother Tom, right?	تام برادر دوقلوی شماست، اینطور نیست؟
I think that was Tom's idea.	فکر می کنم این ایده تام بوده است.
"I do not have to do that," Tom said.	تام گفت که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I do not like as much as Tom.	من به اندازه تام دوست ندارم.
Tom is under the bed.	تام زیر تخت است.
I do not think this makes any sense.	من فکر نمی کنم که این هیچ منطقی باشد.
Tom was upset too.	تام هم آزرده شد.
I knew for sure that he would win this match.	من این را مسلم می دانستم که او در این مسابقه پیروز خواهد شد.
We've seen Tom recently.	ما اخیرا تام را دیده ایم.
Tom and Mary were out.	تام و مری بیرون بودند.
I can not imagine what Tom might be thinking.	من نمی توانم تصور کنم که تام ممکن است به چه چیزی فکر کند.
I do not want Tom to know that I spent the night in prison.	من نمی خواهم تام بداند که من شب را در زندان گذراندم.
One day your physical body will wear out and die.	بدن فیزیکی شما یک روز فرسوده می شود و می میرد.
Tom is a real man.	تام یک مرد واقعی است.
I'm used to cooking for myself.	من عادت دارم برای خودم آشپزی کنم.
Tom is often wrong.	تام اغلب اشتباه می کند.
Tom surprised Mary by bringing breakfast to bed.	تام مری را با آوردن صبحانه در رختخواب غافلگیر کرد.
Tom points his fingertips.	تام نقاط انگشتانش را تیک می زند.
do not Cry! 	گریه نکن!
I will buy you a new one	من برات جدید می خرم
Everyone except me knew where to go.	همه به جز من می دانستند کجا باید بروند.
What is wrong with water?	آب چه مشکلی دارد؟
I do not think I want to do that with Tom.	من فکر نمی کنم که بخواهم با تام این کار را انجام دهم.
I think Tom can do that if he focuses his mind on it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر او ذهن خود را روی آن متمرکز کند.
Tom says he does not want to talk about it.	تام می گوید که نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Is your age not enough to vote?	آیا سن شما برای رای دادن کافی نیست؟
Tom said Mary had to do this before John could get here.	تام گفت مری باید قبل از اینکه جان به اینجا برسد این کار را انجام دهد.
Are you not going to sing with us?	قرار نیست با ما آواز بخوانی؟
It was clear that Tom did not want me to do this.	واضح بود که تام نمی خواست من این کار را انجام دهم.
Tom told Mary he did not think John was missing.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان گم شده باشد.
Tom and I have not done this yet.	من و تام هنوز این کار را نکرده ایم.
We deported him from the country.	او را از کشور تبعید کردیم.
Tom rarely comes home so early.	تام به ندرت اینقدر زود به خانه می آید.
I thought you said Tom did not like you.	فکر کردم گفتی تام دوستت ندارد.
What did Tom replace?	تام چه چیزی را جایگزین کرد؟
The air is unfavorably cold.	هوا به طور نامناسب سرد است.
Tom has been in Australia for three years.	تام به مدت سه سال در استرالیا بوده است.
I thought I would be here by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
I was surprised to learn that my father could do this.	وقتی فهمیدم پدرم می تواند این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
This would not have happened if you had followed my advice.	اگر توصیه های من را دنبال می کردید، این اتفاق نمی افتاد.
Worn out is better than rusted.	فرسوده شدن بهتر از زنگ زدگی است.
If you enjoyed this video, be sure to like and subscribe.	اگر از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید.
I did not know you two are related	من نمیدونستم شما دوتا با هم فامیلید
Tom thinks he is infallible.	تام فکر می کند که او خطاناپذیر است.
I did not realize until last night that it was Tom who did this.	من تا دیشب متوجه نشدم که تام بود که این کار را کرد.
What would you do if you met a lion here?	اگر اینجا با یک شیر ملاقات می کردید چه کار می کنید؟
I have to change that bandage	باید اون بانداژ رو عوض کنم
The trees begin to sprout.	درختان شروع به جوانه زدن می کنند.
Tom loves pop music.	تام موسیقی پاپ را دوست دارد.
Tom must be jealous.	تام باید حسود باشد.
A tree that does not bear fruit creates shade.	درختی که میوه نمی دهد، سایه ایجاد می کند.
I wish I had not been so upset.	کاش اینقدر پای نخورده بودم.
You could tell the truth	میتونستی حقیقت رو بگی
Tom grew up just outside Boston.	تام درست خارج از بوستون بزرگ شد.
Maryam is a bad girl.	مریم دختر بدی است.
Tom wants to go to Mary's party.	تام می خواهد به مهمانی مری برود.
There is something about this translation that is not entirely true.	چیزی در مورد این ترجمه وجود دارد که کاملاً درست نیست.
Tell Tom I'm not drinking	به تام بگو من مشروب نمیخورم
Do you really think Tom is overconfident?	آیا واقعا فکر می کنید تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد؟
Tom explained to Mary why he should do this.	تام به مری توضیح داد که چرا باید این کار را می کرد.
Why don't we go instead of Tom?	چرا ما به جای تام نمی رویم؟
I can not answer any more	بیشتر از این نمیتونم جواب بدم
Tom is carefree, isn't he?	تام بی خیال است، اینطور نیست؟
If you want to be happy, make someone else happy.	اگر می خواهی شاد باشی، دیگری را خوشحال کن.
Tom jumped into the water without taking off his clothes.	تام بدون اینکه لباسش را در بیاورد به داخل آب پرید.
I cry every time I listen to this song.	هر بار که این آهنگ را گوش می کنم گریه می کنم.
Tom bet me $ 30 that Mary could not do that.	تام با من سی دلار شرط کرد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom tried to get out of the speed ticket.	تام سعی کرد از بلیط سرعت خارج شود.
Do you think Tom is married?	آیا فکر می کنید تام ازدواج کرده است؟
Tom could not recognize their faces.	تام نمی توانست صورت آنها را تشخیص دهد.
I experienced a severe cold in Antarctica last year.	سال گذشته سرمای شدیدی را در قطب جنوب تجربه کردم.
I do not know if Tom is going to do that today.	من نمی دانم که آیا تام قرار است امروز این کار را انجام دهد یا خیر.
I know Tom is a new student.	من می دانم که تام یک دانشجوی جدید است.
This will be a very close game.	این یک بازی بسیار نزدیک خواهد بود.
Do you really think that you are cheating on someone?	آیا واقعاً فکر می کنید که دارید کسی را گول می زنید؟
Tom worked in Boston from 2003 to 2013.	تام از سال 2003 تا 2013 در بوستون کار کرد.
Tom met Mary at a dance.	تام با مری در یک رقص ملاقات کرد.
You did not know Tom was doing this, did you?	نمی دانستی که تام این کار را می کرد، نه؟
Tom tried to get help from Mary.	تام سعی کرد از مری به او کمک کند.
Tom gave her a new pencil sharpener for Mary's birthday.	تام برای تولد مری یک مداد تراش جدید به او داد.
Tom will speak.	تام صحبت خواهد کرد.
I want to spend my next summer vacation hiking and camping.	من می خواهم تعطیلات تابستان بعدی خود را به پیاده روی و کمپینگ بگذرانم.
Tom said you're working on something important.	تام گفت داری روی چیز مهمی کار می کنی.
It is difficult to start the car on cold mornings.	راه انداختن ماشین در صبح های سرد سخت است.
Well, to be honest, I do not like it at all.	خوب، صادقانه بگویم، من اصلا آن را دوست ندارم.
"I'm not an easy person to deal with," Tom says.	تام می گوید من آدم آسانی نیستم که بتوانم با او کنار بیایم.
Tom forgot to tell us not to drink tap water.	تام فراموش کرد به ما بگوید که آب لوله کشی را نخوریم.
Tom does not seem to be here.	به نظر می رسد تام اینجا نیست.
Tom died in the summer of 2013.	تام در تابستان 2013 درگذشت.
Tom says he did nothing wrong.	تام می گوید که او هیچ اشتباهی نکرده است.
Do you want me to take care of him?	میخوای مراقبش باشم؟
Tom and Mary are both very dedicated parents.	تام و مری هر دو پدر و مادر بسیار فداکاری هستند.
We are investigating a murder	ما در حال بررسی یک قتل هستیم
The sun is shining brightly.	خورشید به شدت می درخشد.
I'm much smarter than people think.	من خیلی باهوش تر از آن چیزی هستم که مردم فکر می کنند.
I emptied the trash	من سطل زباله را خالی کردم
Maryam is in her room playing with dolls.	مریم در اتاقش است و با عروسک ها بازی می کند.
The second floor looks like a banquet hall.	به نظر می رسد طبقه دوم یک سالن ضیافت است.
Tom was the only one who knew where Mary had gone.	تام تنها کسی بود که می دانست مری کجا رفته است.
I think Tom will do it for you if you ask him.	فکر می کنم اگر از او بخواهی تام این کار را برای تو انجام می دهد.
Tom seems to be fine.	تام به نظر می رسد که او خوب است.
Tom gave everything he had.	تام هرچی داشت رو داد.
Tom always smokes.	تام همیشه سیگار می کشد.
Tom does not know my name	تام اسم من را نمی داند
The plane was delayed for three hours due to bad weather.	هواپیما به دلیل بدی آب و هوا سه ساعت تاخیر داشت.
This shirt is a little big.	این پیراهن کمی بزرگ است.
I finally feel like I can take some time off.	بالاخره احساس می کنم می توانم کمی مرخصی بگیرم.
Tom will probably be suspicious.	تام احتمالاً مشکوک خواهد بود.
We locked our bikes.	دوچرخه هایمان را قفل کردیم.
Parenting is hard work.	فرزندپروری کار سختی است.
We lived mouth to mouth in those days.	ما آن روزها دست به دهان زندگی می کردیم.
I am writing to you at the request of a friend.	به درخواست یکی از دوستان برای شما می نویسم.
I will not change my vote.	من رای خود را تغییر نمی دهم.
Tom looked angry, but not as much as Mary.	تام به نظر عصبانی بود، اما نه به اندازه مری.
I did not realize that I was so relaxed.	من متوجه نشدم که دارم اینقدر شل و ول می شوم.
It was not as easy as I thought it would be.	انجام این کار آنطور که فکر می کردم آسان نبود.
Tom and Mary went to a jazz festival.	تام و مری به جشنواره جاز رفتند.
I could not explain it so that Tom could understand it.	من نتوانستم آن را طوری توضیح دهم که تام بتواند آن را بفهمد.
Tom deceived Mary.	تام مری را فریب داد.
He has a point.	او یک امتیاز دارد.
Of course you are not very happy	معلومه که خیلی خوشحال نیستی
Tom's closet is full of things he does not need.	کمد تام پر از وسایلی است که او به آنها نیازی ندارد.
I have to buy medicine for my mother.	باید برای مادرم دارو بخرم.
He has a lot of sobriety.	او متانت زیادی دارد.
What kind of person is Tom?	تام چه جور آدمی است؟
Don't you think we made a mistake?	فکر نمی کنی اشتباه کردیم؟
I do not know if Tom really intended to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً قصد انجام این کار را داشت یا نه.
Why not just kill Tom?	چرا فقط تام را نکشید؟
Would you please send me a catalog by mail?	لطفاً یک کاتالوگ برای من از طریق پست بفرستید؟
We crossed the forest and reached a lake.	از جنگل گذشتیم و به دریاچه ای رسیدیم.
This is what my father gave me.	این چیزی است که پدرم به من سپرده است.
Tom is in a lot of pain.	تام درد بسیار زیادی دارد.
Tom loves to be very generous.	تام عاشق بسیار سخاوتمندی است.
Tom did not expect to hear Mary's voice.	تام انتظار شنیدن صدای مری را نداشت.
Tom visited Australia last summer.	تام تابستان گذشته از استرالیا دیدن کرد.
I do not understand your reason	من دلیل شما را نمی فهمم
I found him cycling in the park.	او را در حال دوچرخه سواری در پارک پیدا کردم.
If you promise not to write anything in it, I will lend you my textbook.	اگر قول بدهید که چیزی در آن ننویسید، کتاب درسی ام را به شما قرض می دهم.
Tom has been a firefighter since 2013.	تام از سال 2013 یک آتش نشان است.
Tom is determined to go there.	تام مصمم است به آنجا برود.
Tom said he wanted to buy a sleeping bag.	تام گفت که می خواهد یک کیسه خواب بخرد.
Tom carries a flashlight.	تام یک چراغ قوه حمل می کند.
I do not think Tom can hear what you are saying.	من فکر نمی کنم تام بتواند آنچه شما می گویید را بشنود.
Do you have dental floss?	آیا شما نخ دندان دارید؟
Tom does not want Mary to know the truth.	تام نمی خواهد مری حقیقت را بداند.
Tom spent nearly three years in prison.	تام نزدیک به سه سال در زندان سپری کرد.
You know Tom's living in Boston right now, right?	متوجه شدید که تام اکنون در بوستون زندگی می کند، درست است؟
No new deadline has been set	مهلت جدیدی تعیین نشده است
Tom said he knew he might do so on October 20.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
I do not care if you open the windows.	برای من مهم نیست که پنجره ها را باز کنی.
Do not cut this tree	این درخت را قطع نکنید
A good citizen obeys the law.	یک شهروند خوب از قوانین تبعیت می کند.
Tom loves to visit the Eiffel Tower.	تام دوست دارد از برج ایفل دیدن کند.
I heard you upgraded	شنیده ام که ارتقا یافته ای
Tom was the first to get off the bus.	تام اولین کسی بود که از اتوبوس پیاده شد.
Where was Tom Found?	تام کجا پیدا شد؟
Tom does not like walking in the rain.	تام از راه رفتن زیر باران بدش نمی آید.
I thought Tom didn't have to.	فکر می کردم تام مجبور به انجام این کار نیست.
Tom is not busy right now	تام الان سرش شلوغ نیست
Tom prefers coffee and chocolate with a slightly bitter taste.	تام قهوه و شکلات را با طعم کمی تلخ ترجیح می دهد.
Tom stood in the dark.	تام در تاریکی ایستاد.
Did you know that Tom has no plans to attend today?	آیا می دانستید که تام قصد ندارد در جلسه امروز شرکت کند؟
We have already decided that we will not do this.	ما قبلاً تصمیم گرفته ایم که این کار را انجام نخواهیم داد.
You should go to Tom and ask him for forgiveness.	شما باید نزد تام بروید و از او طلب بخشش کنید.
Tom was not surprised to see me.	تام از دیدن من تعجب نکرد.
I could not be happy for you.	من نمی توانستم برای تو خوشحال باشم.
If we had done that, we would have enjoyed it.	اگر این کار را کرده بودیم، لذت می بردیم.
Tom is outside the party.	تام بیرون مهمانی است.
Tom has something very important to tell you.	تام چیز بسیار مهمی برای گفتن به شما دارد.
Next Friday I will meet a girl named Maryam.	جمعه آینده با دختری به نام مریم قرار ملاقات خواهم گذاشت.
I know Tom is a little naughty.	می‌دانم که تام کمی بداخلاق است.
Tom is upset about what happened.	تام از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
I know Tom's not a very smart guy.	من می دانم که تام پسر خیلی باهوشی نیست.
Where did Tom get that coat?	تام آن کت را از کجا آورد؟
I know Tom is a popular man.	من می دانم که تام یک مرد محبوب است.
If you want to succeed, you have to try.	اگر می خواهید موفق شوید باید تلاش کنید.
I need to know Tom will be safe.	باید بدانم تام در امان خواهد بود.
I think Tom is alone in his room.	فکر می کنم تام در اتاقش تنهاست.
"I feel like playing cards." 	"احساس می کنم ورق بازی می کنم."
"me too."	"منم همینطور."
That's all Tom needs.	این تمام چیزی است که تام نیاز دارد.
Tom thinks Mary does not know that John can speak French.	تام فکر می کند مری نمی داند که جان می تواند فرانسوی صحبت کند.
Why are you treating Tom like this?	چرا با تام اینطور رفتار میکنی؟
I do not ask questions often	من اغلب سوال نمی پرسم
Tom probably won't be late.	تام احتمالا دیر نمی شود.
I thought Tom was unconscious.	فکر کردم تام بیهوش است.
I first heard this from Tom.	من اولین بار این را از تام شنیدم.
How do you know I did not do this?	از کجا فهمیدی که من اینکارو نکردم
I thought Tom did well.	فکر می کردم تام به خوبی از پس خودش برآمد.
Tom does not want to do this alone.	تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not know what Tom can do.	من نمی دانم تام می تواند چه کاری انجام دهد.
Who is coming for dinner?	چه کسی برای شام می آید؟
I do not think you will be disappointed.	من فکر نمی کنم که شما ناامید شوید.
I have a hot tub.	من وان آب گرم دارم.
Tom and Mary are no longer married.	تام و مری دیگر ازدواج نکرده اند.
"I'm a bad person," Tom says.	تام می‌گوید من یک آدم بدکار هستم.
I wonder where Tom is from.	من تعجب می کنم که تام اهل کجاست.
Maybe you are right	شاید حق با شماست
I confessed that I was not the one who did it.	من اعتراف کردم که من کسی نبودم که این کار را انجام داد.
Tom punched her in the mouth.	تام مشتی به دهانش خورد.
Tom still has someone he can always count on.	تام هنوز یک نفر دارد که همیشه می تواند روی او حساب کند.
It did not take you long to do this.	برای انجام این کار زمان زیادی از شما نگرفت.
Tom told me he did it for you.	تام به من گفت که این کار را برای تو انجام داده است.
He did not like that place.	او آن مکان را دوست نداشت.
Do you really think that you can do this without any help?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید؟
I know Tom is almost always right, but this time it is not.	می دانم که تام تقریباً همیشه درست می گوید، اما این بار اینطور نیست.
Tom has suggested a possible solution.	تام یک راه حل ممکن را پیشنهاد کرده است.
I do not think Tom knows French.	من فکر نمی کنم تام فرانسوی بلد باشد.
I wanted Tom to help me with my homework.	می خواستم تام در انجام تکالیف به من کمک کند.
I will never tell you what to do.	من هرگز به شما نمی گویم که چه کاری باید انجام دهید.
The size of the carpet is 120 by 160 cm.	سایز فرش 120 در 160 سانتی متر می باشد.
He quickly adapted to the new situation.	او به سرعت خود را با شرایط جدید وفق داد.
Tom is my closest friend.	تام نزدیک ترین دوست من است.
My daughter came to see me from time to time.	دخترم هر از چند گاهی به دیدنم می آمد.
Tom probably doesn't know why Mary and John broke up.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری و جان از هم جدا شدند.
What is all this for?	همه اینا ها برای چی است؟
This is exactly what Tom needs.	این دقیقاً همان چیزی است که تام به آن نیاز دارد.
Tom said he wanted to be a lawyer.	تام گفت که می خواهد وکیل شود.
Tom is the only one who did not come here by car.	تام تنها کسی است که با ماشین به اینجا نیامده است.
Tom likes to do this in the morning.	تام دوست دارد این کار را در صبح انجام دهد.
Tom is rich, but not as rich as Mary.	تام ثروتمند است، اما به اندازه مری ثروتمند نیست.
Why does Tom agree to do this?	چرا تام با انجام این کار موافقت می کند؟
I did not speak French at all at that time.	من در آن زمان اصلاً فرانسوی صحبت نمی کردم.
Tom is the one who painted this picture.	تام کسی است که این تصویر را کشیده است.
Tom said he would love to know why Mary should do this.	تام گفت که دوست دارد بداند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Now is the time to make amends.	اکنون وقت آن است که جبران کنیم.
Here's a better idea.	در اینجا یک ایده بهتر است.
Tom deliberately broke the glass.	تام عمدا شیشه را شکست.
Tom mentioned it several times.	تام چندین بار به آن اشاره کرد.
You should have avoided Tom	تو باید از تام دوری میکردی
Tom thinks Mary wants to do it, but she really does not.	تام فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد، اما او واقعاً نمی خواهد.
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
I do not want to live in a big city.	من نمی خواهم در یک شهر بزرگ زندگی کنم.
Tom hurts himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد به خودش صدمه می زند.
Tom does not allow his children to eat unhealthy food.	تام به فرزندانش اجازه نمی‌دهد غذای ناسالم بخورند.
I do not know anyone at the party.	من کسی را در مهمانی نمی شناسم.
Tom will not be ready for it.	تام برای آن آماده نخواهد شد.
You still have a chance to win.	شما هنوز شانس برنده شدن دارید.
Imagine yourself on a mountain.	خود را روی یک کوه تصور کنید.
Tom was afraid of his father.	تام از پدرش می ترسید.
Tom has done the same thing again.	تام دوباره همین کار را کرده است.
He will not live another day.	او یک روز بیشتر زنده نخواهد ماند.
Tom did not seem to notice.	به نظر می رسید تام متوجه نشده بود.
Tom was your teacher, wasn't he?	تام معلم شما بود، نه؟
I think Tom can probably do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
I hope to find an opportunity for this soon.	امیدوارم به زودی فرصتی برای این کار پیدا کنم.
I know Tom is not a good musician.	می دانم که تام نوازنده خوبی نیست.
You will be very impressed.	شما بسیار تحت تاثیر قرار خواهید گرفت.
Can you tell me why Tom did not do this?	آیا می توانید به من بگویید چرا تام این کار را نکرد؟
Are you coming to my neighborhood?	آیا به محله من می آیی؟
Tom said Mary was discouraged.	تام گفت مری دلسرد شده است.
Mary thought the man she saw was Tom.	مری فکر کرد مردی که دید تام بود.
Tom did not go far enough.	تام به اندازه کافی دور نرفت.
I'm much younger than Tom.	من خیلی جوانتر از تام هستم.
I can not go to your party, but thank you for inviting me.	من نمی توانم به مهمانی شما بروم، اما از دعوت من متشکرم.
This verb can be transitive or transitive.	این فعل می تواند متعدی یا ناگذر باشد.
How many people did you invite to the wedding?	چند نفر را به عروسی دعوت کرده اید؟
Tom inherited his farm from his father.	تام مزرعه خود را از پدرش به ارث برده است.
Tom did not tell me what Mary said.	تام به من نگفت که مری چه گفت.
How did you sleep, Tom?	تام چطور خوابید؟
I think Tom should not tell Mary how he did it.	من فکر می کنم که تام نباید به مری بگوید که چگونه این کار را کرد.
I did, even if I didn't really have to.	من این کار را کردم، حتی اگر واقعاً مجبور نبودم.
I guess I will live with you for another year.	حدس می زنم یک سال دیگر با شما زندگی کنم.
This is gasoline.	این بنزین است.
It is not true	این درست نیست
Tom said he thought Mary was listening to music in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش به موسیقی گوش می دهد.
Tom tried to do what I suggested.	تام سعی کرد کاری را که من پیشنهاد دادم انجام دهد.
I'm looking for a rented house	دنبال خونه اجاره ای هستم
They have decided to stick to the original plan.	آنها تصمیم گرفته اند به برنامه اولیه پایبند باشند.
The killing of prisoners was a brutal act.	کشتار زندانیان اقدامی وحشیانه بود.
I have not read that book, but Tom has.	من آن کتاب را نخوانده ام، اما تام خوانده است.
I know Tom Standup is not a very good comedian.	می دانم که تام استندآپ کمدین خیلی خوبی نیست.
Do not give up.	تسلیم نشویم.
I was trying to make up for it.	سعی می کردم جبران کنم.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که او تصور می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Why don't we go swimming with Tom?	چرا با تام به شنا نمی رویم؟
Tom seemed to understand why Mary wanted to do this.	به نظر می رسید تام متوجه شده بود که چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I am very high now	من الان خیلی بالا هستم
I stayed in an inn because it was late at night and I was very tired.	چون آخر شب بود و خیلی خسته بودم در مسافرخانه ای ماندم.
I wish I could be by your side now	کاش میتونستم الان کنارت باشم
I'm looking for it now	الان دارم دنبالش میگردم
I know Tom is not the only one who does not know how to do this.	می دانم که تام تنها کسی نیست که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I doubted Tom was right.	من شک داشتم که تام درست می گفت.
Tom probably should not have told Mary that he intended to do so.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که قصد انجام این کار را دارد.
Tom previously worked in Australia.	تام قبلا در استرالیا کار می کرد.
Tom thought Mary was asleep.	تام فکر کرد مری خوابیده است.
There is no way I will ever do that.	هیچ راهی وجود ندارد که من هرگز این کار را انجام دهم.
What is your favorite wild animal?	حیوان وحشی مورد علاقه شما چیست؟
I do not know if Tom has a girlfriend?	نمی دانم آیا تام دوست دختر دارد؟
Tom said he wished Mary had never left.	تام گفت ای کاش مری هرگز آنجا را ترک نمی کرد.
Tom wanted to ask Mary to go out with him, but he did not dare.	تام می خواست از مری بخواهد که با او بیرون برود، اما او جرات این کار را نداشت.
You're going to take a picture, aren't you?	شما قصد دارید عکس بگیرید، اینطور نیست؟
Tom has an apartment bigger than me.	تام یک آپارتمان بزرگتر از من دارد.
Tom said Mary wanted John to do it herself.	تام گفت که مری می‌خواست جان این کار را خودش انجام دهد.
The taller the tree, the more likely it is to be struck by lightning.	هر چه درخت بلندتر باشد، احتمال برخورد صاعقه بیشتر است.
I no longer eat in the school cafeteria.	من دیگر در کافه تریا مدرسه غذا نمی خورم.
I will be back with my parents next month.	من ماه آینده نزد پدر و مادرم برمی گردم.
Tom knows a woman who does not like chocolate.	تام زنی را می شناسد که دوست ندارد شکلات بخورد.
Tom had to leave on his own.	تام مجبور شد خودش برود.
Tom kissed Mary goodbye at the gate.	تام در دروازه خداحافظی مری را بوسید.
I need a flight on Monday afternoon.	من به پروازی نیاز دارم که دوشنبه بعدازظهر حرکت کند.
I knew Tom was afraid of ghosts.	می دانستم که تام از ارواح می ترسد.
Tom and Mary came first.	تام و مری اول آمدند.
There is no harm in smiling	لبخند زدن ضرری ندارد
Tom has not yet repaid the money he owes me.	تام هنوز پولی را که به من بدهکار است پس نداده است.
Tom has a lot of important things to do.	تام کارهای بسیار مهمی دارد که باید انجام دهد.
Unfortunately, Tom did not come.	متأسفانه تام نیامد.
I think I know what Tom is doing.	فکر می کنم می دانم تام دارد چه می کند.
I have never done this.	من هرگز این کار را نکرده ام.
That was not the only reason Tom did not want to do this.	این تنها دلیلی نبود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Do you know who owns this car here?	آیا می دانید این ماشین اینجا متعلق به چه کسی است؟
Tom put new locks on all his doors.	تام روی تمام درهایش قفل های جدیدی گذاشت.
Tom promised he would never do that.	تام قول داد که هرگز این کار را انجام نخواهد داد.
Tom does not want to go abroad.	تام نمی خواهد به خارج از کشور برود.
There is a relatively small number of students at this university.	تعداد دانشجویان نسبتاً کمی در این دانشگاه وجود دارد.
Is this what you have been looking for all this time?	آیا این همان چیزی است که در تمام این مدت به دنبال آن بوده اید؟
Tom's wearing a name tag, right?	تام یک برچسب اسم پوشیده است، اینطور نیست؟
I feel this is the hundredth time I tell you this!	احساس می کنم این صدمین بار است که این را به شما می گویم!
How many yards are there in a mile?	چند یارد در یک مایل وجود دارد؟
I can not stay with you forever.	من نمی توانم برای همیشه با شما بمانم.
I do not know where this word came from.	من نمی دانم این کلمه از کجا آمده است.
The man who plays the piano is Tom.	مردی که پیانو می نوازد تام است.
We could not persuade Tom not to do so.	ما نتوانستیم تام را متقاعد کنیم که این کار را نکند.
Tell Tom which bus to take.	به تام بگو با کدام اتوبوس برود.
Tom watched.	تام تماشا کرد.
Did you come home early to just eat and go out again?	آیا زود به خانه آمدی که فقط غذا بخوری و دوباره بیرون بروی؟
Tom and his father built a tree house together.	تام و پدرش با هم یک خانه درختی ساختند.
There is not much you can do about it.	کار زیادی نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
I have many disks.	من دیسک های زیادی دارم.
I went to a beach where no one else goes.	من به ساحلی رفتم که هیچ کس دیگری آنجا نمی رود.
Do you remember a boy named Tom?	آیا پسری به نام تام را به خاطر دارید؟
I will send you a copy of this photo as soon as possible.	در اسرع وقت یک نسخه از این عکس را برای شما ارسال خواهم کرد.
It did not go very well	خیلی خوب پیش نرفت
I thought Tom was asleep, so I left the room.	فکر کردم تام خواب است، بنابراین از اتاق بیرون آمدم.
You do not like the way Tom did it, do you?	از روشی که تام این کار را کرد خوشت نمی آید، نه؟
One of the things I always wanted to do was go camping with my family.	یکی از کارهایی که همیشه دوست داشتم انجام دهم این است که با خانواده ام به کمپینگ بروم.
Does Tom get into fights often?	آیا تام اغلب وارد دعوا می شود؟
The problem is, what does Tom do when we're not here?	مشکل این است که وقتی ما اینجا نیستیم تام چه می کند.
Tom chose to live in Boston instead of Chicago.	تام به جای شیکاگو زندگی در بوستون را انتخاب کرد.
I can not accept your point of view.	من نمی توانم دیدگاه شما را قبول کنم.
They get away from it.	آنها از آن دور می شوند.
Tom said he thought you wanted to do it.	تام گفت که فکر می‌کند می‌خواهی این کار را انجام دهی.
Tom told me he thought Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
Tom was fined $ 300.	تام سیصد دلار جریمه شد.
Chop the green beans into small pieces.	لوبیا سبز را به اندازه لقمه خرد کنید.
After graduating from university, he taught English for two years.	پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، دو سال به تدریس زبان انگلیسی پرداخت.
Tom says you may not have to do this.	تام می گوید ممکن است مجبور نباشی این کار را انجام دهی.
The Greeks worshiped several gods.	یونانی ها چندین خدا را می پرستیدند.
My hearing is not like before	شنوایی من مثل قبل نیست
I must have put it on the bus	حتما تو اتوبوس گذاشتمش
This is a good country to visit, but I do not live there.	این کشور خوبی برای بازدید است، اما من در آنجا زندگی نمی کنم.
I knew Tom was not going to do anything stupid.	می دانستم که تام هیچ کار احمقانه ای انجام نخواهد داد.
I ate a knife three times	من سه بار چاقو خوردم
Tom was afraid to walk alone in the forest.	تام می ترسید به تنهایی در جنگل قدم بزند.
Tom is poor in terms of soil.	تام از نظر خاک فقیر است.
Tom handled himself beautifully.	تام به زیبایی خودش را اداره کرد.
Each rose has its own thorn.	هر گل سرخی خار خود را دارد.
Tom is good at playing the guitar.	تام در نواختن گیتار خوب می شود.
Tom stepped back and shivered with fear.	تام عقب رفت و از ترس می لرزید.
I did not think you heard my voice for the first time.	فکر نمی کردم اولین بار صدایم را شنیدی.
How long do you think we should wait?	به نظر شما چقدر باید صبر کنیم؟
I can do this better than Tom.	من می توانم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
I do not know how much Tom's weight is.	من نمی دانم وزن تام چقدر است.
I wonder if Tom can speak French.	تعجب می کنم اگر تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
Aren't you afraid?	نمی ترسی؟
I have to do this now but I do not have time	الان باید اینکارو بکنم ولی وقت ندارم
I know you did not go to Boston	میدونم تو بوستون نرفتی
Tom has already been fired.	تام قبلا اخراج شده است.
I meet Tom at the station at 2:30.	من در ساعت 2:30 در ایستگاه با تام ملاقات می کنم.
Tom thought I did not need to do this.	تام فکر کرد که من نیازی به این کار ندارم.
What is Australia's third largest city?	سومین شهر بزرگ استرالیا کدام است؟
Tom drives a black pickup.	تام یک پیک آپ مشکی می راند.
Please let Tom sleep a little longer.	لطفا اجازه دهید تام کمی بیشتر بخوابد.
I told Tom he had to tell Mary he no longer wanted to see her.	به تام گفتم باید به مری بگوید که دیگر نمی‌خواهد او را ببیند.
You are sitting very close to the TV.	شما خیلی نزدیک به تلویزیون نشسته اید.
Being bald is not too bad	کچل بودن خیلی هم بد نیست
Tom agrees to stay and help us clean up after the party.	تام موافقت کرده که بماند و به ما کمک کند تا بعد از مهمانی تمیز کنیم.
Tom promised to do it for us.	تام به من قول داد که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom has told me the bad news before.	تام قبلاً خبر بد را به من گفته است.
Tom has been here for the past three days.	تام سه روز گذشته اینجا بوده است.
You were the one who insisted that I come here today.	تو بودی که اصرار کردی امروز بیایم اینجا.
Tom does not want to calm down.	تام نمی خواهد آرام شود.
Tom has been naughty all day.	تام تمام روز بداخلاق بوده است.
Tom is thinking of going to Australia.	تام در فکر رفتن به استرالیا است.
I tried to hit the ball, but I could not.	سعی کردم توپ را بزنم، اما نتوانستم.
I've got a break	من استراحت به دست آورده ام
I think I have a good chance of winning.	فکر می کنم شانس خوبی برای برنده شدن دارم.
I pretended not to know that Tom had stolen my computer.	وانمود کردم که نمی دانستم تام کامپیوتر مرا دزدیده است.
Tom told me to be more careful.	تام به من گفت که بیشتر مراقب باشم.
Tom finally told us everything he had done.	تام در نهایت هر کاری را که انجام داده بود به ما گفت.
What is his name?	اسمش چیه دیگه
I'm going to Boston instead of Chicago this year.	امسال به جای شیکاگو به بوستون می روم.
Walking with friends is enjoyable.	پیاده روی با دوستان لذت بخش است.
I used to think Tom was a good coach.	قبلا فکر می کردم تام مربی خوبی است.
I left home later than usual, but I was still able to catch my train.	دیرتر از همیشه از خانه خارج شدم، اما همچنان توانستم قطارم را بگیرم.
I do not know what time Tom arrives here.	نمی دانم تام ساعت چند به اینجا می رسد.
That's basically why I came.	اساساً برای همین آمدم.
You're helping Tom do that, aren't you?	شما به تام کمک می کنید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom is not the one who told Mary to do this.	تام کسی نیست که به مری گفته این کار را بکند.
I do not know why Tom wants me to go to Boston with him.	نمی دانم چرا تام از من می خواهد که با او به بوستون بروم.
Tom is not right	تام درست نیست
Why do you live with Tom?	چرا با تام زندگی می کنی؟
I want a full time job.	من یک کار تمام وقت می خواهم.
I'm the one who taught Tom how to play that song.	من کسی هستم که به تام یاد داد چگونه آن آهنگ را بنوازد.
Tom and Mary are both completely overweight, aren't they?	تام و مری هر دو کاملاً اضافه وزن دارند، اینطور نیست؟
Tom will probably tell Mary what he wants to buy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه چیزی می خواهد بخرد.
You said blue is your favorite. 	گفتی آبی رنگ مورد علاقه توست.
"No, I did not. I hate blue."	"نه، من این کار را نکردم. من از آبی متنفرم."
If you do not, someone else will.	اگر شما این کار را نکنید، شخص دیگری انجام خواهد داد.
This is not a good choice.	این انتخاب خوبی نیست.
I love entertainment.	من عاشق سرگرمی هستم.
Tom was half asleep.	تام نیمه خواب بود.
Tom thought everyone in the school knew he had been arrested.	تام تصور می کرد که همه در مدرسه می دانستند که او دستگیر شده است.
I still can't believe you and Tom got married	من هنوز باورم نمیشه تو و تام ازدواج کردی
Tom did not seem to be aware of what Mary was doing.	به نظر می رسید تام از کاری که مری انجام می دهد آگاه نبود.
I hope Tom did not suffer too much.	امیدوارم که تام خیلی عذاب نکشیده باشد.
Tom and Mary are just mediocre students.	تام و مری فقط دانش آموزان متوسطی هستند.
We fight a lot, but we always manage to patch everything up.	ما زیاد دعوا می کنیم، اما همیشه موفق می شویم همه چیز را وصله کنیم.
The problem is from Tom.	مشکل از تام است.
I know I have to do this right away.	من می دانم که باید فوراً این کار را انجام دهم.
I did not want to go to Australia last month, but I had no choice.	من ماه گذشته نمی خواستم به استرالیا بروم، اما چاره ای نداشتم.
I have been taking care of him since the accident.	من از زمان تصادف تام از او مراقبت می کنم.
Since I was carrying a suitcase with each hand, I opened the door with my elbow.	از آنجایی که با هر دستم یک چمدان گرفته بودم، در را با آرنج باز کردم.
I think we have made progress.	من فکر می کنم که ما پیشرفت کرده ایم.
Tom bought a Christmas present for Mary.	تام برای مریم یک هدیه کریسمس خرید.
I wonder why Tom said this to Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام این را به مری گفت.
Didn't you really know that Tom used to live in Boston?	آیا واقعاً نمی دانستید که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد؟
I saw Tom yesterday and he looked sad.	دیروز تام را دیدم و غمگین به نظر می رسید.
Tom told me Mary did not cry.	تام به من گفت مری گریه نکرد.
I want to rent a bus.	من می خواهم اتوبوس اجاره کنم.
I believe it was Tom who did it.	من معتقدم این تام بود که این کار را کرد.
I let Tom go.	من اجازه می دهم تام برود.
You knew we weren't going to do that, did you?	تو می دانستی که ما قرار نبود این کار را انجام دهیم، نه؟
Tom has not yet paid his membership fee.	تام هنوز حق عضویت خود را پرداخت نکرده است.
I want to know more about you, Tom.	من می خواهم در مورد تو بیشتر بدانم، تام.
I try to practice the piano for at least thirty minutes a day.	سعی می کنم روزی حداقل سی دقیقه پیانو تمرین کنم.
The boy is shy and does not talk much.	پسر خجالتی است و زیاد حرف نمی زند.
I thought Tom would work.	من فکر می کردم تام همکاری می کند.
He found evidence that bees could communicate with each other.	او شواهدی پیدا کرد که زنبورها می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
You can leave it to me for as long as you need.	شما می توانید آن را تا زمانی که نیاز دارید پیش من بگذارید.
I doubted Tom was confused.	من شک داشتم که تام گیج شده است.
Tom received a special award.	تام جایزه ویژه ای دریافت کرد.
I doubt Tom and Mary are engaged.	من شک دارم که تام و مری نامزد کرده اند.
Tom plans to come to Boston.	تام قصد دارد به بوستون بیاید.
Why don't we see if Tom has changed?	چرا ما نمی بینیم که آیا تام تغییر کرده است؟
I do not think I understand what Tom wants to do.	فکر نمی کنم بفهمم تام می خواهد چه کاری انجام دهد.
Tom worked for the telephone company.	تام برای شرکت تلفن کار می کرد.
I do not work on weekends.	من آخر هفته ها کار نمی کنم.
It would not be wise to do so today.	انجام این کار امروز عاقلانه نخواهد بود.
Tom did not want to leave Mary behind.	تام نمی خواست مری را پشت سر بگذارد.
It's been a few hours since you ate.	چند ساعت از زمانی که غذا نخوردی می گذرد.
Tom went to the reception.	تام به پذیرایی رفت.
Tom thinks there is a good chance he will find Mary.	تام فکر می کند که شانس زیادی برای یافتن مری وجود دارد.
Tom did not want to share his toy.	تام نمی خواست اسباب بازی خود را به اشتراک بگذارد.
My house does not have an alarm system.	خانه من سیستم دزدگیر ندارد.
I love Tom too, but in a different way.	من هم تام را دوست دارم، اما به شکلی دیگر.
Do not let anyone stop you	اجازه نده کسی مانعت بشه
Tom is very good at singing, but he can not sing music.	تام در خوانندگی بسیار خوب است، اما نمی تواند موسیقی بخواند.
I always cry every time I see this play.	هر بار که این نمایشنامه را می بینم، همیشه گریه می کنم.
Did you tell Tom that his dog was dead?	آیا به تام گفته‌ای که سگش مرده است؟
What can I do in the meantime?	در این بین چه کاری می توانم انجام دهم؟
Aren't you a little too young to date a boy?	آیا شما برای قرار ملاقات با پسری به سن تام کمی جوان نیستید؟
Are you interested in receiving Narkan for free after discharge?	آیا علاقه مند به دریافت رایگان نارکان پس از ترخیص هستید؟
Tom is a cute kid.	تام یک بچه ناز است.
I was awake all night and I was having a brainstorm.	تمام شب بیدار بودم و در حال طوفان فکری بودم.
I had nothing to say	من چیزی برای گفتن نداشتم
Tom is scheduled to return from Boston on Monday.	تام قرار است دوشنبه از بوستون برگردد.
Tom will have trouble if he does that.	تام اگر این کار را بکند دچار مشکل می شود.
There are many things I want to tell you.	خیلی چیزها هست که می خواهم به شما بگویم.
You have to do what Tom says.	شما باید کاری را که تام می گوید انجام دهید.
The witch enchanted the devil's son.	جادوگر پسر شیطون را طلسم کرد.
Tom certainly looked happy.	تام قطعا خوشحال به نظر می رسید.
Never let anyone tell you what to do.	هرگز اجازه ندهید کسی به شما بگوید چه کاری انجام دهید.
Tom said Mary was upset.	تام گفت که مری ناراحت است.
Is it okay to let Tom drive?	آیا اگر به تام اجازه رانندگی بدهم مشکلی نیست؟
I am a student of this university	من دانشجوی این دانشگاه هستم
Do you think Tom will allow us to do that?	آیا فکر می کنید تام به ما اجازه این کار را می دهد؟
We want to know what happened.	ما می خواهیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.
You just sit there and wait for Tom to come back.	شما فقط آنجا بنشینید و صبر کنید تا تام برگردد.
This young teacher is admired by female students.	این استاد جوان مورد تحسین دانش آموزان دختر قرار می گیرد.
I need your help	من به راهنمایی شما نیاز دارم
Most species of herring are found in the tropics.	بیشتر گونه های شاه ماهی در مناطق گرمسیری یافت می شوند.
I'm just trying to have some fun.	من فقط سعی می کنم کمی لذت ببرم.
Tom likes to read French with Mary.	تام دوست دارد با مری زبان فرانسه بخواند.
Tom will most likely not go out.	تام به احتمال زیاد بیرون نخواهد رفت.
You are my wife	تو زن منی
Tom has done this at least once.	تام حداقل یک بار این کار را کرده است.
Tom said that was not enough.	تام گفت این کافی نیست.
This is what happened in Boston three years ago.	سه سال پیش در بوستون همین اتفاق افتاد.
The scaffolding that Tom had built collapsed.	داربستی که تام ساخته بود فرو ریخت.
Tom still wants to go out with you.	تام هنوز هم می خواهد با تو بیرون برود.
we do not have much time	وقت زیادی نداریم
Is Tom working today?	آیا تام امروز کار می کند؟
Tom is conscientious, right?	تام وظیفه شناس است، نه؟
Did you know that Tom is not really from Boston?	آیا می دانستید که تام واقعا اهل بوستون نیست؟
I know Tom knew who did this for us.	می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای ما انجام داده است.
Tom did not need help.	تام نیازی به کمک نداشت.
You need to talk about this before it becomes a big problem.	قبل از اینکه مشکل بزرگی شود باید در مورد این موضوع صحبت کنید.
Are you interested in baseball, Tom?	آیا به بیسبال علاقه مندی، تام؟
Tom is not as old as he looks.	تام آنقدر که به نظر می رسد پیر نیست.
You are not expected to be able to do this.	از شما انتظار نمی رود که بتوانید این کار را انجام دهید.
Things are not going well	اوضاع خوب پیش نمی رود
At first Tom thought that the person he saw was Mary, but later he realized that it was John.	در ابتدا تام فکر کرد که شخصی که او را می بیند مری است، اما بعداً متوجه شد که جان است.
I assume you agree with Tom's feelings.	من فرض می کنم شما با احساسات تام موافق هستید.
It did not happen	اینطوری نشد
I'm not sure I will get it.	من مطمئن نیستم که آن را دریافت کنم.
Shocking, isn't it?	تکان دهنده است، اینطور نیست؟
Tom did not think you would like the idea.	تام فکر نمی کرد شما از این ایده خوشتان بیاید.
Tom has to ask Mary to do this for him.	تام باید از مری بخواهد که این کار را برای او انجام دهد.
We do not have drinking water	آب آشامیدنی نداریم
Tom crawled through the small tunnel.	تام از میان تونل کوچک خزید.
I want to make sure Tom does that.	من می خواهم مطمئن شوم که تام این کار را انجام می دهد.
He shot the deer.	او تیری به آهو زد.
Tom said he wished he hadn't gone there with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری به آنجا نمی رفت.
Tom did not want to be the first.	تام نمی خواست نفر اول باشد.
No one is so good	هیچکس آنقدر خوب نیست
We do this to help Tom.	ما این کار را برای کمک به تام انجام می دهیم.
It was a little difficult for me to write this message.	نوشتن این پیام برای من کمی سخت بود.
I have learned a lot about Boston.	من در مورد بوستون چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
Tom hopes not to be selected to do so.	تام امیدوار است که برای انجام این کار انتخاب نشود.
I only talked to Tom for an hour.	من فقط یک ساعت با تام صحبت کردم.
Tom taught me how to whistle.	تام به من یاد داد که چگونه سوت بزنم.
The next song I'm going to sing is a song I wrote last night.	آهنگ بعدی که قراره بخونم آهنگی هست که همین دیشب نوشتم.
Tom's car is green.	ماشین تام سبز است.
Tom will follow me.	تام به دنبال من خواهد آمد.
What do you need to vote for me?	چه چیزی لازم است تا شما به من رای دهید؟
I do not think Tom knows how long it will take to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چقدر زمان برای انجام این کار نیاز است.
Tom talks about going to Australia next winter.	تام در مورد رفتن به استرالیا در زمستان آینده صحبت می کند.
I'm afraid I can not let you do this.	می ترسم نتوانم به تو اجازه این کار را بدهم.
Tom did not know anyone in the room.	تام یک نفر را در اتاق نمی شناخت.
Why did Tom stay in Boston?	چرا تام در بوستون ماند؟
I saw Tom crying	دیدم تام داره گریه میکنه
I thought Tom was alone.	فکر می کردم تام تنها باشد.
I want to give Tom my old computer.	من می خواهم کامپیوتر قدیمی ام را به تام بدهم.
Tom and I usually go to school together.	من و تام معمولاً با هم به مدرسه می رویم.
Tom hid himself in an empty coffin.	تام خود را در یک تابوت خالی پنهان کرد.
Why not buy one?	چرا تام یکی نمیخریم؟
The new secretary does not consider me efficient.	منشی جدید من را کارآمد نمی داند.
Leave me alone and do not try to talk to me.	مرا تنها بگذار و سعی نکن با من صحبت کنی.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I think I'll hit the hay now.	فکر کنم الان یونجه را بزنم.
You don't want Tom to do that, do you?	شما از تام نمی خواهید این کار را انجام دهد، آیا؟
Tom has never read the whole Bible.	تام هرگز کل کتاب مقدس را نخوانده است.
Tom and Mary arrived in Boston at the same time.	تام و مری همزمان وارد بوستون شدند.
Why does Tom need my help?	چرا تام به کمک من نیاز دارد؟
I was not staring	خیره نشده بودم
I got out of my car and opened the door.	از ماشینم پیاده شدم و در رو باز کردم.
Tom climbed the apple tree.	تام از درخت سیب بالا رفت.
Everyone was crying, not just Tom.	همه گریه می کردند، نه فقط تام.
You are so beautiful	تو فوق العاده زیبا هستی
This is the first time in my life that I feel so connected to someone.	این اولین بار در زندگی ام است که احساس می کنم اینقدر با کسی مرتبط هستم.
I'm tired of eating here.	من از غذای اینجا خسته شدم.
Tom owns.	تام مالکیت دارد.
I'm surprised that Ki Tom wanted Mary to do that.	من تعجب می کنم که کی تام می خواست مری این کار را انجام دهد.
Sorry I did not do this.	متاسفم که این کار را نکردم.
Take this capsule within 30 minutes of each meal.	این کپسول را ظرف 30 دقیقه از هر وعده غذایی مصرف کنید.
The audience was mostly students.	حضار عمدتا از دانش آموزان تشکیل شده بود.
Were you in court?	تو دادگاه بودی؟
Tom thought he was smarter than Mary.	تام فکر می کرد از مری باهوش تر است.
I do not agree with any of these.	من با هیچ کدام از اینها موافقت نکرده ام.
I enjoy connecting with people.	از ارتباط با مردم لذت می برم.
Do you think Tom fell in love with you?	فکر می کنی تام عاشقت شده؟
Tom could not cope with defeat.	تام نمی توانست با شکست کنار بیاید.
I lied when I said I did not know Tom.	وقتی گفتم تام را نمی شناسم دروغ گفتم.
Tom is out playing with his friends.	تام بیرون است و با دوستانش بازی می کند.
He is accustomed to reading the newspaper while eating.	او عادت دارد هنگام غذا خوردن روزنامه بخواند.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
It's easy for Tom to say that.	گفتن این برای تام آسان است.
Children usually do not eat what they do not like.	بچه ها معمولا چیزی را که دوست ندارند نمی خورند.
Tom is not responsible for this.	تام مسئول این اتفاق نیست.
I do not think Tom knows why Mary does not like swimming.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا مری شنا کردن را دوست ندارد.
Tom thought Mary could speak French.	تام فکر کرد که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I just told Tom what Mary told me.	من فقط به تام گفتم که مری به من گفت.
wait. 	صبر کن.
I can not walk so fast	نمیتونم به این سرعت راه برم
Tom thought he was ahead of everyone.	تام فکر کرد که از همه پیشی گرفته است.
Tom said Mary really wanted to do it herself.	تام گفت که مری واقعاً می خواست این کار را خودش انجام دهد.
I longed for it.	من برای آن هوس کردم.
I know Tom can't help Mary do that tomorrow.	من می دانم که تام فردا نمی تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
You said the message came directly from Tom.	گفتی پیام مستقیماً از طرف تام آمده است.
Tom was kicked several times.	تام چند بار لگد شد.
I do not know much about sheep.	من چیز زیادی در مورد گوسفند نمی دانم.
Tom is in the mall and shopping.	تام در مرکز خرید است و در حال خرید لوازم است.
It is better not to let Tom drive.	بهتر است اجازه ندهی تام رانندگی کند.
I can not stay here tonight.	من نمی توانم امشب اینجا بمانم.
Tom always makes witty remarks.	تام همیشه اظهارات شوخ طبعی می کند.
I think your memory is as good as mine.	فکر می کنم حافظه شما به خوبی حافظه من است.
I want to do this now.	من اکنون می خواهم این کار را انجام دهم.
I think you are doing it wrong.	من فکر می کنم که شما این کار را اشتباه انجام می دهید.
Tom is looking at his clothes and looking for something suitable to wear to a party.	تام در حال نگاه کردن به لباس هایش است و به دنبال چیزی مناسب برای پوشیدن در یک مهمانی است.
Tom and I both did not know what Mary was talking about.	من و تام هر دو نمی دانستیم مری در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom told me he was free.	تام به من گفت که آزاد است.
Tom said Mary was not happy that John did it.	تام گفت که مری از اینکه جان این کار را کرد خوشحال نبود.
Tom thought he would have all the time he needed.	تام فکر می کرد تمام زمانی را که نیاز دارد خواهد داشت.
They did not know me.	آنها من را نمی شناختند.
He does not come with this rain.	او با این باران نمی آید.
Tom makes money hand in hand.	تام دست به دست پول در می آورد.
Tickets are $ 30 in advance and $ 35 at the entrance.	بلیط ها 30 دلار پیش و 35 دلار درب ورودی هستند.
Tom said Mary told him never to do that.	تام گفت که مری به او گفته هرگز این کار را نکن.
Nothing will happen to you, Tom.	هیچ اتفاقی برایت نخواهد افتاد، تام.
Tom must ask Mary to do this.	تام باید از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom promised to speak French.	تام قول داد که فرانسوی صحبت کند.
Tom said I looked annoyed.	تام گفت که به نظر آزرده ام.
Why don't you try to sit down?	چرا سعی نمی کنی بنشینی؟
I told Tom he could be my partner.	به تام گفتم او می تواند شریک زندگی من باشد.
How many times should I say no?	چند بار باید نه بگویم؟
Tom's cheeks were red.	گونه های تام قرمز شده بود.
Tom is not as good as before.	تام به خوبی سابق نیست.
Do you really think I would let anyone come between us?	واقعا فکر میکنی به کسی اجازه میدم بین ما بیاد؟
Tom said Mary was probably not convinced yet.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز متقاعد نشده است.
She must have been beautiful in her youth.	او باید در جوانی زیبایی بوده است.
I'm waiting for the right woman.	من منتظر زن مناسب هستم.
Do you think it is safe to go to this cave?	آیا فکر می کنید رفتن به این غار بی خطر است؟
We shook hands.	دستمان را زدیم.
Tom is a better basketball player than you.	تام بسکتبالیست بهتری از شماست.
I do not make any plans	من هیچ برنامه ای نمیزارم
This is not real.	این واقعی نیست.
Tom must be demoted.	تام باید تنزل رتبه پیدا کند.
I thought Tom was worried.	فکر کردم تام نگران است.
Tom told me he thought Mary was still living in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
Tom was so funny	تام خیلی بامزه بود
Tom was not the only one eating.	تام تنها کسی نبود که غذا می خورد.
I keep my options open	من گزینه هایم را باز نگه می دارم
Tom has recently lost weight.	تام اخیراً وزن کم کرده است.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
You will see the store on your left.	فروشگاه را در سمت چپ خود خواهید دید.
Tom says you told him I would not go with you.	تام می گوید تو به او گفتی که من با تو نمی روم.
I feel like you want to tell me something.	احساس می کنم می خواهی چیزی به من بگویی.
I do not remember telling Tom not to do this.	یادم نمی آید به تام گفته باشم که این کار را نکن.
I wish the summer was not so hot here.	کاش تابستان اینجا اینقدر گرم نمی شد.
I work as a freelance translator.	من به عنوان مترجم آزاد کار می کنم.
This neighborhood is a neighborhood with high crime.	این محله محله ای با جرم و جنایت بالاست.
I did not care	برام مهم نبود
I did not spit on the shoe	به کفشت تف نکردم
I know Tom did it tonight.	می دانم که تام امشب این کار را کرد.
This is a very real concern.	این یک نگرانی بسیار واقعی است.
That song is in the public domain.	آن آهنگ در مالکیت عمومی است.
I do not think I dare to do that.	فکر نمی کنم جرات انجام این کار را داشته باشم.
Tom was respectful.	تام محترم بود.
Tom is too stupid to win.	تام برای بردن خیلی احمق است.
Both Tom and I had to do this.	هم من و هم تام باید این کار را می کردیم.
I have always been interested in surgery.	من همیشه به جراحی علاقه داشتم.
Why don't we wake Tom up?	چرا تام را بیدار نمی کنیم؟
He insists that things be done in the best way and usually does it himself.	او اصرار دارد که کارها به بهترین شکل انجام شود و معمولاً خودش آنها را به همین شکل انجام می دهد.
I really do not want to talk right now.	من واقعا نمی خواهم در حال حاضر صحبت کنم.
Sometimes life really mimics art.	گاهی اوقات زندگی واقعاً هنر را تقلید می کند.
I would love to go to the cinema.	من خیلی دوست دارم به سینما بروم.
You do not want to do this again, do you?	شما نمی خواهید دوباره این کار را انجام دهید، نه؟
You did the same for me	تو هم همین کار را برای من می کردی
Tom is a magician.	تام یک شعبده باز است.
I do not like to lie	من دروغ گفتن را دوست ندارم
I know Tom and Mary are both injured.	می دانم تام و مری هر دو مجروح شده اند.
I'll have to wait for Tom to come here to do this.	من باید منتظر بمانم تا تام برای انجام این کار به اینجا بیاید.
I told Tom that the party would not be so much fun.	به تام گفتم که مهمانی چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
Tom looks very rich.	به نظر می رسد تام بسیار ثروتمند است.
I'm not like that.	من اینطوری نیستم.
Tom is not in the garden, is he?	تام در باغ نیست، او؟
Tomorrow I will take my mother out with my new car.	فردا مادرم را با ماشین جدیدم می برم بیرون.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است خودش اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Do you think Tom still has a lot of friends in Boston?	آیا فکر می کنید تام هنوز دوستان زیادی در بوستون دارد؟
Tom needs furniture.	تام به مبلمان نیاز دارد.
Tom asked Mary not to say anything.	تام از مری خواست که چیزی نگوید.
This is a risk that Tom and I are ready to take.	این ریسکی است که من و تام آماده انجام آن هستیم.
I thought Tom would not be impressed.	من فکر می کردم که تام تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
I think Tom and Mary were both sick.	من فکر می کنم تام و مری هر دو بیمار بوده اند.
It's beautiful, isn't it?	زیباست، اینطور نیست؟
Tom does not know his way around Boston.	تام راه خود را در اطراف بوستون نمی داند.
Many older people die of suffocation when they eat mochi.	بسیاری از افراد مسن هنگام خوردن موچی در اثر خفگی جان خود را از دست می دهند.
Tom still can't read very well.	تام هنوز نمی تواند خیلی خوب بخواند.
You did not tell me your name	اسمت را به من نگفتی
Tom said Mary was supposed to leave yesterday but did not have time.	تام گفت که مری قرار بود دیروز برود اما وقت نداشت.
Onions have already sprouted.	پیازها قبلاً جوانه زده اند.
Taking good care of your clothes will make them last longer.	مراقبت خوب از لباس‌هایتان باعث ماندگاری بیشتر آن‌ها می‌شود.
Neither Tom nor Mary has a fever.	نه تام و نه مری تب ندارند.
Tom was about to be picked up by a car below.	تام نزدیک بود توسط یک ماشین زیر گرفته شود.
Tom has recently learned how to sing a lot of new songs.	تام اخیراً یاد می گیرد که چگونه آهنگ های جدید زیادی بخواند.
You are very materialistic	تو خیلی مادی گرا هستی
Mining is one of the main sources of wealth in Chile.	معدن یکی از منابع اصلی ثروت در شیلی است.
There is no lifeguard on duty.	هیچ نجات غریق در حال انجام وظیفه وجود ندارد.
I had a speech therapist when I was young.	من در جوانی یک گفتار درمانگر داشتم.
We became friends	رفیق شدیم
Tom said Mary did not seem happy to see him.	تام گفت که مری از دیدن او خوشحال به نظر نمی رسید.
Why is Tom resigning?	چرا تام استعفا می دهد؟
Why did Tom change his mind?	چرا تام نظرش را تغییر داد؟
Tom will be told about it.	در مورد آن به تام گفته خواهد شد.
I wanted to spend time with Tom.	من می خواستم با تام وقت بگذارم.
Tom realized he didn't have to.	تام متوجه شد که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks doing so is safe.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بی خطر است.
He was angry, but he listened to me patiently.	عصبانی بود، اما با حوصله به من گوش می داد.
Why does he no longer give me gifts?	چرا او دیگر به من هدیه نمی دهد؟
Tom is relatively handsome.	تام نسبتاً خوش تیپ است.
You think you know me very well, don't you?	فکر می کنی من را خیلی خوب می شناسی، نه؟
It is clear that Tom wants to play.	واضح است که تام می خواهد بازی کند.
How many sailors were on the sunken ship?	در کشتی غرق شده چند ملوان بودند؟
It is unlikely that our team will win.	بعید است که تیم ما برنده شود.
I think Tom will do what is right.	من فکر می کنم تام آنچه را که درست است انجام خواهد داد.
Tom makes a lot of money.	تام پول زیادی به دست می آورد.
I knew Tom knew why Mary did not do that yesterday.	می دانستم که تام می دانست چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Tom was about to be killed.	تام نزدیک بود کشته شود.
I do not like fried food	من غذای سرخ شده دوست ندارم
I do not think we should tell Tom what happened.	من فکر نمی کنم که ما باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوییم.
Tom will go for days without smoking.	تام روزها بدون کشیدن سیگار خواهد رفت.
Do you want to force me to do this today?	آیا می‌خواهی من امروز تام را مجبور به انجام این کار کنم؟
I used to think it was not a problem	قبلا فکر میکردم مشکلی نیست
Tom brought vegetable soup for Mary.	تام برای مریم سوپ سبزیجات آورد.
Tom loves toys.	تام عاشق اسباب بازی است.
I'm not sure it's real.	من مطمئن نیستم که واقعی باشد.
Tom said Mary had no motive for doing so.	تام گفت که مری انگیزه ای برای این کار نداشت.
Tom, Mary, John and Alice all jumped into the pool at the same time.	تام، مری، جان و آلیس همگی همزمان به داخل استخر پریدند.
Do you know what time it is for Tom to come and go?	آیا می دانید ساعت منع آمد و شد تام چند است؟
I know why Tom did not need it.	می دانم چرا تام نیازی به این کار نداشت.
I am very thin.	من خیلی لاغر هستم.
I could tell Tom was joking.	می توانستم بگویم که تام شوخی می کرد.
You are much taller than me, aren't you?	تو خیلی بلندتر از من هستی، نه؟
No one was able to follow Master's explanation.	هیچ کس نتوانست توضیحات استاد را دنبال کند.
I knew Tom was afraid to hurt Mary's feelings.	می دانستم که تام می ترسد به احساسات مری آسیب برساند.
Who did Tom play with?	تام با چه کسی بازی کرد؟
Tom wants to open a bank account.	تام می خواهد یک حساب بانکی باز کند.
Tell Tom to shut up.	به تام بگو ساکت شود.
Mary is your only sister, isn't she?	مریم تنها خواهر توست، نه؟
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Sorry to hurt your feelings.	متاسفم که احساسات شما را جریحه دار کردم.
Tom got off the bus and headed home.	تام از اتوبوس پیاده شد و به سمت خانه رفت.
Tom will be away from home all week.	تام تمام هفته از خانه دور خواهد بود.
Tom had better do what he was told.	تام بهتر است کاری را که به او گفته شده انجام دهد.
I do not like correction	من اصلاح را دوست ندارم
Tom will be here right away.	تام فوراً اینجا خواهد بود.
Tom was impressed.	تام متاثر شد.
Are you telling me you have never had a nightmare?	آیا به من می گویید که هرگز کابوس ندیده اید؟
Now you have hurt my feelings	حالا تو احساسات من را جریحه دار کردی
I do not think it is done enough.	فکر نمی کنم به اندازه کافی انجام شود.
I saw Tom out of the corner of my eye.	تام را از گوشه چشمم دیدم.
Tom said Mary did not seem to be alone.	تام گفت که مری انگار تنها نیست.
Tom is in the morgue.	تام در سردخانه است.
It makes me more depressed.	این من را بیشتر افسرده می کند.
Tom and Mary are swimming in the pool.	تام و مری در استخر شنا می کنند.
Give me a minute to relax.	یک دقیقه به من فرصت دهید تا سرحال باشم.
I have decided to return all the money I stole.	من تصمیم خود را گرفته ام که تمام پول هایی را که دزدیده ام پس بدهم.
I'm sure Tom can handle it	مطمئنم تام از پسش برمیاد
Tom works two.	تام دو کار می کند.
Do not ask questions, just follow me.	سوال نپرس فقط من را دنبال کن.
I have done this to a great extent.	من این کار را تا حد زیادی انجام داده ام.
I saw Tom get in the car.	دیدم تام سوار ماشین شد.
Do not be so sure about this.	در این مورد چندان مطمئن نباش.
Do you think Tom will volunteer to do this?	آیا فکر می کنید که تام برای انجام این کار داوطلب خواهد شد؟
I know Tom does not know exactly how much it costs to do this.	من می دانم که تام دقیقاً نمی داند که انجام این کار چقدر هزینه دارد.
I do not think Tom can walk without a cane.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون عصا راه برود.
They ended capitalism and built a socialist society.	آنها به سرمایه داری پایان دادند و یک جامعه سوسیالیستی ساختند.
If you want to understand French well, watch French movies.	اگر می خواهید در درک زبان فرانسه خوب شوید، فیلم های فرانسوی را تماشا کنید.
I just want to wish Tom good health.	من فقط می خواهم برای تام آرزوی سلامتی کنم.
Give me that wrench	آن آچار را به من بده
Tom said he did not want a party.	تام گفت که مهمانی نمی خواهد.
Tom told Mary he was free tomorrow.	تام به مری گفت که فردا آزاد است.
Does Tom have to do this every day?	آیا تام باید هر روز این کار را انجام دهد؟
I asked Tom, "Who is his French teacher?"	از تام پرسیدم معلم فرانسوی او کیست؟
Tom's right leg in front of the horse appears to be broken.	پای راست جلوی اسب تام به نظر می رسد که شکسته است.
Tom has nothing to hide.	تام چیزی برای پنهان کردن ندارد.
I never thought I would see Tom in Boston again.	هرگز فکر نمی کردم تام را دوباره در بوستون ببینم.
The buyer's market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.	بازار خریداران، بازاری است که در آن کالاها فراوان است، خریداران گستره وسیعی از انتخاب دارند و قیمت ها پایین است.
Do not talk to anyone	با کسی صحبت نکن
I usually do not do this in the evenings.	من معمولاً این کار را عصرها انجام نمی دهم.
You promised us not to do this again.	تو به ما قول دادی که دیگر این کار را نکنی.
Did Tom draw this picture himself?	آیا تام این تصویر را خودش کشیده است؟
Tom wanted to punish me.	تام می خواست مرا تنبیه کند.
I'm Tom's grandmother.	من مادربزرگ تام هستم.
Nothing is more important than compassion.	هیچ چیز مهمتر از شفقت نیست.
Mary turned me down when I asked her to make an appointment.	وقتی از او خواستم قرار ملاقات بگذارم، مری مرا رد کرد.
I speak more English than French.	من بیشتر از انگلیسی صحبت می کنم فرانسوی صحبت می کنم.
What did you and Tom do yesterday?	تو و تام دیروز چیکار کردی؟
I thought Tom wanted to work on the plumbing.	فکر کردم تام می خواهد روی لوله کشی کار کند.
Did you know that Tom does not like chocolate?	آیا می دانستید تام شکلات دوست ندارد؟
I can not find time to read books.	نمی توانم زمانی برای کتاب خواندن پیدا کنم.
I know Tom is hurt.	می دانم که تام صدمه دیده است.
Tom said Mary probably still wants to do it.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان مایل به انجام این کار است.
Many people attended the party.	افراد زیادی در این مهمانی حضور داشتند.
I gave Tom the weapons he wanted.	به تام اسلحه هایی که می خواست دادم.
I'm really glad I didn't.	من واقعا خوشحالم که این کار را نکردم.
What makes you think I should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من باید این کار را انجام دهم؟
Tom did not want to have anything to do with you.	تام نمی خواست با تو کاری داشته باشد.
Where is your dog here, mine?	اینجا سگ شماست مال من کجاست؟
Tom has not done this as much as I have.	تام به اندازه من این کار را نکرده است.
What makes Tom so great?	چه چیزی تام را اینقدر عالی می کند؟
Tom is very weak	تام خیلی ضعیفه
I want to buy a leather belt.	من می خواهم یک کمربند چرمی بخرم.
I was always there for Tom.	من همیشه برای تام آنجا بودم.
If I were you, I would go to Tom's party.	من اگر جای تو بودم به مهمانی تام می رفتم.
You should not have told Tom that you loved him.	نباید به تام می گفتی که دوستش داری.
You seem to doubt	انگار شک داری
Tom was not surprised when I told him where Mary had gone.	وقتی به او گفتم مری کجا رفته بود تام تعجب نکرد.
Tom says I'm like you	تام میگه من شبیه تو هستم
My favorite subject is biology.	درس مورد علاقه من زیست شناسی است.
I wish I had eaten in that restaurant before burning.	ای کاش قبل از سوختن در آن رستوران غذا می خوردم.
Aren't these your glasses?	این عینک تو نیست؟
Tom advised Mary not to borrow money from anyone.	تام به مری توصیه کرد که از کسی پول قرض نکند.
The mayor felt he had to deal with the loss of parking meter revenues.	شهردار احساس کرد که باید به زیان درآمدهای پارکومتر رسیدگی کند.
Is there a chance you will go to Boston next month?	آیا شانسی وجود دارد که ماه آینده به بوستون بروید؟
Tom could not convince everyone.	تام نتوانست همه را متقاعد کند.
I can read German, but I can not speak it.	من می توانم آلمانی بخوانم، اما نمی توانم آن را صحبت کنم.
Lifeguards are on duty now.	ناجیان غریق اکنون در حال انجام وظیفه هستند.
You can not give up.	شما نمی توانید دست از تلاش بردارید.
We have had opportunities for this.	ما فرصت هایی برای این کار داشته ایم.
Tom has to stay where he is.	تام باید همان جایی که هست بماند.
We can not fire Tom.	ما نمی توانیم تام را اخراج کنیم.
I know Tom is hardworking.	می دانم که تام سخت کوش است.
In my opinion, married people should not keep secrets from each other.	به نظر من متاهلین نباید از هم راز داشته باشند.
I do not go to dance	من به رقص نمی روم
I had been reading the magazine for some time and it came.	مدتی بود که داشتم مجله می خواندم که آمد.
Tom rode his horse through the woods.	تام سوار بر اسبش از میان جنگل گذشت.
Tom used to play golf.	تام قبلا گلف بازی می کرد.
You're the only one who can do that, aren't you?	شما تنها کسی هستید که می توانید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
This kind of book is of no use to us.	این نوع کتاب برای ما هیچ فایده ای ندارد.
You said you never liked the way I did.	تو گفتی که هیچ وقت از روشی که من انجام می دادم خوشت نمی آمد.
I no longer wanted to live in Australia, so I moved to New Zealand.	من دیگر نمی خواستم در استرالیا زندگی کنم، بنابراین به نیوزلند نقل مکان کردم.
Of course you are joking	البته شوخی میکنی
Tom realized he could probably do it himself.	تام متوجه شد که احتمالاً می تواند این کار را خودش انجام دهد.
He was an amateur	آماتوری بود
Tom told me that your head is busy.	تام به من گفت که سرت شلوغ است.
Tom is John's former roommate.	تام هم اتاقی سابق جان است.
I did not think Tom would get bored, but I was wrong.	فکر نمی کردم تام خسته شود، اما اشتباه می کردم.
Tom wiped the dust off his pants.	تام گرد و غبار شلوارش را پاک کرد.
Tom has a good brain.	تام مغز خوبی دارد.
Someone told me Tom had moved to Boston.	یکی به من گفت تام به بوستون نقل مکان کرده است.
This is a comedy show.	این یک نمایش کمدی است.
Do you have a cork screw that I can use?	آیا پیچ چوب پنبه ای دارید که بتوانم از آن استفاده کنم؟
I need to talk to Tom about Mary.	من باید با تام در مورد مری صحبت کنم.
Tom is here in three hours.	تام سه ساعت دیگر اینجاست.
I will be here all week.	من تمام هفته اینجا خواهم بود.
As a pianist, Tom is so much better than me.	به عنوان یک پیانیست، تام خیلی بهتر از من است.
I want you to go to your room and lock the door	ازت میخوام بری اتاقت و درو قفل کنی
Tom is an acceptable candidate.	تام کاندیدای قابل قبولی است.
I promised to say nothing	قول دادم هیچی نگم
Tom is not exactly 9 to 5, right?	تام دقیقاً از نوع 9 به 5 نیست، درست است؟
Tom is not good at French, is he?	تام در زبان فرانسه خوب نیست، او؟
Do what you think should be done, the way you think should be done.	کاری را که فکر می‌کنید باید انجام شود، به روشی که فکر می‌کنید باید انجام شود، انجام دهید.
How can this word be defined?	چگونه می توان این کلمه را تعریف کرد؟
I did not think Tom would like it.	فکر نمی کردم تام از آن خوشش بیاید.
I think Tom is the one who is going to tell Mary to do this.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom has been working for this site design company for many years.	تام سالهاست که برای همین شرکت طراحی سایت کار می کند.
Tom said something to Mary that he had never said to anyone.	تام چیزی به مری گفت که هرگز به کسی نگفته بود.
I was thinking when will you get here	داشتم فکر میکردم کی به اینجا میرسی
Please get ready to get up	لطفا برای برخاستن آماده شوید
I wanted to catch the bird, but I thought it was too hard.	می خواستم پرنده را بگیرم، اما به نظرم خیلی سخت بود.
I guess the only thing we can do is wait.	حدس می‌زنم تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که صبر کنیم.
I tried to wake up at six o'clock this morning.	سعی کردم ساعت شش صبح امروز بیدار شوم.
If I had known this was going to happen, I would have gone home sooner.	اگر می دانستم قرار است این اتفاق بیفتد، زودتر به خانه می رفتم.
Tom lost his face	تام صورتش را گم کرد
I did not want Tom to resign.	من نمی خواستم تام استعفا دهد.
Tom says he usually does not wear underwear.	تام می گوید که معمولاً لباس زیر نمی پوشد.
I hope Tom is not prejudiced.	امیدوارم تام تعصب نداشته باشد.
Is Tom going to play with us?	آیا تام قرار است با ما بازی کند؟
Tom said Mary had never seen John's dog.	تام گفت مری هرگز سگ جان را ندیده است.
How was your night with Tom?	دیشب با تام چطور بود؟
The army suppressed the uprising within hours.	ارتش این شورش را در عرض چند ساعت سرکوب کرد.
We do not believe this to be true.	ما باور نمی کنیم که این درست باشد.
It has been three years since this was done.	سه سال از انجام این کار می گذرد.
I like broccoli, but I hate cauliflower.	من کلم بروکلی دوست دارم، اما از گل کلم متنفرم.
Tom must learn to say no.	تام باید نه گفتن را یاد بگیرد.
The amount of carbon dioxide has increased by 10%.	میزان دی اکسید کربن 10 درصد افزایش یافته است.
Obviously you are too young to drink.	واضح است که شما برای نوشیدن خیلی جوان هستید.
I did not do immoral work	من کار غیر اخلاقی انجام ندادم
I do not think there is any reason why Tom should do this.	من فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام مجبور به انجام این کار شود.
I was washing my clothes	دارم لباسامو می شستم
We set a trap to catch the beetle.	برای گرفتن سوسک تله گذاشتیم.
We can not blame anyone.	ما نمی توانیم کسی را مقصر بدانیم.
They took the injured player on a stretcher.	آنها بازیکن مصدوم را با برانکارد بردند.
I do not think Tom is awake at this time of night.	من فکر نمی کنم تام در این وقت شب بیدار باشد.
I will stay another time if you want.	اگر بخواهی مدتی دیگر می مانم.
I thought you were not going to do it alone.	من فکر می کردم که قرار نیست شما به تنهایی این کار را انجام دهید.
I had to go to yesterday's meeting.	من باید به جلسه دیروز می رفتم.
I know I'm innocent	میدونم بی گناهم
I do not like people like Tom.	من افرادی مثل تام را دوست ندارم.
Tom went to this school.	تام به این مدرسه می رفت.
Tom hopes Mary knows he should not do what John thinks he should do.	تام امیدوار است مری بداند که او نباید کاری را که جان فکر می کند باید انجام دهد انجام دهد.
This is the main question.	این سوال اصلی است.
Evaluate your progress	پیشرفت خود را ارزیابی کنید
I did not think I could do this.	فکر نمی کردم که نتوانم این کار را انجام دهم.
How long did it take Tom to hang the laundry?	چقدر طول کشید تام لباسشویی را آویزان کرد؟
The squirrel ate the hazelnut.	سنجاب فندق را خورد.
Tom said he did not want to do this with Mary.	تام گفت که نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
I have heard that carrots are good for your eyes.	من شنیده ام که هویج برای چشم شما مفید است.
Tom C is something.	تام سی چیزی است.
I do not need it and I do not want it.	من به آن نیازی ندارم و نمی خواهم.
Tom knows it takes a long time for Mary to realize what he has done.	تام می‌داند که زمان زیادی است که مری بفهمد او چه کرده است.
I'm afraid Tom will be hurt.	می ترسم تام صدمه ببیند.
Tom is there waiting for you.	تام آنجاست و منتظر توست.
Tom accepted my gift.	تام هدیه من را پذیرفت.
Tom told Mary that he did not think John was well.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان خوب باشد.
Do not be so emotional and think logically.	اینقدر احساساتی نباشید و منطقی به آن فکر کنید.
Tom was one of the first people Mary met when she moved to Australia.	تام یکی از اولین افرادی بود که مری هنگام نقل مکان به استرالیا با آنها آشنا شد.
Tom has been in trouble lately.	تام اخیراً دچار مشکل شده است.
Tom is a good bass player.	تام نوازنده باس خوبی است.
I do not like to watch subtitles	من دوست ندارم فیلم زیرنویس ببینم
I knew Tom was showing Mary how to do it.	می دانستم که تام به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom tries to keep Mary calm.	تام سعی می کند مری را آرام نگه دارد.
Tom owes me $ 300 before.	تام قبلاً 300 دلار به من بدهکار است.
I do not think you are honest.	من فکر نمی کنم که شما صادق باشید.
It will probably be hard to get along with Tom.	احتمالاً کنار آمدن با تام سخت خواهد بود.
What should I tell Tom?	به تام چه بگویم؟
Tom said he had never tried water skiing.	تام گفت که هرگز اسکی روی آب را امتحان نکرده است.
I heard some people singing Christmas carols.	شنیدم که بعضی ها سرودهای کریسمس را می خواندند.
Tom left the party after midnight.	تام بعد از نیمه شب مهمانی را ترک کرد.
You are the only vegetarian I know	تو تنها گیاهخواری هستی که من میشناسم
What is your username?	نام کاربری شما چیست؟
I'm not sure I can wait that long.	مطمئن نیستم بتوانم آنقدر صبر کنم.
I know Tom's going to do that.	من می دانم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
I know this is not what you suggested, but it was the only thing I could do.	می‌دانم این چیزی نیست که شما پیشنهاد کردید، اما این تنها کاری بود که می‌توانستم انجام دهم.
Our chimney is made of bricks.	دودکش ما آجری است.
At that time I still did not know what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم باید چه کار کنیم.
Tom has to step down	تام باید کناره گیری کنه
Tom has promised to change things.	تام قول داده که اوضاع را تغییر دهد.
I'm not dumb	من خنگ نیستم
You need to make it clear to Tom that you do not need to do this.	شما باید به تام بفهمانید که نیازی به انجام این کار ندارید.
I'm going to be here all night.	من قصد دارم تمام شب اینجا باشم.
What Tom did was stupid.	کاری که تام انجام داد احمقانه بود.
I wish you hadn't told Tom this.	ای کاش این را به تام نمی گفتی.
Tom is moving really well.	تام واقعاً خوب حرکت می کند.
Tom did not want to look shy.	تام نمی خواست خجالتی به نظر برسد.
I jumped over the ditch.	از روی خندق پریدم.
Tom said Mary understood French.	تام گفت مری زبان فرانسه را می‌فهمد.
Do you think Tom is gone by the time we get there?	آیا فکر می کنید تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته است؟
Tom is very timid.	تام خیلی ترسو است.
It is 3:30.	ساعت 3:30 است.
How will they survive the cold winter in that tent?	زمستان سرد را در آن چادر چگونه پشت سر خواهند گذاشت؟
I could tell you, but I do not.	می توانستم به شما بگویم، اما نمی گویم.
I can not believe you do not intend to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما قصد انجام این کار را ندارید.
Was Tom saved?	آیا تام نجات یافت؟
It bothers me a lot	بی نهایت اذیتم میکنه
Tom tried to call Mary.	تام سعی کرد به مری زنگ بزند.
Tom poured some cereal into a bowl.	تام مقداری غلات داخل کاسه ای ریخت.
Our call was cut off while talking on the phone.	در حین صحبت با تلفن تماسمان قطع شد.
We find this quite annoying.	ما این را کاملاً آزاردهنده می دانیم.
Tom rewarded the delivery man with $ 30.	تام به پسر تحویل دهنده سی دلار انعام داد.
Tom is still trying to convince Mary to go to college.	تام هنوز در تلاش است تا مری را متقاعد کند که به دانشگاه برود.
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
He found Tom Mary disgusting.	تام مری را نفرت انگیز یافت.
Do not treat me as if I were a child	با من طوری رفتار نکن که انگار بچه ام
Tom was telling me	تام به من می گفت
Tom told me he really did not want to go to Australia.	تام به من گفت که واقعاً نمی خواهد به استرالیا برود.
I'm shorter than you.	من کوتاه تر از تو هستم.
Tom said he did not think you should ask Mary to do this.	تام گفت که فکر نمی کند باید از مری این کار را بخواهید.
The only thing Tom eats for breakfast is oatmeal.	تنها چیزی که تام برای صبحانه می خورد بلغور جو دوسر است.
You need to let Tom know that you do not need to do this.	باید به تام اطلاع دهید که نیازی به انجام این کار ندارید.
I have a wonderful surprise for you.	من یک سورپرایز فوق العاده برای شما دارم.
I did not know how unhappy Tom was.	نمی دانستم تام چقدر ناراضی است.
You can not always have your own way.	شما همیشه نمی توانید راه خود را داشته باشید.
I can not do everything myself.	من خودم نمی توانم همه کارها را انجام دهم.
I could not even be there.	من حتی نمی توانستم آنجا باشم.
Tom is not much bigger than Mary.	تام خیلی از مری بزرگتر نیست.
I do not have as much money as you.	من به اندازه شما پول ندارم.
Tom misses Mary so much.	تام خیلی دلتنگ مریم شده.
We have been planning for this for months.	ما برای این کار ماه ها برنامه ریزی کرده ایم.
Tom is selfish.	تام خودخواه است.
I made a lot of money.	من پول زیادی به دست آورده ام.
Tom, Mary, John and Alice were all asleep.	تام، مری، جان و آلیس همه خواب بودند.
I'm the one who taught Tom water skiing.	من کسی هستم که اسکی روی آب را به تام یاد دادم.
It was getting dark, and Tom decided to go home.	هوا تاریک شد، تام تصمیم گرفت به خانه برگردد.
We have been here since 2013.	ما از سال 2013 اینجا هستیم.
Tom said he did not notice any difference.	تام گفت که او هیچ تفاوتی را متوجه نشده است.
He explored the area around Antarctica.	او منطقه اطراف قطب جنوب را کاوش کرد.
Tom has to see for himself.	تام باید خودش این را ببیند.
do not forget it	این را فراموش نکن
Tom and Mary were there.	تام و مری آنجا بودند.
I really do not like to do this.	من واقعا دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom was not seriously injured.	تام آسیب جدی ندید.
Tom will update you.	تام شما را به روز می کند.
It is not moral	اخلاقی نیست
He did not attend the meeting for fear of meeting his ex-wife.	او از ترس ملاقات با همسر سابقش در جلسه شرکت نکرد.
I knew Tom would probably want to do that.	می دانستم که تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom just kept quiet.	تام فقط سکوت کرد.
I do not need a wheelchair	من به ویلچر نیازی ندارم
He is two years younger than her.	او دو سال از او کوچکتر است.
Tom was not the first to volunteer to help us.	تام اولین کسی نبود که برای کمک به ما داوطلب شد.
They are good enough.	آنها به اندازه کافی خوب هستند.
We can escape everything except conscience.	ما می توانیم از همه چیز فرار کنیم، جز از وجدان.
Tom was not the only one who snored.	تام تنها کسی نبود که خروپف می کرد.
London is one of the largest cities in the world.	لندن یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
Do not go to the kitchen	تو آشپزخونه نرو
How much coffee do you think Tom drinks every day?	فکر می کنید تام هر روز چقدر قهوه می نوشد؟
Where does Tom plan to stay in Boston?	تام قصد دارد کجا در بوستون بماند؟
Tom seems very patriotic.	به نظر می رسد تام بسیار میهن پرست است.
Tom did not know if he could do it.	تام نمی دانست که می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
This no longer seems so important.	این دیگر چندان مهم به نظر نمی رسد.
Now take off your boots and go to bed.	اکنون چکمه های خود را در بیاورید و به رختخواب بروید.
Tom had a patch on one of his eyes.	تام یک وصله روی یکی از چشمانش بسته بود.
I do not think Tom wants to show us pictures of his smartphone.	فکر نمی‌کنم تام بخواهد تصاویر گوشی هوشمندش را به ما نشان دهد.
Sorry I could not attend the meeting yesterday.	متاسفم که دیروز نتوانستم در جلسه شرکت کنم.
Tell the truth unless you think I can not stand it.	راستش را بگو مگر اینکه فکر کنی نمی توانم تحملش کنم.
I do not want to talk about it here.	من نمی خواهم در مورد آن در اینجا صحبت کنم.
I have to go home before it gets dark.	قبل از تاریک شدن هوا باید به خانه برگردم.
It did not happen as we had planned.	آن طور که ما برنامه ریزی کرده بودیم اتفاق نیفتاد.
It will probably not be interesting to do so.	احتمالا انجام این کار جالب نخواهد بود.
Are you looking forward to your next vacation?	آیا منتظر تعطیلات بعدی خود نیستید؟
Tom loves you	تام شما را دوست دارد
You don't think much of Tom, do you?	تو زیاد به تام فکر نمی کنی، نه؟
What if Tom does not know?	اگر تام نداند چه کار کند؟
Tom said he thinks it's a good idea to do that.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی است.
It is a ten-minute drive from here to the train station.	از اینجا تا ایستگاه قطار ده دقیقه با ماشین راه است.
Tom is not sure Mary really did not go to Australia last week.	تام مطمئن نیست که مری واقعا هفته گذشته به استرالیا نرفت.
I was surprised when I saw Tom hit Mary.	وقتی دیدم تام به مری ضربه زد تعجب کردم.
I will not let anything happen to you	من نمیذارم هیچ اتفاقی برات بیفته
Tom disobeyed his parents.	تام از والدینش نافرمانی کرد.
Tom does not know why Mary and John do not like him.	تام نمی داند چرا مری و جان او را دوست ندارند.
It was harder than I thought.	سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom does not care that you do this.	تام اهمیتی نمی دهد که شما این کار را انجام دهید.
Tom and I were in Australia at the time.	در آن زمان من و تام در استرالیا بودیم.
Tom is richer than anyone in town.	تام از هر کس دیگری در شهر ثروتمندتر است.
Whatever he says, I will not change my mind.	او هر چه بگوید، نظرم را عوض نمی کنم.
I am a foodie.	من اهل غذا خوردن هستم.
I wish you would do this for me	کاش این کار را برای من انجام می دادی
When did Tom take that hat?	کی تام آن کلاه را گرفت؟
I think Tom thought Mary loved him.	من فکر می کنم که تام فکر می کرد که مری او را دوست دارد.
I know I'm very lucky	میدونم خیلی خوش شانسم
Tom shrugged subconsciously.	تام ناخودآگاه شانه بالا انداخت.
I did not say I wanted to do this.	من نگفتم می خواهم این کار را بکنم.
Tom bought a lot of milk.	تام خیلی شیر خرید.
Tom is very interesting	تام خیلی جالبه
I'm going to the village tomorrow.	فردا می روم روستا.
I wanted to talk to you about the test results.	می خواستم در مورد نتایج آزمایش با شما صحبت کنم.
I dropped the book and turned on the light.	کتاب را زمین گذاشتم و چراغ را روشن کردم.
Tom will be a good teacher.	تام معلم خوبی خواهد شد.
Tom and Mary both said they would be free tomorrow afternoon.	تام و مری هر دو گفتند فردا بعدازظهر آزاد خواهند بود.
Do not steal from me like that	اینطوری به من یواشکی نرو
I'm just watching.	من فقط تماشا می کنم.
Tom will be here in three days.	تام سه روز دیگر اینجا خواهد بود.
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت که مری احتمالاً ترسیده است.
Not every girl can be a ballerina.	هر دختری نمی تواند بالرین باشد.
I'm not proud of myself.	من به خودم افتخار نمی کنم.
Is it true that Tom was in Australia last week?	آیا این درست است که تام هفته گذشته در استرالیا بود؟
I do not think Tom knows what a good lawyer Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری چقدر وکیل خوبی است.
Dolphins, not elephants, may have the best memories of non-human species.	دلفین‌ها، نه فیل‌ها، ممکن است بهترین خاطرات را در بین گونه‌های غیر انسانی داشته باشند.
I lost my umbrella somewhere in the park. 	من چترم را جایی در پارک گم کرده ام.
I have to buy one	باید یکی بخرم
Do not point to others	به دیگران اشاره نکنید
Tom was immediately hooked.	تام بلافاصله قلاب شد.
Tom arrived very early.	تام خیلی زود رسید.
Tom is pessimistic about everything.	تام به همه چیز بدبین است.
Now that my brother is a university student, he has to study a lot.	الان که برادرم دانشجوی دانشگاه است، باید زیاد مطالعه کند.
Tom seems very confident.	به نظر می رسد تام از خودش بسیار مطمئن است.
I did not know that I was going to help Tom do that.	نمی دانستم که قرار بود به تام در انجام این کار کمک کنم.
Listen to the alarm.	گوش به زنگ باشید.
I can not imagine how this happened.	من نمی توانم تصور کنم که چگونه این اتفاق افتاد.
I did this in 2013.	من این کار را در سال 2013 انجام دادم.
I'm lucky enough to have a home gym.	من به اندازه کافی خوش شانس هستم که یک باشگاه ورزشی خانگی دارم.
Tom is not very careful.	تام خیلی مراقب نیست.
Tom believed that the people of that small village were cannibals.	تام معتقد بود که مردم آن دهکده کوچک آدمخوار هستند.
I do not think you have to do this alone.	من فکر نمی کنم شما مجبور باشید این کار را به تنهایی انجام دهید.
He can do it in three hours.	او می تواند آن را در سه ساعت انجام دهد.
I promise not to bite	قول میدم گاز نگیرم
Can you return to Boston alone?	آیا می توانید به تنهایی به بوستون برگردید؟
I'm going to close my eyes a little bit.	من قصد دارم کمی چشم بسته شوم.
I thought Tom and Mary would hit it.	من فکر می کردم که تام و مری به آن ضربه بزنند.
Tom has long, curly hair.	تام موهای بلند و مجعدی دارد.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
Tom said Mary had never met John.	تام گفت مری هرگز جان را ملاقات نکرده است.
You're the only one I know who keeps getting my name wrong.	تو تنها کسی هستی که من می شناسم که مرتباً نام من را اشتباه می گیرد.
Tom did not want the gift.	تام هدیه را نمی خواست.
We did not have much fun.	زیاد به ما خوش نمی گذشت.
Tom thought Mary was not absent.	تام فکر کرد که مری غایب نیست.
By the time you get here, I'm gone.	تا زمانی که شما به اینجا برسید، من رفته ام.
Can't wait a little longer?	نمی توانید کمی بیشتر صبر کنید؟
I do not think Tom would have wanted to be here.	من فکر نمی کنم تام اگر نمی خواست اینجا باشد.
I may have been wrong	من ممکن است اشتباه کرده باشم
Tom has many friends in Boston.	تام دوستان زیادی در بوستون دارد.
I'm not as disappointed as Tom.	من به اندازه تام ناامید نیستم.
Tom wants to learn to swim.	تام می خواهد شنا یاد بگیرد.
This is really interesting.	این واقعا جالب است.
I know Tom will have a hard time doing that.	من می دانم که تام برای انجام این کار سخت خواهد داشت.
Tom is a great skater.	تام اسکیت باز بسیار خوبی است.
Tom got in his car and slammed the door.	تام سوار ماشینش شد و در را محکم کوبید.
Tom and Mary are a good team.	تام و مری تیم خوبی هستند.
Tom opened the clothes dryer and took out his clothes.	تام در خشک کن لباس را باز کرد و لباس هایش را بیرون آورد.
Asian stocks retreated today.	سهام آسیایی امروز عقب نشینی کردند.
Tom has a teenage daughter.	تام یک دختر نوجوان دارد.
I can not accept the blame for this.	من نمی توانم مقصر این موضوع را بپذیرم.
Who on earth would like to do that?	چه کسی روی زمین دوست دارد چنین کاری انجام دهد؟
I know Tom is careful.	من می دانم که تام مراقب است.
I do not care that no one comes	برام مهم نیست که کسی نمیاد
Tom hid in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی پنهان شد.
I will finish the work no matter how long it takes.	هرچقدر هم طول بکشد کار را تمام می کنم.
I know that trying to convince Tom to do this is futile.	می دانم که تلاش برای متقاعد کردن تام به این کار بی فایده است.
What do you like about Tom?	چه چیزی را در مورد تام دوست دارید؟
He tries to read books as much as he can.	او سعی می کند تا جایی که می تواند کتاب بخواند.
Tom asked Mary if she wanted to go shopping in the afternoon.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد بعد از ظهر به خرید برود؟
Tom was an honest man.	تام مرد صادقی بود.
I really did not have to be there yesterday.	واقعاً مجبور نبودم دیروز آنجا باشم.
The comparison is appropriate	مقایسه مناسب است
I hope you remember this in the future.	امیدوارم در آینده این را به خاطر بسپارید.
I thought this gift might be yours.	من فکر کردم که این هدیه ممکن است از شما باشد.
He was quickly re-arrested.	او به سرعت دوباره دستگیر شد.
Tom finally found his way home.	تام بالاخره راه خانه را پیدا کرد.
Tom now realizes that he must have allowed Mary to find her own way.	تام اکنون متوجه می شود که باید به مری اجازه می داد راه خودش را داشته باشد.
I know Tom is upstairs in his room.	می دانم که تام در طبقه بالای اتاقش است.
How did you get that gloss?	چطوری اون براق کننده رو گرفتی؟
Tom said he did not want to mow the lawn until evening.	تام گفت که نمی خواهد چمن را تا عصر کنده کند.
Tom's friends sat on the floor around him.	دوستان تام دور او روی زمین نشستند.
It was clear that Tom was the one who was going to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود این کار را بکند.
Tom has done this before.	تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom picked up his suitcase and left.	تام جعبه وسایلش را برداشت و رفت.
It seems Tom is never waiting for anyone.	به نظر می رسد تام هرگز منتظر کسی نیست.
There is a grammatical error in that paragraph.	یک اشتباه گرامری در آن بند وجود دارد.
I do not think I can move.	فکر نمی کنم بتوانم حرکت کنم.
I want Tom to have this.	من می خواهم تام این را داشته باشد.
My stomach hurts so much that I can not sleep.	آنقدر شکمم درد می کند که نمی توانم بخوابم.
The TV is on	تلویزیون روشن است
Is Tom smiling?	آیا تام لبخند می زند؟
Tom should be proud of himself.	تام باید به خودش افتخار کند.
Tom sat behind a desk in a corner.	تام پشت میزی در گوشه ای نشست.
Can you imagine what our life would be like without electricity?	آیا می توانید تصور کنید که زندگی ما بدون برق چگونه خواهد بود؟
Tom said he hopes Mary is here today.	تام گفت که امیدوار است مری امروز اینجا باشد.
You seem to know a lot about the Tom family.	به نظر می رسد شما چیزهای زیادی در مورد خانواده تام می دانید.
What will Tom say?	تام چه خواهد گفت؟
If I remember correctly, they gave me this amplifier as a gift for my sixteenth birthday.	اگر درست یادم باشد این آمپلی فایر را برای تولد شانزده سالگی به من هدیه دادند.
Have you seen shrinkage?	آیا کوچک شدن را دیده اید؟
Tom said he did not know Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قادر به انجام این کار است.
I tried to impress Tom.	سعی کردم تام را تحت تاثیر قرار دهم.
Maryam is not as beautiful as her sister.	مریم به زیبایی خواهرش نیست.
Tom said he had to go.	تام گفت که باید برود.
Gasoline ran out in the middle of the intersection.	وسط چهارراه بنزین تمام شد.
This is acceptable.	این قابل قبول است.
Tom said he had a good time in Australia.	تام گفت که در استرالیا اوقات خوبی را سپری کرده است.
You better sit here	بهتره اینجا بشینی
He was born with a defective heart valve.	او با یک دریچه قلب ناقص به دنیا آمد.
Tom told me Mary was dead.	تام به من گفت مری مرده است.
You were not even there yesterday	حتی دیروز هم اونجا نبودی
I bet we can sell a lot of that.	شرط می بندم که بتوانیم تعداد زیادی از این ها را بفروشیم.
This will not be easy.	این کار آسانی نخواهد بود.
Tom was the last person to leave the party.	تام آخرین کسی بود که مهمانی را ترک کرد.
Why should I not do this?	چرا من نباید این کار را انجام دهم؟
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
I'm going to get some coffee for myself. Do you want to?	میرم برای خودم قهوه بیارم آیا شما می خواهید؟
Tom refuses his car twice a week.	تام هفته ای دو بار در ماشینش بنزین می زند.
It's getting wet here in Boston.	اینجا در بوستون مرطوب است.
How long do you have to stay in Australia?	چه مدت باید در استرالیا بمانید؟
Do not change your plans, no matter what happens.	برنامه های خود را تغییر ندهید، هر اتفاقی که می افتد.
There is little hope that Tom will be well soon.	امید کمی وجود دارد که تام به زودی خوب شود.
Tom asked Mary if she could help him with his homework.	تام از مری پرسید که آیا می تواند در انجام تکالیف علمی به او کمک کند.
They sang about things that were close to them.	از چیزهایی که به آنها نزدیک بود آواز خواندند.
I doubt Tom will really do that this week.	من شک دارم که تام واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
The band started playing a few minutes ago.	این گروه چند دقیقه پیش شروع به نواختن کرد.
I do not care as long as you are satisfied	تا زمانی که تو راضی هستی برام مهم نیست
Tom is the landlady of Mary.	تام صاحبخانه مری است.
This is not funny	این خنده دار نیست
How many years did it take to build the pyramids?	ساخت اهرام چند سال طول کشید؟
Tom and Mary are both lawyers.	تام و مری هر دو وکیل هستند.
I wanted to make sure Tom was okay.	می خواستم مطمئن شوم که تام خوب است.
I knew you would be happy here	میدونستم اینجا خوشحال میشی
Tom turned to face Mary.	تام برگشت تا با مری روبرو شود.
It does not often happen that Tom leaves sooner.	خیلی وقت‌ها پیش نمی‌آید که تام زودتر می‌رود.
Tom is my aunt's ex-husband.	تام شوهر سابق عمه من است.
Young Tom and Mary got married.	تام و مری جوان ازدواج کردند.
Tom's ideas were not popular.	ایده های تام محبوبیت نداشت.
The storm blew out.	طوفان بیرون بیداد کرد.
Tom seemed to be carrying a gun.	به نظر می رسید تام نوعی اسلحه حمل می کرد.
Tom was not out, but Mary was out.	تام بیرون نبود، اما مری بیرون بود.
It took him a moment to realize where he was after he arrived.	لحظه ای طول کشید تا بعد از آمدن متوجه شد کجاست.
Tom is the only one with a busy head.	تام تنها کسی است که سرش شلوغ است.
I bought a box of donuts.	من یک جعبه دونات خریدم.
Are you good at telling jokes?	آیا در گفتن جوک خوب هستید؟
Tom crushed the cardboard box with his foot.	تام جعبه مقوایی را با پایش له کرد.
It is good to have small stocks of food, such as chocolate or beef pills, for long periods between meals.	خوب است که ذخایر کمی از غذا، مانند شکلات یا قرص گوشت گاو، برای مدت طولانی بین وعده های غذایی داشته باشید.
We changed a lot of things.	ما خیلی چیزها را تغییر دادیم.
Tom was not the one driving.	تام کسی نبود که رانندگی می کرد.
I came to ask you a question	من اومدم ازت یه سوال بپرسم
Not far from Boston.	خیلی دور از بوستون نیست.
I know what Tom wants to do.	من می دانم که تام می خواهد چه کاری انجام دهد.
I wish I did not do what I did	کاش کاری را که کردم انجام نمی دادم
I do not eat between meals	من بین غذا غذا نمیخورم
It will not be possible for us to do that today.	امروز انجام این کار برای ما امکان پذیر نخواهد بود.
Do you know why Tom left class today?	آیا می دانید چرا تام امروز کلاس را ترک کرد؟
Why does Tom want to leave?	چرا تام می خواهد ترک کند؟
I do not think this makes sense.	من فکر نمی کنم این منطقی باشد.
I do not think I need your help to do this.	فکر نمی کنم برای انجام این کار به کمک شما نیاز داشته باشم.
He is the paw of a dove.	او پنجه کبوتر است.
I do not know if I can talk to Tom to do this.	نمی دانم آیا می توانم با تام صحبت کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom is the ugliest man I have ever seen.	تام زشت ترین مردی است که تا به حال دیده ام.
Tom wants to know when you are going to Australia and how long you will be there.	تام می خواهد بداند چه زمانی به استرالیا می روید و چه مدت آنجا خواهید بود.
He extinguished the fire.	او آتش را خاموش کرد.
Tom has to hire a bodyguard.	تام باید یک محافظ استخدام کند.
Tom does not have to stay here with Mary.	تام مجبور نیست اینجا با مری بماند.
Tom craved	تام هوس کرده
I'm glad we do.	خوشحالم که این کار را انجام می دهیم.
Look back I will look forward	پشت را تماشا کن من جلو را تماشا خواهم کرد
Tom has always loved doing this.	تام همیشه عاشق انجام این کار بوده است.
Maybe Tom did not know that Mary would be here.	شاید تام نمی دانست که مری اینجا خواهد بود.
I was thinking of doing something like blocking edits based on a blacklist.	من به انجام کاری مانند مسدود کردن ویرایش ها بر اساس لیست سیاه فکر کردم.
I know Tom will be surprised if I do that.	می دانم که تام اگر این کار را انجام دهم شگفت زده می شود.
Tom will go last.	تام آخرین خواهد رفت.
I want to go to Tom's concert.	من می خواهم به کنسرت تام بروم.
I sacrificed everything for Tom.	من همه چیز را فدای تام کردم.
Tom is reading a novel that Mary has given him.	تام در حال خواندن رمانی است که مری به او داده است.
If you do not, we will be disappointed.	اگر این کار را نکنید، ما ناامید خواهیم شد.
Tom did not tell me where Mary was.	تام به من نمی گفت مری کجاست.
You already know that, don't you?	شما قبلاً این را می دانستید، نه؟
Tom hid in the cave.	تام در غار پنهان شد.
What you do makes the problem worse.	کاری که شما انجام می دهید مشکل را بدتر می کند.
His work is his pride.	کار او مایه مباهات اوست.
Make sure you know the facts before writing this article.	قبل از نوشتن مقاله از حقایق خود مطمئن شوید.
Tom will see if Mary can help us tomorrow.	تام خواهد دید که آیا مری فردا می تواند به ما کمک کند.
Tom did not know what Mary was going to make for dinner.	تام نمی دانست مری قصد دارد برای شام چه چیزی درست کند.
I'm sure I'm glad I do not live in Australia.	من مطمئنم خوشحالم که در استرالیا زندگی نمی کنم.
He created a new way to play jazz on Shamison.	او راه جدیدی برای نواختن جاز بر روی شامیسن ایجاد کرد.
I think I can convince Tom to put you on the list.	فکر می کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که تو را در لیست قرار دهد.
People, why not make yourself comfortable?	مردم چرا خودتان را راحت نمی کنید؟
It rained so much that the shrine was flooded.	آنقدر بارون بارید که حرم آب شد.
This is the number one priority.	این اولویت شماره یک است.
Tom will give you everything you need.	تام هر چیزی را که نیاز دارید به شما می دهد.
What to do for Tom?	برای تام چه کنیم؟
Tom does not care.	تام به این موضوع اهمیتی نمی دهد.
Tom does not want to tell Mary how to do it.	تام نمی خواهد به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom is a very good boy.	من می دانم که تام پسر بسیار خوبی است.
Tom is older than all his friends.	تام از همه دوستانش بزرگتر است.
I'm going to Boston next week for a wedding.	من قرار است هفته آینده برای شرکت در یک عروسی به بوستون بروم.
If I had a lot of money, I would travel around the world.	اگر پول زیادی داشتم به دور دنیا سفر می کردم.
You did an admirable job	کار قابل تحسینی انجام دادی
Tom was not the only one who did not wear a suit.	تام تنها کسی نبود که کت و شلوار نپوشید.
I do not think you should ask Tom to do this.	من فکر نمی کنم که شما باید از تام بخواهید که این کار را انجام دهد.
Maybe we should not have done what we did.	شاید ما نباید کاری را که انجام می دادیم انجام می دادیم.
I'm not feeling well and I think I should stay home today.	حالم خوب نیست و فکر می کنم امروز باید در خانه بمانم.
Tom and Mary have always lived in Boston.	تام و مری همیشه در بوستون زندگی می کردند.
Tom seems to be alone.	به نظر می رسد تام تنها است.
If Tom had stayed in his hometown, he would never have met Mary.	اگر تام در زادگاهش می ماند، هرگز مری را ملاقات نمی کرد.
You will not believe Tom's words.	شما حرف های تام را باور نخواهید کرد.
Tom is the grandson of a coal miner.	تام نوه یک معدنچی زغال سنگ است.
I have to do this today.	امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom goes to get his hair cut, but he has to come back soon.	تام رفته تا موها را کوتاه کند، اما باید زود برگردد.
I'm here to report a crime.	من اینجا هستم تا یک جرم را گزارش کنم.
Did you ask Tom what he thought?	آیا از تام نظرش را پرسیده اید؟
Why didn't you tell me Tom could not do this?	چرا به من نگفتی تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Didn't you know that Tom was going to attend today's meeting?	آیا نمی دانستید که تام قصد داشت در جلسه امروز شرکت کند؟
Japan has been sending athletes to the Olympics since 1912.	ژاپن از سال 1912 ورزشکارانی را به المپیک می فرستد.
I'm going out for a walk	دارم میرم بیرون قدم بزنم
Tom does not like cheese.	تام پنیر دوست ندارد.
It is true that he is dead	درسته که اون مرده
No one but Tom really knows what happened.	هیچ کس جز تام نمی داند واقعا چه اتفاقی افتاده است.
I doubt Tom will be there soon.	من شک دارم که تام زود باشد.
I hope you and Tom have a good time.	امیدوارم به شما و تام خوش بگذره.
I think Tom will be back soon.	فکر می کنم تام به زودی برمی گردد.
Tom is the one who came up with the plan.	تام کسی است که این طرح را ارائه کرده است.
Tom did not say a word to me.	تام حتی یک کلمه هم به من نگفت.
Tom is planting a tree	تام درخت می کارد
Will not merge	ادغام نخواهد شد
Tom was watching from his porch.	تام از ایوان خود تماشا می کرد.
Tom can be very rude	تام میتونه خیلی بی ادب باشه
They are terrible.	آنها وحشتناک هستند.
I do not think so.	فکر نمی‌کنم اینطوری انجام شود.
Tom did his best to help Mary.	تام تمام تلاش خود را برای کمک به مری انجام داد.
Tom thinks Mary should eat more fruit.	تام فکر می کند مری باید میوه بیشتری بخورد.
Tom asked Mary not to play the drama until late.	تام از مری خواست که تا دیروقت درام ننوازد.
Tom was dehydrated.	تام کم آب شده بود.
Tom lies to protect me.	تام برای محافظت از من دروغ می گوید.
I can not hear the word Tom says.	من نمی توانم کلمه ای را بشنوم که تام می گوید.
How well do you really know Tom?	واقعا چقدر تام را می شناسید؟
Maryam becomes more beautiful every time I see her.	مریم هر بار که او را می بینم زیباتر می شود.
I heard you are from Australia	شنیدم که اهل استرالیا هستی
I do not deserve anything	من لیاقت هیچ چیز را ندارم
Do not insult my conscience	به شعور من توهین نکن
It took us a week to find their hideout.	یک هفته طول کشید تا مخفیگاه آنها را پیدا کنیم.
Tom did not stop the car.	تام ماشین را متوقف نکرد.
Ignore Tom.	تام را نادیده بگیرید.
Tom has been promoted to foreman.	تام به سرکارگر ارتقا یافته است.
You are lucky you were not injured.	شما خوش شانسید که مجروح نشدید.
His heart beats with excitement.	قلبش از هیجان می تپید.
The results of this study are interesting.	نتایج این مطالعه جالب است.
Where is the big boy?	پسر بزرگ کجاست؟
Tom suggested we stop doing what we were doing.	تام به ما پیشنهاد کرد که کاری را که انجام می دادیم متوقف کنیم.
I currently live in Australia, but I am originally from New Zealand.	من در حال حاضر در استرالیا زندگی می کنم، اما من در اصل اهل نیوزلند هستم.
He did not want to leave.	او نمی خواست ترک کند.
It was once thought that flying was impossible for humans.	زمانی تصور می شد که پرواز برای انسان غیرممکن است.
The two have been in Australia for more than three years.	این دو نفر بیش از سه سال است که در استرالیا هستند.
Tom said Mary wanted to stay home on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش در خانه بماند.
Tom and Mary both had an idea.	تام و مری هر دو یک ایده داشتند.
I think Tom was supposed to be here.	من فکر می کنم که تام قرار بود اینجا باشد.
They elevate you.	آنها شما را بالا می برند.
I want Tom to ask Mary if she intends to go to Australia with us.	من می خواهم تام از مری بپرسد که آیا او قصد دارد با ما به استرالیا برود.
I agree with what you say	من با آنچه شما می گویید موافقم
This is not good?	این خوب نیست؟
Tom will not let you die.	تام نمی گذارد تو بمیری.
Tom will probably fail.	تام احتمالا شکست خواهد خورد.
All the news was about the collapse of the Soviet Union.	همه اخبار مربوط به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود.
I poured some milk in my coffee.	من کمی شیر در قهوه ام ریخته ام.
"Are you still upset with me?" 	"آیا تو هنوز از من ناراحتی؟"
"not at all."	"نه، به هیچ وجه."
Tom said Mary thinks she might be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I know it will not happen any time soon.	من می دانم که به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد.
Both Tom and I were disappointed.	هم من و هم تام ناامید شدیم.
It will only make things worse	فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد
Why is Tom so unhappy?	چرا تام اینقدر ناراضی است؟
Did Tom wash the car?	آیا تام ماشین را شست؟
I'm more here than you	من بیشتر از تو اینجا هستم
You are a good man	تو مرد خوبی هستی
Tom assured me that this would not happen.	تام به من اطمینان داد که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is the son of a businessman.	تام پسر یک تاجر است.
Tom told me that he thought Mary still wanted to learn French.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Half an hour in line	نیم ساعته تو صفم
Tom seems to be enjoying doing this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار لذت می برد.
I think Tom is a lot smarter than Mary.	من فکر می کنم تام بسیار باهوش تر از مری است.
When should Tom do this?	چه زمانی تام باید این کار را انجام دهد؟
They are completely wrong	کاملا اشتباه میکنن
Tom ate an apple	تام یک سیب خورد
You know I love you, don't you?	میدونی که دوستت دارم، نه؟
What time did you wake Tom?	ساعت چند تام را بیدار کردی؟
"Will your parents be there?" 	"آیا پدر و مادرت آنجا خواهند بود؟"
"Maybe yes, maybe not."	"شاید آره شاید نه."
Tom often goes to the movies.	تام اغلب به سینما می رود.
Tom got into trouble for disobeying orders.	تام به دلیل سرپیچی از دستورات دچار مشکل شد.
If we had not won, Tom would not have liked it.	اگر ما برنده نمی شدیم تام دوست نداشت.
Is this your first time doing this?	آیا این اولین بار است که این کار را انجام می دهید؟
The cat licked its paws.	گربه پنجه هایش را لیسید.
This is not a knife I confiscated from Tom.	این چاقویی نیست که من از تام مصادره کردم.
I do not think I can stand it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را تحمل کنم.
You will see the bank on the left side of the hospital.	بانک را در سمت چپ بیمارستان خواهید دید.
Why should I not be happy?	چرا من نباید خوشحال باشم؟
I'll probably get home late tonight.	احتمالا امشب دیر به خانه برسم.
Tom has probably gone to Australia.	تام احتمالا به استرالیا رفته است.
Tom will have a hard time doing that.	تام برای انجام این کار خیلی سختی خواهد داشت.
What exactly do you want Tom to do?	دقیقاً می خواهید تام چه کاری انجام دهد؟
Tom hid the gun under a pile of oily cloth in his garage.	تام اسلحه را زیر دسته ای از پارچه های روغنی در گاراژ خود پنهان کرد.
Give me a knife to cut this string with.	یک چاقو به من بده تا این رشته را با آن برش دهم.
My experience tells me that this is not a good idea.	تجربه من به من می گوید که این ایده خوبی نیست.
This is exactly what I expected to happen.	این دقیقاً همان چیزی است که انتظار داشتم اتفاق بیفتد.
Tom thinks his country is the biggest country in the world.	تام فکر می کند کشورش بزرگترین کشور جهان است.
Why does Tom care?	چرا تام اهمیت می دهد؟
Maybe Tom was the one who did it, but I do not think so.	شاید تام کسی بود که این کار را کرد، اما من اینطور فکر نمی کنم.
Tom did not say what kind of bike he wanted.	تام نگفت چه نوع دوچرخه ای می خواهد.
Have you seen this booklet?	آیا این جزوه را دیده اید؟
Tom has been doing this since he was a child.	تام از کودکی این کار را انجام می داد.
I would love to go to Australia with Tom.	من خیلی دوست داشتم با تام به استرالیا بروم.
Why don't you take off your hat?	چرا کلاهت را برنمیداری؟
Tom remarried after the death of his wife.	تام پس از مرگ همسرش دوباره ازدواج کرد.
Tom and Mary are both right.	تام و مری هر دو درست می گویند.
I can not believe I just hugged you	باورم نمیشه فقط بغلت کردم
I have been living in Boston since last year.	من از سال گذشته در بوستون زندگی می کنم.
Remember the first time we went out together?	یادت هست اولین باری که با هم رفتیم بیرون؟
Everything has been said before	همه چیز قبلا گفته شده است
Tom is not the only one who knows Mary.	تام اینجا تنها کسی نیست که مری را می شناسد.
Tom is absent because he is sick in bed.	تام غایب است زیرا در رختخواب بیمار است.
I hope nothing went wrong	امیدوارم چیزی خراب نشده باشد
Tom reads every book in the school library.	تام هر کتابی را در کتابخانه مدرسه می خواند.
In this case, do not risk your wealth.	در این مورد ثروت خود را به خطر نیندازید.
I do not buy bread from the supermarket. 	من نانم را از سوپرمارکت نمی خرم.
I'm going to the bakery.	من به نانوایی می روم.
On the way home, I picked up Tom.	در راه خانه تام را برداشتم.
I had not traveled much before the rain started.	قبل از اینکه باران شروع شده باشد راه زیادی نرفته بودم.
Tom equals job.	تام برابر با شغل است.
Can you tell us about the car that hit Tom?	آیا می توانید توضیحی در مورد ماشینی که به تام برخورد کرد را به ما بدهید؟
Only Tom has noticed something.	فقط تام متوجه اتفاقی شده است.
You will not be allowed to do this anywhere.	هیچ جا اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
Tom helped his mother decorate the Christmas tree.	تام به مادرش کمک کرد درخت کریسمس را تزئین کند.
Is this your toothbrush?	این مسواک شماست؟
Horse riding is not an easy task	اسب سواری کار آسانی نیست
I did not want to stay in prison any longer.	نمی خواستم بیشتر از این در زندان بمانم.
Tom is still talking to Mary.	تام هنوز با مری صحبت می کند.
We have not been told yet	هنوز به ما نگفته اند
I do not think Tom knows who stole his bike.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی دوچرخه اش را دزدیده است.
I do not think Tom is committed.	من فکر نمی کنم که تام متعهد باشد.
Tom did not enjoy the speech.	تام از سخنرانی لذت نمی برد.
Tom thought Mary would finish by the time he arrived.	تام تصور می‌کرد که مری تا رسیدن او کار را تمام می‌کند.
I thought you said you were going on vacation.	فکر کردم گفتی که به تعطیلات می روی.
You are trying to deceive me, aren't you?	شما سعی می کنید من را فریب دهید، نه؟
Tom did not want to buy a new car.	تام نمی خواست ماشین جدیدی بخرد.
I can not believe that Tom really thinks this is happening.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً فکر می کند که این اتفاق می افتد.
I think Tom expects someone to make him dinner.	من فکر می کنم که تام انتظار دارد کسی برایش شام درست کند.
Tom advised Mary not to believe everything he read.	تام به مری توصیه کرد که هر چیزی را که می خواند باور نکند.
I heard Tom complain about the cost of living in Boston.	شنیدم که تام از هزینه های زندگی در بوستون شکایت می کند.
Tom no longer lives in Boston.	تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Do not disobey my orders	از دستورات من سرپیچی نکنید
This patio has a capacity of thirty dining rooms.	این پاسیو گنجایش سی غذاخوری را دارد.
We could not get closer.	ما نمی توانستیم بیشتر نزدیک شویم.
Tom has to operate on his back.	تام باید کمرش را عمل کند.
Tom is not the only one Mary should talk to.	تام تنها کسی نیست که مری باید با او صحبت کند.
You do not have to hide your feelings.	شما مجبور نیستید احساسات خود را پنهان کنید.
I know Tom does not know why Mary did this on Monday.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را روز دوشنبه انجام داد.
Apparently Tom told Mary he would be fired if he was late again.	ظاهراً تام به مری گفت که اگر دوباره دیر شود، اخراج می شود.
Tom takes this very seriously.	تام این موضوع را بسیار جدی می گیرد.
Can Tom still do that?	آیا تام هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom spent most of his life behind bars.	تام بیشتر زندگی خود را پشت میله های زندان گذراند.
I did not think Tom would be so logical.	فکر نمی کردم تام اینقدر منطقی باشد.
If I were a boy, I could join the baseball team.	اگر پسر بودم می توانستم به تیم بیسبال بپیوندم.
We do not give up	ما انصراف نمی دهیم
Let's do this in chronological order.	بیایید این کار را به ترتیب زمانی انجام دهیم.
I think Tom has already agreed to do this.	من فکر می کنم تام قبلاً با انجام این کار موافقت کرده است.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیدار شده است.
Are you sure there is no mistake?	آیا مطمئن هستید که نوعی اشتباه وجود ندارد؟
Tom has been here for years.	تام سالهاست که اینجاست.
Don't you think I have more qualifications?	فکر نمی کنی من صلاحیت بیشتری دارم؟
Technology has given us tremendous power.	فناوری به ما قدرت فوق العاده ای بخشیده است.
Tom is going to sing for free.	تام قرار است مجانی آواز بخواند.
Did you tell Tom he could borrow your car?	آیا به تام گفتی که می تواند ماشین تو را قرض بگیرد؟
I thank you.	من از شما سپاسگزارم.
I admit that Tom was right.	اعتراف می کنم که تام درست می گفت.
Surrender is not the solution	تسلیم شدن راه حل نیست
Tom will do it as soon as possible.	تام در اسرع وقت این کار را انجام خواهد داد.
This is pear juice.	این آب گلابی است.
Tom is always here.	تام همیشه اینجاست.
I was not in Australia last October.	اکتبر گذشته در استرالیا نبودم.
Tom married Mary last year.	تام سال گذشته با مری ازدواج کرد.
It is clear that Tom is very popular.	واضح است که تام بسیار محبوب است.
Maryam was wearing a short dress.	مریم یک لباس کوتاه پوشیده بود.
The hotel was expensive, but the daily rate included breakfast.	هتل گران بود، اما نرخ روزانه شامل صبحانه بود.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است مری گریه کند.
Tom has started to make me nervous.	تام شروع به عصبی کردن من کرده است.
Tickets are $ 30 for adults and $ 15 for children under 12.	بلیط برای بزرگسالان 30 دلار و برای کودکان زیر 12 سال 15 دلار است.
I have been here several times this year.	من امسال چندین بار اینجا بوده ام.
Tom will probably get caught.	تام احتمالاً گرفتار خواهد شد.
My middle name is not Tom.	نام وسط من تام نیست.
Is Tom ready?	آیا تام آماده است؟
Have you ever wondered what time of year you want to start your journey?	آیا به این فکر کرده اید که چه زمانی از سال می خواهید سفر خود را شروع کنید؟
Tom may stay with his grandparents in Australia.	تام ممکن است نزد پدربزرگ و مادربزرگش در استرالیا بماند.
It's too early to say if Tom can walk again.	هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا تام می تواند دوباره راه برود یا خیر.
Tom waited a long time.	تام مدت زیادی منتظر ماند.
Tom thinks I always put myself in danger.	تام فکر می کند من همیشه خودم را در معرض خطر قرار می دهم.
They did not have roses.	آنها گل رز نداشتند.
Tom did not tell Mary what he wanted to eat.	تام به مری نگفت که می خواهد چه بخورد.
The number of wild birds in Tokyo is declining year by year.	در توکیو تعداد پرندگان وحشی سال به سال در حال کاهش است.
I'm waiting for Tom to be late.	من انتظار دارم که تام دیر بیاید.
Tom could not take another step.	تام نمی توانست قدم دیگری بردارد.
I thought we were going to meet Tom at 2:30.	فکر می کردم قرار است ساعت 2:30 با تام ملاقات کنیم.
Tom told me he needed some cash.	تام به من گفت که به مقداری پول نقد نیاز دارد.
He is what we call an excellent student.	او چیزی است که ما به آن دانشجوی ممتاز می گوییم.
I thought Tom and Mary were crazy.	فکر می کردم تام و مری دیوانه شده اند.
I do not know what you did but the problem was solved	نمیدونم چیکار کردی ولی مشکل حل شد
Tom was thirty years old.	تام سی ساله بود.
I told Tom there was no point in talking to you.	به تام گفتم حرف زدن با تو فایده ای ندارد.
Schools are closed today due to snowfall.	مدارس امروز به دلیل بارش برف تعطیل است.
I can not think of what we did.	نمی توانم به کاری که انجام دادیم فکر نکنم.
Tom is three years younger than Mary.	تام سه سال از مری کوچکتر است.
I do not think Tom likes this cake.	من فکر نمی کنم که تام از این کیک خوشش بیاید.
Tom does not know that Mary did it.	تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
Tom knew Mary could not swim.	تام می دانست که مری نمی تواند شنا کند.
This is the book I was telling you about yesterday.	این همان کتابی است که دیروز داشتم به شما می گفتم.
I really do not care what happens	واقعا برام مهم نیست چی میشه
The book you brought is not mine	کتابی که آوردی مال من نیست
I did not have time to finish what I was doing.	وقت نداشتم کاری را که انجام می دادم تمام کنم.
I'm just happy to be with you.	من فقط از اینکه در کنار شما هستم خوشحالم.
Tom was not very happy.	تام خیلی راضی نبود.
I had forgotten how beautiful Maryam was.	یادم رفته بود مریم چقدر زیبا بود.
That's not all I ordered.	این همه چیزی نیست که من سفارش دادم.
I do not understand what they are saying, but I know they speak French.	من نمی فهمم آنها چه می گویند، اما می دانم که آنها فرانسوی صحبت می کنند.
Tom hopes Mary knows he has to do what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان از او می‌خواهد انجام دهد.
What's wrong with eating dog meat?	خوردن گوشت سگ چه اشکالی دارد؟
What do you sell in your small shop?	در مغازه کوچک خود چه می فروشید؟
Tom's house was dirty.	خانه تام کثیف بود.
I thought Tom would come and say hello.	فکر می کردم تام بیاید و سلام کند.
I do not know if it will be right or not	نمی دونم درست میشه یا نه
I really like my colleagues.	من واقعاً همکارانم را دوست دارم.
Tom thinks Mary will be the next to do so.	تام فکر می کند که مری نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I'm going to get him out	میرم بیرونش کنم
He was sworn in as mayor.	او به عنوان شهردار سوگند یاد کرد.
Tom is trying to figure out who killed his wife.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کسی همسرش را کشته است.
I only talk to my friends.	من فقط با دوستانم صحبت می کنم.
I do not want to change my bodybuilding clothes.	من نمی خواهم لباس های بدنسازی ام را عوض کنم.
Tom wanted to see Mary die.	تام می خواست مرگ مری را ببیند.
Do you think Tom is funny?	آیا فکر می کنید تام شوخ است؟
It was a pleasure to see Tom try to do this.	دیدن تلاش تام برای انجام این کار لذت بخش بود.
Tom walks in this direction.	تام در این مسیر قدم می زند.
Why do Tom and Mary speak French?	چرا تام و مری به زبان فرانسوی صحبت می کنند؟
The man walks with a pigeon paw.	آن مرد با پنجه کبوتر راه می رود.
Tom said Mary would not do that.	تام گفت که مری این کار را نمی کرد.
I know Tom will not do this to me.	می دانم که تام این کار را با من انجام نخواهد داد.
To be honest, I do not think so.	صادقانه بگویم، من اینطور فکر نمی کنم.
Tom did not want to be a teacher.	تام نمی خواست معلم شود.
Do not step on the flower bed.	در تخت گل قدم نگذارید.
I can not do this and neither can Tom.	من نمی توانم این کار را انجام دهم و تام هم نمی تواند.
If something happens, we will enter in three seconds.	اگر اتفاقی بیفتد، سه ثانیه دیگر وارد می شویم.
Tom ate half of the esophagus.	تام نصف مری خورد.
A molecule of water consists of one oxygen atom and two hydrogen atoms.	یک مولکول آب از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن تشکیل شده است.
Do not tell anyone what I told you	به کسی نگو که من بهت گفتم
Do not let Tom know that you are afraid.	اجازه نده تام بفهمد که می ترسی.
You do not have to speak so loud I can hear you	لازم نیست انقدر بلند حرف بزنی میتونم صداتو بشنوم
Tom will be very upset to do this.	تام از انجام این کار خیلی ناراحت خواهد شد.
Tom is lucky to be alive, isn't he?	تام خوش شانس است که زنده است، اینطور نیست؟
He is by her side.	او در کنار او است.
Tom does not know with whom Mary intends to do this.	تام نمی داند که مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom was raised by his grandparents.	تام توسط پدربزرگ و مادربزرگش بزرگ شد.
Tom hired a local contractor to renovate his kitchen.	تام یک پیمانکار محلی را برای بازسازی آشپزخانه خود استخدام کرد.
The man gained courage and pushed the trigger.	مرد شجاعت به دست آورد و ماشه را فشار داد.
You are blushing	داری سرخ میشی
We have three goals	ما سه هدف داریم
I would like to be on the wall at a senior management meeting about the future of the fly company.	من دوست دارم در جلسه مدیران ارشد درباره آینده شرکت مگس بر دیوار باشم.
I have already discussed this with you.	من قبلاً در مورد آن با شما بحث کرده ام.
Some people think that eating at home is better for you than eating out.	برخی از مردم فکر می کنند غذا خوردن در خانه برای شما بهتر از بیرون غذا خوردن است.
On the way home I saw a white bird.	در راه خانه یک پرنده سفید دیدم.
I really have no choice	من واقعا چاره ای ندارم
Tom lied to me	تام به من دروغ گفت
The police persuaded him not to jump off the bridge.	پلیس او را متقاعد کرد که از روی پل نپرد.
You did not seem to be aware that you were going to do this.	به نظر نمی رسید شما از این که قرار بود این کار را انجام دهید آگاه نبودید.
Tom says, wondering if Mary and I can take care of ourselves.	تام گفت که از خود می پرسد آیا من و مری می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Let me take a look	بذار یه نگاهی بهم بکنم
Does Tom love Mary?	آیا تام مری را دوست دارد؟
Tom is not very good at skiing.	تام در اسکی خیلی خوب نیست.
I think Tom understood everything.	من فکر می کنم که تام همه چیز را فهمید.
Tom thinks he can do it.	تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
He has a happy spirit.	او روحیه شادی دارد.
Where did Tom hear that?	تام این را از کجا شنید؟
Tom is not happy camping.	تام یک کمپینگ خوشحال نیست.
Tom did not think Mary was still at home.	تام فکر نمی کرد که مری هنوز در خانه باشد.
I do not know if Tom is disappointed or not.	نمی دانم که آیا تام ناامید است یا نه.
We must not take risks.	ما نباید ریسک کنیم.
I gave everything I had to Tom.	هر چه داشتم به تام دادم.
Tom says everyone he knows has done it.	تام می گوید هرکسی که می شناسد این کار را کرده است.
I met one of my old friends at a party the other day.	روز پیش در مهمانی با یکی از دوستان قدیمی ام برخورد کردم.
I found the book I had lost the day before.	کتابی را که روز قبل گم کرده بودم پیدا کردم.
What is your favorite day?	روز مورد علاقه شما چیست؟
Tom has not corrected yet.	تام هنوز اصلاح نکرده است.
Tom noticed that the eraser was missing.	تام متوجه شد که پاک کنش گم شده است.
Tom has not yet graduated from high school.	تام هنوز از دبیرستان فارغ التحصیل نشده است.
He went to Paris three times as a child.	در کودکی سه بار به پاریس رفت.
If you do not behave yourself, your father will punish you.	اگر خودت رفتار نکنی، پدرت تو را مجازات خواهد کرد.
I helped Tom empty his van.	به تام کمک کردم وانتش را خالی کند.
Really beautiful story	واقعا داستان قشنگیه
It is better to leave the car here.	بهتر است ماشین را اینجا بگذاریم.
Is Tom still working in Boston?	آیا تام هنوز در بوستون کار می کند؟
Tom is disappointed.	تام ناامید می شود.
This watch was not expensive	این ساعت گران نبود
Tom showed me how to use his camera.	تام به من نشان داد که چگونه از دوربینش استفاده کنم.
You better not take my car.	بهتره ماشین من رو نری.
Didn't I tell you I was allergic to peanuts?	مگه بهت نگفتم که به بادام زمینی حساسیت دارم؟
Tom and Mary got together as much as they could.	تام و مری تا جایی که می توانستند دور هم جمع می شدند.
Tom is happy that everything was right.	تام خوشحال است که همه چیز درست شد.
Tom was not so lucky.	تام چندان خوش شانس نبود.
I do not think I need to tell Tom what we want to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام در مورد کاری که می خواهیم انجام دهیم بگویم.
Tom placed a bowl of oatmeal in front of Mary.	تام یک کاسه بلغور جو دوسر را جلوی مری گذاشت.
"Everything is getting better," Tom agreed.	تام موافقت کرد: "همه چیز در حال بهتر شدن است."
Tom has been looking for you everywhere.	تام همه جا به دنبال تو بوده است.
I did not know if what Tom said was true.	نمی دانستم آنچه تام گفت درست است یا نه.
Tom corrected himself.	تام خودش را اصلاح کرد.
Did Tom really tell Mary not to come here tomorrow?	آیا تام واقعاً به مری گفته بود که فردا به اینجا نیاید؟
I thought the price was kind of high.	من فکر می کردم که قیمت یک جورایی بالاست.
I lived in Boston for three years before coming to Chicago.	قبل از آمدن به شیکاگو، سه سال در بوستون زندگی کردم.
Tom has never been kissed.	تام هرگز بوسیده نشده است.
There is no sign of anything happening there.	هیچ نشانه ای از اتفاقی در آنجا نیست.
It is not always possible	همیشه امکان پذیر نیست
Tom and Mary must be there tomorrow.	تام و مری باید فردا آنجا باشند.
Tom was sad.	تام غمگین بود.
Tom seemed ready to do it.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار آماده است.
Promise me to think about my suggestion.	به من قول بده که به پیشنهاد من فکر کنی.
Tom did not know who to invite to his birthday party.	تام نمی دانست چه کسی را به جشن تولدش دعوت کند.
I did not know he was dead	نمیدونستم مرده
"Everyone who knows him enjoys doing it," Tom said.	تام گفت که هرکسی که می شناسد از انجام این کار لذت می برد.
I did not thank Tom for his help.	من از تام برای کمکش تشکر نکردم.
Tom just blew it up.	تام فقط آن را منفجر کرد.
You can not pretend that this did not happen.	شما نمی توانید وانمود کنید که این اتفاق نیفتاده است.
Tom said he would appeal.	تام گفت که درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
Tom said he had a gift for Mary.	تام گفت که برای مری هدیه ای دارد.
Tom certainly did not ask me to do what he did.	تام مطمئناً از من برای انجام کاری که انجام می داد، نداشت.
We better hurry	بهتره عجله کنیم
Tom still does not.	تام هنوز این کار را انجام نمی دهد.
Tom is the only one who is not wearing a coat.	تام تنها کسی است که کت نپوشیده است.
What is the circulation of this magazine?	تیراژ این مجله چقدر است؟
Tell me that is not the case	به من بگو که اینطور نیست
Tom was so drunk he could not do anything.	تام آنقدر مست بود که نمی توانست کاری انجام دهد.
Tom said it helps me figure out how to do it.	تام گفت که به من کمک می کند تا بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom wants to bring back a new leaf.	تام می خواهد برگ جدیدی را برگرداند.
Tom is not a popular man.	تام مرد محبوبی نیست.
Some companies have front desk security instead of reception.	برخی از شرکت ها به جای پذیرش، نگهبانی در میز جلو دارند.
You do not have to do this again.	شما نباید دوباره این کار را انجام دهید.
Tom looked really busy.	تام واقعا شلوغ به نظر می رسید.
Tom thought Mary was the last to do so.	تام فکر می کرد که مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom is sharp-witted.	تام تیز هوش است.
Tom is impressed.	تام تحت تاثیر قرار گرفته است.
At dinner, King King was outside on his balcony.	در زمان شام، کشیش کینگ در بالکن بیرون اتاقش بود.
I'm very, very worried	من خیلی خیلی نگرانش هستم
Aren't you supposed to be in Boston?	مگه قرار نیست تو بوستون باشی؟
I did not go to the doctor for a long time	خیلی وقته دکتر نرفتم
It bothers me.	این من را آزار می دهد.
I did not know that Tom was going to do that yesterday.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را دیروز انجام دهد.
I think if Tom was here, Tom would not be alone.	فکر می کنم اگر مری اینجا بود تام تنها نبود.
Do you like the same things that Tom does?	آیا همان کارهایی را که تام انجام می دهد دوست دارید؟
Tom does not work, does he?	تام کار نمی کند، او؟
Tom did not bother to study at all.	تام اصلاً حوصله درس خواندن نداشت.
Tom heard a voice from outside.	تام صدایی از بیرون شنید.
Please bring me the book next time you come.	لطفاً دفعه بعد که آمدید کتاب را برای من بیاورید.
Tom has the key.	تام کلید دارد.
The book I wanted was at the bottom of the pile.	کتابی که می‌خواستم در ته انبوه بود.
If I were you, I would not give up	من اگر جای شما بودم دست از کار نمی کشیدم
Tom taught Mary French.	تام به مری زبان فرانسه یاد داد.
Why did Tom return to Australia?	چرا تام به استرالیا بازگشت؟
I do not think Tom was drunk.	من فکر نمی کنم تام مست بود.
Tom and Mary are having a housewife party this Friday evening.	تام و مری در این عصر جمعه آینده یک مهمانی خانه دار برگزار می کنند.
Spending time with friends on the beach is fun.	گذراندن وقت با دوستان در ساحل سرگرم کننده است.
Tom did not expect the test to be so easy.	تام انتظار نداشت که آزمون به این راحتی باشد.
Tom needed space.	تام به فضا نیاز داشت.
I will never mention Tom again.	من دیگر هرگز به تام اشاره نمی کنم.
I do not know whether it is true or not	نمیدونم درسته یا نه
Why not try calling Tom again?	چرا دوباره سعی نمی کنی با تام تماس بگیری؟
I just have to do one more thing.	فقط یک کار دیگر باید انجام دهم.
I think the girl Tom is dating is still in love with her ex-boyfriend.	فکر می کنم دختری که تام با او قرار می گیرد هنوز عاشق دوست پسر سابقش است.
Tom is a handsome boy.	تام پسر خوش قیافه ای است.
Tom did not want to be a lawyer or a doctor.	تام نمی خواست وکیل یا دکتر شود.
These are the clothes that Tom gave me.	اینها لباسهایی هستند که تام به من داد.
I did not know that Tom could not do that.	من نمی دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is fine, right?	تام خوب می شود، درست است؟
Was Tom the one who broke this?	آیا تام کسی بود که این را شکست؟
Tom has an infectious disease.	تام یک بیماری مسری دارد.
You look like Tom	داری شبیه تام میشی
Achieving wealth requires luck and effort.	رسیدن به ثروت نیازمند شانس و تلاش است.
I almost convinced Tom to do it.	من تقریباً تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
You are much older than Tom.	تو خیلی بزرگتر از تام هستی.
What are you going to eat?	قراره چی بخوری؟
I do not know if anyone remembers his name now except me.	بعید میدونم کسی الان اسمشو یادش باشه جز من.
Mary is not attractive	مریم جذاب نیست
I can not find a word to express my feelings.	کلمه ای برای بیان احساسم پیدا نمی کنم.
Is Tom still going to church?	آیا تام هنوز به کلیسا می رود؟
I'm an acrobat.	من یک آکروبات هستم.
Tom wanted to poison Mary.	تام می خواست مری را مسموم کند.
Tom and Mary seem to be enjoying themselves.	به نظر می رسد تام و مری از خود لذت می برند.
I appreciate this offer, but I can not accept it.	من از این پیشنهاد قدردانی می کنم، اما نمی توانم آن را بپذیرم.
Tom will fly to Australia next Monday.	تام دوشنبه آینده به استرالیا پرواز می کند.
Government officials inspected all factories.	مقامات دولتی همه کارخانه ها را بازرسی کردند.
One person's music is another person's noise.	موسیقی یک نفر سر و صدای شخص دیگری است.
Something happened, didn't it?	اتفاقی افتاده، اینطور نیست؟
Tom has seen me laugh.	تام خندیدن من را دیده است.
What is your favorite type of fruit?	نوع میوه مورد علاقه شما چیست؟
I want Tom to know that we appreciate his help.	من می خواهم تام بداند که ما از کمک او قدردانی می کنیم.
You should drink about two liters of water every day.	هر روز باید حدود دو لیتر آب بنوشید.
Tom has no experience doing this.	تام هیچ تجربه ای در انجام این کار ندارد.
This is the largest oil tanker ever built in our country.	این بزرگترین نفتکشی است که تاکنون در کشورمان ساخته شده است.
You promised to help Tom do it.	تو قول دادی که به تام در انجام این کار کمک کنی.
He equipped himself with everything needed to climb the mountain.	او خود را به همه چیز مورد نیاز برای بالا رفتن از کوه مجهز کرد.
Do you want to tell Tom that we do not do this ourselves?	آیا می‌خواهی به تام بگویم که خودمان این کار را نمی‌کنیم؟
I found a good place to live for you.	من برای شما جای خوبی برای زندگی پیدا کردم.
I want to know why women live longer than men?	من می خواهم بدانم چرا زنان بیشتر از مردان عمر می کنند؟
Tom wrote many poems.	تام شعرهای زیادی نوشت.
Tom is probably not jealous.	تام به احتمال زیاد حسادت نمی کند.
I hope Tom can handle this.	امیدوارم تام از پس این موضوع بربیاید.
I have a few questions I want to ask you.	من چند سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
Tom has heard everything before.	تام قبلاً همه چیز را شنیده است.
When I got to the office, thousands of jobs were waiting for me. 	وقتی به دفتر رسیدم، هزاران کار در انتظارم بود.
I ran around like a beheaded chicken.	مثل مرغ سرش بریده دور خودم می دویدم.
Maryam pulled her hair back.	مریم موهایش را به عقب برگرداند.
If I was not sick, I would join you	اگه مریض نبودم بهت میپیوندم
Mary liked the roses Tom gave her.	مری از گل رزهایی که تام به او داد خوشش آمد.
I do not have the document you are requesting at this time.	من سندی را که درخواست می کنید در حال حاضر در دست ندارم.
I did not drive	من رانندگی نکردم
Maryam is very kind to her baby sister.	مریم با خواهر بچه اش خیلی مهربان است.
What kind of video games do you play?	چه نوع بازی های ویدیویی بازی می کنید؟
Tom should not tell Mary what to buy.	تام نباید به مری بگوید چه چیزی بخرد.
Tom is vital to our project.	تام برای پروژه ما حیاتی است.
What was I thinking when I said I would do this?	وقتی گفتم این کار را می کنم به چه فکر می کردم؟
Tom said he thought I was taller than Mary.	تام گفت که فکر می کند من از مری بلندتر هستم.
Please come to my office today at three o'clock in the afternoon.	لطفا امروز ساعت سه بعد از ظهر به دفتر من بیایید.
Tom stood up and put on his coat.	تام ایستاد و کتش را پوشید.
The last time I saw Tom, he was walking to the beach.	آخرین باری که تام را دیدم به سمت ساحل می رفت.
I did not realize that both Tom and Mary had to do this.	من متوجه نشدم که هم تام و هم مری باید این کار را انجام دهند.
We do not need these anymore	ما دیگر به اینها نیاز نداریم
I do not know if we can do it or not.	نمی دانم می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
I want to see Tom do it.	من می خواهم ببینم تام این کار را می کند.
Tom did not finish the song he was singing.	تام آهنگی را که می خواند تمام نکرد.
"I am invincible!" 	"من شکست ناپذیرم!"
Tom said before he died.	تام قبل از مرگ گفت.
Tom can not call Mary now.	تام الان نمی تواند به مری زنگ بزند.
Tom's app is insane.	برنامه تام دیوانه کننده است.
I know Tom appreciated it.	می دانم که تام از آن قدردانی کرد.
I know Tom could have done it if he had tried.	می دانم که تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
He arrived at the park on time.	او در زمان مقرر در پارک حاضر شد.
This seems very tempting.	این خیلی وسوسه انگیز به نظر می رسد.
Tom seems to be interested.	به نظر می رسد تام علاقه مند است.
Tom seemed to have forgotten my name.	به نظر می رسید تام نام من را فراموش کرده بود.
I am an art student	من دانشجوی هنر هستم
I can not say that I was not disappointed.	نمی توانم بگویم که ناامید نشدم.
Tom is a good person to be friends with.	تام فرد خوبی برای دوستی با او است.
I do not think Tom knows why Mary is angry with him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری از دست او عصبانی است.
I think Tom could not do it alone.	فکر می کنم تام به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was in bed with the flu.	تام گفت که مری با آنفولانزا در رختخواب بود.
Tom talked on the phone most of the day.	تام بیشتر روز با تلفن صحبت می کرد.
Tom was there to greet Mary.	تام آنجا بود تا به مری سلام کند.
This team won many trophies.	این تیم جام های زیادی کسب کرد.
Tom told me he thought you could possibly do that.	تام به من گفت که فکر می کند احتمالاً می توانی این کار را انجام دهی.
I used to love school.	من قبلاً مدرسه را دوست داشتم.
I could not go anywhere	هیچ جا نتونستم برم
I know Tom's hot	میدونم که تام داغونه
I think Tom is hiding something.	فکر می کنم تام چیزی را پنهان می کند.
I'm familiar with Tom's work.	من با کارهای تام آشنا هستم.
In my opinion, this sentence is not grammatically correct.	به نظر من این جمله از نظر گرامری درست نیست.
Tom needs our help.	تام به کمک ما نیاز دارد.
Peel an apple.	تام سیب را پوست کند.
Tom told me he was unhappy.	تام به من گفت که ناراضی است.
Why don't we sit on that stick?	چرا ما روی آن چوب نمی نشینیم؟
I could hardly meet Tom.	تقریباً نتوانستم تام را ملاقات کنم.
Tom told Mary to do it right away.	تام به مری گفت فورا این کار را انجام دهد.
How long does it take to get to the zoo from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به باغ وحش برسم؟
I had the chance to buy it, but I decided not to.	من این شانس را داشتم که آن را بخرم، اما تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
I do not have anyone to play with	من کسی رو ندارم که باهاش ​​بازی کنم
Tom is unlikely to know what to do.	بعید است تام بداند چه کاری باید انجام شود.
Tom said he had to go to the dentist on Monday.	تام گفت که باید روز دوشنبه به دندانپزشکی برود.
The two boys lived alone with a lovely cat.	دو پسر تنها با یک گربه دوست داشتنی زندگی می کردند.
If you leave your textbooks at school break, they will be confiscated.	اگر کتاب های درسی خود را در زمان استراحت در مدرسه بگذارید، آنها مصادره می شوند.
I do not know if the door is locked or not.	نمی دانم در را قفل کرده یا نه.
Superheroes have special powers.	ابرقهرمانان قدرت های ویژه ای دارند.
I do not think Tom helped Mary.	من فکر نمی کنم تام به مری کمک کرد.
We know you lied about Tom.	می دانیم که در مورد تام دروغ گفتی.
What Tom saw really upset him.	چیزی که تام دید واقعا او را ناراحت کرد.
Tom must decide immediately.	تام باید فورا تصمیم بگیرد.
Tom is much faster than me	تام خیلی سریعتر از منه
Every time he goes out, he goes to the bookstore.	هر بار که بیرون می رود، به کتابفروشی می رود.
Tom's poetry has won many awards.	شعر تام برنده جوایز بسیاری شده است.
Tom has made mistakes many times.	تام بارها اشتباه کرده است.
I was washing the dishes.	من ظرف ها را می شستم.
I do not do what I am supposed to do.	من کاری را که قرار است انجام دهم، انجام نمی دهم.
Tom said he did not have to do that right now.	تام گفت که او مجبور نیست فعلا این کار را انجام دهد.
Be sure to check this at least 45 minutes before the departure time.	حتماً حداقل 45 دقیقه قبل از زمان حرکت چک این کنید.
Tom desperately wants to do the right thing.	تام به شدت می خواهد کار درست را انجام دهد.
If you do not know how to make a good entry, you are not a hero.	اگر ندانید که چگونه یک ورودی خوب ایجاد کنید، چندان قهرمان نیستید.
How long does it take for Tom to build a dog house?	تخمین می زنید که تام برای ساختن یک خانه سگ چقدر زمان نیاز دارد؟
Tom heard Mary talking to John.	تام صدای صحبت مری با جان را شنید.
This is the most beautiful thing anyone has ever told me.	این زیباترین چیزی است که کسی تا به حال به من گفته است.
This is what I do here.	این کاری است که من اینجا انجام می دهم.
very good. 	خیلی خوب.
I accept your offer	من پیشنهاد شما را می پذیرم
Tom had a problem with Mary.	تام با مری مشکل داشت.
Tom could not remember the man's name.	تام نمی توانست نام مرد را به خاطر بیاورد.
Tom said Mary told him he was ready to do it.	تام گفت که مری به او گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
Think about what you do.	به کاری که انجام می دهید فکر کنید.
I wish Tom knew this.	کاش تام این را می دانست.
Tom thought Mary might be late.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیر شود.
I do not know if Tom did it or not.	نمی دانم تام این کار را کرد یا نه.
Tom has been selling used cars for a while.	تام برای مدتی ماشین های دست دوم می فروخت.
Tom, did you find your book?	تام، کتابت را پیدا کردی؟
Tom one day met Mary walking her dog.	تام یک روز با مری ملاقات کرد که سگش را پیاده روی می کرد.
Tom looked at the picture again.	تام دوباره به عکس نگاه کرد.
Tom has a high position in an oil company.	تام در یک شرکت نفتی جایگاه بالایی دارد.
If I make a mistake, please let me know.	اگر اشتباهی مرتکب شدم لطفاً به من اطلاع دهید.
He must be at home. 	او باید در خانه باشد.
I see his car in his garage.	ماشینش را در گاراژش می بینم.
Do not open the door until the train stops.	تا زمانی که قطار متوقف نشود در را باز نکنید.
Tom joined the game.	تام به بازی پیوست.
Are you saying you do not want to do this?	آیا می گویید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom and Mary often argue.	تام و مری اغلب با هم بحث می کنند.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is generous with his money.	تام با پولش سخاوتمند است.
Did you really see Tom do what you told the police?	آیا واقعاً دیدی که تام همان کاری را که به پلیس گفته بودی انجام می دهد؟
We went to the theater early, so we could be sure that everyone could get a seat.	ما زود به تئاتر رفتیم، بنابراین می توانستیم مطمئن باشیم که همه می توانند صندلی بگیرند.
Tom told people just what they needed to know.	تام فقط آنچه را که باید بدانند به مردم گفت.
Most students did not know what was going on.	بیشتر دانش‌آموزان نمی‌دانستند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
Tom and Mary slapped each other.	تام و مری به هم سیلی زدند.
It will not be boring	این خسته کننده نخواهد بود
Some of Mr. Jackson's students did not study well enough for the test.	برخی از شاگردان آقای جکسون به اندازه کافی برای آزمون درس نخوانده اند.
No one listened to Tom.	هیچ کس به تام گوش نکرد.
Tom tightened the screws.	تام پیچ ها را سفت کرد.
Tom will buy it for me.	تام آن را برای من خواهد خرید.
I did not think Tom would be punished.	من فکر نمی کردم تام مجازات شود.
I heard Tom hates you	شنیدم که تام ازت متنفره
Tom said he saw someone standing outside your office.	تام گفت که کسی را دید که بیرون دفتر شما ایستاده بود.
Tom will be in Australia all month.	تام تمام ماه در استرالیا خواهد بود.
Tom did not seem as brave as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید شجاع نبود.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند که باید چه کار کند.
Tom is a clarinet player.	تام نوازنده کلارینت است.
Tom probably knew there was something wrong with his esophagus.	تام احتمالاً می‌دانست که مشکلی در مری وجود دارد.
Tom is a cyborg.	تام یک سایبورگ است.
Tom tried to dissuade Mary from doing so.	تام سعی کرد مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom is proud of himself.	تام به خودش افتخار می کند.
Glad I know you will.	خوشحالم که می دانم این کار را خواهی کرد.
Do Tom and Mary both live with you?	آیا تام و مری هر دو با شما زندگی می کنند؟
I wonder why Tom is so quiet.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر ساکت است.
Tom has visited Boston once.	تام یک بار از بوستون بازدید کرده است.
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که باید این کار را انجام دهد.
Tom would be grateful if you could do this for him, Tom said.	تام گفت اگر بتوانید این کار را برای او انجام دهید ممنون می شود.
Tom said Mary did not really know how to do it.	تام گفت که مری واقعاً نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has started bothering me.	تام شروع به اذیت کردن من کرده است.
That was what was going on.	این چیزی بود که در جریان بود.
Tom will move to his new home on Monday.	تام دوشنبه به خانه جدیدش نقل مکان خواهد کرد.
Tom had trouble opening his suitcase.	تام در باز کردن چمدانش مشکل داشت.
Neither Tom nor Mary was looking for a new job.	نه تام و نه مری به دنبال شغل جدیدی نبوده اند.
My name is Joseph Patochka and I work for the State Department.	من جوزف پاتوچکا هستم و در وزارت امور خارجه کار می کنم.
I decided to live in Australia after graduating from university.	من بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه تصمیم گرفتم در استرالیا زندگی کنم.
Tom looked back and smiled at me.	تام به عقب نگاه کرد و به من لبخند زد.
I do not find this confusing.	من این را گیج کننده نمی دانم.
Maybe I should write a letter to Tom.	شاید باید برای تام نامه بنویسم.
He went to Atami to change the weather.	او برای تعویض هوا به آتامی رفت.
How can I forget Tom?	چگونه می توانم تام را فراموش کنم؟
I did not make a sound	صدایی در نیاوردم
Tom refused to talk to me at all.	تام کاملاً از صحبت کردن با من امتناع کرد.
Tom said his parents were divorced.	تام گفت والدینش طلاق گرفته اند.
A car collided with Tom at the crossing.	یک ماشین در گذرگاه به تام برخورد کرد.
You should not let your son always have his own way.	شما نباید اجازه دهید پسرتان همیشه راه خودش را داشته باشد.
I showed Tom around Boston.	به تام اطراف بوستون را نشان دادم.
Tom bought me a rose.	تام برایم گل رز خرید.
I think Tom returned to Boston in October.	من فکر می کنم که تام در ماه اکتبر به بوستون بازگشت.
Tom looks resourceful.	تام مدبر به نظر می رسد.
This is not something to forget.	این چیزی نیست که فراموش کنی.
I had a very busy schedule last week, but I'm relatively free this week.	هفته گذشته برنامه خیلی فشرده ای داشتم، اما این هفته نسبتا آزاد هستم.
I still have the sweater you gave me when I was thirteen.	من هنوز همان پلیور را دارم که در سیزده سالگی به من دادی.
Tom drank almost as much as I did.	تام تقریباً به اندازه من نوشیدند.
Tom was not angry, but Mary was angry.	تام عصبانی نبود، اما مری عصبانی بود.
Tom is not trying to win.	تام برای برنده شدن تلاش نمی کند.
Did you want to go to the library yesterday?	دیروز می خواستی به کتابخانه بروی؟
I'm not feeling well today	امروز حالم خوب نیست
I have maneuvered too much	من بیش از حد مانور داده ام
Tom has to do it tomorrow.	تام باید این کار را فردا انجام دهد.
I was done when Tom offered to help me.	زمانی که تام به من پیشنهاد کمک کرد، کارم تمام شده بود.
I heard you had a bad relationship with Tom.	شنیدم که با تام رابطه بدی داری.
You are supposed to knock on someone's door before entering.	شما قرار است قبل از اینکه وارد دفتر کسی شوید در بزنید.
Tom took out another document and placed it on the table.	تام سند دیگری را بیرون آورد و روی میز گذاشت.
Tom came to Mary's party even though he was not invited.	تام با اینکه دعوت نشده بود به مهمانی مری آمد.
Kissing a man without a mustache is like eating a salt-free egg.	بوسیدن یک مرد بدون سبیل مانند خوردن تخم مرغ بدون نمک است.
He attributed his success to luck.	او موفقیت خود را به خوش شانسی نسبت داد.
You are not allowed to park on this side of the street.	شما اجازه ندارید در این سمت خیابان پارک کنید.
If you need something, do not hesitate to call.	اگر به چیزی نیاز دارید، دریغ نکنید که تماس بگیرید.
Tom kicked open the door and went into the room.	تام در را با لگد باز کرد و به داخل اتاق رفت.
Love alone is not enough for a successful international marriage.	عشق به تنهایی برای یک ازدواج موفق بین المللی کافی نیست.
Tom did not kiss me good night.	تام یک شب خوب به من بوسه نداد.
Tom is very rich, isn't he?	تام خیلی ثروتمند است، نه؟
Tom tried to hide his anger.	تام سعی کرد عصبانیتش را پنهان کند.
Do not blame yourself for doing whatever you could.	خودت را سرزنش نکن شما هر کاری که می توانستید انجام دادید.
I do not do this for money.	من این کار را برای پول انجام نمی دهم.
He quit drinking for his health.	او به خاطر سلامتی اش نوشیدنی را ترک کرد.
Tom has done all this.	تام همه این کارها را انجام داده است.
Do you think Tom really wanted to do this alone?	آیا فکر می کنید تام واقعاً می خواست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom was surprised that Mary remembered what he had said to her.	تام تعجب کرد که مری به یاد داشت که به او چه گفته بود.
It seemed that Tom was not alone.	به نظر می رسید که تام تنها نبود.
Will Tom be back soon?	آیا تام به زودی برمی گردد؟
Tom tries to be there on time.	تام سعی می کند به موقع آنجا باشد.
You know I love Tom, do you?	میدونی که من تام رو دوست دارم، نه؟
Tom was stingy.	تام خسیس بود.
Tom came immediately.	تام بلافاصله آمد.
I thought you said you wanted to be the one who did it for Tom.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی کسی باشی که این کار را برای تام انجام داد.
Tom went into anesthesia again.	تام دوباره به حالت بیهوشی رفت.
Tom was crazy about Mary.	تام دیوانه مری بود.
Tom said he did not want to give his dog dry dog ​​food.	تام گفت که نمی‌خواهد به سگش غذای خشک سگ بدهد.
Tom dreamed of zebras.	تام خواب گورخرها را دید.
Tom played golf yesterday.	تام دیروز گلف بازی کرد.
I immediately thought of Tom.	بلافاصله به تام فکر کردم.
In 1970 a big rock concert was held.	در سال 1970 یک کنسرت بزرگ راک برگزار شد.
You changed your mind, didn't you?	نظرت عوض شد، نه؟
I did not think Tom would do that yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز این کار را بکند.
The door opened and Tom entered.	در باز شد و تام وارد شد.
I do not tolerate incompetence.	من بی کفایتی را تحمل نمی کنم.
Tom is happy with your progress.	تام از پیشرفت شما راضی است.
No sane person would do that.	هیچ آدم عاقلی این کار را نمی کند.
How are you, Tom?	اوضاع چطوره، تام؟
He asked her to tell him that she would pay the bill.	از او می خواست بگوید که قبض را پرداخت خواهد کرد.
I do not need to do this, but I want to.	من نیازی به این کار ندارم، اما می خواهم.
Many of us did not know this at the time.	بسیاری از ما در آن زمان این را نمی دانستیم.
Tom made a very big mistake.	تام یک اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شد.
I do not think Tom is very helpful.	من فکر نمی کنم که تام خیلی مفید باشد.
Does that key unlock this drawer?	آیا آن کلید قفل این کشو را باز می کند؟
Rice prices rose more than three percent.	قیمت برنج بیش از سه درصد افزایش یافت.
I'm absolutely sure he loves Tom Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام مری را دوست دارد.
There were no passengers on the bus at the time of the accident.	در زمان حادثه هیچ مسافری در اتوبوس نبود.
Tom is a loser.	تام یک بازنده است.
These days I only garden to kill time.	این روزها فقط برای کشتن زمان باغبانی می کنم.
Tom turned on some music.	تام مقداری موسیقی را روشن کرد.
Tom is very tired.	تام خیلی خسته است.
I think you have impressed them.	من فکر می کنم شما آنها را تحت تاثیر قرار داده اید.
I knew Tom was in trouble.	می دانستم که تام دچار مشکل می شود.
Tom got into a fight with several people in the park.	تام با چند نفر در پارک درگیر شد.
Tom had reason to worry.	تام دلیلی برای نگرانی داشت.
What's wrong, baby	چی شده عزیزم
Tom knew he had come a long way.	تام می‌دانست که خیلی جلو رفته است.
Kids want to hear a story over and over again.	بچه ها می خواهند یک داستان را بارها و بارها بشنوند.
Why do you think you need a bodyguard?	چرا فکر می کنید به محافظ نیاز دارید؟
The number of murders is increasing even in a country like Japan.	تعداد قتل ها حتی در کشوری مانند ژاپن در حال افزایش است.
Tom is planning a trip.	تام در حال برنامه ریزی برای سفر است.
Please do not let Tom see you crying.	لطفا اجازه نده تام تو را در حال گریه ببیند.
Tom told me that he thought Mary was responsible for what had happened.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول اتفاقی است که افتاده است.
Is obsolete.	منسوخ شده است.
I did not want Tom to know that I was not doing this.	من نمی خواستم تام بداند که من این کار را نمی کنم.
Most voters liked what Roosevelt said.	اکثر رأی دهندگان از آنچه روزولت گفت خوششان آمد.
Neither Tom nor Mary are Australians.	نه تام و نه مری اهل استرالیا نیستند.
Tom eventually moved to Boston.	تام در نهایت به بوستون نقل مکان کرد.
Tom pulled out a book, opened it, and began reading.	تام کتابی بیرون آورد، باز کرد و شروع به خواندن کرد.
Tom is a multi-millionaire.	تام یک مولتی میلیونر است.
Tom is in the living room lying on the sofa.	تام در اتاق نشیمن است و روی مبل خوابیده است.
I do not know if Tom will ever succeed.	من نمی دانم آیا تام هرگز موفق خواهد شد؟
Is it okay if Tom comes with us?	آیا اگر تام با ما بیاید خوب است؟
Dream as if you will live forever. 	چنان رویاپردازی کن که انگار تا ابد زندگی خواهی کرد.
Live as if you were going to die today	طوری زندگی کن که انگار امروز خواهی مرد
Tom was not far away.	تام خیلی دور نبود.
Can you please ignore it this time?	آیا می توانید لطفا این بار آن را نادیده بگیرید؟
I do not think Tom is compassionate.	من فکر نمی کنم تام دلسوز باشد.
I don't think Tom knows that Mary did it.	فکر نمی کنم تام بداند که مری این کار را کرده است.
This is what I say.	این چیزی است که من می گویم.
Where does Tom want to go?	تام کجا می خواهد برود؟
Tom is totally weird, isn't he?	تام کاملاً عجیب و غریب است، اینطور نیست؟
I do not think we have anything to explain.	فکر نمی کنم چیزی برای توضیح دادن داشته باشیم.
I think Tom knew where Mary was going to do it.	فکر می کنم تام می دانست که مری قرار است این کار را کجا انجام دهد.
Tom is definitely scared.	تام قطعا می ترسد.
I think something went wrong	فکر کنم یه اشتباهی شده
Australian Tom has rocked the electronic music scene since he began his music journey 13 years ago.	تام که اهل استرالیا است، از ۱۳ سال پیش که سفر موسیقی خود را آغاز کرد، صحنه موسیقی الکترونیک را تکان داد.
What do you think Tom should do?	به نظر شما تام باید چه کار کند؟
He is one of the greatest artists of Japan.	او یکی از بزرگترین هنرمندان ژاپن است.
Tom used to play the guitar.	تام قبلا گیتار می زد.
Tom's friends knew Tom was unhappy.	دوستان تام می دانستند که تام ناراضی است.
Tom took his place in the parking lot and got out of his truck.	تام به جای پارکش رفت و از کامیونش پیاده شد.
I'm not young anymore, but I can still bite.	من دیگر جوان نیستم، اما هنوز هم می توانم گاز بگیرم.
The results were stunning.	نتایج خیره کننده بود.
Tom knows what not to expect.	تام می داند که نباید انتظار چه چیزی را داشته باشد.
Tom will change it.	تام آن را تغییر خواهد داد.
Tom says he is considering resigning.	تام می گوید که در حال بررسی استعفای شغلش است.
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند باید چه کاری انجام دهد.
Why don't we come out on the terrace?	چرا نمیایم بیرون تراس؟
Tom lost his head completely.	تام کاملا سرش را از دست داد.
I feel calm after saying everything I wanted to say.	بعد از گفتن تمام آنچه می خواستم بگویم احساس آرامش می کنم.
I do not know if Tom is ready to do this.	من نمی دانم که آیا تام برای انجام این کار آماده است یا نه.
Tom is in construction.	تام در کار ساخت و ساز است.
You will not believe what I found today.	چیزی را که امروز پیدا کردم باور نخواهید کرد.
He was against monopoly.	او مخالف انحصار بود.
I do not sleep more than 6:30 in the morning.	من تقریباً از ساعت 6:30 صبح بیشتر نمی‌خوابم.
Tom should not watch so much TV.	تام نباید اینقدر تلویزیون ببیند.
What Tom did was remarkable.	کاری که تام انجام داد بسیار قابل توجه بود.
Tom has a good watch	تام ساعت خوبی داره
I have not yet done what I promised.	من هنوز کاری را که قول داده بودم انجام نداده ام.
I do not think Tom knows why Mary does not like to do this.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I can not do this alone. 	من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
You have to help me.	شما باید به من کمک کنید.
Tom lost everything he had.	تام هر چیزی را که داشت از دست داد.
The elbow is the joint between the arm and the forearm.	آرنج مفصل بین بازو و ساعد است.
Why not let Tom go to Boston last weekend?	چرا نمی گذاری تام آخر هفته گذشته به بوستون برود؟
Tom said Mary was thin.	تام گفت که مری لاغر است.
Tom's dog never barks.	سگ تام هرگز پارس نمی کند.
Maryam was thinking about her question.	مریم به سوالش فکر می کرد.
He will be prosecuted according to the law.	وی در حد قانون تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
No problem with Tom	با تام مشکلی نیست
Can I use your bathroom?	آیا می توانم از دستشویی شما استفاده کنم؟
Why do Tom and Mary want to go to Australia?	چرا تام و مری می خواهند به استرالیا بروند؟
Tom and Mary went to get something to eat.	تام و مری رفتند تا چیزی برای خوردن بیاورند.
I think Tom and Mary are both alone.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو تنها هستند.
How long does this method take?	این روش چقدر طول می کشد؟
Tom is playing his guitar on the front porch.	تام در ایوان جلویی در حال نواختن گیتارش است.
Tom must be there already.	تام باید از قبل آنجا باشد.
We have to buy a gift for Tom.	باید برای تام هدیه بخریم.
Tom says he is here to support you.	تام می گوید که او اینجاست تا از شما حمایت کند.
It takes a long time	خیلی طول میکشه
I can not believe I never knew.	من نمی توانم باور کنم که من هرگز آن را نمی دانستم.
I thought Tom was ready to do it.	من فکر کردم تام برای انجام این کار آماده است.
Tom looks about thirty years old.	تام حدودا سی ساله به نظر می رسد.
Now that everyone is here, we can start.	حالا که همه اینجا هستند، می توانیم شروع کنیم.
Repeat what I told you.	آنچه را که به شما گفتم تکرار کنید.
Maybe up to a thousand people were there.	شاید تا هزار نفر آنجا بودند.
I could have died today	میتونستم امروز بمیرم
My cousin is a little older than me.	پسر عمویم کمی از من بزرگتر است.
You must be Tom's younger brother.	شما باید برادر کوچکتر تام باشید.
Tom was not convicted	تام محکوم نشد
I'm tired of dealing with this problem.	من از پرداختن به این مشکل خسته شده ام.
You are the only one who knows what to do.	شما تنها کسی هستید که می دانید چه کاری انجام دهید.
Tom is not heavier than Mary.	تام از مری سنگین تر نیست.
Tom has other responsibilities as well.	تام مسئولیت های دیگری نیز دارد.
Let's hope Tom comes.	بیایید امیدوار باشیم تام بیاید.
That's all they cared about.	این تمام چیزی است که آنها به آن اهمیت می دادند.
He always prefers to serve his feet in a la position.	او همیشه ترجیح می دهد پای خود را در حالت a la سرو کند.
I thought you were interested in this topic	فکر کردم به این موضوع علاقه داری
They are not my real parents.	آنها پدر و مادر واقعی من نیستند.
Tom said he wanted an answer.	تام گفت که او جواب می خواهد.
Return the pancakes.	پنکیک را برگردانید.
Tom let Mary go home.	تام به مری اجازه داد به خانه برود.
Tom's mother bathed him.	مادر تام او را غسل داد.
Tom is not on the track team.	تام در تیم پیست نیست.
Why shouldn't I do this?	چرا نباید این کار را انجام دهم؟
She is very slutty in her clothes.	او در لباسش خیلی شلخته است.
Was Tom injured?	آیا تام آسیب دید؟
Tom could support whenever he wanted.	تام زمانی که می خواست می توانست حمایت کند.
I have never been to Boston and Tom has never been.	من هرگز به بوستون نرفته ام و تام هم نرفته است.
We do not know yet.	ما هنوز نمی دانیم.
He introduced us to the new rules.	او ما را با مقررات جدید آشنا کرد.
Subsequently, the US Air Force took control in 1948.	متعاقباً، نیروی هوایی ایالات متحده در سال 1948 کنترل را به دست گرفت.
Tom is probably disgusted.	تام احتمالاً منزجر شده است.
I did not think Tom would be so ambitious.	فکر نمی کردم تام اینقدر جاه طلب باشد.
Tom must learn to control his mood.	تام باید یاد بگیرد که خلق و خوی خود را کنترل کند.
I have King Bill.	من پادشاه بیل را دارم.
Do you understand why Tom has to do this?	آیا متوجه شدید که چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom told Mary he thought John was not disappointed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ناامید نشده است.
If I did everything again, I would not change anything.	اگر همه چیز را دوباره انجام می دادم، چیزی را تغییر نمی دادم.
Tom said he refused to do so.	تام گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
Tom was very rude to Mary.	تام نسبت به مری بسیار بی ادب بود.
I would like to wake up tomorrow at 6:30.	دوست دارم فردا ساعت 6:30 بیدار شوم.
You are a brave man	تو مرد شجاعی
There is nothing we can do about it.	هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
Do you think Tom will go home sooner?	فکر می کنی تام زودتر به خانه برود؟
Tom promised to help us move.	تام قول داد به ما کمک کند حرکت کنیم.
I have not written a letter to anyone for a long time.	مدتهاست که برای کسی نامه ننوشته ام.
Why is Tom doing this?	چرا تام این کار را می کند؟
I do not think Tom has any idea what to do.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که باید چه کار کرد.
I think Tom believes everything Mary says.	من فکر می کنم که تام هر آنچه مری می گوید باور دارد.
Have you been told why we did not hire you?	به شما گفته اند که چرا شما را استخدام نکرده ایم؟
I know Tom is not a fool.	من می دانم که تام یک احمق نیست.
How did you cope with that?	چگونه با آن کنار آمده اید؟
Tom says he did not know Mary wanted to go to Australia with him.	تام می گوید که نمی دانست مری می خواهد با او به استرالیا برود.
I'm sure Tom is angry.	من مطمئنم که تام عصبانی است.
Is Tom doing it right?	آیا تام این کار را درست انجام می دهد؟
I confused you with your older brother.	من تو را با برادر بزرگترت اشتباه گرفتم.
That's why you are the best.	به همین دلیل شما بهترین هستید.
Tom tried to speak French with us.	تام سعی کرد با ما فرانسوی صحبت کند.
Do Tom and Mary know they wish they had left?	آیا تام و مری می دانند که ای کاش آنها را ترک می کردند؟
Tom declined to answer our questions.	تام از پاسخ دادن به سوالات ما خودداری کرد.
You are free to talk to anyone.	شما آزادید که با هر کسی صحبت کنید.
Who cared?	چه کسی اهمیت می داد؟
We already know that Tom has been arrested.	ما قبلاً می دانیم که تام دستگیر شده است.
I can not speak French.	من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
I knew Tom would be surprised if I did.	می دانستم اگر این کار را بکنم تام شگفت زده می شود.
In recent years, the government has sought to reduce price controls and subsidies.	در سال های اخیر دولت تلاش کرده است تا کنترل قیمت ها و یارانه ها را کاهش دهد.
Tom was very aggressive, wasn't he?	تام خیلی تهاجمی بود، نه؟
The new theory is too abstract for ordinary people.	نظریه جدید برای مردم عادی بیش از حد انتزاعی است.
None of his sons wanted to take over the business.	هیچ یک از پسرانش نمی خواستند این تجارت را در دست بگیرند.
The path became steeper.	مسیر شیب دار تر شد.
I did not think Tom would do it again.	فکر نمی کردم تام دیگر این کار را بکند.
Tom had to go to the hospital three days ago.	تام باید سه روز پیش به بیمارستان می رفت.
Tom had dinner with his parents.	تام با پدر و مادرش شام خورد.
I think Tom is shocked.	من فکر می کنم که تام تکان خورده است.
Why isn't Tom here at this critical time?	چرا تام در این زمان حساس اینجا نیست؟
I'm not afraid of ghosts.	من از ارواح نمی ترسم.
Tom really enjoys cycling.	تام واقعا از دوچرخه سواری لذت می برد.
Which pair of shoes did you decide to buy?	تصمیم به خرید کدام جفت کفش گرفتید؟
Tom kept me waiting for thirty minutes.	تام من را سی دقیقه منتظر نگه داشت.
I think I have to learn French.	فکر می کنم باید زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Tom never covers his mouth when he sneezes.	تام هنگام عطسه هرگز دهان خود را نمی پوشاند.
If you had never been to Boston, you would never have met Tom.	اگر هرگز به بوستون نمی رفتید، تام را ملاقات نمی کردید.
Tom hardly wins when he plays tennis.	تام زمانی که تنیس بازی می کند به سختی برنده می شود.
If I were you, I would not ask Tom for money.	من اگر جای تو بودم از تام پول نمی خواستم.
Are you sure you are on the right track?	آیا مطمئن هستید که در راه درستی هستید؟
Tom was shocked by Mary's violent reaction.	تام از واکنش خشونت آمیز مری شوکه شد.
I do not like milk at all	من اصلا شیر دوست ندارم
Tom did not do this carefully.	تام این کار را با دقت انجام نداد.
President Hoover tried to resolve the crisis.	رئیس جمهور هوور تلاش کرد تا بحران را حل کند.
Tom was told not to do it again.	به تام گفته شد که دیگر این کار را نکن.
I will not go this way for a long time.	من برای مدت طولانی به این راه برنمی گردم.
I do not think Tom and Mary did it together.	فکر نمی‌کنم تام و مری با هم این کار را کرده باشند.
What is your favorite chicken movie?	فیلم جوجه مورد علاقه شما چیست؟
I knew Tom was waiting for Mary to do it.	می دانستم که تام منتظر بود تا مری این کار را انجام دهد.
I know Tom will do it himself.	من می دانم که تام این کار را خودش انجام خواهد داد.
Tom is not a bachelor	تام لیسانس نیست
Tom has been warned.	به تام اخطار داده شده است.
Tom is childish.	تام بچه گانه است.
I do not think Tom knows how deep the pool is.	من فکر نمی کنم که تام بداند استخر چقدر عمیق است.
Everyone knows I do not like Tom.	همه می دانند که من تام را دوست ندارم.
I do not want to lie to Tom.	من نمی خواهم به تام دروغ بگویم.
Tom is probably not the only one who can help Mary do this.	احتمالا تام تنها کسی نیست که می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom has already been replaced.	تام قبلاً جایگزین شده است.
Can you teach me how to apologize in French?	آیا می توانید به من یاد دهید که چگونه به زبان فرانسه عذرخواهی کنم؟
I did not think you would come	فکر نمیکردم بیای
Tom did not accept my apology.	تام عذرخواهی من را نپذیرفت.
We freeze to die	یخ میزنیم تا بمیریم
Do you think this makes sense?	به نظر شما انجام این کار منطقی است؟
I do not like anyone in my class.	من هیچکس را در کلاسم دوست ندارم.
This is not a bad deal.	این معامله چندان بدی نیست.
Tom is not as committed as I am.	تام به اندازه من متعهد نیست.
I had a checkup last week.	هفته قبل چکاپ داشتم.
Tom could not stop himself from eating the whole bag of potato chips.	تام نمی توانست جلوی خودش را بگیرد که کل کیسه چیپس سیب زمینی را بخورد.
Tom is sitting at the table.	تام پشت میز نشسته است.
I've not seen Tom in a long time.	مدت زیادی است که تام را ندیده ام.
Tom can not breathe	تام نمیتونه نفس بکشه
I do not think this chair is comfortable.	به نظر من این صندلی راحت نیست.
Tom was the first to say he did not want to do it.	تام اولین کسی بود که گفت نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
You can tell this to yourself.	شما می توانید این را به تام خودتان بگویید.
I'm never in a hurry	من هیچ وقت عجله ندارم
I have not tried to do this for years.	من سال هاست سعی نکرده ام این کار را انجام دهم.
Tom noticed a dot on John's tie.	تام متوجه یک نقطه روی کراوات جان شد.
I know Tom will do it today.	من می دانم که تام این کار را امروز انجام خواهد داد.
We hope to see you again in the future.	امیدواریم در آینده دوباره شما را ببینیم.
Tom hoped to find Mary at home.	تام امیدوار بود که مری را در خانه پیدا کند.
I have not done this since 2013.	من از سال 2013 این کار را انجام نداده ام.
Sorry I missed your birthday	متاسفم که تولدت رو از دست دادم
We both decided to shave our heads.	هر دو تصمیم گرفتیم سرمان را بتراشیم.
I wrote a song for Tom.	من یک آهنگ برای تام نوشتم.
Tom strangled his daughter with a kiss.	تام دخترش را با بوسه خفه کرد.
Tom is a really confident kid.	تام واقعا بچه با اعتماد به نفسی است.
Tom's mother told him to take a shower.	مادر تام به او گفت که دوش بگیرد.
Tom will probably not be famous.	تام احتمالاً مشهور نخواهد شد.
This is not the answer I expected.	این پاسخی نیست که من انتظار داشتم.
I did not think Tom really needed to do this anymore.	فکر نمی کردم تام واقعاً دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
If Tom asks me to do this.	اگر تام از من بخواهد که این کار را انجام دهم.
I am satisfied with these results.	من از این نتایج راضی هستم.
They won this battle at the cost of many lives.	آنها به قیمت جان بسیاری در این نبرد پیروز شدند.
Tom was soaking wet from head to toe until he got home.	تام تا رسیدن به خانه از سر تا پا خیس شده بود.
Tom was never arrested.	تام هرگز دستگیر نشد.
Do not cross the road	از جاده عبور نکنید
Tom thought I might not need to do this today.	تام فکر کرد که شاید امروز نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Does Tom know how you feel about Mary?	آیا تام می داند که شما در مورد مری چه احساسی دارید؟
Tom is not on campus today.	تام امروز در محوطه دانشگاه نیست.
Please pay the cashier.	لطفا پول را به صندوق دار بپردازید.
Tom is confident that he will succeed in today's exam.	تام مطمئن است که در امتحان امروز موفق خواهد شد.
October 20 was a hot day.	20 اکتبر روز گرمی بود.
Sometimes we have to pause to think.	گاهی باید مکث کنیم تا فکر کنیم.
When police stopped Tom for questioning, he tried to escape.	وقتی پلیس تام را برای بازجویی متوقف کرد، او سعی کرد از آن فرار کند.
I only have a few pens.	من فقط چند قلم دارم.
We seem to be considering whether this works or not.	به نظر می رسد که ما در حال بررسی هستیم که آیا این کار می کند یا خیر.
I'm not going to do what Tom's doing.	من قصد ندارم همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
On the way home, my bag was stolen somewhere.	در راه خانه کیفم را در جایی دزدیدند.
Tom is a man wearing a red tie.	تام مردی است که کراوات قرمز بسته است.
I think I'm the cause of the problem.	فکر می کنم من عامل ایجاد مشکل هستم.
I did not do what I should have done.	من کاری را که باید انجام می دادم انجام ندادم.
Do you think we can force Tom to do this for us?	آیا فکر می کنید ما می توانیم تام را مجبور کنیم که این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom said it was harder to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom does not pay attention	تام توجهی نمی کند
Your comments made you laugh.	نظرات شما باعث خنده تام شد.
They accused him of participating in the plot.	آنها او را به مشارکت در این طرح متهم کردند.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
We can take Tom.	ما می توانیم تام را بگیریم.
I wanted to stay home with Tom.	می خواستم با تام در خانه بمانم.
I'm confused like you	من هم مثل تو گیج و مبهوتم
Tom will fly to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون پرواز خواهد کرد.
What does Tom expect from you?	تام از شما چه انتظاری دارد؟
Did anyone call Tom?	آیا کسی با تام تماس گرفت؟
We did not reach our goal	ما به هدفمان نرسیدیم
I guess you do not want to go	حدس میزنم نمیخوای برم
Communications have been cut off for two hours due to lightning.	به دلیل رعد و برق دو ساعت است که ارتباطات قطع شده است.
I know you will not have time to do this today.	می دانم که امروز برای انجام این کار وقت نخواهی داشت.
She is not my dog	اون سگ من نیست
Tom has a lot on his mind right now.	تام در حال حاضر خیلی در ذهنش است.
Why didn't Tom win in the world?	چرا در دنیا تام برنده نشد؟
Tom is looking for his wife.	تام به دنبال همسرش است.
Let Tom finish.	بگذار تام حرفش را تمام کند.
Tom tried to think of a way to help Mary.	تام سعی کرد راهی بیاندیشد که بتواند به مری کمک کند.
He got it by accident.	او به طور تصادفی این کار را به دست آورد.
Tom will never leave Mary alone.	تام هرگز مری را تنها نخواهد گذاشت.
When I woke up this morning, the weather was below zero.	امروز صبح که بیدار شدم هوا زیر صفر بود.
I do not read French novels.	من رمان فرانسوی نمی خوانم.
Tom was a young child at the time.	تام در آن زمان یک بچه جوان بود.
All the dogs were pushing their leashes.	همه سگ ها به افسارشان فشار می آوردند.
I knew Tom would be a good teacher.	می دانستم که تام معلم خوبی خواهد بود.
I know Tom is an expert.	من می دانم که تام یک متخصص است.
"I'm glad you did that when you were in Australia," Tom said.	تام گفت که خوشحالم که وقتی در استرالیا بودی توانستی این کار را انجام دهی.
Tom will live in Australia for at least three years.	تام حداقل سه سال در استرالیا زندگی خواهد کرد.
I can not imagine what my life would be like without music.	نمی توانم تصور کنم زندگی من بدون موسیقی چگونه خواهد بود.
Tom has done everything for us.	تام همه کارها را برای ما انجام داده است.
Although I'm better in French, I really want to speak English.	با وجود اینکه در زبان فرانسه بهتر هستم، واقعاً می خواهم به زبان انگلیسی صحبت کنم.
I do not think Tom and Mary will have to work on October 20th.	فکر نمی کنم تام و مری مجبور باشند در 20 اکتبر کار کنند.
Tom lost his leg and fell into the water.	تام پایش را گم کرد و در آب افتاد.
You do not look much bigger than Tom.	تو خیلی بزرگتر از تام به نظر نمیرسی.
Tom does not want to be different.	تام نمی خواهد متمایز شود.
Tom was not the one to offer us the balloon.	تام کسی نبود که به ما پیشنهاد خرید بادکنک داد.
I did not know you were still alive	نمیدونستم هنوز زنده ای
Tom, can you hear me?	تام، صدای من را می شنوی؟
He is in his fifties.	او در پنجاه سالگی است.
Tom is looking for someone to help Mary.	تام به دنبال کسی است که به مری کمک کند.
Tom continued to sing.	تام به آواز خواندن ادامه داد.
Tom said he would not go without Mary.	تام گفت که بدون مری نمی رود.
Tom is still on this floor.	تام هنوز در این طبقه است.
Tom said he was sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن است مری باید این کار را انجام دهد.
I still wish I did not have to do this.	من هنوز هم آرزو می کنم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom, Mary, John and Alice all enjoy dancing.	تام، مری، جان و آلیس همگی از رقصیدن لذت می برند.
Tom kicked his son out of the house.	تام پسرش را از خانه بیرون کرد.
Tom tore the trunk.	تام صندوق عقب را پاره کرد.
I did not know you had to do this today	نمیدونستم امروز باید اینکارو بکنی
I knew Tom was not done.	می دانستم که تام این کار را تمام نکرده است.
Tom complimented me on an apple.	تام به من یک سیب تعارف کرد.
I always thought Tom was innocent.	من همیشه فکر می کردم که تام بی گناه است.
Tom will probably try to do that.	تام احتمالا سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom listened carefully, but did not hear anything.	تام با دقت گوش کرد، اما چیزی نشنید.
You are wanted by phone	تحت تعقیب تلفنی هستید
Rollerblade is fun and also a good sport.	رولربلید سرگرم کننده است و همچنین ورزش خوبی است.
I hope Tom feels better today.	امیدوارم تام امروز احساس بهتری داشته باشد.
I could not be online	نتونستم آنلاین بشم
Can I watch football with you again next Sunday?	آیا می توانم یکشنبه آینده دوباره با شما فوتبال تماشا کنم؟
We must end this issue.	ما باید به این موضوع پایان دهیم.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Boston with him.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد با او به بوستون برود.
This is not really the case.	واقعاً موضوع این نیست.
I did not vote for anyone	من به کسی رای ندادم
How did Tom know we were looking for Mary?	تام از کجا فهمید که ما به دنبال مری هستیم؟
We have studied French for several years.	ما چندین سال زبان فرانسه خوانده ایم.
I think Tom thinks I think too much.	من فکر می کنم که تام فکر می کند من بیش از حد فکر می کنم.
Tom will be very disappointed if you do not eat the salad he made.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر سالادی را که او درست کرده است نخورید.
Why not try to do it together?	چرا سعی نمی کنیم با هم این کار را انجام دهیم؟
I helped Tom stand.	به تام کمک کردم بایستد.
Tom will not argue with Mary.	تام با مری بحث نخواهد کرد.
Tom decided to give Mary another chance.	تام تصمیم گرفت به مری فرصتی دوباره بدهد.
Is it possible to follow us?	آیا ممکن است ما را دنبال کنند؟
I do not think Tom will go to Boston with Mary.	من فکر نمی کنم که تام با مری به بوستون برود.
I knew Tom was a little worried about what might happen.	می دانستم که تام کمی نگران است که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom rode his bike as fast as he could.	تام با سرعت هر چه تمامتر دوچرخه اش را رکاب زد.
I do not think Tom is fat.	من فکر نمی کنم که تام چاق باشد.
This is not what I do.	این کاری نیست که من انجام دهم.
I tell Tom that you called.	به تام می گویم که زنگ زدی.
I thought that's what we need to do.	من فکر کردم که این همان کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom said he did not think it would be a good idea to allow Mary to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی باشد که به مری اجازه انجام این کار را بدهد.
What if Tom is right?	اگر حق با تام باشد چه؟
I should not be long.	من نباید طولانی باشم.
Tom said he likes to ski too.	تام گفت که او هم دوست دارد اسکی کند.
My muscles hurt	عضلاتم درد میکنه
I think Tom is waiting for me.	فکر می کنم که تام منتظر من است.
I thought you were here	فکر کردم اینجا باشی
Tom said he did not have much time.	تام گفت که زمان زیادی ندارد.
Tom will do it as before.	تام این کار را مانند قبل انجام خواهد داد.
Why should Tom leave today?	چرا تام باید امروز را ترک کند؟
Tom almost never does it alone.	تام تقریبا هرگز این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Tom said he did not agree to do so.	تام گفت که با انجام این کار موافقت نمی کند.
I am staying at a hotel in New York.	من در هتلی در نیویورک اقامت دارم.
I thought Tom was in today's meeting.	فکر می کردم تام در جلسه امروز باشد.
Tom does what he was told to do.	تام کاری را که به او دستور داده شده انجام می دهد.
Tom said he knew he might not need it anymore.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر نیازی به این کار نباشد.
You know, I think Tom really loved you.	میدونی، من فکر می کنم که تام واقعا دوستت داشت.
Tom took off his jacket.	تام ژاکتش را در آورد.
Guys aren't you supposed to be there?	بچه ها قرار نیست اونجا باشید؟
His biceps are large.	عضله دوسر او بزرگ است.
Tom will most likely not attend the conference.	تام به احتمال زیاد در کنفرانس شرکت نخواهد کرد.
Tom was irresistible.	تام مقاومت ناپذیر بود.
We are providing affordable services.	ما در حال ارائه خدمات مقرون به صرفه هستیم.
Tom did not need to go if he did not want to.	تام اگر نمی خواست نیازی به رفتن نداشت.
Tom is not always around.	تام همیشه در اطراف نیست.
You can not be here	نمیتونی اینجا باشی
Tom put his suitcase behind the desk in front.	تام چمدانش را پشت میز جلو گذاشت.
Can you find it?	آیا می توانید آن را پیدا کنید؟
He is a professor.	او یک پروفسور است.
When I fell, I pierced the knee of my pants.	وقتی افتادم زانو شلوارم را سوراخ کردم.
I did not actually see Tom kissing Mary.	من در واقع ندیدم تام مری را ببوسد.
Apparently Tom is very good at skiing.	ظاهرا تام در اسکی بسیار خوب است.
Tom went shopping with his family.	تام با خانواده اش به خرید رفت.
You know I was not	میدونی من نبودم
Tom moved to Australia with his wife last month.	تام ماه گذشته با همسرش به استرالیا نقل مکان کرد.
I did not think you would wait more than three hours.	فکر نمی کردم بیشتر از سه ساعت منتظر بمانید.
Do you want me to help you clean?	میخوای کمکت کنم پاک کنی؟
Tom and Mary are unable to support their children.	تام و مری قادر به حمایت از فرزندان خود نیستند.
Did Tom tell you about his parents?	آیا تام در مورد پدر و مادرش به شما گفت؟
I oppose the death penalty	من با مجازات اعدام مخالفم
Everyone did, but Tom.	همه این کار را کردند، اما تام.
Mix Tom with a drink.	تام را با یک نوشیدنی مخلوط کنید.
This handbag is mine	این کیف دستی مال منه
Tom accepted the job offer without hesitation.	تام پیشنهاد کار را بدون تردید پذیرفت.
I have been told that we are not allowed to park here.	به من گفته اند که اجازه نداریم اینجا پارک کنیم.
Tom and I are going to play badminton this afternoon.	من و تام امروز بعدازظهر قرار است بدمینتون بازی کنیم.
Tom could not pass the guard.	تام نتوانست از نگهبان بگذرد.
Tom and Mary do not see each other much.	تام و مری زیاد همدیگر را نمی بینند.
I feel there is a problem with you.	من احساس می کنم مشکلی با شما وجود دارد.
I hope Tom is there	امیدوارم تام اونجا باشه
You do not have to study French.	شما مجبور نیستید زبان فرانسه بخوانید.
That red tie does not come with your suit. 	آن کراوات قرمز با کت و شلوار شما نمی آید.
Why don't you wear green?	چرا سبزه رو نمیپوشی؟
I'm peeling the apples.	دارم سیب ها را پوست می کنم.
Tom is resourceful.	تام مدبر است.
Tom did not seem to be interested in sports.	به نظر می رسید تام به ورزش علاقه ای نداشته باشد.
I did not drink as much as Tom.	من به اندازه تام مشروب ننوشیدم.
His arrival was greeted with applause.	ورود او با هلهله مورد استقبال قرار گرفت.
I go and look at the house.	من می روم و نگاهی به خانه می اندازم.
The bags were piled up behind him.	کیسه ها پشت سرش انباشته شده بود.
My father does not care about his clothes at all.	پدرم اصلا به لباسش اهمیت نمی دهد.
Tom is right	تام درسته
Tom died on his farm.	تام در مزرعه اش مرد.
Why do not you open it	چرا بازش نمیکنی
Do you have a box I can put in?	آیا جعبه ای دارید که بتوانم آن را در آن قرار دهم؟
I think Tom and Mary are both involved.	من فکر می کنم تام و مری هر دو درگیر هستند.
Tom has not been able to do this for a long time.	تام مدت زیادی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom got in the car and slammed the door.	تام سوار ماشین شد و در را محکم کوبید.
Tom does not want us to do that.	تام نمی خواهد ما این کار را انجام دهیم.
Tom knows today is my birthday.	تام می داند که امروز تولد من است.
Tom will stay in Australia for three months.	تام سه ماه در استرالیا خواهد ماند.
I do not know if Tom is home or not.	نمی دانم که آیا تام خانه است یا نه.
I do not see anything there.	من چیزی در آنجا نمی بینم.
I do not recommend this to you.	من به شما این کار را پیشنهاد نمی کنم.
No matter where you go in the Netherlands, you will see windmills.	مهم نیست در هلند به کجا بروید، آسیاب های بادی را خواهید دید.
Tom is afraid to go home.	تام از رفتن به خانه می ترسد.
Her husband is a member of the Oda family.	شوهر او یکی از اعضای خانواده اودا است.
Tom wondered what Mary was doing in Australia.	تام تعجب کرد که مری در استرالیا چه کار می کند.
It is possible that the rain will turn to snow during the night.	این احتمال وجود دارد که باران در طول شب به برف تبدیل شود.
Tom has never been good at baseball.	تام هرگز در بیسبال خوب نبوده است.
Tom told me to leave the window open.	تام به من گفت که پنجره را باز بگذارم.
This is one of the most romantic restaurants in Boston.	این یکی از رمانتیک ترین رستوران های بوستون است.
Tom needed someone to talk to.	تام به کسی نیاز داشت که با او صحبت کند.
Tom was not responsible for this.	تام مسئول این کار نبود.
I know Tom might really do that.	من می دانم که تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
Even though you said I should do it, I did not.	با اینکه گفتی باید این کار را بکنم، نکردم.
You have a great memory	شما یک حافظه عالی دارید
Tom is accused of killing his wife.	تام به قتل همسرش متهم شده است.
Tom does not want to hear it.	تام نمی خواهد آن را بشنود.
How are you? 	چطور هستید؟
Did you have a good trip?	ایا سفر خوبی داشتی؟
Tom took good care of everyone.	تام به خوبی از همه مراقبت کرد.
I know that if no one else does it for me, I will eventually have to do it.	من می دانم که اگر هیچ کس دیگری این کار را برای من انجام ندهد، در نهایت باید این کار را انجام دهم.
Have you ever talked to Tom about it?	آیا تا به حال در مورد آن با تام صحبت کردید؟
Tom said he did not know why Mary intended to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
You said you really want to hear the truth.	گفتی که واقعا میخواهی حقیقت را بشنوی.
I know Tom was amused by what was happening.	می دانم که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود سرگرم شده بود.
All letters I received from Tom were in French.	تمام نامه هایی که از تام دریافت کردم به زبان فرانسوی بود.
Tom turned down the offer.	تام این پیشنهاد را رد کرد.
I certainly do not mind Tom talking to you.	من مطمئناً بدم نمی آید که تام با شما صحبت کند.
I am going to teach in Australia next year.	من قرار است سال آینده در استرالیا تدریس کنم.
Can you replace Tom?	آیا می توانی خود را به جای تام جا بزنی؟
Our success was partly due to luck.	موفقیت ما تا حدی به خاطر خوش شانسی بود.
It is better to see a dentist to extract that tooth.	بهتر است برای کشیدن آن دندان به دندانپزشک مراجعه کنید.
Tom said he would wait for Mary until 2:30.	تام گفت که تا ساعت 2:30 منتظر مری خواهد بود.
You are really good at writing short stories.	شما واقعاً در نوشتن داستان کوتاه مهارت دارید.
Tom said he did not know who Mary was marrying.	تام گفت که نمی‌دانست مری با چه کسی ازدواج می‌کند.
He told me his name was Tom.	به من گفت اسمش تام است.
Don't you want to go to Boston?	نمیخوای بری بوستون؟
Tom crashed his car.	تام با ماشینش تصادف کرد.
I think Tom can help Mary if he wants to.	من فکر می کنم که تام اگر بخواهد می تواند به مری کمک کند.
Tom is currently on the train.	تام در حال حاضر در قطار است.
Tom said he saw no point in doing so.	تام گفت که هیچ فایده ای برای انجام این کار نمی بیند.
Ask Tom if he intends to be here on October 20.	از تام بپرسید که آیا قصد دارد در 20 اکتبر اینجا باشد.
I'm getting full	دارم سیر میشم
Glad it worked.	خوشحالم که کار کرد.
I spoke French with Tom.	من با تام به فرانسوی صحبت کردم.
Neither Tom nor Mary had much luck.	نه تام و نه مری شانس چندانی نداشته اند.
We had to bring lunch	باید ناهار می آوردیم
I bet you are hungry	شرط می بندم گرسنه ای
He opposes racial discrimination.	او با تبعیض نژادی مخالف است.
Just let me know when you need help.	هر زمان که نیاز به کمک دارید، فقط به من اطلاع دهید.
I can go to Thomas whenever I want.	هر وقت بخواهم می توانم به تامز بروم.
Tom does not want to go out on such a cold day.	تام نمی‌خواهد در چنین روز سردی بیرون برود.
Tom had never tried it before.	تام قبلاً هرگز آن را امتحان نکرده بود.
There appears to be evidence that Tom stole Mary's bracelet.	به نظر می رسد شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تام کسی بود که دستبند مری را دزدید.
I do not know who	نمیدونم کیه
I can not believe we are really done.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعا تمام کرده ایم.
Tom looks simple.	تام ساده به نظر می رسد.
We really need to practice a little more.	ما واقعاً باید کمی بیشتر تمرین کنیم.
This is a bad idea.	این یک ایده ناپسند است.
Tom said he thought Mary was upset.	تام گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Tom, there is something you need to know about me.	تام، چیزی هست که باید در مورد من بدانید.
He is really angry.	واقعاً خشمگین است.
Tom owns a small farm near Boston.	تام یک مزرعه کوچک در نزدیکی بوستون دارد.
I admire your enthusiasm.	من شور و شوق شما را تحسین می کنم.
I do not want to do this anymore.	من دیگر نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom decides to try to escape.	تام تصمیم گرفته است که سعی کند فرار کند.
I do not have to leave immediately.	من مجبور نیستم فورا بروم.
I did not know what Tom was about to say.	نمی دانستم تام چه می خواهد بگوید.
I'm not good at reading maps.	من در خواندن نقشه ها خوب نیستم.
You were very good at tennis, why did you give up?	تو در تنیس خیلی خوب بودی چرا انصراف دادی؟
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا راه پست را به من بگویید.
Maybe stay in Australia for a few more weeks.	شاید چند هفته دیگر در استرالیا بمانم.
I thought Tom would get nervous about doing this.	من فکر می کردم که تام از انجام این کار عصبی می شود.
Tap helps you. 	شیر به شما کمک می کند.
It is better to drink it every day.	بهتر است هر روز آن را بنوشید.
I hope Tom is not uncooperative.	امیدوارم تام بی همکاری نباشد.
Ignore everything Tom says.	هر چه تام می گوید نادیده بگیرید.
Tom probably does not know that Mary is unhappy.	تام احتمالاً نمی داند که مری ناراضی است.
I try my best to be considerate.	تمام تلاشم را می کنم که با ملاحظه باشم.
Tom has been told never to return.	به تام گفته شده که دیگر هرگز به اینجا برنگرد.
Tom and Mary both left the classroom.	تام و مری هر دو کلاس را ترک کردند.
Maybe Tom stole Mary's camera.	شاید تام دوربین مری را دزدیده باشد.
I looked under the table to see what was there.	زیر میز را نگاه کردم ببینم چه چیزی آنجاست.
Tom has not yet admitted that he did.	تام هنوز اعتراف نکرده که این کار را کرده است.
Tom thought Mary was an architect.	تام فکر می کرد که مری یک معمار است.
How many centimeters is a meter?	یک متر چند سانتی متر است؟
Tom is not on the porch.	تام در ایوان نیست.
The boy grew up to be a great scientist.	پسر بزرگ شد تا دانشمند بزرگی شود.
I tried to stay awake but soon fell asleep.	سعی کردم بیدار بمانم اما خیلی زود خوابم برد.
I showed my tattoo to Tom.	خالکوبی ام را به تام نشان دادم.
I tell Tom we'll catch him.	به تام می گویم که او را می گیریم.
I think Tom might see someone.	من فکر می کنم تام ممکن است کسی را ببیند.
Tom is gaining weight, right?	تام در حال افزایش وزن است، اینطور نیست؟
Inbreeding increases the risk of many genetic diseases.	همخونی خطر ابتلا به بسیاری از بیماری های ژنتیکی را افزایش می دهد.
The thief gained access to the house through this door.	سارق از این در به خانه دسترسی پیدا کرد.
I spoke French with Tom.	من با تام به فرانسوی صحبت کردم.
Tom has worked for us for about three years.	تام حدود سه سال برای ما کار کرده است.
I hope our friendship will not be affected by this issue.	امیدوارم دوستی ما تحت تأثیر این موضوع قرار نگیرد.
Your mother is very young, right?	مادرت خیلی جوان است، نه؟
Tom has already done everything we asked him to do.	تام قبلاً هر کاری را که از او خواسته بودیم انجام داده است.
I still believe we can do this before 2:30.	من هنوز معتقدم که می توانیم قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهیم.
Tom is a three-year-old Canadian boy.	تام یک پسر سه ساله کانادایی است.
Tom is definitely not happy.	تام قطعا خوشحال نیست.
I wish you could tell me what to do	کاش میشد بهم بگی چیکار کنم
I do not want to repeat that mistake again.	من نمی خواهم دوباره آن اشتباه را تکرار کنم.
Tom practices bass every day.	تام هر روز باسون را تمرین می کند.
Even Tom failed the exam today.	حتی تام در امتحان امروز مردود شد.
Tom told Mary he could speak three languages.	تام به مری گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
It will not be difficult for us to do this.	انجام این کار برای ما سخت نخواهد بود.
I'm glad you did	خوشحالم که موفق شدی
I think Tom has lived in Australia.	من فکر می کنم تام در استرالیا زندگی کرده است.
I do not think Tom will be discouraged by these results.	من فکر می کنم تام از این نتایج دلسرد نمی شود.
Tom stepped forward to shake hands with Mary.	تام جلو رفت تا با مری دست بدهد.
Tom looks like a celebrity.	تام شبیه یک سلبریتی به نظر می رسد.
Do not cry, everything will be fine.	گریه نکن همه چیز درست میشه.
Tom visited not only Boston but also Chicago.	تام نه تنها از بوستون بلکه شیکاگو نیز بازدید کرد.
I do not know if this was really necessary.	من نمی دانم که آیا واقعاً انجام این کار ضروری بود؟
Tom saves going to college.	تام برای رفتن به دانشگاه پس انداز می کند.
I do not force you to go	من تو را مجبور نمی کنم بروی
Not only did Tom deny Mary's friend, he even knew her.	تام نه تنها دوست مری را انکار کرد، بلکه حتی او را می شناخت.
Tom asked his mentor how to apply for college.	تام از مشاور راهنمایی خود پرسید که چگونه می توان برای کالج درخواست داد.
I'm glad you got a job	خوشحالم که کار پیدا کردی
Tom still plans to go swimming this afternoon.	تام همچنان قصد دارد امروز بعدازظهر به شنا برود.
You were very busy	تو خیلی شلوغ بودی
Spain ruled Cuba at the time.	در آن زمان اسپانیا بر کوبا حکومت می کرد.
Can't you hear all the car horns behind us?	آیا نمی شنوی همه بوق های ماشین پشت سر ما بوق می زنند؟
His foot was bitten by a crocodile.	پایش توسط تمساح گزیده شد.
I'm going to be at school now.	قرار است الان در مدرسه باشم.
3 times 5 is 15.	3 ضرب در 5 میشه 15.
Tom wants Mary to know that he really does not want to do that.	تام می خواهد مری بداند که او واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tell Tom I will not need his help.	به تام بگو من به کمک او نیاز نخواهم داشت.
I hope to find an opportunity for this.	امیدوارم فرصتی برای این کار پیدا کنم.
I sat back with Tom.	من پشت با تام نشستم.
I have nothing to do	من هیچ کاری ندارم
Tom said he was not going to leave you.	تام گفت که قرار نیست تو را رها کند.
I think you are attractive	به نظر من شما جذاب هستید
Tom said I do not need to do this today.	تام گفت که من امروز نیازی به این کار ندارم.
Tom is wearing black today.	تام امروز مشکی پوشیده است.
you are attractive.	تو جذابی.
Why don't we share this?	چرا ما این را تقسیم نمی کنیم؟
I wish you would stop moaning	کاش دست از ناله بردارید
Tom drank from my glass.	تام از لیوان من نوشید.
I did not know that Tom would get nervous about doing this.	نمی دانستم که تام از انجام این کار عصبی می شود.
Tom said he was asked to do so.	تام گفت که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
Tom did not think it was right.	تام فکر نمی کرد درست باشد.
You have chosen a beautiful color scheme for your room.	شما یک رنگ رنگی زیبا برای اتاق خود انتخاب کرده اید.
Does Tom have a child?	آیا تام فرزندی دارد؟
The doctor says I will probably never be able to walk again.	دکتر می گوید احتمالاً دیگر هرگز نخواهم توانست راه بروم.
I was not disappointed	من ناامید نشدم
I do not want to tell Tom that I went to Australia.	من نمی خواهم به تام بگویم که به استرالیا رفته ام.
Do you understand why Tom was in prison?	فهمیدی چرا تام در زندان بود؟
I do not like this skirt always rides.	من این دامن را دوست ندارم همیشه سوار می شود.
Tom said Mary knew she might be allowed to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
What does it smell like to you?	چه بویی به تو می آید؟
Tom and Mary quickly got in their car and drove away.	تام و مری به سرعت سوار ماشینشان شدند و دور شدند.
I tell Tom to call you as soon as he arrives.	به تام می گویم به محض اینکه وارد شد با شما تماس بگیرد.
Tom sells vegetables.	تام سبزیجات می فروشد.
I know Tom will not be punished for this.	می دانم که تام به خاطر این کار تنبیه نمی شود.
Like you, I want to go to Boston.	من هم مثل تو می خواهم به بوستون بروم.
The ass was beating.	الاغ در حال تاختن بود.
Tom thought no one was watching.	تام فکر کرد که هیچ کس نگاه نمی کند.
I am fully capable of taking care of myself.	من کاملاً قادر به مراقبت از خودم هستم.
Tom will probably tell Mary he needs to be more careful.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که باید بیشتر مراقب باشد.
How can one do the same with another human being, let alone his mother?	چگونه کسی می تواند با یک انسان دیگر چنین کند، چه رسد به مادر خود؟
The first time he met Mary Tom, he met a man who would not pull his neck out for anyone.	اولین باری که مری تام را ملاقات کرد، با مردی روبرو شد که گردنش را برای کسی بیرون نمی آورد.
You have to thank Tom for his help.	شما باید از تام برای کمک تشکر کنید.
You can not stop people from talking.	شما نمی توانید مردم را از صحبت کردن باز دارید.
Tom speaks French better than I do.	تام بهتر از من فرانسوی صحبت می کند.
I told you I do not know anything	بهت گفتم هیچی نمیدونم
Tom said Mary was probably still hungry.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گرسنه است.
Apparently Tom did not want to go to Mary and John's wedding.	ظاهرا تام نمی خواست به عروسی مری و جان برود.
Tom seems to be fine.	به نظر می رسد تام حالش خوب است.
Tom came to see you this morning.	تام امروز صبح به دیدنت آمد.
I can not stand the heat.	من نمی توانم گرما را تحمل کنم.
Debts must be repaid.	بدهی ها باید بازپرداخت شود.
Tom is so overweight that he can not do it.	تام خیلی اضافه وزن دارد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Most people in this city are on vacation.	اکثر مردم این شهر در تعطیلات هستند.
Do you want to know who is going to do this?	آیا می خواهید بدانید چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
I waited three hours for Tom, but he never showed up.	من سه ساعت منتظر تام بودم، اما او هرگز حاضر نشد.
Tom opened his safe, took out a bunch of notes, and handed them to Mary.	تام گاوصندوقش را باز کرد، دسته ای از یادداشت ها را بیرون آورد و به مری داد.
I think we chose the wrong person for this.	من فکر می کنم ما فرد اشتباهی را برای این کار انتخاب کردیم.
Something made Tom angry.	چیزی تام را عصبانی کرد.
Give me the phone, Tom.	تلفن را به من بده، تام.
Tom said he did not think he could win.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
Tom asks some very interesting questions.	تام سوالات بسیار جالبی می پرسد.
You can use my desk if you wish.	اگر مایل هستید، می توانید از میز من استفاده کنید.
Tom has a good house.	تام خانه خوبی دارد.
I definitely think this is an advantage.	من قطعا فکر می کنم که این یک مزیت است.
Tom is a capable cricketer.	تام یک بازیکن توانا کریکت است.
Tom burned all the letters Mary had sent him.	تام تمام نامه هایی را که مری برای او فرستاده بود سوزاند.
Place your bets	شرط های خود را قرار دهید
I knew Tom would not enjoy doing this with Mary.	می دانستم که تام از انجام این کار با مری لذت نخواهد برد.
The goal of education is to nurture potential abilities.	هدف آموزش پرورش توانایی های بالقوه است.
I'm going to Australia.	من قصد رفتن به استرالیا را دارم.
If he was given another chance, he would do his best.	اگر فرصت دیگری به او داده می شد، تمام تلاشش را می کرد.
This is the first time I sing with a band.	این اولین بار است که با یک گروه آواز می خوانم.
Will the three of you never go to Australia together?	آیا شما سه نفر هرگز با هم به استرالیا نمی روید؟
You are the only one I know who does not know how to swim.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که شنا بلد نیست.
Tom said Mary thinks she may not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom is still a high school student.	تام هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
There are rumors that Tom and Mary are planning to get married.	شایعه ای وجود دارد که تام و مری قصد ازدواج دارند.
How did you get this bruise?	چطوری این کبودی رو گرفتی؟
There was nothing we could do.	هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم.
I know Tom does not admit he does not know how to do it.	می دانم که تام نمی پذیرد که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I did not realize that Tom had to leave sooner.	من متوجه نشدم که تام باید زودتر برود.
There comes a time when you regret it.	زمانی می رسد که پشیمان می شوید.
What is your favorite flavor of ice cream?	طعم مورد علاقه شما از بستنی چیست؟
It's not like you have a better job to do.	اینطور نیست که شما کار بهتری برای انجام دادن داشته باشید.
Did Tom mention anything about it?	آیا تام اتفاقی در مورد آن اشاره کرد؟
This is exactly what I wanted.	دقیقاً همین را می خواستم.
Tom said he was a little nervous.	تام گفت که او کمی عصبی است.
I want to take the train to New York at six o'clock.	من می خواهم قطار ساعت شش به نیویورک را بگیرم.
Tom pours a lot of sugar into his coffee.	تام شکر زیادی در قهوه اش می ریزد.
Are you spontaneous?	آیا شما خودجوش هستید؟
You and Tom have to work together.	شما و تام باید با هم کار کنید.
Tom was here these days.	تام همین روزها اینجا بود.
What is Tom going to do?	تام قصد دارد چه کند؟
Where did Tom put the car keys?	تام کلید ماشین را کجا گذاشت؟
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام ترسیده است.
You are very careful	تو خیلی مراقب هستی
Tom did not know it was impossible to do so.	تام نمی دانست که انجام این کار غیرممکن است.
I do not think you have to wait more than three hours.	فکر نمی‌کنم بیشتر از سه ساعت منتظر بمانید.
I'm a bit capricious.	من یک مقدار دمدمی مزاج هستم.
You're supposed to be in school, right?	شما قرار است در مدرسه باشید، نه؟
Tom is the only one wearing a suit.	تام تنها کسی است که کت و شلوار پوشیده است.
Tom is wearing black glasses.	تام عینک سیاه زده است.
There is a body in the trunk of the car.	یک بدنه در صندوق عقب ماشین وجود دارد.
Tom tried to prevent this from happening.	تام سعی کرد از این اتفاق جلوگیری کند.
I am happy to have this opportunity to work with you.	از این فرصت برای همکاری با شما خوشحالم.
None of us are necessary.	هیچ کدام از ما ضروری نیستیم.
I burned all the letters Tom sent me.	تمام نامه هایی که تام برایم فرستاده بود را سوزاندم.
Do you think I'm smart?	به نظر شما من باهوشم؟
Tom is very careful.	تام بسیار مراقب است.
This restaurant is still one of the best restaurants in the city.	این رستوران هنوز هم یکی از بهترین رستوران های شهر است.
Tom confessed to being a thief.	تام اعتراف کرد که دزد بوده است.
If you do not hurry, you will come to school late.	اگر عجله نکنید، دیر به مدرسه می آیید.
Maybe you did not understand me	شاید منو درک نکردی
Tom shook his head.	تام سرش را تکان داد.
Tom loved to dance.	تام دوست داشت برقصد.
Tom will be here later.	تام بعداً اینجا خواهد بود.
Tom was not the one who told me you had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو باید این کار را بکنی.
Do you think this is not interesting?	به نظر شما این جالب نیست؟
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
I do not think this will make much difference.	من فکر نمی کنم که این تفاوت زیادی ایجاد کند.
Tom did not know if any of them were true.	تام نمی‌دانست که آیا هر یک از آن‌ها درست است یا خیر.
I have amazing news	خبر شگفت انگیزی دارم
Do you want to go to the supermarket and get some butter?	آیا می خواهید به سوپرمارکت بروید و کمی کره بگیرید؟
Tom examined it carefully.	تام آن را با دقت بررسی کرد.
Tom leaves the house.	تام خانه را ترک می کند.
Tom needed to store his belongings somewhere, so I told him he could put them in our garage.	تام نیاز داشت وسایلش را جایی ذخیره کند، بنابراین به او گفتم که می تواند آن را در گاراژ ما بگذارد.
Tom dreamed that he was dreaming.	تام خواب دید که خواب می بیند.
Tom had to tell Mary what to do.	تام باید به مری می گفت که چه کاری باید انجام می شد.
I do not think Tom knows anyone in Boston.	من فکر نمی کنم تام کسی را در بوستون بشناسد.
Except for the weather, the picnic was great.	به جز آب و هوا، پیک نیک عالی بود.
Tom's house is a five-minute walk from the train station.	خانه تام پنج دقیقه پیاده تا ایستگاه قطار فاصله دارد.
For me, this is not a problem.	برای من، این یک مشکل نیست.
Do you really think Tom wants to go with us?	آیا واقعا فکر می کنید که تام می خواهد با ما برود؟
It takes about three hours to get there by car.	حدود سه ساعت طول می کشد تا با ماشین به آنجا برسید.
I do not remember seeing Tom on the bus.	یادم نمی آید که تام را در اتوبوس دیده باشم.
Where did Tom go yesterday?	تام دیروز کجا رفت؟
How could Tom do such a crazy thing?	چگونه تام می توانست چنین کار دیوانه کننده ای انجام دهد؟
This is only a small part of the problem.	این تنها بخش کوچکی از مشکل است.
This is tidy.	این مرتب است.
Who did they poll?	از چه کسانی نظرسنجی کردند؟
Tom looked tense, but Mary did not.	تام تنش به نظر می رسید، اما مری این کار را نکرد.
Tom lost both his parents in the accident.	تام هر دو والدین خود را در این تصادف از دست داد.
Tom seemed suspicious at first.	تام در ابتدا مشکوک به نظر می رسید.
Tom said he wished Mary would not let him kiss her.	تام گفت که ای کاش اجازه نمی داد مری او را ببوسد.
Tom will probably be busy Monday.	احتمالا تام دوشنبه شلوغ خواهد بود.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
Time destroys everything.	زمان همه چیز را نابود می کند.
There is no reason why you should not do this.	دلیلی وجود ندارد که شما این کار را انجام ندهید.
Tom came home from work earlier than usual today.	تام امروز زودتر از همیشه از سر کار به خانه آمد.
I know Tom Tomorrow can help Mary do that.	من می دانم که تام فردا می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom commutes by train.	تام با قطار رفت و آمد می کند.
Do not leave library books in this room.	کتاب های کتابخانه را در این اتاق نگذارید.
Tom does not know what to do next.	تام نمی داند بعداً چه کاری انجام دهد.
Tom and Mary are both injured.	تام و مری هر دو آسیب دیده اند.
Tom is shallow.	تام کم عمق است.
I wish I had not told this to Tom.	ای کاش این را به تام نگفته بودم.
My father often told us about his school days.	پدرم اغلب از دوران مدرسه اش به ما می گفت.
Tom said Mary is optimistic.	تام گفت که مری خوشبین است.
Tom was braver than any other soldier.	تام از هر سرباز دیگری شجاع تر بود.
Tom retired from acting in 2013.	تام در سال 2013 از بازیگری بازنشسته شد.
Tom left me behind.	تام من را پشت سر گذاشت.
I do not trust Tom completely.	من کاملا به تام اعتماد ندارم.
Tom does not like white wine.	تام شراب سفید را دوست ندارد.
I think Japanese students are very good at gathering knowledge.	من فکر می کنم که دانش آموزان ژاپنی در جمع آوری دانش بسیار خوب هستند.
I know why Tom asked this question.	می دانم چرا تام این سوال را پرسید.
Tom and I are happy.	من و تام خوشحالیم.
Tom said he thought Mary would forget.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را فراموش می کند.
Tom climbed off the roof.	تام از پشت بام بالا رفت.
Tom said he did not know how to do it.	تام گفت که نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
We hoped Tom could come home for Christmas.	ما امیدوار بودیم که تام بتواند برای کریسمس به خانه بیاید.
Myanmar is ruled by a military dictatorship.	میانمار توسط یک دیکتاتوری نظامی اداره می شود.
I've traveled all over Europe.	من سراسر اروپا را گشته ام.
Tom snoozed on the sofa.	تام روی مبل چرت زد.
You're not going to do that, are you?	قرار نیست این کار را انجام دهی، نه؟
I do not like this type of woman	من این نوع زن را دوست ندارم
I have lived in Boston all my life.	من تمام عمرم را در بوستون زندگی کرده ام.
Tom did not tell anyone that he intended to do this.	تام به کسی نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom said Mary was grateful for the opportunity to do so.	تام گفت که مری به خاطر فرصتی که برای انجام این کار داده بود سپاسگزار است.
I never ate Thai food.	من هرگز غذای تایلندی نخوردم.
Can I count on your presence at tomorrow's meeting?	آیا می توانم روی حضور شما در جلسه فردا حساب کنم؟
They did an unimaginable job.	آنها کار غیرقابل تصوری انجام دادند.
Do not call me tomorrow	فردا با من تماس نگیرید
How did you know it was my favorite?	از کجا فهمیدی که مورد علاقه من است؟
I just talked to Tom three hours ago.	من فقط سه ساعت پیش با تام صحبت کردم.
Tom and I certainly expected this to happen.	قطعاً من و تام انتظار داشتیم این اتفاق بیفتد.
I'm bored.	حوصله ام سر رفته است.
How many flowers can you pick and put in a pot?	می توانید چند گل بچینید و در گلدان بگذارید؟
I do not think I would like to marry Tom.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم با تام ازدواج کنم.
Why don't we all make $ 30 chips?	چرا همه ما سی دلار تراشه نمی کنیم؟
Tom will most likely not be missing today.	تام به احتمال زیاد امروز دیگر غایب نخواهد بود.
I'm sure Tom will be optimistic.	من مطمئن هستم که تام خوشبین خواهد بود.
Tom and Mary both wanted to make each other happy.	تام و مری هر دو می خواستند همدیگر را خوشحال کنند.
Many bad singers think they are good singers.	بسیاری از خواننده های بد فکر می کنند که خواننده های خوبی هستند.
Can anyone confirm this?	آیا کسی می تواند این را تأیید کند؟
Didn't I tell you not to worry?	مگه نگفتم نگران نباش؟
Tom told me he did not think Mary had done that.	تام به من گفت که فکر نمی کند مری این کار را کرده باشد.
I did not attend the meeting	من در جلسه شرکت نکردم
I saw him sawing a tree.	او را در حال اره کردن درخت دیدم.
Tom asked us to leave immediately.	تام از ما خواست فوراً آنجا را ترک کنیم.
This is what we do not need.	این چیزی است که ما به آن نیاز نداریم.
I understand why Tom is always late.	من فهمیدم که چرا تام همیشه دیر می آید.
You can not do this without Tom's help.	بدون کمک تام نمی توانید این کار را انجام دهید.
I knew Tom was not as good a student as Mary.	می دانستم که تام به اندازه مری دانش آموز خوبی نیست.
Tom asked us to trust him.	تام از ما خواست که به او اعتماد کنیم.
If I were you, I would get out of my way.	من اگر جای تو بودم، از سر راهم کنار می رفتم.
I do not think you need our help today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به کمک به ما داشته باشید.
Tom is single.	تام مجرد است.
I have been working for this newspaper for four years.	من چهار سال است که در این روزنامه کار می کنم.
Tom said Mary did not think John had done it himself.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان این کار را خودش انجام داده باشد.
I'm not sure I can believe it.	من مطمئن نیستم که بتوانم آن را باور کنم.
Tom can save himself a lot of trouble by doing this.	تام می‌تواند با انجام این کار خودش را از مشکلات زیادی نجات دهد.
This good weather does not last	این هوای خوب دوام نمی آورد
I do not need to be here today	نیازی نیست امروز اینجا باشم
Tom repels Mary.	تام مری را دفع می کند.
I love hearing my grandfather's clock ring.	من عاشق شنیدن صدای زنگ ساعت پدربزرگ هستم.
You did not have to say yes	لازم نبود بله بگویی
Tom said it was fun to spend time with us.	تام گفت که وقت گذرانی با ما لذت بخش بوده است.
We have met before.	ما قبلاً ملاقات کرده ایم.
Tom changed his mind at the last minute.	تام در آخرین لحظه نظرش را تغییر داد.
Tom has about half the number of esophageal stamps.	تام تقریباً نصف تعداد تمبرهای مری دارد.
I told you before that he is not here.	قبلاً به شما گفته بودم که او اینجا نیست.
Tom said he did not have enough time to do so today.	تام گفت امروز وقت کافی برای انجام این کار را ندارد.
I did not think you were here	فکر نمیکردم اینجا باشی
Tom spends all his time thinking about Mary.	تام تمام وقتش را صرف فکر کردن به مری می کند.
I can't wait to have dinner tonight	حوصله شام ​​خوردن امشب رو ندارم
I was not the one who drank Tom's wine.	من کسی نبودم که شراب تام را نوشید.
I must warn you that if you do this again, you will be punished.	باید به شما هشدار بدهم که اگر دوباره این کار را انجام دهید مجازات خواهید شد.
It rained all day yesterday.	دیروز تمام روز باران می بارید.
How many hotels do you think there are in Australia?	فکر می کنید چند هتل در استرالیا وجود دارد؟
Tom is the only one who knows when we should be there.	تام تنها کسی است که می داند چه زمانی باید آنجا باشیم.
Do you want me to try to do this?	میخوای سعی کنم اینکارو بکنم؟
Tom's voice filled the room.	صدای تام اتاق را پر کرد.
What is Do Joure Soup?	سوپ دو ژور چیست؟
Tom could not turn on his motorcycle.	تام نتوانست موتور سیکلتش را روشن کند.
My desk at home is very similar.	میز من در خانه خیلی شبیه این است.
It was in the 1920s that a major earthquake devastated Tokyo.	در دهه 1920 بود که یک زلزله بزرگ توکیو را ویران کرد.
Maybe Tom doesn't like Boston as much as you do.	شاید تام به اندازه شما بوستون را دوست نداشته باشد.
Honesty is the first chapter of the book of wisdom.	صداقت اولین فصل کتاب حکمت است.
I very much doubt that Tom will be ready.	من خیلی جدی شک دارم که تام آماده شود.
That car is so big it's hard to park.	آن ماشین آنقدر بزرگ است که پارک کردن آن سخت است.
I still have a lot of questions I want to ask you about your relationship with Tom.	من هنوز سوالات زیادی دارم که می خواهم از شما در مورد رابطه شما با تام بپرسم.
Tom goes to Boston every once in a while.	تام هر چند وقت یکبار به بوستون می رود.
I know how worried you are, Tom.	میدونم چقدر نگران تام هستی.
Did you know that Tom is a Canadian?	آیا می دانستید تام یک کانادایی است؟
Many people are better off than before.	بسیاری از مردم نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارند.
The Mary washing machine broke down a week after the warranty expired.	ماشین لباسشویی مری یک هفته بعد از اتمام گارانتی خراب شد.
I seriously doubt that Tom will be back any time soon.	من به طور جدی شک دارم که تام به این زودی برگردد.
You should brush your teeth at least twice a day.	شما باید حداقل دو بار در روز دندان های خود را مسواک بزنید.
Tom said he knew Mary might not want to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Please do not ask Tom what happened.	لطفا از تام نپرسید که چه اتفاقی افتاده است.
Tom said he thought I was very annoying.	تام گفت که فکر می کند من خیلی آزاردهنده هستم.
Tom wants me on his team.	تام من را در تیمش می خواهد.
Tom tried it	تام امتحانش کرد
Tom does not swim much.	تام زیاد شنا نمی کند.
I thought you were going smoothly with Tom.	فکر می کردم با تام یکنواخت می روی.
Tom and I were really in touch.	من و تام واقعاً با هم ارتباط داشتیم.
Tom asked Mary if she had read the book she had lent him.	تام از مری پرسید که آیا او کتابی را که به او قرض داده بود خوانده است؟
I do not care how Tom does it.	برای من مهم نیست که تام چگونه این کار را انجام می دهد.
This app is our game.	این برنامه بازی ماست.
Tom spent the first half of the day chopping wood.	تام نیمه اول روز را صرف خرد کردن چوب کرد.
We'm waiting, Tom.	ما منتظریم، تام.
I do not go that far	من آنقدر دور نمی روم
This job requires certain skills that I do not have.	این شغل به مهارت های خاصی نیاز دارد که من ندارم.
Is it possible that Tom will be arrested?	آیا احتمالی وجود دارد که تام دستگیر شود؟
I do not think anyone has seen us.	فکر نمی کنم کسی ما را دیده باشد.
Tom had a good coach.	تام مربی خوبی داشت.
Tom looked under the sofa for his glasses.	تام زیر مبل به دنبال عینکش گشت.
Tom has been a really good friend.	تام واقعا دوست خوبی بوده است.
I called some friends and we had an improvised party.	با چند دوست تماس گرفتم و یک مهمانی بداهه برگزار کردیم.
I certainly do not want to lose my job.	من مطمئناً نمی خواهم شغلم را از دست بدهم.
Maryam loves horseback riding.	مریم عاشق اسب سواری است.
It is impossible for Tom to lie	امکان نداره تام دروغ بگه
Tom tried to hide his smile.	تام سعی کرد لبخندش را پنهان کند.
How do you know Tom can't do this?	از کجا فهمیدی تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I know you went to Boston.	من می دانم که شما به بوستون رفته اید.
This was evident.	این مشهود بود.
Maybe someone can enlighten me	شاید کسی بتونه منو روشن کنه
Next week will be a new month.	هفته آینده یک ماه نو خواهد بود.
I hope Tom can solve it.	امیدوارم تام بتواند آن را حل کند.
Do you know why Tom was not there yesterday?	میدونی چرا تام دیروز اونجا نبود؟
Tom left this morning	تام امروز صبح رفت
Tom does not like to wear a tie.	تام دوست ندارد کراوات بپوشد.
This is all nonsense.	این همه مزخرف است.
And allowed two men to sleep in his house.	و اجازه داد دو مرد در خانه او بخوابند.
Tom took off his clothes and went to bed.	تام لباس هایش را در آورد و به رختخواب رفت.
I did not know that Tom expected me to do so.	نمی دانستم تام از من انتظار چنین کاری را داشت.
You can come tomorrow, right?	می تونی فردا بیای، نه؟
Tom said nothing has changed.	تام گفت که هیچ چیز تغییر نکرده است.
Tom stayed with me.	تام پیش من ماند.
Tom will be very sorry.	تام از این کار بسیار پشیمان خواهد شد.
Tom stumbled and fell on his face.	تام تلو تلو خورد و روی صورتش افتاد.
Tom was bothering Mary.	تام مری را اذیت می کرد.
I feel that is not right	احساسی دارم که درست نیست
What is the average life expectancy in Australia?	میانگین طول عمر در استرالیا چقدر است؟
It is two in the morning.	ساعت دو نیمه شب است.
Tom was suspended, but Mary did not.	تام تعلیق شد، اما مری این کار را نکرد.
What did Tom make?	تام چه ساخت؟
I am just a first year student.	من تازه دانشجوی سال اول هستم.
Tom can not rest.	تام نمی تواند استراحت کند.
I think Tom is almost thirty years old now.	فکر می کنم تام الان تقریبا سی ساله است.
Tom said you're late this morning.	تام گفت امروز صبح دیر آمدی.
I forgot to explain everything to Tom.	فراموش کردم همه چیز را برای تام توضیح دهم.
Can't you do this later?	بعدا نمیتونی اینکارو بکنی؟
I have trained my dog ​​to come when he whistles.	من سگم را آموزش داده ام که هنگام سوت زدن بیاید.
Tom may be in Boston next week.	تام ممکن است هفته آینده به بوستون بیاید.
I thought you said we were not going to read.	فکر کردم تو گفتی که قرار نیست بخوانیم.
I would like to turn this room into a study room.	من دوست دارم این اتاق را به اتاق مطالعه تبدیل کنم.
Tom said I should study more.	تام گفت باید بیشتر درس بخوانم.
Don't you think this is a little silly?	فکر نمی کنید این کمی احمقانه است؟
It is 2 o'clock in the afternoon	ساعت 2 بعدازظهر است
I knew Tom meant no harm.	می دانستم که منظور تام هیچ آسیبی نیست.
I could help	من می توانستم کمک کنم
Mary said she thought Tom was careful.	مری گفت که فکر می کند تام مراقب باشد.
We're done, aren't we?	ما تمام شدیم، نه؟
We are here to help.	ما اینجا آمده ایم تا کمک کنیم.
Tom has a rice cooker.	تام یک پلوپز دارد.
I have a vivid imagination.	من تخیل زنده ای دارم.
Tom needs more time.	تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
I have already done all the things you asked me to do.	من قبلاً تمام کارهایی را که از من خواسته اید انجام داده ام.
Tom will probably not tell Mary what to do.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که چه کاری باید انجام شود.
I'm going to tell Tom what happened.	من قصد دارم به تام بگویم که چه اتفاقی افتاده است.
There are rumors about Tom and Mary.	شایعاتی در مورد تام و مری وجود دارد.
Borrow me if you have an interesting book.	اگر کتاب جالبی دارید به من قرض بدهید.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
You have been away a lot lately.	شما اخیراً زیاد غیبت کرده اید.
Tom is really fat.	تام واقعا چاق شده است.
You are the only one who called me after 10 pm.	تو تنها کسی هستی که بعد از ساعت 10 شب با من تماس گرفته است.
We must return to Australia as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت به استرالیا برگردیم.
I have been sitting here for almost an hour.	من نزدیک به یک ساعت است که اینجا نشسته ام.
If I knew the answer to the question, I would tell you.	اگر جواب سوال را می دانستم به شما می گفتم.
Tom told me that he and Mary were spending their summer vacation on the beach.	تام به من گفت که او و مری تعطیلات تابستانی خود را در ساحل گذراندند.
It is inside the room	داخل اتاق هست
Tom is a fantastic all-rounder.	تام یک ورزشکار فوق العاده همه جانبه است.
I do not know if Tom really knows French?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فرانسوی می داند؟
I hit Tom, not Mary.	من به تام زدم نه مری.
I stayed at home last night and waited for your call.	دیشب در خانه ماندم و منتظر تماس تو بودم.
"Do you do this often?" 	"آیا شما اغلب این کار را انجام می دهید؟"
"No, not many times."	"نه، نه خیلی وقت ها."
My sister never stops writing at home once a month.	خواهرم هیچ وقت ماهی یک بار از نوشتن خانه کوتاهی نمی کند.
I do not think I have ever seen anyone do that.	فکر نمی کنم تا به حال کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
Tom called his dogs.	تام سگ هایش را صدا کرد.
I did not want Tom to take a picture.	من نمی خواستم تام عکس بگیرد.
Tom is not the only one Mary wants to talk to.	تام تنها کسی نیست که مری می خواهد با او صحبت کند.
Tom thinks Mary is likely to say yes.	تام فکر می کند که احتمال زیادی وجود دارد که مری بله بگوید.
Why is Tom always late?	چرا تام همیشه دیر می کند؟
This is very important to ignore.	این خیلی مهم است که بتوان از آن چشم پوشی کرد.
Maryam has hair up to her waist.	مریم تا کمرش مو دارد.
The roof leaks when it rains.	هنگام بارندگی سقف نشتی دارد.
He went to the market to buy fresh vegetables.	او برای خرید سبزیجات تازه به بازار رفت.
Tom hopes not to be fired.	تام امیدوار است که اخراج نشود.
It's amazing how much money Tom spends each week.	شگفت انگیز است که تام هر هفته چقدر پول خرج می کند.
Tom waited for Mary to speak, but he did not.	تام منتظر ماند تا مری صحبت کند، اما او این کار را نکرد.
I have seen what happens to anyone who confronts Tom.	من دیده ام که برای هر کسی که مقابل تام قرار می گیرد چه می شود.
Tom squatted.	تام چمباتمه زد.
I ask at school to see if anyone would volunteer to help us.	من در مدرسه می پرسم و ببینم آیا کسی مایل است داوطلبانه به ما کمک کند.
Unfortunately, this is a hoax.	متأسفانه، این یک فریب است.
Tom does not know where Mary's gloves are.	تام نمی داند دستکش های مری کجاست.
What foods do you eat only in the evening?	چه غذاهایی را فقط در عصر می خورید؟
I need a mouse pad.	من به یک ماوس پد نیاز دارم.
Tom told me he only needed one shoulder to cry on.	تام به من گفت که فقط به یک شانه برای گریه کردن نیاز دارد.
Tom was just trying to help.	تام فقط سعی می کرد کمک کند.
If you know it's bad for you, why do you keep doing it?	اگر می دانید برای شما بد است، چرا به انجام آن ادامه می دهید؟
This table is not fixed	این جدول ثابت نیست
Tom lost his best friend.	تام بهترین دوستش را از دست داد.
I do not think Tom knows what I'm going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند من قصد دارم چه کار کنم.
Tom is a very dangerous man.	تام مرد بسیار خطرناکی است.
Is this plan feasible?	آیا این طرح قابل اجراست؟
We must work hard to make up for lost time.	ما باید سخت تلاش کنیم تا زمان از دست رفته را جبران کنیم.
I found something about Tom that I think you should know.	من چیزی در مورد تام پیدا کردم که فکر می کنم شما باید بدانید.
Tom should not buy birthday presents for Mary.	تام نباید برای مری هدیه تولد می خرید.
If Napoleon was born in this century, what could he do?	اگر ناپلئون در این قرن به دنیا می آمد، چه می توانست بکند؟
Tom followed Mary.	تام به دنبال مریم رفت.
Is it true that Tom wants to do this?	آیا درست است که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I'm eating out this evening	من امروز عصر بیرون غذا میخورم
Tom seemed to be waiting for someone.	به نظر می رسید که تام منتظر کسی است.
If I knew your phone number, I would call you.	اگر شماره تلفن شما را می دانستم با شما تماس می گرفتم.
I'm not sure, but I think you might be wrong.	من مطمئن نیستم، اما فکر می کنم ممکن است اشتباه کنید.
He gave an article to the newspaper.	او مقاله ای به روزنامه داد.
I am better than you	من از تو بهترم
I knew Tom knew who did it for him.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
We can not do that until Friday.	ما تا جمعه نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom can stand it.	من فکر نمی کنم تام بتواند آن را تحمل کند.
You don't think Tom has to do this today, do you?	فکر نمی کنی تام امروز باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Please advise me whether I should do this or not.	لطفا راهنماییم کنید که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
Why is Tom scared?	چرا تام می ترسد؟
Tom will break everything if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد همه چیز را خواهد شکست.
Someone is watching us	یکی داره ما رو تماشا میکنه
Such things often happened by chance rather than by design.	چنین چیزهایی اغلب به صورت تصادفی اتفاق می‌افتند تا طراحی.
Tom said he was glad Mary had arrived soon.	تام گفت که خوشحال است مری زود به آنجا رسیده است.
He did not come before two.	او قبل از دو نیامد.
I really do not like Christmas music.	من واقعاً موسیقی کریسمس را دوست ندارم.
We need to make sure that does not happen.	ما باید مطمئن شویم که این اتفاق نمی افتد.
Tom is in shape.	تام در فرم است.
I'm familiar with the author's name.	من با نام نویسنده آشنا هستم.
If I were you, I would cut down those trees.	من اگر جای شما بودم آن درختان را قطع می کردم.
I do not know if Tom kissed Mary yesterday?	نمی دانم آیا تام دیروز مری را بوسید؟
Tom is not waiting for me	تام منتظر من نیست
Tom is sick today.	تام امروز مریض است.
When I hear that song, I think of my hometown.	وقتی آن آهنگ را می شنوم به زادگاهم فکر می کنم.
Tom had never been to Boston before.	تام قبلاً هرگز به بوستون نرفته بود.
I never tell anyone what you told me.	من هرگز آنچه را که به من گفتی به کسی نمی گویم.
I do not have to be there on Monday	لازم نیست دوشنبه اونجا باشم
Use your instincts.	از غرایز خود استفاده کنید.
I do not think Tom knows what you did.	فکر نمی کنم تام بداند چه کار کرده ای.
Tom has a dark secret.	تام یک راز تاریک دارد.
That's why we have to stay.	به همین دلیل باید بمانیم.
I do not remember everyone	همه رو یادم نیست
It is not worth it	این ارزشش را ندارد
One day you will regret it	یه روزی پشیمون میشی
I'm not jealous	من حسودی نمیکنم
I'm hungry like you	من هم مثل تو گرسنه ام
Tom wanted to stay with us next Monday.	تام می خواست تا دوشنبه آینده با ما بماند.
Tom has been doing this for some time.	تام در واقع مدتی است که این کار را انجام می دهد.
Do not hurt anyone	به کسی صدمه نزن
I doubt Tom would be interested in joining the military.	من شک دارم که تام علاقه مند به پیوستن به ارتش باشد.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
You better know where you are going	بهتره بدونی کجا میری
That's why he's still angry with me.	به همین دلیل است که او هنوز با من عصبانی است.
It took a long time for Tom to decide who should do it.	زمان زیادی طول کشید تا تام تصمیم بگیرد چه کسی باید این کار را انجام دهد.
After retiring, Tom began studying French.	تام پس از بازنشستگی شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
I went to the airport this morning to escort my cousin.	امروز صبح به فرودگاه رفتم تا پسر عمویم را بدرقه کنم.
Tom took his son to the barber shop.	تام پسرش را به آرایشگاه برد.
You have already won.	شما قبلاً برنده شده اید.
Do not bother locking the door.	زحمت قفل کردن در را نداشته باشید.
Was it easy for you to find a job?	آیا یافتن شغل برای شما آسان بود؟
I was so excited that I could not eat anything.	آنقدر هیجان زده بودم که نمی توانستم چیزی بخورم.
Dinosaurs are before humans.	دایناسورها قبل از انسان هستند.
I am the strongest	من قوی ترینم
You do not want everyone to know, do you, Tom?	تو نمی خواهی همه بدانند، نه، تام؟
Tom did not have to be here on Monday.	تام مجبور نبود دوشنبه اینجا باشد.
It does not matter to me whether Tom does it or not.	برای من فرقی نمی کند که تام این کار را انجام دهد یا نه.
Tom does not know much about us.	تام چیز زیادی در مورد ما نمی داند.
I have a son and two daughters. 	من یک پسر و دو دختر دارم.
My son lives in Boston and my two daughters live in Chicago.	پسرم در بوستون و دو دخترم در شیکاگو زندگی می کنند.
I know Tom knows why you do this.	می دانم که تام می داند چرا این کار را می کنی.
I know that if Tom does that, he might be punished.	من می دانم که اگر تام این کار را انجام دهد ممکن است مجازات شود.
Tom was not home Monday, but Mary was home.	تام دوشنبه خانه نبود، اما مری خانه بود.
I do not think you can do it alone.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Why don't we eat something different today?	چرا امروز چیزی متفاوت نمی خوریم؟
Do you know who these skis belong to?	آیا می دانید این اسکی ها متعلق به چه کسانی هستند؟
Tom fled the city by an angry mob.	تام توسط یک جمعیت عصبانی از شهر فرار کرد.
Tom and Mary both want to go.	تام و مری هر دو می خواهند بروند.
Tom has told us a lot about you.	تام چیزهای زیادی درباره شما به ما گفته است.
I think you will find this fun.	من فکر می کنم که شما این را سرگرم کننده خواهید یافت.
I'm going to talk to Tom.	من با تام صحبت خواهم کرد.
I think Tom thought he should do it.	من فکر می کنم که تام فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary had a good dinner together.	تام و مری با هم شام خوبی خوردند.
Tom is sitting alone in the bar.	تام تنها در بار نشسته است.
I have to make sure Tom does not tell Mary this.	من باید مطمئن شوم که تام این موضوع را به مری نگوید.
Tom did not recognize the person sitting next to Mary.	تام کسی را که کنار مری نشسته بود نشناخت.
Tom had a little trouble before.	تام قبلاً کمی مشکل داشت.
You are probably the smartest student in our class.	شما احتمالا باهوش ترین دانش آموز کلاس ما هستید.
I have no reason not to trust Tom.	دلیلی برای اعتماد نکردن به تام ندارم.
Tom is a doctor.	تام یک پزشک است.
Tom asked us to return our down payment.	تام از ما خواست که پیش پرداخت خود را به او پس دهیم.
Tom told Mary about his new job.	تام در مورد شغل جدیدش به مری گفت.
Tom and I are playing tennis this afternoon.	من و تام امروز بعدازظهر تنیس بازی می کنیم.
Not too bad.	خیلی هم بد نیست.
I do not want to make Tom angry.	من نمی خواهم کاری کنم که تام عصبانی شود.
I can not sleep with the lights on.	با چراغ روشن نمی توانم بخوابم.
Tom did not waste time responding to the letter.	تام برای پاسخ دادن به نامه وقت خود را از دست نداد.
He could not talk to her.	او قادر به صحبت با او نبود.
Watching it must have been a scary sight for them.	تماشای آن باید برای آنها منظره ترسناکی بوده باشد.
Do you really think Tom will help us?	آیا واقعا فکر می کنید تام به ما کمک می کند؟
I'm still lonely	من هنوز تنهام
Tom advised Mary to talk to a lawyer.	تام به مری توصیه کرد که با یک وکیل صحبت کند.
Tom must be broken.	تام باید شکسته باشد.
Tom went to see Mary in the hospital every day.	تام هر روز به دیدن مری در بیمارستان می رفت.
Tom never held out his hand to anyone.	تام هرگز به سمت کسی دست بلند نکرد.
This is so much fun, Tom.	این خیلی سرگرم کننده است، تام.
I knew Tom did not know we did it.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست که ما این کار را کرده‌ایم.
Tom is very confident that Mary should do this.	تام بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
I just do not want to see you hurt.	من فقط نمی خواهم ببینم که شما صدمه می بینید.
Tom needs these, doesn't he?	تام به اینها نیاز دارد، اینطور نیست؟
I hammered my finger.	انگشتم را با چکش زدم.
I wanted Tom to call me.	می خواستم تام با من تماس بگیرد.
Tom is an actor and a songwriter.	تام یک بازیگر و یک ترانه سرا است.
I did not think you could succeed	فکر نمیکردم بتونی موفق بشی
I have never been to a French-speaking country.	من هرگز به کشور فرانسوی زبان نرفته ام.
Why isn't Tom happy?	چرا تام خوشحال نمی شود؟
You know we did not do that	میدونی که ما اینکارو نکردیم
I think I will do this for Tom.	فکر می کنم این کار را برای تام انجام خواهم داد.
Please accept our apologies.	لطفا پوزش ما را بپذیرید.
There was not much to eat in the cupboard.	در کمد چیز زیادی برای خوردن وجود نداشت.
Do you think there is a chance you can come?	فکر می‌کنی شانسی هست که بتونی بیای؟
We do not exchange money	ما پول رد و بدل نمی کنیم
Would you like to go to nightclubs?	آیا دوست دارید به کلوپ های شبانه بروید؟
Tom went swimming. 	تام رفت شنا.
So is Mary.	مریم هم همینطور.
It will be hard	سخت خواهد بود
I know this is not true.	من می دانم که این درست نیست.
I will meet with Tom.	من با تام ملاقات خواهم کرد.
Tom prepared something for himself to drink.	تام برای خودش چیزی برای نوشیدن تهیه کرد.
Tom has to consider this.	تام باید این کار را در نظر بگیرد.
Japan is not what it was 15 years ago.	ژاپن آن چیزی نیست که 15 سال پیش بود.
Tom arrived home late last night.	تام دیشب خیلی دیر به خانه رسید.
Tom said Mary was worried about John.	تام گفت مری نگران جان است.
You can not both be bosses.	هر دوی شما نمی توانید رئیس باشید.
We know Tom lied to us.	ما می دانیم که تام به ما دروغ گفته است.
I got rid of my jewelry	از شر جواهراتم خلاص شدم
Shooting is in progress	تیراندازی در جریان است
You can say whatever you like, but I will never forgive you.	می تونی هر چی دوست داری بگی ولی من هیچوقت نمی بخشمت.
Tom said Mary left quickly.	تام گفت مری زود رفت.
You are very similar when your father was your age.	تو زمانی که پدرت هم سن و سال تو بود خیلی شبیه هستی.
Tom has a meeting tomorrow.	تام فردا جلسه دارد.
My head is exploding	سرم داره منفجر میشه
Hiring a non-native Frenchman to write your manual in French is like hiring a carpenter to repair your plumbing.	استخدام یک فرانسوی زبان غیر بومی برای نوشتن کتابچه راهنمای شما به زبان فرانسوی مانند استخدام یک نجار برای تعمیر لوله کشی شما است.
Tom said he thinks he can buy what Mary wants for about $ 300.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند چیزی را که مری می‌خواهد با حدود 300 دلار بخرد.
Tom is standing next to Mary.	تام کنار مری ایستاده است.
I knew you were crazy but I did not know you were so crazy	میدونستم دیوونه ای ولی نمیدونستم اینقدر دیوونه ای
I can be sure it will not happen again.	من می توانم مطمئن شوم که دیگر تکرار نمی شود.
Tom, I want you to have this.	تام، می‌خواهم این را داشته باشی.
Mexico borders the United States to the north.	مکزیک از شمال با ایالات متحده همسایه است.
Tom really makes me angry.	تام واقعاً من را عصبانی می کند.
Tom felt that he had hit the raw nerves.	تام احساس کرد که به اعصاب خام ضربه زده است.
Who drew you to this?	چه کسی تو را به این کار کشاند؟
Tom had no problem doing that.	تام با انجام این کار مشکلی نداشت.
I think I can probably speak French better than Tom.	فکر می کنم احتمالاً می توانم فرانسوی را بهتر از تام صحبت کنم.
I do not like this kind of music.	من این نوع موسیقی را دوست ندارم.
Why does Tom need Mary to do this?	چرا تام به مری برای انجام این کار نیاز دارد؟
I have covered you	من شما را تحت پوشش قرار داده ام
Tom is still in prison.	تام هنوز زندانی است.
Tom is an amazing actor.	تام یک بازیگر شگفت انگیز است.
You better go now	بهتره الان بری
I'm not going to Tom's apartment.	من به آپارتمان تام نمی روم.
You are right, I think.	حق با شماست، فکر می کنم.
This cinema has two floors.	این سینما دو طبقه است.
Apparently Tom was the one who did it.	ظاهراً تام کسی بود که این کار را کرد.
When did Tom wash the car?	کی تام ماشین را شست؟
Tom is not competitive	تام رقابتی نیست
Tom is still scared, right?	تام هنوز می ترسد، نه؟
Tom thinks Mary will not be home on October 20.	تام فکر می کند که مری در 20 اکتبر در خانه نخواهد بود.
Do not think about it too much	زیاد بهش فکر نکن
I have a surprise for you	یه سورپرایز برات دارم
Tom did not know I had to do this.	تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
No one has ever been able to do that.	هیچ کس تا به حال قادر به انجام آن نبوده است.
Do you think you can do this by 2:30?	آیا فکر می کنید تا ساعت 2:30 بتوانید این کار را انجام دهید؟
He allowed me to use his typewriter.	او به من اجازه داد تا از ماشین تحریرش استفاده کنم.
It does not matter if you want to do it or not.	فرقی نمی کند که بخواهی این کار را انجام دهی یا نه.
I asked Tom a few questions.	من از تام چند سوال پرسیدم.
Tom says there is a haunted house in his neighborhood.	تام می گوید که در همسایگی او یک خانه جن زده وجود دارد.
I told Tom you were hungry	به تام گفتم گرسنه ای
We want to make it affordable.	ما می خواهیم آن را مقرون به صرفه کنیم.
I think Tom should be told not to do that.	فکر می کنم باید به تام گفت که این کار را نکن.
Tom has started looking for work.	تام شروع به جستجوی کار کرده است.
Are there many sharks around?	آیا کوسه های زیادی در این اطراف وجود دارد؟
Tom was not distracted.	تام حواسش پرت نشد.
Tom is the third of four children.	تام سومین فرزند از چهار فرزند است.
All the money I had in this drawer is lost.	تمام پولی که در این کشو داشتم گم شده است.
Tom is so funny, don't you think?	تام خیلی بامزه است، فکر نمی کنی؟
I'm pretty sure Tom is rich.	من تقریباً مطمئن هستم که تام ثروتمند است.
Tom seems to be looking for victory.	به نظر می رسد که تام به دنبال پیروزی است.
I know Tom should not do that.	من می دانم که تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be willing to even consider the possibility of his mistake.	به نظر می رسد تام حاضر نیست حتی احتمال اشتباهش را در نظر بگیرد.
This is for Tom.	این برای تام است.
Does it snow often here?	آیا اغلب اینجا برف می‌بارد؟
I know Tom knows why I did not do this.	می دانم که تام می داند که چرا من این کار را نکردم.
I make Tom sing for us.	من کاری می کنم تام برای ما آواز بخواند.
Tom is short, right?	تام کوتاه قد است، نه؟
My head is not busier than usual	من سرم شلوغ تر از حد معمول نیست
The police handcuffed Tom from behind.	پلیس دستان تام را از پشت دستبند زد.
Tom loves risotto.	تام عاشق ریزوتو است.
Where did Tom learn how to sing the blues?	تام از کجا یاد گرفت که چگونه بلوز بخواند؟
Three of our pilots were shot down.	سه خلبان ما سرنگون شدند.
Was it Tom who was driving right now?	آیا آن تام بود که همین الان رانندگی کرد؟
You know why I'm here today	میدونی چرا امروز اینجام
I saw a boy wearing colorful shoes.	پسری را دیدم که کفش های رنگارنگ پوشیده بود.
Tom is injured	تام زخمی شده
I'm not surprised Tom doesn't need to do this.	من تعجب نمی کنم که تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom asked Mary to take back his words.	تام از مری خواست حرف هایش را پس بگیرد.
Tom did not cooperate.	تام همکاری نکرده است.
I'm sure Tom would love to go with you.	مطمئنم تام دوست دارد با تو برود.
The crowd began to applaud.	جمعیت شروع به کف زدن کردند.
Tom did the same.	تام هم این کار را کرد.
I do not think this is normal.	من فکر نمی کنم که این طبیعی است.
Maryam's father bought her a doll.	پدر مریم برایش عروسک خرید.
Tom was not surprised that Mary did not do this.	تام تعجب نکرد که مری این کار را نکرده باشد.
I'm not surprised Tom was able to do that.	من تعجب نمی کنم که تام توانست این کار را انجام دهد.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom was the one who encouraged me to do this.	تام کسی بود که من را برای انجام این کار تشویق کرد.
Mary lived in the monastery for a few months.	مریم چند ماهی در صومعه زندگی کرد.
Tom had a hard time doing that.	تام در انجام آن کار سختی داشت.
My parents did not have much money.	پدر و مادرم پول زیادی نداشتند.
No matter what happens, lock the door and do not go out.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، در را قفل کنید و بیرون نیایید.
Tom leaves early tomorrow morning.	تام فردا صبح زود می رود.
Tom loves the sound of his own voice.	تام عاشق صدای صدای خودش است.
Tom will be working in Australia next year.	تام سال آینده در استرالیا کار خواهد کرد.
They probably have not heard from you.	آنها احتمالا شما را نشنیده اند.
You are not afraid of me yet, are you?	تو هنوز از من نمی ترسی، نه؟
Tom's patience will soon run out.	صبر تام به زودی تمام خواهد شد.
Tom has never been awake for more than a week.	تام بیش از یک هفته است که هرگز هوشیار نبوده است.
My neighbor turned down my request to cut down his tree.	همسایه ام درخواست من برای قطع درختش را رد کرد.
I do not think Tom should do it alone.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Take your time Tom	وقتت را بگیر تام
Tom does not seem to want to do this for us.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
He was completely asleep when the fire started.	وقتی آتش شروع شد، او کاملاً در خواب بود.
How long does Tom plan to stay in Australia?	تام قصد دارد چه مدت در استرالیا بماند؟
I know Tom will not be stupid enough to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
Why does Tom love Boston so much?	چرا تام اینقدر بوستون را دوست دارد؟
I know Tom knew he should not do this.	می دانم تام می دانست که نباید این کار را بکند.
Tom really thought I should do it.	تام واقعا فکر می کرد که باید این کار را انجام دهم.
Which pair of shoes belong to Tom and you?	کدام جفت کفش مال تام و شماست؟
Did anyone hug Tom?	آیا کسی تام را در آغوش گرفت؟
I doubt Tom will go to Australia.	من شک دارم که تام به استرالیا برود.
Tom wants the same thing to happen here.	تام می خواهد همین اتفاق در اینجا بیفتد.
Tom did not know which way to go.	تام نمی‌دانست به کدام سمت برود.
When was the last time you updated your website?	آخرین باری که وب سایت خود را به روز کردید کی بود؟
I think Tom should be careful.	من فکر می کنم که تام مراقب باشد.
Why didn't you tell me before?	چرا قبلا به من نگفتی؟
I just want to hug you	فقط میخوام بغلت کنم
Tom drank his wine.	تام شرابش را نوشید.
You complained about that, didn't you?	از این بابت شکایت کردی، نه؟
Aren't you worried about your public image?	آیا نگران تصویر عمومی خود نیستید؟
Tom apparently cried.	تام ظاهرا گریه کرد.
How did Tom know Mary would be here?	تام از کجا می دانست که مری اینجا خواهد بود؟
Tom said Mary has nothing to do this morning.	تام گفت مری امروز صبح کاری برای انجام دادن ندارد.
Tom shared a lot of ideas with the committee.	تام تعداد زیادی از ایده ها را با کمیته به اشتراک گذاشت.
Tom loves if anyone does that.	تام دوست دارد اگر کسی این کار را انجام دهد.
Tom came very early.	تام خیلی زود آمد.
Tom seemed really honest.	تام واقعاً صادق به نظر می رسید.
Tom told me he would support her.	تام به من گفت که از او حمایت خواهد کرد.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
This is what we all wanted to do.	این کاری است که همه ما می‌خواستیم انجام دهیم.
Tom said he hates the last song we sang last night.	تام گفت از آخرین آهنگی که دیشب خواندیم متنفر است.
This is not the issue	موضوع این نیست
If I knew his address, I could call him.	اگر آدرسش را می دانستم، می توانستم به او سر بزنم.
He drew the mouse pen on the canvas.	قلم موش را روی بوم کشید.
Thanks again Tom	بازم ممنون تام
Tom never seems to smile again.	به نظر می رسد تام دیگر هرگز لبخند نمی زند.
Tom removed his finger from the trigger and put his pistol back in its sheath.	تام انگشتش را از روی ماشه برداشت و تپانچه اش را دوباره در غلاف آن گذاشت.
I think someone punched me.	من فکر می کنم که کسی ضربه مشت زد.
Tom shook his head in agreement.	تام به نشانه موافقت سرش را تکان داد.
I said I would never see Tom again.	گفتم دیگر تام را نخواهم دید.
Tom did not believe Mary could do that.	تام باور نمی کرد که مری قادر به انجام چنین کاری باشد.
I'm sure you can do that.	من مطمئن هستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
People tried to clear the street of snow.	مردم سعی کردند خیابان را از برف پاک کنند.
Caffeine can temporarily raise your blood pressure.	کافئین می تواند به طور موقت فشار خون شما را افزایش دهد.
I do not need Tom to tell me anything.	من نیازی ندارم تام چیزی به من بگوید.
When you said you cared about Spot, you knew there were responsibilities.	وقتی گفتید که از Spot مراقبت می کنید، می دانستید که مسئولیت هایی وجود دارد.
You have to turn over a new leaf and work as hard as possible.	باید برگ جدیدی را برگردانید و تا حد امکان سخت کار کنید.
Weeks have passed since he wrote.	هفته ها از نوشتن او می گذرد.
Tom has problems	تام مشکلاتی دارد
What should I do if Tom comes?	اگر تام بیاید چه کار کنم؟
I'm sure my parents will not let me go.	مطمئنم پدر و مادرم نمی گذارند خودم بروم.
Tom told everyone that he was bored.	تام به همه گفت که حوصله اش سر رفته است.
Only sixteen percent of the school's teachers are women.	تنها شانزده درصد از معلمان این مدرسه زن هستند.
Tom does not do this every day.	تام هر روز این کار را نمی کند.
I am satisfied with his progress.	من از پیشرفت او راضی هستم.
The general inspected the forces.	ژنرال نیروها را بازرسی کرد.
Tom described exactly what happened.	تام دقیقاً آنچه را که اتفاق افتاد توصیف کرد.
Tom is married now, isn't he?	تام اکنون ازدواج کرده است، اینطور نیست؟
Tom said the concert last night was three o'clock.	تام گفت که کنسرت دیشب سه ساعت بود.
Tom has not bought anything today.	تام امروز هنوز چیزی نخریده است.
I wish we could do it again.	ای کاش می توانستیم دوباره این کار را انجام دهیم.
I do not read books as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم کتاب نمی خوانم.
I thought Tom could not understand French.	فکر می کردم تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Let Tom finish his work.	بگذار تام کارش را تمام کند.
My parents were happy with my grades this year.	پدر و مادرم امسال از نمرات من راضی بودند.
I always leave the window open when I sleep.	من همیشه موقع خواب پنجره را باز می گذارم.
Why does no one laugh?	چرا کسی نمی خندد؟
Do you really think you can read better than Tom?	آیا واقعا فکر می کنید می توانید بهتر از تام بخوانید؟
Why insist on paying for school yourself while your parents are willing to support you?	چرا اصرار دارید که هزینه های مدرسه را خودتان بپردازید، در حالی که والدینتان حاضرند از شما حمایت مالی کنند؟
Tom has eaten enough.	تام به اندازه کافی غذا خورده است.
Tom loves Mary's younger sister.	تام عاشق خواهر کوچکتر مری است.
Tom may enter. 	تام ممکن است وارد شود.
Let me check.	اجازه دهید بررسی کنم.
We arrested Tom for trying to steal our food.	ما تام را در تلاش برای سرقت غذای ما دستگیر کردیم.
Tom is usually with his friends.	تام معمولا با دوستانش است.
You do not seem to be having a good time.	به نظر نمی رسد که شما اوقات خوبی را سپری کنید.
Tom scratched the dog behind the ear.	تام سگ را پشت گوش خاراند.
Tom has no sisters.	تام هیچ خواهری ندارد.
I think Tom did it wrong.	فکر می کنم تام این کار را اشتباه انجام داده است.
Tom has been told he must do it.	به تام گفته شده که باید این کار را انجام دهد.
Tom received a lot of money for doing this.	تام برای انجام این کار پول زیادی دریافت کرد.
I did not know that you could speak French so well.	من نمی دانستم که شما می توانید به این خوبی فرانسوی صحبت کنید.
Tom and Mary are not in Boston right now.	تام و مری الان در بوستون نیستند.
Tom was silent.	تام ساکت بود.
You should not do this with just anyone, you know.	شما نباید این کار را فقط با کسی انجام دهید، می دانید.
I can't wait to talk to Tom right now.	در حال حاضر حوصله صحبت با تام را ندارم.
There was a possibility that more people would be injured.	این احتمال وجود داشت که افراد بیشتری مجروح شوند.
Tom loved going to Boston with Mary.	تام خیلی دوست داشت با مری به بوستون برود.
Tom told me he wanted Mary to do this.	تام به من گفت که از مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has agreed to meet with me after school.	تام موافقت کرده است که بعد از مدرسه با من ملاقات کند.
If there was no snow, we could climb the mountain.	اگر برف نبود می توانستیم از کوه بالا برویم.
Tom stood perfectly still, hoping not to be noticed.	تام کاملاً ثابت ایستاده بود، امیدوار بود که مورد توجه قرار نگیرد.
Tom does not think Mary is saying what he really thinks.	تام فکر نمی کند که مری آنچه را که واقعاً فکر می کند می گوید.
Why does Tom look so pale?	چرا تام اینقدر رنگ پریده به نظر می رسد؟
Tom did not allow me to pay for dinner.	تام به من اجازه نداد هزینه شام ​​را پرداخت کنم.
I did not go to school much when I was in high school.	زمانی که دبیرستان بودم زیاد به مدرسه نمی رفتم.
Tom told Mary how his day went.	تام به مری گفت که روزش چطور گذشت.
Tom needs at least $ 300 to buy anything he needs.	تام حداقل 300 دلار برای خرید هر چیزی که نیاز دارد نیاز دارد.
Tom said he thought Mary might have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
This seems highly unrealistic.	این به شدت غیر واقعی به نظر می رسد.
It is still immoral.	هنوز هم غیر اخلاقی است.
I'm going to Boston next week to see Tom.	من هفته آینده برای دیدن تام به بوستون می روم.
The store was full of holiday shoppers.	فروشگاه مملو از خریداران تعطیلات بود.
We have to see how much cash we have.	باید ببینیم چقدر پول نقد داریم.
I've seen this before.	من قبلا این را دیده ام.
You have to get help Tom	تو باید کمک بگیری تام
I did not want to go to Boston with Tom.	من نمی خواستم با تام به بوستون بروم.
I ask you to think about it carefully.	از شما می خواهم با دقت در مورد آن فکر کنید.
Sprinkle some sugar on the toast.	تام مقداری شکر روی نان تست پاشید.
Tom seems to need to do this.	به نظر می رسد که تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
How many times do I have to tell you to do your homework?	چند بار باید بگویم تکالیف شما را انجام دهید؟
The season is not over	فصل تمام نشده است
How many times a day do you wash your hands?	تقریباً چند بار در روز دستان خود را می شویید؟
I do not think Tom knows if Mary will come.	فکر نمی کنم تام بداند مری می آید یا نه.
Tom did well in his French test.	تام در آزمون فرانسوی خود به خوبی عمل کرد.
I am ready to do anything to help.	من حاضرم برای کمک هر کاری انجام دهم.
What idiot does that?	چه ادم احمقی همچین کاری میکنه؟
Did Tom promise to do that?	آیا تام قول داده بود که این کار را انجام دهد؟
I do not trust anyone here	من اینجا به کسی اعتماد ندارم
You have drunk too much.	شما بیش از حد نوشیدنی خورده اید.
There is no such law	چنین قانونی وجود ندارد
Geronimo who died?	جرونیمو کی مرد؟
Aren't we going to shake hands?	مگه قرار نیست دست هم بگیریم؟
Tom is the one who can make this happen.	تام کسی است که می تواند این اتفاق بیفتد.
Who is the best singer of our company?	بهترین خواننده شرکت ما کیست؟
I believe Tom really did.	من معتقدم تام واقعا این کار را کرد.
Tom said Mary was probably still unemployed.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بیکار است.
We are not a handful of accountants.	ما یک مشت حسابدار نیستیم.
The city has changed a lot since then.	شهر از آن زمان تا حد زیادی تغییر کرده است.
The last time I spoke to Tom, he said he planned to move to Boston.	آخرین باری که با تام صحبت کردم او گفت که قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
Tom really has to worry.	تام واقعاً باید نگران باشد.
Mr. Jackson is the worst teacher I have ever had.	آقای جکسون بدترین معلمی است که تا به حال داشته ام.
Do not give your number to Tom.	شماره ات را به تام نده.
I really did not see him coming.	من واقعاً ندیدم که بیاید.
Tom Spit	تام تف
I did not know Tom was interested in jazz.	نمی دانستم تام به جاز علاقه دارد.
When I was a kid, I used to go to the beach every summer.	وقتی بچه بودم هر تابستان به ساحل می رفتم.
I'm really happy about that.	من واقعا از این بابت خوشحالم.
I thought you would enjoy it.	فکر کردم از آن لذت خواهید برد.
I bought an external hard drive.	من یک هارد اکسترنال خریدم.
Remember the first time you and I swam together?	یادت هست اولین باری که من و تو با هم شنا کردیم؟
I have made more than one stupid mistake in my life.	من بیش از یک اشتباه احمقانه در زندگی ام مرتکب شده ام.
Tom texted me in French.	تام به زبان فرانسوی به من پیام داد.
I can not call Tom.	من نمی توانم با تام تلفنی بگیرم.
I'm not in Boston anymore.	من دیگر در بوستون نیستم.
Do you think Tom likes it?	آیا فکر می کنید تام آن را دوست دارد؟
Our car ran out of gas after two minutes.	بنزین ماشین ما بعد از دو دقیقه تمام شد.
Tom could not afford to buy the computer he wanted, so buy a cheaper computer.	تام توانایی خرید کامپیوتر مورد نظر خود را نداشت، بنابراین یک کامپیوتر ارزانتر خرید.
I had to keep my mouth shut	باید دهنم را بسته نگه می داشتم
It turned out that it was Tom who did it.	معلوم شد تام بود که این کار را کرد.
Tom joined Mary as a drummer.	تام به عنوان درامر به گروه مری پیوست.
I do not know anything about this.	من چیزی در مورد این موضوع نمی دانم.
I did not start wearing glasses until I was thirty.	من تا سی سالگی شروع به عینک زدن نکردم.
Our teacher not only speaks English, but also French.	معلم ما فقط انگلیسی صحبت نمی کند، بلکه فرانسوی نیز صحبت می کند.
It was more than fifteen thousand spectators.	بیش از پانزده هزار تماشاگر بود.
Tom told us he would teach us French.	تام به ما گفت که به ما زبان فرانسه یاد خواهد داد.
Tom's success was partly due to luck.	موفقیت تام تا حدی به دلیل شانس بود.
Tom is home on Mondays, but Mary is not.	تام دوشنبه ها خانه است، اما مری نه.
Tom turned off the engine.	تام موتور را خاموش کرد.
I'm tired of listening to Christmas music wherever I go.	من از شنیدن موسیقی کریسمس هر جا که می روم خسته شده ام.
Tom thinks Mary would not be interested in doing so.	تام فکر می کند که مری علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom was not with me that day.	تام آن روز با من نبود.
Tom was bothering me.	تام مرا آزار می داد.
Tom knew Mary could not win.	تام می دانست که مری نمی تواند برنده شود.
Tom loved your ideas.	تام ایده های شما را دوست داشت.
Tom is the one who killed Mary the cat.	تام کسی است که گربه مری را کشت.
This is the hard part.	این قسمت سخت است.
Tom had to go to Boston last week.	تام باید هفته پیش به بوستون می رفت.
Today is a little hot for my desire.	امروز برای میل من کمی داغ است.
Tom considers himself a failure.	تام خود را شکست خورده می داند.
Thank you for completing this form.	از شما متشکریم که این فرم را تکمیل کردید.
Tom should have known that Mary was in Australia.	تام باید می دانست که مری در استرالیا است.
I'm so glad you're here, Tom.	خیلی خوشحالم که اینجایی، تام.
I think we should be totally skeptical.	من فکر می کنم ما باید به تام از شک و تردید بهره مند شویم.
I hired a private investigator.	من یک بازپرس خصوصی استخدام کردم.
I did not know you were coming	نمیدونستم داری میای
They can not see you.	آنها نمی توانند شما را ببینند.
Tom looks pale.	تام رنگ پریده به نظر می رسد.
I thought Tom would give Mary John's phone number.	فکر کردم تام شماره تلفن مری جان را بدهد.
Tom had to ask Mary what time the meeting was supposed to start.	تام باید از مری می پرسید که جلسه قرار است ساعت چند شروع شود.
I should never have allowed Tom to eat so much candy.	من هرگز نباید اجازه می دادم تام اینقدر آب نبات بخورد.
Tom will not find what he is looking for.	تام چیزی را که به دنبالش است پیدا نخواهد کرد.
Anything you say may be used against you in court.	هر چیزی که شما بگویید ممکن است علیه شما در دادگاه استفاده شود.
Tom swears he is innocent.	تام قسم می خورد که بی گناه است.
Tom came out of the shadows.	تام از سایه بیرون آمد.
Tom makes a living by writing short stories.	تام با نوشتن داستان های کوتاه امرار معاش می کند.
You all know how I feel about that plan.	همه شما می دانید که من در مورد آن طرح چه احساسی دارم.
Tom is a fair game.	تام یک بازی منصفانه است.
Tom is accused of stealing $ 3,000.	تام به سرقت 3000 دلار متهم شده است.
Tom was alone on the train.	تام در قطار تنها بود.
This is a good general rule.	این یک قانون کلی خوب است.
Tom is out of a coma and recovering.	تام از کما خارج شده و رو به بهبودی است.
I was not going to sing that song again.	قرار نبود دوباره آن آهنگ را بخوانم.
Tom asks Mary to help him with his homework.	تام از مری می خواهد که در انجام تکالیف به او کمک کند.
Tom will certainly not be there.	تام مطمئناً آنجا نخواهد بود.
I do not think Tom is ready.	من فکر نمی کنم که تام آماده باشد.
You are really good at your job.	شما واقعاً در کار خود مهارت دارید.
I am a student teacher	من دانشجو معلم هستم
You helped us a lot	خیلی به ما کمک کردی
I do not think Tom was curious.	من فکر نمی کنم تام کنجکاو بود.
I'm sure I will see Tom again.	من مطمئن هستم که دوباره تام را خواهم دید.
Tom was not very aggressive.	تام خیلی تهاجمی نبود.
I do not think Tom is thirsty.	من فکر نمی کنم که تام تشنه باشد.
The man who went skiing with Tom was John.	مردی که با تام به اسکی رفت جان بود.
You still have time	هنوز وقت داری
Tom and Mary were very happy.	تام و مری خیلی خوشحال بودند.
Tom went to art school.	تام به مدرسه هنر رفت.
Tom told me he was going to Boston in October.	تام به من گفت که در اکتبر به بوستون خواهد رفت.
Tom seemed very tempted to do so.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار بسیار وسوسه شده بود.
Tom said Mary was happy.	تام گفت مری خوشحال است.
I can't believe you enjoyed that movie	باورم نمیشه از اون فیلم لذت بردی
I do not think Tom will come to the party.	من فکر نمی کنم که تام به مهمانی بیاید.
I do not know if Tom can really understand French.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I did not realize the magnitude of the problems.	من متوجه بزرگی مشکلات نشده بودم.
Tom denied his crying.	تام گریه اش را انکار کرد.
Tom showed Mary a picture of his father.	تام عکسی از پدرش به مری نشان داد.
Do you think he is equal to the task?	آیا فکر می کنید او با تکلیف برابری می کند؟
Neither Tom nor Mary has a chance to win.	نه تام و نه مری هیچ شانسی برای برنده شدن ندارند.
Do you want to work your whole life in a hamburger shop?	آیا می خواهید تمام عمر خود را در یک فروشگاه همبرگر کار کنید؟
It doesn't have to be this way, Tom.	لازم نیست اینطور باشد، تام.
Dublin is located in Ireland.	دوبلین در ایرلند قرار دارد.
I'm drowning.	من غرق شده ام.
It's not Tom who has to do this. 	این تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
This is Mary.	این مریم است.
Tom will help you if you ask him.	اگر از او بخواهید تام به شما کمک خواهد کرد.
Tom loved his country very much.	تام عشق زیادی به کشورش داشت.
Tom was wrong and I told him.	تام اشتباه کرد و من به او گفتم.
I do not intend to stay in Australia much longer.	من قصد ندارم خیلی بیشتر در استرالیا بمانم.
Tom was supposed to protect Mary.	تام قرار بود از مری محافظت کند.
Tom's too late	تام خیلی دیر شده
I had to buy a gift for Tom.	من باید برای تام هدیه می خریدم.
Tom told Mary to change.	تام به مری گفت که تغییر کند.
I will not do this this time.	این بار این کار را نمی کنم.
She combed her hair.	موهایش را در جای خود زد.
I do not want Tom to drive. 	من نمی خواهم تام رانندگی کند.
He is drunk.	او مشروب خورده است.
You can do this right now if you want.	اگر بخواهید می توانید همین الان این کار را انجام دهید.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری به خوبی بلد باشد این کار را انجام دهد.
I do not feel comfortable here	اینجا احساس راحتی نمی کنم
Is there a bank where I can exchange yen for dollars?	آیا بانکی وجود دارد که بتوانم ین را با دلار مبادله کنم؟
Tom calls me every night.	تام هر شب با من تماس می گیرد.
I did not know that Tom had a criminal record.	من نمی دانستم که تام سابقه کیفری دارد.
He returned to Japan after graduating from college.	او پس از فارغ التحصیلی از کالج به ژاپن بازگشت.
Tom said Mary was sure he had to do it.	تام گفت که مری مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he had to stay home.	تام به من گفت که باید در خانه بماند.
I will talk to Tom in the morning.	من صبح با تام صحبت خواهم کرد.
I'm afraid I do not understand what you are saying	میترسم نفهمم چی میگی
Tom walked over to Mary and shook her hand.	تام به سمت مری رفت و با او دست داد.
Tom's problems started as soon as Mary left.	مشکلات تام به محض رفتن مری شروع شد.
Are you saying you are talkative?	آیا می گویید پرحرف هستید؟
I work here	من اینجا کار میکنم
I really do not want to be here.	من واقعا نمی خواهم اینجا باشم.
Tom is guarded by three men.	تام توسط سه مرد محافظت می شود.
He did not seem to know me.	به نظر نمی رسید که من را بشناسد.
I saw Tom talking to Mary.	تام را دیدم که با مری صحبت می کرد.
As soon as Tom got home, it started to rain.	به محض اینکه تام به خانه رسید باران شروع به باریدن کرد.
This happened three days after my return from Boston.	این اتفاق سه روز پس از بازگشت من از بوستون رخ داد.
Tom smiled sadly.	تام با ناراحتی لبخند زد.
How many weeks does it take to do this?	چند هفته طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
I'm a couple	من دوتایی هستم
It was as if he was not aware	انگار حواستان نبود
I am at home now.	من الان در خانه هستم.
Tom did not go home yesterday.	تام دیروز به خانه نرفت.
They wanted the right to govern.	آنها حق اداره خود را می خواستند.
One day will not be enough	یک روز کافی نخواهد بود
Tom is hiding in the garage.	تام در گاراژ پنهان شده است.
This wine is very intoxicating	این شراب بسیار مست کننده است
Tom and Mary are members of the same church.	تام و مری اعضای یک کلیسا هستند.
I know Tom is a little tired.	می دانم که تام کمی خسته است.
Tom and Mary agree.	تام و مری با این ایده موافق هستند.
Tom must have been annoyed.	تام باید اذیت شده باشد.
Tom is a soldier.	تام یک سرباز است.
I did not think you had to do this.	من فکر نمی کردم که شما مجبور به انجام این کار باشید.
I am deaf	من از یک گوش کر هستم
Tom can not surpass me.	تام نمی تواند از من پیشی بگیرد.
We could do it.	ما می توانستیم آن را انجام دهیم.
Tom was on his way.	تام در راه بود.
There is something I have to tell you	یه چیزی هست که باید بهت بگم
You'm smarter than me, aren't you?	تو باهوش تر از من هستی، نه؟
I think you should ask Tom this. 	من فکر می کنم شما باید این را از تام بپرسید.
He is better in French than I am.	او در زبان فرانسه بهتر از من است.
I have never seen my cat behave like this.	من هرگز ندیده بودم گربه ام اینطور رفتار کند.
What truck was Tom riding in?	تام سوار چه کامیونی بود؟
I'm not the only one who does not know how to do this.	من تنها کسی نیستم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I looked out the window and saw a rainbow.	از پنجره به بیرون نگاه کردم، رنگین کمان را دیدم.
I asked Tom why he did not do this.	از تام پرسیدم چرا این کار را نکرده است.
You and Tom must be hungry.	شما و تام باید گرسنه باشید.
They are unpredictable	غیر قابل پیش بینی هستند
Tom has to be able to fix it himself.	تام باید بتواند خودش آن را درست کند.
I am 100% sure of that.	من 100 درصد از آن مطمئن هستم.
Tom lives alone.	تام به تنهایی زندگی می کند.
Tom told me he loves Mary.	تام به من گفت که مری را دوست دارد.
The Incas were a religious people.	اینکاها مردمانی مذهبی بودند.
I don't think Tom knows how to play the trombone.	فکر نمی کنم تام بلد باشد ترومبون بزند.
Did Tom hit you?	آیا تام شما را زد؟
Tom was tired of waiting.	تام از انتظار خسته شد.
I do not think they will do anything.	من فکر نمی کنم که آنها کاری انجام دهند.
Tom has to call his grandmother.	تام باید به مادربزرگش زنگ بزند.
You can not deceive fate.	شما نمی توانید سرنوشت را فریب دهید.
Tom said it's easy to do.	تام گفت که انجام این کار آسان است.
What does he have to do with you?	او چه نسبتی با شما دارد؟
Tom will probably be excited.	تام احتمالا هیجان زده خواهد شد.
Tom said he was not interested.	تام گفت که علاقه ای ندارد.
I had a university scholarship.	بورسیه تحصیلی دانشگاه داشتم.
I was the only one who had to do this.	من تنها کسی بودم که باید این کار را می کردم.
We have set new rules.	ما قوانین جدیدی وضع کرده ایم.
I do not think anyone really thought Tom was busy.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً فکر می کرد که تام مشغول است.
It's hard to surprise Tom.	غافلگیر کردن تام سخت است.
What kind of yogurt do you like the most?	چه نوع ماستی را بیشتر دوست دارید؟
Tom doubts that Mary can win.	تام شک دارد که مری بتواند برنده شود.
Why don't you call Tom and tell him what's going on?	چرا به تام زنگ نمیزنی و بهش نمیگی چه خبره؟
Those things disgust me.	آن چیزها من را بیزار می کند.
It is more delicate than that.	ظریف تر از آن است.
I do not think Tom knows what I want to do.	فکر نمی کنم تام بداند من می خواهم چه کار کنم.
Rescuers lifted Tom onto a stretcher.	امدادگران تام را روی برانکارد بلند کردند.
Tom did not tell anyone that he was thinking of doing this.	تام به کسی نگفت که به انجام این کار فکر می کند.
Why do not we solve this problem together?	چرا با هم این مشکل را حل نمی کنیم؟
Tom knew Mary was not going to win.	تام می دانست که مری قرار نیست برنده شود.
Tom and everyone in the room knew what the problem was.	تام و همه افراد حاضر در اتاق می دانستند مشکل چیست.
Tom is my coach.	تام مربی من است.
Tom cut his finger on the grater.	تام انگشتش را روی رنده برید.
Tom told us to calm down.	تام به ما گفت که آرام باشیم.
Tom goes home with Mary almost every day.	تام تقریباً هر روز با مری به خانه می رود.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در مدرسه اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I was not entertained	من سرگرم نشدم
Did Tom receive the package we sent him?	آیا تام بسته ای را که برایش فرستادیم دریافت کرد؟
I knew Tom would probably have to do it.	می دانستم که تام احتمالا باید این کار را انجام دهد.
I do not have time to read that book.	من وقت خواندن آن کتاب را ندارم.
I bet oil prices are going up.	شرط می بندم قیمت نفت بالا می رود.
What did Tom tell you?	تام به تو چه گفت؟
Tom may be wrong.	ممکن است تام نادرست باشد.
Tom aimed his rifle at Mary.	تام تفنگی را به سمت مری نشانه رفته بود.
I do not even want to know who you are.	من حتی نمی خواهم بدانم شما کی هستید.
Let me see your health insurance certificate.	اجازه بدهید گواهی بیمه درمانی شما را ببینم.
Do you ever talk about such a thing at school?	آیا هرگز در مورد چنین چیزی در مدرسه صحبت می کنید؟
We skied from the slope.	از شیب اسکی زدیم.
Tom School has more than 3,000 students.	مدرسه تام بیش از 3000 دانش آموز دارد.
You are attractive today	شما امروز جذاب هستید
Tom fell asleep sitting in a chair.	تام روی صندلی نشسته خوابش برد.
You have to talk	تو باید حرف بزنی
Enough for all of you left.	به اندازه کافی برای همه شما باقی مانده است.
It's not going to work	قرار نیست به درد بخوره
You never know when you will need one.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی به یکی نیاز خواهید داشت.
Many housewives use frozen foods well.	بسیاری از زنان خانه دار به خوبی از مواد غذایی منجمد استفاده می کنند.
Time stopped	زمان متوقف شد
Tom thought Mary knew how much he hated opera.	تام فکر می کرد که مری می دانست که چقدر از اپرا متنفر است.
What is your favorite snack?	میان وعده مورد علاقه شما چیست؟
He had a few grammatical errors.	او چند اشتباه گرامری داشت.
Complaining about something does not change anything.	شکایت از چیزی چیزی را تغییر نمی دهد.
Tom has not seen Mary in a while.	تام مدتی است که مری را ندیده است.
I probably will not do that.	من احتمالاً این کار را نمی کنم.
I do not know anything about Tom's life.	من چیزی در مورد زندگی تام نمی دانم.
Do you think you are smarter than me?	فکر می کنی از من باهوش تر هستی؟
How to find the volume of the cylinder?	چگونه می توان حجم سیلندر را پیدا کرد؟
We do not want to harm you.	ما نمی خواهیم به شما آسیب برسانیم.
Tom was drunk and said things he should not have said.	تام مست بود و چیزهایی گفت که نباید می گفت.
I think Tom will most likely win.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
I'm getting better at doing this.	من در انجام این کار بهتر می شوم.
Tom does not want to swim.	تام نمی خواهد شنا کند.
Tom accidentally hit Mary and apologized.	تام به طور تصادفی با مری برخورد کرد و عذرخواهی کرد.
Tom probably thought Mary wanted to do that today.	تام احتمالا فکر می کرد که مری می خواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom is a pretty good bricklayer.	تام آجرکاری نسبتا خوبی است.
Tom is a truck driver and Mary is a secretary.	تام یک راننده کامیون است و مری منشی است.
Tom is not wearing his jacket.	تام ژاکتش را به تن ندارد.
Tom did not take back his job.	تام شغلش را پس نگرفت.
Millions of beneficial organisms live in the human digestive tract.	میلیون ها ارگانیسم مفید در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند.
Let's not complicate this.	بیایید این را پیچیده تر نکنیم.
I'm not sure that is the case.	من مطمئن نیستم که اینطور باشد.
Please reconsider	خواهش میکنم تجدید نظر کنید
I think Tom can convince Mary to do that.	من فکر می کنم تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom said he would never return to Australia.	تام گفت که هرگز به استرالیا برنمی گردد.
You give me the same line as before	تو همون خط قبلی رو به من میدی
Tom was very naughty.	تام خیلی شیطون بود.
I think that makes a difference.	من فکر می کنم که این تفاوت ایجاد کرده است.
it was good	خوب بود
Tom seemed to know a lot about how things were done here.	به نظر می‌رسید که تام چیزهای زیادی درباره نحوه انجام کارها در اینجا می‌دانست.
Tom said he thought he would not enjoy traveling with Mary.	تام گفت که فکر می کند از سفر با مری لذت نخواهد برد.
You are a very good artist	تو هنرمند خیلی خوبی هستی
They are not bad	اونا بد نیستن
Tom told me he was sure.	تام به من گفت که مطمئن است.
You must have been home a long time ago	تو باید خیلی وقت پیش خونه بودی
I know Tom knows that Mary knows how to do it.	من می دانم که تام می داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I knew Tom might have to do it this week.	من می دانستم که تام ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
Tom was sent to prison for murder.	تام به جرم قتل به زندان فرستاده شد.
Not too scary	خیلی وحشتناک نیست
I think Tom can do it if he really wants to.	من فکر می کنم که تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom called her again.	تام دوباره به او زنگ زد.
Tom decides to return to Australia.	تام تصمیم گرفته به استرالیا برگردد.
Tom did not know that Mary was married to John.	تام نمی دانست که مری با جان ازدواج کرده است.
Many of us do not.	بسیاری از ما این کار را نمی کنیم.
Tom gave me a new pen.	تام یک خودکار جدید به من داد.
Is Tom talking about us?	آیا تام در مورد ما صحبت می کند؟
I want to explain this in more detail.	من می خواهم این را با جزئیات بیشتر توضیح دهم.
I have a lot of time left.	من زمان زیادی باقی مانده است.
Tom felt a little tired.	تام کمی احساس خستگی کرد.
If you do not mind, I will eat one of these donuts.	اگه زحمتی نیست یکی از این دونات ها رو میخورم.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
We are rejected	ما طرد شده ایم
Tom does not know how to play poker.	تام نمی داند چگونه پوکر بازی کند.
Tom looks very happy this morning.	تام امروز صبح خیلی خوشحال به نظر می رسد.
I bought this printer yesterday.	من دیروز این پرینتر را خریدم.
Tom told me he did not want to work with you.	تام به من گفت که نمی خواهد با تو کار کند.
You were not surprised when I told you I did not want to do this.	وقتی به شما گفتم که نمی‌خواهم این کار را انجام دهم، تعجب نکردی.
I do not think I am ready to do that yet.	فکر نمی کنم هنوز برای انجام این کار آماده باشم.
My uncle works at the lighthouse.	دایی من در فانوس دریایی کار می کند.
Tom did it as you suggested.	تام آن را همانطور که شما پیشنهاد کردید انجام داد.
I did it because I felt it was necessary.	من این کار را انجام دادم زیرا احساس کردم لازم است.
I'm ready to give you another chance	حاضرم یه فرصت دیگه بهت بدم
Tom said he might visit Australia.	تام گفت ممکن است از استرالیا دیدن کند.
If someone has a problem, you should help them.	اگر کسی مشکل دارد، باید به او کمک کنید.
It did not taste very good	طعمش زیاد خوب نبود
We will probably not do this again until next October.	احتمالاً تا اکتبر آینده این کار را تکرار نخواهیم کرد.
His father opposed him.	پدرش با او مخالفت کرد.
Tom and Mary both have the flu.	تام و مری هر دو مبتلا به آنفولانزا هستند.
I baited the hook for you	قلاب را برایت طعمه کردم
We have to get out of here somehow	باید یه جوری از اینجا بریم
Tom has not yet arrived, he must have missed the bus.	تام هنوز نیومده او باید اتوبوس را از دست داده باشد.
Tom pulled his earphone out of his pocket.	تام گوشیش را از جیبش بیرون آورد.
I always knew Tom could not do that.	من همیشه می دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not remember the exact words	کلمات دقیق یادم نیست
Tom screams a lot.	تام زیاد فریاد می زند.
Tom reached out to stop Mary.	تام دستش را دراز کرد تا مری را متوقف کند.
Tom was wearing a black tie.	تام یک کراوات مشکی بسته بود.
I just could not say no.	فقط نمی توانستم نه بگویم.
I do not know where Tom is going to be this afternoon.	من نمی دانم تام قرار است امروز بعدازظهر کجا باشد.
Tom denies that he cried.	تام انکار می کند که او گریه کرده است.
I think you could do much better.	فکر می کنم می توانستی خیلی بهتر عمل کنی.
I did it because Tom asked me to do it.	من این کار را انجام دادم زیرا تام از من خواست این کار را انجام دهم.
I know Tom is happy to do this.	می دانم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
Anyway, what was Tom doing in Australia?	به هر حال تام در استرالیا چه می کرد؟
He kissed Tom Mary and left.	تام مری را بوسید و رفت.
Tom looks like a tired old man.	تام شبیه یک پیرمرد خسته به نظر می رسد.
A car was about to hit Tom.	نزدیک بود ماشینی به تام برخورد کند.
Tom became a priest in 2013.	تام در سال 2013 وارد مقام کشیش شد.
Tom realized that he did not have enough time to do what needed to be done.	تام متوجه شد که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارد.
Tom gave it to me.	تام آن را به من داد.
Tom hit Mary at the train station.	تام در ایستگاه قطار به مری برخورد کرد.
Tom saw a car being pulled into the street.	تام ماشینی را دید که به داخل خیابان کشیده شد.
Tom was beaten and robbed.	تام مورد ضرب و شتم و دزدی قرار گرفت.
Do you think Tom is good?	فکر می کنی تام خوب است؟
Tom is much closer to his father than his mother.	تام به پدرش خیلی بیشتر از مادرش نزدیک است.
Why not ask your parents to buy you a car?	چرا از پدر و مادرت نمی خواهی برایت ماشین بخرند؟
You know why Tom did that, right?	میدونی چرا تام اینکارو کرد، نه؟
I have made many changes	من تغییرات زیادی ایجاد کرده ام
Tom has not been appointed yet.	تام هنوز منصوب نشده است.
It must be windy	حتما باد میاد
I tried to make sure everyone had a good time.	سعی کردم مطمئن شوم که همه خوش بگذرانند.
I'm so glad to see you.	من خیلی خوشحالم که شما را می بینم.
It's not like you have a better job to do.	اینطور نیست که شما کار بهتری برای انجام دادن داشته باشید.
Tom hit me	تام به من ضربه زد
You will feel better in a few hours.	چند ساعت دیگر احساس بهتری خواهید داشت.
You have a very sharp hearing	شنوایی خیلی حادی داری
Tom wondered if Mary should wear the necklace she had given him for the party.	تام فکر کرد که آیا مری گردنبندی را که برای مهمانی به او داده بود بپوشد.
Tom was married to Mary.	تام با مری ازدواج کرده بود.
We had to walk through the crowd.	مجبور شدیم از میان جمعیت عبور کنیم.
Tom suffers from osteoporosis.	تام از پوکی استخوان رنج می برد.
I know I'm ready.	می دانم که آماده ام.
I like the wind to play with your hair.	من دوست دارم باد با موهایت بازی کند.
Negotiation is a delicate task.	مذاکره یک کار ظریف است.
Tom will probably tell Mary what he should do.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که او باید چه کار کند.
I am just learning to swim.	من تازه شنا کردن را یاد می‌گیرم.
I'm still teaching French.	من هنوز در حال تدریس زبان فرانسه هستم.
Tom said he would do it later.	تام گفت که بعداً این کار را خواهد کرد.
Tom and Mary have to go to a meeting this afternoon.	تام و مری امروز بعد از ظهر باید به یک جلسه بروند.
Tom hoped Mary would accept the hint and leave.	تام امیدوار بود که مری این اشاره را بپذیرد و برود.
You can not dip your head in the sand.	شما نمی توانید سر خود را در ماسه فرو کنید.
Neither Tom nor Mary have much free time.	نه تام و نه مری وقت آزاد زیادی ندارند.
Tom does not read everything as he should.	تام همه چیز را آنطور که باید با دقت نخواند.
Tom was probably Mary's closest friend.	تام احتمالاً نزدیکترین دوست مری بود.
I think I can ask Tom.	فکر می کنم می توانم از تام بپرسم.
I guess it was just an accident.	من فرض می کنم که این فقط یک تصادف بود.
This is not very difficult to do.	انجام این کار خیلی سخت نیست.
Tom may not be willing to do that.	تام ممکن است حاضر به انجام این کار نباشد.
Tom traveled to Boston to see Mary.	تام برای دیدن مری به بوستون سفر کرد.
Mary likes to wear clothes with vertical stripes, because she has heard that they make you look slimmer.	مری دوست دارد لباس هایی با راه راه عمودی بپوشد، زیرا شنیده است که شما را لاغرتر نشان می دهند.
I want to thank you for your cooperation.	مایلم از همکاری شما تشکر کنم.
you are so busy	سرت خیلی شلوغه
It's very hard to read this book in a week.	خواندن این کتاب در یک هفته خیلی سخت است.
Why not do it right away?	چرا فورا این کار را انجام نمی دهیم؟
I hope to be given another chance.	امیدوارم فرصت دیگری به من داده شود.
I always wanted to learn to cook like you.	من همیشه دوست داشتم مثل شما آشپزی یاد بگیرم.
I do not want you to buy me anything.	من نمی خواهم شما برای من چیزی بخرید.
Tom told Mary he did not think he could buy everything he needed.	تام به مری گفت که فکر نمی کند بتواند هر چیزی را که نیاز دارد بخرد.
I do not think Tom understands what you are saying.	من فکر نمی کنم تام بفهمد شما چه می گویید.
Both of Tom's parents went to college.	هر دو والدین تام به کالج رفتند.
Tom and Mary were high school sweethearts.	تام و مری عزیزان دبیرستانی بودند.
At least pretend you are listening	حداقل وانمود کن که داری گوش میدی
I do not want you to do this alone.	من نمی خواهم شما این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom is very extroverted.	تام بسیار برون گرا است.
Their next attack was in northeastern Paris in May.	حمله بعدی آنها در شمال شرقی پاریس در ماه مه بود.
Tom agrees to do so.	تام با انجام این کار موافقت می کند.
No one doubts Tom will do that tomorrow.	هیچ کس شک ندارد تام فردا این کار را انجام دهد.
We must do our best.	ما باید تمام تلاش خود را انجام دهیم.
Is this what you want to talk to me about?	این همان چیزی است که می خواهید با من صحبت کنید؟
Tom cried.	تام گریه کرد.
It depends on what comes out in the end.	بستگی به این دارد که در پایان چه چیزی بیرون بیاید.
I met Tom again.	من دوباره با تام ملاقات کردم.
Tom is the one who takes out the trash.	تام کسی است که زباله ها را بیرون می آورد.
Tom wore an inappropriate shirt.	تام یک پیراهن نامناسب پوشید.
Mary bought a blue dress to wear to the dance.	مری یک لباس آبی خرید تا برای رقص بپوشد.
I have no sense of direction, so I always travel with a compass.	من هیچ حس جهت گیری ندارم، بنابراین همیشه با قطب نما سفر می کنم.
I do not think Tom has done that.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار گذشته باشد.
My mother asked me to accompany her on the weekend.	مادرم از من خواست تا آخر هفته با او همراهی کنم.
Tom grew wiser as he grew older.	تام با بزرگتر شدن عاقل تر شد.
How many constellations do you know?	چند صورت فلکی را می شناسید؟
There was a high fence around the pool.	حصار بلندی دور استخر بود.
I wish it was Valentine's Day!	کاش روز ولنتاین بود!
I did not think Tom would agree with you.	فکر نمی کردم تام با شما موافق باشد.
Where is the cathedral located?	کلیسای جامع کجا واقع شده است؟
I really like how empathetic Tom is.	من واقعاً دوست دارم تام چقدر همدل است.
Tom can not deny this.	تام نمی تواند این را انکار کند.
Tom did it once.	تام یک بار این کار را کرد.
Tom and I love each other very much.	من و تام همدیگر را خیلی دوست داریم.
It was quite spectacular.	این کاملاً تماشایی بود.
After more than three years on the island, Tom knew every inch of the island.	تام پس از بیش از سه سال گیر افتادن در این جزیره، هر اینچ از جزیره را می دانست.
Tom will most likely spend the rest of his life behind bars.	تام به احتمال زیاد بقیه عمر خود را پشت میله های زندان سپری خواهد کرد.
Tom said Mary should not tell John about the accident.	تام گفت مری نباید در مورد تصادف به جان بگوید.
These books are not intended for children.	این کتاب ها برای کودکان در نظر گرفته نشده است.
Tom does not wear a tie every day, but he does.	تام هر روز کراوات نمی زند، اما اغلب کراوات می زند.
Tom never forgets something.	تام هرگز کاری را فراموش نمی کند.
We have a lot of confidence in Tom.	ما به تام بسیار اطمینان داریم.
Tom is a veterinarian, isn't he?	تام دامپزشک است، اینطور نیست؟
Tom did not tell me anything about this place.	تام در مورد این مکان به من چیزی نگفت.
Tom appeared unexpectedly.	تام به طور غیرمنتظره ای ظاهر شد.
I did almost exactly what Tom did.	من تقریباً همان کاری را کردم که تام انجام داد.
Tom never went to Boston.	تام هرگز به بوستون نرفت.
Tom knew I was upset.	تام می دانست که من ناراحت هستم.
Tom thought Mary would be surprised.	تام فکر کرد مری شگفت زده خواهد شد.
I feel that you will like this.	من احساس می کنم که شما این را دوست خواهید داشت.
It's so good that Tom is here.	این خیلی خوب است که تام اینجاست.
Tom was not the only one injured.	تام تنها کسی نبود که مجروح شد.
Tom says he did not intend to buy anything.	تام می گوید قصد نداشت چیزی بخرد.
I can not believe I did not think about it	باورم نمیشه بهش فکر نکردم
Tom knows more about economics than most people.	تام بیشتر از بسیاری از مردم در مورد اقتصاد می داند.
Tom will most likely win the championship.	تام به احتمال زیاد قهرمانی را خواهد برد.
The bull is stronger than the bullfighter, but almost always loses.	گاو نر از گاوباز قوی تر است، اما تقریباً همیشه می بازد.
I was fed up with you one day	من یک روز از لب تو سیر شدم
Tell Tom I'm feeling good.	به تام بگو من احساس خوبی دارم.
I waited for Tom for three hours.	من سه ساعت منتظر تام بودم.
I realized I had left my umbrella in class.	متوجه شدم که چترم را در کلاس جا گذاشته ام.
Tom is a man who is very hard to impress.	تام مردی است که تحت تأثیر قرار دادن آن بسیار سخت است.
Tom and I were both arrested in 2013.	من و تام هر دو در سال 2013 دستگیر شدیم.
I think Tom wants to do that tomorrow.	من فکر می کنم تام می خواهد این کار را فردا انجام دهد.
I'm sorry I was so secretive.	متاسفم که اینقدر رازدار بودم.
We have to get through this troublesome situation somehow.	ما باید به نحوی از این وضعیت دردسرساز عبور کنیم.
It is served in the evening between 9 and 12 o'clock.	عصرانه بین ساعت 9 تا 12 سرو می شود.
I want you to have a better program.	من از شما می خواهم برنامه بهتری داشته باشید.
Tom did what he loved.	تام کاری را که دوست داشت انجام داد.
I think Tom is sensitive to cats.	من فکر می کنم تام به گربه ها حساسیت دارد.
Tom always seems to laugh.	به نظر می رسد تام همیشه می خندد.
I did not fall in love	من عاشق نشدم
she does not like us.	او ما را دوست ندارد.
Tom might be able to go home on his own.	تام شاید بتواند خودش به خانه برگردد.
Tom said he hopes Mary can help us.	تام گفت امیدوار است که مری بتواند به ما کمک کند.
I must have lost it	باید گمش کرده باشم
Tom looked both sides before crossing the crowded street.	تام قبل از عبور از خیابان شلوغ به هر دو طرف نگاه کرد.
I want you to tell me why you did this.	می خواهم به من بگویید چرا این کار را کردید.
You do not seem to understand why Tom is going to do this.	به نظر نمی رسد متوجه شوید که چرا تام قرار است این کار را انجام دهد.
Will you come and take me tomorrow morning?	فردا صبح میای منو ببری؟
Whether we like it or not, we have to go there.	چه بخواهیم چه نخواهیم باید به آنجا برویم.
Tom looks like a good man.	تام مرد خوبی به نظر می رسد.
He is a dreamer.	او یک رویاپرداز است.
I have a good night's sleep	من یک خواب راحت هستم
Do you want to go have a cup of coffee and talk?	میخوای بریم یه فنجان قهوه بخوریم و صحبت کنیم؟
Tom is lucky he still has a job.	تام خوش شانس است که هنوز شغل دارد.
Tom is voyeuristic, right?	تام فضول است، نه؟
Tom suggested we drive here.	تام پیشنهاد داد که اینجا رانندگی کنیم.
Tom said Mary was reluctant to do this for John.	تام گفت مری تمایلی به انجام این کار برای جان ندارد.
Tom addressed the letter to his uncle.	تام نامه را به عمویش خطاب کرد.
The last time I saw him, Tom was reading a book.	تام آخرین باری که او را دیدم داشت کتاب می خواند.
Sorry I'm so late	متاسفم که اینقدر دیر اومدم
It's been three years since Tom and I went to Boston.	سه سال از زمانی که من و تام به بوستون رفته بودیم می گذرد.
Tom cried like a child.	تام مثل بچه ها گریه می کرد.
Some people are never satisfied with what they have.	برخی از مردم هرگز از آنچه که دارند راضی نیستند.
I will get married next month.	من ماه آینده ازدواج می کنم.
This is our order	این ترتیب ماست
Tom waited.	تام به انتظار نشست.
Is it true that you are Tom's sister?	آیا این درست است که شما خواهر تام هستید؟
Tom was not very cooperative.	تام خیلی همکار نبود.
His name is Tom, not John.	نام او تام است نه جان.
I could not imagine meeting someone else.	نمی‌توانستم تصور کنم با کس دیگری قرار ملاقات بگذارم.
Snakes are reptiles.	مارها خزندگان هستند.
Do you know what the minimum wage is in Australia?	آیا می دانید حداقل دستمزد در استرالیا چقدر است؟
Tom smiled when Mary entered the room.	وقتی مری وارد اتاق شد تام لبخند زد.
Tom does not know the difference between diamonds and emeralds.	تام تفاوت بین الماس و زمرد را نمی داند.
I'm sorry. 	متاسفم.
I'm in the middle of something	من اینجا وسط یه چیزی هستم
Tom is now in the lab.	تام اکنون در آزمایشگاه است.
This class has 35 students.	این کلاس 35 دانش آموز دارد.
Promise not to get angry	قول بده که عصبانی نشی
You can not achieve the impossible without trying to be absurd.	شما نمی توانید بدون تلاش برای پوچ به غیرممکن ها برسید.
Tom said he thought Mary's offer was a good idea.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد مری ایده خوبی بود.
Tom's car is parked next to Marie.	ماشین تام کنار ماری پارک شده است.
I know you and Tom are going to do this together.	من می دانم که شما و تام قصد دارید این کار را با هم انجام دهید.
Tom is very successful.	تام بسیار موفق است.
A diligent man will succeed in the long run.	یک مرد کوشا در دراز مدت موفق خواهد شد.
I am fine. 	من خوبم.
How are you guys?	بچه ها شما چطور؟
Tom did not seem to pay much attention to you.	به نظر می رسید تام زیاد به شما توجه نکرده باشد.
Tom shivered a little.	تام کمی لرزید.
I'm not worried about anything.	من نگران هیچ چیز نیستم.
Tom has a lot of respect for you.	تام برای شما احترام زیادی قائل است.
Tom is the only person I know who does not like to watch football.	تام تنها کسی است که من می شناسم که دوست ندارد فوتبال ببیند.
Tom, a very rich man, died.	تام مردی بسیار ثروتمند درگذشت.
I know Tom is a good salesman.	می دانم که تام فروشنده خوبی است.
Tom carefully removed the broken glass.	تام با دقت شیشه شکسته را برداشت.
Tom does what is right for him.	تام کاری را که برای او مناسب است انجام می دهد.
Tom had many complaints.	تام شکایت های زیادی داشت.
I usually break down by the end of the month.	من معمولاً تا آخر ماه خراب می شوم.
I sometimes help my parents in the shop after school.	من گاهی اوقات بعد از مدرسه در مغازه به والدینم کمک می کنم.
Now I know it's true.	اکنون می دانم که حقیقت دارد.
Tom fired his agent.	تام نماینده خود را اخراج کرد.
I take care of my grandfather.	من از پدربزرگم مراقبت می کنم.
We are there until 2:30	تا ساعت 2:30 اونجا هستیم
Tom wears a suit at work.	تام سر کار کت و شلوار می پوشد.
That movie was more interesting than I expected.	آن فیلم جذاب تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom had a secret he had hidden.	تام رازی داشت که پنهان کرده بود.
You were supposed to be there by 2:30.	قرار بود تا ساعت 2:30 اونجا باشی.
I thought maybe Tom was thirsty.	فکر کردم شاید تام تشنه باشد.
Tom is a player.	تام یک بازیکن است.
Tom is upset when he finds out that Mary has forgotten to pay the rent.	تام وقتی متوجه می شود که مری فراموش کرده است اجاره خانه را بپردازد ناراحت می شود.
If we do not do this, no one will.	اگر ما این کار را نکنیم، هیچ کس این کار را نخواهد کرد.
They did not receive anything from me.	آنها چیزی از من دریافت نکردند.
It's better to lift the object	بهتره بلند شی
If you want to succeed, you have to work hard.	اگر می خواهید موفق شوید، باید سخت تلاش کنید.
Tom has a car.	تام یک ماشین دارد.
I think Tom is stupid.	من فکر می کنم که تام احمق است.
Tom said he thought Mary would probably be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می‌کند مری احتمالاً تا زمانی که به خانه می‌رسد، خواب خواهد بود.
If you still have a cough, I do not think you should go to work.	اگر هنوز سرفه دارید، به نظر من نباید سر کار بروید.
Tom hates his job.	تام از کارش متنفر است.
Tom has been accused of doing so.	تام به انجام این کار متهم شده است.
You can not sit here all day.	شما نمی توانید تمام روز را اینجا بنشینید.
School bores me.	مدرسه مرا خسته می کند.
Tom said it's up to you.	تام گفت این به تو بستگی دارد.
Tom is almost done, isn't it?	تام تقریباً تمام شده است، اینطور نیست؟
Thanks for the tips.	ممنون بابت راهنمایی.
I am a non-native English speaker and I realize that I still have a lot to learn.	من زبان انگلیسی غیر بومی هستم و متوجه هستم که هنوز چیزهای زیادی باید یاد بگیرم.
It works well	خوب کار میکنه
You know Tom and Mary broke up, don't you?	می دانی که تام و مری از هم جدا شدند، نه؟
What are we going to do next week at this time?	هفته آینده در این زمان چه خواهیم کرد؟
You did that last night, didn't you?	دیشب این کار را کردی، نه؟
Did you know that both Tom and Mary do not like chocolate?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو شکلات دوست ندارند؟
"I think it's a little weird," he said.	او گفت: "به نظر من کمی عجیب است."
I still have to fill out this application form.	من هنوز باید این فرم درخواست را پر کنم.
It's best to do this as long as you can.	بهتر است این کار را تا زمانی که هنوز می توانید انجام دهید.
Sounds boring.	خسته کننده به نظر می رسد.
He did not mean to hurt you	او قصد آزار شما را نداشت
I ran every day.	من هر روز دویدن داشتم.
Tom knew better than to ask Mary such a silly question.	تام بهتر از پرسیدن چنین سوال احمقانه ای از مری می دانست.
Doesn't it bother you?	اذیتت نمیکنه؟
Tom often goes out on weekends for a drink.	تام اغلب در آخر هفته ها برای نوشیدن مشروب بیرون می رود.
I have already coordinated to do this.	من قبلاً برای انجام این کار هماهنگ کرده ام.
Tom said he hates me.	تام گفت از من متنفر است.
The longer I stayed in Paris, the more I liked it.	هر چه بیشتر در پاریس ماندم، بیشتر آن را دوست داشتم.
Tom's skills were not needed.	به مهارت های تام نیازی نبود.
You will not do this soon, right?	به این زودی این کار را نمی کنی، درست است؟
I did not know Tom would be here until Mary told me.	تا زمانی که مری به من گفت نمی دانستم تام اینجا خواهد بود.
Tom is really upset by what he saw.	تام واقعاً از چیزی که دید ناراحت است.
Have you changed your mind about becoming a pilot?	آیا نظر خود را در مورد خلبان شدن تغییر داده اید؟
Tom just wants a little peace and quiet.	تام فقط کمی آرامش و سکوت می خواهد.
I played the piano when I was very young.	من در جوانی زیاد پیانو می زدم.
Tom was given a raise.	به تام افزایش حقوق داده شد.
I'm not even going to be here now.	حتی قرار نیست الان اینجا باشم.
What is the best way to travel?	بهترین راه برای سفر چیست؟
Tom bought chocolate for Mary.	تام برای مری شکلات خرید.
Tom could see that he was not winning the debate.	تام می‌توانست ببیند که در بحث پیروز نمی‌شود.
I know Tom is a little more patient than me.	می دانم که تام کمی صبورتر از من است.
What do piano pedals do?	پدال های پیانو چه کار می کنند؟
I drove all night to get here in time for this meeting.	تمام شب را رانندگی کردم تا به موقع برای این جلسه به اینجا برسم.
Tom gave Mary a present.	تام به مری هدیه داد.
Tom said Mary thought John might have to do it on Monday.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور شود روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
How did Tom escape?	چگونه تام فرار کرد؟
I've talked to Tom many times.	من چند بار با تام صحبت کرده ام.
Tom followed Mary.	تام به دنبال مریم رفت.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
The storm caused severe damage to crops.	طوفان آسیب زیادی به محصولات زراعی وارد کرد.
I really do not care what Tom wants.	من واقعاً برایم مهم نیست که تام چه می خواهد.
I know Tom was upset.	من می دانم که تام از این موضوع ناراحت بود.
The older I get, the more forgetful I become.	هر چه سنم بالاتر می رود فراموشکارتر می شوم.
Tom is regaining consciousness.	تام در حال به هوش آمدن است.
The shop was so crowded that they lost sight of each other.	مغازه آنقدر شلوغ بود که چشم همدیگر را از دست دادند.
We have to get to Boston by lunch.	باید تا ناهار به بوستون برسیم.
Tom helps anyone who asks him for help.	تام به هر کسی که از او کمک بخواهد کمک می کند.
The address of this package is incorrect.	آدرس این بسته اشتباه است.
Tom says he plans to be in Boston next weekend.	تام می گوید که قصد دارد آخر هفته آینده در بوستون باشد.
I thought you did not want to stay	فکر کردم نمیخوای بمونم
In fact, I have not finished my homework yet.	در واقع هنوز تکالیفم را تمام نکرده ام.
Tom did not say exactly no.	تام دقیقاً نه نگفت.
Tom was deeply moved by Mary's words.	تام عمیقاً از صحبت های مری متاثر شد.
Which is a reputable store	که فروشگاه معتبری است
I do not think Tom knows why Mary wants to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
You were like someone who did not want to be disturbed.	شبیه کسی بودی که نمی خواست مزاحم شود.
I want you to know that if you need me, I'm here.	می خواهم بدانی که اگر به من نیاز داری من اینجا هستم.
Did you choose an interesting book for your son?	کتاب جالبی برای پسرت انتخاب کردی؟
Tom did not want to leave, but his father forced him to leave.	تام نمی خواست برود، اما پدرش او را مجبور به رفتن کرد.
Some people dream of having a house on a hill.	برخی از افراد رویای داشتن خانه ای روی تپه را در سر می پرورانند.
Do many people live in your city?	آیا افراد زیادی در شهر شما زندگی می کنند؟
Tom says he hopes Mary will refuse to do so.	تام می گوید امیدوار است مری از انجام این کار امتناع کند.
He trades in whiskey.	او با ویسکی معامله می کند.
I thought you said your car was stolen.	فکر کردم گفتی ماشینت دزدیده شده.
What makes you think I know better than you how to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من بهتر از شما می دانم چگونه این کار را انجام دهم؟
Maybe Tom should stay with the kids.	شاید تام باید پیش بچه ها می ماند.
Do you really want to know how stubborn I am?	آیا واقعاً می خواهید بدانید که من چقدر سرسخت هستم؟
Tom was almost dead from hypothermia.	تام تقریباً از هیپوترمی مرده بود.
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom said he sold his car to Mary.	تام گفت که ماشینش را به مری فروخته است.
We can not say what will happen in the future.	نمی‌توانیم بگوییم در آینده چه اتفاقی می‌افتد.
Tom always did.	تام همیشه این کار را می کرد.
I'm really enjoying it.	من واقعا دارم ازش لذت میبرم.
It is better for both of us not to see each other anymore.	بهتر است هر دوی ما دیگر همدیگر را نبینیم.
Tom asked Mary to stop tickling him.	تام از مری خواست که دست از قلقلک دادن او بردارد.
I want to know why you are not happy here	میخوام بدونم چرا اینجا خوشحال نیستی
Tom does not make it for Mary.	تام آن را برای مری درست نمی کند.
Do not allow yourself to be provoked into a fight.	اجازه ندهید خود را به دعوا تحریک کنید.
Tom can do things I can't do.	تام می تواند کارهایی را انجام دهد که من نمی توانم انجام دهم.
Tom is more beautiful than me.	تام از من زیباتر است.
I was tired and went straight to bed.	خسته بودم مستقیم به رختخواب رفتم.
Quito, Ecuador, is slightly south of the equator.	کیتو، اکوادور، کمی جنوب خط استوا است.
Getting here is not easy by public transport.	رسیدن به اینجا با وسایل حمل و نقل عمومی آسان نیست.
I do not intend to beg you.	من قصد ندارم به شما التماس کنم.
Early registration is encouraged.	ثبت نام زودهنگام تشویق می شود.
Tom said he did not need a lawyer.	تام گفت که به وکیل نیاز ندارد.
There is a gas leak	نشتی گاز هست
I have a previous engagement	نامزدی قبلی دارم
Tom does this if no one stops him.	تام این کار را می کند اگر کسی جلوی او را نگیرد.
This is not a trick question.	این یک سوال حقه ای نیست.
I am color blind	من کور رنگ هستم
You are not allowed to do this here.	شما مجاز به انجام این کار در اینجا نیستید.
I took a picture of a spaceship.	من تصویری از یک سفینه فضایی کشیدم.
Tom wanted to stay longer, but he could not.	تام می خواست بیشتر بماند، اما نتوانست.
It's very cold in this room, isn't it?	در این اتاق خیلی سرد است، اینطور نیست؟
Tom does not even look at me.	تام حتی به من نگاه نمی کند.
Who is that girl in the pink dress?	اون دختر با لباس صورتی کیه؟
Tom opened the curtains.	تام پرده ها را باز کرد.
This is not the first time we have seen this happen.	این اولین بار نیست که ما شاهد چنین اتفاقی هستیم.
I know Tom will be happy to do this.	من می دانم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
Tom has a lot of computer experience.	تام تجربه زیادی در زمینه کامپیوتر دارد.
What kind of birds do they have in Australia?	چه نوع پرندگانی در استرالیا دارند؟
Tom and Mary both wanted to be plumbers.	تام و مری هر دو می خواستند لوله کش شوند.
I want to finish this so I can go home.	من می خواهم این کار را تمام کنم تا بتوانم به خانه بروم.
What's wrong with Tom? 	تام چه مشکلی دارد؟
It looks a little pale.	کمی رنگ پریده به نظر می رسد.
Tom told Mary that he thought Alice was not attractive.	تام به مری گفت که فکر می کند آلیس جذاب نیست.
I have to finish what I'm doing.	من باید کاری را که انجام می دهم تمام کنم.
I can not afford you.	من توان پرداخت پول شما را ندارم.
I wish I tried harder to get along with everyone in the class.	ای کاش بیشتر تلاش می کردم تا با همه افراد کلاس کنار بیایم.
A number of rioters were severely injured.	تعدادی از اغتشاشگران به شدت مجروح شدند.
I am the hero of the country	من قهرمان کشورم
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام قادر به انجام این کار است.
I have not been to this part of Boston before.	من قبلاً در این قسمت از بوستون نبودم.
This still does not answer my question.	این هنوز به سوال من پاسخ نمی دهد.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری قادر به انجام این کار نیست.
I am not willing to take this chance.	من حاضر نیستم از این شانس استفاده کنم.
I thought you knew nothing about lacrosse.	من فکر کردم شما چیزی در مورد لاکراس نمی دانید.
Tom said Mary was probably still very hungry.	تام گفت مری احتمالا هنوز خیلی گرسنه است.
The three countries united to create one state.	این سه کشور برای ایجاد یک کشور متحد شدند.
Tom and I were confused.	من و تام هم گیج شده بودیم.
Tom did not seem to be finished.	به نظر می رسید تام تمام نشده بود.
Why did you put the chicken in such a difficult place when you knew I wanted to use it immediately?	چرا مرغ را در چنین مکان سختی قرار دادید در حالی که می دانستید من می خواهم فوراً از آن استفاده کنم؟
Surely it was Tom who taught Mary how to do this?	مطمئنی این تام بود که به مری یاد داد چگونه این کار را انجام دهد؟
I heard you say you like pineapple, so I bought one for you.	شنیدم که گفتی آناناس دوست داری، پس برایت یکی خریدم.
Tom only worked here one summer.	تام فقط یک تابستان اینجا کار کرد.
Is a dictionary on the table.	یک فرهنگ لغت روی میز است.
It is said that the gods strike evil with lightning.	می گویند خدایان با رعد و برق شر را می زنند.
I will not leave the door open anymore.	من دیگر در را باز نمی گذارم.
I'm not sure I can convince Tom to do that.	من مطمئن نیستم که بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom is really good at golf.	تام واقعاً در گلف خوب است.
Tom will do the right thing.	تام کار درست را انجام خواهد داد.
I knew Tom did not do it wrong.	می دانستم که تام این کار را اشتباهی انجام نداد.
Tom apparently has to do it.	تام ظاهرا باید این کار را انجام دهد.
Tom asks us to go to the police.	تام از ما می خواهد که به پلیس برویم.
It was a special day for Tom.	روز خاصی برای تام بود.
I have heard that you are good at speaking French.	من شنیده ام که شما در صحبت کردن به زبان فرانسوی خوب هستید.
Tom left the beer.	تام آبجوش را گذاشت.
Tom seems to have forgotten everything.	به نظر می رسد تام همه چیز را فراموش کرده است.
Tom believed Mary.	تام مریم را باور کرد.
Tom said he no longer lives in Boston.	تام گفت که او دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Who wants to choose the tab for this?	چه کسی می خواهد برگه را برای این انتخاب کند؟
Tom was not dressed properly.	تام لباس مناسب نپوشیده بود.
Tom said he loves dancing with Mary.	تام گفت که رقصیدن با مری را دوست دارد.
Tom never gave up.	تام هرگز تسلیم نمی شد.
The only girl Tom really loved was Mary.	تنها دختری که تام واقعاً دوست داشت مری بود.
Tom says he thinks he can do it.	تام می گوید که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom could not say anything that made Mary stop crying.	تام نمی توانست چیزی بگوید که باعث شود مری گریه اش را ترک کند.
This is the best fake ID I have ever seen.	این بهترین شناسنامه جعلی است که تا به حال دیده ام.
He ran away so as not to get caught.	فرار کرد تا گیر نیاورد.
I knew Tom was a good carpenter. 	می دانستم که تام نجار خوبی است.
That's why I asked him to help me build my house.	به همین دلیل از او می خواستم که در ساخت خانه ام به من کمک کند.
We have a lot of staff who can speak French well.	ما کارمندان زیادی داریم که می توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
Tom said he was wrong.	تام گفت که اشتباه کرده است.
I got blisters from the burn.	از سوختگی تاول گرفتم.
Tom probably wanted to go out and play.	تام احتمالاً می خواست برود بیرون و بازی کند.
What is the total of the bus?	جمع اتوبوس چیست؟
The meeting has not started yet	جلسه هنوز شروع نشده
I needed three liters of blood.	سه لیتر خون نیاز داشتم.
You are a good speaker	شما سخنران خوبی هستید
I have already been asked not to do this.	قبلاً از من خواسته شده است که این کار را نکنم.
We don't have much to smile about these days.	این روزها چیز زیادی برای لبخند زدن نداریم.
Do not eat right before going to bed.	درست قبل از رفتن به رختخواب غذا نخورید.
Tom is not involved or charged.	تام درگیر یا متهم نشده است.
We both kissed Tom.	هر دو تام را بوسیدیم.
This year will be even harder than last year.	امسال حتی سخت تر از سال گذشته خواهد بود.
I have to be at the station by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 در ایستگاه باشم.
To escape the summer heat, we spend the summer in the mountains.	برای فرار از گرمای تابستان تابستان را در کوه می گذرانیم.
It will be winter soon	به زودی زمستان می شود
Tom probably drinks more than he should.	تام احتمالاً بیش از آنچه که باید می نوشد.
You can not just go.	شما نمی توانید فقط بروید.
Tom usually goes to work by bus.	تام معمولاً با اتوبوس به محل کار می رود.
I know Tom helps us do that.	من می دانم که تام به ما در انجام این کار کمک می کند.
Tom drank a sip of wine.	تام جرعه جرعه شراب خورد.
I thought you said you only did this once.	فکر کردم که گفتی فقط یک بار این کار را انجام داده ای.
You're going to take a picture tomorrow, aren't you?	شما قصد دارید فردا عکس بگیرید، اینطور نیست؟
I know Tom probably won't do it again.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom bought a new pair of sunglasses.	تام یک عینک آفتابی جدید خرید.
Where did the girl you were talking to go?	دختری که باهاش ​​حرف میزدی کجا رفت؟
I'm happier if the three of you go out again.	من خوشحال تر می شوم اگر شما سه نفر دوباره بیرون بروید.
I get upset when my wife is away.	وقتی همسرم دور است ناراحت می شوم.
Tom and I both shouted loudly.	من و تام هر دو با صدای بلند فریاد زدیم.
Tom and Mary both dyed their hair brown.	تام و مری هر دو موهای خود را قهوه ای رنگ کردند.
I want you to look around	ازت میخوام خوب به اطرافت نگاه کنی
Tom could not remember where he had first met Mary.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که اولین بار با مری کجا ملاقات کرده بود.
Tom is scheduled to leave next summer.	تام قرار است تابستان آینده را ترک کند.
You did not know when Tom was going to do this, did you?	نمی دانستی کی قرار است تام این کار را انجام دهد، نه؟
The area developed rapidly after the metro opened in the early 2000s.	این منطقه پس از افتتاح خط مترو در اوایل دهه 2000 از توسعه سریعی برخوردار شد.
I want to know when you can send it.	من می خواهم بدانم چه زمانی می توانید آن را ارسال کنید.
I know Tom did not know Mary should not have done this.	می دانم که تام نمی دانست مری نباید این کار را می کرد.
I felt like a deer in the headlights.	در چراغ های جلو احساس می کردم مثل آهو هستم.
He felt that this was a great opportunity to miss.	او احساس کرد که این فرصت خیلی خوبی است که بتوان آن را از دست داد.
It was only years later that my mother told me the truth.	تنها پس از سالها بود که مادرم حقیقت را به من گفت.
Tom did not know where to start.	تام نمی دانست از کجا شروع کند.
Won't you go and watch a baseball game with me?	نمیای بری و با من بازی بیسبال ببینی؟
I heard worse	من بدتر شنیده ام
Tom forgot to turn off the light.	تام فراموش کرد چراغ را خاموش کند.
I did not think it tasted very good.	به نظرم طعم خیلی خوبی نداشت.
Where do you think Tom and Mary went?	فکر می کنید تام و مری کجا رفتند؟
Tom will join us in Boston.	تام در بوستون به ما خواهد پیوست.
This is not a bad story.	این داستان بدی نیست.
Tom is trying to find a place to live near his place of work.	تام در تلاش است تا جایی برای زندگی در نزدیکی محل کارش پیدا کند.
Bring my slippers.	دمپایی هایم را بیاور.
Tom will need these.	تام به اینها نیاز خواهد داشت.
Tom wondered if Mary would go out with him.	تام فکر کرد که آیا مری با او بیرون می رود.
You were my dream	تو رویای من بودی
Tom asked Mary to lie to him.	تام از مری خواست که برای او دروغ بگوید.
I did not think you would do this here.	فکر نمی کردم اینجا این کار را بکنید.
Tell me when you come back	بگو کی برمیگردی
Tom's idea was correct.	تصور تام درست بود.
I waited for Tom for three hours.	من سه ساعت منتظر تام بودم.
Tom told me you are from Australia.	تام به من گفت تو از استرالیا هستی.
What is the most challenging thing about learning a foreign language?	چالش برانگیزترین چیز در مورد یادگیری یک زبان خارجی چیست؟
Tom thought Mary was tempted to do so.	تام فکر کرد که مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom is a retired doctor.	تام یک پزشک بازنشسته است.
Tom hoped Mary would come to his party.	تام امیدوار بود که مری به مهمانی او بیاید.
Tom may stay in Boston for another week.	تام ممکن است یک هفته دیگر در بوستون بماند.
I think it's time to spend some time with my children.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که کمی با فرزندانم وقت بگذارم.
It has not happened yet	هنوز اتفاق نیفتاده
You know what I'm talking about, right?	شما می دانید که من در مورد آن صحبت می کنم، درست است؟
He was the only one who was not invited to the party.	او تنها کسی بود که به مهمانی دعوت نشد.
I hope Tom did not suspect anything.	امیدوارم تام به چیزی مشکوک نبوده باشد.
Did you see the face of the shooter?	چهره تیرانداز را دیدی؟
I was the only one who did not know French.	من تنها کسی بودم که زبان فرانسه را بلد نبودم.
Tom did not know that Mary loved him.	تام نمی دانست که مری او را دوست دارد.
Tom is the only friend I have.	تام تنها دوستی است که دارم.
I do not know if Tom is depressed?	نمی دانم آیا تام افسرده است؟
I do not take all this with me	من این همه چیز را با خودم نمیبرم
Why not close the window?	چرا پنجره را نمی بندی؟
I did not know where I could buy Tom's concert tickets.	نمی دانستم از کجا می توانم بلیت کنسرت تام را بخرم.
I think I'm going to be fired	فکر کنم قراره اخراج بشم
Tom is average.	تام متوسط ​​است.
I think Tom might be nervous.	من فکر می کنم تام ممکن است عصبی باشد.
You need to get out of the house more.	شما باید بیشتر از خانه بیرون بروید.
Tom and Mary are together on this issue.	تام و مری در این موضوع با هم هستند.
Last Monday, Tom and his friends played volleyball.	دوشنبه گذشته، تام و دوستانش والیبال بازی کردند.
She is a widow whose husband has died.	بیوه زنی است که شوهرش فوت کرده است.
We should not have done what Tom asked us to do.	ما نباید کاری را که تام از ما خواسته انجام می دادیم.
Tom no longer needs our help.	تام دیگر به کمک ما نیاز ندارد.
Tom wanted to say goodbye to Mary, but thought he might not.	تام می خواست برای خداحافظی مری را ببوسد، اما فکر کرد شاید نباید.
No one is invincible	هیچکس شکست ناپذیر نیست
You have to trust your intuition.	شما باید به شهود خود اعتماد کنید.
Has any other country ignited the fire of patriotism as much as the United States?	آیا هیچ کشور دیگری به اندازه آمریکا آتش میهن پرستی را برافروخته است؟
I eat a lot of fruit and I always have some in my fridge.	من میوه زیاد میخورم و همیشه مقداری در یخچالم دارم.
I'm leaving at eight o'clock.	من ساعت هشت می روم بیرون.
Tom said he was told not to do this.	تام گفت که به او گفته شده این کار را نکن.
I still have to pick Tom up from school.	من هنوز باید تام را از مدرسه بردارم.
Two robbers entered a shop.	دو سارق وارد یک مغازه شدند.
I do not think I really care about you.	من فکر نمی کنم که من واقعا برای شما مهم است.
You will have three relationships before you meet your true homosexual.	قبل از اینکه با همجنس واقعی خود آشنا شوید، سه رابطه خواهید داشت.
I do not want this to happen to us.	من نمی خواهم همین اتفاق برای ما بیفتد.
I was Tom's first French teacher.	من اولین معلم فرانسوی تام بودم.
Tom and Mary have no children.	تام و مری بچه ندارند.
I know how much you loved Tom.	می دانم چقدر تام را دوست داشتی.
I think I should start working on my homework.	فکر می کنم باید شروع به کار روی تکالیفم کنم.
Tom said he came here by bus.	تام گفت که با اتوبوس به اینجا آمده است.
I can not imagine myself in such a place.	نمی توانم خودم را در چنین جایی تصور کنم.
I wish more people would compost.	ای کاش افراد بیشتری کمپوست می کردند.
I wonder why Tom is so drunk.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر مست است.
It is better to tell Tom in advance.	بهتر است از قبل به تام بگویید.
Tom is not big enough to do it alone.	تام آنقدر بزرگ نیست که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom went to the clinic this morning.	تام امروز صبح به کلینیک رفت.
Tom did not look sure.	تام مطمئن به نظر نمی رسید.
If you are not part of the solution, you are part of the problem.	اگر شما بخشی از راه حل نیستید، شما بخشی از مشکل هستید.
Tom has a really good place.	تام واقعا جای خوبی دارد.
I should not have taken it.	من نباید آن را می گرفتم.
Do not forget to kiss Tom to say goodbye.	فراموش نکنید که تام را برای خداحافظی ببوسید.
Tom and Mary argue a lot.	تام و مری زیاد بحث می کنند.
Tom did not realize that Mary had to do this.	تام متوجه نشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Heavy fog prevents planes from landing.	مه شدید مانع از فرود هواپیماها می شود.
Tom did not think Mary was hesitant to do so.	تام فکر نمی کرد مری در انجام این کار مردد باشد.
We will have a lot of time to talk about this later.	بعداً زمان زیادی برای صحبت در مورد این موضوع خواهیم داشت.
Did you shoot Tom?	به تام شلیک کردی؟
Why did Tom want to talk to you?	چرا تام می خواست با شما صحبت کند؟
Tom had financial problems.	تام مشکلات مالی داشته است.
Tom's joke caught the students' attention.	شوخی تام مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت.
Ask Tom where he bought his hat.	از تام بپرسید که کلاهش را از کجا خریده است.
What does Tom really look like?	تام واقعاً چه شکلی است؟
I told you you love me	بهت گفتم که دوست داری
I do not think we should do it the way you suggested.	من فکر نمی کنم ما باید این کار را به روشی که شما پیشنهاد کردید انجام دهیم.
I can speak a little French.	من می توانم کمی فرانسوی صحبت کنم.
Tom noticed that Mary was looking upset.	تام متوجه شد که مری ناراحت به نظر می رسد.
While Mary was driving, Tom slept in the back seat of the car.	در حالی که مری در حال رانندگی بود، تام روی صندلی عقب ماشین خوابید.
Tom returned with his friends.	تام با دوستانش برگشت.
This is an offensive question.	این یک سوال توهین آمیز است.
Why not go somewhere else?	چرا جای دیگری نمی رویم؟
It must have been a shock to you	حتما برایت شوک بود
I do not think Tom has time to do that right now.	من فکر نمی کنم تام در حال حاضر زمان انجام این کار را داشته باشد.
It wraps like a worm.	مثل یک کرم می پیچد.
Tom is skilled, is not he?	تام ماهر است، اینطور نیست؟
We asked Tom to mow our lawn.	ما از تام خواستیم تا چمن ما را بچیند.
I'm the only one who likes to do this.	من تنها کسی هستم که دوست دارم این کار را انجام دهم.
Tom did not tell me his last name.	تام نام خانوادگی خود را به من نگفت.
Tom and I met in 2013.	من و تام در سال 2013 با هم آشنا شدیم.
What I really like is the cold drink.	چیزی که من واقعاً دوست دارم نوشیدنی سرد است.
Remember the day we first saw each other?	یادت هست روزی را که برای اولین بار همدیگر را دیدیم؟
He is smarter than her.	او از او باهوش تر است.
I'll take care of it, Tom.	من از آن مراقبت خواهم کرد، تام.
Tom now knows what to do.	تام اکنون می داند که باید چه کاری انجام دهد.
Tom will do everything he can to help you.	تام هر کاری که بتواند برای کمک به شما انجام خواهد داد.
Tom has not yet done what he promised.	تام هنوز آنچه را که قول داده بود انجام نداده است.
I think you and Tom are more alike than you want to admit.	فکر می کنم تو و تام بیشتر از چیزی که بخواهی اعتراف کنی شبیه هم هستی.
When is Tom supposed to get here?	کی قرار است تام به اینجا برسد؟
I can not talk to girls	من نمیتونم با دخترا حرف بزنم
I temporarily repaired the broken door.	درب شکسته را به طور موقت تعمیر کردم.
Tom was thirteen when his parents divorced.	تام سیزده ساله بود که والدینش طلاق گرفتند.
I'm a loner.	من یک تنها هستم.
I could not enter because the door was closed.	چون در بسته بود نتوانستم وارد شوم.
Tom pretended to be more secretive than he really was.	تام تظاهر کرد که مستتر از آنچه واقعا بود است.
Tom and Mary are both in your class, aren't they?	تام و مری هر دو در کلاس شما هستند، اینطور نیست؟
Tom is probably out with Mary.	تام احتمالا با مری بیرون است.
When was the last time you had a homemade dinner?	آخرین باری که شام ​​خانگی خوردید کی بود؟
Tom never asked.	تام هرگز نپرسید.
You appeared at the right moment	شما در لحظه مناسب ظاهر شدید
Tom just wants attention.	تام فقط توجه می خواهد.
I do not want to talk to Tom.	من نمی خواهم با تام صحبت کنم.
Tom is not a good cabinet maker.	تام کابینت ساز خوبی نیست.
Why don't we make fire?	چرا آتش درست نمی کنیم؟
You need to get rid of these weeds.	شما باید از شر این علف های هرز خلاص شوید.
Where is your accomplice?	همدستت کجاست؟
Tom should be fine by Monday.	تام باید تا دوشنبه خوب شود.
Tom did not know that what he was doing was not legal.	تام نمی دانست که کاری که انجام داده قانونی نیست.
We were retreating.	داشتیم عقب نشینی می کردیم.
We have been asked not to do this.	از ما خواسته شده که این کار را نکنیم.
Tom said he had a bad day.	تام گفت که روز بدی داشت.
What is Cloud Computing?	رایانش ابری چیست؟
I did not know Tom should not do this.	من نمی دانستم تام نباید این کار را انجام دهد.
I do not want to say this.	من نمی خواهم این را بگویم.
This is what I do.	این چیزی است که من انجام می دهم.
Do not follow us	دنبال ما نگرد
Tom said he was not afraid to do so.	تام گفت که از انجام این کار نمی ترسد.
I appreciate your tact.	از تدبیر شما قدردانی می کنم.
I can help you as long as I'm here.	تا زمانی که من اینجا هستم، ممکن است به شما کمک کنم.
Really ugly	واقعا زشتن
Tom was wearing a hat.	تام کلاهی به سر داشت.
I'm tired of hearing Tom and Mary argue.	از شنیدن دعوای تام و مری خسته شدم.
It is better to translate from a foreign language that you know into your native language.	بهتر است از زبان خارجی که می دانید به زبان مادری خود ترجمه کنید.
I do not care what Tom wants to do.	برایم مهم نیست تام می خواهد چه کار کند.
I do not want to do anything today.	امروز نمی خواهم کاری انجام دهم.
Tom asked for a receipt.	تام رسید خواست.
Tom was wearing a new coat.	تام کت جدیدی پوشیده بود.
Tom is a medical intern.	تام یک کارآموز پزشکی است.
Tom lived in Mary's neighborhood.	تام در همان محله مری زندگی می کرد.
Tom will not need it anymore.	تام دیگر به آن نیاز نخواهد داشت.
I thought Tom would be at today's meeting.	فکر می کردم تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
I doubt the authenticity of this document.	من در صحت این سند تردید دارم.
We do not have enough to eat.	ما به اندازه کافی برای خوردن نداریم.
You should have allowed me to do this for you.	باید به من اجازه می دادی این کار را برایت انجام دهم.
Tom says he forgot to remind Mary he had to do it.	تام می گوید فراموش کرده به مری یادآوری کند که باید این کار را انجام دهد.
What are the chances of me being able to do this?	شانس اینکه بتوانم این کار را انجام دهم چقدر است؟
I hope Tom does this for me.	امیدوارم تام این کار را برای من انجام دهد.
I know you're going to Australia next week.	فهمیدم هفته آینده به استرالیا می روی.
I'm better than Tom	من از تام بهترم
There is nothing we can do	هیچ کاری نمی توانیم بکنیم
I have given Tom many opportunities before.	من قبلاً به تام فرصت های زیادی داده ام.
After closing the door, I remembered that I had left my key.	بعد از اینکه در را بستم، به یاد آوردم که کلیدم را جا گذاشته ام.
He is good at circumventing the rules.	او در دور زدن قوانین خوب است.
Tom is someone I really admire.	تام کسی است که من واقعاً او را تحسین می کنم.
Tom will probably be disappointed.	تام احتمالاً ناامید خواهد شد.
Tom and Mary are both very hungry.	تام و مری هر دو بسیار گرسنه هستند.
Tom looks a little confused.	تام کمی آشفته به نظر می رسد.
Tom did something I never did.	تام کاری کرد که من هرگز انجام نمی دادم.
We know that Tom was born in Australia.	ما می دانیم که تام در استرالیا متولد شد.
Tom does not believe that Mary can take care of herself.	تام باور ندارد که مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom refused to travel.	تام از سفر امتناع کرد.
I do not think Tom knows what Mary has to do tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری پس فردا باید چه کار کند.
It was not only cold outside, but also humid.	بیرون فقط سرد نبود، بلکه مرطوب هم بود.
If it hadn't rained yesterday, I would have done it.	اگر دیروز باران نمی بارید، این کار را می کردم.
There is no way for Tom to cry.	هیچ راهی وجود ندارد که تام گریه کند.
Where was Tom when this happened?	وقتی این اتفاق افتاد تام کجا بود؟
I did not know I did not have enough money.	نمی دانستم پول کافی ندارم.
Tom hurried out of the room.	تام با عجله از اتاق بیرون رفت.
You are ruining me	تو داری منو خراب میکنی
You are color blind, right?	تو کور رنگی، نه؟
Is Tom still trying to lose weight?	آیا تام هنوز برای کاهش وزن تلاش می کند؟
I'm not a bit scared.	من یک ذره نمی ترسم.
How long have you lived here in Boston?	چه مدت است که اینجا در بوستون زندگی می کنید؟
Will Tom sing too?	آیا تام هم آواز خواهد خواند؟
Many yachts are in port.	بسیاری از قایق های تفریحی در بندر هستند.
Tom could not understand why Mary was so upset.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری اینقدر ناراحت است.
Tom may be alone	تام ممکنه تنها باشه
I was very surprised that Tom wanted to do this.	من خیلی تعجب کردم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom does not want to come to Australia with us.	تام نمی خواهد با ما به استرالیا بیاید.
Tom convinced us to buy that painting.	تام ما را متقاعد کرد که آن نقاشی را بخریم.
What you said hurt Tom's feelings.	چیزی که گفتی احساسات تام را جریحه دار کرد.
I think Tom will be sympathetic.	من فکر می کنم که تام دلسوز خواهد بود.
Tom got up.	تام از جایش بلند شد.
I'm going to wait for Tom to get here.	من قصد دارم صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
Tom was smart enough not to do what Mary asked him to do.	تام آنقدر باهوش بود که کاری را که مری از او خواسته بود انجام ندهد.
In the future, try to go to the office on time.	در آینده سعی کنید به موقع به دفتر بروید.
He knows what is going on.	او می داند چه خبر است.
I no longer want to sell chocolate.	من دیگر نمی خواهم شکلات بفروشم.
I think we should put new tires on our car.	من فکر می کنم ما باید لاستیک های جدید را روی ماشین خود بگذاریم.
Tom said he thought he could influence Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تحت تأثیر قرار دهد.
It was no coincidence that both Tom and Mary were there.	این تصادفی نبود که هم تام و هم مری آنجا بودند.
You better not do that	بهتره اینکارو نکنی
Who will not be happy here?	چه کسی اینجا خوشحال نخواهد شد؟
Tom wanted Mary to study harder.	تام می خواست که مری سخت تر درس بخواند.
Tom went to this school.	تام به این مدرسه رفت.
Tom does not know that I do not do this.	تام نمی داند که من این کار را نمی کنم.
Tom has told me a lot about Australia.	تام در مورد استرالیا چیزهای زیادی به من گفته است.
I did not think Tom would be happy about this.	من فکر نمی کردم که تام از این اتفاق خوشحال باشد.
He was sent to war.	او به جنگ فرستاده شد.
Tom is having dinner.	تام در حال خوردن شام است.
What is your inner feeling?	احساس درونی شما چیست؟
You will do exactly as I say.	شما دقیقاً همانطور که من می گویم انجام خواهید داد.
Tom said he did not really know what to do.	تام گفت که او واقعاً نمی‌دانست چه باید بکند.
Tom takes Mary at 2:30.	تام مری را ساعت 2:30 می برد.
I haven't really been to Boston yet.	من واقعاً هنوز به بوستون نرفته ام.
Tom thinks he's a big shot.	تام فکر می کند که او یک شوت بزرگ است.
Maybe Tom is not the only one who wants to go home sooner.	شاید تام تنها کسی نباشد که می خواهد زودتر به خانه برود.
Tom was glad Mary was there.	تام خوشحال بود که مری آنجا بود.
I know Tom is a responsible driver.	من می دانم که تام یک راننده مسئول است.
I need to know where Tom works.	من باید بفهمم تام کجا کار می کند.
This trip will be costly.	این سفر پرهزینه خواهد بود.
It's raining, so we decided to stay inside.	باران می بارید، بنابراین تصمیم گرفتیم داخل بمانیم.
How can you speak this language?	چگونه است که می توانید به این زبان صحبت کنید؟
This may be helpful.	این ممکن است مفید باشد.
Tom was suddenly on the spot.	تام ناگهان در محل قرار گرفت.
Tom admitted that he had failed.	تام اعتراف کرد که شکست خورده است.
I do not want Tom to do that anymore.	من دیگر نمی خواهم تام این کار را انجام دهد.
Today I am walking all day and my legs are killing me.	امروز تمام روز در حال راه رفتن هستم و پاهایم مرا می کشند.
Where is the passport?	پاسپورت کجاست؟
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants.	من می دانم که معمولا تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Why don't we sit down?	چرا نمیشینیم؟
I should probably tell Tom what I want to do.	احتمالاً باید به تام بگویم که می خواهم چه کار کنم.
I'm not used to noise	من به سر و صدا عادت ندارم
The number of students is decreasing.	تعداد دانش آموزان در حال کاهش است.
I will not show you how to do this even if I knew.	من به شما نشان نمی دهم که چگونه این کار را انجام دهید حتی اگر می دانستم.
I do not think Tom was successful.	من فکر نمی کنم تام موفق بود.
Tom sits at his desk all night and works.	تام تمام شب پشت میزش می نشیند و کار می کند.
That's why I can not agree with you.	به همین دلیل نمی توانم با شما موافق باشم.
Tom is waiting for someone.	تام منتظر کسی است.
We have a problem	ما مشکل داریم
Why did you decide not to go to Boston?	چرا تصمیم گرفتی به بوستون نروی؟
Tom wondered if Mary had any friends.	تام فکر کرد که آیا مری دوستانی دارد یا خیر.
Tom told me he thought Mary had arrived.	تام به من گفت که فکر می کند مری وارد شده است.
If you decide to come to America please let me know as soon as possible.	اگر تصمیم دارید به آمریکا بیایید لطفا در اسرع وقت به من اطلاع دهید.
Tom was not injured.	تام آسیب ندیده بود.
I do not want to study medicine	من نمیخوام پزشکی بخونم
The image you see is a copy of Picasso.	تصویری که مشاهده می کنید کپی پیکاسو است.
I know Tom is a powerful man.	من می دانم که تام مرد قدرتمندی است.
Tom had no problem at all.	تام اصلاً هیچ مشکلی نداشت.
You're kicking my leg, aren't you?	داری پایم را می کشی، نه؟
Tom is still in school.	تام هنوز در مدرسه است.
Why not try to get some sleep?	چرا سعی نمی کنی کمی بخوابی؟
Maryam does too much makeup.	مریم بیش از حد آرایش می کند.
We chose Tom as the captain.	ما تام را به عنوان کاپیتان انتخاب کردیم.
Why does Tom want to be a hairdresser?	چرا تام می خواهد آرایشگر شود؟
That book was so good that I read it three times.	آن کتاب آنقدر خوب بود که من آن را سه بار خواندم.
I know Tom is being harassed	میدونم که تام داره اذیت میشه
Our reputation will be tarnished	آبروی ما لکه دار خواهد شد
That's not the only reason Tom should have done this.	این تنها دلیلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
Tom is tickling, but Mary is not.	تام غلغلک است، اما مری اینطور نیست.
Tom said he did not intend to stay here much longer.	تام گفت که قصد ندارد خیلی بیشتر اینجا بماند.
What is the cheapest way to get to Boston?	ارزان ترین راه برای رسیدن به بوستون چیست؟
This is the best thing that has ever happened to me.	این بهترین چیزی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده است.
Maybe I're the only one who really knows what's going on.	شاید من تنها کسی باشم که واقعاً می‌دانم چه خبر است.
I do not think Tom knows that Mary thinks he is stupid.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری فکر می کند او احمق است.
It is better to attack than to let them attack.	حمله کردن بهتر از این است که اجازه دهید به خود حمله کنند.
It does not take long to get the job done.	طولی نمی کشد تا کار تمام شود.
I do not think there is a way I can help you do that.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
I'm a child	من بچه ام
Stop looking	نگاه کردن را متوقف کنید
You like oranges, don't you?	تو پرتقال دوست داری، نه؟
Try not to spend too much money.	سعی کنید بیشتر از حد لازم پول خرج نکنید.
Tom is a professional diver.	تام یک غواص حرفه ای است.
There is no cure for schizophrenia.	هیچ درمانی برای اسکیزوفرنی وجود ندارد.
That's one of the reasons I'm here.	این یکی از دلایلی است که من اینجا هستم.
I have not lost my sleep because of that.	من هم به خاطر آن خوابم را از دست نداده ام.
Tom asks you to go to Boston with him.	تام از شما می خواهد که با او به بوستون بروید.
You should not spend so much money on your entertainment.	شما نباید این همه پول برای سرگرمی خود خرج می کردید.
Tom often spends his free time reading novels.	تام اغلب اوقات فراغت خود را به خواندن رمان می گذراند.
Little did Tom know that Mary had done well in the past.	تام نمی‌دانست که مری قبلاً در این کار خوب عمل می‌کرد.
Do you really think Tom is from Boston?	آیا واقعا فکر می کنید تام اهل بوستون است؟
You have to incense your house.	شما باید خانه خود را بخور دهید.
Tom has a three-year-old daughter.	تام یک دختر سه ساله دارد.
It is clear that Tom would love to be here in Australia.	واضح است که تام دوست دارد اینجا در استرالیا باشد.
We have to get those kids out of the water.	ما باید آن بچه ها را از آب بیرون بیاوریم.
Do not hear his name	اسمش را نشنید
Tom always buys anything that is the cheapest.	تام همیشه هر چیزی را که ارزان‌ترین قیمت باشد می‌خرد.
Tom drank a sip of his tea.	تام جرعه ای از چایش را نوشید.
Notice how Tom does it.	توجه کنید که تام چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom does not need to be introduced.	تام نیازی به معرفی ندارد.
Do not go out in this heat without a hat.	در این گرما بدون کلاه بیرون نروید.
I think Tom was surprised.	من فکر می کنم که تام شگفت زده شد.
Tom asked for leave.	تام درخواست مرخصی داد.
I'm going to stay with my uncle in Boston.	من قصد دارم در بوستون نزد عمویم بمانم.
At first, Tom looked good.	در ابتدا تام خوب به نظر می رسید.
It took us more than three hours to reach Boston.	بیش از سه ساعت طول کشید تا به بوستون برسیم.
I'm on my way to visit a friend at the hospital.	من در راه برای ملاقات یکی از دوستانم در بیمارستان هستم.
I showed Tom the program I was working on.	برنامه ای را که روی آن کار می کردم به تام نشان دادم.
Attempts to negotiate a peace treaty failed.	تلاش ها برای مذاکره بر سر پیمان صلح شکست خورد.
Tom does not know that Mary is hungry.	تام نمی داند که مری گرسنه است.
You are very smart for that	تو برای آن خیلی باهوشی
Tom did his best, but still not enough.	تام تمام تلاشش را کرد، اما باز هم کافی نبود.
I do not have much time for this.	من وقت زیادی برای این کار ندارم.
We are very good golfers.	ما گلف بازان بسیار خوبی هستیم.
He did not seem to like my jokes.	به نظر نمی رسید از شوخی های من خوشت بیاید.
I'm surprised Tom did that.	من متعجبم که تام این کار را کرد.
I will make Tom go.	من کاری می کنم تام برود.
I ask you to help me in this article.	از شما می خواهم در این مقاله به من کمک کنید.
Did Tom suffer?	آیا تام رنج کشید؟
Maryam needs a husband	مریم به شوهر نیاز دارد
Do not you freeze?	یخ نمیزنی؟
Did Tom think I was in Australia?	آیا تام فکر می کرد که من در استرالیا هستم؟
Tom was injured in a football game.	تام در بازی فوتبال مصدوم شد.
Tom does not think Mary would like to do that.	تام فکر نمی کند مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
I'm sure you can do that.	من مطمئن هستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Do you want to change the location?	آیا می خواهید مکان را تغییر دهید؟
I am not satisfied with that.	من از آن راضی نیستم.
I thought you said we would not do this anymore.	فکر کردم گفتی ما دیگر این کار را نمی کنیم.
When does Tom eat breakfast?	تام چه زمانی صبحانه می خورد؟
Tom joined our group.	تام به گروه ما پیوست.
Tom is younger than he says.	تام از آن چیزی که می گوید جوان تر است.
Tom and Mary decided to stay where they were.	تام و مری تصمیم گرفتند در جایی که بودند بمانند.
A police officer told me to stop the car.	یک افسر پلیس به من گفت که ماشین را متوقف کنم.
Tom was not upset at all.	تام اصلاً از هیچ چیز ناراحت نشد.
I just did not want you to think I was stingy.	فقط نمی خواستم فکر کنی من خسیس هستم.
Tom was not the one who told me you had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو باید این کار را بکنی.
The coach accused us of not doing our best.	مربی ما را متهم کرد که بهترین کار را انجام ندادیم.
I do not think Tom wants that to happen.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این اتفاق بیفتد.
Tom told me he did not want to do this anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهم.
I did not know I would return	نمیدونستم برمیگردم
Tom clearly loses.	تام به وضوح از دست می دهد.
I do not know why Tom does not want me to help Mary.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد من به مری کمک کنم.
How cold is winter in Boston?	در زمستان در بوستون چقدر سرد است؟
Do you know who wants Tom to die?	آیا می دانی چه کسی می خواهد تام بمیرد؟
There is no chance that Tom will win this fight.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام در این مبارزه پیروز شود.
Tom asked Mary not to give up what she was doing.	تام از مری خواست که از انجام کاری که انجام می داد دست نکشد.
Tom can make people feel grateful.	تام می تواند باعث شود مردم احساس قدردانی کنند.
Tom told everyone he was nervous.	تام به همه گفت که عصبی است.
Tom should have hired a better lawyer.	تام باید وکیل بهتری استخدام می کرد.
I think Tom could do it.	من فکر می کنم که تام می توانست این کار را انجام دهد.
I do not recommend this at all.	من اصلاً این را توصیه نمی کنم.
Tom is currently attending college in Australia.	تام در حال حاضر به کالج در استرالیا می رود.
I do not know how to deal with such a problem.	من نمی دانم چگونه با چنین مشکلی کنار بیایم.
I'm sure Tom will be grateful.	من مطمئن هستم که تام سپاسگزار خواهد بود.
Did Tom go to Boston?	آیا تام به بوستون رفت؟
No one has the right to tell me what kind of clothes I can wear.	هیچ کس حق ندارد به من بگوید چه نوع لباس هایی می توانم بپوشم.
Tom says he thinks he can do it.	تام می گوید که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
They are all fake	همشون جعلی هستن
I think Tom will be nervous.	من فکر می کنم تام عصبی خواهد شد.
Tom says he left home at 2:30 p.m.	تام می گوید ساعت 2:30 خانه اش را ترک کرده است.
Tom was shot while trying to escape.	تام هنگام تلاش برای فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Do you have a French-speaking employee?	آیا کارمند فرانسوی زبان دارید؟
Tom scheduled a last-minute meeting.	تام یک جلسه در آخرین لحظه برنامه ریزی کرد.
Tom seemed to be doing very well.	به نظر می رسید که تام این کار را خیلی خوب انجام می دهد.
Tom completed the puzzle.	تام پازل را کامل کرد.
You did not have to lie	مجبور نبودی دروغ بگی
I'm a morning person	من آدم صبحگاهی هستم
Tom retired at age 65.	تام در 65 سالگی بازنشسته شد.
You said you would answer me today	گفتی امروز به من جواب میدی
Tom thought the boy he saw talking to Mary was John.	تام فکر کرد پسری که در حال صحبت با مری دید، جان است.
You idiot that you go out in this air	تو احمقی هستی که تو این هوا میری بیرون
Do not touch my bag	به کیف من دست نزن
I promised Tom that I would go to Australia with him.	به تام قول دادم که با او به استرالیا بروم.
I wish I had not drunk it	کاش آن را ننوشیده بودم
I did not think we would break any rules.	من فکر نمی کردم که ما هیچ قانونی را زیر پا بگذاریم.
He worked at his family home, so he left immediately.	او در خانه خانواده اش کار داشت، بنابراین بلافاصله رفت.
I will not have to do it again.	من مجبور نخواهم شد دوباره آن را انجام دهم.
I can not live on such a small income.	من نمی توانم با چنین درآمد کمی زندگی کنم.
Predicting the outcome of the next election will be the most difficult.	پیش بینی نتیجه انتخابات آینده سخت ترین خواهد بود.
Can't you just be happy and enjoy the party?	آیا نمی توانید فقط خوشحال باشید و از مهمانی لذت ببرید؟
I want to know what I buy	میخوام بدونم چی میخرم
I am writing a dissertation on international disputes after World War II.	من در حال نوشتن پایان نامه ای در مورد اختلافات بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم هستم.
I wish I was more aware of what was going to happen.	ای کاش بیشتر از اتفاقاتی که قرار بود بیفتد آگاه بودم.
Tom asked Mary if she could borrow a chainsaw.	تام از مری پرسید که آیا می تواند یک اره برقی قرض بگیرد.
I know I'm not going to help Tom with his homework.	می دانم که قرار نیست به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
How can I help you if you do not tell me what the problem is?	اگر به من نمی گویید مشکل چیست، چگونه باید به شما کمک کنم.
I do not think we should wait	به نظر من نباید منتظر باشیم
Tom said he did not even want to think about it.	تام گفت که حتی نمی خواهد به این موضوع فکر کند.
This is a very good recommendation.	این توصیه بسیار خوبی است.
How did Tom survive?	تام چگونه زنده ماند؟
I do not understand how this can happen.	من نمی فهمم چطور ممکن است این اتفاق بیفتد.
How did Tom suggest doing this?	چگونه تام پیشنهاد انجام این کار را داد؟
I hope there are people I know at the party.	امیدوارم کسانی باشند که می شناسم در مهمانی.
I need to talk to Tom right away.	من باید فورا با تام صحبت کنم.
Tom has played that game before.	تام قبلاً آن بازی را انجام داده است.
Tom seemed to be thinking of something else.	به نظر می رسید تام در فکر چیز دیگری بود.
Is it okay if I close the curtain?	اگر پرده را ببندم اشکالی ندارد؟
My father's name is Tom and my mother's name is Mary.	نام پدرم تام و نام مادرم مری است.
I told Tom to study.	به تام گفتم درس بخوان.
It is not uncommon for this to happen here.	غیر معمول نیست که چنین اتفاقی در اینجا بیفتد.
We have given permission for it.	ما برای آن اجازه داده ایم.
Do you agree with Tom's recommendations?	آیا با توصیه های تام موافقید؟
You're crazy, aren't you?	تو دیوونه ای، نه؟
This is what my father always said.	این چیزی است که پدرم همیشه می گفت.
Let's go	بهتره بریم
If you tell Tom how he does it, I'm sure he will.	اگر به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد، مطمئن هستم که او این کار را انجام خواهد داد.
Tom told me he was unemployed.	تام به من گفت که بیکار است.
All my friends turned their backs on me.	همه دوستانم به من پشت کردند.
Tom played football.	تام فوتبال بازی کرد.
Tom seems to be aware of what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال رخ دادن است آگاه است.
Research is to be done	قرار است تحقیقاتی انجام شود
You are on the wrong ship.	شما در کشتی اشتباهی هستید.
Bake the Tom Steak the way I like.	تام استیک را همان طور که من دوست دارم پخت.
I refuse to take Tom home.	من از بردن تام به خانه امتناع می کنم.
Who told you that Tom could understand French?	چه کسی به شما گفت تام می تواند فرانسوی را بفهمد؟
Tom died without a will.	تام بدون وصیت مرد.
Not a priority	اولویت نیست
Tom did not deserve to be fired.	تام مستحق اخراج نبود.
I wanted to give Tom money.	می خواستم به تام پول بدهم.
Tom is back.	تام برگشت.
Corruption is a serious problem in many countries of the world.	فساد یک مشکل جدی در بسیاری از کشورهای جهان است.
Do not feel anything?	چیزی حس نمیکنی؟
Tom is clearly scared.	تام آشکارا ترسیده است.
Tom is gaining weight, right?	تام در حال افزایش وزن است، اینطور نیست؟
Can I borrow your phone?	آیا می توانم گوشی شما را قرض بگیرم؟
It is grammatically correct, but a native speaker probably does not say it that way.	از نظر گرامری درست است، اما یک زبان مادری احتمالاً آن را به این شکل نمی گوید.
Tom's parents were not born in Australia.	والدین تام در استرالیا متولد نشده بودند.
I know how busy your head was	میدونم چقدر سرت شلوغ بود
If that happened in a city, it would be a disaster.	اگر آن حادثه در شهری اتفاق می افتاد فاجعه به بار می آورد.
Tom said he plans to attend Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه به جلسه برود.
Tom is afraid of my dog, right?	تام از سگ من می ترسد، نه؟
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
Were you the one who allowed the dog to enter?	تو بودی که به سگ اجازه ورود دادی؟
Tom said he did not want Mary to do it anymore.	تام گفت که نمی خواهد مری دیگر این کار را انجام دهد.
Tom was simply buying time.	تام به سادگی داشت زمان می خرید.
Tom calls you every day.	تام هر روز با شما تماس می گیرد.
Tom said Mary thinks she may not need to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I was looking for something I could defend myself with.	دنبال چیزی گشتم که بتوانم از خودم دفاع کنم.
My eyes are itchy	چشمام خارش داره
Tom said he was really happy to be asked to speak.	تام گفت که واقعاً خوشحال است که از او خواسته شد سخنرانی کند.
I love Christmas carols.	من عاشق سرودهای کریسمس هستم.
I suggest you wait until 2:30.	پیشنهاد می کنم تا ساعت 2:30 صبر کنید.
Do you think Tom was annoyed?	فکر می کنی تام اذیت شد؟
Tom's mind is clearly somewhere else.	ذهن تام به وضوح جای دیگری است.
Where are our belongings?	وسایل ما کجاست؟
I even wrote a letter to Tom.	من حتی برای تام نامه نوشتم.
I do not buy bread	من نان نمیخرم
It is better to hang the bookshelf on the wall.	بهتر است قفسه کتاب را به دیوار ببندی.
You do not have to go unless you want to.	شما مجبور نیستید بروید مگر اینکه بخواهید.
I have the same feeling you have about this.	من همان حسی را دارم که شما در این مورد دارید.
Tom eats a lot outside.	تام خیلی بیرون غذا می خورد.
Tom did whatever it took.	تام هر کاری که لازم بود انجام می داد.
I am not eligible for this internship.	من برای این دوره کارآموزی واجد شرایط نیستم.
It would have been more enjoyable if we had not done so.	اگر این کار را نمی‌کردیم، لذت‌بخش‌تر بود.
I'm in bed.	من در رختخواب هستم.
Tom suggested a piece of chewing gum to Mary.	تام یک چوب آدامس به مریم پیشنهاد کرد.
Can you cook an omelet?	آیا می توانید املت بپزید؟
The dove is roaring.	کبوتر در حال غر زدن است.
I thought Tom was in his room.	فکر می کردم تام در اتاقش باشد.
I climbed that mountain	من از آن کوه بالا رفته ام
Tom did not even look up from his book.	تام حتی سر از کتابش بلند نکرد.
The judge sentenced him to five years in prison.	قاضی او را به پنج سال زندان محکوم کرد.
I know Tom may not have to do this again.	من می دانم که تام ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
There is nothing left in the refrigerator.	چیزی در یخچال باقی نمانده است.
Who can predict what will happen in the future?	چه کسی می تواند پیش بینی کند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
I think Tom went out for a walk.	من فکر می کنم که تام برای پیاده روی بیرون رفته است.
Tom is the only person in our office who does not speak French.	تام تنها فردی در دفتر ما است که فرانسوی صحبت نمی کند.
I will not ask Tom for money.	من از تام پول نخواهم خواست.
You have a little fever today, right?	امروز کمی تب داری، نه؟
I once loved Tom.	من یک بار عاشق تام بودم.
I did not want to drink anything else.	من نمی خواستم چیز دیگری بنوشم.
Tom put on his gloves.	تام دستکش هایش را پوشید.
If he studies at this speed, he will surely pass the exam.	او اگر با این سرعت درس بخواند، مطمئناً در آزمون موفق می شود.
It has not rained for three weeks.	سه هفته است که باران نباریده است.
Tom can hardly speak French.	تام به سختی می تواند فرانسوی صحبت کند.
Hang your jacket on the hook next to the door.	ژاکت خود را به قلاب کنار در آویزان کنید.
I know Tom is no longer on the team.	من می دانم که تام دیگر در تیم نیست.
I'm sure I can do it tomorrow.	من مطمئن هستم که فردا می توانم این کار را انجام دهم.
Lake Baikal in Russia is the deepest lake in the world.	دریاچه بایکال در روسیه عمیق ترین دریاچه جهان است.
I do not know if I have enough time or not.	نمی دانم وقت کافی دارم یا نه.
I knew Tom knew who was going to help him do that.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است به او در انجام این کار کمک کند.
I heard that Tom is sleeping naked.	شنیده ام که تام برهنه می خوابد.
You are a really good man Tom	تو واقعا مرد خوبی هستی تام
We did not know this was going to happen.	ما نمی دانستیم که قرار است این اتفاق بیفتد.
I did everything I was asked to do.	من هر کاری که از من خواسته شده انجام داده ام.
One king after another came to power in these few years.	پادشاهان یکی پس از دیگری در این چند سال به سلطنت رسیدند.
It will soon be dark	به زودی هوا تاریک می شود
You are not allowed to do this here.	شما مجاز به انجام این کار در اینجا نیستید.
I did not think Tom would swim alone.	فکر نمی کردم تام به تنهایی شنا کند.
Tom is so stupid	تام خیلی احمق است
Do not get off the bus until it has stopped.	تا زمانی که اتوبوس متوقف نشده از آن پیاده نشوید.
What is great about adulthood?	چه چیزی در مورد بزرگسالی عالی است؟
Tom did not tell me he lived in Boston.	تام به من نگفت که در بوستون زندگی می کند.
Tom mentioned a name I had never heard before.	تام نامی را ذکر کرد که قبلاً هرگز نشنیده بودم.
The interior of the house was very attractive.	فضای داخلی خانه بسیار جذاب بود.
Why not behave like an adult?	چرا نمی توانید مانند یک بزرگسال رفتار کنید؟
Does Tom still want to do that?	آیا تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom said he thinks Mary may stay in Boston until Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا دوشنبه در بوستون بماند.
There is no problem	هیچ اشکالی نداره
Tom knows who killed his dog.	تام می داند چه کسی سگش را کشته است.
At such times, I miss Tom.	در چنین مواقعی دلم برای تام تنگ می شود.
Just let the past be the past.	فقط بگذاریم گذشته ها گذشته باشند.
When was the last time you used heroin or methadone?	آخرین باری که هروئین یا متادون مصرف کردید کی بود؟
I found out where Tom used to live.	من فهمیدم که تام قبلاً کجا زندگی می کرد.
I'm sorry I kissed Tom.	متاسفم که تام را بوسیدم.
Why did Tom go home so early?	چرا تام زود به خانه رفت؟
We have to wait and see if this happens.	ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این اتفاق می افتد یا خیر.
Tom did not want to go and Mary did not want to go.	تام نمی خواست برود و مری هم نمی خواست برود.
I'm happy enough.	من به اندازه کافی خوشحالم.
How long have you been at Thomas?	چه مدت در تامز بودید؟
Tom was not afraid to speak at the meeting.	تام از صحبت کردن در جلسه ترسی نداشت.
Tom's funeral was three days ago.	تشییع جنازه تام سه روز پیش بود.
Tom and Mary are both in Australia now, aren't they?	تام و مری هر دو اکنون در استرالیا هستند، اینطور نیست؟
Tom is not a socialist	تام سوسیالیست نیست
I'm not good at categorizing things.	من در طبقه بندی چیزها خوب نیستم.
Tom asked me what I had bought.	تام از من پرسید چه خریده ام.
Tom gave each player five cards.	تام به هر بازیکن پنج کارت داد.
I want to go to Australia again before my passport expires.	من می خواهم قبل از اتمام اعتبار پاسپورتم دوباره به استرالیا بروم.
What's wrong with Tom?	تام چه مشکلی دارد؟
I do not like the way Tom dances.	من از نحوه رقص تام خوشم نمی آید.
Tom is a racist.	تام یک نژادپرست است.
Who told you that Tom did not kiss Mary?	کی بهت گفته که تام مری رو نبوسیده؟
How could Tom lose weight so fast?	چگونه تام توانست اینقدر سریع وزن کم کند؟
Tom does not know why Mary is not here today.	تام نمی داند چرا مری امروز اینجا نیست.
Tom plays the recorder.	تام ضبط کننده را می نوازد.
It looks like Tom might be going to Australia.	به نظر می رسد که تام ممکن است به استرالیا برود.
They broke one of our warehouses last night.	دیشب یکی از انبارهای ما را شکستند.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
When Tom visited Boston, he stayed with Mary and John.	زمانی که تام از بوستون دیدن کرد، در کنار مری و جان ماند.
Tom seemed busy.	تام به نظر مشغول بود.
Sometimes it seems like you really do not want to be here.	گاهی اوقات به نظرم می رسد که شما واقعاً نمی خواهید اینجا باشید.
We have dinner between seven and seven and a half.	ما بین ساعت هفت تا هفت و نیم شام می خوریم.
How can you not play more basketball?	چطور با بقیه بسکتبال بیشتر بازی نمی کنی؟
I think I can speak so much French that I can handle it.	فکر می‌کنم می‌توانم آنقدر فرانسوی صحبت کنم که بتوانم از پس آن بربیایم.
Tom has lived in Boston since 2013.	تام از سال 2013 در بوستون زندگی می کند.
Tom is next to Mary.	تام در کنار مری است.
Isn't that the girl who married Tom?	اون دختری نیست که با تام ازدواج کرد؟
How far apart are the contractions?	انقباضات چقدر از هم فاصله دارند؟
I'm not the one who suggested we go sooner.	من کسی نیستم که پیشنهاد داد زودتر بریم.
I wanted Tom to come for dinner.	می خواستم تام برای شام بیاید.
Please write to me at the earliest opportunity.	لطفا در اولین فرصت برای من بنویسید.
He was so tired he could not walk.	آنقدر خسته بود که نمی توانست راه برود.
Tom is coming to Australia next week.	تام هفته آینده به استرالیا می آید.
Tom probably won't do it now.	تام به احتمال زیاد اکنون این کار را نمی کند.
I doubt Tom will really do that today.	من شک دارم که تام واقعاً امروز این کار را انجام دهد.
Tom is the best high school hunter I have ever seen.	تام بهترین شکارچی دبیرستانی است که تا به حال دیده ام.
Try our new 5 in 1 toothpaste.	خمیر دندان جدید 5 در 1 ما را امتحان کنید.
I hate Tom just like you	من هم مثل تو از تام متنفرم
Tom faked his death.	تام مرگش را جعل کرد.
Tom is much older than us.	تام از ما خیلی بزرگتر است.
The plane took off sharply before leaving the shore.	هواپیما قبل از اینکه از ساحل خارج شود، به شدت بالا رفت.
Tom left the store without buying anything.	تام از فروشگاه بیرون رفت، بدون اینکه چیزی بخرد.
Everyone here knows that Tom is in Boston.	همه اینجا می دانند که تام در بوستون است.
Tom and Mary put their drinks together.	تام و مری نوشیدنی هایشان را کنار هم گذاشتند.
Tom is very kind to me.	تام با من خیلی مهربان است.
I was as surprised as Tom.	من هم مثل تام متعجب بودم.
Tom has been there for three years.	تام سه سال آنجا بوده است.
I'm all worn out	من همه فرسوده ام
I wanted to know do you know where Tom is?	میخواستم بدونم میدونی تام کجاست؟
Tom is seriously injured.	تام به شدت مجروح شده است.
I'm going to stay here for a few days	قراره چند روزی اینجا بمونم
I am not a foreigner	من خارجی نیستم
Tom is not dead now	تام الان نمیره
It was clear that Tom had already done this.	واضح بود که تام از قبل این کار را تمام کرده بود.
It is very unlikely that Tom did this.	خیلی بعید است که تام این کار را کرده باشد.
Takes care of cats while I'm abroad.	تا زمانی که در خارج از کشور هستم از گربه ها مراقبت می کند.
The police have few clues in this regard.	پلیس سرنخ های کمی در این مورد دارد.
Tom is a typical Canadian.	تام یک کانادایی معمولی است.
I do not teach anymore	من دیگه درس نمیدم
Tom has not been to Australia as well as Mary.	تام به اندازه مری به استرالیا نرفته است.
Neither Tom nor Mary understand French.	نه تام و نه مری فرانسوی نمی فهمند.
Tom is not as rich as Mary.	تام به اندازه مری ثروتمند نیست.
Tom had an appointment.	تام یک قرار ملاقات داشت.
We probably haven't heard from Tom in a long time.	ما به احتمال زیاد برای مدتی طولانی از تام خبری نداریم.
Haven't you two talked before?	آیا شما دو نفر قبلا صحبت نکرده اید؟
I thought Tom and Mary would get married.	فکر می کردم تام و مری با هم ازدواج کنند.
Tom and Mary are together now.	تام و مری اکنون با هم هستند.
The sun is setting tonight at 6:03.	خورشید امشب ساعت 6:03 غروب می کند.
Still not enjoying?	هنوز لذت نمی بری؟
It is better to go back a little.	بهتر است کمی به عقب برگردیم.
This room is not big enough.	این اتاق به اندازه کافی بزرگ نیست.
I have already told you that I do not intend to do this.	قبلاً به شما گفته ام که قصد انجام این کار را ندارم.
The butter is melting in the pan.	کره در تابه در حال آب شدن است.
We have to find a way to do that.	ما باید راهی برای این کار پیدا کنیم.
Tom did not seem to be as successful as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید موفق نبود.
Stay here with me. 	همینجا با من بمان.
You will be safe.	شما در امان خواهید بود.
I did not think Tom would be allowed to do that.	من فکر نمی کردم که تام اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I do not betray Tom.	من به تام خیانت نمی کنم.
I think you're the only one who believes in Tom.	من فکر می کنم که تو تنها کسی هستی که تام را باور می کند.
I have not found my keys yet	من هنوز کلیدهایم را پیدا نکردم
We do not know what we are facing.	ما نمی دانیم با چه چیزی روبرو هستیم.
Tom has not returned home yet.	تام هنوز به خانه برنگشته است.
Tom has not been with anyone since he broke up with Mary.	تام از زمانی که از مری جدا شد با کسی قرار نگرفت.
Tom should have done it three days ago.	تام باید این کار را سه روز پیش انجام می داد.
I knew you would not get caught	میدونستم گرفتار نمیشی
The cat chased the mouse, but could not catch it.	گربه موش را تعقیب کرد، اما نتوانست آن را بگیرد.
Tom was probably not kidding.	تام احتمالاً شوخی نکرده است.
Tom was able to carry all the books.	تام توانست همه کتاب ها را حمل کند.
Tom will take the next flight to Boston.	تام پرواز بعدی به بوستون را خواهد گرفت.
Not a little small?	کمی کوچک نیست؟
I did it out of lust	من از روی هوس انجامش دادم
Tom wants to spend time with his children.	تام می خواهد با فرزندانش وقت بگذراند.
If you're not happy with your share, I'll make it a little more attractive.	اگر از سهم خود راضی نیستید، آن را کمی جذاب تر می کنم.
I will not take you fishing anymore.	من دیگر شما را به ماهیگیری نمی برم.
Do not worry, I will do it.	نگران نباش این کار را انجام خواهم داد.
There is not much difference between the two views.	تفاوت زیادی بین این دو نظر وجود ندارد.
There is a lot of dust here	اینجا خیلی گرد و خاک هست
Tom thinks I'm his enemy.	تام فکر می کند که من دشمن او هستم.
Tom only went to college for three months.	تام فقط سه ماه به کالج رفت.
Tom is tired of waiting, isn't he?	تام از انتظار خسته شده است، اینطور نیست؟
Tom said I looked different.	تام گفت که من متفاوت به نظر می رسیدم.
I definitely do not know who he is.	من به طور قطع نمی دانم او کیست.
Tom sent Mary on a mission.	تام مری را به یک مأموریت فرستاد.
I guess you will.	من حدس می زدم که شما این کار را انجام خواهید داد.
I think I will play tennis with Tom.	فکر می کنم با تام تنیس بازی کنم.
I wonder where Tom lives.	من تعجب می کنم که تام کجا زندگی می کند.
These differences are not so important.	این تفاوت ها چندان مهم نیست.
I can not believe I cried	باورم نمیشه گریه کردم
Tom was not in Australia, but it was Mary.	تام در استرالیا نبود، اما مری بود.
Tom did not seem to understand why Mary did not do this.	به نظر می رسید تام متوجه نمی شد که چرا مری این کار را نکرد.
We have a lot of time	ما زمان زیادی داریم
This is not funny at all	این اصلا خنده دار نیست
Tom and Mary wanted to walk on the beach together.	تام و مری می خواستند با هم در ساحل قدم بزنند.
I will not allow you to enter	اجازه نمی دهم وارد شوید
Maybe I should talk to Tom.	شاید باید با تام صحبت می کردم.
I do not know if Tom knows me after all these years?	نمی دانم آیا تام بعد از این همه سال مرا می شناسد؟
They were walking at a speed of three miles per hour.	آنها با سرعت سه مایل در ساعت راه می رفتند.
When a group of women chanted "Jesus", a potential thief was taken by surprise and the intruder was frightened of their place of residence.	زمانی که گروهی از زنان که شعار «عیسی» می‌خواندند، یک دزد بالقوه غافلگیر شد و متجاوز را از محل زندگی‌شان ترساند.
I do not understand what the author means here.	منظور نویسنده در اینجا را نمی فهمم.
I emptied the bathtub.	من وان حمام را تخلیه کردم.
I do not think I have ever heard you play the guitar.	فکر نمی‌کنم قبلاً از شما شنیده باشم که گیتار می‌نوازید.
You are always complaining	تو همیشه شاکی هستی
I did not know Tom could not swim.	من نمی دانستم تام نمی تواند شنا کند.
I know Tom did not know he should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
Tom wanted to be accepted.	تام می خواست پذیرفته شود.
Tom looks tired this evening.	تام امروز عصر خسته به نظر می رسد.
It must have been wrong	حتما اشتباهی بوده
I have trouble following up on issues.	من در پیگیری مسائل مشکل دارم.
Tom said he felt at home.	تام گفت که احساس می کند در خانه است.
This is no excuse.	این هیچ بهانه ای نیست.
I guess I went crazy	حدس می زنم ذهنم پرت شد
I told Tom about my vacation.	در مورد تعطیلاتم به تام گفتم.
We did not give them a choice.	ما به آنها حق انتخاب ندادیم.
Tom said he would not have enough time to do so today.	تام گفت که امروز وقت کافی برای انجام این کار نخواهد داشت.
I know Tom did not have to do this alone.	می دانم که تام مجبور نبود این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Something is missing here	اینجا یه چیزی داره میوفته
You do not bother me	تو اذیتم نمیکنی
Tom is likely to be in Boston next week.	این احتمال وجود دارد که تام هفته آینده در بوستون باشد.
Tom confessed that he was the one who stole our jewelry.	تام اعتراف کرد که او بود که جواهرات ما را دزدید.
Put the whole stone.	سنگ تمام بگذارید.
Tom knew who Mary wanted to dance with.	تام می دانست که مری می خواهد با چه کسی به رقص برود.
Tom always lies to me.	تام همیشه به من دروغ می گوید.
Tom did not realize until he was thirteen that he had been adopted.	تام تا سیزده سالگی متوجه نشد که به فرزندخواندگی گرفته شده است.
I think Tom will be the first.	من فکر می کنم که تام اولین خواهد بود.
It does not get us anywhere	این ما را به جایی نمی رساند
Tom just needs more time, Tom said.	تام گفت که فقط به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom was fast.	تام سریع بود.
Tom said he was not sleepy.	تام گفت که خواب آلود نیست.
Police ordered the suspect to drop his weapon.	پلیس به مظنون دستور داد اسلحه خود را به زمین بیاندازد.
Tom dreamed he was flying.	تام خواب دید که در حال پرواز است.
Tom pursed his lips.	تام لب هایش را زد.
I did not eat much lunch	نهار زیاد نخوردم
When his business failed, he ran out of money.	وقتی تجارتش شکست خورد، بی پول ماند.
What are your assumptions based on?	فرضیات شما بر چه اساسی است؟
Give Tom something to drink.	به تام چیزی برای نوشیدن بدهید.
I think Tom and Mary are blind.	من گمان می کنم تام و مری نابینا هستند.
You are violating the prohibition order.	شما دستور منع را نقض می کنید.
Why did you tell Tom I'm in Boston?	چرا به تام گفتی من در بوستون هستم؟
Show me something I can wear to a party.	چیزی به من نشان بده که بتوانم در یک ضیافت بپوشم.
Tom had many stories to tell.	تام داستان های زیادی برای گفتن داشت.
Tom looks like a very capable man.	تام مرد بسیار توانمندی به نظر می رسد.
It was through his influence that he became interested in ecology.	از طریق تأثیر او بود که او به بوم شناسی علاقه مند شد.
Tom would not let his children do that.	تام اجازه نمی داد فرزندانش این کار را انجام دهند.
Tom pretended to be his twin brother.	تام وانمود کرد که برادر دوقلویش است.
Tom and I have never given each other presents.	من و تام هرگز به یکدیگر هدیه نداده ایم.
I think you know this is not a good idea.	فکر می کنم می دانید که این ایده خوبی نیست.
Tom says he hopes you do not.	تام می گوید امیدوار است که این کار را نکنی.
My office is on the fourth floor of that six-story gray building.	دفتر من در طبقه چهارم آن ساختمان شش طبقه خاکستری است.
I know Tom is probably better at doing this than you think.	من می دانم که تام احتمالاً در انجام این کار بهتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom got the lead role in a horror movie.	تام نقش اصلی در یک فیلم ترسناک را دریافت کرد.
Tom has reduced his alcohol consumption.	تام مصرف الکل را کاهش داده است.
Tom and I want to have children.	من و تام می خواهیم بچه دار شویم.
His pride did not allow him to ask for help.	غرورش اجازه نمی داد از او کمک بخواهد.
I thought Tom was having a good time	فکر کردم تام داره خوش میگذره
Tom said he thought Mary was disappointed.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید است.
I think you said enough	فکر کنم به اندازه کافی گفتی
Aren't Tom and Mary both Canadians?	مگه تام و مری هر دو کانادایی نیستند؟
Why was Tom sent home?	چرا تام به خانه فرستاده شد؟
Tom owns a restaurant chain.	تام صاحب یک رستوران زنجیره ای است.
He had to wait two hours at the station.	او مجبور شد دو ساعت در ایستگاه منتظر بماند.
Tell Tom I'm not here.	به تام بگو که من اینجا نیستم.
Tom told me it was cold.	تام به من گفت که سرد است.
You need your ID card.	شما به کارت شناسایی خود نیاز دارید.
I'm sure my family is looking for me.	مطمئنم خانواده ام به دنبال من هستند.
When I felt better, I went to look at the monster.	وقتی حالم بهتر شد رفتم هیولا را نگاه کنم.
I guess I can call Tom and ask him to come and help.	حدس می‌زنم می‌توانم با تام تماس بگیرم و از او بخواهم که بیاید و کمک کند.
I know Tom is a very successful businessman.	من می دانم که تام یک تاجر بسیار موفق است.
The perforated wound was very deep and had to be examined for infection.	زخم سوراخ شده بسیار عمیق بود و باید از نظر عفونت معاینه می شد.
Tom probably won't go.	تام احتمالا نخواهد رفت.
I can play the guitar, but I can not play very well.	من می توانم گیتار بزنم، اما نمی توانم خیلی خوب بنوازم.
You are good at making friends.	شما در دوست یابی خوب هستید.
I wanted to stay in Australia for a few more days.	من می خواستم چند روز دیگر در استرالیا بمانم.
Why did you never tell me that you read French?	چرا هیچ وقت به من نگفتی که فرانسوی خوانده ای؟
Do you want to have a glass of orange juice with your breakfast?	آیا می خواهید یک لیوان آب پرتقال همراه صبحانه تان بخورید؟
It took several weeks for him to recover from the shock.	چند هفته طول کشید تا او از شوک خلاص شد.
The bartender asked Tom to pay for his ticket.	متصدی بار از تام خواست تا برگه خود را پرداخت کند.
I always think of him when I'm alone.	وقتی تنها هستم همیشه به او فکر می کنم.
Tom could have stayed here if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست اینجا بماند.
Who told you that Tom could do that?	چه کسی به شما گفت تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom is getting nervous, right?	تام داره اعصابت رو بهم میریزه، نه؟
Tom did not do well in his test.	تام در آزمون خود چندان خوب عمل نکرد.
Let me know when you understand	وقتی فهمیدی چیه بهم خبر بده
I think someone is in the next room.	من فکر می کنم کسی در اتاق بعدی است.
Which has not yet been proven	که هنوز ثابت نشده
Tom and I were the first to volunteer.	من و تام اولین کسانی بودیم که داوطلب این کار شدیم.
I can not go to the mall.	من نمی توانم به مرکز خرید بروم.
Tom kept me informed.	تام مرا در جریان نگه داشت.
I told Tom I had to do this.	به تام گفتم باید این کار را انجام دهم.
I know I'm going to do this with you.	من می دانم که قرار است این کار را با شما انجام دهم.
Tom did it out of kindness of heart.	تام این کار را از روی خوبی قلبش انجام داد.
Can you please open the curtain?	میشه لطفا پرده رو باز کنید؟
I thought Tom was going to be killed.	من فکر می کردم که تام قرار است کشته شود.
I found out where Tom's plane crashed.	فهمیدم هواپیمای تام کجا سقوط کرده است.
If you do not go, I will not go either.	اگر تو نرو، من هم نمی روم.
I paid Tom's bills.	من قبض های تام را برای او پرداخت کرده ام.
I do not think Tom is active anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر فعال باشد.
Tom kills us.	تام ما را بمیرد.
Tom punished his children for this.	تام فرزندانش را به خاطر این کار تنبیه کرد.
I do not think Tom will have time with us today.	فکر نمی کنم تام امروز وقت این کار را با ما داشته باشد.
What does Tom usually eat?	تام معمولاً چه می خورد؟
A number of civilians were killed.	تعدادی غیرنظامی کشته شدند.
Do you think it will snow tomorrow?	فکر میکنی فردا برف میاد؟
I can not say I was surprised.	نمی توانم بگویم تعجب کردم.
I know Tom probably knows how to do that.	من می دانم که تام احتمالاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Is Tom still wearing glasses?	آیا تام هنوز عینک می‌زند؟
Is this amount of food useful for a week of camping?	آیا این مقدار غذا برای کمپینگ یک هفته ای مفید است؟
He is kind to children	او با بچه ها مهربان است
Tom looks calm.	تام آرام به نظر می رسد.
Only three cans of beer remain.	فقط سه قوطی آبجو باقی مانده است.
Thank you very much for this opportunity.	من از شما برای این فرصت بسیار سپاسگزارم.
I can not add it.	من نمی توانم آن را اضافه کنم.
Tom believes that the death penalty should be abolished.	تام معتقد است که مجازات اعدام باید لغو شود.
They are 30 minutes behind schedule.	آنها 30 دقیقه از برنامه عقب هستند.
I did not know you could cook this well, Tom.	من نمی دانستم که تو می توانی این را خوب بپزی، تام.
Tom worries that Mary might do something stupid.	تام نگران است که مری ممکن است کار احمقانه ای انجام دهد.
Tom answered incorrectly.	تام اشتباه جواب داد.
Tom could not sleep at all because it was so hot.	تام اصلا نمی توانست بخوابد چون هوا خیلی گرم بود.
Does Tom love basketball?	آیا تام بسکتبال را دوست دارد؟
Tom did not seem to be as prejudiced as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید تعصب داشته باشد.
I have never told this to anyone	من هرگز این را به کسی نگفته ام
I do not think this sentence is very logical.	به نظر من این جمله چندان منطقی نیست.
I do not have much chance	من شانس زیادی ندارم
There was a gas leak	نشت گاز بوده
It was past midnight when Tom got home.	از نیمه شب گذشته بود که تام به خانه رسید.
I do not know if Tom is curious or not.	من نمی دانم که آیا تام کنجکاو است یا نه.
His new film won him an Oscar.	فیلم جدید او جایزه اسکار را برای او به ارمغان آورد.
Tom says he's your old friend.	تام می گوید او دوست قدیمی شماست.
Tom knew Mary would be hungry.	تام می دانست که مری گرسنه خواهد بود.
You are what we were looking for	تو همونی هستی که ما دنبالش بودیم
"I work in Australia." 	"من در استرالیا کار می کنم."
"me too."	"من هم همینطور."
You are very disgusting	شما خیلی نفرت انگیز هستید
Tom is waiting for your visit.	تام منتظر دیدار شماست.
Tom is scheduled to finish by the end of the week.	تام قرار است تا پایان هفته این کار را به پایان برساند.
Tom has a terrible mood.	تام خلق و خوی وحشتناکی دارد.
Tom said he did not kiss Mary.	تام گفت که مری را نمی بوسد.
Tom forgot to wear underwear today.	تام امروز فراموش کرد لباس زیر بپوشد.
You never forgave me, did you?	تو هرگز مرا نبخشیده ای، نه؟
Tom led Mary to the dance floor.	تام مری را به پیست رقص هدایت کرد.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
Say hello to Tom.	برای من به تام سلام بگو.
How exactly did Tom win?	دقیقا چگونه تام برنده شد؟
Tom rarely says anything.	تام خیلی به ندرت چیزی می گوید.
Tom pulled a pistol out of his coat pocket.	تام یک تپانچه را از جیب کتش بیرون آورد.
The police did not think Tom had committed suicide.	پلیس فکر نمی کرد که تام خودکشی کرده باشد.
Tom said he thought Mary's offer was good.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد مری خوب بود.
Do you really think you need one?	آیا واقعا فکر می کنید به یکی از آن ها نیاز دارید؟
My girlfriend at that time was Mary.	دوست دختر من در آن زمان مریم بود.
I did not know Tom was the first to do so.	نمی دانستم تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom is a good swimmer, but he does not swim much.	تام شناگر خوبی است، اما زیاد شنا نمی کند.
Tom told me Mary did not know how to do this.	تام به من گفت مری نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Do not you know the man?	آیا شما آن مرد را نمی شناسید؟
I did not think Tom was shy.	فکر نمی کردم تام خجالتی باشد.
Tom and Mary are crying right now.	تام و مری در حال حاضر گریه می کنند.
They know you were the one you met the night before Tom was killed.	آنها می دانند که تو همان کسی بودی که شب قبل از کشته شدن تام به دیدارش رفتی.
Tom woke up with a frown.	تام با احساس عبوس از خواب بیدار شد.
Tom said nothing to anyone.	تام به کسی چیزی نگفت.
That's what Tom said he wanted to do.	این همان کاری بود که تام گفت که می خواهد انجام دهد.
Tom blew his nose.	تام دماغش را باد کرد.
Tom can not speak French. 	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom also cannot speak Spanish.	تام هم نمی تواند اسپانیایی صحبت کند.
Tom was the only one standing.	تام تنها کسی بود که ایستاده بود.
Tom decided not to smoke anymore.	تام تصمیم گرفت دیگر سیگار نکشد.
Tom does not want to get caught.	تام نمی خواهد گرفتار شود.
Tom probably won't do it alone.	تام احتمالا این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
Does Tom think dogs are smarter than cats?	آیا تام فکر می کند که سگ ها از گربه ها باهوش تر هستند؟
Tom is my son.	تام پسر من است.
I think Tom is imaginative.	من فکر می کنم که تام تخیلی است.
I can no longer ignore this situation.	من دیگر نمی توانم این وضعیت را نادیده بگیرم.
I had to fill two.	من باید دو تا پر می کردم.
Tuberculosis killed 1.4 million people worldwide in 2019.	سل در سال 2019 باعث مرگ 1.4 میلیون نفر در سراسر جهان شد.
Do not leave me	از من بیرون نرو
What does it consist of?	از چه چیزی تشکیل شده است؟
Tom is really good at this, isn't he?	تام واقعاً در این کار خوب است، اینطور نیست؟
Tom will be with you today.	تام امروز با شما خواهد بود.
We have to find time for that.	ما باید زمانی را برای این کار پیدا کنیم.
I know you're not really busy.	من می دانم که شما واقعاً مشغول نیستید.
I have lunch with my sister	من با خواهرم ناهار میخورم
I prefer not to go to Tom's party.	من ترجیح می دهم به مهمانی تام نروم.
I do not like the way you did it.	من از روشی که شما این کار را کردید خوشم نمی آید.
Do you know if Tom did it or not?	میدونی تام اینکارو کرد یا نه؟
He wants to be a hero.	او می خواهد قهرمان شود.
I can not promise that Tom will talk to you.	من نمی توانم قول بدهم که تام با شما صحبت خواهد کرد.
Let Tom do it.	اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
How hard is it to do small things that show you care?	انجام کارهای کوچکی که نشان می دهد به شما اهمیت می دهد چقدر سخت است؟
Tom did not know that Mary would win.	تام نمی دانست که مری برنده خواهد شد.
A death occurred in his family.	یک مرگ در خانواده اش رخ داده است.
The opossum is an American animal with a fox-like head and large eyes.	اپوسوم یک حیوان آمریکایی است که دارای سر مانند روباه و چشمان درشت است.
We tried to help Tom.	ما سعی می کردیم به تام کمک کنیم.
They didn't tell you much, did they?	آنها چیز زیادی به شما نگفتند، نه؟
I do not think anyone hates Tom.	من فکر نمی کنم کسی باشد که از تام متنفر باشد.
Tom is probably still unconscious.	تام احتمالا هنوز بیهوش است.
No one survived except Tom.	هیچ کس جز تام زنده نماند.
He seemed surprised to hear his name from behind.	به نظر می رسید از شنیدن نامش از پشت سر تعجب کرده بود.
I will do this whether I like it or not.	خواه ناخواه این کار را خواهم کرد.
I know Tom does not know that I do not often.	می دانم که تام نمی داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Tom showed Mary to John's office.	تام مری را به دفتر جان نشان داد.
Tom was not surprised to see Mary there.	تام از دیدن مری در آنجا تعجب نکرد.
Tom and Mary both agree.	تام و مری هر دو با این کار موافقت کرده اند.
Tom asked Mary if she would like to go to Boston with him.	تام از مری پرسید که آیا مایل است با او به بوستون برود؟
Tom is in love with John's ex-wife.	تام عاشق همسر سابق جان است.
Tom said he thought Mary might not need to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I pulled the cork screw out of the drawer and opened the bottle of wine that Tom had brought.	پیچ چوب پنبه را از کشو بیرون آوردم و بطری شرابی را که تام آورده بود باز کردم.
As usual, Tom did not do his homework until the last minute.	طبق معمول، تام تا آخرین لحظه تکالیفش را انجام نداد.
He was taken to the United States for trial.	او برای محاکمه به آمریکا برده شد.
We know Tom can not do that.	ما می دانیم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have a lot of work to do this morning.	امروز صبح کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom is halfway to Boston.	تام در نیمه راه بوستون است.
Tom was shot by a police officer.	تام توسط یک پلیس تیراندازی شد.
If you think I'm in love with you, you're right.	اگر فکر می کنی من عاشق تو هستم، حق با توست.
You need to be sure of the facts before writing anything.	قبل از نوشتن چیزی باید از حقایق مطمئن شوید.
Tell Tom I'm doing this.	به تام بگو که من این کار را می کنم.
Tom and his friends skated on a frozen pond.	تام و دوستانش روی برکه یخ زده اسکیت کردند.
I thought Tom was good.	تام به نظرم خوب بود.
Tom went camping	تام رفت کمپینگ
I knew Tom could not find a job in Boston.	می دانستم که تام نمی تواند در بوستون شغلی پیدا کند.
This was not what Tom wanted.	این چیزی نبود که تام می خواست.
How long was Tom in the hospital?	تام چه مدت در بیمارستان بود؟
This was the first time Tom had lived abroad.	این اولین باری بود که تام در خارج از کشور زندگی می کرد.
Togo is both a country of immigration and asylum.	توگو هم کشور مهاجرت و هم پناهندگی است.
Tom was on his way home from the library when he was hit by a truck.	تام از کتابخانه به خانه می رفت که با یک کامیون تصادف کرد.
Tom and John punched each other.	تام و جان همدیگر را مشت کردند.
Tom is very much like his grandfather.	تام خیلی شبیه پدربزرگش است.
Tom appears to be responsible for the nervous breakdown of the esophagus.	به نظر می رسد که تام مسئول فروپاشی عصبی مری است.
She is my sister.	اون خواهرمه.
I will probably not be arrested for doing this.	من به احتمال زیاد به خاطر انجام این کار دستگیر نمی شوم.
I thought you said Tom is a mechanic.	فکر کردم گفتی تام مکانیک است.
I'll meet Tom for lunch.	من ظهر برای ناهار با تام ملاقات می کنم.
You are a bad old man	تو پیرمرد بدی هستی
Guess who wrote it for me	حدس بزن کی برام نوشته
Maryam was dressed in white.	مریم لباس سفید پوشیده بود.
I thought you said you needed me to do this.	فکر کردم که گفتی به من نیاز داری که این کار را بکنم.
Wouldn't you rather do it yourself?	آیا ترجیح نمی دهید این کار را خودتان انجام دهید؟
Tom told me he had never seen you.	تام به من گفت که او هرگز تو را ندیده است.
I'm not sure I can do that.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
You are doing it wrong.	تو داری آن را اشتباه انجام میدهی.
Tom said he had not seen anything unusual.	تام گفت که هیچ چیز غیرعادی ندیده است.
Tom did not come home that weekend.	تام آن آخر هفته به خانه نیامد.
Overcoming weaknesses is not a difficult task.	غلبه بر نقاط ضعف کار سختی نیست.
Tom and Mary met when they both visited Australia and got married three months later.	تام و مری زمانی با هم آشنا شدند که هر دو از استرالیا دیدن کردند و سه ماه بعد ازدواج کردند.
Tom is still not convinced.	تام هنوز قانع نشده است.
You know they will not let you do that, right?	شما می دانید که آنها به شما اجازه این کار را نمی دهند، درست است؟
Tom is too inappropriate to do so.	تام برای انجام این کار بیش از حد نامناسب است.
This is what I achieved.	این چیزی است که من به دست آوردم.
We must not leave the issue unresolved.	ما نباید موضوع را حل نشده رها کنیم.
I know that was not true	میدونم که درست نبود
The factory has laid off about 300 workers.	این کارخانه حدود سیصد کارگر را اخراج کرده است.
I had to get home before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 به خانه می رسیدم.
I'm tempted to just stay in bed.	من وسوسه شده ام که فقط در رختخواب بمانم.
I want to go back to the hospital.	من می خواهم به بیمارستان برگردم.
Tom and Mary both liked the design.	تام و مری هر دو از این طرح خوششان آمد.
Tom said he would go home as soon as he finished.	تام گفت که به محض اینکه این کار را تمام کند به خانه می رود.
Tom is carrying a bouquet.	تام در حال حمل یک دسته گل است.
Tom has a right to be upset.	تام حق دارد ناراحت باشد.
After moving to the village to live, his health gradually changed.	بعد از اینکه برای زندگی به روستا رفت، وضعیت سلامتی او به تدریج تغییر کرد.
I think you realize that it was Tom's fault.	فکر می کنم متوجه می شوید که تقصیر تام بوده است.
Tom was suddenly very happy.	تام ناگهان بسیار خوشحال شد.
Tom said he thinks Mary is going to do it today.	تام گفت که فکر می کند مری قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Tom is a very orderly person.	تام فرد بسیار منظمی است.
I think Tom is waiting for someone.	من فکر می کنم که تام منتظر کسی است.
Tom knows that Mary refuses to do this.	تام می داند که مری حاضر به انجام این کار نیست.
They're afraid.	آنها می ترسند.
They are finally here.	آنها بالاخره اینجا هستند.
Do not forget to be here tomorrow at 2:30.	فراموش نکنید که فردا ساعت 2:30 اینجا باشید.
I can not find the restaurant.	من رستوران را پیدا نمی کنم.
I'm glad you do better.	من خوشحالم که شما بهتر عمل می کنید.
Tom was supposed to be here for dinner an hour ago.	تام قرار بود یک ساعت پیش برای شام اینجا باشد.
I can no longer write	دیگه نمیتونم بنویسم
I asked Tom about his work.	از تام در مورد کارش پرسیدم.
Tom thought he might be able to do that.	تام فکر کرد که شاید بتواند این کار را انجام دهد.
I did not think you would have a chance to meet Tom.	فکر نمی‌کردم شانس ملاقات تام را داشته باشی.
Tom has been busy all week.	تام تمام هفته مشغول بوده است.
Doing so is illegal in many countries.	انجام این کار در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.
Tom thought Mary had not done so yet.	تام فکر کرد که مری هنوز این کار را نکرده است.
I do not think Tom can do it alone.	فکر نمی‌کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Do you think this is good for me?	به نظر شما این برای من خوب است؟
Are you and Tom friends?	آیا شما و تام دوست هستید؟
He is well known in both Japan and the United States.	او هم در ژاپن و هم در آمریکا به خوبی شناخته شده است.
I know Tom is a designer, but I do not know what he designs.	من می دانم که تام یک طراح است، اما نمی دانم چه چیزهایی را طراحی می کند.
Pharmacies now follow prescription painkillers in the United States to prevent abuse.	داروخانه ها اکنون نسخه های مسکن را در ایالات متحده دنبال می کنند تا از سوء استفاده جلوگیری کنند.
You are not exactly an outsider.	شما دقیقاً یک خارجی نیستید.
The death of her son broke Mary's heart.	مرگ پسرش قلب مریم را شکست.
We can not accept all this.	ما نمی توانیم همه اینها را بپذیریم.
Do not compare your children with others.	فرزندان خود را با دیگران مقایسه نکنید.
Tom is a little weird.	تام کمی عجیب است.
I'm not even sure if this helps or not.	من حتی مطمئن نیستم که آیا این کمک می کند یا نه.
Can Tom do anything?	آیا تام کاری می تواند انجام دهد؟
That becomes my horse	اون اسب من میشه
I think Tom is better at doing this than Mary.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
I tried very hard to make up for the loss.	خیلی تلاش کردم تا باخت را جبران کنم.
I think if Tom had tried he could have done it.	فکر می کنم اگر تام تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
I doubt Tom will wait until 2:30.	من شک دارم که تام تا ساعت 2:30 صبر کند.
You're kidding me, aren't you?	داری با من شوخی می کنی، نه؟
Lick the butter from the knife.	تام کره را از روی چاقو لیسید.
Tom will try to do that this afternoon.	تام سعی خواهد کرد این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد.
Consultation is by appointment only.	مشاوره فقط با تعیین وقت قبلی می باشد.
I was the only one who did not eat dessert.	من تنها کسی بودم که دسر نخوردم.
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
There is a good chance I will not be able to do this.	احتمال زیادی وجود دارد که نتوانم این کار را انجام دهم.
One bird in the hand is better than two birds in the bush.	یک پرنده در دست بهتر از دو پرنده در بوته است.
Tom said he was worried.	تام گفت که نگران است.
Tomorrow is not good	فردا خوب نیست
Wasn't he the one who stole your wallet?	اون نبود که کیف پولت رو دزدید؟
Tom does not know where he is supposed to be.	تام نمی داند قرار است کجا باشد.
Now when the Jews' passover was nigh, Jesus went unto Jerusalem.	وقتی نزدیک عید فصح یهودیان بود، عیسی به اورشلیم رفت.
Tom actually believed he could predict the future.	تام در واقع معتقد بود که می تواند آینده را پیش بینی کند.
Did you know Tom was in Australia?	آیا می دانستید تام در استرالیا بود؟
Tom knew something.	تام چیزی می دانست.
Tom left at four in the morning.	تام ساعت چهار صبح رفت.
I do not think Tom and I can do it alone.	من فکر نمی کنم که من و تام بتوانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Most likely, we will arrive before them.	به احتمال زیاد، ما قبل از آنها می رسیم.
Tom said Mary is his cousin.	تام گفت که مری پسر عموی اوست.
Tom is ahead	تام جلوتره
Tom said Mary did not want to have lunch with him.	تام گفت مری نمی خواست با او ناهار بخورد.
My friend does not believe in ghosts.	دوست من به ارواح اعتقادی ندارد.
Tom is no longer allowed to do this.	تام دیگر اجازه این کار را ندارد.
This is an optical illusion.	این یک توهم نوری است.
It's three miles from my house to the nearest bus stop.	از خانه من، سه مایل تا نزدیکترین ایستگاه اتوبوس راه است.
I left a few messages for Tom.	من چند تا پیام برای تام گذاشتم.
Do not let anyone enter my room.	اجازه نده کسی وارد اتاق من شود.
Does Tom really believe that Mary was abducted by aliens?	آیا تام واقعاً معتقد است که مری توسط بیگانگان ربوده شده است؟
It looks like something is going to happen.	به نظر می رسد قرار است اتفاقی بیفتد.
He was poor and could not buy a coat.	او فقیر بود و نمی توانست کت بخرد.
Do you want to call me or call me?	میخوای بهم زنگ بزنی یا زنگ بزنم؟
What is the use of doing that?	انجام آن چه فایده ای دارد؟
I knew you wanted to go to Australia with Tom.	می دانستم که می خواهی با تام به استرالیا بروی.
Tom went crazy	تام دیوونه شد
Tom moved to Boston and lived there for three years.	تام به بوستون رفت و سه سال در آنجا زندگی کرد.
I can not believe that Tom said such disgusting things about Mary.	باورم نمی شود که تام چنین چیزهای نفرت انگیزی در مورد مری گفته است.
His birthday is May 25.	تولد او 5 اردیبهشت است.
Don't you and Tom do that?	آیا شما و تام این کار را نمی کنید؟
Tom knew I was amused by what was happening.	تام می‌دانست که از اتفاقی که می‌افتد سرگرم شدم.
According to a recent study, the average life expectancy of Japanese people is still increasing.	طبق یک مطالعه اخیر، میانگین طول عمر ژاپنی ها همچنان در حال افزایش است.
It is rude to point out.	این بی ادبی است که اشاره کنید.
This is what Tom thinks.	این چیزی است که تام فکر می کند.
You have to do this before Tom gets here.	قبل از اینکه تام به اینجا برسد باید این کار را انجام دهید.
I do not think Tom will be impressed by what you have done.	فکر نمی کنم تام از کاری که شما انجام دادید تحت تأثیر قرار بگیرد.
Tom's all mine	تام همش مال منه
The poor get poorer and the rich get richer.	فقرا فقیرتر می شوند و ثروتمندان ثروتمندتر می شوند.
I would have felt better if you had not gone there alone.	اگر تنها به آنجا نمی رفتی، احساس بهتری داشتم.
I know Tom is afraid to walk alone in the woods.	می دانم که تام می ترسد به تنهایی در جنگل قدم بزند.
I think Tom might like this.	من فکر می کنم تام ممکن است این را دوست داشته باشد.
Tom has repeatedly denied that he did.	تام بارها رد کرده است که او این کار را کرده است.
good morning. 	صبح بخیر.
It's time to wake up.	وقت بیدار شدنه.
I did not find out that Tom was married to Mary.	من متوجه نشدم که تام با مری ازدواج کرده است.
I laughed as soon as I saw him.	به محض دیدنش زدم زیر خنده.
I know Tom really enjoys doing this.	می دانم که تام از انجام این کار بسیار لذت می برد.
I am healthy	من سالم هستم
Tom is studying biology, isn't he?	تام در رشته زیست شناسی تحصیل می کند، اینطور نیست؟
Tom must be arrested.	تام باید دستگیر شود.
Tom did not think Mary could do that.	تام فکر نمی کرد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
I am completely thoughtless.	من کلاً بی فکر هستم.
I think Tom blames himself.	فکر می کنم تام خودش را مقصر می داند.
Tom thought he must be with Mary.	تام فکر کرد که باید با مری باشد.
Why is Tom helping us?	چرا تام به ما کمک می کند؟
Tom lied about what had happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده بود دروغ گفت.
I wish they left him alone	کاش تنهاش می گذاشتند
Do not call after ten o'clock	بعد از ساعت ده زنگ نزن
I have to earn my living.	من باید زندگی خودم را به دست بیاورم.
I could not stop staring at Tom.	نمی توانستم از خیره شدن به تام دست بردارم.
All I want now is a glass of water.	تنها چیزی که الان می خواهم یک لیوان آب است.
Last night I almost stepped on a scan.	دیشب تقریباً روی یک اسکنک پا گذاشتم.
Tom and I went to a high school. 	من و تام به یک دبیرستان رفتیم.
He was a year behind me.	او یک سال از من عقب بود.
I'm not sure why they asked me that.	من مطمئن نیستم که چرا آنها این را از من پرسیدند.
We heard the roar of tigers from afar.	صدای غرش ببرها را از دور شنیدیم.
I do not want to see Tom do that.	من نمی خواهم ببینم تام این کار را می کند.
Tom was talking to his wife.	تام داشت با همسرش صحبت می کرد.
He is nervous and easily scared.	او عصبی است و به راحتی می ترسد.
Tom is not as good a chess player as he thinks.	تام آنقدر که فکر می‌کند شطرنج‌باز خوبی نیست.
Tom is gaining weight.	تام در حال افزایش وزن است.
Tom did not tell Mary he had to do this.	تام به مری نگفت که باید این کار را انجام دهد.
This is how things are.	مسائل اینگونه است.
Tom went to the emergency room.	تام به اورژانس رفت.
I did not go anywhere	من جایی نرفتم
Tom was not excused, but Mary was excused.	تام معذور نبود، اما مری معذور بود.
Tom knows the territory.	تام قلمرو را می شناسد.
Tom is still sleepy.	تام هنوز خواب آلود است.
Tom was in a very confused state.	تام در حالت بسیار آشفته ای قرار داشت.
Tom is almost done.	تام تقریباً تمام شده است.
In addition to novels and poetry, he writes articles.	او علاوه بر رمان و شعر، مقاله می نویسد.
Tom is interested in everything.	تام به همه چیز علاقه مند است.
Tom never called me.	تام هرگز به من زنگ نزد.
You will get better soon	به زودی بهتر میشی
Tom is in the garden killing weeds.	تام در باغ است و علف های هرز را می کشد.
Tom did it the old-fashioned way.	تام این کار را به روش قدیمی انجام داد.
Prescribing a new drug curbed the epidemic.	تجویز یک داروی جدید اپیدمی را مهار کرد.
Thank you for pointing it out.	متشکرم که آن را خاطرنشان کردی.
I agree with you that we need more women in this company.	من با شما موافقم که ما به زنان بیشتری در این شرکت نیاز داریم.
Who is going to Australia with you?	چه کسی با شما به استرالیا می رود؟
This is a great way to learn a language.	این یک راه بسیار خوب برای یادگیری زبان است.
We estimated the damage at $ 1,000.	خسارت را 1000 دلار تخمین زدیم.
You know this is not possible.	شما می دانید که این امکان پذیر نیست.
Welcome	خوش آمدید بیایید
I heard Tom left college.	شنیده ام که تام کالج را رها کرده است.
switch on the light. 	چراغ را روشن کن.
I can not see anything.	من نمی توانم چیزی را ببینم.
I only have one week until school starts.	من فقط یک هفته تا شروع مدرسه فرصت دارم.
All you have to do is press this button to take a photo.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این دکمه را فشار دهید تا عکس بگیرید.
Tom told me he thought Mary had the motivation to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه دارد.
We have to memorize this poem until the next class.	تا کلاس بعدی باید این شعر را حفظ کنیم.
Tom is not here, so I'm really upset.	تام اینجا نیست، بنابراین من واقعاً ناراحت هستم.
Tom did not dare tell Mary that he was wrong.	تام جرات نداشت به مری بگوید که اشتباه کرده است.
I think Tom is very happy about that.	من فکر می کنم که تام از این بابت بسیار خوشحال است.
I try to be more like Tom.	سعی می کنم بیشتر شبیه تام باشم.
The man we saw this morning is Tom Jackson.	مردی که امروز صبح دیدیم تام جکسون است.
I know Tom will probably do it today.	من می دانم که تام احتمالاً امروز این کار را انجام خواهد داد.
Tom probably won't do it tomorrow either.	تام نیز احتمالاً فردا این کار را نخواهد کرد.
Tulips are Tom's favorite flowers.	لاله ها گل های مورد علاقه تام هستند.
Tom stayed in bed for three months.	تام سه ماه در رختخواب ماند.
Tom was sure Mary did not know he was going to do it.	تام مطمئن بود که مری نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom has not signed the contract yet.	تام هنوز قرارداد را امضا نکرده است.
This pen is as good as any pen I have ever used.	این خودکار به خوبی هر قلمی است که تا به حال استفاده کرده ام.
I got on the train at 10:30. 	سوار قطار 10:30 شدم.
However, it was ten minutes late.	با این حال ده دقیقه دیر شد.
I told Tom he had to buy a new computer.	به تام گفتم باید یک کامپیوتر جدید بخرد.
Tom said Mary wanted to stay home on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش در خانه بماند.
Switzerland is a very beautiful country worth visiting.	سوئیس کشور بسیار زیبایی است که ارزش دیدن را دارد.
They boarded a plane.	سوار هواپیما شدند.
I wish Tom had not seen me doing this.	ای کاش تام من را در حال انجام این کار ندیده بود.
Tom is the only one who survives the fire.	تام تنها کسی است که از آتش جان سالم به در می‌برد.
I know Tom does not force me to do this.	من می دانم که تام مرا مجبور به این کار نمی کند.
He could not be a little vague.	او نمی توانست کمی مبهم باشد.
Tom cheated	تام کلاهبرداری کرد
Tom laughs when he sees this.	تام وقتی این را می بیند می خندد.
Tom was incredibly talented.	تام فوق العاده با استعداد بود.
Do not drink the milk that Mary poured for him.	تام شیری را که مری برای او ریخته بود ننوشید.
I knew Tom did not agree.	می دانستم که تام با این کار موافقت نکرده است.
Police believe the fire was deliberately lit.	پلیس فکر می کند که آتش به عمد روشن شده است.
Tom owns a golf course.	تام صاحب یک زمین گلف است.
We have done this several times together.	ما چندین بار با هم این کار را انجام داده ایم.
We did not want money	ما پول نمی خواستیم
I was only in Boston for a year.	من فقط یک سال در بوستون بودم.
Tom seemed surprised.	تام از این موضوع متعجب به نظر می رسید.
Azerbaijan has made limited progress with market-based economic reforms.	آذربایجان با اصلاحات اقتصادی مبتنی بر بازار پیشرفت محدودی داشته است.
There are rumors about Tom.	شایعاتی در مورد تام وجود دارد.
Was Tom too busy?	تام خیلی شلوغ بود؟
I walked over to Tom and shook his hand.	به سمت تام رفتم و با او دست دادم.
You know Tom better than we do.	تو تام را بیشتر از ما می‌شناسی.
Tom is wearing a wool jacket.	تام یک ژاکت پشمی پوشیده است.
I'm a good chess player.	من یک شطرنج باز خوب هستم.
I know Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	می دانم که تام می ترسد به احساسات مری صدمه بزند.
Tom is not exactly welcome here.	تام اینجا دقیقاً خوش آمد نمی‌گوید.
You're not really that stupid, do you?	تو واقعا آنقدر که وانمود می کنی احمق نیستی، نه؟
I know Tom can not do this for me.	می دانم که تام نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
He used to go to school by bicycle but now he goes by bus.	او قبلا با دوچرخه به مدرسه می رفت اما الان با اتوبوس می رود.
Tom will be eligible for parole for another three years.	تام سه سال دیگر واجد شرایط آزادی مشروط خواهد بود.
Tom did not think this would happen.	تام فکر نمی کرد این اتفاق بیفتد.
Mary and Alice were dressed in the same color.	مری و آلیس لباس های یک رنگ پوشیده بودند.
Everyone knows that Tom's French is good.	همه می دانند که فرانسوی تام خوب است.
I do not think Tom is one of those people who does that.	من فکر نمی کنم تام از آن دسته افرادی باشد که چنین کاری انجام دهد.
We hope Tom is well.	ما امیدواریم که تام خوب باشد.
Tom's mind is in the gutter.	ذهن تام در ناودان است.
You do not seem to have as much interest in doing this as Tom does.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد علاقه ای به انجام این کار ندارید.
Tom and I are not like that	من و تام اینطوری نیستیم
We will probably be able to figure this out eventually.	ما احتمالاً در نهایت قادر به کشف این موضوع خواهیم بود.
The air temperature reached over 20 degrees during the day.	دمای هوا در طول روز به بالای 20 درجه رسید.
Tom is resting.	تام در حال استراحت است.
I did not even know you had a boyfriend	من حتی نمیدونستم دوست پسر داری
When I saw her new hairstyle, I tried very hard to control my laughter.	وقتی مدل موی جدیدش را دیدم خیلی سعی کردم خنده ام را مهار کنم.
Tom must have seen me.	تام باید من را دیده باشد.
Tom thinks he is very smart.	تام فکر می کند که او بسیار باهوش است.
Check with Tom	با تام چک کن
I never want to change it.	من نمی خواهم هرگز آن را تغییر دهم.
Tom took off his shoes and put on a pair of slippers.	تام کفش هایش را در آورد و یک جفت دمپایی پوشید.
Tom and I practice together.	من و تام با هم تمرین می کنیم.
Tom says he swims well.	تام می گوید که خوب شنا می کند.
Do you think you can help Tom do that?	آیا فکر می کنید می توانید به تام در انجام این کار کمک کنید؟
Glad I waited	خوشحالم که صبر کردم
Tom could not get along with Mary.	تام با مری کنار نمی آمد.
The mall is one mile ahead of the road.	مرکز خرید یک مایل جلوتر از جاده است.
You may go out until you return soon.	تا زمانی که به زودی برگردید ممکن است بیرون بروید.
There is nothing you can do about it.	هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
Tom is probably not available yet.	احتمالا تام هنوز در دسترس نیست.
Did you have a problem finding my house?	آیا برای پیدا کردن خانه من مشکلی نداشتید؟
I did not have lunch today	امروز ناهار نخوردم
Have you explained everything to Tom before?	آیا قبلاً همه چیز را برای تام توضیح داده اید؟
I'm sure Tom is not lying to Mary.	مطمئنم تام به مری دروغ نمی گوید.
I thought Tom did a great job.	من فکر کردم تام کار بزرگی انجام داد.
No, I'm not a teacher, I'm just a student	نه من معلم نیستم من فقط دانشجو هستم
It was scary.	ترسناک بود.
Tom is the only one who can help Mary now.	تام تنها کسی است که اکنون می تواند به مری کمک کند.
I know Tom will not have a hard time doing this.	من می دانم که تام برای انجام این کار کار سختی نخواهد داشت.
Tom told Mary he enjoyed doing it.	تام به مری گفت که از انجام این کار لذت می برد.
The shirt that Tom is wearing does not fit him very well.	پیراهنی که تام پوشیده است چندان به او نمی آید.
Fortunately, the shark bite did not hit any major arteries.	خوشبختانه نیش کوسه به هیچ شریان اصلی اصابت نکرد.
Tom seemed to know exactly what to do.	به نظر می رسید تام دقیقاً می دانست باید چه کار کند.
I do not need all this	من به این همه چیز نیاز ندارم
Monday is the only day of the week that I do not do this.	دوشنبه تنها روز هفته است که من این کار را نمی کنم.
This is our priority	این اولویت ماست
I'm not sure if I can do it or not, but I will try.	مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم یا نه، اما سعی می کنم.
Tom said he was not from Australia.	تام گفت که او اهل استرالیا نیست.
Tom will probably be home next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده به خانه خواهد رسید.
Tom has not been busy for three days.	تام سه روز است که سرش شلوغ نبود.
Tom helps us with our questions.	تام با سوالات ما به ما کمک می کند.
Tom could never hurt anyone.	تام هرگز نمی توانست به کسی صدمه بزند.
I have visited Boston many times.	من بارها از بوستون بازدید کرده ام.
This is very important to you.	این خیلی به فکر شماست.
I want to know why Tom and Mary do not get along.	من می خواهم بدانم چرا تام و مری با هم کنار نمی آیند.
Tom had to dance with Mary.	تام باید با مری می رقصید.
What difference does it make if people do not?	اگر مردم این کار را نکنند چه فرقی می کند؟
Let's go skating.	بیا بریم اسکیت.
Does anyone know where I can buy a horse?	کسی میدونه از کجا میتونم اسب بخرم؟
Planning a wedding before courtship is putting a cart before a horse.	برنامه ریزی برای عروسی قبل از خواستگاری، قرار دادن گاری قبل از اسب است.
I can not walk	من قادر به راه رفتن نیستم
I do not like any of them	من هیچ کدومشون رو دوست ندارم
Tom and Mary are our best customers.	تام و مری بهترین مشتریان ما هستند.
Tom said Mary should eat more.	تام گفت که مری باید بیشتر می خورد.
Tom said he was optimistic.	تام گفت که خوشبین است.
My mother does not allow me to have one.	مادرم اجازه نمی دهد یکی داشته باشم.
Tom did not even have time to eat lunch.	تام حتی وقت نداشت ناهار بخورد.
Tom said he left a few minutes after Mary left.	تام گفت که چند دقیقه بعد از رفتن مری رفت.
I think Tom is brave.	من فکر می کنم که تام شجاع است.
Tom speaks French with his mother and English with his father. 	تام با مادرش فرانسوی و با پدرش انگلیسی صحبت می کند.
If all three speak French.	اگر هر سه با هم صحبت می کنند، فرانسوی صحبت می کنند.
Tom was attacked by a group of wild dogs.	تام مورد حمله دسته ای از سگ های وحشی قرار گرفت.
I can not pay all my bills this month.	من نمی توانم تمام قبوض خود را در این ماه پرداخت کنم.
I know Tom will be lost.	من می دانم که تام از دست خواهد رفت.
Tom is a former CIA agent.	تام یک مامور سابق سیا است.
Is one of you Tom?	آیا یکی از شما تام است؟
Why did Tom wake up so early?	چرا تام اینقدر زود بیدار شده؟
Tom has three times as many books as I do.	تام سه برابر من کتاب دارد.
That's all I was hoping for.	این تمام چیزی است که من به آن امیدوار بودم.
what's your full name?	نام کامل شما چیست؟
I'm looking for a normal job	من دنبال یه کار معمولی هستم
Tom is a popular man, isn't he?	تام مرد محبوبی است، اینطور نیست؟
Which is not going to be fun.	که قرار نیست سرگرم کننده باشد.
Tom did not have much time to study.	تام زمان زیادی برای مطالعه نداشت.
How long can we expect Tom to wait for us?	چقدر می توانیم انتظار داشته باشیم تام منتظر ما باشد؟
I think Tom might not do that.	من فکر می کنم شاید تام این کار را نکند.
Tom and Mary try to calm John down.	تام و مری سعی می کنند جان را آرام کنند.
I always wanted a baby	من همیشه بچه می خواستم
The weather is beautiful so we can go for a walk, right?	هوا قشنگه پس می تونیم بریم قدم بزنیم مگه نه؟
I always have an ace up my sleeve.	من همیشه یک آس در آستین دارم.
Tom spent more than he could really afford.	تام بیش از آنچه واقعاً توان خرید آن ماشین را داشت خرج کرد.
If everyone shouts at once, we will not be able to hear the Prime Minister.	اگر همه یکباره فریاد بزنند، نمی‌توانیم حرف نخست‌وزیر را بشنویم.
I do not think I will do it again.	من فکر نمی کنم که دوباره این کار را انجام دهم.
I'm at work right now.	من در حال حاضر سر کار هستم.
I'm Tom's uncle.	من عموی تام هستم.
I know Tom knows why we do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Neither Tom nor Mary have a police son.	نه تام و نه مری پسری پلیس ندارند.
I want to have Tom for myself.	من می خواهم تام را برای خودم داشته باشم.
I had to tell Tom why he had to do this.	باید به تام می گفتم که چرا او باید این کار را می کرد.
Tom finally realized what Mary was doing.	تام بالاخره متوجه شد که مری چه کار می کند.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said Mary was unlucky.	تام گفت که مری بدشانس است.
Today is a good day for a picnic.	امروز روز خوبی برای پیک نیک است.
Tom is not seriously ill.	تام به طور جدی بیمار نیست.
It was not what I wanted	اون چیزی که من میخواستم نبود
Tom scares the light of day.	تام نور روز زنده را از من می ترساند.
Tom finally dared to ask Mary to go out with him.	تام بالاخره جرأت کرد و از مری خواست که با او بیرون برود.
Tom and Mary both had trouble sleeping.	تام و مری هر دو مشکل خواب داشتند.
You should be able to walk again in a few days.	در عرض چند روز باید دوباره بتوانید راه بروید.
I went to see my friend.	من برای دیدن دوستم رفته بودم.
I do not think we can expect someone else to solve our problems.	فکر نمی‌کنم بتوانیم از دیگری انتظار داشته باشیم که مشکلات ما را حل کند.
Someone is in the door	کسی دم در است
You can not celebrate without fireworks.	بدون آتش بازی نمی توانید جشن بگیرید.
Tom did not know anyone was going to kill him.	تام نمی‌دانست کسی قصد دارد او را بکشد.
I'm sure you will enjoy doing this.	مطمئنم از انجام این کار لذت خواهید برد.
You better come here immediately	بهتره فورا بیای اینجا
Tom was not at school on October 20th.	تام در 20 اکتبر در مدرسه نبود.
Tom plays football.	تام فوتبال بازی می کند.
I do not believe my eyes	من به چشمانم باور ندارم
The older Tom gets, the more like his father he becomes.	هر چه تام بزرگتر می شود، بیشتر شبیه پدرش می شود.
I had a little trouble finding Tom's house.	من برای پیدا کردن خانه تام کمی مشکل داشتم.
It was too late, Tom.	تام خیلی دیر شده بود.
I know Tom did not know exactly how to do this.	می دانم که تام دقیقاً نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
He considers reading the newspaper after breakfast a rule.	او خواندن روزنامه بعد از صبحانه را یک قانون می داند.
I know Tom is not telling the truth.	می دانم که تام حقیقت را نمی گوید.
Tom did not know that Mary did not intend to stay.	تام نمی دانست که مری قصد ندارد بماند.
I do not want to be seen with Tom.	من نمی خواهم با تام دیده شوم.
Tom's house for sale.	خانه تام برای فروش است.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom is a member of our congregation.	تام یکی از اعضای جماعت ماست.
Tom whispers.	تام زمزمه می کند.
Tom must be in his thirties.	تام باید سی و چند ساله باشد.
We have to meet basic needs.	ما باید نیازهای اولیه را برآورده کنیم.
This is a new message.	این یک پیام جدید است.
Tom's room was amazingly tidy.	اتاق تام به طرز شگفت آوری مرتب بود.
I have done this twice.	من این کار را دو بار انجام داده ام.
You are welcome to my house	تو دیگر به خانه من خوش آمدی
Tom was the adopted child of Mary.	تام فرزند خوانده مری بود.
Tom does this naturally.	تام این کار را به طور طبیعی انجام می دهد.
I know Tom is a few inches shorter than Mary.	من می دانم که تام چند اینچ کوتاهتر از مری است.
I was the one who convinced Tom to do it.	من بودم که تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خوب است.
Tom is terrible in it.	تام در آن وحشتناک است.
He does not study like before.	مثل سابق درس نمی خواند.
Tom and Mary are both making good money.	تام و مری هر دو در حال کسب درآمد خوب هستند.
I still think Tom is innocent.	من هنوز فکر می کنم تام بی گناه است.
They joined forces to fight the enemy.	آنها نیروهای خود را برای مبارزه با دشمن ترکیب کردند.
That was not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام برای انجام این کار نبود.
I do not think you should show Tom how to do this.	من فکر نمی کنم که شما باید به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
I am responsible for everything	من مسئول همه چیز هستم
Do you think you will never return to Boston?	آیا فکر می کنید هرگز به بوستون برگردید؟
You must have been busy.	شما مطمئناً مشغول بوده اید.
This is just the book I was looking for.	این فقط کتابی است که من دنبالش بودم.
Tom suddenly came back.	تام ناگهان برگشت.
He confused me with my twin brother.	او مرا با برادر دوقلویم اشتباه گرفت.
This is a historical fact.	این یک واقعیت تاریخی است.
I do not think I should have done it alone.	فکر نمی کنم باید به تنهایی این کار را می کردم.
Tom is still committed to doing so.	تام همچنان متعهد به انجام این کار است.
I decided not to go there.	تصمیم گرفتم آنجا نروم.
The man Mary is talking to is Tom.	مردی که مری با او صحبت می کند تام است.
Don't you think you need more time?	فکر نمی کنید به زمان بیشتری نیاز داشته باشید؟
Tom does not know that Mary hates him.	تام نمی داند که مری از او متنفر است.
You do not say anything, do you?	هیچی نمیگی، نه؟
We do not even know why Tom is not here now.	ما حتی نمی دانیم چرا تام اکنون اینجا نیست.
Who is responsible for the sales department?	چه کسی مسئول بخش فروش است؟
I bet it's very easy to do.	شرط می بندم که انجام آن بسیار آسان است.
I do not know, should I tell Tom?	نمی دانم آیا باید به تام بگویم؟
I did not want anything to happen	نمیخواستم مشکلی پیش بیاد
Tom is very careful, isn't he?	تام بسیار مراقب است، اینطور نیست؟
Spending time with family should be your priority.	گذراندن وقت با خانواده باید اولویت شما باشد.
Tom is diabetic.	تام دیابتی است.
You didn't really go to Boston by bike, did you?	تو واقعا با دوچرخه به بوستون نرفتی، نه؟
I did not tell Tom what I was doing.	من به تام نگفتم که دارم چه کار می کنم.
I do not know anything about this place.	من چیزی در مورد این مکان نمی دانم.
Let me have your lunch.	بگذارید ناهار شما را پذیرایی کنم.
Tom has spent a lot of time playing.	تام زمان زیادی را صرف بازی کردن کرده است.
There is a big hole in your sock.	یک سوراخ بزرگ در جوراب شما وجود دارد.
Tom does not like to study.	تام دوست ندارد درس بخواند.
I'm so disappointed in you, Tom.	من از تو بسیار ناامید هستم، تام.
I think Tom is on the front porch.	من فکر می کنم که تام در ایوان جلو است.
Let's try to do it the way Tom suggested.	بیایید سعی کنیم آن را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم.
Tom said Mary was amused by what was happening.	تام گفت مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
For breakfast, eat Tom Bacon and eggs and a cup of coffee.	برای صبحانه، تام بیکن و تخم مرغ و یک فنجان قهوه خورد.
I do not enjoy traveling in large groups.	من از سفر در گروه های بزرگ لذت نمی برم.
What time do you wake up on school days?	روزهای مدرسه چه ساعتی بیدار می شوید؟
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند باید چه کار کند.
Tom paid cash.	تام پول نقد پرداخت.
Tom is kind to people.	تام با مردم مهربان است.
Many non-Christians also celebrate Christmas.	بسیاری از غیر مسیحیان نیز کریسمس را جشن می گیرند.
Tom gave me the key and I still have it.	تام کلید را به من داد و من هنوز آن را دارم.
"I saw that game." 	"من آن بازی را دیده ام."
"So I have to."	"بنابراین من باید."
Tom is far from perfect.	تام از کامل بودن فاصله زیادی دارد.
This would be a good name for a cat.	این نام خوبی برای یک گربه خواهد بود.
Do not call me at work	سر کار به من زنگ نزن
You seem to be tired of doing this.	به نظر می رسد از انجام این کار خسته شده اید.
Tom asked Mary to sail with him.	تام از مری خواست تا با او قایقرانی کند.
I've been very busy lately	این اواخر خیلی سرم شلوغ بود
Tom has just returned from Boston, Tom said.	تام گفت که تازه از بوستون برگشته است.
Instead of going to Australia, you should go to New Zealand.	به جای رفتن به استرالیا، باید به نیوزلند بروید.
I have seen things	چیزهایی دیده ام
Tom spent more than $ 300 on art supplies.	تام بیش از سیصد دلار برای لوازم هنری خرج کرد.
I like the theme song.	من آهنگ تم را دوست دارم.
They believed that it might lead to war with Britain.	آنها معتقد بودند که ممکن است به جنگ با بریتانیا منجر شود.
Maybe this was not a good idea.	شاید این ایده چندان خوبی نبود.
Tom attended that meeting.	تام در آن جلسه شرکت کرد.
You can not buy these in Australia.	شما نمی توانید اینها را در استرالیا بخرید.
The tribe has spoken.	قبیله صحبت کرده است.
We need an estimate.	ما به یک برآورد نیاز داریم.
I can not thank you enough for all that you have done.	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای تمام کارهایی که انجام داده اید تشکر کنم.
I do not think Tom is absent.	فکر نمی کنم تام غایب باشد.
Why did Tom cancel his trip?	چرا تام سفر خود را لغو کرد؟
Tom was at the club all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر در باشگاه بود.
Tom and Mary are vegan.	تام و مری وگان هستند.
I did not know that Tom was asking me to help him.	نمی دانستم که تام از من می خواهد که به او کمک کنم.
You are also very cute	تو هم خیلی ناز هستی
Tom thought he would be safe in Australia.	تام فکر کرد که در استرالیا در امان خواهد بود.
Your weirdness can make you attractive or boring.	عجیب و غریب بودن شما می تواند شما را جذاب یا خسته کننده کند.
Tom walked downtown.	تام در مرکز شهر قدم زد.
Why did Tom want all this money?	چرا تام این همه پول خواست؟
Do you think it is wise to wear your uniform today?	آیا فکر می کنید عاقلانه است که امروز لباس فرم خود را بپوشید؟
Tom has not been home since October.	تام از اکتبر به خانه نیامده است.
It rains a lot in June.	در ژوئن باران زیادی می بارد.
Tom kissed his wife.	تام همسرش را بوسید.
I know Tom knew why Mary did not do this yesterday.	می دانم که تام می دانست چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Tom punched Mary lightly in the arm.	تام مشت آرامی به بازوی مری زد.
You have to go back to Thomas.	شما باید به تامز برگردید.
When was the last time you had a complete examination?	آخرین باری که معاینه کامل انجام دادید کی بود؟
Could Tom be wrong?	ممکنه تام اشتباه کنه؟
There are many wild dogs around.	در این اطراف سگ های وحشی زیادی وجود دارد.
I found the key	من کلید را پیدا کردم
Tom's parents are very strict about allowing him to do this.	والدین تام خیلی سخت گیر هستند که اجازه انجام این کار را به او بدهند.
What makes you think Tom is unhappy?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام ناراضی است؟
Tom opened the can of cream.	تام قوطی کرم را باز کرد.
Someone wanted Tom a drink.	یک نفر نوشابه تام را میل کرد.
Tom loved Mary's sense of humor.	تام حس شوخ طبعی مری را دوست داشت.
Why does Tom want to do this in a million years?	چرا در یک میلیون سال تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom needs more than that.	تام به بیش از این نیاز دارد.
If I were you, I would ignore Tom.	من اگر جای تو بودم تام را نادیده می گرفتم.
Tom hopes Mary knows he has to do what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را انجام دهد که جان از او خواسته است.
I did not know that I was not going to do it again.	نمی دانستم که قرار نیست این کار را دوباره انجام دهم.
Tom and Mary are drinking something.	تام و مری در حال نوشیدن یک چیز هستند.
You did not seem surprised when Tom told you to do this.	وقتی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهید، به نظر نمی رسید تعجب کنید.
Tom has a tough last name.	تام نام خانوادگی سختی دارد.
Did you know that Tom is actually a conservative?	آیا می دانستید تام در واقع یک محافظه کار است؟
Tom still has no desire to cancel it.	تام هنوز تمایلی به لغو آن ندارد.
I know Tom has to wait for us to get there.	من می دانم که تام باید صبر کند تا ما به آنجا برسیم تا این کار را انجام دهیم.
I will see Tom tomorrow night.	فردا شب تام را می بینم.
Tom said Mary wanted to drive.	تام گفت که مری مایل بود رانندگی کند.
Tom saw Mary crying.	تام مری را دید که گریه می کرد.
Tom smiles a lot.	تام خیلی لبخند می زند.
Tom said he thinks Mary is unhappy in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون ناراضی است.
Tom did not perform well.	تام عملکرد خوبی نداشت.
I could not find work in Boston, so I returned home.	من نتوانستم در بوستون کار پیدا کنم، بنابراین به خانه برگشتم.
Will Tom be here today?	آیا تام امروز اینجا خواهد بود؟
Tom volunteered to take us home.	تام داوطلب شد تا ما را به خانه برساند.
Truffles are very expensive.	ترافل بسیار گران است.
I'm usually so tired that I can not do anything after work.	من معمولاً آنقدر خسته هستم که نمی توانم بعد از کار کاری انجام دهم.
Tom wanted to be the center of attention.	تام می خواست در مرکز توجه باشد.
Is it possible that I really have a chance to do this?	آیا این امکان وجود دارد که من واقعاً فرصتی برای این کار داشته باشم؟
You do not have to do this	شما مجبور به انجام این کار نیستید
Have you ever taken a nap in class?	آیا تا به حال در کلاس چرت زده اید؟
Tom understood it alone.	تام به تنهایی آن را فهمید.
Tom said he was glad he could help you.	تام گفت که خوشحالم که توانسته به شما کمک کند.
Tom said Mary was probably still jealous.	تام گفت که مری احتمالا هنوز حسود است.
I do not have a picture of Tom.	من عکسی از تام ندارم.
Tom spends a lot of time at the club.	تام زمان زیادی را در باشگاه می گذراند.
Tom said he should have done it if he had known.	تام گفت که اگر می دانست باید این کار را می کرد.
Tom tried to be cool.	تام سعی کرد خونسرد رفتار کند.
Tom is a long way from home.	تام فاصله زیادی با خانه دارد.
Tom and Mary did not know I would be here today.	تام و مری نمی دانستند که من امروز اینجا خواهم بود.
Tom is not watching TV right now.	تام الان تلویزیون تماشا نمی کند.
I decided to stay here for a few more days.	تصمیم گرفتم چند روز دیگر اینجا بمانم.
Please do not let this happen.	لطفا اجازه ندهید این اتفاق بیفتد.
If it hurts, squeeze my hand.	اگر درد دارد دستم را بفشار.
Tom woke up late to finish writing the report.	تام تا دیروقت بیدار ماند تا نوشتن گزارش را تمام کند.
I'm back in town	من برگشتم تو شهر
Tom had the opportunity to do so all day.	تام تمام روز فرصت داشت تا این کار را انجام دهد.
Tom saw the flames and ran to fetch the fire extinguisher.	تام شعله های آتش را دید و دوید تا کپسول آتش نشانی را بیاورد.
It's very hard to understand	درک تو خیلی سخته
French is the only foreign language I can speak.	فرانسه تنها زبان خارجی است که من می توانم صحبت کنم.
He is repairing the device.	او در حال تعمیر دستگاه است.
I thought he would not come	فکر میکردم نمیاد
I do not know why I am bothered	نمیدونم چرا اذیت میشم
Tom is reading Mary's diary.	تام در حال خواندن دفتر خاطرات مری است.
I hope you are as happy as I am	امیدوارم شما هم مثل من خوشحال باشید
Didn't you know Tom loves pizza?	آیا نمی دانستید تام پیتزا دوست دارد؟
Tom really looked like a doctor.	تام واقعاً شبیه یک دکتر بود.
If you insist on harassing him, he will get angry.	اگر در آزار دادن او اصرار داشته باشید، او عصبانی می شود.
This elevator will take you to the tenth floor.	این آسانسور شما را تا طبقه دهم می برد.
I do not want to play tennis with you.	من نمی خواهم با تو تنیس بازی کنم.
I think it's time for me to leave.	فکر می کنم زمان رفتن من فرا رسیده است.
My house is not far from here.	خانه من چندان دور از اینجا نیست.
I lived in Boston a few years ago.	من چند سال پیش در بوستون زندگی می کردم.
The storm did not last long.	طوفان زیاد طول نکشید.
Tom is really looking for trouble.	تام واقعا به دنبال دردسر است.
Multilateral trade talks on import quotas are over.	مذاکرات تجاری چندجانبه بر سر سهمیه بندی واردات به پایان رسید.
Tom did not do it right.	تام این کار را آنطور که باید انجام نداد.
Tom eats lunch with Mary on the porch.	تام با مری در ایوان ناهار می خورد.
Tom thinks Mary is not awake.	تام فکر می کند که مری بیدار نیست.
I do not need your help	من به کمک شما نیازی ندارم
You have to trust your instincts.	شما باید به غریزه درونی خود اعتماد کنید.
The children were playing in the school yard.	بچه ها در حیاط مدرسه مشغول بازی بودند.
Tom made something for himself to eat.	تام برای خودش چیزی برای خوردن درست کرد.
Thank you for reminding me of the meeting I have to attend.	از اینکه در مورد جلسه ای که باید شرکت کنم به من یادآوری کردید متشکرم.
This is the first beetle I saw this spring.	این اولین سوسکی است که در بهار امسال دیدم.
Tom has to do it even if he does not want to.	تام باید این کار را انجام دهد حتی اگر او نخواهد.
Tom does not seem to be as drunk as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری مست نیست.
Do you remember who it was?	یادت میاد کی بود؟
I can not imagine such a thing would ever happen.	نمی توانم تصور کنم چنین چیزی هرگز اتفاق بیفتد.
He is much more interested in her than she is in him.	او خیلی بیشتر به او علاقه دارد تا او به او.
We do not want Tom to do that again.	ما نمی خواهیم تام دوباره این کار را انجام دهد.
I do not have a cat	من گربه ندارم
Didn't you know it is open in your house?	نمی دانستی در خانه ات باز است؟
Tom was ready, but Mary was not.	تام آماده بود، اما مری آماده نبود.
Can you tell the difference between silver and tin?	آیا می توانید نقره را از قلع تشخیص دهید؟
The man drove his car at a steady speed.	مرد ماشینش را با سرعت یکنواخت رانندگی کرد.
Tom will be here until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده اینجا خواهد بود.
Tom told me he could not be here tomorrow.	تام به من گفت که فردا نمی تواند اینجا باشد.
I have tried them all.	من همه آنها را امتحان کرده ام.
I did not know your father Tom.	من نمی دانستم تام پدر شماست.
I can not help Tom to do this.	من نمی توانم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
If you have finished reading the book, please return it where you found it.	اگر خواندن کتاب را تمام کردید، لطفاً آن را در جایی که پیدا کردید برگردانید.
Tom sighed hard.	تام آه سختی کشید.
I do not think this movie is interesting.	به نظر من این فیلم جالب نیست.
I do not agree with Tom	من با تام موافق نیستم
I changed my mind about dinner. 	نظرم در مورد شام عوض شد.
I'm not really hungry right now	من الان واقعا گرسنه نیستم
Do not lose hope, Tom	امیدت رو از دست نده تام
I have to get one of them.	من باید یکی از آن ها را بگیرم.
I had to go home	باید می رفتم خونه
Tom is the son of a police officer.	تام پسر یک پلیس است.
Tom is about to buy a gun.	تام قصد دارد یک اسلحه بخرد.
Are you telling me you do not know how to do this?	آیا به من می گویید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید؟
I'm not sure Tom is there.	من مطمئن نیستم که تام آنجا باشد.
Tom always comes to meetings late.	تام همیشه دیر به جلسات می آید.
He did not want to do that.	او نمی خواست این کار را انجام دهد.
I know it may be hard, but I think we have to do it.	می دانم که ممکن است سخت باشد، اما فکر می کنم باید این کار را انجام دهیم.
I interpreted for Tom.	من برای تام تفسیر کردم.
Tom was sent off for a fight.	تام به دلیل دعوا از میله اخراج شد.
Tom has to keep this in mind.	تام باید این را در ذهن داشته باشد.
Tom said Mary thinks she might not need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
We disagreed on the solution to the problem.	در مورد راه حل مشکل اختلاف نظر داشتیم.
I know Tom does not know he does not have to.	من می دانم که تام نمی داند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
They do not want you. 	آنها شما را نمی خواهند.
They want Tom.	آنها تام را می خواهند.
Tom is laughing at you, Mary.	تام داره بهت میخنده مری.
I thought you were lost	فکر کردم گم شدی
I am also from Australia.	من هم اهل استرالیا هستم.
How can I get all these people out of my house?	چگونه می توانم این همه مردم را از خانه ام بیرون کنم؟
Tom is the only one who understands me.	تام تنها کسی است که مرا درک می کند.
Tom was a cop.	تام یک پلیس بود.
I asked Tom why he did not like Mary.	از تام پرسیدم که چرا مری را دوست ندارد.
Do not let your children swim in this river.	اجازه ندهید فرزندانتان در این رودخانه شنا کنند.
Tom lay face down on the blanket.	تام با صورت روی پتو دراز کشید.
Tom looked around the room and saw that no one was there.	تام به اتاق نگاه کرد و دید که کسی آنجا نیست.
What makes you think so?	چه چیزی باعث می شود که شما اینطور فکر کنید؟
I did not get everything I needed.	من هر آنچه را که نیاز داشتم به دست نیاوردم.
In the meantime, many things happened.	در این بین اتفاقات زیادی افتاد.
Tom spent a lot of time on the beach during the summer holidays.	تام در تعطیلات تابستانی زمان زیادی را در ساحل گذراند.
Have you ever tried to do this alone?	آیا تا به حال سعی کرده اید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom is sitting on the sofa next to Mary.	تام روی مبل کنار مری نشسته است.
I believe Tom will do it.	من معتقدم تام این کار را خواهد کرد.
I really do not want to talk to you right now.	من واقعا نمی خواهم در حال حاضر با شما صحبت کنم.
The sky lit up.	آسمان روشن شد.
The pictures Tom takes are like pictures.	تصاویری که تام می کشد شبیه عکس هستند.
What did Tom really say?	واقعا تام چه گفت؟
I let Tom buy what he wanted.	به تام اجازه دادم آنچه را که می خواست بخرد.
Tom does not think Mary is here today.	تام فکر نمی کند مری امروز اینجا باشد.
That's the problem with this job	مشکل این شغل همینه
I watched Tom eat.	من غذا خوردن تام را تماشا کردم.
Tom certainly has trouble thinking outside the box.	تام مطمئناً در فکر کردن خارج از چارچوب مشکل دارد.
I think Tom stays with his grandparents whenever he goes to Australia.	من فکر می کنم تام هر زمان که به استرالیا می رود در خانه پدربزرگ و مادربزرگش می ماند.
He can not read	او قادر به خواندن نیست
Is this your first time flying a helicopter?	آیا این اولین باری است که با هلیکوپتر پرواز می کنید؟
You should not have done this without permission.	شما نباید بدون اجازه این کار را می کردید.
Tom lived in Boston until his death.	تام تا زمان مرگ در بوستون زندگی کرد.
Tom smelled the flower.	تام گل را بو کرد.
You should not blame yourself	نباید خودت را سرزنش کنی
Tom will probably come home.	تام احتمالاً به خانه خواهد آمد.
Do you know what Tom did yesterday?	میدونی تام دیروز چیکار کرد؟
Tom is the one who encouraged me to do this.	تام کسی است که من را برای انجام این کار تشویق کرد.
I do not consider Tom a great man.	من تام را مرد بزرگی نمی دانم.
Tom could see what was happening.	تام می توانست ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
French is not that hard.	فرانسوی آنقدرها هم سخت نیست.
I saw Tom and Mary go to the library.	دیدم تام و مری به کتابخانه رفتند.
This watch must have belonged to Tom's father.	این ساعت باید متعلق به پدر تام بوده باشد.
We hope to reach the top of the mountain before dawn.	امیدواریم قبل از سحر به بالای کوه برسیم.
I'm with him.	من با او هستم.
Tom should not worry about Mary.	تام نباید نگران مری باشد.
Tom said he thought he should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخواند.
What did Tom say that made Mary angry at him?	تام چه گفت که مری را از دست او عصبانی کرد؟
You know what you're doing, right?	میدونی داری چیکار میکنی، درسته؟
Farmers are planting rice.	کشاورزان در حال کاشت برنج هستند.
Tom and Mary both decided to enter the race.	تام و مری هر دو تصمیم گرفتند وارد مسابقه شوند.
I told Tom he should talk to a lawyer.	به تام گفتم باید با یک وکیل صحبت کند.
Tom could not bear to eat lunch.	تام حوصله خوردن ناهار را نداشت.
Not as crazy as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد دیوانه نیست.
It is necessary to distinguish between these two sounds.	لازم است بین این دو صدا تمایز قائل شد.
Tom loves chocolate cake.	تام کیک شکلاتی را دوست دارد.
I think I did it once.	فکر می کنم یک بار این کار را کرده ام.
I do not know anything about that island.	من چیزی در مورد آن جزیره نمی دانم.
Some tariffs even reached sixty percent.	برخی از تعرفه ها به شصت درصد هم می رسید.
Let's pretend we are pirates.	بیایید وانمود کنیم که دزدان دریایی هستیم.
I thought Tom was here.	فکر می کردم تام اینجا باشد.
Tom said he planned to do it Monday.	تام گفت که قصد دارد آن دوشنبه را انجام دهد.
Is Tom still on the basketball team?	آیا تام هنوز در تیم بسکتبال است؟
I do not see what's wrong.	من نمی بینم چه اشکالی دارد.
Tom did not have to ask anyone for guidance.	تام مجبور نبود از کسی راهنمایی بپرسد.
Neither Tom nor Mary have to learn French.	نه تام و نه مری مجبور نیستند فرانسوی یاد بگیرند.
There are as many male stars.	به تعداد ستاره ها مرد وجود دارد.
Tom was very disappointed.	تام بسیار ناامید شد.
Tom is reading a novel.	تام در حال خواندن یک رمان است.
He is driving a Ferrari.	او یک فراری رانندگی می کند.
Are you really Tom's brother?	آیا شما واقعا برادر تام هستید؟
Tom is not a good chess player.	تام شطرنج باز خوبی نیست.
I have not taken the food out of the car yet.	هنوز مواد غذایی را از ماشین بیرون نیاورده ام.
I know Tom does not know I did it.	می دانم که تام نمی داند که من این کار را کردم.
Tom walks down the street.	تام در خیابان راه می رود.
Please give me a stamp of 80 yen.	لطفا یک مهر 80 ینی به من بدهید.
Mary works as a waitress in a restaurant on Park Street.	مری به عنوان پیشخدمت در رستورانی در خیابان پارک کار می کند.
This is not news	این خبری نیست
Thanks to him who shook my hand, I was able to finish the job.	به لطف او که به من دست داد، توانستم کار را تمام کنم.
Tom told me he had to go to Boston.	تام به من گفته که باید به بوستون برود.
It's amazing how much trouble Tom can get.	شگفت آور است که تام چقدر می تواند به دردسر بیفتد.
Tom and I had fun.	من و تام لذت بردیم.
Tom told Mary he wanted to marry her.	تام به مری گفت که می خواهد با او ازدواج کند.
Tom intends to go alone.	تام قصد دارد تنها برود.
Tom should not have said anything.	تام نباید چیزی می گفت.
I'm tired of this treatment of me.	خسته شدم از این رفتار با من.
Tom has a daughter who goes to the same school as Mary.	تام دختری دارد که به همان مدرسه مری می رود.
Tom's constant complaining bothers me.	شکایت مداوم تام مرا آزار می دهد.
Tom is due to arrive here sooner than expected.	تام قرار است زودتر از حد انتظار به اینجا برسد.
Now is not the time	الان وقتش نیست
Tom has a similar problem.	تام هم مشکل مشابهی دارد.
I am not hiding from anyone	من از کسی پنهان نیستم
I try to keep Tom from leaving early.	من سعی می کنم تام را از رفتن زودهنگام نگه دارم.
Tom is wearing a silly hat.	تام کلاه احمقانه ای بر سر دارد.
I'm assuming you've corrected this before.	من فرض می کنم که شما قبلاً این را تصحیح کرده اید.
Tom had to explain the joke to Mary.	تام مجبور شد این جوک را برای مری توضیح دهد.
Tom was not in the cabin.	تام در کابین نبود.
Never leave me again	دیگه هیچوقت ترکم نکن
Tom asks me to go to Australia with him to meet Mary.	تام از من می خواهد که با او به استرالیا بروم تا مری را ملاقات کنم.
I did not even get a chance to eat anything.	من حتی فرصت نکردم چیزی بخورم.
Tom had to confirm it.	تام باید آن را تأیید می کرد.
I told Tom to think about his work.	به تام گفتم که به کار خودش فکر کند.
I had enough money to buy what I wanted.	من آنقدر پول داشتم که آنچه را که می خواستم بخرم.
This is a clear cup of tea.	این فنجان چای شفاف است.
I just do not have the patience to celebrate my birthday.	من فقط حوصله جشن تولدم را ندارم.
Tom and Mary were present.	تام و مری حضور داشتند.
Tom asked Mary if she knew who John had taught French to.	تام از مری پرسید که آیا می‌داند جان به چه کسی زبان فرانسه را آموزش داده است؟
Tom said he wished he had not tried to persuade Mary to do so.	تام گفت که ای کاش سعی نمی کرد مری را به انجام این کار متقاعد کند.
Sometimes he acted as if he were my boss.	گاهی طوری رفتار می کرد که انگار رئیس من است.
Should we arrest Tom?	آیا باید تام را دستگیر کنیم؟
The train had already left when we arrived at the station.	قطار قبلاً حرکت کرده بود که به ایستگاه رسیدیم.
I do not regret retirement.	از بازنشستگی پشیمان نیستم.
Tom was given a new uniform.	به تام یک یونیفرم جدید داده شد.
Have you ever tried parachuting?	آیا تا به حال چتربازی را امتحان کرده اید؟
I did not think Tom was ready for this.	فکر نمی کردم تام برای این کار آماده باشد.
I know I will not be allowed to do this anymore.	می دانم که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهم داشت.
It was a bitter drink.	نوشیدنی تلخ بود.
We have to force Tom to do this for us.	ما باید تام را مجبور کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
The car was not parked illegally	ماشین غیرقانونی پارک نشده است
Tom said Mary should see the manager.	تام گفت که مری باید مدیر را ببیند.
Was Tom able to do that?	آیا تام توانست این کار را انجام دهد؟
Tom does not know that Mary should not do this.	تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Firefighters broke down the door with an ax.	آتش نشانان با تبر در را شکستند.
Tom did not know that Mary wanted to do this to him.	تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را با او انجام دهد.
I doubt Tom said that.	من شک دارم تام این حرف را زده باشد.
We know you's Tom's friend.	ما می دانیم که شما دوست تام هستید.
Tom just watches.	تام فقط تماشا می کند.
Tom is the fastest swimmer on our team.	تام سریع ترین شناگر تیم ما است.
I have to meet Tom at 2:30.	من باید ساعت 2:30 تام را ملاقات کنم.
So I came back very soon.	برای همین خیلی زود برگشتم.
Do not let Tom fool you.	اجازه نده تام شما را فریب دهد.
I like to sleep just a little more.	من دوست دارم فقط کمی بیشتر بخوابم.
We went out to hunt deer.	برای شکار گوزن بیرون رفتیم.
Please close your doors	لطفا درهایتان را ببندید
This is what we usually talk about.	این چیزی است که ما معمولا در مورد آن صحبت می کنیم.
Tom does not seem to be really interested.	تام واقعاً علاقه ای به نظر نمی رسد.
Tom refuses to speak French.	تام از صحبت کردن فرانسوی امتناع می ورزد.
Tom told me he thought Mary could do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom started playing golf at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به بازی گلف کرد.
I'm not as big a fool as you think.	من آنقدرها که شما فکر می کنید احمق بزرگی نیستم.
These headphones are broken	این هدفون خرابه
Tom secretly read Mary's diary while Mary was bathing.	تام زمانی که مری در حال حمام کردن بود، مخفیانه دفتر خاطرات مری را خواند.
Tom is a stockbroker.	تام یک دلال سهام است.
Talking about it does not help.	بحث کردن در مورد آن کمکی نمی کند.
Tom lost his mind completely.	تام کاملا عقلش را از دست داد.
I can think of many reasons why we should not do this.	من می توانم به دلایل زیادی فکر کنم که چرا نباید این کار را انجام دهیم.
Tom felt his face burn.	تام احساس کرد که صورتش داغ شده است.
Social networking sites are now ubiquitous.	سایت های شبکه های اجتماعی در حال حاضر همه گیر شده اند.
I'm very good.	من خیلی خوب هستم.
Tom may be a thief.	تام ممکن است یک دزد باشد.
The only one who knows how to do this is Tom.	تنها کسی که می داند چگونه این کار را انجام دهد تام است.
If we stop here, we will return to where we started!	اگر اینجا توقف کنیم، به همان جایی که شروع کردیم برمی گردیم!
Tom will defeat you.	تام شما را شکست خواهد داد.
Tom began to speak.	تام شروع به صحبت کرد.
What Tom saw was shocking.	چیزی که تام دید تکان دهنده بود.
Tom slapped Mary on the back.	تام دستی به پشت مری زد.
You did not even ask me	حتی حالم را نپرسیدی
Where would you like me to camp?	دوست داری کجا چادر بزنم؟
Tom and Mary seem to enjoy talking to each other.	به نظر می رسد تام و مری از صحبت کردن با یکدیگر لذت می برند.
You do not look like a thief	تو شبیه دزد نیستی
Tom asked me if I wanted to dance.	تام از من پرسید که آیا می خواهم برقصم؟
I noticed that Tom was having trouble doing this.	متوجه شدم که تام در انجام این کار مشکل دارد.
I know Tom does not know I have to do this.	می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
Many people like to do this.	بسیاری از مردم دوست دارند این کار را انجام دهند.
Tom already knows that Mary is leaving sooner.	تام از قبل می داند که مری زودتر می رود.
What you want no longer matters.	آنچه شما می خواهید دیگر مهم نیست.
Tom and Mary both shouted.	تام و مری هر دو فریاد زدند.
This is Tom, I want to go to Boston with him.	این تام است که می خواهم با او به بوستون بروم.
Tom recently rented an apartment in Boston.	تام به تازگی یک آپارتمان در بوستون اجاره کرده است.
Tom can read very well.	تام می تواند خیلی خوب بخواند.
You do not have to think that you will not succeed just because others have failed.	لازم نیست فکر کنید فقط به این دلیل که دیگران شکست خورده اند، موفق نمی شوید.
Tom is not really jealous, is he?	تام واقعا حسود نیست، نه؟
I think Tom does not like the music I play.	من فکر می کنم که تام از موسیقی ای که من می نوازم خوشش نمی آید.
Do you have a girlfriend Tom?	دوست دختر داری تام؟
Tom is trying to help Mary do that.	تام در حال تلاش برای کمک به مری برای انجام این کار است.
I have been asked not to do this.	از من خواسته شده که این کار را نکنم.
Tom finally answered.	تام بالاخره جواب داد.
Who is that letter from?	اون نامه از کیه؟
How do we know we can trust Tom?	چگونه بفهمیم که می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
I thought Tom would come alone.	فکر می کردم تام تنها بیاید.
It seems that there is no problem if we do not do this.	به نظر می رسد اگر این کار را نکنیم اشکالی ندارد.
Automation will certainly have important social consequences.	اتوماسیون مسلماً پیامدهای اجتماعی مهمی خواهد داشت.
Tom is lucky to have many close friends.	تام خوش شانس است که دوستان صمیمی زیادی دارد.
I do not know how, but Tom did.	من نمی دانم چگونه، اما تام این کار را کرد.
I was very surprised that Tom did it.	من خیلی تعجب کردم که تام این کار را کرد.
Tom looks pale. 	تام رنگ پریده به نظر می رسد.
Is something difficult for him?	آیا چیزی برای او مشکل است؟
I suggest you ask Tom.	پیشنهاد می کنم از تام بپرسید.
Tom said he did not have the patience to do so.	تام گفت که حوصله انجام این کار را ندارد.
Do You Think You Will Never Meet Anyone Else	آیا فکر می کنید که هرگز این کار را انجام می دهید؟
You are not expected to do that, right?	از شما انتظار نمی رود که این کار را انجام دهید، درست است؟
Would you like to go out tonight and watch a movie?	دوست داری امروز عصر بری و فیلم ببینی؟
This type of weather is suitable for me.	این نوع آب و هوا برای من مناسب است.
Tom comes back every moment.	تام هر لحظه برمی گردد.
Did Tom say he intended to do that?	آیا تام گفته که قصد انجام این کار را دارد؟
Tom may be disappointed.	تام ممکن است ناامید باشد.
Tom could not work.	تام نمی توانست کار کند.
Tom might be able to do it.	تام ممکن است از پس آن بربیاید.
I was hoping you could take care of us next Monday evening.	من امیدوار بودم که بتوانید عصر دوشنبه آینده برای ما پرستاری کنید.
I will not be fired	من را اخراج نمی کنند
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی‌کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
We really do not expect Tom to do that.	ما واقعاً انتظار نداریم تام این کار را انجام دهد.
Tom had trouble admitting his mistake.	تام در پذیرش اشتباهش مشکل داشت.
There is still a bit of it left	هنوز یه ذره ازش مونده
He is arrogant enough to ask questions of others.	او آنقدر مغرور است که از دیگران سؤالی بپرسد.
That's not why	به همین دلیل نیست
Tom was very special.	تام خیلی خاص بود.
Do you think you can draw a picture for me?	آیا فکر می کنید می توانید برای من نقشه بکشید؟
I am overweight	من اضافه وزن دارم
Tom left the final decision to Mary.	تام تصمیم نهایی را به مری واگذار کرد.
Tom is back from Boston.	تام از بوستون برگشته است.
Why didn't you tell Tom?	چرا به تام نگفتی؟
Tom is responsible for this incident.	تام مسئول این حادثه است.
Tom is not going to win.	قرار نیست تام برنده شود.
I do not want to play.	من نمی خواهم بازی کنم.
We grind the coffee by hand.	قهوه را با دست آسیاب می کنیم.
Tom has been here since Monday.	تام از دوشنبه اینجاست.
What you said to Tom made him angry.	چیزی که به تام گفتی او را عصبانی کرد.
Many people died.	تعداد زیادی از مردم جان باختند.
Tom gave an oral report.	تام گزارش شفاهی داد.
Tom looked away from Mary.	تام به دور شدن مری نگاه کرد.
How did Tom find you?	تام چطور پیدات کرد؟
I do not know if Tom is sympathetic or not.	نمی دانم که آیا تام دلسوز است یا نه.
Why so cruel to Tom?	چرا با تام اینقدر بی رحمی؟
Tom was very happy.	تام خیلی خوشحال بود.
Who is this boy?	این پسر کیست؟
Why aren't we doing this right now?	چرا همین الان این کار را نمی کنیم؟
Tom decided not to go to Australia.	تام تصمیم گرفت به استرالیا نرود.
I want you to love Tom	می خواهم تام را دوست داشته باشی
The reason Tom is not here is because he had to go to Boston for the funeral.	دلیل اینکه تام اینجا نیست این است که باید برای تشییع جنازه به بوستون می رفت.
He could not speak because the audience was very noisy.	او نمی توانست صحبت کند زیرا حضار سر و صدای زیادی داشتند.
Is Tom in danger?	آیا تام در خطر است؟
I know you will enjoy Tom's concert.	می دانم که از کنسرت تام لذت خواهید برد.
Tom has given me so much.	تام چیزهای زیادی به من داده است.
What is the largest airport in the world?	بزرگترین فرودگاه جهان کدام است؟
Tom is not going to get paid.	تام قرار نیست پولی دریافت کند.
Tom is not serious about his education.	تام در مورد تحصیلاتش جدی نیست.
Tom has poor health.	تام بهداشت ضعیفی دارد.
Do you eat beef?	آیا شما گوشت گوساله می خورید؟
Please tell Tom I'm a few minutes late.	لطفاً به تام بگویید که من چند دقیقه دیر می‌رسم.
I have thought about your suggestion.	من به پیشنهاد شما فکر کرده ام.
do not shoot	شلیک نکن
Is Tom always in a bad mood?	آیا تام همیشه حالش بد است؟
They knew that doing their job with vigor was the only way to make ordinary work bearable.	آنها می دانستند که انجام کارشان با نشاط تنها راه برای قابل تحمل کردن کارهای معمول است.
I think Tom is unlikely to win.	من فکر می کنم بعید است تام برنده شود.
Tom did his best not to obstruct Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مانع مری نشود.
Tom cleaned his gun.	تام تفنگش را تمیز کرد.
The stars look dim because of the city light.	ستاره ها به دلیل نور شهر کم نور به نظر می رسند.
It is not unusual at all.	اصلا غیر معمول نیست.
Tom says he has never studied French.	تام می گوید که او هرگز زبان فرانسه را مطالعه نکرده است.
No problem, I'm not telling anyone	اشکالی نداره به کسی نمیگم
I did not think we would do anything else.	فکر نمی‌کردم کار دیگری انجام دهیم.
Tom is very tense, right?	تام خیلی پرتنش است، نه؟
Many people have been vaccinated against the flu this year as well.	امسال نیز بسیاری از مردم علیه آنفولانزا واکسینه شده اند.
The road runs parallel to the river.	جاده به موازات رودخانه می گذرد.
"Are you going?" 	"آیا می روی؟"
"I will do it if I have to."	"اگر مجبور باشم انجام خواهم داد."
Tom is mourning	تام عزادار است
Tom arrived this morning.	تام همین امروز صبح رسید.
Tom wanted to give something special for Mary's birthday.	تام می خواست برای تولد مری چیز خاصی بدهد.
If I do not do this, I may be punished.	اگر این کار را نکنم ممکن است مجازات شوم.
Tom is going to stay here with us.	تام قرار است اینجا با ما بماند.
Tom has gained ten kilos this year.	تام امسال ده کیلو اضافه وزن پیدا کرده است.
Instructors say lessons with animal stories are fun for students.	مربیان می گویند درس هایی با داستان های مربوط به حیوانات برای دانش آموزان جذاب است.
Tom is straight.	تام مستقیم است.
Tom pleaded guilty and was fined $ 300.	تام گناهکارش را پذیرفت و 300 دلار جریمه شد.
Tom begged me to forgive him.	تام از من التماس کرد که او را ببخشم.
This is not exactly the way I did it.	این دقیقاً راهی نیست که من این کار را انجام می دادم.
Tom slept under a bridge last night.	تام دیشب زیر یک پل خوابید.
I thought Tom had never been to Boston.	من فکر می کردم که تام هرگز به بوستون نرفته است.
We can not do what we want.	ما نمی توانیم کاری را که می خواهیم انجام دهیم.
I did not know that Tom wanted to leave me.	نمی دانستم که تام می خواهد من را ترک کنم.
If you are not careful, you will hurt yourself.	اگر مواظب نباشید به خودتان صدمه می زنید.
I do not know if Tom knows that Mary can not speak French.	نمی دانم آیا تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I think Tom knows how long it takes to do that.	من فکر می کنم که تام می داند که برای انجام این کار چقدر زمان نیاز دارد.
Neither Tom nor Mary have started looking for work.	نه تام و نه مری شروع به جستجوی کار نکرده اند.
I think you should look at this one more time.	من فکر می کنم شما باید یک بار دیگر به این نگاه کنید.
Tom received the award for the highest sales in his company.	تام برای بالاترین فروش در شرکتش جایزه گرفت.
I can not afford a car right now.	من الان توان خرید ماشین ندارم.
Tom prayed for Mary to get well.	تام برای مری دعا کرد که خوب شود.
How did Tom know Mary was not doing this?	تام از کجا می دانست که مری این کار را نمی کند؟
Do not underestimate my power.	قدرت من را دست کم نگیرید.
It was terrible.	وحشتناک بود.
The Frankfurters were first sold in the United States in the 1860s.	فرانکفورترها برای اولین بار در دهه 1860 در ایالات متحده فروخته شدند.
Tom said he had no plans.	تام گفت که برنامه ای ندارد.
He is an African American.	او یک آمریکایی آفریقایی تبار است.
Tom is someone who should be blamed for failure.	تام کسی است که باید به خاطر شکست سرزنش شود.
Tom will probably be fascinated by it.	تام احتمالاً مجذوب آن خواهد شد.
I can not read fonts this size.	من نمی توانم فونت این اندازه را بخوانم.
Tom knows that Mary will probably be hungry when she gets home.	تام می داند که مری احتمالاً وقتی به خانه می رسد گرسنه خواهد بود.
Tom seemed to be impressed.	تام به نظر می رسید که تحت تأثیر قرار گرفته بود.
What do you say Tom?	چی میگی تام؟
Tom will definitely come	تام حتما میاد
Tom must be wrong	تام باید اشتباه کنه
I have always fought for survival.	من همیشه برای زنده ماندن جنگیده ام.
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
You wake up early, right?	زود بیدار میشی، نه؟
Tom filled his plate with food.	تام بشقابش را پر از غذا کرد.
You guys have no value	شما بچه ها ارزشی ندارید
I have never been able to do that.	من هرگز نتوانسته ام این کار را انجام دهم.
Tom seems to be having a bad day.	به نظر می رسد تام روز بدی را سپری می کند.
I saw the sponge in the sink.	اسفنج را در سینک دیدم.
Tom is a good driver.	تام راننده خوبی است.
How old is Tom now?	تام الان چند سالشه؟
Tom brought a blanket.	تام یک پتو آورد.
Tom was too tired to do that.	تام برای انجام این کار خیلی خسته بود.
Tom spends a lot of time with Mary.	تام زیاد با مری معاشرت می کند.
Am I going to believe that you did the best you could?	آیا قرار است باور کنم که شما بهترین کاری را که می توانستید انجام دادید؟
Tom said he did not think Mary would let him.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به او اجازه این کار را بدهد.
I do not want to hurt anyone.	من نمی خواهم به کسی آسیب برسانم.
You think Tom will win, right?	شما فکر می کنید که تام برنده خواهد شد، نه؟
I do not think Tom knows exactly what to do.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که باید چه کاری انجام دهد.
Tom squeezed through the hole in the wall.	تام از سوراخ دیوار فشرد.
Tom had nothing to do with the scandal.	تام هیچ ربطی به آن رسوایی نداشت.
Who are you going to go to Boston with?	قصد دارید با چه کسی به بوستون بروید؟
Even though you said I should not do it, I did.	با اینکه گفتی نباید این کار را بکنم، انجام دادم.
What is real politics?	سیاست واقعی چیست؟
I confessed that I did not like Tom very much.	اعتراف کردم که تام را خیلی دوست نداشتم.
Tom reminded me that I had a meeting at 2:30.	تام به من یادآوری کرد که ساعت 2:30 جلسه داشتم.
I did not notice that Tom is in the hospital.	من متوجه نشدم که تام در بیمارستان است.
Tom is expected to do the same.	انتظار می رود تام نیز این کار را انجام دهد.
Didn't you know Tom is Mary's cousin?	آیا نمی دانستی تام پسر عموی مری است؟
Tom did not let Mary go.	تام اجازه نداد مری برود.
We need time to mourn.	برای عزاداری به زمان نیاز داریم.
Tom says Mary will probably die before Monday.	تام می گوید که مری احتمالاً قبل از دوشنبه خواهد مرد.
You came too late, didn't you?	خیلی دیر اومدی، نه؟
I will never ask Tom to unload my dog.	من هرگز از تام نخواهم خواست که سگم را پیاده کند.
Tom said he thinks we should do it ourselves.	تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را خودمان انجام دهیم.
When I do this, do not you like?	وقتی من این کار را می کنم، دوست ندارید؟
Tom has a younger brother.	تام یک برادر کوچکتر دارد.
He is strong enough to lift it.	او آنقدر قوی است که بتواند آن را بلند کند.
I think there are a lot of good-looking women in Australia.	من فکر می کنم در استرالیا زنان خوش قیافه زیادی وجود دارد.
Tom was kicked out of the stadium.	تام از ورزشگاه اخراج شد.
I had lived in Osaka for eighteen years when I moved to Tokyo.	زمانی که به توکیو نقل مکان کردم، هجده سال در اوزاکا زندگی کرده بودم.
Tom and Mary are waiting for you.	تام و مری منتظر شما هستند.
We're not sure where Tom is.	ما مطمئن نیستیم که تام کجاست.
Do you know why Tom did not have to do this?	آیا می دانید چرا تام مجبور به انجام این کار نبود؟
In my wildest dreams I never thought you would go out with me.	هرگز در وحشیانه ترین رویاهایم هرگز فکر نمی کردم که با من بیرون بروی.
Have you and Tom talked about what happened?	آیا شما و تام در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کرده اید؟
I will not do this unless you help me.	من این کار را نمی کنم مگر اینکه شما به من کمک کنید.
We compared Tom's work to Marie.	ما کار تام را با ماری مقایسه کردیم.
Give it back to me when you're done.	وقتی کارتان تمام شد آن را به من برگردانید.
Tom said he thought Mary was late.	تام گفت که فکر می کند مری دیر می شود.
I'm eating a pear	دارم گلابی میخورم
Tom tossed the sausages on the grill.	تام سوسیس ها را روی کباب پز انداخت.
Tom took French online courses.	تام دوره های آنلاین فرانسوی را گذراند.
Tom has not spoken to me recently.	تام اخیراً با من صحبت نکرده است.
I just want to ask Tom a few questions.	من فقط می خواهم چند سوال از تام بپرسم.
Sorry to disappoint you	متاسفم که ناامیدت کردم
Just keep doing good. 	فقط به کار خوب ادامه دهید.
We all appreciate it.	همه ما قدردان آن هستیم.
Tom was not the only one who did not know this.	تام تنها کسی نبود که این را نمی دانست.
It is raining today, so it is better to take off your umbrella.	امروز باران می بارد، پس بهتر است چتر خود را بردارید.
I thought we had three weeks to finish it.	فکر می کردم سه هفته فرصت داریم تا این کار را تمام کنیم.
Tom is incredibly handsome and he knows this.	تام فوق العاده خوش تیپ است و این را می داند.
I'm glad you are satisfied	خوشحالم که راضی هستی
I do not think that's the problem.	من فکر نمی کنم که این چیزی باشد که باعث مشکل می شود.
The unbearable pressure was too much for Tom in all directions.	فشار غیرقابل غلبه از همه جهات برای تام بسیار زیاد بود.
Tom and I were both shocked by what Mary did.	من و تام هر دو از کاری که مری انجام داد شوکه شدیم.
Tom is on the autism spectrum.	تام در طیف اوتیسم قرار دارد.
Why not spend the weekend together?	چرا آخر هفته را با هم نمی گذرانیم؟
I do not think Tom knows for sure when Mary will do this.	من فکر نمی کنم تام به طور قطعی بداند که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
Why don't you take a coat?	چرا پالتوتو در نمیاری؟
Tom said he could do it.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
I did not know Tom was not happy here.	نمی دانستم تام اینجا خوشحال نیست.
If ghosts are not real, then why am I looking at one of them right now?	اگر ارواح واقعی نیستند، پس چرا در حال حاضر به یکی از آنها نگاه می کنم؟
Do you want to take any of these foods home?	آیا می خواهید هر کدام از این غذاها را به خانه ببرید؟
Tom said he was scared.	تام گفت که ترسیده است.
Tom asked Mary if she was free the next day.	تام از مری پرسید که آیا روز بعد آزاد است؟
You did not answer my question	به سوال من جواب ندادی
Tom said Mary does a lot of this.	تام گفت مری این کار را زیاد انجام می دهد.
Tom should not let Mary do that.	تام نباید به مری اجازه این کار را بدهد.
Do not let our imagination run wild.	اجازه ندهیم تخیلاتمان از بین برود.
He seemed quite happy compared to those around him.	او در مقایسه با اطرافیانش کاملاً خوشحال به نظر می رسید.
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نخواهد داد.
Tom found my bike.	تام دوچرخه من را پیدا کرد.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهم ریخته است.
I do not want to do anything that might upset Tom.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که ممکن است تام را ناراحت کند.
I don't think Tom would be interested in buying any of these books.	من فکر می کنم که تام علاقه ای به خرید هیچ یک از این کتاب ها نخواهد داشت.
Tom is inherently curious.	تام ذاتاً کنجکاو است.
Tom greeted his guests.	تام به مهمانانش سلام کرد.
Tom and I are both from dysfunctional families.	من و تام هر دو از خانواده های ناکارآمد هستیم.
We finish the job even if it lasts all day.	ما کار را تمام می کنیم حتی اگر تمام روز طول بکشد.
Tom opened the bag.	تام کیسه را باز کرد.
Tom did not want Mary to be at his party.	تام نمی خواست مری در مهمانی اش باشد.
There is a simple solution to this problem.	یک راه حل ساده برای این مشکل وجود دارد.
This is what my mother gave me when she got married.	این چیزی است که مادرم هنگام ازدواج به من داد.
Tom was writing.	تام داشت می نوشت.
Tom said he was glad you were able to do that when you were in Boston.	تام گفت که خوشحال است که وقتی در بوستون بودید توانستید این کار را انجام دهید.
He spun a somersault.	او یک سالتو چرخید.
Tom is not very good at French yet, right?	تام هنوز در زبان فرانسه خیلی خوب نیست، درست است؟
Tom was not home yesterday, was he?	تام دیروز خانه نبود، نه؟
Tom is not often absent.	تام اغلب غایب نیست.
Tom is a communist.	تام یک کمونیست است.
Tom told Mary he was going to Australia.	تام به مری گفت که به استرالیا می رود.
Tom was not punished	تام مجازات نشد
Daniel Gabriel Fahrenheit was born in 1686 in Danzig.	دانیل گابریل فارنهایت در سال 1686 در دانزیگ به دنیا آمد.
Tom still has three more chapters to read.	تام هنوز باید سه فصل دیگر را بخواند.
It is hard to believe that such a thing would happen here.	باورش سخت است که چنین چیزی در اینجا اتفاق بیفتد.
Tom moved from Boston here when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که از بوستون به اینجا نقل مکان کرد.
We are not ready	ما آماده نیستیم
You are not thirty	تو سی نیستی
Tom is behaving really strangely right now.	تام در حال حاضر واقعاً عجیب رفتار می کند.
I saw you look at Tom.	دیدم که به تام نگاه می کنی.
You need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنی
Tom said it was time to go home.	تام گفت که وقت رفتن به خانه است.
Tom and Mary are in the role of an old maid.	تام و مری در نقش یک خدمتکار پیر هستند.
Tom did not have to give me anything.	تام مجبور نبود چیزی به من بدهد.
Tom did not seem to know how to do this.	به نظر می رسید تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom gets ready for work.	تام برای کار آماده می شود.
You really do not want to go to Boston with Tom, do you?	شما واقعا نمی خواهید با تام به بوستون بروید، نه؟
Tom was singing a song I did not know.	تام داشت آهنگی می خواند که من نمی دانستم.
I knew Tom did not care if you did it alone.	می‌دانستم که تام اهمیتی نمی‌دهد که این کار را به تنهایی انجام دهی.
I will arrive here tomorrow as usual at 2:30.	طبق معمول فردا ساعت 2:30 به اینجا میرسم.
I just do not want you to be upset	فقط نمیخوام ناراحت بشی
You hope Tom does this for you, don't you?	شما امیدوارید که تام این کار را برای شما انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom is unhappy not only at work but also at home.	تام نه تنها در محل کار، بلکه در خانه نیز ناراضی است.
The dam burst due to heavy rain.	سد بر اثر بارندگی شدید ترکید.
I do not know if Tom wants to do this?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I pray for Tom almost every day.	تقریبا هر روز برای تام دعا می کنم.
You and I should not do this.	من و تو نباید این کار را انجام دهیم.
Tom told Mary he should stop pretending to be interested in doing so.	تام به مری گفت که باید تظاهر به علاقه به انجام این کار را کنار بگذارد.
Tom had to tell Mary the truth in the first place.	تام باید در وهله اول حقیقت را به مری می گفت.
Tom admitted that he cried.	تام اعتراف کرد که گریه کرده است.
It seems that no one else will get off the bus.	به نظر می رسد که هیچ کس دیگری از اتوبوس پیاده نخواهد شد.
Tom thinks only of himself.	تام فقط به خودش فکر می کند.
Maybe Tom is not home.	شاید تام در خانه نیست.
Tom said things that made no sense.	تام چیزهایی گفت که معنی نداشت.
Tom and Mary were talking about their plans.	تام و مری در مورد برنامه های خود صحبت می کردند.
Tom said he thought he smelled burning.	تام گفت که فکر می کند بوی سوختن را حس کرده است.
I guess Tom doesn't want to do it again.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom has done a really stupid thing.	تام واقعاً کار احمقانه ای انجام داده است.
Tom did not think we could win.	تام فکر نمی کرد که بتوانیم برنده شویم.
Tom stopped pulling.	تام از کشش دست کشید.
I do not want you to lie to me	نمیخوام بهم دروغ بگی
Tom did not want this to happen.	تام قصد نداشت این اتفاق بیفتد.
Tom does not think he can handle Mary.	تام فکر نمی کند بتواند با مری کنار بیاید.
I think you are both very good-looking.	من فکر می کنم شما هر دو خیلی خوش قیافه هستید.
Tom kissed her cheek.	تام گونه مری را بوسید.
Tom can ask Mary to show us how to do this.	تام می تواند از مری بخواهد که به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
He is better, so he can leave the hospital soon.	او بهتر شده است، بنابراین به زودی می تواند بیمارستان را ترک کند.
Tom's pride does not allow him to admit that he was wrong.	غرور تام به او اجازه نمی دهد اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Where are the geese?	غازها کجا هستند؟
Tom must be kept behind bars.	تام باید پشت میله های زندان نگه داشته شود.
We do not know what causes cancer.	ما نمی دانیم چه چیزی باعث سرطان می شود.
Tom's house was broken into.	خانه تام شکسته شد.
I am very happy to get married	من خیلی خوشحالم ازدواج کردم
Tell Tom I'm sick.	به تام بگو که من مریض هستم.
Make sure Tom does his homework.	مطمئن شوید که تام تکالیفش را انجام می دهد.
I think Tom is nervous.	من فکر می کنم تام عصبی است.
This is a great help.	این کمک زیادی است.
I completely forgot about Tom.	من تام را کاملا فراموش کرده ام.
I'm starving! 	من دارم از گرسنگی میمیرم!
Hurry up and give me something to eat.	عجله کن و چیزی به من بده تا بخورم.
Tom can not ski.	تام نمی تواند اسکی کند.
I got only 33 points in the test.	من در آزمون فقط 33 امتیاز گرفتم.
Tom has a very strong French accent.	تام لهجه فرانسوی بسیار قوی دارد.
Tom has not been burned yet.	تام هنوز سوزانده نشده است.
If Tom swims, so will I.	اگر تام شنا کند، من هم شنا می کنم.
Tom is comfortable.	تام راحت است.
I went to bed late last night more than ever.	دیشب دیرتر از همیشه به رختخواب رفتم.
What makes you think Tom is going to ask Mary to marry him?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام قصد دارد از مری بخواهد با او ازدواج کند؟
I thought you said we were not here.	فکر کردم گفتی که ما اینجا نیستیم.
Tom drove to Boston.	تام با یک کامیون به بوستون رفت.
I did not know at the time that we would not allow this.	آن زمان نمی دانستم که اجازه این کار را نخواهیم داد.
I said I was tired.	گفتم خسته شدم.
Mr. Jackson is the best teacher I have ever had.	آقای جکسون بهترین معلمی است که تا به حال داشته ام.
I don't think Tom expected to be here all this time.	فکر می کنم تام انتظار نداشت این همه مدت اینجا باشد.
Can you give me Tom's address?	آدرس تام را به من می دهید؟
Tom will be visiting Australia soon.	تام به زودی از استرالیا دیدن خواهد کرد.
I thought Tom was still in prison.	فکر می کردم تام هنوز در زندان است.
Tom wanted to ask Mary how old he was, but he thought he might not.	تام می خواست از مری بپرسد که چند ساله است، اما فکر کرد که شاید نباید.
I advised Tom to stay.	به تام توصیه کردم که بماند.
When was the last time you ate pizza with a fork?	آخرین باری که پیتزا با چنگال خوردید کی بود؟
I went to Boston several times as a young man.	در جوانی چند بار به بوستون رفتم.
One of the fuel lights.	یکی از چراغ های جلوم سوخت.
Maryam helped her mother prepare dinner.	مریم به مادرش کمک کرد تا شام را آماده کند.
Tom held Mary very tightly and did not let go.	تام دست مری را خیلی محکم گرفته بود و ول نمی کرد.
I did not know you would be on this plane.	من نمی دانستم که شما در این هواپیما خواهید بود.
Tom and Mary both looked ridiculous.	تام و مری هر دو مضحک به نظر می رسیدند.
Tell Tom I'm Tired	به تام بگو خسته ام
I do not want to do this for Tom.	من نمی خواهم این کار را برای تام انجام دهم.
Tom probably makes sense.	تام احتمالا منطقی است.
I know Tom and Mary are both unhappy.	من می دانم که تام و مری هر دو ناراضی هستند.
Tom will probably be naughty today.	تام احتمالا امروز بداخلاق خواهد بود.
Let's go meet Tom at the hospital.	بیا برویم تام را در بیمارستان ملاقات کنیم.
Tom needs some water.	تام به مقداری آب نیاز دارد.
The truth of the matter passes to him.	حقيقت ماجرا بر او سپري مي شود.
See you there tonight?	امشب اونجا میبینمت؟
Tom said Mary was not thirsty.	تام گفت که مری تشنه نیست.
Tom has lost it.	تام آن را از دست داده است.
Why didn't you use it?	چرا استفاده نکردی؟
I have met him several times.	من چندین بار با او ملاقات کرده ام.
Tom will probably get rich.	تام احتمالا ثروتمند خواهد شد.
Tom said he wanted to be a teacher.	تام گفت که می خواهد معلم شود.
Tom does not seem to be as upset as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد آزرده خاطر باشد.
Tom said he wished he had not told Mary he had forgotten.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که این کار را فراموش کرده بود.
What flight will Tom be on?	تام در چه پروازی خواهد بود؟
Who do you go to the library with?	با چه کسی به کتابخانه می روید؟
I have reached the end of my mind, I can not think of a solution to this problem.	من به پایان عقلم رسیده ام من نمی توانم راه حلی برای این مشکل فکر کنم.
Tom will be 30 this year.	تام امسال سی ساله می شود.
I looked where Tom was pointing.	به جایی که تام اشاره می کرد نگاه کردم.
You are taller than I expected	تو بلندتر از اونی هستی که انتظار داشتم
I'm waiting for the call	من منتظر تماس هستم
Tom is not our new drummer. 	تام درامر جدید ما نیست.
He is our new lead guitarist.	او گیتاریست اصلی جدید ماست.
Science has made many changes in our lives.	علم تغییرات زیادی در زندگی ما ایجاد کرده است.
I do not think anyone will really do that.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom is delusional.	تام دچار هذیان است.
The Admiral is never satisfied.	دریاسالار هرگز راضی نیست.
I took two aspirins for my headache.	برای سردردم دو عدد آسپرین خوردم.
This was just a hypothetical question.	این فقط یک سوال فرضی بود.
There were several broken chairs in the room.	چند صندلی شکسته در اتاق بود.
I am looking forward to retirement.	من مشتاقانه منتظر بازنشستگی هستم.
I was very upset when Tom died.	وقتی تام مرد خیلی ناراحت شدم.
Fortunately, Tom is not my boss.	خوشبختانه، تام رئیس من نیست.
Tom ran home.	تام به سمت خانه دوید.
Tom does not know how Mary did it.	تام نمی داند مری چگونه این کار را کرد.
I have already decided what to do.	من قبلاً تصمیم گرفته ام که چه کار کنم.
I can not read very well and neither can you.	من نه می توانم خیلی خوب بخوانم و نه شما.
What happened to Tom?	تام چه شده است؟
What is the value of my coat?	کت من چه ارزشی دارد؟
Tom thinks this is a waste of time.	تام فکر می کند که این اتلاف وقت است.
What you saw was a dolphin.	چیزی که دیدی یک دلفین بود.
Tom is our best pilot.	تام بهترین خلبان ماست.
You are not the only one who is going to do this.	شما تنها کسی نیستید که قرار است این کار را انجام دهید.
I did not think you would do that.	فکر نمی کردم این کار را بکنید.
Tom is too young to do it alone.	تام خیلی جوان است که بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I'm not naughty	من بداخلاق نیستم
I let Tom do whatever he wanted.	من به تام اجازه دادم هر کاری می خواهد انجام دهد.
I do not think I am allowed to help you with this.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم در این کار به شما کمک کنم.
Tom will probably agree to do so.	تام احتمالا با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom is upset with the slightest thing.	تام با کوچکترین چیزی ناراحت می شود.
He is a knockout.	او یک ناک اوت است.
Tom knew something strange was happening.	تام می دانست که اتفاق عجیبی در حال وقوع است.
Do not thank me now	حالا از من تشکر نکن
I did not think it would be so easy to do.	فکر نمی کردم انجام این کار به این راحتی باشد.
I managed to convince Tom to do it.	من موفق شدم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom is very aware of this.	تام در این زمینه بسیار آگاه است.
I told Tom I wanted to go sooner.	به تام گفتم که می خواهم زودتر بروم.
Tom says he wants to go there by bus.	تام می گوید که می خواهد با اتوبوس به آنجا برود.
To be honest, I think this "conspiracy theory" is nonsense.	صادقانه بگویم، من فکر می کنم این "تئوری توطئه" مزخرف است.
Choose one of these prizes.	از بین این جوایز یکی را انتخاب کنید.
I do not think Tom has enough money to buy a ticket.	من فکر نمی کنم که تام پول کافی برای خرید بلیط داشته باشد.
Tom did not have a bad day.	تام روز بدی نداشت.
This is not going to happen	قرار نیست این اتفاق بیفتد
I can not reach it	من نمیتونم به اون بالا برسم
Tom said he did not want to see or talk to anyone.	تام گفت که نمی خواهد کسی را ببیند یا با او صحبت کند.
We are optimistic	ما خوشبین هستیم
Tom said he could not leave without saying goodbye to Mary.	تام گفت که نمی تواند بدون خداحافظی با مری آنجا را ترک کند.
Tom is slightly older than the rest of the students in his class.	تام کمی بزرگتر از بقیه دانش آموزان کلاسش است.
Tom knows better than to ask Mary for help.	تام بهتر می داند که از مری کمک بخواهد.
Boss sent Tom to Australia for business.	رئیس تام را برای تجارت به استرالیا فرستاد.
Tom is like a child.	تام مثل یک بچه است.
Tom was there.	تام آنجا بود.
You should leave the diagnosis to your doctor.	شما باید تشخیص را به پزشک خود بسپارید.
I think you are familiar with this concept.	من فکر می کنم شما با این مفهوم آشنا هستید.
Do not think that I'm doing this to hurt you.	فکر نکن من این کار را برای صدمه زدن به تو انجام می دهم.
I said I was going to do it.	گفتم که قرار است این کار را بکنم.
Tom is still the best.	تام هنوز بهترین است.
The party is over, but we still can't go home.	مهمانی تمام شد، اما ما هنوز نمی توانیم به خانه برگردیم.
Tom trusted me	تام به من اعتماد کرد
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام چنین کاری را انجام دهد.
I told Tom it was time to leave.	به تام گفتم وقت آن رسیده است که کار را ترک کند.
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
The river is polluted by household and factory waste.	این رودخانه توسط زباله های خانه ها و کارخانه ها آلوده می شود.
I like that Tom is not greedy.	من دوست دارم که تام حریص نیست.
Tom showed no reaction.	تام هیچ واکنشی نشان نداد.
We can not let Tom speak French.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام فرانسوی صحبت کند.
Tom said he was leaving.	تام گفت که می رود.
It was not all big	این همه بزرگ نبود
I am now over 60 years old and no one gives me anything.	من الان بالای 60 سال دارم و هیچ کس به من کاری نمی دهد.
It will probably not snow tomorrow.	به احتمال زیاد فردا برف نخواهد آمد.
I came across a rare book in a second-hand bookstore.	در یک کتابفروشی دست دوم با یک کتاب کمیاب برخورد کردم.
Tom realizes sooner or later.	تام دیر یا زود متوجه می شود.
Tom can do this much better than I can.	تام خیلی بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Tom helped Mary carry water from the well.	تام به مری کمک کرد تا آب را از چاه حمل کند.
Sorry I did not order this	ببخشید من اینو سفارش ندادم
Does the club have a live band or a DJ?	آیا این باشگاه یک گروه موسیقی زنده دارد یا یک دی جی وجود دارد؟
I do not agree with them	من با آنها موافق نیستم
Tom must have won before.	تام باید قبلاً برنده شده باشد.
Is it okay if I go out for a walk?	اگر برای پیاده روی بیرون بروم اشکالی ندارد؟
My uncle, who lives in Boston, met with us last week.	عمویم که در بوستون زندگی می کند هفته گذشته با ما ملاقات کرد.
There was a detour on the road.	یک انحراف در جاده وجود داشت.
He did not want to leave his home.	او نمی خواست از خانه اش جدا شود.
I'm completely ruined	من کاملاً خراب شده ام
Tom's next door.	تام در خانه همسایه است.
Tom refused to go to bed.	تام از رفتن به رختخواب امتناع کرد.
I'm too scared to say anything	من خیلی میترسم چیزی بگم
Why not take a break and get some rest?	چرا نمی کشی و کمی استراحت نمی کنی؟
Tom often does not help me.	تام خیلی وقت ها به من کمک نمی کند.
Tom works outside the home.	تام خارج از خانه کار می کند.
Who is the better driver?	راننده بهتر کیست؟
It is unlikely that I will be late.	احتمال اینکه دیر بیام زیاد نیست.
There is no answer	جوابی نیست
I do not have to do this today.	امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I think Tom will go there tomorrow.	فکر می کنم تام فردا به آنجا خواهد رفت.
The watch my grandfather bought is still healthy.	ساعتی که پدربزرگم خریده هنوز سالم است.
Tom knew he had to hurry.	تام می دانست که باید عجله کند.
My head is really busy today	امروز واقعا سرم شلوغه
Tom lives abroad.	تام در خارج از کشور زندگی می کند.
I do not minimize the consequences.	من عواقب را به حداقل نمی رسانم.
American colonization cost the lives of millions of Indigenous peoples.	استعمار آمریکا به قیمت جان میلیون ها بومی تمام شد.
Tom and Mary were both wearing trench coats.	تام و مری هر دو کت های ترنچ پوشیده بودند.
The title is misleading.	عنوان گمراه کننده است.
Does Tom like science fiction movies?	آیا تام فیلم های علمی تخیلی را دوست دارد؟
I know Tom did not know I was the one who was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست من کسی بودم که قرار بود این کار را انجام دهم.
Tom's horse kicked him.	اسب تام به او لگد زد.
Tom also hides something.	تام هم چیزی را پنهان می کند.
Tom will be home alone all day.	تام تمام روز تنها در خانه خواهد بود.
I do not think you and I can do it alone.	فکر نمی‌کنم من و تو بتوانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary were surprised.	تام و مری شگفت زده شدند.
Tom is scheduled to stand trial on October 20.	قرار است تام در 20 اکتبر محاکمه شود.
I think there is a good chance that this will happen.	من فکر می کنم احتمال خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
You were shot, Tom.	تیر خوردی، تام.
We are not married yet	ما هنوز ازدواج نکردیم
I wanted to be ready by 2:30.	می خواستم تا ساعت 2:30 آماده باشم.
We have won.	ما برنده شده ایم.
Tom said they would not allow him to do so.	تام گفت که آنها به او اجازه این کار را نمی دهند.
Tom said Mary would probably do it tomorrow.	تام گفت مری احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
This obviously does not work.	این بدیهی است که کار نمی کند.
I did not think you would need to do this anymore.	فکر نمی کردم دیگر نیازی به این کار داشته باشی.
Tom told me he thought Mary would be back soon.	تام به من گفت که فکر می کند مری به زودی برمی گردد.
How many pieces of ham do you want?	چند تکه ژامبون می خواهید؟
I did not eat anything for a day or two	یکی دو روزه چیزی نخوردم
When was the last time you helped Tom?	آخرین باری که به تام کمک کردید کی بود؟
I wonder why Tom did not talk to Mary.	تعجب می کنم که چرا تام با مری صحبت نکرد.
Do you think Tom will give us this?	فکر می کنی تام این را به ما بدهد؟
We could not do that.	ما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom did not even help Mary get up.	تام حتی به مری کمک نکرد تا بلند شود.
I'm really angry with you.	من واقعا از دست شما عصبانی هستم.
Maryam was wearing a dress without straps.	مریم یک لباس بدون بند پوشیده بود.
Next year, this road will be paved.	سال آینده این جاده سنگ ریزه سازی می شود.
Tom said he had never been to Australia.	تام گفت که او هرگز به استرالیا نرفته است.
My dad is the best dad in the world.	بابای من بهترین بابای دنیاست.
Aren't you a waiter?	تو پیشخدمت نیستی؟
Tom will leave for Australia next week.	تام هفته آینده عازم استرالیا می شود.
I know Tom can do it if you help him.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر شما به او کمک کنید.
Tom is still married to Mary, is not he?	تام هنوز با مری ازدواج کرده، اینطور نیست؟
I'm out of town next week.	من هفته آینده خارج از شهر هستم.
I hope you can tell me how to do this.	امیدوارم بتوانید به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
Tom spent a lot of time learning to do this.	تام زمان زیادی را صرف یادگیری انجام این کار کرد.
I do not have a degree	من مدرک ندارم
He is not smart enough to collect numbers in his mind.	او آنقدر باهوش نیست که اعداد را در ذهنش جمع کند.
Tom is a powerful man.	تام مرد قدرتمندی است.
Tom won the pumpkin carving contest.	تام برنده مسابقه حکاکی کدو تنبل شد.
Tom should have known that Mary was in Boston.	تام باید می دانست که مری در بوستون است.
Tom does not think Mary is not afraid.	تام فکر نمی کند که مری نمی ترسد.
Tom is probably not rich.	تام احتمالا ثروتمند نیست.
I can not believe that Tom really does not want to go to Boston with us next week.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً نمی خواهد هفته آینده با ما به بوستون برود.
Tom really hasn't done that yet.	تام واقعاً هنوز این کار را نکرده است.
What does Tom do every morning?	تام هر روز صبح چه می کند؟
I realized it was not for me	فهمیدم برای من نیست
I did not do this because I did not want to.	من این کار را نکردم زیرا نمی خواستم.
Tom is thinking about it, right?	تام داره بهش فکر میکنه، نه؟
Tom and Mary intended to do this yesterday.	تام و مری دیروز قصد انجام این کار را داشتند.
It was easier said than done.	انجام این کار ساده تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom said he once tried to do it himself.	تام گفت که یک بار خودش سعی کرده این کار را انجام دهد.
The elevator is coming down.	آسانسور در حال پایین آمدن است.
Tom is honest about his past.	تام در مورد گذشته خود صادق است.
Why don't we stop for a while and have coffee?	چرا مدتی قطع نمی کنیم و قهوه می خوریم؟
Tom showed Mary the painting.	تام نقاشی را به مری نشان داد.
You better not talk to Tom	بهتره با تام حرف نزنی
Tom put his hand over his mouth.	تام دستش را روی دهانش گذاشت.
If you feed your dog properly, you can extend his life.	اگر سگ خود را به درستی تغذیه کنید، می توانید طول عمر او را افزایش دهید.
Tom does not need to know how Mary does this.	تام نیازی ندارد بداند مری چگونه این کار را انجام می دهد.
All you have to do in writing is keep it clear and interesting.	تنها کاری که باید در نوشتن انجام دهید این است که آن را واضح و جالب نگه دارید.
Did you really think I would not do this?	واقعا فکر کردی من این کار را نمی کنم؟
Maybe Tom does not know that I rarely do that.	شاید تام نمی داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
Tom told me he was going to join the team.	تام به من گفت که قصد دارد به تیم ملحق شود.
I'm going to Australia soon.	من به زودی به استرالیا می روم.
I know you're going to work today	میدونم قراره امروز کار کنی
Tom denied knowing anything about bank robbery.	تام انکار کرد که چیزی در مورد سرقت بانک می دانسته است.
I trust my instincts.	من به غرایز تام اعتماد دارم.
Tom's mother died in 2013.	مادر تام در سال 2013 درگذشت.
I do not do those things anymore	من دیگر آن کارها را انجام نمی دهم
Tom told everyone he was alone.	تام به همه گفت که تنهاست.
I haven't done much yet.	من هنوز کار زیادی انجام نداده ام.
Who do you think is going to do this?	به نظر شما چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
I'm really sorry I lied to you	واقعا متاسفم که بهت دروغ گفتم
Tom said he did not know the rules.	تام گفت که او قوانین را نمی دانست.
Tom cheated on me	تام منو گول زد
I'm still trying to figure out how Tom did it.	من هنوز در تلاشم تا بفهمم تام چگونه این کار را کرد.
Tom says he is still planning to leave.	تام می گوید که او هنوز برای رفتن برنامه ریزی می کند.
Tom said Mary was probably still eating.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در حال غذا خوردن است.
Here is a towel you can use.	در اینجا یک حوله است که می توانید از آن استفاده کنید.
What do you want to do with it?	می خواهی با آن چه کار کنی؟
How many pounds did Tom lose last summer?	تام تابستان گذشته چند پوند از دست داد؟
Tom threw the dart.	تام دارت را پرتاب کرد.
Do you find Maryam attractive?	آیا به نظر شما مریم جذاب است؟
I do not think we should do that.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom tried to lift his keys with his toes.	تام سعی کرد کلیدهایش را با انگشتان پا بلند کند.
Are you not going to come tomorrow?	فردا قرار نیست بیای؟
The news of his death had not been published for several weeks.	چند هفته بود که خبر مرگ او منتشر نشد.
Why don't we take our belongings and leave?	چرا وسایلمان را نمی گیریم و نمی رویم؟
Tom was not surprised that Mary was late.	تام از اینکه مری دیر کرده بود تعجب نکرد.
I do not think I can swim well with you.	من فکر نمی کنم که من به خوبی شما شنا کنم.
I wish Tom had not seen us doing this.	ای کاش تام ما را در حال انجام این کار ندیده بود.
Tom said he had to find another babysitter.	تام گفت که باید پرستار بچه دیگری پیدا کند.
Tom helps them.	تام به آنها کمک می کند.
What is life like where you live?	زندگی در جایی که شما زندگی می کنید چگونه است؟
Tom thinks doing this would not be a good idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
I like to do this as much as I can still.	من دوست دارم تا جایی که هنوز می توانم این کار را انجام دهم.
Tom wondered if Mary should do it.	تام فکر کرد که آیا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom and I are working.	من و تام کار داریم.
Tom's wife is as tall as him.	همسر تام هم به اندازه او قد بلندی دارد.
Tom is not angry with Mary.	تام از مری عصبانی نیست.
I saw Tom go to the shop across the street.	دیدم تام به مغازه آن طرف خیابان رفت.
Doing so would not be a bad idea.	انجام این کار ایده بدی نخواهد بود.
I do not have enough money to buy the computer I want to buy.	من پول کافی برای خرید کامپیوتری که می خواهم بخرم ندارم.
I did not know Tom was in the room.	من نمی دانستم تام در اتاق است.
I want to talk to the person in charge.	من می خواهم با مسئول صحبت کنم.
Didn't you know that Tom is afraid of you?	آیا نمی دانستی که تام از تو می ترسد؟
It is.	همین طور است.
I could not wait to celebrate last night.	دیشب حوصله جشن گرفتن نداشتم.
You did it in a hurry, didn't you?	این کار را با عجله انجام دادی، نه؟
Tom was not selected	تام انتخاب نشد
Life is all about adjustment.	زندگی همه چیز در مورد تعدیل است.
I did not know you felt that way	نمیدونستم تو همچین حسی داری
Tom and I are often confused.	من و تام اغلب گیج می شویم.
I'm really looking forward to seeing Tom again.	من واقعا مشتاق دیدن دوباره تام هستم.
I'm very tempted to do this right now.	در حال حاضر خیلی وسوسه شده ام که این کار را انجام دهم.
There is healing for everything but death.	برای هر چیزی شفای جز مرگ هست.
Tom is making a snack for Mary.	تام در حال درست کردن یک میان وعده برای مری است.
I do not need to remind you of anything I know what I have to do.	نیازی ندارم چیزی را به من یادآوری کنی من می دانم که باید چه کار کنم.
I have not finished breakfast yet.	من هنوز صبحانه را تمام نکرده ام.
What Tom did upset Mary.	کاری که تام انجام داد مری را ناراحت کرد.
Tom is on the balcony talking to Mary.	تام در بالکن است و با مری صحبت می کند.
I think Tom is a bully.	من فکر می کنم تام زورگیر است.
Tom is the kind of man I would like to marry.	تام از آن نوع مردی است که من دوست دارم با او ازدواج کنم.
Tom thought who was going to do this for Mary?	تام فکر می کرد چه کسی قرار است این کار را برای مری انجام دهد؟
You were very wrong	تو خیلی اشتباه کردی
I told Tom I would not let him go.	به تام گفتم اجازه نمی‌دهم برود.
Tom goes to school by bicycle.	تام با دوچرخه به مدرسه می رود.
I had to explain everything to Tom.	باید همه چیز را برای تام توضیح می دادم.
Tom was ruined.	تام خراب شد.
This is a very beautiful part of the country.	این بخش بسیار زیبایی از کشور است.
Nationalist movements in both countries have exacerbated this problem.	جنبش های ملی گرایانه در هر دو کشور این مشکل را تشدید کرده اند.
Tom is as smart as anyone else in his class.	تام به اندازه هر کس دیگری در کلاس خود باهوش است.
Why don't you sit for a moment?	چرا یک لحظه نمی نشینی؟
If I had more time I could do better.	اگر زمان بیشتری داشتم می توانستم بهتر عمل کنم.
It sounds like our tug horn.	این صدا شبیه بوق یدک کش ماست.
I was hoping to meet Tom there.	من امیدوار بودم که تام را آنجا ملاقات کنم.
Are you telling me how to do my job?	آیا به من می گویید چگونه کارم را انجام دهم؟
Tom owns a golf course.	تام صاحب یک زمین گلف است.
Tom refused to tell me how much he had paid for his new computer.	تام حاضر نشد به من بگوید چقدر برای کامپیوتر جدیدش پرداخت کرده است.
I think Tom is in trouble.	من فکر می کنم تام در مشکل است.
Mary accepted Tom's flowers.	مری گلهای تام را پذیرفت.
I was not expecting a surprise party.	انتظار یک مهمانی غافلگیرکننده را نداشتم.
As far as I know he is innocent.	تا جایی که من می دانم او بی گناه است.
Not with Tom yet?	هنوز با تام نیستی؟
Neither Tom nor Mary went to work by bus.	نه تام و نه مری با اتوبوس به محل کار نرفتند.
You can do this right now if you want.	اگر بخواهید می توانید همین الان این کار را انجام دهید.
In terms of health, Tokyo is not a good place to live.	از نظر سلامتی، توکیو مکان خوبی برای زندگی نیست.
Would you like Tom to do this for you?	آیا دوست دارید تام این کار را برای شما انجام دهد؟
Tom was almost caught.	تام تقریباً گرفتار شد.
Do you find Tom nervous?	آیا تام از نظر شما عصبی به نظر می رسد؟
Tom asked us to go.	تام از ما خواست که برویم.
It was not my idea to hire you.	این ایده من نبود که شما را استخدام کنم.
Tom is not conservative	تام محافظه کار نیست
Tom does not hurt anyone	تام به کسی صدمه نمی زند
Tom forgot to bring an extra change of clothes.	تام فراموش کرد که یک تعویض لباس اضافه بیاورد.
Tom and I were never good together.	من و تام هرگز با هم خوب نبودیم.
Mary is wearing a heart-shaped shelf with a picture of Tom on it.	مری یک قفسه به شکل قلب با عکسی از تام در آن پوشیده است.
I did not know that Tom cared about Mary doing this.	نمی‌دانستم که تام اهمیتی می‌دهد که مری این کار را انجام دهد.
Tom's trial is set to begin on Monday.	دادگاه تام قرار است روز دوشنبه آغاز شود.
My house always shakes when the truck passes.	خانه ام همیشه وقتی کامیون رد می شود می لرزد.
This is a story that everyone is familiar with.	این داستانی است که همه با آن آشنا هستند.
Sure, we can do it, but it will be really difficult to do.	مطمئناً می‌توانیم این کار را انجام دهیم، اما انجام آن واقعاً دشوار خواهد بود.
Tom was going to Australia.	قرار بود تام به استرالیا برود.
I'm not bored to tell him the truth	حوصله ندارم راستشو بهش بگم
I think I'm good at golf.	فکر می کنم در گلف خوب هستم.
Tom is clearly interested.	تام به وضوح علاقه مند است.
We all went except Tom.	همه رفتیم به جز تام.
These are cheap, aren't they?	اینها ارزان هستند، اینطور نیست؟
He did not mean to hurt you	او قصد آزار شما را نداشت
Tom says he did not know Mary had to do it next week.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری باید هفته آینده این کار را انجام دهد.
Many back problems can be attributed to poor posture.	بسیاری از مشکلات کمر را می توان به وضعیت نشستن نامناسب نسبت داد.
Do you sell pots and pans here?	اینجا قابلمه و تابه می فروشید؟
Tom did not have enough experience to deal with this type of problem.	تام تجربه کافی در برخورد با این نوع مشکل را نداشت.
Tom says he saw Mary yawning.	تام می گوید که مری را در حال خمیازه دید.
Tom has to tell Mary which book to buy.	تام باید به مری بگوید کدام کتاب را بخرد.
Report to the captain's room.	به اتاق کاپیتان گزارش دهید.
I will help you as soon as I have done this.	به محض اینکه این کار را تمام کردم به شما کمک خواهم کرد.
I know Tom used to be a coal miner.	من می دانم که تام قبلا یک معدن زغال سنگ بوده است.
Tom did not deceive us.	تام ما را فریب نداد.
Tom did not tell the police everything.	تام همه چیز را به پلیس نگفت.
I'm worried I might lose my job.	من نگرانم که ممکن است شغلم را از دست بدهم.
I didn't even have to wear shoes.	حتی مجبور نبودم کفش بپوشم.
Can you help me clean up a bit before leaving?	ممکن است به من کمک کنید قبل از رفتن کمی تمیز کنم؟
They keep many animals in the zoo.	آنها حیوانات زیادی را در باغ وحش نگهداری می کنند.
Tom did not seem to work as hard as Mary did.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها هم که مری به نظر می رسید زیاد کار کند.
I'm talking about my friend.	من در مورد دوستم صحبت می کنم.
I want to be in today's meeting.	من می خواهم در جلسه امروز باشم.
Tom counts on your support.	تام روی حمایت شما حساب می کند.
It does not matter at all	اصلا فرقی نمیکنه
Tom and I never sing together.	من و تام هرگز با هم نمی خوانیم.
Both Tom and Mary did very well.	هم تام و هم مری خیلی خوب کار کردند.
Tom arrived at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 رسید.
I doubt Tom really enjoyed doing this alone.	من شک دارم که تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت برده باشد.
Tom says Mary can go, but she can't.	تام می گوید که مری می تواند برود، اما او نمی تواند.
You better have a plan	بهتره یه برنامه داشته باشی
Tom is a very brave soul.	تام روح بسیار شجاعی است.
We both got French in high school.	هر دوی ما در دبیرستان زبان فرانسه گرفتیم.
I do not like to stare at me.	دوست ندارم به من خیره شود.
People who break the rules will be punished.	افرادی که قوانین را زیر پا بگذارند مجازات خواهند شد.
I did not know what was going on.	نمی دانستم چه خبر است.
Japan is very different from what it was fifty years ago.	ژاپن با آنچه که پنجاه سال پیش بود بسیار متفاوت است.
You can help us do that, can you not?	شما می توانید به ما در انجام این کار کمک کنید، نمی توانید؟
Tom loosened Mary.	تام مری را شل کرد.
These blankets are very warm.	این پتوها بسیار گرم هستند.
I doubt Tom wants to do that.	من شک دارم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
That will be the case now.	فعلاً همین خواهد بود.
Were we supposed to do this?	مگه قرار بود این کارو بکنیم؟
Tom said he felt sad.	تام گفت که احساس غمگینی می کند.
Is laminated.	لمینت شده است.
Tom had a few suggestions.	تام چند پیشنهاد داشت.
I thought you said you did not see Tom this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح تام را ندیدی.
Your reaction was not at all surprising.	واکنش شما اصلا تعجب آور نبود.
I'm scoring papers	من دارم به اوراق نمره میدم
My guess is that Tom will win.	حدس من این است که تام برنده خواهد شد.
Take this medicine. 	این دارو را بگیر.
You will feel better soon.	به زودی احساس بهتری خواهید کرد.
You can have the upper floor.	شما می توانید طبقه بالا را داشته باشید.
Tom promised his mother to clean his room.	تام به مادرش قول داد که اتاقش را تمیز کند.
Tom and I both leave the office at the same time.	من و تام هر دو همزمان دفتر را ترک می کنیم.
Just look at what you have done.	فقط به آنچه انجام داده اید نگاه کنید.
This is what Tom did yesterday.	این کاری است که تام دیروز انجام داد.
I know Tom knows that Mary did not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom wanted Mary to be his dance partner.	تام می خواست مری شریک رقص او باشد.
Maryam showed her engagement ring to her friends.	مریم حلقه نامزدی خود را به دوستانش نشان داد.
I do not think Tom will come.	من فکر نمی کنم تام بیاید.
Tom is a little weird.	تام کمی عجیب است.
Tom arrived in a black car.	تام با یک ماشین سیاه وارد شد.
She hid the fact that she had been a saleswoman before.	او این واقعیت را پنهان کرد که قبلاً یک دختر فروشنده بوده است.
I was just thinking, can I borrow $ 300 from you? 	من فقط به این فکر می کردم که آیا می توانم سیصد دلار از شما قرض کنم؟
I can refund you next Monday.	من می توانم دوشنبه آینده به شما بازپرداخت کنم.
They are made in different sizes.	آنها در اندازه های مختلف ساخته می شوند.
Tom said he left before Mary could leave.	تام گفت که او قبل از رفتن مری رفت.
Things will return to normal soon.	اوضاع به زودی به حالت قبل بازخواهد گشت.
Tom has many friends who help him.	تام دوستان زیادی دارد که به او کمک می کنند.
I do not know if Tom will come or not.	نمی دانم تام می آید یا نه.
Tom said he knew it was time to leave.	تام گفت که می‌دانست زمان رفتن فرا رسیده است.
Tom said he was bored.	تام گفت که حوصله اش سر رفته است.
We'll see how much Tom knows.	خواهیم دید تام چقدر می داند.
Tom has three siblings.	تام سه خواهر و برادر دارد.
Maybe Tom forgot	شاید تام فراموش کرده باشد
I do not wake up as early as before.	من مثل قبل زود بیدار نمی شوم.
What makes you think Tom is not doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را نمی کند؟
Tom is more like his grandfather than his father.	تام بیشتر شبیه پدربزرگش است تا پدرش.
I locked the entrance	من در ورودی را قفل کرده ام
Tom was outraged by Mary's accusations.	تام از اتهامات مری خشمگین شد.
Tom told me he thought Mary was tired.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته شده است.
Tom does this to hate Mary.	تام این کار را انجام می دهد تا از مری متنفر باشد.
Tom can speak French well.	تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I think they should repeal that law.	من فکر می کنم آنها باید آن قانون را لغو کنند.
Even though the accident was six months ago, my neck still hurts.	با وجود اینکه تصادف شش ماه پیش بود، هنوز گردنم درد می کند.
The kids are still asleep so do not make rockets.	بچه ها هنوز خوابند پس راکت درست نکنید.
Why is Tom looking at us?	چرا تام به ما نگاه می کند؟
He does not know what to do.	او نمی داند چه باید بکند.
Probably can not work.	احتمالاً نمی تواند کار کند.
Tom had to practice his speech.	تام باید سخنرانی خود را تمرین می کرد.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
I'm fine	حالم خوبه
Tom is very fond of good weather.	تام خیلی دوست خوش آب و هوا است.
Why do not you wait until tomorrow?	چرا تا فردا صبر نمی کنی؟
Tom does not know anything about this situation.	تام از این وضعیت چیزی نمی داند.
Tom said he thinks I look lonely.	تام گفت که فکر می کند من تنها به نظر می رسم.
The next morning, Tom was found dead.	صبح روز بعد، تام مرده پیدا شد.
Tom often wears a hat.	تام اغلب کلاه بر سر می گذارد.
Tom does not need physiotherapy.	تام نیازی به فیزیوتراپی ندارد.
Tell Tom I'm doing my homework.	به تام بگو که دارم تکالیفم را انجام می دهم.
I miss you after you leave	بعد از رفتنت دلم برات تنگ میشه
I did not know that Tom did not want to do this to you.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد این کار را با شما انجام دهد.
The presidency lasted five years.	دوره ریاست جمهوری پنج سال به طول انجامید.
I see obstacles as challenges.	من موانع را چالش می بینم.
Tom is too young to take care of himself.	تام برای مراقبت از خودش خیلی جوان است.
Do you really think it works?	آیا واقعاً فکر می کنید که کار می کند؟
Tom is very dependent on Mary.	تام خیلی به مری وابسته است.
My car is about 30 miles per gallon.	ماشین من در هر گالن حدود 30 مایل می رسد.
The suffering was unimaginable.	رنج غیر قابل تصور بود.
Tom tried to leave yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر سعی کرد برود.
I hope you can do that soon.	امیدوارم به زودی بتوانید این کار را انجام دهید.
I wish my parents would let me do this.	ای کاش پدر و مادرم به من اجازه این کار را می دادند.
Tom told me he would be waiting for us.	تام به من گفت که منتظر ما خواهد بود.
Tom decided to ask Mary to marry him.	تام تصمیم گرفت از مری بخواهد با او ازدواج کند.
Tom faces three to six months of rehabilitation.	تام با سه تا شش ماه دوره توانبخشی مواجه است.
Tom used to be a carpenter.	تام قبلا نجار بود.
Tom did his best to find Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را پیدا کند.
I'm a blogger.	من یک وبلاگ نویس هستم.
Tom said he thinks Mary is having a good time in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا خوش می گذرد.
Tom took a different path.	تام مسیر دیگری را در پیش گرفت.
Tom was the one who told me he had to do it.	تام کسی بود که به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
We're not quite sure why Tom did what he did.	ما کاملاً مطمئن نیستیم که چرا تام کاری را که انجام داد انجام داد.
Whenever he gets angry, he uses vulgar words.	هر وقت عصبانی می شود از الفاظ رکیک استفاده می کند.
Tom was a heavy smoker.	تام سیگاری شدید بود.
I can not buy the computer I want.	من نمی توانم کامپیوتری را که می خواهم بخرم.
I thought Tom didn't have to.	من فکر می کردم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Sorry you kissed Tom.	متاسفم که تام را بوسید.
I saw Tom jump into the pool.	دیدم تام به داخل استخر پرید.
Tom has some rich friends.	تام چند دوست پولدار دارد.
All of Tom's classmates speak French.	همه همکلاسی های تام فرانسوی صحبت می کنند.
The collective interest must be preserved.	منافع جمعی باید حفظ شود.
I'm sure Tom will not work until late tonight.	مطمئنم که تام امشب تا دیروقت کار نخواهد کرد.
Actinium is a radioactive element.	اکتینیم یک عنصر رادیواکتیو است.
Tom does not know anything about this.	تام در این مورد چیزی نمی داند.
We go to London from time to time for work.	هرازگاهی برای کاری به لندن می رویم.
I do not think Tom will be fired, at least not this week.	من فکر نمی کنم تام اخراج شود، حداقل نه این هفته.
I do not want to talk about it now.	الان نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Because I was not hungry, I just ordered coffee.	چون گرسنه نبودم فقط قهوه سفارش دادم.
"what will happen?" 	"چه اتفاقی می افتد؟"
"Not so much."	"نه زیاد."
I will most likely do this myself.	من به احتمال زیاد این کار را خودم انجام خواهم داد.
Tom used the car jack.	تام از جک ماشین استفاده کرد.
Tom is still obese.	تام هنوز چاق است.
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
How are you?	حالت خوبه تام؟
I tell Tom we're going with him.	به تام می گویم که با او می رویم.
I have told you what you need to know.	آنچه را که باید بدانید به شما گفته ام.
I do not know why, but it is so.	نمی دانم چرا، اما این طور است.
I have many evils, but smoking is not one of them.	من بدهای زیادی دارم، اما سیگار کشیدن یکی از آنها نیست.
I hesitate to raise the issue with him.	من تردید دارم که موضوع را با او مطرح کنم.
How many pieces do you usually eat when you eat pancakes?	وقتی پنکیک می خورید معمولا چند عدد می خورید؟
Tom said he did not know how Mary did it.	تام گفت که نمی‌دانست مری چگونه این کار را کرد.
I promise not to look	قول میدم نگاه نکنم
Tom went to camp with his friends.	تام با دوستانش به اردو رفت.
Let's hope Tom does not do this.	بیایید امیدوار باشیم تام این کار را نکند.
Tom still does not know that Mary did not do this.	تام هنوز نمی داند که مری این کار را نکرده است.
Tom went to the tattoo parlor thinking that he might want to get a tattoo.	تام با این فکر که شاید بخواهد خالکوبی کند به سالن خالکوبی رفت.
Tom and I have been friends forever.	من و تام برای همیشه دوست بودیم.
I do not know if Tom wants to go to Australia?	نمی دانم آیا تام می خواهد به استرالیا برود؟
I suggest you talk to Tom about how to manage this situation.	من به شما پیشنهاد می کنم با تام در مورد چگونگی مدیریت این وضعیت صحبت کنید.
When you have finished reading that book, return it to where it was.	وقتی خواندن آن کتاب را تمام کردید، آن را به همان جایی که بود برگردانید.
Tom was not very tolerant.	تام زیاد بردبار نبود.
It's not because I came here.	به این دلیل نیست که من به اینجا آمدم.
I'm waiting for an hour and a half	من یک ساعت و نیم منتظرم
I will not tell you what I thought.	من به شما نمی گویم که چه فکری کردم.
Everyone knows you love Tom.	همه می دانند که تو عاشق تام هستی.
Tom's father is older than me.	پدر تام از من بزرگتر است.
Tom said Mary thinks she might be asked to do so today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
Tom can play the piano much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند پیانو بنوازد.
That's the pleasure.	لذت آن همین است.
Tom does not answer this question.	تام به این سوال پاسخ نمی دهد.
We give credit to aging for discovering the North Pole.	ما به پیری برای کشف قطب شمال اعتبار می دهیم.
Bears like to scratch their backs on tree bark.	خرس ها دوست دارند پشت خود را روی پوست درخت بخراشند.
Tom is someone you can do it for.	تام فردی است که خودتان آن را انجام دهید.
I will see a doctor again next Friday.	جمعه آینده دوباره به دکتر مراجعه خواهم کرد.
I do not think Tom can help us next week.	من فکر نمی کنم که تام بتواند در هفته آینده به ما کمک کند.
Tom probably has to tell Mary he can't do it without her help.	تام احتمالا باید به مری بگوید که بدون کمک او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is looking at photos taken by Mary in Australia.	تام در حال تماشای عکس هایی است که مری در استرالیا گرفته است.
Tom must regain his strength.	تام باید قدرتش را بازیابد.
King Cobra is a deadly snake.	شاه کبرا یک مار کشنده است.
This is not the way I do it.	این راهی نیست که من این کار را انجام می دهم.
Treat Tom well	با تام خوب رفتار کن
I knew Tom would not lose.	می دانستم که تام نمی بازد.
I do not know, does Tom know that Mary did not?	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را نکرده است؟
Why do not you come to see us?	چرا به دیدن ما نمی آیی؟
Tom built a shelter from the fall.	تام یک پناهگاه در برابر سقوط ساخت.
Tom was born before his twin brother.	تام قبل از برادر دوقلویش به دنیا آمد.
Where were you? 	کجا بودید؟
Everyone is looking for you.	همه به دنبال تو هستند.
Tom has not yet met Mary's parents.	تام هنوز پدر و مادر مری را ملاقات نکرده است.
I quit training.	من از تمرین خارج شدم.
Tom is naughty.	تام بداخلاق است.
I heard Tom sing in the shower.	شنیدم که تام زیر دوش آواز می خواند.
A tiger is not a good pet.	ببر حیوان خانگی خوبی نمی شود.
In my opinion, this explanation is not logical.	به نظر من این توضیح منطقی نیست.
Natural disasters can be devastating.	بلایای طبیعی می تواند ویرانگر باشد.
Tom was wearing old clothes.	تام لباس های کهنه پوشیده بود.
I did not think Tom would look nervous with this.	فکر نمی کردم تام با این کار عصبی به نظر برسد.
Do you often take afternoon naps?	آیا اغلب چرت های بعدازظهر می خورید؟
Tom had heard about Mary many times, but had never seen her.	تام بارها درباره مری شنیده بود، اما هنوز او را ندیده بود.
Tom told you what game he wants to play?	تام به شما گفت که می خواهد چه بازی ای انجام دهد؟
Does Tom really do this for you?	آیا تام واقعاً این کار را برای شما انجام می دهد؟
Mary is not a good girl for you.	مریم دختر مناسبی برای تو نیست.
You wear my shoes, don't you?	کفش های من را می پوشی، نه؟
I do not think we can find anyone who can do this for us.	من فکر نمی کنم که ما کسی را پیدا کنیم که بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
I was about to suffocate from a fish bone.	نزدیک بود از استخوان ماهی خفه شوم.
I did not have the opportunity to introduce myself to him.	فرصت نکردم خودم را به او معرفی کنم.
The Jacksons have three dogs and three cats.	جکسون ها سه سگ و سه گربه دارند.
We do not have much time to do this.	ما زمان زیادی برای انجام این کار نداریم.
I do not understand why Tom did not win.	من نمی فهمم چرا تام برنده نشد.
The only thing Tom can think of is food.	تنها چیزی که تام می تواند به آن فکر کند غذا است.
I never realized that Tom was interested in French.	هرگز متوجه نشدم که تام به زبان فرانسه علاقه دارد.
See what happens	ببین چه خبره
You do not look very optimistic	خیلی خوشبین به نظر نمیرسی
He obeys her no matter what she tells him to do.	او از او اطاعت می کند بدون توجه به آنچه او به او می گوید انجام دهد.
Why is Tom trying to do this?	چرا تام سعی در انجام این کار دارد؟
Why is Tom so stupid?	چرا تام اینقدر احمقانه رفتار می کند؟
Apple trees grew old and new trees were planted.	درختان سیب پیر شدند و درختان جدید کاشته شدند.
There is still a lot of work to be done.	هنوز تکالیف زیادی برای اصلاح وجود دارد.
I never said it was not a good idea.	من هرگز نگفتم که این ایده خوبی نیست.
I worked all night.	من تمام شب کار کرده ام.
He did not let his defeat discourage him.	او اجازه نداد شکست او را دلسرد کند.
I did not know you were going to do that.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را دارید.
What is that boy's name?	اسم اون پسره چیه؟
Several bridges have been damaged or destroyed.	چندین پل آسیب دیده یا از بین رفته است.
Tom seemed to think so.	به نظر می رسید تام هم همینطور فکر می کرد.
He is my older brother.	او برادر بزرگتر من است.
I did not think our team was really that bad.	فکر نمی کردم تیم ما واقعاً اینقدر بد باشد.
I could not force myself to tell the truth.	نمی توانستم خودم را به گفتن حقیقت مجبور کنم.
Tom is going to ride with us.	تام قرار است با ما سوار شود.
Does Tom love to dance?	آیا تام رقصیدن را دوست دارد؟
Tom will do it differently.	تام این کار را متفاوت انجام خواهد داد.
I did not know that Tom did not do this on purpose.	من نمی دانستم که تام این کار را از روی عمد انجام نداده است.
Tom does not seem to know what he has to do.	به نظر می رسد تام از کاری که باید انجام دهد آگاه نیست.
Tom and Mary starve to death.	تام و مری از گرسنگی می میرند.
Tom is addicted to gambling.	تام به قمار معتاد است.
Tom knew of the theft.	تام از دزدی خبر داشت.
I do not think I should do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر باید این کار را انجام دهم.
Is Tom unconscious?	آیا تام از هوش رفته است؟
Everyone hopes that the recession will end soon.	همه امیدوارند رکود به زودی پایان یابد.
I'm sure I will be able to do it sooner or later.	من مطمئن هستم که دیر یا زود قادر به انجام آن خواهم بود.
The cat had a ribbon around its neck.	گربه روبانی دور گردنش داشت.
How long do you want to live in Boston?	چه مدت می خواهید در بوستون زندگی کنید؟
Tom felt at home.	تام احساس کرد که در خانه است.
I did not cry at Tom's funeral.	من در تشییع جنازه تام گریه نکردم.
I think Tom can do that if he really focuses his mind on it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر او واقعاً ذهن خود را روی آن متمرکز کند.
I do not think it will cost much.	من فکر نمی کنم که هزینه زیادی داشته باشد.
The movie was not a good book.	فیلم به خوبی کتاب نبود.
Tom took some ibuprofen.	تام مقداری ایبوپروفن مصرف کرد.
Tom is studying very hard.	تام خیلی سخت درس می خواند.
We have many reasons to be hopeful.	دلایل زیادی برای امیدوار بودن داریم.
How hard are you trying to get your first job?	برای به دست آوردن اولین شغل چقدر تلاش می کنید؟
I do not know when this is going to happen.	من نمی دانم چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom is practicing the scales.	تام در حال تمرین ترازو است.
The fact that he is sick worries me a lot.	این واقعیت که او بیمار است من را بسیار نگران می کند.
Tom said Mary did not seem to enjoy the concert.	تام گفت که به نظر می رسید مری از کنسرت لذت نمی برد.
Tom became the band manager.	تام مدیر گروه شد.
Tom asked me not to tell anyone what had happened.	تام از من خواست که به کسی نگویم که چه اتفاقی افتاده است.
I can not live without music.	بدون موسیقی نمی توانم زندگی کنم.
I forgot how to go to Thomas.	من فراموش کرده ام چگونه به تامز بروم.
Tom was a part of it.	تام بخشی از آن بود.
Tom's response to the medicine made the doctor happy.	پاسخ تام به دارو، دکتر را خوشحال کرد.
Tom did what Mary asked him to do.	تام کاری را انجام داده است که مری از او خواسته است.
Tom's backpack is close at.	کوله پشتی تام نزدیک در است.
How many times a month do you wash your car?	تقریباً چند بار در ماه ماشین خود را می شویید؟
We decided not to do that.	ما تصمیم گرفتیم که این کار را نکنیم.
The exams are over	امتحانات تمام شد
Tom is probably telling Mary that he is not sleepy.	احتمالا تام به مری می گوید که خواب آلود نیست.
Tom did not want to go to jail.	تام نمی خواست به زندان برود.
Tom had to marry Mary instead of his sister.	تام باید به جای خواهرش با مری ازدواج می کرد.
Tom does not know if Mary is busy or not.	تام نمی داند که مری مشغول است یا نه.
Tom did not like Mary cooking at all.	تام اصلاً از آشپزی مری خوشش نمی آمد.
Tom said he planned to do it Monday.	تام گفت که قصد دارد آن دوشنبه را انجام دهد.
I'm sorry I shouted	متاسفم که داد زدم
Each cloud has a silver liner.	هر ابری یک آستر نقره ای دارد.
I want to be a dentist in the future.	من می خواهم در آینده دندانپزشک شوم.
I'll just talk to Tom.	من فقط با تام صحبت خواهم کرد.
I thought you said you saw people doing this.	فکر کردم گفتی که مردم را دیده ای که این کار را می کنند.
I felt refreshed after taking a shower.	بعد از دوش گرفتن احساس شادابی کردم.
Tom seems to be discouraged.	به نظر می رسد تام دلسرد شده است.
He added a little sugar and milk to his tea.	کمی شکر و شیر به چایش اضافه کرد.
Tom said he did not want me to help Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد من به مری کمک کنم.
There are a bunch of boys on the playground.	یک دسته پسر در زمین بازی هستند.
It is not stable	این پایدار نیست
The woman talking to Tom is my mother.	زنی که با تام صحبت می کند مادر من است.
I tried to find a way to reach Tom, but I could not.	من سعی کردم راهی برای رسیدن به تام پیدا کنم، اما نمی توانم.
You haven't eaten yet, have you?	هنوز چیزی نخوردی، نه؟
I suggest you wait at least until 2:30.	پیشنهاد می کنم حداقل تا ساعت 2:30 صبر کنید.
Tom was not an angel	تام فرشته نبود
Tom is afraid of flying, isn't he?	تام از پرواز می ترسد، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Tom will fit.	تام جا خواهد گرفت.
Tom did not listen to Mary.	تام به مری گوش نکرد.
Tom said he had a good time at your party.	تام گفت که در مهمانی شما خوش گذشت.
If you stay here you will die	اگه اینجا بمونی میمیری
Anniversary of Tom and Mary.	سالگرد تام و مری است.
I know Tom knew when Mary was going to do this.	من می دانم که تام می دانست که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
Who did Tom bother?	تام چه کسی را آزار داد؟
Wear something else	یه چیز دیگه بپوش
I have never been on a boat.	من هرگز در قایق رانی نبودم.
I'm sure Tom does not want to miss this.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد این را از دست بدهد.
What would you do if you knew you were going to die tomorrow?	اگر می دانستی فردا خواهی مرد، چه کار می کردی؟
There is no going back now	حالا دیگه راه برگشتی نیست
I said I could, not that I could.	گفتم که می‌توانم، نه اینکه می‌توانم.
That's all Tom wanted.	این تمام چیزی بود که تام می خواست.
Tom paused for a minute.	تام برای یک دقیقه مکث کرد.
Tom said he was not poor.	تام گفت که او فقیر نیست.
You can have any book you want to read.	شما ممکن است هر کتابی را که می خواهید بخوانید داشته باشید.
He drove my car without wanting to.	او بدون اینکه بخواهد ماشین من را رانندگی کرد.
He asked her to give him some money so he could go to a restaurant with his friends.	از او خواست مقداری پول به او بدهد تا بتواند با دوستانش به رستوران برود.
Tom works hard to get the job done.	تام سخت تلاش می کند تا کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Tom kissed his children good night.	تام فرزندانش را شب بخیر بوسید.
Why is my name not on the list?	چرا نام من در لیست نیست؟
I have to use your phone to call the police.	من باید از تلفن شما برای تماس با پلیس استفاده کنم.
Tom and Mary were watching TV when I got home.	تام و مری در حال تماشای تلویزیون بودند که به خانه رسیدم.
Tom asked, "Do I like science?"	تام پرسید که آیا من علم را دوست دارم؟
Tom did not use the flashlight I lent him.	تام از چراغ قوه ای که به او قرض دادم استفاده نکرد.
Tom knows he should not have done that.	تام می داند که نباید این کار را می کرد.
Despite being a poor driver, he passed his driving test.	او با وجود اینکه راننده ضعیفی بود، موفق شد در آزمون رانندگی خود قبول شود.
What happened to Tom's passport?	پاسپورت تام چه شد؟
I will not let Tom be near my car.	من به تام اجازه نمی دهم جایی نزدیک ماشینم باشد.
I think Tom should see a therapist.	من فکر می کنم تام باید به یک درمانگر مراجعه کند.
I think Tom is funny.	من فکر می کنم تام خنده دار است.
Tom told me to wait.	تام به من گفت صبر کنم.
I did not have dinner last night	دیشب شام نخوردم
Tom does not give us money, someone else does.	تام به ما پول نمی دهد شخص دیگری انجام می دهد.
Tom prayed to God.	تام به خدا دعا کرد.
We could use a trailer.	می توانستیم از یدک کش استفاده کنیم.
Tom thinks Mary is lying.	تام فکر می کند مری دروغ می گوید.
Tom had to pretend he was dead.	تام باید وانمود می کرد که مرده است.
We hired Tom yesterday.	ما دیروز تام را استخدام کردیم.
Tom and Mary were very successful from the start.	تام و مری از ابتدای شروع کار خیلی زود موفق شدند.
You did not do that, did you?	تو این کار را نکردی، نه؟
Tom had no idea	تام نظری نداشت
Tom spent three days in Australia.	تام سه روز را در استرالیا گذراند.
I did not know it was against the law	نمیدونستم خلاف قوانینه
Tom asked me to go to Australia with him.	تام از من خواست که با او به استرالیا بروم.
Did Tom use drugs?	آیا تام مواد مخدر مصرف می کرد؟
I'm so glad Tom is here.	من خیلی خوشحالم که تام اینجاست.
This is exactly what Tom aspires to.	این دقیقا همان چیزی است که تام آرزو می کند.
His duties range from digging wells to getting rid of garbage.	وظایف او از حفر چاه تا خلاص شدن از شر زباله است.
Tom just told me	تام فقط به من گفت
Tom is impressed with your work.	تام تحت تاثیر کار شما قرار گرفته است.
I hope Tom does not want to stay with us.	من امیدوارم که تام نمی خواهد با ما بماند.
Sorry, it will not be repeated	ببخشید دیگه تکرار نمیشه
Tom has perfect teeth.	تام دندان های کاملی دارد.
Tom called Mary early this morning.	تام امروز صبح زود به مری زنگ زد.
I knew Tom would be there.	می دانستم تام آنجا خواهد بود.
The reason he stated is difficult to understand.	دلیلی که او بیان کرد به سختی قابل درک است.
Tom had a cigarette in his mouth.	تام سیگاری در دهان داشت.
I think Tom is rude.	من فکر می کنم تام بی ادب است.
Tom is supposed to be here.	قرار است تام اینجا باشد.
We encourage everyone to come.	ما همه را تشویق می کنیم که بیایند.
Tom was not stubborn.	تام لجباز نبود.
It was the worst pain Tom had ever experienced.	این بدترین دردی بود که تام تا به حال تجربه کرده بود.
I know Tom loves the challenge.	می دانم که تام چالش را دوست دارد.
Do you think that you can write that report without any help?	آیا فکر می کنید می توانید آن گزارش را بدون هیچ کمکی بنویسید؟
Tom wanted to sleep on it.	تام می خواست روی آن بخوابد.
I do not have the necessary experience	من تجربه لازم را ندارم
I do not want to forget him	نمیخوام فراموشش کنم
People could not hear the speaker behind the room.	مردم پشت در اتاق صدای بلندگو را نمی شنیدند.
I do not think I like it.	فکر نمی کنم از آن خوشم بیاید.
Tom is better than me in volleyball.	تام در والیبال بهتر از من است.
I do not think Tom would dare to do that.	من فکر نمی کنم که تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
You're going to do that with Tom, right?	این کار را با تام انجام خواهی داد، درست است؟
You do not need it	نیازی به آن نیست
We have a lot of work to do, so let's get started.	ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم، پس بیایید شروع کنیم.
I have no choice	من چاره ای ندارم
I do not think you have to do that.	من فکر نمی کنم که شما مجبور به انجام این کار باشید.
This electric magnet is very powerful.	این آهنربای الکتریکی بسیار قدرتمند است.
There is no third choice	انتخاب سومی وجود ندارد
I was so scared that no one would want to dance with me.	آنقدر ترسیدم که کسی از من نخواهد برقصم.
His loyalty to the company makes up for his lack of talent.	وفاداری او به شرکت کمبود استعداد او را جبران می کند.
I know I do not have to do what Tom tells me to do.	می دانم که مجبور نیستم کاری را که تام به من می گوید انجام دهم.
If someone gave you enough money to live in luxury for the rest of your life, would you still work?	اگر کسی به شما پول کافی بدهد که تا آخر عمر در لوکس زندگی کنید، آیا باز هم کار می کنید؟
Tom is a simple type.	تام یک نوع ساده است.
Tom takes me at 2:30.	تام ساعت 2:30 من را می برد.
Tom asked Mary to take a look.	تام از مری خواست تا نگاهی به آن بیندازد.
Tom knew I was coming on time.	تام می دانست که من به موقع می آیم.
Can you let me know if Tom gets here?	آیا می توانید به من اطلاع دهید که تام به اینجا می رسد؟
I think Tom will come again.	من فکر می کنم که تام دوباره خواهد آمد.
Tom warned Mary not to do this.	تام به مری هشدار داد که این کار را نکند.
Is Tom leaving today?	آیا تام امروز می رود؟
The money I gave him is $ 10,000.	پولی که به او داده ام 10000 دلار است.
Tom may not want to sing in front of such a large audience.	ممکن است تام نخواهد در مقابل چنین مخاطبان زیادی آواز بخواند.
Tom found out that Mary was the one who stole his bike.	تام متوجه شد که مری کسی بود که دوچرخه او را دزدیده بود.
Tom has already said he will help us.	تام قبلاً گفته است که به ما کمک خواهد کرد.
It does not make much difference now	الان خیلی فرقی نمیکنه
Five prisoners were re-arrested, but three more are still at large.	پنج زندانی دوباره دستگیر شدند، اما سه زندانی دیگر هنوز آزاد هستند.
Tom is fine with us.	تام با ما خوب است.
The truth, as always, lies somewhere in the middle.	حقیقت، مثل همیشه، جایی در وسط نهفته است.
This was predictable.	این قابل پیش بینی بود.
Tom said Mary was the only one who could do it without help.	تام گفت مری تنها کسی بود که بدون کمک توانست این کار را انجام دهد.
Tom was alone at the bar last night.	تام دیشب در بار تنها بود.
Tom said he felt a little lethargic.	تام گفت که احساس می کند کمی بی حال است.
A mirror reflects light.	یک آینه نور را منعکس می کند.
I am not dishonest	من بی صداقت نیستم
A bee buzzes around.	زنبوری در اطراف وزوز می کند.
Tom met Mary three years ago.	تام سه سال پیش با مری آشنا شد.
Seeing that it is 8 o'clock, I think you will go to school sooner.	با دیدن اینکه ساعت 8 شده فکر کنم زودتر بری مدرسه.
Tom said he did not know what was wrong.	تام گفت که نمی‌دانست چه مشکلی دارد.
Who is going to buy?	کی میری خرید؟
Tom is one of the richest men in town.	تام یکی از ثروتمندترین مردان شهر است.
I know Tom is Mary's cousin, not her brother.	من می دانم که تام پسر عموی مری است نه برادر او.
Tom wanted to come to Australia.	تام می خواست به استرالیا بیاید.
Tom is waiting on the porch.	تام در ایوان منتظر است.
How did you know this was going to happen?	از کجا می دانستی که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom and Mary sat across from each other at a table in the corner.	تام و مری روبروی هم پشت میزی در گوشه نشستند.
Tom watered the tree he had just planted.	تام درختی را که تازه کاشته بود آبیاری کرد.
Who else was involved in this incident?	چه کسانی دیگر در این حادثه دخیل بودند؟
I know Tom but I do not know Mary.	من تام را می شناسم اما مری را نه.
Right after hearing Gong Sham, I heard a gunshot.	درست بعد از شنیدن صدای گونگ شام صدای شلیک گلوله را شنیدم.
Tom must try to learn French.	تام باید سعی کند فرانسه را یاد بگیرد.
The next time you see him, give him my best wishes.	دفعه بعد که او را دیدی، بهترین آرزوهای من را به او بده.
When was the last time Tom helped you?	آخرین باری که تام به شما کمک کرد چه زمانی بود؟
What happened was not entirely his fault.	اتفاقی که افتاده تقصیر تام نبود.
Tom told Mary that he slept eight hours every night.	تام به مری گفت که هر شب هشت ساعت می خوابد.
Tom stuck his bike to the wall.	تام دوچرخه اش را به دیوار چسباند.
I'm going to the train station.	من به ایستگاه قطار می روم.
Tom is badly injured.	تام به شدت آسیب دیده است.
Tom did not enter the building.	تام وارد ساختمان نشد.
Their philosophies are the same.	فلسفه های آنها یکسان است.
Today, almost every home has one or two TVs.	امروزه تقریباً هر خانه یک یا دو تلویزیون دارد.
Tom is going through puberty.	تام در حال گذراندن دوران بلوغ است.
Tom does not want to go home with you.	تام نمی خواهد با تو به خانه برود.
Tom asked Mary if she enjoyed the opera.	تام از مری پرسید که آیا از اپرا لذت می برد؟
It was a tough battle.	نبرد سختی بود.
Tom jumped out of his car.	تام از ماشینش بیرون پرید.
I do not want to see anyone	من نمی خواهم کسی را ببینم
We lived right down Tom Road.	ما درست پایین جاده تام زندگی می کردیم.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
Tom told me about his trip to Australia.	تام از سفرش به استرالیا به من گفت.
Tom said he might sing with Mary and her band next weekend.	تام گفت که ممکن است آخر هفته آینده با مری و گروهش آواز بخواند.
Is it okay if I do not do this tomorrow?	آیا اگر فردا این کار را نکنم، اشکالی ندارد؟
I hope you do not do this	امیدوارم اینکارو نکنی
Sounds unreliable	غیر قابل اعتماد به نظر میرسه
Here are some terms.	در اینجا چند اصطلاح وجود دارد.
Tom thinks that character is more important than appearance.	تام فکر می کند که شخصیت مهم تر از ظاهر است.
Tom closed his eyes for a minute.	تام یک دقیقه چشمانش را بست.
Tom wondered what he could do.	تام فکر کرد که چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom hit a tree.	تام با درختی برخورد کرد.
Only one thing is missing	فقط یک چیز کم است
Tom took a pill from the prescription bottle and put it in his mouth.	تام یک قرص از بطری نسخه برداشت و در دهانش گذاشت.
Tom is probably not shy about doing this.	تام احتمالاً برای انجام این کار خجالتی نیست.
Tom's house is big.	خانه تام بزرگ است.
Tom put his iPad on the table.	تام آی پدش را روی میز گذاشت.
I do not think Tom will really do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom can swim well Mary.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به خوبی مری شنا کند.
I do not intend to go to university.	من قصد ندارم به دانشگاه بروم.
Tom was married in his mid-thirties.	تام در اواسط سی سالگی بود که ازدواج کرد.
I do not think you should tell Tom how to do it.	من فکر نمی کنم باید به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he plans to stay until next Monday.	تام گفت که قصد دارد تا دوشنبه آینده بماند.
It is quite clear.	کاملاً واضح است.
Why do you think Tom failed his driving test?	به نظر شما چرا تام نتوانست در آزمون رانندگی خود قبول شود؟
I always enjoy going to Boston.	من همیشه وقتی به بوستون می روم لذت می برم.
Tom looked very young.	تام خیلی جوان به نظر می رسید.
I also feel depressed.	من هم احساس افسردگی می کنم.
I know Tom likes to do it alone.	من می دانم که تام دوست دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was supposed to come.	قرار بود تام بیاید.
Tom says he hopes Mary does not insist on doing so.	تام می گوید امیدوار است مری اصرار نداشته باشد که این کار را انجام دهد.
This is my concern.	این نگرانی من است.
I'm not sure if Tom has ever been to Boston.	من مطمئن نیستم که آیا تام تا به حال به بوستون رفته است یا نه.
Tom likes to sit on the pier and watch his tin whistle while watching the sunset.	تام دوست دارد در حین تماشای غروب خورشید روی اسکله بنشیند و سوت حلبی خود را بنوازد.
Do not forget to do what I want you to do.	فراموش نکنید کاری را که من خواسته ام انجام دهید.
I do not think Tom is busy right now.	من فکر نمی کنم که تام الان مشغول باشد.
it is not a competition	این یک مسابقه نیست
Tom saw the bus coming.	تام اتوبوس آمدن را دید.
What is the most romantic city in the world?	رمانتیک ترین شهر دنیا کدام است؟
I left the family finances to my wife.	امور مالی خانواده را به همسرم سپردم.
Tom is really hurt.	تام واقعا آسیب دیده است.
Tom is still in the shower.	تام هنوز زیر دوش است.
I felt annoyed that I had forgotten something.	احساس آزاردهنده ای داشتم که چیزی را فراموش کرده ام.
If the weather is bad, please do not do this.	اگر هوا بد است، لطفاً این کار را نکنید.
Tom did what Mary said.	تام کاری را که مری گفته بود انجام داده است.
We will never find Tom in this blizzard.	ما هرگز تام را در این کولاک پیدا نخواهیم کرد.
He took Tom Mary to the hospital on the back of his motorcycle.	تام مری را پشت موتور سیکلتش به بیمارستان برد.
Parents hope their children become independent as soon as possible.	والدین امیدوارند فرزندانشان هر چه زودتر مستقل شوند.
Which is not like school	که شبیه مدرسه نیست
I wish I had enough money to retire.	ای کاش پول کافی برای بازنشستگی داشتم.
Tom is a fighter.	تام یک دعوا کننده است.
I turned off the light when I left the room.	وقتی از اتاق خارج شدم چراغ را خاموش کردم.
Do you want me to say I will not see Mary again?	میخوای بگم دیگه مریم رو نبینم؟
Tom was not the one who told me you did not want to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو نمی‌خواهی این کار را بکنی.
I did not realize that he did not understand French.	من متوجه نشدم که فرانسوی را نمی فهمید.
I am a good boy.	من پسر خوبی هستم.
You better put on your shoes	بهتره کفشاتو در بیاری
I'm so surprised Tom can't do that.	من خیلی تعجب می کنم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not one to do so.	تام یکی از کسانی نبود که این کار را کرد.
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
Is Tom sober?	آیا تام هوشیار است؟
I think Tom could be in Boston now.	من فکر می کنم که تام می تواند اکنون در بوستون باشد.
Tom promised to do it for us.	تام قول داد که این کار را برای ما انجام دهد.
You do not have to make dinner tonight.	لازم نیست امشب شام درست کنی.
I'm not jumping	من پرش نیستم
Tom was lost in thought.	تام در افکارش غرق شده بود.
Why didn't you tell me you knew each other?	چرا به من نگفتی که همدیگر را میشناسی؟
Tom follows his father.	تام پدرش را دنبال می کند.
I just do not want our chances to end.	من فقط نمی خواهم شانس ما تمام شود.
You can draw an interesting similarity between these two events.	می توانید یک شباهت جالب بین این دو رویداد ترسیم کنید.
No need to shout I'm not deaf	نیازی نیست فریاد بزنی من ناشنوا نیستم
I'm a different person now	من الان یه آدم دیگه هستم
The car he was riding in collided with a train.	ماشینی که سوارش بود با قطار تصادف کرد.
The army clashed with the enemy five kilometers south of the capital.	ارتش در پنج کیلومتری جنوب پایتخت با دشمن درگیر شد.
Tom helped me get into this school.	تام به من کمک کرد وارد این مدرسه شوم.
Tom pocketed his change.	تام پول خردش را به جیب زد.
Tom has become a father.	تام پدر شده است.
What happens if we do not do what they want?	اگر آنچه را که آنها می خواهند انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟
I'm sorry to say I can not help you.	متاسفم که می گویم نمی توانم کمکی به شما کنم.
I think this is the man who told me to go.	فکر می کنم این مردی است که به من گفته است که بروم.
Tom persuaded Mary to help John.	تام مری را متقاعد کرد که به جان کمک کند.
She was kind enough to show me the way.	زنی به اندازه کافی مهربان بود که راه را به من نشان داد.
Tom has been in bed all morning.	تام تمام صبح در رختخواب بوده است.
I have already promised not to do this.	من قبلاً قول داده ام که این کار را نکنم.
I was not the one who ate the sandwich	من اونی نبودم که ساندویچت رو خوردم
Why are you imitating me?	چرا از من تقلید میکنی؟
Tom is probably in no hurry.	تام احتمالاً عجله ای ندارد.
I'm used to this lifestyle.	من به این سبک زندگی عادت کرده ام.
When the bell rang, the audience sat down in their seats.	وقتی زنگ به صدا درآمد، حضار روی صندلی های خود نشستند.
Information programs are a major source of support for at-risk adolescents in this community.	برنامه های اطلاع رسانی منبع اصلی حمایت از نوجوانان در معرض خطر در این جامعه است.
Tom said he has always done that.	تام گفت که او همیشه این کار را انجام داده است.
I'm not sure we can do that.	من مطمئن نیستم که ما این کار را انجام دهیم.
Please let go of my hand, you are bothering me.	لطفا دستم را رها کن داری اذیتم میکنی.
Tom tried to get Mary to listen to him.	تام سعی کرد مری را وادار کند که به او گوش دهد.
Why haven't you gone yet?	چرا هنوز نرفتی؟
The Internet has a lot of information and therefore a lot of useless information.	اینترنت اطلاعات زیادی دارد و بنابراین اطلاعات بیهوده زیادی نیز دارد.
I do not know if I will change my mind	بعید میدونم نظرم عوض بشه
I will not be one second	من یک ثانیه نمی شوم
I knew Tom was afraid to do that.	می دانستم که تام می ترسد از انجام این کار امتناع کند.
Tom laughed too.	تام هم خندید.
Tom has been asleep all afternoon.	تام تمام بعدازظهر خواب بوده است.
Tom is stronger than you	تام از تو قوی تره
I feel bad for lying to Tom.	از دروغ گفتن به تام احساس بدی دارم.
Tom does not seem to be helping us.	به نظر می رسد تام به ما کمک نمی کند.
Why didn't you just say something?	چرا فقط چیزی نگفتی؟
We are not on the island	ما در جزیره نیستیم
I think Tom will not be here today.	من فکر می کنم که تام امروز اینجا نخواهد بود.
Since then, food aid has dropped significantly.	از آن زمان، کمک های غذایی به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
I heard you tell Tom not to dance.	شنیدم که به تام گفتی نرقص.
Tom can not help you.	تام نمی تواند به شما کمک کند.
I am falling in love with you	دارم عاشقت میشم
I did not think Tom wanted to go to the zoo with us.	فکر نمی کردم تام بخواهد با ما به باغ وحش برود.
He lives in a gated community.	او در یک جامعه دردار زندگی می کند.
I told Tom to make the deal.	به تام گفتم این معامله را انجام دهد.
It opened on Tom.	در تام باز شد.
I really do not think Tom wants to do that.	من واقعاً فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
His efforts helped my company grow.	تلاش او به رشد شرکت من کمک کرد.
I asked Tom to help me get rid of the problem.	از تام خواستم به من کمک کند تا از مشکل خلاص شوم.
It's going to be great tonight	امشب قراره عالی باشه
It was easy for me to read because the note was written in French.	از آنجایی که یادداشت به زبان فرانسوی نوشته شده بود، خواندن آن برای من آسان بود.
Where is the TV remote control?	ریموت کنترل تلویزیون کجاست؟
I think Tom does not always do that.	من فکر می کنم تام همیشه این کار را نمی کند.
Tom told me he thought Mary was biased.	تام به من گفت که فکر می کند مری مغرضانه است.
I'm not the only one who has this feeling.	من تنها کسی نیستم که این احساس را دارم.
Why did Tom go to the bank?	چرا تام به بانک رفت؟
It is very likely to rain tomorrow.	احتمال اینکه فردا باران ببارد بسیار زیاد است.
It was a pleasure to help Tom.	کمک به تام برایم لذت بخش بود.
Over time, people became less and less worried about this issue.	با گذشت زمان، نگرانی مردم در مورد این موضوع کمتر و کمتر شد.
Tom has been replaced by Mary.	تام با مری جایگزین شده است.
I'm forcing Tom to do this.	من تام را مجبور می کنم این کار را انجام دهد.
Tom said it's 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 می رود.
Do you really want Tom to go?	آیا واقعاً می خواهید تام برود؟
I knew Tom could possibly do that.	می دانستم که تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not worried about what would happen if he did.	تام نگران نیست که اگر این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
I'm afraid the inflammation will get worse.	می ترسم التهاب بدتر شود.
This is not the principle	این اصل نیست
Tom does not want our help.	تام کمک ما را نمی خواهد.
Tom filled Mary's glass again.	تام دوباره لیوان مری را پر کرد.
I am responsible for my own actions	من مسئول اعمال خودم هستم
Tom must have been wrong	تام حتما اشتباه کرده
I just know what Tom likes to do.	من فقط می دانم که تام دوست دارد چه کار کند.
I think I have something you might want.	فکر می کنم چیزی دارم که شما ممکن است بخواهید.
I do not need to talk to anyone else.	من نیازی به صحبت با کس دیگری ندارم.
I often get angry at his selfishness.	من اغلب از خودخواهی او عصبانی می شوم.
Tom set fire to his own house.	تام خانه خودش را آتش زد.
Tom seemed to be used to these kinds of problems.	به نظر می رسید تام به این نوع مشکلات عادت کرده بود.
This project should be completed by the end of the week at the latest.	این پروژه باید حداکثر تا پایان هفته به پایان برسد.
Tom is a man.	تام ادم است.
I was surprised you won the award.	من تعجب کردم که شما جایزه را بردید.
Mary pulled her hair back into the ponytail.	مری موهایش را دوباره به دم اسبی کشید.
Tom said he hopes he will be allowed to do so.	تام گفت که امیدوار است به او اجازه انجام این کار داده شود.
I just want to tell Tom what you told me.	فقط می خواهم آنچه را که به من گفتی به تام بگو.
I do not know what you are complaining about.	نمی دانم از چه چیزی شاکی هستید.
I do not remember where I put my sunglasses.	یادم نیست عینک آفتابی ام را کجا گذاشتم.
Tom has probably spent all that money by now.	تام احتمالاً تا به حال تمام آن پول را خرج کرده است.
Jimmy Carter was the first American president to be born in a hospital.	جیمی کارتر اولین رئیس جمهور آمریکا بود که در بیمارستان متولد شد.
Tom can do a hand base.	تام می تواند یک پایه دستی انجام دهد.
Do you expect Tom to be here?	انتظار داری تام کی اینجا باشه؟
I do not know if Tom does this for me?	من نمی دانم که آیا تام این کار را برای من انجام می دهد؟
Tom begged Mary to stop crying.	تام از مری التماس کرد که گریه اش را متوقف کند.
I want to make sure I do not make the same mistake you made.	می خواهم مطمئن شوم که همان اشتباهی که شما کردید را مرتکب نمی شوم.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
If you have a cold, I'm going to listen.	اگر سرما خوردی، من می روم گوشم.
Does not collect	جمع نمی شود
We do not allow you to enter	ما به شما اجازه ورود نمی دهیم
Tom is going to come to Australia with me.	قرار است تام با من به استرالیا بیاید.
The driver told us which bus to take.	راننده به ما گفت با کدام اتوبوس باید سوار شویم.
Tom put the book back on the shelf it belonged to.	تام کتاب را دوباره در قفسه ای که به آن تعلق داشت گذاشت.
Tom is worried that you will not like his gift.	تام نگران است که هدیه او را دوست نداشته باشید.
Tom is tuning his violin.	تام در حال کوک کردن ویولن خود است.
Police took to the streets near the scene.	پلیس از خیابان نزدیک محل خارج شد.
How is it supposed to work?	قرار است چگونه کار کند؟
Tom wants to buy a motorcycle, but his parents will not let him.	تام می خواهد یک موتور سیکلت بخرد، اما والدینش به او اجازه نمی دهند.
I met Tom's friends.	من با دوستان تام آشنا شدم.
If you hurt him, I will kill you.	اگر به او آسیبی برسانی، تو را خواهم کشت.
Contact me whenever you need help.	هر زمان که نیاز به کمک داشتید با من تماس بگیرید.
I thought Tom was interested in golf.	من فکر می کردم که تام به گلف علاقه مند است.
I did not think Tom could do it so well.	فکر نمی کردم تام بتواند به این خوبی این کار را انجام دهد.
I'm sure I'm wrong.	من مطمئن هستم که من اشتباه می کنم.
Tom admitted that he was rude.	تام اعتراف کرد که بی ادب بوده است.
Tom almost never watches TV.	تام تقریباً هرگز تلویزیون تماشا نمی کند.
Tom and Mary both got married right after graduating from college.	تام و مری درست پس از فارغ التحصیلی هر دو از کالج ازدواج کردند.
We did not need to do this.	ما نیازی به این کار نداشتیم.
Tom took Mary home.	تام مری را به خانه برد.
I do not have time to help you right now	فعلا وقت ندارم کمکت کنم
Choose your battles carefully.	نبردهای خود را با دقت انتخاب کنید.
Would you like to visit the White House one day?	آیا دوست دارید روزی از کاخ سفید دیدن کنید؟
Tom saw Mary.	تام مری را دید.
I could not do that last year, but I can now.	سال گذشته نمی توانستم این کار را انجام دهم، اما اکنون می توانم.
Tom said he knew Mary might not do it tomorrow.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است فردا این کار را انجام ندهد.
Tom pressed the elevator button.	تام دکمه آسانسور را فشار داد.
I can not swim well Tom.	من نمی توانم به خوبی تام شنا کنم.
Tom said he was afraid to do so.	تام گفت که از انجام این کار می ترسد.
He works for a large advertising company in New York.	او برای یک شرکت تبلیغاتی بزرگ در نیویورک کار می کند.
Tom reached into his pocket, pulled out a few matches, struck one, and then lit a fire.	تام دستش را در جیبش برد، چند کبریت بیرون آورد، یکی را زد و سپس آتش را روشن کرد.
Tickets are $ 13 online and $ 15 at the door.	قیمت بلیط 13 دلار آنلاین و 15 دلار درب منزل است.
Tom burned his hand on the hot stove.	تام دستش را روی اجاق داغ سوزاند.
Tom said he was not interested in it.	تام گفت که به آن علاقه ای ندارد.
I wonder why Tom gave me this.	تعجب می کنم که چرا تام این را به من داد.
Tom did not pay attention to me.	تام به من توجهی نکرد.
Tom told me not to tell Mary I was expelled from school.	تام به من گفت که به مری نگو که از مدرسه اخراج شدم.
Tom and Mary were arguing loudly.	تام و مری با صدای بلند بحث می کردند.
They successfully defused the bomb.	آنها بمب را با موفقیت خنثی کردند.
Tom and I are not very different.	من و تام خیلی با هم فرق نداریم.
I do not hate going out for a while.	برای مدتی بیرون رفتن بدم نمی آید.
I spent the whole day thinking about Tom.	تمام روز را صرف فکر کردن به تام کردم.
Wait for me to tell Tom before you tell Mary.	صبر کن تا به تام بگویم قبل از اینکه به مری بگویی.
Tom asked Mary what her sisters's names were.	تام از مری پرسید که نام خواهرانش چیست؟
Tom has been in the hospital for three weeks.	تام سه هفته است که در بیمارستان بستری است.
I do not know if Tom is still overweight?	نمی دانم آیا تام هنوز اضافه وزن دارد؟
Tom tries very hard not to slip and fall.	تام خیلی تلاش می کند که سر نخورد و سقوط نکند.
There are many beautiful places in Japan.	جاهای زیبای زیادی در ژاپن وجود دارد.
I confessed that I could not speak French.	اعتراف کردم که نمی‌توانم فرانسوی صحبت کنم.
They did not support one group or another.	آنها از یک گروه یا گروه دیگر حمایت نکردند.
I went shopping with Tom today.	امروز با تام رفتم خرید.
The bartender brought his drink to Tom.	متصدی بار نوشیدنی خود را برای تام آورد.
Tom said he thought you probably would.	تام گفت که فکر می‌کند شما احتمالاً این کار را می‌کنید.
I had to tell someone	باید به کسی میگفتم
Tom looks unfriendly.	به نظر می رسد تام غیر دوستانه است.
You are not alone in this	تو در این تنها نیستی
you made a mistake	تو اشتباه کردی
I do not think I will finish this by 2:30.	فکر نمی کنم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
It is not socially acceptable to refer to people.	از نظر اجتماعی قابل قبول نیست که به مردم اشاره کنیم.
What are your favorite chain stores?	فروشگاه های زنجیره ای مورد علاقه شما کدام است؟
I did not think Tom would have to do this anymore.	فکر نمی کردم تام دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
its not always like this.	همیشه اینطور نیست.
Tom said he thought Mary had done it before.	تام گفت که فکر می کند مری قبلاً این کار را به پایان رسانده است.
While walking down the street, he came across an old friend.	در حالی که در خیابانی راه می رفت، با یکی از دوستان قدیمی خود برخورد کرد.
Tom was not the one to tell Mary to do this.	تام کسی نبود که به مری گفت این کار را بکند.
Tom will not be next year.	تام سال آینده نخواهد بود.
There is something I want to hear	یه چیزی هست که میخوام بشنوی
I'm tired of always supporting you.	من از اینکه همیشه از شما حمایت کنم خسته شده ام.
I do not like to talk about my past.	من دوست ندارم در مورد گذشته ام صحبت کنم.
Tom made you do it, didn't he?	تام تو را به این موضوع واداشت، اینطور نیست؟
Tom and I were just discussing it.	من و تام فقط در مورد آن بحث می کردیم.
Are those Tom's shoes?	آیا آن کفش های تام است؟
Tom is getting married tomorrow, right?	تام فردا ازدواج می کند، نه؟
Tom said Mary died last Monday.	تام گفت که مری دوشنبه گذشته درگذشت.
Tom went with Mary to a yoga class.	تام با مری کلاس یوگا رفت.
Tom will probably be available.	تام احتمالاً در دسترس خواهد بود.
Tom said he would go there tomorrow.	تام گفت که فردا به آنجا خواهد رفت.
Are you sure it's yours?	مطمئنی که مال توست؟
I told Tom I could not speak French.	به تام گفتم که نمی‌توانم فرانسوی صحبت کنم.
I try to do that.	من سعی می کنم این کار را انجام دهم.
Tom bought some new clothes for himself.	تام چند لباس جدید برای خودش خرید.
This substance is used in traditional Chinese medicine.	این ماده در طب سنتی چینی استفاده می شود.
One of my ex-girlfriends is now dating my younger sister's ex-boyfriend.	یکی از دوست دخترهای سابقم اکنون با دوست پسر سابق خواهر کوچکترم قرار می گیرد.
I do not know if Tom thought it was a good idea to do this.	نمی‌دانم آیا تام فکر می‌کرد که انجام این کار ایده خوبی است؟
How many bus stops are there between here and where you get off?	بین اینجا و جایی که پیاده می شوید چند ایستگاه اتوبوس وجود دارد؟
Tom said Mary knew she might not need to do this until next Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که شاید تا دوشنبه آینده نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
You're a bad boy	تو پسر بدی هستی
He drank the whiskey as if it were water.	ویسکی را طوری نوشید که انگار آب بود.
This room must be ventilated.	این اتاق باید تهویه شود.
Be careful where you go!	مراقب باشید کجا می روید!
"Good morning," Tom said with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب گفت: صبح بخیر.
That's all Tom needed.	این تمام چیزی بود که تام نیاز داشت.
I think Maryam is the right woman for me.	من فکر می کنم که مریم زن مناسب من است.
Tom did not include it in the book.	تام آن را در کتاب نیاورد.
Tom said Mary agreed.	تام گفت که مری موافقت کرد.
I'm not that naive.	من آنقدرها هم ساده لوح نیستم.
Tom broke the law.	تام قانون را زیر پا گذاشت.
Sometimes things do not go your way.	گاهی اوقات همه چیز آنطور که شما می خواهید پیش نمی رود.
I thought you wanted to come with us	فکر کردم میخوای با ما بیای
Tom does not want to be in Australia now.	تام اکنون نمی خواهد در استرالیا باشد.
We have to hire Tom.	ما باید تام را استخدام کنیم.
Tom plays chess.	تام شطرنج بازی می کند.
Tom worked on that project for weeks.	تام هفته ها روی آن پروژه کار کرد.
Tom wrote a note about suicide.	تام یادداشتی برای خودکشی نوشت.
Tom barely passed the exam.	تام به سختی امتحان را پس داد.
I probably should not have said anything.	احتمالاً نباید چیزی می گفتم.
Didn't you know Tom did that?	آیا نمی دانستی که تام این کار را کرده است؟
I hope Tom is amused by what is happening.	امیدوارم تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده باشد.
I did not think you understood what you were doing	فکر نمیکردم بفهمی داری چیکار میکنی
I have not been promised	به من قولی نداده اند
I know Tom is not very lovable.	من می دانم که تام خیلی دوست داشتنی نیست.
Why not be thankful for what you have?	چرا نمی توانید برای آنچه دارید سپاسگزار باشید؟
Tom did not drink too much at a party last night.	تام دیشب در مهمانی زیاد مشروب ننوشید.
We have not yet convinced Tom to do this.	ما هنوز تام را متقاعد نکرده ایم که این کار را انجام دهد.
Tom is not afraid to fight.	تام از جنگیدن نمی ترسد.
Why did Tom tell Mary this?	چرا تام این را به مری گفت؟
I did not think Tom would really do that yesterday.	فکر نمی کردم تام واقعاً دیروز این کار را انجام دهد.
Staying home is not an option	در خانه ماندن یک گزینه نیست
I thought I would make a lot of money doing this.	فکر می‌کردم با این کار پول زیادی به دست می‌آورم.
Tom waited there.	تام آنجا منتظر ماند.
Tom tried to avoid this question.	تام سعی کرد از این سوال اجتناب کند.
Tom wanted to see what was inside the house.	تام می خواست ببیند داخل خانه چه چیزی است.
This is the largest temple I have ever seen.	این بزرگترین معبدی است که من تا به حال دیده ام.
Sometimes I'm afraid of the dark.	گاهی از تاریکی می ترسم.
I know Tom will not lie to you.	من می دانم که تام به شما دروغ نخواهد گفت.
Tom started after he got married.	تام پس از ازدواج این کار را شروع کرد.
This is not something to be proud of.	این چیزی نیست که به آن افتخار کنم.
Tom encouraged Mary to write a novel.	تام مری را تشویق کرد که رمان بنویسد.
We will see if there is time left.	خواهیم دید که آیا زمان باقی مانده است یا خیر.
I hope Tom is excited.	امیدوارم که تام هیجان زده باشد.
Tom said he would like to return to Boston one day.	تام گفت که دوست دارد روزی به بوستون برگردد.
I'm absolutely sure Tom is in Australia.	من کاملا مطمئن هستم که تام در استرالیا است.
Tom told me he thought Mary would get angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی خواهد شد.
Which parent do you think you look like?	فکر می کنید شبیه کدام یک از والدینتان هستید؟
I have been asked to leave the company.	از من خواسته شده که شرکت را ترک کنم.
Tom did not tell me any of this.	تام هیچ کدام از اینها را به من نگفت.
It was ridiculously cheap.	این به طرز مسخره ای ارزان بود.
I'll let Tom tell you everything.	من به تام اجازه می دهم همه چیز را به شما بگوید.
I told Tom not to wait more than thirty minutes.	به تام گفتم بیش از سی دقیقه منتظر نماند.
This is a mistake that students are prone to make.	این اشتباهی است که دانش آموزان مستعد انجام آن هستند.
You seem convinced that Tom should do it.	به نظر می رسد متقاعد شده اید که تام باید این کار را انجام دهد.
I told Tom where I bought my umbrella.	به تام گفتم چترم را از کجا خریده ام.
I know Tom knows that Mary knows he does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I broke up with Tom	من از تام جدا شدم
I would like to come, but I can not.	من دوست دارم بیام، اما نمی توانم.
I never listen to Tom.	من هرگز به تام گوش نمی دهم.
We can not keep this a secret forever.	ما نمی توانیم این را برای همیشه مخفی نگه داریم.
I plan to retire at the age of sixty.	من قصد دارم در شصت سالگی بازنشسته شوم.
Tom is young and handsome.	تام جوان و خوش تیپ است.
Tom and Mary hope to win.	تام و مری امیدوارند که بتوانند برنده شوند.
Tom could not run fast to Mary.	تام نمی تواند به سرعت مری بدود.
Not definite yet	هنوز قطعی نیست
Tom speaks stubbornly.	تام با لجبازی صحبت می کند.
You can not hold it against me.	شما نمی توانید آن را در برابر من نگه دارید.
Tom knew why.	تام دلیلش را می دانست.
Do you know when Tom came to Boston?	آیا می دانید کی تام به بوستون آمد؟
It is wise to wait a few days and see what happens.	عاقلانه است که چند روز صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد.
Tom is a sweet pie.	تام یک پای شیرین است.
You know the difference, don't you?	شما تفاوت را می دانید، نه؟
I wonder what Tom sees in Mary.	من تعجب می کنم که تام در مری چه می بیند.
The ground level rose due to volcanic activity.	سطح زمین به دلیل فعالیت های آتشفشانی بالا آمد.
Tom said he felt bored.	تام گفت که او احساس بی‌حوصلگی می‌کند.
He spoke softly to the children.	با صدای ملایمی با بچه ها صحبت کرد.
I know Tom knows why Mary is afraid of this.	می دانم که تام می داند چرا مری از این کار می ترسد.
Tom thought Mary would not eat what John had made.	تام فکر کرد مری چیزی را که جان درست کرده بود نمی خورد.
Tom needs a taxi.	تام به تاکسی نیاز دارد.
Although I did not intend to do so, I did.	با وجود اینکه قصد انجام این کار را نداشتم، در نهایت این کار را انجام دادم.
"Did you watch TV last night?" 	"ایا دیشب تلویزیون تماشا کردی؟"
"No, but I'm going to watch it tonight."	"نه، اما من قصد دارم امشب آن را تماشا کنم."
Tom loves to write poetry.	تام دوست دارد شعر بنویسد.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
It does not scare you, does it?	این شما را نمی ترساند، اینطور نیست؟
Tom knows something is wrong.	تام می داند که چیزی اشتباه است.
I saw you took Tom's keys.	دیدم کلیدهای تام را گرفتی.
Which do you want this one or that one?	کدومو میخوای این یکی یا اون یکی؟
The map says we are not more than two kilometers away from the treasure.	نقشه می گوید ما بیش از دو کیلومتر با گنج فاصله نداریم.
I think we have enough time to do that today.	من فکر می کنم که ما زمان کافی برای انجام این کار را امروز داریم.
Tom did not find what I was hiding.	تام چیزی را که من پنهان کرده بودم پیدا نکرد.
Tom did not even realize what was happening.	تام حتی متوجه نشد که چه خبر است.
Tom took this photo	تام این عکس را گرفت
Tom told me I had to do this.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت که خوشحالم که مری این کار را نکرد.
Tom owns a restaurant on Park Street.	تام یک رستوران در خیابان پارک دارد.
We are good friends now, but at first we did not love each other.	ما الان دوستان خوبی هستیم، اما اولش همدیگر را دوست نداشتیم.
Go to sleep Tom	برو بخواب تام
Tom found some old coins in his backyard.	تام چند سکه قدیمی در حیاط خانه اش پیدا کرد.
Tom was not surprised when Mary told him he wanted to do this.	وقتی مری به او گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
Glad you did not get hurt	خوشحالم که آسیب ندیدی
Tom gave the photo to Mary.	تام عکس را به مری داد.
Tom is so proud that he can not give up.	تام آنقدر مغرور است که نمی تواند تسلیم شود.
Let's get together when I get back from Boston.	بیا وقتی از بوستون برگشتم دور هم جمع شویم.
Hope is not a strategy	امید یک استراتژی نیست
Tom admitted that he was heartbroken.	تام اعتراف کرد که دلش شکسته است.
That shirt needs to be ironed	اون پیراهن رو باید اتو کرد
I'm alone and scared.	من تنها هستم و می ترسم.
It would be great if you could do that.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید بسیار عالی خواهد بود.
If you have a cold, come here and sit by the fire.	اگر سرما خوردی بیا اینجا و کنار آتش بنشین.
Parts of that restaurant are generous.	بخش های آن رستوران سخاوتمندانه است.
Why does Tom want a dog?	چرا تام سگ می خواهد؟
Tom wants to go to the lake with us.	تام می خواهد با ما به دریاچه برود.
I have responsibilities	من مسئولیت هایی دارم
Tom blew up Paul.	تام پل را منفجر کرد.
I do not think this should be done.	من فکر نمی کنم این کار باید انجام شود.
I think Tom will like it here.	فکر می کنم تام از اینجا خوشش بیاید.
I want to go to the hospital with Tom.	من می خواهم با تام به بیمارستان بروم.
Are you good at problem solving?	آیا در حل مشکلات خوب هستید؟
I still do not think this will happen.	من هنوز فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد.
I thought Tom's idea was a good idea.	فکر کردم ایده تام ایده خوبی بود.
Tom said he knew Mary might have to do it this week.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
Tell me this is not really happening.	به من بگو این واقعاً اتفاق نمی افتد.
I'm at the Hilton Hotel.	من در هتل هیلتون هستم.
Tom said he had to wait for Mary.	تام گفت که باید منتظر مری باشد.
Tom said he thought Mary might not want to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Tom really needs a break.	تام واقعا نیاز به استراحت دارد.
An old apple tree stands in the garden.	یک درخت سیب قدیمی در باغ ایستاده است.
Tom did not intend to do this until Mary asked him to.	تام قصد انجام این کار را نداشت تا اینکه مری از او خواست.
Tom is serious now.	تام اکنون جدی است.
Tom will do what he has to do.	تام کاری را که باید انجام دهد انجام خواهد داد.
Tom would come to Boston with us if he could.	تام اگر می توانست با ما به بوستون می آمد.
Tom thinks Mary is confused.	تام فکر می کند مری گیج شده است.
When did Tom and Mary get married?	تام و مری چه زمانی ازدواج کردند؟
Tom does not need to go home now.	تام الان نیازی به رفتن به خانه ندارد.
This was not strange to me.	این برای من عجیب نبود.
You have achieved a lot.	شما به دستاوردهای زیادی رسیده اید.
The stars were shining in the sky.	ستاره ها در آسمان می درخشیدند.
Did you really think Tom was Canadian?	واقعا فکر کردی تام کانادایی است؟
Tom felt he wanted to surrender.	تام احساس کرد که می خواهد تسلیم شود.
You really can not expect Tom to change.	شما واقعا نمی توانید انتظار داشته باشید تام تغییر کند.
Tom broke everything.	تام همه چیز را شکست.
Are you sure you want to sell this?	مطمئنی میخوای اینو بفروشم؟
Tom made no offer.	تام هیچ پیشنهادی ارائه نکرده است.
Tom is not in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی نیست.
be careful! 	مواظب باش!
There is a big hole there	یه سوراخ بزرگ اونجا هست
I have changed my position on this.	من موضعم را در این مورد تغییر داده ام.
Every year, Hawaii gets ten centimeters closer to Japan.	هر سال هاوایی ده سانتی متر به ژاپن نزدیک می شود.
It was clear that Tom did not know he really did not need to do this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
I do not think they are teachers.	من فکر نمی کنم که آنها معلم باشند.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I tried to get help from Tom.	سعی کردم از تام راهنمایی بگیرم.
This is the real reason.	این دلیل واقعی است.
I drank a lot and could hardly walk.	من زیاد نوشیدنی خوردم و به سختی می توانم راه بروم.
Who told Tom about it?	چه کسی در مورد آن به تام گفت؟
One way ticket to Boston please.	بلیط یک طرفه بوستون لطفا.
I do not like to be honest	دوست ندارم راستشو بگم
It was very hot and confusing last night, so I did not sleep well.	دیشب خیلی گرم و گیج بود، بنابراین من خوب نخوابیدم.
Tom does not drink vodka.	تام ودکا نمی نوشد.
Tom ordered wine for us.	تام برای ما شراب سفارش داد.
Tom did not know that Mary was the one who did it.	تام نمی دانست که مری کسی بود که این کار را کرد.
We did not keep our word.	ما به قول خود به تام عمل نکردیم.
I'm miserable when you're not	من بدبختم وقتی تو نیستی
Tom said he knew Mary might want to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Maybe Tom has gone before.	شاید تام قبلا رفته باشد.
Tom got tired of walking and sat down on one of the park benches to rest.	تام از راه رفتن خسته شد و روی یکی از نیمکت های پارک نشست تا استراحت کند.
Tom has a sister who can speak French.	تام یک خواهر دارد که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is unlikely to go to Boston with us.	بعید است تام با ما به بوستون برود.
They are harmless	آنها بی ضرر هستند
Can you and Tom go now?	می‌توانی تو و تام الان بروی؟
I will not leave here until I see Tom.	تا تام را نبینم اینجا را ترک نمی کنم.
Pulse is irregular.	نبضم نامنظم است.
I know I'm ugly	میدونم که زشتم
Tom, I disagree with you	تام، من با تو مخالفم
Although he is rich, he is not happy.	اگرچه او ثروتمند است، اما خوشحال نیست.
Tom will ask you a few questions.	تام از شما چند سوال خواهد پرسید.
The girl talked to her parents about her college life in Tokyo.	این دختر در مورد زندگی دانشگاهی خود در توکیو با والدینش صحبت کرد.
Tom explained everything to me.	تام همه چیز را برای من توضیح داد.
I can not pay Tom today.	امروز نمی توانم به تام پول بدهم.
Tom has a lot of cars.	تام ماشین های زیادی دارد.
Tom thought Mary had agreed.	تام فکر کرد که مری با این کار موافقت کرده است.
You are part of our team	شما بخشی از تیم ما هستید
If I had gone a little earlier, I would have taken the last train.	اگر کمی زودتر می رفتم، آخرین قطار را می گرفتم.
We had to eat something, so we stopped at a restaurant near the exit.	مجبور شدیم چیزی بخوریم، بنابراین در رستورانی نزدیک در خروجی توقف کردیم.
Want to join us for a card game?	آیا می خواهید برای یک بازی ورق به ما بپیوندید؟
Tom poured us tea.	تام برای ما چای ریخت.
Did Tom tell you anything about what happened?	آیا تام در مورد اتفاقی که افتاده به شما چیزی گفته است؟
Tom's your aunt's ex-husband, right?	تام شوهر سابق عمه شماست، اینطور نیست؟
Do you think this is a bad thing?	به نظر شما این چیز بدی است؟
I want something to eat with beer.	من می خواهم چیزی برای خوردن با آبجو بخورم.
Vandalism is on the rise.	وندالیسم در حال افزایش است.
Why not do it today?	چرا امروز این کار را نمی کنی؟
I was scared when I saw what happened to Tom.	وقتی دیدم چه اتفاقی برای تام افتاد، ترسیدم.
I have a new respect for Tom.	من برای تام احترام جدیدی قائلم.
As if no one is inside	انگار کسی داخل نیست
Tom and his friends threw Mary into the water.	تام و دوستانش مری را به داخل آب انداختند.
If we had arrived ten minutes earlier, we could have boarded the plane.	اگر ده دقیقه زودتر می رسیدیم، می توانستیم سوار هواپیما شویم.
If you do not behave yourself, you will not receive any dessert.	اگر خودتان رفتار نکنید، هیچ دسری دریافت نمی کنید.
Tom is scheduled to travel to Boston next year.	تام قرار است سال آینده به بوستون برود.
You will never see me again	دیگر هرگز مرا نخواهی دید
Tom said he was not angry with Mary.	تام گفت که از دست مری عصبانی نیست.
I do not think Mr. Jackson is a good leader.	من فکر نمی کنم آقای جکسون رهبر خوبی باشد.
Tom is scheduled to stay in Boston for a few weeks.	تام قرار است چند هفته در بوستون بماند.
It is an edible flower.	آن گل خوراکی است.
Tom should not go now.	تام الان نباید برود.
Tom was careful when he opened the drawer.	تام وقتی کشو را باز کرد مراقب بود.
Tom was worried that he might lose his license.	تام نگران بود که ممکن است گواهینامه خود را از دست بدهد.
I'm glad you found the money you lost.	خوشحالم که پولی را که گم کردی پیدا کردی.
Tom does not get worse, does he?	تام بدتر نمی شود، او؟
I used to support Tom.	من قبلا از تام حمایت می کردم.
I have already finished my homework.	من قبلاً تکالیفم را تمام کرده ام.
Tom and Mary do not return for a day or two.	تام و مری یک یا دو روز برنمی گردند.
Tom may not agree to do so.	شاید تام با انجام این کار موافقت نکند.
I do not know, we are not going to sit here.	نمی دانم قرار نیست اینجا بنشینیم.
Half of the apples Tom gave me were rotten.	نیمی از سیب هایی که تام به من داد فاسد بودند.
I'm having a good day here in Boston.	من اینجا در بوستون روزهای خوبی را سپری می کنم.
I lost my stop What should I do?	توقفم را از دست دادم باید چکار کنم؟
Tom said he would like to go to Australia with us.	تام گفت که دوست دارد با ما به استرالیا برود.
I know a boy named Tom.	من پسری به نام تام را می شناسم.
Tom showed Mary a picture of his son the size of a wallet.	تام عکسی از پسرش به اندازه کیف پول به مری نشان داد.
Tom pretended not to know what Mary was talking about.	تام طوری وانمود کرد که انگار نمی داند مری در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom put his pistol under his pillow.	تام تپانچه اش را زیر بالش گذاشت.
Tom is a reckless driver, isn't he?	تام یک راننده بی پروا است، اینطور نیست؟
You will become famous one day	تو یه روز معروف میشی
There is no way Tom can do it himself.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را خودش انجام دهد.
Tom felt safe in Australia.	تام در استرالیا احساس امنیت می کرد.
Tom found Mary's contact lens.	تام لنز تماسی مری را پیدا کرد.
I'm stronger now	من الان قوی ترم
Tom will return to Boston by mid-October.	تام تا اواسط اکتبر به بوستون بازخواهد گشت.
You could stay in Australia.	شما می توانستید در استرالیا بمانید.
Tom was clearly fascinated.	تام آشکارا مجذوب شده بود.
Tom is addicted.	تام معتاد است.
Tom fell into the ditch.	تام در خندق افتاد.
You can use these baskets for different tasks.	از این سبدها می توانید برای کارهای مختلف استفاده کنید.
I'm sure Tom was sleepy.	مطمئنم تام خواب آلود بود.
I'm not surprised by anything anymore.	من دیگر از هیچ چیز تعجب نمی کنم.
He turned his mustache.	سبیلش را چرخاند.
You want me to help you, right?	می خواهی کمکت کنم، نه؟
We can go to the beach or climb. 	می توانیم به ساحل برویم یا کوه نوردی.
We can not do both.	ما نمی توانیم هر دو را انجام دهیم.
Tom was disgusted, but Mary was not.	تام منزجر بود، اما مری اینطور نبود.
I hope you find Tom	امیدوارم تام رو پیدا کنی
Tom said he thinks Mary is the best player on the team.	تام گفت که فکر می کند مری بهترین بازیکن تیم است.
You mean, like, you didn't see Tom do that?	یعنی ندیدی تام این کار را کرد؟
Tom agreed to pay half the fare.	تام پذیرفت که نیمی از کرایه را بپردازد.
This is confusing.	این گیج کننده است.
Do not forget to bring an umbrella.	فراموش نکنید که یک چتر با خود ببرید.
I did not know you had done this before.	من نمی دانستم که شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
Tom says he does not like to do that.	تام می گوید که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom moved to Boston three months ago.	تام سه ماه پیش به بوستون نقل مکان کرد.
I do not think Tom was happy about this.	من فکر نمی کنم که تام از این اتفاق خوشحال بود.
Tom's teacher asked him to help him clean the classroom.	معلم تام از او خواست که به او کمک کند تا کلاس را تمیز کند.
You better do it fast	بهتره سریع انجامش بدی
Do you know when Tom comes?	میدونی تام کی میاد؟
Tom may not really be as busy as he says he is.	تام ممکن است واقعاً آنقدر که می گوید شلوغ نباشد.
No matter what Tom does, he does it well.	مهم نیست که تام چه کاری انجام می دهد، او آن را به خوبی انجام می دهد.
Tom is not very sleepy	تام خیلی خواب آلود نیست
It's amazing how much work still needs to be done.	این شگفت انگیز است که چقدر کار هنوز باید انجام شود.
I'm going to close my eyes a little.	من قصد دارم کمی چشم را ببندم.
Tom was not involved.	تام درگیر نبود.
Rebuked him for leaving the door open.	او را سرزنش کرد که در را باز گذاشته است.
Tom started pulling.	تام شروع به کشیدن کرد.
do not run away	فرار نکن
Are Tom and Mary still living where they used to live?	آیا تام و مری هنوز در جایی که قبلا زندگی می کردند زندگی می کنند؟
Tom died three hours after his wife died.	تام سه ساعت پس از مرگ همسرش درگذشت.
This is the first time I see Tom do this.	این اولین باری است که می بینم تام این کار را می کند.
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it alone.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
I have not violated any law	من هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته ام
Tom did it himself.	تام خودش این کار را کرد.
Tom said Mary would go to Boston with him.	تام گفت مری با او به بوستون خواهد رفت.
Why not go there soon?	چرا زود نریم اونجا؟
Tom asked if I was willing to do this for him.	تام پرسید که آیا من حاضرم این کار را برای او انجام دهم؟
The doctor will ask you to stay in bed for another week.	دکتر از شما می خواهد که یک هفته بیشتر در رختخواب بمانید.
I do not think I will ever want to do that.	فکر نمی کنم هیچ وقت بخواهم این کار را انجام دهم.
It was super surreal.	فوق العاده سورئال بود.
This is a great opportunity for Tom.	این یک فرصت عالی برای تام است.
I was not really bored of swimming.	من واقعاً حوصله شنا کردن نداشتم.
The lubrication system was poorly designed.	سیستم روغن کاری ضعیف طراحی شده بود.
I think Tom is interested in me.	فکر می کنم تام به من علاقه مند است.
What do you want Tom to do?	می خواهی تام چه کار کند؟
Green is often associated with money and the financial world, as banknotes are green in many countries.	رنگ سبز اغلب با پول و دنیای مالی مرتبط است، زیرا اسکناس ها در بسیاری از کشورها سبز هستند.
There are no clouds today	امروز هیچ ابری وجود ندارد
Tom told his friends he was going to Australia.	تام به دوستانش گفت که به استرالیا می رود.
I knew Tom would not accept my invitation.	می دانستم که تام دعوت من را نمی پذیرد.
Tom said he wanted to become a doctor.	تام گفت که قصد دارد پزشک شود.
I'm not sure Tom and Mary both want to go there.	مطمئن نیستم که تام و مری هر دو بخواهند به آنجا بروند.
Tom begged us to let Mary stay with us.	تام از ما التماس کرد که اجازه دهیم مری پیش ما بماند.
This movie is a masterpiece.	این فیلم یک شاهکار است.
Tom is impulsive, isn't he?	تام تکانشی است، اینطور نیست؟
Tom was arrested for shoplifting.	تام به دلیل دزدی از مغازه دستگیر شد.
Do you still love Tom?	آیا هنوز تام را دوست دارید؟
You looked bored	به نظر بی حوصله می آمدی
I have seen this happen once or twice.	من یکی دوبار این اتفاق را دیده ام.
How can they do what they do?	چگونه می توانند کاری را که انجام می دهند انجام دهند؟
I had seen that face somewhere before.	من قبلاً آن چهره را در جایی دیده بودم.
He commissioned a book from a publisher in the United States.	او کتابی را به ناشری در آمریکا سفارش داد.
It wasn't as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
How can I pay attention to Tom?	چگونه می توانم به تام توجه کنم؟
Isn't that what I always told you?	این چیزی نیست که من همیشه به شما می گفتم؟
You can call me Tom	می تونی منو تام صدا کنی
Love does not guarantee a successful marriage.	عشق یک ازدواج موفق را تضمین نمی کند.
You still can not be angry with me	هنوز نمی تونی از دست من عصبانی باشی
I doubt Tom is ready.	من شک دارم که تام آماده باشد.
One had to tell Tom that he was doing it wrong.	یکی باید به تام می گفت که این کار را اشتباه انجام می دهد.
I will not fire you.	من تو را اخراج نمی کنم.
Tom wanted to get involved.	تام می خواست درگیر شود.
I'm going home I've had enough of Tom.	من دارم میرم خونه من از تام به اندازه کافی سیر شدم.
I heard Tom is a great tennis player.	شنیده ام که تام یک تنیس باز عالی است.
I'm glad they caught the suspect.	خوشحالم که مظنون را گرفتند.
Tom did not live long.	تام عمر زیادی نداشت.
Maybe I'm fooling myself	شاید دارم خودمو گول میزنم
I will do my best to get there on time.	تمام تلاشم را می کنم تا به موقع به آنجا برسم.
Tom sliced ​​the apple.	تام سیب را تکه تکه کرد.
Tom and Mary were married on October 20.	تام و مری در 20 اکتبر ازدواج کردند.
I do not think Tom can be left alone.	من فکر نمی کنم که بتوان تام را تنها گذاشت.
What do you think Tom wants to say?	فکر کردی تام می خواهد چه بگوید؟
This was not a dream	این یک رویا نبود
Do you not have a full-time job?	آیا کار تمام وقت ندارید؟
What time is the curfew?	ساعت منع رفت و آمد تام چند است؟
Tom met Mary for breakfast.	تام برای صبحانه با مری ملاقات کرد.
I do not think I have to do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر مجبور به انجام این کار باشم.
Tom and I are newcomers.	من و تام تازه وارد هستیم.
Tom is drunk.	تام مست است.
I lost 30 kilos	من سی کیلو کم کردم
Tom changed his plans.	تام برنامه های خود را تغییر داد.
This did not stop me.	این مانع من نشد.
Tom thought Mary was disappointed.	تام فکر کرد که مری ناامید است.
We had a great time here in Australia.	ما اینجا در استرالیا خیلی خوش گذشت.
Everyone laughed when they saw what Tom was doing.	وقتی دیدند تام چه کار می کند، همه خندیدند.
Tom works in a bakery.	تام در یک نانوایی کار می کند.
I need an escort	من به یک اسکورت نیاز دارم
Why should Tom stop?	چرا تام باید متوقف شود؟
Your contribution to the school is tax deductible.	کمک شما به مدرسه مشمول کسر مالیات است.
Tom is not very imaginative, is he?	تام خیلی اهل تخیل نیست، نه؟
If you do not hurry, you will be late for school.	اگر عجله نکنی دیر به مدرسه میرسی.
Do you want to say something, Tom?	میخوای چیزی بگی تام؟
The employer fired him yesterday.	کارفرما دیروز او را اخراج کرد.
Tom painted the warehouse red.	تام انبار را قرمز رنگ کرد.
I wish success to these young people all over the world.	برای این جوانان در تمام دنیا آرزوی موفقیت دارم.
Do you really want to spend the rest of your life in Boston?	آیا واقعاً می خواهید بقیه عمر خود را در بوستون بگذرانید؟
I wish you would give up singing	کاش خوانندگی را کنار می گذاشتی
I can not believe that Tom committed suicide.	من نمی توانم باور کنم که تام خودکشی کند.
Tom is not satisfied with the results.	تام از نتایج راضی نیست.
I wish I had not promised Tom that I would help him.	کاش به تام قول نداده بودم که به او کمک کنم.
I think I understand what the problem is	فکر کنم فهمیدم مشکل چیه
It is wise to have an open mind.	عاقلانه است که ذهنی باز داشته باشیم.
Tom knows this is not worth doing.	تام می داند که این کار ارزش انجام دادن ندارد.
Tom said he has no interest in sports.	تام گفت که به ورزش علاقه ای ندارد.
I do not care what happened	برام مهم نیست چی شده
I do not know if it comes by train or by car.	نمی دانم با قطار می آید یا با ماشین.
Tom found out that he loved Mary.	تام متوجه شد که عاشق مری است.
Garbage dumping in this center is subject to a maximum fine of $ 500.	ریختن زباله در این مرکز مشمول جریمه حداکثر 500 دلار است.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است که مری توانسته این کار را انجام دهد.
It does not matter what I think.	مهم نیست من چه فکر می کنم.
Tom said Mary cries often.	تام گفت که مری اغلب گریه می کند.
Mary asked if the cat had drank all the milk.	مری پرسید که آیا گربه تمام شیر را نوشیده است؟
I do not know if Tom knows how to play the flute or not.	نمی دانم آیا تام نواختن فلوت بلد است یا نه؟
Glad you are here to help us.	خوشحالم که اینجا هستید تا به ما کمک کنید.
Tom did not eat the food that Mary had prepared for him.	تام غذایی را که مری برای او آماده کرده بود، نخورد.
We often do not do this.	ما اغلب این کار را انجام نمی دهیم.
Does Tom want to go?	آیا تام می خواهد برود؟
I got Tom to the station.	تام را به ایستگاه رساندم.
Tom poured me a glass of wine.	تام برایم لیوان شراب ریخت.
Tom and I are not ready to go yet.	من و تام هنوز برای رفتن آماده نیستیم.
I will not have dinner with you	من با شما شام نمیخورم
I was asked a question that I could not answer	سوالی از من پرسیده شد که نتونستم جواب بدم
This is the same dog house I made myself.	این همان سگ خانه ای است که خودم درست کردم.
You are not Tom, are you?	تو تام نیستی، نه؟
Tom's eyes were not yet accustomed to the darkness, so he could not see anything.	چشمان تام هنوز به تاریکی عادت نکرده بود، بنابراین او نمی توانست چیزی را ببیند.
Tom certainly has more than one job offer so far.	تام مطمئناً تاکنون بیش از یک پیشنهاد شغلی داشته است.
What if Tom's late?	اگر تام دیر شود چه کار کنیم؟
Tom asks Mary for permission to do so.	تام از مری برای انجام این کار اجازه می خواهد.
I do not know what makes Tom happy.	نمی دانم چه چیزی تام را خوشحال می کند.
I have nothing to say to Tom.	من چیزی برای گفتن به تام ندارم.
Tom is very competitive.	تام خیلی رقابتی است.
I help Tom do his homework.	من به تام در انجام تکالیفش کمک می کنم.
I really hate it when you call me that.	واقعاً از آن متنفرم وقتی مرا اینطور صدا می کنی.
Self-doubt is the first sign of intelligence.	شک داشتن نسبت به خود اولین نشانه هوش است.
I'm armed	من مسلح هستم
Tom said Mary knew she might want to do it herself.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I think you got the flu	فکر کنم آنفولانزا گرفتی
Tom told me he thought it would snow all day.	تام به من گفت که فکر می کند تمام روز برف خواهد آمد.
You have to let Tom drive	باید اجازه بدی تام رانندگی کنه
Tom was dying of thirst.	تام داشت از تشنگی می مرد.
I think you know this is not true.	فکر می کنم می دانید که این درست نیست.
The patient was well cared for by a physician.	از بیمار به خوبی توسط پزشک مراقبت می شد.
I have known about this for years.	من در مورد این برای سال ها می دانم.
Tom is twice my age, right?	تام دو برابر من سن دارد، اینطور نیست؟
Tom was in pain	تام دردناک بود
I think that 's why he does not like Tom Mary.	فکر می‌کنم این دلیلی است که تام مری را دوست ندارد.
I do not care if Tom agrees or not.	برایم مهم نیست که تام موافق باشد یا نه.
Tom was looking forward to a few weeks off.	تام مشتاقانه منتظر چند هفته تعطیلی بود.
What Tom did was horrible.	کاری که تام انجام داد وحشتناک بود.
Limit your statements to the subject we are discussing.	اظهارات خود را به موضوع مورد بحث ما محدود کنید.
Tom lived in Boston for a while.	تام مدتی در بوستون زندگی کرد.
Tom does not realize he is doing it wrong.	تام متوجه نمی شود که این کار را اشتباه انجام می دهد.
Tom does not want to get into a screaming contest.	تام نمی خواهد وارد یک مسابقه فریاد زدن شود.
Did not see Tom Mary.	تام مری را ندید.
We had to go there ourselves	خودمون باید میرفتیم اونجا
Is this what you dreamed of?	آیا این همان چیزی است که آرزویش را داشتی؟
Tom gave his dog a bone.	تام یک استخوان به سگش داد.
These houses are new, but they are old.	این خانه ها نوساز هستند، اما آن خانه ها قدیمی هستند.
After two hours of discussion, we agreed.	بعد از دو ساعت بحث به توافق رسیدیم.
Please do not throw anything out the window.	لطفا چیزی را از پنجره بیرون پرتاب نکنید.
I did not think Tom would stay that long.	فکر نمی کردم تام اینقدر بماند.
Tom's face showed his surprise.	چهره تام تعجب او را نشان می داد.
The airline has grounded its fleet.	این شرکت هواپیمایی ناوگان خود را زمین گیر کرده است.
Is Tom wearing the new shirt you bought for him?	آیا تام پیراهن جدیدی را که برایش خریدی پوشیده است؟
Tom finally left.	تام در نهایت رفت.
Which dog is Tom?	کدام سگ تام است؟
Tom and Mary are not wrong.	تام و مری اشتباه نمی کنند.
Do not open your books	کتاب های خود را باز نکنید
"Do you want to open the window?" 	"می خواهی پنجره را باز کنی؟"
"Not at all."	"اصلا."
Tom said Mary was fine.	تام گفت که مری حالش خوب است.
Let's buy a tennis racket.	بیایید تام راکت تنیس بخریم.
I do not know if Tom is going to do that today.	من نمی دانم که آیا تام قرار است امروز این کار را انجام دهد؟
You can not leave until you say goodbye to Tom.	تا زمانی که با تام خداحافظی نکنی نمی توانی آنجا را ترک کنی.
I'm not sure, but I think.	من مطمئن نیستم، اما فکر می کنم.
Tom is a good golfer.	تام یک گلف باز خوب است.
The house has a thatched roof.	خانه دارای سقف کاهگلی است.
Run at home	در خانه بدوید
Who is examining Tom?	چه کسی در حال بررسی تام است؟
A castle stands a little higher than the hill.	یک قلعه کمی بالاتر از تپه ایستاده است.
I think I have a picture of Tom somewhere.	فکر کنم یه جایی عکس تام دارم.
From here everything flows.	از اینجا همه چیز سرازیر است.
Maryam said she would do her homework.	مریم گفت که تکالیفش را انجام خواهد داد.
I did not know Tom was going to leave.	نمی دانستم تام قصد رفتن دارد.
Do you like egg rolls?	آیا رول تخم مرغ دوست دارید؟
Many heard Tom scream.	خیلی ها فریاد تام را شنیدند.
I was the only one Tom trusted.	من تنها کسی بودم که تام به او اعتماد داشت.
Did you really play chess last night at 11:30?	راستی دیشب ساعت 11:30 شطرنج بازی می کردی؟
Tom was happy to see Mary there.	تام از دیدن مری در آنجا خوشحال شد.
Tom came home very drunk last night.	تام دیشب خیلی مست به خانه آمد.
Tom does not think Mary is bored.	تام فکر نمی کند مری حوصله اش سر رفته است.
I paid $ 300 for this guitar.	من 300 دلار برای این گیتار پرداختم.
Tom thought everyone knew who he was.	تام تصور می کرد که همه می دانند او کیست.
Tom must be fine	تام باید خوب باشه
Tom said he thought it would snow tonight.	تام گفت که فکر می کند امشب برف خواهد آمد.
You will get tired after doing this.	پس از انجام این کار خسته خواهید شد.
I did not know what time I should be there.	نمی دانستم چه ساعتی باید آنجا باشم.
I did not intend to do this, but now that you have suggested it, I may do it.	من قصد انجام این کار را نداشتم، اما حالا که شما آن را پیشنهاد کردید، ممکن است این کار را انجام دهم.
I have to let you talk to Tom.	باید اجازه بدی با تام صحبت کنم.
Tom is irrational.	تام غیر منطقی است.
Tom will help us, right?	تام به ما کمک خواهد کرد، درست است؟
Tom is probably tense.	تام احتمالاً تنش دارد.
Let's explore together	بیایید با هم کاوش کنیم
I was in Australia when Tom died.	من در استرالیا بودم که تام درگذشت.
Tom is waiting for you to help him.	تام منتظر است تا شما به او کمک کنید.
I knew it could not be that simple.	می دانستم که نمی تواند به این سادگی باشد.
Tom will be on the same train I will be on.	تام در همان قطاری خواهد بود که من سوار آن خواهم شد.
It was not the only thing Tom should have told them.	تنها چیزی که تام باید به آنها می گفت نه بود.
He was worried about the look on his face.	با توجه به حالت صورتش، او نگران بود.
Between 1935 and 1947, Midway was used as a refueling stop for Pacific flights.	بین سال‌های 1935 تا 1947، میدوی به عنوان توقفگاه سوخت‌گیری برای پروازهای اقیانوس آرام مورد استفاده قرار گرفت.
Tom thought Mary was a Canadian.	تام تصور می کرد که مری یک کانادایی است.
I'm sure it would not have been so bad if Tom had been a little more cautious about spending the money he earned.	مطمئنم اگر تام در خرج کردن پولی که به دست می‌آورد کمی محتاط‌تر می‌شد، اینقدر خراب نمی‌شد.
Tom could probably do a good job for Mary.	تام احتمالاً می‌تواند کار خوبی برای مری پیدا کند.
I think we learned a little from Tom.	من فکر می کنم ما کمی از تام یاد گرفته ایم.
Tom wished me success.	تام برای من آرزوی موفقیت کرد.
I do not know anyone from that group.	من کسی را از آن گروه نمی شناسم.
Tom was alone in the room.	تام به تنهایی در اتاق بود.
I can not leave without you.	من بدون تو نمی توانم ترک کنم.
Tom told me that Mary was good at her job.	تام به من گفت که مری در کارش خوب بود.
When should you return to Australia?	چه زمانی باید به استرالیا برگردید؟
What is a bicycle?	دوچرخه چیه؟
Do you want to leave us alone for a few minutes?	آیا می خواهید ما را برای چند دقیقه تنها بگذارید؟
Didn't you know Tom wants to stay in Australia for another three weeks?	آیا نمی دانستی تام می خواهد سه هفته دیگر در استرالیا بماند؟
I know Tom did not know we did not have to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I can not understand why someone wears sarees.	من نمی توانم درک کنم که چرا کسی لباس سرهمی می پوشد.
Tom did not seem to be as calm as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید آرام نبود.
The Chicago Cubs have not won a World Cup since 1908.	شیکاگو کابز از سال 1908 تاکنون در مسابقات جهانی قهرمان نشده است.
I'm afraid of getting lost if I do not have a plan.	می ترسم اگر نقشه نداشته باشم گم شوم.
You have a really beautiful smile	واقعا لبخند زیبایی داری
Remember that the purpose of the Tatoeba project is to create example sentences that can be used to study language. 	به یاد داشته باشید که هدف پروژه Tatoeba ایجاد جملات مثالی است که بتوان از آنها برای مطالعه زبان استفاده کرد.
There really is no place to correct non-native sentences for others.	واقعاً جایی نیست که بتوان جملات غیر بومی را برای دیگران تصحیح کرد.
Tom thinks doing this might be a good idea.	تام فکر می کند انجام این کار ممکن است ایده خوبی باشد.
Tom felt his phone shake.	تام احساس کرد تلفنش می لرزد.
Tom donated almost all of his money to charity.	تام تقریباً تمام پول خود را به امور خیریه داد.
He loves oranges, doesn't he?	او پرتقال دوست دارد، اینطور نیست؟
The backwardness of that country is obvious.	عقب ماندگی اون مملکت معلومه.
I was glad to find out that they agreed with my plan.	من خوشحال شدم که متوجه شدم آنها با برنامه من موافقت کردند.
Tom lived a long life.	تام عمر طولانی داشت.
A group of scientists accompanied them.	گروهی از دانشمندان همراه آنها بودند.
I felt better after talking to Tom.	بعد از صحبت با تام حالم بهتر شد.
How long did it take Tom to clean his room?	تام چقدر زمان برد تا اتاقش را تمیز کند؟
My brother Tom is older than me, but the rest of my brothers are younger.	برادرم تام از من بزرگتر است، اما بقیه برادرانم کوچکتر هستند.
You understand better when you reach my age	وقتی به سن من رسیدی بهتر میفهمی
I know Tom is a dedicated teacher.	می دانم که تام یک معلم فداکار است.
I do not know Tom and his brother.	من تام و برادرش را نمی شناسم.
I did not know that Tom was going to ask Mary not to do this.	نمی دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد که این کار را نکند.
I haven't heard you play the guitar for a long time	خیلی وقته نشنیدم گیتار بزنی
I'm sure Tom intends to stay until the end of the concert.	مطمئنم تام قصد دارد تا پایان کنسرت بماند.
Tom tried to keep his balance on the slack line.	تام سعی کرد تعادلش را روی اسلک لاین حفظ کند.
I could not tell the truth to Tom.	من نمی توانستم حقیقت را به تام بگویم.
Let's go to Tom's place	بیا بریم جای تام
it was a typo	اشتباه تایپی بود
I do not want to look pessimistic.	نمی خواهم بدبینانه به نظر برسم.
For a man who has only one hammer in the toolbox, every problem is like a nail.	برای مردی که فقط یک چکش در جعبه ابزار دارد، هر مشکلی شبیه یک میخ است.
I knew I should not do this without your help.	می دانستم که نباید بدون کمک شما این کار را انجام می دادم.
Mary is Tom's mother-in-law.	مری مادرشوهر تام است.
The police want to interrogate Tom.	پلیس می خواهد تام را بازجویی کند.
I knew we would be late	میدونستم دیر میرسیم
Tom definitely did not vote for him.	تام قطعا به او رای نداد.
Tom has to tell Mary he doesn't want to do it anymore.	تام باید به مری بگوید که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom dreamed of kissing Mary.	تام خواب دید که مری را ببوسد.
Stop slipping on me	دست از سر زدن به من بردار
Tom is not the only one who thinks this is a good idea.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی است.
Tom got off the elevator and walked down the hall to his office.	تام از آسانسور پیاده شد و از راهرو به سمت دفترش رفت.
Tom terrified Mary.	تام مری را وحشت زده کرد.
Tom thinks everything will be fine.	تام فکر می کند که همه چیز درست خواهد شد.
They are very important people	آنها افراد بسیار مهمی هستند
She hated her husband.	از شوهرش بدش می آمد.
Can you describe the man who took your wallet?	آیا می توانید مردی را که کیف پول شما را گرفت توصیف کنید؟
You will feel better after a cup of hot tea.	بعد از یک فنجان چای داغ احساس بهتری خواهید داشت.
I know Tom will sing that song at your request.	من می دانم که تام آن آهنگ را در صورت درخواست شما خواهد خواند.
I hope your parents let us get married.	امیدوارم پدر و مادرت به ما اجازه ازدواج بدهند.
Tom does not know what you are going to do.	تام نمی داند که قصد انجام چه کاری را دارید.
The bridge could not withstand the force of the strong current and collapsed.	پل نتوانست نیروی جریان قوی را تحمل کند و فروریخت.
That student is studying sociology	اون دانشجو داره جامعه شناسی میخونه
You are a coward!	شما یک ترسو هستید!
Tom is expected to return to Boston on October 20.	انتظار می رود تام در 20 اکتبر به بوستون بازگردد.
The landlord was already well off.	صاحبخانه قبلاً وضع مالی خوبی داشت.
Tom did not expect Mary to fall in love with John.	تام انتظار نداشت مری عاشق جان شود.
We know you's Tom's friend.	ما می دانیم که شما دوست تام هستید.
I burnt loudly	با صدای بلند آروغ زدم
Choose the t-shirt you like.	تی شرتی را که دوست دارید انتخاب کنید.
Tom said he understood why Mary did not want to do this.	تام گفت که می فهمد چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are both busy, aren't they?	تام و مری هر دو سرشان شلوغ است، اینطور نیست؟
Would you like me to ask Tom to do this for you?	آیا دوست داری از تام بخواهم که این کار را برای تو انجام دهد؟
How did you achieve what you did?	چگونه توانستید به آنچه انجام دادید برسید؟
Tom assured us he would not do it again.	تام به ما اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I feed my cat every morning and every evening.	من هر روز صبح و هر عصر به گربه ام غذا می دهم.
Tom repainted his mailbox because it looked old.	تام صندوق پستی خود را دوباره رنگ کرد زیرا کهنه به نظر می رسید.
Tom was home Monday afternoon.	تام دوشنبه بعدازظهر خانه بود.
I did not think Tom would be ashamed of such a thing.	فکر نمی کردم تام از چنین چیزی خجالت بکشد.
What you do does not help.	کاری که شما انجام می دهید کمکی نمی کند.
I have nothing in the fridge	من در یخچالم چیزی ندارم
Maybe I should ask Tom for help.	شاید باید از تام کمک بخواهم.
Tom and I came to Australia together.	من و تام با هم به استرالیا آمدیم.
Every surgery carries risks.	هر عمل جراحی خطراتی را به همراه دارد.
Tom asked an interesting question in our meeting.	تام در جلسه ما سوال جالبی را مطرح کرد.
I can not unlock the door.	نمی توانم قفل در را باز کنم.
Tom and Mary have been married for years.	تام و مری سالهاست که ازدواج کرده اند.
I was very surprised when Mary told me that Mary had left Australia.	وقتی تام به من گفت مری استرالیا را ترک کرده است، بسیار شگفت زده شدم.
I wish Tom kept telling everyone that I was his brother.	ای کاش تام مدام به همه نمی گفت که من برادرش هستم.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است مری گریه کند.
I think Tom decided to study French instead.	فکر می کنم تام تصمیم گرفته به جای آن زبان فرانسه بخواند.
Can't you get on the train?	سوار قطار نمیشی؟
Are you talking to me about Tom?	آیا برای من با تام صحبت می کنی؟
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
After all that Tom has done for us, we can not refuse to help Tom.	پس از تمام کارهایی که تام برای ما انجام داده است، نمی توانیم از کمک به تام خودداری کنیم.
I'm asking Tom to deliver this box to Mary.	من از تام می خواهم این جعبه را به مری تحویل دهد.
I think you should take vitamins	به نظر من باید ویتامین بخوری
Tom told me he has a trombone that he no longer uses.	تام به من گفت که ترومبونی دارد که دیگر از آن استفاده نمی کند.
Tom hopes everyone goes, so he can go to bed.	تام امیدوار است که همه بروند، تا او بتواند به رختخواب برود.
We know this will happen. 	ما می دانیم که این اتفاق خواهد افتاد.
We just hope it does not happen here.	فقط امیدواریم که اینجا اتفاق نیفتد.
I also found every letter he wrote to my mother.	من همچنین هر نامه ای را که او برای مادرم نوشته بود، پیدا کردم.
We need to double our budget for next year.	ما باید بودجه خود را برای سال آینده دو برابر کنیم.
It took us days to follow up on the problem.	روزها طول کشید تا مشکل را پیگیری کنیم.
I do not know how to sing.	آواز خواندن بلد نیستم.
I wish I did not need to do this	ای کاش نیازی به این کار نداشتم
Tom crashed into a car and died.	تام با یک ماشین برخورد کرد و مرد.
Tom is here, but Mary has not yet arrived.	تام اینجاست، اما مری هنوز نیامده است.
This submarine can dive up to 300 meters.	این زیردریایی می تواند تا 300 متر شیرجه بزند.
Tom did not seem to be afraid to do so.	به نظر نمی رسید تام از انجام این کار هراسی نداشته باشد.
Tom shook his head very hard.	تام خیلی محکم به سرش زد.
I know where Tom goes to school.	من می دانم که تام کجا به مدرسه می رود.
I did not know that Tom would eventually do this.	نمی دانستم تام در نهایت این کار را خواهد کرد.
Tom got off his horse.	تام از اسبش پیاده شد.
I was not allowed to enter the building.	اجازه ندادند وارد ساختمان شوم.
We lost our nerves.	ما اعصابمان را از دست دادیم.
I thought you thought Tom was still a bricklayer.	فکر کردم فکر می کنی تام هنوز یک آجرپز است.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	تام گفت مری به او گفت که می تواند هر چیزی را در یخچال بخورد.
Tom said I was going to die.	تام گفت که من قرار است بمیرم.
Tom got me wrong.	تام من را اشتباه گرفت.
Can you take care of the kids for a moment?	آیا می توانید یک لحظه مراقب بچه ها باشید؟
I think Tom is resigning.	فکر می کنم تام استعفا می دهد.
Tom may know what Mary wants.	تام ممکن است بداند مری چه می خواهد.
Let me know if you need to borrow.	اگر نیاز به قرض گرفتن دارید، به من اطلاع دهید.
My intervention on your behalf is the only reason you still have a job.	دخالت من از طرف شما تنها دلیلی است که شما هنوز شغل دارید.
Tom is not dishonest	تام بی صداقت نیست
You probably expect Tom to arrive on time.	احتمالاً انتظار دارید تام به موقع بیاید.
Tom is now a Canadian.	تام اکنون یک کانادایی است.
Tom eats eggs without salt and pepper.	تام تخم مرغ را بدون نمک و فلفل می خورد.
Tom plays much better than Mary Viola.	تام خیلی بهتر از مری ویولا می نوازد.
Tom has kissed almost every girl in our class.	تام تقریباً همه دخترهای کلاس ما را بوسیده است.
I will get to it as soon as possible.	در اسرع وقت به آن می رسم.
I do not think Tom knows any of Mary's Canadian friends.	من فکر نمی کنم تام هیچ یک از دوستان کانادایی مری را بشناسد.
I'm glad I was able to do this for you.	خوشحالم که توانستم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom was bluffing.	تام داشت بلوف می زد.
Tom decided he had to tell Mary the truth.	تام تصمیم گرفت که باید حقیقت را به مری بگوید.
I think we understood each other	فکر کنم همدیگه رو فهمیدیم
I think Tom is thirty years old.	من فکر می کنم که تام سی ساله است.
Tom works in his garden.	تام در باغش کار می کند.
Tom wondered who Mary had been married to before.	تام تعجب کرد که مری قبلا با چه کسی ازدواج کرده بود.
Tom was a little overweight when he was a kid.	تام وقتی بچه بود کمی اضافه وزن داشت.
Tom said he thought Mary would probably not win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
Tom Hyper ventilates.	تام هیپر تهویه می کند.
Today's newspaper says another storm is on the way.	روزنامه امروز می گوید طوفان دیگری در راه است.
Tom came out of the bathroom and dried himself with a towel.	تام از حمام خارج شد و خود را با حوله خشک کرد.
I do not know anyone here	من اینجا کسی را نمی شناسم
I do better than listening to this nonsense.	من کارهای بهتری از گوش دادن به این مزخرفات دارم.
I love kittens.	من عاشق بچه گربه ها هستم.
I have not received anything yet	من هنوز چیزی دریافت نکردم
Tom is good at playing the violin.	تام در نواختن ویولن خوب است.
I think I will have a chance to do that.	فکر می کنم فرصتی برای انجام این کار پیدا کنم.
Tom is very motivated, isn't he?	تام خیلی با انگیزه است، اینطور نیست؟
Tom gave me a doll.	تام یک عروسک به من داد.
Tom said Mary did not support.	تام گفت مری حمایت نمی کرد.
Tom was wearing black leather gloves.	تام دستکش چرمی مشکی پوشیده بود.
We both have to do this.	هر دوی ما باید این کار را انجام دهیم.
You may want to bring a camera.	ممکن است بخواهید یک دوربین با خود بیاورید.
I fill my pockets with candy when I go to see the children.	وقتی به دیدن بچه ها می روم جیب هایم را پر از آب نبات می کنم.
We can not be sure, can we?	ما نمی توانیم مطمئن باشیم، می توانیم؟
I advised Tom to return home as soon as possible.	به تام توصیه کردم هر چه زودتر به خانه برگردد.
Tom calls himself a hobby.	تام خود را یک سرگرمی می خواند.
Tom met me.	تام با من ملاقات کرد.
Tom is not allowed to enter here.	تام اجازه ورود به اینجا را ندارد.
Tom confessed to stealing the gold.	تام اعتراف کرد که طلا را دزدیده است.
You think I'm weak, right?	فکر می کنی من ضعیفم، نه؟
Tom said he hoped Mary would not go home herself.	تام گفت که امیدوار است مری خودش به خانه نرود.
I could not get rid of it.	من نمی توانستم از شر آن خلاص شوم.
I will meet Tom next Monday.	دوشنبه آینده با تام ملاقات خواهم کرد.
Which one of you is Tom's father?	کدام یک از شما پدر تام هستید؟
You do not know how lucky	نمیدونی چقدر خوش شانسی
It was population growth that caused poverty.	این افزایش جمعیت بود که باعث فقر شد.
I suspected that Tom might not have enough money.	من مشکوک بودم که تام ممکن است پول کافی نداشته باشد.
Tom has to do it again.	تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
Tom killed his brother with their father's gun.	تام برادرش را با اسلحه پدرشان کشت.
He stayed up late and worked overtime.	تا دیر وقت می ماند و اضافه کار می کرد.
Tom said he was not old enough to vote.	تام گفت که سن او برای رای دادن کافی نیست.
We value fairness.	ما برای انصاف ارزش قائل هستیم.
I can go to school in half an hour.	من می توانم نیم ساعت دیگر به مدرسه بروم.
He did not come up with the idea.	او به این ایده نرفت.
Tom worked hard day and night.	تام شب و روز سخت کار می کرد.
There is a shortage of water in this area.	کمبود آب در این منطقه وجود دارد.
Tom did not tell me at what price he bought his car.	تام به من نمی گفت که ماشینش را به چه قیمتی خریده است.
I do not think I will wear a tie for a party.	فکر نمی‌کنم برای مهمانی کراوات بپوشم.
Why not divide this fifty?	چرا این پنجاه و پنجاه را تقسیم نکنیم؟
I think I may have a cold	فکر کنم ممکنه سرما خورده باشم
You are the only boy I know here	تو تنها پسری هستی که اینجا میشناسم
I thought we would be in Boston by now.	فکر می کردم تا الان در بوستون باشیم.
A cat was sleeping in the base drum.	گربه ای در بیس درام خوابیده بود.
I hope Tom had a good time.	امیدوارم تام به خوبی سپری کرده باشد.
I did not think Tom was as busy today as he was yesterday.	فکر نمی کردم تام امروز به اندازه دیروز شلوغ باشد.
Tom and Mary both know how to do this.	تام و مری هر دو می دانند چگونه این کار را انجام دهند.
I think I may have deleted something.	فکر می کنم ممکن است چیزی را حذف کرده باشم.
I'm afraid of making mistakes	من از اشتباه کردن می ترسم
I know Tom did not know how long it would take to do that.	می دانم که تام نمی دانست چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
If I were you, I would buy it with a bigger screen.	اگر من بودم، آن را با صفحه نمایش بزرگتر می خریدم.
Tom and Mary are in a solution.	تام و مری در یک راه حل هستند.
Two hundred and fifty kilograms is a huge weight even for a sumo wrestler.	دویست و پنجاه کیلوگرم حتی برای یک کشتی گیر سومو وزن فوق العاده ای است.
Where is my mom?	مامان من کجاست؟
I do not think Tom should be here.	من فکر نمی کنم که تام قرار باشد اینجا باشد.
I will not stop you.	من شما را متوقف نمی کنم.
This amount of money is not enough.	این مقدار پول کافی نیست.
Tom said he did not know who Mary was going to party with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی به جشن برگزار شود.
I think Tom is the only vegetarian here.	من فکر می کنم که تام تنها گیاهخوار اینجاست.
I knew Tom was showing me how to do it.	می دانستم که تام به من نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom made a big mistake	تام اشتباه بزرگی کرد
Tom knows what Mary is going to do.	تام می داند که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom is not so impressive.	تام آنقدرها هم تاثیرگذار نیست.
Tom would probably make sense.	تام احتمالا منطقی خواهد بود.
I know you're angry.	من می دانم که شما عصبانی هستید.
He was fired as he was sorting things out.	همینطور که داشت کارها را حل می کرد، اخراج شد.
Do you know how Tom got involved?	آیا می دانید تام چگونه درگیر شد؟
You have to count your blessings every day.	شما باید هر روز نعمت های خود را بشمارید.
This is a book of children's stories.	این کتاب داستان های کودکانه است.
We heard the sound of an explosion in the distance.	صدای انفجار را از دور شنیدیم.
Maybe Tom is the one who did it.	شاید تام کسی باشد که این کار را کرده است.
I do not think I have ever met Tom.	فکر نمی کنم تا به حال تام را ملاقات کرده باشم.
We have a long way to go.	راه درازی در پیش داریم.
Tom smells awful.	تام بوی وحشتناکی می دهد.
I did everything I could. 	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم.
now it's your turn	حالا نوبت شماست
Everyone asks you this, doesn't it?	همه از شما این را می پرسند، اینطور نیست؟
They are two different words meaning the same thing.	آنها دو کلمه متفاوت به معنای یک چیز هستند.
It is not fake	جعلی نیست
Food prices have risen.	قیمت مواد غذایی افزایش یافته است.
Tom is writing for a friend.	تام در حال نوشتن برای یک دوست است.
Tom will probably be forgiven.	تام احتمالا بخشیده می شود.
You know what might happen, don't you?	می دانی چه اتفاقی ممکن است بیفتد، نه؟
I understand that you want to sell your house.	فهمیدم که می خواهی خانه ات را بفروشی.
You have to do what Tom tells you to do.	شما باید کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
There is no reason for Tom to run away.	دلیلی وجود ندارد که تام فرار کند.
I wish I was healthy enough to do this.	ای کاش آنقدر سالم بودم که این کار را انجام می دادم.
Customer satisfaction is our first priority.	رضایت مشتری اولین اولیت ماست.
It's not true that Tom died in the fire.	این درست نیست که تام در آتش سوزی مرده است.
Where do you think Tom will go to university?	فکر می کنید تام کجا به دانشگاه برود؟
I do not think we can do anything right now.	فکر نمی‌کنم فعلا بتوانیم کاری انجام دهیم.
Tom did not want Mary to go to Australia with him.	تام نمی خواست مری با او به استرالیا برود.
I went to the airport to get Tom off.	به فرودگاه رفتم تا تام را پیاده کنم.
The sunset is around five o'clock.	غروب آفتاب حدود ساعت پنج است.
Tom has long hair that wears a ponytail.	تام موهای بلندی دارد که دم اسبی می پوشد.
Do you think that you can handle it by noon?	فکر می کنی تا ظهر بتوانی این کار را تمام کنی؟
You have said very little so far	تا الان خیلی کم گفتی
I can not think that maybe one day you and I will get married.	نمی توانم فکر نکنم شاید روزی من و تو با هم ازدواج کنیم.
Is Tom really only thirty years old?	آیا واقعا تام فقط سی سال است؟
Tom hardly knew what to expect.	تام به سختی می‌دانست چه انتظاری دارد.
I have the most ideas and I have the best ideas.	من بیشترین ایده ها را دارم و بهترین ایده ها را دارم.
Tom looks like before.	تام مثل قبل به نظر می رسد.
Tom was sewing.	تام در حال خیاطی بود.
"I do not know," said Tom.	تام گفت: نمی دانم.
I do not know if Tom will try to do it himself.	بعید میدونم تام خودش سعی کنه این کار رو انجام بده.
Tom did not even protest.	تام حتی اعتراض نکرد.
I want everything to be replaced as we found it.	من می خواهم همه چیز را همانطور که پیدا کردیم جایگزین شود.
Where were you yesterday at 2:30?	دیروز ساعت 2:30 کجا بودی؟
I'm tired of listening to you brag	از گوش دادن به لاف زدن شما خسته شدم
It took me a long time to convince him that I was right.	مدت زیادی طول کشید تا او را متقاعد کنم که حق با من است.
She is the girl who was waiting for me in the shop yesterday.	آن دختری است که دیروز در مغازه منتظر من بود.
I have to buy a spatula.	من باید یک کاردک بخرم.
Tom is a savage, is not he?	تام یک وحشی است، اینطور نیست؟
You don't dress like that, do you?	اینطوری لباس نپوشی، نه؟
I'm not willing to spend that much money.	من حاضر نیستم اینقدر پول خرج کنم.
Who is going to stop you?	چه کسی قرار است جلوی شما را بگیرد؟
Tom said he would be here in a few minutes.	تام گفت که چند دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
I think you met Tom.	من فکر می کنم که شما تام را ملاقات کرده اید.
I doubt Tom hates doing that.	من شک دارم که تام از انجام این کار متنفر باشد.
It was foggy near the ground.	نزدیک زمین مه گرفته بود.
I can not believe Tom and Mary are both still single.	من نمی توانم باور کنم تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
I thought Tom was joking with me.	فکر می کردم که تام با من شوخی می کند.
I was looking forward to seeing you again.	من مشتاق دیدار دوباره شما بودم.
I'm sorry it happened like this	متاسفم که اینجوری شد
Tom decides to buy a red car.	تام تصمیم گرفته یک ماشین قرمز بخرد.
You are faster than me	تو سریعتر از من هستی
Tom told Mary he had to stop pretending to be scared.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به وحشت دست بردارد.
Tom thought I would disappoint him.	تام فکر کرد که من او را ناامید خواهم کرد.
I hope you do this with me	امیدوارم این کار را با من انجام دهی
This is the largest apple I have ever seen.	این بزرگترین سیبی است که تا به حال دیده ام.
Tom was a very bad cook until Mary started teaching him how to cook.	تام آشپز بسیار بدی بود تا اینکه مری شروع به آموزش آشپزی به او کرد.
Do you want me to show you how to do this?	آیا می خواهید به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید؟
I'm sorry, I did not want to scare you	ببخشید نمیخواستم بترسونمت
I'm taking pictures of the bridge	دارم از پل عکس میگیرم
Tom bought an antique rug.	تام یک فرش آنتیک خرید.
It is difficult to understand why you want to go.	درک اینکه چرا می خواهید بروید دشوار است.
How many people gave you Christmas presents this year?	امسال چند نفر به شما هدیه کریسمس دادند؟
Tom has started drinking a lot.	تام شروع به نوشیدن زیاد کرده است.
I know you're coming	میدونم که میای
When was the last time you painted your house?	آخرین باری که خانه خود را رنگ کردید کی بود؟
Tom was already invincible.	تام قبلا شکست ناپذیر بود.
Tom visited me yesterday.	تام دیروز از من دیدن کرد.
Did not hear the bell?	صدای زنگ را نشنیدی؟
Before doing anything else, I like to drink something.	قبل از انجام هر کار دیگری، دوست دارم چیزی بنوشم.
Do you think you are better than me?	فکر می کنی از من بهتری؟
Tom is with his dog.	تام با سگش است.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
I'm in Tom's group.	من در گروه تام هستم.
All you have to do is sign your name here.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که نام خود را در اینجا امضا کنید.
Do you want to see what else I have?	میخوای ببینی چی دارم دیگه؟
Tom has recently had surgery.	تام اخیرا جراحی شده است.
Tom's not too late	تام دیگه دیر نمیشه
Tom seemed to want to party.	به نظر می رسید تام می خواست در مهمانی شرکت کند.
Sorry for what I told you.	متاسفم برای چیزی که به شما گفتم.
Your time could not be worse.	زمان شما نمی توانست بدتر از این باشد.
Tom is the one who created all the problems.	تام همان کسی است که همه مشکلات را به وجود آورده است.
Tom complained that he had to stand in line.	تام از اینکه باید در صف بایستد شکایت کرد.
Tom did not need to talk. 	تام نیازی به صحبت کردن نداشت.
Mary did all the talking.	مریم تمام صحبت ها را انجام داد.
Tom will be thirteen next month, Tom said.	تام گفت که ماه آینده سیزده ساله خواهد شد.
Tom is an outstanding kid.	تام یک بچه برجسته است.
Do you know anyone who can fly?	آیا کسی را می شناسید که بتواند با هواپیما پرواز کند؟
You still haven't told Tom why you want to do this, do you?	هنوز به تام نگفتی چرا می خواهی این کار را بکنی، نه؟
I packed the presents	کادوها را بسته بندی کرده ام
I promised Tom we would not sing that song tonight.	به تام قول دادم که امشب آن آهنگ را نخوانیم.
I plan to visit Boston during my spring break.	من قصد دارم در تعطیلات بهاری خود از بوستون دیدن کنم.
It does not look very hygienic.	خیلی بهداشتی به نظر نمی رسد.
Did I tell you where I first met Tom?	آیا به شما گفته ام که اولین بار کجا تام را ملاقات کردم؟
He advised her to visit Boston because she thought it was the most beautiful city in the world.	او به او توصیه کرد که از بوستون دیدن کند، زیرا فکر می کرد این شهر زیباترین شهر جهان است.
I think Tom is delusional.	من فکر می کنم که تام دچار هذیان است.
I was both excited and nervous.	در عین حال هم هیجان زده بودم و هم عصبی.
Tom was attacked by a stray dog.	تام مورد حمله یک سگ ولگرد قرار گرفت.
It gets crowded later	بعدا شلوغ میشه
Tom forgot to wash the lettuce.	تام فراموش کرد کاهو را بشوید.
He often sat idle for hours.	او اغلب ساعت ها بدون انجام کاری می نشست.
You need to let Tom know you need to do this this week.	باید به تام اطلاع دهید که باید این کار را در این هفته انجام دهید.
Tom rode a horse for the first time yesterday.	تام دیروز برای اولین بار سوار اسب شد.
I know Tom will be a good manager.	می دانم که تام مدیر خوبی خواهد شد.
Tom told Mary he thought he was drunk enough.	تام به مری گفت که فکر می کند به اندازه کافی مست کرده است.
I did not think you could do it without any help.	فکر نمی کردم بتوانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید.
There is no problem	هیچ مشکلی نداره
I'm Tom's brother.	من برادر تام هستم.
I like several who speak French relatively well.	من چندین دوست دارم که فرانسوی را نسبتاً خوب صحبت می کنند.
No matter how much Tom eats, he wants to eat more.	مهم نیست که تام چقدر می خورد، او می خواهد بیشتر بخورد.
Tom died three months ago.	تام سه ماه پیش درگذشت.
I do not know if Tom knows that Mary wants to do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
I picked up my bag and hurried away.	کیفم را برداشتم و با عجله رفتم.
I'm very sick	من خیلی مریض میشم
Tom looks very tired now.	تام اکنون بسیار خسته به نظر می رسد.
Tom is dumb.	تام لال شده است.
I asked Tom who did it.	از تام پرسیدم چه کسی این کار را کرده است.
Tom wanted to go to Australia with you.	تام دوست داشت با تو به استرالیا برود.
I'm here if you need anything.	من اینجا هستم اگر شما چیزی نیاز دارید.
One of the most famous horse racing competitions in the world called Melbourne Cup is held today.	یکی از معروف ترین مسابقات اسب دوانی جهان به نام جام ملبورن امروز برگزار می شود.
Tom and Mary were together.	تام و مری با هم بودند.
Your friend Tom, right?	تام دوست شماست، درست است؟
I am ready to end this issue	من حاضرم این موضوع را تمام کنم
I speak French better than most students in my class.	من فرانسوی را بهتر از بسیاری از دانش آموزان کلاسم صحبت می کنم.
I feel like Tom doesn't really know how to speak French.	من احساس می کنم تام واقعا نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
I have eaten before	من قبلا خورده ام
Have you been abused?	آیا با شما بدرفتاری شده است؟
People listen when Tom speaks.	وقتی تام صحبت می کند، مردم گوش می دهند.
There is a toll booth at the front.	یک باجه عوارض در جلو وجود دارد.
Tom wears a wig, doesn't he?	تام کلاه گیس می پوشد، اینطور نیست؟
Tom was not afraid to do anything.	تام از انجام هیچ کاری نمی ترسید.
I do not think I have the time to do this.	فکر نمی‌کنم وقت این کار را داشته باشم.
What bothers you today?	امروز چه چیزی شما را آزار می دهد؟
I certainly do not want to do what Tom did.	من مطمئناً نمی خواهم کاری را که تام انجام داد انجام دهم.
Thank you for staying with me until my father came home.	ممنون از اینکه تا زمانی که پدرم به خانه آمد کنارم ماندید.
If Tom did not write it, who wrote it?	اگر تام آن را ننوشت، چه کسی نوشت؟
This is not a new idea.	این یک ایده جدید نیست.
Tom died several years later.	تام چندین سال بعد درگذشت.
It is said that a look is worth more than a thousand words.	می گویند ارزش یک نگاه از هزاران کلمه بیشتر است.
Tom wanted to buy flowers for Mary.	تام می خواست برای مری گل بخرد.
Tom seems to know what to do.	به نظر می رسد تام می داند که باید چه کار کند.
I did not know what we were doing	نمیدونستم این کاریه که باید میکردیم
Are these from Tom?	اینها از تام هستند؟
Tom stays in Australia.	تام در استرالیا می ماند.
Tom's father was never there.	پدر تام هرگز آنجا نبود.
I know it is unlikely that anyone will know me.	می دانم که بعید است کسی مرا بشناسد.
Tom is in the park with some friends.	تام با چند دوست در پارک است.
Raspberries are very expensive.	تمشک بسیار گران است.
I know Tom was not kidding.	می دانم که تام شوخی نمی کرد.
Tom is eating a raw carrot.	تام در حال خوردن یک هویج خام است.
These scissors do not cut well.	این قیچی ها خوب بریده نمی شوند.
I urge you to stay in Australia until the following Monday.	من از شما می خواهم تا دوشنبه بعد از آن در استرالیا بمانید.
You seem to be in such a bad mood today.	به نظر می رسد امروز در چنین روحیه بدی هستید.
Tom did not have much to say about this.	تام در این مورد چیز زیادی برای گفتن نداشت.
Foxes have few natural predators.	روباه ها شکارچیان طبیعی کمی دارند.
This was exactly the reaction I was hoping for.	این دقیقا همان واکنشی بود که من به آن امیدوار بودم.
Tom has a kitten.	تام یک بچه گربه دارد.
Tom told everyone he doubted.	تام به همه گفت که شک دارد.
Tom seemed to love Australia.	به نظر می رسید تام استرالیا را دوست دارد.
Tom kept shouting.	تام به فریاد زدن ادامه داد.
I hope you do not mind mentioning this, but you know I love you.	امیدوارم از ذکر این موضوع ناراحت نشوید، اما می دانید که من شما را دوست دارم.
Words cannot express the anger I feel.	کلمات نمی توانند عصبانیتی را که من احساس می کنم بیان کنند.
Tom called me and asked me to come to Boston.	تام با من تماس گرفت و از من خواست که به بوستون بیایم.
Tom is crazy Mary, right?	تام دیوانه مری است، نه؟
I can say that you care about Tom.	می توانم بگویم که به تام اهمیت می دهید.
I thought you said you would do it this weekend.	فکر کردم گفتی که این آخر هفته این کار را انجام می دهی.
Does Tom live near the park?	آیا تام نزدیک پارک زندگی می کند؟
Tom is the only one who is going to do what he is supposed to do.	تام تنها کسی است که کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
You have to apologize to him and you have to do it immediately.	شما باید از او عذرخواهی کنید و باید فورا این کار را انجام دهید.
Tom and Mary gave flowers to their mother on Mother's Day.	تام و مری در روز مادر به مادرشان گل دادند.
No one tried to intervene.	هیچ کس سعی نکرد مداخله کند.
Tom did not seem to be as reckless as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بی پروا باشد.
Your sleep time is over	زمان خواب شما گذشته است
I think Tom is conservative.	من فکر می کنم که تام محافظه کار است.
There is a difference between a fool and a fool.	بین احمق و احمق تفاوت وجود دارد.
Why does Tom need this?	تام برای چه به این نیاز دارد؟
I did not know Tom could not do this quickly Mary.	نمی دانستم تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
Tom was the only one who did not have to do this.	تام تنها کسی بود که مجبور به انجام این کار نبود.
I do not own	من مالک نیستم
This material is resistant to excessive washing.	این ماده در برابر شستشوی زیاد مقاومت می کند.
I'm absolutely convinced that what Tom said is true.	من کاملاً متقاعد شده ام که آنچه تام گفت درست است.
Tom and Mary are both still very young.	تام و مری هر دو هنوز خیلی جوان هستند.
Tom said he did not think Mary really did.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً این کار را کرده باشد.
I really do not think Tom wants to go.	من واقعاً فکر نمی کنم که تام بخواهد برود.
Tom betrayed me	تام به من خیانت کرد
The rain did not stop us.	باران مانع ما نشد.
I know Tom never thinks about doing that.	من می دانم که تام هرگز به انجام این کار فکر نمی کند.
You should have practiced harder	باید سخت تر تمرین می کردی
Do you have anything else to tell me?	آیا چیز دیگری برای گفتن به من دارید؟
This is just a precaution.	این فقط یک احتیاط است.
This is one of the reasons why people come here.	این یکی از دلایلی است که مردم به اینجا می آیند.
Tom is eager to go there, is not he?	تام مشتاق است به آنجا برود، اینطور نیست؟
Tom still has to do it.	تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
This is a fun part.	این قسمت سرگرم کننده است.
Tom is upset about this.	تام از این موضوع ناراحت است.
Do you think it's important to me what happens to you?	فکر میکنی برای من مهم است که چه اتفاقی برایت می افتد؟
Tom was looking for a rubber band.	تام به دنبال یک کش لاستیکی بود.
Tom said he did not think Mary really enjoyed playing tennis with John.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً از بازی تنیس با جان لذت می برد.
Lenin ordered them to revolt.	لنین به آنها دستور داد تا شورش کنند.
We had to fire Tom.	مجبور شدیم تام را اخراج کنیم.
This will change.	این تغییر خواهد کرد.
The weather is bad, right?	هوا بد است، نه؟
I was not surprised that Tom did not need to do this.	تعجب نکردم که تام نیازی به این کار نداشته باشد.
It is getting closer	داره نزدیک تر میشه
I was here two hours ago.	من قبلاً دو ساعت اینجا بودم.
I knew for sure that he would become a member.	من این را مسلم می دانستم که او عضو خواهد شد.
I bought several books to read while I was on vacation.	من چندین کتاب خریدم تا وقتی در تعطیلات هستم بخوانم.
Tom is a patient man.	تام مردی صبور است.
I never have time to watch TV.	من هیچ وقت برای تماشای تلویزیون ندارم.
The book that Tom lent me was good.	کتابی که تام به من امانت داد خوب بود.
Why didn't you do the way I showed you?	چرا اون راهی که بهت نشون دادم نکردی؟
If we did not do this, someone else would.	اگر ما این کار را نمی کردیم، شخص دیگری این کار را می کرد.
Why don't I buy you a hat?	چرا برایت کلاه نمی خرم؟
Do you think that is the reason?	به نظر شما دلیلش همین است؟
Tom and Mary both lost their jobs.	تام و مری هر دو شغل خود را از دست دادند.
I knew Tom was not going to win.	می دانستم که تام قرار نیست برنده شود.
Tom did not know when Mary came to Boston.	تام نمی دانست مری کی به بوستون آمده است.
I'm sure you're safe.	خیالم راحت است که شما در امان هستید.
We do not want to move, but we can not pay the rent.	ما نمی خواهیم نقل مکان کنیم، اما نمی توانیم اجاره خانه را بپردازیم.
Does Tom really need help?	آیا تام واقعاً به کمک نیاز دارد؟
I think Tom is not simple.	من فکر می کنم تام ساده نیست.
Why didn't you say your head was busy?	چرا نگفتی سرت شلوغه؟
Tom teaches French at home.	تام در خانه زبان فرانسه تدریس می کند.
Why does the light flash?	چرا چراغ چشمک می زند؟
He annoys me with his questions.	او با سؤالات من را اذیت می کند.
I do not think I will kiss Tom.	فکر نمی کنم که تام را ببوسم.
Thank you very much for giving me a good gift.	خیلی لطف کردی به من هدیه خوبی دادی.
Tom and Mary are both younger than me.	تام و مری هر دو از من کوچکتر هستند.
Tom was the one who told me you had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را انجام دهی.
I certainly hope this is what is going to happen.	من مطمئنا امیدوارم که این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
Tom is a very attractive and intelligent man.	تام مرد بسیار جذاب و باهوشی است.
Tom thinks this is smart and sensible.	تام فکر می کند این کار هوشمندانه و معقولی است.
I want you to know that Tom is fine.	می خواهم بدانی که تام حالش خوب است.
Tom should be skeptical.	تام باید شک داشت.
I expect to be back by 2:30.	انتظار دارم تا ساعت 2:30 برگردم.
Tom has not yet moved to Australia.	تام هنوز به استرالیا نقل مکان نکرده است.
Tom said he would not return.	تام گفت که دیگر برنمی گردد.
Brazil declared war on Argentina in 1825.	برزیل در سال 1825 به آرژانتین اعلام جنگ کرد.
I had back pain yesterday	دیروز کمردرد داشتم
There was a strong smell of cannabis in the air.	بوی شدید حشیش در هوا بود.
I am not an engineer	من مهندس نیستم
Earthquakes and floods are natural disasters.	زلزله و سیل بلایای طبیعی هستند.
I even get along with Tom.	من حتی با تام کنار می آیم.
He embezzled public property.	او به اختلاس از اموال عمومی پرداخت.
I believe Tom will win.	من معتقدم که تام برنده خواهد شد.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
It's funny that Tom did not realize this.	خنده دار است که تام متوجه این موضوع نشد.
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
I want to ask you a question, but if it's a bad time, I can come back at another time.	من می خواهم از شما یک سوال بپرسم، اما اگر زمان بدی است، می توانم در زمان دیگری برگردم.
If I were you, I would not drink it.	من اگر جای تو بودم، آن را نمی‌نوشیدم.
Tom told me he thought Mary was still a teenager.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز یک نوجوان است.
Why did Tom yell at you?	چرا تام سرت داد زد؟
Why don't we tell Tom he has to go?	چرا به تام نمی گوییم که باید برود؟
When does Tom think we should do this?	تام فکر می کند چه زمانی باید این کار را انجام دهیم؟
He told me that about six would be here.	او به من گفت که حدود شش اینجا خواهد بود.
Tom said he was upset and wanted to leave.	تام گفت که احساس ناراحتی می کند و می خواهد برود.
Tom said his team would probably win.	تام گفت که تیمش احتمالا برنده خواهد شد.
They follow us.	آنها به دنبال ما می آیند.
Weren't you upset that you had to do this?	آیا از اینکه باید این کار را انجام دهید ناراحت نشدید؟
Tom and Mary can do this together.	تام و مری می توانند با هم این کار را انجام دهند.
Tom took the same suit.	تام همین کت و شلوار را گرفت.
Are you sure you want to be alone?	آیا مطمئن هستید که می خواهید تنها بمانید؟
Maryam lost her engagement ring.	مریم حلقه نامزدی اش را گم کرد.
I did not tell anyone in my class where I was from.	من به هیچ کس در کلاسم نگفتم اهل کجا هستم.
I think I'm going crazy	فکر کنم دارم دیوونه میشم
We are distancing ourselves from the rest of the family.	ما داریم از بقیه اعضای خانواده فاصله می گیریم.
I do not like to talk about it.	من دوست ندارم در مورد آن صحبت کنم.
We will never let politics hinder our friendship.	ما هرگز اجازه نمی دهیم سیاست مانع دوستی ما شود.
I hope Tom did what we asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام داده باشد.
Do you still think you will be in Australia all summer?	آیا هنوز فکر می کنید که تمام تابستان را در استرالیا خواهید بود؟
There is a competition between our schools.	یک رقابت بین مدارس ما وجود دارد.
Tom entered the forest.	تام وارد جنگل شد.
I will never go to Boston with Tom.	من هرگز با تام به بوستون نمی روم.
Tom was notified Monday.	دوشنبه به تام اطلاع داده شد.
You are very careless	تو خیلی غافل هستی
Tom told me that he does this every Monday.	تام به من گفت که او این کار را هر دوشنبه انجام می دهد.
We have to close the doors	ما باید درها را ببندیم
Tom was on the balcony early talking to Mary.	اوایل تام در بالکن بود و با مری صحبت می کرد.
Try to see the problem from his point of view.	سعی کنید مشکل را از دید او ببینید.
I thought I could handle it myself, but I could not.	فکر می کردم خودم می توانم از پس آن بر بیایم، اما نتوانستم.
Tom said I should apply some sunscreen.	تام گفت که باید کمی ضد آفتاب بزنم.
Many wounded remained on the battlefield.	مجروحان زیادی در میدان جنگ باقی مانده بودند.
Tom did not seem to regret much.	به نظر نمی رسید تام خیلی پشیمان باشد.
Let's do a poll	بیایید نظرسنجی کنیم
I want to get to know you for a long time	خیلی وقته میخوام باهات آشنا بشم
Tom said Mary must have lied to John about where she spent her summer vacation.	تام گفت که مری باید به جان دروغ می گفت که تعطیلات تابستانی خود را کجا گذرانده است.
I did not know Tom lives in a dormitory.	من نمی دانستم تام در یک خوابگاه زندگی می کند.
I thought you and Tom were going to Boston.	فکر می کردم تو و تام قرار بود به بوستون بروی.
Tom has enough problems.	تام به اندازه کافی مشکلات دارد.
You never wanted what I wanted.	تو هرگز همان چیزهایی را که من می خواستم نخواستی.
You were never like Tom	تو هرگز مثل تام نبودی
Tom is very dedicated.	تام بسیار اختصاص داده شده است.
I no longer need to borrow your car.	من دیگر نیازی به قرض گرفتن ماشین شما ندارم.
The teapot is on the table.	قوری روی میز است.
I'm probably the only one who does not understand France.	من احتمالا تنها کسی هستم که فرانسه را نمی فهمم.
Why do you think Tom wanted to do this today?	فکر می کنید چرا تام می خواست این کار را امروز انجام دهد؟
I know Tom is tempted to do this.	من می دانم که تام وسوسه شده است که این کار را انجام دهد.
Tom spends all his free time with Mary.	تام تمام اوقات فراغت خود را با مری می گذراند.
I thought you would definitely stay in Australia forever.	من فکر می کردم که مطمئنا برای همیشه در استرالیا خواهید ماند.
This really fascinates me.	این واقعاً من را مجذوب خود می کند.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی می‌خواهی بدانی تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom knew who I wanted to find.	تام می دانست که می خواستم چه کسی را پیدا کنم.
Tom began to apologize.	تام شروع به عذرخواهی کرد.
I did not know why Tom wanted me to do this.	نمی دانستم چرا تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
I do not think anyone will do better than you.	فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما عمل کند.
I do not like Tom's behavior at all.	من رفتار تام را اصلا دوست ندارم.
Tom handed Mary a shovel.	تام یک بیل به مری داد.
Tom will probably love this game.	احتمالا تام این بازی را دوست خواهد داشت.
My son's front teeth are crooked.	دندانهای جلوی پسرم کج شده است.
I'm almost sure the whole plan will not work.	من تقریباً مطمئن هستم که نقشه تام عملی نخواهد شد.
Let's wait and see what Tom thinks.	بیایید منتظر بمانیم و بشنویم که تام چه فکر می کند.
Tom said he thought Mary was not at school.	تام گفت که فکر می کند مری در مدرسه نیست.
We did not have enough food for everyone.	ما غذای کافی برای همه نداشتیم.
Tom had enough money to buy whatever he wanted.	تام به اندازه کافی پول داشت تا هر چیزی را که می خواست بخرد بخرد.
Tom admitted that he did what Mary said he should not do.	تام اعتراف کرد که کاری را انجام داد که مری گفت نباید انجام دهد.
Was I not good to you?	آیا من با شما خوب نبودم؟
Tom expected Mary to come alone.	تام انتظار داشت مری تنها بیاید.
Tom seems to be interested in Mary.	به نظر می رسد تام به مری علاقه مند است.
Tom told Mary he did not think John was confused.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان گیج شده باشد.
Tom is a boy in shiny shoes.	تام یک پسر کفش براق است.
I do not think Tom can help you right now.	فکر نمی کنم تام الان بتواند به شما کمک کند.
Tom tried to kill himself.	تام سعی کرده خودش را بکشد.
Tom and I are very busy.	من و تام هم خیلی سرمان شلوغ است.
I am in the eighth grade.	من کلاس هشتم هستم.
Tom does not want to do that.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I guess Tom really didn't want to do that with Mary.	من گمان می کنم که تام واقعاً نمی خواست این کار را با مری انجام دهد.
What did Tom ask us to do?	تام از ما می خواست چه کار کنیم؟
Tom wished their kiss would last forever.	تام آرزو داشت که بوسه آنها برای همیشه ادامه داشته باشد.
I thought you said they would let me sit in the meeting.	من فکر کردم که شما گفتید که آنها اجازه می دهند در جلسه بنشینند.
Tom has already had dinner.	تام قبلا شام خورده است.
We have been here for a long time	ما خیلی وقته اینجا بودیم
I hope Tom knows what he has to do.	امیدوارم تام بداند که باید چه کار کند.
I thought you said you'm glad Tom did not do that.	فکر کردم گفتی خوشحالی که تام این کار را نکرد.
Tom said he planned to do it Monday.	تام گفت که قصد دارد آن دوشنبه را انجام دهد.
They did not pay me much for this.	برای این کار پول زیادی به من ندادند.
I told Tom to take some time and think about his options.	به تام گفتم که کمی وقت بگذارد و روی گزینه هایش فکر کند.
Tom can say nothing more.	تام دیگر چیزی نمی تواند بگوید.
Make ten copies of that document and bring it to Conference Room 1.	ده کپی از آن سند تهیه کنید و به اتاق کنفرانس شماره 1 بیاورید.
Tom and I meet every week.	من و تام هر هفته همدیگر را ملاقات می کنیم.
If I were you, I would stay here	من اگه جای تو بودم همینجا می موندم
Does Tom have a garden?	آیا تام باغ دارد؟
I know Tom and Mary are both dead.	من می دانم که تام و مری هر دو مرده اند.
Tom looks happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال به نظر می رسد.
Tom went to bed without eating anything.	تام بدون اینکه چیزی بخورد به رختخواب رفت.
I do not know if we will ever know what happened or not.	من نمی دانم که آیا ما هرگز خواهیم فهمید که چه اتفاقی افتاده است یا نه.
Fortunately, Tom knows what the problem is.	خوشبختانه، تام می داند که مشکل چیست.
I knew Tom would not forgive me.	می دانستم که تام مرا نمی بخشد.
Tom is very tense	تام خیلی تنش داره
Tom does not look very strong.	تام خیلی قوی به نظر نمی رسد.
I'm sure I locked the door	مطمئنم درو قفل کردم
Obviously Tom does not like it.	واضح است که تام این کار را دوست ندارد.
Tom said he hopes to get home before it starts to rain.	تام گفت که امیدوار است قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
I'm probably the only one who did not.	احتمالا من تنها کسی هستم که این کار را نکردم.
I sang that song as a child.	من در بچگی آن آهنگ را می خواندم.
Now my head is relatively busy	الان نسبتا سرم شلوغه
Tom is the one who was here last week.	تام کسی است که هفته گذشته اینجا بود.
Tom is not a happy boy	تام پسر خوشحالی نیست
Tom asked Mary to teach him how to drive.	تام از مری خواست تا به او رانندگی بیاموزد.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom heard laughter from outside.	تام صدای خنده را از بیرون شنید.
Be optimistic	خوشبین باشید
Break the window a little, it smells of mold here	پنجره را کمی بشکن اینجا بوی کپک میده
It tastes so much better than what I usually eat.	این طعم بسیار بهتر از چیزی است که من معمولا می‌خورم.
A large tanker has just been pulled from the dock.	یک تانکر بزرگ به تازگی از اسکله بیرون کشیده شده است.
Tom left for a while, but he's back now.	تام برای مدتی رفت، اما او در حال حاضر بازگشته است.
Tom explained the problem in detail.	تام مشکل را با جزئیات توضیح داد.
Tom always looks tired.	تام همیشه خسته به نظر می رسد.
Tom brought one foot.	تام یک پای آورد.
Tom did not speak to Mary at all last night.	تام دیشب اصلا با مری صحبت نکرد.
I did not go to Boston last week.	هفته پیش هم به بوستون نرفتم.
Tom is not doing a very good job right now.	تام الان کار خیلی خوبی انجام نمی دهد.
Tom is someone who is very good at acting.	تام کسی است که در بازیگری بسیار خوب است.
I had to go home a long time ago	من باید خیلی وقت پیش می رفتم خونه
Tom said Mary was drunk.	تام گفت که مری برای این کار مست بود.
We have to get off at the next station.	باید در ایستگاه بعدی پیاده شویم.
Tom placed a cup of hot coffee in front of Mary.	تام یک فنجان قهوه داغ جلوی مری گذاشت.
It looks like Tom plans to stay in Australia for another three weeks.	به نظر می رسد تام قصد دارد سه هفته دیگر در استرالیا بماند.
I think Tom will be forgiven for this.	من فکر می کنم که تام بابت این کار بخشیده می شود.
I think Tom wants us to go swimming with him.	من گمان می کنم که تام می خواهد ما با او به شنا برویم.
They said that was exactly what the president wanted.	گفتند دقیقاً همان چیزی است که رئیس جمهور می خواهد.
Tom was stabbed more than thirty times.	تام بیش از سی ضربه چاقو خورد.
Maybe Tom is not the only one who does not know Mary.	شاید تام تنها کسی نباشد که مری را نمی شناسد.
What dream did you have when I woke you up?	وقتی بیدارت کردم چه خوابی دیدی؟
Tom had things to do.	تام کارهایی برای انجام دادن داشت.
We'll help Tom do that tomorrow.	ما به تام کمک می کنیم تا فردا این کار را انجام دهد.
I usually wake up at half past six.	من معمولا ساعت شش و نیم بیدار می شوم.
Tom walked into the hall alone.	تام به تنهایی در سالن قدم زد.
I do not believe Tom did that.	من باور نمی کنم تام این کار را کرده است.
Tom has a very good memory.	تام حافظه بسیار خوبی دارد.
Tom left Mary for another woman.	تام مری را به خاطر یک زن دیگر ترک کرد.
Tom said he thinks Mary will do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا این کار را می کند.
The sisters were dressed in matching clothes.	خواهران لباس های هماهنگ پوشیده بودند.
Walking in that area of ​​the city should be fun.	قدم زدن در آن منطقه از شهر باید جالب باشد.
Tom just shot Mary.	تام فقط به مری شلیک کرد.
Tom said he did not know who to give the package to.	تام گفت که نمی‌دانست بسته را به چه کسی بدهد.
I think scanners are really beautiful.	من فکر می کنم اسکنک ها واقعاً زیبا هستند.
I'm going to sleep in about an hour	تقریبا یک ساعت دیگه میرم بخوابم
Tom said I looked pale.	تام گفت که من رنگ پریده به نظر می رسیدم.
Do not touch them	به آنها دست نزن
Do not smoke in the toilet.	در توالت سیگار نکشید.
Tom said Mary was not very impressed.	تام گفت که مری خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت.
I do not do that either.	من هم این کار را نمی کنم.
I should not have believed Tom.	من نباید تام را باور می کردم.
You were always so busy that you could not talk to me.	تو همیشه آنقدر مشغول بودی که نمی‌توانی با من صحبت کنی.
How many wars are going on at this time?	در این زمان چند جنگ در جریان است؟
I was happy with the process that happened.	من از روندی که اتفاق افتاد خوشحال بودم.
I'll arrive in Boston tomorrow morning.	من فردا صبح به بوستون می رسم.
Many small businesses are now in trouble.	اکنون بسیاری از مشاغل کوچک با مشکل مواجه هستند.
Tom said he wanted to be alone.	تام گفت که می خواهد تنها بماند.
Will you stay around Boston for a few more days?	آیا چند روز دیگر در اطراف بوستون خواهید ماند؟
Tom sang a love song to Mary.	تام یک آهنگ عاشقانه برای مری خواند.
Tom is a better cook than Mary.	تام آشپز بهتری از مری است.
What is the best way to contact Tom?	بهترین راه برای تماس با تام چیست؟
I think Tom and Mary are both funny.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو بامزه هستند.
You know I love you, don't you?	میدونی که دوستت دارم، نه؟
Tom broke up with Mary last weekend.	تام آخر هفته گذشته از مری جدا شد.
Tom assumed that everyone knew what to do.	تام فرض کرد که همه می‌دانند باید چه کار کنند.
I do not like beets	من چغندر دوست ندارم
Tom wants to kill Mary.	تام می خواهد مری را بکشد.
Tom is not that old	تام آنقدر پیر نیست
Black smoke came out of the chimney.	دود سیاه از دودکش بیرون آمد.
Glad Tom learned how to do this.	خوشحالم که تام یاد گرفت چگونه این کار را انجام دهد.
Why didn't Tom tell me anything about Mary?	چرا تام در مورد مری به من چیزی نگفت؟
Even God cannot make two multiplications in two, not four.	حتی خدا هم نمی تواند دو ضرب در دو بسازد نه چهار.
Fresh snow brought a festive atmosphere.	برف تازه فضای جشنی به ارمغان آورد.
Tom got drunk last night.	تام دیشب مست شد.
What if you could buy the house you have always dreamed of?	اگر بتوانید خانه ای را که همیشه آرزویش را داشتید بخرید چه؟
Tom said he wished he had not given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مری گل نمی داد.
I am so cool	من خیلی باحالم
Tom bought for Mary's flowers and a box of chocolates.	تام برای مری گل و یک جعبه شکلات خرید.
Eradicating poverty must be our main goal.	ریشه کنی فقر باید هدف اصلی ما باشد.
Tom told me I had to retire.	تام به من گفت که باید بازنشسته شوم.
Tom and I were in Australia last week.	من و تام هفته گذشته در استرالیا بودیم.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom can lose everything if he is not careful.	تام می تواند همه چیز را از دست بدهد اگر مراقب نباشد.
I do not think it is appropriate	به نظر من مناسب نیست
I think Tom and Mary have both left Boston before.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
I think that's the case for today	فکر کنم برای امروز همین باشه
Tom said he was unharmed.	تام گفت که او آسیبی ندیده است.
Is the water clear enough for diving?	آیا آب برای غواصی به اندازه کافی شفاف است؟
Tom says Mary teaches French.	تام گفت که مری زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom was confused, but Mary was not.	تام گیج شده بود، اما مری نه.
The dictionary is useful and what is not expensive.	فرهنگ لغت مفید است و چه چیزی گران نیست.
Tom probably won't be sarcastic.	تام احتمالاً طعنه آمیز نخواهد بود.
The building with a reddish brown roof is a church.	ساختمان با سقف قهوه ای مایل به قرمز یک کلیسا است.
Tom was one of the best.	تام یکی از بهترین ها بود.
Tom said he was not married.	تام گفت که او ازدواج نکرده است.
You are normal	تو عادی هستی
Tom did not know much about Boston.	تام چیز زیادی در مورد بوستون نمی دانست.
Tom will not catch me	تام منو نمیگیره
I do not want to spend my whole life here.	من نمی خواهم تمام زندگی ام را اینجا بگذرانم.
I know you can trust him for shipping.	من می دانم که می توانید برای حمل و نقل به او اعتماد کنید.
Tom tried on a coat.	تام یک کت را امتحان کرد.
Tom has been arrested more than once.	تام بیش از یک بار دستگیر شده است.
He is a loose ball.	او یک توپ شل است.
I did not think Tom would be so polite.	فکر نمی کردم تام اینقدر مودب باشد.
Tom wants $ 300 for it.	تام برای آن سیصد دلار می خواهد.
I'm sure I met that man somewhere, but I do not remember who he is.	مطمئنم جایی با آن مرد آشنا شده ام، اما یادم نیست کیست.
I wish I knew as much as you think I know.	کاش آنقدر می دانستم که شما فکر می کنید می دانم.
Here's a reason.	در اینجا یک دلیل است.
That's his house	آنجا خانه اوست
I do not know anyone who thinks Tom can do this.	من کسی را نمی شناسم که فکر کند تام می تواند این کار را انجام دهد.
Smoking in the office is against the law.	سیگار کشیدن در اداره خلاف قوانین است.
I did not know you have a sense of humor	نمیدونستم تو شوخ طبعی داری
Tom brings me here.	تام من را به اینجا می آورد.
Tom's teacher asked him to read a poem he had written for the class.	معلم تام از او خواست شعری را که برای کلاس نوشته بود بخواند.
You do not seem to be interested.	به نظر نمی رسد که علاقه مند باشید.
We eat	ما اهل غذا خوردن هستیم
Tom loves fishing.	تام ماهیگیری را دوست دارد.
Tom needed Mary's advice, but could not find her.	تام به مشاوره مری نیاز داشت، اما نتوانست او را پیدا کند.
Tom is a professional heavyweight boxer.	تام یک بوکسور حرفه ای سنگین وزن است.
I think Tom likes this.	من فکر می کنم تام این را دوست دارد.
This is the attitude.	این نگرش است.
Is it true that you and Tom got married?	درسته که تو و تام ازدواج کردی؟
Bigger is not always better.	بزرگتر همیشه بهتر نیست.
Tom said Mary might be back Monday.	تام گفت مری ممکن است دوشنبه برگردد.
He sells oysters by the sea.	او در کنار دریا صدف می فروشد.
I know Tom is very much like John.	می دانم که تام خیلی شبیه جان است.
There has been a similar increase in wholesale prices.	افزایش مشابهی در قیمت عمده فروشی وجود داشته است.
Tom expects Mary to do that.	تام انتظار دارد مری این کار را انجام دهد.
No matter what happens, you must not give up.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، شما نباید تسلیم شوید.
Tom knew Mary knew he did not want to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom grabbed a gun to Mary's forehead.	تام اسلحه ای را روی پیشانی مری گرفت.
Everyone has already gone home except Tom and Mary.	همه به جز تام و مری قبلاً به خانه رفته اند.
I do not want to be a doctor.	من نمی خواهم دکتر شوم.
Tom is scary	تام ترسناک است
Tom told you where he was going?	تام به شما گفت که کجا می رود؟
Are you sure you want to throw it away?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آن را دور بریزید؟
I'm not surprised Tom didn't have to do this.	من تعجب نمی کنم که تام مجبور به انجام این کار نبود.
I hope you do this soon.	امیدوارم که شما به زودی این کار را انجام دهید.
Tom and Mary have both been to Boston.	تام و مری هر دو به بوستون رفته‌اند.
You looked next to a small sumo wrestler.	شما در کنار یک کشتی گیر سومو کوچک به نظر می رسید.
Tom asked Mary to do what he knew he should not do.	تام از مری خواست کاری انجام دهد که او می دانست که نباید انجام دهد.
Tom did not know I was going to do it myself.	تام نمی‌دانست که قرار بود خودم این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary to be more careful.	تام از مری می خواست که بیشتر مراقب باشد.
Tom was so stupid that he believed everything Mary said.	تام به قدری احمق بود که تمام حرف های مری را باور کرد.
I do not want to do this, but I will probably have to.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما احتمالا مجبور خواهم شد.
The millionaire wanted to buy this masterpiece at no cost.	میلیونر قصد داشت این شاهکار را بدون در نظر گرفتن هزینه خریداری کند.
Tom told me he thought Mary was new.	تام به من گفت که فکر می کند مری جدید است.
You have no plants or animals, right?	شما هیچ گیاه یا حیوانی ندارید، درست است؟
I have my friend online right now.	من دوستم را در حال حاضر در خط دارم.
If I were to be born again, I would love to be a bird.	اگر قرار باشد دوباره متولد شوم، دوست دارم پرنده باشم.
I wonder why Tom does not like you.	من تعجب می کنم که چرا تام شما را دوست ندارد.
Tom asked Mary what she thought was going to happen.	تام از مری پرسید که فکر می کند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I'm much more comfortable now	الان خیلی راحت ترم
A boy was standing to do things for him.	پسری ایستاده بود تا برای او کارهایی را انجام دهد.
I have only done this twice.	من فقط دو بار این کار را انجام داده ام.
Why do not we reach it?	چرا به آن نمی رسیم؟
Tom could not return the money.	تام نتوانست پول را پس بدهد.
I'm a guard now. Go to sleep for a while	من الان نگهبان می مونم برو یه کم بخواب
Tom carefully considered the offer.	تام این پیشنهاد را با دقت بررسی کرد.
Tom is a favorite of his friends.	تام مورد علاقه دوستانش است.
Tom and Mary only got married after three months of dating.	تام و مری تنها پس از سه ماه آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند.
We do not advertise at all. 	ما اصلاً تبلیغاتی انجام نمی دهیم.
It's all word of mouth.	همه اش دهان به دهان است.
Tom looks very sick.	تام خیلی بیمار به نظر می رسد.
I think Tom is too emotional.	من فکر می کنم تام بیش از حد احساساتی است.
Tom gave all his money to Mary.	تام تمام پولش را به مری داد.
Tom said he knew Mary did not want to do it on such a hot day.	تام گفت که می‌دانست مری در چنین روز گرمی نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I'm sure that 's right.	من مطمئن هستم که درست است.
He seems to be getting fatter and fatter.	به نظر می رسد که او چاق تر و چاق تر می شود.
Tom says he needs a vacation.	تام می گوید که به تعطیلات نیاز دارد.
I do not think Tom knows the whole truth.	من فکر نمی کنم تام تمام حقیقت را بداند.
There is something else we have to do	یه کار دیگه هم هست که باید انجام بدیم
Tom flirted with Mary and Alice all night.	تام تمام شب با مری و آلیس معاشقه کرد.
My shift is almost over	شیفت من تقریبا تمام شده
You did not have to shoot my dog	تو مجبور نبودی به سگ من شلیک کنی
Tom asked Mary to clarify what he meant.	تام از مری خواست که منظورش را روشن کند.
Tom always takes care of my dog ​​whenever I go out of town to work.	تام همیشه از سگم مراقبت می کند هر زمان که برای کار از شهر خارج می شوم.
I do not like Tom	من تام را دوست ندارم
Tom was happy to see Mary and John get along so well.	تام از دیدن اینکه مری و جان به خوبی با هم کنار می‌آیند خوشحال بود.
Just do not follow my path	فقط راه من را دنبال نکن
I thought you said you would never ride a bike with Tom.	فکر کردم گفتی هرگز با تام دوچرخه سواری نمی کنی.
It was humiliating.	این کار تحقیر آمیزی بود.
Be patient with Tom	با تام صبور باش
Why don't you tell me a little about yourself?	چرا کمی از خودت به من نمی‌گویی؟
Why not now?	چرا الان نریم؟
I'm not Tom's brother	من برادر تام نیستم
Tom told me he would be waiting for us.	تام به من گفت که منتظر ما خواهد بود.
Tom is unlikely to do so.	بعید است که تام این کار را انجام دهد.
I know you're not really busy.	من می دانم که شما واقعاً مشغول نیستید.
I'm not bored right now	الان حوصله خوردن ندارم
Tom denied any romantic interest in Mary.	تام هرگونه علاقه عاشقانه به مری را انکار کرد.
Tom went to a auto parts store to buy something for his car.	تام به یک فروشگاه قطعات خودرو رفت تا برای ماشینش چیزی بخرد.
Tom is removing his nose.	تام در حال برداشتن بینی اش است.
Nobody told you it was going to cost that much, did it?	هیچ کس به شما نگفته که قرار است اینقدر هزینه داشته باشد، نه؟
Tom and I did our makeup.	من و تام آرایش کردیم.
Tom thought this was going to happen.	تام فکر کرد که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom told me to go home.	تام به من گفت که به خانه بروم.
Tom made bad investments.	تام سرمایه گذاری های بدی انجام داد.
I do not know if you can talk to Tom to show you how to do this.	نمی‌دانم آیا می‌توانید با تام صحبت کنید تا به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
How much does he pay for gas each month?	هر ماه چقدر برای بنزین می پردازد؟
Sorry for the late reply to your email.	متاسفم که دیر به ایمیل شما پاسخ دادم.
I thought Tom was disappointed.	فکر می کردم تام ناامید است.
Tom was thirteen when he first met Mary.	تام سیزده ساله بود که برای اولین بار مری را ملاقات کرد.
I thought Tom was in trouble.	من فکر کردم که تام دچار مشکل شده است.
Tom promised to help.	تام قول داد کمک کند.
Do you really think this is a good idea?	آیا واقعا فکر می کنید این ایده خوبی است؟
Tom found a roommate.	تام یک هم اتاقی پیدا کرد.
I do not like playing football, but I like watching it.	من فوتبال بازی کردن را دوست ندارم، اما تماشای آن را دوست دارم.
Did Tom tell you we were coming?	آیا تام به شما گفت که ما داریم می آییم؟
That's the reason Tom went to Australia.	دلیل رفتن تام به استرالیا همین بود.
I am just thirty years old	من تازه سی ساله شدم
I'm going to be first	من میرم اول بشم
I can come to help, but not this Monday night.	من می توانم برای کمک بیایم، اما نه این دوشنبه شب.
I will go to French language class next semester.	ترم بعد کلاس زبان فرانسه میرم.
I do not think Tom is as stupid as he seems.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که به نظر می رسد احمق باشد.
We have to talk	باید حرف بزنیم
I thought Tom was serious.	من فکر کردم که تام جدی است.
Tom threw away the bottle.	تام بطری را دور انداخت.
I am now learning how to do this.	اکنون دارم یاد می‌گیرم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom's eyelids were half open.	پلک های تام نیمه باز بود.
Which will not be forgiven	که بخشیده نخواهد شد
You need to make it clear to Tom that this is not going to happen.	شما باید به تام بفهمانید که این اتفاق نخواهد افتاد.
This is their problem	مشکلشون همینه
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
He lives without saving from mouth to mouth.	او بدون پس انداز از دست به دهان زندگی می کند.
I really liked the clothes	من خیلی از لباست خوشم اومد
I felt a little upset at Tom's party.	در مهمانی تام کمی احساس ناراحتی کردم.
Tom wanted to say goodbye to Mary.	تام می خواست با مری خداحافظی کند.
Tom has never read the Bible all the way.	تام هرگز کتاب مقدس را در تمام طول راه نخوانده است.
I do not have enough time to do what needs to be done.	زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارم.
I have to replace that fluorescent lamp.	من باید آن لامپ فلورسنت را تعویض کنم.
This is interesting.	این جالب است.
Things can get worse.	اوضاع می تواند سخت تر شود.
Tom is very patient, isn't he?	تام خیلی صبور است، نه؟
Are there any liquids or sharp objects in your luggage?	آیا مایعات یا اجسام نوک تیز در چمدان شما وجود دارد؟
Let's ask Tom for help.	بیایید از تام کمک بخواهیم.
Tom has good instincts.	تام غرایز خوبی دارد.
I thought we would not do that.	فکر می کردم این کار را نمی کنیم.
There was no railway in Japan at that time.	در آن زمان در ژاپن راه آهن وجود نداشت.
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom was not a little worried.	تام کمی نگران نبود.
Tom and Mary looked embarrassed when John caught them kissing.	تام و مری وقتی جان آنها را در حال بوسیدن گرفت، خجالت زده به نظر می رسیدند.
Tom suffers from a headache.	تام از سردرد رنج می برد.
Tom asked Mary what kind of movies she likes.	تام از مری پرسید چه نوع فیلم هایی را دوست دارد؟
We have to evacuate	باید تخلیه کنیم
Adjust the focus of the microscope.	فوکوس میکروسکوپ را تنظیم کنید.
Were you present at the time of the accident?	آیا هنگام وقوع حادثه حضور داشتید؟
I miss Tom.	دلم برای تام تنگ می شود.
I know Tom can persuade Mary to stop.	می دانم تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Tom told me he was disappointed to do so.	تام به من گفت که از انجام این کار ناامید است.
Does Tom have relatives living in Boston?	آیا تام بستگانی دارد که در بوستون زندگی می کنند؟
I can not pay it.	من نمی توانم آن را بپردازم.
He has been absent from school for five days.	او پنج روز از مدرسه غیبت کرده است.
I guess it was just an accident.	من فرض می کنم که این فقط یک تصادف بود.
Won't you stay a little longer?	آیا کمی بیشتر نمی مانی؟
Tom knew Mary was going to be arrested.	تام می دانست که مری قرار است دستگیر شود.
Tom was my great grandfather.	تام پدربزرگ اعظم من بود.
People often do not tell the whole truth.	مردم اغلب تمام حقیقت را نمی گویند.
Is it true that you built this house yourself?	درست است که این خانه را خودتان ساخته اید؟
Tom says Mary definitely does not want to get married.	تام می گوید که مری قطعاً نمی خواهد ازدواج کند.
Tom took a sandwich out of the picnic basket and started eating.	تام یک ساندویچ از سبد پیک نیک بیرون آورد و شروع به خوردن کرد.
Tom is probably trying to do that.	تام به احتمال زیاد سعی در انجام این کار دارد.
I do not know if Tom has ever told Mary that he should do this.	نمی دانم آیا تام قبلاً به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary were both detained for three weeks.	تام و مری هر دو سه هفته بازداشت شدند.
I do not stop doing it!	من انجام آن را متوقف نمی کنم!
I do not think that was the way we were supposed to do it.	فکر نمی‌کنم اینطوری قرار بود که این کار را انجام دهیم.
Tom told me that he thought Mary was a talented songwriter.	تام به من گفت که فکر می کند مری یک ترانه سرای با استعداد است.
Tom did not know what language Mary's friends spoke, but he thought it might be French.	تام نمی‌دانست دوستان مری به چه زبانی صحبت می‌کنند، اما فکر می‌کرد ممکن است فرانسوی باشد.
We need to find out who drove that car.	ما باید بفهمیم چه کسی آن ماشین را رانندگی کرده است.
Tom will not see me.	تام من را نخواهد دید.
Tom and Mary sat and stared at each other.	تام و مری نشسته بودند و به هم خیره می شدند.
I think Tom is rich.	من فکر می کنم که تام ثروتمند است.
Tom was not silent, but Mary was silent.	تام ساکت نبود، اما مری ساکت بود.
Why were we all summoned here?	چرا همه ما را به اینجا احضار کردند؟
It's not something I want to tell you	چیزی نیست که بخوام بهت بگم
I know Tom did not know why Mary was doing this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری خودش این کار را می کند.
I do not think I have the energy to walk that far.	فکر نمی کنم انرژی لازم برای راه رفتن تا این حد را داشته باشم.
I do not think Tom is to blame.	من فکر نمی کنم که تام مقصر باشد.
That's my teacher	اون معلم منه
Just be sure to tell Tom not to do this.	فقط مطمئن شوید که به تام بگویید این کار را نکند.
If all else fails, get your system up and running.	اگر همه چیز شکست خورد، سیستم را مجددا راه اندازی کنید.
I thought you said you did not like Tom.	فکر کردم گفتی که از تام خوشت نمیاد.
You have to be strong to do that.	برای انجام چنین کاری باید قوی باشی.
What is the next stop?	توقف بعدی چیست؟
Tom is not awake yet	تام هنوز بیدار نیست
What do you think of the song I sang for you?	نظر شما در مورد آهنگی که برای شما خواندم چیست؟
I almost failed that test.	تقریباً در آن آزمون موفق نشدم.
I thought Tom was doing well.	فکر می کردم تام خوب عمل کند.
Tom never told anyone where he hid the key.	تام هرگز به کسی نگفت کلید را کجا پنهان کرده است.
I think Tom is not late.	من فکر می کنم تام دیر نمی کند.
See how much work you have to do and do it.	ببینید چقدر کار باید انجام دهید و آن را انجام دهید.
I met Tom after the meeting.	بعد از جلسه با تام روبرو شدم.
Excellent! 	عالی!
Let's go together	با هم میریم
Tom was not very sympathetic.	تام خیلی دلسوز نبود.
I'm asking you to text Tom.	من از شما می خواهم به تام پیام بدهید.
Tom looked upset.	تام ناراحت به نظر می رسید.
I did not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کردم که تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
I'm angry at everyone	من از دست همه عصبانی هستم
Tom wanted you to have this.	تام می خواست این را داشته باشی.
Tom was really hungry.	تام واقعا گرسنه بود.
I did not know French very well.	زبان فرانسه را خیلی خوب بلد نبودم.
I did not move	تکون نخوردم
There is a drought in California.	خشکسالی در کالیفرنیا وجود دارد.
I do not know if Tom is really a vegetarian.	نمی دانم آیا تام واقعا گیاهخوار است یا خیر.
Tom does not know what made him think he could do it.	تام نمی‌داند چه چیزی باعث شد که فکر کند می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom has never read a book in his life.	تام در عمرش کتابی نخوانده است.
Tom was the one who told me where you live.	تام کسی بود که به من گفت کجا زندگی می کنی.
There is no evidence that Tom was the one who fired the gun.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تام کسی بود که اسلحه را شلیک کرد.
Tom said he was investigating Maryam.	تام گفت که در حال بررسی شکایت از مریم است.
Tom does not know what is bothering Mary.	تام نمی داند چه چیزی مری را آزار می دهد.
No matter how naughty Tom is, we have to try to deal with him.	مهم نیست که تام چقدر بداخلاق است، ما باید سعی کنیم با او کنار بیاییم.
Tom said he thought Mary probably would not enjoy doing this.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom told us he did not want to eat anything spicy.	تام به ما گفت که نمی خواهد چیز تند بخورد.
Aren't they happy?	آیا آنها خوشحال نمی شوند؟
See you next week, Tom.	هفته آینده می بینمت، تام.
Tom told me he thought Mary would get nervous.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبی خواهد شد.
What is inside the envelope?	داخل پاکت چیه؟
Tom is probably not afraid of it.	تام احتمالاً از آن نمی ترسد.
Few students were absent from class today.	امروز تعداد کمی از دانش آموزان در کلاس غایب بودند.
Even Tom lied	حتی تام هم دروغ گفت
This pair of shoes cost me $ 30.	این جفت کفش برای من 30 دلار قیمت داشت.
All Tom could do was forge it.	تنها کاری که تام می توانست انجام دهد این بود که آن را جعل کند.
Tom saw some books lying on the ground.	تام چند کتاب را دید که روی زمین افتاده بود.
If you want me to play the piano, I play the piano.	اگر می خواهی پیانو بزنم، پیانو می زنم.
A mother inspects her son's room once a week.	مادر هفته ای یک بار اتاق پسرش را بررسی می کند.
Why does everyone think I'm stupid?	چرا همه فکر می کنند من احمق هستم؟
I did not know that Tom and Mary are good cooks.	من نمی دانستم که تام و مری آشپزهای خوبی هستند.
Smoke clouds prevent planes from taking off.	ابرهای دود مانع از بلند شدن هواپیماها می شود.
Tom said he thought he could not encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند مری را تشویق کند.
The Middle East is the cradle of civilization.	خاورمیانه مهد تمدن است.
They took Tom on a stretcher.	تام را روی برانکارد بردند.
Tom helped himself to another meal of mashed potatoes.	تام به خود کمک کرد تا یک وعده دیگر پوره سیب زمینی را مصرف کند.
Tom is sarcastic.	تام طعنه آمیز است.
I know Tom is hurting right now.	من می دانم که تام در حال حاضر آسیب می بیند.
Tom's luck is over.	شانس تام تمام شد.
Tom faces a life sentence.	تام با یک حبس ابد اجباری روبرو است.
I did the best I could.	من بهترین کاری را که می توانستم انجام داده ام.
It does not reach it.	به آن نمی رسد.
Tom and Mary were buried in Boston.	تام و مری در بوستون به خاک سپرده شدند.
How much do you get paid for this?	برای این کار چقدر به شما پول می دهند؟
We got tired of listening to Tom and left.	از گوش دادن به تام خسته شدیم و رفتیم.
Tom and I love camping.	من و تام هم کمپینگ را دوست داریم.
You can not drive now, you drank	الان نمیتونی رانندگی کنی مشروب خوردی
Tom said it could be repaired.	تام گفت که می توان آن را تعمیر کرد.
Tom leaned against the wall.	تام به دیوار تکیه داد.
I could do it alone.	من می توانستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Most likely someone will be waiting for us.	به احتمال زیاد کسی منتظر ما خواهد بود.
Tom is working on the car	تام داره روی ماشین کار میکنه
We have many reasons why we do not want to do this.	ما دلایل زیادی داریم که چرا نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
I think about it.	من در باره آن فکر می کنم.
What was Tom eating?	تام داشت چی می خورد؟
We have to do this now	الان باید این کار را انجام دهیم
I do not like to be surprised.	من دوست ندارم غافلگیر شوم.
I'm not much older than you	من زیاد از تو بزرگتر نیستم
I'm better at speaking French than Tom.	من در صحبت کردن فرانسوی بهتر از تام هستم.
I still did not have much trouble	من هنوز خیلی مشکل نداشتم
Tom was not wearing his bulletproof vest.	تام جلیقه ضد گلوله اش را نپوشیده بود.
Tom lied to Mary all the time.	تام تمام مدت به مری دروغ گفته است.
Gradually I realized that I had misunderstood Tom.	به تدریج متوجه شدم که تام را اشتباه متوجه شده بودم.
You probably should not tell anyone about it.	احتمالاً نباید به کسی در مورد آن بگویید.
Here is a list of people who will be here today.	در اینجا لیستی از افرادی است که امروز اینجا خواهند بود.
I was lucky to be there to help me.	خوش شانس بودم که برای کمک به من آنجا بودی.
We need a backup plan.	ما به یک طرح پشتیبان نیاز داریم.
Tom could be hurt if he did that.	تام اگر این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
Tom heard Mary scream.	تام صدای فریاد مری را شنید.
Tom said he would come to see us this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر به دیدن ما می آید.
Tom seems to be looking for something.	به نظر می رسد تام به دنبال چیزی است.
Tom used a credit card to pay.	تام برای پرداخت از کارت اعتباری استفاده کرد.
He did not know Tom Mary, and I was going to do it myself.	تام مری را نمی‌شناخت و من قرار بود خودمان این کار را انجام دهیم.
You have to tell me what to do.	شما باید به من بگویید چه کار کنم.
Tom sees everything as a challenge.	تام همه چیز را به عنوان یک چالش در نظر می گیرد.
Tom will probably need at least three bodyguards.	تام احتمالا به حداقل سه محافظ نیاز دارد.
Sorry I did not trust you	متاسفم که بهت اعتماد نکردم
Tom doesn't really care.	تام واقعاً توجه نمی کند.
Tom should not even be here.	تام حتی نباید اینجا باشد.
Tom did better than Mary.	تام بهتر از مری عمل کرد.
Do not hold your breath on it	نفست را روی آن حبس نکن
We do not care.	ما اهمیتی نمی دهیم.
I do not know if Tom likes Mary?	من نمی دانم که آیا تام از مری خوشش می آید؟
They knocked on the door and said they had come to arrest him.	در زدند و گفتند برای دستگیری او آمده اند.
I can not give details.	من نمی توانم جزئیات بدهم.
Tom thinks it's embarrassing.	تام فکر می کند که خجالت آور است.
Tom said Mary was probably unhappy.	تام گفت که مری احتمالاً ناراضی است.
He was my only companion on my dog ​​trip.	تنها همراه من در سفر سگم بود.
Tom took his clarinet out of the box and started playing.	تام کلارینت خود را از جعبه بیرون آورد و شروع به نواختن کرد.
Tom and Mary do not have much.	تام و مری چیز زیادی ندارند.
I am not someone who should lose weight.	من کسی نیستم که باید وزن کم کنم.
What do you want me to do now?	الان میخوای چیکار کنم؟
When was the last time Tom came here?	آخرین باری که تام به اینجا آمد کی بود؟
Is it okay for girls to ask boys for a date?	آیا برای دخترها خوب است که از پسرها برای قرار ملاقات بخواهند؟
No one but Tom did.	هیچ کس جز تام این کار را نکرد.
I'm not in love anymore	من دیگه عاشق نمیشم
I know Tom is a terrible cook.	من می دانم که تام آشپز وحشتناکی است.
You didn't know Tom was going to do that, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Why did you challenge Tom?	چرا تام را به چالش کشیدی؟
Tom is unconscious	تام بیهوش است
I can never force my son to eat vegetables.	من هرگز نمی توانم پسرم را وادار کنم که سبزی بخورد.
Tom went the other way.	تام به سمت دیگری رفت.
I think Tom could not stop himself from doing so.	من فکر می کنم تام نمی توانست جلوی خودش را از این کار بگیرد.
A light bulb gives light.	یک لامپ نور می دهد.
I know Tom would love to have Mary do this for him.	من می دانم که تام دوست دارد مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom wants to see it.	تام می خواهد آن را ببیند.
Tom tried to fool everyone.	تام سعی کرد همه را گول بزند.
You get closer	نزدیک تر میشی
I do not have the patience to go to the city center.	حوصله رفتن به مرکز شهر را ندارم.
Please have two more beers!	لطفا دو آبجو دیگر!
I am not sure.	مطمئن نیستم.
I do not remember like this	اینجوری یادم نمیاد
Stop moaning	دست از ناله بردارید
I'll do anything to bring Tom back.	من هر کاری می کنم تا تام را برگردانم.
We never received a clear explanation of the secret.	ما هرگز توضیح روشنی از راز دریافت نکردیم.
I am well aware of the problems we face.	من به خوبی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم آگاهم.
Tom has been released.	تام آزاد شده است.
People, goods and money are free to move across national borders in the zone.	مردم، کالاها و پول برای جابجایی از مرزهای ملی در منطقه آزاد هستند.
Did anyone see Tom yesterday?	آیا کسی دیروز تام را دید؟
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
I have already told Tom that he will not be allowed to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I'm used to staying up late at night.	من عادت دارم تا پاسی از شب بیدار بمانم.
Sea turtles are magnificent creatures.	لاک پشت های دریایی موجودات باشکوهی هستند.
This is not something I can not cope with.	این چیزی نیست که من نتوانم با آن کنار بیایم.
Do not cut that wire	اون سیم رو قطع نکن
I'm coming to Boston from Tom Mary next week.	من از تام مری هفته آینده به بوستون خواهم آمد.
Tom realized that he might be injured if he did.	تام متوجه شد که در صورت انجام این کار ممکن است مجروح شود.
Do not forget to post this letter first thing in the morning.	فراموش نکنید که این نامه را اول صبح پست کنید.
Tom was not surprised when Mary told him he did not have to do this.	وقتی مری به او گفت که مجبور نیست این کار را انجام دهد، به نظر تام تعجب نکرد.
Tom was smoking a clove cigarette.	تام در حال کشیدن یک سیگار میخک دستی بود.
they are fine.	آنها خوب هستند.
Tom told me I had to go back to Australia.	تام به من گفت که باید به استرالیا برگردم.
You go to Australia often, don't you?	شما اغلب به استرالیا می روید، اینطور نیست؟
Tom is a heavy smoker.	تام یک سیگاری شدید است.
Tom started learning French last year.	تام سال گذشته شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
I think Tom might be busy right now.	من فکر می کنم تام ممکن است در حال حاضر مشغول باشد.
I do not like your humor.	از شوخ طبعی شما خوشم نمی آید.
Tom is a handsome boy.	تام پسر خوش قیافه ای است.
This house was designed by Tom.	این خانه توسط تام طراحی شده است.
Is there anyone here who knows Tom?	آیا اینجا کسی هست که تام را بشناسد؟
This will not happen again any time soon	این به این زودی ها تکرار نخواهد شد
Tom suddenly got up.	تام ناگهان بلند شد.
Has Tom ever mentioned a Canadian named Mary?	آیا تام تا به حال به یک کانادایی به نام مری اشاره کرده است؟
If the weather is nice tomorrow, let's have a picnic.	اگر فردا هوا خوب است، بیایید یک پیک نیک داشته باشیم.
This is not for me to say	این به من نیست که بگویم
I did not realize I was supposed to be here by 2:30.	متوجه نشدم که قرار بود تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
I have not had a chance to do that yet.	من هنوز فرصت انجام این کار را نداشته ام.
Tom is ruined	تام خراب کرده
I'm sure I can figure it out eventually.	من مطمئن هستم که می توانم آن را در نهایت کشف کنم.
I did not practice on Monday.	دوشنبه تمرین نکردم.
Tom did not seem to be asleep.	به نظر می رسید تام خواب نبود.
Why don't we go to Tom's office?	چرا ما به دفتر تام نمی رویم؟
Tom may have gone surfing with Mary.	تام ممکن است با مری به موج سواری رفته باشد.
We could not all fit in the van.	همه ما نتوانستیم داخل ون جا شویم.
Show me what you have done so far	به من نشان بده تا الان چه کار کرده ای
I appreciate this gesture, but it is not enough.	من از این ژست قدردانی می کنم، اما کافی نیست.
Tom tried to impress the ladies.	تام سعی کرد خانم ها را مجذوب خود کند.
We agreed with Tom.	ما با تام به توافق رسیدیم.
Your talents can be better used elsewhere.	استعدادهای شما می تواند در جای دیگری بهتر مورد استفاده قرار گیرد.
I think Tom is in his garden.	من فکر می کنم که تام در باغ خود است.
Tom and Mary are in their final year of high school.	تام و مری سال آخر دبیرستان هستند.
Of course, Tom loves his children.	البته تام بچه هایش را دوست دارد.
Tom was the one who taught me to swear.	تام کسی بود که به من یاد داد قسم بخورم.
Tom does not look like a wrestler.	تام شبیه یک کشتی گیر به نظر نمی رسد.
I wish you would do this for me	کاش این کار را برای من انجام می دادی
Tom was shooting at us.	تام داشت به ما شلیک می کرد.
Tell me the story you heard from your brother.	داستانی را که از برادرت شنیدی برایم بگو.
Tom will move to his new location on Monday.	تام دوشنبه به محل جدیدش نقل مکان خواهد کرد.
There is something I forgot to take care of	یه چیزی هست که یادم رفت ازش مراقبت کنم
Tom wants to know what will happen next.	تام می خواهد بداند که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد.
He is as smart as any other boy in the class.	او به اندازه هر پسر دیگری در کلاس باهوش است.
Why didn't you tell your parents about us?	چرا درباره ما به پدر و مادرت نگفتی؟
Tom is loading the car.	تام در حال بارگیری ماشین است.
I can not believe you can do this with me.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را با من انجام دهید.
Tom has been executed.	تام اعدام شده است.
Tom does not have the same feeling I have about this.	تام همان حسی که من در این مورد دارم را ندارد.
I went to bed last night without brushing.	دیشب بدون مسواک زدن به رختخواب رفتم.
You are a bit voyeuristic	تو یه ذره فضول هستی
I'm old	من کهنه ام
Who is the man you were talking to?	اون مردی که باهاش ​​حرف میزدی کیه؟
I could not do this without Tom.	من بدون تام نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I hope it does not take long for me to hear from him	امیدوارم زیاد طول نکشه که ازش خبری بگیرم
Tom asked me if I loved him.	تام از من پرسید که آیا او را دوست دارم؟
Do not you learn French?	مگه فرانسوی یاد نمیگیری؟
We should all object to this.	همه باید به این موضوع اعتراض کنیم.
I thought Tom would be in Australia on Monday.	فکر می کردم تام دوشنبه در استرالیا باشد.
You should tie the dog to the leash so that it does not bite anyone.	باید سگ را به زنجیر ببندید تا کسی را گاز نگیرد.
What made you want to become an anesthesiologist?	چه چیزی باعث شد که بخواهید متخصص بیهوشی شوید؟
Everyone left except Tom and Mary.	همه به جز تام و مری رفتند.
Tom must have been a great teacher.	تام باید معلم بزرگی بوده باشد.
If you wait a moment I can help	اگه یه لحظه صبر کنی میتونم کمکت کنم
Tom seems to be focusing.	به نظر می رسد تام در حال تمرکز است.
Can you fix it temporarily?	آیا می توانید آن را به طور موقت تعمیر کنید؟
I'm too old to dance	من برای رقصیدن خیلی پیرم
I do not intend to stay here much longer.	من قصد ندارم خیلی بیشتر اینجا بمانم.
The spell of cold swept across Europe.	طلسم سرما اروپا را فرا گرفت.
Do not forget to write the date.	نوشتن تاریخ را فراموش نکنید.
Tom is looking forward to seeing you.	تام مشتاق دیدار شماست.
How can I tell if my car is safe?	چگونه می توانم بفهمم که ماشینم سالم است؟
Do you know why Tom gave this to Mary?	میدونی چرا تام اینو به مری داد؟
Tom got here himself.	تام خودش به اینجا رسید.
Tom knows he has to keep working.	تام می داند که باید به کارش ادامه دهد.
How many children did you see in the park?	چند تا بچه تو پارک دیدی؟
We never do that	ما هرگز چنین کاری را انجام نمی دهیم
We are free and voting citizens.	ما شهروندان آزاد و با حق رای هستیم.
We got something from Tom.	ما چیزی از تام گرفتیم.
This idea is not so terrible.	این ایده چندان وحشتناکی نیست.
I don't think Tom would want to do that.	بعید می دانم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Do not worry, everything is fine.	نگران نباش همه چیز خوب است.
I can not see Tom's advice.	نمی توانم نصیحت گرفتن از تام را ببینم.
I'm alone here	من اینجا تنها هستم
I do not know what else Tom can teach me.	من نمی دانم تام چه چیز دیگری می تواند به من بیاموزد.
Tell me since you made a mistake.	از زمانی که اشتباه کردی به من بگو.
Mary and Alice are both pregnant.	مری و آلیس هر دو باردار هستند.
Tom was the best player.	تام بهترین بازیکن بود.
I'm just running away.	من فقط در حال فرار هستم.
Tom did not want to argue with Mary, so he let it go.	تام نمی‌خواست با مری بحث کند، بنابراین اجازه داد این موضوع از بین برود.
Vaccination helps prevent childhood diseases.	واکسیناسیون به پیشگیری از بیماری های دوران کودکی کمک می کند.
We encountered many problems during the trip.	ما در سفر با مشکلات زیادی مواجه شدیم.
Tom made it clear that he did not like Mary very much.	تام به وضوح گفت که مری را خیلی دوست ندارد.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
Oh come on don't be afraid	اوه بیا نترس
A crocodile has eaten Tom.	یک کروکودیل تام را خورده است.
Tom thought it was funny.	تام فکر کرد این خنده دار است.
Everything Tom said was true.	همه چیزهایی که تام گفت درست بود.
Tom probably knew there was something wrong with Mary.	تام احتمالاً می دانست که مشکلی با مری وجود دارد.
Scientists are working hard to end AIDS.	دانشمندان سخت تلاش می کنند تا به ایدز پایان دهند.
I am a manipulator.	من یک دستکار هستم.
I want both of you to go to Australia with me.	می خواهم هر دوی شما با من به استرالیا بروید.
Tom was supposed to go to Australia with Mary last week, but he couldn't.	تام باید هفته گذشته با مری به استرالیا می رفت، اما نتوانست.
Tom was 13 at the time.	تام در آن زمان 13 سال داشت.
I do not think you have better ideas.	فکر نمی کنم شما ایده های بهتری داشته باشید.
You are doing something you should not have done.	شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام می دادید.
I am writing a letter to my daughter.	دارم برای دخترم نامه می نویسم.
It is not worth repairing this car	ارزش تعمیر این ماشین رو نداره
Tom swallowed his savings to buy a house.	تام پس انداز خود را برای خرید خانه فرو برد.
I knew Tom knew how long it would take to do that.	می دانستم که تام می دانست چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
I got to work earlier this morning than ever before.	امروز صبح زودتر از همیشه به سر کار رسیدم.
Tom said he was not the first to do so.	تام گفت که او اولین کسی نبود که این کار را کرد.
When I first saw Tom, I did not like him.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، او را دوست نداشتم.
Tom is going to be a father	تام قراره پدر بشه
We are trying to find Tom.	ما در حال تلاش برای پیدا کردن تام هستیم.
I did not think what I did was wrong.	فکر نمی کردم کاری که کردم اشتباه باشد.
I'm having fun here	اینجا دارم خوش میگذره
Did you not receive Tom's message about today's meeting?	آیا پیام تام در مورد جلسه امروز را دریافت نکردید؟
If Tom was here now, he would show us how to do it.	اگر تام الان اینجا بود، به ما نشان می داد که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom was the only one who did not eat.	تام تنها کسی بود که غذا نمی خورد.
I'm upset from here	حالم از اینجا بهم میخوره
I did not think you could ever do that.	من فکر نمی کردم که شما هرگز بتوانید این کار را انجام دهید.
I have prepared your bath	من حمام شما را آماده کردم
As far as I know, this is the first time Tom has done this.	تا آنجا که من می دانم، این اولین بار است که تام چنین کاری را انجام می دهد.
Sorry I came too late	ببخشید خیلی دیر اومدم
Tom stayed in Boston until 2013.	تام تا سال 2013 در بوستون ماند.
Tom was nervous and scared.	تام عصبی و ترسیده بود.
Do you want to know what I'm saying?	میخوای بدونی چی میگم؟
How did you get this huge amount?	چطور به این مبلغ هنگفت رسیدی؟
Tom does not know that Mary knows how to do this.	تام نمی داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I hope Tom is waiting for us.	امیدوارم تام منتظر ما باشد.
This zipper does not close easily.	این زیپ به راحتی بسته نمی شود.
Let's not make things worse than they are.	بیایید اوضاع را بدتر از آنچه که هست نکنیم.
Did you know Tom will be there?	آیا می دانستی تام آنجا خواهد بود؟
You will find shops in the corners.	مغازه را در گوشه و کنار پیدا خواهید کرد.
I thought Maryam loved me.	فکر می کردم مریم عاشق من است.
I heard about Tom.	من در مورد تام شنیده ام.
With the abolition of African slavery in 1863, workers from India and Java were brought into the country.	با لغو برده داری آفریقایی در سال 1863، کارگرانی از هند و جاوه به این کشور آورده شدند.
We will be happy if you give us this privilege.	اگر این امتیاز را به ما بدهید، خوشحال خواهیم شد.
We had not traveled very far when we saw that the road was blocked by a truck.	هنوز راه زیادی نرفته بودیم که دیدیم جاده توسط یک کامیون مسدود شده است.
Tom knew he was locked up.	تام می دانست که در قفل است.
He reached out and I took it.	دستش را دراز کرد و من آن را گرفتم.
There is no reason to think about it anymore.	دیگر دلیلی برای فکر کردن به آن وجود ندارد.
Will Tom arrive today to meet with you?	آیا تام امروز برای ملاقات با شما وارد می شود؟
Which did not go very well.	که خیلی خوب پیش نرفت.
I have heard about all your problems.	من در مورد تمام مشکلات شما شنیده ام.
It was an amazing stunt.	این یک شیرین کاری شگفت انگیز بود.
I'm wearing the blue jacket Tom gave me.	من ژاکت آبی را که تام به من داده پوشیده ام.
I did not know what Tom wanted to eat.	من نمی دانستم تام می خواهد چه بخورد.
If this story is not interesting to you, go to Chapter 2.	اگر این داستان برای شما جالب نیست، به فصل 2 بروید.
It will be difficult to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت خواهد بود.
Mary made her children's Halloween costumes.	مری لباس های هالووین بچه هایش را درست کرد.
I wish you did not do this?	ای کاش این کار را نمی کردی؟
Were you flirting with Tom?	با تام معاشقه می کردی؟
I would like to have a collection call to Japan.	من می خواهم یک تماس جمع آوری به ژاپن داشته باشم.
Tom is good at swimming.	تام در شنا خوب است.
Sorry if I violated my authority	ببخشید اگر از اختیاراتم تجاوز کردم
Everyone loves a story in which the protagonists get rich from rags.	همه عاشق داستانی هستند که در آن قهرمانان داستان از ژنده پوش به ثروت می رسند.
Have you ever seen someone jump into a river from this bridge?	آیا تا به حال دیده اید که کسی از این پل به داخل رودخانه شیرجه بزند؟
Tom is there buying apples.	تام آنجاست در حال خرید سیب است.
Tom and Mary soon realized they were wrong.	تام و مری خیلی زود متوجه شدند که اشتباه کرده اند.
Tom seems to be having fun right now.	به نظر می رسد که تام اکنون در حال تفریح ​​است.
Tom is not good-looking, but Mary is good-looking.	تام خوش قیافه نیست، اما مری خوش قیافه است.
Who is younger, Tom or Mary?	چه کسی جوان تر است، تام یا مری؟
I told Tom not to drive.	به تام گفتم رانندگی نکن.
Several members of the rescue team lost their lives trying to save Tom.	چند نفر از اعضای تیم نجات در تلاش برای نجات تام جان خود را از دست دادند.
I think Tom will be here on October 20th.	فکر می کنم تام در 20 اکتبر اینجا باشد.
I very much doubt that Tom will be the last to do so.	من خیلی شک دارم که تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I guess Tom and I will both die.	حدس می زنم من و تام هر دو خواهیم مرد.
Tom will not go with us	تام با ما نخواهد رفت
Tom and Mary were very pleased with the gift.	تام و مری از این هدیه بسیار راضی بودند.
I do not lose hope	من امیدم را از بین نمیبرم
Tom has been very cunning.	تام بسیار حیله گر بوده است.
This is very innovative.	این بسیار مبتکرانه است.
I did not ask	من نپرسیدم
Didn't you know that Tom and Mary were going to get married?	آیا نمی دانستید که تام و مری قصد ازدواج داشتند؟
This is the ugliest dress I have ever seen.	این زشت ترین لباسی است که تا به حال دیده ام.
I think Tom is fine.	من فکر می کنم تام خوب است.
I will not die under any circumstances	تحت هیچ شرایطی نمیرم
I could not eat anything.	من نمی توانستم چیزی بخورم.
I only ate two or three drinks.	من فقط دو یا سه نوشیدنی خورده ام.
Everyone knows it was Tom who did it.	همه می دانند که این تام بود که این کار را کرد.
Tom came to see us three days ago.	تام سه روز پیش به دیدن ما آمد.
Tom often writes articles for travel magazines.	تام اغلب برای مجلات مسافرتی مقاله می نویسد.
Why not ask Tom?	چرا از تام نپرسیدی؟
I think Tom will do it tomorrow.	فکر می کنم تام فردا این کار را انجام دهد.
I loved Tom.	من تام را دوست می دانستم.
Did you tell Tom what happened?	آیا به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است گفته ای؟
I will go to New Zealand instead of Australia.	من به جای رفتن به استرالیا، به نیوزلند خواهم رفت.
Work is the best antidote to sadness.	کار بهترین پادزهر غم و اندوه است.
I think Tom was here.	من فکر می کنم که تام اینجا بود.
Tom told me France is not too hard.	تام به من گفت فرانسه خیلی سخت نیست.
I realized I was not ready.	فهمیدم که آماده نیستم.
Tom was convinced that Mary would no longer have to do this.	تام متقاعد شده بود که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I think I am very generous.	من فکر می کنم که من بسیار سخاوتمند هستم.
I ask around to see if anyone knows what is causing this kind of problem.	من از اطراف می پرسم تا ببینم آیا کسی می داند چه چیزی باعث این نوع مشکل می شود.
Tom's mother helped him get ready for school.	مادر تام به او کمک کرد تا برای مدرسه آماده شود.
I'm really glad this did not happen.	من واقعا خوشحالم که این اتفاق نیفتاد.
We still do not know how we got here.	ما هنوز نمی دانیم چگونه به اینجا رسیدیم.
When was the last time you dusted this room?	آخرین باری که این اتاق را گردگیری کردید کی بود؟
I'm good at games.	من در بازی ها خوب هستم.
Tom has no desire to return to Boston.	تام تمایلی به بازگشت به بوستون ندارد.
Tom saw nothing at all.	تام اصلاً چیزی ندید.
Saying goodbye is always sad.	خداحافظی همیشه غم انگیز است.
I have no time or desire to help Tom.	من وقت یا تمایلی برای کمک به تام ندارم.
I told Tom not to play on the road.	به تام گفتم در جاده بازی نکن.
I heard Tom break his shoulder.	شنیدم که تام شانه اش شکست.
The enemy The enemy is not necessarily united.	دشمن دشمن لزوماً متحد نیست.
Tom says he wants to calm down.	تام می گوید که می خواهد آرام بگیرد.
This is the most obvious question.	این واضح ترین سوال است.
Tom must have his reasons for doing what he did.	تام باید دلایل خود را برای انجام کاری که انجام می داد داشته باشد.
Certainly more comfortable here	مطمئنا اینجا راحت ترم
Tom spilled the ink on the table.	تام جوهر روی میز ریخت.
Tell Tom he has to go home before 2:30.	به تام بگو باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برود.
Do not do what you do not want to do.	کاری را که نمی خواهی انجام نده.
I live in Boston.	من در بوستون زندگی می کنم.
Tom graduated from college in 2003.	تام در سال 2003 از کالج فارغ التحصیل شد.
I hope Tom is not afraid.	امیدوارم تام نترسد.
If you have ever been in a neighborhood, visit.	اگر زمانی در همسایگی بودید، سر بزنید.
Tom is anorexic.	تام بی اشتها است.
I help Tom find what he needs.	من به تام کمک می کنم آنچه را که نیاز دارد پیدا کند.
I think Tom is a much better swimmer than you.	من فکر می کنم تام شناگر خیلی بهتری از شماست.
Recognizing the cost of labor is not easy.	تشخیص هزینه کار آسانی نیست.
There is no harm in kissing, right?	بوسیده شدن ضرری ندارد، نه؟
Tom volunteers.	تام داوطلب می شود.
Sales increased by 30%.	فروش 30 درصد افزایش یافته است.
Tom and I had to do it ourselves.	من و تام باید خودمان این کار را می کردیم.
He did not have much time to work on his speech.	او زمان زیادی برای کار روی سخنرانی خود نداشت.
Tom told me he wanted to win.	تام به من گفت که قصد دارد برنده شود.
Tom had no idea what Mary meant.	تام اصلاً نمی‌دانست منظور مری چیست.
Justice will prevail.	عدالت پیروز خواهد شد.
Why didn't you eat anything?	چرا چیزی نخوردی؟
You are a very brave person	تو خیلی آدم شجاعی هستی
I do not think Tom has to do this himself.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I no longer play tennis with Tom.	من دیگر با تام تنیس بازی نمی کنم.
He has no experience, does he?	او فاقد تجربه است، اینطور نیست؟
I have not seen this movie yet.	من هنوز این فیلم را ندیده ام.
Tom does not want to be treated like a child.	تام نمی خواهد با او مانند یک کودک رفتار شود.
Tom did not have a good time with this.	تام با این کار وقت خوبی نداشت.
Tom is very lonely	تام خیلی تنهاست
Tom makes no exception.	تام برای کسی استثنا قائل نمی شود.
I think it was the best movie I saw	به نظرم بهترین فیلمی بود که دیدم
Tom is not an experienced performer.	تام یک مجری کارکشته نیست.
He is a man who loves rituals.	او مردی است که عاشق تشریفات است.
Tom tried to defend Mary.	تام سعی کرد از مری دفاع کند.
I do not know if Tom is still confused?	نمی دانم آیا تام هنوز گیج است؟
Tom told Mary he would be back soon.	تام به مری گفت که به زودی برمی گردد.
Tom did not stop singing, even if we asked him to.	تام از آواز خواندن دست نکشید، حتی اگر از او خواستیم.
Tom and Mary both intend to do this.	تام و مری هر دو قصد انجام این کار را دارند.
No final decision has been made yet	هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است
I knew Tom wanted to go home early today.	می دانستم که تام می خواهد امروز زود به خانه برود.
You are not the only one who does not believe Tom.	تو تنها کسی نیستی که تام را باور نمی کند.
Tom could not go to the concert because he had to work.	تام نمی توانست به کنسرت برود زیرا باید کار می کرد.
Tom did not know that anyone wanted to kill him.	تام نمی دانست که کسی می خواهد او را بکشد.
Many Americans objected to the purchase of Alaska.	بسیاری از آمریکایی ها به خرید آلاسکا اعتراض کردند.
I swear I will not tell anyone.	قسم می خورم که به هیچ کس نمی گویم.
Tom will not leave here tomorrow.	تام فردا اینجا را ترک نمی کند.
Everywhere you look, you see the damage caused by the earthquake.	به هر طرف که نگاه کنید خسارات ناشی از زلزله را می بینید.
I think you know we have to help Tom.	فکر کنم میدونی ما باید به تام کمک کنیم.
Tom will probably be too busy to do this after 2:30.	تام احتمالاً تا بعد از ساعت 2:30 برای انجام این کار خیلی شلوغ خواهد بود.
Do you think Tom will be fine?	فکر می کنی تام خوب می شود؟
Why not visit Australia first?	چرا ابتدا از استرالیا دیدن نمی کنیم؟
I was not disappointed	ناامید نشدم
He is still sponging his father.	او هنوز هم دارد پدرش را اسفنج می کند.
Tom's dog was found	سگ تام پیدا شد
Am I really the only one who did that?	آیا واقعا من تنها کسی هستم که این کار را کردم؟
Why don't we look?	چرا ما نگاه نمی کنیم؟
Tom is a little old for this.	تام برای این کار کمی پیر شده است.
I thought the woman I saw yesterday was Tom's mother.	فکر کردم زنی که دیروز دیدم مادر تام است.
No problem, Tom.	مشکلی نیست، تام.
What is the reason for the fact that women live longer than men?	دلیل این واقعیت چیست که زنان بیشتر از مردان عمر می کنند؟
Tom turned on the car.	تام ماشین را روشن کرد.
I'm going to the other side of the world	دارم میرم اون طرف دنیا
Tom may be angry.	تام ممکن است عصبانی باشد.
Tom does not look as crowded as Mary.	تام به اندازه مری شلوغ به نظر نمی رسد.
Tom lived here until three months ago.	تام تا سه ماه پیش اینجا زندگی می کرد.
You are unlucky, aren't you?	شما بدشانس هستید، نه؟
Tom said he would return to Boston immediately after the concert.	تام گفت که بلافاصله بعد از کنسرت به بوستون برمی گردد.
Please do not say this.	لطفا این را نگو.
Tom and Mary are on a date.	تام و مری در یک قرار ملاقات هستند.
I was not the one who moved the table.	من کسی نبودم که میز را جابجا کردم.
I want to talk as much as I can about what happened.	من می خواهم تا آنجا که می توانم درباره آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
Tom said he did.	تام گفت که این کار را انجام داده است.
He declined the invitation	او دعوت را نپذیرفت
I do not know how to refuse.	من نمی دانم چگونه می توانم رد کنم.
Was Tom happy that you gave it to Mary?	آیا تام از اینکه این کار را به مری دادید خوشحال بود؟
Tom was home alone with Mary.	تام با مری در خانه تنها بود.
Is there anything I should not eat?	آیا چیزی هست که نباید بخورم؟
Take deep breaths.	نفس های عمیق بکشید.
Tom said he wanted this.	تام گفت که او این را می خواهد.
I know Tom never lies to Mary.	می دانم که تام هرگز به مری دروغ نمی گوید.
We only found one broken drinker and nothing else.	ما فقط یک آبخوری شکسته پیدا کردیم و هیچ چیز دیگری.
I have a sore throat because of smoking too much.	من به دلیل سیگار کشیدن زیاد گلو درد دارم.
Tom aimed his rifle at the tiger and pulled the trigger.	تام تفنگش را به سمت ببر نشانه رفت و ماشه را کشید.
I do not think Tom has been here before.	فکر نمی کنم تام قبلاً اینجا نبوده باشد.
If he saw you, he would be surprised.	اگر شما را می دید، تعجب می کرد.
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است مری این کار را انجام دهد.
He is watering the flowers.	او دارد به گل ها آب می دهد.
Tom seemed to be doing a great job.	به نظر می رسید تام کار بسیار خوبی انجام می دهد.
Tom is not standing	تام ایستاده نیست
The number of students going abroad to study is increasing every year.	تعداد دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از کشور می روند هر ساله در حال افزایش است.
Tom breaks the rules.	تام قوانین را زیر پا می گذارد.
What is the best piece of advice you have ever received?	بهترین نصیحتی که تا به حال به شما شده چیست؟
This is just a story of old wives.	این فقط یک داستان همسران پیر است.
Tom and Mary said that none of them asked for it.	تام و مری گفتند که هیچ کس از آنها این کار را نخواسته است.
All the guests were impressed by his hospitality.	همه مهمانان از مهمان نوازی او متاثر شدند.
Tom was just trying to survive.	تام فقط سعی می کرد زنده بماند.
Tom was an accountant.	تام یک حسابدار بود.
This law does not apply in this case.	این قانون در این مورد اعمال نمی شود.
He is very careful, so he rarely makes mistakes.	او بسیار مراقب است، بنابراین به ندرت اشتباه می کند.
I think Tom is still drunk.	فکر می کنم تام هنوز مست است.
Tom asked me why I had not eaten breakfast.	تام از من پرسید که چرا صبحانه نخورده ام.
Tom acted crazy.	تام دیوانه عمل کرد.
Tom is still waiting for Mary to arrive.	تام هنوز منتظر رسیدن مری است.
Why does Tom never do what I tell him to do?	چرا تام هرگز کاری را که من به او می گویم انجام نمی دهد؟
I do this later when my head is not busy.	بعداً وقتی سرم شلوغ نیست این کار را می کنم.
I always wake up at half past six.	من همیشه ساعت شش و نیم بیدار می شوم.
I know Tom will do the job.	من می دانم که تام کار را انجام خواهد داد.
How did you know Tom had to do this?	از کجا فهمیدی که تام باید این کار را انجام دهد؟
Is this what Tom wants?	آیا این چیزی است که تام می خواهد؟
This is really clean.	این واقعاً تمیز است.
I am not saying it is insignificant.	من نمی گویم بی اهمیت است.
Tom seemed to find it annoying.	به نظر می رسید که تام آن را آزاردهنده می یافت.
Tom told me where he was going to stay.	تام به من گفت که قصد دارد کجا بماند.
I do not want to leave the door open.	من نمی خواهم در را باز بگذارم.
I will do this in the fall.	من این کار را در پاییز انجام خواهم داد.
Tom needs to calm down a bit.	تام باید کمی آرام شود.
I do not know if Tom is jealous?	من نمی دانم که آیا تام حسادت می کند؟
Tom and Mary went to the same school.	تام و مری در یک مدرسه تحصیل کردند.
Why is Tom so angry?	چرا تام اینقدر عصبانی است؟
Tom has a really good voice	تام واقعا صدای خوبی داره
I can not describe the sadness.	نمی توانم غمم را توصیف کنم.
Tom changed the bank.	تام بانک را عوض کرد.
Tom says he hopes Mary will do it herself.	تام می گوید که امیدوار است مری خودش این کار را انجام دهد.
Tom does not drink it.	تام آن را نمی نوشد.
Tom is afraid to cross the road.	تام از عبور از جاده می ترسد.
I do not think Tom knows if Mary is happy.	فکر نمی کنم تام بداند مری خوشحال است یا نه.
I see that we have a lot of work to do.	می بینم که کار زیادی داریم.
I think Tom and Mary are both really tired.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو واقعا خسته هستند.
Last Saturday I went to the zoo with my family to see the pandas.	شنبه گذشته با خانواده ام برای دیدن پانداها به باغ وحش رفتم.
Tom was probably thirteen at the time.	تام در آن زمان احتمالاً سیزده ساله بود.
No need to be formal	نیازی به رسمی بودن نیست
Why shouldn't Tom read?	چرا تام نباید بخواند؟
I can not recognize these figures.	من نمی توانم این ارقام را تشخیص دهم.
Tom became very defensive.	تام بسیار تدافعی شد.
That's not to say you have to tell Tom now.	این بدان معنا نیست که شما باید اکنون به تام بگویید.
Tom does not talk much anymore.	تام دیگر زیاد صحبت نمی کند.
Do you make sandwiches for Tom?	آیا برای تام ساندویچ درست می کنی؟
Hundreds of trees exploded in the park during the storm.	صدها درخت در این پارک در طوفان منفجر شدند.
Tom ruined everything his father had made.	تام همه چیزهایی را که پدرش ساخته بود خراب کرد.
I know Tom is joking.	من می دانم که تام دارد کنایه می زند.
I do not see that we have a choice.	من نمی بینم که ما چاره ای داریم.
I did not know that Tom is your boyfriend.	من نمی دانستم که تام دوست پسر شماست.
I think Tom and Mary were surprised.	من گمان می کنم که تام و مری شگفت زده شده بودند.
New York police are wearing dark blue uniforms.	پلیس نیویورک یونیفرم آبی تیره پوشیده است.
This is not something I am ready to do.	این چیزی نیست که من آماده انجام آن هستم.
I do not think Tom is old.	من فکر نمی کنم تام پیر باشد.
I'm sure this will happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
A square has four angles.	یک مربع چهار زاویه دارد.
I wish you did not talk about me	کاش در مورد من حرف نمی زدی
Tom escaped from the police.	تام از دست پلیس فرار کرد.
You seem to be unhappy	انگار ناراضی هستی
I'm not convinced Tom has to do this.	من متقاعد نیستم که تام مجبور به انجام این کار باشد.
Did you really expect Tom to win?	آیا واقعاً انتظار داشتید تام برنده شود؟
Tom does not want to do this, but he has no choice.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما چاره ای ندارد.
Tom will do it anyway.	تام به هر حال این کار را خواهد کرد.
Tom said the shooting woke him up.	تام گفت که شلیک گلوله او را بیدار کرده است.
Tom said Mary did not cry.	تام گفت که مری گریه نکرد.
Tom says he has three other suggestions.	تام می گوید که سه پیشنهاد دیگر هم دارد.
Tom called the sheriff.	تام با کلانتر تماس گرفت.
I told Tom that he had stolen his bicycle.	به تام گفتم که دوچرخه‌اش را دزدیده است.
Tom wanted Mary to love him.	تام می خواست مری او را دوست داشته باشد.
I was not home yesterday	دیروز خونه نبودم
Tom spends a lot of time on the beach.	تام زمان زیادی را در ساحل می گذراند.
Tom asked Mary if she should do it now.	تام از مری پرسید که آیا اکنون باید این کار را انجام دهد؟
The dog urinated on the carpet again.	سگ دوباره روی فرش ادرار کرد.
I can hold my breath for a long time.	می توانم برای مدت طولانی نفسم را حبس کنم.
Tom ruined the surprise by talking about the party.	تام با صحبت در مورد مهمانی غافلگیری را خراب کرد.
Tom looked around the room.	تام به اطراف اتاق نگاه کرد.
I introduce Tom as our representative.	من تام را به عنوان نماینده ما معرفی می کنم.
Do not cross your legs	پاهای خود را روی هم نگذارید
Everyone was there except Tom.	همه آنجا بودند به جز تام.
I do not think Tom has any idea why this happened.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای داشته باشد که چرا این اتفاق افتاد.
I have read three books since Monday.	از دوشنبه سه تا کتاب خوندم.
Tom was clearly cold.	تام به وضوح سرد بود.
The question is whether he will visit us next month.	سوال این است که آیا او ماه آینده به دیدار ما می آید یا خیر.
I can not believe that you do not enjoy playing cards with me and my friends.	من نمی توانم باور کنم که شما از کارت بازی با من و دوستانم لذت نبرید.
Tom knows he has to help Mary tomorrow.	تام می داند که فردا باید به مری کمک کند.
Tom is almost always right.	تقریباً همیشه حق با تام است.
Tom is wearing sneakers.	تام کفش کتانی پوشیده است.
I still think Tom is a racist.	من هنوز فکر می کنم تام یک نژادپرست است.
I do not love you, Tom.	من تو را دوست ندارم، تام.
Tom has my vote.	تام رای من را دارد.
It turns out that he is sick	معلومه که مریضه
Tom's bag was very light.	کیف تام خیلی سبک بود.
Are you sure you want to help?	آیا مطمئن هستید که می خواهید کمک کنید؟
Tom knows he's going to do it tomorrow.	تام می داند که قرار است فردا این کار را انجام دهد.
Tom flies by helicopter.	تام با هلی کوپتر پرواز می کند.
I must admit that I am curious.	باید اعتراف کنم که کنجکاو شده ام.
Tom asked Mary if he could kiss her.	تام از مری پرسید که آیا می تواند او را ببوسد.
Tom spends most of his time reading books.	تام بیشتر وقت خود را صرف خواندن کتاب می کند.
Tom has not called yet.	تام هنوز تماسی نداشته است.
Tom will take you.	تام شما را خواهد برد.
Tom thought Mary might want to go to Boston with him.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوست داشته باشد با او به بوستون برود.
Tom is standing on the other side of the fence.	تام در طرف دیگر حصار ایستاده است.
I can not reach the top shelf unless I am standing on a chair.	من نمی توانم به قفسه بالایی برسم مگر اینکه روی صندلی بایستم.
Do you think much of Tom?	خیلی به تام فکر می کنی؟
I got into a fist fight.	من وارد دعوای مشت شدم.
Talking to Tom is pointless.	حرف زدن با تام بی معنی است.
Do you have a shovel?	بیل داری؟
We did not understand the question	ما سوال را متوجه نشدیم
The wreckage of the plane is scattered over a large area.	لاشه هواپیما در یک منطقه بزرگ پراکنده شده است.
I am hardworking.	من سخت کوش هستم.
You already know the answer, Tom.	شما از قبل پاسخ آن را می دانید، تام.
Tom is an intelligent man.	تام آدم باهوشی است.
Apparently Tom has to do it.	ظاهرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom learns to deal with it.	تام یاد می گیرد که با آن کنار بیاید.
Tom and I are unlikely to sing together.	من و تام بعید است با هم بخوانیم.
I do not want to work with these conditions.	من نمی خواهم با این شرایط کار کنم.
Tom said he hopes to help him do that.	تام گفت که امیدوار است به او کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
Tom probably can't answer your question.	تام احتمالاً نمی تواند به سؤال شما پاسخ دهد.
Tom said Mary knew she did not want to do it until 2:30.	تام گفت که مری می‌دانست که تا ساعت 2:30 نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
"Oh, the travel photos! Have you ever shown them to Tom?" 	"آه، عکس های سفر! تا حالا آنها را به تام نشان دادی؟"
"No. Not yet."	"نه. هنوز نه."
I want to know what's going on on that train.	من می خواهم بدانم در آن قطار چه خبر است.
Why not trim your mustache?	چرا سبیل خود را کوتاه نمی کنید؟
I hope Tom knows why he has to do this.	امیدوارم تام بداند چرا باید این کار را انجام دهد.
That is exactly what I meant.	دقیقاً منظورم همین بود.
I did not know that such a thing could happen	نمیدونستم ممکنه همچین اتفاقی بیفته
Tom is usually home on Mondays, but not Mary.	تام معمولا دوشنبه ها در خانه است، اما مری نه.
I did not know before	قبلا نمیدونستم
I know you are not afraid	می دانم که نمی ترسی
Tom does not know how Mary will go to school tomorrow.	تام نمی داند مری فردا چگونه به مدرسه می رود.
Tom thinks he knows why.	تام فکر می کند که می داند چرا.
I thought you said you were happy to do this.	فکر کردم گفتی از انجام این کار تام خوشحال شدی.
I do not know if it will work.	من نمی دانم که آیا آن کار خواهد کرد.
What are you just inspiring?	فقط به چه چیزی القا می کنید؟
Do you know if Tom can swim?	آیا می دانید که آیا تام می تواند شنا کند؟
We almost did not arrive on time.	تقریباً به موقع نرسیدیم.
You can not replace someone like Tom.	شما نمی توانید کسی مانند تام را جایگزین کنید.
What is needed here is discretion.	آنچه در اینجا لازم است اختیار است.
Tom is not a busy man.	تام مرد شلوغی نیست.
Your little sister is looking at you, Tom.	خواهر کوچکت به تو نگاه می کند، تام.
Why not ask Tom to tell you how to do this?	چرا از تام نمی‌خواهید به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید؟
The staircase has no railing. 	راه پله به زیر شیروانی نرده ندارد.
It is not safe.	امن نیست.
It seems that all Tom cares about is money.	به نظر می رسد تمام چیزی که تام به آن اهمیت می دهد پول است.
I suspect Tom and Mary were hurt.	من شک دارم که تام و مری صدمه دیده باشند.
Tom is currently out of office.	تام در حال حاضر خارج از وظیفه است.
I was talking to Tom about the problem.	داشتم در مورد مشکل با تام صحبت می کردم.
Tom got on his bike.	تام سوار دوچرخه اش شد.
Tom poured another shot of bourbon for himself.	تام یک شات دیگر بوربن برای خودش ریخت.
This is something special.	این چیز خاصی است.
Tom has not done this as much as I have.	تام به اندازه من این کار را انجام نداده است.
He has been sick in bed since last Monday.	او از دوشنبه گذشته در رختخواب بیمار است.
Tom must have forgotten his promise to Mary.	تام باید قولش را به مری فراموش کرده باشد.
I'm sure no one was hurt.	من مطمئنم خوشحالم که کسی آسیب ندیده است.
Tom wanted to come after work.	تام می خواست بعد از کار بیاید.
I thought Tom might be allowed to do that.	فکر کردم ممکن است تام اجازه این کار را داشته باشد.
Tom was thinking about the consequences of his actions.	تام به عواقب اعمال خود فکر می کرد.
I am one of those people who always have the last word.	من از آن دسته افرادی هستم که همیشه باید حرف آخر را بزنم.
Would you like to go with Tom?	آیا دوست داری با تام بروی؟
I knew Tom was not very good at playing the flute.	می دانستم که تام در نواختن فلوت خیلی خوب نیست.
I have a little sleep	یه کم خوابم میاد
Tom needs to learn a few basic principles.	تام باید چند اصل اساسی را یاد بگیرد.
What is your favorite city in the world?	شهر مورد علاقه شما در جهان کدام است؟
I'm not married yet.	من هنوز ازدواج نکرده ام.
This novel is not as good as his previous novel.	این رمان به خوبی رمان قبلی او نیست.
This is a separate question.	این یک سوال جداگانه است.
Maybe they do not trust us.	شاید آنها به ما اعتماد ندارند.
Tom's answer was elusive.	پاسخ تام گریزان بود.
There is a secret base on the moon.	یک پایگاه مخفی در ماه وجود دارد.
Tom can hardly speak French.	تام به سختی می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom got there earlier than anyone else.	تام زودتر از هر کس دیگری به آنجا رسید.
Tom knows he was wrong.	تام می داند که اشتباه کرده است.
It disgusts me too.	من را نیز منزجر می کند.
Tom just wanted to be happy.	تام فقط می خواست خوشحال باشد.
Tom bit us.	تام به ما نیش زد.
Tom has finished washing the windows.	تام شستن پنجره ها را تمام کرده است.
Tom fell asleep while watching a movie.	تام در حال تماشای یک فیلم خوابش برد.
We do not know anyone here	ما اینجا کسی را نمی شناسیم
Tom said he did not have enough money to buy what he wanted.	تام گفت که پول کافی برای خرید آنچه می خواهد ندارد.
I knew Tom could do it if he really wanted to.	می دانستم که تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
It was easier said than done.	انجام این کار آسان تر از آن چیزی بود که تام می گفت.
Do you still eat oatmeal every day?	آیا هنوز هم هر روز بلغور جو دوسر می خورید؟
Tom has decided to postpone his departure.	تام تصمیم گرفته است که خروج خود را به تعویق بیندازد.
You will do it well, I'm sure.	شما آن را به خوبی انجام خواهید داد، مطمئن هستم.
Tom and Mary live together, but are not legally married.	تام و مری با هم زندگی می کنند، اما از نظر قانونی ازدواج نکرده اند.
I hate myself that I hate Tom.	از خودم متنفرم که از تام متنفرم.
He had an old pickup truck and a large lawn mower.	او یک وانت قدیمی و یک ماشین چمن زنی بزرگ داشت.
Tom could not finish what he had started.	تام نتوانست کاری را که شروع کرده بود تمام کند.
Tom did his best to calm Mary down.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را آرام کند.
Tom grew up Catholic.	تام کاتولیک بزرگ شد.
Registration starts at 2:30	شروع ثبت نام از ساعت 2:30
Statistics show that our living standards have risen.	آمارها نشان می دهد که استانداردهای زندگی ما بالا رفته است.
I'm almost sure everything will go well.	من تقریباً مطمئن هستم که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.
I'm sick.	من مریض شده ام.
I do not know why Tom did this, but I'm sure he had a good reason.	نمی دانم چرا تام این کار را کرد، اما مطمئنم که دلیل خوبی داشت.
Tom ate the little food he had.	تام غذای کمی که داشت خورد.
We should be able to be there by 2:30.	باید بتوانیم تا ساعت 2:30 آنجا باشیم.
According to statistics, the world's population is growing.	طبق آمار، جمعیت جهان در حال افزایش است.
I did not think Tom was sleepy.	فکر نمی کردم تام خواب آلود باشد.
You may leave when you are done.	ممکن است وقتی کار را تمام کردید آنجا را ترک کنید.
The bathroom pipes are blocked with sewage.	لوله های حمام با فاضلاب مسدود شده است.
I do not think Tom wants to have a drink with us.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با ما مشروب بخورد.
It seems that he does not know about the conflict between me and my father.	انگار از درگیری من و پدرم خبر ندارد.
You can not give up, Tom.	تو نمی تونی تسلیم بشی، تام.
Tom did not do as he was told.	تام آنطور که به او گفته شد عمل نکرد.
Who is your favorite American actor?	بازیگر آمریکایی مورد علاقه شما کیست؟
Tom has been waiting patiently in the lobby for three hours.	تام سه ساعت است که در لابی صبورانه منتظر بوده است.
Tom has not been asked to leave yet.	هنوز از تام خواسته نشده است که برود.
Tom was not late for the meeting.	تام برای جلسه دیر نشده بود.
Is Tom always the winner?	آیا تام همیشه برنده است؟
I think Tom will come, but I'm not sure.	من فکر می کنم که تام خواهد آمد، اما مطمئن نیستم.
We have been working on this problem all weekend.	ما تمام آخر هفته روی این مشکل کار کرده ایم.
Tom is a good music teacher.	تام یک معلم موسیقی خوب است.
Tom does not become a teacher	تام معلم نمی شود
Tom thought Mary was asleep.	تام فکر کرد که مری خواب است.
Each is thirty dollars.	هر کدام سی دلار هستند.
I did everything as Tom told me.	من هر کاری را همانطور که تام به من گفت انجام دادم.
Tom loved to help.	تام دوست داشت کمک کند.
Tom is always late.	تام همیشه دیر می آید.
She brushed her husband's hat.	کلاه شوهرش را برس کشید.
Didn't you know Tom wants to do this?	آیا نمی دانستی تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
It is best to get home before 2:30.	بهتر است قبل از ساعت 2:30 به خانه برسیم.
I'm sorry I was so rude	متاسفم که اینقدر بی ادب بودم
One of my shoes was chewed by my dog.	یکی از کفش هایم توسط سگم جویده شد.
That's why I was arrested.	به همین دلیل دستگیر شدم.
Everyone here knows that Tom is in Boston.	همه اینجا می دانند که تام در بوستون است.
Public opinion strongly supported the project.	افکار عمومی به شدت موافق این پروژه بود.
Tom does not seem as impatient as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بی تاب نیست.
Tom asked us to stay and help him clean up.	تام از ما خواست که بمانیم و به او کمک کنیم تمیز شود.
I do not have to work on Mondays.	من مجبور نیستم دوشنبه کار کنم.
It was only yesterday that I realized what he really meant.	همین دیروز بود که فهمیدم منظورش واقعا چی بوده.
The police tied Tom's hands behind his back.	پلیس دستان تام را از پشت سرش بسته بود.
Tom and I are drinking, comrades.	من و تام در حال نوشیدن رفقا هستیم.
Why don't we all do that?	چرا همه ما این کار را نمی کنیم؟
I do not think Tom will ever forgive me for doing this.	من فکر نمی کنم تام هرگز مرا به خاطر انجام این کار ببخشد.
I do not think I will do this now.	فکر نمی کنم الان این کار را بکنم.
Tom does not deserve you	تام لیاقت تو رو نداره
I am in the 11th grade.	من کلاس یازدهم هستم.
I am obliged to solve this problem.	من موظف به رفع این مشکل هستم.
Tom told me Mary was his student.	تام به من گفت مری شاگرد او بود.
It was a huge waste of time.	این یک اتلاف وقت عظیم بود.
Do you think Tom will be in Australia all summer?	آیا فکر می کنید تام تمام تابستان در استرالیا باشد؟
Tom is in no hurry.	تام هیچ عجله ای ندارد.
Tom could not believe he was going out with one of the most handsome girls in school.	تام باور نمی کرد که با یکی از خوش تیپ ترین دختران مدرسه بیرون می رود.
He was so curious that he opened the box.	آنقدر کنجکاو بود که جعبه را باز کرد.
Looks like I should go to Boston next summer.	به نظر می رسد تابستان آینده باید به بوستون بروم.
Tom wants to travel around Europe.	تام می خواهد به دور اروپا سفر کند.
We are renovating antique furniture.	ما مبلمان آنتیک را بازسازی می کنیم.
Wait a minute, Tom!	یک دقیقه صبر کن، تام!
I think Tom might be older than me.	من فکر می کنم که تام ممکن است از من بزرگتر باشد.
Tom should have helped me.	تام باید به من کمک می کرد.
I think people should stop using disposable bags.	من فکر می کنم مردم باید استفاده از کیسه های یکبار مصرف را متوقف کنند.
Tom always told me everything.	تام همیشه همه چیز را به من می گفت.
Have you ever written a letter to Tom?	آیا تا به حال برای تام نامه ای نوشته اید؟
Tom is objective.	تام عینی است.
Tom almost never goes to such places.	تام تقریباً هرگز به چنین مکان هایی نمی رود.
I thought I might not be allowed to do that.	فکر کردم ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Something terrible happened to Tom.	اتفاق وحشتناکی برای تام افتاد.
In the park, there are swings and carousels.	در پارک، تاب و چرخ و فلک وجود دارد.
I think if you need anything else, contact me.	فکر می کنم اگر چیز دیگری نیاز داشتید با من تماس بگیرید.
I know what I'm saying	میدونم چی میگم
Behind our house is a garden.	پشت خانه ما یک باغ است.
I promised Tom that I would do it.	من به تام قول داده ام که این کار را انجام خواهم داد.
Tom will be back a week from today.	تام یک هفته از امروز برمی گردد.
I thought I told you never to call me while I'm in the office.	فکر کردم بهت گفتم تا وقتی تو اداره هستم هیچوقت با من تماس نگیر.
He began to study seriously.	به طور جدی شروع به مطالعه کرد.
Tom and Mary moved in the same direction.	تام و مری در همان جهت حرکت کردند.
Tom decided to go to Mary's party.	تام تصمیم گرفت به مهمانی مری برود.
Tom must renew his passport before the 15th of next month.	تام باید قبل از پانزدهم ماه آینده گذرنامه خود را تمدید کند.
Do not pretend to be sorry I know you are not	وانمود نکنید که متاسفید میدونم که نیستی
I think Tom is doing a good job.	من فکر می کنم که تام کار خوبی انجام می دهد.
I left three messages for Tom.	من سه پیام برای تام گذاشتم.
I always thought Tom and Mary would get married.	همیشه فکر می کردم تام و مری با هم ازدواج کنند.
Did Tom confess?	آیا تام اعتراف کرد؟
I do not know if Tom really told Mary he should do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
I have a boil	من جوش دارم
I bought this camera for 35,000 yen.	من این دوربین را به قیمت 35000 ین خریدم.
I asked Tom if I could borrow some money.	از تام پرسیدم که آیا می توانم مقداری پول قرض کنم.
The floor is covered with rodent droppings.	کف پوشیده از فضولات جوندگان است.
Did Tom really do that?	آیا تام واقعاً این کار را کرده است؟
Tom knew there was no way to do that.	تام می‌دانست که هیچ راهی برای این کار وجود ندارد.
How much does your luggage weigh?	وزن چمدان شما چقدر است؟
I do not intend to do that anymore.	من دیگر قصد انجام آن کار را ندارم.
I know I have to do this while I'm in Boston.	من می دانم که باید این کار را تا زمانی که در بوستون هستم انجام دهم.
What were the three skills you liked?	سه مهارتی که دوست داشتید چی بود؟
Tom has no interest in art at all.	تام اصلاً علاقه ای به هنر ندارد.
Tom does not have to do this now.	تام اکنون مجبور نیست این کار را انجام دهد.
There are no restaurants here.	اینجا هیچ رستورانی وجود ندارد.
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است این کار را انجام دهی.
Tom said this is a problem.	تام گفت این یک مشکل است.
Tom picked up a needle from the ground.	تام سوزنی را از روی زمین برداشت.
You do not have to do this	لازم نیست شما این کار را انجام دهید
Tom was talkative, but Mary was not.	تام پرحرف بود، اما مری نه.
Neither Tom nor Mary have confessed.	نه تام و نه مری اعتراف نکرده اند.
Tom knows he has to do it himself.	تام می داند که باید این کار را خودش انجام دهد.
I do not know when Tom will return to Australia.	نمی دانم کی تام به استرالیا برمی گردد.
This company works so well that it causes inconvenience.	این شرکت به قدری خوب کار می کند که باعث ناراحتی می شود.
Tom is usually right.	تام معمولا درست می گوید.
It is very likely that this will not happen.	احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق نیفتد.
An hour after the trip, Mary announced that she could not remember turning off the iron.	یک ساعت بعد از سفر، مری اعلام کرد که یادش نمی‌آید که اتو را خاموش کرده باشد.
Traveling alone is more fun than traveling alone.	سفر به تنهایی جالب تر از گروهی است.
Tom put his clothes in the suitcase.	تام لباس هایش را در چمدان گذاشت.
Tom said Mary was very unlikely to win.	تام گفت که احتمال پیروزی مری بسیار کم است.
Why didn't I think of that sooner?	چرا زودتر به آن فکر نکردم؟
Tom is not stupid	تام احمق نیست
Tom was not wearing his new coat.	تام کت جدیدش را نپوشیده بود.
Can't Tom do that?	آیا تام قادر به انجام این کار نیست؟
I did not know you were a professional	نمیدونستم حرفه ای میخونی
I heard from Tom	از تام شنیدم
He carefully hid the letter so that no one could see it.	نامه را با دقت پنهان کرد تا کسی آن را نبیند.
Tom suggested we take a break.	تام به ما پیشنهاد داد که استراحت کنیم.
Isn't there something we can do to help Tom?	آیا کاری نیست که بتوانیم برای کمک به تام انجام دهیم؟
You risk your life.	شما زندگی خود را به خطر می اندازید.
Tom denied that he had killed Mary.	تام انکار کرد که مری را به قتل رسانده است.
I think this is the first time Tom has done this without help.	من فکر می کنم که این اولین بار است که تام بدون کمک این کار را انجام می دهد.
Nobody told you that would happen, right?	هیچ کس به شما نگفته که اینطوری می شود، نه؟
I told Tom that he did not have to speak so loudly.	به تام گفتم که لازم نیست اینقدر بلند حرف بزند.
If Tom could be in Boston now.	تام اگر می توانست الان در بوستون بود.
How interesting?	چه جالب؟
Tom has not gone shopping yet.	تام هنوز به خرید نرفته است.
Tom said Mary would come later.	تام گفت که مری بعداً می آید.
I know Tom wants to do that.	من می دانم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's parents are teachers.	پدر و مادر تام معلم هستند.
I wanted to help Tom do that.	من می خواستم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
It does not matter if I like you or not.	مهم نیست که تو را دوست دارم یا نه.
Tom has taken back his testimony.	تام شهادت خود را پس گرفته است.
Tom left his guard.	تام گاردش را کنار گذاشت.
Tom says he wants to know what needs to be done.	تام می گوید که می خواهد بفهمد چه کاری باید انجام شود.
Tom is a really good singer and songwriter.	تام واقعا خواننده و ترانه سرای خوبی است.
Tom shook his head in approval.	تام سرش را به علامت تایید تکان داد.
Tom wants us to talk.	تام از ما می خواهد با هم صحبت کنیم.
Tom still can't walk, can he?	تام هنوز نمی تواند راه برود، می تواند؟
I like eating seafood.	من خوردن غذاهای دریایی را دوست دارم.
We do not know much about Tom.	ما چیز زیادی در مورد تام نمی دانیم.
There is no other place to go	جای دیگری برای رفتن نیست
I'm sure we have enough gas to get home.	مطمئنم بنزین کافی برای رسیدن به خانه داریم.
Tom focuses on the positives and not on the negatives.	تام روی نکات مثبت تمرکز می کند و روی منفی ها تمرکز نمی کند.
Tom walked an hour. 	تام یک ساعت پیش رفت.
The rest of us will go soon.	بقیه به زودی میریم.
You look like a cowboy.	شما شبیه یک گاوچران هستید.
He travels the world collecting facts about lesser-known countries.	او در سراسر جهان سفر می کند و حقایق را در مورد کشورهای کمتر شناخته شده جمع آوری می کند.
I was surprised that Tom did not need to do what others were supposed to do.	من تعجب کردم که تام نیازی به انجام کاری که دیگران باید انجام می دادند را نداشت.
Never do this to me again	دیگه هیچوقت اینکارو با من نکن
Tom wore a black knit hat.	تام کلاه بافتنی مشکی بر سر داشت.
I know Tom is not a fool.	من می دانم که تام یک احمق نیست.
Tom could see that Mary was about to cry.	تام می توانست ببیند که مری در آستانه گریه است.
I did not know what else to do.	نمی دانستم چه کار دیگری باید انجام دهم.
Convincing Tom is not easy.	متقاعد کردن تام کار آسانی نیست.
Tom is a capitalist.	تام یک سرمایه دار است.
The teacher explained the meaning of this word to us.	معلم معنی این کلمه را برای ما توضیح داد.
Tom knew something bad could happen.	تام می دانست که ممکن است اتفاق بدی بیفتد.
Unfortunately, Tom could not do this for you.	متأسفانه، تام نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Can you find Tom for me?	آیا می توانید تام را برای من پیدا کنید؟
I'm wearing a new pair of shoes.	من یک جفت کفش نو پوشیده ام.
Tom is still in the game.	تام هنوز در بازی است.
I know Tom wants you to do this for him.	می دانم که تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهی.
We may stay in Boston for a few weeks.	ممکن است چند هفته در بوستون بمانیم.
This is not the real problem.	مشکل واقعی این نیست.
It was the worst movie I have ever seen.	این بدترین فیلمی بود که تا به حال دیدم.
Tom is not asleep	تام خواب نیست
I thought you knew Tom	فکر کردم تام را بشناسی
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom deserved it.	تام لیاقتش را داشت.
Humid weather affects his health.	هوای مرطوب بر سلامتی او تأثیر می گذارد.
Tom tries to change everything.	تام سعی می کند همه چیز را تغییر دهد.
Tom decided not to attend the meeting.	تام تصمیم گرفت در جلسه شرکت نکند.
I want Tom to go there.	من می خواهم تام به آنجا برود.
Tom and I almost never see each other again.	من و تام دیگر تقریباً همدیگر را نمی بینیم.
Tom was supposed to be here all afternoon.	تام قرار بود تمام بعدازظهر اینجا باشد.
I did not know Tom was going to Australia with Mary.	من نمی دانستم تام با مری به استرالیا می رود.
I'm sure it is not.	من مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom played with the kittens.	تام با بچه گربه ها بازی کرد.
Chances are he knows Tom Mary.	احتمال زیادی وجود دارد که تام مری را بشناسد.
What did you think of Tom?	نظرت در مورد تام چی بود؟
The total value is about one hundred million dollars.	ارزش تام حدود صد میلیون دلار است.
Tom said he did not think you needed to do that.	تام گفت که فکر نمی کند شما نیازی به انجام این کار داشته باشید.
Do you feel better, Tom?	آیا احساس بهتری داری، تام؟
Tom was surprised that Mary did not arrive on time.	تام از اینکه مری به موقع نرسید تعجب کرد.
I think Tom is the only one who can do that.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is probably telling Mary that he needs to be more careful the next time he does this.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که دفعه بعد که این کار را می‌کند باید بیشتر مراقب باشد.
Tom is here now and Mary should be here soon.	تام در حال حاضر اینجاست و مری باید به زودی اینجا باشد.
I think Tom is a dental student.	من فکر می کنم که تام دانشجوی دندانپزشکی است.
I do not want to watch TV.	من نمی خواهم تلویزیون تماشا کنم.
Everyone knows that two heads are better than one head.	همه می دانند که دو سر بهتر از یک سر است.
Tom had no money to buy food.	تام پولی برای خرید غذا نداشت.
Can Tom walk?	تام می تواند راه برود؟
This is my farm and not for sale.	این مزرعه من است و برای فروش نیست.
I do not know if this is true or not.	من نمی دانم که آیا این درست است یا نه.
You can not get rid of this weasel.	شما نمی توانید از این راسو خلاص شوید.
I was on Flight 001 from Tokyo.	من در پرواز 001 از توکیو بودم.
Maybe I can talk to Tom.	شاید بتوانم با تام حرفی بزنم.
Police believe Tom was involved in last week's robbery.	پلیس معتقد است تام در سرقت هفته گذشته دست داشته است.
A true friend is someone who helps you move.	دوست واقعی کسی است که به شما کمک کند حرکت کنید.
Tom has big lips.	تام لب های بزرگی دارد.
I would have died if I had not helped him.	اگر کمک او را نداشتم، مرده بودم.
Tom asked me to stay and help him.	تام از من خواست که بمانم و به او کمک کنم.
Tom should not worry about Mary.	تام نباید نگران مری باشد.
Although Norway remained neutral during World War I, it suffered heavy losses to its shipping.	اگرچه نروژ در جنگ جهانی اول بی طرف باقی ماند، اما خسارات سنگینی به کشتیرانی خود متحمل شد.
Everyone he usually associates with speaks French, Tom said.	تام گفت که همه کسانی که معمولاً با آنها معاشرت می کند فرانسوی صحبت می کنند.
Tom was insulted.	تام توهین شد.
Tom asked me to go to church with him.	تام از من خواست که با او به کلیسا بروم.
Tom ran off the road.	تام از جاده دوید.
Can you tell me how you found out what Tom did?	می توانید به من بگویید چگونه متوجه شدید که تام چه کار کرده است؟
He tried to put the broken pot pieces together.	سعی کرد تکه های گلدان شکسته را کنار هم بگذارد.
Tom said he was really happy Mary could do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری توانست این کار را انجام دهد.
Please tell Tom what he should do.	لطفاً به تام بگویید که او باید چه کاری انجام دهد.
Tom attacked me.	تام به من حمله کرد.
Tom handed Mary a heart-shaped cookie.	تام یک کلوچه به شکل قلب به مری داد.
I'm very disappointed with both of you.	من از هر دوی شما بسیار ناامید هستم.
I do not know that idiot	من آن ادم را نمی شناسم
I think Tom might be sick.	من فکر می کنم که تام ممکن است بیمار باشد.
I have to tell Tom not to waste his time convincing Mary to do this.	باید به تام بگویم که وقتش را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف نکند.
It's like eating wild mushrooms collected by a stranger who claims to know which mushrooms are poisonous and which are not.	این شبیه خوردن قارچ های وحشی است که توسط یک غریبه جمع آوری شده است و ادعا می کند که می داند کدام قارچ سمی است و کدام نه.
Shut up Tom	تام خفه شو
I expect this to be the first time you have done this.	من انتظار دارم این اولین بار باشد که این کار را انجام می دهید.
Tom will probably be hungry when he gets here.	تام وقتی به اینجا می‌رسد احتمالاً گرسنه خواهد بود.
Tom is my appointment.	تام قرار من است.
Tom realized that Mary did not like him.	تام متوجه شد که مری او را دوست ندارد.
Tom did not know what Mary had found.	تام نمی دانست مری چه چیزی پیدا کرده است.
I'm afraid I will never get married	میترسم هیچوقت ازدواج نکنم
He always does what he wants.	او همیشه هر طور که می خواهد انجام می دهد.
You did not listen	تو گوش نکردی
I did not say I was Australian.	من نگفتم استرالیایی هستم.
Tom is a little disappointed.	تام کمی ناامید است.
Tom showed with a nod of his hand that he was not keen on the idea.	تام با تکان ناپسند دستش نشان داد که مشتاق این ایده نیست.
Tom went to his apartment and closed the door.	تام به آپارتمانش رفت و در را بست.
Enter your email address	آدرس ایمیل خود را وارد کنید
I think you should tell your parents that we got married.	فکر کنم باید به پدر و مادرت بگی که ما ازدواج کردیم.
You do not have to sit with Tom.	لازم نیست با تام بنشینی.
Tom and his driving instructor were both killed in the crash.	تام و مربی رانندگی او هر دو در این تصادف کشته شدند.
Tom probably hasn't done that yet.	احتمالا تام هنوز این کار را نکرده است.
I think I will go to London after high school.	فکر می کنم بعد از اتمام دبیرستان به لندن بروم.
Aren't you unemployed tonight?	امشب بیکار نیستی؟
I told Tom we would be in Boston by 2:30 a.m. Monday.	به تام گفتم تا ساعت 2:30 دوشنبه در بوستون هستیم.
Tom could not think for any reason why he should stay.	تام نمی توانست به هیچ دلیلی فکر کند که چرا باید بماند.
Tom knows more than he allows.	تام بیشتر از اینکه اجازه دهد می داند.
Tom did not seem to want to testify against Mary.	به نظر می رسید تام تمایلی به شهادت علیه مری ندارد.
It is not more than a ten minute walk from here.	از اینجا ده دقیقه پیاده روی بیشتر نیست.
You are needed	تو مورد نیاز هستی
The only language Tom can speak is French.	تنها زبانی که تام می تواند صحبت کند فرانسوی است.
Where is the nearest doctor?	نزدیکترین دکتر کجاست؟
I think I'm lost	فکر کنم گم شدم
Tom asked his father to pay him for lunch.	تام از پدرش خواست که برای ناهار به او پول بدهد.
It would be easier if you helped.	اگر کمک می کردید این کار راحت تر می شد.
Tom is not fast enough.	تام به اندازه کافی سریع نیست.
I did not listen.	گوش بندم را نیاوردم.
Tom thought Mary might have done it.	تام فکر کرد که مری احتمالا این کار را کرده است.
He could not join the cabinet at the time.	او در آن زمان نتوانست عضو کابینه شود.
You will find out when the time is right.	زمانی که زمان مناسب باشد، متوجه خواهید شد.
Tom did not want to work overtime on Christmas Eve.	تام نمی خواست در شب کریسمس اضافه کاری کند.
Tom was instructed to do so.	به تام دستور داده شد که این کار را انجام دهد.
What are Tom and Mary doing here?	تام و مری اینجا چیکار میکنن؟
Tom and Mary started kissing as soon as John left the room.	تام و مری به محض خروج جان از اتاق شروع به بوسیدن یکدیگر کردند.
Do not threaten me!	تهدیدم نکن!
The dress was decorated with lace.	لباس با توری تزیین شده بود.
Tom must really love Mary.	تام باید واقعا مری را دوست داشته باشد.
I heard that Tom has gone to Australia.	شنیدم که تام به استرالیا رفته است.
I knew Tom had to do it outside.	من می دانستم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
I think learning a language is very useful.	به نظر من یادگیری زبان بسیار مفید است.
I am not like ordinary people	من مثل مردم عادی نیستم
It is clear that something went wrong.	واضح است که اشتباهی رخ داده است.
Tom will lose it.	تام این کار را از دست خواهد داد.
Does anyone here know Tom Jackson?	آیا کسی اینجا تام جکسون را می شناسد؟
I hope Tom did not fall asleep.	امیدوارم تام خوابش نبرد.
Tom should never have gone there alone.	تام هرگز نباید به تنهایی به آنجا می رفت.
As you get older, these types of problems will increase.	با افزایش سن، این نوع مشکلات بیشتر خواهید شد.
Tom's death was not in vain.	مرگ تام بیهوده نبود.
Your fingerprint was found on the murder weapon.	اثر انگشت شما روی اسلحه قتل پیدا شد.
I do not tell you.	من به شما نمی گویم.
You better not get stuck	بهتره گیر نیفتی
We are waiting for your order	منتظر سفارش شما هستیم
How do you know for sure?	از کجا مطمئنی که تام است؟
I have no rain	من بارانی ندارم
He could not think of anything to give the children for Christmas.	او نمی توانست فکر کند برای کریسمس چه چیزی به بچه ها بدهد.
I hope you get the money you need.	امیدوارم به پولی که نیاز دارید برسید.
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده خواهد شد.
Tom smiled when he found out Mary wanted to kiss him.	تام وقتی فهمید مری می خواهد او را ببوسد لبخند زد.
Did you consult with Tom?	با تام مشورت کردی؟
Tom was not the one to give me the sign that hung over my fireplace.	تام کسی نبود که تابلویی را که بالای شومینه ام آویزان است به من داد.
We were not given a fair opportunity.	فرصت عادلانه ای به ما داده نشد.
Tom was the main suspect.	تام مظنون اصلی بود.
Let's get together the next time you get back to Australia.	بیا دفعه بعد که به استرالیا برگشتی دور هم جمع شویم.
Go see what Tom upstairs is doing	برو ببین تام طبقه بالا چیکار میکنه
I know Tom and Mary both did it.	می دانم که تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
We did not know exactly what to do.	ما دقیقا نمی دانستیم چه کار کنیم.
Tom often sings while waiting for people.	تام اغلب زمانی که منتظر مردم است می خواند.
He cheated on her.	او از او کلاهبرداری کرد.
Tom probably does not know that Mary has to do this herself.	تام احتمالاً نمی داند که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Why is everyone staring at Tom?	چرا همه به تام خیره شده اند؟
Tom should see a specialist.	تام باید به یک متخصص مراجعه کند.
Did you tell Tom what to do?	به تام گفتی چه کاری باید انجام شود؟
They willingly accepted the risk.	آنها با کمال میل این ریسک را پذیرفتند.
Tom wondered if Mary knew he had spent three years in prison.	تام فکر کرد که آیا مری می‌دانست که جان سه سال را در زندان گذرانده است.
He was not at all surprised by his ability.	او اصلاً از توانایی او تعجب نکرد.
Did Tom really see what he was saying?	آیا تام واقعاً آنچه را که گفته بود دید؟
I'm waiting to hear from Tom.	منتظر شنیدن از تام هستم.
Tom sat on my coat.	تام روی کت من نشست.
Are you telling me you can't do this?	آیا به من می گویید که نمی توانید این کار را انجام دهید؟
Tom said he would not hit Mary.	تام گفت که مری را نمی‌زند.
Is this a Wall Street term?	آیا این اصطلاح وال استریت است؟
I had absolutely no idea what was going on.	من مطلقاً نمی دانستم چه خبر است.
The best policy we should follow is to think about our work.	بهترین سیاستی که باید رعایت کنیم این است که به کار خودمان فکر کنیم.
I think Tom made that clear.	فکر می کنم تام این را به وضوح بیان کرد.
The weather was hot, I went home and took a shower.	هوا گرم بود رفتم خونه دوش گرفتم.
Let me tell you	بهت اجازه میدم به تام بگی
It is immoral to do so.	انجام این کار غیر اخلاقی است.
Is Tom to some extent to blame?	آیا تام تا حدودی مقصر است؟
I did not think Tom would hurt Mary.	فکر نمی کردم تام به مری صدمه بزند.
We can not believe what Tom says about Mary.	ما نمی توانیم چیزی را که تام در مورد مری می گوید باور کنیم.
I can not believe that I made this promise to Tom.	من نمی توانم باور کنم که من این قول را به تام داده ام.
It will start raining soon	به زودی باران شروع می شود
Think about what is happening in the world.	به آنچه در جهان می گذرد فکر کنید.
I doubt you can do that.	من شک دارم که بتوانید این کار را انجام دهید.
I seriously doubt that Tom is conscious.	من به طور جدی شک دارم که تام خودآگاه باشد.
I know Tom and Mary were more than just friends.	می دانم که تام و مری بیش از یک دوست بودند.
Mary was convinced she would never marry.	مری متقاعد شده بود که هرگز ازدواج نخواهد کرد.
I told Tom it's okay for him to do that.	به تام گفتم که خوب است این کار را بکند.
I knew Tom was not a good carpenter. 	می دانستم تام نجار خوبی نیست.
So I did not ask him for help.	برای همین از او کمک نخواستم.
Tom doesn't really help us much.	تام واقعاً به ما کمک زیادی نمی کند.
Tom and Mary wear matching gloves.	تام و مری دستکش های هم اندازه می پوشند.
I do not think Tom knows what I know.	من فکر نمی کنم تام بداند که من می دانم.
Tom told me he's faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom ran away with tears streaming down his face.	تام در حالی که اشک روی صورتش جاری بود فرار کرد.
I invited Tom to a contest.	من تام را به مسابقه ای دعوت کردم.
Tell me why you did not do this	به من بگو چرا این کار را نکردی
Let's sit on the deck	بیا روی عرشه بنشینیم
You have to go to Australia next year.	شما باید سال آینده به استرالیا بروید.
Tom placed a wet towel on Mary's forehead.	تام یک حوله خیس روی پیشانی مری گذاشت.
I'm looking for my key	من دنبال کلیدم هستم
Tom drank more than one drink.	تام بیش از یک نوشیدنی نوشیده است.
I knew for sure you were coming.	من این را بدیهی می دانستم که می آیی.
Tom burned with some hot grease.	تام با مقداری گریس داغ سوخت.
I think Tom is strong.	من فکر می کنم که تام قوی است.
I do not know who to talk to	نمیدونم با کی حرف بزنم
I had to wait for Tom	باید منتظر تام بودم
Was Tom asleep?	تام خواب بود؟
Do not give them to Tom.	آنها را به تام نده.
I did not think Tom would be forgiven.	فکر نمی کردم تام بخشیده شود.
I think Tom is available.	فکر می کنم تام در دسترس باشد.
I had a lot of trouble doing this.	من در انجام این کار مشکل زیادی داشتم.
it's cold.	سرد است.
Tom is doing very well due to his inexperience.	تام با توجه به عدم تجربه اش خیلی خوب عمل می کند.
Tom raised his glass of wine for toast.	تام لیوان شراب خود را برای نان تست بالا گرفت.
I have blamed Tom many times.	من بارها تام را سرزنش کرده ام.
Tom does not talk to me about it.	تام در مورد آن با من صحبت نمی کند.
You are not the only one who bought one of these.	شما تنها کسی نیستید که یکی از اینها را خریده اید.
Tom told me he's faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom is lucky that Mary did this for him.	تام خوش شانس است که مری این کار را برای او انجام داد.
I did not have the patience to exercise	حوصله ورزش کردن نداشتم
I'll be back in thirty minutes to bring you.	سی دقیقه دیگر برمی گردم تا شما را بیاورم.
Tom's dream has finally come true.	رویای تام بالاخره محقق شد.
Tom was not naughty.	تام بداخلاق نبود.
We can not last longer.	ما نمی توانیم بیشتر از این دوام بیاوریم.
Tom did everything Mary told him to do.	تام هر کاری را که مری به او گفته بود انجام داد.
He makes money hand in hand.	او دست به دست پول در می آورد.
Tom taught French for three years in Boston.	تام به مدت سه سال در بوستون زبان فرانسه تدریس کرد.
That's not all Tom did.	این تمام کاری نیست که تام انجام داد.
Tom could not help Mary do that.	تام نتوانست به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom must follow our rules.	تام باید قوانین ما را دنبال کند.
You promised me you would not spend money on computer games anymore.	تو به من قول دادی که دیگر برای بازی های رایانه ای پول خرج نکنی.
Tom told me he was not doing what I wanted him to do.	تام به من گفت که کاری را که من می خواستم انجام نمی دهد.
He has been hospitalized for a month.	او یک ماه است که در بیمارستان بستری است.
I remember Tom well.	من تام را به خوبی به یاد دارم.
I'm a wolf.	من یک گرگ هستم.
Sorry we can no longer stay.	متاسفم که دیگر نمی توانیم بمانیم.
I did not want to talk to Tom about work.	من نمی خواستم با تام در مورد کار صحبت کنم.
We were about to have an accident when the car brake got stuck.	نزدیک بود تصادف کنیم که ترمز ماشین گیر کرد.
I know Tom did not know we did not want to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom says he has something important to tell you.	تام می گوید چیز مهمی برای گفتن به تو دارد.
Bahman took everything with him.	بهمن همه چیز سر راهش را با خود برد.
Tom and Mary plan to kill their son's name.	تام و مری قصد دارند نام پسرشان را جان بگذارند.
Why was Tom so bad with us?	چرا تام اینقدر با ما بد بود؟
Tom is friendly, but Mary is not.	تام دوستانه است، اما مری اینطور نیست.
We could not have chosen a better time.	نمی توانستیم زمان بهتری را انتخاب کنیم.
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم که تام تنها باشد.
Bobonic plague is a highly contagious and often fatal disease.	طاعون بوبونیک یک بیماری بسیار عفونی و اغلب کشنده است.
Tom said Mary should do it.	تام گفت مری باید این کار را بکند.
The eel I caught last week is still alive.	مارماهی که هفته پیش گرفتم هنوز زنده است.
I could not do anything for Tom.	من نمی توانستم برای تام کاری انجام دهم.
Can you trust Tom?	آیا می توانی به تام اعتماد کنی؟
Did you know that Tom and Mary both have houses on Park Street?	آیا می دانستید تام و مری هر دو خانه هایی در خیابان پارک دارند؟
Tom said he thought Mary was a good-looking woman.	تام گفت که فکر می کند مری زنی خوش قیافه است.
Tom said it was too late.	تام گفت که خیلی دیر شده است.
I do not want one.	من یکی را نمی خواهم.
Tom wants to buy a fur coat for Mary.	تام می خواهد برای مری یک کت خز بخرد.
Tom thought Mary would be happy to see him.	تام فکر کرد که مری از دیدن او خوشحال خواهد شد.
Tom can buy it.	تام می تواند آن را بخرد.
What should I do if my wife snores?	اگر همسرم خروپف کرد چه کار کنم؟
Tom did not think Mary would kiss him.	تام فکر نمی کرد مری او را ببوسد.
Tom almost always walks to work.	تام تقریبا همیشه پیاده به محل کار می رود.
Tom and Mary could not help John do that.	تام و مری نتوانستند به جان در انجام این کار کمک کنند.
Tom said Mary had to do this before she left.	تام گفت که مری باید قبل از رفتن این کار را انجام دهد.
Tom is in Boston looking for work.	تام در بوستون است و به دنبال کار است.
Tom has had a very busy week.	تام هفته بسیار شلوغی داشته است.
You can not leave me here to die.	تو نمی تونی منو اینجا بذاری تا بمیرم.
Does not work?	کار نمی کند؟
I think Tom is really fat.	من فکر می کنم تام واقعا چاق است.
He laughs at you if you do.	اگر این کار را بکنید به شما می خندد.
Tom did it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام داد.
Tom is too scared to talk.	تام خیلی می ترسد حرف بزند.
I did not care much for him	من زیاد بهش اهمیت نمیدم
Who is Tom going to Boston with?	تام با چه کسی به بوستون می رود؟
Tom is a few inches taller than Mary.	تام چند اینچ از مری بلندتر است.
Tom loves potatoes.	تام عاشق سیب زمینی است.
What good car do you have? You have to pay a lot for it	چه ماشین خوبی داری شما باید هزینه زیادی برای آن پرداخت کرده باشید
I do not think Tom would need to do this outside.	من فکر نمی کنم تام نیازی به انجام این کار در بیرون داشته باشد.
I do not know where Tom was born.	من نمی دانم تام کجا به دنیا آمد.
Sorry I could not help Tom.	متاسفم که نتوانستم به تام کمک کنم.
I do not remember the last time I laughed so much.	آخرین باری که اینقدر خندیدم یادم نیست.
I wonder where Tom is going to be this afternoon.	من تعجب می کنم که تام قرار است امروز بعدازظهر کجا باشد.
The whole string is history.	رشته تام تاریخ است.
That's why Tom doesn't want to do it.	این دلیلی است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I really do not like swimming.	من واقعا شنا را دوست ندارم.
That store will not be closed until seven	اون فروشگاه تا هفت تعطیل نمیشه
He is quiet and never speaks unless spoken to.	او کم حرف است و هرگز صحبت نمی کند مگر اینکه با او صحبت شود.
I have to stay home and take care of Tom.	من باید در خانه بمانم و از تام مراقبت کنم.
Tom was still talking to Mary when I left.	تام هنوز داشت با مری صحبت می کرد که من رفتم.
What's wrong?	چه اشکالی دارد؟
Tom was not home at the time.	تام در آن زمان در خانه نبود.
Tom told Mary he could no longer buy her jewelry.	تام به مری گفت که دیگر نمی تواند برای او جواهرات بخرد.
It is not like we have another job.	اینطور نیست که کار دیگری داشته باشیم.
I can not stand much more.	من نمی توانم خیلی بیشتر تحمل کنم.
Did you have to wear a uniform during high school?	آیا در دوران دبیرستان مجبور بودید لباس فرم بپوشید؟
A year after my marriage, I had a daughter.	یک سال بعد از ازدواجم صاحب یک دختر شدم.
I do not know the man	من آن مرد را نمی شناسم
Tom did not do it himself.	تام خودش این کار را نکرد.
I thought you might want to swim with us.	فکر کردم شاید بخواهی با ما شنا کنی.
I think Tom is not sure this is what Mary should do.	من فکر می کنم که تام مطمئن نیست که این کاری است که مری باید انجام دهد.
If Tom was here with us, things would be a lot easier.	اگر تام اینجا با ما بود، همه چیز خیلی راحت تر بود.
I doubt I can ever do that.	من شک دارم که هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary both lied.	تام و مری هر دو دروغ گفتند.
Tom and I arrived in Australia at the same time.	من و تام همزمان به استرالیا رسیدیم.
I did not think he would come	فکر نمیکردم بیاد
Tom is a lot better than I thought he was.	تام خیلی بهتر از چیزی که فکر می کردم دروغگو است.
Tom loves to take pictures.	تام عاشق عکس گرفتن است.
I looked at what Tom was doing and started laughing.	به کاری که تام می کرد نگاه کردم و شروع کردم به خندیدن.
Tom told Mary why he should do this.	تام به مری گفت که چرا باید این کار را انجام دهد.
Did Tom really tell Mary not to do this?	آیا تام واقعاً به مری گفت که این کار را نکن؟
You have to make sure of it before you go.	قبل از رفتن باید از آن مطمئن شوید.
You were following us, weren't you?	شما ما را دنبال می کردید، نه؟
Tom bowed and retreated.	تام تعظیم کرد و عقب نشینی کرد.
When does Tom intend to do this?	چه زمانی تام قصد انجام این کار را دارد؟
How much pressure can you do?	چند تا فشار می توانید انجام دهید؟
Tom wears Samberro clothes.	تام لباس سامبررو می پوشد.
He was appointed chairman.	او به عنوان رئیس منصوب شد.
You do not seem to be as decisive as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد قاطع باشید.
Tom and Mary do not talk.	تام و مری با هم صحبت نمی کنند.
It is the fastest means of air travel.	سریعترین وسیله سفر با هواپیما است.
I usually have dinner between 7 and 8 pm.	من معمولا بین ساعت 7 تا 8 شب شام می خورم.
The police could not find anything from the woman.	پلیس نتوانست چیزی از این زن بیرون بیاورد.
Tom realized that no one was helping him.	تام متوجه شد که هیچ کس به او کمک نمی کند.
Tom is in the bathroom.	تام در حمام است.
Tom lives on the ground above me.	تام روی زمین بالای من زندگی می کند.
Tom said Mary was tempted to do so.	تام گفت که مری وسوسه شد که این کار را انجام دهد.
Have you ever sworn to a police officer?	آیا تا به حال به یک پلیس قسم خورده اید؟
I know Tom is not a direct student.	من می دانم که تام یک دانشجوی مستقیم نیست.
Tom has not yet been told he does not need to do this.	هنوز به تام گفته نشده است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Excuse me for a minute, Tom.	یک دقیقه ببخشید، تام.
He invested all his capital in that business.	او تمام سرمایه خود را در آن تجارت سرمایه گذاری کرد.
I do not understand why I was supposed to do this.	من نمی فهمم چرا قرار بود این کار را بکنم.
I was surprised when Tom did not thank me for the gift.	وقتی تام بابت هدیه از من تشکر نکرد تعجب کردم.
Everything is not going as I expected.	همه چیز آنطور که انتظار داشتم پیش نمی رود.
Tom had little to say about it.	تام در این مورد حرف چندانی برای گفتن نداشت.
I guess Tom never did it alone.	من گمان می کنم که تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده باشد.
Tom said he would buy it for you.	تام گفت که آن را برای تو می خرد.
Tom told me he could swim well, but he really couldn't.	تام به من گفت که می تواند خوب شنا کند، اما واقعاً نمی تواند.
Tom said he thinks Mary is unhappy in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون ناراضی است.
Baby sleep	بچه خوابه
Tom asked me how long I had lived in Australia.	تام از من پرسید چه مدت در استرالیا زندگی کرده ام.
Tom is bothering me	تام داره اذیتم میکنه
The storm seems to have calmed down.	به نظر می رسد طوفان آرام شده است.
I can not carry this suitcase. 	من نمی توانم این چمدان را حمل کنم.
Very heavy.	خیلی سنگینه.
Tom and I have been in Boston for the past two weeks.	من و تام هر دو هفته گذشته در بوستون بودیم.
He has no enemies	او هیچ دشمنی ندارد
We must leave this area as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر این منطقه را ترک کنیم.
Tom said he thought he might have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think you want to take this opportunity.	من فکر نمی کنم شما بخواهید از این فرصت استفاده کنید.
I do not think I need to do this.	فکر نمی کنم نیازی به این کار داشته باشم.
According to Mary Tom does not come.	به گفته مری تام نمی آید.
I did not think what Tom said was true.	فکر نمی کردم آنچه تام گفت درست باشد.
Tom said he was too tired to dance.	تام گفت که برای رقصیدن خیلی خسته است.
Write your goals on a piece of paper.	اهداف خود را روی یک کاغذ بنویسید.
I do not intend to arrest you.	من قصد دستگیری شما را ندارم.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to speak French.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom was wearing a gaiter.	تام گتر پوشیده بود.
I went to pick you up, but you went before.	من رفتم تو را ببرم، اما تو قبلا رفته بودی.
This is not sugar	این شکر نیست
Do you know the lyrics of this song?	آیا متن این آهنگ را می دانید؟
I was in Boston for a few days last month.	ماه گذشته برای چند روز در بوستون بودم.
Tom did not have much time.	تام وقت زیادی نداشت.
Not surprisingly, Tom got the role.	جای تعجب نیست که تام این نقش را دریافت کرد.
Tom speaks French better than I do.	تام بهتر از من فرانسوی صحبت می کند.
I watched Tom closely.	من تام را از نزدیک تماشا کردم.
Tom saw someone standing outside his window.	تام کسی را دید که بیرون پنجره اش ایستاده بود.
Did Tom drown?	آیا تام غرق شد؟
I know it's hard, but you can handle it	میدونم سخته ولی تو میتونی از پسش بر بیای
I know Tom is not guilty.	من می دانم که تام گناهی ندارد.
There are many things that Tom likes to change.	چیزهای زیادی وجود دارد که تام دوست دارد آنها را تغییر دهد.
Tom never helped me.	تام هرگز به من کمک نکرد.
You always have to do what is right.	شما همیشه باید آنچه را که درست است انجام دهید.
Tom was sitting in the waiting room reading a magazine.	تام در اتاق انتظار نشسته بود و مجله می خواند.
Neither Tom nor Mary have to do it again.	نه تام و نه مری مجبور نیستند دوباره این کار را انجام دهند.
They say a storm is on the way.	می گویند طوفانی در راه است.
We haven't even discussed it.	ما حتی در مورد آن بحث نکرده ایم.
Do not ignore this step.	این مرحله را نادیده نگیرید.
The damage will cost us a lot.	خسارت هزینه زیادی برای ما خواهد داشت.
Where is the garden?	باغ کجاست؟
I did not hear anything, Tom said.	من چیزی نشنیدم تام گفت.
Tom was older than the other kids in his class.	تام از بقیه بچه های کلاسش بزرگتر بود.
I can force you to do this, but I do not want to.	من می توانم شما را مجبور به انجام این کار کنم، اما نمی خواهم.
I know Tom did it once.	می دانم که تام این کار را یک بار انجام داد.
Do not worry about us	نگران ما نباش
Tom works for me as my private secretary.	تام به عنوان منشی خصوصی من برای من کار می کند.
I later sold them and was able to buy R. Burton historical collections.	بعداً آنها را فروختم و توانستم مجموعه های تاریخی R. Burton را بخرم.
I never said we were in love.	من هرگز نگفتم که ما درگیر عاشقانه هستیم.
In his current job, Tom is at risk of burnout.	تام در شغل فعلی خود در معرض خطر فرسودگی شغلی است.
I will not leave you behind.	من شما را پشت سر نمی گذارم.
You do not die	تو نمیری
It's better than you can enjoy it.	بهتر است تا می توانید از آن لذت ببرید.
Tom is probably asleep now	تام احتمالا الان خوابه
When was the last time you made food?	آخرین باری که غذا درست کردید کی بود؟
I know Tom knew I had never done this before.	من می دانم که تام می دانست که من قبلاً این کار را نکرده بودم.
Tom and Mary were both a little embarrassed.	تام و مری هر دو کمی خجالت زده بودند.
Tom said he prefers not to spend too much time doing this.	تام گفت که ترجیح می دهد زمان زیادی را برای این کار صرف نکند.
I'm fighting crazy because someone stole my bike	من دارم دیوونه میجنگم چون یکی دوچرخه منو دزدید
Tom asked Mary if she intended to do this.	تام از مری پرسید که آیا او قصد انجام این کار را دارد یا خیر.
Tom was expelled from university.	تام از دانشگاه اخراج شد.
I think Tom should stay.	من فکر می کنم که تام باید بماند.
Tom told Mary he loved her.	تام به مری گفت که او را دوست دارد.
I think I came a little late	فک کنم یه کم دیر اومدم
Tom is very popular on campus.	تام در محوطه دانشگاه بسیار محبوب است.
Tom means the world to me.	تام برای من یعنی دنیا.
Tom filled his dining room with water.	تام غذاخوری اش را پر از آب کرد.
Tom said he heard Mary speak French.	تام گفت که شنیده است مری به زبان فرانسه صحبت می کند.
You will finally come back to me	بالاخره پیش من برمیگردی
I'm afraid we're full right now.	من می ترسم که ما در حال حاضر کاملا پر هستیم.
I hope everyone stays and helps me clean up after the party.	امیدوارم همه بمانند و به من کمک کنند تا بعد از مهمانی تمیز کنم.
Shouldn't we start?	آیا نباید کار را شروع کنیم؟
Tom said he wanted to improve his French.	تام گفت که می‌خواهد زبان فرانسه خود را بهبود بخشد.
I do not think Tom is allergic to peanuts.	من فکر نمی کنم تام به بادام زمینی حساسیت داشته باشد.
I know Tom does not show us how to do this.	می دانم که تام به ما نشان نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
I can not believe Tom knows where Mary lives.	من نمی توانم باور کنم تام می داند مری کجا زندگی می کند.
Tom's loan application was rejected.	درخواست وام تام رد شد.
If the rest of us can survive, so can you.	اگر بقیه ما می توانیم زنده بمانیم، شما هم می توانید.
That's when I will do it.	آن وقت است که آن را انجام خواهم داد.
I have a trigger finger itch	من خارش انگشت ماشه ای دارم
Tom does not seem to like you very much.	به نظر می رسد تام زیاد شما را دوست ندارد.
Tom ran for class.	تام برای ریاست کلاس کاندید شد.
This colony was founded in 1700.	این مستعمره در سال 1700 تاسیس شد.
I did not throw stones at anyone.	من به سمت کسی سنگ پرتاب نکردم.
It was frustrating to do so.	انجام این کار مایوس کننده بود.
You are not like them	تو مثل اونا نیستی
Tom paid someone else to do it.	تام به شخص دیگری پول داد تا این کار را انجام دهد.
There is nothing I can do for you	هیچ کاری نمیتونم برات انجام بدم
The price of shampoo and toothpaste is the same.	قیمت شامپو و خمیر دندان یکسان است.
wait! 	صبر کن!
I'm coming!	دارم میام!
I did not know France that well.	من فرانسه را آنقدرها بلد نبودم.
Tom's offer was a good one.	پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی بود.
Tom opened the wine.	تام شراب را باز کرد.
I still have the pocket knife you gave me.	من هنوز آن چاقوی جیبی را دارم که به من دادی.
When there is nothing to say, there is nothing wrong with silence.	وقتی حرفی برای گفتن نیست، سکوت کردن اشکالی ندارد.
I do not think Tom knows that I do not often.	فکر نمی کنم تام بداند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Tom said Mary had nothing to read.	تام گفت مری چیزی برای خواندن ندارد.
Tom has left his family.	تام خانواده اش را ترک کرده است.
The police officer asked Tom to get out of his car.	افسر پلیس از تام خواست از ماشینش پیاده شود.
I found an apartment for you.	من برای شما یک آپارتمان پیدا کردم.
This year we have more rain than last year.	امسال نسبت به سال گذشته بارندگی بیشتری داشته ایم.
Tom and Mary have known each other since 2013.	تام و مری از سال 2013 یکدیگر را می شناسند.
There is no point in denying it anymore.	دیگر انکار آن فایده ای ندارد.
It will be just a moment	فقط یک لحظه خواهد بود
Please come here at exactly 3 o'clock.	لطفا دقیقا ساعت 3 اینجا بیایید.
Tom said Mary was probably careful.	تام گفت که مری احتمالاً مراقب است.
The problem is that I do not have enough money.	مشکل این است که من پول کافی ندارم.
French is a choice.	زبان فرانسه یک انتخابی است.
What equipment do you need for your favorite sport?	برای ورزش مورد علاقه خود به چه تجهیزاتی نیاز دارید؟
Tom lived alone in a small cabin.	تام به تنهایی در یک کابین کوچک زندگی می کرد.
Is it okay if I do not do this today?	آیا اگر امروز این کار را انجام ندهم، اشکالی ندارد؟
The cat did not move a muscle.	گربه ماهیچه ای را تکان نداد.
Tom served as president until 2013.	تام تا سال 2013 به عنوان رئیس جمهور خدمت کرد.
He is the guard in this building.	او در این ساختمان نگهبان است.
I'm probably the only one who knows how old Tom really is.	من احتمالا تنها کسی هستم که می دانم تام واقعا چند ساله است.
Tom turned the coin and said, "Head or tail?"	تام سکه را برگرداند و گفت: "سر یا دم؟"
I knew Tom might do it today.	می دانستم که تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom is going to Mary's party.	تام قرار است به مهمانی مری برود.
I'm as old as Tom.	من به اندازه تام پیر هستم.
Until it was done, I did not care how it was done.	تا زمانی که انجام شد برایم مهم نبود که چگونه انجام می شود.
Tom blew up the balloon.	تام بادکنک را منفجر کرد.
You and Tom have been friends before. 	تو و تام قبلا با هم دوست بودی.
what happened?	چی شد؟
Tom advised Mary not to go to Boston with John.	تام به مری توصیه کرد که با جان به بوستون نرود.
How long does it take to get to Boston from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به بوستون برسیم؟
I know Tom is interested.	من می دانم که تام علاقه مند است.
I do not think it is strange at all.	به نظر من اصلا عجیب نیست.
When was the last time you had a day off?	آخرین باری که یک روز تعطیل داشتید کی بود؟
Tom went downtown to buy supplies.	تام برای خرید لوازم به مرکز شهر رفت.
You do not know why Tom asked you to do this.	شما نمی دانید که چرا تام از شما خواسته است که این کار را انجام دهید.
I know a good restaurant.	من یک رستوران خوب می شناسم.
I do not care what happens to me	برام مهم نیست که چه بلایی سرم میاد
Tom seems to be innocent.	به نظر می رسد که تام بی گناه است.
Tom says he hopes Mary enjoys doing this.	تام می گوید که امیدوار است مری از انجام این کار لذت ببرد.
We have not done this for a long time.	خیلی وقت است که این کار را نکرده ایم.
The difference is difficult to measure.	تفاوت به سختی قابل اندازه گیری است.
Tom says he does not remember doing that to Mary.	تام می گوید به خاطر نمی آورد که از مری این کار را بکند.
This play does not have a third act.	این نمایشنامه پرده سوم ندارد.
I will die seeing you	از دیدنت میمیرم
I never agree with Tom.	من هرگز با تام موافق نیستم.
Tom came to Boston alone.	تام به تنهایی به بوستون آمد.
Pumpkin is summer.	کدو سبز تابستانی است.
Tom ties a bow tie almost once a week.	تام تقریباً هفته ای یک بار پاپیون می بندد.
Tom is injured.	تام مجروح شده است.
I am going to Australia next summer.	تابستان آینده به استرالیا می روم.
You should have told Tom that you were sorry.	تو باید به تام می گفتی که متاسف شدی.
I do not drink coffee or tea	نه قهوه میخورم نه چای
Tom is afraid to talk to me, is he?	تام از صحبت کردن با من می ترسد، نه؟
You begin to understand it.	شما شروع به درک آن می کنید.
Somehow you have to find a way to finish it in a month.	یه جورایی باید راهی پیدا کنی که این کار رو تو یک ماه تموم کنی.
Tom knew I had to be careful.	تام می دانست که من باید مراقب باشم.
Tom rests under a tree.	تام زیر درخت استراحت می کند.
I'm catching a cold	دارم سرما میخورم
Tom heard us talk.	تام صحبت ما را شنید.
I have a report to work on.	من یک گزارش دارم که باید روی آن کار کنم.
Tom said he thought you could do it.	تام گفت که فکر می کند تو می توانی این کار را انجام دهی.
did I upset you	ناراحتت کردم
You are not allowed to do this in this country.	شما در این کشور مجاز به انجام این کار نیستید.
Maryam has no makeup	مریم هیچ آرایشی نداره
Can Tom pay for it?	آیا تام می تواند آن را بپردازد؟
I did not know you were doing this yourself	نمیدونستم خودت اینکارو میکنی
I am an archaeologist	من یک باستان شناس هستم
Tom has done nothing.	تام هیچ کاری انجام نداده است.
Tom said he thought Mary was not crying.	تام گفت که او تصور می کرد که مری گریه نمی کند.
You're planning to do it, aren't you?	شما در حال برنامه ریزی برای انجام آن هستید، اینطور نیست؟
I know Tom is a doctor now.	من می دانم که تام اکنون دکتر است.
I have to write it down.	من باید آن را یادداشت کنم.
She did not love her husband	شوهرش را دوست نداشت
Tom asks us to wait.	تام از ما می خواهد که صبر کنیم.
Tom cleaned the table and Mary washed the dishes.	تام میز را تمیز کرد و مری ظرف ها را شست.
Why can't you follow the rules?	چرا نمی توانید قوانین را رعایت کنید؟
Tom told everyone he was happy.	تام به همه گفت که خوشحال است.
We just have to find a way to do it.	ما فقط باید راهی برای انجام این کار پیدا کنیم.
I do not think Tom would go crazy if you did this without him.	من فکر نمی کنم که تام دیوانه شود اگر شما بدون او این کار را انجام دهید.
When I left, I forgot to turn off the lights.	وقتی رفتم یادم رفت چراغ ها را خاموش کنم.
We do not want to lose.	ما نمی خواهیم ببازیم.
Has Tom really done that?	آیا واقعا تام تا به حال این کار را کرده است؟
Tom and Mary are very poor.	تام و مری بسیار فقیر هستند.
Is this what Tom will do?	آیا این همان کاری است که تام انجام خواهد داد؟
Do all birds have feathers?	آیا همه پرندگان پر دارند؟
Tom emptied the water before refilling the bottle.	تام قبل از اینکه بطری را دوباره پر کند، آب را از بطری خالی کرد.
Why don't we rest for lunch?	چرا برای ناهار استراحت نمی کنیم؟
There is not much chance that Tom will help us.	شانس زیادی وجود ندارد که تام به ما کمک کند.
Tom said he wanted to take a nap in the afternoon.	تام گفت که می‌خواهد بعد از ظهر چرت بزند.
Tom does not seem to be calm.	به نظر نمی رسد تام آرام باشد.
I am the third young student in my class.	من سومین دانش آموز جوان کلاسم هستم.
Tom knows who should do it.	تام می داند که چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom apologized many times.	تام بارها عذرخواهی کرد.
I am unaware of how to answer this question.	من از نحوه پاسخ دادن به این سوال غافل هستم.
I am very optimistic this time.	این بار خیلی خوشبین هستم.
Tom has changed a lot since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم خیلی تغییر کرده است.
I thought Tom would regret it.	من فکر می کردم که تام از این کار پشیمان می شود.
Tom told me that he thinks Mary is the most beautiful girl in our class.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش تیپ ترین دختر کلاس ماست.
I'm tired of nagging you	از نق زدنت خسته شدم
Tom has three small children.	تام سه فرزند کوچک دارد.
Your son is not like you	پسرت مثل تو نیست
I like the way Tom plays the guitar.	من روش نواختن گیتار تام را دوست دارم.
We made Tom a secret.	ما تام را به رازداری ملزم کردیم.
I did not want to ask Tom to help me.	من نمی خواستم از تام بخواهم که به من کمک کند.
I do not like to sing sad songs.	من دوست ندارم آهنگ غمگین بخوانم.
I can not believe you did that.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را انجام دهید.
Tom suggested we do this.	تام به ما پیشنهاد کرد که این کار را انجام دهیم.
Tom sat next to Mary with his eyes closed.	تام با چشمان بسته کنار مری نشست.
The witness stated his name.	شاهد نام خود را بیان کرد.
Tom and Mary became friends again.	تام و مری دوباره با هم دوست شدند.
I hope everything went well for you.	امیدوارم همه چیز برای شما خوب پیش رفته باشد.
Tom got off the elevator.	تام از آسانسور پیاده شد.
I want to have a party.	دلم می خواهد مهمانی کنم.
Tom said he did not think he needed to.	تام گفت که فکر نمی کند نیازی به این کار داشته باشد.
Tom told me he thought Mary was a better tennis player than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنیسور بهتری از او است.
Will Tom really stay in Australia all year?	آیا واقعا تام تمام سال در استرالیا خواهد ماند؟
When I was a student, I often ate in that restaurant.	زمانی که دانشجو بودم اغلب در آن رستوران غذا می خوردم.
Tom is not a strong man	تام مرد قوی ای نیست
I think Tom will be a good babysitter.	من فکر می کنم که تام پرستار بچه خوبی خواهد بود.
Tom and Mary declared their endless love for each other.	تام و مری عشق بی پایان خود را به یکدیگر اعلام کردند.
Take plenty of vitamin C to prevent colds.	برای جلوگیری از سرماخوردگی، مقدار زیادی ویتامین C مصرف کنید.
Tom walked slowly in the park.	تام به آرامی در پارک قدم می زد.
Are you going to Tom's party?	آیا به مهمانی تام می روی؟
Tom takes me out for dinner tonight.	تام امشب مرا برای شام بیرون می برد.
I'm not looking forward to seeing Tom.	من مشتاق دیدار تام نیستم.
I thought you were gone	فکر کردم رفتی
It was clear that Tom would allow Mary to do this.	واضح بود که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
Tom is sending a message to Mary.	تام در حال ارسال پیام به مریم است.
You will be notified at the appropriate time.	در زمان مناسب به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
Tom became suspicious.	تام مشکوک شد.
I do not know if Tom was adopted?	من نمی دانم که آیا تام به فرزندخواندگی گرفته شده است؟
Tom has been building a house for thirty years.	تام سی سال است که خانه می سازد.
Tom can not do this unless Mary helps him.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد مگر اینکه مری به او کمک کند.
I know Tom is curious.	می دانم که تام کنجکاو شده است.
Tom said he did not see Mary yesterday.	تام گفت که دیروز مری را ندیده است.
Tom is very popular, isn't he?	تام بسیار محبوب است، اینطور نیست؟
Tom and Mary are successful.	تام و مری موفق هستند.
Koalas are not bears	کوالاها خرس نیستند
I think Tom might be swimming right now.	من فکر می کنم که تام ممکن است در حال حاضر شنا کند.
Tom said he will do so on October 20.	تام گفت که او این کار را در 20 اکتبر انجام خواهد داد.
This time I overtook myself.	این بار از خودم سبقت گرفتم.
I have a lot of work to do this afternoon.	امروز بعدازظهر کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
Why am I always the one who has to do everything here?	چرا من همیشه کسی هستم که باید همه چیز را در اینجا انجام دهم؟
Can't you see that Tom is not happy?	نمی بینی که تام خوشحال نیست؟
Tom broke the silence.	تام سکوت را شکست.
Do not take this too seriously.	این را خیلی تحت اللفظی نگیرید.
This is the most expensive bottle of wine I have ever bought.	این گران ترین بطری شرابی است که من تا به حال خریده ام.
This code was not written very well.	این کد خیلی خوب نوشته نشده بود.
You both love each other, don't you?	هر دوی شما همدیگر را دوست دارید، نه؟
The boy caressed the girl's chin and kissed her cheek.	پسر چانه دختر را نوازش کرد و گونه او را بوسید.
Tom works in a room.	تام در یک اتاقک کار می کند.
Tom said I do not need to go if I do not want to.	تام گفت که اگر نمی‌خواهم نیازی به رفتن ندارم.
Tom did not do everything he needed to do.	تام هر کاری را که لازم بود انجام نداد.
Tom said he tried to help Mary do that.	تام گفت که سعی کرده به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom told me he was busy on Monday.	تام به من گفت که روز دوشنبه مشغول است.
Tom came by bus.	تام با اتوبوس آمد.
Tom does not laugh	تام نمی خندد
Tom has feelings for Mary.	تام نسبت به مری احساساتی ایجاد کرده است.
Who owns this car?	صاحب این ماشین کیه؟
Where is the lamp?	لامپ کجاست؟
Tom did not need to go.	تام نیازی به رفتن نداشت.
Tom would not be interested in doing that.	تام چندان علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom is afraid of losing his key.	تام می ترسد که کلیدش را گم کند.
His eyes are his best feature.	چشمان او بهترین ویژگی اوست.
You do not have a dog, do you?	تو سگ نداری، نه؟
He read a magazine while waiting for his appointment.	او در حالی که منتظر قرار ملاقاتش بود، مجله ای را مطالعه کرد.
I saw Tom and Mary in the park holding hands.	تام و مری را در پارک دیدم که دست در دست هم گرفته بودند.
I made cookies	کلوچه درست کردم
Tom said he thought Mary could do it without any help.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom is still wandering on that island?	نمی دانم آیا تام هنوز در آن جزیره سرگردان است؟
Do you like charts?	آیا اهل نمودارها هستید؟
Tom acts as if he knows everything.	تام طوری رفتار می کند که انگار همه چیز را می داند.
He warmed himself by the fire.	خودش را کنار آتش گرم کرد.
It's good that you put me on	خیلی خوبه که منو سوار کردی
Good health enabled him to work at the age of seventy-five.	سلامتی خوب او را قادر ساخت تا هفتاد و پنج سالگی کار کند.
I know Tom knows that Mary will probably not have to do this again.	می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر مجبور نخواهد بود این کار را انجام دهد.
This may be more difficult than you think.	ممکن است انجام این کار دشوارتر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
I think Tom likes the gifts you bought for him.	فکر می کنم تام از هدایایی که برایش خریدی خوشش بیاید.
Tom shouted loudly to the music.	تام با صدای بلند موسیقی فریاد زد.
Mathematics has never been my strength.	ریاضیات هرگز نقطه قوت من نبود.
The story of Tom and Mary is very interesting.	داستان تام و مری بسیار جالب است.
I'm so surprised you do not know Tom.	من خیلی تعجب کردم که تو تام را نمی شناسی.
It is possible to win.	این احتمال وجود دارد که برنده شویم.
Tom certainly did not.	تام قطعا این کار را نکرد.
Tom said he did not think Mary knew how to cook Chinese food.	تام گفت که فکر نمی کند مری بلد باشد غذای چینی بپزد.
I'm sure you will miss Boston.	مطمئنم دلت برای بوستون تنگ خواهد شد.
Where would you like to put these items?	دوست دارید این وسایل را کجا قرار دهیم؟
War is very lucrative.	جنگ بسیار سودآور است.
Tom did not tell Mary about the theft.	تام در مورد دزدی به مری نگفت.
If Tom had not seen you, you would have run away from doing so.	اگر تام شما را ندیده بود از انجام این کار فرار می کردید.
Did you know that Tom saw you in the park with Mary yesterday?	آیا می دانستی که تام دیروز تو را در پارک با مری دید؟
The children teased Tom about his appearance.	بچه ها به تام درباره ظاهرش طعنه زدند.
Be honest. 	صادق باشید.
How untidy is your place?	جای شما چقدر نامرتب است؟
He loves rituals.	او عاشق تشریفات است.
I did not wait another second.	یک ثانیه بیشتر صبر نکردم.
I did not know that Tom had told Mary that he would not do this.	نمی دانستم که تام به مری گفته است که این کار را نمی کند.
I wish I could show you how much I love you.	کاش می توانستم به تو نشان دهم که چقدر دوستت دارم.
Tom is too lazy to ever think about doing it.	تام تنبل تر از آن است که هرگز به انجام آن فکر کند.
We are going according to plan	طبق برنامه پیش می رویم
Thanks for the help, Tom.	ممنون از کمکت، تام.
Are Tom and Mary back together?	آیا تام و مری دوباره با هم برگشته اند؟
I am going to be a doctor	قراره دکتر بشم
I can not believe no one is dead	باورم نمیشه کسی نمرده
Tom will be here when that happens.	وقتی این اتفاق بیفتد تام اینجا خواهد بود.
I take our coats out of the locker room.	کت هایمان را از رختکن برمی دارم.
She put on her sister's jeans and looked in the mirror.	شلوار جین خواهرش را پوشید و در آینه نگاه کرد.
I think this is wrong.	من فکر می کنم این اشتباه است.
What if someone kills Tom? 	اگر کسی تام را بکشد چه؟
What will you do?	شما چکار انجام خواهید داد؟
Do you really think Tom will cry?	واقعا فکر می کنی تام گریه خواهد کرد؟
Tom was arrested for stealing his roommate.	تام در حال دزدیدن وسایل هم اتاقی اش دستگیر شد.
Tom says he's thinking about becoming a cook.	تام می گوید که به آشپز شدن فکر می کند.
Tom was not the first here.	تام اولین نفر اینجا نبود.
Tom did not do everything we wanted him to do.	تام هر کاری را که ما می خواستیم انجام نداد.
Tom can not help us right now.	تام در حال حاضر نمی تواند به ما کمک کند.
Do you see a problem in our absence from that meeting?	آیا مشکلی در عدم حضور ما در آن جلسه می بینید؟
I'm pretty sure Tom will be at the meeting tomorrow.	من تقریباً مطمئن هستم که تام فردا در جلسه خواهد بود.
Tom gave his wallet to Mary.	تام کیف پولش را به مری داد.
If you have an indoor pool, you are probably very rich.	اگر یک استخر سرپوشیده دارید، احتمالاً بسیار ثروتمند هستید.
Maybe Tom has not done what everyone says.	شاید تام کاری را که همه می گویند انجام نداده است.
Tom is a smart guy, isn't he?	تام پسر باهوشی است، اینطور نیست؟
The more I hear, the more interesting it becomes.	هر چه بیشتر می شنوم، جالب تر می شود.
Tell me what to do and I will do it.	به من بگو چه کار کنم و من آن را انجام می دهم.
Tom has already left the party.	تام قبلاً مهمانی را ترک کرده است.
Tom looked angry.	تام به نظر عصبانی بود.
Tom told me he would help Mary.	تام به من گفت که به مری کمک خواهد کرد.
Are you sure you want to go to Australia with Tom?	آیا مطمئن هستید که می خواهید با تام به استرالیا بروید؟
My parents do not like my girlfriend. 	پدر و مادرم دوست دخترم را دوست ندارند.
They say he is a gold digger.	آنها می گویند که او یک جوینده طلا است.
Tom took a step back.	تام قدمی به عقب برداشت.
Tom heard Mary and John talking about Alice.	تام شنید که مری و جان در مورد آلیس صحبت می کردند.
I do not get paid that much	من آنقدر حقوق نمی گیرم
Tom is not the first to do so.	تام اولین کسی نیست که این کار را می کند.
Tom and Mary are souls too.	تام و مری هم روح هستند.
Do not write in library books.	در کتاب های کتابخانه ننویسید.
Tom may not have seen you enter.	ممکن است تام شما را ندیده باشد که وارد شوید.
I did not think Tom was right.	فکر نمی کردم تام درست می گوید.
I knew Tom was very unlikely to be able to do that.	می دانستم که تام خیلی بعید است که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom walked on the treadmill for an hour.	تام یک ساعت روی تردمیل راه رفت.
Tom checks the door to make sure it is locked.	تام در را چک می کند تا مطمئن شود که قفل است.
Sometimes things do not go as you expect.	گاهی اوقات همه چیز آنطور که انتظار دارید پیش نمی رود.
What did Tom whisper to you?	تام با شما چه زمزمه کرد؟
No one told Tom what he was going to do.	هیچ کس به تام نمی گفت که قرار است چه کاری انجام دهد.
I think we should talk to Tom.	به نظر من باید با تام صحبت کنیم.
Tom thought you said yes.	تام فکر کرد تو گفتی بله.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری از این کار می ترسد.
The city was overwhelmed with activity.	شهر غرق در فعالیت بود.
I am your height too	من هم قد تو هستم
What is this supposed to mean?	این قرار است به چه معنی باشد؟
Tom did not fight.	تام دعوا نمی کرد.
Tom was abducted in Australia.	تام در استرالیا دزدیده شد.
Tom said he expected it to be challenging.	تام گفت که انتظار داشت این کار چالش برانگیز باشد.
I often stay with Tom when I'm in Boston.	من اغلب زمانی که در بوستون هستم با تام می مانم.
Glad I was able to help	خوشحالم که تونستم کمک کنم
I do not want to give anyone false hope.	من نمی خواهم به کسی امید کاذب بدهم.
I think Tom and Mary are disappointed.	من فکر می کنم تام و مری ناامید هستند.
Really great	واقعا عالیه
I have made this mistake before.	من قبلاً این اشتباه را کرده ام.
I had to give Tom some money.	مجبور شدم به تام پول کمی بدهم.
I hope you do not think that I'm as disgusting as Tom.	امیدوارم فکر نکنید که من به اندازه تام نفرت انگیز هستم.
I'm tired but I still can't sleep.	خسته ام اما هنوز خوابم نمی برد.
Tom's reputation has been ruined.	آبروی تام خراب شده است.
How accurate do you think these numbers are?	به نظر شما این اعداد چقدر دقیق هستند؟
We could not go to the beach because of the rain.	به خاطر باران، نتوانستیم به ساحل برویم.
You and I are the only people Tom wants to talk to.	من و تو تنها افرادی هستیم که تام می خواهد با آنها صحبت کند.
That's my car	اون ماشین منه
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom does not know why	تام نمی داند چرا
You can do it if you devote your mind to it.	شما می توانید آن را انجام دهید اگر ذهن خود را به آن اختصاص دهید.
If you want to live long, quit smoking.	اگر می خواهید طولانی زندگی کنید، سیگار را ترک کنید.
Tom is still awake.	تام هنوز بیدار است.
He is a reckless young man.	او یک جوان بی پروا است.
Tom said he wants to go home early today.	تام گفت که می خواهد امروز زود به خانه برود.
Tom has probably finished eating by now.	تام احتمالاً تا الان غذا خوردن را تمام کرده است.
I used to work as a clown.	من قبلا به عنوان یک دلقک کار می کردم.
Tom said he wanted to give it back.	تام گفت که می خواهد آن را پس بدهد.
That is no longer the case.	که دیگر صدق نمی کند.
I know Tom and Mary both want to do this tomorrow.	می دانم تام و مری هر دو می خواهند فردا این کار را انجام دهند.
Tom told Mary he was glad to see her.	تام به مری گفت که از دیدن او خوشحال است.
Tom and his friends were robbed at gunpoint.	تام و دوستانش با اسلحه به سرقت رفتند.
What were you laughing at, Tom?	تام به چی می خندید؟
A severe cold has kept me from studying this week.	سرماخوردگی شدید مرا از مطالعه این هفته باز داشته است.
There are times when we have to hide the truth.	مواقعی هست که باید حقیقت را پنهان کنیم.
Tell us what happened to Tom.	به ما بگو چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom leaves tomorrow.	تام پس فردا می رود.
Maybe he has not seen Tom Mary.	شاید تام مری را ندیده باشد.
I know it will be expensive	میدونم گران میشه
I have nothing better in mind	من چیز بهتری در ذهن ندارم
Tom seems to get angry easily.	به نظر می رسد تام به راحتی عصبانی می شود.
I would do this if I could.	اگر می توانستم این کار را می کردم.
Why do not you want Tom to know?	چرا نمی خواهی تام بداند؟
Something is going on between Tom and Mary.	چیزی بین تام و مری در حال وقوع است.
Do not be so demanding	اینقدر خواستار نباش
Tom gave it to the wrong person.	تام آن را به شخص اشتباهی داد.
Tom did not tell Mary why he wanted to do this.	تام به مری نمی گفت که چرا می خواست این کار را انجام دهد.
I told Tom I would do it on Monday.	به تام گفتم دوشنبه این کار را خواهم کرد.
Tom took off his clothes and went to bed.	تام لباس هایش را درآورد و به رختخواب رفت.
Tom came straight home.	تام مستقیماً به خانه آمد.
Tom got into a fist fight.	تام وارد دعوای مشت شد.
Tom knew I was home.	تام می دانست که من در خانه هستم.
Nothing happens.	هیچ چیزی رخ نمیدهد.
Tom went to bed and turned off the light.	تام روی تخت رفت و چراغ را خاموش کرد.
Tom and I are both students.	من و تام هر دو دانشجو هستیم.
Please go to page 3 and look at the third paragraph.	لطفاً به صفحه 3 بروید و به پاراگراف سوم نگاه کنید.
Tom has left Boston.	تام بوستون را ترک کرده است.
How old were you when your mother married your stepfather?	چند ساله بودی که مادرت با ناپدری ات ازدواج کرد؟
Tom showed me his stamp collection.	تام مجموعه تمبر خود را به من نشان داد.
I know I should not do this	میدونم که نباید اینکارو بکنم
Tom was the last to leave.	تام آخرین کسی بود که رفت.
Tom does not tell Mary the real reason he went to Boston.	تام دلیل واقعی رفتنش به بوستون را به مری نمی گوید.
Tom will not work with us tomorrow.	تام فردا با ما کار نخواهد کرد.
Tom had never driven a car before.	تام قبلاً هرگز ماشینی رانده نشده بود.
You're beautiful.	تو زیبایی.
Tom confessed to raping his wife.	تام اعتراف کرد که به همسرش تجاوز کرده است.
The girl became distracted and lost her parents.	دختر حواسش پرت شد و پدر و مادرش را از دست داد.
What do you do if you want to quit your job?	اگر بخواهید شغل خود را رها کنید، چه کار می کنید؟
Tom should not let Mary do that.	تام نباید به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom said Mary punched him.	تام گفت مری به او مشت زد.
Let's hide in the basement.	بیایید در زیرزمین پنهان شویم.
Tom was sitting alone in the park reading a book.	تام تنها در پارک نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
Tom did not know where his family was.	تام نمی دانست خانواده اش کجا هستند.
I hope Tom did not do that.	امیدوارم تام این کار را نکرده باشد.
Tom does not know all the facts.	تام همه حقایق را نمی داند.
Tom seemed to be involved.	به نظر می رسید تام در این امر مشارکت داشته باشد.
Tom wanted me to teach Mary how to drive.	تام از من می خواست که به مریم رانندگی یاد بدهم.
I knew it was not true	میدونستم درست نیست
I'm not good at it.	من در آن خوب نیستم.
Tom met Mary.	تام با مری آشنا شد.
I thought Tom already knew this.	فکر می کردم تام از قبل این را می دانست.
I did not marry Tom because I loved him, but because he was rich.	من با تام ازدواج نکردم چون او را دوست داشتم، بلکه به این دلیل که او ثروتمند بود.
He was pondering his future life.	او در حال تعمق در زندگی آینده خود بود.
The dog was so smart that it looked almost human.	سگ آنقدر باهوش بود که تقریباً انسان به نظر می رسید.
Do not interfere in the affairs of others.	در امور دیگران فضولی نکنید.
I did not think Tom would love Mary.	من فکر نمی کردم که تام مری را دوست داشته باشد.
Tom is wise, right?	تام عاقل است، نه؟
I heard Tom went to Boston.	شنیدم که تام به بوستون رفت.
You should not believe everything Tom says.	شما نباید به هر چیزی که تام می گوید اعتماد کنید.
Tom said he did not have the energy to do so today.	تام گفت که امروز انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد.
Until the independence of the French in 1946, they ruled the region under the name of Syria.	فرانسوی ها تا زمانی که در سال 1946 به آن استقلال دادند، این منطقه را تحت عنوان سوریه اداره می کردند.
I'm tired of shouting at Tom.	از فریاد زدن سر تام خسته شدم.
How did Tom know that Mary would win?	تام از کجا می دانست که مری برنده خواهد شد؟
How do you suggest I tell Tom this?	چگونه به شما پیشنهاد می کنید که این را به تام بگویم؟
A blue suit, white shirt and red tie are required for all male employees.	کت و شلوار آبی، پیراهن سفید و کراوات قرمز برای کلیه کارمندان مرد الزامی است.
Tom is very scared, isn't he?	تام خیلی ترسیده است، اینطور نیست؟
Tom had trouble breathing.	تام در نفس کشیدن مشکل داشت.
Tom said he thought Mary might be in love with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است عاشق جان باشد.
Most likely this will not happen.	به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
I do not remember what happened next	یادم نیست بعدش چی شد
I think Tom enjoys studying French, but I'm not sure.	فکر می کنم تام از مطالعه زبان فرانسه لذت می برد، اما مطمئن نیستم.
All words underlined in red should be checked for spelling.	تمام کلماتی که با رنگ قرمز زیر آنها خط کشیده شده اند باید از نظر املا بررسی شوند.
Why not become a student council candidate?	چرا کاندیدای شورای دانش آموزی نمی شوید؟
My uncle took me for a walk in the village.	عمویم مرا برای گردش به روستا برد.
Why do you think Tom is reluctant to do this?	به نظر شما چرا تام تمایلی به این کار ندارد؟
Where did Tom go?	تام کجا رفت؟
Tom does not tell me where he put my car key.	تام به من نمی گوید کلید ماشین مرا کجا گذاشته است.
Tom is impressed.	تام تحت تاثیر قرار گرفته است.
Tom knows we'm interested.	تام می داند که ما علاقه مندیم.
I'm sure Tom can help you find a job.	من مطمئن هستم که تام می تواند به شما در یافتن شغل کمک کند.
I think it would be fun to do that.	من فکر می کنم که انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom put on his glasses.	تام عینک خود را گذاشت.
Tom should have told me sooner.	تام باید زودتر به من می گفت.
Life is like that	زندگی همینطوره
I do not know if Tom told Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که این کار را انجام دهد یا نه.
I think Tom and Mary are too young to get married.	من فکر می کنم که تام و مری برای ازدواج خیلی جوان هستند.
Everyone in the city is absent about us.	همه در شهر در مورد ما غیبت می کنند.
Tom said he wanted to go to bed.	تام گفت که می خواهد به رختخواب برود.
Tom offered us night syrup.	تام به ما شربت شبانه پیشنهاد داد.
Do not want to have another child?	نمیخوای یه بچه دیگه داشته باشی؟
Tom intends to help.	تام قصد دارد کمک بیاورد.
Can you guess what I want to talk to you about?	آیا می توانید حدس بزنید در مورد چه چیزی می خواهم با شما صحبت کنم؟
I did not want to burden you with my problems.	من نمی خواستم تو را با مشکلاتم سنگین کنم.
Tom has a small garden.	تام یک باغ کوچک دارد.
I think Tom hasn't done that since October.	من فکر می کنم تام از اکتبر این کار را نکرده است.
Tom did not know that Mary was asking him to help her.	تام نمی دانست که مری از او می خواهد که به او کمک کند.
Tom almost went to Boston last summer.	تام تابستان گذشته تقریباً به بوستون می رفت.
Tom agrees to speak.	تام پذیرفته است که سخنرانی کند.
Did you break the glass intentionally or accidentally?	شیشه را عمدا شکستی یا تصادفی؟
Tom is an independent person.	تام یک فرد مستقل است.
I think there are many people who overeat.	من فکر می کنم خیلی ها هستند که از استرس پرخوری می کنند.
What's the worst tattoo you've ever seen?	بدترین خالکوبی که تا به حال دیده اید چیست؟
Tom peeled the orange peel and gave it to Mary.	تام پوست پرتقالی را جدا کرد و به مری داد.
I can not believe you agreed with this	باورم نمیشه با این موافق بودی
I have tried everything.	من همه چیز را امتحان کرده ام.
Many people do not think this is true.	بسیاری از مردم فکر نمی کنند این درست باشد.
I hope Tom was wrong	امیدوارم تام اشتباه کرده باشه
Tell me why you do not intend to go to Australia with us.	به من بگویید چرا قصد ندارید با ما به استرالیا بروید.
Tom leaned on his ski poles.	تام به چوب های اسکی خود تکیه داد.
Can you please wake me up at seven o'clock tomorrow morning?	میشه لطفا فردا صبح ساعت یک ربع به هفت بیدارم کنید؟
All the girls in Tom's class think that Tom is really good-looking.	همه دخترهای کلاس تام فکر می کنند که تام واقعاً خوش قیافه است.
You had to wait until Monday to leave	برای رفتن باید تا دوشنبه صبر میکردی
This is as hard for me as it is for you.	این برای من به همان اندازه که برای شما سخت است.
The land was never plowed.	زمین هرگز شخم زده نشده بود.
It does not matter how old you are	چند سالته مهم نیست
Do you think Tom is ugly?	به نظر شما تام زشت است؟
Tom never stops trying.	تام هرگز دست از تلاش بر نمی دارد.
I know Tom is a bad dancer.	من می دانم که تام یک رقصنده بد اخلاق است.
Does Tom think Mary lied?	آیا تام فکر می کند مری دروغ گفته است؟
The earth has a dense, oxygen-rich atmosphere.	زمین جوی غلیظ و غنی از اکسیژن دارد.
How does it feel to be sick?	بیمار بودن چه حسی دارد؟
Tom folded his arms around his chest.	تام دست‌هایش را روی سینه‌اش جمع کرد.
I hope you do not get upset	امیدوارم ناراحت نشوید
It was impossible for us to cross the river.	عبور از رودخانه برایمان غیرممکن بود.
Tom paid by credit card.	تام با کارت اعتباری پرداخت کرد.
This may be a full umbrella.	این ممکن است چتر تام باشد.
Are those Tom sunglasses?	آیا آن عینک آفتابی تام است؟
Tom is cautious, isn't he?	تام محتاط است، اینطور نیست؟
I think you have heard about what happened here yesterday.	فکر می کنم شما در مورد آنچه دیروز اینجا اتفاق افتاد شنیده اید.
Tom and I have the right to defend ourselves.	من و تام حق داریم از خود دفاع کنیم.
They spoke a language I did not know.	آنها به زبانی صحبت می کردند که من نمی شناختم.
I do not think Tom is asleep now.	فکر نمی کنم تام الان خواب باشد.
What do you like to be when you grow up?	وقتی بزرگ شدی دوست داری چه کاره بشی؟
I really do not have the patience to do that today.	من واقعاً امروز حوصله انجام این کار را ندارم.
I think Tom spent a lot on that old saxophone.	من فکر می کنم که تام برای آن ساکسیفون قدیمی بسیار زیاد هزینه کرده است.
This is easy enough for you to say.	این به اندازه کافی برای شما آسان است که بگویید.
I try as hard as I can.	من تا جایی که می توانم تلاش می کنم.
Everyone agreed with you, didn't they?	همه با شما موافق بودند، اینطور نیست؟
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
Tom says he does not think Mary should have done that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری باید این کار را می کرد.
I'm getting used to eating alone	دارم به تنهایی غذا خوردن عادت میکنم
The desert is a dry and unforgivable place to live.	کویر مکانی خشک و نابخشودنی برای زندگی است.
I have heard that Boston is very cold this time of year.	شنیده ام که بوستون در این فصل از سال بسیار سرد است.
Weren't you supposed to do it yourself?	مگه قرار نبود خودت این کارو بکنی؟
Swimming is a lot more fun than boating.	شنا کردن بسیار سرگرم کننده تر از قایقرانی است.
It is impossible to say when he will stab you in the back	نمیشه گفت کی از پشت بهت خنجر بزنه
Everyone knows I do not like Tom.	همه می دانند که من تام را دوست ندارم.
Tom is baking a cake, isn't he?	تام در حال پختن کیک است، اینطور نیست؟
I had to try to stop him	باید سعی می کردم جلویش را بگیرم
Tom is good at singing, isn't he?	تام در آواز خواندن خوب است، اینطور نیست؟
If you do not know the way, ask a police officer.	اگر راه را بلد نیستید از یک پلیس بپرسید.
Tom found the chair quite comfortable.	تام صندلی را کاملا راحت یافت.
Tom knows me very well.	تام من را خیلی خوب می شناسد.
I prefer to walk than wait for the next bus.	ترجیح می دهم پیاده روی کنم تا اینکه منتظر اتوبوس بعدی باشم.
You are very humble	تو خیلی متواضع هستی
Tom kept asking me questions all morning.	تام تمام صبح از من سوال می پرسید.
I did not think we were ready.	فکر نمی کردم آماده باشیم.
I will never forget how you helped us when we needed help.	من هرگز فراموش نکرده ام که چگونه وقتی به کمک نیاز داشتیم به ما کمک کردی.
Tom was clearly disappointed.	تام به وضوح ناامید شده بود.
Tom and Mary are good friends now.	تام و مری اکنون دوستان خوبی هستند.
Tom said he would.	تام گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom should never have been arrested.	تام هرگز نباید دستگیر می شد.
I'm not surprised if Tom wants to go to Australia.	اگر تام بخواهد به استرالیا برود تعجب نمی کنم.
Tom told me he would be here at about 2:30.	تام به من گفت که حدود ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom helped an elderly woman load her food into her car.	تام به یک خانم مسن کمک کرد تا مواد غذایی خود را در ماشینش بارگیری کند.
You are taller than many of Tom's friends.	شما از بسیاری از دوستان تام بلندتر هستید.
After running down the hill, I stopped breathing completely.	بعد از دویدن از تپه، نفسم کاملاً بند آمد.
hurry up. 	عجله کن.
We're going	ما داریم میرویم
Did you get a chance to talk to Tom?	آیا فرصتی برای صحبت با تام به دست آوردی؟
It is no longer safe for Tom to be with me.	دیگر برای تام امن نیست که در کنار من باشد.
Tom can do it now.	تام اکنون می تواند این کار را انجام دهد.
How many muffins do you sell a day?	روزی چند عدد مافین می فروشید؟
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
It does not help anything	این به هیچ چیز کمک نمی کند
Please tell Tom we are here.	لطفا به تام بگویید ما اینجا هستیم.
We had a great time last week in Australia.	هفته گذشته در استرالیا خیلی خوش گذشت.
Tom knows I love him.	تام می داند که من او را دوست دارم.
I really can not answer your question.	من واقعا نمی توانم به سوال شما پاسخ دهم.
Tom has to step down	تام باید کناره گیری کنه
Tom locked the van tightly.	تام در وانت را محکم بست.
I could not believe what I saw.	چیزی را که می دیدم باور نمی کردم.
That's all Tom did.	این تمام کاری است که تام انجام داد.
I know Tom is no better at playing the trombone than Mary.	می دانم که تام در نواختن ترومبون بهتر از مری نیست.
Everyone likes to believe that dreams can come true.	همه دوست دارند باور کنند که رویاها می توانند محقق شوند.
Tom is crazy about the world.	تام از دنیا دیوانه است.
Tom killed his father.	تام پدرش را کشت.
Tom and I are very close.	من و تام خیلی صمیمی هستیم.
They ate sandwiches and coffee for lunch.	ناهار ساندویچ و قهوه خوردند.
Doesn't that screw look loose?	آیا آن پیچ شل به نظر نمی رسد؟
Do you believe that there is life after death?	آیا شما معتقدید که زندگی پس از مرگ وجود دارد؟
Napkins are sold in packs of ten.	دستمال کاغذی در بسته های ده تایی فروخته می شود.
Tom was funny	تام خنده دار بود
Tom asked me three questions.	تام از من سه سوال پرسید.
Call me if you change your mind	اگر نظرت عوض شد با من تماس بگیر
Do not tell Tom about it	در مورد آن به تام نگو
Immediate work prevented him from going on a picnic.	کار فوری او را از رفتن به پیک نیک منصرف کرد.
Tom was very kind to everyone.	تام با همه خیلی مهربان بود.
You're still a firefighter, aren't you?	تو هنوز آتش نشانی، نه؟
This is what we all want, isn't it?	این چیزی است که همه ما می خواهیم، ​​اینطور نیست؟
Tom made a careful choice.	تام یک انتخاب دقیق انجام داد.
Do you prefer to work for a large company or a small company?	آیا ترجیح می دهید برای یک شرکت بزرگ کار کنید یا یک شرکت کوچک؟
Tom could probably save a lot of time doing this himself.	تام احتمالاً با انجام این کار خودش می تواند زمان زیادی را صرفه جویی کند.
He is a second grader.	او دانش آموز کلاس دوم است.
Can you lend me some money to buy some gas?	آیا می توانید مقداری پول به من قرض دهید تا مقداری بنزین بخرم؟
Tom tries to sleep.	تام سعی می کند بخوابد.
Do you think Tom can force Mary to do this?	آیا فکر می‌کنید که تام می‌تواند مری را مجبور به انجام این کار کند؟
I do not think it will cause significant damage.	فکر نمی کنم آسیب قابل توجهی داشته باشد.
Does Tom have a lot of visitors?	آیا تام بازدیدکنندگان زیادی دارد؟
Maybe I put it on the table.	شاید آن را روی میز گذاشته باشم.
Toyota's new car has a high price.	خودروی جدید تویوتا قیمت بالایی دارد.
I thought Tom was not done.	من فکر کردم که تام این کار را تمام نکرده است.
Tom is safe where he is.	تام جایی که هست در امان است.
Tom made Mary rich.	تام مری را ثروتمند کرد.
She shed tears when she heard the bad news.	با شنیدن خبر بد، اشک ریخت.
He did not keep his word	به قولش عمل نکرد
He will not like this	او این را دوست نخواهد داشت
Will Tom help you?	آیا تام به شما کمک خواهد کرد؟
He did not return before ten o'clock.	قبل از ساعت ده برنگشت.
Tom has always been a musician.	تام همیشه یک نوازنده بوده است.
Why does Tom want to be a lawyer?	چرا تام می خواهد وکیل شود؟
The dead do not tell stories.	مرده ها قصه نمی گویند.
Neither Tom nor Mary could solve the problem.	نه تام و نه مری نتوانسته اند مشکل را حل کنند.
I can not call Tom.	من نمی توانم با تام تماس بگیرم.
Tom said he thinks there is a good chance Mary will not.	تام گفت که او فکر می کند که احتمال زیادی وجود دارد که مری این کار را انجام ندهد.
I could not work last month.	من ماه گذشته نتوانستم کار کنم.
Tom is alive	تام زنده است
Tom says this is a legitimate concern.	تام می گوید که این یک نگرانی مشروع است.
I bought this guitar from a pawn shop.	من این گیتار را از گروفروشی خریدم.
I was surprised by this.	من از این موضوع شگفت زده شدم.
Tom had no intention of giving Mary money.	تام قصد نداشت به مری پول بدهد.
I do not like the smell of perfume that Maryam smells today.	من از بوی عطری که مریم امروز می زنه خوشم نمیاد.
Tom will be happy here.	تام اینجا خوشحال خواهد شد.
I have a notice	من یک اعلامیه دارم
We were not hidden	ما پنهان نبودیم
Tom arrived home shortly after Mary.	تام کمی بعد از مری به خانه رسید.
Not knowing what to do was part of the problem.	ندانستن من چه کار کنم بخشی از مشکل بود.
I do not think they will allow me to do that.	فکر نمی کنم آنها به من اجازه این کار را بدهند.
Tom said he felt no pressure to win.	تام گفت که هیچ فشاری برای برنده شدن احساس نمی کند.
Do you sell second-hand computers?	آیا کامپیوتر دست دوم می فروشید؟
Tom ordered this.	تام این را سفارش داد.
I left my toolbox at home.	جعبه ابزارم را در خانه گذاشتم.
I do not know how much time you need to do this.	نمی دانم چقدر زمان برای این کار نیاز دارید.
Tom will probably tell Mary he is not hungry.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که گرسنه نیست.
Tom is currently writing a book about it.	تام اکنون در حال نوشتن کتابی در مورد آن است.
Quench your thirst with a large glass of beer.	عطش را با یک لیوان بزرگ آبجو رفع کرد.
He is my friend.	او دوست من است.
I thought you said you did not trust Tom	فکر کردم گفتی به تام اعتماد نداری
Tom did not know when Mary was going to do this.	تام نمی دانست مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
I do not like jazz very much.	من خیلی جاز را دوست ندارم.
Tom went out without a hat.	تام بدون کلاه بیرون رفت.
He is used to reading newspapers while eating.	او عادت دارد هنگام غذا روزنامه بخواند.
Tom has been told he must do it.	به تام گفته شده که باید این کار را انجام دهد.
Tom comes from a ruined house.	تام از یک خانه خراب می آید.
Tom is supposed to fit properly.	تام قرار است به درستی جا بیفتد.
Tom is a greedy man.	تام مردی حریص است.
It was a frustrating day and Tom could not bear to go out.	روز دلخراشی بود و تام حوصله بیرون رفتن نداشت.
I unlocked the door and entered the room.	قفل در را باز کردم و وارد اتاق شدم.
No one cares why Tom is a vegetarian.	هیچ کس اهمیت نمی دهد که چرا تام گیاهخوار است.
No one thinks you are stupid.	هیچ کس فکر نمی کند که شما احمق هستید.
We did not know this was happening.	ما نمی دانستیم که این اتفاق می افتد.
Looks like Tom is going to explode.	به نظر می رسد تام قرار است منفجر شود.
Signs that say "high voltage" are often yellow.	علائمی که می گویند "ولتاژ بالا" اغلب زرد هستند.
Tom made it very clear that he did not want to fight.	تام خیلی واضح گفت که نمی‌خواهد دعوا کند.
He may not remember me, but I do remember him.	شاید او مرا به یاد نیاورد، اما من او را به یاد دارم.
I want to know how much money Tom has spent.	من می خواهم بدانم تام چقدر پول خرج کرده است.
Even the mayor breathes in dioxin.	حتی شهردار هم دیوکسین تنفس می کند.
His painting was not particularly good, so no one praised him for it.	نقاشی او به خصوص خوب نبود، بنابراین هیچ کس او را به خاطر آن ستایش نکرد.
When he was a child, he went fishing on Sundays.	وقتی بچه بود یکشنبه ها به ماهیگیری می رفت.
We can not do this without your help.	ما نمی توانیم بدون کمک شما این کار را انجام دهیم.
Tom says he wants to read the report this afternoon.	تام می گوید که امروز بعدازظهر می خواهد گزارش را بخواند.
I just thought you might want to go skiing with us.	من فقط فکر کردم ممکن است بخواهید با ما به اسکی بروید.
Tom and I probably won't do it together.	من و تام به احتمال زیاد این کار را با هم انجام نمی دهیم.
Ask Tom if he is willing to work part-time.	از تام بپرسید که آیا حاضر است پاره وقت کار کند.
If the weather was good yesterday, we would go to the zoo.	اگر دیروز هوا خوب بود، به باغ وحش می رفتیم.
Tom says he does not know who Mary intends to go with.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد با چه کسی برود.
Half an hour ago a young man came to see you.	نیم ساعت پیش جوانی آمده بود که شما را ببیند.
He came up with a great idea.	او به یک ایده عالی رسید.
I never took anything from Tom.	من هرگز از تام چیزی نگرفتم.
They agreed to increase wages and refrain from employing children.	آنها موافقت کردند که دستمزدها را افزایش دهند و از استخدام کودکان خودداری کنند.
I do not think you need to tell Tom what you are going to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام چه کاری را دارید.
Do not eat so much bread	اینقدر نان نخورید
Have you considered amputation?	آیا به قطع عضو فکر کرده اید؟
We work an average of 8 hours a day.	ما به طور متوسط ​​8 ساعت در روز کار می کنیم.
Tom is a lazy man.	تام مرد تنبلی است.
You saw Tom's house, didn't you?	شما خانه تام را دیده اید، نه؟
When I was a girl, I wanted to be a teacher when I grew up.	وقتی دختر بچه بودم دوست داشتم وقتی بزرگ شدم معلم شوم.
Tom is delicate.	تام ظریف است.
Tom should have been able to do that for you.	تام باید می توانست این کار را برای شما انجام دهد.
We have to find a way out of here.	ما باید راهی برای خروج از اینجا پیدا کنیم.
You do not want to know what I want?	نمیخوای بدونی من چی میخوام؟
Tom thought he was going to have a good time.	تام فکر کرد که قرار است اوقات خوبی را سپری کند.
Tom shot a child in the back.	تام از پشت به یک بچه شلیک کرد.
I'm not sure you want to see this.	مطمئن نیستم که بخواهم این را ببینید.
Tom finally admitted to himself that he could never do that.	تام سرانجام به خودش اعتراف کرد که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm afraid I can not accept your invitation	میترسم نتونم دعوتت رو قبول کنم
I had a lot of work to do yesterday.	دیروز کارهای زیادی داشتم که باید انجام می دادم.
I know Tom is much shorter than you.	من می دانم که تام خیلی کوتاهتر از توست.
This probably did not happen.	احتمالاً این اتفاق نیفتاد.
Tom did not know how Mary did it.	تام نمی دانست مری چگونه این کار را کرد.
I do not think Tom wants to spend more time in Boston.	فکر نمی‌کنم تام بخواهد زمان بیشتری را در بوستون بگذراند.
Tom was the first to try to help me.	تام اولین کسی بود که سعی کرد به من کمک کند.
Tom has dual citizenship.	تام تابعیت دوگانه دارد.
I know Tom does not know if Mary can do it.	من می دانم که تام نمی داند که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Would not you like to know who did it?	آیا دوست ندارید بدانید چه کسی این کار را کرده است؟
Tom did not go to Boston with Mary last weekend.	تام آخر هفته گذشته با مری به بوستون نرفت.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Boston with her.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که با او به بوستون می رفت.
Tom has to gain weight.	تام باید وزن اضافه کند.
Tom did not let me help him.	تام اجازه نداد به او کمک کنم.
Tom actually said that.	تام در واقع این را گفت.
I'm not the one who's going to do this.	من کسی نیستم که قرار است این کار را بکند.
I'm going to buy a refrigerator	من میرم یخچال بخرم
I think Tom took off my shoes.	فکر می کنم که تام کفش هایم را برداشت.
Tom told Mary he had been to Australia last October.	تام به مری گفت که اکتبر گذشته در استرالیا بوده است.
Tom said this will probably happen soon.	تام گفت که احتمالاً به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
When Tom arrives in Boston, I'll call you right away.	وقتی تام به بوستون رسید، فوراً با شما تماس می‌گیرم.
Tom told me he thought Mary could swim.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند شنا کند.
Why not take part in the conversation?	چرا در گفتگو شرکت نمی کنید؟
Tom can choose any color he likes.	تام ممکن است هر رنگی را که دوست دارد انتخاب کند.
Tom promised not to speak French.	تام قول داد که فرانسوی صحبت نخواهد کرد.
There is no doubt about it	شکی در آن نیست
As is often the case with him, he came to the meeting late this afternoon.	همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد، امروز بعدازظهر دیر به جلسه آمد.
Let Tom listen to whatever he wants.	بگذار تام به هر چیزی که می خواهد گوش دهد.
Tom was getting impatient.	تام داشت بی تاب می شد.
Give this message as soon as it reaches Tom.	به محض رسیدن به تام این پیام را بدهید.
I noticed that Tom was smiling.	متوجه شدم که تام لبخند می زند.
Tom wanted the ball.	تام توپ را می خواست.
If I did, everyone would think I was crazy.	اگر این کار را می کردم، همه فکر می کردند من دیوانه هستم.
Tom did me a great favor.	تام لطف بزرگی به من کرد.
Tom thinks Mary was hungry.	تام فکر می کند مری گرسنه بود.
Tom never drinks red wine.	تام هرگز شراب قرمز نمی نوشد.
I do not think Tom knows that Mary is a Canadian.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری یک کانادایی است.
I do not wake up early in the morning	صبح زود بیدار نمیشم
Tom was surprised that Mary was still waiting for him there.	تام تعجب کرد که مری هنوز آنجا منتظر او بود.
I was hoping Tom would cooperate more.	من امیدوار بودم تام همکاری بیشتری داشته باشد.
People can not be silent.	مردم نمی توانند ساکت بمانند.
I doubt Tom will be able to figure out how to do this.	من شک دارم که تام بتواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
I plan to do this every Monday for the rest of the year.	من قصد دارم این کار را هر دوشنبه برای بقیه سال انجام دهم.
I want to learn how to order food in French.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه غذا را به زبان فرانسه سفارش دهم.
Tom teaches us French.	تام به ما زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom said he would be back immediately.	تام گفت که او بلافاصله برمی گردد.
Who is taller than me or you?	کی بلندتره من یا تو؟
Tom told me he was glad to see me.	تام به من گفت که از دیدن من خوشحال است.
Tom tried to persuade Mary to stop.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Will Tom help Mary?	آیا تام به مری کمک می کند؟
If you encroach on his property, he will blacken his dogs for you.	اگر به اموال او تجاوز کنید، او سگ هایش را برای شما سیه می کند.
Tom and I exchange gifts every Christmas.	من و تام هر کریسمس هدایایی رد و بدل می کنیم.
This is by far the most interesting of all his novels.	این با اختلاف از همه رمان های او جالب ترین است.
Quitting smoking is not easy.	ترک سیگار کار آسانی نیست.
If you join this club, you will have the right to use all its facilities.	در صورت عضویت در این باشگاه حق استفاده از تمامی امکانات آن را خواهید داشت.
Tom is not right, is he?	تام درست نمی گوید، او؟
As you can see in this picture, you will see the scene.	همانطور که در این تصویر می بینید صحنه را خواهید دید.
Tom admitted that he is not the same as Mary in golf.	تام اعتراف کرد که در گلف با مری همتا نیست.
I'm crazy about American football.	من دیوانه فوتبال آمریکایی هستم.
Tom put his fingers together and hoped everything would be fine.	تام انگشتانش را روی هم گذاشت و امیدوار بود همه چیز درست شود.
Mosquitoes are really bad here. 	پشه ها اینجا واقعاً بد هستند.
I'm eating alive	دارم زنده خورده میشم
The wheels were all muddy.	چرخ ها همه گل آلود شدند.
Tom is very overweight and gets upset when people bother him about it.	تام خیلی اضافه وزن دارد و وقتی مردم او را به خاطر این کار اذیت می کنند ناراحت می شود.
Tom did not know why Mary was not at school.	تام نمی دانست چرا مری در مدرسه نیست.
Tom's plan never succeeded.	نقشه تام هرگز موفق نمی شد.
I do not think Tom shot Mary.	من فکر نمی کنم تام به مری شلیک کرد.
They have to do enough.	آنها به اندازه کافی باید انجام دهند.
Tom was released.	تام رها شده بود.
Tom said I'm impressed.	تام گفت که من تحت تاثیر قرار گرفته ام.
Tom laughed.	تام به خنده افتاد.
This is not a defense	این دفاع نیست
Tom probably does not know that Mary has to do it again tomorrow.	تام احتمالاً نمی داند که مری باید فردا دوباره این کار را انجام دهد.
Tom hates this kind of thing.	تام از این جور چیزها متنفر است.
Tom is a very unhappy man.	تام مرد بسیار ناراضی است.
Music can really calm the soul.	موسیقی واقعا می تواند روح را آرام کند.
I'm the only one allowed to do this.	من تنها کسی هستم که اجازه انجام این کار را دارم.
This will never happen to us.	این هرگز برای ما اتفاق نمی افتد.
Guess what Tom gave Mary.	حدس بزنید تام چه چیزی به مری داد.
Tom knows how to call me if he needs me.	تام می داند اگر به من نیاز داشت چگونه با من تماس بگیرد.
Your prediction was correct	پیش بینی شما درست بود
Tom was not sitting with Mary.	تام با مری ننشسته بود.
Tom said he hopes he can help us today.	تام گفت که امیدوار است امروز بتواند به ما کمک کند.
I always wanted to live in Boston.	من همیشه دوست داشتم در بوستون زندگی کنم.
Do you know what is here?	میدونی اینجا چیه؟
Tom will be a good father.	تام پدر خوبی خواهد شد.
See what Tom does here.	ببینید تام اینجا چه کار می کند.
Tom turned on the headlights.	تام چراغ های جلوش را روشن کرد.
I just wish I could speak a little better French.	فقط ای کاش می توانستم کمی بهتر فرانسوی صحبت کنم.
Tom was found guilty.	تام مقصر شناخته شد.
You are what I want to see	تو همونی هستی که میخوام ببینم
Tom knows he should not be here.	تام می داند که نباید اینجا باشد.
I do not know if Tom can help me.	نمی دانم آیا تام می تواند به من کمک کند.
Tom snored loudly.	تام با صدای بلند خروپف می کرد.
The engine has no problem	موتور مشکلی نداره
Tom is about to be fired.	تام قرار است اخراج شود.
I do not think you have realized how important this is to me.	فکر نمی کنم متوجه شده باشید که این چقدر برای من مهم است.
Tom did the best he could.	تام بهترین کاری را که می توانست انجام داد.
You have to go alone	مجبوری تنها بری
It takes me all day.	تمام روز مرا می گیرد.
We saw that she was taken to the hospital.	دیدیم خانم را به بیمارستان بردند.
Tom got a parking ticket.	تام یک بلیط پارکینگ گرفت.
Tom the man was not responsible.	تام مرد مسئول نبود.
Tom asked me if I knew how to sound the French horn.	تام از من پرسید که آیا می دانم چگونه بوق فرانسوی بزنم؟
Do you turn on the air conditioning?	آیا تهویه هوا را می گذارید؟
Tom said he thought Mary was doing it.	تام گفت که فکر می کرد مری این کار را می کرد.
Was not your boyfriend?	دوست پسرت نبود؟
Tom even looked behind the door.	تام حتی به پشت در نگاه کرد.
I changed it.	من آن را تغییر داده ام.
You are dirty	تو کثیف هستی
Tom told Mary he thought John was not disappointed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ناامید نشده است.
Tom had this coming.	تام این آمدن را داشت.
I doubt Tom hates it.	من شک دارم که تام از این متنفر باشد.
Tom thinks you know something.	تام فکر می کند که شما چیزی می دانید.
You and I both know that Tom does not enjoy watching baseball on TV.	من و شما هر دو می دانیم که تام از تماشای بیسبال در تلویزیون لذت نمی برد.
Tom packed his bags.	تام چمدانش را بست.
I will probably be late	به احتمال زیاد دیر میرسم
Tom and Mary enjoy each other's company.	تام و مری از همراهی یکدیگر لذت می برند.
Tom sat on the bus next to Mary.	تام در اتوبوس کنار مری نشست.
You will not go to school tomorrow, will you?	تو فردا مدرسه نمیری، نه؟
I advise you not to help Tom anymore.	من به شما توصیه می کنم که دیگر به تام کمک نکنید.
Tom was working as a waiter at the time.	تام در آن زمان به عنوان پیشخدمت کار می کرد.
I am thinking of launching a new website.	من به راه اندازی یک وب سایت جدید فکر می کنم.
Tom entered.	تام وارد شد.
I know Tom did not go to Boston.	می دانم که تام به بوستون نرفته است.
Sometimes I smoke to give something to my hands.	گاهی سیگار می کشم تا به دستانم کاری بدهم.
Tom's dog started barking.	سگ تام شروع به پارس کرد.
Tom did the test well.	تام امتحان را خوب انجام داد.
I'm just a little nervous.	من فقط کمی عصبی هستم.
Tom thinks Mary has a driver's license.	تام فکر می کند مری گواهینامه رانندگی دارد.
I think Tom knows things we do not.	فکر می کنم تام چیزهایی می داند که ما نمی دانیم.
I know Tom was unhappy.	می دانم که تام ناراضی بوده است.
I was the only one in the meeting who did not think this was a good idea.	من در جلسه تنها کسی بودم که فکر نمی‌کردم این ایده خوبی باشد.
Tom and Mary wanted to have children.	تام و مری می خواستند بچه دار شوند.
I think Tom is a retired truck driver.	من فکر می کنم که تام یک راننده کامیون بازنشسته است.
Tom does not even know I'm here.	تام حتی نمی داند که من اینجا هستم.
Tom said Mary thought she might not want to do this until things got cooler.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که شاید نخواهد این کار را انجام دهد تا زمانی که اوضاع خنک‌تر شود.
You probably think we really do not need to do this.	احتمالاً به این فکر می کنید که ما واقعاً نیازی به انجام این کار نداریم.
Tom seems to want something from you.	به نظر می رسد تام چیزی از شما می خواهد.
Tom told me he wanted me to do this for him.	تام به من گفت که می خواهد این کار را برای او انجام دهم.
Tom is an atheist, isn't he?	تام یک آتئیست است، اینطور نیست؟
We owe a lot to Tom.	ما خیلی به تام مدیونیم.
Tom still does not know where he is going next summer.	تام هنوز نمی داند تابستان آینده کجا قرار است برود.
I do not think it is possible to read a book in the moonlight.	فکر نمی‌کنم با نور ماه بتوان کتابی را خواند.
Who takes care of your children when you are at work?	وقتی سر کار هستید چه کسی از فرزندان شما مراقبت می کند؟
No one knew that Tom had a dark side.	هیچ کس نمی دانست که تام جنبه تاریکی دارد.
you are crazy.	تو دیوانه ای.
Tom did not have to do this immediately.	تام مجبور نبود فورا این کار را انجام دهد.
Tom denied meeting with Mary last week.	تام انکار کرد که هفته گذشته با مری ملاقات کرده است.
I doubt Tom will ever get married.	من شک دارم که تام هرگز ازدواج کند.
This is really funny.	این واقعا خنده دار است.
Maryam does not wear makeup at all.	مریم اصلا آرایش نمی کند.
It does not look like water	شبیه آب نیست
The body was unrecognizably burned.	جسد غیرقابل تشخیص سوخته بود.
Tom hesitated before answering.	تام قبل از پاسخ دادن تردید کرد.
Tom almost always wears a pendant.	تام تقریبا همیشه آویز می پوشد.
Tom falls in love with every woman he meets.	تام با هر زنی که ملاقات می کند عاشق می شود.
There is no hope for Tom to do that.	هیچ امیدی نیست تام این کار را انجام دهد.
Who is your favorite composer?	آهنگساز مورد علاقه شما کیست؟
I know Tom probably won't help Mary do that.	من می دانم که تام احتمالاً به مری در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
Tom is leaving right now	تام همین الان داره میره
Tom walked down the street.	تام در خیابان راه رفت.
Tom will probably become famous.	تام احتمالاً مشهور خواهد شد.
Tom promised to do it.	تام قول داد که این کار را انجام دهد.
Scorpions hide in crevices.	عقرب ها در شکاف ها پنهان می شوند.
Tom suggested I use his car tomorrow.	تام به من پیشنهاد داد که فردا از ماشینش استفاده کنم.
Another week is Tom's birthday.	یک هفته دیگر تولد تام نزدیک است.
There was no motivation.	هیچ انگیزه ای وجود نداشت.
Tom reached for the phone.	تام به سمت تلفن دراز کرد.
Tom knows that Mary likes Boston.	تام می داند که مری از بوستون خوشش می آید.
He dared to ignore my advice.	او این جرات را داشت که توصیه های من را نادیده بگیرد.
I help you decide if you want to.	من به شما کمک می کنم تصمیم بگیرید که آیا می خواهید.
You do not buy with me?	با من خرید نمی کنی؟
I had to go there myself	باید خودم میرفتم اونجا
Tom buys cocaine from Mary.	تام از مری کوکائین خرید.
Tom is a terrible boss.	تام یک رئیس وحشتناک است.
Skip the introduction.	از مقدمه بگذرید.
This is useless.	این کار بیهوده ای است.
Glad we left early.	خوشحالم که زود رفتیم.
My sister works as a secretary in a large multinational company.	خواهر من به عنوان منشی در یک شرکت چندملیتی بزرگ کار می کند.
They are investigating the problem.	آنها در حال بررسی مشکل هستند.
He did not intend to insult anyone with his statements.	او قصد توهین به کسی را با اظهارات خود نداشت.
Tom will not do this any time soon.	تام این کار را به این زودی انجام نخواهد داد.
I asked Tom to go to the supermarket to buy eggs.	از تام خواستم برای خرید تخم مرغ به سوپرمارکت برود.
Tom was not much better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار خیلی بهتر از مری نبود.
Oh no! 	وای نه!
I was not aware and I put my mobile phone in the restaurant!	حواسم نبود و موبایلم را گذاشتم توی رستوران!
I thought maybe Tom had tried to do this before.	فکر کردم شاید تام قبلاً سعی کرده این کار را انجام دهد.
I wonder if Tom will really do that?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً این کار را انجام خواهد داد؟
Tom asked Mary not to discuss the matter with John.	تام از مری خواست که موضوع را با جان در میان نگذارد.
I knew Tom was a vegetarian, so I did not serve him meat.	می دانستم تام گیاهخوار است، بنابراین برای او گوشت سرو نکردم.
Tom has been single for some time.	تام مدتی است مجرد است.
I know Tom is shorter than Mary.	می دانم که تام از مری کوتاهتر است.
This is incomplete.	این ناقص است.
Tom is quite optimistic.	تام کاملا خوشبین است.
I have come to the conclusion that he is to blame.	من به این نتیجه رسیده ام که او مقصر است.
Is Tom really a teacher?	آیا تام واقعا معلم است؟
I'm sorry I waited so long for you	متاسفم که اینقدر منتظرت گذاشتم
We went out for a walk.	برای قدم زدن بیرون رفتیم.
Tom brought food for his wife.	تام مواد غذایی را برای همسرش آورد.
I was not sure you would be happy to see me.	مطمئن نبودم که از دیدن من خوشحال می شوی.
Tom and his girlfriend were here this morning.	تام و دوست دخترش امروز صبح اینجا با هم بودند.
Tom did not seem to be what you were saying.	تام به نظر نمی رسید که شما چه می گویید.
Tom behaved happily, but deep down, he was very sad.	تام طوری رفتار می کرد که خوشحال است، اما در اعماق درون، بسیار غمگین بود.
Tom did it all last week.	تام این کار را تمام هفته گذشته انجام داد.
We are looking for a way out of this mess.	ما به دنبال راهی برای خروج از این آشفتگی هستیم.
Tom did it without us.	تام این کار را بدون ما انجام داد.
You miss him, don't you?	دلت برایش تنگ شده، نه؟
Tom was ready for bed.	تام برای خواب آماده بود.
I did not think you wanted to do that.	فکر نمی کردم بخواهی این کار را بکنی.
I will do my best to help you.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم تا به شما کمک کنم.
After months of fighting, Tom and Mary decided to put it aside.	پس از ماه ها دعوا، تام و مری تصمیم گرفتند آن را کنار بگذارند.
Tom and Mary must be very happy.	تام و مری باید خیلی خوشحال باشند.
Tom lied to the FBI.	تام به اف بی آی دروغ گفت.
Everything must be taken into account.	همه چیز را باید حساب کرد.
I need to find a babysitter	باید یه پرستار بچه پیدا کنم
Do not return here	اینجا برنگرد
Tom wants to play golf with Mary's father.	تام می خواهد با پدر مری گلف بازی کند.
Tom was the one who introduced me to my wife.	تام کسی بود که من را به همسرم معرفی کرد.
Can I borrow some sunscreen?	آیا می توانم مقداری ضد آفتاب قرض بگیرم؟
Tom is not over	تام تمام نشده است
I think Tom arrives home around 2:30.	فکر می کنم تام حدود ساعت 2:30 به خانه برسد.
Tom will probably be busy, right?	تام احتمالاً مشغول خواهد بود، اینطور نیست؟
Tom is a jockey disc.	تام یک دیسک جوکی است.
Tom and Mary both died at the age of thirty.	تام و مری هر دو در سی سالگی مردند.
I'm better than Tom, right?	من از تام خوب ترم، نه؟
Do you know where Tom's umbrella is?	آیا می دانید چتر تام کجاست؟
They asked me to translate this book into French.	آنها از من خواسته اند که این کتاب را به فرانسوی ترجمه کنم.
I know Tom often does not.	می دانم که تام اغلب این کار را نمی کند.
I know Tom has to do it alone.	من می دانم که تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
How long do you think this pair of shoes will last?	به نظر شما این جفت کفش چقدر دوام می آورد؟
Why should I care what happens to Tom?	چرا باید برایم مهم باشد که چه اتفاقی برای تام می افتد؟
I know Tom is a great storyteller.	می دانم که تام داستان نویس بسیار خوبی است.
I promise not to tell anyone that you are rich.	قول می دهم به کسی نگویم که تو پولدار هستی.
I do not think Tom should go there by car.	من فکر نمی کنم که تام باید با ماشین به آنجا برود.
I know I have to do this long ago.	می دانم که باید قبل از مدت ها این کار را انجام دهم.
I think Tom probably doesn't know how to do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom does whatever you want.	من می دانم که تام هر کاری که شما بخواهید انجام می دهد.
This is Tom's photo	اینم عکس تام
An apple was half-eaten, lying next to the kitchen sink.	یک سیب، نیمه خورده، کنار سینک آشپزخانه خوابیده بود.
Tom's letter was heartbreaking.	نامه تام دلخراش بود.
I hate to see Tom go.	من از دیدن رفتن تام متنفرم.
I felt very lonely	خیلی احساس تنهایی کردم
Tom said Mary was probably punctual.	تام گفت که مری به احتمال زیاد وقت شناس است.
Leaving something unfinished is the worst thing you can do.	ناتمام گذاشتن چیزی بدترین کاری است که می توانید انجام دهید.
I like roasted chestnuts.	من شاه بلوط برشته دوست دارم.
These boys should be sent to correctional school.	این پسران را باید به مدرسه اصلاحی فرستاد.
Tom will find them.	تام آنها را پیدا خواهد کرد.
These are not your forks.	این ها چنگال های شما نیستند.
Why do cats' tongues look like sandpaper?	چرا زبان گربه ها شبیه کاغذ سنباده است؟
As it is, prices are rising every week.	همانطور که هست، قیمت ها هر هفته افزایش می یابد.
I have been trying to communicate with you for months.	من ماه ها سعی کردم با شما در ارتباط باشم.
He has written many books about his experiences abroad.	او کتاب های زیادی در مورد تجربیات خود در خارج از کشور نوشته است.
We did not need Tom's help.	ما به کمک تام نیاز نداشتیم.
The secretary put the letter in the envelope.	منشی نامه را داخل پاکت گذاشت.
I feel drowsy when I listen to soft music.	وقتی به موسیقی ملایم گوش می دهم احساس خواب آلودگی می کنم.
You need to make it clear to Tom that you can not do that today.	شما باید به تام بفهمانید که امروز نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom let Mary go alone.	تام به مری اجازه داد تنها برود.
Tom looks at the world through rose glasses.	تام با عینک های رز به دنیا نگاه می کند.
Tom is determined not to do so.	تام مصمم است که این کار را انجام ندهد.
Tom's boat has been stolen.	قایق تام دزدیده شده است.
What is on that leaf?	روی آن برگ چیست؟
Tom wondered where Mary was going to go.	تام تعجب کرد که مری قصد دارد کجا به دانشگاه برود.
Tom is a surgeon.	تام جراح است.
Where can I buy toothpaste?	از کجا خمیر دندان بخرم؟
We have our passports with us.	ما پاسپورت هایمان را همراه داریم.
Tom seemed surprised when I told him I had to do this.	وقتی به او گفتم که باید این کار را انجام دهم، تام متعجب به نظر می رسید.
私 、 ピ ー ン ン 大好 き き ん だ だ.	私、ピーマンが大好きなんだ.
Will you not help us tomorrow morning?	فردا صبح به ما کمک نمی کنی؟
Some people still believe that the world is flat.	برخی از مردم هنوز بر این باورند که جهان مسطح است.
Tom said he heard gunshots.	تام گفت که صدای شلیک سه تیر را شنیده است.
I'm afraid to have bad news.	می ترسم خبر بدی داشته باشم.
Tom does not trust anyone but Mary.	تام به هیچ کس به جز مری اعتماد ندارد.
watch out. 	مراقب باش.
This knife is really sharp.	این چاقو واقعا تیز است.
Looks like Tom bought a new car.	به نظر می رسد که تام یک ماشین جدید خریده است.
I want to be a woodcutter.	من می خواهم چوببر شوم.
Is there anything you want to tell Tom?	آیا چیزی هست که بخواهید به تام بگویید؟
Tom does not eat much outside.	تام خیلی بیرون غذا نمی خورد.
Tom and I played chess all afternoon.	من و تام تمام بعدازظهر شطرنج بازی کردیم.
He despises people who lie.	او افرادی را که دروغ می گویند تحقیر می کند.
Tom is a car mechanic.	تام یک مکانیک خودرو است.
We need to get out of here as soon as possible.	ما باید هر چه سریعتر از اینجا دور شویم.
I think there are a lot of lawyers in Boston.	من فکر می کنم که تعداد وکلا در بوستون بسیار زیاد است.
Tom has done this recently.	تام اخیراً این کار را انجام داده است.
Tom will do this with us later.	تام بعداً این کار را با ما انجام خواهد داد.
Suddenly I wanted to jump across the bridge into the river.	ناگهان هوس کردم از روی پل به داخل رودخانه بپرم.
You are very stuck	خیلی گیر کردی
Anyway, I got out of here.	به هر حال من از اینجا خارج شدم.
I do not know them at all.	من اصلا آنها را نمی شناسم.
You can not choose your own master.	شما نمی توانید استاد خود را انتخاب کنید.
I do not like these statements.	من این اظهارات را دوست ندارم.
I knew Tom was going to ask Mary not to do that.	می دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد که این کار را نکند.
It took him a while to realize his mistake.	مدتی گذشت تا متوجه اشتباهش شد.
Tom, you surprised me	تام، تو مرا شگفت زده کردی
I'm going to buy a fan.	من می روم یک پنکه بخرم.
The guinea pig is cute.	خوکچه هندی ناز است.
It doesn't really matter though.	هر چند واقعاً مهم نیست.
Tom was not there to work.	تام برای کار آنجا نبود.
Tom said he did not think Mary would do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد مری امروز این کار را بکند.
I know Tom has done this once.	می دانم که تام یک بار این کار را کرده است.
Tom's attitude is commendable.	نگرش تام ستودنی است.
We need to talk about it with Tom.	ما باید در مورد آن با تام صحبت کنیم.
Tom is Mary's last hope.	تام آخرین امید مری است.
It will be difficult to find someone to replace Tom.	پیدا کردن کسی برای جایگزینی تام سخت خواهد بود.
I know Tom would be in trouble if he did.	می دانم که تام اگر این کار را می کرد به مشکل می خورد.
A large number of exhibition images were sold on the opening day.	تعداد زیادی از تصاویر نمایشگاه در روز افتتاحیه فروخته شد.
This is so scary.	این خیلی ترسناک است.
Where is the mirror?	آینه کجاست؟
I do not recommend it.	من آن را توصیه نمی کنم.
Tom looks with his binoculars.	تام با دوربین دوچشمی اش نگاه می کند.
When I was young I could run much faster.	وقتی جوان بودم می توانستم خیلی سریعتر بدوم.
Tom has large brown eyes.	تام چشم های قهوه ای درشتی دارد.
Tom admitted that he was not sure.	تام اعتراف کرد که مطمئن نیست.
Tom's uncle took care of him.	عموی تام از او مراقبت کرد.
It is not clear who was behind the attack.	مشخص نیست چه کسی پشت این حمله بوده است.
Why don't we wait until October?	چرا تا اکتبر صبر نمی کنیم؟
Tom has big hands.	تام دست های بزرگی دارد.
I will not tell you who did it.	من به شما نمی گویم چه کسی این کار را کرده است.
I called Tom and told him my problem.	به تام زنگ زدم و مشکلم را به او گفتم.
I hope Tom comes tomorrow	امیدوارم تام فردا بیاد
I can see Tom now	الان میتونم تام رو ببینم
Tom and Mary both fell.	تام و مری هر دو افتادند.
I do not know why I was expecting something else.	نمی دانم چرا انتظار دیگری داشتم.
Tom said it was not yet a good time to do that.	تام گفت هنوز زمان مناسبی برای انجام این کار نیست.
Tom handed Mary his jacket and he hung it.	تام ژاکتش را به مری داد و او آن را آویزان کرد.
Tom went there in person.	تام شخصاً به آنجا رفت.
Tom saw a big bird.	تام یک پرنده بزرگ دید.
I do not think I have a glamorous personality.	فکر نمی کنم شخصیت پر زرق و برقی داشته باشم.
I do not know if Tom is busy or not.	من نمی دانم که آیا تام مشغول است یا نه.
I'm not too bored doing this anymore.	دیگر خیلی حوصله انجام این کار را ندارم.
I did not marry the woman my parents wanted.	من با زنی که پدر و مادرم می خواستند ازدواج نکردم.
Very good if you come too	اگه تو هم بیایی خیلی خوبه
Tom told me he thought Mary was hurt.	تام به من گفت که فکر می کند مری صدمه دیده است.
I know Tom did not know that you know how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I'm not worried about you	من نگران تو نیستم
Tom and I drink a lot of coffee.	من و تام هم زیاد قهوه می نوشیم.
Tom just admitted he was wrong.	تام فقط اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Tom did not know where the fire extinguisher was.	تام نمی دانست کپسول آتش نشانی کجاست.
What is your pre-tax income?	درآمد قبل از مالیات شما چقدر است؟
Did you go to Boston with Tom?	آیا با تام به بوستون رفتید؟
I prefer you do not do this	ترجیح میدم اینکارو نکنی
I have not written anything in this office yet.	من هنوز چیزی در این دفتر ننوشته ام.
Tom and Mary are both angry with me, aren't they?	تام و مری هر دو از دست من عصبانی هستند، اینطور نیست؟
Although he lives a short distance from school, he is often late.	اگرچه او در فاصله‌ای کوتاه از مدرسه زندگی می‌کند، اما اغلب دیر می‌آید.
I think Tom hates it.	من فکر می کنم تام از این متنفر باشد.
This book is not interesting at all	این کتاب اصلا جالب نیست
I could not understand it.	من نمی توانستم آن را بفهمم.
Tom did not seem convinced that he should do it.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که باید این کار را انجام دهد.
If Tom does not swim, I will not swim either.	اگر تام شنا نکند، من هم شنا نخواهم کرد.
Tom probably can't take care of himself.	تام احتمالا نمی تواند از خودش مراقبت کند.
If you taste this sauce, you will find it a little salty.	اگر این سس را بچشید، کمی شور پیدا خواهید کرد.
Tom does not want to go to lunch with you.	تام نمی خواهد با شما به ناهار برود.
Mary treated Tom like her own son.	مری با تام مثل پسر خودش رفتار کرد.
Despite everything, Tom is happy.	علیرغم همه چیز، تام خوشحال است.
Tom was wearing something like a military uniform.	تام چیزی شبیه لباس نظامی پوشیده بود.
Tom takes care of Mary's dog while she is away.	تام از سگ مری در حالی که او دور است مراقبت می کند.
Golf is a sport I do not like.	گلف ورزشی است که من آن را دوست ندارم.
I can not see you either	من هم نمیتونم ببینمت
Which is not supposed to be here.	که قرار نیست اینجا باشد.
I advised Tom to get started.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را شروع کند.
Tom may not be in Boston.	ممکن است تام در بوستون نباشد.
Tom said he could not help Mary do that.	تام گفت که نمی تواند به مری کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom knows that Mary does not like raw eggs.	تام می داند که مری تخم مرغ خام را دوست ندارد.
He used to walk every morning before breakfast.	او عادت داشت هر روز صبح قبل از صبحانه پیاده روی کند.
Tom did not seem satisfied with Mary's answer.	تام از پاسخ مری راضی به نظر نمی رسید.
I should have known that this would be a waste of time.	باید می دانستم که این اتلاف وقت خواهد بود.
We decided to study French.	ما تصمیم گرفتیم زبان فرانسه بخوانیم.
Tom did not go to college.	تام به کالج نرفت.
Has Tom done this before?	آیا تام قبلاً این کار را کرده است؟
I know Tom may have to do this this week.	من می دانم که تام ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
They plan to expand their store.	آنها قصد دارند فروشگاه خود را بزرگ کنند.
Tom has a really good girlfriend.	تام دوست دختر واقعا خوبی دارد.
This is probably just an accident.	احتمالاً این فقط یک تصادف است.
Neither Tom nor Mary have many friends here.	نه تام و نه مری اینجا دوستان زیادی ندارند.
You do not need to do this now.	لازم نیست الان این کار را انجام دهید.
I'm going to help you save Tom.	من به شما کمک می کنم تام را نجات دهید.
Thanks again for all you have done for me.	یک بار دیگر به خاطر تمام کارهایی که برای من انجام دادید متشکرم.
This is a great offer.	این یک پیشنهاد عالی است.
Tom has good taste	تام سلیقه خوبی داره
Yesterday I went to the park with Tom.	پریروز با تام به پارک رفتم.
I'm studying French	من دارم زبان فرانسه میخونم
Why don't you eat now?	چرا الان نمیخوری؟
I get off at the next bus stop.	در ایستگاه اتوبوس بعدی پیاده می شوم.
Tom decided to sit in another chair.	تام تصمیم گرفت روی صندلی دیگری بنشیند.
It was not my fault	اشتباه من نبود
I'm looking for a toilet	من دنبال دستشویی هستم
It does not matter to me whether you believe me or not.	برای من فرقی نمی کند که مرا باور کنی یا نه.
Tom is convinced that Mary wants to do this.	تام متقاعد شده است که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I still do not know what the program is.	من هنوز نمی دانم برنامه چیست.
Tom told you I was coming, right?	تام بهت گفت که دارم میام، نه؟
I did not have privacy	من حریم خصوصی نداشتم
I think Tom does not know that Mary can speak French.	فکر می کنم تام نمی داند که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has not yet been charged.	تام هنوز متهم نشده است.
Tom is the one you should ask.	تام کسی است که باید بپرسید.
Tom says Mary has to do it.	تام می گوید مری باید این کار را انجام دهد.
Someone must have stolen your watch	کسی باید ساعت شما را دزدیده باشد
I know I can not do as much as Tom can.	می دانم که نمی توانم آنقدر که تام می تواند این کار را انجام دهم.
Tom was absolutely sure he was in the lock.	تام کاملا مطمئن بود در قفل است.
Will Tom leave sooner?	آیا تام زودتر می رود؟
Tom worked in Australia from 2003 to 2013.	تام از سال 2003 تا 2013 در استرالیا کار می کرد.
This was the first time I met Tom.	این اولین باری بود که تام را ملاقات کردم.
It should be cheap for you to do this.	انجام این کار برای شما باید ارزان باشد.
Why didn't you explain to Tom?	چرا به تام توضیح ندادی؟
Glad to sit here and talk to you.	خوشحالم که اینجا نشستم و با شما گپ زدم.
That train does not stop where we live.	آن قطار در جایی که ما زندگی می کنیم متوقف نمی شود.
This is a relatively long time.	این مدت زمان نسبتا طولانی است.
Do not involve yourself in it.	خودتان را درگیر آن نکنید.
There were many cars on the street.	ماشین های زیادی در خیابان بود.
Who believes your story?	چه کسی داستان شما را باور می کند؟
I did not give Tom the right to choose.	من به تام حق انتخاب ندادم.
I think the last thing you want to do now is go home.	فکر می کنم آخرین کاری که الان می خواهید انجام دهید این است که به خانه بروید.
Tom thought Mary was single, but he wasn't really sure.	تام فکر می کرد مری مجرد است، اما واقعا مطمئن نبود.
I want to be just like Tom when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم درست مثل تام باشم.
It was very mystical	خیلی عرفانی بود
I do not think Tom will be back in time for dinner.	فکر نمی کنم تام برای شام به موقع برگردد.
This is not one of my books	این یکی از کتاب های من نیست
I googled you and found that you spent some time in prison.	من تو را در گوگل جستجو کردم و متوجه شدم که مدتی را در زندان گذرانده ای.
I thought you said you have a dog.	فکر کردم گفتی سگ داری.
I do not know if Tom ever thought of going to a specialist?	نمی دانم آیا تام تا به حال به رفتن به یک متخصص فکر کرده است؟
Who is the second person?	نفر دوم کیست؟
How long do you have to borrow my bike?	چه مدت باید دوچرخه من را قرض بگیرید؟
Tom is very naughty today.	تام امروز خیلی بداخلاق است.
I'm not used to doing this in the dark.	من عادت ندارم این کار را در تاریکی انجام دهم.
I had been robbed before	من قبلا دزدی شده بودم
I want you to know that I really did not want to do this.	می خواهم بدانی که من واقعاً نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary both speak fluent French.	تام و مری هر دو به زبان فرانسوی روان صحبت می کنند.
Tom reads all the books in the library.	تام تمام کتاب های موجود در کتابخانه را می خواند.
I will inform you in another day.	تا یک روز دیگر به شما اطلاع خواهم داد.
Tom had a very difficult childhood.	تام کودکی بسیار سختی داشت.
What is your name and phone number?	اسم و شماره تلفنت رو میگی؟
I'm surprised Tom is not busy today.	از اینکه تام امروز سرش شلوغ نیست تعجب می کنم.
I knew Tom was not cowardly.	می دانستم تام ترسو نیست.
Tom was Mary's high school friend.	تام دوست دبیرستانی مری بود.
Tom has a class now	تام الان کلاس داره
Tom said Mary was not angry.	تام گفت مری عصبانی نیست.
Tom was not injured	تام زخمی نشده بود
Hello. 	سلام.
Can I talk to Tom, please?	می توانم با تام صحبت کنم، لطفا؟
I know Tom knew I did.	می دانم که تام می دانست که من این کار را کردم.
I think Tom likes this wine.	من فکر می کنم که تام از این شراب خوشش می آید.
Shouldn't we follow Tom?	آیا نباید تام را دنبال کنیم؟
Please do my billing as soon as possible?	لطفا صورتحساب من را در اسرع وقت انجام دهید؟
Tom had no fun	تام سرگرمی نداشت
The group performed their first set when dinner was served.	گروه اولین ست خود را هنگامی که شام ​​سرو می شد اجرا کرد.
Tom is not at the hotel right now.	تام الان در هتل نیست.
I just tell people what they want to hear.	من فقط به مردم چیزی را می گویم که می خواهند بشنوند.
I thought you would let me go	فکر میکردم داری اجازه میدی برم
There were books in the room here and there.	در اتاق اینجا و آنجا کتاب‌ها افتاده بود.
Tom was afraid to tell his parents that he had missed three classes.	تام می‌ترسید به پدر و مادرش بگوید که سه کلاس را پشت سر گذاشته است.
Tom and Mary are boring.	تام و مری خسته کننده هستند.
Tom suddenly left the room.	تام ناگهان از اتاق خارج شد.
I can not think of Tom.	من نمی توانم به تام فکر نکنم.
The song "Dang Me" was written and recorded by Roger Miller in 1965.	آهنگ "Dang Me" توسط راجر میلر در سال 1965 نوشته و ضبط شد.
Tom is not home	تام خونه نیست
It rained silently on the forest.	باران بی صدا بر جنگل بارید.
Tom has already spent about half of the money he won in the lottery.	تام در حال حاضر نزدیک به نیمی از پولی را که در قرعه کشی برنده شده خرج کرده است.
What causes a storm?	چه چیزی باعث طوفان می شود؟
I get along very well	من خیلی خوب کنار میام
Tom is rebuilding.	تام در حال بازسازی است.
What format should I use?	از چه فرمتی استفاده کنم؟
Tom often does not get a chance to leave sooner.	تام اغلب فرصتی برای زودتر رفتن پیدا نمی کند.
Tom told me he wanted to resign.	تام به من گفت که می خواهد استعفا دهد.
Tom says I'm weird.	تام می گوید من عجیب هستم.
I thought Tom was absent.	فکر می کردم تام غایب باشد.
Such a thing can not happen in Japan.	چنین چیزی در ژاپن نمی تواند اتفاق بیفتد.
Tom does almost nothing he is asked to do.	تام تقریباً هیچ کاری را که از او خواسته شده انجام نمی دهد.
Does Tom feel the same way about you?	آیا تام نیز مانند شما در این مورد احساس می کند؟
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I do not know another way to do this.	راه دیگری برای این کار بلد نیستم.
Did you ask Tom?	از تام پرسیدی؟
Tom will probably have to tell Mary that he does not want to do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Most of the trees here are maple.	بیشتر درختان اینجا افرا هستند.
I knew Tom did not have to do this today.	می دانستم که تام امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to leave the group.	تام گفت که می خواهد گروه را ترک کند.
Tom went to Boston without me.	تام بدون من به بوستون رفت.
I thought about it for about a week or two.	حدود یکی دو هفته بهش فکر کردم.
Tom was the one who told me Mary had to do this.	تام کسی بود که به من گفت مری باید این کار را انجام دهد.
Here is my suitcase.	اینجا چمدان من است.
Tell Tom dinner is ready.	به تام بگو شام آماده است.
I have to try to reach Tom.	باید سعی کنم به تام برسم.
Stereotypes are confusing and misleading.	کلیشه ها گیج کننده و گمراه کننده هستند.
I felt that this was not fair.	من احساس کردم که این عادلانه نیست.
She's Tom's half-sister	اون خواهر ناتنی تام
There was no mourning.	هیچ عزاداری وجود نداشت.
I do not know why this happened.	من نمی دانم چرا این اتفاق می افتاد.
You know I'm not doing this	میدونی که من اینکارو نمیکنم
Having a diary also gives us a chance to think about our daily lives.	داشتن دفتر خاطرات همچنین به ما فرصتی می دهد تا به زندگی روزمره خود فکر کنیم.
Tom said Mary was too short to reach the top shelf.	تام گفت که مری برای رسیدن به قفسه بالایی کوتاه تر از آن است.
Tom tried to get Mary's attention.	تام سعی کرد توجه مری را جلب کند.
Tom was well disguised.	تام به خوبی مبدل شده بود.
Tom does not think we should really do that.	تام فکر نمی کند که ما واقعاً باید این کار را انجام دهیم.
I knew Tom was going to do it yesterday.	می دانستم که تام قرار است دیروز این کار را انجام دهد.
This is a large force with 5,000 soldiers.	این یک نیروی بزرگ با 5000 سرباز است.
Conditions were set.	شروطی وضع شد.
Tom can rest.	تام می تواند استراحت کند.
Tom may not attend the meeting.	تام ممکن است به جلسه نرسد.
Tom is not big enough to dress himself.	تام آنقدر بزرگ نیست که خودش لباس بپوشد.
How much of this stuff is yours and yours?	چقدر از این چیزها مال تام و شماست؟
Obviously, I can not force you to do something you do not want to do.	بدیهی است که من نمی توانم شما را مجبور به انجام کاری کنم که نمی خواهید انجام دهید.
Tom does it because he wants to do it.	تام این کار را می کند زیرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will not speak today.	تام امروز سخنرانی نخواهد کرد.
Tom and Mary plan to adopt another child.	تام و مری قصد دارند فرزند دیگری را به فرزندی قبول کنند.
Anyway, have you ever been to Hokkaido?	به هر حال، آیا تا به حال به هوکایدو رفته اید؟
They imprisoned Tom.	آنها تام را به زندان انداختند.
Tom said he can do it today.	تام گفت که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I'm sure you have many friends.	مطمئنم شما دوستان زیادی دارید.
This custom is very popular among the Japanese.	این رسم در بین ژاپنی ها به شدت جا افتاده است.
Tom is popular among all girls.	تام بین همه دختران محبوب است.
Do not talk about Tom	در مورد تام صحبت نکن
This is not really Tom's fault.	این واقعا تقصیر تام نیست.
Do you know why Tom was in prison?	آیا می دانید چرا تام در زندان بود؟
Tom shivered and gritted his teeth.	تام می لرزید و دندان هایش به هم می خورد.
Tom has no idea what to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که باید چه کار کند.
Tom, I'm with you on this.	تام، من در این مورد با تو هستم.
Tom said he no longer wanted to help Mary with that.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد به مری در این کار کمک کند.
Tom arrived about thirty minutes late.	تام حدود سی دقیقه دیر رسید.
He is always chasing girls.	او همیشه در تعقیب دختران است.
Tom says he can't believe Mary really did.	تام می گوید نمی تواند باور کند که مری واقعا این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both stared at John.	تام و مری هر دو به جان خیره شدند.
Tom said he was glad he was asked to do so.	تام گفت که خوشحال است که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
Tom lives in a small town where no one locks their doors.	تام در یک شهر کوچک زندگی می کند که در آن هیچ کس درهای خود را قفل نمی کند.
You already know, don't you?	شما قبلاً می دانید، نه؟
I have been told never to do this again.	به من گفته شده که دیگر هرگز این کار را نکن.
Tom said he did not know how to do it.	تام گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom did not know who was going to do it.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
The weather was extremely cold last summer and rice was the worst crop in 10 years.	تابستان گذشته هوا فوق العاده سرد بود و محصول برنج بدترین رقم در 10 سال اخیر بود.
Tom knows that Mary loves him.	تام می داند که مری او را دوست دارد.
Tom wants to learn as many languages ​​as possible.	تام می خواهد تا آنجا که ممکن است زبان های بیشتری یاد بگیرد.
He bought a finger.	او یک انگشتانه خرید.
These flowers are not for you	این گلها برای شما نیستند
Chimpanzees usually give birth to their first child at the age of 13 and humans at the age of 19.	شامپانزه ها معمولا اولین فرزند خود را در 13 سالگی و انسان ها در 19 سالگی به دنیا می آورند.
What you said made Tom angry.	چیزی که گفتی تام را عصبانی کرد.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را انجام داده است.
We just have to enjoy it and not worry about the cost.	ما فقط باید از این لذت ببریم و نگران هزینه آن نباشیم.
I know I said I would do it, but I can not do it today.	می دانم که گفتم این کار را انجام خواهم داد، اما امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he has always done that.	تام گفت که او همیشه این کار را انجام داده است.
He claims to know nothing about her, but I do not believe him.	او ادعا می کند که چیزی در مورد او نمی داند، اما من او را باور نمی کنم.
How many French language classes do you have per week?	چند کلاس زبان فرانسه در هفته دارید؟
I do not think I can allow Tom to do this himself.	فکر نمی کنم به تام اجازه بدهم خودش این کار را بکند.
Does Tom want to do that?	آیا تام مایل به انجام این کار است؟
If I had been careful I would have told you	اگه دقت کرده بودم بهت میگفتم
Did you have a problem with Tom?	آیا با تام مشکل داشتی؟
Tom was able to buy the same computer I bought much cheaper than me.	تام توانست همان کامپیوتری را که من خریدم بسیار ارزان تر از من بخرد.
Tom is a disabled person.	تام یک فرد معلول است.
This is a story that will not go away.	این داستانی است که از بین نمی رود.
It was cold last night but do not wear a coat.	دیشب هوا سرد بود اما کت نپوشید.
Do you want to go to Boston with you?	آیا می خواهید با شما به بوستون برویم؟
I have not been to Australia for some time.	مدتی است که به استرالیا نرفته ام.
Tom is probably still scared.	احتمالا تام هنوز هم می ترسد.
I was hesitant about which way to go.	تردید داشتم که کدام راه را طی کنم.
Tom had been married to Mary before.	تام قبلا با مری ازدواج کرده بود.
I'm not very well myself	من خودم خیلی حالم خوب نیست
Tom says he earns $ 30 an hour.	تام می گوید که او ساعتی سی دلار درآمد دارد.
Tom told Mary he did not like her.	تام به مری گفت که او را دوست ندارد.
A temporary scene was set up in the park.	یک صحنه موقت در پارک راه اندازی شد.
Too bad he's sick.	خیلی بد است که او بیمار است.
I do not want to go to work today	امروز نمیخوام برم سر کار
What time do you think it is? 	به نظر شما ساعت چند است؟
Where were you out so late?	کجا بودی اینقدر دیر بیرون؟
Who comes to our party?	چه کسی به مهمانی ما می آید؟
There is nothing but milk in the refrigerator.	چیزی جز شیر در یخچال نیست.
How is the weather now?	الان هوا چطوره؟
Tom was fined for a red light.	تام به خاطر چراغ قرمز جریمه شد.
I bought him a drink in exchange for his help.	در ازای کمکش برایش نوشیدنی خریدم.
Tom thought he could do it today.	تام فکر می کرد که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has a great desire to talk.	تام تمایل زیادی به صحبت کردن دارد.
Tom has been awake for three hours.	تام سه ساعت است که بیدار است.
I will be happy if you come	خوشحال میشم اگه بیایی
I am going abroad next summer.	تابستان آینده می روم خارج از کشور.
Who is your favorite movie star?	ستاره سینمای مورد علاقه شما کیست؟
I admire your optimism.	من خوش بینی شما را تحسین می کنم.
I do not know if Tom will enjoy doing this.	نمی دانم آیا تام از انجام این کار لذت خواهد برد یا خیر.
I know Tom is injured.	می دانم که تام مجروح شده است.
We kicked Tom out of our group.	ما تام را از گروهمان بیرون کردیم.
It really does not depend on me.	واقعاً به من بستگی ندارد.
Tom said Mary could not do it alone.	تام گفت که مری نمی توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
Breaking money is a crime, but breaking checks is not a crime.	پاره کردن پول جرم است، اما پاره کردن چک ها جرم نیست.
I thought Tom was not in his office.	فکر کردم تام در دفترش نیست.
At the time, Tom did not know that Mary was the one he would eventually marry.	در آن زمان، تام نمی دانست که مری همان کسی است که در نهایت با او ازدواج می کند.
The union won a 5% wage increase.	اتحادیه برنده افزایش 5 درصدی دستمزدها شد.
I know Tom and only Tom can do that.	من می دانم که تام و فقط تام می توانند این کار را انجام دهند.
I have known Tom for a long time.	من تام را خیلی وقت است می شناسم.
You are out of luck.	شما از شانس.
Tom stuck something to the wall.	تام چیزی به دیوار چسباند.
How many yards is in a mile?	چند یارد در یک مایل است؟
Is now a good time to buy a beach property?	آیا اکنون زمان خوبی برای خرید ملک ساحلی است؟
Keep Tom away from Mary.	تام را از مری دور نگه دارید.
Do you think you can sing for us?	فکر می کنی می توانی برای ما آواز بخوانی؟
We are careless	ما بی فکر هستیم
The security guards kicked Tom out of the building.	نگهبانان امنیتی تام را از ساختمان بیرون کردند.
Tom is probably not very hungry right now.	تام احتمالا الان خیلی گرسنه نیست.
I was afraid you would not understand	ترسیدم نفهمی
I thought I forgot to close the windows.	فکر کردم فراموش کرده ام پنجره ها را ببندم.
Tom exaggerated his jokes.	تام با شوخی هایش زیاده روی کرد.
I will probably not be able to get on the train.	من به احتمال زیاد نخواهم توانست به قطار برسم.
Tom opened the trunk to get the spare tire.	تام صندوق عقب را باز کرد تا لاستیک زاپاس را بیاورد.
I want to make Tom wish he was never born.	من می خواهم تام را وادار کنم که آرزو کند هرگز به دنیا نمی آمد.
I can not finish it unless I get your help.	من نمی توانم آن را تمام کنم مگر اینکه کمک شما را دریافت کنم.
Tom is not the only one who does not dress.	تام تنها کسی نیست که لباس نمی پوشد.
I did not want to admit this.	من نمی خواستم این را اعتراف کنم.
Tom and Mary are losing.	تام و مری در حال از دست دادن هستند.
Tom died three days after Mary.	تام سه روز بعد از مری درگذشت.
Tom leaned back in his chair and stared at Mary.	تام به صندلیش تکیه داد و به مری خیره شد.
I'm dying to try it	دارم میمیرم امتحانش کنم
Tom said he could not remember what had happened.	تام گفت که نمی تواند به یاد بیاورد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom enjoys life.	تام از زندگی لذت می برد.
How many times do we have to do this?	چند بار باید این کار را انجام دهیم؟
Tom told Mary he did not think John was crazy.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان دیوانه است.
Tom saw me doing this.	تام وقتی این کار را انجام می دادم مرا دید.
Tom is a French student.	تام یک دانشجوی فرانسوی است.
I wonder how long Tom was there.	من تعجب می کنم که تام چه مدت آنجا بود.
I have had many chances to do so.	من شانس های زیادی برای انجام این کار داشته ام.
Tom shook my hand.	تام با من دست داد.
I think you spent a lot of time with Tom.	فکر کنم خیلی وقته با تام قرار گذاشتی.
You tell me if there is a problem, isn't it?	شما به من می گویید اگر مشکلی وجود داشته باشد، اینطور نیست؟
I knew Tom could convince Mary to do it.	می دانستم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom became suspicious.	تام مشکوک شد.
Tom arrived on time to catch the train.	تام به موقع رسید تا قطار را بگیرد.
Why don't we go see Tom can help us?	چرا نمی‌رویم ببینیم تام می‌تواند به ما کمک کند؟
Tom will be back from Australia tomorrow.	تام فردا از استرالیا برمی گردد.
I thought you knew Tom was not going to be at today's meeting.	فکر می کردم می دانستی که تام قرار نیست در جلسه امروز باشد.
I hope Tom and Mary do that for us.	امیدوارم تام و مری این کار را برای ما انجام دهند.
Tom has a large closet in his room.	تام یک کمد دیواری بزرگ در اتاقش دارد.
He is a cunning fox.	او یک روباه حیله گر است.
I am not the one who wrote this story.	من کسی نیستم که این داستان را نوشته است.
I can not recognize just by looking.	فقط با نگاه کردن نمی توانم تشخیص دهم.
Tom wanted to buy something good for Mary.	تام می خواست چیز خوبی برای مری بخرد.
Tom does not think Mary will be affected.	تام فکر نمی کند که مری تحت تأثیر قرار بگیرد.
I told him my problems in secret.	مشکلاتم را به او محرمانه گفتم.
I am from the East Coast	من اهل ساحل شرقی هستم
Do not discuss this with anyone	در این مورد با کسی بحث نکن
Do you think Tom made everything right?	فکر می کنی تام همه چیز را درست کرد؟
We heard	شنیده شدیم
I'm sure it will not rain today.	مطمئنم امروز باران نخواهد بارید.
Maryam arranged her hair this morning.	مریم امروز صبح موهایش را مرتب کرد.
I did not know if Tom would agree.	نمی دانستم که آیا تام با این کار موافقت می کند یا نه.
There is no musician in my family.	در خانواده من هیچ نوازنده ای وجود ندارد.
Tom often plays basketball with his friends.	تام اغلب با دوستانش بسکتبال بازی می کند.
I'm too old to go to Australia.	من برای رفتن به استرالیا خیلی پیر هستم.
I do not want to sit behind.	من نمی خواهم پشت سر بنشینم.
Tom pulled the water out of his wet swimsuit.	تام آب را از مایو خیسش بیرون کشید.
Tom never discusses politics with his friends.	تام هرگز با دوستانش درباره مسائل سیاسی بحث نمی کند.
Tom was so tired he could no longer walk.	تام آنقدر خسته بود که دیگر نمی توانست راه برود.
Tom was looking for people to help him move his piano.	تام به دنبال افرادی بود که به او کمک کنند تا پیانوی خود را جابجا کند.
Tom said he knew what was going on.	تام گفت که می‌دانست چه خبر است.
Tom seemed to be dedicated.	به نظر می رسید که تام اختصاص داده شده بود.
It wasn't hot in Boston, was it?	در بوستون گرم نبود، اینطور بود؟
Do you know why Tom is not here today?	میدونی چرا تام امروز اینجا نیست؟
Tom showed some pictures of John to Mary.	تام چند عکس از جان به مریم نشان داد.
I can not hear you clearly.	من نمی توانم شما را به وضوح بشنوم.
Tom used to be a bell boy.	تام قبلاً یک پسر ناقوس بود.
Tom stayed in bed all morning.	تام تمام صبح در رختخواب ماند.
Who is sitting next to Tom?	کسی که کنار تام نشسته کیست؟
Tom is completely naked.	تام کاملا برهنه است.
Tom opened the freezer door and pulled out a can of frozen orange juice.	تام در فریزر را باز کرد و یک قوطی آب پرتقال یخ زده بیرون آورد.
I can not stay in Australia as long as I want.	تا زمانی که بخواهم نمی توانم در استرالیا بمانم.
You are a clown	تو یک دلقک هستی
He corresponds regularly with his pen friend in Australia.	او به طور منظم با دوست قلم خود در استرالیا مکاتبه می کند.
Do not tell this to Tom.	این موضوع را به تام نگو.
I feel like I're the only one who can not do this.	من این احساس را دارم که من تنها کسی هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom did this all morning.	تام تمام صبح این کار را کرد.
Neither Tom nor Mary are hidden in the basement.	نه تام و نه مری در زیرزمین پنهان نشده اند.
If you have not ridden a bike yet, you should try it.	اگر هنوز دوچرخه سواری نکرده اید، باید آن را امتحان کنید.
I yelled at Tom	سر تام فریاد زدم
Tom hung the laundry on the clothesline.	تام لباس های شسته شده را روی بند رخت آویزان کرد.
You've been in touch with Tom, haven't you?	شما با تام در تماس بوده اید، اینطور نیست؟
I will not go there myself	من خودم آنجا نمی روم
Tom admitted that he had helped to do so.	تام اعتراف کرد که برای انجام این کار کمکی داشته است.
Tom was not surprised to see Mary.	تام از دیدن مری تعجب نکرد.
Tom will probably do it again.	تام احتمالاً دوباره این کار را انجام خواهد داد.
I was writing a letter	من نامه می نوشتم
I'm going to	قراره برم
Excuse me, do you want to give me some sugar?	ببخشید، آیا می خواهید شکر را به من بدهید؟
Can I borrow this book for a few days?	آیا می توانم این کتاب را برای چند روز امانت بگیرم؟
Tom has done an admirable job.	تام کار قابل تحسینی انجام داده است.
This is a comfortable chair.	این یک صندلی راحتی است.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را بکند.
Tom was convinced that this was a mutual attraction.	تام متقاعد شده بود که این جذابیت متقابل است.
What is Tom doing?	تام چه می کند؟
I thought Tom was better than me at doing this.	فکر می کردم که تام در انجام این کار بهتر از من است.
Would you please ask Tom if he is leaving tonight?	لطفاً می توانید از تام بپرسید که آیا او امشب بیرون می رود؟
I have been summoned	من احضار شده ام
You help us do that, don't you?	شما به ما کمک می کنید این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
Tom is in the backyard playing with his friends.	تام در حیاط خلوت است و با دوستانش بازی می کند.
There is no student discount	تخفیف دانشجویی نداره
Tom told me you need some money.	تام به من گفت به مقداری پول نیاز داری.
Tom told Mary I could not do this.	تام به مری گفت من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he was drunk.	تام گفت که او مست است.
Tom forced us to do something.	تام ما را مجبور به انجام کار کرد.
This phrase may be useful.	این عبارت ممکن است مفید باشد.
I thought you said no one knew about us	فکر کردم گفتی کسی از ما خبر نداره
Tom was not waiting for you, he was waiting for me.	تام منتظرت نبود او منتظر من بود.
Tom told Mary he would not have lunch with her.	تام به مری گفت که با او ناهار نمی خورد.
What is the word?	کلمه چیست؟
Tom and Mary plan to get married in October.	تام و مری قصد دارند در ماه اکتبر ازدواج کنند.
Tom said his new home would cost him dearly.	تام گفت که خانه جدیدش برایش هزینه زیادی دارد.
I did not think Tom would be as eager to do this.	من فکر نمی کردم که تام به اندازه او مشتاق انجام این کار باشد.
Tom seems tired of waiting.	به نظر می رسد تام از انتظار خسته شده است.
Tom may escape.	تام ممکن است فرار کند.
Can't you hear the horns of all the cars behind us?	آیا صدای بوق همه ماشین ها را نمی شنوید که پشت سر ما به صدا در می آیند؟
I do not know why Tom said this to Mary.	نمی دانم چرا تام این را به مری گفت.
We did not hear any alarms.	هیچ آلارمی نشنیدیم.
I did not know that Tom would be at your party.	من نمی دانستم که تام در مهمانی شما خواهد بود.
This is not Mary's real reason for doing so, Tom said.	تام گفت این دلیل واقعی مری برای انجام این کار نیست.
I believe I have seen the document you are talking about.	من معتقدم که سندی را که شما در مورد آن صحبت می کنید دیده ام.
Tom and I are going together.	من و تام با هم می رویم.
We have never tried to do that.	ما هرگز سعی نکرده‌ایم این کار را انجام دهیم.
We must speak seriously	باید جدی صحبت کنیم
That's not the main reason Mary wants to do this, Tom said.	تام گفت این دلیل اصلی این نیست که مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I should have told you before	باید قبلا بهت میگفتم
You will be thirty years old	تو سی ساله میشی
All equipment must be disinfected.	تمام تجهیزات باید ضد عفونی شوند.
I doubt Tom can do it alone.	من شک دارم که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom soon realized that there was nothing he could do to help.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کمکی نمی تواند بکند.
Tom searched for the letter all day.	تام تمام روز به دنبال نامه بود.
This is a rare natural phenomenon.	این یک پدیده طبیعی نادر است.
I'm sure Tom will come soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی خواهد آمد.
I'm sure everything will be fine for you.	من مطمئن هستم که همه چیز برای شما درست خواهد شد.
Tom does not lend me any money.	تام هیچ پولی به من قرض نمی دهد.
I think Tom played well.	من فکر می کنم تام خوب بازی کرد.
Tom and Mary are sitting on the porch talking.	تام و مری در ایوان نشسته اند و با هم صحبت می کنند.
I do not need to do this immediately.	لازم نیست فوراً این کار را انجام دهم.
I'm a student here	من اینجا دانشجو هستم
Will you not die tomorrow?	فردا نمیری؟
Tom is now ready to go home.	تام اکنون آماده است که به خانه برود.
Why did Tom agree to this?	چرا تام با این کار موافقت کرد؟
Do you know what Tom does in his spare time?	آیا می دانید تام در اوقات فراغت خود چه می کند؟
I'm going to tell everyone what you said to me.	من می روم به همه آنچه را که به من گفتی می گویم.
Tom has not been back here in years.	تام سالهاست که اینجا برنگشته است.
That's fine, though.	این خوب است، هر چند.
Many find relaxation in gardening.	بسیاری در باغبانی آرامش پیدا می کنند.
Maybe we should all sit down and try to talk about it calmly.	شاید باید همه بنشینیم و سعی کنیم با آرامش در این مورد صحبت کنیم.
Tom sleeps with the windows open.	تام با پنجره های باز می خوابد.
Tom said Mary had not slept enough.	تام گفت مری به اندازه کافی نخوابیده است.
I plan to stay in Boston for three days.	من قصد دارم سه روز در بوستون بمانم.
I did not think you would see us	فکر نمی کردم ما را ببینی
Tom is probably not the best singer in our class.	تام احتمالا بهترین خواننده کلاس ما نیست.
I do not think Tom is determined to do that.	من فکر نمی کنم تام مصمم به انجام این کار باشد.
Tom probably does not know why Mary did not come to school today.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری امروز به مدرسه نیامد.
The things on my porch are all the things I try to sell.	چیزهایی که در ایوان من هستند همه چیزهایی هستند که سعی می کنم بفروشم.
What does Tom drink?	تام چی می نوشد؟
Tom never boarded a plane.	تام هرگز سوار هواپیما نشد.
You can not believe what Tom says.	شما نمی توانید به آنچه تام می گوید اعتماد کنید.
Tom does not like people who manipulate others.	تام از افرادی که دیگران را دستکاری می کنند دوست ندارد.
I have not yet bought everything we need.	من هنوز همه چیزهایی را که نیاز داریم نخریده ام.
Tom is good at this, is not he?	تام در این کار خوب است، اینطور نیست؟
Tom tried to hide his embarrassment.	تام سعی کرد خجالتش را پنهان کند.
Tom behaved like a child.	تام مثل یک بچه رفتار کرد.
Tom said Mary eager to see you.	تام گفت مری مشتاق دیدار شماست.
This is not a map	این یک نقشه نیست
I can not think of everything.	نمی توانم به همه چیز فکر کنم.
I do not know how to set up this lawn mower.	من نمی دانم چگونه این ماشین چمن زنی را راه اندازی کنم.
Tom is not overweight	تام اضافه وزن ندارد
I will not dwell on this	من در این موضوع غرق نمی شوم
Tom should not tell Mary that he does not like his job.	تام نباید به مری بگوید که کارش را دوست ندارد.
This room is not that big.	این اتاق آنقدرها هم بزرگ نیست.
Tom had to be more patient.	تام باید صبورتر می بود.
Tom was finally able to communicate with Mary.	تام بالاخره توانست با مری ارتباط برقرار کند.
You think that's crazy too, don't you?	این به نظر شما هم دیوانه کننده است، اینطور نیست؟
Tom said Mary was really scared.	تام گفت که مری واقعا ترسیده بود.
This is not unique	این منحصر به فرد نیست
What is Tom's office number?	شماره دفتر تام چیست؟
He was arrested by an undercover police officer.	او توسط یک افسر پلیس مخفی دستگیر شد.
My older brother made all the arrangements for us.	برادر بزرگترم همه مقدمات را برای ما فراهم کرد.
He soon gets tired of one thing, no matter how much he loved it from the beginning.	او به زودی از یک چیز خسته می شود، صرف نظر از اینکه از ابتدا چقدر آن را دوست داشت.
Tom was proud of you.	تام به تو افتخار می کرد.
You should not waste your time.	شما نباید وقت خود را تلف کنید.
The work is very tedious	کار بسیار طاقت فرسایی است
I prepared everything for Tom.	همه چیز را برای تام آماده کردم.
No matter how hard I try, I can not do it better than him.	هر چقدر هم که تلاش می کنم، بهتر از او نمی توانم این کار را انجام دهم.
No one understands how he does it, but he does it.	هیچ کس نمی فهمد که او چگونه این کار را انجام می دهد، اما او این کار را انجام می دهد.
I did not know Tom could run so fast.	نمی دانستم تام می تواند به این سرعت بدود.
I was at home most of the day yesterday.	دیروز بیشتر روز در خانه بودم.
It is as if we have been waiting for hours.	انگار ساعت ها منتظریم.
Normally this does not bother the pilot, but more and more of these things are happening lately.	به طور معمول این موضوع باعث نگرانی خلبان نمی شود، اما اخیراً این گونه موارد بیشتر و بیشتر اتفاق می افتد.
Tom stood perfectly still.	تام کاملاً ثابت ایستاده بود.
I do not have the patience to argue	من حوصله بحث کردن ندارم
Tom said Mary was not married.	تام گفت که مری ازدواج نکرده است.
Tom did not suspect anything.	تام به هیچ چیز مشکوک نبود.
Tom was very good at volleyball.	تام در والیبال خیلی خوب بود.
You can call me by my first name.	شما می توانید من را با نام کوچکم صدا کنید.
I'm sorry I'm going	پشیمونم که دارم میرم
Tom does not care what happens.	تام اهمیتی نمی دهد که چه اتفاقی می افتد.
I advise you not to start what you can not finish.	من به شما توصیه می کنم کاری را که نمی توانید تمام کنید شروع نکنید.
How many museums are there in Australia?	چند موزه در استرالیا وجود دارد؟
Tom sat on the tatami.	تام روی تاتامی نشست.
Tom saw Mary's car parked in front of the fire hydrant.	تام ماشین مری را دید که جلوی شیر آتش نشانی پارک شده بود.
What did Tom mean when he said we were in a boat?	منظور تام چه بود که گفت ما در یک قایق هستیم؟
You did not even try to do that, did you?	شما حتی سعی نکردید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom seemed difficult.	تام مشکل به نظر می رسید.
Tom is not ready to give up yet.	تام هنوز آماده تسلیم شدن نیست.
How about you play tennis with me?	چه می گویید با من تنیس بازی کنید؟
Tom thinks Mary is not the first to do this.	تام فکر می کند مری اولین کسی نیست که این کار را می کند.
I was glad to hear that Tom was not injured.	از اینکه شنیدم تام مجروح نشده خوشحال شدم.
I did not intend to usurp anyone.	من قصد غصب کسی را نداشتم.
You know, it's not the first time Tom has done this, does it?	می دانی این اولین بار نبود که تام این کار را می کرد، نه؟
Tom is a very smart man.	تام آدم بسیار باهوشی است.
I have to give it to Tom.	باید آن را به تام بدهم.
This is not something Tom is talking about.	این چیزی نیست که تام در مورد آن صحبت کند.
Tom has been waiting for someone all morning.	تام تمام صبح منتظر کسی بوده است.
Tom can do nothing about it.	تام نمی تواند کاری در مورد آن انجام دهد.
I do not want to eat in this restaurant anymore.	من دیگر نمی خواهم در این رستوران غذا بخورم.
Can you take this box to the living room for me?	آیا می توانید این جعبه را برای من به اتاق نشیمن ببرید؟
Tom seemed to vomit close.	به نظر می رسید که تام نزدیک استفراغ کند.
I know both French and English well.	من هم فرانسوی و هم انگلیسی را خوب می دانم.
Tom will do the same.	تام هم این کار را خواهد کرد.
I never regretted doing this.	من هرگز از انجام این کار پشیمان نشدم.
I knew Tom would not lose.	می دانستم که تام نمی بازد.
Fear is essential for survival.	ترس برای بقا ضروری است.
I can no longer believe what Tom says.	من دیگر نمی توانم چیزی را که تام می گوید باور کنم.
Let's put on a swimsuit and go swimming.	بیا مایو بپوشیم و برویم شنا.
I promise to be there by 2:30.	قول میدم تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
Tom married Mary's daughter.	تام با دختر مری ازدواج کرد.
Pelicans have large beaks.	پلیکان ها منقار بزرگی دارند.
I told Tom not to leave his windows open at night.	به تام گفتم که شب پنجره هایش را باز نگذارد.
Tom has gone to Boston.	تام به بوستون رفته است.
Tom looks drunk.	تام مست به نظر می رسد.
I told you I'm the best	بهت گفتم من بهترینم
I wish I planted more lettuce this year.	کاش امسال کاهوی بیشتری می کاشتم.
Do not trust politicians	به سیاستمداران اعتماد نکنید
I'm here until 2:30.	من تا ساعت 2:30 اینجا هستم.
I did not know you were going to do this to me	نمیدونستم میخوای با من اینکارو بکنی
Do not go outside, it is raining very hard	بیرون نرو اون بیرون خیلی شدید بارون میاد
Why didn't it work?	چرا کار نکرد؟
Do not ride that horse, he will throw you.	سوار اون اسب نشو او شما را پرتاب می کند.
They are not hungry	آنها گرسنه نیستند
Tom could not answer that.	تام نمی توانست به آن پاسخ دهد.
Not far from the car	با ماشین دور نیست
I told Tom I thought you could do it.	به تام گفتم که فکر می کنم تو می توانی این کار را انجام دهی.
This car controls well.	این ماشین به خوبی کنترل می کند.
Tom finally called Mary on the phone.	تام بالاخره از طریق تلفن با مری تماس گرفت.
Do not look at Tom	به تام نگاه نکن
Tom is sure he has to do it again.	تام مطمئن است که باید دوباره این کار را انجام دهد.
Can't you see anyone?	کسی رو نمیبینی؟
I think you should wake Tom up	فکر کنم باید تام رو بیدار کنی
Ethics is a branch of philosophy.	اخلاق شاخه ای از فلسفه است.
I saw Tom standing there.	تام را دیدم که آنجا ایستاده بود.
The last time I was in Australia was three years ago.	آخرین باری که در استرالیا بودم سه سال پیش بود.
I decided to stay in Boston for a few more days.	تصمیم گرفتم چند روز دیگر در بوستون بمانم.
There is no money in the fund.	پولی در صندوق نیست.
You will find something	یه چیزی پیدا میکنی
Tom said Mary was sure he did not need to do this.	تام گفت که مری مطمئن است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
"Should I heat this?" 	"آیا این را گرم کنم؟"
"No thanks, fine."	"نه ممنون، خوب است."
Tom nodded toward the door.	تام با سر به سمت در تکان داد.
Tom told me he was worried.	تام به من گفت که نگران است.
He tried in vain to climb the fence.	او سعی کرد از حصار بالا برود بی فایده بود.
It is not Tom's job to do this.	انجام این کار بر عهده تام نیست.
Tom and Mary have been arrested.	تام و مری دستگیر شده اند.
Tom did not like Mary's dog.	تام سگ مری را دوست نداشت.
Does Tom know what you think?	آیا تام می داند نظر شما چیست؟
How many days does it take to do this?	چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Didn't you know that Tom was going to do this to Mary?	آیا نمی دانستی که تام قرار است این کار را با مری انجام دهد؟
I'm kind of lonely	من یه جورایی تنهام
We had to go on a day when it was not too hot.	باید روزی می رفتیم که چندان گرم نبود.
Tom is a good musician, isn't he?	تام نوازنده خوبی است، اینطور نیست؟
They cheered and applauded.	تشویق کردند و کف زدند.
Tom was very good at doing this at a young age.	تام در جوانی در انجام این کار بسیار خوب بود.
Tom and I have been together for almost three years.	من و تام تقریباً سه سال است که با هم هستیم.
Tom does not even know Mary's last name.	تام حتی نام خانوادگی مری را هم نمی داند.
General elections were held in April 2017 and voters elected President Lenin Moreno.	انتخابات عمومی در آوریل 2017 برگزار شد و رای دهندگان رئیس جمهور لنین مورنو را انتخاب کردند.
I doubt Tom would like that.	من شک دارم که تام این را دوست داشته باشد.
Tom did everything he could for Mary.	تام هر کاری که می توانست برای مری انجام داد.
How many times have I asked you not to do this?	چند بار از شما خواسته ام که این کار را نکنید؟
I just want Tom to be happy.	من فقط می خواهم تام خوشحال باشد.
Tom is one of my former students.	تام یکی از شاگردان سابق من است.
Tom and I do not talk much.	من و تام زیاد صحبت نمی کنیم.
How many times do you ask me this question?	چند بار این سوال را از من می پرسی؟
Did Tom give you anything to eat?	آیا تام به شما چیزی برای خوردن داد؟
I think I scared Tom.	فکر کنم تام را ترساندم.
Tom heard them flushing the toilet.	تام شنید که در توالت آب می‌کشند.
I wonder why Tom likes to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom will not take care of it.	تام از آن مراقبت نخواهد کرد.
Tom did not need to do this for her.	تام نیازی به انجام این کار برای او نداشت.
Many oysters are lying on the beach.	صدف های زیادی در ساحل خوابیده اند.
I can not wait to see what you's going to do next.	من نمی توانم منتظر بمانم تا ببینم بعداً قرار است چه کاری انجام دهید.
They called for an end to the migration flood.	آنها خواستار پایان دادن به سیل مهاجرت شدند.
Do you have something you want to say?	آیا چیزی دارید که می خواهید بگویید؟
Tom asks me to take responsibility for every mistake that happens.	تام از من می‌خواهد که مسئولیت هر اشتباهی را که پیش آمده به عهده بگیرم.
Tom and Mary are still living with their parents.	تام و مری هنوز با والدین خود زندگی می کنند.
I know Tom is dangerous.	من می دانم که تام خطرناک است.
I came back from the US yesterday, so I still think in English.	من دیروز از ایالات متحده برگشتم، بنابراین هنوز به انگلیسی فکر می کنم.
Tom seemed very upset.	به نظر می رسید تام خیلی ناراحت است.
Almost everyone in the class voted to thank the teachers.	تقریباً همه در کلاس به برگزاری جشن تشکر از معلمان رأی دادند.
I am irreplaceable	من غیر قابل تعویض هستم
Tom asks you to wait for Mary.	تام از شما می خواهد که منتظر مری باشید.
Is not it unlikely?	بعید نیست؟
Tom is worse now than before.	تام الان بدتر از قبل است.
Tom agrees.	تام با آن موافق است.
Tom asked if I liked Thai food.	تام پرسید که آیا غذای تایلندی را دوست دارم؟
I do not remember where Tom told me that he hid the documents.	یادم نیست تام کجا به من گفت که مدارک را پنهان کرده است.
Ask Tom what he thinks of Australia.	از تام بپرسید که در مورد استرالیا چه فکری می کند.
I was brainwashed	شستشوی مغزی شدم
I have been living in this house since last month.	من از ماه گذشته در این خانه زندگی می کنم.
We did not need to see it.	ما نیازی به دیدن آن نداشتیم.
I do not think it is safe to go out at night.	فکر نمی کنم شب ها بیرون رفتن بی خطر باشد.
It makes you angry, doesn't it?	این شما را عصبانی می کند، اینطور نیست؟
This comparison is not valid.	این مقایسه معتبری نیست.
Tom pointed to the empty glass on the bar.	تام به لیوان خالی روی میله اشاره کرد.
Tom wrote a brilliant piece of advice to Mary.	تام یک توصیه درخشان به مری نوشت.
Tom believes in equality between men and women.	تام به برابری زن و مرد اعتقاد دارد.
Are these Tom and Mary cups?	آیا این ها فنجان های تام و مری هستند؟
Tom said he wished he had spent more money on the gift he bought for Mary.	تام گفت که ای کاش پول بیشتری را برای هدیه ای که برای مری خریده خرج می کرد.
Tom had no choice but to pay the fine.	تام چاره ای جز پرداخت جریمه نداشت.
Tom wanted an economy car.	تام یک ماشین اقتصادی می خواست.
Does this have anything to do with our work?	آیا این ربطی به کار ما دارد؟
I will do this next winter.	زمستان آینده این کار را انجام خواهم داد.
Sit there please	اونجا بشین لطفا
Tom finished his work.	تام کارش را تمام کرد.
I think Tom will most likely be in today's meeting.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد در جلسه امروز خواهد بود.
Tom never stops complaining.	تام هرگز دست از شکایت نمی برد.
Fortunately, no one was seriously injured when the truck hit the school building.	خوشبختانه با برخورد کامیون به ساختمان مدرسه به کسی آسیب جدی وارد نشد.
Tom said he was trying to learn how to play the oboe.	تام گفت که در حال تلاش برای یادگیری نحوه نواختن ابوا است.
The refrigerator is bursting with food.	یخچال در حال ترکیدن از غذا است.
We do not need this anymore	ما دیگر به این نیاز نداریم
I think Tom and Mary sympathize with each other.	من فکر می کنم تام و مری با هم همدردی می کنند.
Tom said he did not know why Mary wanted to meet him in the park.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری می‌خواست او را در پارک ملاقات کند.
Tyson followed with a left hook.	تایسون این ضربه را با قلاب چپ دنبال کرد.
The topic is really interesting, but it is difficult to discuss.	موضوع واقعا جالب است، اما بحث در مورد آن سخت است.
I did not want Tom to stay any longer.	من نمی خواستم تام بیشتر از این بماند.
Tom never knew what was going to happen.	تام هرگز نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
I no longer work for Tom.	من دیگر برای تام کار نمی کنم.
Tom does not always wake up early.	تام همیشه زود بیدار نمی شود.
Tom was tortured and killed.	تام شکنجه شد و به قتل رسید.
Tom and Mary had a great time together.	تام و مری با هم خیلی خوش گذشت.
Tom has not eaten enough.	تام به اندازه کافی نخورده است.
Tom was inspired by Mary.	تام از مری الهام گرفت.
I think you should give Tom your phone number.	فکر می کنم باید شماره تلفنت را به تام بدهی.
Tomorrow is my birthday.	فردا تولد من است.
I asked Tom to take me home.	از تام خواستم مرا به خانه برساند.
Tom told me this was not true.	تام به من گفت که این درست نیست.
We have agreed to continue negotiations.	ما توافق کرده ایم که مذاکرات را ادامه دهیم.
Three of the injured men were hospitalized.	سه نفر از مردان حادثه دیده در بیمارستان بستری شدند.
I had to run away then	اون موقع باید فرار میکردم
Tom closed his eyes with Mary.	تام چشم هایش را با مری بست.
Tom was surprised when Mary told him he did not need to do this.	وقتی مری به او گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تام شگفت زده شد.
There is still a chance Tom will help us.	هنوز فرصتی وجود دارد که تام به ما کمک کند.
It is impossible to predict any possible situation.	پیش بینی هر موقعیت ممکن غیرممکن است.
Tom whistled softly.	تام سوت آرامی داد.
I'm not very good at backgammon.	من در تخته نرد خیلی خوب نیستم.
We went to a matinee show because it was cheaper.	ما به یک نمایشگاه ماتینی رفتیم زیرا ارزان تر بود.
We have been here for a long time	ما خیلی وقته اینجا هستیم
I was hoping Tom would ask me to sing.	امیدوار بودم تام از من بخواهد که آواز بخوانم.
I asked Tom to confirm my findings.	از تام خواستم تا یافته هایم را تایید کند.
Tom bought a cool drink for his daughters.	تام برای دخترانش نوشیدنی خنک خرید.
I know Tom is popular.	من می دانم که تام محبوب است.
This lake is the deepest lake in Japan.	این دریاچه عمیق ترین دریاچه ژاپن است.
Tom did not trust Mary at all.	تام اصلا به مری اعتماد نداشت.
Tom likes to eat cold pizza for breakfast.	تام دوست دارد برای صبحانه پیتزای سرد بخورد.
Our baby is not talking yet	بچه ما هنوز حرف نمیزنه
I did not have the same problems that Tom had.	من همان مشکلاتی که تام داشت را نداشتم.
I try not to clutter my room with rubbish.	سعی می کنم اتاقم را با آشغال شلوغ نکنم.
I'm never going to do that again.	من هرگز قرار نیست این کار را دوباره انجام دهم.
I thought Tom was a complete fool.	من فکر می کردم تام یک احمق کامل است.
I thought maybe Tom would have to do it this week.	فکر کردم شاید تام مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
Tom could not go very far.	تام نمی توانست خیلی دور برود.
Tom will work for us.	تام برای ما کار خواهد کرد.
Tom did not have a chance to go out.	تام فرصتی برای بیرون رفتن نداشت.
This year's watermelons are unusually sweet.	هندوانه های امسال به طور غیرعادی شیرین هستند.
I'm sure Tom will not get drunk.	مطمئنم تام مست نخواهد شد.
Tom climbed the rope.	تام از طناب بالا رفت.
Tom is not trustworthy.	تام قابل اعتماد نیست.
You are not late	دیر نکردی
There was no way I could understand this happening.	هیچ راهی وجود نداشت که بفهمم این اتفاق می افتد.
Tom is our hero	تام قهرمان ماست
I did it the way you asked me to.	من این کار را به روشی که از من خواستی انجام دادم.
I have as much right here as you do.	من هم به اندازه تو حق حضور در اینجا را دارم.
Today is Friday so I do not have to wake up for school tomorrow.	امروز جمعه است پس من مجبور نیستم فردا برای مدرسه بیدارم.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is in the store buying a pair of shoes.	تام در آن فروشگاه است و یک جفت کفش می خرد.
Tom and Mary are both fine.	تام و مری هر دو خوب هستند.
I really should not do this.	من واقعاً نباید این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will have much time to waste.	من فکر نمی کنم که تام زمان زیادی برای تلف کردن داشته باشد.
You're not happy about that, are you?	شما از این موضوع ناراضی هستید، نه؟
I know exactly where to find Tom.	من دقیقا می دانم کجا باید تام را پیدا کنم.
Please accompany Tom to his residence.	لطفا تام را تا محل اقامتش همراهی کنید.
Tom agrees.	تام تایید می کند.
Tom probably won't be there.	تام احتمالا آنجا نخواهد بود.
I tried to do what Tom told me.	سعی کردم کاری را که تام به من گفت انجام دهم.
Tom was not dishonest, but Mary was.	تام بی صداقت نبود، اما مری اینطور بود.
Tom wants to learn boxing, but his mother thinks it's too dangerous.	تام می خواهد بوکس یاد بگیرد، اما مادرش فکر می کند که خیلی خطرناک است.
I broke Tom's nose.	من بینی تام را شکستم.
Who's talking to you right now?	کسی که همین الان با شما صحبت کرده کیست؟
I love Mary so much that I can die.	من آنقدر مریم را دوست دارم که می توانم بمیرم.
Tom hates us all.	تام از همه ما متنفر است.
This is what Tom was looking for.	این همان چیزی است که تام به دنبال آن بود.
I have several questions to ask you.	من چندین سوال دارم که باید از شما بپرسم.
Do you spend enough time with Tom?	آیا زمان کافی را با تام می گذرانید؟
I do not want to play this game anymore.	من دیگر نمی خواهم این بازی را انجام دهم.
I do not have a lawyer	من وکیل ندارم
I rarely see Tom.	من به ندرت تام را می بینم.
Does Tom have a big family?	آیا تام خانواده بزرگی دارد؟
Tom divorced Mary and married Alice.	تام از مری طلاق گرفت و با آلیس ازدواج کرد.
Why don't we eat here?	چرا ما اینجا غذا نمی خوریم؟
Tom is going to come tomorrow	تام قراره فردا بیاد
I have not seen you since graduation	از فارغ التحصیلی ندیدمت
I found my hat in Tom's car.	کلاهم را در ماشین تام پیدا کردم.
Tom is disappointed.	تام ناامید است.
I thought Tom would come and get me.	فکر می کردم تام بیاید مرا بگیرد.
I do not want to think about it.	من نمی خواهم به آن فکر کنم.
I was waiting for you to come	منتظر آمدنت بودم
I expect you to do what Tom does.	من از شما انتظار دارم همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهید.
I do not like to make mistakes	دوست ندارم اشتباه کنم
Tom is learning how to fly a plane.	تام در حال یادگیری نحوه پرواز با هواپیما است.
Tom does not like Mary as much as he used to.	تام مری را مثل گذشته دوست ندارد.
I think you should know when Tom is going to leave.	فکر می کنم باید بفهمی تام چه زمانی قصد رفتن دارد.
You may have to defend yourself	شاید مجبور بشی از خودت دفاع کنی
Tom was beaten in an inch of his life.	تام در یک اینچ از عمرش کتک خورد.
"What will you have?" 	"چی خواهی داشت؟"
"like always."	"مثل همیشه."
I saw a documentary about this.	من یک مستند در این مورد دیدم.
The danger has not yet been eliminated	خطر هنوز برطرف نشده است
Tom has decided to do it.	تام تصمیم گرفته است که این عمل را انجام دهد.
Tom went to the door and rang the bell.	تام به سمت در رفت و زنگ را به صدا درآورد.
I just want you to know that I'm sorry	فقط میخوام بدونی که متاسفم
I think I'll catch Tom later.	فکر می کنم بعداً تام را می گیرم.
I should not have told this to Tom.	من نباید این را به تام می گفتم.
why do not you answer	چرا جواب نمیدی
Tom was taken to the hospital by ambulance.	آمبولانس تام را به بیمارستان برد.
This worries Tom a lot.	این خیلی تام را نگران می کند.
You will regret doing this	از انجام این کار پشیمان خواهید شد
I usually walk to work, but I drove today.	من معمولا پیاده تا محل کارم می روم، اما امروز رانندگی کردم.
This is the stupidest movie I have ever seen.	این احمقانه ترین فیلمی است که در عمرم دیده ام.
Hoover won fifty-eight percent of the vote.	هوور پنجاه و هشت درصد آرا را به دست آورد.
Tom found out that his money had been stolen.	تام متوجه شد که پولش دزدیده شده است.
Tom thinks some of his friends can do it.	تام فکر می کند برخی از دوستانش می توانند این کار را انجام دهند.
Tom had to wait for us.	تام باید منتظر ما می بود.
The cake that Tom made did not taste good.	کیکی که تام درست کرد طعم خوبی نداشت.
Tom was afraid he might bleed.	تام می ترسید که ممکن است خونریزی کند.
I have plans that I really can not change.	من برنامه هایی دارم که واقعا نمی توانم آنها را تغییر دهم.
Tom's house also caught fire.	خانه تام نیز در آتش سوخت.
Tom and I speak the same language.	من و تام به یک زبان صحبت می کنیم.
We still do not know the truth.	ما هنوز حقیقت را نمی دانیم.
I know Tom is hiding something, but I do not know what.	من می دانم که تام چیزی را پنهان می کند، اما نمی دانم چیست.
You need to pay more attention to your safety.	شما باید به ایمنی خود توجه بیشتری داشته باشید.
You underestimate me	تو منو دست کم میگیری
I have an ace of diamonds.	من آس الماس را دارم.
It is impossible to deal with you	مقابله با تو غیرممکن است
I doubt Tom will need to do this himself.	من شک دارم که تام نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
The person doing this now is Tom.	شخصی که اکنون این کار را انجام می دهد تام است.
Tom thinks Mary is so cute.	تام فکر می کند که مری بسیار ناز است.
I'm satisfied with how this is done.	من از نحوه انجام این کار راضی هستم.
I forgot to ask Tom for guidance.	یادم رفت از تام راهنمایی بخواهم.
Maryam now eats for two.	مریم الان دو نفره غذا می خورد.
Tom said he did not know Mary had done it.	تام گفت که نمی دانست مری این کار را کرده است.
Companies with diversified assets are better able to withstand economic shocks.	شرکت‌هایی که دارای دارایی‌های متنوع هستند، شوک‌های اقتصادی را بهتر تحمل می‌کنند.
I confessed that I really did not know how to do it.	من اعتراف کردم که واقعاً نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
I did not think Tom was confused.	فکر نمی کردم تام گیج شده باشد.
Tom knew he had to do something to help Mary.	تام می دانست که باید کاری برای کمک به مری انجام دهد.
Tom has to let you do that.	تام باید به شما اجازه این کار را بدهد.
Tom told Mary that he believed in astrology.	تام به مری گفت که به طالع بینی اعتقاد دارد.
Tom probably won't be ready.	تام احتمالا آماده نخواهد شد.
I knew Tom did not know if Mary could do it.	می دانستم تام نمی دانست که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom thought Mary and I would do it alone.	تام فکر می کرد که من و مری به تنهایی این کار را انجام می دهیم.
I did not have my key with me	کلیدم همراهم نبود
I will take the bag until you put it on.	تا کتت را بپوشی کیفت را می گیرم.
Tom spoke to Mary in French, but she did not understand him.	تام با مری به فرانسوی صحبت کرد، اما او او را درک نکرد.
We can not let Tom practice the piano so late at night.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام اینقدر دیر شب پیانو تمرین کند.
I hit a car in Boston last month.	ماه گذشته در بوستون با ماشینی برخورد کردم.
Tom was always absent.	تام همیشه غایب بود.
I think Tom will not wait any longer.	فکر می کنم تام بیشتر از این صبر نخواهد کرد.
Tom grinned from the bottom of his heart.	تام پوزخندی از ته دل زد.
I knew Tom would appreciate your help.	می دانستم که تام از کمک شما قدردانی خواهد کرد.
Tom has seen worse.	تام بدتر دیده است.
Tom knew he was going to get in trouble.	تام می دانست که قرار است دچار مشکل شود.
I think alcohol has been denatured.	فکر می کنم الکل دناتوره شده است.
Tom promised not to smoke anymore.	تام قول داد که دیگر سیگار نکشد.
Tom has his own insecurities.	تام ناامنی های خودش را دارد.
The serial killer was cold and distant during his trial and did not seem to be affected by the fact that he had killed a large number of people.	قاتل زنجیره ای در طول محاکمه خود سرد و دور بود و به نظر می رسید که از این واقعیت که تعداد زیادی از مردم را به قتل رسانده بود تأثیری نداشته باشد.
You will find this lesson easy.	این درس را آسان خواهید یافت.
I hope Tom has not signed the contract yet.	امیدوارم تام هنوز قرارداد را امضا نکرده باشد.
Tom asked me not to talk to Mary anymore.	تام از من خواست که دیگر با مری صحبت نکنم.
Tom banged his head on the roof of the car.	تام سرش را به سقف ماشین زد.
I wish I went to the theater last night.	ای کاش دیشب به تئاتر می رفتم.
Is Tom going to school?	آیا تام به مدرسه می رود؟
The old man sitting on the wall looked tired.	پیرمردی که روی دیوار نشسته بود خسته به نظر می رسید.
I'm afraid we will not be able to make up for lost ground.	می ترسم که نتوانیم زمین از دست رفته را جبران کنیم.
Tom is Mary's granddaughter, right?	تام نوه مری است، نه؟
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
Tom smiles every time he sees Mary.	تام هر بار که مری را می بیند لبخند می زند.
Tom and Mary met three years ago in Boston.	تام و مری سه سال پیش در بوستون با هم آشنا شدند.
He shouted: What a dirty face you have!	فریاد زد: چه صورت کثیفی داری!
We were warned	به ما اخطار داده شده بود
Tom was cool about it.	تام در مورد آن باحال بود.
It is clear that Tom is impressed.	واضح است که تام تحت تأثیر قرار گرفته است.
Sorry, but we can not meet your requirements.	متاسفم، اما نمی توانیم شرایط شما را برآورده کنیم.
Tom was not the only boy in the class.	تام تنها پسر کلاس نبود.
The first step to solving a problem is to accept that there is a problem.	اولین قدم برای حل یک مشکل این است که بپذیرید یک مشکل وجود دارد.
Tom is not someone you should worry about.	تام کسی نیست که باید نگرانش باشی.
Patriotism is overrated.	میهن پرستی بیش از حد ارزش گذاری شده است.
Tom is much smarter than many people think.	تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که بسیاری از مردم فکر می کنند.
I know Tom would be angry if you did this without him.	می دانم که تام اگر این کار را بدون او انجام می دادی عصبانی می شد.
I want to bring this suitcase in the truck. 	من می خواهم این چمدان را در کامیون بیاورم.
Do you think that you can help me?	فکر می کنی بتونی کمکم کنی؟
I do not take credit	من اعتبار نمیگیرم
Tom is not bothering you, I hope.	تام مزاحم شما نیست، امیدوارم.
I took my dog ​​to the vet today	امروز سگم رو بردم دامپزشک
Do not forget that Tom needs your help.	فراموش نکنید که تام به کمک شما نیاز دارد.
I can not buy anything because I do not have money.	چون پول ندارم نمیتونم چیزی بخرم.
I gave Tom some wine.	من به تام مقداری شراب دادم.
Tom is fine alone.	تام به تنهایی خوب است.
They searched around for the missing dog.	آنها دور و بر سگ گم شده را جستجو کردند.
The pain was so great that I could not sleep.	درد به حدی بود که نمی توانستم بخوابم.
Tom will love Boston.	تام بوستون را دوست خواهد داشت.
He pulled Tom Mary aside to speak privately.	تام مری را کناری برد تا خصوصی صحبت کند.
I already know what Tom thinks.	من از قبل می دانم که تام چه فکر می کند.
Tom and I agreed.	من و تام با هم توافق کردیم.
This painting is a good copy of the original.	این نقاشی کپی خوبی از اصل است.
Talking to Tom is hard, isn't it?	صحبت کردن با تام سخت است، اینطور نیست؟
Tom said he was giving Mary a book.	تام گفت که به مری کتاب می دهد.
Can you suggest something that is more useful?	آیا می توانید چیزی را پیشنهاد دهید که مفیدتر باشد؟
When did you buy this cello?	این ویولن سل را کی خریدی؟
I know Tom is almost thirty years old.	می دانم که تام تقریباً سی ساله است.
I lost my traveler's checks	چک های مسافرتی ام را گم کردم
Tom is Mary's ex-husband, right?	تام شوهر سابق مری است، اینطور نیست؟
Tom was not the only one arrested.	تام تنها کسی نبود که دستگیر شد.
I just told Tom that he did not have to help me on Monday.	من فقط به تام گفتم که او مجبور نیست دوشنبه به من کمک کند.
Tom does not want to do that either.	تام هم نمی‌خواهد این کار را بکند.
Excess supply leads to lower prices.	عرضه بیش از حد منجر به کاهش قیمت می شود.
Tom and I moved in the same direction.	من و تام به همان سمت حرکت کردیم.
Tom is a reasonable man, isn't he?	تام مرد معقولی است، اینطور نیست؟
Tom told Mary what he thought he should wear.	تام به مری گفت که فکر می کند باید کدام لباس را بپوشد.
I felt that Tom was not doing what he was supposed to do.	من احساس کردم که تام هر کاری که باید انجام می داد را انجام نمی داد.
Tom lives in the valley.	تام در دره زندگی می کند.
I'm going to see if it works	میرم ببینم کار میکنه یا نه
The pool will not open for another hour.	استخر یک ساعت دیگر باز نمی شود.
The rich reserves of alluvial diamonds have made Namibia a major source of quality gem diamonds.	ذخایر غنی الماس آبرفتی نامیبیا را به منبع اصلی برای الماس های با کیفیت گوهر تبدیل کرده است.
I do not know what is going on	نمی دونم قضیه چیه
Coping with Tom is really hard.	کنار آمدن با تام واقعا سخت است.
Tom, who worked all day, wanted to rest.	تام که تمام روز کار می کرد می خواست استراحت کند.
Tom said he hopes you can take care of yourself.	تام گفت امیدوار است بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
Tom said he would talk to Mary about it.	تام گفت که در این مورد با مری صحبت خواهد کرد.
Tom will work all afternoon.	تام تمام بعدازظهر کار خواهد کرد.
I wrote my name on the sand.	اسمم را روی شن ها نوشتم.
I did not know where Tom was taking me.	نمی دانستم تام مرا به کجا می برد.
I seldom hear Tom speak French.	من به ندرت می شنوم که تام فرانسوی صحبت کند.
Is it true that Tom could have crossed the river?	آیا درست است که تام می توانست از رودخانه عبور کند؟
I did not think you would really believe this.	فکر نمی کردم واقعاً این را باور کنید.
Tom and John both married younger women.	تام و جان هر دو با زنان جوانتر ازدواج کردند.
Tom asked me for guidance.	تام از من راهنمایی خواست.
I understand how serious things are.	من می فهمم که چقدر چیزها جدی هستند.
Tom bought a bottle of champagne.	تام یک بطری شامپاین خرید.
If I did not have to be here, I could do it.	اگر مجبور نبودم اینجا باشم، می توانستم این کار را انجام دهم.
Can Tom buy it for us?	آیا تام می تواند آن را برای ما بخرد؟
Tom will not take you home.	تام شما را به خانه نمی برد.
Tom did not wash the dishes.	تام ظرف ها را نمی شست.
I really do not think Tom can do that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom, Mary and John all went to a high school.	تام، مری و جان همه به یک دبیرستان رفتند.
I think Tom has friends in Australia.	فکر می کنم تام دوستانی در استرالیا دارد.
They all gathered around the movie star.	همه آنها دور ستاره سینما جمع شدند.
Tom dropped his cup of coffee.	تام فنجان قهوه اش را زمین گذاشت.
Tom thinks it will be a lot of fun.	تام فکر می کند خیلی سرگرم کننده خواهد بود.
Tom is in his car.	تام در ماشینش است.
That's why I didn't take it	به خاطر همین نگرفتمش
We will only be in Australia for a few days.	ما فقط چند روز در استرالیا خواهیم بود.
Everyone likes to believe that dreams can come true.	همه دوست دارند باور کنند که رویاها می توانند محقق شوند.
I am from Boston and my wife is from Chicago.	من اهل بوستون هستم و همسرم اهل شیکاگو.
do not complain	شکایت نکن
This is not about us	این به ما مربوط نیست
I'm not sure, but I think you might be wrong.	من مطمئن نیستم، اما فکر می کنم شما ممکن است اشتباه کنید.
This is a crime.	این یک جنایت است.
I do not know what made me think of you	نمیدونم چی باعث شد بهت فکر کنم
Tom and Mary are both in shock.	تام و مری هر دو در شوک هستند.
I know Tom knows Mary can do it.	من می دانم که تام می داند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom could not help but notice Mary's beauty.	تام نمی توانست متوجه زیبایی مری نشود.
I know Tom is a good chef.	می دانم که تام سرآشپز خوبی است.
Do you know how to unlock this door?	آیا می دانید چگونه قفل این در را باز کنید؟
I think this is an illegal rescue operation.	فکر می کنم این یک عملیات نجات غیرقانونی است.
At that moment, I was afraid something bad would happen.	در آن لحظه می ترسیدم اتفاق بدی بیفتد.
No one has seen Tom recently.	اخیراً هیچ کس تام را ندیده است.
I do not know, does Tom know that Mary is coming with us?	نمی دانم آیا تام می داند که مری با ما می آید؟
I can not stay long.	من نمی توانم برای مدت طولانی بمانم.
I should never have tried to leave earlier.	من هرگز نباید سعی می کردم زودتر بروم.
I did this once today.	امروز یک بار این کار را انجام داده ام.
You do not need a lot.	شما به مقدار زیادی نیاز ندارید.
Can you help me find my daughter?	به من کمک می کنی دخترم را پیدا کنم؟
I want to try this new model before buying.	من می خواهم قبل از خرید این مدل جدید را امتحان کنم.
Tom is often beaten by his alcoholic father.	تام اغلب توسط پدر الکلی اش کتک می خورد.
Tom was late because his car ran out of gas.	تام دیر کرد چون بنزین ماشینش تمام شد.
The furniture was purchased at an auction.	مبلمان در یک حراجی خریداری شد.
I do what I think is right.	من کاری را انجام می دهم که فکر می کنم درست است.
I thought Tom was behind bars.	فکر می کردم تام پشت میله هاست.
I do not set the rules	من قوانین را تعیین نمی کنم
Tom is keeping his balance on the slack line.	تام در حال حفظ تعادل روی اسلک لاین است.
I sent the package to Tom yesterday, so he should receive it by Monday.	من بسته را دیروز برای تام فرستادم، بنابراین او باید آن را تا دوشنبه دریافت کند.
She is not my girlfriend	اون دوست دختر من نیست
I do not visit my parents anymore.	من دیگر به پدر و مادرم سر نمی زنم.
Hey, Tom, can I ask you something?	هی، تام، می توانم از شما چیزی بپرسم؟
I hope this changes	امیدوارم که این تغییر کند
We have done a lot of work.	ما کارهای زیادی انجام داده ایم.
Tom is poorer to marry Mary.	تام برای ازدواج با مری فقیرتر از آن است.
Tom is wearing a coat today.	تام امروز کت پوشیده است.
I want to go out to catch my breath.	میخوام برم بیرون تا یه نفس تازه کنم.
I thought Tom lived here.	من فکر می کردم که تام اینجا زندگی می کند.
Tom could not hide his sadness.	تام نمی توانست ناراحتی خود را پنهان کند.
This is not what I hear.	این چیزی نیست که من می شنوم.
The phone is not usable	تلفن قابل استفاده نیست
I never thought I would find others just like myself.	هرگز فکر نمی کردم که دیگران را درست مثل خودم پیدا کنم.
I heard that Tom is very stubborn.	من شنیده ام که تام بسیار لجباز است.
It may be heroin	ممکنه هروئین باشه
I had to go there with you	من باید با شما به آنجا می رفتم
Tom and Mary are unable to do so.	تام و مری قادر به انجام این کار نیستند.
Tom saw Mary's car on the street.	تام ماشین مری را در خیابانش دید.
There is no reason why this should not happen.	دلیلی وجود ندارد که این اتفاق نیفتد.
Tom makes more than six digits.	تام بیش از شش رقم می سازد.
What makes you so confident that it is not fake?	چه چیزی شما را اینقدر مطمئن می کند که جعلی نیست؟
You didn't tell Tom to do it, did you?	به تام نگفتی این کار را بکند، نه؟
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Five minus three becomes two.	پنج منهای سه می شود دو.
He was very confused about wine.	او از شراب زیاد گیج شده بود.
I do whatever you want.	من هر کاری که شما بخواهید انجام می دهم.
I will be based in Australia for the next few years.	من برای چند سال آینده در استرالیا مستقر خواهم شد.
A box is still missing.	یک جعبه هنوز مفقود است.
I remember you were in Australia for a short time.	یادم می آید مدت کوتاهی در استرالیا بودی.
Tom does not know who wants to do this.	تام نمی داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I think I have a right to know what is going on here.	فکر می کنم حق دارم بدانم اینجا چه خبر است.
You are too late.	خیلی دیر کردی.
Neither I am a rational person nor anyone else.	نه من آدم منطقی هستم و نه هیچ کس دیگری.
Tom doesn't really buy it, does he?	تام واقعاً آن را نمی‌خرد، نه؟
He shaves his legs several times a month.	او چند بار در ماه پاهای خود را اصلاح می کند.
I do not know what you are so worried about	نمیدونم اینقدر نگران چی هستی
Don't you think we should change that?	آیا فکر نمی کنید که ما باید آن را تغییر دهیم؟
I can not surf.	من نمی توانم موج سواری کنم.
It's hard to impress Tom, is it?	تحت تاثیر قرار دادن تام سخت است، اینطور نیست؟
Mary sold her wedding dress.	مریم لباس عروسش را فروخت.
I did not fire Tom.	من تام را اخراج نمی کردم.
Tom told me that he and Mary were separated.	تام به من گفت که او و مری از هم جدا شده اند.
He eats as much meat as his father.	او به اندازه پدرش گوشت می خورد.
I thought you convinced Tom to help us.	فکر کردم تو تام را متقاعد کرده ای که به ما کمک کند.
Tom loves mint chocolate.	تام شکلات نعناع را دوست دارد.
Tom fell asleep while driving and had an accident.	تام هنگام رانندگی به خواب رفت و باعث تصادف شد.
I think Tom is suspicious of me.	فکر می کنم تام به من مشکوک است.
Where did you get that artwork?	آن اثر هنری را از کجا آوردی؟
We do this in Australia.	ما در استرالیا این کار را انجام می دهیم.
If you read the instructions carefully, you can not go wrong.	اگر دستورالعمل ها را با دقت بخوانید، نمی توانید اشتباه کنید.
Tom was still asleep when I left home this morning.	امروز صبح وقتی از خانه خارج شدم، تام هنوز خواب بود.
I got a lawyer myself	من خودم وکیل گرفته ام
Tom will be the next person to do so.	تام نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
do not mind.	حرص نخور.
You look like Tom	داری شبیه تام میشی
Tom wished he was taller.	تام آرزو داشت که ای کاش قدش بلندتر بود.
We did everything we could for Tom.	ما هر کاری از دستمان بر می آمد برای تام انجام داده ایم.
What was Tom doing there?	تام آنجا چه می کرد؟
Tom told me yesterday that he was leaving tomorrow.	تام دیروز به من گفت که فردا می رود.
You have lost your mind	تو عقلت را از دست داده ای
Finding new friends is not a difficult task.	پیدا کردن دوستان جدید کار سختی نیست.
I'm going home to study.	من برای مطالعه به خانه تام می روم.
See the knife does not slip.	ببین چاقو لیز نمی خورد.
Tom is the one who helped me do that.	تام کسی است که به من در انجام این کار کمک کرد.
Tom is angry with Mary for calling him stupid.	تام از دست مری عصبانی است که او را احمق خطاب کرده است.
It takes a long time to finish this.	مدت زیادی طول می کشد تا این کار تمام شود.
You will go very far	خیلی دور خواهی رفت
Tom is convinced he is doing the right thing.	تام متقاعد شده است که کار درست را انجام می دهد.
Tom drinks	تام می نوشد
Tom has no friends who love camping.	تام هیچ دوستی ندارد که کمپینگ را دوست داشته باشد.
Tom served in the Navy for three years.	تام سه سال در نیروی دریایی خدمت کرد.
The lights went out just as Tom was about to speak.	درست زمانی که تام می خواست صحبت کند، چراغ ها خاموش شدند.
Do you think it is not scary?	به نظر شما ترسناک نیست؟
I hear Tom and Mary are considering divorce.	شنیده ام که تام و مری در حال بررسی طلاق هستند.
We will have a blizzard tomorrow.	فردا کولاک خواهیم داشت.
Would you like to take it up the stairs for me?	آیا دوست داری آن را برای من از پله ها بالا ببری؟
Many crimes were committed during the war.	جنایات زیادی در طول جنگ انجام شد.
Tom has not done so in three months.	تام سه ماه است که این کار را نکرده است.
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
By the time I arrived, Tom had already left.	تا من رسیدم، تام قبلا رفته بود.
Tom does not agree with Mary.	تام با مری موافق نیست.
I thought Tom was scared.	من فکر می کردم که تام وحشت می کند.
We were fighting	داشتیم دعوا میکردیم
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
It is possible that I will be killed.	این احتمال وجود دارد که من کشته شوم.
Tom and I immediately became friends.	من و تام بلافاصله با هم دوست شدیم.
Do not worry, we will not fail this time	نگران نباش ما این بار شکست نخواهیم خورد
That's not the only reason Tom should not have done this.	این تنها دلیلی نبود که تام نباید این کار را می کرد.
Tom admitted that he was rude.	تام اعتراف کرد که بی ادب بوده است.
Do you think Tom is fluent in French?	به نظر شما تام به زبان فرانسه مسلط است؟
Tom is kind to everyone.	تام با همه مهربان است.
You are a selfish person	تو آدم خودخواهی هستی
Tom said he hopes you do not want to do that.	تام گفت امیدوار است که شما نخواهید این کار را انجام دهید.
I did not think Tom was in his office.	فکر نمی کردم تام در دفترش باشد.
What did you promise Tom to do for him?	چه قولی به تام دادی که برایش غذا درست کنی؟
Shaggy rugs were common in the 1960s.	فرش های شگ در دهه 1960 رایج بودند.
We can not change what happened.	ما نمی توانیم آنچه اتفاق افتاده را تغییر دهیم.
I did not want to testify.	من نمی خواستم شهادت بدهم.
I know you do not love me, but we must work together.	میدونم که دوستم نداری ولی باید با هم کار کنیم.
Tom has to do something about it.	تام باید کاری برای این مشکل انجام دهد.
Of course, I'll not tell Tom.	البته من این را به تام نمی گویم.
Tom told me that I'm faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که من در انجام این کار سریعتر از مری هستم.
Tom has a very loud voice.	تام صدای بسیار بلندی دارد.
I would like a raccoon.	من یک راکون می خواهم.
I haven't seen a good movie lately.	اخیرا فیلم خوبی ندیده ام.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت مری احتمالا هنوز می ترسد.
Why do not we order pizza?	چرا پیتزا سفارش نمی دهیم؟
We were at Tom's place last night playing cards.	دیشب در محل تام بودیم و مشغول ورق بازی بودیم.
You need to get used to going to bed early.	باید عادت کنید زود بخوابید.
I used to play badminton, but I don't play anymore.	من قبلا بدمینتون بازی می کردم، اما دیگر بازی نمی کنم.
I think Tom can probably do it faster than Mary.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
Tom jumped off the bus.	تام از اتوبوس پرت شد.
A leap year has three hundred and sixty-six days.	یک سال کبیسه سیصد و شصت و شش روز دارد.
Tom says he knows Mary will not go to Australia unless she goes with him.	تام می گوید که می داند مری به استرالیا نخواهد رفت مگر اینکه با او برود.
Tom brought enough food for everyone.	تام غذای کافی برای همه آورد.
Tom has a few things to do tomorrow.	تام فردا چند کار دارد.
Tom could not stand the separation from Mary.	تام تحمل جدایی از مری را نداشت.
Tom bought a basket of fruit for Mary.	تام برای مریم یک سبد میوه خرید.
Why not try adding some cinnamon to your coffee?	چرا سعی نمی کنید کمی دارچین در قهوه خود بریزید؟
I really did not want to tag with Tom and his friends.	من واقعاً نمی خواستم با تام و دوستانش تگ بازی کنم.
In fact, I did not do it alone.	در واقع من این کار را به تنهایی انجام ندادم.
Tom works on an oil rig.	تام روی یک سکوی نفتی کار می کند.
Do you have a lot of money with you?	آیا پول زیادی با خود دارید؟
Tom felt that this could be dangerous.	تام احساس کرد که این می تواند خطرناک باشد.
Tom is my tenant.	تام مستأجر من است.
Tom may be weak	تام ممکنه ضعیف باشه
Surprisingly, he was good at singing.	در کمال تعجب، او در آواز خواندن خوب بود.
Tom replied in French.	تام به فرانسوی پاسخ داد.
I have to return to Boston by Monday.	من باید تا دوشنبه به بوستون برگردم.
Do not let anyone wait in the meeting room.	اجازه ندهید کسی در اتاق جلسه منتظر بماند.
This is not required	این مورد نیاز نیست
I have never met him, he is just a friend.	من هرگز با او قرار ملاقات نداشتم او فقط یک دوست است.
Tom is probably a little older than me.	تام احتمالا کمی بزرگتر از من است.
You should not say such a thing in front of children.	نباید در حضور بچه ها چنین حرفی زد.
Tom pulled himself out of bed.	تام خودش را از تخت بیرون کشید.
Tom seemed to know a lot about me.	به نظر می رسید تام چیزهای زیادی در مورد من می دانست.
Aren't you tired?	خسته نمیشی؟
Tom was screaming at Mary.	تام داشت سر مری فریاد می زد.
I'm sad now	الان غمگینم
When I was younger, I did not like to sing.	وقتی کوچکتر بودم، دوست نداشتم آواز بخوانم.
Tom looked across the water.	تام به آن سوی آب نگاه کرد.
Tom did not know who Mary was going to go to Boston with.	تام نمی دانست مری قرار است با چه کسی به بوستون برود.
We do this to help those in need.	ما این کار را برای کمک به نیازمندان انجام می دهیم.
I did not lose much weight	وزن زیادی کم نکردم
Tom intends to return to Australia.	تام قصد بازگشت به استرالیا را دارد.
Where is the laundry basket?	سبد لباسشویی کجاست؟
Do you think you will be arrested?	فکر میکنی دستگیر میشی؟
I want Tom to go.	من می خواهم تام برود.
I have to find someone who supports the whole truth.	من باید کسی را پیدا کنم که از حقایق تام پشتیبانی کند.
Boss Tom wants a lot of work.	رئیس تام کار زیادی می خواهد.
We understand what is happening.	ما می فهمیم چه اتفاقی دارد می افتد.
We wondered how Tom did it.	ما تعجب کردیم که چگونه تام این کار را کرد.
I had to talk to Tom's mother.	من باید با مادر تام صحبت می کردم.
This is the pamphlet you requested.	این جزوه ای است که شما خواسته اید.
I experienced it myself	من خودم تجربه اش کردم
Why is Tom always so happy?	چرا تام همیشه اینقدر خوشحال است؟
Scientists think that dogs are descended from wolves.	دانشمندان فکر می کنند که سگ ها از نسل گرگ ها هستند.
Someone told me you were dead	یکی به من گفت که تو مردی
Tom does not have his phone in his hand.	تام تلفنش را در دست ندارد.
Tom said he did not have enough money to buy food for everyone.	تام گفت که پول کافی برای خرید غذا برای همه ندارد.
Aren't you afraid?	نمی ترسیدی؟
I knew that Tom could understand French.	می دانستم که تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
In those days, a cup of coffee cost 200 yen.	آن روزها یک فنجان قهوه 200 ین قیمت داشت.
I think Mr. Jackson Tom's first name.	فکر کنم اسم کوچک آقای جکسون تام باشد.
I stopped to see you yesterday afternoon, but you were not there.	دیروز بعدازظهر برای دیدنت توقف کردم، اما تو نبودی.
If you live in Boston, you probably already know this.	اگر در بوستون زندگی می کنید، احتمالاً قبلاً این را می دانید.
Show me the photos you took in Boston.	عکس هایی را که در بوستون گرفتید به من نشان دهید.
What is the best way to communicate with you?	بهترین راه برای برقراری ارتباط با شما چیست؟
Tom was not surprised when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام تعجب نکرد.
Are you sure Tom is not allergic to peanuts?	آیا مطمئن هستید که تام به بادام زمینی حساسیت ندارد؟
Tom may go to Boston in search of work.	تام ممکن است برای جستجوی کار به بوستون برود.
Tom needs financial help.	تام به کمک مالی نیاز دارد.
Did Tom ever tell you what this is?	آیا تام هرگز به شما گفت که این چیست؟
I do not think Tom is smart.	من فکر نمی کنم تام باهوش باشد.
I have already started to forget it.	من قبلاً شروع به فراموش کردن آن کرده ام.
I still do not know what is missing.	من هنوز نمی دانم چه چیزی کم است.
I've not been to Boston yet, but I've met Tom before.	من هنوز به بوستون نرفته ام، اما قبلا تام را ملاقات کرده ام.
I thought Tom would regret it.	فکر می کردم تام از این کار پشیمان می شود.
I do not believe Tom cries.	من باور نمی کنم تام گریه کند.
Tom could immediately tell that Mary was in trouble.	تام می‌توانست فوراً بفهمد که مری در مشکل است.
Tom was born in Boston, but all of his brothers were born in Chicago.	تام در بوستون متولد شد، اما همه برادرانش در شیکاگو به دنیا آمدند.
Tom was in Boston for a few months.	تام چند ماه در بوستون بود.
Tom circled for Mary.	تام برای مری حلقه گرفت.
This garden is usually not open to visitors.	این باغ معمولاً برای بازدیدکنندگان باز نیست.
I want to stay home tonight.	من امشب می خوام در خانه بمانم.
Tom admitted that he was very tired.	تام اعتراف کرد که خیلی خسته است.
Tom has a very beautiful daughter.	تام یک دختر بسیار زیبا دارد.
Tom underwent special treatment.	تام تحت درمان ویژه قرار گرفت.
Tom usually does this in the morning.	تام معمولاً این کار را صبح انجام می دهد.
Tom works in a wood yard.	تام در یک حیاط چوب کار می کند.
Tom said Mary hoped we would do it.	تام گفت که مری امیدوار بود ما این کار را انجام دهیم.
Tom did not even talk to Mary about the problem.	تام حتی در مورد مشکل با مری صحبت نکرد.
Tom did not just change jobs. 	تام فقط شغلش را عوض نکرد.
He was fired.	او اخراج شد.
Tom will never return	تام هیچوقت برنمیگرده
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم کسی قبلاً این کار را انجام دهد.
I do not know who called you yesterday	نمی دونم دیروز کی بهت زنگ زد
We took a shower	دوش گرفتیم
I had never seen Tom behave like this.	من هرگز ندیده بودم تام اینگونه رفتار کند.
I have had three different jobs since I started living in Boston.	از زمانی که زندگی در بوستون را شروع کردم، سه شغل متفاوت داشتم.
I know Tom does not enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I know Tom's phone number.	من شماره تلفن تام را می دانم.
You're really famous here	تو اینجا واقعا معروفی
Tom does not usually comb his hair.	تام معمولا موهایش را شانه نمی کند.
I'm going to marry Tom.	من قصد دارم با تام ازدواج کنم.
Tom has a lot of assets.	تام دارایی زیادی دارد.
Tom says he did not know that Mary would eventually want to do this.	تام می گوید نمی دانست که مری در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not hate to do this at all.	اصلا بدم نمی آمد این کار را انجام دهم.
Tom told me he wanted to win.	تام به من گفت که می خواهد برنده شود.
I certainly did not know that Tom was going to move to Boston.	مطمئناً نمی دانستم که تام قرار است به بوستون نقل مکان کند.
I can not communicate in French.	من نمی توانم به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کنم.
Tom receives more than 100 emails a day.	تام بیش از صد ایمیل در روز دریافت می کند.
I did not know Tom and Mary were working together.	من نمی دانستم تام و مری با هم کار می کنند.
Tom wondered why Mary was so naughty.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر بداخلاق است.
Tom's article made many typographical errors.	مقاله تام اشتباهات تایپی زیادی داشت.
Tom has done a good job.	تام کارهای خوبی انجام داده است.
Tom told Mary he would not go to Australia with her.	تام به مری گفت که با او به استرالیا نخواهد رفت.
Tom seems to be having a great time.	به نظر می رسد که تام خیلی خوش می گذرد.
There is no such thing as a comprehensive textbook.	چیزی به نام کتاب درسی جامع وجود ندارد.
Tom was not the one to turn on the lights.	تام کسی نبود که چراغ ها را روشن کرد.
Who are you protecting?	از چه کسی محافظت می کنید؟
Tom will probably want to do that.	تام احتمالا مایل به انجام این کار خواهد بود.
I did not get anything for Tom lawn mowing.	من برای چمن زنی تام چیزی نگرفتم.
Are you sure you can find your way home?	آیا مطمئن هستید که می توانید راه خانه خود را پیدا کنید؟
I think Tom still has to do it.	من فکر می کنم تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
It is likely to be real	احتمال واقعی بودنش هست
I will call you at 2:30	ساعت 2:30 بهت زنگ میزنم
I think you know better than me why.	فکر می کنم شما بهتر از من دلیل آن را می دانید.
Tom and Mary folded the flag.	تام و مری پرچم را تا کردند.
Tom must have been sick	تام باید مریض بوده
I think Tom and I have to do it ourselves.	فکر می کنم که من و تام باید خودمان این کار را انجام دهیم.
It took Tom more than three hours to do this.	تام بیش از سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهد.
Tom will be fine	تام خوب خواهد شد
Tom has been invited to a party.	تام به مهمانی دعوت شده است.
I think Tom is not right.	من فکر می کنم که تام درست نیست.
Tom must go	تام باید بره
Tom prepares for the trip.	تام برای سفر آماده می شود.
I think I understand how you feel.	فکر می کنم احساس شما را درک می کنم.
I do not think this was an accident.	من فکر نمی کنم که این یک تصادف بود.
I do not think Tom will help us do that.	من فکر نمی کنم که تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Why didn't you answer the door when I knocked?	چرا وقتی در زدم در را جواب ندادی؟
Tom said it was urgent.	تام گفت که فوری است.
I think you should call Tom	فکر کنم باید به تام زنگ بزنی
Tom and I are still in Boston.	من و تام هنوز در بوستون هستیم.
Tom will not kill me	تام منو نمیکشه
Tom said he was not looking for a relationship.	تام گفت که او به دنبال رابطه نیست.
I admit that this may not be the best way to do it.	اعتراف می کنم که این ممکن است بهترین راه برای انجام آن نباشد.
I should have been the last	من باید آخرین بودم
His condition is much better than last year.	وضعیت او بسیار بهتر از سال قبل است.
Tom was not allowed to do so by his parents.	تام از پدر و مادرش اجازه این کار را نداشت.
I have been ordered to kill you	به من دستور داده اند تو را بکشم
If I wanted your help, I would ask you for help.	اگر کمک شما را می خواستم، از شما کمک می خواستم.
Tom and I are the ones who will do it.	من و تام کسانی هستیم که این کار را انجام خواهیم داد.
Tom is not very good at golf yet, right?	تام هنوز در گلف خیلی خوب نیست، درست است؟
I have many things to buy.	من چیزهای زیادی دارم که باید بخرم.
Tom told me he had never been to Australia.	تام به من گفت که هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom smells	تام بو می دهد
I'm scared too	من هم می ترسم
This is what we are doing now.	این کاری است که ما اکنون انجام می دهیم.
Tom does not like the jokes that Mary tells.	تام از جوک هایی که مری می گوید خوشش نمی آید.
We had bad days in the blizzard.	روزهای بدی را در کولاک گذراندیم.
Tom leaves sooner.	تام زودتر می رود.
Did Tom say why he was going to Boston?	آیا تام گفت چرا قصد داشت به بوستون برود؟
I could not answer all the questions	نتونستم به همه سوالات جواب بدم
Compare your translation with the translation on the blackboard.	ترجمه خود را با ترجمه روی تخته سیاه مقایسه کنید.
Tom said I'm really sorry for what happened.	تام گفت که واقعا برای اتفاقی که افتاده متاسفم.
I know Tom could not have done it better.	من می دانم که تام نمی توانست این کار را بهتر از این انجام دهد.
Do you know what Tom wants us to buy?	آیا می دانید تام از ما می خواهد چه چیزی بخریم؟
Tom was very clear.	تام خیلی واضح بود.
Tom now has a different girlfriend.	تام اکنون یک دوست دختر متفاوت دارد.
Did you know that men can get breast cancer?	آیا می دانستید که مردان ممکن است به سرطان سینه مبتلا شوند؟
Tom was impressed by Mary's cooking.	تام تحت تاثیر آشپزی مری قرار گرفت.
We do not do that in Australia.	ما در استرالیا چنین کارهایی را انجام نمی دهیم.
Tom wanted to buy that painting, but I had already sold it to someone else.	تام می خواست آن نقاشی را بخرد، اما من قبلاً آن را به شخص دیگری فروخته بودم.
Tom's speech calmed the crowd.	سخنرانی تام جمعیت را آرام کرد.
This has not happened since October.	از اکتبر این اتفاق نیفتاده است.
Tom is trained.	تام آموزش دیده است.
Mary broke up with her boyfriend yesterday.	مری دیروز از دوست پسرش جدا شد.
I will not do this alone.	من این کار را به تنهایی انجام نخواهم داد.
No matter how hard you try, you will not be able to finish it in one day.	هرچقدر هم تلاش کنی، نمی توانی آن را در یک روز تمام کنی.
If you do this the same way you did the last time, you will probably get hurt again.	اگر این کار را به روشی که دفعه قبل انجام دادید انجام دهید، احتمالاً دوباره آسیب خواهید دید.
He runs very fast.	او خیلی سریع می دود.
The enemy attack stopped at dawn.	حمله دشمن در سحر متوقف شد.
This is a start.	این یک شروع است.
Tom wanted to start over.	تام می خواست از نو شروع کند.
I did not enjoy the concert	از کنسرت لذت نبردم
Tom talks to everyone on the street.	تام با همه کسانی که در خیابان از کنارشان می گذرد صحبت می کند.
I had a wonderful day.	من یک روز فوق العاده را پشت سر گذاشتم.
Tom knows he has to do something.	تام می داند که باید کاری انجام دهد.
Tom has painted his room white.	تام اتاقش را سفید رنگ کرده است.
I never expected that to happen here.	هرگز انتظار نداشتم چنین اتفاقی در اینجا بیفتد.
You are going somewhere	شما به جاهایی می روید
I'm very good at math.	من در ریاضیات خیلی خوب هستم.
I do not want anything anymore	من دیگه هیچی نمیخوام
Tom controlled everything.	تام همه چیز را کنترل کرد.
I was going to call Tom today.	قرار بود امروز با تام تماس بگیرم.
I did not eat dinner and Tom did not eat dinner either.	من شام نخوردم و تام هم شام نخورد.
Tom will not be here again.	تام دیگر اینجا ظاهر نمی شود.
It will not be safe to do so.	انجام این کار ایمن نخواهد بود.
We need a doctor	به یک پزشک نیازمندیم
You may want to think about this a little more.	شاید بخواهید کمی بیشتر به این موضوع فکر کنید.
Tom expected Mary to come herself.	تام انتظار داشت مری خودش بیاید.
I kicked Tom	به تام لگد زدم
I do almost everything in the world for you.	من تقریباً هر کاری در دنیا برای شما انجام می دهم.
I did not eat meat for a long time	خیلی وقته گوشت نخوردم
Tom will probably get angry.	تام احتمالاً عصبانی خواهد شد.
His villa sits on a hill.	ویلای او روی تپه نشسته است.
Tom asked to see the manager.	تام خواستار دیدن مدیر شد.
I had to agree to help Tom.	من باید موافقت می کردم که به تام کمک کنم.
Tom said he thinks Mary should be more careful.	تام گفت که فکر می کند مری باید بیشتر مراقب باشد.
I was insecure	من ناامن بودم
We have not heard the other side.	ما طرف مقابل را نشنیده ایم.
Tom thinks Mary is in Australia, but she is actually in New Zealand now.	تام فکر می کند که مری در استرالیا است، اما او در واقع اکنون در نیوزیلند است.
How did Tom know that Mary would be in Australia?	تام از کجا می دانست که مری در استرالیا خواهد بود؟
We know you are very rich.	ما می دانیم که شما بسیار ثروتمند هستید.
Tom could not remember where he had left his pen.	تام یادش نبود خودکارش را کجا گذاشته بود.
Tom may not be asleep.	تام ممکن است خواب نباشد.
That's one of the reasons I love Tom.	این یکی از دلایلی است که من تام را دوست دارم.
Your daughter is wearing inappropriate clothing.	دختر شما لباس نامناسبی پوشیده است.
There are many things that Tom does not eat.	چیزهای زیادی هست که تام نمی خورد.
I found a buyer	خریدار پیدا کردم
Tom has authored three textbooks.	تام سه کتاب درسی را تالیف کرده است.
I think I've talked to everyone about it before.	فکر می کنم قبلاً با همه در مورد آن صحبت کرده ام.
I thought Tom could help Mary.	فکر می کردم تام بتواند به مری کمک کند.
I tried very hard to keep them at home, but they refused to listen to me.	من خیلی تلاش کردم تا آنها را در خانه بمانم، اما آنها حاضر به گوش دادن به من نشدند.
Tell me what you think	بگو به چه فکر می کنی
You will not find any arguments here.	شما هیچ استدلالی در اینجا پیدا نمی کنید.
Glad you got well	خوشحالم که خوب شدی
Tom will not miss the train.	تام قطار را از دست نخواهد داد.
We do not really expect that to happen.	ما واقعاً انتظار نداریم که چنین اتفاقی بیفتد.
I left today but you were not at home	امروز رفتم ولی تو خونه نبودی
Tom should be able to do that.	تام باید بتواند این کار را انجام دهد.
Tom believed in Mary's innocence.	تام به بی گناهی مری اعتقاد داشت.
Tom enjoys school.	تام از مدرسه لذت می برد.
Tom is not a ball player.	تام بازیکن توپ نیست.
What were you doing next to the pier?	کنار اسکله چیکار میکردی؟
The man who speaks French with Tom is my friend.	آن مردی که با تام فرانسوی صحبت می کند دوست من است.
There are about 1800 billionaires in the world.	حدود 1800 میلیاردر در جهان وجود دارد.
Tom exhaled loudly.	تام با صدای بلند نفسش را بیرون داد.
He can not control his desires.	او نمی تواند خواسته های خود را کنترل کند.
That's not the only reason Tom wanted to do this.	این تنها دلیلی نبود که تام می خواست این کار را انجام دهد.
I can not believe it did not work.	من نمی توانم باور کنم که کار نکرد.
There are ants everywhere.	همه جا مورچه هست.
Tom is studying law at Harvard.	تام در حال تحصیل در رشته حقوق در هاروارد است.
Tom can get to his office in thirty minutes or less.	تام می‌تواند در عرض سی دقیقه یا کمتر به دفترش برسد.
Of course, Tom will be late.	البته تام دیر خواهد آمد.
Tom has 3,000 yen in his pocket.	تام سه هزار ین در جیب دارد.
Tom worries that his cat will never return.	تام نگران است که گربه اش هرگز برنگردد.
Why should I help Tom when he has never helped me?	چرا باید به تام کمک کنم در حالی که او هرگز به من کمک نکرده است؟
Be careful otherwise you will disconnect the gears.	مراقب باشید وگرنه چرخ دنده ها را جدا خواهید کرد.
Tom wants to be alone.	تام می خواهد تنها باشد.
The building is to the right of the school.	ساختمان سمت راست مدرسه است.
No one was an exception.	هیچکس مستثنی نشد.
Tom said he was not drunk.	تام گفت که او مست نیست.
Tom is terrified.	تام وحشت زده است.
Are Tom and Mary still married?	آیا تام و مری هنوز ازدواج کرده اند؟
Tom drank a Long Island iced tea and Mary a cosmopolitan.	تام یک چای سرد لانگ آیلند و مری یک جهان وطنی نوشید.
A business delegation has traveled to Japan before the prime minister to break up figures with its Japanese counterparts.	یک هیئت تجاری پیش از نخست وزیر به ژاپن رفته است تا با همتایان ژاپنی خود آمار و ارقام را به هم بزند.
I did not think Tom really planned to do this.	فکر نمی کردم تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده باشد.
Improved medical technology has been one of the achievements of the space program.	فن آوری پزشکی بهبود یافته یکی از دستاوردهای برنامه فضایی بوده است.
I'm not the one who taught Tom French.	من کسی نیستم که به تام فرانسوی آموزش داده است.
Tom did not tell Mary how he intended to do this.	تام به مری نگفت که چگونه قصد انجام این کار را داشت.
Tom said he wanted to leave Australia.	تام گفت که می خواهد استرالیا را ترک کند.
Tom and I are cleaning the house today.	من و تام امروز در حال تمیز کردن خانه هستیم.
You cook for Tom, don't you?	تو برای تام آشپزی می کنی، نه؟
It must be Tom	اون باید تام باشه
Is it available?	آیا در دسترس است؟
I thought you would not do this again	فکر کردم دیگه این کارو نمیکنی
No one knew Tom.	هیچ کس تام را نشناخت.
Not all the boys laughed at Tom.	همه پسرها به تام نخندیدند.
Tom asked Mary to do what he was offered.	تام از مری خواست تا کاری را که به او پیشنهاد شده بود انجام دهد.
Tom has had this problem before.	تام قبلاً با این مشکل برخورد کرده است.
The color of an object is actually the color of light that is reflected while all other colors are absorbed.	رنگ یک جسم در واقع رنگ نوری است که بازتاب می شود در حالی که همه رنگ های دیگر جذب می شوند.
Tom probably does not know what he did wrong.	تام احتمالاً نمی داند چه کاری اشتباه کرده است.
I did not tell Tom that I knew you.	من به تام نگفتم که تو را می شناسم.
Why doesn't Tom help us?	چرا تام به ما کمک نمی کند؟
We do not have redness	قرمزی نداریم
I know Tom will be out of jail eventually.	من می دانم که تام در نهایت از زندان خارج خواهد شد.
Tom said he saw something strange in the forest.	تام گفت که چیز عجیبی در جنگل دیده است.
The boy seems to know a lot about plants.	به نظر می رسد که پسر در مورد گیاهان اطلاعات زیادی دارد.
Why not buy the one you like?	چرا اونی که دوست داشتی رو نخریدی؟
Tom will take us to the zoo.	تام ما را به باغ وحش خواهد برد.
I'm not very good at cooking, so I eat a lot outside.	من در آشپزی زیاد مهارت ندارم، بنابراین زیاد بیرون غذا می خورم.
Tom said he was filling out an application form for me.	تام گفت که فرم درخواست را برای من پر می کند.
Police are investigating the cause of the accident.	پلیس در حال بررسی علت این تصادف است.
I think Tom was wrong.	من فکر می کنم که تام اشتباه کرده است.
Orange juice gives me diarrhea.	آب پرتقال به من اسهال می دهد.
Tom is lucky he can still do it.	تام خوش شانس است که هنوز می تواند این کار را انجام دهد.
Why do you pretend you do not understand French?	چرا وانمود می کنید که زبان فرانسه را نمی فهمید؟
What kind of man do you think I am?	به نظر شما من چه جور مردی هستم؟
Tom was the only student to fail the test.	تام تنها دانش آموزی بود که در آزمون مردود شد.
Doing this the way Tom suggested would be more fun.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد سرگرم کننده تر خواهد بود.
I intend to immigrate to Australia.	من قصد مهاجرت به استرالیا را دارم.
Is there a link between smoking and lung cancer?	آیا ارتباطی بین سیگار کشیدن و سرطان ریه وجود دارد؟
Tom took many pictures of Mary's house.	تام از خانه مری عکس های زیادی گرفت.
The vegetable juice I had in my bag became doughy in the heat.	آب نباتی که در کیفم داشتم در گرما حالت خمیری به خود گرفت.
I can not do anything to stay Tom.	من نمی توانم کاری کنم که تام بماند.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom called and said it was late.	تام زنگ زد و گفت که دیر می آید.
Doesn't that remind you of something?	این شما را به یاد چیزی نمی اندازد؟
I know Tom is a really good kid.	من می دانم که تام واقعا بچه خوبی است.
The waiter filled our glass to the brim.	گارسون لیوان ما را تا لبه پر کرد.
Stop doing what you do and come here.	از انجام کاری که انجام می‌دهی دست بردار و بیا اینجا.
I know the way to Tom's house.	من راه خانه تام را می دانم.
Tom is very happy with himself.	تام از خودش خیلی راضی است.
Do you know Tom's mother?	آیا مادر تام را می شناسید؟
I'm looking for a gift for Tom.	من به دنبال هدیه ای برای تام هستم.
Tom and Mary told me they were going to get married.	تام و مری به من گفتند که قصد ازدواج دارند.
I know Tom lied to me.	می دانم که تام به من دروغ می گفت.
Tom does not want to go to bed right now.	تام در حال حاضر نمی خواهد به رختخواب برود.
Tom said he loves Mary.	تام گفت که مری را دوست دارد.
Please be careful that the child does not approach the pond.	لطفا مراقب باشید که کودک به حوض نزدیک نشود.
Tom's goal is to get a degree from the university.	هدف تام از دانشگاه گرفتن مدرک است.
You did not seem to know how to do this.	به نظر نمی رسید که شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
They are in the restaurant and looking at the menu.	آنها در رستوران هستند و به منو نگاه می کنند.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم تام دیوانه است.
Please do not tell Tom where I am.	لطفا به تام نگو من کجا هستم.
Finish your homework before your dad gets home.	قبل از اینکه پدرت به خانه برسد تکالیف خود را تمام کن.
I think Tom bought the house he was looking at last week.	من فکر می کنم که تام هفته گذشته خانه ای را خرید که در آن نگاه می کرد.
Maybe I can not stand this situation.	شاید نتوانم این وضعیت را تحمل کنم.
Tom wanted to go to the beach.	تام می خواست به ساحل برود.
Tom is happiest when he is at home.	تام وقتی در خانه است از همه خوشحال است.
The bus overturned and passengers were trapped inside the bus for three hours.	اتوبوس واژگون شد و مسافران به مدت سه ساعت در داخل اتوبوس محبوس شدند.
Tom is very worried right now.	تام الان خیلی نگران است.
He tried to make up for his lack of sleep by taking a nap.	سعی کرد با چرت زدن کمبود خوابش را جبران کند.
Everyone in the room did the same.	همه در اتاق همین کار را می کردند.
Tom said he did not think he would be very good at French.	تام گفت که فکر نمی کند در زبان فرانسه خیلی خوب باشد.
Why don't you call Bill Bill?	چرا به بیل نمیگی بیل؟
Do you really think it's worth doing?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار ارزشمند است؟
I'm going home	اینو میبرم خونه
I do not think Tom can dance.	من فکر نمی کنم تام بتواند برقصد.
I thought Tom was lying.	فکر کردم تام دروغ می گوید.
I think we should go to Australia next fall.	فکر می کنم باید پاییز آینده به استرالیا برویم.
I have to see Tom.	من باید تام را ببینم.
Tom will not take me home.	تام مرا به خانه نمی برد.
Tom shook his head as he left the room.	تام در حالی که از اتاق بیرون می رفت سرش را تکان داد.
Why does no one ask questions?	چرا کسی سوال نمیپرسه؟
What he did drove me crazy.	کاری که تام کرد مرا دیوانه کرد.
Tom will not be too anxious to do this.	تام برای انجام این کار خیلی مضطرب نخواهد بود.
Do you think Tom will be fine?	فکر میکنی تام خوب میشه؟
Tom and Mary were out on the balcony at two in the morning.	تام و مری ساعت دو نیمه شب بیرون بالکن بودند.
Our team is invincible.	تیم ما شکست ناپذیر است.
Tom appeared confused.	تام گیج ظاهر شد.
you are wrong.	شما اشتباه می کنید.
I wonder why Tom is so determined to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر مصمم است که این کار را انجام دهد.
Tom looks angry.	به نظر می رسد تام عصبانی است.
What if Tom starts asking questions?	اگر تام شروع به سوال پرسیدن کند چه؟
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم کسی قبلاً این کار را انجام دهد.
Tom said it was not time yet.	تام گفت که هنوز وقت آن نرسیده است.
I know I'm going to do this with you.	من می دانم که قرار است این کار را با شما انجام دهم.
Tom was the one who suggested we raise prices.	تام کسی بود که پیشنهاد داد قیمت ها را افزایش دهیم.
Tom was eager to leave.	تام مشتاق رفتن بود.
I stared at the sea for hours.	ساعت ها به دریا خیره شدم.
Grow up Tom	بزرگ شو تام
The plane spun.	هواپیما دچار چرخش شد.
Her aunt's apple pie was delicious and she had a second aid.	پای سیب خاله اش خوشمزه بود و کمک دوم هم داشت.
You do not seem to know what to do	انگار نمیدونی چیکار کنی
Tom is not looking for a relationship.	تام به دنبال رابطه نیست.
Tom must go to Boston first.	تام ابتدا باید به بوستون برود.
Mary is worried about her appearance.	مری نگران ظاهرش است.
I try not to let my emotions influence my decisions.	سعی می کنم اجازه ندهم احساساتم روی تصمیماتم تاثیر بگذارد.
Tom's donation of all this money was very generous.	اهدای این همه پول توسط تام بسیار سخاوتمندانه بود.
If Tom can do it, I'm sure I can do it too.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، مطمئن هستم که من هم می توانم این کار را انجام دهم.
This summer is cooler than usual.	تابستان امسال خنک تر از حد معمول است.
What he says is completely irrelevant.	چیزهایی که او می گوید کاملاً بی اهمیت است.
I do not want to fight with you	من نمیخوام باهات دعوا کنم
Tom said he paid $ 30 for the shirt.	تام گفت که برای آن پیراهن سی دلار پرداخت کرده است.
You must return by 9 o'clock	باید تا ساعت 9 برگردی
Why can't we just be honest with each other?	چرا ما نمی توانیم فقط با یکدیگر صادق باشیم؟
Tom remained poor all his life.	تام تمام عمرش فقیر ماند.
Tom has two sisters. 	تام دو خواهر دارد.
They both live in Australia.	هر دوی آنها در استرالیا زندگی می کنند.
I chew gum	آدامس می جوم
Tom initially looked like a good boy.	تام در ابتدا پسر خوبی به نظر می رسید.
That's exactly what I meant	دقیقا منظورم همین بود
You are an absolute fool	تو یک احمق مطلق هستی
I think Tom was not the one who did it.	من فکر می کنم تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom says he wants to go home sooner.	تام می گوید که می خواهد زودتر به خانه برود.
You have nothing to do with reality.	شما با واقعیت ارتباط ندارید.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom probably does not know where Mary lives.	تام احتمالاً نمی داند مری کجا زندگی می کند.
You need to cultivate the habit of waking up early.	باید عادت زود بیدار شدن را در خود پرورش دهید.
I did not know that you had collected stamps.	من نمی دانستم که شما تمبر جمع آوری کرده اید.
Our school is 80 years old.	مدرسه ما 80 ساله است.
Tom said he thought Mary enjoyed swimming.	تام گفت که فکر می کند مری از شنا کردن لذت می برد.
I hope Tom is not too upset.	امیدوارم تام خیلی ناراحت نشود.
Someone named Tom wants to talk to you.	شخصی به نام تام می خواهد با شما صحبت کند.
I know Tom does not want to do this until after lunch.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را تا بعد از ناهار انجام دهد.
Tom will not be here to help you.	تام اینجا نخواهد بود تا به شما کمک کند.
Tom does not want you to speak French.	تام از شما نمی خواهد که فرانسوی صحبت کنید.
I have done this both ways.	من این کار را به هر دو صورت انجام داده ام.
You can do this again if you want.	اگر بخواهید می توانید دوباره این کار را انجام دهید.
I thought so at first.	من در ابتدا همین فکر را می کردم.
I think Tom left early.	فکر می کنم تام زود رفت.
He is not good at making friends and always maintains himself.	او در دوست یابی خوب نیست و همیشه خودش را حفظ می کند.
Do you have any idea where Tom might be now?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام ممکن است اکنون کجا باشد؟
Tom, look who's here	تام، ببین کی اینجاست
Tom said Mary should have done it.	تام گفت که مری باید این کار را می کرد.
I still exercise every day.	من هنوز هر روز ورزش می کنم.
When Tom saw the police, he fled.	وقتی تام پلیس را دید، فرار کرد.
Tom is not a fish	تام ماهی نیست
Tom told me he thought Mary could run faster than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند سریعتر از او بدود.
The school provides us with tents.	مدرسه برای ما چادر تهیه می کند.
Tom and Mary now live in Australia.	تام و مری اکنون در استرالیا زندگی می کنند.
The man passed without looking at him.	مرد بدون اینکه نگاهی به او بیندازد از آنجا گذشت.
I think if Tom was here, Tom would not be alone.	فکر می کنم اگر مری اینجا بود تام تنها نبود.
High blood pressure	فشار خونت بالاست
Tom went down the river in a rubber boat.	تام روی یک قایق لاستیکی از رودخانه پایین رفت.
Tom is shorter than Mary, is not he?	تام از مری کوتاهتر است، اینطور نیست؟
He is a very interesting person.	او یک فرد بسیار جالب است.
Mary helped Tom.	مری به تام کمک کرد.
I do not think Tom knows that Mary is unhappy.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری ناراضی است.
As far as I know he will not come.	تا جایی که من می دانم او نخواهد آمد.
Aren't you Tom?	تو تام نیستی؟
I lost this	من این را از دست داده ام
I still miss all my friends in Australia.	هنوز دلم برای همه دوستانم در استرالیا تنگ شده است.
I'm afraid he'll get on the train late.	من می ترسم که او دیر به قطار برسد.
The berries were reaching about as fast as we could pick them.	توت ها تقریباً به همان سرعتی که ما می توانستیم آنها را جمع کنیم در حال رسیدن بودند.
I do not think Tom was joking.	من فکر نمی کنم که تام شوخی می کرد.
One of the things I never want to do again is hit the clock.	یکی از کارهایی که من هرگز نمی خواهم دوباره انجام دهم این است که به ساعت زمان ضربه بزنم.
Tom is on the tail. 	تام دم در است.
Please ask him	لطفا از او بپرسید
I can not understand this.	من نمی توانم این را بفهمم.
I doubt Tom should do that.	من شک دارم که تام باید این کار را انجام دهد.
I think Tom is considerate.	من فکر می کنم تام با ملاحظه است.
Tom and I want to see you.	من و تام می خواهیم تو را ببینیم.
I wish I could do it, but I can't.	ای کاش می توانستم انجامش دهم، اما نمی توانم.
Maryam is in her room playing with her dolls.	مریم در اتاقش است و با عروسک هایش بازی می کند.
Tom is not in bed.	تام در تختش نیست.
Cut it with a knife he had received as a gift from his brother.	با چاقویی که از برادرش هدیه گرفته بود آن را برید.
What I want now is a cup of hot coffee.	چیزی که الان می‌خواهم یک فنجان قهوه داغ است.
I think Tom and Mary were secretly married.	من فکر می کنم که تام و مری مخفیانه ازدواج کرده اند.
Tom is not Mary's nephew, is he?	تام برادرزاده مری نیست، نه؟
I had never seen Tom so upset before.	من قبلا تام را اینقدر ناراحت ندیده بودم.
Oranges are graded based on size and quality.	پرتقال ها بر اساس اندازه و کیفیت درجه بندی می شوند.
Tom did not know that Mary spoke good French.	تام نمی دانست که مری به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom is expected to die soon.	انتظار می رود تام به زودی بمیرد.
Tom preferred the company of his dogs to the people.	تام شرکت سگ هایش را به مردم ترجیح می داد.
I think Tom is the only one who does not need to do this.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom will probably not be the last to do so.	احتمالا تام آخرین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
I was afraid of getting lost in the dark.	می ترسیدم در تاریکی گم شوم.
I hope Tom is not there	امیدوارم تام اونجا نباشه
Tom has been trying to put me with his sister for a long time.	تام مدت زیادی است که سعی می کند من را با خواهرش قرار دهد.
You know I have to do this, don't you?	شما می دانید که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom promised to take me fishing.	تام قول داد مرا برای ماهیگیری ببرد.
I do not like pizza more than spaghetti.	من پیتزا را بیشتر از اسپاگتی دوست ندارم.
Excuse me, I'm in a hurry	ببخشید من عجله دارم
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Tom was tired of his job, so he resigned.	تام از کارش خسته شده بود، بنابراین استعفا داد.
Tom has always said that I have a sense of humor.	تام همیشه گفته است که من یک حس شوخ طبعی دارم.
Nothing seems to be right yet.	به نظر می رسد هنوز چیزی درست نیست.
Tom became friends with everyone he met.	تام با هر کسی که ملاقات می کرد دوست شد.
I was not at all surprised that Tom did not do what he told Mary to do.	اصلاً تعجب نکردم که تام کاری را که به مری گفته بود انجام دهد، انجام نداد.
What was the last thing you photographed?	آخرین چیزی که ازش عکس گرفتی چی بود؟
Tom is partially paralyzed.	تام تا حدی فلج شده است.
If I had eaten more lunch, I would not be hungry now.	اگر ناهار بیشتر می خوردم، الان گرسنه نبودم.
I do not see much of Tom.	من چیز زیادی از تام نمی بینم.
Tom thinks Mary has won the race.	تام فکر می کند که مری برنده مسابقه است.
What are your plans for the rest of the day?	برای بقیه روز چه برنامه ای دارید؟
Tom was the one who asked Mary to do this.	تام کسی بود که از مری خواست این کار را انجام دهد.
Tom was extremely grateful.	تام بی نهایت سپاسگزار بود.
Tom was drunk and said things he should not have said.	تام مست بود و چیزهایی گفت که نباید می گفت.
Tom does not like ham sandwiches.	تام ساندویچ ژامبون را دوست ندارد.
Tom did not give me his phone number.	تام شماره تلفنش را به من نداد.
Surely you messed up her feathers with that misogynistic joke.	مطمئناً پرهای او را با آن شوخی زن ستیزانه درهم ریختی.
Do you have clear dreams?	آیا رویاهای شفاف می بینید؟
I can not believe that Tom ate everything.	من نمی توانم باور کنم که تام همه چیز را خورد.
Tom was really drunk.	تام واقعا مست شد.
I hope you can have a better plan than this.	امیدوارم بتوانید برنامه ای بهتر از این داشته باشید.
Tom likes to drink something cool.	تام دوست دارد چیزی خنک بنوشد.
Tom looked extremely angry.	تام به شدت عصبانی به نظر می رسید.
If you sang, you would be kicked out of the bar.	اگر آواز می خواندی، تو را از بار بیرون می کردند.
Tom told me that he thought Mary was responsible for what had happened.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول اتفاقی است که افتاده است.
Talking to Tom is fun.	صحبت کردن با تام جالب است.
Did anyone but Mary help Mary?	آیا کسی جز تام به مری کمک کرد؟
I know Tom is much stronger than Mary.	من می دانم که تام بسیار قوی تر از مری است.
I have not made much progress yet	من هنوز پیشرفت زیادی نکردم
Tom opened the conference room.	تام در اتاق کنفرانس را باز کرد.
Tom told me he thought Mary would be scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری خواهد ترسید.
I can no longer tolerate Tom's behavior.	من دیگر نمی توانم رفتار تام را تحمل کنم.
I'm the one who helped Tom.	من کسی هستم که به تام کمک کرد.
I wonder why Tom speaks good French.	من تعجب می کنم که چرا تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom covered Mary's shoulders with a blanket.	تام شانه های مری را با پتو پوشاند.
Tom can speak enough French.	تام می تواند به اندازه کافی فرانسوی صحبت کند.
I think it's time to call the doctor.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به دکتر زنگ بزنم.
You didn't tell Tom you were married, did you?	به تام نگفتی که متاهل هستی، نه؟
Tom said he would buy us extra tickets.	تام گفت که بلیط اضافی ما را از ما می‌خرد.
Do not expect Tom to buy it for you.	انتظار نداشته باشید تام آن را برای شما بخرد.
Tom said he thought he was too young for the job.	تام گفت که فکر می کند برای این کار خیلی جوان است.
Who became the champion?	چه کسی قهرمان شد؟
I do not care if you die or not	برام مهم نیست میری یا نه
My grandmother used to make stuffing.	مادربزرگ من قیمه درست می کرد.
Tom said he will go to Boston next month.	تام گفت که ماه آینده به بوستون خواهد رفت.
Tom has been living in Australia for a long time.	تام مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کند.
Tom did the job.	تام کار را انجام داد.
I do not know if Tom is as excited about this as Mary?	نمی دانم که آیا تام به اندازه مری از این موضوع هیجان زده است؟
I do not fully understand what you mean	من منظور شما را کاملا متوجه نمی شوم
I have not asked anyone yet	من هنوز از کسی نپرسیده ام
Tom was always willing to help.	تام همیشه مایل به کمک بود.
Were you in Australia with Tom last month?	ماه گذشته با تام در استرالیا بودید؟
I did not hire Tom.	من تام را استخدام نکردم.
Police could not determine which of the twins had committed the crime.	پلیس نتوانست تشخیص دهد کدام یک از دوقلوها مرتکب جرم شده است.
The teacher joked that he was 90 years old.	معلم به شوخی گفت که او 90 ساله است.
Tom opened the door for us.	تام در را برای ما باز کرد.
I do not come to Boston much anymore.	من دیگر زیاد به بوستون نمی آیم.
I'm afraid it will rain this afternoon	میترسم امروز بعدازظهر بارون بباره
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
There are a lot of dogs here, aren't there?	اینجا سگ های زیادی هستند، اینطور نیست؟
The problem is that Tom did not do what he said.	مشکل این است که تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
I can not decide what to do next.	نمی توانم تصمیم بگیرم که بعداً چه کار کنم.
Maybe I shouldn't have told Tom my phone number.	شاید نباید شماره تلفنم را به تام می گفتم.
Tom did not speak French to us.	تام با ما فرانسوی صحبت نمی کرد.
Let's buy Tom a drink.	بیایید برای تام یک نوشیدنی بخریم.
Tom is eager for attention.	تام مشتاق توجه است.
Tom does not like to speak French and I do not.	تام دوست ندارد به زبان فرانسوی صحبت کند و من هم دوست ندارم.
Tom's really not going to stay here all day, is he?	واقعاً تام قرار نیست تمام روز اینجا بماند، نه؟
I'm afraid my coffee is low.	می ترسم قهوه ام کم شده باشد.
I did not expect to see Tom at the party.	انتظار نداشتم تام را در مهمانی ببینم.
I have never seen Tom hit anyone.	من هرگز ندیده ام تام به کسی ضربه بزند.
Tom is not good enough	تام به اندازه کافی خوب نیست
I thought there was no need to do this	فکر کردم نیازی به این کار نیست
Tom has been ill three times since moving to Boston.	تام از زمانی که به بوستون نقل مکان کرده است، سه بار بیمار شده است.
Please let me know when Tom came home.	لطفا وقتی تام به خانه آمد به من اطلاع دهید.
Tom has already done everything we asked him to do.	تام قبلاً هر کاری را که از او خواسته بودیم انجام داده است.
One more step and I shoot!	یک قدم دیگر و من شلیک می کنم!
Do not trust Tom, trust me.	به تام اعتماد نکن به من اعتماد کن.
Tom started working for us right after graduating from high school.	تام درست پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان برای ما شروع به کار کرد.
Let Tom help you.	بگذارید تام به شما کمک کند.
Tom is the only one who does not have an umbrella.	تام تنها کسی است که چتر ندارد.
This is the first time this has happened to me.	این اولین بار است که این اتفاق برای من افتاده است.
Tom looked like Mary excited.	تام مثل مری هیجان زده به نظر می رسید.
Why do not we travel to Australia?	چرا ما به استرالیا سفر نمی کنیم؟
Tom will not remember anything.	تام چیزی را به خاطر نخواهد آورد.
Do you think there is a chance to do that?	آیا فکر می کنید شانسی برای انجام این کار وجود دارد؟
Sorry to tell you	متاسفم که بهت گفتم
Thank you very much for what you did.	از کاری که انجام دادید بسیار سپاسگزارم.
come on. 	بیا دیگه.
Let's do it again.	بیایید دوباره آن را انجام دهیم.
The teacher told Tom that his article was well written.	معلم به تام گفت که مقاله او خوب نوشته شده است.
I wish I was not in such a hurry!	کاش اینقدر عجله نداشتم!
Tom continued to work.	تام به کارش ادامه داد.
Tom loves tennis.	تام تنیس را دوست دارد.
I do not blame anyone	من کسی را سرزنش نمی کنم
Which apple, orange or grape do you like the most?	سیب، پرتقال یا انگور کدام را بیشتر دوست دارید؟
Rabbits are associated with squirrels and squirrels.	خرگوش ها با بیشورها و سنجاب ها ارتباط دارند.
I'm so sleepy that I can not drive.	من خیلی خواب آلود هستم که نمی توانم رانندگی کنم.
Tom did not know if he should tell Mary.	تام نمی دانست باید به مری بگوید یا نه.
Now do not go out and have lunch	حالا بیرون نرو داریم ناهار میخوریم
Tom went back to the kitchen.	تام به آشپزخانه برگشت.
Every time I think of Tom, a lump forms in my throat.	هر بار که به تام فکر می کنم، توده ای در گلویم ایجاد می شود.
I do not like Tom's dog.	من سگ تام را دوست ندارم.
You know that's impossible, right?	شما می دانید که این غیرممکن است، نه؟
I wish I could read you well too.	ای کاش من هم می توانستم به خوبی تو بخوانم.
Tom was shy about talking to someone.	تام برای صحبت با کسی خجالتی بود.
Tom said he thinks he's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom knew he probably could not do it.	تام می دانست که به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
You do not have to follow Tom.	شما مجبور نیستید تام را دنبال کنید.
Tom, I hope he has no more problems.	تام امیدوارم دیگر مشکلی نداشته باشد.
I'm going to Boston.	من به بوستون می روم.
Tom is also a cancer survivor.	تام همچنین یک نجات یافته از سرطان است.
Tom will fix it.	تام آن را برطرف خواهد کرد.
Which part did not make sense to you?	کدام قسمت برای شما معنی نداشت؟
I told you not to call me Tom.	من به تو گفته ام که مرا تام صدا نکن.
I did not know about it until I read the newspaper.	تا زمانی که روزنامه را نخواندم از آن خبر نداشتم.
You knew Tom wouldn't do that, did you?	می دانستی که تام این کار را نمی کند، نه؟
Tom thinks Mary will not be home Monday.	تام فکر می کند که مری دوشنبه در خانه نخواهد بود.
It only takes a minute.	فقط یک دقیقه طول می کشد.
Tom lost his hat.	کلاه تام از سرش افتاد.
Why do they want to talk to me?	برای چه می خواهند با من صحبت کنند؟
I do not feel sorry for such a fool.	من برای چنین احمقی رحم نمی کنم.
I am the first	من اول هستم
I do not think Tom likes this place.	من فکر نمی کنم تام این مکان را دوست داشته باشد.
Tom has been warned not to do this again.	به تام هشدار داده شده که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom was afraid it would be late.	تام می ترسید که دیر بیاید.
I'm going out for fresh air.	من برای هوای تازه می روم بیرون.
Why do I have to share my food with Tom?	چرا باید غذای خود را با تام تقسیم کنم؟
Tom may have time to do this tomorrow.	تام ممکن است فردا برای انجام این کار وقت داشته باشد.
Tom deleted the file	تام فایل رو پاک کرد
Tom said he thinks he can do it before 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Her beauty exposed him to many dangers.	زیبایی او او را در معرض خطرات بسیاری قرار داد.
Tom asked me if I knew Mary's email address.	تام از من پرسید که آیا آدرس ایمیل مری را می دانم.
Tom said he did not know where Mary bought him the pearl necklace.	تام گفت که نمی دانست مری گردنبند مروارید او را از کجا خریده است.
Tom made money working in a local supermarket.	تام با کار در سوپرمارکت محلی درآمد کسب کرد.
I wish I could swim fast.	ای کاش می توانستم به سرعت تام شنا کنم.
I did not know I hurt anyone	نمیدونستم به کسی صدمه زدم
Tom went to Mary's table and left the box of chocolates there for her to find in the morning.	تام به سمت میز مری رفت و جعبه شکلات را آنجا گذاشت تا او صبح پیدا کند.
Do you think I'm going to hurt Tom?	فکر می کنی من می خواهم به تام صدمه بزنم؟
Tom won first hand.	تام دست اول را برد.
I do not usually wear lipstick.	من معمولا رژ لب نمی زنم.
When he worked at the bank, he taught at the Faculty of Economics.	زمانی که در بانک مشغول به کار بود، در دانشکده اقتصاد تدریس می کرد.
I do not think this is a problem.	من فکر نمی کنم که این یک مشکل باشد.
Do you want me to wash lettuce?	میخوای کاهو رو بشورم؟
Did you find your contact lenses?	آیا لنزهای تماسی خود را پیدا کرده اید؟
Tom did not look disappointed.	تام ناامید به نظر نمی رسید.
Tom was in no hurry to do so.	تام عجله ای برای این کار نداشت.
Tom will be there for three hours.	تام سه ساعت آنجا خواهد بود.
He did not know this information until he met him.	او تا زمانی که او را ملاقات نکرد، از این اطلاعات اطلاع نداشت.
I do not intend to go	من قصد رفتن ندارم
Tom will check it out.	تام آن را بررسی خواهد کرد.
I'm proud of this app.	من به این برنامه افتخار می کنم.
Tom said Mary was probably still disappointed.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ناامید است.
Someone is trying to kill me	یکی داره میخواد منو بکشه
Tom was unfair to Mary.	تام نسبت به مری بی انصافی کرد.
I know Tom can not convince Mary to stop.	من می دانم که تام نمی تواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I promise you I will not do this again.	من به شما قول می دهم که دیگر این کار را انجام نخواهم داد.
Tom ignored the warning signs.	تام به علائم هشدار توجه نکرد.
Tom tried to talk to Mary.	تام سعی کرد از مری صحبت کند.
Tom promised to give me $ 300.	تام قول داد 300 دلار به من بدهد.
This is not logical.	این منطقی نیست.
What are your chances of being in Boston next Monday?	شانس اینکه دوشنبه آینده در بوستون باشید چقدر است؟
I thought Tom would get angry, but to his surprise he smiled.	فکر می کردم تام عصبانی می شود، اما در کمال تعجب او لبخند زد.
I had a bad headache so I went to bed early.	سردرد بدی داشتم به همین دلیل زود به رختخواب رفتم.
You do not want to keep it?	نمیخوای نگهش داری؟
I recently learned six new facts about vampires.	من به تازگی شش واقعیت جدید در مورد وامبت ها یاد گرفتم.
Who told you that Tom ate my sandwich?	چه کسی به شما گفت که تام ساندویچ من را خورد؟
Tom made a lot of noise.	تام خیلی سر و صدا کرد.
You and Tom belong together.	شما و تام به هم تعلق دارید.
She sat on the bed while her mother braided her hair.	در حالی که مادرش موهایش را می بافت روی تخت نشست.
Tom stayed in Boston for a short time.	تام مدت کوتاهی در بوستون ماند.
I doubt Tom will need this seriously.	من شک دارم که تام به طور جدی نیاز به این کار داشته باشد.
I did not think I would be jealous.	فکر نمی کردم حسودی کنم.
Sculpture is like peeling a banana.	مجسمه سازی مانند پوست کندن موز است.
My pencil fell from the edge of my desk.	مدادم از لبه میزم افتاد.
Tom said Mary would love to do that.	تام گفت که مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
If you want to succeed, make the most of your time.	اگر می خواهید موفق شوید، از زمان خود به خوبی استفاده کنید.
This is Tom's son.	این پسرخوانده تام است.
I doubt Tom is afraid of you.	من شک دارم که تام از تو می ترسد.
Tom does not care what we say.	تام اهمیتی نمی دهد که ما چه می گوییم.
I do not know if it is true or not.	نمی دانم درست است یا نه.
I know Tom will not be ready to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
Tom is the only man.	تام تنها مرد.
Tom intends to kill you.	تام قصد دارد شما را بکشد.
I am the landlord of Tom.	من صاحبخانه تام هستم.
I can hope for a miracle, can not I?	من می توانم به یک معجزه امیدوار باشم، نمی توانم؟
Tom never goes anywhere alone.	تام هرگز به تنهایی جایی نمی رود.
I hope this does not happen	امیدوارم که این اتفاق نیفتد
I do not think it would be safe for Tom to do that.	من فکر نمی کنم که انجام این کار برای تام بی خطر باشد.
Tom is worried about his children.	تام نگران فرزندانش است.
Tom never paid attention to me.	تام هرگز به من توجهی نکرد.
Tom tried not to overreact.	تام سعی کرد بیش از حد واکنش نشان ندهد.
Tom said he thought Mary would probably be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می‌کند مری احتمالاً تا زمانی که به خانه می‌رسد، خواب خواهد بود.
This is not a difficult decision.	این تصمیم سختی نیست.
Do you really know Tom's family?	آیا واقعاً خانواده تام را می شناسید؟
Tom left Boston a few days after Christmas.	تام چند روز پس از کریسمس بوستون را ترک کرد.
Tom is in court.	تام در دادگاه است.
I suspected that Tom would not do it unless you did it with him.	من مشکوک بودم که تام این کار را نمی کند مگر اینکه شما با او این کار را انجام دهید.
They will not give up	آنها خود را تسلیم نخواهند کرد
Do not get involved in it	در آن قاطی نشوید
You are much more experienced than me, aren't you?	تو خیلی با تجربه تر از من هستی، نه؟
We all look forward to seeing you next weekend.	همه ما انتظار داریم آخر هفته آینده شما را ببینیم.
Tom says he can do it blindfolded.	تام می گوید که می تواند این کار را با چشم بند انجام دهد.
Tom thinks Mary is in Boston.	تام فکر می کند که مری در بوستون است.
I know Tom will do it today.	می دانم که تام امروز این کار را خواهد کرد.
Tom was expelled from school for a fight.	تام به دلیل دعوا از مدرسه اخراج شد.
I did not think Tom would work.	من فکر نمی کردم که تام همکاری کند.
Surfer riders come from all over the world.	موج سواران از سراسر جهان به اینجا می آیند.
Tom's house is near the church he goes to.	خانه تام نزدیک کلیسایی است که او به آنجا می رود.
I complimented Tom on a cup of coffee.	به تام یک فنجان قهوه تعارف کردم.
You exaggerated	اغراق کردی
Do not tell me you did not know	به من نگو ​​که نمی دانستی
What has changed since then?	چه چیزی از آن زمان تغییر کرده است؟
I did not know what to do, I asked him for guidance.	نمی دانستم چه کار کنم، از او راهنمایی خواستم.
Tom must have left this for you.	تام باید این را برای تو گذاشته باشد.
I will never wear these shoes again.	من دیگر هرگز این کفش ها را نمی پوشم.
Tom often feels drowsy after eating lunch.	تام اغلب بعد از خوردن ناهار احساس خواب آلودگی می کند.
Milk boils at a higher temperature than water.	شیر در دمای بالاتر از آب می جوشد.
You do not even try	تو حتی تلاش نمی کنی
This is the most beautiful voice in the world	این زیباترین صدای دنیاست
My whole body hurts.	تمام بدنم درد می کند.
I could not rent a car	نتونستم ماشین کرایه کنم
Has Tom changed over the years?	آیا تام در طول سال ها تغییر کرده است؟
I just made coffee. Do you want some?	من تازه قهوه درست کردم آیا می خواهید مقداری؟
Tom went to help.	تام برای کمک رفت.
Tom thinks Mary can do it.	تام فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
There comes a time when you will regret it.	زمانی فرا می رسد که از این موضوع پشیمان خواهید شد.
I doubt Tom is unhappy.	من شک دارم که تام ناراضی باشد.
An apple left	یک سیب مونده
I am a patient man.	من یک مرد صبور هستم.
Tom has not bought milk yet.	تام هنوز شیر نخریده است.
I do not expect to see Tom at a party.	من انتظار ندارم تام را در مهمانی ببینم.
I was accused of lying	به دروغ متهم شدم
Tom is on the ship.	تام در کشتی است.
Tom said he thought it best not to go out.	تام گفت که فکر می کند بهتر است بیرون نرود.
Tom and Mary will work together.	تام و مری با هم کار خواهند کرد.
Tom said he thought Mary could not convince John to do so.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
We are the only ones here who know Tom and only Tom should do it.	ما اینجا تنها کسانی هستیم که می دانیم تام و فقط تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is the team's top scorer.	تام بهترین گلزن تیم است.
Did you get a Christmas present from Tom?	آیا از تام هدیه کریسمس گرفتی؟
Tom stopped watching the movie because it was not interesting.	تام تماشای فیلم را متوقف کرد زیرا آن را جالب نبود.
Don't you know that you are the laughing stock of the whole city?	نمی دانی که مایه خنده تمام شهر هستی؟
Something caught Tom's eye.	تام چیزی در چشمش افتاد.
Tom looked excited.	تام هیجان زده به نظر می رسید.
You can choose fruit or cheese salad.	می توانید سالاد میوه یا پنیر را انتخاب کنید.
I would like to know what happens.	من دوست دارم بدانم چه اتفاقی می افتد.
The weather was not too cold but it was always wet.	هوا خیلی سرد نبود اما همیشه خیس بود.
Tom went out for lunch.	تام برای ناهار بیرون رفت.
Tom wanted to tell Mary he should not do that.	تام می خواست به مری بگوید که نباید این کار را انجام دهد.
He is the last man I want to see.	او آخرین مردی است که می خواهم ببینم.
How did Tom's hearing go?	شنوایی تام چطور پیش رفت؟
Tom was helpful to me.	تام برای من مفید بود.
Which of all the countries you have visited is your favorite?	از بین تمام کشورهایی که بازدید کرده اید کدام کشور مورد علاقه شماست؟
Tom handed Mary a gun.	تام یک اسلحه به مری داد.
I asked him if he had received my letter.	از او پرسیدم که آیا نامه مرا دریافت کرده است؟
Tom will never leave Boston.	تام هرگز بوستون را ترک نخواهد کرد.
it's not precise	دقیق نیست
Tom rented a pair of ice skates.	تام یک جفت اسکیت یخ اجاره کرد.
Tom said Mary needed some money.	تام گفت که مری به مقداری پول نیاز دارد.
I wish Tom hadn't treated me so badly.	کاش تام اینقدر با من بد رفتار نمی کرد.
I'm not afraid	من نمی ترسم
I think it's time to start helping here.	فکر می‌کنم وقت آن رسیده است که از اینجا شروع به کمک کنید.
Tom told Mary he wanted to kill himself.	تام به مری گفت که می خواهد جان را بکشد.
You do not know what today?	نمیدونی امروز چیه؟
I want to fax this to the Boston office.	من می خواهم این را به دفتر بوستون فکس کنم.
We wished for peace.	آرزوی صلح داشتیم.
I still wish you did.	من هنوز هم آرزو می کنم که شما این کار را انجام می دادید.
I think I have to tell Tom that we are not doing this anymore.	فکر می کنم باید به تام بگویم که دیگر این کار را نمی کنیم.
Tom does just what he was told.	تام فقط کاری را که به او گفته شده انجام می دهد.
Tom has been helpful.	تام مفید بوده است.
You know that's not likely to happen, do you?	می دانی که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد، نه؟
I do not want to talk to Tom right now.	من نمی خواهم در حال حاضر با تام صحبت کنم.
My throat hurts and my nose is runny.	گلویم درد می کند و بینی ام آبریزش می کند.
We estimate the damage to be a thousand dollars.	خسارات وارده را هزار دلار تخمین می زنیم.
Does Tom think I should go?	آیا تام فکر می کند من باید بروم؟
We went to Australia to spend a few weeks with Tom.	ما به استرالیا رفتیم تا چند هفته ای را با تام بگذرانیم.
Tom says he loves his new job.	تام می گوید که کار جدیدش را خیلی دوست دارد.
You really do not want to do this with us, do you?	شما واقعا نمی خواهید این کار را با ما انجام دهید، نه؟
Tom comes home at any moment.	تام هر لحظه به خانه می آید.
Almost all the passengers on the bus were asleep at the time of the accident.	تقریباً همه مسافران اتوبوس در زمان وقوع حادثه خواب بودند.
I hope Tom does not lose his temper.	امیدوارم تام عصبانیتش را از دست ندهد.
Tom is the most influential man in Boston.	تام تاثیرگذارترین مرد در بوستون است.
Tom knows what you're looking for.	تام می داند که شما به دنبال چه هستید.
I wish I gave Tom a chance now.	کاش الان به تام فرصت می دادم.
Tom does not know the difference between wine and champagne.	تام تفاوت بین شراب و شامپاین را نمی داند.
Was Tom someone who helped you do that?	آیا تام کسی بود که به شما در انجام این کار کمک کرد؟
Do you like grapefruit juice?	آیا آب گریپ فروت دوست دارید؟
I wish I had enough money to buy such a house.	ای کاش پول کافی برای خریدن همچین خانه ای داشتم.
The average number of births per woman has dropped from 5.6 in 2005 to 4.5 in 2016.	میانگین تعداد تولد به ازای هر زن از 5.6 در سال 2005 به 4.5 در سال 2016 کاهش یافته است.
Their support was very valuable to me.	حمایت آنها برای من بسیار ارزشمند بود.
Tom is a terrible driver, isn't he?	تام راننده وحشتناکی است، اینطور نیست؟
I did not tell Tom what Mary said.	من به تام نگفتم که مری چه گفت.
This milk actually tastes like milk.	این شیر در واقع طعمی شبیه طعم شیر دارد.
I know what Tom has to do.	من می دانم که تام باید چه کار کند.
I do not think you are allowed to do that.	من فکر نمی کنم شما اجازه این کار را داشته باشید.
Tom is not the only one who enjoys doing this.	تام تنها کسی نیست که از انجام این کار لذت می برد.
Both reacted.	هر دو واکنش نشان دادند.
There is no way you can win.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید برنده شوید.
I wonder where Tom found it.	من تعجب می کنم که تام آن را از کجا پیدا کرده است.
When was the last time you went to the hairdresser?	آخرین باری که به آرایشگر رفتید کی بود؟
This is Tom's daughter.	این دختر تام است.
Tom does not look scared.	تام ترسیده به نظر نمی رسد.
I'm used to having my own way.	من عادت دارم راه خودم را داشته باشم.
Tom is about as young as Mary.	تام تقریباً به اندازه مری جوان است.
We did not do it very well.	ما این کار را خیلی خوب انجام ندادیم.
I have a long way to go	من خیلی مونده تا انجام بدم
Tom looked at the ground.	تام به زمین نگاه کرد.
Tom did not tell me why he was angry.	تام به من نمی گفت چرا عصبانی است.
I hope you understand	امیدوارم بفهمی
Tom seems to know what to do.	به نظر می رسد تام می داند چه باید بکند.
America likes to claim that it is a "classless" society.	آمریکا دوست دارد ادعا کند که جامعه ای «بی طبقه» است.
Tom said he wondered if Mary would do it.	تام گفت که فکر می کرد آیا مری این کار را می کند یا نه.
Tom did not thank Mary enough.	تام به اندازه کافی از مری تشکر نکرد.
Tom only wears branded clothes.	تام فقط لباس های مارک می پوشد.
Tom never allowed me to do that.	تام هرگز به من اجازه این کار را نداد.
No one likes unwanted advice.	هیچ کس از توصیه های ناخواسته خوشش نمی آید.
The judges have not yet chosen the best book.	داوران هنوز بهترین کتاب را انتخاب نکرده اند.
The more I thought about it, the more embarrassed I became.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم، بیشتر خجالت می کشیدم.
I know Tom is a much better driver than you.	من می دانم که تام راننده بسیار بهتری از شماست.
I hope you are all friends with me	امیدوارم همه با من دوست باشید
Tom ran to the door.	تام به سمت در دوید.
I do not like French class.	من کلاس فرانسه را دوست ندارم.
How many hours do you think it will take Tom to finish writing the report?	فکر می کنید چند ساعت طول می کشد تا تام نوشتن گزارش را تمام کند؟
Tom has spent a lot of money on clothes.	تام پول زیادی را برای لباس خرج کرده است.
I just do not have time	فقط وقت ندارم
Tom did not intend to shoot anyone.	تام قصد شلیک به کسی را نداشت.
"Whats up?" 	"چه خبر؟"
"Not so much."	"نه زیاد."
Did Tom help you?	آیا تام به شما کمک کرد؟
Have you been in contact with Tom?	آیا با تام در تماس بوده اید؟
Tom did what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود انجام داد.
I'm already awake	من از قبل بیدار شده ام
Did anyone tell you that a burglar broke into my house?	آیا کسی به شما گفته است که یک سارق وارد خانه من شده است؟
Everything is going smoothly	همه چیز به آرامی پیش می رود
Tom is not even talking to me now.	تام الان حتی با من صحبت نمی کند.
How many husbands did you have?	چند تا شوهر داشتی؟
Which faucet is leaking?	کدام شیر آب نشتی دارد؟
I made Tom suffer.	من باعث شدم تام رنج بکشد.
Tom and I were not given a chance.	به تام فرصتی به من و شما داده نشد.
His money was stolen on the street.	پولش را در خیابان دزدیدند.
Tom said he would buy a new home if he won the lottery.	تام گفت که اگر در لاتاری برنده شود، خانه جدیدی می خرد.
Tom has a soft voice.	تام صدای ملایمی دارد.
Tom has not cleaned the garden yet.	تام هنوز باغ را پاک نکرده است.
I do not know if Tom has already told Mary that he does not have to do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I recently took a hot bath, so I feel so much better.	من به تازگی حمام آب گرم گرفته ام، بنابراین احساس خیلی بهتری دارم.
Tom is definitely no longer in Boston.	تام قطعا دیگر در بوستون نیست.
When Tom entered the room, everyone stopped talking.	وقتی تام وارد اتاق شد همه از حرف زدن بازماندند.
Tom asked me how old am I?	تام از من پرسید چند سال دارم؟
Some bugs were fixed.	برخی از اشکالات رفع شد.
Tom did not want to spend as much money as he did.	تام نمی خواست به اندازه او پول خرج کند.
Tom could read at the age of three.	تام در سه سالگی می توانست بخواند.
Tom saw Mary's true potential.	تام پتانسیل واقعی مری را دید.
Tom had to call	تام باید زنگ می زد
Someone looted it.	یک نفر آنجا را غارت کرده است.
I was only three years old in 2013.	من در سال 2013 فقط سه سال داشتم.
Tom has to go ahead and do it himself.	تام باید جلو برود و این کار را خودش انجام دهد.
Tom is supposed to be at work all afternoon.	تام قرار است تمام بعدازظهر سر کار باشد.
Do not waste it	هدرش نده
You didn't think Tom could do it in less than three hours, did you?	فکر نمی کردی تام بتواند این کار را در کمتر از سه ساعت انجام دهد، نه؟
The cottage reminded me of the happy days I spent with him.	کلبه من را به یاد روزهای خوشی که با او گذرانده بودم انداخت.
Tom went inside the building even though he had been told not to.	تام با وجود اینکه به او گفته شده بود این کار را نکند به داخل ساختمان رفت.
Tom said Mary had finished eating.	تام گفت مری غذا خوردن را تمام کرده است.
Tom said Mary would not do the same.	تام گفت که مری هم این کار را نمی کند.
The people of Cape Verde have settled in the United States, Europe, Africa and South America.	مردم کابو ورد در ایالات متحده، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی ساکن شده اند.
Wear warm clothes so that you do not feel cold.	لباس گرم بپوشید تا سردتان نشود.
Tom is quite talented, is not he?	تام کاملا با استعداد است، اینطور نیست؟
I decided to tell Tom.	تصمیم گرفتم به تام بگویم.
Tom and Mary did the rest.	تام و مری بقیه کارها را انجام دادند.
He is proud of how well he can cook.	او به این می بالد که چقدر خوب می تواند آشپزی کند.
Do you mind if I call Tom?	آیا برایتان مهم نیست که به تام زنگ بزنم؟
Tom was not telling the truth.	تام حقیقت را نمی گفت.
I hope you are happy too	امیدوارم شما هم خوشحال باشید
I am very glad to see you.	از دیدن شما بسیار خوشحالم.
Do you really think Tom is alive?	واقعا فکر می کنی تام زنده است؟
What kind of things would you like to do?	دوست دارید چه نوع کارهایی انجام دهید؟
That company has been very successful to date.	آن شرکت تا به امروز بسیار موفق بوده است.
You owe Tom $ 300.	سیصد دلار به تام بدهکار هستی.
I want my songs to be sung by a celebrity.	من می خواهم آهنگ های من توسط یک فرد مشهور خوانده شود.
I do not know if Tom noticed the difference.	من نمی دانم که آیا تام متوجه تفاوت شده است یا خیر.
I decided to trust you	من تصمیم گرفتم به شما اعتماد کنم
The only problem was that we did not know how to do it.	تنها مشکل این بود که ما نمی دانستیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Maybe Tom does not know that I have never done this.	شاید تام نمی داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
Tom and I are both from dysfunctional families.	من و تام هر دو از خانواده های ناکارآمد هستیم.
I think Tom intends to do that.	من گمان می کنم که تام قصد انجام این کار را دارد.
I can not decrypt this message.	من نمی توانم این پیام را رمزگشایی کنم.
Tom wants to try it again.	تام می خواهد دوباره آن را امتحان کند.
Tom is not as slow as before.	تام مثل گذشته کند نیست.
Tom is in Boston this time.	تام در این زمان در بوستون است.
Tom was afraid anyone would see him.	تام می ترسید کسی او را ببیند.
Let's put all our money together and buy a car for Tom.	بیایید همه پولمان را با هم جمع کنیم و برای تام ماشین بخریم.
You better go and thank Tom personally.	بهتره بری و شخصا از تام تشکر کنی.
Do not worry Tom, I will help you find a job.	نگران نباش تام من به شما کمک می کنم تا کار پیدا کنید.
Tom said he has no bad habits.	تام گفت که او هیچ عادت بدی ندارد.
I thought we agreed not to do that anymore.	فکر می کردم توافق کرده ایم که دیگر این کار را نکنی.
I do not know if Tom has read French or not.	من نمی دانم که آیا تام فرانسه خوانده است یا نه.
Are you calling Tom?	به تام زنگ میزنی؟
Tom turned his back on them and left the room.	تام به آنها پشت کرد و اتاق را ترک کرد.
If he had asked Tom not to do this, he would not have done it.	تام اگر از او می خواستیم این کار را نکند، این کار را نمی کرد.
The film received mixed reviews.	این فیلم نقدهای متفاوتی دریافت کرد.
I do not live far from here.	من خیلی دور از اینجا زندگی نمی کنم.
I do not remember exactly where I parked my car.	دقیقاً یادم نیست ماشینم را کجا پارک کردم.
I want to learn how to sing that song.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه آن آهنگ را بخوانم.
I do not go to school often on foot.	من اغلب پیاده به مدرسه نمی روم.
I did not want to hurt Tom.	من نمی خواستم به تام صدمه بزنم.
There is a leak in the roof that needs to be repaired.	نشتی در سقف وجود دارد که نیاز به تعمیر دارد.
Tom is not sure he can win.	تام مطمئن نیست که بتواند برنده شود.
Tom and Mary need to talk about it.	تام و مری باید در مورد آن صحبت کنند.
I try to help Tom whenever I can.	من سعی می کنم هر فرصتی که به دست می آید به تام کمک کنم.
I did not tell Tom that I lived in Australia.	من به تام نگفتم که در استرالیا زندگی می کنم.
Tom has been busy since last week.	تام از هفته گذشته سرش شلوغ بوده است.
I do not think Tom knows where his umbrella is.	من فکر نمی کنم که تام بداند چترش کجاست.
You probably did not find it interesting to do this yourself.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان جالب نبود.
Tom turned down the TV.	تام تلویزیون را کم کرد.
I can not go to work with these clothes.	من نمی توانم با این لباس ها سر کار بروم.
They have not done anything wrong.	آنها کار اشتباهی نکرده اند.
We may need to go to Boston on Monday.	شاید لازم باشد دوشنبه به بوستون برویم.
I do not think Tom can hear us.	من فکر نمی کنم که تام صدای ما را بشنود.
Police seized a weapon from the killer.	پلیس یک اسلحه از قاتل برداشت.
Tom will probably be the first to volunteer.	تام احتمالاً اولین کسی خواهد بود که داوطلب می شود.
Tom was not at the party and neither was Mary.	تام در مهمانی نبود و مری هم نبود.
I can not tell you more than this.	بیشتر از این نمی توانم به شما بگویم.
I want to hire you as a consultant.	من می خواهم شما را به عنوان مشاور استخدام کنم.
Tom was not sitting on the porch.	تام در ایوان ننشسته بود.
Tom went to college to study Japanese literature.	تام در کالج در رشته ادبیات ژاپنی تحصیل کرد.
Do you think there is a chance you can do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که بتوانید این کار را انجام دهید؟
We are very worried now	الان خیلی نگران هستیم
I'm not really interested in Tom.	من واقعاً به تام علاقه ای ندارم.
Did Tom really say he thought I was smart?	آیا تام واقعاً گفت که فکر می کند من باهوش هستم؟
Tom may leave the country.	تام ممکن است کشور را ترک کند.
I have documents that I want you to correct.	من اسنادی دارم که می خواهم آنها را تصحیح کنید.
Tom did not know that he should not believe everything Mary said.	تام نمی‌دانست که نباید تمام حرف‌های مری را باور کند.
Until the age of thirteen, French was the only language.	تا سیزده سالگی تنها زبان فرانسوی بود.
Where are my other gloves?	دستکش دیگر من کجاست؟
Where do these pimples come from?	این جوش ها از کجا آمده اند؟
He lives on a school launcher.	او در یک پرتابی مدرسه زندگی می کند.
Tom is famous	تام معروفه
I knew something terrible was going to happen.	می دانستم که قرار است اتفاق وحشتناکی بیفتد.
I hope Tom does not understand what we have done.	امیدوارم تام متوجه نشود که ما چه کار کرده ایم.
Tom made the same mistake again.	تام دوباره همان اشتباه را انجام داد.
Tom is handsome and charismatic.	تام خوش تیپ و کاریزماتیک است.
I did not want to do what Tom wanted me to do.	من نمی خواستم کاری را که تام از من می خواست انجام دهم.
What will Tom do next?	تام بعدا چیکار میکنه؟
Tell Tom not to leave.	به تام بگو که ترک نکند.
My house is next to Tom's house.	خانه من در کنار خانه تام است.
Tom will most likely agree to this.	تام به احتمال زیاد با این کار موافقت خواهد کرد.
Tell Tom we do not want to go.	به تام بگو که ما نمی خواهیم برویم.
Hello. 	سلام.
How's everything?	اوضاع چطوره؟
I give Tom another chance.	من یک فرصت دیگر به تام می دهم.
Compensation is the first step towards rehabilitation.	جبران اولین قدم به سوی توانبخشی است.
On the way here I met Tom.	در راه اینجا با تام ملاقات کردم.
Can you tell me when it was sold to you?	میشه بگی کی بهت فروخته؟
How did you get into comedy?	چگونه وارد کمدی شدید؟
I do not want to do that either.	من هم نمی خواهم این کار را بکنم.
In fact, this is what we did.	در واقع، این کاری است که ما انجام دادیم.
Caesar leaves Gaul, crosses the Rubicon and enters Italy.	سزار گول را ترک می کند، از روبیکون عبور می کند و وارد ایتالیا می شود.
I thought he was angry with me because I did not pay the bill on time.	فکر می کردم از دست من عصبانی است زیرا صورتحساب را به موقع پرداخت نکردم.
I knew Tom would let Mary do that.	می دانستم که تام به مری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
Tom could hardly hear what Mary was saying.	تام به سختی می توانست بشنود که مری چه می گوید.
Tom looked at it more closely.	تام با دقت بیشتری به آن نگاه کرد.
Tom and I shared the cost.	من و تام هزینه را تقسیم کردیم.
Where did Tom learn this?	تام از کجا این کار را یاد گرفت؟
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
Tom is not good enough.	تام به اندازه کافی خوب نیست.
Can you stand behind my car for a minute and tell me if my brake light works?	آیا می توانید یک دقیقه پشت ماشین من بایستید و به من بگویید که آیا چراغ ترمز من کار می کند؟
You have to blast your way.	شما باید راه خود را انفجار دهید.
I am being treated unfairly	با من ناعادلانه رفتار می شود
I had a jack, a king and three queens.	یک جک، یک شاه و سه ملکه در دستم بود.
This is one of the best restaurants in Boston.	این یکی از بهترین رستوران های بوستون است.
Linux did not become popular overnight.	لینوکس یک شبه محبوب نشد.
Tom thinks Mary is stronger than me.	تام فکر می کند که مری از من قوی تر است.
Please wash the toilet.	لطفا توالت را بشویید.
Tom almost died of yellow fever a few years ago.	تام چند سال پیش نزدیک بود بر اثر تب زرد بمیرد.
Tom is very cautious, isn't he?	تام خیلی محتاط است، اینطور نیست؟
I heard the ticking of glasses.	صدای قلقلک لیوان ها را شنیدم.
Most people in my area do not live near the bus station.	اکثر مردم منطقه من در نزدیکی ایستگاه اتوبوس زندگی نمی کنند.
Is it okay if I turn off the radio?	اگر رادیو را خاموش کنم اشکالی ندارد؟
Ask Tom if he knows where Mary lives.	از تام بپرسید که آیا می داند مری در کجا زندگی می کند؟
Tom is probably broken.	تام احتمالاً شکسته است.
I think you are the best	من فکر می کنم تو بهترینی
I'm going to bake a cake for Tom's birthday.	من قصد دارم برای تولد تام کیک بپزم.
I can not eat anymore.	دیگه نمیتونم بخورم سیرم.
How did you know I wanted to be in Boston?	از کجا فهمیدی که من می خواهم در بوستون باشم؟
Tom said he did not want to let Mary drive.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری اجازه رانندگی بدهد.
I know I'm probably not going to win.	می دانم که احتمالاً برنده نخواهم شد.
Tom has nothing to worry about.	تام چیزی برای نگرانی ندارد.
Tom asked Mary why she should stay in Australia until Monday.	تام از مری پرسید که چرا باید تا دوشنبه در استرالیا بماند.
I thought Tom had a chance to win.	فکر می کردم تام شانس برد دارد.
I do not think Tom knows when Mary did this.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی این کار را کرد.
I want to do this for a long time	خیلی وقته میخوام اینکارو بکنم
Don't you want to go with Tom?	نمی خواهی با تام بروی؟
What is happening to the refugees at the border is a shame.	اتفاقی که برای پناهندگان در مرز می افتد مایه شرمساری است.
It is dust	گرد و خاک است
Tom is probably really busy.	تام احتمالاً واقعاً شلوغ است.
Most likely he did it on purpose.	به احتمال زیاد او این کار را عمدا انجام داده است.
Tom ate much more than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری خورد.
I know Tom is a nightingale.	من می دانم که تام یک بلبل است.
I really do not expect Tom to answer that question.	من واقعاً انتظار ندارم تام به این سؤال پاسخ دهد.
Tom is friendly.	تام دوستانه است.
We got Tom.	ما تام را گرفتیم.
I do not want beans	من لوبیا نمیخوام
I did not think Tom would be so aggressive.	فکر نمی کردم تام اینقدر تهاجمی باشد.
Tom does not have to change his plans.	تام مجبور نیست برنامه هایش را تغییر دهد.
If tomorrow is good, we will go on a picnic.	اگر فردا خوب شد می رویم پیک نیک.
I found a new roommate.	من یک هم اتاقی جدید پیدا کردم.
Tom and I stopped kissing.	من و تام از بوسیدن منصرف شدیم.
Maryam put her hand in her bag.	مریم دستش را در کیفش برد.
I do not like green beans	من لوبیا سبز دوست ندارم
I get paid a lot	من حقوق زیادی میگیرم
I do not know if Tom is finished.	من نمی دانم که آیا تام تمام شده است.
I do not know if I can do it or not, but I'm trying to do it.	نمی‌دانم می‌توانم این کار را انجام دهم یا نه، اما سعی می‌کنم آن را انجام دهم.
I know Tom knew why I did it alone.	می دانم که تام می دانست چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
It makes no difference	هیچ فرقی نداره
Tom can fix almost anything.	تام تقریباً هر چیزی را می تواند درست کند.
Tom certainly seems to enjoy talking to Mary.	مطمئناً به نظر می رسد که تام از صحبت با مری لذت می برد.
This is not logical.	این چیزی که شما می گویید منطقی نیست.
Tom and Mary are separated.	تام و مری از هم جدا شده اند.
Tom watched closely.	تام از نزدیک تماشا کرد.
No one knows exactly where Tom will go.	هیچ کس دقیقا نمی داند تام کجا خواهد رفت.
Tom suddenly realized that something strange was happening.	تام ناگهان متوجه شد که اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است.
You are the most handsome man I have ever seen	تو خوش تیپ ترین مردی هستی که تا به حال دیدم
What time did Tom leave?	تام ساعت چند بیرون رفت؟
Tom says he is hungry.	تام می گوید که او گرسنه است.
Tom does not even care that we are here.	تام حتی اهمیتی نمی دهد که ما اینجا هستیم.
You could have died	تو می توانستی بمیری
I do not understand a word of you	من یک کلمه شما را نمی فهمم
That's why I did not like Australia.	برای همین استرالیا را دوست نداشتم.
Tom does not seem to be as adventurous as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد ماجراجو نیست.
I had enough time to do what needs to be done.	زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود داشتم.
I thought we had this place for the whole day.	من فکر می کردم که ما این مکان را برای کل روز داریم.
This car is not mine, this is Tom's.	این ماشین مال من نیست این مال تام است.
This is not what was supposed to happen.	این چیزی نیست که قرار بود اتفاق بیفتد.
I could not tell Tom everything.	نمی توانستم همه چیز را به تام بگویم.
This can not be good for anyone.	این نمی تواند برای کسی خوب باشد.
Can we go to the park and play now?	حالا می تونیم بریم پارک و بازی کنیم؟
I'm the one who inspired Tom to do this.	من کسی هستم که الهام بخش تام برای انجام این کار هستم.
This is a bad habit of mine.	این یک عادت بد من است.
Tom bought another dog for his kids.	تام یک سگ دیگر برای بچه هایش خرید.
Tom is not going to walk anymore, right?	تام دیگر قرار نیست راه برود، درست است؟
There is a lot of tension in this room.	تنش زیادی در این اتاق وجود دارد.
This is it.	این همان گونه هست.
It disgusts me.	من را منزجر می کند.
Tom aggravated the situation.	تام اوضاع را تشدید کرد.
Roger Miller became very popular due to the success of "Dang Me" and "Chug-A-Lug".	راجر میلر به دلیل موفقیت ترانه های "Dang Me" و "Chug-A-Lug" بسیار محبوب شد.
Tom checked a few books from the school library a few days ago.	تام چند روز پیش چند کتاب از کتابخانه مدرسه چک کرد.
I had a great time when I was in Australia.	وقتی در استرالیا بودم خیلی خوش گذشت.
Tom went to Australia with a friend.	تام با یکی از دوستانش به استرالیا رفت.
Why didn't Tom say anything?	چرا تام چیزی نگفت؟
I try to do more.	من سعی می کنم بیشتر انجام دهم.
I should have asked you for guidance	باید از شما راهنمایی می خواستم
I know you're smart	میدونم که تو باهوشی
I think Tom will be disappointed if that happens.	من فکر می کنم تام اگر این اتفاق بیفتد ناامید خواهد شد.
Tom is better than me French.	تام از من فرانسوی بهتر است.
Tom comes to Australia every three months.	تام هر سه ماه یکبار به استرالیا می آید.
Tom said Mary was home Monday.	تام گفت که مری دوشنبه در خانه بود.
Why don't we play chess together sometimes?	چرا گاهی اوقات با هم شطرنج بازی نمی کنیم؟
Guys, did you talk about me when I was not there?	بچه ها وقتی من نبودم در مورد من صحبت کردید؟
They will not understand	آنها نخواهند فهمید
Tom picked up the diamond and looked at it.	تام الماس را برداشت و به آن نگاه کرد.
It's not that easy, is it?	به همین راحتی نیست، اینطور است؟
I speak better than Tom French.	من بهتر از تام فرانسوی صحبت می کنم.
Tom was the first to be punished.	تام اولین کسی بود که مجازات شد.
Your French is not bad.	فرانسوی شما بد نیست.
Tom and I both stared at Mary.	من و تام هر دو به مری خیره شدیم.
How much cheese do you think Tom eats?	فکر می کنید تام چقدر پنیر می خورد؟
The play was written by a famous playwright.	نمایشنامه توسط نمایشنامه نویس معروفی نوشته شده است.
Tom and I have not kissed for a long time.	من و تام مدت زیادی است که یکدیگر را نبوسیده ایم.
I really have to get back on the road.	من واقعا باید به جاده برگردم.
Tom just told me one very sad thing.	تام فقط یک چیز بسیار ناراحت کننده به من گفت.
Tom never stopped asking me.	تام هرگز از پرسیدن من دست برنداشت.
Fill the cup to the brim.	جام را تا لبه پر کرد.
I hope to stay in Australia for another three weeks.	امیدوارم بتوانم سه هفته دیگر در استرالیا بمانم.
The defendant asserted his innocence.	متهم بر بی گناهی خود تاکید کرد.
Tom says he's tired.	تام می گوید که خسته است.
Tom is a little unsure.	تام کمی مطمئن نیست.
You are a very bad driver	تو راننده خیلی بدی هستی
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
I could not go out because of the bad weather.	به خاطر هوای بد نتوانستم بیرون بروم.
Tom had nowhere to put his belongings.	تام جایی برای گذاشتن وسایلش نداشت.
I know why Tom does not like it.	من می دانم که چرا تام این کار را دوست ندارد.
What is your name, boy?	اسمت چیه پسر
Tom's sister went to Boston yesterday.	دیروز خواهر تام به بوستون رفت.
Why didn't you tell us you work here?	چرا به ما نگفتی اینجا کار می کنی؟
Tom has a brother who is a carpenter.	تام برادری دارد که نجار است.
You do not know, do you?	تو نمی دانی، نه؟
Tom could not bear the pain anymore and shot himself.	تام دیگر نتوانست درد را تحمل کند و به خودش شلیک کرد.
You need supervision	شما نیاز به نظارت دارید
Tom bumped into his old roommate at Mary's party.	تام در مهمانی مری با هم اتاقی قدیمی اش برخورد کرد.
Doesn't that sound like something Tom's saying?	آیا این به نظر چیزی نیست که تام بگوید؟
I know Tom did not need to do this alone.	من می دانم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
I'm so stupid	من خیلی احمقم
We realized that it is meaningless.	فهمیدیم که بی معنی است.
I do not want to interfere.	من نمی خواهم دخالت کنم.
I did not work	من کار نداشتم
I do not think we should compromise.	من فکر نمی کنم که ما نباید مصالحه کنیم.
Tom hoped Mary would not realize what he had done.	تام امیدوار بود مری متوجه نشود که او چه کرده است.
You have to wait until tomorrow	باید تا فردا صبر کنی
He can not explain what happened.	او نمی تواند توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است.
You know how to do that, right?	شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید، نه؟
He always says bad things about his father behind his back.	همیشه پشت سرش از پدرش بد می گوید.
I know Tom is not strong enough to do that.	من می دانم که تام به اندازه کافی قوی نیست که این کار را انجام دهد.
I did not think I would see Tom in Boston.	فکر نمی کردم تام را در بوستون ببینم.
Have you recently experienced nausea?	آیا اخیرا حالت تهوع را تجربه کرده اید؟
Tom is very stuck	تام خیلی گیر کرده
I do not know how much time I need.	نمی دانم چقدر زمان نیاز دارم.
The knight took an oath of allegiance to the king.	شوالیه با پادشاه سوگند وفاداری یاد کرد.
You know how hard it is to convince Tom to do anything.	شما می دانید چقدر سخت است که تام را برای انجام هر کاری متقاعد کنید.
I thought you guys were going to go swimming.	من فکر می کردم که شما بچه ها قصد رفتن به شنا را دارید.
Every child should be able to dress as he likes.	هر کودکی باید بتواند آنطور که دوست دارد لباس بپوشد.
Not far from here	از اینجا دور نیست
Our kerosene is gone.	نفت سفید ما تمام شده است.
Tom immediately realized that something was wrong.	تام فوراً فهمید که مشکلی پیش آمده است.
I think you realize that it was Tom's fault.	فکر می کنم متوجه می شوید که تقصیر تام بوده است.
Do not waste your time doing this.	وقت خود را برای انجام این کار تلف نکنید.
What does it consist of?	از چه چیزی تشکیل شده است؟
I doubt Tom will admit he does not know how to do it.	من شک دارم که تام اعتراف کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
How do we want to have enough food for everyone?	چگونه می خواهیم غذای کافی برای همه داشته باشیم؟
Please buy a packet of spaghetti noodles.	لطفا یک بسته نودل اسپاگتی بخرید.
I wonder if Tom really did it alone?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً این کار را به تنهایی انجام داده است؟
Tom had to get to the office by now.	تام باید تا الان به دفتر می رسید.
Tom has been in prison since 2013.	تام از سال 2013 در زندان است.
Tom explained his strange theory to me.	تام نظریه عجیب و غریب خود را برای من توضیح داد.
I can no longer drink beer.	من دیگر نمی توانم آبجو بنوشم.
Tom told me he was going to stay at the Hilton.	تام به من گفت که قصد دارد در هیلتون بماند.
We are in the second week of a relentless heat wave.	ما در دومین هفته از موج گرمای بی امان هستیم.
You do not have to worry about me anymore	دیگه لازم نیست نگران من باشی
Tom said Mary should do this when she has time.	تام گفت که مری باید وقتی وقت دارد این کار را انجام دهد.
I wonder why Tom insisted we do this.	من تعجب می کنم که چرا تام اصرار کرد که این کار را انجام دهیم.
Your performance was a slut	عملکرد شما شلخته بود
Tom has not been married to Mary for a long time.	تام مدت زیادی با مری ازدواج نکرده است.
This is not what Tom wanted from you.	این چیزی نیست که تام از شما می خواست.
Tom has to stay involved.	تام باید درگیر بماند.
I hope everything goes well	امیدوارم همه چیز خوب پیش بره
I did not understand anything either	من هم چیزی نفهمیدم
Tom said he thought Mary was sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود است.
We both know what happened to Tom.	هر دوی ما می دانیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I never thought I would have a chance to do that.	فکر نمی کردم هیچ وقت فرصتی برای این کار داشته باشم.
I like driving, but I'm not a good driver.	من رانندگی را دوست دارم، اما راننده خوبی نیستم.
You supported me	تو از من حمایت کردی
We do not seem to have any clean silverware.	به نظر می رسد ما هیچ ظروف نقره تمیزی نداریم.
Tom promised he would not do it.	تام قول داد که این کار را نخواهد کرد.
Tom decided to follow Mary.	تام تصمیم گرفت به دنبال مری برود.
What kind of clothes do you like to wear?	دوست داری چه نوع لباسی بپوشی؟
How long will Tom stay with us?	تام تا کی با ما خواهد ماند؟
I think the KGB was involved.	من فکر می کنم کا گ ب دخیل بوده است.
Tom has decided to leave town.	تام تصمیم گرفته است شهر را ترک کند.
Tom said he did not know Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I thought Tom would enjoy watching it.	فکر می کردم تام از دیدن آن لذت می برد.
I don't think Tom is going to do it himself.	من فکر می کنم تام قرار نیست این کار را خودش انجام دهد.
Potentially, the disease could kill thousands.	به طور بالقوه، این بیماری می تواند هزاران نفر را بکشد.
Tom does not like driving after dark.	تام از رانندگی پس از تاریکی هوا خوشش نمی آید.
You should not always believe what others say.	همیشه نباید حرف های دیگران را باور کنید.
Strictly speaking, this was not a vertical line.	به بیان دقیق، این یک خط عمودی نبود.
I keep bad secrets.	من در حفظ اسرار بد هستم.
It will be in the tone of one hour and fifty-eight minutes and forty seconds.	در لحن یک ساعت و پنجاه و هشت دقیقه و چهل ثانیه خواهد بود.
I did not know that Tom was afraid to do this.	نمی دانستم تام از انجام این کار می ترسد.
I wondered how Tom did it.	من تعجب کردم که چگونه تام این کار را کرد.
I do not want to die here	من نمیخوام اینجا بمیرم
I hope Tom finds someone to help him.	امیدوارم تام کسی را پیدا کند که به او کمک کند.
I think my hand is broken	فکر کنم دستم شکسته
That amplifier does not work	اون آمپلی فایر کار نمیکنه
Tom knew what was hidden in the cave.	تام می دانست چه چیزی در غار پنهان شده است.
Tom said he was deceived into doing so.	تام گفت که فریب خورده تا این کار را انجام دهد.
I think the only one who can help you is Tom.	من فکر می کنم تنها کسی که می تواند به شما کمک کند تام است.
I do not like the way Tom trades.	من از روشی که تام تجارت می کند خوشم نمی آید.
We are planning to do it again on Monday.	در حال برنامه ریزی برای انجام دوباره آن در روز دوشنبه هستیم.
I know I can not change Tom's opinion.	می دانم که نمی توانم نظر تام را تغییر دهم.
Tom vowed to do everything in his power to protect the local wildlife.	تام متعهد شد که برای محافظت از حیات وحش محلی هر کاری که در توان دارد انجام دهد.
They have a meeting	جلسه دارند
I knew Tom was the one who was going to tell Mary what to do.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را چه کند.
Why didn't you tell me Tom had to do this?	چرا به من نگفتی که تام باید این کار را انجام دهد؟
What kind of book were you going to write?	قصد داشتید چه نوع کتابی بنویسید؟
I feel confident	من احساس اعتماد به نفس دارم
Tom's dog followed him to school.	سگ تام به دنبال او به مدرسه رفت.
Tom always looks busy.	تام همیشه شلوغ به نظر می رسد.
Tom told me that Mary was suspicious.	تام به من گفت که مری مشکوک است.
Last year, Tom was not as fat as Mary, but now he is fatter than her.	سال گذشته، تام به اندازه مری چاق نبود، اما اکنون از او چاق تر شده است.
Tom asked Mary if she really wanted to do it again.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً می‌خواهد این کار را دوباره انجام دهد؟
Both Tom and Mary are very happy here.	هم تام و هم مری اینجا خیلی خوشحال هستند.
I do not want to attend the ceremony.	من نمی خواهم در مراسم شرکت کنم.
This region has the most beautiful women in the country.	این منطقه دارای زیباترین بانوان کشور است.
Proof in pudding.	اثبات در پودینگ است.
I did not know that Tom did not mind doing this for Mary.	نمی‌دانستم که تام بدش نمی‌آید این کار را برای مری انجام دهد.
I want Tom to know what needs to be done.	من می خواهم تام بفهمد چه کاری باید انجام شود.
You work at night, don't you?	شما شب ها کار می کنید، نه؟
What would you do if you could live forever?	اگر می توانستید برای همیشه زنده باشید چه می کردید؟
You's like a stupid Tom.	تو هم مثل تام احمقی.
Tom will be based in Boston.	تام در بوستون مستقر خواهد شد.
I leave it to your judgment	به قضاوت شما می سپارم
Tom can change it.	تام می تواند آن را تغییر دهد.
Tom eats like a pig and he's like a pig.	تام مثل یک خوک غذا می خورد و او هم شبیه خوک است.
No one noticed that Tom was in pain.	هیچ کس متوجه نشد که تام درد دارد.
The people called for an immediate invasion of Cuba.	مردم خواستار تهاجم فوری به کوبا شدند.
This is the map you are looking for.	این نقشه ای است که به دنبال آن هستید.
Tom sent a telegram to Mary.	تام برای مریم تلگرام فرستاد.
Tom wanted to be polite.	تام می خواست مودب باشد.
I need to know that Tom is happy.	باید بدانم که تام خوشحال است.
Whenever you want to come back	هرزمان خواستی برگردی
It used to hurt, but it never hurts so much now.	قبلاً درد داشت، اما هرگز به این شدت در حال حاضر نیست.
Tom is a great coach.	تام مربی فوق العاده ای است.
I do not accuse a specific person.	من شخص خاصی را متهم نمی کنم.
I'm disappointed.	من ناامید شدم.
Heavy rains caused heavy flooding.	در پی بارش شدید باران، سیل شدیدی به راه افتاد.
You are not happy to see me	تو از دیدن من خوشحال نیستی
Tom was not allowed to eat lunch at his desk.	تام اجازه نداشت ناهار را پشت میزش بخورد.
I wanted you to know that I am still your friend	میخواستم بدونی من هنوز دوستت هستم
Remember the first time you kissed me?	اولین باری که منو بوسید یادت هست؟
Tom has enough money to buy whatever he wants.	تام آنقدر پول دارد که هر چیزی را که می خواهد بخرد.
I think Tom will be surprised.	من فکر می کنم تام شگفت زده می شود.
Tom told me he did not have an office.	تام به من گفت که دفتری ندارد.
Are you still interested in going to Boston with us?	آیا هنوز علاقه مند به رفتن به بوستون با ما هستید؟
Tom must do this immediately.	تام باید فورا این کار را انجام دهد.
Tom is much smarter than people give him credit.	تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که مردم به او اعتبار می دهند.
I will follow you to the end of the earth.	من شما را تا انتهای زمین دنبال خواهم کرد.
I ignore you	من تو را نادیده میگیرم
Tom was crying.	تام داشت گریه می کرد.
They still do not know.	آنها هنوز نمی دانند.
I am eager for success.	من مشتاق موفقیت هستم.
I heard about you from Tom.	من در مورد شما از تام شنیدم.
He has no common sense.	او عقل سلیمی ندارد.
I know a place where we can make some money.	من جایی را می شناسم که می توانیم مقداری پول بگیریم.
I'm sorry I disappointed everyone.	متاسفم که همه را ناامید کردم.
Tom's sister is very similar to Mary.	خواهر تام خیلی شبیه مری است.
Tom did some stretching exercises.	تام چند تمرین کششی انجام داد.
I'm the one who convinced Tom to show Mary how to do it.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که به مری نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has not come yet.	تام هنوز نیامده است.
Where could Tom get it?	تام از کجا می‌توانست آن را بیاورد؟
Calm down Tom	آرام باش تام
Tom has no problem with that.	تام با آن مشکلی ندارد.
I'm a little hesitant to ask Tom for help.	من در مورد درخواست کمک از تام کمی مردد هستم.
I knew Tom did not want to stop.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را متوقف کند.
We usually order grilled octopus before the main meal.	ما معمولا قبل از غذای اصلی اختاپوس کبابی سفارش می دهیم.
Do you have pictures of your children with you?	آیا با خود عکس هایی از بچه هایتان دارید؟
It was only yesterday that I understood the truth.	تا دیروز بود که حقیقت را فهمیدم.
I will meet you in the elevator.	من با شما در آسانسور ملاقات خواهم کرد.
I asked him if he would come with me, but he did not answer.	از او پرسیدم که با من می آیی، اما او حتی جوابی هم نداد.
Tom is a peach.	تام یک هلو است.
Tom rolled his eyes.	تام چشمانش را گرد کرد.
Tom called and said he was coming three hours late.	تام زنگ زد و گفت که سه ساعت دیرتر می آید.
Tom needs to know what is going to happen.	تام باید بداند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Denmark is experiencing moderate economic development.	دانمارک در حال تجربه یک توسعه اقتصادی متوسط ​​است.
I knew he was coming	میدونستم میای
It's better to do what we told you.	بهتر است کاری را که به شما گفتیم انجام دهید.
I did not take a nap	چرت نزدم
Except for a few minor mistakes, your writing is fine.	به جز چند اشتباه جزئی، نوشته شما خوب است.
Tom really loves baseball.	تام واقعا بیسبال را دوست دارد.
Tom is probably not even in Boston.	تام احتمالاً حتی در بوستون نیست.
Tom is not going to sing.	تام قرار نیست آواز بخواند.
It's not Tom who needs a job. 	این تام نیست که به شغل نیاز دارد.
This is Mary.	این مریم است.
Tom played well.	تام بازی خوبی ارائه داد.
I thought I was smarter than anyone else.	فکر می‌کردم از هر کس دیگری باهوش‌تر هستم.
Tom is a novelist and artist.	تام یک رمان نویس و هنرمند است.
I want you to know that I meant every word I said.	می خواهم بدانی که منظورم هر کلمه ای بود که گفتم.
If you wanted you could go sooner.	اگر می خواستی می توانستی زودتر بروی.
You can not get both.	شما نمی توانید هر دو را دریافت کنید.
Tom seemed to be doing everything for him.	به نظر می رسید که تام همه چیز برای او پیش می رود.
The divers were trapped in the cave.	غواصان در غار گیر افتاده بودند.
The TV does not work	تلویزیون کار نمی کند
Tom is a complete stranger.	تام کاملا غریبه است.
I know from experience that such confrontations never end well.	من به تجربه می دانم که چنین رویارویی ها هرگز به خوبی ختم نمی شوند.
Stop cheating	دست از فریب دادن بردارید
I talked to Tom	من با تام صحبت کردم
Do you really think Tom can help Mary?	آیا واقعا فکر می کنید تام بتواند به مری کمک کند؟
What are the advantages and disadvantages of riding?	مزایا و معایب سوارکاری چیست؟
Tom spread some strawberry jam on a piece of bread.	تام مقداری مربای توت فرنگی را روی یک تکه نان پخش کرد.
There is a bakery on Park Street.	یک نانوایی در خیابان پارک وجود دارد.
We did not see this movie	ما این فیلم را ندیدیم
Tom looks sad.	به نظر می رسد تام غمگین است.
I have already found a job.	من قبلاً کار پیدا کرده ام.
Tom's birthday is next week.	تولد تام هفته آینده است.
Tom made his grandson a toy.	تام نوه اش را اسباب بازی کرد.
Who is your favorite golfer?	گلف باز مورد علاقه شما کیست؟
Tom did not seem afraid of Mary.	به نظر می رسید تام از مری نمی ترسید.
Don't you want to come to Boston with me?	نمی خواهی با من به بوستون بیایی؟
I gave the dog bones. 	به سگ استخوان دادم.
Which Pars stopped.	که پارس آن را متوقف کرد.
I think Tom went fishing with Mary.	من فکر می کنم که تام با مری به ماهیگیری رفته است.
My little sister goes to kindergarten.	خواهر کوچکم به مهدکودک می رود.
Tom did not know who those people were.	تام نمی دانست آن افراد چه کسانی هستند.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار است.
Tom told Mary he had never intended to do so.	تام به مری گفت که هرگز قصد انجام این کار را نداشته است.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
I have never actually seen it	من در واقع هرگز آن را ندیده ام
How many more years do you plan to work?	قصد دارید چند سال دیگر کار کنید؟
Tom counted on Mary.	تام روی مری حساب کرد.
I lied to you all the time	من تمام مدت به شما دروغ گفتم
Tom was very upset when Mary told him she no longer wanted to have anything to do with him.	تام خیلی ناراحت شد وقتی مری به او گفت که دیگر نمی خواهد با او کاری داشته باشد.
He got angry because of his rude response and slapped her in the face.	به دلیل پاسخ بی ادبانه او عصبانی شد و به صورت او سیلی زد.
Tom will probably be safe where he is.	تام احتمالا جایی که هست در امان خواهد بود.
Tom completed his resume.	تام رزومه خود را تکمیل کرد.
I know Tom did not know I could not do this.	می دانم تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary often play together in the park near our house.	تام و مری اغلب در پارک نزدیک خانه ما با هم بازی می کنند.
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom hid in a barrel.	تام در یک بشکه پنهان شد.
Tom heard everything Mary said.	تام همه چیزهایی را که مری گفت شنید.
Did you tell Tom what to do?	به تام گفتی چه کاری باید انجام دهد؟
I know Tom did not know we did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نیازی به انجام این کار نداریم.
I only have one mouth, but I have two ears.	من فقط یک دهان دارم، اما دو گوش دارم.
Tom knows how Mary feels about it.	تام می داند که مری در مورد آن چه احساسی دارد.
These are the decisions I ask you to help me.	اینها تصمیماتی هستند که از شما می خواهم به من کمک کنید.
Too bad you can not join us.	حیف که نمی توانید به ما بپیوندید.
I think Tom is still here.	فکر می کنم تام هنوز اینجاست.
Tom told me he was in a lot of trouble.	تام به من گفت که در دردسرهای زیادی است.
I doubt that Tom has the courage to defend what he believes in.	من شک دارم که تام شجاعت دفاع از آنچه را که به آن باور دارد داشته باشد.
Mary is a manicurist.	مریم مانیکوریست.
You will do this sometime, won't you?	شما این کار را زمانی انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Have you ever spoken to an English-speaking audience?	آیا تا به حال با مخاطبان انگلیسی زبان صحبت کرده اید؟
Long ago, people did not live long.	خیلی وقت پیش، مردم خیلی عمر نمی کردند.
I would like to marry you, but my family will not allow me.	من دوست دارم با تو ازدواج کنم، اما خانواده ام به من اجازه نمی دهند.
You should not do this here.	شما نباید این کار را اینجا انجام دهید.
Everyone thinks that Tom is rich.	همه فکر می کنند که تام ثروتمند است.
You are a wise man, Tom	تو آدم عاقلی هستی تام
Tom squeezed himself out of the narrow door.	تام خودش را از در باریک فشرد.
I thought Tom wanted to do it.	فکر می کردم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think any of you understand the importance of this issue.	فکر نمی کنم هیچ یک از شما اهمیت این موضوع را درک کنید.
I doubt Tom and Mary should do that.	من شک دارم که تام و مری باید این کار را انجام دهند.
Three years have passed since Tom's death.	سه سال از مرگ تام می گذرد.
Either I will or Tom will do it.	یا من این کار را خواهم کرد یا تام انجام خواهد داد.
Tom thinks it's a waste of time.	تام فکر می کند وقت تلف کردن است.
China continues to lose arable land due to erosion and urbanization.	چین همچنان به دلیل فرسایش و شهرنشینی زمین های قابل کشت را از دست می دهد.
Tom, Mary, John and Alice all live with their father in Boston.	تام، مری، جان و آلیس همه با پدرشان در بوستون زندگی می کنند.
I guess I'm wrong	حدس میزنم اشتباه میکنم
All he thinks about is seeing her.	تنها چیزی که به آن فکر می کند دیدن اوست.
What do you do when you and Tom sit together?	وقتی شما و تام با هم می نشینید چه کارهایی انجام می دهید؟
I knew Tom would let you do it yourself.	من می دانستم که تام به شما اجازه می دهد این کار را خودتان انجام دهید.
This should not be repeated	این نباید تکرار شود
I do not think Tom knows that he will not be fired.	فکر نمی کنم تام بداند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
Does Tom have a reason?	آیا تام دلیلی دارد؟
I asked Tom what he thought of Mary.	از تام پرسیدم نظرش در مورد مری چیست؟
Tom and Mary are great together.	تام و مری با هم خیلی عالی هستند.
I thought Tom was not nervous about doing this.	فکر می کردم تام از انجام این کار عصبی نیست.
I know Tom does not know why Mary does not like to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom thought the situation was really sad.	تام فکر کرد که وضعیت واقعاً غم انگیز است.
I really thought Tom was going to do that.	من واقعا فکر می کردم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is driving to Boston.	تام در حال رانندگی به بوستون است.
Move Tom	حرکت کن تام
Tom had things to do.	تام کارهایی داشت که باید انجام می داد.
Let's go to the gym and see if Tom is there.	بیایید به ورزشگاه برویم و ببینیم تام آنجاست یا نه.
Tom and I are both drunk.	من و تام هر دو مست هستیم.
I do not care much about swimming.	من زیاد به شنا اهمیت نمی دهم.
I have known the deceased for a long time.	من مدت زیادی است که آن مرحوم را می شناسم.
This book will be very useful for you to get information about Japan's economic problems.	برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد مشکلات اقتصادی ژاپن، این کتاب برای شما بسیار مفید خواهد بود.
Mutual respect must be the foundation of any healthy society.	احترام متقابل باید زیربنای هر جامعه سالمی باشد.
Why does Tom have to pay anything?	چرا تام باید چیزی بپردازد؟
I can no longer allow Tom to do this.	من دیگر نمی توانم اجازه دهم تام این کار را انجام دهد.
Tom is a heavy metal guitarist.	تام یک گیتاریست هوی متال است.
Tom said he was very tired.	تام گفت که خیلی خسته است.
You will regret it in the morning	صبح پشیمون میشی
So you do not want to answer the phone?	خب نمیخوای تلفنت رو جواب بدی؟
I see that your head is busy, so I go to the main point.	می بینم که سرت شلوغ است، پس میرم سر اصل مطلب.
Tom knew Mary had more than one cat.	تام می دانست که مری بیش از یک گربه دارد.
Tom spends a lot of time in front of the TV.	تام زمان زیادی را جلوی تلویزیون می گذراند.
I found only one nickel on the street.	من فقط یک نیکل در خیابان پیدا کردم.
Tom does not have time to talk to you.	تام وقت ندارد با شما صحبت کند.
This man introduced himself as Tom Jackson.	این مرد خود را تام جکسون معرفی کرد.
I do not want to go back.	من نمی خواهم به عقب برگردم.
I was not home	من خونه نبودم
Undoubtedly it was a magical moment.	بدون شک آن لحظه جادویی بود.
Maryam has been looking for a job since she graduated.	مریم از زمانی که فارغ التحصیل شده به دنبال کار بوده است.
I do not need to know how it works.	من نیازی ندارم بدانم چگونه کار می کند.
It has been raining little since yesterday.	از دیروز بارون کم کم داره میاد.
Tom has no teaching experience.	تام هیچ تجربه تدریسی ندارد.
You have always been lucky.	شما همیشه خوش شانس بوده اید.
Tom found himself in the spotlight.	تام خود را در مرکز توجه یافت.
I had a mental breakdown.	من یک فروپاشی روانی داشتم.
Neither Tom nor Mary need to do this.	نه تام و نه مری نیازی به انجام این کار ندارند.
Tom said he could not go with us tomorrow.	تام گفت که فردا نمی تواند با ما برود.
Tom moved to Australia a few years ago.	تام چند سال پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
I did not think that what Tom did was funny.	فکر نمی کردم کاری که تام انجام داد خنده دار باشد.
Tom got up slowly from the chair.	تام به آرامی از روی صندلی بلند شد.
I do not think Tom understood me.	من فکر نمی کنم که تام مرا درک کرده باشد.
I have not decided what to do.	من تصمیم نگرفته ام که چه کار کنم.
Tom is about as tall as you.	تام تقریباً به اندازه شما قد دارد.
I'm still taller than Tom.	من هنوز از تام بلندترم.
Tom walked away from the restaurant.	تام از رستوران دور شد.
Where one door closes, another opens.	جایی که یک در بسته می شود، در دیگری باز می شود.
Hey, do not be hard on yourself	هی به خودت سخت نگیر
Return them to Tom.	آنها را به تام برگردان.
Do not forget to set your clock one hour back.	فراموش نکنید که ساعت خود را یک ساعت به عقب تنظیم کنید.
That's exactly what I said	دقیقا منم همینو گفتم
I asked Tom to tell me why he did not do this.	از تام خواستم به من بگوید که چرا این کار را نکرد.
The bike screamed to stop.	دوچرخه جیغ زد تا متوقف شود.
I do not think Tom knew for sure when Mary would do this.	من فکر نمی کنم که تام به طور قطعی می دانست که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
Tom has already boarded the train.	تام قبلاً سوار قطار شده است.
Tom began to chase Mary around the playing field.	تام شروع به تعقیب مری در اطراف زمین بازی کرد.
Just a few more steps and we will be there.	فقط چند قدم دیگر و ما آنجا خواهیم بود.
Tom was arrested yesterday.	تام دیروز دستگیر شد.
Tom pledged the pocket watch he had taken from his grandfather.	تام ساعت جیبی را که از پدربزرگش گرفته بود به گرو گذاشت.
Tom thought this was a good idea.	تام فکر کرد که این ایده خوبی است.
Garbage disposal is very long.	دفع زباله بسیار بلند است.
Tom was not here when I arrived.	وقتی من رسیدم تام اینجا نبود.
I did not really hear Tom.	من واقعا تام را نشنیدم.
Tom will start his new job on Monday.	تام کار جدید خود را از دوشنبه آغاز خواهد کرد.
I am very impressed.	من بسیار تحت تاثیر قرار گرفته ام.
There are two boats on the lake.	دو قایق در دریاچه وجود دارد.
Tom said Mary might be annoyed.	تام گفت که مری احتمالاً اذیت می شود.
How long will Tom last?	تام چقدر دوام خواهد آورد؟
You owe it to yourself to take leave.	مرخصی گرفتن را مدیون خودتان هستید.
Tom often walks his dog late at night.	تام اغلب شب ها دیروقت سگش را پیاده می کند.
What do you think about Tom's performance?	نظر شما در مورد اجرای تام چیست؟
Even Tom said something.	حتی تام هم چیزی گفت.
The enemy attacked fiercely.	دشمن به شدت حمله کرد.
Tom is a competitor.	تام یک رقیب است.
Tom and Mary are both very excited.	تام و مری هر دو بسیار هیجان زده هستند.
Tom looks healthier than before.	تام سالم تر از قبل به نظر می رسد.
Tom reviewed the file.	تام پرونده را مرور کرد.
Tom wants Mary to stay.	تام می خواهد مری بماند.
Tom had to be fired	تام باید اخراج می شد
What is an obelisk?	ابلیسک چیست؟
Can you describe Tom?	می توانید تام را توصیف کنید؟
I heard Tom do that.	شنیده ام که تام این کار را می کند.
Tom was really angry.	تام واقعاً عصبانی بود.
Remember Tom's address?	آدرس تام را به خاطر دارید؟
I have been playing chess since I was a child.	من از بچگی شطرنج بازی می کردم.
Most likely, Tom and Mary will get married in the near future.	به احتمال زیاد تام و مری در آینده نزدیک ازدواج خواهند کرد.
Tom told Mary he could not do it today.	تام به مری گفت که امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I dare you jump over this ditch.	جرأت می کنم از روی این خندق بپری.
Tom seemed confused by Mary's words.	به نظر می رسید تام از صحبت های مری گیج شده بود.
Tom wants to cooperate.	تام می خواهد همکاری کند.
I would like to meet one of my friends	دوست دارم با یکی از دوستانم ملاقات کنی
Tom could not understand why Mary had to go.	تام نمی توانست بفهمد که چرا مری باید برود.
Tom said Mary will do it tomorrow.	تام گفت مری فردا این کار را می کند.
We get together again after lunch.	بعد از ناهار دوباره جمع می شویم.
Do you really think you need one?	آیا واقعاً فکر می کنید که به یکی از آنها نیاز دارید؟
Ask Tom if he can understand French.	از تام بپرسید که آیا می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I did not show that photo to Tom.	من آن عکس را به تام نشان ندادم.
Tom realized that Mary had not even started cooking dinner.	تام متوجه شد که مری حتی پختن شام را شروع نکرده است.
I have not yet told Tom that I will not do this.	من هنوز به تام نگفته ام که این کار را نمی کنم.
Tom probably does not come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی نمی آید.
I still drive the same car my grandmother gave me.	من همچنان با همان ماشینی که مادربزرگم به من داده بود می روم.
I do not think you understand what is happening.	فکر نمی‌کنم بفهمی چه اتفاقی دارد می‌افتد.
We do not do that today.	ما امروز این کار را نمی کنیم.
Tom says he can no longer wait.	تام می گوید که دیگر نمی تواند صبر کند.
I did not know you could do that.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom is the only one here who does not have a driver's license.	تام اینجا تنها کسی است که گواهینامه رانندگی ندارد.
I do not remember that you saw this	یادم نمیاد که تو این کارو دیدی
Tom never tries to steal my job.	تام هرگز سعی نمی کند شغل من را بدزدد.
I think we have to stick to the initial plan.	به نظر من باید به برنامه اولیه پایبند باشیم.
Tom no longer bothers us.	تام دیگر ما را اذیت نمی کند.
Tom and Mary stopped kissing.	تام و مری از بوسیدن دست کشیدند.
Tom said everyone was very drunk.	تام گفت که همه خیلی مست بودند.
Tom never talks to Mary's friends.	تام هرگز با دوستان مری صحبت نمی کند.
Tom realized that something was wrong.	تام متوجه شد که چیزی درست نیست.
Tom is still vulnerable, isn't he?	تام هنوز آسیب پذیر است، اینطور نیست؟
Do not forget to take an umbrella.	گرفتن چتر را فراموش نکنید.
Tom thinks everything is up to him.	تام فکر می کند همه چیز به او مربوط است.
Here everything is under control	اینجا همه چیز تحت کنترله
Tom promised not to say anything to Mary.	تام قول داد به مریم چیزی نگوید.
Tom recently had a heart attack.	تام به تازگی سکته قلبی کرده است.
I'm not convinced that doing this is a good idea.	من متقاعد نشده ام که انجام این کار ایده خوبی است.
Police said the bus did not appear to be speeding.	پلیس گفت اتوبوس به نظر نمی‌رسید سرعت داشته باشد.
I can't do my homework without a computer.	بدون کامپیوتر نمی توانم تکالیفم را انجام دهم.
Tom tricked Mary into doing this for him.	تام مری را فریب داد تا این کار را برای او انجام دهد.
I guess it does not concern me.	من حدس می زنم که به من مربوط نمی شود.
Tom was bullied in high school.	تام در دبیرستان مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
Tom has to deal with it.	تام باید با آن کنار بیاید.
"I'm the happiest man in the world," Tom said to himself.	تام با خود گفت: "من خوشبخت ترین مرد جهان هستم."
Tom is not really in Boston right now.	تام الان واقعا در بوستون نیست.
Tom and I talked about it.	من و تام در مورد آن صحبت کرده ایم.
I know Tom is a great man.	می دانم که تام مرد بزرگی است.
I think I know a way out of here.	فکر می کنم راهی برای خروج از اینجا می دانم.
I am a stutterer	من یک لکنت زبان هستم
Tom certainly deserves a round of applause.	تام مطمئناً سزاوار یک دور تشویق است.
Do not miss your chance	شانس خود را از دست ندهید
What will Tom do to us?	تام با ما چه خواهد کرد؟
Tom sits outside and enjoys the warm weather.	تام بیرون نشسته و از هوای گرم لذت می برد.
Mary is much more beautiful than Alice.	مریم خیلی زیباتر از آلیس است.
Tom has made many videos about Australia.	تام ویدیوهای زیادی درباره استرالیا ساخته است.
He pushed the suitcase to close.	چمدان را فشار داد تا ببندد.
I think Tom knows.	من فکر می کنم تام می داند.
Tom had a brother and three sisters.	تام یک برادر و سه خواهر داشت.
Tom may work late.	تام ممکن است تا دیر وقت کار کند.
I'm not afraid to say that.	من از گفتن آن نمی ترسم.
Tom is a liar and a deceiver.	تام یک دروغگو و فریبکار است.
I was not impressed	من تحت تاثیر قرار نگرفتم
I was always a little overweight.	من همیشه کمی اضافه وزن داشتم.
I think Tom gets angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی می شود.
I could not read Tom's message.	من نتوانستم پیام تام را بخوانم.
I'm in touch with Tom.	من با تام در تماس هستم.
Tom is probably about thirty years old.	تام احتمالاً حدود سی سال است.
I'm not always on time, but I usually am.	من همیشه به موقع نیستم، اما معمولاً هستم.
I did not see anyone in the park.	من یک نفر را در پارک ندیدم.
Tom prepares for the interview.	تام برای مصاحبه آماده می شود.
Tom must really read French.	تام باید واقعاً فرانسوی بخواند.
What they did later was bad, even by my standards.	کاری که بعدا انجام دادند، حتی با معیارهای من، بد بود.
I do not think I would like to live in Boston.	من فکر نمی کنم که دوست داشته باشم در بوستون زندگی کنم.
It is not true	این درست نیست
I did not understand can you repeat it again?	من نفهمیدم می تونی دوباره اون رو تکرار کنی؟
I really can not make such a decision now.	الان واقعا نمی توانم چنین تصمیمی بگیرم.
I'm on time.	من به موقع هستم.
No one has the right to treat you like this.	هیچکس حق ندارد با شما اینگونه رفتار کند.
I'm going to stay here for now.	من قصد دارم فعلا اینجا بمانم.
Do you think this is not a good sign?	به نظر شما این نشانه خوبی نیست؟
I did not know I wanted one of them until I saw that one was being used.	نمی‌دانستم که یکی از آن‌ها را می‌خواهم تا اینکه دیدم از یکی استفاده می‌شود.
Maybe the only person here who does not need to do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا نیازی به انجام این کار ندارد تام باشد.
Tom is not the only one who wants to do this.	تام تنها کسی نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
I wonder if Tom told Mary he had to do this?	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته که باید این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary are really close and they tell each other everything.	تام و مری واقعاً صمیمی هستند و همه چیز را به هم می گویند.
Tom said he did not know where Mary was going to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
This is the table that Tom wants to get rid of.	این میزی است که تام می خواهد از شر آن خلاص شود.
This is a minor problem, Tom said.	تام گفت این یک مشکل جزئی است.
I'm not sure it's real.	من مطمئن نیستم که واقعی باشد.
Tom was overwhelmed with hatred.	تام غرق در نفرت شده بود.
Do not force it	مجبورش نکن
I asked Tom if he wanted to come with me.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد با من بیاید؟
Crime is definitely on the rise in many of our big cities.	جنایت قطعا در بسیاری از شهرهای بزرگ ما در حال افزایش است.
Tom always wears a blue shirt.	تام همیشه پیراهن آبی می پوشد.
You are a student, aren't you?	شما دانشجو هستید، نه؟
Do you donate a kidney?	آیا شما یک کلیه اهدا می کنید؟
It is cold outside, so you should wear a coat when you go out.	بیرون هوا سرد است، پس باید وقتی بیرون می روید کت بپوشید.
I do not think this is the safest way to do this.	فکر نمی کنم این مطمئن ترین راه برای انجام این کار باشد.
He graduated with honors.	او با ممتاز فارغ التحصیل شد.
Tom had to go there alone.	تام مجبور شد تنها به آنجا برود.
Tom has a picture of Mary.	تام عکسی از مری دارد.
I was completely confused by his sudden change of mood.	من از تغییر خلق و خوی ناگهانی او کاملاً گیج شدم.
A lot has happened in the time you have been away.	در مدتی که شما دور بوده اید، اتفاقات زیادی افتاده است.
Tom tried to kill Mary.	تام سعی کرد مری را بکشد.
I do not spend time with Tom.	من با تام وقت نمی گذرانم.
Tom does not allow Mary to stop.	تام اجازه نمی دهد که مری را متوقف کند.
I thank Tom for his help.	من از کمک تام سپاسگزارم.
Can't you force someone else to go?	نمی تونی یکی دیگه رو مجبور کنی بره؟
Tom took a bath before dinner.	تام قبل از شام حمام کرد.
I will not add you to my friends list.	من شما را به لیست دوستانم اضافه نمی کنم.
I'm sleeping until you get here	تا تو به اینجا برسی من میخوابم
He seems to be in the habit of sitting behind his colleague when he makes a mistake.	به نظر می رسد او عادت دارد که وقتی اشتباهی مرتکب می شود پشت همکارش بنشیند.
Tom told me he thought Mary was homeless.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی خانمان است.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری آزرده خاطر است.
Tom is less flexible than Mary.	تام نسبت به مری انعطاف کمتری دارد.
The stump floated in the river.	کنده در رودخانه شناور شد.
I promise you this will not happen.	من به شما قول می دهم که این اتفاق نمی افتد.
I objected to me being treated like a child.	من مخالفت کردم که با من مثل بچه ها رفتار شود.
I do not want to be the one to tell Tom.	من نمی خواهم کسی باشم که این را به تام بگویم.
I thought Tom was scared.	فکر می کردم تام می ترسد.
Tom says grace before eating.	تام قبل از غذا خوردن می گوید فضل.
Neither Tom nor Mary have been arrested.	نه تام و نه مری دستگیر نشده اند.
I stayed home yesterday because I had a very cold.	دیروز خونه موندم چون خیلی سرما خورده بودم.
I do not tell them what they wanted to know.	من به آنها چیزی را که می خواستند بدانند نمی گویم.
I think you convinced Tom to do it.	فکر می کنم تو تام را متقاعد کردی که این کار را بکند.
Tom says he told the police officer he only came there to take pictures.	تام می‌گوید که به افسر پلیس گفته که فقط برای گرفتن عکس در آنجا آمده است.
Tom came after the others left.	تام بعد از اینکه بقیه رفتند آمد.
Strong winds hit many tree branches last night.	وزش باد شدید شب گذشته شاخه های زیادی از درختان را کوبید.
Have you ever shopped with Tom?	آیا تا به حال با تام به خرید رفته اید؟
Do you think we can solve this problem in the near future?	آیا فکر می کنید در آینده نزدیک بتوانیم این مشکل را حل کنیم؟
Tom wanted to win at any cost.	تام می خواست به هر قیمتی برنده شود.
"What is Tom's native language?" 	"زبان مادری تام چیست؟"
"This is French."	"این فرانسوی است."
How old were you when you moved to Boston?	چند ساله بودید که به بوستون نقل مکان کردید؟
I want to get off at the next station.	می خواهم در ایستگاه بعدی پیاده شوم.
I thought Tom was going to be in Boston. 	من فکر می کردم که تام قرار است در بوستون باشد.
What is he doing here?	او اینجا چه کار می کند؟
It was just a joke. 	این فقط یک شوخی بود.
Lighten it!	سبک کن!
Tom has never been absent.	تام هرگز غایب نبوده است.
It was where you told me.	جایی بود که به من گفتی می شود.
Tom is not familiar with this.	تام با این موضوع آشنا نیست.
Tom did not indicate where he was going.	تام اشاره ای نکرد که قصد داشت کجا برود.
Tom ran after his dogs.	تام دنبال سگ هایش دوید.
Tom and Mary spent as much time together as they could.	تام و مری تا جایی که می توانستند با هم وقت گذراندند.
I wish you do not read now	کاش الان نمیخونی
We are all law-abiding citizens	همه ما شهروندان قانونمند هستیم
How many glasses of wine did you drink before I got here?	قبل از اینکه من به اینجا برسم چند لیوان شراب خوردی؟
We're not sure what Tom is doing.	ما مطمئن نیستیم که تام دارد چه کار می کند.
We did not help anyone escape.	ما به کسی کمک نکردیم که فرار کند.
Tom has made very big mistakes.	تام اشتباهات بسیار بزرگی مرتکب شده است.
I know Tom knew Mary was not doing this.	می دانم که تام می دانست که مری این کار را نمی کرد.
Tom's luck is over.	شانس تام تمام شده است.
"Tom's okay if I don't attend this afternoon," Tom said.	تام گفت اگر در جلسه امروز بعدازظهر شرکت نکنم اشکالی ندارد.
I promise I will not do this again	بهت قول میدم دیگه اینکارو نکنم
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom said he thinks he might do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
Tom lived in Mary's house.	تام در خانه مری زندگی می کرد.
Tom paid for dinner and went home.	تام هزینه شام ​​را پرداخت و به خانه رفت.
I do not think I have broken any rules.	من فکر نمی کنم که من هیچ قانونی را زیر پا گذاشتم.
I do not know why I did this.	نمی دانم چرا این کار را کردم.
Tom doubted Mary would call again.	تام شک داشت که مری دوباره تماس بگیرد.
I doubt Tom really enjoyed doing this.	من شک دارم که تام واقعا از انجام این کار لذت برده باشد.
The surface of the moon is irregular.	سطح ماه نامنظم است.
It seemed that the work would not be finished for another year.	به نظر می رسید که کار یک سال دیگر تمام نمی شود.
I'm glad I do not have to be on that jury.	خوشحالم که مجبور نیستم در آن هیئت داوران حضور داشته باشم.
I think Tom is dishonest.	من فکر می کنم تام غیر صادق است.
Here is your schedule for the day.	در اینجا برنامه شما برای روز است.
It has been five years since they came to Japan.	پنج سال از آمدن آنها به ژاپن می گذرد.
Are you a seismologist?	آیا شما زلزله شناس هستید؟
Tom did what Mary told him to do.	تام کاری را که مری به او گفت انجام داد.
Tom was angry with me because I was not doing what he asked me to do.	تام از دست من عصبانی بود چون کاری را که او از من خواسته بود انجام نمی دادم.
Your boyfriend is really lucky to have someone like you.	دوست پسر شما واقعاً خوش شانس است که کسی مثل شما را دارد.
Tom would love to see this.	تام دوست دارد این را ببیند.
Tom tried to make Mary's suicide an accident.	تام سعی کرد خودکشی مری را یک تصادف جلوه دهد.
Tom had changed so much that I did not even know him.	تام آنقدر تغییر کرده بود که من حتی او را نشناختم.
More budget is on the way.	بودجه بیشتری در راه است.
Tom went to the museum with Mary.	تام با مری به موزه رفت.
I think Tom will be here soon.	من فکر می کنم که تام به زودی به اینجا می رسد.
There is only one bath towel in our bathroom.	فقط یک حوله حمام در حمام ما وجود دارد.
"Will you be released later?" 	"آیا بعدا آزاد می شوید؟"
"I'm not free today, but I have time tomorrow."	"من امروز آزاد نیستم، اما فردا وقت دارم."
Do not wake up late every night.	هر شب تا دیر وقت بیدار نمانید.
Tom told Mary he had not seen John all day.	تام به مری گفت که تمام روز جان را ندیده است.
I found a good place for us to camp.	برای ما جای خوبی برای چادر زدن پیدا کردم.
I do not think Tom should do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر باید این کار را انجام دهد.
Tom walked past Mary's house to the supermarket.	تام در راه رفتن به سوپرمارکت از کنار خانه مری رد شد.
Despite his anger, he listened to me patiently.	با وجود عصبانیتش با حوصله به حرفم گوش می داد.
Is Tom still working as a plumber?	آیا تام هنوز به عنوان لوله کش کار می کند؟
He left his group.	او از گروه خود دور شد.
I do not think I am very lucky.	من فکر نمی کنم که من خیلی خوش شانس باشم.
Tom turned on the tap.	تام شیر آب را باز کرد.
Tom took a few pills to relieve the pain.	تام برای تسکین درد چند قرص مصرف کرد.
The headlights do not work	چراغ های جلو کار نمی کنند
I think Tom is too young to retire.	من فکر می کنم که تام برای بازنشستگی خیلی جوان است.
Tom was incredibly happy.	تام فوق العاده خوشحال بود.
Tom has given Mary bad advice.	تام به مری توصیه بدی کرده است.
All Tom wanted was to go home and go to bed.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که به خانه برود و به رختخواب برود.
Tom thought Mary's clothes were not suitable for the occasion.	تام فکر می کرد که لباس مری برای آن موقعیت مناسب نیست.
I did not want to admit that I did not know how to do this.	من نمی خواستم اعتراف کنم که نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Why does Tom not know this?	چرا تام این را نمی داند؟
Tom did not do this, so I asked Mary to do it.	تام این کار را نمی کرد، بنابراین از مری خواستم این کار را انجام دهد.
Tom keeps his car clean.	تام ماشینش را تمیز نگه می دارد.
I find out that Tom lied to us.	فهمیدم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom said he wished he hadn't done it himself.	تام گفت که ای کاش این کار را خودش انجام نمی داد.
You have to be a good walker all the way.	شما باید پیاده روی خوبی باشید که تمام راه را پیاده روی کرده باشید.
I keep telling him to listen, but he does not.	من مدام به او می گویم که گوش کند، اما او این کار را نمی کند.
I think I'm more beautiful than you	فکر کنم از تو خوشگل ترم
I asked Tom not to go there, but he did go anyway.	از تام خواستم به آنجا نرود، اما او به هر حال رفت.
Tom has decided to hire a private detective.	تام تصمیم گرفته است که یک کارآگاه خصوصی استخدام کند.
Tom dreamed that Mary had abandoned him.	تام خواب دید که مری او را رها کرده است.
I know you do not enjoy yourself here.	می دانم که اینجا از خودت لذت نمی بری.
I'm afraid to close all afternoon.	می ترسم تمام بعدازظهر را بندازند.
Not all people do that.	اینطور نیست که اکثر مردم این کار را انجام می دهند.
They will try to manipulate you.	آنها سعی خواهند کرد شما را دستکاری کنند.
Tom and Mary both speak French.	تام و مری هر دو فرانسوی صحبت می کنند.
I'm still not completely convinced.	من هنوز کاملاً قانع نشده ام.
Tom has made a mistake twice.	تام یک اشتباه را دو بار مرتکب شده است.
I forgot that Tom speaks French.	فراموش کردم که تام فرانسوی صحبت می کند.
I did not know Tom was asking Mary to help him.	نمی دانستم تام از مری می خواهد که به او کمک کند.
Why aren't you here yet?	چرا هنوز اینجا نیستی؟
Tom bought some frozen strawberries.	تام چند توت فرنگی یخ زده خرید.
We do not know why Tom does this.	ما نمی دانیم چرا تام این کار را می کند.
I did not think Tom would be bothered.	فکر نمی کردم تام اذیت شود.
How did you talk to Tom about dancing?	چگونه با تام به رقصیدن صحبت کردی؟
This morning I saw Tom working on the report.	امروز صبح دیدم که تام روی گزارش کار می کند.
They do not pass me by	از من نمی گذرند
Tom has been in this room all day.	تام تمام روز در این اتاق بوده است.
Why do not you leave us?	چرا ما را رها نمی کنید؟
Do you think we should stay a little longer?	به نظر شما باید کمی بیشتر می ماندیم؟
Tom is a little taller than Mary.	تام کمی از مری بلندتر است.
Do you always sing this song with this key?	آیا همیشه این آهنگ را با این کلید می خوانی؟
Tom and Mary stared at each other silently.	تام و مری بی صدا به هم خیره شدند.
I wonder why Tom intended to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام قصد انجام این کار را داشت.
Tom's father is dead.	پدر تام مرده است.
Come on, Tom, I'll compete with you.	بیا، تام، من با تو مسابقه خواهم داد.
Tom returned to Australia yesterday.	تام دیروز به استرالیا برگشت.
You really have to lie to Tom about where you were last night.	واقعا باید به تام در مورد اینکه دیشب کجا بودی دروغ بگی.
I'm not the only one who can help Tom do this.	من تنها کسی نیستم که می‌توانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
I know Tom is a very good striker.	من می دانم که تام یک ضربه زن بسیار خوب است.
Things will not change much	اوضاع خیلی تغییر نخواهد کرد
I have not swum for a long time.	مدت زیادی است که شنا نکرده ام.
Tom is usually the first to complain.	تام معمولاً اولین کسی است که شکایت می کند.
He is so tired that he can not go far.	او آنقدر خسته است که نمی تواند دورتر برود.
Looks like you have no problem.	به نظر می رسد که شما هیچ مشکلی ندارید.
Tom has several bills to pay.	تام چند قبض دارد که باید پرداخت شود.
I can not stand the cold.	من نمی توانم سرما را تحمل کنم.
Tom stopped smiling and gave me a dirty look.	تام از لبخند زدن دست کشید و نگاه کثیفی به من انداخت.
I do not know why you do not help.	من نمی دانم چرا شما کمک نمی کنید.
I have to help Tom get out of the garage.	من باید به تام کمک کنم تا از گاراژ خارج شود.
I want to hear the reason for this.	من می خواهم دلیل این کار را بشنوم.
Tom and Mary both grin.	تام و مری هر دو پوزخند می زنند.
Tom has always loved you	تام همیشه دوستت داشت
Tom was at the Kyodo Club when he was in high school.	تام زمانی که در دبیرستان بود در باشگاه کیودو بود.
I knew Tom was not trying to do that.	می دانستم که تام برای این کار تلاش نمی کند.
Tom told me he thought I was upset.	تام به من گفت که به نظر من پریشان است.
Tom is the man Mary met yesterday.	تام همان مردی است که مری روز گذشته با او آشنا شد.
It does not seem to be very difficult to do.	به نظر می رسد انجام آن خیلی سخت نیست.
Tom knows time is running out.	تام می داند که زمان در حال تمام شدن است.
I will not come back here much.	من زیاد به اینجا بر نمی گردم.
Just tell Tom to hurry and do something.	فقط به تام بگویید عجله کند و کاری انجام دهد.
Tom did not read the book his teacher had told him.	تام کتابی را که معلمش به او گفته بود نخواند.
This grape is so sour that I can not eat it.	این انگور آنقدر ترش است که نمی توانم بخورم.
He asked me my age, name, address and so on.	از من سن، نام، آدرس و غیره پرسید.
Do you understand how Tom did it?	فهمیدی تام چطور این کار را کرد؟
I'm pretty sure Tom didn't do what he didn't have to.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کاری را که مجبور نبود انجام نداده است.
It is unlikely that Tom will ever admit he was wrong.	بعید است که تام هرگز اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom says ketchup enhances the taste of anything.	تام می گوید که سس کچاپ طعم هر چیزی را بهتر می کند.
Tom is not ugly	تام زشت نیست
Tom is unlikely to do so tomorrow.	بعید است که تام فردا این کار را انجام دهد.
Maybe we can convince Tom to help us.	شاید بتوان تام را متقاعد کرد که به ما کمک کند.
I know a girl whose father is a lawyer.	من دختری را می شناسم که پدرش وکیل است.
Is this the only photo you have of him?	آیا این تنها عکسی است که از او دارید؟
I think Tom is in his office.	من گمان می کنم تام در دفترش باشد.
I hope I do not bore you	امیدوارم شما را خسته نکنم
Tom bought a house by the lake.	تام خانه ای در کنار دریاچه خرید.
The young man got up in a hurry, stammered a few words, and left in an instant.	مرد جوان با عجله برخاست، چند کلمه لکنت زبان زد و در یک لحظه رفت.
Tom did a terrible job.	تام کار وحشتناکی انجام داد.
I'm not sure how Tom will do it.	من مطمئن نیستم که تام چگونه این کار را انجام خواهد داد.
Tom likened Mary's death to an accident.	تام مرگ مری را شبیه یک تصادف کرد.
Tom told Mary he was hot.	تام به مری گفت که او داغ است.
He made the same mistake last time.	او همان اشتباه دفعه قبل را مرتکب شده است.
I did not even bring a jacket.	حتی کاپشن هم نیاوردم.
I thought you wanted to help	فکر کردم میخوای کمکت کنم
Tom knows what happened to Mary.	تام می داند که چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom said Mary always eats oatmeal for breakfast.	تام گفت که مری همیشه برای صبحانه بلغور جو می خورد.
Close strangers are better than distant families.	غریبه های نزدیک بهتر از خانواده دور هستند.
Tom is a goalkeeper.	تام یک دروازه بان است.
You do not even know where I went	تو حتی نمیدونی کجا رفتم
Tom ran without looking back.	تام بدون اینکه به عقب نگاه کند دوید.
Tom has to be told he has to do it.	باید به تام گفته شود که باید این کار را انجام دهد.
You have no right to talk to Tom like that.	تو حق نداری با تام اینطور صحبت کنی.
Everything Tom told us could be a lie.	هر چیزی که تام به ما گفت می تواند دروغ باشد.
Who is the owner?	مالک کیست؟
It's very hot in this room, isn't it?	در این اتاق خیلی گرم است، اینطور نیست؟
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم که تام دیوانه است.
Can you send it to Tom?	آیا می توانید آن را برای تام بفرستید؟
We did not know the whole story at the time.	ما در آن زمان از کل ماجرا خبر نداشتیم.
My brother often leaves school.	برادرم اغلب مدرسه را ترک می کند.
Tom put the eggs on a plate.	تام تخم مرغ ها را در بشقاب گذاشت.
"You look great." 	"تو فوق العاده به نظر میرسی."
"Thank you."	"متشکرم."
Tom says if Mary does not do this, she will be angry.	تام می گوید اگر مری این کار را نکند، عصبانی خواهد شد.
If I had money, I would buy a new house.	اگر پول داشتم خانه جدید می خریدم.
Tom realized he had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را انجام دهد.
How can we help Tom?	چگونه می توانیم به تام کمک کنیم؟
Tom was born on a plane.	تام در هواپیما به دنیا آمد.
Tom has to go to bed.	تام باید به رختخواب برود.
Tom persuaded Mary to stay in school.	تام مری را متقاعد کرد که در مدرسه بماند.
Tom is very outspoken.	تام خیلی صریح است.
I do not think it is strange	به نظر من عجیب نیست
Tom was only thirteen years old.	تام فقط سیزده سال داشت.
Even Tom can do it.	حتی تام هم می تواند این کار را انجام دهد.
Why not just sell it?	چرا فقط آن را نمی فروشید؟
Tom does not accept	تام قبول نمیکنه
Tom did not seem as obsessed as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید وسواسی نبود.
Tom does not know any of us.	تام هیچ یک از ما را نمی شناسد.
I do not play tennis like before.	من مثل قبل تنیس بازی نمی کنم.
This is the same hotel we stayed in last year.	این همان هتلی است که سال گذشته در آن اقامت داشتیم.
Who else was involved in the bombing?	چه کسی دیگری در بمباران دست داشت؟
Tom and Mary danced close together.	تام و مری نزدیک هم می رقصیدند.
I do not think I like it.	من فکر نمی کنم که من آن را دوست دارم.
I think Tom is awake.	من فکر می کنم که تام بیدار است.
Tom bought Chack's Bar and Grill, but did not change its name.	تام Chack's Bar and Grill را خرید، اما نام آن را تغییر نداد.
He should be in the office by now.	او باید تا الان در دفتر باشد.
I'm used to going to bed too late.	من عادت دارم خیلی دیر بخوابم.
I hope I do not eat a knife	امیدوارم چاقو نخورم
He did not notice the change, but I did.	او متوجه تغییر نشد، اما من متوجه شدم.
Tom told me you used to live in Australia.	تام به من گفت قبلاً در استرالیا زندگی می کردی.
It is clear that Tom is hesitant to do so.	واضح است که تام در انجام این کار مردد است.
Now that I have enough money, I can get that camera.	حالا که پول کافی دارم، می توانم آن دوربین را تهیه کنم.
Tom did not come home until after midnight last night.	تام دیشب تا بعد از نیمه شب به خانه نیامد.
He has been in the toilet for a long time.	او قبلاً مدت زیادی در توالت بوده است.
Tom said he saw Mary eating a sandwich in the park.	تام گفت که مری را در حال خوردن ساندویچ در پارک دید.
Maryam entered the living room in a bathing suit.	مریم با لباس حمام وارد اتاق نشیمن شد.
I may have to stay in Boston for a few more days.	شاید مجبور باشم چند روز دیگر در بوستون بمانم.
Tom is a graduate.	تام فارغ التحصیل است.
I think Tom will not be home on October 20th.	من فکر می کنم تام در 20 اکتبر در خانه نخواهد بود.
Tom put on his slippers.	تام دمپایی هایش را پوشید.
Tom actually works for the FBI.	تام در واقع برای FBI کار می کند.
Tom is undesirable.	تام نامطلوب است.
Tom wore some clothes.	تام چند لباس پوشید.
Tom is still married.	تام هنوز ازدواج کرده است.
Tom and Mary plan to stay together.	تام و مری قصد دارند با هم بمانند.
I know Tom is in the kitchen cooking.	می دانم که تام در آشپزخانه است و مشغول آشپزی است.
You sleep like a stick all night and most of the next day.	تام تمام شب و بیشتر روز بعد را مثل چوب می خوابید.
Tell Tom I'm Innocent	به تام بگو من بی گناهم
Tom is not as old as most people think.	تام آنقدر که اکثر مردم فکر می کنند پیر نیست.
Tom and Mary are wasting time.	تام و مری در حال تلف کردن زمان هستند.
Tom replaces Mary.	تام جای مری را پر کرده است.
You are not poor, are you?	تو فقیر نیستی، نه؟
I knew Tom would not be stupid enough to do that.	می دانستم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
I'm surprised you came back to Boston.	تعجب کردم که به بوستون برگشتی.
Tom was not like most soldiers.	تام مثل اکثر سربازها نبود.
Women have more and more jobs and are economically independent of their husbands.	زنان بیشتر و بیشتر مشاغل خود را دارند و از نظر اقتصادی مستقل از همسر خود هستند.
I thought you said you wanted to know why Tom had to do this.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی بدانی چرا تام باید این کار را می‌کرد.
The weather is great today, isn't it?	امروز هوا فوق العاده است، اینطور نیست؟
I think Tom will be in Boston next week.	من فکر می کنم که تام هفته آینده در بوستون خواهد بود.
I think Tom is tired.	فکر می کنم تام خسته شده است.
You forgot to connect your headphones.	شما فراموش کرده اید که هدفون خود را وصل کنید.
I do not think Tom is afraid of this.	من فکر نمی کنم که تام از این موضوع بترسد.
Tom knew he was being lied to.	تام می دانست که به او دروغ می گویند.
I'm really happy for you.	من واقعا برای شما خوشحالم.
Tom and Mary broke up on Monday.	تام و مری روز دوشنبه از هم جدا شدند.
It seems that your head is not busy	انگار سرت شلوغ نیست
Can't you be a little more patient?	نمیتونی کمی صبورتر باشی؟
Tom told me he had tried to do that.	تام به من گفت که سعی کرده این کار را انجام دهد.
Please fasten your seat belt.	لطفا کمربند ایمنی خود را ببندید.
I do not know anything about what happened.	من چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده است نمی دانم.
Tom is not a gold miner.	تام معدنچی طلا نیست.
I have to tell Tom	باید به تام گفت
Tom has complained about this.	تام از این موضوع شکایت کرده است.
Tom said Mary was probably still pessimistic.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان بدبین است.
Tom muffled a scream.	تام یک فریاد را خفه کرد.
You can find better things to do with your time.	می توانید با وقت خود کارهای بهتری برای انجام دادن پیدا کنید.
Slow down, Tom! 	آهسته تر، تام!
Where is the fire?	آتش کجاست؟
Do not let Tom talk to anyone.	اجازه نده تام با کسی صحبت کند.
I think Tom is faster than Mary at doing this.	من فکر می کنم تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
I would like to meet Tom as soon as possible.	من دوست دارم تام را در اسرع وقت ملاقات کنم.
I want you to know that you can no longer worry.	می خواهم بدانی که می توانی دیگر نگران نباشی.
Tom knows what to buy.	تام می داند که باید چه چیزی بخرد.
Neither Tom nor Mary have dual citizenship.	نه تام و نه مری تابعیت دوگانه ندارند.
Tom looks really busy.	تام واقعا شلوغ به نظر می رسد.
Tom has a great sense of humor.	تام حس شوخ طبعی فوق العاده ای دارد.
Tom said he had found his keys.	تام گفت که کلیدهایش را پیدا کرده است.
Tom has just returned from vacation.	تام به تازگی از تعطیلات برگشته است.
Tom told me he thought Mary could do it better than he could.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهتر از او می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has known Mary for a long time.	تام مدت زیادی است که مری را می شناسد.
I'm sorry but I can not help you now	متاسفم ولی الان نمیتونم کمکت کنم
I wish Tom was here to help us.	ای کاش تام اینجا بود تا به ما کمک کند.
You's the one who gave me this, aren't you?	تو کسی هستی که این را به من دادی، نه؟
I have an interesting offer for you.	من یک پیشنهاد جذاب برای شما دارم.
You take your joke away a bit.	شوخی خود را کمی دور می کنید.
Tom picked up a cookie.	تام یک کلوچه برداشت.
Tom and Mary do not smile.	تام و مری لبخند نمی زنند.
Tom is a wonderful person, isn't he?	تام آدم فوق العاده ای است، اینطور نیست؟
My daughter is in her late teens.	دخترم در اواخر نوجوانی است.
Tom does not know when to be silent.	تام نمی داند چه زمانی باید ساکت شود.
As soon as Tom entered the room, everyone seemed happy.	به محض اینکه تام وارد اتاق شد، همه خوشحال به نظر می رسیدند.
Tom often did this when he was younger.	تام اغلب وقتی جوانتر بود این کار را انجام می داد.
I did not expect a warm welcome.	انتظار استقبال گرم را نداشتم.
I can skate, but not so well Tom.	من می توانم اسکیت بزنم، اما نه به خوبی تام.
I do not have many books	من کتاب زیادی ندارم
We are not far from Thomas.	ما خیلی از تامز فاصله نداریم.
I hope Tom does not get lost on his way here.	امیدوارم تام در راهش به اینجا گم نشود.
Tom does not think Mary would like to do that.	تام فکر نمی کند مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Did Tom ask for help?	آیا تام درخواست کمک کرد؟
I actually know that Tom had nothing to do with it.	من در واقع می دانم که تام هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
I wonder what Tom did for Mary.	من تعجب می کنم که تام برای مری چه کرد.
There is almost no time left.	تقریبا هیچ زمانی باقی نمانده است.
Zipped his bag.	زیپ کیفش را بست.
Tom does not play by the rules.	تام طبق قوانین بازی نمی کند.
This is the first time Tom has done this.	این اولین بار است که تام این کار را انجام می دهد.
Did Tom tell you anything interesting?	آیا تام چیز جالبی به شما گفت؟
Tom's office door is closed.	درب دفتر تام بسته است.
Tom was afraid of what people thought.	تام از اینکه مردم چه فکری می کنند می ترسید.
There is no such word	چنین کلمه ای وجود ندارد
Tom and his friends will be here soon.	تام و دوستانش به زودی اینجا خواهند بود.
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای برای این کار ندارد.
It is not difficult to do	انجام آن کار سختی نیست
Tom is richer than me, isn't he?	تام از من ثروتمندتر است، اینطور نیست؟
Tom will probably be distracted by what is happening.	تام احتمالاً با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم خواهد شد.
Tom has to go home now.	تام الان باید به خانه برود.
Tom and I have not known each other for a long time.	من و تام مدت زیادی است که همدیگر را نمی شناسیم.
Tom said he had been betrayed.	تام گفت به او خیانت شده است.
We will distribute the profit among all.	ما سود را بین همه تقسیم خواهیم کرد.
Tom and I are planning to go to Australia together.	من و تام قصد داریم با هم به استرالیا برویم.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
For more than three decades, oil and global finance have propelled the UAE economy.	برای بیش از سه دهه، نفت و امور مالی جهانی اقتصاد امارات متحده عربی را به حرکت درآوردند.
Tom arrived just in time.	تام درست در لحظه مناسب وارد شد.
Tom has his life to live.	تام زندگی خود را برای زندگی دارد.
We did not see it face to face.	ما چشم به چشم آن را ندیدیم.
I guess this is the way I do it.	حدس می‌زنم این راهی است که من این کار را انجام می‌دهم.
Tom thinks you can not do that.	تام فکر می کند که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
It's a story that everyone is familiar with.	داستانی است که همه با آن آشنا هستند.
We have a lot of work ahead of us.	ما کار زیادی در پیش داریم.
Tom told me I had to go back to Boston.	تام به من گفت که باید به بوستون برگردم.
Tom plays on our high school football team.	تام در تیم فوتبال دبیرستان ما بازی می کند.
Buy Tom Roll.	تام رول خرید.
I have always wanted to travel to another country.	من همیشه دوست داشتم به کشور دیگری سفر کنم.
I tell you the whole truth.	من تمام حقیقت را به شما می گویم.
Tom and Mary spoke so loudly that John could hear them.	تام و مری آنقدر بلند صحبت می کردند که جان آنها را بشنود.
I do not know what the noise is for.	من نمی دانم سر و صدا برای چیست.
On the way there, the gas ran out.	در راه آنجا بنزین تمام شد.
I do not think Tom knows I think he is stupid.	من فکر نمی کنم که تام می داند من فکر می کنم او احمق است.
I'm sorry, but I can not have dinner with you tonight.	متاسفم، اما نمی توانم امشب با شما شام بخورم.
This is one of the biggest stadiums in the world.	این در یکی از بزرگترین استادیوم های جهان است.
Tom and Mary are more or less the same size.	تام و مری کم و بیش یک اندازه هستند.
Tom is not worried at all.	تام اصلاً نگران نیست.
Tom could not go to my party.	تام نتوانست به مهمانی من برود.
Bargaining is normal in this country.	چانه زدن در این کشور عادی است.
Tom has probably gotten home by now.	تام احتمالاً تا الان به خانه رسیده است.
Please send this message along with the seminar information to the relevant managers in your company.	لطفاً این پیام را به همراه اطلاعات سمینار برای مدیران مربوطه در شرکت خود ارسال کنید.
I really did not mean what I said	واقعا منظورم چیزی نبود که گفتم
Tom never kisses his wife in public.	تام هرگز همسرش را در ملاء عام نمی بوسد.
I love music and I listen to it every day.	من موسیقی را دوست دارم و هر روز به آن گوش می دهم.
Somehow Tom helped.	به نوعی تام کمک می کرد.
Have you ever told Tom that you love him?	تا حالا به تام گفتی که دوستش داری؟
Take this to Tom	اینو ببر پیش تام
I knew Tom wanted you to do this for him.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهی.
Tom did not want to wait for us, but he did.	تام نمی خواست منتظر ما بماند، اما منتظر ماند.
I do not know where Australia is.	من نمی دانم استرالیا کجاست.
I probably won't be able to talk to Tom to do that.	من احتمالاً نخواهم توانست با تام صحبت کنم تا این کار را انجام دهد.
I wanted to be with you when you told Tom about our marriage.	وقتی به تام درباره ازدواج ما گفتی می خواستم با تو باشم.
If we do not rebuild our business, we will go down.	اگر کسب‌وکارمان را بازسازی نکنیم، زیر بار می‌رویم.
I hope you do not get upset if I can not get to your party this weekend.	امیدوارم اگر نتوانم آخر هفته به مهمانی شما برسم ناراحت نشوید.
We will stay until the end	تا آخر می مانیم
You are free to do whatever you want with your money.	شما آزادید که با پول خود هر کاری که دوست دارید انجام دهید.
They made a whip out of rope.	از طناب تازیانه درست کردند.
Tom knows business.	تام تجارت بلد است.
I do not know if Tom has a bicycle or not.	نمی دانم تام دوچرخه دارد یا نه.
I don't think I should have done that.	فکر می کنم نباید این کار را می کردم.
I am your father	من پدرت هستم
How many more weeks do you think Tom will help us for free?	فکر می کنید چند هفته دیگر تام به صورت رایگان به ما کمک خواهد کرد؟
Evidence shows the opposite.	شواهد نشان می دهد که قضیه برعکس است.
I do not know if Tom snores.	نمی دانم آیا تام خروپف می کند؟
I really do not care what Tom buys.	من واقعا برایم مهم نیست که تام چه چیزی می خرد.
I do not know what happened, but I want to know.	نمی دانم چه اتفاقی افتاده است، اما می خواهم بفهمم.
I do not think I want to talk about it.	فکر نمی کنم بخواهم در مورد آن صحبت کنم.
It is not always easy to be honest.	همیشه صادق بودن آسان نیست.
We close at 2:30.	ساعت 2:30 تعطیل می کنیم.
I knew you did not like it in Australia.	می دانستم که در استرالیا آن را دوست ندارید.
When was the last time you answered the phone?	آخرین باری که به تلفن پاسخ دادید کی بود؟
Tom prefers to study after dinner.	تام ترجیح می دهد بعد از شام درس بخواند.
Why were you talking to Tom?	چرا با تام صحبت می کردی؟
Did Tom sing at your wedding?	آیا تام در عروسی شما آواز خواند؟
We must attack before sunrise.	باید قبل از طلوع آفتاب حمله کنیم.
Tom and I do not love each other.	من و تام همدیگر را دوست نداریم.
Tom told Mary he was tired.	تام به مری گفت که خسته است.
Tom said this was the first time he had tried to do so.	تام گفت این اولین باری بود که سعی می کرد این کار را انجام دهد.
Tom is really cool	تام واقعا باحاله
Please show us what you have.	لطفاً آنچه را که دارید به ما نشان دهید.
Tom and I will see each other tomorrow.	من و تام فردا همدیگر را می بینیم.
I do not have as much patience as it seems.	من آنقدر که به نظر می رسد صبر ندارم.
There were no people on the beach.	هیچ آدمی در ساحل نبود.
Tom and Mary seemed very happy to see each other again.	به نظر می رسید تام و مری از دیدن دوباره یکدیگر بسیار خوشحال بودند.
Tom said Mary's dog looked friendly.	تام گفت که سگ مری دوستانه به نظر می رسید.
I know Tom knows Mary should not do that.	من می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom did not know who the boy was.	تام نمی دانست آن پسر کیست.
You have to call Tom and tell him.	باید به تام زنگ بزنی و بهش بگی.
I see Tom this afternoon.	من امروز بعد از ظهر تام را می بینم.
It was not technically a lie.	از نظر فنی دروغ نبود.
Tom tried to figure it out for himself.	تام سعی کرد خودش آن را بفهمد.
Tom is still on drugs.	تام هنوز در حال مصرف مواد مخدر است.
Tom usually goes to school by bicycle.	تام معمولاً با دوچرخه به مدرسه می رود.
Tom decided not to give up.	تام تصمیم گرفت تسلیم نشود.
I think Tom is about your age.	فکر می کنم تام تقریباً هم سن شما باشد.
Tom closed his diary after writing about the events of that day.	تام پس از نوشتن در مورد وقایع آن روز دفتر خاطرات خود را بست.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت مری قادر به انجام این کار نیست.
Mary threw a silver pin on her coat.	مریم یک سنجاق نقره ای روی کتش انداخت.
Please do not run away from me	لطفا از من فرار نکن
We are going to protect Tom.	قرار است از تام محافظت کنیم.
Tom lent me three books.	تام سه کتاب به من قرض داد.
We do not have to wait too long.	ما شما را مجبور نمی کنیم خیلی منتظر بمانید.
I do not need to know the details.	من نیازی به دانستن جزئیات ندارم.
You came an hour earlier	یک ساعت زودتر اومدی
You do not want to go, do you?	تو نمیخوای بری، نه؟
We don't even talk anymore	دیگه حتی حرف هم نمیزنیم
We ate a light meal and then continued to work.	یک غذای سبک خوردیم و بعد به کار ادامه دادیم.
What is your favorite movie of all time?	فیلم مورد علاقه شما در تمام دوران چیست؟
I do not like any of Tom's children.	من هیچ کدام از فرزندان تام را دوست ندارم.
I'm sure I did not say that	مطمئنم اینو نگفتم
This camel is so tame that anyone can ride it.	این شتر آنقدر اهلی است که هرکسی می تواند سوار آن شود.
I think Tom is the only one who should do that.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom looked very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر می رسید.
You really have to help Tom	تو واقعا باید به تام کمک کنی
I think this will be interesting for you.	من فکر می کنم این برای شما جالب خواهد بود.
Update is being installed.	به روز رسانی در حال نصب است.
Tom certainly does not look very happy.	تام قطعا خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
I thought Tom and Mary were both single.	فکر می کردم تام و مری هر دو مجرد هستند.
I think Tom is ready.	فکر می کنم تام آماده است.
MRI was negative.	ام آر آی منفی بود.
I gave Tom some water.	کمی آب به تام دادم.
Tom never really loved Mary.	تام هرگز واقعاً مری را دوست نداشت.
Tom is arrogant.	تام یک مغرور است.
How long does it take to make a sandwich for everyone?	چقدر طول می کشد تا برای همه ساندویچ درست کنید؟
Hearing this is a relief.	شنیدن این یک آرامش است.
Tom made $ 30,000 a month.	تام ماهیانه 30000 دلار درآمد داشت.
Tom failed in math class.	تام در کلاس ریاضی شکست خورد.
Tom is a big fan of science fiction tablets.	تام از طرفداران پر و پا قرص داستان های علمی تخیلی است.
It's a beautiful day for walking, isn't it?	روز زیبایی برای پیاده روی است، اینطور نیست؟
Tom said he will be going to Australia for work next month.	تام گفت که ماه آینده برای کاری به استرالیا خواهد رفت.
It's hard to believe that Tom really wants to go to Boston.	باورش سخت است که تام واقعاً می خواهد به بوستون برود.
I do not think there is a reason why Tom has to do this.	من فکر نمی کنم که دلیلی وجود داشته باشد که تام مجبور به انجام این کار باشد.
We gave it to Tom.	ما آن را به تام دادیم.
Tom is not very lucky	تام خیلی خوش شانس نیست
Tom and Mary are lawyers.	تام و مری وکیل هستند.
Like you, I was shocked by Tom's death.	من هم مثل شما از مرگ تام شگفت زده شدم.
Tom said that was not the main reason Mary should have done this.	تام گفت این دلیل اصلی نبود که مری باید این کار را می کرد.
I have not talked to anyone	من با کسی صحبت نکرده ام
We were glad to hear that Tom was safe.	از شنیدن اینکه تام سالم برگشت خوشحال شدیم.
This can only be a trick.	این فقط می تواند یک نیرنگ باشد.
Tom knew this trip would be dangerous.	تام می دانست که این سفر خطرناک خواهد بود.
Tom never went to college.	تام هرگز به کالج نرفت.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that today.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom was wearing a blue swimsuit.	تام لباس شنا آبی پوشیده بود.
Tom is a little worried.	تام کمی نگران است.
Tom and Mary did it again.	تام و مری دوباره این کار را کردند.
Tom said Mary did not think it was safe to do so.	تام گفت که مری فکر نمی کرد انجام این کار بی خطر باشد.
I'm not sure when Tom will come.	من مطمئن نیستم که تام کی خواهد آمد.
I do not remember how to do this.	من یادم نیست چطور این کار را انجام دهم.
Tom goes no further.	تام بیشتر از این نمی رود.
Tom was convinced he did not need to do this.	تام متقاعد شده بود که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom thought Mary would do the right thing.	تام فکر کرد که مری کار درست را انجام خواهد داد.
please do not forget me	لطفا منو فراموش نکن
Tom went to a lot of parties.	تام به مهمانی های زیادی رفت.
Tom read the books.	تام کتاب ها را خواند.
I am yours and you are mine	من مال تو هستم و تو مال من
I think Tom is creative.	من فکر می کنم که تام خلاق است.
You should have done this last night	دیشب باید اینکارو میکردی
Give me a reason why I should help you do that.	یک دلیل به من بدهید که چرا باید در انجام آن به شما کمک کنم.
This is the dumbest thing I have ever seen.	این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال دیده ام.
That's the school I went to	اون مدرسه ایه که من رفتم
We were not for each other	ما برای هم نبودیم
Tom will not be coming to Boston for Christmas.	تام برای کریسمس به بوستون نخواهد آمد.
Please do not do this now	لطفا الان اینکارو نکن
Was it Tom who washed the car?	آیا این تام بود که ماشین را شست؟
I played all day yesterday.	دیروز تمام روز بازی کردم.
Tom is not happy	تام خوشحال نیست
Do not do this for me	این کار را برای من انجام نده
Tom promised to help me build a house dog.	تام قول داد به من کمک کند تا یک سگ خانه بسازم.
Have you ever eaten an egg with tomato sauce?	آیا تا به حال تخم مرغ را با سس گوجه فرنگی خورده اید؟
I like herbal tea	من چای گیاهی دوست دارم
Your generosity is appreciated	سخاوت شما قابل تقدیر است
Tom said I looked healthy.	تام گفت من سالم به نظر می رسیدم.
I was not so lucky	من اینقدر خوش شانس نبودم
We use proven strategies.	ما از استراتژی های اثبات شده استفاده می کنیم.
Tom shed tears.	تام اشک ریخت.
How long did it take you to walk there?	چقدر طول کشید تا آنجا قدم بزنید؟
Data analysis took a lot of time.	تجزیه و تحلیل داده ها زمان زیادی را صرف کرد.
Tom has two brothers who live in Australia.	تام دو برادر دارد که در استرالیا زندگی می کنند.
Tom convinced me to stay.	تام مرا متقاعد کرد که بمانم.
Why does Tom want me to do this?	چرا تام از من می خواهد این کار را انجام دهم؟
When I was a student, I studied for at least three hours every night.	زمانی که دانشجو بودم، هر شب حداقل سه ساعت مطالعه می کردم.
I do not think Tom supported enough.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی حمایت کرد.
You need to encourage Tom to try again.	باید تام را تشویق کنید تا دوباره تلاش کند.
When is the fire going to be lit?	کی قرار است آتش روشن شود؟
Tom will be 30 next month.	تام ماه آینده سی ساله خواهد شد.
Tom said Mary has been feeling depressed lately.	تام گفت که مری اخیراً احساس افسردگی کرده است.
Why are we not calm?	چرا آرامش نداریم؟
Why didn't Tom tell us that?	چرا تام این را به ما نگفت؟
Do not put it on my desk.	آن را روی میز من نگذار.
I think Tom is a few inches taller than Mary.	من فکر می کنم که تام چند اینچ از مری بلندتر است.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I will not wash your car	من ماشین شما را نمی شوم
Tom can spell better than Mary.	تام می تواند بهتر از مری املا کند.
Tom could not see it, but he could feel it.	تام نمی توانست آن را ببیند، اما می توانست آن را حس کند.
Do you think you know Tom?	آیا فکر می کنید تام را بشناسید؟
I have to go before Tom comes here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید باید بروم.
Tom and I both love swimming.	من و تام هر دو شنا را دوست داریم.
Tom lives in an old apartment.	تام در یک آپارتمان قدیمی زندگی می کند.
Tom and I both want to go home.	من و تام هر دو می خواهیم به خانه برگردیم.
Well I do not have much	خب من زیاد ندارم
Tom and Mary live in an old castle.	تام و مری در یک قلعه قدیمی زندگی می کنند.
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
I had never seen anything more beautiful in my life.	در عمرم هیچ چیز زیباتر از این ندیده بودم.
I was as young and ambitious as you.	من هم مثل شما جوان و جاه طلب بودم.
Tom looked around to see who had thrown the stone at him.	تام به اطراف نگاه کرد تا ببیند چه کسی سنگ را به سمت او پرتاب کرده است.
Tom could not quit smoking.	تام نتوانست سیگار را ترک کند.
Did Tom tell you that himself?	آیا تام خودش این را به شما گفته است؟
I took a shower and my skin got wet.	زیر دوش گرفتم و پوستم خیس شد.
Aren't you a cook?	مگه تو آشپز نیستی؟
Tom wants to know where Mary is.	تام می خواهد بداند مری کجاست.
I do not think Tom knows exactly what he's supposed to do.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً می داند که باید چه کار کند.
We have to apologize to Tom.	باید از تام عذرخواهی کنیم.
Watch out for dogs.	مراقب سگ باشید.
I respected Tom.	من به تام احترام می گذاشتم.
Tom and I are best friends.	من و تام بهترین دوستان هستیم.
Tom drank cold water.	تام آب سرد را نوشید.
Tom was treated horribly.	با تام به طرز وحشتناکی رفتار شد.
Of course I will vote for Tom.	البته من به تام رای خواهم داد.
Why doesn't Tom read?	چرا تام نمی خواند؟
I am writing a letter now	الان دارم نامه می نویسم
I do not know until Tom gets here.	تا تام به اینجا نرسد، این را نمی دانم.
Tom wanted to leave sooner, and I did.	تام می خواست زودتر برود و من هم این کار را کردم.
Do you have anything to say to Tom?	چیزی برای گفتن به تام ندارید؟
Tom did not appear at all.	تام اصلا ظاهر نشد.
I am making a sandwich for myself, if you want I will make one for you.	دارم برای خودم ساندویچ درست میکنم اگر بخواهی من هم برایت یکی می سازم.
We had a lot of snow at this time last year.	پارسال در این موقع برف زیادی داشتیم.
Tom decided to go to college in France.	تام تصمیم گرفت در کالج در فرانسه تحصیل کند.
I finally told Tom that Mary had told me not to tell her.	در نهایت به تام گفتم که مری به من گفت که به او نگویم.
This table is different from the one I ordered.	این میز با اونی که من سفارش دادم فرق داره.
This was not the first time I had done this.	اولین باری نبود که این کار را می کردم.
Tom grabbed his backpack.	تام کوله پشتی اش را گرفت.
Tom readily accepted the offer.	تام به راحتی این پیشنهاد را پذیرفت.
Tom does not seem to be determined enough to do Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدر مصمم باشد که مری را انجام دهد.
Listen to her outspokenness.	به نظر صریح او گوش دهید.
I just do what I'm told.	من فقط کاری را انجام می دهم که به من گفته شده است.
Tom should have been more generous.	تام باید سخاوتمندتر می بود.
You can not deny it.	شما نمی توانید آن را رد کنید.
I hope Tom finds this.	امیدوارم تام این کار را پیدا کند.
I am on our high school football team.	من در تیم فوتبال دبیرستان ما هستم.
If I had not eaten this great breakfast, I would have liked to have lunch with you.	اگر صبحانه به این بزرگی نخورده بودم، دوست داشتم با شما ناهار بخورم.
Tom does not want to teach French.	تام نمی‌خواهد زبان فرانسه تدریس کند.
I do not make Mary happy anymore.	من دیگر مریم را خوشحال نمی کنم.
I will take Tom's place	من جای تام رو میگیرم
You said you hated Tom	گفتی از تام متنفری
Tom worked for me once.	تام یک بار برای من کار می کرد.
Should Tom stay?	آیا تام باید بماند؟
I know Tom will do it with Mary.	می دانم که تام این کار را با مری انجام خواهد داد.
The weather is fine and it's our holiday, so let's go for a picnic.	هوا خوب است و روز تعطیل ماست، پس بیا بریم پیک نیک.
Why not ask Tom if he knows how to speak French?	چرا از تام نمی‌پرسیم که آیا می‌داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
Tom does what Mary told him to do.	تام کاری را که مری به او گفته انجام می دهد.
Tom thought about it for a moment.	تام لحظه ای به آن فکر کرد.
When he got home from school, he started helping his mother in the kitchen.	وقتی از مدرسه به خانه برگشت، شروع به کمک به مادرش در آشپزخانه کرد.
You can not blame yourself for that.	شما نمی توانید خود را برای آن سرزنش کنید.
Everyone in your position will give the same answer.	هر کس در موقعیت شما باشد همین پاسخ را می دهد.
If you were stranded on a desert island, what would you miss the most?	اگر در یک جزیره متروک گیر افتاده بودید، چه چیزی را بیشتر از همه از دست می دادید؟
I'm almost sure I will get used to it eventually.	من تقریبا مطمئن هستم که در نهایت به این عادت خواهم کرد.
Tom does not use steroids.	تام از استروئید استفاده نمی کند.
You did not do that, did you?	تو نبودی که این کار را کردی، نه؟
I thought Tom had a meeting this afternoon.	فکر کردم تام امروز بعدازظهر جلسه ای داشته است.
Do you have a paper clip?	گیره کاغذ دارید؟
Tom can do this much better than Mary.	تام می تواند این کار را خیلی بهتر از مری انجام دهد.
Tom can not solve the problem alone.	تام نمی تواند به تنهایی مشکل را حل کند.
Who will be at the meeting this afternoon?	چه کسی در جلسه امروز بعدازظهر خواهد بود؟
Tom is a successful salesperson.	تام یک فروشنده موفق است.
I think Tom should help Mary.	من فکر می کنم که تام باید به مری کمک کند.
If we do not receive Tom's answer within the next three days, I think we will have to write to him again.	اگر تا سه روز آینده پاسخ تام را دریافت نکنیم، فکر می کنم باید دوباره به او بنویسیم.
Go home and rest a little.	برو خونه کمی استراحت کن.
Tom looks relatively worried.	تام نسبتاً نگران به نظر می رسد.
I can not drive very well.	من نمی توانم خیلی خوب رانندگی کنم.
Why doesn't Tom stop?	چرا تام متوقف نمی شود؟
You know what's going to be tonight, right?	میدونی امشب قراره چی بشه، نه؟
I have never really tortured anyone.	من واقعاً هرگز کسی را شکنجه نکرده ام.
I can do this right now if you want.	اگر شما بخواهید می توانم همین الان این کار را انجام دهم.
Tom said Mary did not seem confused.	تام گفت که به نظر نمی رسد مری گیج شده باشد.
Tom was one of the last people to hand over their work.	تام یکی از آخرین کسانی بود که کار آنها را تحویل داد.
I'm so depressed right now that I can not do this.	الان خیلی افسرده هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
This is what I am going to do myself.	این کاری است که خودم قرار است انجام دهم.
I do not think Tom knows I'm here.	فکر نمی کنم که تام بداند من اینجا هستم.
Do not answer to anyone	به کسی جواب نمیدن
Tom said he prefers to do it tomorrow.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را فردا انجام دهد.
Are you sure you do not want this?	مطمئنی اینو نمیخوای؟
What has Tom got to do with this?	تام چه ربطی به این داره؟
Tom could not see what Mary was doing.	تام نمی توانست ببیند مری دارد چه می کند.
Why doesn't Tom do that?	چرا تام این کار را نمی کند؟
We face competition from foreign suppliers.	ما با رقابت تامین کنندگان خارجی روبرو هستیم.
Tom does not try to impress anyone.	تام سعی نمی کند کسی را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom knows that Mary does not like him very much.	تام می داند که مری زیاد او را دوست ندارد.
He always slanders his wife.	او همیشه به همسرش بدگویی می کند.
You have to go now	الان باید بری
Tom did not want to be rude to Mary.	تام نمی خواست با مری بی ادب باشد.
Tom is younger than you think.	تام جوانتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Tom advised me to go there myself.	تام توصیه کرد که خودم به آنجا بروم.
We better wait until tomorrow	بهتره تا فردا صبر کنیم
An endless stream of tears flowed from his eyes.	یک جریان بی پایان اشک از چشمانش سرازیر شد.
You know we're not going to do that, do we?	می دانی که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
Tom did not seem interested in politics.	به نظر می رسید تام به سیاست علاقه ای نداشته باشد.
I hope I do not need to do this today.	امیدوارم امروز نیازی به این کار نداشته باشم.
Sorry to bother you	ببخشید مزاحمتون شدم
No one knows what happened to Tom.	هیچ کس نمی داند چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Would it really matter if I was there?	آیا واقعاً فرقی می‌کرد اگر من آنجا بودم؟
Do you know where Tom bought those shoes?	آیا می دانید که تام آن کفش ها را از کجا خریده است؟
October 20 was Tom's birthday.	بیستم اکتبر تولد تام بود.
They make fun of you.	آنها شما را مسخره می کنند.
His woolen sweater opened.	ژاکت کش باف پشمی او باز شد.
I tried to convince Tom to drive.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که رانندگی کند.
Tom seemed quite eager.	به نظر می رسید که تام کاملاً مشتاق بود.
Sorry for my poor French.	برای فرانسوی ضعیفم متاسفم.
Tom looked at the price tag and realized that he did not have enough money.	تام به برچسب قیمت نگاه کرد و متوجه شد که پول کافی ندارد.
I have to clean the floors.	من باید کف ها را تمیز کنم.
Glad I was able to meet you yesterday.	خوشحالم که دیروز توانستم شما را ملاقات کنم.
Tom could not believe that Mary was doing this.	تام نمی توانست باور کند که مری این کار را می کند.
Tom poured a lot of sugar into my coffee.	تام مقدار زیادی شکر در قهوه من ریخت.
Tom was wearing pants.	تام شلواری پوشیده بود.
Who do you think Tom wants to give it to?	فکر می کنید تام می خواهد آن را به چه کسی بدهد؟
I did not tell the whole truth to Tom.	من تمام حقیقت را به تام نگفتم.
Police are approaching Tom.	پلیس در حال نزدیک شدن به تام است.
There are no ninja or samurai in Japan today.	امروزه هیچ نینجا یا سامورایی در ژاپن وجود ندارد.
It will be difficult to do this now.	اکنون انجام این کار دشوار خواهد بود.
Tom said he's faster at it than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom is lucky that his toast fell to the right.	تام خوش شانس است که نان تستش سمت راست به بالا افتاد.
Tom will be back later.	تام بعدا برمی گردد.
It is warmer at home. 	در خانه گرمتر است.
Let's go inside	بریم داخل
Tom wanted to do this for me.	تام می خواست این کار را برای من انجام دهد.
Tom told me he was the last.	تام به من گفت که او آخرین است.
I think this is the case here.	من فکر می کنم که این مورد در اینجا است.
I do not care if you take that book.	برای من مهم نیست که آن کتاب را بگیری.
Tom was very sympathetic.	تام بسیار دلسوز بود.
Tom did not think Mary would let him.	تام فکر نمی کرد مری به او اجازه این کار را بدهد.
Playing volleyball is more enjoyable than watching it.	والیبال بازی کردن لذت بخش تر از تماشای آن است.
What do we do if Tom does not come?	اگر تام نیاد چه کار کنیم؟
This is interesting, but aside from that.	این جالب است، اما در کنار نکته.
I do not think there is a reason why Tom needs to do this.	من فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
How long do you think Tom will not go?	فکر می کنی تام تا کی نخواهد رفت؟
No one knew Tom was not happy here.	هیچ کس نمی دانست تام اینجا خوشحال نیست.
Tom accepted Mary's invitation to dine with her.	تام دعوت مری را برای صرف شام با او پذیرفت.
Tom made Mary sit with the other children.	تام مری را وادار کرد با بچه های دیگر بنشیند.
Tom's plane crashed.	هواپیمای تام سقوط کرد.
Maryam is wearing a red skirt.	مریم یک دامن قرمز پوشیده است.
Tom said I'm glad you did that for Mary.	تام گفت که خوشحالم که این کار را برای مری انجام دادی.
Do not touch me with your soapy hands	با دستان صابونی خود به من دست نزن
Tom is not going to give up.	تام قرار نیست دست از کار بکشد.
Tom said he remembers it.	تام گفت که این کار را به خاطر می آورد.
We are used to the cold.	ما به سرما عادت کرده ایم.
Tom told me he does this now.	تام به من گفت که الان این کار را می کند.
Tom does not like people talking about him.	تام دوست ندارد مردم در مورد او صحبت کنند.
Tom has no children	تام بچه نداره
I wish I could tell the difference.	کاش می توانستم تفاوت را تشخیص دهم.
It was not possible for the boy to cross the river.	برای پسر امکان نداشت که از رودخانه عبور کند.
After dinner, Tom fell asleep.	بعد از شام، تام خوابید.
I do not think it is important for us to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار برای ما مهم باشد.
Tom canceled the party.	تام مهمانی را لغو کرد.
Tom will probably not stay in Boston until Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه در بوستون نخواهد ماند.
I know about Tom.	من در مورد تام می دانم.
I do not think I have ever seen you so drunk.	فکر نمی کنم تا به حال تو را به این مستی ندیده باشم.
You are quite a collector.	شما کاملاً یک کلکسیونر هستید.
Tom was silent during the meeting.	تام در طول جلسه سکوت کرد.
Tom just shook his head and laughed.	تام فقط سرش را تکان داد و خندید.
What is your price?	قیمت شما چنده؟
I do not think Tom is bluffing.	من فکر نمی کنم که تام در حال بلوف زدن باشد.
I noticed that Tom was shaking.	متوجه شدم که تام می لرزد.
This is a ring.	این یک حلقه است.
I heard you tell Tom to do it.	شنیدم که به تام گفتی این کار را بکند.
Tom has been a bus driver for three years.	تام سه سال است که راننده اتوبوس است.
Tom will not worry	تام نگران نخواهد شد
This is not part of my job.	این بخشی از کار من نیست.
I need to find someone who can take care of my children.	من باید کسی را پیدا کنم که بتواند از فرزندانم مراقبت کند.
I can not say for sure how many times I went to Boston.	نمی توانم با اطمینان بگویم که چند بار به بوستون رفته ام.
I think this does not work.	من فکر می کنم که این کار نمی کند.
We can spend more time discussing this, but I do not think we can reach an agreement.	می‌توانیم زمان بیشتری را صرف بحث در این مورد کنیم، اما فکر نمی‌کنم بتوانیم به توافق برسیم.
Do you know why Tom dropped out of school today?	آیا می دانید چرا تام امروز کلاس ها را رها کرد؟
I have never experienced it.	من هرگز آن را تجربه نکرده ام.
I do not defend Tom.	من از تام دفاع نمی کنم.
This is the most important thing.	این مهمترین چیز است.
Let's go kayaking	بیا بریم کایاک سواری
Do you know who these skiers are?	آیا می دانید این اسکی های کیست؟
I'm going to see Tom tomorrow.	من فردا می روم تام را ملاقات کنم.
This is not the wrench I want.	این آچاری نیست که من می خواهم.
I will take my own path this time.	من این بار راه خودم را می گیرم.
Mary said she did not think Tom was ready to be a father.	مری گفت که فکر نمی کرد تام آماده پدر شدن باشد.
He claimed his share of the profits.	او سهم خود از سود را ادعا کرد.
Do not worry, I will stay with you.	نگران نباش من با شما می مانم.
I am reading a very interesting book now.	الان دارم یه کتاب خیلی جالب میخونم.
This mountain is full of caves.	این کوه پر از غار است.
What I want now is a glass of cold water.	چیزی که الان میخوام یه لیوان آب سرده.
Mr. Jackson is the principal of the high school that Tom goes to.	آقای جکسون مدیر دبیرستانی است که تام به آنجا می رود.
I can not see anyone.	من نمی توانم کسی را ببینم.
Tom tickles his face to see you.	تام برای دیدن شما صورتی غلغلک می دهد.
Tom understands the game map.	تام نقشه بازی را درک می کند.
I did not think it would be so easy to do.	فکر نمی کردم انجام آن به این راحتی باشد.
I'm going to give you two points.	من قصد دارم به شما دو نکته را ارائه کنم.
I appreciate all that Tom has done for us.	من قدردان تمام کارهایی هستم که تام برای ما انجام داده است.
I guess Tom won't wait much longer.	من گمان می کنم که تام خیلی بیشتر منتظر نخواهد ماند.
This is a beautiful painting.	این یک نقاشی زیبا است.
Tom thinks Mary is much younger than she really is.	تام فکر می‌کند که مری خیلی جوان‌تر از آن چیزی است که واقعاً هست.
I do not want to say anything else	نمی خوام چیز دیگه ای بگی
Tom and I both wanted to win.	من و تام هر دو می خواستیم برنده شویم.
I do not like to wait in line	من دوست ندارم در صف منتظر بمانم
Tom carries a bag full of cash.	تام یک کیف پر از پول نقد حمل می کند.
You told Tom he had to do it, didn't he?	به تام گفتی که باید این کار را بکند، اینطور نیست؟
I know Tom did not know that Mary should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که مری نباید این کار را می کرد.
You are not tall enough, are you?	تو به اندازه کافی قد نداری، نه؟
He was panting.	نفس نفس می زد.
While in college, Tom worked part-time in a fast-food restaurant.	تام زمانی که در کالج بود به صورت پاره وقت در یک رستوران فست فود کار می کرد.
I wondered if Tom thought you should do this.	تعجب کردم که آیا تام فکر می کند که باید این کار را بکنی یا نه.
I speak French better than any of my classmates.	من بهتر از همه همکلاسی هایم فرانسوی صحبت می کنم.
Although I did not like math, I had to learn logarithm.	با اینکه ریاضی را دوست نداشتم، مجبور شدم لگاریتم را یاد بگیرم.
Tom is a little suspicious.	تام کمی مشکوک است.
I'm sure Tom and Mary will have a party next week.	من مطمئنم که تام و مری هفته آینده یک مهمانی خواهند داشت.
I will never race again.	من هرگز دوباره مسابقه نمی دهم.
Tom will probably volunteer to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار داوطلب خواهد شد.
Tom is not as unlucky as he used to be.	تام مثل گذشته بدشانس نیست.
Where are my keys? 	کلید های من کجاست؟
They have been here before.	آنها قبلا اینجا بودند.
Imagination affects every part of our lives.	تخیل بر هر بخش از زندگی ما تأثیر می گذارد.
Why didn't you take me?	چرا با من نگرفتی؟
Tom knows nothing about computer programming.	تام چیزی در مورد برنامه نویسی کامپیوتر نمی داند.
It was a stealth trick.	این یک ترفند یواشکی بود.
I know the inconvenience	میدونم ناراحتی
You do not go too far by lying.	با دروغ گفتن خیلی دور نمی‌شوی.
I asked Tom this question.	من این سوال را از تام پرسیدم.
Tom is coming tomorrow	تام فردا میاد
I have been studying here for three years.	من سه سال است که اینجا درس می خوانم.
This is very disappointing.	این بسیار ناامید کننده است.
Tom always asks silly questions.	تام همیشه سوالات احمقانه می پرسد.
Tom did not offer to give me back my money.	تام به من پیشنهاد نداد که پولم را پس بدهد.
When Tom arrives in Boston, he usually stays in a hotel, but sometimes he stays with us.	وقتی تام به بوستون می آید، معمولاً در یک هتل اقامت می کند، اما گاهی اوقات پیش ما می ماند.
You are a Nazi child	تو بچه نازی هستی
Women hate me and Tom.	زنان از من و تام متنفرند.
Tom and Mary are still alive, hoping to find their son.	تام و مری هنوز به امید یافتن پسرشان زنده هستند.
Tom thinks Mary does not have to do this.	تام فکر می کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said dirty jokes.	تام جوک های کثیفی گفت.
The water flowed because the hose was twisted.	آب از جریان افتاد زیرا شیلنگ در آن پیچ خوردگی دارد.
I do not have any money with me at the moment.	من در حال حاضر هیچ پولی با خودم ندارم.
I see what I mean.	منظور تام را می بینم.
I left the building before Tom.	من قبل از تام از ساختمان خارج شدم.
I will no longer allow Tom to drive my car.	من دیگر اجازه نخواهم داد تام ماشینم را رانندگی کند.
Tom says he walked three miles yesterday.	تام می گوید که دیروز سه مایل پیاده روی کرده است.
Tell Tom to help us.	به تام بگو به ما کمک کند.
Dealing with Tom is really boring.	برخورد با تام واقعا خسته کننده است.
Walking with someone else is a lot more fun.	پیاده روی با شخص دیگری بسیار سرگرم کننده تر است.
I noticed the sales prices are written in red ink.	متوجه شدم قیمت های فروش با جوهر قرمز نوشته شده است.
I have a pimple on my neck.	من یک جوش در گردنم دارم.
I do not think this is a doctor	فکر نکنم اینجا دکتر باشه
Tom wants me to talk to Mary about this.	تام از من می‌خواهد در مورد این موضوع با مری صحبت کنم.
I'm going to do it.	من می روم آن را انجام دهم.
This is no longer a problem	این دیگه مشکلی نیست
Tom is not the only person I know in Boston.	تام تنها کسی نیست که در بوستون می شناسم.
Tom can hardly talk to anyone anymore.	تام دیگر به سختی با کسی صحبت می کند.
Tom will probably be curious.	تام احتمالاً کنجکاو خواهد شد.
Tom is the one who started the fire.	تام کسی است که آتش را به راه انداخت.
Tom has to go to school early tomorrow.	تام باید فردا زود به مدرسه برود.
I did not want to say anything in front of Tom.	نمی خواستم جلوی تام چیزی بگویم.
In fact, I'm not quite sure.	در واقع، من کاملا مطمئن نیستم.
Tom just pulls your chain.	تام فقط زنجیر تو را می کشد.
Tom said Mary was probably still skeptical.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز شک دارد.
You can understand France, can not you?	شما می توانید فرانسه را درک کنید، نمی توانید؟
I believe you are wrong	من معتقدم اشتباه می کنی
Tom thinks he can probably win.	تام فکر می کند احتمالاً می تواند برنده شود.
Looks like Tom should do it.	به نظر می رسد که تام باید این کار را انجام دهد.
Everyone is still staring at Tom.	همه هنوز به تام خیره هستند.
Tom says he will not go.	تام می گوید که نمی رود.
Many countries have laws banning smoking.	بسیاری از کشورها قوانینی برای ممنوعیت سیگار کشیدن دارند.
Coffee is on me	قهوه روی من است
Why is Tom laughing at us?	چرا تام به ما می خندد؟
The only one who did not go hiking with us yesterday was Tom.	تنها کسی که دیروز با ما به کوهنوردی نرفت تام بود.
Tom has seen worse.	تام بدتر از این را دیده است.
I did not know that Tom was dead.	من نمی دانستم که تام مرده است.
I hope it will be ignored this time.	امیدوارم این بار نادیده گرفته شود.
I do not think Tom has to do this himself.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I tried to lose weight	من سعی کردم وزن کم کنم
Do you think Mary is more beautiful than me?	به نظرت مریم از من خوشگل تره؟
Tom and Mary say a lot of things to each other that are not true.	تام و مری چیزهای زیادی به هم می گویند که واقعیت ندارند.
I hope no one thinks it was my fault.	امیدوارم کسی فکر نکند که تقصیر من بوده است.
Tom said Mary has only done this three times.	تام گفت که مری فقط سه بار این کار را انجام داده است.
Tom is not sure he should do that.	تام مطمئن نیست که باید این کار را انجام دهد.
I am ready to answer.	من آماده پاسخگویی هستم.
This is a time consuming task.	این یک کار وقت گیر است.
I already know you're crazy.	من قبلاً می دانم که تو دیوانه ای.
I do not care what time you go to bed.	برایم مهم نیست چه ساعتی به رختخواب می روید.
I have full confidence in Tom.	من به تام اطمینان کامل دارم.
Tom is sleepy, but Mary is not.	تام خواب آلود است، اما مری نه.
Tom and Mary have spent a lot of time together.	تام و مری زمان زیادی را با هم گذرانده اند.
I had heard he was fat, but I did not think he would be so fat.	شنیده بودم که چاق است، اما فکر نمی کردم اینقدر چاق شود.
That rope must be twisted.	آن طناب باید کلاف شود.
I did not like opera before, but now I enjoy it a lot.	قبلاً اپرا دوست نداشتم، اما الان خیلی از آن لذت می برم.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
What makes you think Tom hasn't done this before?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام قبلاً این کار را نکرده است؟
Tom was doing this this morning.	تام همین امروز صبح داشت این کار را می کرد.
Tom picked up Mary's jewelry box and opened it.	تام جعبه جواهرات مری را برداشت و آن را باز کرد.
Why did Tom ask Mary to do this?	چرا تام از مری خواست این کار را انجام دهد؟
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنی
You should not go out alone at night.	شما نباید شبها تنهایی بیرون بروید.
Tom said it allows us to do that.	تام گفت که به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
Pour some milk for Tom.	برای تام مقداری شیر بریز.
Tom gets along well with Mary's friends.	تام با دوستان مری به خوبی کنار می آید.
Tom said he had a right to do so.	تام گفت که او حق این کار را دارد.
Tom decided to help Mary do that.	تام تصمیم گرفت به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom does not want to stay in Boston.	تام نمی خواهد در بوستون بماند.
I do this as fast as I can.	من این کار را با حداکثر سرعت ممکن انجام می دهم.
I did not tell Tom why I did not like him.	من به تام نگفتم که چرا او را دوست ندارم.
Tom and I lived in the same house and went to the same school.	من و تام در یک خانه زندگی کردیم و به یک مدرسه رفتیم.
Tom said he thought he could encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تشویق کند.
I know Tom's done it.	من می دانم که تام این کار را به پایان رسانده است.
I want to know why Tom wanted to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom's talk was not as interesting as Mary's talk.	سخنرانی تام به اندازه سخنرانی مری جالب نبود.
From the way he speaks, I can tell that he is.	از طرز حرف زدنش می توانم بفهمم که اوست.
I probably should not tell Tom that I do not like him.	احتمالاً نباید به تام بگویم که او را دوست ندارم.
There was no law that said what they could or could not do.	هیچ قانونی وجود نداشت که بگوید آنها چه کاری می توانند انجام دهند یا نمی توانند انجام دهند.
He locked his jewelry in a safe.	جواهراتش را در گاوصندوق حبس کرد.
We need a specific receipt.	به یک رسید مشخص نیاز داریم.
Tom wondered if Mary could do it.	تام فکر کرد که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد.
You know this is what is going to happen.	شما می دانید که این چیزی است که قرار است رخ دهد.
Tom goes to see his grandmother.	تام به دیدن مادربزرگش می رود.
Tom has not missed any of Mary's concerts.	تام هیچ یک از کنسرت های مری را از دست نداده است.
Anyway, I was not interested in going to Boston.	به هر حال من علاقه ای به رفتن به بوستون نداشتم.
Tom does not dare to admit his mistake.	تام جرات قبول کردن اشتباهش را ندارد.
Tom wants to do it, but he does not know how.	تام می خواهد این کار را انجام دهد، اما نمی داند چگونه.
I wish Tom had told us sooner.	کاش تام زودتر به ما می گفت.
Tom tapped me on the shoulder.	تام روی شانه ام زد.
I guess Tom and Mary are not going to go to Australia with you.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ندارند با شما به استرالیا بروند.
It's not that I do not love you, I just do not want to get married.	این نیست که من تو را دوست ندارم، فقط نمی خواهم ازدواج کنم.
Tom is a college student.	تام دانشجوی دانشگاه است.
I do not know if I can keep this long password.	نمی دانم می توانم این رمز عبور طولانی را حفظ کنم یا نه.
Tom has run the restaurant for three years.	تام این رستوران را به مدت سه سال اداره کرده است.
The crowd is appreciative.	جمعیت قدردان هستند.
Tom did not think Mary was home.	تام فکر نمی کرد مری در خانه باشد.
My happiness is overshadowed by the thought that Tom is not with us.	شادی من تحت الشعاع این فکر است که تام با ما نیست.
We discovered the traces of an ancient civilization.	ما آثار یک تمدن باستانی را کشف کردیم.
I'm glad to see that you enjoy your work so much.	خوشحالم که می بینم از کارتان اینقدر لذت می برید.
I used to think that only bears hibernate, but the teacher said so do turtles.	من قبلا فکر می کردم فقط خرس ها خواب زمستانی می کنند، اما معلم گفت که لاک پشت ها هم همینطور.
Why don't we sit on the deck?	چرا روی عرشه نمی نشینیم؟
I have a duty today	من امروز وظیفه دارم
Tom is getting started.	تام در حال شروع است.
We are all Canadians here except Tom.	همه ما اینجا کانادایی هستیم به جز تام.
Tom does not really like Mary.	تام واقعا مری را دوست ندارد.
Tom should not have married Mary.	تام نباید با مری ازدواج می کرد.
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I do not intend to meet Tom at the airport.	من قصد ندارم تام را در فرودگاه ملاقات کنم.
Tom said he helps me do that too.	تام گفت که او هم به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
I did not know Tom would do this for Mary.	نمی دانستم تام این کار را برای مری انجام خواهد داد.
I was thinking about Tom.	داشتم به تام فکر می کردم.
Tom took pictures of the cows.	تام از گاوها عکس گرفت.
Tom's body was found dismembered.	جسد تام تکه تکه شده پیدا شد.
Do you think Tom will ever win?	آیا فکر می کنید که تام هرگز برنده خواهد شد؟
I'm sorry I was not careful as I should have been.	متاسفم که آنطور که باید مراقب نبودم.
I thought Tom was going to do it.	فکر کردم تام قصد انجام این کار را دارد.
I'm happy to do that.	من از انجام آن خوشحالم.
A party at the Toms will be held on October 20.	یک مهمانی در تامز در 20 اکتبر برگزار خواهد شد.
There is plenty to eat.	مقدار زیادی برای خوردن وجود دارد.
Tom will probably tell Mary to come home as soon as possible.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که در اسرع وقت به خانه برگردد.
Tom is probably still scared to do this.	احتمالا تام هنوز از انجام این کار می ترسد.
Tom has been crying for a long time.	تام مدتهاست گریه می کند.
Total recovery took a year.	بهبودی تام یک سال طول کشید.
Tom says he believes everything I say.	تام می‌گوید که هر چه می‌گویم باور دارد.
I'm afraid to tell the truth.	می ترسم حقیقت را بگویم.
Tom asked us not to make noise.	تام از ما خواست که سر و صدا نکنیم.
The dog crawled out of a hole in the fence.	سگ از سوراخی در حصار خزید.
I know Tom is not an interesting boy.	من می دانم که تام پسر جالبی نیست.
I'll call you when I get home	وقتی رسیدم خونه بهت زنگ میزنم
I have never been blindfolded.	من هرگز قرار ملاقات کور نرفته ام.
You made your position clear.	شما موضع خود را به وضوح بیان کردید.
Tom does a great job, doesn't he?	تام کار فوق العاده ای انجام می دهد، اینطور نیست؟
I can not hear myself.	من نمی توانم صحبت های خودم را بشنوم.
Tom loves to play the violin.	تام عاشق نواختن ویولن است.
The weather was good for the last three days.	هوا در سه روز گذشته خوب بود.
Please do not forget to sign the document.	لطفاً امضای سند را فراموش نکنید.
Tom took his dog to the vet.	تام سگش را نزد دامپزشک برد.
I can not imagine life on another planet.	من نمی توانم زندگی در سیاره دیگری را تصور کنم.
You did not see what I saw	تو چیزی که من دیدم ندیدی
Tom said the time was right.	تام گفت زمان درست بود.
Tom definitely got a lot of attention.	تام قطعا توجه زیادی را به خود جلب کرد.
It is cruel to lock a small child in his room.	حبس کردن یک کودک کوچک در اتاقش یک عمل ظالمانه است.
Tom knew nothing about cooking Chinese food.	تام از پختن غذاهای چینی چیزی نمی دانست.
They talk about you.	آنها در مورد شما صحبت می کنند.
Tom said he thought there was a good chance it would snow.	تام گفت که فکر می کند احتمال زیادی وجود دارد که برف ببارد.
I loved Tom.	من تام را دوست داشتم.
Little did I know that Tom was going to help Mary do that.	نمی دانستم که قرار بود تام به مری در انجام این کار کمک کند.
I think Tom is a good man.	من فکر می کنم تام مرد خوبی است.
You will find a solution, I'm sure.	راه حلی پیدا خواهید کرد، مطمئنم.
I had to tell Tom to visit Boston.	باید به تام می گفتم که از بوستون دیدن کند.
Cycling to work every day helps you get back on track.	هر روز دوچرخه سواری به محل کار به شما کمک می کند تا به اندام خود بازگردید.
Ask Tom when he will return.	از تام بپرسید کی برمی گردد.
I am the one who painted the garage.	من کسی هستم که گاراژ را رنگ کردم.
I was not hungry, so I did not eat anything.	من گرسنه نبودم، پس چیزی نخوردم.
Tom does not always do that.	تام همیشه این کار را انجام نمی دهد.
There is no other way	راه دیگری وجود ندارد
I have no place to live	من جایی برای زندگی ندارم
Do you have something for which you paid a lot of money but rarely used it?	آیا چیزی دارید که برای آن پول زیادی پرداخت کرده اید اما به ندرت از آن استفاده کرده اید؟
Napoleon's army was defeated at the Battle of Waterloo in 1815.	ارتش ناپلئون در نبرد واترلو در سال 1815 شکست خورد.
It does not take long for him to recover from his illness.	طولی نمی کشد که او بیماری خود را پشت سر می گذارد.
I did not mean that you should find it	منظورم این نبود که تو پیداش کنی
Tom and Mary often play tennis together after school.	تام و مری اغلب بعد از مدرسه با هم تنیس بازی می کنند.
Tom is in the final shift tonight.	تام امشب در شیفت آخر کار است.
Can you pick up a box of beer on the way back?	آیا می توانید در راه بازگشت یک جعبه آبجو بردارید؟
Tom knows how to fix it.	تام می داند چگونه آن را درست کند.
Tom told me he was going to stay at the Hilton.	تام به من گفت که قصد دارد در هیلتون بماند.
You made a big mistake	اشتباه بزرگی کردی
Tom was unhappy.	تام ناراضی بود.
You should have locked all the doors or at least closed them.	باید همه درها را قفل می کردی یا حداقل می بستی.
Tom was able to get the job.	تام توانست کار را به دست آورد.
Did you order a hamburger or a double cheeseburger?	همبرگر را سفارش دادید یا چیزبرگر دوبل؟
We are conducting a poll.	ما در حال انجام یک نظرسنجی هستیم.
Tom arrived here early this morning.	تام امروز صبح زود به اینجا رسید.
If something happens here, can I depend on you?	اگر اتفاقی در اینجا بیفتد، آیا می توانم به شما وابسته باشم؟
Tom said he was very happy Mary did that.	تام گفت که بسیار خوشحال است که مری این کار را کرد.
You do not look like a criminal	تو شبیه جنایتکار نیستی
Tom heard a thud.	تام صدای تپش را شنید.
I have never lost a payment.	من هرگز پرداختی را از دست نداده ام.
Tom has not been to church in a while.	تام مدتی است که به کلیسا نرفته است.
Tom is the one who helped me buy this car.	تام کسی است که به من کمک کرد تا این ماشین را بخرم.
He is not a man to deal with.	او مردی نیست که با او دست و پا بزنیم.
Peel most of the potatoes.	تام بیشتر سیب زمینی ها را پوست کند.
I am calm.	من آرام هستم.
Tom back?	تام برگشت؟
Tom went to Boston to buy a painting.	تام برای خرید یک تابلو به بوستون رفت.
Tom should give me another chance, don't you think?	تام باید یک فرصت دوباره به من بدهد، فکر نمی کنی؟
I am aware of what is happening.	من از اتفاقی که می افتد آگاهم.
It gets very cold here	اینجا خیلی سرد میشه
I really do not like pizza today.	امروز واقعا حوصله پیتزا ندارم.
I wanted Tom to go.	می خواستم تام برود.
I do not like rain	من باران را دوست ندارم
I am thinking of changing the field.	من به تغییر رشته فکر می کنم.
I do not know if you can bring me another beer.	نمی دانم آیا می توانید یک آبجو دیگر برای من بیاورید.
Tom asked Mary to come with him.	تام از مری خواست که با او بیاید.
Tom said he would be back in October.	تام گفت که در اکتبر برمی گردد.
I have not cleaned the kitchen yet	من هنوز آشپزخونه رو تمیز نکردم
This idea is not so terrible.	این ایده چندان وحشتناکی نیست.
"Are you a student?" 	"آیا شما دانشآموز هستید؟"
"Yes we are."	"بله ما هستیم."
His work did not meet my expectations.	کار او انتظارات من را برآورده نکرده است.
Tom does not drink tea, does he?	تام چای نمی نوشد، نه؟
Have you ever been treated for a mental disorder?	آیا تا به حال برای یک اختلال روانی تحت درمان قرار گرفته اید؟
Can I do something else for you?	آیا کار دیگری می توانم برای شما انجام دهم؟
I thought maybe Tom didn't need it.	فکر کردم شاید تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom said his stomach still hurts.	تام گفت که معده اش هنوز درد می کند.
I know Tom did not know we were going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که ما قصد انجام این کار را داشتیم.
There is a concern that the plane will collapse in the air and the wreckage will never be found.	این نگرانی وجود دارد که هواپیما در هوا متلاشی شده و لاشه هواپیما هرگز پیدا نشود.
Tom does it better than Mary.	تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
Tom's answer shows that he has lost the whole story.	پاسخ تام نشان می دهد که او کل داستان را از دست داده است.
Yesterday I saw Tom kissing Mary.	دیروز تام را دیدم که مری را می بوسد.
Tom looks very busy.	تام خیلی شلوغ به نظر می رسد.
Stand on the left side of the bike and grab the saddle with your right hand.	در سمت چپ دوچرخه بایستید و با دست راست زین را بگیرید.
I was given four aces.	به من چهار آس داده شد.
I worked hard	من خیلی کار کردم
You did not make as many mistakes this time as last time.	شما این بار به اندازه دفعه قبل اشتباه نکرده اید.
Tom has made a serious mistake.	تام یک اشتباه جدی مرتکب شده است.
Who are you to tell me what I need?	تو کی هستی که به من بگی چه نیازی دارم؟
When you were in Australia, you worked with Tom, didn't you?	وقتی در استرالیا بودید، با تام کار می کردید، اینطور نیست؟
I can not lend you that much money.	من نمی توانم آنقدر پول به شما قرض بدهم.
Tom loves coffee more than tea.	تام قهوه را بیشتر از چای دوست دارد.
Tom never asked how Mary died.	تام هرگز نپرسید که مری چگونه مرد.
I do not try to do this without help.	من سعی نمی کنم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Tom is still complaining.	تام همچنان شاکی است.
I know Tom is not a teacher now.	می دانم که تام اکنون معلم نیست.
The car company fired 300 workers.	شرکت خودروسازی 300 کارگر را اخراج کرد.
Don't you think good luck?	فکر نمی کنی خوش شانسی؟
You do not have to go to school tomorrow	فردا مجبور نیستی بری مدرسه
How much does it cost to ship this package to Australia by air?	هزینه ارسال این بسته از طریق پست هوایی به استرالیا چقدر است؟
Tell Tom where you live	به تام بگو کجا زندگی می کنی
I think one of us should talk to Tom about this.	فکر می کنم یکی از ما باید در این مورد با تام صحبت کنیم.
Tom did not know what Mary wanted to do.	تام نمی دانست مری می خواهد چه کار کند.
"Tom does not like to talk about Boston." 	"تام دوست ندارد در مورد بوستون صحبت کند."
"So why does he keep doing this?"	"پس چرا او به این کار ادامه می دهد؟"
The constitution may need to be updated.	قانون اساسی ممکن است نیاز به به روز رسانی داشته باشد.
How long are we going to sit here?	تا کی قراره اینجا بشینیم؟
Have you ever even met Tom?	آیا تا به حال حتی تام را ملاقات کرده اید؟
The registration deadline is Monday noon.	مهلت ثبت نام تا ظهر دوشنبه می باشد.
Tom was disappointed.	تام ناامید شد.
I never allowed Tom to do that.	من هرگز به تام اجازه این کار را نمی دادم.
No matter what Tom says, stay calm.	مهم نیست تام چه می گوید، آرام بمان.
Tom wants to spend more time with his family.	تام می خواهد زمان بیشتری را با خانواده اش بگذراند.
Tom seemed to faint.	به نظر می رسید تام غش کند.
Why not talk about what Tom did?	چرا درباره کاری که تام انجام داد صحبت نمی کنیم؟
I do not waste my money.	من پولم را هدر نمی دهم.
Get all this rubbish out of here	این همه زباله را از اینجا بردار
I asked him if he had enjoyed the day before.	از او پرسیدم که آیا روز قبل از آن لذت برده است؟
Tom is much older than my father.	تام خیلی بزرگتر از پدرم است.
He is my age.	او هم سن من است.
I think doing that might be expensive.	من فکر می کنم انجام آن ممکن است گران باشد.
Tom is the man who agreed to do it.	تام مردی است که قبول کرد این کار را انجام دهد.
We have been very successful.	ما بسیار موفق بوده ایم.
This is possible	این شدنی است
I'm not ready to answer yet.	من هنوز آماده پاسخگویی نیستم.
I do not know how much money was taken.	نمی دانم چقدر پول گرفته شده است.
Do not forget this.	این کار را فراموش نکنید.
I am a gardener	من یک باغبان هستم
Tom asked Mary for a cigarette.	تام از مری یک سیگار خواست.
Air is mainly composed of nitrogen and oxygen.	هوا عمدتاً از نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است.
When do you drive home?	چه زمانی با ماشین به خانه تام می روید؟
Tom is not in the basement.	تام در زیرزمین نیست.
Tom is cleaning the kitchen.	تام در حال تمیز کردن آشپزخانه است.
How do you get along with your new classmates?	چگونه با همکلاسی های جدید خود کنار می آیید؟
I decided to give my old bicycle to Tom.	تصمیم گرفتم دوچرخه قدیمی ام را به تام بدهم.
Tom told me he thought Mary was impressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
What is the difference between Tom's map and Mary's map?	نقشه تام چه تفاوتی با نقشه مری دارد؟
How many times a week do you shower?	چند بار در هفته دوش می گیرید؟
Tom knew he knew you could not do it.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی.
I worked on Sundays, so I was closed on Mondays.	من یکشنبه کار می کردم، بنابراین دوشنبه تعطیل بودم.
I heard from Tom that Mary did not win.	از تام شنیدم که مری برنده نشد.
Tom told me he thought Mary was unhappy.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
I can not come to Boston this summer.	من نمی توانم این تابستان به بوستون بیایم.
Tom is unhappy with the results.	تام از نتایج ناراضی است.
I do not have the patience to talk to anyone	حوصله حرف زدن با کسی رو ندارم
Let's not do the same this time.	بیایید این بار به همین شکل عمل نکنیم.
I do not know if Tom will show up tonight.	نمی دانم آیا تام امشب ظاهر می شود یا خیر.
How dare you speak to me in this tone!	چقدر جرات داری با این لحن با من حرف بزنی!
It feels good, doesn't it?	حس خوبی دارد، اینطور نیست؟
Maryam is the most beautiful woman I know.	مریم زیباترین زنی است که می شناسم.
He was the first man I interviewed for this job.	او اولین مردی بود که برای این کار با او مصاحبه کردم.
Dating is boring.	دوستیابی خسته کننده است.
I will explain the situation to Tom.	من وضعیت را برای تام توضیح خواهم داد.
Why didn't you just talk to me?	چرا فقط با من صحبت نکردی؟
You're not tired, are you?	خسته نیستی، نه؟
I do not think Tom is excited.	من فکر نمی کنم که تام هیجان زده باشد.
Tom said he did not know where Mary was going to stay.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد کجا بماند.
I ask you to see if you can do this.	از شما می خواهم که ببینید آیا می توانید این کار را انجام دهید یا خیر.
How did you get Tom to talk?	چگونه تام را مجبور به صحبت کردی؟
Tom assumed that everyone in the room knew that Mary could not understand French.	تام فرض کرد همه در اتاق می‌دانستند که مری نمی‌تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I have a newspaper article that I want to show you.	من یک مقاله در روزنامه دارم که می خواهم به شما نشان دهم.
They are married.	آنها متاهل هستند.
I will enjoy doing it.	من از انجام آن لذت خواهم برد.
It was not as easy as I thought it would be.	انجام این کار آنطور که فکر می کردم آسان نبود.
Tom owns a small antique shop right next to his house.	تام یک مغازه عتیقه فروشی کوچک درست در کنار خانه اش دارد.
Tom should not be allowed here.	تام نباید به اینجا اجازه داده شود.
This is also possible.	این هم ممکن است.
Tom opened his eyes and saw Mary.	تام چشمانش را باز کرد و مری را دید.
Tom is determined to go to Boston.	تام مصمم است به بوستون برود.
I told Tom that Mary already knew she was not going to be at his party.	به تام گفتم که مری از قبل می دانست که قرار نیست در مهمانی او باشد.
I do not want to hear your complaint.	من نمی خواهم شکایت شما را بشنوم.
He is able to keep a secret whenever he wants.	او قادر است رازی را زمانی که بخواهد حفظ کند.
You can not beat yourself up for what happened years ago.	شما نمی توانید به خاطر چیزهایی که سال ها پیش اتفاق افتاده است خود را مورد ضرب و شتم قرار دهید.
I was too short to reach the top shelf, so I asked Tom to pick me up the book.	کوتاهتر از آن بودم که به قفسه بالایی برسم، بنابراین از تام خواستم کتاب را برایم بگیرد.
Tom is scheduled to arrive an hour later.	تام قرار است یک ساعت دیرتر بیاید.
Where is your other brother?	برادر دیگرت کجاست؟
Tom is sitting three tables away from us.	تام سه میز دورتر از ما نشسته است.
Am I not beautiful?	آیا من زیبا نیستم؟
Tom spends a lot of money.	تام خیلی پول خرج می کند.
Tom is the only one who thinks this is true.	تام تنها کسی است که فکر می کند این درست است.
Tom Finch speaks more fluently than Mary.	تام فنچ را روان تر از مری صحبت می کند.
Tom said he hopes you do not do it alone.	تام گفت که امیدوار است این کار را به تنهایی انجام ندهی.
We both agreed with Tom.	هر دو با تام موافق بودیم.
Are you lucky?	آیا شانسی تام هستی؟
I am not a grudge	من اهل کینه نیستم
Tom said Mary hoped we would do it.	تام گفت مری امیدوار بود ما این کار را انجام دهیم.
I knew Tom was going to this school.	می دانستم تام به این مدرسه می رود.
What really surprised me was that Tom slept a few hours a day.	چیزی که واقعاً من را شگفت زده کرد این بود که تام چند ساعت در روز می خوابید.
Have you ever seen your mother in a bikini?	آیا تا به حال مادر خود را با بیکینی دیده اید؟
He forced his wife to trim his shirt.	او همسرش را مجبور کرد تا پیراهنش را اصلاح کند.
It happens, I'm sure of it.	این اتفاق می افتد، من از آن مطمئن هستم.
I know Tom will not win.	من می دانم که تام برنده نخواهد شد.
That does not make it better.	که آن را بهتر نمی کند.
Tom felt like dancing.	تام احساس رقصیدن داشت.
Tom was surprised to see Mary eating meat because he had told her he was a vegetarian.	تام وقتی دید مری در حال خوردن گوشت بود تعجب کرد زیرا به او گفته بود که گیاهخوار است.
Tom started running.	تام شروع به دویدن کرد.
Tom did not turn on the red light.	تام چراغ قرمز را روشن نکرد.
Tickets are available for free at the information desk.	بلیط به صورت رایگان در میز اطلاعات موجود است.
Tom said he prefers not to spend too much time doing this.	تام گفت که ترجیح می دهد زمان زیادی را برای این کار صرف نکند.
I know why you do not want to do this	میدونم چرا نمیخوای اینکارو بکنی
He did a thorough analysis of the problem.	او تحلیل کاملی از مشکل انجام داد.
Tom turned on the electric fan.	تام فن برقی را روشن کرد.
Why not drink coffee?	چرا قهوه نخوریم؟
I have known Tom since college.	من تام را از زمان دانشگاه می شناسم.
Tom can not stay there.	تام نمی تواند آنجا بماند.
It costs about 2,000 yen to repair.	تعمیر آن حدود 2000 ین هزینه دارد.
Tom is holding his breath.	تام نفسش را حبس کرده است.
You do not know how hard it was for Tom.	شما نمی دانید چقدر برای تام سخت بود.
I waited two full hours, I can not wait anymore.	من دو ساعت کامل صبر کردم دیگر نمی توانم صبر کنم.
Tom did not need to apologize.	تام نیازی به عذرخواهی نداشت.
I do not consider myself religious.	من خودم را مذهبی نمی دانم.
I assure you that this is more than just money.	من به شما اطمینان می دهم که این چیزی بیشتر از پول است.
Is there a difference between magic?	آیا بین سحر و جادو تفاوتی وجود دارد؟
Tom said he was trying to help Mary.	تام گفت که سعی می کند به مری کمک کند.
I think Tom is pessimistic.	من فکر می کنم تام بدبین است.
Does Tom still speak French?	آیا تام هنوز فرانسوی صحبت می کند؟
Tom said he thought Mary would do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را می کند.
Tom was a caretaker.	تام یک سرایدار بود.
Tom asked Mary to call him later.	تام از مری خواست که بعداً با او تماس بگیرد.
Tom could not catch Mary.	تام نتوانست مری را بگیرد.
I'm not the only one who knows your secret.	من تنها کسی نیستم که راز شما را می دانم.
I'm almost done	من تقریبا تمام شده ام
Who does not love the holidays?	چه کسی تعطیلات را دوست ندارد؟
I saw Tom and Mary walking together.	تام و مری را دیدم که در کنار هم راه می رفتند.
I'm calm now	الان آرامم
I thought I did something to upset you.	فکر کردم کاری کردم که ناراحتت کنم.
I thought we'd give it a try.	من فکر کردم که ما آن را امتحان کنیم.
I often visited this museum when I lived in Kyoto.	زمانی که در کیوتو زندگی می کردم اغلب از این موزه بازدید می کردم.
Tom hated his teachers.	تام از معلمانش متنفر بود.
I do not like Australia at all.	من اصلا استرالیا را دوست ندارم.
They broke all resistance.	آنها تمام مقاومت ها را در هم شکستند.
Tom will help Mary tomorrow.	تام فردا به مری کمک خواهد کرد.
I have not made any commitment	من هیچ تعهدی نداده ام
Tom drove faster.	تام سریعتر رانندگی کرد.
Tom eventually retired.	تام در نهایت بازنشسته شد.
Does Tom have a job?	آیا تام شغلی دارد؟
Tom is wearing the hat you gave him.	تام کلاهی را که به او دادی بر سر دارد.
Tom has no obligation to do so.	تام هیچ تعهدی برای انجام این کار ندارد.
I hope we can find a way to do this.	امیدوارم بتوانیم راهی برای این کار پیدا کنیم.
We have a lot to learn from each other.	ما چیزهای زیادی برای یادگیری از یکدیگر داریم.
I want to meet Tom when I'm in Australia.	وقتی در استرالیا هستم می خواهم تام را ملاقات کنم.
I'm not Canadian but my father is.	من کانادایی نیستم ولی پدرم هست.
"Do you want to hug or kiss me?" 	"میخوای بغلم کنی یا ببوسی؟"
"I want to do both."	"من می خواهم هر دو را انجام دهم."
Club members gathered in the meeting room.	اعضای باشگاه در اتاق جلسه جمع شدند.
You are still too young for this job	تو هنوز برای این کار خیلی جوانی
I'm not so happy.	من آنقدر خوشحال نیستم.
Tom went to the hotel.	تام به سمت هتل رفت.
Tom has been convicted.	تام محکوم شده است.
I do not answer questions	من به سوالات پاسخ نمی دهم
I have a car, but I almost never use it.	من یک ماشین دارم، اما تقریباً هرگز از آن استفاده نمی کنم.
Tom thanked Mary for using her computer.	تام از مری برای استفاده از کامپیوترش تشکر کرد.
you are a stupid.	تو یه احمقی.
Tom has no reason to do so.	تام دلیلی برای این کار ندارد.
Tom felt he had done something wrong.	تام احساس کرد که کار اشتباهی انجام داده است.
Tom was surprised when I told him he had to do it.	وقتی به او گفتم که باید این کار را انجام دهد، تام شگفت زده شد.
I think it will be difficult to find a good place to live in Boston.	من فکر می کنم که پیدا کردن یک مکان خوب برای زندگی در بوستون دشوار خواهد بود.
Tom is a stubborn boy.	تام پسری سرسخت است.
Tom and Mary are still in custody.	تام و مری هنوز در بازداشت هستند.
When Tom got home, dinner was waiting for him.	وقتی تام به خانه رسید، شام منتظر او بود.
I hope Tom understands	امیدوارم تام بفهمه
I do not reject it.	من آن را رد نمی کنم.
I prefer not to lie to Tom about this.	ترجیح می دهم در این مورد به تام دروغ نگم.
Were you able to convince Tom to help you?	آیا توانستید تام را متقاعد کنید که به شما کمک کند؟
I hope you were not in my room anymore	امیدوارم دیگه تو اتاق من نبودی
This is not the reason I came to Australia.	دلیل آمدن من به استرالیا این نیست.
Tom usually stays in bed until his children go to school.	تام معمولاً تا زمانی که فرزندانش به مدرسه می روند در رختخواب می ماند.
Tom said he thinks he can't do it anytime soon.	تام گفت که فکر می‌کند به این زودی‌ها نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom should not have done it, but he did.	تام نباید این کار را می کرد، اما او این کار را کرد.
I want to marry, but not Mary.	من می خواهم ازدواج کنم، اما نه با مریم.
I woke up at 2:30.	ساعت 2:30 از خواب بیدار شدم.
Tom plans to play tennis.	تام قصد دارد تنیس بازی کند.
I will not let my daughter pierce her nose	نمیذارم دخترم دماغش رو سوراخ کنه
It will never be done	هرگز انجام نخواهد شد
I heard several people walking down the hall.	شنیدم که چند نفر در راهرو قدم می زدند.
Tom glanced at Mary.	تام نگاهی پنهانی به مری انداخت.
Do you use cholesterol-lowering drugs?	آیا از داروهای کاهش دهنده کلسترول استفاده می کنید؟
Tom said he wanted to be an architect.	تام گفت که می خواهد معمار شود.
I hope Tom does not bother us anymore.	امیدوارم تام دیگر ما را اذیت نکند.
Did Tom actually do everything he said?	آیا تام در واقع هر کاری را که گفته بود انجام داد؟
Tom's hair looks good.	موهای تام خوب به نظر می رسد.
I told Tom I would not win.	به تام گفتم که برنده نمی شوم.
Is it a compliment or an insult?	تعارف است یا توهین؟
I think Tom is too young to really understand women.	من فکر می کنم که تام برای درک واقعی زنان بسیار جوان است.
Tom did not have to do that either.	تام هم مجبور نبود این کار را بکند.
I can not wait to try on this dress.	من نمی توانم صبر کنم تا این لباس را امتحان کنم.
Tom no longer lives in Australia.	تام اکنون در استرالیا زندگی نمی کند.
Are you sure what you are saying is true?	مطمئنی چیزی که میگی درسته؟
Tom and Mary both blew their noses.	تام و مری هر دو دماغشان را باد کردند.
I do not want you to fight over me	نمی خوام سر من دعوا کنی
Most people think that eating meat is okay.	اکثر مردم فکر می کنند که خوردن گوشت اشکالی ندارد.
I do not know what Tom is afraid of.	من نمی دانم تام از چه می ترسد.
Where did Tom find the stick?	تام قمه را از کجا پیدا کرد؟
Tom hides something behind him.	تام چیزی را پشت سر خود پنهان می کند.
Are you sure he betrayed you?	مطمئنی تام خیانت کرده؟
The room was so quiet that you could hear the pin falling.	اتاق آنقدر ساکت بود که صدای افتادن پین را می شنید.
In the current recession, economic growth has dropped to zero percent.	در رکود فعلی، رشد اقتصادی به صفر درصد کاهش یافته است.
Tom was one of the group.	تام یکی از این گروه بود.
I think I're wasting my time convincing Tom to help us.	فکر می کنم دارم وقتم را تلف می کنم تا تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
I do not know where your office is.	من نمی دانم دفتر شما کجاست.
Censorship does not hide the truth.	سانسور حقیقت را پنهان نمی کند.
It is clear that Tom does not know anything.	واضح است که تام چیزی نمی داند.
Tom told me he would not eat until 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 غذا نمی خورد.
Tom has a strong sense of responsibility.	تام احساس مسئولیت شدیدی دارد.
Tom can hardly hear.	تام به سختی می شنود.
Tom may not go fishing with us.	تام ممکن است با ما به ماهیگیری نرود.
I did not think Tom could persuade you to give up.	فکر نمی کردم تام بتواند شما را متقاعد کند که این کار را رها کنید.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom simply told the truth.	تام به سادگی حقیقت را گفت.
Tom said he thought he knew what Mary wanted to do.	تام گفت که فکر می کند می داند مری می خواهد چه کار کند.
He failed to explain what he wanted.	او در توضیح آنچه می خواست موفق نشد.
If you let the engine run, you may be able to hear what the problem is.	اگر اجازه دهید موتور کار کند، ممکن است بتوانید بشنوید که مشکل چیست.
"How was your exam?" 	"امتحانت چطور بود؟"
"Neither good nor bad."	"نه خوب نه بد."
What can you not tell me?	چه چیزی را نمی توانید به من بگویید؟
I wonder why Tom bought this.	من تعجب می کنم که چرا تام این را خرید.
He did not say that, but implied that I was lying.	این را نگفت، اما تلویحاً گفت که من دروغ می گویم.
Tom can do it with one hand.	تام می تواند این کار را با یک دست انجام دهد.
Tom did not allow Mary to drive his car.	تام به مری اجازه رانندگی ماشینش را نداد.
Tom was motivated.	تام انگیزه ای داشت.
Please do not bother me	لطفا اذیتم نکن
Tom never finishes anything.	تام هرگز چیزی را تمام نمی کند.
Why can't Tom do that?	چرا تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom forgot to lock his car.	تام فراموش کرد ماشینش را قفل کند.
Neither Tom nor Mary have to come to Australia.	نه تام و نه مری مجبور نیستند به استرالیا بیایند.
Tom worked all day.	تام تمام روز کار می کرد.
Please ask Tom if he intends to help us do this.	لطفاً از تام بپرسید که آیا او قصد دارد به ما در انجام این کار کمک کند.
He demanded a lot of money from me.	او مبلغ زیادی از من طلب کرد.
We are worried about Tom.	ما نگران تام هستیم.
Tom told me he thought Mary was unfair.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی انصاف است.
Watching TV in French is a good way to study.	تماشای تلویزیون به زبان فرانسوی راه خوبی برای مطالعه است.
Tom said he enjoyed the view.	تام گفت که از این منظره لذت می برد.
Do not say too much	زیاد نگو
I do not think this is the best solution.	فکر نمی کنم این بهترین راه حل باشد.
I did not say I did it.	من نگفتم که این کار را کردم.
It was fun to learn about different types of baking soda.	یادگیری در مورد انواع مختلف جوش شیرین جالب بود.
We hope to get a better result this time.	امیدواریم این بار نتیجه بهتری بگیریم.
Tom is making a cake	تام داره کیک درست میکنه
It takes some time for the cement to dry.	مدتی طول می کشد تا سیمان خشک شود.
I'm just trying to help Tom.	من فقط سعی می کنم به تام کمک کنم.
Tom took a shower again.	تام دوباره دوش گرفت.
First, I want to eat some cake.	اول، من می خواهم کمی کیک بخورم.
Tom opposed the plan.	تام با این طرح مخالفت کرد.
Tom realized that this was unlikely to happen.	تام متوجه شد که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
Tom is repairing my car.	تام در حال تعمیر ماشین من است.
Tom will probably be arrested this afternoon.	تام احتمالا امروز بعدازظهر دستگیر خواهد شد.
I do not think Tom is handsome.	من فکر نمی کنم که تام خوش تیپ باشد.
I just wanted to tell you that I can not do that.	فقط می خواستم به شما بگویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom slept like a child.	تام مثل یک بچه خوابید.
You do not seem to be as adventurous as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد ماجراجو باشید.
Why don't you answer the phone?	چرا تلفنت رو جواب نمیدی؟
This is impossible to do.	انجام این کار غیرممکن است.
We will not start the meeting until Tom arrives.	تا تام نیاید جلسه را شروع نمی کنیم.
I'm relatively busy	من نسبتاً مشغول بوده ام
I'm going to have dinner at a restaurant.	من می روم در یک رستوران شام بخورم.
Tom asked Mary to turn on the lights.	تام از مری خواست که چراغ ها را روشن کند.
I always wanted to go on a cruise ship.	من همیشه دوست داشتم به یک کشتی دریایی بروم.
Knowing a foreign language will give you the advantage.	دانستن یک زبان خارجی مزیت خود را خواهید یافت.
Tom was doing it.	تام این کار را می کرد.
I want to hear Tom speak.	من می خواهم صحبت های تام را بشنوم.
Tom seemed friendlier today than ever.	تام امروز دوستانه تر از همیشه به نظر می رسید.
Tom is like me	تام مثل منه
I wish you were telling me the truth then.	ای کاش آن موقع حقیقت را به من می گفتی.
In such bad weather, one should not climb a mountain.	در چنین هوای بدی نباید از کوه بالا رفت.
Tom thought it was safer to stay home.	تام فکر کرد که ماندن در خانه امن تر است.
Tom told me he felt tired.	تام به من گفت که احساس خستگی می کند.
It will be difficult to convince Tom to sell that horse.	متقاعد کردن تام برای فروش آن اسب سخت خواهد بود.
You think I're done, don't you?	شما فکر می کنید من این کار را به پایان رساندم، اینطور نیست؟
Was Tom the one who told you I was not coming?	آیا تام کسی بود که به شما گفت من نمی آیم؟
Tom could feel it.	تام می توانست آن را حس کند.
That's our problem	مشکل ما همینه
It is of great importance.	از اهمیت بالایی برخوردار است.
I was sure we would be killed.	من مطمئن بودم که ما کشته می شویم.
I'm good with people	من با مردم خوبم
Tom said he did not even want to think about it.	تام گفت که حتی نمی خواهد به آن فکر کند.
Tom told Mary he wanted to quit his job and find another job.	تام به مری گفت که می خواهد کارش را رها کند و شغل دیگری پیدا کند.
It will probably be difficult for Tom to do that.	احتمالا انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
I thought Tom understood.	من فکر کردم تام فهمید.
I was late for class due to a broken bus.	به خاطر خرابی اتوبوس سر کلاس دیر آمدم.
Tom handed the map to Mary.	تام نقشه را به مری داد.
Who told Tom that he could leave sooner?	چه کسی به تام گفت که می تواند زودتر برود؟
Tom probably tells Mary he's not tired.	تام احتمالاً به مری می گوید که خسته نیست.
Tom was open.	در تام باز بود.
Tom may think you do not like him.	تام ممکن است فکر کند که او را دوست ندارید.
It turned out that the two women knew each other well.	معلوم بود که آن دو زن همدیگر را خوب می شناسند.
Tom lost all the money he had.	تام تمام پولی را که داشت از دست داد.
What does Tom ask you to call him?	تام از شما می خواهد که او را چه صدا کنید؟
Tom speaks very loudly.	تام خیلی بلند صحبت می کند.
Does Tom still hate French?	آیا تام هنوز از فرانسوی متنفر است؟
Tom said he did not know what Mary would do.	تام گفت که او نمی‌دانست مری چه خواهد کرد.
Tom saw someone unloading wooden boxes from a truck.	تام کسی را دید که جعبه های چوبی را از یک کامیون تخلیه می کرد.
"who are you?" 	"شما کی هستید؟"
"I'm Tom."	"من تام هستم."
This is not practical	این عملی نیست
It is wise to do this today.	عاقلانه است که امروز این کار را انجام دهید.
Tom is not going to leave you.	تام قرار نیست از تو جدا شود.
Tom said goodbye to his friends and boarded the plane.	تام با دوستانش خداحافظی کرد و سوار هواپیما شد.
Young children have a short attention span.	کودکان خردسال دارای بازه توجه کوتاهی هستند.
I thought Tom might sing some songs for us.	من فکر کردم که تام ممکن است چند آهنگ برای ما بخواند.
We knew this from the beginning.	ما این را از ابتدا می دانستیم.
I hope I can help you another time.	امیدوارم در فرصتی دیگر بتوانم به شما کمک کنم.
I am always on time for an appointment.	من همیشه به موقع برای قرار ملاقات هستم.
This is a drink that I do not pay much attention to.	این نوشیدنی است که من به آن اهمیت خاصی نمی دهم.
Tom was imprisoned.	تام را به زندان انداختند.
You need to talk to Tom directly.	شما باید مستقیماً با تام صحبت کنید.
Tom found a half-eaten apple behind the toaster.	تام یک سیب نیمه خورده را پشت توستر پیدا کرد.
I really do not like the way Tom does it.	من واقعا از روشی که تام این کار را می کند خوشم نمی آید.
Tom was not the one who asked all the questions.	تام کسی نبود که همه سوال ها را پرسید.
I did not have the patience to do this yesterday.	دیروز حوصله انجام این کار را نداشتم.
It does not seem to be raining.	به نظر نمی رسد که باران ببارد.
Tom did not have his hat.	تام کلاه خود را نداشت.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom calmly coped with the situation.	تام با آرامش با شرایط کنار آمد.
Tom is going to force Mary to do this.	تام قرار است مری را مجبور به انجام این کار کند.
I ask you to mow the lawn immediately after breakfast.	من از شما می خواهم بلافاصله بعد از صبحانه چمن را بچینید.
This is not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام برای انجام این کار نیست.
I'm right and the others are wrong.	من درست می گویم و بقیه اشتباه می کنند.
We need to find a safe place to put it.	ما باید یک مکان امن برای قرار دادن آن پیدا کنیم.
She is worried because she has not received a letter from her son for several months.	او نگران است زیرا چند ماه است که نامه ای از پسرش دریافت نکرده است.
Tom was drowning.	تام در حال غرق شدن بود.
Tom is very biased.	تام بسیار مغرضانه است.
The bicycle is the most beautiful and efficient means of transportation ever invented.	دوچرخه زیباترین و کارآمدترین وسیله حمل و نقلی است که تاکنون اختراع شده است.
This just does not make sense.	این فقط منطقی نیست.
Tom does not know what Mary wants to eat.	تام نمی داند مری می خواهد چه بخورد.
Tom does not think we need to do that.	تام فکر نمی کند ما نیازی به این کار داشته باشیم.
Tom disappeared shortly afterwards.	تام مدت کوتاهی پس از آن ناپدید شد.
The British established Singapore in 1819 as a trading colony on the site.	بریتانیایی ها سنگاپور را به عنوان یک مستعمره تجاری در این سایت در سال 1819 تأسیس کردند.
Non-alcoholic beer does not make you drunk.	آبجو بدون الکل شما را مست نمی کند.
Tom cared for Mary's dog while out of town.	تام از سگ مری در زمانی که خارج از شهر بود مراقبت کرد.
I cut the thick branches with a hand saw.	شاخه های کلفت را با اره دستی بریدم.
Stop making noise about anything.	دست از سر و صدا کردن بر سر هیچی بردارید.
Something is bothering you, isn't it?	چیزی شما را آزار می دهد، اینطور نیست؟
Didn't you know that Tom and Mary often eat together?	آیا نمی دانستی تام و مری اغلب با هم غذا می خورند؟
I think Tom's leg is broken.	فکر می کنم پای تام شکسته است.
The plane climbed to an altitude of 10,000 meters.	این هواپیما تا ارتفاع 10000 متری صعود کرد.
I was surprised that Tom did not know how to do this.	من تعجب کردم که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I thought Tom liked the gift Mary gave him.	فکر می کردم تام از هدیه ای که مری به او داد خوشش می آید.
I think Boston is the most beautiful city in the world.	به نظر من بوستون زیباترین شهر دنیاست.
Tom is the bus driver, isn't he?	تام راننده اتوبوس است، اینطور نیست؟
Wake me up at eight o'clock	ساعت هشت بیدارم کن
I do not think Tom can help us.	من فکر نمی کنم تام بتواند به ما کمک کند.
Tom is afraid to go out alone at night.	تام می ترسد شب ها تنها بیرون برود.
Tom will eventually find out that it was Mary who did it.	تام در نهایت متوجه خواهد شد که این مری بود که این کار را انجام داد.
I know Tom says he's a fashion designer, but I don't think he really is.	من می دانم که تام می گوید که او یک طراح مد است، اما فکر نمی کنم واقعاً باشد.
Tom turned down my offer.	تام پیشنهاد من را رد کرد.
Mary drank in confusion as Mary walked over to him.	زمانی که مری به سمت او رفت تام خود را در حالت گیجی نوشید.
The results are remarkable.	نتایج قابل توجه است.
Tom could feel the sun on his neck.	تام می توانست خورشید را روی گردنش احساس کند.
Why aren't we clarifying this now?	چرا فعلاً این موضوع را روشن نمی کنیم؟
Tom is a great man.	تام مرد بزرگی است.
Tom knew who Mary was talking about.	تام می‌دانست که مری می‌گوید با چه کسی قصد ازدواج دارد.
I do not live far from Tom, but I do not see him often.	من دور از تام زندگی نمی کنم، اما اغلب او را نمی بینم.
Tom said Mary is a good mother.	تام گفت مری مادر خوبی است.
Tom told Mary to eat whatever was on her plate.	تام به مری گفت که هر چیزی را که در بشقابش است بخورد.
I tried to answer my questions but failed.	سعی کردم به سوالم جواب بدم ولی نشد.
I'm completely naughty	من کاملا شیطون هستم
I'm nervous	من اعصابم خرابه
Tom and I had a great time.	من و تام خیلی خوش گذشت.
Only do major repairs, please.	فقط تعمیرات اساسی را انجام دهید، لطفا.
More than 500,000 Cuban workers are currently registered as self-employed.	بیش از 500000 کارگر کوبایی در حال حاضر به عنوان خوداشتغال ثبت شده اند.
Did you stay in a hotel?	مگه تو هتل نموندی؟
Make sure Tom knows what happened.	مطمئن شوید که تام می داند چه اتفاقی افتاده است.
So far, no one was able to send in the perfect solution, which is not strange.	تا کنون، هیچ کس به شوخی های تام نخندیده است.
I do not think Tom wants to do that this morning.	فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را امروز صبح انجام دهد.
I thought Tom would fall apart again.	من فکر کردم تام دوباره به هم می ریزد.
Tom and I talked at the same time.	من و تام همزمان صحبت کردیم.
Tom ate a sandwich	تام ساندویچ خورد
I do not think Tom knows how to have fun.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد چگونه سرگرم شود.
I did not buy what I needed.	من چیزی را که نیاز داشتم نخریدم.
She is pregnant with twins.	او دوقلو باردار است.
This is not a fair test	این یک آزمون منصفانه نیست
Tom will never do that.	تام هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom says I eat very fast.	تام می گوید من خیلی سریع غذا می خورم.
Tom was alone Friday night.	تام جمعه شب تنها بود.
Tom is wearing an expensive Italian suit.	تام یک کت و شلوار گران قیمت ایتالیایی پوشیده است.
I wonder how many times we have to tell Tom to do this before he does.	من تعجب می کنم که چند بار باید به تام بگوییم که این کار را قبل از انجام آن انجام دهد.
Tom must find someone else to help him.	تام باید شخص دیگری را برای کمک به او پیدا کند.
I was very surprised that Tom did not want to do that.	من خیلی تعجب کردم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
You said you do anything for me	گفتی برای من هر کاری می کنی
Tom said he thinks I look happy.	تام گفت که فکر می کند خوشحال به نظر می رسم.
I can not say anything against it.	من نمی توانم چیزی در برابر آن بگویم.
Tom wants more than that.	تام بیشتر از این می خواهد.
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
We can talk for hours and it never gets boring.	ما می توانیم ساعت ها صحبت کنیم و هرگز کسل کننده نمی شود.
I think Tom wants to do that.	من فکر می کنم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is probably not yet thirty years old.	تام احتمالاً هنوز سی ساله نشده است.
Tom is upstairs and studying French.	تام در طبقه بالا است و زبان فرانسه می خواند.
I did not know he was there	نمیدونستم اونجا هست
Tom did not need to go to the meeting.	تام نیازی به رفتن به جلسه نداشت.
He does not have to wash the car.	او مجبور نیست ماشین را بشوید.
Tom was amazed that we were able to do this.	تام از اینکه ما توانستیم این کار را انجام دهیم شگفت زده شد.
I'm surprised you know that word.	تعجب می کنم که این کلمه را می دانید.
I did not know you work here	نمیدونستم اینجا کار میکنی
Tom and I were relieved.	من و تام خیالمان راحت شد.
Tom and I love each other.	من و تام همدیگر را دوست داریم.
I arrive in Boston at about 2:30.	حدود ساعت 2:30 به بوستون می رسم.
I want Tom to come.	من می خواهم تام بیاید.
Tom said he thought I should leave sooner.	تام گفت که فکر می کند باید زودتر بروم.
I hoped Tom would forget.	امیدوار بودم تام فراموش کند.
You are bothering me	تو داری منو اذیت میکنی
We have been in trouble recently.	ما اخیراً دچار مشکل شده ایم.
I did not pay attention to him.	من به او توجه نکردم.
I think Tom probably knows what 's going on.	من فکر می کنم تام احتمالاً می داند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
The power is off, but we have a generator.	برق قطع است، اما ما یک ژنراتور داریم.
I want to study with the same French teacher that Tom is studying with.	من می خواهم با همان معلم فرانسوی که تام با او درس می خواند درس بخوانم.
Tom feeds the cows.	تام به گاوها غذا می دهد.
I do not like to have to wait.	من دوست ندارم مرا وادار به صبر کنند.
I do not think there is any problem in doing this.	من فکر نمی کنم هیچ مشکلی در انجام این کار وجود داشته باشد.
I wish I could figure out how to paint my car without paying too much money.	کاش می‌توانستم بفهمم که چگونه می‌توانم ماشینم را بدون پرداخت پول زیاد رنگ کنم.
Tom didn't want to do that, did he?	تام نمی خواست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom knew this was going to happen.	تام می دانست که این اتفاق می افتد.
Did you notice that Tom was staring at Mary?	آیا شما هم متوجه شده اید که تام به مری خیره شده است؟
I want to do a feasibility study.	من می خواهم یک بررسی امکان سنجی انجام دهم.
How many cups of coffee does Tom usually drink a day?	تام معمولا چند فنجان قهوه در روز می نوشد؟
Tom is almost done, isn't it?	تام تقریباً تمام شده است، اینطور نیست؟
Tom stuck a gun to Mary's head.	تام اسلحه ای به سر مری چسباند.
It is very common to find high school students smoking in the bathroom.	یافتن دانش‌آموزان دبیرستانی که در حمام سیگار می‌کشند، بسیار رایج است.
Everyone loves freebies.	همه رایگان ها را دوست دارند.
I could not eat as much as I wanted.	نتوانستم آنقدر که می خواستم غذا بخورم.
Don't worry about what happened to Tom anymore.	دیگر نگران اتفاقی که برای تام افتاده است نباش.
This is very difficult to do.	انجام این کار بسیار سخت است.
I am very happy.	من بسیار خوشحال هستم.
Tom got on the bus and the driver closed the door.	تام سوار اتوبوس شد و راننده در را بست.
Tom did not shout.	تام فریاد نمی زد.
I do not eat fish	من ماهی نمیخورم
Tom should not do this alone.	تام نباید به تنهایی چنین کاری را انجام دهد.
Will you really force me to do this?	آیا واقعاً مرا مجبور به انجام این کار خواهی کرد؟
You didn't know Tom had to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom does nothing	تام هیچ کاری نمیکنه
Tom offered me a drink.	تام به من نوشیدنی پیشنهاد کرد.
Tom is inexperienced.	تام بی تجربه است.
The better you know him, the more you will love him.	هر چه بهتر او را بشناسید بیشتر دوستش خواهید داشت.
Tom is not very successful	تام خیلی موفق نیست
Come on, Tom, I need some cooperation.	بیا، تام، من به کمی همکاری نیاز دارم.
Tom behaved quite stupidly.	تام کاملا احمقانه رفتار کرد.
Tom can help you too.	تام نیز می تواند به شما کمک کند.
I think you should know Tom.	من فکر می کنم شما باید تام را بشناسید.
Do you know where Tom ate lunch?	آیا می دانید تام ناهار را کجا خورد؟
Let's try to argue with Tom.	بیایید سعی کنیم با تام استدلال کنیم.
If Tom does not get here soon, let's go without him.	اگر تام زود به اینجا نرسید، بیایید بدون او برویم.
Tom is among those who intend to attend the event.	تام از جمله کسانی است که قصد شرکت در این مراسم را دارند.
Tom said he did not have a girlfriend.	تام گفت که او دوست دختر ندارد.
Tom knows we can not take care of ourselves.	تام می داند که ما نمی توانیم از خود مراقبت کنیم.
You can not deceive me this time	تو نمیتونی این بار منو گول بزنی
Why don't we go and find Tom?	چرا ما نرویم و تام را پیدا کنیم؟
Tom must have been very young to write that song.	تام باید خیلی جوان بوده باشد که آن آهنگ را نوشت.
Homes here are about twice as expensive as in Boston.	خانه‌های اینجا تقریباً دو برابر قیمتی هستند که در بوستون هستند.
Tom taught me how to make an origami ninja star.	تام به من یاد داد که چگونه یک ستاره نینجا اوریگامی بسازم.
Tom had something to talk to Mary about.	تام چیزی داشت که باید درباره آن با مری صحبت کند.
I do not like fried fish	من ماهی سرخ شده دوست ندارم
Tom already knows that Mary has to do this.	تام از قبل می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will not be suspicious.	من مطمئن هستم که تام مشکوک نخواهد بود.
Tom did not have to go there himself.	تام مجبور نبود خودش به آنجا برود.
Tom said Mary was probably still naughty.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بداخلاق است.
He has been unemployed for two years.	او این دو سال بیکار شده است.
Tom did not know where Mary was.	تام نمی دانست مری کجاست.
Tom must be formed.	تام باید شکل بگیرد.
Tom and Mary are not going to do that.	تام و مری قرار نیست این کار را بکنند.
You are the one who has to do this.	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
You are upsetting Tom	تو داری تام رو ناراحت میکنی
I doubt Tom will do that.	من شک دارم تام این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be convinced that Mary should do this.	به نظر نمی رسد تام متقاعد شده باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
I feel like I'm always in a hurry.	احساس می کنم همیشه عجله دارم.
Tom should not have told his secrets to Mary.	تام نباید اسرار خود را به مری می گفت.
I have been told not to call you a fool.	به من گفته اند که تو را احمق خطاب نکنم.
I want to buy a pair of ski boots.	من می خواهم یک جفت چکمه اسکی بخرم.
I do not know anyone who can help us.	من کسی را نمی شناسم که بتواند به ما کمک کند.
It was harder to do than what Tom had said.	انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که تام گفته بود.
I did not know that Tom was going to be here.	من نمی دانستم که تام قرار است اینجا باشد.
I asked Tom to do this for me.	از تام خواستم این کار را برای من انجام دهد.
Tom is on the volleyball team.	تام در تیم والیبال است.
Tom never drives too much.	تام هرگز بیش از حد مجاز رانندگی نمی کند.
Some words have dual meanings.	برخی از کلمات معانی دوگانه دارند.
The last bus passengers were very few.	مسافران اتوبوس آخر خیلی کم بودند.
I'm not that drunk	من آنقدر مست نیستم
I'm surrounded by people I do not like.	من با افرادی احاطه شده ام که دوستشان ندارم.
I'm afraid I'll have to agree with Tom's analysis.	می ترسم مجبور باشم با تحلیل تام موافق باشم.
I know Tom knows I'm not going to do that.	من می دانم که تام می داند که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
I wish we did not come to Australia.	ای کاش به استرالیا نمی آمدیم.
Tom helps anyone he asks.	تام به هر کسی که از او بخواهد کمک می کند.
Tom found a job as a caretaker.	تام شغلی به عنوان سرایدار پیدا کرد.
I did not know Tom could not do that.	من نمی دانستم تام قادر به انجام این کار نیست.
I was not going to go there	قرار نبود اونجا برم
It turns out that he often eats at his father's restaurant.	معلوم می شود که او اغلب در رستوران پدرش غذا می خورد.
Do you want to change your job?	آیا می خواهید شغل خود را عوض کنید؟
Do not be afraid, I will not hurt you.	نترس من به شما صدمه نمی زنم.
Tom said it was not him who broke the window.	تام گفت این او نبود که پنجره را شکست.
Tom did not even know Mary was gone.	تام حتی نمی دانست که مری رفته است.
We were horrified	ما هول شده بودیم
Tom obeyed.	تام اطاعت کرد.
I will not allow anyone to do that.	من به کسی اجازه نمی دهم این کار را انجام دهد.
Is this the first time you and Tom have done this together?	آیا این اولین باری است که شما و تام با هم این کار را انجام می دهید؟
How to tell which one is counterfeit?	چگونه می توان تشخیص داد که کدام یک تقلبی است؟
I'm pretty sure Tom was right.	من کاملا مطمئن هستم که تام راست می گفت.
I could not do this without much help.	بدون کمک زیاد نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Do you think this is wrong?	به نظر شما این اشتباه است؟
You's one of Tom's friends, right?	شما یکی از دوستان تام هستید، درست است؟
I will help you after finishing homework in the garden.	بعد از اتمام تکالیف در باغ به شما کمک خواهم کرد.
I do not know if Tom would like to do that.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد یا نه.
I've heard rumors about you and Tom.	من شایعاتی در مورد تو و تام شنیده ام.
Tom also plays the harpsichord.	تام همچنین هارپسیکورد می نوازد.
Tom enjoys eating out.	تام از غذا خوردن بیرون لذت می برد.
Tom put on his party hat.	تام کلاه مهمانی اش را گذاشت.
Tom Jackson spoke with our schoolteachers.	تام جکسون با معلمان مدرسه ما صحبت کرد.
I stay home from school today.	من امروز از مدرسه در خانه می مانم.
I have to give something to Tom.	من باید چیزی به تام بدهم.
Tom said he would be here tonight.	تام گفت که امشب اینجا خواهد بود.
It's all your fault, Tom.	این همه تقصیر توست، تام.
You did something wrong	کار اشتباهی کردی
Does anyone know where Tom has gone?	آیا کسی می داند که تام کجا رفته است؟
We will change our course at once.	ما یکباره مسیر خود را تغییر خواهیم داد.
Detectives are interrogating the suspect.	کارآگاهان در حال بازجویی از مظنون هستند.
It was funny	خنده دار بود
Tom bent down to smell the flower.	تام خم شد تا گل را بو کند.
Tom said he hopes you can take care of yourself.	تام گفت که امیدوار است بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
I'm not worried about Tom.	من نگران تام نیستم.
I wanted Tom to stay with me in Australia.	می خواستم تام با من در استرالیا بماند.
Tom is not a bad man	تام مرد بدی نیست
They are working on a new vaccine.	آنها روی یک واکسن جدید کار کرده اند.
I thought Tom was going to have a good time.	من فکر می کردم تام قرار است اوقات خوبی را سپری کند.
Tom put the lid on the box again.	تام درب جعبه را دوباره گذاشت.
Tom said Mary probably would not.	تام گفت مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
He does not run	او نمی دود
I happened to find the book in that bookstore.	به طور اتفاقی کتاب را در آن کتابفروشی پیدا کردم.
He neither wrote nor called.	نه نوشت و نه تلفن زد.
You have to tell Tom Mary that he does not need to do this.	باید به تام مری بگویید که نیازی به این کار ندارد.
Tom should do better.	تام باید بهتر از این کار کند.
I wanted to emphasize.	می خواستم تاکید کنم.
We have several problems that we have to deal with.	ما چندین مشکل داریم که باید با آنها مقابله کنیم.
What makes you think I want to spend Christmas with Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می خواهم کریسمس را با تام بگذرانم؟
Tom told Mary he was depressed.	تام به مری گفت که افسرده است.
There is a reason for that.	دلیلی برای آن وجود دارد.
I usually do not eat what Tom eats.	من معمولاً همان چیزی را که تام می خورد نمی خورم.
Tom and I are not talking right now.	من و تام در حال حاضر با هم صحبت نمی کنیم.
Tom is a novice here, isn't he?	تام اینجا تازه کار است، اینطور نیست؟
Tom and Mary are both lucky, aren't they?	تام و مری هر دو خوش شانس هستند، اینطور نیست؟
You misunderstood me	من را اشتباه فهمیدی
Tom was not surprised that Mary won the race.	تام از اینکه مری برنده مسابقه شد تعجب نکرد.
Tom has been fired more than once.	تام بیش از یک بار اخراج شده است.
I just finished the concert.	من فقط پایان کنسرت را گرفتم.
Tom is probably thirsty.	تام احتمالا تشنه است.
Tom is at Mary's house almost every day.	تام تقریباً هر روز در خانه مری است.
We were both grinning	هر دو داشتیم پوزخند میزدیم
I told Tom not to do it, but he did.	به تام گفتم این کار را نکن، اما او این کار را کرد.
Still not sure who was Tom?	هنوز مطمئنی که تام بود؟
We have forgotten Tom.	ما تام را فراموش کرده ایم.
I know Tom is a tickle.	من می دانم که تام غلغلک است.
Tell Tom I'm Not Coming	به تام بگو من نمیام
There is no stop now	اکنون توقفی وجود ندارد
He is going to sit here.	او قرار است اینجا بنشیند.
I know Tom did not know I did not.	می دانم که تام نمی دانست که من این کار را نکردم.
How long do you expect to work for this company?	انتظار دارید چه مدت در این شرکت کار کنید؟
Tom is weak.	تام ضعیف است.
Japan plays an important role in promoting world peace.	ژاپن نقش مهمی در ترویج صلح جهانی دارد.
Tom left it completely open in the kitchen.	تام در آشپزخانه را کاملا باز گذاشت.
He failed in this plan, which disappointed his father.	او در این طرح شکست خورد که باعث ناامیدی پدرش شد.
I do not know anyone who does not like Christmas.	من کسی را نمی شناسم که کریسمس را دوست نداشته باشد.
There is no doubt that Tom will do this for us.	شکی نیست که تام این کار را برای ما انجام خواهد داد.
I hope you read this book.	امیدوارم این کتاب را مطالعه کنید.
Tom does not think I have enough time to do this.	تام فکر نمی کند که من زمان کافی برای انجام این کار را داشته باشم.
Tom had no desire to return to Australia.	تام تمایلی به بازگشت به استرالیا نداشت.
Tom was not completely satisfied with the settlement.	تام کاملاً از تسویه حساب راضی نبود.
I had to tell Tom why it was so bad.	باید به تام می گفتم چرا این کار بد بود.
He is over thirty years old.	او بیش از سی سال است.
It takes three weeks to see you again	سه هفته میگذره تا دوباره ببینمت
Tom did not think he was going to get caught.	تام فکر نمی کرد قرار باشد گرفتار شود.
Tom recommended this hotel.	تام این هتل را توصیه کرد.
Tom learned to swim last summer.	تام تابستان گذشته شنا را یاد گرفت.
I know Tom knows where to do it.	من می دانم که تام می داند کجا باید این کار را انجام دهد.
Tom often invites himself to dinner.	تام اغلب خود را برای شام دعوت می کند.
I never say that, but I can understand the meaning.	من هرگز این را نمی گویم، اما می توانم معنای مورد نظر را درک کنم.
Tom said Mary was returning home to Boston.	تام گفت که مری در حال بازگشت به خانه به بوستون است.
I'm not sure about anything.	من از هیچ چیز مطمئن نیستم.
I feel cold. 	من سردم است.
Please close the window?	لطفا پنجره را ببندی؟
Tom told me he thought Mary was jealous.	تام به من گفت که فکر می کند مری حسود است.
Tom probably won't eat right now.	تام احتمالا الان غذا نخواهد خورد.
I will travel to Australia next month.	من ماه آینده به استرالیا سفر خواهم کرد.
Tom used to be a dog.	تام قبلاً سگ‌دار بود.
Tom greeted us.	تام به ما احساس خوش آمد گویی کرد.
Tom limps.	تام با لنگی راه می رود.
This is an interesting thought.	این یک فکر جذاب است.
I'm tired of always having to charge my cell phone.	از اینکه همیشه باید موبایلم را شارژ کنم خسته شده ام.
I'm the only person who can do that.	من تنها فرد دیگری هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
This is a very interesting case.	این یک مورد بسیار جالب است.
It is true that he teaches at a French language school.	درست است که او در مدرسه زبان فرانسه تدریس می کند.
The reason Tom left Boston was because his wife wanted to move to Chicago.	دلیل اینکه تام بوستون را ترک کرد این بود که همسرش می خواست به شیکاگو نقل مکان کند.
Tom is the fattest man I know.	تام چاق ترین مردی است که می شناسم.
they are.	آنها هستند.
Do not do this unless I tell you.	این کار را نکنید مگر اینکه به شما بگویم.
I see a big smile on your face, you should be happy.	لبخند بزرگی روی لبت میبینم باید خوشحال باشی.
Tom did not seem to be as sad as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید غمگین باشد.
Police suspect Tom was involved in the murder.	پلیس مظنون است که تام در قتل دست داشته است.
Are you sure Tom was not suspicious of anything?	مطمئنی تام به چیزی مشکوک نبود؟
This is a really great idea.	این یک ایده واقعا عالی است.
I pushed Tom.	من تام را هل دادم.
He could not adapt to the new conditions.	او نمی توانست خود را با شرایط جدید وفق دهد.
Europeans like to drink wine.	اروپایی ها دوست دارند شراب بنوشند.
Tom said he did not think Mary could swim.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند شنا کند.
Tom did not even try to kiss Mary.	تام حتی سعی نکرد مری را ببوسد.
I know Tom can play the saxophone. 	من می دانم که تام می تواند ساکسیفون بنوازد.
Can you play the saxophone?	آیا می توانی ساکسیفون هم بزنی؟
Tom stopped me.	تام جلوی من را گرفت.
I have never been addicted to anything.	من هرگز به چیزی معتاد نشده ام.
I do not think that's what Tom's meant at all.	فکر نمی کنم منظور تام اصلاً این باشد.
It was clear that Tom did not want to do that.	واضح بود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I stop Tom.	من تام را متوقف می کنم.
Tom is not going to marry you.	تام قرار نیست با تو ازدواج کند.
What you did made Tom cry.	کاری که کردی تام را به گریه انداخت.
Did you know that your air conditioner is broken?	آیا می دانستید کولر گازی شما خراب است؟
I took off my coat and put it on a chair.	کتم را در آوردم و روی صندلی گذاشتم.
Who better to speak French, Tom or Mary?	چه کسی بهتر می تواند فرانسوی صحبت کند، تام یا مری؟
Do I need to explain to you again?	آیا لازم است دوباره برای شما توضیح دهم؟
October 20 was Tom's birthday.	20 اکتبر سالروز تولد تام بود.
Were you afraid of Tom too?	آیا شما هم از تام می ترسید؟
I think we really surprised Tom.	فکر می کنم ما واقعا تام را شگفت زده کردیم.
We are dealing with it.	ما در حال رسیدگی به آن هستیم.
What did Tom shout at Mary?	تام بر سر مری چه فریاد زد؟
I know Tom is confused.	می دانم که تام گیج شده است.
I went to Boston to attend Tom and Mary's wedding.	من به بوستون رفتم تا به عروسی تام و مری بروم.
I love my new car. 	من ماشین جدیدم را دوست دارم.
I also liked my old car.	من هم ماشین قدیمی ام را دوست داشتم.
The reason why we can not support his view will be given below.	دلیل اینکه چرا ما نمی توانیم از دیدگاه او حمایت کنیم در زیر آورده خواهد شد.
I was doing this, but you defeated me.	من این کار را می کردم، اما تو مرا شکست دادی.
I wish I could go sooner	کاش می توانستم زودتر بروم
Tom and Mary said nothing to each other.	تام و مری چیزی به هم نگفتند.
Remind me to call Tom tonight.	به من یادآوری کن که امشب با تام تماس بگیرم.
The history of any country starts from the heart of a man or a woman.	تاریخ هر کشوری از قلب یک مرد یا یک زن شروع می شود.
Tom wrote two books.	تام دو کتاب نوشت.
Tom is not in my class.	تام در کلاس من نیست.
Tom took off his gloves.	تام دستکش هایش را درآورد.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
When Tom does, we're leaving.	زمانی که تام این کار را کرد، ما می‌رویم.
Have you ever sent a Christmas card to Tom?	آیا هنوز یک کارت کریسمس برای تام فرستاده‌اید؟
Tom was in a group with me.	تام با من در یک گروه بود.
I did not think you really had to do this.	فکر نمی کردم واقعا مجبوری این کار را بکنی.
Who do you think does that?	به نظر شما چه کسی چنین کاری را انجام می دهد؟
You're really crazy, aren't you?	تو واقعا دیوانه ای، نه؟
I'm not a bit worried.	من ذره ای نگران نیستم.
Tom said Mary was alone.	تام گفت که مری تنهاست.
If I find a buyer, I will sell my house.	اگر خریدار پیدا کنم خانه ام را می فروشم.
Tom is Mary's neighbor.	تام همسایه مری است.
I want to take you to a place where I know you will be safe.	من می خواهم شما را به جایی برسانم که بدانم در امان خواهید بود.
In the sight of God, all human beings are equal.	در نزد خداوند همه انسانها برابرند.
How can we reduce the number of highway accidents?	چگونه می توانیم آمار تصادفات بزرگراهی را کاهش دهیم؟
It does not take as long as you think.	انجام این کار آنقدر که فکر می کنید طول نمی کشد.
Who was waiting for Tom?	چه کسی منتظر تام بود؟
I think Tom has no hesitation in doing so.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار تردیدی ندارد.
They are no higher than taking bribes.	آنها از رشوه گرفتن بالاتر نیستند.
I go to the dentist every other day.	من یک روز در میان به دندانپزشکی می روم.
Tom has already made his decision.	تام قبلاً تصمیم خود را گرفته است.
When did Tom tell you you needed to do this?	چه زمانی تام به شما گفت که لازم است این کار را انجام دهید؟
Grant took 14,000 prisoners.	گرانت 14000 زندانی گرفت.
Do you think Tom arrives at the usual time?	آیا فکر می کنید تام در همان ساعت معمول می آید؟
Tom may have been confused.	تام ممکن است سرگردان بوده باشد.
Tom will probably tell Mary to look out the window.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که از پنجره به بیرون نگاه کند.
Can I use your phone for a moment?	آیا می توانم یک لحظه از تلفن شما استفاده کنم؟
Tom cut off the chicken head.	تام سر مرغ را برید.
I knew Tom did not know anyone who could do that.	می دانستم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Do not repeat it again	دیگه تکرارش نکن
Tom and his mother are waiting on the porch.	تام و مادرش در ایوان منتظر هستند.
Tom was excited and nervous at the same time.	تام هیجان زده و در عین حال عصبی بود.
We lost a package.	ما یک بسته را گم کردیم.
No one is as blind as those who do not see.	هیچ کس به اندازه کسانی که نمی بیند کور نیست.
I knew you would get angry	میدونستم عصبانی میشی
Maryam took off her clothes.	مریم لباس هایش را درآورد.
Tom just closed his eyes and tried to ignore what was going on.	تام فقط چشمانش را بست و سعی کرد آنچه را که در جریان است نادیده بگیرد.
Tom knew he did not have enough money to buy what he wanted.	تام می دانست که پول کافی برای خرید آنچه می خواهد ندارد.
Tom was very tired and fell asleep during the meeting.	تام بسیار خسته بود و در طول جلسه به خواب رفت.
I do not think Tom will realize how long it takes to do this.	من فکر نمی کنم که تام متوجه شود که چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
I did not know you had this feeling	نمیدونستم این حس رو داری
Have you ever asked Tom why he does not like it?	آیا تا به حال از تام پرسیده اید که چرا این کار را دوست ندارد؟
Since there was no room at the table, I had to eat standing up.	از آنجایی که دیگر جایی سر میز نبود، مجبور شدم ایستاده غذا بخورم.
Tom is the only person I know who can not do this.	تام تنها کسی است که من می شناسم که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Are you saying this is wrong?	آیا می گویید این اشتباه است؟
I'm sure it is not necessary	مطمئنم که لازم نیست
I saw Tom at the funeral.	من تام را در مراسم تشییع جنازه دیدم.
Tom thought he could do it tomorrow.	تام فکر کرد که فردا می تواند این کار را انجام دهد.
I'm sick recently.	من اخیرا مریض شده ام.
I knew Tom would eventually leave.	می دانستم که تام در نهایت خواهد رفت.
I did this on a lark.	من این کار را روی یک لارک انجام دادم.
Tom does not think he can do it.	تام فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
You could not stop Tom from doing this, can you?	تو نمی توانستی جلوی تام را از این کار بگیری، می توانی؟
The room begins to spin.	اتاق شروع به چرخیدن می کند.
So, do you just want to sit there or help us?	بنابراین، آیا شما فقط می خواهید آنجا بنشینید یا به ما کمک می کنید؟
Tom is confused	تام گیج است
Did you know that Tom and John were brothers?	آیا می دانستید تام و جان برادر بودند؟
Tom could make Mary laugh.	تام می توانست مری را بخنداند.
I did not want to do this alone.	من نمی خواستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I don't think Tom knows why Mary and John are fighting.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری و جان با هم دعوا می کنند.
Tom has lived in Boston for a long time.	تام مدت زیادی است که در بوستون زندگی می کند.
Did you take Tom to the airport?	تام را به فرودگاه بردی؟
Tom has no doubt that Mary will arrive on time.	تام شک ندارد که مری به موقع می رسد.
I have no allergies	من هیچ حساسیتی ندارم
Armed police escorted Tom out of court.	پلیس مسلح تام را به بیرون از دادگاه اسکورت کردند.
It is no longer worth it	دیگه ارزش نداره
Tom said he did not need to do this immediately.	تام گفت که نیازی نیست فوراً این کار را انجام دهد.
Everyone in Tom's family is really patriotic.	همه در خانواده تام واقعا میهن پرست هستند.
What you want to do will not help.	کاری که می‌خواهید انجام دهید کمکی نمی‌کند.
Tom can speak French better than Mary.	تام بهتر از مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
There is nothing he can do to help Mary, Tom said.	تام گفت که هیچ کاری نمی تواند برای کمک به مری انجام دهد.
Tom is more afraid of me.	تام بیشتر از من می ترسد.
I never seem to win.	به نظر نمی رسد هرگز برنده شوم.
Tom stole my clothes	تام لباس های من را دزدید
I knew I was not feeling well	میدونستم حالم خوب نیست
Tom has been busy lately, hasn't he?	تام اخیراً مشغول بوده است، اینطور نیست؟
Will I go to hell if I do not go to church?	آیا اگر به کلیسا نروم به جهنم خواهم رفت؟
We took the frogs and put them in jars.	قورباغه ها را گرفتیم و در کوزه ها گذاشتیم.
Tom wants to know what Mary did last weekend.	تام می خواهد بداند که مری آخر هفته گذشته چه کرد.
I usually do not drink coffee	من معمولا قهوه نمیخورم
Tom told Mary that he was singing French.	تام به مری گفت که فرانسه می خواند.
You can not see Tom today.	امروز نمی توانید تام را ببینید.
You have to pay 10,000 yen extra on holidays.	در روزهای تعطیل باید 10000 ین اضافه پرداخت کنید.
Is it possible for this to happen?	آیا امکانی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
The jury is investigating.	هیئت منصفه در حال بررسی است.
Tom said he thinks his team will probably win.	تام گفت که فکر می کند احتمالا تیمش برنده خواهد شد.
The chair I am sitting in is very comfortable.	صندلی راحتی که من روی آن نشسته ام بسیار راحت است.
Tell me why I can not go	بگو چرا نمیتونم برم
I intend to cooperate.	من قصد همکاری دارم.
Police suspect Tom has committed suicide.	پلیس مظنون است که تام خودکشی کرده است.
Tom is not afraid of you, is he?	تام از تو نمی ترسد، نه؟
Tom was a good opponent.	تام حریف خوبی بود.
A good broker can easily make a deal.	یک میانجی خوب می تواند یک معامله را به راحتی انجام دهد.
We do not go out to eat like before.	مثل قبل برای خوردن غذا بیرون نمی رویم.
Tom never wears a suit.	تام هرگز کت و شلوار نمی پوشد.
Tom could run to Mary quickly.	تام می تواند به سرعت مری بدود.
Tom has done other stupid things.	تام کارهای احمقانه دیگری هم انجام داده است.
The hospital, which was previously across the street, closed in 2013.	بیمارستانی که قبلاً آن طرف خیابان بود در سال 2013 بسته شد.
Where is the magazine I was reading?	مجله ای که می خواندم کجاست؟
We tried to bring Tom.	ما سعی کردیم تام را بیاوریم.
No, Mary is not my half-sister, she is my half-sister.	نه، مریم خواهر ناتنی من نیست، او خواهر ناتنی من است.
As far as I know, Tom does.	تا آنجا که من می دانم، تام این کار را می کند.
I'm afraid you will not have a chance to get a job.	می ترسم شانسی برای گرفتن شغل نداشته باشی.
Tom washes his clothes once a week.	تام یک بار در هفته لباس هایش را می شویید.
Tom will not hate this	تام از این متنفر نخواهد شد
This is not the main reason why Tom should not have done this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را می کرد.
The removal of the load-bearing beam endangered the structure of the building.	حذف تیر باربر ساختار ساختمان را به خطر انداخت.
I think Tom does the same.	فکر می کنم تام هم این کار را می کند.
Tom is not going to help Mary with her homework.	تام قرار نیست به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
I know Tom can do it if he thinks about it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر فکرش را بکند.
I thought Tom needed help getting in and out of the bathtub.	فکر می کردم که تام برای داخل و خارج شدن از وان حمام به کمک نیاز دارد.
Tom must stay	تام باید بماند
I doubt Tom was injured.	من شک دارم تام مجروح شده باشد.
Tom said he thought Mary was not good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خوب نیست.
Tom tried to kiss me.	تام سعی کرد مرا ببوسد.
I worked for Tom.	من برای تام کار کرده ام.
This store closes every night at nine o'clock.	این فروشگاه هر شب ساعت نه بسته می شود.
My father brought me here, sir. 	پدرم مرا به اینجا آورد آقا.
"My mother and I had nothing to say."	من و مادرم هم چیزی برای گفتن نداشتم.»
I thought Tom and Mary were going to be in Boston.	من فکر می کردم که تام و مری قرار بود در بوستون باشند.
Tom does not allow this to happen.	تام اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
Tom does not think I'm interested in what he's doing.	تام فکر نمی کند من به کاری که او انجام می دهد علاقه مند باشم.
Tom did not want to see it.	تام نمی خواست آن را ببیند.
She is as sweet as she can be.	او تا آنجا که می تواند شیرین است.
Isn't Tom handsome?	تام خوش تیپ نیست؟
I do not think I have the energy to do this right now.	فکر نمی کنم الان انرژی لازم برای انجام این کار را داشته باشم.
Tom has reached the end of his mind.	تام به پایان عقل خود رسیده است.
I'm doing my best.	من دارم بهترین کار را انجام می دهم.
Tom wanted to be home.	تام می خواست در خانه باشد.
Tom and Mary know why you did it.	تام و مری می دانند چرا این کار را کردی.
Ask Tom to bring his guitar.	از تام بخواهید گیتارش را بیاورد.
I have never seen anyone like Tom.	من هرگز کسی را مانند تام ندیده ام.
The dog growled at the seller.	سگ به فروشنده غر زد.
Tom had to take care of me.	تام باید از من مراقبت می کرد.
Tom asked me to come here to deliver this message.	تام از من خواست که برای رساندن این پیام به اینجا بیایم.
Tell Tom it's not his fault.	به تام بگو تقصیر او نیست.
I want to buy this trombone but I do not have enough money.	من می خواهم این ترومبون را بخرم اما پول کافی ندارم.
His constant insults angered him.	توهین های مداوم او خشم او را برانگیخت.
Can you tell me which one to walk on?	میشه بگید از کدوم راه برم؟
I do not think Tom has ever been happy here.	من فکر نمی کنم که تام هیچ وقت اینجا خوشحال نبوده باشد.
Have fun but do not get lost	خوش بگذره اما گم نشو
All governments must cooperate in this regard.	همه دولت ها باید در این زمینه همکاری کنند.
Tom did not seem to know what was going on.	به نظر می رسید تام نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
He was caught in a dead end job.	او در یک کار بن بست گرفتار شده بود.
I trained Tom to do this.	من تام را برای این کار آموزش دادم.
I have always loved football.	من همیشه فوتبال را دوست داشتم.
Tom said he thought Mary would be interested.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند خواهد بود.
Tom is very angry.	تام خیلی عصبانی است.
I looked at his face.	نگاهی به صورتش انداختم.
Be sure to check the paper again before handing it over.	قبل از تحویل دادن کاغذ، حتما دوباره آن را بررسی کنید.
Tom has to go home to get his passport.	تام باید به خانه برگردد تا پاسپورتش را بگیرد.
Tom back?	تام برگشته؟
This can not be done in the time we have.	در مدت زمانی که در اختیار داریم نمی توان این کار را انجام داد.
Tom's explanation was easy to understand.	توضیحی که تام داد به راحتی قابل درک بود.
The evening was a quiet winter night.	عصر یک شب آرام زمستانی بود.
I knew Tom would love to be the first to do this.	می دانستم که تام دوست دارد اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I hope you get better soon.	امیدوارم که زود بهتر شوید.
They agreed to elect him as president.	آنها با انتخاب او به عنوان رئیس جمهور موافقت کردند.
They will not care	اهمیتی نخواهند داد
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
A priest skillfully drew a picture of a priest on a folding screen.	یک کشیش به طرز ماهرانه ای تصویر یک کشیش را روی صفحه تاشو کشید.
Maybe Tom can go to Boston.	شاید تام بتواند به بوستون برود.
Tom will probably not win this match.	احتمالا تام در این مسابقه برنده نخواهد شد.
Tom bought a new vacuum cleaner.	تام یک جاروبرقی جدید خرید.
This is equivalent to sawing the branch you are sitting on.	این معادل اره کردن شاخه ای است که روی آن نشسته اید.
Tom thought, where am I?	تام فکر کرد من کجا هستم؟
Tom is bigger than his clothes.	تام از لباس هایش بزرگتر شده است.
Do you know how Tom got this information?	آیا می دانید تام چگونه این اطلاعات را به دست آورده است؟
Tom's death was declared an accident.	مرگ تام به عنوان یک تصادف اعلام شد.
I will not go that way anymore.	من دیگر آن راه را نمی روم.
Tom will not leave you.	تام شما را ترک نخواهد کرد.
Tom decided to try again.	تام تصمیم گرفت دوباره تلاش کند.
Our company lost a lot of money because Tom mistranslated a sentence.	چون تام یک جمله را اشتباه ترجمه کرد، شرکت ما پول زیادی از دست داد.
Tom knows he's dying	تام میدونه داره میمیره
Tom said if he knew he was going to do it.	تام گفت اگر می دانست که قرار بود این کار را می کرد.
Tom is probably still awake, isn't he?	تام احتمالا هنوز بیدار است، اینطور نیست؟
I do not think anyone really thought Tom was happy.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً فکر می کرد که تام خوشحال است.
I thought my eyes were deceiving me.	فکر می کردم که چشمانم مرا فریب می دهند.
Tom searched the forest.	تام در جنگل جستجو کرد.
Do Tom's children eat enough?	آیا فرزندان تام به اندازه کافی غذا می خورند؟
You are behaving irrationally	داری بی منطق رفتار میکنی
I do not think Tom knows where Mary went to school.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا به مدرسه رفت.
The siege of Britain and other allies was very successful.	محاصره بریتانیا و سایر متحدان بسیار موفقیت آمیز بود.
The enemy occupied the castle.	دشمن قلعه را اشغال کرد.
I went to Thomas this morning.	امروز صبح به سمت تامز رفتم.
Tom did not seem to like it.	به نظر می رسید تام دوست نداشت این کار را انجام دهد.
Does Tom miss Australia?	آیا تام دلش برای استرالیا تنگ شده است؟
It's been three years since I last drove a car.	از آخرین باری که ماشین سواری کردم سه سال می گذرد.
Tom does whatever Mary wants him to do.	تام هر کاری را که مری از او می خواهد انجام می دهد.
Tom already knows that Mary has no intention of being here today.	تام از قبل می داند که مری قصد ندارد امروز اینجا باشد.
Tom said you would not let him in.	تام گفت که تو به او اجازه ورود نمی دهی.
Tom may have to do it again.	تام ممکن است مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
I think we should not make a decision until we hear from Tom.	من فکر می کنم تا زمانی که از تام خبری نشنویم نباید تصمیمی بگیریم.
Tom was talking to himself as he watered the plants.	تام در حالی که به گیاهان آب می داد با خودش صحبت می کرد.
Tom will not be there with Mary.	تام با مری آنجا نخواهد بود.
Tom's dog bit me	سگ تام مرا گاز گرفت
It's up to you where to camp.	اینکه کجا چادر بزنی به خودت بستگی دارد.
I really can not raise it.	من واقعا نمی توانم آن را بالا ببرم.
The whole algorithm must have some problems.	الگوریتم تام باید دارای اشکال باشد.
Tom has graduated from college.	تام کالج را تمام کرده است.
Tom is ambitious, is not he?	تام جاه طلب است، اینطور نیست؟
When was the last time you went to the amusement park?	آخرین باری که به شهربازی رفتید کی بود؟
This is only part of the problem.	این تنها بخشی از مشکل است.
Tom said he thought Mary was in no hurry to do so.	تام گفت که فکر می کند مری عجله ای برای انجام این کار ندارد.
Tom folded his clothes.	تام لباس هایش را تا می کرد.
Tom said there was not enough time to do that.	تام گفت زمان کافی برای انجام این کار وجود ندارد.
We ignored Tom.	ما تام را نادیده گرفتیم.
People say he is still alive.	مردم می گویند که او هنوز زنده است.
Tom probably won't drink it.	تام احتمالا آن را نمی نوشد.
I postponed my trip to Australia.	من سفرم به استرالیا را به تعویق انداختم.
We should have allowed the police to deal with this problem.	باید به پلیس اجازه رسیدگی به این مشکل را می دادیم.
It's not fun to be full	با تام بودن جالب نیست
I confess I did not do what I promised.	اعتراف می کنم کاری را که قول داده بودم انجام ندهم انجام دادم.
I wanted to know if you could agree with the interview for my article.	می خواستم بدانم که آیا ممکن است برای مقاله من با مصاحبه موافقت کنید.
I do not think Tom did that.	فکر نمی کنم تام این کار را کرده باشد.
I bought a telescope and a book on astronomy.	من یک تلسکوپ و یک کتاب در مورد نجوم خریدم.
Didn't you know that Tom can play the guitar?	آیا نمی دانستید که تام می تواند گیتار بزند؟
He lost his balance and fell down the ladder.	تعادلش را از دست داد و از نردبان به پایین افتاد.
How much is the round trip fare?	کرایه رفت و برگشت چقدر است؟
I know Tom did it once.	من می دانم که تام یک بار این کار را کرد.
Tom told Mary he did not think Alice was cute.	تام به مری گفت که فکر نمی کند آلیس ناز است.
I'm absolutely sure this is true.	من کاملا مطمئن هستم که این حقیقت است.
You are disappointed	تو ناامید هستی
How do you know if Tom is lying?	چگونه می توانید بفهمید که تام دروغ می گوید؟
Tom seems to know who did it.	به نظر می رسد تام می داند چه کسی این کار را کرده است.
They are in separate rooms.	آنها در اتاق های جداگانه هستند.
I think Tom is missing.	من گمان می کنم تام گم شده است.
Tom said he hopes Mary likes it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را دوست داشته باشد.
I did not do everything you asked me to do.	من هر کاری که از من خواستی انجام ندادم.
If you were an animal, what would you be?	اگر شما یک حیوان بودید، چه چیزی بودید؟
This was not a complete surprise.	این یک تعجب کامل نبود.
Tom is not as good at tennis as Mary.	تام به اندازه مری در تنیس خوب نیست.
Tom will find another lawyer for you.	تام وکیل دیگری برای شما پیدا خواهد کرد.
I have to do this before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم باید این کار را انجام دهم.
You know Tom's a friend of Mary, right?	می دانی که تام دوست مری است، نه؟
Tom does the right thing.	تام کار درست را انجام می دهد.
This is a good brooch.	این یک سنجاق سینه خوب است.
I never thought of such a thing.	هرگز به چنین چیزی فکر نمی کردم.
Tom boarded a bus bound for Boston.	تام سوار اتوبوسی شد که عازم بوستون بود.
Do we have to come to school next Monday?	آیا باید دوشنبه آینده به مدرسه بیاییم؟
I had a beard when I was in university.	وقتی دانشگاه بودم ریش داشتم.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it today.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً می خواست امروز این کار را انجام دهد.
I did not know that you were going to attend the meeting.	من نمی دانستم که قرار است در جلسه حضور داشته باشید.
You have failed the exam	شما امتحان را پس داده اید
It's not because I'm here.	به این دلیل نیست که من اینجا هستم.
You're crazy about lending money to Tom.	تو دیوانه ای که به تام پول قرض می دهی.
I'm impressed by your recent New York Times ad.	من تحت تاثیر تبلیغات اخیر شما در نیویورک تایمز هستم.
Tom and Mary parted ways.	تام و مری از هم دور شدند.
Tom harassed me when I was in elementary school.	زمانی که در دبستان بودم تام مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.
I hope you are not afraid to do this.	امیدوارم از انجام این کار نترسید.
Birds sing here and there in the park.	پرندگان در پارک اینجا و آنجا آواز می خوانند.
Mumps is an infectious disease.	اوریون یک بیماری عفونی است.
Tom is a very effective speaker.	تام سخنران بسیار موثری است.
I want to leave feedback.	من می خواهم بازخورد بگذارم.
I have a drink with some friends.	من با چند دوست مشروب می خوریم.
Tom did not know that Mary was separated from her boyfriend.	تام نمی دانست مری از دوست پسرش جدا شده است.
I do not owe anyone an explanation	توضیحی به کسی بدهکار نیستم
Tom is probably dying.	تام احتمالا در حال مرگ است.
I did not think Tom would be willing to do that.	فکر نمی کردم تام حاضر به انجام این کار باشد.
There will be no need for it	هیچ نیازی به آن نخواهد بود
Tom is a mutual friend.	تام یک دوست مشترک است.
He is very flexible.	او بسیار انعطاف پذیر است.
Tom cleaned his smartphone.	تام گوشی هوشمندش را تمیز کرد.
If anyone came to see me, tell me I went out.	اگر کسی به دیدن من آمد بگو که من بیرون رفتم.
Tom told me he owed Mary money.	تام به من گفت که به مریم پول بدهکار است.
The car accident made it impossible for me to catch the train.	تصادف رانندگی باعث شد نتوانم قطار را بگیرم.
Tom wanted Mary to learn French.	تام می خواست که مری زبان فرانسه یاد بگیرد.
It was refreshing	نشاط آور بود
You are not allowed to drink in the park.	شما مجاز به نوشیدن در پارک نیستید.
Tom and his girlfriend are in the same class.	تام و دوست دخترش در یک کلاس هستند.
He left Japan at the end of the year.	او در پایان سال ژاپن را ترک کرد.
Tom and Mary were married in October on a tropical beach.	تام و مری در ماه اکتبر در یک ساحل گرمسیری ازدواج کردند.
Tom is still waiting.	تام هنوز منتظر است.
Tom is very talkative.	تام خیلی پرحرف است.
The facts are clear. 	حقایق واضح است.
No one can deny them.	هیچ کس نمی تواند آنها را انکار کند.
Tom was not surprised that Mary did not.	تام تعجب نکرد که مری این کار را نکرد.
Tom said Mary really wanted to do it today.	تام گفت که مری واقعاً می خواست این کار را امروز انجام دهد.
It happens more than you think.	بیشتر از چیزی که فکرش را می کنید اتفاق می افتد.
Tom seemed to know all this already.	به نظر می رسید تام از قبل همه اینها را می دانست.
Tom could not open the drawer.	تام نتوانست کشو را باز کند.
All Tom's talking about is his job.	تمام چیزی که تام در مورد آن صحبت می کند شغل اوست.
I do not think Tom knows the answer.	بعید می دانم که تام جواب را بداند.
Tom is not afraid of us, is he?	تام از ما نمی ترسد، نه؟
I know Tom is a sports fan.	من می دانم که تام یک طرفدار ورزش است.
Tom thought Mary would not forgive him.	تام فکر کرد مری او را نخواهد بخشید.
Tom did not laugh at Mary. 	تام به مری نمی خندید.
You were laughing.	داشت به جان می خندید.
Tom and Mary moved to Boston shortly after their marriage.	تام و مری بلافاصله پس از ازدواج به بوستون نقل مکان کردند.
I wish I could understand how more people visit my website.	ای کاش می توانستم بفهمم که چگونه افراد بیشتری از وب سایت من بازدید کنند.
I have absolutely no intention of doing this again.	من مطلقاً قصد ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
I want Tom to stay.	من از تام می خواهم که بماند.
They must have gotten home by now.	باید تا الان به خانه رسیده باشند.
I know Tom did not know he could not do this.	می دانم تام نمی دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Such a thing never happened three years ago.	سه سال پیش چنین چیزی هرگز اتفاق نمی افتاد.
Tom will pay me.	تام برای من پول خواهد داد.
I think Tom wants to pass the exam.	من فکر می کنم که تام می خواهد امتحان را پشت سر بگذارد.
One attacker killed Tom.	یک مهاجم تام را کشت.
Tom said he did not think Mary would agree.	تام گفت که فکر نمی کند مری با این کار موافقت کند.
They are joking	شوخی می کنند
Tom's mother forced him to eat his vegetables.	مادر تام او را مجبور کرد که سبزیجاتش را بخورد.
You'm much better than Tom in French, aren't you?	تو زبان فرانسه خیلی بهتر از تام هستی، اینطور نیست؟
Puff pastry is a delicacy in Japan.	ماهی پافری در ژاپن یک غذای لذیذ محسوب می شود.
Tom said he was willing to pay for my ticket.	تام گفت که حاضر است هزینه بلیط من را بپردازد.
Tom has serious health problems.	تام مشکلات سلامتی جدی دارد.
Tom's hair is thick.	موهای تام پرپشت است.
I would like a sack of potatoes.	من یک گونی سیب زمینی می خواهم.
I do not want to lose a few kilos	بدم نمیاد چند کیلو کم کنم
I think I will stay in Australia for a few more weeks.	فکر می کنم چند هفته دیگر در استرالیا بمانم.
If you like this one, you can have it.	اگر این یکی را دوست دارید، می توانید آن را داشته باشید.
Tom surrendered three days later.	تام سه روز بعد خودش را تحویل داد.
Tom is in Boston to see his grandmother.	تام برای دیدن مادربزرگش در بوستون است.
I knew Tom could not do this for me.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
Tom is the only one who has to stay here.	تام تنها کسی است که باید اینجا بماند.
Tom is more afraid of Mary than he is of her.	تام بیشتر از مری می ترسد تا او از او.
I got off the bike and sat on a bench.	از دوچرخه پیاده شدم و روی یک نیمکت نشستم.
I do not want to forget anything.	من نمی خواهم چیزی را فراموش کنم.
Tom told how he learned it in Boston.	تام گفت که چگونه این کار را در بوستون یاد گرفته است.
Tom thought maybe I should do it myself.	تام فکر کرد شاید بخواهم این کار را خودم انجام دهم.
Don't you think I could do that?	فکر نمی کنی من می توانستم این کار را انجام دهم؟
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
I know I'm unlikely to finish this today.	می دانم که بعید است امروز این کار را تمام کنم.
Every month, many tons of garbage go to the landfill.	هر ماه تن های زیادی زباله به محل دفن زباله می رود.
Tom bought himself a new suit.	تام یک کت و شلوار جدید برای خودش خرید.
That's Tom's car.	آن ماشین مال تام است.
If you want to apply for it, you need the permission of your parents.	اگر می خواهید برای آن درخواست دهید، به اجازه والدین خود نیاز دارید.
Tom is the only one who has to do this.	تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom accidentally spilled salt on his coffee.	تام به طور تصادفی در قهوه اش نمک ریخت.
Tom went through the door.	تام از در عبور کرد.
It's up to us, Tom said.	تام گفت که این به ما بستگی دارد.
I'm not sure Tom should do that.	من مطمئن نیستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is a Gemini.	تام یک جوزا است.
I'm going to read this book on the plane.	من قصد دارم این کتاب را در هواپیما بخوانم.
Tom says he understands why Mary is afraid.	تام می گوید که می فهمد چرا مری می ترسد.
Tom's face is pale	صورت تام رنگ پریده
Tom probably does not know what you are going to do.	تام احتمالاً نمی داند که قصد انجام چه کاری را دارید.
I should probably tell Tom I do not want him to do that.	احتمالا باید به تام بگویم که نمی‌خواهم این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he was not interested in doing so.	تام به مری گفت که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
They suspect that Tom entered the country illegally.	آنها مشکوک هستند که تام به طور غیرقانونی وارد کشور شده است.
Tom said Mary had to do it outside.	تام گفت که مری باید این کار را بیرون انجام دهد.
We know you are not stupid.	ما می دانیم که شما احمق نیستید.
It is very unlikely that I will stop doing this.	خیلی بعید است که این کار را متوقف کنم.
I told them to do whatever they wanted.	به آنها گفتم هر کاری می‌خواهند بکنند.
It's useless to argue with such a person	بحث کردن با همچین کسی فایده ای نداره
Tom will never hurt anyone again.	تام دیگر هرگز به کسی صدمه نخواهد زد.
Tom has not been able to go to church for three months.	تام سه ماه است که نمی تواند به کلیسا برود.
This is not a reason to panic.	این دلیلی برای وحشت نیست.
Tom will never leave Mary.	تام هرگز مری را ترک نخواهد کرد.
It teaches you not to hurt others.	این به شما یاد می دهد که دیگران را آزار ندهید.
Tom is probably sleepy.	تام احتمالا خواب آلود است.
Tom does not know French.	تام فرانسوی نمی داند.
It will not be safe to do so now.	اکنون انجام این کار بی خطر نخواهد بود.
No one in his class is faster than him.	هیچ کس در کلاس او سریعتر از او نیست.
Tom is not on duty yet, is he?	تام هنوز در حال انجام وظیفه نیست، او؟
Our office is on the 10th floor of a Tokyo building.	دفتر ما در طبقه 10 ساختمان توکیو است.
Tom does not seem to even think about the possibility that he is wrong.	به نظر می رسد تام حاضر نیست حتی به این احتمال فکر کند که اشتباه می کند.
Tom wiped his feet on the mat.	تام پاهایش را روی حصیر در پاک کرد.
Tom may not be in Australia.	ممکن است تام در استرالیا نباشد.
Didn't you know that Tom is interested in modern art?	آیا نمی دانستید تام به هنر مدرن علاقه مند است؟
Tom went really wild.	تام واقعاً وحشی شد.
Tom said he wished he had not told Mary to tell John to do it.	تام گفت ای کاش به مری نگفته بود که به جان بگوید این کار را انجام دهد.
Tom said he would be back soon.	تام گفت که به زودی برمی گردد.
I see you have found your book.	من می بینم که شما کتاب خود را پیدا کرده اید.
I think Tom returned to Boston in October.	فکر می کنم تام در اکتبر به بوستون بازگشت.
Tom said who is coming?	تام گفت کی میاد؟
I did not get paid much for this work.	برای این کار دستمزد زیادی نگرفتم.
Tom defended his findings.	تام از یافته های خود دفاع کرد.
Tom is still too young to take responsibility.	تام هنوز برای تصاحب مسئولیت خیلی جوان است.
I do not blame you for this.	من شما را برای این سرزنش نمی کنم.
Is it you who buys the food?	آیا این شما هستید که غذا را می خرید؟
Tom has trouble supporting his family.	تام برای حمایت از خانواده اش مشکل دارد.
I think Tom wants to talk to Mary about it.	من فکر می کنم که تام می خواهد در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom always seems to do that.	به نظر می رسد تام همیشه این کار را می کند.
They were found safe.	آنها سالم پیدا شدند.
I do not know, will it really snow tomorrow?	نمی دانم فردا واقعا برف می بارد؟
We do not need your help	ما به کمک شما نیاز نداریم
Tom cut the pie into eight pieces.	تام پای را به هشت تکه برش داد.
Tom wished he could spend more time with Mary.	تام آرزو کرد کاش می توانست زمان بیشتری را با مری بگذراند.
Tom did not let Mary go.	تام اجازه نداد مری برود.
Tom said he felt terrible.	تام گفت که احساس وحشتناکی دارد.
Tom grabbed Mary's arm and pulled her toward the door.	تام بازوی مری را گرفت و او را به سمت در کشید.
Tom crossed the frozen lake.	تام از دریاچه یخ زده عبور کرد.
Tom is lucky he can still do it.	تام خوش شانس است که هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
Why don't you come back and talk to Tom?	چرا برنمیگردی و با تام صحبت نمیکنی؟
I never had to worry too much about anything.	من هرگز مجبور نبودم بیش از حد نگران چیزی باشم.
I can not remember how to do this.	من نمی توانم به یاد داشته باشم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom probably shouldn't do that.	تام احتمالا نباید این کار را انجام دهد.
Tom has to ask Mary where he wants to park the car.	تام باید از مری می‌پرسید کجا می‌خواهد ماشین را پارک کند.
Tom was paid more than he expected.	تام بیش از آنچه که انتظار داشت دستمزد دریافت کرد.
This is really great for you.	این واقعاً از شما بزرگوار است.
Tom is thinking about it now.	تام اکنون در مورد آن فکر می کند.
I really feel pressured.	واقعا احساس می کنم تحت فشار هستم.
I can not accept this money.	من نمی توانم این پول را قبول کنم.
Tom is a tall, thin man.	تام مردی قد بلند و لاغر است.
Does Tom seriously think anyone will vote for him?	آیا تام به طور جدی فکر می کند که کسی به او رای می دهد؟
I hate office work	از کار اداری متنفرم
Please do not go without me	لطفا بدون من نرو
Tom was sitting on the hood of the car.	تام روی کاپوت ماشین نشسته بود.
You are very tall	تو خیلی قد بلندی
Tom is not the only one who has made a mistake.	تام تنها کسی نیست که مرتکب اشتباه شده است.
I did not tear you apart	من شما را پاره نکردم
When I look back on those days, everything seemed like a dream.	وقتی به آن روزها نگاه می کنم، همه چیز مثل یک رویا به نظر می رسد.
I do not want to come to Boston.	من نمی خواهم به بوستون بیایم.
I think birthday is important.	من فکر می کنم تولد مهم است.
I did not want to sing, but Tom made me.	من نمی خواستم آواز بخوانم، اما تام مرا ساخت.
I hate you, Tom	من از تو متنفرم، تام
I'm sure Tom will be corrected.	من مطمئن هستم که تام اصلاح خواهد شد.
Only one week left to the examination	فقط یک هفته مانده به معاینه
I want to thank you for all your efforts.	من می خواهم از شما برای تمام زحمات شما تشکر کنم.
It will be hard for Tom to change his mind.	سخت خواهد بود که تام نظرش را تغییر دهد.
It looks like Tom was right.	به نظر می رسد که تام حق داشت.
Tom saw that Mary did it.	تام دید که مری این کار را کرد.
I do not argue with my wife often.	من اغلب با همسرم بحث نمی کنم.
I decided not to keep dogs anymore.	من تصمیم گرفتم دیگر سگ نگه ندارم.
I will not give you money.	من به شما پول نمی دهم.
I thought we had found a great hiding place, but the police found us.	من فکر می کردم که ما مخفیگاه عالی را پیدا کرده ایم، اما پلیس ما را پیدا کرد.
Mackerel tastes good whether you boil it or grill it.	ماهی خال مخالی چه آن را بجوشانید و چه کباب کنید طعم خوبی دارد.
Tom is here in fifteen minutes.	تام پانزده دقیقه دیگر اینجاست.
I tried to follow him, but he gave me the sheet.	سعی می کردم دنبالش بروم، اما او برگه را به من داد.
I thought the Jacksons were having a party.	فکر می‌کردم جکسون‌ها یک مهمانی دارند.
Tom told me that he thought Mary was faster than John in doing this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار سریعتر از جان است.
This plan has not been finalized yet	این طرح هنوز نهایی نشده است
I do not like golf very much	من خیلی گلف دوست ندارم
All the songs I sang for you today were written by me.	تمام آهنگ هایی که امروز برای شما خواندم توسط من نوشته شده است.
Tom bent down and picked up the ball.	تام خم شد و توپ را برداشت.
I wonder why Tom wants to go to Boston.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواهد به بوستون برود.
Apparently Tom had no intention of doing so.	ظاهرا تام هیچ تمایلی به این کار نداشت.
Do you think you can do it alone?	آیا فکر می کنید بتوانید به تنهایی این کار را انجام دهید؟
Tom is a hippie.	تام یک هیپی است.
There are carp in the pond.	ماهی کپور در برکه وجود دارد.
Tom did not know he was going to do it himself.	تام نمی دانست که قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom, you have to help me	تام، تو باید به من کمک کنی
I am almost never at home during the day.	در طول روز تقریبا هیچ وقت در خانه نیستم.
Tom said I looked nervous.	تام گفت که من عصبی به نظر می رسیدم.
It did not seem so easy.	به این راحتی به نظر نمی رسید.
I think I can probably buy one for you.	فکر می کنم احتمالاً بتوانم یکی از آن ها را برای شما بخرم.
Boston is not like Chicago at all.	بوستون اصلا شبیه شیکاگو نیست.
Tom stopped what he was doing and looked at Mary.	تام کاری را که انجام می داد متوقف کرد و به مری نگاه کرد.
I know Tom knows what Mary did.	من می دانم که تام می داند مری چه کرد.
Tom could not do anything.	تام قادر به انجام هر کاری نبود.
Tom spoke in an angry tone.	تام با لحن عصبانی صحبت کرد.
Tom and I decided not to sing together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم آواز نخوانیم.
I want Tom to correct this.	من می خواهم تام این را تصحیح کند.
I think Tom could have gotten home on his own.	من فکر می کنم که تام می توانست خودش به خانه برسد.
Tom only visits once in the blue moon.	تام فقط یک بار در ماه آبی به دیدن می آید.
How did you know today was my birthday?	از کجا فهمیدی امروز تولد منه؟
Tom did not have to wait long in the waiting room.	تام مجبور نبود مدت زیادی در اتاق انتظار منتظر بماند.
I do not think Tom will be arrested.	من فکر نمی کنم تام دستگیر شود.
You have to practice what you preach.	شما باید آنچه را که موعظه می کنید تمرین کنید.
I no longer wanted to have children.	دیگر نمی خواستم بچه دار شوم.
Tom may be a little tough.	تام ممکن است کمی سخت باشد.
I do not think Tom knows how much Mary loves him.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چقدر او را دوست دارد.
The fire started in the upper part of the cathedral.	آتش سوزی در قسمت بالای کلیسای جامع آغاز شد.
Find an empty bottle and fill it with water.	یک بطری خالی پیدا کنید و آن را با آب پر کنید.
Tom has a superficial head in an emergency.	تام در مواقع اضطراری سر سطحی دارد.
I have a very good idea where Tom went.	من ایده خیلی خوبی دارم تام کجا رفت.
Tom does not irrigate the lawn.	تام چمن را آبیاری نمی کند.
Do not leave library books in the classroom.	کتاب های کتابخانه را در کلاس نگذارید.
Can Tom really speak French?	آیا تام واقعاً می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Do you think you speak French better than Tom?	آیا فکر می کنید فرانسوی را بهتر از تام صحبت می کنید؟
I do not think Tom will notice.	من فکر نمی کنم که تام متوجه شود.
Tom is much shorter than me.	تام خیلی کوتاهتر از من است.
Can you go and see if Tom is okay?	می توانید بروید و ببینید که آیا تام خوب است؟
I do not have many friends.	من دوستان زیادی ندارم.
I did not see anyone I knew.	من کسی را ندیدم که بشناسم.
Tom taught Sunday school classes.	تام کلاس های مدرسه یکشنبه را تدریس می کرد.
We do not stay long	زیاد نمی مانیم
I came to Boston a few weeks before Tom.	من چند هفته قبل از تام به بوستون آمدم.
I really can not be sure that Tom did not take the money.	من واقعا نمی توانم مطمئن باشم که تام پول را نگرفته است.
This is harder than I thought.	این سخت تر از آن چیزی است که فکر می کردم.
Tom came to see you yesterday.	تام دیروز برای دیدنت آمد.
Tom is only an hour away.	تام فقط یک ساعت فاصله دارد.
Tom said he wanted to teach me French.	تام گفت که می خواهد به من زبان فرانسه یاد بدهد.
Tom loves to come here every year on his birthday.	تام دوست دارد هر سال در روز تولدش به اینجا بیاید.
Tom is not sure what he wants to do with his life.	تام مطمئن نیست که می خواهد با زندگی خود چه کند.
It seems we have to walk.	به نظر می رسد باید پیاده روی کنیم.
I woke up with a bullet.	با شلیک گلوله از خواب بیدار شدم.
You should have attended today's meeting	باید در جلسه امروز شرکت می کردی
I will not mention it anymore.	من دیگر به آن اشاره نمی کنم.
Everyone is equal	همه با هم برابرند
Sorry if I was not clear	ببخشید اگر واضح نبودم
What happened next surprised Tom.	اتفاقی که بعدا افتاد تام را متحیر کرد.
Although Tom is rich, he is not happy.	با وجود اینکه تام ثروتمند است، خوشحال نیست.
Tom is completely disgusted with Mary's behavior.	تام از رفتار مری کاملاً منزجر است.
I'm still very young.	من هنوز خیلی جوان هستم.
I doubt Tom will have to do it again.	من شک دارم که تام مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I wanted to let you know that I'm late	میخواستم بهت خبر بدم که دیر میرسم
I will probably vote for Tom Jackson.	من احتمالا به تام جکسون رای خواهم داد.
I did not even know you had a girlfriend	حتی نمیدونستم دوست دختر داری
Tom forced Mary to sign a suicide note.	تام مری را مجبور کرد که یادداشت خودکشی را امضا کند.
I want to apologize for the way I talked to you the last time we met.	من می خواهم به خاطر نحوه صحبتم با شما در آخرین باری که ملاقات کردیم عذرخواهی کنم.
The bridge was blown up with gunpowder.	پل را با باروت منفجر کردند.
If you do not feel well, you do not have to do this now.	اگر احساس خوبی ندارید، اکنون مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Why do not you have children yet?	چرا هنوز بچه نداری؟
I have not graduated yet	من هنوز فارغ التحصیل نشدم
I guess Tom realized what we were talking about.	حدس می‌زدم تام متوجه شد که ما در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم.
I have to buy medicine for Tom.	من باید برای تام دارو بخرم.
Where did Tom get this information?	تام این اطلاعات را از کجا آورده است؟
I do not oppose your work.	من با این کار شما مخالفتی ندارم.
Tom is having lunch with Mary.	تام در حال خوردن ناهار با مری است.
We have not yet been told what to do.	هنوز به ما گفته نشده است که چه کاری باید انجام دهیم.
Most likely it will not snow today.	به احتمال زیاد امروز برف نخواهد آمد.
Sorry I confused you with someone else	ببخشید من شما رو با یکی دیگه اشتباه گرفتم
Tom probably does not come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی نمی آید.
As you grow older, your waistline will get bigger.	با افزایش سن، دور کمر شما بزرگتر می شود.
Tom must have thought that Mary already knew how to do this.	تام باید فکر می کرد که مری قبلاً می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom waited patiently for three hours and then surrendered.	تام سه ساعت صبورانه منتظر ماند و سپس تسلیم شد.
Will we get there before the end of the film?	آیا قبل از پایان فیلم به آنجا خواهیم رسید؟
I do not like swimming in winter.	من شنا کردن در زمستان را دوست ندارم.
It's not my fault, is it?	تقصیر من نیست، نه؟
Just say no to simple solutions.	فقط به راه حل های ساده نه بگویید.
I can not cope with his pride.	من نمی توانم با غرور او کنار بیایم.
What do you remember about Tom?	از تام چه خاطره ای دارید؟
Tom always seems to know what to do.	به نظر می رسد تام همیشه می داند که باید چه کار کند.
What Tom said seemed strange to me.	آنچه تام گفت برای من عجیب به نظر می رسید.
Talking like that is not constructive	اینطور صحبت کردن سازنده نیست
Tom is now at Mary's house.	تام اکنون در خانه مری است.
If you lie enough, you will begin to believe it.	اگر به اندازه کافی دروغ بگویید، شروع به باور آن می کنید.
Tom said he thinks he can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به ما کمک کند.
Tom is waiting for some of his friends to join him.	تام منتظر است تا تعدادی از دوستانش به او بپیوندند.
I wish we had more people like Tom.	ای کاش افراد بیشتری مثل تام داشتیم.
Tom was happy with what he saw.	تام از چیزی که دید خوشحال شد.
Hurry, we do not have much time	عجله کن ما زمان زیادی نداریم
What is your favorite dessert with strawberries?	دسر مورد علاقه شما با توت فرنگی چیست؟
I know Tom is a very practical person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار عملی است.
Tom tried to look calm.	تام سعی کرد آرام به نظر برسد.
Tom could not go fishing with us last summer.	تام تابستان گذشته نتوانست با ما به ماهیگیری برود.
I don't think Tom does that right now.	فکر می کنم تام الان این کار را نمی کند.
Sometimes you have to choose between looking good and being comfortable.	گاهی اوقات باید بین خوب به نظر رسیدن و راحت بودن یکی را انتخاب کنید.
You do not seem to understand it, Tom.	به نظر نمی رسد شما آن را درک کنید، تام.
I first met Tom on a small out-of-town bar.	من اولین بار تام را در یک بار کوچک در خارج از شهر ملاقات کردم.
Tom can not prove anything.	تام نمی تواند چیزی را ثابت کند.
The boat you want to buy has already been sold.	قایقی که می خواهید بخرید قبلا فروخته شده است.
Tom goes to the concert, right?	تام به کنسرت می رود، نه؟
Tom was born on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 به دنیا آمد.
Tom said his bus was late.	تام گفت که اتوبوسش دیر آمده است.
I have to be very careful.	من باید خیلی مراقب باشم.
The fast brown fox jumped over the lazy brown dog.	روباه قهوه ای سریع از روی سگ تنبل قهوه ای پرید.
The flight attendant asked me to change seats.	مهماندار هواپیما از من خواست که صندلی را عوض کنم.
I can not believe that you return all your money.	من نمی توانم باور کنم که شما تمام پول خود را پس می دهید.
Tom did not seem to care.	به نظر می رسید تام به این موضوع اهمیتی نمی داد.
I thought Tom was ready.	فکر می کردم تام آماده باشد.
Tom had strong facts.	تام دارای حقایق قوی بود.
Tom did not say why he was angry.	تام نگفت چرا عصبانی است.
I will meet in front of Tom Station at 2:30.	ساعت 2:30 جلوی ایستگاه تام را ملاقات خواهم کرد.
Tom claims he did not kill anyone.	تام ادعا می کند که او کسی را نکشته است.
Sorry I'm late	ببخشید که دیر اومدم
Tom still has no desire to do this for you.	تام هنوز تمایلی به انجام این کار برای شما ندارد.
Tom said he was not looking for a relationship.	تام گفت که او به دنبال رابطه نیست.
Cold and wet days are bad for your health.	روزهای سرد و مرطوب برای سلامتی مضر هستند.
Tom sacrificed himself for his country.	تام خودش را فدای کشورش کرد.
Many people do not know that antibiotics are ineffective against viruses.	بسیاری از مردم نمی دانند که آنتی بیوتیک ها در برابر ویروس ها بی اثر هستند.
Tom was the first boy to kiss Mary.	تام اولین پسری بود که مری را بوسید.
Would you like to write it on this piece of paper?	آیا دوست دارید آن را روی این تکه کاغذ بنویسید؟
Tom fell asleep thinking of Mary.	تام با فکر کردن به مری به خواب رفت.
This is the only food I found.	این تنها غذایی است که من پیدا کردم.
Tom thought I might have to do it myself.	تام فکر کرد شاید مجبور باشم خودم این کار را انجام دهم.
Tom loses blood quickly.	تام به سرعت خون از دست می دهد.
Tom's patience is over.	صبر تام تمام شده است.
They could not agree on some of it.	آنها نتوانستند در مورد برخی از آن به توافق برسند.
You're not going to wear it, are you?	قرار نیست آن را بپوشی، نه؟
Tom does not try to stop me.	تام سعی نمی کند جلوی من را بگیرد.
Do you eat salad?	آیا سالاد می خورید؟
Tom did not think he was going to get caught.	تام فکر نمی کرد که قرار است گرفتار شود.
I finally got used to city life.	بالاخره به زندگی شهری عادت کردم.
You should have seen Tom's face when Mary arrived.	باید قیافه تام را وقتی که مری وارد شد می دیدی.
This is a kind of lottery.	این یک نوع قرعه کشی است.
I feel like a hypocrite.	احساس می کنم منافق هستم.
I often feel drowsy after lunch.	من اغلب بعد از ناهار احساس خواب آلودگی می کنم.
Tom told me that Mary has been living in Australia for three years.	تام به من گفت که مری سه سال است که در استرالیا زندگی می کند.
What is the tallest building in Australia?	بلندترین ساختمان استرالیا کدام است؟
Shouldn't we ask Tom if he wants to come with us?	آیا نباید از تام بپرسیم که آیا او می خواهد با ما بیاید؟
I do not know if Tom can really win.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند برنده شود؟
I'm a video game developer.	من یک برنامه نویس بازی های ویدیویی هستم.
He warmed himself behind the stove.	خودش را پشت اجاق گاز گرم کرد.
Tom brought a salad.	تام سالاد آورد.
I heard that Tom and Mary were going to get married.	شنیدم که تام و مری قصد ازدواج داشتند.
We can't go to Boston right now.	ما الان نمی توانیم به بوستون برویم.
Tom likes to box.	تام دوست دارد باکس کند.
They were ungrateful.	ناسپاس بودند.
It turns out that the crime	معلومه که جرمه
I know Tom is a great footballer.	می دانم که تام فوتبالیست بسیار خوبی است.
It really does not make sense.	این واقعاً معنی ندارد.
Tom asked Mary why she liked it.	تام از مری پرسید که چرا این کار را دوست دارد.
Tom said he thought Mary was not crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه نیست.
Tom said he did not think I would dare do that.	تام گفت که فکر نمی‌کند جرات انجام این کار را داشته باشم.
Tom is a very talented artist.	تام هنرمند بسیار با استعدادی است.
What makes you think what Tom said is not true?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید آنچه تام گفت درست نیست؟
Can you let me see one?	آیا به من اجازه می دهید که یک مشاهده کنم؟
Tell Tom I'm going out for a walk.	به تام بگو من برای قدم زدن بیرون می روم.
It seems difficult for him to cope with the students in the new school.	به نظر می رسد کنار آمدن با دانش آموزان در مدرسه جدید برای او دشوار باشد.
Tom has a job, right?	تام شغل دارد، درست است؟
Tom was shocked by what Mary said he had to do.	تام از آنچه مری گفت که باید انجام دهد شوکه شد.
Remove Tom's name from the list.	نام تام را از لیست حذف کنید.
Tom always kisses Mary. Good morning.	تام همیشه مری را می بوسد صبح بخیر.
I'm so tired today that I can do nothing.	امروز خیلی خسته ام که نمی توانم کاری انجام دهم.
Tom and I are planning our wedding.	من و تام مشغول برنامه ریزی برای عروسی خود هستیم.
You hate me	تو از من بیزاری
I do not know if I really should do this or not.	من نمی دانم که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom did not let his defeat discourage him.	تام اجازه نداد شکست او را دلسرد کند.
I give allowances to my children.	من به فرزندانم کمک هزینه می دهم.
"Tom is coming here. What is he doing here again?" 	"اینجا تام می آید. او دوباره اینجا چه می کند؟"
"I think he wants to tell us."	"فکر می کنم او می خواهد به ما بگوید."
I watched Tom walk away on his bike.	تام را تماشا کردم که با دوچرخه اش دور شد.
Maybe Tom is doing it right now.	شاید تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
I felt better after taking the medication Tom gave me.	بعد از مصرف داروهایی که تام به من داد، حالم بهتر شد.
We do not find good sewing machines anywhere.	هیچ جا چرخ خیاطی خوب پیدا نمی کنیم.
Tom did not help Mary.	تام به مری کمک نمی کرد.
It was not long ago that the Europeans burned the heretics in the fire.	خیلی وقت پیش نبود که اروپایی ها بدعت گذاران را در آتش می سوزاندند.
I rented a room in Paris for a month.	من یک ماهه یک اتاق در پاریس اجاره کرده ام.
I have been sitting here for almost an hour.	من تقریبا یک ساعت اینجا نشسته ام.
You are so smart	تو خیلی باهوشی
I started working here in 2013.	من در سال 2013 در اینجا شروع به کار کردم.
The game was canceled due to rain.	بازی به دلیل بارندگی لغو شد.
I advised Tom to do it again.	من به تام توصیه کردم که دوباره این کار را انجام دهد.
Where is Tom said?	آیا تام گفت کجاست؟
I had the impression that Tom was not enjoying himself.	من این تصور را داشتم که تام از خودش لذت نمی برد.
I do not think anyone has ever told Tom what to do.	فکر نمی‌کنم هنوز کسی به تام گفته باشد که چه کار کند.
Meanwhile he fell asleep.	در همین حین به خواب رفت.
I hoped you knew the answer.	من امیدوار بودم که شما پاسخ را بدانید.
Tom wondered if Mary had heard the same rumors he had heard.	تام فکر کرد که آیا مری نیز همان شایعاتی را که او شنیده بود شنیده است.
What if someone does not buy something on Black Friday?	اگر کسی در جمعه سیاه چیزی نخرید چه؟
I hope this does not happen.	من امیدوارم که این اتفاق نمی افتد.
I think I could do it better than you.	فکر می کنم بهتر از شما می توانستم این کار را انجام دهم.
Please talk to me Tom	لطفا با من صحبت کن تام
I discovered a secret from him.	من رازی را از او کشف کردم.
Tom will only blame himself.	تام فقط خودش را مقصر خواهد داشت.
Tom can no longer lend money to Mary.	تام در حال حاضر نمی تواند به مری پول قرض دهد.
Tom was not a member at the time.	تام در آن زمان عضو نبود.
I think I have found someone who is interested in buying your home.	فکر می کنم کسی را پیدا کرده ام که علاقه مند به خرید خانه شما است.
Tom usually makes mistakes when he speaks French.	تام معمولاً وقتی فرانسوی صحبت می کند اشتباه می کند.
Tom and Mary are starting to get it now.	تام و مری اکنون شروع به دریافت آن می کنند.
Tom left Mary with the children.	تام مری را با بچه ها گذاشت.
Three of Tom's friends went to Mary's party.	سه تا از دوستان تام به مهمانی مری رفتند.
Tom usually eats breakfast very quickly.	تام معمولاً خیلی سریع صبحانه می خورد.
Tom said he had nothing to hide.	تام گفت که او چیزی برای پنهان کردن ندارد.
Tom did not want to blame himself.	تام نمی خواست خودش را متهم کند.
I know you will love Boston.	می دانم که تو بوستون را دوست خواهی داشت.
After a long, high-speed chase, the police officer shot and killed Tom.	پس از یک تعقیب و گریز طولانی با سرعت بالا، افسر پلیس به تام شلیک کرد و او را کشت.
I can not forget the day I met him.	نمی توانم روزی را که او را ملاقات کردم فراموش کنم.
Tom and I were told to do it ourselves.	به من و تام گفته شد که خودمان رفتار کنیم.
I do not know if Tom really had to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً مجبور بود این کار را انجام دهد؟
Is it true that Tom is taking your place?	آیا درست است که تام جای شما را می گیرد؟
Maybe Tom will.	شاید تام این کار را بکند.
I was surprised to learn that Tom could not speak French.	وقتی فهمیدم تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند، متعجب شدم.
Tom can not do everything he wants.	تام نمی تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
I did not know that Tom and Mary were French speakers.	من نمی دانستم که تام و مری فرانسوی زبان هستند.
Tom and I could not stop ourselves.	من و تام نمی توانستیم جلوی خودمان را بگیریم.
Tom's a little worried about you.	تام کمی نگران توست.
Oh, this is stupid.	اوه، این احمقانه است.
There is so much pollution in New York that people often wear masks while running.	در نیویورک آنقدر آلودگی وجود دارد که دویدن در هنگام دویدن اغلب ماسک می زنند.
I am very satisfied with that.	من خیلی از آن راضی هستم.
Tom heard a car being pulled into his hallway.	تام شنید که یک ماشین به داخل راهروی خود کشیده شد.
Tom returned the books he had borrowed to the library.	تام کتاب هایی را که به امانت گرفته بود به کتابخانه برگرداند.
Tom is walking towards me right now.	تام در حال حاضر به سمت من می رود.
I do not need any of you	من به هیچکدام از شما نیاز ندارم
Tom probably doesn't even remember me.	تام احتمالاً حتی من را به یاد نمی آورد.
Shouldn't we try and help Tom?	آیا نباید تلاش کنیم و به تام کمک کنیم؟
Tom is going to crash here for a while.	تام قرار است برای مدتی در اینجا تصادف کند.
I am not going to use it.	من قرار نیست از آن استفاده کنم.
Tom and I are not going to go together.	من و تام قصد نداریم با هم برویم.
Tom said he helps me figure out how to do this.	تام گفت که به من کمک می کند تا چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said he would come tomorrow	تام گفت فردا میاد
You were very busy, weren't you?	خیلی شلوغ بودی، نه؟
I owe Tom for that.	من به خاطر این به تام مدیونم.
I am crying	من دارم گریه میکنم
I'm not used to doing this alone.	من عادت ندارم این کار را به تنهایی انجام دهم.
What are my responsibilities?	مسئولیت های من چیست؟
Page is the one who will finish the job.	پیژ کسی است که کار را تمام خواهد کرد.
You are blinded by love.	شما از عشق کور شده اید.
Tom Jackson is armed and dangerous.	تام جکسون مسلح و خطرناک است.
I want to know how Tom thinks.	من می خواهم بدانم تام چگونه فکر می کند.
Tom should have won	تام باید برنده می شد
I'm not married either	من هم متاهل نیستم
He sprinkled mulch on the flower bed.	او در بستر گل ها مالچ می پاشید.
Tom said that was not true.	تام گفت که این درست نیست.
What? 	چی؟
I can not hear what you are saying	من نمیتونم بشنوم چی میگی
This is not a difficult decision.	این تصمیم سختی نیست.
Tom was joking with his friends.	تام داشت با دوستانش شوخی می کرد.
I heard that Tom offered you a job.	شنیدم که تام به شما پیشنهاد کار داده است.
Tom has been awake for three months.	تام سه ماه هوشیار بوده است.
Tom is in pain.	تام دل درد دارد.
Wet clothes stick to the body.	لباس های خیس به بدن می چسبد.
I just remembered his name, I could not for a long time.	تازه اسمش یادم اومد که خیلی وقت بود نمیتونستم.
I'm afraid I will not love you anymore	میترسم دیگه دوستت نداشته باشم
I'm not really into dancing	من واقعا اهل رقصیدن نیستم
I do not know if I can handle it alone.	نمی دانم به تنهایی می توانم از پس این کار بربیایم یا نه.
I left shortly after 2:30 p.m.	کمی بعد از ساعت 2:30 از آنجا خارج شدم.
Why is Tom angry with you?	چرا تام از دست شما عصبانی می شود؟
Why does Tom want to be a tailor?	چرا تام می خواهد خیاط شود؟
Tom runs the fastest.	تام از همه سریعتر می دود.
I want to go to the beach with you.	من می خواهم با شما به ساحل بروم.
I do not think Tom knows I'm married.	من فکر نمی کنم که تام بداند من متاهل هستم.
I can not wait much longer.	من نمی توانم خیلی بیشتر صبر کنم.
My name is Mary and this is my husband, Tom.	نام من مری است و این شوهر من، تام است.
Tom taught acting.	تام بازیگری تدریس می کرد.
He greeted me with a smile as soon as he saw me.	به محض دیدن من با لبخند سلام کرد.
Neither Tom nor Mary have eaten yet.	نه تام و نه مری هنوز چیزی نخورده اند.
I told Tom to stay calm.	به تام گفتم آرام بماند.
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت از اینکه تو این کار را نکردی خوشحالم.
Tom said he knew why Mary had to do this.	تام گفت که می‌دانست چرا مری باید این کار را می‌کرد.
Tom says Mary intends to do so.	تام می گوید که مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom told Mary he had to go.	تام به مری گفت که باید برود.
Tom does not have a web page.	تام صفحه وب ندارد.
Tom thinks I'm a mess.	تام فکر می‌کند که من یک آدم بی‌نظمی هستم.
I knew Tom would spend some time in the esophagus.	می دانستم که تام مدتی را در مری می گذراند.
Do not delete this file	این فایل را حذف نکنید
I did not think you would ask Tom to help.	فکر نمی کردم از تام بخواهی کمکت کند.
If you did not want to, you would not have to.	اگر نمی خواستی مجبور نبودی این کار را انجام دهی.
There is a reduction in staff in our factory.	کاهش پرسنل در کارخانه ما وجود دارد.
Tom knows who the killer is.	تام می داند قاتل کیست.
I had no choice but to throw him out.	چاره ای جز بیرون انداختنش نداشتم.
I try very hard.	من خیلی تلاش می کنم.
Tom does not know many people in Boston.	تام افراد زیادی را در بوستون نمی شناسد.
Please do not go yet	هنوز نرو لطفا
I think it's going to snow tonight	فکر کنم امشب برف بباره
Tom's face was swollen after being bitten by a bee.	صورت تام پس از نیش زدن توسط یک زنبور متورم شد.
Sir Thomas said that only an arrowhead made of pure obsidian could pierce the belly of a powerful dragon.	سر توماس گفت که فقط یک نوک پیکان ساخته شده از ابسیدین خالص می تواند شکم اژدهای قدرتمند را سوراخ کند.
Tom says he knows Mary will eventually do it.	تام می گوید که می داند که مری در نهایت این کار را خواهد کرد.
Tom apologized to the families of the victims for the factory explosion.	تام از خانواده های قربانیان به خاطر انفجار در کارخانه عذرخواهی کرد.
Tom has talked to Mary about what needs to be done.	تام در مورد کارهایی که باید انجام شود با مری صحبت کرده است.
Tom is the only one still in the classroom.	تام تنها کسی است که هنوز در کلاس درس است.
Tom followed the instructions.	تام دستورالعمل ها را دنبال کرد.
Tom will probably get bored.	تام احتمالا خسته خواهد شد.
Tom is the teacher here.	تام اینجا معلم است.
This is a really good marmalade.	این واقعا مارمالاد خوبی است.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I have no choice but to do what Tom asked me to do.	من چاره ای ندارم جز اینکه کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
Can I count on flexibility?	آیا می توانم روی نرمش حساب کنم؟
You have to do whatever Tom wants you to do.	شما باید هر کاری را که تام از شما می خواهد انجام دهید.
He passed without looking at me.	بدون اینکه نگاهی به من بیندازد از آنجا گذشت.
Tom knows that Mary does not want to do this anymore.	تام می داند که مری دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told everyone he was married.	تام به همه گفت که متاهل است.
I'm in the middle of something	من اینجا وسط یه چیزی هستم
Why can't you be honest?	چرا نمی توانید صادق باشید؟
Why didn't you do that?	چرا این کار را نکردی؟
I do not think Tom is important for this.	فکر نمی‌کنم تام برای این کار مهم باشد.
Tom sometimes says stupid things.	تام گاهی اوقات چیزهای احمقانه ای می گوید.
Tom has not told us anything about it.	تام در مورد آن چیزی به ما نگفته است.
I hope Tom does this for us.	امیدوارم تام این کار را برای ما انجام دهد.
I knew Tom was reluctant to do that.	می دانستم که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Who is the highest bidder?	بالاترین پیشنهاد کیست؟
Tell Tom we will be ready.	به تام بگو ما آماده خواهیم شد.
I made crocheted slippers for Christmas, for my family and friends.	برای کریسمس، برای خانواده و دوستانم دمپایی قلاب بافی کردم.
I wonder why Tom suggested we do this.	من تعجب می کنم که چرا تام به ما پیشنهاد داد که این کار را انجام دهیم.
I was spinning aimlessly.	بی هدف داشتم می چرخیدم.
I know I have to do this while I'm in Australia.	من می دانم که باید این کار را در زمانی که در استرالیا هستم انجام دهم.
I think you're enjoying yourself tonight.	فکر می کنم امشب از خودت لذت می بری.
Tom is silent now	تام الان ساکته
Do not get off the train until it stops.	از قطار پیاده نشوید تا متوقف شود.
Tom launches his dogs.	تام سگ هایش را راه می اندازد.
The situation remains unchanged.	وضعیت بدون تغییر باقی می ماند.
I was never really close to anyone.	من واقعاً هرگز به کسی نزدیک نبودم.
Didn't you know Tom saw you in the park this morning?	آیا نمی دانستی تام امروز صبح تو را در پارک دید؟
The soldiers stood in the spotlight.	سربازان در معرض توجه ایستادند.
Tom sat down to watch TV.	تام به تماشای تلویزیون نشست.
Understanding why you want to leave is not easy.	درک اینکه چرا می خواهید ترک کنید آسان نیست.
He made a good automatic tray for his sister.	برای خواهرش یک سینی خودکار خوب درست کرد.
Tom was not sleepy	تام خواب آلود نبود
Business was not profitable.	کسب و کار سودی نداشت.
Tom did his best to help.	تام تمام تلاشش را برای کمک کرد.
Is Tom looking at me?	آیا تام به من نگاه می کند؟
No one told Tom what to do.	هیچ کس به تام نگفت که باید چه کار کند.
Can't wait until tomorrow?	آیا این نمی تواند تا فردا صبر کند؟
I ask you to help me do this tomorrow.	از شما می خواهم که فردا به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم.
Just remember what I told you	فقط یادت باشه چی بهت گفتم
I knew Tom was not a good carpenter. 	می دانستم که تام نجار خوبی نیست.
That's why I didn't ask him for help.	به همین دلیل از او کمک نخواستم.
I still do not know completely.	من هنوز کاملا نمی دانم.
I heard that Tom is stubborn.	شنیده ام که تام لجباز است.
Tom and Mary have started dating.	تام و مری شروع به قرار ملاقات کرده اند.
Where do Zahedans live?	زاهدان کجا زندگی می کنند؟
I guess there is no problem.	حدس می زنم که اشکالی ندارد.
Tom did not last even a year.	تام حتی یک سال هم دوام نیاورد.
I do not really care.	من واقعاً اهمیتی نمی دهم.
We need to contact Tom.	ما باید با تام تماس بگیریم.
Tom definitely knows his stuff.	تام قطعاً چیزهای خود را می داند.
Tom is different now	تام الان فرق کرده
You do not have to wash the car. 	شما مجبور نیستید ماشین را بشویید.
Washed before	قبلا شسته شده
Tom and Mary were having a party.	تام و مری در حال مهمانی بودند.
Tom's windows were closed.	پنجره های تام بسته بود.
That's a lot to live on.	این مقدار زیادی برای زندگی کردن است.
I hope to meet Tom this evening.	امیدوارم امروز عصر با تام برخورد کنم.
If you ask me, Tom's a problem.	اگر از من بپرسید، مشکل تام است.
This is something that Tom can not do.	این کاری است که تام نمی تواند انجام دهد.
Tom is old enough to vote.	تام برای رای دادن به سن کافی رسیده است.
Tom returned the money.	تام پول را پس داد.
You will get pneumonia.	شما به ذات الریه مبتلا خواهید شد.
I did not see anyone.	من یک نفر را ندیدم.
Tom is lighting a candle with a lighter.	تام در حال روشن کردن شمع با فندک است.
I did not believe either.	من هم باور نمی کردم.
I hate to hang up, but I have to say something.	من از قطع کردن متنفرم، اما باید چیزی بگویم.
Tom has no such problem	تام همچین مشکلی نداره
This does not happen to me	این اتفاق برای من نمی افتد
Please do not put it on the table.	لطفا آن را روی میز نگذارید.
It is certain that he will go to America.	قطعی است که او به آمریکا خواهد رفت.
Tom is very relieved to hear this.	تام از شنیدن این حرف خیلی راحت می شود.
He congratulated me on my success.	او به من بابت موفقیتم تبریک گفت.
Tom says he does not read French.	تام می گوید که او زبان فرانسه را نمی خواند.
I knew Tom had to stay in Boston longer than he had planned.	می دانستم که تام باید بیشتر از آنچه که برنامه ریزی کرده بود در بوستون بماند.
Tom will probably cry.	تام احتمالا گریه خواهد کرد.
Tom goes steady with the esophagus.	تام با مری ثابت می‌رود.
He left me indifferent.	من را بی تفاوت رها کرد.
The miners are on strike.	کارگران معدن در اعتصاب هستند.
I know Tom does not know he's going to do that.	من می دانم که تام نمی داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom comes home next weekend.	تام آخر هفته آینده به خانه می آید.
Tom and I became friends when we both lived in Australia.	من و تام زمانی با هم دوست شدیم که هر دو در استرالیا زندگی می کردیم.
You have to be accountable for your behavior.	شما باید پاسخگوی رفتار خود باشید.
Tom has not actually won yet.	تام در واقع هنوز برنده نشده است.
This is not what Tom says bothers me, but how he says it.	این چیزی نیست که تام می گوید من را آزار می دهد، بلکه نحوه بیان او است.
I do not know if Tom thought we should do this?	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد ما باید این کار را انجام دهیم؟
No one has ever told me such things.	هیچ کس تا به حال چنین چیزهایی را به من نگفته است.
Have you ever asked Tom why he enjoys doing this?	آیا تا به حال از تام پرسیده اید که چرا از انجام این کار لذت می برد؟
Why not set a date?	چرا تاریخ تعیین نمی کنیم؟
Tom had a heated argument with Mary.	تام بحث شدیدی با مری داشت.
I can not see what the two are doing, but they make a lot of noise.	من نمیتونم ببینم اون دوتا دارن چیکار میکنن ولی خیلی سر و صدا میکنن.
The day Mary left, Tom arrived.	روزی که مری رفت تام رسید.
Tom and his friends were playing tags.	تام و دوستانش تگ بازی می کردند.
Tom said he would not try to do that.	تام گفت که او برای انجام این کار تلاش نخواهد کرد.
Tom was not wearing a plaid shirt.	تام پیراهن چهارخانه نپوشیده بود.
I enjoyed Tom's party.	من از مهمانی تام لذت بردم.
If you need someone to talk to, I'm here.	اگر به کسی نیاز دارید که با او صحبت کنید، من اینجا هستم.
Tom went to the window and looked out.	تام به سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد.
Tom said he thinks it might happen in Boston as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در بوستون هم اتفاق بیفتد.
I can not show you this.	من نمی توانم این را به شما نشان دهم.
It is not polite to shout at people like that.	این مودبانه نیست که سر مردم اینطور فریاد بزنیم.
Tom thought Mary was very attractive.	تام فکر می کرد که مری بسیار جذاب است.
Tom could not protect Mary.	تام نتوانست از مری محافظت کند.
Tom drinks a lot of milk.	تام شیر زیادی می خورد.
I want to thank you for all that you have done for me.	من می خواهم از شما برای تمام کارهایی که برای من انجام داده اید تشکر کنم.
Tom and I often had lunch together.	من و تام اغلب با هم ناهار می خوردیم.
Tom could not describe how much fun it was.	تام نمی تواند توصیف کند که چقدر سرگرم کننده بود.
What will you do on Monday?	دوشنبه چه کار خواهی کرد؟
I am sure that your compatriots miss you	مطمئنم که هموطنان دلتنگ شما هستند
Tom said no one else tried to do that.	تام گفت که هیچ کس دیگری سعی نکرد این کار را انجام دهد.
I thought you said you did not want to be disturbed.	فکر کردم گفتی که نمی خواهی مزاحم شوی.
Many people are waiting for Tom.	افراد زیادی منتظر تام هستند.
Tom stays home almost always.	تام تقریباً همیشه در خانه می ماند.
Why never ask simple questions?	چرا هیچ وقت سوالات ساده نمی پرسی؟
All passengers hurriedly left the plane.	همه مسافران با عجله هواپیما را ترک کردند.
Didn't you know that Tom was not paid to do this?	آیا نمی دانستید که تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است؟
You better not do this while Tom is here.	بهتر است این کار را تا زمانی که تام اینجاست انجام ندهی.
This paragraph is vague.	این پاراگراف مبهم است.
Do you really think Tom is alone?	واقعا فکر میکنی تام تنهاست؟
This is not about you	این به شما مربوط نیست
Tom does not notice.	تام متوجه نمی شود.
I know Tom thinks Mary is a racist.	می دانم که تام فکر می کند مری یک نژادپرست است.
Is it okay if I open the curtains?	آیا اگر پرده ها را باز کنم اشکالی ندارد؟
I did not know that what we were doing was illegal.	من نمی دانستم کاری که ما انجام می دهیم غیرقانونی است.
I think Tom is the only one who does not know how to do this.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me he was having lunch with Mary.	تام به من گفت که با مری ناهار می خورد.
Tom will probably be the last to leave.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که می رود.
I sold my car to Tom.	من ماشینم را به تام فروختم.
Tom grabbed Mary by the throat and strangled her.	تام گلوی مری را گرفت و او را خفه کرد.
Tom thinks Mary has the motivation to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom said he thinks Mary is unhappy in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا ناراضی است.
Tom has strong religious beliefs.	تام اعتقادات مذهبی قوی دارد.
Tom owes a debt to pay.	تام بدهی دارد که باید پرداخت کند.
I wonder why Tom does not intend to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام قصد انجام این کار را ندارد.
I am originally from Australia.	من اصالتا اهل استرالیا هستم.
You have to understand the magnitude of the problem.	شما باید بزرگی مشکل را درک کنید.
I did not want to get in trouble.	نمی خواستم به دردسر بیفتم.
Tom confessed to stealing Mary's money.	تام اعتراف کرد که پول مری را دزدیده است.
Tom does not seem to be much happier now.	به نظر نمی رسد که تام الان خیلی خوشحالتر باشد.
Sorry I asked	ببخشید که پرسیدم
I'm not afraid to do that.	من از انجام این کار نمی ترسم.
Tom applied for asylum in 2013.	تام در سال 2013 درخواست پناهندگی داد.
Let the controversy begin.	بگذارید جنجال شروع شود.
Do not let Tom approach me.	اجازه نده تام به من نزدیک شود.
The children did not seem to know what Tom was saying.	بچه‌ها به نظر نمی‌رسیدند که تام چه می‌گوید.
Is Tom still fired?	آیا تام هنوز اخراج شده است؟
These are questions I can not answer.	اینها سوالاتی هستند که نمی توانم به آنها پاسخ دهم.
I wish I had a car I could depend on.	کاش ماشینی داشتم که بتوانم به آن وابسته باشم.
I heard Boston is a beautiful city.	شنیده ام بوستون شهر زیبایی است.
You must attach your photo to the application form.	شما باید عکس خود را به فرم درخواست پیوست کنید.
I know Tom wants to be a famous artist.	من می دانم که تام می خواهد یک هنرمند مشهور شود.
Kids think they are invincible.	بچه ها فکر می کنند شکست ناپذیر هستند.
Tom knew what would happen if he did.	تام می دانست اگر این کار را بکند چه اتفاقی می افتد.
Ask Tom to help you.	از تام بخواهید به شما کمک کند.
The pause was long and then everyone started laughing.	مکث طولانی شد و بعد همه شروع به خندیدن کردند.
I stopped at a butcher near the post office and bought some steaks for the grill.	در قصابی نزدیک اداره پست توقف کردم و چند استیک برای گریل خریدم.
I told Tom to fix the door.	به تام گفتم در را درست کند.
Tom knew I was curious.	تام می دانست که من کنجکاو هستم.
Tom did not wear the tie that Mary wanted to tie.	تام کراواتی نبست که مری می خواست ببندد.
Are you selling this kilo?	اینو کیلویی میفروشی؟
I think Tom is still sleepy.	من فکر می کنم که تام هنوز خواب آلود است.
Don't you think that you are selfish?	آیا فکر نمی کنید که خودخواه هستید؟
Who does not wear gloves?	چه کسی دستکش نمی پوشد؟
Tom is practically blind.	تام عملاً نابینا است.
Tom died this morning.	تام امروز صبح درگذشت.
I have not spoken to Tom since I left Boston.	از زمانی که بوستون را ترک کردم با تام صحبت نکردم.
Tom gave Mary a white envelope.	تام یک پاکت سفید به مریم داد.
I was just wondering if Tom might still be in school.	من فقط به این فکر می کردم که آیا تام ممکن است هنوز در مدرسه باشد.
Empty the shelf, and you can put your books there.	قفسه را خالی کنید، و می توانید کتاب های خود را آنجا بگذارید.
Is eating liver harmful to you?	آیا خوردن جگر برای شما مضر است؟
I poured another cup of coffee for Tom.	یک فنجان قهوه دیگر برای تام ریختم.
You no longer have to do this.	دیگر لازم نیست شما این کار را انجام دهید.
We spent the afternoon preparing for the party.	بعدازظهر را صرف آماده شدن برای مهمانی کردیم.
Tom usually plays good tennis, but he is not in good shape today.	تام معمولاً تنیس خوبی بازی می کند، اما امروز در فرم خوبی نیست.
I think it might be dangerous for me and Tom to dive ourselves.	فکر می کنم ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان غواصی کنیم.
There will be no more lessons	دیگر درسی وجود نخواهد داشت
Let's not take anything for granted.	بیایید هیچ چیز را بدیهی نگیریم.
I'm pretty sure Tom can win.	من کاملا مطمئن هستم که تام می تواند برنده شود.
Tom knows the secret.	تام راز را می داند.
Tom said he was very happy.	تام گفت که خیلی خوشحال است.
I have never been so sad in my whole life.	من هرگز در تمام زندگی ام اینقدر ناراحت نبوده ام.
Tom believes his life is in danger.	تام معتقد است جانش در خطر است.
I do not even know Tom's last name.	من حتی نام خانوادگی تام را نمی دانم.
How to tell if a pineapple is ripe?	چگونه می توان تشخیص داد که آناناس رسیده است؟
The factory produces 500 vehicles daily.	این کارخانه روزانه 500 دستگاه خودرو تولید می کند.
Tom pierced the fence.	تام حصار را سوراخ کرد.
I do not think Tom wants to swim with me.	فکر نمی کنم تام بخواهد با من شنا کند.
I hope I do not die of hunger	امیدوارم از گرسنگی نمیمیرم
He was about to fall asleep when he heard his name.	نزدیک بود بخوابد که اسمش را شنید.
If he donates one kidney, he can survive with another.	اگر یک کلیه اهدا کند، می تواند با دیگری زنده بماند.
Tom certainly seemed to be enjoying himself.	مطمئناً به نظر می رسید که تام از خودش لذت می برد.
I'm a little upset about this, but I love you.	از مطرح کردن این موضوع کمی احساس ناراحتی می کنم، اما دوستت دارم.
It is better to take a closer look at it.	بهتر است نگاه دقیق تری به آن بیندازید.
Tom is wearing women's clothing.	تام لباس زنانه پوشیده است.
I thought I had paid these bills before.	فکر می کردم قبلاً این قبوض را پرداخت کرده ام.
I'm sure someone will help you with that.	من مطمئن هستم که کسی به شما در انجام این کار کمک می کند.
We should not have allowed Tom to do that.	ما نباید اجازه می دادیم تام این کار را بکند.
Tom is taking antidepressants.	تام در حال مصرف داروهای ضد افسردگی است.
The freckled face is like a starless sky.	صورت بدون کک و مک مانند آسمان بدون ستاره است.
I do not think we can move this piano without help.	فکر نمی کنم بتوانیم این پیانو را بدون کمک حرکت دهیم.
Tom works in a local supermarket.	تام در سوپرمارکت محلی کار می کند.
We have to take Tom to the hospital.	باید تام را به بیمارستان ببریم.
I did not even tell my parents.	حتی به پدر و مادرم هم نگفتم.
I did not know that Tom and Mary are your children.	من نمی دانستم تام و مری فرزندان شما هستند.
I had no problem convincing Tom to go.	من برای متقاعد کردن تام برای رفتن مشکلی نداشتم.
You mean, like, you never saw a panda before?	منظورت اینه که تا حالا پاندا ندیدی؟
Tom is not our eldest son.	تام پسر بزرگ ما نیست.
I can not wait for everything to return to normal.	من نمی توانم صبر کنم تا همه چیز به حالت عادی برگردد.
You are a teacher, right?	تو معلمی، درسته؟
I'm just looking for Tom.	من فقط دنبال تام می گردم.
If I do not do this, someone else must do it.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری باید این کار را انجام دهد.
I do not think so.	به نظر من درست نیست.
Tom is a repairman.	تام یک تعمیرکار است.
Tom was amazed at how well Mary spoke French.	تام تعجب کرد که مری چقدر خوب فرانسوی صحبت می کند.
You never guess what I found.	شما هرگز حدس نمی زنید که چه چیزی پیدا کردم.
Who is going to Boston with you?	چه کسی با شما به بوستون می رود؟
I do not know if there is a chance that Tom will help us.	نمی دانم آیا شانسی وجود دارد که تام به ما کمک کند.
I will show it with the help of some concrete examples.	من آن را با کمک چند مثال عینی نشان خواهم داد.
I should have said yes	باید می گفتم بله
We can make no mistake.	ما نمی توانیم هیچ اشتباهی مرتکب شویم.
If he wants to succeed at all, he has to work harder.	اگر اصلاً می خواهد موفق شود، باید بیشتر تلاش کند.
Tom was the only reporter at the crime scene.	تام تنها گزارشگر در صحنه جنایت بود.
Tom has changed very little.	تام خیلی کم تغییر کرده است.
I thought Tom would do it for Mary.	من فکر می کردم که تام این کار را برای مری انجام می دهد.
Tom will never have the opportunity to do so.	تام هرگز فرصت انجام این کار را نخواهد داشت.
I do not think this is what I lost.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که من از دست دادم.
Tom did not want to wait that long.	تام نمی خواست آنقدر صبر کند.
I was exceptionally unlucky	من استثنایی بدشانس بودم
Finally, Tom was able to contact Mary.	سرانجام، تام توانست با مری تماس بگیرد.
It is likely to be Tom.	این احتمال وجود دارد که تام باشد.
I am not a member of the union	من عضو اتحادیه نیستم
You will see it for yourself.	خودتان آن را خواهید دید.
I do not know any of these men.	من هیچ کدام از این مردان را نمی شناسم.
They did not give me anything to eat.	چیزی برای خوردن به من ندادند.
Tom the dog licked his face.	سگ تام صورتش را لیسید.
Stop daydreaming.	خیال پردازی را متوقف کنید.
Tom is there with Mary now.	تام اکنون با مری آنجاست.
When was the last time you ate persimmons?	آخرین باری که خرمالو خوردی کی بود؟
Are you sure you want to do this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را انجام دهید؟
You and I usually do not agree.	من و شما معمولاً موافق نیستیم.
Does Tom really care about you?	آیا تام واقعاً به شما نسبت دارد؟
I have already told you that I do not know how to do this.	من قبلاً به شما گفته ام که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary why she was laughing.	تام از مری پرسید که چرا می خندید.
Why don't you have dinner with us?	چرا با ما شام نمی خوری؟
I think Tom shot Mary.	فکر کنم تام به مری شلیک کرد.
Tom's performance was not as good as I expected.	اجرای تام آنطور که انتظار داشتم خوب نبود.
I told Tom what I was doing in his room.	به تام گفتم در اتاقش چه کار می کردم.
Do you have an emergency plan in place?	آیا برنامه اضطراری در دست اجرا دارید؟
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
The balance of public opinion remains in his favor.	موازنه افکار عمومی به نفع او باقی می ماند.
I will go and see Tom myself.	من خودم بروم و تام را ببینم.
Tom says he hopes Mary will do it for him.	تام می گوید که امیدوار است مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom loves to play with my dog.	تام دوست دارد با سگ من بازی کند.
The bus station is a five-minute walk away.	ایستگاه اتوبوس از اینجا پنج دقیقه پیاده فاصله دارد.
Why don't you take notes?	چرا یادداشت نمی کنید؟
Tom wants you to know that he will not do it.	تام از شما می خواهد که بدانید او این کار را نخواهد کرد.
Is there a chance you will come to Australia this year?	آیا شانسی وجود دارد که امسال به استرالیا بیایید؟
Fight your battles.	با نبردهای خود مبارزه کنید.
I did it, not because I wanted to, but because I had to.	من این کار را کردم، نه به این دلیل که می خواستم، بلکه به این دلیل که مجبور بودم.
Tom and I sat on the beach watching the seagulls.	من و تام در ساحل به تماشای مرغ های دریایی نشستیم.
Tom knows how to play the guitar.	تام می داند که چگونه گیتار بزند.
I know Tom can swim better than me.	می دانم که تام بهتر از من می تواند شنا کند.
Maryam looks hot.	مریم داغ به نظر می رسد.
Tom does not look even a little scared.	تام حتی کمی ترسیده به نظر نمی رسد.
He blamed Tom Mary for everything that went wrong.	تام مری را به خاطر همه چیزهایی که اشتباه پیش رفت سرزنش کرد.
Tom was seriously injured.	تام به شدت مجروح شد.
Do not move from here	از اینجا تکان نخورید
Worse, he had a car accident.	و بدتر از آن، او با یک حادثه رانندگی روبرو شد.
We do not want to go back to Boston.	ما نمی خواهیم به بوستون برگردیم.
We have to do the job in one day.	ما باید کار را در یک روز انجام دهیم.
It tastes very good, but it tastes very bad now.	کلا خیلی خوب میخونه ولی الان خیلی بد میخونه.
Tom looked up as he heard footsteps approaching.	تام با شنیدن صدای قدم‌هایی که در حال نزدیک شدن بود، نگاه کرد.
I was kind of surprised when Tom said he would not do this.	وقتی تام گفت که این کار را نمی کند، به نوعی متعجب شدم.
Tom did not realize that Mary was not getting the ring he had given her.	تام متوجه نشد که مری حلقه ای را که به او داده بود به دست نمی آورد.
I could never clean the garage today.	امروز هرگز نتونستم گاراژ رو تمیز کنم.
Tom was expelled from school for talking dirty to a female classmate.	تام به دلیل صحبت کثیف با یک همکلاسی زن از مدرسه اخراج شد.
Tell us everything you know about where Tom grew up.	همه چیزهایی را که در مورد جایی که تام بزرگ شده می دانید به ما بگویید.
We do not get paid enough to do this kind of work.	ما به اندازه کافی برای انجام این نوع کارها دستمزد نمی گیریم.
Did Tom like any of them?	آیا تام از هیچ کدام از آنها خوشش آمد؟
I know Tom is a coward.	من می دانم که تام یک ترسو است.
Do you have another place to be, Tom?	آیا جای دیگری برای بودن داری، تام؟
I did not cancel the meeting	من جلسه را لغو نکردم
Tom works as a greeter.	تام به عنوان خوشامدگو کار می کند.
Tom will show us the documents this afternoon.	تام امروز بعدازظهر اسناد را به ما نشان خواهد داد.
I'm sorry I forced you not to do this	متاسفم که مجبورت کردم اینکارو نکنی
This is a really old photo.	این یک عکس واقعا قدیمی است.
Tom said Mary did not look very much like her mother.	تام گفت که مری خیلی شبیه مادرش نیست.
What's up Tom?	تام چی داره؟
I'm absolutely happy	من کاملا خوشحالم
Tom wanted to fix it.	تام می خواست آن را درست کند.
Tom's house is not far from the park.	خانه تام دور از پارک نیست.
How much does Tom play basketball?	تام چقدر بسکتبال بازی می کند؟
If you can not do that, I guess I have to.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، حدس می زنم که مجبور باشم.
Tom is a little older than me.	تام کمی بزرگتر از من است.
Tom probably does not remember what Mary looks like.	تام احتمالاً به یاد نمی آورد که مری چه شکلی است.
I'm asking you to tell me everything you know about Tom.	من از تو می خواهم هر آنچه در مورد تام می دانی به من بگو.
Tom has not made much progress yet.	تام هنوز پیشرفت زیادی نکرده است.
I am now twenty years old and I do not know what I want to do with my life.	من در حال حاضر بیست ساله هستم و نمی دانم می خواهم با زندگی خود چه کنم.
I want to make sure you do it because you want to.	من می خواهم مطمئن باشم که شما این کار را انجام می دهید زیرا می خواهید.
Tom did not come out of me.	تام از من بیرون نمی آمد.
I'm not worried about that at all.	من اصلا نگران این نیستم.
Tom was worried Mary would not leave.	تام نگران بود مری آنجا را ترک نکند.
Tom forgot to buy a battery.	تام فراموش کرد باتری بخرد.
Tom and Mary both entered.	تام و مری هر دو داخل شدند.
I'm not used to eating alone.	من به تنهایی غذا خوردن عادت ندارم.
I saw a policeman on the way to school.	در راه مدرسه یک پلیس را دیدم.
Tom whispered to himself.	تام برای خودش زمزمه می کرد.
I want to talk to you about Tom.	من می خواهم در مورد تام با شما صحبت کنم.
I do not think it would be fun to do that.	من فکر می کنم انجام آن چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
After 2 hours of combing the beach with his metal detector, Tom found the following: 6 bottle caps, 2 pops of soda cans, an old belt buckle, and enough pocket money to buy a pack of chewing gum.	پس از 2 ساعت شانه زدن ساحل با فلزیاب خود، تام موارد زیر را پیدا کرد: 6 درب بطری، 2 زبانه پاپ از قوطی های نوشابه، یک سگک کمربند قدیمی و مقدار کافی پول خرد جیبی برای خرید یک بسته آدامس.
Poker is one of Tom's favorite games.	پوکر یکی از بازی های مورد علاقه تام است.
You can keep it if you want.	اگر بخواهید می توانید آن را نگه دارید.
We are headquartered in Boston.	دفتر مرکزی ما در بوستون است.
How many people did you invite to the wedding?	چند نفر را به عروسی دعوت کردید؟
Tom and I ran together yesterday.	من و تام دیروز با هم دویدیم.
Tom is left-handed.	تام چپ دست است.
Tom has something else in mind.	تام چیز دیگری در سر دارد.
Tom was already talkative.	تام قبلاً پرحرف بود.
I got a Christmas card from Tom.	من یک کارت کریسمس از تام گرفتم.
A bank is in front of the station.	یک بانک جلوی ایستگاه است.
How did you get your fortune?	چگونه ثروت خود را به دست آوردی؟
One of us has to tell Tom before he realizes it.	یکی از ما باید قبل از اینکه خودش متوجه شود به تام بگوید.
I thought I did not have to go to Australia.	من فکر می کردم که مجبور نیستم به استرالیا بروم.
Tom communicates very well.	تام بسیار خوب ارتباط برقرار می کند.
I can not believe I am really doing this.	من نمی توانم باور کنم که من واقعا این کار را انجام می دهم.
I should have reported the problem, but I did not.	من باید مشکل را گزارش می کردم، اما نکردم.
The child is kicking	بچه داره لگد میزنه
I send Tom a Christmas card every year.	من هر سال یک کارت کریسمس برای تام می فرستم.
Tom entered the restaurant with a big smile on his face.	تام با لبخند بزرگی بر لب وارد رستوران شد.
Tom heard footsteps behind him.	تام صدای قدم هایی را پشت سرش شنید.
I want to give this to you, Tom.	من می خواهم این را به تو بدهم، تام.
We walked in the dimly lit hallway.	در راهروی کم نور قدم زدیم.
It does not justify the purpose of the device.	هدف وسیله را توجیه نمی کند.
It is the white building of the morgue.	آن ساختمان سفید سردخانه است.
This was the hardest part.	این سخت ترین قسمت کار بود.
Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B-flat Minor is one of the most famous piano concertos.	کنسرتو پیانو شماره 1 چایکوفسکی در مینور B-flat یکی از معروف ترین کنسرتوهای پیانو است.
Tom explained his reasons clearly.	تام دلایل خود را به وضوح توضیح داد.
Tom left just before Mary left.	تام درست قبل از رفتن مری رفت.
Tom was looking for something in his closet.	تام در کمدش به دنبال چیزی گشت.
I do not think Tom has the time to buy everything he needs.	من فکر نمی‌کنم تام برای خرید هر چیزی که نیاز دارد وقت داشته باشد.
Tom did it for fun.	تام این کار را برای سرگرمی انجام داد.
Tom deceived everyone.	تام همه را فریب داد.
Tom told me he had come all the way from Boston to meet Mary.	تام به من گفت که تمام راه را از بوستون آمده تا مری را ملاقات کند.
Tom ran to the door.	تام به سمت در دوید.
I'll be there before 2:30.	من قبل از ساعت 2:30 آنجا خواهم بود.
Tom tried to talk about Mary leaving.	تام سعی کرد از رفتن مری صحبت کند.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را به پایان رسانده است.
We have allowed this to happen.	ما برای این امکان اجازه داده ایم.
Tom had to send a letter of apology.	تام باید نامه عذرخواهی می فرستاد.
I offered to lend Tom some money.	به تام پیشنهاد دادم مقداری پول قرض بدهم.
Tom wanted to know.	تام می خواست بفهمد.
Is what they say about Tom true?	آیا آنچه در مورد تام می گویند درست است؟
I've been busy a lot more than I expected.	من خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتم مشغول بوده ام.
I know Tom is a little taller than Mary.	من می دانم که تام کمی بلندتر از مری است.
We portrayed the story with pictures.	داستان را با تصاویر به تصویر کشیده ایم.
I'll visit Boston with Tom.	من با تام از بوستون دیدن خواهم کرد.
You and I both know this is not true.	من و شما هر دو می دانیم که این حقیقت نیست.
I like to paint with watercolors.	من دوست دارم با آبرنگ نقاشی کنم.
Tom's car does not turn on.	ماشین تام روشن نمی شود.
That will be addressed	که رسیدگی خواهد شد
He trained for hours every day for a tennis match.	او هر روز با ساعت ها تمرین خود را برای مسابقه تنیس آماده کرد.
Tom plays the guitar almost as well as Mary.	تام تقریباً به خوبی مری گیتار می نوازد.
I'm on the roof right now.	من الان روی پشت بام هستم.
I know why Tom did not want to dance.	می دانم چرا تام نمی خواست برقصد.
I feel like I was born again.	احساس می کنم دوباره متولد شده ام.
Tom seemed reluctant to do this for Mary.	به نظر می رسید که تام تمایلی به انجام این کار برای مری نداشته باشد.
Tom said you want to study abroad.	تام گفت که می‌خواهی در خارج از کشور تحصیل کنی.
Tom sat there all morning.	تام تمام صبح آنجا نشسته بود.
Everyone is supposed to know that they will be fired.	همه قرار است بفهمند که اخراج خواهند شد.
Tom is a very shy person.	تام خیلی آدم خجالتی است.
I did not see the sign	من علامت را ندیدم
I do not know if Tom is a doctor or not.	نمی دانم تام دکتر است یا نه.
What makes you think we should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید ما باید این کار را انجام دهیم؟
I asked Tom to lend me his dictionary, but he refused.	از تام خواستم فرهنگ لغت خود را به من قرض دهد، اما او نپذیرفت.
I will be happy if you let me	خوشحال میشم اگه بهم اجازه بدین
What do you know about Tom that I do not know?	تو از تام چه می دانی که من نمی دانم؟
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می‌کرد مری این کار را می‌کند.
I think Tom is nervous.	من فکر می کنم که تام عصبی است.
There is still some beer in the fridge.	هنوز مقداری آبجو در یخچال است.
I'm not so disappointed.	من آنقدر ناامید نیستم.
I think Tom will eventually learn how to do this.	من فکر می کنم که تام در نهایت یاد می گیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
You are a good team	تو هم تیمی خوبی هستی
Tom should be glad he's not here in Australia.	تام باید خوشحال باشد که اینجا در استرالیا نیست.
I thought Tom was Mary's father.	من فکر می کردم که تام پدر مری است.
you're fired! 	تو اخراجی!
You have an hour to clean your office.	شما یک ساعت فرصت دارید تا دفتر خود را تمیز کنید.
Tom and Mary spent all Saturday morning together.	تام و مری تمام صبح شنبه را با هم گذراندند.
All commercial goods and packages abroad pass through customs.	کلیه کالاهای تجاری و بسته های خارج از کشور از گمرک عبور می کنند.
In this way, we kill two birds with one stone.	به این ترتیب دو پرنده را با یک سنگ می کشیم.
Do not look at opinions and facts the same.	نظرات و حقایق را یکسان نگاه نکنید.
I have high hopes for Tom.	من به تام امید زیادی دارم.
I always confuse which side of the port is right.	من همیشه اشتباه می‌گیرم که کدام سمت پورت است و کدام سمت راست.
Who is Tom dancing with?	تام با کی می رقصه؟
It's my fault Tom died.	تقصیر من است که تام مرد.
I still do not know if I will do this or not.	من هنوز نمی دانم که آیا این کار را انجام خواهم داد یا نه.
I was not ready to talk	من آماده صحبت نبودم
Tom told me he had to go to Australia.	تام به من گفته که باید به استرالیا برود.
Ink spilled on the table.	جوهر روی میز ریخت.
The peace talks failed again and both sides blamed each other for the failure.	مذاکرات صلح بار دیگر با شکست مواجه شد و هر دو طرف یکدیگر را مقصر شکست دانستند.
Tom does a great job and hides his pain.	تام کار بسیار خوبی انجام می دهد و درد خود را پنهان می کند.
I want to know if Tom can come tomorrow or not.	من می خواهم بدانم آیا تام می تواند فردا بیاید یا نه؟
Tom denies that he said that.	تام انکار می کند که او این را گفته است.
Tom invited us to his wedding.	تام ما را به عروسی خود دعوت کرد.
I know Tom and Mary will most likely win.	من می دانم که تام و مری به احتمال زیاد برنده خواهند شد.
What were you doing between two and four o'clock yesterday afternoon?	بین ساعت دو تا چهار بعد از ظهر دیروز چه کار می کردی؟
Maybe I should call Tom myself.	شاید باید خودم به تام زنگ بزنم.
I learned something about Tom that I did not know before.	من چیزی در مورد تام فهمیدم که قبلاً نمی دانستم.
Tom took something out of his bag and gave it to Mary.	تام چیزی از کیفش بیرون آورد و به مری داد.
Do not make promises that you cannot keep.	قول هایی ندهید که نمی توانید به آنها عمل کنید.
Hey Tom, isn't this your cat?	هی تام، این گربه تو نیست؟
You cried, didn't you?	گریه کردی، نه؟
You have to be rational	تو باید منطقی باشی
They made Tom change his mind.	آنها باعث شدند تام نظرش را تغییر دهد.
I know Tom is against it.	من می دانم که تام مخالف آن است.
Tom and Mary have nothing in the world but each other.	تام و مری به جز یکدیگر چیزی در دنیا ندارند.
Tom always does what he is told to do.	تام همیشه کاری را که به او گفته می شود انجام می دهد.
Tom teaches French in Boston.	تام در بوستون زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom exchanged glances with Mary.	تام با مری نگاهی رد و بدل کرد.
I think it will be very easy.	به نظر من این کار بسیار آسان خواهد بود.
It is unclear whether the drug will be effective.	اینکه آیا دارو موثر خواهد بود یا خیر، نامشخص است.
The crew is preparing to travel to space.	خدمه مشغول آماده شدن برای سفر به فضا هستند.
I hope you enjoy it	امیدوارم بهتون خوش بگذره
I do not think Tom knows what I want him to do for me tomorrow.	فکر نمی‌کنم تام بداند که می‌خواهم فردا برای من چه کند.
Tom wanted to take a nap before dinner.	تام می خواست قبل از شام چرت بزند.
You do not make any mistakes	تو هیچ غلطی نمیکنی
You have the right to consult a lawyer before talking to the police.	شما حق دارید قبل از صحبت با پلیس با یک وکیل مشورت کنید.
He stirred his tea with a golden spoon.	چایش را با قاشق طلایی هم زد.
Tom wondered how long it would take for Mary to realize that John was not coming back.	تام فکر کرد چقدر طول می کشد تا مری متوجه شود که جان برنمی گردد.
Tom asked Mary to buy a box of beer.	تام از مری خواست تا یک جعبه آبجو بخرد.
Tell Tom I'll catch him.	به تام بگو من او را می گیرم.
Tom told Mary what to buy.	تام به مری گفت چه چیزی باید بخرد.
I thought Tom was annoying.	من فکر کردم که تام آزار دهنده است.
Tom and Mary both stayed until the end of the party.	تام و مری هر دو تا پایان مهمانی ماندند.
He promised to help me, but disappointed me at the last minute.	او به من قول کمک داد، اما در آخرین لحظه مرا ناامید کرد.
You do not seem to be as special as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد خاص باشید.
We had to resign as long as we were ahead.	تا زمانی که جلوتر بودیم باید استعفا می دادیم.
After two years of absence, I returned to my home village.	بعد از دو سال غیبت به روستای زادگاهم برگشتم.
I do not know if Tom will be fine?	من نمی دانم که آیا تام خوب خواهد شد؟
Isn't that what we are going to do?	آیا این کاری نیست که ما قرار است انجام دهیم؟
I really do not think Tom can do that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
He is not enough for this task.	او برای این وظیفه کافی نیست.
Tom is about my age.	تام تقریباً هم سن من است.
Tom goes on a picnic with Mary tomorrow.	تام فردا با مری به پیک نیک می رود.
The hawk is a bird of prey.	شاهین یک پرنده شکاری است.
Surely Tom knows more about this than I do.	مطمئناً تام بیشتر از من در مورد این موضوع می داند.
Madagascar was one of the last great lands on Earth to be colonized by humans.	ماداگاسکار یکی از آخرین خشکی های بزرگ روی زمین بود که توسط انسان ها مستعمره شد.
Please put your phones in method mode.	لطفا گوشی های خود را در حالت روش قرار دهید.
Tom smiled eagerly at his mother.	تام مشتاقانه به مادرش لبخند زد.
I saw a mischievous smile on Tom's lips.	لبخند شیطنت آمیزی روی لب تام دیدم.
Tom decided he really did not want to work in Australia.	تام تصمیم گرفت که واقعاً دوست ندارد در استرالیا کار کند.
I will not work next week	من هفته دیگه کار نمیکنم
Lately, no matter how much I sleep, I do not seem to get enough sleep.	اخیراً، هر چقدر هم که بخوابم، به نظر نمی رسد که به اندازه کافی بخوابم.
Maybe Tom was the one who did it.	شاید تام کسی بود که این کار را کرد.
I do not want bananas at all.	من اصلاً موز نمی خواهم.
This is much more than what we really need.	این خیلی بیشتر از چیزی است که ما واقعاً نیاز داریم.
There is no similar.	مشابه ندارد.
Tom looks very busy.	تام خیلی شلوغ به نظر می رسد.
This boat can no longer be sailed.	این قایق دیگر قابل دریا نیست.
I am not ungrateful	من ناسپاس نیستم
I have no doubt for a moment about your honesty.	من یک لحظه در صداقت شما شک ندارم.
Scorpios love dark places.	عقرب ها مکان های تاریک را دوست دارند.
I do not think Tom can understand French.	من فکر نمی کنم که تام بتواند فرانسوی را بفهمد.
The rain is likely to turn into snow later tonight.	احتمال می رود این بارش در اواخر امشب به برف تبدیل شود.
Please see that Tom gets what he needs.	لطفاً ببینید که تام به آنچه نیاز دارد می رسد.
Tom knew he was overweight.	تام می دانست که اضافه وزن دارد.
Tom seems to know what he wants.	به نظر می رسد تام می داند که چه می خواهد.
Tom stayed home from school because he was sick.	تام از مدرسه در خانه ماند زیرا بیمار بود.
Tom left the room and slammed the door.	تام اتاق را ترک کرد و در را به هم کوبید.
A banker's life is hard.	زندگی یک بانکدار سخت است.
You do not like Tom very much, do you?	شما تام را زیاد دوست ندارید، نه؟
Tom could not understand why Mary laughed at him.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری به او خندید.
"Where is my black coat?" 	"کت مشکی من کجاست؟"
"It hangs in the closet."	"در کمد آویزان است."
Is Tom still better?	آیا تام هنوز بهتر است؟
I do not have enough money to buy food for everyone.	من آنقدر پول ندارم که برای همه غذا بخرم.
Tom has always hated me.	تام همیشه از من متنفر بوده است.
I will not miss	من از دست نخواهم رفت
Neither Tom nor Mary were drunk.	نه تام و نه مری مست نبودند.
He is fluent in Japanese.	او به زبان ژاپنی مسلط است.
I'm glad I did not know.	خیلی خوشحالم که نمی دانستم.
I asked Tom why I should not do this.	از تام پرسیدم چرا نباید این کار را انجام دهم.
Tom always obeyed the rules.	تام همیشه قوانین را رعایت می کرد.
The fuse is blown.	فیوز سوخته است.
I know Tom did not know we could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is a very stubborn teacher.	تام معلم بسیار سرسختی است.
The fishermen took pictures of their catch.	ماهیگیران از صید خود عکس گرفتند.
I do not find any problem with Tom.	من هیچ مشکلی در مورد تام پیدا نمی کنم.
Tom is the person we want to hire.	تام فردی است که می خواهیم استخدام کنیم.
My parents are divorcing. 	پدر و مادرم در حال طلاق گرفتن هستند.
"So is mine."	"مال من هم همینطور."
We know Tom did not.	ما می دانیم که تام این کار را نکرد.
We are all eager for him to win the Nobel Prize.	همه ما مشتاقیم که او برنده جایزه نوبل شود.
The Minaret and the Red Fort are in Delhi.	قطب منار و قلعه سرخ در دهلی هستند.
I'm not sure I know exactly what you're doing.	من مطمئن نیستم که دقیقاً متوجه شده ام که شما در حال انجام چه کاری هستید.
You're a great cook	تو آشپز فوق العاده ای هستی
Is the book you are reading interesting?	آیا کتابی که می خوانید جالب است؟
Tom died in Boston.	تام در بوستون درگذشت.
Emotions are contagious.	احساسات مسری هستند.
How should I tell Tom?	چگونه باید به تام بگویم؟
Tom could not wait any longer, so he went back.	تام بیشتر از این نمی توانست صبر کند، پس رفت.
Tom is really old, right?	تام واقعا پیر است، نه؟
Tom had to wait a long time in the waiting room.	تام مجبور شد مدت زیادی را در اتاق انتظار منتظر بماند.
I could not stop Tom from doing this.	من نتوانستم تام را از انجام این کار بازدارم.
I do not think Tom will be a good teacher.	من فکر نمی کنم تام معلم خوبی شود.
This report is incomplete	این گزارش ناقص است
You do not know how important this job is to me.	شما نمی دانید این شغل چقدر برای من مهم است.
Tom has been missing for three years.	تام سه سال است که ناپدید شده است.
Would you like me to have another cup of coffee?	آیا دوست دارید من یک فنجان دیگر قهوه بنوشم؟
Tom was not at Mary's funeral.	تام در تشییع جنازه مری نبود.
Tom is resting.	تام استراحت کرده است.
Tom and Mary are both architects.	تام و مری هر دو معمار هستند.
I quit smoking when I was diagnosed with cancer.	با تشخیص سرطان سیگار را ترک کردم.
Tom said Mary had been here at least three times before.	تام گفت که مری حداقل سه بار قبلاً اینجا بوده است.
The man aimed his weapon at the detectives.	مرد با اسلحه به سمت کارآگاهان نشانه رفت.
Tom does not seem to understand what Mary wants to say.	به نظر می رسد تام نمی تواند بفهمد مری می خواهد چه بگوید.
I don't think Tom had to do that.	من فکر می کنم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
The dog barked at the postman.	سگ به پستچی پارس کرد.
So tell me what you were doing	پس بگو چیکار میکردی
Since I had met him once before, I knew him immediately.	از آنجایی که قبلاً یک بار او را ملاقات کرده بودم، بلافاصله او را شناختم.
Tom has done very bad things.	تام کارهای بسیار بدی انجام داده است.
I know it's important to you.	من می دانم که برای شما مهم است.
Tom cooked for everyone.	تام برای همه آشپزی کرد.
I just want to make sure you don't mind if I do.	فقط می‌خواهم مطمئن باشم که اگر این کار را بکنم برایتان مهم نیست.
Give Tom the change.	پول خردش را به تام بدهید.
Tom is on his way back from the stadium.	تام در راه بازگشت از ورزشگاه است.
I think there will be a lot of people there today.	من فکر می کنم که امروز افراد زیادی آنجا خواهند بود.
I do not remember when you went to Australia.	یادم نیست کی به استرالیا رفتی.
Tom sometimes opens his mouth.	تام گاهی اوقات با دهان باز می جود.
I do not think it really matters who does it.	من فکر نمی کنم واقعاً مهم باشد که چه کسی این کار را انجام می دهد.
I'm sure you can not do that.	من مطمئن هستم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
You will be with me	تو با من خواهی بود
Tom told me he thought Mary was cold.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرد است.
I have a few questions about Tom.	من چند سوال در مورد تام دارم.
Tom said he did not think Mary was asleep.	تام گفت که فکر نمی کرد مری خوابیده باشد.
What a sad interpretation!	چه تفسیر غم انگیزی!
Tom is very proud, is not he?	تام خیلی مغرور است، اینطور نیست؟
Tom said he wished he didn't have to.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I decided to promote Tom.	تصمیم گرفتم به تام ترفیع بدهم.
Tom told me he would do it for us.	تام به من گفت که این کار را برای ما انجام خواهد داد.
I thought Tom would not eat meat.	من فکر می کردم که تام گوشت نمی خورد.
I told Tom how Mary had been injured.	به تام گفتم که مری چگونه مجروح شده بود.
Thanks for your referral	ممنون از ارجاع شما
The bridge over this river is the oldest bridge in the city.	پل روی این رودخانه قدیمی ترین پل شهر است.
Why didn't you open the door for Tom?	چرا در را برای تام باز نکردی؟
Let's wait for Tom, okay?	بیایید منتظر تام باشیم، باشه؟
Tom loosened his belt.	تام کمربندش را شل کرد.
Tom was surprised that Mary was still awake.	تام از اینکه مری هنوز بیدار بود تعجب کرد.
What is your progress?	پیشرفت شما چیست؟
Tom bent down and picked up the pen he had dropped.	تام خم شد و خودکاری را که انداخته بود برداشت.
The value of the yen has increased.	ارزش ین افزایش یافته است.
I bet Tom knows how to do it.	شرط می بندم تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
This is my job.	این شغل منه.
Tom's strange attitude on this subject comes from no reason.	نگرش عجیب تام در مورد این موضوع از هیچ دلیلی سرچشمه نمی گیرد.
I will enter the name of the author and publisher.	نام نویسنده و ناشر را درج خواهم کرد.
Your time is up.	وقت شما تمام شده است.
I thought Tom would get angry.	فکر می کردم تام عصبانی می شود.
I know Tom does not have to.	من می دانم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he never thought he would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز این کار را انجام دهد.
Maybe we can copy it.	شاید بتوانیم آن را کپی کنیم.
Tom came here to help.	تام برای کمک به اینجا آمد.
I'm not used to working hard.	من به کار سخت عادت ندارم.
Do you really think Tom is weak?	واقعا فکر میکنی تام ضعیفه؟
Tom, I want to talk to Mary.	تام، من می خواهم با مری صحبت کنم.
I've already told Tom what I want to do.	من قبلاً به تام گفته ام که می خواهم چه کار کنم.
Tom remarried his first wife.	تام با همسر اولش دوباره ازدواج کرد.
Tom said Mary knew John might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I totally agree with all of Tom's words.	من با تمام حرف های تام کاملا موافقم.
Tom gave us a tour of Boston.	تام به ما تور بوستون داد.
Tom's birthday party will be held tomorrow evening.	جشن تولد تام فردا عصر برگزار می شود.
Tom is wearing a hat.	تام کلاه بر سر دارد.
That's the worst thing Tom could have done.	این بدترین کاری بود که تام می توانست انجام دهد.
Tom never looked at me again.	تام هرگز نگاه دومی به من نکرد.
How long do you think this will take?	فکر می کنید چقدر زمان برای این کار نیاز است؟
Can Tom be helped?	آیا می توان به تام کمک کرد؟
Tom and Mary got along very well.	تام و مری خیلی خوب با هم کنار آمدند.
I think Tom went to Boston last week.	فکر می کنم تام هفته گذشته به بوستون رفت.
Tom did not know how much that computer was going to cost.	تام نمی دانست آن کامپیوتر قرار است چقدر هزینه داشته باشد.
Tom was very unlucky, wasn't he?	تام خیلی بدشانس بوده، اینطور نیست؟
You loved Tom, didn't you?	تو عاشق تام بودی، نه؟
Oh no! 	وای نه!
Tiger is back!	ببر برگشت!
No problem is unsolvable.	هیچ مشکلی حل نشدنی نیست.
His letter indirectly addresses the issue.	نامه ایشان به طور غیرمستقیم به موضوع اشاره دارد.
Everything will be clear	همه چیز مشخص خواهد شد
This is my main reason why I will never do this again.	این دلیل اصلی من است که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
Tom and I were in Australia last month.	من و تام ماه گذشته در استرالیا بودیم.
The assailants set fire to several buildings.	مهاجمان چندین ساختمان را به آتش کشیدند.
Tom is a biochemist.	تام یک بیوشیمیست است.
The chimney was about to fall from the roof.	نزدیک بود دودکش از پشت بام بیفتد.
I'm trying to figure out how Tom did it.	دارم سعی می کنم بفهمم تام چطور این کار را کرد.
Stop being cowardly	از ترسو بودن دست بردارید
I'm sure Tom will be stubborn.	من مطمئن هستم که تام سرسخت خواهد بود.
Tom and Mary look very happy together.	تام و مری با هم خیلی خوشحال به نظر می رسند.
This is another wax ball.	این یک گلوله موم دیگر است.
I know he does not give me money.	من می دانم که او به من پول نمی دهد.
We both know that Tom is unlikely to do that.	هر دوی ما می دانیم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
I do not like you and Tom.	من تو و تام را دوست ندارم.
I still have work to do.	من هنوز باید کارها را انجام دهم.
Tom thought Mary was punctual.	تام فکر می کرد که مری وقت شناس باشد.
I should never have lied to Tom.	من هرگز نباید به تام دروغ می گفتم.
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom saw his name on the list.	تام نام خود را در فهرست مشاهده کرد.
Where can I find a good financial advisor?	کجا می توانم یک مشاور مالی خوب پیدا کنم؟
I do not want to think about death.	من نمی خواهم به مرگ فکر کنم.
You may want to postpone your trip to Boston.	ممکن است بخواهید سفر خود به بوستون را به تعویق بیندازید.
Why can't you answer any of my questions?	چرا نمی توانید به هیچ یک از سوالات من پاسخ دهید؟
I do not know what time I should be there.	نمی دانم چه ساعتی باید آنجا باشم.
Tom could have refused to do so.	تام می توانست از انجام این کار امتناع کند.
I thought you came here just to see Tom.	فکر می کردم تو فقط برای دیدن تام اینجا آمده ای.
Tom was not promoted.	تام ترفیع نگرفت.
Tom said he thought I could win.	تام گفت که فکر می کند من می توانم برنده شوم.
I heard a nightingale	بلبل شنیدم
Tom serves as interim director.	تام به عنوان کارگردان موقت خدمت می کند.
I wish I could figure out how to make more money.	ای کاش می توانستم بفهمم چگونه می توانم بیشتر پول دربیاورم.
Tom told me that he thought Mary still wanted to go to Australia with him.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد با او به استرالیا برود.
Tom is not there yet	تام هنوز اونجا نیست
You should not say anything to Tom	تو نباید چیزی به تام بگی
I will contact you as soon as I return from Australia.	به محض اینکه از استرالیا برگشتم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom was not waiting for any help.	تام منتظر هیچ کمکی نبود.
"Does he like music?" 	"آیا او موسیقی را دوست دارد؟"
"Yes, he does."	"بله، او انجام می دهد."
Will it help if I turn on the lights?	اگر چراغ ها را روشن کنم کمکی می کند؟
Tom said he thinks Mary might want to do it today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not an athlete	تام ورزشکار نیست
Tom and I got married about three years ago.	من و تام تقریباً سه سال پیش ازدواج کردیم.
Tom is a man.	تام یک مرد است.
Have you ever seen Tom talk to any of those women?	آیا تا به حال دیده اید که تام با هیچ یک از آن زنان صحبت کند؟
Tom and Mary cooked dinner on Monday.	تام و مری شام را دوشنبه پختند.
I did not know that Tom was not happy.	من نمی دانستم که تام خوشحال نیست.
It's not Tom who needs a job. 	این تام نیست که به شغل نیاز دارد.
This is Mary.	این مریم است.
Tom saw that his name was written on the blackboard and wondered why his teacher had written it there.	تام دید که نامش روی تخته سیاه نوشته شده و تعجب کرد که چرا معلم آن را آنجا نوشته است.
Why do you have a brush in your hand?	چرا قلم مو در دست داری؟
This is refreshing.	این طراوت است.
Tom knew it was useless to talk to Mary.	تام می دانست که حرف زدن با مری فایده ای ندارد.
The story is about two young people falling in love.	داستان در مورد عاشق شدن دو جوان است.
Tom is alone in the room.	تام به تنهایی در اتاق است.
How long is the trial episode?	مدت زمان قسمت آزمایشی چقدر است؟
Tom waited for Mary to continue.	تام منتظر ماند تا مری ادامه دهد.
I think Tom is disappointed.	من گمان می کنم که تام ناامید است.
Tom borrowed $ 300 from me.	تام سیصد دلار از من قرض گرفت.
They had almost no power at the national level.	آنها تقریباً هیچ قدرتی در سطح ملی نداشتند.
I will come home at 2:30.	ساعت 2:30 به خانه می آیم.
I'm the only one who can possibly help Tom do that.	من تنها کسی هستم که احتمالاً می تواند به تام در انجام این کار کمک کند.
Tom has no doubt that Mary will come to the party.	تام شک ندارد که مری به مهمانی خواهد آمد.
Can't guess what I'm doing?	نمی توانید حدس بزنید دارم چه کار می کنم؟
This is not a diamond, this is just a simple glass.	این یک الماس نیست این فقط یک شیشه ساده است.
Tom and Mary have been together for over thirty years.	تام و مری بیش از سی سال است که با هم هستند.
Tom is clearly a paranoid schizophrenic.	تام به وضوح یک اسکیزوفرنی پارانوئید است.
How can we stop Tom?	چگونه می توانیم تام را متوقف کنیم؟
Tom is absent because he has the flu.	تام غایب است زیرا آنفولانزا دارد.
Do you eat spaghetti by twisting it around your fork?	آیا اسپاگتی را با چرخاندن آن دور چنگال خود می خورید؟
Tom definitely deserves this award.	تام قطعا شایسته این جایزه است.
How should I know that we are not allowed to enter that room?	از کجا باید می دانستم که اجازه ورود به آن اتاق را نداریم؟
Tom told me he would cooperate.	تام به من گفت که همکاری خواهد کرد.
What language is spoken in the United States?	در ایالات متحده آمریکا به کدام زبان صحبت می شود؟
Tom is very reliable.	تام بسیار قابل اعتماد است.
Tom eats less than you think.	تام کمتر از چیزی که فکرش را می کنید می خورد.
I'm not sure what time the concert is going to start.	من مطمئن نیستم که کنسرت چه ساعتی قرار است شروع شود.
I did not think Tom would be ruined.	من فکر نمی کردم تام خراب شود.
Tom is the one who laughs.	تام کسی است که می خندد.
Tom swears he will not do it again.	تام قسم می خورد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I told Tom that he should not waste his time doing this.	به تام گفتم که نباید وقتش را برای انجام این کار تلف کند.
Tom probably does not intend to do that.	تام احتمالاً قصد انجام این کار را ندارد.
You are on the wrong train.	شما در قطار اشتباهی هستید.
Do you think it's appropriate?	آیا فکر می کنید مناسب باشد؟
Tom taught his children French.	تام به فرزندانش زبان فرانسه آموخت.
Tom tries to make up for it with the help of the orphanage fund.	تام سعی کرده با کمک به صندوق ساختمان یتیم خانه جبران کند.
Tom says he loves it here in Boston.	تام می گوید که اینجا در بوستون را دوست دارد.
I do not think Tom knows how to use an iron.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد از اتو استفاده کند.
Beware of thieves	مراقب دزدها باشید
I drank a liter of coffee.	یک لیتر قهوه خوردم.
Tom looked at the sample with his microscope.	تام با میکروسکوپ خود به نمونه نگاه کرد.
If I were you, I would kiss Tom.	من اگر جای تو بودم، تام را می‌بوسیدم.
hands up! 	دست ها بالا!
This is a theft.	این یک سرقت است.
When do you think I can talk to Tom?	به نظر شما چه زمانی می توانم با تام صحبت کنم؟
How far is it from here to the next village?	از اینجا تا روستای بعدی چقدر فاصله است؟
I never intend to do that. 	من قصد ندارم هرگز این کار را انجام دهم.
I do not intend to do that. 	من قصد انجام این کار را ندارم.
I do not intend to do that	من قصد انجام این کار را ندارم
Tom and I are the ones who made this.	من و تام کسانی هستیم که این را ساختیم.
I need a new kidney.	من به یک کلیه جدید نیاز دارم.
He is English, but lives in India.	او یک انگلیسی است، اما در هند زندگی می کند.
I do not think we will even try to do that.	فکر نمی‌کنم ما حتی برای انجام این کار تلاش کنیم.
Tom is not in a hurry, is he?	تام عجله ندارد، نه؟
I never told Tom I could not swim.	من هرگز به تام نگفتم که شنا بلد نیستم.
It's been three days since Tom left home.	سه روز است که تام از خانه بیرون رفته است.
People want to criticize you, but only expect praise.	مردم از شما انتقاد می خواهند، اما فقط انتظار تحسین دارند.
Tom did not tell me that you are a doctor.	تام به من نگفت که تو دکتر هستی.
Can you help me load the truck?	آیا می توانید به من کمک کنید کامیون را بارگیری کنم؟
Tom's stepmother is not much older than him.	نامادری تام خیلی از او بزرگتر نیست.
Tom has never ridden a car like the one Mary has.	تام هرگز سوار ماشینی مثل ماشینی که مری دارد نبوده است.
I have not seen Tom in about three months.	من حدود سه ماه است که تام را ندیده ام.
We have been good friends for a long time.	ما مدت زیادی است که دوستان خوبی هستیم.
Tom does not clean his room.	تام اتاقش را تمیز نمی کند.
Tom was awake some time ago.	تام چند وقت پیش بیدار بود.
Tom said he hopes to be able to do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.
I want to know how to do this.	من می خواهم بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم.
I bent down just in time to avoid being punched.	من درست به موقع خم شدم تا از مشتی که به سمتم زده شده جلوگیری کنم.
Tom wanted to do what we asked him to do.	تام مایل بود کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
Tom said he wanted to buy some soap.	تام گفت که می خواهد مقداری صابون بخرد.
Is it true that Tom is moving to Boston?	آیا این درست است که تام به بوستون نقل مکان می کند؟
I can not take leave now	الان نمیتونم مرخصی بگیرم
I do not have the authority to do this.	من اختیار انجام این کار را ندارم.
I did not know you were planning to do this.	من نمی دانستم که شما برای انجام این کار برنامه ریزی کرده اید.
I do not know what to do with all this.	نمی دانم از همه اینها چه کنم.
I think something scared Tom.	فکر می کنم چیزی تام را ترساند.
I know Tom and Mary have never been to Australia together.	می دانم که تام و مری هرگز با هم به استرالیا نرفته اند.
When were you going to tell Tom that he had to work late Monday?	چه زمانی قصد داشتید به تام بگویید که او باید دوشنبه دیر وقت کار کند؟
I know Tom may have done this on purpose.	من می دانم که تام ممکن است این کار را عمدا انجام داده باشد.
I bet such things do not happen to Tom.	شرط می بندم که چنین چیزهایی برای تام اتفاق نمی افتد.
Tom talked to Mary until the end of the night.	تام تا آخر شب با مری صحبت کرد.
I'm trying to find a new job	دارم سعی میکنم یه کار جدید پیدا کنم
why did not you tell me?	چرا به من نگفتی؟
How much more can we save?	چقدر بیشتر می توانیم صرفه جویی کنیم؟
Tom is home.	تام به خانه برگشته است.
My gun was not fired	اسلحه من شلیک نشد
Tom did not actually go to Boston.	تام در واقع به بوستون نرفته است.
Tom hid in the closet.	تام در کمد پنهان شد.
Tom is crazy, right?	تام دیوانه است، نه؟
Tom and Mary were married at a young age.	تام و مری در جوانی ازدواج کردند.
Tom is close to the top.	تام نزدیک به صدر است.
Two divisions have surrendered.	دو لشکر تسلیم شده اند.
We will not be fooled anymore	ما دیگر گول نخواهیم خورد
Tom's family had a dog and a cat.	خانواده تام یک سگ و یک گربه داشتند.
Tom tried to put out the fire.	تام سعی کرد آتش را خاموش کند.
At the moment we have no way to prevent the meteors from colliding.	در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از برخورد شهاب‌ها نداریم.
Tom said he should talk to Mary.	تام گفت که باید با مری صحبت کند.
How much do you pay for such a thing?	برای چنین چیزی چقدر پول می دهید؟
Where is your neighborhood?	محله شما کجاست؟
He always arrives home at six o'clock in the afternoon.	او همیشه ساعت شش بعد از ظهر به خانه می رسد.
I do not know if Tom told Mary he should do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom responded to my letter very quickly.	تام خیلی سریع به نامه من پاسخ داد.
Tom is not a very busy man.	تام مرد خیلی شلوغی نیست.
We really have nothing in common.	ما واقعاً هیچ چیز مشترکی نداریم.
How old was Tom when he graduated from college?	تام وقتی از کالج فارغ التحصیل شد چند ساله بود؟
I knew Tom was in his bedroom, counting his money.	می دانستم که تام در اتاق خوابش بود و پولش را می شمرد.
I think Tom did really well.	من فکر می کنم که تام واقعاً خوب عمل کرد.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
I think Tom is reluctant to do that.	من گمان می کنم که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
I just follow the maps.	من فقط نقشه ها را دنبال می کنم.
Tom was in his bedroom.	تام در اتاق خوابش بود.
Maybe Tom should have done it.	شاید تام باید این کار را می کرد.
He is a friend at work.	او دوست سر کار است.
Tom thinks you did something with it.	تام فکر می کند که تو کاری با آن انجام داده ای.
I knew Tom was scared.	می دانستم که تام از این کار می ترسد.
I met Tom at lunch today.	امروز سر ناهار با تام برخورد کردم.
We want Tom to stay a few more days.	ما می خواهیم تام چند روز دیگر بماند.
Tom decided to deal with Mary.	تام تصمیم گرفت با مری معامله کند.
What did you not like about Tom?	چه چیزی را در مورد تام دوست نداشتید؟
Tom told me he thought Mary was overweight.	تام به من گفت که فکر می کند مری اضافه وزن دارد.
It is not biodegradable.	زیست تخریب پذیر نیست.
There is no way Tom can win.	هیچ راهی وجود ندارد که تام برنده شود.
Tom was behind.	تام پشت بود.
It will probably take an hour or two to do this.	احتمالاً یک یا دو ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهیم.
I have a headache.	من یک سردرد دارم.
You should never have left your husband	هرگز نباید شوهرت را ترک می کردی
We are afraid it will happen again.	ما می ترسیم که دوباره تکرار شود.
Loving someone like Tom is not easy.	دوست داشتن کسی مثل تام کار آسانی نیست.
Tom is not afraid	تام نمی ترسد
He was kind enough to carry my suitcase with me.	او به اندازه کافی مهربان بود که چمدان مرا برای من حمل کرد.
Tom did not even look at the report Mary had given him.	تام حتی به گزارشی که مری به او داده بود نگاه نکرد.
I really hope Tom is found soon.	من واقعا امیدوارم تام به سرعت پیدا شود.
Tom always wants to sit in the front row.	تام همیشه می خواهد در ردیف اول بنشیند.
Tom was finally able to convince Mary to do so.	تام بالاخره توانست مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I do not think anyone else can help me.	فکر نمی کنم دیگر کسی بتواند به من کمک کند.
Please wait here for a moment.	لطفا یک لحظه اینجا صبر کنید.
Tom hoped to make enough money to buy something to eat.	تام امیدوار بود به اندازه کافی درآمد داشته باشد تا چیزی برای خوردن بخرد.
Tom told me he wanted to learn to play the xylophone.	تام به من گفت که می خواهد نواختن زیلوفون را یاد بگیرد.
Tom told his father what he had done.	تام به پدرش گفت که چه کرده است.
Tom asked me to help Mary.	تام از من می خواست به مری کمک کنم.
Tom says he finds it interesting to do so.	تام می گوید که انجام این کار برایش جالب است.
What should I do with the rest of the vegetables?	با باقی مانده سبزیجات چه کنم؟
Do not ask this question	این سوال را نپرس
Tom has a beautiful wife.	تام همسر زیبایی دارد.
There are also fresh and salt water oysters.	صدف های آب شیرین و شور هم وجود دارند.
Tom is an engineering student.	تام دانشجوی مهندسی است.
Tom endured the pain for several weeks and eventually went to the hospital.	تام برای چند هفته درد را تحمل کرد و سرانجام به بیمارستان رفت.
Tom said he thought Mary did not like him.	تام گفت که فکر می کند مری او را دوست ندارد.
Get rid of Tom's bad mouth.	دست از بد دهنی تام بردارید.
Tom ruined the movie for Mary and told her how it ended.	تام فیلم را برای مری خراب کرد و به او گفت که چگونه تمام می شود.
Can you lend me a coin?	می توانید یک سکه به من قرض دهید؟
I do not like punk rock.	من پانک راک را دوست ندارم.
I agree that we should ask Tom to do this.	من موافقم که باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
Tom will take us to the beach.	تام ما را به ساحل خواهد برد.
The scorpion bit Tom.	عقربی تام را نیش زد.
You are the only one I can count on.	تو تنها کسی هستی که می توانم روی او حساب کنم.
There is a lot of weeds in your garden.	علف های هرز زیادی در باغ شما وجود دارد.
I am convinced that this will eventually happen.	من متقاعد شده ام که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
Tom is from Boston, isn't he?	تام اهل بوستون است، اینطور نیست؟
Tom wanted to live in Australia.	تام می خواست در استرالیا زندگی کند.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
I'm sure Tom will not be in Australia now.	من مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا نخواهد بود.
I am very upset about this.	از این بابت خیلی ناراحتم.
This should not be possible.	این نباید امکان پذیر باشد.
I have to go to the pharmacy	باید برم داروخانه
It will be difficult for me to do that.	انجام این کار برای من سخت خواهد بود.
Tom came to work late.	تام دیر سر کار آمد.
do not talk to me	با من حرف نزن
He is one of the young people of the party.	او یکی از جوانان جوان حزب است.
Tom is very serious about doing that.	تام برای انجام چنین کاری بسیار جدی است.
I think I might have to take a loan.	فکر کنم شاید مجبور بشم وام بگیرم.
Tom could be tough when he needed to.	تام زمانی که نیاز داشت می‌توانست سخت‌گیر باشد.
I hope Tom is not gone yet.	امیدوارم تام هنوز نرفته باشد.
I do not think Tom knows where Mary bought her bicycle.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری دوچرخه‌اش را از کجا خریده است.
Tom had told me this before.	تام قبلاً این را به من گفته بود.
Tom is much more dangerous than we thought.	تام بسیار خطرناک تر از آن چیزی است که فکر می کردیم.
Tom Mogharnas was not wearing it.	تام مقرنس نپوشیده بود.
Thank God you are here	خدارو شکر که اینجایی
I think most people know that peanuts are not nuts.	من فکر می کنم بیشتر مردم می دانند که بادام زمینی آجیل نیست.
Why not ask Tom for advice?	چرا از تام مشاوره نمی خواهیم؟
If you are not interested, you do not need to read it.	اگر علاقه ای ندارید، لازم نیست آن را بخوانید.
When I wanted to leave my house, Tom called me.	وقتی می خواستم خانه ام را ترک کنم، از تام تلفنی با من تماس گرفت.
I think I'll go see Tom and ask his opinion.	فکر می کنم بروم تام را ببینم و نظرش را از او بپرسم.
People used to believe that the earth was flat.	قبلاً مردم معتقد بودند که زمین صاف است.
I do not think I have the will to quit smoking.	فکر نمی کنم اراده ای برای ترک سیگار داشته باشم.
I do not know what Tom wants to do.	من نمی دانم تام می خواهد چه کار کند.
Tom has an insatiable appetite.	تام اشتهای سیری ناپذیری دارد.
Tom is bad at reading between lines.	تام در خواندن بین خطوط بد است.
Tom said he had to stay here until 2:30.	تام گفت که باید تا ساعت 2:30 اینجا بماند.
Maybe Tom wants to talk to Mary to do that.	شاید تام بخواهد با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
I know I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you go out with me.	می‌دانم که شاید خواستنی‌ترین مرد دنیا نباشم، اما هنوز امیدوارم که با من بیرون بروی.
You should be able to walk in a few days.	چند روز دیگر باید بتوانید راه بروید.
Tom and Mary are ready now.	تام و مری اکنون آماده هستند.
I have to help Tom clean the garage.	من باید به تام کمک کنم تا گاراژ را تمیز کند.
Who are you going to go to Boston with?	با چه کسی قصد دارید به بوستون بروید؟
Tom is probably no bigger than Mary.	تام احتمالاً از مری بزرگتر نیست.
I'm not sure this is what Tom wants.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام می خواهد.
I did not think I knew anyone in Australia.	فکر نمی کردم کسی باشد که در استرالیا می شناسم.
Tom seems to do this every day.	به نظر می رسد تام هر روز این کار را انجام می دهد.
Tom is the one who taught me how to swear.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه قسم بخورم.
Did you hear about what Tom did?	در مورد کاری که تام انجام داد شنیدی؟
Tom took off his headphones.	تام هدفونش را در آورد.
I have not received your letter until today.	من نامه شما را تا امروز دریافت نکردم.
Can you give this to Tom?	آیا می توانید این را به تام بدهید؟
Did Tom say who wants to swim?	آیا تام گفت کی می خواهد شنا کند؟
Tom is better at science than anyone else in his class.	تام در علم بهتر از هر کس دیگری در کلاس خود است.
Tom ordered everything on the menu.	تام همه چیز را در منو سفارش داد.
Tom must get rid of this old car.	تام باید از شر این ماشین قدیمی خلاص شود.
He demanded that I return the money at once.	او خواست که من باید پول را یکباره پس بدهم.
I'm sure Tom will go.	مطمئنم تام خواهد رفت.
Tom has gotten better lately.	تام اخیراً بهتر شده است.
Tom could be arrested.	تام می توانست دستگیر شود.
You did not tell Tom what we did, did we?	به تام نگفتی که ما چه کار کردیم، نه؟
Tom stole a wallet from someone on the bus.	تام یک کیف پول از شخصی در اتوبوس دزدید.
I have taken drugs	من مواد مخدر خورده ام
He eventually became president of IBM.	او سرانجام رئیس IBM شد.
This is not the time	وقت این کار نیست
Mary is Tom's eldest child from his third marriage.	مری بزرگترین فرزند تام از ازدواج سوم اوست.
I thought Tom was unlikely to win.	فکر می کردم بعید است تام برنده شود.
Tom said he thought Mary would enjoy the concert.	تام گفت که فکر می کند مری از کنسرت لذت خواهد برد.
Tom is hard to replace.	جایگزین کردن تام سخت است.
Tom underwent hip replacement surgery.	تام یک عمل جراحی تعویض مفصل ران انجام داد.
We must do something to stop this madness.	ما باید کاری کنیم که جلوی این جنون گرفته شود.
Was Tom involved in what happened today?	آیا تام در اتفاقی که امروز افتاد نقش داشت؟
Tom denied doing so.	تام انجام این کار را انکار کرد.
Tom and I met three years ago in Boston.	من و تام سه سال پیش در بوستون با هم آشنا شدیم.
Have not eaten yet?	هنوز نخوردی؟
I did not know that Tom would do such things.	من نمی دانستم که تام چنین کارهایی را انجام می دهد.
The skin is the largest organ of the body.	پوست بزرگترین عضو بدن است.
I know Tom will do it with you.	می دانم که تام این کار را با تو انجام خواهد داد.
I do not think Tom will be happy about this.	من فکر نمی کنم که تام از این اتفاق خوشحال شود.
Tom can no longer do the things he could have done before.	تام دیگر نمی تواند کارهایی را که قبلاً می توانست انجام دهد انجام دهد.
Tom wants to buy an expensive engagement ring for Mary.	تام می خواهد یک حلقه نامزدی گران قیمت برای مری بخرد.
I hope to have the chance to go to Australia.	امیدوارم این شانس را داشته باشم که به استرالیا بروم.
Tom cried every time his father left the room.	تام هر بار که پدرش اتاق را ترک می کرد گریه می کرد.
The medal had an inscription.	مدال دارای کتیبه بود.
He lived in Hiroshima until he was ten years old.	او تا ده سالگی در هیروشیما زندگی کرد.
Tom answered me.	تام جوابم را داد.
Did you know that Tom sees Mary?	آیا می دانید که تام مری را می بیند؟
Tom thought Mary was in the room.	تام فکر کرد که مری در اتاق است.
Boston is not like other cities.	بوستون مثل شهرهای دیگر نیست.
Tom lowered his sword.	تام شمشیر خود را پایین آورد.
The population here is growing rapidly.	جمعیت اینجا به سرعت افزایش یافته است.
Tom said he thought he would not get there until dark.	تام گفت که فکر می کند تا زمانی که تاریک شود به آنجا نخواهد رسید.
You are usually busier than me	تو معمولا از من شلوغ تر هستی
Tom said I looked complicated.	تام گفت من پیچیده به نظر می رسیدم.
Stop whispering vector	دست از زمزمه کردن بردار
This is the way I have always done it.	این راهی است که من همیشه این کار را انجام داده ام.
I did not go anywhere for a long time	خیلی وقته جایی نرفتم
Is the way I do this good?	آیا روشی که من این کار را انجام می دهم خوب است؟
I did not go into details	وارد جزئیات نشدم
The silkworm spins the cocoon.	کرم ابریشم پیله می چرخاند.
Tom and Mary will move next month.	تام و مری ماه آینده نقل مکان می کنند.
Why are you blinking at me all the time?	برای چی مدام به من چشمک میزنی؟
We have something for Tom.	ما چیزی برای تام داریم.
Tom was asked not to speak at the meeting.	از تام خواسته شد که در جلسه صحبت نکند.
I know Tom will not need help to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار به کمک نیاز نخواهد داشت.
Good fish?	ماهی خوبه؟
I doubt Tom will do that for Mary.	من شک دارم که تام این کار را برای مری انجام دهد.
I do not sit here.	من اینجا نمی نشینم.
I know Tom is a stubborn kid.	من می دانم که تام بچه سرسختی است.
Look at the baby lying in the cradle.	به کودکی که در گهواره خوابیده نگاه کنید.
Tom is wearing a bra.	تام بند دار پوشیده است.
I do not think Tom knows this.	من فکر نمی کنم تام این را بداند.
Do not wait too long to tell Tom how you feel.	خیلی منتظر نمانید تا به تام بگویید چه احساسی دارید.
I can not tell you what I's going to do.	من نمی توانم به شما بگویم که قرار است چه کار کنم.
Tom needs to learn how to control his anger.	تام باید یاد بگیرد که چگونه خشم خود را کنترل کند.
Tom is inherently optimistic.	تام ذاتاً خوش بین است.
I did this while Tom was still asleep.	من این کار را در حالی انجام دادم که تام هنوز خواب بود.
Tom asked Mary to stop the car.	تام از مری خواست ماشین را متوقف کند.
Why should Tom even care?	چرا تام حتی باید اهمیت بدهد؟
We have seen this before.	ما قبلا این را دیده بودیم.
Tom does not have to do this alone.	تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I can not separate Tom and his brother.	من نمی توانم تام و برادرش را از هم جدا کنم.
I feel like Tom might be there.	من این احساس را دارم که ممکن است تام آنجا باشد.
At first I did not know what to do.	اولش نمیدونستم چیکار کنم.
Tom knew Mary was not a teacher.	تام می دانست که مری معلم نیست.
I did not think I would have to do this anymore.	فکر نمی کردم دیگر مجبور به انجام این کار باشم.
I get paid at the end of the month.	آخر ماه حقوق می گیرم.
Tom said Mary wanted to visit John in Australia.	تام گفت که مری می خواهد به دیدن جان در استرالیا برود.
Tom is covered in flowers.	تام با گل پوشیده شده است.
I would not do this without you.	من بدون تو این کار را نمی کنم.
I do not think Tom was generous enough.	من فکر نمی کنم که تام آنطور که باید سخاوتمند بود.
I know Tom is not the man to do that.	من می دانم که تام آن مردی نیست که این کار را انجام دهد.
Tom corrected Mary.	تام مری را تصحیح کرد.
I'm dumb right now	فعلا لال هستم
Do not worry about such a trivial problem.	نگران چنین مشکل بی اهمیتی نباشید.
We cannot distinguish a good person from a bad person just by appearance.	فقط از روی ظاهر نمی توانیم یک فرد خوب را از یک فرد بد تشخیص دهیم.
Tom says he'll stay for dinner.	تام می گوید برای شام می ماند.
I think we have no choice	فکر کنم چاره ای نداریم
I can not guarantee that this will happen.	نمی توانم تضمین کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom was sitting alone on the bench.	تام تنها روی نیمکت نشسته بود.
Tom is happy to have voted.	تام خوشحال است که رای داده است.
Tom did not want to help, but Mary did.	تام قصد کمک نداشت، اما مری داشت.
Tom declined to give details.	تام از ارائه جزئیات خودداری کرد.
I had never seen Tom like this.	من هرگز تام را اینطور ندیده بودم.
Do we have to sit with Tom?	آیا باید با تام بنشینیم؟
No one should be surprised	هیچ کس نباید تعجب می کرد
Tom whitewashed the ceiling.	تام سقف را سفید کرد.
I do not know if Tom is sleepy or not.	من نمی دانم که آیا تام خواب آلود است یا نه.
Tom definitely has the ability to be the boss.	تام قطعاً این توانایی را دارد که رئیس باشد.
Please let all your friends know.	لطفا به همه دوستان خود اطلاع دهید.
I do not like to study	من دوست ندارم درس بخوانم
Without your help, I would not have been able to get through that difficult situation.	بدون کمک شما، من نمی توانستم از آن شرایط سخت عبور کنم.
I did not listen	من شنود نمی کردم
I do not know when I can return to Boston.	نمی دانم چه زمانی می توانم به بوستون برگردم.
Tom should have been tempted to do so.	تام باید برای انجام این کار وسوسه می شد.
I got a part-time job as a bartender the same time Tom sings.	من در همان باری که تام در آن آواز می خواند، به عنوان بارمن کار پاره وقت گرفتم.
I did not know what to do	نمیدونستم باید چیکار کنم
Compass needles are to the north.	سوزن های قطب نما به سمت شمال هستند.
Expensive things are often more affordable in the long run.	چیزهای گران قیمت اغلب در دراز مدت مقرون به صرفه تر هستند.
We both really like to go to your party.	ما هر دو واقعا دوست داریم به مهمانی شما برویم.
Tom and I used to be on the same team.	من و تام قبلا در یک تیم بودیم.
Antonio Guzman Blanco came to power in Venezuela in 1870.	آنتونیو گوزمان بلانکو در سال 1870 در ونزوئلا به قدرت رسید.
France's public debt, meanwhile, rose from 89.5 percent of GDP in 2012 to 97 percent in 2017.	در همین حال، بدهی عمومی فرانسه از 89.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به 97 درصد در سال 2017 افزایش یافت.
I'm not good at talking to people.	من در صحبت کردن با مردم خوب نیستم.
I really do not want to play.	من واقعا نمی خواهم بازی کنم.
"I wish Mary would eat healthier," Tom said.	تام گفت که ای کاش مری غذای سالم تری می خورد.
It does not matter if you agree or not.	فرقی نمی کند که موافق باشید یا نه.
I look forward to hearing from you.	من مشتاقانه منتظر شنیدن صحبت های تام هستم.
Why didn't Tom tell his wife?	چرا تام به همسرش نگفت؟
Tom often gets sick.	تام اغلب مریض می شود.
It will definitely happen one day	حتما یه روزی اتفاق میفته
He does not have to go to school on Saturday.	او مجبور نیست شنبه به مدرسه برود.
Do you think I'm joking?	به نظر شما شوخی می کنم؟
There are a few questions I have to ask Tom.	چند سوال هست که باید از تام بپرسم.
Needless to say	نیازی به گفتن چیزی نیست
Neither Tom nor Mary have been very busy lately.	نه تام و نه مری اخیراً خیلی شلوغ نبوده اند.
Some people talk a lot and work less.	برخی افراد زیاد حرف می زنند و کم کار می کنند.
There are some things you can not control.	بعضی چیزها هستند که نمی توانید کنترل کنید.
Tom will not help much.	تام کمک زیادی نخواهد داشت.
This has already been done.	این قبلاً انجام شده است.
Tom said Mary was not drunk.	تام گفت که مری مست نیست.
I do not think Tom really did it alone.	من فکر نمی کنم تام واقعا این کار را به تنهایی انجام داده است.
"Who can it be?" 	"چه کسی می تواند باشد؟"
"I think it's Tom."	"فکر می کنم تام باشد."
You are a terrible teacher	تو معلم وحشتناکی هستی
Tom speaks funny.	تام خنده دار صحبت می کند.
Tom will not listen anymore.	تام دیگر گوش نخواهد کرد.
His plan is to build a bridge over the river.	برنامه او این است که یک پل روی آن رودخانه بسازد.
We are juniors	ما جونیورها هستیم
Tom has three wives.	تام سه همسر داشته است.
Tom is wearing a T-shirt and a baseball cap.	تام یک تی شرت و یک کلاه بیسبال به تن دارد.
I went to the butcher this morning.	امروز صبح رفتم قصابی.
Life is not a movie	زندگی یک فیلم نیست
I did not tell you stupid	بهت نگفتم احمق
Tom was very motivated.	تام خیلی انگیزه پیدا کرد.
Tom was arrested as he was leaving his home.	تام هنگام خروج از خانه اش دستگیر شد.
Tom was well paid for what he did.	تام برای کاری که انجام داد دستمزد خوبی دریافت کرد.
Tom did not tell me he did not have the time.	تام به من نگفت که وقت این کار را ندارد.
Tom stole his father's credit card.	تام کارت اعتباری پدرش را دزدید.
Where do all these moles come from?	این همه خال از کجا می آیند؟
Why did Tom buy another car?	چرا تام ماشین دیگری خرید؟
Tom said he thought Mary was not crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه نیست.
I have done suspicious things	من کارهای مشکوک انجام داده ام
Tom is now able to do that.	تام در حال حاضر قادر به انجام این کار است.
I think it's better to wait until tomorrow to do this.	فکر می کنم بهتر است برای انجام این کار تا فردا صبر کنیم.
How to entertain children on a wet afternoon?	چگونه کودکان را در یک بعد از ظهر مرطوب سرگرم خواهند کرد؟
Are you not planning to leave your job yet?	آیا هنوز قصد ترک شغل خود را ندارید؟
We are not Canadian	ما کانادایی نیستیم
I do not like Christmas anymore.	من دیگر کریسمس را دوست ندارم.
I'm glad this did not happen.	خوشحالم که این اتفاق نیفتاد.
Tom and Mary are both minors.	تام و مری هر دو زیر سن قانونی هستند.
Can we turn on the air conditioning?	آیا می توانیم تهویه مطبوع را روشن کنیم؟
I just do not want to do this right now.	من فقط فعلاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom did not find what he was looking for.	تام چیزی که دنبالش بود را پیدا نکرد.
Tom is a pretty good cook.	تام آشپز نسبتا خوبی است.
After that we went to Bethlehem to see the statues.	پس از آن برای دیدن مجسمه ها به بیت لحم رفتیم.
Tom never talks about what happened.	تام هرگز در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت نمی کند.
Tom did not have a good job at the time.	تام در آن زمان شغل خوبی نداشت.
It does not matter if the train is delayed or not.	فرقی نمی کند قطار تاخیر داشته باشد یا نه.
It will not be easy for me to do this.	انجام این کار برای من آسان نخواهد بود.
I thought I saw Tom in the park, but it was someone else.	فکر کردم تام را در پارک دیدم، اما آن شخص دیگری بود.
How many hot dogs do you sell a day?	روزی چند تا هات داگ می فروشید؟
Tom told Mary that John was married.	تام به مری گفت که جان ازدواج کرده است.
My mind is empty	ذهنم خالی شده
I thought I could not do it alone.	فکر می کردم به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom does not know he should not do this here.	می دانم که تام نمی داند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
This song is endless	این آهنگ بی انتهاست
They did not want to get involved in the dispute.	آنها نمی خواستند درگیر اختلاف شوند.
Tom is angry with me.	تام با من عصبانی است.
You are almost as tall as you are.	شما تقریباً به اندازه تام قد دارید.
I will never forget the first time I saw Tom.	اولین باری که تام را دیدم هرگز فراموش نمی کنم.
Tom paused to smoke.	تام مکث کرد تا سیگاری بخورد.
You will only lose the earth.	شما فقط زمین را از دست خواهید داد.
I know Tom does not like this.	می دانم که تام این را دوست ندارد.
I simply do not know what to say.	من به سادگی نمی دانم چه بگویم.
you are amazing	تو فوق العاده ای
They are really scared.	آنها واقعا می ترسند.
We can not do that here.	ما نمی توانیم این کار را اینجا انجام دهیم.
Tom can not make me go.	تام نمی تواند مرا وادار به رفتن کند.
Let me summarize the report.	بگذارید گزارش را خلاصه کنم.
Tom can not help Mary today.	تام امروز نمی تواند به مری کمک کند.
I don't think Tom knows how to tie his shoes.	فکر نمی کنم تام بلد باشد بند کفش هایش را ببندد.
I was not sure if I could or not.	مطمئن نبودم که بتونم یا نه.
I can not get rid of my pimples.	من نمی توانم از شر جوش هایم خلاص شوم.
Tom has an ear infection.	تام عفونت گوش دارد.
I can not see him either.	من هم نمی توانم او را ببینم.
You should be back by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 برمیگشتی.
Tom is not allowed to go out on his own.	تام اجازه ندارد خودش بیرون برود.
Tom was not too busy.	تام خیلی شلوغ نبود.
I guess I have to admit what happened.	حدس می‌زنم باید تقصیر اتفاقی که افتاده را بپذیرم.
Not only does Tom have to study, I have to study too.	نه تنها تام باید درس بخواند، بلکه من هم باید درس بخوانم.
You must go to Boston next week to meet Tom.	شما باید هفته آینده برای ملاقات با تام به بوستون بروید.
How often should I change the cat litter?	هر چند وقت یک بار باید بستر گربه را عوض کنم؟
Tom got in his van and left.	تام سوار وانتش شد و رفت.
Tom said he hopes Mary can do it tomorrow.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند فردا این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to know why Mary had to do this.	تام گفت که می‌خواهد بداند چرا مری باید این کار را می‌کرد.
I think Tom is allergic to peanuts.	من فکر می کنم تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
We listened to the teacher during the English lesson.	ما در طول درس انگلیسی به معلم گوش دادیم.
I was young and influential at the time.	من در آن زمان جوان و تأثیرپذیر بودم.
One is playing with matches	یکی داره با کبریت بازی میکنه
I do not know why.	من نمی دانم چرا.
I knew Tom was not stupid enough to do it himself.	می دانستم که تام آنقدر احمق نیست که خودش این کار را انجام دهد.
I know Tom will probably be happy to do this for you.	من می دانم که تام احتمالاً خوشحال خواهد شد که این کار را برای شما انجام دهد.
I bet Tom will not be at the party.	شرط می بندم که تام در مهمانی نخواهد بود.
You knew Tom wanted me to do this, didn't you?	می دانستی که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم، نه؟
It's so simple that even a child can do it.	آنقدر ساده است که حتی یک کودک هم می تواند آن را انجام دهد.
Tom has to do what Mary tells him to do.	تام باید کاری را که مری به او می گوید انجام دهد.
Tom really loves music.	تام واقعا موسیقی را خیلی دوست دارد.
The children were running back and forth in the park.	بچه ها در پارک به این طرف و آن طرف می دویدند.
Plans to create a new business district are still under design.	طرح‌ها برای ایجاد یک منطقه تجاری جدید هنوز در مرحله طراحی هستند.
Tom probably can't do this without help.	احتمالا تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
When I had no money, I only had one rug for the bed.	وقتی پول نداشتم فقط یک فرش برای تخت داشتم.
I think Tom will not worry.	من فکر می کنم که تام نگران نخواهد بود.
Tom said yesterday was the happiest day of his life.	تام گفت که دیروز شادترین روز زندگی او بود.
What are some common dog names in your country?	برخی از نام های رایج سگ در کشور شما چیست؟
Who else did Tom kiss?	تام چه کسی دیگری را بوسید؟
Tom can take care of himself.	تام می تواند از خودش مراقبت کند.
It is better to address this issue immediately.	بهتر است فوراً به این موضوع بپردازیم.
Tom should have let me talk to him.	تام باید به من اجازه می داد با او صحبت کنم.
Tom wanted a sports car and had no interest in seeing family cars at all.	تام یک ماشین اسپرت می‌خواست و اصلاً علاقه‌ای به دیدن ماشین‌های خانوادگی نداشت.
Tom has a lot of things he wants to buy.	تام چیزهای زیادی دارد که می خواهد بخرد.
The best way is to do one thing at a time.	بهترین راه انجام یک کار در یک زمان است.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom preferred not to speak French.	تام ترجیح داد فرانسوی صحبت نکند.
Tom told everyone he was ready to do it.	تام به همه گفت که برای انجام این کار آماده است.
I doubt Tom did it.	من شک دارم که تام این کار را نکرده باشد.
Tom knew he had to say something, but he did not know what to say.	تام می دانست که باید چیزی بگوید، اما نمی دانست چه بگوید.
Tom asked Mary for help.	تام از مری درخواست کمک کرد.
Neither Tom nor Mary have done this.	نه تام و نه مری از ما این کار را نکرده اند.
I thought Tom would not do it again.	فکر می کردم تام دیگر این کار را نمی کند.
Tell me this is not happening.	به من بگو که این اتفاق نمی افتد.
Do not exceed the speed limit.	از سرعت مجاز بالاتر نروید.
Tom has been here for three hours.	تام سه ساعت است که اینجاست.
Do you like crossword puzzles?	آیا جدول کلمات متقاطع را دوست دارید؟
Life is too short to drink cheap wine.	زندگی برای نوشیدن شراب ارزان بسیار کوتاه است.
The acoustics here are amazing.	آکوستیک اینجا شگفت انگیز است.
Tom is a great actor.	تام بازیگر بزرگی است.
Tom may not be waiting for us anymore.	تام ممکن است دیگر منتظر ما نباشد.
I do not even want to know.	من حتی نمی خواهم بدانم.
It was unpleasant.	ناخوشایند بود.
I think you should buy yourself a new phone.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک گوشی جدید بخرید.
The problem is still unresolved	مشکل هنوز حل نشده است
"Thirty dollars is too much for that small room," he thought.	او فکر کرد: «سی دلار برای آن اتاق کوچک بسیار است.
I want to go to Boston in October.	من می خواهم در ماه اکتبر به بوستون بروم.
You know why Tom and I are here, right?	میدونی چرا من و تام اینجا هستیم، نه؟
That's why I didn't do it.	به همین دلیل این کار را نکردم.
I think this may not be easy to do.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است آسان نباشد.
Tom is supposed to do it now.	قرار است تام اکنون این کار را انجام دهد.
Tom began to behave erratically.	تام شروع به رفتار نامنظم کرد.
Tom probably won't sleep.	تام احتمالاً نمی‌خوابد.
Tom and Mary both left.	تام و مری هر دو رفتند.
Tom went to a party last weekend.	تام آخر هفته گذشته به یک مهمانی لباس رفت.
I do not think we will do that yet.	من فکر نمی کنم هنوز این کار را انجام دهیم.
I wonder why Tom is in Australia.	من تعجب می کنم که چرا تام در استرالیا است.
I wish you did not tell me this	کاش اینو بهم نمیگفتی
I thought Tom could cheer Mary up.	فکر می کردم تام بتواند مری را تشویق کند.
Do you think there is a chance that Tom will do it?	آیا فکر می کنید این شانس وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
I did not think Tom would enjoy doing this.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار لذت ببرد.
He can not say that.	او نمی تواند چنین بگوید.
Tom was not surprised when I told him why we should do this.	وقتی به او گفتم چرا باید این کار را بکنیم، تام تعجب نکرد.
Tom loves his wife deeply.	تام عمیقاً عاشق همسرش است.
Tom killed someone to defend himself.	تام برای دفاع از خود یک نفر را کشت.
Tom does not intend to do this alone.	تام قصد ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Glad you helped Tom.	خوشحالم که به تام کمک کردی.
Maybe Tom does not know that he will probably not be punished.	شاید تام نمی داند که احتمالا مجازات نمی شود.
Tom looks terrible.	تام وحشتناک به نظر می رسد.
I do not know if Tom really saw that movie?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً آن فیلم را دیده است؟
You look sad	غمگین به نظر میرسی
I'm sure it will not happen again.	من مطمئن خواهم شد که دیگر تکرار نمی شود.
Tom showed Mary where to put his umbrella.	تام به مری نشان داد که چترش را کجا بگذارد.
If you park here, your car will be towed.	اگر اینجا پارک کنید، ماشین شما یدک‌کش می‌شود.
I want to know Do you know how to do this?	می خواهم بدانم آیا می دانید چگونه این کار را انجام دهید؟
No one named Tom Jackson is missing.	هیچ فردی به نام تام جکسون مفقود نشده است.
Tom does not live in Boston.	تام در بوستون زندگی نمی کند.
Do you think Tom can be trusted?	به نظر شما می توان به تام اعتماد کرد؟
It was a good day, so we went swimming.	روز خوبی بود، پس رفتیم شنا.
I knew Tom was Mary's cousin, not his brother.	می دانستم تام پسر عموی مری است نه برادرش.
I knew it would hurt Tom.	می دانستم که این به تام صدمه می زند.
I want to check out some of my valuables.	من می خواهم برخی از وسایل با ارزش خود را بررسی کنم.
I have to buy a new toaster.	من باید یک توستر جدید بخرم.
Tom is supposed to be here in thirty minutes.	تام قرار است سی دقیقه دیگر اینجا باشد.
I thought you might like breakfast	فکر کردم شاید صبحانه دوست داشته باشی
Tom must be ready for his journey.	تام باید برای سفرش آماده شود.
Hey, this is a thought.	هی، این یک فکر است.
I'm patient now	الان دارم صبورم
What is the easiest way to get to the airport?	راحت ترین راه برای رسیدن به فرودگاه چیست؟
I think I should ask Maryam.	فکر می کنم از مریم درخواست کنم.
I think we should have gone ten minutes.	فکر می کنم باید ده دقیقه پیش می رفتیم.
Has Tom read French?	آیا تام فرانسه خوانده است؟
Tom will probably be chosen for this position.	احتمالا تام برای این سمت انتخاب خواهد شد.
Tom is baking cookies, isn't he?	تام در حال پختن کلوچه است، اینطور نیست؟
A group of armed assailants surrounded Tom.	گروهی از مهاجمان مسلح تام را محاصره کردند.
You are a liar more than I thought	تو دروغگوتر از اونی هستی که فکر میکردم
I just had to go, but I didn't.	من فقط باید می رفتم، اما نکردم.
I thought I could trust Tom.	فکر کردم که می توانم به تام اعتماد کنم.
Tom got home after dark.	تام بعد از تاریک شدن هوا به خانه رسید.
I do not believe we can do it.	من باور ندارم که بتوانیم آن را انجام دهیم.
I thought you said you would probably do that.	فکر کردم گفتی که احتمالا این کار را خواهی کرد.
I guess we have a problem	حدس میزنم مشکل داریم
I will definitely go to Boston with Tom.	من حتما با تام به بوستون خواهم رفت.
Tom does not read French here.	تام اینجا فرانسه نمی خواند.
I think we will have trouble meeting the deadline.	من فکر می کنم که ما در انجام ضرب الاجل با مشکل مواجه خواهیم شد.
Maryam turned her hair into bread.	مریم موهایش را به صورت نان درآورد.
I really can not remember.	من واقعا نمی توانم به یاد داشته باشم.
I am better than you.	من از تو بهترم.
I wonder why Tom left Australia.	من تعجب می کنم که چرا تام استرالیا را ترک کرد.
I do not think we can go home until Monday.	فکر نمی کنم تا دوشنبه بتوانیم به خانه برگردیم.
You do not want one of these?	یکی از اینا رو نمیخوای؟
Tom can not be as the old saying goes.	تام نمی تواند آنطور که قدیمی ها می گویند باشد.
Everything is under control here.	اینجا همه چیز تحت کنترل است.
Preparation is what is needed.	آماده سازی چیزی است که لازم است.
Tom and his wife both grew up in Boston.	تام و همسرش هر دو در بوستون بزرگ شدند.
When you left, did Tom go to Australia with you?	وقتی رفتی تام با تو به استرالیا رفت؟
Tom is in the kitchen eating a late-night snack.	تام در آشپزخانه است و یک میان وعده آخر شب می خورد.
Tom smiled at the camera.	تام به دوربین لبخند زد.
Tom said he did not know why Mary was so angry.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری اینقدر عصبانی است.
Give me that soccer ball	آن توپ فوتبال را به من بده
Why is anyone doing something?	چرا کسی کاری انجام می دهد؟
I want it not for lighter loads, but for wider shoulders.	من نه برای بار سبک تر، بلکه برای شانه های پهن تر می خواهم.
Tom cautiously climbed the wrinkled stairs.	تام با احتیاط از پله های چروکیده بالا رفت.
I can not believe we were going to shoot Tom.	من نمی توانم باور کنم که قرار بود به تام شلیک کنیم.
Tom was late again	تام دوباره دیر شد
Why does Tom blame me for what happened?	چرا تام مرا به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش می کند؟
It's hard to do, isn't it?	انجام این کار سخت است، اینطور نیست؟
Tom lost his reading glasses.	تام عینک مطالعه اش را گم کرد.
Don't want to spend the summer in Boston?	آیا نمی خواهید تابستان در بوستون بمانید؟
I do not even have a bicycle.	من حتی دوچرخه ندارم.
One of my headlights does not work.	یکی از چراغ های جلو من کار نمی کند.
My grandfather is 90 years old and very lively.	پدربزرگ من 90 ساله و بسیار سرزنده است.
I got caught in the shower and my skin got wet.	زیر دوش گرفتار شدم و پوستم خیس شد.
We should have done this a long time ago.	ما باید خیلی وقت پیش این کار را می کردیم.
Tom built a fence around his garden.	تام دور باغش حصاری ساخت.
I knew Tom was afraid the police would arrest him.	می دانستم که تام می ترسد که پلیس او را دستگیر کند.
Tom arrived home just before dawn.	تام درست قبل از طلوع به خانه رسید.
They defeated the enemy.	بر دشمن غلبه کردند.
Tom thought Mary was not worried.	تام فکر کرد که مری نگران نیست.
Can you give me the route to the subway station?	آیا می توانید مسیر ایستگاه مترو را به من بدهید؟
Tom wants to know how long we will be here.	تام می خواهد بداند که ما تا کی اینجا خواهیم بود.
Tom said he had not seen Mary.	تام گفت که مری را ندیده است.
"I want to play cards." 	"من می خواهم ورق بازی کنم."
"me too."	"من هم همینطور."
Did Tom say where he did that?	آیا تام گفت کجا این کار را کرده است؟
I did not know what to do with Tom.	نمی‌دانستم که باید به تام بگویی چه کار کند.
Tom is now kissing Mary.	تام در حال حاضر مری را می بوسد.
I knew Tom was a bad guy.	می دانستم که تام یک آدم ادم بداخلاق است.
It was her little sister who broke her toy.	این خواهر کوچکش بود که اسباب بازی او را شکست.
I thought Tom was an accountant.	من فکر می کردم که تام یک حسابدار است.
My child does not do that	بچه من همچین کاری نمیکنه
I never see him without thinking about his mother.	من هرگز او را بدون فکر کردن به مادرش نمی بینم.
"Who owns these rings?" 	"این حلقه ها مال کیه؟"
They belong to my mother.	آنها مال مادر من هستند.
Tom opened the window.	تام پنجره را باز کرد.
If you do not want to stay, you may leave.	اگر نمی خواهید بمانید، ممکن است بروید.
Tom opened the curtains of Venice and looked out.	تام پرده های ونیز را باز کرد و به منظره بیرون نگاه کرد.
My goals are high	اهداف من بلند است
Who saved Tom?	چه کسی تام را نجات داد؟
They have seen our faces.	آنها چهره ما را دیده اند.
I'm not sure where I am.	من مطمئن نیستم که کجا هستم.
He calculated the speed of light.	او سرعت نور را محاسبه کرد.
You are an adult, aren't you?	شما یک بزرگسال هستید، نه؟
I did not think we needed to do that.	من فکر نمی کردم که ما نیازی به انجام این کار داشته باشیم.
Proverbs are full of wisdom.	ضرب المثل ها سرشار از حکمت هستند.
I was surprised that Tom did not want to do what others wanted him to do.	من تعجب کردم که تام نمی خواست کاری را که دیگران می خواستند انجام دهند.
He does not like air travel.	مسافرت هوایی را دوست ندارد.
How can Tom do that?	تام چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom can go home now.	تام اکنون می تواند به خانه برود.
Tom said this is across the street.	تام گفت که اینجا سر کوچه شماست.
I tried to teach myself how to play the guitar.	سعی کردم به خودم یاد بدهم که چگونه گیتار بزنم.
There is nothing new in the sun	زیر آفتاب هیچ چیز جدیدی نیست
Tom and Mary go to church together every Sunday.	تام و مری هر یکشنبه با هم به کلیسا می روند.
Tom shrugged.	تام شانه هایش را بالا انداخت.
I do not want my neighbors to feel sorry for me.	من نمی خواهم همسایه هایم برای من متاسف شوند.
How did Tom learn French?	تام چگونه زبان فرانسه را یاد گرفت؟
Tom plunged a fork into my arm.	تام یک چنگال را در بازوی من فرو کرد.
I was in Australia to visit Tom.	من در استرالیا برای بازدید از تام بودم.
You are starting to bother me	داری شروع میکنی به اذیت کردن من
Tom did not know how long Mary would wait.	تام نمی دانست مری چقدر انتظار داشت که منتظر بماند.
I think Tom and Mary are both shy.	فکر می کنم تام و مری هر دو خجالتی هستند.
We had not seen each other since school.	از دوران مدرسه همدیگر را ندیده بودیم.
Tom understood why Mary did not want to go to Boston with him.	تام فهمید که چرا مری نمی خواست با او به بوستون برود.
Tom spoke as if Mary was not there.	تام طوری صحبت کرد که انگار مری آنجا نبود.
Tom said he was not too worried.	تام گفت که خیلی نگران نیست.
Tom felt compelled to do so.	تام احساس می کرد مجبور به انجام این کار است.
Protests are likely to increase.	احتمال افزایش اعتراضات وجود دارد.
Which one do you think Tom will choose?	به نظر شما تام کدام یک را انتخاب می کند؟
Where did Tom work before he came here?	تام قبل از آمدن به اینجا کجا کار می کرد؟
I'm not so hungry	من آنقدر گرسنه نیستم
I thought my father would kill me.	فکر می کردم پدرم مرا می کشد.
Tom got home and found that Mary had packed up and left.	تام به خانه رسید و متوجه شد که مری وسایلش را جمع کرده و رفته است.
That book was so boring that I could not finish it.	آن کتاب آنقدر خسته کننده بود که نتوانستم آن را تمام کنم.
Sexual harassment is now a social issue.	آزار جنسی اکنون به یک موضوع اجتماعی تبدیل شده است.
I chose not to do this as Tom suggested.	من ترجیح دادم آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام ندهم.
You will not believe when he came today.	باور نخواهید کرد که امروز کی آمده است.
I have aspirin in my bag.	من آسپرین در کیفم دارم.
Don't you want to talk about it?	نمی خواهی در مورد آن صحبت کنیم؟
I can not lie to you again	نمیتونم دوباره بهت دروغ بگم
Tom dies today	تام امروز می میرد
Tom said this was not what he wanted to do.	تام گفت این چیزی نیست که او می خواست انجام دهد.
There was no money in the bag I found.	در کیف پولی که پیدا کردم پولی نبود.
Tom was blamed for being late.	تام به خاطر دیر آمدن سرزنش شد.
I did not think Tom would hire a private detective.	فکر نمی کردم تام یک کارآگاه خصوصی استخدام کند.
I thought Tom was excited to see Mary.	فکر می کردم تام از دیدن مری هیجان زده می شود.
Tom felt wronged.	تام احساس می کرد در حقش ظلم شده است.
Let me help Tom	بگذار به تام کمک کنم
I will miss becoming a teacher	دلم برای معلم شدن تنگ خواهد شد
The surgeon who operated on Tom is very experienced and well-regarded.	جراحي كه تام را جراحي كرد بسيار با تجربه و مورد توجه است.
I'm pretty sure Tom is thirsty.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تشنه است.
Tom turned off his computer.	تام کامپیوترش را خاموش کرد.
I think Australia is bigger than New Zealand, but I'm not sure.	من فکر می کنم استرالیا بزرگتر از نیوزلند است، اما مطمئن نیستم.
Tom put some charcoal in the oven.	تام مقداری زغال در اجاق گذاشت.
Tom died in strange circumstances.	تام در شرایط عجیبی درگذشت.
"What kind of beer do you want?" 	"چه نوع آبجو می خواهید؟"
"What do you have in milk?"	"چه چیزی در شیر دارید؟"
I do not know what kind of music you like.	من نمی دانم چه نوع موسیقی را دوست دارید.
Tom said he did not think he would ever be able to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
I do not know what to do	نمیدونم باید چیکار کنم
In this speech, he mentioned the strength of the company.	وی در این سخنرانی به قدرت شرکت اشاره کرد.
Tom moaned.	تام ناله ای کشید.
Tom's article is better than me.	مقاله تام از من بهتر است.
Tom told me he thought Mary was jealous.	تام به من گفت که فکر می کند مری حسود است.
Tom was there with a friend.	تام با یکی از دوستانش آنجا بود.
I thought maybe going to Australia next week would be interesting.	فکر کردم شاید رفتن به استرالیا در هفته آینده جالب باشد.
Tom never talks about his ex.	تام هرگز در مورد سابق خود صحبت نمی کند.
Please tell Tom to study more.	لطفا به تام بگویید بیشتر درس بخواند.
They do not lie.	آنها دروغ نمی گویند.
You have to warn Tom	باید به تام هشدار بدهی
Let's look at alternatives.	بیایید به گزینه های جایگزین نگاه کنیم.
What can Tom say?	تام چه می تواند بگوید؟
Tom opened the van and jumped out.	تام در ون را باز کرد و بیرون پرید.
I have not heard this name for years	سالهاست که این اسم را نشنیدم
I'm going back to Boston.	من دارم به بوستون برمیگردم.
It's time for someone to do something about that problem.	زمان آن فرا رسیده است که کسی برای آن مشکل کاری انجام دهد.
Tom was fired after he was arrested at work playing Tetris.	تام پس از اینکه در محل کار در حال بازی تتریس دستگیر شد، اخراج شد.
Tom waited a long time.	تام برای مدت طولانی منتظر ماند.
Tom is not going to live with us.	تام قرار نیست با ما زندگی کند.
Tom told me he would be alone.	تام به من گفت که تنها خواهد بود.
Tom knew he was being photographed.	تام می دانست که از او عکس می گیرند.
You have to tell Tom that you do not want to do this	باید به تام بگی که نمیخوای اینکارو بکنی
Tom has not registered yet.	تام هنوز ثبت نام نکرده است.
Swimming in the dark is not a good idea.	شنا کردن بعد از تاریکی ایده خوبی نیست.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما توانایی انجام این کار را داشته باشیم.
Tom has an amazing memory.	تام حافظه شگفت انگیزی دارد.
I do not like when you use my toothbrush.	من دوست ندارم وقتی از مسواک من استفاده می کنی.
Tom is a leading jazz musician.	تام یک موسیقیدان برجسته جاز است.
Tom did not know exactly where to start.	تام دقیقا نمی دانست از کجا شروع کند.
I thought I would go to Boston to see you before I go.	فکر کردم قبل از اینکه به بوستون بروم برای دیدن شما به آنجا بروم.
Tom did not want to admit that he might have made a mistake.	تام نمی خواست اعتراف کند که ممکن است اشتباه کرده باشد.
You do not seem to be having much fun.	به نظر نمی رسد که خیلی به شما خوش بگذرد.
I can not believe that you are involved in this issue.	من نمی توانم باور کنم که شما درگیر این موضوع هستید.
Our dog rarely bites.	سگ ما به ندرت گاز می گیرد.
Tom regretted doing so.	تام از انجام این کار پشیمان شد.
I came here as soon as I heard you needed help.	به محض اینکه شنیدم به کمک نیاز داری اومدم اینجا.
He did not know where he came from.	او متوجه نشد که از کجا آمده است.
People built shelters to protect themselves.	مردم برای محافظت از خود پناهگاه هایی ابداع کردند.
The person doing this now is Tom.	شخصی که اکنون این کار را انجام می دهد تام است.
Tom could not contact Mary.	تام نتوانسته با مری تماس بگیرد.
I did not take your money	من پول شما را نگرفتم
Where were you yesterday at 2:30 pm?	دیروز ساعت 2:30 بعدازظهر کجا بودی؟
Tom is much more talented than his father.	تام بسیار با استعدادتر از پدرش است.
If you always eat this much, you will gain weight.	اگر همیشه به این مقدار غذا بخورید، چاق خواهید شد.
This can not be forgotten	این را نمی توان فراموش کرد
Tom argues a lot.	تام خیلی بحث می کند.
Tom took a taxi to the museum.	تام با تاکسی به موزه رفت.
It took longer than we expected.	انجام آن بیشتر از آنچه انتظار داشتیم طول کشید.
Tom does not seem to be as wise as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری عاقل نیست.
I have to confess to you that I snore.	باید به شما اعتراف کنم که خروپف می کنم.
Do you still believe Tom's story?	آیا هنوز داستان تام را باور داری؟
Tom said he hopes this happens.	تام گفت که امیدوار است این اتفاق بیفتد.
The moon is one-sixth the gravity of the earth.	گرانش ماه یک ششم گرانش زمین است.
Tom got up to leave, but Mary stopped him.	تام بلند شد تا برود، اما مری او را متوقف کرد.
He was a member of the Supreme Court.	او عضو دیوان عالی کشور بود.
You should always spend your time doing things that will help your children make progress in life.	همیشه باید زمان خود را صرف کارهایی کنید که به فرزندانتان کمک می کند تا در زندگی پیشرفت کنند.
We will not dwell on this.	ما در این مورد نمی مانیم.
Tom has not registered yet.	تام هنوز ثبت نام نکرده است.
I'm a little nervous right now and I can not prepare such an expensive food.	الان کمی سرم سخت است و نمی توانم چنین غذای گران قیمتی را تهیه کنم.
Would you like to travel to the United States?	آیا دوست دارید به ایالات متحده سفر کنید؟
I can not pay Tom.	من نمی توانم به تام پول بدهم.
Bring me a wet towel.	برای من یک حوله مرطوب بیاور.
Tom does not think Mary's forced to do this.	تام فکر نمی کند که مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom got out of bed later this morning than ever.	تام امروز صبح دیرتر از همیشه از رختخواب بلند شد.
Tom was very tense.	تام خیلی تنش بود.
I spent some time in Boston.	من مدتی را در بوستون گذرانده ام.
Tom does not seem to be aware of all the problems he is causing.	به نظر می رسد تام از تمام مشکلاتی که ایجاد می کند آگاه نیست.
Don't like baseball?	آیا بیسبال را دوست ندارید؟
I do not know if Tom ever cries?	نمی دانم آیا تام هرگز گریه می کند؟
You better go with Tom	بهتره با تام بروی
I'm not finished	من تمام نشدم
Tom said Mary worked hard to win.	تام گفت که مری خیلی تلاش کرد تا برنده شود.
I have to tell Tom everything.	من باید همه چیز را به تام بگویم.
Tom disrespected his teacher.	تام به معلمش بی احترامی کرد.
I decided not to sing that song tonight.	تصمیم گرفتم امشب آن آهنگ را نخوانم.
I do not feel bad about it.	من در مورد آن احساس بدی نمی کنم.
Do you really think doing this is romantic?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار عاشقانه است؟
Tom was stuck in the car.	تام داخل ماشین گیر کرده بود.
I have to win this contest	من باید در این مسابقه برنده شوم
I never told Tom what happened.	من هرگز در مورد آنچه اتفاق افتاده به تام نگفتم.
Is Tom on that ship?	آیا تام سوار آن کشتی است؟
We must complete the project as soon as possible.	ما باید پروژه را در اسرع وقت به پایان برسانیم.
When Tom was a student, he shared an apartment with John in Boston.	زمانی که تام دانشجو بودند با جان در بوستون یک آپارتمان مشترک داشت.
Nice to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
I do not know if Tom has seen this movie or not.	من نمی دانم که آیا تام این فیلم را دیده است یا نه.
I know Tom is still in his room studying.	می دانم که تام هنوز در اتاقش است و مشغول مطالعه است.
How many hours a week do you play?	چند ساعت در هفته بازی می کنید؟
I forgot you are Tom's wife	یادم رفت همسر تام هستی
You knew them, didn't you?	شما آنها را می شناختید، نه؟
Let's do this at Tom's house.	بیایید این کار را در خانه تام انجام دهیم.
I do not really feel the cold	واقعا سرما رو حس نمیکنم
Tom said he wished he had not allowed Mary to do so.	تام گفت که ای کاش به مری اجازه این کار را نمی داد.
I know Tom and Mary love each other.	من می دانم که تام و مری عاشق یکدیگر هستند.
Tom may be drunk.	تام ممکن است مست باشد.
Tom can not stay here with us.	تام نمی تواند اینجا با ما بماند.
Tom and Mary played for a while.	تام و مری برای مدتی به بازی گرفتن پرداختند.
Tom took his coat out of the closet and put it on.	تام کتش را از کمد سالن بیرون آورد و پوشید.
Do not forget to tell Tom what time he is here tomorrow.	فراموش نکنید که به تام بگویید فردا چه ساعتی قرار است اینجا باشد.
Tom was stuck in traffic.	تام در ترافیک گیر کرده بود.
Tom is fairly good at doing this.	تام در انجام این کار نسبتاً خوب است.
Tom should see you in ten minutes.	تام باید ده دقیقه دیگر شما را ببیند.
I was an artist.	من رشته هنر بودم.
Tom is the one who wrote this story.	تام کسی است که این داستان را نوشته است.
Tom misunderstood me.	تام حرف من را اشتباه متوجه شد.
Do you want me to call and see if I can make an appointment for you?	میخوای زنگ بزنم ببینم میتونم برات وقت بگیرم؟
Tom and Mary both drank their tea.	تام و مری هر دو چای خود را نوشیدند.
Tom is really good	تام واقعا خیلی خوبه
I hope we can keep in touch.	امیدوارم بتوانیم در تماس باشیم.
This is not going to happen any time soon.	این به این زودی ها اتفاق نمی افتد.
Why don't we hit it?	چرا ما به آن ضربه نمی زنیم؟
Ask Tom instead	در عوض از تام بپرس
I just saw an opossum.	من تازه یک اپوسوم دیدم.
Tom had to tell Mary he was married.	تام باید به مری می گفت که ازدواج کرده است.
I feel that my French has not improved much.	من این احساس را دارم که زبان فرانسه من زیاد پیشرفت نکرده است.
I told you I was not going to call Tom.	بهت گفتم که قرار نیست با تام تماس بگیرم.
Tom knows better than to oppose Mary.	تام بهتر از مخالفت با مری می داند.
Tom is the wrong person to deal with.	تام آدم اشتباهی است که باید با او سر و کله زد.
I did not know that I was not going to do this.	نمی دانستم که قرار نیست این کار را بکنم.
I tried to encourage Tom, but all he wanted was to be alone.	سعی کردم تام را تشویق کنم، اما تنها چیزی که او می خواست این بود که تنها باشد.
Tom often mispronounces people's names.	تام اغلب نام افراد را اشتباه تلفظ می کند.
Tom's voice was the loudest in the room.	صدای تام بلندترین صدای اتاق بود.
You could have been quiet, but you did not.	می توانستی ساکت بمانی، اما نکردی.
Aren't Tom and Mary both Canadians?	آیا تام و مری هر دو کانادایی نیستند؟
I'm Tom. What is your name?	من تام هستم اسمت چیه؟
We still hope Tom gets better.	ما هنوز امیدواریم تام بهتر شود.
Tom does not think Mary does not know how to do this.	تام فکر نمی کند که مری بلد نیست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary will watch the game together.	تام و مری با هم بازی را تماشا خواهند کرد.
Tom forgot to put it under his pants today.	تام امروز یادش رفت زیر شلوارش را بپوشد.
I do not know for sure whether Tom will swim or not.	من به طور قطع نمی دانم که آیا تام شنا خواهد کرد یا نه.
I do not want to see this either.	من هم نمی خواهم این را ببینم.
Tom said that was not what Mary wanted to do.	تام گفت این کاری نبود که مری می خواست انجام دهد.
I do not think Tom knows that I do not often.	فکر نمی‌کنم تام بداند که من اغلب این کار را نمی‌کنم.
A bucket list is a list of things you want to do before you die.	لیست سطلی لیستی از کارهایی است که می خواهید قبل از مرگ انجام دهید.
I usually read the newspaper at lunchtime.	من معمولا در ساعت ناهار روزنامه می خوانم.
Tom said he would not be allowed to do that again.	تام گفت که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
As far as I know, Tom is a good boy.	تا آنجا که من می دانم، تام پسر خوبی است.
He wishes he could study more at a young age.	او آرزو می کند که در جوانی بیشتر درس می خواند.
Barack Obama's mother, Anne Dunham, was an anthropologist.	مادر باراک اوباما، آن دانهام، یک انسان شناس بود.
So when do you want to break down and buy a house?	پس کی میخوای خراب بشی و خونه بخری؟
You're the only one who has a car here, right?	تو تنها کسی هستی که اینجا ماشین داری، نه؟
Tom told Mary I was shy.	تام به مری گفت من خجالتی هستم.
I'm afraid that if we take more than seven people, this boat will sink.	می ترسم اگر بیش از هفت نفر را ببریم این قایق غرق شود.
I was waiting for love to come	من منتظر آمدن عشق بودم
I do not know what Tom is ordering for dinner.	من نمی دانم تام برای شام چه سفارش می دهد.
Tom's classmates called him by name.	همکلاسی های تام او را با اسم صدا می زدند.
The atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima.	بمب اتمی کل شهر هیروشیما را ویران کرد.
I wanted to make Tom feel at home.	می خواستم کاری کنم که تام احساس کند در خانه است.
Tom imported it for me.	تام آن را برای من وارد کرده است.
I did not do any of the things you asked me to do.	من هیچ یک از کارهایی که از من خواسته اید را انجام نداده ام.
I have gained a little weight	کمی وزن اضافه کرده ام
I did not think we should tell Tom about what we did.	فکر نمی کردم باید به تام در مورد کاری که انجام دادیم بگوییم.
We are not like that	ما اینطوری نیستیم
Tom was surprised by the amount of esophagus he drank.	تام از میزان نوشیدن مری شگفت زده شد.
Tom said he thinks he may not have to do it here.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد این کار را اینجا انجام دهد.
I do not think you can do it alone.	من فکر نمی کنم شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I do not think Tom knows that Mary is not happy.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری خوشحال نیست.
Tom and I plan to move to Boston.	من و تام قصد داریم به بوستون نقل مکان کنیم.
Tom knew he hardly had enough time to do what he had to do.	تام می‌دانست که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام دهد دارد.
I was ashamed of what I had done to my benefactor.	از کاری که با نیکوکارم کرده بودم شرمنده بودم.
What did Tom mean?	منظور تام چی بود؟
I want to know why it is broken.	من می خواهم بدانم چرا شکسته شده است.
The dogs barked all night.	سگ ها تمام شب پارس کردند.
I know Tom should probably do that.	من می دانم که تام احتمالا باید این کار را انجام دهد.
I like this photo more than ever.	من این عکس را بیشتر از همیشه دوست دارم.
I suspect Tom and Mary did not leave when they were supposed to.	من شک دارم که تام و مری زمانی که قرار بود ترک نکرده باشند.
Tom is decorating his bedroom.	تام دارد اتاق خوابش را تزئین می کند.
Mary is a feminine name.	مریم یک نام زنانه است.
This is what I try to do.	این کاری است که من سعی می کنم انجام دهم.
Tom could not decide which shirt to wear.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که کدام پیراهن را بپوشد.
I do not see any customer complaints.	من هیچ مشتری شکایتی نمی بینم.
Tom told Mary he could not play the saxophone.	تام به مری گفت که بلد نیست ساکسیفون بنوازد.
I do not think I have the will to quit unhealthy foods.	فکر نمی کنم اراده ای برای ترک خوردن غذاهای ناسالم داشته باشم.
The neighborhood where Tom lives is very quiet.	محله ای که تام در آن زندگی می کند بسیار آرام است.
"Was anyone in the room?" 	"آیا کسی در اتاق بود؟"
"No, no one was there."	"نه، کسی آنجا نبود."
Tom should have been able to finish it yesterday.	تام باید دیروز می توانست این کار را تمام کند.
You knew Tom really didn't want to do that, did you?	می دانستی که تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I do not know what this symbol is.	من نمی دانم این نماد چیست.
How did I know this was going to happen?	از کجا باید می دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد؟
I think Tom is ambitious.	من فکر می کنم که تام جاه طلب است.
I'm not worried about these things	من نگران این چیزها نیستم
I'm here to say hello to Tom.	من اینجا هستم تا به تام سلام کنم.
Of course you do not remember	البته یادت نمیاد
Tom increased his appetite.	تام اشتها را افزایش داد.
Tom is so drunk he can't drive.	تام خیلی مست است که نمی تواند رانندگی کند.
I'm so happy now	من الان خیلی خوشحالم
This is a spacious penthouse.	این پنت هاوس جادار است.
Tom said Mary's comments were misleading.	تام گفت که نظرات مری گمراه کننده بود.
I usually get home before Tom.	من معمولا قبل از تام به خانه می‌رسم.
Tom is not a florist	تام گلفروش نیست
Tom is a family psychologist.	تام یک روانشناس خانواده است.
Tom's house burned down in 2013.	خانه تام در سال 2013 سوخت.
Tom is still angry.	تام هنوز عصبانی است.
I promised Tom that I would go shopping with him.	به تام قول دادم که با او به خرید بروم.
I know what Tom's car looks like.	من می دانم ماشین تام چه شکلی است.
Are you sure it is not contagious?	مطمئنی مسری نیست؟
Tom asked me when did I do this?	تام از من پرسید کی این کار را کردم؟
Tom loves being here.	تام اینجا بودن را دوست دارد.
I wonder what they will do next.	من متعجبم که بعداً چه خواهند کرد.
Tom said Mary should have done it sooner.	تام گفت که مری باید خیلی زود این کار را انجام می داد.
What was the name of the movie we saw last night?	اسم فیلمی که دیشب دیدیم چی بود؟
Tom is not really serious about learning how to play the banjo.	تام واقعاً در مورد یادگیری نحوه نواختن بانجو جدی نیست.
The old man spent most of his time looking at his youth.	پیرمرد بیشتر وقت خود را صرف نگاه کردن به دوران جوانی خود کرد.
Does Tom watch a lot of TV?	آیا تام زیاد تلویزیون تماشا می کند؟
Tom is not like me	تام شبیه من نیست
I do not think Tom is very well this afternoon.	من فکر نمی کنم که تام امروز بعدازظهر حالش خیلی خوب باشد.
Tom is	تام هست
Tom is the one who planned the celebration.	تام کسی است که جشن را برنامه ریزی کرده است.
We must love our country as we love our parents.	ما باید کشورمان را همانطور که پدر و مادر خود را دوست داریم دوست داشته باشیم.
I thought you wanted Tom to do this.	من فکر کردم که از تام می خواهید این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary would win.	تام گفت که فکر نمی کرد مری برنده شود.
I know how you feel, Tom.	من می دانم چه احساسی داری، تام.
I have to come inside	من باید بیام داخل
Tom will visit Australia.	تام از استرالیا دیدن خواهد کرد.
I really did not think Tom would do this without any help.	من واقعاً فکر نمی کردم تام این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهد.
Tom and Mary shook hands.	تام و مری با هم دست دادند.
Did Tom know that Mary was not going to do that?	آیا تام می دانست که مری قرار نیست این کار را انجام دهد؟
Tom will explain it to you when he returns.	تام وقتی برگشت آن را برای شما توضیح خواهد داد.
Tom wanted to buy some notebooks and pens. 	تام می خواست چند دفترچه و خودکار بخرد.
He also wanted to buy other things.	او همچنین می خواست چیزهای دیگری بخرد.
The city increased the number of traffic signs at major intersections.	شهر تعداد علائم راهنمایی و رانندگی را در تقاطع های اصلی افزایش داد.
I promised Tom I would not do this again.	به تام قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
Tom leaned on the couch.	تام روی کاناپه خم شد.
You are not so crazy	تو آنقدرها هم دیوانه نیستی
They have less selfish reason to try it.	آنها دلیل خودخواهانه کمتری برای امتحان کردن آن دارند.
Didn't you hear me call you?	نشنیدی که بهت زنگ زدم؟
I know it's hard to get along with Tom.	می دانم که کنار آمدن با تام سخت است.
I was not the one who borrowed Tom's car.	من کسی نبودم که ماشین تام را قرض گرفتم.
Tom did not apologize to Mary.	تام از مری عذرخواهی نکرد.
We will meet Tom at the gate.	ما تام را در دروازه ملاقات خواهیم کرد.
We guided them to the station.	آنها را به سمت ایستگاه راهنمایی کردیم.
I do not think Tom told us the truth.	من فکر نمی کنم که تام حقیقت را به ما گفته باشد.
What is your main goal in studying English?	هدف اصلی شما از مطالعه زبان انگلیسی چیست؟
Do you think Tom really wanted to do it again?	آیا فکر می کنید تام واقعاً می خواست دوباره این کار را انجام دهد؟
Please buy some avocados.	لطفا چند آووکادو بخرید.
Tom turned to the window and hid behind the curtain.	تام به سمت پنجره برگشت و پشت پرده پنهان شد.
Tom watched all the time.	تام تمام مدت تماشا می کرد.
I doubt Tom is so stupid.	من شک دارم که تام اینقدر احمق باشد.
Tom has not done so in months.	تام چند ماه است که این کار را نکرده است.
That's not all Tom said.	این تمام چیزی نیست که تام گفته است.
You are out of clothes.	شما از لباس خارج شده اید.
Tom woke up as soon as his dog started barking.	تام به محض اینکه سگش شروع به پارس کرد از خواب بیدار شد.
I swear someone is watching us.	قسم می خورم که کسی ما را تماشا می کند.
How does Tom feel about all this?	تام در مورد همه اینها چه احساسی دارد؟
I knew Tom had done it himself.	می دانستم که تام این کار را خودش انجام داده است.
Tom is the only one who can explain what happened.	تام تنها کسی است که می تواند آنچه اتفاق افتاده را توضیح دهد.
I know exactly where to find the buried treasure.	من دقیقاً می دانم گنج دفن شده را کجا پیدا کنم.
Tom will probably have to tell Mary what to do.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Tom said Mary was very hungry.	تام گفت که مری خیلی گرسنه است.
I know Tom has visited Australia.	می دانم که تام از استرالیا دیدن کرده است.
Tom wants to go alone.	تام می خواهد تنها برود.
There was a beautiful woman with black hair in the park.	زنی زیبا با موهای مشکی در پارک بود.
Police searched all of Tom's high school lockers today.	پلیس امروز تمام کمدهای دبیرستان تام را بازرسی کرد.
I'm sure Tom will appreciate what you do for him.	من مطمئن هستم که تام از کاری که برای او انجام می دهید قدردانی می کند.
Tom said he saw Mary waiting for the bus this morning.	تام گفت امروز صبح مری را در انتظار اتوبوس دید.
Tom has to go to the hospital quickly. 	تام باید سریع به بیمارستان برود.
His wife has children.	همسرش بچه دار می شود.
Tom is fine	تام حالش خوبه
Even though Tom eats like a bird, he still gains weight.	با وجود اینکه تام مثل یک پرنده غذا می خورد، همچنان وزنش افزایش می یابد.
I have been wanting to learn French for a long time.	مدت زیادی است که می خواهم زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Tom and Mary are not old enough to get married.	تام و مری برای ازدواج به سن کافی نرسیده اند.
You need to ask Tom to do this for you.	شما باید از تام بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
I'm trying to figure things out.	دارم سعی می کنم چیزها را بفهمم.
Tom said this was the first time he had done this.	تام گفت این اولین باری بود که این کار را می کرد.
I know Tom does not.	می دانم که تام این کار را نمی کند.
I expect Tom to attend.	من انتظار دارم تام شرکت کند.
What is the oldest city in the world?	قدیمی ترین شهر دنیا کدام است؟
Tom realized that Mary had noticed.	تام متوجه شد که مری متوجه شده است.
How much longer do we have to wait for Tom?	چقدر دیگر باید منتظر تام باشیم؟
Tom does not seem to be as materialistic as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد مادی گرا نیست.
Tom lives in the same part of town where Mary lives.	تام در همان قسمتی از شهر زندگی می کند که مری زندگی می کند.
I think you'm smarter than Tom.	من فکر می کنم تو باهوش تر از تام هستی.
I am well aware of Tom's financial situation.	من به خوبی از وضعیت مالی تام آگاه هستم.
I do not like the tie you wear	من از کراواتی که میزنی خوشم نمیاد
That's why I do not love you	واسه همینه که دوستت ندارم
wait for a minute. 	یک دقیقه صبر کن.
I want to tell you something.	می خواهم چیزی را به شما بگویم.
I do not think Tom will cry.	من فکر نمی کنم تام گریه کند.
I'm falling	دارم می افتم
Tom promised me not to tell anyone.	تام به من قول داد که به کسی نگوید.
Tom is my great uncle.	تام عموی بزرگ من است.
I guess Tom and Mary are not doing that right now.	من گمان می کنم که تام و مری اکنون این کار را نمی کنند.
Tom gave Mary John the message.	تام پیام مری جان را داد.
Why not let Tom buy it for you?	چرا به تام اجازه نمی دهید آن را برای شما بخرد؟
Tom preferred to spend Christmas with Mary rather than with his family.	تام ترجیح داد کریسمس را با مری بگذراند تا با خانواده اش.
Tom was able to solve the problem alone.	تام توانست به تنهایی مشکل را حل کند.
I saw Tom's face and realized he was angry.	من قیافه تام را دیدم و فهمیدم که عصبانی است.
Crows are black.	کلاغ ها سیاه هستند.
I did not cry for a long time	خیلی وقته گریه نکردم
Can you tell me where I can find Tom?	می توانید به من بگویید که کجا می توانم تام را پیدا کنم؟
Tom lives near the school he goes to.	تام نزدیک مدرسه ای که می رود زندگی می کند.
It was kind of like coming Tom.	یه جورایی اومدن تام بود.
Tom looked closely at the food.	تام از نزدیک به غذا نگاه کرد.
When was Tom here?	کی تام اینجا بود؟
I do not think Tom will be embarrassed.	من فکر نمی کنم تام خجالت بکشد.
It is not easy to do	انجام آن کار آسانی نیست
The book is written in French.	کتاب به زبان فرانسه نوشته شده است.
Life without water can not exist.	زندگی بدون آب نمی تواند وجود داشته باشد.
I think Tom did it well.	من فکر می کنم تام این کار را به خوبی انجام داد.
Tom almost forgot to tell Mary what to do.	تام تقریباً فراموش کرد به مری بگوید که باید چه کار کند.
I'm not sure what Tom's problem is.	من مطمئن نیستم که مشکل تام چیست.
I'm so glad this happened.	من خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد.
I was not the one who told Tom to do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم این کار را بکند.
I can not understand what this means	نمیتونم بفهمم این یعنی چی
We are happy to cooperate.	ما خوشحال می شویم که همکاری کنیم.
Tom did not have enough money to buy food for everyone.	تام پول کافی برای خرید غذا برای همه نداشت.
It does not matter what happens to us.	مهم نیست چه اتفاقی برای ما می افتد.
Tom and I never get angry for a long time.	من و تام هیچ وقت برای مدت طولانی از دست هم عصبانی نمی شویم.
Tom can do whatever he likes.	تام می تواند هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
Tom will not be home Monday, but he will be Mary.	تام دوشنبه در خانه نخواهد بود، اما مری خواهد بود.
Tom was not jealous.	تام حسود نبود.
If the mountain does not come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain.	اگر کوه نزد محمد نمی آید، محمد باید به کوه برود.
Do your grandmothers travel together?	آیا مادربزرگ های شما با هم رفت و آمد دارند؟
Tom hurts himself if he is not a little careful.	تام اگر کمی مراقب نباشد به خودش صدمه می زند.
Tom says he hopes Mary refuses to do so.	تام می گوید که امیدوار است مری از انجام این کار امتناع کند.
We have to feed Tom.	ما باید به تام غذا بدهیم.
Were you the one who told Tom not to go?	تو بودی که به تام گفتی که نباید بره؟
You will meet someone else.	شما با شخص دیگری ملاقات خواهید کرد.
He has about 2000 books.	او حدود 2000 کتاب دارد.
You're a butler, aren't you?	تو ساقی هستی، نه؟
I speak French quite fluently.	من کاملا راحت فرانسوی صحبت می کنم.
Who does Tom usually swim with?	تام معمولاً با چه کسی شنا می کند؟
Tom has already been told that he does not have to do this.	قبلاً به تام گفته شده است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
He did not go to school.	او به مدرسه نرفت.
You bought a bottle of wine, right?	یک بطری شراب خریدی، نه؟
Tom pushed open the bedroom.	تام با فشار در اتاق خواب را باز کرد.
I think we now have enough time to do that.	فکر می کنم اکنون زمان کافی برای انجام این کار داریم.
This is just one of the many things we need to do before we go home.	این تنها یکی از بسیاری از کارهایی است که باید قبل از رفتن به خانه انجام دهیم.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
This is boring.	این کسالت آور است.
I do not have passport	من پاسپورت ندارم
Tom does not know where he is going to live next year.	تام نمی داند سال آینده قرار است کجا زندگی کند.
I did not know that Tom is a teacher.	من نمی دانستم که تام معلم است.
I'm pretty sure Tom was the one who did it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کسی بود که این کار را کرد.
We will use energy sources such as the sun and wind.	ما از منابع انرژی مانند خورشید و باد استفاده خواهیم کرد.
I decided to shave my head.	تصمیم گرفتم سرم را بتراشم.
Tom said he thought Mary would be scared.	تام گفت که فکر می کند مری خواهد ترسید.
I do not think you mean that.	فکر نمی کنم منظور شما این باشد.
Tom is a prospective student.	تام یک دانش آموز آینده دار است.
I hope to have the opportunity to meet Tom.	امیدوارم این فرصت را داشته باشم که تام را ملاقات کنم.
Tom read a comic book.	تام یک کتاب کمیک خواند.
We must learn to live with what we have.	باید یاد بگیریم با داشته هایمان زندگی کنیم.
Aren't you in the city?	مگه تو شهر نیستی؟
Tom found what he was looking for in his car.	تام آنچه را که به دنبالش بود در ماشینش پیدا کرد.
Do I snore a lot when I sleep?	آیا هنگام خواب زیاد خروپف می کنم؟
Tom's pulse is low.	نبض تام پایین است.
You play a musical instrument, don't you?	شما یک ساز موسیقی می زنید، نه؟
You can not hide secrets from me.	شما نمی توانید رازهایی را از من پنهان کنید.
I did not know Tom did not like it.	نمی دانستم تام از این کار خوشش نمی آید.
Tom said he wished he had not gone to Australia with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری به استرالیا نمی رفت.
Why can't they be stopped?	چرا نمی توان جلوی آنها را گرفت؟
Tom asked me what I needed.	تام از من پرسید که به چه چیزی نیاز دارم.
He still has a white vest.	او هنوز جلیقه سفید دارد.
Do not forget the wide-brimmed hat.	کلاه لبه پهن را فراموش نکنید.
Tom said he hoped you were at the party.	تام گفت که امیدوار است تو در مهمانی باشی.
I wonder what the problem is with the car.	من تعجب می کنم ماشین چه مشکلی دارد.
Tom said Mary knew John might do it today.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom first met Mary at the age of thirteen.	تام اولین بار در سیزده سالگی مری را ملاقات کرد.
He was overwhelmed with ambition.	او غرق جاه طلبی شده بود.
I do not think Tom knows why you did it alone.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
He does not see very well even with his glasses.	حتی با عینکش هم خیلی خوب نمی بیند.
Can you help Tom?	می توانید به تام کمک کنید.
You can not buy it now.	شما الان نمی توانید آن را بخرید.
Tom was the one who taught Mary how to swim.	تام کسی بود که به مری یاد داد چگونه شنا کند.
I'm only three years older than Tom.	من فقط سه سال از تام بزرگتر هستم.
What's wrong with you today?	امروز چه مشکلی با شما دارد؟
We met at a coffee shop near campus.	در یک کافی شاپ نزدیک پردیس با هم آشنا شدیم.
Tom is very emotional, isn't he?	تام خیلی احساساتی است، نه؟
Tom knew Mary was sleepy.	تام می دانست که مری خواب آلود است.
Tom did not like it very much.	تام آن را زیاد دوست نداشت.
I think Tom is autistic.	من فکر می کنم تام اوتیستیک است.
This is spam.	این اسپم است.
That was never the case before Tom met you.	تام قبل از ملاقات با شما هرگز اینطور نبود.
Tom did not name the group.	تام نام گروه را ذکر نکرد.
Who benefited from what we did?	چه کسی از کاری که ما انجام دادیم سود برد؟
Tom wrote down the name of his new teacher so he would not forget it.	تام نام معلم جدیدش را یادداشت کرد تا آن را فراموش نکند.
Tom brought some clothes for Mary.	تام چند لباس برای مریم آورد.
You do not like to travel, do you?	شما دوست ندارید سفر کنید، نه؟
Tom plans to be here all day.	تام قصد دارد تمام روز اینجا باشد.
I have to go to the newsstand to get the newspaper.	من باید برای گرفتن روزنامه به دکه روزنامه فروشی بروم.
I told Tom I would be back soon.	به تام گفتم زود برمی گردم.
She always wears clothes that are out of fashion.	او همیشه لباس هایی می پوشد که از مد افتاده اند.
Tom just told me he was not going to help us paint our house.	تام فقط به من گفت که قصد ندارد به ما کمک کند خانه مان را رنگ کنیم.
Do not kiss anyone.	تام کسی را نبوسید.
I must have guessed you were the one who did it.	من باید حدس می زدم شما کسی بودید که این کار را کردید.
Tom said he thought Mary would not do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا این کار را نخواهد کرد.
Sorry I cheated	متاسفم که فریبت دادم
He sent his son out to get the newspaper.	او پسرش را برای گرفتن روزنامه بیرون فرستاد.
I do not think you need a lot of money to buy what you need.	فکر نمی‌کنم برای خرید چیزهایی که نیاز دارید به پول زیادی نیاز داشته باشید.
I should not have left the windows open.	من نباید پنجره ها را باز می گذاشتم.
Maryam dried her hand on her apron.	مریم دستش را روی پیش بندش خشک کرد.
My soul animal is a rabbit. 	حیوان روح من یک خرگوش است.
What is yours?	مال شما چیه؟
Tom looks hurt.	تام صدمه دیده به نظر می رسد.
I will finish it by the end of the week	تا آخر هفته تمومش میکنم
Mary locked herself in the room and all the windows were closed.	مری در اتاق بسته شد و تمام پنجره ها بسته بود.
Repetition plays an important role in language study.	تکرار نقش مهمی در مطالعه زبان دارد.
Tom and I have a really good time.	من و تام واقعاً اوقات خوبی را سپری می کنیم.
Tom often eats popcorn while watching movies.	تام اغلب هنگام تماشای فیلم پاپ کورن می خورد.
Tom told me he would be there.	تام به من گفت که او آنجا خواهد بود.
Tom Long is the tallest person in his class.	تام بلند قدترین فرد در کلاس خود است.
Tom is not as energetic as before.	تام مثل سابق پرانرژی نیست.
I was very lonely	من خیلی تنها بودم
I know Tom is not hard work.	من می دانم که تام کار سختی نیست.
I know Tom does not know who is going to do this.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom does not like it.	تام آن را دوست ندارد.
Please tell me what you think we should do.	لطفاً به من بگویید که به نظر شما چه کاری باید انجام دهیم.
The US prison rate is the highest in the world.	نرخ زندانی شدن در ایالات متحده بالاترین میزان در جهان است.
Tom burst into tears.	تام با اشک هایش مقابله کرد.
Tom says he knows Mary will cry.	تام می گوید که می داند که مری گریه خواهد کرد.
Does Tom also play mandolin?	آیا تام نیز ماندولین می نوازد؟
Tom and I want to know what's going on.	من و تام می خواهیم بدانیم چه خبر است.
In this day and age, life without electricity is unimaginable.	در عصر حاضر، زندگی بدون برق غیرقابل تصور است.
Tom was killed not far from his home.	تام نه چندان دور از خانه اش کشته شد.
All your goldfish are dead.	همه ماهی های قرمز شما مرده اند.
I no longer have the power.	من دیگر قدرت آن را ندارم.
I do not feel safe walking in that neighborhood at night.	از راه رفتن شبانه در آن محله احساس امنیت نمی کنم.
Tom is much happier than before.	تام خیلی خوشحال تر از گذشته است.
Did Tom tell you who this is?	آیا تام به شما گفت این کیست؟
What is your explanation?	توضیح شما چیست؟
Tom wanted to impress Mary.	تام می خواست مری را تحت تأثیر قرار دهد.
Tom said Mary would not do it again.	تام گفت که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom did not seem to find it annoying.	به نظر نمی رسید که تام آن را آزاردهنده بداند.
Tom is very sure he should do it.	تام بسیار مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
I knew Tom would regret doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
I have already made my decision	من قبلا تصمیمم را گرفته ام
Tom took off one of his gloves and put them on.	تام یکی از دستکش هایش را برداشت و پوشید.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد مری می ترسد.
When I woke up this morning, I had mosquito bites on all my legs.	امروز صبح که از خواب بیدار شدم تمام پاهایم را نیش پشه داشتم.
Tom leaned over to pick something up.	تام خم شد تا چیزی بردارد.
Tom did not look happy.	تام خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom was probably very tired when he got home.	تام وقتی به خانه رسید احتمالاً خیلی خسته بود.
How much is half a kilo?	نیم کیلو چنده؟
Does Tom swim often?	آیا تام اغلب شنا می کند؟
Tom sings in a choir.	تام در یک گروه کر آواز می خواند.
Tom does not want to be seen talking to Mary.	تام نمی‌خواهد در حال صحبت با مری دیده شود.
There are not many countries in the world that are rich in natural resources.	کشورهای زیادی در جهان وجود ندارند که سرشار از منابع طبیعی باشند.
I do not think this was a good idea.	فکر نمی کنم این ایده چندان خوبی بود.
You should have seen the look on your face	باید قیافه صورتت را می دیدی
Tom weighs much less than the esophagus.	وزن تام بسیار کمتر از مری است.
This used to be Tom's office.	این قبلا دفتر تام بوده است.
The film will be released in cinemas from next month.	این فیلم از ماه آینده در سینماها اکران می شود.
I do not have tickets	من بلیط ها را ندارم
Tom does not want to sell his house, but he has to.	تام نمی‌خواهد خانه‌اش را بفروشد، اما مجبور است.
Tom gently turned the door handle and headed for the room.	تام به آرامی دستگیره در را برگرداند و به سمت اتاق رفت.
I do not paint very well.	من خیلی خوب نقاشی نمی کنم.
Tom deposited $ 1,000 into his savings account.	تام 1000 دلار به حساب پس انداز خود واریز کرد.
I do not think we should do that.	من فکر نمی کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
You are in trouble and it is my fault.	تو به دردسر می افتی و این تقصیر من است.
Tom has not yet paid his rent.	تام هنوز اجاره اش را پرداخت نکرده است.
Tom was angry about what happened.	تام از اتفاقی که افتاد عصبانی شد.
Tom is the only one who snores.	تام تنها کسی است که خروپف می کند.
I think you should rest a little, you look pale	به نظرم باید کمی استراحت کنی رنگ پریده به نظر میرسی
Tom was not surprised that Mary knew in advance what had happened.	تام تعجب نکرد که مری از قبل از اتفاقی که افتاده بود مطلع بود.
Are you not ready to continue?	آیا برای ادامه کار آماده نیستید؟
Boys as well as girls will be affected by this decision.	پسران و همچنین دختران تحت تأثیر این تصمیم قرار خواهند گرفت.
She is very secretive about her family life.	او در مورد زندگی خانوادگی خود بسیار رازدار است.
Tom tried not to judge too soon.	تام سعی کرد زود قضاوت نکند.
Was Tom with Mary?	تام با مری بود؟
Tom is on.	تام در جریان است.
No I do not want.	نه، من نمی خواهم.
I'm tired of Boston.	من از بوستون خسته شده ام.
Tom was dressed like John.	تام لباسی شبیه لباس جان پوشیده بود.
I think Tom is polite.	من فکر می کنم تام مودب است.
Tom has an iron truth.	تام یک حقایق آهنین دارد.
Tom opened a bottle of beer.	تام یک بطری آبجو باز کرد.
Who is that old man?	آن پیرمرد کیست؟
Tom did not seem to be used to it.	به نظر نمی رسید تام به این کار عادت داشته باشد.
Does Tom know what we do?	آیا تام می داند ما چه کار می کنیم؟
Tom did not know that the police were monitoring his every move.	تام نمی دانست که پلیس همه حرکات او را زیر نظر دارد.
They took turns drinking sugar water.	به نوبت آب قند می خوردند.
I knew I had to do my homework myself.	می دانستم که باید خودم تکالیفم را انجام دهم.
Why did Tom talk to Mary?	چرا تام با مری صحبت کرد؟
Tom was the last person to cross the finish line.	تام آخرین کسی بود که از خط پایان عبور کرد.
This is not a myth	این یک افسانه نیست
Tom was sick in bed for a week.	تام یک هفته در رختخواب بیمار بود.
Tom is supposed to take care of Mary's dog while he is on vacation.	تام قرار است از سگ مری در حالی که در تعطیلات است مراقبت کند.
How much money should I take with me?	چقدر پول باید با خودم ببرم؟
I can not leave you	نمیتونم ترکت کنم
Is there a chance you will return to Boston again this year?	آیا شانسی وجود دارد که امسال دوباره به بوستون بازگردید؟
My parents were not the ones who taught me French.	پدر و مادرم کسانی نبودند که به من زبان فرانسه یاد دادند.
I hope Tom learns from his mistakes.	امیدوارم تام از اشتباهاتش درس بگیرد.
I was promoted to the first grade.	من به کلاس اول ارتقاء پیدا کردم.
I know Tom is scared.	می دانم که تام ترسیده است.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
I owe Tom one	من یکی به تام بدهکارم
Tom tried to insert a square nail into the round hole.	تام سعی کرد میخ مربعی را در سوراخ گرد قرار دهد.
You understand, right?	می فهمی، نه؟
Much remains to be learned.	چیزهای زیادی برای یادگیری باقی مانده است.
Tom handed Mary a handkerchief.	تام دستمالی به مریم داد.
Do not tell me, show me	به من نگو، نشانم بده
Tom told me it's not about me.	تام به من گفت این به من مربوط نیست.
Tom prefers tea to coffee.	تام چای را به قهوه ترجیح می دهد.
Tom will probably go crazy.	تام احتمالا دیوانه خواهد شد.
Tom goes to church.	تام به کلیسا می رود.
Why does Tom need it?	تام برای چه به آن نیاز دارد؟
This is what I want most.	این چیزی است که من بیشتر از همه می خواهم.
I could not do this without Tom's help.	بدون کمک تام نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is not sure if he should talk to Mary about this.	تام مطمئن نیست که باید در این مورد با مری صحبت کند یا خیر.
I could not get a ticket yesterday	دیروز نتونستم بلیط بگیرم
I hope Tom is neutral.	امیدوارم تام بی طرف باشد.
Tom does not think Mary can do it alone.	تام فکر نمی کند که مری بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary were too busy this week.	نه تام و نه مری این هفته خیلی شلوغ نبودند.
Tom said he thought Mary might need to do this for John.	تام گفت که فکر می‌کند مری ممکن است لازم باشد این کار را برای جان انجام دهد.
Tom is my best friend in the whole world.	تام بهترین دوست من در تمام دنیاست.
Why does no one help us?	چرا کسی به ما کمک نمی کند؟
Tom Mary wants to talk to him.	تام مری می خواهد با او صحبت کند.
I can not believe you made Tom cry.	من نمی توانم باور کنم که تو باعث شدی تام گریه کند.
Tom was supposed to help me paint the warehouse yesterday, but he never came.	قرار بود تام دیروز به من کمک کند تا انبار را رنگ کنم، اما هرگز حاضر نشد.
Tom loved those jeans.	تام آن شلوار جین را دوست داشت.
I thought you said you're done.	فکر کردم که گفتی این کار را تمام کردی.
What makes you think Tom does not have to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom said we could ask Mary to do this.	تام گفت که می توانیم از مری بخواهیم این کار را انجام دهد.
Tom knows he can count on us.	تام می داند که می تواند روی ما حساب کند.
Tom said he saw a shark the other day while swimming.	تام گفت روز دیگر وقتی در حال شنا بوده یک کوسه دیده است.
Tom went to the balcony.	تام به بالکن رفت.
Tom continued learning French for another three years.	تام سه سال دیگر به یادگیری زبان فرانسه ادامه داد.
If we can do that, I'm sure you will be able to do it too.	اگر ما بتوانیم این کار را انجام دهیم، مطمئن هستم که شما نیز قادر به انجام آن خواهید بود.
I thought you said you were afraid of this.	فکر کردم گفتی از این کار می ترسی.
I'm not cold anymore	من دیگه سردم نیست
Tom lives at home with his mother.	تام با مادرش در خانه زندگی می کند.
Who is going to take out the garbage?	چه کسی قرار است زباله ها را بیرون بیاورد؟
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
That's all I have to do.	این تمام کاری است که باید انجام دهم.
I do not think your mother will like it	فکر نکنم مادرت خوشش بیاد
I think Tom had a good time.	فکر می کنم که تام خوش گذشت.
It's raining heavily when Tom arrives at Mary's house.	زمانی که تام به خانه مری رسید، باران شدیدی می بارید.
I'm pretty sure Tom speaks French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom lives in that house.	تام در آن خانه زندگی می کند.
Tom said I should go.	تام گفت که من باید بروم.
I have always loved your work.	من همیشه کار شما را دوست داشتم.
You are really creative	شما واقعا خلاق هستید
I wonder why Tom has to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom had to stay home all week.	تام مجبور شد تمام هفته را در خانه بماند.
Tom was stoned	تام سنگسار شد
It will not rain today	امروز باران نخواهد بارید
You hate us, don't you?	تو از ما متنفری، نه؟
Tom does not know that Mary did it.	تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
Was Tom looking lonely?	آیا تام به نظر تنها بود؟
The judge announced the trial.	قاضی اعلام محاکمه کرد.
Would you like to go cycling?	آیا دوست دارید برای دوچرخه سواری بروید؟
I have been away for a very long time	من خیلی طولانی دور مانده ام
We are fooling ourselves	ما داریم خودمونو گول میزنیم
I think I do not look bad	فکر کنم بد قیافه نیستم
Where is the Alps?	آلپ کجاست؟
I did not know Tom was going to quit his job.	نمی دانستم تام قرار است کارش را رها کند.
I know Tom died of it.	می دانم که تام با این کار مرد.
Thanks for watching Tom today.	ممنون که امروز تام را تماشا کردید.
Can we do a sound check at 2:30?	آیا می توانیم ساعت 2:30 یک بررسی صدا انجام دهیم؟
Tom has been in prison for three years.	تام سه سال است که در زندان است.
In 1958, the statue was erected in Hiroshima Peace Park.	در سال 1958، این مجسمه در پارک صلح هیروشیما ساخته شد.
I'm willing to bet Tom will be late.	من حاضرم شرط ببندم که تام دیر خواهد آمد.
Tom could tell that Mary was so scared.	تام می توانست بگوید که مری خیلی ترسیده بود.
Tom walked away	تام راه افتاد
From the first time I saw Tom, my life has never been better.	از اولین باری که تام را دیدم، زندگی من هرگز مثل قبل نبوده است.
There is no reason to worry	دلیلی برای نگرانی وجود ندارد
He felt it grab him from behind a strong arm.	او احساس کرد که از پشت بازوی قوی او را گرفته است.
Tom spent the whole day walking.	تام تمام روز را به پیاده روی گذراند.
I wish I could ask Tom to show me how to play magic.	کاش می توانستم از تام بخواهم به من نشان دهد که چگونه شعبده بازی کنم.
Tom went down the stairs as fast as he could.	تام با بیشترین سرعت از پله ها پایین رفت.
Tom said he thought he did not have to.	تام گفت که فکر می کند مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tell Tom he has to visit Australia.	به تام بگویید که باید از استرالیا دیدن کند.
You drive me crazy	تو منو دیوونه میکنی
The procedure is the same.	روال کار به همین صورت است.
I know you're afraid of me	میدونم که از من میترسی
Today has been a busy day	امروز روز شلوغی بود
Tom is married and has three sons.	تام متاهل و دارای سه پسر است.
Tom and Mary made a snowman.	تام و مری یک آدم برفی ساختند.
Tom saw Mary's car in the garage.	تام ماشین مری را در گاراژ دید.
Tom sent several hundred letters to Mary last year.	تام سال گذشته چندین صد نامه برای مریم فرستاد.
Tom said he thought Mary would be here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا خواهد بود.
I wanted to do this, but I could not.	من می خواستم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
We had a problem with Tom.	ما با تام مشکل داشتیم.
Tom did not come down for breakfast this morning.	تام امروز صبح برای خوردن صبحانه پایین نمی آمد.
I'm shocked to hear that.	من از شنیدن آن حالم به هم می خورد.
Tom thought Mary was home.	تام فکر کرد که مری در خانه است.
I have changed my mind	نظرم عوض شده
Tom loves to skate.	تام عاشق اسکیت زدن است.
Tom said he would not go to Mary's party.	تام گفت که به مهمانی مری نمی رود.
I tried to hack my way into the system.	من سعی کردم راهم را به سیستم هک کنم.
I'm not creative enough.	من آنقدر که باید خلاق نیستم.
You are my best friend here in Boston.	تو بهترین دوست من اینجا در بوستون هستی.
Tom and Mary both sat back.	تام و مری هر دو عقب نشستند.
Have you ever crossed the Magellan Strait?	آیا تا به حال از تنگه ماژلان عبور کرده اید؟
I knew Tom was going to do that yesterday.	می دانستم که تام دیروز قصد انجام این کار را داشته است.
You should probably tell Tom why he should do this.	احتمالاً باید به تام بگویید چرا باید این کار را انجام دهد.
It is very unlikely that Tom will be executed.	احتمال اینکه تام اعدام شود بسیار اندک است.
I will not let anyone help Tom.	من اجازه نمی دهم کسی به تام کمک کند.
Tom was busy for a while.	تام مدتی مشغول بود.
Tom left me with no choice.	تام من را بدون چاره گذاشت.
I know you are upset that your car is complete, but you were not injured and you should be thankful that you are alive.	میدونم از اینکه ماشینت کامل شده ناراحتی، اما زخمی نشدی و باید شکرت که زنده هستی.
No one knew Tom was a former criminal.	هیچ کس نمی دانست تام یک خلافکار سابق است.
I was going to Boston with Tom.	قرار بود با تام به بوستون بروم.
Tom's life ended tragically.	زندگی تام به طرز غم انگیزی به پایان رسید.
"Everyone is invited." 	"همه دعوت هستند."
"Even Tom?"	"حتی تام؟"
Tom was drunk again.	تام دوباره مست بود.
Tom does not like this very much.	تام این را خیلی دوست ندارد.
Tom played basketball in high school.	تام در دبیرستان بسکتبال بازی می کرد.
Please wait a moment and do not hang up the phone.	لطفا یک لحظه صبر کنید و تلفن را قطع نکنید.
Tom says he thinks he will not win.	تام می گوید فکر می کند که برنده نخواهد شد.
This food is not very nutritious	این غذا خیلی مغذی نیست
Tom did not feel sorry for himself.	تام برای خودش متاسف نشد.
As soon as we pitched our tent, it started to rain.	به محض اینکه چادر زدیم باران شروع به باریدن کرد.
Tom said he thought I might need to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
Tom hid many secrets from Mary.	تام رازهای زیادی را از مری مخفی کرد.
Tom really did not need to go to Boston.	تام واقعاً نیازی به رفتن به بوستون نداشت.
I'm afraid I'll have to call him one day	میترسم مجبور بشم یه روز بهش زنگ بزنم
What do you think of Tom's proposal?	نظر شما در مورد پیشنهاد تام چیست؟
Tom said he was afraid of snakes.	تام گفت که از مارها می ترسد.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
Tom is going to Boston again next weekend.	تام آخر هفته آینده دوباره به بوستون می رود.
I'm always at home.	من همیشه در خانه هستم.
Tom hopes that Mary will cooperate.	تام امیدوار است که مری همکاری کند.
It is not clear why Tom wanted to do this.	معلوم نیست چرا تام می خواست این کار را بکند.
Tom is not one of those people who easily loses his temper.	تام از آن دسته افرادی نیست که به راحتی عصبانیت خود را از دست می دهد.
What kind of music does Tom not like?	تام چه نوع موسیقی را دوست ندارد؟
The teacher asked us questions that we could not answer.	استاد از ما سؤالاتی پرسید که ما نتوانستیم به هیچ کدام پاسخ دهیم.
Please convey our compliments to the chef.	لطفاً تعارف ما را به سرآشپز برسانید.
Tom is a volleyball player.	تام یک بازیکن والیبال است.
Tom meant it.	تام منظورش را گفت.
This will probably be difficult for you to do.	احتمالا انجام این کار برای شما سخت خواهد بود.
Tom knows why Mary does not want to do this.	تام می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom found out that Mary was dead.	تام متوجه شد که مری مرده است.
Neither Tom nor Mary has anything to say to you.	نه تام و نه مری چیزی برای گفتن با شما ندارند.
It does not take as long as you think it will take.	انجام این کار آنقدر که فکر می کنید زمان نمی برد.
Today is not as hot as yesterday.	امروز مثل دیروز گرم نیست.
I did not tell Tom why I did not need to do this.	من به تام نگفتم که چرا نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom compared life to a puzzle.	تام زندگی را به یک پازل مقایسه کرد.
Tom will visit you this afternoon.	تام امروز بعدازظهر از شما دیدن خواهد کرد.
The poor boy was unaware of what to do.	پسر بیچاره از این موضوع غافل بود که چه کند.
Tom offered me tea.	تام به من چای تعارف کرد.
Tom is in bed because he is not feeling well.	تام در رختخواب است زیرا حالش خوب نیست.
I must find Tom.	من حتما باید تام را پیدا کنم.
Tom was not completely himself today.	تام امروز کاملاً خودش نبود.
Do you believe in ESP?	آیا به ESP اعتقاد دارید؟
Does Tom live alone?	آیا تام تنها زندگی می کند؟
I did not know you are in love with Tom	نمیدونستم تو عاشق تام هستی
I'm surprised you're still here	تعجب میکنم که هنوز اینجایی
Tom texted Mary to let her know he was going to be late for dinner.	تام به مری پیام داد تا به او بفهماند که قرار است برای شام دیر بیاید.
Tom is stuck.	تام گیر کرده است.
I'm a plumber	من یک لوله کش هستم
Why weren't more people there?	چرا افراد بیشتری آنجا نبودند؟
Do you think we will never find a way back to camp?	آیا فکر می کنید که ما هرگز راه بازگشت به کمپ را پیدا خواهیم کرد؟
Tom is willing to sing a few songs.	تام حاضر است چند آهنگ بخواند.
You are my friends, aren't you?	شما دوستان من هستید، نه؟
Tom told me that Mary is a tickle.	تام به من گفت که مری غلغلک است.
Many tourists invaded the island.	گردشگران زیادی به جزیره حمله کردند.
This is absurd.	این پوچ است.
it is not working	این کار نمی کند
I can not think of any alternative.	من نمی توانم به هیچ جایگزینی فکر کنم.
Tom gets along well with all his classmates.	تام با همه همکلاسی هایش به خوبی کنار می آید.
Coconut has a hard shell.	نارگیل پوسته سختی دارد.
This is a story written from the perspective of a dog.	این داستانی است که از دید یک سگ نوشته شده است.
Do not answer the phone	تلفن را جواب نده
Let Tom look at what he wants.	بگذار تام به آنچه می خواهد نگاه کند.
I am relatively satisfied	من نسبتا راضی هستم
It will not be possible to do that today.	انجام آن امروز ممکن نخواهد بود.
Tom asked if Mary really should have done that.	تام پرسید که آیا مری واقعاً باید این کار را می کرد؟
I'm sorry I said that yesterday.	متاسفم که دیروز حرفم را زدم.
Tom said he knew he might be allowed to.	تام گفت که می‌دانست ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom married a very beautiful girl.	تام با یک دختر بسیار زیبا ازدواج کرد.
Tom did not get home until dawn.	تام تا سحر به خانه نرسید.
I did not do my homework	من تکالیفم را انجام ندادم
Burning trash near the house was not a good idea.	سوزاندن سطل زباله در نزدیکی خانه ایده خوبی نبود.
Tom will show you what to do.	تام به شما نشان خواهد داد که چه کاری انجام دهید.
I thought Tom would do it all day.	فکر می کردم تام تمام روز این کار را می کند.
Are you sure you do not want to immigrate to Australia?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید به استرالیا مهاجرت کنید؟
I want to work for you as long as possible.	من می خواهم تا زمانی که ممکن است برای شما کار کنم.
I doubt Tom really did it alone.	من شک دارم که تام واقعاً این کار را به تنهایی انجام داده باشد.
I have not eaten anything since morning	از صبح تا حالا چیزی نخوردم
I do not know if we forgot to tell Tom not to do this.	من نمی دانم که آیا ما فراموش کرده ایم به تام بگوییم که این کار را نکند.
Tom is manipulating.	تام دستکاری است.
Have you ever driven a Tom car?	آیا تا به حال ماشین تام را رانندگی کرده اید؟
I'm looking for a friend	من دنبال یکی از دوستانم هستم
Tom covered himself with a blanket.	تام خود را با یک پتو پوشانده بود.
Tom said Mary would not let him.	تام گفت که مری به او اجازه این کار را نمی دهد.
I was really surprised you got the award	واقعا تعجب کردم که جایزه گرفتی
Tom does not have acting talent.	تام استعداد بازیگری را ندارد.
I do not think Tom's answer is wrong.	فکر نمی کنم پاسخ تام اشتباه باشد.
Who am I to tell Tom what to do?	من کی هستم که به تام بگویم چه کار کند؟
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید که قبلاً اینجا نبوده اید.
Tom wholeheartedly agreed.	تام از صمیم قلب موافقت می کرد.
Tom did not study at all last summer.	تام تابستان گذشته اصلا مطالعه نکرد.
Tom says he does not want to go to Australia with me.	تام می گوید که نمی خواهد با من به استرالیا برود.
Tom said he was not sure Mary could take care of herself.	تام گفت که مطمئن نیست که مری بتواند از خودش مراقبت کند.
We wanted to talk about Tom.	می خواستیم در مورد تام صحبت کنیم.
This job involves many trips.	این شغل شامل سفرهای زیادی است.
Tom hired me to paint his house.	تام مرا استخدام کرد تا خانه اش را رنگ کنم.
You think I do not know who you are, do you?	فکر میکنی من نمیدانم کی هستی، نه؟
Tom sent his daughter to his room.	تام دخترش را به اتاقش فرستاد.
I'll call Tom in a few minutes.	چند دقیقه دیگر با تام تماس خواهم گرفت.
Thanks, but I should not drink. 	ممنون، اما من نباید مشروب بخورم.
I am the designated driver	من راننده تعیین شده هستم
It sounds like orange juice, but it's not. 	این شبیه آب پرتقال است، اما اینطور نیست.
I wonder what it is.	من تعجب می کنم که آن چیست.
Tom sits there.	تام آنجا می نشیند.
Certainly not Tom.	مطمئنا تام این کار را نمی کند.
Tom passed the exam.	تام امتحان را پشت سر گذاشت.
It is obvious to everyone that he is a genius.	برای همه آشکار است که او یک نابغه است.
Let's bring something to eat on the way home.	بیایید در راه خانه چیزی برای خوردن بیاوریم.
Tom can not decide for himself.	تام نمی تواند خودش تصمیم بگیرد.
What do you think?	نظرتون چیه؟
It is fake.	ساختگی است.
You can not do this here.	شما نمی توانید این کار را در اینجا انجام دهید.
I cried a lot	من خیلی گریه کردم
Why don't we enter?	چرا ما وارد نمی شویم؟
The question is what do you want to do?	سوال این است که می خواهید چه کار کنید.
I'm very scared of dogs	من خیلی از سگ می ترسم
Tom had three horses.	تام سه اسب داشته است.
I will probably make a few mistakes.	من احتمالاً چند اشتباه خواهم کرد.
Locks changed	قفل ها عوض شده
Tom told Mary he should stop pretending to be insulted.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به توهین دست بردارد.
Tom and Mary both have sunglasses.	تام و مری هر دو عینک آفتابی دارند.
I know a lot of people can do that.	من می دانم که افراد زیادی قادر به انجام این کار هستند.
Tom and Mary met at the Botanical Garden.	تام و مری در باغ گیاه شناسی ملاقات کردند.
Decide and make sure you are right.	تصمیم بگیرید و با اطمینان از اینکه حق با شماست تصمیم بگیرید.
I thought I had made it clear that I did not want to do this.	فکر می‌کردم روشن کرده‌ام که نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
The pilot was forced to make an emergency landing.	خلبان مجبور به فرود اضطراری شد.
I did not save anyone.	من هم کسی را نجات ندادم.
Our store will reopen on October 11th.	فروشگاه ما از 20 مهرماه بازگشایی خواهد شد.
It looks like Tom is going to faint.	به نظر می رسد که تام قرار است بیهوش شود.
Tom may play with Mary.	تام ممکن است با مری به بازی برود.
Tom said he saw everything.	تام گفت که همه چیز را دید.
I thought Tom said he was going to do it.	من فکر کردم که تام گفته که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom is very proud of what he has been able to do.	تام به آنچه که توانسته انجام دهد بسیار افتخار می کند.
Doing this does not make Tom happy.	انجام این کار تام را خوشحال نمی کند.
Sorry to ruin your wedding.	متاسفم که عروسی شما را خراب کردم.
I do not need to go to school tomorrow.	من فردا نیازی به رفتن به مدرسه ندارم.
I have several recordings of Beethoven's Fifth Symphony.	من چندین ضبط از سمفونی پنجم بتهوون دارم.
Tom found something in the front seat of his car.	تام روی صندلی جلوی ماشینش چیزی پیدا کرد.
All three girls are taking ballet lessons.	هر سه آن دختر در حال گذراندن درس باله هستند.
Did you go to famous gardens?	آیا به باغ های معروفی رفتید؟
Tom wants the same dog we have.	تام همان سگی را می خواهد که ما داریم.
The owner of this house is Tom.	صاحب این خانه تام است.
Tom said he did not think Mary wanted to do that tomorrow.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد فردا این کار را انجام دهد.
How did you persuade Tom to make it for you?	چطور توانستی تام را متقاعد کنی که آن را برای تو بسازد؟
Tom is the only friend Mary has in Australia.	تام تنها دوستی است که مری در استرالیا دارد.
I'm not sure exactly when I should do this.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Tom changed his diet.	تام رژیم غذایی خود را تغییر داد.
Tom comes from the south.	تام از جنوب می آید.
He is one of the most popular students in the class.	او یکی از محبوب ترین دانش آموزان کلاس است.
I did not have much fun in Boston.	من در بوستون زیاد تفریح ​​نکردم.
Why don't we ask Tom to leave?	چرا از تام نمی خواهیم که برود؟
Tom was still alive when we found him.	وقتی او را پیدا کردیم تام هنوز زنده بود.
Tom was as ready as Mary.	تام به اندازه مری آماده بود.
Give this car to Tom.	این ماشین را به تام بدهید.
I think Tom can persuade Mary to stop.	فکر می کنم تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I think everyone here knows that Tom can not do that.	من فکر می کنم که همه اینجا می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom wanted more than money.	تام بیشتر از پول می خواست.
Tom says he expects Mary to attend.	تام می گوید که انتظار دارد مری شرکت کند.
Tom was just trying to help.	تام فقط سعی می کرد کمک کند.
How did you react when you told him?	وقتی تو به او گفتی چه واکنشی نشان داد؟
You do not know what you have lost.	شما نمی دانید چه چیزی را از دست داده اید.
Seychelles grew 5% in 2017 due to a strong tourism sector and low commodity prices.	سیشل در سال 2017 به دلیل یک بخش گردشگری قوی و قیمت پایین کالا، 5 درصد رشد کرد.
If you teach me your language, I will teach you my language.	اگر زبانت را به من یاد بدهی، من هم زبان خودم را به تو یاد می دهم.
Tom has decided.	تام تصمیم گرفته است.
Tom was jealous of me.	تام به من حسادت می کرد.
I prepared myself.	خودم را آماده کردم.
Why do you think what Tom did was wrong?	چرا فکر می کنید کاری که تام انجام داد اشتباه بود؟
Tom is sitting alone.	تام تنها نشسته است.
We can not pay our rent today.	امروز نمی توانیم اجاره خانه خود را پرداخت کنیم.
I need to find out where Tom was Monday.	من باید بفهمم تام دوشنبه کجا بود.
Tom and Mary quarreled.	تام و مری با هم دعوا کردند.
Tom has just returned from Boston.	تام به تازگی از بوستون بازگشته است.
He is friendly with everyone	او با همه دوستانه است
I'm not there before 2:30.	من قبل از ساعت 2:30 آنجا نیستم.
It is a miracle that our house survived the earthquake.	این معجزه است که خانه ما از زلزله جان سالم به در برده است.
Tom did not think Mary was alone.	تام فکر نمی کرد مری تنها است.
I'm going to help Tom do that.	من قرار است به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I did not tell Tom why I should do this.	من به تام نگفتم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom deviated to the right.	تام به سمت راست منحرف شد.
I thought you told me you did not know Tom.	فکر کردم به من گفتی تام را نمی شناسی.
Tom is really different.	تام واقعا متفاوت است.
Tom is three years old.	تام سه ساله است.
I am your new assistant	من دستیار جدید شما هستم
I spent three times your money.	من سه برابر پول شما خرج کردم.
Is that Tom's girlfriend?	آیا آن دوست دختر تام است؟
I'm sure Tom does not hate Mary.	مطمئنم تام از مری متنفر نیست.
He is not at home.	او در خانه نیست.
She should not go out on her own at night	شبا نباید خودش بیرون بره
I'm sure I do not want to go	مطمئنم نمیخوام برم
This can be catastrophic.	این می تواند فاجعه بار باشد.
Tom said he saw Mary and John kissing each other.	تام گفت که مری و جان را در حال بوسیدن یکدیگر دیده است.
I know a good Mexican restaurant on Park Street.	من یک رستوران مکزیکی خوب در خیابان پارک می شناسم.
There is a portrait of Tom Jackson on the wall.	پرتره ای از تام جکسون روی دیوار است.
Tom told me he thought Mary would be impatient.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی تاب خواهد بود.
I saw Tom many times in Boston.	من بارها در بوستون تام را دیدم.
I'm happy about that.	از این بابت خوشحالم.
Maybe you want to reconsider this move, Tom.	شاید بخواهی در این حرکت تجدید نظر کنی، تام.
Tom does not hate Mary. 	تام از مری متنفر نیست.
He just fell in love with each other.	او فقط عاشق یکی دیگر شده است.
Why don't we take it easy?	چرا ما آن را آسان نمی گیریم؟
How much longer do I have to do this?	چقدر دیگر باید این کار را انجام دهم؟
We still do not know what to do.	ما هنوز نمی دانیم باید چه کار کنیم.
Tom is very good at cooking.	تام در آشپزی بسیار خوب است.
Mary counted the remaining money in her bag.	مریم پول باقی مانده را در کیفش شمرد.
Tom always does that.	تام همیشه چنین کارهایی را انجام می دهد.
Police have arrested Tom for questioning.	پلیس تام را برای بازجویی گرفته است.
Tom looked at his life and wondered if he had really done anything.	تام به زندگی خود نگاه کرد و فکر کرد که آیا واقعاً کاری انجام داده است.
I want to play billiards.	من می خواهم بیلیارد بازی کنم.
He is mentally handicapped.	او معلول ذهنی است.
I do not think I hurt Tom.	فکر نمی کنم به تام صدمه زدم.
I hope to work with Tom again.	امیدوارم دوباره با تام کار کنم.
Tom has a wife and three children.	تام یک زن و سه فرزند دارد.
We took off our skates.	اسکیت هایمان را در آوردیم.
Why is Tom afraid of Mary?	چرا تام از مری می ترسد؟
Tom received another call from Mary.	تام تماس دیگری از مری دریافت کرد.
I doubt Tom is still homesick.	شک دارم که تام هنوز دلتنگ باشد.
Tom is busy too	تام هم سرش شلوغه
Do not drink caffeinated beverages.	نوشیدنی های کافئین دار ننوشید.
I started learning French at the age of thirteen.	از سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
Tom could understand that.	تام می توانست این را بفهمد.
On Saturday nights, it is difficult to find parking in this area.	شنبه شب ها، پیدا کردن پارکینگ در این اطراف مشکل است.
I dedicate this song to Tom	این آهنگ رو تقدیم میکنم به تام
What makes you think Tom has never done this?	چه چیزی باعث شد فکر کنید تام هرگز این کار را نکرده است؟
I will have a great day today.	من امروز یک روز عالی خواهم داشت.
Tom has already ordered.	تام قبلا سفارش داده است.
There is a bridge about one kilometer from this river.	در حدود یک کیلومتری این رودخانه پلی وجود دارد.
I take a shower as soon as I get home.	به محض اینکه برسم خونه دوش میگیرم.
Tom is my old friend from high school.	تام دوست قدیمی من از دوران دبیرستان است.
This road will be asphalted soon.	این جاده به زودی آسفالت می شود.
I can not do without you.	من بدون تو نمی توانم.
We did not have enough food to eat.	غذای کافی برای خوردن نداشتیم.
I can not believe you did this to me	باورم نمیشه با من اینکارو کردی
Tom is young, but has a lot of experience.	تام جوان است، اما تجربه زیادی دارد.
Tom speaks almost as good French as you can.	تام تقریباً به همان خوبی که شما می توانید فرانسوی صحبت می کند.
This is what I did recently.	این کاری است که اخیراً انجام داده ام.
I want to apply for citizenship.	من می خواهم برای شهروندی اقدام کنم.
Tom said he was sending another email to Mary.	تام گفت که برای مریم ایمیل دیگری می فرستد.
Tom is going to Australia for work next week.	تام هفته آینده برای کاری به استرالیا می رود.
Tom asked the DJ for a slow song.	تام از دی جی یک آهنگ آهسته خواست.
I do not like such jokes	من از این جور شوخی ها خوشم نمیاد
They fed the victims of the war.	آنها به قربانیان جنگ غذا می دادند.
That's why I need your help.	به همین دلیل به کمک شما نیاز دارم.
I'll help you look for Tom.	من به شما کمک می کنم که به دنبال تام بگردید.
Who ate my cake that I left in the fridge?	کی کیک من را که در یخچال گذاشته بودم خورد؟
I'm glad you were able to be with your parents on Christmas Day.	خوشحالم که توانستی در روز کریسمس در کنار پدر و مادرت باشی.
Didn't you know you shouldn't be here today?	نمی دانستی که امروز نباید اینجا باشی؟
This is without a doubt the best restaurant in London.	این مکان بدون شک بهترین رستوران لندن است.
Tom sat at his desk all morning.	تام تمام صبح پشت میزش نشست.
Tom gave his business card to Mary.	تام کارت ویزیت خود را به مری داد.
There is only one thing I can do.	فقط یک کار می توانم انجام دهم.
We can no longer follow your schedule.	ما دیگر نمی توانیم برنامه شما را دنبال کنیم.
Tom was unaware that Mary was staring at him.	تام غافل بود که مری به او خیره شده بود.
I'm not going to do everything for you.	من قرار نیست همه چیز را برای شما انجام دهم.
I'm sure Tom told you I would be here.	مطمئنم تام بهت گفته که من اینجا خواهم بود.
Tom wanted you to be happy	تام می خواست تو خوشحال باشی
I do not understand these new rules.	من این قوانین جدید را درک نمی کنم.
We have to let Tom rest.	باید بگذاریم تام استراحت کند.
Do you think anyone can hear us?	آیا فکر می کنید کسی می تواند حرف ما را بشنود؟
Tom is driving.	تام رانندگی می کند.
Dust on the table	گرد و غبار روی میز است
Were you in Tom's room last night?	دیشب تو اتاق تام بودی؟
Can you see me and Tom?	می‌توانی من و تام را ببینی؟
Tom was the one who explained it to me.	تام کسی بود که آن را برای من توضیح داد.
I know Tom might want to learn how to do this.	من می دانم که تام ممکن است بخواهد یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I can try to talk to Tom about it.	می توانم سعی کنم در مورد آن با تام صحبت کنم.
Today is a hot day.	امروز یک روز گرم است.
If I have time, I intend to do so.	اگر وقت باشد، قصد انجام این کار را دارم.
He knew Tom Mary from childhood.	تام مری را از کودکی می شناخت.
Did you tell Tom why he should not do this?	آیا به تام گفته‌ای که چرا نباید این کار را انجام دهد؟
Do you really think Tom will let you do that?	آیا واقعا فکر می کنید که تام به شما اجازه این کار را می دهد؟
You need to make sure you are there on time.	شما باید مطمئن شوید که به موقع آنجا هستید.
Tom told me he thought Mary was responsible.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول است.
There were problems the day he entered the house.	روزی که وارد خانه شد، مشکلاتی پیش آمد.
I know why Tom came here.	من می دانم چرا تام به اینجا آمد.
Tom died after stepping on a scorpion in the desert.	تام پس از پا گذاشتن بر روی عقربی در بیابان مرد.
Tom said he did not believe it really happened.	تام گفت که او باور نمی کند که واقعاً این اتفاق افتاده است.
Tom is just a beginner.	تام فقط یک مبتدی است.
I can put it back in the drawer if I want.	در صورت تمایل می توانم آن را در کشو برگردانم.
Tell me when Tom gets here.	وقتی تام به اینجا رسید به من بگو.
If you do not like it, then you can leave it.	اگر آن را دوست ندارید، پس می توانید آن را ترک کنید.
It was great to help Tom.	خیلی خوب بود که به تام کمک کردی.
I tied my shoelaces.	بند کفشم را بستم.
Tom sleeps on the bed downstairs.	تام روی تخت پایین می خوابد.
I can not pray now	الان نمیتونم نماز بخونم
Tom's name was not on the list.	نام تام در لیست نبود.
The stars are shining brightly tonight.	ستاره ها امشب به شدت می درخشند.
You do not give me much choice	تو انتخاب زیادی به من نمی دهی
We must bandage the wound immediately.	باید بلافاصله زخم را پانسمان کنیم.
Tom told me that Mary was determined to do that.	تام به من گفت که مری مصمم به انجام این کار است.
Tom said he can help us today.	تام گفت که امروز می تواند به ما کمک کند.
We have to go do it.	ما باید برویم که این کار را انجام دهیم.
Tom could not figure out where the money came from.	تام نمی توانست بفهمد این پول از کجا آمده است.
Tom does not look healthy.	به نظر می رسد تام سالم نیست.
I think Tom will be heartbroken.	من فکر می کنم تام دلش خواهد شکست.
Here is the map you were looking for.	در اینجا نقشه ای است که شما به دنبال آن بودید.
Tom works hard every day.	تام هر روز سخت کار می کند.
Do you know where you can find Tom?	آیا می دانید کجا می توانید تام را پیدا کنید؟
I have decided to stay.	تصمیمم را گرفته ام که بمانم.
I decided not to tell Tom about what had happened.	تصمیم گرفتم در مورد اتفاقی که افتاده به تام نگویم.
We will not leave sooner	ما زودتر نخواهیم رفت
I have to finish this by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
Tom told me that he makes thirty push-ups every morning.	تام به من گفت که هر روز صبح سی بار حرکت فشاری انجام می دهد.
Tom stopped singing when he heard the fire.	تام با شنیدن صدای زنگ آتش، آواز خواندن را متوقف کرد.
Tom heard this and got angry.	تام این را شنید و عصبانی شد.
This is a bad plan in several ways.	این یک طرح بد از چند جهت است.
Tom probably does not intend to tell Mary that he intends to do so.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که قصد انجام این کار را دارد.
How many days did it take Tom to do this?	تام چند روز طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
Tom has his own problems.	تام مشکلات خودش را دارد.
The truth is that Tom's French is not very good.	حقیقت این است که فرانسوی تام چندان خوب نیست.
It does not matter to me.	این برای من مهم نیست.
I like to keep my clothes on as long as possible.	من دوست دارم لباس هایم را تا زمانی که ممکن است نگه دارم.
Injustice causes injustice.	بی عدالتی باعث بی عدالتی می شود.
A man and two women are waiting for you in the lobby.	یک مرد و دو زن در لابی منتظر شما هستند.
Larger meals contain more calories.	وعده های بزرگتر حاوی کالری بیشتری هستند.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما این کار را انجام دهیم.
Tom really thought we should do it.	تام واقعا فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I want to ask you out a long time	خیلی وقته میخوام ازت خواهش کنم بیرون
The weather has been strange in recent years.	هوا در چند سال اخیر عجیب بوده است.
Tom is checking the situation.	تام در حال بررسی وضعیت است.
Police found the stolen jewelry.	پلیس جواهرات مسروقه را پیدا کرد.
I do not think anything bad will happen.	فکر نمی کنم اتفاق بدی بیفتد.
I just thought this was a good thing.	من فقط فکر می کردم این کار خوبی است.
I did not know you do not know French	نمیدونستم فرانسوی بلد نیستی
Tom does not get along with Mary's parents.	تام با پدر و مادر مری کنار نمی آید.
Tom walked into the village.	تام در دهکده قدم زد.
There was a long silence.	سکوتی طولانی در پی داشت.
I'm not sure exactly what I saw.	دقیقاً مطمئن نیستم که چه چیزی دیدم.
Tom was accused of selling weapons to a terrorist group.	تام به فروش اسلحه به یک گروه تروریستی متهم شد.
Tom might be interested.	تام ممکن است علاقه مند باشد.
I'm not really into dancing, I prefer to sing.	من واقعا اهل رقصیدن نیستم من آواز خواندن را ترجیح می دهم.
I do not think I turned myself on.	من فکر نمی کنم که من خودم را روشن کردم.
Tom told me he had no intention of doing so.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
Tom hung up before I could finish.	تام قبل از اینکه کارم را تمام کنم تلفن را قطع کرد.
I promise it won't take long	قول میدم زیاد طول نکشه
I do not need to go to the doctor	نیازی نیست برم دکتر
Tom said he wanted to be able to speak French like a native speaker.	تام گفت که می‌خواهد بتواند مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت کند.
Tom helps his father on the farm.	تام به پدرش در مزرعه کمک می کند.
All the students clapped.	همه دانش آموزان دست زدند.
Tell Tom exactly what you told me.	دقیقا همان چیزی را که به من گفتی به تام بگو.
It is not clear who Tom intended to influence.	مشخص نیست که تام قصد داشت چه کسی را تحت تأثیر قرار دهد.
Tom is probably not dead.	تام به احتمال زیاد مرده نیست.
I can not sleep when I am stressed	وقتی استرس دارم نمیتونم بخوابم
Who are you shaking hands with?	برای چه کسی دست تکان می دهید؟
I know Tom Drummer is great.	می دانم که تام درامر بسیار خوبی است.
Tom is not overweight like before.	تام مثل گذشته اضافه وزن ندارد.
Tom said good night to Mary.	تام به مری شب بخیر گفت.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
Happiness and success in life do not depend on our circumstances, but on our efforts.	شادی و موفقیت در زندگی به شرایط ما بستگی ندارد، بلکه به تلاش ما بستگی دارد.
Tom is good at balancing everything.	تام در ایجاد تعادل بین همه چیز خوب است.
Tom pretended to be my brother.	تام وانمود کرد که برادر من است.
Tom did not know that what he was doing was illegal.	تام نمی دانست که کاری که انجام می دهد غیرقانونی است.
Tom said he would not be allowed to do so again.	تام گفت که دیگر به او اجازه این کار را نمی دهند.
Tom is here to play basketball.	تام اینجاست تا بسکتبال بازی کند.
I doubt Tom has done this before.	من شک دارم که تام قبلاً این کار را کرده باشد.
I think now is not a good time to do that.	فکر می کنم الان زمان خوبی برای این کار نیست.
I want you to promise me you will not do this.	می خواهم به من قول بدهی که این کار را نمی کنی.
Tom does not like to swear.	تام دوست ندارد قسم بخورد.
Tom knows who did it.	تام می داند چه کسی این کار را کرده است.
Tom has a black bike.	تام یک دوچرخه سیاه دارد.
I did not know that I had to do this myself.	نمی دانستم که باید این کار را خودم انجام دهم.
Tom said he wished Mary had done that.	تام گفت ای کاش مری این کار را می کرد.
Counting my own horse, we have thirty ornamental horses.	با شمردن اسب خودم، سی اسب زینتی داریم.
Many families lost their savings during the war and had nothing to return.	بسیاری از خانواده ها در طول جنگ پس انداز خود را از دست داده بودند و چیزی برای بازگشت نداشتند.
I do not know what to say to Tom.	نمی‌دانم به تام چه بگویم.
Tom realized that Mary was in trouble and went to his aid.	تام متوجه شد که مری در مشکل است و به کمک او رفت.
Tom has no girlfriend.	تام هیچ دوست زن ندارد.
I often see Tom here.	من اغلب تام را اینجا می بینم.
I'm been in Australia for a whole week.	من یک هفته تمام در استرالیا هستم.
Tom is pursuing a successful career in Boston.	تام شغل موفقی را در بوستون دنبال می کند.
Doing so is not good for your health.	انجام این کار برای سلامتی شما خوب نیست.
I'm glad you got home safe	خوشحالم که سالم به خانه رسیدی
I did my best to avoid eye contact with Tom.	تمام تلاشم را کردم تا از تماس چشمی با تام اجتناب کنم.
Tom is kind.	تام مهربان است.
What is the use of driving anywhere?	رانندگی هر جا چه فایده ای دارد؟
Tom found another opportunity to do so.	تام فرصت دیگری برای انجام این کار پیدا کرد.
We left unfinished what needed to be done.	ما آنچه را که باید انجام می شد ناتمام گذاشتیم.
I know Tom is someone we can trust.	من می دانم که تام کسی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
I'm not happy about camping.	من اهل کمپینگ خوشحال نیستم.
Tom wants to show Mary how to unclog the sewer.	تام می خواهد به مری نشان دهد که چگونه گرفتگی فاضلاب را باز کند.
I really did not have the patience to play tennis.	من واقعاً حوصله بازی تنیس را نداشتم.
We always talked about a lot of things after school.	ما همیشه بعد از مدرسه در مورد خیلی چیزها صحبت می کردیم.
You can turn off the music if you wish.	در صورت تمایل می توانید موسیقی را خاموش کنید.
Doesn't Tom remind you of anyone?	آیا تام شما را به یاد کسی نمی اندازد؟
I lied to you and Tom	من به تو و تام دروغ گفتم
Tom always seems to be with Mary.	به نظر می رسد تام همیشه با مری است.
Little by little, I do not believe Tom.	من کم کم دارم تام را باور نمی کنم.
Tom said he knew Mary might do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom has a full-time job.	تام یک کار تمام وقت دارد.
I'm nervous now	الان عصبی شدم
Tom usually has his computer with him.	تام معمولا کامپیوترش را همراه دارد.
Tom will not be home today.	تام امروز در خانه نخواهد بود.
Maybe Tom still doesn't want to eat.	شاید تام هنوز نمی خواهد غذا بخورد.
Tom intends to do the same.	تام قصد دارد این کار را نیز انجام دهد.
Tom told Mary that he did not think he would work hard.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان سخت کوش باشد.
When Tom was a teenager, he made money delivering newspapers.	زمانی که تام نوجوان بود، از تحویل روزنامه پول به دست می آورد.
This is not too bad, is it?	این خیلی بد نیست، اینطور است؟
Everyone will be bored	همه خسته خواهند شد
Tom came out of the pool and jumped in again.	تام از استخر بیرون آمد و دوباره به داخل پرید.
It is possible that Tom did not do this.	این امکان وجود دارد که تام این کار را نکرده باشد.
Do you charge for a separate drink?	آیا برای نوشیدنی جداگانه هزینه می گیرید؟
I just received a message that the meeting has been canceled.	همین الان پیامی دریافت کردم مبنی بر اینکه جلسه لغو شده است.
Tom asked to be taken home.	تام خواست تا او را به خانه ببرند.
Tom could not look back.	تام نمی توانست نگاهش را برگرداند.
Tom will probably visit us next summer.	تام احتمالا تابستان آینده به دیدن ما خواهد آمد.
Don't you think my horse should win the derby?	آیا فکر نمی کنید اسب من باید دربی را برنده شود؟
I have to be in Boston for at least three weeks.	من باید حداقل سه هفته در بوستون باشم.
Tom did not tell me he was married.	تام به من نگفت که متاهل است.
Tom told me that while he lived in Boston, he got this tattoo on his right arm.	تام به من گفت که زمانی که در بوستون زندگی می کرد، این خالکوبی را روی بازوی راست خود انجام داد.
You did a good job here	اینجا کار خوبی کردی
I forgot your name	اسمت را فراموش کرده ام
Your car is on the way. 	ماشین شما در راه است.
Please move it.	لطفا آن را جابجا کنید.
We take our high standard of living for granted.	ما استاندارد بالای زندگی خود را بدیهی می دانیم.
Tom said he was often bullied at school.	تام گفت که او اغلب در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
Tom was the one who told me he had to do it.	تام کسی بود که به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
I do not know where you are going.	من نمی دانم قصد دارید کجا بروید.
He is studying social anthropology.	او در رشته انسان شناسی اجتماعی تحصیل می کند.
This guitar belongs to Tom.	این گیتار متعلق به تام است.
Tom rarely sleeps from 6:30 p.m.	تام به ندرت از ساعت 6:30 بخوابد.
Unfortunately, there may be side effects.	متأسفانه ممکن است عوارضی وجود داشته باشد.
Tom was a helicopter pilot during the war.	تام در طول جنگ خلبان هلیکوپتر بود.
I was not surprised by Tom's presence.	از حضور تام تعجب نکردم.
I'm really proud of being Canadian.	من واقعا به کانادایی بودنم افتخار می کنم.
Tom was the only one who did not.	تام تنها کسی بود که این کار را نکرد.
I obeyed reluctantly.	با اکراه اطاعت کردم.
Tom could not afford such an expensive car, so he decided to steal it.	تام توانایی خرید چنین ماشین گران قیمتی را نداشت، بنابراین تصمیم گرفت آن را بدزدد.
Tom's article was full of misspellings.	مقاله تام پر از غلط املایی بود.
The escalator suddenly stopped.	پله برقی ناگهان متوقف شد.
Tom does not know what he would do without Mary.	تام نمی داند بدون مری چه می کند.
I bit	نیش زدم
How does this happen and why does it happen?	چگونه این اتفاق می افتد و چرا این اتفاق می افتد؟
My opinion is irrelevant.	نظر من بی ربط است.
Tom was very tired of talking.	تام خیلی خسته از حرف زدن بود.
Tom still can't ride well, so his bike has training wheels.	تام هنوز نمی تواند به خوبی دوچرخه سواری کند، بنابراین دوچرخه او دارای چرخ های آموزشی است.
Tom drives his parents' car.	تام ماشین پدر و مادرش را می راند.
I do not say yes.	من نمی گویم بله.
Tom did not have many friends.	تام دوستان زیادی نداشت.
Tom is really rich.	تام واقعا ثروتمند است.
I think I did something to make Tom angry.	فکر می کنم کاری کردم تا تام را عصبانی کنم.
Tom has befriended many people.	تام با افراد زیادی دوست شده است.
Europeans often paid Indians to work for them.	اروپایی ها اغلب به هندی ها پول می دادند تا برای آنها کار کنند.
I'm not sure what time Tom will come home.	من مطمئن نیستم که تام چه ساعتی به خانه خواهد آمد.
I try to get home by 2:30.	سعی می کنم تا ساعت 2:30 به خانه برگردم.
Tell me if you come tomorrow	اگه فردا میای بگو
Tell me how to find Tom.	به من بگو چگونه تام را پیدا کنم.
Tom felt frustrated.	تام احساس ناامیدی کرد.
I have to finish this by tomorrow.	من باید تا پس فردا این کار را تمام کنم.
I told Tom to do a Google search.	به تام گفتم در گوگل سرچ کند.
There are many politicians who do not keep their promises.	بسیاری از سیاستمداران هستند که به وعده های خود عمل نمی کنند.
We did not get far	راه دوری نرسیدیم
Few obese men have long noses.	تعداد کمی از مردان چاق بینی بلند دارند.
Do you really think Tom likes the gift I gave him?	واقعا فکر می کنی تام از هدیه ای که من به او دادم خوشش می آید؟
The last time I saw Tom was three weeks ago.	آخرین باری که تام را دیدم سه هفته پیش بود.
Tom died on October 20, Tom said.	تام گفت که مری در 20 اکتبر درگذشت.
In the best hotels, there is always someone at your service.	در بهترین هتل ها، همیشه یک نفر در خدمت شماست.
Tom said he would never let you drive.	تام گفت هرگز به تو اجازه رانندگی نمی دهد.
If you did not want to go, why did you say yes?	اگر نمی خواستی بروی چرا گفتی بله؟
I prefer to stay in a hotel next to the airport.	ترجیح می دهم در هتلی کنار فرودگاه بمانم.
Tell Tom I'm not in.	به تام بگو که من وارد نیستم.
I thought Tom was still home.	فکر می کردم تام هنوز در خانه است.
I know Tom does not do this to me.	می دانم که تام این کار را با من انجام نمی دهد.
Tom has not returned to prison?	تام به زندان برنگشته است؟
This was not a deliberate act	این یک عمل عمدی نبود
Making a woman happy is not an easy task.	شاد کردن یک زن کار آسانی نیست.
You have not done this before, right?	قبلاً این کار را نکرده‌اید، درست است؟
When he entered the room, he sat on his bed.	وقتی او وارد اتاق شد، روی تختش نشست.
Tom pretended to know what was going on.	تام وانمود کرد که می داند چه خبر است.
He left his family and moved to Tahiti.	او خانواده خود را رها کرد و به تاهیتی نقل مکان کرد.
Tom likes to try new things.	تام دوست دارد چیزهای جدید را امتحان کند.
Tom told me he thought Mary would be motivated to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
You did not laugh.	نخندید.
He has swelling on his head.	روی سرش ورم دارد.
I should have predicted this	من باید این را پیش بینی می کردم
Do not disappoint me like the day before.	مثل روز قبل من را ناامید نکن.
Do you know why Tom went to Boston?	آیا می دانید چرا تام به بوستون رفت؟
I'm ashamed of what I did.	من به خاطر کاری که انجام داده ام از خودم خجالت می کشم.
The hotel has a home space.	آن هتل فضایی خانگی دارد.
You do not kill a handful, do you?	تو هیچ مشتی نمی کشی، نه؟
I can tell from his accent that he is German.	از لهجه اش می توانم بفهمم که آلمانی است.
Tom is definitely making progress here.	تام مطمئناً در اینجا پیشرفت می کند.
I no longer have a diet	من دیگه رژیم ندارم
I was not someone I had to deal with.	من کسی نبودم که باید با آن کنار می آمدم.
I was not going to tell Tom anything about it.	قرار نبود در این مورد چیزی به تام بگویم.
I know Tom used to be a fighter pilot.	من می دانم که تام قبلا یک خلبان جنگنده بود.
We were not a good attacking team.	ما تیم هجومی خوبی نبودیم.
Please ask Tom to do this.	لطفا از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
I think Tom has done this before.	من فکر می کنم که تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom is going to go skiing himself.	تام قرار است خودش به اسکی برود.
Tom might stay another night if he wants to.	تام اگر بخواهد ممکن است یک شب دیگر بماند.
You could not do that alone, could you?	شما به تنهایی قادر به انجام این کار نبودید، نه؟
I do not think I will be careless.	فکر نمی کنم بی خیال باشم.
The vultures circled over the dead body.	کرکس ها بالای جسد مرده حلقه زدند.
What is your registration number?	شماره ثبت شما چیست؟
I have been married for over thirty years.	من بیش از سی سال ازدواج کردم.
There are many ways to respond to praise.	راه های زیادی برای واکنش به تعریف و تمجید وجود دارد.
There is no reason to warn	دلیلی برای هشدار وجود ندارد
Tom eventually did it himself.	تام در نهایت این کار را خودش انجام داد.
It is past three o'clock.	الان ساعت از سه گذشته است.
I told Tom to stay indoors.	به تام گفتم داخل خانه بماند.
I know Tom can do it again.	من می دانم که تام می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
You spend a lot of time worrying about things that are not important.	شما زمان زیادی را صرف نگرانی در مورد چیزهایی می کنید که مهم نیستند.
It is clear that Tom is still very weak.	واضح است که تام هنوز بسیار ضعیف است.
Tom had to do it.	تام مجبور به انجام این کار شد.
Tom is losing patience.	تام در حال از دست دادن صبر است.
Tom wants to know why.	تام دوست دارد دلیل آن را بداند.
Pockets disappeared in the crowd.	جیب بر در میان جمعیت ناپدید شد.
I really did not have the patience to play chess with Tom.	من واقعاً حوصله بازی شطرنج با تام را نداشتم.
I did not think you could convince Tom to stop.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را متوقف کند.
Tom was a little lethargic.	تام کمی بی حال بود.
I want Tom and Mary to work together on this.	من می خواهم تام و مری با هم در این زمینه همکاری کنند.
I know Tom does not want to stop this.	می دانم که تام نمی خواهد این کار را متوقف کند.
I thought Tom was an electrician.	من فکر می کردم که تام یک برقکار است.
I think this is something that is going to happen every time.	من تصور می کنم این چیزی است که هر بار قرار است اتفاق بیفتد.
I don't think I need to tell Tom that Mary wants him to.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که مری از او این کار را می خواهد.
Tom and Mary wanted to go to the movies together.	تام و مری می خواستند با هم به سینما بروند.
Tom has been notified.	تام مطلع شده است.
Tom asked me where I bought my computer.	تام از من پرسید کامپیوترم را از کجا خریده ام.
Nothing else can be.	هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد.
I'm not a great letter writer.	من یک نامه نویس بزرگ نیستم.
You were afraid to tell me, right?	شما می ترسید به من بگویید، نه؟
I want to talk to Tom's French teacher.	من می خواهم با معلم فرانسوی تام صحبت کنم.
I do not think he will be so careless the next time Tom does this.	بعید می دانم دفعه بعد که تام این کار را می کند به همین اندازه بی توجه باشد.
I am sad	من ناراحتم
I think Tom already has a girlfriend.	من فکر می کنم تام قبلا یک دوست دختر دارد.
What are your plans for this afternoon?	برای امروز بعدازظهر چه برنامه ای دارید؟
If you want to fish, you have to fish where there are fish.	اگر می خواهید ماهی بگیرید، باید در جایی که ماهی هستند ماهی بگیرید.
How did you know about me and Tom?	از کجا در مورد من و تام می دانستی؟
"I wish Mary would eat healthier," Tom said.	تام گفت که ای کاش مری غذای سالم تری می خورد.
What courses do you teach?	چه دوره هایی را تدریس می کنید؟
I do everything for those kids.	من برای آن بچه ها هر کاری می کنم.
Maybe Tom does not know that this will not happen today.	شاید تام نمی داند که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
I think you know this is not a good idea.	فکر می کنم می دانید که این ایده خوبی نیست.
Christmas is near, isn't it?	کریسمس نزدیک است، اینطور نیست؟
Tom's mother is remarried.	مادر تام دوباره ازدواج کرده است.
Here's a new case.	اینجا یک مورد جدید است.
Tom the Devil	تام شیطونه
Tom refused to tell Mary how much he weighed.	تام حاضر نشد به مری بگوید چقدر وزن دارد.
You can not run away from us.	شما نمی توانید از ما فرار کنید.
I really feel this way.	من واقعاً این احساس را دارم.
Tom had some chewing gum stuck to the bottom of one of his shoes.	تام مقداری آدامس به پایین یکی از کفش هایش چسبانده بود.
Tom is serious about his job.	تام در مورد کارش جدی است.
I'm not so busy these days.	من این روزها آنقدرها سرم شلوغ نیست.
It remains to be seen whether I can get there on time.	باید دید آیا می توانم به موقع به آنجا برسم یا خیر.
Tom sometimes sleeps on the floor.	تام گاهی روی زمین می خوابد.
Why did you let Tom eat so much?	چرا اجازه دادی تام اینقدر بخورد؟
Tom posted a photo of himself wearing his shirt.	تام عکسی از خودش در حالی که پیراهنش را پوشیده بود منتشر کرد.
Tom is probably off duty.	تام احتمالاً خارج از وظیفه است.
He is by nature a comfortable man.	او ذاتاً مردی راحت است.
Tom never drinks beer when his esophagus is around.	تام وقتی مری در اطراف است هرگز آبجو نمی نوشد.
When I was younger, many people said I was handsome.	وقتی جوانتر بودم، خیلی ها می گفتند خوش تیپ هستم.
You have excellent vision, why do you wear glasses?	دید عالی داری چرا عینک میزنی؟
You seem to have an explanation to do.	به نظر می رسد باید توضیحی برای انجام دادن داشته باشید.
Tom was here for Mary's birthday.	تام برای تولد مری اینجا بود.
What kind of question is this, Tom?	این چه نوع سوالی است، تام؟
I'm going to Thomas early tomorrow morning.	من فردا صبح زود به تامز می روم.
Tom canceled our appointment. 	تام قرار ما را لغو کرد.
He said he had to work late.	گفت باید تا دیر وقت کار کند.
My phone does not work	گوشی من کار نمیکنه
All 300 passengers and crew survived the crash.	همه 300 مسافر و خدمه از این سانحه جان سالم به در بردند.
Tom has to stay in bed for a few more days.	تام باید چند روز دیگر در رختخواب بماند.
There is lipstick on your collar	روی یقه ات رژ لب هست
Tom told Mary why he needed her help.	تام به مری گفت که چرا به کمک او نیاز دارد.
You should not have done this without asking permission.	شما نباید این کار را بدون درخواست اجازه انجام می دادید.
Do not be afraid to talk to Tom.	از صحبت کردن با تام نترسید.
Tom put the two and two together.	تام دو و دو را کنار هم گذاشت.
Tom and Mary have both worked in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا کار کرده اند.
Tom can do whatever he wants.	تام می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I feel the most when I'm at school.	وقتی در مدرسه هستم بیشترین احساس را دارم.
How could Tom know this was happening?	تام از کجا می‌توانست بفهمد که این اتفاق می‌افتد؟
All girls love Tom.	همه دخترها تام را دوست دارند.
Tom entered Mary's house.	تام وارد خانه مری شد.
I heard Tom did that.	شنیده ام که تام این کار را کرده است.
Tom wrote all the letters.	تام تمام حروف نوشت.
Who is going to play tennis?	چه کسی قرار است تنیس بازی کند؟
I should not have written it.	من نباید آن را می نوشتم.
Tom said he hopes we can travel together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم سفر کنیم.
Tom wanted to be respected.	تام می خواست به او احترام بگذارند.
This is one of the things I love to do.	این یکی از کارهایی است که من دوست داشتم انجام دهم.
How can Tom hate you?	چگونه تام می تواند از شما متنفر باشد؟
I have created romantic feelings for you.	من برای شما احساسات عاشقانه ایجاد کرده ام.
You do not have to pretend to be interested.	لازم نیست وانمود کنید که به آن علاقه دارید.
Maybe Tom and I are not going to do that.	شاید من و تام قرار نیست این کار را انجام دهیم.
Tom did not want anyone to be sad.	تام نمی خواست کسی غمگین باشد.
Tom wants to be in Boston.	تام می خواهد در بوستون باشد.
Are you sure you want to eat it?	مطمئنی میخوای اون رو بخوری؟
I heard that Tom and Mary have both resigned.	شنیده ام که تام و مری هر دو استعفا داده اند.
Tom and I got together.	من و تام با هم قرار گذاشتیم.
I do not think Tom knows why Mary is not here.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری اینجا نیست.
Tom thought he could afford to buy a house by the age of thirty.	تام فکر می کرد که تا سی سالگی می تواند از پس خرید خانه بربیاید.
Tom said he thought he might not be allowed to do so at night.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در شب اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
You can not walk.	شما نمی توانید راه بروید.
He tried to get the orange juice out.	سعی کرد آب پرتقال را بیرون بیاورد.
Tom said he felt disgusted.	تام گفت که احساس تنفر می کند.
Tom has the support of Mary.	تام از حمایت مری برخوردار است.
Tom is the only one who wants to do that.	تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Those who missed the test must take part in it tomorrow.	کسانی که آزمون را از دست دادند باید فردا در آن شرکت کنند.
Tom sat down at the table.	تام پشت میز نشست.
You can not achieve the impossible without trying to be absurd.	شما نمی توانید بدون تلاش برای پوچ به غیرممکن ها برسید.
Tom says he has no plans to do so tomorrow.	تام می گوید که قصد ندارد فردا این کار را انجام دهد.
He took care of his mother after his father died.	او پس از مرگ پدرش از مادرش مراقبت کرد.
Tom said he was happy to be here.	تام گفت که از حضور در اینجا خوشحالم.
Tom does not need to tell Mary what he does not want.	تام نیازی ندارد به مری چیزی بگوید که او نمی خواهد.
I was drowning in the book and did not hear your voice.	من غرق کتاب بودم و صدایت را نشنیدم.
Tom told Mary that John was incompetent.	تام به مری گفت که جان بی کفایت است.
Tom died while Mary was still in her teens.	تام زمانی درگذشت که مری هنوز در سنین نوجوانی خود بود.
I did not know how to explain	نمیدونستم چطوری توضیح بدم
Tom seemed surprised when I told him what Mary was going to do.	وقتی به او گفتم که مری قصد انجام چه کاری را دارد، تام متعجب به نظر می رسید.
I try to shape my ideas into a book.	سعی می کنم ایده هایم را در قالب یک کتاب شکل دهم.
I advised Tom not to believe Mary's words.	به تام توصیه کردم حرف های مری را باور نکند.
Tom has an MBA.	تام مدرک MBA دارد.
They were very tired after all day.	آنها بعد از تمام روز کار بسیار خسته بودند.
Tom is buried in a cemetery outside of Boston.	تام در گورستانی در خارج از بوستون به خاک سپرده شده است.
Tokyo will face water shortages again this summer.	توکیو تابستان امسال دوباره با کمبود آب مواجه خواهد شد.
Tom built his house.	تام خانه خود را ساخت.
I made the change that was recommended to me.	من تغییری را که به من توصیه شده بود انجام دادم.
I'm not sure this is a very good idea.	مطمئن نیستم که این ایده خیلی خوبی باشد.
I think Tom knows what he's doing.	فکر می کنم تام می داند دارد چه کار می کند.
Tom says he has no intention of leaving on his own.	تام می گوید که قصد ندارد خودش برود.
I do not regret doing this.	پشیمان نیستم که این کار را کردم.
Tom turned down the offer.	تام این پیشنهاد را رد کرد.
I do not think what Tom did was appropriate.	من فکر نمی کنم کاری که تام انجام داد مناسب نبود.
Germany was once allied with Italy.	آلمان زمانی با ایتالیا متحد بود.
There is a degree of stress in every job.	در هر شغل درجه ای از استرس وجود دارد.
That dress is beautiful	اون لباس قشنگیه
We could not do that.	ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
I have two slices of toast with marmalade and black tea for breakfast.	برای صبحانه دو تکه نان تست با مارمالاد و چای سیاه دارم.
I know when I experienced the best.	من می دانم چه زمانی بهترین ها را تجربه کرده ام.
Tom faces it this way.	تام با این راه روبرو است.
Tom needs to understand that we are doing this for his own benefit.	تام باید بفهمد که ما این کار را به نفع خودش انجام می دهیم.
Tom was silent as we talked.	تام در حالی که ما صحبت می کردیم سکوت کرد.
I think Tom is stealthy.	من فکر می کنم تام یواشکی است.
Does Tom have any idea where Mary might have gone?	آیا تام هیچ ایده ای دارد که مری ممکن است کجا رفته باشد؟
Tom was bitten by a dog at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی توسط سگی گاز گرفت.
There is nothing for it.	هیچ چیزی برای آن وجود ندارد.
Give everything to Tom.	همه چیز را به تام بدهید.
Why don't we discuss now?	چرا الان بحث نمی کنیم؟
Tom is the richest person I know.	تام ثروتمندترین فردی است که من می شناسم.
Tom explained everything to the French.	تام همه چیز را به فرانسوی توضیح داد.
What else do you want, Tom?	دیگه چی میخوای تام؟
No one is so stupid	هیچکس آنقدر احمق نیست
The weather is stormy.	هوا طوفانی است.
Why is Tom so angry with you?	چرا تام اینقدر از دست تو عصبانی است؟
I knew I could get home by 2:30.	می دانستم تا ساعت 2:30 می توانم به خانه برگردم.
I thought about breaking his guitar, but I did not.	به این فکر کردم که گیتارش را بشکنم، اما این کار را نکردم.
Tom plunged a cloth into the hole.	تام پارچه ای را در سوراخ فرو کرد.
It must have been awful	باید افتضاح بوده
Tom wants to meet you.	تام می خواهد با شما ملاقات کند.
Didn't you know Tom was not going to do that?	آیا نمی دانستی تام قصد انجام این کار را نداشت؟
Tom is here to talk.	تام اینجاست تا صحبت کند.
We are not as rich as Tom.	ما به اندازه تام ثروتمند نیستیم.
I was not the only one who woke up early this morning.	من تنها کسی نبودم که امروز صبح زود بیدار شدم.
I'm afraid to say something stupid.	می ترسم حرف احمقانه ای بزنم.
We need to teach our children about the dangers of smoking.	ما باید به فرزندان خود در مورد مضرات سیگار بیاموزیم.
Tom noticed that it was not locked.	تام متوجه شد که در قفل نیست.
Tom told me he thought Mary was biased.	تام به من گفت که فکر می کند مری تعصب دارد.
I can see Tom now, but I could not see him a minute ago.	من الان می توانم تام را ببینم، اما یک دقیقه پیش نتوانستم او را ببینم.
Tom is a biologist.	تام یک زیست شناس است.
Tom said he thought there was a good chance Mary would not.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری این کار را انجام ندهد.
I could not sleep well last night	دیشب نتونستم خوب بخوابم
I can not confirm this.	من نمی توانم این را تایید کنم.
It should not be so.	نباید اینطور باشد.
His crime is unforgivable.	جنایت او نابخشودنی است.
They spoke briefly.	کوتاه صحبت کردند.
This rule applies in all cases.	این قاعده در همه موارد صدق می کند.
If I were you, I would do it.	من اگر جای شما بودم برای این کار اقدام می کردم.
Tom is too worried about Mary.	تام بیش از حد نگران مری است.
I have been in Australia for less than a month.	من کمتر از یک ماه است که در استرالیا هستم.
We have been doing this for over three years.	ما بیش از سه سال است که این کار را انجام می دهیم.
I do not have as much money as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید پول ندارم.
We have an exciting week ahead.	هفته پر هیجانی در پیش داریم.
He sat for hours and looked at the sea.	ساعت ها می نشست و به دریا نگاه می کرد.
I do not know if Tom likes Mary or not.	نمی دانم که آیا تام از مری خوشش می آید یا نه.
No, you do not need to do this.	نه، شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom is not a spy	تام جاسوس نیست
Tom is one of the best people I know.	تام یکی از خوب ترین افرادی است که می شناسم.
Should Tom go now?	آیا تام باید همین الان برود؟
When Tom asked me to marry him, I said yes.	وقتی تام از من خواست با او ازدواج کنم، گفتم بله.
Tom would never have done this if Mary had not been there.	تام اگر مری آنجا نبود هرگز این کار را نمی کرد.
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
Tom closed the door gently behind him.	تام در را به آرامی پشت سرش بست.
What is seasickness like?	دریازدگی چگونه است؟
I think soup needs salt.	به نظر من سوپ به نمک نیاز دارد.
Tom forgot his wedding anniversary and Mary was upset.	تام سالگرد ازدواجش را فراموش کرد و مری ناراحت شد.
They usually do not take hostages.	آنها معمولاً گروگان نمی گیرند.
I seriously doubt that Tom knows Mary's phone number.	خیلی جدی شک دارم که تام شماره تلفن مری را بداند.
Totally meaningless	کلا بی معنیه
You were not invited	تو دعوت نشدی
This is the most important reason.	این مهمترین دلیل است.
Tell Tom not to hate me for leaving him.	به تام بگو که از من متنفر نباشد که او را ترک کردم.
Tom gave me exactly what I wanted.	تام دقیقا همان چیزی را که می خواستم به من داد.
Can you tell us how it works?	آیا می توانید به ما بگویید که چگونه کار می کند؟
I do not intend to stay long.	من قصد ندارم طولانی بمانم.
I want to go to bed early because I have to wake up early tomorrow.	میخوام زود بخوابم چون فردا باید زود بیدار بشم.
Tom is afraid of snakes, is not he?	تام از مارها می ترسد، اینطور نیست؟
Tom said he thought Mary was sleeping in his room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش خوابیده است.
I got divorced three times	من سه بار طلاق گرفتم
Tom told me that his father had died.	تام به من گفت که پدرش فوت کرده است.
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که مری خسته به نظر می رسید.
I have a few minutes	چند دقیقه وقت دارم
Tom spat at me	تام به من تف کرد
Tom confessed to hitting Mary.	تام اعتراف کرد که مری را زده است.
Tom told Mary he was not happy.	تام به مری گفت که خوشحال نیست.
Tom has not laughed in a long time.	تام مدت زیادی است که نخندیده است.
What is this that you really want to say?	این چه چیزی است که واقعاً می خواهید بگویید؟
I want to be able to tell Tom that he has nothing to worry about.	من می خواهم بتوانم به تام بگویم که او چیزی برای نگرانی ندارد.
Stop! 	متوقف کردن!
A deer is on the road.	یک آهو در جاده است.
Tom is now back in prison.	تام اکنون به زندان بازگشته است.
You're interested, right?	شما علاقه مند هستید، نه؟
Even though our birthdays are only a day away, Tom is a year ahead of me at school.	با وجود اینکه تولدهای ما فقط یک روز فاصله دارد، تام در مدرسه یک سال از من جلوتر است.
Tom lived there alone.	تام در آنجا تنها زندگی می کرد.
Tom has not told us what he wants to do.	تام به ما نگفته است که می خواهد چه کار کند.
Maryam was an encourager.	مریم یک تشویق کننده بود.
Just scare me	فقط منو میترسونه
How dare you make fun of Tom!	چقدر جرات دارید تام را مسخره کنید!
Tom was buried in Boston.	تام در بوستون به خاک سپرده شد.
We do not like to talk about those things.	ما دوست نداریم در مورد آن چیزها صحبت کنیم.
How many pairs of white socks do you have?	چند جفت جوراب سفید دارید؟
I think you're wrong	فکر کنم تو اشتباه میکنی
All Tom does is complain.	تنها کاری که تام انجام می دهد شکایت است.
Tom stayed out on the porch.	تام بیرون در ایوان ماند.
Tom told Mary it was time to go.	تام به مری گفت وقت رفتن است.
I did not intend to interrupt.	من قصد قطع کردن صحبت را نداشتم.
Tom is hiding there.	تام در آنجا پنهان شده است.
Tom knew that Mary could speak French well.	تام می دانست که مری می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom has another seizure.	تام یک تشنج دیگر دارد.
Tom was not very lucky.	تام خیلی خوش شانس نبود.
Our refrigerator does not work	یخچال ما کار نمی کند
I do not think Tom understands what I am saying.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد چه می‌گویم.
You did not have to do this.	شما مجبور نبودید این کار را انجام دهید.
They were very respectful.	خیلی محترمانه برخورد می کردند.
I did not know that Tom and Mary were going to be there.	نمی دانستم که تام و مری قرار است آنجا باشند.
Tom is trying on a coat.	تام در حال امتحان کردن کت است.
Hey I'm just doing my job	هی من فقط دارم کارم رو انجام میدم
Tom, call Mary as soon as possible.	تام، هر چه زودتر به مریم زنگ بزن.
Rewards are not usually done here.	انعام دادن معمولاً در اینجا انجام نمی شود.
It is better to speak as clearly as you can.	بهتر است تا جایی که می توانید واضح صحبت کنید.
Are you trying to distract me?	سعی می کنی حواس من را پرت کنی؟
After about three years of intensive study, Tom became fluent in French.	تام پس از حدود سه سال مطالعه شدید به زبان فرانسه کاملاً مسلط شد.
Encouragement stopped.	تشویق قطع شد.
Neither Tom nor Mary has ever been to Australia.	نه تام و نه مری هرگز به استرالیا نرفته اند.
Will it help if I give you more time?	اگر به شما زمان بیشتری بدهم کمکی می کند؟
Tom is deaf.	تام ناشنوا است.
I do not know where he went	نمیدونم کجا رفت
I still do not wash the dishes?	من هنوز ظرف ها را نشوییم؟
He is a freelance journalist.	او یک روزنامه نگار آزاد است.
We stayed behind to help Tom.	ما پشت سر ماندیم تا به تام کمک کنیم.
Tom would love to do the same.	تام هم دوست داشت این کار را بکند.
We often play hockey school.	ما اغلب از مدرسه هوکی بازی می کنیم.
Tom was dead when the ambulance arrived.	وقتی آمبولانس رسید تام مرده بود.
Tom works just as hard.	تام به همین سختی کار می کند.
Do not waste your time and money.	وقت و پول خود را هدر ندهید.
That time is one of his favorite places.	آن بار یکی از مکان های مورد علاقه اوست.
My mother was so tired that she went to bed early.	مادرم آنقدر خسته بود که زود به رختخواب رفت.
I have no answer for that	من جوابی برای آن ندارم
Is there anyone you did not tell?	کسی هست که بهش نگفتی؟
Tom wears the same size as me.	تام هم اندازه من کفش می پوشد.
We do not even know where we are.	ما حتی نمی دانیم کجا هستیم.
There used to be a coffee shop near the park.	قبلا یک کافی شاپ نزدیک پارک بود.
I will take care of Tom.	من مراقب تام خواهم بود.
Tom did not seem to be as busy as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری شلوغ باشد.
How long did it take Tom to build the house dog?	تام چقدر طول کشید تا سگ خانه را بسازد؟
I think Tom does not like the way spaghetti is made.	من فکر می کنم که تام از طرز تهیه اسپاگتی خوشش نمی آید.
I think Tom is dishonest.	من فکر می کنم تام بی صداقت است.
I do not think Tom knows who to ask for help.	من فکر نمی کنم تام می داند که باید از چه کسی کمک بخواهد.
Have a drink, Tom	یه نوشیدنی بخور، تام
Tom removed the article from the newspaper.	تام مقاله را از روزنامه حذف کرد.
Tom may not want to be with us.	ممکن است تام نخواهد با ما همراه شود.
Tom found a good restaurant not far from campus.	تام رستوران خوبی پیدا کرد نه چندان دور از محوطه دانشگاه.
Tom will probably walk to school tomorrow.	تام احتمالاً فردا پیاده به مدرسه می رود.
Tom said Mary was probably still sleepy.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خواب آلود است.
Tom wanted to hear all the details.	تام می خواست تمام جزئیات را بشنود.
Tom shouted at Mary.	تام به مری فریاد زد.
I'm late because I'm stuck in traffic.	دیر اومدم چون تو ترافیک گیر کردم.
Do not get too close to the fire.	خیلی به آتش نزدیک نشوید.
I want to know what time I should be here tomorrow.	من می خواهم بدانم فردا چه ساعتی باید اینجا باشم.
Tom said he saw something scary.	تام گفت که چیز ترسناکی دیده است.
Tom is very complaining about his job.	تام از شغلش خیلی شاکی است.
I do not think this is a real word.	من فکر نمی کنم که این یک کلمه واقعی باشد.
Tom seemed to want to ask another question.	به نظر می رسید که تام می خواست سوال دیگری بپرسد.
Tom seemed to be in charge.	به نظر می رسید که تام مسئول است.
Malaria kills more than 400,000 people annually.	مالاریا سالانه جان بیش از 400000 نفر را می گیرد.
Tom said Mary was probably still interested in doing so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز هم به انجام این کار علاقه دارد.
I'm still not sure if I should go or not.	هنوز مطمئن نیستم برم یا نه.
Your thermostat is set too high.	ترموستات شما خیلی بالا تنظیم شده است.
Tom said I should not have bought this house.	تام گفت من نباید این خانه را می خریدم.
This is probably a mistake.	احتمالاً این یک اشتباه است.
If you do this, it will be good.	اگر این کار را بکنید خوب می شود.
The downside of reputation is public oversight.	نقطه ضعف شهرت، نظارت عمومی است.
Tom said he was not in Boston.	تام گفت که او در بوستون نیست.
I have to finish this by next Tuesday.	من باید این کار را تا سه شنبه آینده تمام کنم.
Tom asked Mary to deliver a message.	تام از مری خواست تا پیامی را به جان برساند.
Tom killed the esophageal cats.	تام گربه های مری را کشت.
How did you teach your dog to do this?	چگونه به سگ خود این کار را یاد دادید؟
I just want to make Tom happy.	من فقط می خواهم تام را خوشحال کنم.
Tom wiped his face with a towel.	تام صورتش را با حوله خشک کرد.
I know Tom is not a good photographer.	می دانم که تام عکاس خوبی نیست.
Tom is three years younger than you, isn't he?	تام سه سال از تو کوچکتر است، اینطور نیست؟
Tom can come tomorrow.	تام فردا می تواند بیاید.
Tom bought a second hand truck.	تام یک کامیون دست دوم خرید.
There was a murder in my apartment last summer.	تابستان گذشته یک قتل در آپارتمان من رخ داد.
I'm much better at reading French.	من در خواندن فرانسوی خیلی بهتر می شوم.
Tom moved here from Boston a few months ago.	تام چند ماه پیش از بوستون به اینجا نقل مکان کرد.
Tom bought a book yesterday and gave it to Mary.	تام دیروز کتابی خرید و به مری داد.
The engine does not work	موتور کار نمیکنه
You are both adults	شما هر دو بزرگسال هستید
We look forward to seeing Uncle.	ما مشتاقانه منتظر دیدار عمو هستیم.
Do you know where we can find Tom?	آیا می دانید کجا می توانیم تام را پیدا کنیم؟
Tom told me he hoped Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که امیدوار است تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته باشد.
How did Tom know that Mary could do this?	تام از کجا می دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom did not need to come here today.	تام نیازی نداشت امروز به اینجا بیاید.
We have to crowd our apartment.	ما باید آپارتمان خود را شلوغ کنیم.
Tom gets on the train at 2:30.	تام سوار قطار ساعت 2:30 می شود.
Excuse me, did I say something wrong?	ببخشید اشتباه گفتم؟
Why didn't you tell Tom the truth right away?	چرا همان موقع به تام حقیقت را نگفتی؟
I think Tom is ready.	من گمان می کنم که تام آماده این کار است.
This will not be easy for you.	انجام این کار برای شما آسان نخواهد بود.
Tom shot the thief in the leg.	تام به پای سارق شلیک کرد.
I told Tom I did not want to drive.	به تام گفتم نمی‌خواهم رانندگی کنم.
It would be great if we could spend more time together.	خیلی خوب می شد اگر بتوانیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
I'm going to return to Australia because my whole family lives there.	من قصد دارم به استرالیا برگردم زیرا تمام خانواده ام در آنجا زندگی می کنند.
She was surprised by her boyfriend.	او در برابر دوست پسرش غافلگیر شد.
Tom said he thought he could influence Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تحت تأثیر قرار دهد.
It seems that Tom does not want to play chess.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد شطرنج بازی کند.
Tom started laughing again.	تام دوباره شروع به خندیدن کرد.
Tom was not the one to do it.	تام کسی نبود که این کار را انجام داد.
I do not think Tom will be punished.	من فکر نمی کنم تام مجازات شود.
I thought Tom did very well on Monday.	من فکر می کردم که تام روز دوشنبه خیلی خوب عمل کرد.
This is your chance, Tom.	این شانس توست، تام.
Tom promised to stay in his room.	تام قول داد در اتاقش بماند.
I'm really proud of the girls.	من واقعاً به دختران افتخار می کنم.
Tom also likes the idea.	تام هم از این ایده خوشش می آید.
He seemed uninterested.	او بی علاقه به نظر می رسید.
Does Tom work here in Boston?	آیا تام اینجا در بوستون کار می کند؟
Tom went to get Mary another drink.	تام رفت تا برای مری یک نوشیدنی دیگر بیاورد.
He does not know how to play golf.	او بلد نیست گلف بازی کند.
Is Tom satisfied?	آیا تام راضی است؟
I do not know anything about this.	من چیزی در مورد این موضوع نمی دانم.
This will help.	این کمک خواهد کرد.
If there is no problem, I think I will stay a little longer.	اگر اشکالی ندارد، فکر می کنم کمی بیشتر بمانم.
Tom and I do not live very close.	من و تام خیلی نزدیک به هم زندگی نمی کنیم.
Please let me know the results by telegram.	لطفا نتایج را از طریق تلگرام به من اطلاع دهید.
I know Tom does not speak French.	من می دانم که تام فرانسوی صحبت نمی کند.
People with lower incomes spend a disproportionate amount of their income on rent.	افرادی که درآمد کمتری دارند مقدار نامتناسبی از درآمد خود را صرف اجاره خانه می کنند.
Tom was never stupid.	تام هرگز احمق نبود.
This does not make sense to you, does it?	این برای شما منطقی نیست، اینطور نیست؟
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
By 1897, thousands were unemployed.	تا سال 1897 هزاران نفر بیکار بودند.
Tom did not join the team.	تام به تیم نرسید.
Tom will probably be back soon.	تام احتمالاً به زودی برمی گردد.
I do not care what happens	برام مهم نیست چه خبره
Tom could not believe his eyes.	تام چشمانش را باور نمی کرد.
Buy some tofu on the way home.	در راه خانه مقداری توفو بخرید.
If he could have turned eighteen, he would have joined the army.	اگر می توانست هجده سالگی بگذرد، به ارتش می رفت.
I do not think I have seen you here before.	فکر نمی کنم قبلاً تو را در اینجا ندیده باشم.
The first American colonizers arrived in the seventeenth century.	اولین استعمارگران آمریکایی در قرن هفدهم وارد شدند.
I think Tom agrees with Mary.	من فکر می کنم که تام با مری موافق است.
I heard the sound of Tom's footsteps behind me.	صدای قدم های تام را پشت سرم شنیدم.
You do not have it.	شما آن را ندارید.
Tom returned home.	تام به خانه برگشت.
Maybe we should go to Boston next week to see Tom.	شاید باید هفته آینده برای دیدن تام به بوستون برویم.
Tom did not return home until his family had finished eating.	تام تا زمانی که خانواده‌اش شام خوردن را تمام کرده بودند به خانه نرسید.
Are you sure it's Tom?	آیا مطمئن هستید که آن تام بوده است؟
Tom gives us everything we want.	تام هر چیزی را که خواسته ایم به ما می دهد.
I did not realize that I could not do this.	من متوجه نشدم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom is in his second year.	من می دانم که تام سال دوم است.
Most Japanese temples are made of wood.	بیشتر معابد ژاپنی از چوب ساخته شده اند.
Tom said he had not seen Mary.	تام گفت که مری را ندیده است.
I told Tom I did not want to sing.	به تام گفتم که نمی‌خواهم آواز بخوانم.
I bought some postcards to send to my friends in Boston.	چند کارت پستال خریدم تا برای دوستانم در بوستون بفرستم.
Please embroider these buttons	لطفا این دکمه ها را بدوزید
I think this is not mine	فکر می کنم این مال من نیست
Do you really believe that you can defeat Tom?	آیا واقعاً باور دارید که می توانید تام را شکست دهید؟
Tom is a good listener, isn't he?	تام شنونده خوبی است، اینطور نیست؟
Tom is very close to his family.	تام به خانواده اش بسیار نزدیک است.
Only Tom can answer you.	فقط تام می تواند به شما پاسخ دهد.
I saw Tom three summers ago.	من تام را سه تابستان پیش دیدم.
I do not think anyone really thinks Tom is busy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند تام مشغول است.
Looks like you're getting ready to go.	به نظر می رسد در حال آماده شدن برای رفتن هستید.
Maryam is an amazing woman.	مریم زن شگفت انگیزی است.
I did not want to be hypocritical.	نمی خواستم ریاکار جلوه کنم.
Tom has not done so since 2013.	تام از سال 2013 این کار را انجام نداده است.
I can not stand the cowards.	من نمی توانم ترسوها را تحمل کنم.
I came to the same conclusion	من هم به همین نتیجه رسیدم
It is very difficult for me to solve this problem.	حل این مشکل برای من خیلی سخت است.
Tom did not think Mary was surprised.	تام فکر نمی کرد مری متعجب شده باشد.
Tom has a wife and three children to support.	تام یک زن و سه فرزند برای حمایت دارد.
I thought what Tom said was very inappropriate.	من فکر کردم که آنچه تام گفت بسیار نامناسب است.
Tom saved them from death.	تام آنها را از مرگ نجات داد.
Tom said he did not know if Mary and I could do it alone.	تام گفت که او نمی‌داند که آیا من و مری می‌توانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom can hear Mary.	من فکر نمی کنم تام بتواند مری را بشنود.
Tom thinks Mary is distracted by what is happening.	تام فکر می کند که مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
We stayed in a small hotel outside the city.	ما در یک هتل کوچک در خارج از شهر اقامت کردیم.
Tom was devastated, but Mary was not.	تام ویران شده بود، اما مری اینطور نبود.
I wonder why they chose Tom.	من تعجب می کنم که چرا آنها تام را انتخاب کردند.
Tom could not understand Mary.	تام نمی توانست مری را درک کند.
Tom asked Mary to tell him he had no plans to go to Australia this year.	تام از مری خواست به جان بگوید که امسال قصد ندارد به استرالیا برود.
He wants tennis to open when he grows up.	او می خواهد وقتی بزرگ شد تنیس باز شود.
I do not know if Tom can come?	نمی دانم آیا تام می تواند بیاید؟
Tom was sent to the manager's office.	تام به دفتر مدیر فرستاده شد.
I gave Tom a gun.	من یک اسلحه به تام دادم.
Tom's pillow has a blue pillow.	بالش تام یک روبالشی آبی دارد.
Why don't you tell us what happened last night?	چرا به ما نمی گویید دیشب چه اتفاقی افتاده است؟
I will never forget seeing Tom.	هرگز دیدن تام را فراموش نمی کنم.
Maryam has flowers in her hair.	مریم در موهایش گل دارد.
Tom promised us he would be back in three days.	تام به ما قول داد که سه روز دیگر برمی گردد.
Why did you suddenly change your mind?	چرا ناگهان نظرت عوض شد؟
Tom can not do this well for me.	تام نمی تواند این کار را به خوبی من انجام دهد.
Tom was right.	تام درست بود.
Tom does not want a dog.	تام سگ نمی خواهد.
I do not think Tom still knows everyone's names.	من فکر نمی کنم تام هنوز نام همه را بداند.
Tom had stolen some money from his tent.	تام مقداری پول از چادرش دزدیده بود.
Tom was able to take care of himself.	تام توانست از خودش مراقبت کند.
I do not think Tom is smart.	من فکر نمی کنم که تام باهوش باشد.
Tom has successfully convinced many people that he has supernatural powers.	تام با موفقیت بسیاری از مردم را متقاعد کرد که دارای قدرت های ماوراء الطبیعه است.
Tom poured his drink.	تام نوشیدنی اش را ریخت.
Tom entered the room with a pile of laundry.	تام با انبوهی از لباس های شسته شده وارد اتاق شد.
These are my books, not Tom.	اینها کتابهای من هستند نه تام.
The last time I went to Boston was three years ago.	آخرین باری که به بوستون رفتم سه سال پیش بود.
Would you like to have a drink after work?	دوست داری بعد از کار بریم یه نوشیدنی بخوریم؟
Tom did not seem to agree with you at all.	به نظر می رسید تام اصلا با شما موافق نبود.
Tom will go too.	تام نیز خواهد رفت.
This is not what we have to do.	این کاری نیست که ما باید انجام دهیم.
How did you find out that Tom was the one who did this?	از کجا فهمیدی که تام کسی بود که این کار را کرد؟
After I cleaned the window, I could clearly see it.	بعد از اینکه پنجره را تمیز کردم، به وضوح می‌توانستم آن را ببینم.
Tom never gave me money.	تام هرگز به من پول نداد.
I do not know what this meant.	من نمی دانم این به چه معنا بود.
Stop playing pranks and get your work done.	دست از مسخره بازی بردارید و کارتان را تمام کنید.
I'm the one who took care of Tom's dog while he was in Boston.	من کسی هستم که از سگ تام در زمانی که در بوستون بود مراقبت کردم.
Do you think there really is a monster in the basement?	آیا فکر می کنید واقعاً یک هیولا در زیرزمین وجود دارد؟
When Tom was a child, he traveled to Boston every summer to stay with his grandparents.	زمانی که تام کودک بود، هر تابستان به بوستون می رفت تا پیش پدربزرگ و مادربزرگش بماند.
I'm the one who got Tom.	من کسی هستم که تام را گرفتم.
I think Tom is very young.	من فکر می کنم تام خیلی جوان است.
How is Tom now?	تام الان چطوره؟
How fast was Tom going?	تام چقدر سریع می رفت؟
Why don't you take the keto?	چرا کتتو در نمیاری؟
There will be plenty of time to talk later.	بعداً زمان زیادی برای صحبت کردن وجود خواهد داشت.
I'm not very good at keeping secrets.	من در حفظ اسرار خیلی خوب نیستم.
I played chess with Tom yesterday.	دیروز با تام شطرنج بازی کردم.
Tom said Mary was probably responsible.	تام گفت که احتمالاً مری مسئول این اتفاق است.
The ship sank last year.	این کشتی سال گذشته غرق شد.
I did not want that to happen here.	من نمی خواستم همین اتفاق در اینجا بیفتد.
I could not do that either.	من هم نتوانستم این کار را انجام دهم.
I do not like oysters	من صدف دوست ندارم
Tom ordered another drink.	تام یک نوشیدنی دیگر سفارش داد.
Tom jumped in the driver's seat.	تام روی صندلی راننده پرید.
I still can not speak French the way I want.	هنوز نمی توانم آنطور که می خواهم فرانسوی صحبت کنم.
Tom is worn out.	تام فرسوده شده است.
Tom came here to use my computer.	تام به اینجا آمد تا از کامپیوتر من استفاده کند.
I will do whatever it takes to keep my job.	من برای حفظ شغلم هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد.
A few weeks later, Tom resigned.	چند هفته بعد، تام استعفا داد.
I had seen him from afar before.	من قبلاً او را از دور دیده بودم.
Tom is an incredibly talented musician.	تام یک نوازنده فوق العاده با استعداد است.
Tom did not seem to be too worried about this.	به نظر نمی رسید تام خیلی نگران این موضوع باشد.
Tom is not wrong yet.	تام هنوز اشتباه نکرده است.
You are responsible for this accident	شما مسئول این تصادف هستید
You must have thought about this a lot	حتما خیلی به این موضوع فکر کرده اید
Tom goes next Monday.	تام دوشنبه آینده می رود.
Tom wants to sleep on it.	تام می خواهد روی آن بخوابد.
That's going to be our little secret, okay?	این فقط راز کوچک ما خواهد بود، خوب؟
I did not want to wake you up	نمیخواستم بیدارت کنم
My father can speak French, but my mother can not.	پدرم می تواند فرانسوی صحبت کند، اما مادرم نمی تواند.
He hopes to persuade her to do what she wants.	او امیدوار است که او را به انجام کاری که می خواهد ترغیب کند.
I have to remind everyone what needs to be done.	من باید به همه یادآوری کنم که چه کاری باید انجام شود.
Tom's contract expires on October 20.	قرارداد تام 20 اکتبر به پایان می رسد.
I'm not feeling well lately	اخیرا حالم خوب نیست
Tom looked a little scared.	تام کمی ترسیده به نظر می رسید.
If you continue to study French, you will eventually get better.	اگر به مطالعه زبان فرانسه ادامه دهید، در نهایت بهتر خواهید شد.
Tom is weaving a basket.	تام در حال بافتن یک سبد است.
Tom and Mary terminated their engagement.	تام و مری نامزدی خود را قطع کردند.
You have a strong will	شما اراده قوی دارید
I did not want to move to Boston.	من نمی خواستم به بوستون نقل مکان کنم.
Tom is handsome, but Mary is not.	تام خوش قیافه است، اما مری اینطور نیست.
He was very upset	خیلی آشفته بود
Tom said something happened tomorrow.	تام گفت که فردا اتفاقی افتاده است.
Tom took Mary with him.	تام مری را با خود برد.
I can say you are a warm-hearted person	میتونم بگم آدم خونگرمی هستی
Tom was not used to drinking.	تام عادت به نوشیدن نداشت.
For one thing, I have no money. 	برای یک چیز، من هیچ پولی ندارم.
For another, I do not have time.	برای دیگری، من وقت ندارم.
Is becoming suspicious	داره مشکوک میشه
Tom is hiding somewhere in the forest.	تام جایی در جنگل پنهان شده است.
Do not bother yourself	خودتو اذیت نکن
Tom is hidden in the closet, right?	تام در کمد پنهان شده است، نه؟
Tom would not return to Australia if he did not need to.	تام اگر نیازی نداشت به استرالیا برنمی گشت.
I wonder how Tom got to Boston.	من تعجب می کنم که چگونه تام به بوستون رفت.
Tom will be out of town for a while.	تام برای مدتی خارج از شهر خواهد بود.
He is unlikely to be elected.	احتمال کمی وجود دارد که او انتخاب شود.
Two full pages of the newspaper were devoted to the news of the royal divorce.	دو صفحه کامل روزنامه به خبر طلاق سلطنتی اختصاص داشت.
Tom is much shorter and weighs significantly less than Mary.	تام خیلی کوتاهتر است و وزنش به طور قابل توجهی کمتر از مری است.
This is not happening right now.	در حال حاضر این اتفاق نمی افتد.
Everyday life can sometimes be a little monotonous.	زندگی روزمره ممکن است گاهی اوقات کمی یکنواخت شود.
I have no brother	من برادر ندارم
Tom tried not to cry.	تام سعی کرد گریه نکند.
Tom asked me where I lived.	تام از من پرسید کجا زندگی می کنم.
It is a cotton blouse.	آن بلوز نخی است.
Tom knits.	تام بافتنی می کند.
Do you want Tom to do this for you?	آیا می خواهید تام این کار را برای شما انجام دهد؟
There is no way to say	راهی برای گفتن نیست
You were so kind that you came to chase me away	خیلی لطف کردی که اومدی منو بدرقه کنی
Do not move them.	آنها را حرکت ندهید.
I could not bear to ask Tom this question.	حوصله نداشتم این سوال را از تام بپرسم.
Tom no longer loves me.	تام دیگر مرا دوست ندارد.
Tom knew me.	تام مرا شناخت.
We are the only ones who know that Tom does not have to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom opened his suitcase and took out a clean shirt.	تام چمدانش را باز کرد و یک پیراهن تمیز بیرون آورد.
I do not know what Tom paid for it.	من نمی دانم تام برای آن چه پولی پرداخت کرد.
No one was ready except Tom.	هیچ کس جز تام آماده نبود.
There is nothing he can do to help, Tom said.	تام گفت هیچ کاری نمی تواند برای کمک انجام دهد.
Tom bought a dictionary.	تام یک دیکشنری خرید.
Tom said he wished he hadn't left his windows open.	تام گفت که ای کاش پنجره هایش را باز نمی گذاشت.
This is not what you told me last week.	این چیزی نیست که هفته پیش به من گفتی.
We had to bring a flashlight	باید چراغ قوه می آوردیم
I knew you were not from here	میدونستم اهل اینجا نیستی
It does not take more than three minutes.	بیش از سه دقیقه طول نمی کشد.
Tom thinks doing this might be a bad idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ممکن است ایده بدی باشد.
I hope we do not cut anything.	امیدوارم چیزی را قطع نکنیم.
Tom will not be able to do this alone. 	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
Tom owns many valuable paintings.	تام صاحب بسیاری از نقاشی های ارزشمند است.
I did not help Tom do that.	من به تام کمک نمی کردم این کار را انجام دهد.
I have a message for you	من یک پیام برای شما دارم
Tom was not looking for you, he was looking for Mary.	تام دنبال تو نبود او به دنبال مریم بود.
Tom will be a student next year.	تام سال آینده دانشجو خواهد شد.
Tom tried to cheer me up.	تام سعی کرد به من روحیه بدهد.
There are about 1000 students in our high school.	در دبیرستان ما حدود 1000 دانش آموز وجود دارد.
Tom works in a bank.	تام در یک بانک کار می کند.
Tom died a year ago today.	تام یک سال پیش امروز درگذشت.
Did you not know that oil floats on water?	آیا نمی دانستید که روغن روی آب شناور است؟
Tom was not sure how to answer.	تام مطمئن نبود که چگونه پاسخ دهد.
Do you have school on Saturdays?	شنبه ها مدرسه داری؟
Tom has a set of coins.	تام یک مجموعه سکه دارد.
The gates were closed.	دروازه ها بسته بود.
This will not work unless you do it yourself.	این کار انجام نمی شود مگر اینکه خودتان آن را انجام دهید.
Why didn't you tell me you weren't supposed to be there?	چرا به من نگفتی که قرار نیست آنجا باشی؟
You really like it, don't you?	شما واقعاً این کار را خیلی دوست دارید، اینطور نیست؟
Can I see your ID?	می توانم مدارک شناسایی شما را ببینم؟
He is a weak athlete compared to his brother.	او در مقایسه با برادرش ورزشکار ضعیفی است.
Tom is six feet tall.	تام شش فوت قد دارد.
Tom can defeat you.	تام می تواند شما را شکست دهد.
What is the name of Tom Boat?	نام قایق تام چیست؟
I will never wear these shoes again.	من دیگر هرگز این کفش ها را نمی پوشم.
Sorry we can not help you.	متاسفیم که نمی توانیم به شما کمک کنیم.
Tom's mother used to be a singer.	مادر تام قبلا خواننده بود.
It does not really help.	این واقعا کمک نمی کند.
I wonder who Tom went to Boston with.	من تعجب می کنم که تام با چه کسی به بوستون رفت.
I wish I had left better	کاش بهتر گذاشته بودم
Is it easy to sell cosmetics?	آیا فروش لوازم آرایش آسان است؟
Either Tom does not want to do it or he can not.	یا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد یا نمی تواند.
Tom will probably be disappointed.	تام احتمالاً ناامید خواهد شد.
Tom knows what we're talking about.	تام می داند که ما در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
Tom made sure his dog ate enough.	تام مطمئن شد که سگش به اندازه کافی غذا بخورد.
Tom can swim quite well.	تام می تواند کاملاً خوب شنا کند.
I have not finished the report yet.	من هنوز گزارش را تمام نکرده ام.
I think I should not have told Tom that he should have done it.	فکر می کنم نباید به تام می گفتم که باید این کار را می کرد.
Tom said he asked Mary to do this for him.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom did not know why Mary wanted a new dress.	تام دلیل این را نمی دانست که چرا مری یک لباس جدید می خواست.
Why doesn't anyone say anything?	چرا کسی چیزی نمی گوید؟
I know Tom will not be fined for this.	می دانم که تام به خاطر این کار جریمه نمی شود.
I do not know if he knows me after all these years or not?	نمی دانم بعد از این همه سال مرا می شناسد یا نه؟
Tom knows more than you think.	تام بیشتر از چیزی که شما فکر می کنید می داند.
Tom should have known better than lending to Mary.	تام باید بهتر از قرض دادن به مری می دانست.
There is a reason why no one likes you.	دلیلی وجود دارد که هیچکس شما را دوست ندارد.
I love these gadgets.	من عاشق این گجت ها هستم.
I know Tom is a good wrestler.	می دانم که تام کشتی گیر خوبی است.
Tom could not hear Mary and John talking.	تام نتوانست صحبت های مری و جان را نشنود.
I get very tired when I get home	وقتی برسم خونه خیلی خسته میشم
These muffins are delicious.	این مافین ها خوشمزه هستند.
Tom has volunteered to take us home.	تام داوطلب شده است تا ما را به خانه برساند.
Tom said Mary knew John might have to do it.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I forgot to tell you what time the meeting is scheduled to start.	فراموش کردم به شما بگویم که جلسه قرار است چه ساعتی شروع شود.
I think Tom is deaf.	من فکر می کنم که تام ناشنوا است.
Tom asked me if I thought he looked tired.	تام از من پرسید که آیا فکر می کنم او خسته به نظر می رسد؟
Tom said he did not think Mary loved him very much.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری خیلی او را دوست دارد.
Have you noticed that we have mice in the house?	آیا دقت کرده اید که ما در خانه موش داریم؟
I do not think Tom wants to do that here.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
I'm not worried about Tom.	من نگران تام نیستم.
He looked inside, afraid of finding something.	نگاهی به داخل انداخت، از ترس چیزی که پیدا کند.
Mary looked completely different after removing her glasses and opening her hair.	مری بعد از برداشتن عینک و باز کردن موهایش، آدمی کاملاً متفاوت به نظر می رسید.
Tom will not tell us the truth.	تام حقیقت را به ما نخواهد گفت.
Tom and Mary told me they had never played tennis together.	تام و مری به من گفتند که هرگز با هم تنیس بازی نکرده‌اند.
I thought Tom was going to be shot.	فکر می کردم قرار است تام تیرباران شود.
What are you looking for?	دنبال چی هستی؟
This device has a problem	این دستگاه مشکل دارد
We do not want to get involved.	ما نمی خواهیم درگیر شویم.
I thought Tom would be there and he was.	فکر می کردم تام آنجا خواهد بود و او هم بود.
Tom worked in Australia in 2013.	تام در سال 2013 در استرالیا کار می کرد.
Tom does not look very calm.	تام خیلی آرام به نظر نمی رسد.
I had to swim as much as I could.	تا فرصت داشتم باید شنا می کردم.
Are you saying that Tom and Mary are liars?	آیا می گویید تام و مری دروغگو هستند؟
I do not know if Tom intends to quit his job or not.	من نمی دانم که آیا تام قصد دارد کارش را رها کند یا نه؟
Tom and Mary went on a road trip.	تام و مری به یک سفر جاده ای رفتند.
There were not many customers in the bar.	مشتری زیادی در بار نبود.
I have to go there, but I'm not going.	من باید به آنجا بروم، اما نمی روم.
French was the only language I spoke until I was thirteen.	فرانسوی تنها زبانی بود که تا سیزده سالگی به آن صحبت می کردم.
Tom could no longer bear Mary's moans.	تام دیگر نمی توانست ناله های مری را تحمل کند.
May soon wiped the face of the man walking in front of her.	مه به زودی چهره مردی را که جلوی او راه می رفت محو کرد.
Maryam is a very ambitious woman.	مریم زن بسیار جاه طلبی است.
If Tom asked you to do this, wouldn't you?	اگر تام از شما بخواهد این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
My father is waiting for you to call him tomorrow.	پدرم منتظر است فردا به او زنگ بزنی.
Tom bought a new watch.	تام یک ساعت جدید خرید.
It is too late to lock in the barn after the other horse is stolen.	بعد از دزدیده شدن اسب دیگر برای بستن در انبار دیر است.
I do not know which one to choose.	نمی دانم کدام را انتخاب کنم.
When the climbers were found, they were all frozen.	وقتی کوهنوردان پیدا شدند، همه یخ زده بودند.
Let's do a quick summary.	بیایید یک جمع بندی سریع انجام دهیم.
This is not the way to do it.	این راهی برای انجام آن نیست.
What do you think Tom wants?	فکر می کنید تام چه می خواهد؟
Tom is leaving for Australia tomorrow.	تام فردا راهی استرالیا می شود.
Tom said no one else tried to do that.	تام گفت که هیچ کس دیگری سعی نکرد این کار را انجام دهد.
I wear my shoes.	کفش هایم را می پوشم.
Tom was not the one who shot me.	تام کسی نبود که به من شلیک کرد.
This place still looks like it did a long time ago.	این مکان هنوز هم مانند مدت ها قبل به نظر می رسد.
Tom's pulse back.	نبض تام برگشت.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom went to the dentist reluctantly.	تام با اکراه نزد دندانپزشک رفت.
There are many stars that are larger than our sun.	ستارگان زیادی وجود دارند که بزرگتر از خورشید ما هستند.
This is just what I thought.	این فقط چیزی است که من به آن فکر کرده ام.
"who is it?" 	"کیه؟"
"This is your mother."	"این مادرت است."
Tom is going to swim with us tomorrow morning.	تام قرار است فردا صبح با ما شنا کند.
Tom expressed disappointment.	تام ابراز ناامیدی کرد.
Tom recognized Mary's glasses.	تام عینک مری را شناخت.
Tom probably won't even try to win.	تام احتمالاً حتی برای برنده شدن هم تلاش نخواهد کرد.
Tom thought about it.	تام در مورد این فکر کرد.
Tom bore no resemblance to his picture.	تام هیچ شباهتی به عکسش نداشت.
I'm trying to find a publisher for a book I just finished writing.	سعی می کنم برای کتابی که به تازگی نگارشش را تمام کرده ام ناشر پیدا کنم.
What did he tell you?	چه چیزی به شما خبر داد؟
I wasn't sure I really wanted to go to Boston with Tom.	مطمئن نبودم واقعا بخواهم با تام به بوستون بروم.
You must meet Tom at the hospital.	شما باید برید تام را در بیمارستان ملاقات کنید.
Only a few people live in this village.	در این روستا فقط چند نفر زندگی می کنند.
This is not what I am afraid of.	این چیزی نیست که من از آن می ترسم.
There was a continuous queue of cars.	صف ممتد ماشین ها بود.
His mother went to the United States to learn English.	مادرش برای یادگیری زبان انگلیسی به آمریکا رفت.
Tom did not know that Mary could see him.	تام نمی دانست که مری می تواند او را ببیند.
It is unlikely that our company will make a profit this year.	بعید است که شرکت ما امسال سود کند.
Tom said Mary did not think John could do it alone.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom has a T-shirt just like that.	تام یه تی شرت داره درست مثل اون.
I thought Tom was a Canadian.	فکر می کردم تام یک کانادایی است.
What makes you think Tom is late again?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام دوباره دیر می شود؟
I did not know that Tom was faster than Mary at doing this.	نمی دانستم تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom asked Mary for an appointment.	تام از مری برای قرار ملاقات پرسید.
I did not understand it immediately.	من بلافاصله آن را درک نکردم.
I will be happy if I can help you	خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم
Tom accused me of negligence.	تام من را به سهل انگاری متهم کرد.
I can do things that Tom can not do.	من می توانم کارهایی را که تام نمی تواند انجام دهم.
I'm assuming Tom did not show up.	من فرض می کنم که تام ظاهر نشد.
Tom ate the whole cake.	تام کل کیک را خورد.
Tom said he hopes Mary will do her best to win.	تام گفت که امیدوار است مری تمام تلاشش را بکند تا برنده شود.
Tom said he has no plans for next weekend.	تام گفت که هیچ برنامه ای برای آخر هفته آینده ندارد.
Tom has no doubt that Mary will come to the party.	تام شک ندارد که مری به مهمانی خواهد آمد.
What Tom did was impressive, wasn't it?	کاری که تام انجام داد بسیار تاثیرگذار بود، اینطور نیست؟
Aren't you retired, Tom?	بازنشسته نیستی تام؟
Tom has a lot of chickens.	تام جوجه های زیادی دارد.
Why did it take you so long to tell me?	چرا اینقدر طول کشید که به من گفتی؟
I want to know when you plan to do this.	می خواهم بدانم چه زمانی قصد انجام این کار را دارید.
Do not forget your phone.	گوشی خود را فراموش نکنید.
Tom caught a large trout.	تام یک قزل آلای بزرگ صید کرد.
I do not know what made Tom think that I should do the same?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که من هم باید این کار را انجام دهم؟
I want to ask you a few questions if there is no problem.	من می خواهم چند سوال از شما بپرسم اگر اشکالی ندارد.
Tom had been told to do this before.	قبلاً به تام گفته شده بود که این کار را انجام دهد.
Tom said he hopes you can do it.	تام گفت امیدوار است که بتوانید این کار را انجام دهید.
I'm going to eat at a Chinese restaurant tonight.	من امشب می روم در یک رستوران چینی غذا بخورم.
I do not accept your excuse	من عذر شما را قبول ندارم
Tom is an inn.	تام یک مسافرخانه است.
Tom did not know that you did not know Mary.	تام نمی‌دانست که تو مری را نمی‌شناسی.
Which did not improve the situation.	که اوضاع را بهتر نکرد.
Tom knew what was in Mary's suitcase.	تام می دانست که در چمدان مری چه چیزی وجود دارد.
I have noticed strange things happening around here.	من متوجه اتفاقات عجیبی شده ام که در این اطراف اتفاق می افتد.
You are fooling yourself	داری خودتو گول میزنی
Did you read the email I sent you?	ایمیلی که برات فرستادم رو خوندی؟
Tom has three of them.	تام سه تا از آنها را دارد.
Well, isn't that just great	خوب، آیا این فقط عالی نیست
We kissed eagerly.	با اشتیاق بوسیدیم.
Tom was standing there just moments ago.	تام همین چند لحظه پیش آنجا ایستاده بود.
Tom had never seen a goat before.	تام پیش از این هرگز بزی ندیده بود.
I do not remember where you said to park my car.	یادم نیست کجا گفتی ماشینم را پارک کنم.
Tom did not expect Mary to win.	تام انتظار نداشت مری برنده شود.
They earn enough money a week to buy a home.	آنها در یک هفته به اندازه کافی پول برای خرید خانه به دست می آورند.
Tom raises Arabian horses.	تام اسب های عربی را بزرگ می کند.
I guess Tom doesn't really enjoy doing that.	من گمان می کنم که تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
You can not believe it is spring.	باورتان نمی شود که بهار است.
Tom thought Mary would be bored.	تام فکر کرد که مری خسته خواهد شد.
Tom thought Mary was going to do it.	تام تصور می کرد که مری قرار است این کار را انجام دهد.
You taught me a lot	تو خیلی به من یاد دادی
I knew he was not dead	میدونستم نمرده
I'm very upset to hear that.	من از شنیدن آن بسیار ناراحت هستم.
Tom is running out of money, isn't he?	تام در حال تمام شدن پول است، اینطور نیست؟
Do not lose weight too much.	خودتان را خیلی لاغر نکنید.
I yelled at Tom to be more careful.	من سر تام فریاد زدم که بیشتر مراقب باشد.
I know Tom and Mary love each other.	من می دانم که تام و مری عاشق یکدیگر هستند.
I do not know if Tom will go to Boston.	من نمی دانم که آیا تام به بوستون خواهد رفت.
Why did Tom buy that hat?	چرا تام آن کلاه را خرید؟
Maryam is now my girlfriend	مریم الان دوست دختر منه
Tom did not let me into his room.	تام من را به اتاقش راه نداد.
I tried to warn you.	من سعی کردم به شما هشدار دهم.
Do you have an empty room?	آیا اتاق خالی دارید؟
Tom is not as sure as before.	تام مثل قبل از خودش مطمئن نیست.
I do not know if Tom will be at Mary's party tonight.	نمی دانم آیا تام امشب در مهمانی مری خواهد بود یا خیر.
She follows all the latest fashion trends.	او تمام آخرین روندهای مد را دنبال می کند.
Tom was accused of stealing money from a fund.	تام متهم به سرقت پول از صندوق بود.
If you did not succeed in the beginning, try, try, try again.	اگر در ابتدا موفق نشدید، تلاش کنید، تلاش کنید، دوباره تلاش کنید.
Tom said he no longer wanted to stay in Boston.	تام گفت که دیگر نمی خواهد در بوستون بماند.
If Tom can't do it, I'm sure I can't either.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، مطمئنم که من هم نخواهم توانست.
Tom made fun of us.	تام ما را مسخره کرد.
I just do not have the patience to do that right now.	من فقط فعلاً حوصله انجام این کار را ندارم.
I'm not too young to do that.	من برای انجام این کار خیلی جوان نیستم.
You are both musicians, aren't you?	شما هر دو نوازنده هستید، نه؟
After the calves are weaned, they are transported to velvet river apartments for fattening.	پس از اینکه گوساله ها از شیر گرفته شدند، آنها را برای پروار کردن به آپارتمان های رودخانه ای مخملی منتقل می کنند.
I am on a jury almost once a year.	من تقریباً سالی یک بار در هیئت منصفه حضور دارم.
Are you planning to attend today's meeting?	آیا قصد شرکت در جلسه امروز را دارید؟
Tom must be penniless again.	تام باید دوباره بی پول باشد.
Tom was hardly optimistic.	تام به سختی خوشبین بود.
Tom is not Mary's only friend in Australia.	تام تنها دوست مری در استرالیا نیست.
Tom does not seem to have any problems.	به نظر می رسد تام هیچ مشکلی نداشته باشد.
I think Tom is too weak to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار خیلی ضعیف است.
Tom was supposed to visit Australia, but he did not.	تام باید از استرالیا دیدن می کرد، اما این کار را نکرد.
The first claim is not true.	ادعای اول صحت ندارد.
He did not say a word.	او یک کلمه نگفت.
Tom goes to the beach tomorrow.	تام فردا به ساحل می رود.
As far as the eye could see, nothing could be seen except the corn fields.	تا چشم کار می کرد جز مزارع ذرت چیزی دیده نمی شد.
I do not know who to ask for help.	نمی دانم از چه کسی راهنمایی بخواهم.
There should be no problem	هیچ مشکلی نباید باشه
I'm not quite ready for this.	من کاملاً برای این کار آماده نیستم.
It's not worth the price they want.	این به قیمتی که آنها می خواهند نمی ارزد.
Tom often does not walk alone.	تام اغلب به تنهایی به پیاده روی نمی رود.
I do not intend to return to Australia until next October.	من قصد ندارم تا اکتبر آینده به استرالیا برگردم.
I am a painter.	من یک نقاش هستم.
You did not realize that Tom's supposed to do this, did you?	شما متوجه نشدید که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
I could not escape.	من نمی توانستم فرار کنم.
Tom bought something	تام چیزی خرید
Tom still looks surprised.	تام هنوز متعجب به نظر می رسد.
Although I did not want to do it, I did.	با وجود اینکه نمی خواستم این کار را بکنم، انجام دادم.
I could not do that when I was a kid.	وقتی بچه بودم نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom did not have many options.	تام گزینه های زیادی نداشت.
When Tom was young, he said he wanted to become a French teacher.	وقتی تام جوان بود، گفت که می خواهد معلم زبان فرانسه شود.
Next time I do not have to come so soon	دفعه بعد مجبور نیستم اینقدر زود بیام
Each individual or small group had to build their own boat.	هر فرد یا گروه کوچکی باید قایق خود را می ساخت.
The postmark indicates that this letter was posted a week ago.	مهر پست نشان می دهد که این نامه یک هفته پیش پست شده است.
Tom told me a funny story.	تام یک داستان خنده دار به من گفت.
There was no fingerprint on the knife.	اثر انگشت روی چاقو نبود.
Why did Tom want to eat Mary with John?	چرا تام می خواست مری با جان غذا بخورد؟
Let me take a sip	بذار یه جرعه بنوشم
I have not read any of his novels.	من هیچ یک از رمان های او را نخوانده ام.
I'm a fast swimmer.	من یک شناگر سریع هستم.
Tom told me to answer all your questions.	تام به من گفت که به تمام سوالات شما پاسخ دهم.
I always tell everything to Tom.	من همیشه همه چیز را به تام می گویم.
Don't want to talk to Tom?	نمی خواهی با تام صحبت کنی؟
Everyone mispronounces my name.	همه اسم من را اشتباه تلفظ می کنند.
Will you be kind to me and give this to Tom?	آیا به من لطف می کنی و این را به تام می دهی؟
He fell into the endless pit.	او به گودال بی انتها افتاد.
Tom left Mary at the hotel.	تام مری را در هتل رها کرد.
Tom left without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی رفت.
You do not want to talk about it now?	الان نمیخوای در این مورد صحبت کنی؟
Did Tom tell you he was going out today?	آیا تام به شما گفته بود که امروز بیرون خواهد رفت؟
I can not explain it.	من نمی توانم آن را توضیح دهم.
Tom came to my aid.	تام به کمک من آمد.
Tom left immediately.	تام بلافاصله رفت.
Doing so is not as easy as people think.	انجام این کار آنطور که مردم فکر می کنند آسان نیست.
I know Tom knows how Mary was able to do that.	من می دانم که تام می داند که مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
I thought you wanted to leave after what you went through.	من فکر کردم که بعد از آن چیزی که از سر گذرانده اید، می خواهید آن را ترک کنید.
Glad you caught a cold	خوشحالم که سرما خوردی
I could only buy enough food for three days.	من فقط توانستم برای سه روز غذای کافی بخرم.
I wonder why Tom was not there.	تعجب می کنم که چرا تام آنجا نبود.
Many problems are solved spontaneously when one is not worried about them.	بسیاری از مشکلات زمانی خود به خود حل می شوند که فرد نگران آنها نباشد.
One of Tom's daughters is much prettier than the other three.	یکی از دختران تام بسیار زیباتر از سه دختر دیگر است.
You are not telling me something I do not already know, are you?	شما چیزی به من نمی گویید که من از قبل نمی دانم، نه؟
I bet you want to tell me you are so tired you can not help.	شرط می بندم می خواهی به من بگویی آنقدر خسته ای که نمی توانی کمک کنی.
Tom deserves to be comfortable.	تام لیاقت این را دارد که راحت باشد.
I'm not coming here anymore	من دیگه اینجا نمیام
Did Tom tell you what Mary looked like?	آیا تام به شما گفته است که مری چه شکلی است؟
We ask Tom to help us tomorrow evening.	ما از تام می خواهیم که فردا عصر به ما کمک کند.
Tom's parents are controlling people.	پدر و مادر تام آدم های کنترلی هستند.
Don't be a chicken	جوجه نباش
Tom pulled out his wisdom teeth.	تام دندان عقلش را بیرون آورد.
I heard that Tom is not coming to school today because he is not well.	شنیدم که چون تام حالش خوب نیست امروز به مدرسه نمی آید.
What does Tom see in you?	تام در تو چه می بیند؟
Tom said he did not see any kangaroos when he was in Australia.	تام گفت وقتی در استرالیا بود هیچ کانگورویی ندید.
Tom looked curious.	تام به نظر کنجکاو بود.
I wish I could have spent more time with my father before he died.	کاش می توانستم قبل از مرگ پدرم زمان بیشتری را با او بگذرانم.
I found my bike behind Tom's house.	دوچرخه ام را پشت خانه تام پیدا کردم.
Tom told me he was coming again.	تام به من گفت که دوباره می آید.
It is very unlikely that Tom will win again.	خیلی بعید است که تام دوباره برنده شود.
Tom thought he was in big trouble.	تام فکر می کرد که در دردسر بزرگی قرار دارد.
You will learn a lot here.	در اینجا چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.
I am a minimalist.	من یک مینیمالیست هستم.
There is no evidence that Tom was a thief.	هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تام دزد بوده است.
I have never seen such a terrible accident in my life.	هرگز در عمرم چنین تصادف وحشتناکی ندیده بودم.
Do not be too proud of this.	زیاد به این موضوع فخر نکن.
Why is Tom in jail?	چرا تام در زندان است؟
I will be very careful in the future.	من در آینده بسیار مراقب خواهم بود.
Tom and Mary traveled together.	تام و مری با هم سفر کردند.
I knew Tom was not going to stop.	می دانستم که تام قرار نیست متوقف شود.
Tom does not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کند.
You're not going to cry, are you?	قرار نیست گریه کنی، نه؟
Tom joins our team.	تام به تیم ما می پیوندد.
Tom is very thin.	تام خیلی لاغر است.
Do you like chocolate pudding?	آیا پودینگ شکلاتی دوست دارید؟
The typewriter is kept in the basement.	ماشین تحریر در زیرزمین نگهداری می شود.
We deceived Tom.	ما تام را فریب دادیم.
Tom was not allowed to teach French.	تام اجازه تدریس زبان فرانسه را نداشت.
Tropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.	جنگل های بارانی استوایی اکسیژن تولید می کنند و دی اکسید کربن مصرف می کنند.
How exactly was Tom killed?	تام دقیقا چگونه کشته شد؟
I can not believe that we really do.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعاً این کار را انجام می دهیم.
Why not try it again from the beginning?	چرا از اول دوباره امتحانش نمی کنی؟
Please do not be afraid.	لطفا نترسید.
Maybe this is what Tom is waiting for.	شاید این همان چیزی است که تام منتظر آن است.
I eat fruit every day, but not Tom.	من هر روز میوه می‌خورم، اما تام نه.
Just tell Tom what you need.	فقط به تام بگو چه چیزی نیاز داری.
Tom said it was Mary who told him not to do this.	تام گفت که این مری بود که به او گفت نباید این کار را انجام دهد.
We were waiting	ما منتظر بودیم
The trade initially consisted of wood and ivory, but later spread to slaves.	تجارت در ابتدا شامل چوب و عاج بود، اما بعداً به بردگان گسترش یافت.
He is with Mary this afternoon.	او امروز بعدازظهر با مریم قرار دارد.
What do you give Tom for his birthday?	برای تولدش به تام چی میدی؟
I received a message from Tom in French.	پیامی از تام به زبان فرانسوی دریافت کردم.
The moment he saw me, he turned pale and ran away.	لحظه ای که مرا دید رنگش پرید و فرار کرد.
Alcohol consumption is higher in Eastern Europe than in Western Europe.	مصرف الکل در اروپای شرقی بیشتر از اروپای غربی است.
I gave Tom a piece of paper and a pencil.	یک تکه کاغذ و یک مداد به تام دادم.
You did it on purpose, didn't you?	عمدا این کار را کردی، نه؟
Did you ask him to give you his photos?	آیا از او خواسته اید که عکس هایش را به شما بدهد؟
I hope you and Tom have a good time.	امیدوارم شما و تام اوقات خوبی داشته باشید.
Tom is a great skier.	تام یک اسکی باز عالی است.
Things look very bad for Tom.	اوضاع برای تام خیلی بد به نظر می رسد.
Tom asked Mary to introduce him to all his friends.	تام از مری می خواست که او را به همه دوستانش معرفی کند.
Jig got up! 	جیگ بلند شد!
Come out with your hands up!	با دستان بالا بیا بیرون!
I'm unfamiliar with the term.	من با آن اصطلاح ناآشنا هستم.
A loud cheer came out of the crowd.	یک هلهله قدرتمند از جمعیت بیرون آمد.
Something funny is happening.	یک چیز خنده دار در حال وقوع است.
What are you doing here, Tom? 	تو اینجا چیکار میکنی تام؟
Maryam does not want to see you.	مریم نمی خواهد تو را ببیند.
Something caught Tom's attention.	چیزی توجه تام را جلب کرده است.
I'm not someone who usually does that.	من کسی نیستم که معمولاً این کار را انجام می دهد.
We are students	ما شاگرد هستیم
I do not think we can expect someone else to solve our problems.	فکر نمی کنم بتوانیم انتظار داشته باشیم که شخص دیگری مشکلات ما را حل کند.
Tom is wearing a gray suit.	تام کت و شلوار خاکستری پوشیده است.
On September 26, 1959, the strongest storm in Japanese history hit Nagoya.	در 26 سپتامبر 1959، قوی ترین طوفان در تاریخ ژاپن ناگویا را درنوردید.
Do you think there is a chance that Tom will know how to do this?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom is going to die, isn't he?	تام قرار است بمیرد، اینطور نیست؟
Tom does not know why I am here.	تام نمی داند چرا من اینجا هستم.
I know Tom will be disappointed with this.	من می دانم که تام از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Money can not always buy your happiness.	پول همیشه نمی تواند خوشبختی شما را بخرد.
Tom has already said he will leave sooner.	تام قبلاً گفته است که زودتر می رود.
I did not say easy	نگفتم آسونه
Tom will be out for a while.	تام برای مدتی بیرون خواهد بود.
Tom is always at the top of the class.	تام همیشه در صدر کلاس است.
Tom began to breathe hard.	تام به شدت شروع به نفس کشیدن کرد.
Can you tell me the price of the house?	میشه قیمت خونه رو بهم بگین؟
The police have no evidence against Tom.	پلیس هیچ مدرکی علیه تام ندارد.
Tom said he wanted to live in a French-speaking country.	تام گفت که می خواهد در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کند.
I do not touch anything.	من به چیزی دست نمی زنم.
Most likely, Tom did it on purpose.	به احتمال زیاد تام این کار را عمدا انجام داده است.
I think Tom will come to Boston on October 20th.	من فکر می کنم که تام در 20 اکتبر به بوستون خواهد آمد.
You are restless	تو بی قراری
Many people drive trucks around here.	افراد زیادی در این اطراف کامیون می رانند.
Tom knew it was Mary who had taken his umbrella.	تام می دانست که این مری بود که چتر او را برداشته بود.
I know Tom did not do that yesterday.	می دانم که تام دیروز این کار را نکرد.
You know that Tom does not trust you	میدونی که تام بهت اعتماد نداره
I wish Tom would not do it alone.	ای کاش تام به تنهایی این کار را نمی کرد.
Tom is going to a better school now.	تام اکنون به مدرسه بهتری می رود.
The last time I was in Boston, I only stayed three days.	آخرین باری که در بوستون بودم، فقط سه روز ماندم.
Tom has a three-month rehabilitation course ahead of him.	تام سه ماه دوره توانبخشی در پیش دارد.
Tom has not signed a contract.	تام قراردادی امضا نکرده است.
I dreamed I was in a very strange situation.	خواب دیدم در موقعیت بسیار عجیبی قرار گرفتم.
Tom did not allow his children to use his power tools.	تام اجازه نمی داد فرزندانش از ابزار برقی او استفاده کنند.
We could not leave Tom there.	ما نمی توانستیم تام را آنجا بگذاریم.
Tom is a chicken farmer.	تام یک کشاورز مرغ است.
Tom told Mary he was not interested in doing so.	تام به مری گفت که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom got here on time.	تام به موقع به اینجا رسید.
Tom ran out of the classroom.	تام از کلاس بیرون دوید.
Tom and I flew to Australia together.	من و تام با هم به استرالیا پرواز کردیم.
Tom is scheduled to arrive in three hours.	تام قرار است سه ساعت دیگر بیاید.
Tom said he looked great.	تام گفت که عالی به نظر می رسید.
I'm waiting for dinner.	من منتظر شام هستم.
I'm the one who gave Tom his bike.	من کسی هستم که دوچرخه اش را به تام داد.
Hunger is something that forced Tom to steal from his neighbors.	گرسنگی چیزی است که تام را مجبور به دزدی از همسایگانش کرد.
Cheesecake is my favorite cake.	کیک پنیر کیک مورد علاقه من است.
I think Tom liked it	فکر کنم تام خوشش اومد
that's it.	همینه که هست.
This is my favorite.	این مورد علاقه من است.
Tom is not very athletic.	تام خیلی ورزشکار نیست.
Tom put everything in the box.	تام همه چیز را در جعبه گذاشت.
The old man tends to exaggerate.	پیرمرد به اغراق گرایش دارد.
Martin Luther King Jr. fought for nonviolent education for black American civil rights.	مارتین لوتر کینگ جونیور با آموزش عدم خشونت برای حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکایی مبارزه کرد.
How long did it take you to break your dog at home?	چقدر طول کشید تا سگ خود را در خانه شکستید؟
Tom said he did not want to do this to you.	تام گفت که نمی خواهد این کار را با تو انجام دهد.
That movie was not very good	اون فیلم خیلی خوب نبود
Is it safe to eat moldy cheese?	آیا خوردن پنیر کپک زده بی خطر است؟
Glad I said that	خوشحالم که اینو گفتم
I will probably enjoy being here.	احتمالا از بودن در اینجا لذت خواهم برد.
I do not know exactly how to do this.	من دقیقا نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said I have to come to Australia.	تام گفت که باید به استرالیا بیایم.
Tom told me he was worried.	تام به من گفت که نگران است.
I think Tom can do it without any help.	من فکر می کنم تام بتواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom did not help Mary with this.	تام به مری در این کار کمک نکرد.
He set a world record for high jump.	او رکورد جهانی پرش ارتفاع را به نام خود ثبت کرد.
I do not understand how the human brain works.	من نمی فهمم مغز انسان چگونه کار می کند.
Tom loves horses.	تام به اسب علاقه دارد.
My friend does not believe that ghosts exist.	دوست من باور نمی کند که ارواح وجود داشته باشند.
He was satisfied with what he had done.	او از کاری که انجام داده بود راضی بود.
Where is the emergency exit?	خروجی اضطراری کجاست؟
I know Tom Ski is great.	می دانم که تام اسکی باز بسیار خوبی است.
Tom had difficulty breathing.	تنفس تام سخت شده بود.
I think Tom and only Tom agree with you.	من فکر می کنم که تام و فقط تام با شما موافق هستند.
Did Tom say he did not think this would be good for us?	آیا تام گفت که فکر نمی‌کند این کار برای ما خوب باشد؟
The store where you buy groceries is called the grocery store.	فروشگاهی که در آن خواربار می‌خرید، فروشگاه مواد غذایی نامیده می‌شود.
All the money we collected went to Tom.	تمام پولی که جمع کردیم به تام رفت.
Tom has already done his homework.	تام قبلاً تکالیفش را انجام داده است.
Tom and Mary are cold.	تام و مری سرد هستند.
I'm not armed	من مسلح نیستم
When was the last time you played the violin?	آخرین باری که ویولن زدی کی بود؟
Did you bring me everything I asked for?	هر چی ازت خواستم آوردی؟
Sorry to bother you	ببخشید مزاحمتون شدم
Tom says he heard Mary tapping him on the leg.	تام می گوید صدای ضربه زدن مری به پای او را شنیده است.
Have you heard that a managerial position is acceptable?	آیا شنیده‌اید که پست مدیریتی قابل قبول است؟
Montgomery buses were separated.	اتوبوس‌های مونتگومری از هم جدا شدند.
You behaved rudely	بی ادبانه رفتار کردی
This is the first time we try this method.	این اولین بار است که این روش را امتحان می کنیم.
I want to know what happened to Tom.	من می خواهم بفهمم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom is a good bass player, isn't he?	تام نوازنده باس خوبی است، اینطور نیست؟
How did you know Tom was going to say that?	از کجا می دانستی که تام می خواهد این را بگوید؟
My cousin is not one to break his promise.	پسر عموی من از آن دسته افرادی نیست که عهد خود را زیر پا بگذارد.
I'm ready for the challenge	من برای چالش آماده ام
Tom immediately realized something was wrong.	تام فوراً فهمید که چیزی اشتباه است.
It is not edible fish	اون ماهی خوردنی نیست
I think Tom does not use drugs.	من فکر می کنم که تام مواد مخدر مصرف نمی کند.
Only Tom can answer that question.	فقط تام می تواند به این سوال پاسخ دهد.
Tom will not believe us, will he?	تام ما را باور نخواهد کرد، آیا او؟
Tom and Mary will both do it tomorrow.	تام و مری هر دو این کار را فردا انجام خواهند داد.
Tom and I decide together.	من و تام با هم تصمیم می گیریم.
Is there a place around here where I can rent a motorcycle?	آیا جایی در این اطراف هست که بتوانم موتور سیکلت کرایه کنم؟
In 1864, Lincoln decided to run for re-election.	در سال 1864، لینکلن تصمیم گرفت برای انتخابات مجدد شرکت کند.
I do not know if he will come or not	نمی دونم میاد یا نه
I knew Tom still wanted to do it.	می دانستم که تام هنوز هم مایل به انجام این کار است.
Where can I find a toilet?	کجا می توانم توالت پیدا کنم؟
Tom was supposed to be here by noon.	تام قرار بود تا ظهر اینجا باشد.
Tom would not do this even if he could.	تام حتی اگر می توانست این کار را انجام نمی داد.
Is this what Tom wanted?	آیا این همان چیزی است که تام می خواست؟
Do not characterize animals!	حیوانات را شخصیت پردازی نکنید!
We will start tomorrow, provided the weather is good.	از فردا شروع می کنیم به شرطی که آب و هوا باشد.
Take off your hats	کلاه های خود را بردارید
I am very good at doing this.	من در انجام این کار بسیار خوب هستم.
Tom has always done that.	تام همیشه این کار را کرده است.
My apartment is tidy.	آپارتمان من مرتب است.
I did not want to worry you	نمیخواستم نگرانت کنم
Tom was aware of the dire situation.	تام از وخیم بودن وضعیت آگاه بود.
I recently attended several funerals.	من اخیراً در چندین مراسم تدفین حضور داشتم.
Tom and I are not the only ones who have to do this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که باید این کار را انجام دهیم.
Garden flowers should be watered.	گل های باغ باید آبیاری شوند.
You've stopped long enough, Tom.	تو به اندازه کافی متوقف شدی، تام.
Do not want to join us?	آیا نمی خواهید به ما بپیوندید؟
Tom stormed into the room.	تام یورش برد توی اتاق.
They say that Isabella is dead.	آنها می گویند که ایزابلا مرد.
You'm afraid you'm right, aren't you?	می ترسی حق با من باشه، نه؟
Tom wished he had told Mary this.	تام آرزو داشت این را به مری می گفت.
What Tom is going to do will make Mary angry.	کاری که تام قصد انجام آن را دارد مری را عصبانی خواهد کرد.
I know Tom knows how Mary did it.	من می دانم که تام می داند که مری چگونه این کار را انجام داد.
Laughter ripped through the audience.	خنده در میان حاضران موج زد.
Tom is no longer a young boy.	تام دیگر یک پسر جوان نیست.
Why are there six-pointed stars on the Slovenian flag?	چرا بر روی پرچم اسلوونی ستاره های شش پر وجود دارد؟
I did not know you have a sister	نمیدونستم خواهر داری
Tom seems to be distracted.	به نظر می رسد تام حواسش پرت شده است.
It will not make much difference	فرق چندانی نخواهد کرد
Insert the disk into the computer.	دیسک را در کامپیوتر قرار دهید.
Tom sat on the couch next to Mary.	تام روی مبل کنار مری نشست.
Tom has no interest in golf.	تام هیچ علاقه ای به گلف ندارد.
If he calls, tell him I will call him later.	اگه زنگ زد بهش بگو بعدا باهاش ​​تماس میگیرم.
He had been injected before the operation.	قبل از عمل آمپول زده بود.
We were at Tom's place last night.	ما دیشب در محل تام بودیم.
I know Tom likes to do it himself.	می دانم که تام دوست دارد این کار را خودش انجام دهد.
I do not think Tom can hear Mary singing.	فکر نمی کنم تام بتواند آواز خواندن مری را بشنود.
Tom did his best to hide his frustration.	تام تمام تلاشش را کرد تا ناامیدی خود را پنهان کند.
I knew you would get bored	میدونستم خسته میشی
Tom did not know that Mary was reading French with her soul.	تام نمی دانست که مری با جان زبان فرانسه می خواند.
It is not good for your health to stay indoors all day.	برای سلامتی شما خوب نیست که تمام روز در داخل بمانید.
Tom is a very tall boy.	تام پسر بسیار قد بلندی است.
Tom and Mary have nothing to eat.	تام و مری چیزی برای خوردن ندارند.
How Much Money Does Tom Make?	تام چقدر درآمد دارد؟
Tell me what you are afraid of	به من بگو از چه می ترسی
We are addicted to work	ما معتاد به کار هستیم
Are you listening Tom?	داری گوش میدی تام؟
Tom felt sorry for Mary.	تام برای مری متاسف شد.
I am not responsible for that.	من مسئول آن نیستم.
Tom witnessed everything.	تام شاهد همه چیز بود.
Tom and Mary entered the classroom at the same time.	تام و مری همزمان وارد کلاس شدند.
Are Tom and Mary both still living in Boston?	آیا تام و مری هر دو هنوز در بوستون زندگی می کنند؟
Where is Tom going now?	تام الان کجا میره؟
Tom and Mary went to a cafe in Boston.	تام و مری در بوستون به کافه رفتند.
I don't know if Tom knew Mary really had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Let's just hope we have a better chance next time.	بیایید فقط امیدوار باشیم دفعه بعد شانس بهتری داشته باشیم.
I wonder what else Tom wants.	من تعجب می کنم که تام چه چیز دیگری می خواهد.
Tom went to Mary's house for Thanksgiving dinner.	تام برای شام روز شکرگزاری به خانه مری رفت.
We know how Tom is.	ما می دانیم که تام چگونه است.
Didn't you know that Tom was going to do that?	آیا نمی دانستی که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
It is not easy to do this well.	خوب انجام دادن این کار آسان نیست.
Do we need Tom's permission?	آیا ما به اجازه تام نیاز داریم؟
I met Tom.	من تام را ملاقات کردم.
I know Tom wants to be a pediatrician.	می دانم که تام می خواهد پزشک اطفال شود.
I quit smoking and I feel like a new man.	من سیگار را ترک کردم و احساس می کنم یک مرد جدید هستم.
I can do it myself.	من خودم قادر به انجام این کار هستم.
Tom said he wanted to see Mary do it.	تام گفت که می‌خواهد مری را در این کار ببیند.
Tom said he might be able to help us.	تام گفت شاید بتواند به ما کمک کند.
Do you want to play cards after dinner?	آیا می خواهید بعد از شام ورق بازی کنید؟
Really good painting	واقعا نقاشی خوبیه
Such behavior is not acceptable	چنین رفتاری قابل قبول نیست
Do not waste my time	وقتم را تلف نکن
I know you are interested.	من می دانم که شما علاقه مند هستید.
The decision must be made by October 20.	تصمیم باید تا 20 اکتبر گرفته شود.
Tom looks busy.	به نظر می رسد تام سرش شلوغ است.
Doing so will probably be fun.	انجام این کار احتمالاً سرگرم کننده خواهد بود.
Tom also has a daughter.	تام یک دختر هم دارد.
Tom decided to make spaghetti for dinner.	تام تصمیم گرفت برای شام اسپاگتی درست کند.
We decided to retaliate	تصمیم گرفتیم تلافی کنیم
I did not think Tom would be so accurate.	فکر نمی کردم تام اینقدر دقیق باشد.
Tom gave us good advice.	تام به ما توصیه خوبی کرد.
Tom thought he must have been wrong.	تام فکر کرد که باید اشتباه کرده باشد.
Tom was not the first person in our class to get married.	تام اولین کسی در کلاس ما نبود که ازدواج کرد.
When will your sister return from work? 	خواهرت کی از سر کار برمی گردد؟
"I do not know, but I think he arrives home a few minutes before me."	"نمی دانم، اما فکر می کنم چند دقیقه قبل از من به خانه می رسد."
You do not seem to be scared.	به نظر نمی رسد ترسیده باشید.
He is shorter than his father	قدش از پدرش کوتاهتره
Creativity is the ability to combine known elements in a new and unusual way.	خلاقیت توانایی ترکیب عناصر شناخته شده به روشی جدید و غیرعادی است.
Why not use the radio for help?	چرا از رادیو برای کمک استفاده نکردید؟
I can not even imagine what you must have left behind.	من حتی نمی توانم تصور کنم که تو باید چه چیزی را پشت سر گذاشته ای.
Tom had previously been told not to do it himself.	قبلاً به تام گفته شده بود که این کار را خودش انجام ندهد.
I know you're kidding me	میدونم پشت سرم مسخره ام میکنی
Won't you go to Boston tomorrow?	فردا به بوستون نمی روی؟
Tom and Mary are very much in love.	تام و مری خیلی عاشق هستند.
I'm here because I have to be here.	من اینجا هستم چون باید اینجا باشم.
Tom ate a light dinner.	تام یک شام سبک خورد.
Tom is very young, maybe very young.	تام خیلی جوان است، شاید خیلی جوان.
Tom seems to enjoy spending time with Mary.	به نظر می رسد تام از گذراندن وقت با مری لذت می برد.
Did you know that Tom was born in Boston?	آیا می دانستید که تام در بوستون به دنیا آمد؟
Where is my guitar case	کیس گیتار من کجاست؟
You know this is not the way we should do it.	شما می دانید که این راهی نیست که ما باید این کار را انجام دهیم.
Give me a hug	یه هول به من بده
Tom eventually received no pay.	تام در نهایت هیچ دستمزدی دریافت نکرد.
Tom did not take off his tie.	تام کراواتش را در نیاورد.
Tom will figure out how to do it.	تام خواهد فهمید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has seen us before.	تام قبلاً ما را دیده است.
Tom said he knew why.	تام گفت که دلیل این کار را می‌دانست.
I do not think Tom will be here this morning.	من فکر نمی کنم که تام امروز صبح اینجا باشد.
I do not know how much money Tom gives me.	من نمی دانم تام چقدر به من پول می دهد.
When Tom gets here, he can tell me what happened.	تام وقتی به اینجا رسید می تواند به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Do we have a real blizzard here?	ما اینجا یک کولاک واقعی داریم؟
Tom did not know if he should do it.	تام نمی دانست که آیا باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I did not think Tom would dance.	فکر نمی کردم تام برقصد.
Tom should eat more for breakfast.	تام باید برای صبحانه بیشتر می خورد.
Tom forgot to bring his lunch today.	تام فراموش کرد امروز ناهارش را بیاورد.
Tom took off his glasses and wiped the sweat from his face.	تام عینکش را در آورد و عرق صورتش را پاک کرد.
Where did you put the cork?	کورک را کجا گذاشتی؟
Tom does not do that.	تام چنین کارهایی را انجام نمی دهد.
I advised Tom to learn French.	به تام توصیه کردم زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom may have had a fight with Mary.	ممکن است تام با مری دعوا کرده باشد.
I usually eat a ham and cheese sandwich for lunch.	من معمولا برای ناهار یک ساندویچ ژامبون و پنیر می خورم.
It's a little scary.	کمی ترسناک است.
Tom and I are both high school students.	من و تام هر دو دانش آموز دبیرستانی هستیم.
I have met many bad people in my life.	من در زندگیم با افراد بد زیادی آشنا شده ام.
Tom is not my father, he is my uncle.	تام پدر من نیست او عموی من است.
Seriously, though, episode 21 made me laugh so much that I almost cried.	با این حال، به طور جدی، قسمت 21 آنقدر مرا به خنده انداخت که تقریباً گریه کردم.
Tom did not say when he would come.	تام نگفت کی میاد.
If you want a lawyer and you can not afford it, a lawyer will be appointed for you.	اگر وکیل می خواهید و توانایی مالی ندارید، برای شما وکیل تعیین می شود.
Let me try to talk to Tom.	بگذار سعی کنم با تام صحبت کنم.
I live across the street from Tom.	من آن طرف خیابان تام زندگی می کنم.
They made many sacrifices to get their house.	آنها برای به دست آوردن خانه خود فداکاری های زیادی کردند.
I'm nervous right now	الان عصبی هستم
"Avoid the grass," the park said in a statement.	در اطلاعیه پارک آمده بود: «از چمن‌ها دوری کنید».
Tom wondered why it took so long for Mary to prepare.	تام تعجب کرد که چرا آماده شدن مری اینقدر طول کشید.
Have you read the book Tom wrote about Boston?	آیا کتابی که تام در مورد بوستون نوشته را خوانده اید؟
The more laws there are, the more criminals there are.	هر چه قوانین بیشتر باشد، مجرمان نیز بیشتر می شوند.
I hope you know what you are getting us into.	امیدوارم بدانید که ما را درگیر چه چیزی می کنید.
Tom said Mary was alone.	تام گفت که مری تنهاست.
Tom's passport has been stolen.	پاسپورت تام دزدیده شده است.
I'm not telling anyone that you are in Australia.	من به کسی نمی گویم که شما در استرالیا هستید.
Tom does just what he wants.	تام فقط کاری را که می خواهد انجام می دهد.
Tom opened the book on a random page and began reading.	تام کتاب را در یک صفحه تصادفی باز کرد و شروع به خواندن کرد.
Tom just pretends to be tired.	تام فقط وانمود می کند که خسته است.
Tom has starred in several films.	تام در چندین فیلم بازی کرده است.
Tom has the ability to do the job.	تام توانایی انجام کار را دارد.
Tom knew he would not win this debate.	تام می‌دانست که در این بحث پیروز نمی‌شود.
I remember you when you were so high.	من تو را به یاد می آورم زمانی که در این حد بالا بودی.
Tom did a really bad thing.	تام واقعاً کار بدی انجام داده است.
Tom was their hero.	تام قهرمان آنها بود.
The Tokyo line was paralyzed by the storm.	خط توکایدو توسط طوفان فلج شد.
Tom is definitely from Australia.	تام قطعا اهل استرالیاست.
This is something I never do.	این کاری است که من هرگز انجام نمی دهم.
I wonder why Tom told me I had to do this.	تعجب می کنم که چرا تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Knock angrily on the door.	با عصبانیت در را کوبید.
Tom told me that Mary has lived in Boston for three years.	تام به من گفت که مری سه سال است که در بوستون زندگی می کند.
This will satisfy my father.	این پدرم را راضی خواهد کرد.
Placed on a floppy disk.	روی یک فلاپی دیسک قرار می گیرد.
In 1997, the islands of Anjouan and Mohli declared independence from the Comoros.	در سال 1997، جزایر آنژوان و موهلی از کومور اعلام استقلال کردند.
This does not agree with what he said.	این با گفته های او موافق نیست.
Tom and Mary will leave Boston next Monday.	تام و مری دوشنبه آینده بوستون را ترک می کنند.
Tom is a paperback.	تام یک کاغذباز است.
Tom said Mary rarely cries.	تام گفت مری به ندرت گریه می کند.
Tom has a shovel that you can probably borrow.	تام یک بیل دارد که احتمالا می توانید آن را قرض بگیرید.
I do not know if Tom really thinks Mary wants to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is good at writing.	تام در نوشتن خوب است.
Tom is still young.	تام هنوز خردسال است.
Tom did not know how much money he needed.	تام نمی دانست چقدر پول نیاز دارد.
Tom is proud of his children.	تام به بچه هایش افتخار می کند.
Tom said he could not do everything he had planned.	تام گفت که او قادر به انجام هر کاری که برنامه ریزی کرده بود نیست.
I know Tom knows Mary does not want to do that.	من می دانم که تام می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not like other criminals.	تام مثل جنایتکاران دیگر نیست.
This is not how I see it.	این طوری نیست که من آن را می بینم.
It's almost lunch time.	تقریباً وقت ناهار است.
Fortunately, Tom was able to save the drowned child.	خوشبختانه تام توانست کودک غرق شده را نجات دهد.
I am a therapist	من یک درمانگر هستم
They come to the park by bus.	آنها با اتوبوس به پارک می آیند.
Tom said he no longer wanted help.	تام گفت که دیگر کمک نمی خواهد.
Do you think that I do not know this?	فکر می کنی من این را نمی دانم؟
I think Tom is just trying to be practical.	من فکر می کنم که تام فقط سعی می کند عملی باشد.
Tom told Mary he thought John was funny.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خنده دار است.
The figs in the bag have not been washed yet.	انجیرهای داخل کیسه هنوز شسته نشده اند.
I am so drunk that I can no longer feel my face.	آنقدر مستم که دیگر صورتم را حس نمی کنم.
Where did you settle?	کجا مستقر شدی؟
Tom knew that.	تام این را می دانست.
I could not hear what Tom said.	نمی توانستم بشنوم تام چه گفت.
Tom called Mary and pretended to be me.	تام به مری زنگ زد و وانمود کرد که من هستم.
I'm going to take a shower	من برم دوش بگیرم
I sent the message to Tom.	من پیام را به تام مخابره کردم.
Really great	واقعا عالیه
Tom wanted to be a veterinarian.	تام می خواست دامپزشک شود.
Tom stole my idea	تام ایده من را دزدید
I have been assigned several tasks to do.	چندین کار به من محول شده است که انجام دهم.
Tom says Mary did not look sleepy.	تام می گوید که مری به نظر خواب آلود نبود.
Do not make me cry	مرا به گریه نکش
Tom sang at our wedding.	تام در عروسی ما آواز خواند.
If you're ready, we'll start.	اگر آماده هستید، ما شروع می کنیم.
It was Tom and I's turn.	نوبت تام و من بود.
I could not see who was in the car.	نمی توانستم ببینم چه کسی داخل ماشین است.
Tom and I both wanted to be plumbers.	من و تام هر دو می خواستیم لوله کش باشیم.
I'm home every evening.	من هر روز عصر خانه هستم.
I do not think Tom knows much about me.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد من می داند.
I'm tired of reading	از خوندن خسته شدم
Since then, many changes have taken place in Japan.	از آن زمان، تغییرات زیادی در ژاپن رخ داده است.
Tom had planned to go to Australia to see Mary, but decided not to.	تام قصد داشت برای دیدن مری به استرالیا برود، اما تصمیم گرفت این کار را نکند.
Tom was in the right place at the right time.	تام در زمان مناسب در مکان مناسب بود.
Return a coin.	یک سکه را برگردانید.
I think Tom is back.	من فکر می کنم که تام بر می گردد.
No one noticed Tom leaving the room.	هیچ کس متوجه خروج تام از اتاق نشد.
Tom is with his parents, isn't he?	تام با پدر و مادرش است، اینطور نیست؟
I have things for Tom.	من چیزهایی برای تام دارم.
Do you think you are a healthy person?	آیا فکر می کنید فرد سالمی هستید؟
Tom does not answer	تام جواب نمیده
Tom is dating a Chinese exchange student.	تام با یک دانشجوی صرافی چینی قرار ملاقات دارد.
He is a gardener.	او یک باغبان است.
Tom cooks much better than you think.	تام خیلی بهتر از چیزی که فکرش را می کنید آشپزی می کند.
I can not remember completely.	من نمی توانم کاملاً به یاد بیاورم.
I'm afraid this will happen.	می ترسم این اتفاق بیفتد.
There is someone at the door who wants to talk to you.	یک نفر دم در است که می خواهد با شما صحبت کند.
I do not think that being poor is something to be ashamed of.	من فکر نمی کنم که فقیر بودن چیزی برای خجالت نیست.
I will not let Tom push me around.	من به تام اجازه نمی دهم مرا به اطراف هل دهد.
Tom is not allowed to do that yet.	تام هنوز اجازه این کار را ندارد.
Tom was arrested for stealing something.	تام در حال سرقت چیزی دستگیر شد.
Tom is confused.	تام گیج می شود.
Tom and Mary do not agree with you.	تام و مری با شما موافق نیستند.
The socks Tom was wearing did not match.	جوراب هایی که تام پوشیده بود با هم مطابقت نداشت.
I am thinking of migrating to Australia.	من به مهاجرت به استرالیا فکر می کنم.
This is extravagance.	این اسراف است.
I'm devastated.	من ویران شده ام.
You can leave immediately after finishing your work.	می توانید بلافاصله پس از اتمام کار خود را ترک کنید.
Tom set fire to his neighbor's house.	تام خانه همسایه اش را آتش زد.
Tom is the one who solved this problem.	تام کسی است که این مشکل را حل کرده است.
I have been moving here for almost three months.	تقریباً سه ماه است که به اینجا نقل مکان کرده ام.
Tom said he saw a lion yesterday.	تام گفت دیروز یک شیر دیده است.
Tom thinks he thinks he can help us do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Doing so would be a terrible mistake.	انجام این کار اشتباه وحشتناکی خواهد بود.
Tom said he thinks this will never happen.	تام گفت که فکر می کند این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
The work is not over	کار تمام نشده است
Tom was very busy all day.	تام تمام روز خیلی شلوغ بود.
Tom is our friend too.	تام دوست ما هم هست.
Tom works hard, doesn't he?	تام سخت کار می کند، اینطور نیست؟
Tom fed the stray cat.	تام به گربه ولگرد غذا داد.
They live on the 12th floor of this condo.	آنها در طبقه 12 این کاندو زندگی می کنند.
You can stay in Australia as long as you like.	شما می توانید تا زمانی که دوست دارید در استرالیا بمانید.
Whose booklet is it?	دفترچه مال کیه؟
I do not swim well	من خوب شنا نمی کنم
Jazz is not my specialty.	جاز تخصص من نیست.
I know Tom should not do this anymore.	من می دانم که تام دیگر نباید این کار را انجام دهد.
That man is Tom.	آن مرد تام است.
Let's go to town tonight and have some fun.	بیایید امشب به شهر برویم و کمی خوش بگذرانیم.
I know Tom sleeps very well.	می دانم که تام خیلی خوب می خوابد.
You will take care of it, won't you?	شما به آن رسیدگی خواهید کرد، اینطور نیست؟
Tom knew he was busy on October 20th.	تام می دانست که در 20 اکتبر مشغول است.
I thought you said you were afraid of this.	فکر کردم گفتی از این کار می ترسی.
Tom and his friends often go out together after school.	تام و دوستانش اغلب بعد از مدرسه با هم رفت و آمد می کنند.
Tom has a little sister.	تام یک خواهر کوچک دارد.
Did you and Tom fight or something?	آیا شما و تام دعوا کرده اید یا چیزی؟
I do not think that's the problem.	من فکر نمی کنم که مشکل این تام باشد.
Tom was the first to notice that Mary was in pain.	تام اولین کسی بود که متوجه شد مری درد دارد.
You are about three years younger than me, aren't you?	شما حدود سه سال از من کوچکتر هستید، نه؟
Tom can't drive and neither can Mary.	تام نمی تواند رانندگی کند و مری هم نمی تواند.
Tom has to work late every night this week.	تام این هفته باید هر شب تا دیر وقت کار کند.
There are many dangers during a big storm.	در طول یک طوفان بزرگ خطرات زیادی وجود دارد.
Tom said he could not wait long.	تام گفت که نمی تواند زیاد صبر کند.
Tom is very tickling	تام خیلی قلقلک داره
Let me tell you how Tom and Mary got to know each other.	بگذارید به شما بگویم که تام و مری چگونه با هم آشنا شدند.
I'm a comedian.	من یک کمدین هستم.
A lot of their time is spent on part-time work.	زمان زیادی از آنها صرف کارهای نیمه وقت می شود.
Tom was the one who offered me this one.	تام کسی بود که به من پیشنهاد خرید این یکی را داد.
We did not see you	ما تو را ندیدیم
I'm not surprised Tom is here.	من تعجب نمی کنم که تام اینجاست.
I could tell Tom was joking.	می توانستم بگویم تام شوخی می کرد.
Tom went through the list to see if Mary's name was there.	تام لیست را مرور کرد تا ببیند آیا نام مری در آنجاست.
I'm going to rest at 2:30.	ساعت 2:30 می روم استراحت کنم.
Tom did not know that Mary was interested in classical music.	تام نمی دانست که مری به موسیقی کلاسیک علاقه مند است.
Tom was just fired	تام تازه اخراج شد
I hope nothing happened to Tom.	امیدوارم هیچ اتفاقی برای تام نیفتاده باشد.
You are not convinced, are you?	شما متقاعد نشدید، نه؟
This vase has been sitting on the shelf for years.	این گلدان سالهاست که در قفسه نشسته است.
I do not know why Tom became impatient.	نمی دانم چرا تام بی تاب شد.
Tom replied that he was sorry.	تام پاسخ داد که متاسفم.
Tom did all that.	تام همه این کارها را انجام داد.
I thought Tom would be happy to see Mary.	فکر کردم تام از دیدن مری خوشحال می شود.
I did not want to do anything with Tom.	من نمی خواستم با تام کاری انجام دهم.
Tom spent the whole afternoon writing postcards.	تام تمام بعدازظهر را صرف نوشتن کارت پستال کرد.
He has been sick in bed for some time.	او مدتی است که در رختخواب بیمار است.
Do not you find it ironic?	به نظر شما طعنه آمیز نیست؟
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت چه باید کرد.
I think you can do it without my help.	فکر می کنم بدون کمک من می توانید این کار را انجام دهید.
Tom told me he thought Mary was bored.	تام به من گفت که فکر می کند مری حوصله اش سر رفته است.
I was informed of his failure in the exam.	من از شکست او در امتحان مطلع شدم.
I'm not the only one who got here early.	من تنها کسی نیستم که زود به اینجا رسیدم.
I'm sure you can take care of yourself.	من مطمئن هستم که شما می توانید از خودتان مراقبت کنید.
Why do you want to bother me so much?	چرا اینقدر میخوای منو اذیت کنی؟
I want to rent a motorboat.	من می خواهم یک قایق موتوری اجاره کنم.
Tom is at my house.	تام در خانه من است.
Tom now knows why.	تام اکنون می داند چرا.
Tom did not look very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر نمی رسید.
Tom can probably solve this problem.	تام احتمالا می تواند این مشکل را حل کند.
I did things for Tom.	من برای تام کارهایی انجام دادم.
Tom and Mary have been in Australia for the past two months.	تام و مری هر دو ماه گذشته در استرالیا بودند.
Tom said he did not intend to stay single all his life.	تام گفت که قصد ندارد تمام عمرش مجرد بماند.
The body converts excess calories into fat.	بدن کالری اضافی را به چربی تبدیل می کند.
Peel an onion and chop finely.	پیازها را پوست گرفته و ریز خرد کنید.
I'm looking for a place to stay in Boston.	من به دنبال جایی برای اقامت در بوستون هستم.
I suggest you find a new line of work.	من پیشنهاد می کنم که یک خط کار جدید پیدا کنید.
White carpets are very difficult to clean.	تمیز کردن فرش های سفید بسیار سخت است.
I think you should stay here until it stops raining.	من فکر می کنم شما باید اینجا بمانید تا زمانی که باران بند نیاید.
Tom said Mary was his girlfriend.	تام گفت مری دوست دخترش بود.
I do not think we have been officially introduced.	من فکر نمی کنم که ما به طور رسمی معرفی شده ایم.
Tom does not advise easily.	تام به راحتی نصیحت نمی کند.
I have given one or two lectures in my time.	من در زمان خود یکی دو سخنرانی داشته ام.
I hardly know Tom will remember	بعید میدونم تام یادش بیاد
I don't think Tom knows he's not going to park there.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست آنجا پارک کند.
Tom told Mary he did not have to.	تام به مری گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom, Mary, John and Alice can all swim.	تام، مری، جان و آلیس همگی می توانند شنا کنند.
The floor was completely covered by a large carpet.	کف را یک فرش بزرگ کاملا پوشانده بود.
Tom could not keep a job.	تام نمی توانست شغلی را حفظ کند.
I thought you knew Tom was leaving college.	فکر می کردم می دانستی که تام ترک دانشگاه است.
Tom is the right man for Mary.	تام مرد مناسبی برای مری است.
You do not look comfortable	راحت به نظر نمیرسی
Do not want help?	کمک نمیخواهی؟
There are many yachts in the port.	قایق های تفریحی زیادی در بندر وجود دارد.
You have not changed a bit	شما یک ذره تغییر نکرده اید
Many couples today sign prenuptial agreements.	امروزه بسیاری از زوج ها قراردادهای پیش از ازدواج را امضا می کنند.
Yes, that's exactly what I want	آره دقیقا منم همینو میخوام
Tom told me he's too tired to study tonight, so he just wants to watch TV.	تام به من گفت که امشب برای درس خواندن خیلی خسته است، بنابراین فقط می‌خواهد تلویزیون تماشا کند.
Tom made it himself	تام خودش درست کرد
Tom does not know Mary's full name.	تام نام کامل مری را نمی داند.
I go and get our coats from the locker room.	من میرم و کتهایمان را از رختکن می گیرم.
This ice is too thin to support your weight.	این یخ برای تحمل وزن شما بسیار نازک است.
Tom is in custody.	تام در بازداشت است.
Can you please help Tom?	میشه لطفا به تام کمک کنی؟
I think Tom would not be better at doing this than Mary.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار بهتر از مری نخواهد بود.
Tom goes with me.	تام با من می رود.
Tom was unlocked, so I did not need to enter the key.	قفل در تام باز بود، بنابراین برای وارد شدن به کلید نیازی نداشتم.
Is Tom already here?	آیا تام قبلاً اینجاست؟
What makes you think I want to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می خواهم این کار را انجام دهم؟
I think Tom might be unhappy.	من فکر می کنم تام ممکن است ناراضی باشد.
Tom was very miserable.	تام خیلی بدبخت بود.
Tom will return home on October 20.	تام در 20 اکتبر به خانه بازخواهد گشت.
He suddenly started writing a letter to his mother.	او ناگهان شروع به نوشتن نامه ای برای مادرش کرد.
Tom wants to move here.	تام می خواهد به اینجا نقل مکان کند.
Where did Tom die?	تام کجا مرد؟
I will not receive a salary until Monday	تا دوشنبه حقوق نمیگیرم
You seemed surprised that Tom was not able to do this.	به نظر می رسید از اینکه تام قادر به انجام این کار نیست متعجب شده اید.
Tom seems to be tired of all this.	به نظر می رسد تام از همه اینها خسته شده است.
Tom thinks Mary will be missing.	تام فکر می کند مری غایب خواهد بود.
You should not be in such a hurry to make a decision. 	در تصمیم گیری نباید آنقدر عجول باشید.
Sometimes it is helpful to sit and think.	گاهی اوقات مفید است که بنشینید و فکر کنید.
Unfortunately, Tom does not read the book.	متأسفانه، تام کتاب نمی خواند.
Guests do not come for an hour. 	مهمان ها یک ساعت هم نمی آیند.
In the meantime, we can set the table.	در این بین می توانیم جدول بچینیم.
Tom will probably pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را پشت سر می گذارد.
What did you buy for Tom?	برای تام چی خریدی؟
Where did you say Tom stays?	گفتی تام کجا می ماند؟
I'm very depressed right now	من الان خیلی افسرده هستم
Tom is very angry with Mary.	تام از دست مری بسیار عصبانی است.
I have always loved it.	من همیشه آن را دوست داشتم.
Tom did his job	تام کارش را کرد
I was on the move all week.	من تمام این هفته در حال حرکت بودم.
I'm not afraid of anyone	من از هیچکس نمی ترسم
I can not cope with you now	الان نمیتونم باهات کنار بیام
Tom did not think Mary was alone.	تام فکر نمی کرد مری تنها باشد.
We expect Tom to help us.	ما انتظار داریم تام به ما کمک کند.
Tom told everyone he was alone.	تام به همه گفت که تنهاست.
Tom loves the train.	تام قطار را دوست دارد.
This is not how things are done here.	اینجا کارها اینطوری انجام نمی شود.
It is better to shine my shoes before going to bed.	بهتر است قبل از خواب کفش هایم را براق کنم.
I can not afford to buy a new bike.	من توان خرید دوچرخه نو را ندارم.
What are you grinning at?	به چی پوزخند میزنی؟
What is the best thing to do in the event of a storm?	بهترین کار در صورت وقوع طوفان چیست؟
I found a part-time job	یه کار پاره وقت پیدا کردم
Tom was still alive.	تام هنوز زنده بود.
You do not need to be afraid of change.	لازم نیست از تغییر بترسید.
This knife was given to me by my grandfather.	این چاقو را پدربزرگم به من داد.
There is no reason to believe it	دلیلی برای باورش وجود ندارد
Tom talked about Mary for more than three hours.	تام بیش از سه ساعت در مورد مری صحبت کرد.
Tom was very rude to the waiter.	تام با پیشخدمت بسیار بی ادب بود.
I met Tom three years ago.	سه سال پیش با تام آشنا شدم.
Tom thinks he's a good singer.	تام فکر می کند که خواننده خوبی است.
I want to study with you tonight, but I can not.	من می خواهم امشب با شما درس بخوانم، اما نمی توانم.
I do not think Tom loves Mary very much.	من فکر نمی کنم که تام خیلی مری را دوست داشته باشد.
Tom looks like he's leaving.	به نظر می رسد تام در حال رفتن است.
God has a plan for Tom.	خدا برای تام نقشه ای دارد.
Tom and I did this together.	من و تام با هم این کار را می کردیم.
I knew Tom knew who had to do it.	می دانستم که تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
This movie was amazingly interesting.	این فیلم به طرز شگفت انگیزی جالب بود.
Tom said he thinks Mary will enjoy the movie.	تام گفت که فکر می کند مری از فیلم لذت خواهد برد.
You have to tell Tom not to do that.	شما باید به تام بگویید که این کار را نکند.
You do not have to	مجبور نیستی بایستی
Tom measured the windows for the new curtains.	تام پنجره ها را برای پرده های جدید اندازه گرفت.
He read the entire Old Testament in one year.	او کل عهد عتیق را در یک سال خواند.
Negotiations took place in Boston.	مذاکرات در بوستون انجام شد.
I have not spoken to anyone recently.	من اخیراً با کسی صحبت نکرده ام.
Tom probably does not tell Mary he is sleepy.	تام احتمالاً به مری نمی گوید که خواب آلود است.
You thought I did not enjoy doing this, did you?	فکر کردی من از انجام این کار لذت نمی برم، نه؟
I want my mom	من مامانمو میخوام
It is only a five minute walk to the school.	تا مدرسه فقط پنج دقیقه پیاده راه است.
Tom is getting frustrated	تام داره ناامید میشه
I know you love Tom	میدونم که تام رو دوست داری
Tom lives across the street.	تام در طرف دیگر این خیابان زندگی می کند.
Tom is not right-handed	تام راست دست نیست
I do not understand anything about it	من هیچی ازش نمیفهمم
I can not pay it now.	من نمی توانم در حال حاضر آن را بپردازم.
Don't you want some ice?	کمی یخ نمی‌خواهی؟
Tom is exactly like his father.	تام دقیقاً شبیه پدرش است.
They evacuated the ship.	کشتی را تخلیه کردند.
You still have thirty minutes	هنوز سی دقیقه وقت داری
We import a lot of things from Australia.	ما چیزهای زیادی از استرالیا وارد می کنیم.
Tom boiled some eggs for breakfast.	تام برای صبحانه مقداری تخم مرغ آب پز کرد.
Tom and Mary have to work together.	تام و مری باید با هم کار کنند.
I think I have an idea	فکر کنم یه ایده دارم
Glad you are here	خوشحالیم که اینجا هستید
Tom will not take care of it.	تام از آن مراقبت نخواهد کرد.
Tom spent most of the day studying French.	تام بیشتر روز را صرف مطالعه زبان فرانسه می کرد.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
This is not something that everyone can do.	این کاری نیست که هر کسی بتواند انجام دهد.
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I pay a lot with money.	من با پول خیلی بدم.
Socrates said that recognizing one's ignorance is the first step towards wisdom.	سقراط گفت که شناخت نادانی خود اولین قدم به سوی خرد است.
Tom knew I was suspended.	تام می دانست که من تعلیق شده ام.
We have to find another way to live.	ما باید راه دیگری برای گذران زندگی پیدا کنیم.
I do not think I will go to work tomorrow	فکر نکنم فردا برم سر کار
I never heard from Tom again.	من دیگر هرگز از تام نشنیدم.
Did Tom do a lot of work today?	آیا تام امروز کارهای زیادی انجام داد؟
You never know who is watching.	شما هرگز نمی دانید چه کسی تماشا می کند.
How far is it from Tom's house?	چقدر تا خانه تام فاصله دارد؟
Tom shaved in the summer.	تام در تابستان ریش گذاشت.
You want to do this, don't you?	دوست دارید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom said he has no flood insurance.	تام گفت که او بیمه سیل ندارد.
Tom admitted that he had never been to Australia.	تام اعتراف کرد که هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom is a very shy person.	تام یک فرد بسیار خجالتی است.
Tom will never come home again, will he?	تام دیگر هرگز به خانه نمی آید، او؟
Did Tom escape the murder?	آیا تام با قتل فرار کرد؟
Tom went up the stairs.	تام از پله های جلو رفت.
It was getting dark and I was wondering what to do.	هوا تاریک شد و من در فکر بودم که چه کار کنم.
I look forward to seeing you in Australia.	من مشتاق دیدار شما در استرالیا هستم.
Why could not you do that?	چرا نتوانستید این کار را انجام دهید؟
My uncle's company launched a new product last month.	شرکت عموی من یک محصول جدید را ماه گذشته عرضه کرد.
You can not put toothpaste back in the tube.	شما نمی توانید خمیر دندان را دوباره در لوله قرار دهید.
Tom and Mary have a country house.	تام و مری یک خانه روستایی دارند.
Tom knows how to use an abacus.	تام می داند چگونه از چرتکه استفاده کند.
I know Tom is a thief.	من می دانم که تام یک دزد است.
I have not bought the tickets yet.	من هنوز بلیط ها را نخریده ام.
"Tom was able to convince Mary to help." 	"تام توانست مری را متقاعد کند که کمک کند."
"How did he do it?"	"او چگونه انجامش داد؟"
Tom, what's wrong? 	تام، چه مشکلی دارد؟
Your face is bright red.	صورت شما قرمز روشن است.
Tom does not feed his dog in the morning, only at night.	تام صبح ها به سگش غذا نمی دهد، فقط شب ها.
I owed Tom $ 300.	من سیصد دلار به تام بدهکار بودم.
Is it okay to use your car today?	آیا اگر امروز از ماشین شما استفاده کنم خوب است؟
I think it's better to ask Tom what he thinks.	فکر می کنم بهتر است از تام بپرسیم که او چه فکری می کند.
Tom missed the last train home.	تام آخرین قطار خانه را از دست داد.
They do not fall short of anything to achieve their political goals.	آنها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از هیچ چیز کوتاه نمی آیند.
I can not do this if you do not help me.	اگر شما به من کمک نکنید نمی توانم این کار را انجام دهم.
I really need to go home and get some z's.	من واقعاً نیاز دارم که به خانه بروم و چند z's بگیرم.
I think there is still a chance for this to happen.	من فکر می کنم که هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
The air suddenly changed.	هوا ناگهان تغییر کرد.
I can not remember all my passwords, so I write them all in a notebook that I hide somewhere I do not think anyone can find.	من نمی توانم همه رمزهای عبور خود را به خاطر بسپارم، بنابراین همه آنها را در دفترچه ای می نویسم که در جایی پنهان می کنم که فکر نمی کنم کسی بتواند آن را پیدا کند.
Tom was only three years old when his father died.	تام فقط سه سال داشت که پدرش فوت کرد.
Tom can do it himself.	تام می تواند این کار را خودش انجام دهد.
Tom tried, but could not.	تام تلاش کرد، اما نتوانست این کار را انجام دهد.
How much will it cost?	هزینه آن چقدر خواهد بود؟
Didn't you know Tom had a sports car?	آیا نمی دانستید تام یک ماشین اسپرت داشت؟
It's a good car you drive	ماشین خوبیه که تو رانندگی میکنی
This is not a big incentive.	این مشوق چندانی نیست.
I did not make anyone cry	من کسی را به گریه نینداختم
Tom is almost always at home.	تام تقریبا همیشه در خانه است.
I know Tom knows I should not do this here.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
Tom did a very bad job.	تام کار خیلی بدی انجام داد.
I thought you said Tom did it.	فکر کردم گفتی تام این کار را کرد.
I thought you would be impressed.	من فکر کردم که شما تحت تاثیر قرار می گیرید.
My younger brother pulled it.	برادر کوچکترم آن را کشید.
Tom, how many stretches can you do?	تام، چند تا کشش می تونی انجام بدی؟
I will not hug Tom anymore.	من دیگر تام را در آغوش نخواهم گرفت.
I guess Tom wants to do that.	من فرض می کنم تام مایل به انجام این کار است.
I can not promise Tom will not return.	نمی توانم قول بدهم تام برنگردد.
I do not know why Tom lied.	من نمی دانم چرا تام دروغ گفت.
I'm late again	بازم دیر اومدم
It is clear that Tom was hesitant to do so.	واضح است که تام در انجام این کار مردد بود.
I like to look at pictures before reading text.	من تمایل دارم قبل از خواندن متن به تصاویر نگاه کنم.
Would any of you please tell me where I can park my car?	لطفاً یکی از شما به من بگویید کجا می توانم ماشینم را پارک کنم؟
Tom wanted to do this more than Mary.	تام بیشتر از مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is fun.	تام سرگرم کننده است.
Didn't Tom talk to you yesterday?	آیا تام دیروز با شما صحبت نکرد؟
I do not know where Tom is right now.	من نمی دانم تام در حال حاضر کجاست.
I played one season for all the home games.	من برای تمام بازی های خانگی یک فصل پاس کردم.
I do not know how I can do everything I am asked to do.	نمی دانم چگونه می توانم هر کاری که از من خواسته شده است را انجام دهم.
Where is the ice?	یخ کجاست؟
Columbus argued that he could reach India by going west.	کلمب استدلال کرد که می تواند با رفتن به غرب به هند برسد.
The model and serial number are at the bottom of the console.	مدل و شماره سریال در پایین کنسول قرار دارد.
Tom and Mary were both silent.	تام و مری هر دو ساکت بودند.
Why don't you come to my house and play the piano?	چرا به خانه من نمی آیی و پیانو می نوازی؟
Since you are here, we may start.	از آنجایی که شما اینجا هستید، ممکن است شروع کنیم.
Did you know that Tom only had one leg?	آیا می دانستید که تام فقط یک پا داشت؟
It took us a long time to decide where to go.	زمان زیادی طول کشید تا تصمیم بگیریم کجا برویم.
Tom said he would not do that today.	تام گفت که امروز این کار را نمی کند.
We do not leave Tom alone here.	ما تام را اینجا تنها نمی گذاریم.
Tom can not help but think of Mary.	تام نمی تواند به مری فکر نکند.
Tom says he teaches us French.	تام می گوید که او به ما زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom is moving very fast.	تام خیلی سریع در حال حرکت است.
Tom does not know the value of money.	تام ارزش پول را نمی داند.
Tom said he was satisfied with the results.	تام گفت که از نتایج راضی است.
Please do what you have been asked to do.	لطفاً کاری را که از شما خواسته شده است انجام دهید.
Tom, can I be alone with you for a moment?	تام، می توانم یک لحظه تنها با تو باشم؟
I do not think it's too late to do that.	فکر نمی کنم برای انجام این کار دیر باشد.
If you do not want that book anymore, can I have it?	اگر دیگر آن کتاب را نمی‌خواهید، می‌توانم آن را داشته باشم؟
The group was disbanded.	گروه منحل شد.
Do you think eating with family is important?	آیا فکر می کنید غذا خوردن با خانواده مهم است؟
Tom was not invited	تام دعوت نشد
I had a very exciting conversation with Tom.	من یک گفتگوی بسیار هیجان انگیز با تام داشتم.
I can not believe I was hired.	باورم نمی شود مرا استخدام کردند.
I'm disappointed to see you do this.	من ناامید خواهم شد اگر ببینم شما این کار را می کنید.
Enemy forces besieged the city.	نیروهای دشمن شهر را محاصره کردند.
Tom is not our son	تام پسر ما نیست
Tom has not succeeded yet.	تام هنوز موفق نشده است.
Tom slipped and broke his neck.	تام لیز خورد و گردنش شکست.
Tom has never said anything about it.	تام هرگز در این مورد چیزی نگفته است.
Tom says he always wanted to go to Australia.	تام می گوید که همیشه می خواست به استرالیا برود.
Why do you think Tom hates me?	فکر می کنی چرا تام از من متنفر است؟
Tom said he thought Mary was interested.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند است.
Tom said he will move to Boston next October.	تام گفت که او اکتبر آینده به بوستون نقل مکان خواهد کرد.
Tom said he saw something scary.	تام گفت که چیز ترسناکی دیده است.
I trusted him with all the money I had.	من با تمام پولی که داشتم به او اعتماد کردم.
To become a world-class athlete, you have to train every day.	برای تبدیل شدن به یک ورزشکار در سطح جهانی باید هر روز تمرین کرد.
Do you have a coach?	آیا شما یک مربی دارید؟
Persuasion is better than force.	اقناع بهتر از زور است.
Tom read a story to Mary.	تام یک داستان برای مری خواند.
The meeting started at 2:30 and ended at 17:00.	جلسه از ساعت 2:30 آغاز و در ساعت 17 به پایان رسید.
Tom and Mary canceled their engagement.	تام و مری نامزدی خود را لغو کردند.
Tom has lived in Boston for thirty years, but still does not seem to know the city well.	تام سی سال است که در بوستون زندگی می کند، اما به نظر می رسد هنوز شهر را به خوبی نمی شناسد.
See the seventh line at the bottom of page 34.	به خط هفتم از پایین صفحه 34 نگاه کنید.
Tom begged Mary to keep it a secret.	تام از مری التماس کرد که آن را مخفی نگه دارد.
There were several collisions.	برخوردهای متعددی رخ داد.
Can't find it?	پیداش نمیکنی؟
Is Tom really your boss?	آیا تام واقعا رئیس شماست؟
Tom said he thought Mary might be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه می کند.
I do not think Tom was honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق بود.
I do not remember everything you told me	هرچی بهم گفتی یادم نمیاد
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
I must have mistyped the number	حتما عدد رو اشتباه تایپ کردم
I knew Tom knew who had to do it.	می دانستم تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
You are not well informed	شما به خوبی مطلع نیستید
I told Tom you were working.	به تام گفتم داری کار می کنی.
This is the tip of the iceberg.	این نوک کوه یخ است.
Tom went to the hospital to see Mary.	تام برای ملاقات مری در بیمارستان رفت.
Tom doubted the threshold.	تام در آستانه در تردید کرد.
I will probably kiss Tom.	من احتمالا تام را خواهم بوسید.
Tom felt it in his pocket for his wallet.	تام در جیبش برای کیف پولش احساس کرد.
I want to tell you that he can not come here anymore.	ازت میخوام به تام بگی که دیگه نمیتونه اینجا بیاد.
I would never have met you if I had not broken my leg.	اگر پایم را نمیشکستم هرگز تو را ملاقات نمیکردم.
Tom should be about three years old at the time.	تام در آن زمان باید حدود سه سال داشته باشد.
You have been forgiven before	تو قبلا بخشیده شدی
Tom said he had no office.	تام گفت که دفتری ندارد.
German domination did not last long.	تسلط آلمان زیاد دوام نیاورد.
Tom is wearing a black shirt today.	تام امروز یک پیراهن مشکی پوشیده است.
I have something I want to give you.	من چیزی دارم که می خواهم به شما بدهم.
Tom asked to paint the room.	تام خواستار رنگ آمیزی اتاق شد.
Tom killed the dragon.	تام اژدها را کشت.
Tom said he thought Mary and John were going to break up.	تام گفت که فکر می کند مری و جان قرار است از هم جدا شوند.
I do not know if you remember Tom or not.	نمی دانم تام را به خاطر می آوری یا نه.
I do not understand what happened here.	من نمی فهمم اینجا چه اتفاقی افتاده است.
Why is Tom attacking me?	چرا تام به من حمله می کند؟
I was swimming in the pool at the time.	من در آن زمان در استخر شنا می کردم.
There are some things we could have changed, but we chose not to.	برخی چیزها وجود دارد که می توانستیم تغییر دهیم، اما ترجیح دادیم این کار را نکنیم.
Tom is not wearing blue.	تام آبی نپوشیده است.
Billy Holliday had an earthy, earthy voice.	بیلی هالیدی صدایی خاکی و خاکی داشت.
I gave Tom a few comics.	من چندین کمیک به تام دادم.
He saw Tom Mary driving his new car.	تام مری را در حال رانندگی ماشین جدیدش دید.
I can not do the work alone.	من توانایی انجام کار را به تنهایی ندارم.
If you are not careful you may get hurt.	اگر مراقب نباشید ممکن است آسیب ببینید.
Why can't I kiss you?	چرا نمیتونم ببوسمت؟
I have a friend who can play the trombone.	من دوستی دارم که می تواند ترومبون بزند.
I hope this does not bother you too much.	امیدوارم این خیلی شما را آزار ندهد.
It took a long time for Tom to decide what to wear.	زمان زیادی طول کشید تا تام تصمیم بگیرد چه بپوشد.
Tom will go too, won't he?	تام هم خواهد رفت، اینطور نیست؟
Ask Tom if he's going to a party tonight.	از تام بپرس که آیا او امشب به مهمانی می رود یا خیر.
I have seen dance	رقصت را دیده ام
I told Tom I was not going to Boston with him.	به تام گفتم که با او به بوستون نمی روم.
Didn't you know that Tom lived in Boston as a child?	آیا نمی دانستید که تام در کودکی در بوستون زندگی می کرد؟
When Tom takes a nap, his blood pressure rises.	وقتی تام چرت می زند، فشار خونش بالا می رود.
Tom can't find anyone to help him do that.	تام کسی را پیدا نمی کند که به او در انجام این کار کمک کند.
Why don't we walk to the station?	چرا پیاده به ایستگاه نمی رویم؟
Tom made a fuss at dinner last night.	تام دیشب در شام غوغایی به پا کرد.
Tom will explain it to you.	تام آن را برای شما توضیح خواهد داد.
Tom and I both left earlier.	من و تام هر دو زودتر رفتیم.
Avoid vortices.	از گرداب ها دوری کنید.
They are sitting in the kitchen drinking tea.	آنها در آشپزخانه نشسته اند و چای می نوشند.
I'm just glad it's over.	من فقط خوشحالم که تمام شد.
I always try to arrive at least five minutes early.	سعی می کنم همیشه حداقل پنج دقیقه زودتر برسم.
The jury found Tom not guilty.	هیئت منصفه تام را بی گناه تشخیص داد.
Tom drove me crazy.	تام مرا دیوانه کرد.
Tom Jackson was an American naval officer and painter.	تام جکسون افسر نیروی دریایی و نقاش آمریکایی بود.
He is a lazy person.	او یک تنبل است.
The girl on the right is Mary.	دختر سمت راست مریم است.
We have already done everything they asked us to do.	ما قبلاً هر کاری را که از ما خواسته اند انجام داده ایم.
What's interesting about it?	چه جالب در مورد آن؟
The debate was intellectually provocative.	بحث از نظر فکری تحریک کننده بود.
I wish I could buy a better car.	کاش می توانستم ماشین بهتری بخرم.
The depth of this pond is 3 meters.	عمق این حوض 3 متر است.
Tom did not have to talk to me.	تام مجبور نبود با من صحبت کند.
I do not think Tom cares.	من فکر نمی کنم تام به من اهمیت می دهد.
I do not think I want to go to university.	فکر نمی کنم بخواهم به دانشگاه بروم.
What kind of changes do you have in mind?	چه نوع تغییراتی در ذهن دارید؟
I know Tom went to camp, but I do not know where.	من می دانم که تام به اردو رفته است، اما نمی دانم کجا.
Tom did not seem too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسید.
Let it go, Tom	ولش کن تام
Tom put on his coat and went out.	تام کتش را پوشید و بیرون رفت.
Do not interrupt Tom	حرف تام را قطع نکن
I do not think there is enough space for all three of us in the boat.	فکر نمی کنم در قایق رانی برای هر سه نفرمان فضای کافی وجود داشته باشد.
You are my child	تو بچه منی
The sky will not be clear	آسمان صاف نخواهد بود
Tom works, right?	تام کار می کند، نه؟
Tom has the information we need.	تام اطلاعاتی دارد که ما نیاز داریم.
Tom is still a little angry, isn't he?	تام هنوز کمی عصبانی است، اینطور نیست؟
Tom has agreed that Mary will do it.	تام موافقت کرده است که مری این کار را انجام دهد.
Glad I finally caught you	خوشحالم که بالاخره گرفتارت کردم
Does it really matter which one I choose?	آیا واقعاً مهم است که کدام یک از اینها را انتخاب کنم؟
Tom told me he did not know why Mary did this.	تام به من گفت که نمی‌داند چرا مری این کار را کرد.
I only read the first four chapters.	من فقط چهار فصل اول را خواندم.
Many people thought the report was poorly written.	بسیاری از مردم فکر می کردند که گزارش ضعیف نوشته شده است.
I will tell him at the right time.	در زمان مناسب به او خواهم گفت.
Tom is a little high.	تام کمی بالاست.
Obviously, Tom really did not want to do that.	واضح است که تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
I usually sleep on the bus on the way home.	من معمولا در راه خانه در اتوبوس می خوابم.
Tom looks really familiar.	تام واقعا آشنا به نظر می رسد.
Tom says he hopes Mary knows he does not want to do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom does not think so.	مطمئنم تام اینطور فکر نمی کند.
Tom has been offered a job on a cruise ship.	به تام یک شغل آواز خواندن در یک کشتی تفریحی پیشنهاد شده است.
Do you know who we are, Tom?	میدونی ما کی هستیم تام؟
I thought Tom did not.	فکر کردم تام این کار را نکرد.
They turned to look at Tom.	برگشتند تا به تام نگاه کنند.
Tom is not safe here, is he?	تام اینجا امن نیست، او؟
Tom and Mary are scheduled to have children next month.	تام و مری قرار است ماه آینده بچه دار شوند.
Tom says Mary does not need to do this.	تام می گوید که مری نیازی به این کار ندارد.
It should be easy, Tom said.	تام گفت که انجام این کار باید آسان بود.
Tom works in a music store.	تام در یک فروشگاه موسیقی کار می کند.
I do not think Tom will come this morning.	من فکر نمی کنم که تام امروز صبح بیاید.
Tom usually swims in the morning.	تام معمولاً صبح ها شنا می کند.
Tom vowed not to agree.	تام قسم خورد که با این کار موافق نیست.
Did you know Tom before he worked for us?	آیا تام را قبل از اینکه برای ما کار کند می شناختی؟
Tom showed Mary a picture of John.	تام عکسی از جان را به مری نشان داد.
Antibodies fight infections and viruses.	آنتی بادی ها با عفونت ها و ویروس ها مبارزه می کنند.
Tom tried to get Mary to work harder.	تام سعی کرد مری را وادار کند تا سخت‌تر کار کند.
The old rules do not apply.	قوانین قدیمی اعمال نمی شود.
I was really cute when I was a kid.	وقتی بچه بودم واقعا ناز بودم.
It's good that Tom is back	خیلی خوبه که تام برگشته
Is Tom still in love with Mary?	آیا تام هنوز عاشق مری است؟
I did not think Tom was honest.	فکر نمی کردم تام صادق باشد.
Tom let us in	تام اجازه داد وارد شویم
I want to be a police officer when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم افسر پلیس شوم.
The length of days and the length of years are hardly different.	طول روزها و طول سالها به سختی متفاوت است.
I think this is a good time to introduce this product.	فکر می کنم زمان مناسبی برای معرفی این محصول است.
Who is a better hunter?	چه کسی شکارچی بهتر است؟
I could not meet his expectations.	من نتوانستم انتظارات او را برآورده کنم.
Maryam gave birth to her first child when she was still a teenager.	مریم اولین فرزندش را زمانی که هنوز نوجوان بود به دنیا آورد.
Tom sits behind Mary in a French class.	تام پشت مری در کلاس فرانسه می نشیند.
I can not resist sweet things.	من نمی توانم در برابر چیزهای شیرین مقاومت کنم.
Tom was born in Boston but grew up in Chicago.	تام در بوستون به دنیا آمد اما در شیکاگو بزرگ شد.
Tom was crazy	تام دیوانه بود
I agreed to go	رضایت دادم برم
His old bicycle was squeaking as he went down the hill.	دوچرخه قدیمی اش وقتی از تپه پایین می رفت صدای جیر جیر می کرد.
I should have thought about this sooner.	باید زودتر به این موضوع فکر می کردم.
Bad habits are easily acquired.	عادت بد به راحتی بدست می آید.
Aging is not pleasant	پیری خوشایند نیست
Someone asked me a question about Tom.	یکی از من در مورد تام سوال پرسید.
The humidity is quite high.	رطوبت کاملاً بالاست.
I'm beeping.	من تام بیپ می کنم.
I think this is the first time Tom has done this.	من فکر می کنم که این اولین بار است که تام این کار را انجام می دهد.
Tom said he was not sure if Mary could take care of herself.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند از خودش مراقبت کند یا خیر.
I'm busy	من مشغول شده ام
What is Tom's opinion on this?	نظر تام در مورد این چیست؟
You underestimated Tom	تو تام رو دست کم گرفتی
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
What I want to know is how Tom got here.	چیزی که من می خواهم بدانم این است که چگونه تام به اینجا رسیده است.
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
No one seems to be listening to Tom.	به نظر می رسد هیچ کس به تام گوش نمی دهد.
Tom was wrong to refuse Mary's help.	تام اشتباه کرد که کمک مری را رد کرد.
You probably have enough money to live on until you die.	شما احتمالاً آنقدر پول دارید که بتوانید تا زمان مرگ زندگی کنید.
You did not do it yourself, did you?	در واقع خودتان این کار را نکردید، نه؟
Tom ran a marathon last weekend.	تام آخر هفته گذشته یک ماراتن دوید.
He was surprised when his wife announced that they were planning to have children.	وقتی همسرش اعلام کرد که قصد دارند بچه دار شوند، غافلگیر شد.
I hope Tom knows he doesn't need to do this.	امیدوارم تام بداند که نیازی به انجام این کار ندارد.
The solution to the problem is clear, Tom said.	تام گفت که راه حل مشکل واضح است.
They refused to treat him like a serious candidate.	آنها حاضر نشدند با او به عنوان یک نامزد جدی رفتار کنند.
Tom was not the first	تام اولین نفر نبود
Tom will probably forget his promise.	تام احتمالا قولش را فراموش می کند.
I will never forgive myself if something happens to Tom.	اگر برای تام اتفاقی بیفتد هرگز خودم را نمی بخشم.
We can not depend on Tom to do the right thing.	ما نمی توانیم برای انجام کار درست به تام وابسته باشیم.
Tom certainly understands that we all need to attend today's meeting.	تام مطمئناً درک می کند که همه ما باید در جلسه امروز شرکت کنیم.
Volunteers will receive a T-shirt.	داوطلبان یک تی شرت دریافت می کنند.
I really have no idea	من واقعا هیچ نظری ندارم
We have to wear school uniforms at school.	ما باید در مدرسه لباس فرم مدرسه بپوشیم.
Ask Tom what we should do next.	از تام بپرسید که در مرحله بعد چه کاری باید انجام دهیم.
Do you want to go to the bakery and buy some bread?	آیا می‌خواهی به نانوایی بروی و مقداری نان بخری؟
Tom spent weeks preparing for his trip.	تام هفته ها را صرف آماده سازی برای سفر خود کرد.
If what Tom told me is true, then we have nothing to worry about.	اگر آنچه تام به من گفت درست باشد، پس ما هیچ نگرانی نداریم.
Einstein's theories contributed greatly to modern science.	نظریه های اینشتین کمک زیادی به علم مدرن کرد.
My computer does not boot	کامپیوتر من بالا نمیاد
Tom forgot to tell Mary about the party.	تام فراموش کرد در مورد مهمانی به مری بگوید.
I'm not sure this is necessary.	من مطمئن نیستم که این لازم باشد.
We are lucky to have Tom.	ما خوش شانسیم که تام را داریم.
Tom yelled at the waiter as hot coffee spilled on him.	تام سر پیشخدمت داد زد زیرا قهوه داغ روی او ریخت.
I'm not unaware	من بی خبر نیستم
That's all they have.	این تمام چیزی است که آنها دارند.
I do not know what is popular now.	من نمی دانم چه چیزی در حال حاضر محبوب است.
Overcooked fish can be dry and tasteless.	ماهی بیش از حد پخته شده می تواند خشک و بی مزه باشد.
Tom did not do his job.	تام کارش را انجام نداد.
I think you will be surprised.	من فکر می کنم شما شگفت زده خواهید شد.
We sold our car to Tom.	ما ماشینمان را به تام فروختیم.
Tom is over, right?	تام تمام شد، نه؟
When did you go out with Tom?	کی با تام بیرون رفتی؟
Tom is weak in French.	تام در زبان فرانسه ضعیف است.
Tom has to go and sit down.	تام باید برود و بنشیند.
Only speak when addressed.	فقط زمانی که به شما خطاب می شود صحبت کنید.
Yesterday, Tom told me he had never been to Boston.	دیروز، تام به من گفت که هرگز به بوستون نرفته است.
Where does Tom go?	تام کجا می‌گذرد؟
I wish someone else would do this to me	کاش یکی دیگه اینکارو برام انجام میداد
I love red parrots.	من عاشق طوطی قرمز هستم.
Many people do not.	بسیاری از مردم این کار را نمی کنند.
Tom was standing in front of Mary.	تام روبروی مری ایستاده بود.
Nothing but a complete apology will satisfy Tom.	هیچ چیز جز یک عذرخواهی کامل تام را راضی نمی کند.
How long did it take Tom to convince Mary to help us?	تام چقدر طول کشید تا مری را متقاعد کند که به ما کمک کند؟
Can't believe what happened this afternoon.	باور نمی کنید امروز بعد از ظهر چه اتفاقی افتاده است.
Tom tried to keep Mary warm.	تام سعی کرد مری را گرم نگه دارد.
Tom makes his own bread.	تام نان خودش را درست می کند.
Most of the houses around here do not have basements.	اکثر خانه های اطراف اینجا زیرزمین ندارند.
Do not let flowers buy for you, let someone else buy them for you.	برای خودت گل نخر بگذارید شخص دیگری آنها را برای شما بخرد.
Tom is not as smart as Mary.	تام به اندازه مری باهوش نیست.
He does not know what is going on.	او نمی داند چه خبر است.
I think we should cancel the picnic because of the weather.	من فکر می کنم به دلیل آب و هوا باید پیک نیک را لغو کنیم.
I think Tom will arrive in Australia on October 20th.	من فکر می کنم که تام در 20 اکتبر وارد استرالیا خواهد شد.
This is not my house	اینجا خونه من نیست
Tom does not want you to be angry with him.	تام نمی‌خواهد با او عصبانی شوید.
I was surprised when I heard Tom say that.	وقتی این جمله را شنیدم که تام گفت تعجب کردم.
Tom said Mary was angry.	تام گفت مری عصبانی است.
What do you think we should do to keep the world calm?	به نظر شما برای حفظ آرامش جهان چه باید بکنیم؟
I do not think I can pass the test.	من فکر نمی کنم که بتوانم در آزمون موفق باشم.
I did not think it was that important	فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه
Tom is the captain of the football team and is also on the baseball team.	تام کاپیتان تیم فوتبال است و در تیم بیسبال نیز حضور دارد.
There were no more than five passengers on the bus.	در اتوبوس پنج مسافر بیشتر نبودند.
Can't you see Tom yet?	هنوز تام را نمی بینی؟
Are you planning to go to Boston in October?	آیا قصد دارید در ماه اکتبر به بوستون بروید؟
Tom lied to Mary when he told her he had done it before.	تام وقتی به مری گفت که قبلاً این کار را کرده است به دروغ گفت.
How long can Tom stay?	تام چقدر می تواند بماند؟
Tom has no plans to do so again.	تام قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
You're a much better singer than Tom, aren't you?	تو خواننده خیلی بهتری از تام هستی، نه؟
Tom was pulled over by police.	تام توسط پلیس کشیده شد.
Tom's mother remarried shortly after his father died.	مادر تام خیلی زود پس از مرگ پدرش دوباره ازدواج کرد.
The Socialist Party won only 18 percent of the vote.	حزب سوسیالیست تنها 18 درصد آرا را به دست آورد.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom is probably still safe.	تام احتمالا هنوز در امان است.
You think Tom does not like to do that, do you?	فکر می کنی تام دوست ندارد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom always looks tired.	تام همیشه خسته به نظر می رسد.
You are manipulating	شما دستکاری هستید
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom told me he was going to talk to Mary.	تام به من گفت که قرار است با مری صحبت کند.
Do you want some productive wine?	آیا مقداری شراب مولد می خواهید؟
I thought Tom loved Mary.	فکر می کردم تام عاشق مری است.
Tom told me he thought Mary was skeptical.	تام به من گفت که فکر می کند مری شک دارد.
I can do this better than Tom.	من می توانم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
Tom asked Mary why she was angry.	تام از مری پرسید که چرا عصبانی است.
Tom could not figure out what Mary needed.	تام نتوانست بفهمد مری به چه چیزی نیاز دارد.
I do not think Tom is very smart.	من فکر نمی کنم که تام خیلی باهوش باشد.
Tom has been told to be here tomorrow at 2:30.	به تام گفته شده که فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I think Tom would love to do that.	من فکر می کنم تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are losing.	تام و مری در حال از دست دادن هستند.
I knew Tom was a little worried about what would happen if he did that.	می دانستم که تام کمی نگران است که اگر این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
Tom apologized again.	تام دوباره عذرخواهی کرد.
Tom is often the last person to finish eating.	تام اغلب آخرین کسی است که غذا خوردن را تمام می کند.
Tom looks worse than before.	تام بدتر از قبل به نظر می رسد.
This is the most embarrassing moment of my life.	این شرم آورترین لحظه زندگی من است.
Who can calm Tom down?	چه کسی می تواند تام را آرام کند؟
I believe that is it.	من معتقدم که همین است.
I completely disagree with you	من کاملا با شما موافق نیستم
The width of the corridors should not be less than two meters.	عرض راهروها نباید کمتر از دو متر باشد.
Tom's supposed to know what to do.	قرار است تام بداند چه کار کند.
I love writing on the sand every time I go to the beach.	هر وقت به ساحل می روم عاشق نوشتن روی شن هستم.
He has flaws, but I like him more because of them.	او ایراداتی دارد، اما من او را بیشتر به خاطر آنها دوست دارم.
You are completely smart	تو کاملا باهوشی
I thought you wanted to quit working for Tom.	من فکر می کردم که می خواهید کار برای تام را رها کنید.
You have no sense	تو هیچ حسی نداری
Such an opportunity is obtained only once in a lifetime.	چنین فرصتی فقط یک بار در زندگی به دست می آید.
Who is that stranger?	اون غریبه کیه؟
You's a little younger than Tom, aren't you?	تو کمی از تام کوچکتر هستی، نه؟
Tom seemed a little naughty.	به نظر می رسید که تام کمی بداخلاق است.
Tom said he would do it again.	تام گفت که دوباره این کار را خواهد کرد.
Tom will have to undergo several months of rehabilitation after leaving the hospital.	تام پس از ترک بیمارستان باید چندین ماه تحت توانبخشی قرار گیرد.
Tom does it.	تام این کار را انجام می دهد.
I think someone is there	فکر کنم کسی اونجا هست
Tom told me he wanted to stop.	تام به من گفت که می‌خواهد این کار را متوقف کنم.
I only tell the facts.	من فقط حقایق را بیان می کنم.
I do not actually work here.	من در واقع اینجا کار نمی کنم.
There used to be a pharmacy in that corner.	قبلاً در آن گوشه داروخانه ای وجود داشت.
Tom returns Monday.	تام دوشنبه برمی گردد.
What do you say we let go of this bozo and have some fun?	چه می گویید این بوزو را رها کنیم و کمی خوش بگذرانیم؟
Tom corrected it three weeks ago.	تام آن را سه هفته پیش اصلاح کرد.
Tom was praiseworthy and Mary was greeting.	تام مداح بود و مری سلام کننده بود.
I was told I could not do this.	به من گفته شد که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Selling this house will not be easy.	فروش این خانه آسان نخواهد بود.
I'm not as good at doing this as I used to be.	من مثل گذشته در انجام این کار خوب نیستم.
I think you should not have done this to Tom.	من فکر می کنم که شما نباید از تام این کار را می کردید.
It was not important	مهم نبود
Cigarette butts were everywhere.	همه جا ته سیگار بود.
Tom and Mary sat on a bench under an old tree.	تام و مری روی نیمکتی زیر درخت قدیمی نشستند.
I can no longer bear this pain	دیگه نمیتونم این درد رو تحمل کنم
Do you think I have a chance to win?	به نظر شما شانس برنده شدن دارم؟
You are not allowed to use the eraser.	شما مجاز به استفاده از پاک کن نیستید.
If it rained yesterday, I would not do this.	اگر دیروز باران می بارید، این کار را نمی کردم.
We are building a new factory not far from here.	ما در حال ساختن یک کارخانه جدید نه چندان دور از اینجا هستیم.
I am quite serious.	من کاملا جدی هستم.
Tom said he was confident Mary could do it.	تام گفت که مطمئن است مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is comfortable	تام راحته
We like to have a cup of coffee after lunch.	ما دوست داریم بعد از ناهار یک فنجان قهوه بنوشیم.
Maybe that was what Tom was going to do.	شاید این همان کاری بود که تام قرار بود انجام دهد.
I have come to terms with the fact that I will never be as fluent in French as I would like.	من با این واقعیت کنار آمده ام که هرگز آنقدر که می خواهم به زبان فرانسه مسلط نخواهم بود.
Tom did not object.	تام مخالفت نکرد.
I can not eat anything on this menu.	من نمی توانم در این منو چیزی بخورم.
Stupidity knows no bounds.	حماقت حد و مرزی نمی شناسد.
I remembered the year he got a job.	یاد سالی افتادم که کار پیدا کرد.
Tom thought Mary was upset.	تام فکر کرد که مری ناراحت است.
I was fooled by Tom.	من توسط تام فریب خوردم.
This hairstyle was popular in the nineties.	این مدل مو در دهه نود محبوب بود.
Tom is wearing an orange suit.	تام یک کت و شلوار نارنجی پوشیده است.
I think you should get some sleep	فکر کنم باید کمی بخوابی
Tom is the only one doing this.	تام تنها کسی است که این کار را می کند.
Tom usually eats breakfast in the kitchen.	تام معمولاً صبحانه را در آشپزخانه می خورد.
I do not know if I will be fired.	بعید می دانم اخراج شوم.
I'm not surprised that Tom does not like Mary.	من تعجب نمی کنم که تام مری را دوست ندارد.
Tom is probably still eating right now.	تام احتمالا الان هنوز در حال خوردن است.
Tom Jackson was not re-elected in 2013.	تام جکسون در سال 2013 نامزد انتخابات مجدد نشد.
I wish I never told Tom I knew Mary.	ای کاش هرگز به تام نمی گفتم که مری را می شناسم.
I have a right to know what is going on.	من حق دارم بدانم چه خبر است.
Tom hoped Mary would be good enough to come.	تام امیدوار بود که مری آنقدر خوب شود که بیاید.
Tom just found out he had to go to Australia.	تام تازه فهمید که باید به استرالیا برود.
This knife is not sharp enough	این چاقو به اندازه کافی تیز نیست
Tom did not know that Mary wanted him to do this.	تام نمی دانست که مری می خواهد او این کار را انجام دهد.
This probably could not be wrong.	این احتمالاً نمی تواند اشتباه باشد.
Tom just told me	تام فقط به من گفت
You know who Tom's French teacher is, right?	شما می دانید معلم فرانسوی تام کیست، نه؟
Keep all medicines out of the reach of children.	تمام داروها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
Tom said he thinks Mary wants to do it.	تام گفت که فکر می کند مری مایل به انجام این کار است.
Tom has been a coach since 2013.	تام از سال 2013 مربی است.
Tom said he did not think Mary really needed to do this this morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً نیازی به انجام این کار امروز صبح داشته باشد.
We found Tom.	ما تام را پیدا کردیم.
Tom has something to ask Mary.	تام چیزی برای پرسیدن از مری دارد.
I love someone else. 	من یک نفر دیگر را دوست دارم.
Cross it.	از آن عبور کنید.
Why didn't you tell me Tom had a girlfriend?	چرا به من نگفتی تام دوست دختر دارد؟
Tom will retire next spring.	تام بهار آینده بازنشسته می شود.
I do not always obey my parents.	من همیشه از پدر و مادرم اطاعت نمی کنم.
Why does Tom want to study French?	چرا تام می خواهد فرانسه بخواند؟
This is a very simple question.	این یک سوال کاملاً ساده است.
You do this very well.	شما این کار را خیلی خوب انجام می دهید.
Tom focused on his work.	تام روی کارش تمرکز کرد.
I know you will learn a lot.	من می دانم که شما چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.
It may seem trivial to you, but it's worth my attention.	شاید برای شما پیش پا افتاده به نظر برسد، اما برای من ارزش توجه دارد.
That's our bus	اون اتوبوس ماست
The meteorologist says it is raining in the afternoon.	هواشناس می گوید بعد از ظهر باران می بارد.
Tom said he thinks it's worth doing.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ارزشمند است.
I love what I'm doing right now.	من عاشق کاری هستم که در حال حاضر انجام می دهم.
I said before that Tom Mary is not here.	قبلاً گفته بودم تام مری اینجا نیست.
They only sell women's shoes here.	اینجا فقط کفش زنانه می فروشند.
It is not a novel for children.	آن رمان برای کودکان نیست.
I think both Tom and Mary should be told not to do this.	من فکر می کنم که تام و مری باید به هر دو گفته شود که این کار را نکنند.
I thought Tom was not as old as Mary.	فکر می کردم تام به سن مری نیست.
I mistakenly put on my wife's glasses.	من اشتباهی عینک همسرم را زدم.
I will not take my girlfriend there.	من دوست دخترم را آنجا نمیبرم.
Close your eyes, Tom	چشماتو ببند تام
Please show me where Australia is on the map.	لطفا به من نشان دهید استرالیا در کجای نقشه است.
Tom often comes to Australia.	تام اغلب به استرالیا می آید.
Tom entered the dark room without hesitation.	تام بدون تردید وارد اتاق تاریک شد.
It is difficult to understand who is telling the truth.	فهمیدن اینکه چه کسی حقیقت را می گوید سخت است.
He did not resist for a long time.	او برای مدت طولانی مقاومت نکرد.
Tom was very upset	تام خیلی اذیت شد
She seems to have been a beauty in her day.	به نظر می رسد که او در زمان خود یک زیبایی بود.
It is not soap	صابون نیست
Tom lives with his wife in Boston.	تام با همسرش در بوستون زندگی می کند.
The file I need seems to have been deleted.	به نظر می رسد فایل مورد نیاز من حذف شده است.
I still can't believe Tom didn't do it.	هنوز نمی توانم باور کنم تام این کار را نکرده باشد.
I really do not want Tom to help me.	من واقعاً نمی خواهم تام به من کمک کند.
I'm moving as far as I can.	تا جایی که می توانم دارم حرکت می کنم.
Tom never talks about it.	تام هرگز در مورد آن صحبت نمی کند.
Tom can not get along with his neighbors.	تام نمی تواند با همسایگانش کنار بیاید.
Tom must be taller than me.	تام باید از من بلندتر باشد.
He is just as wrong as you.	او نیز مانند شما در اشتباه است.
If he is not careful, Tom will have a heart attack.	تام اگر مراقب نباشد دچار حمله قلبی می شود.
I did not know I had to do it again.	نمی دانستم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom said he thinks Mary may be allowed to when she grows up.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که وقتی بزرگتر شود.
Tom said he hopes you like it.	تام گفت امیدوار است این کار را دوست داشته باشی.
I forgot it was Saturday or Sunday.	یادم رفته شنبه بود یا یکشنبه.
Tom lives in a trailer park.	تام در یک پارک تریلر زندگی می کند.
I set my alarm clock to wake up early to catch the first train.	ساعت زنگدارم را تنظیم می کنم تا آنقدر زود بیدار شوم تا اولین قطار را بگیرم.
Tom said he would help Mary too.	تام گفت که او هم به مری کمک خواهد کرد.
I can not find my socks.	من نمی توانم جوراب هایم را پیدا کنم.
I do not think this will make much difference.	من فکر نمی کنم که این تفاوت زیادی ایجاد کند.
Tom will be back soon.	تام خیلی زود برمی گردد.
I thought you said you worked all morning.	فکر کردم گفتی تمام صبح کار کردی.
Do you have a backup program?	آیا برنامه پشتیبان دارید؟
Tom used to be our lead singer, but now he only sings harmonies.	تام قبلا خواننده اصلی ما بود، اما حالا فقط هارمونی می خواند.
Wet the surface of the rubber and notice the bubbles that form under the water layer and a hole will be found.	سطح لاستیک را خیس کنید و حباب هایی را که زیر لایه آب تشکیل می شود توجه کنید و سوراخ پیدا می شود.
I think Tom loves his job.	من فکر می کنم که تام کارش را دوست دارد.
We will have a math competition tomorrow.	فردا مسابقه ریاضی خواهیم داشت.
Tom looked around.	تام نگاهی به اطراف انداخت.
Tom asked me a few questions.	تام از من چند سوال پرسید.
You do not need to be in today's meeting.	نیازی نیست در جلسه امروز باشید.
I'm going to put on my blue jacket.	من می روم ژاکت آبی ام را بپوشم.
I doubt Tom stays up late at night.	من شک دارم که تام تا دیر وقت شب بیدار باشد.
I went to Tom's table and gave him a pair of scissors.	به سمت میز تام رفتم و یک قیچی به او دادم.
I do not want to waste another moment.	من نمی خواهم یک لحظه بیشتر تلف کنم.
I'm sure we will see Tom again.	مطمئنم دوباره تام را خواهیم دید.
I do not know much about Boston.	من چیز زیادی در مورد بوستون نمی دانم.
Tom Jackson is a famous actor.	تام جکسون بازیگر مشهوری است.
I wish you success, you will need it.	برات آرزوی موفقیت میکنم شما به آن نیاز خواهید داشت.
Do you really think Tom is Australian?	آیا واقعا فکر می کنید که تام استرالیایی است؟
Do not forget to do this today before going home.	فراموش نکنید که این کار را امروز قبل از رفتن به خانه انجام دهید.
Tom was surprised when I told him.	وقتی به او گفتم تام متعجب شد.
These diamonds come from South Africa.	این الماس ها از آفریقای جنوبی می آیند.
A tree fell on my new car and I had to litter it.	یک درخت روی ماشین جدیدم افتاد و من مجبور شدم آن را زباله کنم.
I do not think it is very likely to happen.	من فکر نمی کنم احتمال زیادی برای این اتفاق بیفتد.
Tom said he was suspicious.	تام گفت که مشکوک است.
Wait for the page to load.	صبر کنید تا صفحه لود شود.
Maybe Tom did not drink it.	شاید تام آن را ننوشیده باشد.
Tom's bike was stolen by an addict.	دوچرخه تام توسط یک معتاد دزدیده شد.
Tom died at a hotel in Boston.	تام در هتلی در بوستون درگذشت.
I'm tired of this place.	من از این مکان خسته شده ام.
Tom approached the house.	تام به خانه نزدیک شد.
It was not Tom Parch.	تام پارچ نبود.
Tom and Mary have not been told.	به تام و مری گفته نشده است.
I did not know you did it yourself	نمیدونستم خودت اینکارو کردی
I do not know if Tom will do what he said.	نمی‌دانم آیا تام کاری را که گفته بود انجام می‌دهد یا نه.
I did not know you would do this until 2:30.	نمی دانستم که تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهید.
Every year, Tom paints Easter eggs with his grandchildren.	تام هر سال با نوه هایش تخم مرغ های عید پاک را رنگ می کند.
Tom has not read that book yet.	تام هنوز آن کتاب را نخوانده است.
You seem to know a lot about me.	به نظر می رسد شما چیزهای زیادی در مورد من می دانید.
I know I should not feel this way.	من می دانم که نباید این احساس را داشته باشم.
What matters is how much time you use available.	آنچه اهمیت دارد این است که چقدر از زمان در دسترس استفاده می کنید.
I guess Tom is like the last time we saw him.	من فرض می کنم که تام مانند آخرین باری باشد که او را دیدیم.
Tom said he did not want a promotion.	تام گفت که ترفیع نمی خواهد.
You could run	شما می توانستید بدوید
We won three games in a row.	ما سه بازی متوالی را بردیم.
After running several steps, he was completely out of breath.	پس از دویدن چندین پله، او کاملاً از نفس افتاده بود.
Tom is asleep when we arrive.	وقتی ما رسیدیم تام خواب است.
Tom is one of the most insensitive people I know.	تام یکی از بی احساس ترین افرادی است که من می شناسم.
I'm thinking of selling my house	دارم فکر می کنم خونه ام رو برای فروش بذارم
I'm afraid to ask you to go.	می ترسم از تو بخواهم که بروی.
Tom was standing in line behind Mary.	تام پشت مری در صف ایستاده بود.
Today there is a beautiful blue sky.	امروز یک آسمان آبی زیبا وجود دارد.
Do you understand military ranks?	آیا درجات نظامی را درک می کنید؟
Tom was the only one who did not.	تام تنها کسی بود که این کار را نکرد.
Tom said I should exercise more.	تام گفت که باید بیشتر ورزش کنم.
Is Tom riding?	آیا تام سوار است؟
I'm with a patient	من با یک بیمار هستم
I know Tom knew Mary did not have to.	می دانم که تام می دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom needs us, and we need him.	تام به ما نیاز دارد، و ما به او نیاز داریم.
Tom has been with us for the past three days.	تام در سه روز گذشته پیش ما بوده است.
I told Tom I wanted to come here tomorrow.	به تام گفتم می‌خواهم فردا بیاید اینجا.
What's wrong with your dog?	سگ شما چه مشکلی دارد؟
Don't you have to do your homework?	آیا نباید تکالیف خود را انجام دهید؟
He is accustomed to reading the newspaper while eating.	او عادت دارد هنگام غذا خوردن روزنامه بخواند.
Tom brought a small gift for Mary.	تام یک هدیه کوچک برای مریم آورد.
Tom drank.	تام نوشید.
Tom will be in Boston all week, right?	تام تمام هفته در بوستون خواهد بود، اینطور نیست؟
If I had paid attention to it before.	اگر قبلاً به آن توجه کرده بودم.
I wonder where Tom has gone.	من تعجب می کنم که تام کجا رفته است.
Makes me shiver.	به من لرز می دهد.
I can tell you what is going to happen.	می توانم به شما بگویم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Maryam is currently on maternity leave.	مریم الان در مرخصی زایمان است.
I was very surprised when Tom told me that Mary had left Boston.	وقتی تام به من گفت که مری بوستون را ترک کرده است بسیار تعجب کردم.
This is the whole idea.	این کل ایده است.
Tom found out that Mary was there.	تام متوجه شد که مری آنجاست.
Tom says he does not think Mary wants to do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom reached for the dictionary on the shelf.	تام دستش را به دیکشنری برد که در بالای قفسه بود.
I hate to tell you this, but Tom really does not like you.	من از گفتن این موضوع به تو متنفرم، اما تام واقعاً تو را دوست ندارد.
Tom thought Mary should go to John's house and help him.	تام فکر کرد مری باید به خانه جان برود و به او کمک کند.
What happened on October 20?	در 20 اکتبر چه اتفاقی افتاد؟
It's not my turn tomorrow	من فردا نوبت نیستم
Tom told me he thought Mary was having fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم شده است.
Tom thought Mary wanted to know if John intended to be in Australia next week.	تام فکر کرد که مری می خواهد بداند که جان قصد دارد هفته آینده در استرالیا باشد.
Tom also had disappointments.	تام نیز ناامیدی هایی داشت.
You did not say sorry once	یکبار هم نگفتی متاسفم
Do you think Tom is still motivated?	آیا فکر می کنید تام هنوز انگیزه دارد؟
Tom said he needed to get more sleep.	تام گفت که باید بیشتر بخوابد.
Tom often makes the esophagus cry.	تام اغلب مری را به گریه می‌اندازد.
You do not want to enter?	نمیخوای وارد بشی؟
Tom and his family live in Australia.	تام و خانواده اش در استرالیا زندگی می کنند.
Tom greeted us warmly.	تام به گرمی از ما استقبال کرد.
Charles Moore created Forth in an effort to increase programmer productivity without compromising machine performance.	چارلز مور Forth را در تلاش برای افزایش بهره وری برنامه نویس بدون به خطر انداختن کارایی ماشین ایجاد کرد.
You are not a good cook, are you?	تو آشپز خوبی نیستی، نه؟
This is one way to explain it.	این یکی از راه های توضیح آن است.
I'm looking for the Hilton Hotel.	من دنبال هتل هیلتون هستم.
I do not work as much as Tom during the day.	من به اندازه تام در روز کار نمی کنم.
Tom knows the city well.	تام شهر را به خوبی می شناسد.
The doors open at 2:30 p.m.	درها ساعت 2:30 بعد از ظهر باز می شوند.
Tom saw blood on the ground.	تام خون روی زمین را دید.
Tell me about some of the places you visited.	در مورد برخی از مکان هایی که بازدید کردید به من بگویید.
Tom wants Mary.	تام مری را می خواهد.
Everyone asks you this, doesn't it?	همه از شما این را می پرسند، اینطور نیست؟
Tom has feelings for Mary.	تام نسبت به مری احساسات دارد.
I'm raising my eyebrows.	دارم ابروهایم را می‌کنم.
I ask you to help me turn on my car.	از شما می خواهم به من کمک کنید تا ماشینم را روشن کنم.
Tom knows that the police suspect Mary.	تام می داند که پلیس به مری مشکوک است.
Are you not with us?	با ما نمیای؟
Tom did just what he was told.	تام فقط کاری را که به او گفته شده بود انجام داد.
Is it true that Tom never went to Boston?	آیا این درست است که تام هرگز به بوستون نرفته است؟
Does Tom want to come too?	آیا تام هم می خواهد بیاید؟
Is Tom currently in Australia?	آیا تام در حال حاضر در استرالیا است؟
Tom wants to sue.	تام می خواهد شکایت کند.
Tom and I are tired too.	من و تام هم خسته هستیم.
They discussed Tom's proposals at the meeting.	آنها در این جلسه در مورد پیشنهادات تام بحث کردند.
I have to share this room with my friend right now.	فعلاً باید این اتاق را با دوستم به اشتراک بگذارم.
I wonder why Tom enjoys doing this.	من تعجب می کنم که چرا تام از انجام این کار لذت می برد.
Madagascar is famous for its rich and diverse wildlife.	ماداگاسکار به خاطر حیات وحش غنی و متنوعش معروف است.
Tom said he wanted to help us.	تام گفت که قصد دارد به ما کمک کند.
Tom went to Boston to find out why.	تام به بوستون رفت تا دلیل آن را بیابد.
Tom will stay in Boston.	تام در بوستون خواهد ماند.
That thing does not exist.	آن چیز وجود ندارد.
I did not want anyone to talk to me.	نمی خواستم کسی با من صحبت کند.
Tom took this video.	تام این ویدیو را گرفته است.
Tom and Mary both agreed to do so.	تام و مری هر دو موافقت کردند که این کار را انجام دهند.
So, what you're telling me is that I have to work tomorrow.	بنابراین، آنچه شما به من می گویید این است که فردا باید کار کنم.
Tom is much stronger than me	تام از من خیلی قوی تره
I know Tom is almost as old as I am.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه من پیر است.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom told me he would do it tomorrow.	تام به من گفته که فردا این کار را خواهد کرد.
Have you been to Australia or New Zealand in the last three weeks?	آیا در سه هفته گذشته به استرالیا یا نیوزلند رفته اید؟
The reason Tom could not find that job was because he had no experience.	دلیل اینکه تام نتوانست آن شغل را پیدا کند این بود که او هیچ تجربه ای نداشت.
Tom is fat, but Mary is not.	تام چاق است، اما مری اینطور نیست.
Tom Walkie picked up the tack and started talking.	تام واکی تاکی را برداشت و شروع به صحبت کرد.
Why do you think Tom is late?	به نظر شما چرا تام دیر کرده است؟
Tell Tom I do not know where Mary lives.	به تام بگو من نمی دانم مری کجا زندگی می کند.
My mother told me that Tom is my half-brother.	مادرم به من گفت که تام برادر ناتنی من است.
Tom wanted to keep it a surprise.	تام می خواست آن را یک سورپرایز نگه دارد.
Once there, you will be safe.	پس از رسیدن به آنجا در امان خواهید بود.
I saw Tom nod to Mary.	دیدم تام به مری نوک زد.
What effect did it have on your songwriting?	چه تاثیری بر ترانه سرایی شما داشت؟
I know you can not do this alone.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
That was what made Tom cry.	این چیزی بود که تام را به گریه انداخت.
Can't remember the week we spent together in Boston?	آیا آن هفته ای را که با هم در بوستون گذراندیم را به خاطر نمی آورید؟
Are you telling me you can't swim?	تو به من می گویی که شنا بلد نیستی؟
Tom loves the ceremony.	تام عاشق مراسم است.
What is the scale of this map?	مقیاس این نقشه چقدر است؟
Tom became a rabbi.	تام خاخام شد.
There was no spirit in the village.	روحی در روستا دیده نمی شد.
Tom said this was the first time he had seen Mary do this.	تام گفت این اولین باری بود که مری را می دید که این کار را می کرد.
Tom realized he had forgotten to pay, so he went back to the restaurant.	تام متوجه شد که پرداخت را فراموش کرده است، بنابراین به رستوران برگشت.
I will be happy to help anyone who needs help.	من خوشحال خواهم شد به هر کسی که به کمک نیاز دارد کمک کنم.
Tom was already dead.	تام قبلا مرده بود.
When does Tom usually wake up?	تام معمولاً چه زمانی بیدار می شود؟
You said you were helping Tom.	گفتی که به تام کمک می کنی.
Tom told me he was unhappy.	تام به من گفت که ناراضی است.
Tom is not going to leave.	تام قصد رفتن ندارد.
Only a few of us know how to do this.	فقط تعداد کمی از ما می دانیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom is not one to do that.	تام از آن دسته افرادی نیست که چنین کاری انجام دهد.
I'm not sure what that is.	من مطمئن نیستم که چیست.
Tom told everyone he did it.	تام به همه گفت که این کار را کرده است.
Getting emotional is not good for scientists.	احساساتی شدن برای دانشمندان خوب نیست.
I just remembered something I had to do by tomorrow morning.	تازه یاد یه کاری افتادم که باید تا فردا صبح انجام بدم.
I think you are honest.	به نظر من که شما صادق هستید.
I know Tom didn't have to do this, but he did anyway.	می دانم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را کرد.
Tom is a bad teacher.	تام معلم بدی است.
Tom was upset when Mary walked over to him.	زمانی که مری به سمت او رفت تام ناراحت شد.
Will Tom be in Boston next year?	آیا تام سال آینده در بوستون خواهد بود؟
Tom came home late last night.	تام دیشب دیر به خانه آمد.
The older a person gets, the weaker his memory becomes.	هر چه آدم بزرگتر می شود، حافظه اش ضعیف تر می شود.
Tom will go to the zoo tomorrow.	تام فردا به باغ وحش خواهد رفت.
Tom felt punched in the abdomen.	تام احساس کرد با مشت به شکمش کوبیده شده است.
I bet you're tired after doing this.	شرط می بندم بعد از انجام این کار خسته شده اید.
I'm looking for a list of high frequency French words.	من به دنبال لیستی از کلمات فرانسوی با فرکانس بالا هستم.
Tom was following us.	تام دنبالمان بود.
People love sports heroes.	مردم قهرمانان ورزشی را دوست دارند.
I'm sure you will enjoy the party.	من مطمئن هستم که از مهمانی لذت خواهید برد.
Today's article does not contain anything important.	مقاله امروز حاوی هیچ چیز مهمی نیست.
I confess that I was not happy.	اعتراف می کنم که خوشحال نبودم.
Tom has been a very good customer.	تام مشتری بسیار خوبی بوده است.
Tom seemed confident.	تام به نظر می رسید که اعتماد به نفس دارد.
Tom and Mary both drank a glass of wine.	تام و مری هر دو جرعه هایی از شراب خوردند.
Tom graduated with a degree in mechanical engineering.	تام در رشته مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شد.
Tom did not know how to do this.	تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
where are the others?	بقیه کجا هستند؟
What is your father's name?	اسم پدرت چیه؟
Tom persuaded the store manager to return the money.	تام مدیر فروشگاه را متقاعد کرد که پولش را به او پس بدهد.
Tom was sitting between Mary and John at the time.	در آن زمان تام بین مری و جان نشسته بود.
Why does Tom not like to eat fish?	چرا تام دوست ندارد ماهی بخورد؟
There are many places to see in this city.	در این شهر مکان های زیادی برای دیدن وجود دارد.
I thought Tom might need to do this himself.	من فکر کردم که تام ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
Ok, a hair floats in the soup.	اوک، یک مو در سوپ شناور است.
Tom said he was not willing to take the risk.	تام گفت که حاضر نیست این ریسک را بپذیرد.
Tom said he was willing to take the risk.	تام گفت که حاضر است این ریسک را بپذیرد.
Tom testified in his defense.	تام در دفاع از خود شهادت داد.
People are more likely to wait to get married and have children.	مردم بیشتر منتظرند تا ازدواج کنند و بچه دار شوند.
Tom was eager.	تام مشتاق بود.
Neither Tom nor Mary left earlier.	نه تام و نه مری زودتر نرفتند.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت مری ناامید بود.
I have gained self-confidence now	من الان اعتماد به نفسم را به دست آورده ام
You will not be alone here	اینجا تنها نخواهد بود
Do you want a pack of six or twelve?	آیا شما یک بسته شش تکه می خواهید یا دوازده تایی؟
I do not wake up as early as you.	من مثل شما زود بیدار نمی شوم.
Please scan this	لطفا این را اسکن کنید
Do Tom and Mary both live in Australia?	آیا تام و مری هر دو در استرالیا زندگی می کنند؟
Tom said Mary did not like him.	تام گفت مری او را دوست ندارد.
Tom wanted to work in a hospital.	تام می خواست در بیمارستان کار کند.
Tom, what are you doing?	تام، چه کار می کنی؟
I'm too old for this	من برای این خیلی پیرم
We should have expected that to happen.	باید انتظار چنین اتفاقی را داشتیم.
I can not sleep	حوصله خوابیدن ندارم
Tom said he thought Mary would be shy.	تام گفت که فکر می کند مری خجالتی خواهد بود.
Tom told me he did not like Mary.	تام به من گفت که مری را دوست ندارد.
The IRS has blocked Tom's bank account.	IRS حساب بانکی تام را مسدود کرده است.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم که تام دیوانه است.
I do not know if Tom knows that Mary wants to do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom had to ask Mary to go to Boston with him.	تام باید از مری می خواست که با او به بوستون برود.
I once had a friend who looked like Tom.	من یک بار این دوست را داشتم که شبیه تام بود.
What operating system and browser do you use?	از چه سیستم عامل و مرورگری استفاده می کنید؟
Tom showed Mary a few coins.	تام چند سکه به مریم نشان داد.
What happened changed Tom's life.	اتفاقی که افتاد زندگی تام را تغییر داد.
You were not here last year	پارسال اینجا نبودی
I do not have a coin	من یک سکه ندارم
This is a fallacy.	این یک مغالطه است.
He is the legal owner of the company.	او مالک قانونی شرکت است.
We must be very careful not to break anything.	ما باید خیلی مراقب باشیم که چیزی نشکنیم.
There were bags of different sizes.	کیف هایی با اندازه های مختلف وجود داشت.
They consider him unfit for this job.	آنها او را برای این کار ناشایست می دانند.
I haven't thought about Tom in years.	سالهاست که به تام فکر نکرده ام.
Tom said he would never testify against Mary.	تام گفت که هرگز علیه مری شهادت نخواهد داد.
How are your recharge costs determined?	هزینه های شارژ شما چگونه تعیین می شود؟
What was Tom referring to?	تام به چه چیزی اشاره می کرد؟
Nice to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
Tom's dog goes wherever Tom goes.	سگ تام هر جا که تام می رود می رود.
Tom may be living in Australia.	تام ممکن است در استرالیا زندگی کند.
Tom thinks so too.	تام هم همینطور فکر می کند.
Tom took the blame.	تام تقصیر را بر عهده گرفت.
You had to learn to swim when you were young.	در جوانی باید شنا را یاد می گرفتی.
Mary was wearing a red dress that I saw in the supermarket yesterday.	مری یک لباس قرمز پوشیده بود که دیروز او را در سوپرمارکت دیدم.
Tom must have been impressed.	تام باید تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
I saw Tom lying on a park bench.	تام را دیدم که روی نیمکتی در پارک خوابیده بود.
Why don't we see if Tom already has one?	چرا نمی بینیم که آیا تام قبلاً یکی دارد؟
I can not tell you where Tom went.	من نمی توانم به شما بگویم که تام کجا رفت.
Tom ran to the door.	تام به طرف در دوید.
I did not think it would be like this	فکر نمیکردم اینجوری بشه
The cowboy jumped out of the window quickly.	گاوچران به سرعت از پنجره بیرون پرید.
Inequality between men and women should not be allowed.	نباید اجازه داد که بین زن و مرد نابرابری وجود داشته باشد.
I do not think we can wait until October.	فکر نمی کنم بتوانیم تا اکتبر صبر کنیم.
I do not like what Tom did.	من کاری که تام انجام داد را دوست ندارم.
One of the police officers kicked the door open.	در را یکی از افسران پلیس با لگد باز کرد.
I think Tom likes to play tennis.	من فکر می کنم تام دوست دارد تنیس بازی کند.
You need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنی
Where is the check-in counter?	باجه ثبت نام کجاست؟
Tom said it would not be long.	تام گفت که مدت زیادی نخواهد رفت.
Tom was the devil, but Mary was not.	تام شیطون بود، اما مری اینطور نبود.
I'm just happy to talk to someone.	من فقط خوشحالم که با کسی صحبت می کنم.
I do not know, do you want to lend me your car for a few days?	نمی‌دانم آیا می‌خواهی ماشینت را برای چند روز به من قرض بدهی؟
Tom offered to help.	تام پیشنهاد کمک داده است.
Police believe Tom was stabbed before cutting his throat.	پلیس فکر می کند که تام قبل از بریدن گلویش با چاقو خورده است.
I do speed limit.	من محدودیت سرعت را انجام می دهم.
Tom is a grumbler.	تام یک آدم غرغرو است.
I have to help Tom. 	من باید به تام کمک کنم.
He is my friend.	او دوست من است.
I do not know how much money Tom and Mary spent.	من نمی دانم تام و مری چقدر پول خرج کردند.
Firefighters try to put out the flames.	تلاش آتش نشانان برای اطفای شعله های آتش.
Nothing happened	اتفاقی نیفتاد
The door closed loudly.	در با صدای بلند بسته شد.
The number of traffic accidents has increased.	آمار تصادفات رانندگی افزایش یافته است.
Tom is closed all week.	تام تمام هفته را بسته است.
I never thought I would be so successful.	فکر نمی کردم هیچ وقت اینقدر موفق باشم.
Tom took Mary to the grocery store.	تام مری را به خواربارفروشی برد.
Tom helped Mary take off her shoes.	تام به مری کمک کرد کفش هایش را در بیاورد.
The teacher asks us to divide the work on this project.	معلم از ما می خواهد که کار را روی این پروژه تقسیم کنیم.
Tom was angry with you	تام از تو عصبانی بود
I really did not understand	واقعا متوجه نشدم
See that koala there	اون کوالا رو اونجا ببین
Did Tom say why not come?	آیا تام گفت چرا نمی آید؟
Let me summarize what I said.	اجازه دهید آنچه را که گفتم خلاصه کنم.
I deceived Tom.	من تام را فریب دادم.
Is a photo album on the table.	یک آلبوم عکس روی میز است.
Tom said he regretted his decision.	تام گفت که از تصمیم خود پشیمان است.
Tom and Mary drank three pitchers of beer.	تام و مری سه پارچ آبجو نوشیدند.
I would like to forget, but I can not.	دوست دارم فراموشت کنم، اما نمی توانم.
Tom looked sad.	تام به نظر غمگین بود.
Tom is much more extroverted than I am.	تام بسیار برون‌گراتر از من است.
Can you lend me $ 30?	آیا می توانید 30 دلار به من قرض دهید؟
Why don't you tell Tom what happened?	چرا به تام نمی گویید چه اتفاقی افتاده؟
I am from America.	من اهل امریکا هستم.
Can you take Tom to a safe place?	آیا می توانید تام را به یک مکان امن برسانید؟
You didn't know Tom had to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
I haven't had to do this in a while.	مدتی است که مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
I trusted someone who did not deserve my trust.	من به کسی اعتماد کردم که لیاقت اعتماد من را نداشت.
Tom said he knew Mary might not have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
See if Tom wants to come see you.	ببینم آیا تام می خواهد برای ملاقات بیاید یا نه.
I do not know exactly what time we are leaving, but the next hour will be 2:30.	دقیقاً نمی‌دانم چه ساعتی می‌رویم، اما ساعت بعد از ساعت 2:30 خواهد بود.
I did not think university was so much fun.	فکر نمی کردم دانشگاه اینقدر سرگرم کننده باشد.
I saw a big pelican there.	من یک پلیکان بزرگ را آنجا دیدم.
Tom's French is hard to understand.	درک فرانسوی تام سخت است.
I thought you were dating Tom.	فکر کردم با تام قرار گذاشتی.
Tom is a potential witness.	تام یک شاهد بالقوه است.
Tom tried to pressure me to do this.	تام سعی کرد مرا تحت فشار بگذارد تا این کار را انجام دهم.
I do not know when Tom will go to Australia.	نمی دانم کی تام به استرالیا می رود.
Tom used to be a soldier.	تام قبلا یک سرباز بود.
This is old and bad.	این قدیمی و بد است.
Do not be hypocritical	ریا نباش
I have done my duty	من وظیفه ام را انجام داده ام
Tom gives us everything we want.	تام هر چیزی را که خواسته ایم به ما می دهد.
I think Tom was happy at the time.	من فکر می کنم که تام در آن زمان خوشحال بود.
I do not know when Tom came to Australia.	نمی دانم کی تام به استرالیا آمد.
Tom joked with his friend.	تام با دوستش شوخی کرد.
Tom must take responsibility for his actions.	تام باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرد.
When is it time to take out the garbage?	نوبت بیرون بردن زباله ها کیست؟
The Mexican government has banned the import of used cars other than the 1998 models.	دولت مکزیک واردات خودروهای دست دوم به جز مدل های 1998 را ممنوع اعلام کرد.
Tom picked up the remote and began flipping through the canal.	تام ریموت را برداشت و شروع به ورق زدن کانال کرد.
Do you know the name of the girl who was with Tom?	اسم دختری که با تام بود رو میدونی؟
I have not seen Tom in a month.	من یک ماه است که تام را ندیده ام.
Tom did not realize that Mary should not do what he was doing.	تام متوجه نشد که مری نباید کاری را که او انجام می داد انجام دهد.
Tom is a good photographer.	تام یک عکاس خوب است.
Tom told me he would call you later.	تام به من گفت که بعداً با شما تماس خواهد گرفت.
I will never let you go to Australia yourself.	من هرگز به شما اجازه نمی دهم خودتان به استرالیا بروید.
I do not think Tom knows where Mary wants to go next weekend.	فکر نمی کنم تام بداند مری می خواهد آخر هفته آینده کجا برود.
This is the price you pay.	این بهایی است که می پردازید.
They lie to us	به ما دروغ می گویند
What will be our fate?	سرنوشت ما چه خواهد شد؟
Tom started coughing and everyone started walking away.	تام شروع به سرفه کرد و همه شروع به دور شدن کردند.
Tom accidentally set the curtain on fire.	تام به طور تصادفی پرده را آتش زد.
How dare you speak like that in front of my wife!	چطور جرات میکنی جلوی همسرم اینطوری حرف بزنی!
Tom said he hopes Mary will let him take her home.	تام گفت امیدوار است که مری به او اجازه دهد او را به خانه برسانند.
I just could not cope with it	من فقط نتونستم باهاش ​​کنار بیام
Tom was shot while stealing from a convenience store.	تام در حین دزدی از یک فروشگاه رفاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
My dog ​​killed one of Tom's cats.	سگ من یکی از گربه های تام را کشت.
I heard everything from Tom.	من همه چیز را از تام شنیدم.
I had enough money to buy anything I wanted.	من آنقدر پول داشتم که هر چیزی را که می خواستم بخرم بخرم.
I know Tom does not know why I did it alone.	می دانم که تام نمی داند چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
Tom never backed down.	تام هرگز عقب نشینی نکرد.
Tom told me that he thinks eating these berries is okay.	تام به من گفت که فکر می کند خوردن این توت ها اشکالی ندارد.
Tom said Mary has done this many times.	تام گفت که مری بارها این کار را کرده است.
They are a hippie pair.	آنها یک جفت هیپی هستند.
Tom is still too young to drink beer.	تام هنوز برای نوشیدن آبجو خیلی جوان است.
I know Tom knew I did.	می دانم که تام می دانست که من این کار را کردم.
I do not understand your logic	من منطق شما را نمی فهمم
The patient is constantly recovering.	بیمار به طور پیوسته در حال بهبودی است.
I expect that it is his filthy personality that keeps women away from him.	من انتظار دارم که این شخصیت پلید او است که خانم ها را از خود دور می کند.
Didn't you really know that Tom had to do this?	آیا واقعاً نمی دانستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
I never expected to see Tom again.	هرگز انتظار نداشتم تام را دوباره ببینم.
This store sells antique jewelry.	این فروشگاه جواهرات قدیمی می فروشد.
There is nothing right here, although I can not put my finger on it.	اینجا چیزی درست نیست، هرچند نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم.
Hereby you are required to surrender your firearm.	بدینوسیله شما ملزم به تسلیم سلاح گرم خود هستید.
I do not want to see him anymore.	من دیگر نمی خواهم او را ببینم.
What is Tom's father's name?	نام پدر تام چیست؟
Do not shoot I am one of the good guys	شلیک نکن من یکی از بچه های خوبم
Tom must be somewhere in this building.	تام باید جایی در این ساختمان باشد.
Tom's plan is not very good	نقشه تام خیلی خوب نیست
You are a big boy	تو پسر بزرگی هستی
I did not know Tom would be back so soon.	نمی دانستم تام به این زودی برمی گردد.
He is good.	او خوب است.
I can not imagine what Tom is so worried about.	نمی توانم تصور کنم که تام اینقدر نگران چه چیزی است.
Tom wakes up at 6:30.	تام ساعت 6:30 بیدار می شود.
I could not go to Australia.	من نتوانستم به استرالیا بروم.
I'm really careful	من واقعا مراقبم
Tom told me he hoped Mary was polite.	تام به من گفت که امیدوار است مری مودب باشد.
Have you ever tasted the taste cooked by Tom?	آیا تا به حال طعم پخته شده توسط تام را چشیده اید؟
I was in Australia when I was in high school.	من در دوران دبیرستان در استرالیا بودم.
Tom often does not eat out with his family.	تام اغلب با خانواده اش بیرون غذا نمی خورد.
He turned 16 years old.	او 16 ساله شد.
I knew Tom would enjoy doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Do not have to take the belt	مجبورم نکن کمربند رو بگیرم
I bought this t-shirt on sale.	من این تی شرت را در فروش خریدم.
I wonder if I will accept it.	من در تعجب هستم که آیا آن کار را قبول کنم یا خیر.
Tom's accent suggests that he is Canadian.	از لهجه تام می توان فهمید که او کانادایی است.
Even though I was sitting in the sun, I still felt cold.	با وجود اینکه زیر آفتاب نشسته بودم، هنوز احساس سرما می کردم.
We are all unemployed	همه ما بیکار شده ایم
In fact, that's why Tom and I are here.	در واقع، به همین دلیل است که من و تام اینجا هستیم.
This is cruel behavior.	این رفتار ظالمانه است.
Please do not feel any difficulty.	لطفا هیچ احساس سختی نداشته باشید.
Tom made his choice.	تام انتخاب خود را کرد.
I was not very good at swimming until I took a swimming class.	من در شنا زیاد مهارت نداشتم تا اینکه در کلاس شنا شرکت کردم.
What led Tom to murder?	چه چیزی تام را به قتل سوق داد؟
Tom is determined to find the truth.	تام مصمم است حقیقت را بیابد.
Tom used to be conscientious.	تام قبلا وظیفه شناس بود.
I'll take Tom there myself.	من خودم تام را به آنجا می برم.
Tom, Mary, John and Alice are all stupid.	تام، مری، جان و آلیس همه احمق هستند.
It really surprised you, didn't it?	واقعا شما را شگفت زده کرد، اینطور نیست؟
If you do not, someone else will.	اگر شما این کار را نکنید، شخص دیگری انجام خواهد داد.
This is the first time this has happened.	این اولین بار است که چنین اتفاقی می افتد.
I met one of the Jacksons at a party.	در مهمانی با یکی از جکسون ها آشنا شدم.
A rhetorical question does not need to be answered.	یک سوال بلاغی نیاز به پاسخ ندارد.
Sorry, I did not want to interrupt you.	ببخشید نمی خواستم حرف شما را قطع کنم.
I thought Tom remembered today's meeting.	فکر می کردم تام جلسه امروز را به خاطر می آورد.
Do not leave like this	اینجوری ترک نکن
We believe in transparency.	ما به شفافیت اعتقاد داریم.
I do not believe him at all.	من اصلا او را باور نمی کنم.
Tom said he no longer wanted to discuss it.	تام گفت که دیگر نمی خواهد در این مورد بحث کند.
I got caught in the rain and got wet.	گرفتار باران شدم و خیس شدم.
He is not there now	الان اونجا نیست
I think Tom will be drunk by the time we get there.	فکر می کنم تا زمانی که به آنجا برسیم تام مست خواهد بود.
Tom's advice is often not very good.	توصیه تام اغلب خیلی خوب نیست.
Tom is at least as rich as Mary.	تام حداقل به اندازه مری ثروتمند است.
He runs the business for his father.	او این تجارت را برای پدرش مدیریت می کند.
I get paid a lot to do this.	من برای انجام این کار دستمزد زیادی دریافت می کنم.
I want to know why you are angry with Tom?	می خواهم بدانم چرا از دست تام عصبانی هستی؟
You are very tall	تو خیلی قد بلندی
A rebel was eventually arrested and imprisoned.	شورشی در نهایت دستگیر و به زندان محبوس شد.
Tom was the one who suggested we leave sooner.	تام کسی بود که پیشنهاد داد زودتر بریم.
Tom thought about it in silence.	تام در سکوت به آن فکر کرد.
I work in a call center.	من در یک مرکز تماس کار می کنم.
This is what you need to do.	این کاری است که شما باید انجام دهید.
Tom is no better than me	تام بهتر از من نیست
Tom told Mary to be quiet.	تام به مریم گفت که ساکت باشد.
I will teach you how to skate.	من به شما یاد می دهم که چگونه اسکیت بازی کنید.
I will meet Tom again.	من دوباره با تام ملاقات خواهم کرد.
You behave like a three-year-old.	شما مثل یک بچه سه ساله رفتار می کنید.
Tom is rude	تام بی ادب است
I will help you after I finish this.	بعد از اینکه این کار را تمام کردم به شما کمک خواهم کرد.
There is no larger lake in Japan than Lake Biwa.	در ژاپن دریاچه ای بزرگتر از دریاچه بیوا وجود ندارد.
This is not a very good idea.	این خیلی ایده خوبی نیست.
I asked Tom where he was born.	از تام پرسیدم کجا به دنیا آمده است.
The girl went to school despite her illness.	دختر با وجود بیماری به مدرسه رفت.
Tom thought the amulet would protect him from harm.	تام فکر کرد که حرز او را از آسیب محافظت می کند.
Tom chatted with Mary.	تام با مری گپ زد.
Tom said he expected Mary to do so on October 20.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I have never seen Tom naked.	من هرگز تام را برهنه ندیده ام.
He ran so fast that they could not reach him.	آنقدر سریع دوید که نتوانستند به او برسند.
What is Tom's opinion?	نظر تام چیست؟
Tom said he would be home by 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 به خانه برمی گردد.
Tom said we should rest a bit.	تام گفت باید کمی استراحت کنیم.
This should not be too difficult for you.	انجام این کار برای شما نباید خیلی سخت باشد.
You don't think Tom did it right, do you?	فکر نمی کنی تام این کار را درست انجام داده باشد، اینطور نیست؟
I think I'm talking to Tom.	فکر می کنم با تام صحبت کنم.
It was a suicide bombing.	این یک بمب گذاری انتحاری بود.
Sunlight is the main source of vitamin D.	نور خورشید منبع اصلی ویتامین D است.
I do not know whether to buy these brown shoes or those black ones.	نمی دانم این کفش های قهوه ای را بخرم یا آن مشکی ها را.
I can not do this without help.	من نمی توانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Tom told Mary he had to stop pretending to be poor.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به فقیر بودن دست بردارد.
Tom says Mary is not happy here.	تام می گوید مری اینجا خوشحال نیست.
Tom thought he should help Mary.	تام فکر کرد که باید به مری کمک کند.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را انجام داده است.
I will never forget the first time we did this together.	اولین باری که با هم این کار را کردیم هرگز فراموش نمی کنم.
Tom is not here tomorrow, Tom said.	تام گفت که فردا اینجا نیست.
Talked to Tom to help Mary move.	با تام صحبت شد تا به مری کمک کند تا حرکت کند.
Fishing is not allowed here	ماهیگیری در اینجا مجاز نیست
Tom stays home tomorrow.	تام فردا در خانه می ماند.
Tom can handle the crane.	تام می تواند جرثقیل را اداره کند.
Tom does not enter	تام وارد نمی شود
Tom went to Chuck's diner to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به غذاخوری چاک رفت.
Can you tell me what to do?	میشه بگید باید چیکار کنم؟
I did not see anything	من شاهد چیزی نبودم
Both Tom and Mary have read many books in French.	هم تام و هم مری کتاب های زیادی به زبان فرانسه خوانده اند.
Please contact Tom Jackson.	لطفا با تام جکسون تماس بگیرید.
Tom told me he thought Mary would be neutral.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی طرف خواهد بود.
Tom is standing behind the window.	تام پشت پنجره ایستاده است.
This regulation was repealed, but then passed again.	این آیین نامه لغو شد، اما پس از آن دوباره به تصویب رسید.
I consider it a rule to walk for half an hour every morning.	من این را یک قانون می دانم که هر روز صبح نیم ساعت پیاده روی کنم.
I was surprised to learn that I did not have to do this.	وقتی فهمیدم مجبور نیستم این کار را بکنم شگفت زده شدم.
Tom is out of position.	تام از موقعیت خارج شده است.
I think it's better to wait until tomorrow to do this.	فکر می کنم بهتر است برای انجام این کار تا فردا صبر کنیم.
Tom said no one else could help him.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی تواند به او کمک کند.
I'm sure I will go to Boston eventually. 	من مطمئن هستم که در نهایت به بوستون خواهم رفت.
I just do not know who	فقط نمیدونم کی
I help Tom learn French.	من به تام کمک می کنم زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom asks Mary to dance with him.	تام از مری می خواهد که با او به رقص برود.
Tom has dark brown hair.	تام موهای قهوه ای تیره دارد.
Glad you were waiting for me	خوشحالم که منتظرم بودی
Tom said Mary was his daughter.	تام گفت که مری دختر اوست.
Grandmother Tom lived in Scotland.	مادربزرگ اعظم تام در اسکاتلند زندگی می کرد.
Tom said he thought it was a big mistake to tell Mary what had happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری درباره آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
The farmer digs a hole so he can plant a tree.	کشاورز چاله ای کند تا بتواند درختی بکارد.
Everyone knows that Tom has poor folk skills.	همه می دانند که تام مهارت های مردمی ضعیفی دارد.
Do you have painkillers?	آیا داروی مسکن دارید؟
Tom knew Mary was trying to do that.	تام می دانست که مری سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom looked at it more closely.	تام با دقت بیشتری به آن نگاه کرد.
What was Tom's motivation for doing this?	انگیزه تام از این کار چه بود؟
I know Tom Tailor is not very good.	می دانم که تام خیاط خیلی خوبی نیست.
So what do you say Tom?	پس چی میگی تام؟
I never understood you	من هرگز شما را درک نکرده ام
Mixing with Tom would be a mistake.	قاطی کردن با تام یک اشتباه خواهد بود.
Tom said he would call me, but he did not.	تام گفت که با من تماس خواهد گرفت، اما این کار را نکرد.
I asked Tom to tell me what he wanted.	از تام خواستم به من بگوید که چه می خواهد.
Tom is a problem.	تام یک مشکل است.
Not much space	جای زیادی نیست
I do not think you are smart enough to get into Harvard.	من فکر نمی کنم شما آنقدر باهوش باشید که بتوانید وارد هاروارد شوید.
I do not have time for breakfast	برای صبحانه وقت ندارم
Can you do me a favor and wait until tomorrow morning?	میشه یه لطفی بکنید و تا فردا صبح صبر کنید؟
Tom lost the key to his hotel room.	تام کلید اتاق هتلش را گم کرد.
Tom often starts his day swimming.	تام اغلب روز خود را با شنا شروع می کند.
He returned to his native village and spent the last few years of his life there.	او به روستای زادگاهش بازگشت و چند سال آخر عمر را در آنجا گذراند.
I know Tom is very lovable.	می دانم که تام بسیار دوست داشتنی است.
I definitely do not have to do that.	من قطعاً مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom thanked God.	تام خدا را شکر کرد.
Don't you think you should have told me?	فکر نمی کنی باید به من می گفتی؟
Tom ate a piece of toast.	تام یک تکه نان تست خورد.
I can not come in today	امروز نمیتونم بیام داخل
Tom is not as timid as before.	تام مثل قبل ترسو نیست.
I was in a lot of pain for a few days.	چند روزی بود که خیلی درد داشتم.
I do not think it will take long to wash the car.	فکر نمیکنم شستن ماشین زیاد طول بکشه.
Tom lied about how old he was.	تام در مورد چند سالش دروغ گفت.
Tom is sitting on a stick.	تام روی یک چوب نشسته است.
Tom has a brother and a sister.	تام یک برادر و یک خواهر دارد.
Tom tried to put the broken pieces back together.	تام سعی کرد تکه های شکسته را دوباره کنار هم قرار دهد.
Tom's probably not the only one who can help us do that.	احتمالا تام تنها کسی نیست که می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom is in the woods.	تام در جنگل است.
We have run out of food.	غذایمان تمام شده است.
I'm completely unhappy with that.	من کاملاً از آن ناراضی هستم.
When I first met him, I knew him immediately.	که قبلاً او را ملاقات کرده بودم، بلافاصله او را شناختم.
Tom is on his way home.	تام در راه خانه است.
I waited as long as possible.	من تا آنجا که ممکن است صبر کرده ام.
Tom could do this well when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود می توانست این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom and I fully understand each other.	من و تام همدیگر را کاملاً درک می کنیم.
Tom told his teacher that the reason for his absence was that he was ill.	تام به معلمش گفت که دلیل غیبت او این بود که بیمار بوده است.
You have a lot of authority, don't you?	تو خیلی صاحب اختیار هستی، نه؟
I do not see a difference between the two.	من تفاوتی بین این دو نمی بینم.
Tom worked as a reader for the blind.	تام به عنوان کتابخوان برای نابینایان کار می کرد.
The transfer student in the other class is a very good boy.	دانشجوی انتقالی در کلاس دیگر، پسر بسیار خوبی است.
I know I have to stay ahead	میدونم باید پیشت میموندم
Tom is trimming his nails.	تام در حال کوتاه کردن ناخن هایش است.
Tom was not sure Mary should do this.	تام مطمئن نبود که مری باید این کار را انجام دهد.
We do not have much water	آب زیادی نداریم
Tom will not be satisfied	تام راضی نخواهد شد
Tom stole a lot of money from Mary.	تام پول زیادی از مری دزدیده است.
Tom has been formally charged with murder.	تام به طور رسمی به قتل متهم شده است.
You will not have another chance to do it any time soon.	به این زودی فرصت دیگری برای انجام آن نخواهید داشت.
I think it's you who should apologize to him.	من فکر می کنم این شما هستید که باید از او عذرخواهی کنید.
Please do not hate us for this	لطفا بخاطر این از ما متنفر نباشید
They blamed him for the company's failure.	آنها او را مقصر شکست شرکت می دانستند.
Wait until six o'clock.	تا ساعت شش صبر کنیم.
Tom pushed his ear against the wall.	تام گوشش را به دیوار فشار داد.
Tom was born to be an artist.	تام به دنیا آمد تا یک هنرمند باشد.
I want to thank Tom for inviting me to give this talk.	می‌خواهم از تام برای دعوت از من برای ایراد این سخنرانی تشکر کنم.
We are caught in a vicious cycle.	در یک چرخه معیوب گرفتار شدیم.
I am not responsible for the accident	من مسئول تصادف نیستم
I do not know what Tom does on Monday afternoons.	من نمی دانم تام بعدازظهرهای دوشنبه چه می کند.
The man folded his arms and opened them.	مرد دستانش را تا می کرد و باز می کرد.
Tom asked me if I loved him.	تام از من پرسید که آیا او را دوست دارم؟
I do not like her.	من او را دوست ندارم.
Tom said Mary wanted to leave yesterday.	تام گفت که مری دیروز می خواست برود.
Tom said he could not see himself doing this.	تام گفت که نمی تواند خود را در حال انجام این کار ببیند.
I did not think Tom would tell anyone.	فکر نمی کردم تام به کسی بگوید.
Tom and Mary soon became very good friends.	تام و مری به زودی دوستان بسیار خوبی شدند.
Do you really think Tom is single?	آیا واقعا فکر می کنید تام مجرد است؟
The alarm went off and the red light started flashing.	آلارم به صدا درآمد و چراغ قرمز شروع به چشمک زدن کرد.
Tom and Mary finally decided to get married.	تام و مری بالاخره تصمیم گرفتند با هم ازدواج کنند.
Tom is happy to be healthy again.	تام خوشحال است که دوباره سالم است.
Tom does not look as bright as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد درخشان نیست.
I want to get away from the rat race.	من می خواهم از مسابقه موش دور شوم.
The photo you are looking at costs 100,000 yen.	عکسی که نگاه می کنید 100000 ین قیمت دارد.
What are you really here to talk to me about?	راستی اومدی اینجا با من در مورد چی صحبت کنی؟
Tom will probably be disappointed.	تام احتمالاً ناامید می شود.
This is much, much better.	این خیلی خیلی بهتر است.
The doctor advised Tom not to drink.	دکتر به تام توصیه کرد که از نوشیدن خودداری کند.
I'm jealous.	من حسودم.
Isn't that a little question?	آیا این کمی سوال نیست؟
This did not happen overnight.	این یک شبه اتفاق نیفتاد.
Tom does not know why Mary does not like Australia.	تام نمی داند چرا مری استرالیا را دوست ندارد.
Countries put the Free Trade Summit at the top of the agenda.	کشورهای اجلاس تجارت آزاد را در راس دستور کار قرار دادند.
We were lucky	ما خوش شانس بوده ایم
It was a joint effort.	این یک تلاش مشترک بود.
Tom was a rebellious teenager.	تام یک نوجوان سرکش بود.
Tom was really heartbroken in his youth.	تام در جوانی واقعاً دلشکسته بود.
We need to be more careful.	باید احتیاط بیشتری کنیم.
Tom returns to prison.	تام به زندان برمی گردد.
Tom will be ready in about ten minutes.	تام حدود ده دقیقه دیگر برای ما آماده خواهد شد.
I know we can take care of ourselves.	من می دانم که ما می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom decided it was best to go to Boston.	تام تصمیم گرفت بهترین کار این است که به بوستون برود.
What is the worst gift you have ever received?	بدترین هدیه ای که تا حالا گرفتی چی بوده؟
Why does Tom ask Mary to do this?	چرا تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد؟
Tom does it again.	تام دوباره این کار را انجام می دهد.
Why aren't Tom and Mary here?	چرا تام و مری اینجا نیستند؟
What did you think of bringing him here?	چه فکری می کردی که او را به اینجا آوردی؟
Tom practices at Tai Chi Park.	تام در پارک تای چی تمرین می کند.
Is it okay if I put my homework here?	اگر تکالیفم را اینجا بگذارم اشکالی ندارد؟
I do not think Tom will let me win.	من فکر نمی کنم که تام اجازه دهد من برنده شوم.
How long has Tom been there?	تام چند وقت است که آنجا بوده است؟
We would be stupid to do that.	ما احمق خواهیم بود که این کار را انجام دهیم.
Tom applied to work for the company I work for.	تام برای کار در شرکتی که من در آن کار می کنم درخواست داد.
Do not you regret doing this?	پشیمان نیستی که این کار را کردی؟
I can not thank Tom enough for what he did for me.	من نمی توانم به اندازه کافی از تام برای کارهایی که برای من انجام داد تشکر کنم.
If it was up to me, I would say yes.	اگر به من بستگی داشت، می‌گفتم بله.
Tom moved to Boston to live with his grandparents.	تام به بوستون نقل مکان کرد تا با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کند.
You should have done it yourself	باید خودت اینکارو میکردی
Can you tell me how to call this number?	میشه بگید چطوری با این شماره تماس بگیرم؟
Tom was not there last week.	تام هفته گذشته آنجا نبود.
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
You are very persistent, aren't you?	تو خیلی پیگیر هستی، نه؟
You are probably the first to show up.	احتمالا شما اولین نفری هستید که ظاهر می شود.
If it rains tomorrow, I will not play golf.	اگر فردا باران ببارد، من گلف بازی نمی کنم.
You have time until noon	تا ظهر وقت داری
Despite all these problems, our story had a happy ending.	با وجود همه این مشکلات، داستان ما پایان خوشی داشت.
Tom is still invincible.	تام هنوز شکست ناپذیر است.
I did not need anyone's help	من به کمک کسی نیاز نداشتم
Tom tried to persuade Mary to stay.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که بماند.
I have neither time nor money	نه وقت دارم و نه پول
Tom is quite reliable.	تام کاملا قابل اعتماد است.
You do not want to kiss me?	نمیخوای منو ببوسی؟
I went to the bank to withdraw money.	برای برداشتن پول به بانک رفتم.
Tom said he was mentally ill.	تام گفت که او روانی است.
Tom received several threats.	تام تهدیدهای متعددی دریافت کرد.
The detective literally interrogated thousands of people about the incident.	کارآگاه به معنای واقعی کلمه از هزاران نفر در مورد این حادثه بازجویی کرد.
Tom does not want his son to look like me.	تام نمی خواهد پسرش شبیه من شود.
What makes you think Tom did it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را کرده است؟
Tom knows something is happening.	تام می داند که چیزی در حال رخ دادن است.
Tom Jackson is our head of department.	تام جکسون رئیس بخش ما است.
Tom said he wanted to see Santa Claus in the Arctic.	تام گفت که می خواهد به دیدن بابا نوئل در قطب شمال برود.
Tom is probably not determined to do that.	تام به احتمال زیاد مصمم به انجام این کار نیست.
They will surrender to us one day.	آنها روزی به ما تسلیم خواهند شد.
Looking back, I think you were right.	با نگاهی به گذشته، فکر می کنم حق با شما بود.
Tom told everyone he did not know what to do.	تام به همه گفت که نمی داند چه کار کند.
Maybe Tom told Mary to sit there.	شاید تام به مری گفت که آنجا بنشیند.
I came to tell you that Tom was injured	اومدم بهت بگم تام مجروح شده
I thought you were not going to do that here.	من فکر می کردم که قرار نیست این کار را اینجا انجام دهید.
Are you Mary's husband?	شما شوهر مریم هستید؟
It's not as cold as Alaska.	اینجا به اندازه آلاسکا سرد نیست.
Tom may not believe you.	تام ممکن است شما را باور نکند.
Tom is thirty years old.	تام سی ساله است.
Why is everyone leaving?	چرا همه رفتن؟
Tom asked Mary to get her dog off while she was out of town.	تام از مری خواست تا زمانی که او خارج از شهر است، سگش را پیاده کند.
I need to talk to Tom a little.	من باید کمی با تام صحبت کنم.
Tom thinks Mary will be interested.	تام فکر می کند که مری علاقه مند خواهد شد.
I have to go home a little earlier today.	امروز باید کمی زودتر به خانه بروم.
We have 30 minutes	30 دقیقه وقت داریم
At the dance, everyone was shouting about my clothes.	در رقص، همه در مورد لباس من غوغا کردند.
I gave him what Tom wanted.	من آنچه را که تام خواست به او دادم.
Nice to meet you.	خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم.
Tom was cautious.	تام محتاط شد.
Tom can not be stopped.	تام را نمی توان متوقف کرد.
Tom says he did not know Mary had to do it.	تام می گوید که نمی دانست مری باید این کار را انجام دهد.
I will be Tom's French teacher next year.	من سال آینده معلم فرانسوی تام خواهم بود.
What will you do this weekend?	آخر هفته چه خواهید کرد؟
Tom does not have the patience to do so.	تام حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom is an ENT specialist.	تام متخصص گوش و حلق و بینی است.
something else. 	یک چیز دیگر.
If you try anything on your swimsuit, I'll break your spine.	اگر روی مایو چیزی امتحان کنی، ستون فقراتت را می‌شکنم.
Tom was surprised that Mary did not know how to do this.	تام تعجب کرد که مری نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom could swim across the river, but Mary had to wait for someone to take her on the boat.	تام می‌توانست رودخانه را شنا کند، اما مری باید منتظر می‌ماند تا کسی او را سوار قایق کند.
Tom is afraid Mary will ignore him.	تام می ترسد مری او را نادیده بگیرد.
This may be a complete signature.	این ممکن است دستخط تام باشد.
Why not just do as you are told?	چرا فقط همانطور که به شما گفته شده عمل نمی کنید؟
Tom left the store carrying three packages.	تام با حمل سه بسته از مغازه خارج شد.
Are Tom and Mary still in Boston?	آیا تام و مری هنوز در بوستون هستند؟
Tom is really excited about it.	تام واقعا در مورد آن هیجان زده است.
Tom is celebrating his 30th birthday today.	تام امروز تولد 30 سالگی خود را جشن می گیرد.
I knew Tom would not admit it.	می دانستم که تام اعتراف نمی کند.
Tom did not know what Mary wanted to say.	تام نمی دانست مری می خواهد چه بگوید.
We are not going to celebrate an administrative Christmas this year.	امسال قرار نیست جشن کریسمس اداری برگزار کنیم.
Tom hopes Mary knows he has to do what John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان به او می گوید انجام دهد.
Tom did not know he did not have to do this.	تام نمی دانست که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom has no friends who would like to go camping.	تام هیچ دوستی ندارد که دوست داشته باشد کمپینگ برود.
Everyone respected Tom	همه به تام احترام می گذاشتند
Tom and Mary ate snails at a restaurant last night.	تام و مری دیشب در رستوران حلزون خوردند.
It saves time if we cut the ground.	اگر زمین را قطع کنیم در زمان صرفه جویی می شود.
I did not want Tom to think I was an idiot.	من نمی خواستم تام فکر کند که من یک احمق هستم.
I have not seen you since university	از زمان دانشگاه ندیدمت
I know Tom is the one who is going to tell Mary not to do this anymore.	می دانم تام کسی است که قرار است به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
Tom writes a letter to Mary.	تام برای مری نامه می نویسد.
I said I do not know Tom.	گفتم تام را نمی شناسم.
I thought Tom would not give up.	فکر می کردم تام تسلیم نمی شود.
I think you're crazy	فکر کنم دیوونه شدی
I do not think Tom is friendly.	من فکر نمی کنم تام دوستانه باشد.
Tom is trustworthy	تام قابل اعتماد است
I believe that Tom is innocent.	من معتقدم که تام بی گناه است.
This is not a reason to leave you.	این دلیل نمی شود که شما را ترک کنید.
I gave a lot of money to Tom.	پول زیادی به تام دادم.
Tom thinks Mary is here.	تام فکر می کند که مری اینجاست.
Tom seems to be waiting for something to happen.	به نظر می رسد تام انتظار دارد اتفاقی بیفتد.
Tom thought Mary could not make more than $ 30 an hour.	تام فکر می کرد که مری نمی تواند بیش از سی دلار در ساعت درآمد داشته باشد.
This is not a very good thing	این کار خیلی خوبی نیست
I think Tom is a little nervous about this.	من فکر می کنم که تام در این مورد کمی عصبی است.
Every time Tom comes to Australia, he always comes to see me.	هر بار که تام به استرالیا می آید، همیشه به دیدن من می آید.
The piano does not go away.	پیانو از آن در نمی رود.
Tom says he has to find someone to help him do that.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که به او در انجام این کار کمک کند.
I wish I was as successful as Tom.	ای کاش من هم مثل تام موفق بودم.
What will you do today after school?	امروز بعد از مدرسه چه خواهید کرد؟
How long has Tom been working for you?	تام چند وقت است که برای شما کار می کند؟
Tom looks complacent.	تام از خود راضی به نظر می رسد.
Tom went shopping.	تام برای خرید رفت.
The Alps are located in central Europe.	کوه های آلپ در مرکز اروپا قرار دارند.
He wants to buy a pearl necklace for his wife.	او می خواهد برای همسرش یک گردنبند مروارید بخرد.
We are investigating a series of murders.	ما در حال بررسی یک سری قتل هستیم.
I could not buy enough food for everyone.	من نمی توانستم برای همه غذای کافی بخرم.
I seriously doubt that Tom will be affected.	من به طور جدی شک دارم که تام تحت تأثیر قرار گیرد.
I did not know you would be alone	نمیدونستم تنها میشی
I know very well who your father is.	من به خوبی می دانم که پدر شما کیست.
What are you good at?	در چه چیزهایی مهارت دارید؟
Tom is a hairdresser.	تام یک آرایشگر است.
I tried to find something to eat.	من سعی کردم چیزی برای خوردن پیدا کنم.
Tom and Mary tried to get as far away from civilization as possible.	تام و مری سعی کردند تا جایی که می توانند از تمدن دور شوند.
I was sure he would come	مطمئن بودم که میای
Tom is not good for you	تام برای تو خوب نیست
We lived in Boston when you were a kid.	زمانی که شما بچه بودید ما در بوستون زندگی می کردیم.
Tom was with me in my apartment.	تام با من در آپارتمان من بود.
I think Tom wants to do it alone.	من فکر می کنم که تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know Tom is right and we are wrong.	من می دانم که تام درست می گوید و ما اشتباه می کنیم.
Didn't I tell you before how to do this?	آیا قبلاً به شما نگفتم چگونه این کار را انجام دهید؟
I did not think Tom would swim.	فکر نمی کردم تام شنا کند.
I knew I should not mention it.	می دانستم که نباید به آن اشاره می کردم.
I know Tom is someone we can count on.	می دانم تام فردی است که می توانیم به او تکیه کنیم.
I do not care if you go	برام مهم نیست اگه بری
Where did Tom serve during the war?	تام در طول جنگ کجا خدمت می کرد؟
"Do you like strawberries?" 	"توت فرنگی دوست داری؟"
"Sure. I love them."	"مطمئنا. من آنها را دوست دارم."
Do not sit here	اینجا ننشین
Eat your vegetables to grow big and strong.	سبزیجات خود را بخورید تا بزرگ و قوی شوید.
Does Tom want the job?	آیا تام کار را می خواهد؟
Tom will never stop	تام هرگز متوقف نخواهد شد
I know Tom did it right.	می دانم که تام این کار را درست انجام داد.
I have a project for you	من یک پروژه برای شما دارم
Tom was married at the time.	تام در آن زمان ازدواج کرده بود.
Tom was a little shorter than I was when we were in high school.	زمانی که ما دانش‌آموز دبیرستان بودیم تام کمی کوتاه‌تر از من بود.
I'm sure your parents are proud of you.	من مطمئنم که پدر و مادرت به تو افتخار می کنند.
Are they pacifists?	آیا آنها صلح طلب هستند؟
Tom is too tired to do this now.	تام برای انجام این کار اکنون خیلی خسته است.
Tom did not know that Mary was going to stay in Boston for a few weeks.	تام نمی دانست که مری قصد دارد چند هفته در بوستون بماند.
I'm not a doctor, I'm a nurse.	من دکتر نیستم من یک پرستارم.
Tom pulled his coat over Mary's shoulders.	تام کتش را روی شانه های مری کشید.
We got stuck in traffic when we were twenty minutes late.	توی ترافیک گیر کردیم که بیست دقیقه دیر کردیم.
Tom was just a kid, but he was not afraid.	تام فقط یک بچه بود، اما نمی ترسید.
I doubt Tom was here.	من شک دارم که تام اینجا بود.
I do not need help	من نیازی به کمک ندارم
You must respect total privacy.	شما باید به حریم خصوصی تام احترام بگذارید.
If you want to meet him, tell him to call me.	اگر می خواهید او را ملاقات کنید، به او بگویید که با من تماس بگیرد.
I know what Tom did that made you angry.	من می دانم که تام چه کرد که تو را عصبانی کرد.
Tom asked Mary the same question he had asked me.	تام همان سوالی را که از من پرسیده بود از مری پرسید.
Tom knows everything about Mary's financial problems.	تام همه چیز را در مورد مشکلات مالی مری می داند.
Tom told me he hoped Mary would be the first to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I know Tom helped you	میدونم تام بهت کمک کرد
I got too hot from playing baseball.	از بازی بیسبال بیش از حد گرم شدم.
Tom will not be awarded.	جایزه به تام داده نمی شود.
This is the change we can all hope for.	این تغییری است که همه ما می توانیم به آن امیدوار باشیم.
I'm not disappointed	من ناامید نیستم
I can not zip my clothes	نمی توانم زیپ لباسم را ببندم
I'm proud to be here.	برای من افتخار است که اینجا هستم.
I do not think I will eat this	فکر نکنم اینو بخورم
Why is Tom there?	چرا تام آنجاست؟
I heard you went out with Tom.	شنیدم که با تام رفته ای بیرون.
Tom soon realized that Mary was not a good swimmer.	تام خیلی زود متوجه شد که مری شناگر خوبی نیست.
I do not think Tom would enjoy doing this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار لذت ببرد.
Tom said he knew he might not be allowed to do that.	تام گفت که می‌دانست ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom is not a famous dancer.	تام یک رقصنده معروف نیست.
Tom wants to be a dancer.	تام می خواهد رقصنده شود.
Tom could not force Mary to leave him alone.	تام نتوانست مری را وادار کند که او را تنها بگذارد.
I think Tom knows how to play this game.	من فکر می کنم تام می داند چگونه این بازی را انجام دهد.
I know Tom is a really good thrower.	من می دانم که تام یک پرتاب کننده واقعا خوب است.
My best friend is Tom.	بهترین دوست من تام است.
I thought Tom's jokes were funny.	من فکر می کردم که شوخی های تام خنده دار است.
Do I have to tell Tom what you and I did together?	آیا باید به تام بگویم من و تو با هم چه کردیم؟
Tom asked Mary why she was so angry.	تام از مری پرسید که چرا اینقدر عصبانی است.
He paid 1,000 yen for the book.	او برای این کتاب 1000 ین پرداخت.
I know Tom will be done by 2:30.	می دانم که تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام خواهد کرد.
Tom ended his relationship with Mary.	تام به رابطه خود با مری پایان داد.
What do you know about simulation?	در مورد شبیه سازی چه می دانید؟
Tom's second language is French.	زبان دوم تام فرانسوی است.
Promise me you will do your best	به من قول بده که تمام تلاشت را بکنی
Tom might have something to do with it.	تام ممکن است کاری با آن داشته باشد.
It would be great if you could help me a little	خیلی خوب میشد اگر کمی به من کمک میکردی
I do not hate to sit myself	بدم نمیاد که خودم بشینم
Some people think Canadians are different.	برخی از مردم فکر می کنند که کانادایی ها با بقیه متفاوت هستند.
This is one of my daily tasks.	این یکی از کارهای روزمره من است.
Tom would not be happy if you did not do this.	تام اگر این کار را نمی کردی خوشحال نمی شد.
You can not retreat now	الان نمیتونی عقب نشینی کنی
Tom might get stuck somewhere.	تام ممکن است در جایی گیر کند.
That's all you could expect.	این همه آن چیزی است که می توانستید به آن امیدوار باشید.
One of the things I hate about Boston is the traffic.	یکی از چیزهایی که در مورد بوستون متنفرم ترافیک است.
He wants her to go and leave him alone.	او می خواهد که او برود و او را در آرامش رها کند.
It was Tom who told me where you are.	این تام بود که به من گفت کجا هستی.
I do not think Tom knows what Mary is doing.	فکر نمی کنم تام بداند مری دارد چه کار می کند.
Tom usually wears glasses only while reading.	تام معمولاً فقط هنگام مطالعه عینک می‌زند.
I strongly disagree with this	من به شدت با این مخالفم
Tom has not yet realized that he is in trouble.	تام هنوز متوجه نشده که به دردسر افتاده است.
Tom asked everyone to take off their shoes.	تام از همه خواست که کفش هایشان را در بیاورند.
Tom wanted to know who Mary was going to go to Australia with.	تام می خواست بداند مری قرار است با چه کسی به استرالیا برود.
They seem to have fought with each other.	گویا با هم دعوا کرده اند.
We were having a lot of fun until Tom came.	ما داشتیم خیلی خوش می گذشتیم تا اینکه تام آمد.
Tom said he thought Mary might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom will probably be cautious.	تام احتمالا محتاط خواهد بود.
Which one are you referring to?	به کدام یک اشاره می کنید؟
I do not have a family yet	من هنوز خانواده ندارم
This is my last will and testament.	این آخرین وصیت من است.
Tom does not want Mary to get in trouble.	تام نمی‌خواهد مری به دردسر بیفتد.
Tom is really serious, right?	تام واقعا جدی است، نه؟
I hope Tom has told the truth.	امیدوارم تام حقیقت را گفته باشد.
I never meant to say that conservatives are generally stupid. 	من هرگز قصد نداشتم بگویم که محافظه کاران عموماً احمق هستند.
I mean, stupid people are generally conservative.	منظورم این بود که بگویم افراد احمق عموما محافظه کار هستند.
I think there is no point in convincing him.	من فکر می کنم هیچ فایده ای برای متقاعد کردن او وجود ندارد.
He is a novelist that I admire most of all.	او رمان نویسی است که من بیش از همه آن را تحسین می کنم.
I remember I posted your letter yesterday.	یادم می آید دیروز نامه شما را پست کردم.
Tom is my friend too.	تام هم دوست من است.
Tom was abducted.	تام دزدیده شد.
Tom said he had to go.	تام گفت که باید برود.
Tom is probably not tired yet.	تام احتمالا هنوز خسته نشده است.
Tom loves model trains.	تام قطارهای مدل را دوست دارد.
I'm not as interested in politics as you are.	من به اندازه شما به سیاست علاقه ندارم.
Tom and Mary often do the same thing.	تام و مری اغلب همین کار را می کنند.
Your daughter heard us.	دخترت حرف ما را شنید.
I've not heard from Tom in years.	سالهاست که از تام چیزی نشنیده ام.
I doubt I can come tonight.	شک دارم که بتوانم امشب بیایم.
I need a pencil. 	یک مداد لازم دارم.
Can I borrow one from you?	آیا می توانم یکی از شما را قرض بگیرم؟
Didn't Tom know he had to do this?	آیا تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد؟
A memorial office was held for him.	دفتر یادبودی برای او برگزار کرد.
Indigenous Australians have been eating kangaroos for thousands of years.	بومیان استرالیا هزاران سال است که کانگورو می خورند.
Tom said he thought Mary might be in love with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است عاشق جان باشد.
If it were not so complicated, life would be more beautiful.	اگر اینقدر پیچیده نبود زندگی زیباتر می شد.
Tom has collected a lot of garbage.	تام آشغال های زیادی جمع کرده است.
Tom is very good at doing this.	تام در انجام این کار بسیار خوب است.
It is likely to be a trap.	این احتمال وجود دارد که یک تله باشد.
This is not what Tom told us.	این چیزی نیست که تام به ما گفت.
Tom stood and watched as Mary stared at himself in the mirror.	تام ایستاده بود و نگاه می کرد که مری در آینه به خودش خیره شده بود.
I know why Tom got sick.	می دانم چرا تام مریض شد.
He must always be the one to give the order.	او همیشه باید کسی باشد که دستور می دهد.
Are these your passports?	این پاسپورت های شماست؟
Tom said Mary was going to get there sooner.	تام گفت که مری قصد داشت زودتر به آنجا برود.
I knew Tom had forgotten to do this.	می دانستم که تام فراموش کرده بود این کار را انجام دهد.
Tom looked inside the room.	تام به داخل اتاق نگاه کرد.
Tom probably won't be leaving any time soon.	تام احتمالاً به این زودی نخواهد رفت.
Tom is not brave, but Mary is brave.	تام شجاع نیست، اما مری شجاع است.
Tom's son quickly adapted to living at home.	پسر تام به سرعت با زندگی در خانه سازگار شد.
Tom moved to Boston about three years ago.	تام حدود سه سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Tom asked Mary why she did this.	تام از مری پرسید که چرا این کار را کرد.
I do not like what you are doing.	من از کاری که شما انجام می دهید خوشم نمی آید.
Tom decides to wait until Monday.	تام تصمیم گرفته تا دوشنبه صبر کند.
Tom and Mary went fishing together, didn't they?	تام و مری با هم به ماهیگیری می رفتند، اینطور نیست؟
Tom still wants to go, doesn't he?	تام هنوز قصد رفتن دارد، اینطور نیست؟
He considers it a rule to walk every morning.	او این را یک قانون می داند که هر روز صبح پیاده روی کند.
Should Tom go to Australia?	آیا تام باید به استرالیا برود؟
We have some time until the next train.	تا قطار بعدی کمی وقت داریم.
Tom and Mary were friends, no more.	تام و مری با هم دوست بودند، نه بیشتر.
I doubt Tom will be arrested.	من شک دارم که تام دستگیر شود.
Tom said he was willing to do it for me.	تام گفت که حاضر است این کار را برای من انجام دهد.
What would you do if you were here now?	اگه الان اینجا بودی چیکار میکردی؟
I know Tom knows we do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
My findings show that this is not the case.	یافته های من نشان می دهد که اینطور نیست.
I still do not know where I will live next year.	من هنوز نمی دانم سال آینده کجا زندگی خواهم کرد.
I was blamed for not doing what I should have done.	به خاطر اینکه کاری را که باید انجام نمی دادم سرزنش شدم.
Don't you know that everything I have is yours too?	نمیدونی هر چی دارم مال تو هم هست؟
Tom invited me to watch a movie.	تام من را برای تماشای یک فیلم دعوت کرد.
Can you complete the manuscript by Friday?	آیا می توانید نسخه خطی را تا جمعه تکمیل کنید؟
Tom owns a hardware store.	تام صاحب یک فروشگاه سخت افزار است.
How long did it take to drive from Boston to Chicago?	چقدر طول کشید تا از بوستون به شیکاگو رانندگی کنید؟
I did not intend to take it out of your head.	من قصد نداشتم آن را از سر شما بیرون کنم.
Could Tom have helped?	آیا تام می توانست در این مورد کمکی داشته باشد؟
How many times do you think you have eaten here?	فکر می کنید چند بار اینجا غذا خورده اید؟
As far as I can tell the beach is flat.	تا جایی که من می توانم بگویم ساحل صاف است.
Where did you buy your golf club?	چوب گلف خود را از کجا خریدید؟
Tom heard a voice and stopped to see what it sounded like.	تام صدایی شنید و ایستاد تا ببیند صدای چیست.
Tom looks hesitant.	تام مردد به نظر می رسد.
There is no evidence that Tom did this.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تام این کار را کرده باشد.
Tom said he wanted to know why you no longer work here.	تام گفت که می خواهد بداند چرا دیگر اینجا کار نمی کنی.
Tom has spent a lot of time on the computer.	تام زمان زیادی را صرف کامپیوتر کرده است.
I hope Tom has the courage to be there.	امیدوارم تام شهامت حضور داشته باشد.
I can not believe what I hear here.	من نمی توانم آنچه را که اینجا می شنوم باور کنم.
Do not let it bother us.	نگذاریم اذیتمان کند.
I am very serious.	من خیلی جدی هستم.
I thought you were getting ready for your trip.	من فکر می کردم که شما مشغول آماده شدن برای سفر خود هستید.
I have to do this	من باید این کار را انجام دهم
You and I have not been camping together for some time.	مدتی است که من و تو با هم کمپینگ نرفته ایم.
Why is Tom not with you?	چرا تام با تو نیست؟
Do not try to correct me	برای اصلاح من تلاش نکن
You do not spell my name like that	اسم من رو اینطوری نمینویسی
Would you like to look at my suitcase for a minute?	دوست داری یک دقیقه چمدان من را تماشا کنی؟
Tom wanted to cancel the fundraiser.	تام می خواست جمع آوری کمک مالی را لغو کند.
Tom had to help Mary move the sofa.	تام باید به مری کمک می کرد مبل را جابجا کند.
Tom will be Mary's French teacher next year.	تام سال آینده معلم فرانسوی مری خواهد بود.
Tom accepted my gift.	تام هدیه من را پذیرفت.
Tom can do it well.	تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Is Tom a college student?	آیا تام دانشجوی دانشگاه است؟
The new CEO opened up many avenues for participation.	مدیرعامل جدید راه های زیادی را برای مشارکت باز کرد.
Seeing Tom having fun again is great.	دیدن دوباره تام در حال تفریح ​​خیلی خوب است.
I'm busy to see Tom.	من برای دیدن تام سرم شلوغ است.
I'm sure Tom wouldn't be here if he didn't have to.	مطمئنم تام اگر مجبور نبود اینجا نبود.
I do not know if Tom will be busy tomorrow or not.	نمی دانم آیا تام فردا مشغول خواهد بود یا نه.
Tom told me he was bored.	تام به من گفت که حوصله اش سر رفته است.
Many people are now struggling with hay fever.	در حال حاضر افراد زیادی با تب یونجه دست و پنجه نرم می کنند.
Tom won three races.	تام برنده سه مسابقه شد.
I may not be able to go to Boston with you next week.	شاید نتوانم هفته آینده با شما به بوستون بروم.
I saw Tom for the first time yesterday.	من دیروز برای اولین بار تام را دیدم.
I have to sleep a few more hours.	من باید چند ساعت دیگر بخوابم.
How long does Tom plan to stay in Boston?	تام قصد دارد چه مدت در بوستون بماند؟
Tom did not look at Mary.	تام به مری نگاه نکرد.
Tom was very disappointed.	تام بسیار ناامید شد.
France is very hard, isn't it?	فرانسه خیلی سخت است، اینطور نیست؟
Do you think Tom is behind what is happening now?	آیا فکر می‌کنید تام پشت آن چیزی است که الان اتفاق می‌افتد؟
Tom took a few bills out of his bag and handed them to Mary.	تام چند اسکناس از کیفش بیرون آورد و به مری داد.
Tom was telling the truth.	تام حقیقت را می گفت.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
What is all this fuss about?	اصلاً این همه هیاهو برای چیست؟
Mary gave birth to twins.	مریم دوقلو به دنیا آورد.
I did not tell everyone	به همه نگفتم
Please tell me what to do.	لطفا به من بگویید چه کاری باید انجام دهم.
We have a lot of mashed potatoes.	پوره سیب زمینی زیاد داریم.
If you are not careful, you will hurt yourself.	اگر مواظب نباشید به خودتان صدمه می زنید.
I do not think I know that woman.	فکر نمی کنم آن زن را بشناسم.
I know Tom can not speak French well.	من می دانم که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom will not let you sing	تام به تو اجازه نمی دهد آواز بخوانی
Tom eats lunch.	تام ظهر ناهار می خورد.
The gun exploded while he was cleaning and the bullet was about to hit his wife.	اسلحه هنگام تمیز کردنش منفجر شد و گلوله نزدیک بود به همسرش اصابت کند.
I have nothing to do today	امروز کاری ندارم
Tom might know	تام شاید بداند
My mother did not like dogs.	مادرم سگ را دوست نداشت.
Tom is very gentle with his students.	تام نسبت به شاگردانش خیلی ملایم است.
Every school kid has played hooks at one time.	هر بچه مدرسه ای در یک زمان قلاب بازی کرده است.
You are not satisfied, are you?	راضی نیستی، نه؟
I can not believe that I just shot myself.	من نمی توانم باور کنم که من فقط به خودم شلیک کردم.
Tom pointed to Mary.	تام با انگشت به مری اشاره کرد.
It will be hard to convince Tom.	متقاعد کردن تام سخت خواهد بود.
Tom is not the one who told me where Mary lives.	تام کسی نیست که به من گفت مری کجا زندگی می کند.
Tom said his friends were not drunk.	تام گفت که دوستانش مست نبودند.
Complications are rising	عوارض داره بالا میره
Did Tom understand that?	آیا تام این را فهمید؟
Tom is more experienced in business than I am.	تام در تجارت از من باتجربه تر است.
We want to see Tom do that.	ما می خواهیم ببینیم تام این کار را می کند.
We must preserve family traditions.	ما باید سنت های خانوادگی را حفظ کنیم.
Tom is not easily satisfied.	تام به راحتی راضی نیست.
It was midnight when we were done.	نیمه شب بود که کارمان تمام شد.
Tom says he wants me to go to Australia with Mary.	تام می گوید که می خواهد من با مری به استرالیا بروم.
Tom broke his knuckles.	تام بند انگشتانش را شکست.
Tom had no apparent injuries.	تام هیچ آسیب ظاهری نداشت.
Tom will never let you go to Boston alone, will he?	تام هرگز اجازه نخواهد داد که به تنهایی به بوستون بروید، او؟
Let's talk quietly so as not to wake the baby.	بیایید آرام صحبت کنیم تا بچه را بیدار نکنیم.
I know that is not the case.	می دانم که اینطور نیست.
We have to ask Tom for help.	ما باید از تام کمک بخواهیم.
As is often the case with him, he broke his promise.	همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد، او وعده خود را شکست.
Tom probably knows what to do.	تام به احتمال بسیار زیاد می داند که چه کاری انجام دهد.
We are very active	ما بسیار فعال هستیم
Tom says you're leaving the house.	تام می گوید تو داری از خانه بیرون می روی.
Common sense, however, tells us that there is no easy solution.	با این حال عقل سلیم به ما می گوید که راه حل آسانی وجود ندارد.
Tom's car was damaged more than Mary's car.	ماشین تام بیشتر از ماشین مری آسیب دید.
Tom said he thought Mary was not awake.	تام گفت که فکر می کند مری بیدار نیست.
Tom saw a smile on Mary's face.	تام لبخندی روی صورت مری دید.
Tom knew he had to move.	تام می دانست که باید حرکت کند.
Tom French is a much better language than Mary.	تام فرانسوی زبان خیلی بهتری از مری است.
That's enough.	همین کافی است.
Tom arrived before 2:30 p.m.	تام قبل از ساعت 2:30 آمد.
I thought about you all day	تمام روز به تو فکر می کردم
There are errors in your chart.	در نمودار شما خطاهایی وجود دارد.
Tom said he would be back immediately.	تام گفت که فوراً برمی گردد.
Tom tried to kill himself yesterday.	تام دیروز سعی کرد خودش را بکشد.
Tom did not open the letter he had received from Mary.	تام نامه ای را که از مری گرفته بود باز نکرد.
Why is Neptune blue?	چرا نپتون آبی است؟
Who is ready?	چه کسی آماده است؟
The prince is on a long journey.	شاهزاده عازم سفری طولانی شده است.
The thief killed Tom.	سارق تام را کشت.
Tom was not afraid of anything.	تام از هیچ چیز نمی ترسید.
Tom said he did not care to wait.	تام گفت که برایش مهم نیست منتظر بماند.
Pakistan is a Muslim country.	پاکستان یک کشور مسلمان است.
Tom returned home after years.	تام پس از سالها رفتن به خانه بازگشت.
I enjoyed doing this as a child.	از بچگی از انجام این کار لذت می بردم.
Neither Tom nor Mary cooperated.	نه تام و نه مری همکاری نکرده اند.
Tom has been repeatedly asked not to do so.	بارها از تام خواسته شده که این کار را نکند.
Tom helped cook lunch.	تام به پختن ناهار کمک کرد.
Something is wrong	یه چیزی درست نیست
I want to talk to you away from the press.	من می خواهم به دور از مطبوعات با شما صحبت کنم.
Tom said Mary was not sure what to do.	تام گفت که مری مطمئن نیست که باید چه کار کند.
I knew Tom could talk to Mary to do this.	می دانستم که تام می تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom arrived home three hours earlier than Mary.	تام سه ساعت زودتر از مری به خانه رسید.
Finding Tom should not be too difficult.	پیدا کردن تام نباید خیلی سخت باشد.
I have to ask you to do something that might be dangerous.	من باید از شما بخواهم کاری انجام دهید که ممکن است خطرناک باشد.
He knew it was obvious that I knew the answer.	او این را بدیهی می دانست که من جواب را می دانم.
We stored the hay in storage.	ما یونجه را در انبار ذخیره کردیم.
Tom moves in with John next week.	تام هفته آینده با جان نقل مکان می کند.
I'm afraid I do not have enough money at this time.	من می ترسم که در این زمان پول کافی ندارم.
I have always wanted to learn how to do this better.	من همیشه دوست داشتم یاد بگیرم که چگونه این کار را بهتر انجام دهم.
Tom is studying harder than Mary.	تام سخت تر از مری درس می خواند.
Have you ever talked to Tom?	آیا تا به حال با تام صحبت می کنید؟
I do not think Tom was disappointed.	من فکر نمی کنم تام ناامید شد.
Tom wants to get someone to do this for Mary.	تام می خواهد کسی را وادار کند که این کار را برای مری انجام دهد.
This is what I have to see.	این چیزی است که باید ببینم.
Do you think Tom realizes how much his parents are getting paid?	فکر می کنید تام متوجه می شود که پدر و مادرش چقدر پول می گیرند؟
Did Tom say when he was going to get here?	آیا تام گفت کی قرار است به اینجا برسد؟
My father celebrated his 70th birthday this year, but he is more energetic than me.	پدرم امسال هفتادمین سالگرد تولدش را جشن گرفت، اما او از من پرانرژی تر است.
Tom got out of bed on the wrong side and has been grumpy all day.	تام در سمت اشتباه از رختخواب بلند شد و تمام روز بدخلق بوده است.
Do not talk about me	در مورد من حرف نزن
This is a synthetic beard, isn't it?	این ریش مصنوعی است، اینطور نیست؟
Do we have to wait for Tom?	آیا باید منتظر تام باشیم؟
Tom was the only one who had to do it.	تام تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
Tom sat down and listened to Mary.	تام نشست و به مری گوش داد.
Neither Tom is busy nor I.	نه تام سرش شلوغ است و نه من.
Tom writes Maryam's letters.	تام نامه های مریم می نویسد.
Tom could not tell Mary the truth.	تام نمی توانست حقیقت را به مری بگوید.
Mary looked disgusted when she ate some of the food that had fallen to the ground.	وقتی تام مقداری غذا را خورد که روی زمین افتاده بود، مری منزجر به نظر می رسید.
Tom asked an innocent question.	تام یک سوال بی گناه پرسید.
Tom would not survive without their help.	تام بدون کمک آنها زنده نمی ماند.
The meeting must be rescheduled.	جلسه باید دوباره برنامه ریزی شود.
Tom is almost always right, isn't he?	تقریباً همیشه حق با تام است، اینطور نیست؟
Tom is afraid someone will see him doing this.	تام می ترسد کسی او را در حال انجام این کار ببیند.
I think I can handle Tom.	فکر می کنم بتوانم با تام کنار بیایم.
What is Tom's last name?	گفتی نام خانوادگی تام چیست؟
Tom quickly opened the door.	تام به سرعت در را باز کرد.
Tom's driver takes Mary to the airport.	تام راننده‌اش مری را به فرودگاه می‌برد.
When I asked Tom how to do it, he said he did not know how to do it.	وقتی از تام پرسیدم چگونه این کار را انجام دهم، او گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not set the rules, I just enforce them.	من قوانین را تعیین نمی کنم من فقط آنها را اجرا می کنم.
How do we get out of here?	چگونه از اینجا پیش برویم؟
I will not go fishing with Tom.	من با تام به ماهیگیری نخواهم رفت.
I know Tom does not know why I want Mary to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواهم مری این کار را بکند.
Tom was searched while crossing the border.	تام هنگام عبور از مرز مورد جستجو قرار گرفت.
You have said this before.	شما قبلاً این را گفته اید.
My younger sister's husband is older than me.	شوهر خواهر کوچکترم از من بزرگتر است.
I think Tom has a long way to go.	فکر می کنم تام راه درازی در پیش دارد.
Did Tom come to the party with anyone?	آیا تام با کسی به مهمانی آمد؟
Have you ever eaten while driving?	آیا تا به حال در حین رانندگی غذا می خورید؟
Tom watches his weight.	تام مراقب وزنش است.
He has more than five dictionaries.	او بیش از پنج فرهنگ لغت دارد.
Tom usually eats breakfast with his family.	تام معمولاً با خانواده اش صبحانه می خورد.
When I got to the station, the train was moving.	وقتی به ایستگاه رسیدم، قطار در حال حرکت بود.
Tom is trustworthy, but Mary is not.	تام قابل اعتماد است، اما مری اینطور نیست.
I'm not sure I can help that much.	من مطمئن نیستم که بتوانم این همه کمک کنم.
I think Tom will be uninterested in it.	من فکر می کنم که تام در مورد آن بی علاقه خواهد بود.
This is something I always wanted to learn how to do.	این چیزی است که من همیشه می خواستم یاد بگیرم چگونه انجامش دهم.
be respectful.	با احترام رفتارکن.
This is the way he likes it.	این همان راهی است که او آن را دوست دارد.
I'm sorry, but this is simply impossible.	متاسفم، اما این به سادگی غیرممکن است.
Tom dug into his room.	تام در اتاقش سنگر گرفت.
Tom told me he would not be in Boston next week.	تام به من گفت که هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
Did you know that carp eat frogs?	آیا می دانستید که کپور قورباغه می خورد؟
Don't you want to be rich?	آیا دوست ندارید ثروتمند باشید؟
I'm sure you will enjoy being here.	مطمئنم از بودن در اینجا لذت خواهید برد.
I do not trust businessmen	من به تاجرها اعتماد ندارم
Tom asked me why Mary was not there.	تام از من پرسید که چرا مری آنجا نیست.
Tom helped us save a lot of money.	تام به ما کمک کرد پول زیادی پس انداز کنیم.
Tom is not at all sure what he should do.	تام اصلاً مطمئن نیست که باید چه کار کند.
I thought you said you would do this if I wanted to.	فکر کردم گفتی اگر من بخواهم این کار را می کنی.
Tom does not seem to be as arrogant as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد مغرور نیست.
It is not unprecedented	بی سابقه نیست
Tom got wet in the bathtub.	تام در وان حمام خیس شد.
After sitting in the same position for a long time, Tom felt stiffness in his joints.	تام پس از نشستن طولانی مدت در همان حالت، سفتی را در مفاصل خود احساس کرد.
Lucky Tom is still in Boston.	تام خوش شانس است که هنوز در بوستون است.
You do not know why I did not do this, do I?	نمی دانی چرا این کار را نکردم، نه؟
Tom combed his hair.	تام موهایش را نشست.
This is stupid.	این احمقانه است.
I do not know, should I trust Tom?	نمی دانم آیا باید به تام اعتماد کنم؟
The boy lost his glove in the snow.	پسر بچه در برف بازی دستکشی را گم کرد.
Tom said you will be here today.	تام گفت که امروز اینجا خواهید بود.
I think there is a good chance that this will happen.	من فکر می کنم احتمال خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom said he was looking for a place to eat.	تام گفت که به دنبال جایی برای غذا خوردن است.
They stood at the same time.	همزمان ایستادند.
Tom filled the holes with sawdust.	تام سوراخ ها را با خاک اره پر کرد.
As soon as I went outside, it started to rain.	همین که رفتم بیرون، باران شروع به باریدن کرد.
Tom gave Mary drugs.	تام به مری مواد مخدر داد.
I do not think Tom remembers me.	فکر نمی کنم که تام مرا به یاد داشته باشد.
My husband was probably drunk when he signed this.	شوهرم وقتی این را امضا کرد احتمالا مست بود.
I had to go camping	باید می رفتم کمپینگ
These are not sold outside Australia.	اینها در خارج از استرالیا فروخته نمی شوند.
Tom said he plans to stay in Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده در استرالیا بماند.
There was no threat	تهدیدی نبود
Tom will be back in his twenties.	تام در بیستم نیز بازخواهد گشت.
There is always hope.	همیشه امیدی هست.
Does Tom love the kind of music that Mary loves?	آیا تام همان نوع موسیقی را دوست دارد که مری دوست دارد؟
Tom was amused, but Mary was not.	تام سرگرم شد، اما مری نه.
He asked me what had happened to him, but I did not know.	او از من پرسید که چه بلایی سر او آمده است، اما من نمی دانستم.
I know Tom is wise.	من می دانم که تام عاقل است.
Our yacht club has ten members.	باشگاه قایق بادبانی ما ده عضو دارد.
Tom decided to go to a party.	تام تصمیم گرفت به مهمانی برود.
How do you watch a movie with me?	چطور با من فیلم ببینی؟
You have your T-shirt back.	شما تی شرت خود را به عقب دارید.
I'm really sorry for what I said.	من واقعا متاسفم برای چیزی که گفتم.
This work is of poor quality	این کار بی کیفیت است
If it rains tomorrow, the match will be postponed.	اگر فردا باران می بارید، مسابقه به تعویق می افتاد.
I have never read in public.	من هرگز در جمع نخوانده ام.
I thought Tom might be sick.	من فکر کردم تام ممکن است بیمار باشد.
Tom is young	تام جوان است
Tom is not coughing now.	تام الان سرفه نمی کند.
Tom barely knew Mary.	تام به سختی مری را می شناخت.
You should have told me about it yesterday	باید دیروز در مورد آن به من می گفتی
I am no longer going to study French.	من دیگر قرار نیست زبان فرانسه بخوانم.
He knocked on the door again and again, but there was no answer.	بارها و بارها در را می زد، اما جوابی نمی آمد.
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم که چه کار خواهم کرد.
I think Tom is irresistible.	من فکر می کنم که تام مقاومت ناپذیر است.
Tom told Mary he wanted to stay in Australia for a few more weeks.	تام به مری گفت که می خواهد چند هفته دیگر در استرالیا بماند.
Tom could not hurt Mary.	تام نمی توانست به مری صدمه بزند.
In general, today's youth are not interested in politics.	به طور کلی جوانان امروز علاقه ای به سیاست ندارند.
Tom said he thought Mary was right.	تام گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
Tom told Mary that he thought John was boring.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خسته کننده است.
Tom laid flowers on Mary's grave.	تام روی قبر مریم گل گذاشت.
Tom hopes that Mary will have lunch with him.	تام امیدوار است که مری با او ناهار بخورد.
You better not say that to Tom	بهتره اینو به تام نگی
Tom does not think Mary is attractive.	تام فکر نمی کند مری جذاب باشد.
He put the handkerchief under his chin.	دستمال را زیر چانه اش گذاشت.
Tom thinks it's stupid.	تام فکر می کند احمقانه است.
Tom must be much lower.	تام باید خیلی پایین تر باشد.
You do not need to shout	نیازی نیست فریاد بزنی
It is clear that Tom is trying to encourage Mary.	واضح است که تام در تلاش است تا مری را تشویق کند.
I'm sorry, but I do not want to sit next to you.	متاسفم، اما من نمی خواهم کنار شما بنشینم.
Tom certainly knows a lot about Boston.	تام مطمئنا چیزهای زیادی در مورد بوستون می داند.
I could see Tom was sleepy.	می توانستم ببینم تام خواب آلود است.
I could sit on a beach chair all day and drink lemonade.	می توانستم تمام روز را روی صندلی ساحل بنشینم و لیموناد بنوشم.
Tom knows he did something wrong.	تام می داند که کار بدی انجام داده است.
The International Space Station is an amazing engineering masterpiece.	ایستگاه فضایی بین المللی یک شاهکار مهندسی شگفت انگیز است.
It was not expensive	گران نبود
Tom did not want to be seen.	تام نمی خواست دیده شود.
This is not even close to right.	این حتی به درستی هم نزدیک نیست.
Of course, Tom is wrong.	البته تام اشتباه می کند.
Tom did not know that Mary was John's girlfriend.	تام نمی دانست که مری دوست دختر جان است.
Tom left the hotel.	تام از هتل خارج شد.
Thanks for your help, I was able to finish sooner.	با تشکر از کمک شما، من توانستم زودتر تمام کنم.
I take my book with me	کتابم را با خودم میبرم
Fortunately, our piano was not damaged in the flood.	خوشبختانه پیانوی ما در سیل آسیب ندیده است.
I got used to the weather somehow	یه جورایی به آب و هوا عادت کردم
I hope that except for one of your dreams, it will come true so that you always have something to try.	امیدوارم به جز یکی از رویاهای شما به حقیقت بپیوندد تا همیشه چیزی برای تلاش داشته باشید.
I often go out for a short walk right after lunch.	من اغلب درست بعد از ناهار برای یک پیاده روی کوتاه بیرون می روم.
Why didn't you tell me you were married?	چرا به من نگفتی که ازدواج کردی؟
In fact, he is completely unreliable.	در واقع، او کاملا غیر قابل اعتماد است.
We have done a lot of great things.	ما کارهای بزرگ زیادی انجام داده ایم.
I wish I had enough money to buy it.	ای کاش پول کافی برای خرید آن داشتم.
Why not let me go to Boston?	چرا اجازه نمی دهید به بوستون بروم؟
I think that was Tom's idea.	فکر می کنم این ایده تام بود.
Tom was drunk and could not remember where he parked his car.	تام مست بود و یادش نمی آمد ماشینش را کجا پارک کرده بود.
Do not leave me here like this	منو اینجوری اینجا رها نکن
If you do this again, you will be fined.	اگر دوباره این کار را انجام دهید جریمه خواهید شد.
I do not know if Tom is crazy?	نمی دانم که آیا تام دیوانه است؟
Tom said Mary knew John did not want to do this to her.	تام گفت که مری می‌دانست که جان نمی‌خواهد این کار را با او انجام دهد.
Tom sat down at his desk.	تام روی میزش نشست.
Try this new suit to see if it fits well.	این کت و شلوار جدید را امتحان کنید تا ببینید به خوبی می آید یا خیر.
Were you really able to get Tom to do your homework for you?	آیا واقعاً توانستید تام را وادار کنید تا تکالیف شما را برای شما انجام دهد؟
Tom did not know their names.	تام نام آنها را نمی دانست.
Do you think Tom was amused by what was happening?	آیا فکر می کنید تام از اتفاقی که در حال وقوع بود سرگرم شد؟
I wonder why Tom did not come to school yesterday.	من تعجب می کنم که چرا تام دیروز به مدرسه نیامد.
Tom is nimble	تام زیرک است
Tom thinks Mary is disabled.	تام فکر می‌کند که مری از کار افتاده است.
Tom watched Mary go.	تام به رفتن مری نگاه کرد.
I know Tom wants to know who did it.	می دانم که تام می خواهد بفهمد چه کسی این کار را کرده است.
They eat fish on Fridays.	آنها جمعه ها ماهی می خورند.
Will Tom ever hug his children?	آیا تام هرگز فرزندانش را در آغوش می گیرد؟
I do not want this to happen.	من نمی‌خواهم خبری از این اتفاق بیفتد.
I only got a few bruises	فقط چندتا کبودی گرفتم
Do not give too much credit to Tom.	به تام اعتبار زیادی ندهید.
I did not know he knew Tom Mary.	من نمی دانستم تام مری را می شناسد.
I can do two things at the same time.	من می توانم دو کار را همزمان انجام دهم.
When you see Tom, say hello to him.	وقتی تام را دیدی به او بگو سلام کردم.
Further harvests should help offset the expected decline in product prices.	برداشت بیشتر باید به جبران کاهش مورد انتظار در قیمت محصولات کمک کند.
I have tried to maintain a positive attitude.	من سعی کرده ام یک نگرش مثبت را حفظ کنم.
Tom probably doesn't need to do that.	تام احتمالاً نیازی به انجام این کار ندارد.
None of my children want to go to Boston.	هیچ یک از فرزندان من نمی خواهند به بوستون بروند.
The weekend will be fun.	آخر هفته سرگرم کننده ای خواهد بود.
Tom could not complete the task.	تام نتوانست کار را کامل کند.
Tom goes to work on a motorcycle.	تام با موتور سیکلت به محل کار می رود.
I want to ask them when is their wedding day?	میخوام ازشون بپرسم روز عروسیشون کی هست؟
Tom said Mary does not have a reliable car.	تام گفت که مری ماشین قابل اعتمادی ندارد.
I knew Tom did not like Mary.	می دانستم که تام از مری خوشش نمی آید.
It seems Tom is still interested in Mary.	به نظر می رسد تام هنوز هم به مری علاقه دارد.
Tom quickly put on his clothes.	تام سریع لباس هایش را پوشید.
Tom is still at work, right?	تام هنوز سر کار است، نه؟
Tom begged Mary to give him another chance.	تام از مری التماس کرد که به او فرصت دیگری بدهد.
I did not know you were here	نمیدونستم تو اینجا هستی
We used to be friends with Tom.	زمانی با تام دوست بودیم.
Do not leave me here	منو اینجا رها نکن
That was the inspiration for Tom.	این الهام بخش تام بود.
If it were not for the air, the planes would not be able to fly.	اگر هوا نبود، هواپیماها نمی توانستند پرواز کنند.
Pay attention to what I tell you.	به چیزی که به شما می گویم توجه کنید.
I do not know if Tom knows me after all these years?	نمی دانم آیا تام بعد از این همه سال مرا می شناسد؟
Why don't Tom and Mary dance?	چرا تام و مری نمی رقصند؟
I do not think you have to do this alone.	من فکر نمی کنم که شما مجبور باشید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom did not want Mary to sit next to John.	تام نمی خواست مری کنار جان بنشیند.
Tom is the only person in our family who eats meat.	تام تنها کسی است که در خانواده ما گوشت می خورد.
I thought Tom wanted to know.	من فکر کردم که تام می خواهد بداند.
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
Want to know what Tom did?	میخوای بدونی تام چیکار کرد؟
Tom took a beer out of the fridge for himself.	تام برای خودش یک آبجو از یخچال بیرون آورد.
Tom thinks he's being ripped off.	تام فکر می کند که او در حال کنده شدن است.
Tom fished more than anyone else.	تام بیشتر از هر کس دیگری ماهی صید کرد.
Tom will be here in three hours.	تام سه ساعت دیگر اینجا خواهد بود.
If you do not return it to him, he will get angry!	اگر آن را به او پس ندهی، عصبانی می شود!
Tom is wearing a Superman costume.	تام لباس سوپرمن بر تن دارد.
Tom spends an average of eight hours a day playing video games.	تام به طور متوسط ​​هشت ساعت در روز را صرف بازی های ویدیویی می کند.
Did you know that Tom will win?	آیا می دانستید که تام برنده خواهد شد؟
We can not stay here too long.	ما نمی توانیم خیلی طولانی اینجا بمانیم.
Tom does not know anything about us.	تام از ما چیزی نمی داند.
Tom went to the kitchen to get something to eat.	تام به آشپزخانه رفت تا چیزی برای خوردن بیاورد.
I'm sure this will not happen today.	من مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said he was really rich.	تام گفت که او واقعاً ثروتمند است.
Tom has a terrible cold.	تام سرمای وحشتناکی دارد.
I went to every contemporary art exhibition held in Tokyo last year.	من به هر نمایشگاه هنر مدرنی که سال گذشته در توکیو برگزار شد رفتم.
I'm in Boston for the weekend.	من برای آخر هفته در بوستون هستم.
Tom jumped off the plane.	تام از هواپیما بیرون پرید.
Tom could not hear his voice from the crowd.	تام نمی‌توانست صدای خود را از سر و صدای جمعیت به گوش برساند.
I'm a little hesitant to go there myself.	من کمی مردد هستم که خودم به آنجا بروم.
Maryam is a really good lady.	مریم واقعا خانم خوبی است.
Tom was tired of his skull.	تام از جمجمه اش خسته شده بود.
Tom is supposed to be there, isn't he?	تام قرار است آنجا باشد، اینطور نیست؟
I was going to visit the temple last week.	من قصد داشتم هفته گذشته از معبد دیدن کنم.
My mother often said that she was proud of me.	مادر اغلب می گفت که به من افتخار می کند.
I hope you do not have a cold	امیدوارم سرما نخورده باشی
Tom did it a few years ago.	تام این کار را چند سال پیش انجام داد.
I filled the jacuzzi with hot water.	جکوزی را با آب داغ پر کردم.
Tom was busy and did not have a chance to eat lunch.	تام مشغول بود و فرصتی برای خوردن ناهار نداشت.
Tom has decided to resign.	تام تصمیم گرفته است استعفا دهد.
Tom must be allowed to keep his job.	باید به تام اجازه داد که شغلش را حفظ کند.
Is not that so?	اینطور نیست؟
He has completely avoided being emotional.	او کاملاً از احساساتی بودن اجتناب کرده است.
Tom just wants to go.	تام فقط می خواهد برود.
Tom said Mary thinks John might not have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
How much kerosene is left in the tank?	چه مقدار نفت سفید در مخزن باقی مانده است؟
Maybe we can do this for Tom.	شاید بتوانیم این کار را برای تام انجام دهیم.
Tom does not sit with Mary.	تام با مری نمی نشیند.
Tom does not want Mary to talk to John.	تام نمی‌خواهد مری با جان صحبت کند.
Tom left without notice.	تام بدون اطلاع رفت.
Tom told Mary he had to stop pretending to be helpless.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به درمانده بودن دست بردارد.
Tom does not want to sell his soul.	تام نمی خواهد روحش را بفروشد.
I could not force myself to watch the horror movie again.	نمی توانستم خودم را مجبور کنم دوباره فیلم ترسناک را ببینم.
I do not want it now	الان نمیخوامش
I'm a little late	یه کم دیر میرسم
The jet lag has really started hitting Tom.	جت لگ واقعاً شروع به ضربه زدن به تام کرده است.
Tom passionately hugged Mary.	تام با شور و حرارت مری را در آغوش گرفت.
You's a teacher's pet, aren't you?	شما حیوان خانگی معلم هستید، نه؟
I do not need to do anything else today.	امروز لازم نیست کار دیگری انجام دهم.
I know I can not do it alone.	می دانم که به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
Do you know where your children are now?	آیا می دانید فرزندان شما در حال حاضر کجا هستند؟
Do not tell me what I know	آنچه را که می دانم به من نگو
I speak French almost as well as I speak English.	من تقریباً به همان خوبی که انگلیسی صحبت می کنم، فرانسوی صحبت می کنم.
I do not know the exact date of this incident, but it happened in 2013.	تاریخ دقیق این اتفاق را نمی دانم، اما در سال 2013 اتفاق افتاد.
Tom said he was glad Mary could win.	تام گفت که خوشحال است مری توانست برنده شود.
What is their value?	ارزش آنها چیست؟
Tom has moved.	تام منتقل شده است.
I received a letter from my grandparents today.	امروز نامه ای از پدربزرگ و مادربزرگم دریافت کردم.
Tom most likely will not do this with Mary.	تام به احتمال زیاد این کار را با مری انجام نخواهد داد.
I know Tom does not know I do not want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I think if you want to go I can take you with me.	فکر می کنم اگر می خواهی بروی می توانم تو را با خودم ببرم.
Tom is once again a free man.	تام یک بار دیگر یک مرد آزاد است.
He offered me to go to a party with him.	او به من پیشنهاد داد که با او به مهمانی بروم.
I'm worried about what will happen	من نگرانم که چه اتفاقی خواهد افتاد
Tom never gives up.	تام هرگز تسلیم نمی شود.
Hurry or you will miss the last train.	عجله کنید وگرنه آخرین قطار را از دست خواهید داد.
Why didn't you tell me you wanted to go camping?	چرا به من نگفتی که میخواهی به کمپینگ بروی؟
Tom slept in class.	تام در کلاس خوابید.
You think Tom will do it, right?	فکر می کنی تام این کار را انجام خواهد داد، اینطور نیست؟
I already know that you did it.	من از قبل می دانم که تو بودی که این کار را کردی.
He is on the radio.	او در رادیو است.
Tom went to the counter and bought a drink for both of us.	تام به پیشخوان رفت و برای هر دوی ما نوشیدنی خرید.
I tried to be good to Tom.	سعی کردم با تام خوب باشم.
I thought this was not important.	من فکر می کردم که این چیز مهمی نیست.
It will probably rain this afternoon.	احتمالا امروز بعد از ظهر باران خواهد بارید.
Tom did not ask anything.	تام چیزی نپرسید.
What is the monthly rate?	نرخ ماهیانه چقدر است؟
Tom and Mary are wearing matching T-shirts.	تام و مری تی شرت های همسان پوشیده اند.
I pawned my guitar to pay the fare.	گیتارم را گرو گذاشتم تا کرایه را بپردازم.
Do you think that I do not care?	فکر میکنی برام مهم نیست؟
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom rarely comes here anymore.	تام دیگر به ندرت به اینجا می آید.
Tom refused to help me.	تام از کمک به من امتناع کرد.
When you cross them, the floorboards burst a little.	وقتی از روی آنها عبور می کنید، تخته های کف کمی می ترکد.
I could not go there because my mother was sick.	چون مادرم مریض بود نتوانستم آنجا بروم.
Do not think about it at all	اصلا بهش فکر نکن
Tom has no plans to come home for dinner.	تام قصد ندارد برای شام به خانه بیاید.
Tom is an amazing guitarist.	تام یک گیتاریست شگفت انگیز است.
Tom is very poor.	تام خیلی فقیر است.
Tom can solve the problem.	تام می تواند مشکل را حل کند.
Do not forget the promise	قولت را فراموش نکن
Tom will be proud of me.	تام به من افتخار خواهد کرد.
Tom did not explain very well.	تام خیلی خوب توضیح نداد.
You do not need to hurry.	لازم نیست عجله کنید.
I think Tom is not the one who did it.	من فکر می کنم تام کسی نیست که این کار را کرده است.
Tom supported Mary.	تام از مری حمایت کرد.
Tom goes to Boston with Mary.	تام با مری به بوستون می رود.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
We hoped to buy more	امیدوار بودیم بیشتر بخریم
I knew Tom was afraid of my dog.	می دانستم که تام از سگ من می ترسد.
Anyway, you and I agree.	به هر حال من و شما همفکری هستیم.
I hope you have never done this.	امیدوارم هرگز این کار را نکرده باشید.
Tom says Mary does not believe John will do it with Alice.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان این کار را با آلیس انجام دهد.
I think Tom has no siblings.	من فکر می کنم که تام هیچ برادری ندارد.
Tom needs to change.	تام باید تغییر کند.
Tom was reluctant to go.	تام تمایلی به رفتن نداشت.
Why didn't you tell me not to do this?	چرا به من نگفتی که این کار را نکنم؟
Tom filled the teapot with water.	تام قوری را پر از آب کرد.
I do not think I can stay.	فکر نمی کنم بتوانم بمانم.
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت مری احتمالا هنوز بیدار است.
Tom and I already know you did.	من و تام از قبل می دانیم که تو این کار را کردی.
Tom wanted to sit down when the siren sounded.	تام می خواست بنشیند که آژیر به صدا درآمد.
There was disappointment.	ناامیدی وجود داشته است.
Tom told me yesterday that he would do it tomorrow.	تام دیروز به من گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
We can not leave it like this.	ما نمی توانیم آن را اینطور رها کنیم.
Tom must be motivated to do so.	تام باید برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Tom thought Mary was not drunk, but she was drunk.	تام فکر می کرد که مری مست نیست، اما او مست بود.
I was only fined for riding without a helmet.	من فقط برای سواری بدون کلاه ایمنی جریمه شدم.
I remember singing this song with you many years ago.	یادم می آید سال ها پیش این آهنگ را با تو خواندم.
This does not happen everywhere.	این اتفاق در هر جایی نمی افتد.
I do not understand why you did this	نمیفهمم چرا اینکارو کردی
I thought Tom would be late.	فکر می کردم تام دیر می شود.
Tom could not open the door because it was screwed on.	تام نتوانست در را باز کند زیرا از داخل پیچ شده بود.
Sorry to disappoint you.	متاسفم که شما را ناامید می کنم.
Tom probably does not know exactly what to do.	تام احتمالاً نمی داند دقیقاً چه کاری باید انجام دهد.
I do not have to go any further.	من مجبور نیستم بیشتر از این بروم.
I just found out that Tom will be moving to our office in Australia.	من تازه متوجه شدم که تام به دفتر ما در استرالیا نقل مکان خواهد کرد.
He can not swim like her.	او نمی تواند مانند او شنا کند.
Maryam made breakfast for her husband.	مریم برای شوهرش صبحانه درست کرد.
I think Tom will help us.	فکر می‌کنم تام به ما کمک خواهد کرد.
Tom is always naughty in the morning.	تام همیشه صبح ها بداخلاق است.
Maryam wants a life that is worth living.	مریم می خواهد زندگی ای داشته باشد که ارزش زندگی کردن را داشته باشد.
I think Tom is a great artist.	من فکر می کنم که تام هنرمند بسیار خوبی است.
Tom and Mary were both completely tired.	تام و مری هر دو کاملا خسته شده بودند.
Tom is desperate to win.	تام برای برنده شدن ناامید است.
No one wants to talk about Tom.	هیچ کس نمی خواهد در مورد تام صحبت کند.
Tom is sick, so he can not help.	تام بیمار است، بنابراین نمی تواند کمک کند.
Tom is probably the first person to wake up.	تام احتمالاً اولین کسی است که از خواب بیدار می شود.
I do not remember the last time I did this.	یادم نیست آخرین بار کی این کار را کردم.
Aren't you waiting for Tom?	منتظر تام نیستی؟
I should have expected this to happen	باید پیش بینی می کردم این اتفاق بیفتد
You should have parked your car where it was.	باید ماشینت را همانجا که بود پارک می کردی.
You are my enemy	تو دشمن منی
You can be a little kinder to your brother.	می توانی با برادرت کمی مهربان تر باشی.
I do not need you to tell me how to behave.	من نیازی ندارم که به من بگویید چگونه رفتار کنم.
Tom said Mary had a great time at your party.	تام گفت که مری در مهمانی شما خیلی خوش گذشت.
Tom has passed all the tests.	تام تمام آزمون ها را پس داده است.
What surprised me was that Tom did not look happy.	چیزی که من را شگفت زده کرد این بود که تام خوشحال به نظر نمی رسید.
I did not know I was doing something wrong	نمیدونستم دارم کار اشتباهی میکنم
Are you not with me?	با من نمیای؟
Tom did not speak very well of himself.	تام خیلی خوب از خودش صحبت نکرده است.
Tom does not like the way Mary cooks.	تام روش آشپزی مری را دوست ندارد.
You have said very clearly about this.	شما در این مورد بسیار واضح گفته اید.
Tom said he did not want to play poker.	تام گفت که نمی‌خواهد پوکر بازی کند.
Tom hoped Mary would not.	تام امیدوار بود که مری این کار را نکند.
Tom was not the last person to arrive here.	تام آخرین کسی نبود که به اینجا رسید.
I have frizzy hair	من موهای وز دارم
Tom started crying when he was fired.	تام وقتی اخراج شد شروع به گریه کرد.
Wind energy has been used to some extent in many countries.	انرژی باد در بسیاری از کشورها تا حدودی مورد استفاده قرار گرفته است.
Tom drinks like a fish.	تام مثل ماهی می نوشد.
Why not take a taxi?	چرا با تاکسی نمیرویم؟
Tom removed the bandages from Mary's feet.	تام بانداژها را از پای مری برداشت.
Tom denies that he left earlier.	تام انکار می کند که زودتر رفته است.
Do not be afraid to dance.	از رقصیدن نترسید.
Tom will probably be handcuffed.	تام احتمالاً دستبند زده می شود.
Tom has seen another woman.	تام زن دیگری را دیده است.
I really do not want to live there.	من واقعاً نمی خواهم آنجا زندگی کنم.
Tom said Mary was the spokesperson.	تام گفت که مری سخنگو بود.
I do not know the traffic rules here.	من قوانین راهنمایی و رانندگی اینجا را نمی دانم.
I really think we should be honest with Tom.	من واقعاً فکر می کنم باید با تام صادق باشیم.
I knew Tom would not come back.	می دانستم تام برنمی گردد.
I'm sure you will miss Boston.	مطمئنم دلت برای بوستون تنگ خواهد شد.
I'm sure Tom will think we should not do this.	من مطمئن هستم که تام فکر خواهد کرد که ما نباید این کار را انجام دهیم.
He is probably asleep.	او احتمالاً خواب است.
Maybe that's why Tom wants to see Mary.	شاید به همین دلیل است که تام می خواهد مری را ببیند.
When Tom comes, please give him this.	وقتی تام آمد، لطفا این را به او بدهید.
The girl Tom saw in the park yesterday is from Australia.	دختری که تام دیروز در پارک دید اهل استرالیا است.
Tom will probably not be interested in going to the art museum.	تام به احتمال زیاد علاقه ای به رفتن به موزه هنر نخواهد داشت.
why did not you tell me?	چرا به من نگفتی؟
Tom thought Mary was John's cousin.	تام فکر می کرد که مری پسر عموی جان است.
Tom and Mary are stupid.	تام و مری احمق هستند.
Tom is not retired yet.	تام هنوز بازنشسته نشده است.
Tom told Mary what he had done.	تام به مری گفت که چه کرده است.
I am going to work	من دارم میرم سر کار
Tom is to blame for this.	تام مقصر این اتفاق است.
I do not sing much.	من زیاد آواز نمی خوانم.
Every law has exceptions.	هر قانون استثناهایی دارد.
Tom did not say anything to any of his friends.	تام به هیچ یک از دوستانش چیزی نگفت.
First we have to take the kebab from the basement into the garden.	ابتدا باید کباب را از زیرزمین به داخل باغ ببریم.
The situation is much worse than we initially thought.	وضعیت بسیار بدتر از آن چیزی است که در ابتدا فکر می کردیم.
They say he is a good cook.	می گویند آشپز خوبی است.
Tom can not hear anything.	تام نمی تواند چیزی بشنود.
Tom used to be my roommate.	تام قبلا هم اتاقی من بود.
What is the problem this time?	این بار مشکل چیست؟
I have to tell Tom what I did.	باید به تام بگویم که چه کار کردم.
Tom lied openly.	تام آشکارا دروغ گفت.
The doctor instructs the patient to abstain from wine.	پزشک به بیمار دستور داده است که از شراب خودداری کند.
That's what happened.	همین اتفاق افتاد.
Tom loved beautiful women. 	تام زنان زیبا را دوست داشت.
He also loved expensive wine and fast sports cars.	او همچنین شراب گران قیمت و ماشین های اسپرت سریع را دوست داشت.
Tom took his children to the pet store.	تام فرزندانش را به فروشگاه حیوانات خانگی برد.
How did you learn that from Tom, no?	شما چگونه این کار را از تام یاد گرفتید، نه؟
The school closes at three-thirty.	مدرسه ساعت سه و نیم تعطیل می شود.
Tom does not think Mary will let you do that.	تام فکر نمی کند مری به شما اجازه این کار را بدهد.
Where is the Red Cross?	صلیب سرخ کجاست؟
Do you think Tom can find it?	آیا فکر می کنید تام می تواند آن را پیدا کند؟
I ask you to get a chest radiograph.	از شما می خواهم رادیوگرافی قفسه سینه بگیرید.
What was Tom doing at the time?	تام در آن زمان چه کار می کرد؟
It is not easy to catch a rabbit empty-handed.	گرفتن خرگوش با دست خالی آسان نیست.
Tom will have plenty of time to do this later.	تام بعداً زمان زیادی برای انجام این کار خواهد داشت.
It is useless to pretend that you can not speak French.	بی فایده است وانمود کنید که نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
This is an anger.	این یک خشم است.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که ناامید شده است.
Tom is still waiting for you in the lobby.	تام هنوز در لابی منتظر شماست.
Maybe Tom had gone surfing with Mary.	شاید تام با مری رفته بود موج سواری کند.
Tom says he's tired of trying to convince Mary to help him.	تام می گوید که از تلاش برای متقاعد کردن مری برای کمک به او خسته شده است.
If we finish this today, what will we do tomorrow?	اگر امروز این را تمام کنیم، فردا چه خواهیم کرد؟
Tom thought Mary was alone.	تام فکر کرد که مری تنهاست.
There are many questions that need to be answered.	سوالات زیادی وجود دارد که نیاز به پاسخ دارند.
Tom has goiter.	تام به گواتر مبتلا شده است.
Tom and John hurt each other.	تام و جان به یکدیگر آسیب رساندند.
I'm not the one who told Tom that he should learn French.	من کسی نیستم که به تام گفتم که باید زبان فرانسه را بخواند.
What do you do if a war starts?	اگر جنگ شروع شود چه می کنید؟
According to Tom, Mary is not going to go to Boston with him.	به گفته تام، مری قرار نیست با او به بوستون برود.
I sincerely hope you recover from your illness soon.	من صمیمانه امیدوارم که به زودی از بیماری خود بهبود پیدا کنید.
Tom soon realized that he could never do that.	تام خیلی زود متوجه شد که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know if it will rain, but if possible I will raise an umbrella.	بعید میدونم بارون بباره ولی در صورت امکان چتر برمیدارم.
Tom will be very happy to do this.	تام از انجام این کار بسیار خوشحال خواهد شد.
Cocoa can be very bitter.	کاکائو می تواند بسیار تلخ باشد.
I hope Tom is not upset	امیدوارم تام ناراحت نشه
I did not think Tom would be as careful as he was.	من فکر نمی کردم که تام به اندازه او مراقب باشد.
you are my guest	شما مهمان من هستید
Tom said Mary thinks she might need a visa extension.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است نیاز به تمدید ویزا داشته باشد.
Tom woke me up	تام بیدارم کرد
Tom said he was very hungry.	تام گفت که خیلی گرسنه است.
I expect Tom to do more.	من انتظار دارم که تام کارهای بیشتری انجام دهد.
It is very difficult, if not impossible, to translate puns.	ترجمه جناس بسیار سخت، اگر نگوییم غیرممکن است.
Tom has not yet told me why.	تام هنوز دلیل این کار را به من نگفته است.
I'm going to a conference in Boston next month.	من ماه آینده به یک کنفرانس در بوستون می روم.
Tom does not like this.	تام این را دوست ندارد.
Over time, people became more and more concerned about this issue.	با گذشت زمان، نگرانی مردم در مورد این موضوع بیشتر و بیشتر شد.
Tom cautiously stepped back from the ledge.	تام با احتیاط از طاقچه عقب رفت.
He was a great teacher, so his children really listened to him.	او یک معلم بزرگ بود، بنابراین فرزندانش واقعاً به او گوش می دادند.
I think Tom can play the harmonica like Mary.	من فکر می کنم که تام می تواند مانند مری هارمونیکا بنوازد.
We must take Tom to the hospital immediately.	باید فورا تام را به بیمارستان ببریم.
I did not know I had to do this outside.	من نمی دانستم که باید این کار را در بیرون انجام دهم.
I do not care when you do this	برای من مهم نیست وقتی این کار را می کنی
Spaghetti with meatballs was invented by Italian immigrants living in New York City.	اسپاگتی با کوفته توسط مهاجران ایتالیایی مقیم شهر نیویورک اختراع شد.
Tom has wasted a lot of money.	تام پول زیادی را هدر داده است.
Tom asked a very good question.	تام سوال خیلی خوبی پرسید.
I'm sitting	من نشسته ام
I think Tom's homemade cookies are better than the ones Mary makes.	من فکر می کنم کلوچه های خانگی تام بهتر از آنهایی هستند که مری درست می کند.
There was not enough space for all of us on the bus.	در اتوبوس برای همه ما فضای کافی وجود نداشت.
You drive very fast	شما خیلی سریع رانندگی می کنید
I asked Tom to read.	از تام خواستم بخواند.
Why was Tom here?	چرا تام اینجا بود؟
Good academic performance is the result of effort.	عملکرد تحصیلی خوب نتیجه تلاش و کوشش است.
Tom always criticizes me.	تام همیشه از من ایراد می گیرد.
What in the world has happened to Tom?	چه اتفاقی در دنیا برای تام افتاده است؟
He was the only boy who solved the problem.	او تنها پسری بود که مشکل را حل کرد.
Sorry I could not help you yesterday.	متاسفم که دیروز نتوانستم به شما کمک کنم.
Tom could not understand it.	تام نتوانست آن را بفهمد.
Tom said Mary was not home when she went to see him.	تام گفت که مری وقتی برای دیدن او رفت در خانه نبود.
I could not do anything at that time.	من در آن زمان نمی توانستم کاری انجام دهم.
I did not know you had done this before	نمیدونستم قبلا اینکارو کردی
I'm on my way to Tom.	من در راه به سمت تام هستم.
We have to decide what is important and what is insignificant.	ما باید تصمیم بگیریم که چه چیزی مهم و چه چیزی بی اهمیت است.
I thought you wanted to keep Tom busy.	فکر می کردم تو می خواهی تام را مشغول کنی.
I just went to the station to chase my mother away.	من تازه به ایستگاه رفتم تا مادرم را بدرقه کنم.
I wanted to be the one who did it.	من می خواستم کسی باشم که این کار را انجام داد.
I do not play volleyball.	من والیبال بازی نمی کنم.
Tom did not know that Mary was going to do it herself.	تام نمی دانست که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
He is short.	او کوتاه است.
From that moment on, he felt endless hatred for his oppressors.	از آن لحظه به بعد نسبت به ستمگران خود نفرت بی پایانی احساس کرد.
Tom said he and his friends were planning to go camping next weekend.	تام گفت که او و دوستانش قصد داشتند آخر هفته آینده به کمپینگ بروند.
They are still doing it.	آنها هنوز در حال انجام آن هستند.
Can I take a few days off to visit my family?	آیا می توانم چند روز مرخصی بگیرم تا خانواده ام را ملاقات کنم؟
I do not think what we did helped.	فکر نمی کنم کاری که ما انجام دادیم کمکی کرد.
You mean you did not do that?	یعنی اینکارو نکردی؟
I did not think Tom would go to Boston himself.	فکر نمی کردم تام خودش به بوستون برود.
The lake is the deepest here.	دریاچه اینجا عمیق ترین است.
Tom really loved Mary.	تام واقعا مری را دوست داشت.
I want to sleep in my bed tonight.	من می خواهم امشب در تخت خودم بخوابم.
Do not you remember anything?	چیزی یادت نمیاد؟
I thought going to Boston and visiting Tom might be fun.	به این فکر کرده ام که رفتن به بوستون و بازدید از تام ممکن است سرگرم کننده باشد.
It was the most exciting concert I have ever attended.	این هیجان انگیزترین کنسرتی بود که تا به حال در آن حضور داشتم.
My business has stopped due to the recession.	تجارت من به دلیل رکود متوقف شده است.
Tom knew what he had to do.	تام می دانست که باید چه کار کند.
Tom gave someone money to help him move the piano.	تام به کسی پول داد تا به او کمک کند تا پیانو را جابجا کند.
I'm sure you will fall asleep	مطمئنم خوابت میاد
Every day I either ride a bike or get to work by bus.	هر روز یا دوچرخه سواری می کنم یا با اتوبوس به محل کارم می رسم.
Tom said he had no plans to do so again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has never been better.	تام هرگز بهتر از این نبوده است.
Tom asked Mary to meet John at the station.	تام از مری خواست تا با جان در ایستگاه ملاقات کند.
Tom ate an animal cracker.	تام یک کراکر حیوانی خورد.
Maryam spends hours in the bathroom.	مریم ساعت ها را در حمام می گذراند.
How much does it cost us to translate that book?	ترجمه آن کتاب چقدر برای ما هزینه دارد؟
Tom's parents and his wife do not get along.	پدر و مادر تام و همسرش با هم کنار نمی آیند.
He is a kind person.	او یک فرد مهربان است.
Do you suffer from seasonal allergies?	آیا از حساسیت فصلی رنج می برید؟
Do you have glue?	چسب داری؟
They met with the Secretary of State yesterday.	آنها روز گذشته با وزیر امور خارجه دیدار کردند.
I know Tom is a good dancer.	من می دانم که تام رقصنده خوبی است.
I tried to explain to Tom that he needed an appointment.	من سعی کردم به تام توضیح دهم که او به یک قرار ملاقات نیاز دارد.
This is definitely not a good idea.	این مطمئناً ایده خوبی نیست.
You said you were going to buy a new device.	شما گفتید که قصد خرید یک دستگاه جدید را دارید.
Tom's plan seemed much more logical than Mary's plan.	نقشه تام بسیار منطقی تر از نقشه مری به نظر می رسید.
I do not think I really noticed. 	فکر نمی کنم واقعا متوجه شده باشم.
Can you explain again	میشه دوباره توضیح بدی
I do not know if Tom still does.	نمی دانم آیا تام هنوز هم این کار را می کند؟
Tom told me he was disappointed to do so.	تام به من گفت که از انجام این کار ناامید است.
The price will go up soon	قیمت به زودی بالا می رود
Tom slowed down with a stop sign, but did not stop.	تام با علامت توقف سرعتش را کم کرد، اما متوقف نشد.
You are a bad person	تو آدم بدی هستی
I am glad you are back	خوشحالم که برگشتی
Tom thought it was an accident.	تام فکر کرد که این یک تصادف است.
Tom found something interesting in his backyard.	تام در حیاط خانه اش چیز جالبی پیدا کرد.
Tom told Mary to stay in the lobby and wait for her.	تام به مری گفت که در لابی می ماند و منتظر او می ماند.
I know you had a romantic relationship with Tom.	می دانم که با تام رابطه عاشقانه ای داشتی.
You know what, Tom, how are you driving?	میدونی چیه، تام، رانندگیت چطوره؟
I do not think anyone would like to see that movie more than once.	فکر نمی کنم کسی دوست داشته باشد آن فیلم را بیش از یک بار ببیند.
Tom was looking at you	تام داشت بهت نگاه میکرد
Tom has not been charged with anything yet.	تام هنوز به هیچ چیز متهم نشده است.
Tom is sincere.	تام مخلص است.
I heard you could not do this.	شنیده ام که نمی توانی این کار را بکنی.
You must be Tom Jackson	تو باید تام جکسون باشی
Tom needs a house.	تام به یک خانه نیاز دارد.
Tom has done a lot to help Mary.	تام کارهای زیادی برای کمک به مری انجام داده است.
I am scheduled to arrive in Boston tomorrow afternoon.	فردا بعدازظهر قرار است به بوستون برسم.
Tom returned the book to Mary.	تام کتاب مری را به او پس داد.
Tom had no way of knowing he could not hold the barrier.	تام هیچ راهی نداشت که بداند سد نمی تواند نگه دارد.
I did not like him very much, I actually hated him.	من زیاد دوستش نداشتم، در واقع از او متنفر بودم.
We have been asked not to do this anymore.	از ما خواسته شده که دیگر این کار را نکنیم.
I did not have a driver's license until last year.	تا پارسال گواهینامه رانندگی نداشتم.
Tom is in love, right?	تام عاشق است، نه؟
I know Tom was a little scared of Mary.	می دانم که تام کمی از مری می ترسید.
These jeans are loose.	این شلوار جین گشاد است.
I promise you will be happy	قول میدم خوشبخت بشی
The climb will be steep and difficult.	صعود شیب دار و دشوار خواهد بود.
Tom has type 1 diabetes.	تام دیابت نوع یک دارد.
Tom is a tough guy to be with.	تام آدم سختی است که در کنارش بودن.
Police restricted access to the road.	پلیس دسترسی به جاده را محدود کرد.
It was unprofessional	این غیر حرفه ای بود
I knew Tom was supporting me.	می‌دانستم که تام از من حمایت می‌کند.
Tom probably wants to eat with us.	تام احتمالاً می خواهد با ما غذا بخورد.
Can you recycle egg cartons?	آیا می توانید کارتن های تخم مرغ را بازیافت کنید؟
We got there before Tom.	قبل از تام به آنجا رسیدیم.
There is something I need to talk to you about	چیزی هست که باید با شما صحبت کنم
Tom is a talented musician, isn't he?	تام یک موسیقیدان با استعداد است، اینطور نیست؟
Tom could speak French well, Mary.	تام به خوبی مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
This was not supposed to happen	قرار نبود این اتفاق بیفتد
I went out for a walk to get some fresh air.	برای پیاده روی بیرون رفتم تا هوای تازه بخورم.
There is no school in August.	در ماه اوت مدرسه وجود ندارد.
I never hurt Tom.	من هرگز به تام آسیبی نرساندم.
Why should I forgive when it was not my fault?	چرا باید ببخشم وقتی تقصیر من نبود؟
Please ask Tom to stop crying.	لطفا از تام بخواهید گریه اش را متوقف کند.
My mother taught me how to make miso soup.	مادرم طرز تهیه سوپ میسو را به من یاد داد.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برود.
I did not know that Tom was telling Mary how to do this.	نمی دانستم که تام به مری می گوید چگونه این کار را انجام دهد.
They are on the way.	آنها در راه هستند.
I did not hear anyone play the guitar	من نشنیدم کسی گیتار بزنه
You mean you do not know what happened?	یعنی نمیدونی چی شده؟
I do not have a pressure cooker	زودپز ندارم
I do not usually use pillows.	من معمولا از بالش استفاده نمی کنم.
You promised to do it yesterday	تو قول دادی دیروز اینکارو بکنی
Tom wondered what Mary should buy.	تام فکر کرد که مری باید چه چیزی بخرد.
Many of you know Tom.	بسیاری از شما تام را می شناسید.
I have no more food	من دیگه غذا ندارم
Tom had to do his job.	تام مجبور به انجام وظیفه شد.
I did everything Tom told me I should do.	من هر کاری که تام به من گفت که باید انجام دهم را انجام دادم.
Does Tom have to go to a lot of meetings?	آیا تام باید به جلسات زیادی برود؟
I do not think I have ever heard of Tom complaining about Mary cooking.	فکر نمی کنم تا به حال نشنیده باشم که تام از آشپزی مری شکایت کند.
Tom was late for dinner.	تام برای شام دیر آمد.
I'm trying to distract Tom.	من سعی می کنم تام را منحرف کنم.
Trust your heart	به دل خود اعتماد کنید
Tom Mechanic is not a good car.	تام مکانیک ماشین خوبی نیست.
Tom ate one piece of the pie and allowed Mary to eat the other.	تام یک تکه پای را خورد و به مری اجازه داد تکه دیگر را بخورد.
The man who ran the liquor store was wearing a mask.	مردی که مغازه مشروب فروشی را نگه داشت ماسک زده بود.
Tom is a very friendly person.	تام فرد بسیار دوستانه ای است.
I think Tom will be waiting for you.	من فکر می کنم تام منتظر شما خواهد بود.
He is now eighty-one years old.	او اکنون هشتاد و یک ساله است.
This job has been right for me.	این شغل برای من مناسب بوده است.
I do not know who that girl is	من نمیدونم اون دختر کیه
Tom fights to survive.	تام برای زنده ماندن می جنگد.
Tom said he wondered if Mary could do it.	تام گفت که در حال تعجب است که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom took a pen out of his shirt pocket.	تام یک خودکار از جیب پیراهنش در آورد.
Tom said he was willing to take the risk.	تام گفت که حاضر است این ریسک را بپذیرد.
Tom said he was buying something for Mary.	تام گفت که برای مری چیزی می خرد.
Tom told Mary that everything was taken care of.	تام به مری گفت که همه چیز مراقبت شده است.
Tom seemed to have been rich for some time.	به نظر می رسید تام زمانی ثروتمند بوده است.
Tom said he heard Mary scream.	تام گفت که فریاد مری را شنیده است.
We can not lose hope.	ما نمی توانیم امید خود را از دست بدهیم.
Mary may be cute, but I do not like her.	مریم ممکن است ناز باشد، اما من او را دوست ندارم.
I just want to say I'm sorry.	فقط می خواهم بگویم متاسفم.
Tom's clothes were covered with flowers.	لباس های تام از گل پوشیده شده بود.
I do not think Tom still knows what he will do.	من فکر نمی کنم که تام هنوز نمی داند چه خواهد کرد.
I was worried you would not do this	نگران بودم این کار را نکنی
It is not socially acceptable to refer to people.	از نظر اجتماعی قابل قبول نیست که به مردم اشاره کنیم.
Tom lives a quiet life in Boston.	تام در بوستون زندگی آرامی دارد.
Tom is going to be here soon.	تام قرار است به زودی اینجا باشد.
Everyone thought Tom was going to be in Boston this weekend.	همه فکر می کردند که تام قرار است این آخر هفته در بوستون باشد.
Tom believed that Mary was safe.	تام معتقد بود که مری در امان است.
There was a rocket in my house last night, I could not sleep.	دیشب یک راکت در خانه من بود، من نمی توانستم بخوابم.
I want to believe that what Tom said is true.	من می خواهم باور کنم که آنچه تام گفت درست است.
All positions are full.	تمام موقعیت ها پر است.
Tom organized the party.	تام این مهمانی را ترتیب داد.
Tom said Mary hit him.	تام گفت مری او را زد.
Tom thought Mary thought he was the only one who wanted to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
You should not return	تو نباید برمی گشتی
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
I know a man who knows a man who knows Tom Jackson.	من مردی را می شناسم که مردی را می شناسد که آن تام جکسون را می شناسد.
Tom will warm up if he wears his new coat.	تام اگر کت جدیدش را بپوشد گرم می شود.
Tom has an important mission to do.	تام ماموریت مهمی برای انجام دارد.
Knock Tom in the bedroom.	تام در اتاق خوابش را محکم کوبید.
Tom has a lot to lose.	تام چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد.
I know Tom did not know exactly how much it would cost him to do that.	می دانم که تام دقیقاً نمی دانست که انجام این کار برای او چقدر هزینه دارد.
Let me tell you what Tom stole.	بگذارید به شما بگویم تام چه چیزی دزدیده است.
I'm not afraid of anything	من از هیچ چیز نمی ترسم
I did not know Tom at first.	من در ابتدا تام را نشناختم.
It is better to sleep a little both.	بهتر است هر دو کمی بخوابیم.
I am convinced of my innocence.	من به بی گناهی تام متقاعد شده ام.
If you do not go to bed early, it will be morning.	اگر زود به رختخواب نروید، صبح می شود.
There is less beautiful sound in this world than a child's laughter.	در این دنیا کمتر صدایی زیباتر از خنده کودک وجود دارد.
Tom is a talkative person.	تام آدم پرحرفی است.
You will probably learn a lot from Tom.	به احتمال زیاد از تام چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.
Tom is studying in his bedroom.	تام در اتاق خوابش مشغول مطالعه است.
Will Tom sell his house?	آیا تام خانه اش را می فروشد؟
Maybe I can convince Tom to do it.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Maybe this will make you happy.	شاید این شما را شاد کند.
I was asked to help Tom do this.	با من صحبت شد تا به تام در انجام این کار کمک کنم.
I almost kissed Tom yesterday.	من دیروز تقریباً تام را بوسیدم.
They have all returned home.	همه آنها به خانه برگشته اند.
Tom was on tiptoe.	تام نوک پا بود.
I'm not angry with you.	من از دست شما عصبانی نیستم.
Tom warned Mary not to eat the mushrooms she had found in the forest.	تام به مری هشدار داد که قارچ هایی را که در جنگل پیدا کرده بود نخورد.
I try to be friendly.	من سعی می کنم دوستانه باشم.
Tom said he did not think Mary should do it inside.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را در داخل انجام دهد.
I talked to Tom again.	دوباره با تام صحبت کردم.
Tom comes home.	تام به خانه می آید.
Tom is not as stubborn as Mary.	تام به اندازه مری سرسخت نیست.
I forgot to text Tom.	یادم رفت به تام پیام بدم.
Tom said the cold did not bother him.	تام گفت که سرما او را آزار نمی دهد.
Tom is taller than Mary, right?	تام از مری بلندتر است، نه؟
I had never done that before	تا حالا اینطوری نکرده بودم
I know Tom is a few pounds lighter than Mary.	می دانم که تام چند پوند از مری سبک تر است.
Tom is a very independent person.	تام یک فرد بسیار مستقل است.
Tom looks unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی است.
That is not ready	که آماده نیست
I do not want Tom to know what happened.	من نمی خواهم تام بداند چه اتفاقی افتاده است.
I do not think I can find time for that today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم برای این کار وقت پیدا کنم.
I stopped eating meat	من از خوردن گوشت منصرف شدم
Tom told Mary why he was late.	تام به مری گفت که چرا دیر آمد.
Tom believes in vampires.	تام به خون آشام ها اعتقاد دارد.
I'm not sure I'm ready to tell you yet.	من مطمئن نیستم که هنوز آماده نیستم به شما بگویم.
This morning's meeting was not very long.	جلسه امروز صبح زیاد طولانی نبود.
You are such a pig	تو همچین خوکی هستی
What makes you think I do not read?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من نمی خوانم؟
I pay the full salary.	من حقوق تام را پرداخت می کنم.
I do not know if the story is true or not.	نمی دانم داستان درست است یا نه.
Mary could not bear to see Tom spin around while cooking.	مری نمی تواند تحمل کند که تام در حین آشپزی دور او می چرخد.
I have to crack	من باید کرک کنم
I wonder what Tom and Mary are always talking about.	من تعجب می کنم که تام و مری همیشه در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
Tom and Mary decided to get married.	تام و مری تصمیم گرفتند ازدواج کنند.
Tom is a very talented man.	تام مرد بسیار با استعدادی است.
Tom and I are both on the same team.	من و تام هر دو در یک تیم هستیم.
I used to tie, but not anymore.	من کراوات می زدم، اما دیگر نه.
Tom is 13 years old, but he still believes in Santa Claus.	تام 13 ساله است، اما هنوز به بابانوئل اعتقاد دارد.
Who takes care of your children?	چه کسی از فرزندان شما مراقبت می کند؟
I am no longer homeless.	من دیگر بی خانمان نیستم.
Do not try to play with me	سعی نکن با من بازی کنی
I have been waiting for you all day	تمام روز منتظرت بودم
One is knocking on the door	یکی داره در میزنه
Tom must support.	تام باید حمایت کند.
Tom lives less than thirty minutes from here.	تام کمتر از سی دقیقه از اینجا زندگی می کند.
I know Tom will do it today.	من می دانم که تام این کار را امروز انجام خواهد داد.
If you do not want to, you do not have to try.	اگر نمی خواهید، لازم نیست برای انجام آن تلاش کنید.
Is there anything special you want to eat?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید بخورید؟
Do not worry Tom, he is not a threat	نگران تام نباش او یک تهدید نیست
I heard that Tom does not.	شنیده ام که تام این کار را نمی کند.
Tom is a basketball coach.	تام یک مربی بسکتبال است.
Tom said I have to do this.	تام گفت من باید این کار را انجام دهم.
Tom wears clothes of the same color every day.	تام هر روز لباس های یک رنگ می پوشد.
You can not lock Tom in his room.	شما نمی توانید تام را در اتاقش قفل کنید.
Why do not you get rid of these?	چرا از دست اینا خلاص نمیشی؟
I did not think we would have a chance to win.	فکر نمی کردم شانسی برای برنده شدن داشته باشیم.
Tom can swim very well.	تام می تواند خیلی خوب شنا کند.
Tom knew he had probably said too much.	تام می دانست که احتمالاً زیاد گفته است.
Tom worked as a personal trainer before becoming a famous actor.	تام قبل از تبدیل شدن به یک بازیگر مشهور، به عنوان یک مربی شخصی کار می کرد.
This is what I learned when I was in Australia.	این چیزی است که وقتی در استرالیا بودم یاد گرفتم.
I am seeking a divorce	من دارم درخواست طلاق میدم
What's important now is to listen to what Tom has to say.	آنچه اکنون مهم است این است که به آنچه تام می گوید گوش دهید.
it's getting dark	داره تاریک میشه
Tom was afraid to jump off a cliff.	تام از پریدن از صخره می ترسید.
I do not know if Tom knows that Mary was in a car accident?	نمی‌دانم که آیا تام می‌داند که مری در یک تصادف رانندگی قرار گرفته است؟
Tom rewrote his article and returned it a day late.	تام مقاله خود را بازنویسی کرد و با یک روز تاخیر آن را برگرداند.
Tom dropped the box he was holding.	تام جعبه ای را که در دست داشت زمین گذاشت.
Have you ever used a fire extinguisher?	آیا تا به حال از کپسول آتش نشانی استفاده کرده اید؟
I did not know I had to do this.	من نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
You do not need to be present at the meeting.	نیازی نیست در جلسه حضور داشته باشید.
I want my daughters to learn French.	من می خواهم دخترانم زبان فرانسه را یاد بگیرند.
I did not go to Australia last month either.	من ماه پیش استرالیا هم نرفتم.
Was I going to buy you something on the way home?	آیا قرار بود در راه خانه برایت چیزی بخرم؟
Tom looks really sweet.	تام واقعاً شیرین به نظر می رسد.
There is not enough space in my car for someone else.	فضای کافی در ماشین من برای شخص دیگری وجود ندارد.
Tom finally called me yesterday.	تام بالاخره دیروز با من تماس گرفت.
Tom says he has no plans to go anywhere tomorrow.	تام می گوید قصد ندارد فردا جایی برود.
We need Tom here	ما به تام اینجا نیاز داریم
Please do not do anything else until Tom is here.	لطفاً تا زمانی که تام به اینجا نیامد، کار دیگری انجام ندهید.
Tom will probably have to tell Mary that he needs her help.	تام احتمالا باید به مری بگوید که به کمک او نیاز دارد.
I had seldom heard that Tom was looking for me before I came back and he was there, the size of life and twice as ugly.	به ندرت شنیده بودم که تام به دنبال من است قبل از اینکه برگردم و او آنجا بود، به بزرگی زندگی و دو برابر زشت تر.
Tom said Mary was uninterested in it.	تام گفت که مری در مورد آن بی علاقه بود.
I have reached the limits of my ability.	من به مرزهای توانایی خود رسیده ام.
Heads or Tails?	شیر یا خط؟
Why don't you believe me when I say happy?	چرا وقتی می گویم خوشحالم باور نمی کنی؟
My father played the trumpet and my mother the violin.	پدرم ترومپت می نواخت و مادرم ویولن.
Tom knew Mary could not speak French.	تام می دانست که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has not yet been told he has to do this.	هنوز به تام گفته نشده است که او باید این کار را انجام دهد.
What are you for?	برای چی هستی؟
I know Tom's a little worried about what would happen if he did that.	من می دانم که تام کمی نگران است که اگر این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
I showed it to Tom.	من آن را به تام نشان دادم.
She is certainly not beautiful, but she is very smart.	مطمئناً او زیبا نیست، اما بسیار باهوش است.
He said the continuation of the struggle was disappointing.	او گفت ادامه مبارزه ناامیدکننده است.
The last time I saw Tom was Monday morning.	آخرین باری که تام را دیدم دوشنبه صبح بود.
I want to know if Tom and Mary want to be here themselves.	می‌خواهم بفهمی آیا تام و مری می‌خواهند خودشان اینجا باشند.
I know Tom does not know who did it for him.	می دانم که تام نمی داند چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
I expected Tom to help me paint the ceiling.	انتظار داشتم تام به من کمک کند تا سقف را رنگ کنم.
I think Boston is better than Chicago.	به نظر من بوستون بهتر از شیکاگو است.
Tom said he did not think you would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد این کار را بکنی.
Today is really hot	امروز واقعا داغه
I have to help Tom do that.	من باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom was still a little confused.	تام هم هنوز کمی گیج بود.
Tom asked me not to laugh.	تام از من خواست نخندم.
Has Tom ever threatened you?	آیا تام تا به حال شما را تهدید کرده است؟
Tom is not an animal trainer.	تام مربی حیوانات نیست.
I have a complaint	من شکایتی داشته ام
I do not think Tom can help us.	من فکر نمی کنم تام بتواند به ما کمک کند.
Tom had made a copy of his car key.	تام یک کپی از کلید ماشینش تهیه کرده بود.
Tom smiled politely.	تام مودبانه لبخند زد.
I think Tom and Mary miss him.	من گمان می کنم که تام و مری دلتنگ هستند.
Tom can not force Mary to stop.	تام نمی تواند مری را مجبور به توقف کند.
I know Tom knows who is going to help Mary do that.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
It was wrong to do that	انجام این کار اشتباه بود
Tom is really unhappy, isn't he?	تام واقعا ناراضی است، اینطور نیست؟
Don't you think you could do that?	فکر نمی کنید می توانستید این کار را انجام دهید؟
I'll be back before the end of the week.	قبل از پایان هفته برمی گردم.
I want to know what happened to the pistol you received from Tom.	می‌خواهم بدانم چه اتفاقی برای تپانچه‌ای که از تام دریافت کردی، افتاد.
Tom asked Mary to travel while he was still young.	تام از مری خواست تا زمانی که هنوز جوان بود سفر کند.
I don't think Tom really listened.	من فکر می کنم که تام واقعاً گوش نمی کرد.
Please do not tell Tom anything about what happened.	لطفا در مورد اتفاقی که افتاده به تام چیزی نگو.
I heard you are from Boston	شنیدم اهل بوستون هستی
Tom definitely had an interesting story to tell.	تام قطعا داستان جالبی برای گفتن داشت.
We do not have strawberry ice cream.	بستنی توت فرنگی نداریم.
I think that is impossible in the case of Tom.	من فکر می کنم که در مورد تام غیرممکن است.
I was not waiting for Tom	منتظر تام نبودم
Meat is often discounted just before closing time.	گوشت اغلب درست قبل از زمان بسته شدن تخفیف می گیرد.
Tom took the exam.	تام در امتحان شرکت کرد.
My head is very busy so I probably can't come tomorrow.	سرم خیلی شلوغه پس احتمالا فردا نتونم بیام.
Tom became chairman of the interim committee.	تام سرپرست کمیته موقت شد.
How did you know Tom was doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را می کرد؟
Tom set it all up.	تام تمام این کار را تنظیم کرد.
Tom said he has something important to do.	تام گفت که کار مهمی برای انجام دادن دارد.
He paid off his gambling debt.	او به بدهی قمار خود پرداخت.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
I have changed my appointment twice before.	من قبلاً دو بار قرار ملاقاتم را تغییر داده ام.
He has not heard the news yet.	او هنوز این خبر را نشنیده است.
Tom said he was done.	تام گفت کارش تمام است.
Tom is always reading.	تام همیشه در حال خواندن است.
Tom wants everyone out of here.	تام می خواهد همه از اینجا بروند.
Mary quietly closed the door.	مریم در را آرام بست.
Tom may not cry.	تام ممکن است گریه نکند.
It does not work. Let me show you how	اینطوری کار نمی کند اجازه دهید به شما نشان دهم چگونه
What has happened in the meantime?	در این بین چه اتفاقی افتاده است؟
Tom said he did not think Mary really did.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعا این کار را کرده باشد.
Our problem is not ignorance, it is laziness.	مشکل ما جهل نیست، کاهلی است.
Tom asked Mary to give him the engagement ring he had given her.	تام از مری خواست که حلقه نامزدی را که به او داده بود به او بدهد.
The tension between Tom and Mary was palpable.	تنش بین تام و مری قابل لمس بود.
I do not think Tom is the last.	من فکر نمی کنم تام آخرین باشد.
Tom and I laughed at Mary.	من و تام به مری خندیدیم.
I know Tom is the branch manager.	می دانم که تام مدیر شعبه است.
You do not need to be in such a hurry.	نیازی نیست آنقدر عجله داشته باشید.
We all thought it was funny.	همه ما فکر می کردیم خنده دار است.
Tom said Mary thought she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom said he had fun in Boston.	تام گفت که در بوستون خوش گذشت.
I did not know that I did not have enough money to buy everything I needed.	نمی‌دانستم که پول کافی برای خریدن هر چیزی که نیاز دارم ندارم.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
I just need a few more hours to finish this report.	من فقط چند ساعت دیگر نیاز دارم تا این گزارش را تمام کنم.
I do not play any instruments	من هیچ سازی نمیزنم
The two countries negotiated a peace treaty.	دو کشور بر سر یک معاهده صلح مذاکره کردند.
I'm sure Tom will come.	من مطمئن هستم که تام خواهد آمد.
Tom can retire if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند بازنشسته شود.
I have information for Tom.	من اطلاعاتی برای تام دارم.
I'm thinking about the holidays	دارم به تعطیلات فکر میکنم
Please help Tom cut the laundry.	لطفاً به تام کمک کنید تا لباس‌شویی را قطع کند.
You are in danger, Tom	تو در خطر هستی تام
Tom and I reached the door handle at the same time.	من و تام همزمان به دستگیره در رسیدیم.
Tom rents an apartment in Boston.	تام یک آپارتمان در بوستون اجاره می کند.
I stumbled back	تلو تلو خوردم عقب
We can not do everything from home.	ما نمی توانیم همه چیز را از خانه انجام دهیم.
Tom needed someone to understand him.	تام به کسی نیاز داشت که او را درک کند.
I do not think Tom is in Boston.	من فکر نمی کنم تام در بوستون باشد.
Tom said he did not sleep a wink last night.	تام گفت که دیشب یک چشمک هم نخوابیده است.
Police have removed Tom from their list of suspects.	پلیس تام را از لیست مظنونان خود خارج کرده است.
This is the deepest river here.	این رودخانه عمیق ترین اینجاست.
Tom was here with me all the time.	تام تمام مدت اینجا با من بود.
Tom got into Mary's car and stole what was hidden under the driver's seat.	تام وارد ماشین مری شد و چیزی که زیر صندلی راننده پنهان شده بود را دزدید.
Tom is still repaying that loan.	تام هنوز در حال پرداخت آن وام است.
Tom is a slow driver.	تام یک راننده کند است.
I can not kiss you now	الان نمیتونم ببوسمت
I left my watch at home.	ساعتم را در خانه جا گذاشته ام.
Tom and Mary are unlikely to see each other again.	تام و مری بعید است که دیگر همدیگر را ببینند.
Tom will probably be able to do that eventually.	تام احتمالاً در نهایت قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom thought he would be safe in Boston.	تام فکر کرد که در بوستون در امان خواهد بود.
I just saw Tom standing there a while ago.	همین چند وقت پیش تام را دیدم که آنجا ایستاده بود.
Tom was finally able to convince Mary to help him.	تام بالاخره توانست مری را متقاعد کند که به او کمک کند.
Tom said Mary was too young to vote.	تام گفت که مری برای رای دادن خیلی جوان بود.
I knew Tom was going to say something stupid.	می دانستم که تام چیز احمقانه ای خواهد گفت.
That was pretty good, wasn't it?	این نسبتا خوب بود، اینطور نیست؟
Tom fought through the flames and rescued the child from the burning house.	تام از میان شعله های آتش جنگید و کودک را از خانه در حال سوختن نجات داد.
Tom is a good athlete.	تام ورزشکار خوبی است.
Tom says he thinks he can do it himself.	تام می گوید که فکر می کند خودش می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is waiting in front of the restaurant.	تام جلوی رستوران منتظر است.
This train does not stop where we live.	این قطار در جایی که ما زندگی می کنیم متوقف نمی شود.
This tree is about 300 years old.	این درخت حدود 300 سال قدمت دارد.
Jackson's health quickly improved.	سلامتی جکسون به سرعت بسیار بهتر شد.
Do you know the cheap hotels around?	آیا هتل های ارزان قیمتی در اطراف می شناسید؟
I became much better at speaking French.	من در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی بهتر شدم.
My camera has a problem	دوربین من مشکلی دارد
Tom entered from the porch.	تام از ایوان وارد شد.
Her child's life is in danger.	جان فرزندش در خطر است.
The problem is not unsolvable.	مشکل حل نشدنی نیست.
Tom is a true friend.	تام یک دوست واقعی است.
Tom is drunk right now, right?	تام در حال حاضر مست است، نه؟
Maybe you should not do this with Tom.	شاید شما نباید با تام این کار را انجام دهید.
This has never happened to me	این هرگز برای من اتفاق نیفتاده است
I know Tom is not against it.	من می دانم که تام مخالف آن نیست.
I did not know that Tom loves anime. 	من نمی دانستم که تام انیمه را دوست دارد.
"There are many things you do not know about him."	"خیلی چیزها هست که درباره او نمی دانی."
It will be difficult but not impossible	سخت خواهد بود اما غیرممکن نیست
I think you should not invite Tom to your party.	من فکر می کنم نباید تام را به مهمانی خود دعوت کنید.
I think we are open-minded people.	من فکر می‌کنم که ما آدم‌هایی با ذهن باز هستیم.
Tom told me this today.	تام امروز این را به من گفت.
You can not go there.	شما نمی توانید به آنجا بروید.
Tom was very angry.	تام به شدت عصبانی می شد.
Do you think Tom wants to learn French?	آیا فکر می کنید تام می خواهد فرانسوی یاد بگیرد؟
I was polite	من مودب بودم
Are Tom and Mary together again?	آیا تام و مری دوباره با هم هستند؟
Tom postponed his trip to Boston.	تام سفر خود به بوستون را به تعویق انداخت.
Tom thought it was safe for Mary to go home on her own.	تام فکر کرد که برای مری بی خطر نیست که خودش به خانه برود.
Tom is about to leave for Boston.	تام در شرف عزیمت به بوستون است.
Tom said that would probably never happen.	تام گفت که احتمالا هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
I'm not feeling well now	الان حالم خوب نیست
I know Tom is a great ball.	من می دانم که تام توپ زنی بسیار خوبی است.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
Tom fastened his seat belt and got out of the car.	تام کمربندش را بست و از ماشین پیاده شد.
I'm not the only one who has to do this.	من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
They do not appear to be American.	به نظر نمی رسد آنها آمریکایی باشند.
I could not stop crying.	نمی توانستم جلوی گریه ام را بگیرم.
Believe me I tried	باور کن سعی کردم
Chances are you have to do this.	این احتمال وجود دارد که شما باید این کار را انجام دهید.
Why do you want me to go see Tom?	چرا میخوای برم تام رو ببینم؟
Has it ever occurred to you that I might want to stay in Australia for a few more days?	آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده است که ممکن است بخواهم چند روز دیگر در استرالیا بمانم؟
I thought Tom would be the first.	فکر می کردم تام اول شود.
Do not forget to fasten your seat belt.	بستن کمربند ایمنی را فراموش نکنید.
France is not easy for us.	فرانسه برای ما آسان نیست.
Tom has gotten better at playing the clarinet since the last time I heard him play.	تام از آخرین باری که نواختن او را شنیدم در نواختن کلارینت بهتر شده است.
There are several boats on the lake.	چند قایق روی دریاچه وجود دارد.
I knew Tom was doing something.	من می دانستم که تام در حال چیزی است.
Tom does not know the difference between Holy Week and Christmas.	تام تفاوت بین هفته مقدس و کریسمس را نمی داند.
Tom hurried back to his office.	تام با عجله به دفترش برگشت.
Tom could not see the lake from where he was standing.	تام از جایی که ایستاده بود نمی توانست دریاچه را ببیند.
Many buildings in Japan collapsed due to yesterday's earthquake.	ساختمان های زیادی در ژاپن بر اثر زلزله روز گذشته فروریخت.
I used to hate Tom	قبلا از تام متنفر بودم
I knew Tom was afraid of being fired.	می دانستم که تام می ترسد اخراج شود.
I can not play the piano very well.	من نمی توانم خیلی خوب پیانو بزنم.
I think it is dangerous for children to play in the pond.	فکر می کنم برای بچه ها در حوض بازی خطرناک است.
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think I know who the other man is.	فکر می کنم می دانم آن مرد دیگر کیست.
How come you didn't leave yesterday?	چطور شد که دیروز نگذاشتی؟
The plane was blown up by hijackers.	هواپیما توسط هواپیماربایان منفجر شد.
Tom's wife left him in 2013.	همسر تام او را در سال 2013 ترک کرد.
Tom filled out his college application.	تام درخواست کالج خود را پر کرد.
The police have found Tom.	پلیس تام را پیدا کرده است.
It will be too late then	اونوقت خیلی دیر میشه
I think Tom is in Australia.	فکر می کنم تام در استرالیا است.
I know Tom is a truck driver.	من می دانم که تام یک راننده کامیون است.
Tom does not have enough experience to get that job.	تام تجربه کافی برای به دست آوردن آن شغل را ندارد.
Tom seems to have done this before.	به نظر می رسد تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom was poor	تام فقیر بود
No arrests were made.	هیچ بازداشتی صورت نگرفت.
Come spit!	بیا تف کن!
Tom looked out the window in absentia.	تام با غیبت از پنجره به بیرون نگاه کرد.
These sinkholes are time bombs.	این فروچاله ها بمب ساعتی هستند.
Tom is finally ready to go.	تام بالاخره آماده رفتن است.
Really weird	واقعا خیلی عجیبه
Tom remained silent.	تام لال ماند.
How much money do you have in your bag?	چقدر پول در کیف داری؟
I'm not the one who told Tom where Mary lives.	من کسی نیستم که به تام گفتم مری کجا زندگی می کند.
I go to the same school you go to.	من به همان مدرسه ای می روم که شما می خوانید.
He pointed closer to me.	با اشاره به من نزدیک تر شد.
Tom's parents are older than Mary's parents.	پدر و مادر تام بزرگتر از والدین مری هستند.
I think he is hiding information from the police.	فکر می کنم او اطلاعاتی را از پلیس مخفی می کند.
He does not know how to behave at the table.	او بلد نیست سر میز چگونه رفتار کند.
My mother goes to the hospital in the morning.	مادرم صبح میره بیمارستان.
Tom stayed here with me.	تام اینجا با من ماند.
Tom almost kissed Mary, but decided not to.	تام تقریباً مری را بوسید، اما تصمیم گرفت این کار را نکند.
It is not up to me to decide	این به من مربوط نیست که تصمیم بگیرم
I know Tom is not a very smart man.	من می دانم که تام مرد خیلی باهوشی نیست.
Tom's a little weird, isn't it?	تام کمی عجیب است، نه؟
Have you already chosen the songs you are going to sing tonight?	آیا از قبل آهنگ هایی را که قرار است امشب بخوانی انتخاب کرده ای؟
I hope to be out of the hospital before October.	امیدوارم قبل از اکتبر از بیمارستان خارج شوم.
Are you sure Tom was not suspicious of anything?	مطمئنی که تام به چیزی مشکوک نبود؟
I'm sure Tom would like to do this for you.	من مطمئن هستم که تام مایل است این کار را برای شما انجام دهد.
He is a real artist.	او یک هنرمند واقعی است.
I know Tom is upset.	می دانم که تام ناراحت است.
I thought you said you were excused.	فکر کردم گفتی که از این کار معذور شدی.
I do not think I have ever seen anyone do this.	فکر نمی‌کنم قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
I think you should talk to Tom about this.	فکر می کنم باید با تام در این مورد صحبت کنی.
Does Tom really think I love him?	آیا تام واقعاً فکر می کند که من او را دوست دارم؟
please hurry. 	لطفا عجله کن.
We are late	دیگه دیر اومدیم
Read the document aloud.	سند را با صدای بلند خواند.
Tom and Mary are not here right now.	تام و مری در حال حاضر اینجا نیستند.
Tom was pardoned.	تام مورد عفو قرار گرفت.
How much do you think I should pay Tom to do this?	به نظر شما چقدر باید برای انجام این کار به تام بپردازم؟
Tom no longer plays the guitar.	تام دیگر گیتار نمی نوازد.
"I do not like this song." 	"من این آهنگ را دوست ندارم."
"I dont have too."	"من هم ندارم."
Tom has no desire to quit smoking.	تام اراده ای برای ترک سیگار ندارد.
How do we know they were not complicit in the crime?	چگونه بفهمیم که آنها شریک جرم نبودند؟
I did not look well	خوب نگاه نکردم
Tom grabbed the mouse.	تام موش را گرفت.
Tom is very straightforward.	تام خیلی رک است.
Tom said he thought Mary had not done so yet.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را نکرده است.
Tom may drop the beans.	تام ممکن است لوبیاها را بریزد.
Tom died a few weeks later.	تام چند هفته بعد درگذشت.
Tom is a direct student.	تام یک دانشجوی مستقیم است.
Tom ate a turkey sandwich and drank a glass of orange juice.	تام یک ساندویچ بوقلمون خورد و یک لیوان آب پرتقال نوشید.
I could not do this because I was sick.	چون مریض بودم نتوانستم این کار را انجام دهم.
I do not want to do it again.	من نمی خواهم دوباره آن را انجام دهم.
I'm sure his name is Tom.	مطمئنم اسمش تام است.
You better think about your work	بهتره به کار خودت فکر کنی
That drug can no longer be sold without a prescription.	آن دارو دیگر بدون نسخه فروخته نمی شود.
Didn't you really go to Boston last summer?	آیا واقعاً تابستان گذشته به بوستون نرفتید؟
Tom used to love Mary, but now he can not stand her.	تام قبلاً مری را دوست داشت، اما اکنون نمی تواند او را تحمل کند.
We all thought Mary was to blame except Tom.	همه ما به جز تام فکر می کردیم که مری مقصر است.
Tom does not know when Mary will come.	تام نمی داند مری چه زمانی خواهد آمد.
We arrived before Tom.	قبل از تام رسیدیم.
I think I can be convinced to do that.	فکر می‌کنم می‌توانم متقاعد شوم که این کار را انجام دهم.
Tom will call me.	تام با من تماس خواهد گرفت.
Tom is one of those people who always has to have his own way.	تام از آن دسته افرادی است که همیشه باید راه خود را داشته باشد.
We want to spend about three months in Australia.	ما می خواهیم حدود سه ماه را در استرالیا بگذرانیم.
I know Tom is a few pounds heavier than Mary.	می دانم که تام چند پوند از مری سنگین تر است.
Tom is very superstitious.	تام خیلی خرافاتی است.
Why not enter the pool?	چرا وارد استخر نمی شوید؟
I should not be in Australia.	من نباید در استرالیا باشم.
This is cocoa.	این کاکائو است.
Tom is making popcorn.	تام در حال درست کردن پاپ کورن است.
Tom wanted to go to Australia.	تام می خواست به استرالیا برود.
Tom could not help but listen.	تام نمی توانست گوش نداد.
I knew Tom was a widow and I also knew Mary was a widow.	می دانستم که تام بیوه است و همچنین می دانستم که مری بیوه است.
We have not packed our bags yet.	هنوز چمدان هایمان را نبسته ایم.
Do not stress	تنش نکن
Tom did not make this	تام این را نساخت
I heard Tom do that.	من شنیدم که تام این کار را می کند.
I want to meet Tom.	من می خواهم با تام ملاقات کنم.
Considering all the cases, I think it can be said that this meeting was successful and achieved its goals.	با در نظر گرفتن همه موارد، فکر می‌کنم می‌توان گفت که این جلسه موفقیت‌آمیز بود و به اهداف خود رسید.
Tom will be here all afternoon.	تام تمام بعدازظهر اینجا خواهد بود.
I do not carry a lot of cash with me.	من پول نقد زیادی با خودم حمل نمی کنم.
I have no one to turn to except you.	من جز تو کسی را ندارم که به او مراجعه کنم.
Why not tell Tom you don't want to go to Australia with him?	چرا به تام نمی گویید که نمی خواهید با او به استرالیا بروید؟
There is a garden behind my house.	پشت خانه من یک باغ است.
Tom quit his job to raise an alpaca.	تام شغل خود را برای پرورش آلپاکا رها کرد.
Tom told me he had never done this before.	تام به من گفت که قبلاً این کار را نکرده بود.
You're a stranger here, aren't you?	تو اینجا غریبه ای، نه؟
Tom did not marry the woman we all thought he was going to marry.	تام با زنی که همه ما فکر می کردیم قرار است با او ازدواج کند، ازدواج نکرد.
It was as if he took me for my sister.	انگار مرا برای خواهرم گرفت.
I know I did not do as you said	میدونم که اونجوری که تو گفتی اینکارو نکردم
If you use a red light, you are at risk of an accident.	اگر از چراغ قرمز استفاده کنید، در خطر تصادف هستید.
Tom saw Mary. 	تام مری را دید.
He also saw John.	جان را هم دید.
I should have talked to Tom about it.	من باید در مورد آن با تام صحبت می کردم.
No one is to blame	تقصیر هیچکس نیست
I did not think anyone could stop Tom.	فکر نمی کردم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
It is not a luxury	لوکس نیست
They will probably say the same.	احتمالاً همین را خواهند گفت.
I'm probably the next person to do that.	به احتمال زیاد من نفر بعدی هستم که این کار را انجام می دهد.
Tom asked me if I was going to go swimming tomorrow afternoon.	تام از من پرسید که آیا قرار است فردا بعدازظهر به شنا بروم؟
How do I know if you are married or not?	از کجا بفهمم متاهل هستی یا نه؟
I will do this for you if you want.	اگر بخواهی این کار را برایت انجام می دهم.
Tom should not have done that to Mary.	تام نباید از مری این کار را می کرد.
it was a lot of fun.	خیلی خوش گذشت.
Our landlord was very good.	صاحبخانه ما خیلی خوب بود.
I do not know who I can ask for help.	نمی دانم از چه کسی می توانم راهنمایی بخواهم.
What to get for Tom's birthday?	برای تولد تام چی بگیریم؟
Do you want to have a root beer float?	آیا می خواهید یک شناور آبجو ریشه ای داشته باشید؟
The carts were loading.	گاری ها در حال بارگیری بودند.
I just realized that we made a serious mistake.	تازه فهمیدم که ما یک اشتباه جدی مرتکب شدیم.
The days were shortened	روزها کوتاه شد
Tom could not do everything he had to do.	تام قادر به انجام هر کاری که باید انجام می داد، نبود.
I do not know why Tom did this.	نمی دانم چرا تام این کار را می کرد.
It will take a long time to clear this mess.	مدت زیادی طول می کشد تا این آشفتگی را پاک کنم.
I realized that Tom might be tempted to do this.	من متوجه شدم که تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom is thinking of going to a cabin in the middle of nowhere.	تام در فکر رفتن به یک کابین در میانه ناکجاآباد است.
Maryam is wearing a very beautiful dress	مریم یه لباس خیلی قشنگ پوشیده
I do not think Tom will notice.	من فکر نمی کنم تام متوجه شود.
We must enforce anti-discrimination laws - in employment, housing, education, and in the criminal justice system. 	ما باید قوانینی را علیه تبعیض - در استخدام، مسکن، آموزش، و در سیستم عدالت کیفری - حفظ کنیم.
This is what our constitution and our highest ideals demand.	این چیزی است که قانون اساسی ما و عالی ترین آرمان های ما ایجاب می کند.
Tom told me he thought Mary was rich.	تام به من گفت که فکر می کند مری ثروتمند است.
I did not know I was going to be here yesterday	نمیدونستم قراره دیروز اینجا باشم
Tom is ready to go now.	تام اکنون آماده رفتن است.
This is not genuine, Tom.	این اصیل نیست، تام.
Tom said Mary knew she might not want to do it inside.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نخواهد این کار را در داخل انجام دهد.
Tom was not there when Mary needed him.	تام زمانی که مری به او نیاز داشت، آنجا نبود.
I told Tom he should be here by 2:30.	به تام گفتم که باید تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I told my children they should help each other.	به فرزندانم گفتم باید به هم کمک کنند.
Tom finally did what we asked him to do.	تام بالاخره کاری را که از او خواسته بودیم انجام داد.
Tom was silent for a moment.	تام لحظه ای سکوت کرد.
He has only a level of Japanese knowledge.	او فقط سطحی دانش ژاپنی دارد.
Tom touched the banana without washing it.	تام موز را بدون شستن دست خورد.
I told Tom he had to go.	به تام گفتم باید برود.
I did not know that Tom was going to do that.	نمی دانستم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom checked his mailbox to see if he had received a letter.	تام صندوق پستی خود را بررسی کرد تا ببیند آیا نامه ای دریافت کرده است.
Who is there with you?	چه کسی آنجا با شماست؟
I sold my house in 2013.	من خانه ام را در سال 2013 فروختم.
I know Tom is brave.	می دانم که تام شجاع است.
Tom is our man	تام مرد ماست
Tom seemed impressed.	تام متاثر به نظر می رسید.
In such hot weather, the meat rots quickly.	در چنین هوای گرم، گوشت به سرعت فاسد می شود.
I know Tom is no bigger than Mary.	می دانم که تام از مری بزرگتر نیست.
I do not always do that.	من همیشه این کار را نمی کنم.
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom and I were about to drown.	من و تام هر دو نزدیک بود غرق شویم.
Tom wants to drive.	تام می خواهد رانندگی کند.
Tom is not welcome in this house.	تام در این خانه خوش آمد نیست.
No one is there except Tom	هیچکس اونجا نیست جز تام
Tom said he was not sure he was ready.	تام گفت که مطمئن نیست که آماده این کار است.
Tom was waiting for Mary at the station.	تام در ایستگاه منتظر مری بود.
His comments are worthless.	نظرات او بی ارزش است.
Tom's phone shook.	تلفن تام لرزید.
I can not believe you did not know me	باورم نمیشه منو نشناختی
I want to know who are you going to go to Australia with?	من می خواهم بدانم با چه کسی قصد دارید به استرالیا بروید؟
He does not like to work.	او دوست ندارد کار کند.
what are you doing now?	الان چیکار میکنی؟
Why are you so upset?	چرا اینقدر آشفته ای؟
This is the problem.	مشکل همین جاست.
In my opinion, you should not give up your job.	به نظر من نباید کار خود را رها کنید.
I did not think you would talk to me	فکر نمی کردم با من صحبت کنی
Tom and Mary were walking along the fishing line with fishing rods hanging from their shoulders.	تام و مری در حالی که میله های ماهیگیری روی شانه هایشان آویزان بود در مسیر قدم می زدند.
I think Tom will do it for you if you ask him.	فکر می کنم اگر از او بخواهید تام این کار را برای شما انجام می دهد.
We wasted a lot of time doing this.	ما زمان زیادی را برای انجام این کار تلف کردیم.
Tom admitted that he had helped to do so.	تام اعتراف کرد که برای انجام این کار کمکی داشته است.
Tom was not in the garden.	تام در باغ نبود.
I read about how to prepare beef stroganoff in the recipe book.	من در مورد طرز تهیه بیف استروگانف در کتاب دستور پخت خواندم.
I do not have a boat	من قایق ندارم
I forced Tom to go home.	من تام را مجبور کردم به خانه برود.
I have no information about Tom.	من هیچ اطلاعاتی در مورد تام ندارم.
I knew Tom had not done what Mary had done.	می دانستم که تام کاری را که مری او انجام داده بود، انجام نداده است.
Tom was very upset when Mary did not come to his party.	وقتی مری به مهمانی او نیامد تام بسیار ناراحت شد.
He looked out the window when he heard a sound.	با شنیدن صدا از پنجره به بیرون نگاه کرد.
Tom and Mary go to a concert together.	تام و مری با هم به کنسرت می روند.
I want to learn all the words on this list before July.	من می خواهم قبل از ماه جولای تمام کلمات موجود در این لیست را یاد بگیرم.
I do not want to step on my toes.	من نمی خواهم روی انگشتان پا بگذارم.
I'm sorry I told them anything at all	متاسفم که اصلا بهشون چیزی گفتم
Tom wiped his eyes.	تام چشمانش را پاک کرد.
His advice did not help much.	توصیه های او کمک چندانی نکرد.
Deaf people can speak sign language.	افراد ناشنوا می توانند به زبان اشاره صحبت کنند.
Tom is a hockey coach.	تام یک مربی هاکی است.
Tom asked us why we did not do this.	تام از ما پرسید که چرا این کار را نکرده ایم.
Tom was the only one who did not want to do that.	تام تنها کسی بود که نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom knew he knew I might have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهم.
I know Tom is a good swimmer, but he does not swim as well as I do.	می دانم که تام شناگر خوبی است، اما او به خوبی من شنا نمی کند.
Three men were there.	سه مرد آنجا بودند.
Tom was diagnosed with acute myeloid leukemia in 2013.	تام در سال 2013 به لوسمی میلوئید حاد مبتلا شد.
Tom and Mary play basketball with their friends.	تام و مری با دوستانشان بسکتبال بازی می کنند.
That's why Tom did it.	به همین دلیل تام این کار را کرد.
Tom has been very supportive.	تام بسیار حمایت کرده است.
Tom tries very hard.	تام خیلی تلاش می کند.
I want to stay here with Tom.	من می خواهم اینجا با تام بمانم.
I do not think it is worth the price they ask.	به نظر من به قیمتی که می پرسند نمی ارزد.
I wish we did not do that.	کاش این کار را نمی کردیم.
Tom asked Mary not to speak to John French.	تام از مری خواست که با جان فرانسوی صحبت نکند.
Tom wanted to show Mary how to do it, so next time he could do it and he would not have to.	تام می خواست به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد، بنابراین دفعه بعد او می توانست این کار را انجام دهد و او مجبور به انجام این کار نیست.
What kind of games were popular in your childhood?	چه نوع بازی هایی در دوران کودکی شما محبوب بود؟
Tom said Mary knew she might not need to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom is sleepy and so am I.	تام خواب آلود است و من هم همینطور.
Are you serious about starting your own business?	آیا به طور جدی به راه اندازی کسب و کار خود فکر می کنید؟
We may have to hire some new waiters.	ممکن است مجبور شویم چند پیشخدمت جدید استخدام کنیم.
Tom said he thought Mary spoke French.	تام گفت که فکر می کند مری فرانسوی صحبت می کند.
This is the book I was looking for.	این همان کتابی است که من به دنبال آن بودم.
I returned to my hometown after five years of absence.	بعد از پنج سال غیبت به زادگاهم برگشتم.
My height is 162 cm.	قد من 162 سانتی متر است.
I represent Tom.	من نماینده تام هستم.
Tom was very popular.	تام بسیار محبوب بود.
Tom told me he did it in 2013.	تام به من گفت که این کار را در سال 2013 انجام داده است.
I did not think Tom could drive.	فکر نمی کردم تام رانندگی بلد باشد.
I do not think Tom knows I'm here.	فکر نمی کنم تام بداند که من اینجا هستم.
I'm getting up to see you tomorrow.	دارم بلند میشم فردا می بینمت.
I know Tom allows Mary to do this herself.	می دانم که تام به مری اجازه می دهد تا خودش این کار را انجام دهد.
That movie was interesting, wasn't it?	آن فیلم جالب بود، نه؟
I'm still not convinced that you are telling the truth.	من هنوز متقاعد نشده ام که شما حقیقت را می گویید.
Tom was sitting next to Mary.	تام کنار مری نشسته بود.
This is a false package.	این یک بسته دروغ است.
I guess Tom is Mary's boyfriend.	من حدس زدم که تام دوست پسر مری است.
Tom was very sleepy.	تام خیلی خواب آلود بود.
No one is in the living room.	هیچ کس در اتاق نشیمن نیست.
Are you planning to go to Boston with Tom?	آیا قصد دارید با تام به بوستون بروید؟
I hope it is not impossible	امیدوارم غیر ممکن نباشد
You are a hotchpotch	تو یه هوچی هستی
I know that every choice I make has a result.	من می دانم که هر انتخابی که می کنم نتیجه ای دارد.
Tom kept the door closed.	تام در را بسته نگه داشت.
Do not make yourself unhappy	خودت را ناراضی نکن
Tom will not be at work on Monday.	تام دوشنبه سر کار نخواهد بود.
Whether I go or not depends on Tom going.	اینکه من بروم یا نه بستگی به رفتن تام دارد.
I cut my face this morning while shaving.	امروز صبح موقع اصلاح صورتم را بریدم.
Tom needs this	تام به این نیاز دارد
I do not pay much attention to Tom's words.	من زیاد به حرف های تام توجه نمی کنم.
Tom really loves you.	تام واقعا شما را دوست دارد.
The first time I saw Tom was a high school student.	اولین باری که تام را دیدم دانش آموز دبیرستانی بود.
Tom can go with me	تام میتونه با من بره
I do not think Tom was unfaithful.	من فکر نمی کنم تام بی وفا بوده است.
I did not think Tom would be careless.	فکر نمی کردم تام بی خیال باشد.
Tom made a bad impression.	تام تاثیر بدی گذاشت.
Tom could not do that.	تام نمی توانست چنین کاری را انجام دهد.
I finished cleaning the room.	من تمیز کردن اتاق را تمام کردم.
Tom does not know who to ask to help pay his taxes.	تام نمی داند که باید از چه کسی کمک بخواهد تا مالیاتش را بفهمد.
Tom may need to speak French.	تام ممکن است نیاز داشته باشد که فرانسوی صحبت کند.
Tom has three sons.	تام سه پسر دارد.
My family is not home right now.	خانواده من در حال حاضر خانه نیستند.
I wonder why Tom wanted to buy it for Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواست آن را برای مری بخرد.
Tom wanted to say something when Mary entered the room.	تام می خواست چیزی بگوید که مری وارد اتاق شد.
I knew Tom would be a good basketball coach. 	می دانستم که تام مربی بسکتبال خوبی خواهد بود.
That's why I hired him.	به همین دلیل او را استخدام کردم.
Peach as much as you want.	هر چقدر که می خواهید هلو بگیرید.
Tom told me he knew Mary.	تام به من گفت که مری را می شناسد.
Tom had a puppy.	تام یک توله سگ داشت.
That's not what I'm saying.	این چیزی نیست که من می گویم.
Tom started learning French as a child, so his pronunciation is very good.	تام از کودکی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد، بنابراین تلفظ او بسیار خوب است.
How can anyone think that Tom is a good boss?	چگونه کسی می تواند فکر کند تام رئیس خوبی است؟
Tom had to do it the way I showed him.	تام باید این کار را به روشی که من به او نشان دادم انجام می داد.
Do not think about these things	به این چیزا فکر نکن
My lips are cracked every winter.	هر زمستان لب هایم ترک خورده است.
Do not pull this rope no matter what you do.	هر کاری می کنی این طناب را نکش.
Damage to the epiglottis is always a concern when inserting a tracheal tube.	هنگام قرار دادن لوله تراشه، آسیب اپی گلوت همیشه نگران کننده است.
What is this supposed to mean?	این قرار است به چه معنی باشد؟
Who is that tall man there?	اون مرد قد بلند کیه اونجا؟
Tom told us he would agree to do so.	تام به ما گفت که با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Neptune is very beautiful	نپتون خیلی زیباست
Tom persuaded Mary to come to his house and help him with his homework.	تام مری را متقاعد کرد که به خانه او بیاید و در انجام تکالیف به او کمک کند.
You do not forget it, do you?	شما آن را فراموش نمی کنید، نه؟
Except for Tom, everyone is gone.	به جز تام، همه رفته اند.
Tom took the remote to the TV.	تام ریموت را به سمت تلویزیون گرفت.
Are you sure you are not jealous?	مطمئنی حسودی نمیکنی؟
I do not like to be asked to go shopping.	دوست ندارم از من بخواهند بروم خرید.
I did not know you could speak French so well.	نمی‌دانستم می‌توانی به این خوبی فرانسوی صحبت کنی.
I knew Tom was very angry.	می دانستم که تام خیلی عصبانی است.
I do not think Tom knows I'm here.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من اینجا هستم.
If you are not careful, you will still fail.	اگر مراقب نباشی باز هم شکست می خوری.
Tom went to Boston with Mary.	تام با مری به بوستون رفت.
Tom recently moved to Boston.	تام اخیرا به بوستون نقل مکان کرده است.
You know this is not true	میدونی که این درست نیست
Did Tom apologize to you?	آیا تام از شما عذرخواهی کرده است؟
She wraps her hair in bread.	او موهایش را نان می‌بندد.
Tom knew there was a problem.	تام می دانست که مشکلی وجود دارد.
Tom wanted to know how it was.	تام می خواست بداند چگونه است.
Tom has a brother who lives in Boston.	تام یک برادر دارد که در بوستون زندگی می کند.
I paid no attention to what Tom was doing.	من هیچ توجهی به کاری که تام انجام می داد نداشتم.
Tom said Mary asked him to do it.	تام گفت که مری از او می خواهد که این کار را انجام دهد.
I have had liver problems for a long time.	من مدت زیادی است که مشکلات کبدی دارم.
I will probably do it again.	به احتمال زیاد این کار را دوباره انجام خواهم داد.
Tom said Mary did not speak French.	تام گفت مری فرانسوی صحبت نمی کرد.
You are all right. 	شما همه چیز خوب است.
I'm sure of that.	من از آن مطمئن هستم.
He roamed the country.	او در کشور پرسه زد.
Not a serious mistake	اشتباه جدی نیست
You don't think I'm going to do that, do you?	فکر نمی کنی من این کار را بکنم، نه؟
It was tedious to do that.	انجام این کار خسته کننده بود.
It does not make sense to me	این برای من معنی ندارد
If you ask him, Tom will probably go with you to Boston.	اگر از او بخواهید احتمالاً تام با شما به بوستون خواهد رفت.
Tom put on his snowshoes.	تام کفش های برفی خود را پوشید.
Tom said I was walking very fast.	تام گفت که من خیلی تند راه می رفتم.
I know Tom did not know why Mary did not like to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I have been asked to do this before I go home today.	از من خواسته شده که قبل از اینکه امروز به خانه بروم این کار را انجام دهم.
I do not like driving in Boston.	من رانندگی در بوستون را دوست ندارم.
Tom and Mary said they talked about it last night.	تام و مری گفتند که دیشب در مورد آن صحبت کردند.
I have a bad sunburn	آفتاب سوختگی بدی دارم
I like to visit the cemetery when I travel.	من دوست دارم هنگام سفر از قبرستان دیدن کنم.
Tom and Mary win.	تام و مری برنده می شوند.
Tom and I belong together.	من و تام به هم تعلق داریم.
Tom knew Mary was lying.	تام می دانست که مری دروغ می گوید.
The reason I went to Boston was to buy this book.	دلیل رفتن من به بوستون خرید این کتاب بود.
Tom was happy after a long time away from home.	تام پس از مدت ها دوری از خانه خوشحال بود.
Do you still need me to be here?	آیا هنوز نیاز داری که من اینجا باشم؟
Tom is lucky that someone is helping him do that.	تام خوش شانس است که کسی به او کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
Tom knew nothing of Boston.	تام از بوستون چیزی نمی دانست.
I made apple sauce	من سس سیب درست کردم
I'm going now	الان میرم برم
Tom tried to stop Mary from going to Boston.	تام سعی کرد مری را از رفتن به بوستون باز دارد.
Tom is leaving for Australia next month.	تام ماه آینده به استرالیا می رود.
I blame Tom for what happened.	من تام را برای اتفاقی که افتاده سرزنش می کنم.
That budget has not been finalized yet.	آن بودجه هنوز نهایی نشده است.
Why not try to do it yourself?	چرا سعی نمی کنید این کار را خودتان انجام دهید؟
Tom said he would stay there until 2:30.	تام گفت که تا ساعت 2:30 آنجا خواهد ماند.
Tom was sitting very close to Mary.	تام خیلی نزدیک به مری نشسته بود.
Tom has never been friendly.	تام هرگز دوستانه نبوده است.
We have all said good things about Tom.	همه ما چیزهای خوبی در مورد تام گفته ایم.
I think Tom is afraid that he might hurt Mary's feelings.	من فکر می کنم تام می ترسد که ممکن است احساسات مری را جریحه دار کند.
Tom was selected from 300 applicants.	تام از بین 300 متقاضی انتخاب شد.
This did not work either.	این هم کار نکرد.
Tom thinks we're dead.	تام فکر می کند ما مرده ایم.
Tom may not be as happy as he seems.	تام ممکن است آنقدر که به نظر می رسد خوشحال نباشد.
Tom started vomiting.	تام شروع به استفراغ کرد.
Tom said he helps me load the truck.	تام گفت که به من کمک می کند تا کامیون را بار کنم.
Tom could tell that Mary was still asleep.	تام می توانست بگوید که مری هنوز خواب است.
You're one of Tom's students, aren't you?	شما یکی از شاگردان تام هستید، اینطور نیست؟
I wanted Tom to be more careful.	می خواستم تام بیشتر مراقب باشد.
Tom told me he could come every day except Monday.	تام به من گفت که می تواند هر روز به جز دوشنبه بیاید.
This river is not clean enough to swim in.	این رودخانه آنقدر تمیز نیست که بتوان در آن شنا کرد.
Tom has a pleasant voice.	تام صدای دلنشینی دارد.
While he is writing, his father will be supervising.	در حالی که او در حال نوشتن است، پدرش نظارت خواهد کرد.
Tom practiced hard every day.	تام هر روز سخت تمرین می کرد.
I was standing behind Tom in the hall.	پشت سالن کنار تام ایستاده بودم.
Tom said Mary was taller than her sister.	تام گفت مری از خواهرش بلندتر بود.
I want what you took from me.	من چیزی را که از من گرفتی پس می خواهم.
He left his child to his aunt.	او فرزندش را به عمه اش سپرد.
I do not think Tom knows that Mary should not do this.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Do you think that is enough?	به نظر شما کافی است؟
It does not take long for us to know the truth.	طولی نمی کشد که حقیقت را می دانیم.
I thought Tom would be the last to do so.	فکر می کردم تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I do not have all day	من تمام روز ندارم
I do not know if Tom is willing to help me with my homework.	نمی دانم آیا تام مایل است در انجام تکالیف به من کمک کند.
Do you want me to buy you a sandwich?	میخوای برات ساندویچ بخرم؟
Tom went to school at 7:30.	تام ساعت 7:30 به مدرسه رفت.
Where is my lucky blue hat?	کلاه آبی خوش شانس من کجاست؟
Tom told me he thought Mary was worried.	تام به من گفت که فکر می کند مری نگران است.
Are you worried about Tom?	آیا شما نگران تام هستید؟
How did Tom react to this?	تام به این موضوع چه واکنشی نشان داد؟
Tom thinks Mary was not in Australia last summer.	تام فکر می کند که مری تابستان گذشته در استرالیا نبود.
I want to eat tomato sauce next to it.	من می خواهم سس گوجه فرنگی در کنار آن بخورم.
Here is a list of things Tom has told us to do.	در اینجا لیستی از کارهایی است که تام به ما گفته است انجام دهیم.
I think Tom already knows.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند.
I want to do this even if I know it is dangerous.	من می خواهم این کار را انجام دهم حتی اگر می دانم خطرناک است.
Why do you think I'm interested in doing this?	چرا فکر می کنید که من علاقه مند به انجام این کار باشم؟
Do Tom and Mary like similar movies?	آیا تام و مری فیلم های مشابهی را دوست دارند؟
They say that in America, anyone can be president, but that may not be true.	آنها می گویند که در آمریکا هر کسی می تواند رئیس جمهور شود، اما شاید این درست نباشد.
This is the largest dictionary available in this library.	این بزرگترین فرهنگ لغت موجود در این کتابخانه است.
Tom is the leader.	تام رهبر است.
We should not humiliate man for being poor.	ما نباید انسان را به خاطر فقیر بودنش تحقیر کنیم.
Did you know that Tom bought an apartment?	آیا می دانستید تام یک آپارتمان خریده است؟
They shoot horses, don't they?	آنها به اسب ها شلیک می کنند، اینطور نیست؟
Tom is never late for class, is he?	تام هرگز برای کلاس دیر نمی کند، او؟
If you do not want me here, just tell me.	اگر من را اینجا نمی خواهید، فقط به من بگویید.
You were very quiet	خیلی ساکت بودی
You should have come with me	تو باید با من می آمدی
Tom tore the paper.	تام کاغذ را پاره کرد.
Give me the Phillips head screwdriver.	پیچ گوشتی سر فیلیپس را به من بدهید.
This is a horoscope.	این یک فال است.
I know Tom is not a bad driver.	می دانم که تام راننده بدی نیست.
I got dressed as soon as possible.	هر چه زودتر لباس پوشیدم.
Tom says he wants to help Mary do that.	تام می گوید که می خواهد به مری در انجام این کار کمک کند.
I tried to communicate with Tom.	سعی کردم با تام ارتباط برقرار کنم.
Tom has to tell Mary what he needs to know.	تام باید آنچه را که باید بداند به مری بگوید.
I'm sure Tom did not know he was not going to do that.	من مطمئن هستم که تام نمی دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I will never be as famous as Tom.	من هرگز به اندازه تام مشهور نخواهم شد.
Tom does not want to fight.	تام نمی خواهد دعوا کند.
Tom attended Mary's funeral.	تام در تشییع جنازه مری شرکت کرد.
Tom tried different ways to do this.	تام راه های مختلفی را برای این کار امتحان کرد.
How much do you think you will spend in Australia?	فکر می کنید چقدر پول در استرالیا خرج خواهید کرد؟
Please stay as long as you want.	لطفا تا زمانی که می خواهید بمانید.
He weighs 10 kg more than me.	او 10 کیلوگرم بیشتر از من وزن دارد.
Tom has to finish what he's doing.	تام باید کاری را که انجام می دهد تمام کند.
Tom says he's willing to try anything.	تام می گوید که حاضر است هر کاری را امتحان کند.
I must have lost the key on the way.	من باید کلید را در راه گم کرده باشم.
I do not think this is a good time to do that.	فکر نمی کنم زمان مناسبی برای این کار باشد.
Tom said you have to wait here.	تام گفت که باید اینجا صبر کنی.
Aren't you worried about global warming?	آیا نگران گرمایش زمین نیستید؟
Tom was so stupid that he believed Mary.	تام آنقدر احمق بود که مری را باور کرد.
We are sorry for this inconvenience.	ما از این ناراحتی متاسفیم.
Tom did not tell me why he went to Australia.	تام به من نگفت که چرا به استرالیا رفته است.
Get lost, you crawl	گم شو خزش میکنی
I really do not need to do it today.	من واقعاً نیازی به انجام آن امروز ندارم.
Tom and I are at the same wavelength.	من و تام در یک طول موج هستیم.
When was the last time you rented a house?	آخرین باری که خانه اجاره کردید کی بود؟
You did not understand the question	شما سوال را متوجه نشدید
It was difficult for Tom to decide which one to buy.	تام تصمیم گرفت کدام یک را بخرد مشکل بود.
Tom says he doesn't know much about Boston.	تام می گوید که چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
Tom can not do what you asked him to do.	تام نمی تواند کاری را که از او خواسته اید انجام دهد.
I did not want to exaggerate.	نمی خواستم زیاده روی کنم.
Tom left me for another woman.	تام مرا به خاطر یک زن دیگر ترک کرد.
I have made a terrible mistake	من یک اشتباه وحشتناک مرتکب شده ام
Tom died during the battle.	تام در طول نبرد جان باخت.
I do not know, does Tom know how lonely I am?	نمی دانم آیا تام می داند که من چقدر تنها هستم؟
I do not think Tom knows exactly how much it costs.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند که چقدر هزینه دارد.
This is not the reason I left	دلیل اینکه من ترک کردم این نیست
I am determined to carry out the plan no matter what others say.	من مصمم هستم که برنامه را بدون توجه به آنچه دیگران می گویند عملی کنم.
Tom was not a hunter.	تام شکارچی نبود.
I hope they all come on time.	امیدوارم همه آنها به موقع بیایند.
I did not participate in the conversation.	من در گفتگو شرکت نکردم.
Tom lent me his umbrella.	تام چترش را به من قرض داد.
There is no danger	هیچ خطری وجود ندارد
Tom is not a captain, he is a lieutenant.	تام کاپیتان نیست او یک ستوان است.
I thought we were cut off	فکر کردم ما قطع شدیم
The whole plan will not work	نقشه تام عملی نخواهد شد
I did not really mean that.	من واقعاً منظورم این نبود.
Tom should not have told Mary.	تام نباید به مری می گفت.
The project was delivered on time and only slightly above budget.	پروژه به موقع و فقط کمی بالاتر از بودجه تحویل شد.
I think it's too late to do that now.	فکر می کنم الان برای انجام این کار خیلی دیر است.
I doubt it will rain today.	من شک دارم که امروز باران ببارد.
I'm going cycling wants to come?	دارم میرم دوچرخه سواری میخواهد بیاید؟
Unfortunately, I was forced to leave the university because I could not afford to pay the tuition.	متأسفانه به دلیل اینکه توانایی پرداخت شهریه را نداشتم مجبور شدم دانشگاه را رها کنم.
Tom advised Mary to take her umbrella with her.	تام به مری توصیه کرد که چترش را با خود ببرد.
I'm not sure Tom knows what to do.	من مطمئن نیستم که تام می داند باید چه کار کند.
I have to make up for my mistake.	من باید آنها را به خاطر اشتباهم جبران کنم.
Tom said he thinks Mary is interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند به انجام این کار است.
Tom and I hit it right away.	من و تام فوراً آن را زدیم.
I thought you did not want a reward.	من فکر کردم که شما پاداش را نمی خواهید.
Tom has slim legs.	تام پاهای لاغری دارد.
Refresh my memory	حافظه ام را تازه کن
Do not interfere in the affairs of others.	در امور دیگران دخالت نکنید.
I promise not to tell anyone where Tom is.	قول می دهم به کسی نگویم تام کجاست.
I knew this was not true.	می دانستم که این درست نیست.
Tom said I look tired.	تام گفت که من خسته به نظر می رسم.
Tom will do it soon.	تام این کار را به زودی انجام خواهد داد.
Tom fled to Australia.	تام به استرالیا فرار کرد.
I do not think we need permission to do this.	فکر نمی‌کنم برای این کار به اجازه نیاز داشته باشیم.
Tom is in perfect health.	تام در سلامت کامل است.
Tom told me he found an interesting book about Australia at a local library.	تام به من گفت که کتاب جالبی در مورد استرالیا در کتابخانه محلی پیدا کرده است.
I know Tom does not know if Mary wants to do this or not.	من می دانم که تام نمی داند که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom has been under a lot of pressure lately.	تام اخیرا تحت فشار زیادی بوده است.
By the time Tom got home, Mary was already asleep.	وقتی تام به خانه رسید، مری قبلاً خواب بود.
We have to stay in Australia to get Tom out of the hospital.	ما باید در استرالیا بمانیم تا تام از بیمارستان خارج شود.
Do you know why Tom came here today?	میدونی چرا تام امروز اومد اینجا؟
I knew Tom was in trouble.	می دانستم که تام دچار مشکل می شود.
Because I could not pay the rent, I asked him for help.	چون نمی توانستم کرایه خانه را بپردازم از او کمک خواستم.
Tom said he wanted to take a nap in the afternoon.	تام گفت که می‌خواهد بعد از ظهر چرت بزند.
The more Tom talked, the less I liked what he said.	هر چه تام بیشتر صحبت می‌کرد، کمتر از حرف‌هایش خوشم می‌آمد.
Tom is scheduled to be in Boston next year.	تام قرار است سال آینده در بوستون باشد.
Maybe Tom wants to sing with us.	شاید تام بخواهد با ما آواز بخواند.
It was clear that Tom was going to do this for me.	واضح بود که تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I think it is better not to drink this water.	فکر می کنم بهتر است این آب را ننوشید.
I know Tom drinks coffee.	من می دانم که تام قهوه می نوشد.
I think I was in love with Tom	فکر کنم عاشق تام بودم
Tom needs medical attention immediately.	تام فوراً به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
Tom is terrible in French.	تام در زبان فرانسوی وحشتناک است.
Why are you afraid of Tom?	چرا از تام می ترسی؟
I have to go inside	من باید بروم داخل
Tom became a hobo.	تام تبدیل به یک هوبو شد.
There is still a lot to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
It was clear that Tom would allow Mary to do this.	واضح بود که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
Beach hotels have been evacuated.	هتل های کنار ساحل تخلیه شده اند.
Is it true that Tom lived in Boston for three years?	آیا درست است که تام سه سال در بوستون زندگی کرد؟
I do not think I need Tom's help in doing this.	فکر نمی کنم نیازی به کمک تام در انجام این کار داشته باشم.
You are supposed to help your friends in times of trouble.	شما قرار است به دوستان خود در هنگام مشکل کمک کنید.
He owns shares in this company.	او در این شرکت سهام دارد.
I knew you wanted to do this.	من می دانستم که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I am three years younger than him.	من سه سال از او کوچکتر هستم.
Tom had to think fast.	تام باید سریع فکر می کرد.
Tom waited inside.	تام داخل منتظر ماند.
Tom should have known we did not want him there.	تام باید می دانست که ما او را آنجا نمی خواستیم.
Are you sure you want to delete those files?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آن فایل ها را حذف کنید؟
Tom knows why he has the opportunity.	تام می داند که چرا فرصت دارد.
Tom opened his mouth to interrupt.	تام دهانش را باز کرد تا حرفش را قطع کند.
Why does Tom need it?	چرا تام به آن نیاز دارد؟
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم چه کار کنم.
Tom and Mary both died in the accident.	تام و مری هر دو در این تصادف جان باختند.
Tom has been convicted twice in the last four years for drunk driving.	تام در چهار سال گذشته دو بار به دلیل رانندگی در حالت مستی محکوم شده است.
Are you sure about the price of that car?	از قیمت اون ماشین مطمئنی؟
Tom and Mary went to school together.	تام و مری با هم به مدرسه رفتند.
The tiles that fell from the roof were shattered.	کاشی هایی که از پشت بام افتاد تکه تکه شد.
I told Tom that he should not go out alone after dark.	به تام گفتم که نباید بعد از تاریک شدن هوا به تنهایی بیرون برود.
I was born in a small town about three hundred miles from here.	من در یک شهر کوچک در حدود سیصد مایل از اینجا متولد شدم.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary does not need to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
I became friends with many Americans at a party.	در مهمانی با بسیاری از آمریکایی ها دوست شدم.
Tom has been in prison for half his life.	تام نیمی از عمرش را در زندان بوده است.
There is no hope	هیچ امیدی نیست
Do Tom and I still have to do this?	آیا من و تام هنوز باید این کار را انجام دهیم؟
I gave a flower to my father.	یک گل به پدرم دادم.
We will not have time for this.	ما برای این کار وقت نخواهیم داشت.
This is an amazing design.	این یک طرح شگفت انگیز است.
Tom eats only.	تام تنها غذا می خورد.
Tom interpreted Mary's words into French.	تام سخنان مری را به فرانسوی تفسیر کرد.
The thermometer stood at 37 degrees Celsius.	دماسنج روی 37 درجه سانتیگراد ایستاد.
Tom has no social skills.	تام هیچ مهارت اجتماعی ندارد.
I can not find it anywhere	هیچ جا نمیتونم پیداش کنم
I do not think I have to tell Tom that I'm going to Australia.	فکر نمی کنم باید به تام بگویم که به استرالیا می روم.
Does that boat float on you?	آیا آن قایق شما را شناور می کند؟
If you did, it would be of no use.	اگر این کار را می کردی هیچ فایده ای نداشت.
Tom has not sharpened his knives yet.	تام هنوز چاقوها را تیز نکرده است.
Why weren't you at school today?	چرا امروز مدرسه نبودی؟
I do not think there is any need to read the instructions.	فکر نمی کنم نیازی به خواندن دستورالعمل ها باشد.
Tom left the room.	تام از اتاق بیرون رفت.
Does Tom want another one?	آیا تام یکی دیگر می خواهد؟
Tom first graduated from his class. 	تام ابتدا در کلاس خود فارغ التحصیل شد.
Maryam was third.	مریم سوم شد.
How many times have I told you not to do this?	چند بار به شما گفتم این کار را نکنید؟
What do you want to do after we finish this?	بعد از اینکه این کار را به پایان برسانیم، می خواهید چه کار کنید؟
Tom is very interested in jazz.	تام علاقه زیادی به جاز دارد.
Maryam had a ring on each finger of her left hand.	مریم در هر انگشت دست چپش یک حلقه داشت.
One of Tom's dogs collided with the car.	یکی از سگ های تام با ماشین برخورد کرد.
Tom is in school now, isn't he?	تام الان در مدرسه است، اینطور نیست؟
Tom has a terrible driving record.	تام سابقه رانندگی وحشتناکی دارد.
Tom and Mary met at a Valentine's Day party.	تام و مری در یک مهمانی در روز ولنتاین با هم آشنا شدند.
I did not expect to be asked to do this.	انتظار نداشتم از من این کار را بخواهند.
Napoleon's horse was white.	اسب ناپلئون سفید بود.
Tom entered the room after Mary.	تام بعد از مری وارد اتاق شد.
This is what they are about.	این چیزی است که آنها در مورد آن هستند.
The man who had not eaten for three days thought of nothing but food.	مردی که سه روز بود چیزی نخورده بود، به جز غذا به چیزی فکر نمی کرد.
I would not have moved to Australia if I were you.	من اگر جای شما بودم به استرالیا نقل مکان نمی کردم.
I did not ask Tom to wait for us.	من از تام نخواستم منتظر ما بماند.
Tom is dehydrated	تام کم آب شده
This is a reliable approach.	این یک رویکرد قابل اعتماد است.
I wanted to buy a present for Tom.	می خواستم برای تام یک هدیه بخرم.
Tom looks a little confused.	به نظر می رسد تام کمی آشفته است.
Tom moved.	تام حرکت کرد.
Very soon the air will cool again	خیلی زود هوا دوباره سرد میشه
I think you meant to send this message to someone else.	فکر می کنم منظور شما این بود که این پیام را برای شخص دیگری ارسال کنید.
I wonder what made Tom lie to us about it.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام در مورد آن به ما دروغ بگوید.
I'm not used to working all night.	من عادت ندارم تمام شب کار کنم.
This book is a good guide.	این کتاب راهنمای خوبی است.
Tom said he felt light-headed.	تام گفت که احساس سبکی سر دارد.
Why does Tom not want to do that?	چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I have a cold and a fever	سرما خوردم و تب دارم
Tom often does this alone.	تام اغلب این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Who is your favorite actor?	هنرپیشه مورد علاقه شما کسیت؟
The earth is in the shape of a sphere.	زمین به شکل یک کره است.
Tom had to do it as Mary showed him.	تام باید این کار را همان طور که مری به او نشان داد انجام می داد.
I know Tom is a little tired.	می دانم که تام کمی خسته است.
Tom named the battle.	تام نامی نبرد.
I was hoping Tom would want to do that.	من امیدوار بودم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm not good at doing this.	من در انجام این کار خوب نیستم.
Today's performance of the ABC Symphony Orchestra was less than I expected.	اجرای امروز ارکستر سمفونیک ABC کمتر از حد انتظار من بود.
Tom laughed when I told him about it.	وقتی به او گفتم تام در مورد آن خندید.
It was amazingly easy.	به طرز شگفت انگیزی آسان بود.
You've met Tom before, haven't you?	شما قبلا تام را ملاقات کرده اید، نه؟
They will not find him	او را پیدا نمی کنند
Although it meant danger, he decided to go there.	با وجود اینکه به معنای خطر بود، تصمیم گرفت به آنجا برود.
No one can be 100% targeted.	هیچ کس نمی تواند 100٪ هدفمند باشد.
Pull the trigger.	ماشه را بکشید.
France ceded ownership of Great Britain in 1763 and colonized the island in 1805.	فرانسه در سال 1763 مالکیت خود را به بریتانیای کبیر واگذار کرد که در سال 1805 جزیره را مستعمره کرد.
Tom did not know that I could speak French.	تام نمی دانست که من می توانم فرانسوی صحبت کنم.
I've not been very impressed yet.	من هنوز خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته ام.
I am optimistic	من خوشبین هستم
It can't be that simple.	نمی تواند به این سادگی باشد.
I think I'm going home	فکر کنم برم خونه
We can not ignore Tom's past.	ما نمی توانیم گذشته تام را نادیده بگیریم.
He killed his parents in a plane crash.	او پدر و مادرش را در سانحه هواپیما کشته است.
Carbon fiber is lighter than steel.	فیبر کربن سبک تر از فولاد است.
Mr. Jackson does not accept gifts from students.	آقای جکسون از دانش آموزان هدیه نمی پذیرد.
Due to falling global commodity prices, resource incomes of all kinds have declined dramatically.	به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها، درآمدهای منابع از همه نوع به طور چشمگیری کاهش یافته است.
"When do you wash your car?" 	"کی ماشینت را می شوی؟"
"I think this week, sometimes."	«فکر می‌کنم در این هفته، گاهی اوقات».
Tom said he would try another method.	تام گفت که او روش دیگری را امتحان خواهد کرد.
You are an animal	تو یک حیوان هستی
We have been in Australia for a long time.	ما مدت زیادی در استرالیا بودیم.
Tom invited Mary to come.	تام از مری دعوت کرد که بیاید.
At this point, it really does not matter.	در این مرحله، واقعاً مهم نیست.
Yesterday Tom was a little better than ever.	دیروز تام کمی بهتر از همیشه بود.
Tom never kills anyone.	تام هرگز کسی را نمی کشد.
I do not want to marry Maryam	من نمیخوام با مریم ازدواج کنم
Reading for the mind is what exercise is for the body.	خواندن برای ذهن همان چیزی است که ورزش برای بدن.
These shirts are sold like hot cakes.	این پیراهن ها مانند کیک داغ به فروش می رسند.
Tom told me he thought Mary would be naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
I see you found a friend	میبینم دوست پیدا کردی
Tom looked at Mary with a question.	تام با پرسشی به مری نگاه کرد.
Mary's parents opposed her decision to get a tattoo.	والدین مری با تصمیم او برای خالکوبی مخالفت کردند.
I hired Tom.	من تام را استخدام کردم.
Tom is not very careful	تام خیلی مراقب نیست
Tom said he did not think he could ever convince Mary to go out with him.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند مری را متقاعد کند که با او بیرون برود.
The insect is a small animal with six legs.	حشره حیوان کوچکی است و شش پا دارد.
Tom does not like it.	تام این کار را دوست ندارد.
I can not leave until the work is done.	تا کار تمام نشود نمی توانم آنجا را ترک کنم.
Tom loves the kind of movies I love.	تام همان نوع فیلم هایی را که من دوست دارم دوست دارد.
Isn't this Tom?	این تام نیست؟
Tell Tom where to put this.	به تام بگو این را کجا بگذارد.
Tom is looking for volunteers.	تام به دنبال داوطلبان است.
Tom finally grabbed Mary.	تام بالاخره مری را در دست گرفت.
I told you I did not know if Tom would tell the truth.	من به شما گفتم نمی دانم که آیا تام حقیقت را خواهد گفت.
Is this unusual?	آیا این غیر معمول است؟
Everyone says I'm like my father.	همه می گویند من شبیه پدرم هستم.
Tom's kids are playing outside.	بچه های تام بیرون بازی می کنند.
Tom was the first	تام اول بود
"I am a teacher." 	"من یک معلم هستم."
"me too."	"من هم همینطور."
I have good moments.	من لحظات خوبی دارم.
Tom did not have a scratch on him.	تام یک خراش روی او نداشت.
Tom Adam is not very stubborn.	تام آدم خیلی سرسختی نیست.
I do not know if Tom is angry or not.	من نمی دانم که آیا تام عصبانی است یا نه؟
We all have our moments.	همه ما لحظات خود را داشته ایم.
Tom has decided to stay.	تام تصمیم گرفته است که بماند.
You know I can not do that.	شما می دانید که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom wants to tell Mary, doesn't he?	تام می خواهد به مری بگوید، اینطور نیست؟
Tom stood in the middle of the road.	تام در وسط راه ایستاد.
I prefer not to eat meat because I am a vegetarian.	من ترجیح می دهم گوشت نخورم چون گیاهخوار هستم.
He does not realize what he has lost.	او متوجه نیست که چه چیزی را از دست داده است.
Tom asked us why we agreed.	تام از ما پرسید که چرا با این کار موافقت کردیم.
In the summer I take a bath every morning.	در تابستان هر روز صبح حمام می کنم.
Do you want me to show you the photos again?	میخوای دوباره عکسها رو بهت نشون بدم؟
I was going to Boston last week.	قرار بود هفته پیش به بوستون بروم.
Tom's room is very cluttered.	اتاق تام خیلی به هم ریخته است.
Tom is much better at skiing.	تام در اسکی بسیار بهتر شده است.
Flowers lit up the room.	گل ها اتاق را روشن کردند.
I could not find my sandwich.	ساندویچم را پیدا نکردم.
My father is proud of the fact that he has never had a car accident.	پدرم به این واقعیت افتخار می کند که هرگز تصادف رانندگی نداشته است.
Glad you can come	خوشحالم که میتونی بیای
Nothing beats being immersed in a cat.	هیچ چیز به اندازه غوطه ور شدن با گربه نیست.
Tom had a genius.	تام یک نبوغ داشت.
Tom knew he had no choice.	تام می دانست که چاره ای ندارد.
They stared at us, as if we were strangers.	آنها به ما خیره شده بودند، انگار که ما بیگانه هستیم.
I hope Tom knows what to do.	امیدوارم تام بداند چه کار باید بکند.
I think I will stay home this evening and watch TV.	فکر می کنم امروز عصر در خانه بمانم و تلویزیون تماشا کنم.
There is no way you can do this alone.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
What Tom says does not make sense.	چیزی که تام می گوید معنی ندارد.
Tom works on a ski slope.	تام در یک پیست اسکی کار می کند.
I think Tom went astray.	من فکر می کنم که تام گمراه شد.
Tom called Mary the next day.	تام روز بعد به مری زنگ زد.
Maryam never wears makeup.	مریم هرگز آرایش نمی کند.
Tom got the flu shot.	تام واکسن آنفولانزا گرفت.
The bread is not fresh	نان تازه نیست
I think Tom will not be here anymore.	من فکر می کنم که تام دیگر اینجا نخواهد بود.
I'm still trying to figure out what Tom wanted to say to me.	من هنوز دارم سعی می کنم بفهمم تام می خواست به من چه بگوید.
Tom said Mary looked happy.	تام گفت که مری به نظر خوشحال است.
Tom is a talented singer.	تام خواننده با استعدادی است.
I know Tom can persuade Mary to stop.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Tom does not matter, but I do.	تام اهمیتی نمی دهد، اما من اهمیتی می دهم.
We encourage your participation.	ما مشارکت شما را تشویق می کنیم.
Do you like to look in the mirror?	آیا دوست دارید خود را در آینه نگاه کنید؟
Mary is Tom's girlfriend.	مری دوست دختر تام است.
This is really weird.	این واقعاً عجیب است.
Tom asked me why I did not like him.	تام از من پرسید که چرا او را دوست ندارم.
I will not wait for Tom	من منتظر تام نخواهم بود
I never thought they would love their teacher so much.	هیچ وقت فکر نمی کردم که آنها معلم خود را اینقدر دوست داشته باشند.
Why not start?	چرا شروع نمی کنی؟
Please do not say "I told you so".	لطفاً نگویید "من به شما گفتم".
Tom returns in a second.	تام یک ثانیه دیگر برمی گردد.
In addition to the regular tests, we must submit a lengthy article.	علاوه بر شرکت در آزمون های معمولی، باید یک مقاله طولانی نیز ارائه دهیم.
Tom did not seem to have a problem with that.	به نظر می رسید که تام با آن مشکلی ندارد.
We may do this this afternoon, so let's have lunch earlier than usual.	ممکن است امروز بعدازظهر این کار را انجام دهیم، پس بیایید ناهار را زودتر از همیشه بخوریم.
Tom is better as a drummer.	تام به عنوان یک درامر بهتر است.
I can really go for a hamburger right now.	من واقعا می توانم در حال حاضر برای یک همبرگر بروم.
The main cause of Mary's problems is how she was treated as a child.	علت اصلی مشکلات مری نحوه برخورد با او در دوران کودکی است.
I want to buy that painting.	من می خواهم آن نقاشی را بخرم.
Tom said he did not think Mary could do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کرد که مری بتواند این کار را خودش انجام دهد.
Tom and I folded the sheets.	من و تام ملحفه ها را به هم تا کردیم.
He showed him how to use the new software.	او نحوه استفاده از نرم افزار جدید را به او نشان داد.
Tom bought some flowers for Mary.	تام چند گل برای مری خرید.
I do not want Tom to stay any longer.	من نمی خواهم تام بیشتر از این بماند.
I'm sure he'm smart.	من مطمئن هستم که او باهوش است.
I do not know how to solve this problem.	من نمی دانم چگونه این مشکل را حل کنم.
I do not want to miss my flight.	من نمی خواهم پروازم را از دست بدهم.
Tom said he was ready for the experiment.	تام گفت که برای آزمایش آماده است.
I'm a little busy.	من کمی سرم شلوغ است.
Tom finally reached his goal.	بالاخره تام به هدفش رسید.
Do not ask me what Tom thinks.	از من نپرس تام به چه فکر می کند.
Can you tell me how I can get to the parking lot?	ممکن است به من بگویید چگونه می توانم به پارکینگ بروم؟
I think they should sell their house.	من فکر می کنم که آنها باید خانه خود را بفروشند.
Tom liked what you said.	تام از آنچه شما گفتید خوشش می آمد.
People with physical disabilities hate compassion.	افراد دارای ناتوانی جسمی از ترحم شدن بیزارند.
How Much Money Does Tom Make a Month?	تام در ماه چقدر پول خرج می کند؟
Tom likes to do this, but I do not.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد، اما من این کار را نمی کنم.
I wish I could go to your concert.	ای کاش می توانستم به کنسرت شما بروم.
What are you going to be when you grow up?	وقتی بزرگ شدی قراره چی بشی؟
I did not marry him because he is rich.	چون پولدار است با او ازدواج نکردم.
I'm working now	من الان دارم کار میکنم
what do you eat?	چی میخوری؟
I have to finish some things before I leave.	قبل از رفتن باید بعضی چیزها را تمام کنم.
I came home at 2:30.	ساعت 2:30 به خانه آمدم.
How much do you think I can get a discount?	به نظر شما چقدر می توانم تخفیف بگیرم؟
Tom was eager to see Mary again.	تام مشتاق دیدن دوباره مری بود.
You do not seem to know what is going on.	به نظر می رسد نمی دانید چه خبر است.
Tom Jackson set a new world record in his name.	تام جکسون رکورد جهانی جدیدی را به نام خود ثبت کرد.
Tom seemed to be conscious.	به نظر می رسید تام حواسش باشد.
Tom found himself at home too.	تام خودش را هم خانه پیدا کرد.
I know Tom does not like to do this alone.	می دانم که تام دوست ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
The answer is very complicated.	پاسخ بسیار پیچیده است.
Do you really think Tom is cold?	آیا واقعا فکر می کنید تام سرد است؟
I'm sure we can solve this.	من مطمئن هستم که ما می توانیم این را حل کنیم.
I feel better now	الان حالم بهتره
Her husband smokes like a chimney.	شوهرش مثل دودکش سیگار می کشد.
I do not like writing	من نوشتن را دوست ندارم
I do not care who kisses Tom.	برای من مهم نیست چه کسی تام را می بوسد.
Tom does not have a raincoat.	تام کت بارانی ندارد.
It is not every day that you receive a building in your name.	هر روز نیست که شما ساختمانی به نام شما دریافت می کنید.
Tom and Mary both looked surprised.	تام و مری هر دو متعجب به نظر می رسیدند.
Tom tried to explain everything to Mary.	تام سعی کرد همه چیز را برای مری توضیح دهد.
What is one of the things you love to do?	یکی از کارهایی که دوست دارید انجام دهید چیست؟
I do not know if this is right or not.	نمی دانم این کار درستی است یا نه.
I'm sure you both will be fine.	من مطمئن هستم که هر دوی شما خوب خواهید بود.
I hope you are not serious	امیدوارم جدی نگویید
Tom was about to fall off his bike.	تام نزدیک بود از دوچرخه اش بیفتد.
I'm getting wet	دارم خیس میشم
I think Tom wants to know what you do.	من فکر می کنم که تام دوست دارد بداند شما چه کار می کنید.
Tom was panting.	تام نفس نفس می زد.
I'm always busy	من همیشه سرم شلوغه
"What did you do?" 	"چه کار کردین؟"
"I did not do anything."	"من هیچ کاری نکردم."
I'm working on a new song	دارم روی یه آهنگ جدید کار میکنم
I may need to stay in Boston on Monday.	شاید لازم باشد تا دوشنبه در بوستون بمانم.
Today the weather is unbearably hot.	امروز هوا به طرز غیر قابل تحملی گرم است.
We did not have this before.	ما قبلاً این را نداشتیم.
I'll be done by the time you get here.	تا زمانی که شما به اینجا برسید کارم تمام خواهد شد.
Is there a possibility of his resignation?	آیا احتمال استعفای او وجود دارد؟
I do not care how much money Tom's money.	برایم مهم نیست تام چقدر پول دارد.
There are not enough doctors to take proper care of children.	پزشکان کافی برای مراقبت مناسب از کودکان وجود ندارند.
Tom and Mary fight a lot, but they still get along well.	تام و مری زیاد دعوا می‌کنند، اما هنوز هم به خوبی با هم کنار می‌آیند.
It was not personal	شخصی نبود
Tom found a dead bird in the chimney.	تام یک پرنده مرده را در دودکش پیدا کرد.
Tom ran out.	تام دوید بیرون.
What to give Tom?	چه چیزی به تام بدهیم؟
You told me that Tom was handsome and that he really is.	تو به من گفتی که تام خوش تیپ بود و واقعا هم همینطور است.
Tom does not expect Mary to come alone.	تام انتظار ندارد مری تنها بیاید.
Tom and Mary are both in their late thirties.	تام و مری هر دو در اواخر سی سالگی هستند.
Why don't we do this?	چرا ما این کار را نکنیم؟
Versatile and nothing.	همه کاره و هیچ کاره.
Do you think Tom might be scared?	آیا فکر می کنید تام ممکن است بترسد؟
People do not know how bad the situation is here.	مردم نمی دانند اینجا چقدر اوضاع بد است.
The two women look at Tom and then at each other.	دو زن به تام و سپس به یکدیگر نگاه می کنند.
I never want to leave this room.	من هرگز نمی خواهم این اتاق را ترک کنم.
Tom reluctantly apologized.	تام با اکراه عذرخواهی کرد.
I just wish we could leave this horrible place.	فقط کاش می توانستیم این مکان وحشتناک را ترک کنیم.
Tom looked like an angel.	تام شبیه یک فرشته بود.
Do you think Tom will come to us next summer?	آیا فکر می کنید تام تابستان آینده به ما می آید؟
I think this is a good idea.	من فکر می کنم که این ایده خوبی است.
It does not prove anything.	این چیزی را ثابت نمی کند.
Ireland joined the European Union in 1973 and the Eurozone in 1999.	ایرلند در سال 1973 به جامعه اروپا و در سال 1999 به اتحادیه ارز منطقه یورو پیوست.
I do not know how to force this lock	نمی دونم چطوری این قفل رو زور بزنم
Tom said he came to the conclusion that it was very difficult to do.	تام گفت که به این نتیجه رسید که انجام آن خیلی سخت است.
I visited Tom in Australia.	من از تام در استرالیا دیدن کردم.
Did Tom leave anything for me here?	آیا تام اینجا چیزی برای من گذاشت؟
Give me another day or two to think about it.	یکی دو روز دیگر به من فرصت دهید تا در مورد آن فکر کنم.
The first man to swim in the canal was Captain Webb.	اولین مردی که موفق به شنا در کانال شد، کاپیتان وب بود.
This is not an excuse.	این بهانه نیست.
Tom needs a plan B.	تام به یک طرح B نیاز دارد.
I go skiing once a week in winter.	من در زمستان هفته ای یکبار به اسکی می روم.
I know Tom can not do that today.	من می دانم که تام امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom lowered his voice.	تام صدایش را پایین آورد.
I hope Tom does not tell Mary about what we did.	امیدوارم تام درباره کاری که ما انجام دادیم به مری نگوید.
I did not want Tom to tell Mary about what we did.	من نمی خواستم تام به مری در مورد کاری که ما انجام دادیم بگوید.
You can't buy much with one dollar today.	امروزه با یک دلار نمی توان چیز زیادی خرید.
I'm looking for someone to help me translate something from French to English.	من به دنبال کسی هستم که به من کمک کند چیزی را از فرانسوی به انگلیسی ترجمه کنم.
Tom asks about you.	تام در مورد شما می پرسد.
Tom decided it was finally time to do what he had promised.	تام تصمیم گرفت بالاخره وقت آن رسیده است که آنچه را که قول داده بود انجام دهد.
No one at the airport tells us anything about the crash.	هیچ کس در فرودگاه چیزی در مورد سقوط به ما نمی گوید.
You are the smartest man I know	تو باهوش ترین مردی هستی که من میشناسم
Tom realized he had said too much.	تام متوجه شد که خیلی زیاد گفته است.
We still hope this happens.	ما هنوز امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
They reaffirmed the importance of strengthening global precautionary measures to prevent devastating damage.	آنها اهمیت تقویت اقدامات احتیاطی جهانی به منظور جلوگیری از خسارات ویرانگر را تایید کردند.
I could see that Tom was not doing this.	می‌توانستم ببینم که تام در حال انجام این کار نیست.
I bought it.	من آن را می خریدم.
I have never seen Tom drinking wine.	من هرگز تام را در حال نوشیدن شراب ندیده ام.
I'm pretty sure Tom has been to Boston several times.	من تقریباً مطمئن هستم که تام چندین بار به بوستون رفته است.
English is used all over the world.	زبان انگلیسی در همه جای دنیا استفاده می شود.
I do not think Tom knows who Mary's boyfriend is.	فکر نمی کنم تام بداند دوست پسر مری کیست.
Tom and Mary are both sleepy.	تام و مری هر دو خواب آلود هستند.
Tom told Mary it was safe for him to do so.	تام به مری گفت که انجام این کار برای او بی خطر است.
What does your mother do if you are late?	اگر دیر بیایی مادرت چه کار می کند؟
I think Tom has nothing to do with this.	من فکر می کنم تام هیچ ربطی به این موضوع نداشته باشد.
I did not say I was going to Australia.	من نگفتم که به استرالیا می روم.
I will help you get better.	من به شما کمک خواهم کرد تا بهتر شوید.
Experts say this is not always the case.	کارشناسان می گویند همیشه اینطور نیست.
Is Tom a good cook?	آیا تام آشپز خوبی است؟
Tom plans to take a picture tomorrow.	تام قصد دارد فردا عکس بگیرد.
I do not think I can survive in this place.	فکر نمی کنم بتوانم در این مکان زنده بمانم.
Tom played basketball while in college.	تام زمانی که در کالج بود بسکتبال بازی می کرد.
Tom wished he could understand French.	تام آرزو کرد که ای کاش می توانست زبان فرانسه را بفهمد.
This is not the worst part.	این بدترین قسمت نیست.
I do not want to lose you anymore	دیگه نمیخوام از دستت بدم
A picture of Tom hung on the wall.	عکسی از تام روی دیوار آویزان بود.
Do not blame this on Tom.	این را به گردن تام نیندازید.
I do not know if Tom has noticed this.	نمی دانم آیا تام متوجه این موضوع شده است یا خیر.
What made you think you were moving away from it?	چه چیزی باعث شد فکر کنید که از آن دور می شوید؟
Tom told me he was done.	تام به من گفت که کارش تمام شده است.
I want to tell you that he can not come here anymore.	ازت میخوام به تام بگی که دیگه نمیتونه اینجا بیاد.
They are actors.	آنها بازیگر هستند.
How long does it take to paint my garage?	چقدر طول می کشد تا گاراژ من را رنگ کنید؟
Tom is also worried about that.	تام نیز در مورد آن نگران است.
Tom checked all the bins.	تام تمام سطل های زباله را چک کرد.
Tom and I should probably go there together.	من و تام احتمالا باید با هم به آنجا برویم.
I was not a complainant	من شکایت کننده نبودم
This is the hardest thing I have ever done.	این سخت ترین کاری است که تا به حال انجام داده ام.
Oh, of course, I studied English during school. 	اوه، مطمئنا، من در دوران مدرسه زبان انگلیسی خواندم.
But it was not until two or three years ago that I really started to take it seriously.	اما تا دو سه سال پیش بود که واقعاً شروع به جدی گرفتن آن کردم.
Tom was lucky.	تام خوش شانس بود.
I think Tom and Mary never did that.	من فکر می کنم تام و مری هرگز این کار را نکرده اند.
Do not stay away from Tom	از تام دور نشو
How about refilling?	پر کردن مجدد چطور؟
I knew Tom knew who did it for me.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای من انجام داده است.
You will not have to do this.	شما مجبور نخواهید بود این کار را انجام دهید.
Be sure to bring rain gear.	حتما وسایل بارانی به همراه داشته باشید.
What's Michael Jackson's favorite music video?	موزیک ویدیوی مورد علاقه مایکل جکسون چیست؟
Tom felt compelled to say something.	تام احساس کرد که مجبور است چیزی بگوید.
I have something to see	من چیزی دارم که باید ببینی
Tom can probably tell us why.	تام احتمالاً می تواند به ما بگوید چرا.
I do not know if you know this or not, but I'm not as smart as you.	نمی دانم شما این را می دانید یا نه، اما من به اندازه شما باهوش نیستم.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom is not a mess.	من می دانم که تام آدم بی نظمی نیست.
I have to live in Australia for another three years.	من باید سه سال دیگر در استرالیا زندگی کنم.
We have a lot of rain in June and July.	در ژوئن و جولای بارندگی زیادی داریم.
Tom was not busy and I was not.	تام سرش شلوغ نبود و من هم نبودم.
Tom did not need to answer these questions.	تام نیازی به پاسخ دادن به این سوالات نداشت.
Tom will probably tell Mary not to waste his time convincing John to do so.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که وقت خود را برای متقاعد کردن جان به این کار تلف نکند.
Tom knew I was impressed.	تام می دانست که من تحت تأثیر قرار گرفته ام.
The exhibition created a minor scandal.	این نمایشگاه یک رسوایی جزئی ایجاد کرد.
I just knew Tom was going to move to our office in Boston.	من همین الان خبر داشتم که تام به دفتر ما در بوستون نقل مکان خواهد کرد.
Tom said he did not think Mary would let him.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به او اجازه این کار را بدهد.
Tom is in his bedroom, right?	تام در اتاق خوابش است، نه؟
Tom is definitely in a hurry.	تام قطعا عجله دارد.
I think you should try a little harder.	به نظر من شما باید کمی بیشتر تلاش کنید.
What do you think they should do with Tom?	فکر می کنی با تام چه کنند؟
Tom did not want it.	تام آن را نمی خواست.
Tom says he prefers to walk to the bus.	تام می گوید که ترجیح می دهد پیاده روی کند تا اتوبوس.
There are not many students who can read Latin.	دانش آموزان زیادی وجود ندارند که بتوانند لاتین بخوانند.
I'm a police officer in Boston.	من یک افسر پلیس در بوستون هستم.
I think I should call Tom	فکر کنم به تام زنگ بزنم
I think I'm a good chef.	فکر می کنم سرآشپز خوبی هستم.
Tom came to Boston when he was only three years old.	تام تنها سه سال داشت که به بوستون آمد.
Tom needs more time.	تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom has a younger sister named Mary.	تام یک خواهر کوچکتر به نام مری دارد.
It will cost you $ 30.	برای شما سی دلار هزینه خواهد داشت.
Everyone ignored what Tom was doing.	همه به کاری که تام انجام می داد نادیده گرفتند.
What is pottery?	سفال چیست؟
I have to apologize to Tom.	من باید از تام عذرخواهی کنم.
I thought I had time until 2:30.	فکر کردم تا ساعت 2:30 وقت دارم.
Tom opened the bag and realized it was not hers.	تام کیف را باز کرد و فهمید که مال او نیست.
Fork hooks are bent.	قلاب های چنگال خم شده است.
Tom returned to his parking lot.	تام به جای پارکش برگشت.
Who told Tom what to do?	چه کسی به تام گفت که چه کار کند؟
Tom needs to know that I can no longer help him.	تام باید بداند که من دیگر نمی توانم به او کمک کنم.
Tom wondered how Mary did it.	تام تعجب کرد که چگونه مری این کار را کرد.
I do not teach here anymore	من دیگه اینجا درس نمیدم
Tom prayed to God.	تام دعای خداوند را خواند.
We have to ask Tom which one he thinks we should buy.	ما باید از تام بپرسیم که به نظر او کدام یک را باید بخریم.
I let go of myself.	من خودم را رها کردم.
Tom was surprised that someone else was there.	تام از اینکه شخص دیگری آنجا بود تعجب کرد.
Tom did not know there was a wolf in that area.	تام نمی دانست که در آن منطقه گرگ وجود دارد.
Tom asked Mary to buy him something to drink.	تام از مری خواست برای او چیزی بخرد تا بنوشد.
Tom bought for you for a while, I heard.	تام برایت مدتی خرید، شنیدم.
It went as well as it could.	به همان خوبی که ممکن بود پیش رفت.
I have no desire anymore	من دیگه هوس ندارم
Tom has the same accent as Mary.	تام همان لهجه ای را دارد که مری دارد.
Do you have any idea where I have been?	آیا هیچ ایده ای دارید که من کجا بوده ام؟
I can not stand children like this	من نمیتونم اینجور بچه ها رو تحمل کنم
Who told you that Tom did not want to win?	چه کسی به شما گفت تام نمی خواهد برنده شود؟
Tom refused to answer my questions.	تام از پاسخ دادن به سوالات من امتناع کرد.
Tom did not do this as usual last week.	تام هفته گذشته به اندازه معمول این کار را انجام نداد.
Am I being arrested?	آیا من بازداشت می شوم؟
I did not know that Tom did not need to do this.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom told me he thought Mary would be grumpy.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدخلق خواهد بود.
Mary's hair is very beautiful.	موهای مریم خیلی زیباست.
I'm looking for a part-time job so I can buy a new camcorder.	دنبال کار پاره وقت هستم تا بتونم دوربین فیلمبرداری جدید بخرم.
Tom is not very young	تام خیلی جوان نیست
Tom had a really good year.	تام واقعا سال خوبی داشت.
Tom is an evil gardener.	تام یک باغبان شرور است.
I can not believe that people think Tom is smart.	من نمی توانم باور کنم که مردم فکر می کنند تام باهوش است.
Tom said he did not know why.	تام گفت که نمی‌دانست چرا.
Tom told me Mary was not at home.	تام به من گفت مری در خانه نیست.
Do not hesitate	درنگ نکن
When I got home, I crawled on the bed and immediately fell asleep.	وقتی به خانه رسیدم روی تخت خزیدم و بلافاصله خوابم برد.
I think it is better to rest a little.	فکر می کنم بهتر است کمی استراحت کنیم.
Tom and Mary went to Boston together.	تام و مری با هم به بوستون رفتند.
Tom drives a truck and his wife a station wagon.	تام یک کامیون رانندگی می کند و همسرش یک استیشن واگن.
Tom said he had a hard time doing that.	تام گفت که او برای انجام این کار خیلی سختی داشت.
Tom could do it whenever he could.	تام هر وقت می توانست این کار را انجام می داد.
Do not be too eager to succeed.	خیلی مشتاق موفقیت نباش.
You have to do it alone.	شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom asked Mary to watch the video he had taken.	تام از مری خواست ویدیویی را که او گرفته بود ببیند.
We all missed you	همه دلمون برات تنگ شده بود
Tom left his sunglasses in my car.	تام عینک آفتابی اش را در ماشین من جا گذاشت.
Tom could only do what he could.	تام تنها کاری را که می توانست انجام داد.
I think you are wearing my shoes	فکر کنم کفش های من را پوشیده ای
You want to go to Boston with Tom, right?	می خواهی با تام به بوستون بروی، نه؟
He invited me to ballet.	او مرا به باله دعوت کرد.
Tom admitted that he was reckless.	تام اعتراف کرد که بی پروا بوده است.
You should have told me a long time ago	باید خیلی وقت پیش به من می گفتی
I thought he would be angry but he smiled in surprise.	فکر کردم عصبانی خواهد شد اما در کمال تعجب لبخند زد.
Tom and Mary said they were very angry.	تام و مری گفتند که بسیار عصبانی هستند.
Too bad you can not join us	حیف که نمیتونی به ما بپیوندی
When everything is said and done, the most valuable element of life is surprise.	وقتی همه چیز گفته می شود و انجام می شود، با ارزش ترین عنصر زندگی شگفتی است.
I do not know how to pronounce Tom's last name.	من نمی دانم چگونه نام خانوادگی تام را تلفظ کنم.
Tom is not a football player	تام بازیکن فوتبال نیست
I'm not as stupid as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید احمق نیستم.
I know this is important for all of us.	می دانم که این برای همه ما مهم است.
I do not think Tom is sure that Mary wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Sorry you were not there?	متاسفید که آنجا نبودید؟
Postponing a decision would be a bad idea.	به تعویق انداختن تصمیم ایده بدی خواهد بود.
Tom did not know he had a daughter.	تام نمی دانست که دختر دارد.
I just do not want to do this anymore.	من فقط دیگر نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I did not think you could do it alone.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom said it did not.	تام گفت که اینطوری نشد.
They were about 25 cents cheaper per pound.	آنها حدود 25 سنت در هر پوند ارزان تر بودند.
Tom will be here in five minutes.	تام پنج دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
It's for you.	آن برای توست.
Doesn't Tom sing?	آیا تام آواز نمی خواند؟
Tom is not someone you can count on.	تام فردی نیست که بتوانید به او تکیه کنید.
I know Tom is a carpenter.	من می دانم که تام یک نجار است.
Tom and Mary are here with me today.	تام و مری امروز اینجا با من هستند.
Tom told Mary he had to tell John why he did it.	تام به مری گفت که باید به جان بگوید چرا این کار را کرد.
I'm going to be in Australia.	من قرار است در استرالیا باشم.
It was not that big	آنقدر بزرگ نبود
I'm somehow used to living in a tent.	من به نوعی به زندگی در چادر عادت کرده ام.
Tom thinks he knows the answer.	تام فکر می کند که جواب را می داند.
Tom moved yesterday.	تام دیروز نقل مکان کرد.
Tom seems to be doing a lot of this lately.	به نظر می رسد تام اخیراً این کار را زیاد انجام می دهد.
Eventually Tom changed his mind.	در نهایت تام نظرش را تغییر داد.
I can not live without him.	من نمی توانم بدون او زندگی کنم.
Does Tom remember what happened yesterday?	آیا تام به یاد دارد دیروز چه اتفاقی افتاد؟
Tom came here yesterday morning to help us.	تام دیروز صبح به اینجا آمد تا به ما کمک کند.
Tom is afraid of Mary, right?	تام از مری می ترسد، نه؟
I want to talk to you about this.	من می خواهم با شما در مورد این موضوع صحبت کنم.
Stop complaining and do what I tell you.	دست از شکایت بردارید و کاری را که به شما می گویم انجام دهید.
Tom was there when Mary died.	زمانی که مری درگذشت تام آنجا بود.
I'm not a doctor yet	من هنوز دکتر نیستم
Tom thought we could win.	تام فکر می کرد که ما می توانیم برنده شویم.
Tom and I were in Boston last week.	من و تام هفته گذشته در بوستون بودیم.
Tell me you are trying to do this	به من بگو سعی می کنی این کار را انجام دهی
Doing so in Boston will be a real challenge.	انجام آن در بوستون یک چالش واقعی خواهد بود.
Tom and Mary both did.	تام و مری هر دو این کار را کردند.
Tom does not live with his family.	تام با خانواده اش زندگی نمی کند.
Tom had to choose something else.	تام باید چیز دیگری را انتخاب می کرد.
I was stupid to believe Tom.	من احمق بودم تام را باور کنم.
It's your fault I lost my job.	تقصیر توست که من کارم را از دست دادم.
I wanted to know how to make potato salad?	میخواستم بدونم سالاد سیب زمینی درست کنم؟
It does not matter to me whether you do this or not.	برای من مهم نیست که این کار را انجام دهی یا نه.
Daniel got a good job.	دنیل شغل خوبی پیدا کرد.
You're not supposed to be here now, are you?	قرار نیست الان اینجا باشی، نه؟
Tom can explain the situation.	تام می تواند شرایط را توضیح دهد.
Why did you decide to name your son Tom?	چرا تصمیم گرفتی اسم پسرت را تام بگذاری؟
Why didn't anyone help me?	چرا کسی به من کمک نکرد؟
Tom tried the door key.	تام کلید در را امتحان کرد.
I thought you might be interested in this.	فکر کردم شاید به این موضوع علاقه مند باشید.
You do not seem to be as serious as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد جدی هستید.
One of our specialties	یکی از تخصص های ماست
Tom is out of sight.	تام دور از چشم است.
I often do not do this in October.	من اغلب این کار را در ماه اکتبر انجام نمی دهم.
Food prices have risen.	قیمت مواد غذایی افزایش یافته است.
I met Tom while working in Boston.	زمانی که در بوستون کار می کردم با تام آشنا شدم.
I did not understand correctly	درست متوجه نشدم
Tom said Mary was heartbroken.	تام گفت که مری دلش شکسته است.
Tom pushed Mary out the door.	تام مری را از در بیرون هل داد.
Can you give me a lift in your car?	آیا می توانید به من یک آسانسور در ماشین خود بدهید؟
The police told me to stop.	پلیس به من اشاره کرد که بایستم.
Tom is a skilled gymnast.	تام یک ژیمناستیک ماهر است.
If you wanted our help, why didn't you ask us?	اگر کمک ما را می خواستید، چرا از ما درخواست نکردید؟
Does Tom really think he can do it?	آیا تام واقعاً فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom seemed nervous.	تام انگار عصبی بود.
No one remembers what Tom did.	هیچ کس به یاد نمی آورد که تام چه کرده بود.
I can not forge it.	من نمی توانم آن را جعل کنم.
Tom was so drunk he couldn't even open the door.	تام آنقدر مست بود که حتی نتوانست در را باز کند.
Tom had some great ideas.	تام ایده های خیلی خوبی داشت.
Do not speak French	فرانسوی صحبت نکن
Chess players need to be good at strategic thinking.	شطرنج بازان باید در تفکر استراتژیک خوب باشند.
Where is the cigarette holder?	زیرسیگاری کجاست؟
Tom is not sure Mary did not know he was not going to do this.	تام مطمئن نیست که مری نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
It was a surprise that Tom was not hurt.	جای تعجب بود که تام صدمه نبیند.
Do you like mashed potatoes?	آیا پوره سیب زمینی دوست دارید؟
Aren't you responsible?	مگه شما مسئول نیستید؟
Please make sure the dog does not go out.	لطفا مطمئن شوید که سگ بیرون نمی رود.
We do not have food at home.	ما در خانه غذا نداریم.
Tom is not the one who taught me how to juggle.	تام کسی نیست که به من یاد داد چگونه یوکلل بزنم.
I understand exactly what you are saying	دقیقا میفهمم چی میگی
Cotton is predominant among the products of this region.	در بین محصولات این منطقه پنبه غالب است.
The audience cheered for the actor.	تماشاگران این بازیگر را تشویق کردند.
The car broke down and we had to walk.	ماشین خراب شد مجبور شدیم پیاده برویم.
You have completely lost the subject.	شما کاملاً موضوع را از دست داده اید.
I have no bread	من نان ندارم
I thought Tom was the one who did it.	من تصور می کردم که تام کسی است که این کار را کرده است.
They are children	اونا بچه هستن
It's not a horse, it's a donkey.	اون اسب نیست این یک الاغ است.
Tom opened the door and let the dog out.	تام در را باز کرد و سگ را بیرون گذاشت.
There was not enough food	غذای کافی نبود
Tom does not want to go either.	تام هم نمی‌خواهد برود.
Tom does not believe in doctors.	تام به پزشکان اعتقادی ندارد.
What are we doing here?	ما اینجا چیکار میکنیم؟
I thought you might want to know who comes to our party.	فکر کردم شاید دوست داشته باشید بدانید چه کسی به مهمانی ما می آید.
Not all museum items are on display.	همه اقلام موزه به نمایش گذاشته نمی شوند.
I once had the opportunity to visit Boston.	یک بار این فرصت را داشتم که از بوستون دیدن کنم.
They hung from the ceiling to prepare for a party.	آنها برای آماده شدن برای مهمانی از سقف آویزان می کردند.
Tom seems to be a reckless young man.	به نظر می رسد تام یک جوان بی پروا است.
This is what you need now.	این همان چیزی است که اکنون به آن نیاز دارید.
I thought Tom would work.	من فکر می کردم که تام همکاری می کند.
I thought you said you were in a hurry?	فکر کردم گفتی عجله داری؟
While bathing, he suddenly thought well.	در حالی که داشت حمام می کرد ناگهان به فکر خوبی افتاد.
Tom said he still has work to do.	تام گفت که هنوز کارهای ناتمامی برای رسیدگی دارد.
Tom did not provide further details.	تام جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
I think Tom will not enjoy this movie.	من فکر می کنم تام از این فیلم لذت نخواهد برد.
Tom teaches history.	تام تاریخ تدریس می کند.
Tom promised not to tell Mary.	تام قول داد به مری نگوید.
I can not blame Tom for hating me.	من نمی توانم تام را به خاطر نفرت از من سرزنش کنم.
You heard them, didn't you?	آنها را شنیدی، نه؟
I am dissatisfied with your negligence	من از بی توجهی شما ناراضی هستم
Tom confessed that he did not do what he had promised.	تام اعتراف کرد که کاری را که قول داده بود انجام ندهد انجام داد.
You have to tell Tom that you want to do it.	شما باید به تام بگویید که می خواهید این کار را انجام دهید.
I did not expect boredom	حوصله انتظار نداشتم
If you do not believe, go see for yourself	اگه باور نمیکنی برو خودت ببین
We had to stop as long as we had the chance.	تا زمانی که فرصت داشتیم باید متوقف می شدیم.
How do you know if Tom and Mary are really married?	از کجا فهمیدی تام و مری واقعاً ازدواج نکرده اند؟
I do not think you are more surprised than me.	فکر نمی کنم شما بیشتر از من تعجب کنید.
I did not think Tom could do it in less than three hours.	فکر نمی کردم تام بتواند در کمتر از سه ساعت این کار را انجام دهد.
Why didn't you explain to Tom?	چرا به تام توضیح ندادی؟
I know Tom is one of your relatives.	من می دانم که تام از بستگان شماست.
I would do this if I had more time.	اگر وقت بیشتری داشتم این کار را می کردم.
Tom told Mary he was in Australia last weekend, but was actually in New Zealand.	تام به مری گفت که آخر هفته گذشته در استرالیا بود، اما در واقع در نیوزیلند بود.
I could not find a job in Australia.	من نتوانستم در استرالیا شغلی پیدا کنم.
Tom's game is very good	بازی تام خیلی خوبه
I called Tom, but his number was cut off.	به تام زنگ زدم، اما شماره اش قطع شده است.
I told you, Tom was not that bad.	بهت گفتم تام اونقدرا هم آدم بدی نبود.
Tom will pay the bill.	تام صورتحساب را پرداخت خواهد کرد.
I really do not like chickens	من واقعا جوجه دوست ندارم
Sorry I did not believe	متاسفم که باورت نکردم
He has always been very kind to his wife.	او همیشه با همسرش بسیار مهربان بوده است.
Now, Tom is sleeping like a lamb.	در حال حاضر، تام مثل بره خوابیده است.
I'm an adult now	من هم الان بالغ شدم
I really have to accept this call.	من واقعا باید این تماس را قبول کنم.
Tom did not move.	تام تکان نخورد.
I wish we could spend more time together.	کاش بتوانیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
We have been here for a while	مدتی اینجا بودیم
Tom said I'm glad you were not hurt.	تام گفت خوشحالم که صدمه نخوردی.
He told his friends that he would not run in the election.	او به دوستانش اعلام کرد که حاضر نیست در انتخابات شرکت کند.
Tom unzipped his coat.	تام زیپ کتش را بالا زد.
The mother has been sick in bed since late last month.	مادر از اواخر ماه گذشته در رختخواب بیمار است.
I did not know you believe in ghosts	نمیدونستم به ارواح اعتقاد داری
These islands were the only British territory occupied by German forces in World War II.	این جزایر تنها خاک بریتانیا بود که توسط نیروهای آلمانی در جنگ جهانی دوم اشغال شد.
I want to sing with Tom.	می خواهم با تام بخوانی.
Tom asked Mary to call the police.	تام از مری خواست که با پلیس تماس بگیرد.
Tom said he was glad you did.	تام گفت از اینکه این کار را کردی خوشحال است.
You should not judge someone by the clothes they wear.	شما نباید یک نفر را با لباسی که می پوشد قضاوت کنید.
They ruined the autopsy.	آنها کالبد شکافی را خراب کردند.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom suddenly appeared.	تام ناگهان ظاهر شد.
Tom stared at himself in the mirror.	تام در آینه به خودش خیره شد.
Tom taught Mary how to write a song.	تام به مری یاد داد که چگونه آهنگ بنویسد.
I say not sure.	من می گویم مطمئن نیستم.
Do not bother Tom	تام رو اذیت نکن
Tom might do this with Mary.	تام ممکن است این کار را با مری انجام دهد.
Tom sent some flowers to his mother on Mother's Day.	تام در روز مادر چند گل برای مادرش فرستاد.
Tom is dancing	تام می رقصد
I do not even know if Tom is still alive.	من حتی نمی دانم که آیا تام هنوز زنده است یا خیر.
Is there anything more interesting that we can do?	آیا کار جالب تری وجود دارد که بتوانیم انجام دهیم؟
Tom said Mary knew she did not want to do it until 2:30.	تام گفت مری می‌دانست که تا ساعت ۲:۳۰ نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Does Tom really think this is happening?	آیا تام واقعا فکر می کند که این اتفاق می افتد؟
This is not going to happen here.	اینجا قرار نیست این اتفاق بیفتد.
I think it would have been better if you had not done this.	فکر می کنم اگر این کار را نمی کردی بهتر بود.
I can not be friends with you	من نمیتونم باهات دوست بشم
I'm not the one who told Tom about your party.	من کسی نیستم که در مورد مهمانی شما به تام گفت.
As far as I know he is a good person.	تا جایی که من می دانم او آدم خوبی است.
I own this building	من صاحب این ساختمان هستم
You do not seem so hard	آنقدرها هم سخت به نظر نمی آیی
Tom said he did it three times.	تام گفت که او این کار را سه بار انجام داد.
There is a supermarket in the next corner.	یک سوپرمارکت در گوشه بعدی وجود دارد.
Tom said he never wanted to do that.	تام گفت که او هرگز نمی خواست این کار را انجام دهد.
If the weather is nice, an outdoor party can be held.	در صورت مساعد بودن آب و هوا، مهمانی در فضای باز برگزار می شود.
You know what needs to be done, right?	شما می دانید چه کاری باید انجام شود، نه؟
I'm kind of in this new job.	من یک جورهایی در این کار جدید هستم.
Police set up a barricade.	پلیس یک سد راه انداخت.
Tom leaves early tomorrow morning.	تام فردا صبح زود می رود.
When did you find out that Tom was not old enough to drink?	چه زمانی متوجه شدید که تام به اندازه کافی بزرگ نشده است که بنوشد؟
Tom was badly caught.	تام به شدت گرفتار شد.
Do you have a tattoo?	خالکوبی داری؟
Where do you most like to be now?	در حال حاضر بیشتر دوست دارید کجا باشید؟
His problem is that he is lazy.	مشکل او این است که تنبل است.
Why not come for lunch?	چرا برای ناهار نمی آیی؟
Tom went inside the house.	تام به داخل خانه رفت.
He is trying to repaint his house.	او سعی می کند خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
Few people have a typewriter.	تعداد کمی از مردم ماشین تحریر دارند.
I want you to remember exactly what you said to Tom.	می خواهم دقیقاً آنچه را که به تام گفتی به خاطر بسپاری.
Tom's daughter's wedding drinks cost her a package.	نوشیدنی های عروسی دختر تام برای او یک بسته قیمت تمام شد.
Tom enjoys fishing.	تام از ماهیگیری لذت می برد.
He likes to travel. 	او دوست دارد سفر کند.
me too.	من هم همینطور.
I am not against banning weapons	من مخالف ممنوع کردن اسلحه نیستم
Tom behaves like a child.	تام مثل بچه ها رفتار می کند.
How is it that you are always so energetic?	چطور است که همیشه اینقدر پر انرژی هستید؟
You love Tom	تو عاشق تام هستی
I have something here that I think you should see.	من اینجا چیزی دارم که فکر می کنم باید ببینید.
This is just a hypothesis.	این فقط یک فرضیه است.
Tom's dog likes to lick people's faces.	سگ تام دوست دارد صورت مردم را لیس بزند.
You are not allowed to be here yet.	شما هنوز اجازه ندارید اینجا باشید.
We do not know about Tom yet.	ما هنوز از تام خبری نداریم.
Tom said no one was in the classroom.	تام گفت هیچ کس در کلاس درس نیست.
Didn't you know Tom is unhappy here?	نمی دانستی تام اینجا ناراضی است؟
Tom never wanted to live in Boston.	تام هرگز نمی خواست در بوستون زندگی کند.
I may look confident, but I get very nervous about speaking in front of people. 	ممکن است اعتماد به نفس به نظر بیایم، اما از صحبت کردن در مقابل مردم به شدت عصبی می شوم.
My hands are shaking, my tongue is clenching, and sometimes I do not even know what to say.	دستانم می لرزد، زبانم به هم می بندد و گاهی خودم هم نمی دانم چه می گویم.
Tom told me you are good at playing the trumpet.	تام به من گفت تو در نواختن ترومپت خوب هستی.
Tom can do this if you help him.	تام می تواند این کار را انجام دهد اگر به او کمک کنید.
The province is rich in mineral resources.	این استان از نظر منابع معدنی غنی است.
Tom is not yet thirty years old, Tom said.	تام گفت که هنوز سی ساله نشده است.
Tom has to finish school.	تام باید مدرسه را تمام کند.
Tom told Mary I was broken.	تام به مری گفت که من شکسته ام.
Have you heard of a bird called the North Pole?	آیا در مورد پرنده ای به نام قطب شمال شنیده اید؟
I'm not sad.	من غمگین نیستم.
I do not think I am short-sighted.	من فکر نمی کنم که من تنگ نظر هستم.
"Should I ask him to call you back?" 	"آیا از او بخواهم وقتی برگشت به شما زنگ بزند؟"
"Yes please."	"بله لطفا."
I did not even know you already lived in Australia.	من حتی نمی دانستم که شما قبلا در استرالیا زندگی می کنید.
Some men did not know how to fight.	برخی از مردان جنگیدن را بلد نبودند.
Tom made Mary go.	تام مری را وادار به رفتن کرد.
Be careful not to let anything fall on your feet.	مراقب باشید چیزی روی پاهایتان نیفتد.
I know Tom salted a lot for his old age.	می‌دانم که تام برای دوران پیری‌اش مقدار زیادی نمک زد.
Tom handed the door opener to Mary.	تام درب بازکن را به مری داد.
I did not listen to anyone	من به حرف کسی گوش نکردم
Why didn't you just come to me?	چرا فقط پیش من نیامدی؟
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام به این کار رضایت دهد.
I know Tom does not want to do this again.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
This time, try to do it the way I suggested.	این بار سعی کنید به روشی که من پیشنهاد دادم انجام دهید.
Tom collects oysters.	تام صدف ها را جمع می کند.
Tom is much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری است.
Macedonia currently receives its small natural gas from Russia via Bulgaria.	در حال حاضر مقدونیه گاز طبیعی کوچک خود را از روسیه از طریق بلغارستان دریافت می کند.
What is your favorite ethnic food?	غذای قومی مورد علاقه شما چیست؟
I think Tom will probably do that.	من فکر می کنم تام احتمالا این کار را انجام دهد.
Tom has an unpleasant, loud voice.	تام صدای ناخوشایند و بلندی دارد.
I'm not in a hurry	عجله خاصی ندارم
We did not notice anything	ما متوجه چیزی نشدیم
I should have listened to your advice	من باید به توصیه شما گوش می کردم
Glad you're here, Tom.	خوشحالم که اینجایی، تام.
This is the first time I have bought a newspaper in this city.	این اولین بار است که در این شهر روزنامه می خرم.
The bricks were falling.	آجرها در حال ریزش بوده اند.
I have never seen you cook. 	من هرگز ندیده ام شما آشپزی کنید.
Can you cook anything at all?	اصلا میتونی چیزی بپزی؟
Tell Tom I still have his umbrella.	به تام بگو من هنوز چترش را دارم.
Tom said he just wanted to spend some time alone.	تام گفت که فقط می‌خواست مدتی را تنها بگذراند.
I am aware of the difficulties	من از سختی ها آگاهم
Tom is excited about it.	تام در مورد آن هیجان زده است.
There is not much sugar left in the sugar bowl.	شکر زیادی در ظرف قند باقی نمانده است.
I have to confirm everything you told us.	من باید همه چیزهایی را که به ما گفتید تأیید کنم.
I saw Tom in Boston last month.	ماه گذشته تام را در بوستون دیدم.
Anyone responsible for creating this mess should clean it up.	هر کسی که مسئول ایجاد این آشفتگی است باید آن را پاک کند.
I want to deal with this letter before doing anything.	من می خواهم قبل از انجام هر کاری با این نامه برخورد کنم.
Please check if we can do this.	لطفا بررسی کنید که آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر.
My father always speaks very loudly.	پدرم همیشه با صدای خیلی بلند صحبت می کند.
If you see Tom today, please tell him that he was also invited to my party.	اگر امروز تام را دیدید، لطفا به او بگویید که او هم به مهمانی من دعوت شده است.
I can not believe it just worked.	من نمی توانم باور کنم که فقط کار کرده است.
It's not too late to change the schedule.	هنوز برای تغییر برنامه دیر نشده است.
They arrived at dusk.	آنها در گرگ و میش رسیدند.
Tom really didn't want to do that, did he?	تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom did not hit Mary.	تام به مری ضربه نزد.
Tom waited for Mary for more than three hours.	تام بیش از سه ساعت منتظر مری بود.
You do not have to go to Australia if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید به استرالیا بروید.
You think I can teach Tom how to do this, right?	شما فکر می کنید من می توانم به تام یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
Tom's French is not perfect.	فرانسوی تام کامل نیست.
I knew Tom would be waiting for us.	می دانستم که تام منتظر ما خواهد بود.
No matter how hard he tries, he cannot satisfy her.	هرچه تلاش کند، نمی تواند او را راضی کند.
Tom could tell from Mary's accent that he was probably from Ireland.	تام از لهجه مری می‌توانست بفهمد که او احتمالا اهل ایرلند است.
He filled his plate with salad.	بشقابش را با سالاد پر کرد.
Tom is not going to pay me to do this.	تام قرار نیست برای انجام این کار به من پول بدهد.
Tom does not enjoy food.	تام از غذا لذت نمی برد.
Tom is looking for a way to make money.	تام به دنبال راهی برای کسب درآمد است.
There is no excuse for excessive force.	هیچ بهانه ای برای زور بیش از حد وجود ندارد.
Tom will probably do it again today.	تام احتمالاً امروز دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom will probably tell Mary he needs to do this as soon as possible.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که باید در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
Still not in love with Tom?	هنوز عاشق تام نیستی؟
We need more than ten packets of beer for our party.	برای مهمانی خود به بیش از ده بسته آبجو نیاز داریم.
You better let me	بهتره به من اجازه بدین
Tom said he thought Mary was here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجاست.
I was in the hospital with Tom when he died.	من با تام در بیمارستان بودم که او درگذشت.
Tom seems to hate me.	به نظر می رسد تام از من متنفر است.
I was never very serious about learning French.	من هرگز در مورد یادگیری زبان فرانسه خیلی جدی نبودم.
Are you sure you really want to know the truth?	آیا مطمئن هستید که واقعاً می خواهید حقیقت را بدانید؟
I did not hide anything from you	من چیزی را از شما پنهان نکردم
Tom is a good friend to you, is not he?	تام دوست خوبی برای شماست، اینطور نیست؟
Tom says Mary is drunk.	تام می گوید مری مست است.
It is very difficult to cope with you.	کنار آمدن با شما خیلی سخت است.
Tom still hopes to do so.	تام هنوز امیدوار است که این کار را انجام دهد.
Nobody tells you what to do, does it?	هیچ کس به شما نمی گوید که چه کاری انجام دهید، نه؟
I saw a group of drunk people dancing in the park.	من دیدم که یک دسته از مردم مست در پارک می رقصند.
I do not think Tom ate anything.	من فکر نمی کنم که تام چیزی خورده باشد.
Tom and Mary loved each other.	تام و مری همدیگر را دوست داشتند.
I have been asked not to do this anymore.	از من خواسته شده است که دیگر این کار را انجام ندهم.
I told Tom you came to Australia.	به تام گفتم تو به استرالیا آمده ای.
Sorry I did not do this.	متاسفم که این کار را نکردم.
In those days, sugar was worth less than salt.	آن روزها ارزش شکر کمتر از نمک بود.
I'm tired of listening to his long words.	از گوش دادن به سخنان طولانی او خسته شده ام.
Tom helped Mary clean the house.	تام به مری کمک کرد تا خانه را تمیز کند.
Compared to basketball, baseball may be considered slow and dull.	در مقایسه با بسکتبال، بیسبال ممکن است کمی کند و کسل کننده در نظر گرفته شود.
Tom deceived everyone.	تام همه را فریب داد.
How many ex-husbands do you have?	چندتا شوهر سابق داری؟
Tom says he has no interest.	تام می گوید که علاقه ای ندارد.
Tom rarely makes mistakes.	تام به ندرت اشتباه می کند.
You said you would answer today	گفتی که امروز جوابت را می دهی
Wherever he went, he taught love, patience, and most importantly, non-violence.	هر جا می رفت عشق، صبر و از همه مهمتر خشونت پرهیز را یاد می داد.
Tom will be here for a few weeks.	تام برای چند هفته اینجا خواهد بود.
The poor man was supposed to never see his wife again.	مرد بیچاره قرار بود دیگر همسرش را نبیند.
I decided to answer all the questions in public.	من تصمیم گرفتم به همه سوالات به صورت عمومی پاسخ دهم.
Tom seemed to know you.	به نظر می رسید تام شما را می شناسد.
Tom said he gave Mary a book.	تام گفت که کتابی به مری داده است.
Tom stopped hitting Mary when he noticed that people were watching.	تام وقتی متوجه شد که مردم در حال تماشای آن هستند از زدن مری دست کشید.
Tom is prone to failure.	تام مستعد شکست است.
Tom was in his late thirties.	تام در اواخر سی سالگی خود بود.
I thanked Tom for what he did for us.	من از تام برای کاری که برای ما انجام داد تشکر کردم.
Tom tried very hard.	تام خیلی تلاش کرد.
This is one of the biggest summer music festivals.	این یکی از بزرگترین جشنواره های موسیقی تابستانی است.
Tom announced his decision to sell the house to Mary.	تام از تصمیم خود برای فروش خانه به مری اطلاع داد.
I'm surprised if Tom wins.	اگر تام برنده شود من را شگفت زده می کند.
Tom looks very surprised.	به نظر می رسد تام بسیار شگفت زده شده است.
I wonder what scared Tom.	من تعجب می کنم که چه چیزی تام را ترساند.
Tom wanted us to be there with him.	تام می خواست که ما آنجا با او باشیم.
Looks like you're trying not to laugh.	به نظر می رسد شما سعی می کنید نخندید.
Tom ate all the bread, so there was no bread left.	تام تمام نان را خورد، پس دیگر نان باقی نمانده است.
Tom and Mary were a race made in heaven.	تام و مری یک مسابقه ساخته شده در بهشت ​​بودند.
I was not afraid of Tom.	من از تام نمی ترسیدم.
We have not met	ما ملاقات نکرده ایم
What did you tell Tom about this?	در این مورد به تام چه گفتی؟
What you may want to consider is buying a new bag.	چیزی که ممکن است بخواهید برای خرید در نظر بگیرید یک کیف جدید است.
Well, Tom, today is your lucky day.	خوب، تام، امروز روز شانس شماست.
I know Tom is not a law student, but I'm not sure what he reads.	من می دانم که تام دانشجوی حقوق نیست، اما مطمئن نیستم که او چه می خواند.
I do not know what Tom means by that?	نمی دانم منظور تام از آن چیست؟
Tom begged Mary not to tell her parents.	تام از مری التماس کرد که به والدینش چیزی نگوید.
Tom has to wait.	تام باید صبر کند.
I did not know Tom because he was overweight.	من تام را نشناختم چون وزن زیادی اضافه کرده بود.
I do not think Tom is unconscious.	من فکر نمی کنم تام بیهوش باشد.
Tom tore Mary's letter.	تام نامه مری را پاره کرد.
Tom loved dogs when he was a kid.	تام وقتی بچه بود سگ ها را دوست داشت.
How come Mary goes on a picnic with him?	چطور می شود که مری با او به پیک نیک می رود؟
Tom said he thought Mary was good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خوب است.
Tom should be here by the end of the day.	تام باید تا پایان روز اینجا باشد.
Tom must win	تام باید برنده شود
I think Tom would love to go there with us.	فکر می کنم تام دوست دارد با ما به آنجا برود.
If I had taken that plane, I would be dead now.	اگر آن هواپیما را گرفته بودم الان مرده بودم.
Tom enjoys better teaching to teachers.	تام از آموزش بهتر به معلمان لذت می برد.
I know Tom knows Mary should not do that.	من می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he had no choice.	تام به مری گفت که چاره ای ندارد.
Tom thought Mary was not home.	تام فکر کرد که مری در خانه نیست.
Who are you coming with?	با کی میای؟
Tom acted as if nothing was wrong.	تام طوری رفتار کرد که انگار هیچ چیز اشتباهی نبود.
This is not something I think I will ever say.	این چیزی نیست که من فکر کنم هرگز بگویم.
I can not believe that Tom has betrayed me.	من نمی توانم باور کنم که تام به من خیانت کرده است.
Tom does not know what time it should be there.	تام نمی داند چه ساعتی باید آنجا باشد.
I'm not the boss	من رئیس نیستم
In Canada, there are many areas where logging is illegal.	در کانادا، مناطق زیادی وجود دارد که قطع درختان غیرقانونی است.
I have been told that we are not going to do this here.	به من گفته شده که قرار نیست این کار را اینجا انجام دهیم.
Tom said he wanted to borrow some money.	تام گفت که می خواهد مقداری پول قرض کند.
Tom won the marathon.	تام برنده ماراتن شد.
Tom got angry when Mary hung the picture upside down.	وقتی مری عکس را وارونه آویزان کرد تام عصبانی شد.
I have no one to take care of me.	من کسی را ندارم که از من مراقبت کند.
I want to call it one day.	من می خواهم آن را یک روز صدا کنم.
It is better to check them at the reception desk.	بهتر است آنها را در میز پذیرش چک کنید.
Can you put the baby in the car seat?	آیا می توانید کودک را روی صندلی ماشین بگذارید؟
Tom was lying on the sofa.	تام روی مبل دراز کشیده بود.
Tom is John's twin brother.	تام برادر دوقلوی جان است.
What questions did I not ask you?	چه سوالاتی از شما نپرسیده ام؟
Tom said this is what he always wanted.	تام گفت این چیزی است که او همیشه می خواست.
What was the price of the headphones that Tom bought?	قیمت هدفونی که تام خرید چقدر بود؟
You forget something very important.	شما یک چیز بسیار مهم را فراموش می کنید.
You still haven't told me when you leave work.	هنوز به من نگفتی چه زمانی از سر کار بیرون می آیی.
If you want to really make an impact, write a bestselling novel.	اگر می خواهید واقعاً اثری از خود بگذارید، یک رمان پرفروش بنویسید.
Tom bought some alcohol for his party.	تام برای مهمانی اش مقداری مشروب خرید.
Because I did not know what to do, I asked him for guidance.	چون نمی دانستم چه کنم از او راهنمایی خواستم.
لنگیدیم	لنگیدیم
Tom reads the Bible every day.	تام هر روز کتاب مقدس را می خواند.
Tom is very naive.	تام خیلی ساده لوح است.
Tom has a gray patch in his hair.	تام یک تکه خاکستری در موهایش دارد.
"Thanks." 	"با تشکر."
"my pleasure."	"باعث افتخار من."
Tom does not know what Mary means when she says this.	تام نمی‌داند که مری وقتی این را می‌گوید یعنی چه.
I did not even know what it was.	من حتی نمی دانستم آن چیست.
Tom told Mary he thought John was not cautious.	تام به مری گفت که فکر می کند جان محتاط نبوده است.
I know him by name but I have never spoken to him.	من او را به نام می شناسم اما هرگز با او صحبت نکرده ام.
Why kiss Tom Mary?	چرا تام مری را ببوسد؟
They encouraged.	تشویق کردند.
Speak French with Tom.	با تام به زبان فرانسوی صحبت کنید.
Tom loves me for who I am.	تام مرا برای آنچه هستم دوست دارد.
It is possible that Tom will be fined for this.	این احتمال وجود دارد که تام به خاطر این کار جریمه شود.
How could this not have occurred to you?	چطور ممکن است این فکر به ذهن شما خطور نکرده باشد؟
We only do this once a blue month.	ما فقط یک بار در ماه آبی این کار را انجام می دهیم.
I don't think Tom realizes how long it takes to do that.	فکر نمی‌کنم تام متوجه باشد که چقدر طول می‌کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom and Mary made snow angels.	تام و مری فرشته های برفی ساختند.
The accused was taken to the police station for further interrogation.	متهم برای بازجویی بیشتر به کلانتری منتقل شد.
I'm not the least worried about that.	من کمترین نگرانی در مورد آن ندارم.
I'm already very busy	من از قبل خیلی سرم شلوغ است
Tom meditates every morning as a rule.	تام مدیتیشن هر روز صبح را یک قانون می داند.
We learn from experience that men never learn from experience.	ما از تجربه می آموزیم که مردها هرگز از تجربه چیزی یاد نمی گیرند.
I did not think Tom would do it alone.	فکر نمی‌کردم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I have never heard Tom sing in public.	من هرگز نشنیده ام تام در جمع بخواند.
Tom and Mary seemed to be on the verge of separation.	به نظر می رسید تام و مری در آستانه جدایی بودند.
Tom puffed his pipe.	تام پیپش را پف کرد.
Do you think all dictatorships are bad?	به نظر شما همه دیکتاتوری ها بد هستند؟
They are crazy about each other.	آنها دیوانه یکدیگر هستند.
I have been doing this for a long time.	من مدت زیادی است که این کار را انجام می دهم.
Tom confessed to stealing money from Mary.	تام اعتراف کرد که از مری پول دزدیده است.
Have you ever seen Tom not wear glasses?	آیا تا به حال دیده اید که تام عینک نزند؟
Tom did not say why he was looking for Mary.	تام اشاره نکرد که چرا به دنبال مری می گشت.
Tom said he thought there was a good chance it would snow.	تام گفت که فکر می کند احتمال زیادی وجود دارد که برف ببارد.
You should have been able to do this much better.	شما باید می توانستید این کار را خیلی بهتر انجام دهید.
Isn't it good for Tom to do this for Mary?	آیا خوب نیست که تام این کار را برای مری انجام دهد؟
Tom gently kissed his daughter on the forehead.	تام به آرامی پیشانی دخترش را بوسید.
I have been doing this for a long time.	من خیلی وقت است که این کار را انجام می دهم.
Tom told me he loves Mary's smile.	تام به من گفت که لبخند مری را دوست دارد.
I do not like this light	من این نور را دوست ندارم
I received another message from Tom today.	امروز پیام دیگری از تام دریافت کردم.
Tom is completely outspoken.	تام کاملا رک است.
They are not mine	اونا مال من نیستن
Tom and Mary play tennis from 2:30 p.m.	تام و مری از ساعت 2:30 تنیس بازی می کنند.
This is the only way we will be able to do it.	این تنها راهی است که ما قادر به انجام آن خواهیم بود.
Can you please show me a camera that is cheaper than this camera?	میشه لطفا دوربینی به من نشون بدید که از این دوربین ارزانتر باشه؟
Tom only wears a suit on special occasions.	تام فقط در مواقع خاص کت و شلوار می پوشد.
I had to beg Tom to ask Mary to make an appointment.	باید از تام التماس می‌کردم که از مری بخواهد برای قرار ملاقات بگذارد.
I'm glad that everyone is fine.	خوشحالم که حال همه خوب است.
I have no idea how to use this thing.	من هیچ ایده ای برای استفاده از این چیز ندارم.
Tom and I sat facing each other.	من و تام روبروی هم نشستیم.
Tom could not get out in time.	تام نتوانست به موقع بیرون بیاید.
I could not stop sleeping.	نمی توانستم جلوی خوابم را بگیرم.
I have known him since childhood.	من او را از کودکی می شناسم.
It does not work that way. 	اینطوری کار نمی کند.
Let me show you how	اجازه دهید به شما نشان دهم چگونه
Being a judge is not an easy task.	داور بودن کار آسانی نیست.
I am the owner of the house	من صاحب خانه هستم
Tom hit Mary and gave her black eyes.	تام به مری زد و به او چشم سیاهی داد.
Tom heard Mary talking to John.	تام شنید که مری با جان صحبت می کرد.
German Shepherd runs on Langan Street.	ژرمن شپرد در خیابان لنگان لنگان می دوید.
It does not matter who started it or why.	مهم نیست چه کسی آن را شروع کرد یا چرا شروع کرد.
Tom is one of the most expensive photographers in the world.	تام یکی از گران ترین عکاسان جهان است.
I'm sure this is what Tom should do.	مطمئنم این کاری است که تام باید انجام دهد.
I thought if I drove a little too much I could get to the airport on time.	فکر می کردم اگر کمی بیش از حد مجاز رانندگی کنم، می توانم به موقع به فرودگاه برسم.
Tom is charismatic, but Mary is not.	تام کاریزماتیک است، اما مری اینطور نیست.
There are still a lot of stupid rules in the books.	هنوز قوانین احمقانه زیادی در کتاب ها وجود دارد.
I was never very good at playing the piano.	من هرگز در نواختن پیانو خیلی خوب نبودم.
Tom took Mary by the hand and brought her to his lips.	تام دست های مری را گرفت و به لب هایش آورد.
I can not understand Tom.	من نمی توانم تام را درک کنم.
Tom saw a rabbit in his backyard.	تام یک خرگوش را در حیاط خانه اش دید.
You do not have to be a genius.	لازم نیست نابغه باشید.
Tom says he thinks Mary died in 2013.	تام می گوید که فکر می کند مری در سال 2013 مرده است.
Tom has just entered the street.	تام به تازگی وارد خیابان شده است.
A bad smell filled the room.	بوی بدی اتاق را فرا گرفته بود.
Tom died three days after moving to Australia.	تام سه روز پس از نقل مکان به استرالیا درگذشت.
Tom was pardoned by the governor.	تام توسط فرماندار مورد عفو قرار گرفت.
Tom talked to Mary.	تام با مری صحبت کرد.
I wish Tom was resting.	ای کاش تام استراحت می کرد.
Tom is very good at imitating people.	تام در تقلید از مردم بسیار خوب است.
You should not have anything to do with Tom.	تو نباید با تام کاری داشته باشی.
I said I did not go shopping with him.	گفتم باهاش ​​خرید نرفتم.
I do not like big dogs.	من سگ های بزرگ را دوست ندارم.
We can not predict what Tom is going to think.	ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که تام قرار است چه فکری کند.
Tom learned to cook well.	تام آشپزی را خوب یاد گرفت.
You need to ask your father for advice and act on it.	شما باید از پدرتان نصیحت بخواهید و به آن عمل کنید.
I have already done that.	من قبلاً انجام آن را تمام کرده ام.
Where did Tom get this car?	تام این ماشین را از کجا آورد؟
Tom was not at school yesterday, was he?	تام دیروز مدرسه نبود، نه؟
Tom fell and scratched his knee.	تام افتاد و زانویش را خراش داد.
We are on the verge of a new era.	ما در آستانه یک دوره جدید هستیم.
Tom volunteers to go to Boston to help.	تام داوطلب شده است که برای کمک به بوستون به آنجا برود.
I wish you would stop lying to me	کاش از دروغ گفتن به من دست بر می داشتی
Tom sacrificed his life to save Mary.	تام جان خود را برای نجات مری فدا کرد.
Tom said you will ask a lot of questions.	تام گفت که شما سوالات زیادی خواهید پرسید.
Tom did not think what Mary said was true.	تام فکر نمی کرد آنچه مری گفت درست باشد.
The islands are good.	جزیره ای ها خوب هستند.
I knew Tom had already done that.	می دانستم که تام از قبل این کار را تمام کرده است.
Tom had a right not to go there himself.	تام حق داشت که خودش به آنجا نرود.
I know Tom is a really good singer.	من می دانم که تام واقعا خواننده خوبی است.
I wanted to talk to you	من می خواستم با شما صحبت کنم
Tom knows what Mary did three days ago.	تام می داند که مری سه روز پیش چه کرد.
I gave him the little money I had with me.	پول کمی که همراه داشتم به او دادم.
Let's see how Tom does it.	بیایید ببینیم تام چگونه این کار را انجام می دهد.
I have seen Tom's death certificate.	من گواهی فوت تام را دیده ام.
Tom warned Mary that this would happen.	تام به مری هشدار داد که این اتفاق خواهد افتاد.
This is a normal routine	روال معمولی است
Where is Tom's dog?	سگ تام کجاست؟
I told Tom who I really was.	به تام گفتم واقعا کی هستم.
Tom wants to be a famous actor.	تام می خواهد یک بازیگر مشهور شود.
Tom must be angry at me.	تام باید از دست من عصبانی باشد.
Tom knew Mary did not think John loved Alice so much.	تام می‌دانست که مری فکر نمی‌کرد که جان خیلی آلیس را دوست دارد.
I know this is not the first time Tom has lied to us.	می دانم که این اولین بار نیست که تام به ما دروغ می گوید.
You did not have enough power to do that, did you?	تو قدرت کافی برای انجام این کار را نداشتی، نه؟
Tom took off his hat.	تام کلاهش را برداشت.
I thought this was an opportunity for you to improve your French.	فکر می کردم این فرصتی است برای شما که زبان فرانسه خود را بهبود ببخشید.
Tom and I screamed.	من و تام هم جیغ زدیم.
Tom is ugly.	تام زشت است.
Aren't you responsible?	مگه شما مسئول نیستید؟
Why couldn't anyone tell me sooner?	چرا کسی نمی توانست زودتر به من بگوید؟
I saw him running away from that shop.	در حال فرار از اون مغازه دیدمش.
Tom had something important to say, but Mary kept interrupting him.	تام حرف مهمی برای گفتن داشت، اما مری مدام حرف او را قطع می کرد.
Did Tom tell you where the picnic was going to be?	آیا تام به شما گفت که پیک نیک قرار است کجا باشد؟
I tried very hard to convince Tom to help Mary.	من خیلی سعی کردم تام را متقاعد کنم که به مری کمک کند.
I do not think anything is wrong.	فکر نمی کنم چیزی خراب شده باشد.
We have come a long way to find you.	ما راه درازی را برای یافتن شما طی کرده ایم.
He leaned on his elbow.	به آرنجش تکیه داد.
I do not correct as much as Tom.	من به اندازه تام اصلاح نمی کنم.
They do not trust me.	آنها به من اعتماد ندارند.
What is the highest mountain in Europe?	بلندترین کوه اروپا کدام است؟
It's been three years since Tom left me.	سه سال از زمانی که تام مرا ترک کرد می گذرد.
Are the microphones still on?	آیا میکروفون ها هنوز روشن هستند؟
Tom entered in front of Mary.	تام جلوتر از مری وارد شد.
Tom promised he would never do that.	تام قول داد که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom has been asked to go secretly.	از تام خواسته شده است که مخفیانه برود.
Tom slept on the sofa most of the afternoon.	تام بیشتر بعد از ظهر روی مبل خوابیده بود.
Tom did not know who Mary was going to go to Australia with.	تام نمی دانست که مری قصد دارد با چه کسی به استرالیا برود.
This is the only thing I can do.	این تنها کاری است که می توانم انجام دهم.
I turned on the lights all night last night.	دیشب تمام شب چراغ ها را روشن گذاشتم.
I need you to focus and listen to me.	من به شما نیاز دارم که تمرکز کنید و به من گوش دهید.
Tom tossed the plate.	تام بشقاب را کنار زد.
Tom left his bag and went to the kitchen.	تام کیفش را گذاشت و به آشپزخانه رفت.
Tom finds Mary's mother very scary.	تام مادر مری را بسیار ترسناک می یابد.
I did it the way Tom told me to.	من این کار را به روشی که تام به من گفت انجام دادم.
I'm not convinced that this is the case.	من قانع نیستم که اینطور باشد.
That boy is Tom.	آن پسر تام است.
I have a 13-year-old stepdaughter.	من یک دختر ناتنی 13 ساله دارم.
Lock the door and do not let anyone in.	در را قفل نگه دارید و اجازه ندهید کسی وارد شود.
I did not think you were trying hard enough	فکر نمی کردم به اندازه کافی تلاش کنی
What do you want to talk to Tom about?	در مورد چه چیزی می خواهید با تام صحبت کنید؟
Everyone arrived in their most worn clothes.	همه با پوشیده ترین لباس هایشان وارد شدند.
We were with Tom yesterday.	دیروز با تام بودیم.
Tom said he did not do what he should have done.	تام گفت او کاری را که باید انجام می داد، انجام نداد.
Tom may not be able to do that.	تام ممکن است نتواند این کار را انجام دهد.
We always talked about this.	ما همیشه در مورد این موضوع صحبت می کردیم.
I wish you left me alone	کاش منو تنها میذاشتی
Tom fell asleep while on guard duty.	تام در وظیفه نگهبانی به خواب رفت.
Did the newspaper article say how fast Tom was driving?	آیا مقاله روزنامه گفته بود که تام با چه سرعتی رانندگی می کند؟
Every time I lie on the bed and read a book, I fall asleep.	هر وقت روی تختم دراز می کشم و کتاب می خوانم، خوابم می برد.
This is a question for another day.	این یک سوال برای یک روز دیگر است.
Tom has broken both hands.	تام هر دو دستش را شکسته است.
Tom says Mary was not tired.	تام می گوید مری خسته نبود.
Tom could hardly stand.	تام به سختی می توانست بایستد.
Tom is a lazy idiot.	تام یک ادم تنبل است.
Do not force us to do this.	ما را مجبور به این کار نکنید.
My findings show that this is not the case.	یافته های من نشان می دهد که اینطور نیست.
This is the only photo in which the whole family can be seen.	این عکس تنها عکسی است که کل خانواده در آن دیده می شود.
I'm looking for my pen	دنبال قلمم می گردم
Is the method clear?	آیا روش کار مشخص است؟
You do not seem to know much about Boston.	به نظر می رسد شما چیز زیادی در مورد بوستون نمی دانید.
Let's stay longer than we should.	بیایید بیشتر از آنچه باید بمانیم.
Tom has been a great manager.	تام یک مدیر برجسته بوده است.
Do not waste your time helping Tom.	وقت خود را برای کمک به تام تلف نکنید.
Isn't life wonderful?	آیا زندگی فوق العاده نیست؟
I'm looking for a gift for a friend.	من دنبال هدیه ای برای یکی از دوستانم هستم.
I do not want to go out on such a day.	من نمی خواهم در چنین روزی بیرون بروم.
Tom is the talk of the town.	تام بحث شهر است.
Drugs and alcohol are often not combined.	دارو و الکل اغلب با هم ترکیب نمی شوند.
I denied that I was the one who stole Tom's bike.	من انکار کردم که من کسی بودم که دوچرخه تام را دزدیده بودم.
This is all past.	این همه گذشته است.
Should Tom go?	آیا تام باید برود؟
Tom and Mary like to walk hand in hand under the moonlight.	تام و مری دوست دارند دست در دست هم زیر نور ماه قدم بزنند.
Tom rarely eats cookies.	تام به ندرت کلوچه می خورد.
Tom is one of the survivors.	تام یکی از بازماندگان است.
I'm getting a lawyer	دارم وکیل میگیرم
My teacher did not like me	معلمم مرا دوست نداشت
Tom said he loves baseball.	تام گفت که بیسبال را دوست دارد.
It is better to hope that this does not happen.	بهتر است امیدوار باشید که این اتفاق نیفتد.
Feminine logic is not always logical.	منطق زنانه همیشه منطقی نیست.
I have no interest in detective novels at all.	من اصلا علاقه ای به رمان های پلیسی ندارم.
I used to work in a restaurant in Boston.	من قبلا در یک رستوران در بوستون کار می کردم.
I had lunch in the cafeteria with my friends.	ناهار را در کافه تریا با دوستانم خوردم.
I knew Tom could convince Mary to do it.	می دانستم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Do not touch this document.	به آن دست نزن این مدرک است.
We will be with Tom.	ما با تام خواهیم بود.
Is there a chance you will come to Australia this year?	آیا شانسی وجود دارد که امسال به استرالیا بیایید؟
I do not think Tom is my friend anymore.	فکر نمی کنم تام دیگر دوست من باشد.
We are not going to drink in this theater.	قرار نیست در این تئاتر مشروب بخوریم.
Tom hopes to help Mary do that.	تام امیدوار است بتواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom probably wouldn't be interested in doing that.	تام احتمالاً علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
What should Tom watch out for?	تام باید مراقب چه چیزی باشد؟
I have done this more than most people.	من این کار را بیشتر از بسیاری از مردم انجام داده ام.
I do not care if people think I'm weird.	برایم مهم نیست که مردم فکر کنند من عجیب و غریب هستم.
Tom and Mary both smiled.	تام و مری هر دو لبخند می زدند.
Why not talk outside?	چرا بیرون بحث نمی کنیم؟
Tom says he never does.	تام می گوید که او هرگز این کار را نمی کند.
Tom said he prefers to come tomorrow.	تام گفت که ترجیح می دهد فردا بیاید.
I'm not the one who hit Tom.	من کسی نیستم که تام را زد.
I heard you have friends in the CIA.	شنیدم شما دوستانی در سیا دارید.
Tom and I decided to do it together.	من و تام تصمیم گرفتیم این کار را با هم انجام دهیم.
The stone was so heavy that no one could lift it.	سنگ آنقدر سنگین بود که هیچکس نمی توانست آن را بلند کند.
Tom is not wearing a Hawaiian shirt.	تام پیراهن هاوایی نپوشیده است.
Tom brought it with him.	تام آن را با خود آورد.
The piano was invented in the 18th century by Bartolomeo Cristofori.	پیانو در قرن 18 توسط بارتولومئو کریستوفوری اختراع شد.
Tom went home for Thanksgiving.	تام برای روز شکرگزاری به خانه رفت.
When are you going to tie the knot?	چه زمانی قصد دارید گره بزنید؟
Tom was pulling his T-shirt back.	تام تی شرتش را به عقب بسته بود.
The length of the eagle's wings is more than one meter.	طول بال های عقاب بیش از یک متر است.
I think Tom will join us later.	فکر می کنم تام بعداً به ما ملحق خواهد شد.
Tom is scheduled to be sentenced on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر محکوم شود.
I hope Tom knows what needs to be done.	امیدوارم تام بداند چه کاری باید انجام شود.
Tom said this could never happen again.	تام گفت که این هرگز نمی تواند دوباره تکرار شود.
We can not protect you.	ما نمی توانیم از شما محافظت کنیم.
Tom washed his feet.	تام پاهایش را شست.
Tom said he was having fun with us.	تام گفت که با ما سرگرم شده است.
Tom and I could not buy the color of the curtains.	من و تام نتوانستیم در مورد رنگ پرده بخریم.
Tom knows absolutely nothing about Mary.	تام مطلقاً هیچ چیز در مورد مری نمی داند.
What is your favorite small town in America?	شهر کوچک مورد علاقه شما در آمریکا چیست؟
He hung up angrily.	با عصبانیت تلفن را قطع کرد.
I was the one who got Tom out of that mess.	من بودم که تام را از آن آشفتگی بیرون آوردم.
Tom said he loves this kind of work.	تام گفت که عاشق این نوع کار است.
I'm not as weak as you think.	من آنقدرها که شما فکر می کنید ضعیف نیستم.
Tom fired Mary.	تام مری را اخراج کرد.
Police believe Tom was somehow involved.	پلیس معتقد است که تام به نوعی درگیر بوده است.
You're not really going to buy it, are you?	شما واقعاً قصد خرید آن را ندارید، نه؟
Tom is someone I have known since high school.	تام کسی است که از دوران دبیرستان می شناسم.
The university administration decided to open a branch campus in New York.	مدیریت دانشگاه تصمیم گرفت یک پردیس شعبه در نیویورک راه اندازی کند.
I can not call Tom on the phone.	من نمی توانم از طریق تلفن با تام تماس بگیرم.
Make sure Tom does it himself.	مطمئن شوید که تام این کار را خودش انجام می دهد.
You do not deserve to be seen	تو شایسته دیده شدن نیستی
I knew Tom was asking Mary to do this.	می دانستم که تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
Do you think there is a possibility that you will have to do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که مجبور شوید این کار را انجام دهید؟
You know I'm not lying to you	میدونی که بهت دروغ نمیگم
It seemed as if he wanted to go to the parade.	طوری به نظر می رسید که انگار می خواهد به رژه برود.
Tom came here himself.	تام خودش اومد اینجا.
Tom told Mary he thought John was not nervous.	تام به مری گفت که فکر می کند جان عصبی نیست.
Tom told me he probably would.	تام به من گفت که احتمالاً این کار را می کند.
Tom is asked to play a role in a three-act play.	از تام خواسته شده در یک نمایشنامه سه پرده ایفای نقش کند.
I noticed one of the names on your list.	متوجه شدم یکی از نام های لیست مال شماست.
Tom stared deep into Mary's eyes.	تام عمیقاً در چشمان مری خیره شد.
I think I will stay in Boston for a few more days.	فکر می کنم چند روز دیگر در بوستون بمانم.
I keep a diary	من یک دفتر خاطرات نگه می دارم
I'm not afraid at all.	من اصلا نمی ترسم.
Tom did not need to ask what was going on.	تام نیازی نداشت بپرسد چه خبر است.
Tom could never win.	تام هرگز نتوانست برنده شود.
Tom probably tells Mary he's sleepy.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که خواب‌آلود است.
Tom did not let me finish.	تام نگذاشت حرفم را تمام کنم.
You want a lot from me	تو از من زیاد می خواهی
Well, I was better	خب من بهتر بودم
How do you know something is not right?	چگونه می دانید چیزی درست نیست؟
Everyone has the right to say what they think.	هر کس حق دارد آنچه را که فکر می کند بگوید.
The water temperature was 38 degrees.	دمای آب 38 درجه بود.
Tom woke up before 6:30.	تام قبل از ساعت 6:30 بیدار می شد.
Ask Tom if he should do this.	از تام بپرسید که آیا او باید این کار را انجام دهد.
Who ate the leftovers?	چه کسی باقی مانده غذا را خورد؟
Tom was the first to leave.	تام اولین کسی بود که رفت.
Why does he not eat with me anymore?	چرا دیگه با من غذا نمیخوره؟
We have worked very hard.	ما خیلی سخت کار کرده ایم.
I saw Tom running on the road.	تام را دیدم که در جاده می دوید.
I am going to the market.	من به بازار می روم.
This is not the first time this has happened, Tom said.	تام گفت که این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
You told Tom I could not do this, did you?	تو به تام گفتی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom did not appreciate Mary's jokes.	تام از شوخی های مری قدردانی نمی کرد.
Tom was terrible	تام خیلی وحشتناک بود
I do not hate to do it again.	من بدم نمی آید دوباره آن را انجام دهم.
Tom has not missed a single class.	تام حتی یک کلاس را از دست نداده است.
Tom said no one could help Mary.	تام گفت هیچ کس نمی تواند به مری کمک کند.
Apply sunscreen and bring sunglasses.	کرم ضد آفتاب بزنید و عینک آفتابی به همراه داشته باشید.
I'm going to the park this afternoon	امروز بعدازظهر می روم پارک
Do not go too far	خیلی دور نرو
It seems you have no desire to do this for Tom.	به نظر می رسد که شما تمایلی به انجام این کار برای تام ندارید.
I definitely agree with Tom.	من قطعا با تام موافقم.
I do not know if Tom is downstairs or not.	نمی دانم آیا تام طبقه پایین است یا نه.
Can I tell you a little secret?	آیا می توانم یک راز کوچک را به شما بگویم؟
Tom's car is blue.	ماشین تام آبی است.
Tom told Mary that he was the only one.	تام به مری گفت که او تنها و تنها اوست.
There must be a better way to do this.	باید راه بهتری برای این کار وجود داشته باشد.
The paint is drying	رنگ در حال خشک شدن است
Are you telling Tom why you do not want to do this?	آیا به تام می گویید چرا نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
I can't turn my back on Tom right now.	الان نمی توانم به تام پشت کنم.
What is the program?	برنامه چیه؟
Tom is not very tall	تام خیلی قد بلند نیست
How to help someone who does not want your help?	چگونه به کسی که کمک شما را نمی خواهد کمک کنید؟
Tom looks a lot like John, doesn't he?	تام خیلی شبیه جان است، اینطور نیست؟
Did you encounter any administrative formalities?	آیا با هرگونه تشریفات اداری برخورد کردید؟
He lost his friend in the crowd.	او در میان جمعیت، دوستش را از دست داد.
Tom said he was unharmed.	تام گفت که آسیبی ندیده است.
I know Tom knew I did not have to.	من می دانم که تام می دانست که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I have the keys	من کلیدها را دارم
This is an unproven hypothesis.	این یک فرضیه اثبات نشده است.
It is a trivial matter.	موضوعی پیش پا افتاده است.
I live in the suburbs.	من در حومه شهر زندگی می کنم.
I do not think they expect us to reach this point soon.	فکر نمی‌کنم آن‌ها انتظار داشته باشند که ما به این زودی برسیم.
I thought Tom would be grateful.	فکر کردم تام سپاسگزار خواهد بود.
No matter how many people tell Tom that he was wrong, he still insists he is right.	مهم نیست که چند نفر به تام می گویند که او اشتباه کرده است، او همچنان اصرار دارد که درست می گوید.
I do not respect Tom.	من برای تام احترامی قائل نیستم.
I do not want to get my clothes dirty.	من نمی خواهم لباس هایم را کثیف کنم.
Tom said he did not believe Mary was really going to go with John Bowling.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً قصد دارد با جان بولینگ برود.
I think this would not be a good idea.	فکر می کنم این ایده خوبی نخواهد بود.
Tom does not know if he can do it or not, until he does.	تام نمی‌داند آیا می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه، تا زمانی که آن را انجام دهد.
Do you have a bucket and a bucket that I can borrow?	آیا سطل و سطل داری که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom went to his bedroom and slammed the door.	تام به اتاق خوابش رفت و در را محکم کوبید.
What is Tom's brother's name?	اسم برادر تام چیه؟
I hope you know that the last thing I want to do is hurt you.	امیدوارم بدونی که آخرین کاری که میخوام انجام بدم اینه که بهت صدمه بزنم.
I thought you said Tom is a banker.	فکر کردم گفتی تام یک بانکدار است.
He naturally avoids anything severe, difficult or difficult.	او به طور طبیعی از هر چیزی که شدید، دشوار یا سخت است اجتناب می کند.
I do not think I will do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر این کار را انجام دهم.
We do not have a plan	ما برنامه ای نداریم
Tom asked me why I wanted to do this.	تام از من پرسید که چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
I kind of feel drowsy	یه جورایی احساس خواب آلودگی میکنم
Tom does not want to fight with Mary.	تام نمی خواهد با مری دعوا کند.
Tom said he would be out soon.	تام گفت که او به زودی تمام می شود.
Tom has not told me where he intends to stay in Boston.	تام به من نگفته است که قصد دارد در بوستون کجا بماند.
I kind of hoped we could do that.	من به نوعی امیدوار بودم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I am very proud of my father.	من به پدرم بسیار افتخار می کنم.
I thought Tom was done.	من فکر کردم که تام این کار را تمام کرده است.
We have not found a solution yet	ما هنوز راه حلی پیدا نکرده ایم
Before you could tell Jack Robinson, they rushed in.	قبل از اینکه بتوانید جک رابینسون بگویید، با عجله داخل شدند.
Do you need a deposit?	آیا به سپرده نیاز دارید؟
You do things I did not do	تو کارهایی میکنی که من انجام نمیدم
I was not the only one who was here that day.	من تنها کسی نبودم که آن روز اینجا بودم.
This is a rare luxury.	این یک تجمل نادر است.
Let's hope Tom does not fall behind.	بیایید امیدوار باشیم که تام عقب ننشیند.
Tom will never forget what happened today.	تام هرگز آنچه امروز اتفاق افتاده را فراموش نخواهد کرد.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is too small to do that, is it?	تام برای انجام این کار خیلی کوچک است، اینطور نیست؟
My friend is not Canadian	دوست من کانادایی نیست
Where is Tom buried?	تام کجا دفن شده است؟
Tom just wanted Mary to love him.	تام فقط می خواست مری او را دوست داشته باشد.
Why didn't Tom try to help Mary?	چرا تام سعی نکرد به مری کمک کند؟
Tom did not swim yesterday either.	تام دیروز هم شنا نرفت.
Tom is not a fast driver, is he?	تام یک راننده سریع نیست، او؟
I am very special about what I eat.	من در مورد چیزی که می خورم بسیار خاص هستم.
Tom's horse became frightened and twisted before he could ride it.	اسب تام قبل از اینکه بتواند بر آن سوار شود، ترسیده و پیچ شد.
Tom said he thought Mary was looking angry.	تام گفت که فکر می‌کند مری عصبانی به نظر می‌رسد.
Why do zebras have stripes?	چرا گورخرها راه راه دارند؟
Tom told me last week that he was going to Boston next week.	تام هفته گذشته به من گفت که هفته آینده به بوستون می رود.
Tom hugged his knees.	تام زانوهایش را بغل کرد.
Maybe Tom knows why Mary didn't do it.	شاید تام بداند که چرا مری این کار را نکرد.
Tom is my little brother.	تام برادر کوچک من است.
Tom does this at 2:30 every day except Monday.	تام این کار را در ساعت 2:30 هر روز به جز دوشنبه انجام می دهد.
Tom kisses Mary.	تام مری را می بوسد.
Tom said Mary wanted to talk to you.	تام گفت که مری می خواهد با تو صحبت کند.
Tom was probably not right.	احتمالا تام درست نبود.
Tom was not a little worried.	تام کمی نگران نبود.
Can you introduce me to Tom?	میشه من رو با تام معرفی کنی؟
I do not intend to pay that much.	من قصد ندارم آنقدر پول بدهم.
I have not done this for several years	من این کار را چند ساله انجام نداده ام
Like it or not, you have to do it.	دوست داشته باشید یا نخواهید، باید این کار را انجام دهید.
That's another reason I'm here.	این دلیل دیگری است که من اینجا هستم.
Please tell me which bus to take to the city center.	لطفا به من بگویید با کدام اتوبوس به مرکز شهر بروم.
Tom and Mary are both students here.	تام و مری هر دو در اینجا دانشجو هستند.
I wrote a letter to Tom about Mary.	من برای تام در مورد مری نامه نوشته ام.
There is something to think about here.	در اینجا چیزی برای فکر کردن وجود دارد.
I do not speak as much French as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom set up a kitchen to help the homeless.	تام برای کمک به بی خانمان ها یک آشپزخونه راه اندازی کرد.
I know Tom is a little older than Mary.	می دانم که تام کمی از مری بزرگتر است.
Tom played with Mary Checkers.	تام با مری چکرز بازی کرد.
Tom seems to like talking about himself.	به نظر می رسد تام دوست دارد در مورد خودش صحبت کند.
What games does Tom like?	تام چه بازی هایی را دوست دارد؟
I thought that the death penalty should be abolished.	من فکر می کردم که مجازات اعدام باید لغو شود.
There is not enough time to do that, Tom said.	تام گفت که زمان کافی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom's friends should miss him.	دوستان تام باید دلتنگ او شوند.
Tom no longer has to worry about that kind of thing.	تام دیگر لازم نیست نگران این نوع چیزها باشد.
Tom and Mary have become close friends.	تام و مری دوستان صمیمی شده اند.
It requires determination.	عزم راسخ می خواهد.
Tom was not the first to be there.	تام اولین نفری نبود که آنجا بود.
Tom is a good footballer.	تام فوتبالیست خوبی است.
Tom works very well.	تام خیلی خوب کار می کند.
I know which of these two girls you like the most	میدونم کدوم یکی از این دو دختر رو بیشتر دوست داری
Almost everyone I know uses contact.	تقریباً همه کسانی که من می شناسم از کنتاکت استفاده می کنند.
Without your help, I could not have succeeded.	بدون کمک شما، من نمی توانستم موفق شوم.
Have you ever chewed tobacco?	آیا تا به حال تنباکو جویده اید؟
Tom bought toys for his dog.	تام برای سگش اسباب بازی خرید.
I'm not afraid anymore.	من دیگر نمی ترسم.
I do not think Tom needs to tell Mary how to do this.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به این ندارد که به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are both young and attractive.	تام و مری هر دو جوان و جذاب هستند.
I'm in Tom's apartment.	من در آپارتمان تام هستم.
Tom and Mary had a few drinks together at the bar.	تام و مری با هم در بار چند نوشیدنی خوردند.
Tom argued with his boss.	تام با رئیسش بحث کرد.
I was not a guest last night	دیشب تو مهمونی نبودم
Didn't you know you shouldn't be here today?	آیا نمی دانستی که امروز نباید اینجا باشی؟
I was not at school last week	هفته پیش مدرسه نبودم
You can not get Tom out of the club.	شما نمی توانید تام را از باشگاه بیرون کنید.
you are late	دیر اومدی
Thus he discovered the comet.	به این ترتیب او دنباله دار را کشف کرد.
I have no problem	هیچ مشکلی با من نیست
I realized that Tom did not do what he was supposed to do.	متوجه شدم تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد.
I did not think we would reach Boston before dark.	فکر نمی کردم قبل از تاریک شدن هوا به بوستون برسیم.
You were very kind to invite me to dinner.	خیلی لطف کردی منو به شام ​​دعوت کردی.
That's why people are so upset.	به همین دلیل است که مردم خیلی ناراحت می شوند.
Tom does not carry an umbrella.	تام چتر حمل نمی کند.
I knew Tom would panic.	می دانستم که تام وحشت خواهد کرد.
Tom might be fine.	تام ممکن است خوب باشد.
I do not like anyone here except Tom.	من هیچکس را اینجا دوست ندارم جز تام.
Tom told Mary he thought John was not happy this was happening.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوشحال نیست که این اتفاق می افتد.
I try not to cough	سعی میکنم سرفه نکنم
Tom could have been sooner.	تام می توانست زود باشد.
Tom probably knew who I was.	احتمالا تام می دانست که من کی هستم.
We can not leave Tom like this.	ما نمی توانیم تام را اینطور ترک کنیم.
Tom always seems to use his smartphone.	به نظر می رسد تام همیشه از گوشی هوشمند خود استفاده می کند.
We have to work for it.	ما باید برای آن تلاش کنیم.
I know Tom did not know why you did it alone.	می دانم که تام نمی دانست چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom says he likes to do it.	تام می گوید که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom told me a sad story.	تام داستان غم انگیزی را برایم تعریف کرد.
The answer was disappointing.	پاسخ دلسرد کننده بود.
Tom bought things I never thought I would buy.	تام چیزهایی خرید که من هرگز به خرید آنها فکر نمی کردم.
You must be a veterinarian	باید دامپزشک باشی
We can not blame Tom, can we?	ما نمی توانیم تام را سرزنش کنیم، می توانیم؟
Tom said it helps me find what I need.	تام گفت که به من کمک می کند آنچه را که نیاز دارم پیدا کنم.
This is ridiculous!	این مسخره است!
You got better because you did whatever the doctor asked you to do.	تو بهتر شدی چون هر کاری که دکتر خواسته انجام دادی.
Tom gives me a lot of advice.	تام به من توصیه های زیادی می کند.
This is one of the stupidest things I have ever done.	این یکی از احمقانه ترین کارهایی است که تا به حال انجام داده ام.
There is a hole in your sock.	یک سوراخ در جوراب شما وجود دارد.
The meeting is over by the time I get there.	تا زمانی که من به آنجا برسم، جلسه تمام می شود.
I have bruises	من کبودی دارم
Tom went out for some fresh air.	تام بیرون رفت تا هوای تازه بخورد.
Tom knows exactly how I feel about Mary.	تام دقیقا می داند که من در مورد مری چه احساسی دارم.
Have you ever drunk 100 waterproof ROMs?	آیا تا به حال رام 100 ضد آب نوشیده اید؟
Do not know it as a compliment or insult.	نمی دانم آن را به عنوان یک تعریف یا توهین.
Will be addressed	رسیدگی خواهد شد
I wanted to cry when I heard the news.	وقتی خبر را شنیدم دلم می خواست گریه کنم.
I want to know why you threatened Tom?	می خواهم بدانم چرا تام را تهدید کردی؟
I only wear glasses when I'm reading	من فقط وقتی دارم میخونم عینک میزنم
Tom told Mary he could not go.	تام به مری گفت که نمی تواند برود.
This decision has not been made yet	این تصمیم هنوز گرفته نشده است
Tom did his best to persuade Mary not to say anything about what had happened.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مری را متقاعد کند که چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده است نگوید.
The detective disguised himself as an old gentleman.	کارآگاه خود را به شکل یک آقا مسن درآورد.
Tom saw a cat in his garden.	تام گربه ای را در باغش دید.
Someone in the lobby is waiting for you.	یک نفر در لابی منتظر شماست.
Hail damaged crops.	تگرگ به محصولات زراعی آسیب رساند.
I still do not sleep	من هنوز خوابم نمیاد
He focused on one thing.	او روی یک چیز تمرکز کرد.
That's all we need.	این تمام چیزی است که ما نیاز داریم.
Tom did not do it because he was told not to do it.	تام این کار را نکرد زیرا به او گفته بودند که این کار را نکند.
I know Tom did not know I had not done this before.	می دانم که تام نمی دانست که من قبلاً این کار را نکرده بودم.
When the weather is hot, there is nothing like cold beer.	وقتی هوا گرم است، هیچ چیز مانند آبجو سرد نیست.
I do not like to be alone on the beach.	من دوست ندارم در ساحل تنها باشم.
Did Tom go somewhere last night?	آیا تام دیشب جایی رفت؟
Didn't you know that Tom has more than one car?	آیا نمی دانستید که تام بیش از یک ماشین دارد؟
Please tell Tom he has to do this before 2:30.	لطفاً به تام بگویید که باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Tom did not do it the way Mary had told him to.	تام این کار را به روشی که مری به او گفته بود انجام نداد.
Tom took a thirty-minute nap.	تام سی دقیقه چرت زد.
Diplomatic relations between Japan and North Korea have not yet been established.	هنوز روابط دیپلماتیک بین ژاپن و کره شمالی برقرار نشده است.
Yesterday was a moonlit evening.	دیروز غروب مهتاب بود.
I thought Tom was the next person to do that.	من فکر می کردم که تام نفر بعدی است که این کار را می کند.
Tom said Mary is the best dancer she has ever danced with.	تام گفت که مری بهترین رقصنده ای است که تا به حال با او رقصیده است.
The earth rotates.	زمین می چرخد.
The people who live here belong to the upper class.	مردمی که در اینجا زندگی می کنند متعلق به طبقه بالا هستند.
Didn't you learn at school?	تو مدرسه یاد نگرفتی؟
I do not know if Tom is really good?	نمی دانم آیا تام واقعاً خوب است؟
You will be exempt from doing this.	از انجام این کار معاف خواهید شد.
Tom Bridge played.	تام بریج بازی کرد.
Do you really think Tom is resourceful?	آیا واقعا فکر می کنید تام مدبر است؟
Tom never helps in the kitchen.	تام هرگز در آشپزخانه کمک نمی کند.
You are young and inexperienced.	شما جوان و بی تجربه هستید.
Tom said he would help Mary.	تام گفت که به مری کمک خواهد کرد.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	تام گفت که متعجب است که آیا من و مری واقعاً می‌توانیم از خود مراقبت کنیم.
I have something I want to tell Tom.	من چیزی دارم که می خواهم به تام بگویم.
I think Tom will have a hard time doing that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار مشکل خواهد داشت.
Tom moved towards the door.	تام به سمت در حرکت کرد.
Tom could not get Mary to help him.	تام نتوانست مری را به کمک او بیاورد.
Why do you do what you do?	چرا کاری را که انجام می دهید انجام می دهید؟
It looked like Tom was coming out.	به نظر می رسید که تام در حال بیرون زدن بود.
I never had a chance to talk to Tom.	من هرگز فرصت صحبت با تام را نداشتم.
Tom tried to kiss Mary, but she backed away.	تام سعی کرد مری را ببوسد، اما او عقب نشینی کرد.
Tom does not like children.	تام بچه ها را دوست ندارد.
Tom closed his eyes when the nurse inserted the needle into his arm.	وقتی پرستار سوزن را در بازوی او فرو کرد تام چشمانش را بست.
Tom brought the cup to his lips.	تام فنجان را روی لب هایش آورد.
Tom and I have been married for a long time.	من و تام مدت زیادی است که ازدواج کرده ایم.
I'll do it for you, Tom.	من این کار را برای تو انجام خواهم داد، تام.
Tom woke up shortly after me.	تام کمی بعد از من بیدار شد.
Please do not ask me about Tom.	لطفا از من در مورد تام نپرس.
Greed overcame me.	طمع بر من غلبه کرد.
I thought you were going to take care of Tom.	من فکر کردم تو قرار بود از تام مراقبت کنی.
Tom is allowed to do whatever he wants.	تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
She is upset now	اون الان ناراحته
Tom wanted to get married after graduation.	تام می خواست بعد از فارغ التحصیلی ازدواج کند.
I know Tom is a better swimmer than me.	می دانم که تام شناگر بهتری از من است.
Tom said Mary has not yet been punished for this.	تام گفت که مری هنوز به خاطر این کار تنبیه نشده است.
Do you think they know we are Australians?	فکر می کنید آنها می دانند که ما اهل استرالیا هستیم؟
Tom is convinced he has to do it.	تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary has much to do before she can go home.	نه تام و نه مری قبل از اینکه بتواند به خانه برود کار زیادی برای انجام دادن ندارند.
Tom's death is inexplicable.	مرگ تام قابل توضیح نیست.
Tom kept a pair of rabbits for breeding.	تام یک جفت خرگوش را برای پرورش نگهداری کرد.
I want to talk to you, Tom.	من می خواهم با شما صحبت کنم، تام.
You are much faster than me	تو خیلی سریعتر از من هستی
I ran to reach Tom.	دویدم تا به تام برسم.
I hope Tom is not asleep	امیدوارم تام خواب نباشه
Tom has less money than his brother.	تام پول کمتری نسبت به برادرش دارد.
Tom will probably lose.	تام احتمالا می بازد.
You're not very good at speaking French, right?	شما در صحبت کردن فرانسوی خیلی خوب نیستید، درست است؟
My flight arrived at 2:30 p.m.	پرواز من ساعت 2:30 بعد از ظهر رسید.
My technique can be improved.	تکنیک من می تواند بهبود یابد.
Tom asked Mary why she could not do this.	تام از مری پرسید که چرا او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom has written over 300 songs.	تام بیش از 300 آهنگ نوشته است.
Tom and I are busy.	من و تام مشغول هستیم.
Tom was bent over his bar.	تام پشت میله اش خم شده بود.
One has to tell Tom what happened to Mary.	یکی باید به تام بگوید که چه اتفاقی برای مری افتاده است.
You are neutral	تو بی طرفی
I can not do this without anyone's help.	من نمی توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Tom said Mary did not seem to be having fun.	تام گفت که به نظر نمی رسید مری سرگرمی داشته باشد.
To whom did Tom sell his harpsichord?	تام هارپسیکورد خود را به چه کسی فروخت؟
It was not exactly a secret	دقیقا یک راز نبود
I looked at my watch and noticed that it was past five.	به ساعتم نگاه کردم و متوجه شدم ساعت از پنج گذشته است.
I was impressed by how well you speak French.	من از اینکه چقدر خوب فرانسوی صحبت می کنید تحت تأثیر قرار گرفتم.
Tom did it twice.	تام این کار را دو بار انجام داد.
It dries quickly	زود خشک میشه
Tom took my car.	تام ماشین من را گرفت.
Tom and Mary are in trouble.	تام و مری در مشکل هستند.
Tom could not pronounce Mary's last name.	تام نمی تواند نام خانوادگی مری را تلفظ کند.
You blew it up, Tom.	تو آن را منفجر کردی، تام.
If you cook, I do the washing.	اگر آشپزی کنی، من شست و شو را انجام می دهم.
Tom will never forgive me for doing this.	تام هرگز مرا به خاطر انجام این کار نخواهد بخشید.
Last night we enjoyed the TV contest program.	دیشب از برنامه مسابقه تلویزیونی لذت بردیم.
I do not believe so.	من معتقد نیستم که اینطور باشد.
Tom explained the story in detail.	تام ماجرا را به تفصیل شرح داد.
Tom paid the bill and left the restaurant.	تام صورتحساب را پرداخت و از رستوران خارج شد.
I did not know Tom was going to be arrested.	من نمی دانستم تام قرار است دستگیر شود.
Finish what is on your plate.	آنچه را که در بشقاب شماست تمام کنید.
I never had that experience.	من هرگز آن تجربه را نداشتم.
We can not get in there.	ما نمی توانیم وارد آنجا شویم.
You knew Tom wanted to do that, didn't you?	می دانستی که تام می خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I have gained all my self-confidence now.	الان تمام اعتماد به نفسم را به دست آورده ام.
There is not much furniture in my room.	در اتاق من مبلمان زیادی وجود ندارد.
Tom unlocked the car.	تام قفل ماشین را باز کرد.
Tom said he could not wait for Mary.	تام گفت که منتظر مری نمی ماند.
I think Tom and Mary are both confused.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو گیج شده اند.
Is Tom a teacher here?	آیا تام اینجا معلم است؟
Did Tom wear a helmet?	آیا تام کلاه ایمنی به سر داشت؟
You are the only one who seems to know what needs to be done.	شما تنها کسی هستید که به نظر می رسد می دانید چه کاری باید انجام شود.
Why did you never tell me you used to live in Boston?	چرا هیچ وقت به من نگفتی که قبلاً در بوستون زندگی می کردی؟
If I had enough money, I would buy that computer.	اگر پول کافی داشتم، آن کامپیوتر را می خریدم.
Tom wants to be an artist.	تام می خواهد هنرمند شود.
Am I the only one who agrees with you?	آیا من تنها کسی هستم که با شما موافقم؟
Stay here with Tom	اینجا با تام بمون
It is better to try for it.	بهتر است برای آن تلاش کنیم.
I'm thinking about the problem with Tom.	من به مشکلت با تام فکر کرده ام.
In the beginning, man was almost like any other animal.	در آغاز، انسان تقریباً مانند سایر حیوانات بود.
What did you do with my glasses? 	با عینک من چیکار کردی؟
They were here a minute ago.	یک دقیقه پیش اینجا بودند.
I'm sure they will come to their senses.	مطمئنم به خود می آیند.
Tom always has a lot to do on Monday.	تام همیشه در روز دوشنبه کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom was standing there holding a machete.	تام آنجا ایستاده بود و قمه ای در دست داشت.
Mary rarely kisses her husband anymore.	مریم دیگر به ندرت شوهرش را می بوسد.
Tom is a friend of my father.	تام یکی از دوستان پدرم است.
I do not have time to do it	وقت ندارم انجامش بدم
Tom said he thinks he may not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I want to make sure Tom does that.	من می خواهم مطمئن شوم که تام این کار را می کند.
Why not get this one?	چرا این یکی را نمی گیری؟
I use plain paper as a bookmark.	من از کاغذهای معمولی به عنوان نشانک استفاده می کنم.
I have to be able to take care of Tom for you tomorrow afternoon.	فردا بعدازظهر باید بتوانم از تام برایت مراقبت کنم.
Tom usually eats lunch in the cafeteria.	تام معمولا ناهار را در کافه تریا می خورد.
You should always be careful about pickpockets.	همیشه باید مراقب جیب بری ها باشید.
Hey, look what I want to do	هی ببین چیکار میخوام بکنم
Tom did not know he was not going to do it himself.	تام نمی دانست که قرار نیست خودش این کار را انجام دهد.
Tom returns Monday.	تام دوشنبه برمی گردد.
I think Tom will run out of money and have to go home.	من تصور می کنم که تام در نهایت پولش تمام می شود و باید به خانه برگردد.
I have always loved those people.	من همیشه آن افراد را دوست داشتم.
If we do not do this soon, we will not be able to do it.	اگر این کار را به زودی انجام ندهیم، قادر به انجام آن نخواهیم بود.
Tom thinks Mary will be in Australia next weekend.	تام فکر می کند که مری آخر هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
Read it to me, Tom.	آن را برای من بخوان، تام.
I know why Tom is scared.	می دانم چرا تام وحشت کرده است.
I knew Tom would not let Mary go home sooner.	می دانستم که تام اجازه نمی دهد مری زودتر به خانه برود.
Without Tom's advice, Mary fails.	بدون مشاوره تام، مری شکست می خورد.
I did not know Tom could not do it alone.	من نمی دانستم تام نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom, Mary and John all live with their mother in Australia.	تام، مری و جان همگی با مادرشان در استرالیا زندگی می کنند.
You hoped this would happen, didn't you?	شما امیدوار بودید که این اتفاق بیفتد، اینطور نیست؟
Tom did not come today either.	تام امروز هم نیامد.
Tom and I went to a movie together last week.	من و تام هفته پیش با هم به یک فیلم رفتیم.
I just want to stay home.	من فقط می خواهم در خانه بمانم.
I do not come	من نمیام
Tom said he hopes you do.	تام گفت امیدوار است این کار را انجام دهی.
I think Tom might not be able to do that for us.	من فکر می کنم که تام ممکن است نتواند این کار را برای ما انجام دهد.
I was surprised when Tom told me he had done this.	وقتی تام به من گفت که این کار را کرده است، شگفت زده شدم.
I know Tom knows I have to do this.	می دانم تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
I'm sure Tom's not doing this.	من مطمئن شدم که تام این کار را نمی کند.
Maryam was dressed beautifully.	مریم لباس قشنگی پوشیده بود.
Tom went to the bathroom.	تام به سمت حمام رفت.
Tom can tell you more about it than I do.	تام می تواند بیشتر از من در مورد آن به شما بگوید.
I did not understand what you said	من چیزی که شما گفتید متوجه نشدم
I did not tell Tom why I was going to Australia.	من به تام نگفتم که چرا به استرالیا می روم.
I just found out that my boyfriend attacked me.	من تازه فهمیدم که دوست پسرم به من حمله کرده است.
Not satisfied with your new sports car?	آیا از ماشین اسپرت جدید خود راضی نیستید؟
You should spend some time in Boston with your grandparents.	شما باید مدتی را در بوستون با پدربزرگ و مادربزرگ خود بگذرانید.
Tom doesn't seem to care anymore.	به نظر می رسد تام دیگر اهمیتی نمی دهد.
People do not want the truth	مردم حقیقت را نمی خواهند
The cup I just broke was the cup that Tom gave me.	فنجانی که به تازگی شکستی همان جامی بود که تام به من داد.
Tom is hungry, but Mary is not.	تام گرسنه است، اما مری گرسنه نیست.
Tom said he hopes we do.	تام گفت که امیدوار است ما این کار را انجام دهیم.
I think I liked it more like before	فکر کنم مثل قبل ازت بیشتر خوشم اومد
Tom has never had much money.	تام هرگز پول زیادی نداشته است.
Tom is calling.	تام در حال صدا زدن است.
My job is to make sure everyone follows the rules.	وظیفه من این است که مطمئن شوم همه از قوانین پیروی می کنند.
I promise not to tell anyone	قول میدم به کسی نگم
Tom said he'd rather not do it here.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را اینجا انجام ندهی.
Tom is always spoiled until the end of the month.	تام همیشه تا پایان ماه خراب است.
Tom is better at speaking French than anyone else.	تام در صحبت کردن فرانسوی بهتر از بقیه است.
You have no right to ask me such questions.	شما حق ندارید از من چنین سوالاتی بپرسید.
I do not like this city	من این شهر را دوست ندارم
I know you probably did not need to do this.	من می دانم که شما احتمالاً نیازی به انجام این کار نداشتید.
You can manage this project in any way you want.	شما می توانید این پروژه را به هر شکلی که بخواهید اداره کنید.
Thank you for agreeing to meet us here.	از اینکه موافقت کردید با ما در اینجا ملاقات کنید متشکرم.
He found the ring he had lost during the journey.	او حلقه ای را که در طول سفر گم کرده بود پیدا کرد.
Tom is sure Mary will not do it.	تام مطمئن است که مری این کار را نخواهد کرد.
I know Tom does not know why we did not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا ما این کار را نکردیم.
I was not ready for that.	من برای آن آماده نبودم.
I wish I had not told anyone	کاش به کسی نگفته بودم
Don't you want to come back with Tom?	نمی خواهی با تام برگردی؟
Tom said he thinks Mary will work.	تام گفت که فکر می کند مری همکاری خواهد کرد.
Which wire should I cut red or white?	کدام سیم را قطع کنم قرمز یا سفید؟
Tom looked good.	تام به نظر خوب بود.
You had to get Tom's permission to do this.	برای انجام این کار باید از تام اجازه می گرفتی.
Tom did not have a cell phone at the time.	تام در آن زمان تلفن همراه نداشت.
Tom is excited to start.	تام برای شروع هیجان زده است.
Tom has $ 3 million in the bank.	تام سه میلیون دلار در بانک دارد.
Do not eat or drink anything else today.	امروز هیچ چیز دیگری نخورید و ننوشید.
Tom fell and his knee was injured.	تام افتاد و زانویش زخمی شد.
You are going the wrong way, you have to go around	راه را اشتباه می روید باید دور بزنی
How much sugar should I add to your coffee?	در قهوه شما چقدر شکر بریزم؟
Tom has already told me what you plan to do.	تام قبلاً به من گفته است که قصد دارید چه کار کنید.
I can not believe you are married	باورم نمیشه ازدواج کردی
What breed is the Thomas dog?	سگ تامز چه نژادی است؟
What Tom did, he dared.	کاری که تام انجام داد جرأت داشت.
Tom said he would do it for Mary this time.	تام گفت که این بار این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom asked Mary where to park her car.	تام از مری پرسید که ماشینش را کجا پارک کند.
Tom screamed in pain.	تام از درد فریاد زد.
I know Tom knew Mary knew how to do it.	من می دانم که تام می دانست که مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
There is no reason you can not come with us.	هیچ دلیلی وجود ندارد که شما نمی توانید با ما بیایید.
Tom kept asking questions.	تام مدام سوال می پرسید.
Tom will have breakfast early tomorrow.	تام فردا زود صبحانه خواهد خورد.
Tom was doing what he had to do.	تام داشت کاری را انجام می داد که باید انجام می داد.
Tom has a party next weekend.	تام آخر هفته آینده یک مهمانی دارد.
I'd rather not tell Tom.	ترجیح می‌دهم اگر این موضوع را به تام نگویید.
Tom saw that Mary was not in bed.	تام دید که مری در رختخواب نیست.
I did not know what Tom had already told Mary to do.	نمی دانستم تام قبلا به مری گفته بود که چه کار کند.
Tom and Mary do not eat together.	تام و مری با هم غذا نمی خورند.
Tom will never be back, will he?	تام هرگز برنمی گردد، او؟
I think you do not deny it.	من فکر می کنم که شما آن را انکار نمی کنید.
He was a poet and a diplomat.	شاعر و دیپلمات بود.
Why couldn't you tell Tom?	چرا نتونستی به تام بگی؟
An architect occupies that office.	یک معمار آن دفتر را اشغال می کند.
What is Tom afraid of?	تام از چه می ترسد؟
Can you tell me how you found out Tom did this?	می توانید به من بگویید چگونه متوجه شدید که تام این کار را کرده است؟
Tom was skeptical, but Mary was not.	تام شک داشت، اما مری اینطور نبود.
Tom is waiting for Mary outside the cinema.	تام بیرون سالن سینما منتظر مری است.
Tom knew it was only a matter of time before Mary realized what he had done.	تام می‌دانست که این فقط موضوع زمان است که مری بفهمد او چه کرده است.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I do not carry cash.	من پول نقد حمل نمی کنم.
Tom told me that Mary has lived in Boston for three years.	تام به من گفت که مری سه سال است که در بوستون زندگی می کند.
I arrived in Boston at 2:30.	ساعت 2:30 به بوستون رسیدم.
Tom called Mary last weekend and told her he planned to go to Australia for a year.	تام آخر هفته گذشته با مری تماس گرفت و به او گفت که قصد دارد برای یک سال به استرالیا برود.
Ticket prices are up 3 percent from last year.	قیمت بلیط نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش یافته است.
Tom put his money in the box and then put the box in the drawer.	تام پولش را در جعبه گذاشت و سپس جعبه را در کشو گذاشت.
I do not think I have ever heard of Tom complaining about the weather.	فکر نمی کنم تا به حال شنیده باشم که تام از آب و هوا شکایت کند.
How did you train your dog to come when you called him?	چگونه سگ خود را آموزش دادید که وقتی او را صدا می کنید بیاید؟
Tom went to the store to buy some apples.	تام برای خرید چند سیب به فروشگاه رفت.
You are not going to play baseball here.	شما قرار نیست اینجا بیسبال بازی کنید.
Tom knows we can not take care of ourselves.	تام می داند که ما نمی توانیم از خود مراقبت کنیم.
I do not have many friends in Australia.	من دوستان زیادی در استرالیا ندارم.
Tom had enough money to buy what he needed to buy.	تام به اندازه کافی پول داشت تا آنچه را که باید می خرید بخرد.
If Mary had not seen Tom do this, Tom might have gotten away with it.	اگر مری ندیده بود تام این کار را انجام دهد، ممکن بود تام از این موضوع کنار بیاید.
About a third of the victims were teenagers.	تقریبا یک سوم قربانیان تیراندازی نوجوانان بودند.
Tom promised to be back soon.	تام قول داد که به زودی برمی گردد.
Suppose we missed the last train, what do we do?	فرض کنید آخرین قطار را از دست دادیم، چه کنیم؟
Tom stared at his plate.	تام به بشقابش خیره شد.
Life is like that	زندگی همینطوره
Tom's troubled days are over.	روزهای دردسرساز تام به پایان رسیده است.
Tom is not as obsessive as he used to be.	تام مثل گذشته وسواسی نیست.
Language is the means by which people communicate with others.	زبان وسیله ای است که مردم از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار می کنند.
This is not an easy feat.	این یک شاهکار آسان نیست.
Tom broke all speed records.	تام تمام رکوردهای سرعت را شکست.
It probably weighed 300 kg.	شاید 300 کیلوگرم وزن داشت.
Tom did something with Mary.	تام با مری کاری کرد.
Why don't we start?	چرا ما کارها را شروع نمی کنیم؟
It was a problem, but it was not a problem we could not solve.	این یک مشکل بود، اما مشکلی نبود که نتوانیم آن را حل کنیم.
Isn't that Tom's house?	اون خونه تام نیست؟
I am the one who took care of Tom's dog while he was in Australia.	من کسی هستم که از سگ تام در زمانی که او در استرالیا بود مراقبت کردم.
The only foreign country Tom has ever been to is Australia.	تنها کشور خارجی که تام تا به حال به آن رفته است استرالیا است.
Did Tom tell you why he did not like Mary?	آیا تام به شما گفته است که چرا مری را دوست ندارد؟
Everyone had to listen	همه باید گوش می کردند
Nothing could make Tom happier.	هیچ چیز نمی توانست تام را بیشتر از این خوشحال کند.
I do not know why Tom does not like Boston.	من نمی دانم چرا تام از بوستون خوشش نمی آید.
I do not walk to school anymore.	من دیگر پیاده به مدرسه نمی روم.
Tom has no experience, does he?	تام فاقد تجربه است، اینطور نیست؟
Tom did not seem worried.	به نظر می رسید تام نگران نبود.
Tom wonders if you do not.	تام تعجب می کند اگر این کار را نکنی.
Tom is very dependent on Mary.	تام خیلی به مری وابسته است.
I did not pass the driving test enough to get a driver's license.	من در آزمون رانندگی به اندازه کافی موفق نشدم تا گواهینامه رانندگی بگیرم.
Tom says he already has plans for Monday.	تام می گوید از قبل برای دوشنبه برنامه هایی دارد.
She is accompanied only by her dog Tom.	تنها همراه تام سگ اوست.
I know Tom knows when Mary wanted to do this.	می دانم که تام می داند که مری چه زمانی می خواست این کار را انجام دهد.
It was hard for Tom to admit that he needed help.	برای تام سخت بود که اعتراف کند که به کمک نیاز دارد.
Tom and Mary's new puppy chews everything, including Tom's new slippers.	توله سگ جدید تام و مری همه چیز را می جود، از جمله دمپایی های جدید تام.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق باشد.
Tom tries to protect his family.	تام سعی می کند از خانواده اش محافظت کند.
I never went swimming with Tom.	من هرگز با تام برای شنا نرفته ام.
Tom is not going to stop you.	تام قرار نیست جلوی شما را بگیرد.
Tom hit the ball with his left foot.	تام با پای چپش به توپ ضربه زد.
I know you're not doing that right now.	من می دانم که شما در حال حاضر این کار را انجام نمی دهید.
Don't you think Tom is scared too?	فکر نمی کنی تام هم می ترسد؟
Tom said he wished you hadn't done that again.	تام گفت که ای کاش دیگر این کار را نمی کردی.
I do not know what it is like to be homeless.	نمی دانم بی خانمان بودن چگونه است.
Tom speaks neither French nor English.	تام نه فرانسوی صحبت می کند و نه انگلیسی.
Tom thought Mary was not ready to do that.	تام فکر کرد که مری برای انجام این کار آماده نیست.
This is a trick.	این یک حیله است.
Your shirt is stained.	پیراهن شما لکه دارد.
I do not really have that much money.	من در واقع آنقدر پول ندارم.
Tom told Mary they had to go.	تام به مری گفت که باید بروند.
You will be fine in a week or more	یک هفته یا بیشتر خوب میشی
The Assembly voted again.	مجمع دوباره رای داد.
The latest report shows that we are behind our competitors.	آخرین گزارش نشان می دهد که ما از رقبای خود عقب هستیم.
It would only succeed with a little more effort.	فقط با کمی تلاش بیشتر موفق می شد.
I have a lot of time, but I do not have enough money.	من زمان زیادی دارم، اما پول کافی ندارم.
Tom says the aliens had abducted Mary.	تام می گوید که بیگانگان مری را ربوده بودند.
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که قصد دارد به استرالیا برود.
Tom decided to attend Mary's party.	تام تصمیم گرفت در مهمانی مری شرکت کند.
Tom is not a fast swimmer.	تام یک شناگر سریع نیست.
I want to play checkers.	من می خواهم چکرز بازی کنم.
I know Tom was the last one to do that.	می دانم که تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom and Mary both had to stay awake.	تام و مری هر دو باید بیدار می ماندند.
I will stay in Australia as long as I can.	تا جایی که بتوانم در استرالیا می مانم.
Did Tom eat the whole cake himself?	آیا تام تمام کیک را خودش خورد؟
Tom says he and Mary are getting married.	تام می گوید که او و مری قصد ازدواج دارند.
It is difficult to catch a rabbit empty-handed.	گرفتن یک خرگوش با دست خالی سخت است.
You knew Tom was a butcher, didn't you?	می دانستی تام یک قصاب است، نه؟
Tom is not blind, but Mary is blind.	تام کور نیست، اما مری کور است.
You and I both know that Tom cannot understand French.	من و تو هر دو می دانیم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom and Mary will co-host the show.	تام و مری به طور مشترک مجری برنامه خواهند بود.
Tom said he hopes to be able to encourage Mary.	تام گفت که امیدوار است بتواند مری را تشویق کند.
The result confirmed my hypothesis.	نتیجه فرضیه من را تایید کرد.
You do not want that to happen, do you?	شما نمی خواهید این اتفاق بیفتد، آیا؟
On election day, voters voted for Nixon.	در روز انتخابات، رای دهندگان نیکسون را انتخاب کردند.
I think Tom agrees to Mary doing that.	من فکر می کنم که تام موافقت می کند که مری این کار را انجام دهد.
The only weapon I have at home are blue pistols.	تنها سلاحی که در خانه دارم، تپانچه های آبی است.
I think Tom will be here by 2:30.	فکر می کنم تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
This is very humiliating.	این خیلی تحقیرکننده است.
Tom has different plans.	تام برنامه های متفاوتی دارد.
I'm afraid you will have to work overtime	میترسم مجبور بشی اضافه کار کنی
Do you know how many tourists come to Australia every day?	آیا می دانید روزانه چند گردشگر به استرالیا می آیند؟
Tom is scheduled to do so tomorrow.	تام قرار است تا فردا این کار را انجام دهد.
I have asked you many times to do this.	من بارها از شما خواسته ام که این کار را انجام دهید.
I must say that I am flattering.	باید بگویم که من متملق هستم.
Tom was looking for Mary.	تام دنبال مری بود.
I completely disagree with you	من کاملا با شما موافق نیستم
They do not listen to music.	گوش به موسیقی ندارند.
No one else turns off their devices.	هیچ کس دیگر دستگاه های خود را خاموش نمی کند.
I think Tom was the one who cut down those trees.	من فکر می کنم تام کسی بود که آن درختان را قطع کرد.
Tom did not think Mary could do it without help.	تام فکر نمی کرد مری بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom tried to hide what was really going on.	تام سعی کرد آنچه را که واقعاً در جریان است پنهان کند.
Tom thought Mary would not forgive him.	تام فکر کرد که مری او را نخواهد بخشید.
Tom wants to start from scratch.	تام می خواهد از صفر شروع کند.
I love surprises.	من عاشق سورپرایز هستم.
I do not believe that Tom is a racist.	من معتقد نیستم که تام یک نژادپرست است.
What is your first childhood memory?	اولین خاطره شما از دوران کودکی چیست؟
Tom did not wear shoes, but Mary did.	تام کفش نپوشید، اما مری پوشیده بود.
I fell off my bike, my shoulder hurts.	از دوچرخه ام افتادم، کتفم درد می کند.
Knock Tom Apple towards me.	تام سیب را به طرف من کوبید.
I'm sure Tom never did.	من مطمئن هستم که تام هرگز این کار را نکرد.
I think Tom is the only one who does not drink here.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که در اینجا مشروب نمی نوشد.
I did not realize that Tom is so naive.	من متوجه نشدم که تام اینقدر ساده لوح است.
I'm not forcing Tom to do that.	من تام را مجبور نمی کنم این کار را انجام دهد.
He felt he was still on the waves.	او این حس را داشت که هنوز روی امواج است.
I know Tom is a greedy man.	من می دانم که تام مردی حریص است.
I am the one who chose this color.	من کسی هستم که این رنگ را انتخاب کردم.
Are you kind enough to turn off the radio?	آیا آنقدر مهربان هستید که رادیو را خاموش کنید؟
Tom thinks there is something Mary is not telling him.	تام فکر می کند چیزی هست که مری به او نمی گوید.
Tom was not at home last night when I went to see him.	دیشب که به دیدنش رفتم تام در خانه نبود.
You have to have a plan	باید برنامه داشته باشی
No one wants to play with Tom.	هیچ کس نمی خواهد با تام بازی کند.
I do not live with my parents.	من با پدر و مادرم زندگی نمی کنم.
I can be there until 2:30.	من میتونم تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
Tom does not speak French and Mary does not know.	تام فرانسوی صحبت نمی کند و مری هم نمی داند.
I went there to talk to Tom.	من به آنجا رفتم تا با تام صحبت کنم.
Tom said no one was arrested.	تام گفت که کسی دستگیر نشد.
In synagogues, people often stand and pray.	در کنیسه ها، مردم اغلب ایستاده دعا می کنند.
I'm afraid this joke is with us.	می ترسم این شوخی با ما باشد.
Tom finally won.	تام بالاخره موفق شد برنده شود.
Tom must see you in his office.	تام باید تو را در دفترش ببیند.
Tom attended the summer festival.	تام در جشنواره تابستانی شرکت کرد.
There is no point in discussing it now.	اکنون بحث در مورد آن فایده ای ندارد.
We have to be here for another three hours.	ما باید سه ساعت دیگر اینجا باشیم.
Mary is a Canadian woman.	مری یک زن کانادایی است.
Not funny	خنده دار نیست
How do you deal with this one?	چگونه می خواهید با این یکی کنار بیایید؟
Tom wrote me a song.	تام برایم آهنگ نوشت.
Maryam has two boyfriends.	مریم دو دوست پسر دارد.
Today we want to see if we can do that.	امروز می خواهیم ببینیم که آیا می توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر.
Tom bought a hat for Mary.	تام برای مری کلاه خرید.
I was not as nervous as Tom seemed.	آنقدرها هم که تام به نظر می رسید عصبی نبودم.
Tom likes to sleep late.	تام دوست دارد دیر بخوابد.
I called the other parent.	من به پدر و مادر دیگر زنگ زدم.
The two men were tried in a military court.	این دو مرد در دادگاه نظامی محاکمه شدند.
Tom said he was reluctant to do this for Mary.	تام گفت که او تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
I emailed Tom about it.	در مورد آن به تام ایمیل زدم.
What Tom did was very dangerous.	کاری که تام انجام داد بسیار خطرناک بود.
I do not know how to answer it.	من نمی دانم چگونه به آن پاسخ دهم.
Tom does not seem to be as strict as Mary seems.	به نظر می رسد که تام آنقدرها که مری به نظر می رسد سختگیر نیست.
I'm disappointed with this.	من از انجام این کار ناامید هستم.
You must be Tom's parent.	شما باید پدر و مادر تام باشید.
Tom's body had been stabbed more than 30 times.	بدن تام بیش از 30 ضربه چاقو خورده بود.
Tom said he felt great.	تام گفت که احساس فوق العاده ای دارد.
I did not think Tom could ever afford to buy a house.	فکر نمی‌کردم تام هرگز بتواند از پس خرید خانه بربیاید.
Why is Tom talking?	چرا تام صحبت می کند؟
Tom is still in college.	تام هنوز در کالج است.
This was where Tom first met Mary.	اینجا جایی بود که تام برای اولین بار با مری ملاقات کرد.
Tom considers Mary a hero.	تام مری را یک قهرمان می داند.
Do you want to know why I did this?	آیا می خواهید بدانید چرا این کار را کردم؟
Tom is older than his sister.	تام از خواهرش بزرگتر است.
The doctor says you have to be careful to avoid excitement.	دکتر می گوید برای جلوگیری از هیجان باید مراقب باشید.
It was clear that Tom was able to do this.	واضح بود که تام قادر به انجام این کار است.
The moment I entered the room, I realized something was wrong.	لحظه ای که وارد اتاق شدم، فهمیدم چیزی اشتباه است.
I have to wash my hands and brush my teeth.	باید دست هایم را بشویم و دندان هایم را مسواک بزنم.
Tom took the sandwich from Mary.	تام ساندویچ را از دست مری درآورد.
Tom sang beautifully.	تام زیبا خواند.
What does everyone eat for lunch?	همه برای ناهار چه می خورند؟
Tom wants to be a pilot.	تام می خواهد خلبان شود.
We stopped at the residence one night.	یک شب در اقامتگاه توقف کردیم.
Tom is in a relationship with Mary.	تام با مری در ارتباط است.
Tom knew he had to do it.	تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
I know where Tom works.	من می دانم که تام کجا کار می کند.
Tom does not know what it means	تام نمیدونه یعنی چی
I thought Tom was careful.	فکر می کردم تام مراقب باشد.
Were you able to find Tom?	تونستی تام رو پیدا کنی؟
Who is Tom?	تام کیست؟
Tom brought me a sandwich.	تام برایم ساندویچ آورد.
It is not clear what we should do.	کاملاً مشخص نیست که باید چه کار کنیم.
We have three weeks to do this.	ما سه هفته فرصت داریم تا این کار را انجام دهیم.
Boys spend more time playing video games than girls.	پسرها نسبت به دختران زمان بیشتری را صرف بازی های ویدیویی می کنند.
The weather is great and the sea is calm.	هوا عالی است و دریا آرام است.
Tom is not someone he has taken care of.	تام کسی نیست که از آن مراقبت کرده است.
Tom's bedroom is cleaner than mine.	اتاق خواب تام تمیزتر از اتاق خواب من است.
You did that, didn't you?	تو بودی که این کارو کردی نه؟
Do you know if Tom pays taxes?	آیا می دانید که آیا تام مالیات می پردازد؟
Tom is still very busy.	تام هنوز خیلی شلوغ است.
It was I who asked Tom to go there.	این من بودم که از تام خواستم به آنجا برود.
Tom said he would do it later.	تام گفت که بعداً این کار را خواهد کرد.
All three men speak French better than I do.	هر سه آن مرد بهتر از من فرانسوی صحبت می کنند.
I learn something new every day.	هر روز چیز جدیدی یاد می گیرم.
Tom sows tomatoes, cucumbers and lettuce.	تام گوجه فرنگی، خیار و کاهو می کارد.
I will not allow you to do this.	من به شما اجازه این کار را نمی دهم.
Tom weighs much more than Mary.	وزن تام خیلی بیشتر از مری است.
Tom took the orange juice out of the fridge.	تام آب پرتقال را از یخچال بیرون آورد.
We do not seem to need it.	به نظر نمی رسد که ما به آن نیاز داریم.
Do you know what Tom's suitcase is?	آیا می دانید چمدان تام کدام است؟
Tom does not think he can do it today.	تام فکر نمی کند امروز بتواند این کار را انجام دهد.
Didn't you know Tom doesn't like to do that?	نمی دانستی تام دوست ندارد این کار را انجام دهد؟
Tom seems to be completely enjoying himself.	به نظر می رسد تام کاملاً از خودش لذت می برد.
Tom is worried about his mother.	تام نگران مادرش است.
The company has turned to export markets to offset declining domestic sales.	این شرکت برای جبران کاهش فروش داخلی به بازارهای صادراتی روی آورده است.
Tom never told me he wanted to go to Boston with us.	تام هرگز به من نگفت که می خواهد با ما به بوستون برود.
I'm sure you will solve it.	من مطمئن هستم که شما آن را حل خواهید کرد.
Tom has decided to have a diary.	تام تصمیم گرفته است که یک دفتر خاطرات داشته باشد.
Tom asked me to help Mary with her homework.	تام از من خواست تا به مری در انجام تکالیف فرانسوی کمک کنم.
Those guys are police there	اون بچه ها اونجا پلیسن
I did not know that Tom wanted me to do this.	نمی دانستم که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نمی دهد.
I did not want to make the same mistakes Tom's.	من نمی خواستم همان اشتباهات تام را مرتکب شوم.
He has only a superficial knowledge of the subject.	او فقط شناخت سطحی از موضوع دارد.
You are a great bartender.	شما یک بارمن عالی هستید.
Tom wanted to know who Mary was going to do this with.	تام می خواست بداند مری قرار است با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom said he knew it was time to leave.	تام گفت که می‌دانست زمان رفتن فرا رسیده است.
Tom is just an amateur.	تام فقط یک آماتور است.
I do not know how Tom talked to you about this.	من نمی دانم چگونه تام شما را در این مورد صحبت کرد.
I know why you gave Tom so much money.	من می دانم که چرا به تام این همه پول دادی.
I saw Tom that day.	من تام را همین روز دیدم.
I guess you do that tomorrow.	من حدس می زنم که شما این کار را فردا انجام دهید.
Tom and Mary work out at a gym.	تام و مری در یک باشگاه ورزش می کنند.
I think Tom and Mary both did that.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
Tom does not seem to be alone.	تام به نظر نمی رسد که او تنها باشد.
Tom has a lot more money than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری پول دارد.
Tom tried to kill himself.	تام سعی کرد خودش را بکشد.
I forgot to say something to Tom.	یادم رفت چیزی به تام بگویم.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نگفته است که باید چه کار کنم.
If you could only speak English, you would be great.	اگر فقط می توانستید انگلیسی صحبت کنید، عالی خواهید بود.
Tom will probably tell Mary he's asking for help.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که از او کمک می خواهد.
I feel like Tom is still here in Australia.	من احساس می کنم تام هنوز اینجا در استرالیا است.
Did you like Kish?	کیش را دوست داشتید؟
Tom is not as old as me.	تام به اندازه من پیر نیست.
Tom and Mary said they wanted to take care of our children.	تام و مری گفتند که مایلند از بچه های ما مراقبت کنند.
Tom hopes to be in Boston by late October.	تام امیدوار است تا اواخر اکتبر در بوستون باشد.
Tom and Mary enjoyed being together.	تام و مری از با هم بودن لذت می بردند.
What magazines do you subscribe to?	مشترک چه مجلاتی هستید؟
Tom studied journalism in Boston.	تام در بوستون روزنامه نگاری خوانده است.
I try to live as much as I can.	من سعی می کنم در حد توانم زندگی کنم.
Tom said he knew he might be asked to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom left the room.	تام از اتاق بیرون رفت.
Tom and Mary have both been sentenced to death.	تام و مری هر دو به اعدام محکوم شده اند.
There are some who read magazines on the train.	عده ای هم هستند که در قطار مجلات می خوانند.
I do not know what else I can do for you.	نمی دانم بیشتر از این چه کاری می توانم برای شما انجام دهم.
Don't tell me you still trust Tom.	به من نگو ​​که هنوز به تام اعتماد داری.
Tom did not think he should do it.	تام فکر نمی کرد که باید این کار را انجام دهد.
Please log in when you are in the neighborhood.	لطفاً وقتی در همسایگی هستید وارد شوید.
We have had another cold winter.	ما یک زمستان سرد دیگر را پشت سر گذاشتیم.
It didn't have to be this way	لازم نبود اینجوری باشه
Not in a hurry	عجله زیادی نداره
Tom can do the same.	تام هم می تواند این کار را انجام دهد.
Tom could not do it even if he tried.	تام حتی اگر تلاش می کرد نمی توانست این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will do it eventually.	من مطمئن هستم که تام در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
The room was dark.	اتاق تاریک بود.
We need Tom in our team.	ما به تام در تیم خود نیاز داریم.
After shooting Tom, Mary shot herself.	بعد از شلیک به تام، مری به خودش شلیک کرد.
Tom doesn't look too busy, does he?	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسد، نه؟
Some people try to take advantage of their personal contacts.	برخی از افراد سعی می‌کنند با سوء استفاده از تماس‌های شخصی خود، مزیت کسب کنند.
Too bad you can not come to my birthday party.	حیف که نمیتونی به جشن تولد من بیای.
Tom told me not to go out alone at night.	تام به من گفت که نباید شب تنها بیرون بروم.
I'm Tom	من تام هستم
Maryam wove these gloves.	مریم این دستکش ها را بافت.
Tom is a man.	تام مردی است.
I'm still your boss	من هنوز رئیس شما هستم
Tom does not let us go.	تام اجازه نمی دهد ما برویم.
My money has been stolen	پولم دزدیده شده
I know Tom would like to finish this before Monday evening.	می دانم که تام دوست دارد این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
Tom is anxious.	تام مضطرب است.
it's not logical	منطقی نیست
We hope to make up for the shortfall.	امیدواریم کسری را جبران کنیم.
Tom could not understand why Mary wanted to learn French.	تام نمی توانست بفهمد که چرا مری می خواست فرانسوی یاد بگیرد.
Tom will probably be handcuffed.	احتمالا تام را دستبند می زنند.
Tom climbed the hill slowly.	تام به آرامی از تپه بالا رفت.
Tom entered his office and saw a box on his desk.	تام وارد دفترش شد و جعبه ای را روی میزش دید.
This is the house I used to live in.	این همان خانه ای است که من قبلاً در آن زندگی می کردم.
I saw Tom in front of the store.	جلوی فروشگاه تام را دیدم.
Tom said Mary was with him.	تام گفت که مری با او بود.
Not much is happening right now.	در حال حاضر خیلی اتفاق نمی افتد.
Tom waved to Mary from the helicopter.	تام از هلیکوپتر برای مری دست تکان داد.
I did not know Tom had to help Mary.	نمی دانستم تام باید به مری کمک کند.
I think Tom might be alone.	من فکر می کنم که تام ممکن است تنها باشد.
Tom is relatively disordered.	تام نسبتاً بی نظم است.
I do not think Tom really likes this.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً این را دوست داشته باشد.
It was not long after their marriage that Tom realized that Mary was wanted for murder.	مدت زیادی از ازدواج آنها نگذشته بود که تام متوجه شد که مری به دلیل قتل تحت تعقیب است.
I'm trying to figure something out	دارم سعی میکنم یه چیزی رو بفهمم
Tom and Mary were planning a family trip.	تام و مری برای یک سفر خانوادگی برنامه ریزی کردند.
You can do this if you want, but I do not recommend doing it.	اگر بخواهید می توانید این کار را انجام دهید، اما من توصیه نمی کنم آن را انجام دهید.
After heavy rains, the river overflowed its banks.	پس از بارندگی شدید، رودخانه از حاشیه خود طغیان کرد.
There is a phone call for you.	یک تماس تلفنی برای شما وجود دارد.
I saw that boy somewhere.	من آن پسر را در جایی دیده ام.
Did you know that Tom could not speak French?	آیا می دانستید تام نمی توانست فرانسوی صحبت کند؟
I did not think Tom would go to Australia himself.	فکر نمی کردم تام خودش به استرالیا برود.
I will not let them hurt you	نمیذارم بهت صدمه بزنن
I do not think you want to hear about my problems.	فکر نمی کنم شما بخواهید در مورد مشکلات من بشنوید.
Shouldn't you be at work now?	الان نباید سر کار باشی؟
You are rich, aren't you?	شما ثروتمند هستید، نه؟
Can I borrow your calculator?	آیا می توانم ماشین حساب شما را قرض بگیرم؟
Tom suffered a heart attack while shoveling snow.	تام هنگام پارو کردن برف دچار حمله قلبی شد.
What kind of problems did you have with Tom?	چه نوع مشکلاتی با تام داشتی؟
I think that is the problem.	من فکر می کنم مشکل همین است.
The police seem to know exactly where we are.	به نظر می رسد پلیس دقیقاً می داند ما کجا هستیم.
Tom is used to brushing his nails.	تام عادت دارد ناخن هایش را بجود.
I would like to forget all this.	من دوست دارم تمام این اتفاق را فراموش کنم.
Tom is coming	تام داره میاد
Many Americans are obese.	بسیاری از آمریکایی ها چاق هستند.
I know Tom is sensitive to cats.	من می دانم که تام به گربه ها حساسیت دارد.
You never know what is going to happen.	شما هرگز نمی دانید چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I know Tom is trying to get there on time.	من می دانم که تام سعی می کند به موقع برسد.
it will be OK	خوب میشه
How do you think Tom got so dirty?	به نظر شما چطور تام اینقدر کثیف شد؟
I have asked myself this question a thousand times.	هزار بار از خودم این سوال را پرسیده ام.
Tom is lying in bed.	تام در رختخواب دراز کشیده و خوابیده است.
I can never understand when Tom is joking.	من هرگز نمی توانم بفهمم که تام چه زمانی شوخی می کند.
I do not need this kind of stress in my life.	من در زندگیم به این نوع استرس نیازی ندارم.
Tom wanted to know why Mary did not eat meat.	تام می خواست بداند چرا مری گوشت نمی خورد.
I have never done this to you	من هرگز این کار را با شما انجام نداده ام
The owner of the restaurant allowed him to take the pieces of the table home to feed all his dogs.	صاحب رستوران به او اجازه داد که برای غذا دادن به تمام سگ‌هایش، تکه‌های میز را به خانه ببرد.
I do not think Tom knows why I should do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا باید این کار را می‌کردم.
I think one punched.	من فکر می کنم یکی ضربه مشت زد.
I'm not going to the airport.	من به فرودگاه نمی روم.
We did not pay attention	ما توجه نکردیم
Tom said he was going to take the risk.	تام گفت که قرار است این ریسک را بپذیرد.
Can you name all the trees in the garden?	آیا می توانید تمام درختان باغ را نام ببرید؟
Tom said he would rather not go to Australia with us.	تام گفت که ترجیح می دهد با ما به استرالیا نرود.
Tom did this without asking for help.	تام این کار را بدون درخواست کمک انجام داد.
Tom pretended to be drunk.	تام وانمود کرد که مست است.
I feel refreshed after walking.	بعد از پیاده روی احساس شادابی می کنم.
Tom is afraid of his grandfather.	تام از پدربزرگش می ترسد.
I know Tom probably does not do well.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را به خوبی انجام نمی دهد.
Mary's dream of going abroad finally came true.	رویای مری برای رفتن به خارج بالاخره به واقعیت تبدیل شد.
Tom had to be supported	تام باید حمایت می کرد
Tom ate a banana	تام یک موز خورد
You say you love him, but I can not understand what you see in him for the rest of my life.	تو می گویی که دوستش داری، اما من تا آخر عمر نمی توانم بفهمم که در او چه می بینی.
Tom never said he wanted to work for you.	تام هرگز نگفت که می خواهد برای شما کار کند.
Tom does not want Mary to go out with John.	تام نمی‌خواهد مری با جان بیرون برود.
Tom is always complaining about one thing or another.	تام همیشه از یک چیز یا چیز دیگری شاکی است.
The water level in these glasses is the same.	سطح آب در این لیوان ها یکسان است.
Neither Tom nor Mary did what the others did.	نه تام و نه مری کاری را انجام نداده اند که بقیه انجام داده اند.
Tom fell asleep on my shoulder.	تام روی شانه من خوابش برد.
Tom said he was ready to go by the time you got here.	تام گفت تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده رفتن است.
I'm not younger than Tom.	من از تام جوانتر نیستم.
Tom took off his glasses and wiped his eyes.	تام عینکش را برداشت و چشمانش را پاک کرد.
Why are ducks called ducks?	چرا به اردک ها اردک می گویند؟
Tom drowned in the hammock.	تام در بانوج غرق شد.
I did not want to give it up.	من نمی خواستم آن را رها کنم.
Tom said he thought he could not do it.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not see any harm in doing this.	من هیچ ضرری در انجام این کار نمی بینم.
I can not imagine what you have left behind.	من نمی توانم تصور کنم که شما چه چیزی را پشت سر گذاشته اید.
If you asked me I would show you how to do this.	اگر از من می پرسیدی به شما نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is on the porch with three friends from school.	تام با سه دوست از مدرسه در ایوان است.
Tom could be in the kitchen, but I do not know.	تام می تواند در آشپزخانه باشد، اما من نمی دانم.
We are waiting for you	ما خیلی منتظریم
Tom is not aware of the danger.	تام از خطر آگاه نیست.
Tom Jackson is Mary's new lawyer.	تام جکسون وکیل جدید مری است.
Tom needs our support.	تام به حمایت ما نیاز دارد.
Most of the fire survivors are scattered and live in other cities and towns.	اکثر بازماندگان آتش سوزی پراکنده هستند و در شهرها و شهرهای دیگر زندگی می کنند.
He donated countless pieces to the museum.	او قطعات بی شماری را به موزه اهدا کرد.
Tom asks us if we're done.	تام از ما می پرسد که آیا کارمان تمام شده است.
Why should Tom apologize?	چرا تام باید عذرخواهی کند؟
I did not want to leave.	من نمی خواستم ترک کنم.
I know Tom was angry.	می دانم که تام عصبانی بود.
You tried to convince Tom not to do it again, did you?	سعی کردی تام را متقاعد کنی که دیگر این کار را نکند، اینطور نیست؟
I will do it tomorrow	من فردا انجامش میدم
I can hold my breath for a long time.	من می توانم نفسم را برای مدت طولانی حبس کنم.
This is not exactly true	این دقیقا درست نیست
I consider Tom to be a very responsible person.	من تام را فردی کاملاً مسئول می دانم.
I still haven't told Tom why I should do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا باید این کار را انجام دهم.
What dangers do we face?	با چه خطراتی روبرو هستیم؟
It is important not to change or discontinue the medication without consulting your doctor.	مهم است که دارو را بدون مشورت با پزشک تغییر ندهید یا قطع نکنید.
Are you angry with Tom?	آیا از دست تام عصبانی هستید؟
I agree with Tom	من هم با تام موافقم
Tom could hardly prevent the boat from capsizing.	تام به سختی توانست از واژگونی قایق رانی جلوگیری کند.
This is what I did.	این کاری است که من انجام دادم.
Do you know what kind of tree that tree is?	آیا می دانید آن درخت چه نوع درختی است؟
Please do not smoke.	لطفا از کشیدن سیگار خودداری کنید.
I'm sure no one knows you.	مطمئنم هیچ کس تو را نمی شناسد.
He holds the clothespin in a bucket.	گیره لباس هایش را در یک سطل نگه می دارد.
Here is your dessert.	اینجا دسر شماست.
Tom drank a sip of his drink.	تام جرعه ای از نوشیدنی خود را نوشید.
Tom told me he was not going to leave.	تام به من گفت که قصد رفتن ندارد.
I doubt Tom really did.	من شک دارم که تام واقعاً این کار را کرده باشد.
Tom said he did not want the money I offered him.	تام گفت که او پولی را که به او پیشنهاد دادم نمی‌خواهد.
The soup Tom made was not too bad.	سوپی که تام درست کرد خیلی بد نبود.
Tom and Mary played chess all afternoon.	تام و مری تمام بعد از ظهر شطرنج بازی کردند.
"An apostrophe is missing. It is and it is different." 	"یک آپستروف گم شده است. این است و متفاوت است."
"I know. It was a typo."	"می دانم. این یک اشتباه تایپی بود."
I have to be in Boston next Monday to attend an important meeting.	من باید دوشنبه آینده در بوستون باشم تا در یک جلسه مهم شرکت کنم.
I did not know that Tom could do this well.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom let me go there.	تام به من اجازه داد به آنجا بروم.
I really do not want to do that.	من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I'm sure Tom wants you to dance.	من مطمئن هستم که تام از شما می خواهد رقص کنید.
Tom has to stay with us.	تام باید با ما بماند.
For Tom, quantity is important, not quality.	برای تام، کمیت مهم است، نه کیفیت.
Austria's financial situation is favorable compared to other euro area countries.	وضعیت مالی اتریش در مقایسه با سایر کشورهای منطقه یورو مطلوب است.
I do not have time later	بعدا وقت ندارم
Tom never looked at Mary.	تام هرگز به مری نگاه نکرد.
Let's look inside.	بیایید به داخل نگاه کنیم.
Tom promised to come.	تام قول داد بیاد.
I guess you've been to Boston before.	حدس می‌زنم قبلاً به بوستون رفته‌اید.
Tom also went to Boston.	تام هم به بوستون رفت.
Tom entered the load using a fake ID.	تام با استفاده از شناسه جعلی وارد بار شد.
Mary was alone because the students were no longer talking to her.	مری تنها بود زیرا دانش آموزان دیگر با او صحبت نمی کردند.
What does Tom eat for lunch?	تام برای ناهار چه می خورد؟
Brandy is over.	براندی تمام شد.
Tom did not want to admit that he did not know.	تام نمی خواست اعتراف کند که نمی دانست.
I think I can do it if you help me.	فکر می کنم اگر شما به من کمک کنید می توانم این کار را انجام دهم.
I want to wear the same clothes that Tom wears.	من می خواهم همان لباسی را بپوشم که تام می پوشد.
Every Canadian I have met has been very friendly.	هر کانادایی را که ملاقات کرده ام بسیار دوستانه بوده است.
I feel very sweaty	حالم از عرق کردن خیلی بهم میخوره
I have come to save Tom.	من آمده ام تام را نجات دهم.
Tom opened the window.	تام پنجره را باز کرد.
Tom was fascinated by the idea.	تام مجذوب این ایده شد.
We have to be a little quieter.	ما باید کمی ساکت تر باشیم.
Why do you think Tom was the one who did this?	به نظر شما چرا تام کسی بود که این کار را کرد؟
Tom stole his wallet on the train.	تام کیف پولش را در قطار دزدیدند.
Tom has shown us what he can do.	تام به ما نشان داده است که چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom did not notice his shoes open.	تام متوجه باز شدن کفش هایش نشد.
I lost my composure	آرامشم را از دست دادم
I can not stay for the meeting.	من نمی توانم برای جلسه بمانم.
I was a spy in my thirties.	من در سی سالگی جاسوس بودم.
I have your opinion	من هم نظر شما را دارم
I did not need to do this, did I?	من نیازی به این کار نداشتم، نه؟
Tom's parents divorced.	پدر و مادر تام طلاق گرفتند.
It seems to take a while.	به نظر می رسد کمی طول بکشد.
Tom certainly knows what he has to do now.	تام مطمئناً می داند که اکنون باید چه کار کند.
I know Tom is a very good teacher.	من می دانم که تام معلم بسیار خوبی است.
About 30 people were arrested.	حدود 30 نفر دستگیر شدند.
I know Tom did not know I could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I can no longer cope with the neighbors.	من دیگر نمی توانم با همسایه ها کنار بیایم.
The earth rotates around its axis every 24 hours.	زمین هر 24 ساعت یک بار به دور محور خود می چرخد.
I can not say how much I miss Tom.	نمی توانم بگویم چقدر دلم برای تام تنگ شده است.
Tom does not play basketball on Mondays.	تام دوشنبه ها بسکتبال بازی نمی کند.
I never want to leave Boston.	من هرگز نمی خواهم بوستون را ترک کنم.
I do not think Tom really wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I received your letter only today, which was delayed by heavy snow.	نامه شما فقط امروز به دست من رسید که برف سنگین آن را به تاخیر انداخته بود.
The lake is not far from here.	دریاچه از اینجا دور نیست.
Tom told Mary that he had a long conversation with John.	تام به مری گفت که با جان صحبت طولانی داشت.
Tom's face was covered in dirt.	صورت تام با خاک آغشته شده بود.
Tom clung to the hope that Mary was still alive.	تام به این امید چسبیده بود که مری هنوز زنده است.
I do not use it.	من از آن استفاده نمی کنم.
I think Tom is disappointed.	من فکر می کنم تام ناامید شده است.
This is not a good idea	این ایده خوبی نیست
Ten minutes later, our car ran out of gas.	ده دقیقه بعد بنزین ماشینمان تمام شد.
You should have done it yourself	باید خودت اینکارو میکردی
Tom's eye doctor diagnosed that he had ocular hypertension without glaucoma.	پزشک چشم تام تشخیص داد که او فشار خون چشمی بدون گلوکوم دارد.
I was not sure where I belonged.	من مطمئن نبودم که به کجا تعلق دارم.
I was in my room and did not hear what was going on in the living room.	من در اتاقم بودم و نشنیدم در اتاق نشیمن چه خبر است.
Is there a risk of being arrested by the police?	آیا خطر دستگیر شدن توسط پلیس وجود دارد؟
We decided to go to Boston instead of Chicago.	ما تصمیم گرفتیم به جای شیکاگو به بوستون برویم.
Tom hesitated to do so, but Mary did not.	تام برای انجام این کار مردد بود، اما مری این کار را نکرد.
Tom said Mary was not the only one who liked it.	تام گفت که مری تنها کسی نبود که این کار را دوست داشت.
Tom thought the car was in the back.	تام فکر کرد ماشین در عقب است.
I have never tried this before.	من قبلاً هرگز این کار را امتحان نکرده بودم.
I'm glad to see you	خوشحالم که میبینم خوشحالی
You are very bad	تو خیلی خراب شدی
Tom has a bad breath.	تام بوی بد دهان دارد.
I have no idea	من هیچ نظری ندارم
Tom's father is not mentioned in his birth certificate.	پدر تام در شناسنامه او ذکر نشده است.
Tom is confident that Mary can do it.	تام مطمئن است که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not want to sit next to Mary.	تام نمی خواست کنار مری بنشیند.
Tom knew I was skeptical.	تام می دانست که من شک دارم.
Shouldn't we be friends?	نباید با هم دوست باشیم؟
What is your favorite blonde joke?	جوک بلوند مورد علاقه شما چیست؟
Tom hopes not to be arrested.	تام امیدوار است که دستگیر نشود.
Maryam spent all her time working.	مریم تمام وقتش را صرف کار کرد.
I certainly had no plans to do that.	من مطمئناً برای انجام آن برنامه ای نداشتم.
I know how much you valued Tom.	من می دانم که شما چقدر برای تام ارزش داشتید.
Buy me another beer and I'll think about it.	یک آبجو دیگر برای من بخر و من در مورد آن فکر می کنم.
I do not know if it is possible or not.	نمی دانم ممکن است یا نه.
Today is warmer than yesterday.	امروز گرمتر از دیروز است.
I worked with Tom.	من در کنار تام کار کردم.
Tom picked up the knife and examined it.	تام چاقو را برداشت و آن را بررسی کرد.
Is it true that Tom proposed to you?	آیا این درست است که تام از شما خواستگاری کرده است؟
Tom is probably very unfriendly after what you did to him.	تام احتمالاً بعد از کاری که با او کردید بسیار غیر دوستانه است.
Tom really loves cakes.	تام واقعا کیک را دوست دارد.
Tom's bike is in the garage.	دوچرخه تام در گاراژ است.
Tom has to pay another $ 300.	تام باید سیصد دلار دیگر بپردازد.
This happened about three years ago.	حدود سه سال پیش این اتفاق افتاد.
You know Tom will never let you live in this situation, do you?	می دانی که تام هرگز اجازه نخواهد داد که در این شرایط زندگی کنی، اینطور نیست؟
Suddenly the door opened and Tom entered.	ناگهان در باز شد و تام وارد شد.
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
go on. 	برو جلو.
I will call you in ten minutes	ده دقیقه دیگه باهات تماس میگیرم
Tom dropped the mouse pen.	تام قلم موش را زمین گذاشت.
Tom has not yet registered to vote.	تام هنوز برای رای دادن ثبت نام نکرده است.
I do not think Tom needs this.	فکر نمی کنم تام نیازی به این موضوع داشته باشد.
Tom does not focus, does he?	تام تمرکز نمی کند، او؟
What did Tom really want?	تام واقعاً چه می خواست؟
Tom begged Mary not to say anything.	تام از مری التماس کرد که چیزی نگوید.
You're not really going to kill Tom, are you?	واقعا قرار نیست تام را بکشی، نه؟
Tom hit Mary and caused her to pour her coffee.	تام با مری برخورد کرد و باعث شد او قهوه اش را روی خودش بریزد.
I did not know that Tom is a dentist.	من نمی دانستم که تام دندانپزشک است.
I have no one to leave Tom with.	من کسی را ندارم که تام را با او ترک کنم.
Tom has no desire to do this for us.	تام تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
It is better to be careful not to catch a cold.	بهتر است مراقب باشید سرما نخورید.
Tom told me he was going on a bike ride next summer.	تام به من گفت که قصد دارد تابستان آینده به یک سفر دوچرخه سواری برود.
My regular waitress had nothing to do with me.	پیشخدمت همیشگی من با من کاری نداشت.
How did Tom know?	تام از کجا می دانست؟
Tom did not hesitate this time.	تام این بار معطل نشد.
You told Tom I did it, didn't you?	تو به تام گفتی که من این کار را کردم، نه؟
The full passport expires next month.	گذرنامه تام ماه آینده منقضی می شود.
To prevent the nut from being opened by sweeping, etc., twist it so that it closes tightly to the so-called surface.	برای اینکه مهره با جاروکشی و غیره باز نشود، آن را بپیچانید تا به اصطلاح به سطحی که روی آن قرار دارد محکم ببندد.
I appreciate what you have done for us.	من از کاری که برای ما انجام دادی قدردانی می کنم.
Tom lay on the witness stand.	تام روی جایگاه شاهد دراز کشید.
I just can not cope with it	فقط نمیتونم باهاش ​​کنار بیام
Tom wanted to take me to a dance, but I said no.	تام می خواست مرا به یک رقص ببرد، اما من گفتم نه.
Tom doubts Mary can do that.	تام شک دارد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
I have done stupid things	من کارهای احمقانه ای انجام داده ام
I do not understand why Tom is so angry.	من نمی فهمم چرا تام اینقدر عصبانی است.
Tom harassed his classmates.	تام همکلاسی هایش را مورد آزار و اذیت قرار داد.
I do not think I will have a chance to do that.	فکر نمی کنم فرصتی برای این کار داشته باشم.
You are a funny boy	تو پسر بامزه ای هستی
I do not care about Tom, but I can not stand Mary.	من برای تام مهم نیستم، اما نمی توانم مری را تحمل کنم.
Tom would not go anywhere without me.	تام بدون من جایی نمی‌رود.
That was when the problems started.	از آن زمان بود که مشکلات شروع شد.
What is the name of this flower?	اسم این گل چیه؟
Last night we heard gunshots and screams in the street outside our window.	دیشب صدای شلیک گلوله و جیغ در خیابان بیرون پنجره مان شنیدیم.
Tom ate a small piece.	تام یک تکه کوچک پای خورد.
Did Tom feed the dog this morning?	آیا تام امروز صبح به سگ غذا داد؟
Tom grew up in a wealthy family.	تام در خانواده ای ثروتمند بزرگ شد.
Ice melts into water again.	یخ با ذوب شدن دوباره به آب تبدیل می شود.
Tom has a few questions he would like to ask you.	تام چند سوال دارد که دوست دارد از شما بپرسد.
I know Tom is in his bedroom cleaning his closet.	می دانم که تام در اتاق خوابش است و کمدش را تمیز می کند.
Tom wished Mary could stay longer.	تام آرزو کرد کاش مری می توانست بیشتر بماند.
Tom is stuck between a rock and a hard place.	تام بین یک سنگ و یک مکان سخت گیر کرده است.
Tom came to see me yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر به دیدن من آمد.
He came as soon as he was asked.	همانطور که از او خواسته شده بود زود آمد.
Someone must have seen something	کسی باید چیزی دیده باشد
Do not get caught while watching the clock.	در حال تماشای ساعت گرفتار نشوید.
They fired a lot of people this week.	آنها در این هفته افراد زیادی را اخراج کرده اند.
Tom promised to fix Mary's broken table.	تام قول داد میز شکسته مری را درست کند.
Chariot racing was common in ancient Rome.	مسابقات ارابه سواری در روم باستان رایج بود.
The teacher let me go home earlier.	معلم به من اجازه داد زودتر به خانه بروم.
Everyone here knows that you do not eat pork.	همه اینجا می دانند که شما گوشت خوک نمی خورید.
What should I do if my husband no longer loves me?	اگر شوهرم دیگر مرا دوست نداشته باشد، باید چه کار کنم؟
I do not think Tom will forget this.	فکر نمی کنم تام این کار را فراموش کند.
Tom's house is close to his place of work.	خانه تام نزدیک محل کارش است.
Have you decided who to invite to your birthday party?	آیا تصمیم گرفته اید چه کسی را به جشن تولد خود دعوت کنید؟
It does not matter if he comes or not.	آمدن یا نیامدنش فرقی نمی کند.
Tom advised Mary to give up alcohol.	تام به مری توصیه کرد که الکل را ترک کند.
Maybe Tom will.	شاید تام این کار را بکند.
Glad Tom liked Mary.	خوشحالم که تام از مری خوشش آمد.
Why don't we talk somewhere?	چرا نریم یه جایی حرف بزنیم؟
There are many reasons why I did not do this.	دلایل زیادی وجود دارد که من این کار را نکردم.
Tom signed the bill.	تام لایحه را امضا کرد.
Why do you think it costs so much?	به نظر شما چرا اینقدر هزینه دارد؟
Where is the ladies room? 	اتاق خانم ها کجاست؟
I want to wash my hands	میخوام دستامو بشورم
Tom really did not give Mary a chance.	تام واقعاً به مری فرصت نداد.
I no longer have water	من دیگه آب ندارم
I think Tom did not want Mary to go out with John.	من فکر می کنم که تام نمی خواست مری با جان بیرون برود.
I did not know that Tom would resign.	نمی دانستم که تام استعفا دهد.
Tom has not been himself lately.	تام اخیراً خودش نبوده است.
Five ordinary gallons, please.	پنج گالن معمولی، لطفا.
I did not want to follow in my father's footsteps.	نمی خواستم راه پدرم را ادامه دهم.
After a short walk, we reached the lake.	بعد از مدتی پیاده روی به کنار دریاچه رسیدیم.
I do not think you need to do that.	من فکر نمی کنم که لازم باشد شما این کار را انجام دهید.
It's good that you did not go	خوب شد که نرفتی
I just want to stay with you for a while	فقط میخوام یه کم دیگه باهات بمونم
They do not understand French at all.	آنها اصلا زبان فرانسه را نمی فهمند.
Tom said he wanted to buy something, but he did not.	تام گفت که می خواهد چیزی بخرد، اما این کار را نکرد.
We are always busy at this time of year.	ما همیشه در این زمان از سال مشغول هستیم.
Tom is waiting for everyone to leave.	تام منتظر است تا همه بروند.
How can I suppress these feelings?	چگونه می توانم این احساسات را سرکوب کنم؟
Is your stomach ache vague, sharp, cramped or something?	آیا درد معده شما مبهم، تیز، گرفتگی یا چیز دیگری است؟
It does not matter.	این مهم نیست.
How much time do you spend on the computer?	چقدر زمان صرف کامپیوتر می کنید؟
Tom has been told he has to pay more.	به تام گفته شده که باید بیشتر بپردازد.
I had a car problem	من یکم مشکل ماشین داشتم
The more time I spend doing this, the less time I have to do the things I enjoy doing.	هر چه زمان بیشتری را صرف این کار کنم، زمان کمتری برای انجام کارهایی که از انجام آنها لذت می برم، دارم.
I doubt Tom and Mary should go to Boston.	من شک دارم که تام و مری باید به بوستون بروند.
Tom had a profound effect on my life.	تام تأثیر عمیقی بر زندگی من گذاشت.
Tom and Mary said they had a good time at the concert.	تام و مری گفتند که در کنسرت به آنها خوش گذشته است.
I'm going to Australia a month later.	من یک ماه بعد به استرالیا می روم.
I do not understand the rules of the game.	من قوانین بازی را نمی فهمم.
Chuck's Diner makes the best burgers in Boston.	Chuck's Diner بهترین همبرگرها را در بوستون درست می کند.
Do not let Tom cross the street.	اجازه نده تام از خیابان عبور کند.
Tom thought you would do it.	تام فکر کرد که تو این کار را خواهی کرد.
Tom's car has been stolen.	ماشین تام به سرقت رفته است.
In 1931-1932, Japan occupied Manchuria, and in 1937, it launched a full-scale invasion of China.	در 1931-1932 ژاپن منچوری را اشغال کرد و در سال 1937 تهاجم تمام عیار به چین را آغاز کرد.
The press can not ignore us forever. 	مطبوعات نمی توانند ما را برای همیشه نادیده بگیرند.
Sooner or later, they will make up a story about us.	دیر یا زود، آنها داستانی درباره ما خواهند ساخت.
Tom knew Mary was unhappy.	تام می دانست که مری ناراضی است.
Tom survived the attack.	تام از این حمله جان سالم به در برد.
Tom hates working until late on Friday.	تام از کار کردن تا دیر وقت جمعه متنفر است.
It is best to do this immediately.	بهتر است فورا این کار را انجام دهید.
Tom is not going to get there in time.	تام قرار نیست به موقع به آن برسد.
I'm going out for a drink.	من برای نوشیدنی بیرون می روم.
Tom cooks his own food.	تام غذای خودش را می پزد.
We know what we have to do.	ما می دانیم که باید چه کار کنیم.
Some milk is left in the refrigerator.	مقداری شیر در یخچال باقی مانده است.
Tom is wrong	تام داره اشتباه میکنه
I do not like his jokes	از شوخی هاش خوشم نمیاد
I have a craving before I drink my first cup of coffee.	من قبل از اینکه اولین فنجان قهوه ام را بنوشم، یک هوس کرده ام.
Tom is inevitably arrested.	تام به طور اجتناب ناپذیری بازداشت شده است.
Tom thanked Mary for taking care of her dog.	تام از مری برای مراقبت از سگش تشکر کرد.
Tom really fooled Mary.	تام واقعا مری را فریب داد.
Tom ate all the apples, seeds and everything.	تام تمام سیب، دانه ها و همه چیز را خورد.
Tom has always been a fun man to hang out with.	تام همیشه یک مرد سرگرم کننده برای معاشرت با او بوده است.
Tom poured all his whiskey into the drain.	تام تمام ویسکی خود را در زهکشی ریخت.
Tom does not think this is the first time Mary has tried to do this.	تام فکر نمی کند این اولین باری است که مری سعی در انجام این کار دارد.
We are all taxpayers, aren't we?	همه ما مالیات دهندگان هستیم، اینطور نیست؟
Tom picked up the glass and read the label.	تام شیشه را برداشت و برچسب را خواند.
You can not have a job.	شما نمی توانید کار را داشته باشید.
I think it will be good	فکر کنم خوب میشه
I know Tom does not know why I do not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Didn't Tom tell you what to do?	مگه تام بهت نگفت چیکار کنی؟
Tom told me he wanted to cry.	تام به من گفت که می خواهد گریه کند.
Tom looked at the palm of his hand.	تام به کف دستش نگاه کرد.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالت خوب است.
Tom called Mary at 2:30.	تام ساعت 2:30 به مری زنگ زد.
We need to understand what the problem is.	ما باید بفهمیم چه مشکلی دارد.
Tom says he reads French today.	تام می‌گوید که امروز فرانسه می‌خواند.
Tom did not want to talk about Mary.	تام نمی خواست در مورد مری صحبت کند.
I know Tom probably won't when he's in Boston.	من می دانم که تام وقتی در بوستون است به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
The dialogue of this book is very unreal.	دیالوگ این کتاب بسیار غیرواقعی است.
I would love to see you again one day	دوست دارم روزی دوباره ببینمت
I let Tom do it.	من به تام اجازه دادم این کار را انجام دهد.
It's not like Tom is going anywhere.	اینطور نیست که تام جایی برود.
Aren't you glad we didn't do that?	خوشحال نیستی که ما این کار را نکردیم؟
What should I tell Tom?	به تام چی بگم؟
I heard that Einstein did not speak until he was four years old.	شنیده ام که اینشتین تا چهار سالگی شروع به صحبت نکرد.
I do not have to do this again.	من مجبور نیستم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom did not even appear.	تام حتی ظاهر نشد.
Make sure Tom gets this.	مطمئن شوید که تام این را دریافت می کند.
Tom said he has only done this three times.	تام گفت که او فقط سه بار این کار را انجام داده است.
You seem surprised when Tom told us why we should do this.	وقتی تام به ما گفت چرا باید این کار را بکنیم، به نظر متعجب شدی.
I do not like to lie	دوست ندارم دروغ بگم
I can not decrypt the message.	من نمی توانم پیام را رمزگشایی کنم.
Tom listened carefully.	تام با دقت گوش داد.
These are not real	اینها واقعی نیستند
Tom is delusional and dangerous.	تام متوهم و خطرناک است.
What do you do when you are not studying?	وقتی درس نمیخونی چیکار میکنی؟
My neighbors have a pomegranate tree.	همسایه های من یک درخت انار دارند.
We both came up with an idea at the same time.	هر دوی ما در یک زمان به یک ایده رسیدیم.
I thought you might like to see some of Tom's paintings.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی تعدادی از نقاشی های تام را ببینی.
I think Tom can win.	من فکر می کنم که تام می تواند برنده شود.
Mary is quite sure that Tom is asking her to marry him.	مری کاملا مطمئن است که تام از او می خواهد که با او ازدواج کند.
Please tell Tom not to leave.	لطفا به تام بگویید که ترک نکند.
Tom was not expelled from school.	تام از مدرسه اخراج نشد.
You should not have told this to Tom.	نباید این را به تام می گفتی.
Tom can speak French.	تام بلد است فرانسوی صحبت کند.
Tom stared at the impenetrable blackness of the night sky.	تام به سیاهی غیر قابل نفوذ آسمان شب خیره شد.
Tom and Mary sat very close to each other on the couch.	تام و مری روی مبل خیلی نزدیک به هم نشستند.
Why is Tom excited?	چرا تام هیجان زده است؟
I know Tom is a law student.	می دانم که تام دانشجوی حقوق است.
Tom has never said such a thing.	تام هرگز چنین چیزی نگفته است.
The first time I met Tom, I thought he was rich.	اولین باری که تام را ملاقات کردم، فکر کردم او ثروتمند است.
Tom promised to come to the party.	تام به من قول داد که به مهمانی بیاید.
Tom asks us to go.	تام از ما می خواهد که برویم.
The man in that photo is not Tom.	مرد آن عکس تام نیست.
Tom did not know we were going to do that.	تام نمی دانست که ما قرار بود این کار را انجام دهیم.
Tom should not have allowed Mary to drive.	تام نباید به مری اجازه می داد رانندگی کند.
I know Tom likes to do this alone.	می دانم که تام دوست دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I will take you to a place where you are safe.	من شما را به جایی می برم که در آن امن باشید.
Tom seemed to be in a relatively bad mood.	به نظر می رسید تام در روحیه نسبتاً بدی بود.
I love Tom, it's fun to hang out with him.	من تام را دوست دارم همنشینی با او سرگرم کننده است.
It was a memorable day for me.	این یک روز خاطره انگیز برای من بود.
In some parts of the world, it is not uncommon to see people bathing outdoors.	در برخی از نقاط جهان، دیدن افرادی که در فضای باز حمام می کنند غیر معمول نیست.
There are many poodles under the couch.	زیر کاناپه پودل های زیادی وجود دارد.
I do not know if I can talk to Tom to do this.	من نمی دانم که آیا می توانم با تام صحبت کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom knew he was going to be arrested.	تام می دانست که قرار است دستگیر شود.
Tom and Mary are partners.	تام و مری همکار هستند.
Tom's dogs killed one of the goats.	سگ های تام یکی از بزهای مری را کشتند.
Even Tom seemed worried.	حتی تام هم نگران به نظر می رسید.
I was not upset	من ناراحت نشدم
I know we can do it if we try.	من می دانم که اگر تلاش کنیم می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom no longer loves me.	تام دیگر مرا دوست ندارد.
Do not rush into something you may later regret.	در مورد چیزی که ممکن است بعداً پشیمان شوید عجله نکنید.
It does not matter to me whether we go now or later.	برای من فرقی نمی کند الان برویم یا بعد.
I talk to Tom a lot.	من خیلی با تام صحبت می کنم.
This is not as crazy as it sounds.	این به آن اندازه که به نظر می رسد دیوانه نیست.
Tom is on vacation with his parents.	تام با پدر و مادرش در تعطیلات است.
There is nothing in the box	چیزی در جعبه نیست
Tom is relatively successful, is not he?	تام نسبتاً موفق است، اینطور نیست؟
Do you think Tom knew this was going to happen?	فکر می کنی تام می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom was dying to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری در حال مرگ بود.
Maybe Tom doesn't know he's not going to do it again.	شاید تام نمی داند که قرار نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom will eventually learn to do this.	تام در نهایت یاد خواهد گرفت که این کار را انجام دهد.
This is thirty euros.	این سی یورو است.
Tom is in torment.	تام در عذاب است.
I met Tom.	من تام را ملاقات کردم.
We took Tom by the hand.	ما تام را با دست گرفتیم.
Tom does not live far from his place of work.	تام خیلی دور از محل کارش زندگی نمی کند.
He gets along well with his neighbors.	او با مردم همسایه اش به خوبی کنار می آید.
Tom has expressed similar views.	تام نیز عقاید مشابهی را بیان کرده است.
You do not know what this means to me.	شما نمی دانید این برای من چه معنایی دارد.
Tom is almost done, isn't it?	تام تقریباً تمام شده است، اینطور نیست؟
After a week in the country, I feel completely revived.	بعد از یک هفته در کشور احساس می کنم کاملاً احیا شده ام.
Tom called again a few minutes later.	تام چند دقیقه بعد دوباره زنگ زد.
Tom was obviously alone.	تام آشکارا تنها بود.
I did not tell Tom what to buy.	من به تام نگفتم چه چیزی باید بخرم.
This is the best guitar that money can buy.	این بهترین گیتاری است که با پول می توان خرید.
Tom said Mary was not afraid.	تام گفت مری نمی ترسید.
Tom and Mary reached the front door at the same time.	تام و مری همزمان به جلوی در رسیدند.
It was a sunny day when we went to the mall.	یک روز آفتابی بود که به مرکز خرید رفتیم.
I'm sure someone will do that.	من مطمئن هستم که کسی این کار را انجام خواهد داد.
Tom wants Mary to stay, but I do not think he will.	تام می‌خواهد مری بماند، اما من فکر نمی‌کنم که بماند.
Tom cut his expenses.	تام هزینه های خود را کاهش داد.
Tom said he expected Mary to do so on October 20.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom thinks Mary can't convince John to do it.	تام فکر می کند مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I woke up in the middle of the night.	نیمه های شب از خواب بیدار شدم.
I do not think we can do that until tomorrow.	فکر نمی کنم تا پس فردا بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom let his daughter Mary go to a party.	تام به دخترش مری اجازه داد به مهمانی برود.
We do not have at the moment	فعلا نداریم
This restaurant is famous for its crispy fried chicken.	این رستوران به خاطر مرغ سوخاری تردش معروف است.
Tom wanted to go back to Australia.	تام می خواست به استرالیا برگردد.
Tom said he heard Mary threatening to kill him.	تام گفت که شنیده است مری جان را به کشتن تهدید کرده است.
Tom wanted revenge.	تام می خواست انتقام بگیرد.
Tom and Mary were arrested on Monday.	تام و مری روز دوشنبه دستگیر شدند.
Don't you think you are a little dramatic?	فکر نمی کنید کمی دراماتیک هستید؟
I may be old, but I'm not crazy.	شاید پیر شده باشم، اما دیوانه نیستم.
Do you work part time?	آیا شما پاره وقت کار می کنید؟
He is in his early twenties.	او در اوایل بیست سالگی است.
Tom has lost everything now.	تام اکنون همه چیز را از دست داده است.
There will be a problem	مشکلی پیش خواهد آمد
How many months did it take you to do this?	چند ماه طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
I stayed with Tom while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم با تام ماندم.
No one can do it better than Tom.	هیچ کس نمی تواند این کار را بهتر از تام انجام دهد.
What will the world be like thirty years from now?	جهان سی سال بعد چگونه خواهد بود؟
Tom entered Mary's room.	تام وارد اتاق مری شد.
I'm going to buy a gun to protect myself.	من قصد دارم برای محافظت از خودم یک اسلحه بخرم.
Police found no weapons in Tom Garage.	پلیس هیچ سلاحی در گاراژ تام پیدا نکرد.
Tom had a party with his friends last night.	تام دیشب با دوستانش مهمانی کرد.
Tom is very complicated.	تام خیلی پیچیده است.
I did not go by car today	امروز با ماشینم نرفتم
All competitors are trying to get their foot in the door.	همه رقبا در تلاش هستند تا تکه پای خود را بدست آورند.
They're good.	آنها خوب هستید.
I thought Tom was from Australia.	فکر می کردم تام اهل استرالیا است.
You do not have to prove anything to me	لازم نیست چیزی به من ثابت کنی
Mary said she thought Tom had done this before.	مری گفت که فکر می کند تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom told me he was from Boston.	تام به من گفت که اهل بوستون است.
Fear of falling caused him to freeze.	ترس از افتادن باعث یخ زدن او شد.
Tom never played again.	تام دیگر هرگز به میدان نرفت.
Tom swam across the river.	تام در عرض رودخانه شنا کرد.
What is the fuss about?	غوغا برای چیست؟
Both Tom brothers can do this.	هر دو برادر تام می توانند این کار را انجام دهند.
I think what they are doing is wrong.	من فکر می کنم کاری که آنها انجام می دهند اشتباه است.
They will be ready for it.	آنها برای آن آماده خواهند بود.
I will do this when I have time.	وقتی وقت داشته باشم این کار را انجام خواهم داد.
Why does Tom have to do this to Mary?	چرا تام باید از مری این کار را بکند؟
We do not have time to do anything on this list.	ما برای انجام هر کاری در این لیست وقت نداریم.
Tom expects Mary to obey him.	تام انتظار دارد که مری از او اطاعت کند.
What is the name of the ambassador?	اسم سفیر چیه؟
I'm sure Tom can do it.	من مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is our business manager.	تام مدیر تجارت ماست.
I knew Tom was a little taller than me.	می دانستم که تام کمی از من بلندتر است.
Tom is waiting for you in the conference room.	تام در اتاق کنفرانس منتظر شماست.
I read this book in high school.	این کتاب را در دوران دبیرستان خواندم.
I have not chosen my bridesmaid yet.	من هنوز ساقدوشم را انتخاب نکردم.
Sure you do not know what it was?	مطمئنی نمیدونی چی بود؟
Everyone knows Tom was the one who broke the window.	همه می دانند که تام کسی بود که پنجره را شکست.
Our red wine is gone.	شراب قرمز ما تمام شده است.
Tom admitted that he was scared.	تام اعتراف کرد که می ترسد.
Tom Drummer is fairly good.	تام درامر نسبتا خوبی است.
I think Tom is lying.	من گمان می کنم که تام دروغ می گوید.
Tom loves teaching French to people.	تام عاشق آموزش زبان فرانسه به مردم است.
I ignored Tom's advice.	من توصیه تام را نادیده گرفتم.
Hand washing is generally considered to be the most important measure to prevent the spread of infection.	شستن دست ها به طور کلی مهمترین اقدام در جلوگیری از گسترش عفونت در نظر گرفته می شود.
I went to see Tom in Australia.	من برای دیدن تام در استرالیا رفتم.
I have written many stories.	من داستان های زیادی نوشته ام.
You are all stupid	شما همه احمق هستید
Tom does not know how Mary died.	تام نمی داند که مری چگونه مرد.
Tom does not need to tell me what to do.	تام نیازی ندارد به من بگوید چه کار کنم.
You wanted this, didn't you?	تو این را می خواستی، نه؟
It does not look like you at all	این اصلا شبیه تو نیست
I can not remember the words of the song you want to sing.	من نمی توانم کلمات آهنگی را که می خواهید بخوانم به یاد بیاورم.
Tom can't do anything about it right now.	تام در حال حاضر نمی تواند کاری در مورد آن انجام دهد.
This is a harpoon.	این یک هارپون است.
Tom needs a shoulder to cry on.	تام برای گریه کردن به شانه ای نیاز دارد.
Tom can not drive now.	تام الان نمی تواند رانندگی کند.
Tom has to leave the building.	تام باید ساختمان را ترک کند.
I do not intend to stay in Boston much longer.	من قصد ندارم خیلی بیشتر در بوستون بمانم.
Tom knew it would be hard to win.	تام می دانست که برنده شدن سخت خواهد بود.
I know Tom is a socialist.	من می دانم که تام یک سوسیالیست است.
Tom loves oranges.	تام پرتقال دوست دارد.
Schools reopen in September after the summer holidays.	مدارس در سپتامبر پس از تعطیلات تابستانی بازگشایی می شوند.
Tom has to tell Mary he has to do it as soon as possible.	تام باید به مری بگوید که باید در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
Tom has told Mary he has no plans to stay home all day.	تام به مری گفته است که قصد ندارد تمام روز را در خانه بماند.
Tom said he thinks you do not want to do that.	تام گفت که او فکر می کند که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Many families went west to create a new life on the border.	بسیاری از خانواده ها برای ایجاد یک زندگی جدید در مرز به غرب رفتند.
They are fake	آنها جعلی هستند
Without Tom's help, I would have failed.	بدون کمک تام، شکست می خوردم.
You have to be careful not to make him angry.	باید مراقب باشید که او را عصبانی نکنید.
I do not even know if this is possible or not.	من حتی نمی دانم که آیا این امکان پذیر است یا خیر.
Tom and I are on our honeymoon.	من و تام در ماه عسل هستیم.
The big question is what to do about it.	سوال بزرگ این است که در مورد آن چه کنیم.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
We humiliated Tom.	ما تام را تحقیر کردیم.
You know it's hard to do	میدونی انجامش سخته
Tom is ready to die.	تام آماده مرگ است.
I do not think Tom is afraid.	من فکر نمی کنم تام بترسد.
To be successful, you must already be successful.	برای موفقیت، باید به نظر برسید که از قبل موفق بوده اید.
I think Tom has never done this alone before.	من فکر می کنم تام قبلاً هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده است.
Tom and Mary both love Boston.	تام و مری هر دو بوستون را دوست دارند.
I'm doing my French homework right now.	من الان دارم تکالیف فرانسوی ام را انجام می دهم.
I told Tom I did not want to go to Boston with him.	به تام گفتم که نمی‌خواهم با او به بوستون بروم.
How soon do you think these changes can be made?	فکر می کنید چقدر زود می توان این تغییرات را ایجاد کرد.
Tom did not know where Mary was going.	تام نمی دانست مری قصد داشت به کجا برود.
You can meet Tom tonight.	می توانید امشب تام را ملاقات کنید.
I did not expect it to happen so soon.	انتظار نداشتم به این زودی اتفاق بیفتد.
I gave each child three candies.	به هر بچه سه عدد آب نبات دادم.
It's been three months since Tom moved to Boston.	سه ماه از نقل مکان تام به بوستون می گذرد.
I think Tom would love to know if you're not going to do that.	من فکر می کنم که تام دوست دارد بداند که آیا شما قصد انجام این کار را ندارید.
It looks like Tom will do what we asked him to do.	به نظر می رسد تام کاری را که ما از او خواسته ایم انجام خواهد داد.
I got on the bus so I wouldn't be late.	سوار اتوبوس شدم تا سر قرارم دیر نروم.
Tom put down his spoon.	تام قاشقش را گذاشت.
Tom pulled the rope.	تام طناب را کشید.
If you do not help Tom, I will.	اگر تو به تام کمک نکنی، من کمک خواهم کرد.
Tom did not return home until midnight.	تام تا نیمه شب به خانه برنگشت.
I have never worn a tuxedo.	من هرگز تاکسیدو نپوشیده ام.
You are entering deep water	داری وارد آب عمیق میشی
I did not tell Tom why I did not do this.	من به تام نگفتم که چرا این کار را نکردم.
Tom and Mary were both really drunk.	تام و مری هر دو واقعا مست بودند.
He will pay a maximum of $ 50.	او حداکثر 50 دلار خواهد پرداخت.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I can not swim, but my brother can.	من نمی توانم شنا کنم، اما برادرم می تواند.
I think Tom is jealous.	من فکر می کنم که تام حسادت می کند.
I wish I was better at playing the saxophone.	ای کاش در نواختن ساکسیفون بهتر بودم.
I guess Tom has to do it.	من حدس می زنم تام باید این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to stay, but he had to go back to work.	تام از مری خواست که بماند، اما او باید به سر کار برمی گشت.
What is your husband's name?	اسم شوهرت چیه
The girl closed her eyes and listened to the priest.	دختر چشمانش را بست و به سخنان کشیش گوش داد.
Tom is not my boss	تام رئیس من نیست
This gives Tom a lot of time.	این به تام زمان زیادی می دهد.
Several flights were delayed due to a minor accident.	چند پرواز به دلیل یک تصادف جزئی به تعویق افتاد.
Many students are looking for a part-time job.	بسیاری از دانشجویان به دنبال شغل پاره وقت هستند.
Tom, Mary, John and Alice were all named labels.	تام، مری، جان و آلیس همگی برچسب نام داشتند.
I know Tom used to dare in a nightclub.	من می دانم که تام قبلاً در یک کلوپ شبانه جسارت می کرد.
Tom repainted the shutters.	تام کرکره ها را دوباره رنگ کرد.
I knew Tom was a rational man.	می دانستم که تام مرد منطقی است.
There are still many questions that need to be answered.	هنوز سوالات زیادی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.
You painted the walls, didn't you?	شما دیوارها را رنگ کرده اید، نه؟
On the other side of the park, there is a beautiful river.	در طرف دیگر پارک، رودخانه زیبایی وجود دارد.
I have not won anything in my whole life.	من در تمام عمرم چیزی برنده نشده ام.
I recommended Tom for this.	من تام را برای این کار توصیه کردم.
I know Tom used to be a freelance journalist.	من می دانم که تام قبلا یک روزنامه نگار آزاد بود.
I do not want to miss.	من نمی خواهم دلتنگ شوم.
Tom told his son that getting a tattoo was a bad idea.	تام به پسرش گفت که خالکوبی ایده بدی است.
His house is at the foot of the hill.	خانه او در پای تپه است.
Let Tom finish.	بگذار تام تمام کند.
Tom said he does not have to go to Boston next week.	تام گفت که او مجبور نیست هفته آینده به بوستون برود.
Tom was still at work when the bomb exploded.	تام هنوز سر کار بود که بمب منفجر شد.
Tom did not feel grateful.	تام احساس قدردانی نمی کرد.
You remind me a lot of Tom	تو منو خیلی یاد تام میندازی
I can't wait for the pool to freeze so I can skate with my cousins.	من نمی توانم صبر کنم تا حوض یخ بزند تا بتوانم با پسرعموهایم اسکیت روی یخ بزنم.
I met him at the end of the podium.	من او را در انتهای سکو ملاقات کردم.
No one was allowed to talk about Tom.	هیچ کس اجازه نداشت در مورد تام صحبت کند.
Please give me a cigarette butt.	لطفا یک زیرسیگاری به من بدهید.
They have found Tom.	آنها تام را پیدا کرده اند.
Many Peruvians are accustomed to chewing coca leaves.	بسیاری از پرویی ها عادت جویدن برگ های کوکا را دارند.
When I look at my life, I realize how much time I have wasted.	وقتی به زندگی ام نگاه می کنم، متوجه می شوم که چقدر وقت تلف کرده ام.
Did Tom really have to do that?	آیا واقعا تام باید این کار را می کرد؟
Tom's hands are greasy.	دست های تام چرب است.
Who is this compass?	این قطب نما کیست؟
Tom told me that Mary was his ex-wife.	تام به من گفت که مری همسر سابق او بود.
Does Tom have health insurance?	آیا تام بیمه درمانی دارد؟
Tom now lives here.	تام در حال حاضر اینجا زندگی می کند.
Have you ever received a letter from Tom?	آیا تا به حال نامه ای از تام دریافت کرده اید؟
Tom thinks Mary will be here soon.	تام فکر می کند که مری به زودی اینجا خواهد بود.
I think I'm the only one who can speak French.	فکر می‌کنم من تنها کسی هستم که می‌توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom went and asked the teacher about the homework.	تام رفت و از معلم در مورد تکالیف پرسید.
Tom told me he had never done that.	تام به من گفت که هرگز این کار را نکرده است.
Tom said he is ready to face a tough challenge.	تام گفت که برای رویارویی با یک چالش سخت آماده است.
This is for you, Tom.	این برای توست، تام.
I want to take Tom home.	من می خواهم تام را به خانه ببرم.
You should have heard Tom's song, he was really good.	باید آواز تام را می شنیدی او واقعا خوب بود.
I do not hate doing housework	بدم نمیاد کارهای خونه رو انجام بدم
You have not tried yet	تو هنوز امتحان نکردی
I agreed to be there by 2:30.	قبول کردم تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
Do not stay for a while?	مدتی نمی مانی؟
Tom was not wearing blue.	تام لباس آبی نپوشیده بود.
Tom will probably be the first to come.	احتمالا تام اولین کسی خواهد بود که می آید.
Tom could not do it better than me.	تام نمی تواند این کار را بهتر از من انجام دهد.
Tom was very harassed.	تام خیلی مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
The crocodile ate the dog.	تمساح سگ را خورد.
I think over time things get more complicated.	فکر می کنم با گذشت زمان همه چیز پیچیده تر می شود.
What is that letter about?	آن نامه در مورد چیست؟
What are you two plotting?	شما دوتا سر چی توطئه میکنید؟
You have changed.	تو تغییر کرده ای.
Tom bought a leather jacket.	تام یک ژاکت چرمی خرید.
Do you think Tom and I can do this alone?	آیا فکر می کنید من و تام می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم؟
Tom brushed his hair.	تام موهایش را سشوار کشید.
Tom does not deserve advertising.	تام سزاوار تبلیغات نیست.
How to avoid repeating the same mistake?	چگونه از تکرار اشتباه مشابه جلوگیری کنیم؟
Tom and Mary were in the same class at high school.	تام و مری در دبیرستان در یک کلاس بودند.
Tom said Mary was probably still in her room.	تام گفت مری احتمالا هنوز در اتاقش است.
Is your hair naturally curly?	آیا موهای شما به طور طبیعی مجعد است؟
What color is Tom's jacket?	ژاکت تام چه رنگی است؟
I'm looking at options	در حال بررسی گزینه ها هستم
Maryam is not too young to be a mother.	مریم برای مادر شدن خیلی جوان نیست.
I know Tom is better at guitar than Mary.	می دانم که تام در گیتار بهتر از مری است.
Do not spend more than your income.	بیش از درآمد خود خرج نکنید.
I do not think Tom heard you.	من فکر نمی کنم تام شما را شنید.
What you are saying is not logical	چیزی که شما می گویید منطقی نیست
The only person here who can do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا می تواند این کار را انجام دهد تام است.
Tom and I should never have done that.	من و تام هرگز نباید این کار را می کردیم.
Tom is an open book.	تام یک کتاب باز است.
Tom was not the only one who helped us. 	تام تنها کسی نبود که به ما کمک کرد.
Maryam also helped us.	مریم هم به ما کمک کرد.
I'm used to the darkness	من به تاریکی عادت کرده ام
I hate hypocrites	من از افراد متظاهر متنفرم
Tom said Mary did not look very optimistic.	تام گفت که مری چندان خوشبینانه به نظر نمی رسید.
Tom has never been very talkative.	تام هرگز زیاد اهل صحبت نبوده است.
Tom was one of the people who stayed after the party and helped clean up.	تام یکی از افرادی بود که بعد از مهمانی ماند و به تمیز کردن کمک کرد.
Tom and Mary are there with John now.	تام و مری اکنون با جان آنجا هستند.
I usually do not agree with Tom on anything.	من معمولا در مورد هیچ چیز با تام موافق نیستم.
This is what my friends keep telling me.	این چیزی است که دوستانم مدام به من می گویند.
I just want to tell you that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	من فقط می خواهم به شما بگویم که فکر می کنم شما زیباترین زنی هستید که من تا به حال دیده ام.
I'm not sure if I turned off the lights or not.	مطمئن نیستم چراغ ها را خاموش کردم یا نه.
Did you spend Christmas with Tom?	کریسمس را با تام گذراندی؟
Tom does not want to play chess with you.	تام نمی خواهد با شما شطرنج بازی کند.
There is a mirror on the wall	یه آینه روی دیوار هست
I think Tom will not do that again.	من فکر می کنم تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
What else should we do today?	امروز چه کار دیگری باید انجام دهیم؟
I will not come tomorrow	من فردا نمیام
Where is the stadium?	ورزشگاه کجاست؟
You have to keep moving or you will fall asleep.	شما باید به حرکت ادامه دهید وگرنه به خواب خواهید رفت.
I do not know what happened.	نمی دانم چه خبر بود.
I slept well	راحت خوابیدم
Tom does not watch	تام تماشا نمی کند
I think Tom and Mary have already left Australia.	من گمان می کنم که تام و مری قبلا استرالیا را ترک کرده اند.
Start a new paragraph here.	یک پاراگراف جدید را از اینجا شروع کنید.
I thought I could do it alone.	من فکر می کردم که می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom finally did everything we asked him to do.	تام بالاخره تمام کارهایی را که از او خواسته بودیم انجام داد.
Tom wanted to spend Christmas with his family.	تام می خواست کریسمس را با خانواده اش بگذراند.
It is said that there is no life on Mars.	گفته می شود که در مریخ زندگی وجود ندارد.
You do not know what I know	تو نمیدونی من چی میدونم
Although Tom is sick, he intends to do his homework on time.	اگرچه تام بیمار است، اما قصد دارد تکالیف خود را به موقع انجام دهد.
This is pathetic.	این رقت انگیز است.
Tom does not understand why we do this.	تام نمی فهمد چرا ما این کار را می کنیم.
Tom and Mary live in different states.	تام و مری در ایالت های مختلف زندگی می کنند.
The field was clear.	میدان روشن بود.
Tom may be able to help you tomorrow.	تام ممکن است فردا بتواند به شما کمک کند.
I will be happy to do this for you tomorrow.	من خوشحال خواهم شد که فردا این کار را برای شما انجام دهم.
Tom said Mary did it.	تام گفت که مری این کار را کرد.
Tom is here	تام اینجاست
Tom is a very lovable person.	تام شخص بسیار دوست داشتنی است.
Do not call him now	حالا بهش زنگ نزن
I would be happier if I stayed there.	اگر آنجا می ماندم خوشحال تر می شدم.
The leaders of the seven industrialized democracies will meet in Okinawa in 2000.	رهبران هفت کشور دموکراتیک صنعتی در سال 2000 در اوکیناوا ملاقات خواهند کرد.
I'm fading fast	من دارم سریع محو میشم
I considered myself an expert.	من خودم را یک متخصص تصور می کردم.
Tom was not stupid enough to tell Mary this.	تام آنقدر احمق نبود که این را به مری بگوید.
Tom took off his hat and put it on.	تام کلاه را برداشت و سر گذاشت.
I look forward to working with Tom.	من مشتاقانه منتظر کار با تام هستم.
Everyone was hesitant.	همه مردد بودند.
Tom said he prefers not to do so.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را نکند.
Did you keep her photo because you still love her?	عکسش رو نگه داشتی چون هنوز دوستش داری؟
I did not do it right.	من این کار را درست انجام ندادم.
This school was established in 2013.	این مدرسه در سال 1392 تاسیس شد.
Tom is the only one who did not pass the exam.	تام تنها کسی است که امتحان را پس نداده است.
I hope Tom can find us.	امیدوارم تام بتواند ما را پیدا کند.
I thought you would ask this	فکر کردم اینو بپرسی
I did not know that this building has a basement.	من نمی دانستم این ساختمان زیرزمین دارد.
Tom and Mary were sitting at the counter.	تام و مری پشت پیشخوان نشسته بودند.
Tom asked me if I could speak French.	تام از من پرسید که آیا می توانم فرانسوی صحبت کنم؟
I do not know how far it is from the station.	نمی دانم تا ایستگاه چقدر فاصله دارد.
I just did not think Tom would win.	من فقط فکر نمی کردم تام برنده شود.
The Hummer Limousine is the ultimate symbol of consumption.	لیموزین هامر نماد نهایی مصرف آشکار است.
The government is trying to diversify its industry and trade.	دولت در تلاش است تا صنعت و تجارت خود را متنوع کند.
Tom and Mary have three wonderful children.	تام و مری سه فرزند فوق العاده دارند.
Tom is the only foreign student at our school.	تام تنها دانش آموز خارجی مدرسه ماست.
Tom should be in Australia next Monday.	تام باید دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
I'm not going anywhere.	من هیچ جا نمیروم.
Tom is fair.	تام منصف است.
Tom has a lot of work to do today.	تام کارهای زیادی دارد که باید امروز انجام دهد.
I do not think I can do this without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
When I got there to pick up Tom, he was ready to go.	زمانی که به آنجا رسیدم تا تام را بردارم، او آماده تر از رفتن بود.
You can not have your way in everything.	شما نمی توانید در همه چیز راه خود را داشته باشید.
They have not learned anything	چیزی یاد نگرفته اند
You will not have to do this alone.	شما مجبور نخواهید بود این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom always complains about his boss.	تام همیشه از رئیسش شاکی است.
Tom loves modern architecture.	تام معماری مدرن را دوست دارد.
Each of us was given $ 300.	به هر یک از ما سیصد دلار داده شد.
Aren't you a doctor?	مگه دکتر نیستی؟
I was afraid to lose you	می ترسیدم از دستت بدم
I could not believe what I was hearing.	چیزی را که می شنیدم باور نمی کردم.
Tom is the only one who does not have to go.	تام تنها کسی است که مجبور نیست برود.
I'm tired of Tom's complaints.	من از شکایت های تام خسته شده ام.
"Tom is not here." 	"تام اینجا نیست."
"So where is he?"	"پس او کجاست؟"
If you hear him speak English, you take him for an American.	اگر می شنیدید که انگلیسی صحبت می کند، او را برای یک آمریکایی می گیرید.
Tom put the corn in the pot on the stove.	تام ذرت ها را در قابلمه روی اجاق گذاشت.
Tom is going on vacation.	تام در حال رفتن به تعطیلات است.
I'm going back to the hotel.	من به هتل برمی گردم.
What does Tom expect?	تام چه انتظاری دارد؟
Is Tom available?	آیا تام قابل دسترسی است؟
Tom said he sees Mary at school every day.	تام گفت که هر روز مری را در مدرسه می بیند.
We write to Tom.	ما به تام می نویسیم.
I haven't called Tom yet.	من هنوز به تام زنگ نزدم.
You think I work for Tom, but I do not.	شما فکر می کنید که من برای تام کار می کنم، اما من این کار را نمی کنم.
Tom asked me if I would be free next Monday.	تام از من پرسید که آیا دوشنبه آینده آزاد خواهم بود؟
Tom said goodbye to me.	تام برای من خداحافظی کرد.
I was not the one who ate all the cookies.	من کسی نبودم که همه کلوچه ها را خوردم.
Tom probably does not want to do that.	تام احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I wonder why Tom wanted to marry Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواست با مری ازدواج کند.
You have always been fun for you.	شما همیشه برای شما سرگرم کننده بوده است.
Tom does not sing for Mary.	تام برای مری نمی خواند.
Tom is wearing a black coat.	تام یک کت مشکی پوشیده است.
I think Tom is the one who has to make this decision.	من فکر می کنم تام کسی است که باید این تصمیم را بگیرد.
Tom and Mary are set to get married next spring.	تام و مری قرار است بهار آینده با هم ازدواج کنند.
It was not long before we reached our goal.	زمان زیادی نگذشت که به هدفمان رسیدیم.
Tom told me he was not nervous.	تام به من گفت که عصبی نیست.
The food was so good that I ate a lot.	غذا آنقدر خوب بود که زیاد خوردم.
Tom is married to a famous actor.	تام با یک بازیگر معروف ازدواج کرده است.
I think Tom can teach you how to drive.	من فکر می کنم که تام می تواند به شما نحوه رانندگی را آموزش دهد.
Your bike is much newer than mine.	دوچرخه شما بسیار جدیدتر از من است.
Tom is coming tomorrow	تام فردا میاد
You have to go back	باید برگردی
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
Tom is a great man.	تام مرد بزرگی است.
I was impressed by Tom's report.	من تحت تاثیر گزارش تام قرار گرفتم.
I bet you're tired after doing this.	شرط می بندم که بعد از انجام این کار خسته شده اید.
Tom had thanked me before.	تام قبلا از من تشکر کرده بود.
I do not like where this goes.	من دوست ندارم این کجا می رود.
We are filmmakers	ما فیلمبردار هستیم
If possible, I want to go home now.	اگه امکانش هست الان میخوام برم خونه.
How much does it cost taxpayers?	این هزینه برای مالیات دهندگان چقدر است؟
I'm going to lie to Tom about what happened.	من قصد دارم در مورد آنچه اتفاق افتاده است به تام دروغ بگویم.
Tom is doing a stupid thing.	تام در حال انجام یک کار احمقانه است.
We can not allow this.	ما نمی توانیم این اجازه را بدهیم.
Do not ask questions, just do it	سوال نپرس، فقط انجامش بده
Tom's father has rejected him.	پدر تام او را طرد کرده است.
I brought some presents for Tom.	چند هدیه برای تام آوردم.
I'm not over.	من بیش از آن نیستم.
Tom loved the scarf.	تام روسری را دوست داشت.
Are you myopic?	آیا شما نزدیک بین هستید؟
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری دیگر این کار را انجام دهد.
You will have fun	به شما خوش خواهد گذشت
I just had a fight with Tom.	من تازه با تام دعوا کردم.
Tom is not as crazy as before.	تام مثل قبل دیوانه نیست.
Tom has a secret.	تام یک راز دارد.
We have a lot of water	ما آب زیادی داریم
I do not have brown hair	من موهای قهوه ای ندارم
I'm not used to this	من به این عادت ندارم
Tom said he had no plans to do so this week.	تام گفت که قصد انجام این کار را در این هفته نداشت.
I'm afraid of death.	من از مرگ می ترسم.
Don't you feel better?	آیا احساس بهتری ندارید؟
The chimney caught fire and the house burned down.	دودکش آتش گرفت و خانه سوخت.
Tom and I have helped Mary a lot.	من و تام به مری کمک زیادی کرده ایم.
I did not know that Tom helped Mary in this.	نمی دانستم تام به مری در این کار کمک کرد.
Tom asked his friends if they thought Mary loved him.	تام از دوستانش پرسید که آیا آنها فکر می کردند که مری او را دوست دارد یا خیر؟
Compared to the maintenance you have to do on it, getting a sports car is easy.	در مقایسه با تعمیر و نگهداری که باید روی آن انجام دهید، تهیه یک ماشین اسپرت آسان است.
Tom said he was not interested in doing so.	تام گفت که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Is it okay to speak French instead?	آیا اگر به جای آن فرانسوی صحبت کنیم، مشکلی ندارد؟
Your job is to play the role of the devil's advocate.	وظیفه شما این است که نقش وکیل شیطان را بازی کنید.
Maybe you should help Tom do it.	شاید شما باید به تام کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
Tom enjoyed talking to Mary.	تام از صحبت کردن با مری خوش گذشت.
I have no way of stopping Tom from doing whatever he wants to do.	من هیچ راهی ندارم تام را از انجام هر کاری که می خواهد بکند بازدارم.
It is better not to eat before going to bed.	بهتر است قبل از خواب غذا نخورید.
Tom thought I did not have to do this.	تام فکر کرد که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom can not do this well.	تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I ran up the stairs and went two at a time.	از پله ها بالا دویدم و هر بار دو تا رفتم.
Tom hid his money under the mattress.	تام پولش را زیر تشک پنهان کرد.
I do not read as much as Tom.	من به اندازه تام مطالعه نمی کنم.
I have not found my passport yet	من هنوز پاسپورتم را پیدا نکردم
Tom has three pairs of shoes.	تام سه جفت کفش دارد.
Tom sleeps hard, doesn't he?	تام سخت خوابیده است، اینطور نیست؟
I can not ask Tom to do this.	من نمی توانم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom is alone	تام تنهاست
I knew we had to stay home.	می دانستم که باید در خانه می ماندیم.
Tom is going to do whatever you tell him.	تام قرار است هر کاری که به او بگویید انجام دهد.
Everyone here is really good.	همه اینجا واقعا خوب هستند.
I think Tom is strong.	من فکر می کنم تام قوی است.
We are very lucky that this did not happen.	ما بسیار خوش شانسیم که این اتفاق نیفتاده است.
He said that twenty years is not true.	او گفت که بیست ساله است که درست نیست.
We will not end this today	ما امروز این را تمام نمی کنیم
Tom thinks Mary will be missing.	تام فکر می کند که مری غایب خواهد بود.
They filled in the blanks.	جاهای خالی را پر کردند.
You have been quite helpful	شما کاملا مفید بوده اید
I bet no one is sleepy	شرط می بندم هیچکس خواب آلود نیست
Stop hemping and bulging.	سجاف کردن و هول کردن را متوقف کنید.
You are a lazy person	تو آدم تنبلی هستی
I'm very humble	من خیلی متواضعم
Tom is slightly smaller than Mary.	تام کمی از مری کوچکتر است.
Tom called Mary.	تام با مری تماس گرفت.
Tom has already told me that I have to do this.	تام قبلاً به من گفته است که باید این کار را انجام دهم.
Do not spend a lot of time watching TV.	زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون نکنید.
When Tom was in high school, he was often punished for smoking.	زمانی که تام در دبیرستان بود، اغلب به خاطر سیگار کشیدن تنبیه می شد.
I can not tell you how much this upsets me.	نمی توانم به شما بگویم که این چقدر من را ناراحت می کند.
Tom barely touched his food.	تام به سختی غذایش را لمس کرده است.
I do not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Who will go with you tomorrow?	کی فردا باهات میره؟
Although Tom is rich, he is not happy.	اگرچه تام ثروتمند است، اما خوشحال نیست.
I think they are ready.	من فکر می کنم آنها آماده هستند.
Tom must overcome his fears.	تام باید بر ترس هایش غلبه کند.
Tom returned to Boston.	تام به بوستون بازگشت.
Maryam is wearing a new dress.	مریم لباس جدیدی پوشیده است.
Tom washed his dog yesterday.	تام دیروز سگش را شست.
Jorge Luis Borges suffered from severe vision problems as a child.	خورخه لوئیس بورخس از دوران کودکی با مشکلات جدی بینایی خود مواجه بود.
I wish I never told Tom I loved him.	ای کاش هرگز به تام نمی گفتم که دوستش دارم.
The ground squeaked.	زمین جیرجیر کرد.
Tom said Mary should never have done that.	تام گفت مری هرگز نباید این کار را می کرد.
Its spelling is the same in both languages.	املای آن در هر دو زبان یکسان است.
I'm not as good as you think.	من آنقدرها که شما فکر می کنید خوب نیستم.
Tom plans to spend his 30s with Mary.	تام قصد دارد سی سالگی خود را با مری بگذراند.
Why not try to convince Tom?	چرا سعی نمی کنی تام را متقاعد کنی؟
I heard you are interested in making a deal.	شنیده ام که شما علاقه مند به انجام یک معامله هستید.
The main question is how Tom feels.	سوال اصلی این است که تام چه احساسی دارد.
I do not know what to answer.	نمی دانم چه جوابی بدهم.
I know Tom knew he could not do it.	می دانم تام می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
If you are jealous of others, you can never be happy.	اگر نسبت به دیگران حسادت کنید، هرگز نمی توانید خوشحال باشید.
What has Tom been accused of?	تام به چه چیزی متهم شده است؟
I can not put this on my conscience.	من نمی توانم این را روی وجدانم بگذارم.
Tom has noisy neighbors.	تام همسایه های پر سر و صدایی دارد.
I knew you never wanted to go	میدونستم که هیچوقت نمیخوای بری
I know Tom is as tall as Mary.	من می دانم که تام به اندازه مری قد دارد.
Tom knew who Mary was going to marry.	تام می دانست که مری قصد ازدواج با چه کسی را دارد.
I want to prove to you that I am not sick.	من می خواهم به شما ثابت کنم که بیمار نیستم.
Tom has been learning French every evening.	تام هر روز عصر در حال یادگیری زبان فرانسه بوده است.
Tom sometimes speaks in his sleep.	تام گاهی اوقات در خواب صحبت می کند.
This is not what Tom needs.	این چیزی نیست که تام به آن نیاز دارد.
Tom is not exactly what you call handsome.	تام دقیقاً آن چیزی نیست که شما آن را خوش تیپ می نامید.
Tom married Mary.	تام با مری ازدواج کرد.
Tom lost his new umbrella the day after.	تام یک روز پس از خرید چتر جدیدش را گم کرد.
We are gardeners	ما باغبان هستیم
What color are you going to paint your kitchen with?	قصد دارید آشپزخانه خود را با چه رنگی رنگ آمیزی کنید؟
You will surely get better	مطمئنا بهتر میشی
He lacks common sense.	او فاقد عقل سلیم است.
Tom called me a coward.	تام مرا ترسو خطاب کرد.
I have taken care of it.	من از آن مراقبت کرده ام.
What did Tom cook?	تام چی پخت؟
We really can't keep all these things, can we?	ما واقعا نمی توانیم همه این چیزها را نگه داریم، می توانیم؟
Can you save a dollar?	آیا می توانید یک دلار پس انداز کنید؟
Tom took Mary to his apartment.	تام مری را به آپارتمانش برد.
Tom says he will not come.	تام می گوید که نمی آید.
I can do it, but Tom can't.	من می توانم این کار را انجام دهم، اما تام نمی تواند.
The government expels illegal aliens as part of a crackdown.	دولت به عنوان بخشی از یک سرکوب، بیگانگان غیرقانونی را اخراج می کند.
Tom is the brain behind the operation.	تام مغز پشت عملیات است.
I wish I could have spent more time with my father before he died.	ای کاش می توانستم قبل از مرگ پدرم زمان بیشتری را با او سپری کنم.
What a great boy Tom is!	تام چه پسر بزرگی است!
Tom did not know we were not going to do that today.	تام نمی دانست که ما قرار نبود امروز این کار را انجام دهیم.
Tom told me he thought Mary had lived in Australia before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
These tickets did not cost me anything.	این بلیط ها برای من هزینه ای نداشت.
You do not seem to be as crazy as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها هم که تام به نظر می رسد دیوانه باشید.
Tom said Mary did not think she loved John Alice.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان آلیس را دوست داشته باشد.
Tom is incredibly friendly.	تام فوق العاده دوستانه است.
Do you think Tom really helps me?	آیا فکر می کنید تام واقعاً به من کمک می کند؟
Is it true that you are a high school teacher?	آیا درست است که شما معلم دبیرستان هستید؟
I know Tom is in Australia now.	من می دانم که تام اکنون در استرالیا است.
Now would be a good time to do that.	اکنون زمان خوبی برای انجام این کار خواهد بود.
Tom is never afraid of anything, is he?	تام هرگز از چیزی نمی ترسد، اینطور نیست؟
I'm sorry, but he is out now.	متاسفم، اما او اکنون بیرون است.
What is your favorite opera?	اپرای مورد علاقه شما چیست؟
I do not know what it is.	من نمی دانم آن چیز چیست.
I had seen those men somewhere before.	من قبلاً آن مردان را در جایی دیده بودم.
I have not eaten all day, but I do not feel hungry.	من تمام روز چیزی نخورده ام، اما احساس گرسنگی نمی کنم.
The radar broke	رادار خراب شد
Did your week start well?	آیا هفته شما خوب شروع شد؟
Tom will be back tomorrow.	تام فردا برمی گردد.
I can not figure out how to open this box.	من نمی توانم بفهمم چگونه این جعبه را باز کنم.
We must be able to find what we are looking for in Boston.	ما باید بتوانیم آنچه را که به دنبالش هستیم در بوستون پیدا کنیم.
I did not think you could win	فکر نمیکردم بتونی برنده بشی
Each kilogram costs 1.5 euros.	هر کیلوگرم 1.5 یورو قیمت دارد.
I was told this was not a good idea.	به من گفتند که این ایده خوبی نیست.
This is what I have always said.	این چیزی است که من همیشه گفته ام.
Next time I talk to him I tell Tom.	دفعه بعد که با او صحبت کنم به تام می گویم.
I am constantly receiving spam emails.	من مدام ایمیل های اسپم دریافت می کنم.
Are you going to the meeting instead of me?	آیا شما به جای من به جلسه می روید؟
Can't you just talk to Tom?	نمی تونی فقط با تام صحبت کنی؟
You are managing	تو داری اداره میکنی
Tom really feels weak.	تام واقعاً احساس ضعف می کند.
Tom suddenly started shouting obscenities.	تام ناگهان شروع به فریاد زدن فحاشی کرد.
Why did you side with Tom instead of me?	چرا به جای من طرف تام شدی؟
I think Tom and Mary did it together.	من فکر می کنم تام و مری با هم این کار را کردند.
We are going to the mountains, so why not come with us?	ما به کوه می رویم، پس چرا با ما نمی آیی؟
Tom found out who Mary was.	تام فهمید که مری کیست.
Your feet are swollen because your shoes are too small.	پاهای شما ورم کرده است زیرا کفش های شما خیلی کوچک هستند.
I want to show you something.	من می خواهم چیزی را به شما نشان دهم.
This movie has a PG-13 rating.	این فیلم دارای امتیاز PG-13 است.
Tom and Mary are currently working on that problem.	تام و مری در حال حاضر روی آن مشکل کار می کنند.
You're not very interested in doing that, are you?	شما خیلی علاقه ای به انجام این کار ندارید، نه؟
We have to smoke around the clock.	ما باید یک شبانه روزی بکشیم.
It would be great if Tom won.	خیلی خوب می شد اگر تام برنده شود.
Napoleon took his army to Russia.	ناپلئون ارتش خود را به روسیه برد.
Tom thought Mary would get cold.	تام فکر کرد که مری سرد خواهد شد.
Would Tom and Mary like to read a book?	آیا تام و مری دوست دارند یک نوع کتاب بخوانند؟
Most racehorses are purebred.	اکثر اسب های مسابقه از نژاد اصیل هستند.
We were waiting for you Tom	ما منتظرت بودیم تام
Tom is not a lovable person	تام آدم دوست داشتنی نیست
I can not be happy with being single.	از مجردی نمی‌توانم خوشحال باشم.
There is a large cherry tree in the garden.	یک درخت گیلاس بزرگ در باغ وجود دارد.
I could swear I saw Tom in the city center today.	می توانستم قسم بخورم که امروز تام را در مرکز شهر دیدم.
Tom usually buys expensive clothes.	تام معمولا لباس های گران قیمت می خرد.
We were completely tired of this five-hour trip.	ما از این سفر پنج ساعته کاملاً خسته شده بودیم.
If it weren't for you, I wouldn't be here now	اگه تو نبودی من الان اینجا نبودم
Tom did not want to cause us any more trouble.	تام نمی خواست بیشتر از این برای ما دردسر ایجاد کند.
I doubt Tom really needs to do this again.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز به انجام این کار دوباره داشته باشد.
You are inefficient	تو ناکارآمدی
Tom and Mary both made good money.	تام و مری هر دو درآمد خوبی داشتند.
This is a myth.	این یک افسانه است.
Maybe Tom should pay more attention in class.	شاید تام باید در کلاس توجه بیشتری داشته باشد.
Taj Mahal is probably the most famous building in India.	تاج محل احتمالاً مشهورترین ساختمان هند است.
Can you still make Tom laugh?	آیا هنوز می توانید تام را بخندانید؟
I can not help.	من نمی توانم کمک کنم.
I assure you that this is not necessary.	من به شما اطمینان می دهم که این کار ضروری نیست.
I am very proud of myself.	من به خودم خیلی افتخار می کنم.
I can handle myself.	من می توانم از عهده خودم برآیم.
Tom asked Mary to teach his daughter to drive.	تام از مری خواست تا به دخترش رانندگی بیاموزد.
Tom is in a good mood today, which is unusual.	تام امروز در روحیه خوبی است که غیرعادی است.
Tom is too busy to go today.	تام برای رفتن امروز خیلی شلوغ است.
They are very smart	اونا خیلی باهوشن
Tom is quite motivated.	تام کاملاً با انگیزه است.
Do not try to change the subject.	سعی نکنید موضوع را تغییر دهید.
They are all dying	همشون دارن میمیرن
Tom was confident.	تام اعتماد به نفس داشت.
Tom apparently loves Mary very much.	تام ظاهراً مری را خیلی دوست دارد.
Have you ever said "I love you" to anyone?	تا حالا به کسی گفتی "دوستت دارم"؟
Tom seems to be quite a gentleman.	به نظر می رسد تام کاملاً یک جنتلمن است.
Tom grabbed his son by the collar.	تام یقه پسرش را گرفت.
We have to understand	باید بفهمیم
The number of female students is slightly higher than the number of male students.	تعداد دانش آموزان دختر کمی بیشتر از دانش آموزان پسر است.
Tom asked Mary and she said yes.	تام از مری درخواست کرد و او گفت بله.
I think Tom has several relatives in Boston.	من فکر می کنم تام چند اقوام در بوستون دارد.
Tom is stupid to leave Mary alone.	تام احمقانه است که مری را تنها بگذارد.
I have a question I wanted to ask Tom, but I forgot to ask.	من یک سوال دارم که می خواستم از تام بپرسم، اما فراموش کردم بپرسم.
life is tough. 	زندگی سخت است.
Death is easy.	مرگ آسان است.
Tom is not careful	تام مراقب نیست
I knew Tom knew what I wanted to do.	می دانستم که تام می داند من می خواهم چه کار کنم.
"Do you think he will come?" 	"فکر می کنی او بیاید؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
Tom's vision is deteriorating.	بینایی تام رو به وخامت است.
Tom smiled apologetically and left the room.	تام با عذرخواهی لبخند زد و اتاق را ترک کرد.
The walk from the station to my house takes only five minutes.	پیاده روی از ایستگاه تا خانه من فقط پنج دقیقه طول می کشد.
Someone is waiting in the lobby.	یک نفر در لابی منتظر است.
Tom told me that Mary could not speak French.	تام به من گفت که مری نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom said he did not think Mary would like it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از این کار خوشش می آمد.
Tom is the richest man I know.	تام ثروتمندترین مردی است که می شناسم.
If I could I would go.	اگر می توانستم می رفتم.
Tom is back to what he used to be.	تام به کاری که قبلا انجام می داد بازگشته است.
I talked to Tom yesterday.	دیروز با تام صحبت کردم.
I should have been more assertive	من باید قاطعانه تر می بودم
Tom has a lot of shoes.	تام کفش های زیادی دارد.
I'm sure Tom will not be at the meeting tomorrow morning.	مطمئنم تام در جلسه فردا صبح حضور نخواهد داشت.
You are the only one who trusts me to do this.	تو تنها کسی هستی که برای انجام این کار به من اعتماد دارم.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
He speaks English as if it were his mother tongue.	او طوری انگلیسی صحبت می کند که انگار یک زبان مادری است.
Everything seems to be going smoothly.	به نظر می رسد همه چیز به آرامی پیش می رود.
Why can't you stay	چرا نمیتونی بمونی
I can not talk to Tom about anything.	من نمی توانم در مورد چیزی با تام صحبت کنم.
Tom is not my grandfather	تام پدربزرگ من نیست
I do not know what I had.	نمی دانم چه داشتم.
If Tom is not careful, he will hurt himself.	اگر تام مراقب نباشد، به خودش صدمه می زند.
Why didn't you tell us there was a witness?	چرا به ما نگفتی شاهد هست؟
I know Tom is a fast driver.	من می دانم که تام یک راننده سریع است.
I wish you did not doubt me anymore	کاش دیگر به من شک نمی کردی
It snowed for ten consecutive days.	ده روز متوالی برف بارید.
Tom always goes fishing himself.	تام همیشه خودش به ماهیگیری می رود.
Tom said he thought Mary would be worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران خواهد شد.
I am really one of the lucky ones.	من واقعا یکی از خوش شانس ها هستم.
Do you really want to go to a party with Tom?	آیا واقعاً می خواهید با تام به مهمانی بروید؟
Tom said he did not think Mary was hungry.	تام گفت که فکر نمی کند مری گرسنه باشد.
Cats were domesticated by the Egyptians.	گربه ها توسط مصری ها اهلی شدند.
Would you like to learn how to play the guitar?	آیا دوست دارید نحوه نواختن گیتار را یاد بگیرید؟
I do not drink much beer	من زیاد آبجو نمیخورم
Maryam was wearing a dress without a back.	مریم یک لباس بدون پشت پوشیده بود.
Tom seems to be almost happy to be here today.	به نظر می رسد تام از حضور امروز در اینجا تقریباً خوشحال است.
One way to get money was to borrow it.	یکی از راه های بدست آوردن پول قرض گرفتن آن بود.
No date set	تاریخی تعیین نشده است
Tom said I looked thinner the last time he saw me.	تام گفت از آخرین باری که مرا دید لاغرتر به نظر می رسیدم.
I did not know that Tom is such a good clarinetist.	نمی دانستم تام به این خوبی کلارینتیست است.
Tom does not lend you his car.	تام ماشینش را به شما قرض نمی دهد.
Tom has not read any of these books.	تام هیچ یک از این کتاب ها را نخوانده است.
A number of countries have strict anti-drug laws.	تعدادی از کشورها قوانین سختگیرانه ای علیه مواد مخدر دارند.
Are you sure you do not want some of these?	آیا مطمئن هستید که برخی از اینها را نمی خواهید؟
Tom did not study French after retirement.	تام بعد از بازنشستگی شروع به مطالعه زبان فرانسه نکرد.
I told Tom you wanted to know.	به تام گفتم که می خواهی بدانی.
Tom thinks Mary will be impressed.	تام فکر می کند مری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
You need to tell Tom that you probably won't.	شما باید به تام بگویید که به احتمال زیاد این کار را نمی کنید.
We have not discussed it yet.	ما هنوز در مورد آن بحث نکرده ایم.
Tom is the only one who has done this more than three times.	تام تنها کسی است که این کار را بیش از سه بار انجام داده است.
I did not mean to say that what you are doing is not worth it.	قصدم این نبود که بگویم کاری که انجام می دهید ارزش ندارد.
You will be very sorry that you did not do this.	خیلی پشیمان خواهید شد که این کار را نکردید.
I'm not sure you know exactly what you mean.	من مطمئن نیستم که دقیقاً متوجه آنچه می خواهید بگویید.
Tom came Monday and came back the next day.	تام دوشنبه آمد و روز بعد برگشت.
What makes you think we should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom said he thought it would not be dangerous to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
Tom does not want to read this.	تام نمی خواهد این را بخواند.
I was just guessing everything would be fine	من فقط حدس میزدم همه چیز درست میشه
I need a hammer to nail the boards.	من به یک چکش برای میخ زدن تخته ها نیاز دارم.
Can you teach me to play the piano?	میشه پیانو زدن رو به من یاد بدی؟
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom stopped laughing.	تام از خنده دست کشید.
Tom deceived us again.	تام دوباره ما را فریب داد.
I know Tom did not know I wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست من می خواهم این کار را انجام دهم.
I'm upset	من دلخورم
What is in this bag?	در این کیف چیست؟
Tom is not a good person	تام آدم خوبی نیست
If you wait a while, your eyes will adjust to the darkness.	اگر کمی صبر کنید، چشمان شما با تاریکی سازگار می شوند.
Who in your family is overweight?	چه کسی در خانواده شما سنگین وزن است؟
It was getting dark when Tom woke up.	وقتی تام از خواب بیدار شد هوا تاریک شده بود.
I think this is wrong.	من فکر می کنم که این اشتباه است.
Do you want to tell Tom what happened or do you prefer me to tell him?	میخوای به تام بگی چی شده یا ترجیح میدی بهش بگم؟
Tom used his umbrella as a weapon.	تام از چتر خود به عنوان سلاح استفاده کرد.
I thought Tom would not wait for us.	فکر می کردم تام منتظر ما نخواهد بود.
Why don't we delete this?	چرا ما این را پاک نمی کنیم؟
Tom says he will do what we do.	تام می گوید که همان کاری را که ما انجام می دهیم انجام خواهد داد.
Tom is a guard.	تام یک نگهبان است.
Tom has very little experience doing this.	تام تجربه بسیار کمی در انجام این کار دارد.
So what do you mean?	پس منظور شما چیست؟
Where are all the things?	چیزهای تام کجاست؟
Tom sat down on the bench.	تام خودش را روی نیمکت نشست.
You have to assume that everything you do online is public.	شما باید فرض کنید هر کاری که آنلاین انجام می دهید عمومی است.
Tom offered Mary money.	تام به مریم پیشنهاد پول داد.
Tom is three years older than his wife.	تام سه سال از همسرش بزرگتر است.
I did not know that Tom had relatives in Boston.	من نمی دانستم که تام در بوستون اقوام دارد.
I knew Tom was not eating.	می دانستم که تام اهل غذا خوردن نیست.
Some parents do not punish their children when they lie.	برخی از والدین هنگام دروغگویی فرزندان خود را تنبیه نمی کنند.
Tom said he did not think this had really happened.	تام گفت که فکر نمی کرد واقعا این اتفاق افتاده باشد.
You do not seem to know what you are doing.	به نظر می رسد نمی دانید چه کار می کنید.
I advise you to do this as soon as possible.	من به شما توصیه می کنم در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
Is there a chance Tom knows how to do this?	آیا شانسی وجود دارد که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom must have finished eating by now.	تام باید تا الان غذا خوردن را تمام کرده باشد.
Tom looks shy.	به نظر می رسد تام خجالتی است.
The weather is very hot and I am very tired.	هوا خیلی گرم است و من خیلی خسته هستم.
Tom and Mary both saw it.	تام و مری هر دو آن را دیدند.
Tom told me he would be in Boston next week.	تام به من گفت که هفته آینده در بوستون خواهد بود.
This store is not very big	این فروشگاه خیلی بزرگ نیست
I gave all the money I had to the beggar.	تمام پولی را که داشتم به گدا دادم.
Tom and I are related.	من و تام به هم وابسته ایم.
Tom was not alone.	تام تنها نبود.
Tom fastened his seat belt again.	تام کمربند ایمنی خود را دوباره بست.
Thanks for what Tom did.	من از کاری که تام انجام داد سپاسگزارم.
Tom did not, but Mary did.	تام این کار را نمی کرد، اما مری این کار را می کرد.
Tom did not look angry.	تام عصبانی به نظر نمی رسید.
I'm the one who went to Boston with Tom.	من کسی هستم که با تام به بوستون رفتم.
At the age of thirteen, Tom escaped from the orphanage.	تام در سیزده سالگی از یتیم خانه فرار کرد.
Did not hear your name?	اسمت را نشنیدی؟
From today I try to read at least three books a week.	از امروز سعی می کنم حداقل سه کتاب در هفته بخوانم.
Is there anyone who does not have one of these?	آیا کسی هست که یکی از اینها را نداشته باشد؟
Please do not open this door	لطفا این در را باز نکنید
Tom is probably hesitant to do so.	تام احتمالاً در انجام این کار مردد است.
I have never had a friend like you	من تا حالا دوستی مثل تو نداشتم
Tom did not board the plane.	تام سوار هواپیما نشد.
I still do not know what you want to do.	من هنوز نمی دونم می خوای چیکار کنم.
I had enough money to buy what I wanted.	من آنقدر پول داشتم که چیزی را که می خواستم بخرم بخرم.
Tom will not have lunch with us today.	تام امروز با ما ناهار نخواهد خورد.
Tom has become homeless.	تام بی خانمان شده است.
I know you want to go to Australia.	من می دانم که شما می خواهید به استرالیا بروید.
This is remarkable.	این قابل توجه است.
Tom slipped on the chair next to Mary.	تام روی صندلی کنار مری لغزید.
If I did not think you could do this, I would not ask you to.	اگر فکر نمی کردم می توانید این کار را انجام دهید، از شما نمی خواستم این کار را انجام دهید.
Tom has no sense of adventure.	تام هیچ حس ماجراجویی ندارد.
I did not know that Tom knew how long it would take to do this.	نمی‌دانستم که تام می‌دانست چقدر زمان می‌برد تا این کار را انجام دهد.
The problem is that we do not know where Tom is.	مشکل اینجاست که ما نمی دانیم تام کجاست.
There is little water left in the dining room.	آب کمی در سفره خانه باقی مانده است.
We did not know if Tom was dead or alive.	نمی دانستیم تام مرده است یا زنده است.
I knew Tom was a good cook because I ate a lot of the things he cooked.	می دانستم تام آشپز خوبی است زیرا چیزهای زیادی را که او پخته بود می خوردم.
In 2013, Tom retired from professional tennis.	در سال 2013، تام از تنیس حرفه ای بازنشسته شد.
Tom was frozen to death almost in the snow.	تام در برف تقریباً تا حد مرگ یخ زده بود.
Do you really think this is impossible?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار غیرممکن است؟
Tom often does not tell us jokes.	تام اغلب به ما جوک نمی گوید.
Why is Tom so kind to everyone?	چرا تام با همه مهربان است؟
It was really encouraging.	این واقعاً دلگرم کننده بود.
You yourself are not a prize	تو خودت جایزه ای نیستی
You may want to read in the library.	ممکن است بخواهید در کتابخانه مطالعه کنید.
Tom said he expected Mary to do the right thing.	تام گفت که انتظار داشت مری کارها را درست انجام دهد.
Spring is coming soon	به زودی بهار می شود
Tom said he has many friends in Boston.	تام گفت که در بوستون دوستان زیادی دارد.
I can not complete with you.	من نمی توانم با شما کامل کنم.
I really do not like this place.	من واقعا این مکان را دوست ندارم.
Tom likes to do this in the morning.	تام دوست دارد این کار را در صبح انجام دهد.
I really do not want to deal with the situation.	من واقعاً نمی خواهم با شرایط کنار بیایم.
Tom can not buy the computer he wants.	تام نمی تواند کامپیوتری را که می خواهد بخرد.
The house looked very disappointed.	خانه بسیار ناامید به نظر می رسید.
Tom thinks Mary will do it tomorrow evening.	تام فکر می کند که مری فردا عصر این کار را انجام خواهد داد.
Tom will stay here with us tonight.	تام امشب اینجا با ما خواهد ماند.
I think Tom got a raw deal.	من فکر می کنم تام یک معامله خام دریافت کرد.
Act as if nothing happened.	طوری رفتار کنید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
When French is spoken fast, it's hard for me to understand.	وقتی زبان فرانسه سریع صحبت می شود، درک آن برایم سخت است.
Are Tom and Mary still helping us?	آیا تام و مری هنوز به ما کمک می کنند؟
How many cylinders does an engine need?	یک موتور به چند سیلندر نیاز دارد؟
Will Tom ever wear shorts?	آیا تام هرگز شلوار کوتاه می پوشد؟
Why do not we have a guest tonight?	چرا امشب مهمونی نداریم؟
I'm not going to Australia with you.	من با شما به استرالیا نمی روم.
Tom is clearly satisfied.	تام به وضوح راضی است.
I have no regrets about it	من هیچ پشیمانی بابت آن ندارم
I know you are not responsible for this problem.	من می دانم که شما مسئول این مشکل نیستید.
How often does Tom come here?	تام چند وقت یکبار به اینجا می آید؟
Tom put the popcorn in a bowl.	تام پاپ کورن را در یک کاسه قرار داد.
I need to know what's going on.	باید بدانم چه خبر است.
It was Tom in his pajamas who opened the door.	تام با لباس خواب بود که در را باز کرد.
I was quite lucky	من کاملا خوش شانس بوده ام
Do you know who is looking at that photo?	آیا می دانید چه کسی به آن عکس نگاه می کند؟
Tom climbed the mountain himself.	تام خودش از کوه بالا رفت.
Surprisingly, Tom does not know anything about it.	جای تعجب است که تام چیزی در مورد آن نمی داند.
Working with Tom is enjoyable.	کار با تام لذت بخش است.
I knew Tom was trying to do that.	من می دانستم که تام سعی در انجام این کار دارد.
Tom is an obvious flight hazard.	تام یک خطر پرواز آشکار است.
Tom caught Mary's attention.	تام توجه مری را به خود جلب کرد.
Tom is not my younger son. 	تام پسر کوچکتر من نیست.
He is my eldest son.	او پسر بزرگتر من است.
We have not discussed it yet.	ما هنوز در مورد آن بحث نکرده ایم.
I know Tom is a good student, but I do not think he is very good at math.	می دانم که تام دانش آموز خوبی است، اما فکر نمی کنم او در ریاضیات خیلی خوب باشد.
I know Tom does not know I did not.	می دانم که تام نمی داند که من این کار را نکردم.
Tom is talking to someone.	تام با کسی صحبت می کند.
I'm glad you nodded	خوشحالم که سر زدی
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
I advise you not to go there yourself.	توصیه می کنم که خودتان به آنجا نروید.
Tom said Mary thought John was a handsome man.	تام گفت که مری فکر می کرد جان مردی خوش تیپ است.
How many more days does it take Tom to do this?	چند روز دیگر طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Tom is scheduled to travel to Australia next month.	تام قرار است ماه آینده به استرالیا سفر کند.
I do not know how to tie a square knot.	من بلد نیستم گره مربعی بزنم.
I do not remember where I put my umbrella.	یادم نیست چترم را کجا گذاشتم.
Our boat is sinking.	قایق ما در حال غرق شدن است.
I can not do what Tom does.	من نمی توانم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
I do not think Tom knows if Mary will come.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری می آید یا نه.
Tom moved the car to the drive.	تام ماشین را به درایو منتقل کرد.
I bet Tom is disappointed.	شرط می بندم که تام ناامید شده است.
Tom asked Mary to buy some milk.	تام از مری خواست که کمی شیر بخرد.
I am happy and satisfied.	من خوشحال و راضی هستم.
Tom sells fertilizer.	تام کود می فروشد.
Tom informed me that the bridge was about to collapse.	تام به من اطلاع داد که پل در شرف فروریختن است.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
I know you trust Tom	میدونم که تو به تام اعتماد داری
Tom and I broke up	من و تام از هم جدا شدیم
I do not carry a lot of cash.	من پول نقد زیادی حمل نمی کنم.
Tom did not think Mary was bored.	تام فکر نمی کرد مری حوصله اش سر رفته است.
Tom has also said he will not do that.	تام همچنین گفته است که این کار را نخواهد کرد.
You should not speak so loudly	نباید اینقدر بلند حرف بزنی
Tom never gets angry.	تام هرگز عصبانی نمی شود.
Tom is very kind to us.	تام با ما بسیار مهربان است.
Do not be so stupid	اینقدر احمق نباش
Tom felt that Mary had used him.	تام احساس می کرد که مری از او استفاده کرده است.
When Tom met Mary, he knew the love of his life had met him.	وقتی تام با مری ملاقات کرد، می دانست که عشق زندگی اش را ملاقات کرده است.
This guitar is so expensive that I can not afford it.	این گیتار آنقدر گرون است که نمی توانم آن را بخرم.
I did not play this game for a long time	من خیلی وقته این بازی رو بازی نکردم
I think Tom was shocked.	فکر می کنم تام شوکه شده بود.
This is not even an issue.	این حتی یک مسئله نیست.
This is not a problem.	این یک اشکال نیست.
Please take this medicine three times a day after meals.	لطفا این دارو را بعد از غذا سه بار در روز مصرف کنید.
It will be coffee and cake at five o'clock.	ساعت پنج قهوه و کیک خواهد بود.
The employers' organization is a very influential organization.	سازمان کارفرمایان سازمانی با نفوذ بسیار است.
I know what's going on.	من می دانم چه خبر است.
Tom turned to Mary and smiled.	تام به سمت مری برگشت و لبخند زد.
Why did Tom lie to Mary?	چرا تام به مری دروغ گفت؟
I'm not sure this is what Tom should do.	من مطمئن نیستم که این کاری است که تام باید انجام دهد.
Tom told me he had waited thirty minutes.	تام به من گفت که سی دقیقه صبر کرده است.
We all try to get together at least once a year.	همه ما سعی می کنیم حداقل سالی یک بار دور هم جمع شویم.
I reminded her to write to her mother sooner.	به او یادآوری کردم که زودتر برای مادرش بنویسد.
We loved Tom.	ما تام را دوست داشتیم.
There is no third option	گزینه سومی وجود ندارد
I knew I would not dance	میدونستم نمی رقصی
Tom arrived from midnight last night.	تام از نیمه شب گذشته رسید.
I'm not sure I'm ready.	مطمئن نیستم که آماده باشم.
Maybe you should do what Tom told you.	شاید شما باید کاری را انجام دهید که تام به شما گفته است.
We have to get help from someone	باید از کسی کمک بگیریم
Tom did not know what he had done was wrong.	تام نمی دانست کاری که کرده اشتباه بوده است.
Tom tends to drink too much.	تام تمایل به نوشیدن بیش از حد دارد.
Tom woke up the next morning feeling good.	تام صبح روز بعد با احساس خوبی از خواب بیدار شد.
No one seems to want to sit with you.	به نظر می رسد هیچ کس نمی خواهد با شما بنشیند.
I am the one who did this wrong.	من کسی هستم که این کار را اشتباه کرده است.
Where is it used?	کجا استفاده می شود؟
Tom thinks doing this might be a bad idea.	تام فکر می کند انجام این کار ممکن است ایده بدی باشد.
This is not the answer.	این جواب نیست.
Isaac Newton was born on December 25, 1642.	اسحاق نیوتن در 25 دسامبر 1642 به دنیا آمد.
Did Tom help?	آیا تام کمک کرد؟
How much did you spend the last time you ate at the restaurant?	آخرین باری که در رستوران خوردید چقدر هزینه کردید؟
Why don't we tell Tom everything?	چرا همه چیز را به تام نمی گوییم؟
We are not even sure that Tom is to blame.	ما حتی مطمئن نیستیم که تام مقصر باشد.
Which translation do you think is better than this book, a French or English translation?	به نظر شما کدام ترجمه از این کتاب بهتر است، ترجمه فرانسوی یا انگلیسی؟
Stop looking for pearls.	از جستجوی مروارید دست کشید.
I think you better give up	به نظر من بهتره تسلیم بشی
Tom was supposed to go to Boston with Mary last week, but he couldn't.	تام باید هفته گذشته با مری به بوستون می رفت، اما نتوانست.
Tom's angry if I don't do this.	اگر من این کار را نکنم تام عصبانی می شود.
I do not remember how I made it	یادم نیست چطور درستش کردم
You have to be careful that the eggs do not fall.	باید مراقب باشید که تخم مرغ ها نیفتند.
If I see Tom I tell him you will look for him.	اگه تام رو ببینم بهش میگم دنبالش میگردی.
Tom does not drink enough water.	تام به اندازه کافی آب نمی نوشد.
I think she is an honest woman.	من فکر می کنم او یک زن صادق است.
Tom felt extremely happy.	تام احساس خوشبختی فوق العاده ای می کرد.
Tom could have been much worse off if he had not worn a helmet.	تام اگر کلاه ایمنی به سر نداشت ممکن بود خیلی بدتر آسیب ببیند.
I think you do it.	من فکر می کنم شما آن را انجام دهید.
Tom has been kidnapped.	تام دزدیده شده است.
Tom armed himself with a gun and a knife.	تام خود را با اسلحه و چاقو مسلح کرد.
I can not drive this vehicle.	من نمی توانم با این وسیله رانندگی کنم.
Tom said he did not think Mary would really have to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Do not miss this one	این یکی را از دست ندهید
Tom said he needed more time.	تام گفت که به زمان بیشتری نیاز دارد.
There is a radio on the table.	یک رادیو روی میز است.
It had been about an hour since I had been reading a book when it arrived.	حدود یک ساعتی بود که داشتم کتاب می خواندم که وارد شد.
Sometimes Tom exaggerates.	گاهی تام اغراق می کند.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به استرالیا برود.
I am your age	من همسن تو هستم
Tom doesn't look very happy, does he?	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسد، نه؟
I'm sure you have a lot to think about.	مطمئنم چیزهای زیادی برای فکر کردن دارید.
I do a lot of things that my mother does not know I do.	من کارهای زیادی انجام می دهم که مادرم نمی داند انجام می دهم.
I do not like to send postcards when I travel.	من دوست ندارم وقتی در سفر هستم کارت پستال بفرستم.
I do not intend to wait any longer	من قصد ندارم بیشتر از این صبر کنم
I was not asleep	من خواب نبودم
Tom, Mary, John and Alice are all safe.	تام، مری، جان و آلیس همه در امنیت هستند.
You have been acquitted of all charges.	شما از همه اتهامات تبرئه شده اید.
Tom's overall message was good, but the delivery was far away.	پیام کلی تام خوب بود، اما تحویل خیلی دور بود.
Why not go back to the hospital and see Tom's condition?	چرا به بیمارستان برنمیگردی و وضعیت تام را ببینی؟
Should Tom stay in Boston?	آیا تام هم باید در بوستون بماند؟
At a young age I had to learn to take care of myself.	در سنین جوانی باید یاد می گرفتم که از خودم مراقبت کنم.
I know Tom has been a police officer before.	می دانم که تام قبلاً افسر پلیس بوده است.
Is there a girl here that you have not seen yet?	آیا دختری در اینجا وجود دارد که شما هنوز آنها را ندیده باشید؟
I have a terrible stomach ache	معده درد وحشتناکی دارم
The police have no suspects.	پلیس هیچ مظنونی ندارد.
If this is what you want, I will kiss you.	اگر این چیزی است که تو می خواهی، تو را می بوسم.
I do not want to resign from my job right now.	من در حال حاضر نمی خواهم از شغلم استعفا بدهم.
I hope Tom did what you asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که از او خواسته بودید انجام داده باشد.
I am the one who made this decision.	من کسی هستم که این تصمیم را گرفتم.
We know you are here.	ما می دانیم که شما در اینجا هستید.
Tom did not know that Mary was a serial killer.	تام نمی دانست که مری یک قاتل زنجیره ای است.
They had to change their schedule because the train was late.	آنها مجبور شدند برنامه خود را تغییر دهند زیرا قطار دیر رسید.
Tom is not going to go to Boston with us.	تام قصد ندارد با ما به بوستون برود.
Thank you for ironing my clothes	مرسی که لباسامو برام اتو کردی
What is your favorite room in your house?	اتاق مورد علاقه شما در خانه شما چیست؟
I have nothing more to say to Tom.	من دیگر چیزی برای گفتن به تام ندارم.
I knew Tom would not go to jail.	می دانستم که تام به زندان نمی رود.
Tom is afraid to do something he regrets.	تام می ترسد کاری انجام دهد که پشیمان شود.
I can understand why you might not want to go.	می توانم بفهمم که چرا ممکن است نخواهی بری.
This is what Tom wanted.	این چیزی است که تام می خواست.
I knew Tom was a widow and I also knew Mary was a widow.	می دانستم که تام بیوه است و همچنین می دانستم که مری بیوه است.
I think we can do that today.	فکر می کنم امروز بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom wanted to go swimming with Mary, but he did not.	تام می خواست با مری به شنا برود، اما این کار را نکرد.
"Going to the little girl's room" is a term that means "going to the toilet".	«رفتن به اتاق دختر کوچولو» اصطلاحی است که به معنای «توالت رفتن» است.
I know I should not leave soon	میدونم که نباید زود برم
I do not want to live like this anymore	من دیگه نمیخوام اینجوری زندگی کنم
Tom took off his headphones.	تام هدفونش را در آورد.
Respect yourself and he will respect you.	به خودتان احترام بگذارید و به شما احترام خواهد گذاشت.
Tom is a smart kid, isn't he?	تام بچه باهوشی است، اینطور نیست؟
I am the store manager	من مدیر فروشگاه هستم
Ignoring Tom does not help.	نادیده گرفتن تام کمکی نمی کند.
As incredible as it may seem, he is a really strong man.	هر چقدر هم که باورنکردنی به نظر می رسد، او یک مرد واقعا قوی است.
I say this only because we are friends.	این را فقط به این دلیل به شما می گویم که ما با هم دوست هستیم.
I am very lucky to have friends like you.	من خیلی خوش شانسم که دوستانی مثل شما دارم.
Tom is not that fat	تام اونقدرا چاق نیست
I hope Tom does what he is supposed to do.	امیدوارم تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام دهد.
Tom looks unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی است.
It is clear that Tom is a fool.	واضح است که تام یک احمق است.
Tom does this when he enters.	تام وقتی وارد شد این کار را انجام می دهد.
Tom crashed his bicycle.	تام با دوچرخه تصادف کرد.
You were the one who wanted to do this, weren't you?	شما کسی بودید که می خواستید این کار را انجام دهید، نه؟
Everyone knew that Tom did not want to stay in Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در بوستون بماند.
Tom plans to go to Boston.	تام قصد دارد به بوستون برود.
I told Tom I did not think you could do it today.	به تام گفتم که فکر نمی‌کردم امروز بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom has a good sense of hearing.	تام حس شنوایی خوبی دارد.
This has never happened before you worked here.	قبل از اینکه شما اینجا کار کنید هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است.
We adopted Tom at the age of three.	ما تام را در سه سالگی به فرزندی پذیرفتیم.
Be careful not to tear the thread.	مواظب باشید نخ پاره نشود.
I was the one who persuaded Tom to stop.	من بودم که تام را متقاعد کردم که این کار را متوقف کند.
Tom helps Mary decorate her party.	تام به مری کمک می کند تا برای مهمانی خود تزئین کند.
Tom said he did not want to travel to Boston by bus.	تام گفت که نمی خواهد با اتوبوس به بوستون برود.
Isn't it okay for Tom to give up?	آیا خوب نیست که تام این کار را رها کند؟
Tom advised me to do this.	تام به من توصیه کرد که این کار را انجام دهم.
I felt unstoppable.	احساس می کردم غیرقابل توقف هستم.
When I grew up, I never imagined becoming famous.	وقتی بزرگ شدم، هرگز تصور نمی کردم که مشهور شوم.
Did Tom like it?	آیا تام آن را دوست داشت؟
I know Tom will not help us tomorrow.	من می دانم که تام فردا به ما کمک نمی کند.
Tom's neighbors always complain loudly that he has a party.	همسایه‌های تام همیشه از سر و صدا شکایت می‌کنند که او مهمانی دارد.
Tom loves photography, cooking and video games.	تام عکاسی، آشپزی و بازی های ویدیویی را دوست دارد.
I will miss Australia.	دلم برای استرالیا تنگ خواهد شد.
Tom came out of the bathroom.	تام از حمام خارج شد.
Tom had failed in his face.	تام در چهره اش شکست خورده بود.
You should have rejected that offer	باید آن پیشنهاد را رد می کردی
I do not write the rules	من قوانین را نمی نویسم
I did not know that we do not have enough time for this.	نمی دانستم که زمان کافی برای این کار نداریم.
The British began a ground offensive against Baltimore.	انگلیسی ها با حمله زمینی به بالتیمور شروع کردند.
I will not go out if it snows	اگه برف بیاد بیرون نمیام
I felt pain in my head.	احساس درد در سرم کردم.
Tom is a shy and insecure young man.	تام یک مرد جوان خجالتی و ناامن است.
Tom's dog did not bark at me.	سگ تام به من پارس نکرد.
I want to know what you are going to do.	من می خواهم بدانم قصد دارید چه کار کنید.
Tom says he feels much better now.	تام می گوید که اکنون احساس بسیار بهتری دارد.
This game requires a pair of dice.	این بازی به یک جفت تاس نیاز دارد.
Tom is trying to lead a normal life.	تام در تلاش است تا یک زندگی عادی داشته باشد.
I do not disagree with you	من با شما مخالفت نمی کنم
Tom did not have a girlfriend until he was thirty.	تام تا سی سالگی دوست دختر نداشت.
Proverbs are still very popular in America.	ضرب المثل ها هنوز هم در آمریکا بسیار محبوب هستند.
Shouldn't Tom do it for you?	آیا تام نباید به جای شما این کار را انجام دهد؟
You do not have to answer.	شما مجبور نیستید پاسخ دهید.
Who really believes you?	اصلاً چه کسی شما را باور می کند؟
Tom rejected the deal.	تام این معامله را رد کرد.
We can not make this danger happen to Tom.	ما نمی توانیم این خطر را برای تام اتفاق بیفتد.
I loved Mary not because of her looks, but because of her kindness.	مریم را نه به خاطر قیافه اش، بلکه به خاطر مهربانی اش دوست داشتم.
I do not like your tone	من از لحن شما خوشم نمی آید
I am brushing my teeth.	من در حال مسواک زدن دندانهایم هستم.
Tom and Mary hate John.	تام و مری از جان متنفرند.
Tom donned some of his clothes.	تام تعدادی از لباس هایش را به جان داد.
You can buy whichever you like, but not both.	شما می توانید هر کدام را که دوست دارید بخرید، اما نه هر دو.
I bring Tom to you.	من تام را پیش تو می آورم.
I do not know how to deal with Tom.	من نمی دانم چگونه با تام رفتار کنم.
The sale of cigarettes should not be allowed	فروش سیگار نباید مجاز باشد
I do not think Tom is as influential as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری تأثیرگذار باشد.
Tom grew up in a single-parent home.	تام در یک خانه تک والدی بزرگ شد.
Both candidates are not well known.	هر دو نامزد چندان شناخته شده نیستند.
I do not know if Tom is as interested in this subject as Mary.	نمی دانم آیا تام به اندازه مری به این موضوع علاقه مند است؟
Tom told Mary he thought John was fine.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوب است.
You can not separate milk from coffee.	شما نمی توانید شیر را از قهوه جدا کنید.
I knew you wanted to go home early today	میدونستم امروز زود میخوای بری خونه
I wonder if Tom has told Mary that he does not need to do this.	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom told Mary he was glad it was happening.	تام به مری گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
You better tell me the whole story	بهتره کل ماجرا رو برام بگی
Tom and Mary are taking a break from work.	تام و مری در حال استراحت از کار هستند.
I'm relatively sure that this is not the case.	من نسبتاً مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom saved all the letters Mary had sent him.	تام تمام نامه هایی را که مری برای او فرستاده بود ذخیره کرد.
Tom stayed with us in Australia last summer.	تام تابستان گذشته با ما در استرالیا ماند.
I did not know Tom could not do that.	من نمی دانستم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not remember inviting Tom to dinner.	یادم نمی آید که تام را به شام ​​دعوت کرده باشم.
Tom packed up and went to Boston.	تام وسایلش را جمع کرد و به بوستون رفت.
I would not visit Australia if I were you.	من اگر جای شما بودم از استرالیا دیدن نمی کردم.
Why did not you defend me?	چرا از من دفاع نکردی؟
Tom is not at work yet.	تام هنوز سر کار حاضر نشده است.
Tom has been here much longer than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری اینجا بوده است.
I do not know if Tom did that.	من نمی دانم که آیا تام این کار را کرد؟
Tom knew exactly where he was going.	تام دقیقاً می دانست کجا می رود.
There were no other survivors.	هیچ بازمانده دیگری وجود نداشت.
He enjoys swimming and tennis in his spare time.	او در اوقات فراغت از شنا و تنیس لذت می برد.
Tom said he knew Mary could do it.	تام گفت که می‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom and Mary do not have children yet.	من فکر می کنم که تام و مری هنوز بچه ندارند.
Tom gave Mary a sandwich.	تام یک ساندویچ به مریم داد.
Tom is a little pale.	تام کمی رنگ پریده است.
I was thinking about you all morning.	من تمام صبح به تو فکر می کردم.
You better eat something too	تو هم بهتره یه چیزی بخوری
I was penniless	بی پول بودم
Tom pressured me to do so.	تام مرا تحت فشار قرار داد تا این کار را انجام دهم.
Do not ask Mary for her opinion.	تام نظر مری را نپرسید.
Tom and I can both drive.	من و تام هر دو می توانیم رانندگی کنیم.
I do not want to wear Tom's old clothes.	من نمی خواهم لباس های قدیمی تام را بپوشم.
You can not handle it.	شما نمی توانید آن را اداره کنید.
Tom acted like a man.	تام مثل یک مرد رفتار کرد.
When did Tom lose his car key?	کی تام کلید ماشینش را گم کرد؟
I'm totally willing to do that.	من کاملا مایل به انجام این کار هستم.
Tom called his parents to find out he was in the hospital.	تام با والدینش تماس گرفت تا بدانند که او در بیمارستان است.
Tom acted like a gentleman.	تام مانند یک جنتلمن رفتار کرد.
Crabs are crustaceans.	خرچنگ ها سخت پوستان هستند.
Do not worry, I will translate it for you.	نگران نباشید، من آن را برای شما ترجمه می کنم.
I'm very full.	من خیلی سیر هستم.
I never trust Tom.	من هرگز به تام اعتماد نمی کنم.
Tom does not want to spend his time in prison.	تام نمی خواهد زمان خود را در زندان بگذراند.
I know Tom will hate it.	من می دانم که تام از این کار متنفر خواهد شد.
The art teacher paints at night.	معلم هنر در شب نقاشی می کشد.
Mary is a 30-year-old Canadian woman.	مری یک زن سی ساله کانادایی است.
Tom traveled the world with Mary.	تام با مری به دور دنیا سفر کرد.
Tom went into the dark room and turned on the lights.	تام به داخل اتاق تاریک رفت و چراغ ها را روشن کرد.
I could not buy a ticket, so we could not go to the concert.	من نتوانستم بلیت بخرم، بنابراین نمی توانیم به کنسرت برویم.
I haven't spoken to Tom in a while.	مدتی است که با تام صحبت نکرده ام.
It was hard to find Tom.	پیدا کردن تام سخت بود.
Tom was sure he was doing the right thing.	تام مطمئن بود که کار درست را انجام می دهد.
The world's population is expanding at a rate of nearly 90 million people a year.	جمعیت جهان با نرخ نزدیک به 90 میلیون نفر در سال در حال گسترش است.
The old man named the wooden doll Pinocchio.	پیرمرد نام عروسک چوبی را پینوکیو گذاشت.
Tom is the one who was supposed to do it.	تام کسی است که قرار بود این کار را انجام دهد.
The wind got colder.	باد سردتر شد.
This thought did not last long.	این فکر زیاد دوام نیاورد.
Was confused.	آشفته بود.
An old man was practicing tai chi in the park.	پیرمردی در پارک مشغول تمرین تای چی بود.
I went to Los Angeles for a vacation last month.	ماه گذشته برای تعطیلات به لس آنجلس رفتم.
I know you're not stupid	میدونم که تو احمقی نیستی
Tom and Mary both looked at their feet.	تام و مری هر دو به پاهای خود نگاه کردند.
I do not know if Tom can do this well for you.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را به خوبی شما انجام دهد یا خیر.
He went to the stadium.	او به استادیوم رفته است.
Tom can swim much better than me.	تام خیلی بهتر از من می تواند شنا کند.
We did not think about this until it was too late.	تا دیر نشده بود به این موضوع فکر نمی کردیم.
Tom is eating a pear.	تام در حال خوردن یک گلابی است.
You have to walk	باید پیاده روی کنی
I need some answers from Tom.	من به چند پاسخ از تام نیاز دارم.
Tom could not attend the banquet.	تام نتوانست در ضیافت شرکت کند.
Tom said he has something very important to say.	تام گفت که چیز بسیار مهمی برای گفتن دارد.
I saw that this man was involved with him.	من دیدم که این مرد با او درگیر شده است.
Tom is ready to compete.	تام برای رقابت آماده است.
I do not think Tom knows where Mary went to university.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا به دانشگاه رفت.
How much time do you spend per week doing fun with your kids?	چقدر در هفته برای انجام کارهای سرگرم کننده با فرزندانتان وقت می گذارید؟
Tom weighs twice as much as me.	تام دو برابر من وزن دارد.
Tom turned the knob and opened the door.	تام دستگیره را پیچاند و در را باز کرد.
Tom is not a very good plumber.	تام لوله کش خیلی خوبی نیست.
I used to be in dangerous situations.	من قبلا در موقعیت های خطرناکی بودم.
Did you really think Tom and I were a couple?	واقعا فکر کردی من و تام یک زوج هستیم؟
Tom called the bank.	تام با بانک تماس گرفت.
Tom may have drowned.	ممکن است تام غرق شده باشد.
Do you still think you can count on Tom?	آیا هنوز فکر می کنید می توانید به تام تکیه کنید؟
Tom did not know you could do that.	تام نمی دانست که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom decided not to do it again.	تام تصمیم گرفت دیگر این کار را تکرار نکند.
I had to listen to Tom	باید به تام گوش می دادم
I'm sure Tom will come.	من مطمئن هستم که تام خواهد آمد.
You should not look down on him.	شما نباید به او از بالا نگاه کنید.
Tom thinks Mary will agree to do so.	تام فکر می کند که مری با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
I decided not to do this.	تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
You like design, don't you?	شما طراحی را دوست دارید، نه؟
Tom said he thought I might not win.	تام گفت که فکر می کند ممکن است برنده نشم.
Tom is getting angry	تام داره عصبانی میشه
I think Tom is probably home now.	من فکر می کنم که تام احتمالاً در حال حاضر به خانه رسیده است.
I can not look any other way.	من دیگر نمی توانم جور دیگری نگاه کنم.
Tom will move into his new apartment on Monday.	تام دوشنبه به آپارتمان جدیدش نقل مکان خواهد کرد.
Tom has all kinds of pets.	تام همه نوع حیوان خانگی دارد.
Tom told me he knew Mary.	تام به من گفت که مری را می شناسد.
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
I had been thinking about our new project for two weeks, but I could not come up with a good idea.	دو هفته بود که به پروژه جدیدمان فکر می کردم، اما نتوانستم به ایده خوبی برسم.
Tom probably doesn't know much about Australia.	تام احتمالاً چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
Tom did not know where to burn the trash.	تام نمی دانست سطل زباله را کجا بسوزاند.
Tom never fully appreciated it.	تام هرگز به طور کامل از آن قدردانی نکرد.
We told Tom that he was not welcome here.	ما به تام گفتیم که او اینجا خوش آمد نمی گوید.
I know Tom probably won't.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
I will not die if it rains	اگه بارون بیاد من نمیرم
Tom thought it was an accident.	تام فکر کرد این یک تصادف است.
He mocked my efforts.	او تلاش های من را به سخره گرفت.
The ship crossed the Panama Canal.	کشتی از کانال پاناما عبور کرد.
I think Tom is young.	من فکر می کنم تام جوان است.
Hundreds of thousands were unemployed.	صدها هزار نفر بیکار بودند.
Tom knew it would be difficult.	تام می دانست که کار دشوار خواهد بود.
Tom is blackmailing.	تام در حال باج گیری است.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
Tom swims very well.	تام خیلی خوب شنا می کند.
Tom is the toughest man I have ever seen.	تام سرسخت ترین مردی است که تا به حال دیده ام.
I thought Tom spoke French.	فکر می کردم تام فرانسوی صحبت می کند.
He is a very promising young man.	او یک مرد جوان بسیار امیدوار کننده است.
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست که مری باید چه کار می کرد.
Sorry to say I can not help you.	متاسفم که می گویم نمی توانم به شما کمک کنم.
I do not know what to do with all that Tom has left in my house.	نمی دانم با همه چیزهایی که تام در خانه من گذاشته چه کنم.
Tom said we have to work together.	تام گفت باید با هم کار کنیم.
Tom said he could not swim.	تام گفت که شنا بلد نیست.
I'm going to Tom next week.	من هفته آینده به تام می روم.
You never told me Tom was a hairdresser.	تو هرگز به من نگفتی تام آرایشگر است.
I do not feel good	حالم خوب نیست
Tom and I first met three months ago.	من و تام برای اولین بار سه ماه پیش با هم آشنا شدیم.
Tom said he hopes Mary does not have to do this.	تام گفت که امیدوار است مری مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Wait for Tom to return.	صبر کنیم تا تام برگردد.
The H2N2 virus was first reported in Singapore in February 1957 and reached the United States that summer.	ویروس H2N2 اولین بار در فوریه 1957 در سنگاپور گزارش شد و تابستان همان سال به ایالات متحده رسید.
After the war, Britain had many colonies.	پس از جنگ، بریتانیا مستعمرات زیادی داشت.
Tom wants to see if he can do it.	تام می خواهد ببیند آیا می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom is on his way to Boston.	تام در راه بوستون است.
The station is to the west of the hotel.	ایستگاه در غرب هتل است.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بسیاری از ما فقط می خواهیم بدانیم چه خبر است.
I did not think we should tell Tom what Mary did.	فکر نمی کردم که باید به تام بگوییم که مری چه کرد.
It was not difficult for me to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام به این کار برای من سخت نبود.
Tom asked me what my plans were for Mary's birth.	تام از من پرسید که برای تولد مری چه برنامه ای دارم.
Tom does not know which way to go.	تام نمی داند کدام راه را برود.
Tom does not know that Mary is crazy.	تام نمی داند که مری دیوانه است.
I did not know that Tom wanted to go with us.	نمی دانستم که تام می خواهد با ما برود.
I can not run as fast as you	من نمیتونم مثل تو سریع بدوم
He did not seem to want to tell us his name.	به نظر می‌رسید که حاضر نیست نامش را به ما بگوید.
You have to do it whether you like it or not.	شما چه بخواهید چه نخواهید باید این کار را انجام دهید.
What does it take to convince you to help us?	چه چیزی برای متقاعد کردن شما برای کمک به ما لازم است؟
Tom was angry.	تام عصبانی شده بود.
How much wine did Tom drink?	تام چقدر شراب نوشید؟
Tom is lucky that Mary did not hit him.	تام خوش شانس است که مری به او ضربه نزد.
Tom was a very talented person.	تام شخص بسیار با استعدادی بود.
Tell me why you are crying	بگو برای چی گریه میکنی
I strongly doubt that Tom will get angry.	من به شدت شک دارم که تام عصبانی شود.
I managed to pass it without noticing.	من موفق شدم بدون توجه از آن عبور کنم.
Tom will be back tomorrow.	تام فردا برمی گردد.
Tom is probably worried.	تام احتمالاً نگران است.
Tom is going to Boston.	تام قرار است به بوستون برود.
You said you would not do that	گفتی که این کار را نمی کنی
My finger beats because I accidentally locked the car door on it.	انگشتم می تپد چون تصادفاً در ماشین را روی آن بستم.
Tom came to class late yesterday because he had an accident.	تام دیروز به کلاس دیر آمد زیرا تصادف کرد.
Tom wants to be with Mary always.	تام می خواهد همیشه با مری باشد.
Tom put on his pajamas and went to bed.	تام لباس خوابش را پوشید و روی تخت رفت.
I never speak French again.	من دیگر هرگز فرانسوی صحبت نمی کنم.
Did you tell Tom about seeing Mary in Australia?	آیا به تام در مورد دیدن مری در استرالیا گفتی؟
I really do not need it.	من واقعاً به آن نیاز ندارم.
Excuse me, my father is not home	ببخشید پدرم خونه نیست
A squirrel bathes in a pond.	یک سنجاب در برکه حمام می کند.
Tom just ate	تام تازه خورد
The sound of footsteps approaching in the dark could be heard.	صدای قدم هایی که در تاریکی نزدیک می شد شنیده می شد.
What are good sources of protein?	منابع خوب پروتئین کدامند؟
During the summer holidays, I became friends with many villagers.	در تعطیلات تابستانی با روستاییان زیادی دوست شدم.
I know Tom did not have to do that today.	می دانم که تام امروز مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I know Tom wants to do that.	من می دانم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom Mary left for Australia.	تام مری را در استرالیا ترک کرد.
I'm here to teach you some etiquette.	من اینجا هستم تا برخی از آداب را به شما آموزش دهم.
Tom loved apples when he was a kid.	تام وقتی بچه بود عاشق سیب بود.
Tom is super brilliant.	تام فوق العاده درخشان است.
This is not a theory, this is the truth.	این یک نظریه نیست این حقیقت است.
I wish it was more	کاش بیشتر می شد
Tom deserves prison.	تام مستحق زندان است.
I do not have to pay rent	من مجبور نیستم اجاره بپردازم
What is a Meteor?	شهاب سنگ چیست؟
Why should Tom do this if he does not have to?	چرا تام باید این کار را انجام دهد اگر مجبور نیست؟
You can not let go of those people.	شما نمی توانید آن افراد را رها کنید.
Tom does not want to admit he was wrong.	تام نمی خواهد اعتراف کند که اشتباه کرده است.
He decided to become a teacher.	تصمیمش را گرفت که معلم شود.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که تام را رها کنیم.
He is used to waking up early in the morning.	او عادت دارد صبح زود بیدار شود.
Tom is not old enough to do this.	تام هنوز به سن کافی برای انجام این کار نرسیده است.
This car is brand new	این ماشین کاملا نو است
I told Tom I would do it.	به تام گفتم که این کار را خواهم کرد.
Tom died of old age.	تام بر اثر کهولت سن درگذشت.
I was impressed by Tom's work.	من تحت تاثیر کار تام قرار گرفتم.
I think you practiced enough	فکر کنم به اندازه کافی تمرین کردی
You could not do everything right, right?	شما نتوانستید هر کاری را که باید انجام می شد انجام دهید، درست است؟
I do not think I can do it alone.	فکر نمی‌کنم به تنهایی بتوانم این کار را انجام دهم.
What else did Tom get?	تام چه چیز دیگری به دست آورد؟
Tom is wearing a plaid shirt.	تام یک پیراهن چهارخانه پوشیده است.
I do not need to know why you did this	من نیازی ندارم بدانم چرا این کار را کردی
It's not like Tom is in a hurry.	اینطور نیست که تام عجله داشته باشد.
Tom and I are trying to sell our house.	من و تام سعی می کنیم خانه خود را بفروشیم.
I could not do this without Tom's help.	بدون کمک تام نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I did not like Boston and Tom either.	من از بوستون و تام هم خوشم نیومد.
Tom traveled to Australia.	تام تا استرالیا پیش رفت.
I will not do this to you.	من این کار را با شما انجام نمی دهم.
Tom locked the doors and windows.	تام درها و پنجره ها را قفل کرد.
The two have been enemies for a long time.	این دو برای مدت طولانی با هم دشمن بودند.
Tom, do not hear my voice.	تام صدای من را نشنید.
His grandfather is still healthy for his age.	پدربزرگش هنوز نسبت به سنش سالم است.
Tom wants to be a diplomat.	تام می خواهد دیپلمات شود.
Tom left the project because he did not have enough money.	تام پروژه را رها کرد زیرا پول کافی نداشت.
Tom did not tell me how much he had paid for his new computer.	تام به من نمی گفت چقدر برای کامپیوتر جدیدش پرداخت کرده است.
Tom never does that for Mary.	تام هرگز این کار را برای مری انجام نمی دهد.
Tom seemed to know what Mary wanted to do.	به نظر می رسید تام می دانست مری می خواهد چه کار کند.
I'm afraid to have very bad news.	می ترسم خبر خیلی بدی داشته باشم.
You still owe me twenty dollars.	تو هنوز بیست دلار به من بدهکاری.
I hope you do not have to stay in Australia all month.	امیدوارم مجبور نباشید تمام ماه را در استرالیا بمانید.
When did you try to hug Tom?	کی سعی کردی تام را در آغوش بگیری؟
You are now old enough to do it yourself.	شما در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ شده اید که خودتان این کار را انجام دهید.
Maybe Tom took Mary home on foot last night.	شاید تام دیشب مری را پیاده به خانه رسانده باشد.
I knew Tom was expecting me to do this.	می دانستم که تام از من انتظار انجام این کار را داشت.
Tom was not obedient.	تام مطیع نبود.
You don't really do that, do you?	تو واقعا این کار را نمی کنی، نه؟
Tom has always been attached to me.	تام همیشه به من چسبیده است.
Tom put on his glasses again.	تام عینکش را دوباره گذاشت.
You asked Tom why you asked him to do this?	به تام گفتی چرا از او می خواستی این کار را بکند؟
Tom thought he was unlikely to survive.	تام فکر کرد که بعید است زنده بماند.
Tom knew Mary would probably say no.	تام می‌دانست که مری احتمالاً نه بگوید.
I did a Google search and found out that you spent some time in prison.	تو گوگل سرچ کردم و فهمیدم مدتی را در زندان گذرانده ای.
Tom will go abroad next year.	تام سال آینده به خارج از کشور می رود.
Tom said he knew I might have to do it.	تام گفت که می‌دانست شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
I do not kiss Tom anymore.	من دیگر تام را نمی‌بوسم.
How is your baby?	حال بچه شما چطور است؟
I no longer wish to see Tom.	من دیگر آرزوی دیدن تام را ندارم.
My father told me not to read books in bed.	پدرم به من گفت که در رختخواب کتاب نخوان.
I'm going to help Tom figure out what needs to be done.	من به تام کمک خواهم کرد تا بفهمد چه کاری باید انجام شود.
Tom wants to see if Mary can do it.	تام می خواهد ببیند آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I need to know when you plan to do this.	باید بدانم چه زمانی قصد انجام این کار را دارید.
The guest sat in front of me.	مهمان روبروی من نشست.
How can I prevent eye infections?	چگونه می توانم از ابتلا به عفونت چشم جلوگیری کنم؟
Tom and John are old friends.	تام و جان دوستان دیرینه ای هستند.
The design develops rapidly.	طرح به سرعت توسعه می یابد.
Tom is eager for success.	تام مشتاق موفقیت است.
He has not ordered dinner yet.	او هنوز شام سفارش نداد.
Tom told Mary he did not intend to stay long.	تام به مری گفت که قصد ندارد زیاد بماند.
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
Tom has suggested a solution to this problem.	تام راه حلی برای این مشکل پیشنهاد کرده است.
Tom is the one who won.	تام کسی است که برنده شد.
Tom did not need a towel.	تام نیازی به حوله نداشت.
Apparently Tom left his wallet at home.	ظاهرا تام کیف پولش را در خانه جا گذاشته است.
Tom was bitten by a snake.	تام توسط یک مار نیش زده شد.
Tom asked Mary if she wanted something to drink.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد چیزی بنوشد؟
We no longer have landlines.	ما دیگر تلفن ثابت نداریم.
Tom said he has no desire to do this for us.	تام گفت که تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
This proposal has its strengths as well as its weaknesses.	این پروپوزال دارای نکات مثبت و همچنین نقاط ضعف خود است.
Tom does not get paid much for this work.	تام برای این کار دستمزد زیادی نمی گیرد.
We got some eggs from Tom.	ما چند تخم مرغ از تام گرفتیم.
Tom appeared in court today.	تام امروز در دادگاه حاضر شد.
Have not seen the maps?	نقشه ها را ندیده اید؟
I have two sons. 	من دو پسر دارم.
One is in Boston and the other is in Chicago.	یکی در بوستون و دیگری در شیکاگو است.
Tom asked questions.	تام سوالاتی پرسید.
You know you're not going to do that, do you?	شما می دانید که قرار نیست این کار را انجام دهید، نه؟
I think it should be told to Tom.	من فکر می کنم که باید به تام گفته شود.
I am not a French teacher.	من معلم فرانسه نیستم.
Tom did not even want to leave.	تام حتی نمی خواست برود.
Do not have the key to this door?	کلید این در نداری؟
This is completely ridiculous.	این کاملاً مضحک است.
You can do anything, if you put your mind to it.	شما می توانید هر کاری را انجام دهید، اگر ذهن خود را روی آن بگذارید.
Tom does not enjoy his job.	تام از کارش لذت نمی برد.
I did not think Tom would return.	فکر نمی کردم تام برگردد.
Until we saw the earth the next morning.	تا اینکه صبح روز بعد زمین را دیدیم.
Tom asked me if I would like to help him.	تام از من پرسید که آیا دوست دارم به او کمک کنم؟
We need to know what is there.	ما باید بدانیم چه چیزی وجود دارد.
Tom asked Mary what she had bought from the jewelry store.	تام از مری پرسید که از جواهر فروشی چه چیزی خریده است.
The word "stereotype" is derived from French.	کلمه "کلیشه" از فرانسوی گرفته شده است.
Whatever you do, do not tell Tom that you are doing it.	هر کاری که انجام می دهید، به تام نگویید که این کار را می کنید.
I always think of Tom.	من همیشه به تام فکر می کنم.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد انجام این کار را دارد.
I think Tom gets hungry when he gets home.	من فکر می کنم تام وقتی به خانه می رسد گرسنه می شود.
Tom used Mary.	تام از مری استفاده کرد.
I do not think anyone really thinks that Tom is as rich as he says.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند که تام آنقدر که می‌گوید ثروتمند است.
Tom does this unless someone stops him.	تام این کار را می کند مگر اینکه کسی جلوی او را بگیرد.
Tom is deaf in his left ear.	تام در گوش چپش ناشنوا است.
Tom said he did not mind doing this for Mary.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای مری انجام دهد.
There is a sundial in the garden.	یک ساعت آفتابی در باغ وجود دارد.
What are the animals you see in this picture?	حیواناتی که در این تصویر می بینید کدامند؟
Tom speaks as if he knows everything.	تام طوری صحبت می کند که انگار همه چیز را می داند.
How do you know I did not volunteer?	از کجا میدونی که من داوطلب نشدم؟
Tom works this weekend.	تام این آخر هفته کار می کند.
Contact Tom immediately.	فوراً با تام تماس بگیرید.
Tom still can't go home.	تام هنوز نمی تواند به خانه برود.
Tom lost his sight in an accident.	تام در یک تصادف بینایی خود را از دست داد.
You work very well, keep working.	شما خیلی خوب کار می کنید به کار خود ادامه دهید.
Tom said who is going to help Mary?	تام گفت چه کسی قرار است به مری کمک کند؟
Tom does not have a car, he only uses Maryam.	تام ماشین نداره او فقط از مریم استفاده می کند.
The whole city was in darkness.	تمام شهر در تاریکی فرو رفته بود.
Tom and I could go fishing together.	من و تام می توانستیم با هم به ماهیگیری برویم.
This is not what I heard.	این چیزی نیست که من شنیدم.
Tom wants to be a simultaneous translator.	تام می خواهد مترجم همزمان شود.
I thought I wanted to enter that bar, but they did not allow me to enter.	فکر می کردم می خواهم وارد آن بار شوم، اما اجازه ورود ندادند.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند باید چه کار کند.
Do you really think you can convince Tom to do this?	آیا واقعا فکر می کنید می توانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد؟
They were not from Boston.	آنها اهل بوستون نبودند.
Can you remember the first word you learned in English?	آیا می توانید اولین کلمه ای را که به زبان انگلیسی یاد گرفتید به یاد بیاورید؟
Tom went to Mary and gave her the flowers he had arranged for her.	تام نزد مری رفت و گل هایی را که برای او چیده بود به او داد.
It took a long time to finish.	کار زمان زیادی طول کشید تا تمام شود.
I'm not much of a golfer.	من زیاد اهل گلف باز نیستم.
From all the instruments my roommate could decide to start learning, he chose the harmonica.	از بین تمام سازهایی که هم اتاقی من می توانست تصمیم بگیرد که شروع به یادگیری کند، سازدهنی را انتخاب کرد.
Please tell Tom that he must return home before 2:30.	لطفاً به تام بگویید که باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردد.
Tom knew he could not win.	تام می دانست که نمی تواند برنده شود.
Are they Tom brothers?	آیا آنها برادران تام هستند؟
"I work in Australia." 	"من در استرالیا کار می کنم."
"I also work in Australia."	"من در استرالیا نیز کار می کنم."
You look tired	انگار خسته ای
Tom is unlikely to leave tomorrow.	بعید است تام فردا را ترک کند.
Heavy snow prevented the train from moving.	برف سنگین مانع از حرکت قطار شد.
Tom is a little cowardly, isn't he?	تام کمی ترسو است، اینطور نیست؟
Turn on the engines.	موتورها را روشن کنید.
I had never used a chisel before. 	من قبلا از اسکنه استفاده نکرده بودم.
Can you show me how?	میشه به من نشون بدی چطوری؟
I know what I'm talking about.	من می دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
Tom wanted to be friends with Mary.	تام می خواست با مری دوست شود.
Tom had nowhere to go.	تام جایی برای رفتن نداشت.
The bill had 215 votes in favor and 15 against.	این طرح 215 رای موافق و 15 رای مخالف داشت.
Tom does not have to do this immediately.	تام مجبور نیست فوراً این کار را انجام دهد.
I can not help.	نمی توانم کمکی کنم.
Tom is an exemplary prisoner.	تام یک زندانی نمونه است.
I hope you have a happy future ahead.	امیدوارم آینده خوشی در پیش داشته باشید.
Tom helped the police find Mary's body.	تام به پلیس کمک کرد تا جسد مری را پیدا کند.
I did not have enough money to buy what Tom wanted.	پول کافی برای خرید چیزی که تام می خواست برایش نداشتم.
Do not sit at the counter	روی پیشخوان ننشینید
Tom does not escape.	تام فرار نمی کند.
Tom is probably hesitant to do so.	تام احتمالاً در انجام این کار مردد است.
Tom met Mary while he was in Boston.	زمانی که تام در بوستون بود با مری برخورد کرد.
You are fat	تو چاق هستی
In open-air markets, food produced on local farms is sold.	در بازارهای فضای باز، مواد غذایی تولید شده در مزارع محلی به فروش می رسد.
Tom will buy that painting.	تام آن نقاشی را خواهد خرید.
Hasn't Tom got home yet?	آیا تام هنوز به خانه نرسیده است؟
Thank you for your thoughtful and compassionate response.	از پاسخ متفکرانه و دلسوزانه شما متشکرم.
What will happen to you?	چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد؟
There is a letter on the table	یه نامه روی میز هست
I can not help him.	نمی توانم به او کمک کنم.
I'm not even sure if Tom will come or not.	حتی مطمئن نیستم که تام بیاید یا نه.
I got in my car and drove home.	سوار ماشینم شدم و به سمت خانه حرکت کردم.
He said he did not go to parties because he had to study.	او گفت که به مهمانی نمی رود زیرا باید درس بخواند.
It was easy for Tom to win.	برنده شدن برای تام آسان بود.
Tom will do it next week or next week.	تام این کار را هفته آینده یا هفته بعد انجام خواهد داد.
He learned the art of basket weaving from his grandmother.	هنر سبد بافی را نزد مادربزرگش آموخت.
Why don't we get in my car?	چرا با ماشین من سوار نمی شویم؟
We hope it does not rain.	امیدواریم باران نبارد.
Tom, you do not do that, do you?	تام، تو این کار را نمی کنی، نه؟
Do not worry about my dog	نگران سگ من نباش
This is the only thing in the shop.	این تنها چیزی است که در مغازه وجود دارد.
I can not manage without his support.	بدون حمایت او نمی توانم مدیریت کنم.
I have already done most of the work that needs to be done.	من قبلاً بیشتر کارهایی را که باید انجام شود انجام داده ام.
I did not know you guys are friends	من نمیدونستم شما بچه ها با هم دوست هستید
Tom wanted to talk to Mary about the problem.	تام می خواست در مورد مشکل با مری صحبت کند.
How hard was it for you to find a job in Australia?	یافتن شغل در استرالیا چقدر برای شما سخت بود؟
I did not try to be a hero.	من سعی نکردم قهرمان باشم.
I consider him the best person for the job.	من او را بهترین فرد برای این کار می دانم.
I have to buy a new rug for this room.	من باید یک فرش جدید برای این اتاق بخرم.
Learning French was more difficult than I expected.	یادگیری زبان فرانسه دشوارتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
I can not count on it.	من نمی توانم روی آن حساب کنم.
Tom told me he had a knife I could borrow.	تام به من گفت که چاقویی دارد که می توانم آن را قرض بگیرم.
Tom will not be happy to leave here.	تام از ترک اینجا خیلی خوشحال نخواهد شد.
I did not even dream that this was a possibility.	من حتی خواب هم نمی دیدم که این یک امکان باشد.
Sorry for the noise	بابت سروصدا متاسفم
I think Tom will be busy tomorrow afternoon.	فکر می‌کنم تام فردا بعدازظهر سرش شلوغ باشد.
When you get here I will be ready to go.	وقتی به اینجا رسیدی آماده خواهم بود که بروم.
Tom does not explain it to me.	تام آن را برای من توضیح نمی دهد.
I know Tom is not an intelligent person.	من می دانم که تام فرد باهوشی نیست.
Do not touch those glasses	به اون عینک ها دست نزن
We have done this before.	ما قبلاً این کار را انجام داده ایم.
Tom had a doctor appointment this morning.	تام امروز صبح وقت دکتر داشت.
Tom told Mary he thought John was not honest.	تام به مری گفت که فکر می کند جان صادق نیست.
Let me know if you are in pain.	اگر دردی دارید به من اطلاع دهید.
You can only answer yes or no.	شما فقط می توانید با بله یا خیر پاسخ دهید.
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
Tom calls the shots here.	تام شات ها را اینجا صدا می کند.
I thought you said you were tired of waiting for Tom to do it.	فکر کردم گفتی که از انتظار کشیدن تام برای انجام این کار خسته شده ای.
I'm alone here.	من اینجا تنها هستم.
Tom's savings will be gone soon.	پس انداز تام به زودی تمام می شود.
I'm leaving tonight	من امشب می روم
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
I was asked not to help Tom in this.	از من خواسته شده است که به تام در این کار کمک نکنم.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می‌دانست که مری به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom may not want this.	ممکن است تام این را نخواهد.
Tom does not have as many books as Mary.	تام به اندازه مری کتاب ندارد.
You always do that for Tom, don't you?	شما همیشه این کار را برای تام انجام می دهید، اینطور نیست؟
I think I'm losing my mind.	فکر می کنم دارم عقلم را از دست می دهم.
Tom asked Mary if she had a boyfriend.	تام از مری پرسید که آیا او دوست پسر دارد؟
I will be 30 next Monday.	دوشنبه آینده سی ساله می شوم.
Tom lost his job in Boston.	تام شغلی را که در بوستون داشت از دست داد.
I am too young to do this.	من برای انجام این کار خیلی جوان هستم.
Tom is playing with my dog	تام داره با سگ من بازی میکنه
I was never addicted	من هرگز معتاد نبودم
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	من می دانم تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom does not do this immediately.	تام فورا این کار را انجام نمی دهد.
The last time I saw Tom, he was wearing a tuxedo.	آخرین باری که تام را دیدم او یک تاکسیدو پوشیده بود.
I do this whenever I have the chance.	هر وقت فرصتی پیدا کنم این کار را انجام می دهم.
Tom is not going to go to Boston with you.	تام قصد ندارد با شما به بوستون برود.
Tom took off his shirt.	تام پیراهنش را در آورد.
Tom thought I was Mary.	تام فکر کرد من مری هستم.
They have refused to do so.	آنها از انجام این کار خودداری کرده اند.
Tom wondered why everyone was staring at Mary.	تام تعجب کرد که چرا همه به مری خیره شده اند.
How do Tom and I want to buy everything we need?	من و تام چگونه می‌خواهیم هر چیزی را که نیاز داریم بخریم؟
I hope Tom has no problem.	امیدوارم تام مشکلی نداشته باشد.
Tom confessed to us.	تام به ما اعتراف کرد.
That's when Tom started to panic.	این زمانی بود که تام شروع به وحشت کرد.
My printer ink is low.	جوهر چاپگر من کم است.
There is no reason to be afraid	دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد
Tyranny is everywhere.	استبداد همه جا را فرا گرفته است.
Tom is interested in French literature.	تام به ادبیات فرانسه علاقه مند است.
I feel that you do not want me to win.	من این احساس را دارم که شما نمی خواهید من برنده شوم.
Tom reached into a cardboard box and pulled out a photo album.	تام دستش را داخل جعبه مقوایی برد و یک آلبوم عکس بیرون آورد.
Tom really thought he didn't have to.	تام واقعاً فکر می کرد که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is a bad man.	تام مرد بدی است.
Tom did not trust anyone and no one trusted Tom.	تام به کسی اعتماد نکرد و هیچ کس به تام اعتماد نکرد.
I loved Tom when I was in high school.	زمانی که دبیرستان بودم به تام علاقه داشتم.
Tom did not know exactly what to do.	تام دقیقا نمی دانست باید چه کار کند.
Tom wants to ask us a few questions.	تام می خواهد چند سوال از ما بپرسد.
Tom did not seem to want to solve this problem.	به نظر می رسید تام تمایلی به حل این مشکل ندارد.
Tom wants Mary to meet her mother.	تام می خواهد مری با مادرش ملاقات کند.
I know Tom will not lie to Mary.	می دانم که تام به مری دروغ نخواهد گفت.
They said their heads were busy.	گفتند سرشان شلوغ است.
Tom bought food for Mary.	تام برای مری غذا خرید.
Tom loves blue the most.	تام آبی را از همه بیشتر دوست دارد.
"I want some more." 	"من مقداری دیگر می خواهم."
"Sorry, we no longer have."	"متاسفم، ما دیگر نداریم."
I can not stand it anymore	من دیگه طاقت ندارم
Tom is kicking me	تام داره به من لگد میزنه
Tom is no longer alive.	تام دیگر زنده نیست.
I am thinking of buying a new house.	من به خرید یک خانه جدید فکر می کنم.
Are you saying that Tom did not help you at all?	آیا می گویید تام اصلاً به شما کمک نکرده است؟
Tom knew I would be alone.	تام می دانست که من تنها خواهم بود.
Tom said he did not think it would be a good idea to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار ایده خوبی باشد.
My last name was Jackson before I got married.	نام خانوادگی من قبل از ازدواج جکسون بود.
Where can Tom be?	تام کجا می تواند باشد؟
I do not think Tom has as much money as I do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من پول داشته باشد.
I do not know where my canes are. 	نمی دانم عصاهایم کجاست.
Have you seen them?	آیا آنها را دیده اید؟
Tom did not think Mary could fix her watch.	تام فکر نمی کرد مری بتواند ساعتش را درست کند.
Tom's eyes are bigger than his belly.	چشمان تام از شکمش بزرگتر است.
Tom said he thought he should speak French.	تام گفت که فکر می کند باید فرانسوی صحبت کند.
Tom wants to go to the beach.	تام می خواهد به ساحل برود.
Tom does not want to wait.	تام نمی خواهد صبر کند.
I do not think Tom will listen to you.	من فکر نمی کنم تام به شما گوش کند.
We have to find a way to force Tom to do what we want him to do.	ما باید راهی پیدا کنیم تا تام را مجبور کنیم کاری را که ما می خواهیم انجام دهد.
Tom always has the last word.	تام همیشه باید حرف آخر را بزند.
I will not visit Boston.	من از بوستون دیدن نخواهم کرد.
Salmon can jump up to 12 feet high.	ماهی قزل آلا می تواند تا 12 فوت ارتفاع بپرد.
Tom says he has a special tool he uses to do this.	تام می گوید که ابزار خاصی دارد که برای این کار از آن استفاده می کند.
I do not try to blame anyone.	من سعی نمی کنم تقصیر را به گردن کسی بیندازم.
Tom does not want anyone to know.	تام نمی خواهد کسی بداند.
I told him to send me another ticket.	به او گفتم یک بلیط دیگر برایم بفرست.
Tom is one of the best artists I know.	تام یکی از بهترین هنرمندانی است که می شناسم.
There are many things to do.	چیزهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
Tom looked out the window sadly.	تام با ناراحتی از پنجره به بیرون نگاه کرد.
I did not think we needed permission to do so.	فکر نمی کردم برای این کار به اجازه نیاز داشته باشیم.
Tom said he did it as quickly as possible.	تام گفت که او این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام داد.
Tom asked us what we would do tomorrow if the weather was good.	تام از ما پرسید که اگر هوا خوب بود فردا چه کاری انجام می دهیم؟
I did not understand what was going on.	من متوجه نشدم چه خبر است.
They opened their sandwiches.	ساندویچ هایشان را باز کردند.
The chairman outlined a three-pronged approach to changing the company's wealth.	رئیس یک رویکرد سه جانبه را برای تغییر ثروت شرکت ترسیم کرد.
Tom asked me if I would like to help Mary.	تام از من پرسید که آیا دوست دارم به مری کمک کنم؟
Tom wanted what Mary wanted.	تام همان چیزی را می خواست که مری می خواست.
I hope Tom does not want to do that.	امیدوارم تام نخواهد این کار را انجام دهد.
Can you buy me eggs and milk while you are at the supermarket?	آیا می توانید تا زمانی که در سوپرمارکت هستید برای من تخم مرغ و شیر بخرید؟
I'm sure Tom is dreaming.	من مطمئن هستم که تام خواب می بیند.
Tom is in disobedience to the direct order of his commanding officer in the brigade.	تام به دلیل عدم اطاعت از دستور مستقیم افسر فرمانده خود در سرتیپ است.
Tom died unexpectedly in 2013.	تام در سال 2013 به طور غیرمنتظره ای درگذشت.
I know you are a teenager.	من می دانم که شما یک نوجوان هستید.
I guess asking Tom for help is out of the question.	من حدس می‌زنم درخواست کمک از تام دور از ذهن باشد.
I have no money	من هیچ پولی ندارم
Keep your sanity about yourself.	عقل خود را در مورد خود حفظ کنید.
Tom came home late.	تام دیر به خانه آمد.
I want to go out of the garden again every spring.	هر بهار مشتاقم دوباره از باغ بیرون بروم.
He was stoned.	او را سنگسار کردند.
I'm sure Tom will be disappointed to hear this.	مطمئنم تام با شنیدن این حرف ناامید خواهد شد.
Tom was somewhat surprised when he said he would do it.	وقتی مری گفت که این کار را خواهد کرد تام به نوعی متعجب شد.
Tom listened to the chirping of birds.	تام به صدای جیک پرندگان گوش داد.
Tom is probably still unemployed.	تام احتمالا هنوز بیکار است.
Tom is a member of a secret society of scientists.	تام عضو یک انجمن مخفی از دانشمندان است.
Tom is working on a new design.	تام روی یک طرح جدید کار می کند.
I have to take the dog out for a walk.	باید سگ را برای پیاده روی بیرون ببرم.
Do you think there is a chance that Tom will do it?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Why not try this one more?	چرا این یکی را بیشتر امتحان نکنیم؟
Tom did not dare to disobey Mary.	تام جرات نافرمانی مری را نداشت.
Tom behaved like a real kid.	تام مثل یک بچه واقعی رفتار کرد.
This is the duty of the police.	این وظیفه پلیس است.
This is insane.	این دیوانه کننده است.
I never thought I would see him again.	اصلا فکر نمی کردم که دوباره او را ببینم.
Tom already knows that Mary will be at his birthday party.	تام از قبل می داند که مری در جشن تولدش خواهد بود.
I'm glad the kids were not hurt.	خوشحالم که بچه ها صدمه ای ندیده اند.
I have already told you that I do not have to do this.	من قبلاً به شما گفته ام که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Why don't you go in the water?	چرا داخل آب نمیشی؟
I was too young to know what was going on.	من خیلی جوان بودم که بدانم چه خبر است.
I was an idiot who lent money to Tom.	من یک احمق بودم که به تام پول قرض دادم.
Do you know if Tom can speak French or not?	آیا می دانید تام می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه؟
How did Tom find the treasure?	تام چگونه توانست گنج را پیدا کند؟
You are no longer my husband	تو دیگه شوهر من نیستی
I'm wearing new shoes, so I do not want to walk too much today.	من کفش های نو پوشیده ام، بنابراین نمی خواهم امروز خیلی راه بروم.
How many minutes do you think you can spend with Tom?	فکر می‌کنی می‌توانی چند دقیقه با تام خلوت کنی؟
Tom accepted our offer.	تام پیشنهاد ما را پذیرفت.
I'm looking forward to the concert.	من بی صبرانه منتظر کنسرت هستم.
The air is thin at the top of a high mountain.	هوا در بالای یک کوه بلند رقیق است.
Tom received help.	تام کمک دریافت کرد.
Tom lost money at the casino, but told his friends he had won.	تام در کازینو پول باخت، اما به دوستانش گفت که برنده شده است.
Tom had to call us.	تام باید با ما تماس می گرفت.
It didn't matter if I needed surgery or not, it did matter when.	مهم این نبود که آیا به جراحی نیاز دارم یا نه، بلکه مهم این بود که چه زمانی.
Tom and Mary volunteer.	تام و مری داوطلب هستند.
Tom says he does not help us.	تام می گوید که به ما کمک نمی کند.
He replaced his old car with a new one.	او ماشین قدیمی خود را با یک ماشین جدید عوض کرد.
Tom wants to see how we do it.	تام می خواهد ببیند چگونه این کار را انجام خواهیم داد.
I think Tom might be in Boston.	من فکر می کنم که تام ممکن است در بوستون باشد.
I'm older than him.	من از او بزرگتر هستم.
If used properly, certain toxins will be helpful.	در صورت استفاده صحیح، سموم خاصی مفید خواهند بود.
I congratulated them on their daughter's birthday.	تولد دخترشون رو بهشون تبریک گفتم.
Tom left his keys in the car.	تام کلیدهایش را در ماشین جا گذاشت.
The rash never returned.	بثورات هرگز برنگشت.
I have been doing this for years.	من سالهاست که این کار را انجام می دهم.
Doing this does not make Tom happy.	انجام این کار تام را خوشحال نمی کند.
Forgive me for a moment, Tom.	یک لحظه مرا ببخش، تام.
There is still a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
I think if I try I can do it.	فکر می کنم اگر تلاش کنم می توانم این کار را انجام دهم.
Although Tom and I are only one day apart, he is one class ahead of me in school.	با وجود اینکه من و تام فقط یک روز از هم تولد داریم، او در مدرسه یک کلاس از من جلوتر است.
I saw Tom and could hardly recognize him.	من تام را دیدم و به سختی توانستم او را بشناسم.
I think it's time to put this idea aside.	فکر می کنم زمان آن رسیده که این ایده را کنار بگذارم.
I have not written a letter to Tom for a long time.	مدت زیادی است که برای تام نامه ننوشته ام.
You can never tell what you might find in that store.	شما هرگز نمی توانید بگویید چه چیزی ممکن است در آن فروشگاه پیدا کنید.
I'm not sure Tom should do it again.	من مطمئن نیستم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
It did not work out the way I wanted it to.	آنطور که من می خواستم نشد.
Tom seems eager.	به نظر می رسد تام مشتاق است.
Tom went to bed in the middle of the night.	تام نیمه شب به رختخواب رفت.
Tom and Mary got engaged last year.	تام و مری سال گذشته نامزد کردند.
You can have it if you want.	اگر بخواهید می توانید آن را داشته باشید.
I will not need it	من به آن نیاز نخواهم داشت
Tom will never let you go to Australia alone.	تام هرگز اجازه نخواهد داد که به تنهایی به استرالیا بروید.
I promise I will never tell Tom.	قول می دهم هرگز به تام نگویم.
You have to be more tolerant.	شما باید تحمل بیشتری داشته باشید.
I was threatened by Tom.	من توسط تام تهدید شدم.
Tom will probably finish by 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را به پایان خواهد رساند.
Tom and Mary are shopping in a supermarket.	تام و مری در یک سوپرمارکت خرید می کنند.
Tom is a greedy idiot.	تام یک احمق حریص است.
I did not know I needed a visa	نمیدونستم نیاز به ویزا دارم
Tom does not know if Mary should do it or not.	تام نمی داند که آیا مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
Wait for me to bring you a cup of tea.	تا منتظری برایت یک فنجان چای بیاورم.
I know Tom's committed to doing that.	من می دانم که تام متعهد به انجام این کار است.
What could have made Tom do this?	چه چیزی می توانست تام را مجبور به انجام این کار کند؟
Isn't Tom suffering enough?	آیا تام به اندازه کافی زجر نکشیده است؟
My family needs me and I need my family.	خانواده ام به من نیاز دارند و من به خانواده ام نیاز دارم.
Try to keep Tom busy.	سعی کنید تام را مشغول کنید.
Police have arrested Tom.	پلیس تام را بازداشت کرده است.
You grew up here, didn't you?	تو اینجا بزرگ شدی، نه؟
When my interview was postponed to 3, I was wandering around the time of the murder.	وقتی مصاحبه من به 3 به تعویق افتاد، من در اطراف زمان کشتن سرگردان بودم.
This is almost certain.	این اتفاق تقریباً قطعی است.
I know you did not do what you were supposed to do.	من می دانم که شما کاری را که قرار بود انجام دهید، انجام ندادید.
Tom thinks Mary will be stubborn.	تام فکر می کند که مری سرسخت خواهد بود.
Tom ate the sandwich Mary had made for him.	تام ساندویچی را که مری برای او درست کرده بود خورد.
Does Tom have a good relationship with Mary?	آیا تام با مری رابطه خوبی دارد؟
Tom also runs a popular website.	تام همچنین یک وب سایت معروف را اداره می کند.
I am ready to defend myself.	من حاضرم از خودم دفاع کنم.
He has not eaten well for a long time.	او مدت زیادی است که غذای مناسبی نخورده است.
No one was as involved in understanding dreams as Freud.	هیچ کس به اندازه فروید در درک رویاها مشارکت نداشت.
We're on one side, Tom.	ما در یک طرف هستیم، تام.
I did not know that Tom knows why I did not do this.	من نمی دانستم که تام می داند که چرا من این کار را نکردم.
Tom has a two-room house.	تام یک خانه دو اتاقه دارد.
I thought Tom had resigned.	فکر کردم تام استعفا داد.
Tom suffered severe beatings.	تام جراحاتی مطابق با ضرب و شتم شدید داشت.
Tom asked again.	تام دوباره پرسید.
Tom is extremely naive.	تام به شدت ساده لوح است.
I met an old friend at the station.	در ایستگاه به یک دوست قدیمی برخوردم.
Tom should have helped you.	تام باید به شما کمک می کرد.
Tom and Mary got married three months later.	تام و مری سه ماه بعد ازدواج کردند.
Tom and Mary told everyone at work that they were getting married.	تام و مری در محل کار به همه گفتند که در حال ازدواج هستند.
I'm at Tom's house.	من در خانه تام هستم.
Even Tom should be able to do that.	حتی تام هم باید بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did his best not to cry.	تام تمام تلاشش را کرد که گریه نکند.
The price of almost everything goes from the roof.	قیمت تقریباً همه چیز از پشت بام می گذرد.
Couldn't they have chosen a better time?	آیا آنها نمی توانستند زمان بهتری را انتخاب کنند؟
I'm not drunk. 	من مست نیستم.
I'm just really tired.	من فقط واقعا خسته هستم.
What does a beautiful woman like you do in such a place?	یک زن زیبا مثل شما در چنین مکانی چه می کند؟
You are both liars	شما هر دو دروغگو هستید
The attackers all had knives.	مهاجمان همگی چاقو داشتند.
If Tom asked me for help, I would help him.	اگر تام از من کمک می خواست، به او کمک می کردم.
I knew Tom was going to learn how to do it.	می دانستم که تام قرار است یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom well I can not do that.	می دانم که تام به خوبی من نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom says he will never do that again.	تام می گوید که دیگر هرگز این کار را نمی کند.
Tom is annoying.	تام آزار دهنده است.
This building has been condemned.	این ساختمان محکوم شده است.
Did you spend a lot on clothes last year?	پارسال خرج زیادی برای لباس کردی؟
That's why I'm here.	به همین دلیل است که من اینجا هستم.
He, if anything, is a little better today than he was yesterday.	او، اگر چیزی باشد، امروز کمی بهتر از دیروز است.
Tom does not care what others do.	تام اهمیتی نمی دهد که دیگران چه کار می کنند.
I'm the one who convinced Tom to help us.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که به ما کمک کند.
I think Tom looks like a native French speaker.	من فکر می کنم که تام مانند یک فرانسوی زبان مادری به نظر می رسد.
Tom is high in Boston.	تام زیاد در بوستون است.
I know Tom does not know who wants to do this.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Do you really think Tom is the best French speaker in your class?	آیا واقعا فکر می کنید که تام بهترین فرانسوی زبان کلاس شماست؟
I do not know what all this is about.	من نمی دانم این همه در مورد چیست.
It is like thinking about others before you think about yourself.	درست مثل این است که قبل از اینکه به خودش فکر کند به دیگران فکر کند.
I spend a lot of time doing things for Tom.	من زمان زیادی را صرف انجام کارهایی برای تام می کنم.
Tom could not open the window.	تام نتوانست پنجره را باز کند.
In Japan, you should never go to great lengths to find a convenience store.	در ژاپن، برای پیدا کردن یک فروشگاه رفاه، هرگز نباید زیاده روی کنید.
Tom is a good diver.	تام غواص خوبی است.
Tom held a concert until his death in 2013.	تام تا زمان مرگش در سال 2013 کنسرت برگزار کرد.
Tom visited the zoo.	تام از باغ وحش بازدید کرد.
This is usually the case.	معمولاً اینطوری می شود.
I think I'm lucky I was not hurt	فک کنم خوش شانسم که صدمه ای ندیدم
Do not play with me, Tom.	با من بازی نکن، تام.
Tom had no money, so he could not go with me.	تام هیچ پولی نداشت، پس نمی توانست با من برود.
I have not heard of it.	من در مورد آن نشنیده ام.
I waited a long time for Tom.	مدت زیادی منتظر تام بودم.
The last time I went to Boston was in October.	آخرین باری که به بوستون رفتم اکتبر بود.
A pair of canaries are his only friends.	یک جفت قناری تنها دوستان او هستند.
Tom showed off his new cell phone.	تام تلفن همراه جدیدش را نشان داد.
Tom is very disciplined, isn't he?	تام بسیار منضبط است، اینطور نیست؟
The lamp is burnt.	لامپ سوخته است.
What's wrong with my plan?	نقشه من چه اشکالی دارد؟
Tom said you have my keys.	تام گفت که کلیدهای من را داری.
Tom is not able to do that yet.	تام هنوز قادر به انجام این کار نیست.
Tom asked me who painted the picture that hung on my wall.	تام از من پرسید چه کسی تصویری را که روی دیوار من آویزان شده بود نقاشی کرده است.
I think Tom is a year or two older than me.	من فکر می کنم که تام یکی دو سال از من بزرگتر است.
I know Tom is heavy.	من می دانم که تام سنگین است.
Tom tried to do what Mary had suggested.	تام سعی کرد کاری را که مری پیشنهاد کرده بود انجام دهد.
Tom seems to know for sure that he will get the job.	به نظر می رسد تام آن را بدیهی می داند که کار را خواهد گرفت.
I was wondering when you were going to tell me	داشتم فکر میکردم کی قراره بهم بگی
I do not think I was aggressive enough.	فکر نمی کنم به اندازه کافی پرخاشگر بودم.
I can not help you just this time.	من فقط این بار نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom talked to me.	تام با من صحبت کرده است.
Tom found some chewing gum and bought it for his son.	تام مقداری آدامس پیدا کرد و برای پسرش خرید.
Sorry. 	ببخشید.
Where is the egg?	تخم مرغ کجاست؟
Tom is smarter than Mary thinks.	تام باهوش تر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
Tom thought Mary and I would not enjoy camping alone.	تام فکر کرد من و مری از کمپینگ به تنهایی لذت نخواهیم برد.
Poor compromise resolution is better than nothing.	قطعنامه سازش ضعیف بهتر از هیچ است.
If Tom escapes, where can he go?	اگر تام فرار کند، کجا می تواند برود؟
Tom did not give me what I needed.	تام آنچه را که نیاز داشتم به من نمی داد.
It is right above my alley.	درست بالای کوچه من است.
Why can't you be with me?	چرا نمیتونی با من باشی؟
Where do you see yourself in 10 years?	10 سال دیگه خودت رو کجا میبینی؟
If you want to go now, you have to find someone else to take you home.	اگر می خواهید همین الان بروید، باید شخص دیگری را پیدا کنید تا شما را به خانه برساند.
He should have arrived in New York by now.	او باید تا الان به نیویورک رسیده بود.
Can you have lunch with us tomorrow?	آیا می توانید فردا با ما ناهار بخورید؟
I still have administrative work to do.	من هنوز کارهای اداری برای انجام دادن دارم.
Tom thinks Mary will not need to do this.	تام فکر می کند که مری نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Napoleon Bonaparte was born in Corsica.	ناپلئون بناپارت در کورس به دنیا آمد.
I wanted to be with Tom.	می خواستم با تام باشم.
What is in the cart?	در سبد چیست؟
Everyone sympathized with Tom.	همه با تام همدردی کردند.
Tom receives a very high salary.	تام حقوق بسیار بالایی دریافت می کند.
How does it feel to be an only child?	تک فرزند بودن چه حسی دارد؟
I know Tom's hurt if he does that.	می دانم که تام اگر این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
They are planning to expand the railway to the next city.	آنها در حال برنامه ریزی برای گسترش راه آهن به شهر بعدی هستند.
Tom was sure he would have to do it again.	تام مطمئن بود که باید دوباره این کار را انجام دهد.
People can't help but talk about how good Tom and Mary are.	مردم نمی توانند در مورد اینکه تام و مری چقدر زوج خوبی هستند صحبت نکنند.
Tom was overwhelmed by the amount of work he had to do.	تام از حجم کاری که باید انجام می داد غرق شد.
I kissed both Tom's cheeks.	هر دو گونه تام را بوسیدم.
Do not shake the boat.	قایق را تکان نده.
I'm sure Tom would not make sense.	من مطمئن هستم که تام منطقی نخواهد بود.
Tom says he does not have the patience to play tennis today.	تام می گوید که امروز حوصله بازی تنیس را ندارد.
Tom is licensed to do so.	تام برای این کار مجوز دارد.
I know Tom knew we had to do it alone.	می دانم تام می دانست که ما باید این کار را به تنهایی انجام می دادیم.
Without glasses, he is like a blind bat.	بدون عینکش، مثل خفاش کور است.
What did you do with my pen? 	با قلم من چه کردی؟
He was here a minute ago.	یک دقیقه پیش اینجا بود.
Tom must be at school.	تام باید در مدرسه باشد.
I have never been soothing before	من قبلا هرگز آرامبخش نبوده ام
Tom is too old to do it himself.	تام خیلی پیر است که بخواهد خودش این کار را انجام دهد.
Aren't you hungry?	گرسنه نشدی؟
Tom and Mary ate together.	تام و مری با هم غذا خوردند.
You seemed very hesitant to do this.	به نظر می رسید در انجام این کار بسیار مردد بودید.
Maryam is wearing a dress that her mother made for her.	مریم لباسی را پوشیده که مادرش برایش درست کرده بود.
Tom said he could give some money to Mary.	تام گفت که می تواند مقداری پول به مری بدهد.
Tom and Mary went to their car.	تام و مری به سمت ماشینشان رفتند.
If you memorize 5 English words a day, you can memorize 1825 words in one year and 182620 words in 100 years.	اگر روزی 5 کلمه انگلیسی را حفظ کنید، می توانید 1825 کلمه را در یک سال و 182620 کلمه را در 100 سال حفظ کنید.
Tom's house is near the river.	خانه تام نزدیک رودخانه است.
A little reflection tells you that the whole plan is not in question.	کمی تامل به شما می گوید که کل طرح مورد بحث نیست.
No one knew that Tom was a former criminal.	هیچ کس نمی دانست که تام یک خلافکار سابق است.
I'm tired of Tom's behavior.	من از رفتاری که تام داشته است خسته شده ام.
The world has changed a lot in the last thirty years.	دنیا در سی سال گذشته تغییرات زیادی کرده است.
Tom will most likely be the last to arrive.	تام به احتمال زیاد آخرین نفری خواهد بود که از راه می رسد.
The last thing I want to do is create a problem for you.	آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که برای شما مشکل ایجاد کنم.
Let's go to the park and feed the ducks.	بیا بریم پارک و به اردک ها غذا بدهیم.
How many minutes can you not trap?	نمی توانید چند دقیقه تله خود را ببندید؟
Midterm elections are on the way.	انتخابات میان دوره ای در راه است.
Tom shot and killed Mary.	تام به مری شلیک کرد و کشت.
Tom told Mary John he did not want to do that.	تام به مری جان گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I want to go home before 2:30.	من می خواهم قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردم.
Neither Tom nor Mary have worked together.	نه تام و نه مری با هم همکاری نکرده اند.
Do not be surprised if you know that I can do whatever I want.	اینقدر تعجب نکن شما می دانید که من می توانم هر کاری که بخواهم انجام دهم.
I do not want to lie down.	من نمی خواهم دراز بکشم.
I was giving up when I suddenly came across a solution.	در حال تسلیم شدن بودم که ناگهان به راه حل برخورد کردم.
Tom always says no.	تام همیشه می گوید نه.
It takes Tom a while, but eventually he will overcome Mary.	تام مدتی طول می کشد، اما در نهایت او بر مری غلبه خواهد کرد.
How do other people manage?	افراد دیگر چگونه مدیریت می کنند؟
This happened on several occasions.	این اتفاق در چندین مورد رخ داد.
Tom tends to work a little.	تام تمایل دارد کمی کار کند.
Tom must be the last to do so.	تام باید آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom can not buy a car.	تام نمی تواند ماشین بخرد.
My shoulder hurts when I raise my hand.	وقتی دستم را بلند می کنم شانه ام درد می کند.
Survival is only possible with rice and beans.	زنده ماندن فقط با برنج و لوبیا امکان پذیر است.
Tom said he hopes this happens.	تام گفت که امیدوار است این اتفاق بیفتد.
It is possible that Tom will not do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
Tom and John are almost like brothers.	تام و جان تقریباً مثل برادر هستند.
I have to find Tom now	الان باید تام رو پیدا کنم
Tom and I did not know each other at first.	من و تام ابتدا همدیگر را نمی شناختیم.
Listening to music is a lot of fun.	گوش دادن به موسیقی بسیار سرگرم کننده است.
It's not all expensive.	این همه گران نیست.
Do not you die?	نمیری؟
Tom left too	تام هم رفت
Tom is a friend of a friend of a friend.	تام دوست یک دوست از یک دوست است.
This chair is not very comfortable	این صندلی خیلی راحت نیست
Cherry blossoms are at their best in April.	شکوفه های گیلاس در ماه آوریل در بهترین حالت خود قرار دارند.
It looks like Tom is not a student here.	به نظر می رسد تام اینجا دانشجو نیست.
Tom expects Mary to help us.	تام انتظار دارد که مری به ما کمک کند.
We need to understand who he is and who he works for.	ما باید بفهمیم که او کیست و برای چه کسی کار می کند.
I want you to admit that maybe you like Tom a little.	می خواهم اعتراف کنی که شاید تام را کمی دوست داری.
I do not like that story	من آن داستان را دوست ندارم
Some people traveled by train and some by road.	برخی از مردم با قطار و برخی دیگر با جاده سفر می کردند.
I think we will not meet again.	من فکر می کنم که ما دیگر ملاقات نمی کنیم.
I bought a laser pointer to present.	من یک نشانگر لیزری برای ارائه خریدم.
This is not time and place.	این زمان و مکان نیست.
Tom annoyed everyone with his constant complaints.	تام با شکایت های همیشگی خود همه را آزار می داد.
You should be at the meeting this afternoon.	شما باید در جلسه امروز بعدازظهر باشید.
Tom said Mary was not well enough to do so.	تام گفت که مری به اندازه کافی در وضعیت خوبی برای انجام این کار نیست.
Tom did not cry last night.	تام دیشب گریه نمی کرد.
Tom loves watching action movies.	تام تماشای فیلم های اکشن را دوست دارد.
Tom asked Mary to do it, but he told her he would not do it.	تام از مری می خواست که این کار را انجام دهد، اما او به او گفت که این کار را نمی کند.
Tom is not the only one here hungry.	تام تنها کسی نیست که اینجا گرسنه است.
Did you know that rotten eggs float?	آیا می دانستید تخم مرغ های گندیده شناور می شوند؟
I got caught in the shower on the way home yesterday.	دیروز در راه خانه زیر دوش گرفتار شدم.
They will not find you	آنها شما را پیدا نمی کنند
Tom does not have much energy today.	تام امروز انرژی زیادی ندارد.
We can use all the chances we can.	می‌توانیم از همه شانس‌هایی که می‌توانیم استفاده کنیم.
Tom got up earlier than ever.	تام زودتر از همیشه بلند شد.
How long did it take to write this book?	نوشتن این کتاب چقدر طول کشید؟
Tom never cried.	تام هرگز گریه نمی کرد.
I will be there in about 30 minutes.	من حدود 30 دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.
Tom entered nervously.	تام عصبی وارد شد.
Tom advised Mary not to buy anything from the store.	تام به مری توصیه کرد که از آن فروشگاه چیزی نخرد.
Tom lay on a beach towel.	تام روی یک حوله ساحل دراز کشید.
I'm pretty sure Tom won't help you with that.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام به شما در انجام این کار کمک نمی کند.
I was blacklisted	من در لیست سیاه قرار گرفتم
I think you're kicking	فکر کنم داری پامو میکشی
I did not fasten my belt	کمربندم را نبستم
Tom was dressed in white.	تام لباس سفید پوشیده بود.
Pioneer men and women lived hard lives, and so did their children.	مردان و زنان پیشگام زندگی سختی داشتند و فرزندانشان هم همینطور.
I told you Tom did not do that	بهت گفتم تام اینکارو نکرد
Do not touch this	به این دست نزن
Tom said the box was so heavy that it could not be lifted alone.	تام گفت که جعبه آنقدر سنگین است که نمی‌توان آن را به تنهایی بلند کرد.
It was relatively easy.	کار نسبتاً آسانی بود.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نگفته که چه کار کنم.
I know Tom knows I know how to do it.	من می دانم که تام می داند که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Which will show them.	که به آنها نشان خواهد داد.
I have to ask you about Tom.	من باید در مورد تام از شما بپرسم.
Tom knows what he has to do, doesn't he?	تام می داند چه باید بکند، اینطور نیست؟
They are out of options.	آنها از گزینه ها خارج شده اند.
Tom and I both started talking at the same time.	من و تام هر دو همزمان شروع کردیم به صحبت کردن.
I think we have a great team this year.	فکر می کنم امسال تیم بزرگی داریم.
Tom seemed fascinated by what was happening.	به نظر می رسید تام مجذوب آنچه در حال رخ دادن بود.
Tom lost seventy pounds.	تام هفتاد پوند از دست داد.
Tom bought the truck the same day he got his driver's license.	تام این کامیون را همان روزی که گواهینامه رانندگی خود را گرفت خرید.
Tom knows that Mary has spent time in prison.	تام می داند که مری مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom said he was tired of waiting for Mary to do it.	تام گفت که از انتظار کشیدن مری برای انجام این کار خسته شده است.
I do not think you are one of those people who do that.	من فکر نمی کنم شما از آن دسته افرادی باشید که چنین کاری را انجام دهید.
Tom started laughing and the others started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد و بقیه هم شروع کردند به خندیدن.
Tom made this for me.	تام این را برای من ساخته است.
Do you think that you can handle me?	فکر می کنی بتونی برام انجامش بدی؟
I thought I knew everything about it.	فکر می‌کردم همه چیز را در این مورد می‌دانم.
I do not like the clothes you are wearing.	من از لباسی که تو پوشیده ای خوشم نمی آید.
Tom will not be home this weekend.	تام این آخر هفته در خانه نخواهد بود.
Let's go horseback riding on Monday.	بیا دوشنبه برویم اسب سواری.
Who do you think will become the tennis champion this year?	به نظر شما چه کسی قهرمان تنیس امسال می شود؟
I offered to help Tom, but he said he did not need help.	به تام پیشنهاد کمک دادم، اما او گفت که نیازی به کمک ندارد.
Tom fell ill while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود بیمار شد.
Tom asked Mary to continue what she was doing.	تام از مری خواست که به کاری که انجام می داد ادامه دهد.
Did you know that Tom was in love with Mary?	آیا می دانستید تام عاشق مری بود؟
Can you see me in the cafeteria in ten minutes?	میشه ده دقیقه دیگه منو تو کافه تریا ببینی؟
Let's drop the anchor here.	بیایید لنگر را اینجا بیاندازیم.
Tom is not yet qualified to do so.	تام هنوز صلاحیت انجام این کار را ندارد.
Tom buys clothes from a store on Park Street.	تام از فروشگاهی در خیابان پارک لباس می خرد.
Tom is worried that something is wrong.	تام نگران است که مشکلی پیش آمده باشد.
Tom will be here next week.	تام هفته آینده اینجا خواهد بود.
I want to hear it from Tom.	من می خواهم آن را از تام بشنوم.
I think you're too old for Tom.	فکر می کنم تو برای تام خیلی پیر شده ای.
Tom told me he thought Mary did not have to.	تام به من گفت که فکر می کند مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I wish you would tell me what to do	کاش میگفتی چیکار کنم
Tom said he had to stay home.	تام گفت که باید در خانه بماند.
We do not sell our house to Tom.	ما خانه مان را به تام نمی فروشیم.
Tom definitely overestimates his ability.	تام قطعا توانایی خود را بیش از حد ارزیابی می کند.
Maybe it will help if I talk to Tom.	شاید کمکم کند اگر با تام صحبت کنم.
Tom was really decisive.	تام واقعا تعیین کننده بود.
I know Tom is different.	من می دانم که تام متفاوت است.
I do not want to talk about what happened.	من نمی خواهم در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کنم.
Make sure you do not forget anyone	مطمئن باش کسی رو فراموش نکردی
I know Tom does not know why Mary has to do this herself.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom will be leaving for Boston soon.	تام به زودی عازم بوستون خواهد شد.
Our school starts at 7:15.	مدرسه ما ساعت 7:15 شروع می شود.
The man is taller than Mary.	آن مرد از مریم بلندتر است.
Tom went to the office.	تام به دفتر رفت.
Why do you want to give it to Tom?	چرا می خواهید آن را به تام بدهید؟
Excuse me, I'm doing something else now	ببخشید الان دارم یه کار دیگه می کنم
I realized I could not win.	فهمیدم که نمی توانم برنده شوم.
Do not worry, it does not matter.	نگران نباش مهم نیست.
Everyone was hoping that Tom would win.	همه امیدوار بودند که تام برنده شود.
You should have put Tom aside	باید تام را کنار می گذاشتی
Tom said Mary hoped you could do it for her.	تام گفت که مری امیدوار بود تو بتوانی این کار را برای او انجام دهی.
I have a friend who has a motorcycle license.	دوستی دارم که گواهینامه موتور سیکلت دارد.
Tom did not tell me what time he was going there.	تام به من نگفت چه ساعتی قصد دارد به آنجا برود.
You never know what will happen in the future.	شما هرگز نمی دانید که در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Did you confuse margarine with butter?	آیا مارگارین را با کره اشتباه گرفتید؟
Do you know what you allowed to happen?	می دانی که اجازه دادی چه اتفاقی بیفتد؟
This is just fair.	این فقط عادلانه است.
When will Tom come home?	کی تام به خانه می آید؟
Tom is very good at Rockabilly.	تام در بازی راکابیلی بسیار خوب است.
Did you live in Australia as a child?	آیا در دوران کودکی در استرالیا زندگی می کردید؟
Thanks for paying attention to this topic that deserves it.	با تشکر از توجه به این موضوع که شایسته آن است.
What kind of vegetables does Tom want to plant?	تام می خواهد چه نوع سبزیجاتی بکارد؟
This is not a pipe	این لوله نیست
I know Tom is not a baseball fan.	می دانم که تام طرفدار بیسبال نیست.
The cause of death is not mentioned	علت مرگ ذکر نشده است
Tom has to finish by 2:30.	تام باید این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Tom and Mary were not alone.	تام و مری به تنهایی نبودند.
Tom's answers were correct.	پاسخ های تام درست بود.
The speaker can speak quickly.	گوینده می تواند به سرعت صحبت کند.
I doubt Tom really meant it.	من شک دارم که تام واقعاً منظورش را داشته باشد.
I can talk about anything with my best friend.	من می توانم در مورد هر چیزی با بهترین دوستم صحبت کنم.
Tom did not tell me that I was not going to do that.	تام به من نگفت که قرار نیست این کار را انجام دهم.
Office work is often monotonous.	انجام کارهای اداری اغلب یکنواخت است.
What do you want me to get for you?	چی میخوای برات بگیرم؟
Tom no longer goes fishing.	تام دیگر به ماهیگیری نمی رود.
You did not know Tom's supposed to do this, did you?	تو نمی دانستی که تام نباید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom bought a cashmere sweater.	تام یک ژاکت کشمیری خرید.
It's hard to talk to Tom.	صحبت کردن با تام سخت است.
We will watch Tom closely.	ما تام را از نزدیک تماشا خواهیم کرد.
Tom played the devil's lawyer in the brainstorming session.	تام نقش وکیل شیطان را در جلسه طوفان فکری بازی کرد.
I'm really tired, but I can not sleep.	من واقعا خسته ام، اما نمی توانم بخوابم.
Tom studied French for a while.	تام مدتی زبان فرانسه خواند.
If I did, I might get in trouble.	اگر این کار را می کردم ممکن بود به مشکل برسم.
They try to help.	آنها سعی می کنند کمک کنند.
Tom had to return to Australia.	تام مجبور شد به استرالیا برگردد.
Tom found Mary.	تام مری را پیدا کرد.
Tom was not seriously injured.	تام صدمه جدی ندیده بود.
Tom took a flashlight out of his closet and turned it on.	تام یک چراغ قوه از بسته اش بیرون آورد و روشنش کرد.
Tom has a big mouth.	تام دهان بزرگی دارد.
You know I did not do that	میدونی که من اینکارو نکردم
Tom said he wished Mary had not persuaded John to do so.	تام گفت که ای کاش مری جان را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
I have big hands	من دست های بزرگی دارم
You are not my wife	تو زن من نیستی
Men's suits are on sale this week in that department store.	کت و شلوارهای مردانه این هفته در آن فروشگاه بزرگ به فروش می رسد.
Tom can be hammered.	تام را می توان چکش کرد.
Tom never talked about Mary.	تام هرگز در مورد مری صحبت نکرد.
I think Tom can convince Mary to stop.	من فکر می کنم که تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
You are always happy	تو همیشه خوشحالی
Tom slowly crossed the old bridge.	تام به آرامی از پل قدیمی عبور کرد.
Tom said Mary was probably still excited.	تام گفت که مری احتمالا هنوز هیجان زده است.
The author of this book was previously my French teacher.	نویسنده این کتاب قبلاً معلم زبان فرانسه من بود.
I did not really think about it.	من واقعاً به این موضوع فکر نمی کردم.
Tom did what we asked him to do.	تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام داده است.
Tom is painting the deck.	تام در حال رنگ کردن عرشه است.
I'm ashamed to do that.	شرمنده ام که این کار را کردم.
Tom looked at the squirrel.	تام به سنجاب نگاه کرد.
Do you know where Tom eats lunch?	آیا می دانید تام ناهار را کجا می خورد؟
I parked on the left side of the street right in front of the school.	من در سمت چپ خیابان درست روبروی مدرسه پارک کردم.
Tom does not stay long.	تام مدت زیادی نمی ماند.
Let me give you an example to clarify what I mean.	اجازه دهید برای شما مثالی بزنم تا منظورم را روشن کنید.
Tom advised me which stock to buy.	تام به من توصیه کرد که کدام سهام را بخرم.
Tom said Mary was too busy to do that.	تام گفت که مری برای انجام این کار خیلی شلوغ بود.
Tom thought Mary was still asleep.	تام فکر کرد که مری هنوز خواب است.
Neither Tom nor Mary do that.	نه تام و نه مری این کار را نمی کنند.
Tom says he always told Mary the truth.	تام می گوید که او همیشه حقیقت را به مری می گفت.
Tom is the captain of this ship.	تام کاپیتان این کشتی است.
Tom is a very civil person.	تام فردی بسیار مدنی است.
Tom said Mary would probably be exempt from doing so.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار معاف خواهد شد.
I called and asked Tom if he knew when Mary was coming.	زنگ زدم و از تام پرسیدم که آیا می‌داند مری کی می‌آید؟
Sorry I can not tell you more.	متاسفم که نمی توانم بیشتر به شما بگویم.
Tom was afraid Mary would say no.	تام می ترسید مری نه بگوید.
Tom said they were postponing the picnic.	تام گفت که آنها پیک نیک را به تعویق می اندازند.
Do you have gas that I can borrow?	آیا بنزینی دارید که بتوانم قرض کنم؟
Do not leave here until you have done so.	تا زمانی که این کار را نکردی اینجا را ترک نکن.
These problems will eventually be resolved.	این مشکلات در نهایت برطرف خواهد شد.
Tom must wonder why we are here.	تام باید تعجب کند که چرا ما اینجا هستیم.
I do not think anyone likes Tom.	من فکر نمی کنم که کسی تام را دوست داشته باشد.
Tom cooks for us.	تام برای ما آشپزی می کند.
Tom never throws anything away.	تام هرگز چیزی را دور نمی اندازد.
He was transferred to the office in Chiba.	او به دفتر در چیبا منتقل شد.
Tom told me he was glad it would happen.	تام به من گفت که خوشحال است که این اتفاق خواهد افتاد.
Work today and starve tomorrow.	امروز کار کنید و فردا گرسنگی بکشید.
I know Tom is not a good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خوبی نیست.
This was not what I was doing.	این کاری نبود که من انجام می دادم.
Tom had to go out and play with the other kids.	تام باید بیرون می بود و با بچه های دیگر بازی می کرد.
We helped Tom a lot.	ما خیلی به تام کمک کرده ایم.
I do not know much about astronomy.	من چیز زیادی در مورد نجوم نمی دانم.
Tom told me he would never disappoint me.	تام به من گفت که هرگز من را ناامید نمی کند.
Tom told me not to tell you anything.	تام به من گفت چیزی بهت نگو.
Tom invited me inside.	تام مرا به داخل دعوت کرد.
There have been many cases of cholera this year.	امسال موارد وبا زیاد بوده است.
Esophagus was diagnosed with breast cancer in October.	مری در ماه اکتبر به سرطان سینه مبتلا شد.
Tom was born half a century ago.	تام نیم قرن پیش به دنیا آمد.
Did you know that Tom no longer does that?	آیا می دانستید که تام دیگر این کار را نمی کند؟
Tom finished his drink and then ordered another drink.	تام نوشیدنی خود را تمام کرد و سپس یک نوشیدنی دیگر سفارش داد.
It's painful to know that everything is over between us.	این دردناک است که بدانیم همه چیز بین ما تمام شده است.
The cake on the counter is cooling.	کیک روی پیشخوان در حال خنک شدن است.
I can not say that I blame you.	نمی توانم بگویم که تو را مقصر می دانم.
How did you get rid of helping your dad clean the garage?	چگونه از کمک به پدرتان در تمیز کردن گاراژ خلاص شدید؟
I have tried everything else.	همه چیزهای دیگر را امتحان کرده ام.
What is the first novel written in Japanese?	اولین رمانی که به زبان ژاپنی نوشته شد چیست؟
Mary claimed that this handbag was a gift from her husband.	مری ادعا کرد که این کیف دستی هدیه شوهرش بوده است.
Tom is sorry.	تام معذور است.
When I was in New York, I visited Brooklyn.	وقتی در نیویورک بودم، از بروکلین دیدن کردم.
Tom said Mary should eat more vegetables.	تام گفت که مری باید سبزیجات بیشتری بخورد.
Tom probably knows how to swim.	تام احتمالاً شنا بلد است.
You've gained a little weight, haven't you?	شما کمی وزن اضافه کرده اید، اینطور نیست؟
Just never let it happen again	فقط اجازه نده هیچ وقت دوباره تکرار بشه
Tom's boat capsized.	قایق تام در آن واژگون شد.
Tom is no longer a suspect.	تام دیگر مظنون نیست.
Tom does not like watching late night TV shows.	تام تماشای برنامه های تلویزیونی آخر شب را دوست ندارد.
I do not think I really have to do this.	من فکر نمی کنم که واقعاً مجبور به انجام این کار باشم.
Do not think that you can escape the consequences.	فکر نکنید می توانید از عواقب فرار کنید.
This one is much better	این یکی خیلی بهتره
Tom seems to be an honest person.	به نظر می رسد تام فرد صادقی است.
Tom and Mary are both teachers here.	تام و مری هر دو اینجا معلم هستند.
I currently live in Boston, but I am originally from Chicago.	من در حال حاضر در بوستون زندگی می کنم، اما من در اصل اهل شیکاگو هستم.
The new microphone works better.	میکروفون جدید بهتر کار می کند.
I hope Tom enjoys doing this.	امیدوارم تام از انجام این کار لذت ببرد.
Tom and Mary both come for lunch.	تام و مری هر دو برای ناهار می آیند.
Tom is the only one of us who is not Canadian.	تام تنها کسی از ماست که کانادایی نیست.
I'm glad to hear that you found that job.	خوشحالم که می شنوم که آن شغل را پیدا کردی.
I do not know if Tom is reliable?	نمی دانم آیا تام قابل اعتماد است؟
Tom plans to stay in Australia for a few weeks.	تام قصد دارد چند هفته در استرالیا بماند.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
What a mess you made us	ما را به چه آشفتگی وارد کردی
Tom left the house shortly after Mary left.	تام مدت کوتاهی پس از خروج مری از خانه خارج شد.
Tom does not come here like before.	تام مثل سابق به اینجا نمی آید.
He is better off than he was ten years ago.	او نسبت به ده سال پیش وضعیت بهتری دارد.
Tom is not decisive	تام تعیین کننده نیست
Absence from school is strange to him.	غیبت از مدرسه برایش عجیب است.
Tom wanted to leave, but I persuaded him to stay.	تام می خواست برود، اما من او را متقاعد کردم که بماند.
Tom thinks he's a genius, but I do not agree with him.	تام فکر می کند او یک نابغه است، اما من با او موافق نیستم.
Did you see the movie I told you about?	فیلمی که بهت گفتم رو دیدی؟
Tom is aware that he is being monitored.	تام آگاه است که تحت نظر است.
Please help me fold these blankets.	لطفا به من کمک کنید تا این پتوها را تا کنم.
They leaned out the window to watch the parade.	برای تماشای رژه از پنجره به بیرون خم شدند.
I do not think Tom knows much about it.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد آن بداند.
I do not think Tom will do it again.	من فکر نمی کنم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom teaches French linguistics.	تام زبان شناسی فرانسوی تدریس می کند.
Thank you very much for volunteering	خیلی ممنون که داوطلب شدی
I'm riding a minivan.	من سوار مینی ون هستم.
A painting hanging on the wall is drawn by Tom.	تابلویی که روی دیوار آویزان است توسط تام کشیده شده است.
Tom will probably be gone soon.	تام احتمالا به زودی خواهد رفت.
Tom remained silent.	تام ساکت ماند.
Tom was out	تام بیرون بود
I can not hurt you	من نمیتونم بهت صدمه بزنم
Tom said he knew Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
He was not there last night	دیشب اونجا نبود
He played the role of Hamlet.	او نقش هملت را بازی کرد.
I do not know why Tom hates Mary.	من نمی دانم چرا تام از مری متنفر است.
Please put your fingerprint here.	لطفا اثر انگشت خود را اینجا بگذارید.
Tom drew a picture of a squirrel.	تام تصویری از یک سنجاب کشید.
Tom does not matter	تام مهم نیست
Stop mocking Mary, do not you see that she will cry?	دست از تمسخر مریم بردارید نمی بینی که او گریه خواهد کرد؟
This is synthetic leather.	این چرم مصنوعی است.
I decided to trust Tom.	من تصمیم گرفتم به تام اعتماد کنم.
Do not have to bother me again	مجبورم نکن دوباره اذیتت کنم
Tom and Mary live in the suburbs.	تام و مری در حومه شهر زندگی می کنند.
Tom was charged with kidnapping.	تام به آدم ربایی متهم شد.
Tom said he could not remember the last time he saw a movie.	تام گفت که به یاد نمی آورد آخرین باری که فیلمی را دیده است.
I have noticed a change recently.	اخیرا متوجه تغییر شده ام.
Tom and Mary seem to have run away together.	به نظر می رسد تام و مری با هم فرار کردند.
Tom is going to do it alone.	تام قرار است این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom will give us what we want.	تام آنچه را که می خواهیم به ما خواهد داد.
I know Tom is strict.	من می دانم که تام سختگیر است.
I asked if I was really asked to do this?	پرسیدم که آیا واقعاً از من خواسته شده است که این کار را انجام دهم؟
Tom is really hungry.	تام واقعا گرسنه است.
I'm really tired. 	من واقعا خسته هستم.
I walked a lot today	امروز خیلی راه رفتم
Renting a car in Hawaii cost him $ 50.	کرایه ماشین در هاوایی برای او 50 دلار هزینه داشت.
Tom could not provide any evidence to support his claim.	تام نتوانست هیچ مدرکی برای حمایت از گفته خود ارائه دهد.
We were not so busy.	ما آنقدر مشغول نبودیم.
You should not listen to Tom	تو نباید به تام گوش کنی
Tom is not good at making quick decisions.	تام در تصمیم گیری سریع خوب نیست.
Maryam is wearing high heels today.	مریم امروز کفش پاشنه بلند می پوشه.
It's hard for me to imagine anyone being able to believe this.	تصور اینکه کسی بتواند این را باور کند برایم سخت است.
In fact, I think he is a good man.	در واقع، من فکر می کنم او مرد خوبی است.
I think Tom did not do that.	من فکر می کنم که تام این کار را نکرده است.
You should eat as long as you have the opportunity.	شما باید تا زمانی که فرصت دارید غذا بخورید.
Tom did not do very well in school.	تام در مدرسه خیلی خوب عمل نکرده است.
Not everyone is as considerate as you.	همه به اندازه شما با ملاحظه نیستند.
Tom is the one who helped me do that.	تام کسی است که به من در انجام این کار کمک کرد.
In Japan, when you meet someone, the bow is right.	در ژاپن، وقتی با کسی روبرو می شوید، تعظیم درست است.
In 1955, he returned from cancer and died in 1956 at the age of 42.	در سال 1955، سرطان بازگشت و او در سال 1956 در سن 42 سالگی درگذشت.
I think Tom is lovely.	من فکر می کنم تام دوست داشتنی است.
Tom and Mary decided to play chess.	تام و مری تصمیم گرفتند شطرنج بازی کنند.
I have to tell Tom	باید به تام خبر بدهم
Tom is taking a nap.	تام در حال چرت زدن است.
If I had something to say, I would have said it before.	اگر چیزی برای گفتن داشتم، قبلاً گفته بودم.
I could see Tom was still alive.	می توانستم ببینم تام هنوز زنده است.
I do not think Tom would like to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is probably not as old as you think.	تام احتمالاً به اندازه ای که فکر می کنید پیر نیست.
Do not hide there	اونجا پنهان نشو
I think it's time to grow up.	فکر می کنم وقت آن رسیده که بزرگ شوید.
You can not scare me.	شما نمی توانید من را بترسانید.
Maybe you should not do this.	شاید شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom has to buy a new bike.	تام باید یک دوچرخه جدید بخرد.
Why do you think Tom did not do this?	به نظر شما چرا تام این کار را نکرده است؟
I am going to stay after school and help clean the classroom.	قرار است بعد از مدرسه بمانم و به تمیز کردن کلاس کمک کنم.
Are you still planning to stay here for a long time?	آیا هنوز قصد دارید برای مدت طولانی اینجا بمانید؟
I do not like this watch	من این ساعت را دوست ندارم
Tom hopes to find a solution to this problem soon.	تام امیدوار است به زودی راه حلی برای این مشکل پیدا کند.
Tell Tom I'm proud of him.	به تام بگو من به او افتخار می کنم.
Tom could not reach Mary.	تام نتوانست به مری برسد.
I did not want to help Tom do that today.	امروز نمی خواستم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom loves to do this whenever he's in Boston.	تام دوست دارد هر زمان که در بوستون است این کار را انجام دهد.
Tom and Mary jumped on the trampoline.	تام و مری روی ترامپولین پریدند.
I feel like I've seen this movie before.	احساس می کنم قبلا این فیلم را دیده ام.
Tom is not strong enough	تام به اندازه کافی قوی نیست
Tom hit Mary very hard.	تام خیلی محکم به مری ضربه زد.
Tom said he felt drunk.	تام گفت که احساس مستی دارد.
"Did you do that yesterday?" 	"دیروز این کار را کردی؟"
"Yes, I did."	"بله، من انجام دادم."
Am I right in saying that you have done what we asked you to do?	آیا من درست می گویم که شما کاری را که از شما خواسته ایم به پایان رسانده اید؟
Tom was not in Boston for long.	تام مدت زیادی در بوستون نبود.
We invite you to visit us in the summer.	از شما دعوت می کنیم که در تابستان به ما سر بزنید.
Tom said that did not bother him at all.	تام گفت که این اصلا او را اذیت نمی کند.
At first I did not realize how serious the problem was.	در ابتدا متوجه نشدم که مشکل چقدر جدی است.
Most snakes on the island are harmless.	اکثر مارهای این جزیره بی ضرر هستند.
How come you do not know what is going on?	چطور نمی‌دانی چه خبر است؟
Call me as soon as you are ready	به محض اینکه آماده شدی صدایم کن
I will never lie again.	از این به بعد هرگز دروغ نخواهم گفت.
The Panama Canal was built by the US Army Corps of Engineers between 1904 and 1914.	کانال پاناما توسط سپاه مهندسین ارتش ایالات متحده بین سال های 1904 تا 1914 ساخته شد.
Tom was able to get help.	تام توانست کمک بگیرد.
You answer the phone	تلفن ها را جواب می دهید
My car did not turn on because of the cold.	ماشینم به خاطر سرما روشن نشد.
I know you're worried.	من می دانم که شما نگران هستید.
Tom told Mary why John had died.	تام به مری گفت که چرا جان رفت.
I guess Tom really didn't need to be there.	من گمان می کنم که تام واقعاً نیازی به حضور در آنجا نداشت.
Did Tom know that what he was doing was wrong?	آیا تام می دانست که کاری که او انجام می دهد اشتباه است؟
Tom divided the items into three categories.	تام اقلام را به سه دسته تقسیم کرد.
Tom said he hoped Mary would not win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده نشود.
I ask you to return my money.	از شما تقاضا دارم که پولم را پس بدهید.
The situation has calmed down.	اوضاع آرام شده است.
Tom is the only one who has a camera.	تام تنها کسی است که دوربین دارد.
I think Tom is jealous.	من فکر می کنم که تام حسود است.
Chester Arthur was a successful lawyer.	چستر آرتور یک وکیل موفق بود.
Tom seemed to be doing a great job.	به نظر می رسید که تام کار بسیار خوبی انجام داده است.
I know Tom does not know why I can not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm doing something important.	من مشغول انجام یک کار مهم هستم.
Some say I'm a little weird.	بعضی ها می گویند من کمی عجیب و غریب هستم.
I'm not like you	من شبیه تو نیستم
Tom touched my arm.	تام بازویم را لمس کرد.
We have been sitting here for more than an hour.	بیش از یک ساعت است که اینجا نشسته ایم.
No one was waiting except Tom.	هیچکس جز تام منتظر نبود.
What is the price of these two honey donuts?	قیمت این دو دونات عسلی چنده؟
I'm sure of your success	من به موفقیت شما مطمئنم
Have you ever seen UFO?	آیا تا به حال یوفو دیده اید؟
We have no choice. 	ما هیچ انتخابی نداریم.
I think we have to walk	فکر کنم باید پیاده روی کنیم
Tom had a girlfriend named Mary.	تام دوست دختری به نام مری داشت.
Tom did not gain weight.	تام وزن اضافه نمی کرد.
I'm glad I'm back.	خوشحالم که برگشتم.
It is possible that Tom did not do what you asked him to do.	این احتمال وجود دارد که تام کاری را که از او خواسته بودید انجام نداده باشد.
No one knows how it ends.	هیچ کس نمی داند چگونه پایان می یابد.
It was a big shock.	این یک شوک بزرگ بود.
Shut up, Tom, you are ruining everything!	خفه شو تام داری همه چی رو خراب میکنی!
Tom did not do it of his own free will.	تام با میل خود این کار را نکرد.
No one here dances as much as you.	هیچ کس اینجا به اندازه شما نمی رقصد.
He is digging his own grave.	او دارد قبر خودش را می کند.
It is very unlikely	خیلی بعید است
Glad you told me how to do this.	خوشحالم که به من گفتی چگونه این کار را انجام دهم.
I did not intend to go anywhere.	من قصد نداشتم جایی بروم.
I will do it manually.	من آن را به صورت دستی انجام خواهم داد.
Tom accidentally shot Mary while she was cleaning her gun.	تام زمانی که داشت تفنگش را تمیز می کرد به طور تصادفی به مری شلیک کرد.
Fortunately, Tom had some money I could borrow.	خوشبختانه، تام مقداری پول داشت که می توانستم قرض کنم.
Tom was very attractive	تام خیلی جذاب بود
I do not know anyone who hates Tom.	من کسی را نمی شناسم که از تام متنفر باشد.
Tom did not take off his shirt.	تام پیراهنش را در نیاورد.
Tom said he knew who did it.	تام گفت که می‌دانست چه کسی این کار را کرده است.
Did Tom tell you why he wanted to leave sooner?	آیا تام به شما گفت که چرا می خواست زودتر برود؟
Do you like Anchovy?	آیا آنچوی دوست دارید؟
I do not think we can wait until Monday.	فکر نمی کنم بتوانیم تا دوشنبه صبر کنیم.
This is not the reason I came to Boston.	دلیل آمدن من به بوستون این نیست.
Not worth repairing this camera.	ارزش تعمیر این دوربین را ندارد.
Tom told me that Mary was not his type.	تام به من گفت که مری از نوع او نیست.
I do not feel right about that.	من در مورد آن احساس درستی نمی کنم.
Tom ordered one.	تام یکی سفارش داده است.
Tom expected Mary to solve the problem.	تام انتظار داشت که مری مشکل را حل کند.
Tom loves the kind of music that Mary loves.	تام همان نوع موسیقی را دوست دارد که مری دوست دارد.
Even now sometimes I think I would like to see you. 	حتی الان هم گاهی فکر می کنم دوست دارم تو را ببینم.
Not the one you are today, but the one I remember from the past.	نه آن تو که امروز هستی، بلکه تو را که از گذشته به یاد دارم.
Tom pulled Mary out.	تام مری را بیرون آورد.
Tom thinks Mary knows who really did it.	تام فکر می کند که مری می داند که واقعاً چه کسی این کار را کرده است.
Tom does not have enough time to do this today.	تام امروز وقت کافی برای انجام این کار را ندارد.
Tom grew up in a small village.	تام در یک دهکده کوچک بزرگ شد.
Tom made it clear that we had to do it.	تام به وضوح گفت که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom is still a taxi driver in Australia.	تام هنوز یک راننده تاکسی در استرالیا است.
Tom has caused a lot of problems here.	تام در اینجا مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
Tom could always do it alone.	تام همیشه می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
It is in this room that the summit is held.	در این اتاق است که اجلاس سران برگزار می شود.
A bus stopped in front of the hotel.	اتوبوسی جلوی هتل ایستاد.
Tom pays attention.	تام توجه دارد.
You are motivated, aren't you?	شما انگیزه دارید، نه؟
Tom whispered.	تام زمزمه کرد.
Tom loved it in Australia.	تام آن را در استرالیا دوست داشت.
The reception is not good	استقبال خوب نیست
It was clear that Tom had not agreed to this.	واضح بود که تام با این کار موافقت نکرده بود.
Tom tried to pull the fragment out of Mary's finger.	تام سعی کرد ترکش را از انگشت مری بیرون بیاورد.
The big question is how Tom feels.	سوال بزرگ این است که تام چه احساسی دارد.
Tom wished he hadn't done that to Mary.	تام گفت که ای کاش از مری این کار را نمی کرد.
Tom seemed to know everything.	به نظر می رسید تام همه چیز را می دانست.
Tom tried to resist arrest.	تام سعی کرد در مقابل دستگیری مقاومت کند.
Tom is not the only one who was able to solve this puzzle.	تام تنها کسی نیست که توانست این معما را حل کند.
Tom loves it here in Boston.	تام اینجا در بوستون را دوست دارد.
This is not something that everyone can do.	این کاری نیست که هر کسی بتواند انجام دهد.
I did not have a good day	روز خوبی نداشتم
I do not need to always watch Tom.	نیازی نیست همیشه تام را تماشا کنم.
Tom and Mary made the sandwich.	تام و مری ساندویچ درست کرده اند.
Tom said Mary thought he was the only one who knew how to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom would not let anyone do anything for Mary.	تام اجازه نمی داد کسی برای مری کاری انجام دهد.
This is a powerful idea.	این یک ایده قدرتمند است.
I hope to have a chance to go to Australia.	امیدوارم فرصتی برای رفتن به استرالیا داشته باشم.
I'm tired of being treated like a kid.	من از اینکه با من مثل یک بچه رفتار می شود خسته شده ام.
I hope this is true.	امیدوارم این درست باشد.
Did I hear the sound of singing in the shower?	آیا صدای آواز خواندن زیر دوش را شنیدم؟
Tom walked very fast.	تام با سرعت بسیار سریع راه می رفت.
We have a bird bath in our garden.	ما در باغمان حمام پرندگان داریم.
I heard Tom open the door.	شنیدم که تام در را باز کرد.
Tom is a crazy man.	تام یک مرد دیوانه است.
Tom is an amateur boxer, isn't he?	تام یک بوکسور آماتور است، اینطور نیست؟
I was never good with numbers.	من هرگز با ارقام خوب نبودم.
Tom is conservative.	تام محافظه کار است.
Tom always wants me to buy him something.	تام همیشه از من می خواهد برایش چیزی بخرم.
Most of my friends are not married.	اکثر دوستان من ازدواج نکرده اند.
I did not know we were going to be silent here.	نمیدونستم قراره اینجا ساکت باشیم.
I'm not the only one allowed to do this here.	من تنها کسی نیستم که اینجا مجاز به انجام این کار هستم.
This is what Tom is most afraid of.	این چیزی است که تام بیشتر از همه از آن می ترسد.
Koalas have large, hairy ears.	کوالاها گوش های بزرگ و پرمویی دارند.
We go with Tom	ما با تام میریم
There has been talk of compromise.	صحبت هایی درباره سازش شده است.
I will read more tomorrow	فردا بیشتر می خوانم
I wanted to live with my family in Boston.	می خواستم با خانواده ام در بوستون زندگی کنم.
Can you deliver this letter to Tom?	آیا می توانی این نامه را به تام برسانی؟
We arrived on time despite the heavy traffic.	با وجود ترافیک سنگین به موقع رسیدیم.
Tom does not leave Mary with you.	تام مری را با تو نمی گذارد.
Police are convinced that Tom did not die of natural causes.	پلیس متقاعد شده است که تام به دلایل طبیعی نمرده است.
I know Tom knew Mary was the one who did it.	می دانم که تام می دانست که مری کسی بود که این کار را کرده بود.
You are thinking of reminding me of my word.	به فکر توست که قولم را به من یادآوری کنی.
We are not yet convinced that we should do this.	ما هنوز متقاعد نشده ایم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom traveled to Boston to promote his new book.	تام برای تبلیغ کتاب جدیدش به بوستون رفت.
I think Tom will be excited.	من فکر می کنم تام هیجان زده خواهد شد.
I'm sure Tom wants to do it again.	من مطمئن هستم که تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom should decide right away.	من فکر نمی کنم تام باید فوراً تصمیم بگیرد.
Tom shot himself in the knee.	تام به زانو خود شلیک کرد.
"I wish you knew how to do that," Tom said.	تام گفت که ای کاش می دانستی چگونه این کار را انجام دهی.
Tom can not listen to music without tapping his foot.	تام بدون ضربه زدن به پایش نمی تواند به موسیقی گوش دهد.
I do not think you can do it with a little help.	فکر نمی‌کنم با کمک کوچکی آن‌طور که می‌توانید این کار را انجام دهید.
It's clear that this is what you want	معلومه که تو همینو میخوای
The hypnotist made Tom spin like a chicken.	هیپنوتیزور باعث شد تام مثل مرغ بچرخد.
The way Tom laughs is annoying.	نحوه خندیدن تام آزار دهنده است.
Tom has a happy spirit.	تام دارای روحیه شادی است.
After the accident, police told the crowd not to back down.	پس از تصادف پلیس به جمعیت گفت که عقب نمانند.
This is not very original.	این خیلی اصلی نیست.
It is six o'clock	الان ساعت شش است
That's all I need to hear.	این تمام چیزی بود که باید بشنوم.
We can handle Tom.	ما می توانیم تام را اداره کنیم.
I think Tom might be sympathetic.	من فکر می کنم تام ممکن است دلسوز باشد.
You'll be fine, do not worry	تو خوب میشی نگران نباش
Does Tom want to sing?	آیا تام می خواهد آواز بخواند؟
Tom hopes that Mary will not be disqualified.	تام امیدوار است که مری رد صلاحیت نشود.
Tom was not happy with the way his office painters painted.	تام از نحوه رنگ آمیزی نقاشان دفتر کارش راضی نبود.
I'm sure Tom has a pension.	من مطمئن هستم که تام حقوق بازنشستگی دارد.
I know Tom probably won't need to do that.	من می دانم که تام احتمالاً نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom could have complained, but he did not.	تام می توانست شکایت کند، اما این کار را نکرد.
Tom's mother died just a week before he graduated from college.	مادر تام فقط یک هفته قبل از فارغ التحصیلی تام از کالج درگذشت.
This is a movie worth watching.	این فیلمی است که ارزش دیدن را دارد.
Tom is not the boss	تام رئیس نیست
Tom's roommate often puts dirty dishes in the sink.	هم اتاقی تام اغلب ظروف کثیف را در سینک می گذارد.
I'm sure we will find a solution.	مطمئنم راه حلی پیدا خواهیم کرد.
Tom fell asleep in class.	تام سر کلاس خوابش برد.
Tom is like a nervous esophagus.	تام مثل مری عصبی است.
Tom had to choose another job.	تام باید کار دیگری را انتخاب می کرد.
Tom does not want to play any of the songs that Mary requested.	تام نمی‌خواهد هیچ‌کدام از آهنگ‌هایی را که مری درخواست کرده بود، پخش کند.
What is your favorite racing game?	بازی مسابقه ای مورد علاقه شما چیست؟
Tom threw the ball to the ground.	تام توپ را به زمین بیرون زد.
I admire your spirit.	من روحیه شما را تحسین می کنم.
How did you know Tom was going to be released from prison today?	از کجا می دانستی که تام قرار است امروز از زندان آزاد شود؟
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
The situation is unbearable.	وضعیت غیرقابل تحمل است.
He forged his death and took on a new identity.	او مرگ خود را جعل کرد و هویت جدیدی به خود گرفت.
How did Tom suggest doing this?	چگونه تام پیشنهاد انجام این کار را داد؟
I hope Tom will be more careful next time.	امیدوارم دفعه بعد تام بیشتر مراقب باشد.
Exceptions prove the rule.	استثناها قاعده را ثابت می کند.
You must forget Tom	باید تام را فراموش کنی
Tom needs someone to understand him.	تام به کسی نیاز دارد که او را درک کند.
The seat is adjustable.	صندلی قابل تنظیم است.
I do not think Tom is as rich as most people think.	من فکر نمی‌کنم تام آنقدر که بیشتر مردم فکر می‌کنند ثروتمند باشد.
Tom hopes to inherit a lot of money with the death of his mother.	تام امیدوار است با مرگ مادرش پول زیادی به ارث ببرد.
Why do not we celebrate?	چرا جشن نمی گیریم؟
Neither Tom nor Mary agreed to help.	نه تام و نه مری موافقت نکرده اند که کمک کنند.
Tom helped Mary get off the ground.	تام به مری کمک کرد تا از روی زمین بلند شود.
Tom plays baseball every day.	تام هر روز بیسبال بازی می کند.
Tom will do the same today.	تام امروز هم این کار را خواهد کرد.
This will not be very easy.	انجام این کار خیلی آسان نخواهد بود.
I was very upset with Tom.	من از دست تام خیلی اذیت شدم.
Tom is not very fat	تام خیلی چاق نیست
This door is too tight to open.	این درب برای باز کردن آن خیلی سفت است.
Tom is rebuilding his house.	تام در حال بازسازی خانه اش است.
You lost some blood	مقداری خون از دست دادی
You know where to find me if you need anything.	شما می دانید اگر چیزی نیاز دارید کجا مرا پیدا کنید.
Do you know who is going to be here today?	آیا می دانید چه کسی قرار است امروز اینجا باشد؟
Tom and I were able to help Mary do what she had to do.	من و تام توانستیم به مری کمک کنیم کاری را که باید انجام دهد.
Tom was talking to Mary.	تام با مری صحبت می کرد.
He is almost your age.	او تقریباً هم سن شماست.
How much can you swim underwater with one breath?	با یک نفس چقدر می توانید زیر آب شنا کنید؟
Tom returned to Mary's house.	تام به خانه مری برگشت.
How much time will Tom spend in Boston?	تام چقدر در بوستون وقت خواهد گذراند؟
Tom wanted to give Mary another chance.	تام می خواست به مری فرصتی دوباره بدهد.
Are you not sure about me?	مطمئنی با من نمیای؟
I do not want to help Tom today.	من امروز نمی خواهم به تام کمک کنم.
It was the coldest winter in twenty years.	این سردترین زمستان در بیست سال اخیر بود.
I hope Tom can help me.	امیدوارم تام بتواند به من کمک کند.
I do not think I have ever heard Tom sing.	فکر نمی کنم تا به حال آواز خواندن تام را نشنیده باشم.
We reported his disappearance.	ناپدید شدن او را گزارش کردیم.
We are running low on water	داریم کم آب میشیم
This is the question we all ask ourselves.	این سوالی است که همه ما از خود می پرسیدیم.
It was an adventure going down a river by boat.	این یک ماجراجویی بود که با یک قایق از رودخانه پایین می رفتیم.
It was the most interesting internship.	جالب ترین کارآموزی بود.
I do not remember how to use this.	یادم نیست چطور از این استفاده کنم.
Let's look at this from a different angle.	بیایید از زاویه ای متفاوت به این موضوع بپردازیم.
Repairing it costs you more than buying a new device.	تعمیر آن بیشتر از هزینه خرید یک دستگاه جدید برای شما هزینه دارد.
Tom slipped and almost fell.	تام لیز خورد و نزدیک بود بیفتد.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I want to invest in index funds.	من می خواهم در صندوق های شاخص سرمایه گذاری کنم.
Tom does not look too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسد.
Tom said he did not think Mary really did.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعا این کار را کرده باشد.
That's why they give us big money.	به همین دلیل پول های کلان را به ما می دهند.
If you have questions, please raise your right hand.	اگر سوالی دارید، لطفا دست راست خود را بالا ببرید.
Tom received the recipe from Mary.	تام این دستور غذا را از مری دریافت کرد.
Close your eyes and tell me what you hear.	چشمانت را ببند و آنچه می شنوی به من بگو.
They clearly have no threat.	آنها به وضوح هیچ تهدیدی ندارند.
What dog does Tom have?	تام چه سگی دارد؟
Both Tom and Mary know this is not true.	هم تام و هم مری می دانند که این درست نیست.
Would you suggest that Tom did not die of natural causes?	آیا شما پیشنهاد می کنید تام به دلایل طبیعی نمرده است؟
Tom plays with his cat.	تام با گربه اش بازی می کند.
Tom and Mary had different personalities.	تام و مری شخصیت های متفاوتی داشتند.
Tom says he loves it here in Australia.	تام می گوید که اینجا در استرالیا را دوست دارد.
Tom was on Mary's way.	تام سر راه مری بود.
I hope this is not a mistake	امیدوارم این یک اشتباه نباشد
Tom's condition is not good	وضعیت تام خوب نیست
I doubt Tom will be able to figure out how to do this.	من شک دارم که تام بتواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom says he's ready to make a difference.	تام می گوید که آماده است تا تغییراتی ایجاد کند.
Tom did not tell us where he parked his car.	تام به ما نگفت که ماشینش را کجا پارک کرده است.
I should have known you did not want to see me.	باید می دانستم که نمی خواهی من را ببینی.
When you are done, you can leave.	وقتی کارتان تمام شد، می توانید آنجا را ترک کنید.
Is there anything we can do to help?	آیا کاری هست که بتوانیم کمک کنیم؟
Tom is out playing with his brothers.	تام بیرون است و با برادرانش بازی می کند.
Why didn't you wear a jacket today?	چرا امروز ژاکت نپوشیدی؟
Tom was fired last week.	تام هفته گذشته از کارش اخراج شد.
Tom has a generous nature.	تام طبیعتی بخشنده دارد.
I think Tom is sure that this is what Mary should do.	من فکر می کنم تام مطمئن است که این همان کاری است که مری باید انجام دهد.
Tom can no longer live here.	تام دیگر نمی تواند اینجا زندگی کند.
Tom told everyone he was hungry.	تام به همه گفت که گرسنه است.
I did not realize that Tom would try to do that.	من متوجه نشدم که تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
I do not know when Tom will return.	نمی دانم تام کی برمی گردد.
How do I tell this to Tom?	چگونه این را به تام بگویم؟
I do not know if you can help me.	نمی دانم آیا ممکن است بتوانید به من کمک کنید.
You are satisfied with your life, aren't you?	از زندگیت راضی هستی، نه؟
I did not say you could go	من نگفته ام که می توانی بروی
I doubt I can do that.	من شک دارم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom was not sitting on the couch.	تام روی مبل ننشسته بود.
Is a rock on the ground.	یک سنگ روی زمین است.
This is not going to happen to Tom.	قرار نیست این اتفاق برای تام بیفتد.
This is not what I wanted to do.	این چیزی نیست که من می خواستم انجام دهم.
Tom followed me	تام تعقیبم کرد
Tom does not want any children.	تام هیچ بچه ای نمی خواهد.
Tom said he did it three times.	تام گفت که او این کار را سه بار انجام داد.
You can not blame him for not knowing what he was not taught.	شما نمی توانید او را به خاطر ندانستن چیزهایی که به او آموزش نداده اند سرزنش کنید.
Tom told Mary he believed John's words.	تام به مری گفت که به گفته های جان باور دارد.
Tom drowned in the sun.	تام در آفتاب غرق شد.
Tom is having lunch with the police chief.	تام در حال صرف ناهار با رئیس پلیس است.
How did you not bring it home?	چطور به خانه نیاوردی؟
The train is 30 minutes late.	قطار 30 دقیقه تاخیر دارد.
Tom rarely forgets to do something.	تام به ندرت فراموش می کند کاری را انجام دهد.
Can't you hear?	گوش نمیدی؟
I think Tom will win.	من فکر می کنم که تام برنده خواهد شد.
Is it okay for Tom to kiss you?	درست است که تام شما را بوسید؟
I must say I felt safe in Boston.	باید بگویم در بوستون احساس امنیت می کردم.
I'm not surprised to see Tom there.	اگر تام را آنجا ببینیم تعجب نمی کنم.
Tom is the one we were looking for.	تام کسی است که ما به دنبالش بودیم.
Tom did not have enough time to do all the work that needed to be done.	تام زمان کافی برای انجام تمام کارهایی که باید انجام می شد را نداشت.
I'm going inside now	الان میرم داخل
Do you know Tom's intentions?	آیا از نیت تام اطلاع دارید؟
If this is an urgent matter, you can contact me.	اگر مورد فوری بود، می توانید با من تماس بگیرید.
That's all I got.	این تمام چیزی است که من به دست آوردم.
He felt he was asleep.	او احساس می کرد که در خواب است.
If I knew Tom needed help, I could help him.	اگر می دانستم که تام به کمک نیاز دارد، می توانستم به او کمک کنم.
What office does Tom have?	تام چه دفتری دارد؟
I'm tired of this system	حالم از این سیستم بهم میخوره
I will never forget what Tom did for me.	من هرگز فراموش نمی کنم که تام برای من چه کرد.
I'm not really sure what that is.	من واقعاً مطمئن نیستم که این چیست.
Tom told me I could do it if I wanted to.	تام به من گفت اگر بخواهم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom is a skilled open chess player.	تام یک شطرنج باز ماهر است.
Is this a good window to receive traveler's checks?	آیا این پنجره مناسبی برای وصول چک های مسافرتی است؟
Tom had no friends in Boston.	تام هیچ دوستی در بوستون نداشت.
Tom and Mary were eating.	تام و مری مشغول خوردن بودند.
Do you think Tom is dead?	فکر می کنی تام مرده؟
Tom's heart began to pound.	قلب تام شروع به تپیدن کرد.
nothing has changed	چیزی تغییر نکرده است
Tom said he wished he hadn't left his windows open.	تام گفت که ای کاش پنجره هایش را باز نمی گذاشت.
I wanted to go swimming with Tom, but I couldn't.	می خواستم با تام به شنا بروم، اما نتوانستم.
Tom will not be home tonight.	تام امشب در خانه نخواهد بود.
Tom loves the beach.	تام عاشق ساحل است.
I don't think Tom wanted to spend time with you for two nights in a row.	فکر می کنم تام نمی خواست دو شب پشت سر هم با شما وقت بگذارد.
My thoughts and prayers are with you and your family.	افکار و دعاهای من با شما و خانواده شماست.
I know Tom could possibly convince Mary not to.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Tom wanted to take a picture of Mary, but he did not want to.	تام می خواست از مری عکس بگیرد، اما او نمی خواست.
He is not going to explain it to them.	او قرار نیست آن را برای آنها توضیح دهد.
I think you should send Tom to Australia.	من فکر می کنم باید تام را به استرالیا بفرستید.
Tom is still not talking about what happened.	تام هنوز درباره اتفاقی که افتاده صحبت نمی کند.
I heard you play	شنیده ام که بازی می کنی
I do not like Australia very much.	من استرالیا را زیاد دوست ندارم.
It is difficult to express the exact meaning of the problem.	بیان دقیق معنی مشکل است.
I do not know where Tom got it.	من نمی دانم تام آن را از کجا آورده است.
Let's not forget what Tom said last week.	بیایید فراموش نکنیم که تام هفته گذشته چه گفت.
How did Tom get the news?	تام این خبر را چگونه دریافت کرد؟
You were nervous, weren't you?	تو عصبی بودی، نه؟
I do not know where you work.	من نمی دانم شما کجا کار می کنید.
I objected to the payment of the bill.	با پرداخت قبض مخالفت کردم.
Tom is not kidding.	تام شوخی نمی کند.
Tom could have called the police, but he did not.	تام می توانست با پلیس تماس بگیرد، اما این کار را نکرد.
Tom was treated differently because he was an outsider.	با تام به دلیل خارجی بودن رفتار متفاوتی شد.
It is understandable that you should have this feeling.	قابل درک است که شما باید این احساس را داشته باشید.
I did not know that Tom really did not want to do this yesterday.	نمی دانستم که تام واقعاً دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
You do not seem to be particularly worried	به نظر نگران خاصی نیستی
I did not know we did not have enough time to do this yesterday.	نمی دانستم دیروز زمان کافی برای انجام این کار نداریم.
Turn Tom	تام را برگردان
It turned out that the beggar was a thief.	معلوم شد گدا دزد است.
You are supposed to feel cold	قراره احساس سرما کنی
I knew that if he did, Tom would be fired.	می دانستم که اگر این کار را انجام دهد تام اخراج می شود.
I'm asking you to do this with Tom.	من از تو می خواهم این کار را با تام انجام دهی.
When Tom is around, the kitchen always smells good.	وقتی تام در اطراف است، آشپزخانه همیشه بوی خوبی می دهد.
Maybe I can convince Tom to do it.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I guess Tom told you I would be here.	حدس می زدم که تام به تو گفته باشد که من اینجا خواهم بود.
Tom arrived home after midnight.	تام بعد از نیمه شب به خانه رسید.
Do you think anyone else in your office will get married this year?	آیا فکر می کنید که در دفتر شما امسال کسی دیگر ازدواج کند؟
He can not do it.	او قادر به انجام آن نیست.
Meeting Tom will be hard for you.	ملاقات با تام برای شما سخت خواهد بود.
My dream is to have a trip around the world.	آرزوی من این است که یک سفر دور دنیا داشته باشم.
Tom was too scared to go home on his own.	تام آنقدر ترسیده بود که خودش به خانه برود.
You have to get used to working with Tom.	شما باید به کار با تام عادت کنید.
I hope to go to Boston soon.	امیدوارم بتوانم به زودی به بوستون بروم.
Tom wanted to try it.	تام می خواست آن را امتحان کند.
I did not know that we were going to do this without Tom.	نمی دانستم که قرار بود بدون تام این کار را انجام دهیم.
I thought you did not drink	فکر کردم مشروب نخوردی
Tom is a retired dentist.	تام یک دندانپزشک بازنشسته است.
You do not deceive anyone, do you?	شما کسی را گول نمیزنید، نه؟
Tom's father made Tom sell his motorcycle.	پدر تام باعث شد تام موتورسیکلتش را بفروشد.
I hope Tom and Mary do not get here soon.	امیدوارم تام و مری زودتر به اینجا نرسند.
Railway services were suspended due to fog.	خدمات راه آهن به دلیل مه به حالت تعلیق درآمد.
Tom has practiced.	تام تمرین کرده است.
I did a little research to find out why Tom spent some time in prison.	من کمی بررسی کردم تا بفهمم چرا تام مدتی را در زندان گذرانده است.
He still does not know.	او هنوز نمی داند.
Do not show your cards	کارت های خود را نشان ندهید
I've been there before.	من قبلا آنجا بوده ام.
What is that device for?	آن دستگاه برای چیست؟
Tell me what happens at home.	به من بگو در خانه چه اتفاقی می افتد.
Did you know that Tom has to do this?	آیا می دانستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
The book that Tom lent me was interesting.	کتابی که تام به من امانت داد جالب بود.
I have already told everyone about the party.	من قبلاً در مورد مهمانی به همه گفته ام.
I do not think Tom is lazy.	من فکر نمی کنم که تام تنبل باشد.
People say I'm crazy.	مردم می گویند من دیوانه ام.
Tom has a bad habit of jumping to conclusions.	تام عادت بد نتیجه گیری عجولانه را دارد.
Tom is not the only one who missed the meeting.	تام تنها کسی نیست که جلسه را از دست داده است.
My mother had no choice but to separate from her diamond ring.	مادرم چاره ای جز جدایی از حلقه الماسش نداشت.
When was the last time you grilled meat?	آخرین باری که گوشت کبابی کردید کی بود؟
Looks like you don't like spinach.	به نظر می رسد که شما اسفناج را دوست ندارید.
Tom has all kinds of problems.	تام انواع مشکلات دارد.
You don't want to see me anymore, do you?	تو دیگه نمیخوای منو ببینی، نه؟
I was stoned	من سنگسار شدم
Tom is a very talented kid.	تام بچه بسیار با استعدادی است.
Tell me about it, Tom.	در مورد آن به من بگو، تام.
Will Tom not join us?	آیا تام به ما ملحق نمی شود؟
Tom is to be punished for what he did.	تام قرار است به خاطر کاری که انجام داده مجازات شود.
It's 15:00 when it's here at noon. 	وقتی اینجا ظهر است، ساعت 15:00 است.
In Boston	در بوستون
Tom won the contest last year.	تام سال گذشته برنده مسابقه شد.
Tom put the book in his bag.	تام کتاب را در کیفش گذاشت.
You did a wonderful job	کار فوق العاده ای انجام دادی
You do not like living with your parents, do you?	دوست نداری با پدر و مادرت زندگی کنی، نه؟
I can not instruct you to do this.	من نمی توانم به شما دستور بدهم که این کار را انجام دهید.
Tom and I have known each other for years.	من و تام سال هاست همدیگر را می شناسیم.
I do not have clean socks	من جوراب تمیز ندارم
I hate spiders	من از عنکبوت متنفرم
This is a fake diamond.	این یک الماس بدلی است.
What is the income of quality control specialists?	درآمد متخصصان کنترل کیفیت چقدر است؟
Tom wondered how Mary could eat everything on her plate.	تام تعجب کرد که چگونه مری توانست همه چیز را که در بشقابش بود بخورد.
Maybe Tom would love it.	شاید تام آنجا را دوست داشته باشد.
Tom knows better than to ask Mary for a loan.	تام بهتر از اینکه از مری وام بخواهد بداند.
Tom seemed to know how to do it.	به نظر می رسید تام می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has an old felt hat that he always wears in the rain.	تام یک کلاه نمدی قدیمی دارد که همیشه زیر باران بر سر می گذارد.
Why is it locked?	چرا در قفل است؟
Tom said he would do it soon.	تام گفت که به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he did not speak French.	تام گفت که فرانسوی بلد نیست.
Please step back from the edge of the podium.	لطفاً از لبه سکو عقب نشینی کنید.
I'm still sad about you	من هنوز از دستت ناراحتم
Just remember that I love you	فقط یادت باشه که دوستت دارم
This is what he said.	این چیزی است که او گفت.
Just a short drive to Tom's house.	فقط یک رانندگی کوتاه تا خانه تام است.
You have to thank Tom	باید از تام تشکر کنی
Tom is in Boston this year.	تام امسال در بوستون است.
Tom looks embarrassed.	به نظر می رسد تام خجالت زده است.
I think you intended to send this message to someone else.	فکر می کنم شما قصد داشتید این پیام را برای شخص دیگری ارسال کنید.
Do not click on that link	روی آن لینک کلیک نکنید
What is the name of the twelve months of the year?	نام دوازده ماه سال چیست؟
Tom and Mary spent the whole afternoon driving around town.	تام و مری تمام بعد از ظهر را صرف رانندگی در اطراف شهر کردند.
is anybody there	کسی اونجا هست
Tom said he knew something bad was going to happen.	تام گفت که می‌دانست اتفاق بدی قرار است بیفتد.
When I was released from prison, I had no intention of committing another crime.	وقتی از زندان بیرون آمدم، هیچ قصدی برای ارتکاب جرم دیگری نداشتم.
Maryam is respected by all.	مریم مورد احترام همه است.
I can hardly remember Tom.	من به سختی می توانم تام را به یاد بیاورم.
Are you still driving the car your grandfather gave you?	آیا هنوز هم آن ماشینی را که پدربزرگت به تو داده رانندگی می کنی؟
Tom is irresponsible, isn't he?	تام بی مسئولیت است، اینطور نیست؟
Tom suffered a heart attack while clearing snow from his rooftop.	تام در حالی که برف را از روی پشت بامش پاک می کرد، دچار حمله قلبی شد.
Tom and Mary both had to do this.	تام و مری هر دو باید این کار را می کردند.
Tom brought his guitar with him.	تام گیتارش را با خودش آورد.
Tom told me he wanted to change his name.	تام به من گفت که می خواهد نامش را تغییر دهد.
Tom was abducted late at night while walking.	تام در اواخر شب هنگام راه رفتن دزدیده شد.
Where is your other important one?	دیگری مهم شما کجاست؟
Tom agreed that this might happen.	تام موافقت کرد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom denied stealing the money.	تام انکار کرد که پول را دزدیده است.
I can not explain why this happened.	نمی توانم توضیح دهم که چرا این اتفاق افتاد.
Maryam was sitting in front of the mirror, brushing her hair.	مریم جلوی آینه نشسته بود و موهایش را برس می زد.
Tom does not know much about it.	تام چیز زیادی در مورد آن نمی داند.
I do not understand what you want me to do.	من نمی فهمم از من می خواهید چه کار کنم.
I had never tasted such a taste before	تا حالا همچین طعمی رو نچشیده بودم
The cardinals elected a new pope.	کاردینال ها پاپ جدیدی را انتخاب کردند.
I do not see anything there.	من چیزی آنجا نمی بینم.
Did you really think I wanted to help you?	واقعا فکر کردی میخوام کمکت کنم؟
You should be able to read this book easily.	شما باید بتوانید این کتاب را به راحتی بخوانید.
Tom, I found the picture you were looking for.	تام، عکسی که دنبالش بودی را پیدا کردم.
I can no longer help Tom.	من دیگر نمی توانم به تام کمک کنم.
Traveling by car is enjoyable.	سفر با ماشین لذت بخش است.
You are not like the police	تو شبیه پلیس نیستی
Tom has rejected the idea.	تام این ایده را رد کرده است.
Tom has to tell Mary not to.	تام باید به مری بگوید که این کار را نکند.
Tom realized that there was still a lot of work to be done.	تام متوجه شد که کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
I subscribed to your channel	من در کانال شما مشترک شدم
It seemed like a good idea at the time, but I wish I hadn't.	در آن زمان ایده خوبی به نظر می رسید، اما ای کاش این کار را نمی کردم.
Tom is confident that he will win the game.	تام مطمئن است که بازی را برنده خواهد شد.
You did not let me finish	نگذاشتی تمام کنم
I failed the exam because I did not study enough.	من در آزمون مردود شدم زیرا به اندازه کافی مطالعه نکردم.
The room is at the end of the hall.	اتاق در انتهای سالن است.
Your teacher Tom, right?	تام معلم شماست، اینطور نیست؟
I had no reason to do this before.	من قبلا هیچ دلیلی برای این کار نداشتم.
Please tell Tom I'm going to do this for him.	لطفا به تام بگویید که من این کار را برای او انجام خواهم داد.
I did not realize that I had done this wrong.	من متوجه نشدم که این کار را اشتباه انجام داده ام.
I've heard about this many times, but I have never seen anything like it before.	من بارها در مورد اینها شنیده ام، اما قبلاً چنین چیزی را ندیده بودم.
Tom came to our house without an invitation.	تام بدون دعوت به خانه ما آمد.
"Can I get AIDS from a toilet seat?" 	"آیا می توان از روی صندلی توالت به ایدز مبتلا شد؟"
"No, it is not."	"نه، اینطور نیست."
He brought Tom Mary here.	تام مری را به اینجا آورد.
Tom set a few more sticks on the fire.	تام چند چوب دیگر روی آتش گذاشت.
Boss Tom criticized him for not taking any initiative.	رئیس تام از او انتقاد کرد که هیچ ابتکاری نداشته است.
Tom does not want Mary to stay any longer.	تام نمی‌خواهد مری بیش از این بماند.
The way Tom did it was very stupid.	روشی که تام این کار را کرد بسیار احمقانه بود.
He asked me if I knew how to sew.	او از من پرسید که آیا خیاطی بلد هستم؟
Tom died in the blast.	تام در این انفجار جان باخت.
Tom replied with a smile.	تام با لبخند جواب داد.
This is very, very strange.	این خیلی خیلی عجیب است.
If there was no map, I would have lost my way.	اگر نقشه نبود راهم را گم می کردم.
Tom and Mary began to spend more time together.	تام و مری شروع به گذراندن زمان بیشتری با هم کردند.
Do you think Tom will allow us to do that?	فکر می کنی تام به ما اجازه این کار را می دهد؟
What can you do for Tom?	چه کاری می توانید برای تام انجام دهید؟
I see you have done this before.	می بینم که قبلا این کار را کرده ای.
Do you see what is happening here?	میبینی اینجا چه خبره؟
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is a witness.	تام شاهد است.
Tom is shoveling snow outside.	تام بیرون در حال پارو کردن برف است.
Tom says you have a bad effect on me.	تام می گوید تو تاثیر بدی روی من داری.
He emphasized this point very much.	او بر این نکته بسیار تأکید کرد.
Tom is not the one who organized the party.	تام کسی نیست که مهمانی را سازماندهی کرده است.
Tom did well last time.	تام دفعه قبل خوب کار کرد.
You really have to call your mom and tell her you're late for dinner.	واقعا باید به مادرت زنگ بزنی و به او بگویی که برای شام دیر می آیی.
Why didn't you tell me Tom would be here?	چرا به من نگفتی که تام اینجا خواهد بود؟
There is something you have to do for me	یه کاری هست که باید برام انجام بدی
How do we know if your email account has been hacked?	چگونه بفهمیم اکانت ایمیل شما هک شده است؟
Tom was really handsome when he was a teenager.	تام وقتی نوجوان بود واقعا خوش تیپ بود.
No one has heard from Tom since he moved to Boston.	از زمانی که تام به بوستون رفت هیچ کس چیزی از او نشنیده است.
I learned a lot from the book I read.	من از آن کتابی که خواندم چیزهای زیادی گرفتم.
I do not think I will go to Australia this year.	فکر نمی کنم امسال به استرالیا بروم.
I went to bed a little later than usual.	کمی دیرتر از همیشه به رختخواب رفتم.
Tom runs a little further back.	تام کمی عقب تر می دود.
Can I see the timeline?	آیا می توانم جدول زمانی را ببینم؟
Do not open the box yet	هنوز جعبه را باز نکن
It's going to rain tonight	انگار امشب قراره بارون بباره
Tom eats spinach but Mary does not.	تام اسفناج می خورد اما مری نه.
Tom has to put this one aside.	تام باید این یکی را کنار بگذارد.
I call Tom almost every day.	تقریبا هر روز به تام زنگ می زنم.
Tom wanted to buy a new car, but Mary pulled him out.	تام می خواست یک ماشین جدید بخرد، اما مری او را از آن خارج کرد.
Tom had a good reason not to go.	تام دلیل خوبی برای نرفتن داشت.
I think Tom and I will do it ourselves.	فکر می کنم من و تام خودمان این کار را انجام خواهیم داد.
This is not an easy way to live.	این یک راه آسان برای زندگی نیست.
You can not expect me to do that.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که من چنین کاری انجام دهم.
Tom said he did not think Mary would want to do this with John.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را با جان انجام دهد.
Tom said we should rest.	تام گفت باید استراحت کنیم.
This guitar is so expensive that I can not afford it.	این گیتار آنقدر گران است که من توان خرید آن را ندارم.
Tom Jackson has written three books.	تام جکسون سه کتاب نوشته است.
What good is a car if you can't drive?	اگر نتوانید رانندگی کنید ماشین چه فایده ای دارد؟
Tom put down his spoon and picked up his cup.	تام قاشقش را گذاشت و فنجانش را برداشت.
You were badly hurt, weren't you?	به شدت صدمه دیده ای، نه؟
I did not know you were going to come back	نمیدونستم قراره برگردی
Tom is a senior member.	تام یک عضو ارشد است.
It was just a harmless joke.	این فقط به عنوان یک شوخی بی ضرر بود.
Don't you think you'm smarter than Tom?	فکر نمی کنی باهوش تر از تام هستی؟
Tom promised to come, but he has not come yet.	تام قول داد که بیاید، اما هنوز نیامده است.
Tom used to eat there.	تام قبلاً در آنجا غذا می خورد.
After months of searching, Mary bought a new dress.	پس از ماه ها جستجو، مری یک لباس جدید خرید.
Tom says he does not like living in the city center.	تام می گوید که او زندگی در مرکز شهر را دوست ندارد.
Do not give up love	از عشق دست نکش
Tom and Mary are both tall, aren't they?	تام و مری هر دو قد بلند هستند، اینطور نیست؟
He could not come because he was sick.	چون مریض بود نتوانست بیاید.
I think Tom is selfish.	من فکر می کنم که تام خودخواه است.
I do not think anyone has ever done that.	فکر نمی‌کنم کسی تا به حال چنین کاری را انجام داده باشد.
I will meet with you at 2:30.	ساعت 2:30 با شما ملاقات خواهم کرد.
Tom is an amateur actor.	تام یک بازیگر آماتور است.
Tom and Mary used to be friends, right?	تام و مری قبلا با هم دوست بودند، اینطور نیست؟
Tom looked hesitant.	تام مردد به نظر می رسید.
I'm convinced Tom does not do this.	من متقاعد شده ام که تام این کار را نمی کند.
I want to know what this is?	من می خواهم بدانم این موضوع چیست؟
Tom said it was a joke.	تام گفت که این یک شوخی بود.
I do not need anyone but you	من به کسی جز تو نیاز ندارم
Tom did not rest all day.	تام تمام روز را استراحت نکرده است.
Where are all the people?	مردم تام کجا هستند؟
I am a very careful driver.	من یک راننده بسیار مراقب هستم.
I do not think you should try to do this yourself.	من فکر نمی کنم که شما باید سعی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
It is a pity that you have to stay at home in this weather.	حیف که تو این هوا مجبوری تو خونه بمونی.
Tom had nothing to drink yesterday.	تام دیروز چیزی برای نوشیدن نداشت.
Discrimination is now illegal.	حالا تبعیض غیرقانونی است.
Both Tom brothers can take care of themselves.	هر دو برادر تام می توانند از خود مراقبت کنند.
He does not like to wait until the last minute to do something.	دوست ندارد برای انجام کاری تا آخرین لحظه صبر کند.
I do not need to go to the store today.	من امروز نیازی به رفتن به فروشگاه ندارم.
How old were you the first time you liked it?	اولین باری که دوست داشتید چند ساله بودید؟
I do not care what the consequences are.	برایم مهم نیست عواقب آن چیست.
I do not know when Tom will go to Boston.	نمی دانم کی تام به بوستون می رود.
He considers one hour of walking every morning a rule.	او هر روز صبح یک ساعت پیاده روی را یک قانون می داند.
Do not try to remind me	سعی نکن به من یادآوری کنی
I'm afraid to get lost	می ترسم گم شوم
I thought you said you would do it.	فکر کردم گفتی که این کار را خواهی کرد.
I did not think I would be in Boston all this time.	فکر نمی کردم این همه مدت در بوستون باشم.
You do not want to be late.	شما نمی خواهید دیر شود.
Something is happening next to the house.	اتفاقی در کنار خانه در حال رخ دادن است.
Won't you come with me?	با من نمیای؟
I know I should not have eavesdropped.	می دانم که نباید استراق سمع می کردم.
Tom is coming to dinner tonight.	تام امشب برای شام می آید.
I do not know if Tom is here today.	بعید می دانم تام امروز اینجا باشد.
Her daughter has a stomach ache.	دخترش معده درد دارد.
Tom is skinny, right?	تام لاغر است، نه؟
Why didn't you let Tom eat?	چرا نگذاشتی تام بخورد؟
Tom will try to convince Mary to do so.	تام سعی خواهد کرد مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Sorry, my dad is not here.	متاسفم، پدرم اینجا نیست.
Tom said you know.	تام گفت می دانی.
I go to my car to get my things.	من میرم سمت ماشینم تا وسایلم رو بیارم.
Tom must have thought Mary could do it.	تام باید فکر می کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I knew Tom was not a native French speaker.	می دانستم که تام فرانسوی زبان مادری نیست.
Tom has studied at Harvard for the past three years.	تام در سه سال گذشته در هاروارد تحصیل کرده است.
I do not eat meat, but Tom eats.	من گوشت نمیخورم اما تام میخوره.
Tom gave Mary a banana.	تام یک موز به مری داد.
Tom will be fine, won't he?	تام خوب می شود، اینطور نیست؟
Is it okay if I do not go?	اگر من نروم اشکالی ندارد؟
Tom and Mary have both been fired.	تام و مری هر دو اخراج شده اند.
Do not go so fast	اینقدر تند نرو
Tom deserves an award.	تام مستحق یک جایزه است.
I was very impressed.	من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم.
What is this crab sound?	این صدای خرچنگ چیست؟
I had to keep that secret.	من باید آن راز را حفظ می کردم.
I knew Tom would do it.	می دانستم که تام این کار را می کند.
I think Tom is a good lawyer.	من فکر می کنم که تام وکیل خوبی است.
Tom said he would never let you do that.	تام گفت که هرگز به تو اجازه این کار را نمی دهد.
I'm fighting	دارم دعوا میکنم
Tom certainly does not need a loan.	تام مطمئناً نیازی به وام ندارد.
Tom loves to see you in his office.	تام دوست دارد شما را در دفترش ببیند.
Would you please help me a little?	لطفا کمی به من کمک نمی کنید؟
Tom probably knows we're here.	تام احتمالا می داند که ما اینجا هستیم.
You are trapped	تو به دام افتادی
Tom did not go to Boston with me.	تام با من به بوستون نمی رفت.
We definitely need Tom's help.	ما قطعا به کمک تام نیاز داریم.
Tom is the one who is dying.	تام کسی است که در حال مرگ است.
Did you know Tom then?	آن موقع تام را می شناختی؟
He invested a lot of money in stocks.	او پول زیادی در سهام سرمایه گذاری کرد.
Tom and Mary made their way through the forest.	تام و مری راه خود را از طریق جنگل طی کردند.
Stop underestimating yourself	دست از دست کم گرفتن خود بردارید
I don't go there that much anymore.	من دیگر آنقدر زیاد آنجا نمی روم.
Have you ever called Tom?	تا حالا به تام زنگ زدی؟
I do not think Tom is a carpenter.	من فکر نمی کنم تام یک نجار باشد.
This is the most urgent challenge.	این فوری ترین چالش است.
Tom called Mary on Monday evening.	تام عصر دوشنبه به مری زنگ زد.
He wants to move and find a place for himself.	او می خواهد نقل مکان کند و جایی برای خودش پیدا کند.
Tom does not rely on us, does he?	تام به ما تکیه نمی کند، او؟
I do not think we really need to do that.	فکر نمی‌کنم واقعاً نیازی به این کار داشته باشیم.
Tom said he wanted to go to Boston and see if he could get a job there.	تام گفت که می خواهد به بوستون برود و ببیند آیا می تواند در آنجا کار پیدا کند یا خیر.
People will no longer stand up to empty promises.	مردم دیگر در برابر وعده های توخالی ایستادگی نخواهند کرد.
Looks like you'll be busy.	به نظر می رسد که شما مشغول خواهید بود.
This is one of the points that this study addresses.	این یکی از نکاتی است که این مطالعه به آن اشاره می کند.
Do not take yourself so seriously	اینقدر خودتو جدی نگیر
Tom forced me to pay the bill.	تام مجبورم کرد قبض را پرداخت کنم.
I did not have it.	من آن را نداشتم.
Tom will do the work tomorrow.	تام فردا عملش را انجام می دهد.
In this case, I have exactly the feeling that Tom has.	در این مورد، من دقیقاً همان احساسی را دارم که تام دارد.
Tom said he did not enjoy watching sports on TV.	تام گفت که از تماشای ورزش در تلویزیون لذت نمی برد.
I hope Tom and I are not late.	امیدوارم من و تام دیر نکنیم.
You are in your father's name	شما به نام پدرتان
Tom loves food photography.	تام عاشق عکاسی از غذا است.
I am going to be a lawyer	قراره وکیل بشم
I think it was good to do that.	من فکر می کنم انجام این کار خوب بود.
I know this is not the first time Tom has done this.	می دانم که این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
I decided not to do this stupid thing.	تصمیم گرفتم این کار احمقانه را انجام ندهم.
Tom did not even help Mary.	تام حتی به مری پیشنهاد کمک نکرد.
Tom promised to do it before 2:30.	تام قول داد که این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهد.
I do not think Tom will really win.	من فکر نمی کنم تام واقعا برنده شود.
I'm all for it.	من همه برای آن هستم.
Tom looked at me unhappily.	تام با نارضایتی به من نگاه کرد.
I do not think I will succeed	فکر نمی کنم موفق شوم
I just wanted to scare Tom, not hurt him.	من فقط قصد داشتم تام را بترسانم، نه اینکه به او صدمه بزنم.
Does Tom think he can do it?	آیا تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom is fast, but Mary is not.	تام سریع است، اما مری اینطور نیست.
If Tom said that, it's probably true.	اگر تام گفته باشد، احتمالا درست است.
I saw my uncle on the way to school.	در راه مدرسه عمویم را دیدم.
I should have warned you that Tom is a little weird.	باید به شما هشدار می دادم که تام کمی عجیب است.
Tom had no more time.	تام دیگر وقت نداشت.
Tom went to another room.	تام به اتاق دیگر رفت.
I will be out of town all week.	من تمام هفته خارج از شهر خواهم بود.
They saw little need for trade unions.	آنها نیاز کمی به اتحادیه های کارگری می دیدند.
Tom is not impressed.	تام تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
Tom failed the breath test.	تام در تست تنفس رد شد.
I'd love to see Tom	دوست دارم بری تام رو ببینی
I do not know if Tom still lives in Australia.	من نمی دانم که آیا تام هنوز در استرالیا زندگی می کند یا خیر.
Tom looked really angry.	تام واقعا عصبانی به نظر می رسید.
The load of the truck was more than three tons.	بار کامیون بیش از سه تن بود.
Tom personally invited me.	تام شخصاً من را دعوت کرد.
The storm destroyed Tom's house.	طوفان خانه تام را ویران کرد.
None of this would have happened if you had not turned down when Tom came to your aid.	اگر زمانی که تام برای کمک نزد شما آمد، رد نمی کردید، هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد.
Do you think Tom is better than me?	به نظر شما تام از من بهتر است؟
Tom had no reason not to go.	تام دلیلی نداشت که نتواند برود.
How do they want to enforce that law?	چگونه می خواهند آن قانون را اجرا کنند؟
We achieved the results we had hoped for.	ما به نتایجی رسیدیم که امیدوار بودیم.
I do not know how long Tom lived in Boston, but he was at least three years old.	نمی دانم تام چقدر در بوستون زندگی کرد، اما حداقل سه سال بود.
Tom and Mary were not alone.	تام و مری تنها نبودند.
Is Tom alive?	آیا تام زنده است؟
I believe in each and every one of you.	من به تک تک شما ایمان دارم.
Tom looked where Mary was pointing.	تام به جایی که مری اشاره می کرد نگاه کرد.
I think I'm brainwashed.	فکر می کنم شستشوی مغزی شده ام.
Tom has already done what he said.	تام قبلاً کاری را که گفته بود انجام داده است.
This is a one-shot deal.	این یک معامله یک شات است.
McKinley called for an immediate ceasefire in Cuba.	مک کینلی خواستار آتش بس فوری در کوبا شد.
If I have finished your book, I will return it on Monday.	اگر کتاب شما را تمام کرده باشم دوشنبه آن را برمی گردانم.
It made Tom think.	تام را به فکر واداشت.
Tom and I had fun playing.	من و تام با بازی کردن خودمان را سرگرم کردیم.
You really should not have done this now	واقعا الان نباید اینکارو میکردی
Tom thought Mary would help him.	تام فکر کرد که مری به او کمک خواهد کرد.
Did you have a dog when you were young?	در جوانی سگ داشتی؟
Tom does not know who won.	تام نمی داند چه کسی برنده شد.
Tom must land in Boston right now.	تام باید همین الان در بوستون فرود بیاید.
Tom is really conservative, isn't he?	تام واقعا محافظه کار است، اینطور نیست؟
We did it the wrong way.	ما این کار را به روش اشتباه انجام داده ایم.
Tom will not be allowed to enter here.	تام اجازه ورود به اینجا را نخواهد داشت.
Isn't this the dream of every filmmaker?	آیا این آرزوی هر فیلمسازی نیست؟
Tom helped me with my homework.	تام در انجام تکالیف به من کمک کرد.
It's as if you just lost your best friend.	انگار به تازگی بهترین دوستت را از دست داده ای.
Tom looks angry.	به نظر می رسد تام عصبانی است.
Tom is wearing a blue swimsuit.	تام لباس شنا آبی پوشیده است.
Tom is packing his bags.	تام در حال بستن چمدانش است.
Tom is going to come later	تام قراره بعدا بیاد
I'm not sure Tom would let anyone help Mary.	مطمئن نیستم که تام اجازه دهد کسی به مری کمک کند.
Tom was polite to Mary.	تام با مری مودب بود.
You are no longer a child	تو دیگه بچه نیستی
I'm going to my room	من میرم تو اتاقم
Tom can stay here as long as he wants.	تام می تواند تا زمانی که بخواهد اینجا بماند.
I thought Tom was preparing food for us.	فکر می کردم تام غذا را برای ما آماده می کند.
I think Tom Map is a good program.	من فکر می کنم که نقشه تام برنامه خوبی است.
Tom smiled wisely.	تام لبخندی دانا زد.
I'm sure Tom understands what I mean.	مطمئنم تام منظورم را می فهمد.
Tom ran through the brambles.	تام از میان برامبل ها دوید.
Several elderly women were in the park with their small dogs.	چند خانم مسن همراه با سگ های کوچکشان در پارک بودند.
Tom said he was willing to help us.	تام گفت که حاضر است به ما کمک کند.
Tom noticed that everyone was looking at him.	تام متوجه شد که همه به او نگاه می کنند.
We have suppliers.	ما تامین کننده داریم.
Tom certainly spends a lot of time indoors.	تام مطمئناً زمان زیادی را در داخل خانه می گذراند.
Such a thing does not happen here.	چنین چیزی در اینجا اتفاق نمی افتد.
Tom must come	تام باید بیاد
Tom could feel something.	تام می توانست چیزی را حس کند.
Tom is probably not Mary's closest friend.	تام احتمالاً نزدیکترین دوست مری نیست.
What is your favorite non-alcoholic beverage?	نوشیدنی غیر الکلی مورد علاقه شما چیست؟
Tom wondered what he would say if he found out he had spent his holiday in Australia with Alice.	تام فکر کرد که اگر مری بداند او تعطیلات خود را در استرالیا با آلیس گذرانده است، چه می‌گوید.
Tom has a brother named John.	تام یک برادر به نام جان دارد.
I'm so sorry I'm late	خیلی متاسفم که دیر اومدم
I'm driven	من رانده شده ام
Tom and Mary are really happy.	تام و مری واقعا خوشحال هستند.
Tom doesn't look too busy, does he?	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسد، نه؟
By reading, we learn ways to express ourselves that we never thought possible.	با خواندن، ما روش‌هایی برای بیان خود می‌آموزیم که هرگز به آن فکر نمی‌کردیم.
I suggest you avoid asking irrelevant questions.	پیشنهاد می کنم از پرسیدن سوالات بی ربط خودداری کنید.
If they had gone a little earlier, they would have stopped the traffic.	اگر کمی زودتر رفته بودند، از ترافیک جلوگیری می کردند.
Tom divorced Mary before he was born, so he did not have to buy her a present.	تام قبل از تولد مری از او جدا شد، بنابراین او مجبور نیست برای او هدیه بخرد.
I look forward to spending time with my family.	من مشتاقانه منتظر گذراندن وقت با خانواده ام هستم.
There are about 80 different species of mangrove trees.	حدود 80 گونه مختلف از درختان حرا وجود دارد.
Tom has new shoes.	تام کفش های نو دارد.
Do you really think Tom is interested in doing this?	آیا واقعا فکر می کنید تام به انجام این کار علاقه دارد؟
It was midnight when Tom finally woke up.	نیمه صبح بود که تام بالاخره از خواب بیدار شد.
I gave Tom a present.	من به تام هدیه دادم.
We all have secrets we prefer not to share.	همه ما رازهایی داریم که ترجیح می دهیم به اشتراک نگذاریم.
If Tom does, please let me know.	اگر تام این کار را کرد، لطفاً به من اطلاع دهید.
The puppy licked his cheek.	توله سگ روی گونه او را لیسید.
The factory decided to remove the old machines.	کارخانه تصمیم گرفت ماشین آلات قدیمی را حذف کند.
The victim was repeatedly stabbed by the killer.	مقتول توسط قاتل بارها مورد ضربات چاقو قرار گرفت.
I can not make it taller, it is just as tall.	نمیتونم بلندترش کنم به همان اندازه بلند است.
Do you drink whiskey?	ویسکی میخوری؟
You did not answer as I wanted	اونجوری که من میخواستم جواب ندادی
Tom has a son who is no older than Mary.	تام پسری دارد که از مری بزرگتر نیست.
I do not think I should have done that with Tom.	من فکر نمی کنم که باید با تام این کار را می کردم.
If you have something to say, it's better to open your mouth and say it.	اگر حرفی برای گفتن دارید، بهتر است دهانتان را باز کنید و بگویید.
Tom is a good friend.	تام دوست خوبی است.
Tom is taking swimming lessons.	تام در حال گذراندن کلاس های شنا است.
Tom exercises regularly.	تام به طور منظم ورزش می کند.
Tom ran to the neighbor for help.	تام برای کمک نزد همسایه دوید.
He added, as a next thought, that he was going to make some purchases.	او اضافه کرد، به عنوان یک فکر بعدی، که قرار است مقداری خرید انجام دهد.
Tom was telling us	تام به ما می گفت
Tom did not know that I could not do what he wanted me to do.	تام نمی دانست که من نمی توانم کاری را که او از من می خواهد انجام دهم.
I'm going to pick up Tom.	من می روم تام را بردارم.
We can no longer live in Boston.	ما دیگر نمی توانیم در بوستون زندگی کنیم.
I do not turn anyone away	من کسی را دور نمی کنم
Tom has to see if he can do it.	تام باید ببیند آیا می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
This is a waste of time.	این اتلاف وقت است.
Tom said he would do so before Monday.	تام گفت تا قبل از دوشنبه این کار را انجام خواهد داد.
They became citizens after receiving political asylum.	آنها پس از دریافت پناهندگی سیاسی شهروند شدند.
Did Tom pay?	آیا تام هم پرداخت کرد؟
Tom could not find a job.	تام نتوانست شغلی پیدا کند.
Tom turned and saw that someone was following him.	تام برگشت و دید که کسی او را تعقیب می کند.
I really hate when people stare at me.	من واقعا از وقتی که مردم به من خیره می شوند متنفرم.
I do not know why Tom is angry with you.	من نمی دانم چرا تام از دست شما عصبانی است.
Driving a car is a lot of fun.	رانندگی با ماشین بسیار سرگرم کننده است.
We catch too much of the world's oceans.	ما بیش از حد از اقیانوس های جهان صید می کنیم.
Tom does not listen to anyone.	تام به هیچ کس گوش نمی دهد.
I think Tom has a hard time doing that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار مشکل دارد.
Tom claims that everything has changed.	تام ادعا می کند که همه چیز تغییر کرده است.
Tom dropped his cup.	تام فنجانش را زمین گذاشت.
We think it was Tom.	ما فکر می کنیم تام بود.
I do not think Tom knows why Mary quit her job.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری کارش را رها کرد.
I do not intend to marry Maryam.	من قصد ازدواج با مریم را ندارم.
Try cutting the meat with another knife.	سعی کنید گوشت را با چاقوی دیگری برش دهید.
How many ex-wives does Tom have?	تام چند همسر سابق دارد؟
What do you want me to buy for you?	چی میخوای برات بخرم؟
Tom is on the phone again.	تام دوباره در حال تلفن است.
I do not think it is a smart idea to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده هوشمندانه ای باشد.
Tom is in bad shape.	تام در وضعیت بدی است.
Tom knew that Mary would probably win.	تام می دانست که مری احتمالاً برنده خواهد شد.
Tom is next to Mary.	تام در کنار مری است.
I want to know what happened to the gun you received from Tom.	من می خواهم بدانم چه اتفاقی برای اسلحه ای که از تام دریافت کرده اید، افتاده است.
Tom could not do everything he promised.	تام نمی توانست هر کاری را که قول داده بود انجام دهد.
The white building library is on the right.	کتابخانه ساختمان سفید سمت راست است.
The restaurant we went to yesterday was very good.	رستورانی که دیروز رفتیم خیلی خوب بود.
I do not want to sleep right now	فعلا نمیخوام بخوابم
If humans were to fly, they would have wings.	اگر قرار بود انسان ها پرواز کنند، بال داشتند.
Tom is the only student at the school who knows Mary.	تام تنها دانش آموز این مدرسه است که مری می شناسد.
This pocket watch is more than seventy years old.	این ساعت جیبی بیش از هفتاد سال قدمت دارد.
Tom wins.	تام برنده است.
The ship accepted more passengers.	کشتی مسافران بیشتری را پذیرفت.
Didn't you know Tom is a former criminal?	آیا نمی دانستی تام یک خلافکار سابق است؟
Tom was hired	تام استخدام شد
Tom was not always right.	تام همیشه حق نداشت.
Tom told Mary that he did not have to do anything.	تام به مری گفت که او مجبور نیست کاری انجام دهد.
Tom was aware of Mary's marriage.	تام از ازدواج مری آگاه بود.
Tom is in his tent.	تام در چادرش است.
I did not think Tom would be so reluctant.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی میل باشد.
Why do you never pay attention?	چرا هیچوقت توجه نمیکنی؟
The Jacksons are always home on Mondays.	جکسون ها همیشه دوشنبه ها در خانه هستند.
I do not have computer literacy	من سواد کامپیوتری ندارم
I have just finished my French homework.	من همین الان تکالیف فرانسوی ام را تمام کردم.
Tom owns both.	تام صاحب هر دوی آنهاست.
It was difficult to calculate the bill.	محاسبه صورتحساب مشکل بود.
You do not need it.	شما به آن نیاز ندارید.
Tom could not hide his anger.	تام نتوانست خشم خود را پنهان کند.
I think I should have studied more.	فکر می کنم باید بیشتر درس می خواندم.
Tom has been gone since yesterday.	تام از دیروز رفته است.
I want to thank you for what you did for Tom.	من می خواهم از شما برای کاری که برای تام انجام دادید تشکر کنم.
It's incredibly exciting.	فوق العاده هیجان انگیز است.
Tom and I rarely go out together.	من و تام به ندرت با هم بیرون می رویم.
Why did you tell Tom I was going to wait until Monday to get back to Boston?	چرا به تام گفتی من قصد دارم تا دوشنبه صبر کنم تا به بوستون برگردم؟
I'm not loose on the dance floor.	من در زمین رقص سست نیستم.
I beg you to listen to me before you get angry with me.	التماس می کنم قبل از اینکه از من عصبانی بشی به آخر حرفم گوش کن.
Superman flies at the speed of a rocket.	سوپرمن به سرعت یک موشک پرواز می کند.
Rumor has it that Tom and Mary will get married soon.	شایعات حاکی از آن است که تام و مری به زودی با هم ازدواج خواهند کرد.
It looked like Tom had been stabbed.	به نظر می رسید که تام چاقو خورده بود.
I do not owe you a red cent.	من یک سنت قرمز به شما بدهکار نیستم.
Tom hated every day of summer camp.	تام از هر روز اردوی تابستانی متنفر بود.
Tom's parents divorced at the age of thirteen.	والدین تام در سیزده سالگی طلاق گرفتند.
Tom is a handsome boy.	تام یک پسر خوش تیپ است.
Is Tom surfing?	آیا تام موج سواری می کند؟
We have not snowed at all this winter.	ما در این زمستان اصلا برفی نباریده ایم.
Tom wanted to run for class.	تام می خواست برای ریاست کلاس نامزد شود.
Tom wondered where to hang his coat.	تام فکر کرد که کتش را کجا آویزان کند.
I can not help but feel sorry for Tom.	نمی توانم برای تام متاسف نباشم.
I can not believe that Tom had to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام مجبور شد این کار را انجام دهد.
I want to convert this dollar bill into ten cents.	من می خواهم این اسکناس دلار را به ده سانت تبدیل کنم.
I hope Tom listened.	امیدوارم تام گوش کرده باشد.
Tom is active.	تام فعال است.
I do not know if Tom is bipolar or not.	من نمی دانم که آیا تام دوقطبی است یا نه.
I think Tom should help me.	من فکر می کنم که تام باید به من کمک کند.
It will not happen again. It was an accident.	دیگه تکرار نمیشه این یک تصادف بود.
Tom disobeyed orders.	تام از دستورات سرپیچی کرد.
Tom was able to get home.	تام توانست خودش را به خانه برساند.
What is your favorite place to go on a first date?	مکان مورد علاقه شما برای رفتن در اولین قرار چیست؟
If you did, Tom would be impressed.	اگر این کار را می کردید تام تحت تأثیر قرار می گرفت.
I know Tom does not agree.	من می دانم که تام با این کار موافقت نمی کند.
No one was in the car with Tom.	هیچکس با تام در ماشین نبود.
They did not deceive us.	آنها ما را فریب ندادند.
Do not bother to do this.	به خود زحمت این کار را نداشته باشید.
I do not consider myself a conservative.	من خودم را محافظه کار نمی دانم.
You have to tell Tom that Mary has no intention of helping him.	باید به تام بگویید که مری قصد کمک به او را ندارد.
Tom, it's time to talk.	تام، وقت آن است که با هم صحبت کنیم.
Tom is a much faster driver than Mary.	تام راننده ای بسیار سریعتر از مری است.
I have a meeting	من جلسه گذاشته ام
I can squeeze you	من می توانم تو را بفشارم
I really do not enjoy being in Boston.	من واقعا از بودن در بوستون لذت نمی برم.
I do not understand how it happened.	من نمی فهمم چطور شد.
I'm sure Tom will refuse to do so.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
You need to tell Tom that he does not need to do this.	شما باید به تام بگویید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I knew Tom would be forgiven for it.	می دانستم که تام به خاطر این کار بخشیده می شود.
Tom will not last long	تام زیاد دوام نخواهد آورد
Tom seemed to be aware of what was happening.	به نظر می رسید تام از آنچه در حال وقوع است آگاه بود.
Tom has already told Mary what he can not eat.	تام قبلاً به مری گفته است که چه چیزی نمی تواند بخورد.
I've already told Tom what to say to Mary.	من قبلاً به تام گفته ام که باید به مری چه بگوید.
Tom said he thought Mary did not need it.	تام گفت که فکر می کند مری نیازی به این کار ندارد.
Tom may leave sooner.	تام ممکن است زودتر برود.
Tom has to make a decision.	تام باید تصمیمی بگیرد.
I did not expect you to come here	انتظار نداشتم اینجا بیای
Tom often eats breakfast himself.	تام اغلب خودش صبحانه می خورد.
Tom tries to convince Mary not to.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Tom may be scared	تام ممکن است بترسد
I know that sooner or later Tom wants to do it.	من می دانم که دیر یا زود تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm afraid it will be rejected	میترسم رد باشه
It may be too late to do something about it.	شاید برای انجام کاری در این مورد دیر باشد.
A great warrior shines. 	یک جنگجوی بزرگ قدرت می تاباند.
He does not have to fight to the death.	او مجبور نیست تا سر حد مرگ بجنگد.
Tom never asked me to show him how to do it.	تام هرگز از من نخواست که به او نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
If you put it there, someone might steal it.	اگر آن را آنجا بگذارید، ممکن است کسی آن را بدزدد.
He told us that we should call a doctor immediately.	او به ما گفت که باید فوراً با پزشک تماس بگیریم.
Tom is good at painting, isn't he?	تام در نقاشی خوب است، اینطور نیست؟
Tom knows everything we did.	تام از هر کاری که ما انجام دادیم می داند.
Tom has already decided to do this.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.
I have been accused of dishonesty.	من متهم به بی صداقتی شده ام.
I knew Tom wanted something.	میدونستم که تام یه چیزی میخواد.
I take care of Tom.	من از تام مراقبت می کنم.
I know you are not satisfied	میدونم راضی نیستی
You know I'm not keen on this, do you?	می دونی که من مشتاق این کار نیستم، نه؟
It's snowing where Tom's.	جایی که تام است برف می بارد.
Many people drink from the kitchen faucet.	بسیاری از مردم از شیر آب آشپزخانه آب می نوشند.
What does Tom like to do?	تام دوست دارد چه کار کند؟
Tom thinks Mary is wrong.	تام فکر می کند که مری اشتباه می کند.
Stop eating too fast. You should eat more slowly.	خیلی سریع دست از خوردن بکش باید آهسته تر غذا بخورید.
There will be no more secrets between us.	دیگر هیچ رازی بین ما وجود نخواهد داشت.
I don't think Tom wins much when he plays chess.	من فکر می کنم تام وقتی شطرنج بازی می کند زیاد برنده نمی شود.
I think you all agree that Tom is our best seller.	فکر می کنم همه شما موافقید که تام بهترین فروشنده ماست.
Make sure you choose wisely.	مطمئن شوید که عاقلانه انتخاب می کنید.
Tom drank some beer.	تام مقداری آبجو نوشید.
Tom ran downstairs to see what was going on.	تام به طبقه پایین دوید تا ببیند قضیه چیست.
The bathroom is now out of order.	سرویس بهداشتی در حال حاضر از کار افتاده است.
I do not think we did it right.	من فکر نمی کنم که ما آن را درست انجام دادیم.
Tom got out of the car on the passenger side.	تام در سمت مسافر از ماشین پیاده شد.
I do not know what made Tom think I should do this?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که باید این کار را انجام دهم؟
He is an ordinary Japanese man.	او یک مرد معمولی ژاپنی است.
The man standing near the door and the woman in front of the room by the window have photographic memories.	آن مردی که نزدیک در ایستاده و آن زن در طرف مقابل اتاق کنار پنجره خاطرات عکاسی دارند.
Tom put air in the tires.	تام هوا را در لاستیک ها گذاشت.
He killed a bear Tom.	یک خرس تام را کشت.
I wish you did not hang out with Tom, I do not like him.	کاش با تام معاشرت نمیکردی من او را دوست ندارم.
Can you tell me exactly what you should do?	میشه بگید دقیقا باید چیکار کنید؟
I do not think we will wait until 2:30.	فکر نمی‌کنم تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
When I was 17, I injured myself in a football game. 	زمانی که 17 ساله بودم، در بازی فوتبال به خودم آسیب زدم.
I collided with someone and as a result some of my teeth broke.	با شخصی برخورد کردم و در نتیجه تعدادی از دندان هایم شکست.
Tom is known not only in Australia but all over the world.	تام نه تنها در استرالیا، بلکه در سراسر جهان شناخته شده است.
I do not think I did that.	من فکر نمی کنم که من این کار را کردم.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالا هنوز می ترسد.
Do you have to go today?	امروز باید بری؟
Tom said it's time to think about what we need to do.	تام گفت وقت آن رسیده است که در مورد آنچه باید انجام دهیم فکر کنیم.
Tom said he did not believe you were really thinking of doing that.	تام گفت که او باور نمی کرد که شما واقعاً به انجام این کار فکر می کنید.
Tom is waiting to hear from you.	تام منتظر است که از شما بشنود.
Tom's fine with you.	تام با رفتنت خوب است.
Tom and his friends sat around the fire and roasted marshmallows.	تام و دوستانش دور آتش نشستند و مارشمالو برشته کردند.
The judgment was flawless	قضاوت بی عیب و نقص بود
I wanted Tom to love me.	می خواستم تام مرا دوست داشته باشد.
Do we have to tell Tom what we did?	آیا باید به تام بگوییم چه کردیم؟
He did not fulfill his obligations	به تعهداتش عمل نکرد
Tom said nothing about what he had done.	تام در مورد کاری که انجام داده بود چیزی نگفت.
I laughed	نیشخند زدم
Tom is scattered.	تام پراکنده است.
They are worried about the budget.	آنها نگران بودجه هستند.
Tom said he knew Mary might not do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
What difference does it make if people do it?	چه فرقی می کند که مردم این کار را انجام دهند؟
I am satisfied with the results.	من از نتایج راضی هستم.
This museum is a popular tourist attraction.	این موزه یک جاذبه گردشگری محبوب است.
My sister does not want to associate with them.	خواهرم تمایلی به معاشرت با آنها ندارد.
I probably will not do that today.	احتمالا امروز این کار را نخواهم کرد.
Tom ate both of my sandwiches.	تام هر دو ساندویچ من را خورد.
I can not take you to school.	من نمی توانم تو را در مدرسه ببرم.
You's a better chess player than Tom, aren't you?	تو شطرنج باز بهتری از تام هستی، نه؟
I know Tom did not know I did not have to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom said he had not had coffee.	تام گفت که قهوه نخورده است.
Tom spent a decade as an apprentice.	تام یک دهه را به عنوان شاگرد گذراند.
I have no intention of retiring.	من کوچکترین قصدی برای بازنشستگی ندارم.
I think you are the only one who cares	فکر کنم تو تنها کسی هستی که اهمیت میدی
My phone is not new	گوشی من نو نیست
I hope Tom did not lose hope.	امیدوارم تام امید خود را از دست نداده باشد.
Tom has been asked to speak.	از تام خواسته شده است که سخنرانی کند.
Tom knows what he has to do.	تام می داند که باید چه کار کند.
Tom began taking boxing lessons when he was twelve.	تام وقتی دوازده ساله شد شروع به خواندن درس های بوکس کرد.
Tom told me he thought Mary would get nervous.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبی خواهد شد.
I could not help but be impressed by Tom's courage.	من نمی توانستم تحت تاثیر شجاعت تام قرار نگیرم.
How do you know that Tom is not lying?	چگونه می دانید که تام دروغ نمی گوید؟
Tom did not have a chance to comment on Mary.	تام فرصتی برای گفتن نظر خود به مری نداشت.
This is a special day, isn't it?	این یک روز خاص است، اینطور نیست؟
I could not sleep again	نمیتونستم دوباره بخوابم
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
I'm going out next year	سال دیگه میرم خارج
I was never good at French.	من هرگز در زبان فرانسه خوب نبودم.
I did not know that Tom is Mary's ex-boyfriend.	من نمی دانستم که تام دوست پسر سابق مری است.
Monday is the only day of the week when Tom does not do this.	دوشنبه تنها روز هفته است که تام این کار را نمی کند.
Tom's lips were blue.	لب های تام آبی بود.
Tom said he thinks Mary may not want to do it in the summer.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نخواهد این کار را در تابستان انجام دهد.
Tom is very tolerant.	تام خیلی تحمل کرده است.
Tom said you went to Boston.	تام گفت تو به بوستون رفتی.
How much time do you think we have left?	فکر می کنید چقدر زمان برای ما باقی مانده است؟
Tom's parents are always arguing.	پدر و مادر تام همیشه دعوا می کنند.
Even though he was a child, he was not afraid.	با اینکه بچه بود نمی ترسید.
Tom said he knew Mary might not do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
I'm still worried.	من هنوز نگرانم.
I do not think it is so easy.	فکر نمی کنم به این راحتی ها باشد.
Tom does not know how to explain how he did it.	تام نمی داند چگونه توضیح دهد که چگونه این کار را کرد.
I want to know why you did not get here on time?	می خواهم بدانم چرا به موقع به اینجا نرسیدی؟
It was clear that Hawking would live longer than initially thought.	واضح بود که هاوکینگ بیشتر از آنچه در ابتدا تصور می شد عمر خواهد کرد.
I'm really surprised Tom is not here.	من واقعا متعجبم که تام اینجا نیست.
We waited for half an hour in the library, but he did not show up.	نیم ساعتی در کتابخانه منتظر تام بودیم، اما او ظاهر نشد.
Tom does not really know us.	تام واقعا ما را نمی شناسد.
What is Tom worried about?	تام نگران چه چیزی است؟
I want you to promise me you will not do this.	می خواهم به من قول بدهی که این کار را نمی کنی.
Sewing buttons on a shirt is something you have to learn.	دوختن دکمه روی پیراهن کاری است که باید آن را یاد بگیرید.
Tom did not know why Mary went there.	تام نمی دانست چرا مری به آنجا رفت.
Do you have a problem if I take off my shirt? 	آیا اگر من پیراهنم را در بیاورم مشکلی ندارید؟
It's really hot here	اینجا واقعا گرمه
Tom is driven.	تام رانده شده است.
Tom went to see Mary.	تام به ملاقات مری رفت.
You don't even know his name, do you?	تو حتی اسمش را هم نمی دانی، نه؟
Tom did not accept any of the gifts.	تام هیچ یک از هدایا را نپذیرفت.
Did Tom ever win?	آیا تام هرگز برنده شد؟
Tom has trouble doing this.	تام در انجام این کار مشکل دارد.
I wonder why Tom is not here.	من تعجب می کنم که چرا تام اینجا نیست.
Tom is not very strict, but Mary is strict.	تام خیلی سخت گیر نیست، اما مری سختگیر است.
Tom is just polite.	تام فقط مودب است.
I am a newcomer to the neighborhood.	من تازه وارد محله هستم.
Tom behaves like a thug.	تام مثل یک اراذل رفتار می کند.
Why don't you do this for me?	چرا این کار را برای من انجام نمی دهید؟
Do you really think we will find what we are looking for?	آیا واقعاً فکر می کنید ما آنچه را که به دنبالش هستیم پیدا خواهیم کرد؟
I knew Tom did not want to be the first to do so.	می دانستم که تام دوست ندارد اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I thought I could not do it alone.	فکر می کردم که نمی توانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
I have met someone	من با کسی آشنا شده ام
Tom is probably not afraid.	تام احتمالاً نمی ترسد.
I heard that Tom could speak French.	شنیده ام که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
The boat is moving towards the port.	قایق به سمت بندر حرکت می کند.
Do you think Tom will appear?	آیا فکر می کنید تام ظاهر شود؟
I do not have much money	پول زیادی ندارم
You do not tell us everything, do you?	شما همه چیز را به ما نمی گویید، نه؟
Please contact me if you have any questions or concerns.	لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال یا نگرانی با من تماس بگیرید.
Are you still Tom's girlfriend?	هنوز دوست دختر تام هستی؟
What are you doing Tom?	داری چیکار میکنی تام؟
Tom should be here tonight.	تام باید امشب اینجا باشد.
Do you think this will be difficult to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار سخت خواهد بود؟
How many hours has Tom been doing this?	چند ساعت است که تام این کار را می کند؟
You are not here, so I'm really upset.	شما اینجا نیستید، بنابراین من واقعاً ناراحت هستم.
Tom and I were just talking about it.	من و تام فقط در مورد آن صحبت می کردیم.
The rest of the week was almost blurry.	بقیه هفته تقریباً تار بود.
Do you think Tom has gone to Australia?	آیا فکر می کنید که تام به استرالیا رفته است؟
It might be a good idea to do this, Tom said.	تام گفت انجام این کار ممکن است ایده خوبی باشد.
Let's spend Valentine's Day together.	بیایید روز ولنتاین را با هم بگذرانیم.
Tom was stabbed by Mary.	تام توسط مری چاقو خورد.
Tom yawned.	تام خمیازه کشید.
Tom said he did not know Mary very well.	تام گفت که مری را خیلی خوب نمی شناسد.
I do not think Tom is the right person for the job.	من فکر نمی کنم تام فرد مناسبی برای این کار باشد.
How many cars does Tom have?	تام چند ماشین دارد؟
Tom may be a vegetarian.	تام ممکن است گیاهخوار باشد.
I do not think about it.	من در مورد آن فکر نمی کنم.
If you ask me, he is a little unusual.	اگر از من بپرسید، او کمی غیرعادی است.
Tom is trying to make a living.	تام برای گذران زندگی تلاش می کند.
I'm not a tickle	من قلقلک نیستم
Tom will one day be very successful.	تام روزی بسیار موفق خواهد شد.
Tom is scheduled to travel to Australia next summer.	تام قرار است تابستان آینده به استرالیا برود.
You can not say anything	هیچی نمیتونی بگی
Mary is charming	مریم جذاب است
Tom confessed to shooting Mary's dog.	تام اعتراف کرد که به سگ مری شلیک کرده است.
Wild orchids grow in rainforests.	ارکیده های وحشی در جنگل های بارانی رشد می کنند.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست باید چه کار کند.
I thought there was no need to do this.	فکر کردم نیازی به این کار نیست.
Both boys and girls should attend cooking classes at school.	هم دختر و هم پسر باید در کلاس آشپزی در مدرسه شرکت کنند.
Give Tom a rest	به تام استراحت بده
You saw me, didn't you?	تو منو دیدی، نه؟
Is Tom free now?	آیا تام اکنون آزاد است؟
If I reincarnate, I want to come back as a cat.	اگر تناسخ پیدا کنم، می خواهم به عنوان یک گربه برگردم.
I did not know you were jealous	نمیدونستم حسودی میکنی
According to the weather forecast, more rain will be on the way.	بر اساس پیش بینی هواشناسی، بارش های بیشتری در راه خواهد بود.
Tom still misses you	تام هنوز دلتنگ توست
Tom and Mary have not finished eating yet.	تام و مری هنوز غذا خوردن را تمام نکرده اند.
Tom told me he thought Mary was bored.	تام به من گفت که فکر می کند مری حوصله اش سر رفته است.
Tom would not have done it if Mary had not been there.	تام اگر مری آنجا نبود این کار را نمی کرد.
This is the most important thing I have learned from you.	این مهمترین چیزی است که از شما یاد گرفته ام.
You are a wonderful woman	تو زن فوق العاده ای هستی
I know Tom does not know I did it.	می دانم که تام نمی داند که من این کار را کردم.
Tom will be here Monday night.	تام دوشنبه شب اینجا خواهد بود.
They are dangerous	آنها خطرناک هستند
Tom told Mary not to eat too much outside.	تام به مری گفت که زیاد بیرون غذا نمی خورد.
You need to be more careful about spelling and punctuation.	شما باید بیشتر مراقب املا و نقطه گذاری باشید.
I'm pretty sure Tom has relatives in Boston.	من کاملا مطمئن هستم که تام در بوستون اقوام دارد.
I can not feel anything.	من نمی توانم چیزی را احساس کنم.
He was happy when Tom finished running.	وقتی تام دویدن را تمام کرد، خوشحال شد.
I did not know you could cook like this	نمیدونستم تو میتونی اینجوری آشپزی کنی
I know Tom is a better student than Mary.	من می دانم که تام دانش آموز بهتری از مری است.
I accommodated him in a nightclub.	من او را با یک اقامتگاه شبانه اسکان دادم.
We had fun, didn't we?	به ما خوش گذشت، نه؟
I'm sure you will not have a problem	مطمئنم مشکلی نخواهی داشت
Tom has something in his pocket.	تام چیزی در جیبش دارد.
If you tell Tom what to do, he will do it.	اگر به تام بگویید چه کاری انجام دهد، او این کار را انجام می دهد.
Tom said he did not think anyone could do it.	تام گفت که فکر نمی کند کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom thought the second-hand car salesman wanted to kill him.	تام فکر می کرد که فروشنده ماشین دست دوم می خواهد او را از بین ببرد.
I feel a little tense	یه کم احساس تنش میکنم
We could not all get in the van.	همه ما نتوانستیم سوار ون شویم.
I think Tom is right about that.	من فکر می کنم تام در این مورد درست می گوید.
Next time I will try harder	دفعه بعد بیشتر تلاش میکنم
Did you understand Tom's explanation?	آیا توضیح تام را متوجه شدید؟
Tom said he was happy to be able to do so.	تام گفت که خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
You need to let Tom know that you can do this without his help.	باید به تام اطلاع دهید که می توانید بدون کمک او این کار را انجام دهید.
We have been waiting for you for years. Where have you been?	ما سالهاست منتظر شما هستیم کجا بودید؟
I did not know the inconvenience	نمیدونستم ناراحتی
Which is no longer applicable.	که دیگر قابل اجرا نیست.
I do not have to be in the meeting this afternoon.	من مجبور نیستم امروز بعدازظهر در جلسه باشم.
When my husband died, I had a hard time keeping my chin up.	وقتی شوهرم فوت کرد، برای بالا نگه داشتن چانه ام با مشکلات زیادی روبرو شدم.
Tom informed Mary that he should not do this.	تام به مری اطلاع داد که نباید این کار را انجام دهد.
It's great to see Tom return.	دیدن بازگشت تام بسیار خوب است.
I can not tell you what happened.	من نمی توانم در مورد آنچه اتفاق افتاده است به شما بگویم.
I do not negotiate	من مذاکره نمی کنم
I can not cope with Tom.	من نمی توانم با تام کنار بیایم.
Tom did not press the button.	تام دکمه را فشار نداد.
I woke up at 6:30 as usual.	طبق معمول ساعت 6:30 بیدار شدم.
We can not blame everything on Tom.	ما نمی توانیم همه چیز را به گردن تام بیندازیم.
I do not remember when I took this photo	یادم نمیاد کی این عکسو گرفتم
Tom is really worried.	تام واقعا نگران است.
Tom had a very negative attitude.	تام نگرش بسیار منفی داشت.
I ate pizza for lunch, so I like to eat something other than pizza for dinner.	من برای ناهار پیتزا خوردم، پس دوست دارم برای شام چیزی غیر از پیتزا بخورم.
I have completely recovered	من به طور کامل بهبود یافته ام
Do not take for granted that everyone has a car.	این را به خودی خود نگیرید که همه ماشین دارند.
Are we ready now to proceed with the selection of the jury?	آیا اکنون آماده هستیم تا با انتخاب هیئت داوران ادامه دهیم؟
For a moment she thought of following the man.	یک لحظه فکر کرد دنبال مرد برود.
Tom closed his bag and handed it to Mary.	تام کیفش را بست و به مری داد.
Please keep a leash on your dog.	لطفا یک افسار سگ خود را نگه دارید.
Tom and I are still here.	من و تام هنوز اینجا هستیم.
I think Tom hates what you did.	من فکر می کنم تام از کاری که شما انجام دادید متنفر باشد.
I'm worried about that.	من در مورد آن نگران هستم.
Is it right for a doctor to decide when to die?	آیا درست است که یک پزشک تصمیم بگیرد که چه زمانی باید بمیرد؟
Tom and Mary were leaving.	تام و مری در حال رفتن بودند.
Do not do this unless I'm there to help you.	این کار را نکن مگر اینکه من آنجا باشم تا به تو کمک کنم.
We can no longer pay for it.	ما دیگر نمی توانیم آن را بپردازیم.
Tom is an art dealer, isn't he?	تام یک دلال آثار هنری است، اینطور نیست؟
Tom's stressful job has a bad effect on his health.	شغل پر استرس تام بر سلامتی او تأثیر بدی دارد.
I do not think Tom intends to back down.	من فکر نمی کنم تام قصد عقب نشینی را داشته باشد.
Tom pointed to the back door.	تام به در پشتی اشاره کرد.
Tell Tom I do not want to talk to him.	به تام بگو که من نمی خواهم با او صحبت کنم.
I do not want to get caught.	من نمی خواهم گرفتار شوم.
I do not have the patience to see anyone	حوصله دیدن کسی رو ندارم
Tom did not like dogs when he was a child.	تام وقتی بچه بود از سگ ها خوشش نمی آمد.
I doubted that Tom might not have enough money.	من شک داشتم که تام ممکن است پول کافی نداشته باشد.
Tom made a terrible discovery.	تام کشف وحشتناکی کرد.
Tom only sees his family at Christmas and Easter.	تام فقط در کریسمس و عید پاک خانواده اش را می بیند.
I thought you said you could drive a bus legally.	فکر کردم گفتی می توانی به طور قانونی اتوبوس رانندگی کنی.
I can not see well enough to read a font of this size without glasses.	من نمی توانم آنقدر خوب ببینم که بتوانم فونت این اندازه را بدون عینک بخوانم.
Tom always has a backpack hanging over his shoulder.	تام همیشه یک کوله پشتی روی شانه اش آویزان است.
Tom usually does not do this alone.	تام معمولاً این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
I'm going to tell Tom 's here	من میرم به تام میگم که اینجایی
The price of bananas has not changed much in the last few years.	قیمت موز در چند سال گذشته تغییر چندانی نکرده است.
I have always loved to travel around the world.	من همیشه دوست داشتم به دور دنیا سفر کنم.
Tom wasted all his inheritance.	تام تمام ارث خود را هدر داد.
I should probably tell Tom I want to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که می‌خواهم این کار را انجام دهم.
I am in the field of history.	من در رشته تاریخ هستم.
I know Tom is not going to stop this soon.	من می دانم که تام قرار نیست این کار را به این زودی متوقف کند.
I do not understand what is going on.	من نمی فهمم چه خبر است.
Tom is picking leaves together in the garden.	تام در حال چیدن برگ ها با هم در باغ است.
I'm sorry you are not here	ناراحتم چون اینجا نیستی
I thought you said Tom would not go.	فکر کردم که گفتی تام نمی رود.
I have put aside many of the things I used to do.	بسیاری از کارهایی را که قبلا انجام می دادم کنار گذاشته ام.
Large raindrops begin to fall.	قطرات بزرگ باران شروع به باریدن می کنند.
I'm sure to be upset if Tom dies.	اگر تام بمیرد مطمئناً ناراحت خواهم شد.
I understand that this is a gamble.	من می فهمم که این یک قمار است.
I knew Tom might not do it again.	می دانستم که تام ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
A day has 86400 seconds.	یک روز 86400 ثانیه دارد.
I think we should leave this project behind for a while.	من فکر می‌کنم که باید این پروژه را برای مدتی پشت سر بگذاریم.
33 years have passed since the death of Marilyn Monroe.	33 سال از مرگ مرلین مونرو می گذرد.
I'm going to eat as soon as I quit.	من قصد دارم به محض اینکه از کار خارج شدم غذا بخورم.
Tom was lying awake on the bed.	تام بیدار روی تخت دراز کشیده بود.
I bought a webcam.	من یک وب کم خریدم.
Stop cursing	دست از فحش دادن بردارید
Tom's hands were handcuffed.	دستان تام با دستبند بسته شده بود.
I thought all you want to know.	فکر کردم همه شما می خواهید بدانید.
Tom is not allergic to eggs. 	تام به تخم مرغ حساسیت ندارد.
He just does not like eggs.	او فقط تخم مرغ دوست ندارد.
Tom, I want to hear from you too.	تام، من هم می خواهم نظر شما را بشنوم.
You are incorrigible	تو اصلاح ناپذیری
Tom has a dog and three cats.	تام یک سگ و سه گربه دارد.
I do not have as many working hours per day as before.	من به اندازه قبل ساعت کار در روز ندارم.
Tom has to go now	تام الان باید بره
Tom was just nervous.	تام فقط عصبی بود.
It does not harm you	هیچ ضرری به شما نمی رساند
I know Tom did not know why Mary kept doing this despite asking him not to.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند به این کار ادامه داد.
Tom took me to the airport in his father's car.	تام مرا با ماشین پدرش به فرودگاه برد.
We failed	ما شکست خوردیم
Tom felt Mary's forehead.	تام پیشانی مری را حس کرد.
He had the privilege of studying abroad for two years.	او این امتیاز را داشت که به مدت دو سال در خارج از کشور تحصیل کند.
Watch your baby's fingers.	مراقب انگشتان کودک باشید.
A man came and asked if I was feeling well.	مردی آمد و پرسید که آیا حالم خوب است؟
Today was the first time I saw Tom's smile.	امروز اولین باری بود که لبخند تام را دیدم.
Why didn't you tell them it was my fault?	چرا به آنها نگفتی که تقصیر من است؟
There were some students in the room.	تعدادی دانشجو در اتاق بودند.
Glad I was able to meet you today.	خوشحالم که امروز توانستم شما را ملاقات کنم.
Tom had no reason to leave Mary.	تام دلیلی برای رفتن مری نداشت.
Tom, do not buy anything for Mary's birthday.	تام برای تولد مری چیزی نخرید.
I thought Tom would ask Mary to do this.	فکر کردم تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom obeyed Mary.	تام از مری اطاعت کرد.
How true do you think Tom's been?	به نظر شما چقدر از آنچه تام گفت درست است؟
Tom has no family to support.	تام خانواده ای برای حمایت ندارد.
That is why many students are absent today.	به همین دلیل است که بسیاری از دانش آموزان امروز غایب هستند.
You will not miss it.	شما آن را از دست نخواهید داد.
Tom quit his job shortly after his wife died.	تام بلافاصله پس از مرگ همسرش کار خود را ترک کرد.
They will do whatever they can.	هر کاری از دستشان بر بیاید انجام خواهند داد.
I know Tom hasn't done that yet.	من می دانم که تام هنوز این کار را نکرده است.
I do not think Tom still knows what he will do.	فکر نمی‌کنم تام هنوز نمی‌داند چه خواهد کرد.
Tom is writing a cookbook.	تام در حال نوشتن یک کتاب آشپزی است.
We need to talk about trade.	ما باید در مورد تجارت بحث کنیم.
Tom told me he thought I might be interested in doing this.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است به انجام این کار علاقه مند باشم.
I do not want Tom to do this immediately.	من نمی خواهم تام فوراً این کار را انجام دهد.
It has not rained for three weeks.	سه هفته است که باران نباریده ایم.
That's a good idea, Tom.	این ایده خوبی است، تام.
Be careful not to hurt Tom's feelings.	مراقب باشید احساسات تام را جریحه دار نکنید.
What Tom did was really disgusting.	کاری که تام انجام داد واقعاً منزجر کننده بود.
I should not have agreed to help Tom in this.	من نباید موافقت می کردم که به تام در این کار کمک کنم.
Tom said he did not intend to do it alone.	تام گفت که قصد ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
No one has the right to tell you how to raise your child.	هیچکس حق ندارد به شما بگوید چگونه فرزندتان را تربیت کنید.
You might meet Tom there.	ممکن است در آنجا با تام برخورد کنید.
Tom is a former convict.	تام یک محکوم سابق است.
Tom will work for us.	تام برای ما کار خواهد کرد.
He sang a mix of songs by Simon and Garfunkel.	او ترکیبی از آهنگ های Simon و Garfunkel را خواند.
Tom wanted to open his suitcase, but he could not.	تام می خواست چمدانش را باز کند، اما نتوانست چمدانش را باز کند.
Tom can not sell his car at this price.	تام نمی تواند ماشینش را به این قیمت بفروشد.
Galileo threw two iron balls from the top of the tower.	گالیله دو توپ آهنی را از بالای برج انداخت.
Tom said Mary hoped you could do it for her.	تام گفت مری امیدوار بود که تو بتوانی این کار را برای او انجام دهی.
Tom told me to sleep with the window open.	تام به من گفت که با پنجره باز می خوابد.
Do not forget to post this letter on your way to school.	فراموش نکنید که این نامه را در راه رفتن به مدرسه پست کنید.
Are you Tom's lawyer?	آیا شما وکیل تام هستید؟
I can not help but doubt.	من نمی توانم کمک کنم اما مشکوک.
Tom will not believe this.	تام این را باور نخواهد کرد.
I found out that you have dual citizenship.	من متوجه شدم که شما تابعیت دوگانه دارید.
You have no clue, do you?	سرنخی نداری، نه؟
The petals of the rose are very delicate.	گلبرگ های گل رز بسیار ظریف هستند.
Tom made cookies for his children.	تام برای فرزندانش کلوچه درست کرد.
I know Tom is behind schedule.	من می دانم که تام از برنامه عقب است.
I think Tom will like it here.	فکر می کنم تام از اینجا خوشش بیاید.
Unfortunately I will not be there.	متأسفانه من آنجا نخواهم بود.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom usually eats very fast.	تام معمولا خیلی سریع غذا می خورد.
Tom did not tell us what time he was going there.	تام به ما نگفت چه ساعتی قصد داشت به آنجا برود.
My bubble is unbreakable	حباب من نشکن
Is there Wi-Fi at your university?	آیا Wi-Fi در دانشگاه شما وجود دارد؟
Tom should never have told you that.	تام هرگز نباید این را به شما می گفت.
Tom told everyone that Mary was in Australia.	تام به همه گفت که مری در استرالیا است.
Tom took off his glasses and put them in his pocket.	تام عینکش را در آورد و در جیبش گذاشت.
Tom is a very good composer.	تام آهنگساز بسیار خوبی است.
You still do not know my name	تو هنوز اسم من رو هم نمیدونی
Tom is expected to do that, right?	انتظار می رود تام این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom is the manager of the night.	تام مدیر شب است.
If he does, Tom will probably be injured.	تام اگر این کار را بکند احتمالا مجروح خواهد شد.
I do not know anyone named Tom.	من کسی به نام تام را نمی شناسم.
Tom needs action.	تام نیاز به عمل دارد.
Tom looks confused.	به نظر می رسد تام بهم ریخته است.
Tom is a bad kisser.	تام بوسنده بدی است.
I know Tom may not want to do this alone.	من می دانم که تام ممکن است نخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is a bad driver, isn't he?	تام راننده بدی است، اینطور نیست؟
You are going to be stupid	تو داری احمق میشی
Do not tell me you are leaving	به من نگو ​​که ترک می کنی
Tom hopes Mary knows she shouldn't do whatever John wants her to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom suppressed the yawning.	تام خمیازه را سرکوب کرد.
Tom never saw Mary again.	تام دیگر مری را ندید.
Can't you see what a good man Tom is?	نمی بینی تام چه مرد خوبی است؟
I'm sure Tom will not be in Boston next Monday.	من مطمئن هستم که تام دوشنبه آینده در بوستون نخواهد بود.
Tom has decided not to sign the contract.	تام تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا نکند.
Do you think that I do not know what I am doing?	فکر می کنی من نمی دانم دارم چه کار می کنم؟
Does Tom love French?	آیا تام فرانسوی را دوست دارد؟
Look what I found in Tom's closet.	ببین چی تو کمد تام پیدا کردم.
Tom goes downtown at least once a week.	تام حداقل هفته ای یکبار به مرکز شهر می رود.
Tom did a wonderful job.	تام کار خارق العاده ای انجام داد.
I do not know how to deal with those difficult people.	نمی دانم چگونه با آن آدم های سخت کنار بیایم.
Tom thought Mary was surprised.	تام فکر کرد مری شگفت زده شده است.
Tom promised to go to Australia with us.	تام قول داده با ما به استرالیا برود.
Tom walked ten minutes.	تام ده دقیقه پیش رفت.
Do not worry this will happen.	نگران نباش این اتفاقات می افتد.
Tom took notes.	تام یادداشت برداری کرد.
You saved the lives of us all	تو زندگی همه ما را نجات دادی
I have eliminated unhealthy foods.	من غذاهای ناسالم را حذف کرده ام.
He will not be satisfied	او راضی نخواهد شد
Mary is my half-daughter.	مریم دختر ناتنی من است.
Tom did not even talk to me.	تام حتی با من صحبت نمی کرد.
Tom is high, right?	تام بالاست، نه؟
I did not eat the cake because I was not hungry.	من کیک را نخوردم، چون گرسنه نبودم.
I met Tom when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم تام را شناختم.
I will be there all week.	من تمام هفته آینده آنجا خواهم بود.
You like crabs, don't you?	شما خرچنگ دوست دارید، نه؟
She rarely goes to the hairdresser.	او به ندرت می رود آرایشگاه.
What is your favorite hair color?	رنگ موی مورد علاقه شما چیست؟
Tom hoped Mary would not be late.	تام امیدوار بود مری دیر نکند.
Tom and Mary were here first.	تام و مری ابتدا اینجا بودند.
I know Tom is still there waiting for you.	می دانم که تام هنوز آنجاست و منتظر توست.
Ask Tom if he agrees.	از تام بپرسید که آیا موافق است؟
Tom told Mary to speak French.	تام به مری گفت که فرانسوی صحبت کند.
He is a thin child.	او یک کودک لاغر است.
Most people do not realize this.	اکثر مردم متوجه این موضوع نمی شوند.
Tom wants a lot of money.	تام خیلی پول می خواهد.
I wish you would tell me when to come	کاش میگفتی کی بیام
Tom's poetry has won numerous awards.	شعر تام برنده جوایز متعددی شده است.
I want to take pictures of everyone	میخوام از همه عکس بگیرم
Tom thought he would find another job.	تام فکر کرد که کار دیگری پیدا خواهد کرد.
Tom can not paint as well as I do.	تام نمی تواند به خوبی من نقاشی بکشد.
It seems that Tom can hardly do his homework on time.	به نظر می رسد که تام به سختی می تواند تکالیف خود را به موقع انجام دهد.
Tom was the first to find out that Mary wanted to do this.	تام اولین کسی بود که متوجه شد مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I do not want to be treated differently.	من نمی خواهم با من رفتار خاصی شود.
Tom was happy that Mary was home with the children.	تام از اینکه مری با بچه ها در خانه بود خوشحال بود.
I did not do this for a long time	خیلی وقته اینکارو نکردم
You're the only one here who loves basketball, right?	تو اینجا تنها کسی هستی که بسکتبال را دوست دارد، نه؟
Tom is kind of famous, isn't he?	تام به نوعی معروف است، اینطور نیست؟
I doubt Tom will finally want to do that.	من شک دارم که تام در نهایت بخواهد این کار را انجام دهد.
You're going to get in trouble	قراره به دردسر بیفتی
Can't you talk to Tom a little?	نمی تونی کمی با تام حرف بزنی؟
Do you want Tom to wait?	آیا می خواهید تام صبر کند؟
Do not drink bath water	آب حمام را ننوشید
I do not think we can do it ourselves.	فکر نمی‌کنم خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom kept the best for last.	تام بهترین ها را برای آخر حفظ کرد.
I want this building to be searched from top to bottom.	من می خواهم این ساختمان از بالا به پایین جستجو شود.
Fill the jars with water.	شیشه ها را با آب پر کنید.
You should have told Tom sooner	باید زودتر به تام میگفتی
I do not know why Tom does not want me to help him.	نمی دانم چرا تام از من نمی خواهد به او کمک کنم.
I know you're right	میدونم که راست میگی
I do not need to pay at all, because I have a free ticket.	من اصلا نیازی به پرداخت ندارم، چون بلیط رایگان دارم.
You are becoming cunning	داری حیله گر میشی
Tom drinks a lot of beer.	تام آبجو زیادی می نوشد.
Tom said it was a joke.	تام گفت این یک شوخی بود.
Tom knows he's not going to do that.	تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom is a salesman, isn't he?	تام فروشنده است، اینطور نیست؟
Tom is probably waiting for you.	تام احتمالا منتظر شماست.
I had a lot of things to buy.	چیزهای زیادی داشتم که باید می خریدم.
I can not find what I am looking for.	من نمی توانم آنچه را که می خواهم پیدا کنم.
Tom bought a cheap pair of shoes, but it did not last long.	تام یک جفت کفش ارزان خرید، اما دوام چندانی نداشت.
Tom ran to Mary in the city center.	تام به مری در مرکز شهر دوید.
They are building a long bridge over the canal.	آنها در حال ساختن یک پل طولانی روی کانال هستند.
Our math teacher will not take the exam tomorrow.	معلم ریاضی ما فردا امتحان نمی دهد.
So what are you going to do tomorrow?	پس فردا چه کار خواهی کرد؟
Tom is not a bad student.	تام دانش آموز بدی نیست.
Tom looks excited.	به نظر می رسد تام هیجان زده است.
I'm at a point.	من در یک نقطه هستم.
It looked like Tom could not win.	به نظر می رسید تام نمی تواند برنده شود.
Tom got up and went to the door.	تام از جایش بلند شد و به سمت در رفت.
Tom never leaves home without the help of security guards.	تام هرگز بدون همراهی محافظان خانه اش را ترک نمی کند.
What to do with people who are very sick or injured and can not get better?	با افرادی که خیلی مریض یا صدمه دیده اند و نمی توانند بهتر شوند چه کنیم؟
Tom had a lot to say to Mary.	تام چیزهای زیادی داشت که می خواست به مری بگوید.
I had never seen so many handsome men in one place.	من تا به حال این همه مرد خوش قیافه را در یک جا ندیده بودم.
I was not the only one who wanted to do this.	من تنها کسی نبودم که می خواستم این کار را انجام دهم.
Tom was trying to protect you.	تام سعی می کرد از شما محافظت کند.
I do not think it would be easy for Tom to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای تام آسان باشد.
Tom has enough money to pay his bills.	تام برای پرداخت صورت حساب هایش به اندازه کافی درآمد دارد.
No one was able to replicate the results of that study.	هیچ کس نتوانست نتایج آن مطالعه را تکرار کند.
If we do not finish this, we will lose the next contract.	اگر این کار را تمام نکنیم، قرارداد بعدی را از دست می دهیم.
Tom was sitting on a bench reading a book.	تام روی یک نیمکت نشسته بود و کتاب می خواند.
The governor can deal with his current problems.	فرماندار می تواند از پس مشکلات فعلی خود برآید.
Have you not worked in a hospital before?	قبلاً در بیمارستان کار نمی کردید؟
Tom was not impatient.	تام بی تاب نبود.
I do not even have a computer	من حتی کامپیوتر هم ندارم
We think the pirates buried the treasure on the island.	ما فکر می کنیم که دزدان دریایی گنج را در این جزیره دفن کرده اند.
You're happy with yourself, aren't you?	تو از خودت راضی هستی، نه؟
I do not want to walk with you	من نمیخوام با تو راه برم
Tom told us he did not want to do that.	تام به ما گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom said he hopes Mary will come to his concert.	تام گفت امیدوار است که مری به کنسرت او بیاید.
Tom decided for himself.	تام خودش تصمیم گرفت.
I know Tom is a social worker.	من می دانم که تام یک مددکار اجتماعی است.
The recession will not last forever	رکود برای همیشه ادامه نخواهد داشت
I have not seen Tom and Mary since they got married.	من تام و مری را از زمانی که ازدواج کردند ندیده ام.
This is completely fake.	این کاملا ساختگی است.
Tom agrees to talk to Mary about it.	تام موافقت کرده است که در این مورد با مری صحبت کند.
Tom still plays the violin, doesn't he?	تام هنوز ویولن می نوازد، اینطور نیست؟
He is very religious	اون خیلی مذهبیه
There is a really good restaurant by the beach that I think you will enjoy.	یک رستوران واقعاً خوب در کنار ساحل وجود دارد که فکر می کنم از آن لذت ببرید.
Did Tom share it with Mary?	آیا تام آن را با مری در میان گذاشته است؟
I know a man who says he does not like ice cream.	من مردی را می شناسم که می گوید بستنی دوست ندارد.
I will never see Tom again.	من دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
I do not want to move here.	من نمی خواهم به اینجا نقل مکان کنم.
Tom and I were both at home last night.	من و تام دیشب هر دو در خانه بودیم.
I know Tom does that sometimes.	می دانم که تام گاهی این کار را می کند.
Was Tom the one who gave it to you?	آیا تام کسی بود که آن را به شما داد؟
Tom is ready, but Mary is not.	تام آماده است، اما مری نه.
The train is about half an hour late.	قطار حدود نیم ساعت تاخیر دارد.
This complicates the problem.	این مشکل را پیچیده تر می کند.
Didn't you know Tom doesn't do that?	نمی دانستی تام این کار را نمی کند؟
Please ask me whenever you have a question.	لطفا هر زمان سوالی داشتید از من بپرسید.
You do not want to know why I did this?	نمیخوای بدونی چرا اینکارو کردم؟
That's what I thought Tom said.	این چیزی بود که من فکر کردم تام گفت.
Tom was still in control.	تام هنوز دستش روی کنترل بود.
What is the best way to overcome depression?	بهترین راه برای غلبه بر افسردگی چیست؟
Tom said he did not think Mary would let him.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به او اجازه این کار را بدهد.
Tom told me he thought Mary was dead.	تام به من گفت که فکر می کند مری مرده است.
You hope you do not need to do this, do you?	شما امیدوارید که نیازی به انجام این کار نداشته باشید، اینطور نیست؟
Tom put the baby on a blanket.	تام بچه را روی یک پتو گذاشت.
My mother tells me that I have to sleep until ten o'clock at school.	مادرم به من می گوید شب های مدرسه باید تا ساعت ده بخوابم.
Do you really think this is stupid?	آیا واقعاً فکر می کنید انجام این کار احمقانه است؟
I think Tom used to play golf.	من فکر می کنم که تام قبلا گلف بازی می کرد.
Tom has been naughty all morning.	تام تمام صبح بداخلاق بوده است.
As soon as John entered the room, Tom stopped beating Mary.	به محض اینکه جان وارد اتاق شد تام از زدن مری دست کشید.
Tom said he was supposed to do it the day before, but did not have time.	تام گفت که قرار بود این کار را روز قبل انجام دهد، اما وقت نداشت.
Tom was the one who told me he had to do it.	تام کسی بود که به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would forget this.	فکر نمی کردم تام این را فراموش کند.
The rain stopped. Let's go for a walk.	باران قطع شد بیا برویم قدم بزنیم.
I know Tom is a terrible dancer.	من می دانم که تام یک رقصنده وحشتناک است.
Noise was reduced by insulation.	سر و صدا توسط عایق کاهش یافت.
Tom says he has never milked a cow.	تام می گوید که او هرگز گاو را دوشیده است.
We need to get as close to each other as we can.	باید تا جایی که می توانیم به هم نزدیک شویم.
You knew I could not convince Tom to do that, did you?	می دانستی که من نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد، نه؟
Does Tom still want to eat with us?	آیا تام هنوز هم می خواهد با ما غذا بخورد؟
Tom does not want to die alone.	تام نمی خواهد تنها بمیرد.
Does that mean Tom does not?	آیا این بدان معنی است که تام این کار را نمی کند؟
Warn Tom not to do this.	به تام هشدار بده که این کار را نکند.
Tom does not have enough money to pay all his bills this month.	تام پول کافی برای پرداخت تمام قبوض خود را در این ماه ندارد.
I think you are absolutely right	به نظر من کاملا حق با شماست
I did not want to look stupid.	نمی خواستم احمق به نظر برسم.
I try to save money.	من سعی می کنم پول پس انداز کنم.
I know you and Tom are friends.	من می دانم که شما و تام با هم دوست هستید.
Tom was talking to someone near the gate a while ago.	تام چندی پیش با کسی نزدیک دروازه صحبت می کرد.
Tom accidentally returned home.	تام تصادفاً به خانه برگشت.
Tom said he was glad he was asked to do so.	تام گفت که خوشحال است که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
Time passes very quickly, doesn't it?	زمان خیلی سریع می گذرد، اینطور نیست؟
Do you think Tom speaks better than the French Mary?	آیا فکر می کنید که تام بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند؟
This is where you are wrong.	اینجاست که شما در اشتباه هستید.
What is your favorite spectator sport?	ورزش تماشاچی مورد علاقه شما چیست؟
Tom looks very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسد.
Tom looked a little confused.	تام کمی سرگردان به نظر می رسید.
I do not know what made me think.	نمی دانم چه چیزی مرا به این فکر انداخت.
Maybe Tom was raised by wolves.	شاید تام توسط گرگ ها بزرگ شده باشد.
Tom said he enjoyed it very much.	تام گفت که از آن بسیار لذت برد.
Tom wanted some money to buy ice cream.	تام مقداری پول برای خرید بستنی می خواست.
Tom persuaded Mary to go to the party.	تام مری را متقاعد کرد که به مهمانی برود.
Tom says this is not a big problem.	تام می گوید که این یک مشکل بزرگ نیست.
Who will go with me?	چه کسی با من خواهد رفت؟
I'm not the oldest person here.	من پیرترین آدم اینجا نیستم.
He has many acquaintances but few friends.	او آشنایان زیادی دارد اما دوستان کمی دارد.
Mary is not my girlfriend. 	مریم دوست دختر من نیست.
He is just a friend.	او فقط یک دوست است.
I have nothing to give you	من چیزی ندارم به تو بدهم
Can you tell me how to go to the municipality?	میشه بگید چطوری به شهرداری برم؟
Didn't you kiss Tom yesterday?	دیروز تام را نبوسیدی؟
Tom still doesn't want to do that, does he?	تام هنوز نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I wrote a diary when I was in high school.	زمانی که دبیرستان بودم یک دفتر خاطرات می نوشتم.
I have to use the toilet.	من باید از توالت استفاده کنم.
I know smart	میدونم باهوشی
Hydrangea is a popular ornamental garden shrub.	هورتانسیا از درختچه های باغ زینتی محبوب است.
I know Tom is shy.	من می دانم که تام خجالتی است.
My teacher is angry with me because I always fall asleep in class.	معلمم از دست من عصبانی است زیرا من در کلاس مدام به خواب می روم.
It's sweet.	شیرین است.
We may not be able to sell this car.	شاید نتوانیم این خودرو را بفروشیم.
Tom promised to be ready, but he was not.	تام قول داد که آماده باشد، اما اینطور نبود.
You were looking, weren't you?	داشتی نگاه میکردی، نه؟
Tom loves his dog.	تام سگش را دوست دارد.
I also have to talk to Tom.	من همچنین باید با تام صحبت کنم.
Tom can not take his eyes off Mary.	تام نمی تواند چشم از مری بردارد.
Tom wants to be a firefighter.	تام می خواهد آتش نشان شود.
Tom has been sick in bed since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته در رختخواب بیمار است.
What you suggest we do does not work.	کاری که شما پیشنهاد می کنید انجام دهیم کار نمی کند.
How can I cross the border?	چگونه می توانم به مرز بروم؟
Some people question the veracity of such rumors.	برخی افراد صحت چنین شایعاتی را زیر سوال می برند.
Tom is a better cook than his mother.	تام آشپز بهتری از مادرش است.
Tom tried to sneak out.	تام سعی کرد یواشکی بیرون بیاید.
You are not allowed to bring food to the library.	شما مجاز به آوردن غذا به کتابخانه نیستید.
Do not you eat fish?	ماهی نمی خوری؟
What time does Tom return home?	تام چه ساعتی به خانه برمی گردد؟
Tom is buying a new house, right?	تام در حال خرید یک خانه جدید است، نه؟
I have spoken	من صحبت کرده ام
I'm relatively confident that I can do this.	من نسبتاً مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I will pay attention, I promise.	توجه خواهم کرد قول میدهم.
I am going to read this book tomorrow	فردا قراره این کتاب رو بخونم
I have no idea if it works or not.	من هیچ ایده ای ندارم که آیا کار می کند یا نه.
Tom stared into Mary's eyes and kissed her.	تام به چشمان مری خیره شد و او را بوسید.
I know Tom was here.	می دانم که تام اینجا بود.
He certainly will not come.	او قطعا نمی آید.
I think Tom is not a Canadian.	من فکر می کنم که تام یک کانادایی نیست.
I'm putting my foot down	دارم پامو میذارم پایین
We have two unused rooms in the house.	ما دو اتاق بدون استفاده در خانه داریم.
I like helicopter pilots.	من خلبان هلیکوپتر را دوست دارم.
Tom and Mary played a video game together.	تام و مری با هم یک بازی ویدیویی انجام دادند.
Tom tried to persuade Mary to weave a scarf for him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که برای او روسری ببافد.
Tom and Mary were planning a family trip.	تام و مری برای یک سفر خانوادگی برنامه ریزی کرده بودند.
Can Tom spend the night with us?	آیا تام می تواند شب را با ما بگذراند؟
Tom is busy right now, but not as he's supposed to be.	تام الان سرش شلوغ است، اما نه آنقدر که قرار است باشد.
I hope Tom is excited.	امیدوارم تام هیجان زده باشد.
I did what you asked	من آنچه شما درخواست کردید انجام دادم
I thought you knew Tom.	فکر می کردم تام را بشناسی.
We stayed in a three star hotel.	در یک هتل سه ستاره اقامت کردیم.
We may not be able to get to Boston on time for the wedding.	این امکان وجود دارد که نتوانیم به موقع برای عروسی به بوستون برسیم.
Tom is a Catholic priest.	تام یک کشیش کاتولیک است.
I hope you understand	امیدوارم که بفهمی
I hope you do not intend to do this today.	امیدوارم امروز قصد انجام این کار را نداشته باشید.
Who is the person who was talking to you?	اون کسی که داشت باهات حرف میزد کیه؟
Aren't you going to be home for Christmas?	آیا قرار نیست برای کریسمس در خانه باشید؟
It is not like not listening to the opinions of others.	اینطور نیست که به نظرات دیگران گوش ندهی.
It seems Tom never gets much attention in class.	به نظر می رسد تام هرگز در کلاس توجه زیادی نمی کند.
I realized that it is not unlikely that I would be able to do this without your help.	من متوجه شدم که بعید نیست بتوانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
People still do not know what is wrong with it.	مردم هنوز نمی دانند چه چیز بدی در آن وجود دارد.
Tom was as fast as I was.	تام هم مثل من سریع بود.
He puts everything he has to work and does it more than anyone else.	او تمام آنچه را که دارد به کار می دهد و بیش از هر کس دیگری کار را انجام می دهد.
I did not want to do anything else.	من نمی خواستم کار دیگری انجام دهم.
Tom knew what he was going to do made Mary angry.	تام می دانست که کاری که قرار است انجام دهد مری را عصبانی می کند.
Tom chose Mary for the job.	تام مری را برای این کار انتخاب کرد.
Tom and I sat on the beach and talked all afternoon.	من و تام در ساحل نشستیم و تمام بعد از ظهر با هم صحبت کردیم.
Tom was not the first to enter the room.	تام اولین کسی نبود که وارد اتاق شد.
Maybe Tom should not accept this.	شاید تام نباید این کار را بپذیرد.
Are you sure this is the best way to do it?	آیا مطمئن هستید که این بهترین راه برای انجام آن است؟
Tom was not the one who drank all the milk.	تام کسی نبود که تمام شیر را نوشید.
Tom would be grateful if you would not do it again, Tom said.	تام گفت که اگر دیگر این کار را انجام ندهی ممنون خواهد شد.
Tom has to tell Mary what he wants from her.	تام باید به مری بگوید که از او چه می خواهد.
Tom rested	تام استراحت کرد
That is not my goal	هدف من این نیست
I did not know when Tom had come to Boston.	نمی دانستم کی تام به بوستون آمده بود.
Tom has had various occupations.	تام مشاغل مختلفی داشته است.
I intend to live here for the rest of my life.	قصد دارم تا آخر عمرم اینجا زندگی کنم.
Do not act on words.	به عمل کار برآید به سخندانی نیست.
Tom is the one who helped Mary do this.	تام کسی است که به مری در انجام این کار کمک کرد.
I gave Tom a chance to work for me.	من به تام فرصت دادم تا برای من کار کند.
I'm afraid I can't come on Monday.	میترسم دوشنبه نتونم بیام.
There are many things I want to show you	خیلی چیزا هست که میخوام بهت نشون بدم
I do not think it is possible.	فکر نمی کنم امکان پذیر باشد.
Tom has always had trouble reading between lines.	تام همیشه در خواندن بین خطوط مشکل داشته است.
Tom did not look too busy.	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom still seems to be afraid of Mary.	به نظر می رسد تام هنوز از مری می ترسد.
Tom seemed unfriendly at first.	تام در ابتدا غیر دوستانه به نظر می رسید.
I admit I'm wrong.	اعتراف می کنم که اشتباه می کنم.
Tom gets along well with his father-in-law.	تام با پدرشوهرش به خوبی کنار می آید.
Tom hated Australia.	تام از استرالیا متنفر بود.
I'm baking a cake for Tom's birthday.	دارم برای تولد تام کیک می پزم.
This study may be incomplete.	این مطالعه ممکن است ناقص باشد.
Tom opened the medicine cabinet.	تام در کابینت دارو را باز کرد.
Tom is allergic to strawberries.	تام به توت فرنگی حساسیت دارد.
I know Tom can do it if he thinks about it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر فکرش را بکند.
He does not appear in the world.	او به نظر نمی رسد در جهان است.
Tom looked surprised, but Mary did not.	تام متعجب به نظر می رسید، اما مری این کار را نکرد.
Tom has enough money to buy it, I'm pretty sure.	تام پول کافی برای خرید آن را دارد، من کاملا مطمئن هستم.
Tom was sure Mary was lying.	تام مطمئن بود که مری دروغ می گوید.
What were you doing today?	امروز چه کار می کردی؟
Tom has no doubt in his ability to do so.	تام در توانایی خودش برای انجام این کار شکی ندارد.
Tom has to pay what he owes.	تام باید آنچه را که بدهکار است بپردازد.
We simply cannot allow this to happen.	ما به سادگی نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
I think Tom will do a serious job.	من فکر می کنم تام یک کار جدی انجام خواهد داد.
That's all I can tell you at this time.	این تمام چیزی است که در این زمان می توانم به شما بگویم.
Do not watch TV	تلویزیون نگاه نکن
Tom did not mention anything to me about it.	تام چیزی در مورد آن به من اشاره نکرد.
I fell really hard and a black bruise appeared on my knee.	من واقعا به سختی زمین خوردم و یک کبودی سیاه روی زانویم ایجاد شد.
I think Tom lets us do that.	من فکر می کنم تام به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
I think we all want to know what happened.	من فکر می کنم که همه ما می خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده است.
Tom asked if anyone had seen Mary.	تام پرسید که آیا کسی مری را دیده است؟
It is true that I am a strict teacher.	درست است که من یک معلم سختگیر هستم.
I discarded my open letter because I no longer use it.	نامه بازکنم را دور انداختم، چون دیگر از آن استفاده نمی کنم.
Tom said he had nothing to do.	تام گفت که کاری برای انجام دادن ندارد.
Tom refused to answer Mary's question.	تام از پاسخ دادن به سوال مری امتناع کرد.
Tom has a small budget.	تام بودجه کمی دارد.
I thought you said you wanted to know why Tom wanted to do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی چرا تام می‌خواهد این کار را انجام دهد.
How much orange juice do you want to buy?	چقدر آب پرتقال می خواهید بخرم؟
We thought Tom was asleep.	ما فکر می کردیم تام خواب است.
I do not think the Giants will win this year.	من فکر نمی کنم که جاینت ها امسال برنده شوند.
I'm much taller than Tom	من خیلی بلندتر از تام هستم
I'm safe	من در امانم
Tom deleted the video.	تام ویدیو را حذف کرد.
Both Tom and Mary love to go to your party.	هم تام و هم مری خیلی دوست دارند به مهمانی شما بروند.
I know Tom used to be a rancher.	من می دانم که تام قبلا یک دامدار بود.
Tom does not take the bus to work.	تام برای رفتن به محل کار سوار اتوبوس نمی شود.
I can not see where the problem is	من نمیتونم ببینم مشکل کجاست
You did not know that Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام می تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom was offended by what Mary had said.	تام از آنچه مری گفته بود آزرده شد.
He is the eldest son.	او بزرگترین پسر است.
Let us not give up now.	حالا تسلیم نشویم.
Tom was sitting by the window.	تام نزدیک پنجره نشسته بود.
This is what I came here to talk to you about.	این چیزی است که من آمدم تا با شما صحبت کنم.
Tom could not find the money I had hidden.	تام نتوانست پولی را که من پنهان کرده بودم پیدا کند.
I do not know if Tom really wanted to go to Boston with Mary.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست با مری به بوستون برود؟
I remember meeting Tom in Australia.	یادم می آید با تام در استرالیا ملاقات کردم.
Please do not turn up the volume on the TV.	لطفا صدای تلویزیون را زیاد نکنید.
Tom suggested we take care of ourselves.	تام به ما پیشنهاد داد که مراقب خودمان باشیم.
Student loan debt increased from $ 600 billion a decade ago to more than $ 1.4 trillion by the end of 2018.	بدهی وام دانشجویی از 600 میلیارد دلار در یک دهه قبل به بیش از 1.4 تریلیون دلار تا پایان سال 2018 افزایش یافت.
Do you still see cartoons?	آیا هنوز کارتون می بینید؟
We stay with Tom.	ما با تام می مانیم.
Tom must be punished	تام باید مجازات بشه
The woman Tom married is even fatter than her.	زنی که تام با او ازدواج کرد حتی چاق تر از اوست.
I do not know the way	راهشو بلد نیستم
I'm confused now.	الان گیج شدم.
I have not solved the problem yet	من هنوز مشکل رو حل نکردم
I want to see Tom too.	من هم می خواهم تام را ببینم.
He has not the slightest interest in world events.	او کمترین علاقه ای به اتفاقات دنیا ندارد.
How did Tom come back?	تام چطور برگشت؟
I thought you could not understand France.	من فکر می کردم که شما نمی توانید فرانسه را بفهمید.
Tom is looking for a book on guard dog training.	تام به دنبال کتابی در مورد آموزش سگ های نگهبان است.
Why do you think so many people hate Tom?	فکر می کنید چرا بسیاری از مردم از تام متنفرند؟
I want to hire you to paint a portrait of me.	من می خواهم شما را استخدام کنم تا پرتره ای از من بکشید.
Do you want to wear that dress for a party?	آیا می خواهید آن لباس را برای مهمانی بپوشید؟
Tom told me he was no longer on the team.	تام به من گفت که دیگر در تیم نیست.
Tom thought he would be upset if Mary did that.	تام فکر می کرد که اگر مری این کار را بکند ناراحت می شود.
Tom could tell from Mary's accent that she was not her mother tongue.	تام از لهجه مری می‌توانست بفهمد که او زبان مادری نیست.
Do not blow your horn	بوق خودت را نزن
The movement was gone.	حرکت از بین رفته بود.
I can not believe what he says.	من نمی توانم به آنچه او می گوید اعتماد کنم.
Tom said he would never return to Australia.	تام گفت که هرگز به استرالیا برنمی گردد.
This is not the only thing Tom found.	این تنها چیزی نیست که تام پیدا کرد.
It was very difficult for him to suppress his emotions.	برایش خیلی سخت بود که احساساتش را سرکوب کند.
Tom and Mary paid separately.	تام و مری جداگانه پرداخت کردند.
My father and I set the table in the family.	من و پدرم در خانواده سفره را صاف می کنیم.
Tom said he was not sure he wanted to do that.	تام گفت که مطمئن نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
I smell	من بو میدم
Tom knows we're not busy.	تام می داند که ما مشغول نیستیم.
I doubt Tom will come.	من شک دارم که تام بیاید.
I think I'm asking Tom to help me do that.	فکر می‌کنم از تام می‌خواهم که در انجام آن به من کمک کند.
We decided	ما تصمیم گرفتیم
Tom will probably be punished.	تام احتمالا مجازات خواهد شد.
Tom is eager to see you.	تام مشتاق دیدن شماست.
He studied history.	او در رشته تاریخ تحصیل کرد.
Tom said Mary probably would not.	تام گفت مری احتمالا این کار را نخواهد کرد.
Tom did not tell Mary what was going on.	تام به مری نگفت که چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom said he wished he had not persuaded Mary to do so.	تام گفت که ای کاش مری را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
It took you a long time to do that, didn't it?	مدت زیادی طول کشید تا این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
It did not work for me.	این برای من کار نکرد.
Tom looks shocked.	تام شوکه شده به نظر می رسد.
Tom was the one who was going to do it.	تام کسی بود که قرار بود این کار را بکند.
Tom sat on the porch and drank tea.	تام در ایوان نشست و چای نوشید.
I do not know how to apply for it.	من نمی دانم چگونه برای دریافت آن اقدام کنم.
What does Tom plan to do next?	تام قصد دارد بعداً چه کاری انجام دهد؟
Tom tries to persuade Mary to accept your offer.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که پیشنهاد شما را بپذیرد.
If you do what I want you to do, I'll give it to you.	اگر کاری را که من می خواهم انجام دهی، این را به تو می دهم.
I will miss you here	دلم برای اینجا تنگ خواهد شد
What makes you think you should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید باید این کار را انجام دهید؟
I'm not going out tonight	امشب حوصله بیرون رفتن ندارم
You may have both.	شما ممکن است هر دوی اینها را داشته باشید.
Why is Tom looking at me?	چرا تام به من نگاه می کند؟
I'm in the bathtub.	من در وان حمام هستم.
Tom was the only one busy.	تام تنها کسی بود که مشغول بود.
There were no protests.	هیچ اعتراضی وجود نداشت.
Is Tom the only one here who does not have a driver's license?	آیا تام اینجا تنها کسی است که گواهینامه رانندگی ندارد؟
I think I know what is going to happen now.	فکر می کنم می دانم الان چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I could not tell Tom everything.	من نتوانستم همه چیز را به تام بگویم.
They announced that they were going to have a party.	اعلام کردند که قرار است مهمانی بگیرند.
Tom pushed the wheelchair down the hall.	تام ویلچر را به پایین راهرو هل داد.
I know I'm not going to help Tom do that again.	می دانم که قرار نیست دوباره به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom will likely stay in Boston for at least three weeks.	تام به احتمال زیاد حداقل سه هفته در بوستون خواهد ماند.
I did not want to do it again.	من نمی خواستم دوباره آن را انجام دهم.
Tom does not speak unless he is spoken to.	تام صحبت نمی کند مگر اینکه با او صحبت شود.
Do you think Tom is lying?	آیا فکر می کنید تام دروغ می گوید؟
Tom is the only one who does not eat.	تام تنها کسی است که غذا نمی خورد.
Tom was at Harvard at the time.	تام در همان زمان من در هاروارد بود.
They were losing faith in their commander.	آنها در حال از دست دادن ایمان به فرمانده خود بودند.
Was there a defect?	آیا نقصی وجود داشت؟
I will be disappointed if I can not come.	اگر نتوانم بیایم ناامید خواهم شد.
No one is as fast as you	هیچکس به اندازه تو سریع نیست
Tom was in charge.	تام مسئول بود.
My father is proud of being tall and handsome.	پدرم به قد بلند و خوش تیپ بودن افتخار می کند.
Tom does not want me to come to his party.	تام نمی‌خواهد من به مهمانی او بیایم.
Tom has rented an apartment in Boston.	تام یک آپارتمان در بوستون اجاره کرده است.
Tom and I live on different floors.	من و تام در طبقات مختلف زندگی می کنیم.
Tom is hiding in the barn.	تام در انبار پنهان شده است.
I did not think Tom would enjoy that movie.	فکر نمی کردم تام از آن فیلم لذت ببرد.
Tom is a professor of chemistry.	تام استاد شیمی است.
Tom is now hiding in the mountains.	تام اکنون در کوه ها پنهان شده است.
I'm glad you were able to do that.	خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
I do not think Tom knows why Mary should do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom does not want to be here today.	تام نمی خواهد امروز اینجا باشد.
Tom told Mary he wanted her to stay with him in Boston.	تام به مری گفت که می خواهد او در بوستون با او بماند.
Tom kissed Mary and apologized.	تام مری را بوسید و عذرخواهی کرد.
Save coal.	ذغال سنگ ذخیره کنید.
I never get home until 2:30 on Mondays.	من هیچ وقت دوشنبه ها تا ساعت 2:30 به خانه نمی رسم.
Tom said he was disappointed too.	تام گفت که او نیز ناامید است.
We do not need to talk about this now.	الان لازم نیست در این مورد صحبت کنیم.
Tom does not seem to be as restless as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بی قرار نیست.
Police searched Tom's room.	پلیس اتاق تام را بازرسی کرد.
Tom was reluctant to do so.	تام خیلی تمایلی به این کار نداشت.
Tom knows the terms.	تام اصطلاحات را می داند.
Tom winked at me.	تام به من چشمکی زد.
Tom is our only child.	تام تنها فرزند ماست.
Tom opened the box and pulled out a beautiful ring.	تام جعبه را باز کرد و یک حلقه زیبا بیرون آورد.
I guess we have to wait.	من حدس می زنم که باید صبر کرد.
Are there enough forks for everyone?	آیا چنگال به اندازه کافی برای همه وجود دارد؟
You should have seen the movie	باید فیلم را می دیدی
Tom is good at keeping secrets.	تام در حفظ اسرار خوب است.
Tom has already decided that he will not try to fix it.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که برای رفع آن تلاشی نمی‌کند.
Tom restarted his computer.	تام کامپیوترش را دوباره راه اندازی کرد.
Tom is one of my relatives.	تام یکی از اقوام من است.
Surely this was not just a dream?	مطمئنی این فقط یک رویا نبود؟
I did not know so famous	نمیدونستم اینقدر معروفه
I do not study	من درس نمیخونم
I do not remember where we did this.	یادم نیست کجا این کار را کردیم.
Tom is religious.	تام مذهبی است.
Tom walks the dog.	تام سگ را راه می‌اندازد.
How many days does it take to do this?	چند روز طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
Do you think it had anything to do with Tom?	به نظر شما ربطی به تام داشت؟
I think Tom and Mary are suspicious.	من فکر می کنم تام و مری مشکوک هستند.
Tom has told Mary not to do this anymore.	تام به مری گفته است که دیگر این کار را نکند.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
Give Tom at least one chance.	حداقل یک فرصت به تام بدهید.
Tom said he wished he had not gone to Australia.	تام گفت که ای کاش به استرالیا نرفته بود.
I forgot your number	شماره شما را فراموش کرده ام
I knew Tom would not wait for us.	می دانستم که تام منتظر ما نخواهد بود.
You just have to do what Tom wants you to do.	شما فقط باید کاری را که تام از شما می خواهد انجام دهید.
Tom accidentally deleted all his messages.	تام به طور تصادفی تمام پیام های خود را حذف کرد.
Tom does not study hard enough.	تام به اندازه کافی سخت مطالعه نمی کند.
It is not easy	کار آسانی نیست
I wonder if Tom is compassionate?	تعجب می کنم که آیا تام دلسوز است؟
The next meeting will be held in a few days.	جلسه بعدی تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد.
We should not have allowed Tom to escape.	ما نباید اجازه می دادیم تام فرار کند.
Tom did not answer.	تام جواب نداد.
Tom said Mary was interested in doing so.	تام گفت که مری به انجام این کار علاقه دارد.
Tom said tomorrow is a holiday.	تام گفت که فردا روز تعطیل است.
I do not know who will do it.	من نمی دانم چه کسی این کار را انجام خواهد داد.
I knew Tom had the courage to do that.	می دانستم که تام شهامت انجام این کار را دارد.
We hope the same thing will not happen again this year.	امیدواریم امسال هم همین اتفاق تکرار نشود.
Tom will probably do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را انجام خواهد داد.
I'm not the only one who could do that.	من تنها کسی نیستم که می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are both very nervous, aren't they?	تام و مری هر دو خیلی عصبی هستند، اینطور نیست؟
Tom was not the last person to get off the bus.	تام آخرین نفری نبود که از اتوبوس خارج شد.
Tom sat down next to Mary and took her hand.	تام کنار مری نشست و دست او را گرفت.
Here is a list of common fears.	در اینجا لیستی از ترس های رایج آمده است.
Tom fell in love with a girl who was much older than him.	تام عاشق دختری شد که خیلی بزرگتر از او بود.
Don't call me stupid	به من نگو ​​احمق
I know Tom knew I had to do this.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom did not paint.	تام نقاشی نمی کرد.
In the past, getting tickets was very difficult.	در گذشته تهیه بلیط بسیار سخت بوده است.
Tom and I are not Canadian.	من و تام کانادایی نیستیم.
Tom wrote to Mary to tell her what had happened to her.	تام به مری نامه نوشت تا به او بگوید چه اتفاقی برای او افتاده است.
Tom rode his bicycle.	تام با دوچرخه رفت.
Why does Tom drink so much?	چرا تام اینقدر می نوشد؟
Everyone listened intently to Tom.	همه با دقت به صحبت های تام گوش می دادند.
Did you know that Tom died in Australia?	آیا می دانستید تام در استرالیا درگذشت؟
I think you should tell Tom what to do.	من فکر می کنم که باید به تام بگویید چه کار کند.
Tom does not explain it to me.	تام آن را برای من توضیح نمی دهد.
Sorry I did not understand your name	ببخشید اسمت رو نفهمیدم
This is a list of all the people buried here.	این لیست تمام افرادی است که در اینجا دفن شده اند.
I consider it a rule not to work on weekends.	من این را یک قانون می دانم که آخر هفته ها کار نکنم.
Do you really have to ask the question to know the answer?	آیا واقعاً برای دانستن پاسخ باید سؤال را بپرسید؟
Tom could not speak French without many mistakes.	تام نمی تواند بدون اشتباهات زیاد فرانسوی صحبت کند.
We have already spent a lot of time doing this.	ما قبلاً زمان زیادی را صرف این کار کرده ایم.
I swear I did not steal your wallet	قسم می خورم که کیف پولت را ندزدم
My parents retired before graduating from high school.	پدر و مادرم قبل از فارغ التحصیلی از دبیرستان بازنشسته شدند.
A car passed him.	یک ماشین از روی او رد شد.
Tom is lying on a carpet.	تام روی یک فرش دراز کشیده است.
I did not know Tom was hurting me.	نمی دانستم تام به من صدمه می زند.
Tom did not know how to say "thank you" in French.	تام نمی دانست چگونه به فرانسوی بگوید "متشکرم".
Everything went downhill from there.	همه چیز از آنجا به سراشیبی ادامه داد.
Tom entered the room crying.	تام با گریه وارد اتاق شد.
Interestingly, no one noticed this mistake.	جالب است که کسی متوجه این اشتباه نشد.
We will deal with Tom later.	بعداً با تام سروکار خواهیم داشت.
I thought you went to Australia.	من فکر می کردم که شما به استرالیا رفته اید.
I had never been so embarrassed in my whole life.	در تمام عمرم هرگز اینقدر خجالت نکشیده بودم.
I do not know if Tom will do it today.	نمی دانم آیا تام امروز این کار را انجام خواهد داد.
Are you saying you are reliable?	آیا می گویید که قابل اعتماد هستید؟
Tom can not cope with it.	تام نمی تواند با آن کنار بیاید.
I thought he did not know Tom Mary.	فکر کردم تام مری را نمی شناسد.
We did not know about the incident.	ما از ماجرا خبر نداشتیم.
I was not the only one who was late.	من تنها کسی نبودم که دیر کردم.
I strongly doubt that Tom will get drunk.	من به شدت شک دارم که تام مست شود.
You don't think Tom will call again, do you?	فکر نمیکنی تام دوباره زنگ بزنه، نه؟
I do not see any bruises	من کبودی نمیبینم
It took Tom a moment to find his voice.	یک لحظه طول کشید تا تام صدایش را پیدا کرد.
Tom is planning a surprise party for Mary.	تام در حال برنامه ریزی یک مهمانی غافلگیرکننده برای مری است.
I do not know how you can tolerate that man.	من نمی دانم چگونه می توانید آن مرد را تحمل کنید.
Tom turned his thumb.	تام انگشت شستش را چرخاند.
There is something I have to do	یه کاری هست که باید انجام بدم
The more you do, the better you will achieve it.	هر چه بیشتر کاری را انجام دهید، بهتر به آن دست خواهید یافت.
Tom forced me to carry his suitcase.	تام مجبورم کرد چمدانش را حمل کنم.
Tom is too fat to fit in those jeans.	تام خیلی چاق تر از آن است که در آن شلوار جین جا شود.
Tom said Mary is probably still in Boston.	تام گفت مری احتمالا هنوز در بوستون است.
I am transgender	من تراجنسیتی هستم
Who is younger, your mother or your father?	چه کسی کوچکتر است، مادرت یا پدرت؟
The trees we planted in the churchyard are flourishing.	آن درختانی که در محوطه کلیسا کاشتیم در حال شکوفایی هستند.
I owe you $ 1,000	من 1000 دلار به شما بدهکارم
Tom helped.	تام کمک می کرد.
I did not know it was late	نمیدونستم دیر میای
Who informed you?	چه کسی به شما اطلاع داده است؟
Tom said he wanted to go home.	تام گفت که می خواهد به خانه برود.
He is the toughest kid I have ever seen.	او سرسخت ترین بچه ای است که تا به حال دیده ام.
Tom should be able to answer all these questions.	تام باید بتواند به همه این سوالات پاسخ دهد.
Before I got home, I bought presents for my kids at the airport.	قبل از اینکه به خانه بروم، در فرودگاه برای بچه هایم هدیه خریدم.
Tom said it was harder than he expected.	تام گفت که سخت تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom is planning his first flight to Boston on Monday.	تام در حال برنامه ریزی برای اولین پرواز به بوستون در روز دوشنبه است.
I know Tom did not know that Mary did not want to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Maryam is the most beautiful woman in the whole world.	مریم زیباترین زن تمام دنیاست.
Tom said he expects his children to be successful.	تام گفت که انتظار دارد فرزندانش موفق باشند.
Tom said it was time to go home.	تام گفت وقت رفتن به خانه است.
Tom was about my age.	تام تقریباً هم سن من بود.
Tom does not do that here.	تام اینجا این کار را نمی کند.
Tom gave it to me before he died.	تام این را قبل از مرگ به من داد.
Tom said you're coming.	تام گفت که می آیی.
Tom said Mary is in Boston.	تام گفت که مری در بوستون است.
I do not think Tom really wanted to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Tom seemed to be recovering.	تام به نظر می رسید که در حال بهبودی است.
Tom is a very good businessman.	تام تاجر بسیار خوبی است.
Who came up with the idea in the first place?	چه کسی در وهله اول این ایده را مطرح کرد؟
Tom loves golf, but Mary thinks it 's slow and boring.	تام گلف را دوست دارد، اما مری فکر می کند که آهسته و کسل کننده است.
Tom, do not wear a suit today.	تام امروز کت و شلوار نپوشید.
Tom will show you how to do it.	تام به شما نشان خواهد داد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom already knows that Mary is asking him to do this.	تام از قبل می داند که مری از او می خواهد که این کار را انجام دهد.
I could not read what he wrote	نتونستم بخونم چی نوشته
Will Tom do it again?	آیا تام دوباره این کار را خواهد کرد؟
Doesn't Tom know you can't swim?	آیا تام نمی داند که شما نمی توانید شنا کنید؟
Tom thinks Mary knows.	تام فکر می کند که مری می داند.
I want you to convince Tom to help us.	من از تو می خواهم تام را متقاعد کنی که به ما کمک کند.
I wish you were here yesterday?	نکنه ای کاش دیروز اینجا بودی؟
I do not like to travel	من دوست ندارم سفر کنم
The announcement was made on Monday.	این اطلاعیه روز دوشنبه اعلام شد.
You did not know if Tom could do it or not?	شما نمی دانستید که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه؟
The cow moaned.	گاو ناله کرد.
Tom and I get along relatively well.	من و تام نسبتاً خوب با هم کنار می آییم.
Let me tell you what you can do.	بگذارید به شما بگویم چه کاری می توانید انجام دهید.
Tom is in trouble. 	تام در دردسر است.
He needs help.	او به کمک نیاز دارد.
We will not cancel now	الان انصراف نخواهیم داد
Can Tom stop?	آیا تام می تواند متوقف شود؟
I could not understand your letter.	من نتوانستم نامه شما را درک کنم.
Tom says he regrets not doing so.	تام می گوید از اینکه این کار را نکرده پشیمان است.
Tom said the time was right.	تام گفت که زمان درست بود.
Was Tom abandoned?	آیا تام رها شده بود؟
Your parents hate me, don't they?	پدر و مادرت از من متنفرند، نه؟
Tom has no choice	تام انتخابی ندارد
I think Tom told you that.	فکر می کنم تام این را به شما گفته است.
Tom really wants Mary to go.	تام واقعاً می‌خواهد مری برود.
This is an issue that we must first consider.	این موضوعی است که ابتدا باید در نظر بگیریم.
My parents taught me to swim when I was three years old.	پدر و مادرم در سه سالگی به من شنا یاد دادند.
Ask Tom to be quiet.	از تام بخواهید ساکت باشد.
Will you say my best regards to your sister?	بهترین سلام من را به خواهرت خواهی کرد؟
Tom thinks some of his friends might not be able to do that.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش ممکن است نتوانند این کار را انجام دهند.
Do you have a timetable?	جدول زمانی دارید؟
Tom's mother was angry when she saw Tom jump on the bed.	مادر تام وقتی دید تام روی تختش می پرید عصبانی شد.
I give everything to exchange places with you.	من هر چیزی را می دهم تا مکان هایی را با شما مبادله کنم.
I did not know we were going to do this without you	نمیدونستم بدون تو قرار بود اینکارو بکنیم
Tom and Mary said exactly the same thing.	تام و مری هم دقیقاً همین را گفتند.
Tom's birthday was always a big event.	تولد تام همیشه یک رویداد بزرگ بود.
Tom has written several letters to Mary, but she never replies.	تام چندین نامه برای مری نوشته است، اما او هرگز جواب نمی دهد.
You did not have to do this immediately.	لازم نبود فوراً این کار را انجام دهید.
My father always said that you only make fun of those you love.	پدرم همیشه می گفت شما فقط به کسانی که دوست دارید مسخره می کنید.
Tom drove Mary home.	تام مری را سوار خانه کرد.
Tom was very insistent.	تام خیلی اصرار داشت.
Stop frowning	اخم کردن را متوقف کنید
Tom rested for fifteen minutes.	تام پانزده دقیقه استراحت کرد.
What are you apologizing for?	برای چه چیزی عذرخواهی می کنید؟
I'm really sorry	واقعا خیلی متاسفم
Did Tom visit Australia?	آیا تام از استرالیا دیدن کرد؟
This is a big number.	این یک عدد بزرگ است.
Many health experts say that you should eat three meals a day.	بسیاری از متخصصان سلامت می گویند که شما باید سه وعده غذایی در روز بخورید.
You need it right away.	شما فوراً به اینجا نیاز دارید.
I do not think we can do it alone.	من فکر نمی کنم که ما به تنهایی این کار را انجام دهیم.
I did not mean to offend anyone	قصد آزار کسی را نداشتم
Tom is absolutely certain that Mary will not be there.	تام کاملا مطمئن است که مری آنجا نخواهد بود.
Is this Tom?	این تام است؟
Tom thought that Mary might kiss John.	تام فکر کرد که مری ممکن است جان را ببوسد.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are very smart.	تام و مری بسیار باهوش هستند.
I usually do not eat red meat	من معمولا گوشت قرمز نمیخورم
Her eyes filled with tears.	چشمانش پر از اشک شد.
Tom said he could not play the guitar.	تام گفت که بلد نیست گیتار بزند.
We are getting land.	ما در حال بدست آوردن زمین هستیم.
Tom was watching TV in his underwear when I entered the room.	تام با لباس زیر مشغول تماشای تلویزیون بود که من وارد اتاق شدم.
Maybe you are in love.	شاید شما عاشق شده اید.
I did not know you were going to do this again	نمیدونستم قراره دوباره اینکارو بکنی
I will not get caught	من گرفتار نمی شوم
Tom is not as rich as Mary.	تام به اندازه مری ثروتمند نیست.
You will soon get used to eating Japanese food.	به زودی به خوردن غذاهای ژاپنی عادت خواهید کرد.
Tom can not forget my address.	تام نمی تواند آدرس من را فراموش کند.
How did you know Tom was leaving his job?	از کجا فهمیدی که تام کارش را رها می کند؟
I do not know, does Tom know that Mary has to do this by 2:30?	نمی دانم آیا تام می داند که مری باید تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد؟
I remember you said that	یادم میره اینو گفتی
I do not sleep like before.	من مثل قبل نمی خوابم.
I do not think I will do this soon.	فکر نمی کنم به این زودی ها این کار را انجام دهم.
I am responsible for washing sheets and towels.	من مسئول شستن ملحفه و حوله هستم.
Tom thinks Mary is not affected.	تام فکر می کند که مری تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
Tom lives here alone.	تام اینجا به تنهایی زندگی می کند.
Tom said he saw Mary beating one of her children.	تام گفت که مری را دید که یکی از فرزندانش را می زد.
Neither Tom nor Mary have quit smoking.	نه تام و نه مری سیگار را ترک نکرده اند.
We have to find a way to do that.	ما باید راهی برای این کار پیدا کنیم.
Tom wished he hadn't said that to Mary.	تام گفت ای کاش این را به مری نمی گفت.
Remember, I'm doing this for Tom, not for you.	به خاطر داشته باش که من این کار را برای تام انجام می دهم نه برای تو.
She called to him, tears streaming down her cheeks.	او را صدا زد، در حالی که اشک روی گونه هایش جاری بود.
Tom and Mary will get married next October.	تام و مری در اکتبر آینده ازدواج می کنند.
If I told you what to do, would you do it?	اگر به شما بگویم چه کاری باید انجام دهید، آیا آن را انجام می دهید؟
I know I will not have enough power to do this.	می دانم که قدرت کافی برای انجام این کار را نخواهم داشت.
How do they celebrate the anniversary?	چگونه سالگرد را جشن می گیرند؟
We were disappointed to hear that Tom could not get a visa.	وقتی شنیدیم که تام نمی تواند ویزا بگیرد، ناامید شدیم.
You know, like me, that we have no chance of survival.	شما هم مثل من می دانید که ما هیچ شانسی برای زنده ماندن نداریم.
Tom does not know he wished he had gone.	تام نمی داند که ای کاش می رفت.
I have a message that I want to convey to you.	من یک پیام دارم که می خواهم شما را برسانید.
Do you really think Tom can swim?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند شنا کند؟
Tom will be in Australia next Monday, Tom said.	تام گفت که دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
I think Tom will do his best.	فکر می کنم تام تمام تلاشش را می کند.
Tom looked around quickly.	تام به سرعت به اطراف نگاه کرد.
Still not with the same girl?	هنوزم با همون دختر قرار نداری؟
Tom does not like what is happening.	تام از اتفاقی که می افتد خوشش نمی آید.
Tom went to school today.	تام امروز به مدرسه رفت.
If Tom could not do it, probably no one else would.	اگر تام نمی توانست این کار را انجام دهد، احتمالاً هیچ کس دیگری نیز قادر به انجام آن نخواهد بود.
Why don't we go out on the balcony?	چرا از بالکن بیرون نمی رویم؟
I hope you come to Australia next summer.	امیدوارم تابستان آینده به استرالیا بیایید.
If he could go to the concert, he would be happy.	اگر می توانست به کنسرت برود، خوشحال می شد.
Tom's friends tried to cheer him on.	دوستان تام سعی کردند او را تشویق کنند.
Does anyone else know that you are here?	آیا کسی دیگر می داند که شما اینجا هستید؟
I told my daughter a bedtime story.	یک داستان قبل از خواب برای دخترم تعریف کردم.
Tom has threatened to kill me.	تام مرا تهدید به کشتن کرده است.
Tom had no choice but to go home.	تام چاره ای جز رفتن به خانه نداشت.
I think I should stay a little longer in Australia.	فکر می کنم باید کمی بیشتر در استرالیا بمانم.
I'm right next to your house	من درست کنار خانه شما هستم
Didn't you know I don't have a driver's license?	مگه نمیدونستی من گواهینامه رانندگی ندارم؟
There are several reasons why you should do this.	دلایل مختلفی وجود دارد که چرا باید این کار را انجام دهید.
This is the first time I have done this.	این اولین بار است که این کار را انجام می دهم.
They will love me.	آنها من را دوست خواهند داشت.
Tom's trial began on Monday.	دادگاه تام روز دوشنبه آغاز شد.
Tom is rebuilding his house.	تام در حال بازسازی خانه اش است.
Tom was operated on yesterday.	تام دیروز عمل شد.
Tom was out of school because he was sick.	تام از مدرسه غیبت می کرد زیرا بیمار بود.
Tom saw his former employer at a conference.	تام کارفرمای سابق خود را در یک کنفرانس دید.
We do not have much time for this.	ما زمان زیادی برای این کار نداریم.
I like to learn to play the harp.	من دوست دارم نواختن چنگ را یاد بگیرم.
You and I were not invited	من و تو دعوت نشدیم
Tom is not afraid to make tough decisions.	تام از گرفتن تصمیمات سخت نمی ترسد.
This is the way we can bring it back to society.	این راهی است که ما می توانیم به جامعه برگردانیم.
Tom did not seem tired.	به نظر می رسید تام خسته نشده باشد.
Fighting does not solve anything	جنگیدن چیزی را حل نمی کند
Why does Tom not like living in Australia?	چرا تام زندگی در استرالیا را دوست ندارد؟
We have one hour	یک ساعت فرصت داریم
Maryam is a housewife.	مریم خانه دار است.
I know Tom is allowed to do that.	من می دانم که تام اجازه دارد این کار را انجام دهد.
Tom wondered what he was going to say.	تام تعجب کرد که قرار است چه بگوید.
Do not throw away the beans	حبوبات را نریزید
Did Tom and Mary find a babysitter for John?	آیا تام و مری برای جان پرستار بچه پیدا کردند؟
Tom will be amazed at how easy this is.	تام شگفت زده خواهد شد که چقدر این کار آسان است.
I did not know before that we were going to do this.	قبل از امروز نمی دانستم که قرار بود این کار را انجام دهیم.
I will bring it to you as soon as I find it.	به محض اینکه پیداش کردم میارمش پیش شما.
It is not safe for a girl to go out alone late at night.	برای دختری که شب تا دیر وقت تنهایی بیرون برود امن نیست.
Tom's project won the science fair.	پروژه تام برنده نمایشگاه علمی شد.
Obviously Tom is interested in you.	واضح است که تام به شما علاقه مند است.
I think Tom and Mary lived in Boston.	من گمان می کنم که تام و مری در بوستون زندگی می کردند.
Tom can return home before Mary.	تام می تواند قبل از مری به خانه برگردد.
I know Tom is not a student here. 	می دانم که تام اینجا دانشجو نیست.
He is a teacher.	او معلم است.
He looked at the stranger suspiciously.	او با مشکوک به غریبه نگاه کرد.
Neither Tom nor Mary ate dessert.	نه تام و نه مری دسر نخوردند.
I'm glad you brought it home seamlessly.	خوشحالم که آن را به صورت یکپارچه به خانه رساندی.
There are several shops next to my house.	چند تا مغازه کنار خونه من هست.
I have to go back to the office by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 به دفتر برگردم.
Tom is probably scared.	تام احتمالا می ترسد.
Do not call me	به من زنگ نزن
Tom and Mary got in their car.	تام و مری سوار ماشینشان شدند.
Tom was not as surprised as I was.	تام به اندازه من متعجب نبود.
I am much heavier now than before.	الان خیلی سنگین تر از قبل هستم.
I'm afraid I did not explain very well	میترسم خیلی خوب توضیح ندادم
I'm very fast.	من خیلی سریع هستم.
Didn't anyone ask you?	کسی از شما سوال نکرد؟
Have you ever told me about when Tom did this?	آیا تا به حال در مورد زمانی که تام این کار را کرد به شما گفتم؟
Tom and Mary are still deciding.	تام و مری هنوز در حال تصمیم گیری هستند.
I do not know if Tom will be here today.	نمی دانم آیا تام امروز اینجا خواهد بود یا نه.
Have you had abdominal pain recently?	آیا اخیراً شکم درد داشته اید؟
I break my new shoes.	کفش های جدیدم را می شکنم.
A happy soul is worth more than a heavy salary.	ارزش یک روح شاد بیشتر از یک حقوق سنگین است.
Did Tom ever tell you how he first met Mary?	آیا تام هرگز به شما گفت که چگونه برای اولین بار با مری آشنا شد؟
I do not think you should.	من فکر نمی کنم که شما باید.
Make sure the hard drives are erased.	مطمئن شوید که هارد دیسک ها پاک شده اند.
Tom is the most beautiful child I have ever seen.	تام زیباترین بچه ای است که تا به حال دیده ام.
Who do you think was watching TV in this room last night?	به نظر شما چه کسی دیشب در این اتاق تلویزیون تماشا می کرد؟
Tom did not know where his car was.	تام نمی دانست ماشینش کجاست.
I really did not think I could do that.	من واقعاً فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom came back when he heard someone shouting his name.	تام وقتی شنید که کسی اسمش را فریاد می زند برگشت.
Tom pressed the button down the elevator.	تام دکمه پایین آسانسور را فشار داد.
This will be easy for you to do.	انجام این کار برای شما آسان خواهد بود.
I have a few questions to ask Tom.	چند سوال دارم که باید از تام بپرسم.
It is probably cheaper to do this yourself.	احتمالاً ارزانتر است که خودتان این کار را انجام دهید.
Several people were hanging in front of the bar.	چند نفر جلوی بار آویزان بودند.
I know Tom is a better bass player than Mary.	من می دانم که تام یک نوازنده باس بهتر از مری است.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
Tom seemed a little too eager to do so.	تام برای انجام این کار کمی بیش از حد مشتاق به نظر می رسید.
Tom is a troubled teenager.	تام یک نوجوان مشکل است.
I'm sure Tom will be a good teacher.	من مطمئن هستم که تام معلم خوبی خواهد بود.
We have not raised enough money yet.	ما هنوز به اندازه کافی پول جمع نکرده ایم.
Tom and Mary do not hate you.	تام و مری از شما متنفر نیستند.
Tom seems to have closed everything except the kitchen sink.	به نظر می رسد تام همه چیز را به جز سینک آشپزخانه بسته است.
I did not live in Australia last year.	من سال گذشته در استرالیا زندگی نمی کردم.
I prefer not to deal with Tom.	من ترجیح می دهم با تام برخورد نکنم.
Tom can not retire.	تام نمی تواند بازنشسته شود.
Tom loves to play chess.	تام بازی شطرنج را دوست دارد.
Do not do anything in a hurry	عجولانه کاری نکنیم
Tom went to the music festival.	تام به جشنواره موسیقی رفت.
I do not think Tom knows what Mary wants to buy him.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد برایش چه بخرد.
Tom told me he thought Mary was hurt.	تام به من گفت که فکر می کند مری صدمه دیده است.
I think Tom made us a better team.	فکر می کنم تام از ما تیم بهتری ساخت.
Tom bought some expensive clothes for Mary.	تام چند لباس گران قیمت برای مری خرید.
You were embarrassed by that, weren't you?	از این کار خجالت می کشیدی، نه؟
I think Tom will do it.	من فکر می کنم تام این کار را انجام دهد.
This was the first time I ate at that restaurant.	این اولین باری بود که در آن رستوران غذا می خوردم.
I do not think Tom can help us.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به ما کمک کند.
Who is waiting for Tom?	چه کسی منتظر تام است؟
Tom lives alone.	تام تنها زندگی می کند.
Idaho is famous for its potatoes.	آیداهو به خاطر سیب زمینی معروف است.
I think Tom can do it if he really wants to.	من فکر می کنم تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Whether you stay or not is entirely up to you.	اینکه بمانید یا نه کاملا به خودتان بستگی دارد.
I do not think Tom knows what Mary has to do on October 20th.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری باید در 20 اکتبر چه کاری انجام دهد.
Tell me you did not think so	بهم بگو تو همچین فکری نمیکردی
I thought Tom was in it.	من فکر کردم تام در این کار است.
I know Tom knows who is going to help him do that.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I love my bride very much.	من عروسم را خیلی دوست دارم.
Nobody liked me and Tom.	هیچ کس من و تام را دوست نداشت.
Tom works in a pet store.	تام در یک فروشگاه حیوانات خانگی کار می کند.
Tom is dead.	تام یک مرده است.
Tom sat on the couch next to Mary.	تام کنار مری روی مبل نشست.
My neighbor's dog kept me awake most of the night.	سگ همسایه ام بیشتر شب را بیدار نگه می داشت.
Tom really did not want to work in Australia.	تام واقعاً نمی خواست در استرالیا کار کند.
Tom applied for a credit card, but he was turned down.	تام برای کارت اعتباری درخواست داد، اما او رد شد.
Tom is shocked.	تام تکان خورده است.
We only do what we are told.	ما فقط کاری را انجام می دهیم که به ما گفته شده است.
Tom continued reading.	تام به خواندن ادامه داد.
Tom gave his dog a snack.	تام یک میان وعده به سگش داد.
I can not come to Boston this year.	امسال نمی توانم به بوستون بیایم.
Would you like to tell me where you are going?	دوست داری به من بگی کجا میری؟
Tom is rude and arrogant.	تام بی ادب و متکبر است.
You remember him, don't you?	شما او را به یاد دارید، نه؟
Did Tom spend all the money you gave him?	آیا تام تمام پولی را که به او دادی خرج کرد؟
Tom has a lot more experience than me.	تام خیلی بیشتر از من تجربه دارد.
Tom does not eat fruit often.	تام اغلب میوه نمی خورد.
Tom wants his son to learn French.	تام می خواهد پسرش زبان فرانسه را یاد بگیرد.
There was no bus, I had to walk.	اتوبوس نبود، مجبور شدم پیاده بروم.
Tom never bothered to tell Mary.	تام هرگز به خود زحمت نداد که به مری بگوید.
What should I get for Tom's birthday?	برای تولد تام چی بگیرم؟
Tom's injury is not serious.	مصدومیت تام جدی نیست.
Why don't we all travel together?	چرا همه با هم سفر نمی کنیم؟
I think you should talk to the police.	من فکر می کنم باید با پلیس صحبت کنید.
I had walked a little before I lost my wallet.	قبل از اینکه کیف پولم را از دست بدهم مقداری راه رفته بودم.
You did not know anyone there, did you?	تو اونجا کسی رو نمیشناختی، نه؟
I'm going out for a while	یه مدت دارم میرم بیرون
You do not know what this means to me.	شما نمی دانید این برای من چه معنایی دارد.
Tom did not want Mary to eat so much candy.	تام نمی خواست مری اینقدر آب نبات بخورد.
I stayed indoors all day because of the snowstorm.	تمام روز را به خاطر طوفان برف داخل خانه ماندم.
Tom was sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شد.
Would you like me to take care of you?	دوست داری برات مراقبت کنم؟
Tom seems to have achieved what he set out to do.	به نظر می رسد تام به آنچه که قصد انجامش را داشت دست یافته است.
This is easier said than done.	انجام این کار آسان تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Preparations for the party are almost over.	آماده سازی برای مهمانی تقریباً تمام شده است.
This is not against the law, is it?	این خلاف قانون نیست، اینطور است؟
Tom thought Mary did it on purpose.	تام فکر کرد مری عمدا این کار را کرد.
The driver opened the door and we all got off the bus.	راننده در را باز کرد و همه از اتوبوس پیاده شدیم.
Tom will arrive around 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 خواهد رسید.
Tom now has three children.	تام الان سه بچه دارد.
I talked to my parents about studying abroad.	با پدر و مادرم در مورد تحصیل در خارج از کشور صحبت کردم.
Can you never be punctual? 	هیچ وقت نمی توانید وقت شناس باشید؟
I have been waiting here for an hour.	من یک ساعت است که اینجا منتظرم.
I know Tom does not know why Mary did not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom knew he was in trouble.	تام می دانست که در دردسر است.
This is not what I am asking you about.	این چیزی نیست که من از شما در مورد آن می پرسم.
How is your French class?	کلاس زبان فرانسه شما چگونه است؟
Why not start by saying where you went?	چرا با گفتن اینکه کجا رفتی شروع نمی کنی؟
Tom was going to do it himself.	تام قرار بود خودش این کار را بکند.
Tom smiled forcefully.	تام به زور لبخند زد.
Sounds good, doesn't it?	به نظر خوب می رسد، اینطور نیست؟
I like the smell of freshly cut grass.	من بوی علف تازه بریده شده را دوست دارم.
I do not think I want to study French anymore.	فکر نمی کنم دیگر بخواهم زبان فرانسه بخوانم.
Tom does not know why Mary is doing this.	تام نمی داند چرا مری این کار را می کند.
Tom told me he did not want to do this anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهم.
Tom said he did not really understand.	تام گفت که او واقعاً نمی‌فهمد.
Tom seemed to be influenced by Mary's cooking.	به نظر می رسید تام تحت تأثیر آشپزی مری قرار گرفته است.
Tom said he had a knife in his car.	تام گفت که در ماشینش چاقو داشت.
I expected it to be harder to do.	انتظار داشتم انجام این کار سخت تر باشد.
Don't you think Tom is kind of sweet?	فکر نمیکنی تام یه جورایی شیرینه؟
I receive a bonus every three months.	هر سه ماه یک پاداش دریافت می کنم.
Why doesn't he tell me jokes anymore?	چرا او دیگر به من جوک نمی گوید؟
Tom has no friends.	تام هیچ دوستی ندارد.
Tom has decided to quit smoking.	تام تصمیم گرفته است که سیگار را ترک کند.
It took us a long time to get to Boston.	خیلی طول کشید تا به بوستون برسیم.
I'm trying to reach Tom	دارم سعی میکنم به تام برسم
I do not think Tom is still dead.	من فکر نمی کنم که تام هنوز مرده باشد.
What is the best way to approach a boy?	بهترین راه برای نزدیک شدن به یک پسر چیست؟
I did not even understand what was going on.	من حتی متوجه نشدم چه خبر است.
I hope you have a good compensation	امیدوارم جبران خوبی داشته باشی
I know Tom will come to Boston.	من می دانم که تام به بوستون خواهد آمد.
Tom told me he felt warm.	تام به من گفت که احساس گرما می کند.
This meeting is postponed to the twentieth of this month.	این نشست به بیستم ماه جاری موکول می شود.
We could not help Tom.	ما نتوانستیم به تام در این کار کمک کنیم.
It does not seem very polite.	این خیلی مودبانه به نظر نمی رسد.
They are hanging in the closet.	آنها در کمد آویزان هستند.
I do not like to learn irregular verbs.	من دوست ندارم افعال بی قاعده یاد بگیرم.
Tom could not return home.	تام نتوانست به خانه اش برگردد.
I do not like when you put your dirty clothes on the floor.	وقتی لباس های کثیف خود را روی زمین می گذارید دوست ندارم.
Sooner or later, someone has to talk.	دیر یا زود، یک نفر باید صحبت کند.
We can eliminate parking costs.	ما می توانیم هزینه های پارکینگ را حذف کنیم.
Tom told Mary he was going to Australia.	تام به مری گفت که قرار است به استرالیا برود.
Tom has to tell Mary about the job he was offered.	تام باید در مورد کاری که به او پیشنهاد شده به مری بگوید.
I want Tom to show me how to do this.	من می خواهم تام به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom has been sick in bed for a week now.	تام الان یک هفته است که در رختخواب بیمار است.
I can do this now.	اکنون می توانم این کار را انجام دهم.
Who are you and what are you doing here?	تو کی هستی و اینجا چیکار میکنی؟
I will buy another one for you if you want	اگه بخوای برات یکی دیگه میخرم
Tom says he likes to ride his bike to work.	تام می گوید که دوست دارد دوچرخه سواری کند تا سر کار.
Not every country belongs to the United Nations	هر کشوری متعلق به سازمان ملل نیست
I do not think Tom was scared.	من فکر نمی کنم تام ترسیده بود.
You can not hold the ring that Tom gave you. 	شما نمی توانید حلقه ای را که تام به شما داده است نگه دارید.
You have to return it.	شما باید آن را برگردانید.
Tom the puppy licked his hand.	توله سگ تام دستش را لیسید.
Tom and Mary both love old movies.	تام و مری هر دو فیلم های قدیمی را دوست دارند.
Tom said he would sing.	تام گفت که آواز خواهد خواند.
I will not respond to this request.	من این درخواست را اجابت نمی کنم.
We only had thirty minutes, we could not answer all the questions.	فقط سی دقیقه وقت گذاشتیم، نتوانستیم به همه سوالات پاسخ دهیم.
I can not believe you are a grandmother	باورم نمیشه که تو مادربزرگ هستی
I wish Tom was gone	کاش تام رفته بود
Tom has already decided not to sign the contract.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا نمی کند.
I fell in love with a girl I met last year in Australia.	من عاشق دختری شدم که سال گذشته در استرالیا با او آشنا شدم.
I did not want to go to Boston by bus.	من نمی خواستم با اتوبوس به بوستون بروم.
I am not short-sighted	من کوته فکر نیستم
Tom does not buy it for a moment.	تام یک لحظه هم آن را نمی‌خرد.
Tom said he did not have the energy to do so.	تام گفت که انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد.
Tom had a great year.	تام سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشت.
I can not tell you anything.	من نمی توانم چیزی به شما بگویم.
Can you figure out how I did that magic trick?	آیا می توانید بفهمید که من چگونه آن ترفند جادویی را انجام دادم؟
Tom has not been nominated for years.	تام سال‌هاست که نامزد انتخابات نشده است.
You will meet Tom tomorrow night.	فردا شب تام را ملاقات خواهید کرد.
If you do not have the financial means, a lawyer will be provided for you.	اگر توانایی مالی ندارید، برای شما وکیل ارائه می شود.
Tom died three weeks after the accident.	تام سه هفته پس از تصادف درگذشت.
You should eat as long as you have the opportunity.	شما باید تا زمانی که فرصت دارید غذا بخورید.
I'll be home just before 2:30.	من کمی قبل از ساعت 2:30 به خانه خواهم آمد.
Tom is busy most of the time.	تام بیشتر اوقات مشغول است.
Maryam was not one of the most popular girls.	مریم یکی از محبوب ترین دختران نبود.
In this game, players were not allowed to hit the ball.	در این بازی بازیکنان اجازه ضربه زدن به توپ را نداشتند.
Doing so may not be safe for Tom.	ممکن است انجام این کار برای تام بی خطر نباشد.
I'm not usually jealous.	من معمولا آدم حسودی نیستم.
Tom said he is very eager to do so.	تام گفت که برای انجام این کار بسیار مشتاق است.
Tom has made some very big mistakes recently.	تام اخیرا چندین اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شده است.
I did not know that Tom knew how long it would take.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چقدر زمان برای این کار نیاز است.
I really have to struggle and study for my final exams.	من واقعاً باید برای امتحانات نهایی خود دست و پنجه نرم کنم و درس بخوانم.
Tom went in search of the missing boy.	تام در جستجوی پسر گم شده شرکت کرد.
Does Tom play the drums?	آیا تام درام می نوازد؟
Tom had to find another way.	تام باید راه دیگری پیدا می کرد.
I think Tom will not be busy this afternoon.	من فکر می کنم که تام امروز بعد از ظهر شلوغ نخواهد بود.
You are not as tall as me, are you?	تو به اندازه من قد نیستی، نه؟
I do not need a consultant	من نیازی به مشاور ندارم
How could they let the situation get so bad?	چطور می‌توانستند بگذارند اوضاع اینقدر بد شود؟
Stupid, isn't it?	احمقانه، اینطور نیست؟
Sorry I forgot to show you how to do this.	متاسفم که فراموش کردم به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
I do not know if I can visit you next Monday.	نمی دانم دوشنبه آینده می توانم به شما سر بزنم یا نه.
Pasta is rich in carbohydrates.	پاستا سرشار از کربوهیدرات است.
I could not stop them.	نمی توانستم جلوی آنها را بگیرم.
One is eating	یکی داره میخوره
I do not know if Tom knows that Mary can not do this?	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom, you are not schizophrenic.	تام، تو اسکیزوفرنی نیستی.
Tom died Monday at his home in Boston.	تام دوشنبه در خانه اش در بوستون درگذشت.
Didn't you know that Tom was going to be in Australia all week?	آیا نمی دانستید که تام قرار است تمام هفته در استرالیا باشد؟
Tom works for a technology company.	تام برای یک شرکت فناوری کار می کند.
Tom is a coward. 	تام یک ترسو است.
He escaped the war.	او از جنگ فرار کرد.
"are you okay?" 	"حالت خوبه؟"
"Yeah."	"آره."
If you need a pen, I will lend you a pen.	اگر به یک خودکار نیاز دارید، یک قلم به شما قرض می دهم.
I knew I did not have to do this.	می دانستم که لازم نیست این کار را انجام دهم.
Please do not tell anyone that Tom and I are here.	لطفا به کسی نگویید من و تام اینجا هستیم.
There are things I hate more than this.	چیزهایی هست که بیشتر از این از آنها متنفرم.
I do not think I have time to help you today.	فکر نمی کنم امروز وقت کمک به شما را داشته باشم.
Tom was concentrating.	تام داشت تمرکز می کرد.
Tom is apparently a plumber.	تام ظاهرا یک لوله کش است.
I hope I did not die soon	امیدوارم به این زودی ها نمردم
It's you who has to pay the bill.	این شما هستید که باید قبض را پرداخت کنید.
Although his phone was ringing clearly, Tom put it on the table and did not answer.	با وجود اینکه تلفنش به وضوح زنگ می‌خورد، تام آن را روی میز گذاشت و جواب نداد.
I thought you and I could do it together.	فکر می کردم من و تو می توانیم این کار را با هم انجام دهیم.
I do not like to be called a fool.	دوست ندارم مرا احمق خطاب کنند.
I have to explain it to Tom.	باید آن را برای تام توضیح دهم.
Tom's very busy right now, aren't they?	تام الان خیلی شلوغ است، اینطور نیست؟
Neither Tom nor Mary seemed disappointed.	نه تام و نه مری به نظر ناامید نبودند.
I think I will have the opportunity to do that tomorrow.	فکر می کنم پس فردا فرصت انجام این کار را داشته باشم.
Tom did not know much.	تام چیز زیادی نمی دانست.
I could be happy if Tom stayed.	اگر تام می ماند می توانستم خوشحال باشم.
Kickboxing is a great exercise for the heart and arteries.	کیک بوکسینگ یک ورزش عالی برای قلب و عروق است.
That's one of the reasons I love Boston.	این یکی از دلایلی است که من بوستون را دوست دارم.
Tom wanted to go with you.	تام می خواست با تو برود.
Tom is not sure if Mary can speak French.	تام مطمئن نیست که مری بتواند فرانسوی صحبت کند.
If everything went according to plan, there would be a lot of demand for him.	اگر همه چیز طبق برنامه او پیش می رفت، تقاضای زیادی برای او داشت.
Tom got into a fight with Mary because of you.	تام به خاطر تو با مری درگیر شد.
There is no doubt that I could not have done this without your help.	شکی نیست که بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I will not allow Tom to do this to you.	من به تام اجازه نمی دهم این کار را با شما انجام دهد.
Maybe Tom is eating now	شاید تام الان داره غذا میخوره
My head is very busy these days	این روزها سرم خیلی شلوغه
Tom does not think he needs to use deodorant.	تام فکر نمی کند که نیازی به استفاده از دئودورانت ندارد.
Tom told me that the book is interesting.	تام به من گفت که کتاب جالب است.
What tribe are you from?	شما از کدام قبیله هستید؟
The master has failed many times more than the beginner has tried.	استاد بارها بیشتر از آنچه مبتدی تلاش کرده شکست خورده است.
I was shocked	من شوکه می شدم
Tom sat down in a comfortable chair.	تام روی صندلی راحتی نشست.
I do not come to Boston often anymore.	من دیگر اغلب به بوستون نمی آیم.
Tom is the CEO of a billion dollar company.	تام مدیرعامل یک شرکت میلیارد دلاری است.
When will I come tomorrow?	فردا کی بیام ببرمت؟
Save Tom	نجات تام
Tom leaned against the fence.	تام به حصار تکیه داد.
I put on an apron.	یک پیش بند گذاشتم.
I wonder why Tom does not want to go to Australia with us.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواهد با ما به استرالیا برود.
I just consumed enough of this.	من فقط به اندازه کافی از این مصرف کردم.
Maryam is a village girl.	مریم یک دختر روستایی است.
He denied any involvement in the plot.	او مشارکت در این طرح را تکذیب کرد.
I'm a Japanese teacher.	من یک معلم ژاپنی هستم.
Tom is a priest.	تام یک کشیش است.
Flash shooting is not allowed beyond this point.	عکاسی با فلاش بیش از این نقطه مجاز نیست.
I have not thanked you for another day yet. 	من هنوز برای یک روز دیگر از شما تشکر نکرده ام.
I really appreciate it.	من واقعا قدردان آن هستم.
It is illegal to do so	انجام این کار غیرقانونی است
It's too late for school.	برای مدرسه دیرم شده.
Tom was the leader.	تام رهبر بود.
He will tear my head	او سرم را خواهد پاره
I'm cleaning my wardrobe	دارم کمد لباسمو تمیز میکنم
The man asked me who I was, but I did not think I needed to answer that question.	آن مرد از من پرسید که من کیستم، اما فکر نمی کردم لازم باشد به این سوال پاسخ دهم.
Tom is an experienced traveler.	تام یک مسافر باتجربه است.
Are you sure you can get help from Tom?	آیا مطمئن هستید که می توانید از تام کمک بگیرید؟
Can't do anything?	کاری نمیشه کرد؟
Some were sunbathing and some were swimming.	عده ای در حال آفتاب گرفتن بودند و برخی دیگر شنا می کردند.
We could not get what we needed.	ما نتوانستیم آنچه را که نیاز داشتیم بدست آوریم.
I often sleep too much.	من اغلب بیش از حد می خوابم.
Tom said he does everything he can for Mary.	تام گفت که هر کاری از دستش برمی آید برای مری انجام می دهد.
Everyone is guessing what happened to Tom.	هر کسی حدس می زند چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom does not.	تام هم این کار را نمی کند.
Tell Tom I have to work late tonight.	به تام بگو امشب تا دیر وقت باید کار کنم.
I did not hear what you said	نشنیدم چی گفتی
Tom is usually busy in the afternoon.	تام معمولاً بعد از ظهرها مشغول است.
Tom was shot in the heart with a bow from a steel bow.	تام با تیری از کمان پولادی به قلب شلیک شد.
I am not allowed to drive	من اجازه رانندگی ندارم
There are a number of good restaurants nearby.	تعدادی رستوران خوب در نزدیکی اینجا وجود دارد.
What does GNP mean?	GNP به چه معناست؟
Who is more fluent in French, Tom or Mary?	چه کسی به زبان فرانسه مسلط تر است، تام یا مری؟
We ate canned crab dinner.	شام خرچنگ کنسرو شده خوردیم.
She is attracted to Asian women.	او جذب زنان آسیایی شده است.
I'm sure you will recover.	من مطمئن هستم که شما بهبود می یابند.
The big question is how to pay for it.	سوال بزرگ این است که چگونه هزینه آن را پرداخت کنیم.
Do not forget to pay taxes.	پرداخت مالیات را فراموش نکنید.
Tom will never leave Australia without his children.	تام هرگز بدون فرزندانش استرالیا را ترک نخواهد کرد.
Isn't there something we can do to help Tom?	آیا کاری نیست که بتوانیم برای کمک به تام انجام دهیم؟
Legal services will be provided by lawyers and other government-appointed experts.	خدمات حقوقی توسط وکلا و سایر کارشناسانی که از طرف دولت منصوب می شوند ارائه خواهد شد.
You should not let children play with knives.	شما نباید اجازه دهید کودکان با چاقو بازی کنند.
The earthquake was the largest we had ever experienced.	زلزله بزرگترین زلزله ای بود که تا به حال تجربه کرده بودیم.
Tom could not refuse Mary's request.	تام نتوانست درخواست مری را رد کند.
There was not enough evidence to convict him.	شواهد کافی برای مقصر دانستن او وجود نداشت.
After graduating from high school, Tom moved to Boston.	پس از فارغ التحصیلی تام از دبیرستان، به بوستون رفت.
I told Tom that I saw Mary with John.	به تام گفتم که مری را با جان دیدم.
Tom said Mary should do this as soon as possible.	تام گفت که مری باید هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should do it tomorrow.	تام گفت که مری باید این کار را فردا انجام دهد.
Tom and Mary walked together on campus.	تام و مری با هم در محوطه دانشگاه قدم زدند.
I know Tom did not get paid to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است.
Tom finished the ice cream.	تام بستنی را تمام کرد.
Tom looked up in astonishment.	تام با حیرت به بالا نگاه کرد.
Tom will be over soon.	تام به زودی تمام خواهد شد.
Why don't you wash your dishes?	چرا ظرف هایت را نمی شوی؟
Tom will give it to me if I ask him.	اگر از او بخواهم تام آن را به من می دهد.
I thought Tom was home.	من فکر کردم که تام در خانه است.
Tom said he never went to Boston.	تام گفت که هرگز به بوستون نرفته است.
I hope Tom waits, but he was gone when I got there.	امیدوارم تام منتظر بماند، اما زمانی که من به آنجا رسیدم او رفته بود.
We wait here for hours	ما ساعت ها اینجا منتظریم
As soon as he got on the bus, the bus started moving.	به محض اینکه سوار اتوبوس شد، اتوبوس شروع به حرکت کرد.
Why don't you join me?	چرا به من نمی پیوندی؟
It does not seem to be so good.	به نظر نمی رسد آنقدرها خوب باشد.
Tom is one of Mary's three children.	تام یکی از سه فرزند مری است.
Not all of them are asleep	همه آنها خواب نیستند
You are the one who convinced Tom to do this.	شما کسی هستید که تام را متقاعد کردید که این کار را انجام دهد.
You are always drunk	تو همیشه مستی
I will not allow Tom to do this again.	من اجازه نمی دهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Have we heard from Tom yet?	آیا ما هنوز از تام شنیده ایم؟
Tom and John changed their shirts after the game.	تام و جان بعد از بازی پیراهن های خود را تعویض کردند.
Tom says this is a lie.	تام می گوید که این یک دروغ است.
I think you're weird	به نظر من تو عجیبی
Tom put on his mask, gloves and face shield before leaving the house.	تام قبل از خروج از خانه ماسک، دستکش و محافظ صورت خود را گذاشت.
Tom was faster than me.	تام سریعتر از من بود.
I'm sure Tom will agree.	مطمئنم تام با این کار موافقت خواهد کرد.
Listen, I'm sorry we bothered.	گوش کن، متاسفم که مزاحمت شدیم.
Tom lay on the bed with his eyes open.	تام با چشمان باز روی تخت دراز کشید.
If I knew I would change my plan.	اگر می دانستم برنامه ام را عوض می کردم.
You're not good enough to do that yet.	شما هنوز به اندازه کافی خوب نیستید که این کار را انجام دهید.
I thought the police were looking for Tom.	من فکر کردم که پلیس به دنبال تام است.
Tom eats nothing but fruits and vegetables.	تام چیزی جز میوه و سبزیجات نمی خورد.
Tom really makes me angry.	تام واقعاً من را عصبانی می کند.
Tom said he had to go.	تام گفت که باید برود.
Every time I see Tom, he seems to be playing.	هر بار که تام را می بینم، به نظر می رسد که دارد بازی می کند.
Tom and I are going to be a little late.	من و تام قرار است کمی دیر بیاییم.
Tom finished packing.	تام بستن چمدانش را تمام کرد.
I'm not the Tom type.	من از نوع تام نیستم.
Tom got married for money	تام بخاطر پول ازدواج کرد
I admire your determination.	من قاطعیت شما را تحسین می کنم.
Instead of ignoring Tom, I talked to him.	من به جای نادیده گرفتن تام با او صحبت می کردم.
I want to thank you for all that you have done for me.	من می خواهم از شما برای تمام کارهایی که برای من انجام داده اید تشکر کنم.
I guess I have lived too long.	من حدس می زنم که من خیلی طولانی زندگی کرده ام.
Tom said he did not want to ask Mary to do this.	تام گفت که نمی‌خواهد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I found what I was looking for in the drawers.	آنچه را که دنبالش بودم در کشوها پیدا کردم.
Tom looks drunk.	به نظر می رسد تام مست است.
It was hard to keep up with Tom.	همگام شدن با تام سخت بود.
Tom can not walk.	تام قادر به راه رفتن نیست.
Tom speaks French with his grandparents.	تام با پدربزرگ و مادربزرگش فرانسوی صحبت می کند.
Tom rarely talks about Mary.	تام به ندرت در مورد مری صحبت می کند.
Maybe there is still hope for Tom.	شاید هنوز امیدی برای تام وجود داشته باشد.
Tom said this did not upset Mary.	تام گفت که این باعث ناراحتی مری نشد.
Maybe you should not do this anymore.	شاید دیگر نباید این کار را انجام دهید.
Do you know where Tom is waiting for us?	آیا می دانید تام کجا منتظر ما است؟
Tom earns three times as much as me.	تام سه برابر من درآمد دارد.
Tom told Mary to be comfortable.	تام به مری گفت که راحت باشد.
Tom is already there.	تام قبلاً آنجاست.
I am going to visit an art exhibition one of these days.	قرار است یکی از همین روزها از نمایشگاه هنر بازدید کنم.
Tom and Mary's time is almost over.	زمان تام و مری تقریباً تمام شده است.
Tom does not seem willing to accept the bribe we are offering him.	به نظر می رسد تام تمایلی به قبول رشوه ای که ما به او پیشنهاد می کنیم ندارد.
We exaggerated.	ما اغراق کردیم.
Tom is quite smart, isn't he?	تام کاملا باهوش است، اینطور نیست؟
Tom told me he didn't want to do that anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not know the woman at all.	تام اصلا آن زن را نمی شناخت.
Tom did not find anyone in the cottage.	تام کسی را در کلبه پیدا نکرد.
I'm determined to go to Boston.	من مصمم هستم که به بوستون بروم.
Tom put his jacket on the wrong side.	تام ژاکتش را سمت اشتباه پوشید.
This time Tom is not right.	این بار حق با تام نیست.
Tom is divorced and has a daughter.	تام طلاق گرفته و یک دختر دارد.
I guess I could not do what Tom does?	فکر می کنم نمی توانستم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم؟
I'm on the right team.	من در تیم مناسبی هستم.
We have to look at it from the right perspective.	ما باید موضوع را در منظر درست خود ببینیم.
Tell Tom I do not know where he parked his car.	به تام بگو من نمی دانم ماشینش را کجا پارک کرده است.
English is spoken in many countries around the world.	انگلیسی در بسیاری از کشورهای جهان صحبت می شود.
You can not simply get away with this mess.	شما نمی توانید به سادگی از این آشفتگی دور شوید.
I am wrong.	من اشتباه می کنم.
Tom is happy with his new job.	تام از شغل جدیدش راضی است.
I do not know if Tom really helps us?	نمی دانم آیا تام واقعاً به ما کمک می کند؟
I'm sure I've seen it somewhere before.	مطمئنم قبلا جایی دیده بودمش.
If you do not want to go, you do not have to.	اگر نمی خواهید بروید، مجبور نیستید.
Tom ignored the warning.	تام هشدار را نادیده گرفت.
I'm absolutely sure it was Tom who stole your violin.	من کاملاً مطمئن هستم که تام بود که ویولن شما را دزدید.
Tom shampooed his eyes.	تام شامپو به چشمانش خورد.
Just a few days ago, things looked much better.	همین چند روز پیش اوضاع خیلی بهتر به نظر می رسید.
They called British supporters conservatives.	آنها حامیان بریتانیایی را محافظه کار می نامیدند.
There was nothing I could do at that time.	در آن زمان هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم.
People of my generation think the same about this.	مردم هم نسل من در این مورد یکسان فکر می کنند.
Tom believes that there is a time and a place for everything.	تام معتقد است برای هر چیزی زمان و مکانی وجود دارد.
I think this is what we need to do.	من فکر می کنم این چیزی است که ما باید انجام دهیم.
I will wait until three o'clock	تا ساعت سه صبر میکنم
You should not always follow the crowd.	همیشه نباید جمعیت را دنبال کنید.
You will not need this	شما به این نیاز نخواهید داشت
We must now declare a state of emergency.	اکنون باید وضعیت فوق العاده اعلام کنیم.
Tom did not let Mary do what he wanted.	تام به مری اجازه نداد کاری را که می خواست انجام دهد.
Please do not stop	لطفا متوقف نشوید
I'm sorry I have to go	متاسفم که باید برم
I do not think you are ugly	به نظر من زشت نیستی
Tom said he would help me.	تام گفت که به من کمک خواهد کرد.
Tom is the youngest.	تام جوان ترین است.
I have nothing to give you	من چیزی ندارم به تو بدهم
Tom mispronounced my name.	تام نام من را اشتباه تلفظ کرد.
Seeing a hundred feet on the wall was enough to crawl on my skin.	دیدن صدپا روی دیوار برای خزیدن پوستم کافی بود.
I'm sorry I forgot to do my homework	ببخشید یادم رفت تکالیفم رو انجام بدم
Tom could not make his decision.	تام نمی توانست تصمیمش را بگیرد.
Did you talk to the landlady?	با خانم صاحبخانه صحبت کردی؟
What does an astronomer do?	یک ستاره شناس چه می کند؟
Tom and Mary are asleep now.	تام و مری در حال حاضر خواب هستند.
How naive do you think Tom is?	به نظر شما تام چقدر ساده لوح است؟
Please help me if you can.	لطفا اگر میتوانید به من کمک کنید.
Tom told Mary that he thought John was impatient.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بی تاب است.
It's really foggy	اینجا واقعا مه است
I have a long way to go.	راه درازی در پیش دارم.
Tom wrote a short story about a young girl and her dog.	تام داستان کوتاهی درباره یک دختر جوان و سگش نوشت.
I could not laugh at Tom's joke.	نتونستم جلوی شوخی تام رو بخندم.
Tom loves Mary everything.	تام همه چیز مری را دوست دارد.
Tom asked Mary to marry him.	تام از مری خواست که همسرش شود.
I'm hungry like a bear	من مثل خرس گرسنه ام
Tom most likely could not translate the contract correctly.	تام به احتمال زیاد نمی تواند قرارداد را به درستی ترجمه کند.
Tom never leaves his children.	تام هرگز فرزندانش را رها نمی کند.
Tom started whipping Mary.	تام شروع کرد به شلاق زدن مری.
I know Tom has no plans to do that yet.	می دانم که تام هنوز قصد انجام این کار را ندارد.
Are you good at negotiating?	آیا در مذاکره خوب هستید؟
Tom told me he thought Mary was fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم کننده است.
My mother does not speak English very well.	مادرم خیلی خوب انگلیسی صحبت نمی کند.
Tom did not do what I did not do.	تام کاری نکرد که من انجام نمی دادم.
I'm not convinced that Tom is guilty.	من متقاعد نشده ام که تام گناهکار است.
We must take steps to prevent air pollution.	باید برای جلوگیری از آلودگی هوا گام برداریم.
Why do I get the feeling that I do not like this?	چرا این احساس به من دست می دهد که این را دوست ندارم؟
Tom walked around the mall and shopped.	تام در اطراف مرکز خرید قدم زد و از ویترین خرید کرد.
People say that Japan is the richest country in the world.	مردم می گویند که ژاپن ثروتمندترین کشور جهان است.
Tom is not a bad boss.	تام رئیس بدی نیست.
I do not drink beer like before.	من مثل قبل آبجو نمی نوشم.
Tom invited Mary to dinner.	تام مری را به شام ​​دعوت کرد.
I'm Tom's mom	من مامان تام هستم
Japan is famous for its scenic beauty.	ژاپن به خاطر زیبایی منظره اش مشهور است.
He has not come here yet.	او هنوز به اینجا نیامده است.
I am ready to admit that it was my fault.	من حاضرم اعتراف کنم که تقصیر من بوده است.
I think I should get France next year.	دارم فکر میکنم سال دیگه باید فرانسه بگیرم.
I've had dinner before	من قبلا شام خورده ام
No one is perfect in it.	هیچ کس در آن کامل نیست.
Tom replied.	تام جواب داد.
You look tired.	به نظر می رسد شما خسته شده اید.
I do not like her because she is beautiful.	به خاطر زیبا بودنش نیست که دوستش دارم.
Here is my email address.	اینجا آدرس ایمیل من است.
Avoid exaggeration	از اغراق دست بردارید
I thought Tom had done his homework before.	فکر کردم تام قبلا تکالیفش را انجام داده است.
Suddenly I woke up with a loud voice.	ناگهان با صدای بلندی از خواب بیدار شدم.
Maryam is a woman with many talents.	مریم زنی با استعدادهای فراوان است.
Not many people seem to attend the banquet.	به نظر نمی رسد افراد زیادی در ضیافت شرکت کنند.
I realized I did not have enough time to do what needed to be done.	متوجه شدم زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارم.
I faxed a copy of the contract to Tom.	من یک نسخه از قرارداد را به تام فکس کردم.
Some protesters were shot.	برخی از معترضان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
I want to make it clear that my opinion has not changed.	من می خواهم روشن کنم که نظرم تغییر نکرده است.
I do not think Tom will go to Boston with us next weekend.	من فکر نمی کنم تام آخر هفته آینده با ما به بوستون برود.
Why do you always defend Tom?	چرا همیشه از تام دفاع می کنی؟
Tom is very good in French.	تام در زبان فرانسه خیلی خوب است.
Can you tell me where I can find a guest house?	میشه بگید کجا میتونم مهمانسرا پیدا کنم؟
Are there any foods you do not like?	آیا غذاهایی هست که دوست ندارید؟
I was very surprised to see it.	من از دیدن آن بسیار تعجب کردم.
This is not what people usually do.	این کاری نیست که مردم معمولاً انجام می دهند.
Someone set Tom.	یک نفر تام را تنظیم کرد.
I hope I did not call you at a bad time	امیدوارم بد موقع بهت زنگ نزده باشم
My mother did not bake me a birthday cake this year.	مادرم امسال برایم کیک تولد نپخت.
I definitely do not sleep now	الان قطعا خوابم نمیبره
Tom thought it was an accident.	تام فکر کرد این یک تصادف است.
Tom told me he was going to college in Australia.	تام به من گفت که قصد دارد در استرالیا به دانشگاه برود.
Tom is wearing a new pair of jeans.	تام یک شلوار جین جدید پوشیده است.
Tom has already decided that he will not help Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری کمک نخواهد کرد.
When I got home, the children were asleep.	وقتی به خانه رسیدم بچه ها خواب بودند.
Tom did so reluctantly.	تام با اکراه این کار را انجام داد.
I also decided not to do this.	من هم تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
I miss talking to Tom	دلم برای حرف زدن با تام تنگ شده
Have we not eaten enough of this nonsense?	آیا تا به حال از این مزخرفات به اندازه کافی نخورده ایم؟
Tom may not have to give up.	تام ممکن است مجبور نباشد چیزی را رها کند.
I think Tom and John look better without beards.	فکر می کنم تام و جان بدون ریش بهتر به نظر می رسند.
Tom refused to work with Mary.	تام از همکاری با مری امتناع کرد.
I do not like punk rock very much.	من پانک راک را زیاد دوست ندارم.
Tom is in the kitchen helping Mary cook dinner.	تام در آشپزخانه است و به مری در پختن شام کمک می کند.
Tom was tired, but Mary was not.	تام خسته بود، اما مری نه.
Tom and Mary adopted a child.	تام و مری یک بچه را به فرزندی پذیرفتند.
Everyone knows that she married him for her money.	همه می دانند که او به خاطر پولش با او ازدواج کرده است.
Tom did not seem as wise as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید عاقل نبود.
Our ammunition is gone.	مهمات ما تمام شده است.
I see no reason why I should do this.	من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom told me he thought Mary was engaged.	تام به من گفت که فکر می کند مری نامزد کرده است.
They do not matter.	آنها مهم نیست.
I saw Tom sitting on the porch.	من تام را دیدم که در ایوان نشسته است.
The sisters lived to be 100 years old.	خواهران 100 سال عمر کردند.
Tom finally has to do it.	تام در نهایت باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was not happy.	تام گفت که مری راضی نیست.
Tom just wants to know what he did wrong.	تام فقط دوست دارد بداند چه اشتباهی انجام داده است.
I just went to the airport to chase Tom.	من تازه به فرودگاه رفته ام تا تام را بدرقه کنم.
Tom wanted to buy a fishing boat.	تام می خواست یک قایق ماهیگیری بخرد.
I do not know if Tom has ever thought about cycling.	نمی‌دانم آیا تام هرگز به دوچرخه‌سواری فکر کرده است یا نه.
Tom does not do this as before.	تام مثل قبل این کار را نمی کند.
Who do you plan to stay in Australia with?	قصد دارید با چه کسی در استرالیا بمانید؟
It would have been better if Tom had stayed in Australia all summer.	اگر تام تمام تابستان را در استرالیا می ماند بهتر بود.
I do not know if Tom is really in Boston right now.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً در حال حاضر در بوستون است؟
I need to find someone who can help me.	من باید کسی را پیدا کنم که بتواند به من کمک کند.
That was the first thing I gave you	این اولین چیزی بود که به تو دادم
Tom always causes trouble.	تام همیشه باعث دردسر می شود.
He knows how to sharpen knives.	او بلد است چاقوها را تیز کند.
The iron door opened slowly.	در آهنی به آرامی باز شد.
Tom has a big TV.	تام یک تلویزیون بزرگ دارد.
Why did you buy such a small funnel?	چرا اینقدر قیف کوچک خریدی؟
Tom told Mary not to worry anymore.	تام به مری گفت که دیگر نگران نباشد.
I do not know if Tom will be there.	من نمی دانم که آیا تام آنجا خواهد بود یا نه.
Tom already has plans for Monday.	تام از قبل برای دوشنبه برنامه هایی دارد.
The door slammed shut.	در با ضربه محکم بسته شد.
You want to be the next person to do that, right?	شما می خواهید نفر بعدی باشید که این کار را انجام می دهد، اینطور نیست؟
Do you have a student like Tom?	آیا شاگردی مثل تام دارید؟
I have many calls.	من تماس های زیادی دارم.
I think we do not need to stay here anymore.	فکر می کنم دیگر نیازی نیست اینجا بمانیم.
Salty monkey nuts are common in many parts of the world.	آجیل میمون شور در بسیاری از نقاط جهان رایج است.
Give Tom the phone	تلفن را به تام بده
No one has seen Tom since this morning.	از امروز صبح کسی تام را ندیده است.
Delivery of goods is done one month after order registration.	تحویل کالا یک ماه پس از ثبت سفارش انجام می شود.
Tom claims he did not know Mary was going to do this.	تام ادعا می‌کند که نمی‌دانست مری قصد انجام این کار را دارد.
I hope you do	امیدوارم این کار را بکنی
Tom escaped unharmed.	تام بدون صدمه از تصادف دور شد.
I am too young to go to school.	من برای رفتن به مدرسه خیلی جوان هستم.
Tom did not want to embarrass Mary.	تام نمی خواست مری را شرمنده کند.
Tom is a member of this organization.	تام یکی از اعضای این سازمان است.
I'm going to Australia.	من قصد دارم به استرالیا بروم.
Not for everyone	برای همه نیست
We can not stay here forever.	ما نمی توانیم برای همیشه اینجا بمانیم.
Tom is sorry this happened.	تام متاسف است که این اتفاق افتاده است.
Tom does not eat it, does he?	تام آن را نمی خورد، نه؟
I do not think Tom can buy the car he wants.	من فکر نمی کنم که تام بتواند ماشینی را که می خواهد بخرد.
It wasn't really scary	واقعا خیلی ترسناک نبود
Tom types 70 words per minute.	تام 70 کلمه در دقیقه تایپ می کند.
Tom did that yesterday.	تام دیروز این کار را می کرد.
I do not wash my hands yet.	من هنوز دست هایم را نشویید.
I will not have to do this myself.	من خودم مجبور نخواهم بود این کار را انجام دهم.
I was just trying to make Tom jealous.	من فقط سعی می کردم تام را حسادت کنم.
Tom, I want you to meet my sister Mary.	تام، دوست دارم خواهرم مری را ملاقات کنی.
Tom does not help Mary.	تام به مری کمک نمی کند.
Tom and Mary went caving.	تام و مری غارنوردی کردند.
We are completely opposite	ما کاملا متضاد هستیم
Did anyone tell you what happened?	کسی به شما گفت چه خبر است؟
I'm glad that your sister is safe after the operation.	خوشحالم که خواهرت بعد از عمل از خطر خارج شده است.
I will do this soon.	من به زودی این کار را انجام خواهم داد.
Tom loves flowers.	تام عاشق گل است.
Give me another set of keys, Tom.	مجموعه کلیدهای دیگر را به من بده، تام.
You can not let it reach you.	شما نمی توانید اجازه دهید آن را به شما برسد.
Tom was seventh in heaven.	تام در آسمان هفتم بود.
Tom said he regretted his decision.	تام گفت که از تصمیم خود پشیمان است.
Why don't we see each other on Monday?	چرا دوشنبه همدیگر را نمی بینیم؟
We have all talked about it.	همه ما در مورد آن صحبت کرده ایم.
Tom loved everything about the trip.	تام همه چیز را در مورد سفر دوست داشت.
Something happened here but I do not know what	اینجا یه اتفاقی افتاده ولی نمیدونم چیه
See you in the lobby at 2:30.	ساعت 2:30 در لابی می بینمت.
Which one do you think Tom wants?	به نظر شما تام کدام یک را می خواهد؟
Tom got up and looked around.	تام بلند شد و به اطراف نگاه کرد.
Tom does not leave his house.	تام خانه اش را ترک نمی کند.
I did not tell you what Tom did last week, did I?	من در مورد آنچه تام هفته گذشته انجام داد به شما نگفتم، نه؟
I do not think you really want to draw attention to it.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً بخواهید توجه را به آن جلب کنید.
It seems we can never compromise on anything.	به نظر می رسد ما هرگز نمی توانیم در مورد چیزی سازش کنیم.
I never said I thought Tom was handsome.	من هرگز نگفتم که فکر می کنم تام خوش تیپ است.
Tom said Mary did not seem to have much fun.	تام گفت که به نظر می رسد مری چندان سرگرم کننده نیست.
I think Tom was drunk.	فکر کنم تام مست بود.
I did not know you did not have to do this	نمیدونستم لازم نیست اینکارو بکنی
Tom did not want Mary to do it again.	تام نمی خواست مری دوباره این کار را انجام دهد.
Does Tom think Mary did that?	آیا تام فکر می کند که مری این کار را کرده است؟
Tom speaks fairly quickly.	تام نسبتاً سریع صحبت می کند.
Have you ever read Milton's work?	آیا تا به حال آثار میلتون را خوانده اید؟
Half of the city burned in the fire.	نیمی از شهر در آتش سوخت.
Tom raised his right hand.	تام دست راستش را بالا گرفت.
Tom wants Mary to do this for us, doesn't she?	تام از مری می خواهد که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
Why don't we go somewhere together?	چرا با هم جایی نمیرویم؟
I know Tom is not going to do that.	من می دانم که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
How do we want to do this on time?	چگونه می خواهیم این کار را به موقع انجام دهیم؟
I want to give Tom my old guitar tomorrow.	فردا می خواهم گیتار قدیمی ام را به تام بدهم.
The operation was very serious, but Tom was over.	عملیات بسیار جدی بود، اما تام به پایان رسید.
Why should you be there by 2:30?	چرا باید تا ساعت 2:30 آنجا بودید؟
Didn't you write him a letter?	برایش نامه ننوشتی؟
You better not go there	بهتره اونجا نری
Relax. 	آروم باش.
You are making me nervous	داری عصبیم میکنی
Tom said he did not know Mary would eventually leave him.	تام گفت که نمی‌دانست مری در نهایت او را ترک می‌کند.
Tom knows I did not cry.	تام می داند که من گریه نکردم.
Tom argued with Mary.	تام با مری بحث کرد.
Why doesn't Tom just listen to me?	چرا تام فقط به من گوش نمی دهد؟
Tom told me he might not do it.	تام به من گفت که ممکن است این کار را نکند.
Now three cars are parked in front of your house.	الان سه ماشین جلوی خانه شما پارک شده است.
I do not like fishing, but my father does.	من ماهیگیری را دوست ندارم، اما پدرم دوست دارد.
Tom must be excited.	تام باید هیجان زده باشد.
I thought you were there last night	فکر کردم دیشب اونجا باشی
Tom stayed in Boston.	تام در بوستون ماند.
Tom has forgiven Mary for everything.	تام همه چیز مری را بخشیده است.
Tom says it's so much better today.	تام می گوید که امروز خیلی بهتر است.
Let's see if we approve or not	ببینیم تایید میکنیم یا نه
Tom is extremely greedy.	تام به شدت حریص است.
I'm almost sure this will happen.	من تقریبا مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom is worried about the health of his loved ones.	تام نگران سلامتی عزیزانش است.
I wish I could speak French well in my mother tongue.	ای کاش می توانستم فرانسه را به خوبی زبان مادری صحبت کنم.
He is known for his honesty.	او به صداقت شهرت دارد.
Tom said he wondered if Mary should do it.	تام گفت که در حال تعجب است که آیا مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
This is your chance, Tom.	این یک شانس توست، تام.
Tom left at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 رفت.
If you eat this, you will die	اگه اینو بخوری میمیری
I agreed for Tom to do it.	من موافقت کردم که تام این کار را انجام دهد.
Why not do what you have been told?	چرا نمی توانید کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید؟
I think you are trying very hard	فکر کنم خیلی تلاش میکنی
I thought Tom might need to rest.	من فکر کردم که تام ممکن است نیاز به استراحت داشته باشد.
Although it is very hard work, but I do my best.	اگرچه کار بسیار سختی است، اما تمام تلاشم را می کنم.
I have to be able to do it by the end of the week.	من باید تا پایان هفته بتوانم آن را انجام دهم.
Tom could not understand this.	تام نمی توانست این را بفهمد.
The building is scheduled to be renovated soon.	این ساختمان قرار است به زودی بازسازی شود.
Tom might hurt you	تام ممکنه بهت صدمه بزنه
Tom did not tell Mary that he already knew how to do it.	تام به مری نگفت که از قبل می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Obviously you are angry with Tom.	واضح است که شما با تام عصبانی هستید.
I found out that Tom is rich.	فهمیدم که تام پولدار است.
Tom and Mary are both happy to be friends again.	تام و مری هر دو خوشحال هستند که دوباره با هم دوست می شوند.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
Tom says doing this is very important.	تام می گوید انجام این کار بسیار مهم است.
Tom told them not to.	تام به آنها گفت که این کار را نکنند.
Tom gets angry every time he can't get his way.	تام هر بار که نمی تواند راه خودش را بگیرد عصبانی می شود.
Tom walks past the hospital every day walking to work.	تام هر روز در راه رفتن به محل کار از کنار بیمارستان می گذرد.
Tom did not comment on the transfer to Boston.	تام در مورد انتقال به بوستون چیزی نگفت.
Where is my pizza?	پیتزا من کجاست؟
I want to see Tom first.	من می خواهم اول تام را ببینم.
Tom said this would never happen.	تام گفت که این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
Do not show me anything else	چیز دیگری به من نشان نده
Let's ask Tom why he's late.	بیایید از تام بپرسیم که چرا دیر آمد؟
Tom thought of a good plan.	تام نقشه خوبی اندیشید.
Tom is naughty.	تام بداخلاق است.
Tom invited me to dinner.	تام مرا برای شام دعوت کرد.
I know this may sound crazy, but I think I fell in love with your younger sister.	می دانم که این ممکن است دیوانه کننده به نظر برسد، اما فکر می کنم عاشق خواهر کوچکتر شما شده ام.
Why exactly does Tom want to do this?	چرا دقیقا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I do not want to do this right now.	من نمی خواهم این کار را در حال حاضر انجام دهم.
Tom is in the shower, right?	تام زیر دوش است، نه؟
We make people think.	ما مردم را وادار به تفکر می کنیم.
Does Tom know the area well?	آیا تام منطقه را به خوبی می شناسد؟
The only difference is the bad and poisonous cook in intention.	تنها تفاوت آشپز بد و مسموم کننده در نیت است.
Do not like it?	آیا آن را دوست ندارید؟
Are you sure you can do this without our help?	آیا مطمئن هستید که می توانید بدون کمک ما این کار را انجام دهید؟
Tom realized that he had fallen in love with Mary.	تام متوجه شد که عاشق مری شده است.
I think Tom impressed them.	فکر می کنم تام آنها را تحت تأثیر قرار داد.
We snow under the invitations.	ما زیر دعوت نامه ها برف می خوریم.
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
My father is a skilled fisherman.	پدر من یک ماهیگیر ماهری است.
If the stop light is red, you must stop.	اگر چراغ توقف قرمز است باید توقف کنید.
Tom did not know that Mary could speak French.	تام نمی دانست که مری بلد است فرانسوی صحبت کند.
I'm a little scared.	من کمی می ترسم.
Looks like Tom doesn't want to be here.	به نظر می رسد تام نمی خواهد اینجا باشد.
Do you have a calculator that I can borrow?	آیا ماشین حسابی دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
There is a question	جای سوال داره
It does not have to be this way.	لازم نیست همه چیز به این شکل باشد.
I'm sorry. 	متاسفم.
I never wanted to hurt you	من هرگز نخواستم به تو صدمه بزنم
I really should have told Tom to visit Boston.	من واقعاً باید به تام می گفتم که از بوستون دیدن کند.
sorry. 	متاسف.
It's all my fault.	همه اش تقصیر من است.
Tom was arrested Monday night.	تام دوشنبه شب دستگیر شد.
Didn't I tell you not to read?	مگه نگفتم نخون؟
I think Tom did it.	من گمان می کنم تام این کار را کرده است.
I do not want to get into a jam.	من نمی خواهم وارد یک مربا شوم.
Some wounds never heal.	بعضی زخم ها زمان هیچ وقت خوب نمی شود.
I have spent a lot of time in Boston.	من زمان زیادی را در بوستون گذرانده ام.
I'm pretty sure Tom has done this before.	من کاملاً مطمئن هستم که تام قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom turned to his friends for help.	تام برای کمک به دوستانش روی آورد.
I have to tell you when you are going to enter.	من باید به من بگویید که چه زمانی قصد ورود دارید.
You are free.	تو ازاد هستی.
You're not really going to take a picture, are you?	شما واقعاً قصد عکس گرفتن ندارید، درست است؟
The question is who is going to tell him.	سوال این است که چه کسی قرار است به او بگوید.
I know you do not speak French well.	من می دانم که شما به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنید.
I do not think we should go in this direction.	من فکر نمی کنم که ما باید به این سمت برویم.
Tom offered me a cup of coffee.	تام به من یک فنجان قهوه تعارف کرد.
Tom is dead, but Mary is not.	تام مرده، اما مری نه.
I'm not sure Tom will help.	من مطمئن نیستم که تام کمک کند.
Tom said he was worried about the problem.	تام گفت که نگران این مشکل است.
There is still food on the table	هنوز غذا روی میز هست
Tom had fun with Mary.	تام با مری خوش گذشت.
Tom is an environmental activist.	تام یک فعال محیط زیست است.
Tom returned to his home in Australia.	تام به خانه اش در استرالیا بازگشت.
Tom is a bully, just like John.	تام یک قلدر است، درست مثل جان.
Tom thinks Mary is studying in France.	تام فکر می کند که مری در حال تحصیل فرانسه است.
Tom woke up deeply.	تام از خواب عمیقی بیدار شد.
Tom said he thought Mary was having fun in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون خوش می گذرد.
whether is humid.	هوا مرطوب است.
When he got off the train, he left his bag on the shelf.	وقتی از قطار پیاده شد کیفش را روی قفسه جا گذاشت.
I bought these jeans from your store last week.	من این شلوار جین را هفته گذشته از فروشگاه شما خریدم.
It must have been stolen	حتما دزدیده شده
Tom should probably tell Mary he needs to be more careful the next time he does.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
He was too short to see the top of the fence.	او خیلی کوتاهتر از آن بود که بالای حصار را ببیند.
This is not very difficult, is it?	این خیلی سخت نیست، اینطور است؟
I'm not a gambler	من اهل قمار نیستم
Tom is the newest member of our team.	تام جدیدترین عضو تیم ما است.
I am very open to new ideas.	من برای ایده های جدید بسیار باز هستم.
This is a tempting thought.	این یک فکر وسوسه انگیز است.
Tom and Mary are ready to go.	تام و مری آماده رفتن هستند.
We will make the payment by bank transfer.	ما پرداخت را با حواله بانکی انجام خواهیم داد.
I did not know that Tom was going to be there.	من نمی دانستم که تام قرار است آنجا باشد.
I do not have a fishing license	من مجوز ماهیگیری ندارم
You do not need to come to work on Saturday.	نیازی نیست شنبه سر کار بیایید.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما فقط باید با آنچه که دارید انجام دهید.
Tom came unaware.	تام بی خبر آمد.
Tom is very patient.	تام بسیار صبور است.
Tom continued to work.	تام به کارش ادامه داد.
Tom looks a little upset.	تام کمی ناراحت به نظر می رسد.
Tom bit the apple.	تام از سیب گاز گرفت.
He blew up the soap bubbles.	حباب های صابون را منفجر کرد.
Do not expect everyone to think like you.	توقع نداشته باشید همه مثل شما فکر کنند.
They brought Tom on a stretcher.	آنها تام را با برانکارد آوردند.
Bring food for Tom	برای تام غذا بیاور
I do not think Tom helped Mary.	من فکر نمی کنم که تام به مری کمک کرده باشد.
In the United States, a wave means "goodbye."	در ایالات متحده، موج به معنای «خداحافظ» است.
I doubt Tom is still angry.	من شک دارم تام هنوز عصبانی باشد.
Are you sure you were alone at home?	مطمئنی تنها تو خونه بودی؟
Completely endangered.	کاملا به خطر افتاده است.
I can not start my day without seeing the sunrise.	من نمی توانم روزم را بدون دیدن طلوع خورشید شروع کنم.
Why do this for Tom?	چرا این کار را برای تام انجام دهم؟
Let me review what was said.	بگذارید آنچه گفته شد را مرور کنم.
I know Tom is trustworthy.	من می دانم که تام قابل اعتماد است.
Whatever happens, I'm ready for it.	هر اتفاقی که ممکن است بیفتد، من برای آن آماده هستم.
Tom tapped his son on the shoulder.	تام دستی به شانه پسرش زد.
Can I force you to do this for me?	آیا می توانم شما را مجبور به انجام این کار برای من کنم؟
Tom thought Mary was stupid.	تام فکر کرد مری احمق است.
It has been like this since the beginning	از اول وقت اینطور بوده
I wish I had not beaten Tom.	کاش تام را نمی زدم.
It feels great when Nomo puts a player on the field without hitting.	زمانی که Nomo یک بازیکن بدون ضربه را وارد زمین می کند، حس بسیار خوبی ایجاد می کند.
Tom made a lot of money selling soap.	تام از فروش صابون پول زیادی به دست آورد.
It's only been a week since I arrived in Boston.	فقط یک هفته از ورودم به بوستون می گذرد.
New fur coats were displayed in the window.	کت های خز جدید در پنجره نمایش داده شد.
I'm thankful for what I have.	من برای آنچه دارم سپاسگزارم.
I bought a gift for Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر برای تام هدیه خریدم.
Tom said he wanted to change his plans.	تام گفت که می خواهد برنامه هایش را تغییر دهد.
Tom is a popular man.	تام یک مرد محبوب است.
You risked enough	به اندازه کافی ریسک کردی
They know what they are doing	اونا میدونن دارن چیکار میکنن
Tom went to Boston with his parents.	تام با پدر و مادرش به بوستون رفت.
Tom was not the first boy to kiss Mary.	تام اولین پسری نبود که مری بوسید.
Tom is thinking about it	تام داره بهش فکر میکنه
Tom did not know this was happening.	تام نمی دانست که این اتفاق می افتد.
I think Tom is upset.	من فکر می کنم که تام ناراحت است.
Why not do something about it?	چرا کاری برای آن انجام نمی دهید؟
Tom was well paid to do so.	تام برای انجام این کار دستمزد خوبی دریافت کرد.
Tom said he thought Mary might do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
I'm pretty sure Tom never went to Australia.	من کاملاً مطمئن هستم که تام هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom catches me tonight.	تام امشب مرا می گیرد.
It will land on the moon tomorrow.	فردا روی ماه فرود می آید.
I got 911	من 911 گرفتم
Tom jumped back into his truck.	تام دوباره به داخل کامیونش پرید.
Tom did it very enthusiastically.	تام این کار را بسیار مشتاقانه انجام داد.
I know Tom could have done it alone.	من می دانم که تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom and Mary met about three months ago three years ago.	تام و مری حدود سه ماه سه سال پیش با هم قرار گرفتند.
Tom is almost twice the age of Mary.	تام تقریباً دو برابر سن مری است.
Tom deserves to be treated with respect.	تام سزاوار این است که با او با احترام رفتار شود.
Tom is not illiterate	تام بی سواد نیست
Why not kiss Tom Mary?	چرا تام مری را نبوسید؟
Tom has to get paid more.	تام باید دستمزد بیشتری دریافت کند.
Tom did not have many good times.	تام خیلی اوقات خوبی نداشت.
Tom said he would win.	تام گفت که او برنده خواهد شد.
Why do people not like me?	چرا مردم مرا دوست ندارند؟
I want to know if Tom can swim or not?	می خواهم بدانم آیا تام شنا بلد است یا نه؟
If it rains tomorrow afternoon, we will meet at the stadium.	اگر فردا بعدازظهر باران ببارد، در ورزشگاه همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.
Tom is not the brightest porch lamp.	تام روشن ترین لامپ ایوان نیست.
"how many children do you have?" 	"چند فرزند دارید؟"
"I only have one."	"من فقط یکی دارم."
Wouldn't you rather talk about Tom?	آیا ترجیح نمی دهید در مورد تام صحبت کنید؟
Most people only see what they want to see.	بیشتر مردم فقط آن چیزی را می بینند که می خواهند ببینند.
I'm glad Tom and Mary are getting along.	خوشحالم که تام و مری با هم کنار می آیند.
Tom is the most rude man I have ever seen.	تام بی ادب ترین مردی است که تا به حال دیده ام.
Do you think this will be easy to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار آسان خواهد بود؟
Was the voice you heard a male or female voice?	صدایی که شنیدید صدای مرد بود یا زن؟
I did not know you were going to do this this afternoon	نمیدونستم قرار بود امروز بعدازظهر اینکارو بکنی
Is there a place around where I can rent a bike?	آیا جایی در این اطراف هست که بتوانم دوچرخه کرایه کنم؟
Tom was holding Mary very tightly.	تام دست مری را خیلی محکم گرفته بود.
Tom took his wallet out of his pocket.	تام کیف پولش را از جیبش درآورد.
Tom has been seen.	تام دیده شده است.
I did not know he would come soon	نمیدونستم زود میای
You've been here a long time, right?	شما مدت زیادی است که اینجا هستید، نه؟
I often go to Boston for business.	من اغلب برای تجارت به بوستون رفته ام.
You should quit smoking because it is unhealthy.	شما باید سیگار را ترک کنید زیرا این سیگار ناسالم است.
I think there is something you are not telling me.	فکر می کنم چیزی هست که به من نمی گویی.
This is a very complex question.	این یک سوال بسیار پیچیده است.
You are the worst basketball coach this team has ever had.	شما بدترین مربی بسکتبالی هستید که این تیم تا به حال داشته است.
Tom asked Mary not to tell John what he had done.	تام از مری خواست که به جان نگوید که چه کرده است.
He did not tell me his name.	اسمش را به من نگفت.
Tom has been in trouble many times before.	تام قبلاً بارها با مشکل مواجه شده است.
I read your book, it was very interesting.	من کتاب شما را خوانده ام خیلی جالب بود.
Tom seemed to be kind of angry.	به نظر می رسید تام به نوعی عصبانی شده بود.
Should we praise Tom?	آیا باید تام را ستایش کنیم؟
Tom and Mary watched as John walked out the door.	تام و مری تماشا کردند که جان از در بیرون رفت.
Let's hope Tom is right.	بیایید امیدوار باشیم که حق با تام باشد.
Tom has a good taste in music.	تام سلیقه خوبی در موسیقی دارد.
Tom was killed three months ago in Boston.	تام سه ماه پیش در بوستون به قتل رسید.
Why don't we take a bite to eat?	چرا لقمه ای برای خوردن نمی گیریم؟
My 3-year-old is really getting on my nerves.	بچه 3 ساله من واقعا داره اعصابمو خورد میکنه.
Tom could starve to death.	تام می توانست از گرسنگی بمیرد.
Tom was definitely in no hurry.	تام قطعا عجله نداشت.
Tom might have it.	تام ممکن است آن را داشته باشد.
I think Tom is scared now.	من فکر می کنم که تام اکنون می ترسد.
That's why Tom insisted on doing it.	به همین دلیل بود که تام اصرار داشت این کار را انجام دهد.
The last time I saw him, Tom was blindfolded.	آخرین باری که من او را دیدم تام یک چسب چشم بسته بود.
Tom climbed the stairs.	تام از پله ها بالا رفت.
It really did not happen.	واقعاً اینطور نشد.
We didn't really talk about it much.	ما واقعاً زیاد در مورد آن صحبت نکردیم.
Tom and I will not study together this evening.	من و تام امروز عصر با هم مطالعه نخواهیم کرد.
Tom bought three tickets on Monday.	تام روز دوشنبه سه بلیط خرید.
I would be grateful if you could do this for me.	اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید سپاسگزار خواهم بود.
Which white or brown rice do you like the most?	برنج سفید یا قهوه ای کدام را بیشتر دوست دارید؟
I'm sure I'm not the first to do this.	مطمئنم من اولین نفری نیستم که این کار را می کند.
Tom was shot three times in the head.	تام سه گلوله به سرش خورد.
I forgot Tom	تام رو فراموش کردم
There is a church in the center of the village.	یک کلیسا در مرکز روستا وجود دارد.
Tom is very hypocritical.	تام بسیار ریاکار است.
Even if the stated speed limit was 55 mph, Tom was driving much faster.	حتی اگر محدودیت سرعت اعلام شده 55 مایل در ساعت بود، تام بسیار سریعتر رانندگی می کرد.
We have to finish by 14:30.	باید تا ساعت 14:30 تمام کنیم.
Tom said he was not aware of any problems.	تام گفت که از هیچ مشکلی آگاه نیست.
Tom told me he would help.	تام به من گفت که کمک خواهد کرد.
Tom needs you	تام به تو نیاز دارد
You's not the only one here who wants to get home sooner, right?	شما تنها کسی نیستید که اینجا می خواهید زودتر به خانه برگردید، نه؟
Tom and I were in the same class in elementary school.	من و تام در مدرسه ابتدایی در یک کلاس بودیم.
I'm not sure I can call Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانم با تام تماس بگیرم.
Do you really believe that I am so stupid?	واقعا باور داری که من اینقدر احمقم؟
Are you sure you do not want to go to Australia with you?	مطمئنی نمیخوای با تو به استرالیا برم؟
I know Tom almost never does.	می دانم که تام تقریباً هرگز این کار را نمی کند.
Where is the nearest coffee shop?	نزدیکترین کافی شاپ کجاست؟
Tom said he thinks Mary may be allowed to when she grows up.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که وقتی بزرگتر شود.
I feel ready.	احساس می کنم آماده ام.
You are very confident	تو خیلی اعتماد داری
I'm in Boston.	من در بوستون هستم.
Tom lives in a nice neighborhood.	تام در یک محله خوب زندگی می کند.
How much time do you think you need to do this?	فکر می کنید چقدر زمان برای این کار نیاز دارید؟
The three main monotheistic religions are Islam, Judaism and Christianity.	سه دین توحیدی اصلی اسلام، یهودیت و مسیحیت هستند.
Aren't you the one who did this to Tom?	آیا شما کسی نیستید که از تام این کار را کرد؟
Most likely Tom will do it if you ask him.	به احتمال زیاد تام اگر از او بخواهید این کار را می کند.
Tom had a good night at the casino.	تام شب خوبی را در کازینو سپری کرد.
Not so noticeable.	چندان قابل توجه نیست.
Tom is not afraid to say what he thinks.	تام از گفتن نظرش نمی ترسد.
Tom said he had not seen anyone else.	تام گفت که هیچ کس دیگری را ندیده است.
Tom helped with that.	تام با آن کمک کرد.
We are investigating the cause of the accident.	در حال بررسی علت حادثه هستیم.
I'm not waiting for anyone	منتظر کسی نیستم
This is where I told Tom.	این جایی است که به تام گفتم.
Tom told me to make sure I didn't lose his keys.	تام به من گفت مطمئن شوم که کلیدهایش را گم نکنم.
Whales feed on plankton and small fish.	نهنگ ها از پلانکتون ها و ماهی های کوچک تغذیه می کنند.
Tom does not know.	تام نمی داند.
I'm a taxi driver	من راننده تاکسی هستم
I'm more here than Tom.	من بیشتر از تام اینجا هستم.
Was Tom looking for me?	تام دنبال من بود؟
I do not stay here long	من زیاد اینجا نمی مونم
I know I should not lie	میدونم که نباید دروغ بگم
This is something I have always loved.	این چیزی است که من همیشه دوست داشتم.
Tom sat in his rocking chair.	تام روی صندلی گهواره ای اش نشست.
If he is not sick, I think he will come.	اگه مریض نباشه فکر کنم بیاد.
I have already ironed my clothes.	من قبلاً لباسم را اتو کرده ام.
I hate their rude behavior.	من از رفتار بی ادبانه آنها متنفرم.
It takes a lot of time to earn money, but you can spend it in the shortest amount of time.	پول برای به دست آوردن زمان زیادی طول می کشد، اما شما می توانید آن را در کوتاه ترین زمان خرج کنید.
This is sour grapes.	این انگور ترش است.
Actors and politicians never neglect a photograph.	هنرپیشه‌ها و سیاستمداران هرگز از یک عکس‌برداری غافل نمی‌شوند.
Does Tom want to do this with us?	آیا تام می خواهد این کار را با ما انجام دهد؟
Tom is usually the last person to leave class every day.	تام معمولاً آخرین کسی است که هر روز کلاس را ترک می کند.
I'm sure everything will go well.	مطمئنم همه چیز خوب پیش خواهد رفت.
The pot was broken.	گلدان شکسته شد.
We were not	ما نبودیم
Tom can take you to the train station if you want.	اگر بخواهید تام می تواند شما را در ایستگاه قطار ببرد.
We two work in the same office.	ما دو نفر در یک دفتر کار می کنیم.
Did Tom see that Mary did that?	آیا تام دید که مری این کار را کرده است؟
Tom saw something unusual.	تام چیزی غیرعادی دید.
This door locks automatically.	این درب خود به خود قفل می شود.
Tom is lucky to be able to take care of himself.	تام خوش شانس است که می تواند از خودش مراقبت کند.
You are a very special person	تو یه آدم خیلی خاص هستی
Tom straightened up and dropped the monkey wrench into the toolbox.	تام راست شد و آچار میمونی را داخل جعبه ابزار انداخت.
Tom is very upset.	تام خیلی ناراحت است.
Tom is driving his car.	تام در حال رانندگی با ماشینش است.
Tom said Mary was too young to get a driver's license.	تام گفت که مری برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان بود.
Tom was wonderful	تام فوق العاده بود
Tom did not have to pay for anything.	تام مجبور نبود برای هیچ چیزی پول بپردازد.
I can eat things that Tom can not.	من می توانم چیزهایی بخورم که تام نمی تواند.
I do not know Tom is plotting.	من نمی دانم تام دارد نقشه می کشد.
Tom wanted to see the maps more accurately.	تام می‌خواست نقشه‌ها را دقیق‌تر ببیند.
I do not want anyone to know about this.	من نمی خواهم کسی در این مورد بداند.
Tom listens to music.	تام گوش موسیقی دارد.
Tom is lying dead on the floor.	تام مرده روی زمین دراز کشیده است.
Tom can catch them.	تام می تواند آنها را بگیرد.
Tom is waiting for someone to catch him.	تام منتظر کسی است که او را بگیرد.
Tom is very busy	تام خیلی شلوغه
Tom gave me a lot of food.	تام به من مقدار زیادی غذا داد.
We have too much time.	ما بیش از اندازه کافی زمان داریم.
Tom thought the house Mary wanted to buy was a little small.	تام فکر کرد خانه ای که مری می خواست بخرد کمی کوچک است.
I can not fulfill your request.	من نمی توانم درخواست شما را انجام دهم.
When Mary entered the room, Tom was suddenly happy.	وقتی مری وارد اتاق شد ناگهان تام خوشحال شد.
Tom came here to see you	تام اومد اینجا تا ببینمت
Tom and I have known each other since 2013.	من و تام از سال 2013 همدیگر را می شناسیم.
I know Tom is a liar.	من می دانم که تام یک دروغگو است.
Tom and Mary sang Christmas carols together.	تام و مری با هم سرودهای کریسمس را خواندند.
Tom's happiness was short-lived.	شادی تام کوتاه مدت بود.
Tom told me he did not have much time.	تام به من گفت که وقت زیادی ندارد.
Tom said he was not getting paid enough.	تام گفت که به اندازه کافی حقوق نمی گیرد.
Tom did not realize he should not have done what he was doing.	تام متوجه نشد که نباید کاری را که می کرد انجام می داد.
Tom had to do a double shift.	تام مجبور شد یک شیفت دوبل انجام دهد.
You have to summarize it for me.	شما باید آن را برای من خلاصه کنید.
I no longer need Tom to do this for me.	من دیگر نیازی ندارم که تام این کار را برای من انجام دهد.
I do not think Tom is as stubborn as you think.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که شما فکر می کنید سرسخت باشد.
I told Tom the bank was closed.	به تام گفتم بانک بسته است.
I called to help Tom.	برای کمک به تام زنگ زدم.
We do not blame Tom.	ما تام را سرزنش نمی کنیم.
Tom did not wear a tie for work today.	تام امروز برای سر کار کراوات نبست.
Tom was jealous of Mary's stamp collection.	تام به مجموعه تمبرهای مری حسادت می کرد.
Tom has borrowed a lot of money from Mary.	تام پول زیادی از مری قرض گرفته است.
Tom said he was heartbroken.	تام گفت که دلش شکسته است.
Tom and Mary were in the same class.	تام و مری در یک کلاس بودند.
Naples is a beautiful city.	ناپل شهری زیباست.
I hope Tom is full.	امیدوارم تام سیر شده باشد.
I still can't believe you invited Tom	هنوز باورم نمیشه که تام رو دعوت کردی
What law did Tom break?	تام چه قانونی را زیر پا گذاشت؟
I hope I do not miss tomorrow's exam	امیدوارم امتحان فردا رو ول نکنم
I have been doing this for a long time.	من مدت زیادی است که این کار را انجام می دهم.
I believe Tom is right.	من معتقدم تام درست می گوید.
Not all of them were boys.	همه آنها پسر نبودند.
I have something better	من چیز بهتری دارم
Tom thought he could meet Mary.	تام فکر می کرد که می تواند مری را ملاقات کند.
What happened to Tom and Mary?	چه اتفاقی برای تام و مری افتاد؟
You are not allowed to enter there	شما اجازه ورود به آنجا را ندارید
I do not think Tom wants to see Mary.	فکر نمی کنم تام بخواهد مری را ببیند.
Tom was not in Boston.	تام در بوستون نبود.
Tom says he's going to Boston soon.	تام می گوید به زودی به بوستون می رود.
I do not want to waste my money.	من نمی خواهم پولم را هدر دهم.
It was yesterday that Tom left.	دیروز بود که تام رفت.
I have to talk to you for a minute.	من باید یک دقیقه با شما صحبت کنم.
I think Tom will be surprised when this happens.	من فکر می کنم که تام وقتی این اتفاق بیفتد شگفت زده می شود.
I did not think Tom would be so old.	فکر نمی کردم تام اینقدر پیر شود.
I do not know how to start my lawn mower.	من نمی دانم چگونه ماشین چمن زنی خود را راه اندازی کنم.
Tom followed the group out the door.	تام به دنبال گروه از در رفت.
Maybe we should ask Tom.	شاید بهتر است از تام بپرسیم.
Tom will never agree.	تام هرگز موافقت نخواهد کرد.
We do not have orange juice anymore	دیگه آب پرتقال نداریم
Tom can help us.	تام می تواند به ما کمک کند.
What does Tom really believe?	تام واقعا به چه چیزی اعتقاد دارد؟
Tom says he does not have time to study French.	تام می گوید که وقت ندارد درس فرانسه بخواند.
Tom told Mary he would help her wash his car.	تام به مری گفت که به او کمک خواهد کرد تا ماشینش را بشویید.
There is a problem with Tom.	مشکلی با تام وجود دارد.
They are supposed to celebrate tomorrow.	قرار است پس فردا جشن بگیرند.
Problems arose one after another.	مشکلات یکی پس از دیگری به وجود آمدند.
You have to move faster	باید سریعتر حرکت کنی
Tom bought a scarf for Mary.	تام برای مری روسری خرید.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست کی به لندن آمد.
Who are our competitors?	رقبای ما چه کسانی هستند؟
Tom tied the boat to the top of his car.	تام قایق را به بالای ماشینش بست.
He had a great time at the party.	در مهمانی خیلی خوش گذشت.
Tom is more than a neighbor.	تام بیش از یک همسایه است.
Mary is my grandmother.	مریم مادربزرگ من است.
I wish I had the courage to express my feelings.	کاش جرات بیان احساساتم را داشتم.
I do not think Tom did anything.	من فکر نمی کنم که تام کاری انجام داده باشد.
Tom said his parents allowed him to do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه دادند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom does not know that Mary is not Canadian.	تام نمی داند که مری کانادایی نیست.
They are unreliable.	غیر قابل اعتماد هستند.
I think Tom can stop Mary from doing that.	من فکر می کنم تام می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom looks honest.	تام صادقانه به نظر می رسد.
What is everyone laughing at?	همه به چه می خندند؟
Glad I finally met you.	خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم.
I'll only be in Australia until New Year's Eve.	من فقط تا شب سال نو در استرالیا خواهم بود.
Tom was about to kill someone.	تام قصد داشت کسی را بکشد.
The poor sailors were suffering from scurvy.	ملوانان بیچاره از بیماری اسکوربوت رنج می بردند.
You are a happy man, Tom	تو مرد شادی هستی تام
Tom needs you to be strong right now.	تام به تو نیاز دارد که در حال حاضر قوی باشی.
I'm not good at playing tennis.	من در بازی تنیس به خوبی تام نیستم.
He has decided not to attend the meeting.	او تصمیم گرفته است که به جلسه نرود.
Tom is also very healthy.	تام نیز بسیار سالم است.
Tom told me he didn't want to do that anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom came to meet last weekend.	تام آخر هفته گذشته برای ملاقات آمد.
I think Tom might wait a little longer.	من فکر می کنم تام ممکن است کمی بیشتر صبر کند.
Tom's very angry with me, isn't he?	تام از دست من خیلی عصبانی است، اینطور نیست؟
Before forks and chopsticks, people usually ate with a piece of flat bread.	قبل از چنگال و چاپستیک، مردم معمولا غذا را با یک تکه نان تخت می خوردند.
The brakes did not work	ترمزها کار نکرد
They have not arrived yet.	تا الان نرسیده اند.
"Does Tom really do that?" 	"آیا واقعا تام این کار را می کند؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
I heard a rumor that Tom was going to move to Boston.	من شایعه ای شنیدم که تام قرار است به بوستون نقل مکان کند.
Where is the nearest travel agency?	نزدیکترین آژانس مسافرتی کجاست؟
Why do not you trust us?	چرا به ما اعتماد نداری؟
I am not a scientist	من دانشمند نیستم
My husband is a veteran.	شوهرم جانباز است.
I could not tell Tom what was happening.	نمی توانستم به تام بگویم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom's room is full of toys.	اتاق تام پر از اسباب بازی است.
Tom wants to keep everything as it is.	تام می خواهد همه چیز را همانطور که هست نگه دارد.
I'm more willing to do that.	من بیش از این مایل به انجام این کار هستم.
As soon as I get home I go to sleep.	به محض اینکه رسیدم خونه میرم بخوابم.
Tom's mother wakes up at night and worries about him.	مادر تام شب ها بیدار دراز می کشد و نگران اوست.
Tom seemed to know what he had to do.	به نظر می رسید تام از کاری که باید انجام دهد آگاه بود.
Three cubes is twenty-seven.	سه مکعبی بیست و هفت است.
Tom has rejoined the team.	تام دوباره به تیم ملحق شده است.
We probably do not need to do this anymore.	احتمالاً دیگر لازم نیست این کار را انجام دهیم.
They are all upstairs.	همه آنها در طبقه بالا هستند.
Tom called me late last night.	تام دیشب دیر به من زنگ زد.
How much lawyers are paid is a simple matter of supply and demand.	اینکه وکلا چقدر حقوق می گیرند یک موضوع ساده عرضه و تقاضا است.
How fast can Tom run?	تام با چه سرعتی می تواند بدود؟
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
They are both Canadians, aren't they?	هر دو کانادایی هستند، اینطور نیست؟
He won by a narrow margin.	او با رای اندکی پیروز شد.
I am very disappointed with how things went.	من از اینکه اوضاع چگونه پیش رفت بسیار ناامید هستم.
I think you have ideas on how to handle this.	فکر می کنم شما ایده هایی در مورد نحوه رسیدگی به این موضوع دارید.
Tom asked me if I thought I could win.	تام از من پرسید که آیا فکر می کنم می توانم برنده شوم؟
You know Tom will never let you live in this situation, do you?	می دانی که تام هرگز اجازه نخواهد داد که در این شرایط زندگی کنی، اینطور نیست؟
I do not even intend to pronounce it.	من حتی قصد ندارم آن را تلفظ کنم.
I knew Tom was upstairs in his room.	می دانستم تام در طبقه بالای اتاقش است.
you made me very happy	خیلی خوشحالم کردی
Tom entered the water	تام وارد آب شد
Tell Tom I Love You	به تام بگو دوستش دارم
I was surprised when you told me I did not have to do this.	وقتی به من گفتی که مجبور نیستم این کار را بکنم تعجب کردم.
What is the advantage?	مزیت آن چیست؟
You should not go to school tomorrow	فردا نباید بری مدرسه
Tom was not waiting for this moment.	تام منتظر این لحظه نبود.
Even Tom is a little interested in learning French.	حتی تام هم کمی به یادگیری زبان فرانسه علاقه دارد.
Tom was dying	تام داشت می مرد
After such a boring football game, I think I will go to bed.	بعد از چنین بازی خسته کننده فوتبال، فکر می کنم به رختخواب بروم.
Why not go to bed?	چرا به رختخواب نمی روی؟
I know Tom did not know Mary was going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را داشت.
I do not think Tom knows where I live.	فکر نمی کنم تام بداند من کجا زندگی می کنم.
I do not think Tom is busy today.	من فکر نمی کنم که تام امروز شلوغ باشد.
I hope Tom is not gone yet.	امیدوارم تام هنوز نرفته باشد.
Tom said he did not like beer.	تام گفت که آبجو دوست ندارد.
Tom has rejected classes.	تام کلاس ها را رد کرده است.
Tom came out at the last minute.	تام در آخرین لحظه بیرون آمد.
I would not go to Australia if I were you.	من اگر جای شما بودم به استرالیا نمی رفتم.
Tom wanted to go with Mary, but something happened and he could not.	تام قصد داشت با مری برود، اما چیزی پیش آمد و او نتوانست.
It is useless to go there	رفتن اونجا فایده نداره
Tom often comes here.	تام اغلب به اینجا می آید.
I am not the one who paid the bill.	من کسی نیستم که قبض را پرداخت کرده ام.
I realized you were not at home last night.	متوجه شدم دیشب در خانه نبودی.
I know Tom does not know why we should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهیم.
I never ate Chinese food.	من هرگز غذای چینی نخوردم.
I thought you said you saw Tom doing this.	فکر کردم که گفتی تام را در حال انجام این کار دیدی.
I'm the only one who does not want to do this.	من تنها کسی هستم که نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom really did what Mary said.	نمی دانم آیا تام واقعاً همان کاری را که مری گفته بود انجام داد.
I'm leaving this evening	من امروز عصر می روم
Who Invented Dynamite?	چه کسی دینامیت را اختراع کرد؟
Tom might come	تام ممکن است بیاید
I do not think it is up to us to decide.	فکر نمی کنم تصمیم گیری به عهده ما باشد.
I will not let Tom go.	من نمی گذارم تام برود.
There are many beds in the maneuver.	تخت های زیادی در مانور وجود دارد.
I asked the shopkeeper if he could lower the price.	از مرد مغازه پرسیدم که آیا می تواند قیمت را پایین بیاورد؟
Tom finished cleaning the kitchen and then started cleaning the living room.	تام تمیز کردن آشپزخانه را تمام کرد و سپس شروع به تمیز کردن اتاق نشیمن کرد.
Tom wished he was in Australia with Mary.	تام آرزو کرد که ای کاش با مری در استرالیا بود.
Tom needs to hear about this.	تام باید در این مورد بشنود.
Many people in the world are starving.	بسیاری از مردم در جهان از گرسنگی می میرند.
There was a glass on the bedside table.	یک لیوان روی میز خواب بود.
Tom is a better driver than Mary.	تام راننده بهتری از مری است.
Tom did not do well.	تام این کار را به خوبی انجام نداد.
Tom is not a good fortune teller.	تام فالگیر خوبی نیست.
Tom is just scared, that's all.	تام فقط می ترسد، همین.
Tom and Mary laughed like idiots.	تام و مری مثل احمق ها می خندیدند.
When was the last time you had a vacation?	آخرین باری که تعطیلات داشتید کی بود؟
I got home earlier than I thought.	زودتر از چیزی که فکر می کردم به خانه برگشتم.
Aren't you going to be at work?	مگه قرار نیست سر کار باشی؟
I thought maybe you would like to know that Tom is not going to come.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی بدانی که تام قصد ندارد بیاید.
Tom told Mary that he thought John was home every Monday.	تام به مری گفت که فکر می کند جان هر دوشنبه در خانه است.
What is the big idea?	ایده بزرگ چیست؟
Tom did not resign.	تام استعفا نمی داد.
I did not write a single letter to Tom while I was away.	در مدتی که نبودم حتی یک نامه برای تام ننوشتم.
Tom was walking his dog when he collided with a truck.	تام در حال پیاده روی سگش بود که با یک کامیون برخورد کرد.
What happened was predictable.	اتفاقی که افتاد قابل پیش بینی بود.
I just do not like to be left behind	من فقط دوست ندارم عقب بمانم
Tom has just signed a contract.	تام به تازگی قرارداد را امضا کرده است.
Tom does not cooperate as before.	تام مثل گذشته همکاری نمی کند.
Tomorrow is another day.	فردا یه روز دیگس.
Tom got home just before it started to rain.	تام درست قبل از شروع باران به خانه رسید.
Tom has to show us what he can do.	تام باید به ما نشان دهد که چه کاری می تواند انجام دهد.
I will leave you.	من تو را رها می کنم.
At the age of thirteen, I spent three weeks in this hospital.	من در سیزده سالگی سه هفته را در این بیمارستان گذراندم.
Tom parked across the street.	تام آن طرف خیابان پارک کرد.
You'll need more money than that, won't you?	شما به پول بیشتری از این نیاز خواهید داشت، اینطور نیست؟
I never knew you wanted to do that.	من هرگز نمی دانستم که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Why not wait until the tide?	چرا تا جزر و مد صبر نمی کنیم؟
The guests started arriving shortly after 2:30 p.m.	مهمانان کمی بعد از ساعت 2:30 شروع به ورود کردند.
I hope to see you next time I'm in Boston.	امیدوارم دفعه بعد که در بوستون هستم فرصتی پیدا کنم که شما را ببینم.
I wonder why Tom thought we should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر کرد ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom completed his internship as an electrician.	تام دوره کارآموزی خود را به عنوان یک برقکار به پایان رساند.
My head has been busier than expected.	من سرم شلوغ تر از حد انتظار بوده است.
I think it's better to do as Tom says and go.	من فکر می کنم بهتر است همانطور که تام می گوید عمل کنید و بروید.
I think it is unlikely that Tom will drink beer.	من فکر می کنم که بعید است که تام آبجو بنوشد.
His health has been declining in recent months.	سلامتی او در ماه های گذشته رو به افول بوده است.
I want to have lunch with me today.	می خواهم امروز با من ناهار بخوری.
Why can't you fish here?	چرا نمی تونی اینجا ماهی بگیری؟
I'm not old	من قدیمی نیستم
With a broken leg, Tom realized that it would be difficult to return to camp.	تام با پای شکسته متوجه شد که بازگشت به کمپ دشوار خواهد بود.
Tom told me he had nothing to do with what happened.	تام به من گفت که او هیچ ارتباطی با آنچه اتفاق افتاده ندارد.
I could not make Tom laugh.	من نتوانستم تام را به خنده وادار کنم.
I brought you a small gift for housekeeping.	یک هدیه کوچک برای خانه داری برای شما آوردم.
The librarian asked us not to talk anymore.	کتابدار از ما خواست که دیگر صحبت نکنیم.
I had to come here first	من باید اول اینجا می آمدم
I wish you would wait a little longer	کاش کمی بیشتر صبر کنی
Tom kindly answered all my questions.	تام با مهربانی به تمام سوالات من پاسخ داد.
This house belongs to my grandfather.	این خانه مال پدربزرگ من است.
Even if we wanted to, we would not do it.	حتی اگر می خواستیم، این کار را نمی کردیم.
Call Tom right now	همین الان با تام تماس بگیر
I do not think this is possible.	من فکر نمی کنم که این امکان پذیر باشد.
I'm pretty sure Tom can help Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام می تواند به مری کمک کند.
Do you know a man named Tom Jackson?	آیا مردی به نام تام جکسون را می شناسید؟
Tom got into trouble yesterday.	تام دیروز دچار مشکل شد.
We all need to learn to deal with this situation.	همه ما باید یاد بگیریم که با این شرایط کنار بیاییم.
Are you not going to come?	قرار نیست بیای؟
You promised to sell it to me	تو به من قول دادی که آن را به من بفروشی
I'm still thinking about Tom.	من هنوز به تام فکر می کنم.
Tom used his club to clear the way.	تام از قمه خود برای پاک کردن مسیر استفاده کرد.
Tom really wants this.	تام واقعاً این را می خواهد.
I'm sure I hope Tom can wait.	من مطمئنم امیدوارم تام بتواند صبر کند.
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
She helped her older sister paint the wall of her room.	او از خواهر بزرگترش کمک کرد تا دیوار اتاقش را رنگ کند.
My bedroom crawls with spiders.	اتاق خواب من با عنکبوت ها می خزد.
Tom stood up.	تام هم ایستاد.
This can not be Tom.	این نمی تواند تام باشد.
Richard Milhaus Nixon was forced to resign as president just 21 months after his re-election - in a unique show in US history.	ریچارد میلهوس نیکسون تنها 21 ماه پس از انتخاب مجدد خود - در نمایشی بی نظیر در تاریخ ایالات متحده - مجبور به استعفا از سمت رئیس جمهور شد.
Tom will not be busy all day.	تام تمام روز مشغول نخواهد بود.
Trying to find him in the crowd is useless.	تلاش برای یافتن او در میان جمعیت فایده ای ندارد.
I wish we did not come to Australia.	ای کاش به استرالیا نمی آمدیم.
Tom and I accidentally boarded a train.	من و تام به طور اتفاقی سوار یک قطار شدیم.
It seems that the head of the department likes to abuse his authority.	به نظر می رسد رئیس بخش دوست دارد از اختیارات خود سوء استفاده کند.
I thought you said there was no need to do this.	فکر کردم گفتی که نیازی به این کار نیست.
You will be amazed at how long it takes for Tom to get ready in the morning.	تعجب خواهید کرد که چقدر طول می کشد تا تام صبح آماده شود.
I think Tom may not be waiting for me.	من فکر می کنم که تام ممکن است منتظر من نباشد.
A rowing boat is right there	یک قایق پارویی درست اونجا هست
I think Tom arrives home around 2:30.	فکر می کنم تام حدود ساعت 2:30 به خانه برسد.
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته که باید چه کار کند.
Tom may not know what to do.	تام ممکن است نداند که باید چه کار کند.
Tom told us not to do it, but we did it anyway.	تام به ما گفت که این کار را نکنیم، اما به هر حال این کار را کردیم.
Tom does not think Mary is in his office Monday.	تام فکر نمی کند مری دوشنبه در دفترش باشد.
I wanted to have lunch with Tom.	می خواستم با تام ناهار بخورم.
Tom said he did not have to wake up so early tomorrow.	تام گفت که مجبور نیست فردا اینقدر زود بیدار شود.
You can not go back there.	شما نمی توانید به آنجا برگردید.
Why not ask the librarian for help?	چرا از کتابدار کمک نمی خواهید؟
Tom has a good job.	تام شغل خوبی دارد.
I haven't done much in the last few days.	در چند روز گذشته کار خاصی انجام ندادم.
I think I heard Tom say he would.	فکر می کنم شنیدم که تام می گفت که این کار را می کند.
You are the tallest class, aren't you?	تو قد بلندترین کلاست هستی، نه؟
Tom may need to do this again.	تام ممکن است نیاز داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think I can stay here much longer.	فکر نمی کنم بتوانم خیلی بیشتر اینجا بمانم.
Tom has gained weight.	تام وزن اضافه کرده است.
Tom is completely dead.	تام کاملاً مرده است.
I'm going to check upstairs	من میرم طبقه بالا رو چک کنم
I clicked on the link	روی لینک کلیک کردم
I think Tom is conscious.	من فکر می کنم که تام حواسش هست.
The climate here is very temperate, so even in winter it rarely snows here.	آب و هوای اینجا بسیار معتدل است، بنابراین حتی در زمستان به ندرت در اینجا برف می بارد.
The bus was eight o'clock early today.	امروز اتوبوس ساعت هشت زود بود.
This is what you call success.	این چیزی است که شما به آن می گویید موفق باشید.
Tom made me feel special.	تام به من احساس خاصی داد.
My discussion is over	من بحثم تموم شد
Tom needs water.	تام به آب نیاز دارد.
Tom thought Mary was not alone.	تام فکر کرد مری تنها نیست.
Tom forgot to warn Mary.	تام فراموش کرد به مری هشدار دهد.
You have a lot of time to catch the train.	شما زمان زیادی برای گرفتن قطار دارید.
The trial is open to the public.	محاکمه برای عموم آزاد است.
Tom clenches his teeth in obvious pain.	تام از درد آشکار دندان هایش را به هم فشار می دهد.
I'm going to Boston whether Tom wants to go with me or not.	من قصد دارم به بوستون بروم چه تام بخواهد با من برود یا نه.
You are not strong enough	تو به اندازه کافی قوی نیستی
Tom said he never went to Boston again.	تام گفت که دیگر به بوستون نرفت.
Remember the day you and I first met?	یادت هست روزی که من و تو برای اولین بار با هم آشنا شدیم؟
You have to ride with us.	شما باید با ما سوار شوید.
There were many people in the pool.	افراد زیادی در استخر بودند.
The Tatuba project, which can be found online at tatoeba.org, is working on creating a large database of sample sentences translated into various languages.	پروژه تاتوبا، که به صورت آنلاین در tatoeba.org یافت می شود، در حال کار بر روی ایجاد یک پایگاه داده بزرگ از جمله های نمونه ترجمه شده به زبان های مختلف است.
Tom refuses to do so.	تام از انجام این کار خودداری می کند.
Learning to speak a foreign language well takes a long time.	یادگیری خوب صحبت کردن به یک زبان خارجی زمان زیادی می برد.
There is no place to park	جایی برای پارک نیست
I have not changed	من تغییری ندارم
That's enough.	همین کافی است.
I talked to Tom.	من با تام صحبت کرده ام.
Tom has been told he should not do this.	به تام گفته شده که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom closes his eyes when he kisses her.	تام وقتی می بوسد چشمانش را می بندد.
Tom is starting to lose his mind.	تام شروع به از دست دادن عقل خود کرده است.
Although Tom did not win the match, he does not seem to be too disappointed.	با وجود اینکه تام در مسابقه برنده نشد، به نظر نمی رسد که او خیلی ناامید شده باشد.
I will see Tom tomorrow morning.	فردا صبح تام را می بینم.
Tom is just getting cold.	تام تازه دارد سرد می شود.
Tom's not happy, is he?	تام آدم خوشحالی نیست، نه؟
I think Tom and Mary are confused.	من گمان می کنم که تام و مری گیج شده اند.
I'm sure Tom wants you to go.	من مطمئنم که تام از تو می خواهد که بروی.
I lost my bag	کیفم را گم کردم
Where is the TV remote?	ریموت تلویزیون کجاست؟
Tom also helped Mary.	تام نیز به مری کمک کرده است.
You did not need to buy a book.	شما نیازی به خرید کتاب نداشتید.
That's why we did not tell you.	به همین دلیل به شما نگفتیم.
How did Tom pay for all this?	تام این همه هزینه را چگونه پرداخت کرد؟
At the age of seventeen, he fled his native village.	در سن هفده سالگی از روستای زادگاهش گریخت.
Be careful not to swallow the pit.	مراقب باشید گودال را قورت ندهید.
I say enough.	من می گویم کافی است.
He missed his mother.	او در حسرت مادرش بود.
Tom will be at work Monday.	تام دوشنبه سر کار خواهد بود.
Tom may leave at any moment.	تام هر لحظه ممکن است آنجا را ترک کند.
They do not know my real name	اسم واقعی من را نمی دانند
I do not think we should fight	به نظر من نباید دعوا کنیم
Do not do this until Tom is there.	این کار را تا زمانی که تام به آنجا نرسیده انجام نده.
I think Tom is shy.	من فکر می کنم که تام خجالتی است.
Tom does not want Mary to take him home.	تام نمی‌خواهد مری او را به خانه برساند.
Tom is thinking.	تام در حال فکر کردن است.
I think Tom went to buy beer.	فکر کنم تام رفت آبجو بخرد.
Keep your debt account.	حساب بدهی خود را نگه دارید.
Tom's room light is on.	چراغ اتاق تام روشن است.
I have a task to perform.	من یک وظیفه دارم که باید اجرا کنم.
Home teachers should do their best to stay in touch with their students.	معلمان خانه باید تمام تلاش خود را برای حفظ ارتباط با دانش آموزان خود به کار گیرند.
Why is Tom always so adorned?	چرا تام همیشه اینقدر آراسته است؟
I have to talk to my dad	باید با بابام حرف بزنم
Tom could not do it.	تام نمی توانست از عهده این کار برآید.
Please do not allow children to play with knives.	لطفا اجازه ندهید بچه ها با چاقو بازی کنند.
Tom never admits he was wrong, because he thinks it's a sign of weakness.	تام هرگز قبول نمی کند که اشتباه کرده است، زیرا فکر می کند این نشانه ضعف است.
Tom did not want to do it alone.	تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Mary closed her eyes and waited for Tom's kiss. 	مری چشمانش را بست و منتظر بوسه تام بود.
Tom was gone when he opened his eyes.	وقتی چشمانش را باز کرد تام رفته بود.
It happened like this last time	دفعه قبل اینطوری شد
I just wanted to go shopping when you called.	من تازه می خواستم برای خرید بیرون بروم که شما تلفن زدید.
Tom changes his password at least once a month.	تام حداقل یک بار در ماه رمز عبور خود را تغییر می دهد.
Do not you guys hang out?	بچه ها پاتوق نمی کنی؟
Tom and Mary were sitting in the back seat of John's car.	تام و مری در صندلی عقب ماشین جان کنار هم نشسته بودند.
This has been my main focus.	این تمرکز اصلی من بوده است.
I will not be here so much	من اینقدر اینجا نخواهم بود
What's your cellphone number?	شماره موبایل شما چند است؟
Tom told Mary that he thought he was doing it wrong, but he did not care what he thought.	تام به مری گفت که فکر می‌کند این کار را اشتباه انجام می‌دهد، اما او اهمیتی نمی‌دهد که او چه فکر می‌کند.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
In my opinion, we can use this.	به نظر من، ما می توانیم از این استفاده کنیم.
Tom has to get started.	تام باید این کار را شروع کند.
Tom said Mary should never have done that.	تام گفت مری هرگز نباید این کار را می کرد.
Does Tom love peas?	آیا تام نخود فرنگی را دوست دارد؟
Tom always feels depressed during the cold winter months.	تام همیشه در ماه های سرد زمستان احساس افسردگی می کند.
Tom has no friends who are not Canadian.	تام هیچ دوستی ندارد که کانادایی نباشد.
Tom looks very scared.	تام خیلی ترسیده به نظر می رسد.
Tom said he thought he should ask Mary to leave.	تام گفت که فکر می کند باید از مری بخواهد که برود.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد؟
My head is not really busy	واقعا سرم شلوغ نیست
Tom continued to do so, even if we asked him not to.	تام به این کار ادامه داد، حتی اگر از او خواستیم این کار را نکند.
Tom will probably be home on October 20th.	تام احتمالاً در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
Sometimes I go, sometimes I do not.	گاهی می روم، گاهی نمی روم.
Tom thought Mary would get angry.	تام فکر کرد مری عصبانی خواهد شد.
Tom is in jail again.	تام دوباره در زندان است.
Tom tells you to help us paint our garage.	تام می گوید که حاضری به ما کمک کنی تا گاراژمان را رنگ کنیم.
Tom's job is a slut.	کار تام شلخته است.
Tom was lucky to be here to help him.	تام خوش شانس بود که اینجا بودیم تا به او کمک کنیم.
It took a long time to choose a hat.	برای انتخاب کلاه زمان زیادی طول کشید.
Good night I kissed Tom.	شب بخیر تام را بوسیدم.
Mary was rescued by a handsome lifeguard.	مری توسط یک نجات غریق خوش تیپ نجات یافت.
You are considerate	شما با ملاحظه هستید
Do you feel the same way about me?	آیا شما هم مثل من در این مورد احساس می کنید؟
Tom wrote down everything Mary said.	تام تمام حرف های مری را یادداشت کرد.
It will not be as difficult as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
I know Tom is not a talkative person.	می دانم که تام آدم پرحرفی نیست.
Tom did not tell us what to do.	تام به ما نگفت چه کنیم.
This was not my mistake	این اشتباه من نبود
Let me do it differently.	اجازه دهید آن را متفاوت انجام دهم.
Tom always seemed busy.	به نظر می رسید تام همیشه مشغول است.
How long do you want to be here?	چقدر دیگر قصد دارید اینجا باشید؟
Tom was naked	تام برهنه بود
I can not believe how many volunteers we could have.	من نمی توانم باور کنم که چه تعداد داوطلب توانستیم داشته باشیم.
I'm glad we're getting married.	خوشحالم که با هم ازدواج می کنیم.
Tom has not done that yet.	تام هنوز این کار را نکرده است.
Is Tom good at swimming?	آیا تام در شنا خوب است؟
Maybe Tom does not know what happened.	شاید تام نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom worked all his life.	تام تمام عمرش کار کرد.
Do you really believe that Tom will do this?	آیا واقعاً باور داری که تام این کار را انجام دهد؟
I did stretching exercises	حرکات کششی انجام دادم
You criticize the shortcomings of others too much.	شما بیش از حد از کاستی های دیگران انتقاد می کنید.
I'm sure Tom did not want to do that.	من مطمئن هستم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
The conference lasted until 5 o'clock.	این همایش تا ساعت 5 ادامه داشت.
Do not talk to anyone about this	در این مورد با کسی صحبت نکن
Tom is probably crying	احتمالا تام داره گریه میکنه
I'm going back to my office.	من به دفترم برمی گردم.
Is it good for you if I do this?	اگر من این کار را بکنم برای شما خوب است؟
It seems like I never have free time anymore.	به نظر می رسد دیگر هیچ وقت وقت آزاد ندارم.
Tom refused to help me do that.	تام حاضر به کمک به من در انجام این کار نبود.
Tom escaped from prison about a year ago.	تام حدود یک سال پیش از زندان فرار کرد.
I tried to persuade Tom to do it, but he said he was not interested.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد، اما او گفت که علاقه ای به این کار ندارد.
Tom will go really crazy.	تام واقعاً دیوانه خواهد شد.
His mother did not want to do that.	مادرش نمی خواست این کار را بکند.
Tom said he hopes Mary will try to do that.	تام گفت که امیدوار است مری تلاش کند این کار را انجام دهد.
I thought you would come for business.	من فکر کردم شما برای تجارت بیایید.
Tom may be rejected.	تام ممکن است رد شود.
Warn Tom not to do this again.	به تام هشدار بده که دیگر این کار را نکند.
Tom was getting tired.	تام داشت خسته می شد.
I hope I can go on Monday.	امیدوارم بتوانم دوشنبه بروم.
I realized where Tom was.	فهمیدم تام کجاست.
Tom said no one else was willing to help Mary.	تام گفت هیچ کس دیگری حاضر نیست به مری کمک کند.
Tom said this is unlikely to happen.	تام گفت بعید است این اتفاق بیفتد.
Our votes count	آرای ما حساب میشه
I did not know you are so good at French.	نمیدونستم تو زبان فرانسه اینقدر خوب هستی.
Lots available	مقدار زیادی موجود است
Tom's dog is bigger than Mary's dog.	سگ تام از سگ مری بزرگتر است.
Tom lives near the ocean.	تام در نزدیکی اقیانوس زندگی می کند.
Tom is absolutely interested in you.	تام کاملاً به شما علاقه دارد.
Tom said he would not be allowed to do that again.	تام گفت که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom went to school to learn to tune the piano.	تام برای یادگیری کوک کردن پیانو به مدرسه رفت.
Tom does not seem to be celebrating.	به نظر نمی رسد تام جشن بگیرد.
Never say his name	هیچ وقت اسمش را نگو
I have to be on my way now	الان باید در راه باشم
Tom followed Mary inside.	تام به دنبال مری به داخل رفت.
I doubt Tom will be in Australia this summer.	من شک دارم که تام تابستان امسال در استرالیا باشد.
Tom does not have to do this yet.	تام هنوز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I started going out with Tom.	من شروع کردم به بیرون رفتن با تام.
Tom is sitting on his bed.	تام روی تختش نشسته است.
Tom did not seem to pay much attention to Mary.	به نظر می رسید تام زیاد به مری توجه نمی کرد.
Tom's father is an alcoholic.	پدر تام یک الکلی است.
Tom was the one who told me I had to do this.	تام کسی بود که به من گفت که باید این کار را بکنم.
Tom bought a dress for Mary.	تام یک لباس برای مری خرید.
The girl in red did not pay attention to the man in black and called a friend on her cell phone.	دختری که لباس قرمز پوشیده بود به مرد سیاهپوش توجهی نکرد و با تلفن همراهش به یکی از دوستانش زنگ زد.
Do not pour hot water into the glass, otherwise it may crack.	آب داغ را داخل لیوان نریزید، در غیر این صورت ممکن است ترک بخورد.
I did not allow Tom to do that.	من به تام اجازه این کار را ندادم.
Tom will probably have no fun at Mary's party.	تام احتمالاً در مهمانی مری هیچ تفریحی نخواهد داشت.
Tom and Mary remained silent.	تام و مری ساکت ماندند.
He bet me $ 20 not to do that.	او با من بیست دلار شرط کرد که این کار را نکنم.
Maybe Tom does not know he should not do this here.	شاید تام نمی داند که نباید این کار را در اینجا انجام دهد.
Tom has to tell Mary to do it.	تام باید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
What Tom is wearing is inappropriate.	آنچه تام پوشیده است نامناسب است.
Tom is cooking dinner with Mary in the kitchen.	تام با مری در آشپزخانه در حال پختن شام است.
Tom is not the one who told me you should do this.	تام کسی نیست که به من گفت باید این کار را انجام دهی.
Do you like what you have become?	آیا آنچه را که شده اید دوست دارید؟
My Life is an Open Book	زندگی من یک کتاب باز است
Do you see Tom while in Boston?	آیا وقتی در بوستون هستید تام را می بینید؟
Not suitable here	اینجا مناسب نیست
Tom is the main breadwinner of his family.	تام نان آور اصلی خانواده اش است.
It is too early to conclude.	برای نتیجه گیری خیلی زود است.
I tried to make it as cheap as possible.	سعی کردم تا حد امکان آن را ارزان کنم.
I'm tired of hearing you moan and moan.	از شنیدن ناله و ناله شما خسته شده ام.
I can't believe you really didn't do that	باورم نمیشه واقعا اینکارو نکردی
Why does Tom want to sell it?	چرا تام می خواهد آن را بفروشد؟
If you do not go, I do not want to go either.	اگر تو نمی روی، من هم نمی خواهم بروم.
I'm sorry, but you are not allowed to enter here.	متاسفم، اما شما اجازه ورود به اینجا را ندارید.
I want to give you the opportunity to do this.	من می خواهم به شما این فرصت را بدهم که این کار را انجام دهید.
Hurry up or you will be late for lunch.	عجله کن وگرنه برای ناهار دیر میرسی.
Tom is not completely wrong.	تام کاملاً اشتباه نمی کند.
Didn't you know that Tom and Mary are John's parents?	آیا نمی دانستی تام و مری والدین جان هستند؟
Tom is still the best, isn't he?	تام هنوز بهترین است، اینطور نیست؟
I rode a car.	من یک سواری سوار کردم.
Tom took a folded piece of paper out of his pocket and placed it on the table.	تام یک تکه کاغذ تا شده را از جیبش بیرون آورد و روی میز گذاشت.
Do you know where you are going to park?	آیا می دانید کجا قرار است پارک کنید؟
Why does Tom have to do this with us?	چرا تام باید این کار را با ما انجام دهد؟
I'm talking about you.	من در مورد شما صحبت می کنم.
Mary is a green.	مریم یک سبزه است.
I thought Tom would like to do that.	من فکر کردم تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
How do I know if a boy is interested in me?	چگونه بفهمم پسری به من علاقه دارد؟
Tom walked around the car and opened the door for Mary.	تام دور ماشین رفت و در را برای مری باز کرد.
This will happen at the right time	در زمان معین این اتفاق خواهد افتاد
Can you put some ice cubes in my glass?	آیا می توانید چند تکه یخ در لیوان من بگذارید؟
You can not ignore Tom's request.	شما نمی توانید درخواست تام را نادیده بگیرید.
Some people think that Tom is arrogant.	برخی از مردم فکر می کنند که تام مغرور است.
I do not think I should help you.	من فکر نمی کنم باید به شما کمک کنم.
Maryam asked me if I loved her?	مریم از من پرسید که آیا او را دوست دارم؟
This is exactly what I want Tom to think.	این دقیقاً همان چیزی است که من می خواهم تام فکر کند.
Tom said I was embarrassed.	تام گفت که من خجالت کشیدم.
I had to help Tom yesterday afternoon.	دیروز بعد از ظهر باید به تام کمک می کردم.
I do not want Tom to know that we are here.	من نمی خواهم تام بداند که ما اینجا هستیم.
Tom will probably be walking to work tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح پیاده به محل کار خواهد رفت.
Will it help if I give you some money?	اگر مقداری پول به شما بدهم کمکی می کند؟
He was afraid that his feelings would hurt him.	می ترسید که مبادا احساسات او را جریحه دار کند.
Judo is a Japanese martial art.	جودو یک هنر رزمی ژاپنی است.
This medicine reduces your pain.	این دارو درد شما را کاهش می دهد.
He put his hands on his ears to muffle the sound.	دست هایش را روی گوش هایش گذاشت تا صدا را از بین ببرد.
It is best to contact your parents immediately.	بهتر است فوراً با والدین خود در تماس باشید.
If you could live somewhere, where would it be?	اگر می‌توانستید جایی زندگی کنید، کجا بود؟
Tom is very knowledgeable about Japanese art.	تام در مورد هنر ژاپنی بسیار آگاه است.
The esophagus is aware of the gap between its front teeth.	مری از شکاف بین دندان های جلویی خود آگاه است.
I did not know it was public information.	نمی‌دانستم اطلاع عمومی است.
Tom could not keep his balance.	تام نتوانست تعادلش را حفظ کند.
It was not as useful as I thought.	آنطور که فکر می کردم مفید نبود.
Will Tom ever do that?	آیا تام هرگز این کار را خواهد کرد؟
Tom saw the cat.	تام گربه را دید.
Tom said he was not hungry.	تام گفت که گرسنه نیست.
I can not believe that you are not at least willing to consider the possibility that there is another explanation.	من نمی توانم باور کنم که شما حداقل حاضر نیستید این احتمال را که توضیح دیگری وجود دارد در نظر بگیرید.
His weight pushed the rope.	وزن او طناب را فشار داد.
This exhibition will be held next month.	این نمایشگاه ماه آینده برگزار می شود.
I think Tom will not do that anymore.	من فکر می کنم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tell him I'm tired of his lies.	به او بگویید که از دروغ های او خسته شده ام.
Tom put two slices of bread in the toaster.	تام دو تکه نان را در توستر گذاشت.
Tom was shocked by Mary's words.	تام از صحبت های مری شوکه شده بود.
I am very glad to see you.	از دیدن شما بسیار خوشحالم.
Tom is probably there.	تام احتمالا حضور دارد.
Tom ran so fast that I could not catch him.	تام خیلی سریع دوید که نتوانم او را بگیرم.
What is its limit?	حد آن چیست؟
Tom wanted to play poker with us, but Mary would not let him.	تام می خواست با ما پوکر بازی کند، اما مری به او اجازه نداد.
Tom and Mary met at 2:30 in front of the museum.	تام و مری در ساعت 2:30 مقابل موزه با هم ملاقات کردند.
You are not very scary	تو خیلی ترسناک نیستی
I know about this	من از این خبر دارم
Is Tom still bothering you?	آیا تام هنوز شما را اذیت می کند؟
All humans on earth have a common ancestor.	همه انسان های روی زمین از یک اجداد مشترک هستند.
This is an awful idea.	این یک ایده افتضاح است.
Tom does not know you.	تام شما را نمی شناسد.
What happened Tom?	چی شد تام؟
Tom and I are here to help you do just that.	من و تام اینجا هستیم تا به شما در انجام این کار کمک کنیم.
Maybe it's better to stop at the gas station to ask for directions.	شاید بهتر باشد در پمپ بنزین توقف کنیم تا مسیر را بپرسیم.
Do not forget to mow the lawn.	چمن زنی را فراموش نکنید.
I never had enough money to buy a car.	هیچ وقت پول کافی برای خرید ماشین نداشتم.
Tom told me that Mary had never been to Australia.	تام به من گفت که مری هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom said he knew I could win.	تام گفت که او فهمید که من می توانم برنده شوم.
Tom was determined to build a football team.	تام مصمم بود که تیم فوتبال را بسازد.
I'm not the only one who likes to do this.	من تنها کسی نیستم که دوست دارم این کار را انجام دهم.
Tom is trying to get Mary back.	تام در تلاش است تا مری را پس بگیرد.
Tom said he was going to work.	تام گفت که قرار است سر کار برود.
I think his name was Tom.	من فکر می کنم نام او تام بود.
Why not just tell Tom?	چرا فقط به تام نمیگی؟
Tom was not nearing the end.	تام به پایان کار نزدیک نبود.
I know Tom does not dare to do that.	می دانم که تام جرات انجام این کار را ندارد.
Tom said he found a wallet in the back seat.	تام گفت که یک کیف پول در صندلی عقب پیدا کرده است.
Tom is a podcast.	تام یک پادکستر است.
I have dreamed about this for years.	من سالها در مورد این خواب دیدم.
Why didn't Tom want to do that?	چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
I'm sure Tom will not show up to work late.	من مطمئن هستم که تام حاضر نخواهد شد تا دیروقت کار کند.
Tom is sure that Mary will not win.	تام مطمئن است که مری برنده نخواهد شد.
Who did Tom ask to help Mary?	تام از چه کسی برای کمک به مری درخواست کرد؟
Do you think Tom knows how to do this?	آیا فکر می کنید که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
I did not want to tell Tom about the party.	من نمی خواستم در مورد مهمانی به تام بگویید.
Tom has promised never to do that.	تام قول داده است که هرگز این کار را انجام ندهد.
Tom gets a little bored.	تام کم حوصله می شود.
Tom has a half-brother.	تام یک برادر ناتنی دارد.
Unfortunately, I do not have time for this.	متأسفانه وقت این کار را ندارم.
There is no way out of here. 	هیچ راهی برای خروج از اینجا وجود ندارد.
We are caught	ما گرفتار شده ایم
I had a little drink yesterday.	دیروز کمی مشروب خوردم.
I know why Tom got involved with Mary.	من می دانم دلیل اینکه تام با مری درگیر شد.
Apart from necessities, what can you not spend a day without?	جدا از ملزومات، چه چیزی را نمی توانید بدون آن یک روز بگذرانید؟
Why don't you sit at the table?	چرا نمیری سر میز بشینی؟
Tom locked himself in the bathroom.	تام خود را در حمام حبس کرد.
It took longer than I thought.	انجام آن بیشتر از آنچه فکر می کردم طول کشید.
Speaking only French all day was a good experience for me.	صحبت کردن فقط به زبان فرانسه در تمام طول روز تجربه خوبی برای من بود.
Tom went out to buy bread.	تام بیرون رفت تا نان بخرد.
Tom is lucky that someone is helping him do that.	تام خوش شانس است که کسی به او کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
Tom was born on a ship.	تام در یک کشتی به دنیا آمد.
You can not escape from me now	الان نمیتونی از من فرار کنی
Tom waited to see what was going to happen.	تام منتظر بود ببیند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Do not you want to know who that woman is?	نمیخوای بدونی اون زن کیه؟
Tom was in Boston last Monday.	تام دوشنبه گذشته در بوستون بود.
It was not just Tom who saw Mary doing nothing.	این فقط تام نبود که مری را دید که کاری را انجام نداده بود.
Does Tom care when we leave?	آیا تام وقتی ما را ترک می کنیم اهمیت می دهد؟
Sorry I lied to you	متاسفم که بهت دروغ گفتم
I bought a cabin near a lake.	من یک کابین در نزدیکی یک دریاچه خریدم.
Tom needs one of them.	تام به یکی از آنها نیاز دارد.
Why don't you watch TV when I make dinner?	چرا وقتی من شام درست می کنم نمی روی تلویزیون تماشا کنی؟
Who will succeed?	چه کسی موفق خواهد شد؟
Decisions will not be easy.	تصمیم گیری آسان نخواهد بود.
You's your father's name, aren't you?	شما به نام پدرتان هستید، نه؟
What is the real goal?	هدف واقعی چیست؟
You's more talkative than many of Tom's other friends, aren't you?	شما از بسیاری از دوستان دیگر تام پرحرف تر هستید، اینطور نیست؟
The driver stopped the bus and told Tom to get off.	راننده اتوبوس را متوقف کرد و به تام گفت که پیاده شود.
I wish you did not do this	شرط می بندم کاش این کار را نمی کردی
Tom said he would do it later.	تام گفت که بعداً این کار را خواهد کرد.
When did Tom have time for this?	تام چه زمانی برای این کار وقت داشت؟
Tom may have lied to us about it.	ممکن است تام در مورد آن به ما دروغ گفته باشد.
Tomorrow will be even better.	فردا حتی بهتر خواهد بود.
Who do you think can answer us?	به نظر شما چه کسی می تواند به ما پاسخ دهد؟
I'm sure you are not very happy here	مطمئنم اینجا خیلی خوشحال نیستی
I will not come if it rains tomorrow	اگه فردا بارون بیاد من نمیام
I would like a glass of beer.	من یک لیوان آبجو می خواهم.
I finally understood what you wanted to tell me	بالاخره فهمیدم چی میخواستی بهم بگی
Jones pay their maids every week.	جونزها هر هفته به خدمتکارشان حقوق می دهند.
Tom's grandfather has already died on his mother's side.	پدربزرگ تام از طرف مادرش قبلاً درگذشته است.
I can probably do that tomorrow.	من احتمالاً فردا می توانم این کار را انجام دهم.
Tom promised Mary that he would come home early today.	تام به مری قول داد که امروز زود به خانه بیاید.
If Mary goes, Tom will be sad.	اگر مری برود تام غمگین خواهد شد.
Tom later realized that what Mary had told him was not true.	تام بعداً متوجه شد که آنچه مری به او گفته بود درست نیست.
Tom is changing clothes	تام داره لباس عوض میکنه
Are you sure this word is correct?	آیا مطمئن هستید که این کلمه درست است؟
Do not let this happen again.	اجازه ندهید این اتفاق دیگر تکرار شود.
Tom confused me with my twin brother.	تام مرا با برادر دوقلویم اشتباه گرفت.
Tom burned his toast.	تام نان تستش را سوزاند.
The interview started at 2:30.	مصاحبه ساعت 2:30 شروع شد.
If you do not want to get married, you better not get married.	اگه نمیخوای ازدواج کنی بهتره ازدواج نکنی.
I did not know I was going to do this when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم نمی دانستم قرار است این کار را انجام دهم.
This will be our little secret	این راز کوچک ما خواهد بود
You hurt Tom, didn't you?	تو به تام صدمه نزدی، نه؟
Is it true that there are no snakes in Ireland?	آیا درست است که هیچ مار در ایرلند وجود ندارد؟
Tom is lucky he was not injured.	تام خوش شانس است که مصدوم نشد.
Tom is still lying on the sofa.	تام هنوز روی مبل خوابیده است.
I know that it is unlikely that anyone will be able to help me.	من می دانم که بعید است کسی بتواند به من کمک کند.
Tom was asked to go secretly.	از تام خواسته شد که مخفیانه برود.
I just hope we can do that in time.	فقط امیدوارم بتوانیم به موقع این کار را انجام دهیم.
I haven't been to Boston in years.	من چند سالی است که به بوستون نرفته ام.
Tom wondered who in the French room understood.	تام تعجب کرد که چه کسی در اتاق فرانسوی می فهمد.
Tom has to drive Mary home.	تام باید مری را به خانه براند.
I do not know whether Tom was arrested or not.	من نمی دانم که آیا تام دستگیر شد یا نه.
Tom will kill us all.	تام همه ما را خواهد کشت.
Tom's mother is a Catholic.	مادر تام یک کاتولیک معتقد است.
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
I have constipation	من یبوست دارم
I know Tom is a pretty good guitar player.	می دانم که تام یک نوازنده نسبتاً خوب گیتار است.
Tom put his hat on the table.	تام کلاهش را روی میز گذاشت.
We need your guidance	ما به راهنمایی شما نیاز داریم
Tom reloaded his gun.	تام اسلحه اش را دوباره پر کرد.
You're supposed to be there now	قراره الان اونجا باشی
If you do not smoke, you will live longer.	اگر سیگار نکشید عمر بیشتری خواهید داشت.
Tom enjoys playing computer games.	تام از بازی های کامپیوتری لذت می برد.
Tom thanked Mary.	تام از مری تشکر کرد.
Tom works for a construction company.	تام برای یک شرکت ساختمانی کار می کند.
It is still possible that this will happen.	هنوز این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Gasoline is very expensive.	بنزین بسیار گران است.
I'm so proud of Tom.	من به تام خیلی افتخار می کنم.
He did not know what was going on behind him.	نمی دانست پشت سرش چه می گذرد.
Tom and Mary are really proud of their children.	تام و مری واقعاً به فرزندان خود افتخار می کنند.
Tom lived in Australia while in college.	تام زمانی که در کالج بود در استرالیا زندگی می کرد.
Your time will not be wasted	وقت شما تلف نخواهد شد
You do not need to use a dictionary when reading this book.	هنگام خواندن این کتاب لازم نیست از فرهنگ لغت استفاده کنید.
This is free.	این رایگان است.
I suggest we go now, Tom.	من پیشنهاد می کنم که همین الان برویم، تام.
I've run out of money, but I have a bank account that I have to use again.	دستمزدم را تمام کرده‌ام، اما حساب بانکی‌ام را دارم که باید دوباره از آن استفاده کنم.
I did not expect much from Tom.	من از تام انتظار زیادی نداشتم.
I know Tom knows why Mary did not do this.	می دانم که تام می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Tom was excited to go to the concert.	تام برای رفتن به کنسرت هیجان زده بود.
I have a friend whose father is a famous actor.	دوستی دارم که پدرش بازیگر معروفی است.
He is really selfish.	او واقعا خودخواه است.
You did not forget the money you owed me, did you?	تو پولی را که به من بدهکاری فراموش نکردی، نه؟
They seem to be compatible.	به نظر می رسد که آنها سازگار هستند.
Maryam was my first real girlfriend.	مریم اولین دوست دختر واقعی من بود.
Do not regret doing that tattoo?	از انجام آن خالکوبی پشیمان نیستی؟
Do you think I am fluent in French?	به نظر شما من به زبان فرانسه مسلط هستم؟
Tom loves fried rice.	تام برنج سرخ شده را دوست دارد.
Anguilla Island revolted and in 1971 was allowed to secede.	جزیره آنگویلا شورش کرد و در سال 1971 اجازه جدایی یافت.
Tom has not yet fed the dog.	تام هنوز به سگ غذا نداده است.
I still do not know all the rules.	من هنوز همه قوانین را نمی دانم.
How would you like to work with those conditions?	با آن شرایط چگونه دوست دارید کار کنید؟
Tom said he did not want to be disturbed.	تام گفت که نمی خواهد مزاحم شود.
Did I tell you that I now teach at a high school near your home?	آیا به شما گفتم که اکنون در دبیرستان نزدیک خانه شما تدریس می کنم؟
Tom works in the morning.	تام صبح کار می کند.
Tom felt that something was not right.	تام احساس کرد که چیزی کاملاً درست نیست.
Tom is a college student, isn't he?	تام دانشجوی دانشگاه است، اینطور نیست؟
I was told I needed your permission to do this.	به من گفته شد برای این کار به اجازه شما نیاز دارم.
Tom has no place to run.	تام جایی برای فرار ندارد.
Private detectives were hired to investigate this bizarre case.	کارآگاهان خصوصی برای بررسی این پرونده عجیب استخدام شدند.
There are many penalties for talking on a cell phone while driving.	برای صحبت با تلفن همراه در حین رانندگی جریمه های زیادی در نظر گرفته شده است.
I thought Tom would be disappointed.	فکر می کردم تام ناامید می شود.
I was worried he would not get here on time.	من نگران بودم که به موقع به اینجا نرسید.
Please do not go to the office if the weather is bad.	لطفاً اگر هوا بد است، به مطب مراجعه نکنید.
You've used misspellings here.	شما در اینجا از علائم نگارشی اشتباه استفاده کرده اید.
Isn't it okay if Tom quits smoking?	آیا خوب نیست اگر تام سیگار را ترک کند؟
We have talked about this a lot.	ما در این مورد زیاد صحبت کرده ایم.
I feel like you are all just a handful of men yes.	من این احساس را دارم که همه شما فقط یک مشت مرد بله هستید.
All the essays except you were good.	همه انشاها غیر از شما خوب بود.
Didn't you ask Tom if he could borrow some money?	آیا از تام نپرسیدی که آیا می توانی مقداری پول قرض کنی؟
You do not give up, do you?	تو انصراف نمی دهی، نه؟
What are those greasy things on your shirt?	آن چیزهای چرب روی پیراهن شما چیست؟
Tom and Mary were both downstairs.	تام و مری هر دو طبقه پایین بودند.
Will Tom be fined?	آیا تام جریمه می شود؟
Well, I do not know where you are from, but in Boston, job seekers wear ties.	خوب، من نمی دانم اهل کجا هستید، اما در بوستون، افرادی که شغل می خواهند، کراوات می بندند.
Rosetta Stone was discovered in 1799.	سنگ روزتا در سال 1799 پیدا شد.
It was such a good day that we decided to have a picnic.	آنقدر روز خوبی بود که تصمیم گرفتیم یک پیک نیک داشته باشیم.
Glad we finished soon	خوشحالم که زود تموم کردیم
How can they afford the legal costs?	چگونه می توانند هزینه های قانونی را تامین کنند؟
I think I'm the only one who can do that.	فکر می کنم من تنها کسی هستم که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has not yet agreed to do so.	تام هنوز با انجام این کار موافقت نکرده است.
Did Tom do everything you asked him to do?	آیا تام تمام کارهایی را که از او خواسته اید انجام داده است؟
They surrendered without a fight.	بدون درگیری تسلیم شدند.
Tom asked Mary, "Where are you from?"	تام از مری پرسید اهل کجاست؟
What you did made Tom angry.	کاری که انجام دادی تام را عصبانی کرد.
Tom has a simple life.	تام زندگی ساده ای دارد.
Tom is a good singer, but Mary is better.	تام خواننده خوبی است، اما مری بهتر است.
What kind of question is this? 	این چه نوع سوالی است؟
Do you really expect me to answer that?	آیا واقعاً انتظار دارید که من به آن پاسخ دهم؟
Do not be personal	شخصی نشو
Tom spent the whole afternoon studying.	تام تمام بعدازظهر را صرف مطالعه کرد.
The most important thing we can do now is to keep calm.	مهمترین کاری که اکنون باید انجام دهیم این است که آرامش خود را حفظ کنیم.
I have been here for some time.	مدتی است که اینجا هستم.
Tom's current location is unknown.	مکان فعلی تام مشخص نیست.
I can not talk.	من نمی توانم صحبت کنم.
I do not know if Tom will tell us the truth about what happened.	بعید می دانم که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به ما بگوید.
I wonder why Tom was not here yesterday.	من تعجب می کنم که چرا تام دیروز اینجا نبود.
Tom was a good kid	تام بچه خوبی بود
I'm definitely better.	مطمئناً حالم بهتر است.
How could you do that with me after we all spent time together?	چطور توانستی این کار را با من انجام دهی بعد از همه گذراندن ما با هم؟
If I had more money I could buy it.	اگر پول بیشتری داشتم می توانستم آن را بخرم.
Tom is inherently introverted.	تام ذاتاً درونگرا است.
The film is directed by Tom Jackson.	این فیلم توسط تام جکسون کارگردانی شده است.
Tom will be home tomorrow.	تام فردا به خانه برمی گردد.
All I want is mine.	تنها چیزی که می خواهم این است که مال من است.
Tom teaches French to adults.	تام زبان فرانسه را به بزرگسالان آموزش می دهد.
Tom really did not want to work in Boston.	تام واقعاً نمی خواست در بوستون کار کند.
I do not like to wear hats	کلاه گذاشتن را دوست ندارم
If you do not believe, who will?	اگه باور نکنی کی باور میکنه؟
The chemicals that cool your refrigerator warm the planet Earth.	مواد شیمیایی که یخچال شما را خنک می کند، سیاره زمین را گرم می کند.
You are supposed to bring your shoes to the front door.	قرار است کفش هایت را جلوی در در بیاوری.
That's how it was.	اینطور شد.
I heard you were in Australia last week.	شنیدم هفته پیش استرالیا بودی.
Tom stayed in Boston with the rest of the family.	تام با بقیه اعضای خانواده در بوستون ماند.
Tom did not ask Mary who he was going to Boston with.	تام از مری نپرسید که قصد داشت با چه کسی به بوستون برود.
Tom often does not help his mother hang the laundry.	تام اغلب به مادرش کمک نمی کند لباس های شسته شده را آویزان کند.
Tom is not ready to fight.	تام برای جنگیدن آماده نیست.
Tom said he felt tired.	تام گفت که احساس خستگی می کند.
Tom loved to sing.	تام عاشق آواز خواندن بود.
Neither Tom nor Mary had much opportunity to do so.	نه تام و نه مری فرصت زیادی برای انجام این کار نداشته اند.
Tom said his grandfather lives alone.	تام گفت که پدربزرگش تنها زندگی می کند.
Have you ever drank moonlight?	آیا تا به حال مهتاب نوشیده اید؟
It's kind of scary here, isn't it?	اینجا یه جورایی ترسناکه، اینطور نیست؟
Tom is my accountant.	تام حسابدار من است.
Tom looked unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسید.
Tom said he would not help anyone.	تام گفت که به کسی کمک نمی کند.
Tom tried to lift the heavy dumbbells.	تام تلاش کرد تا دمبل سنگین را بلند کند.
Do you think you can convince Tom to drive?	آیا فکر می کنید بتوانید تام را متقاعد کنید که رانندگی کند؟
Do you approve or reject my project?	آیا پروژه من را تایید می کنید یا رد می کنید؟
It's not that I do not want to do this.	اینطور نیست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
It was clear that Tom did not want to take out the trash.	واضح بود که تام نمی خواست زباله ها را بیرون بیاورد.
Tom is the only one who can possibly help you.	تام تنها کسی است که احتمالا می تواند به شما کمک کند.
This is the idea.	این ایده است.
Tom is a Casanova.	تام یک کازانووا است.
I did not steal the money	من پول را ندزدم
Tom thinks there is a good chance Mary will agree to take care of the kids on Friday night.	تام فکر می کند احتمال زیادی وجود دارد که مری موافقت کند که از بچه ها در جمعه شب نگهداری کند.
I did not finish the book	کتاب را تمام نکردم
I feel a little under the weather.	کمی زیر آب و هوا احساس می کنم.
Tom had a very stressful week.	تام هفته بسیار پر استرسی را پشت سر گذاشت.
I do not think Tom should come to the office today.	فکر نمی کنم نیازی باشد که تام امروز به دفتر بیاید.
Tom was holding a hand tool.	تام نوعی وسیله دستی در دست داشت.
This box is not large enough	این جعبه به اندازه کافی بزرگ نیست
You should have told Tom that he was not going to do that.	باید به تام می گفتی که قرار نبود این کار را بکند.
Tom hopes Mary knows he must not do what John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان به او می گوید انجام دهد.
I have been on that line for five years.	من پنج سال است که در آن خط کار هستم.
It is time to spay the cat.	زمان عقیم کردن گربه است.
Tom is in no hurry to sell his car.	تام عجله ای برای فروش ماشینش ندارد.
It was not all my fault	همش تقصیر من نبود
Compared to Tom, I'm a beginner.	در مقایسه با تام، من یک مبتدی هستم.
"How much will everything be?" 	"همه چیز چقدر خواهد بود؟"
"It will be thirteen dollars." 	"سیزده دلار می شود."
"	"
I do not think I am introverted.	فکر نمی کنم درونگرا باشم.
I think you know we have to do this.	من فکر می کنم شما می دانید که ما باید این کار را انجام دهیم.
You need to keep this device clean and smooth.	شما باید این دستگاه را تمیز و روان نگه دارید.
I was surprised that Tom did not know how to spell Mary's last name.	من تعجب کردم که تام نمی دانست چگونه نام خانوادگی مری را بنویسد.
My French teacher is not Canadian.	معلم فرانسوی من یک کانادایی نیست.
I have a problem with my short-term memory.	من با حافظه کوتاه مدتم مشکل دارم.
Tom ate only three or four bites and then spat out the food.	تام فقط سه یا چهار لقمه خورد و بعد غذا را تف کرد.
Pumpkin is a good source of manganese, potassium and vitamins A, C and E.	کدو حلوایی منبع خوبی از منگنز، پتاسیم و ویتامین های A، C و E است.
What kind of car does Tom have?	تام چه نوع ماشینی دارد؟
Didn't you know that Tom was in a coma for three years?	آیا نمی دانستید که تام سه سال در کما بود؟
Tom is not coming back here	تام اینجا برنمیگرده
You still have your whole life in front of you.	شما هنوز تمام زندگی خود را در مقابل خود دارید.
Tom had a look of regret on his face.	تام در چهره اش پشیمانی داشت.
Tom did not wake up before six.	تام قبل از شش بیدار نشد.
I'm hungry right now.	من در حال حاضر گرسنه هستم.
Dead fish on the shore have begun to smell.	ماهی های مرده در ساحل شروع به بوییدن کرده اند.
Tom has to tell Mary what he can't eat.	تام باید به مری بگوید چه چیزی نمی تواند بخورد.
Tom works in Boston, doesn't he?	تام در بوستون کار می کند، اینطور نیست؟
You are claustrophobic, right?	تو کلاستروفوبیک هستی، نه؟
Those present at the concert were surprised by his performance.	حاضران در کنسرت از اجرای او غافلگیر شدند.
Tom did really well in the exam.	تام در امتحان واقعاً خوب عمل کرد.
He is known to be like a right arrow. 	او شهرت دارد که مثل یک تیر راست است.
He never interfered in corruption.	او هرگز در فساد دخالت نمی کرد.
One day has passed, has not it?	یک روز گذشته است، اینطور نیست؟
Tom is very good at poker, is not he?	تام در پوکر بسیار خوب است، اینطور نیست؟
If you try, you will succeed.	اگر تلاش کنید، موفق خواهید شد.
Tom said he heard someone scream.	تام گفت که صدای فریاد کسی را شنیده است.
Tom accompanied Mary to Boston.	تام مری را به بوستون همراهی کرد.
Why is Tom wearing his coat?	چرا تام کتش را می پوشد؟
Why so stubborn?	چرا اینقدر سر سختی؟
I did not think Tom was against it.	فکر نمی کردم که تام با این کار مخالف باشد.
I do not think you have broken any bones.	من فکر نمی کنم که شما هیچ استخوانی را شکسته باشید.
I do not know how to dribble a basketball.	من بلد نیستم توپ بسکتبال را دریبل کنم.
Maybe Tom is having fun	شاید تام داره خوش میگذره
I hope Tom did not take it too hard.	امیدوارم تام این کار را خیلی سخت نگرفته باشد.
Tom said he never did.	تام گفت که او هرگز این کار را نکرد.
A taxi from the airport costs about $ 30.	هزینه تاکسی از فرودگاه حدود سی دلار است.
We have not done that yet.	ما هنوز آن را انجام نداده ایم.
Tom is in Australia meeting family.	تام در استرالیا است و خانواده را ملاقات می کند.
I did not know you were going to get nervous	نمیدونستم قراره عصبی بشی
Tom lets Mary do that.	تام به مری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
I think we should ignore Tom's complaints.	فکر می کنم باید شکایت های تام را نادیده بگیریم.
Tom is younger than us.	تام از ما جوان تر است.
It is possible that Tom will enter Harvard.	این امکان وجود دارد که تام وارد هاروارد شود.
I just hope no one has seen me do that.	فقط امیدوارم کسی ندیده باشد که این کار را انجام دهم.
Tom is good at tennis.	تام در تنیس خوب است.
Fortunately, my neighbor was able to turn on my car.	خوشبختانه، همسایه‌ام توانست ماشین من را روشن کند.
Tom watched Mary disappear into the darkness.	تام شاهد ناپدید شدن مری در تاریکی بود.
Do you know a safer way to do this?	آیا راه مطمئن تری برای انجام این کار می شناسید؟
This is not a deal	این معامله نیست
Pablo Neruda won the Nobel Prize in Literature in 1971.	پابلو نرودا در سال 1971 برنده جایزه نوبل ادبیات شد.
There were a lot of birds in the tree.	تعداد زیادی پرنده در درخت بود.
I think Tom is still determined to do that.	من فکر می کنم که تام هنوز مصمم به انجام این کار است.
You're big enough to do this on your own right now, aren't you?	شما در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ هستید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید، اینطور نیست؟
We need to make sure Tom knows how to do this.	ما باید مطمئن شویم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
"I wish you knew how to do that," Tom said.	تام گفت ای کاش می دانستی چگونه این کار را انجام دهی.
Sometimes I think Tom enjoys learning French.	گاهی اوقات فکر می کنم تام از یادگیری زبان فرانسه لذت می برد.
The work is now 99% done.	کار در حال حاضر 99٪ انجام شده است.
It is not a knife	اون چاقو نیست
I will never go to Boston again.	من دیگر هرگز به بوستون نخواهم رفت.
Tom did not know that I wanted to do this alone.	تام نمی دانست که من می خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I really do not want to swim with you.	من واقعاً نمی خواهم با شما شنا کنم.
Thanks for agreeing to meet me here.	ممنون که موافقت کردید با من در اینجا ملاقات کنید.
Tom gave Mary good advice, but he did not follow it.	تام به مری توصیه خوبی کرد، اما او از آن پیروی نکرد.
Garbage settles in the landfill in the long run.	زباله در درازمدت در محل دفن زباله ته نشین می شود.
Tom called Mary and told her he had to work overtime.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که باید اضافه کار کند.
Do not think that I do not appreciate what you did.	فکر نکن از کاری که انجام دادی قدردانی نمی کنم.
Is this the box you want to give Tom?	آیا این جعبه ای است که می خواهید به تام بدهم؟
Tom is quite old.	تام کاملا پیر است.
Tom's lights are on.	چراغ های تام روشن است.
Tom is always kind.	تام همیشه مهربان است.
Put this stamp on the postcard and drop it in the mailbox.	این تمبر را روی کارت پستال بگذارید و در صندوق پست بیندازید.
You can no longer tell me what to do	دیگه نمیتونی بهم بگی چیکار کنم
Why did you choose to stay here?	چرا اینجا ماندن را انتخاب کردی؟
Let Tom rest.	بگذار تام استراحت کند.
We did not meet expectations.	ما انتظارات را برآورده نکرده ایم.
I thought Tom would agree.	فکر می کردم تام موافق باشد.
Tom understands this.	تام این را می فهمد.
Tom washed the apples.	تام سیب را شست.
I know Tom knew Mary should not have done that.	می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را می کرد.
What do you think of the way Tom did this?	نظر شما در مورد روشی که تام این کار را کرد چیست؟
Tom does not seem to be interested in making friends.	به نظر می رسد تام علاقه ای به دوست یابی ندارد.
I do not want to discuss it.	من نمی خواهم در مورد آن بحث کنم.
I'm assuming you're working on correcting mistakes.	من فرض می کنم که شما در حال کار بر روی اصلاح اشتباهات هستید.
I'm not going to tell anyone	قرار نیست به کسی بگم
Tom is not an alcoholic	تام الکلی نیست
Tom has a very bad reputation in the city.	تام شهرت بسیار بدی در شهر دارد.
Tom brought Mary something to drink.	تام برای مریم چیزی برای نوشیدن آورد.
We can not avoid postponing our movement.	ما نمی توانیم از به تعویق انداختن حرکت خود اجتناب کنیم.
Tom usually does what Mary does.	تام معمولاً همان کاری را انجام می دهد که مری انجام می دهد.
I know Tom knows we do not want to do this.	می دانم تام می داند که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
I know Tom is a coward.	من می دانم که تام یک ترسو است.
I just opened the door	من تازه در را باز کردم
I probably will not do this again.	من احتمالا دیگر این کار را انجام نمی دهم.
This watch is very valuable.	این ساعت مچی بسیار ارزشمند است.
Tom is told he is too short.	به تام گفته شده که او خیلی کوتاه است.
We have already started.	ما قبلا شروع کرده ایم.
Tom and Mary are digging holes.	تام و مری در حال حفر چاله هستند.
Everyone is angry.	همه عصبانی هستند.
Tom is just sleepy.	تام فقط خواب آلود است.
They said I was too qualified for that job.	گفتند من برای آن کار صلاحیت بیش از حد دارم.
Tom did not appear to be insulted.	به نظر نمی رسید تام توهین شده باشد.
Tom said he did not think Mary wanted to do that tomorrow.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد فردا این کار را انجام دهد.
Tom and I will do this together.	من و تام این کار را با هم انجام خواهیم داد.
I did not agree with any of this.	من با هیچ کدام از اینها موافق نبودم.
This will improve soon.	این به زودی بهبود می یابد.
Do not look out the window. Focus on your work.	از پنجره به بیرون نگاه نکن روی کار خود تمرکز کنید.
You will always be Tom's father	تو همیشه پدر تام خواهی بود
You are very attractive in blue	تو رنگ آبی خیلی جذابی
I do not have a thermometer	من دماسنج ندارم
Let me know if I bother you.	اگر مزاحم شما هستم به من اطلاع دهید.
The children painted on the sidewalk with chalk.	بچه ها روی پیاده رو با گچ نقاشی کشیدند.
There is no guarantee that he will return next week.	هیچ تضمینی وجود ندارد که او هفته آینده بازگردد.
Tom looked around sadly.	تام با ناراحتی به اطراف نگاه کرد.
Tell Tom it's not my fault.	به تام بگو که تقصیر من نیست.
It lasts forever.	این برای همیشه طول می کشد.
It smelled bad.	بوی بدی می آمد.
I'm just telling you the truth.	من فقط حقایق را به شما می گویم.
Tom has talked to me about this before.	تام قبلاً در این مورد با من صحبت کرده است.
Tom always goes to the supermarket where Mary works.	تام همیشه به سوپرمارکتی می رود که مری در آن کار می کند.
They asked him to punish the insurgents.	آنها از او خواستند که شورشیان را مجازات کند.
Whoever is stupid enough to go there wants it.	هر کس آنقدر احمق باشد که به آنجا برود، آن را می خواهد.
Tom seems to be listening carefully.	به نظر می رسد تام با دقت گوش می دهد.
Tom bought a $ 300 suit.	تام یک کت و شلوار سیصد دلاری خرید.
You may leave the baby with me two days ago.	ممکن است کودک را دو روز پیش من بگذارید.
I love if you are always honest with me.	من دوست دارم اگر همیشه با من صادق باشید.
If he studies a lot, he could pass the exam.	اگر خیلی درس می خواند می توانست در امتحان قبول شود.
I'm looking for something to clean the carpet with.	من دنبال چیزی هستم که با آن فرش را تمیز کنم.
Is Tom missing?	آیا تام گم شده است؟
I'm as happy as I can be.	من تا آنجا که می توانم خوشحالم.
They do not understand France.	آنها فرانسه را نمی فهمند.
Thank you for the gift you gave my son	ممنون از هدیه ای که به پسرم دادی
It was wise to ask him for help.	عاقلانه بود که از او کمک بخواهید.
Tom said Mary has been wanting to visit Australia for a long time.	تام گفت که مری مدت زیادی است که می خواهد از استرالیا دیدن کند.
I do not think I can understand how difficult it is.	فکر نمی‌کنم بتوانم بفهمم چقدر سخت است.
I noticed Tom was shaking.	متوجه شدم تام دارد می لرزد.
I hope Tom is in Australia in October.	امیدوارم تام در ماه اکتبر در استرالیا باشد.
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not react quickly enough.	تام به اندازه کافی سریع واکنش نشان نداد.
Stylish and fashionable.	شیک و مد روز است.
They are proud of me.	آنها به من افتخار می کنند.
How many days has Tom spent doing this?	تام چند روز را برای این کار صرف کرده است؟
Tom is the head of marketing.	تام رئیس بازاریابی است.
Tom wants to help, but says his head is too busy.	تام می‌خواهد کمک کند، اما می‌گوید سرش خیلی شلوغ است.
I've been gone for a long time	من خیلی وقته رفته ام
Tom said he buys what he needs.	تام گفت آنچه مورد نیاز است را می خرد.
Tom did not have to attend today's meeting.	تام مجبور نبود در جلسه امروز حضور داشته باشد.
I do not know if Tom is as stingy as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری خسیس است؟
Tom is a little overweight.	تام کمی اضافه وزن دارد.
I turned to Tom to let him know I would be there.	به تام برگشتم تا به او بفهمانم که آنجا خواهم بود.
It does not matter to me.	این برای من مهم نیست.
I know Tom is about my height.	من می دانم که تام تقریباً هم قد من است.
Tom is scheduled to return to Australia next week.	تام قرار است هفته آینده به استرالیا برگردد.
I love Tom and Mary.	من تام و مری را دوست دارم.
Tom was busy all day yesterday.	تام دیروز تمام روز مشغول بود.
Tom will arrive in Boston at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 وارد بوستون خواهد شد.
I do not mind being alone here	بدم نمیاد اینجا تنها بمونم
I know how Tom got wet.	من می دانم که تام چگونه خیس شد.
Tom said Mary always wins.	تام گفت مری همیشه برنده است.
Tom is someone who can speak French, not me.	تام کسی است که می تواند فرانسوی صحبت کند، نه من.
You thought Tom would do that, right?	فکر می کردی تام این کار را می کند، نه؟
I have nothing to hide	من چیزی برای پنهان کردن ندارم
Please try to find out why Tom did this.	لطفاً سعی کنید دریابید که چرا تام این کار را انجام داد.
I do not come to Boston often.	من اغلب به بوستون نمی آیم.
I did not understand your explanation	من متوجه توضیح شما نشدم
Tom does almost everything to avoid being arrested.	تام تقریباً هر کاری می‌کند تا دستگیر نشود.
We were together for a long time	ما خیلی وقته با هم بودیم
Tom promised to give me everything we needed.	تام قول داد هر آنچه را که نیاز داریم به من بدهد.
Do they have the legal authority to do so?	آیا آنها صلاحیت قانونی برای این کار را دارند؟
The fox's tail is taller than the rabbit's tail.	دم روباه بلندتر از دم خرگوش است.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I do not intend to disturb it.	من قصد ندارم آن را به هم بزنم.
Tom had a troubled childhood.	تام دوران کودکی پر دردسری داشت.
Tom texted me a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش به من پیام داد.
Isn't that what we need to do?	آیا این کاری نیست که ما باید انجام دهیم؟
That's why I brought you here.	به همین دلیل شما را به اینجا آوردم.
Tom refused to listen to anything Mary said.	تام از گوش دادن به هر چیزی که مری می گفت خودداری کرد.
Don't think about it anymore	دیگه بهش فکر نکن
Tom hung the calendar on the wall.	تام تقویم را به دیوار آویزان کرد.
People say that Tom is bold.	مردم می گویند که تام جسور است.
I know Tom is a better person than me.	می دانم که تام آدم بهتری از من است.
Tom is a very good basketball player.	تام بسکتبالیست بسیار خوبی است.
Tom asked me if I could lend him money.	تام از من پرسید که آیا می توانم به او پول قرض بدهم.
The mouse ran under the bed.	موش به زیر تخت دوید.
Did Tom really need to be here?	آیا واقعاً لازم بود تام اینجا باشد؟
Your medicine is here	داروی شما اینجاست
The only light in the room was a faint red light.	تنها نور اتاق یک چراغ قرمز کم رنگ بود.
All the songs that Tom writes are similar to me.	تمام آهنگ هایی که تام می نویسد به نظر من شبیه هستند.
Tom has a congenital mole on his left leg.	تام یک خال مادرزادی روی پای چپش دارد.
I ask you because you are here now.	من از شما می پرسم چون الان اینجا هستید.
I know Tom is a little old to me.	می دانم که تام برای من کمی پیر است.
Tom is probably shy.	تام احتمالاً خجالتی است.
Tom is timid.	تام ترسو است.
Tom said Mary was hungry.	تام گفت مری گرسنه است.
Where are you going on your vacation?	در تعطیلات خود کجا خواهید رفت؟
That's enough.	همین بس است.
No matter how tired you are, you should do it.	هر چقدر هم که خسته هستید باید این کار را انجام دهید.
I'm here every evening.	من هر عصر اینجا هستم.
I still do not have everything I need.	من هنوز همه چیز مورد نیازم را ندارم.
Do you think Tom will ever win?	آیا فکر می کنید تام هرگز برنده خواهد شد؟
I had to give Tom what he wanted.	من باید به تام آنچه می خواست می دادم.
Tom sometimes makes dinner for us.	تام گاهی برای ما شام درست می کند.
It is not attractive at all	اصلا جذاب نیست
I really did not want to do that.	من در واقع نمی خواستم این کار را انجام دهم.
No one asked me what I thought about it.	هیچ کس از من نپرسید که در مورد آن چه فکر می کنم.
Tom has been the manager of this team since last year.	تام از سال گذشته مدیر این تیم بوده است.
Here's something Tom should see.	اینجا چیزی هست که تام باید ببیند.
It may not be as hard as you think.	ممکن است انجام آن آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
We know that Tom does not always do what he is supposed to do.	می دانیم که تام همیشه کاری را که قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
I'm not used to working here yet.	من هنوز به روش کار اینجا عادت ندارم.
I am a singer.	من یک خواننده هستم.
Tom was not surprised that this happened.	تام خیلی تعجب نکرد که این اتفاق افتاد.
Are you sure there is no solution?	مطمئنی راه حلی وجود نداره؟
I do not think I will do that today.	فکر نمی کنم امروز این کار را بکنم.
Buy Tom rye bread.	تام نان چاودار خرید.
Tom should be back here soon.	تام باید زود به اینجا برگردد.
Are you sure you do not want to go with you?	مطمئنی نمیخوای باهات بریم؟
Many people believe that global warming is irreversible.	بسیاری از مردم بر این باورند که گرمایش زمین برگشت ناپذیر است.
I do not think you need to tell Tom why you should do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا باید این کار را انجام دهید.
I'm helping you buddy	من کمکت میکنم رفیق
I do not know how long I have to stay in Boston.	نمی دانم تا کی باید در بوستون بمانم.
Tom did not seem to like it.	به نظر می رسید تام این را دوست نداشته باشد.
Tom is waiting for me, right?	تام منتظر من است، نه؟
I have never done such a thing	من تا حالا همچین کاری انجام ندادم
Tom has not yet told me what to do.	تام هنوز به من نگفته است که باید چه کار کنم.
I saw Tom kissing Mary behind the barn.	تام را دیدم که مری را پشت انبار می بوسد.
Tom answered all our questions in less than ten minutes.	تام به تمام سوالات ما در کمتر از ده دقیقه پاسخ داد.
Tom, is it true that you are dating Mary?	تام، درست است که با مری قرار می‌گیری؟
Tom says he hopes you win.	تام می گوید امیدوار است که شما برنده شوید.
This is what this city needs.	این چیزی است که این شهر به آن نیاز دارد.
What Tom made for lunch was not food.	چیزی که تام برای ناهار درست کرد، خوراکی نبود.
Tom says he will come immediately.	تام میگه فورا میاد.
Tom never got a chance to do that.	تام هرگز فرصت انجام این کار را پیدا نکرد.
Did Tom look confused?	آیا تام گیج به نظر می رسید؟
I was never a gambler	من هرگز قمارباز نبودم
This is the video I want to see.	این ویدیویی است که می خواهم ببینم.
Tom has not written to Mary in a long time.	تام مدت زیادی است که برای مری نامه ای ننوشته است.
Tom seems reluctant to accept that Mary is a better swimmer.	به نظر می رسد تام تمایلی به قبول این موضوع ندارد که مری شناگر بهتری از اوست.
Would you like to tell me how to do this?	دوست دارید به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم؟
The shirt you are wearing is really wrinkled.	پیراهنی که می پوشی واقعا چروک است.
Tom left work yesterday.	تام دیروز کارش را ترک کرد.
I do not know what to say anymore	نمیدونم دیگه چی بگم
This is not part of our program.	این بخشی از برنامه ما نیست.
Tom loves chocolate, but I do not.	تام شکلات دوست دارد، اما من نه.
Tom did not think Mary was so beautiful.	تام فکر نمی کرد مری آنقدر زیبا باشد.
I wonder why Tom wants to buy that house.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواهد آن خانه را بخرد.
When was the last time you hired a worker?	آخرین باری که کارگر جذب کردید کی بود؟
How is the business going?	کسب و کار چگونه پیش می رود؟
The doctor examined him thoroughly.	دکتر او را معاینه کامل کرد.
Tom has promised to do so.	تام قول داده است که این کار را انجام خواهد داد.
Tom ignored Mary's words.	تام به حرف های مری توجهی نکرد.
Tom just smiled and said nothing.	تام فقط لبخند زد و چیزی نگفت.
I'm thinking about getting into politics.	من به این فکر می کنم که وارد سیاست شوم.
Tom did not trust anyone and no one trusted him.	تام به هیچ کس اعتماد نداشت و هیچ کس به او اعتماد نداشت.
Now you have caught my attention	حالا تو توجه من را جلب کردی
There is a lot of smoke	دود زیادی هست
The plane had already taken off when I arrived at the airport.	وقتی به فرودگاه رسیدم هواپیما قبلا بلند شده بود.
You are not allowed to park here.	شما اجازه ندارید اینجا پارک کنید.
What language do you usually speak when talking to your classmates?	وقتی با همکلاسی های خود صحبت می کنید، معمولاً به چه زبانی صحبت می کنید؟
How did you keep it?	چطور نگه داشتی؟
Sounds like snow, doesn't it?	شبیه برف است، اینطور نیست؟
I know Tom does this almost three times a week.	من می دانم که تام این کار را تقریباً سه بار در هفته انجام می دهد.
No one has asked me this before.	هیچ کس قبلاً این را از من نپرسیده است.
This does not mean that Tom has given up.	این بدان معنا نیست که تام تسلیم شده است.
Why can't you explain what you do?	چرا نمی توانید توضیح دهید که چه کار می کنید؟
The salesman tried to pressure Tom to buy what he did not want, so Tom left the store.	فروشنده سعی داشت تام را تحت فشار بگذارد تا چیزی را که نمی‌خواست بخرد، بنابراین تام فروشگاه را ترک کرد.
Tom says he does not know why Mary left.	تام می گوید که نمی داند چرا مری رفت.
Tom often forced us to do this.	تام اغلب ما را مجبور به انجام این کار می کرد.
Maryam is a dress model.	مریم یک مدل لباس است.
Tom is a known drug agent.	تام یک عامل شناخته شده مواد مخدر است.
I think we have all been insulted.	فکر می کنم به همه ما توهین شده است.
Tom and Mary's house is very messy.	خانه تام و مری بسیار نامرتب است.
You have to cut them into slices.	باید آنها را به صورت ورقه ای برش دهید.
Tom is going to be here	تام قراره اینجا باشه
Tom is a good guitarist.	تام گیتاریست خوبی است.
I do not know what Tom is going to do.	من نمی دانم تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Tom must have doubts.	تام باید شک داشته باشد.
Neither Tom nor Mary came to see us.	نه تام و نه مری به دیدن ما نیامدند.
Tom said he wanted to drink some milk.	تام گفت که می خواهد کمی شیر بنوشد.
I'm driving to the city so I can get you on the road.	من در حال رانندگی به شهر هستم تا بتوانم شما را در راه پیاده کنم.
I do not think I will be happy if you go here.	فکر نمی کنم اگر تو بروی اینجا خوشحال باشم.
I think I will go to Australia next summer.	فکر می کنم تابستان آینده به استرالیا بروم.
Tom has done this before.	تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom tries to stay away from Mary, doesn't he?	تام سعی می کند از مری دوری کند، اینطور نیست؟
We have to stop this kind of thing.	ما باید جلوی این نوع چیزها را بگیریم.
I do not expect Tom to do that today.	من انتظار ندارم تام امروز این کار را انجام دهد.
I want to go hunting with Tom.	من می خواهم با تام به شکار بروم.
From now on, everything will be very different.	از این به بعد همه چیز بسیار متفاوت خواهد بود.
There will be a formal dance at the casino.	یک رقص رسمی در کازینو وجود خواهد داشت.
You did not know that Tom did not have to do this today, did he?	شما نمی دانستید که تام امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom registered to vote.	تام برای رای دادن ثبت نام کرد.
Tom and Mary's house is beautiful.	خانه تام و مری زیباست.
Tell me what happens	بگو چی میشه
If you do not listen to the radio, turn it off.	اگر به رادیو گوش نمی دهید، آن را خاموش کنید.
Have you ever seen a man in this photo?	آیا تا به حال مردی را در این عکس دیده اید؟
Does Tom know you want to do this while in Boston?	آیا تام می داند که می خواهید این کار را در زمانی که در بوستون هستید انجام دهید؟
Tom returned just in time for Christmas.	تام درست سر وقت کریسمس برگشت.
I appreciate everyone's support.	من از حمایت همه قدردانی می کنم.
There are some typographical errors, but overall, it's a good book.	برخی از اشتباهات چاپی وجود دارد، اما در مجموع، کتاب خوبی است.
Tom is looking for a place to stay in Boston.	تام به دنبال مکانی برای اقامت در بوستون است.
This was the last time he saw Tom Mary.	این آخرین باری بود که تام مری را دید.
Too bad you can not come.	حیف که نمیتونی بیای.
Tom said Mary had to go.	تام گفت مری باید می رفت.
I rarely find what I'm looking for.	من به ندرت چیزی را که به دنبالش هستم پیدا می کنم.
They loved Tom.	آنها تام را دوست داشتند.
His classmates folded three hundred and fifty-six cranes to bury a thousand people with him.	همکلاسی هایش سیصد و پنجاه و شش جرثقیل را تا کردند تا هزار نفر با او دفن شوند.
I want to work for Tom.	من می خواهم برای تام کار کنم.
Tom probably could not win.	تام احتمالاً نتوانست برنده شود.
Why is Tom afraid to do this?	چرا تام از انجام این کار می ترسد؟
I'm not much older than you	من زیاد از تو بزرگتر نیستم
Didn't you know Tom is smaller than Mary?	آیا نمی دانستی تام از مری کوچکتر است؟
I do not want to get in trouble again.	من نمی خواهم دوباره به دردسر بیفتم.
What is the use of reading magazines?	خواندن مجلات چه فایده ای دارد؟
I decided to buy the farm we were exploring last week.	من تصمیم گرفتم مزرعه ای را که هفته گذشته در حال بررسی آن بودیم بخرم.
I'm going home tonight	من امشب میرم خونه
Just go and ask Tom.	فقط برو و از تام بپرس.
Tom said it would be hard.	تام گفت سخت خواهد بود.
Tom is drinking champagne.	تام در حال نوشیدن شامپاین است.
I made your headphones	هدفونت رو درست کردم
Why not start without Tom?	چرا بدون تام شروع نمی کنیم؟
I know Tom is good.	من می دانم که تام خوب است.
The Tom family is from Australia.	خانواده تام اهل استرالیا هستند.
Tom was sentenced to three years in prison.	تام به سه سال زندان محکوم شد.
Now promise me you will be there.	حالا به من قول بده که آنجا باشی.
You should leave Tom alone	تو باید تام رو تنها بذاری
You have changed so much that I can hardly recognize you.	آنقدر تغییر کردی که من به سختی می توانم تو را بشناسم.
Does Tom come here often?	آیا تام اغلب به اینجا می آید؟
I did not know Tom was still living in Boston.	من نمی دانستم که تام هنوز در بوستون زندگی می کند.
Tom is smoking	تام داره دود میکنه
Tom asked me very personal questions.	تام از من سؤالات بسیار شخصی پرسید.
I do not have enough money to pay the fare this month.	من پول کافی برای پرداخت کرایه این ماه را ندارم.
Tom told Mary he had been waiting a long time.	تام به مری گفت که مدت زیادی منتظر بوده است.
Let's hope Tom doesn't read.	بیایید امیدوار باشیم تام نخواند.
Tom is not good, is he?	تام خوب نیست، نه؟
How did Tom get home?	تام چگونه به خانه رسید؟
After 2013, Tom lived and worked in Australia.	پس از سال 2013، تام در استرالیا زندگی و کار کرد.
I did not tell Tom about this place.	من در مورد این مکان به تام نگفتم.
I wish I got home before 2:30.	کاش قبل از ساعت 2:30 به خانه می رسیدم.
Tom said what time is it?	تام گفت چه ساعتی می آید؟
It's not wise to ignore Tom completely.	عاقلانه نیست که تام را به طور کامل نادیده بگیریم.
I do not think Tom knows the whole story.	من فکر نمی کنم تام از کل داستان خبر داشته باشد.
Tom drove the escape car.	تام ماشین فرار را رانندگی کرد.
Tom admitted that he was confused.	تام اعتراف کرد که گیج شده بود.
Tom has been told to do it himself.	به تام گفته شده است که این کار را خودش انجام دهد.
Tom and Mary are dancing with each other.	تام و مری در حال رقصیدن با یکدیگر هستند.
Tom did nothing but cry.	تام کاری جز گریه نکرد.
I wish I wore short sleeves	کاش آستین کوتاه می پوشیدم
The one I'm worried about is Tom.	کسی که من نگرانش هستم تام است.
I thought Tom might come.	من فکر کردم تام ممکن است بیاید.
Tom said Mary was the only one who got here on time today.	تام گفت که مری تنها کسی بود که امروز به موقع به اینجا رسید.
Why didn't you tell me you were going to Boston?	چرا به من نگفتی که به بوستون می روی؟
I hate terrorism	من از تروریسم متنفرم
Are you and Tom going to get married?	آیا شما و تام قصد ازدواج دارید؟
It will be fun.	سرگرم کننده خواهد بود.
I'm leaving with Tom.	من با تام می روم.
This chapter deals with the concepts of geometry.	این فصل به مفاهیم هندسه می پردازد.
If we do not do something, Tom will die.	اگر کاری نکنیم، تام خواهد مرد.
I was born in Boston but moved to Chicago with my parents when I was thirteen.	من در بوستون متولد شدم اما در سیزده سالگی با پدر و مادرم به شیکاگو نقل مکان کردم.
The handle of the pitcher was broken.	دسته پارچ شکسته بود.
Tom probably does not even realize that Mary is not here.	تام احتمالاً حتی متوجه نیست که مری اینجا نیست.
Tom does everything for Mary.	تام همه کارها را برای مری انجام می دهد.
I went to school at 8:30.	ساعت 8:30 به مدرسه رفتم.
Madrid is one of the most beautiful capitals in Europe.	مادرید یکی از زیباترین پایتخت های اروپاست.
Tom was the only one who could do that.	تام تنها کسی بود که می توانست این کار را انجام دهد.
Have you talked to Tom about this?	آیا در این مورد با تام صحبت کرده اید؟
I do not remember any of these.	من هیچ کدام از این ها را به خاطر نمی آورم.
I did not follow the rules	من قوانین را رعایت نکردم
Tom had to get a lawyer.	تام باید وکیل می گرفت.
I used to think that it really does not matter what food I give my dog.	قبلاً فکر می کردم که واقعاً مهم نیست که به سگم چه غذای بدهم.
The Jacksons are coming to dinner this evening.	جکسون ها امروز عصر برای شام می آیند.
I did not think Tom wanted to do it himself.	فکر نمی کردم تام بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
It starts at seven o'clock.	ساعت هفت کارش را شروع می کند.
Tom wanted to live in Boston.	تام می خواست در بوستون زندگی کند.
Tom did not know how much I wanted to see him.	تام نمی دانست چقدر دلم می خواست او را ببینم.
I am aware of what is happening.	من از آنچه در حال وقوع است آگاه هستم.
I never say it that way, but I can understand the meaning.	من هرگز آن را به این شکل نمی گویم، اما می توانم معنای مورد نظر را درک کنم.
I need to find out to whom Tom gave this information.	من باید بفهمم تام این اطلاعات را به چه کسی داده است.
Do not let Tom distract you.	اجازه نده تام حواس تو را پرت کند.
I did not sleep a wink that night	اون شب یه چشمک هم نخوابیدم
Tom was in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی بود.
Tom beat me.	تام مرا کتک زده است.
The two brothers hugged warmly.	دو برادر به گرمی در آغوش گرفتند.
I am not the captain of the new team.	من کاپیتان تیم جدید نیستم.
Tom has a stingy voice.	تام صدای خسیسی دارد.
I thought Tom loved puzzles.	فکر می کردم تام معماها را دوست دارد.
Tom was carrying an umbrella.	تام یک چتر حمل می کرد.
When I was sad, no one comforted me.	وقتی غمگین بودم هیچکس مرا دلداری نمی داد.
Tom asked Mary if she had an extra flashlight she could borrow.	تام از مری پرسید که آیا او یک چراغ قوه اضافی دارد که بتواند قرض بگیرد.
I went to the bookstore and bought an interesting book.	به کتابفروشی رفتم و یک کتاب جالب خریدم.
Tom told Mary he would kill her.	تام به مری گفت که او را خواهد کشت.
I really do not want to talk to Tom about it.	من واقعاً نمی خواهم در مورد آن با تام صحبت کنم.
Tom was watching Mary and John.	تام داشت مری و جان را تماشا می کرد.
Tom told Mary to go home sooner.	تام به مری گفت زودتر به خانه برود.
We need to know where Tom was born.	ما باید بفهمیم تام کجا به دنیا آمده است.
It's hard to live with the knowledge that you're a failure.	سخت است با دانستن اینکه شما یک شکست خورده اید زندگی کنید.
This is not what we are going to do	اینطوری قرار نیست که ما انجامش بدیم
Tom almost didn't have the time.	تام تقریباً وقت این کار را نداشت.
Tom said Mary did not seem to have a good time.	تام گفت که مری به نظر نمی رسد که اوقات خوبی داشته باشد.
You are very timid	تو خیلی ترسو هستی
Tom reads French for at least 30 minutes a day.	تام حداقل روزی سی دقیقه زبان فرانسه می خواند.
Tom is still looking at Mary.	تام همچنان به مری نگاه می کند.
Neither Tom nor Mary have financial problems.	نه تام و نه مری مشکل مالی ندارند.
I do not think I would like to live in Australia.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم در استرالیا زندگی کنم.
Tom has lost his ID.	تام شناسنامه اش را گم کرده است.
Tom is in Australia this week.	تام این هفته در استرالیا است.
The inability to decide on priorities is the biggest problem.	عدم توانایی تصمیم گیری در مورد اولویت، بزرگترین مشکل است.
I think Tom might be a little jealous.	من فکر می کنم تام ممکن است کمی حسود باشد.
I know Tom will not be stupid enough to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
Tom says he knows Mary can not win.	تام می گوید که می داند که مری نمی تواند برنده شود.
Tom is much younger than Mary.	تام از مری خیلی جوانتر است.
This is what we need to discuss.	این چیزی است که ما باید در مورد آن بحث کنیم.
I'm used to sleeping in a room without air conditioning.	من عادت دارم در اتاقی بدون تهویه مطبوع بخوابم.
He is not poor	اون فقیر نیست
Tom was not old enough to drink at the time.	در آن زمان تام آنقدر بزرگ نبود که بخواهد بنوشد.
She screams a lot.	خیلی جیغ می زند.
Appointments can be scary.	قرار ملاقات می تواند ترسناک باشد.
Naginata is one of the traditional Japanese martial arts.	ناگیناتا یکی از هنرهای رزمی سنتی ژاپن است.
Tom did not seem to be in a bad mood to me.	به نظر نمی رسید تام از نظر من حال بدی داشته باشد.
I thought Tom could do it for Mary.	فکر کردم تام می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
I know Tom is not alone in his room.	می دانم که تام در اتاقش تنها نیست.
In front of my house is a small garden.	جلوی خانه من یک باغ کوچک است.
Sit down Tom	بشین تام
Do you really think that Tom would make sense?	آیا واقعا فکر می کنید که تام منطقی خواهد بود؟
I do not think Tom will be angry with you.	من فکر نمی کنم تام از تو عصبانی شود.
I did not think you would be allowed to do that.	فکر نمی کردم به شما اجازه این کار را بدهند.
I will not do this from now on.	از این به بعد این کار را نمی کنم.
Tom is reading a book now	تام الان داره کتاب میخونه
Do you really think Tom is smart?	آیا واقعا فکر می کنید تام باهوش است؟
Tom put on his glasses.	تام عینکش را گذاشت.
I have to go home now	الان باید برگردم خونه
Do you want to rest?	آیا می خواهید استراحت کنید؟
We no longer need firewood.	ما دیگر به هیزم نیاز نداریم.
Tom knew that Mary would sing in French.	تام می دانست که مری فرانسوی خواهد خواند.
Tom was born again.	تام دوباره متولد شد.
Tom loves to see the Eiffel Tower.	تام دوست دارد برج ایفل را ببیند.
Tom is taller than us	تام از ما بلندتره
I know that Tom is much older than my father.	می دانم که تام از پدرم خیلی بزرگتر است.
I do not want to upset Tom.	من نمی خواهم تام را عصبانی کنم.
Some of you may not want to do this.	ممکن است برخی از شما نخواهید این کار را انجام دهید.
This does not happen. 	این اتفاق نمی افتد.
You have to do it.	شما باید آن را انجام دهید.
Tom is not exaggerating, is he?	تام اغراق نمی کند، او؟
We do not enjoy doing this.	ما از انجام این کار لذت نمی بریم.
Tom does not have to worry about such things.	تام لازم نیست نگران چنین چیزهایی باشد.
The locals are very hospitable.	مردم محلی بسیار مهمان نواز هستند.
I knew you would not enjoy doing this.	می دانستم که از انجام این کار لذت نخواهی برد.
I go to the bathroom as soon as I get home.	به محض رسیدن به خانه می روم حمام.
You are not like your father	تو شبیه پدرت نیستی
Tom was listening to Mary.	تام داشت به مری گوش می داد.
I just wanted to know do you have a problem?	فقط میخواستم بدونم مشکلی داری؟
I do not think I will ever get tired of doing this.	فکر نمی کنم هیچ وقت از انجام این کار خسته نشم.
Tom did not seem honest.	تام صادقانه به نظر نمی رسید.
He can not be young.	او نمی تواند جوان باشد.
Tom said he did not think Mary would really do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً این کار را انجام دهد.
I do not think Tom likes to swim.	من فکر نمی کنم تام شنا کردن را دوست داشته باشد.
I want to ask Tom for help.	من می خواهم از تام کمک بخواهم.
I arrived before Tom.	من قبل از تام رسیدم.
Tom said I looked terrible.	تام گفت که من وحشتناک به نظر می رسیدم.
I was surprised that Tom did not do that.	من تعجب کردم که تام این کار را نکرد.
There is only one thing we still have to buy.	فقط یک چیز وجود دارد که هنوز باید بخریم.
You are the last hope for humanity	تو آخرین امید برای بشریتی
I do not care what Tom thinks of me.	برایم مهم نیست تام در مورد من چه فکری می کند.
Tom said he was not serious.	تام گفت که او جدی نیست.
Tom ignored Mary all morning.	تام تمام صبح مری را نادیده گرفت.
Tom said he did not think Mary would agree.	تام گفت که فکر نمی کند مری با این کار موافقت کند.
Tom and Mary know each other, but they are not exactly friends.	تام و مری همدیگر را می شناسند، اما دقیقاً با هم دوست نیستند.
Tom spent the money Mary gave him something to eat.	تام پولی را که مری به او داد خرج چیزی برای خوردن کرد.
Tom told me he was alone.	تام به من گفت که تنهاست.
Why do you always oppose me? 	چرا همیشه با من مخالفت میکنی؟
Can't you accept how often I'm right?	نمی تونی هر چند وقت یکبار قبول کنی که شاید حق با من باشه؟
Let's assume Tom is not here in time.	بیایید فرض کنیم تام به موقع اینجا نخواهد بود.
I do not think any of the people there are women.	من فکر نمی کنم هیچ یک از مردم آنجا زن باشند.
It seems that Tom has made no effort to find Mary.	به نظر می رسد که تام هیچ تلاشی برای یافتن مری نکرده است.
Was Tom able to find Mary?	آیا تام توانست مری را پیدا کند؟
I can not carry all these suitcases myself.	من نمی توانم همه این چمدان ها را خودم حمل کنم.
Tom did not know that Mary had already bought bread.	تام نمی دانست که مری قبلاً نان خریده است.
Don't you want Tom to know you were right?	نمی خواهی تام بداند حق با تو بود؟
The locomotive was offered for sale but was later destroyed because no buyer was found.	لوکوموتیو برای فروش عرضه شد اما بعداً از بین رفت، زیرا خریدار پیدا نشد.
Tom loved his job.	تام کارش را دوست داشت.
This is certainly nonsense.	این مطمئنا مزخرف است.
Tom speaks much better French than I do.	تام خیلی بهتر از من فرانسوی صحبت می کند.
Contact my representative in an emergency.	در مواقع اضطراری با نماینده من تماس بگیرید.
I have seen many things.	من چیزهای زیادی دیده ام.
How many people do you know by the name of Tom?	چند نفر به نام تام را می شناسید؟
Maybe this is our only chance to talk to Tom.	شاید این تنها فرصت ما برای صحبت با تام باشد.
I do not want to shoot you.	من نمی خواهم به شما شلیک کنم.
Apparently Tom did not get paid.	ظاهرا تام حقوق نگرفت.
I did not eat the salad because the bacon was in it.	من سالاد را نخوردم چون بیکن داخل آن بود.
It will be dark by the time Tom gets there.	تا زمانی که تام به آنجا برسد هوا تاریک خواهد شد.
Are there any good places to eat?	آیا در این اطراف مکان های خوبی برای غذا خوردن وجود دارد؟
You pay for it, Tom.	شما برای این پول پرداخت می کنید، تام.
I never thought building a picnic table would be so difficult.	هرگز فکر نمی کردم ساختن میز پیک نیک اینقدر سخت باشد.
I thought Tom was angry with me because I did not help him build his house.	فکر می کردم تام از دست من عصبانی است زیرا من به او کمک نکردم خانه اش را بسازد.
Tom wished he had more free time.	تام آرزو کرد که ای کاش وقت آزاد بیشتری داشت.
I do not sleep much	من زیاد نمیخوابم
I use the Internet as a source for my research.	من از اینترنت به عنوان منبعی برای تحقیقاتم استفاده می کنم.
Who is right?	حق با کیست؟
Do you really want to know why Tom does not like you?	آیا واقعاً می خواهید بدانید که چرا تام شما را دوست ندارد؟
He is unable to do so.	او قادر به انجام این کار نیست.
I know Tom is compassionate.	من می دانم که تام دلسوز است.
While waiting for the bus, I witnessed a car accident.	در حالی که منتظر اتوبوس بودم، شاهد تصادف رانندگی بودم.
Tom said he did not know if Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom suggested that Mary see a doctor.	تام به مری پیشنهاد داد که به دکتر مراجعه کند.
I think Tom will regret doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
I was surprised when Tom told me he had done this.	وقتی تام به من گفت که این کار را کرده است، تعجب کردم.
Our problems are not over	مشکلات ما تمام نشده است
Tom said he planned to get there sooner.	تام گفت که قصد دارد زودتر به آنجا برود.
Tom told Mary about what happened Monday.	تام در مورد آنچه روز دوشنبه اتفاق افتاده بود به مری گفت.
You do not need to take off your shoes.	لازم نیست کفش هایتان را در بیاورید.
What are we looking for?	ما به دنبال چه هستیم؟
My public relations company does that video game.	شرکت من روابط عمومی آن بازی ویدیویی را انجام می دهد.
Tell Tom we will meet him at the airport.	به تام بگو در فرودگاه با او ملاقات خواهیم کرد.
Tom is really confused now.	تام اکنون واقعاً گیج شده است.
Sometimes Tom says things he does not believe.	گاهی تام چیزهایی می گوید که باور ندارد.
Tom told me that he thought Mary still wanted to learn French.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
I did not know what it meant	نمیدونستم یعنی چی
Tom did whatever Mary asked him to do.	تام هر کاری که مری از او می خواست انجام می داد.
Tom is not very popular.	تام خیلی محبوب نیست.
Tom sank.	قایق تام غرق شد.
Tom has already been told what happened.	قبلاً به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده گفته شده است.
I know Tom has been a basketball coach before.	می دانم که تام قبلا مربی بسکتبال بوده است.
I'm not afraid of the police	من از پلیس نمی ترسم
Tom told me he had never done this before.	تام به من گفت که قبلاً این کار را نکرده بود.
Tom loves the kind of movies I love.	تام همان نوع فیلم هایی را دوست دارد که من دوست دارم.
I hope you do.	من امیدوارم که شما این کار را انجام دهید.
Finding Tom is not easy.	پیدا کردن تام کار آسانی نیست.
Try to stay together.	سعی کنید کنار هم بمانید.
I have a cake in the oven.	من یک کیک در فر دارم.
Do you need me, Tom?	آیا به من نیاز داری، تام؟
I do not mind buying for you	من بدم نمیاد برای شما بخرم
You do not help me	تو به من کمک نمی کنی
We can not talk here. 	ما نمی توانیم اینجا صحبت کنیم.
Let's go somewhere else.	بیا بریم یه جای دیگه.
Tom's teacher said he thought Tom needed glasses.	معلم تام گفت که او فکر می کند که تام به عینک نیاز دارد.
Tom believed that Mary would win.	تام معتقد بود که مری برنده خواهد شد.
I do not know anything about robotics.	من چیزی در مورد رباتیک نمی دانم.
Tom must be fine, he drives a very good car.	تام باید خوب باشه او یک ماشین بسیار خوب رانندگی می کند.
I bought a book for Tom.	من یک کتاب برای تام خریدم.
I do not have a bicycle, let alone a car.	من دوچرخه ندارم چه برسد به ماشین.
There must be someone else who can do it.	باید شخص دیگری وجود داشته باشد که بتواند این کار را انجام دهد.
I think we can not help.	فکر می کنم نمی توان کمکی کرد.
Tom does not think I should do this.	تام فکر نمی کند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom was the first to notice Mary coming.	تام اولین کسی بود که متوجه آمدن مری شد.
I thought Tom would make us breakfast.	فکر می کردم تام برای ما صبحانه درست می کند.
Did you see Tom this morning?	تام را امروز صبح دیدی؟
I want to teach Tom how to do this.	من می خواهم به تام یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهد.
I did not know you were the last one to do this	نمیدونستم آخرین نفری هستی که اینکارو کردی
I do not think Tom knows what Mary expects of him.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری از او چه انتظاری دارد.
This is not a priority.	این یک اولویت نیست.
I do not think you should tell Tom how to do it.	من فکر نمی کنم که شما باید به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was not the only one busy. 	تام تنها کسی نبود که مشغول بود.
Maryam was also busy	مریم هم سرش شلوغ بود
Tom said he thought I was kind.	تام گفت که فکر می کند من مهربان هستم.
I thanked Tom for the flowers.	من از تام برای گلها تشکر کردم.
Tom will be here in fifteen minutes.	تام پانزده دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
I did not want to go to Australia.	من نمی خواستم به استرالیا بروم.
Tom thinks Mary will do it soon.	تام فکر می کند که مری به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Tom tried to impress his boss.	تام سعی کرد رئیسش را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom passed her without noticing Mary.	تام بدون توجه به مری از کنار او گذشت.
The man there is the husband of a woman who teaches me French.	آن مرد آنجا شوهر زنی است که به من زبان فرانسه یاد می دهد.
Are you sure you do not want to talk to Tom about this?	مطمئنی نمیخوای در موردش با تام حرف بزنم؟
How could you say Tom is not happy?	چطور تونستی بگی تام خوشحال نیست؟
Tom came too late.	تام خیلی دیر آمد.
Tom said Mary would probably cry.	تام گفت مری احتمالا گریه خواهد کرد.
I got the flu shot.	من واکسن آنفولانزا زدم.
This is a very humorous phrase.	این یک عبارت بسیار شوخ طبعانه است.
Isn't he a little young?	او کمی جوان نیست؟
Who told Tom I'm here?	چه کسی به تام گفت من اینجا هستم؟
Just to be clear, this was Tom's idea, not mine.	فقط برای اینکه واضح باشیم، این ایده تام بود، نه من.
I hope you do not have a bad week	امیدوارم هفته بدی نداشته باشی
We have been told what to do.	به ما گفته اند که چه کار کنیم.
Tom knows we will not win.	تام می داند که ما برنده نمی شویم.
I do not care if you die or not, I will go anyway.	برام مهم نیست میری یا نه من به هر حال می روم.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	تام گفت مری به او گفت که می تواند هر چیزی را در یخچال بخورد.
Tom must have felt that this was happening.	تام باید حس کرده باشد که این اتفاق می افتد.
I do not know why Tom is obese.	من نمی دانم چرا تام چاق است.
Tom sells pillows on his website.	تام در وب سایت خود روبالشی می فروشد.
Tom is comforting Mary.	تام در حال دلجویی از مری است.
It does not matter to Tom what Mary does.	برای تام مهم نیست که مری چه می کند.
Tom did not know why Mary wanted to do this.	تام نمی دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
I do not know if I can ever learn French very well.	نمی‌دانم آیا هرگز می‌توانم به خوبی تام زبان فرانسوی را یاد بگیرم.
I do not want to do this as Tom said.	من نمی‌خواهم آنطور که تام گفت باید این کار را انجام دهم.
I will double the price	قیمت هامو دوبرابر میکنم
Pay attention to the potholes while driving.	در حین رانندگی به چاله ها توجه کنید.
Tom admitted that he is curious.	تام اعتراف کرد که کنجکاو است.
Are you really thinking about buying that old car?	آیا واقعاً به خرید آن ماشین قدیمی فکر می کنید؟
Tom said he knew he could win.	تام گفت که می‌دانست می‌تواند برنده شود.
Tom does not think Mary looks like her mother.	تام فکر نمی کند مری شبیه مادرش باشد.
You may leave us, Tom.	تو ممکن است ما را ترک کنی، تام.
I'm not chaotic	من بی نظم نیستم
We had to do what we were told.	ما باید کاری را که به ما گفته شده بود انجام می دادیم.
Does Tom really do this for us?	آیا تام واقعاً این کار را برای ما انجام می دهد؟
I thought Tom was disappointed.	من فکر کردم که تام دلسرد شده است.
I do not feel very hungry now.	من الان خیلی احساس گرسنگی نمی کنم.
You are not expected to do this.	از شما انتظار نمی رود این کار را انجام دهید.
I did not want to talk about my problems.	من نمی خواستم در مورد مشکلاتم صحبت کنم.
I'm sure Tom will do it.	من مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
Why do not you believe my words	چرا حرفامو باور نمیکنی
Tom does not seem to know anything about this.	به نظر می رسد که تام از این موضوع چیزی نمی داند.
It costs a fortune.	این به قیمت کار تام تمام می شود.
I forgot to play chess	یادم رفته شطرنج بازی کنم
I do not know what made Tom think that Mary should do this?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
No one knows where Tom is.	هیچ کس نمی داند تام کجاست.
I'm leaving my girlfriend tonight	امشب از دوست دخترم جدا میشم
Tom did not even go upstairs.	تام حتی به طبقه بالا نرفت.
They could not stop laughing.	آنها نمی توانستند جلوی خنده را بگیرند.
I told Tom that he did not need to do this.	به تام گفتم که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said Mary was waiting for him.	تام گفت که مری منتظر او بود.
Tom keeps his garage clean.	تام گاراژ خود را تمیز نگه می دارد.
If you are not silent, the baby will wake up.	اگر ساکت نباشید، کودک بیدار می شود.
No one knows how Tom will react to this.	هیچ کس نمی داند که تام به این موضوع چه واکنشی نشان خواهد داد.
This will be difficult to do.	انجام این کار سخت خواهد بود.
I know I'm not ready to do that.	می دانم که آمادگی انجام این کار را ندارم.
Do you have a ticket for today?	آیا بلیطی برای اجرای امروز دارید؟
Tom is studying in his room.	تام در اتاقش مشغول مطالعه است.
Does Tom know where I live?	آیا تام می داند من کجا زندگی می کنم؟
Mary needs a man.	مریم به یک مرد نیاز دارد.
I still miss Tom	هنوزم دلم برای تام تنگ شده
When Tom came on stage, the audience went crazy.	وقتی تام روی صحنه آمد تماشاگران دیوانه شدند.
Tom is married to a Canadian woman.	تام با یک زن کانادایی ازدواج کرده است.
We did not see Tom.	ما تام را ندیدیم.
I do not know what Tom knows, but Tom knows what I know.	من نمی دانم تام چه می داند، اما تام آنچه را که من می دانم می داند.
Everyone took part in the negotiations.	همه در مذاکرات شرکت کردند.
Tom said I was not very surprised.	تام گفت من خیلی تعجب نکردم.
I do not have time to help you now.	من الان وقت ندارم به شما کمک کنم.
Tom asked Mary to sew a button on her coat.	تام از مری خواست تا دکمه ای را روی کتش بدوزد.
Tom has been told he must do it.	به تام گفته شده که باید این کار را انجام دهد.
Please do not go to Australia without me.	لطفا بدون من به استرالیا نروید.
I have not seen Tom since 2013.	من تام را از سال 2013 ندیده ام.
Tom said I did not look crowded.	تام گفت که من شلوغ به نظر نمی رسیدم.
I know I can always count on Tom.	می دانم که همیشه می توانم روی تام حساب کنم.
I hope Tom is not angry.	امیدوارم تام عصبانی نباشد.
Maybe Tom needs a doctor.	شاید تام به دکتر نیاز دارد.
Tom loves talking to Mary.	تام عاشق صحبت با مری است.
Tom said he was the first to do so.	تام گفت که او اولین کسی است که این کار را می کند.
Some students seem to have forgotten to do their homework.	به نظر می رسد برخی از دانش آموزان فراموش کرده اند که تکالیف خود را انجام دهند.
What did Tom say about Mary?	تام در مورد مری چه گفت؟
I could not imagine myself doing this.	نمی توانستم خودم را در حال انجام این کار تصور کنم.
Tom will be at the party, but Mary still does not know it.	تام در مهمانی خواهد بود، اما مری هنوز آن را نمی داند.
Tom is Mary's opponent.	تام حریف مری است.
Tom will most likely not go to Boston with Mary.	تام به احتمال زیاد با مری به بوستون نخواهد رفت.
Do not take risks!	ریسک نکن!
Aren't you and Tom friends?	تو و تام دوست نیستی؟
Tom can not move the piano alone.	تام نمی تواند پیانو را به تنهایی حرکت دهد.
Tom told me that I am always very pessimistic.	تام به من گفت که من همیشه خیلی بدبین هستم.
You did not pay attention, did you?	دقت نکردی، نه؟
Are you going to be in Toms on Monday?	آیا قرار است دوشنبه در تامز باشید؟
I told them to do whatever they wanted.	به آنها گفتم که هر کاری می خواهند بکنند.
Tom thought it was stupid.	تام فکر کرد احمقانه است.
Are you sure Tom was the one who did this?	مطمئنی تام کسی بود که این کارو کرد؟
This is a myth.	این یک افسانه است.
These quick and furious questions were raised by a large number of reporters who had gathered outside the courthouse.	این سؤالات سریع و خشمگین از سوی تعداد زیادی از خبرنگارانی که در بیرون دادگاه تجمع کرده بودند، مطرح شد.
Did you know that few people really do that?	آیا می دانستید تعداد کمی از مردم واقعاً این کار را انجام می دهند؟
What about going to the store?	در مورد رفتن به مغازه چطور؟
You have to tell Tom that you do not	باید به تام بگی که اینکارو نمیکنی
Tom is a big coward.	تام یک ترسو بزرگ است.
Tom is driving to Mary's apartment to give her something.	تام در حال رانندگی به سمت آپارتمان مری است تا چیزی به او بدهد.
I know Tom is a gambler.	من می دانم که تام یک قمارباز است.
Tom will probably be out.	تام احتمالا بیرون خواهد بود.
There are guidelines for a number of reasons.	رهنمودها به دلایلی وجود دارد.
Tom's father is a university professor.	پدر تام یک استاد دانشگاه است.
Tom does not like cheese very much.	تام خیلی پنیر دوست ندارد.
Tom goes to night school.	تام به مدرسه شبانه می رود.
I'm pretty sure Tom's the one who started the rumors.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کسی است که شایعات را شروع کرد.
I did not care if Tom was late.	برایم مهم نبود که تام دیر کرد.
Out of respect, Tom passed his first draft speech in front of his boss.	برای احترام، تام اولین پیش نویس سخنرانی خود را از جلوی رئیسش رد کرد.
Tom is not alone right now. 	تام در حال حاضر تنها نیست.
Mary is with him.	مریم با اوست.
Tom was silent, but Mary was not.	تام ساکت بود، اما مری نه.
Tom is much richer than Mary thinks.	تام بسیار ثروتمندتر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
I miss you so much	خیلی دلم برات تنگ میشه
Tom and Mary sat on a park bench.	تام و مری روی یک نیمکت پارک نشستند.
I know I can count on all of you.	من می دانم که می توانم روی همه شما حساب کنم.
Tom said he wanted to go to business school.	تام گفت که می خواهد به مدرسه بازرگانی برود.
The curfew will start at 7 pm.	منع رفت و آمد از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز می شود.
They are drunk.	آنها مست هستند.
After dinner, I drove around the city in my car.	بعد از شام، با ماشین من دور شهر چرخیدیم.
I do not think that Tom does not speak French.	من فکر نمی کنم که تام بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom has been looking for Mary for years.	تام سال هاست که به دنبال مری می گردد.
Tom knew I was not happy.	تام می دانست که من خوشحال نیستم.
Tom does not try hard.	تام خیلی تلاش نمی کند.
Tom and I did not know each other.	من و تام همدیگر را نمی شناختیم.
On weekdays, there are always fewer people.	در روزهای هفته، همیشه افراد کمتری هستند.
Tom said he could do it without any help.	تام گفت که او می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
I always wanted to have a squirrel.	من همیشه دوست داشتم یک سنجاب خانگی داشته باشم.
Tom has patches on the knees of his jeans.	تام روی زانوهای شلوار جینش تکه هایی دارد.
Tom quietly walked away.	تام بی سر و صدا کنار رفت.
What is the subject of his latest novel?	موضوع آخرین رمان او چیست؟
I will probably vote for Tom.	من احتمالا به تام رای خواهم داد.
You should not swim in this pond.	شما نباید در این برکه شنا کنید.
Tom rents a three-bedroom house.	تام خانه ای با سه اتاق خواب اجاره می کند.
It is rumored that the company intends to establish a relationship with an American company.	شایعه شده است که این شرکت قصد دارد با یک شرکت آمریکایی ارتباط برقرار کند.
"Are you doing me a favor?" 	"آیا لطف بزرگی به من می کنی؟"
"What do you want me to do for you?"	"میخوای چیکار کنم برات؟"
Tom is going to do things his own way.	تام قرار است کارها را به روش خودش انجام دهد.
Tom let you win.	تام به شما اجازه می داد برنده شوید.
Tom said Mary is now in Australia.	تام گفت که مری اکنون در استرالیا است.
Where do you two think you are going?	فکر می کنید شما دو نفر کجا می روید؟
"Have you ever done that?" 	"تا حالا اینکارو کردی؟"
"Yes I have."	"بله دارم."
Nothing seemed right.	چیزی درست به نظر نمی رسید.
I thought you were asked not to do this anymore.	فکر کردم از شما خواسته شده که دیگر این کار را نکنید.
I know Tom would be angry if you did that.	می دانم که تام اگر این کار را می کردی عصبانی می شد.
Tom must be home soon.	تام باید به زودی به خانه برسد.
I have chosen	من انتخاب کرده ام
Tom saw a ship on the horizon.	تام یک کشتی را در افق دید.
My doctor told me not to drive anymore.	دکترم به من گفت که دیگر نباید رانندگی کنم.
Tom knows how to tell a good story.	تام می داند چگونه یک داستان خوب تعریف کند.
Tom told Mary he had to go, but he stayed.	تام به مری گفت که باید برود، اما او ماند.
I do not think Tom still has one of these.	من فکر نمی کنم که تام هنوز یکی از اینها را داشته باشد.
This is not something I should buy.	این چیزی نیست که من باید بخرم.
Tom was the one who killed Mary the cat.	تام کسی بود که گربه مری را کشت.
I have not yet allowed anyone to see this.	من هنوز به کسی اجازه نداده ام این را ببیند.
A screw is missing	یک پیچ گم شده است
I do not think I understand you	فکر نمیکنم درکتون کنم
Tom told Mary to come home as soon as possible.	تام به مری گفت هر چه زودتر به خانه برگردد.
Tom was given the same opportunity that you and I were given.	به تام همان فرصتی داده شد که به من و شما داده شد.
sorry. 	متاسف.
Sorry?	ببخشید؟
Tom joined the army at my age and told me it was not worth it.	تام در سن من به ارتش پیوست و به من گفت که ارزشش را ندارد.
Tom lent me his French textbook.	تام کتاب درسی فرانسه اش را به من امانت داد.
It was Tom who did it, not Mary.	تام بود که این کار را کرد نه مری.
Tom must make sure Mary does not.	تام باید مطمئن شود که مری این کار را نمی کند.
Tom could not speak at all.	تام اصلا نمی توانست صحبت کند.
I plan to do this tomorrow for the first time in three years.	من قصد دارم فردا این کار را برای اولین بار در سه سال انجام دهم.
Tom makes it very easy.	تام این کار را بسیار آسان می کند.
This is not what I expected to hear.	این چیزی نیست که انتظار شنیدن آن را داشتم.
Tom said he thought I could not do it.	تام گفت که فکر می کند من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Mary allowed Tom to put his hand around her.	مری به تام اجازه داد تا دستش را دور او بگذارد.
Tom will not reconsider.	تام در این مورد تجدید نظر نخواهد کرد.
I looked out the window but saw nothing.	به سمت پنجره نگاه کردم اما چیزی ندیدم.
What are you complaining about?	در مورد چی غر میزنی؟
I'm asked to do something I do not want to do.	از من خواسته شده کاری را انجام دهم که نمی خواهم انجام دهم.
We are volunteers	ما داوطلب هستیم
I've been waiting to hear from you for weeks.	من هفته ها منتظر شنیدن شما هستم.
Tom knew Mary had told everyone he was going to Boston.	تام می دانست که مری به همه گفته که قرار است به بوستون برود.
My wife was not on the phone.	همسرم تلفنی نبود.
Tom and I often do not see each other.	من و تام اغلب چشم به هم نمی بینیم.
Tom asked Mary who she thought was the most handsome boy in her class.	تام از مری پرسید که به نظر او خوش تیپ ترین پسر کلاس او کیست؟
The full driver's license expires next month.	گواهینامه رانندگی تام ماه آینده منقضی می شود.
The dish is still half full.	ظرف غذا هنوز نیمه پر است.
Please speak louder so that everyone can hear you.	لطفا بلندتر صحبت کنید تا همه شما را بشنوند.
Tom and Mary are about the same size.	تام و مری تقریباً یک اندازه هستند.
It took me a long time to realize that I was doing this wrong.	مدت زیادی طول کشید تا متوجه شدم که این کار را اشتباه انجام می دهم.
I think we need to pay more attention to Tom.	من فکر می کنم باید بیشتر به تام بپردازیم.
It's not me who has to change, it's you.	این من نیستم که باید تغییر کنم، بلکه تو هستم.
Did you know that Tom had a pool?	آیا می دانستید تام استخر داشت؟
Where did you get the idea that I do not like Tom?	این فکر را از کجا آوردی که من تام را دوست ندارم؟
Did you know that they come here today?	آیا می دانستید که آنها امروز به اینجا می آیند؟
Tom beat me	تام مرا کتک زد
I think Tom and Mary are sick.	من فکر می کنم تام و مری بیمار هستند.
My return flight to Australia will take another three hours.	پرواز برگشت من به استرالیا سه ساعت دیگر انجام می شود.
Tom is an intelligent student.	تام دانش آموز باهوشی است.
Tom knows what we're doing.	تام می داند ما داریم چه کار می کنیم.
I'm not scared like before.	من مثل قبل از ارتفاع نمی ترسم.
The match will start at 2:30.	این دیدار از ساعت 2:30 آغاز خواهد شد.
Tom is out and about and has a lot of friends.	تام خارج از منزل است و دوستان زیادی دارد.
Do you have any idea what is going on?	آیا هیچ ایده ای دارید که چه اتفاقی می افتد؟
I'm looking for a size 36 raincoat.	دنبال یک بارانی سرمه ای سایز 36 هستم.
Tom and I would love to spend some time alone.	من و تام دوست داریم مدتی را تنها بگذرانیم.
Someone may have followed you	ممکن است کسی شما را دنبال کرده باشد
Tom does not have a fixed income.	تام درآمد ثابتی ندارد.
Make sure Tom does not leave before I leave.	مطمئن شوید که تام قبل از اینکه من آنجا را ترک نکنم.
Tom will never agree to do so.	تام هرگز با انجام این کار موافقت نخواهد کرد.
My findings show that this is not the case.	یافته های من نشان می دهد که اینطور نیست.
Tom says he never went to Boston.	تام می گوید که او هرگز به بوستون نرفته است.
Tom thought Mary was moving to Boston, but he was wrong.	تام فکر می کرد که مری به بوستون نقل مکان می کند، اما اشتباه می کرد.
The box you are looking for is in stock.	جعبه ای که به دنبال آن هستید در انبار است.
Why not go to a vegetarian restaurant?	چرا به یک رستوران گیاهخواری نمی رویم؟
Tom will realize that something is wrong.	تام خواهد فهمید که چیزی اشتباه است.
I have no time to do that.	من هیچ وقت برای انجام این کار ندارم.
Except for Tom, everyone participated.	به جز تام، همه شرکت کردند.
I thought you said you would help us do that.	فکر کردم گفتی که به ما کمک می کنی این کار را انجام دهیم.
Tom does not do the best he can.	تام به بهترین شکل ممکن انجام نمی دهد.
Tom is very claustrophobic, isn't he?	تام بسیار کلاستروفوبیک است، اینطور نیست؟
I can not do this now because I do not feel very well.	الان نمی توانم این کار را بکنم چون حالم خیلی خوب نیست.
He came to see you immediately after you left.	بلافاصله بعد از رفتنت به دیدنت آمد.
Tom could not do that, but Mary could.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد، اما مری می توانست.
I thought Tom was going to be alone.	من فکر می کردم که تام قرار است تنها باشد.
Tom wanted to go fishing.	تام می خواست برای ماهیگیری برود.
Should Tom tell Mary?	آیا تام باید به مری بگوید؟
I did not like any of these books.	من هیچ کدام از این کتاب ها را دوست نداشتم.
Even though I have been studying English for the last six years, I am still not good at speaking it.	با وجود اینکه من در شش سال گذشته در مدرسه انگلیسی خوانده ام، هنوز در صحبت کردن با آن خوب نیستم.
Tom did not offer to shake hands.	تام پیشنهاد دست دادن نداد.
Tom forgot what he was supposed to do.	تام فراموش کرد کاری را که قرار بود انجام دهد.
I'm not sure what Tom is talking about.	من مطمئن نیستم که تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
We will fire you.	ما شما را اخراج می کنیم.
I shared a room with Tom	با تام هم اتاق شدم
Do not worry, just go back to work	نگرانش نباش فقط برگرد سر کار
Everyone knew Tom did not want to live in Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
It does not have a good ending	پایان خوبی ندارد
Sorry to bother you so much.	متاسفم که اینقدر شما را ناراضی کردم.
I want Tom to know that I'm not doing this.	من می خواهم تام بداند که من این کار را نمی کنم.
Tom did not force me to do anything.	تام مرا مجبور به انجام کاری نکرد.
I asked Tom to take Mary to the library.	از تام خواستم تا مری را به کتابخانه براند.
Tom is much younger than he looks.	تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I know how long it takes.	من می دانم که چقدر زمان می برد.
I do not have as much money as him.	من به اندازه او پول ندارم.
Tom asked if he could do anything.	تام پرسید که آیا کاری می تواند انجام دهد؟
If Tom and Mary work on it together, there should be no problem.	اگر تام و مری با هم روی آن کار کنند، نباید هیچ مشکلی وجود داشته باشد.
Are you sure you want to cancel the meeting?	آیا مطمئن هستید که می خواهید جلسه را لغو کنید؟
You did not start believing these things, right?	شما شروع به باور این چیزها نکرده اید، درست است؟
I was not the one who persuaded Tom to do this.	من کسی نبودم که تام را متقاعد به انجام این کار کردم.
Tell Tom I'm Sleeping.	به تام بگو که من خوابم.
If Tom hadn't started talking to me, I could have done it by 2:30.	اگر تام شروع به صحبت با من نمی کرد، می توانستم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
Tom hired a private investigator.	تام یک محقق خصوصی استخدام کرد.
Tom has exactly this umbrella.	تام دقیقاً مثل این چتر دارد.
Tom is not very good at volleyball.	تام در والیبال خیلی خوب نیست.
Tom is ready to help Mary.	تام حاضر است به مری کمک کند.
He is not a bad kid	اون بچه بدی نیست
If Tom comes, give it to him.	اگر تام آمد، این را به او بده.
Was Tom with Mary when you saw him?	وقتی او را دیدی تام با مری بود؟
Tom said I was not impressed.	تام گفت که من تحت تأثیر قرار نگرفتم.
Tom spends all his free time playing video games.	تام تمام وقت آزاد خود را صرف بازی های ویدیویی می کند.
Tom is the winner.	تام کسی است که برنده است.
This is just not possible.	این فقط امکان پذیر نیست.
Tom was sitting there a minute ago.	تام یک دقیقه پیش آنجا نشسته بود.
I used to be claustrophobic.	من قبلاً کلاستروفوبیک بودم.
I doubt Tom really has the time.	من شک دارم که تام واقعا وقت این کار را داشته باشد.
I prefer to sit in the library and study than go home.	ترجیح می دهم در کتابخانه بنشینم و مشغول مطالعه باشم تا اینکه به خانه بروم.
Maybe Tom knows where Mary works.	شاید تام بداند مری کجا کار می کند.
I do not think I have enough money to buy it.	فکر نمی کنم پول کافی برای خرید آن داشته باشم.
I'm ready to help.	من آماده کمک هستم.
Tom winked and kissed.	تام چشمکی زد و بوسید.
I want Tom to call you.	از تام می خواهم با شما تماس بگیرد.
its not always like this.	همیشه اینطور نیست.
I knew Tom was asking.	می دانستم که تام می پرسد.
I think we should go to Boston next summer.	فکر می کنم تابستان آینده باید به بوستون برویم.
What was the biggest lesson you learned from the mistake you made?	بزرگترین درسی که از اشتباهی که مرتکب شده اید چه بوده است؟
I do not know what they are saying, but I do know that they speak French.	من نمی دانم آنها چه می گویند، اما می دانم که آنها فرانسوی صحبت می کنند.
I'm not tired at all Tom did most of the driving.	من اصلا خسته نیستم تام بیشتر رانندگی را انجام داد.
Tom was there for three days.	تام سه روز آنجا بود.
Tom said he no longer loved Mary.	تام گفت که دیگر مری را دوست ندارد.
Tom was surprised.	تام شگفت زده شد.
I was arrested and spent the night in prison.	دستگیر شدم و شب را در زندان گذراندم.
Tom respects everyone.	تام به همه احترام می گذارد.
I'm afraid people will laugh at me.	می ترسم مردم به من بخندند.
President Nixon signed the Clean Water and Clean Air Act in 1970 and the Endangered Species Act three years later.	پرزیدنت نیکسون قوانین آب پاک و هوای پاک را در سال 1970 و قانون گونه های در معرض خطر را سه سال بعد امضا کرد.
I have never seen snow	من تا حالا برف ندیدم
It was still dark when Tom left home for school.	هنوز تاریک بود که تام از خانه به سمت مدرسه رفت.
Tom had no idea.	تام هیچ ایده ای نداشت.
Either Tom or Mary probably have an extra pencil they can lend you.	یا تام یا مری احتمالاً یک مداد اضافی دارند که می توانند به شما قرض دهند.
Tom showed his stamp to Mary.	تام مجموعه تمبر خود را به مری نشان داد.
Tom said he did not want to eat anything.	تام گفت که نمی خواهد چیزی بخورد.
I can not tell you why Tom was late.	نمی توانم به شما بگویم چرا تام دیر کرد.
Tom knew more than he told us.	تام بیشتر از آنچه به ما می گفت می دانست.
The ship could not leave the port due to the storm.	کشتی به دلیل طوفان نتوانست بندر را ترک کند.
Tom refused to come.	تام از آمدن امتناع کرد.
Do not talk with your mouth full at dinner.	هنگام شام، با دهان پر صحبت نکنید.
I'm so glad I did that for you.	من خیلی خوشحال شدم که این کار را برای شما انجام دادم.
Tom took his time.	تام وقتش را گرفت.
Tom is a bully.	تام زورگو است.
I know you will never let Tom drive.	من می دانم که شما هرگز اجازه نمی دهید تام رانندگی کند.
You should not act prematurely.	شما نباید زودرس اقدام کنید.
What do you do if I do not allow you?	اگر من به شما اجازه ندهم چه می کنید؟
He ironed his shirt.	پیراهنش را اتو کرد.
We did not want to work like that.	ما نمی خواستیم اینطوری کار کنیم.
I talked to Tom.	من با تام صحبت کردم.
I do not believe that Tom can speak French.	من باور ندارم که تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
Do not think about cost, think about value	به هزینه فکر نکنید به ارزش فکر کن
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
We have to ask ourselves whether building a bridge here is worth the cost.	ما باید از خود بپرسیم که آیا ساختن پل در اینجا ارزش این هزینه را دارد یا خیر.
You have to stay in Australia for a few months.	شما باید چند ماه در استرالیا بمانید.
You are the leader, you decide.	شما رهبر هستید تو تصمیم بگیر.
I know Tom is methodical.	من می دانم که تام روشمند است.
Do you have any ideas that you are doing?	آیا هیچ ایده ای دارید که دارید انجام می دهید؟
I'm still very weak	من هنوز خیلی ضعیفم
We do not have enough time to build a warehouse before winter.	زمان کافی برای ساختن انباری دیگر قبل از زمستان نداریم.
Have you ever seen a kangaroo?	آیا تا به حال کانگورو دیده اید؟
I told Tom I could not play tennis with him.	به تام گفتم نمی توانم با او تنیس بازی کنم.
I'm ashamed that my son is so lazy.	من شرمنده ام که پسرم اینقدر تنبل است.
Who loves Tom?	چه کسی تام را دوست دارد؟
Tom's boss yells at him.	رئیس تام سر او فریاد می زند.
Children are talking to their parents right now.	بچه ها در این لحظه با والدین خود صحبت می کنند.
Did Tom do it himself?	آیا تام خودش این کار را کرد؟
Tom was not the one who told me not to do this anymore.	تام کسی نبود که به من گفت دیگر این کار را نکن.
Tom must sign this document.	تام باید این سند را امضا کند.
You never told me Tom was a carpenter.	تو هرگز به من نگفتی تام نجار است.
I try very hard to do this right.	من خیلی سعی می کنم این کار را درست انجام دهم.
Tom is reading a short story.	تام در حال خواندن یک داستان کوتاه است.
Tom had promised me	تام به من قول داده بود
Tom and Mary are gone.	تام و مری راه خود را رفته اند.
You are the only one I know who can do this.	تو تنها کسی هستی که من می شناسم که می تواند این کار را انجام دهد.
Take off your coat and make yourself at home.	کتت را در بیاور و خودت را در خانه بساز.
Tom Adam is very much a housewife.	تام آدم بسیار خونه‌داری است.
I'm really sorry to bother you	واقعا متاسفم که مزاحمتون شدم
Does Tom know you can not eat nuts?	آیا تام می داند که شما نمی توانید آجیل بخورید؟
Tom is not with the FBI.	تام با اف بی آی نیست.
Tom is rich enough to do whatever he wants.	تام آنقدر ثروتمند است که بتواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom grinned.	تام پوزخندی زد.
I do not have the patience to do anything today.	امروز حوصله انجام هیچ کاری را ندارم.
Tom and Mary celebrated their 30th wedding anniversary on October 20.	تام و مری سی امین سالگرد ازدواج خود را در 20 اکتبر جشن گرفتند.
Tom needed help.	تام به کمک نیاز داشت.
You are all cowards	شما همه ترسو هستید
I know Tom is from Boston.	می دانم که تام اهل بوستون است.
Tom crawled towards me.	تام به سمت من خزید.
Their marriage has recently been strained due to financial problems.	ازدواج آنها اخیراً به دلیل مشکلات مالی دچار تنش شده است.
The dog must go outside.	سگ باید به بیرون برود.
Index cards must be sorted.	کارت های شاخص باید مرتب شوند.
Tom thinks there is a good chance Mary will say yes.	تام فکر می کند که شانس زیادی وجود دارد که مری بله بگوید.
I saw Tom in the lobby.	من تام را در لابی دیدم.
Let's hope Tom is home.	بیایید امیدوار باشیم تام در خانه باشد.
Tom says he can no longer live with Mary.	تام می گوید که دیگر نمی تواند با مری زندگی کند.
A local family has offered you a place to stay.	یک خانواده محلی به شما مکانی برای اقامت پیشنهاد داده است.
He is different from what he was before.	او با آنچه قبلا بود متفاوت است.
Tom said he thinks it would be impossible to do so before next Monday.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار قبل از دوشنبه آینده غیرممکن است.
I knew Tom would say no.	می دانستم که تام نه خواهد گفت.
Tom knew exactly what had happened.	تام دقیقا می دانست چه اتفاقی افتاده است.
The concert starts at seven o'clock. 	کنسرت ساعت هفت شروع می شود.
We should not be late.	ما نباید دیر کنیم.
Tom was the winner.	برنده تام بود.
I want to think that there is something more.	من می خواهم فکر کنم که چیزی بیشتر از این وجود دارد.
Tom said he thinks Mary is a good cook.	تام گفت که فکر می کند مری آشپز خوبی است.
I will not let you go alone	نمیذارم تنها بری
Accidents are often caused by carelessness.	تصادفات اغلب ناشی از بی احتیاطی است.
I'm not going to tell Tom anything about this.	قرار نیست در این مورد چیزی به تام بگویم.
It's always someone else's problem	همیشه مشکل کس دیگری است
Tom and John both moved to Australia with their wives.	تام و جان هر دو با همسرانشان به استرالیا نقل مکان کردند.
This is not the question I was expecting.	این سوالی نیست که من انتظار داشتم.
Filling out this questionnaire will only take you a few minutes.	پر کردن این پرسشنامه فقط چند دقیقه از وقت شما را می گیرد.
I do not know much about classical music.	من چیز زیادی در مورد موسیقی کلاسیک نمی دانم.
Thick fog destroyed everything.	مه غلیظ همه چیز را از بین برد.
Tom knew that Mary did not know that John was going to marry Alice.	تام می دانست که مری نمی دانست که جان قرار است با آلیس ازدواج کند.
I do not want to lose this job.	من نمی خواهم این شغل را از دست بدهم.
Tom was my dance instructor.	تام مربی رقص من بود.
I am no longer your assistant.	من دیگر دستیار شما نیستم.
"Will it rain tomorrow?" 	"آیا فردا باران خواهد آمد؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
I have a few photos of myself as a child.	من عکس های کمی از خودم در کودکی دارم.
Why does your dog not sniff?	چرا سگ شما پوزه نمی بندد؟
I have a close friendship with him.	من با یک دوستی نزدیک به او پیوند دارم.
We expect Tom to return home soon.	ما انتظار داریم تام به زودی به خانه بازگردد.
Tom said Mary went to Boston.	تام گفت مری به بوستون رفت.
I do not think Tom will allow Mary to do that.	من فکر نمی کنم که تام به مری اجازه این کار را بدهد.
Does Tom swim?	آیا تام شنا می کند؟
Tom says he wants to learn to play the oboe.	تام می‌گوید که می‌خواهد نواختن ابوا را یاد بگیرد.
Tom stayed up all night.	تام تمام شب بیدار ماند.
I got off and hid in the tall grass.	پیاده شدم و در چمن های بلند پنهان شدم.
Tom and Mary are sitting under that tree.	تام و مری زیر آن درخت نشسته اند.
Tom's ideas were ridiculed.	ایده های تام مورد تمسخر قرار گرفت.
Tom has a safe deposit box.	تام یک صندوق امانات دارد.
Tom lost three consecutive matches.	تام در سه مسابقه متوالی شکست خورد.
This is my bike, not Tom.	این دوچرخه من است، نه تام.
Tom was supposed to help Mary.	قرار بود تام به مری کمک کند.
Tom was ashamed of being deceived.	تام از اینکه فریب خورده بود خجالت می کشید.
Thank you for coming with me	ممنون میشم اگه با من بیای
It turns out that he is not able to swim.	معلوم است که او قادر به شنا نیست.
All I can do is bring a cup of tea.	تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که یک فنجان چای بیاورم.
I'm hired to do a job.	من برای انجام یک کار استخدام شده ام.
I know Tom will probably not do that while he's in Boston.	من می دانم که تام تا زمانی که در بوستون است به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
I think that's why Tom didn't do it.	فکر می کنم به همین دلیل تام این کار را نکرد.
I have always been interested in botany.	من همیشه به گیاه شناسی علاقه داشتم.
Tom got dressed as soon as possible.	تام هر چه سریعتر لباس پوشید.
I told Tom he was doing it wrong.	به تام گفتم که این کار را اشتباه انجام می دهد.
Something very strange happened to Tom.	اتفاق خیلی عجیبی برای تام افتاد.
Neither Tom nor Mary have a guitar.	نه تام و نه مری گیتار ندارند.
I'm tired of this cold weather	از این هوای سرد خسته شدم
I have written only three songs this year.	امسال فقط سه آهنگ نوشته ام.
I have a rowing boat that you can borrow.	من یک قایق پارویی دارم که می توانید قرض بگیرید.
What causes this pain?	چه چیزی باعث این درد می شود؟
Doing so is easier for me than explaining it.	انجام این کار برای من آسان تر از توضیح دادن آن است.
Tom has to decide where he wants to go to college.	تام باید تصمیم بگیرد که کجا می خواهد به دانشگاه برود.
Tom and I seem to be the only ones from Australia.	به نظر می رسد که من و تام تنها کسانی هستیم که از استرالیا آمده ایم.
Tom is probably not happy right now.	تام احتمالاً در حال حاضر خوشحال نیست.
I could hardly find Tom's house.	به سختی خانه تام را پیدا کردم.
The boy speaks as if he were an adult.	آن پسر طوری صحبت می کند که انگار یک بزرگسال است.
Tom said he thought doing so was a mistake.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار یک اشتباه است.
Why should they not be able to choose what they want?	چرا آنها نباید بتوانند آنچه را که می خواهند انتخاب کنند؟
Do not take this from Tom.	این را از تام نگیر.
Leave Tom alone or you will regret it.	تام را تنها بگذار وگرنه پشیمان می شوی.
Tom also goes to Australia.	تام هم به استرالیا می رود.
Neither Tom nor John have a girlfriend.	نه تام و نه جان دوست دختر ندارند.
He does not eat this, does he?	او این را نمی خورد، نه؟
Tom is sitting at his usual table.	تام سر میز همیشگی اش نشسته است.
Tom will finally find out.	تام بالاخره متوجه این موضوع خواهد شد.
Tom will not be here today	تام امروز اینجا نخواهد بود
This is a really stupid idea.	این یک ایده واقعا احمقانه است.
There was a lot of belief in Tom's voice.	در صدای تام اعتقاد زیادی وجود داشت.
Tom explains things better than Mary.	تام چیزها را بهتر از مری توضیح می دهد.
He is eager to know the result of the experiment.	او مشتاق است که نتیجه آزمایش را بداند.
The votes are being counted.	آرا در حال شمارش است.
Mary said she thought it would embarrass Tom.	مری گفت که فکر می کند این باعث خجالت تام می شود.
There is a police station	اونجا یه پلیسه
I'm trying to figure out how to help you.	من سعی می کنم بفهمم چگونه به شما کمک کنم.
I knew I did not like the party.	می دانستم که از مهمانی خوشت نمی آید.
That's all I want to do.	این تمام کاری است که می خواهم انجام دهم.
I really do not believe this.	من واقعاً این را باور ندارم.
I know Tom did it.	من می دانم که تام این کار را انجام داده است.
In general, young people hate rituals.	به طور کلی جوانان از تشریفات بیزارند.
Why is Tom upset?	چرا تام ناراحت می شود؟
Oh sorry to hear that.	اوه متاسفم که می شنوم.
Tom has a back injury.	تام از ناحیه کمر آسیب دیده است.
If you do not leave voluntarily, we must evict you.	اگر داوطلبانه آنجا را ترک نکنی، باید تو را بیرون کنیم.
I'm afraid Tom will say no.	می ترسم تام نه بگوید.
I often borrow books from Tom.	من اغلب از تام کتاب قرض می‌گیرم.
I will not forget the day.	روزی است که فراموش نمی کنم.
I'm at 2:30.	من ساعت 2:30 قرار دارم.
What makes you think it was Tom's fault?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تقصیر تام بوده است؟
Tom forced us to do it.	تام ما را مجبور به انجام آن کرد.
I doubt Tom really wanted to do that.	من شک دارم که تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Tom does not heed any advice from Mary.	تام به هیچ توصیه ای از مری توجه نمی کند.
Tom did not seem satisfied.	تام قانع به نظر نمی رسید.
We must do something about it immediately.	ما باید فوراً کاری برای این موضوع انجام دهیم.
If you are not ready to hear the answer, never ask a question.	اگر آمادگی شنیدن پاسخ را ندارید، هرگز سوالی نپرسید.
Tom is not always like that.	تام همیشه اینطوری نیست.
My eyes are not as good as before	چشمام مثل قبل خوب نیست
Tom convinced Mary that he had to do it.	تام مری را متقاعد کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom testified in Mary Court.	تام در دادگاه مری شهادت داد.
Tom is not selfish at all	تام اصلا خودخواه نیست
What else to buy?	دیگه چی بخریم؟
Tom expects me to be there.	تام انتظار دارد من آنجا باشم.
We did not know what to do, so we called the police.	نمی دانستیم چه کار کنیم، با پلیس تماس گرفتیم.
Tom dipped his hands in the water.	تام دست و پاش را در آب فرو برد.
Tom should have done this before.	تام باید قبلا این کار را می‌کرد.
The thought that Tom might do this worried Mary.	فکر اینکه تام ممکن است این کار را انجام دهد مری را نگران کرد.
I think you will enjoy being here.	فکر می کنم از بودن در اینجا لذت خواهید برد.
Stay here to tell you there is nothing wrong with going.	اینجا بمون تا بهت بگم رفتن اشکالی نداره.
Tom went to Mary's house last Monday and spent three hours there.	تام دوشنبه گذشته به خانه مری رفت و سه ساعت را در آنجا گذراند.
This is a very time consuming task.	این یک کار بسیار وقت گیر است.
Tom wanted to go.	تام می خواست برود.
Tom tried to convince Mary that he was wrong.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که اشتباه می کند.
We have nothing to eat but apples.	جز سیب چیزی برای خوردن نداریم.
Tom was kind to me.	تام به من لطفی کرد.
I can not share that information with you.	من نمی توانم آن اطلاعات را با شما به اشتراک بگذارم.
I know Tom is not a good manager.	می دانم تام مدیر خوبی نیست.
Tom did not let Mary go.	تام اجازه نداد مری برود.
Tom asked Mary who she wanted to hire.	تام از مری پرسید که می خواهد چه کسی را استخدام کند.
How good a swimmer is Tom?	تام چقدر شناگر خوبی است؟
Tom ran into the hallway.	تام به داخل راهرو دوید.
Tom and Mary both plan to be there tomorrow.	تام و مری هر دو قصد دارند فردا آنجا باشند.
Tom doesn't think I can do it, does he?	تام فکر نمی کند من بتوانم این کار را انجام دهم، او؟
I hope Tom got what he needed.	امیدوارم تام به آنچه نیاز داشت رسیده باشد.
If you studied more, you would fail the exam.	اگر بیشتر درس می خواندید، امتحان را پس می دادید.
I can not ask myself the same question.	نمی توانم همین سوال را از خودم بپرسم.
I went to see my friend Tom yesterday.	دیروز به ملاقات دوستم تام رفتم.
Tom is one of the students I teach French this year.	تام یکی از شاگردانی است که امسال به او زبان فرانسه آموزش می دهم.
I recently moved to Boston and still do not know anyone here.	من به تازگی به بوستون نقل مکان کرده ام و هنوز کسی را اینجا نمی شناسم.
I wanted to do this when the phone rang.	می خواستم این کار را بکنم که تلفن زنگ خورد.
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Those kids are Tom's too.	آن بچه ها هم مال تام هستند.
Sorry to leave	از رفتنت متاسفم
Doing so will not be safe.	انجام این کار بی خطر نخواهد بود.
I do not remember the name of Tom's younger sister.	نام خواهر کوچکتر تام را به خاطر ندارم.
You do not give up, do you?	تسلیم نمیشی، نه؟
It was not me who translated this.	این من نبودم که این را ترجمه کردم.
I hope Tom is ready.	امیدوارم تام آماده باشد.
I do not think Tom was unfair.	من فکر نمی کنم که تام بی انصافی کرده باشد.
Tom helped himself to a slice of pizza.	تام به خودش کمک کرد تا یک تکه پیتزا تهیه کند.
Was Tom funny?	آیا تام خنده دار بود؟
I know Tom knows you really do not have to.	من می دانم که تام می داند که شما واقعاً مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
We have worked together for over thirty years.	ما بیش از سی سال با هم کار کرده ایم.
No one knows where Tom has gone.	هیچ کس نمی داند تام کجا رفته است.
Tom is in the wagon.	تام در واگن است.
I thought you might be hungry by now	فکر کردم شاید تا الان گرسنه باشی
Tom said he thought Mary was not alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها نیست.
Do you think it's important for someone not to do this?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که تام این کار را انجام ندهد؟
Another moment is over	یه لحظه دیگه تموم میشه
Tom said he had to buy flowers for Mary.	تام گفت که باید برای مری گل بخرد.
Tom knew he had a problem with Mary.	تام می دانست که با مری مشکل دارد.
In general, distance runners are less flexible than sprinters.	به طور کلی، دوندگان مسافت نسبت به دوندگان سرعت انعطاف کمتری دارند.
I know Tom is a much better cook than I am.	من می دانم که تام آشپز بسیار بهتری از من است.
I have made changes to my schedule.	من تغییراتی در برنامه خود ایجاد کرده ام.
Something must be done immediately.	باید فوراً کاری در این مورد انجام شود.
Tom is looking for money.	تام به دنبال پول است.
Tom refused to lose Mary.	تام از دست دادن مری امتناع کرد.
We have nothing to lose and nothing to gain.	ما چیزی برای از دست دادن و همه چیز برای به دست آوردن نداریم.
Tom has enough money to retire.	تام پول کافی برای بازنشستگی دارد.
Tom's dog followed him to his office.	سگ تام به دنبال او به دفترش رفت.
Tom's daughter lost her toys.	دختر تام اسباب بازی هایش را گم کرد.
You will not realize its value until you lose your health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهید، ارزش آن را درک نمی کنید.
It is unlikely that anyone other than Tom would be interested in buying this.	بعید است که کسی به جز تام علاقه مند به خرید این باشد.
Do you think Tom is still awake?	آیا فکر می کنید تام هنوز بیدار است؟
Has anyone talked to Tom about this?	آیا کسی در این مورد با تام صحبت کرده است؟
He tried to hide his grief at the party.	او سعی کرد غم خود را در مهمانی پنهان کند.
He braked sharply when he saw a child running on the road.	او با دیدن یک کودک که در جاده دوید، به شدت ترمز کرد.
My father goes to work every day at eight o'clock.	پدرم هر روز ساعت هشت به سرکار می رود.
Tom's family loved me.	خانواده تام من را دوست داشتند.
I arrive in Boston at 2:30.	من ساعت 2:30 به بوستون می رسم.
Is that Tom a book?	آیا آن کتاب تام است؟
Is Tom really going?	آیا واقعا تام می رود؟
Tom and I are not on the same team.	من و تام در یک تیم نیستیم.
I was on the verge of suicide at that time.	من در آن زمان در آستانه خودکشی بودم.
Tom does nothing today.	تام امروز هیچ کاری نمی کند.
Tom went to see Mary in Boston.	تام به دیدار مری در بوستون رفت.
I do not think I can convince Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را بکند.
Tom is here with a friend.	تام با یک دوست اینجاست.
I can not speak for my colleagues.	من نمی توانم به جای همکارانم صحبت کنم.
Are you sure you want to live in Boston?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در بوستون زندگی کنید؟
I thought Tom was so busy he could not help us.	من فکر می کردم که تام آنقدر شلوغ است که نمی تواند به ما کمک کند.
Tom and John both date a girl named Mary.	تام و جان هر دو با دخترانی به نام مری قرار می گیرند.
I think Tom is absolutely right.	من فکر می کنم تام کاملاً درست می گوید.
Tom and Mary looked at everything on the table.	تام و مری به تمام وسایل روی میز نگاه کردند.
The sidewalk is very slippery.	پیاده رو بسیار لغزنده است.
We have a small round	یه دور هم کوچولو داریم
He hugged Tom Mary as well.	تام مری را هم در آغوش گرفت.
You could call me yourself	خودت می تونستی با من تماس بگیری
In the digital age, handwriting is gradually becoming a lost art.	در عصر دیجیتال، دست خط به تدریج در حال تبدیل شدن به یک هنر گمشده است.
Tom is not really sure why he should go to Boston.	تام واقعاً مطمئن نیست که چرا باید به بوستون برود.
In this package, I have a surprise for you.	در این بسته یک سورپرایز برای شما دارم.
Tom did not want to call Mary.	تام نمی خواست به مری زنگ بزنم.
My interest faded	علاقه ام کمرنگ شد
I have not kissed Tom yet.	من هنوز تام را نبوسیده ام.
I do not know anyone in Boston.	من کسی را در بوستون نمی شناسم.
I lived in a small town in Australia for many years.	من چندین سال در یک شهر کوچک در استرالیا زندگی کردم.
Tom stitched	تام بخیه زد
If I knew his address, I would have contacted him immediately.	اگر آدرسش را می دانستم بلافاصله با او تماس می گرفتم.
I do not want to eat too much	من نمیخوام زیاد بخورم
He is not a charismatic leader.	او یک رهبر کاریزماتیک نیست.
I do not think Tom was at home.	من فکر نمی کنم که تام در خانه بود.
Tom promised to take me out of here.	تام قول داد مرا از اینجا ببرد.
Tom traveled to Boston last weekend to visit his parents.	تام آخر هفته گذشته برای دیدار والدینش به بوستون رفت.
Tom has to think about this.	تام باید در مورد این فکر کند.
Tom started reading when he was three years old.	تام از سه سالگی شروع به خواندن کرد.
Tom thought Mary would go crazy.	تام فکر کرد مری دیوانه خواهد شد.
Tom already knows that Mary will go.	تام از قبل می داند که مری خواهد رفت.
Tom is only slightly taller than Mary.	تام فقط کمی از مری بلندتر است.
Tom was charged last month.	تام ماه گذشته متهم شد.
Tom tried to find a friend.	تام سعی کرد دوست پیدا کند.
I did not know that Tom and Mary were going to get married.	من نمی دانستم تام و مری قصد ازدواج داشتند.
Will you go with us or will you stay here yourself?	با ما می روی یا خودت اینجا می مانی؟
Tom and Mary were also injured.	تام و مری نیز مجروح شدند.
Tom gets off the train.	تام از قطار پیاده می شود.
Tom can not live without his cell phone.	تام بدون تلفن همراهش نمی تواند زندگی کند.
Tom certainly did not throw the ball very well.	مطمئناً تام توپ را خیلی خوب پرتاب نکرد.
Who do you plan to stay in Boston with?	قصد دارید با چه کسی در بوستون بمانید؟
How much do you think Tom will give me for this?	فکر می کنی تام برای این کار چقدر به من می دهد؟
I want to write a postcard for Tom.	من می خواهم برای تام یک کارت پستال بنویسم.
Tom told me about what happened at school yesterday.	تام در مورد اتفاقی که دیروز در مدرسه افتاد به من گفت.
There is nothing wrong with the design.	هیچ اشکالی در طرح وجود ندارد.
I'm going to fly there	قراره اونجا پرواز کنم
Tom has to stay at our place for a few days.	تام باید چند روز در محل ما بماند.
Tom works fast.	تام سریع کار می کند.
Tom woke Mary up.	تام مری را بیدار کرد.
Tom reminded me not to forget this.	تام به من یادآوری کرد که این کار را فراموش نکنم.
It will be funny	خنده دار خواهد بود
Tom said he thought you were not crying.	تام گفت که فکر می کرد گریه نمی کنی.
You are discussing semantics	شما داری بحث معناشناسی میکنی
Tom is with you now?	تام الان با شماست؟
We will surprise Tom.	ما تام را غافلگیر خواهیم کرد.
I know Tom does this almost three times a week.	می دانم که تام این کار را تقریباً سه بار در هفته انجام می دهد.
I tried, but I could not do it.	من تلاش کردم، اما نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom can come tomorrow morning.	تام می تواند فردا صبح بیاید.
Tom told me he did not want to help us.	تام به من گفت که نمی خواهد به ما کمک کند.
I know Tom is drunk.	می دانم که تام مست است.
I know Tom is much younger than Mary thinks.	من می دانم که تام بسیار جوانتر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
Tom gave Mary John's phone number.	تام شماره تلفن مری جان را داد.
Tom seemed to know that Mary was not doing what he was saying.	به نظر می‌رسید تام می‌دانست که مری کاری را که می‌گفت انجام نمی‌داد.
Tom gets heartbroken every time.	تام هر بار دلش می گیرد.
Tom started talking to Mary as soon as he closed.	تام به محض بسته شدن در شروع به صحبت با مری کرد.
Tom opened the door to let his dog in.	تام در را باز کرد تا سگش وارد شود.
They are disappointed with their son.	آنها از پسر خود ناامید شده اند.
Why don't we all help Tom do that?	چرا همه ما به تام کمک نمی کنیم تا این کار را انجام دهد؟
Tom did not know Mary was at the club.	تام نمی دانست که مری در باشگاه است.
They knew Tom hated Mary.	آنها می دانستند که تام از مری متنفر است.
Tom is one of the best players we have on the team.	تام یکی از بهترین بازیکنانی است که ما در تیم داریم.
Tom does not like the taste of vinegar.	تام طعم سرکه را دوست ندارد.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم به تنهایی بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom rarely comes here.	تام به ندرت به اینجا می آید.
Why do not you wear any clothes?	چرا هیچ لباسی نمی پوشی؟
I think Tom just wanted more time to think about it.	من فکر می کنم که تام فقط زمان بیشتری می خواست تا در مورد آن فکر کند.
I'm happy for this opportunity.	من برای این فرصت خوشحالم.
You did everything wrong.	شما همه کارها را اشتباه انجام داده اید.
Tom promised not to cry.	تام قول داد گریه نکنه.
Tom went outside to see what Mary was doing.	تام به بیرون برگشت تا ببیند مری چه کار می کند.
I thought you were dead by now	فکر می کردم تا الان مرده ای
Tom said Mary was not impressed.	تام گفت مری تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom has a dream diary.	تام یک دفتر خاطرات رویایی دارد.
Tom is recovering.	تام در حال بهبودی است.
Tom said he thought he might not be allowed to do so at night.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در شب اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I do not think Tom will be late next time.	فکر نمی کنم دفعه بعد تام دیر بیاید.
Did anyone see Tom there?	آیا کسی تام را آنجا دید؟
I do not know if Tom knows how to do this?	من نمی دانم که آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
I did not know that Tom was married.	من نمی دانستم که تام ازدواج کرده است.
I did not need to stay	نیازی به ماندن نداشتم
Tom has an older brother.	تام یک برادر بزرگتر دارد.
Tom knows what he has to do.	تام می داند که باید چه کار کند.
This is it. 	خودشه.
I'm out of here.	من از اینجا خارج شده ام.
Why don't we do it your way?	چرا ما آن را به روش شما انجام نمی دهیم؟
Tom called Mary and asked her to take him.	تام به مری زنگ زد و از او خواست که او را ببرد.
Tom gave a detailed statement to the police.	تام بیانیه مفصلی به پلیس داد.
"I'm not like a teacher," Tom said.	تام گفت که من شبیه معلم نیستم.
I'm not that ex-man.	من آن مرد سابق نیستم.
We are the clerk	ما دفتردار هستیم
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
The images that Maryam draws are breathtaking.	تصاویری که مریم می کشد نفس گیر هستند.
Tom told me he thought Mary was the first to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری اولین کسی است که این کار را می کند.
Tom told everyone that Mary knew how to do it.	تام به همه گفت که مری می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom seemed to be having fun in Boston.	به نظر می رسید که تام در بوستون خوش گذرانده است.
I can not tell you how much I learned from Tom.	نمی توانم به شما بگویم چقدر از تام یاد گرفتم.
They are united	آنها متحد هستند
I wanted Tom to stay a little longer.	می خواستم تام کمی بیشتر بماند.
Tom told Mary that his father had died at the age of thirteen.	تام به مری گفت که پدرش در سیزده سالگی درگذشت.
I will miss Tom	دلم برای تام تنگ خواهد شد
I know Tom is an alcoholic recovering.	من می دانم که تام یک الکلی در حال بهبود است.
I have not met him before.	من قبلا او را ملاقات نکرده ام.
I do not like this part	من این قسمت را دوست ندارم
Tom interrupted Mary before he could finish.	تام حرف مری را قبل از اینکه تمام کند قطع کرد.
I have never been bitten by a dog.	من هرگز توسط سگ گاز نگرفته ام.
I think it's better to start.	فکر می کنم بهتر است شروع کنیم.
Are you good at calligraphy?	آیا در خوشنویسی خوب هستید؟
I do not know any French	من هیچ فرانسوی بلد نیستم
Tom thinks he's better than anyone else.	تام فکر می کند که از هر کس دیگری بهتر است.
Crows are birds.	کلاغ ها پرنده هستند.
Tom was eager to help Mary.	تام مشتاق بود که به مری کمک کند.
Tom has probably been gone before.	تام احتمالا قبلاً رفته است.
Tom and Mary seem to be very happy together.	به نظر می رسد تام و مری در کنار هم بسیار خوشحال هستند.
Tom did not read French yesterday.	تام دیروز فرانسوی نخواند.
I do not think Tom knows any of Mary's sisters.	من فکر نمی کنم تام هیچ یک از خواهران مری را بشناسد.
What is in your wallet?	در کیف پول شما چیست؟
Today's newspaper says a big storm is approaching.	روزنامه امروز می گوید که یک طوفان بزرگ نزدیک است.
The cafe is in this corner.	کافه همین گوشه است.
Tom said it's important.	تام گفت که مهم است.
How do you know Tom is here now?	از کجا میدونی که تام الان اینجاست؟
Why do you never talk about Tom?	چرا هیچ وقت در مورد تام صحبت نمی کنی؟
Tom and Mary shook their glasses.	تام و مری لیوان هایشان را به هم زدند.
Tom goes to Australia with Mary.	تام با مری به استرالیا می رود.
It was stupid we should never have done that.	احمقانه بود ما هرگز نباید این کار را می کردیم.
I added three kilos	سه کیلو اضافه کردم
Tom has decided not to go to work today.	تام تصمیم گرفته است که امروز سر کار نخواهد رفت.
Tom is very excited about it.	تام در مورد آن بسیار هیجان زده است.
If Mary does not do this, Tom will be very surprised.	اگر مری این کار را نکند تام بسیار شگفت زده خواهد شد.
I did not really laugh	من واقعا نخندیدم
Weren't you the one who was supposed to tell Tom he should do this?	تو نبودی که قرار بود به تام بگه باید اینکارو بکنه؟
He is nothing more than an ordinary thug.	او چیزی بیش از یک اراذل و اوباش معمولی نیست.
Maybe we should wait for Tom to get here.	شاید باید صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
I care a lot about Tom.	من به تام خیلی اهمیت می دهم.
Tom did not ride home.	تام سوار خانه نشد.
Tom has lived in Australia for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که در استرالیا زندگی می کند.
Is it true that Tom intends to stay in Australia until October?	آیا درست است که تام قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند؟
I'm absolutely sure Tom's going to be at your party.	من کاملا مطمئن هستم که تام قصد دارد در مهمانی شما باشد.
No question	جای سوالی نیست
Tom has come up with an alternative design.	تام با یک طرح جایگزین آمده است.
He made a good excuse not to go to the party.	او بهانه خوبی برای نرفتن به مهمانی درست کرد.
Tom has not arrived home yet.	تام هنوز به خانه نرسیده است.
Tom smoked a cigarette.	تام یک سیگار کشید.
Tom claims he has not received any money yet.	تام ادعا می کند که هنوز پولی دریافت نکرده است.
I could not buy what I wanted.	من نتوانستم آنچه را که می خواستم بخرم.
Today's newspaper says that a storm is coming.	روزنامه امروز می گوید که یک طوفان در راه است.
Tom is the one who designed our house.	تام کسی است که خانه ما را طراحی کرده است.
I should have known Tom was busy.	من باید می دانستم که تام مشغول است.
Tom fell asleep from the earthquake.	تام در اثر زلزله خوابید.
Tom could tell that Mary was dying.	تام می توانست بگوید که مری در حال مرگ است.
Tom does not know why Mary called the police.	تام نمی داند چرا مری با پلیس تماس گرفت.
Tom is the victim of a horrible crime.	تام قربانی یک جنایت وحشتناک است.
After I asked him to quit, he continued talking.	بعد از اینکه از او خواستم دست از کار بکشد، به صحبت ادامه داد.
Tom said he was not sure Mary did not want to do that.	تام گفت که مطمئن نیست مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
No one had ever called me a coward.	تا به حال هیچکس مرا ترسو خطاب نکرده بود.
The city is located in a mountainous area.	این شهر در منطقه ای کوهستانی قرار دارد.
He is a Republican fundraiser.	او یک جمع آوری کمک های مالی جمهوری خواه است.
The opening day was all we could hope for.	روز افتتاحیه تمام چیزی بود که می توانستیم به آن امیدوار باشیم.
Whales are very large mammals that live in the ocean.	نهنگ ها پستانداران بسیار بزرگی هستند که در اقیانوس زندگی می کنند.
Before I get out of bed, I think a little about what I will do the rest of the day.	قبل از اینکه از رختخواب بیرون بیایم، کمی به این فکر می کنم که بقیه روز چه کار خواهم کرد.
Tom is Mary the gardener.	تام باغبان مری است.
Tom is now a veteran.	تام اکنون کهنه سرباز است.
Tom goes to see his grandmother on Monday.	تام دوشنبه به دیدن مادربزرگش می رود.
I do not want to sit	نمیخوام بشینم
Tom has to go there himself.	تام باید خودش به آنجا برود.
Why did you agree to meet him the night Tom was killed?	چرا پذیرفتی شبی که تام به قتل رسید با او ملاقات کنی؟
He has been a great role model for us.	او الگوی فوق العاده ای برای ما بوده است.
Tom knows exactly who I am.	تام دقیقا میدونه من کی هستم.
Tom admitted that he felt for Mary.	تام اعتراف کرد که نسبت به مری احساس داشت.
I know Tom is a much better swimmer than me.	می دانم که تام شناگر بسیار بهتری از من است.
Not only do I study English, but I also study French.	من نه تنها انگلیسی می خوانم، بلکه زبان فرانسه هم می خوانم.
He told me how he was once a rich man.	او به من گفت که چگونه زمانی یک مرد ثروتمند بوده است.
There was not even a disappointment.	حتی یک ناامیدی هم نبود.
Tom does not want to go with Mary.	تام نمی خواهد با مری برود.
What else can Tom do?	تام چه کار دیگری می تواند بکند؟
Tom and I are no longer together.	من و تام دیگر با هم نیستیم.
Tom will probably be punished for eating all the cookies.	احتمالا تام به خاطر خوردن همه کلوچه ها مجازات می شود.
What does Tom plan to do next?	تام قصد دارد بعداً چه کاری انجام دهد؟
I can not pay now	الان نمیتونم پرداخت کنم
Tom is the only one who understands Mary.	تام تنها کسی است که مری را درک می کند.
Tom and I went kayaking.	من و تام خودمان به کایاک سواری رفتیم.
Please do not feed wild animals	لطفا به حیوانات وحشی غذا ندهید
I should have done this before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 این کار را می کردم.
Tom and I talked about war.	من و تام در مورد جنگ صحبت کردیم.
I sat in my car	ماشینم را نشستم
Tom did not do what he was punished for.	تام کاری را که برای آن مجازات می شود انجام نداد.
I do not want to do anything else.	من نمی خواهم کار دیگری انجام دهم.
If it were not for your advice, I would have failed.	اگر نصیحت شما نبود شکست می خوردم.
I thought Tom was hungry.	فکر کردم تام گرسنه است.
Do you know anyone who has been to Australia?	آیا کسی را می شناسید که به استرالیا رفته باشد؟
Aren't you going to do that yet?	آیا هنوز قصد انجام این کار را ندارید؟
Tom knows more than that.	تام می داند که بیش از این است.
As Tom said, this soup is very salty.	همانطور که تام گفت، این سوپ خیلی شور است.
I need a new webcam.	من به یک وب کم جدید نیاز دارم.
I do not understand aerodynamics.	آیرودینامیک را نمی فهمم.
I had no pleasure in doing this.	من هیچ لذتی از انجام این کار نداشتم.
This is the book I was looking for.	این همان کتابی است که من دنبال آن بودم.
Is there any hope?	آیا امیدی هست؟
Tom has been there for three years.	تام سه سال آنجا بوده است.
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم باشد خودم این کار را انجام دهم.
Tom was about to drown.	تام نزدیک بود غرق شود.
Tom burst into tears as soon as he heard the news.	تام به محض شنیدن این خبر، اشک ریخت.
I have no reason to do so.	من هیچ دلیلی برای این کار ندارم.
There were not many people here today.	امروز اینجا افراد زیادی نبودند.
The 1995 British independence referendum failed miserably.	همه پرسی استقلال از بریتانیا در سال 1995 به شدت شکست خورد.
I think Tom is jealous.	من فکر می کنم تام حسود است.
You can not	نمیتونی نری
Tom wanted to take care of Mary.	تام می خواست از مری مراقبت کند.
Tom is Mary's older brother.	تام برادر بزرگتر مری است.
Tom and I used to play together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم با هم بازی می کردیم.
Tom says he wants to win.	تام می گوید که می خواهد برنده شود.
Tom made pancakes for breakfast.	تام برای صبحانه پنکیک درست کرد.
What is the tallest building in Australia?	بلندترین ساختمان استرالیا کدام است؟
You probably thought I did not have a driver's license.	احتمالا فکر کردید که من گواهینامه رانندگی ندارم.
Tom will probably feel better when he has something to eat.	تام احتمالاً وقتی چیزی برای خوردن داشته باشد، احساس بهتری خواهد داشت.
I wonder how long Tom has been in Australia.	من تعجب می کنم که تام چه مدت در استرالیا بود.
Do you have similar phrases in French?	آیا عبارات مشابهی در زبان فرانسه دارید؟
That's why I didn't want to go out with Tom.	به همین دلیل من نمی خواستم با تام بیرون بروم.
Tom hopes Mary knows he has to do what John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را انجام دهد که جان فکر می کند باید انجام دهد.
Tom gave Mary a brief outline of his plan.	تام طرحی مختصر از نقشه خود به مری داد.
I have dandruff	من شوره سر دارم
Tom is excited about his job.	تام در مورد شغل خود هیجان زده است.
Don't tell me it's okay if it's not really good.	به من نگویید خوب است اگر واقعاً خوب نیست.
Tom will not do this until you ask him.	تام تا زمانی که از او نپرسید این کار را انجام نمی دهد.
Tom said he did not know Mary had to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
You could just tell us	فقط می تونستی به ما بگی
It will never change	هرگز تغییر نخواهد کرد
I said I would not do it again.	گفتم که دیگر این کار را نمی کنم.
Tom told Mary he did not think John was awake.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان بیدار باشد.
Is Tom still hungry?	آیا تام هنوز گرسنه است؟
I am a vegetarian, so I prefer not to eat meat, if it is okay.	من یک گیاهخوار هستم، بنابراین ترجیح می دهم گوشت نخورم، اگر اشکالی ندارد.
Tom is allowed to do what he wants.	تام اجازه دارد کاری را که می خواهد انجام دهد.
What is your favorite legend?	افسانه مورد علاقه شما چیست؟
They did not tell me how Tom died.	آنها به من نگفتند که تام چگونه مرد.
Do Tom and I have to do this?	آیا من و تام باید این کار را انجام دهیم؟
Tom told Mary he was disappointed.	تام به مری گفت که ناامید است.
I haven't seen Tom in a week.	یک هفته است که تام را ندیده ام.
It can be said that Tom's heart was not in it.	می توان گفت که قلب تام در آن نبود.
I think I will not go to school tomorrow.	فکر می کنم فردا به مدرسه نخواهم رفت.
Tom said you are here	تام گفت تو اینجا هستی
We did not expect to lose the game.	انتظار نداشتیم بازی را ببازیم.
Tom gave Mary a hard time.	تام به مری سختی داد.
I did not intend to take it	قصد نداشتم بگیرمش
Tom drove to Boston.	تام ماشینش را به سمت بوستون برد.
Tom is good at explaining things.	تام در توضیح چیزها خوب است.
I did not think you were jealous	فکر نمیکردم حسودی کنی
He combines work with pleasure.	او کار را با لذت ترکیب می کند.
Tom said he wanted to go to Australia and see if he could find a job there.	تام گفت که می خواهد به استرالیا برود و ببیند آیا می تواند در آنجا شغل پیدا کند یا خیر.
I'm going to Australia for a few working days.	من برای چند روز کاری به استرالیا می روم.
I can give you one of these if I can	اگه بتونم یکی از اینا رو بهت میدم
I hope Tom did what he was supposed to do.	امیدوارم تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده باشد.
There will be more surprises.	شگفتی های بیشتری وجود خواهد داشت.
He came out of the warehouse with his hands in the air.	با دستانش در هوا از انبار بیرون آمد.
Did Tom tell you his password?	آیا تام رمز عبور خود را به شما گفته است؟
Check again for updates.	برای به روز رسانی دوباره بررسی کنید.
Tom and I made eye contact.	من و تام تماس چشمی برقرار کردیم.
Tom said he thought it would be difficult to get along with Mary.	تام گفت که فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار است.
I like to invent useful things.	من دوست دارم چیزهای مفید اختراع کنم.
Tom stole the diamond.	تام الماس را دزدید.
I did not think you could convince Tom to do this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
This coffee is non-drinkable.	این قهوه غیر قابل نوشیدن است.
Why is Tom scared?	چرا تام می ترسد؟
Tom says he does not tell Mary what we did.	تام می گوید که به مری نمی گوید ما چه کار کردیم.
Why do lizards get sun?	چرا مارمولک ها آفتاب می گیرند؟
You tell us, right?	شما به ما می گویید، نه؟
Tom and Mary both know French.	تام و مری هر دو فرانسوی می دانند.
Tom and I are not the ones to do it.	من و تام کسی نیستیم که این کار را انجام دهیم.
I did not know Tom was sick.	من نمی دانستم تام بیمار است.
Tom said he did not like air conditioning.	تام گفت که تهویه هوا را دوست ندارد.
Tom does not seem to be as philosophical as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری فلسفی نیست.
Tom thinks I'm lazy.	تام فکر می کند من تنبل هستم.
Tom did not want to lose Mary.	تام نمی خواست مری را از دست بدهد.
I'm not hungry right now	فعلا گرسنه نیستم
We are not as young as we used to be.	ما مثل گذشته جوان نیستیم.
Tom decided to separate from Mary.	تام تصمیم گرفت از مری جدا شود.
We have to put the piano next to it to enter.	باید پیانو را کنارش بگذاریم تا وارد شود.
Work on the road was stopped due to the storm.	کار در جاده به دلیل طوفان متوقف شد.
Tom knows where I live.	تام می داند من کجا زندگی می کنم.
Tom has to try it	تام باید امتحانش کنه
I have a full-length mirror in my bedroom.	من یک آینه تمام قد در اتاق خوابم دارم.
Tom told Mary he could do it.	تام به مری گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
What made you think Tom didn't like you?	چه چیزی باعث شد که فکر کنید تام شما را دوست ندارد؟
We hope it 's over	امیدواریم تموم بشه
Do you want me to bring you a pillow?	میخوای برات بالش بیارم؟
I'm not very good at golf.	من در گلف خیلی خوب نیستم.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
You should not have been there	تو نباید اونجا می بودی
The desert is the largest desert in the world.	صحرا بزرگترین بیابان جهان است.
Tom is still a butler, isn't he?	تام هنوز ساقی است، اینطور نیست؟
I know Tom knows that Mary should not do this here.	من می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را اینجا انجام دهد.
He can not read	او قادر به خواندن نیست
Germany won the battlefield.	آلمان در میدان جنگ پیروز می شد.
Do not you enjoy yourself?	از خودت لذت نمی بری؟
Mary was upset when Tom bought her a perfume.	وقتی تام برایش خوشبوکننده خرید، مری آزرده شد.
Tom has not returned to Australia since graduating from high school.	تام از زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شد به استرالیا برنگشته است.
Tom and Mary started doing this when they were both thirteen years old.	تام و مری وقتی هر دو سیزده ساله بودند شروع به انجام این کار کردند.
Tom looked a little angry.	تام کمی عصبانی به نظر می رسید.
What was Tom driving?	تام چه رانندگی می کرد؟
This is one of the greenest cities in the world.	این یکی از سبزترین شهرهای جهان است.
I really do not care if Tom does it or not.	واقعاً برایم مهم نیست که تام این کار را می کند یا نه.
I can not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom's parents told him that although they did not like Mary very much, they would not stop him if he really wanted to marry her.	والدین تام به او گفتند، اگرچه مری را خیلی دوست ندارند، اما اگر او واقعاً بخواهد با او ازدواج کند، مانعی نمی‌کنند.
Tom asked the same question over and over, but never got an answer.	تام بارها و بارها همین سوال را پرسید، اما هرگز پاسخی دریافت نکرد.
Tom can study in my office if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند در دفتر من درس بخواند.
Tom made a healthy salad.	تام یک سالاد سالم درست کرد.
Tom was not surprised that Mary could do that.	تام تعجب نکرد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not need to paint the fence. 	تام نیازی به رنگ کردن حصار نداشت.
It was torn a week after his painting.	یک هفته بعد از نقاشی او آن را پاره کردند.
So why not tell Tom?	پس چرا این را به تام نمی گویی؟
I was not competitive enough.	من به اندازه کافی رقابتی نبودم.
Tom says he is not happy here.	تام می گوید که اینجا خوشحال نیست.
Everyone was well-dressed at the party.	در مهمانی همه خوش لباس بودند.
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری به او گفته بود را انجام نداد.
As long as you are here, I will stay.	تا زمانی که تو اینجا هستی، من خواهم ماند.
Tom said he could not believe it.	تام گفت که نمی تواند آن را باور کند.
I'm sure Tom will not object.	من مطمئن هستم که تام با آن مخالفت نخواهد کرد.
I'm fine	حالم خوبه
Glad you appreciated it.	خوشحالم که از آن قدردانی کردید.
I have to take my children out of school.	من باید بچه هایم را از مدرسه شان ببرم.
Tom was very pleased with it.	تام از آن بسیار راضی بود.
Tom has parked twice.	تام دو بار پارک شده است.
Sorry Tom is not here.	متاسفم که تام اینجا نیست.
Tom is very demanding.	تام خیلی خواستار است.
It's too hot, isn't it?	خیلی گرم است، اینطور نیست؟
Can I have some samples?	آیا می توانم برخی از نمونه ها را بگیرم؟
Tom wanted to testify against Mary.	تام می خواست علیه مری شهادت دهد.
Tom said Mary was born in Boston.	تام گفت که مری در بوستون به دنیا آمد.
Maryam's sister borrowed her clothes without wanting to.	خواهر مریم بدون اینکه بخواهد لباس هایش را قرض گرفت.
Tom turned to Mary and asked her a question.	تام رو به مری کرد و از او سوالی پرسید.
Tom does not seem to be that happy.	به نظر می رسد که تام آنقدرها خوش نیست.
Tom and Mary are in the library.	تام و مری در کتابخانه هستند.
Tom and I wanted to sing together.	من و تام می خواستیم با هم بخوانیم.
We will not have another opportunity to do so in the near future.	در آینده نزدیک فرصت دیگری برای انجام این کار نخواهیم داشت.
The meeting lasted until 2:30.	جلسه تا ساعت 2:30 ادامه داشت.
Tom was disappointed that Mary did not come to his party.	تام از اینکه مری به مهمانی او نیامد ناامید شد.
Tom did not know that Mary was going to do that today.	تام نمی دانست که مری قرار است امروز این کار را انجام دهد.
I have worked on this	من روی این کار کرده ام
His shoes were shiny.	کفش هایش براق بود.
Tom is not going to protect me.	تام قرار نیست از من محافظت کند.
You don't really think I should do that, do you?	شما واقعا فکر نمی کنید که من این کار را انجام دهم، نه؟
Is working on it	داره رویش کار میکنه
Tom and I are missionaries.	من و تام مبلغ هستیم.
As his family moved from place to place, Caesar Chavez attended more than thirty schools as a child.	از آنجایی که خانواده‌اش از جایی به مکان دیگر سفر می‌کردند، سزار چاوز در کودکی بیش از سی مدرسه رفت.
Tom started a fight.	تام دعوا راه انداخت.
I have heard from you	من از شما شنیده ام
His success is more due to his hard work than his talent.	موفقیت او بیشتر به دلیل سخت کوشی اوست تا استعدادش.
Tom Walkie Taki turned off.	تام واکی تاکی خود را خاموش کرد.
You do not have to wait for your guest outside.	شما نباید مهمان خود را بیرون منتظر نگه دارید.
I did not know what to do when Tom said he would not help me.	وقتی تام گفت که به من کمک نمی کند نمی دانستم چه کار کنم.
He has just entered the university, so he has no experience.	او تازه وارد دانشگاه شده است، بنابراین تجربه ای ندارد.
Tom and Mary are probably halfway to Australia.	تام و مری احتمالاً در نیمه راه استرالیا هستند.
Is there anything you want to do this weekend?	آیا کاری هست که بخواهید این آخر هفته انجام دهید؟
Tom told me it was safe to do so.	تام به من گفت انجام این کار بی خطر است.
I'm going to kiss you.	من می روم تو را ببوسم.
Tom has been offered a better job.	به تام کار بهتری پیشنهاد شده است.
Tom seemed eager.	به نظر می رسید تام مشتاق بود.
Tom told me he would be ready soon.	تام به من گفت که به زودی آماده خواهد شد.
It could not get worse.	از این بدتر نمی شد.
Tom will never walk again.	تام دیگر هرگز راه نخواهد رفت.
You must have lost them	شما باید آنها را از دست داده باشید
I sincerely love you	من صراحت شما را دوست دارم
I was leaving.	من ترک می کردم.
This may take several hours to complete.	ممکن است چند ساعت طول بکشد تا این کار انجام شود.
Sometimes it is.	گاهی اوقات همین طور است.
When was the last time a flood hit here?	آخرین باری که اینجا سیل آمد کی بود؟
I did not know you love dogs	نمیدونستم تو سگ دوست داری
Tom does not like to be surprised.	تام از غافلگیر شدن خوشش نمی آید.
I do not think it is dangerous for you to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما خطرناک باشد.
I did not know you were going to Boston.	من نمی دانستم که شما قصد رفتن به بوستون را دارید.
Did Tom do that recently?	آیا تام اخیراً این کار را کرد؟
There is something in him that does not eat me.	چیزی در او وجود دارد که به من نمی خورد.
Tom said he knows the area well.	تام گفت که منطقه را به خوبی می شناسد.
The trend does not look good.	روند خوب به نظر نمی رسد.
Don't you think I deserve an apology?	فکر نمی کنی من مستحق عذرخواهی هستم؟
I think Tom is faster than Mary at doing this.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom is out and waiting in his car.	تام بیرون است و در ماشینش منتظر است.
Tom and Mary do not know how to do this.	تام و مری نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.
I can not identify the problem.	من نمی توانم مشکل را مشخص کنم.
No one wants to talk about Tom.	هیچ کس نمی خواهد در مورد تام صحبت کند.
Tom said he enjoyed the party.	تام گفت که از مهمانی لذت برد.
I'm thinking of opening a store.	من به فکر باز کردن یک فروشگاه هستم.
She went to the forest in search of her missing child.	او در جستجوی فرزند گمشده خود به جنگل رفت.
Tom could tell Mary was not convinced.	تام می توانست بگوید مری متقاعد نشده است.
I do not know why Tom does that.	من نمی دانم چرا تام چنین کارهایی را انجام می دهد.
You fell in love with Tom	تو عاشق تام شدی
Tom said Mary would probably not want to do that.	تام گفت که مری احتمالاً تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
How do you think this made Tom feel?	به نظر شما این چه احساسی به تام داد؟
Do not trust anyone	به کسی اعتماد نکن
Tom goes to visit family in Australia.	تام در استرالیا به دیدن خانواده می رود.
Tom shook hands with everyone.	تام با همه دست داد.
I thought you would reach the same conclusion as I did.	فکر می کردم شما هم به همان نتیجه ای که من رسیدید می رسید.
Tom would not have helped us today if Mary had not asked him.	تام امروز به ما کمک نمی کرد اگر مری از او نمی خواست.
Tom cooked breakfast.	تام صبحانه را پخت.
I'm getting tired of you	دیگه دارم ازت خسته میشم
Urgent action is needed.	اقدام فوری لازم است.
I want you to know that you did a great job.	می خواهم بدانی که کار بزرگی انجام دادی.
Why do some people hate hearing birdsong in the morning?	چرا برخی از مردم از شنیدن صدای پرندگان در صبح متنفرند؟
A lot happened and my plan fell apart.	اتفاقات زیادی افتاد و برنامه من به هم ریخت.
You did not have to tell Tom.	لازم نبود این را به تام بگویید.
Tom has friends in influential places.	تام دوستانی در مکان های تاثیرگذار دارد.
Tom's watch was stolen.	ساعت تام دزدیده شد.
I know Tom does not tell Mary.	می دانم که تام به مری نمی گوید.
Who prepares the food?	چه کسی غذا را آماده می کند؟
Tom was definitely interested in Mary.	تام قطعاً به مری علاقه داشت.
The clerk shook his head, so the woman wrote a check and handed it over.	کارمند سری تکان داد، پس زن چکی نوشت و تحویل داد.
I have nothing to do at the moment	فعلا کاری ندارم
Tom must find a way to do this.	تام باید راهی برای این کار پیدا کند.
Tom was not surprised that Mary won the race.	تام از اینکه مری برنده مسابقه شد تعجب نکرد.
Tom does not walk like he used to.	تام مثل گذشته پیاده روی نمی کند.
Tom is a thirty-year-old man.	تام مردی سی ساله است.
Tom said he thought Mary was good at speaking French.	تام گفت که فکر می کند مری در صحبت کردن به زبان فرانسوی خوب است.
You are very hot tempered	تو خیلی گرم مزاجی
Tom was not invited by us.	تام توسط ما دعوت نشده بود.
Your name is not Tom, is that right?	نام تو تام نیست، اینطور است؟
The man sitting on the bench is Tom.	مردی که روی آن نیمکت نشسته تام است.
You know I'm still planning to join the team, don't you?	می دانی که من هنوز در حال برنامه ریزی برای پیوستن به تیم هستم، اینطور نیست؟
Tom is carrying a bag.	تام در حال حمل یک کیف است.
I have been working here since high school.	من از دبیرستان اینجا کار می کنم.
I will focus on my work.	من روی کارم تمرکز خواهم کرد.
Tom asked several confusing questions.	تام چندین سوال گیج کننده پرسید.
I thought you said you wanted to do this as soon as possible.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی هر چه زودتر این کار را انجام دهی.
Tom could not wait to tell Mary.	تام نمی توانست صبر کند تا به مری بگوید.
My guess is that it will rain soon.	حدس من این است که به زودی باران خواهد بارید.
The highest mountain in the world is Mount Everest.	بلندترین کوه جهان قله اورست است.
Tom stroked the horse's neck.	تام گردن اسب را نوازش کرد.
I just wanted to tell you I love you	فقط میخواستم بهت بگم دوستت دارم
Tom knows I hate meetings.	تام می داند که من از جلسات متنفرم.
You were destroying my life	داشتی زندگیمو نابود میکردی
You do not look so strong	تو آنقدر قوی به نظر نمی آیی
Mary and Tom like to walk hand in hand under the moonlight.	مری و تام دوست دارند دست در دست هم زیر نور ماه قدم بزنند.
Tom has a hard time doing this.	تام در انجام این کار بسیار سختی دارد.
Let me talk to Tom.	بگذار با تام صحبت کنم.
The bank has branches throughout Japan.	شعبه های این بانک در سراسر ژاپن واقع شده اند.
The American generals believed that they could achieve an easy victory.	ژنرال های آمریکایی معتقد بودند که می توانند یک پیروزی آسان به دست آورند.
Tom is the only one who does not sleep.	تام تنها کسی است که نمی خوابد.
Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have survived World War II.	گرهارد شرودر اولین صدراعظم آلمان است که جنگ جهانی دوم را سپری نکرده است.
My students were eagerly awaiting the test results.	دانش آموزان من مشتاقانه منتظر نتایج آزمون بودند.
You should not lend money to Tom.	نباید به تام پول قرض میدادی.
He walked away with a sad face.	با چهره ای غمگین از آنجا دور شد.
I have not yet finished buying everything I need.	من هنوز خرید هر چیزی را که نیاز دارم تمام نکرده ام.
You told me before	قبلا به من گفتی
Don't get me wrong	مرا به این موضوع نکش
Tom quit his job.	تام از کارش سر بلند کرد.
I do not think Tom should have allowed Mary to do that.	من فکر نمی کنم که تام باید به مری اجازه این کار را می داد.
I found the keys I thought I had lost.	کلیدهایی را پیدا کردم که فکر می کردم گم کرده ام.
Tom said he had not seen Mary since they were divorced.	تام گفت از زمانی که آنها طلاق گرفته اند مری را ندیده است.
There is still a lot of work to be done, so I do not get bored.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است، بنابراین من خسته نمی شوم.
Tom does thirty sit-ups every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه سی دراز و نشست انجام می دهد.
I'm kind of surprised	یه جورایی حیرت زده ام
Tom goes to church by car.	تام با ماشین به کلیسا می رود.
The hospital is Tom's birthplace in Australia.	بیمارستان محل تولد تام در استرالیا است.
Do you think the weather will be good tomorrow?	فکر می کنم فردا هوا خوب می شود؟
Tom tries to be cool.	تام سعی می کند خونسرد باشد.
How long have you slept the longest?	طولانی ترین مدتی که تا به حال خوابیده اید چقدر بوده است؟
Chances are I'm the one who has to do this.	این احتمال وجود دارد که من کسی باشم که باید این کار را انجام دهد.
Tom assured me that the gun was not loaded.	تام به من اطمینان داد که اسلحه پر نیست.
Tom did not leave his room.	تام از اتاقش بیرون نیامد.
Tom is not here yet, is he?	تام هنوز اینجا نیست، او؟
Tom asked Mary to talk to you.	تام از مری خواست تا با شما صحبت کند.
I had a lot of calls today.	امروز تماس های زیادی داشتم.
Why does no one tell us the truth?	چرا کسی حقیقت را به ما نمی گوید؟
Tom seemed hesitant to do so.	به نظر می رسید تام در انجام این کار مردد باشد.
I thought it was possible to do it alone.	من فکر می کردم که انجام این کار به تنهایی امکان پذیر است.
I have to remember to buy this book tomorrow.	باید یادم باشد فردا این کتاب را بخرم.
The flower garden needs irrigation.	باغ گل نیاز به آبیاری دارد.
I'm one of thirty people who have to do this.	من یکی از سی نفری هستم که باید این کار را انجام دهند.
We need more men like Tom to work for us.	ما به مردان بیشتری مانند تام نیاز داریم که برای ما کار کنند.
You do not know what is enough to eat.	شما نمی دانید چه چیزی برای خوردن کافی است.
I do not know why I should not do this.	نمی دانم چرا نباید این کار را انجام دهم.
I'm going to send my resume.	من قصد دارم رزومه خود را ارسال کنم.
Tom has not been found yet	تام هنوز پیدا نشده
I think I can sell your old car to you.	فکر می کنم می توانم ماشین قدیمی شما را برای شما بفروشم.
I think you have heard about it.	من فکر می کنم که شما در مورد آن شنیده اید.
These new curtains do not fit well with the carpet.	این پرده های جدید به خوبی با فرش جور در نمی آیند.
Get Tom out of my sight	تام را از چشمانم دور کن
We are going to have something. Do you want to join us?	قراره یه چیزی بخوریم آیا می خواهید با ما همراه شوید؟
On Mother's Day, I sent some flowers to my mother.	روز مادر چند گل برای مادرم فرستادم.
Close the windows otherwise mosquitoes will enter.	پنجره ها را ببند در غیر این صورت پشه ها وارد می شوند.
Tom and Mary are Canadian.	تام و مری کانادایی هستند.
Tom prepares to do so.	تام برای انجام این کار آماده می شود.
I just want to be a part of it.	من فقط می خواهم بخشی از آن باشم.
Tom was not afraid to talk to Mary.	تام از صحبت با مری نمی ترسید.
Tom has been here for a year and a half.	تام یک سال و نیم اینجاست.
I have never seen a real cow.	من هرگز یک گاو واقعی ندیده ام.
Tom and Mary both know this is not true.	تام و مری هر دو می دانند که این درست نیست.
You were supposed to be here by 2:30.	قرار بود تا ساعت 2:30 اینجا باشی.
Tell me what you heard	بهم بگو چی شنیدی
Do not work too hard!	خیلی سخت کار نکن!
I was injured when I fell down the ladder.	وقتی از نردبان افتادم صدمه دیدم.
Tom is stronger	تام قوی تره
My French teacher was in my mother tongue high school.	معلم فرانسوی من در دبیرستان زبان مادری بود.
I thought Tom knew what he had to do.	من فکر می کردم که تام می داند که باید چه کار کند.
I know Tom is irreplaceable.	می دانم که تام غیر قابل تعویض است.
Tom had a lot to do with it.	تام خیلی با آن کار داشت.
I wonder if Tom thinks I should do this?	تعجب می کنم که آیا تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم؟
I know Tom is a little shorter than Mary.	من می دانم که تام کمی کوتاهتر از مری است.
We can not just sit here. 	ما نمی توانیم فقط اینجا بنشینیم.
We have to get up and do something.	باید بلند شویم و کاری انجام دهیم.
I did not say I was going	نگفتم دارم میرم
I knew Tom was doing the paperwork in his office.	می دانستم که تام در دفترش مشغول انجام امور اداری است.
Cannabis does different things for different people.	حشیش کارهای متفاوتی برای افراد مختلف انجام می دهد.
I have never seen such a scatter.	من هرگز چنین پراکنده ای ندیده بودم.
Maryam is a beautiful woman.	مریم زن زیبایی است.
I want to be able to write beautifully.	من می خواهم بتوانم به زیبایی تام بنویسم.
Tell Tom he should stay out of sight.	به تام بگو که باید دور از چشم بماند.
Tom said he did not intend to hurt Mary.	تام گفت که قصد نداشت به مری صدمه بزند.
I know Tom is dedicated.	من می دانم که تام اختصاص داده شده است.
Tom said he was here three hours ago, but he has not arrived yet.	تام گفت که سه ساعت پیش اینجاست، اما هنوز به اینجا نرسیده است.
Tom may be in Australia.	تام ممکن است در استرالیا باشد.
Tom is sitting behind the bus.	تام پشت اتوبوس نشسته است.
Tom was so tired he didn't even want to eat.	تام آنقدر خسته بود که حتی نمی خواست غذا بخورد.
I have no secret from you	من از تو راز ندارم
I guess I'm really in trouble right now.	حدس می زنم الان واقعا در مشکل هستم.
I do not think I can trust you anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانم به شما اعتماد کنم.
That's how I found out.	اینطوری متوجه شدم.
Tom is not feeling well	تام خیلی حالش خوب نیست
Tom did not work last night.	تام دیشب کار نمی کرد.
Tom is not as fast as Mary in doing this.	تام به اندازه مری در انجام این کار سریع نیست.
Tom talked more about his trip.	تام بیشتر در مورد سفرش صحبت می کرد.
Tom stole Mary's umbrella.	تام چتر مری را دزدید.
I was the one who convinced Tom to drive to Mary.	من بودم که تام را متقاعد کردم که به مری رانندگی کند.
We are going to talk about this problem in tomorrow's meeting.	ما قصد داریم در جلسه فردا درباره این مشکل صحبت کنیم.
Tom says Mary will not stay long.	تام می گوید مری مدت زیادی نمی ماند.
I knew Tom would back down.	می دانستم که تام عقب نشینی خواهد کرد.
I extinguish the fire with water.	آتش را با آب خاموش می کنم.
If it were not for antibiotics, medicine would not have made such significant progress.	اگر آنتی بیوتیک ها نبودند، پزشکی چنین پیشرفت چشمگیری نداشت.
Tom did not go where he told him to go.	تام جایی که گفته بود برود نرفت.
You have to tell Tom that Mary has asked about him.	باید به تام بگویید که مری در مورد او سوال کرده است.
Tom seemed very happy to be here.	به نظر می رسید تام از حضور در اینجا بسیار خوشحال است.
I have a half-sister	من یک خواهر ناتنی دارم
I did not sleep much last night, so I shook my head at work all day.	دیشب زیاد نخوابیدم برای همین تمام روز سر کار سرم را تکان می دادم.
I am very eager to go with you	من خیلی مشتاقم با شما بروم
Tom is not the one who told me Mary should do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Stop being annoying!	دست از مزاحم بودن بردارید!
Tom is always worried about money.	تام همیشه نگران پول است.
Tom and I were on a bus.	من و تام در یک اتوبوس بودیم.
I really wish I could help you more.	من واقعاً آرزو می کنم که می توانستم بیشتر به شما کمک کنم.
Tom looked very happy.	تام بسیار خوشحال به نظر می رسید.
Three long-term inmates of a government penitentiary have just escaped.	سه زندانی طولانی مدت ندامتگاه دولتی به تازگی فرار کرده اند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا طرز پخت سوکیاکی را به من بگویید.
Some just don't have to sing.	بعضی ها فقط نباید آواز بخوانند.
Tom will probably be busy tomorrow.	تام احتمالا فردا سرش شلوغ است.
Tom knew how to fight.	تام جنگیدن را بلد بود.
You are not supposed to be in this area	قرار نیست تو این منطقه باشی
It's a lot of fun to make people laugh during a speech.	خنده کردن مردم در حین سخنرانی بسیار سرگرم کننده است.
Tom does not realize this.	تام این را متوجه نمی شود.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
I talked to your parents about your behavior.	من با پدر و مادرت در مورد رفتارت صحبت کردم.
Tom was abused as a child.	تام وقتی بچه بود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
The race was canceled due to heavy rain.	این مسابقه به دلیل بارش شدید باران لغو شد.
Tom Pert appears.	تام پرت به نظر می رسد.
You have to catch fish where there are fish.	شما باید در جایی که ماهی ها هستند ماهی بگیرید.
Is Tom hurt?	آیا تام صدمه دیده است؟
Tom's family was there too.	خانواده تام هم آنجا بودند.
Tom must have a problem.	تام باید مشکل داشته باشد.
I will definitely not return to Australia.	مطمئناً به استرالیا برنمی گردم.
I'm sure you will notice that everything is in order.	مطمئنم متوجه خواهید شد که همه چیز مرتب است.
I'm Tom's daughter	من دختر تام هستم
Everyone says that he is exactly like his father.	همه می گویند که او دقیقاً شبیه پدرش است.
Tom is due to stay in Boston last week.	تام باید هفته پیش در بوستون می ماند.
Tom's answer was quick and accurate.	پاسخ تام سریع و دقیق بود.
I did not think Tom would agree.	من فکر نمی کردم که تام با این کار موافقت کند.
I want to thank Tom for everything he has done for us.	می‌خواهم از تام برای هر کاری که برای ما انجام داده تشکر کنم.
Tom has attempted suicide several times.	تام چندین بار اقدام به خودکشی کرده است.
Tom's friends knew he had financial problems.	دوستان تام می دانستند که او مشکلات مالی دارد.
Tom entered his apartment and closed the door behind him.	تام وارد آپارتمانش شد و در را پشت سرش بست.
What is your favorite shampoo?	شامپوی مورد علاقه شما چیست؟
We have evidence that Tom may have been involved.	ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد شاید تام در این ماجرا نقش داشته است.
Did Tom have school today?	آیا تام امروز مدرسه داشت؟
Tom said he did not think Mary really wanted to do it here.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Do not you start to get tired?	آیا شروع به خستگی نمی کنید؟
We do not sell fruit here.	ما اینجا میوه نمی فروشیم.
Is it possible that Tom is there?	آیا احتمالی وجود دارد که تام آنجا باشد؟
Please turn down the TV a bit?	لطفا کمی تلویزیون را کم کنید؟
I'm so excited to be here with all of you.	من خیلی هیجان زده هستم که اینجا با همه شما هستم.
Tom knew that Mary had told John to ask Alice not to do so.	تام می دانست که مری به جان گفت از آلیس بخواهد که این کار را نکند.
Below is a list of people who have volunteered.	در زیر لیست افرادی که داوطلب شده اند آمده است.
With age, human physical strength decreases.	با افزایش سن، قدرت بدنی انسان کاهش می یابد.
I need Tom to understand.	من به تام نیاز دارم که بفهمد.
I try never to eat after 8 pm.	سعی می کنم بعد از ساعت 8 شب هیچ وقت غذا نخورم.
I've seen that movie, but Tom has not.	من آن فیلم را دیده ام، اما تام ندیده است.
I did not dare to tell him the truth.	جرات نداشتم حقیقت را به او بگویم.
Tom asked me if I wanted to do this.	تام از من پرسید که آیا می‌خواهم این کار را انجام دهم.
The warehouse is on fire	انبار در آتش است
I'm so tired I can not exercise.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم ورزش کنم.
Memories fade very quickly.	خاطرات خیلی زود محو می شوند.
Tom was the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی بود که مرا به انجام این کار تشویق کرد.
Tom did not say where he worked.	تام نگفت کجا کار می کند.
I did not think Tom really needed to do this.	فکر نمی کردم تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom examined the esophageal injury.	تام مصدومیت مری را بررسی کرد.
How long does the airport bus take to get to the airport?	اتوبوس فرودگاه چقدر به فرودگاه می رسد؟
Did you really hear Tom speak French?	آیا واقعاً شنیده اید که تام به زبان فرانسه صحبت کند؟
I know Tom is not a good baseball player.	می دانم که تام بازیکن بیسبال خوبی نیست.
There was nothing else you could do	کار دیگری نمی توانستی انجام دهی
I know Tom knows no one to do this.	من می دانم که تام کسی را نمی شناسد که این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیباست.
Tom and Mary are not sure.	تام و مری مطمئن نیستند.
You will have time for that later.	بعداً برای آن وقت خواهید داشت.
This is not accurate, right?	این دقیق نیست، درست است؟
Tom said he was curious about it.	تام گفت که در مورد آن کنجکاو است.
Are you still convinced that Tom was the one who did this?	آیا هنوز متقاعد شده اید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
I know Tom has been drinking heavily before.	من می دانم که تام قبلاً به شدت مشروب می خورد.
I do a lot of things that my mother does not know I do.	من کارهای زیادی انجام می دهم که مادرم نمی داند انجام می دهم.
Tom did a good job.	تام کار خوبی انجام داده است.
Maybe Tom went out with Mary.	شاید تام با مری بیرون رفت.
Tom will be on my same flight.	تام در همان پرواز من خواهد بود.
I do not know if Tom is really in Australia.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً در استرالیا است؟
I know Tom is out on the porch.	می دانم که تام بیرون ایوان است.
Tom no longer goes to school here.	تام دیگر اینجا به مدرسه نمی رود.
I wish it was Valentine's Day	کاش روز ولنتاین بود
My head is not busy this afternoon	امروز بعدازظهر سرم شلوغ نیست
Tom returned to his room.	تام به اتاقش برگشت.
I thought you spoke better French than Tom.	فکر می کردم بهتر از تام فرانسوی صحبت می کنی.
Tom is shy and timid.	تام خجالتی و ترسو است.
Are you sure you do not want me to help you?	مطمئنی نمیخوای کمکت کنم؟
Tom says he believes he can do it.	تام می گوید باور دارد که می تواند این کار را انجام دهد.
Mary asked Tom to pretend she was her boyfriend.	مری از تام خواست وانمود کند که دوست پسر اوست.
Tom is not back yet.	تام هنوز برنگشته است.
You're lucky no one saw you do that, right?	شما خوش شانسید که هیچ کس شما را ندید که این کار را کردید، نه؟
Tom gives us everything we need.	تام هر چیزی را که نیاز داریم به ما می دهد.
Man begins to die as soon as he is born.	انسان به محض تولد شروع به مردن می کند.
I know Tom knows he's not going to do that.	می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
What taste do you want?	چه طعمی می خواهید؟
I think Tom could have done it faster himself.	من فکر می کنم که تام می توانست این کار را خودش سریعتر انجام دهد.
I will not allow this to happen again.	من اجازه نمی دهم که دوباره این اتفاق بیفتد.
Tom was not alone at home.	تام در خانه تنها نبود.
You asked Tom why he wanted Mary to do this?	به تام گفتی چرا از مری می خواستی این کار را بکند؟
Do you know why I fell in love with Tom?	میدونی چرا عاشق تام شدم؟
We are too far away to hear Tom.	ما برای شنیدن تام خیلی دوریم.
Tom went to the parking lot to look at Mary's new car.	تام به سمت پارکینگ رفت تا به ماشین جدید مری نگاه کند.
I would like to see my sister Maryam.	دوست دارم خواهرم مریم را ببینی.
Tom sent me a Christmas present.	تام برایم هدیه کریسمس فرستاد.
Can we talk to Tom?	آیا می توانیم با تام صحبتی داشته باشیم؟
It will probably be easy for Tom to win.	احتمالا برنده شدن برای تام آسان خواهد بود.
Tom is usually reasonable, but Mary is not.	تام معمولا معقول است، اما مری اینطور نیست.
The government is reforming education.	دولت در حال اصلاح آموزش و پرورش است.
Tom did not buy me what I needed.	تام آنچه را که لازم داشتم برایم نخرید.
I'm glad you agreed to see me	خوشحالم که قبول کردی منو ببینی
Tom says he loves it in Australia.	تام می گوید که آن را در استرالیا دوست دارد.
Most likely, Tom will not win.	به احتمال زیاد تام برنده نخواهد شد.
Tom thinks that if someone had invited him, Mary would have come.	تام فکر می کند که اگر کسی او را دعوت کرده بود، مری می آمد.
I was surprised when Tom told me he did not need to do this.	وقتی تام به من گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تعجب کردم.
Do not let them cross the gate.	اجازه ندهیم آنها از دروازه عبور کنند.
Revenues were lower than we expected.	درآمدها کمتر از حد انتظار ما بود.
Tom said you are not trying.	تام گفت تو تلاش نمی کنی.
Do you know where Tom bought his new car?	آیا می دانید تام ماشین جدیدش را از کجا خرید؟
I'm glad what Tom said was supposed to happen did not happen.	خوشحالم که آنچه تام گفت قرار است اتفاق بیفتد، اتفاق نیفتاد.
Tom and Mary still live in the apartment above John and Alice.	تام و مری هنوز در آپارتمان بالای جان و آلیس زندگی می کنند.
We probably should not have done that.	احتمالا نباید این کار را می کردیم.
It was quite a coincidence that I found out what Tom was doing.	کاملاً تصادفی بود که فهمیدم تام دارد چه کار می کند.
Tom cooks all his meals.	تام تمام وعده های غذایی خود را می پخت.
That's the reason	دلیلش همینه
Tom is not afraid of anyone	تام از هیچکس نمی ترسد
Tom eventually lost that job.	تام در نهایت آن شغل را از دست داد.
I do not know who Tom wants to dance with.	من نمی دانم تام می خواهد با چه کسی به رقص برود.
Tom is ready to lead.	تام آماده رهبری است.
Why did you tell me that Tom lives in Boston while he lives in Chicago?	چرا به من گفتی که تام در بوستون زندگی می کند در حالی که در شیکاگو زندگی می کند؟
Tom has nothing in his bag.	تام چیزی در کیفش ندارد.
Tom has an eclectic taste in music.	تام در موسیقی سلیقه التقاطی دارد.
Tom does not listen to Mary's advice.	تام به نصیحت مری گوش نمی دهد.
Tom said he did not think he could do it without help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون هیچ کمکی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom often talks about Mary.	تام اغلب در مورد مری صحبت می کند.
I do not know what the consequences will be.	نمی دانم چه عواقبی خواهد داشت.
I was annoyed by the smell of rotten fish.	از بوی ماهی گندیده اذیت شدم.
The saleswoman could not open the box.	دختر فروشنده نتوانست صندوق را باز کند.
I did not know him at the time.	من در آن زمان او را نمی شناختم.
Tom is much more handsome than John.	تام خیلی خوش تیپ تر از جان است.
I did not get rich	من پولدار نشدم
I know I can do this when I'm in Boston.	می دانم وقتی در بوستون هستم می توانم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will do this for you.	من فکر نمی کنم تام این کار را برای شما انجام دهد.
Do you know what this box is made of?	آیا می دانید این جعبه از چه چیزی ساخته شده است؟
I want to see a doctor as soon as possible.	من می خواهم در اسرع وقت به دکتر مراجعه کنم.
I do not think Tom can stand the truth.	من فکر نمی کنم تام بتواند حقیقت را تحمل کند.
He asked me a few questions about the math test.	چند سوال در مورد امتحان ریاضی از من پرسید.
Tom is always in a hurry, isn't he?	تام همیشه عجله دارد، اینطور نیست؟
Tom waits for Mary to get home.	تام منتظر است تا مری به خانه برسد.
I did not suffer much damage	من آسیب زیادی ندیدم
I have not yet done what I have to do.	من هنوز کاری را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
You do not want to know why?	نمیخوای بدونی چرا؟
This test has no time limit	این آزمون محدودیت زمانی ندارد
Why is Tom insulted?	چرا تام توهین می شود؟
Tom is going to do that later.	تام قرار است بعداً این کار را انجام دهد.
Tom is not ready yet, is he?	تام هنوز آماده نیست، نه؟
Tom wondered what was going on.	تام تعجب کرد که چه خبر است.
They overcame me.	آنها بر من غلبه کردند.
I am not going to deceive myself.	قرار نیست خودم را گول بزنم.
Do you think you will stay in Australia for a long time?	آیا فکر می کنید مدت زیادی در استرالیا خواهید ماند؟
I got to Tom's house after walking all day.	من بعد از راه رفتن تمام روز به خانه تام رسیدم.
Tom also went to Boston.	تام هم به بوستون رفت.
Tom will probably be fined for doing so.	تام احتمالا به خاطر انجام این کار جریمه خواهد شد.
There are all kinds of flowers in that garden.	در آن باغ همه نوع گل وجود دارد.
I know Tom was supposed to do that last week in Boston.	می دانم که تام قرار بود این کار را هفته گذشته در بوستون انجام دهد.
Tom told me I had to come visit.	تام به من گفت که من باید برای بازدید از آنجا بیایم.
Tell Tom we can not do that.	به تام بگو ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I do not believe that such a compromise is possible.	من معتقد نیستم که چنین مصالحه ای امکان پذیر باشد.
I know how to get ahead of Tom.	من می دانم چگونه از تام پیشی بگیرم.
Tom was able to guess the weight of the esophagus.	تام توانست وزن مری را حدس بزند.
Tom went somewhere.	تام به جایی رفت.
I'm probably not the only one who knew how to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که می‌دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
I know Tom is someone we can trust.	من می دانم که تام کسی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
I will do it provided I get paid for it.	من آن کار را به شرطی انجام خواهم داد که برای آن پولی دریافت کنم.
Tom was not very rich at the time.	تام در آن زمان چندان ثروتمند نبود.
What was Tom complaining about?	تام از چه چیزی شاکی بود؟
Tom could not take care of himself.	تام نمی توانست از خودش مراقبت کند.
Tom and I went shopping together.	من و تام با هم به مرکز خرید رفتیم.
Tom swims quite well.	تام کاملاً خوب شنا می کند.
"I'm not very much like my brother," Tom said.	تام گفت که من خیلی شبیه برادرم نیستم.
Nobody told me you were waiting for me.	کسی به من نگفت که منتظر من بودی.
Tom just wanted to ask Mary a few questions.	تام فقط می خواست از مری چند سوال بپرسد.
I got my pilot's license in 2013.	من گواهینامه خلبانی خود را در سال 2013 گرفتم.
You are supposed to work overtime today.	قرار است امروز اضافه کار کنید.
What did Tom not particularly like?	به خصوص تام چه چیزی را دوست نداشت؟
Tom is not in his mind.	تام در ذهنش نیست.
I do not work in Boston, even if you pay me twice as much.	من در بوستون کار نمی کنم حتی اگر دو برابر به من دستمزد بدهی.
Tom and Mary do not understand.	تام و مری متوجه نمی شوند.
I feel like a foreigner.	احساس می کنم یک خارجی هستم.
Tom is flirting with disaster.	تام در حال معاشقه با فاجعه است.
I can not forget what happened last summer.	من نمی توانم آنچه در تابستان گذشته اتفاق افتاد را فراموش کنم.
Tom did not swim with us yesterday.	تام دیروز با ما شنا نرفت.
Tom continued to climb.	تام به بالا رفتن ادامه داد.
I wonder if this is true?	من تعجب می کنم که آیا این کار درست است؟
What was Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکرد؟
The changes are quite amazing.	تغییرات کاملاً شگفت‌انگیز هستند.
Tom pulled his knees to his chest and rested his chin on them.	تام زانوهایش را تا سینه‌اش کشید و چانه‌اش را روی آن‌ها گذاشت.
I do not think Tom is a plumber.	من فکر نمی کنم تام یک لوله کش باشد.
Shouldn't Tom be in Australia by now?	آیا تام نباید تا الان در استرالیا باشد؟
Tom told Mary that he thought John was fat.	تام به مری گفت که فکر می کند جان چاق است.
Tom is proud of his son.	تام به پسرش افتخار می کند.
I did not want Tom to know that I did not know how to do this.	من نمی خواستم تام بداند که من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
He promised to meet her at the coffee shop.	قول داد در کافی شاپ با او ملاقات کند.
Tom is not allowed to do that.	تام اجازه انجام این کار را ندارد.
Tom said he has been very busy all week.	تام گفت که او در تمام هفته بسیار شلوغ بوده است.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
I'm not sure how we can make this happen.	من مطمئن نیستم که چگونه می توانیم این اتفاق بیفتد.
I bought two cups of black raspberries from an Amish farmer.	من دو پیمانه تمشک سیاه از کشاورز آمیش خریدم.
I know you do not enjoy yourself here	میدونم اینجا از خودت لذت نمیبری
I have been lied to before	قبلا به من دروغ گفته اند
"how are you?" 	"حال شما چطور است؟"
"I can not complain."	"من نمی توانم شکایت کنم."
It takes a lot of courage to admit that you are wrong.	اعتراف به اینکه اشتباه می کنید، شجاعت زیادی می خواهد.
Some executives complained about him becoming chairman.	برخی از مدیران از رئیس شرکت شدن او گلایه داشتند.
Tom is not as cautious as I am.	تام مثل من محتاط نیست.
Tom said he was sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
You should be able to do this without my help.	شما باید بتوانید بدون کمک من این کار را انجام دهید.
I will not do this to you	من با تو این کار را نمی کنم
Aren't you Tom's brother?	برادر تام نیستی؟
Why didn't Tom do it today?	چرا تام امروز این کار را نکرد؟
Tom, do not buy any eggs.	تام هیچ تخم مرغی نخرید.
This is a legendary place	این مکان افسانه ای است
I do not pay for Tom.	من برای تام هزینه نمی کنم.
Many high-ranking officials attended the meeting.	بسیاری از مقامات بلندپایه در این نشست حضور داشتند.
The children gathered around where Tom was sitting and watched him play his guitar.	بچه ها اطراف جایی که تام نشسته بود جمع شدند و او را تماشا کردند که گیتارش را می نوازد.
Swimming is not really a complete job.	شنا واقعاً کار تام نیست.
My mother gave me what I wanted for lunch.	مادرم آنچه را که برای ناهار می خواستم به من داد.
I think that means a lot to Tom.	من فکر می کنم که برای تام معنی زیادی دارد.
I asked Tom if he knew Mary's address.	از تام پرسیدم که آیا آدرس مری را می‌داند؟
Tom took part in last night's riots.	تام در شورش های شب گذشته شرکت کرد.
Avocado has a Korean texture.	آووکادو دارای بافت کره ای است.
I did not think we would stay in that hotel.	فکر نمی کردم در آن هتل بمانیم.
Tom does not come	تام نمیاد
I was most upset	من بیشتر از همه ناراحت بودم
Why should Tom live in such a place?	چرا تام باید در چنین مکانی زندگی کند؟
I heard you were studying French.	شنیدم که درس فرانسه می خوانی.
Tom did not come home from school yesterday.	تام دیروز از مدرسه به خانه نیامد.
I do not know if Tom knows this?	نمی دانم آیا تام این را می داند؟
That was the last thing I heard from Tom.	این آخرین چیزی بود که از تام شنیدم.
I want to know if you have ever been to Australia.	می خواهم بدانم آیا تا به حال به استرالیا رفته اید یا خیر.
If I were you, I would not trust Tom.	اگر من جای تو بودم، به تام اعتماد نمی کردم.
Tom and Mary got married last summer.	تام و مری تابستان گذشته ازدواج کردند.
Tom and I are going to a high school.	من و تام به یک دبیرستان می رویم.
Tom interrupted class again today.	تام امروز دوباره کلاس را قطع کرد.
I took out my key and opened the door.	کلیدم را بیرون آوردم و در را باز کردم.
Tom was not happy with the way we did it.	تام از روشی که ما این کار را انجام دادیم راضی نبود.
Can you arrange these flowers for me?	می توانید این گل ها را برای من مرتب کنید؟
Tom will probably not win again.	تام احتمالاً دیگر برنده نخواهد شد.
I thought you gave Tom the old jacket.	فکر کردم کاپشن قدیمیت را به تام دادی.
I told Tom not to eat raw pork.	به تام گفتم که نباید گوشت خوک خام بخورد.
Why can't we play tennis today?	چرا امروز نمی توانیم تنیس بازی کنیم؟
At the moment, I can not comment on that problem.	در حال حاضر، من نمی توانم در مورد آن مشکل اظهار نظر کنم.
Tom needs all the help he can get.	تام به تمام کمکی که می تواند داشته باشد نیاز دارد.
I beg you not to do that.	من از شما خواهش می کنم که این کار را نکنید.
I do not work with Tom.	من با تام کار نمی کنم.
Tom injured his left leg.	تام پای چپش را زخمی کرد.
Tom is my first name.	تام نام کوچک من است.
Are you a perfectionist?	آیا شما یک کمال گرا هستید؟
Tom and Mary met.	تام و مری با هم روبرو شدند.
I was not entertained	من سرگرم نبودم
Who is the man who plays the piano?	مردی که پیانو می نوازد کیست؟
Tom is crazy because I let you help me.	تام دیوانه است چون اجازه دادم به من کمک کنی.
You can not be a woman	تو نمیتونی زن باشی
Tom did not eat any rice.	تام هیچ برنجی نخورد.
Tom thinks his country is the biggest country in the world.	تام فکر می کند که کشورش بزرگترین کشور جهان است.
I'm sure I'm not the person you're looking for.	مطمئنم من اون کسی نیستم که شما دنبالش می گردید.
Tom thought it was good.	تام فکر کرد که خوب است.
I still think Tom will win.	من هنوز فکر می کنم تام برنده خواهد شد.
I can not remember what my life was like before meeting Tom.	من نمی توانم به یاد بیاورم که زندگی من قبل از ملاقات با تام چگونه بود.
I felt hurt, betrayed and most importantly angry.	احساس می کردم آسیب دیده بودم، خیانت شده بودم و مهمتر از همه عصبانی بودم.
Tom was able to change Mary's mind.	تام توانست نظر مری را تغییر دهد.
I do not think I know a man who is playing a drama.	من فکر نمی کنم که مردی را که در حال نواختن درام است، بشناسم.
Tom is a poor driver.	تام یک راننده فقیر است.
I do not think this is very funny.	من فکر نمی کنم این خیلی خنده دار باشد.
I do not want to sell this. 	من نمی خواهم این را بفروشم.
Let's find something else we can sell.	بیایید چیز دیگری پیدا کنیم که بتوانیم بفروشیم.
Tom has enough money to buy what he needs.	تام به اندازه کافی پول دارد تا آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Why does Tom not want to do that?	چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Let's find someone who really knows how to do this.	بیایید کسی را پیدا کنیم که واقعاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
In those days, women did not have the right to vote.	آن روزها زنان حق رای نداشتند.
Tom bought a basket full of fruit for Mary.	تام برای مریم سبدی پر از میوه خرید.
Do you miss Tom?	دلت برای تام تنگ نشده؟
I do not allow this.	من این اجازه را نمی دهم.
It is impossible to say what might happen.	نمی توان گفت چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
There were only a few pieces of vegetation near the river.	تنها چند تکه از پوشش گیاهی در نزدیکی رودخانه وجود داشت.
We will both be in Australia for a while.	هر دوی ما برای مدتی در استرالیا خواهیم بود.
They are poor because of discrimination against them.	آنها به دلیل تبعیض علیه آنها فقیر هستند.
Do not open the doors	درها را باز نکن
Tom spent a week with Mary in Boston.	تام یک هفته را با مری در بوستون گذراند.
I do not think Tom knows where Mary went.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا رفت.
Which does not fit in my bag.	که در کیف من جا نمی شود.
We can not hide it forever.	ما نمی توانیم آن را برای همیشه پنهان کنیم.
I'm pretty sure Tom's doing something illegal.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کار غیرقانونی انجام می دهد.
Tom has a splinter in his finger.	تام یک ترکش در انگشتش دارد.
This is something I never do.	این کاری است که من هرگز انجام نمی دهم.
I had a good time in Boston.	زمانی که در بوستون بودم به من خوش گذشت.
Tom is waiting for you in the lobby.	تام در لابی منتظر شماست.
Tom is aware that the police are looking for him.	تام آگاه است که پلیس به دنبال او است.
Tom asked Mary to find out what John wanted.	تام از مری خواست تا بفهمد جان چه می خواهد.
Tom called and complained.	تام زنگ زد و شکایت کرد.
Why don't we sit behind the bus?	چرا پشت اتوبوس نمی نشینیم؟
Tom does not know if Mary likes pumpkin pie or not.	تام نمی داند که مری پای کدو تنبل دوست دارد یا نه.
They took Tom.	تام را بردند.
Tom usually calls Mary every night after dinner.	تام معمولاً هر شب بعد از شام با مری تماس می گیرد.
I think Tom says yes.	من فکر می کنم که تام می گوید بله.
I know Tom would be angry if you did that.	می دانم که تام اگر این کار را می کردی عصبانی می شد.
Tom says he does not think Mary will cry.	تام می گوید که فکر نمی کند مری گریه کند.
Tom has an old work injury.	تام یک مصدومیت کار قدیمی دارد.
You can not shout at Tom.	شما نمی توانید سر تام فریاد بزنید.
Tom looks hungry.	به نظر می رسد تام گرسنه است.
It was Tom's only fault.	این تنها تقصیر تام بود.
Why do all kids love Tom?	چرا همه بچه ها تام را دوست دارند؟
He is trying hard to pass the entrance exam.	او برای قبولی در کنکور سخت تلاش می کند.
It does not mean what you think.	معنی آن چیزی نیست که شما فکر می کنید.
I talk to Tom often.	من اغلب با تام صحبت می کنم.
You need to eat nutritious foods.	شما باید غذاهای مغذی بخورید.
Tom is sweating	تام داره عرق میکنه
Did Tom look upset?	آیا تام ناراحت به نظر می رسید؟
Maybe Tom can help you wash the car.	شاید تام بتواند در شستن ماشین به شما کمک کند.
The restaurant we are going to eat tonight is close to my place of work.	رستورانی که قرار است امشب در آن غذا بخوریم، نزدیک محل کار من است.
Tom wanted to know why Mary was missing.	تام می خواست بداند چرا مری غایب است.
His job is to negotiate with foreign buyers.	کار او مذاکره با خریداران خارجی است.
You haven't told anyone yet, have you?	هنوز به کسی نگفتی، نه؟
Tom often sleeps on the train on the way back from work.	تام اغلب در راه بازگشت از محل کار در قطار می خوابد.
Tom has lost his key.	تام کلیدش را گم کرده است.
Maybe Tom does not know that Mary has to do this.	شاید تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
No need to be embarrassed	نیازی به خجالت نیست
The butcher who sold me this beef is always friendly.	قصابی که این گوشت گاو را به من فروخت همیشه صمیمی است.
Do you want to try sleeping again?	آیا می خواهید سعی کنید دوباره بخوابید؟
Let us know immediately if anything happens to you.	اگر اتفاقی برای شما افتاد، فوراً به ما اطلاع دهید.
They are clearly not happy to be here.	آنها به وضوح از حضور در اینجا خوشحال نیستند.
This is generous from you.	این از شما سخاوتمند است.
We had to study French in our high school.	ما مجبور شدیم در دبیرستان خود زبان فرانسه بخوانیم.
Tom definitely asks Mary to do this.	تام قطعا از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom looks good in black.	تام در مشکی خوب به نظر می رسد.
You have to take that bus to go to the museum.	برای رفتن به موزه باید آن اتوبوس را بگیرید.
Tom said he no longer wanted to go fishing with Mary.	تام گفت که دیگر نمی خواهد با مری به ماهیگیری برود.
Do not tell anyone about it yet	هنوز در این مورد به کسی نگو
I went to Tom and Mary last night.	دیشب به تام و مری رفتم.
I monitor the market closely.	من بازار را از نزدیک زیر نظر دارم.
I do not like multitasking.	من چندوظیفه ای را دوست ندارم.
I do not owe anyone an explanation	توضیحی بدهکار کسی نیستم
It will not end until it is over.	تا زمانی که تمام نشود تمام نمی شود.
Tom is involved in a bad accident.	تام در یک تصادف بد درگیر شده است.
Tom was silent for a moment.	تام لحظه ای ساکت شد.
Tom said he was looking for help.	تام گفت که به دنبال کمک است.
Let me bring you a chair	بذار برات صندلی بیارم
Tom is not as shy as before.	تام مثل قبل خجالتی نیست.
Tom placed the box on the table.	تام جعبه را روی میز گذاشت.
Children your age usually do not.	بچه های هم سن شما معمولاً این کار را نمی کنند.
Tom said he was very sure Mary would not need it.	تام گفت که خیلی مطمئن است که مری نیازی به این کار ندارد.
Tom kissed Mary at the airport gate.	تام در دروازه فرودگاه مری را بوسید.
Tom knew something bad was going to happen.	تام می دانست که احتمالاً اتفاق بدی خواهد افتاد.
Tom is making lunch	تام داره ناهار درست میکنه
You do not know how much I appreciate this	نمیدونی چقدر اینو قدر میدونم
Tom looked at the label on Mary's name.	تام به برچسب نام مری نگاه کرد.
Tom told me he did not know Mary.	تام به من گفت که مری را نمی شناسد.
I get nervous when I speak French.	وقتی دارم فرانسوی صحبت می کنم عصبی می شوم.
Tom was very drunk.	تام خیلی مست شد.
We were told Tom was asking for our help.	به ما گفتند تام از ما کمک می خواهد.
Tom's priorities are different.	اولویت های تام متفاوت است.
I am the CEO	من مدیرعامل هستم
Tom did not seem to be impressed.	به نظر می رسید تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
Didn't you know Tom was going to Boston with Mary?	آیا نمی دانستی تام قصد داشت با مری به بوستون برود؟
Tom has fallen in love with me.	تام عاشق من شده است.
Tom told me he had never seen Mary.	تام به من گفت که هرگز مری را ندیده است.
I can not believe you have to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom swam to shore.	تام به سمت ساحل شنا کرد.
I think I put my sunglasses on Thomas.	فکر کنم عینک آفتابی ام را در تامز گذاشتم.
Maryam was wearing a short skirt.	مریم دامن کوتاهی پوشیده بود.
I advised Tom to see a dentist.	به تام توصیه کردم به دندانپزشک مراجعه کند.
I'm sorry I interrupted you, but is it okay to open the window?	ببخشید که حرف شما را قطع کردم، اما آیا بد نیست پنجره را باز کنید؟
Tom said Mary probably wouldn't do it herself.	تام گفت که مری احتمالاً خودش این کار را نمی‌کند.
We are not compatible	ما با هم سازگار نیستیم
Tom said he did not think he was ready to become a father.	تام گفت که فکر نمی کند آماده پدر شدن باشد.
Did Tom find someone to help him?	آیا تام کسی را پیدا کرد که به او کمک کند؟
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
"I'm not hungry." 	"گرسنه نیستم."
"Neither am I."	"من هم نیستم."
I thought you would finish it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنید.
I was shocked.	من مبهوت شدم.
Tom served me coffee.	تام برایم قهوه سرو کرد.
Tom Fuel	تام سوخت
Tom did not know he had insulted anyone.	تام نمی دانست که به کسی توهین کرده است.
I do not think everyone is still here.	من فکر نمی کنم که هنوز همه اینجا باشند.
What did you throw at Tom?	چی به تام انداختی؟
Tom and I are very busy right now.	من و تام الان خیلی سرمان شلوغ است.
Maybe I was wrong about Tom.	شاید در مورد تام اشتباه کرده باشم.
I had already told Tom where to park his car.	من قبلاً به تام گفته بودم ماشینش را کجا پارک کند.
I really do not know how this works.	من واقعا نمی دانم این چگونه کار می کند.
I knew you wanted to do this.	من می دانستم که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Maryam is making a new dress	مریم داره یه لباس جدید درست میکنه
He is very sick and has been in bed for a week.	او خیلی بیمار است و یک هفته است که در رختخواب است.
Mice destroy all grain in the barn.	موش ها همه غلات انبار را خراب می کنند.
Tom is paranoid.	تام پارانوئید است.
I did not know that Tom had agreed to this.	نمی دانستم تام با این کار موافقت کرده است.
Do you leave it with that rocket?	آیا با آن راکت آن را ترک می کنی؟
Tom is a big kid.	تام بچه بزرگی است.
You are unfair	تو بی انصافی
Tom said he was not ready for marriage.	تام گفت که برای ازدواج آماده نیست.
Tom got it very well.	تام آن را خیلی خوب دریافت کرده است.
I just want you to know that I am here for you.	فقط می خواهم بدانی که من برای تو اینجا هستم.
He kissed Tom Mary, not Alice.	تام مری را بوسید نه آلیس را.
We need to know what causes this.	ما باید بدانیم چه چیزی باعث این می شود.
I think Tom went to Boston last weekend.	من گمان می کنم تام آخر هفته گذشته به بوستون رفت.
Tom is not normal	تام عادی نیست
Tom is very friendly, right?	تام بسیار دوستانه است، نه؟
You can do this if you want.	اگر بخواهید می توانید این کار را انجام دهید.
Most people spend about a third of their lives asleep.	اکثر مردم حدود یک سوم عمر خود را در خواب می گذرانند.
Tom is still trying to convince Mary to do it.	تام هنوز در تلاش است تا مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I thought Tom would come alone.	فکر می کردم تام تنها می آید.
This is a long way.	این راه طولانی است.
Tom will be proud.	تام افتخار خواهد کرد.
The wings of this swallow are broken.	بال های این پرستو شکسته است.
I want Tom to clean the living room.	من می خواهم تام اتاق نشیمن را تمیز کند.
Tom is studying to be a mechanical engineer.	تام در حال تحصیل برای مهندس مکانیک است.
I have to study for the French exam tomorrow.	فردا برای آزمون فرانسه باید بخونم.
What does it solve?	چه چیزی را حل می کند؟
You did a great job, Tom.	عالی کار کردی، تام.
Tom is suffocating something	تام داره یه چیزی خفه میشه
I told Tom I thought Mary could do it.	به تام گفتم که فکر می کنم مری می تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom has a wide mind.	من فکر می کنم تام ذهنی وسیع دارد.
Tom did not answer my calls.	تام به تماس های من پاسخ نداده است.
Why not today?	چرا امروز نریم؟
I'm afraid I feel bad right now.	من می ترسم در حال حاضر احساس بدی دارم.
Tom is not a consultant	تام مشاور نیست
Tom and Mary both tried to stay awake, but Mary fell asleep.	تام و مری هر دو سعی کردند بیدار بمانند، اما مری به خواب رفت.
Tom knew I was right.	تام می دانست که حق با من است.
Tom does not think Mary can do that.	تام فکر نمی کند مری بتواند این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would do this until 2:30.	فکر نمی کردم تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I want to ask you a few questions about what happened at school today.	من می خواهم چند سوال در مورد آنچه امروز در مدرسه اتفاق افتاد از شما بپرسم.
Tom loves cakes.	تام کیک دوست دارد.
He has been living in Ankara for six years.	او شش سال است که در آنکارا زندگی می کند.
Tom really enjoys swimming.	تام واقعاً به شنا علاقه دارد.
World War II began in 1939.	جنگ جهانی دوم در سال 1939 آغاز شد.
I know Tom is much smarter now.	من می دانم که تام اکنون بسیار باهوش تر است.
What is in your trunk?	در صندوق عقب شما چیست؟
I did not hate living alone.	بدم نمی آمد تنها زندگی کنم.
How long did it take you to decorate your Christmas tree?	چقدر طول کشید تا درخت کریسمس خود را تزئین کنید؟
Tom did it against my advice.	تام برخلاف توصیه من این کار را کرد.
Why can't I go to Australia next summer?	چرا تابستان آینده نمی توانم به استرالیا بروم؟
Tom tried to force Mary to stay another day.	تام سعی کرد مری را مجبور کند یک روز دیگر بماند.
We do not wash our hands yet.	ما هنوز دست هایمان را نشوییم.
This watch is not quite right	این ساعت کاملا درست نیست
I think Tom will do as he is told.	من فکر می کنم تام همانطور که به او گفته شده عمل خواهد کرد.
Tom knew Mary was alive.	تام می دانست که مری با جان است.
Are you really afraid of being in the same room with Tom?	آیا واقعاً از اینکه با تام در یک اتاق باشید می ترسید؟
This is not good enough for you.	این به اندازه کافی برای شما خوب نیست.
Tom had everything a boy could want.	تام هر آنچه که یک پسر می توانست بخواهد داشت.
Where is your dog?	سگت کجاست؟
Do not be a child	بچه نباش
An hour of sleep before midnight is worth two hours after.	یک ساعت خواب قبل از نیمه شب ارزش دو ساعت بعد از آن را دارد.
Why don't we get married right away?	چرا ما فورا ازدواج نمی کنیم؟
Do you think that you can handle it?	فکر میکنی از دستت میره؟
Tom should have helped Mary more.	تام باید بیشتر به مری کمک می کرد.
My parents taught me not to take gifts from strangers.	پدر و مادرم به من یاد دادند که از غریبه ها هدیه نگیرم.
He ran so fast that we could not reach him.	خیلی سریع دوید که نتونستیم بهش برسیم.
He did not succeed, but this was his first attempt after all.	او موفق نشد، اما پس از همه این اولین تلاش او بود.
Tom is out of the office.	تام از دفتر خارج شده است.
I'm trying to figure out what happened	دارم سعی میکنم بفهمم چی شده
Who is that beautiful girl?	اون دختر خوشگل کیه؟
Tom is a very smart boy, isn't he?	تام پسر بسیار باهوشی است، اینطور نیست؟
This is suspicious.	این مشکوک است.
I have a friend who speaks good French.	من دوستی دارم که به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
There is nothing you can do about it right now.	در حال حاضر هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
Tom asked me to tell Mary why I did this.	تام از من خواست که به مری بگویم چرا این کار را کردم.
What is the total amount of money you spent?	مجموع پولی که خرج کردید چقدر است؟
You can at least try to be a little more polite, even if he is not like you.	شما حداقل می توانید سعی کنید کمی مودب تر باشید، حتی اگر مثل شما نیست.
I thought Tom had been a French teacher before.	من فکر می کردم تام قبلا معلم فرانسه بوده است.
I will not attend today's meeting	من در جلسه امروز شرکت نخواهم کرد
Tom's probably late, isn't it?	احتمالا تام دیر می شود، اینطور نیست؟
I did not know that Tom could not do this for Mary.	من نمی دانستم که تام نمی تواند این کار را برای مری انجام دهد.
We can continue this if we want.	اگر بخواهیم می توانیم این کار را ادامه دهیم.
Do not move these books.	این کتاب ها را جابه جا نکنید.
I do not think this is exactly what Tom agreed to.	فکر نمی‌کنم این دقیقاً همان چیزی باشد که تام با آن موافقت کرد.
This is very, very upsetting.	این خیلی خیلی ناراحت کننده است.
Tom is a Methodist, but Mary is a Catholic.	تام متدیست است، اما مری کاتولیک است.
I'm going to Australia next month to do this.	من ماه آینده برای انجام این کار به استرالیا می روم.
Tom wanted his son to live in Boston.	تام می خواست پسرش در بوستون زندگی کند.
I was a boy scout.	من پیشاهنگ پسر بودم.
I had trouble turning on my car this morning.	امروز صبح هنگام روشن کردن ماشینم مشکل داشتم.
I think Tom will follow my advice.	فکر می کنم تام به توصیه من عمل خواهد کرد.
Tom asked me if I wanted to go to Australia with Mary.	تام از من پرسید که آیا می خواهم با مری به استرالیا بروم؟
No one is better at this than I am.	هیچ کس در این کار بهتر از من نیست.
Previously, more than 20 people were sitting there.	قبلاً بیش از 20 نفر آنجا نشسته بودند.
I did not believe them.	من آنها را باور نکردم.
You see what Tom can do.	شما دیده اید که تام چه کاری می تواند انجام دهد.
I know how much you want to do this.	من می دانم که چقدر می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom made toys for his grandson.	تام برای نوه اش اسباب بازی درست کرد.
I probably will not go today	احتمالا امروز نخواهم رفت
Did Tom attend the meeting?	آیا تام در جلسه حاضر شد؟
Tom said doing so is very dangerous.	تام گفت انجام این کار بسیار خطرناک است.
I have done this many times	من بارها این کار را انجام داده ام
He considers it a rule to read aloud every day.	او این را یک قانون می داند که هر روز با صدای بلند بخواند.
Tom said Mary was very tickled.	تام گفت که مری خیلی قلقلک بود.
We did not have time to stop at the supermarket.	ما وقت نداشتیم در سوپرمارکت توقف کنیم.
I have given you everything	من همه چیز را به تو داده ام
My appointment is at 2:30.	قرار من ساعت 2:30 است.
Tom was not staring at Mary.	تام به مری خیره نشده بود.
Watching tennis is fun. 	تماشای تنیس سرگرم کننده است.
Watching basketball is also fun.	تماشای بسکتبال نیز سرگرم کننده است.
I do not think he would like me to do it again.	فکر نمی کنم بدش بیاید که دوباره این کار را انجام دهم.
Do you have any idea what is causing this problem?	آیا هیچ ایده ای دارید که چه چیزی باعث این مشکل می شود؟
Tom says he will do it whether you like it or not.	تام می گوید چه بخواهی چه نخواهی این کار را انجام خواهد داد.
Why didn't you ask me sooner?	چرا زودتر از من نپرسیدی؟
You could not see it from there.	شما نمی توانستید آن را از آنجا ببینید.
They trusted Tom.	آنها به تام اعتماد کردند.
I know you're tired	میدونم که خسته ای
Tom lived here for three years.	تام سه سال در اینجا زندگی کرد.
I think the man is missing.	من فکر می کنم آن مرد گم شده است.
I know Tom's almost my age.	می دانم که سن تام تقریباً به اندازه پدر من است.
He prefers to listen to others rather than speak for himself.	او ترجیح می دهد به دیگران گوش دهد تا اینکه خودش صحبت کند.
It is cheaper if you buy in bulk.	اگر به صورت عمده بخرید ارزان تر است.
Nothing funny is going on	هیچ چیز خنده داری در جریان نیست
I am a volleyball player.	من یک بازیکن والیبال هستم.
Tom did not tell Mary why he quit his job.	تام به مری نمی گفت که چرا کارش را رها کرده است.
Tom said he was happy Mary could do it.	تام گفت از اینکه مری توانسته این کار را انجام دهد خوشحال است.
We have not seen or heard from Tom in a long time.	ما مدت زیادی است که تام را ندیده‌ایم یا چیزی از او نشنیده‌ایم.
Tom said he did not really know how old Mary was.	تام گفت که واقعاً نمی‌دانست مری چند ساله است.
Tom has only listened to rock since the 1990s.	تام فقط از دهه نود به راک گوش می دهد.
I do not know if Tom is right or not.	من نمی دانم که آیا تام درست می گوید یا نه.
Where is my family?	خانواده من کجا هستند؟
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary did not have much money.	تام می دانست که مری پول زیادی ندارد.
Ubuntu is a popular Linux distribution.	اوبونتو یک توزیع محبوب لینوکس است.
Tom said Mary was probably still sleepy.	تام گفت مری احتمالا هنوز خواب آلود است.
I asked Tom what had happened, but he did not tell me.	از تام پرسیدم چه اتفاقی افتاده است، اما او به من نگفت.
Tom was kind of surprised that Mary did that.	تام به نوعی متعجب بود که مری این کار را کرد.
That shirt will not fit anymore	اون پیراهن دیگه بهم نمیاد
I do not oppose you going out to work, but who takes care of the children?	من با بیرون رفتن شما برای کار مخالف نیستم، اما چه کسی از بچه ها مراقبت می کند؟
Some economists think so.	برخی از اقتصاددانان چنین فکر می کنند.
I think Tom and Mary want us to help them do that tomorrow.	من گمان می کنم که تام و مری می خواهند که فردا به آنها کمک کنیم تا این کار را انجام دهند.
Tom did not stop Mary.	تام مری را متوقف نکرد.
Tom does not leave the house much.	تام زیاد خانه را ترک نمی کند.
All we have to do is wait for Tom to get here.	تنها کاری که باید انجام دهیم این است که منتظر باشیم تا تام به اینجا برسد.
Why didn't Tom and Mary get married in Australia?	چرا تام و مری در استرالیا ازدواج نکردند؟
Tom is good enough.	تام به اندازه کافی خوب است.
I guess you have lunch with Tom.	من حدس می زنم که شما با تام ناهار می خورید.
I do not have the patience to play	حوصله بازی ندارم
I'm not crazy.	من دیوانه نیستم.
I let Tom live.	من اجازه دادم تام زندگی کند.
He nodded.	او با تکان سر جواب داد.
He comes from Wales.	او از ولز می آید.
Tom often wakes up early.	تام اغلب زود بیدار می شود.
Did Tom tell you what he wanted to drink?	آیا تام به شما گفت که می خواهد چه بنوشد؟
Tom should be better prepared next time.	تام باید دفعه بعد بهتر آماده شود.
We all know how this is going to end.	همه ما می دانیم که این قرار است چگونه به پایان برسد.
Tom wants to be in Australia.	تام می خواهد در استرالیا باشد.
Thank you for being with me until the end of the concert.	از اینکه تا پایان کنسرت همراه بودید متشکرم.
Tom told only one fact.	تام فقط یک واقعیت را بیان کرد.
Miracles have happened.	معجزات اتفاق افتاده است.
Tom told Mary he was moving to Boston.	تام به مری گفت که به بوستون نقل مکان می کند.
The company is located on the outskirts of Osaka.	این شرکت در حومه اوزاکا واقع شده است.
This is the man who is said to have stolen the car.	این مردی است که می گویند ماشین را دزدیده است.
Tom told me he thought Mary was thin.	تام به من گفت که فکر می کند مری لاغر است.
I thought I was going to get here in time.	فکر می کردم که قرار است به موقع به اینجا برسم.
My dog ​​ate a tissue. 	سگ من یک دستمال کاغذی خورد.
I do not know if he will get sick.	نمی دانم آیا او مریض می شود.
I snore.	من خروپف می کنم.
It was very difficult for him to continue the conversation.	ادامه گفتگو برای او بسیار سخت بود.
Tom is responsible for this.	تام مسئول این است.
Can't you see the exit sign there?	تابلوی خروج را آنجا نمی بینید؟
I was always poor	من همیشه فقیر بودم
Tom finished the beer and then got up to leave.	تام آبجوش را تمام کرد و سپس بلند شد تا برود.
Tom was overeating.	تام داشت پرخوری می کرد.
I'm just glad I did.	من فقط خوشحالم که آن را انجام دادم.
I arrived just as Tom was leaving.	درست زمانی رسیدم که تام می رفت.
Tom leaned his head against the window.	تام سرش را به پنجره تکیه داد.
This was not what I expected.	این چیزی نبود که انتظار داشتم.
Tom did not seem to be healthy.	به نظر می رسید تام سالم نیست.
That story cannot be true	اون داستان نمیتونه درست باشه
I think everyone thinks I'm crazy.	فکر می کنم همه فکر می کنند من دیوانه هستم.
Do you really think Tom can convince Mary to help him?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند مری را متقاعد کند که به او کمک کند؟
Tom walked down the street.	تام در امتداد خیابان قدم زد.
I do not like chocolate, but Tom does.	من شکلات دوست ندارم، اما تام دوست دارد.
Which one of you is Dr. Tom?	کدام یک از شما دکتر تام هستید؟
The feedback was good.	بازخورد خوب بود.
My boss did not excuse me for being late for the meeting.	رئیسم مرا به خاطر دیر آمدن به جلسه معذور نکرد.
"You have to pay a fee." 	"شما باید هزینه ای بپردازید."
"What kind of cost?"	"چه نوع هزینه ای؟"
Tom stared at the picture Mary was holding.	تام به عکسی که مری در دست داشت خیره شد.
I know Tom did not know Mary had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom ate less than Mary.	تام کمتر از مری خورد.
I asked Tom to contact you.	از تام خواستم با شما تماس بگیرد.
Tom still has a chance.	تام هنوز فرصت دارد.
Tom is full of surprises today.	تام امروز پر از شگفتی است.
I suppose it is impossible to know exactly when this will happen.	من فرض می کنم که غیرممکن است که بدانیم دقیقا چه زمانی این اتفاق می افتد.
Tom is not eager to do that.	تام مشتاق انجام این کار نیست.
I bought this car from Tom last week.	من همین هفته پیش این ماشین را از تام خریدم.
I have not met everyone yet.	من هنوز همه را ملاقات نکرده ام.
Tom took a step back.	تام گام‌هایش را عقب رفت.
Do you think that you can stop insulting me in front of my family?	فکر می کنی جلوی خانواده ام از توهین به من دست بکشی؟
You will be completely safe.	شما کاملا امن خواهید بود.
I have not broken Christmas ornaments for years.	سالهاست که زیور کریسمس را نشکنم.
I often attend conferences.	من اغلب در کنفرانس ها شرکت می کنم.
I was not satisfied with the results.	من از نتایج راضی نبودم.
Doctors say Tom is very sick.	دکترها می گویند تام خیلی مریض است.
I have many things to do before I die.	من کارهای زیادی دارم که می خواهم قبل از مرگ انجام دهم.
Tom claims.	تام مدعی است.
You know I do not like Tom	میدونی که من تام رو دوست ندارم
I know Tom did not know we were going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که ما قرار است این کار را انجام دهیم.
You were manipulating Tom	تو داشتی تام رو دستکاری میکردی
Tom and I have a party tomorrow night.	من و تام فردا شب مهمانی داریم.
Do you want to keep going out with Tom?	آیا می خواهید با تام به بیرون رفتن ادامه دهید؟
I was suddenly tired.	من ناگهان خسته شدم.
I asked Tom to tell Mary what to do.	از تام خواستم به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
Does Tom know I want him to win?	آیا تام می داند که من می خواهم او برنده شود؟
My father was a miller.	پدرم آسیابان بود.
Tom says ghosts are not real.	تام می گوید که ارواح واقعی نیستند.
I know Tom can not stop Mary from doing this.	می دانم که تام نمی تواند مری را از این کار باز دارد.
Serving people is his only purpose in life.	خدمت به مردم تنها هدف او در زندگی است.
Tom is falling asleep	تام داره به خواب میره
You are too young to buy alcohol.	شما برای خرید مشروب خیلی جوان هستید.
I do not think Tom knows if Mary will come tomorrow.	فکر نمی کنم تام بداند مری فردا بیاید یا نه.
The store is selling summer goods.	فروشگاه در حال فروش اجناس تابستانی است.
Tom's paintings did not impress me at all.	نقاشی های تام اصلاً مرا تحت تأثیر قرار ندادند.
I know you are interested.	من می دانم که شما علاقه مند هستید.
Who is going to help you?	چه کسی قرار است به شما کمک کند؟
Japan is one of the largest economic powers in the world.	ژاپن یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی در جهان است.
Tom decided to go skiing with Mary.	تام تصمیم گرفت با مری به اسکی برود.
Tom was amused by it.	تام با آن سرگرم شد.
I think you misunderstood me.	من فکر می کنم که شما من را اشتباه متوجه شده اید.
You snoozed	چرت زدی
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر کرده است که می تواند این کار را انجام دهد.
There are snakes in the Amazon.	مارهایی در آمازون وجود دارد.
I know Tom does not know why we could not do this for Mary.	می دانم که تام نمی داند چرا ما نتوانستیم این کار را برای مری انجام دهیم.
We have to get to the truth of the matter.	ما باید به حقیقت ماجرا برسیم.
No one has ever heard of him.	هیچ کس تا به حال در مورد او نشنیده است.
Let it get dirty	نذار کثیف بشه
I doubt that would upset Tom.	من شک دارم که چنین چیزی تام را ناراحت کند.
Do you think Tom will come?	فکر می کنی تام بیاید؟
Mary is Tom's first and only love.	مری اولین و تنها عشق تام است.
I'm sure this is what Tom should do.	من مطمئن هستم که این همان کاری است که تام باید انجام دهد.
Tom had a hard time making friends there.	تام برای دوست یابی در آنجا بسیار مشکل داشت.
Tom did not provide further details.	تام جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
I could not get the best Tom.	من نتوانستم بهترین تام را بگیرم.
You do not speak French well, do you?	شما زبان فرانسه را خوب بلد نیستید، درست است؟
Tom says he plans to go to Australia with Mary.	تام می گوید که قصد دارد با مری به استرالیا برود.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I know Tom did not know why you did it alone.	من می دانم که تام نمی دانست چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
This is your civic duty.	این وظیفه مدنی شماست.
You told Tom he could not do that, did he?	تو به تام گفتی که او نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
I do not know if Tom knew Mary could not do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
He passed her without realizing it.	بدون اینکه متوجه شود از کنارش گذشت.
Tom earns three times as much as me.	تام سه برابر من درآمد دارد.
I do not crack	من کراک نمی کشم
Tom might leave now if he wants to.	تام اگر بخواهد ممکن است همین حالا برود.
Tom often falls asleep while listening to the radio.	تام اغلب هنگام گوش دادن به رادیو به خواب می رود.
Tom is too young to run for president.	تام برای نامزدی ریاست جمهوری خیلی جوان است.
I'm glad it's sunny today.	خوشحالم که امروز آفتابی است.
Tom said Mary knew she might not want to do it herself.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Tom will never hurt anyone again.	تام دیگر هرگز به کسی صدمه نخواهد زد.
I do not have to worry about this.	من نباید نگران این باشم.
Tom wants to be a firefighter.	تام می خواهد آتش نشان شود.
Tom opened the door and entered.	تام در را باز کرد و وارد شد.
I try to do it before 2:30.	سعی می کنم قبل از ساعت 2:30 انجامش دهم.
I know Tom can no longer do that.	من می دانم که تام دیگر قادر به انجام این کار نیست.
Repairs will cost a lot.	تعمیرات هزینه زیادی خواهد داشت.
I told Tom not to be afraid of Mary.	به تام گفتم از مری نترس.
The environment was ideal.	محیط ایده آل بود.
If I had enough money, I would buy a guitar.	اگر پول کافی داشتم، یک گیتار می خریدم.
Does Tom play hockey?	آیا تام هاکی بازی می کند؟
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom looked through the curtains.	تام از میان پرده ها نگاه کرد.
Why did Tom buy it?	چرا تام آن را خرید؟
I know Tom will not do this anytime soon.	می دانم که تام به این زودی ها این کار را نخواهد کرد.
You's very complaining, aren't you?	خیلی شاکی هستی، نه؟
I want to brush his teeth.	من می خواهم دندان هایش را صاف کنم.
Tom said Mary thinks she might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می کند شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
If I fall, I can not get up.	اگر زمین بخورم، نمی توانم بلند شوم.
I told Tom that he could not enter our club.	من به تام گفتم که امکان ندارد او وارد باشگاه ما شود.
I doubt Tom is drunk.	من شک دارم که تام مست است.
It will be difficult to determine what is causing this problem.	تعیین اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده است دشوار خواهد بود.
I did not care what Tom did.	برایم مهم نبود که تام چه کرد.
Who knows what will happen tomorrow?	چه کسی می داند فردا چه خواهد شد؟
Tom can not speak much French.	تام نمی تواند خیلی فرانسوی صحبت کند.
I do not think it is important for us to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار برای ما مهم باشد.
I'm afraid I do not have one	میترسم یکی ندارم
Quakers are a religious people.	کویکرها مردمی مذهبی هستند.
Please accept our condolences	تسلیت ما را پذیرا باشید
Tom finds out that Mary is not happy in Boston.	تام متوجه شد که مری در بوستون خوشحال نیست.
I will always remember the first time I saw Tom.	من همیشه اولین باری که تام را دیدم به یاد خواهم آورد.
Tom did not tell Mary what was going to happen.	تام به مری نگفت که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I thought Tom would surprise Mary and take her to dinner.	فکر کردم تام مری را غافلگیر کند و او را به شام ​​ببرد.
Tom told me he was unhappy.	تام به من گفت که ناراضی است.
Tom was warned not to be late.	به تام هشدار داده شد که دیر نشود.
I'm not as smart as Tom.	من به اندازه تام باهوش نیستم.
Not satisfied?	قانع نشدی؟
This was not what I had in mind.	این چیزی نبود که در ذهنم بود.
Tom did not look too tired.	تام خیلی خسته به نظر نمی رسید.
Did you know that I was going to be arrested?	آیا می دانستید که قرار است دستگیر شوم؟
Do not spray champagne yet.	هنوز شامپاین را نپاشید.
I'm glad to be back in Australia.	خوشحالم که دوباره به استرالیا برگشتم.
There is an old tractor in stock that has not been used for years.	یک تراکتور قدیمی در انبار وجود دارد که سالهاست از آن استفاده نشده است.
I fell asleep on the couch today.	امروز روی کاناپه خوابم برد.
Tom had something to say. 	تام چیزی داشت که می خواست بگوید.
However, he could not put a word in the margin.	با این حال، او نمی توانست یک کلمه را در حاشیه قرار دهد.
We should not have left so early yesterday.	دیروز نباید اینقدر زود می رفتیم.
Are you sure Tom will let us help Mary?	مطمئنی تام به ما اجازه می دهد به مری کمک کنیم؟
I bet this is the first time this has happened to you.	شرط می بندم این اولین بار است که این اتفاق برای شما می افتد.
I'm just glad everything went well.	فقط خوشحالم که همه چیز درست شد.
This is not an unusual name.	این یک نام غیر معمول نیست.
Enjoyed talking to you	از صحبت کردن با شما خوش گذشت
I do not think I can do this without your help.	من فکر نمی کنم که بتوانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
Tom was impressed by Mary's gift.	تام از هدیه مری متاثر شد.
There was a loud shout from all this.	از این همه فریاد خشن شد.
I do not think Tom will do that any time soon.	من فکر می کنم تام به این زودی ها این کار را نخواهد کرد.
The silence in the forest is soothing.	سکوت در جنگل آرامش بخش است.
Tom is not working, he is growing lettuce	تام گل نمی کاره داره کاهو میکاره
Registration is required.	ثبت نام الزامی است.
The cause of the accident is being investigated by the traffic police.	علت این حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است.
I know Tom knew why Mary had to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Your friend Tom, isn't it?	تام دوست شماست، اینطور نیست؟
Let's go fishing with Tom	بیا با تام بریم ماهیگیری
When I was a kid, we used to visit my grandparents every weekend.	وقتی بچه بودم هر آخر هفته به پدربزرگ و مادربزرگم سر می زدیم.
Tom did not think Mary would work, but he did.	تام فکر نمی کرد مری همکاری کند، اما او چنین بود.
Tom seems to be waiting for someone to help him.	به نظر می رسد تام منتظر کسی است که به او کمک کند.
Tom really thought I should do it.	تام واقعا فکر می کرد که من باید این کار را انجام دهم.
Where do you want to stay when you go to Boston?	وقتی به بوستون می روید، کجا می خواهید بمانید؟
It is better to drink in moderation.	بهتر است در حد اعتدال بنوشید.
Nothing more could be done	هیچ کاری بیشتر نمی شد کرد
Tom said he remembered that.	تام گفت که این کار را به خاطر داشته است.
Tom and Mary will probably never see each other again.	تام و مری احتمالاً دیگر هرگز یکدیگر را نخواهند دید.
It is not mine	مال من نیست
I want to travel this summer, but I do not know where to go.	تابستان امسال می خواهم سفر کنم، اما نمی دانم کجا بروم.
Is there a school for refugee children?	آیا مدرسه ای برای کودکان پناهنده وجود دارد؟
Tom and John are not brothers.	تام و جان برادر نیستند.
This is a robot.	این یک ربات است.
Discard the ketchup sauce.	سس کچاپ را رد کنید.
What is their plan?	برنامه آنها چیست؟
Tom does not just disappear.	تام فقط ناپدید نمی شود.
Tom deposited some money into his savings account just yesterday.	تام همین دیروز مقداری پول به حساب پس اندازش واریز کرد.
I can not understand the meaning of this word.	من نمی توانم معنی این کلمه را درک کنم.
Make sure we ask Tom about it.	مطمئن شوید که از تام در مورد آن سوال می کنیم.
Tom probably could not encourage Mary to do so.	تام احتمالاً نمی‌توانست مری را به انجام این کار تشویق کند.
The Honduran economy is heavily dependent on US trade and remittances.	اقتصاد هندوراس به شدت به تجارت و حواله های ایالات متحده وابسته است.
Do you know how many people come to the party tonight?	آیا می دانید چند نفر به مهمانی امشب می آیند؟
Tom has no principles.	تام هیچ اصولی ندارد.
Have you met Tom's new girlfriend?	آیا با دوست دختر جدید تام آشنا شده ای؟
Tom came home Monday at 2:30 p.m.	تام دوشنبه بعد از ظهر ساعت 2:30 به خانه آمد.
Have you ever talked to Tom about it?	آیا تا به حال با تام در مورد آن صحبت کرده اید؟
You must open a bank account to receive the money.	برای دریافت وجه باید در بانک حساب باز کنید.
I lived with Tom in Boston.	من با تام در بوستون زندگی کردم.
We are judges	ما داوریم
I do not live in prosperity	من با رفاه زندگی نمی کنم
Tom did not recognize the sound.	تام صدا را تشخیص نداد.
Tom can now speak French.	تام اکنون می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is a convicted criminal.	تام یک جنایتکار محکوم است.
Tom did not tell me his name.	تام اسمش را به من نگفت.
I think Tom has been to Boston at least once.	من فکر می کنم تام حداقل یک بار به بوستون رفته است.
So what is on your mind?	پس چه چیزی در ذهن شماست؟
Tom thought I might not want to do that.	تام فکر کرد شاید نخواهم این کار را انجام دهم.
I knew something terrible was about to happen.	می دانستم که اتفاق وحشتناکی در شرف وقوع است.
The road we were on was very bumpy.	جاده ای که در آن بودیم بسیار پر دست انداز بود.
Tom said he was glad Mary was not injured.	تام گفت که خوشحالم که مری مجروح نشده است.
Tom's mother relies heavily on shopping and housework.	مادر تام برای انجام خرید و کارهای خانه به شدت به او متکی است.
It was unforgivable	این غیر قابل بخشش بود
I think Tom is biased.	فکر می کنم تام مغرضانه باشد.
I do not know if Tom will really help us.	نمی دانم که آیا تام واقعاً به ما کمک خواهد کرد؟
Tom pointed to drugs.	تام به مواد مخدر اشاره کرد.
Tom did not think for a moment about convincing Mary to do so.	تام برای یک لحظه هم به این فکر نکرد که مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he could not win.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند برنده شود.
Tom said Mary is very busy this week.	تام گفت که مری این هفته خیلی شلوغ است.
Tom told me he thought Mary was wise.	تام به من گفت که فکر می کند مری عاقل است.
Tom probably does not want to know that it was Mary who did this.	تام احتمالاً نمی‌خواهد بفهمد که این مری بود که این کار را کرد.
It was locked, so I could not enter.	در قفل بود، بنابراین نمی توانستم داخل شوم.
He soon got used to the new environment.	او خیلی زود به محیط جدید عادت کرد.
Tom is my stepfather.	تام ناپدری من است.
It is his courage to oppose his boss.	این شجاعت اوست که با رئیسش مخالفت کند.
Think hard and tell me what your decision is	خوب فکر کن و به من بگو چه تصمیمی داری
It is of great importance.	از اهمیت بالایی برخوردار است.
He was exposed to many dangers.	او در معرض خطرات بسیاری قرار داشت.
Tom sat alone in one of the dining stalls.	تام به تنهایی در یکی از غرفه های غذاخوری نشست.
Is this the car Tom told us about?	آیا این ماشینی است که تام به ما گفته است؟
They do not want us to see what they do.	آنها نمی خواهند ما ببینیم که آنها چه می کنند.
Why don't we leave Tom?	چرا تام را ترک نمی کنیم؟
Tom acted suspiciously.	تام مشکوک عمل می کرد.
Tom could not wait to see Mary's face.	تام نمی توانست صبر کند تا چهره مری را ببیند.
Tom is passing.	تام در حال عبور است.
Tom is supposed to take care of Mary.	تام قرار است از مری مراقبت کند.
Tell Tom he can not go.	به تام بگو که نمی تواند برود.
Was Tom there?	آیا آن تام آنجا بود؟
Why does no one swim?	چرا کسی شنا نمی کند؟
Tom smiled mischievously at Mary.	تام لبخند شیطنت آمیزی به مریم زد.
I do not have a plan yet	من هنوز برنامه ای ندارم
Tom wants Mary to know he loves her.	تام می خواهد مری بداند که او را دوست دارد.
I have known Tom since elementary school.	من تام را از دوران دبستان می شناسم.
You will get better soon	به زودی بهتر میشی
You do not have to do this again.	لازم نیست دوباره این کار را انجام دهید.
You have to tell Tom that you can not do that.	شما باید به تام بگویید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Both Tom and I want to know why this happened.	هم من و هم تام می خواهیم بدانیم چرا این اتفاق افتاد.
Tom was at the bar and drinking alone.	تام در بار بود و به تنهایی مشروب می خورد.
Tom and Mary told John they were leaving.	تام و مری به جان گفتند که دارند می روند.
How did Tom get Mary to cook dinner for him?	چگونه تام مری را وادار کرد تا برای او شام بپزد؟
Tom is the captain of the football team.	تام کاپیتان تیم فوتبال است.
Tom, do you have a question?	تام، آیا سوالی داری؟
Tom seemed shocked.	تام انگار شوکه شده بود.
The coat was too big for Tom.	کت برای تام خیلی بزرگ بود.
Tom walked behind me.	تام پشت سرم راه افتاد.
Tom passed over the wood.	تام از بالای چوب گذشت.
This is my story and I adhere to it.	این داستان من است و من به آن پایبند هستم.
Can you correct this article for me?	آیا این مقاله را برای من تصحیح می کنید؟
October 20 at 2:30 pm Where were you?	20 اکتبر ساعت 2:30 بعد از ظهر کجا بودید؟
We are serious about your future.	ما در مورد آینده شما صحبت جدی داریم.
I do not know where Tom should go.	من نمی دانم تام باید کجا برود.
You've never seen this before, have you?	شما قبلا این را ندیده اید، نه؟
I doubt Tom will believe me.	من شک دارم که تام حرفم را باور نکند.
Tom is about the age of Mary.	تام تقریباً به سن مری است.
Tom is not as bored as Mary, is he?	تام به اندازه مری بی حوصله نیست، نه؟
Did Tom tell you who he married?	آیا تام به شما گفته که با چه کسی ازدواج کرده است؟
It froze last night.	دیشب یخ ​​زد.
I usually take a bath before going to bed.	من معمولا قبل از رفتن به رختخواب حمام می کنم.
I still think Tom will win.	من هنوز فکر می کنم که تام برنده خواهد شد.
Tom had told me before that he did not know how to do it.	تام قبلاً به من گفته بود که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I did not do it yesterday, so I have to do it today.	من دیروز این کار را نکردم، پس باید امروز این کار را انجام دهم.
They can not kill us.	آنها نمی توانند ما را بکشند.
This is what Tom wants.	این همان چیزی است که تام آن را می خواهد.
Tom fell asleep and started snoring.	تام خوابید و شروع به خروپف کرد.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی شده است.
Today is March 5th.	امروز 5 مارس است.
Did you have fun with Tom and Mary today?	امروز با تام و مری خوش گذشت؟
Tomorrow is a new day.	فردا یک روز جدید است.
Tom is a big, fat sloth.	تام یک تنبل بزرگ و چاق است.
Do you know why Tom has to do this?	آیا می دانید چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
I am an electrical engineering major.	من رشته مهندسی برق هستم.
He does not deserve to be a teacher.	او شایسته معلمی نیست.
Tom works in the biggest department store in town.	تام در بزرگترین فروشگاه بزرگ شهر کار می کند.
Tom does not complain about many things.	تام از چیزهای زیادی شکایت نمی کند.
This is not part of the program.	این بخشی از برنامه نیست.
They chatted for a moment.	یک لحظه گپ زدند.
Was Tom the one who told you what to buy?	آیا تام کسی بود که به شما گفت چه چیزی بخرید؟
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نخواهد داد.
Tom had to be in the meeting.	تام باید در جلسه می بود.
Tom and Mary are not talking yet.	تام و مری هنوز با هم صحبت نمی کنند.
Tom fell to the ground and twisted his ankle.	تام زمین خورد و مچ پایش پیچ خورد.
Tom went bass fishing.	تام به ماهیگیری باس رفت.
You do not have to do this if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
The speaker was so muffled that he could not understand.	صدای بلندگو آنقدر خفه بود که نمی توانست بفهمد.
I want to think about it a little bit before making a decision.	من می خواهم قبل از تصمیم گیری کمی بیشتر در مورد آن فکر کنم.
Tom likes to play mind games.	تام دوست دارد بازی های فکری انجام دهد.
Try to remember the way we did the last time.	سعی کنید روشی را که دفعه قبل انجام دادیم به خاطر بسپارید.
Are these Tom's suitcases?	اینها چمدان های تام هستند؟
Tom took a deep breath.	تام نفس عمیقی کشید.
Did you play that song with your guitar?	آیا آن آهنگ را با گیتار خود اجرا کردید؟
Tom was the one who told me to read this book.	تام کسی بود که به من گفت این کتاب را بخوانم.
Tom wanted to ask someone to do this for Mary.	تام می خواست از کسی بخواهد که این کار را برای مری انجام دهد.
Who will do this for us?	چه کسی این کار را برای ما انجام خواهد داد؟
I knew Tom was involved.	من می دانستم که تام با این موضوع ارتباط دارد.
Tom put his backpack in the back seat of the car.	تام کوله پشتی اش را روی صندلی عقب ماشین گذاشت.
Tom asked Mary to do something for him.	تام از مری خواست تا کاری برای او انجام دهد.
Tom can play the guitar, but not very well.	تام می تواند گیتار بزند، اما نه خیلی خوب.
Tom told me about what happened to Mary.	تام در مورد اتفاقی که برای مری افتاد به من گفت.
The name was Mary Tom's first boyfriend.	نام اولین دوست پسر مری تام بود.
We know that everything we need to do is on the list.	ما می دانیم که هر کاری که باید انجام دهیم در لیست است.
I do not know if Tom will tell us what to do.	بعید می دانم که تام به ما بگوید که چه کار کنیم.
Is something bothering you?	آیا چیزی شما را آزار می دهد؟
I do not trust you	من به شما اعتماد ندارم
I hold a chopstick in my left hand.	در دست چپم چاپستیک می گیرم.
Tom, you don't have to talk to me like that.	تام، لازم نیست با من اینطور صحبت کنی.
I did not agree with Tom.	من با تام موافق نبودم.
Tom does not force Mary to do this.	تام مری را مجبور به انجام این کار نمی کند.
Maryam tried on the dress.	مریم لباس را امتحان کرد.
Tom said he did not think Mary would like to do this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از انجام این کار خوشش می آمد.
Tom said he thinks he is too young to do that.	تام گفت که فکر می کند برای انجام این کار خیلی جوان است.
Tom is a university graduate.	تام فارغ التحصیل دانشگاه است.
I'm weak in swimming.	من در شنا ضعیف هستم.
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Mary says she always wanted to get married.	مری می گوید که او همیشه می خواست ازدواج کند.
Tom said he hopes you can do it.	تام گفت که امیدوار است شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Do you have asthma medication?	آیا داروی آسم دارید؟
Tom is unlikely to be affected.	تام به احتمال زیاد تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
I hope to escape from Tokyo in a few days.	امیدوارم چند روزی از توکیو فرار کنم.
I wish you would let Tom go with us.	کاش اجازه می دادی تام با ما برود.
Tom was the one who did all this.	تام کسی بود که همه این کارها را انجام داد.
I have heard that Tom is always punctual.	شنیده ام که تام همیشه وقت شناس است.
When and where did you buy that old watch?	آن ساعت قدیمی را کی و از کجا خریدی؟
I can not believe how selfish you are	باورم نمیشه چقدر خودخواه هستی
Tom does not really speak French.	تام واقعاً فرانسوی صحبت نمی کند.
These are not tacos.	اینها تاکو نیستند.
I do not do that either.	من هم این کار را نمی کنم.
Tom can not change Mary's behavior, but that does not stop him from trying.	تام نمی تواند رفتار مری را تغییر دهد، اما این مانع از تلاش او نمی شود.
I just want to thank all of you.	من فقط می خواهم از همه شما تشکر کنم.
When I was growing up, our family did not have dogs.	وقتی من بزرگ شدم خانواده ما سگ نداشتند.
Tom and Mary have both seen that movie.	تام و مری هر دو آن فیلم را دیده اند.
Tom lost a lot of money playing poker.	تام با بازی پوکر پول زیادی از دست داد.
Tom the same day Mary arrived.	تام در همان روزی که مری وارد شد.
Tom has to slow down.	تام باید سرعتش را کم کند.
Tom looked a little disappointed.	تام تا حدودی ناامید به نظر می رسید.
He has no chance against his opponent.	او در مقابل حریفش شانسی ندارد.
It does not make sense to try to do that.	تلاش برای انجام این کار منطقی نیست.
Tom knows why Mary is not here.	تام می داند که چرا مری اینجا نیست.
Being low is just as bad.	کم بودن به همان اندازه که خیلی بد است.
I knew Tom was going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را دارد.
I know Tom is unlucky.	می دانم که تام بدشانس است.
I'm sure you know what this is.	من معتقدم که شما می دانید این موضوع چیست.
Tom often misses classes.	تام خیلی وقت ها از کلاس ها می گذرد.
"Where are your books?" 	"کتاب های شما کجا هستند؟"
"They are on the table."	"آنها روی میز هستند."
I do not swim like before.	من مثل سابق شنا نمی کنم.
I did not think Tom was important for that.	فکر نمی کردم تام برای این کار مهم باشد.
Tom is the middle name of John.	تام نام میانی جان است.
I'm not sure why.	من مطمئن نیستم چرا.
I hate broccoli!	من از کلم بروکلی متنفرم!
Tom knew it was unlikely Mary would win.	تام می دانست که بعید است مری برنده شود.
Tom and Mary had a lot of free time.	تام و مری وقت آزاد زیادی داشتند.
Tom and Mary quickly defeated it.	تام و مری به سرعت آن را شکست دادند.
This is the car I like to drive.	این همان ماشینی است که من دوست دارم رانندگی کنم.
Tom almost never walks anywhere.	تام تقریباً هرگز جایی راه نمی‌رود.
Tom is a scalpel.	تام یک اسکالپر است.
My older brother borrowed it from a shark.	برادر بزرگترم از یک کوسه قرض گرفته شده است.
I do not go to school on Sundays.	من یکشنبه ها به مدرسه نمی روم.
We expect to arrive in Boston at 2:30.	انتظار داریم ساعت 2:30 به بوستون برسیم.
Tom was able to cook dinner himself.	تام توانست خودش شام بپزد.
I have trouble seeing the blackboard from the chair the teacher gave me.	من با دیدن تخته سیاه از روی صندلی که معلم به من اختصاص داده مشکل دارم.
I hope Tom is fine.	امیدوارم حال تام خوب باشد.
Tom was not the one driving.	تام کسی نبود که رانندگی می کرد.
We do not know if it is a problem or not.	نمی دانیم مشکلی است یا نه.
Tom did not go to the basement.	تام به زیرزمین نرفت.
I know you and Tom did not sing together.	می دانم که تو و تام با هم آواز نخواندی.
I do not think this is a good idea.	فکر نمی‌کنم این ایده چندان خوب باشد.
I'm not surprised if it snows.	اگر برف ببارد تعجب نمی کنم.
I thought you already had a place to stay.	من فکر کردم که شما قبلاً جایی برای ماندن دارید.
I thought Tom would not come back here.	فکر می کردم که تام به اینجا برنمی گردد.
Tom came in carrying something.	تام با حمل چیزی وارد شد.
Why is Tom shy?	چرا تام خجالتی است؟
It turns out you're wrong	معلومه که اشتباه میکنی
Do you know who is going to do this?	آیا می دانید چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom said I looked hungry.	تام گفت که من گرسنه به نظر می رسیدم.
It is true that Tom did it.	درست است که تام این کار را کرد.
I hope you and Tom like it here.	امیدوارم شما و تام از اینجا خوشتان بیاید.
Tom did not seem to regret what he had done.	به نظر نمی رسید تام از کاری که کرده بود پشیمان باشد.
I could not repair this refrigerator	من نتونستم این یخچال رو تعمیر کنم
Tom is not a good painter, is he?	تام نقاش خوبی نیست، نه؟
I know Tom did not know he had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
Calm down brother. 	آرام باش برادر.
I'm just messing with you!	فقط دارم باهات قاطی میکنم!
It was not difficult to do	انجامش سخت نبود
I do not think Tom has anything to do with bank robbery.	من فکر نمی‌کنم تام ربطی به سرقت بانک داشته باشد.
Tom was not a good teammate.	تام هم تیمی خوبی نبود.
I knew Tom was interested.	می دانستم که تام به این کار علاقه دارد.
Tom has gained a little weight.	تام کمی وزن اضافه کرده است.
I feel good after training.	بعد از تمرین احساس خوبی دارم.
I'm sure Tom will succeed.	من مطمئن هستم که تام موفق خواهد شد.
I'm going home soon.	من به زودی به خانه می روم.
Tom will probably be in Australia in October.	تام احتمالاً در ماه اکتبر در استرالیا خواهد بود.
You think you should do this today, don't you?	فکر می کنید امروز باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom's complaint was not the first the agency had received.	شکایت تام اولین موردی نبود که آژانس دریافت کرد.
Things will not get better any time soon.	اوضاع به این زودی ها بهتر نمی شود.
Tom was swimming, but not Mary.	تام شنا می کرد، اما مری نه.
Tom said he thought Mary might want to do it tomorrow afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد فردا بعدازظهر این کار را انجام دهد.
I'm afraid to disagree with you on this.	می ترسم در این مورد با شما اختلاف نظر داشته باشم.
Tom thinks Mary is amazing.	تام فکر می کند مری شگفت انگیز است.
We did everything we were supposed to do.	ما تمام آنچه را که قرار بود انجام دهیم، انجام داده ایم.
I do not know exactly how to do this.	من دقیقا نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Thank you for hiring me	ممنون که من را استخدام کردید
I do not think Tom will see what we are doing.	فکر نمی کنم تام ببیند ما داریم چه کار می کنیم.
I want to know a woman's point of view on this.	من می خواهم دیدگاه یک زن را در این مورد بدانم.
Did you know that Tom was planning to go to Australia with Mary?	آیا می دانستید تام قصد داشت با مری به استرالیا برود؟
Tom does not know about Mary.	تام از مری خبر ندارد.
Tom loves peanuts.	تام بادام زمینی را دوست دارد.
Between you and me, I do not like the captain of our new team.	بین من و تو، من کاپیتان تیم جدیدمان را دوست ندارم.
You will soon be able to sing well Tom.	شما به زودی می توانید به خوبی تام آواز بخوانید.
Both of Tom's sisters live in Australia.	هر دو خواهر تام در استرالیا زندگی می کنند.
Neither Tom nor Mary have written a book.	نه تام و نه مری کتابی ننوشته اند.
Tom has just started learning to read.	تام به تازگی شروع به یادگیری خواندن کرده است.
Tom is not going to understand	تام قرار نیست بفهمد
I actually like broccoli.	من در واقع کلم بروکلی را دوست دارم.
The salesman did his best to find what we needed.	فروشنده تمام تلاش خود را کرد تا آنچه را که ما نیاز داشتیم پیدا کند.
Almost 60% of young people are illiterate.	تقریبا 60 درصد جوانان بی سواد زن هستند.
I knew Tom was a brave man.	می دانستم که تام آدم شجاعی است.
I did not think Tom would be arrested.	فکر نمی کردم تام دستگیر شود.
Tom is not tired	تام خسته نیست
Tom is not afraid to go home. 	تام از رفتن به خانه نمی ترسد.
He just does not want to.	او فقط نمی خواهد.
Tom said he thought Mary should do it before John gets here.	تام گفت که فکر می کند مری باید قبل از رسیدن جان به اینجا این کار را انجام دهد.
I did not know you were here	نمیدونستم اینجا هستی
Do you think anyone would pay more than $ 30 for this?	آیا فکر می کنید کسی برای این کار بیش از سی دلار بپردازد؟
I do not think you can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنید.
Tom still works in Boston.	تام هنوز در بوستون کار می کند.
Tom probably does not know if Mary can swim.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری می تواند شنا کند یا نه.
Tom thinks his passport has been stolen.	تام فکر می کند که پاسپورتش دزدیده شده است.
What Tom said was disrespectful.	آنچه تام گفت بی احترامی بود.
I did not know Tom was worried.	نمی دانستم تام نگران است.
I did not know that you are a French teacher.	من نمی دانستم که شما معلم زبان فرانسه هستید.
Tom cried all the time.	تام تمام مدت گریه می کرد.
Tom gave up all hope of finding a better job.	تام تمام امید خود را برای یافتن شغل بهتری رها کرد.
When Tom tried to kiss Mary, he slapped her.	وقتی تام سعی کرد مری را ببوسد، او به او سیلی زد.
Do you want me to wrap it up as a gift?	آیا می خواهید آن را به عنوان هدیه بسته بندی کنم؟
I often play tennis with Tom.	من اغلب با تام تنیس بازی می کنم.
What makes you think Tom can do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I think Tom will be interested.	من فکر می کنم تام علاقه مند خواهد شد.
It does not matter what you do.	مهم نیست چه کار می کنی.
Tom is eating French fries from the bag.	تام در حال خوردن سیب زمینی سرخ کرده از کیسه است.
We saw Tom take a taxi.	دیدیم تام سوار تاکسی شد.
Tom took Mary to town.	تام مری را به شهر رساند.
Tom looked into the well.	تام به داخل چاه نگاه کرد.
I think Tom always expected this.	من فکر می کنم تام همیشه این انتظار را داشت.
Tom is allowed to do whatever he wants.	تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I have already told everyone that I am moving to Boston.	من قبلاً به همه گفته ام که به بوستون نقل مکان می کنم.
Tom already understands this.	تام از قبل این را درک کرده است.
Tom went here for the first time yesterday.	تام دیروز برای اولین بار به اینجا رفت.
Tom said Mary punched him.	تام گفت که مری به او مشت زد.
The flowers swayed in the wind.	گلها در باد تاب می خوردند.
The two countries fought as allies in World War II.	این دو کشور به عنوان متحد در جنگ جهانی دوم با هم جنگیده بودند.
I do not think we can afford it now.	فکر نمی‌کنم اکنون بتوانیم آن را بپردازیم.
I do not recommend it to everyone.	من آن را برای همه توصیه نمی کنم.
I think this is strange.	به نظر من این عجیب است.
I gave Mary a diamond ring.	یک حلقه الماس به مریم دادم.
Tom said he felt better.	تام گفت که احساس بهتری دارد.
I knew Tom was almost broken, so I lent him some money.	می دانستم که تام تقریباً خراب شده است، بنابراین مقداری پول به او قرض دادم.
Tom is probably still in Boston right now.	تام احتمالا الان هنوز در بوستون است.
Tom wants to go to high school.	تام می خواهد به دبیرستان برود.
We did not do our homework.	ما تکالیفمان را انجام ندادیم.
I'm a little disappointed with my sons.	من از پسرانم کمی ناامید هستم.
I am on a steady income	من با درآمد ثابت هستم
Tom and Mary got married when they were both thirty years old.	تام و مری زمانی که هر دو سی ساله بودند ازدواج کردند.
Tom did not know that Mary could not speak French.	تام نمی دانست که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I did not need this	من به این نیاز نداشتم
Tom is not good at speaking French.	تام در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
Tom has no interest in pets.	تام علاقه ای به حیوانات خانگی ندارد.
I just did what you asked me to do.	من فقط کاری را که از من خواستی انجام دادم.
Tom and I talked about different things.	من و تام در مورد چیزهای مختلف صحبت کردیم.
Tom is a rich farmer.	تام یک کشاورز ثروتمند است.
Tom did not think Mary was cute.	تام فکر نمی کرد که مری ناز است.
Tom can not work tomorrow.	تام فردا نمی تواند کار کند.
I know Tom has decided not to do this.	می دانم که تام تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد.
This is not unusual.	این غیر معمول نیست.
Tom told Mary he wanted her to stay with him in Australia.	تام به مری گفت که می خواهد او در استرالیا با او بماند.
It looked like Tom was wearing a new pair of shoes.	به نظر می رسید که تام یک جفت کفش نو پوشیده بود.
I promise not to be late	بهت قول میدم دیر نکنم
I think Tom is poor.	من فکر می کنم تام فقیر است.
I think that's the reason Tom is not here.	فکر می‌کنم این دلیلی است که تام اینجا نیست.
Tom and Mary are dead.	تام و مری مرده اند.
Should Tom go to Boston?	آیا تام باید به بوستون برود؟
Tom said he knew Mary might have to do it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I do not need to tell you to squat.	لازم نیست به شما بگویم چمباتمه بزنید.
Tom is not crying yet, is he?	تام هنوز گریه نمی کند، او؟
We loved each other from the beginning.	ما از اول همدیگر را دوست داشتیم.
I do not think Tom should make a decision right away.	من فکر نمی کنم که تام باید فوراً تصمیم بگیرد.
Tom, Mary, John and Alice are all from Boston.	تام، مری، جان و آلیس همگی اهل بوستون هستند.
I can not use it.	من نمی توانم آن را به کار بیاورم.
Tom prevented me from joining the band.	تام من را از پیوستن به گروه باز داشت.
Tom is the only one who seems to be able to talk to Mary.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد می تواند با مری صحبت کند.
Tom had no idea he was a father.	تام هیچ تصوری از پدر شدن نداشت.
Tom asked Mary to come to Boston.	تام از مری خواست که به بوستون بیاید.
Maryam is your neighbor's daughter, right?	مریم دختر همسایه شماست، نه؟
Why didn't you let Tom win?	چرا نگذاشتی تام برنده شود؟
Your reminder is irrelevant	تذکر شما بی ربط است
We have to post these documents for Tom.	ما باید این اسناد را برای تام پست کنیم.
Tom seemed a little distracted.	به نظر می رسید تام کمی حواسش پرت شده باشد.
I loved almost every song Tom sang last night.	تقریباً هر آهنگی را که تام دیشب خواند دوست داشتم.
Tom sat on a stool with his grandchildren on the floor.	تام روی چهارپایه ای نشست که نوه هایش روی زمین نشسته بودند.
Tom's car was not parked.	ماشین تام جایی نبود که پارک کرده بود.
Oxygen is needed for combustion.	اکسیژن برای احتراق لازم است.
Tom left a message.	تام یک پیام گذاشت.
Tom is often late, is not it?	تام اغلب دیر می کند، اینطور نیست؟
I can not remember exactly how old I was when I first saw you.	نمی توانم دقیقاً به یاد بیاورم که اولین بار که شما را دیدم چند ساله بودم.
I was not the only one who did not know what to do.	من تنها کسی نبودم که نمی دانستم چه کار کنم.
Tom did not even bother to quit his job.	تام حتی به خود زحمت نداد که از کارش سر بلند کند.
I think I nail it.	من فکر می کنم من آن را میخ.
I do not like modern architecture.	من معماری مدرن را دوست ندارم.
Mary was abducted by pirates.	مری توسط دزدان دریایی ربوده شد.
Tom has a lot of assets in Australia.	تام دارایی زیادی در استرالیا دارد.
Tom fired once.	تام یک بار شلیک کرد.
Mary does not like men who look like Tom.	مری از مردانی که شبیه تام هستند خوشش نمی آید.
Tom is in little financial shape.	تام در وضعیت مالی کمی قرار دارد.
Are you and Tom still dating?	آیا شما و تام هنوز با هم قرار می گذارید؟
Filming of the second sequence began.	فیلمبرداری سکانس دوم آغاز شد.
I think Tom might be right this time.	من فکر می کنم تام ممکن است این بار درست باشد.
The lights went out and on.	چراغ ها خاموش و روشن شدند.
They protested against the increase in tuition.	آنها علیه افزایش شهریه تظاهرات کردند.
I hope to continue to see more of the world.	امیدوارم به دیدن بیشتر جهان ادامه دهم.
Tom is a linguist.	تام یک زبان شناس است.
Tom has been obese since last year.	تام از سال گذشته چاق شده است.
Nothing in the world is stronger than the will to survive.	هیچ چیز در جهان قوی تر از اراده برای زنده ماندن نیست.
There is no electricity anymore	دیگر برق نیست
Tom promised Mary to eat whatever she cooked.	تام به مری قول داد که هر چه او بپزد بخورد.
Many countries participated in the Olympic Games.	کشورهای زیادی در بازی های المپیک شرکت کردند.
I do not think he has heard of Tom Marie.	من فکر نمی کنم که تام ماری را شنیده باشد.
Tom is in Boston this week.	تام این هفته در بوستون است.
I knew Tom would be upset if I did that.	می دانستم که اگر این کار را بکنم تام ناراحت می شود.
Tom is a little hyper.	تام کمی هیپر است.
Tom's problem is not me.	مشکل تام است نه من.
Tom was the last to leave.	تام آخرین نفری بود که رفت.
Our school trip was ruined by an unusual snowfall.	سفر مدرسه ما با بارش غیرعادی برف خراب شد.
Tom has lived in Australia for many years.	تام سال هاست در استرالیا زندگی می کند.
Your hair is not even wet	موهایت حتی خیس نیست
Are you not going to open the envelope?	قرار نیست پاکت را باز کنی؟
Tom seemed scared to talk about it.	به نظر می رسید تام از صحبت کردن در مورد آن می ترسید.
Tom is an old man who always has beautiful young women around him who admire him.	تام پیرمردی است که همیشه زنان جوان زیبایی را در اطراف خود دارد که او را تحسین می کنند.
My ear trembled	گوشیم لرزید
I do not think Tom likes to watch baseball on TV.	من فکر نمی کنم که تام دوست ندارد بیسبال را در تلویزیون تماشا کند.
What Tom said shocked everyone.	آنچه تام گفت همه را شوکه کرد.
Did Tom and Mary both do that?	آیا تام و مری هر دو این کار را کرده‌اند؟
Tom tried to sneak into the concert.	تام سعی کرد مخفیانه وارد کنسرت شود.
I do not want to go back to Australia.	من نمی خواهم به استرالیا برگردم.
I'm much younger than Tom.	من خیلی جوانتر از تام هستم.
Tom and I stole it weeks ago.	من و تام آن را هفته‌ها پیش دزدیدیم.
I want Tom to understand why I had to do this.	می‌خواهم تام بفهمد چرا باید این کار را می‌کردم.
I know Tom is a few inches taller than Mary.	من می دانم که تام چند اینچ از مری بلندتر است.
I think it's time to clean the garage.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که گاراژ را تمیز کنم.
I do not know anything about it.	من چیزی در مورد آن نمی دانم.
Tom stayed there for a few days.	تام چند روز آنجا ماند.
Tom was confused and a little nervous.	تام گیج و کمی عصبی شد.
Is that girl there?	اون دختر تو اونجا هستی؟
Tom did not know where the key to his car was.	تام نمی دانست کلید ماشینش کجاست.
Tom bought a round of drinks for everyone at the bar.	تام یک دور نوشیدنی برای همه در بار خرید.
Tom's light was on all night.	چراغ تام تمام شب روشن بود.
Tom walked behind Mary.	تام پشت مری راه می رفت.
I woke up a little	کمی هوشیار شدم
If I die I ask you to keep this ring.	اگر من بمیرم از تو می خواهم این انگشتر را نگه داری.
Tom will be amazed at how easy this will be.	تام تعجب خواهد کرد که چقدر انجام این کار آسان خواهد بود.
It will not take you long to do this.	انجام این کار زمان زیادی از شما نخواهد گرفت.
I'm crazy	من دیوونه ام
Tom wanted to be the last.	تام می خواست آخرین نفر باشد.
I want Tom to tell me about his childhood.	می خواهم تام از دوران کودکی اش برایم بگوید.
I'm better in French than English.	من در زبان فرانسه بهتر از انگلیسی هستم.
I have some ideas	من چند ایده دارم
We now believe that this medicine is unsafe for children.	ما اکنون معتقدیم که این دارو برای کودکان ناایمن است.
Tom and Mary went out for lunch together.	تام و مری با هم برای ناهار بیرون رفتند.
I did not know you and Tom did it together.	من نمی دانستم که تو و تام این کار را با هم انجام دادی.
Tom must have eaten before.	تام باید قبلاً غذا می خورد.
You're late as always	مثل همیشه دیر اومدی
Calm down Tom	آرام باش تام
Will we all really be on the same plane?	آیا واقعاً همه ما در یک هواپیما خواهیم بود؟
I can not believe that I finally managed to do this.	من نمی توانم باور کنم که بالاخره موفق به انجام این کار شدم.
Why don't you talk to us now?	چرا الان با ما صحبت نمی کنی؟
I only met Tom once.	من فقط یک بار تام را ملاقات کردم.
Please do not try to do this again.	لطفا دیگر سعی نکنید این کار را انجام دهید.
I never knew Tom.	من هرگز تام را نمی شناختم.
Tom died suddenly in 2013.	تام در سال 2013 به طور ناگهانی درگذشت.
Tom helped us as much as he could.	تام تا زمانی که می توانست به ما کمک کرد.
We do not intend to go together	ما قصد نداریم با هم بریم
Tom shook his head.	تام مغزش را به هم ریخت.
Did Tom put the butter in the fridge?	آیا تام کره را در یخچال گذاشت؟
Tom said Mary did not look very happy today.	تام گفت مری امروز خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom did not seem to have much fun.	به نظر نمی رسید که تام سرگرمی زیادی داشته باشد.
I have a pair of gloves.	من یک جفت دستکش دارم.
Tom said Mary would probably do it.	تام گفت مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
This is what you get paid to do.	این کاری است که شما برای انجام آن پول می گیرید.
The buyer withdrew.	خریدار عقب نشینی کرد.
I do not do this under any circumstances.	من تحت هیچ شرایطی این کار را نمی کنم.
I do not have much free time	وقت آزاد زیادی ندارم
Tom is unlikely to go to Boston.	بعید است تام به بوستون برود.
Tom probably won't worry about that.	تام به احتمال زیاد نگران این موضوع نخواهد بود.
I know I'm a little crazy.	می دانم که کمی دیوانه هستم.
Do you think Tom really wants to dance with me?	فکر می کنی تام واقعاً می خواهد با من برقصد؟
Tom said he was only interested in helping Mary.	تام گفت که او فقط به کمک به مری علاقه مند است.
Tom does not like to talk too much.	تام دوست ندارد زیاد حرف بزند.
Tom is a cunning little devil.	تام یک شیطان کوچک حیله گر است.
Tom wrote a song about Mary.	تام آهنگی درباره مری نوشت.
I did not think Tom would let you do that.	من فکر نمی کردم که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
Tom did not ask a single question.	تام حتی یک سوال هم نپرسیده است.
I do not count.	من حساب نمی کنم.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم که تام خوب خواهد شد.
I have a son who has just turned three years old.	من یک پسر دارم که به تازگی سه ساله شده است.
I do not think Tom is realistic.	من فکر نمی کنم که تام واقع بین باشد.
I do not understand why I have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهم.
Have you ever been to Europe?	راستی آیا تا به حال به اروپا رفته اید؟
You can not do this.	شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
We have talked about this before.	قبلاً در این مورد صحبت کرده ایم.
Tom needs someone who can share his problems with.	تام به کسی نیاز دارد که بتواند مشکلاتش را با او در میان بگذارد.
I read your thoughts	من افکار شما را می خوانم
There is no way I can do this.	هیچ راهی وجود ندارد که من این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are crazy about each other.	تام و مری دیوانه یکدیگر هستند.
When do you want to go shopping?	کی میخوای بری خرید؟
You are bleeding	داری خونریزی می کنی
Tom owned a parking garage.	تام صاحب یک گاراژ پارکینگ بود.
He came out and shot, as you said.	او بیرون آمد و تیراندازی کرد، همان طور که شما گفتید.
If you do not want to be here, you do not have to stay.	اگر نمی خواهید اینجا باشید، مجبور نیستید بمانید.
I wish my children were as good as you.	کاش بچه های من هم مثل شما خوب بودند.
Tom told me that you like playing chess.	تام به من گفت که تو بازی شطرنج را دوست داری.
Sorry for what I said before.	بابت حرفی که قبلا زدم متاسفم.
I wish I had not gone there	کاش اونجا نرفته بودم
Tom will definitely be punished.	تام قطعا مجازات خواهد شد.
He is not my cousin.	او پسر عموی من نیست.
I wonder what is going to happen.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Who arrested Tom?	چه کسی تام را بست؟
We have not forgotten you	ما شما را فراموش نکرده ایم
Tom tried to make up for it with Mary.	تام سعی کرد با مری جبران کند.
The luxuries of the party surprised everyone.	تجملات مهمانی همه را شگفت زده کرد.
Tom asked Mary why she should do this today.	تام از مری پرسید که چرا امروز باید این کار را می کرد.
Tom is fascinated by celebrities.	تام شیفته افراد مشهور است.
The most damage to the car is from the occupant.	بیشترین آسیب وارده به خودرو از ناحیه سرنشین است.
I'm busy now	من الان مشغولم
I think Tom is reluctant to do that.	من فکر می کنم تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
In the summer, my son's skin breaks easily.	در فصل گرما پوست پسرم به راحتی می شکند.
Tom pretended not to care that he was poor.	تام وانمود کرد که برایش مهم نیست که فقیر است.
I think Tom will probably regret what he did.	من گمان می کنم که تام احتمالا از کاری که انجام داده پشیمان شود.
This is a cute hat.	این یک کلاه ناز است.
Tom is a wizard.	تام یک جادوگر است.
Tom no longer needs to use a cane.	تام دیگر نیازی به استفاده از عصا ندارد.
It was not long before they met an old man.	خیلی دور نرفته بودند که با پیرمردی آشنا شدند.
At least pretend to be happy to be here.	حداقل وانمود کن که از بودن در اینجا خوشحالی.
Tom goes to study the Bible once a week.	تام هفته ای یک بار به مطالعه کتاب مقدس می رود.
Tom became fat	تام چاق شد
It takes days to finish this.	روزها طول می کشد تا این کار را تمام کنید.
Tom closed his eyes and smiled.	تام چشمانش را بست و لبخند زد.
I do not think anyone has tried it before.	من فکر نمی کنم که کسی قبلا آن را امتحان کرده باشد.
You do not have to shout at me	مجبور نیستی سر من داد بزنی
Let me tell you what you have to say.	بگذارید آنچه را که باید بگویید به شما بگویم.
Tom had a lot to do with that project.	تام با آن پروژه ارتباط زیادی داشت.
Tom's supposed to know everything.	قرار است تام همه چیز را بداند.
Tom has to do this in the next step.	تام باید این کار را در مرحله بعد انجام دهد.
Tom asked me if I had ever met anyone from another country.	تام از من پرسید که آیا تا به حال با کسی از کشور دیگری قرار ملاقات گذاشته ام.
I do not know if Tom really enjoys doing this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً از انجام این کار لذت می برد؟
The sound of gunfire got worse, so we ran to our basement.	صدای تیراندازی بدتر می شد، بنابراین به سمت سرداب خود دویدیم.
I just hope to stay with Tom for a while.	فقط امیدوارم مدتی با تام بمانم.
Tom and Mary eventually married.	تام و مری در نهایت ازدواج کردند.
I decided to get the job done no matter how hard it was.	تصمیمم را گرفتم که کار را هر چقدر هم که سخت باشد انجام دهم.
Tom kept talking even though Mary was asleep.	تام با وجود اینکه مری به خواب رفته بود به صحبت ادامه داد.
Tom took off his clothes and put them in the washing machine.	تام لباس هایش را درآورد و داخل ماشین لباسشویی گذاشت.
Neither Tom nor Mary were busy.	نه تام و نه مری مشغول نبودند.
Have you ever played golf with Tom?	آیا تا به حال با تام گلف بازی کرده اید؟
Tom's house is being painted.	خانه تام در حال رنگ آمیزی است.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has been punished.	تام مجازات شده است.
Tom admitted that what he had done was wrong.	تام اعتراف کرد که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Tom and Mary said they would return on October 20.	تام و مری گفتند که در 20 اکتبر برمی گردند.
I like to dance while listening to this song.	با گوش دادن به این آهنگ میل به رقصیدن دارم.
Tom stood at the break.	تام در محل استراحت ایستاد.
Tom is a young professional.	تام یک جوان حرفه ای است.
Tom did not have to take a taxi. 	تام مجبور نبود سوار تاکسی شود.
He could walk	او می توانست راه برود
Tom wrote down Mary's number on a handkerchief.	تام شماره مری را روی یک دستمال یادداشت کرد.
Tom moved to Boston to live with his father.	تام برای زندگی با پدرش به بوستون رفت.
People established churches and schools there.	مردم در آنجا کلیساها و مدارس تأسیس کردند.
I noticed	به چشمم خورد
I wish I could send Tom a birthday card.	کاش یادم می رفت که برای تام کارت تولد بفرستم.
I love the songs that Tom writes.	من عاشق آهنگ هایی هستم که تام می نویسد.
Doesn't that make you want to leave?	آیا این باعث نمی شود که بخواهید ترک کنید؟
I will not miss this meeting.	من این جلسه را از دست نمی دهم.
Tom will not move to Boston.	تام به بوستون نقل مکان نخواهد کرد.
Tom's eldest daughter is not married.	دختر بزرگ تام ازدواج نکرده است.
I know Tom is not too busy.	می دانم که تام خیلی سرش شلوغ نیست.
Nail biting is a bad habit.	جویدن ناخن یک عادت بد است.
I'm not the one who told Tom.	من کسی نیستم که به تام گفت.
Are you talking about me?	آیا شما در مورد من صحبت می کنید؟
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده است که دیگر این کار را نکند.
Can you tell me why Tom did not do this?	می توانید به من بگویید چرا تام این کار را نکرد؟
Tom is not very good at playing the flute yet.	تام هنوز در نواختن فلوت خیلی خوب نیست.
Tom went out the door.	تام از در بیرون رفت.
You've never seen Australia, have you?	شما هرگز استرالیا را ندیده اید، نه؟
You should consider a few rainy days in your trip.	در سفر خود باید چند روز بارانی را در نظر بگیرید.
I'm still married to Mary.	من هنوز با مریم ازدواج کردم.
I did not even know that Tom had lived in Australia before.	من حتی نمی دانستم که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
I knew Tom could do it himself if he tried.	می دانستم که تام اگر تلاش کند، خودش می تواند این کار را انجام دهد.
Why do you think it was Tom who did this?	چرا فکر می کنید این تام بود که این کار را کرد؟
For whom?	برای کیست؟
Why do you want to live in Australia at all?	اصلاً چرا می خواهید در استرالیا زندگی کنید؟
I hope Tom is not busy	امیدوارم تام سرش شلوغ نباشه
I do not know if Tom is confused or not.	من نمی دانم که آیا تام گیج شده است یا نه.
His success was partly due to luck.	موفقیت او تا حدی به دلیل خوش شانسی بود.
You're going to leave tomorrow, aren't you?	تو قصد داری فردا بری، نه؟
Glad to hear that you are fine.	از شنیدن اینکه حال شما خوب است خوشحالم.
Tom loved to write stories.	تام دوست داشت داستان بنویسد.
I will let you know when I find out	وقتی خودم فهمیدم بهت خبر میدم
I believe Tom can win.	من معتقدم که تام می تواند برنده شود.
Tom will definitely cooperate.	تام قطعا همکاری خواهد کرد.
You know I can't go to Boston with you.	میدونی من نمیتونم با تو به بوستون برم.
Many students go to Europe to study music.	بسیاری از دانشجویان به منظور تحصیل موسیقی به اروپا می روند.
It is very unlikely that Tom will start.	خیلی بعید است که تام این کار را شروع کند.
Tom is not much taller than you.	تام خیلی بلندتر از تو نیست.
Do you want to cut down all the trees here?	میخوای همه درختای اینجا رو قطع کنی؟
Leave your spindles.	دوک های خود را بگذارید.
We may live in Australia for a few years.	ممکن است چند سالی در استرالیا زندگی کنیم.
I think you're wrong	فکر می کنم داری این کار را اشتباه می کنی
Tom made Mary's bike for her.	تام دوچرخه مری را برای او درست کرد.
It is better not to go earlier today.	بهتر است امروز زودتر نروید.
They are all afraid of you	همشون ازت میترسن
Tom looks good.	به نظر می رسد که تام خوب است.
Tom is just playful.	تام فقط بازیگوش است.
I'm hungry	من گرسنه ام
My sister is in charge of the reception.	خواهر من مسئول پذیرش است.
I know Tom is close.	می دانم که تام نزدیک است.
Tom arrived thirty minutes earlier.	تام سی دقیقه زودتر به اینجا رسید.
Tom could not have done better.	تام نمی توانست بهتر از این کار کند.
We can not bear more casualties.	ما نمی توانیم تلفات بیشتری را تحمل کنیم.
Tom and Mary are made for each other.	تام و مری برای یکدیگر ساخته شده اند.
Tom looks young, doesn't he?	تام جوان به نظر می رسد، اینطور نیست؟
He spent three years in prison for his crime.	او سه سال را به خاطر جنایت خود در زندان گذراند.
There was no spirit in his eyes	روحی در چشم نبود
Tom may need physiotherapy.	تام ممکن است نیاز به فیزیوتراپی داشته باشد.
This will be easy for Tom to do.	انجام این کار برای تام آسان خواهد بود.
I thought Tom might be allowed to do that.	فکر کردم ممکن است تام اجازه این کار را داشته باشد.
Tom played.	تام بازی کرد.
Tom said he wanted to stay home.	تام گفت که می خواهد در خانه بماند.
It is better not to mention it.	بهتر است به آن اشاره نکنیم.
Tom wants to do it again.	تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Do not believe everything Tom says.	هر چیزی را که تام می گوید باور نکنید.
Tom is one of my patients.	تام یکی از بیماران من است.
What has Tom got to do with this?	تام چه ربطی به این موضوع دارد؟
Tom told Mary that he thought John was faster than Alice in doing so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در انجام این کار سریعتر از آلیس است.
Tom said he did not think Mary could find time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
I asked Tom to do this before Monday.	از تام خواستم این کار را قبل از دوشنبه انجام دهد.
Tom is an army captain.	تام یک کاپیتان ارتش است.
I do not remember how to write his name	یادم نمیاد اسمش رو چطوری بنویسم
Tom said he thought Mary was awake.	تام گفت که فکر می کند مری بیدار است.
I thought Tom would do it.	من فکر می کردم که تام این کار را می کند.
We stay inside all day, even if it is not raining.	ما تمام روز را داخل می مانیم حتی اگر باران نباشد.
Tom stole Mary's candy.	تام آب نبات مری را دزدید.
Do not repeat this word in the house of God.	این کلمه را در خانه خدا تکرار نکنید.
I'm stuck in Australia.	من در استرالیا گیر کرده ام.
How is your health?	وضع سلامتیت چطوره؟
I just want you to know that I regret doing this.	فقط می خواهم بدانی که از انجام این کار پشیمانم.
I have lunch with Tom.	من با تام برنامه ناهار دارم.
I called Tom from Boston.	از بوستون به تام زنگ زدم.
Tom is now lethargic.	تام در حال حاضر بی حال است.
It never occurred to me that Tom might not be telling the truth.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که شاید تام حقیقت را نگوید.
I do not think Tom allowed you to do that.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه این کار را می داد.
I had to step back so I could talk to Tom privately.	مجبور شدم عقب بمانم تا بتوانم خصوصی با تام صحبت کنم.
I think I got it.	من فکر می کنم آن را دریافت کرده ام.
I have never been proud of you	من هرگز به تو افتخار نکرده ام
I know Tom knows I do not do this often.	می دانم تام می داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Boss Tom put him on a performance-enhancing program.	رئیس تام او را در برنامه بهبود عملکرد قرار داد.
Tom is quite cautious, is not he?	تام کاملا محتاطانه رفتار می کند، اینطور نیست؟
Neither Tom nor Mary came here to help us.	نه تام و نه مری به اینجا نیامده اند تا به ما کمک کنند.
I think Tom did it better this time.	من فکر می کنم که تام این بار این کار را بهتر انجام داد.
I called my wife to tell her I was late for dinner.	به همسرم زنگ زدم تا به او بگویم که برای شام دیر می آیم.
Tom and I have never seen each other, but I know a lot about him.	من و تام هرگز همدیگر را ندیده ایم، اما چیزهای زیادی در مورد او می دانم.
I really do not have time for this right now.	من واقعاً فعلاً برای این کار وقت ندارم.
Tom feels that he has done his duty.	تام احساس می کند که وظیفه خود را انجام داده است.
Tom pulled out his gun and aimed it at Mary.	تام اسلحه اش را بیرون آورد و به سمت مری نشانه گرفت.
Tom has not yet appeared.	تام هنوز ظاهر نشده است.
Tom removed his finger from the trigger.	تام انگشتش را از روی ماشه برداشت.
Who is the man in this photo?	مرد این عکس کیست؟
I'm sure Tom will be disappointed with this.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom and Mary are both in the library.	تام و مری هر دو در کتابخانه هستند.
I should not have doubled the recipe.	من نباید دستور غذا را دو برابر می کردم.
Tom's goal is to own a home before the age of thirty.	هدف تام این است که قبل از سی سالگی صاحب خانه شود.
You say you did not write this?	میگی اینو ننوشتی؟
Why not let Tom know you're not doing this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که این کار را نمی‌کنی؟
I can confirm it.	من می توانم آن را تأیید کنم.
Tom must be back by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 برگردد.
Tom is fluent in French.	تام در مکالمه به زبان فرانسه مسلط است.
Tom is too scared to fight.	تام آنقدر می ترسد که بجنگد.
I think it's time to get a dog.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک سگ بگیرم.
Tom went himself	تام خودش رفت
Tom said he knew Mary would not win.	تام گفت که می‌دانست مری برنده نخواهد شد.
How many times have you been robbed?	چند بار دزدی شده اید؟
I'm sure you will be happy in Boston.	من مطمئن هستم که شما در بوستون خوشحال خواهید شد.
Does Tom have experience?	آیا تام تجربه دارد؟
Large areas of the ocean are polluted.	مناطق وسیعی از اقیانوس آلوده است.
He fainted and I had to hug him so he would not fall.	او غش کرد و من مجبور شدم او را در آغوش بگیرم تا سقوط نکند.
There was no radio in those days.	آن روزها رادیو وجود نداشت.
I was always careful not to talk too much.	من همیشه مراقب بودم زیاد حرف نزنم.
Do you think I'm funny?	به نظر شما من خنده دار هستم؟
I think you should go back to Australia.	من فکر می کنم که شما باید به استرالیا برگردید.
Why is Tom pointing to Mary?	چرا تام به مری اشاره می کند؟
Tom waited for Mary to leave.	تام منتظر ماند تا مری برود.
Tom said he thought Mary would be bored.	تام گفت که فکر می کند مری خسته خواهد شد.
Tom has been kidnapped three times.	تام سه بار دزدیده شده است.
Tom has probably been here before.	تام احتمالا قبلاً اینجا بوده است.
Do not understand French?	فرانسوی نمی فهمی؟
Tom was attacked by several teenagers, Tom said.	تام گفت که چند نوجوان به او حمله کردند.
I do not hate to help	بدم نمیاد کمک کنم
I am ready to lead.	من آماده رهبری هستم.
It is not necessary at all	این اصلا لازم نیست
Tom has put me in a difficult position.	تام مرا در موقعیت دشواری قرار داده است.
Tom is thirty years old and Mary is thirteen years old.	تام سی ساله است و مری سیزده ساله است.
Tom made me his assistant.	تام مرا دستیار خود کرد.
I feel like Tom is still here in Boston.	من احساس می کنم تام هنوز اینجا در بوستون است.
They can not hurt you.	آنها نمی توانند به شما صدمه بزنند.
I wish Tom would do that.	کاش تام این کار را می کرد.
I turned on my flashlight so I could see.	چراغ قوه ام را روشن کردم تا بتوانم ببینم.
Tom backed up the file.	تام از فایل پشتیبان تهیه کرد.
Tom opened the stew can.	تام قوطی خورش را باز کرد.
Did you review these figures again?	آیا این ارقام را دوباره بررسی کردید؟
They gathered together.	دور هم جمع شدند.
I just do not think I can do it.	فقط فکر نمی کنم بتوانم آن را انجام دهم.
Tom said he thought I was very annoying.	تام گفت که فکر می کند من خیلی آزاردهنده هستم.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری هوشیار است.
I'm here and I'm ready.	من اینجا هستم و آماده ام.
Tom was on our team.	تام در تیم ما بود.
I asked Tom what he had to offer.	از تام پرسیدم چه پیشنهادی دارد.
Tom told me he had reviewed a book about Boston from the local library.	تام به من گفت که کتابی در مورد بوستون از کتابخانه محلی بررسی کرده است.
Tom was recognized as a knight by the king after rescuing the princess from the evil dragon.	تام پس از نجات شاهزاده خانم از دست اژدهای شیطانی توسط پادشاه به عنوان شوالیه شناخته شد.
How often is Tom late for an appointment?	تام چند وقت یکبار برای قرار ملاقات دیر می کند؟
Two vanilla ice creams please	دو تا بستنی وانیلی لطفا
Most people do not get the virus.	اکثر مردم از این ویروس بیمار نمی شوند.
Tom said he did not know when Mary was going to Boston.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه زمانی قصد رفتن به بوستون را داشت.
I can not go today, I have to study for a math exam.	امروز نمیتونم برم من باید برای امتحان ریاضی درس بخوانم.
Didn't they teach you anything at school?	در مدرسه چیزی به شما یاد ندادند؟
I did not know we were going to do this.	نمی دانستم ما هستیم که قرار است این کار را بکنیم.
These lamps can not all be bad.	این لامپ ها نمی توانند همه بد باشند.
I understand what is happening.	من می فهمم چه اتفاقی می افتد.
I want to separate from Tom.	من می خواهم از تام جدا شوم.
Many plants in my garden are dead.	بسیاری از گیاهان در باغ من مرده اند.
I will probably finish this by 2:30.	احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
I do not know what can be done.	من نمی دانم در مورد آن چه می توان کرد.
Tom said he really did not expect Mary to do that.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت مری این کار را بکند.
Tom said he thought Mary might be having fun in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً در بوستون خوش می گذرد.
This snake is not poisonous	این مار سمی نیست
I called Tom immediately.	فورا به تام زنگ زدم.
You do not look very satisfied	خیلی قانع به نظر نمیرسی
I have been offered an upgrade.	به من پیشنهاد ارتقاء داده شده است.
Tom used to have a saxophone, but someone stole it.	تام قبلا یک ساکسیفون داشت، اما کسی آن را دزدید.
Do you want me to read it?	میخوای بخونمش؟
If you want to do this, do it.	اگر می خواهید این کار را انجام دهید، آن را انجام دهید.
I know this is not a complete umbrella.	می دانم که این چتر تام نیست.
We both know this is not true.	هر دوی ما می دانیم که این درست نیست.
I know Tom can do it if he really needs to.	من می دانم که تام اگر واقعاً نیاز داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
We will not allow this to happen.	ما اجازه نمی دهیم این اتفاق بیفتد.
When is the best time of year to travel to Boston?	بهترین زمان از سال برای سفر به بوستون چه زمانی است؟
Tom did not think Mary was tired.	تام فکر نمی کرد که مری خسته است.
I know Tom knows he should not do this.	من می دانم که تام می داند که نباید این کار را انجام دهد.
This is one of the shortest books I have ever read.	این یکی از کوتاه ترین کتاب هایی است که تا به حال خوانده ام.
He is very afraid of snakes.	او خیلی از مارها می ترسد.
I can not find Tom either.	من هم نمی توانم تام را پیدا کنم.
The motorcycle headed for Park Street.	موتورسیکلت به سمت خیابان پارک حرکت کرد.
I'm not allowed to go to Tom's house.	من اجازه ندارم به خانه تام بروم.
Tom cleaned his bedroom closet.	تام کمد اتاق خوابش را تمیز کرد.
Tom does not swim very well, does he?	تام خیلی خوب شنا نمی کند، نه؟
If I had more time, I would do it.	اگر زمان بیشتری در اختیار داشتم، این کار را انجام می‌دادم.
I do not think I should do that today.	من فکر نمی کنم که امروز باید این کار را انجام دهم.
I hope you do not mind me coming here.	امیدوارم از آمدن من به اینجا ناراحت نشوید.
Tom is not on duty, is he?	تام در حال انجام وظیفه نیست، او؟
I was surprised to find you here.	من از اینکه شما را اینجا پیدا کردم تعجب کردم.
Tom was not angry with Mary.	تام از دست مری عصبانی نبود.
I have to ask Tom a question.	من باید یک سوال از تام بپرسم.
The girl's voice grew weaker and weaker.	صدای دختر ضعیف و ضعیف تر می شد.
Tom knew Mary probably wouldn't.	تام می دانست که مری احتمالاً این کار را نمی کند.
Tom said he wished he could come too.	تام گفت که ای کاش او هم می توانست بیاید.
I know Tom did not want me to do that.	می دانم که تام نمی خواست من این کار را انجام دهم.
He is a patient man.	او یک مرد صبور است.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
Tom did not regret his decision.	تام از تصمیم خود پشیمان نشد.
Tom has a black dog.	تام یک سگ سیاه دارد.
I do not think that's what Tom said.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که تام گفت.
Tom was not worried, but Mary was worried.	تام نگران نبود، اما مری نگران بود.
Honestly, I got in my father's car without my father's permission.	راستش را بخواهید بدون اجازه پدرم سوار ماشین پدرم شدم.
I do not think Tom knows that he will not be fired.	من فکر نمی کنم که تام بداند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
Who started Disneyland?	دیزنی لند را چه کسی شروع کرد؟
Tom showed no emotion.	تام هیچ احساسی نشان نداد.
Tom thinks Mary probably doesn't want to do that.	تام فکر می کند که مری احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I'm disappointed with your performance.	من از عملکرد شما ناامید هستم.
I am not going to be fired. 	من قرار نیست اخراج شوم.
At least, I hope not.	حداقل، امیدوارم که من نباشم.
When was the last time you saw Tom kissing Mary?	آخرین باری که تام را در حال بوسیدن مری دیدید کی بود؟
I do not think Tom cares.	من فکر نمی کنم که تام به من اهمیت می دهد.
My cold does not get better	سرماخوردگی من بهتر نمی شود
Tom told me he thought Mary was deaf.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناشنوا است.
You will not need it anymore	دیگر به آن نیاز نخواهید داشت
I hope I am not the only one there.	امیدوارم که من تنها کسی نباشم که آنجا باشم.
I will let you know if anything unusual happens.	اگر اتفاقی غیرعادی افتاد به شما اطلاع خواهم داد.
You do not look very hot	خیلی گرم به نظر نمیرسی
Tom said Mary knew John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Maybe next time I tell you to be careful what you say.	شاید دفعه بعد وقتی بهت میگم مواظب باش به حرفام گوش کنی.
Tom said Mary was asked to do it again.	تام گفت که از مری خواسته شد دوباره این کار را انجام دهد.
If you two want to be alone, we can go home.	اگر شما دو نفر می خواهید تنها باشید، می توانیم به خانه برگردیم.
Tom covered his mouth when he sneezed.	تام هنگام عطسه دهانش را پوشانده بود.
I need a paper bag to put it.	برای گذاشتن آن به یک کیسه کاغذی نیاز دارم.
I buy this watch, except that it is very expensive.	من این ساعت را می خرم، با این تفاوت که خیلی گران است.
Tom is very strict with his children.	تام با فرزندانش بسیار سختگیر است.
Let me thread the needle for you.	بگذار سوزن را برایت نخ کنم.
Understanding why people love Tom is not difficult.	درک اینکه چرا مردم تام را دوست دارند دشوار نیست.
I do not think a native French speaker would say that.	فکر نمی‌کنم یک فرانسوی زبان مادری اینطور بگوید.
Tom does not think Mary is happy about this.	تام فکر نمی کند که مری از این اتفاق خوشحال باشد.
Tom has imposed hard times on me.	تام روزهای سختی را به من تحمیل کرده است.
Do you often draw with a pencil?	آیا اغلب نقاشی با مداد انجام می دهید؟
I am the tallest person here.	من قد بلندترین آدم اینجا هستم.
I was annoyed by the baby crying.	از گریه بچه اذیت شدم.
I do not know until I talk to Tom.	تا زمانی که با تام صحبت نکنم نمی دانم.
Tom was not impressed.	تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
I no longer teach French.	من دیگر زبان فرانسه تدریس نمی کنم.
I want to see what is in the drawer	میخوام ببینم توی کشو چیه
This is completely coincidental.	این کاملاً تصادفی است.
I went to medical school.	من به دانشکده پزشکی رفتم.
Tom is three years old.	تام سه ساله است.
Are you okay?	تام خوبه؟
Tom must be right	تام باید درست بگه
Tom was the one who taught Mary how to play solo.	تام کسی بود که به مری یاد داد چگونه یک نفره بازی کند.
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
Tom is making real progress.	تام در حال پیشرفت واقعی است.
I'm good in Japan.	من در ژاپن خوب هستم.
Tom said the heat did not bother him at all.	تام گفت که گرما اصلا اذیتش نمی کند.
I know you're hungry	میدونم که گرسنه ای
Tom told me he was interested.	تام به من گفت که علاقه دارد.
When you find Tom, please let me know.	وقتی تام را پیدا کردید، لطفاً به من اطلاع دهید.
Tom is not your regular high school student.	تام دانش آموز دبیرستانی معمولی شما نیست.
Is Tom retired?	آیا تام بازنشسته شده است؟
I'm so overwhelmed.	من به شدت غرق شده ام.
I know Tom can probably do that.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
One said Tom was looking for us.	یکی گفت تام به دنبال ماست.
When did Maryam buy that skirt?	مریم چه زمانی آن دامن را خرید؟
Are you going back to prison	داری برمیگردی زندان
Please tell me how you found out Tom did this.	لطفا به من بگویید چگونه متوجه شدید که تام این کار را کرده است.
They will believe this.	آنها این را باور خواهند کرد.
I did not think Tom wanted to talk to me.	فکر نمی کردم تام بخواهد با من صحبت کند.
Tom thinks Mary is interested in John.	تام فکر می کند که مری به جان علاقه مند است.
I did not eat much	من زیاد نخوردم
Tom and Mary have lunch alone.	تام و مری به تنهایی ناهار می خورند.
We have to finish before night.	باید قبل از شب تمام کنیم.
Tom was not the one to help Mary.	تام کسی نبود که به مری کمک کرد.
I'm still not that busy	من هنوز آنقدر سرم شلوغ نیست
I thought you used to teach French in Boston.	من فکر می کردم که شما قبلا در بوستون زبان فرانسه تدریس می کردید.
I have as many books as Tom.	من به اندازه تام کتاب دارم.
Cabbage can be eaten raw.	کلم را می توان به صورت خام مصرف کرد.
I do not think Tom has ever told a joke in his life.	فکر نمی‌کنم تام در زندگی‌اش جوک گفته باشد.
Tom could answer anything he was asked.	تام می توانست به هر چیزی که از او می پرسیدند پاسخ دهد.
Do you know how much I wanted to do this?	میدونی چقدر دلم میخواست اینکارو بکنم؟
I'm going to show these letters to Tom.	من قصد دارم این نامه ها را به تام نشان دهم.
I wonder why Tom always looks so tired.	من تعجب می کنم که چرا تام همیشه اینقدر خسته به نظر می رسد.
Mary removed the strap from her ponytail and allowed her hair to flow gently around her neck.	مری بند را از دم اسبی خود برداشت و اجازه داد موهایش به آرامی در اطراف گردنش بریزد.
I know Tom is a little crazy.	من می دانم که تام کمی دیوانه است.
Her beauty is incomparable.	زیبایی او قابل مقایسه نیست.
I went on a mission	رفتم یه ماموریت
I liked that band before it became more popular.	من آن گروه را قبل از محبوبیت بیشتر دوست داشتم.
If you are unemployed, do not be alone, if you are alone, do not be unemployed.	اگر بیکار هستید، تنها نباشید، اگر تنها هستید، بیکار نباشید.
You can not count on him.	شما نمی توانید روی او حساب کنید.
Do not start cheering yet	هنوز شروع به تشویق نکنید
Tom did not want to do that.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom went to work this morning.	تام امروز صبح به سر کار رفت.
Why didn't you have to go to Australia?	چرا مجبور نشدی به استرالیا بروی؟
This is the best thing you have ever done.	این بهترین کاری است که تا به حال انجام داده اید.
I do not have to do this tomorrow	فردا مجبور نیستم این کار را بکنم
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
We found footprints in the sand.	رد پاهایی را در شن ها پیدا کردیم.
Tom had to ask Mary why he left so early.	تام باید از مری می پرسید که چرا زود رفتی.
You can't trust anyone these days.	این روزها نمی توان به کسی اعتماد کرد.
Do not worry you are safe.	نگران نباش تو در امانی.
You will never enter that club.	شما هرگز وارد آن باشگاه نخواهید شد.
Am I the only one here who thinks this room is too hot?	آیا تنها من اینجا هستم که فکر می کنم این اتاق خیلی گرم است؟
We did our best to prepare Tom for what was to happen.	ما تمام تلاشمان را کردیم تا تام را برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده کنیم.
Do not understand what is going on here?	نمیفهمی اینجا چه خبره؟
Does Tom know the names of all Mary's cats?	آیا تام نام همه گربه های مری را می داند؟
I did not think anyone really thought Tom was happy.	فکر نمی کردم کسی واقعاً فکر کند تام خوشحال است.
You got it all wrong	همه اینا رو اشتباه گرفتی
I have to put a new lock on the entrance door.	من باید یک قفل جدید روی در ورودی بگذارم.
How can I trust Tom?	چگونه می توانم به تام اعتماد کنم؟
I can not believe that Tom did not have to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
The technician arrived a few hours later.	تکنسین چند ساعت بعد رسید.
I'm not going to tell Tom about what we did.	قرار نیست در مورد کاری که انجام دادیم به تام بگویم.
If you are not careful, you may get hurt.	اگر مراقب نباشید، ممکن است صدمه ببینید.
I do not need or want more property.	من نه به دارایی بیشتری نیاز دارم و نه می خواهم.
Tom knew he had no time to spend.	تام می‌دانست که زمانی برای وقت گذاشتن ندارد.
Tom is probably not kidding.	تام احتمالا شوخی نمی کند.
Please give Tom a job.	لطفاً به تام شغل بدهید.
Tom wanted to get his GED.	تام می خواست GED خود را بگیرد.
I do not have to be nice to you	من مجبور نیستم با شما خوب باشم
We understand motivation.	ما انگیزه را درک می کنیم.
Be careful Tom	مراقب تام باش
Tom is also sleepy.	تام هم خواب آلود است.
This box is too big to fit in my suitcase.	این جعبه بزرگتر از آن است که در چمدان من جا شود.
I thought this system was abolished last year.	من فکر می کردم که این سیستم سال گذشته لغو شده است.
I thought you said you could not speak French.	فکر کردم گفتی که نمی تونی فرانسوی صحبت کنی.
Tom is the first to be punished.	تام اولین کسی است که مجازات می شود.
It does not matter what they say.	مهم نیست چه می گویند.
Over time, rules were added to the game to make it safer.	با گذشت زمان قوانینی به بازی اضافه شد تا ایمن تر شود.
Talking to Tom is useless.	حرف زدن با تام بی فایده است.
He always makes pessimistic remarks to me.	او همیشه به من اظهارات بدبینانه می کند.
My hairline is getting thinner	خط موی من داره کم میشه
I see that Tom trusts you.	من می بینم که تام به شما اعتماد دارد.
Did you know that it took Tom almost three hours to do this?	آیا می دانستید که انجام این کار تام تقریباً سه ساعت طول کشید؟
Why are you crying Tom?	چرا گریه می کنی تام؟
He practices the piano every day, so he can become a pianist.	او هر روز پیانو تمرین می کند، بنابراین می تواند پیانیست شود.
I'm not so sure about Tom.	در مورد تام چندان مطمئن نیستم.
It is not new anymore	دیگه جدید نیست
Tom touched me.	تام مرا لمس کرد.
Tom looks more nervous than me.	به نظر می رسد تام از من عصبی تر است.
Tom wanted to be like John.	تام می خواست مثل جان باشد.
I think Tom will probably do that.	من فکر می کنم تام احتمالا این کار را خواهد کرد.
Tom does not need you like Mary.	تام مثل مری به تو نیاز ندارد.
Why don't we rest for a few minutes?	چرا چند دقیقه آرام نمی گیریم؟
In fact, I'm having fun tonight.	در واقع امشب دارم خوش می گذرانم.
I did not buy what Tom asked me to do.	من چیزی را که تام از من خواسته بود نخریدم.
Tom said Mary knew she might be allowed to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
Tom probably won't be here today.	تام احتمالا امروز اینجا نخواهد بود.
Tom is the father of three children.	تام پدر سه فرزند است.
I have trained hard	من سخت تمرین کرده ام
Please do not tell any of your friends about this.	لطفا به هیچ یک از دوستان خود در این مورد نگید.
Thomas Company imports tea from India.	شرکت تامز چای را از هند وارد می کند.
How do you know Tom has not won?	از کجا می دانید که تام برنده نشده است؟
It seems to have happened before.	به نظر می رسد که قبلاً اتفاق افتاده است.
Why didn't Tom need to go to Boston?	چرا تام نیازی به رفتن به بوستون نداشت؟
Tom and Mary plan to stay Monday.	تام و مری قصد دارند تا دوشنبه بمانند.
There will be competition	رقابت خواهد بود
Tom certainly did not want to do that.	تام حتماً تمایلی به این کار نداشت.
Tom almost always has his dog with him.	تام تقریباً همیشه سگش را همراه خود دارد.
You do not laugh	تو نمی خندی
You can not kill us both.	شما نمی توانید هر دوی ما را بکشید.
Tom was completely confused.	تام کاملاً گیج شده بود.
I thought Tom was different.	من فکر می کردم که تام متفاوت است.
Tom knows us well.	تام ما را خوب می شناسد.
Tom seems to realize.	به نظر می رسد تام متوجه می شود.
Tom is very obedient.	تام بسیار مطیع است.
Are you going to do that next week?	آیا قرار است هفته آینده این کار را انجام دهید؟
Tom was exaggerating.	تام داشت اغراق می کرد.
I wish Tom would do what we asked him to do.	ای کاش تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام می داد.
You have to be very careful.	شما باید مراقب تام باشید.
Does anyone here know which noble gases are radioactive?	آیا کسی اینجا می داند که کدام گازهای نجیب رادیواکتیو هستند؟
I do not even know who he is.	من حتی نمی دانم او کیست.
I do not think you will enjoy doing this.	من فکر نمی کنم که شما از انجام این کار لذت زیادی ببرید.
You are the only one who has met Tom.	شما تنها کسی هستید که تام را ملاقات کرده اید.
The place was crawling with spiders.	محل با عنکبوت ها خزیده بود.
You can not hide forever.	شما نمی توانید برای همیشه پنهان شوید.
I know you never do this on purpose.	من می دانم که شما هرگز این کار را عمدا انجام نمی دهید.
I'm so tired I can not study.	آنقدر خسته ام که نمی توانم درس بخوانم.
I do not want your sympathy	من همدردی شما را نمی خواهم
I forgot that you are Tom's wife.	فراموش کردم که تو همسر تام هستی.
The man who stole my wallet yesterday was arrested.	مردی که دیروز کیف پولم را دزدیده بود دستگیر شد.
Insulin has saved countless lives.	انسولین جان افراد بی شماری را نجات داده است.
Do you know how much it costs us?	آیا می دانید این کار چقدر برای ما هزینه دارد؟
I heard Tom and Mary arguing.	صدای دعوای تام و مری را شنیدم.
Tom sends Mary a birthday present every year.	تام هر سال برای مریم هدیه تولد می فرستد.
The US economy is the largest economy in the world.	اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان است.
Tom never speaks.	تام هرگز صحبت نمی کند.
Tom did not know how to use a fire extinguisher.	تام نمی دانست چگونه از کپسول آتش نشانی استفاده کند.
What does Tom ask us to do with his tools?	تام از ما می خواهد با وسایلش چه کنیم؟
I forgive you.	من تو را می بخشم.
Don't you want to know why Tom is here today?	نمی خواهی بدانی چرا تام امروز اینجاست؟
Whales can stay underwater for a long time.	نهنگ ها می توانند برای مدت طولانی زیر آب بمانند.
Tom is a brave paratrooper.	تام یک چترباز شجاع است.
I'm rebuilding	دارم بازسازی میکنم
I can not understand what he wants	من نمی توانم بفهمم او چه می خواهد
It can not be done like this	اینجوری نمیشه کرد
Where did I put the newspaper?	روزنامه را کجا گذاشتم؟
I was worried about you	من نگران تو بودم
Tom proposed to Mary in front of the church.	تام در مقابل کلیسا از مری خواستگاری کرد.
I hope you do not waste your time	امیدوارم وقتمو تلف نکنی
I decided not to move to Australia.	من تصمیم گرفتم به استرالیا نقل مکان نکنم.
No one can imagine what happened to him.	هیچ کس نمی تواند تصور کند که چه بر سر او آمده است.
I have to remember to tell Tom to do it.	باید به یاد داشته باشم که به تام بگویم این کار را انجام دهد.
I do not think we are ready to do that yet.	فکر نمی کنم هنوز برای انجام این کار آماده باشیم.
I still can not park well in parallel.	من هنوز نمی توانم به خوبی پارک موازی کنم.
Tom will probably not be here in time.	تام احتمالا به موقع اینجا نخواهد بود.
Tom helps Mary clean the house.	تام به مری کمک می کند خانه را تمیز کند.
Ask Tom what he bought.	از تام بپرسید که چه چیزی خریده است.
I have what I need	من چیزی که نیاز دارم را دارم
Tom probably thought I could not speak French.	احتمالا تام فکر می کرد که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
I'm afraid I'm not free to do that.	می ترسم که آزادی انجام این کار را نداشته باشم.
Tom can not defeat me.	تام نمی تواند من را شکست دهد.
There is no easy way	هیچ راه آسانی وجود ندارد
Tom left everything behind and moved to Boston.	تام همه چیز را پشت سر گذاشت و به بوستون نقل مکان کرد.
What does Tom really think?	واقعا تام چه فکری می کند؟
Tom does not want anyone to know that he is rich.	تام نمی خواهد کسی بداند که او ثروتمند است.
Tom is often not on time.	تام اغلب به موقع نیست.
Tom is not very social.	تام خیلی اجتماعی نیست.
Nice to meet you, Tom.	از دیدنت خوشحالم، تام.
Tom had to be forced out of the plane.	تام باید به زور از هواپیما خارج می شد.
You do not know what the problem is?	نمیدونی مشکل چیه؟
Tom knew exactly what had happened.	تام دقیقا می دانست چه اتفاقی افتاده است.
What would you like to do with your friends?	دوست داری با دوستانت چیکار کنی؟
He was the ambassador to the United Nations.	او سفیر در سازمان ملل بود.
I tried to persuade Tom to come to Australia with us, but he said he had other things to do.	من سعی کردم تام را متقاعد کنم که با ما به استرالیا بیاید، اما او گفت که کارهای دیگری دارد که باید انجام دهد.
I ran as fast as I could, but Tom beat me for thirty seconds.	من تا جایی که می توانستم سریع دویدم، اما تام سی ثانیه مرا شکست داد.
You do not give up, do you?	تسلیم نمیشی، نه؟
Tom's wishes are not unreasonable.	خواسته های تام بی دلیل نیست.
I have not finished my homework yet.	من هنوز تکلیفم را تمام نکرده ام.
There are three beauty salons on this street.	در این خیابان سه سالن زیبایی وجود دارد.
You ignore me	تو منو نادیده میگیری
Tom has cancer.	تام سرطان دارد.
I hope Tom is generous.	امیدوارم تام سخاوتمند باشد.
It was foolish to do so.	انجام این کار احمقانه بود.
Such things just happen.	چنین چیزهایی فقط اتفاق می افتد.
Tom is not leaving so soon.	تام به این زودی نمی رود.
Tom asked Mary if John intended to do it alone.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد این کار را به تنهایی انجام دهد؟
The point is, in the last 250 years of American history, presidents have not been kings.	نکته اصلی در 250 سال گذشته تاریخ ثبت شده آمریکا این است که رئیس جمهورها پادشاه نیستند.
Tom should have let me read.	تام باید به من اجازه می داد بخوانم.
Do you want to have dinner on the porch?	آیا می خواهید شام را در ایوان بخورید؟
Does Tom really live here?	آیا تام واقعاً اینجا زندگی می کند؟
Tom and Mary are scared.	تام و مری می ترسند.
This is a contradiction.	این یک تناقض است.
Tom wanted more information.	تام اطلاعات بیشتری می خواست.
Tom wondered if Mary was as nervous as he was.	تام فکر کرد که آیا مری به اندازه او عصبی است؟
The game was stopped due to rain.	بازی به دلیل بارندگی متوقف شد.
Tom said Mary was jealous.	تام گفت که مری حسود است.
Tom bought a small gift for Mary.	تام یک هدیه کوچک برای مری خرید.
I hope Tom knows what he has to do.	امیدوارم تام بداند که چه کاری باید انجام دهد.
Police suspect Tom intends to poison Mary.	پلیس مظنون است که تام قصد دارد مری را مسموم کند.
I wish I had a nursing job.	ای کاش شغل پرستاری داشتم.
How long can Tom stay here?	تام چقدر می تواند اینجا بماند؟
I'm not used to working with someone like Tom.	من عادت ندارم با کسی مثل تام کار کنم.
Tom is perfectly healthy.	تام کاملا سالم است.
As far as I know, this novel has not been translated into Japanese.	تا جایی که من می دانم، این رمان به ژاپنی ترجمه نشده است.
This disease causes blindness.	این بیماری باعث نابینایی می شود.
I burned all the letters you wrote to me.	تمام نامه هایی را که برایم نوشتی سوزاندم.
I have a feeling that you and I have a lot in common.	من یک احساسی دارم که شما و من اشتراکات زیادی داریم.
Tom was very upset today.	تام امروز خیلی ناراحت بود.
Tom had no plans to return to Boston.	تام قصد نداشت به بوستون برگردد.
You are a really good photographer	تو واقعا عکاس خوبی هستی
I do not see any difference	من هیچ تفاوتی نمی بینم
Glad you like it.	خوشحالم که دوستش داشتی.
One of the friends we went with on our first trip abroad pocketed his wallet. 	یکی از دوستانی که در اولین سفر خارج از کشور با او رفتیم، کیف پولش را به جیب زدند.
I do not think it will have a good effect.	فکر نمی‌کنم تأثیر خوبی از خود بر جای بگذارد.
I am not old enough to get a driver's license.	سن من برای گرفتن گواهینامه رانندگی نیست.
Tom and I probably do not agree on many things.	من و تام به احتمال زیاد در مورد خیلی چیزها توافق نداریم.
All requests are confidential.	تمامی درخواست ها محرمانه است.
Tom is really kind.	تام واقعا مهربان است.
Tom is not our youngest son. 	تام کوچکترین پسر ما نیست.
Is John.	جان است.
Tom is allowed to do this, but Mary is not allowed to do so.	تام اجازه دارد این کار را انجام دهد، اما مری این اجازه را ندارد.
We have a long discussion about what to do about it.	ما یک بحث طولانی در مورد اینکه در مورد آن چه کنیم.
Even Tom was shocked.	حتی تام هم شوکه می شد.
Tom is clearly the winner.	تام به وضوح برنده است.
Tom did not want to lose.	تام نمی خواست ببازد.
Tom polished my shoes for me.	تام کفش هایم را برایم جلا داد.
Tom was small for his age.	تام نسبت به سنش کوچک بود.
Do you know how Tom broke his leg?	آیا می دانید تام چگونه پایش را شکست؟
Tom is not going to buy it for Mary.	تام قرار نیست آن را برای مری بخرد.
Do you know many people who have done this?	آیا افراد زیادی را می شناسید که این کار را انجام داده اند؟
Tom is a baseball player.	تام یک بازیکن بیسبال است.
Tom is sure that Mary knows he has to do this.	تام مطمئن است که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
I do not think I need to be here anymore.	فکر نمی کنم دیگر نیازی به حضور در اینجا داشته باشم.
I'm tired of being treated like this.	از اینکه با من اینطور رفتار می شود خسته شده ام.
Tom was the one who told me this story.	تام کسی بود که این داستان را به من گفت.
Tom told me he thought Mary was fat.	تام به من گفت که فکر می کند مری چاق است.
Tom is holding a knife in his left hand.	تام یک چاقو در دست چپ خود گرفته است.
Tom made me pay.	تام مرا وادار به پرداخت کرد.
Tom rarely talks to Mary anymore.	تام دیگر به ندرت با مری صحبت می کند.
He soon adapted to the new school.	او به زودی خود را با مدرسه جدید وفق داد.
I should never have gone to Australia without you.	من هرگز بدون تو نباید به استرالیا می رفتم.
If you tell the truth, you do not have to remember anything.	اگر حقیقت را بگویید، لازم نیست چیزی را به خاطر بسپارید.
Our website is offline.	وب سایت ما آفلاین است.
Tom is quite convincing, is not it?	تام کاملا قانع کننده است، اینطور نیست؟
Tom lent me the money I needed.	تام پولی را که لازم داشتم به من قرض داد.
I knew Tom was a very bad cook.	می دانستم که تام آشپز بسیار بدی است.
We have been together for thirty years.	ما سی سال است که با هم هستیم.
I do not do this as before.	من مثل قبل این کار را انجام نمی دهم.
He asked us if we could draw a map of the United States.	او از ما پرسید که آیا می توانیم نقشه ایالات متحده را ترسیم کنیم؟
I think Tom is worried.	فکر می کنم تام نگران است.
I knew I could not do it.	می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
We'm glad Tom came home safe.	ما خوشحالیم که تام سالم به خانه رسید.
Has Tom gone before?	آیا تام قبلا رفته است؟
Tom says he's waiting for Mary.	تام می گوید که منتظر مری است.
Tom knows what is in Kyiv.	تام می داند که چه چیزی در کیف است.
I still remember the first time I saw you.	اولین باری که تو را دیدم هنوز به یاد دارم.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
I can not do this with you right now	فعلا نمیتونم با تو اینکارو بکنم
Tom refused to call the doctor.	تام از تماس با دکتر خودداری کرد.
I love Tom's company.	من شرکت تام را دوست دارم.
Let's go get a burger	بریم برگر بگیریم
Tom knows that can not happen.	تام می داند که نمی تواند اتفاق بیفتد.
I do not think Tom is too old for me.	فکر نمی کنم تام برای من خیلی پیر باشد.
It's raining heavily when Tom arrives at Mary's house.	زمانی که تام به خانه مری رسید، باران بسیار شدیدی می بارید.
I'm in trouble	من در تنگنا هستم
I know Tom is leaving.	من می دانم که تام در حال خروج است.
I personally do not care.	من شخصاً اهمیتی نمی دهم.
Tom wished he was in Boston with Mary.	تام آرزو کرد که ای کاش با مری در بوستون بود.
A good team is a group of people who work together to achieve a common goal.	یک تیم خوب گروهی از افراد است که برای رسیدن به یک هدف مشترک با یکدیگر همکاری می کنند.
This is what Tom is looking for.	این چیزی است که تام به دنبال آن است.
Why did you lend so much money to Tom?	چرا این همه پول به تام قرض دادی؟
A man named Tom Jackson is awaiting execution.	مردی به نام تام جکسون در انتظار اعدام است.
I thought you changed	فکر میکردم عوض شدی
I grind my coffee beans every morning.	من هر روز صبح دانه های قهوه ام را آسیاب می کنم.
Not every book on the table belongs to me.	هر کتاب روی میز متعلق به من نیست.
I know he just keeps disappointing me, but I can not help but love him.	می دانم که او فقط به ناامیدی من ادامه می دهد، اما نمی توانم از دوست داشتن او جلوگیری کنم.
He was forced to leave the city, so he moved to Berlin.	او مجبور شد شهر را ترک کند، بنابراین به برلین نقل مکان کرد.
We were surprised.	ما شگفت زده شدیم.
You are too aggressive	شما بیش از حد پرخاشگر هستید
Tom stole something from my house.	تام چیزی از خانه من دزدید.
It did not just happen overnight.	این فقط یک شبه اتفاق نیفتاد.
No problem until someone knows about it.	تا زمانی که کسی از آن مطلع نشود اشکالی ندارد.
Tom does not know what Mary said to John.	تام نمی داند مری به جان چه گفت.
Tom brought Mary to our party.	تام مری را به مهمانی ما آورد.
Tom handed Mary his notebook.	تام دفترچه یادداشتش را به مری داد.
Tom told Mary that he thought John was hesitant to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در انجام این کار مردد است.
Why haven't I seen you here before?	چرا قبلا اینجا ندیدهمت؟
Tom did not even thank.	تام حتی تشکر نکرد.
I'm not going to talk to Tom.	من قرار نیست با تام صحبت کنم.
Tom is a wedding photographer.	تام یک عکاس عروسی است.
I have a bath, but I rarely wear it.	من حمام دارم، اما به ندرت آن را می پوشم.
I'm done	من تمام شده ام
Tom is very busy on Mondays.	تام دوشنبه ها خیلی شلوغ است.
do not make noise	سر و صدا نکن
Tom said he would visit Australia.	تام گفت که از استرالیا دیدن خواهد کرد.
Maryam is an attractive woman.	مریم زن جذابی است.
Tom is not sure where Mary is.	تام مطمئن نیست مری کجاست.
I could not give it up.	من نمی توانستم آن را رها کنم.
Tom is lucky that Mary is still willing to do this.	تام خوش شانس است که مری همچنان مایل به انجام این کار است.
I'm worried about health care.	من نگران مراقبت های بهداشتی هستم.
Tom was very unpopular in high school.	تام در دبیرستان بسیار نامحبوب بود.
I helped you and Tom.	من به تو و تام کمک کردم.
I did not wear the shirt that Tom wanted me to wear.	من پیراهنی را که تام می خواست بپوشم نپوشیدم.
I do not like this part of the city.	من این قسمت از شهر را دوست ندارم.
Tom gave me a gun.	تام یک اسلحه به من داد.
Research is still pending.	تحقیقات هنوز در انتظار است.
Tom does not fight, does he?	تام دعوا نمی کند، نه؟
Tom will not need to do this.	تام نیازی به این کار نخواهد داشت.
Tom will be very disappointed to do so.	تام برای انجام این کار بسیار ناامید خواهد شد.
Tom is a good tennis player, but he does not play much.	تام تنیسور خوبی است، اما زیاد بازی نمی کند.
Tom is not waiting yet, is he?	تام هنوز منتظر نیست، او؟
Tom had no such problem.	تام چنین مشکلی نداشت.
Do you think you can help me?	آیا فکر می کنید بتوانید به من کمک کنید؟
I know Tom is tough.	من می دانم که تام سخت است.
Tom forbade us to do that.	تام ما را از این کار منع کرده است.
Tom and Mary walked along the shoreline, admiring the sunset.	تام و مری در امتداد خط ساحلی قدم زدند و غروب خورشید را تحسین کردند.
This is what you will do.	این کاری است که شما انجام خواهید داد.
Tom wanted to cheer Mary up.	تام می خواست مری را تشویق کند.
We do not know where to go.	نمی دانیم کجا برویم.
We were worried that you might be injured.	ما نگران بودیم که ممکن است شما مجروح شده باشید.
Today I am preparing for my trip.	امروز مشغول آماده شدن برای سفرم.
Tom will fall in love in Boston.	تام عاشق بودن در بوستون خواهد شد.
Tom deceived us all.	تام همه ما را فریب داد.
There are rumors that he has found a new job.	شایعه ای وجود دارد که او شغل جدیدی پیدا کرده است.
Tom is not wearing socks.	تام جوراب به تن ندارد.
You know I'm not going to help Tom do that, do you?	می دانی که قرار نیست به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he enjoys the challenge.	تام گفت که از این چالش لذت می برد.
I bet you were beautiful when you were young.	شرط می بندم وقتی جوان بودی زیبا بودی.
Tom owes me one or two favors.	تام یک یا دو لطف به من بدهکار است.
I reacted immediately.	من فورا واکنش نشان دادم.
Tom is a capable lawyer.	تام یک وکیل توانا است.
Can I see you at 2:30 on Monday?	آیا می توانم ساعت 2:30 دوشنبه با شما ملاقات کنم؟
Can you suggest a better way to do this?	آیا می توانید راه بهتری برای این کار پیشنهاد دهید؟
I did not know who Tom was going to Boston with.	نمی دانستم تام با چه کسی قصد رفتن به بوستون را داشت.
I need to know when Tom wants to come.	من باید بفهمم که تام کی می خواهد بیاید.
I'm scared of Tom	من از تام می ترسم
You never told us why there was a delay.	شما هرگز به ما نگفتید که چرا تاخیر وجود داشت.
Tom wanted to see the results.	تام می خواست نتایج را ببیند.
Tom went to college in Boston.	تام به کالج در بوستون رفت.
We can not replace it.	ما نمی توانیم آن را جایگزین کنیم.
Tom is my boyfriend.	تام دوست پسر من است.
Tom is supposed to hear our voice.	تام قرار است صدای ما را بشنود.
I still do not think this is a good idea.	من هنوز فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
Tom and I looked at each other in surprise.	من و تام با تعجب به هم نگاه کردیم.
Not a bad thing	چیز بدی نیست
The tennis players both got off the ground and went to their cars.	تنیسورها هر دو از زمین خارج شدند و به سمت خودروهای خود رفتند.
Tom told me he thought Mary was stingy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسیس است.
Tom is practicing the piano.	تام در حال تمرین پیانو است.
Tom used to be a good worker.	تام قبلاً کارگر خوبی بود.
Tom got up and started walking.	تام بلند شد و شروع کرد به قدم زدن.
Tom was about to hit me.	تام نزدیک بود مرا بزند.
I'm a big supporter of Tom.	من حامی بزرگ تام هستم.
Look at that good-looking woman	به اون زن خوش قیافه نگاه کن
Tom went to school on horseback.	تام سوار بر اسب به مدرسه رفت.
Accurate measurement is very important.	اندازه گیری دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است.
I finally met Tom.	بالاخره با تام آشنا شدم.
I seriously doubt it will bother Tom.	خیلی جدی شک دارم که تام را آزار دهد.
I really do not do that today.	من واقعاً امروز این کار را انجام نمی دهم.
I'm here now, Tom.	من الان اینجا هستم، تام.
I've already told Tom what I want to eat.	من قبلاً به تام گفته ام که می خواهم چه بخورم.
This is my first time smoking.	این اولین بار است که سیگار می کشم.
Tom played the violin.	تام ویولن می نواخت.
Tom told me where he parked his car.	تام به من گفت که ماشینش را کجا پارک کرده است.
I am optimistic	من خوشبین هستم
Tom will probably tell Mary he will never leave her.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که هرگز او را ترک نخواهد کرد.
Tom never saw his wife again.	تام دیگر همسرش را ندید.
I would spit on you if I could	اگه میتونستم بهت تف میدم
Tom has decided not to cut his hair short in the spring.	تام تصمیم گرفته است تا بهار موهای خود را کوتاه نکند.
Where is your group?	گروه شما کجاست؟
Tom wondered why Mary had written her name on the back cover of her office.	تام تعجب کرد که چرا مری نام او را پشت جلد دفترش نوشته است.
Tom could not have done it better.	تام نمی توانست این کار را بهتر انجام دهد.
Tom has not done that this year.	تام امسال این کار را نکرده است.
Tom arrived here before noon.	تام قبل از ظهر به اینجا رسید.
That will be relevant.	که مرتبط خواهد بود.
Thanks for doing this, Tom.	ممنون که این کار را کردی، تام.
Tom told me he was very hungry.	تام به من گفت که خیلی گرسنه است.
Tom will love it in Boston.	تام آن را در بوستون دوست خواهد داشت.
Tom is really happy.	تام واقعا خوشحال است.
Tom does not stay here	تام اینجا نمیمونه
We can not attack them.	ما نمی توانیم به آنها حمله کنیم.
Do not let the weather bother you.	اجازه نده آب و هوا شما را اذیت کند.
Tom is not eligible for promotion.	تام واجد شرایط ترفیع نیست.
It all started when I first saw Tom.	همه چیز از زمانی شروع شد که من برای اولین بار تام را دیدم.
I weigh only 45 kg.	من فقط 45 کیلوگرم وزن دارم.
Tom cheated on all of Mary's savings.	تام از تمام پس انداز مری کلاهبرداری کرد.
I have enjoyed it immensely.	من از آن بی نهایت لذت برده ام.
"Where is my cactus?" 	"کاکتوس من کجاست؟"
It is on the edge of the window.	روی لبه پنجره است.
It will not be easy, Tom said.	تام گفت که انجام این کار آسان نخواهد بود.
Tom wants to attend an off-state college next year.	تام می خواهد سال آینده در یک کالج خارج از ایالت شرکت کند.
I know Tom is not a college student.	می دانم که تام دانشجوی دانشگاه نیست.
I know Tom is a realist.	من می دانم که تام یک رئالیست است.
The teacher has allowed Tom to do whatever he wants.	معلم به تام اجازه داده است که هر کاری می خواهد انجام دهد.
Do not let the dog sleep in our bed.	نگذارید سگ در رختخواب ما بخوابد.
I do not do this for money.	من برای پول این کار را نمی کنم.
Tom should not trust Mary.	تام نباید به مری اعتماد کند.
We are not afraid of anyone	ما از کسی نمی ترسیم
Tom survived three shipwrecks.	تام از سه کشتی شکسته جان سالم به در برد.
Tom and Mary both know this will not happen.	تام و مری هر دو می دانند که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said he hopes to return in October.	تام گفت که امیدوار است در اکتبر برگردد.
Tom is absolutely sure.	تام کاملاً مطمئن است.
You do not have to leave immediately, do you?	لازم نیست فوراً بروی، نه؟
We asked Tom to help us.	از تام خواستیم به ما کمک کند.
Tom dodges again.	تام دوباره طفره می رود.
Tom told me Mary was not tired.	تام به من گفت مری خسته نیست.
Tom admitted that he did not do what he promised.	تام اعتراف کرد که آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
I do not think you are honest.	من فکر نمی کنم شما صادق باشید.
Is this a problem for you?	آیا این برای شما مشکل ساز است؟
Doing this is stupid.	انجام این کار احمقانه است.
I did not know that Tom knew why I had to do this.	نمی دانستم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom was bitten by a jellyfish.	تام توسط یک چتر دریایی نیش خورد.
Tom says he hopes Mary can win.	تام می گوید که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی داند چه کار کند.
I do not think Tom knows who baked this cake.	من فکر نمی کنم تام بداند چه کسی این کیک را پخته است.
Dolphins are good swimmers.	دلفین ها شناگران خوبی هستند.
I knew it was possible.	می دانستم که انجام این کار ممکن است.
Tom thought I might be interested.	تام فکر کرد که من ممکن است علاقه مند باشم.
At this point in my life, I've seen it all.	در این مرحله از زندگی ام، همه آن را دیده ام.
Tom does not seem to be as motivated as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری با انگیزه نیست.
Did you check this with Tom?	آیا این را با تام بررسی کردید؟
You remind me of someone I knew before	تو منو یاد کسی میندازی که قبلا میشناختم
Tom and Mary decided to get married in October.	تام و مری تصمیم گرفتند در ماه اکتبر ازدواج کنند.
This is what got you into trouble in the first place.	این همان چیزی است که شما را در وهله اول به دردسر انداخت.
Tom is unlucky again.	تام دوباره بد شانس است.
I saw Tom's name on the list.	من نام تام را در لیست دیدم.
Tom can probably do it faster than Mary.	تام احتمالاً سریعتر از مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom thinks he's smarter than anyone else.	تام فکر می کند باهوش تر از هر کس دیگری است.
More tests are needed.	آزمایشات بیشتر مورد نیاز است.
Tom realized he could not change anything.	تام متوجه شد که نمی تواند چیزی را تغییر دهد.
Tom and Mary say John cried.	تام و مری می گویند جان گریه کرد.
This is not the whole story	این تمام داستان نیست
Tom is proud of his children.	تام به فرزندانش افتخار می کند.
Maryam was the only woman dressed.	مریم تنها زنی بود که لباس پوشیده بود.
Tom asked Mary what she wanted to drink.	تام از مری پرسید که می خواهد چه بنوشد.
You warned me before	قبلا به من هشدار دادی
Past mistakes should not be repeated.	اشتباهات گذشته نباید تکرار شوند.
I did not know you were going to do this	نمیدونستم قراره اینکارو بکنی
When I got off the bus, I saw him cross the street.	وقتی از اتوبوس پیاده شدم دیدمش از خیابان رد شد.
Tom introduced Mary to John.	تام مری را به جان معرفی کرد.
I was talked to to help Tom move.	با من صحبت شد تا به تام کمک کنم تا حرکت کند.
"what did you say?" 	"چی گفتی؟"
"I did not say anything."	"من چیزی نگفتم."
Tom said I'm glad you did that yesterday.	تام گفت که خوشحالم که دیروز توانستی این کار را انجام دهی.
He resumed reading after lunch.	بعد از ناهار خواندن را از سر گرفت.
I do not like this tie, show me another one	من این کراوات را دوست ندارم یکی دیگه رو نشونم بده
She wants to make up and you have to meet her halfway.	او می خواهد آرایش کند و شما باید او را در نیمه راه ملاقات کنید.
Who takes care of your dog when you are in Australia?	وقتی در استرالیا هستید چه کسی از سگ شما مراقبت می کند؟
I do not see anyone wearing a hat.	من کسی را نمی بینم که کلاه بر سر داشته باشد.
Tom survived, but the other passengers died.	تام جان سالم به در برد، اما بقیه مسافران مردند.
I do not like what you are saying.	من از آنچه شما می گویید خوشم نمی آید.
Tom is not really good at tennis.	تام واقعاً در تنیس خوب نیست.
I think the deck has lost a few cards.	فکر می کنم عرشه چند کارت از دست داده است.
You do not laugh	تو نمی خندی
I know Tom could not have done it without our help.	می دانم که تام بدون کمک ما نمی توانست این کار را انجام دهد.
I're not really going to do that.	من واقعاً قرار نیست این کار را انجام دهم.
There are many housewives who complain about the high prices.	بسیاری از زنان خانه دار هستند که از گرانی گلایه دارند.
I'm sure you can take care of yourself.	من مطمئنم امیدوارم که بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
There was nothing you could do	هیچ کاری نمیتونستی انجام بدی
It takes three hours to do this.	برای انجام این کار سه ساعت طول می کشد.
There were blood stains on the shirt that the police found under Tom's bed.	لکه های خون روی پیراهن بود که پلیس زیر تخت تام پیدا کرد.
Tom started screaming, so the kids ran away.	تام شروع به جیغ زدن کرد، بنابراین بچه ها فرار کردند.
I have been traveling for some time.	مدتی است که در سفر هستم.
I did not think Tom would use his bike.	فکر نمی‌کردم تام از دوچرخه‌اش استفاده کنم بدش نمی‌آید.
Tom is waiting for you on the porch.	تام در ایوان منتظر شماست.
I think this watermelon is exceptional.	به نظر من این هندوانه استثنایی است.
Tom saw Mary sitting on his porch and waved to him.	تام مری را دید که در ایوانش نشسته بود و برای او دست تکان داد.
I wanted to book at my favorite restaurant, but it is closed on Christmas Eve.	می خواستم در رستوران مورد علاقه ام رزرو کنم، اما در شب کریسمس تعطیل است.
Tom told me he had never been to Boston.	تام به من گفت که او هرگز به بوستون نرفته است.
Tom loves wild rice.	تام برنج وحشی را دوست دارد.
I do not care what it takes.	برای من مهم نیست که چه چیزی طول می کشد.
Walking was faster	راه رفتن سریعتر بود
They were ready to face the danger of being shot by the enemy.	آنها آماده بودند تا با خطر تیراندازی توسط دشمن روبرو شوند.
I do not wear any pants	من هیچ شلواری نمیپوشم
Please let me answer a question.	لطفا اجازه دهید من به یک سوال پاسخ دهم.
I thought Tom looked excited.	فکر کردم تام هیجان زده به نظر می رسید.
What does not kill you makes you stronger.	چیزی که تو را نکشد قوی ترت می کند.
Tom loves red wine.	تام عاشق شراب قرمز است.
A seagull suddenly flew overhead.	یک مرغ دریایی ناگهان بالای سرمان پرواز کرد.
Tom was about to hit a car.	تام نزدیک بود با یک ماشین برخورد کند.
Tom reacted angrily.	تام با عصبانیت واکنش نشان داد.
Tom has been asked to do this three times.	سه بار از تام خواسته شده که این کار را انجام دهد.
Tom lives on the beach.	تام در ساحل زندگی می کند.
I think you are the most handsome boy I have ever seen.	من فکر می کنم که تو خوش تیپ ترین پسری هستی که تا به حال دیده ام.
Why don't we see each other in front of the station?	چرا جلوی ایستگاه همدیگر را نمی بینیم؟
Tom said nothing derogatory.	تام هیچ چیز تحقیرآمیزی نگفت.
I agreed to go with Tom.	من قبول کردم که با تام بروم.
Maryam is similar to her mother in appearance but not in personality.	مریم از نظر ظاهری به مادرش شباهت دارد اما از نظر شخصیتی نه.
Tom upstairs with the kids.	تام با بچه ها طبقه بالاست.
I could not travel to Australia.	من نتوانستم به استرالیا سفر کنم.
Tom is doing a great job, isn't he?	تام در حال انجام کار عالی است، اینطور نیست؟
I did not know this would embarrass you	نمیدونستم این باعث خجالتت میشه
I think I'm not going anywhere any time soon.	فکر می کنم به این زودی ها جایی نمی روم.
I miss this song	حالم از این آهنگ بهم میخوره
I am writing and lecturing.	مشغول نامه نویسی و سخنرانی هستم.
I'm not going with you.	من قرار نیست با شما بروم.
I have four aces.	من چهار آس دارم.
I do not know if Tom thought we should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم یا خیر.
There is no space for another bed in the room.	در اتاق فضایی برای تخت دیگری وجود ندارد.
Why not use a hammer?	چرا از چکش استفاده نمی کنید؟
What can we do to prevent this from happening?	برای جلوگیری از این اتفاق چه باید بکنیم؟
Tom seemed wise.	تام عاقل به نظر می رسید.
You do not need to do this yourself.	نیازی نیست خودتان این کار را انجام دهید.
Tom and Mary decided to sing together.	تام و مری تصمیم گرفتند با هم آواز بخوانند.
Tom and I have a problem.	من و تام با هم مشکل داریم.
There is definitely nothing wrong with that.	قطعاً چیزی اینجا درست نیست.
Tom was arrested in Australia.	تام در استرالیا دستگیر شد.
I'm sorry I have to ask you this.	متاسفم که باید این را از شما بپرسم.
Tom gets into trouble if he eats all the ice cream.	تام اگر تمام بستنی را بخورد دچار مشکل می شود.
Can you calculate the total cost of the trip?	آیا می توانید هزینه کل سفر را محاسبه کنید؟
For this reason he did not agree with what they had proposed.	به همین دلیل او با آنچه آنها پیشنهاد کرده بودند موافقت نکرد.
I sold my bike to Tom.	من دوچرخه ام را به تام فروختم.
Tom will never leave me, will he?	تام هرگز من را رها نمی کند، او؟
Did you know that Tom is very good at playing basketball?	آیا می دانستید تام در بازی بسکتبال بسیار خوب است؟
Tom said his parents told him not to.	تام گفت که والدینش به او گفته اند که این کار را نکن.
They hid in the room.	آنها خود را در اتاق سنگر کردند.
They are all happy	همشون خوشحالن
Tom looked sharp.	تام تیز به نظر می رسید.
Is Tom armed?	آیا تام مسلح است؟
Tom threw everything out of the box.	تام همه چیز را از جعبه بیرون ریخت.
Tom does not have a dog	تام سگ نداره
Tom always wants to play my piano every time he comes to see me.	تام همیشه می خواهد هر بار که به دیدن من می آید پیانوی من را بنوازد.
Tom let me sing with his band.	تام به من اجازه داد با گروهش بخوانم.
I even wrote a letter to Tom.	من حتی به تام نامه نوشتم.
I did not open my eyes	چشمامو باز نکردم
I'm lucky enough to have access to a great library.	من به اندازه کافی خوش شانس هستم که به یک کتابخانه عالی دسترسی دارم.
Tom is probably asleep now	تام احتمالا الان خوابه
I hope to make two copies of this book.	امیدوارم دو نسخه از این کتاب را تهیه کنم.
I doubt Tom will be motivated to do so.	من شک دارم که آیا تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
I want to know where Tom went.	من می خواهم بدانم تام کجا رفت.
This was the result of the court that witnessed the false testimony.	این نتیجه دادگاه بود که شاهد شهادت دروغ گفته بود.
Tom said Mary was willing to do it for John.	تام گفت که مری حاضر است این کار را برای جان انجام دهد.
Whats up?	چه خبر؟
Maybe Tom has gone before.	شاید تام قبلا رفته باشد.
We can not constantly pretend that Tom has no problem.	ما نمی توانیم مدام وانمود کنیم که تام مشکلی ندارد.
Neither Tom nor Mary seemed disappointed.	نه تام و نه مری ناامید به نظر نمی رسیدند.
Make sure you do this before going home.	مطمئن شوید که این کار را قبل از رفتن به خانه انجام داده اید.
It's raining a lot in Okinawa.	در اوکیناوا باران زیادی می بارد.
Tom is one of my favorite students.	تام یکی از شاگردان مورد علاقه من است.
This is just good for me.	این فقط برای من خوب است.
Tom asked me if I knew how to do this.	تام از من پرسید که آیا می دانم چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom told me he thought Mary had bought a new viola.	تام به من گفت که فکر می کند مری یک ویولا جدید خریده است.
Tom is a monster.	تام یک هیولا است.
Tom returned home to get his backpack.	تام به خانه اش برگشت تا کوله پشتی اش را بیاورد.
Tom can wait in my office.	تام می تواند در دفتر من منتظر بماند.
What used to be true may still not be true.	آنچه قبلا درست بود ممکن است هنوز هم درست نباشد.
Tom should have come sooner	تام باید زودتر می آمد
I think Tom lied to us.	من گمان می کنم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom looked perfectly healthy last night.	تام دیشب کاملا سالم به نظر می رسید.
I'm from Boston	من اهل بوستون هستم
I hope it does not rain this afternoon.	امیدوارم امروز بعدازظهر باران نبارد.
Tom says he did not intend to go home early.	تام می گوید که قصد نداشت زود به خانه برود.
Tom asked Mary to close the gate.	تام از مری خواست که دروازه را ببندد.
Tom said Mary was almost ready.	تام گفت که مری تقریباً آماده این کار است.
He is proud that he has never lost in ping pong.	او افتخار می کند که هرگز در پینگ پنگ شکست نخورده است.
Tom refused to see his fiancé's parents.	تام از دیدن والدین نامزدش امتناع کرد.
Give me a minute to get my terms.	یک دقیقه به من فرصت دهید تا شرایطم را به دست بیاورم.
Tom said he needs $ 300,000.	تام گفت که سیصد هزار دلار نیاز دارد.
Tom now lives alone in a small apartment.	تام در حال حاضر به تنهایی در یک آپارتمان کوچک زندگی می کند.
Tom talked to Mary for about an hour.	تام نزدیک به یک ساعت با مری صحبت کرد.
We do not dream of selling our house.	ما رویای فروش خانه خود را نداریم.
That movie was a little disappointing.	آن فیلم کمی ناامید کننده بود.
In a day or two, everything will be over	یکی دو روز دیگه همه چی تموم میشه
Tom told me to close the gate.	تام به من گفت که دروازه را ببندم.
Many things were happening at the same time.	اتفاقات زیادی همزمان در حال رخ دادن بود.
It was not easy to understand Tom's explanation.	درک توضیح تام خیلی آسان نبود.
I plan to stay in bed all day and read books.	قصد دارم تمام روز را در رختخواب بمانم و کتاب بخوانم.
I think now is the time to go	فکر کنم الان وقتشه که بری
I want to make sure we get there on time.	من می خواهم مطمئن شوم که به موقع به آنجا می رسیم.
There were many boats on the lake.	قایق های زیادی روی دریاچه بود.
Tom is carrying a leather bag.	تام در حال حمل یک کیف چرمی است.
Did you talk to Tom today?	امروز با تام صحبت کردی؟
I think I have enough money now to buy the car I want.	فکر می کنم الان پول کافی برای خرید ماشینی که می خواهم دارم.
We have to buy vinegar	باید سرکه بخریم
Tom said Mary knew John might be asked to do this.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است از جان خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom walks his dogs at least three times a day.	تام حداقل سه بار در روز سگ‌هایش را پیاده‌روی می‌کند.
Did you know that Tom is going to Australia with Mary?	آیا می دانستید که تام قرار است با مری به استرالیا برود؟
He has started writing a novel.	او شروع به نوشتن یک رمان کرده است.
Are you planning to go to Australia with Tom?	آیا قصد ندارید با تام به استرالیا بروید؟
Tom had to learn French.	تام مجبور شد زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom and I run together.	من و تام با هم می دویم.
No matter how hard I try, I can't wake Tom up.	هر چقدر هم که تلاش می کنم نمی توانم تام را بیدار کنم.
I have as many books as him.	من به اندازه او کتاب دارم.
Some people say I look like a woman, but I'm a man.	بعضی ها می گویند من شبیه یک زن هستم، اما من یک مرد هستم.
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نمی کند.
You know I'm scared to do that, right?	شما می دانید که من از انجام این کار می ترسم، نه؟
I'm going to do it alone.	من قصد دارم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I wondered if Tom had told Mary to do this.	تعجب کردم که آیا تام به مری گفته که این کار را بکند یا نه.
You are a talented writer	شما نویسنده با استعدادی هستید
Tom told me he was not happy here.	تام به من گفت که اینجا خوشحال نیست.
Why does Tom have so many enemies?	چرا تام این همه دشمن دارد؟
Why not clean your room?	چرا اتاقت را تمیز نمی کنی؟
Are you telling me that you have never studied French?	آیا به من می گویید که هرگز زبان فرانسه را مطالعه نکرده اید؟
No one has given us money before.	هیچ کس قبلاً به ما پول نداده است.
I do not think Tom knows what time I'm going.	فکر نمی کنم تام بداند چه ساعتی قصد رفتن دارم.
Tom lives not far from here.	تام نه چندان دور از اینجا زندگی می کند.
Tom did not need our support.	تام به حمایت ما نیازی نداشت.
Tom said I looked very young.	تام گفت من خیلی جوان به نظر می رسیدم.
Tom does not believe that Mary will win.	تام باور ندارد که مری برنده شود.
Tom still works as a waiter.	تام هنوز به عنوان پیشخدمت کار می کند.
Gargling with salt water helps to stop coughing.	غرغره آب نمک به توقف سرفه کمک می کند.
Tom returned from Boston today.	تام امروز از بوستون برگشت.
I am not allowed to discuss it with you.	من اجازه ندارم در مورد آن با شما بحث کنم.
I do not want to talk to Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم با تام صحبت کنم.
Single couples are just as entitled to visit as married couples.	زوج‌های مجرد نیز به اندازه زوج‌های متاهل مستحق حق ملاقات هستند.
I do not hurt anyone	من به کسی صدمه نمی زنم
Tom is always burning oil overnight.	تام همیشه در حال سوختن روغن نیمه شب است.
They went to a fortune teller.	پیش یک فالگیر رفتند.
The pentagram is an important symbol in witchcraft.	پنتاگرام نماد مهمی در جادوگری است.
Tom never looked at Mary that way again.	تام دیگر هرگز به مری به همان شکل نگاه نکرد.
I waited in the hospital for a long time.	مدت زیادی در بیمارستان منتظر ماندم.
Why didn't you go to Australia with Tom?	چرا با تام به استرالیا نرفتی؟
Clean the shed and throw away things you do not need.	سوله را تمیز کنید و چیزهایی را که نیاز ندارید دور بریزید.
What can motivate him to behave cruelly?	چه چیزی می تواند او را به رفتار بی رحمانه ترغیب کند؟
Tom almost always speaks to Mary French.	تام تقریباً همیشه با مری فرانسوی صحبت می کند.
No further details were available.	جزئیات بیشتری در دسترس قرار نگرفت.
What will be the casualties?	تلفات چقدر خواهد بود؟
Tom did not sharpen the pencils.	تام مدادها را تیز نکرد.
I do not have the patience to sing now.	من الان حوصله خوانندگی ندارم.
Tom had money and I did not.	تام پول داشت و من نداشتم.
Tom was on the ninth cloud.	تام روی ابر نهم بود.
Police charged him with speeding.	پلیس او را به سرعت غیرمجاز متهم کرد.
I do not want Tom to be alone.	من نمی خواهم تام تنها باشد.
You can at least pretend to be interested in what I'm talking about.	شما حداقل می توانید وانمود کنید که به چیزی که من در مورد آن صحبت می کنم علاقه مند هستید.
Feeling cold, I turned on the heater.	با احساس سرما، بخاری را روشن کردم.
I seriously doubt that Tom is alone.	خیلی جدی شک دارم که تام تنها باشد.
I did not have enough money to pay the bill.	پول کافی برای پرداخت قبض نداشتم.
Tom will never change his mind.	تام هرگز نظرش را تغییر نخواهد داد.
Why not do your homework?	چرا تکالیف خود را انجام نمی دهید؟
Maybe I can convince Tom to dance for us.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که برای ما برقصد.
Tom plans to stay here until it rains.	تام قصد دارد تا زمانی که باران بند نیاید اینجا بماند.
When did you hear?	از کی شنیدی؟
Do not tell Tom he will take it personally.	به تام نگو او آن را شخصاً خواهد گرفت.
I am completely satisfied	من کاملا راضی هستم
This is insane.	این دیوانه کننده است.
I do not think Tom knows what Mary will do this evening.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری امروز عصر چه خواهد کرد.
Tom moves a lot.	تام خیلی حرکت می کند.
What you said made Tom angry.	چیزی که گفتی تام را عصبانی کرد.
I will do this for Tom.	من این کار را برای تام انجام خواهم داد.
Tom, your mom is here	تام، مامانت اینجاست
What do you want me to say to Tom?	چی میخوای به تام بگم؟
I have to tell Tom I'm back.	باید به تام بگویم که برگشتم.
This door is closed with welding.	این درب با جوش بسته شده است.
Tom was killed by a stray bullet.	تام با یک گلوله سرگردان کشته شد.
We do not need to do anything else.	نیازی نیست کار دیگری انجام دهیم.
He was criticized for expressing such a controversial opinion.	او به دلیل ابراز چنین نظر جنجالی مورد انتقاد قرار گرفت.
You could call	میتونستی زنگ بزنی
I did not go to the prom	من نرفتم به پروم
I do not want to talk to Tom.	من نمی خواهم با تام صحبت کنم.
Tom drives slower than Mary.	تام کندتر از مری رانندگی می کند.
This is not very funny.	این خیلی خنده دار نیست.
Tom says he has to learn French.	تام می گوید که باید زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom needs a bath.	تام نیاز به حمام دارد.
Tom said it was cold.	تام گفت که سرد است.
I hope Tom understands me.	امیدوارم تام مرا درک کند.
Why don't we get together again tomorrow?	چرا فردا دوباره دور هم جمع نمی شویم؟
I thought Tom was not good at French.	من فکر می کردم که تام در زبان فرانسه خوب نیست.
Kiwi is a rich source of vitamin K and vitamin C.	کیوی منبع غنی ویتامین K و ویتامین C است.
Tom got rid of his old books.	تام از شر کتاب های قدیمی اش خلاص شد.
Three people survived.	سه نفر زنده مانده بودند.
I really thank you for your suggestion to drive me to the station.	من واقعاً از پیشنهاد شما برای رانندگی من به ایستگاه تشکر می کنم.
Tom loves to listen to music.	تام دوست دارد به موسیقی گوش دهد.
Tom and Mary have all kinds of problems.	تام و مری انواع و اقسام مشکلات دارند.
Tom answered all my questions.	تام به تمام سوالات من پاسخ داد.
A mother's advice is more than a friend.	نصیحت یک مادر بیشتر از یک دوست است.
Tom was the only one who drank tea.	تام تنها کسی بود که چای نوشید.
I wonder who gave that money to Tom.	من تعجب می کنم که چه کسی آن پول را به تام داده است.
If you eat so much, you will get sick	اگه اینقدر بخوری مریض میشی
Give me that little screwdriver.	آن پیچ گوشتی کوچک را به من بده.
Roger Miller's father died when he was just one year old and his mother soon fell ill, so he was sent to live with his uncle in Eric, Oklahoma.	پدر راجر میلر زمانی که او تنها یک سال داشت درگذشت و مادرش خیلی زود بیمار شد، بنابراین او را برای زندگی نزد عمویش در اریک، اوکلاهاما فرستادند.
I woke up to the sound of a bee buzzing.	با صدای وزوز زنبور عسل از خواب بیدار شدم.
Obviously there is a misunderstanding.	بدیهی است که سوء تفاهم وجود دارد.
They think there is something vague about it.	آنها فکر می کنند چیزی مبهم در آن وجود دارد.
Tom still speaks French.	تام هنوز فرانسوی صحبت می کند.
Tom is taller than Mary.	تام از مری بلندتر است.
Glad it was solved.	خوشحالم که حل شد.
Doing so is likely to be depressing.	انجام این کار احتمالاً افسرده کننده خواهد بود.
During the fall and spring, the weather is unpredictable.	در طول پاییز و بهار، آب و هوا غیرقابل پیش بینی است.
"How many sons do you have?" 	"چند پسر داری؟"
"I only have one."	"من فقط یکی دارم."
I do not know if Tom left sooner.	من نمی دانم که آیا تام زودتر رفت.
Tom only has a limited time here.	تام فقط زمان محدودی در اینجا دارد.
He made the remarks in a letter to Newsweek magazine.	او نظر خود را در نامه ای به مجله نیوزویک بیان کرد.
I just wanted to see if I could do it.	من فقط می خواستم ببینم آیا می توانم این کار را انجام دهم.
Isn't that irritating?	آیا این تحریک کننده نیست؟
Did you get an answer from Tom?	از تام جواب گرفتی؟
Tom did not think what Mary said was true.	تام فکر نمی کرد آنچه مری گفت درست باشد.
Tom and Mary started talking like old friends.	تام و مری مانند دوستان قدیمی شروع به صحبت کردند.
I'm feeling tired lately.	اخیراً احساس خستگی می کنم.
I do not know what happened to you.	من نمی دانم چه اتفاقی برای شما افتاده است.
I committed suicide twice	من دوبار اقدام به خودکشی کردم
There are more than 100 people in the room.	بیش از 100 نفر در اتاق هستند.
This is my medicine	داروی من همینه
I know Tom is a much better singer than Mary.	من می دانم که تام خواننده بسیار بهتری از مری است.
Tom started doing this just a few weeks ago.	تام همین چند هفته پیش شروع به انجام این کار کرد.
Tom loves antiques.	تام عاشق عتیقه جات است.
No one seems to know why Tom is not here.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چرا تام اینجا نیست.
19 states voted in the 1816 election.	19 ایالت در انتخابات 1816 رای دادند.
You will need more money than this.	شما به پول بیشتری از این نیاز خواهید داشت.
This box is not the size of that box.	این جعبه به بزرگی آن جعبه نیست.
I do not think Tom will be ready to do that until next year.	فکر نمی‌کنم تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده باشد.
You are always watching TV.	شما همیشه در حال تماشای تلویزیون هستید.
Where did we go wrong with Tom?	کجا با تام اشتباه کردیم؟
I did not think anyone would really expect help from you.	فکر نمی کردم واقعاً کسی از شما انتظار کمک داشته باشد.
Their eldest daughter is not married yet.	دختر بزرگ آنها هنوز ازدواج نکرده است.
I very much doubt that Tom will be there soon.	من خیلی جدی شک دارم که تام زود باشد.
I guess Tom and Mary are not going to go to Boston with you.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ندارند با شما به بوستون بروند.
The dog did not drop the ball.	سگ توپ را رها نمی کرد.
The soldier returned home on leave.	سرباز با مرخصی به خانه برگشت.
You never do that in the morning, do you?	شما هرگز این کار را صبح انجام نمی دهید، اینطور نیست؟
There are many things I have not told you yet	خیلی چیزها هست که هنوز بهت نگفتم
I do not think Tom wants to see Mary.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد مری را ببیند.
It will probably be almost impossible to do so.	احتمالا انجام این کار تقریبا غیرممکن خواهد بود.
People say I am sometimes very pessimistic.	مردم می گویند من گاهی اوقات خیلی بدبین هستم.
I saw a boy wearing brown shoes.	پسری را دیدم که کفش قهوه ای پوشیده بود.
I'm going home with Tom.	من با تام به خانه می روم.
Tom is in terrible danger.	تام در خطر وحشتناکی است.
Why couldn't we do that?	چرا ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم؟
I can not stand Tom's behavior.	من نمی توانم رفتار تام را تحمل کنم.
It's cheap!	آن ارزان است!
The express train between Shibuya and Naka-Meguro does not stop.	قطار سریع السیر بین Shibuya و Naka-Meguro متوقف نمی شود.
I think Tom and Mary both want to do that.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom went out.	تام بیرون رفت.
Tom is wearing sunglasses.	تام عینک آفتابی زده است.
Tom has just returned to Australia.	تام به تازگی به استرالیا بازگشته است.
I want to know if now is a good time to buy a new model?	می‌خواهم بدانم آیا اکنون زمان خوبی برای خرید مدل جدید است؟
Tom and I owe our lives to you.	من و تام زندگیمان را مدیون تو هستیم.
She does not care a bit about me	اون یه ذره به من اهمیت نمیده
They will not start the meeting without us.	آنها بدون ما جلسه را شروع نمی کنند.
I thought you said you did not want to do this.	فکر کردم گفتی دوست نداری این کار را بکنی.
Tom will not be back tomorrow.	تام فردا برنمیگرده.
Tom heard Mary come out of the bathroom.	تام شنید که مری از حمام بیرون آمد.
Do you think Tom is the first to do this?	آیا فکر می کنید تام اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد؟
Tom is the one who did it.	تام کسی است که این کار را کرد.
Tom asked me if I really wanted to do it alone.	تام از من پرسید که آیا واقعاً می خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم؟
How could Tom be killed by his wife?	چگونه ممکن است تام توسط همسرش کشته شود؟
I thought Tom was asking Mary to do this.	من فکر کردم که تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
In my opinion, French is a difficult language to learn.	به نظر من، فرانسوی زبان سختی برای یادگیری است.
Tom was already overweight.	تام قبلا اضافه وزن داشت.
Tom was very confident.	تام خیلی اعتماد به نفس داشت.
We are rational	ما منطقی هستیم
I have not done this for some time.	مدتی است که این کار را انجام نداده ام.
I do not like your hat	کلاهت را دوست ندارم
I do not eat meat every day	من هر روز گوشت نمیخورم
I think Tom is fine.	من فکر می کنم تام حالش خوب است.
I did not ask what the rules are?	من نپرسیدم قوانین چیست؟
I did not imagine for a moment that my blog would become so popular.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم که وبلاگ من تا این حد محبوب شود.
Let's force Tom to do this.	بیایید تام را مجبور به انجام این کار کنیم.
I did not get a driver's license until I was thirty.	تا سی سالگی گواهینامه رانندگی نگرفتم.
Tom loves football.	تام فوتبال را دوست دارد.
Tom's mother told him to do his homework.	مادر تام به او گفت که تکالیفش را انجام دهد.
Why do you stay indoors on such a beautiful day?	چرا در چنین روز زیبایی داخل خانه می مانی؟
Tom will probably not be absent.	تام احتمالاً غایب نخواهد بود.
I may lose my pension.	ممکن است حقوق بازنشستگی خود را از دست بدهم.
You do not help much	شما کمک زیادی نمی کنید
Didn't anyone tell you that you don't have to be here today?	آیا کسی به شما نگفته که مجبور نیستید امروز اینجا باشید؟
I do not do this because it is raining now.	از آنجایی که اکنون باران می بارد، من این کار را نمی کنم.
Please contact me as soon as Tom's status is known.	لطفا به محض اطلاع از وضعیت تام با من تماس بگیرید.
Tom said Mary was not confident.	تام گفت که مری اعتماد به نفس نداشت.
I have no food	من هیچ غذایی ندارم
As I told you before, I will do this tomorrow.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، فردا این کار را انجام خواهم داد.
I'm a relatively lucky man.	من یک مرد نسبتاً خوش شانس هستم.
You have to apologize to Tom for what you said.	باید از تام به خاطر حرفی که زدی عذرخواهی کنی.
I do not think Tom will go to Australia with Mary.	من فکر نمی کنم که تام با مری به استرالیا برود.
This is our decision.	این تصمیم ماست.
If Tom hadn't stopped me, I would have done it.	اگر تام جلوی من را نمی گرفت، این کار را می کردم.
Tom told Mary he was not willing to do that.	تام به مری گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
Several old buildings must be demolished.	چند ساختمان قدیمی باید تخریب شود.
I do not know anyone here in this city.	من کسی را اینجا در این شهر نمی شناسم.
You are sleepy, aren't you?	شما خواب آلود هستید، نه؟
Tom and Mary talked about the problem for about an hour.	تام و مری تقریباً یک ساعت در مورد مشکل صحبت کردند.
Did you read the newspaper this morning?	روزنامه امروز صبح را خوانده ای؟
Tom usually does not.	تام معمولاً چنین کاری را انجام نمی دهد.
I wonder if Tom cried?	تعجب می کنم که آیا تام گریه کرد؟
Tom invited his friends.	تام دوستانش را دعوت کرد.
Finally, I overcame my shyness and asked him to make an appointment.	در نهایت بر کمرویی ام غلبه کردم و از او خواستم قرار بگذاریم.
I do not know if it will rain?	من نمی دانم که آیا باران خواهد بارید؟
I told you we had to ask permission	بهت گفتم باید اجازه میخواستیم
There is nothing you can do to help Tom.	هیچ کاری نمی توانید برای کمک به تام انجام دهید.
I was in Australia with Tom.	من با تام در استرالیا بودم.
I did not say you got it	نگفتم گرفتی
I am not against doing this.	من مخالف انجام این کار نیستم.
I called the police before	من قبلا به پلیس زنگ زدم
I think Tom is the one who is going to tell Mary not to do this.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید این کار را نکن.
I just wanted something to eat.	من فقط می خواستم چیزی برای خوردن بیاورم.
Tom is on the bus to town.	تام در اتوبوس به شهر است.
Tom said he thought Mary might have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
This should not bother Tom.	این نباید تام را اذیت کند.
Do you not agree that this is a bad idea?	آیا قبول ندارید که این ایده بدی است؟
Tom was at school that day.	تام آن روز در مدرسه بود.
I thought you knew Tom was Mary's brother.	فکر می کردم می دانستی که تام برادر مری است.
Tom stayed up all night. 	تام تمام شب را بیدار ماند.
Now he is so tired that he can not work.	حالا او آنقدر خسته است که نمی تواند کار کند.
We are against the former	ما مخالف سابق هستیم
Tom hopes to be able to sail with Mary.	تام امیدوار است که بتواند با مری دریانوردی کند.
I'm used to taking a shower in the morning.	من عادت دارم صبح دوش بگیرم.
Tom thought Mary was not a good cook.	تام فکر می کرد که مری آشپز خوبی نیست.
As soon as Tom walked out the door, Mary began to cry.	به محض اینکه تام از در بیرون رفت، مری شروع به گریه کرد.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom has lived in Boston since graduating from college.	تام از زمان فارغ التحصیلی از کالج در بوستون زندگی می کند.
You will get used to it in three or four weeks.	سه چهار هفته دیگر به این کار عادت خواهید کرد.
I knew Tom might not do it again.	می دانستم که تام ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom was alone in the woods all night.	تام تمام شب را به تنهایی در جنگل بود.
You are an intelligent boy	تو پسر باهوشی هستی
I do not know if Tom told Mary he should not leave sooner.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته که نباید زودتر برود؟
Tom said he was trying to stay awake.	تام گفت که سعی می کرد بیدار بماند.
Tom picked an apple from the tree and gave it to me.	تام یک سیب از درخت برداشت و به من داد.
Tom is still out of town.	تام هنوز خارج از شهر است.
Tom said we should not laugh at Mary.	تام گفت ما نباید به مری بخندیم.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom will probably be ready.	تام احتمالا آماده خواهد شد.
Tom is responsible for that.	تام مسئول آن است.
How many keys are on your keychain?	چند کلید روی جاکلیدی شما وجود دارد؟
He was not very hospitable	خیلی مهمونی نبود
Tom grew up in Boston.	تام در بوستون بزرگ شد.
Tom is not sure what is going to happen.	تام مطمئن نیست که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
You have caused a problem	شما باعث ایجاد مشکل شده اید
I felt my hands tremble and my heart beat fast.	احساس کردم دستانم میلرزید و قلبم تند می تپد.
Tom and Mary rarely eat together.	تام و مری به ندرت با هم غذا می خورند.
Tom did not know who the girl was.	تام متوجه نشد که آن دختر کیست.
I did not know Tom knows why I do not like to do this.	نمی دانستم تام می داند که چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Everyone cheered.	همه تشویق کردند.
Tom has to confirm this.	تام باید این را تایید کند.
I am staying at the Hilton Hotel.	من در هتل هیلتون اقامت دارم.
Tom can tell you everything.	تام می تواند همه چیز را به شما بگوید.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که او فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
There is no doubt that Tom will do this for us.	شکی نیست که تام این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Tom said he did not believe Mary would actually do it this week.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
It is better to go home before taking it	بهتره قبل از گرفتن خونه بری
Tom does not want to hang out with us.	تام نمی خواهد با ما معاشرت کند.
I did not help Tom.	من به تام کمک نکردم.
Call me when you have the opportunity	وقتی فرصت کردی با من تماس بگیر
Tom did not speak	تام صحبت نکرد
How long did Tom's talk last?	سخنرانی تام چقدر طول کشید؟
I'm sure you will not believe this.	من مطمئن هستم که شما این را باور نخواهید کرد.
The bill was $ 100.	اسکناس 100 دلار بود.
I have heard that some people sleep in the bathtub.	من شنیده ام که برخی افراد در وان حمام می خوابند.
My sneakers are wet.	کفش های کتانی من خیس است.
Come and get up	بیا و بلند شو
Tom did this whenever he had the chance.	تام هر وقت فرصت داشت این کار را می کرد.
I was not allowed to speak in the meeting.	من اجازه صحبت در جلسه را نداشتم.
Tom is smarter here than anyone else.	تام اینجا باهوش تر از هر کس دیگری است.
I applied myself	من خودم درخواست دادم
You bring donuts.	شما دونات ها را بیاورید.
Tom did not actually hit me.	تام در واقع به من ضربه نزد.
I told Tom to keep his word.	به تام گفتم به قولش عمل کند.
During the walk in the forest, I lost all time.	در طول پیاده روی در جنگل، تمام زمان ها را گم کردم.
They should know that I am innocent.	آنها باید بدانند که من بی گناهم.
Tom is incredibly lucky.	تام فوق العاده خوش شانس است.
I learned a lot about Tom.	من چیزهای زیادی در مورد تام یاد گرفتم.
Tom stores most of his data in the cloud.	تام بیشتر داده های خود را در فضای ابری ذخیره می کند.
Tom could not get out of the car.	تام نتوانست از ماشین پیاده شود.
Tom looked out at the police and began to worry.	تام پلیس ها را بیرون دید و شروع به نگرانی کرد.
Tom is not the one who actually wrote the letter.	تام کسی نیست که در واقع نامه را نوشته است.
Tom picked up the magazine and began reading it.	تام مجله را برداشت و شروع به خواندن آن کرد.
Why not use this rope?	چرا از این طناب استفاده نمی کنید؟
I did not think Tom would really do that yesterday.	فکر نمی کردم تام واقعاً دیروز این کار را انجام دهد.
They seem to have left the city.	به نظر می رسد که آنها از شهر خارج شده اند.
I could not bear it if I were him.	من اگر جای او بودم تحمل نمی کردم.
I guess we should not be surprised by this.	من حدس می زنم که ما نباید از این اتفاق تعجب کنیم.
Tom did it himself.	تام این کار را خودش انجام داد.
I'm a little tired.	من کمی خسته هستم.
I think I'll go home early today and cook a little.	فکر می کنم امروز زود به خانه بروم و کمی آشپزی کنم.
Tom and Mary just want to be alone.	تام و مری فقط می خواهند تنها بمانند.
Hey, where is Tom?	هی، تام کجاست؟
Tom was not going to tell Mary about it.	تام قرار نبود این موضوع را به مری بگوید.
Are you really going to Boston with Tom?	آیا واقعاً با تام به بوستون می روید؟
I made a hotel reservation a month ago.	رزرو هتل را از یک ماه قبل انجام دادم.
Tom said Mary was a bad driver.	تام گفت که مری راننده بدی بود.
I did not work with anyone	من با کسی کاری نکردم
This is not my problem.	این مشکل من نیست.
It is better to continue with the card	بهتره به کارت ادامه بدی
Tom stood by his word.	تام روی حرفش ایستاد.
Tom Captain was elected.	تام کاپیتان انتخاب شد.
Tom's explanation was confusing.	توضیحات تام گیج کننده بود.
I want to take Tom home.	من می خواهم تام را به خانه ببرم.
Tom looks younger than I expected.	تام جوان تر از آنچه انتظار داشتم به نظر می رسد.
Tom deserves this award.	تام شایسته این جایزه است.
I have a coat but no hat.	من کت دارم اما کلاه ندارم.
Want to know why Tom does not like you?	آیا می خواهید بدانید چرا تام شما را دوست ندارد؟
We are focused on the presidential election.	ما روی انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کرده ایم.
Tom knows Mary's address.	تام آدرس مری را می داند.
Tom thinks Mary will not be alone.	تام فکر می کند مری تنها نخواهد بود.
Why don't you believe me when I say my head is busy?	چرا وقتی میگم سرم شلوغه باور نمیکنی؟
I'll ask Tom for permission to do this.	من برای انجام این کار از تام اجازه خواهم گرفت.
There were many women with crying babies in the crowd.	زنان زیادی با نوزادان گریان در میان جمعیت بودند.
Why do we help Tom?	چرا به تام کمک می کنیم؟
At least I should have offered to pay.	حداقل باید پیشنهاد پرداخت می دادم.
We ride with Tom.	ما با تام سوار می شویم.
Tom was about to fall out of his chair.	تام نزدیک بود از صندلیش بیفتد.
Tom told Mary he did not.	تام به مری گفت که او این کار را نکرد.
I still do not think Tom should do that.	من هنوز فکر نمی کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Did Tom do it alone?	آیا تام این کار را به تنهایی انجام داد؟
I do not want a guest	من مهمونی نمیخوام
Tom is now back in Australia.	تام اکنون از استرالیا بازگشته است.
I did not realize that Tom had to do this.	من متوجه نشدم که تام باید این کار را انجام دهد.
Sometimes rich people look at other people who do not have much money.	گاهی اوقات افراد ثروتمند به افراد دیگری که پول زیادی ندارند نگاه می کنند.
He was spinning aimlessly in life.	او بی هدف در زندگی می چرخید.
Tom told us a story about a monster that eats children.	تام داستانی درباره هیولایی که بچه ها را می خورد برای ما تعریف کرد.
Tom began to speak.	تام شروع به صحبت کرد.
How do you say that to make it sound more natural?	چگونه این جمله را بازگویی می کنید تا طبیعی تر به نظر برسد؟
Tom made his parents happy.	تام پدر و مادرش را خوشحال کرد.
I bet you have done this before.	شرط می بندم قبلا این کار را کرده اید.
I think I convinced Tom.	فکر می کنم تام را متقاعد کرده ام.
My legs are still shaking.	پاهایم هنوز تکان می خورد.
Did Tom seem to be asleep?	آیا تام به نظر می رسید که در حال خواب است؟
All sales staff worked around the clock for a week.	کل کارکنان فروش به مدت یک هفته به صورت شبانه روزی کار کرده اند.
I think Tom expected Mary to get here sooner.	فکر می کنم تام انتظار داشت مری زودتر به اینجا برسد.
Tom said Mary would not do it again.	تام گفت که مری دیگر این کار را نمی کند.
Will Tom graduate this year?	آیا تام امسال فارغ التحصیل می شود؟
Tom did not accept Mary's advice.	تام توصیه مری را قبول نکرد.
Tom still has a lot of work to do.	تام هنوز کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
Both of Jackson's brothers are in prison.	هر دو برادر جکسون به زندان افتاده اند.
Tom really does not care if his car is dirty.	تام واقعاً برایش مهم نیست که ماشینش کثیف باشد.
Did you know that Tom thought John was Mary's son?	آیا می دانستید که تام فکر می کرد که جان پسر مری است؟
Tom wants to be an architect like his father.	تام دوست دارد مانند پدرش معمار شود.
The two countries will negotiate to resolve this crisis.	دو کشور برای حل این بحران مذاکره خواهند کرد.
I can not say for sure.	نمی توانم به طور قطعی بگویم.
Doesn't your mother accept?	آیا مادرت قبول نمی کند؟
Did Tom tell you what was written in the notebook?	آیا تام به شما گفت که در دفترچه چه چیزی نوشته شده بود؟
I know they are a good team.	می دانم که آنها تیم خوبی هستند.
Tom wondered if Mary knew what to do.	تام فکر کرد که آیا مری می‌دانست باید چه کار کند؟
I did not like Tom at the time.	من در آن زمان تام را دوست نداشتم.
The question is, can Tom be with us?	سوال این است که آیا تام می تواند با ما همراه باشد؟
I suggest we eat now unless you are still hungry.	پیشنهاد می کنم الان غذا بخوریم مگر اینکه هنوز گرسنه نیستی.
You are the most beautiful wedding I have ever seen	تو زیباترین عروسی هستی که تا به حال دیدم
I'm afraid for you	من برای تو می ترسم
He lives near the edge of Wripple, so he drives every day.	او در نزدیکی لبه Wripple زندگی می کند، بنابراین هر روز رانندگی می کند.
Tom hoped Mary would find out the truth.	تام امیدوار بود مری حقیقت را دریابد.
Doing so the way Tom suggested would be a lot more fun.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد بسیار سرگرم کننده تر خواهد بود.
Tom was leaning against the fence.	تام به حصار تکیه داده بود.
I'm ready to talk about it.	من برای صحبت در مورد آن آماده هستم.
I knew how to do this since I was a child.	من از کودکی می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
When was the last time you ate ice cream?	آخرین باری که بستنی خوردی کی بود؟
I do not procrastinate like before.	من مثل گذشته معطل نمی کنم.
I'm the one who went to Australia with Tom.	من کسی هستم که با تام به استرالیا رفتم.
Tom does not have to do this. 	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Mary will do this for him.	مریم این کار را برای او انجام خواهد داد.
Tom will be very happy to see you.	تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom picked up a door opener from his desk.	تام یک درب بازکن از روی میزش برداشت.
Tom got angry and started screaming.	تام عصبانی شد و شروع به جیغ زدن کرد.
I tell Tom to meet you there.	من به تام می گویم که شما را در آنجا ملاقات کند.
It has been more than three years since I moved here.	بیش از سه سال از نقل مکان من به اینجا می گذرد.
I feel weird today and I do not understand why.	امروز احساس غریبی می کنم و نمی فهمم چرا.
Which city gets colder in winter, Boston or Chicago?	کدام شهر در زمستان سردتر می شود، بوستون یا شیکاگو؟
Tom and Mary both know it wasn't John who did it.	تام و مری هر دو می دانند که این جان نبود که این کار را کرد.
Tom came earlier.	تام زودتر آمد.
Did Tom say how he wanted to get to Boston?	آیا تام گفت که چگونه می خواهد به بوستون برسد؟
Tom bought eggs but no bacon.	تام تخم مرغ خرید اما بیکن نه.
Tom looks depressed and frustrated.	تام افسرده و ناامید به نظر می رسد.
Blankets were useful.	پتوها مفید بودند.
Tom does not think Mary wants to do that.	تام فکر نمی کند که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I wonder what made Tom think Mary would not do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری این کار را نمی کند؟
I have had a lot of things on my mind lately and I had trouble sleeping at night.	اخیراً چیزهای زیادی در ذهنم بوده است و در خواب شبانه مشکل داشتم.
Honestly, there is no need to worry	راستش جای نگرانی نیست
Tom took the key from his hiding place and opened the door.	تام کلید را از مخفیگاهش گرفت و در را باز کرد.
We are number 1	ما شماره 1 هستیم
Tom got angry when he was blamed for something that was not his fault.	تام وقتی به خاطر چیزی که تقصیر او نبود سرزنش شد عصبانی شد.
It was as if we were skating together yesterday.	انگار دیروز با هم اسکیت زدیم.
This is what we should try to convince Tom to do.	این همان چیزی است که باید تلاش کنیم تام را متقاعد کنیم که انجام دهد.
Tom did not sing the song that Mary wanted.	تام آهنگی را که مری خواسته بود نخواند.
I have never used this type of computer before.	من قبلا از این نوع کامپیوتر استفاده نکرده بودم.
Maryam never kisses her husband.	مریم هرگز شوهرش را نمی بوسد.
Tom thought Mary wanted to hug him.	تام فکر کرد مری می خواهد او را در آغوش بگیرد.
I did not think you would have time today.	فکر نمی کردم امروز وقت این کار را داشته باشی.
You can watch TV after homework.	بعد از انجام تکالیف می توانید تلویزیون تماشا کنید.
Tom probably knows what happened.	احتمالا تام می داند چه اتفاقی افتاده است.
You told Tom not to do this anymore, did you?	تو به تام گفتی که دیگر این کار را نکن، نه؟
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام چنین کاری انجام دهد.
I thought there was a good chance he would not know Tom Mary.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام مری را نشناسد.
Skiing in the fresh snow is a lot of fun.	اسکی در برف تازه بسیار سرگرم کننده است.
Tom was on the verge of tears.	تام در آستانه اشک بود.
I'm not afraid of spiders anymore.	من دیگر از عنکبوت نمی ترسم.
Tom and I are not married yet.	من و تام هنوز ازدواج نکرده ایم.
I do not think I am allowed to do that.	فکر نمی کنم اجازه این کار را داشته باشم.
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم که تام دیوانه باشد.
I enjoy reading my old memories.	از خواندن خاطرات قدیمی ام لذت می برم.
Tom's keys twisted in his pocket as he descended the stairs.	کلیدهای تام در حالی که از پله ها پایین می رفت در جیبش می پیچید.
I'm going to be here by about 2:30.	من قصد دارم تا حدود ساعت 2:30 اینجا باشم.
Tom went out with his friends.	تام با دوستانش بیرون رفت.
Tom has a son your age.	تام یک پسر در سن شما دارد.
Tom will probably die this week.	تام احتمالا این هفته خواهد مرد.
The check must be missing in the post.	چک باید در پست گم شده باشد.
I know how Tom is.	من می دانم که تام چگونه است.
See you soon, Tom.	به زودی می بینمت، تام.
I have never lied to Tom.	من هرگز به تام دروغ نگفته ام.
You are one of the most disgusting people I have ever met.	تو یکی از نفرت انگیزترین افرادی هستی که تا به حال از ملاقات من ناراحت بوده ام.
I want to hear what everyone is saying.	من می خواهم بشنوم که همه چه می گویند.
Tom turned down my offer.	تام پیشنهاد من را رد کرد.
I did not want Tom at our wedding.	من تام را در عروسی ما نمی خواستم.
I never understood why Tom did this.	من هرگز نفهمیدم چرا تام این کار را کرد.
How did Tom get out of jail?	چگونه تام از زندان خارج شد؟
Who defended Tom?	چه کسی از تام دفاع کرد؟
Tom has been sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شده است.
He is now being brought in for questioning.	الان او را برای بازجویی می آورند.
Snow reflects ultraviolet light.	برف نور فرابنفش را منعکس می کند.
Such a thing does not happen in this neighborhood.	چنین چیزی در این محله اتفاق نمی افتد.
I did not open any of the boxes.	هیچ کدام از جعبه ها را باز نکردم.
Tom will take Mary to the airport.	تام مری را به فرودگاه خواهد برد.
How much time do you have before you leave?	چقدر وقت داری قبل از رفتنت؟
Why don't we ask Tom to do this for us?	چرا ما از تام نداریم که این کار را برای ما انجام دهد؟
I was tired yesterday, I went to bed immediately.	دیروز خسته بودم، بلافاصله به رختخواب رفتم.
Tom mispronounces my name.	تام نام من را اشتباه تلفظ می کند.
Tom has not seen Mary in over a year.	تام بیش از یک سال است که مری را ندیده است.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
Why don't you come after work today?	چرا امروز بعد از کار نمی آیی؟
Tom decides to return to Boston.	تام تصمیم گرفته به بوستون برگردد.
Tom will definitely try.	تام قطعا تلاش خواهد کرد.
Sell ​​rakes?	چنگک می فروشند؟
His speech was, as usual, very instructive.	سخنرانی ایشان طبق معمول بسیار آموزنده بود.
I will contact you in a few minutes.	من تا چند دقیقه دیگر با شما تماس خواهم گرفت.
Tom and Mary are both Catholic.	تام و مری هر دو کاتولیک هستند.
He described exactly what happened there.	او دقیقاً آنچه را که در آنجا اتفاق افتاده است توصیف کرد.
There is nothing I can do to stop it.	هیچ کاری نمی توانم انجام دهم تا جلوی آن را بگیرم.
You do not want to tell me anything?	نمیخوای چیزی بهم بگی؟
I lived in my younger brother's house on Park Street.	من در خانه برادر کوچکترم در خیابان پارک اقامت کرده ام.
I'm not surprised if that happens.	اگر این اتفاق بیفتد تعجب نمی کنم.
I do not think this is fake.	من فکر نمی کنم این جعلی باشد.
Are you interested in buying an encyclopedia?	آیا علاقه مند به خرید دانشنامه هستید؟
It's good of you to help me.	از شما خوب است که به من کمک می کنید.
I hope Tom is available.	امیدوارم تام در دسترس باشد.
I did not mean to offend anyone	قصد آزار کسی را نداشتم
I know Tom can teach you how to do this.	من می دانم که تام می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom started drinking as a teenager.	تام از نوجوانی شروع به نوشیدن کرد.
He usually goes to McDonald's.	او معمولا به مک دونالد می رود.
I do not think Tom wants to sing.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد آواز بخواند.
This is not happening today.	امروز این اتفاق نمی افتد.
I just want a little more freedom to make my own decisions.	من فقط کمی آزادی بیشتر برای تصمیم گیری خودم می خواهم.
Tom hopes Mary knows he should not do what John wants him to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom has already decided not to do this.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که این کار را انجام نمی دهد.
Honey, why don't you watch a little TV while I do something easier.	عزیزم، چرا کمی تلویزیون نگاه نمیکنی در حالی که من به چیزی راحت تر سر میزنم.
Why should anyone steal Tom?	چرا کسی باید تام را بدزدد؟
Didn't you win the bet?	آیا شما شرط بندی را برنده نشدید؟
We have been waiting for a long time.	ما قبلاً خیلی طولانی صبر کرده ایم.
Tom did not eat what I cooked for him.	تام چیزی که برایش پختم نخورد.
Tom said Mary would probably be surprised.	تام گفت که مری احتمالاً شگفت زده می شود.
I want to know who is the man standing there?	من می خواهم بدانم آن مردی که آنجا ایستاده کیست؟
Do you have a pair of dice?	آیا یک جفت تاس دارید؟
I have been told several times to do this.	چندین بار به من گفته اند که این کار را انجام دهم.
Tom will show you how to do it.	تام به شما نشان خواهد داد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom did not seem to be as drunk as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مست باشد.
You have worked too hard.	شما بیش از حد کار کرده اید.
Tom said no one was there.	تام گفت که هیچ کس در آنجا نیست.
When did you find out that Tom did not want to go camping with us?	چه زمانی متوجه شدید که تام نمی خواهد با ما به کمپینگ برود؟
Tom is screaming	تام داره جیغ میزنه
Very interesting, is not it?	خیلی جالبه، نه؟
I heard your grandfather was a plumber.	شنیده ام پدربزرگ شما لوله کش بوده اند.
Tom can not speak French, you know.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند، می دانید.
We have already spent many hours doing this.	ما قبلا ساعت های زیادی را صرف این کار کرده ایم.
Tom agreed not to speak French.	تام قبول کرد که فرانسوی صحبت نکند.
I can remember you were a little boy.	من می توانم به یاد بیاورم که شما یک پسر کوچک بودید.
Neither Tom nor Mary have to return to Boston.	نه تام و نه مری مجبور نیستند به بوستون برگردند.
I do not want to be expelled from school.	من نمی خواهم از مدرسه اخراج شوم.
Tom's favorite TV show has been canceled.	برنامه تلویزیونی مورد علاقه تام لغو شد.
Tom does not have to help Mary.	تام مجبور نیست به مری کمک کند.
Tom did not know that Mary and I were not going to do this alone.	تام نمی دانست که من و مری قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom has a lot of work to do right now.	تام در حال حاضر کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
I will leave Tom alone.	من تام را تنها خواهم گذاشت.
Tom does not allow Mary to go there.	تام اجازه نمی دهد مری به آنجا برود.
Tom is the tallest boy on our football team.	تام قد بلندترین پسر تیم فوتبال ماست.
Tom will most likely not promise to do so.	تام به احتمال زیاد قول انجام این کار را نخواهد داد.
I have the impression that Tom loves you.	من این تصور را دارم که تام عاشق شماست.
We should not have allowed you to do that.	ما نباید به شما اجازه این کار را می دادیم.
Do you care about some drinks?	آیا به برخی از نوشیدنی ها اهمیت می دهید؟
Tom was not sure whether to press the red button or the blue button.	تام مطمئن نبود که دکمه قرمز را فشار دهد یا دکمه آبی را.
Tom gives up very easily.	تام خیلی راحت تسلیم می شود.
I think if Tom does that he might get hurt.	من فکر می کنم اگر تام این کار را بکند ممکن است آسیب ببیند.
I do not think it will be easy.	فکر نمی کنم کار آسانی باشد.
Tom and I had a good time together.	من و تام با هم خوش گذشت.
Tom told Mary I was determined to do that.	تام به مری گفت من مصمم به انجام این کار هستم.
I think Tom can finish this by 2:30.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Tom appreciates all that Mary has done for him.	تام از تمام کارهایی که مری برای او انجام داده قدردانی می کند.
Tom is a fast runner, is not he?	تام یک دونده سریع است، اینطور نیست؟
I know you do not live here anymore	میدونم دیگه اینجا زندگی نمیکنی
Tom is not trying to stop you.	تام سعی نمی کند جلوی شما را بگیرد.
He is a notorious liar.	او یک دروغگوی بدنام است.
I do not know him at all.	من اصلا او را نمی شناسم.
Tom was interested, but Mary was not.	تام علاقه مند بود، اما مری نه.
Tom asked Mary why she left earlier.	تام از مری پرسید که چرا زودتر رفتی؟
I do not know much about hunting.	من در مورد شکار چیز زیادی نمی دانم.
I do not know when Tom should do this.	من نمی دانم چه زمانی تام باید این کار را انجام دهد.
It does not matter if you like it or not.	دوست داری یا نه مهم نیست.
Tom and I looked at each other and smiled.	من و تام به هم نگاه کردیم و لبخند زدیم.
Tom could not do everything he hoped.	تام نتوانست تمام آنچه را که امیدوار بود انجام دهد.
Tom woke up early to see the sunrise.	تام زود بیدار شد تا بتواند طلوع خورشید را ببیند.
Tom's house is not far from Mary.	خانه تام خیلی دور از مری نیست.
I am tired. 	خسته ام.
I have to go now.	باید الان برم.
Tom can stop Mary from doing this.	تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Would you like to date me?	آیا دوست داری با من قرار بگذاری؟
Tom was sweating while running.	تام در حال دویدن عرق کرده بود.
Do not give it to me	آن را به من نده
My opinion on that subject has changed several times.	نظر من در مورد آن موضوع چندین بار تغییر کرده است.
Tom seems to be making progress.	به نظر می رسد تام در حال پیشرفت است.
I really do not need help	من واقعا نیازی به کمک ندارم
Doesn't Tom go to Boston every month?	آیا تام هر ماه به بوستون نمی رود؟
Tom bought one and so did I.	تام یکی خرید و من هم همینطور.
What did Tom suggest?	تام چه پیشنهادی داد؟
I have a friend in Spain who speaks five languages.	من یک دوست در اسپانیا دارم که به پنج زبان صحبت می کند.
Tom did it last year.	تام سال گذشته این کار را کرد.
Tom was more than just a musician.	تام فراتر از یک نوازنده بود.
Tom says Mary can eat whatever she wants.	تام می گوید مری می تواند هر چیزی را که می خواهد بخورد.
I know Tom is a drinker.	من می دانم که تام یک مشروب خوار است.
I could not finish my homework on time.	نتوانستم تکالیفم را به موقع تمام کنم.
You are very polite	تو خیلی مودب هستی
I used to love painting.	من قبلا نقاشی را دوست داشتم.
You did not know Tom	تو تام را نمی شناختی
I was a naughty boy	من پسر شیطونی بودم
Tom did not know that Mary had a dog.	تام نمی دانست که مری سگ دارد.
Tom is used to making quick decisions.	تام به تصمیم گیری سریع عادت دارد.
Why is no one listening to me?	چرا کسی به من گوش نمی دهد؟
What do you think of Tom's new tattoo?	نظر شما در مورد خالکوبی جدید تام چیست؟
The other day I was talking to Tom.	روز پیش داشتم با تام صحبت می کردم.
My father does not eat much fruit.	پدرم زیاد میوه نمی خورد.
Tom grew up with Mary.	تام با مری بزرگ شد.
I have to admit that I love Tom.	باید اعتراف کنم که تام را دوست دارم.
Tom works in AIDS research.	تام در تحقیقات ایدز کار می کند.
There are some details that we do not yet know.	برخی جزئیات وجود دارد که ما هنوز نمی دانیم.
He cleaned the kitchen floor with a brush.	کف آشپزخانه را با برس تمیز کرد.
Tom is not digging a hole, is he?	تام در حال حفر چاله نیست، او؟
I know Tom always does.	می دانم که تام همیشه این کار را می کند.
We did not have a class today	امروز کلاس نداشتیم
Tom and Mary hurried out of the building.	تام و مری با عجله از ساختمان خارج شدند.
Does anyone have a bottle opener here?	کسی اینجا بطری بازکن داره؟
This was not a difficult decision.	این تصمیم سختی نبود.
Access to Tom is difficult.	دسترسی به تام سخت است.
You like to live dangerous lives.	شما دوست دارید خطرناک زندگی کنید.
I doubt Tom really needs to do this himself.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
Tom is a test pilot.	تام یک خلبان آزمایشی است.
I do not know what caused it.	من نمی دانم چه چیزی باعث آن شد.
I looked at Mount Fuji through the plane window.	از پنجره هواپیما به کوه فوجی نگاه کردم.
You may need to take a step back and think about why you are doing this.	شاید لازم باشد یک قدم به عقب بردارید و به این فکر کنید که چرا این کار را انجام می دهید.
Tom stood in front of the full-length mirror and looked at himself.	تام جلوی آینه تمام قد ایستاد و به خودش نگاه کرد.
I did not want to be elected	من نخواستم انتخاب شوم
Tom wants to make a deal.	تام می خواهد معامله ای انجام دهد.
I really can not explain why.	واقعا نمی توانم توضیح دهم که چرا.
Fortunately, my guitar was not damaged in the flood.	خوشبختانه گیتار من در سیل آسیب ندیده است.
I think you and Tom can make a beautiful couple.	من فکر می کنم شما و تام می توانید یک زوج زیبا بسازید.
Tom says he is much better.	تام می گوید که حالش خیلی بهتر است.
Are you friends with Tom?	با تام دوست هستی؟
I do not want to be arrogant.	من نمی خواهم متکبر باشم.
Tom forced Mary to sign the document.	تام مری را مجبور کرد که سند را امضا کند.
He managed to return their boat to the garage.	او موفق شد قایق آنها را به گاراژ برگرداند.
Tom told me he thought Mary could do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was brought in for questioning.	تام برای بازجویی آورده شد.
Tom is eager to talk to you.	تام مشتاق است با شما صحبت کند.
Why can't Tom sing?	چرا تام نمی تواند آواز بخواند؟
I have always been interested in painting.	من همیشه به نقاشی علاقه داشتم.
I'm the one who actually did it.	من کسی هستم که در واقع این کار را انجام دادم.
Tom enjoys watching sports on TV.	تام از تماشای ورزش در تلویزیون لذت می برد.
Tom said I looked very pale.	تام گفت من خیلی رنگ پریده به نظر می رسیدم.
I stood next to Tom	کنار تام ایستادم
There is a cave on the nose.	یک غار روی دماغه وجود دارد.
By now we should have heard something from Tom.	تا الان باید چیزی از تام می شنیدیم.
The bread was moldy, but Tom ate it anyway.	نان کپک زده بود، اما به هر حال تام آن را خورد.
Agriculture is vulnerable to climate change and climate change.	کشاورزی در برابر تغییرات آب و هوایی و آب و هوا آسیب پذیر است.
Tom was drunk and forgot where he had parked his car.	تام مست بود و فراموش کرده بود ماشینش را کجا پارک کرده بود.
Tom said Mary knew John might want to do this as soon as possible.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
He is so crazy about his new car that he drives every Sunday.	او آنقدر دیوانه ماشین جدیدش است که هر یکشنبه به رانندگی می پردازد.
Tom was not our translator. 	تام مترجم ما نبود.
He was our tour guide.	او راهنمای تور ما بود.
Tom has not yet returned from Australia.	تام هنوز از استرالیا برنگشته است.
I think Tom went to Australia last week.	من فکر می کنم که تام هفته گذشته به استرالیا رفت.
I'm sorry, but I have to cancel my appointment.	متاسفم، اما باید قرارم را لغو کنم.
It does not give me much peace.	این به من آرامش زیادی نمی دهد.
Tom is in a coma and doctors are not sure if he will survive.	تام در کما است و پزشکان مطمئن نیستند که او زنده خواهد ماند یا خیر.
Tom is not the one who told me I should not do this.	تام کسی نیست که به من گفت من نباید این کار را انجام دهم.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
You will soon get used to living in a big city.	به زودی به زندگی در یک شهر بزرگ عادت خواهید کرد.
Just stay put for a minute until I look for him.	فقط یک دقیقه سر جایش بمان تا من دنبالش می گردم.
Tom said he hoped you would not let Mary do that.	تام گفت امیدوار است به مری اجازه این کار را ندهی.
Tom found out he was a suspect.	تام متوجه شد که او مظنون است.
Tom does not cook well.	تام خوب آشپزی نمی کند.
Tom could not remember where he had parked his car.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که ماشینش را کجا پارک کرده بود.
I sometimes go to Boston to visit Tom and his family.	من گاهی برای دیدار تام و خانواده اش به بوستون می روم.
This is instinct.	این غریزه است.
I do not want him.	من او را نمی خواهم.
Tom is not stubborn, but Mary is stubborn.	تام سرسخت نیست، اما مری سرسخت است.
Tom said Mary was angry.	تام گفت که مری عصبانی است.
I don't think Tom will be the first to do that.	من فکر می کنم که تام اولین کسی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I do not think Tom is right.	من فکر نمی کنم که تام درست می گوید.
Tom said he thought he was too old for it.	تام گفت که فکر می کند برای این کار خیلی پیر شده است.
Airbags saved my life.	ایربگ جان من را نجات داد.
There are more girls in our school than boys.	تعداد دختران در مدرسه ما بیشتر از پسران است.
You are a hard worker, aren't you?	تو آدم سخت کوشی هستی، نه؟
They will not return	آنها بر نمی گردند
Tom wanted a glass of beer.	تام یک لیوان آبجو می خواست.
Sorry I could not be here yesterday.	متاسفم که دیروز نتوانستم اینجا باشم.
I often ask questions that I already know the answers to.	من اغلب سؤالاتی می پرسم که پاسخ آنها را قبلاً می دانم.
Tom said Mary was not willing to do it again.	تام گفت که مری حاضر نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom and Mary hugged and kissed each other on the cheeks.	تام و مری همدیگر را در آغوش گرفتند و گونه های یکدیگر را بوسیدند.
This is part of Tom's character.	این بخشی از شخصیت تام است.
Do you think this is what happened to Tom?	فکر می کنی این اتفاقی است که برای تام افتاده است؟
I can not believe I will do it again.	من نمی توانم باور کنم که دوباره این کار را انجام می دهم.
Tom's life was in turmoil.	زندگی تام به آشوب کشیده شد.
Tom and Mary are home today.	تام و مری امروز در خانه هستند.
Since the last time you saw me grow up.	از آخرین باری که دیدمت بزرگ شدی.
Tom told me he was not in Australia.	تام به من گفت که در استرالیا نیست.
I do not think I have ever seen you so busy.	فکر نمی‌کنم تا به حال تو را انقدر شلوغ ندیده باشم.
Tom looks undecided.	تام بلاتکلیف به نظر می رسد.
I thought Tom would not enjoy camping alone.	فکر می کردم تام به تنهایی از کمپینگ لذت نمی برد.
Did you have to wake up very early this morning?	آیا امروز صبح باید خیلی زود بیدار می شدی؟
Tom did not want to talk to you.	تام نمی خواست با شما صحبت کند.
Tom does not give up	تام تسلیم نمی شود
Stop cheating!	دست از گول زدن بردارید!
This is a very unfair assessment.	این یک ارزیابی بسیار ناعادلانه است.
I'm going to have a baby.	من قصد دارم بچه دار شوم.
I do not think I can do it.	من فکر نمی کنم که من آن را انجام دهم.
Tom and I are a little busy.	من و تام کمی سرمان شلوغ است.
I tell them I will not be there in time.	من به آنها می گویم که به موقع آنجا نخواهم آمد.
Does Tom know why you did not do this?	آیا تام می داند چرا این کار را نکردی؟
I may stay in Boston for a night or two.	ممکن است یک یا دو شب در بوستون بمانم.
We use dictionaries to search for the meaning of words.	ما از فرهنگ لغت برای جستجوی معنی کلمات استفاده می کنیم.
Where is Tom? 	تام کجاست؟
I want to talk to him.	من می خواهم با او صحبت کنم.
Tom sat on the bench.	تام روی نیمکت نشست.
Tom is on the bus with Mary.	تام با مری در اتوبوس است.
I think Tom was here	فکر کنم تام اینجا بود
I know Tom will not let me do this here.	می دانم که تام به من اجازه نمی دهد این کار را اینجا انجام دهم.
Why do we need Tom?	چرا ما به تام نیاز داریم؟
He stayed home all day instead of going out.	او تمام روز را به جای بیرون رفتن در خانه ماند.
I do not think Tom is funny.	من فکر نمی کنم تام خنده دار باشد.
It was 24 hours busy.	24 ساعت شلوغ بود.
Tom said I should have asked Mary to help me.	تام گفت باید از مری می خواستم که به من کمک کند.
You did not know I could not do this, did you?	تو نمی دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
We need to know why you lied to Tom.	ما باید بدانیم چرا به تام دروغ گفتی.
If you are there, show yourself.	اگر آنجا هستید، خود را نشان دهید.
I still love classic rock.	من هنوز راک کلاسیک را دوست دارم.
Tom saw a giraffe.	تام یک زرافه را دید.
You need to get out of the house more.	شما باید بیشتر از خانه بیرون بروید.
We could not obtain further information from Tom.	ما نتوانستیم اطلاعات بیشتری از تام به دست آوریم.
Tom handed the key to Mary.	تام کلید را به مری داد.
Tom is a liar if he says he saw us together.	تام دروغگو است اگر بگوید ما را با هم دیده است.
What's wrong with that?	این چه اشکالی دارد؟
While we were on vacation, a neighbor took care of our cat.	وقتی در تعطیلات بودیم، یکی از همسایگان از گربه ما مراقبت کرد.
Tom's face turned red when he kissed her.	وقتی مری او را بوسید صورت تام قرمز شد.
I did not know you two are friends	من نمیدونستم شما دوتا با هم دوست هستید
We have achieved our goals	ما به اهداف خود رسیده ایم
This is Tom in the background.	این تام در پس زمینه است.
Tom will probably be home.	تام احتمالاً خانه خواهد بود.
Don't forget to tell Tom he has to do it.	فراموش نکنید که به تام بگویید او باید این کار را انجام دهد.
Tom was really happy.	تام واقعا خوشحال بود.
Tom hopes Mary smiles at him.	تام امیدوار است که مری به او لبخند بزند.
Tom used a toothpick.	تام از خلال دندان استفاده کرد.
Do not misbehave	بد رفتاری نکن
Tom inherited his uncle's property.	تام دارایی عمویش را به ارث برد.
Tom said he did not want to wait any longer.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد صبر کند.
Tom and Mary said they did not want to fight.	تام و مری گفتند که نمی‌خواهند دعوا کنند.
Tom thought Mary was gone by the time we got there.	تام فکر کرد تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
Tom poured himself another cup of tea.	تام یک فنجان چای دیگر برای خودش ریخت.
They were survivors.	بازماندگانی بودند.
You may continue to do this if you wish.	اگر بخواهید ممکن است این کار را ادامه دهید.
TV today is boring	تلویزیون امروز خسته کننده است
Tom will be the next person to do so.	تام نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom started laughing hysterically.	تام شروع به خندیدن هیستریک کرد.
I was the only one who wanted to do this.	من تنها کسی بودم که می خواستم این کار را بکنم.
Was it difficult for you to understand the plot?	آیا درک طرح داستان برای شما مشکل بود؟
Tom suffers from depression.	تام از افسردگی رنج می برد.
I'm glad no one was injured.	خوشحالم که کسی مجروح نشد.
My bike is much newer than yours.	دوچرخه من خیلی جدیدتر از شماست.
Tom refused to sing Mary's requested song.	تام از خواندن آهنگ درخواستی مری امتناع کرد.
Tom returned from Australia the week before.	تام هفته قبل از استرالیا برگشت.
Tom does not have much to gain.	تام هم چیز زیادی برای به دست آوردن ندارد.
How do you know he's already dead?	از کجا میدونی که اون قبلا مرده؟
I do not know what to buy for his birthday.	نمی دونم برای تولدش چی بخرم.
If I say sorry I am lying	اگه بگم متاسفم دروغ میگم
I did not even see Tom leave.	من حتی رفتن تام را ندیدم.
Tom did not want to steal the show from Mary.	تام نمی خواست نمایش را از مری بدزدد.
You never had a chance, Tom.	تو هرگز فرصتی نداشتی، تام.
How many weeks does it take Tom to do this?	چند هفته طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Has anyone ever told you that you are beautiful?	آیا تا به حال کسی به شما گفته است که شما زیبا هستید؟
Last year, Tom did a great job.	سال گذشته، تام کار بسیار خوبی داشت.
I'm the only one who has to do this.	من تنها فرد دیگری هستم که باید این کار را انجام دهم.
I did not know it matters	نمیدونستم مهمه
I can not compete with it.	من نمی توانم با آن رقابت کنم.
Tom and I know you did it.	من و تام می دانیم که تو این کار را کردی.
If you want to talk to Tom, you have to wait.	اگر می خواهید با تام صحبت کنید، باید صبر کنید.
I do not belong to anyone	من به هیچکس تعلق ندارم
Owls are nocturnal animals.	جغدها حیواناتی شبگرد هستند.
Tom was convinced that Mary had to do it.	تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom has studied French for a long time.	من فکر نمی کنم که تام مدت زیادی زبان فرانسه خوانده باشد.
Tom promised Mary not to smoke anymore.	تام به مری قول داد که دیگر سیگار نکشد.
Tom was lucky that Mary did it for him.	تام خوش شانس بود که مری این کار را برای او انجام داد.
I still think this is a good idea.	من هنوز فکر می کنم که این ایده خوبی است.
Why do you want to hurt Tom?	چرا می خواهی به تام صدمه بزنی؟
Tom told me that he does not teach French.	تام به من گفت که او زبان فرانسه تدریس نمی کند.
I do not even have time to read.	من حتی برای خواندن هم وقت ندارم.
I thought of inviting Tom to a game of chess.	فکر کردم که تام را به یک بازی شطرنج دعوت کنم.
Tom will not be the first to arrive here.	تام اولین کسی نخواهد بود که به اینجا می رسد.
Tom comes from a small town.	تام از یک شهر کوچک می آید.
Tom should never have been released.	تام هرگز نباید آزاد می شد.
I hope Tom likes what I made for him.	امیدوارم تام از چیزی که من برایش ساختم خوشش بیاید.
I did not go much	من زیاد نرفته بودم
I start with beer.	من با آبجو شروع می کنم.
Tom did not have to wait for me.	تام مجبور نبود منتظر من بماند.
Tom does it better than anyone else.	تام این کار را بهتر از هر کس دیگری انجام می دهد.
Didn't you know I'm from Australia?	نمیدونستی من اهل استرالیا هستم؟
I do not think Tom knows who gave me this umbrella.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی این چتر را به من داده است.
Do you have a problem with that, Tom?	آیا با آن مشکلی داری تام؟
Tom refused to pay his bill.	تام از پرداخت صورت حساب خود امتناع کرد.
I did not do it as Tom did.	من آنطور که تام انجام داد این کار را نمی کردم.
I advised Tom not to do this.	من به تام توصیه کردم که این کار را نکند.
Have you ever been on a voyage?	آیا تا به حال در سفر دریایی بوده اید؟
Tom told me he thought Mary was unfair.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی انصاف است.
You should take this rope with you, just in case.	شما باید این طناب را با خود ببرید، فقط در صورت نیاز.
"Where are you staying?" 	"کجا می مانی؟"
"In that hotel."	"در آن هتل."
We are all done	همه کارهامون تموم شد
You are just on the way.	شما فقط در راه هستید.
Tom's family is poor.	خانواده تام فقیر هستند.
All of this may sound strange, but it is true.	همه اینها ممکن است عجیب به نظر برسد، اما حقیقت دارد.
Tom and Mary kissed each other good night.	تام و مری شب بخیر یکدیگر را بوسیدند.
Tom says he is good at one-wheelers.	تام می گوید که او در تک چرخ سواری مهارت دارد.
I'm not sure I agree with you.	من مطمئن نیستم که با شما موافق باشم.
I am also studying French	منم دارم زبان فرانسه میخونم
Tom took out his cell phone and called.	تام موبایلش را بیرون آورد و تماس گرفت.
Tom said he was not hungry.	تام گفت که گرسنه نیست.
I do not need to do this either.	من هم نیازی به این کار ندارم.
Tom is an angel.	تام یک فرشته است.
Tom was hungry	تام گرسنه بود
I'm very tired the night I get home.	شب که میرسم خونه خیلی خسته ام.
I'm really sorry that everything did not work out for you.	من واقعا متاسفم که همه چیز برای شما درست نشد.
I do not think Tom liked the movie.	من فکر نمی کنم که تام از فیلم خوشش آمده باشد.
Tom said he thinks he may not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I wanted to talk to you face to face.	می خواستم با شما رو در رو صحبت کنم.
The children screamed with joy.	بچه ها از خوشحالی جیغ کشیدند.
Tom hates noisy cities.	تام از شهرهای پر سر و صدا بیزار است.
Is your colleague an American?	آیا همکار شما آمریکایی است؟
Tom said he hoped Mary would not do it alone.	تام گفت امیدوار است که مری به تنهایی این کار را انجام ندهد.
Tom said he wanted to hire a detective.	تام گفت که می خواهد یک کارآگاه استخدام کند.
It takes forever to reach anywhere in the city on foot.	برای رسیدن به هر نقطه ای در این شهر با پای پیاده برای همیشه لازم است.
Tom does not seem to be convinced that Mary wants to do this.	به نظر نمی رسد تام متقاعد شده باشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Why do not we see how quickly we can finish this?	چرا ما نمی بینیم که چقدر سریع می توانیم این کار را تمام کنیم؟
No one is allowed to do that	هیچ کس اجازه این کار را ندارد
You've not convinced Tom yet to do this, have you?	شما هنوز تام را متقاعد نکرده اید که این کار را انجام دهد، نه؟
I want to know why Tom has to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
That waterfall looks amazing.	آن آبشار شگفت انگیز به نظر می رسد.
Tom said Mary knew she might not have to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I know you are not lying	میدونم که دروغ نمیگی
Do you know there is no class tomorrow?	آیا می دانید فردا کلاسی وجود ندارد؟
Tom owns this restaurant.	تام صاحب این رستوران است.
Do you think this looks like Tom's signature?	به نظر شما این شبیه دستخط تام است؟
Tom is not going to eat it.	تام قرار نیست آن را بخورد.
I think Tom already knows why Mary does not need to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Do you like origami?	آیا اوریگامی را دوست دارید؟
You are a better swimmer than me, aren't you?	تو شناگر بهتری از من هستی، نه؟
Tom was at a party three nights ago.	تام سه شب پیش در یک مهمانی بود.
Tom pointed to a spot on the map.	تام به نقطه ای روی نقشه اشاره کرد.
He has no motivation.	او فاقد انگیزه است.
The cows are milked at six o'clock.	گاوها در ساعت شش دوشیده می شوند.
Tom and I spend a lot of time together.	من و تام زمان زیادی را با هم می گذرانیم.
I do not think Tom knows how to express his feelings.	من فکر نمی کنم تام بداند چگونه احساسات خود را بیان کند.
Tom does not believe it.	تام آن را باور نمی کند.
Bungee jumping is not as fun as it sounds.	بانجی جامپینگ آنقدر که به نظر می رسد سرگرم کننده نیست.
I admire your puppy.	من توله شما را تحسین می کنم.
I can not pretend to love him.	من نمی توانم وانمود کنم که او را دوست دارم.
You will not be allowed to do this.	شما اجازه این کار را نخواهید داشت.
The addict lost his life due to drug overdose.	این معتاد بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست داد.
I did not know that they could do that.	من نمی دانستم که آنها می توانند این کار را انجام دهند.
I want to exchange this book for another book.	من می خواهم این کتاب را با کتاب دیگری عوض کنم.
I do not like meat	من گوشت دوست ندارم
Tom was not very excited.	تام خیلی هیجان زده نبود.
Tom was talking to Mary on the phone.	تام داشت با مری تلفنی صحبت می کرد.
Are you sure this is not a mistake?	آیا مطمئن هستید که این نوعی اشتباه نیست؟
Tom went to see Mary on Sunday morning.	تام یکشنبه صبح به دیدار مری رفت.
Tom tried on the shirt.	تام پیراهن را امتحان کرد.
I know Tom will be as eager as he seems to be.	من می دانم که تام به همان اندازه که به نظر می رسد مشتاق انجام این کار خواهد بود.
Tom drinks coffee at night to stay awake.	تام هنگام مطالعه شبانه برای بیدار ماندن قهوه می نوشد.
This can have unpredictable consequences.	این می تواند عواقب غیر قابل پیش بینی داشته باشد.
If you are making coffee, I would like some coffee.	اگر در حال درست کردن قهوه هستید، من کمی قهوه می خواهم.
This is what Tom is afraid of.	این چیزی است که تام از آن می ترسد.
Tom lost the key.	تام کلید را گم کرد.
Tom said he likes to teach French.	تام گفت که دوست دارد زبان فرانسه تدریس کند.
Don't you want to know why I did this with Tom?	نمی خواهی بدانی چرا با تام این کار را کردم؟
Tom may be in trouble.	تام ممکن است دچار مشکل شود.
Tom canceled lunch with me today.	تام امروز ناهار را با من کنسل کرد.
Tom had just arrived at work.	تام تازه سر کار حاضر شد.
Tom said he did not go to Boston often.	تام گفت که او اغلب به بوستون نمی رفت.
Tom already knows this.	تام از قبل این را می داند.
Why does Tom not like this hotel?	چرا تام این هتل را دوست ندارد؟
Visit my webpage and learn more about me.	از صفحه وب من دیدن کنید و در مورد من بیشتر بدانید.
Tom is going to help me do that right now.	تام قرار است در حال حاضر به من کمک کند تا این کار را انجام دهم.
Tom was wearing shoes.	تام کفش به پا داشت.
Do not prolong too long	زیاد طولانی نکن
Tom told Mary to take a nap.	تام به مری گفت که چرت بزند.
Tom was clearly confused.	تام آشکارا گیج شده بود.
Tom is doing very well in school.	تام در مدرسه خیلی خوب پیش می رود.
In any case, I do not want you to worry.	در هر صورت من نمی خواهم شما نگران باشید.
I thought you would stay overnight in Boston.	من فکر کردم که یک شب در بوستون بمانید.
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت که خوشحال است که مری این کار را انجام نداد.
This was not easy	این کار آسان نبود
I love doing things with Tom.	من عاشق انجام کارها با تام هستم.
Tom believed that nothing bad would happen to him.	تام معتقد بود هیچ اتفاق بدی برایش نمی‌افتد.
I do not know if Tom knows how to do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد یا خیر.
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
In planning the trip, we must consider the wishes of the whole family.	در برنامه ریزی سفر باید خواسته های همه خانواده را در نظر بگیریم.
Tom told Mary he had seen John in October.	تام به مری گفت که در ماه اکتبر جان را دیده است.
I will miss doing this.	دلم برای انجام این کار تنگ خواهد شد.
Do you guys like Tom?	بچه ها تام را دوست دارید؟
I almost did not kiss Tom yesterday.	تقریبا دیروز تام را نبوسیدم.
I'll call Tom again.	من دوباره به تام زنگ می زنم.
I do not know how much it costs	نمی دونم هزینه اش چقدره
You did the same thing in my place	تو در جایگاه من هم همین کار را می کردی
Tom tries to figure out why Mary did it.	تام سعی می کند بفهمد چرا مری این کار را انجام داد.
I suggest you keep your comments to yourself from now on.	پیشنهاد میکنم از این به بعد نظراتتون رو برای خودتون نگه دارید.
Why does that dog growl?	چرا آن سگ غرغر می کند؟
He earns three times as much as me.	او سه برابر من درآمد دارد.
I do not think we can solve this problem alone.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این مشکل را به تنهایی حل کنیم.
What is your favorite place to listen to live music?	مکان مورد علاقه شما برای شنیدن موسیقی زنده چیست؟
Tom sells building materials.	تام مصالح ساختمانی می فروشد.
I think I have figured out how to fix this.	من فکر می کنم که من متوجه شده ام که چگونه این را برطرف کنم.
It is not wise to do that today.	انجام این کار امروز عاقلانه نیست.
It is a sweet cocktail and easy to drink.	آن کوکتل شیرین است و نوشیدن آن آسان است.
Tom did not have a fever this morning.	تام امروز صبح تب نداشت.
He confused me with my brother.	او مرا با برادرم اشتباه گرفت.
We will not return here until next year.	تا سال آینده دیگر به اینجا بر نمی گردیم.
Why did you never say anything?	چرا هیچ وقت چیزی نگفتی؟
I thought you said we were not going to read.	فکر کردم گفتی قرار نیست بخوانیم.
It will be difficult to get the right people to help us.	گرفتن افراد مناسب برای کمک به ما دشوار خواهد بود.
I introduced Tom to my parents.	من تام را به پدر و مادرم معرفی کردم.
I wish I could read you well too.	ای کاش من هم می توانستم به خوبی تو بخوانم.
There is nothing in the world that we can not learn from.	هیچ چیز در دنیا نیست که نتوانیم چیزی از آن بیاموزیم.
Tom said he had to spend a few weeks in Australia.	تام گفت که باید چند هفته را در استرالیا بگذراند.
Tom lost hope a long time ago.	تام مدتها پیش امید خود را از دست داد.
You do not seem to be having a good time here.	به نظر می رسد که شما در اینجا اوقات خوبی را سپری نمی کنید.
You do not seem to be able to do this well.	به نظر نمی رسد شما بتوانید این کار را به خوبی انجام دهید.
I was surprised that Tom did not need to do what I was supposed to do.	من تعجب کردم که تام نیازی به انجام کاری که من باید انجام می دادم را نداشت.
Tom has already told Mary what he should do.	تام قبلاً به مری گفته است که او باید چه کار کند.
Tom's death was a surprise.	مرگ تام غافلگیر کننده بود.
I shook Tom.	به تام تکان دادم.
There are several ways to cope with pain.	راه های مختلفی برای تحمل درد وجود دارد.
I do not allow my children to eat candy.	من اجازه نمی دهم بچه هایم آب نبات بخورند.
How did Tom know that Mary would not win?	تام از کجا می دانست که مری برنده نمی شود؟
Don't you want to invite Tom too?	نمی خواهی تام را هم دعوت کنیم؟
I think Tom and Mary have both lost hope.	فکر می کنم تام و مری هر دو امید خود را از دست داده اند.
I do not want my mother to worry.	من نمی خواهم مادرم نگران باشد.
Tom and Mary soon realized that they should not do this.	تام و مری خیلی زود متوجه شدند که نباید این کار را می کردند.
Maryam is a very funny girl.	مریم دختر خیلی بامزه ای است.
Tom is so much better	تام خیلی بهتره
This is not real	این واقعی نیست
The water became muddy from the rain.	از باران آب گل آلود شد.
I'm not really asleep, I're just napping.	من واقعاً خواب نیستم، فقط چرت می زنم.
I'm going to bake a cake for Tom's birthday.	من قصد دارم برای جشن تولد تام کیک بپزم.
Tom got everything he wanted for Christmas.	تام برای کریسمس به هر چیزی که می خواست رسید.
Tom must have forgotten the promise he made.	تام باید قولی را که داده بود فراموش کرده باشد.
I want to tell you that you will not return to Boston.	ازت میخوام بگی به بوستون برنمیگردی.
I could not figure out what to do.	نتوانستم به تام بفهمانم چه کاری باید انجام شود.
Tom has a quiet life.	تام زندگی آرامی دارد.
Tom soon realized that trying to persuade Mary to stay was futile.	تام به زودی متوجه شد که تلاش برای متقاعد کردن مری به ماندن بی فایده است.
I'm a train without rails	من قطاری هستم بدون ریل
Our English teacher emphasizes pronunciation.	معلم انگلیسی ما بر تلفظ تاکید دارد.
Violence escalated across the city due to food shortages.	خشونت در سراسر شهر به دلیل کمبود مواد غذایی بالا گرفت.
His son took over the management of the factory.	پسرش مدیریت کارخانه را بر عهده گرفت.
I do not know how long it will take to do this.	نمی دانم چقدر زمان می برد تا این کار انجام شود.
I do not know where Tom will live next year.	من نمی دانم تام سال آینده کجا زندگی می کند.
Tom is stuck.	تام زمین گیر شده است.
What if there were no mice?	اگه موش نبود چی بود؟
Tom does not know that Mary had been married to John before.	تام نمی داند که مری قبلا با جان ازدواج کرده بود.
It's not too late to change my mind.	هنوز برای تغییر نظر دیر نیست.
He is very good at this, but he has no class.	او در این کار بسیار خوب است، اما او کلاس ندارد.
Tom does not like to eat.	تام اهل غذا خوردن نیست.
Tom sat behind the wheel of the van.	تام پشت فرمان ون نشست.
Tom eventually goes to jail.	تام در نهایت به زندان می‌رود.
I did not expect to see you here today.	انتظار نداشتم امروز شما را اینجا ببینم.
I am writing to ask if you have opportunities available.	من می نویسم تا بپرسم آیا شما موقعیت هایی در دسترس دارید یا خیر.
I do not like when people get too close to me.	من دوست ندارم وقتی مردم خیلی به من نزدیک شوند.
These are counterfeits.	اینها تقلبی هستند.
Tom and Mary both have the same interests.	تام و مری هر دو علایق یکسانی دارند.
I know I did not	میدونم که اینکارو نکردم
If you do not agree, just let us know.	اگر موافق نیستید، فقط به ما اطلاع دهید.
Tom was lucky that his toast fell with the Korean side.	تام خوش شانس بود که نان تستش با طرف کره ای بالا افتاد.
Tom said he felt bad.	تام گفت که احساس بدی دارد.
Tom probably won't be late for work this morning.	تام احتمالاً امروز صبح برای سر کار دیر نمی شود.
Tom shouted for help.	تام برای کمک فریاد می زد.
Tom will take us.	تام ما را خواهد گرفت.
I forgot you do not like carrots	یادم رفت هویج دوست نداری
I decided to start learning French.	تصمیم گرفتم زبان فرانسه را شروع کنم.
Tom hoped to be offered a job.	تام امیدوار بود که به او کاری پیشنهاد شود.
Maybe it would have been better if I had not done this.	شاید اگر این کار را نمی کردم بهتر بود.
I do not understand what you are trying to achieve.	من نمی فهمم شما برای رسیدن به چه چیزی تلاش می کنید.
Tom had no reason not to believe Mary.	تام دلیلی برای باور نکردن مری نداشت.
Tom does not recycle	تام بازیافت نمی کند
How many minutes do you think it will take Tom to do this?	فکر می کنید چند دقیقه طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
You do not know why Tom did this?	نمی دانی چرا تام این کار را کرد؟
Tom may never be the same again.	تام ممکن است دیگر هرگز مثل قبل نباشد.
Tom found an apartment for Mary not far from his place of work.	تام برای مری آپارتمانی نه چندان دور از محل کارش پیدا کرد.
Do it yourself	خودت کار کن
I do not know anyone who does not like Tom.	من کسی را نمی شناسم که تام را دوست نداشته باشد.
He writes less and less letters to me these days.	این روزها کمتر و کمتر برایم نامه می نویسد.
I told Tom that today's meeting was canceled.	به تام گفتم که جلسه امروز لغو شد.
I am a quiet person	من آدم ساکتی هستم
Has anyone told Tom that he has to do this tomorrow?	آیا کسی به تام گفته که فردا باید این کار را انجام دهد؟
How many years does it take to do this?	چند سال طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Do not let me catch you doing this.	اجازه نده من تو را در حال انجام این کار بگیرم.
I saw Tom get out of the taxi.	دیدم تام از تاکسی پیاده شد.
Tom was hospitalized.	تام در بیمارستان بستری شد.
He tried to rationalize his stupid actions.	او سعی کرد اعمال احمقانه خود را منطقی کند.
Tom was not surprised by Mary's presence.	تام از حضور مری تعجب نکرد.
Tom tried to do it.	تام برای انجام این کار تلاش کرد.
Tom had to fill his tank.	تام باید مخزنش را پر می کرد.
I have already done what I said.	من قبلاً کاری را که گفته بودم انجام داده ام.
Both Tom and Mary love sailing.	هم تام و هم مری قایقرانی را دوست دارند.
I can feel like I got stupider.	می توانم احساس کنم که احمق تر شدم.
Tom loves baseball and volleyball and Mary loves skiing and swimming.	تام بیسبال و والیبال را دوست دارد و مری اسکی و شنا را دوست دارد.
We have all done things we wish we had not done.	همه ما کارهایی را انجام داده ایم که ای کاش انجام نمی دادیم.
Tom has never spoken to me in French.	تام هرگز با من فرانسوی صحبت نکرده است.
Tom is trying to find a solution.	تام در تلاش است راه حلی پیدا کند.
I do not think you have a chance to do that.	من فکر نمی کنم شما فرصتی برای انجام این کار داشته باشید.
I think we have heard enough.	فکر می کنم به اندازه کافی شنیده ایم.
Tom asked Mary if she was nervous.	تام از مری پرسید که آیا او عصبی است؟
I can say you are a warm-hearted person	میتونم بگم آدم خونگرمی هستی
Tom said he would have come if he had been invited.	تام گفت که اگر دعوت شده بود می آمد.
In the late 18th century, an American passport was usually signed by the President of the United States.	در اواخر قرن هجدهم، پاسپورت یک آمریکایی معمولاً توسط رئیس جمهور ایالات متحده امضا می شد.
Was Tom out of school yesterday?	آیا تام دیروز از مدرسه غایب بود؟
Tom said he understood why Mary did not want to do it.	تام گفت که فهمیده چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom wanted to get a lawyer from Mary.	تام می خواست از مری وکیل بگیرد.
you make Me Feel scare	تو منو میترسونی
I did not tell anyone	من به کسی نگفته ام
Tom was the only one who drank.	تام تنها کسی بود که مشروب می‌نوشید.
Tom said you just ate.	تام گفت که تازه خوردی.
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Are you going to Australia next week?	آیا قرار است هفته آینده به استرالیا بروید؟
I have never written such an article before.	من قبلاً چنین مقاله ای ننوشته بودم.
I had a close relationship with him since I was a child.	من از بچگی با او رابطه نزدیک داشتم.
When do you think you will see Tom again?	فکر می کنی کی دوباره تام را ببینی؟
We have reached a point of no return	به نقطه بی بازگشتی رسیده ایم
Tom said Mary refused to do it again.	تام گفت مری حاضر به انجام دوباره این کار نیست.
Tom thought Mary might do it today.	تام فکر کرد که مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Crime rates in Canada are falling.	نرخ جرم و جنایت در کانادا در حال کاهش است.
Tom was not the only one who looked tired. 	تام تنها کسی نبود که خسته به نظر می رسید.
Maryam also looked tired.	مریم هم خسته به نظر می رسید.
I'm not sure why Tom lied.	من مطمئن نیستم که چرا تام دروغ گفت.
I'm usually more patient than that.	من معمولا صبورتر از این هستم.
We are working hard to complete the project by October.	ما سخت کار می کنیم تا پروژه را تا اکتبر به پایان برسانیم.
Maybe you would like a drink with me	شاید دوست داری با من نوشیدنی بخوری
I would not go to Australia if I were you.	من اگر جای شما بودم به استرالیا نمی رفتم.
You know I did not like you in the sixth grade.	میدونی کلاس ششم تو رو دوست نداشتم.
I do not hate to do this at all	اصلا بدم نمیاد اینکارو بکنم
Dominos is my favorite game.	Dominos بازی مورد علاقه من است.
Tom said he wanted to buy a chainsaw.	تام گفت که می خواهد یک اره برقی بخرد.
Tom wants you to take us to school.	تام از تو می خواهد ما را به مدرسه ببری.
We are connected by a close friendship.	ما با یک دوستی نزدیک به یکدیگر پیوند خورده ایم.
Do not look at my room	به اتاق من نگاه نکن
I did not visit him often when Tom was in the hospital.	زمانی که تام در بیمارستان بود زیاد به ملاقاتش نمی رفتم.
Tom is not older than you	تام از تو بزرگتر نیست
I thought you thought Tom was not interested in sports.	فکر کردم فکر می کنی تام به ورزش علاقه ای ندارد.
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom could not have known this.	تام نمی توانست این را بداند.
I'm not ready to have a baby yet.	من هنوز برای بچه دار شدن آماده نیستم.
Tom arrived at the airport a few hours before the flight.	تام چند ساعت قبل از پروازش به فرودگاه رسید.
I assure you they are exactly the same.	من به شما اطمینان می دهم که آنها دقیقاً مشابه هستند.
Tom came home earlier than I expected.	تام زودتر از آنچه انتظار داشتم به خانه آمد.
I do not like to study French.	من دوست ندارم زبان فرانسه بخوانم.
You wash your hair three times a week.	تام موهایش را سه بار در هفته میشوید.
There is nothing wrong with being silent when you have nothing to say.	وقتی حرفی برای گفتن ندارید سکوت کنید هیچ اشکالی ندارد.
I can not imagine how it is there.	نمی توانم تصور کنم آنجا چگونه است.
Tom was too close to hit a car.	تام خیلی نزدیک بود که با یک ماشین برخورد کند.
I'm sure Tom will not want to do that.	من مطمئن هستم که تام تمایلی به این کار نخواهد داشت.
Tom and Mary are about to try.	تام و مری قصد دارند تلاش کنند.
Tom thought I might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
I repaid the money I owed him.	من پولی را که به او بدهکار بودم پس دادم.
Do you think it will rain?	فکر می کنی باران ببارد؟
I'm sorry I caused all this trouble.	متاسفم که این همه مشکل ایجاد کردم.
Tom did not notice that his socks did not fit.	تام متوجه نشد که جوراب هایش با هم جور نیستند.
I need to talk to Tom.	من به یک صحبت با تام نیاز دارم.
Have you ever had lunch with Tom?	آیا تا به حال با تام ناهار می خورید؟
We just want to find Tom.	ما فقط می خواهیم تام را پیدا کنیم.
Tom has half the income of Mary.	تام نصف مری درآمد دارد.
What are Tom and Mary planning?	تام و مری چه برنامه ای دارند؟
I used to work at the same bakery where Tom works.	من قبلاً در همان نانوایی که تام در آن کار می کند کار می کردم.
What makes you think Tom is still a high school student?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هنوز دانش آموز دبیرستانی است؟
I thought you wanted to suggest this to me.	فکر می کردم می خواهی این کار را به من پیشنهاد کنی.
Tom asked me to come here.	تام از من خواست که به اینجا بیایم.
Tom was proud of Mary.	تام به مریم افتخار می کرد.
Tom's friends tried to help him.	دوستان تام سعی کردند به او کمک کنند.
Tom will eventually get used to it.	تام در نهایت به آن عادت خواهد کرد.
No one can run faster than Tom.	هیچ کس نمی تواند سریعتر از تام بدود.
The warehouse is empty.	انباری خالی است.
Tom said he was praying for us.	تام گفت که برای ما دعا می کند.
I went with Tom yesterday.	من دیروز با تام رفتم.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت دیگر قصد دارید در استرالیا باشید؟
Tom is happier now, isn't he?	تام الان خوشحال تر است، نه؟
He was late due to heavy snow.	او در اثر برف سنگین دیر کرده بود.
Do you have any idea why Tom refused to do this?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام از انجام این کار خودداری کرد؟
Tom was burned unrecognizably.	تام غیرقابل تشخیص سوزانده شد.
Tom did not think Mary was ugly.	تام فکر نمی کرد مری زشت است.
Do you think Tom can take care of himself?	به نظر شما تام می تواند از خودش مراقبت کند؟
Tom didn't seem to want anything.	به نظر می رسید تام چیزی نمی خواست.
I hope you do not do something illegal	امیدوارم کار غیر قانونی انجام ندهی
I am the tallest boy in our class.	من بلند قدترین پسر کلاس ما هستم.
I'm a little shaken	من کمی تکان خورده ام
Tom said Mary was sick.	تام گفت که مری بیمار است.
Tom does not like to drink.	تام دوست ندارد مشروب بخورد.
I will talk to Tom and see what he thinks.	من آن را با تام صحبت خواهم کرد و ببینم او چه فکر می کند.
I want to know how you feel about it.	می خواهم بدانم در مورد آن چه احساسی دارید.
Tom said he wanted to marry me.	تام گفت که می خواهد با من ازدواج کند.
Tom is making something	تام داره یه چیزی درست میکنه
I do not know if Tom was there or not.	نمی دانم تام آنجا بود یا نه.
Tom can not remember.	تام نمی تواند به خاطر بیاورد.
Tom was pouring a drink into Mary when she felt the ground begin to shake.	تام در حال ریختن نوشیدنی به مری بود که احساس کرد زمین شروع به لرزیدن کرد.
You mean, like, Tom's doing that?	منظورت اینه که تام بود که این کارو کرد؟
Probably not Tom.	احتمالا تام نبود.
Do you like oysters?	آیا صدف دوست دارید؟
His failure in business made him penniless.	شکست او در تجارت او را بی پول کرد.
Tom and Mary sat on the couch together.	تام و مری کنار هم روی مبل نشستند.
Tom must continue what he is doing.	تام باید به کاری که انجام می دهد ادامه دهد.
Tom trusted Mary.	تام به مری اعتماد کرد.
I'm not sure if I can be there on time.	مطمئن نیستم که بتوانم به موقع آنجا باشم یا نه.
I watched the movie with Tom.	من فیلم را با تام تماشا کردم.
I really hope this does not happen.	من واقعا امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
Tom said he could help me paint my shed tomorrow.	تام گفت که او می تواند به من کمک کند تا فردا سوله ام را رنگ کنم.
Air is mainly composed of nitrogen and oxygen.	هوا عمدتاً از نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است.
Tom always said he wanted to learn how to play mahjong.	تام همیشه می گفت که می خواهد یاد بگیرد چگونه فال ماهجونگ بازی کند.
Tom will contact you later.	تام بعداً با شما تماس خواهد گرفت.
Would you like to participate in the festival?	آیا دوست دارید در جشنواره شرکت کنید؟
I do not really understand the problem.	من واقعا مشکل را درک نمی کنم.
My mother prepares my food.	مادرم غذای من را آماده می کند.
Tom is still working.	تام هنوز کار می کند.
We could not buy what we needed.	ما نتوانستیم آنچه را که نیاز داشتیم بخریم.
How did you first come up with this idea?	چگونه برای اولین بار به این ایده رسیدید؟
I do not know what is going to happen next.	نمیدانم قرار است بعدش چه اتفاقی بیفتد.
I do not know if Tom can help us.	نمی دانم تام می تواند به ما کمک کند یا نه.
How long did it take you to swim in the river?	چقدر طول کشید تا رودخانه را شنا کنید؟
Tom tied the tie that Mary had given him.	تام کراواتی را که مری به او داده بود بسته است.
Sorry I can not be with you today.	متاسفم که امروز نمی توانم با شما همراه باشم.
I think Tom does not dare to oppose Mary.	فکر می کنم تام جرات مخالفت با مری را ندارد.
I knew for sure that you would come to my party.	این را مسلم می دانستم که به مهمانی من می آیی.
I do not know where it is.	نمی دانم کجاست.
Tom just asked Mary to help him a little more with the kids.	تام فقط از مری می خواست که در مورد بچه ها کمی بیشتر به او کمک کند.
Prime Minister Quizumi is certainly not a cold-blooded man.	نخست وزیر کویزومی مطمئناً مرد خونسردی نیست.
What's up with the dress	چه خبر از لباس
I hope this is the beginning of a beautiful friendship.	امیدوارم این آغاز یک دوستی زیبا باشد.
Tom said Mozart is one of his favorite composers.	تام گفت موتزارت یکی از آهنگسازان مورد علاقه اوست.
I can not believe we are really here.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعا اینجا هستیم.
I know I'm unlikely to finish this today.	می دانم که بعید است امروز این کار را تمام کنم.
Mount Everest is higher than any other mountain in the world.	قله اورست بالاتر از هر کوه دیگری در جهان است.
Father told us not to be jealous of others.	پدر به ما می گفت به دیگران حسادت نکنیم.
An explosion occurred at a fireworks factory last night.	شب گذشته انفجاری در یک کارخانه آتش بازی رخ داد.
You're not really bored of doing that, are you?	واقعاً حوصله انجام این کار را ندارید، نه؟
Tom could not remember where he parked his car.	تام یادش نبود ماشینش را کجا پارک کرده بود.
The cat was afraid of an unfamiliar sound.	گربه از صدای ناآشنا ترسید.
I did not know that Tom was too tired to do this.	من نمی دانستم که تام برای انجام این کار خیلی خسته است.
I'm just trying to find Tom	من فقط دارم سعی میکنم تام رو پیدا کنم
I refuse to help Tom do that.	من از کمک به تام برای انجام این کار خودداری می کنم.
I wanted Tom to be safe.	می خواستم تام در امان باشد.
I wish I did not have to go	کاش مجبور نبودم برم
Tom said he did not feel that way at all.	تام گفت که اصلاً چنین احساسی ندارد.
I know Tom and Mary have already left Boston.	من می دانم که تام و مری قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
Tom has been drinking all day.	تام تمام روز مشروب خورده است.
Three new stamps were issued last month.	سه تمبر جدید در ماه گذشته منتشر شد.
You have to put the quality in the locker room.	باید کیفت را در رختکن بگذاری.
Tom asked us if we would like to go to Boston with Mary.	تام از ما پرسید که آیا مایلیم با مری به بوستون برویم؟
I'm sure there 's something in the box.	من مطمئن هستم که چیزی در جعبه وجود دارد.
Tomorrow afternoon I will go surfing with Tom.	فردا بعدازظهر با تام به موج سواری می روم.
Tom told me he was compassionate.	تام به من گفت که دلسوز است.
There are already many new buildings here.	در حال حاضر بسیاری از ساختمان های جدید در اینجا وجود دارد.
Do you have a chisel that I can borrow?	آیا اسکنه ای دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
Tom seems to be a little too dressed today.	به نظر می رسد تام امروز کمی بیش از حد لباس پوشیده است.
Tom told me he thought Mary was interested.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند است.
Tom placed a hot water bottle on her esophagus.	تام یک بطری آب گرم روی پیشانی مری گذاشت.
He was taking care of his sister who was in bed with a cold.	او از خواهرش که با سرماخوردگی در رختخواب بود مراقبت می کرد.
I'm not like other girls	من مثل دخترای دیگه نیستم
This is a dangerous game that you play.	این یک بازی خطرناک است که شما انجام می دهید.
How can you give him what you do not have?	چگونه می توانید چیزی را که ندارید به او بدهید؟
My new phone is thinner than my old phone.	گوشی جدید من از گوشی قدیمی من نازک تر است.
You are not the only neurosurgeon here.	شما تنها جراح مغز و اعصاب اینجا نیستید.
I'm all in favor of Tom's proposal.	من همه طرفدار پیشنهاد تام هستم.
You do not have it	نگهش نداری
Unless we tell Tom something else, he intends to be at tomorrow's meeting.	مگر اینکه به تام چیز دیگری بگوییم، او قصد دارد در جلسه فردا باشد.
Tom hopes to one day live in Australia.	تام امیدوار است روزی در استرالیا زندگی کند.
Tom thinks he's different.	تام فکر می کند که او با دیگران متفاوت است.
Tom cannot afford to go to university.	تام توان مالی رفتن به دانشگاه را ندارد.
This is something that must be stopped.	این چیزی است که باید متوقف شود.
Tom is not a generous man.	تام مرد سخاوتمندی نیست.
Tom said Mary wanted to help him do that.	تام گفت که مری مایل است در انجام این کار به او کمک کند.
Tom and Mary were in a hurry to go to school.	تام و مری برای رفتن به مدرسه عجله داشتند.
I believe this is too much.	من معتقدم که این خیلی زیاد است.
I'm a little rusty about this.	من در این مورد کمی زنگ زده هستم.
Tom does not speak French well.	تام بلد نیست به خوبی فرانسوی صحبت کند.
This is not against the law, is it?	این خلاف قانون نیست، اینطور است؟
Tom said he hopes you're at the party.	تام گفت امیدوار است تو در مهمانی باشی.
If you could change something in your past, what would it be?	اگر بتوانید چیزی را در گذشته خود تغییر دهید، آن چه چیزی بود؟
Tom will probably agree.	تام احتمالا موافقت خواهد کرد.
I have not yet done all that I have been asked to do.	من هنوز تمام کارهایی که از من خواسته شده است را انجام نداده ام.
Tom was not just an innocent bystander.	تام فقط یک نظاره گر بی گناه نبود.
Tom did not go fishing.	تام ماهیگیری نرفت.
A boy named Tom came to see you.	پسری به نام تام به دیدنت آمد.
I want to sue Tom.	من می خواهم از تام شکایت کنم.
I'm going to eat steak and potatoes for dinner.	من میرم شام استیک و سیب زمینی بخورم.
Do you really want Tom to suffer?	آیا واقعاً می خواهید تام رنج بکشد؟
I asked Tom not to make noise.	از تام خواستم سر و صدا نکنه.
Several of Tom's friends are in prison.	چند تن از دوستان تام در زندان هستند.
I'm going home	من می روم به خانه برگردم
I need a clinic.	من به یک کلینکس نیاز دارم.
Tom does not answer his phone.	تام تلفنش را جواب نمی دهد.
I'm in control.	من در کنترل هستم.
Tom is so scary, don't you think?	تام خیلی ترسناک است، فکر نمی کنی؟
It was Meiji's third year that their last name was changed to Saga.	سال سوم میجی بود که نام خانوادگی آنها به ساگا تغییر یافت.
Tom told me how much he had paid.	تام به من گفت که چقدر پرداخت کرده است.
Tom asked me to wait here for Mary to return.	تام از من خواست که اینجا منتظر بمانم تا مری برگردد.
Tom said he knew Park Street was Mary's home.	تام گفت که می‌دانست که خیابان پارک محل زندگی مری است.
Tom heard everything they said.	تام هر چه گفتند شنید.
Tom can not help me.	تام نمی تواند به من کمک کند.
Tom will sing French.	تام فرانسوی خواهد خواند.
I can not find the keyhole.	من نمی توانم سوراخ کلید را پیدا کنم.
I thought everyone here knew Tom.	فکر می کردم همه اینجا تام را می شناسند.
Tom is not allowed to leave the country.	تام اجازه خروج از کشور را ندارد.
Tom is going to have a quick break.	تام قرار است یک استراحت سریع داشته باشد.
do not fool yourself	خودت را گول نزن
What time is the first bus in the morning?	اولین اتوبوس صبح چه ساعتی است؟
Tom is quite a character.	تام کاملاً یک شخصیت است.
Tom does not have many friends in Australia.	تام دوستان زیادی در استرالیا ندارد.
Both Tom and I do not like each other.	هم من و هم تام مری را دوست نداریم.
Tom has no class tomorrow.	تام فردا هیچ کلاسی ندارد.
I have not yet done what I was told.	من هنوز کاری را که به من گفته شده انجام نداده ام.
When it was time to vote, he abstained.	وقتی زمان رای گیری فرا رسید، او رای ممتنع داد.
I plan to be in Boston for three months.	من قصد دارم سه ماه در بوستون باشم.
Beware of pickpockets	مراقب جیب برها باشید
Tom and Mary did not deny this.	تام و مری این را انکار نکردند.
Were Tom and Mary both born in Boston?	آیا تام و مری هر دو در بوستون به دنیا آمدند؟
It's been a long time since Tom and I did this together.	خیلی وقت بود که من و تام با هم این کار را انجام دادیم.
Both Tom and Mary have lost a lot of weight since the last time I saw them.	هر دو تام و مری از آخرین باری که آنها را دیدم، وزن زیادی از دست داده اند.
Tom did his part well.	تام نقش خود را به خوبی انجام داد.
Tom does not go to the same school I go to.	تام به همان مدرسه ای که من می روم نمی رود.
What should we do while we wait for this to happen?	در حالی که منتظر این اتفاق هستیم چه باید بکنیم؟
In America, we believe that a lifetime of hard work and responsibility should be rewarded with a single blow to a secure and dignified retirement.	در آمریکا، ما بر این باوریم که یک عمر کار سخت و مسئولیت باید با یک ضربه به یک بازنشستگی مطمئن و با عزت پاداش داده شود.
Tom has to tell Mary that he has to be more careful from now on.	تام باید به مری بگوید که از این به بعد باید بیشتر مراقب باشد.
Tom always treats Mary like a child.	تام همیشه با مری مثل یک بچه رفتار می کند.
The store was already closed when Tom arrived.	زمانی که تام به فروشگاه رسید، فروشگاه از قبل بسته بود.
Next time I'm in Boston, I'll try to meet you.	دفعه بعد که در بوستون هستم، سعی می کنم شما را ملاقات کنم.
When was the last time you washed your hair?	آخرین باری که موهایتان را شستید کی بود؟
We made a big mistake.	ما یک اشتباه بزرگ مرتکب شدیم.
This is something you can do to help.	این چیزی است که می توانید برای کمک انجام دهید.
Maybe you will succeed	شاید موفق بشی
The catastrophe must be remembered so that it does not happen again.	فاجعه را باید به خاطر آورد تا تکرار نشود.
Tom says he learned French on his own.	تام می گوید که فرانسوی را به تنهایی یاد گرفته است.
Tom went for a swim in the pool.	تام برای شنا در استخر رفت.
Tom walked away	تام راه افتاد
Tom was amused by this joke.	تام با این شوخی سرگرم شد.
I do not feel old	من احساس پیری نمی کنم
Who is the funny girl I saw you with in the mall?	اون دختر بامزه ای که تو رو باهاش ​​تو مرکز خرید دیدم کیه؟
I'm looking for a good place to camp	دنبال یه جای خوب میگردم تا چادر بزنم
Do not delay the completion of the work.	اتمام کار را به تاخیر نیندازید.
There is a large supermarket in my neighborhood.	یک سوپرمارکت بزرگ در محله من وجود دارد.
Why don't you help us?	چرا به ما کمک نمی کنید؟
Why are your curtains closed?	چرا پرده های شما بسته است؟
Tom often loses his keys.	تام اغلب کلیدهای خود را گم می کند.
This table is used by Tom.	این میز مورد استفاده تام است.
I'm sure Tom won't do it anymore.	من مطمئن هستم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom suffers from a debilitating migraine.	تام از میگرن ناتوان کننده رنج می برد.
I'm not going to Boston this month.	من قرار نیست این ماه به بوستون بروم.
Let me talk to Tom.	بگذار بروم با تام صحبت کنم.
I'm almost ready.	من تقریبا آماده ام.
I was not surprised by Tom's answer.	من از پاسخ تام تعجب نکردم.
Japan is today recognized as one of the largest economic powers in the world.	ژاپن امروزه به عنوان یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی جهان شناخته می شود.
I was arrested very quickly yesterday	دیروز با سرعت زیاد دستگیر شدم
Who could have stolen it from Tom?	چه کسی می توانست آن را از تام دزدیده باشد؟
Do you think I'm stupid?	فکر می کنی من احمقم؟
I know Tom is a very good customer.	من می دانم که تام مشتری بسیار خوبی است.
Tom Jackson is President.	تام جکسون رئیس جمهور است.
Tom stopped before Mary could do any harm.	تام قبل از اینکه مری بتواند آسیبی وارد کند متوقف کرد.
This is not what I said to do.	این چیزی نیست که من گفتم انجام دهم.
Tom looked carefully inside the box.	تام با دقت به داخل جعبه نگاه کرد.
Tom said he wanted to kill Mary.	تام گفت که می خواهد مری را بکشد.
Tom says he is healthy.	تام می گوید که او سالم است.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی‌دانست چه کار کند.
You slept	تام خوابید
Tom shook his head several times.	تام چند بار سرش را تکان داد.
Tom said he thought you were not crying.	تام گفت که فکر می کند گریه نمی کنی.
This area is famous for its air pollution.	این منطقه به دلیل آلودگی هوا معروف است.
Tom is not out of fashion.	تام از مد افتاده نیست.
The Suez Canal connects the Mediterranean Sea and the Red Sea.	کانال سوئز دریای مدیترانه و دریای سرخ را به هم متصل می کند.
I can not do this, so please do not ask me to try.	من نمی توانم این کار را انجام دهم، پس لطفا از من نخواهید که تلاش کنم.
Tom and I are getting ready to go to Australia.	من و تام برای رفتن به استرالیا آماده می شویم.
Tom does not do things the way I do.	تام کارها را آنطور که من انجام می دهم انجام نمی دهد.
Tom was wrong	تام اشتباه کرده بود
What Tom said is not true	چیزی که تام گفت درست نیست
I do not like swimming in the pool.	من دوست ندارم در استخر شنا کنم.
Tom and Mary are not on the same team.	تام و مری در یک تیم نیستند.
You seem to have learned a lot.	به نظر می رسد که شما چیزهای زیادی یاد گرفته اید.
Tom can do this wherever he wants.	تام ممکن است هر کجا که بخواهد این کار را انجام دهد.
I was not surprised that Tom did not know how to do this.	من تعجب نکردم که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom closed himself.	تام خودش را بست.
This will probably be easy for you to do.	احتمالاً انجام این کار برای شما آسان خواهد بود.
Do not miss this opportunity	اجازه نده این فرصت از دستت بره
Why do not you listen to reason?	چرا به عقل گوش نمی دهید؟
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
I have to try to do this at least once.	حداقل یک بار باید سعی کنم این کار را انجام دهم.
I trusted Tom.	من به تام اعتماد کردم.
Tom thinks wasting food is a sin.	تام فکر می کند هدر دادن غذا گناه است.
Tom loves carrots.	تام هویج دوست دارد.
Tom used to be a famous actor.	تام قبلاً یک بازیگر مشهور بود.
Tom told me he thought Mary was bipolar.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوقطبی است.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست باید چه کار کند.
I feel completely refreshed after spending a week in the country.	من بعد از گذراندن یک هفته در کشور احساس شادابی کامل می کنم.
Elephants were killed because of their ivory.	فیل ها به خاطر عاجشان کشته شدند.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم تام بداند که باید چه کار کند.
Tom's victory did not last long.	پیروزی تام زیاد دوام نیاورد.
Tom said he did not want to do anything with Mary.	تام گفت که نمی خواهد کاری با مری انجام دهد.
I did not know that Tom had told Mary he could not do this.	من نمی دانستم که تام به مری گفته است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have something to tell you	من چیزی برای گفتن به شما دارم
I was surprised that Tom did not attend Mary's party.	من تعجب کردم که تام در مهمانی مری حاضر نشد.
Why is Tom having trouble with Mary?	چرا تام با کمک مری به ما مشکل دارد؟
I do not eat	من نمیخورم
I lent my car to Tom.	ماشینم را به تام قرض دادم.
Tom told me Mary was not interested.	تام به من گفت مری علاقه ای نداشت.
What kind of things do you think we should buy?	به نظر شما چه نوع چیزهایی باید بخریم؟
Tom denied that Mary had been killed.	تام کشته شدن مری را تکذیب کرد.
I did not think Tom would catch fish.	فکر نمی کردم تام ماهی بگیرد.
What kind of boat does Tom own?	تام صاحب چه نوع قایق است؟
Tom seemed to think so.	به نظر می رسید تام اینطور فکر می کرد.
Grab Tom	چنگ بزن تام
This part was easily understood. 	این قسمت به راحتی قابل درک بود.
The rest was confusing.	بقیه گیج کننده بود.
Tom and I are both hungry.	من و تام هر دو گرسنه ایم.
You do this much better than Tom.	شما این کار را خیلی بهتر از تام انجام می دهید.
What do you have to say in self-defense?	در دفاع از خود چه حرفی برای گفتن دارید؟
Now he is crazy.	حالا او دیوانه شده است.
I look forward to watching the movie with him.	من مشتاقانه منتظر تماشای فیلم با او هستم.
Tom started looking for a home.	تام شروع به جستجوی خانه کرد.
Someone I know does not trust Tom.	کسی که من می شناسم به تام اعتماد ندارد.
Surprisingly, no one was in the village.	در کمال تعجب، هیچ کس در روستا نبود.
I'm suffocating	دارم خفه میشم
Do you know when Tom is going to do this?	آیا می دانید تام کی قرار است این کار را انجام دهد؟
Didn't you go to my high school?	دبیرستان من نرفتی؟
I knew you could not wait	میدونستم نمیتونی صبر کنی
I have no clue what you are going to do	من هیچ سرنخی ندارم که قراره چیکار کنی
I just want to relax and listen to some music.	من فقط می خواهم استراحت کنم و کمی موسیقی گوش کنم.
I know Tom did not do that.	من می دانم که تام چنین کاری را انجام نمی داد.
Are you going to do that tomorrow?	آیا فردا قرار است این کار را انجام دهید؟
I do not want to walk. 	من نمی خواهم راه بروم.
Let's take a taxi	بیا تاکسی بگیریم
The question is, where has Tom gone?	سوال اینجاست که تام کجا رفته است.
Tom really wanted to go to Australia with you.	تام واقعاً می خواست با تو به استرالیا برود.
He drives a lotus.	او یک لوتوس رانندگی می کند.
Do not be naive	ساده لوح نباش
I should be happy for Tom.	من باید برای تام خوشحال باشم.
Tom could have been insulted.	تام می توانست توهین شده باشد.
We did not play well	خوب بازی نکردیم
I did not know I had to do this last week.	نمی دانستم که هفته گذشته باید این کار را انجام دهم.
Tom was just lucky.	تام فقط خوش شانس بود.
Tom plans to spend the whole summer in his mountain hut.	تام قصد دارد تمام تابستان را در کلبه کوه خود بماند.
Tom thought Mary and I were going to the forest to kill ourselves.	تام فکر کرد من و مری به جنگل رفتیم تا خودمان را بکشیم.
We found this to be very good.	ما متوجه شدیم که این کار بسیار خوب است.
Tom encouraged his students to speak French outside the classroom.	تام شاگردانش را تشویق کرد که خارج از کلاس به زبان فرانسه صحبت کنند.
Fortunately, Tom survived the accident.	خوشبختانه تام از این تصادف جان سالم به در برد.
Do you have friends who do not eat rice?	آیا دوستانی دارید که برنج نمی خورند؟
I'm really bad	من واقعا بد شدم
I hope we can finally do that.	امیدوارم در نهایت بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I do not respond well to threats.	من به تهدیدها پاسخ خوبی نمی دهم.
I offered to help Tom, but he did not want to help me.	به تام پیشنهاد کمک دادم، اما او کمک من را نمی خواست.
I prefer not to go to school today.	من ترجیح می دهم امروز به مدرسه نروم.
Everyone liked the cake I baked yesterday.	همه چیز کیکی را که دیروز پختم دوست داشتند.
I saw Tom give something to Mary in a small box.	دیدم که تام در یک جعبه کوچک چیزی به مری داد.
This is the most interesting thing we have ever done.	این جالب ترین کاری است که تا به حال انجام داده ایم.
Congratulations! 	تبریک می گویم!
You only won one million dollars!	شما فقط یک میلیون دلار برنده شدید!
Tom translated a French novel into English.	تام یک رمان فرانسوی را به انگلیسی ترجمه کرد.
There were dozens of suspects in this case.	در این پرونده ده ها مظنون وجود داشت.
Tom will probably be very tired when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد بسیار خسته خواهد شد.
Tom does not need to do this. 	تام نیازی به این کار ندارد.
Mary will do that.	مریم این کار را خواهد کرد.
Tom does not deserve re-election.	تام لیاقت انتخاب مجدد را ندارد.
Tom says he has to find someone to do it for Mary.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که این کار را برای مری انجام دهد.
Australia is one of the countries I want to visit before I die.	استرالیا یکی از کشورهایی است که می خواهم قبل از مرگ از آن دیدن کنم.
If Tom had been a little more careful, he would have succeeded.	اگر تام کمی بیشتر مراقب بود، موفق می شد.
I did not think that Tom would ever forgive me for doing this.	فکر نمی کردم که تام هرگز مرا به خاطر انجام این کار ببخشد.
Tom is taller than average.	قد تام بالاتر از حد متوسط ​​است.
Tom has probably kissed Mary by now.	تام احتمالا تا حالا مری را بوسیده است.
The best time of life is when we are young.	بهترین دوران زندگی زمانی است که ما جوان هستیم.
Tom choked on a sneeze.	تام عطسه ای را خفه کرد.
I'm looking for a coat my size.	من دنبال یک مانتو در اندازه خودم هستم.
I'm tempted to do this.	من وسوسه شده ام که این کار را انجام دهم.
Maryam is a beautiful young woman.	مریم زن جوان زیبایی است.
Tom has stomach cancer.	تام سرطان معده دارد.
This is a risky proposition.	این یک پیشنهاد مخاطره آمیز است.
Tom no longer hunts.	تام دیگر شکار نمی کند.
A lot of things have been on my mind lately.	اخیراً چیزهای زیادی در ذهنم بوده است.
It's not over yet	هنوز تمام نشده است
Tom did not have to say anything else.	تام مجبور نبود چیز دیگری بگوید.
Tom can not find a job.	تام نمی تواند شغلی پیدا کند.
That's all I say.	این تمام چیزی است که من می گویم.
Tom looked around the lunch room to see who was there.	تام به اطراف اتاق ناهار نگاه کرد تا ببیند چه کسی آنجاست.
This seems to be a good place to set up camp.	به نظر می رسد اینجا مکان خوبی برای راه اندازی کمپ است.
I would like to see Westerns.	من دوست دارم وسترن ببینم.
What would you like me to do with it?	دوست داری باهاش ​​چیکار کنم؟
I sharpened my pencil with a pocket knife.	با چاقوی جیبی مدادم را تیز کردم.
I know you can do it if you try.	من می دانم که اگر تلاش کنید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom wandered the streets of the village.	تام در خیابان های دهکده پرسه زد.
It does not take less than an hour to get there.	رفتن به آنجا کمتر از یک ساعت طول نمی کشد.
I wanted to make Tom happy.	می خواستم تام را خوشحال کنم.
Tom is lucky to be here.	تام خوش شانس است که اینجاست.
Tell Tom I'm coming there	به تام بگو من همونجا میام
That study may be incomplete.	آن مطالعه ممکن است ناقص باشد.
We need to hire someone with a little more experience.	باید فردی را با کمی تجربه بیشتر استخدام کنیم.
Tom was here this morning.	تام امروز صبح اینجا بود.
This is no longer fun	این دیگر سرگرم کننده نیست
Tom's house is in front of my house.	خانه تام روبروی خانه من است.
I thought Tom was with Mary.	من فکر می کردم که تام با مری است.
I see no reason for that.	من هیچ دلیلی برای آن نمی بینم.
I know you have a truck. 	من می دانم که شما یک کامیون دارید.
Will you let me borrow tomorrow?	اجازه میدی فردا قرض بگیرم؟
Tom ate lunch in the kitchen.	تام ناهار را در آشپزخانه خورد.
They slandered me.	به من تهمت زدند.
I'm a little nervous right now.	من الان کمی عصبی هستم.
As the crow flies, it is about 20 miles away.	همانطور که کلاغ پرواز می کند، حدود 20 مایل از اینجا فاصله دارد.
I will not wait	من منتظر نخواهم بود
Tom says he will do it when he is in Boston.	تام می گوید وقتی در بوستون باشد این کار را انجام خواهد داد.
If I were you, I would not do this	من اگه جای تو بودم دیگه اینکارو نمیکردم
Do you really think this is happening?	آیا واقعا فکر می کنید این اتفاق می افتد؟
I do not know if Tom can talk to Mary to do this.	نمی‌دانم آیا تام می‌تواند از مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom is the smartest kid in our class.	تام باهوش ترین بچه کلاس ماست.
I have trouble concentrating	من در تمرکز مشکل دارم
it's really interesting	واقعا جالبه
If you want another wine, go to the cellar and get some of it.	اگر شراب دیگری می خواهید، به سرداب بروید و مقداری از آن را تهیه کنید.
I did not expect Tom to admit that he did.	انتظار نداشتم تام بپذیرد که او این کار را کرده است.
You should have used his advice	تو باید از نصیحتش استفاده میکردی
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در استرالیا ندارد.
I think I did not make any mistake.	فکر می کنم هیچ اشتباهی مرتکب نشده ام.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
I still can not die	من هنوز نمیتونم بمیرم
I think Tom and Mary were both born in Australia.	من فکر می کنم تام و مری هر دو در استرالیا متولد شده اند.
Do you really think it was Tom who gave Mary that black eye?	آیا واقعا فکر می کنید که این تام بود که به مری آن چشم سیاه را داد؟
We have so much more in common than I thought.	ما خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کردم مشترک هستیم.
Tom frowned a little.	تام کمی اخم کرد.
Tom did not think Mary was disappointed.	تام فکر نمی کرد که مری ناامید شده باشد.
I hate dieting	از رژیم گرفتن متنفرم
I gave Tom a bike.	من یک دوچرخه به تام دادم.
I save money for my aging.	من برای پیری ام پول پس انداز می کنم.
We can see Mount Fuji in the distance.	ما می توانیم کوه فوجی را در دوردست ببینیم.
This is a good question. 	این سوال خوبی است.
I wish I knew the answer	کاش جوابشو میدونستم
Tom is happy with the way things are going.	تام از روندی که اوضاع پیش آمده راضی است.
This will keep you entertained.	این شما را سرگرم خواهد کرد.
Mary and Alice were both wearing short skirts and high heels.	مری و آلیس هر دو دامن کوتاه و کفش پاشنه بلند پوشیده بودند.
I think Tom and Mary both want you to do this.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو از شما می خواهند که این کار را انجام دهید.
There is no other work for Tom.	کار دیگری برای تام وجود ندارد.
I think you take it a little hard.	من فکر می کنم شما این موضوع را کمی سخت می گیرید.
He comes even if his head is busy.	حتی اگه سرش شلوغ باشه میاد.
Tom told me he thought Mary was unfriendly.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیر دوستانه است.
He put the pack of cigarettes on the table.	پاکت سیگار را روی میز گذاشت.
Tom was able to get a concert ticket for all of us tonight.	تام توانست بلیت کنسرت امشب را برای همه ما تهیه کند.
Tom is wearing red.	تام قرمز پوشیده است.
Tom said he does not do this often.	تام گفت که این کار را اغلب انجام نمی دهد.
The floors were clean.	طبقات تمیز بود.
Tom is not drunk	تام مست نیست
Tom hates snakes.	تام از مارها متنفر است.
Tom said he was hungry.	تام گفت که گرسنه است.
Tom may not even know how to do it.	تام حتی ممکن است نداند چگونه این کار را انجام دهد.
I go to bed at a certain time every night.	هر شب سر ساعت معینی به رختخواب می روم.
Water forms most of the earth's surface.	آب بیشتر سطح زمین را تشکیل می دهد.
I'm alert	من هوشیارم
The medicine worked a miracle.	دارو معجزه کرد.
Do not put all your money in one pocket.	تمام پول خود را در یک جیب نگذارید.
We have to decide what we will do soon.	ما باید تصمیم بگیریم که به زودی چه کاری انجام خواهیم داد.
Tell me what you think we should do.	به من بگو چه فکر می کنی باید انجام دهیم.
Does Tom know why you do not like him?	آیا تام می داند که چرا او را دوست ندارید؟
Tom was sent off for a fight.	تام بخاطر دعوا از میله اخراج شد.
They used a high-speed camera.	آنها از دوربینی با سرعت بالا استفاده کردند.
Tom said he is at his parents' house.	تام گفت که در خانه پدر و مادرش است.
Tom is not a coal miner.	تام معدنچی زغال سنگ نیست.
Why is Tom following me?	چرا تام دنبال من می آید؟
You do not have to tell me again.	شما مجبور نیستید دوباره به من بگویید.
Tom was responsible for setting the resolution.	تام مسئول تنظیم قطعنامه بود.
We can trust Tom not to tell anyone.	ما می توانیم به تام اعتماد کنیم که به کسی نگوید.
Tom knows I want to leave as soon as possible.	تام می داند که من می خواهم هر چه زودتر بروم.
You know I can not go to Australia with you.	میدونی من نمیتونم با تو به استرالیا برم.
Tom wakes up early every morning and goes swimming.	تام هر روز صبح زود بیدار می شود و به شنا می رود.
There were ten minutes left until the end of the lesson.	ده دقیقه تا پایان درس باقی مانده بود.
I can not wait until next week.	من نمی توانم تا هفته آینده صبر کنم.
You will not even remember me for a few years	تا چند سال دیگه حتی منو یادت نمیاد
Tom almost married the woman he met in Boston.	تام تقریباً با زنی که در بوستون ملاقات کرد ازدواج کرد.
I swear I'm not drunk.	قسم می خورم که مست نیستم.
I did not mention Tom once.	من یک بار هم به تام اشاره نکردم.
It's easy to be happy on a day like this, isn't it?	شاد بودن در چنین روزی خیلی آسان است، اینطور نیست؟
He came to my house under the pretext of seeing me.	به بهانه دیدن من به خانه ام آمد.
Tom is a very weak driver.	تام راننده بسیار ضعیفی است.
I do not think you should go to Boston.	من فکر نمی کنم شما باید به بوستون بروید.
Do you think Tom will let me do that?	فکر می کنی تام به من اجازه این کار را می دهد؟
Please just board the plane and come to Boston.	لطفا فقط سوار هواپیما شوید و به بوستون بیایید.
Why didn't you tell me you should do this?	چرا به من نگفتی که باید این کار را انجام دهی؟
Tom went to school early this morning.	تام امروز صبح زود به مدرسه رفت.
There is a good chance Tom will leave Monday.	احتمال زیادی وجود دارد که تام دوشنبه را ترک کند.
Tom will not swim	تام شنا نخواهد کرد
Tom gives a great hairstyle.	تام یک مدل موی عالی می دهد.
I did not say that	اینطوری نمیگفتم
Tickets are 20 yen each.	بلیط ها هر کدام 20 ین است.
Is it satisfactory?	آیا رضایت بخش است؟
He is usually at home on Sundays.	او معمولا یکشنبه ها در خانه است.
You will be there, right?	شما آنجا خواهید بود، نه؟
He based his report on the available statistics.	او گزارش خود را بر اساس آمار موجود استوار کرد.
Tom tried to save Mary.	تام سعی کرد مری را نجات دهد.
Tom's bedroom is blue.	اتاق خواب تام آبی است.
I still go to Boston at least once a month.	من هنوز حداقل ماهی یک بار به بوستون می روم.
It is second hand	دست دوم هستش
I do not like to exercise	من دوست ندارم ورزش کنم
Tom shifted his car.	تام ماشینش را دنده کرد.
I did not think Tom would help.	فکر نمی کردم که تام کمکی بخواهد.
Tom did not do what you asked him to do.	تام کاری را که از او خواسته بودید انجام نداد.
Tom says he hopes Mary knows why he should do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چرا باید این کار را انجام دهد.
Other children do not talk	بچه های دیگه حرف نمیزنن
Tom did not know that Mary was John's niece.	تام نمی دانست که مری خواهرزاده جان است.
Tom tried to smile.	تام سعی کرد لبخند بزند.
We are therapists	ما درمانگر هستیم
I think he is hiding something from me.	فکر می کنم او چیزی را از من پنهان می کند.
They climbed the rugged northern front.	از جبهه ناهموار شمالی بالا رفتند.
I knew Tom enjoyed doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom is very photogenic, isn't he?	تام خیلی فتوژنیک است، اینطور نیست؟
Tom said Mary was probably still suspicious.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز مشکوک است.
Tom will be home all day.	تام تمام روز در خانه خواهد بود.
I do not have time to go there today	امروز وقت ندارم برم اونجا
Tom said that everything is perfectly normal, but it is not.	تام گفت که همه چیز کاملا طبیعی است، اما اینطور نیست.
It was dangerous to do so	انجام این کار خطرناک بود
You need to ask Tom to tell you how to do this.	شما باید از تام بخواهید که به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید.
Let's find a solution that is acceptable to all.	بیایید راه حلی پیدا کنیم که برای همه قابل قبول باشد.
They both looked at Tom.	هر دو به تام نگاه کردند.
Never open the car door when moving.	هرگز درب ماشین را هنگام حرکت باز نکنید.
Do you think Tom did it on purpose?	آیا فکر می کنید تام این کار را از روی عمد انجام داده است؟
I do not think you understand how important this is to me.	فکر نمی‌کنم بفهمی چقدر این برای من مهم است.
Tom will go there himself.	تام خودش به آنجا خواهد رفت.
Tom may be gone by the time we get there.	ممکن است زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته باشد.
Tom taught me most of the French I know.	تام بیشتر فرانسوی هایی را که می دانم به من آموخت.
He hired Tom Mary for the job.	تام مری را برای این کار استخدام کرد.
Does Tom have a beard?	آیا تام ریش دارد؟
Tom thought something was wrong.	تام فکر کرد که چیزی درست نیست.
I did not think Tom would be allowed to do that.	فکر نمی کردم تام اجازه این کار را داشته باشد.
I do not know how to treat my daughter.	من نمی دانم چگونه با دخترم رفتار کنم.
Tom and Mary are both very ambitious, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار جاه طلب هستند، اینطور نیست؟
Violence against someone is unacceptable.	خشونت علیه کسی غیرقابل قبول است.
Tom said he no longer needed help.	تام گفت که دیگر به کمک نیاز ندارد.
Tom will take good care of you.	تام به خوبی از شما مراقبت خواهد کرد.
This jacket is not expensive, it is really cheap.	این ژاکت گران نیست واقعا ارزان است.
We do not know who did it.	ما نمی دانیم چه کسی این کار را کرده است.
Maybe Tom will go.	شاید تام برود.
Tom thinks he knows how to get to Mary's house.	تام فکر می کند که می داند چگونه به خانه مری برسد.
Tom is on the Lacrosse team.	تام در تیم لاکراس است.
I certainly hope this happens.	من مطمئنا امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
I think he has something to do with that scandal.	من فکر می کنم او با آن رسوایی ارتباط دارد.
Tom said he never wanted to be a cop.	تام گفت که او هرگز نمی خواست پلیس شود.
Life here is not easy	زندگی در اینجا آسان نیست
Everyone was trying to convince me to do it.	همه سعی داشتند مرا متقاعد کنند که این کار را انجام دهم.
Tom opened his bag.	تام کیفش را باز کرد.
Tom looked upset.	تام ناراحت به نظر می رسید.
Tom did it because he had to.	تام این کار را کرد زیرا مجبور شد.
Tom told Mary to stop the car.	تام به مری گفت که ماشین را متوقف کند.
Why did you tell Tom Mary it was ugly?	چرا به تام مری گفتی زشت است؟
It went badly	بد گذشت
I think there will be a lot of people there today.	فکر می کنم امروز افراد زیادی آنجا خواهند بود.
Tom has decided to sue his neighbors.	تام تصمیم گرفته است از همسایگانش شکایت کند.
Tom knew Mary was following him.	تام می دانست که مری او را تعقیب می کند.
I do not find Tom funny at all.	من تام را اصلا خنده دار نمی دانم.
A crowd of spectators had gathered.	جمعیتی از تماشاچیان جمع شده بودند.
We have not talked about the problem yet.	ما هنوز در مورد مشکل صحبت نکرده ایم.
Do you want me to turn on the light?	میخوای چراغ رو روشن کنم؟
Tom is an intelligent boy.	تام پسر باهوشی است.
Tom placed the whiskey bottle in front of Mary.	تام بطری ویسکی را جلوی مری گذاشت.
Please ask Tom if he is going to do that today.	لطفاً از تام بپرسید که آیا قرار است امروز این کار را انجام دهد.
I thought I would challenge Tom to a game of chess.	فکر کردم تام را در یک بازی شطرنج به چالش بکشم.
We had to postpone the picnic because of the rain.	به خاطر بارندگی مجبور شدیم پیک نیک را به تعویق بیندازیم.
My mother said there was nothing I could do to fully prepare for becoming a parent.	مادرم گفت هیچ کاری نمی توانم انجام دهم تا کاملاً برای پدر و مادر شدن آماده شوم.
Tom is kind of nervous	تام یه جورایی عصبیه
This coat is so high that it reaches the ground.	این کت آنقدر بلند است که به زمین می رسد.
Let's see if Tom is in his office.	ببینیم تام در دفترش هست یا نه.
I'm near the station	من نزدیک ایستگاه هستم
I wanted to tell Tom what was going on.	می خواستم به تام بگویم چه خبر است.
Tom said he wants to know if you plan to go to Boston with him next weekend.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا قصد دارید آخر هفته آینده با او به بوستون بروید.
Tom almost never does.	تام تقریباً هرگز این کار را نمی کند.
Tom turned on his computer.	تام کامپیوترش را روشن گذاشت.
I do not cook well.	من به خوبی تام آشپزی نمی کنم.
Tom has been fired by his girlfriend.	تام توسط دوست دخترش اخراج شده است.
I do not really understand the question	من واقعا سوال رو متوجه نمیشم
How do you know you are not confusing me with anyone else?	از کجا میدونی که منو با کسی دیگه اشتباه نمیگیری؟
I did not think I would be fired.	فکر نمی کردم اخراج شوم.
I would do this if I knew it was necessary.	اگر می دانستم لازم است این کار را می کردم.
I can not do this because my head is busy.	من نمی توانم این کار را انجام دهم، زیرا سرم شلوغ است.
I heard Tom give up.	شنیده ام که تام از این کار دست می کشد.
I suggest we focus on finding a way out of this cave.	پیشنهاد می‌کنم روی یافتن راهی برای خروج از این غار تمرکز کنیم.
Are you going to blame me for this too?	آیا قرار است من را نیز به خاطر این موضوع سرزنش کنید؟
Tom and Mary stared at each other for a moment.	تام و مری برای لحظه ای به هم خیره شدند.
You need to make sure you are there on time.	باید مطمئن شوید که به موقع آنجا هستید.
This is Tom's favorite book.	این کتاب مورد علاقه تام است.
I will not buy your story	من داستان شما را نمیخرم
Are you saying you do not think I can do this?	آیا می گویید فکر نمی کنید من بتوانم این کار را انجام دهم؟
Tom said Mary had gone to Australia.	تام گفت که مری به استرالیا رفته است.
I know why Tom can not win.	من می دانم که چرا تام نمی تواند برنده شود.
It will probably be hard for Tom to win.	احتمالا برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
Tom will probably be arrested.	تام احتمالا دستگیر خواهد شد.
Do you think it works?	آیا فکر می کنید که کار می کند؟
My advice is to leave as soon as possible.	توصیه من این است که هر چه زودتر آنجا را ترک کنید.
Tom bought a lot of milk.	تام خیلی شیر خرید.
Tom wants a computer like yours.	تام کامپیوتری مثل شما می خواهد.
It did not matter to me whether we did it or not.	برایم مهم نبود که این کار را انجام دهیم یا نه.
Why are there so many dishonest people in the world?	چرا این همه آدم بی شرف در دنیا وجود دارد؟
Tom said the committee is due to vote on it tomorrow.	تام گفت که کمیته قرار است فردا درباره آن رای دهد.
Tom was unanimously approved.	تام به اتفاق آرا تایید شد.
Looks like Tom really likes to do that.	به نظر می رسد تام واقعاً دوست دارد این کار را انجام دهد.
You did not waste much time, did you?	شما زمان زیادی را تلف نکردید، نه؟
How did you find Tom so fast?	چطور توانستی تام را به این سرعت پیدا کنی؟
I'm badly injured.	من به شدت زخمی شده ام.
I do not feel very tired.	من خیلی احساس خستگی نمی کنم.
I do not want those guys to hunt me down.	من نمی خواهم آن بچه ها مرا شکار کنند.
This is an alcoholic beverage.	این یک نوشیدنی الکلی است.
I knew Tom wanted to finish this before Monday evening.	می دانستم که تام می خواهد این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
I heard a rumor that Tom was going to Boston.	من شایعه ای شنیدم که تام به بوستون می رود.
He was burning with anger.	او از عصبانیت می سوخت.
Tom got into another fight.	تام وارد دعوای دیگری شد.
Tom looks tired this morning.	تام امروز صبح خسته به نظر می رسد.
How long have you been working as a carpenter?	چه مدت به عنوان نجار مشغول به کار هستید؟
I think we should ask Tom to sing for us.	من فکر می کنم باید از تام بخواهیم برای ما آواز بخواند.
Most likely, things will not change.	به احتمال زیاد چیزها تغییر نمی کنند.
If Tom had a problem, he would tell me, wouldn't he?	تام اگر مشکلی داشت به من می گفت، اینطور نیست؟
Tom has spoken.	تام حرفش را داده است.
I knew Tom would wake up.	می دانستم تام بیدار خواهد شد.
I'm sure Tom will do it.	من مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
Tom wondered how much Mary weighed.	تام تعجب کرد که مری چقدر وزن دارد.
Tom said he wanted to clear his name.	تام گفت که می خواهد نامش را پاک کند.
I do not think Tom knows how much it costs to stay in Boston for a week.	من فکر نمی کنم تام بداند که هزینه یک هفته ماندن در بوستون چقدر است.
I told Tom to come inside.	به تام گفتم بیاد داخل.
Tom tends to be late.	تام تمایل به دیر رسیدن دارد.
Tom forgot to tell me where to meet him.	تام فراموش کرد به من بگوید کجا او را ملاقات کنم.
I do not think it is strange at all	به نظر من اصلا عجیب نیست
This is your job.	این کار شماست.
I think what Tom said was a lie.	من گمان می کنم آنچه تام گفت دروغ بود.
Tom and John both say they kissed Mary.	تام و جان هر دو می گویند که مری را بوسیده اند.
I just call to say hello	فقط زنگ میزنم که سلام کنم
Tom was not surprised when I told him Mary was not here.	وقتی به او گفتم مری اینجا نیست، تام تعجب نکرد.
It was not that hard	آنقدرها هم سخت نبود
Tom has very few friends.	تام دوستان بسیار کمی دارد.
Tom pulled out a bag of marshmallows.	تام کیسه ای از مارشمالو را بیرون آورد.
Tom probably won't think about doing that.	تام احتمالاً به انجام این کار فکر نمی کند.
We were not really good at it.	ما واقعاً در آن خوب نبودیم.
How did Tom get here?	تام چطور به اینجا رسید؟
Tom was on the beach too.	تام نیز در ساحل بود.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it here.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
I do not have to go to work tomorrow.	لازم نیست پس فردا برم سر کار.
Tom is afraid of my dog.	تام از سگ من می ترسد.
Tom always keeps his room clean.	تام همیشه اتاقش را تمیز نگه می دارد.
I do not want to go to Australia with you.	من نمی خواهم با شما به استرالیا بروم.
Tom came into my office after lunch.	تام بعد از ناهار وارد دفتر من شد.
What I do not understand is why children are not allowed to play outside on such a good day.	چیزی که من نمی فهمم این است که چرا بچه ها در چنین روز خوبی اجازه ندارند بیرون بازی کنند.
We have to go now	الان باید بریم
I know Tom knows when I did it.	می دانم که تام می داند چه زمانی این کار را کردم.
Classes start every day at nine o'clock.	کلاس ها هر روز از ساعت نه شروع می شود.
It was the most disgusting thing I had ever tasted.	این نفرت انگیزترین چیزی بود که تا به حال چشیده بودم.
I do not think you will believe this.	من فکر نمی کنم که شما این را باور کنید.
Tom said he was not done.	تام گفت که کارش تمام نشده است.
Is Tom coming?	آیا تام می آید؟
I thought you were with Tom	فکر کردم با تام هستی
I think you think I'm rich.	فکر می کنم شما فکر می کنید من ثروتمند هستم.
Did you forget to fasten your belt?	یادت افتاد کمربندت را ببندی؟
Maybe Tom doesn't want to go to Boston with us.	شاید تام نمی خواهد با ما به بوستون برود.
I prayed for you	من برات دعا کردم
Tom has a chicken	تام جوجه داره
Your problem is that you do not listen very carefully.	مشکل شما این است که خیلی با دقت گوش نمی دهید.
Tom seemed to be paying more attention in class today than ever.	به نظر می رسید که تام امروز در کلاس بیشتر از همیشه توجه دارد.
Tom said he thought Mary was having fun in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون خوش می گذرد.
Tom is not always busy	تام همیشه سرش شلوغ نیست
I do not think Tom is competitive enough.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی رقابتی باشد.
Tom is not good at managing his finances.	تام در مدیریت امور مالی خود خوب نیست.
We are looking for someone who can use a computer.	ما به دنبال شخصی هستیم که بتواند از کامپیوتر استفاده کند.
Eating here is not cheap.	اینجا غذا خوردن ارزان نیست.
They seemed to be interested in tropical fish.	به نظر می رسید که آنها به ماهی های گرمسیری علاقه داشتند.
Tom told Mary what he had seen on TV.	تام آنچه را که در تلویزیون دیده بود به مری گفت.
Tom has no weaknesses	تام هیچ نقطه ضعفی نداره
Tom wanted Mary to come to his party.	تام می خواست مری به مهمانی او بیاید.
I'm so glad Tom got his driver's license.	من خیلی خوشحالم که تام توانست گواهینامه رانندگی خود را بگیرد.
Tom had reasons to be upset with Mary.	تام دلایلی برای ناراحتی از مری داشت.
Swimming in this river is prohibited.	شنا در این رودخانه ممنوع است.
Tom was irresponsible, but Mary was not.	تام غیرمسئول بود، اما مری اینطور نبود.
I do not think you can tell that.	فکر نمی کنم این را به تام بگویید.
Tom has many female friends.	تام دوستان زن زیادی دارد.
Her family has $ 800 a month.	خانواده او هر ماه 800 دلار دارند.
I know Tom and Mary have been friends before.	می دانم که تام و مری قبلاً با هم دوست بودند.
Tom refused to let Mary go to the party.	تام از رفتن مری به مهمانی امتناع کرد.
He is stubborn.	او سرسخت است.
Tom wrote a letter to Mary this morning.	تام امروز صبح نامه ای به مری نوشت.
Your explanation is not washable, it is very unlikely to be true.	توضیح شما قابل شستشو نیست خیلی بعید است که درست باشد.
Ask Tom to attend the meeting.	از تام بخواهید در جلسه شرکت کند.
Tom thinks doing this would not be a bad idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده بدی نخواهد بود.
Why didn't you tell Tom earlier?	چرا زودتر به تام نگفتی؟
Photocopier paper is out.	کاغذ دستگاه فتوکپی تمام شده است.
Make good use of the opportunities you get.	از فرصت هایی که بدست می آوری خوب استفاده کن.
Tom's rude behavior makes me angry.	رفتار بی ادبانه تام من را عصبانی می کند.
How much does Tom know about Mary?	تام چقدر در مورد مری می داند؟
Tom gave Mary the note I had given him to give him.	تام یادداشتی را که به او داده بودم به مری داد تا به او بدهد.
We can not see the stars through the clouds.	ما نمی توانیم ستاره ها را از میان ابرها ببینیم.
My dog ​​and I sleep in the same room.	من و سگم در یک اتاق می خوابیم.
I have visited Tom several times in Australia.	من چندین بار در استرالیا از تام دیدن کرده ام.
Tom told me to get lost.	تام به من گفت گم شوم.
I will do the first thing tomorrow.	من فردا اولین کار را انجام خواهم داد.
Why didn't you want me to come here?	چرا نخواستی من بیام اینجا؟
Tom's position on this is quite clear.	موضع تام در این مورد کاملاً مشخص است.
Can you please tell Tom I'm right?	میشه لطفا به تام بگید من درست میگم؟
Tom wanted to do it this afternoon, but I told him not to.	تام می خواست این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد، اما من به او گفتم این کار را نکند.
We will not buy anything	ما چیزی نخواهیم خرید
I heard from Tom.	من از تام شنیده ام.
Tom and I were both crying.	من و تام هر دو گریه می کردیم.
It is clear that Tom is high.	واضح است که تام بالاست.
Tom is engaged to Mary, right?	تام با مری نامزد کرده است، نه؟
Tom teaches acting.	تام بازیگری را آموزش می دهد.
Tom was not my first piano teacher.	تام اولین معلم پیانو من نبود.
Tom was convinced that Mary's method was wrong.	تام متقاعد شده بود که روش مری اشتباه است.
Tom and Mary are still not doing what they are supposed to do.	تام و مری هنوز کاری را که قرار است انجام دهند، انجام نمی دهند.
"let's Dance." 	"بیا با هم برقصیم."
"I thought you would never ask."	"فکر کردم هرگز نپرسی."
I just did not know how.	من فقط نمی دانستم چگونه.
Tom said he was glad you were able to do that when you were in Australia.	تام گفت خوشحالم که وقتی در استرالیا بودی توانستی این کار را انجام دهی.
Tom told me I was the last.	تام به من گفت که من آخرین هستم.
I was not surprised that I did not have to do what you had to do.	من تعجب نکردم که مجبور نیستم همان کاری را که شما باید انجام می دادید انجام دهید.
Tom entertained the children by telling a few jokes.	تام با گفتن چند جوک بچه ها را سرگرم کرد.
I have been in business for thirty years.	من سی سال است که در تجارت هستم.
He asked me if I knew Tom's address.	او از من پرسید که آیا آدرس تام را می دانم.
I did not think I would see Tom there.	فکر نمی کردم تام را آنجا ببینم.
Please do not worry	لطفا نگران نباشید
Tom is unlikely to do it alone.	تام بعید است که به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom plans to leave tomorrow.	تام قصد دارد فردا برود.
Tom is the only one who has escaped from that prison.	تام تنها کسی است که از آن زندان فرار کرده است.
Can Tom come back?	آیا تام می تواند برگردد؟
What is the use of this work?	این کار چه فایده ای دارد؟
Tom said he thought I looked sleepy.	تام گفت که فکر می‌کرد من خواب آلود به نظر می‌رسیدم.
Doesn't it look like a mirror?	شبیه آینه نیست؟
Tom has no neighbor.	تام همسایه ای ندارد.
Tom told Mary he thought John was not the next person to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان نفر بعدی نیست که این کار را انجام دهد.
How much paper do you need?	چه مقدار کاغذ نیاز دارید؟
Tom said he did not know Mary could do it.	تام گفت که نمی دانست مری قادر به انجام این کار است.
Tom wrote his name on the whiteboard.	تام نام خود را روی تخته سفید نوشت.
I thought you would not smoke	فکر کردم سیگار نمیکشی
The only one who could do it was Tom.	تنها کسی که می توانست این کار را انجام دهد تام بود.
No matter what you think, the verdict was not just.	مهم نیست که شما چه فکر می کنید، حکم فقط نبود.
do not be late	دیر نکن
He kissed Tom Mary. 	تام مری را بوسید.
He also kissed Alice.	او همچنین آلیس را بوسید.
He has great flaws, but I think he is a great scientist.	او عیوب بزرگی دارد، اما به نظر من او عالم بزرگی است.
Tom did nothing to Mary.	تام کاری به مری نکرد.
Tom mentioned a name I had never heard before.	تام نامی را ذکر کرد که قبلاً نشنیده بودم.
How would you feel if you told Tom that you loved him but he told you he did not love you?	اگر به تام بگویی که دوستش داری، اما او به تو بگوید که دوستت ندارد، چه احساسی خواهی داشت؟
There used to be a police station in front of this bus station.	قبلاً یک پاسگاه پلیس جلوی این ایستگاه اتوبوس بود.
Tom's face told me he was scared.	چهره تام به من گفت که می ترسد.
We can not learn Japanese without learning kanji.	ما نمی توانیم ژاپنی را بدون یادگیری کانجی یاد بگیریم.
I do not enjoy doing this as much as I used to.	من مثل گذشته از انجام این کار لذت نمی برم.
Tom swore that Mary had told him he had done it.	تام قسم خورد که مری به او گفت که این کار را کرده است.
Tom will be in our hearts forever.	تام برای همیشه در قلب ما خواهد بود.
Tom was choking on tears and could not speak.	تام از اشک خفه شده بود و قادر به صحبت کردن نبود.
Tom kept his head above the water.	تام سرش را بالای آب نگه داشت.
Tom thought Mary was seeing someone else.	تام تصور می کرد که مری شخص دیگری را می بیند.
Tom is on the missing list.	تام در فهرست مفقودین قرار دارد.
The airline provided free accommodation for stranded passengers as a sign of goodwill.	این شرکت هواپیمایی به عنوان نشانه حسن نیت، اقامت رایگان را برای مسافران سرگردان فراهم کرد.
Tom says he plans to be in Australia next weekend.	تام می گوید که قصد دارد آخر هفته آینده در استرالیا باشد.
I do not think this is a good idea right now.	فکر نمی کنم در حال حاضر این ایده خوبی باشد.
He was aware of my presence but did not greet me.	او از حضور من آگاه بود اما سلام نکرد.
It is often said that women live longer than men.	اغلب گفته می شود که زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
You can not come to Boston with me.	شما نمی توانید با من به بوستون بیایید.
Tom threw his half-eaten sandwich in the trash.	تام ساندویچ نیمه خورده اش را داخل سطل زباله انداخت.
Women are not like that	زنها اینطوری نیستند
Tom used to be an electrician.	تام قبلا یک برقکار بود.
I'm angry with him.	من با او عصبانی هستم.
I was not sure what size to get.	مطمئن نبودم چه سایزی بگیرم.
Does Tom eat meat?	آیا تام گوشت می خورد؟
Tom stopped in Boston for three days on his way to Australia.	تام در راه استرالیا به مدت سه روز در بوستون توقف کرد.
Tom apologized for not telling Mary earlier.	تام عذرخواهی کرد که زودتر به مری نگفته بود.
This is a really good idea.	این یک ایده واقعا خوب است.
Mary has a Canadian boyfriend.	مری یک دوست پسر کانادایی دارد.
Go to my office before you go. 	قبل از رفتن به دفتر من بروید.
I have something for you.	من چیزی برای شما دارم.
Tom always helps people for free.	تام همیشه به صورت رایگان به مردم کمک می کند.
Tom thought Mary was funny.	تام فکر کرد مری خنده دار است.
Tom's cat scratched me.	گربه تام مرا خراشید.
What is the result of a hunger strike?	اعتصاب غذا چه دستاوردی دارد؟
Do not you think that you can handle this challenge?	آیا فکر نمی کنید که از عهده این چالش برآیید؟
I knew Tom was not as smart as Mary.	می دانستم که تام به اندازه مری باهوش نیست.
This is not a soul	اینجا روح نیست
Tom made this mistake on purpose.	تام این اشتباه را عمدا مرتکب شد.
Tom and Mary seem to be having fun.	تام و مری به نظر می رسند که دارند سرگرم می شوند.
I never shot you	من هرگز به تو شلیک نمی کردم
We went the shortest way to the station.	از کوتاه ترین راه تا ایستگاه رفتیم.
I do not want to be the next person to do this.	من نمی خواهم نفر بعدی باشم که این کار را می کند.
I wonder why Tom can't speak French.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
They have friends	آنها دوستانی دارند
Are you better at speaking French or speaking English?	آیا در صحبت کردن به زبان فرانسوی بهتر هستید یا انگلیسی صحبت کردن؟
Now I'm amazed.	حالا من حیران هستم.
Do you want to know who that beautiful woman is?	آیا می خواهید بدانید آن زن زیبا کیست؟
Tom stays home almost every weekend.	تام تقریباً هر آخر هفته در خانه می ماند.
I know I'm not going to help Tom do that anymore.	من می دانم که دیگر قرار نیست به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom finishes his work.	تام کارش را تمام می کند.
Sorry I do not have a pencil to write.	متاسفم که مدادی برای نوشتن ندارم.
The bar is open until six in the morning.	بار تا شش صبح باز است.
I love your cat, but he does not love me.	من گربه شما را دوست دارم، اما او مرا دوست ندارد.
I read French when I was seven, but now I can only remember a few words.	من در هفت سالگی فرانسه خواندم، اما اکنون فقط چند کلمه به یاد دارم.
Tom has a lot of assets.	تام دارایی زیادی دارد.
I did not think Tom would love you.	من فکر نمی کردم که تام شما را دوست داشته باشد.
I have to hire someone who can speak French.	من باید فردی را استخدام کنم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Do not forget to clean the back of the refrigerator.	تمیز کردن پشت یخچال را فراموش نکنید.
Tom did not even know Mary had a sister.	تام حتی نمی دانست که مری یک خواهر دارد.
I have never seen you so nervous	من هرگز تو را اینقدر عصبی ندیده بودم
Tom did not seem to know much.	به نظر می رسید تام خیلی چیزها را نمی دانست.
I'm sure Tom has a pair of skis.	من مطمئنم که تام یک جفت اسکی دارد.
Tom threw the empty cup in the trash.	تام فنجان خالی را در سطل زباله انداخت.
Tom and Mary are both very good at French.	تام و مری هر دو در زبان فرانسه بسیار خوب هستند.
I have not yet finished buying everything I need.	من هنوز خرید هر چیزی را که نیاز دارم تمام نکرده ام.
Tom will arrive in the morning.	تام صبح خواهد رسید.
Tom helps the customer.	تام به مشتری کمک می کند.
Things will not get better	اوضاع بهتر نخواهد شد
Tom has a lot of money, but he doesn't have many friends.	تام پول زیادی دارد، اما دوستان زیادی ندارد.
I'm afraid I can not let you drive	میترسم نتونم اجازه بدم رانندگی کنی
Tom said if there was a problem we should call him.	تام گفت اگر مشکلی پیش آمد باید با او تماس بگیریم.
Do you think we can find someone to replace Tom?	به نظر شما می توانیم کسی را برای جایگزینی تام پیدا کنیم؟
I am more than a singer.	من فراتر از یک خواننده هستم.
Both Tom and Mary know that John was the one who did it.	هم تام و هم مری می دانند که جان کسی بود که این کار را کرد.
I'm just glad it ended so well	فقط خوشحالم که خیلی خوب تموم شد
I think someone should have called the police.	فکر می کنم یکی باید به پلیس زنگ می زد.
Tom is alone.	تام یک تنهاست.
I have good reflexes	رفلکس های خوبی دارم
He can do five somersaults without sweating.	او می تواند پنج بار سالتو بدون عرق کردن انجام دهد.
Do not ask who I am	نپرس من کی هستم
Tom left you everything he had in his will.	تام هر آنچه را که در وصیت نامه داشت برای شما گذاشت.
Remember the first time we saw each other?	یادت میاد اولین باری که همدیگه رو دیدیم؟
The meeting ended at 4 p.m.	جلسه در ساعت 16 به پایان رسید.
Tom said Mary knew John might not have to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom thinks he hears something.	تام فکر می کند چیزی می شنود.
Tom stayed in Boston for a few days.	تام چند روز در بوستون ماند.
It looks like it's going to rain	انگار قراره بارون بباره
I wish I was in Australia with Tom.	ای کاش با تام در استرالیا بودم.
There is nothing here	اینجا چیزی نیست
Tom rarely goes out these days.	تام این روزها به ندرت بیرون می رود.
Have you ever found four-leaf clover?	آیا تا به حال شبدر چهار برگ پیدا کرده اید؟
I'm tired of Tom	من از تام خسته شدم
How many gas stations do you think there are in this city?	فکر می کنید چند پمپ بنزین در این شهر وجود دارد؟
Is it okay if I call you Tom?	اگر تو را تام صدا کنم اشکالی ندارد؟
You're a baseball fan, aren't you?	شما یک طرفدار بیسبال هستید، اینطور نیست؟
Tom is very clear.	تام بسیار روشن است.
The driver stopped the bus and told Tom to get off.	راننده اتوبوس را متوقف کرد و به تام گفت پیاده شود.
That's why I'm disappointed.	به همین دلیل است که من ناامید هستم.
I hate when others force me to wait a long time.	از وقتی که دیگران مجبورم می کنند مدت زیادی منتظر بمانم متنفرم.
Thanks to the cold summer, beer has had poor sales.	به لطف تابستان سرد، آبجو فروش ضعیفی داشته است.
I do not know why Tom loves Boston so much.	نمی دانم چرا تام اینقدر بوستون را دوست دارد.
Tom is told that he is too short.	به تام گفته می شود که او خیلی کوتاه است.
At the next stop you have to change trains.	در ایستگاه بعدی باید قطار را عوض کنید.
I think Tom is not sure this is what he should do.	من فکر می کنم تام مطمئن نیست که این کاری است که باید انجام دهد.
You can not do this.	شما نمی توانید از عهده این کار برآیید.
Tom and I always lie to each other.	من و تام همیشه به هم دروغ می گوییم.
Tom is proud of his success.	تام به موفقیت خود افتخار می کند.
He is more nutritious than fruit cake.	او از کیک میوه ای مغذی تر است.
It was hard to wake up at 6 in the morning, but now I'm used to it.	بیدار شدن ساعت 6 صبح اولش سخت بود اما الان عادت کردم.
I'm running a little late.	من کمی دیر می دوم.
Tom said he thinks Mary's proposal is a good idea.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد مری ایده خوبی است.
I expect you to realize this without realizing it.	انتظار دارم بدون اینکه حواسش باشد متوجه این موضوع شده باشید.
Who is your favorite female rapper?	رپر زن مورد علاقه شما کیست؟
It's probably better not to do that.	احتمالاً بهتر است این کار را نکنیم.
Tom was the only one who promised to help us.	تام تنها کسی بود که به ما قول کمک داد.
Tom said he wished Mary would not do it again.	تام گفت که ای کاش مری دیگر این کار را نمی کرد.
Tom was one of the lucky ones.	تام یکی از خوش شانس ها بود.
The effect was on the gun	آثارت روی تفنگ بود
I have lived in Boston for about thirty years.	من حدود سی سال است که در بوستون زندگی می کنم.
I'm afraid I ate too much	میترسم زیاد خوردم
I did not reach for Tom.	من دستی روی تام دراز نکردم.
I hope you become a hero	امیدوارم قهرمان بشی
Not great?	عالی نیست؟
Tom has not told Mary yet.	تام هنوز به مری نگفته است.
Tom and Mary have been married for thirteen years.	تام و مری سیزده سال است که با هم ازدواج کرده اند.
Tom is trustworthy, isn't he?	تام قابل اعتماد است، اینطور نیست؟
Tom can no longer stay here.	تام دیگر نمی تواند اینجا بماند.
These were not jokes	اینها شوخی نبود
Tom told Mary he wanted John to teach Alice how to do it.	تام به مری گفت که می خواهد جان به آلیس بیاموزد چگونه این کار را انجام دهد.
Who wants Tom to be there?	تام کی می خواهد من آنجا باشم؟
Who wears them?	چه کسی آنها را می پوشد؟
Tom does not like to be cold.	تام دوست ندارد سرد باشد.
Do not tell me how to spend my money.	به من نگویید چگونه پولم را خرج کنم.
Tom took a long hot bath.	تام یک حمام گرم طولانی گرفت.
I ate something last night	دیشب کاری خوردم
I do not think we should do that again.	من فکر نمی کنم ما باید دوباره این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom has realized how long it takes to do that.	من فکر نمی کنم تام متوجه شده باشد که چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom has a good team.	تام تیم خوبی دارد.
Tom is still waiting for an answer.	تام هنوز منتظر جواب است.
I was not very interested in what was happening.	من خیلی علاقه ای به اتفاقی که در حال رخ دادن بود نداشتم.
Tom unplugged the TV.	تام تلویزیون را از برق کشید.
Tom wanted everyone to know the truth.	تام می خواست که همه حقیقت را بدانند.
Tom often cooks dinner for Mary.	تام اغلب برای مری شام می پزد.
Tom and Mary canceled the party.	تام و مری جشنی را که قرار بود برگزار کنند لغو کردند.
I do not think Tom is a bad person.	من فکر نمی کنم تام آدم بدی باشد.
Tom texted Mary to tell her he was sorry.	تام به مری پیام داد تا به او بگوید متاسفم.
If my leg does not hurt, I will camp with you	اگه پایم درد نکنه باهات کمپ میزنم
I'm going to Boston.	من به سمت بوستون می روم.
Tom told me he was shy.	تام به من گفت که خجالتی است.
Tom listened with interest.	تام با علاقه گوش داد.
Tom politely bowed to Mary.	تام مودبانه به مری تعظیم کرد.
Tom played the spoon and Mary Kazu.	تام قاشق می نواخت و مری کازو.
My plan for the summer is to go to Europe.	برنامه من برای تابستان این است که به اروپا بروم.
I doubt Tom would tell Mary.	من شک دارم که تام به مری نگوید.
Tom said he thinks his team will probably win.	تام گفت که فکر می کند تیمش احتمالاً برنده خواهد شد.
Emperor Nero was a very evil tyrant.	امپراتور نرون یک ظالم به شدت شیطانی بود.
Tom can dissuade Mary from doing so.	تام می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom rises at sunrise.	تام با طلوع خورشید طلوع می کند.
You do this much better than I do.	شما این کار را خیلی بهتر از من انجام می دهید.
I'm getting another lawyer	دارم وکیل دیگه میگیرم
His income is now double that of ten years ago.	درآمد او اکنون دو برابر ده سال پیش است.
I heard gunshots and ran in the opposite direction.	صدای تیراندازی را شنیدم و به سمت مخالف دویدم.
How can a skinny person like you eat so much?	چطور یه آدم لاغر مثل تو میتونه اینقدر غذا بخوره؟
Why not eat pizza for lunch today?	چرا امروز برای ناهار پیتزا نمی خوریم؟
He has no insight compared to his father.	او در مقایسه با پدرش فاقد بصیرت است.
Tom asked Mary to help decorate her Christmas tree.	تام از مری خواست تا در تزئین درخت کریسمس او کمک کند.
Tom is going to pay for what he did.	تام قرار است تاوان کاری را که انجام داده است بپردازد.
What are you going to do during the summer holidays?	در تعطیلات تابستانی قرار است چه کار کنید؟
You must complete this task by tomorrow.	شما باید این تکلیف را تا پس فردا تمام کنید.
Does Tom still think I should go talk to Mary?	آیا تام هنوز فکر می کند که من باید بروم با مری صحبت کنم؟
I have little cash	من پول نقد کم دارم
Tom refused to comply.	تام حاضر به انطباق نشد.
I have to go despite the snow.	با وجود اینکه برف می بارد، باید بروم.
Tom prays for rain.	تام برای باران دعا می کند.
Tom ran for cover.	تام برای پوشش دوید.
Tom knew nothing	تام هیچی نمیدونست
Tom still looks tired.	تام هنوز خسته به نظر می رسد.
Tom and Mary may not be home.	شاید تام و مری در خانه نباشند.
You can not simply stand and let this happen.	شما نمی توانید به سادگی بایستید و اجازه دهید این اتفاق بیفتد.
Tom said he went there to work.	تام گفت که برای کار به آنجا رفته است.
I did not think Tom would be so talented.	فکر نمی کردم تام اینقدر با استعداد باشد.
Is that Tom's wife?	آیا آن همسر تام است؟
Is Tom interested in Mary?	آیا تام به مری علاقه دارد؟
Are you sure Tom said he intends to do this tomorrow?	مطمئنی که تام گفته که فردا قصد انجام این کار رو داره؟
Scorpions can bite.	عقرب ها می توانند نیش بزنند.
I can not stand more than this	نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم
I have known Tom for three summers.	من تام را از سه تابستان پیش می شناسم.
Tom lives alone in a wooden hut.	تام به تنهایی در یک کلبه چوبی زندگی می کند.
Tom is afraid to talk to Mary.	تام از صحبت با مری می ترسد.
Tom and Mary got up to dance to their favorite song.	تام و مری بلند شدند تا با آهنگ مورد علاقه خود برقصند.
He attributes his poverty to bad luck.	او فقر خود را ناشی از بدشانسی می داند.
I have not yet done everything I need to do.	من هنوز تمام کارهایی که باید انجام دهم را انجام نداده ام.
You still have to do this, don't you?	شما هنوز باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom says this is the last time he does this.	تام می گوید این آخرین باری است که این کار را می کند.
Why don't we just agree with the opposition?	چرا ما فقط با مخالفت موافقت نمی کنیم؟
Tom says Mary can take care of herself.	تام می گوید مری می تواند از خودش مراقبت کند.
I wanted to dance with Tom.	می خواستم با تام برقصم.
My curtains were open so I could see what was going on outside.	پرده هایم باز بود، بنابراین می توانستم ببینم بیرون چه خبر است.
We are still a few miles from getting there.	هنوز چند مایل دیگر تا رسیدن به آنجا فاصله داریم.
Tom told Mary how much he enjoyed watching baseball on TV.	تام به مری گفت که چقدر از تماشای بیسبال در تلویزیون لذت می برد.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
The last thing Tom wanted was to be different.	آخرین چیزی که تام می خواست متفاوت باشد.
Tom enjoys going to work.	تام از رفتن به محل کار لذت می برد.
I thought you said you would rather do it yourself.	فکر کردم گفتی ترجیح می دهی خودت این کار را انجام دهی.
Mary has beautiful hair.	مریم موهای زیبایی دارد.
Do not forget that good jobs are very hard to get these days.	فراموش نکنید که این روزها مشاغل خوب بسیار سخت به دست می آیند.
I do not make much money from it.	من از این کار پول زیادی به دست نمی‌آورم.
I wonder if Tom killed himself.	من تعجب می کنم که آیا تام خود را کشت.
I was always afraid of doctors.	من همیشه از پزشکان می ترسیدم.
You did not answer	تو جواب ندادی
I was not effective enough	من به اندازه کافی موثر نبودم
He may get angry if you ask too many questions.	اگر سؤالات زیادی بپرسید او ممکن است عصبانی شود.
Tom went to Australia.	تام به استرالیا رفت.
There are three main parts.	سه بخش اصلی وجود دارد.
I do not need attention	من نیازی به توجه ندارم
I thought Tom was waiting for us.	فکر می کردم تام منتظر ما باشد.
Japan is not rich in natural resources.	ژاپن از نظر منابع طبیعی فراوان نیست.
I do not expect any side effects	انتظار هیچ عارضه ای ندارم
It is clear that Tom is not convinced yet.	واضح است که تام هنوز متقاعد نشده است.
I always repeat the same mistake.	من همیشه همین اشتباه را تکرار می کنم.
Tom told me you do not do this.	تام به من گفت تو این کار را نمی کنی.
Do you know where Tom was hiding?	آیا می دانید تام کجا پنهان شده بود؟
Tom does not want trouble.	تام دردسر نمی خواهد.
Tom and Mary got closer.	تام و مری بیشتر به هم نزدیک شدند.
I called Tom again today.	تقریبا امروز دوباره با تام تماس گرفتم.
Tom wants to improve in French.	تام می خواهد در زبان فرانسه بهتر شود.
I like this coffee combination.	من این ترکیب قهوه را دوست دارم.
No one can play the guitar like Tom Jackson.	هیچ کس نمی تواند مانند تام جکسون گیتار بزند.
Tom hid this fact from me.	تام این واقعیت را از من پنهان کرد.
Do not say anymore	دیگه نگو
I'm just interested in doing the right thing.	من فقط به انجام کار درست علاقه دارم.
Tom tends to make noise.	تام تمایل به سر و صدا کردن دارد.
Tom is getting married.	تام قصد ازدواج دارد.
I do not feel comfortable doing this.	من از انجام این کار احساس راحتی نمی کنم.
I've never heard Tom complain about anything.	من هرگز نشنیده ام که تام از چیزی شکایت کند.
While cleaning the closet, I came across some old family photos.	وقتی داشتم کمد را تمیز می کردم با چند عکس خانوادگی قدیمی روبرو شدم.
The United States occupied and recaptured the island in 1935.	ایالات متحده این جزیره را در سال 1935 اشغال و پس گرفت.
He dared not heed the teacher's advice.	او جسارت داشت که به توصیه های معلم توجهی نکند.
This book is for beginners.	این کتاب برای مبتدیان است.
Buddha statues are prominent works of Japanese art.	مجسمه های بودا از آثار برجسته هنر ژاپنی هستند.
Tom is a very patient man.	تام مرد بسیار صبوری است.
Tom thinks he thinks we should try to help Mary.	تام گفت که فکر می کند ما باید سعی کنیم به مری کمک کنیم.
Tom's story is believable.	داستان تام قابل باور است.
Tom believes in Perry.	تام به پری اعتقاد دارد.
This is really useful.	این واقعا مفید است.
Three months later, Tom died.	سه ماه بعد، تام مرد.
"How did Tom get here?" 	"تام چطور وارد اینجا شد؟"
"He came in through the window you left open."	"او از پنجره ای که تو آن را باز گذاشته بودی وارد شد."
Tom only does this when he is sleepy.	تام فقط زمانی این کار را می کند که خواب آلود باشد.
Do you know how to get to the Hilton Hotel?	آیا می دانید چگونه به هتل هیلتون بروید؟
There is work to be done	کاری هست که باید انجام شود
Democracy encourages freedom.	دموکراسی آزادی را تشویق می کند.
I admire your method.	من روش شما را تحسین می کنم.
Tom is very quiet for some reason.	تام به دلایلی بسیار ساکت است.
I think Tom loves his secretary.	فکر می کنم تام عاشق منشی اش است.
I want to make an appointment with Dr. Jackson.	من می خواهم یک قرار ملاقات با دکتر جکسون بگذارم.
Tom disobeyed the court order.	تام از دستور دادگاه اطاعت نکرد.
I know Tom does not know why he has to do this himself.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را خودش انجام دهد.
Why should women wear earrings but not men?	چرا خانم ها گوشواره بزنند اما آقایان نه؟
Apparently, Tom has not yet told Mary that he will not do this.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که این کار را نخواهد کرد.
Tom's silence confirmed Mary's suspicion.	سکوت تام شک مری را تایید کرد.
Tom realized that there was no way he could do it alone.	تام متوجه شد که هیچ راهی وجود ندارد که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
You do not understand anything at all	تو اصلا هیچی نمیفهمی
I'm trying to win here.	من در حال تلاش برای برنده شدن در اینجا هستم.
I was disappointed to hear that.	من از شنیدن آن ناامید شدم.
I know you did not do what you were supposed to do	میدونم کاری رو که قرار بود انجام ندادی
I know Tom used to be a freelance photographer.	می دانم که تام قبلا یک عکاس آزاد بود.
I'm ready now	من الان آماده ام
Tom had trouble dealing with Mary.	تام در برخورد با مری مشکل داشت.
If my husband finds a ticket to the concert, he will buy two for you.	اگر شوهرم برای کنسرت بلیت پیدا کند، دو تا هم برای شما می خرد.
Tom has to buy a new bike.	تام باید یک دوچرخه جدید بخرد.
Tom's wallet was stolen.	کیف پول تام دزدیده شد.
Tom said he did not want to do this after dark.	تام گفت پس از تاریک شدن هوا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I predict that this will happen.	من پیش بینی می کنم که این اتفاق بیفتد.
I do not lend any money to Tom.	من هیچ پولی به تام قرض نمی دهم.
Tom shook his head.	تام سرش را تکان داد.
Tom climbed out the window.	تام از پنجره بالا رفت.
A beautiful woman like you should not eat alone.	زن زیبایی مثل شما نباید تنها غذا بخورد.
I'm bleeding.	من خونریزی دارم.
Tom knows I'm married.	تام می داند که من متاهل هستم.
You do not have the patience to do that, do you?	شما حوصله انجام آن را ندارید، نه؟
I think Tom is calm.	من فکر می کنم تام آرام است.
You made me the happiest person in the world.	تو مرا به خوشبخت ترین فرد دنیا تبدیل کردی.
Tom was a journalism student.	تام دانشجوی روزنامه نگاری بود.
Tom came to talk to me.	تام آمد تا با من صحبت کند.
We may not find anyone who wants to do anything with us.	شاید کسی را پیدا نکنیم که بخواهد با ما کاری انجام دهد.
I just can not believe that Tom did it.	من فقط نمی توانم باور کنم که تام این کار را کرده است.
I want Tom to do this for me.	من می خواهم تام این کار را برای من انجام دهد.
Tom thought Mary would be disappointed to do so.	تام فکر کرد که مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
I want to know when you will be back	میخوام بدونم کی برمیگردی
Tom is a very slutty wardrobe.	تام یک کمد بسیار شلخته است.
Tom threw a brandy hook at Mary.	تام به مری یک قلاب پر از براندی ریخت.
Tom knows for sure when Mary's concert will take place.	تام مطمئناً می داند که کنسرت مری چه زمانی برگزار می شود.
Tom was not shot.	تام مورد اصابت گلوله قرار نگرفت.
Tom seemed heartbroken.	به نظر می رسید که تام دلش شکسته است.
I thought he would come last night	فکر کردم دیشب میای
I do not think this is someone I know.	من فکر نمی کنم این کسی باشد که من می شناسم.
Tom did it again, didn't he?	تام دوباره این کار را کرده است، اینطور نیست؟
do not you have any girlfriend?	دوست دختر نداری؟
Tom and Mary love to walk in the woods together.	تام و مری دوست دارند با هم در جنگل قدم بزنند.
Tom said he did not speak French.	تام گفت که فرانسوی بلد نیست.
Tom hung his coat on a hook.	تام کتش را به قلاب آویزان کرد.
Remember to buy a lemon for a tequila shot.	به خاطر داشته باشید که یک لیموترش برای شات تکیلا بخرید.
How much fruit is grown in the country?	چه مقدار میوه در داخل کشور کشت می شود؟
Tom and Mary were upset with each other.	تام و مری از یکدیگر ناراحت بودند.
A small amount of money in Kyiv.	مقدار کمی پول در کیف است.
His presence is irregular.	حضور او نامنظم است.
Tom deserves everything that comes his way.	تام سزاوار هر چیزی است که در راه است.
Tom said he thinks there is a good chance Mary will do that.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
Tom did not have to tell me what to do.	تام مجبور نبود به من بگوید چه کار کنم.
My grandfather lived to be 90 years old.	پدربزرگ من 90 سال عمر کرد.
I do not think you need to tell Tom why you were not here on Monday.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا دوشنبه اینجا نبودی.
He was preparing for his imminent departure.	او برای خروج قریب الوقوع خود آماده شد.
Did Tom seem happy?	آیا تام به نظر می رسید که خوشحال است؟
I thought you were living with Tom.	فکر می کردم با تام زندگی می کنی.
We will detain you.	ما شما را بازداشت می کنیم.
Why didn't you ask Tom to leave?	چرا از تام نخواستی برود؟
Tom could say that Mary had many things on her mind.	تام می‌توانست بگوید مری چیزهای زیادی در ذهنش است.
I'm sure you will succeed.	من مطمئن هستم که شما موفق خواهید شد.
Tom said he was going to leave tomorrow morning.	تام گفت که قرار است فردا صبح برود.
Tom can start a forklift.	تام می تواند یک لیفتراک را راه اندازی کند.
Tom told me he was not used to speaking in public.	تام به من گفت که عادت ندارد در جمع صحبت کند.
Tom and Mary were arguing with John.	تام و مری در حال بحث کردن مشکلاتشان با جان بودند.
I hate leaving me alone with Tom.	از اینکه منو با تام تنها میذاری متنفرم.
If I had not bought this bike before, I would have bought your old one from you.	اگر قبلاً این دوچرخه را نخریده بودم، دوچرخه قدیمی شما را از شما می خریدم.
I do not sleep well	خوب نمیخوابم
Tom didn't look sad, did he?	تام غمگین به نظر نمی رسید، نه؟
Tell Tom I'll talk to him later.	به تام بگو بعدا با او صحبت خواهم کرد.
Tom's unknowingly financial decisions almost destroyed him.	تصمیمات مالی ناآگاه تام تقریباً به نابودی او منجر شد.
Tom defiantly	تام سرپیچی
Tom copied his ID.	تام شناسنامه اش را کپی کرد.
Tom thought Mary was not afraid.	تام فکر کرد مری نمی ترسد.
I know Tom did not know you should not do this.	می دانم تام نمی دانست که تو نباید این کار را می کردی.
I'm from Boston.	من اهل بوستون هستم.
Do you really think Tom is upset?	آیا واقعا فکر می کنید تام ناراحت است؟
You are better than me	تو بهتر از من هستی
Tom has a lot of books in his attic.	تام انبوهی از کتاب ها را در اتاق زیر شیروانی خود دارد.
I do not think Tom will try to kill us.	من فکر نمی کنم که تام سعی کند ما را بکشد.
I do not like to walk alone at night.	من دوست ندارم در شب تنها راه بروم.
Tom told everyone he was jealous.	تام به همه گفت که حسود است.
Tom has not yet gotten up. He usually stays in bed until 7:30.	تام هنوز بلند نشده او معمولا تا ساعت 7:30 در رختخواب می ماند.
Tom spends more time in Boston.	تام زمان بیشتری را در بوستون می گذراند.
Why does Tom want to help Mary do that?	چرا تام می خواهد به مری در انجام این کار کمک کند؟
I am sad	من ناراحتم
Tom is scheduled to arrive at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 بیاید.
How long do you think it will take for the pain to go away completely?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا درد کاملا از بین برود؟
I think it would be better to buy another one.	فکر کنم بهتر باشه یکی دیگه بخری.
I do not think I like what Tom does.	فکر نمی کنم از کاری که تام انجام می دهد خوشم بیاید.
I know many people do not want to do this.	من می دانم که بسیاری از مردم نمی خواهند این کار را انجام دهند.
Spitting on the streets in Singapore is a crime.	تف کردن در خیابان ها در سنگاپور جرم است.
I know Tom did not ask me to do this, but I did.	می دانم که تام از من این کار را نخواست، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom has never won a race.	تام هرگز در مسابقه ای برنده نشده است.
Tom is unreliable, but Mary is not.	تام غیر قابل اعتماد است، اما مری اینطور نیست.
My doctor told me I needed to lose some weight.	دکترم به من گفت که باید کمی وزن کم کنم.
You are all dressed. 	همه شما لباس پوشیده اید.
where are you going?	کجا میری؟
I do not think Tom knows that Mary does not love him.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری او را دوست ندارد.
Isn't this unconstitutional?	آیا این خلاف قانون اساسی نیست؟
He often goes to school late.	او اغلب دیر به مدرسه می رود.
Tom is a graduate student in marketing.	تام دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی است.
This app lets you download stories for free to read offline.	این برنامه به شما امکان می دهد داستان ها را به صورت رایگان برای خواندن آفلاین دانلود کنید.
I will take you home at 2:30.	من شما را ساعت 2:30 در خانه خود می برم.
There are some that I can not cope with.	بعضی ها هستند که من با آنها کنار نمی آیم.
Tom said Mary did not have a reliable car.	تام گفت مری ماشین قابل اعتمادی نداشت.
I did not think Tom would be in Australia this week.	فکر نمی کردم تام این هفته در استرالیا باشد.
Tom said he was trying to do that.	تام گفت که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Thank you for giving me something to eat. 	ممنونم که چیزی به من دادی تا بخورم.
I was really hungry.	من واقعا گرسنه بودم.
Why didn't you come home last night?	چرا دیشب نیومدی خونه؟
Be careful Tom	مواظب تام باش
Tom is Mary's only granddaughter.	تام تنها نوه مری است.
Tom told everyone he was alone.	تام به همه گفت که تنهاست.
You are the only one I know who does not know how to swim.	تو تنها کسی هستی که میشناسم شنا بلد نیست.
Tom grew up in an orphanage.	تام در پرورشگاه بزرگ شد.
I have never emailed anything to Tom.	من هرگز چیزی به تام ایمیل نزده ام.
Tom said he has no health insurance.	تام گفت که بیمه درمانی ندارد.
Why do you think Tom is not doing this anymore?	به نظر شما چرا تام دیگر این کار را نمی کند؟
I have allowed this to my children many times.	من بارها به فرزندانم این اجازه را داده ام.
Let me know when you're ready	فقط وقتی آماده شدی به من خبر بده
I thought Tom was having a party last night.	من فکر کردم که تام دیشب مهمانی داشت.
How did you get Tom out of that room?	چگونه تام را از آن اتاق بیرون آوردی؟
Tom was happy here	تام اینجا خوشحال می شد
How Much Money Does a Quality Control Specialist Make?	متخصصان کنترل کیفیت چقدر درآمد دارند؟
Tom claims he never lied to me.	تام ادعا می کند که هرگز به من دروغ نگفته است.
I want to withdraw some cash.	من می خواهم مقداری پول نقد برداشت کنم.
Tomorrow will be a good time to do that.	فردا زمان خوبی برای انجام این کار خواهد بود.
I have to tell Tom what I want him to do.	من باید به تام بگویم که می خواهم او چه کار کند.
I think what you are doing is stupid.	من فکر می کنم کاری که شما انجام می دهید احمقانه است.
I thought you said Tom and Mary were married.	فکر کردم گفتی تام و مری با هم ازدواج کردند.
Tom is not very motivated to learn French.	تام انگیزه زیادی برای یادگیری زبان فرانسه ندارد.
Tom is not a good dancer	تام رقصنده خوبی نیست
I found three ways to solve the problem.	من سه راه برای حل مشکل پیدا کردم.
Tom shared his sandwich with Mary.	تام ساندویچ خود را با مری تقسیم کرد.
Tom is waxing the ground.	تام در حال واکس زدن زمین است.
I'm sure your head is busy, Tom.	مطمئنم سرت شلوغه، تام.
Tom passed the test in France today.	تام آزمون امروز فرانسه را پشت سر گذاشت.
What time do you wake up on weekdays?	روزهای کاری چه ساعتی بیدار می شوید؟
I support my family.	من از خانواده ام حمایت می کنم.
They fired.	اخراج کردند.
I saw that you laughed	دیدم که خندیدی
This is uncomfortable.	این ناراحت کننده است.
Nice to see you again, Tom.	خوشحالم که دوباره می بینمت، تام.
Basketball game was not very interesting today.	بازی بسکتبال امروز چندان جالب نبود.
They called the doctor because the child was sick.	چون بچه مریض بود به دکتر زنگ زدند.
I was thinking about what was going to happen.	من در این فکر بودم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Sorry I can not see you tonight.	متاسفم که نمی توانم امشب با شما ملاقات کنم.
Tom may encounter Mary while in Boston.	ممکن است تام زمانی که در بوستون است با مری برخورد کند.
Tom will be here at all times.	تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
Tom survived the drowning.	تام از غرق شدن نجات یافت.
Tom and Mary took the same bus to school.	تام و مری با همان اتوبوس به مدرسه رفتند.
Tom knows he can trust you.	تام می داند که می تواند به شما اعتماد کند.
Tom should have fun	تام باید خوش بگذره
I went with Tom yesterday.	دیروز با تام رفتم.
I do not think Tom is a lawyer.	فکر نمی‌کنم تام وکیل باشد.
I tell Tom if he did not forget to do so.	من به تام می گویم اگر فراموش نکردم این کار را انجام دهد.
Tom is really talented.	تام واقعا با استعداد است.
Tom said he was told to do it.	تام گفت که به او گفته شده است که این کار را انجام دهد.
Are you still scheduled to be in Boston this time next year?	آیا هنوز هم قرار است سال آینده این زمان در بوستون باشید؟
I do not think Tom will have the patience to do that.	من فکر نمی کنم که تام حوصله انجام این کار را داشته باشد.
Didn't you know that there is a good chance this will happen?	آیا نمی دانستید که شانس زیادی برای این اتفاق وجود دارد؟
I'm here to help you, Tom.	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم، تام.
Tom will probably dye his hair.	تام احتمالا موهایش را رنگ می کند.
Tom is as smart as Mary.	تام به اندازه مری باهوش است.
Tom was not killed	تام کشته نشد
I have to find Tom.	من باید تام را پیدا کنم.
I have things I want to do	من کارهایی دارم که می خواهم انجام دهم
We can't even be sure it was Tom's voice we heard.	ما حتی نمی توانیم مطمئن باشیم که این صدای تام بود که شنیدیم.
Tom is still not sure why he should do this.	تام هنوز مطمئن نیست که چرا باید این کار را انجام دهد.
I do not know what I want.	من خودم نمی دانم چه می خواهم.
It rained heavily last night.	دیشب بارندگی شدیدی داشتیم.
How are earthquakes measured?	زمین لرزه ها چگونه اندازه گیری می شوند؟
I do not like to live alone	من دوست ندارم تنها زندگی کنم
I will most likely not do this anymore.	من دیگر به احتمال زیاد این کار را نمی کنم.
You knew Tom was a butcher, didn't you?	می دانستی که تام یک قصاب است، نه؟
"Tom and Mary have decided to help John paint his house." 	"تام و مری تصمیم گرفته اند به جان کمک کنند تا خانه اش را نقاشی کند."
"It's good to hear that."	"شنیدن این خوب است."
Tom did not close the refrigerator.	تام در یخچال را نبست.
I do not think I would like to do this with Tom.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم این کار را با تام انجام دهم.
Tom thinks Mary will not be angry, but I think she will be angry.	تام فکر می کند که مری عصبانی نخواهد شد، اما من فکر می کنم او عصبانی خواهد شد.
It looks like Tom might be going to Boston.	به نظر می رسد که تام ممکن است به بوستون برود.
You have seen this before, I can say.	شما قبلاً این را دیده اید، می توانم بگویم.
I'm not naive, I'm just optimistic.	من ساده لوح نیستم من فقط خوشبین هستم.
The green dish looks like an igloo.	ظرف سبز رنگ شبیه یک ایگلو است.
It is never too late to start learning a foreign language.	هیچ وقت برای شروع مطالعه یک زبان خارجی دیر نیست.
Tom suddenly realized something was wrong.	تام ناگهان متوجه شد که چیزی اشتباه است.
I do not know how to hold a chopstick.	من بلد نیستم چاپستیک را نگه دارم.
Tom teaches at this school.	تام در این مدرسه تدریس می کند.
Baby Tom looks so cool	تام بچه خیلی باحالی به نظر میرسه
Who knows Tom is here?	چه کسی می داند که تام اینجاست؟
What Tom wanted was to be alone.	چیزی که تام می خواست این بود که تنها بماند.
Tom has been looking for his dog all day.	تام تمام روز به دنبال سگش بوده است.
Do you always do what Tom wants you to do?	آیا همیشه کاری را که تام از شما می خواهد انجام می دهید؟
Tom made several mistakes in his test.	تام در آزمون خود چندین اشتباه مرتکب شد.
What did Tom eat for lunch?	تام برای ناهار چه خورد؟
Tom was never allowed to do that.	تام هرگز اجازه انجام این کار را نداشته است.
Most of our students are girls, but we have a few boys.	اکثر دانش آموزان ما دختر هستند، اما ما چند پسر داریم.
I still do not quite understand what is going on.	من هنوز کاملا نمی فهمم چه خبر است.
Cathode rays carry a negative electric charge.	پرتوهای کاتدی حامل بار الکتریکی منفی هستند.
What makes you think Tom should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
These are not show dogs	اینها سگهای نمایشی نیستند
I think Tom is very carefree.	به نظر من تام خیلی بی خیال است.
I heard that Tom committed suicide, but I did not believe it.	شنیدم که تام خودکشی کرد، اما باور نکردم.
Tom was so startled he could not speak.	تام آنقدر مبهوت بود که نمی توانست حرف بزند.
I know Tom is active.	من می دانم که تام فعال است.
Feel the rhythm and follow the beat.	ریتم را احساس کنید و ضربان را دنبال کنید.
Tom's smiling face showed everyone that he was happy.	چهره خندان تام به همه نشان داد که خوشحال است.
I did not think that Tom could do it without our help.	من فکر نمی کردم که تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
His carelessness caused the accident.	بی احتیاطی او باعث تصادف شد.
I want Tom in my team.	من تام را در تیمم می خواهم.
Are Mr. and Mrs. Jackson Tom parents?	آیا آقا و خانم جکسون تام پدر و مادر هستند؟
Did Tom buy your story?	آیا تام داستان شما را خرید؟
Tom does not allow his children to watch TV until they have done their homework.	تام اجازه نمی دهد فرزندانش تا زمانی که تکالیف خود را انجام دهند تلویزیون تماشا کنند.
Tom is driving me crazy	تام داره دیوونم میکنه
Tom hates your courage.	تام از جرات شما متنفر است.
The restaurant is cheap, but the food is not very good.	آن رستوران ارزان است، اما غذا خیلی خوب نیست.
Tom started working here in October.	تام در اکتبر اینجا کارش را شروع کرد.
Tom pulled his wrist.	تام مچ دستش را کشید.
Out of your jurisdiction	خارج از صلاحیت شماست
You do not need to apply in advance.	نیازی نیست از قبل درخواست بدهید.
I did not think it would be a good idea to allow Tom to do this.	فکر نمی کردم این ایده خوبی باشد که به تام اجازه این کار را بدهد.
The day will be long	روز طولانی خواهد بود
Tom may have been kidnapped.	تام ممکن است ربوده شده باشد.
I take a nap	چرت میزنم
Why don't you and Tom do this together?	چرا تو و تام با هم این کار را نمی کنی؟
It was clear that Tom was expecting you to do this for Mary.	واضح بود که تام انتظار داشت این کار را برای مری انجام دهی.
Tom was the only one who did not know that Mary had moved to Australia.	تام تنها کسی بود که نمی دانست مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
I'm a very good listener.	من شنونده خیلی خوبی هستم.
I did not know you could cook so well	نمیدونستم انقدر خوب میتونی آشپزی کنی
Sectarianism is a key element of Lebanese political life.	فرقه گرایی عنصر کلیدی زندگی سیاسی لبنان است.
Tom said Mary was not Canadian.	تام گفت که مری کانادایی نیست.
I think it was the first time Tom and I did it alone.	فکر می کنم اولین باری بود که من و تام این کار را به تنهایی انجام دادیم.
Tom is not really good with me.	تام واقعا با من خوب نیست.
Tom did not know you were going to do that today.	تام نمی دانست که قرار بود امروز این کار را انجام دهی.
I know what's going on.	من می دانم چه خبر است.
Tom told me the whole story.	تام تمام ماجرا را به من گفت.
Do you want me to drink something for you?	میخوای برات چیزی بنوشم؟
Tom has a small dog.	تام یک سگ کوچک دارد.
The first civilizations emerged in Mesopotamia.	اولین تمدن ها در بین النهرین پدید آمدند.
Tom is not worried	تام نگران نیست
I think you should know that no matter what happens, I still love you.	فکر کنم باید بدونی که هر اتفاقی بیفته باز هم دوستت دارم.
Tom never had an enemy.	تام هرگز دشمن نداشت.
I want to give you the benefit of the doubt.	من می خواهم به شما بهره مندی از شک را بدهم.
I do not think Tom will really do that right now.	من فکر نمی کنم تام واقعاً در حال حاضر این کار را انجام دهد.
I'm not going that way.	من آن طرف نمی روم.
Tom had chocolate ice cream for dessert.	تام برای دسر بستنی شکلاتی داشت.
His son, his mother's son, must always be with him.	پسرش پسر مامانه او باید همیشه با او باشد.
Tom said he thought Mary was not sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود نیست.
These kinds of things do not happen often.	این نوع چیزها اغلب اتفاق نمی افتد.
There is no chance that Tom will win the race.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام در مسابقه برنده شود.
He is still at work.	او هنوز سر کار است.
This week I went for a walk for the first time.	این هفته برای اولین بار برای پیاده روی بیرون رفتم.
I'm lucky today	من امروز خوش شانسم
Tom talks about you a lot.	تام از شما به شدت سخن می گوید.
When boys go camping, they enjoy a primitive life.	وقتی پسرها به کمپینگ می روند، از زندگی بدوی لذت می برند.
He seems to be happy.	به نظر می رسد که او خوشحال است.
Not all the boys laughed at Tom.	همه پسرها به تام نخندیدند.
I underestimated you	من شما را دست کم گرفتم
Tom knew he could not do what he had to do.	تام می دانست که نمی تواند کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Thanks to the good weather, we were able to harvest all the produce in one day.	به لطف هوای خوب، ما توانستیم همه محصولات را در یک روز برداشت کنیم.
Tom returned home Monday.	تام دوشنبه به خانه برگشت.
I need to lose some weight	من باید کمی وزن کم کنم
You can get a car license after the age of eighteen.	بعد از هجده سالگی می توانید گواهینامه ماشین بگیرید.
Tom continued to do so until 2013.	تام این کار را تا سال 2013 ادامه داد.
I know Tom did not know he should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
Tom was shocked to hear of his father's heart attack.	تام از خبر حمله قلبی پدرش شوکه شد.
Can I take this for two or three days?	آیا می توانم این را برای دو یا سه روز مصرف کنم؟
How many weeks do you estimate it will take to do this?	تخمین می زنید چند هفته طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom and I danced together.	من و تام با هم رقصیدیم.
Tom could no longer hide his fear.	تام دیگر نمی توانست ترس خود را پنهان کند.
I will not let you hurt me	نمیذارم به من صدمه بزنی
Tom told me that Mary had decided to do this.	تام به من گفت که مری تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
Tom told me you were with him yesterday afternoon.	تام به من گفت که دیروز بعد از ظهر با او بودی.
Tom is currently in Australia.	تام قرار است در حال حاضر در استرالیا باشد.
I do not know how to spell this word.	من بلد نیستم این کلمه را چگونه بنویسم.
Tom died in a plane crash.	تام در یک سانحه هوایی جان باخت.
Mary separated from the boy she was supposed to be.	مری از پسری که قرار بود جدا شد.
I hope Tom and Mary agree.	امیدوارم تام و مری با این کار موافقت کنند.
Tom did what Mary said.	تام کاری را که مری گفت انجام داد.
Cross country skiing is common in Norway.	اسکی کراس کانتری در نروژ رایج است.
Tom will see it.	تام آن را خواهد دید.
Tom did not think Mary would go to Australia herself.	تام فکر نمی کرد که مری خودش به استرالیا برود.
Tom often wears a knitted ski hat in the winter.	تام اغلب در زمستان کلاه اسکی بافتنی می پوشد.
Tom got married in Australia.	تام در استرالیا ازدواج کرد.
I will take you in my car.	من شما را سوار ماشینم می کنم.
Do not let them get close	اجازه نده نزدیک شوند
I could not say anything.	نمی توانستم چیزی بگویم.
Tom loves flowers.	تام گل دوست دارد.
This room is for VIP people.	این اتاق مخصوص افراد VIP است.
Why did Tom buy that jacket?	چرا تام آن ژاکت را خرید؟
Can you tell the difference between butter and margarine?	آیا می توانید تفاوت بین کره و مارگارین را تشخیص دهید؟
I heard that Tom was married to a rich widow.	شنیدم که تام با یک بیوه ثروتمند ازدواج کرده است.
This is a problem.	این گرفتاری است.
I knew Tom was fast, so I ate as fast as I could, so we finished eating at about the same time.	می دانستم که تام تند خور است، بنابراین تا جایی که می توانستم سریع غذا می خوردم، بنابراین تقریباً در همان زمان غذا خوردن را تمام می کردیم.
Do you want me to come and get you?	میخوای بیام بگیرمت؟
I know Tom was rude.	می دانم که تام بی ادب بود.
Tom denied stealing the money.	تام انکار کرد که پول را دزدیده است.
I will start working from tomorrow	از فردا شروع به کار میکنم
We do not say.	ما نمی گوییم.
Tom does not know how to fry fish.	تام نمی داند چگونه ماهی سرخ کند.
Tom goes to the airport.	تام به فرودگاه می رود.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که مری بعید است گریه کند.
Tom is a hard worker.	تام یک کارگر سخت است.
Tom was all dressed in black.	تام تمام لباس مشکی پوشیده بود.
I hope Tom remembers how he got to our house.	امیدوارم تام به یاد بیاورد که چگونه به خانه ما برسد.
There will be no ambiguity.	هیچ ابهامی وجود نخواهد داشت.
Tom says he understands everything.	تام می گوید همه چیز را فهمیده است.
Sorry I came late this morning	ببخشید امروز صبح دیر اومدم
Please do not go	نرو لطفا
Did you see Tom at the party?	تام را در مهمانی دیدی؟
Tom was not barefoot.	تام پابرهنه نبود.
Tom climbs the sidewalk.	تام از پیاده رو بالا می رود.
Tom's voice is so much better than yours.	صدای تام خیلی بهتر از صدای توست.
Tom says he does not think Mary really had to.	تام می‌گوید که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار بود.
Tom did not ask anyone else to do this.	تام از هیچ کس دیگری این کار را نخواسته است.
Tom is a lovely husband.	تام یک شوهر دوست داشتنی است.
Tom is vague, isn't he?	تام مبهم است، اینطور نیست؟
I was supposed to go to Australia last week but something happened and I could not.	قرار بود هفته پیش به استرالیا بروم اما چیزی پیش آمد و نتوانستم.
You are kind of rude	تو یه جورایی بی ادبی
I'm just glad everything went well.	من فقط خوشحالم که همه چیز درست شد.
Can you tell me what's wrong Tom?	میشه بگی تام چه مشکلی داره؟
The earth revolves around the sun for about 365 days.	زمین در حدود 365 روز یک دور به دور خورشید می چرخد.
Tom does not have to do this if he really does not want to.	تام اگر واقعاً نمی‌خواهد مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said we can not do that.	تام گفت ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is terrible at golf.	تام در گلف وحشتناک است.
I'm pretty sure Tom knows we're here.	من کاملا مطمئن هستم که تام می داند که ما اینجا هستیم.
I do not have to do this immediately.	من مجبور نیستم فوراً این کار را انجام دهم.
Tom was clearly satisfied with the results.	تام به وضوح از نتایج راضی بود.
We have to vacate the house before next month.	قبل از ماه آینده باید خانه را تخلیه کنیم.
If you do not want to help, get out of my way.	اگر مایل به کمک نیستی، از سر راه من برو.
I do the same for Tom.	من همین کار را برای تام انجام می دهم.
Tom said he did not think Mary would ever be able to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom came at an inopportune time.	تام در یک زمان نامناسب آمد.
If you do not have another plan, let's go out and have dinner.	اگه برنامه دیگه ای نداری بیا بریم بیرون شام بخوریم.
Tom said he thought he might not need to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
We have two dogs, one white and one black.	ما دو تا سگ داریم، یکی سفید و یکی سیاه.
I had many friends when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم دوستان زیادی داشتم.
No need to pretend you are interested.	نیازی نیست وانمود کنید که علاقه دارید.
Tom can not go to the beach with you this weekend because he has a bad cold.	تام نمی تواند این آخر هفته با شما به ساحل برود زیرا سرماخوردگی شدید دارد.
This is where the battle took place.	این جایی است که نبرد در آن رخ داده است.
I do not think Tom knows what I did last night.	فکر نمی کنم تام بداند دیشب چه کار کردم.
Tom knows he's not going to do that.	تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Do not humiliate yourself	خودتو تحقیر نکن
Tom was badly burned.	تام به شدت سوخته بود.
Tom said he thought it was exciting.	تام گفت که به نظر او این هیجان انگیز است.
I'm not looking for you	من دنبالت نمیام
Tom always tries to eat healthy food.	تام همیشه سعی می کند غذای سالم بخورد.
I do not have much	من زیاد ندارم
Tom played several songs for us on the piano.	تام چندین آهنگ برای ما روی پیانو نواخت.
Hey, this is a great idea.	هی، این یک ایده عالی است.
Tom and Mary looked great together.	تام و مری با هم عالی به نظر می رسیدند.
Tom did not seem so lucky as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدر خوش شانس نبود که مری به نظر می رسید.
I guess this is a clever thing to do.	من حدس می‌زنم این کار هوشمندانه‌ای است.
I do not understand English humor.	من طنز انگلیسی را نمی فهمم.
I did not want to cry.	قصد نداشتم گریه اش کنم.
His music has spread all over the country.	موسیقی او سراسر کشور را فرا گرفته است.
Tom chose to do this.	تام این کار را انتخاب کرد.
It will be autumn soon	به زودی پاییز می شود
Tom is the most handsome man in our class.	تام خوش تیپ ترین مرد کلاس ماست.
I thought Tom was very good at French.	من فکر می کردم تام در زبان فرانسه بسیار خوب است.
Tom said I have to get Mary to do this.	تام گفت باید مری را وادار به انجام این کار کنم.
Tom could have been a little more helpful.	تام می توانست کمی مفیدتر باشد.
What if the three of us go camping next weekend?	اگر ما سه نفر آخر هفته آینده به کمپینگ برویم چطور؟
Tom is probably awake now.	تام احتمالا الان بیدار است.
Tom seems to have been a busy man.	به نظر می رسد تام مرد شلوغی بوده است.
You are a very patient teacher	شما معلم بسیار صبوری هستید
Have you ever noticed how Tom has always stared at Mary?	آیا تا به حال دقت کرده اید که چگونه تام همیشه به مری خیره شده است؟
I did not see anyone waiting in front of the station.	ندیدم کسی جلوی ایستگاه منتظر بماند.
Tom wants to be your friend.	تام می خواهد دوست شما باشد.
The map helps us study geography.	نقشه به ما در مطالعه جغرافیا کمک می کند.
Tom is a lawyer and also a very good lawyer.	تام یک وکیل است و همچنین یک وکیل بسیار خوب.
Tom is seriously considering immigrating to Australia.	تام به طور جدی به مهاجرت به استرالیا فکر می کند.
My wife and I were both born in Australia.	من و همسرم هر دو در استرالیا به دنیا آمدیم.
We were encouraged to stand.	ما مورد تشویق ایستاده قرار گرفتیم.
Let's hope Tom is there.	بیایید امیدوار باشیم تام آنجا باشد.
Visitors gathered in the elevator.	بازدیدکنندگان در آسانسور جمع شدند.
Tom used gasoline to start the fire.	تام برای شروع آتش از بنزین استفاده کرد.
I pointed to Tom.	من به تام اشاره کردم.
He thought of a good way to make money on the Internet.	او به یک راه خوب برای کسب درآمد از اینترنت فکر کرد.
He found Tom Mary very friendly.	تام مری را بسیار دوستانه یافت.
Tom showed me how to make spaghetti.	تام طرز تهیه اسپاگتی را به من نشان داد.
Confidence and stupidity are very dangerous combinations, but they are generally together.	اعتماد به نفس و حماقت ترکیب بسیار خطرناکی هستند، اما به طور کلی با هم هستند.
Tom got off the stretcher.	تام با برانکارد از زمین خارج شد.
I know Tom hasn't done that yet.	می دانم که تام هنوز این کار را نکرده است.
You have an excuse	تو بهانه داری
Tom thrust his face into his hands.	تام صورتش را بین دستانش فرو کرد.
Tom did not enter	تام وارد نمی شد
I have to understand this	من باید این را بفهمم
Tom and Mary have about 20 children, but they are not sure how many.	تام و مری حدود 20 فرزند دارند، اما آنها از تعداد دقیق آن مطمئن نیستند.
So what is his name?	خب اسمش چیه
I thought you were a better guitarist.	من فکر می کردم که شما گیتار نواز بهتری هستید.
Tom says he wants to do it this evening.	تام می گوید که می خواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
I have a bad feeling about Tom.	من حس بدی نسبت به تام دارم.
Tom says he did not know Mary could not swim well.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری نمی‌توانست به خوبی شنا کند.
This is not the end of the story.	این پایان ماجرا نیست.
The old woman lived alone in a three-room apartment.	پیرزن در یک آپارتمان سه اتاقه به تنهایی زندگی می کرد.
I am confident in Tom's abilities.	من به توانایی های تام اطمینان دارم.
He is not stupid at all	اون اصلا احمق نیست
Do you think they will allow us to do that?	آیا فکر می کنید آنها به ما اجازه انجام این کار را می دهند؟
This prolongs the issue.	این موضوع را طولانی می کند.
Tom thought Mary wanted to help him.	تام فکر کرد که مری می خواهد به او کمک کند.
I also bought food for Tom.	برای تام هم غذا خریدم.
Tom and Mary went shopping.	تام و مری برای خرید رفتند.
Tom intends to sell or give away whatever he has.	تام قصد دارد هر چیزی را که دارد بفروشد یا ببخشد.
Tom scanned the documents.	تام مدارک را اسکن کرد.
Tom did not want to do that, but he had no choice.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما چاره ای نداشت.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
Tom can't eat in that kind of restaurant, so let's go somewhere else.	تام نمی تواند در آن نوع رستوران غذا بخورد، پس بیا بریم جای دیگری.
Tom walked past our house.	تام از کنار خانه ما گذشت.
Please do not mention that Tom was here.	لطفاً اشاره نکنید که تام اینجا بود.
I finished my work	من کارم را تمام کردم
Tom said Mary is not weak.	تام گفت مری ضعیف نیست.
I wonder why the bus is almost empty today.	من تعجب می کنم که چرا اتوبوس امروز تقریبا خالی است.
I hope you do not have a cold	امیدوارم سرما نخورده باشی
How much time did you spend on this?	چقدر برای این کار وقت گذاشتید؟
Tom wants to get back to Boston as soon as possible.	تام می خواهد هر چه زودتر به بوستون بازگردد.
What do you usually do in your spare time?	معمولا در اوقات فراغت خود چه می کنید؟
Tom assumed everyone knew he could not do it.	تام فرض کرد همه می دانند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Sorry I could not be here for you as I should have been.	متاسفم که نتوانستم آنطور که باید برای شما اینجا باشم.
I thought I could afford to buy a house by the age of thirty.	فکر می‌کردم تا سی سالگی می‌توانم از پس خرید خانه بربیایم.
Do you think Tom knew about it?	آیا فکر می کنید تام از آن خبر داشت؟
Tom has to buy a few things.	تام باید چند چیز بخرد.
I thought I heard Tom would be here.	من فکر کردم که شنیدم تام اینجا خواهد بود.
I do not know what to expect.	نمی دانم چه انتظاری داشتم.
Tom did not seem to be doing what he was supposed to do.	به نظر می رسید تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نمی داد.
Drink this, Tom you will feel better.	این را بنوش، تام شما احساس بهتری خواهید داشت.
This is not a government question.	این یک سوال دولتی نیست.
Tom told me he was bored.	تام به من گفت که حوصله اش سر رفته است.
Tom told me he thought Mary was still a teenager.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در سنین نوجوانی است.
Tom is still chaotic.	تام هنوز بی نظم است.
Tom married a woman he met in Australia.	تام با زنی که در استرالیا ملاقات کرد ازدواج کرد.
Tom says he does not know what Mary has done.	تام می گوید که نمی داند مری چه کرده است.
Tom was looking for something to eat.	تام به دنبال چیزی برای خوردن بود.
Tom likes to go to the art store.	تام دوست دارد به فروشگاه هنر برود.
Did you understand anything from Tom's talk?	آیا چیزی از صحبت های تام فهمیدی؟
Tom says he really does not know where to go.	تام می گوید که واقعاً نمی داند کجا باید برود.
This is a very useful attitude.	این یک نگرش بسیار مفید است.
You believe in Tom, don't you?	تو به تام اعتقاد داری، نه؟
You do not know how hard I worked to do this.	شما نمی دانید که چقدر برای انجام این کار سخت کار کرده ام.
Why didn't you let Tom talk to Mary?	چرا به تام اجازه ندادی با مری صحبت کند؟
Tom has trouble doing this.	تام در انجام این کار مشکل دارد.
Tom will live here with us.	تام اینجا با ما زندگی خواهد کرد.
Famine stared at our faces.	قحطی به صورت ما خیره شد.
Do you like Parmesan cheese on spaghetti?	آیا پنیر پارمزان روی اسپاگتی را دوست دارید؟
Tom does not seem to be feeling well.	به نظر می رسد تام حال خوبی ندارد.
Tom asked Mary for help.	تام از مری کمک خواست.
Tom easily agreed to do what we wanted him to do.	تام به راحتی پذیرفت که آنچه را که ما خواسته بودیم انجام دهد.
Tom often drinks green tea.	تام اغلب چای سبز می نوشد.
You are welcome to wait.	شما خوش آمدید صبر کنید.
Don't you think your French is good enough to explain the problem?	آیا فکر نمی کنید زبان فرانسه شما به اندازه کافی خوب است که مشکل را توضیح دهد؟
I'm not flexible enough to do this.	من به اندازه کافی انعطاف پذیر نیستم که این کار را انجام دهم.
It only takes three hours to do this.	برای انجام این کار فقط سه ساعت طول می کشد.
The boy was wandering in the city.	پسرک در شهر پرسه می زد.
Tom asked Mary to resign.	تام از مری خواست استعفا دهد.
All three of us want to go to your concert.	هر سه ما می خواهیم به کنسرت شما برویم.
I told Tom he had to stay home.	به تام گفتم که باید در خانه بماند.
I know Tom probably wants to do that.	من می دانم که تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد.
A red and white flag was waving in the wind.	یک پرچم سرخ و سفید در باد در اهتزاز بود.
Last year I could not do as much as I wanted to.	سال گذشته نتوانستم آنقدر که می خواستم این کار را انجام دهم.
Tom waited obediently.	تام مطیعانه منتظر ماند.
I know Tom can not leave until Mary arrives.	من می دانم که تام تا زمانی که مری به اینجا نرسد نمی تواند آنجا را ترک کند.
Tom is a very relevant man.	تام یک مرد بسیار قابل ربط است.
I had enough money to buy what I had to buy.	من آنقدر پول داشتم که آنچه را که باید می خریدم بخرم.
I do not delete it.	من آن را پاک نمی کنم.
Tom was in Boston for three years.	تام سه سال در بوستون بود.
I wonder which jacket belongs to Tom and Mary.	من تعجب می کنم که کدام ژاکت مال تام و مری است.
So, what are you looking at?	بنابراین، به چه چیزی نگاه می کنید؟
Tom had trouble earning a living in Boston.	تام برای امرار معاش در بوستون مشکل داشت.
I knew Tom would not pass the exam.	می دانستم که تام در امتحان قبول نمی شود.
I have done this more than anyone else.	من این کار را بیشتر از هر کس دیگری انجام داده ام.
Tom has no close friends to help him with his problems.	تام هیچ دوست صمیمی ندارد تا در مشکلاتش به او کمک کنند.
Is it Tom?	آیا تام است؟
Tom's suitcase is full.	چمدان تام پر است.
Tom is not married to Mary.	تام با مری ازدواج نکرده است.
It is better to try and fail than not try at all.	تلاش کردن و شکست خوردن بهتر از این است که اصلا تلاش نکنید.
They are all good, so choose three books.	همه آنها خوب هستند، پس سه کتاب را انتخاب کنید.
Tom is the only one who does not laugh.	تام تنها کسی است که نمی خندد.
I feel depressed because there are so many things to do.	من احساس افسردگی می کنم زیرا کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام دهم.
I want to know when I should be there.	می خواهم بدانم چه زمانی باید آنجا باشم.
Tom turned on the headlights.	تام چراغ های جلوش را روشن کرد.
What kind of cycling did you do on your trip?	در سفرتان چه نوع دوچرخه سواری کردید؟
No evidence was found against him at the scene.	هیچ مدرکی علیه او در صحنه پیدا نشد.
Why not choose someone your size?	چرا کسی را به اندازه خودتان انتخاب نمی کنید؟
I know Tom usually does.	می دانم که تام معمولاً این کار را می کند.
Tom did not even buy a ticket.	تام حتی بلیط نخرید.
Flight attendants, get ready to land.	مهمانداران هواپیما، برای فرود آماده شوید.
I guarantee you will not be disappointed.	من تضمین می کنم که شما ناامید نخواهید شد.
I do not want to lose my girlfriend.	من نمی خواهم دوست دخترم را از دست بدهم.
We have to explain it to Tom.	ما باید آن را برای تام توضیح دهیم.
Show Tom how to do it.	به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
Thank you for telling us that it was Tom who did this.	از شما متشکرم که به ما گفتید که این تام بود که این کار را کرد.
Tom will be back in a few minutes.	تام چند دقیقه دیگر برمی گردد.
I feel like it's going to be interesting today.	من احساس می کنم امروز قرار است جالب باشد.
I was not very good at French when I was in college, but I got better.	زمانی که در دانشگاه بودم در زبان فرانسه خیلی خوب نبودم، اما بهتر شدم.
Please ask a question at any time.	لطفاً در هر زمان سؤالی بپرسید.
I do not want you to do anything else.	من نمی خواهم شما کار دیگری انجام دهید.
Tom will take Mary to a special place for his birthday.	تام مری را برای تولدش به جایی خاص خواهد برد.
Tom felt bad for Mary.	تام برای مری احساس بدی داشت.
You mean you did not know Tom was married?	یعنی نمیدونستی تام ازدواج کرده؟
Did you even know his name was Tom?	اصلا میدونستی اسمش تام بود؟
The rooms are single.	اتاق ها تک نفره هستند.
Tom told Mary he had to lie about who he went to Australia with.	تام به مری گفت که باید دروغ بگوید که با چه کسی به استرالیا رفته است.
Tom and Mary went skiing together.	تام و مری با هم سوار تله اسکی شدند.
I hope Tom is not soon	امیدوارم تام زود نباشه
I wanted to spend more time with my family.	می خواستم وقت بیشتری را با خانواده ام بگذرانم.
No one can surpass Tom.	هیچ کس نمی تواند از تام پیشی بگیرد.
Tom dug a hole in the front yard.	تام سوراخی در حیاط جلویش حفر کرد.
Tom went to the pharmacy to buy cough syrup.	تام برای خرید شربت سرفه به داروخانه رفت.
Tom says he did not know he had to do it.	تام می‌گوید که نمی‌دانست باید این کار را انجام دهد.
I know Tom knows he should not do this here.	می دانم که تام می داند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I'm emptying this cabinet for you to use.	من این کابینت را خالی می کنم تا شما از آن استفاده کنید.
Tom said he thought Mary was going to go to Boston with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به بوستون برود.
not interesting?	جالب نیست؟
I do not think this is what you are going to do.	فکر نمی‌کنم این چیزی باشد که شما قصد دارید.
I wish Tom hadn't always talked about work.	ای کاش تام همیشه در مورد کار صحبت نمی کرد.
Tom has not yet signed his new will.	تام هنوز وصیت نامه جدیدش را امضا نکرده است.
I had never spoken before	من تا حالا سخنرانی نکرده بودم
What Tom said made me smile.	چیزی که تام گفت باعث شد لبخند بزنم.
Tom has never been there.	تام هرگز آنجا نبوده است.
Just tell Tom what you saw.	فقط آنچه را که دیدی به تام بگو.
I think Tom expected Mary to ask him to stay.	فکر می کنم تام انتظار داشت مری از او بخواهد بماند.
Tom scored the first goal of the game.	تام گل اول بازی را به ثمر رساند.
Monday is Tom's 30th birthday.	دوشنبه سی سالگی تام است.
How much will it cost taxpayers?	چقدر برای مالیات دهندگان هزینه خواهد داشت؟
I'm fine as long as I have Tom by my side.	تا زمانی که تام را در کنارم داشته باشم، حالم خوب است.
Tom devoted his life to science.	تام زندگی خود را وقف علم کرد.
Tom thought he might need to do that today.	تام فکر کرد که شاید امروز نیاز داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom had enough time to do what needed to be done.	تام زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود داشت.
I will come at 2:30 and pick you up.	ساعت 2:30 میام و شما رو میبرم.
Tom said he hopes Mary will get home before it starts to rain.	تام گفت که امیدوار است مری قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
You do not seem to be as tired as I am.	به نظر می رسد شما مثل من خسته نیستید.
Tom was not too worried.	تام خیلی نگران نبود.
Tom plays the guitar fairly well.	تام نسبتاً خوب گیتار می نوازد.
Tom told Mary he was not so pessimistic.	تام به مری گفت اینقدر بدبین نیست.
Tom and Mary agree.	تام و مری با هم توافق دارند.
I wonder what Tom thinks is going to happen.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
What more does Tom want?	تام بیشتر از این چه می خواهد؟
Tom is the only one over thirty here.	تام تنها کسی است که بالای سی سال اینجاست.
Tom thinks this is true.	تام فکر می کند که این درست است.
I'm ready for the holidays.	من برای تعطیلات آماده ام.
Now this is ridiculous.	حالا این مسخره است.
I did not intend to be selfish.	قصد من این نبود که خودخواه باشم.
I'm sure he's alive.	من مطمئنم که او زنده است.
You Can't Always Protect Everyone, Tom.	شما نمی توانید همیشه از همه محافظت کنید، تام.
Tom said he would never allow Mary to do that.	تام گفت که هرگز به مری اجازه این کار را نخواهد داد.
Tom has to deal with this.	تام باید از پس این کار بربیاید.
If it goes that way, it will never increase.	اگر همینطور پیش برود، هیچ وقت زیاد نمی شود.
The child tried to reach the red candle on the table.	کودک سعی کرد به شمع قرمز روی میز برسد.
Tom did not seem happy to be here.	به نظر نمی رسید تام از بودن در اینجا خوشحال باشد.
I agreed to listen to Tom.	قبول کردم به تام گوش کنم.
We met Tom at the hospital.	ما تام را در بیمارستان ملاقات کردیم.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
Tom seems to have forgotten to correct this morning.	به نظر می رسد تام امروز صبح فراموش کرده است که اصلاح کند.
He saw nothing.	او چیزی ندید.
Tom is an athlete with great speed.	تام یک ورزشکار با سرعت فوق العاده است.
Hasn't Tom even seen Mary dance?	آیا تام حتی رقص مری را ندیده است؟
I do not know if we can fix the problem, but we can reduce the effects.	نمی‌دانم می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم یا خیر، اما می‌توانیم اثرات آن را کاهش دهیم.
Tom told me it was coming late.	تام به من گفت که دیر می آید.
What I think does not matter.	چیزی که من فکر می کنم مهم نیست.
Are you sure Tom's done this?	مطمئنی این تام بود که این کار را کرد؟
I do not actually speak much French.	من در واقع زیاد فرانسوی صحبت نمی کنم.
I really hope he finds Tom Mary.	من واقعا امیدوارم که تام مری را پیدا کند.
Tom does not understand why	تام نمی فهمد چرا
I did not know Tom was born in Australia.	من نمی دانستم تام در استرالیا به دنیا آمده است.
I do not know what to do with all this.	من نمی دانم با این همه چیز چه کنم.
Tom is comfortable and fun.	تام راحت و سرگرم کننده است.
Tom's fun is collecting old stamps.	سرگرمی تام جمع آوری تمبرهای قدیمی است.
Didn't you know your taillights don't work?	آیا نمی دانستید چراغ های عقب شما کار نمی کنند؟
He saw Tom Mary at work.	تام مری را در حال کار دید.
This is not what I told you.	این چیزی نیست که من به شما گفتم.
What kind of food should I feed my dog?	چه نوع غذایی باید به سگم غذا بدهم؟
Tom does not know what to do now.	تام نمی داند الان باید چه کند.
Tom tried to impress you.	تام سعی می کرد شما را تحت تاثیر قرار دهد.
We eat hamburgers for lunch.	برای ناهار همبرگر می خوریم.
The dog is biting Tom.	سگ در حال گاز گرفتن تام است.
Tom is not there, is he?	تام اونجا نیست، نه؟
Tom loves eggs.	تام عاشق تخم مرغ است.
He is not always late	او همیشه دیر نمی آید
I try to fix it before 2:30.	سعی میکنم قبل از ساعت 2:30 درستش کنم.
Where is your invitation?	دعوتت کجاست؟
Tell Tom to get back here as soon as possible.	به تام بگو هر چه زودتر به اینجا برگردد.
Tom says he does not matter at all.	تام می گوید که او اصلاً اهمیتی ندارد.
He saw her sitting alone with her head in her hands.	او را دید که تنها نشسته و سرش در دستانش است.
You are embarrassing him	داری شرمنده اش می کنی
Tom is a man who is hard to please.	تام مردی است که راضی کردنش سخت است.
Tom said Mary intended to do so.	تام گفت که مری قصد انجام این کار را داشت.
It will be difficult to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار دشوار خواهد بود.
We have taken care of it.	ما از آن مراقبت کرده ایم.
Are you sure you do not want to study at my house?	مطمئنی نمیخوای خونه من درس بخونی؟
Tom recognized Mary the moment he saw her.	تام در لحظه ای که مری را دید، شناخت.
In case of rain, the game will not be held.	در صورت بارندگی، بازی برگزار نخواهد شد.
Tom says everyone he knows enjoys doing it.	تام می گوید هرکسی که می شناسد از انجام این کار لذت می برد.
Tom was friendly.	تام دوستانه بود.
Can you imagine Tom saying that?	آیا می توانید تصور کنید که تام این را بگوید؟
Maybe Tom can convince others to help us.	شاید تام بتواند بقیه را متقاعد کند که به ما کمک کنند.
What do you want to ask me?	این چه چیزی است که می خواهید از من بپرسید؟
This is a sensitive issue.	این یک موضوع حساس است.
Tom is clearly distracted.	تام به وضوح حواسش پرت شده است.
Maybe you can enlighten us.	شاید بتوانید ما را روشن کنید.
I met Tom at a club.	من تام را در یک باشگاه ملاقات کردم.
Didn't you know Tom could do that?	آیا نمی دانستی تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I know what they are doing	میدونم دارن چیکار میکنن
I thought you said Tom was stupid.	فکر کردم گفتی تام احمق است.
Tom told me he didn't get enough sleep last night.	تام به من گفت که دیشب به اندازه کافی نخوابیده است.
Tom is anemic.	تام کم خون است.
Tom dances very well	تام خیلی خوب می رقصد
Have you tried to negotiate with Tom?	آیا سعی کرده اید با تام مذاکره کنید؟
Tom and Mary left, leaving John alone.	تام و مری بیرون رفتند و جان را تنها گذاشتند.
I think it is better to rest now.	فکر می کنم بهتر است الان استراحت کنید.
Tom wants to help.	تام می خواهد کمک کند.
Tom goes to church every week.	تام هر هفته به کلیسا می رود.
Did Tom know what it was?	آیا تام می دانست آن چیست؟
Tom and Mary have known each other for three years.	تام و مری سه سال است که یکدیگر را می شناسند.
Tom writes for his mother every week.	تام هر هفته نامه ای برای مادرش می نویسد.
Apparently the bus brake was defective.	ظاهراً ترمز اتوبوس معیوب بوده است.
You are wise	تو با درایتی
I will do my best to help Tom.	من تمام تلاشم را می کنم تا به تام کمک کنم.
I said something I should not have said.	چیزی گفتم که نباید می گفتم.
Tom said he wanted to make amends.	تام گفت که می خواهد جبران کند.
He spent a lot of money on his vacation.	او برای تعطیلاتش پول زیادی خرج کرد.
Tom and Mary both love Korean food.	تام و مری هر دو غذاهای کره ای را دوست دارند.
Tom said he knew it was time to leave.	تام گفت که می‌دانست وقت رفتن است.
Not only Tom, but his whole family is sick.	نه تنها تام، بلکه تمام خانواده او بیمار هستند.
Tom admitted that he was not neutral.	تام اعتراف کرد که بی طرف نبود.
I did not feel upset when I read the letter.	وقتی نامه را خواندم احساس ناراحتی نکردم.
This is something we need to focus on.	این کاری است که باید روی آن تمرکز کنیم.
No one will believe you anyway.	به هر حال هیچکس شما را باور نخواهد کرد.
Tom left the office earlier.	تام زودتر دفتر را ترک کرد.
This is a proverb that I do not understand.	این ضرب المثلی است که من نمی فهمم.
Tom can no longer win.	تام دیگر نمی تواند برنده شود.
A dollar does not go very far these days.	یک دلار این روزها خیلی دور نمی رود.
Tom is usually wrong.	تام معمولا اشتباه می کند.
Tom is not very happy.	تام خیلی خوشحال نیست.
I'm not sure I can handle it, at least not as well as you.	من مطمئن نیستم که بتوانم با آن کنار بیایم، حداقل نه به خوبی شما.
In 1911 a riot broke out.	در سال 1911 یک شورش در گرفت.
Tom did not hesitate this time.	تام این بار معطل نشد.
Tom no longer wanted to think about it.	تام دیگر نمی خواست به آن فکر کند.
Tom sings in French.	تام به زبان فرانسوی آواز می خواند.
I guess Tom is not good.	من فرض می کنم که تام خوب نیست.
Tom is full of ambition.	تام پر از جاه طلبی است.
Tom said he should be with his family at Christmas.	تام گفت که باید در کریسمس با خانواده اش باشد.
I thought what Tom did was beautiful.	من فکر کردم کاری که تام انجام داد زیبا بود.
Tom was reading the newspaper in his pajamas.	تام با لباس خواب داشت روزنامه می خواند.
My wife has a flaw, however, I love her.	همسرم عیبی دارد با این حال، من او را دوست دارم.
I work as a secret agent.	من به عنوان یک مامور مخفی کار می کنم.
Tom found out that Mary was stealing from the cash register.	تام متوجه شد که مری از صندوق پول دزدی می کند.
Tom did not want to go either.	تام هم نمی خواست برود.
Tom does not know much.	تام هم چیز زیادی نمی داند.
I did not click on the link	من روی لینک کلیک نکردم
I wish we could go a little further.	کاش می توانستیم کمی جلوتر برویم.
Tom's grandmother died three years ago.	مادربزرگ تام سه سال پیش درگذشت.
Tom saw something swimming in the pool.	تام چیزی در حال شنا در استخر دید.
Tom told me he thought Mary would work.	تام به من گفت که فکر می کند مری همکاری خواهد کرد.
Tell Tom I will help him this afternoon.	به تام بگو امروز بعدازظهر به او کمک خواهم کرد.
I do not know where Tom will be this afternoon.	نمی دانم تام امروز بعدازظهر کجا خواهد بود.
My brother built a house in Urawa last month.	برادرم ماه گذشته خانه‌ای در اوراوا ساخته بود.
Tom did not know what was causing the problem.	تام نمی دانست چه چیزی باعث این مشکل شده است.
You know you have to do this, don't you?	شما می دانید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I do not remember where I put the key.	یادم نیست کلید را کجا گذاشتم.
I should have known that Tom would be here too.	من باید می دانستم که تام نیز اینجا خواهد بود.
People congratulated me all day.	مردم تمام روز به من تبریک می گفتند.
This is almost the same.	این تقریباً همان است.
My husband understands everything.	شوهرم متوجه همه چیز می شود.
Tom scored three goals for his team.	تام سه گل برای تیمش به ثمر رساند.
Tom and I both did not want to do that.	من و تام هر دو نمی خواستیم این کار را انجام دهیم.
He is a complete stranger to me now.	او اکنون برای من کاملاً غریبه است.
You bought the food, so if I buy the wine, everything will be fine.	تو غذا را خریدی، پس اگر من شراب را بخرم همه چیز درست می شود.
Tom is wearing a yellow shirt.	تام پیراهن زرد پوشیده است.
Tom married Mary just to get a green card.	تام فقط برای گرفتن گرین کارت با مری ازدواج کرد.
Tom told me he thought Mary had been adopted.	تام به من گفت که فکر می کند مری به فرزندخواندگی گرفته شده است.
Tom was not John's best man.	تام بهترین مرد جان نبود.
All this rubbish must go away.	همه این آشغال ها باید دور بروند.
There is a traffic jam on the highway.	یک ترافیک در بزرگراه وجود دارد.
Tom is reading in bed.	تام در رختخواب مشغول خواندن است.
No matter how close we are, I can not ask him to do that.	هر چقدر هم که به هم نزدیک باشیم، نمی توانم از او بخواهم این کار را انجام دهد.
I do not know when they come out with a cell phone in a watch.	من نمی دانم چه زمانی آنها با یک تلفن همراه در یک ساعت مچی بیرون می آیند.
I tell Tom the first chance I get.	اولین فرصتی که به دست می‌آورم به تام می‌گویم.
I thought I told you to stay in your room.	فکر کردم بهت گفتم تو اتاقت بمون.
Tom was later convicted.	تام بعداً محکوم شد.
I do not know if I will stay or not.	نمی دانم هنوز می مانم یا نه.
I have responsibilities	من مسئولیت هایی دارم
Tom asked me if I liked Boston.	تام از من پرسید که آیا بوستون را دوست دارم؟
You should not have done that	تو نباید همچین کاری میکردی
Tom cheated on the geology test.	تام در امتحان زمین شناسی تقلب کرد.
We have to inform Tom.	ما باید به تام اطلاع دهیم.
I doubt Tom has an enemy.	من شک دارم که تام دشمنی داشته باشد.
I'm not going there again.	من قرار نیست دوباره به آنجا بروم.
No matter how tired you are, you should do it.	هر چقدر هم که خسته هستید باید این کار را انجام دهید.
Tom told me he was going to marry Mary.	تام به من گفت که قرار است با مری ازدواج کند.
I do not think Tom has to go there himself.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد خودش به آنجا برود.
I have no statistics	من هیچ آماری ندارم
I had finished my homework when you called me.	من تکالیفم را تمام کرده بودم که به من زنگ زدی.
Will Tom stay for dinner?	آیا تام برای شام می ماند؟
Tensions rose between us.	تنش بین ما بالا گرفت.
Skating is hard for me.	اسکیت زدن برایم سخت است.
Tom's face was red.	صورت تام قرمز شده بود.
I see that I am surrounded by hostile faces.	می بینم که اطرافم را چهره های متخاصم احاطه کرده اند.
Gladiators fought lions inside the Colosseum.	گلادیاتورها در داخل کولوسئوم با شیرها جنگیدند.
Tom heard Mary scream.	تام صدای فریاد مری را شنید.
Tom wanted Mary to stay, but he left.	تام می خواست مری بماند، اما او رفت.
We expect Tom to win.	ما انتظار داریم تام برنده شود.
Mary wants to be a ballerina.	مری می خواهد بالرین شود.
Tom kicked her in the esophagus.	تام پایی به صورت مری انداخت.
Tom continued to do so until his death.	تام این کار را تا زمان مرگ ادامه داد.
Tom told me he had to buy some new tools.	تام به من گفت که باید چند ابزار جدید بخرد.
Do not forget to lock the door.	فراموش نکنید که در را قفل کنید.
I did not know exactly what the problem was	دقیقا نمیدونستم مشکل چیه
You have to hire someone to do this.	برای انجام این کار باید شخصی را به عهده بگیرید.
I hope Tom is gone by the time we get there.	امیدوارم تا زمانی که به آنجا برسیم تام رفته باشد.
Tom seems to be alone.	به نظر می رسد که تام تنها است.
I know Tom is a terrible driver.	من می دانم که تام یک راننده وحشتناک است.
Tom was clearly surprised.	تام به وضوح متعجب شده بود.
Enough fights. 	دعوا بسه.
We are all on the same team here.	اینجا همه در یک تیم هستیم.
Tom agreed to teach us French.	تام پذیرفت که به ما زبان فرانسه یاد بدهد.
You do not have the right to be here to begin with.	برای شروع، شما حق ندارید اینجا باشید.
Tom told me he thought Mary would be naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
Did Tom tell you when he was coming?	آیا تام به شما گفت کی می آید؟
I plan to stay in Australia for three days.	من قصد دارم سه روز در استرالیا بمانم.
Tom said he did not have much money on hand.	تام گفت که پول زیادی روی دستش نیست.
Why does politics separate us, when we know who is good and who is not?	چرا سیاست ما را از هم جدا می کند، در حالی که خودمان می دانیم کی خوب است و کی نیست؟
Tom said he was impressed.	تام گفت که تحت تاثیر قرار گرفته است.
Tom was not sure what Mary meant.	تام مطمئن نبود منظور مری چیست.
Tom wants to do it again.	تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I thought Tom would be here today.	فکر می کردم تام امروز اینجا باشد.
Tom said he did not believe in ghosts.	تام گفت که او به ارواح اعتقادی ندارد.
Tom is a tree surgeon.	تام یک جراح درخت است.
Tom is chewing something.	تام دارد چیزی می جود.
Tom is a country music legend.	تام یک اسطوره موسیقی کانتری است.
Tom is not happy about this, is he?	تام از این موضوع خوشحال نیست، نه؟
What did you ask Tom?	از تام چه خواستی؟
Tom said I'm beautiful.	تام گفت من زیبا هستم.
What can you not do?	چه کاری نمی توانید انجام دهید؟
She works as a nurse at a local hospital.	او به عنوان پرستار در بیمارستان محلی کار می کند.
Thanks a stack	یک پشته متشکرم
Tom said he did not know anyone in Boston.	تام گفت که او کسی را در بوستون نمی شناسد.
I really did not know you have this feeling	واقعا نمیدونستم این حس رو داری
I have a family	من خانواده دارم
I did not think Tom would forget.	فکر نمی کردم تام این کار را فراموش کند.
Tom is usually silent.	تام معمولاً ساکت است.
Tom hit the brakes hard.	تام به شدت روی ترمزش کوبید.
Tom should not help Mary do that.	تام نباید به مری در انجام این کار کمک کند.
Perseverance will pay off.	پشتکار نتیجه خواهد داد.
Tom knew he had no choice but to do so.	تام می دانست که چاره ای جز انجام این کار ندارد.
One smell of those substances was enough to make me sick.	یک بو کشیدن از آن مواد کافی بود تا حالم بد شود.
I suspect Tom is not telling Mary he should do this today.	من شک دارم که تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
I have no problem with everything you said	من با هر چیزی که گفتی مشکلی ندارم
Tom thought he had a good plan.	تام فکر می کرد که نقشه خوبی ارائه کرده است.
Let Tom do whatever he wants.	بگذار تام هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom and I went to a piano recital.	من و تام به یک رسیتال پیانو رفتیم.
Tom said Mary was excited.	تام گفت مری هیجان زده است.
The following year, Portugal granted independence to all its African colonies.	سال بعد، پرتغال به تمام مستعمرات آفریقایی خود استقلال داد.
Tom saved a chair for me.	تام یک صندلی برای من ذخیره کرد.
Edged lines are coming down.	خطوط لبه دار در حال پایین آمدن هستند.
Kyoto receives thousands of visitors from all over the world every year.	کیوتو سالانه هزاران بازدید کننده از سراسر جهان دارد.
Do you think Tom can help us do that?	آیا فکر می کنید تام می تواند به ما در انجام این کار کمک کند؟
There was a time when we said everything to each other.	زمانی بود که همه چیز را به هم می گفتیم.
I looked at the gas indicator.	به نشانگر بنزین نگاه کردم.
I was Tom's coach.	من مربی تام بودم.
Tom ate what Mary made for him.	تام چیزی را خورد که مری برای او درست کرد.
I do not think Tom knows what Mary wants to buy.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد چه چیزی بخرد.
Tom remembers his first date with Mary.	تام اولین قرار ملاقاتش با مری را به یاد می آورد.
I did not know you cook	نمیدونستم آشپزی میکنی
Tom probably didn't really mean it.	احتمالا تام واقعاً منظورش را نداشت.
It looks like Tom will not win.	به نظر می رسد که تام برنده نخواهد شد.
This is the most beautiful place I have ever been.	این زیباترین جایی است که تا به حال بوده ام.
Tom has been a construction worker for many years.	تام سال ها کارگر ساختمانی بوده است.
I can not be wrong anymore.	من نمی توانم دیگر اشتباه کنم.
Tom does not always do that.	تام همیشه این کار را نمی کند.
I tried to remember where I put my keys.	من سعی کردم به یاد بیاورم که کلیدهایم را کجا گذاشته ام.
Beekeepers remove the beehive to collect honey.	زنبورداران برای جمع آوری عسل، لانه زنبور را برمی دارند.
I want to know why you have not gone yet	میخوام بدونم چرا هنوز نرفتی
Tom decided not to give her what Mary wanted.	تام تصمیم گرفت آنچه را که مری خواسته بود به او ندهد.
I wanted Tom to do this for Mary.	می خواستم تام این کار را برای مری انجام دهد.
Tom was not Mary's boyfriend last year.	تام سال گذشته دوست پسر مری نبود.
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنم.
Tom frowned	تام اخم کرد
Are you sure you got the right number?	آیا مطمئن هستید که شماره درست را گرفته اید؟
Tom and I flew to Australia together last month.	من و تام ماه گذشته با هم به استرالیا پرواز کردیم.
Tom cried.	تام گریه کرده است.
I do not think I will do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر این کار را انجام دهم.
Tom never spoke to me.	تام هرگز با من صحبت نکرد.
Tom is not stupid enough to eat the mushrooms that Mary found in the forest, right?	تام آنقدر احمق نیست که قارچ‌هایی را که مری در جنگل پیدا کرده بود بخورد، نه؟
Why not do this?	چرا این کار را نمی کنی؟
Tom drank from my cup.	تام از فنجان من آب خورد.
Tom first came to Boston when he was three years old.	تام اولین بار در سه سالگی به بوستون آمد.
I thought Tom was crazy.	فکر کردم تام دیوانه است.
Without an ID, Tom can't find a job.	بدون شناسه، تام نمی تواند کار پیدا کند.
My mother bakes bread every morning.	مادرم هر روز صبح نان می پزد.
Tom only listens to hip hop music.	تام فقط به موسیقی هیپ هاپ گوش می دهد.
I do not think Tom will be late unless he has a very good reason.	من فکر نمی کنم تام دیر بیاید مگر اینکه دلیل خیلی خوبی داشته باشد.
Do not touch my belongings	به وسایل من دست نزن
You know that when the price of candles is more than cake, you will grow old.	میدونی که وقتی قیمت شمع ها بیشتر از کیک میشه پیر میشی.
You are not in a legal position to demand anything.	شما در موقعیت قانونی برای مطالبه چیزی نیستید.
Tom was not the only one who knew about it.	تام تنها کسی نبود که از آن خبر داشت.
I thought it would be fun to live in Australia for a year or two.	من فکر می کردم که برای یک یا دو سال زندگی در استرالیا لذت بخش خواهد بود.
Where did Tom find this wallet?	تام این کیف پول را از کجا پیدا کرده است؟
Aren't you nervous?	عصبی نیستی؟
Tom says Mary does not think John really did.	تام می گوید که مری فکر نمی کند جان واقعا این کار را کرده است.
This is the third time this week that Tom has done this.	این سومین بار در این هفته است که تام این کار را انجام می دهد.
He is known for it.	او برای آن شناخته شده است.
I do not remember what his name is	یادم نمیاد اسمش چیه
Like all dogs, if they see a rabbit, they chase after it.	مانند همه سگ ها، اگر خرگوش را ببیند، او را تعقیب می کند.
Tom told Mary he could do it himself.	تام به مری گفت که می تواند این کار را خودش انجام دهد.
I'm going to Boston for the weekend.	من برای آخر هفته به بوستون می روم.
Tom was trained as a hairdresser.	تام به عنوان آرایشگر آموزش دیده بود.
I knew you would like to do this	میدونستم دوست داری اینکارو بکنی
I'm not jealous	من آدم حسودی نیستم
You are really dirty	تو واقعا کثیف هستی
Tom is slutty and careless.	تام شلخته و بی دقت است.
I just started learning how to play the tuba.	من تازه شروع به یادگیری نحوه نواختن توبا کردم.
I do not remember how to say "thank you" in French.	یادم نمی آید چگونه به فرانسوی بگویم "متشکرم".
I'm not sure Tom wants to do that.	من مطمئن نیستم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
We plan to do this in the afternoon.	ما قصد داریم این کار را بعد از ظهر بعد از ظهر انجام دهیم.
Tom told me he had to take care of a few things.	تام به من گفت که باید از چند چیز مراقبت کند.
I hope Tom does not get lost on his way here.	امیدوارم تام در راهش به اینجا گم نشود.
You will soon get used to living alone.	به زودی به تنهایی زندگی کردن عادت خواهید کرد.
Tom had not washed his clothes for a long time, so he searched his dirty clothes to see if there was anything clean enough to wear.	تام مدت زیادی بود که لباس ها را نشویید، بنابراین در لباس های کثیف خود جستجو کرد تا ببیند آیا چیزی به اندازه کافی تمیز برای پوشیدن وجود دارد یا خیر.
My uncle came from Kobe unexpectedly.	عمویم به طور غیرمنتظره ای از کوبه آمد.
I came to apologize	اومدم عذرخواهی کنم
Tom is very different from his older brother.	تام با برادر بزرگترش بسیار متفاوت است.
Do you really think doing this is frustrating?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار ناامید کننده است؟
I am leaving the city.	من شهر را ترک می کنم.
Britain made its claim to the islands by establishing a naval garrison there in 1833.	بریتانیا ادعای خود را در مورد جزایر با ایجاد یک پادگان دریایی در آنجا در سال 1833 اعلام کرد.
I wish I had not seen Tom doing this.	ای کاش تام را در حال انجام این کار ندیده بودم.
I do not know if we can have a table there.	نمی‌دانم می‌توانیم میز را آنجا داشته باشیم.
I can not worry about what Tom might do.	من نمی توانم در مورد اینکه تام ممکن است انجام دهد نگران نباشم.
George III has been unjustly slandered by historians.	جرج سوم توسط مورخان مورد بدگویی ناعادلانه قرار گرفته است.
It is better to learn either French or English.	بهتره یا فرانسوی یاد بگیری یا انگلیسی.
I know Tom is not a good singer.	می دانم که تام خواننده خوبی نیست.
Tom said I need to talk to someone about what happened.	تام گفت که باید با کسی در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنم.
I'm probably telling Tom that I can not do this.	احتمالاً به تام می گویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom is not aware of what he has to do.	تام از کاری که باید انجام دهد آگاه نیست.
Tom can not go home today. 	تام امروز نمی تواند به خانه برود.
Twisted wrist sprayer	مچ پاش پیچ خورده
Tom has something in his right hand.	تام چیزی در دست راستش دارد.
Tom is an unknown artist.	تام یک هنرمند ناشناخته است.
On his way home from school, Tom met Mary by chance.	تام در راه بازگشت از مدرسه به خانه، مری را به طور اتفاقی ملاقات کرد.
We have many friends who want to help.	ما دوستان زیادی داریم که می خواهند کمک کنند.
Tom did not know what to say.	تام نمی دانست چه بگوید.
I think Tom may be dead.	من فکر می کنم تام ممکن است مرده باشد.
Tom is a paleontologist.	تام یک دیرینه انسان شناس است.
Nearly 90 percent of the islands's food and consumer goods must be imported.	نزدیک به 90 درصد از مواد غذایی و کالاهای مصرفی جزایر باید وارداتی باشد.
Tom takes care of his mother.	تام از مادرش مراقبت می کند.
I know I'm a good fighter.	می دانم که مبارز خوبی هستم.
Tom is a trend.	تام یک ترندست.
Tom thought about what to do next.	تام فکر کرد که بعداً چه کاری باید انجام دهد.
There is still a lot to learn about the human brain.	هنوز چیزهای زیادی در مورد مغز انسان برای یادگیری باقی مانده است.
Tom did not even try to get up.	تام حتی سعی نکرد بلند شود.
Tom did not believe a word of Mary's words.	تام حتی یک کلمه حرف مری را باور نکرد.
It's a pity you did not accept my advice.	حیف شد که توصیه های من را قبول نکردی.
They left the mountain at dawn.	آنها در سپیده دم از پای کوه رفتند.
He stared at her in surprise.	با تعجب به او خیره شد.
All Tom wants is an opportunity.	تنها چیزی که تام می خواهد یک فرصت است.
Tom really did not know what to say.	تام واقعا نمی دانست چه بگوید.
Unofficially, I have been hired by the company.	به طور غیر رسمی تصمیم گرفته شده که در شرکت استخدام شوم.
I should have said my head was busy	باید میگفتم سرم شلوغه
Tom could not get Mary to do it.	تام نتوانست مری را وادار به انجام آن کند.
I have to find a place to hide.	باید جایی برای پنهان شدن پیدا کنم.
Where is the locker room?	رختکن کجاست؟
I'll show you exactly where Tom was.	من دقیقاً به شما نشان خواهم داد که تام کجا بود.
We can not cry wolf.	ما توان گریه کردن گرگ را نداریم.
Tom wanted to go to Boston with Mary.	تام می خواست با مری به بوستون برود.
Tom and Mary have been married for thirty years.	تام و مری سی سال است که ازدواج کرده اند.
Do you want to sit here and do nothing?	میخوای اینجا بشینی و کاری نکنی؟
Tom hoped we would not have to do this.	تام امیدوار بود که ما مجبور به انجام این کار نباشیم.
Tom may not be as happy as he seems.	تام ممکن است آنقدر که به نظر می رسد خوشحال نباشد.
Tom dropped his fork.	تام چنگالش را زمین گذاشت.
Tom said he thought I looked sad.	تام گفت که فکر می کند غمگین به نظر می رسم.
Tom has not returned to Boston since graduating from college.	تام از زمان فارغ التحصیلی از کالج به بوستون برنگشته است.
I have no motivation for money	من انگیزه پول ندارم
Tom should be proud of you.	تام باید به تو افتخار کند.
Tom will be here for a few days.	تام چند روزی اینجا خواهد بود.
What if our plan does not work?	اگر طرح ما جواب ندهد چه؟
Tom was not the last person to see Mary alive.	تام آخرین کسی نبود که مری را زنده دید.
"I'm not like my mother," Tom said.	تام گفت که من شبیه مادرم نیستم.
If we do not have a solution, the least we can do is accept that there is a problem.	اگر راه حلی نداریم، حداقل کاری که می توانیم انجام دهیم این است که بپذیریم مشکلی وجود دارد.
I have had three different jobs since I started living in Australia.	از زمانی که زندگی در استرالیا را شروع کردم، سه شغل مختلف داشته ام.
Tom said no one else was willing to help him.	تام گفت که هیچ کس دیگری حاضر نیست به او کمک کند.
Tom is the one who owns the car.	تام کسی است که ماشین دارد.
We can not swim here.	ما اینجا نمی توانیم شنا کنیم.
Tom was not Mary's teacher.	تام معلم مری نبود.
I did not think you were alone	فکر نمیکردم تنها باشی
I do not think I have enough money to buy it.	فکر نمی کنم پول کافی برای خرید آن داشته باشم.
Tom heard our voice.	تام صدای ما را شنید.
Put two blankets on the bed.	دو پتو روی تخت بگذارید.
I'll bring Tom with me to Australia.	من تام را با خودم به استرالیا می‌آورم.
I'm sorry I behaved so badly	متاسفم که اینقدر بد رفتار کردم
Things do not always happen as you expect.	چیزها همیشه آنطور که شما انتظار دارید اتفاق نمی افتد.
In case of fire, dial 119.	در صورت آتش سوزی 119 را شماره گیری کنید.
I know Tom is scary.	من می دانم که تام ترسناک است.
Tom wants to be gone by the time Mary gets here.	تام می‌خواهد تا زمانی که مری به اینجا می‌رسد، رفته باشد.
We have to go to another room so that they can not hear us.	ما باید به اتاق دیگری برویم، تا آنها نتوانند حرف ما را بشنوند.
Tom is in a cover group.	تام در یک گروه کاور است.
We are a coal miner	ما معدنچی زغال سنگ هستیم
Tom's mother forced him to go out even if he did not want to.	مادر تام او را مجبور کرد که بیرون برود حتی اگر او نمی خواست.
Aren't you and Tom both from Boston?	مگه تو و تام هر دو اهل بوستون نیستید؟
I wish we did not go to Boston.	کاش به بوستون نمی رفتیم.
Tom told them.	تام به آنها گفت.
Why don't we finish it?	چرا ما آن را تمام نمی کنیم؟
Tom said he wanted to escape.	تام گفت که می خواهد فرار کند.
This is not what you want to do.	این چیزی نیست که شما می خواهید انجام دهید.
Reservations are required.	رزرو لازم است.
What did Tom bring to Mary?	تام برای مری چه آورد؟
Tom rewarded the taxi driver.	تام به راننده تاکسی انعام داد.
Tom suggested we go home and wait.	تام پیشنهاد کرد که به خانه برویم و منتظر بمانیم.
Tom was bitten by a wild animal.	تام توسط یک حیوان وحشی گاز گرفته شد.
I do not think Tom knows how lucky he is.	فکر نمی کنم تام بداند چقدر خوش شانس است.
Tom and Mary were both staring at me.	تام و مری هر دو به من خیره شده بودند.
You better surrender	بهتره تسلیم بشی
The problem is not worth investigating	مشکل ارزش بررسی ندارد
Tom showed us a picture of his mother.	تام عکسی از مادرش را به ما نشان داد.
They moved quickly to the capital.	آنها به سرعت به سمت پایتخت حرکت کردند.
I doubt Tom will be too seriously surprised.	من شک دارم خیلی جدی تام غافلگیر شود.
They are twins	آنها دوقلو هستند
Tom said he wanted something to eat, so I made him a sandwich.	تام گفت که چیزی برای خوردن می‌خواهد، بنابراین من برای او ساندویچ درست کردم.
Smile has no cost, give everyone one	لبخند هیچ هزینه ای ندارد به همه یکی بده
I'm looking for my wallet. Have you seen it?	من دنبال کیف پولم هستم آیا شما آن را دیده اید؟
I do not go to Australia as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم به استرالیا نمی روم.
He raised his dandruff.	شوره اش را بلند کرد.
I never wanted Tom.	من هرگز تام را نخواستم.
Tom is drinking coffee.	تام در حال خوردن قهوه است.
We tried to help Tom.	ما سعی کردیم به تام کمک کنیم.
Tom has no right to do that.	تام حق این کار را ندارد.
The gift shop there was made from recycled materials.	آن مغازه کادویی در آنجا از مواد بازیافتی ساخته شده بود.
Tom handed the newspaper to Mary.	تام روزنامه را به مری داد.
Did Tom say he did that?	آیا تام گفته که این کار را کرده است؟
Tom did not mention anything to me about it.	تام چیزی در مورد آن به من اشاره نکرد.
Nothing can stop Tom.	هیچ چیز نمی تواند تام را متوقف کند.
You can not achieve anything without effort.	بدون تلاش نمی توانید به چیزی برسید.
Tom seemed to understand why Mary was not going to do this.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom bought three bottles of red wine and three bottles of white wine.	تام سه بطری شراب قرمز و سه بطری شراب سفید خرید.
Tom needs it for school.	تام برای مدرسه به آن نیاز دارد.
Are you helping Tom?	آیا به تام کمک می کنی؟
It does not affect me.	این من را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
We can not lose another game.	ما نمی توانیم یک بازی دیگر را ببازیم.
You can not do it alone.	شما نمی توانید آن را به تنهایی.
Tom definitely deserves praise.	تام قطعاً سزاوار ستایش است.
Tom bought another dog.	تام یک سگ دیگر خرید.
The spell he wears is supposed to ward off evil spirits.	طلسمی که او می پوشد قرار است ارواح شیطانی را دفع کند.
You hid behind a tree, didn't you?	پشت درخت پنهان شدی، نه؟
How many chins can you do, Tom?	چند تا چانه می تونی انجام بدی، تام؟
I know Tom is a crying baby.	من می دانم که تام یک بچه گریه است.
I am determined to make a living as a playwright.	مصمم هستم به عنوان یک نمایشنامه نویس امرار معاش کنم.
Tom was probably impressed.	احتمالا تام تحت تاثیر قرار گرفته بود.
I know Tom is a little stingy.	می دانم که تام کمی خسیس است.
Tom is safe and sound.	تام سالم و سلامت برگشت.
A long forehead indicates great mental strength.	پیشانی بلند نشان دهنده قدرت ذهنی زیاد است.
"How long did it take you to do that?" 	"چقدر طول کشید تا این کار را انجام دهید؟"
"Only thirty minutes."	"فقط سی دقیقه."
I do not like arrogant people.	من افراد متکبر را دوست ندارم.
Tom died here	تام اینجا مرد
Tom said he saw Mary doing this.	تام گفت مری جان را در حال انجام این کار دید.
I'm not sure this is a good thing.	من مطمئن نیستم که این چیز خوبی است.
Tom cheats a lot.	تام زیاد تقلب می کند.
I think it's time to do that.	فکر می کنم وقت آن رسیده که این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary both played the mandolin in their youth.	تام و مری هر دو در جوانی ماندولین می نواختند.
Didn't you know that Tom would not win?	آیا نمی دانستید که تام برنده نخواهد شد؟
You never told me you could not speak French.	تو هرگز به من نگفتی که بلد نیستی فرانسوی صحبت کنی.
I played chess with Tom yesterday.	دیروز با تام شطرنج بازی کردم.
This is not your dictionary, right?	این فرهنگ لغت شما نیست، درست است؟
Tom did not help me.	تام به من کمک نکرد.
He left his parents when he was eight years old.	او در هشت سالگی پدر و مادرش را ترک کرد.
He is not home now	الان خونه نیست
Tom wants to tell you about Mary.	تام می خواهد در مورد مری به شما بگوید.
Tom owns this land.	تام صاحب این سرزمین است.
You have rights here like everyone else.	شما در اینجا مانند هر کس دیگری حقوق دارید.
It's Tom's turn to hand out the cards.	نوبت تام است که کارت ها را بدهد.
I don't think Tom knows why Mary did it on Monday.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری این کار را دوشنبه انجام داد.
It is almost impossible to finish it in one day.	تقریباً غیرممکن است که آن را در یک روز تمام کنید.
Tom looked very old.	تام خیلی پیر به نظر می رسید.
The restaurant we ate last night was very good.	رستورانی که دیشب غذا خوردیم خیلی خوب بود.
I do not allow this.	من این اجازه را نمی دهم.
Tom disarmed with a smile and continued talking.	تام لبخندی خلع سلاح کرد و به صحبت ادامه داد.
Tom was Mary's first boyfriend.	تام اولین دوست پسر مری بود.
You do not look sick	به نظر مریض نیستی
Tom is not really drunk.	تام واقعا مست نیست.
I'm not sure Tom is there.	من مطمئن نیستم که تام آنجا باشد.
I bet you did not expect to see me again so soon.	شرط می بندم انتظار نداشتی به این زودی دوباره من را ببینی.
When the rain is over, I take the dog for a walk.	وقتی بارون تموم شد سگ رو میبرم بیرون قدم بزنم.
Tom told me to meet him in front of the concert hall.	تام به من گفت که جلوی سالن کنسرت با او ملاقات کنم.
Even Tom and Mary were scared.	حتی تام و مری هم ترسیده بودند.
Tom left last night, but Mary stayed home.	تام دیشب بیرون رفت، اما مری در خانه ماند.
Tom said we have to stop what we were doing.	تام گفت باید کاری را که انجام می دادیم متوقف کنیم.
I want to learn how to play the drama.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه درام بزنم.
I think Tom is unlikely to be arrested.	من فکر می کنم بعید است تام دستگیر شود.
Tom did not know that Mary was not going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Those who will be affected by the widespread decline in public sector jobs are not yet aware of their fate.	کسانی که تحت تأثیر کاهش گسترده مشاغل در بخش دولتی قرار خواهند گرفت، هنوز از سرنوشت خود آگاه نشده اند.
Is there a paperback version of this book?	آیا نسخه شومیز این کتاب نیز وجود دارد؟
I heard that Tom was going to Australia.	شنیدم که تام قصد دارد به استرالیا برود.
Why not give it a try?	چرا آن را امتحان نکنیم؟
More people need to think about everything they need to be thankful for.	افراد بیشتری باید به فکر همه چیزهایی باشند که باید بابت آنها سپاسگزار باشند.
How many times are you going to do this?	چند بار قرار است این کار را انجام دهید؟
Do you reject my request?	آیا درخواست من را رد می کنید؟
Tom seemed to be shaken by the experience.	به نظر می رسید تام از این تجربه متزلزل شده بود.
We watch birds	پرنده نگری می کنیم
Tom can play the saw.	تام می تواند اره را بازی کند.
Tom the dog seemed friendly.	سگ تام دوستانه به نظر می رسید.
Tom said he thinks Mary does not like horror movies.	تام گفت که فکر می کند مری فیلم های ترسناک را دوست ندارد.
He looked at a ship from a distance.	او از دور به یک کشتی نگاه کرد.
I did not know you could do that.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
If Tom hadn't volunteered to help me, I would have done it myself.	اگر تام برای کمک به من داوطلب نمی شد، خودم این کار را انجام می دادم.
I do not think Tom has anyone to help him.	من فکر نمی کنم که تام کسی را داشته باشد که به او کمک کند.
Tom was a builder.	تام سازنده بود.
Tom is currently practicing the violin.	تام اکنون در حال تمرین ویولن است.
I promised to obey the law.	من قول دادم که قانون را رعایت کنم.
Tom did not rest.	تام آرام نمی گرفت.
Tom was arrested last year.	تام سال گذشته دستگیر شد.
Tom said he did not want to give his dog dry dog ​​food.	تام گفت که نمی‌خواهد به سگش غذای خشک سگ بدهد.
I'm really proud of those guys.	من واقعا به آن بچه ها افتخار می کنم.
I'm having dinner with Tom tonight.	من امشب با تام شام می خورم.
I try to stay away from Tom.	من سعی می کنم از تام دوری کنم.
I'm Canadian and I want everyone to know that.	من کانادایی هستم و می خواهم همه آن را بدانند.
I have been looking for a job ever since.	از آن زمان به بعد دنبال کار هستم.
Didn't Tom promise to do that?	آیا تام قول نداد که این کار را انجام دهد؟
Tom started loading guns.	تام شروع به پر کردن اسلحه کرد.
Tom will never forgive himself if something happens to Mary.	تام هرگز خودش را نمی بخشد اگر برای مری اتفاقی بیفتد.
Tom said he would talk to Mary.	تام گفت که با مری صحبت خواهد کرد.
Their last name is written in their mailbox.	نام خانوادگی آنها در صندوق پستی آنها نوشته شده است.
I have a lot of money but I do not have many friends.	من پول زیادی دارم اما دوستان زیادی ندارم.
Tom said he would not be allowed to do that again.	تام گفت که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I do not seem to shy away from Tom.	به نظر نمی رسد از تام دوری کنم.
I'm sorry, but where are the eggs?	متاسفم، اما تخم مرغ ها کجا هستند؟
Tom does not get along with his wife.	تام با همسرش کنار نمی آید.
Tom had no shoes on.	تام هیچ کفشی به پا نداشت.
Tom went dog sledding.	تام رفت سورتمه سواری سگ.
He is not my father	او پدر من نیست
Tom has really made the most of his opportunities.	تام واقعا از فرصت هایش نهایت استفاده را کرده است.
Tom lay down	تام دراز کشید
I had nothing to eat all day.	من تمام روز چیزی برای خوردن نداشتم.
Tom and three others were here this afternoon.	تام و سه نفر دیگر امروز بعدازظهر اینجا بودند.
We are a seller	ما فروشنده هستیم
I do not have time to do this.	من برای انجام این کار وقت ندارم.
Sorry I can not attend your party.	متاسفم که نمی توانم در مهمانی شما شرکت کنم.
Have you ever heard of Tom's music?	آیا تا به حال موسیقی تام را شنیده اید؟
How did you know you had to do this?	از کجا فهمیدید که باید این کار را انجام دهید؟
Tom had to repeat the third grade.	تام مجبور شد کلاس سوم را تکرار کند.
It reminds me of Tom	این منو یاد تام میندازه
The children have been instructed to take their place.	به بچه ها دستور داده شده که جای خود را بگیرند.
I guess it's too late to do that now.	من حدس می زنم که الان برای انجام این کار خیلی دیر است.
We can no longer live in Australia.	ما دیگر نمی توانیم در استرالیا زندگی کنیم.
Tom said he'm glad he was able to help you with that.	تام گفت که خوشحالم که توانسته به شما در انجام این کار کمک کند.
After reading that book, please put it on the shelf you found.	پس از پایان خواندن آن کتاب، لطفا آن را در قفسه ای که آن را پیدا کردید، قرار دهید.
I do not know if Tom needs to do this?	من نمی دانم که آیا تام نیاز به انجام این کار دارد؟
I do not know what to think.	من نمی دانم چه فکر می کنم.
What is the destination of this ship?	مقصد این کشتی چیست؟
I have a foreign object in my left ear.	من یک جسم خارجی در گوش چپم دارم.
Do you think it will stop raining soon?	آیا فکر می کنید به زودی باران قطع می شود؟
Tom was lucky to find a home.	تام خوش شانس بود که خانه ای پیدا کرد.
It may be raining, but I'm leaving anyway.	ممکن است باران ببارد، اما من به هر حال می روم.
Please do not lock the door	لطفا در را قفل نکنید
He was angry at what he said.	او از صحبت های او عصبانی شد.
Tom does not know where Mary went.	تام نمی داند مری کجا رفت.
There is another thing I want to do	یه کار دیگه هم هست که میخوام انجام بدم
Tom kissed my lips.	تام لب هایم را بوسید.
Tom is unlikely to do so.	بعید است که تام این کار را انجام دهد.
Tom should not have written the code on the inside cover of his notebook.	تام نباید رمزش را روی جلد داخلی دفترچه اش می نوشت.
I think this is the first time I have really fallen in love.	فکر می کنم برای اولین بار است که واقعاً عاشق شده ام.
I wish we could sit together	کاش کنار هم می نشستیم
Tom will probably stay in Australia for at least three weeks.	تام احتمالاً حداقل سه هفته در استرالیا خواهد ماند.
Satisfying Tom is easy, isn't it?	راضی کردن تام آسان است، اینطور نیست؟
I can not figure out how to do this.	من نمی توانم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom had to return to Boston.	تام مجبور شد به بوستون بازگردد.
Tom asked Mary to find out what documents needed to be filled out.	تام از مری خواست تا بفهمد چه مدارکی باید پر شود.
Tom said Mary has only been to Boston three times.	تام گفت که مری فقط سه بار به بوستون رفته است.
I have to remind Tom to do this.	باید به تام یادآوری کنم که این کار را انجام دهد.
Tom, you need a haircut	تام، تو به کوتاه کردن مو نیاز داری
I did not know I would be first	نمیدونستم اول میشم
Tom said he hopes to be able to buy what he needs for $ 300.	تام گفت که امیدوار است بتواند آنچه را که نیاز دارد به قیمت 300 دلار بخرد.
Do not forget to give this to Tom.	فراموش نکنید که این را به تام بدهید.
I feel like Tom about it too.	من هم مثل تام در مورد آن احساس می کنم.
Tom and Mary were very supportive.	تام و مری بسیار حمایت کردند.
Tom said he is looking forward to retirement.	تام گفت که مشتاقانه منتظر بازنشستگی است.
There is no elevator	آسانسور وجود ندارد
I'm waiting for Tom's phone call this morning.	امروز صبح منتظر تماس تلفنی تام هستم.
wait. 	صبر کن.
Do not shoot yet	هنوز شلیک نکن
Do not tell anyone that you saw me here	به کسی نگو که منو اینجا دیدی
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
What else does Tom want?	تام دیگر چه می خواهد؟
Insulting a boxer's wife is not a good idea.	توهین به همسر یک بوکسور ایده خوبی نیست.
I really like talking to people in different languages.	من واقعا دوست دارم با مردم به زبان های مختلف صحبت کنم.
I want you to know that I did this.	می خواهم بدانی که من این کار را کردم.
Tom tried to open the door, but could not.	تام سعی کرد در را باز کند، اما نتوانست.
Tom buys a cup of coffee from an vending machine.	تام یک فنجان قهوه از یک دستگاه خودکار خرید.
Tom toasted the bread on an open flame.	تام نان را روی شعله باز برشته کرد.
I could not do anything because it was raining.	چون باران می بارید نتوانستم کاری انجام دهم.
Tom thought Mary would be bored.	تام فکر کرد که مری خسته خواهد شد.
The student said irrelevant things.	دانش آموز حرف بی ربطی زد.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is walking with some friends.	تام با چند دوست در حال پیاده روی است.
Tom walks to his workplace in the park every morning.	تام هر روز صبح در راه رفتن به محل کارش در این پارک قدم می زند.
I hope Tom does what he says.	من امیدوارم که تام کاری را که می گوید انجام دهد.
How many times have you traveled by boat?	چند بار با قایق سفر کرده اید؟
Tom likes his French teacher.	تام از معلم فرانسوی خود خوشش می آید.
Tom owns a large property.	تام صاحب یک ملک بزرگ است.
It is clear that Tom and Mary hate each other.	واضح است که تام و مری از یکدیگر متنفرند.
A terrible storm is happening outside.	طوفان وحشتناکی در بیرون در حال وقوع است.
When I got out of prison, the first thing I did was go to a restaurant.	وقتی از زندان بیرون آمدم، اولین کاری که کردم این بود که به رستوران رفتم.
That limits everything.	که همه چیز را محدود می کند.
Tom is already awake.	تام قبلاً بیدار است.
Do you never do anything wrong?	هیچ وقت کار اشتباهی نمی کنی؟
Who took Tom home?	چه کسی تام را به خانه برد؟
Tom jumped into the water to cool off.	تام برای خنک شدن به داخل آب پرید.
This is too big to carry one person.	این برای حمل یک نفر خیلی بزرگ است.
Tom does not like Mary and I do not.	تام مری را دوست ندارد و من هم دوست ندارم.
Tom was also a taxi driver.	تام هم راننده تاکسی بود.
Before the construction of the dam, it was a village.	قبل از ساختن سد اینجا روستایی بوده است.
Three days I'm sick	سه روزه که مریضم
As soon as I came out, I kicked the wall.	به محض بیرون آمدن، لگد به دیوار زدم.
Has Tom done this before?	آیا تام قبلاً این کار را انجام داده است؟
Tom really has no choice.	تام واقعاً انتخابی ندارد.
I'm sorry, but are you repeating what you said?	عذرخواهی می کنم، اما آیا آنچه را که گفتید تکرار می کنید؟
I knew Tom knew how to do it.	می دانستم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
The last time I was in Boston, I did not get a chance to see Tom.	آخرین باری که در بوستون بودم فرصتی برای دیدار تام پیدا نکردم.
How do I know you have no intention of killing me?	از کجا بفهمم که قصد کشتن من را نداری؟
This is an abacus.	این چرتکه است.
Tom is one of the richest people in the world.	تام یکی از ثروتمندترین افراد جهان است.
Tom is scheduled to return home on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر به خانه بازگردد.
Tom did not win anything	تام چیزی برنده نشد
There is no love	عشق وجود ندارد
We have to work together to find a solution to the problem.	ما باید با هم کار کنیم تا راه حلی برای مشکل پیدا کنیم.
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
We could see in the distance what we thought was a pirate ship.	ما می توانستیم چیزی را که فکر می کردیم یک کشتی دزدان دریایی است در دوردست ببینیم.
I will not give this to you.	من این را به شما نمی دهم.
Cooperation is better than competition.	همکاری بهتر از رقابت است.
I'm not sure Tom is the one I should worry about.	من مطمئن نیستم که تام کسی است که باید نگرانش باشم.
I did not think Tom would get bored.	فکر نمی کردم تام خسته شود.
I felt helpless.	احساس ناتوانی می کردم.
Tom was the only one who could solve this puzzle.	تام تنها کسی بود که توانست این معما را حل کند.
Tom is still hungry.	تام هنوز گرسنه است.
I want to make Tom happy.	من می خواهم تام را خوشحال کنم.
I have read your data.	من داده های شما را مطالعه کرده ام.
Tom went for a walk with his children.	تام با بچه هایش برای پیاده روی بیرون رفت.
What do you do when you are not at work?	وقتی سرکار نیستی چیکار میکنی؟
I was hesitant to go to the cinema with him.	برای رفتن به سینما با او تردید داشتم.
This is not new anymore	این دیگر جدید نیست
You can not expect Tom to get well overnight.	نمی توانید انتظار داشته باشید تام یک شبه خوب شود.
I did not think Tom should read.	من فکر نمی کردم که تام باید بخواند.
Tom is really good at math.	تام واقعاً در ریاضیات خوب است.
My weight stays the same no matter what I eat.	وزن من هر چه بخورم ثابت می ماند.
Tom has been with us for a long time.	تام برای مدت طولانی با ما بوده است.
We expect him to arrive on Saturday afternoon.	انتظار داریم شنبه بعدازظهر حاضر شود.
Do not wake the sleeping milk	شیر خوابیده را بیدار نکن
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not want to work outside.	تام نمی خواست بیرون کار کند.
Tom and Mary are not finished.	تام و مری تمام نشده اند.
Compare your answer with Tom.	پاسخ خود را با تام مقایسه کنید.
Tom should try to clean this without using soap.	تام باید سعی کرده این را بدون استفاده از صابون تمیز کند.
Tom retired from the company in 2013.	تام در سال 2013 از شرکت بازنشسته شد.
I'm sure Tom will be at the party tonight.	من مطمئن هستم که تام امشب در مهمانی خواهد بود.
You know Tom likes Mary, don't you?	میدونی که تام از مری خوشش میاد، نه؟
You know I can not wait anymore	میدونی که دیگه نمیتونم صبر کنم
I want to make sure Tom is guilty.	من می خواهم مطمئن شوم که تام گناهکار است.
You can not be late this time	این بار نمی توانی دیر کنی
I helped Tom clean up.	من به تام کمک کردم تا تمیز شود.
This is the first time this has happened.	این اولین بار است که چنین اتفاقی می افتد.
I feel like Tom has to do it.	من احساس می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom wished he had more money.	تام آرزو کرد که ای کاش پول بیشتری داشت.
Tom rarely laughs.	تام به ندرت می خندد.
I appreciate this feeling.	من از این احساس قدردانی می کنم.
Tom thinks he's handsome.	تام فکر می کند که خوش قیافه است.
I weigh about three kilograms less than Tom.	من حدود سه کیلوگرم کمتر از تام وزن دارم.
Tom does not buy the camera.	تام دوربین نمی‌خرد.
Tom has more than enough money.	تام بیش از اندازه کافی پول دارد.
We have a colleague in Australia.	ما یک همکار در استرالیا داریم.
Tom must regain his strength.	تام باید قدرتش را بازیابد.
He is five years younger than her.	او پنج سال از او کوچکتر است.
Should Tom do the same?	آیا تام هم باید این کار را بکند؟
Let's not let Tom do that.	اجازه ندهیم تام این کار را بکند.
I know Tom was a skinny teenager.	می دانم که تام یک نوجوان لاغر بود.
Many black cats are hiding under the bed.	گربه های سیاه زیادی زیر تخت پنهان شده اند.
I have been in Australia since October.	من از اکتبر در استرالیا هستم.
I do not have your boots	من چکمه های شما را ندارم
He walked from table to table in the reception.	او از یک میز به آن میز در پذیرایی می چرخید.
Tom asked me what I did when I was in Australia.	تام از من پرسید وقتی در استرالیا بودم چه کار کردم؟
A promise made under threat is worthless.	قولی که تحت تهدید داده شود بی ارزش است.
He tends to do everything too much.	او تمایل دارد همه چیز را بیش از حد انجام دهد.
I could not find what Tom was hiding.	من نتوانستم آنچه را تام پنهان کرده بود پیدا کنم.
Tom enjoys watching basketball games on TV.	تام از تماشای بازی های بسکتبال در تلویزیون لذت می برد.
Tom unbuttoned his boots.	تام چکمه هایش را بند انداخت.
I know Tom did not know you should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نباید این کار را انجام دهید.
He had the courage to expose the scandal.	او شجاعت افشای این رسوایی را داشت.
Tom will most likely not stop.	تام به احتمال زیاد این کار را متوقف نخواهد کرد.
My father gave me a puppy for my birthday.	پدرم برای تولدم یک توله سگ به من هدیه داد.
Tom had fallen madly in love with Mary.	تام دیوانه وار عاشق مری شده بود.
Tom did not know that Mary was crying.	تام نمی دانست که مری گریه می کند.
Tom was eaten by a lion.	تام توسط یک شیر خورده شد.
Can you put me on busy schedules?	آیا می‌توانی مرا در برنامه‌های پرمشغله‌ات قرار دهی؟
Tom tried to distract the guards so Mary could have a chance to escape.	تام سعی کرد حواس نگهبانان را پرت کند تا مری فرصتی برای فرار داشته باشد.
Look, Tom, it's okay.	ببین، تام، خوب میشه.
Tom said he thinks the wine is great.	تام گفت که فکر می کند شراب بسیار خوبی است.
Tom is a leader.	تام یک رهبر است.
Tom called us.	تام با ما تماس گرفت.
We can see wild animals lying on the grass.	ما می توانیم حیوانات وحشی را ببینیم که در چمن ها افتاده اند.
I get paid an hour	ساعتی حقوق میگیرم
I am always under a lot of pressure.	من همیشه تحت فشار زیادی هستم.
If Tom says he does not want to do this, stop trying to force him.	اگر تام می‌گوید که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، از تلاش برای مجبور کردن او دست بردارید.
I want to buy a really good smoke detector.	من می خواهم یک آشکارساز دود واقعا خوب بخرم.
You are very independent, aren't you?	تو خیلی مستقلی، نه؟
I have given up on love	من از عشق دست کشیده ام
I do not have as much money as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید پول ندارم.
How many pillows do you use when you sleep?	هنگام خواب از چند بالش استفاده می کنید؟
Do you understand what I'm telling you?	میفهمی چی بهت میگم؟
Tom has not done this in a long time.	تام مدت زیادی است که این کار را نکرده است.
Tom is an action man.	تام مرد عمل است.
Honestly, I'm unemployed now	راستش من الان بیکارم
It was Tom who came first.	این تام بود که اول شد.
I did not think you wanted to miss this.	فکر نمی کردم بخواهید این را از دست بدهید.
My father can swim, but my mother can not.	پدرم شنا بلد است، اما مادرم نمی تواند.
I bought a flashlight but forgot to buy a battery.	چراغ قوه خریدم اما یادم رفت باتری بخرم.
Can anyone explain to me why this is happening?	آیا کسی می تواند به من توضیح دهد که چرا این اتفاق می افتد؟
Tom worked part time.	تام پاره وقت کار می کرد.
As soon as it went out, it started to rain.	به محض بیرون رفتن، باران شروع به باریدن کرد.
You have nothing to be ashamed of	شما چیزی برای خجالت ندارید
Tom poured me a cup of tea.	تام یک فنجان چای برای من ریخت.
The game had started when we arrived at the stadium.	وقتی به استادیوم رسیدیم بازی شروع شده بود.
I can not understand why anyone wants to do this.	من نمی توانم درک کنم که چرا کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I thought you said Tom is a mechanic.	فکر کردم گفتی تام مکانیک است.
I do not know if Tom really wants to buy one.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواهد یکی از آن ها را بخرد.
Tom must be told he must wear a helmet.	باید به تام گفته شود که باید کلاه ایمنی بپوشد.
This book is not hard	این کتاب سخت نیست
Nothing goes wrong here.	چیزی در اینجا به هم نمی خورد.
I do not think he is a wolf	فکر نمیکنم گرگ باشه
Protestants were in the majority.	پروتستان ها در اکثریت بودند.
I read French for at least an hour every day.	من هر روز حداقل یک ساعت زبان فرانسه می خوانم.
where is your house?	خانه شما کجاست؟
Tom was acquitted.	تام تبرئه شد.
I showed my masterpiece to Tom.	من شاهکارم را به تام نشان دادم.
Tom will probably fail.	تام احتمالا شکست خواهد خورد.
Tom was not the only one who knew the answer.	تام تنها کسی نبود که جواب را می دانست.
At Christmas, Tom's right foot was still in plaster.	در روز کریسمس، پای راست تام هنوز در گچ بود.
Tom learned to ride a bike at the age of ten.	تام در ده سالگی دوچرخه سواری را یاد گرفت.
Tom was able to do it alone.	تام توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Camel milk is good for diabetics.	شیر شتر برای افراد دیابتی مفید است.
Tom is locked in the bedroom.	در اتاق خواب تام بسته است.
I think Tom will be home tomorrow.	فکر می کنم تام فردا در خانه باشد.
Isn't that wonderful?	آیا این فوق العاده نیست؟
You do not need to tell me your real name	لازم نیست اسم واقعیتو بهم بگی
You should probably tell Tom that you intend to do this.	احتمالاً باید به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Hurry or you will miss the train.	عجله کنید وگرنه قطار را از دست خواهید داد.
The apartments here are really expensive.	آپارتمان های اینجا واقعا گران هستند.
Dad does not like football	بابام فوتبال دوست نداره
I hope you did not die of hunger	امیدوارم از گرسنگی نمردی
Tom answered yes.	تام پاسخ داد بله.
He gave me half a dozen linens.	نیم دوجین دستمال کتانی به من داد.
Tom is not right	تام درست نیست
I am in exile	من تبعید شده ام
I know Tom can not convince Mary to stop.	من می دانم که تام نمی تواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
How could I lose this time?	چگونه می توانستم این مدت زمان را گم کنم؟
Why do you thank me?	چرا از من تشکر می کنی؟
I do not know if Tom will really go to Mary's concert?	نمی دانم آیا تام واقعاً به کنسرت مری خواهد رفت؟
I'm pretty sure Tom didn't know I could do it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom was not wearing black socks.	تام جوراب مشکی نپوشیده بود.
Add a teaspoon of paprika.	یک قاشق چایخوری پاپریکا اضافه کنید.
Tom will defend Mary.	تام از مری دفاع خواهد کرد.
Tom is angry with us.	تام با ما عصبانی است.
I do not want Tom to come here.	من نمی خواهم تام به اینجا بیاید.
He is only interested in fish and beetles.	او فقط به ماهی و سوسک علاقه دارد.
I have seen people do this.	من دیده ام که مردم این کار را می کنند.
I do not have to tell Tom how to do it.	من مجبور نیستم به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
Did you open the door for Tom?	در را برای تام باز کردی؟
Are you always so pessimistic?	شما همیشه اینقدر بدبین هستید؟
Tom probably knows more than he has told us.	تام احتمالاً بیشتر از آنچه به ما گفته است می داند.
Tom said he sold his car to Mary.	تام گفت که ماشینش را به مری فروخت.
I know I can not do this without help.	من می دانم که اگر کمکی نداشته باشم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom plays the bass.	تام باس می نوازد.
No one was seen on the main street.	هیچ کس در خیابان اصلی دیده نمی شد.
Maryam's kind nature quickly brought her the friendship of her classmates.	طبیعت مهربان مریم به سرعت دوستی همکلاسی هایش را برای او به ارمغان آورد.
Tom will be here later today to do that.	تام بعداً امروز اینجا خواهد بود تا این کار را انجام دهد.
Tom says he no longer bothers Mary.	تام می گوید که دیگر مری را اذیت نمی کند.
I did not send it to Tom.	من برای تام نفرستادم.
It will not be as easy as you think.	آنطور که فکر می کنید آسان نخواهد بود.
I do not think anyone else will do that.	من فکر نمی کنم که دیگر کسی این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was not asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خواب نیست.
I told Tom not to talk with his mouth full.	به تام گفتم که نباید با دهان پر حرف بزند.
Are you not a student?	دانشجو نیستی؟
Did you know that Tom was arrested three weeks ago?	آیا می دانستید تام سه هفته پیش دستگیر شد؟
Tom does not welcome in this house.	تام در این خانه استقبال نمی کند.
Maybe Tom does not know that this will not happen today.	شاید تام نمی داند که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
How many liters does it take to fill a Jacuzzi?	چند لیتر طول می کشد تا یک جکوزی پر شود؟
Do not have a TV?	تلویزیون نداری؟
Did you know that Tom can do this?	آیا می دانستید که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary do not live in this neighborhood.	تام و مری در این محله زندگی نمی کنند.
I am very good at breaking other people's backs.	من در شکستن کمر دیگران بسیار خوب هستم.
Many people attended Tom's funeral.	افراد زیادی در مراسم تشییع جنازه تام شرکت کردند.
Tom attended a public school.	تام در یک مدرسه دولتی تحصیل کرد.
I can not believe this is happening.	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق می افتد.
Tom is very few.	تام خیلی انگشت شمار است.
Tom needs more money than that.	تام به پول بیشتری از این نیاز دارد.
Tom abused my trust.	تام از اعتماد من سوء استفاده کرد.
Tom does not want to take that risk.	تام نمی‌خواهد چنین ریسکی را بپذیرد.
I played cricket during school.	من در دوران مدرسه کریکت بازی می کردم.
I have already read the book you lent me.	من قبلاً کتابی را که به من امانت داده بودی خوانده ام.
I do not think they are the ones saying that.	فکر نمی‌کنم آن‌هایی باشند که می‌گویند.
What is the occasion?	مناسبتش چیست؟
I know Tom was surprised.	می دانم که تام شگفت زده شد.
We did not live in Boston for long.	ما مدت زیادی در بوستون زندگی نکردیم.
Tom knows that Mary is angry with him.	تام می داند که مری با او عصبانی است.
I know Tom did not know we could not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom probably doesn't know Mary well enough to know he won't.	تام احتمالاً مری را آنقدر نمی شناسد که بداند او این کار را نخواهد کرد.
Tom pulled Mary to his feet.	تام مری را روی پاهایش کشید.
Tom stole from us.	تام از ما دزدی کرده است.
Tom is very upset now that he can not do this.	تام الان خیلی ناراحت است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom will not do this for you.	تام این کار را برای تو انجام نخواهد داد.
Tom went to the doctor.	تام برای دکتر رفت.
Tom is having a party tonight.	تام امشب یک مهمانی دارد.
Tom and Mary do not go to the movies much.	تام و مری زیاد به سینما نمی روند.
Tom smiles.	تام لبخند می زند.
Briefly state your case	مورد خود را به اختصار بیان کنید
Tom told me he had no interest in what Mary had to say.	تام به من گفت که اصلاً به آنچه مری باید بگوید علاقه ای ندارد.
Tom does not buy it.	تام آن را نمی‌خرد.
I heard the owl screaming.	صدای جیغ جغد را شنیدم.
Are you sure you did not forget something?	آیا مطمئن هستید که چیزی را فراموش نکرده اید؟
Tom was happy and carefree.	تام خوشحال و بی خیال بود.
I have something in my car to bring.	من چیزی در ماشینم دارم که باید بروم بیاورم.
I'm sure I'm glad it's over.	من مطمئنم خوشحالم که تمام شد.
Didn't you know Tom was going to be in Boston this week?	آیا نمی دانستید که تام قرار است این هفته در بوستون باشد؟
Tom lost money	تام پول از دست داد
Tom says he does not have to do that.	تام می گوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know Tom knew you had to do it alone.	من می دانم که تام می دانست که شما باید این کار را به تنهایی انجام می دادید.
I will arrest you.	من شما را بازداشت می کنم.
Tom did not know I had an ace up my sleeve.	تام نمی دانست که من یک آس در آستین خود دارم.
Tom was the one who told Mary to do this.	تام کسی بود که به مری گفت این کار را بکند.
This cold weather makes me goose.	این هوای سرد من را غاز می کند.
Tom has a good house in Boston.	تام خانه خوبی در بوستون دارد.
In Japan, children are allowed to use public transportation from the age of six.	در ژاپن، کودکان از سن 6 سالگی مجاز به استفاده از وسایل نقلیه عمومی هستند.
We do not need to fight	ما نیازی به دعوا نداریم
Tom has invited Mary to Boston.	تام مری را به بوستون دعوت کرده است.
I will not win	من برنده نمی شوم
Tom does not walk.	تام راه نمی رود.
Do not call his name	اسمش را صدا نکن
Tom said he was not afraid anymore.	تام گفت که دیگر نمی ترسد.
You have to stop doing that, right?	شما باید این کار را متوقف کنید، اینطور نیست؟
Can you please return the video?	میشه لطفا ویدیو رو برگردونید؟
Tom opened the door and listened before deciding to enter.	تام قبل از اینکه تصمیم بگیرد وارد شود در را باز کرد و گوش داد.
I help Tom achieve what he wants.	من به تام کمک می کنم به آنچه می خواهد برسد.
I am a fan of classical music.	من طرفدار موسیقی کلاسیک هستم.
I do whatever you tell me	من هر کاری به من بگی انجام میدم
Tom is going through a difficult divorce.	تام در حال گذراندن یک طلاق سخت است.
Looks like you are not even trying.	به نظر می رسد که شما حتی تلاش نمی کنید.
We returned to Boston and stayed there for three weeks.	ما به بوستون برگشتیم و در آنجا سه ​​هفته ماندیم.
There is a small possibility that I will not be able to attend the meeting.	احتمال کمی وجود دارد که نتوانم به جلسه برسم.
Tom said he did not have the nerve to do it again.	تام گفت که اعصاب این را ندارد که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has been working for us since 2013.	تام از سال 2013 برای ما کار می کند.
You have to be calm	باید آرام باشی
Do not do what I did not do	کاری نکن که من انجام نمیدم
Tom will not be here until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 اینجا نخواهد بود.
The road was closed due to floods.	جاده به دلیل سیل بسته شد.
At first I did not know my leg was broken.	اولش نمی دانستم پایم شکسته است.
I do not know if Tom is happy or not?	نمی دانم آیا تام خوشحال است یا نه؟
Tom does not drink much coffee.	تام زیاد قهوه نمی نوشد.
Tom told me I had to be more careful.	تام به من گفت که باید بیشتر مراقب باشم.
I have always said that I will do this.	من همیشه گفته ام که این کار را انجام خواهم داد.
Of the three of us, only Tom wants to go swimming.	از بین ما سه نفر، فقط تام می‌خواهد به شنا برود.
We are not going to stay in the hotel again.	قرار نیست دوباره در هتل بمانیم.
I have never used drugs	من هرگز مواد مخدر مصرف نکرده ام
I'm afraid Tom is lost.	می ترسم تام گم شده باشد.
Tom said he did not dream of allowing Mary to do so.	تام گفت که خواب هم نمی بیند که به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom wants to know you are here.	تام می خواهد بداند که شما اینجا هستید.
He can not come to the office because he is not feeling well today.	از آنجایی که امروز حالش خوب نیست، نمی تواند به دفتر بیاید.
All sofas in this store are brown.	تمامی مبل های این فروشگاه قهوه ای است.
I did better than I expected.	من بهتر از چیزی که انتظار داشتم انجام دادم.
You are supposed to be here tomorrow at 2:30.	قرار است فردا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom does not like this place.	تام این مکان را دوست ندارد.
My dream is to be a firefighter.	آرزوی من این است که یک آتش نشان باشم.
The teacher handed out the test sheets after the bell rang.	معلم پس از به صدا درآمدن زنگ، برگه های آزمون را داد.
Tom was just here looking for you.	تام فقط اینجا بود دنبالت.
You should not make promises that you can not keep.	شما نباید قول هایی بدهید که نمی توانید به آنها عمل کنید.
I do not know if I will do this or not.	نمی دانم این کار را خواهم کرد یا نه.
I'm sorry. 	متاسفم.
I wish I could take back my word.	کاش می توانستم حرفم را پس بگیرم.
Tom almost never gets angry.	تام تقریباً هرگز عصبانی نمی شود.
Tom is the director of a high school.	تام مدیر یک دبیرستان است.
We have no time to waste	زمانی برای تلف کردن نداریم
Tom raised his glass and said, "Happy couple!"	تام لیوانش را بلند کرد و گفت: به زوج خوشبخت!
The place was crawling with the police.	محل در حال خزیدن با پلیس بود.
Do you know anything about what happened here this morning?	آیا چیزی در مورد آنچه امروز صبح اینجا اتفاق افتاده می دانید؟
Tom said he was afraid to go there.	تام گفت که از رفتن به آنجا می ترسد.
It disappears over time.	تازگی به مرور زمان از بین می رود.
Tom said he felt happy.	تام گفت که احساس خوشبختی می کند.
Tom has two brothers, both of whom live in Australia.	تام دو برادر دارد که هر دو در استرالیا زندگی می کنند.
Did you roll?	رول آوردی؟
It's really cold, isn't it?	واقعا سرد است، اینطور نیست؟
Tom showed me a picture of the food they had eaten.	تام عکسی از غذایی که خورده بودند را به من نشان داد.
Tom did not want to go, but Mary did.	تام نمی خواست برود، اما مری می خواست.
Tom recently got a job at an insurance company.	تام به تازگی در یک شرکت بیمه کار پیدا کرده است.
When all the problems were solved, I felt calm.	وقتی همه مشکلات برطرف شد، احساس آرامش کردم.
I do not think I can stand it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را تحمل کنم.
I'm sure Tom owes you as much money as you need.	من مطمئن هستم که تام به اندازه نیاز شما به شما پول قرض می دهد.
Tom and I want to get married.	من و تام می خواهیم ازدواج کنیم.
The chainsaw you bought does not work.	اره برقی که خریدی کار نمی کند.
Tom paid his bill.	تام صورت حسابش را پرداخت.
Tom wanted to ask a question, but he did not want to look silly.	تام می خواست سوالی بپرسد، اما نمی خواست احمق به نظر برسد.
A new teacher will be in charge of this class.	یک معلم جدید مسئولیت این کلاس را بر عهده خواهد گرفت.
By 2020, our city's population will double.	تا سال 2020، جمعیت شهر ما دو برابر خواهد شد.
This is no longer a secret	این دیگر یک راز نیست
You say you're going on an adventure in the city, but you're just getting fat.	می گویید در شهر ماجراجویی می کنید، اما تازه چاق می شوید.
Tom asked for a degree.	تام مدرک خواست.
I wonder how nutritious it is.	من تعجب می کنم که چقدر مغذی است.
What do you think Tom will do?	فکر می کنید تام چه خواهد کرد؟
We did not know which car to ride.	نمی دانستیم باید سوار کدام ماشین شویم.
There were three empty beer cans on the dining table in front of Tom.	سه قوطی آبجو خالی روی میز ناهارخوری روبروی تام بود.
Tom said he wants to go to Australia because Mary lives there.	تام گفت که می خواهد به استرالیا برود زیرا مری در آنجا زندگی می کند.
Tom did not start until he was thirty.	تام تا سی سالگی این کار را شروع نکرد.
That's the only thing I'm sure of.	این تنها چیزی است که از آن مطمئن هستم.
Tom told Mary he would do it.	تام به مری گفت که این کار را می کند.
Tom told his children to put their toys away.	تام به فرزندانش گفت که اسباب بازی های خود را کنار بگذارند.
Tom is the one who did all the talking.	تام کسی است که تمام صحبت ها را انجام داد.
Tom wished he hadn't done that.	تام گفت که ای کاش این کار را انجام نمی داد.
Why were they imprisoned?	برای چه زندانی شدند؟
Tom spends all his free time at home with his family.	تام تمام اوقات فراغت خود را در خانه با خانواده می گذراند.
We just have to keep doing what we do.	ما فقط باید کاری را که انجام می دهیم ادامه دهیم.
Tom told us he was willing to teach us French.	تام به ما گفت که حاضر است به ما زبان فرانسه یاد بدهد.
I'm not here to cause trouble.	من اینجا نیستم که مشکل ایجاد کنم.
Tom was wrong, but I know he will not accept it.	تام اشتباه کرد، اما می دانم که او آن را قبول نخواهد کرد.
I thought you did not want to talk about these things.	من فکر کردم که شما نمی خواهید در مورد این چیزها صحبت کنید.
Tom does not know Mary, but would like to meet her.	تام مری را نمی شناسد، اما دوست دارد او را ملاقات کند.
I knew you would not disappoint me	میدونستم نا امیدم نمیکنی
You do not have to go at once	لازم نیست یکباره بری
I need you to keep doing what you are doing.	من به شما نیاز دارم که به کاری که انجام می دهید ادامه دهید.
Tom said he thought you would.	تام گفت که فکر می کند تو این کار را خواهی کرد.
No one forced Tom to do this.	هیچ کس تام را مجبور به انجام این کار نکرد.
Does Tom want one too?	آیا تام هم یکی می خواهد؟
Tell Tom I'm kidding.	به تام بگو که دارم شوخی می کنم.
Tom looks sick.	تام بیمار به نظر می رسد.
I think you are creative.	من فکر می کنم شما خلاق هستید.
You have to come tomorrow	فردا باید بیای
I got a bad bee sting	نیش بدی از زنبور گرفتم
Where is the origin?	اصلش کجاست؟
I instructed Tom to help you.	من به تام دستور داده ام که به شما کمک کند.
Little by little, I think there is nothing we can do to help Tom.	کم کم دارم فکر می کنم هیچ کاری نمی توانیم برای کمک به تام انجام دهیم.
I searched for Tom and Mary for over an hour.	بیش از یک ساعت دنبال تام و مری گشتم.
Tom is the one who is supposed to take care of me.	تام کسی است که قرار است از من مراقبت کند.
I think Tom is not the first to do this.	من فکر می کنم تام اولین کسی نیست که این کار را می کند.
Tom still misses, right?	تام هنوز دلتنگ است، نه؟
I know Tom does not.	می دانم که تام این کار را نمی کند.
You are the only one we need	تو فقط کسی هستی که ما بهش نیاز داریم
This is an interesting hypothesis.	این یک فرضیه جالب است.
I am an electrician	من یک برقکار هستم
Tom will graduate from elementary school this year.	تام امسال از دبستان فارغ التحصیل می شود.
That would be satisfying.	که رضایت بخش خواهد بود.
Tom said Mary is voyeuristic.	تام گفت که مری فضول است.
Where is the brush?	برس کجاست؟
How long have Tom and Mary been dating?	چند وقت است که تام و مری با هم قرار می گذارند؟
Tom met Mary when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که با مری آشنا شد.
Tom reviewed the new purchase.	تام خرید جدید را بررسی کرد.
He is a very imaginative writer.	او نویسنده ای بسیار تخیلی است.
Do you still have Tom hot stuff?	آیا هنوز هم چیزهای داغ تام را دارید؟
Have you ever been inside Tom's house?	آیا تا به حال داخل خانه تام بوده اید؟
I think Tom might cry.	من فکر می کنم که تام ممکن است گریه کند.
I will watch Tom.	من تام را تماشا خواهم کرد.
I think this shirt can be donated.	فکر می کنم می توان این پیراهن را تقدیم کرد.
Tom is walking.	تام در حال قدم زدن است.
Isn't that weird to you?	آیا این به نظر شما عجیب نیست؟
Tom did not look sick.	تام بیمار به نظر نمی رسید.
As far as the teacher was concerned, he enjoyed teaching.	تا آنجایی که به معلم مربوط می شد، او از تدریس لذت می برد.
Tom had to use the bathroom.	تام باید از دستشویی استفاده می کرد.
I did not go to church last Sunday.	یکشنبه گذشته به کلیسا نرفتم.
It puts children to sleep.	بچه ها را می خواباند.
Where is the door?	درب کجاست؟
Tom took Mary's hand.	تام دست مری را گرفت.
Carefully cut the full texture with scissors.	تام بافت را با قیچی با دقت برید.
Tom said he did not know who Mary was going to go with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی برود.
Tom put the books on the table.	تام کتاب ها را روی میز گذاشت.
Tom saw some toys on the porch in front of Mary.	تام چند اسباب بازی در ایوان جلوی مری دید.
Tom gave his arm to Mary.	تام بازویش را به مری داد.
You can use that tea towel to dry the dishes.	می توانید از آن حوله چای برای خشک کردن ظروف استفاده کنید.
There is another name in the list.	یک نام دیگر در لیست وجود دارد.
I was not surprised when Tom told me where he spent his summer vacation.	وقتی تام به من گفت تعطیلات تابستانی را کجا گذرانده تعجب نکردم.
It is possible that Tom does not know that we have a meeting tomorrow afternoon.	این امکان وجود دارد که تام نداند که فردا بعدازظهر جلسه ای داریم.
I'm tired of eating fast food.	از فست فود خوردن خسته شدم.
Do you think Tom still has friends in Australia?	آیا فکر می کنید که تام هنوز دوستانی در استرالیا دارد؟
Tom asked Mary how tall she was.	تام از مری پرسید که قد او چقدر است.
Why don't you come in?	چرا وارد نمیشی؟
Tom is very strict	تام خیلی سختگیره
Tom is really a waste.	تام واقعا ضایع کننده است.
I thought you were not going to tell anyone about it.	من فکر کردم که قرار نیست در این مورد به کسی بگویید.
Tom said he thought Mary might not have to do it anymore.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
Mary married Tom after the death of her husband.	مری پس از مرگ همسرش با تام ازدواج کرد.
I do not think I will win again	فکر نمی کنم دوباره برنده شوم
Every time I go through this situation, I become stronger and the damage becomes more and more distant.	هر بار که از این شرایط عبور می کنم قوی تر می شوم و آسیب بیشتر و دورتر می شود.
Maryam is wearing the same clothes as yesterday.	مریم همان لباس دیروز را پوشیده است.
You didn't tell anyone, did you?	به کسی نگفتی، نه؟
Tom may know how to do this.	تام ممکن است بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I did not know if Tom could do it.	نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
After all, I do not break my word.	هر چه باشد من قولم را زیر پا نمی گذارم.
I think Tom is a really good boy.	من فکر می کنم که تام واقعاً پسر خوبی است.
Let Tom come too.	بگذار تام هم بیاید.
This bridge is longer than any other bridge in the world.	این پل طولانی تر از هر پل دیگری در جهان است.
We all strive for success.	همه ما برای موفقیت تلاش می کنیم.
Tom and Mary are both great students, aren't they?	تام و مری هر دو دانش آموزان بسیار خوبی هستند، اینطور نیست؟
I'm having a good time here in Australia.	من اینجا در استرالیا اوقات خوبی را سپری می کنم.
Both Tom and I love sports.	هم من و هم تام ورزش را دوست داریم.
We must compromise.	ما باید مصالحه کنیم.
Tom did not know many Canadians at the time.	تام در آن زمان بسیاری از کانادایی ها را نمی شناخت.
Tom asked me if I could do him a favor.	تام از من پرسید که آیا می توانم به او لطفی بکنم.
Tom decided to wait.	تام تصمیم گرفت صبر کند.
I thought this might be useful.	من فکر کردم که این ممکن است مفید باشد.
It will be impossible for me to do that.	انجام این کار برای من غیرممکن خواهد بود.
Christmas is commercializing.	کریسمس در حال تجاری شدن است.
Tom told Mary not to go.	تام به مری گفت که نرود.
I wish I did not look out the window.	کاش از پنجره بیرون را نگاه نمی کردم.
My mind was empty	ذهنم خالی بود
Mary was worried about the possibility of Tom being injured.	احتمال مجروح شدن تام، مری را نگران کرد.
Things like this have happened before.	اتفاقاتی از این دست قبلا هم افتاده بود.
Tom said Mary should not have done it alone.	تام گفت که مری نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tom was about to fly the plane, but then left.	تام قصد داشت با هواپیما با هواپیما پرواز کند، اما بعد از آن بیرون رفت.
He is a man with a very good personality.	او مردی است که شخصیت بسیار خوبی دارد.
I have not been a teacher for a long time.	مدت زیادی است که معلم نشده ام.
Tom did not say how much it would cost.	تام نگفت هزینه آن چقدر است.
Are you still playing darts?	هنوز دارت بازی می کنی؟
Now I have to speak more French.	اکنون باید بیشتر فرانسوی صحبت کنم.
Tom wishes Mary had paid more attention to him as he spoke.	تام آرزو می کند که ای کاش مری هنگام صحبت کردن به او توجه بیشتری می کرد.
I do not think it is possible to do that.	من فکر نمی کنم امکان انجام این کار وجود داشته باشد.
I do not make any promises	من هیچ قولی نمی دهم
I handed over my property to a lawyer.	اموالم را به وکیل سپردم.
I think Tom will probably come home on October 20th.	من فکر می کنم که تام احتمالاً در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
This is not the first time Tom has made such a mistake.	این اولین بار نیست که تام چنین اشتباهی را مرتکب می شود.
You know Tom's not supposed to do it alone, do you?	می دانی که تام نباید به تنهایی این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I do not know why I love you, but I love you.	نمی دانم چرا دوستت دارم، اما دوستت دارم.
This will happen soon.	به زودی این اتفاق می افتد.
Tom and Mary took their children with them to Australia.	تام و مری فرزندان خود را با خود به استرالیا بردند.
Is this really an alcohol-free beer?	آیا این واقعا یک آبجو بدون الکل است؟
Tom and I are scheduled to get married in October.	من و تام قرار است در ماه اکتبر با هم ازدواج کنیم.
Wasn't that enough?	آیا این کافی نبود؟
Tom was the love of my life.	تام عشق زندگی من بود.
We can do it today. 	ما امروز می توانیم این کار را انجام دهیم.
"Or anything else for that problem."	"یا هر چیز دیگری برای آن مشکل."
You looked exactly like your dad at your age.	شما دقیقاً مانند پدرتان در سن شما به نظر می رسید.
I slipped badly, right?	بدجوری لیز خوردم، نه؟
I do not care if my car is dirty.	برایم مهم نیست که ماشینم کثیف باشد.
I can not tell you how much I appreciate your help.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر از کمک شما قدردانی می کنم.
I am studying art history	دارم تاریخ هنر میخونم
Just do what I did, Tom.	فقط کاری را که من انجام دادم انجام بده، تام.
I suggest you let go of Tom.	من به شما پیشنهاد می کنم تام را رها کنید.
What is their problem?	مشکلشون چیه
Tom excused himself and left.	تام خودش را بهانه کرد و رفت.
Tom could tell that Mary wanted to be somewhere else.	تام می توانست بگوید که مری می خواست جای دیگری باشد.
Tom is very sensitive about what he eats.	تام در مورد آنچه می خورد بسیار حساس است.
Frogs do not have necks.	قورباغه ها گردن ندارند.
Tom used to be a basketball player.	تام قبلاً بسکتبالیست بود.
They have an agenda.	دستور کار دارند.
Tom promised he would not do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
You do not want to infect it.	شما نمی خواهید آن را آلوده کنید.
Tom asked Mary why she was so tired.	تام از مری پرسید که چرا اینقدر خسته است.
We spent the whole day looking for Tom.	ما تمام روز را به دنبال تام گذراندیم.
Tom and Mary are going to play basketball.	تام و مری قرار است بسکتبال بازی کنند.
What is the use of this?	این چه فایده ای دارد؟
Tom could not buy what he wanted.	تام نتوانست چیزی را که می خواست بخرد.
Do not do anything that draws unnecessary attention.	کاری را انجام ندهید که توجه بی مورد را به خود جلب کند.
Can I do this when I'm in Australia?	آیا می توانم وقتی در استرالیا هستم این کار را انجام دهم؟
Is this what Tom wants?	آیا این چیزهایی است که تام می خواهد؟
Tom still does not know Boston well.	تام هنوز بوستون را به خوبی نمی شناسد.
I do not know what will happen if I lose you.	نمی دانم اگر تو را از دست بدهم چه اتفاقی می افتد.
I think you have heard about Tom's death.	فکر می کنم شما در مورد مرگ تام شنیده اید.
Tom asked for help.	تام درخواست کمک کرد.
Tom does not live here in Australia.	تام اینجا در استرالیا زندگی نمی کند.
Did Tom do this to you?	آیا تام با شما این کار را کرد؟
I do not think Tom is tired of going to the dance.	من فکر نمی کنم که تام برای رفتن به رقص خسته شود.
I do not like iced coffee and he does not like it.	من قهوه یخی دوست ندارم و او هم دوست ندارد.
I kind of overdid it	یه جورایی زیاده روی کردم
Tom was sick, so he did not come.	تام مریض بود، پس نیامد.
Tom has not even tried to do so.	تام حتی برای انجام این کار تلاشی نکرده است.
I nailed him for a maximum runner.	من او را برای یک راندر حداکثر میخکوب کردم.
Tom was willing to go himself.	تام حاضر بود خودش برود.
Do you have a lot of homework outside the city?	آیا تکالیف زیادی در خارج از شهر دارید؟
Tom plays dirty pool.	تام استخر کثیف بازی می کند.
Tom is upset.	تام آشفته است.
What is the salary?	دستمزد چگونه است؟
Tom said Mary thinks she might need to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
No one will believe this	هیچ کس این را باور نخواهد کرد
Tom will be with us for three days.	تام سه روز با ما خواهد بود.
I have a new scooter.	من یک اسکوتر جدید دارم.
Tom said you were asleep.	تام گفت که تو خواب بودی.
Tom is sharp-witted.	تام تیز هوش است.
Tom told me he thought Mary was married.	تام به من گفت که فکر می کند مری ازدواج کرده است.
I do not think Tom will help us do that.	من فکر نمی کنم که تام به ما کمک کند تا این کار را انجام دهیم.
Tom likes to work at night.	تام دوست دارد در شب کار کند.
Tom said Mary was not busy.	تام گفت مری سرش شلوغ نیست.
Do not you enjoy your stay here?	آیا از اقامت خود در اینجا لذت نمی برید؟
Where do you keep alcohol?	مشروب را کجا نگه می دارید؟
Tom loves to have people around him.	تام دوست دارد مردم را در اطراف خود داشته باشد.
Please wear this apron	لطفا این پیشبند را بپوشید
I'm going down	من دارم میرم پایین
I wrote my name on the cover of all my notebooks.	روی جلد تمام دفترهایم اسمم را نوشتم.
Tom and Mary were in charge.	تام و مری مسئول بودند.
I have a bad athlete's foot	من پای ورزشکار بدی دارم
Do you really think we have a chance to win?	آیا واقعا فکر می کنید که ما شانس برد داریم؟
I know Tom knew why Mary asked him to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری از او می خواست این کار را انجام دهد.
Church leaders have denied the allegations.	رهبران کلیسا این اتهام را رد کردند.
Tom admitted that the incident was due to his carelessness.	تام اعتراف کرد که این حادثه به دلیل بی احتیاطی او بوده است.
If anyone has a problem, tell them to call	اگه کسی مشکلی داره بهش بگه زنگ بزنه
Tom is not really sick	تام واقعا مریض نیست
I have always loved this place.	من همیشه این مکان را دوست داشتم.
I think Tom will do that next week in Boston.	من فکر می کنم تام این کار را هفته آینده در بوستون انجام خواهد داد.
Why did Tom do something so dangerous?	چرا تام کاری انقدر خطرناک انجام داد؟
I think Tom will do it tomorrow.	من فکر می کنم که تام این کار را فردا انجام خواهد داد.
A cat is sitting on a chair.	یک گربه روی صندلی نشسته است.
Which color do you think Tom likes the most?	به نظر شما تام کدام رنگ را بیشتر دوست دارد؟
I did not want to live in Boston.	من نمی خواستم در بوستون زندگی کنم.
We do not bother you too much.	ما زیاد مزاحم شما نمی شویم.
We were not allowed to leave	اجازه خروج نداشتیم
Isn't this normal?	این طبیعی نیست؟
Tom is not as handsome as John.	تام به اندازه جان خوش تیپ نیست.
Tom finished the dishes.	تام ظرف ها را تمام کرد.
You seem to have difficulty concentrating.	به نظر می رسد در تمرکز مشکل دارید.
I will let you know if we need help.	اگر به کمکی نیاز داشتیم به شما اطلاع خواهم داد.
Tom knew Mary could not do it alone.	تام می دانست که مری به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I were alone in the cave.	من و تام در غار تنها بودیم.
This is a decision I prefer not to make.	این تصمیمی است که ترجیح می دهم نگیرم.
Tom and Mary both say they do not think they snore.	تام و مری هر دو می گویند که فکر نمی کنند خروپف می کنند.
I do not think cell phones can cause cancer.	من فکر نمی کنم تلفن های همراه باعث سرطان شوند.
He was told to get off at the station.	به او گفته شد که در ایستگاه پیاده شود.
Tom was soaking wet.	تام از باران خیس شده بود.
Tom does not know if he can do what you want him to do.	تام نمی داند که می تواند کاری را که از او می خواهید انجام دهد یا خیر.
Why are you staying with Tom?	چرا با تام می مانی؟
That's all I really needed.	این تمام چیزی است که واقعاً نیاز داشتم.
I'm not feeling well tonight	امشب حالم خیلی خوب نیست
Tom was not a good student.	تام دانش آموز خوبی نبود.
I do not think we should do that again.	من فکر نمی کنم که ما باید دوباره این کار را انجام دهیم.
Is there another way we can do this?	آیا راه دیگری وجود دارد که بتوانیم این کار را انجام دهیم؟
I know you will not be in Australia next year.	می دانم که سال آینده در استرالیا نخواهی بود.
Tom said Mary is the best French teacher she knows.	تام گفت مری بهترین معلم فرانسوی است که او می شناسد.
Tom has been seen doing this.	تام در حال انجام این کار دیده شده است.
The mayor presented the awards in person.	شهردار به صورت حضوری جوایز را اهدا کرد.
Tom does not think you understand me.	تام فکر نمی کند مرا درک می کنی.
The discovery of electricity led to the birth of countless inventions.	کشف الکتریسیته باعث تولد تعداد بی شماری از اختراعات شد.
How Do Search Engines Work?	موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟
Tom thought he was being chased.	تام فکر می کرد که او را تعقیب می کردند.
Tom is with Mary now, right?	تام الان با مری است، نه؟
Tom and Mary are both quite nervous, aren't they?	تام و مری هر دو کاملا عصبی هستند، اینطور نیست؟
I ate a donut and a cup of coffee.	یک دونات و یک فنجان قهوه خوردم.
I'm just out of breath	تازه نفسم بند میاد
Tom says he is no longer interested in doing so.	تام می گوید که دیگر علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I forgot to call Tom	یادم رفت به تام زنگ بزنم
Why don't you join our party?	چرا به حزب ما نمی‌پیوندی؟
Tom's wife manages their finances.	همسر تام امور مالی آنها را مدیریت می کند.
I got in a taxi because the bus was late.	چون اتوبوس دیر کرده بود سوار تاکسی شدم.
Tom should not lie to Mary.	تام نباید به مری دروغ بگوید.
Your disk space is running low.	فضای دیسک شما در حال اتمام است.
What are your plans for tomorrow?	برنامه شما برای فردا چیست؟
Everyone is supposed to know that they will be fired.	همه قرار است بفهمند که اخراج خواهند شد.
Tom's house was broken into last week while he was in Boston.	خانه تام هفته گذشته زمانی که او در بوستون بود شکسته شد.
He crossed the Atlantic with a small yacht.	او با یک قایق بادبانی کوچک از اقیانوس اطلس عبور کرد.
Tom must be careful.	تام باید محتاط باشد.
Tom was skeptical at first.	تام در ابتدا شک داشت.
Tom can do this much better than Mary.	تام می تواند این کار را خیلی بهتر از مری انجام دهد.
Tom helped Mary get her coat on.	تام به مری کمک کرد کتش را بپوشد.
Tom does not have enough money to buy what he wants.	تام پول کافی برای خرید آنچه می خواهد را ندارد.
I am stronger than yesterday	من از دیروز قوی ترم
I'm saving money	دارم پول پس انداز میکنم
Tom should be blamed.	تام را باید سرزنش کرد.
I would buy it if I was not spoiled	اگر خراب نبودم میخرمش
Do you happen to know Tom?	آیا شما به طور تصادفی تام را می شناسید؟
We heard a storm was coming, so we headed to shore.	شنیدیم که طوفانی در راه است، بنابراین به سمت ساحل حرکت کردیم.
What does Tom want you to do?	تام از تو می خواهد چه کار کنی؟
This is a tablecloth.	این یک سفره است.
Neither Tom nor Mary had done this before.	نه تام و نه مری قبلاً چنین کاری نکرده بودند.
Some people seem to have forgotten what it was like before the war.	به نظر می رسد برخی افراد فراموش کرده اند که قبل از جنگ چگونه بود.
you are very beautiful.	تو خیلی خوشگل هستی.
Tom killed them both.	تام هر دوی آنها را کشت.
Tom looks like an officer.	به نظر می رسد تام یک افسر است.
You probably could not understand	احتمالا نمیتونستی بفهمی
Why are you still angry with Tom?	چرا هنوز از تام عصبانی هستی؟
Tom had never worked so hard in his life.	تام هرگز در زندگی خود به این سختی کار نکرده بود.
Try searching the archive.	سعی کنید در آرشیو جستجو کنید.
Tom told me he no longer loved Mary.	تام به من گفت که دیگر مری را دوست ندارد.
I'm very cold	من خیلی سردم
Tom does not have Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را ندارد.
There is nothing to do here	اینجا هیچ کاری نیست
Tom knows he has to be ready.	تام می داند که باید آماده باشد.
Tom is still studying.	تام هنوز در حال مطالعه است.
Tom and I are going to start digging wells tomorrow morning.	من و تام قصد داریم فردا صبح شروع به حفر چاه کنیم.
Do you like my ring?	آیا حلقه من را دوست دارید؟
Tom continued digging.	تام به کندن ادامه داد.
Tom is one of your cousins, isn't he?	تام یکی از پسرعموهای توست، اینطور نیست؟
Tom is legendary	تام افسانه ای است
Snakes scare me.	مارها مرا می ترسانند.
He was transferred from the headquarters to the branch last month.	او ماه گذشته از دفتر مرکزی به شعبه منتقل شد.
Dogs and cats are not friends	سگ و گربه با هم دوست نیستند
I'm taking it to Tom.	من آن را پیش تام می برم.
Tom said he is a businessman.	تام گفت که او یک تاجر است.
Tom was caught stealing money from a camera.	تام در حال دزدی از صندوق پول توسط دوربین شکار شد.
Tom should have given Mary more time to do so.	تام باید به مری فرصت بیشتری می داد تا این کار را انجام دهد.
A valve of this size is very useful.	یک دریچه در این اندازه بسیار مفید است.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
Tom's book received mixed reviews.	کتاب تام نقدهای متفاوتی دریافت کرد.
I did not know Tom was angry.	نمی دانستم تام عصبانی است.
Tom got closer.	تام نزدیک تر شد.
Will Tom return to Boston?	آیا تام به بوستون برمی گردد؟
I hate being home alone on the weekends.	من از تنها ماندن در خانه در آخر هفته متنفرم.
Tom does not think we can do that.	تام فکر نمی کند ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom runs drunk and naked in the street.	تام مست و برهنه در خیابان می دوید.
Tom felt more confident than before.	تام نسبت به قبل احساس اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد.
I have until next Monday to finish this report.	من تا دوشنبه آینده فرصت دارم این گزارش را تمام کنم.
He turned the fire into ashes.	آتش خانه را به خاکستر تبدیل کرد.
Tom said he wanted to be a mechanic.	تام گفت که می خواهد مکانیک شود.
Most Melanesians in Papua New Guinea have very curly hair, don't they?	بیشتر ملانزیایی های ساکن پاپوآ گینه نو موهای بسیار مجعدی دارند، اینطور نیست؟
I live here now	من الان اینجا زندگی میکنم
Tom seemed eager.	به نظر می رسید تام مشتاق این کار بود.
I think Tom and Mary love each other.	من فکر می کنم تام و مری عاشق یکدیگر هستند.
Tom did not tell me where Mary was.	تام به من نگفت مری کجاست.
I do not think anyone noticed you leaving sooner.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه زودتر رفتنت شده باشد.
How does Tom know he can do it?	تام از کجا می داند که می تواند این کار را انجام دهد؟
If you want to be happy, make someone else happy.	اگر می خواهی شاد باشی، دیگری را خوشحال کن.
Tom did not realize he had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را انجام دهد.
Are we so thin skinned?	آیا ما اینقدر پوست نازک هستیم؟
Despite the rain, we decided to take a walk.	با وجود اینکه باران می بارید تصمیم گرفتیم قدم بزنیم.
Tom is aware of what is happening.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است آگاه است.
Tom, can you help me?	تام، می‌توانی به من کمک کنی؟
Some are healthy, but some are not.	برخی از آنها سالم هستند، اما برخی دیگر سالم نیستند.
Tom may be angry.	تام ممکن است عصبانی باشد.
I am completely open to suggestions.	من برای پیشنهادات کاملاً باز هستم.
Do you think there is a chance that Tom knows Mary's phone number?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام شماره تلفن مری را بداند؟
If my car had not broken down, I would have been there by now.	اگر ماشینم خراب نمی شد تا الان آنجا بودم.
When I go to see my grandson, I always give him something.	وقتی به دیدن نوه ام می روم همیشه چیزی به او می دهم.
Tom can hardly feed his family.	تام به سختی می تواند خانواده اش را سیر کند.
I'm not angry with Tom anymore.	من دیگر از دست تام عصبانی نیستم.
Tom is trapped inside.	تام در داخل به دام افتاده است.
I really do not understand the program they presented.	من واقعاً برنامه ای که ارائه کردند را نمی فهمم.
The smaller basket fits less than the larger basket.	سبد کوچکتر کمتر از سبد بزرگ جای می گیرد.
I did not think I would enjoy doing this.	فکر نمی کردم از انجام این کار لذت ببرم.
I'm so sorry I lied	خیلی متاسفم که دروغ گفتم
Why not listen to Mozart?	چرا به موتزارت گوش نمی دهیم؟
The store you are talking about is located on Park Street.	فروشگاهی که شما در مورد آن صحبت می کنید در خیابان پارک قرار دارد.
Can I borrow your garden hose?	آیا می توانم شلنگ باغچه شما را قرض بگیرم؟
Tom is a quick study.	تام یک مطالعه سریع است.
I decided. 	تصمیم گرفتم.
I want him out tonight	امشب ازش میخوام بیرون
I do not think Tom knows if he can do it.	من فکر نمی کنم که تام بداند که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Can you think of a better way to do this?	آیا می توانید راه بهتری برای این کار فکر کنید؟
Tom and Mary both lied to us.	تام و مری هر دو به ما دروغ گفتند.
I think Tom is popular.	من فکر می کنم که تام محبوب است.
Tom asked Mary to go to the movies with him.	تام از مری خواست که با او به سینما برود.
Do not eat right before bed.	درست قبل از خواب غذا نخورید.
Tom and Mary knew this.	تام و مری این را می دانستند.
Tom is not as reliable as before.	تام به اندازه قبل قابل اعتماد نیست.
Tom said he needed special tools to do this.	تام گفت که برای انجام این کار به ابزار خاصی نیاز دارد.
During the war we had to work without sugar.	در زمان جنگ مجبور بودیم بدون شکر کار کنیم.
I do not want to swim today.	امروز نمی خواهم شنا کنم.
I'm tired of hearing about Tom.	من از شنیدن در مورد تام خسته شده ام.
I did not seem so distracted by what was happening.	آنقدر که تام به نظر می رسید از اتفاقی که در حال رخ دادن بود سرگرم نشده بودم.
Why is Tom coming to Boston?	چرا تام به بوستون می آید؟
You can not do this without help.	بدون کمک نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom told us to be quiet.	تام به ما گفت ساکت باشیم.
Please fax me the application form.	لطفا فرم درخواست را برای من فکس کنید.
Do not confuse me	منو قاطی نکن
Tom does not know this area well.	تام این منطقه را به خوبی من نمی شناسد.
Mary asked Tom not to kiss her in public anymore.	مری از تام خواست که دیگر او را در ملاء عام نبوسد.
Tom has to make his own bed.	تام باید تختش را خودش بسازد.
Can I be honest with you?	آیا می توانم با شما صریح باشم؟
You do not look very good, you better go to work today	ظاهرت خیلی خوب نیست بهتره امروز بری سرکار
Thank you for lending me the necessary money.	از اینکه پول لازم را به من قرض دادید متشکرم.
I'm sure Tom will go crazy.	من مطمئن هستم که تام دیوانه خواهد شد.
I know Tom is a great lawyer.	می دانم که تام وکیل بسیار خوبی است.
Tom said several men had attacked Mary.	تام گفت چند مرد به مری حمله کرده بودند.
Tom had never seen Mary do this before.	تام قبلاً هرگز مری را ندیده بود که این کار را انجام دهد.
I do not want to hear any grunts.	من نمی خواهم هیچ غرغری بشنوم.
Do you know who they are?	میدونی کی میرسن؟
Tom and Mary spent hours discussing their plans.	تام و مری ساعت ها در مورد برنامه های خود بحث کردند.
Tom begged Mary to give him another chance.	تام از مری التماس کرد که یک فرصت دیگر به او بدهد.
Tom apologized for not living up to his promise.	تام به خاطر عمل نکردن به قولی که داده بود عذرخواهی کرد.
I need your answer before the end of the day.	قبل از پایان روز به پاسخ شما نیاز دارم.
I'm pretty sure I can do it.	من کاملاً مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom is not going to go with us.	تام قرار نیست با ما برود.
I know I'm going to be here tomorrow at 2:30.	من می دانم که قرار است فردا ساعت 2:30 اینجا باشم.
I did not think I would be so alone	فکر نمیکردم اینقدر تنها باشم
You know it will be good	میدونی خوب میشه
Tom started a new business today.	تام امروز یک کار جدید را شروع کرد.
You love older women, don't you?	شما زنان مسن را دوست دارید، اینطور نیست؟
Tom went to tell others what had happened.	تام رفت تا به دیگران بگوید چه اتفاقی افتاده است.
They do not know that we are Canadians.	آنها نمی دانند که ما کانادایی هستیم.
Something must have happened	باید اتفاقی افتاده باشد
You know I'm going to do this, don't you?	میدونی که قراره اینکارو بکنم، نه؟
Tom takes care of it.	تام از آن مراقبت می کند.
Tom is not a jockey disc.	تام یک دیسک جوکی نیست.
I do not think Tom has many friends in Boston.	من فکر نمی کنم که تام دوستان زیادی در بوستون داشته باشد.
The request is not serious	درخواست جدی نیست
I'm going to save it.	من می روم آن را ذخیره کنم.
It seems like a good time to do that.	به نظر می رسد زمان خوبی برای این کار باشد.
I also do not think that will happen.	من همچنین فکر نمی کنم که چنین اتفاقی بیفتد.
Tom told me he had no plans to join the team.	تام به من گفت که قصد ندارد به تیم ملحق شود.
This is a marble statue.	این مجسمه مرمر است.
Do you have a smaller one?	آیا شما یک کوچکتر از اینها دارید؟
Do not let Tom push you around.	اجازه نده تام شما را به اطراف هل دهد.
You's the one who's supposed to do this, not me.	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید، نه من.
He was elected president by an overwhelming majority.	او با اکثریت قاطع آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
I'm sorry I said what I did	ببخشید کارهایی که کردم گفتم
Tom and Mary are both thirty years old.	تام و مری هر دو سی ساله هستند.
I could swear something would move.	من می توانستم سوگند یاد کنم چیزی حرکت کند.
Tom rarely eats red meat.	تام به ندرت گوشت قرمز می خورد.
For the first time in my life, I felt I had done the right thing.	برای اولین بار در زندگی ام احساس کردم که کاری را درست انجام داده ام.
Did Tom know that?	آیا تام آن را می دانست؟
He was standing on the hill, gazing at the scenery.	او روی تپه ایستاده بود و منظره را بررسی می کرد.
I have bronchitis and a mild fever.	من برونشیت دارم و تب خفیفی دارم.
I did not tell Tom to take his umbrella with him.	من به تام نگفتم که چترش را با خودش ببرد.
I call you for hours.	من ساعت ها با شما تماس می گیرم.
Who invited Tom?	چه کسی تام را دعوت کرد؟
I thought you cheated on something.	من فکر کردم شما چیزی را تقلب کرده اید.
Tom is so nervous right now that he can't do it.	تام الان خیلی عصبی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think I will go to Australia next winter.	فکر می کنم زمستان آینده به استرالیا نخواهم رفت.
Tom drinks only that brand of beer.	تام فقط آن مارک آبجو می نوشد.
Add the vanilla extract.	عصاره وانیل را اضافه کنید.
I'm still doing this.	من هنوز این کار را انجام می دهم.
Tom said Mary was amused.	تام گفت که مری با این کار سرگرم شده است.
Tom has no choice.	تام چاره دیگری ندارد.
The last time we came to Australia, Tom was with us.	آخرین باری که به استرالیا آمدیم تام با ما بود.
Tom came at a good time.	تام در زمان خوبی آمد.
Tom said Mary would probably cry.	تام گفت که مری احتمالا گریه خواهد کرد.
You do not bother me	تو منو اذیت نمیکنی
Most students carry backpacks to school.	اکثر دانش آموزان کوله پشتی به مدرسه می برند.
Tom told me he got his xylophone for free.	تام به من گفت که زیلوفون خود را رایگان دریافت کرده است.
Tom returned to the garage.	تام به گاراژ برگشت.
There is nothing between Tom and Mary.	هیچ اتفاقی بین تام و مری نیست.
Tom is looking for Mary.	تام به دنبال مری است.
Tom is not on the team.	تام در تیم نیست.
That's exactly what I told Tom.	من دقیقا همین را به تام گفتم.
I thought this was a joke.	من فکر کردم که این یک شوخی است.
Maybe Tom has lost his way.	شاید تام راهش را گم کرده باشد.
Tom does not enter.	تام داخل نمی شود.
Do you think this will be easy for you to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای شما آسان خواهد بود؟
Tried to be less annoying.	سعی می کرد کمتر مزاحم باشد.
Didn't I tell you I wasn't going to Boston?	مگه بهت نگفتم که به بوستون نمیرم؟
Tom could not have done more wrong.	تام نمی توانست بیشتر از این اشتباه کند.
What is your favorite nonfiction book?	کتاب غیرداستانی مورد علاقه شما چیست؟
I do not think Tom can hear me.	من فکر نمی کنم تام بتواند صدای من را بشنود.
The girl cried as soon as she saw her mother.	دختر به محض اینکه مادرش را دید، گریه کرد.
Tom told Mary he wanted John to learn how to do it.	تام به مری گفت که می خواهد جان یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
What do you think about playing Tom's guitar?	نظر شما در مورد نواختن گیتار تام چیست؟
You know who Tom's French teacher is, right?	شما می دانید معلم فرانسوی تام کیست، نه؟
I do not think a mother tongue would ever say that, but I can understand the meaning.	فکر نمی‌کنم یک زبان مادری هرگز آن را اینطور بگوید، اما می‌توانم معنای مورد نظر را درک کنم.
I do not like surprises	من از غافلگیری خوشم نمیاد
I get nervous when I speak another language.	وقتی به زبان دیگری صحبت می کنم عصبی می شوم.
Tom and Mary miss John.	تام و مری برای جان تنگ شده اند.
Tom dropped his clothes on the hill.	تام لباس هایش را به صورت تپه ای روی زمین انداخت.
Do not try to talk, save your energy.	سعی نکن حرف بزنی انرژی خود را ذخیره کنید.
This is a shameful matter.	این یک موضوع شرم آور است.
I'm glad I'm not a plumber like my father.	خوشحالم که مثل پدرم لوله کش نیستم.
Tom dropped the container and broke it.	تام ظرفی را انداخت و شکست.
Tom was still single at the time.	تام در آن زمان هنوز مجرد بود.
You hope I'm faster than Tom at this, right?	شما امیدوارید که من در انجام این کار سریعتر از تام باشم، اینطور نیست؟
Tom does not want to hear this.	تام نمی خواهد این را بشنود.
I think we should tell Tom that we are not doing this anymore.	فکر می کنم باید به تام بگوییم که دیگر این کار را نمی کنیم.
The report is not complete	گزارش کاملاً تمام نشده است
I was letting the water come out of the bathtub.	داشتم اجازه می دادم آب از وان حمام خارج شود.
His name is not Tom	اسمش تام نیست
It should take three weeks, give or take one or two days.	باید سه هفته طول بکشد، یک یا دو روز بدهد یا بگیرد.
No one says it so bluntly, but that's the point.	هیچ کس آن را به این صراحت نمی گوید، اما این اصل ماجراست.
Please continue your story. 	لطفا به داستان خود ادامه دهید.
It's really interesting.	واقعا جالب است.
Tom gave Mary a book.	تام کتابی به مریم داد.
I do not live in the city.	من در شهر زندگی نمی کنم.
You promised to be there	قول دادی اونجا باشی
Mary says she knows Tom can't eat chestnuts.	مری می گوید که می داند تام نمی تواند شاه بلوط بخورد.
I know Tom knew Mary could not do that.	می دانم که تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Whatever happens, I will remain your ally.	هر اتفاقی بیفتد من متحد شما خواهم ماند.
Tom says he has to work tonight.	تام می گوید که باید امشب کار کند.
You are what I need now	تو همونی هستی که الان بهش نیاز دارم
Tom has big problems.	تام مشکلات بزرگی دارد.
I do not have a bus ticket	من بلیط اتوبوس ندارم
I have told you what I know.	من آنچه را که می دانم به شما گفته ام.
Tom likes to travel on his own.	تام دوست دارد خودش سفر کند.
Tom and Mary look happy together.	تام و مری با هم خوشحال به نظر می رسند.
Tom was unstable on his feet.	تام روی پاهایش بی ثبات بود.
It's hard to say no to Tom.	نه گفتن تام سخت است.
Tom is the only person I know who has been to Boston.	تام تنها کسی است که من می شناسم که به بوستون رفته است.
I can not believe that Tom really does.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً این کار را می کند.
Tom does not like to talk.	تام دوست ندارد سخنرانی کند.
Do not let the opportunity slip	فرصت را از دست ندهید
This is my handbag	این کیف دستی منه
I will not let this happen.	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد.
I think Tom is to blame.	من فکر می کنم که تام مقصر است.
I'm easily entertained.	من به راحتی سرگرم می شوم.
Tom said he disagreed.	تام گفت که او مخالف است.
Tom said Mary was wrong.	تام گفت مری اشتباه کرده است.
Tom is always a little irritable in the mornings before drinking his first cup of coffee.	تام همیشه صبح ها قبل از نوشیدن اولین فنجان قهوه کمی تحریک پذیر است.
Tom said he was jealous.	تام گفت که حسود است.
Tom asked Mary if she could read.	تام از مری پرسید که آیا می تواند بخواند؟
I'm worried about my suitcase.	من نگران چمدانم هستم.
Bank robbers are still on the run.	سارقان بانک همچنان متواری هستند.
Can not wait.	نمی تواند صبر کند.
We sold our three bedroom house on Park Street.	خانه سه خوابه خود را در خیابان پارک فروختیم.
Tom knows what you need.	تام می داند به چه چیزی نیاز دارید.
Tom wondered why Mary wanted to study French.	تام تعجب کرد که چرا مری می‌خواهد زبان فرانسه بخواند.
I thought you said you would.	من فکر کردم که شما گفتید که این کار را می کنید.
Tom said he could not hold Mary because of this.	تام گفت که نمی تواند مری را به خاطر این کار نگه دارد.
Tom admits he was not happy.	تام اعتراف می کند که خوشحال نبود.
I think Tom is high.	من فکر می کنم تام بالا است.
A toothache kept me awake all night.	یک دندان درد مرا تمام شب بیدار نگه داشت.
I asked Tom what he wanted to see.	از تام پرسیدم که می‌خواهد چه چیزی را ببیند.
There is only one job left for us.	فقط یک کار برای ما باقی مانده است.
They demolished old houses to make way for a supermarket.	خانه های قدیمی را خراب کردند تا جایی برای یک سوپرمارکت باز شود.
I think if I try I can do it.	فکر می کنم اگر تلاش کنم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom has a girlfriend in Boston.	تام یک دوست دختر در بوستون دارد.
Parents can transmit many diseases to their children.	والدین می توانند بسیاری از بیماری ها را به فرزندان خود منتقل کنند.
I'm interested in learning how to do this.	من علاقه مند به یادگیری نحوه انجام این کار هستم.
Is it true that Tom intends to stay in Australia until October?	آیا این درست است که تام قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند؟
I think it is unlikely that Tom will ever do that.	من فکر می کنم بعید است که تام هرگز این کار را انجام دهد.
I doubt Tom will be in Australia next Monday.	من شک دارم که تام دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
Tom says he's good at it.	تام می گوید که او در انجام این کار خوب است.
You do not need alcohol to be happy.	برای شاد بودن نیازی به الکل ندارید.
Tom is a fairly good plumber.	تام یک لوله کش نسبتا خوب است.
Tom worked in a department store when he was a student.	تام زمانی که دانشجو بود در یک فروشگاه بزرگ کار می کرد.
We often do not have the opportunity to speak French.	ما اغلب این فرصت را نداریم که فرانسوی صحبت کنیم.
I could not object any more.	بیشتر از این نمی توانستم مخالفت کنم.
He is relatively unaware.	او نسبتاً بی خبر است.
The Allies then moved east to Belgium.	متفقین سپس به سمت شرق به سمت بلژیک حرکت کردند.
Tom is teaching French.	تام در حال تدریس زبان فرانسه است.
Tom lowered his voice.	تام صدا را کم کرد.
There is no chance for Tom to cry.	هیچ شانسی برای گریه تام وجود ندارد.
Tom found himself in a roommate.	تام خودش را هم اتاقی پیدا کرد.
The important thing is that they are all good.	مهم این است که همه آنها خوب هستند.
When I got home, Tom was cooking dinner.	وقتی به خانه آمدم، تام مشغول پختن شام بود.
Maybe Tom loves you too.	شاید تام هم تو را دوست داشته باشد.
Surely there is a way with words, Tom.	مطمئناً راهی با کلمات وجود دارد، تام.
I do not think Tom knows any other way to do this.	من فکر نمی کنم که تام راه دیگری برای انجام این کار بلد باشد.
Tom is wandering.	تام سرگردان است.
I do not know what causes it.	من نمی دانم چه چیزی باعث آن می شود.
I do not like to use cheap perfume.	من دوست ندارم از عطر ارزان استفاده کنم.
I hope next time will be better than last time	امیدوارم دفعه بعد بهتر از دفعه قبل باشه
It has been disappointing.	ناامید کننده بوده است.
Tom works very well in Boston.	تام در بوستون خیلی خوب کار می کند.
Tom and Mary thought the same.	تام و مری هم همین فکر را داشتند.
Tom likes to drink wine.	تام دوست دارد شراب بنوشد.
I want to ask Tom.	من می خواهم از تام سوال کنم.
He says he will not come	میگه نمیاد
Tom takes the kids to school.	تام بچه ها را به مدرسه می برد.
If you do not like Tom Jackson, I can suggest another lawyer.	اگر تام جکسون را دوست ندارید، می توانم وکیل دیگری را پیشنهاد کنم.
I did not think Tom would ask Mary to do this.	فکر نمی کردم تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I have been here for several months.	من چند ماه است که اینجا هستم.
I'm sure I will miss Australia.	مطمئنم دلم برای استرالیا تنگ خواهد شد.
What is Tom working on?	تام روی چه چیزی کار می کند؟
I know Tom can't come to Boston, but I wish he did.	می دانم که تام نمی تواند به بوستون بیاید، اما ای کاش بیاید.
Tom lives with his parents in Boston.	تام با پدر و مادرش در بوستون زندگی می کند.
Tom was not the first person to encourage me to apply.	تام اولین کسی نبود که مرا تشویق کرد که برای این کار درخواست بدهم.
Tom told me you can take care of yourself.	تام به من گفت تو می توانی از خودت مراقبت کنی.
Water is not in the bucket	آب در سطل نیست
Tom has serious mental health problems.	تام مشکلات روانی جدی دارد.
Tom does not want to be a pharmacist.	تام نمی خواهد داروساز شود.
I do not want you to treat me differently.	من نمی خواهم که شما با من متفاوت رفتار کنید.
Tom asked us to leave immediately.	تام از ما خواست که فوراً آنجا را ترک کنیم.
I'm in a hurry.	عجله دارم.
Tom knocked angrily on the table.	تام با عصبانیت روی میز زد.
I'm still kind of thirsty	من هنوز یه جورایی تشنه ام
I know Tom is watching us.	من می دانم که تام ما را تماشا می کند.
I think you have been told before.	من فکر می کنم که قبلا به شما گفته شده است.
Tom suggested that since Mary did not want to leave, he should just stay home with her.	تام پیشنهاد کرد که از آنجایی که مری نمی‌خواهد برود، باید فقط با او در خانه بماند.
This is a beautiful painting	این نقاشی زیباست
Who would have thought Tom would do that?	تام فکر می کرد چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom was carrying a gun.	تام یک اسلحه حمل می کرد.
If Mary did that, Tom would be very disappointed.	اگر مری این کار را می کرد تام بسیار ناامید می شد.
We are not going to arrive in three days	قرار نیست سه روزه برسیم
Almost right with you.	تقریبا حق با شماست.
Tom opened the door and entered the office.	تام در را باز کرد و وارد دفتر شد.
I was here all afternoon.	من تمام بعدازظهر اینجا بودم.
Tom has decided to leave the company.	تام تصمیم گرفته است که شرکت را ترک کند.
You need to know better than to do so.	شما باید بهتر از انجام چنین کاری بدانید.
Tom has a big dog.	تام یک سگ بزرگ دارد.
Tom does not seem to care if we do it or not.	به نظر می رسد تام اهمیتی نمی دهد که ما این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom knew Mary was lying.	تام می دانست که مری دروغ می گوید.
I have written several poems in French.	من چندین شعر به زبان فرانسه سروده ام.
Tom expected better from Mary.	تام از مری انتظار بهتری داشت.
Tom lent a book to Mary.	تام کتابی را به مری قرض داد.
Tom is a naive teenager.	تام یک نوجوان ساده لوح است.
Tom left yesterday	تام دیروز رفت
The air here is very polluted.	هوای اینجا خیلی آلوده است.
I do not think Tom knows how much money Mary makes.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چقدر پول در می آورد.
I have nothing to give you.	من چیزی برای دادن به شما ندارم.
Tom knew he had done something he should not have done.	تام می دانست که کاری را انجام داده است که نباید می کرد.
You're not going to wear it, are you?	قرار نیست آن را بپوشی، نه؟
I'm still too young to do that.	من هنوز برای انجام این کار خیلی جوان هستم.
Tom is still following me.	تام هنوز دنبال من است.
This is the only place in Australia where we can do this.	این تنها جایی در استرالیا است که می توانیم این کار را انجام دهیم.
I bought this book from a bookstore near the station.	من این کتاب را از کتابفروشی نزدیک ایستگاه خریدم.
Please delete this file	لطفا این فایل را حذف کنید
Good luck Tom	موفق باشی تام
Tom is a really good farmer.	تام کشاورز واقعا خوبی است.
I thought Tom looked a little overweight.	من فکر می کردم تام کمی اضافه وزن به نظر می رسد.
Tom said Mary was not afraid to do so.	تام گفت که مری از انجام این کار نمی ترسد.
Feelings of melancholy overcame him.	احساس مالیخولیا بر او غلبه کرد.
I think Tom and Mary should do it right away.	من فکر می کنم تام و مری باید فوراً این کار را انجام دهند.
Tom comes from a teacher family.	تام از خانواده ای معلم می آید.
Half of them do not work.	نیمی از آنها کار نمی کنند.
You are a real idiot	تو یک احمق واقعی هستی
I have something to do this afternoon	امروز بعدازظهر یه کاری دارم که باید انجام بدم
Tom woke up with a big pimple on his chin.	تام با یک جوش بزرگ روی چانه از خواب بیدار شد.
You do not seem to be interested in politics.	به نظر می رسد شما علاقه ای به سیاست ندارید.
I'm afraid I'm not free to do that.	من می ترسم که آزادی انجام این کار را نداشته باشم.
I have not done this as much as Tom.	من به اندازه تام این کار را انجام نداده ام.
Tom will most likely not be punished.	تام به احتمال زیاد مجازات نمی شود.
There is no way to know how long it will take.	هیچ راهی وجود ندارد که بدانیم چقدر زمان می برد.
I do not know if I have the time to do it.	نمی‌دانم برای انجام آن وقت دارم یا نه.
Tom looks much taller than Mary.	به نظر می رسد تام بسیار بلندتر از مری است.
Tom did not light the candles.	تام شمع ها را روشن نکرد.
I did not see another option	گزینه دیگری ندیدم
Where is everyone's sense of humor?	حس شوخ طبعی همه کجاست؟
There is a station in the city center.	یک ایستگاه در مرکز شهر وجود دارد.
Tom has been obese all his life.	تام تمام عمرش چاق بوده است.
Tom and Mary both fell asleep.	تام و مری هر دو به خواب رفتند.
What to do after dinner?	بعد از شام چه کنیم؟
Tom was stupid.	تام احمقانه بود.
How many decades have you lived in this house?	چند دهه است که در این خانه زندگی می کنید؟
I know Tom will not need it anymore.	می دانم که تام دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
My teacher stood in a corner.	معلم مرا در گوشه ای ایستاد.
Apparently Tom did nothing yesterday.	ظاهرا تام دیروز هیچ کاری نکرد.
Tom wished Mary had not heard from him.	تام آرزو کرد کاش مری حرف جان و او درباره او را نمی شنید.
Do you think that you can help me solve this problem?	آیا فکر می کنید می توانید به من کمک کنید تا این مشکل را برطرف کنم؟
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام همچین کاری بکنه.
Tom does not want to be responsible for that.	تام نمی خواهد مسئول انجام این کار باشد.
I do not know if it will rain tomorrow	بعید میدونم فردا بارون بباره
You love to travel, don't you?	شما سفر را دوست دارید، نه؟
They have a Mexican dinner in their history.	آنها در تاریخ خود یک شام مکزیکی می خورند.
We knew Tom was not late.	می دانستیم که تام دیر نمی کند.
You just bought yourself another day of detention.	شما فقط یک روز بازداشت دیگر برای خود خریده اید.
Wait for us Tom	منتظر ما باش تام
Tom was very angry and so was I.	تام خیلی عصبانی بود و من هم همینطور.
I'm sorry I wasted so much money.	متاسفم که اینقدر پول هدر دادم.
My fingers are so cold that they are numb.	انگشتانم آنقدر سرد هستند که بی حس شده اند.
Tom never writes.	تام هرگز نمی نویسد.
Tom was probably drunk.	تام احتمالا مست بود.
Tom lives in the past.	تام در گذشته زندگی می کند.
Tom lied about his abilities.	تام در مورد توانایی هایش دروغ گفت.
This is the hospital where Tom worked.	این همان بیمارستانی است که تام در آن کار می کرد.
Tom does not allow his children to do this.	تام به فرزندانش اجازه این کار را نمی دهد.
It wasn't that bad, was it?	به این بدی هم نبود، نه؟
Tom is a very good poet.	تام شاعر بسیار خوبی است.
Tom was in bad shape.	تام در وضعیت بدی قرار داشت.
Tom did not have to be so rude.	تام مجبور نبود آنقدر بی ادبانه بگوید.
I have no interest in fishing with you.	من هیچ علاقه ای به ماهیگیری با شما ندارم.
I think this will not be enough.	فکر می کنم این کافی نخواهد بود.
Tom's legs were crushed.	پاهای تام له شد.
There are no shoes I bought last week.	کفش هایی که هفته پیش خریدم وجود ندارد.
I do not know if I can stand this sound anymore.	نمی دونم دیگه می تونم این صدا رو تحمل کنم یا نه.
Tom and Mary are both quite rich, aren't they?	تام و مری هر دو کاملاً ثروتمند هستند، اینطور نیست؟
Tom told Mary that he had read French.	تام به مری گفت که فرانسوی خوانده است.
Tom knows this better than anyone.	تام این را بهتر از هر کسی می داند.
It was as if you were going to vomit	انگار قرار بود استفراغ کنی
I owed the money I owed you on the table.	پولی را که به تو بدهکارم گذاشتم روی میز.
I do not think Tom has met Mary yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز مری را ملاقات نکرده باشد.
Skyscrapers are beautiful structures.	آسمان خراش ها سازه های زیبایی هستند.
You are the only one who can carry the bag.	شما تنها کسی هستید که می توانید کیف را حمل کنید.
The Tom family lives in Australia.	خانواده تام در استرالیا زندگی می کنند.
I did not know you were going to be here today	نمیدونستم قراره امروز اینجا باشی
I did not know that Tom had to do this.	من نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom and I work together now.	من و تام اکنون با هم کار می کنیم.
Did you really think I did not understand?	واقعا فکر کردی من متوجه نمیشم؟
Tom wanted to get drunk.	تام می خواست مست شود.
I thought Tom would be angrier than him.	فکر می کردم تام از او عصبانی تر خواهد بود.
How do you know that Tom does not want to do this?	چگونه می دانید که تام نمی خواهد این کار را انجام دهید؟
We just thank Tom for being alive.	ما فقط از زنده بودن تام سپاسگزاریم.
Can't you see our heads are so busy?	نمی بینی سرمان خیلی شلوغ است؟
I am very interested in painting.	من خیلی به نقاشی علاقه دارم.
Mary took her phone out of her bag.	مری تلفنش را از کیفش بیرون آورد.
I did not take your umbrella	من چترت را نگرفتم
Tom named his puppy Cookie.	تام اسم توله سگش را کوکی گذاشت.
I did not know Tom would be bored.	نمی دانستم تام خسته خواهد شد.
I am in charge of this project	من مسئول این پروژه شده ام
I did not have time to read the newspaper this morning.	امروز صبح وقت نکردم روزنامه بخوانم.
Tom died with a needle stuck in his arm.	تام با سوزنی که در بازویش گیر کرده بود درگذشت.
She is convinced that her son is still alive.	او متقاعد شده است که پسرش هنوز زنده است.
I do not know if Tom is awake or not.	من نمی دانم که آیا تام بیدار است یا نه.
Tom drives a helicopter patrolling the city and looking for sharks in the water.	تام هلیکوپتری را هدایت می کند که در سواحل شهر گشت زنی می کند و در آب ها به دنبال کوسه می گردد.
Is Tom still reading French?	آیا تام هنوز فرانسه می خواند؟
Tom said Mary thinks she might want to do it.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom was popular with both students and teachers.	تام هم در بین دانش آموزان و هم در بین معلمان محبوب بود.
Tom does not want to do this alone.	تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom asks me to write a birthday message for Mary.	تام از من می خواهد که برای مری پیام تولد بنویسم.
Tom had no comment on the meeting.	تام هیچ نظری در مورد این ملاقات نداشت.
Tom must be the manager.	تام باید مدیر باشد.
Tom was very tactful.	تام بسیار با درایت بود.
I do not know anyone who does not like Tom.	من کسی را نمی شناسم که تام را دوست نداشته باشد.
I'm leaving before 2:30.	من تا قبل از ساعت 2:30 اینجا را ترک می کنم.
Tom is not a park ranger.	تام یک پارکبان نیست.
I have to tell Tom and the others.	باید به تام و بقیه بگم.
Tom thought Mary was from Boston.	تام فکر کرد که مری اهل بوستون است.
First I have to ask my parents if there is a problem?	ابتدا باید از والدینم بپرسم که آیا مشکلی ندارد؟
Let's talk about what is going to happen.	بیایید در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد صحبت کنیم.
I need to understand exactly what went wrong.	من باید بفهمم دقیقا چه اشتباهی رخ داده است.
Tom could not save Mary.	تام نتوانست مری را نجات دهد.
I'm sure I hope Tom did not do this.	مطمئنم امیدوارم تام این کار را نکرده باشد.
The door did not open	در باز نمی شد
Well, I'm not doing this anymore	باشه دیگه اینکارو نمیکنم
I know it was not intentional	میدونم عمدی نبود
Not too hard	خیلی سخت نیست
We are in Thomas.	ما در تامز هستیم.
I can not believe it myself.	من خودم نمی توانم آن را باور کنم.
We have to impress Tom.	ما باید تام را تحت تأثیر قرار دهیم.
Tom does not eat meat, does he?	تام گوشت نمی خورد، نه؟
Tom knew he was wrong.	تام می دانست که اشتباه کرده است.
Tom called Mary.	تام به مری زنگ زد.
Tom hopes this happens.	تام امیدوار است که این اتفاق بیفتد.
Tom said it was worn out.	تام گفت که فرسوده شده است.
I know it 's not kosher	میدونم که کوشر نیست
Tom will stay in Boston until October.	تام تا اکتبر در بوستون خواهد ماند.
Why do not you have homework?	چرا تکلیف نداری؟
I know Tom is at least as tall as me.	من می دانم که تام حداقل به اندازه من قد دارد.
Tom is the one who bought my old desk.	تام کسی است که میز قدیمی من را خرید.
Tom hopes to visit Australia before he dies.	تام امیدوار است که بتواند قبل از مرگش از استرالیا دیدن کند.
I have no idea what Tom is doing.	من هیچ ایده ای ندارم که تام دارد چه کار می کند.
Tom has to call Mary and apologize.	تام باید به مری زنگ بزند و عذرخواهی کند.
I do not know any of Tom's parents.	من هیچ یک از والدین تام را نمی شناسم.
Do you think Tom can do this for me?	فکر می کنی تام بتواند این کار را برای من انجام دهد؟
I asked Tom to learn French.	از تام خواستم زبان فرانسه یاد بگیرد.
Tom Jackson has made the company what it is today.	تام جکسون شرکت را به آنچه امروز است تبدیل کرده است.
Too bad you could not.	حیف که نتونستی.
Is it true that "thank you" in Vietnamese sounds like "come"?	آیا درست است که "متشکرم" در ویتنامی مانند "بیا" به نظر می رسد؟
I'm not sure whether to go or not.	مطمئن نیستم برم یا نه.
I do not think Tom is stupid enough to do it himself.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر احمق باشد که خودش این کار را انجام دهد.
There is nothing you can do right now	فعلا نمیتونی کاری بکنی
I have not yet told Tom that I will not do this.	من هنوز به تام نگفته ام که این کار را نمی کنم.
Tom always tried to be kind to everyone.	تام همیشه سعی می کرد با همه مهربان باشد.
What do you think he is interested in?	به نظر شما به چه موضوعی علاقه دارد؟
Tom will be home today.	تام امروز به خانه خواهد آمد.
I do not make any excuses.	من هیچ بهانه ای نمی آورم.
Tom goes for a walk every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه به پیاده روی می رود.
He tore his letter angrily.	با عصبانیت نامه او را پاره کرد.
You added a lot of pepper	فلفل زیاد اضافه کردی
Everyone is really angry.	همه واقعا عصبانی هستند.
I know Tom knew Mary was going to do that.	می دانم که تام می دانست که مری قصد انجام این کار را دارد.
That girl is the one Tom's been dating.	اون دختر اونجا همونیه که تام باهاش ​​قرار گذاشته.
Tom says he will go to Australia in October.	تام می گوید که در اکتبر به استرالیا می رود.
How long do you think this meeting will last?	فکر می کنید این دیدار چقدر طول بکشد؟
I deduct three dollars from the price of each unit.	من سه دلار از قیمت هر واحد کم می کنم.
Sorry, but we're in a hurry for time.	متاسفم، اما ما برای زمان عجله داریم.
"Who are these goats?" 	"این بزهای کی هستند؟"
"They belong to Yamina."	"آنها مال یامینا هستند."
The white Ferrari sedan was a late model.	ماشین فراری سدان سفید مدل اواخر بود.
In Shakespeare's time, in the 16th century, tennis was very popular on English courts.	در زمان شکسپیر، در قرن شانزدهم، تنیس در دادگاه انگلستان بسیار محبوب بود.
Tom and Mary became interdependent.	تام و مری به یکدیگر وابسته شدند.
Mary kissed Tom and put lipstick on his cheek.	مری تام را بوسید و رژ لب روی گونه اش گذاشت.
I had never seen him so confused that day.	هرگز او را به اندازه آن روز گیج و گیج ندیده بودم.
I'm used to the pain now	الان به درد عادت کردم
When we reach that bridge, we will cross that bridge.	وقتی به آن پل رسیدیم از آن پل عبور خواهیم کرد.
Tom has finished answering the questions.	تام پاسخ دادن به سوالات را تمام کرده است.
Oh, I did it again.	اوه دوباره انجامش دادم.
I'm giving it to Tom.	من آن را به تام می دهم.
Tom did not think Mary was ready.	تام فکر نمی کرد مری آماده این کار باشد.
You are not even a student here	تو اینجا حتی دانشجو نیستی
I'm not Mary's boyfriend, I're just a friend.	من دوست پسر مریم نیستم من فقط یک دوست هستم.
He really enjoys and enjoys classical music.	او واقعاً از موسیقی کلاسیک لذت می برد و از آن لذت می برد.
I do not think I can make such a story even if I try.	فکر نمی‌کنم حتی اگر تلاش کنم نمی‌توانم چنین داستانی بسازم.
How many more hours do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام چند ساعت دیگر می خواهد این کار را انجام دهد؟
According to him, the time will soon come when people will suffer from water shortages.	به نظر او به زودی زمانی فرا می رسد که مردم از کمبود آب رنج ببرند.
Tom told me how to get to his house.	تام به من گفت چگونه به خانه اش بروم.
Tom was not surprised that Mary knew in advance what had happened.	تام تعجب نکرد که مری از قبل از اتفاقی که افتاده بود مطلع بود.
Don't you think Tom is a good driver?	فکر نمی کنی تام راننده خوبی است؟
Tom walked over to Mary.	تام به سمت مری حرکت کرد.
Where is the beach?	ساحل کجاست؟
He was really surprised when I told him that Mary had left town.	وقتی به او گفتم که مری شهر را ترک کرده است، واقعاً متعجب به نظر می رسید.
Tom is a good bricklayer.	تام یک آجرپز خوب است.
Tom said no one was arrested.	تام گفت که کسی دستگیر نشد.
Tom carries a double bag and a guitar case.	تام یک کیف دوفل و یک جعبه گیتار حمل می کند.
This sport has become more popular.	این ورزش محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.
Tom acted as if I did not exist.	تام طوری رفتار کرد که انگار من وجود ندارم.
Have you ever spoken to Tom in French?	آیا تا به حال با تام به زبان فرانسوی صحبت کرده اید؟
I am a deeply religious man and I believe in life after death.	من یک مرد عمیقا مذهبی هستم و به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارم.
Have you emptied the bathtub?	آیا وان حمام را تخلیه کرده اید؟
I can not promise you that I will do this.	من نمی توانم به شما قول بدهم که این کار را انجام خواهم داد.
Both Tom and I can play chess well.	هم من و هم تام می‌توانیم به خوبی شطرنج بازی کنیم.
I have to ask you a few questions about Tom.	من باید چند سوال در مورد تام از شما بپرسم.
Plants need CO2 to grow.	گیاهان برای رشد به CO2 نیاز دارند.
Tom said he's really interested in doing that.	تام گفت که او واقعاً علاقه مند به انجام این کار است.
Tom does not know where Mary wants to do this.	تام نمی‌داند مری می‌خواهد کجا این کار را انجام دهد.
Rigor Mortis has already taken action.	ریگور مورتیس قبلاً وارد عمل شده است.
I did not think Tom would ever be able to do that.	من فکر نمی کردم تام هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Some people tried to take out the treasure, but they could not.	عده ای سعی کردند گنج را بیرون بیاورند، اما نتوانستند.
Tom is no longer a student here.	تام دیگر اینجا دانشجو نیست.
Tom reads whatever he can get his hands on.	تام هر چیزی که به دستش برسد را می خواند.
Just because no one complains does not mean that customers are satisfied.	فقط به این دلیل که کسی شکایت نمی کند به این معنی نیست که مشتریان راضی هستند.
Tom will probably be depressed when he sees how much paperwork needs to be done.	تام زمانی که ببیند چقدر کاغذبازی باید انجام شود، احتمالاً افسرده خواهد شد.
It was Tom's idea to sell our house.	این ایده تام بود که خانه ما را بفروشد.
Tom said Mary thinks she might do it this morning.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز صبح این کار را انجام دهد.
We should have come sooner	باید زودتر می آمدیم
Do you know those kids who talk to Tom?	آیا آن بچه ها را می شناسید که با تام صحبت می کنند؟
I do not know why Tom is so tired.	من نمی دانم چرا تام اینقدر خسته است.
Tom should have been angry.	تام باید عصبانی می شد.
I'm not asking you, Tom.	من از تو نمی پرسم، تام.
Tom is not strange	تام عجیب نیست
Do you want me to translate it for you?	آیا می خواهید آن را برای شما ترجمه کنم؟
Do you have anything that is not out of my price range?	چیزی ندارید که خارج از محدوده قیمت من نباشد؟
One hundred billion dead are looking for a home.	صد میلیارد مرده به دنبال خانه هستند.
If I were you, I would call Tom on Monday evening.	اگر من بودم دوشنبه عصر با تام تماس می گرفتم.
The simplest solution is usually the best.	ساده ترین راه حل معمولاً بهترین است.
I would not do this if you did not tell me.	اگر تو به من نمی گفتی این کار را نمی کردم.
I hope you do not do this around Tom.	امیدوارم این کار را در اطراف تام انجام ندهی.
People buy these as souvenirs.	مردم اینها را به عنوان سوغاتی می خرند.
I think we have a lot to talk about.	من فکر می کنم که ما چیزهای زیادی برای صحبت کردن داریم.
Did Tom escape?	آیا تام فرار کرد؟
Do you really think Tom will come sooner?	واقعا فکر میکنی تام زودتر میاد؟
I can't wait to get back on the team.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره به تیم برگردم.
Tom wondered how deep the river was.	تام تعجب کرد که رودخانه چقدر عمیق است.
Tom has already told Mary everything.	تام قبلا همه چیز را به مری گفته است.
It would be great if you could do that.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید فوق العاده خواهد بود.
You have to control your anger, Tom	تو باید عصبانیتت را کنترل کنی تام
I thought you said Tom was a fool.	فکر کردم تو گفتی تام آدم احمقی است.
I know how hard Tom studied.	من می دانم که تام چقدر سخت درس خوانده است.
I want to be a diplomat.	من می خواهم دیپلمات شوم.
I'm not going to Boston with you this weekend.	من قصد ندارم این آخر هفته با شما به بوستون بروم.
There are a handful of devil boys in my neighborhood.	در محله من یک مشت پسر شیطون هستند.
Tom gave everything he had earned to his mother.	تام هرچه به دست آورده بود به مادرش داد.
Why don't we all walk together?	چرا همه با هم پیاده روی نمی کنیم؟
You have to tell Tom that you are going.	شما باید به تام بگویید که قصد رفتن دارید.
Tom was surprised by what happened.	تام از اتفاقی که افتاد شگفت زده شد.
I doubt Tom will visit Boston.	من شک دارم که تام از بوستون بازدید کند.
Tom said he would be home by 2:30 p.m.	تام گفت تا ساعت 2:30 به خانه می رسد.
Tom has already decided that he will not try to fix it.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که تلاشی برای رفع آن ندارد.
I can not accept everyone.	من نمی توانم همه را بپذیرم.
Let's see how Tom reacts.	بیایید ببینیم تام به آن واکنش نشان می دهد.
To be honest, I do not like him.	راستش را بخواهم دوستش ندارم.
I do not care what Tom says about me.	برای من مهم نیست که تام در مورد من چه می گوید.
Tom is not sure he will succeed.	تام مطمئن نیست که موفق خواهد شد.
This is not the way I thought it would happen.	این راهی که من فکر می کردم این اتفاق نمی افتد.
I did not know Tom was injured.	من نمی دانستم تام مجروح شده است.
Tom is scheduled to return by lunchtime.	تام قرار است تا وقت ناهار برگردد.
We have to let Tom do it.	ما باید به تام اجازه دهیم این کار را انجام دهد.
Tom is not worried that Mary will not do it.	تام نگران این نیست که مری این کار را انجام ندهد.
I knew Tom knew who did it to Mary.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Tom told me he was grateful for all our help.	تام به من گفت که از همه کمک های ما سپاسگزار است.
I think you should tell Tom where you are.	من فکر می کنم که باید به تام بگویید کجا هستید.
Tom called Mary from prison.	تام از زندان به مری زنگ زد.
Tom often tries to do this, but has not yet succeeded.	تام اغلب سعی می کند این کار را انجام دهد، اما هنوز نتوانسته است.
Tom is waiting for his son to return home.	تام منتظر است تا پسرش به خانه برگردد.
You and Tom did not do this together, did you?	شما و تام این کار را با هم انجام ندادید، نه؟
I have no more jokes to say	دیگه جوک ندارم بگم
Tom began to cry.	تام شروع کرد به گریه کردن.
Follow Tom's advice	به توصیه تام توجه کن
I can not believe Tom is a grandfather.	من نمی توانم باور کنم تام یک پدربزرگ است.
He finally came up with a solution to his problem.	او در نهایت به یک راه حل برای مشکل خود رسید.
Tom had been diligent before.	تام قبلاً کوشا بود.
You didn't know Tom was supposed to help me do that, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار نبود در انجام این کار به من کمک کند، نه؟
I sleep better at home than in hotels.	در خانه بهتر از هتل ها می خوابم.
Tom tried to pull a piece out of Mary's finger.	تام سعی می کرد یک ترکش را از انگشت مری بیرون بیاورد.
I know Tom will be allowed to do that today.	می دانم تام امروز اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
Tom says he knows Mary will not need it.	تام می گوید که می داند مری نیازی به این کار نخواهد داشت.
They sat behind their fires at night.	آنها شب ها پشت آتش هایشان می نشستند.
Tom does not want to play chess with Mary.	تام نمی خواهد با مری شطرنج بازی کند.
Tom collided with Mary on the way to school.	تام در راه مدرسه با مری برخورد کرد.
Tom did not do as he was told.	تام آنطور که به او دستور داده بود این کار را انجام نداد.
Why would anyone want to steal one of these things?	چرا کسی می خواهد یکی از این چیزها را بدزدد؟
There is a windmill on the hill.	یک آسیاب بادی روی تپه وجود دارد.
I am convinced that we can take care of ourselves.	من متقاعد شده ام که می توانیم از خود مراقبت کنیم.
I know Tom knew he had to do it.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom often forgets to turn off the lights when he leaves the room.	تام اغلب هنگام خروج از اتاق فراموش می کند که چراغ ها را خاموش کند.
This is not	این نیست
Is it possible that Tom is not in Boston now?	آیا احتمالی وجود دارد که تام اکنون در بوستون نباشد؟
Glad Tom waited.	خوشحالم که تام منتظر ماند.
Not a bit has changed	یک ذره هم تغییر نکرده
I guess you don't do that anymore.	من حدس می زنم که شما دیگر این کار را نمی کنید.
Tom is very angry right now, isn't he?	تام الان خیلی عصبانی است، اینطور نیست؟
Tom was abused as a child.	تام در کودکی مورد بدرفتاری قرار گرفت.
Tom promised me not to.	تام به من قول داد که نگویم.
Tom probably does not know that Mary has not done so yet.	تام احتمالاً نمی داند که مری هنوز این کار را نکرده است.
I'm still not sure I can be there.	هنوز مطمئن نیستم که بتوانم آنجا باشم.
I do not think I will ever make such a mistake.	فکر نمی‌کنم هرگز چنین اشتباهی انجام دهم.
They gain a lot of speed in this area.	آنها در این حوالی سرعت‌های زیادی را می‌گیرند.
How is Tom now?	تام الان چطوره؟
I do not think Tom was ready for it.	من فکر نمی کنم که تام برای آن آماده بود.
Tom does not seem convinced at all.	تام اصلا قانع به نظر نمی رسد.
I do not want to go to Boston with you.	من نمی خواهم با شما به بوستون بروم.
Tom returned it to Mary.	تام آن را به مری پس داد.
I wish I had not done this myself.	کاش خودم این کار را نمی کردم.
I do not want to see Tom.	من تمایلی به دیدار تام ندارم.
I need to talk to you about Tom.	من باید در مورد تام با شما صحبت کنم.
Do not discriminate against people on the basis of nationality, gender or occupation.	علیه مردم بر اساس ملیت، جنسیت یا شغل تبعیض قائل نشوید.
Tom said he did not want anything for his birthday.	تام گفت که برای تولدش چیزی نمی‌خواهد.
Tom said he was completely tired.	تام گفت که کاملا خسته شده است.
Tom is boring.	تام خسته کننده است.
Tom seems to have no interest in baseball.	به نظر می رسد تام هیچ علاقه ای به بیسبال ندارد.
Guacamole is in the refrigerator.	گواکامول در یخچال است.
I knew Tom would accept our offer.	می دانستم که تام پیشنهاد ما را خواهد پذیرفت.
Tom and I rarely speak French to each other.	من و تام به ندرت با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنیم.
Does Tom think this is all he has to do?	آیا تام فکر می کند این تمام کاری است که باید انجام دهد؟
Tom thinks Mary is not late.	تام فکر می کند مری دیر نمی کند.
Tom said he had no intention of going there himself.	تام گفت که قصد نداشت خودش به آنجا برود.
Tom found out that Mary was planning a surprise birthday party for him.	تام متوجه شد که مری در حال برنامه ریزی یک جشن تولد غافلگیرکننده برای او بود.
Tom is a destroyer.	تام یک نابودگر است.
I know I can not take Tom's place.	می دانم که نمی توانم جای تام را بگیرم.
I wonder if Tom is dead?	تعجب می کنم که آیا تام مرده است؟
The cost of building the railway was very high.	هزینه ساخت راه آهن بسیار بالا بود.
I do not think I will go to Australia next summer.	فکر نمی کنم تابستان آینده به استرالیا بروم.
Do you think Tom still has friends in Australia?	آیا فکر می کنید تام هنوز دوستانی در استرالیا دارد؟
He is looking for a leather belt.	او به دنبال یک کمربند چرمی است.
I got caught in the rain and got wet to the skin.	زیر بارون گرفتار شدم و تا پوست خیس شدم.
I was supposed to do this three days ago.	قرار بود سه روز پیش این کار را انجام دهم.
Tom is not eating cookies, is he?	تام در حال خوردن کلوچه نیست، او؟
I wish Tom would agree to this.	ای کاش تام با این کار موافقت می کرد.
Where is the government budget?	بودجه دولت کجاست؟
I still haven't told Tom why I left earlier.	من هنوز به تام نگفتم چرا زودتر رفتم.
Tom thought I might not be allowed to do this this week.	تام فکر کرد شاید اجازه نداشته باشم این هفته این کار را انجام دهم.
I'm going to the garage.	من به گاراژ می روم.
Tom does not know when Mary will go to Australia.	تام نمی داند که مری چه زمانی به استرالیا می رود.
Tom said he was not sleepy.	تام گفت که خواب آلود نیست.
I try to practice the piano for at least thirty minutes a day.	سعی می کنم روزی حداقل سی دقیقه پیانو تمرین کنم.
Tom could not have done more.	تام نمی توانست بیشتر از این بکند.
I want to have a tour of famous places in London tomorrow.	من می خواهم فردا یک تور در مکان های معروف لندن داشته باشم.
Can you break a 10,000 yen banknote?	آیا می توانید یک اسکناس 10000 ینی را بشکنید؟
Tom said he did not remember anything.	تام گفت که چیزی به یاد نمی آورد.
I know Tom knew why we could not do this for Mary.	من می دانم که تام می دانست که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom thinks Mary can win.	تام فکر می کند که مری می تواند برنده شود.
If I had enough money, I could go abroad.	اگر پول کافی داشتم می توانستم به خارج از کشور بروم.
You do not want to be associated with people like Tom.	شما نمی خواهید با افرادی مانند تام معاشرت کنید.
Tom went to the kitchen to see Mary cooking.	تام به آشپزخانه رفت تا ببیند مری در حال پختن است.
Tom arrived at the hotel at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 به هتل رسید.
It's amazing how pessimistic Tom is.	شگفت آور است که تام چقدر بدبین است.
Tom bedroom has a good view of the ocean.	اتاق خواب تام منظره خوبی به اقیانوس دارد.
I think Tom did it.	من فکر می کنم تام این کار را کرده است.
I think Tom was trying to make something to eat when we came to meet.	فکر می‌کنم تام سعی می‌کرد وقتی برای ملاقات آمدیم چیزی برای خوردن درست کند.
Tom asked Mary many questions.	تام از مری سوالات زیادی پرسید.
I am satisfied with the price.	من از قیمت راضی هستم.
Tom became friends with everyone.	تام با همه دوست شد.
We took Tom home.	تام را به خانه بردیم.
Without a flashlight I can not see where I am going.	بدون چراغ قوه نمی توانم ببینم کجا می روم.
It is not going to get better.	قرار نیست بهتر شود.
Tom does not go out	تام بیرون نمی رود
I hope Tom finds what he is looking for.	امیدوارم تام آنچه را که به دنبالش است بیابد.
I can do it for you if you like	اگه دوست داری میتونم برات انجام بدم
Remember that Tom has a broken leg.	به خاطر داشته باشید که تام پایش شکسته است.
I do not have money now	من الان پول ندارم
More than 45 million Americans live in poverty.	بیش از 45 میلیون آمریکایی در فقر زندگی می کنند.
Tom tried to quit smoking.	تام سعی کرد سیگار را ترک کند.
I'm a good fighter.	من مبارز خوبی هستم.
No one else had anything to say, the meeting was closed.	دیگر کسی حرفی برای گفتن نداشت، جلسه تعطیل شد.
Tom did not have health insurance.	تام بیمه درمانی نداشت.
Tom said Mary was probably still depressed.	تام گفت که مری احتمالا هنوز افسرده است.
Tom hates carrots.	تام از هویج متنفر است.
Are you saying that Tom is a bad teacher?	آیا می گویید تام معلم بدی است؟
Tom loved gambling.	تام عاشق قمار بود.
I am not a carpenter, but he is my father.	من نجار نیستم، اما پدرم است.
Do not be too proud	زیاد مغرور نشو
I see many similarities.	من شباهت های زیادی می بینم.
I do not know exactly when Tom will get home.	من دقیقا نمی دانم تام کی به خانه می رسد.
I get both this one and that one.	هم این یکی رو میگیرم هم اون یکی.
Tom is tired, but Mary is not.	تام خسته است، اما مری نه.
Tom told Mary he had to go home.	تام به مری گفت که باید به خانه برود.
How old was Tom when he moved to Australia?	تام چند ساله بود که به استرالیا نقل مکان کرد؟
I wish I was able to do that.	کاش توانایی انجام این کار را داشتم.
Tom has something to say.	تام چیزی برای گفتن دارد.
Tom stayed in the room long after the others left.	تام مدت زیادی بعد از اینکه بقیه رفتند در اتاق ماند.
I did not know when Tom knew when Mary was going to do this.	من نمی دانستم تام می داند که مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
I did not think Tom would tell me how to do this.	فکر نمی کردم تام به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
I will probably do that today.	به احتمال زیاد امروز این کار را انجام خواهم داد.
Tom says he is often bullied at school.	تام می گوید که او اغلب در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
I'm bringing you something hot	یه چیز داغ برات میارم
Sorry. 	ببخشید.
I did not understand your name at all	من اصلا متوجه اسمت نشدم
Firefighters managed to contain the fire.	آتش نشانان موفق به مهار آتش شدند.
Tom knew he had to say something, but he did not know what to say.	تام می دانست که باید چیزی بگوید، اما نمی دانست چه بگوید.
Tom tried to start a new life.	تام سعی کرد زندگی جدیدی را شروع کند.
Tom sang a French song to us.	تام یک آهنگ فرانسوی برای ما خواند.
Tom was a little surprised when he said he did not know John.	وقتی مری گفت که جان را نمی شناسد تام کمی تعجب کرد.
I want to go but I have no money	میخوام برم ولی پول ندارم
I heard that Tom had a very hard party last night.	شنیدم که تام دیشب خیلی سخت مهمانی کرد.
I do not get along with my father	من با پدرم کنار نمیام
I do not think Tom speaks French well.	من فکر نمی کنم که تام به خوبی مری فرانسوی صحبت کند.
Six men came to volunteer for the job.	شش مرد آمدند تا برای کار داوطلب شوند.
Tom said he did not know why Mary wanted him to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said I have to go home by Monday.	تام گفت من باید تا دوشنبه به خانه برگردم.
We have one of your friends here with us.	ما یکی از دوستان شما را اینجا با خود داریم.
Tom said Mary was too weak for that.	تام گفت که مری برای این کار ضعیف تر از آن است.
I did not know how long the meeting would take.	نمی دانستم جلسه چقدر طول می کشد.
Tom could hardly believe his ears when he heard Mary return home to stay.	تام به سختی می توانست گوش هایش را باور کند وقتی شنید که مری برای ماندن به خانه برمی گردد.
Tom seems to have been busy.	به نظر می رسد که تام مشغول بوده است.
I advised Tom not to drink too much.	به تام توصیه کردم زیاد مشروب نخورد.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم تام خوب خواهد شد.
His disciples worshiped him.	شاگردانش او را می پرستیدند.
You better get out of here once	بهتره یک دفعه از اینجا دور بشی
Tom has fallen in love with Mary.	تام به شدت عاشق مری شده است.
Tom did not want Mary to suffer.	تام نمی خواست مری رنج بکشد.
I do not want to live.	من نمی خواهم زندگی کنم.
You are all stupid	شما همه احمق هستید
Tom could have been in Boston by now if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست تا الان در بوستون بوده باشد.
Tom had reason to be angry.	تام دلایلی برای عصبانی بودن داشت.
It was quite exciting	کاملا هیجان انگیز بود
I know Tom is a trustworthy person.	من می دانم که تام یک فرد قابل اعتماد است.
I did not have the opportunity to tell you how much I enjoyed your party.	من فرصت نکردم به شما بگویم که چقدر از مهمانی شما لذت بردم.
How long does it take for the eggs to hatch?	چه مدت طول می کشد تا تخم ها بیرون بیایند؟
Tom knows you will never forgive him.	تام می داند که هرگز او را نخواهی بخشید.
I'm almost certain to be in Australia in October.	من تقریباً مطمئن هستم که در ماه اکتبر در استرالیا خواهم بود.
I did everything I wanted to do in Boston.	من تمام کاری را که می خواهم در بوستون انجام داده ام.
Tom usually eats cereal for breakfast.	تام معمولاً برای صبحانه غلات می خورد.
The boy's name was Tom.	اسم آن پسر تام بود.
I hope you do not misunderstand what I mean	امیدوارم منظورم را اشتباه متوجه نشده باشید
Do you have any idea who can do this?	آیا ایده ای دارید که چه کسی می تواند این کار را انجام دهد؟
We can no longer postpone this decision.	ما دیگر نمی توانیم این تصمیم را به تعویق بیندازیم.
Don't forget next week's party.	مهمانی هفته آینده را فراموش نکنید.
Tom gave me a good move.	تام حرکت خوبی به من داد.
Tom said he was not interested in going to Australia with us.	تام گفت که علاقه ای به رفتن با ما به استرالیا ندارد.
I think this is a very stupid argument.	من فکر می کنم که این یک استدلال بسیار احمقانه است.
Tom shook his head incomprehensibly.	تام سرش را به طرز نامفهومی تکان داد.
I strongly doubt that Tom will be found guilty.	من به شدت شک دارم که تام گناهکار شناخته شود.
Tom took a deep breath.	تام نفس راحتی کشید.
I do not want to know why Tom does not want to do this.	من نمی خواهم بدانم چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I have not committed any crime	من جرمی مرتکب نشده ام
Tom does not need your help.	تام به کمک شما نیاز ندارد.
This is not blood, this is just red.	این خون نیست این فقط رنگ قرمز است.
That was not what I was saying at all.	اصلاً این چیزی نبود که من می گفتم.
Tom's face told me he was scared.	چهره تام به من گفت که می ترسد.
Tom decides to live in Boston for the rest of his life.	تام تصمیم گرفته تا آخر عمرش در بوستون زندگی کند.
I will put it on your sheet.	من آن را در برگه شما قرار می دهم.
Tom does not want anything to happen to Mary.	تام نمی خواهد برای مری اتفاقی بیفتد.
It seemed impossible for Tom to succeed.	غیرممکن به نظر می رسید که تام موفق شود.
I really need to talk to Tom.	من واقعا نیاز دارم با تام صحبت کنم.
Mary and Alice often wear the same clothes.	مری و آلیس اغلب یک لباس می پوشند.
Tom was depressed.	تام افسرده بود.
Tom has not taught French for a long time.	تام مدت زیادی است که زبان فرانسه تدریس نکرده است.
Are you sure you want to come here?	مطمئنی میخوای بیای اینجا؟
He resumed his work after a short break.	او پس از یک وقفه کوتاه کار خود را از سر گرفت.
When we were not there, the thief entered the house.	وقتی ما نبودیم دزد وارد خانه شد.
I spend a lot of time in my garden.	من زمان زیادی را در باغ خود می گذرانم.
Tom knows everything about it.	تام همه چیز را در مورد آن می داند.
I'm three years older than Tom.	من سه سال از تام بزرگتر هستم.
Do you think you will be arrested?	فکر میکنی دستگیر میشی؟
What constellations do you know?	چه صورت های فلکی را می شناسید؟
We have a deal	ما یک معامله داریم
Most likely Tom knows Mary's phone number.	به احتمال زیاد تام شماره تلفن مری را می داند.
I thought you said you wanted Tom to do it.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام این کار را بکند.
Tom and Mary are going to travel together.	تام و مری قرار است با هم سفر کنند.
Tom has three apple trees on his property.	تام سه درخت سیب در ملک خود دارد.
Why don't you sit here with us?	چرا اینجا با ما نمی نشینی؟
I think Tom did it because the rest of his family did.	من فکر می کنم که تام این کار را کرد به این دلیل بود که بقیه اعضای خانواده او این کار را کردند.
Do you think it's important for someone to do that?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که تام این کار را انجام دهد؟
Tom really wanted us there.	تام واقعاً ما را آنجا می خواست.
How long have you been here?	چند وقته اینجا مستقر هستی؟
You are very unfriendly	خیلی غیر دوستانه رفتار میکنی
Tom has lived in three different countries.	تام در سه کشور مختلف زندگی کرده است.
Tom also came to Boston.	تام هم به بوستون آمد.
I do not get paid for acting	من برای بازیگری پول نمی گیرم
You did not have to do this immediately.	لازم نبود فوراً این کار را انجام دهید.
Classes start at 8 o'clock	شروع کلاس ها از ساعت 8
I'm still afraid of you	من هنوز از تو می ترسم
Tom can sit wherever he wants.	تام می تواند هر جا که دوست دارد بنشیند.
Where is the safe?	گاوصندوق کجاست؟
Tom came to Boston a little over three years ago.	تام کمی بیش از سه سال پیش به بوستون آمد.
I did not know that Tom was so good at speaking French.	من نمی دانستم تام در صحبت کردن به زبان فرانسه آنقدر خوب است.
Tom's father appears to be a lawyer.	به نظر می رسد پدر تام یک وکیل است.
They are ordinary children	بچه های معمولی هستن
Admission is free for preschoolers.	ورود برای کودکان پیش دبستانی رایگان است.
They will be grateful.	آنها سپاسگزار خواهند بود.
I hate everything about Tom.	من از همه چیز در مورد تام متنفرم.
Tom and Mary are both wearing black today.	تام و مری هر دو امروز مشکی پوشیده اند.
I do not kiss my wife anymore.	من دیگر همسرم را نمی‌بوسم.
Tom is decorating his room.	تام دارد اتاقش را تزئین می کند.
We will not see each other again	دیگر همدیگر را نخواهیم دید
I do not believe Tom can help us.	من باور ندارم تام بتواند به ما کمک کند.
Tom could not say what he wanted.	تام نتوانست آنچه را که می خواست بگوید.
I guess Tom wants to do that.	من فرض می کنم که تام مایل به انجام این کار است.
We could not agree on anything.	ما نتوانستیم در مورد چیزی به توافق برسیم.
Can we interview Tom?	آیا می توانیم با تام مصاحبه کنیم؟
He arrested Tom Mary for stealing money from a cash register.	تام مری را در حال سرقت پول از صندوق پول دستگیر کرد.
Tom made Mary feel special.	تام باعث شد مری احساس خاصی داشته باشد.
Glad you waited	خوشحالم که صبر کردی
Tom is married to Mary's younger sister.	تام با خواهر کوچکتر مری ازدواج کرده است.
Tom was amazed at how well Mary spoke French.	تام از این که مری چقدر خوب فرانسوی صحبت می کرد شگفت زده شد.
Tom does not know the answer.	تام جواب را نمی داند.
Tom cooperated, but Mary did not.	تام همکاری داشت، اما مری نه.
My bike is not like yours	دوچرخه من شبیه تو نیست
Tom stayed in his bedroom all afternoon.	تام تمام بعدازظهر را در اتاق خوابش ماند.
Let's not give Tom too much credit.	بیایید به تام اعتبار زیادی ندهیم.
We only believe in those who believe in themselves.	ما فقط به کسانی ایمان داریم که خود را باور دارند.
I'm a Windows person.	من یک شخص ویندوز هستم.
Tom has to think about his own work.	تام باید به کار خودش فکر کند.
Tom accompanied the children to school.	تام بچه ها را تا مدرسه همراهی کرد.
In short, all our efforts were in vain.	خلاصه تمام تلاش های ما نتیجه ای نداشت.
Driving gives me peace.	رانندگی به من آرامش می دهد.
Tom almost forgot to tell Mary to do it.	تام تقریباً فراموش کرد به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
Allied military leaders found a way to defeat Japan's plan.	رهبران نظامی متفقین راهی برای شکست نقشه ژاپن پیدا کردند.
Where is my foot warmer?	گرمکن پای من کجاست؟
The child almost suffocated with a piece of candy.	بچه تقریباً با یک تکه آب نبات خفه شد.
Tom told me he thought Mary was sad.	تام به من گفت که فکر می کند مری غمگین است.
Have you ever seen me play magic?	آیا تا به حال مرا در حال شعبده بازی دیده اید؟
Their baby has just started to crawl.	بچه آنها تازه شروع به خزیدن کرده است.
The quake caused extensive damage.	این زمین لرزه خسارات گسترده ای برجای گذاشت.
Isn't this something?	این چیزی نیست؟
Tom died without an heir.	تام بدون وارث درگذشت.
You thought I should do this, right?	فکر کردی باید این کار را بکنم، نه؟
Tom was a long-distance swimmer.	تام یک قهرمان شناگر مسافت های طولانی بود.
The food there was not very good	غذای اونجا زیاد خوب نبود
Tom did not notice.	تام متوجه نشد.
Did Tom lie to Mary?	آیا تام به مری دروغ گفته است؟
I was shot	من تیر خورده ام
I like working with rice.	من کاری با برنج دوست دارم.
Tom asked me if I knew how to do this.	تام از من پرسید که آیا می دانم چگونه این کار را انجام دهم؟
It will not end until it is over.	تا زمانی که تمام نشود تمام نمی شود.
Tom is very upset.	تام خیلی آشفته است.
Tom must have taken the wrong bus.	تام باید اتوبوس اشتباهی گرفته باشد.
The road was full of cars.	جاده مملو از ماشین بود.
I'm looking for information about Australia.	من به دنبال اطلاعاتی در مورد استرالیا هستم.
I hope no one protests.	امیدوارم کسی اعتراض نکند.
Tom said Mary did not look happy.	تام گفت که مری خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom cautiously left the party earlier.	تام با محتاطانه مهمانی را زودتر ترک کرد.
Tom's worried about this, isn't he?	تام از این بابت نگران است، اینطور نیست؟
You are in good condition	شما در شرایط خوبی هستید
It's hard to find a good job these days.	این روزها پیدا کردن کار خوب سخت است.
Do not hurt anyone	به هیچ کس آسیب نزن
Can you do a cart?	آیا می توانید چرخ دستی انجام دهید؟
Tell Tom I came in.	به تام بگو که من وارد شدم.
Tom was applauded standing up.	تام مورد تشویق ایستاده قرار گرفت.
Tom asked me if I was busy.	تام از من پرسید که آیا مشغولم؟
I do not think it can be fixed.	من فکر نمی کنم که بتوان آن را رفع کرد.
He could not stop his daughter from going out.	او نمی توانست دخترش را از بیرون رفتن باز دارد.
She was ashamed of her children's behavior.	از رفتار فرزندانش خجالت می کشید.
Why didn't you tell Tom?	چرا به تام نگفتی؟
Tom's nose was red.	دماغ تام قرمز بود.
Tom sold me his old car.	تام ماشین قدیمی خود را به من فروخت.
The teacher praised Tom.	معلم از تام تمجید کرد.
Tom said he doubted Mary would win.	تام گفت که شک دارد مری برنده شود.
Why can't you take a few days off?	چرا نمی توانید چند روز مرخصی بگیرید؟
I met Tom.	با تام آشنا شدم.
I thought Tom would be in Boston on October 20th.	فکر می کردم تام در 20 اکتبر در بوستون باشد.
Tom and I were both arrested.	من و تام هر دو دستگیر شدیم.
Which one is easier for you to play, piano or organ?	نواختن کدام یک برای شما راحت تر است، پیانو یا ارگ؟
I think this is a sensible choice.	فکر می کنم این انتخاب معقولی است.
Betrayal is unforgivable	خیانت قابل بخشش نیست
I want to check yesterday's stock price.	من می خواهم قیمت سهام دیروز را بررسی کنم.
Tom left town last night.	تام دیشب شهر را ترک کرد.
Of course, Tom goes to school.	البته تام به مدرسه می رود.
Tom did not read the letter.	تام نامه را نخواند.
You're really weird	تو واقعا عجیبی
Sooner or later I have to get used to doing this.	دیر یا زود باید به انجام این کار عادت کنم.
This is a pen.	این یک قلم است.
I do not understand this logic	من این منطق را نمی فهمم
Tom has to do something	تام باید کاری بکنه
Tom is unpredictable.	تام غیر قابل پیش بینی است.
I think Tom is hesitant.	من فکر می کنم تام مردد است.
I think Tom might have done that.	من فکر می کنم تام ممکن است این کار را کرده باشد.
He did not have time to read.	وقت خواندن نداشت.
I'm sure Tom will be able to do that soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom is finally back	تام بالاخره برگشت
I do not think Tom knows what I want him to do for me.	فکر نمی‌کنم تام بداند که می‌خواهم برای من چه کند.
These are Tom sunglasses.	این عینک آفتابی تام است.
Tom must ask Mary to help him do this.	تام باید از مری بخواهد که در انجام این کار به او کمک کند.
When I got home, Tom was studying.	وقتی به خانه آمدم، تام مشغول مطالعه بود.
Tom lives a block away.	تام یک بلوک دورتر از اینجا زندگی می کند.
Tom has to take care of it.	تام باید به آن رسیدگی کند.
Tom is three centimeters taller than Mary.	تام سه سانتی متر از مری بلندتر است.
If you asked me, I would help.	اگر از من می پرسیدی، کمکت می کردم.
I knew Tom was a nuisance.	می دانستم که تام یک دردسر ساز است.
I found what I was looking for exactly where Tom said it was.	چیزی را که به دنبالش بودم دقیقاً همان جایی که تام گفته بود پیدا کردم.
Tom says Mary wants him to.	تام گفت که مری از او این کار را می خواهد.
Was it you who told Tom that he did not have to do this?	آیا این شما بودید که به تام گفتید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
there is no one there?	کسی اونجا نیست؟
Tom was careful not to say anything that would make Mary angry.	تام مراقب بود چیزی نگوید که مری را عصبانی کند.
Please shut up and listen to me?	لطفا ساکت شو و به من گوش کن؟
Tom said he would sing.	تام گفت که آواز خواهد خواند.
This is not just for me	این فقط برای من نیست
Tom can drink whatever he wants.	تام می تواند هر چه می خواهد بنوشد.
No problem, right?	مشکلی نیست، اینطور نیست؟
I did not think clearly	واضح فکر نمی کردم
Tom thought Mary was wasting her time studying French.	تام فکر می کرد که مری وقت خود را برای مطالعه زبان فرانسه تلف می کند.
Tom said he is looking forward to retirement.	تام گفت که مشتاقانه منتظر بازنشستگی است.
I have a lot to eat in stock.	من در انبار چیزهای زیادی برای خوردن دارم.
It went very smoothly.	خیلی روان پیش رفت.
I knew Tom was almost done what he wanted to do, so I decided to wait for him.	من می دانستم که تام تقریباً کاری را که می خواست انجام دهد تمام کرده است، بنابراین تصمیم گرفتم منتظر او باشم.
We've heard about your success in the exam.	ما از موفقیت شما در امتحان شنیده ایم.
If I could understand what Tom meant, I would not make this mistake.	اگر می توانستم منظور تام را بفهمم، این اشتباه را مرتکب نمی شدم.
He seems to have something to do with it.	به نظر می رسد او با آن کاری دارد.
He entered the room with the tip of his foot.	با نوک پا وارد اتاق شد.
Tom is on another bus, isn't he?	تام در اتوبوس دیگر است، اینطور نیست؟
I do not change my plans	من برنامه هایم را تغییر نمی دهم
We do not want to overdo it.	ما نمی خواهیم زیاده روی کنیم.
Who is here?	کی اینجاست؟
Tom and Mary both wanted to stay in Australia for another week.	تام و مری هر دو می خواستند یک هفته دیگر در استرالیا بمانند.
It is likely that Tom will not need to do this.	این احتمال وجود دارد که تام نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
You do not act like someone who really cares.	شما مثل کسی که واقعاً اهمیت می دهد رفتار نمی کنید.
No one beats Tom.	هیچ کس تام را شکست نمی دهد.
Why don't you let me look?	چرا نمیذاری نگاه کنم؟
I could not force myself to hit Tom.	من نمی توانستم خودم را مجبور کنم تام را بزنم.
I sold my house for $ 300,000.	خانه ام را 300000 دلار فروختم.
Tom is not a good guitarist	تام گیتاریست خوبی نیست
I think you're right, but I'm not sure.	فکر می کنم حق با شماست، اما مطمئن نیستم.
Tom said he knew he might have to do it on October 20th.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور شود این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I'm not used to losing	من به باختن عادت ندارم
Can you rephrase it?	آیا می توانید آن را دوباره بیان کنید؟
I am not willing to spend so much for such a thing.	من حاضر نیستم برای چنین چیزی اینقدر هزینه کنم.
Dorian is a fruit that I do not like.	دوریان میوه ای است که من آن را دوست ندارم.
Tom and I were sitting behind the counter.	من و تام پشت پیشخوان نشسته بودیم.
Tom says he has to find someone to help Mary.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند تا به مری کمک کند.
Tom baked a cake for Mary's birthday.	تام برای تولد مری کیک پخت.
Tom is too old to walk that far.	تام پیرتر از آن است که بتواند آنقدر راه برود.
I know Tom is a cool man.	من می دانم که تام مرد باحالی است.
Tom told me he thought Mary was back.	تام به من گفت که فکر می کند مری برگشته است.
Tom came after me	تام اومد دنبالم
I saw Tom and his father walking down the street.	تام و پدرش را دیدم که در خیابان راه می رفتند.
Attach the bookshelf to the wall.	قفسه کتاب را به دیوار چسباند.
Tom's house has no basement.	خانه تام زیرزمین ندارد.
The cars were crawling at a spiral speed.	ماشین ها با سرعت حلزونی در حال خزیدن بودند.
I'm fine now	الان خوبم
Tom told me he thought Mary was sorry.	تام به من گفت که فکر می کند مری متاسف است.
I have always loved writing children's books.	همیشه دوست داشتم کتاب کودک بنویسم.
There is no doubt in his sin.	در گناه او جای هیچ شکی نیست.
I said goodbye to a friend at the train station.	در ایستگاه قطار با یکی از دوستانم خداحافظی کردم.
Tom does not seem to be doing well.	به نظر می رسد تام این کار را خوب انجام نمی دهد.
Were you with Tom that night?	اون شب با تام بودی؟
Tom still intends to join the team.	تام همچنان قصد دارد به تیم ملحق شود.
Tom is just right, isn't he?	تام فقط صادق است، اینطور نیست؟
The doctor prescribed some medicine for his cold.	دکتر مقداری دارو برای سرماخوردگی او تجویز کرد.
Autumn wind blows among the trees.	باد پاییزی میان درختان می پیچید.
Tom did not want to share the problem with Mary.	تام نمی خواست مشکل را با مری در میان بگذارد.
I do not want to have a bad relationship with Tom.	من نمی خواهم با تام رابطه بدی داشته باشم.
You should probably tell Tom that he should do this.	احتمالا باید به تام بگویید که باید این کار را انجام دهد.
A dog's head is better than a lion's tail.	سر سگ باشی بهتر از دم شیر.
Tom admitted that he did not want to do that.	تام اعتراف کرد که نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom likes to talk about Mary.	تام دوست دارد در مورد مری صحبت کند.
Tom said good things about Mary.	تام چیزهای خوبی در مورد مری گفت.
Will be caught	گرفتار خواهند شد
Tom is not really allowed to be here.	تام در واقع اجازه ندارد اینجا باشد.
Do not let Tom close it.	اجازه نده تام آن را ببندد.
I think you already know that Tom does not want you here.	فکر می کنم شما قبلاً می دانید که تام شما را اینجا نمی خواهد.
When are you going to see Tom again?	کی قراره دوباره تام رو ببینی؟
I want to return to Tokyo via Honolulu.	من می خواهم از طریق هونولولو به توکیو برگردم.
Atlantis is real.	آتلانتیس واقعی است.
Tom and Mary were not interested in this either.	تام و مری هم علاقه ای به این کار نداشت.
I can not talk to you here, someone may hear our voice	من نمیتونم اینجا باهات حرف بزنم ممکن است کسی صدای ما را بشنود
I have done this.	من این کار را کرده ام.
I thought I could not do it alone.	فکر می کردم نمی توانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
We know you kissed Tom Mary.	ما می دانیم که تام مری را بوسید.
Tom's clothes were wet.	لباس تام خیس بود.
I do not blame you for your anger.	من تو را به خاطر عصبانیت سرزنش نمی کنم.
It was a very special time for me.	برای من زمان بسیار خاصی بود.
Tom said he thought Mary did not like John.	تام گفت که فکر می کند مری جان را دوست ندارد.
Aren't you one of the cheerleaders?	آیا شما یکی از تشویق کننده ها نیستید؟
Leave the decision to Tom.	تصمیم گیری را به تام بسپاریم.
Is this what you wanted to do?	آیا این همان چیزی است که شما می خواستید انجام دهید؟
Do not rush to get married	برای ازدواج عجله نکنید
Tom already knows that Mary plans to stay in Boston for another three days.	تام از قبل می داند که مری قصد دارد سه روز دیگر در بوستون بماند.
I did not drink water	من آب را نخوردم
Tom says he does not think Mary should do it.	تام می گوید که او فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is proud, isn't he?	تام مغرور است، اینطور نیست؟
Aren't you angry that Tom did this?	آیا عصبانی نیستی که تام این کار را کرد؟
Tom does not sit by himself.	تام خودش نمی نشیند.
Tom decided to give up.	تام تصمیم گرفت تسلیم شود.
I know Tom was a prison guard.	من می دانم که تام یک نگهبان زندان بوده است.
Tom can not buy everything he needs for $ 300.	تام نمی تواند هر چیزی را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
Blood is not tomato sauce	خون نیست سس گوجه است
I wonder why Tom is angry.	من تعجب می کنم که چرا تام عصبانی است.
Who is going to announce this announcement?	چه کسی قرار است این اعلامیه را اعلام کند؟
Please take me from the hotel at six o'clock.	لطفا من را ساعت شش از هتل ببرید.
I think Tom is done.	من فکر می کنم که تام این کار را به پایان رسانده است.
Write a thank you note to Tom.	برای تام یک یادداشت تشکر بنویسید.
Tom may join our team.	تام ممکن است به تیم ما بپیوندد.
I did not know you were rich	نمیدونستم تو پولدار هستی
Tom has three thousand books.	تام سه هزار کتاب دارد.
Tom wants to stay.	تام می خواهد بماند.
I never regretted marrying you	من هرگز از ازدواج با تو پشیمان نشدم
Tom said he was really happy that Mary had moved to Australia.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری به استرالیا نقل مکان کرد.
See what Tom wants	ببین تام چی میخواد
Measurements must be accurate.	اندازه گیری ها باید دقیق باشد.
Do not do this unless you have to.	این کار را نکنید مگر اینکه مجبور باشید.
We were in a small hotel on the outskirts of the city.	ما در یک هتل کوچک در حاشیه شهر قرار گرفتیم.
I punished Tom.	من تام را تنبیه کردم.
If you want to change your mind, go ahead now.	اگر می‌خواهید نظر خود را تغییر دهید، همین حالا ادامه دهید.
Is it good.	خوبه.
The cat plunged its paws into my hand.	گربه پنجه هایش را در دست من فرو کرد.
I could not stop watching.	نمی توانستم جلوی تماشای خود را بگیرم.
Tom lived in Boston for three years.	تام سه سال در بوستون زندگی کرد.
Tom started reading and we all left the room.	تام شروع به خواندن کرد و همه از اتاق خارج شدیم.
I still remember the first time I came to this city.	هنوز یادم هست اولین بار که به این شهر آمدم.
They stayed in the room with me all night.	تمام شب را با من در اتاق ماندند.
Tom and Mary have just returned to Boston.	تام و مری به تازگی به بوستون بازگشته اند.
There is a teacher statue near the school.	مجسمه معلم در نزدیکی مدرسه وجود دارد.
Tom asked Mary not to drive so fast.	تام از مری خواست که با این سرعت رانندگی نکند.
I heard what you said	شنیدم چی گفتی
Tom is very committed to his job.	تام به شغل خود بسیار متعهد است.
I think this is the way to go.	من فکر می کنم که این راهی است که باید انجام شود.
The mouse took a bite and walked away quickly.	موش لقمه ای گرفت و با سرعت دور شد.
You are defeating the game.	شما در حال شکست دادن بازی هستید.
You's a lot taller than Tom, aren't you?	تو خیلی بلندتر از تام هستی، نه؟
Tom said he would help.	تام گفت که کمک خواهد کرد.
Do not give in to their demands.	تسلیم خواسته های آنها نشوید.
I do not think you should do what Tom asked you to do.	من فکر نمی کنم شما باید کاری را انجام دهید که تام از شما خواسته است.
Tom did not seem to care.	به نظر می رسید که تام برایش مهم نبود.
Wait for Tom to get here before opening the package.	قبل از باز کردن بسته، صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
Tom called his lawyer.	تام با وکیلش تماس گرفت.
I want to bring Tom back.	من می خواهم تام را برگردانم.
What is the most embarrassing thing you have ever done?	شرم آور ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
I do not want Tom to be a soldier.	من نمی خواهم تام سرباز شود.
Is Tom right for you?	آیا تام برای شما مناسب است؟
I do not think Tom has a girlfriend.	من فکر نمی کنم که تام دوست دختر داشته باشد.
I will not help you tomorrow	فردا کمکت نمیکنم
We had to take care of it ourselves	ما باید خودمان مراقب آن بودیم
We will not hire anyone else.	ما دیگر نفر را استخدام نخواهیم کرد.
You swore to be in Boston on my birthday.	تو قسم خوردی که در روز تولد من در بوستون باشی.
I do not think I will pass this exam.	فکر نمی کنم در این امتحان قبول شوم.
Do you know why Tom cried?	آیا می دانید دلیل گریه تام چیست؟
This is not what Tom wants to do.	این چیزی نیست که تام می خواهد انجام دهد.
They called the boy Tom.	آنها پسر را تام صدا کردند.
We hurried to the station, but still missed the train.	با عجله به سمت ایستگاه رفتیم، اما همچنان قطار را از دست دادیم.
The cause of the accident is a complete mystery.	علت تصادف یک معمای کامل است.
Tom said he was ready to go.	تام گفت که حاضر است برود.
Tom was not the one who told me he had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که باید این کار را بکند.
Tom was about to kill me.	تام نزدیک بود مرا بکشد.
Too bad Tom could not do that.	حیف که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom is a geek.	تام یک گیک است.
Tom and I often give each other presents.	من و تام اغلب به یکدیگر هدیه می دهیم.
Tom must be one of Mary's closest friends.	تام باید یکی از نزدیک ترین دوستان مری باشد.
I'm glad Tom was not there.	خوشحالم که تام آنجا نبود.
Tom was killed the same way Mary was killed.	تام به همان شکلی که مری کشته شد کشته شد.
Tom married his college mistress.	تام با معشوقه دانشگاهش ازدواج کرد.
New Year's resolutions made in January are often broken in February.	تصمیمات سال نو که در ژانویه گرفته می شود اغلب در فوریه شکسته می شوند.
Tom said he was glad he could help you.	تام گفت که خوشحالم که توانسته به شما کمک کند.
I think Tom and Mary are not biased.	من فکر می کنم تام و مری مغرضانه نیستند.
My wife goes out of town for a few days.	همسرم چند روزه میره خارج از شهر.
The whole family is in serious financial trouble.	خانواده تام مشکلات مالی جدی دارند.
I am in charge of security	من مسئول امنیت هستم
Tom said he was not sure if Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری می تواند شنا کند یا خیر.
I thought Tom could meet me at the airport.	فکر می کردم که تام می تواند در فرودگاه با من ملاقات کند.
I want to buy a new coat next weekend.	من آخر هفته آینده می خواهم یک مانتو جدید بخرم.
I spoke to Tom this morning just before the meeting.	امروز صبح درست قبل از جلسه با تام صحبت کردم.
I could buy it for you	میتونستم برات بخرم
We did not agree on anything	ما سر هیچ چیز به توافق نرسیدیم
Tom is afraid of you.	تام از تو می ترسد.
None of Tom's friends want to do this to him.	هیچ یک از دوستان تام نمی خواهند این کار را با او انجام دهند.
Tom had to finish by 2:30.	تام باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کرد.
He does not live far away.	او دور زندگی نمی کند.
Tom had to be ready an hour ago.	تام باید یک ساعت پیش آماده می شد.
Tom says he's not going to Boston anymore.	تام می گوید که دیگر به بوستون نمی رود.
Tom is still out of town, isn't he?	تام هنوز خارج از شهر است، اینطور نیست؟
I think Tom is over.	من فکر می کنم تام تمام شده است.
Tom does not take good care of his children.	تام خیلی خوب از فرزندانش مراقبت نمی کند.
Tom gets quite angry.	تام کاملاً عصبانی می شود.
If I only knew how to do this myself.	اگر می دانستم چگونه این کار را خودم انجام می دادم.
There was silence on the room.	سکوتی روی اتاق افتاد.
I decided not to go to Australia until October.	من تصمیم گرفتم تا اکتبر به استرالیا نروم.
Will this be a problem for you too?	آیا این برای شما هم مشکل ساز خواهد شد؟
Tom ate some of the ham and then put the rest in the fridge.	تام بخشی از ژامبون را خورد و سپس بقیه را در یخچال گذاشت.
Tom said he thought Mary might not have to do it anymore.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
Do you want to add a little more mashed potatoes?	آیا می خواهید کمی پوره سیب زمینی بیشتر شود؟
Tom has built a baseball team.	تام تیم بیسبال را ساخته است.
Those days were very pleasant	اون روزها خیلی خوش گذشت
Tom is not an architect	تام یک معمار نیست
Everyone hopes that nothing bad will happen in Japan.	همه امیدوارند هیچ اتفاق بدی در ژاپن رخ ندهد.
Tom has to decide	تام باید تصمیم بگیرد
Do not eat my French fries.	سیب زمینی سرخ کرده من را نخورید.
Many girls do not like Tom.	بسیاری از دختران تام را دوست ندارند.
Tom did not work with Mary.	تام با مری کار نمی کرد.
It is possible that I will be killed.	این احتمال وجود دارد که من کشته شوم.
I will not help you tomorrow	فردا بهت کمک نمیکنم
Tom has a good chance of winning.	تام شانس خوبی برای برنده شدن دارد.
I do not think anyone doubts that you really are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی شک داشته باشد که تو واقعاً تام نیستی.
Tom goes there alone.	تام تنها به آنجا می رود.
Tom could not mean that.	تام نمی تواند منظورش را داشته باشد.
Tom met many other musicians while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود با بسیاری از نوازندگان دیگر آشنا شد.
I can drop you off at the airport tonight.	می توانم امشب تو را در فرودگاه پیاده کنم.
Tom is a cashier.	تام یک صندوقدار است.
Tom said he did not think Mary would let you do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به تو اجازه این کار را بدهد.
I think Tom will finally give up and let someone else do it.	من فکر می کنم تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
Why hasn't anyone deleted this?	چرا کسی این را پاک نکرده است؟
Tom watched Mary pouring her drink.	تام در حال ریختن نوشیدنی مری تماشا کرد.
Who is going to tell Tom that he can not go with us?	کی قراره به تام بگه که نمیتونه با ما بره؟
Tom and Mary are both reporters.	تام و مری هر دو خبرنگار هستند.
This is very false.	این خیلی نادرست است.
I think Tom is doing virtually everything to bring Mary back.	من فکر می کنم که تام عملاً هر کاری برای بازگرداندن مری انجام می دهد.
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری از این کار می ترسد.
Tom promised Mary to kiss him.	تام به مری قول داد که او را ببوسد.
It always takes me a while to explain everything.	برای من همیشه طول می کشد تا همه چیز را توضیح دهم.
Police were accused of using excessive force during the demonstrators.	پلیس متهم شد که هنگام دستگیری تظاهرکنندگان از زور بیش از حد استفاده کرده است.
I decided to tell Tom to go.	تصمیم گرفتم به تام بگویم برود.
Tom told Mary he planned to stay in Boston until October.	تام به مری گفت که قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom has been reading the gardening manual.	تام در حال خواندن کتابچه راهنمای باغبانی بوده است.
Tom did not ask any more questions.	تام دیگر سوالی نپرسید.
I know Tom will be cautious.	من می دانم که تام محتاط خواهد بود.
It takes hours to finish this.	ساعت ها طول می کشد تا این را تمام کنیم.
Tom had to rewrite his article.	تام مجبور شد مقاله خود را بازنویسی کند.
I'm not sure Tom is happy.	من مطمئن نیستم که تام خوشحال است.
Is it possible that Tom will be at the party tonight?	آیا احتمالی وجود دارد که تام در مهمانی امشب حضور داشته باشد؟
It had not even occurred to me.	این حتی به ذهنم خطور نکرده بود.
Tom is worried about his friend.	تام نگران دوستش است.
What you do drives me crazy	کاری که تو میکنی منو دیوونه میکنه
I expect him to come every day now.	من انتظار دارم که او هر روز در حال حاضر بیاید.
Tom sat behind the counter and ate a fish sandwich.	تام پشت پیشخوان نشست و یک ساندویچ ماهی تن خورد.
Why not postpone the meeting to next week?	چرا جلسه را به هفته آینده موکول نمی کنیم؟
My boss yelled at me.	رئیس مرا با فریاد زد بیرون.
Tom got a job	تام کار پیدا کرد
We thoroughly reviewed the house before buying.	قبل از خرید خانه را به طور کامل مرور کردیم.
Tom seemed ready to go.	به نظر می رسید تام آماده رفتن است.
It was a tedious job	کار خسته کننده ای بود
I did not want to be a doctor, but my parents wanted me to be a doctor.	من نمی خواستم دکتر شوم، اما پدر و مادرم می خواستند من دکتر شوم.
Why not try again?	چرا یک بار دیگر تلاش نکنیم؟
Most likely Tom will not do it.	به احتمال زیاد تام این کار را نخواهد کرد.
The tower stood among the ruins.	برج در میان خرابه ها ایستاده بود.
They are the ones who want to go.	آنها کسانی هستند که می خواهند بروند.
Tom had no evidence	تام هیچ مدرکی نداشت
I should probably tell Tom why I do not want him to do that.	احتمالاً باید به تام بگویم که چرا نمی‌خواهم این کار را انجام دهد.
Why stay Tom?	چرا تام بماند؟
I came up with a new collection.	من با یک مجموعه جدید آمده ام.
I read a lot less these days than before.	من این روزها خیلی کمتر از قبل مطالعه می کنم.
I bought Tom's new novel.	من رمان جدید تام را خریدم.
I do not want to do this as you say.	من نمی خواهم این کار را آنطور که شما می گویید انجام دهم.
I found out something about Tom that surprised me.	چیزی در مورد تام فهمیدم که مرا شگفت زده کرد.
It is best to review the content before submitting.	بهتر است قبل از ارائه مطالب را مرور کنید.
I wear a coat in winter.	من در زمستان یک پالتو می پوشم.
I just remembered what I have to tell you	تازه یادم اومد چی باید بهت بگم
I could not hear Tom.	من نمی توانستم تام را بشنوم.
I'm really tired of this heat.	من واقعا از این گرما خسته شدم.
Tom must resign immediately.	تام باید فورا استعفا دهد.
This was not a deal.	این معامله نبود.
I no longer hate Tom.	من دیگر از تام متنفر نیستم.
Tom asked a lot of silly questions.	تام سوالات احمقانه زیادی پرسید.
We do not do that.	ما این کار را نمی کنیم.
Tom can not do this without much help.	تام بدون کمک زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom knew who Mary's boyfriend was.	تام می دانست دوست پسر مری کیست.
Tom is a scary man.	تام آدم ترسناکی است.
It must have been a terrible experience.	باید تجربه وحشتناکی بوده باشد.
He has had a good return to the stage.	او بازگشت خوبی به صحنه داشته است.
It was believed that a monster lived in the cave.	اعتقاد بر این بود که یک هیولا در غار زندگی می کند.
Tom said he was trying to win.	تام گفت که برای برنده شدن تلاش می کند.
I have to buy a bag of cement.	من باید یک کیسه سیمان بخرم.
I got very fat during the holidays.	در تعطیلات خیلی چاق شدم.
Tom asks Mary to do this for you.	تام از مری می خواهد که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom accepted my offer well.	تام به خوبی پیشنهاد من را پذیرفت.
Although the arguments were logical, he was not convinced.	اگرچه استدلال ها منطقی بود، اما او قانع نشد.
Tom told me he was not crying.	تام به من گفت که گریه نمی کند.
I doubt Tom will be back	من شک دارم تام برگردد
Tom has fallen madly in love with Mary.	تام دیوانه وار عاشق مری شده است.
I will stop talking to you.	من قطع صحبت شما را متوقف می کنم.
Tom's car is older than Marie.	ماشین تام از ماری قدیمی تر است.
I did not think you could cook so well	فکر نمیکردم بتونی اینقدر خوب آشپزی کنی
The window was broken.	پنجره شکسته تخته شده بود.
I have never tried Mexican food.	من هرگز غذای مکزیکی را امتحان نکردم.
I do not think I have a bad habit.	فکر نمی کنم عادت بدی داشته باشم.
I'm sorry, but this is not possible.	متاسفم، اما این امکان پذیر نیست.
Tom could not stop laughing.	تام نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد.
Is Tom in doubt?	آیا تام شک دارد؟
There is a temple on a hill across the river.	معبدی روی تپه آن سوی رودخانه وجود دارد.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	آیا فکر می کنید تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد؟
With more education, he would find a better job.	با تحصیلات بیشتر، شغل بهتری پیدا می کرد.
Tom will let you know.	تام به شما اطلاع خواهد داد.
This is my CD, isn't it?	این سی دی من است، اینطور نیست؟
Is Tom still living with his parents?	آیا تام هنوز با پدر و مادرش زندگی می کند؟
I traveled several times in the summer.	من در تابستان چند بار رفت و آمد کردم.
Tom appreciates Mary when she comes to see him at the hospital.	تام وقتی مری برای ملاقات او در بیمارستان می آید از آن قدردانی می کند.
Can you run faster than Tom?	آیا می توانید سریعتر از تام بدوید؟
I had to take a taxi because I missed the bus.	چون اتوبوس را از دست دادم مجبور شدم تاکسی بگیرم.
Both he and his sister have been invited to a party.	هم او و هم خواهرش به مهمانی دعوت شده اند.
I'm really glad Tom was able to do that.	من واقعا خوشحالم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom does not help me.	تام به من کمک نمی کند.
Tom is not as rich as I am.	تام به اندازه من ثروتمند نیست.
Tom did not know anything about it.	تام در مورد آن چیزی نمی دانست.
Tom said Mary knew John might want to do it himself.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said I was boring.	تام گفت که من کسل کننده بودم.
Tom did not seem as charismatic as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسد کاریزماتیک نیست.
Tom does not have to do this.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I wish I knew this was going to happen.	کاش می دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد.
It is eight o'clock at night.	ساعت هشت شب است.
Tom told me he thought Mary would do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
Tom is a famous singer.	تام یک خواننده سرشناس است.
We are not going to Boston any time soon.	ما به این زودی به بوستون نمی رویم.
Glad to hear that Tom did not win.	خوشحالم که شنیدم تام برنده نشد.
Tom has lost a lot of blood.	تام خون زیادی از دست داده است.
Tom has potential.	تام پتانسیل دارد.
What we need is leverage.	آنچه ما نیاز داریم اهرم است.
I could not finish my sandwich	نتونستم ساندویچم رو تموم کنم
I have a lot of cash.	من مقدار زیادی پول نقد دارم.
I do not think Tom will let me drive.	فکر نمی کنم که تام به من اجازه رانندگی بدهد.
There is still time to sort things out.	هنوز زمان برای مرتب کردن مسائل وجود دارد.
I could swear I saw Tom there.	می توانستم قسم بخورم که تام را آنجا دیدم.
Tom and I had a lot of fights.	من و تام خیلی دعوا کردیم.
When will Tom leave Boston?	کی تام بوستون را ترک می کند؟
I am in charge of the third year class.	من مسئول کلاس سال سوم هستم.
You thought a lot about sending him flowers.	خیلی فکر کردی که برایش گل بفرستی.
These jackets are not too hot.	این ژاکت ها خیلی گرم نیستند.
Tom did not look funny.	تام خنده دار به نظر نمی رسید.
Tom is out shopping for shoes.	تام بیرون برای خرید کفش است.
I'm sure Tom wouldn't have liked it if you had.	مطمئنم اگر این کار را می کردی تام دوست نداشت.
It is hoped that the war will end soon.	امید است که جنگ به زودی پایان یابد.
I know Tom will not forget this.	می دانم که تام این کار را فراموش نخواهد کرد.
I have known Tom since childhood.	من تام را از کودکی می شناسم.
Tom told me he thought Mary had done it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را انجام داده است.
I know Tom does not know why you wanted to do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواستی این کار را به تنهایی انجام دهی.
I offered Tom a job.	به تام پیشنهاد کار دادم.
I'm not perfect	من کامل نیستم
Tom said Mary was hesitant to do so.	تام گفت که مری در انجام این کار مردد است.
Tom was still in class when I left.	تام هنوز در کلاس بود که من رفتم.
Tom told Mary he could probably do it himself.	تام به مری گفت که احتمالاً می تواند این کار را خودش انجام دهد.
I can't believe you really got into Harvard	باورم نمیشه واقعا وارد هاروارد شدی
Grab Tom	تام را بگیر
I thought you knew Tom would not do that.	فکر می کردم می دانستی که تام این کار را نمی کند.
It's just out of my mind to finish a day.	فقط دور از ذهن است که کار را در یک روز تمام کنم.
Tom vowed never to hit Mary again.	تام قسم خورد که دیگر هرگز مری را نزند.
I know Tom is busy today.	می دانم که تام امروز سرش شلوغ است.
I'm pretty sure Tom can't do that.	من تقریبا مطمئن هستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is probably hammered.	تام احتمالاً چکش خورده است.
Tom has changed his mind about it.	تام نظر خود را در مورد آن تغییر داده است.
I do not want to say anything that makes Tom angry.	من نمی خواهم چیزی بگویم که تام را عصبانی کند.
Tom said he did not know when Mary intended to do this.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه زمانی قصد انجام این کار را داشت.
He is very good today.	او امروز خیلی خوب است.
You have to do it yourself, don't you?	شما باید خودتان این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I will send the document with Tom.	من سند را با تام می فرستم.
I want to apologize for everything I said earlier today.	من می خواهم برای همه چیزهایی که قبلاً امروز گفتم عذرخواهی کنم.
Tom is of medium height.	تام قد متوسطی دارد.
Tom probably won't enjoy doing this alone.	تام احتمالاً از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
I do not know if you remember me or not, but we met a few years ago in Australia.	نمی‌دانم مرا به یاد می‌آورید یا نه، اما چند سال پیش در استرالیا با هم آشنا شدیم.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت که مری باید همین امروز این کار را انجام دهد.
I hope it did not take long for you.	امیدوارم زمان زیادی از شما نگرفته باشد.
I'm not surprised Tom cried.	من تعجب نمی کنم که تام گریه کرد.
The rooster crows.	خروس بانگ می زند.
Tom is not easily fooled.	تام به راحتی گول نمی خورد.
You have a bag under your eyes	تو زیر چشمت کیسه داری
Tom is coming down soon.	تام به زودی پایین می آید.
The cold came down from Tom's spine.	سرما از ستون فقرات تام پایین آمد.
Do the elevators work?	آیا آسانسورها کار می کنند؟
You're the only person I know who has ever visited Boston.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که تا به حال از بوستون دیدن کرده اید.
I'm not really much of a guitarist.	من واقعاً زیاد گیتاریست نیستم.
Tom knew he was doing injustice.	تام می دانست که بی انصافی می کند.
Tom is making a movie.	تام در حال ساخت فیلم است.
Tom was born a month earlier.	تام یک ماه زودتر به دنیا آمد.
He has had low back pain for years.	او سالهاست که با کمردرد مشکل دارد.
Where is your next class?	کلاس بعدی شما کجاست؟
If you need money, I can lend it to you.	اگر به پول نیاز دارید، می توانم به شما قرض بدهم.
Tom is a rich landowner.	تام یک زمین دار ثروتمند است.
Didn't I tell you not to help?	مگه من بهت نگفتم کمک نکن؟
I have a soft spot for Tom.	من یک نقطه نرم برای تام دارم.
Humans are not the only animals that use tools.	انسان ها تنها حیواناتی نیستند که از ابزار استفاده می کنند.
They are fighting over my head	سر من دعوا میکنن
This is a related question.	این یک سوال مرتبط است.
Tom says he wants to do it.	تام می گوید که می خواهد این کار را انجام دهد.
If your car does not have snow tires, you should not drive on icy roads.	اگر ماشین شما لاستیک برفی ندارد، نباید در جاده های یخ زده رانندگی کنید.
I do not intend to lend this watch to anyone, let alone leave it.	من قصد ندارم این ساعت را به کسی قرض بدهم، چه رسد به اینکه از آن جدا شوم.
I should have paid more attention to the signs.	باید بیشتر به نشانه ها توجه می کردم.
He saw Tom Mary and John flirting with each other.	تام مری و جان را در حال معاشقه با یکدیگر دید.
I am not going to buy fruit from the market today.	امروز قرار نیست از بازار میوه بخرم.
Do not answer it	به آن پاسخ نده
They did not obey their parents.	آنها از پدر و مادر خود اطاعت نکردند.
You and Tom were happy together, weren't you?	تو و تام با هم خوشحال بودی، نه؟
Tom asked Mary to tell him what to do.	تام از مری خواست که به او بگوید چه کاری باید انجام دهد.
Tom is the right man for the job.	تام مرد مناسبی برای این کار است.
Thank you so much for coming and seeing me.	خیلی لطف کردی که اومدی و منو دیدی.
Tom seemed confused by the result.	به نظر می رسید تام از نتیجه گیج شده بود.
Why does Tom not allow Mary to do this?	چرا تام به مری اجازه این کار را نمی دهد؟
Tom said Mary was probably punctual.	تام گفت که مری به احتمال زیاد وقت شناس است.
I already knew that Tom could not do that.	من قبلاً می دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
My name is known to everyone in my school.	نام من برای همه در مدرسه من شناخته شده است.
Everything without a game turns Jack into a dull boy.	همه کارها و بدون بازی، جک را به پسری کسل تبدیل می کند.
I do not want Tom to get involved.	من نمی خواهم تام در این موضوع دخالت کند.
I did not think it was that important	فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه
Tom is so tired that he can not help you with that.	تام خیلی خسته است که نمی تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom will probably not tell Mary what to do.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که چه کاری باید انجام دهد.
Tom has a lot of money, but no friends.	تام پول زیادی دارد، اما دوستی ندارد.
I'm not deaf, you do not need to shout	من ناشنوا نیستم نیازی نیست فریاد بزنی
He has a Picasso.	او یک پیکاسو دارد.
Tom is looking for something.	تام به دنبال چیزی است.
I doubt Tom and Mary do not like you.	من شک دارم که تام و مری شما را دوست ندارند.
Tom looks unfriendly.	تام غیر دوستانه به نظر می رسد.
I think most of what I did at the time was right for me.	فکر می‌کنم بیشتر کارهایی که در آن زمان انجام دادم برایم درست بود.
Tom is really upset, right?	تام واقعا ناراحت است، نه؟
This is not an orange tree	این درخت پرتقال نیست
I did not know that Tom was a drug dealer, so I was very surprised to hear that he had been arrested.	من نمی دانستم که تام یک فروشنده مواد مخدر است، بنابراین وقتی شنیدم که او دستگیر شده است بسیار تعجب کردم.
Tom is looking around.	تام دارد به اطراف نگاه می کند.
How many times a week does Tom kiss Mary?	تام در هفته چند بار مری را می بوسد؟
How long do you think you will not die?	فکر میکنی تا کی نمیری؟
My godfather gave me that red shirt.	پدرخوانده ام آن پیراهن قرمز را به من داد.
A truck was parked in the middle of the road.	یک کامیون وسط جاده ایستاده بود.
Sorry, can not help.	با عرض پوزش، نمی توان کمکی کرد.
Tom could not stay on the saddle.	تام نمی توانست روی زین بماند.
I respected Tom.	من به تام احترام گذاشتم.
I know Tom knew Mary should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Where did I put the key?	کلید را کجا گذاشتم؟
Tom is kind of handsome, isn't he?	تام به نوعی خوش تیپ است، اینطور نیست؟
Tom does not take a bath every day.	تام هر روز حمام نمی کند.
I'm not going to school tomorrow.	من فردا به مدرسه نمی روم.
I'm thinking about staying home tomorrow.	به این فکر می کنم که فردا در خانه بمانم.
Please get out of your way so that this lady can cross it.	لطفاً از سر راه خود خارج شوید تا این خانم بتواند از آن عبور کند.
Tom told me he thought Mary was alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها است.
Tom said he will be in the hospital for about three weeks.	تام گفت که حدود سه هفته در بیمارستان خواهد بود.
Tom is our only son.	تام تنها پسر ماست.
Tom has only done this twice.	تام فقط دو بار این کار را کرده است.
I'm walking home	دارم راه میرم خونه
You do not need to be a rocket scientist to understand this.	برای فهمیدن این موضوع نیازی نیست که یک دانشمند موشکی باشید.
I wish I could play the cello.	ای کاش می توانستم ویولن سل بزنم.
Tom said it was not him who told Mary he had to do it.	تام گفت که این او نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
A devastating earthquake shook the state capital.	زمین لرزه ای ویرانگر پایتخت این ایالت را لرزاند.
Tom does not stop talking about you.	تام از صحبت کردن در مورد تو دست برنمی‌دارد.
Tom could not sleep on the bus.	تام نتوانست در اتوبوس بخوابد.
Tom fell in love with Mary the first time he met her.	تام اولین باری که مری را ملاقات کرد عاشق او شد.
Tom attends online courses.	تام در دوره های آنلاین شرکت می کند.
I'm afraid this key will not fit.	می ترسم این کلید جا نیفتد.
Tom immediately informed the police.	تام بلافاصله به پلیس اطلاع داد.
I needed to see Tom again.	من نیاز داشتم تام را دوباره ببینم.
Tom and Mary both work as models.	تام و مری هر دو به عنوان مدل کار می کنند.
Did you know that Tom is a Muslim?	آیا می دانستید که تام مسلمان است؟
He is a frequent visitor to this country.	او یک بازدید کننده مکرر از این کشور است.
When I first moved here, I did not know anyone in Boston.	وقتی برای اولین بار به اینجا نقل مکان کردم، کسی را در بوستون نمی شناختم.
One has to deal with Tom.	یک نفر باید با تام مقابله کند.
Tom said he hopes he does not need to do this anymore.	تام گفت که امیدوار است دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Do not forget that she is a woman.	فراموش نکنید که او یک زن است.
I do not have to go to the dentist.	من مجبور نیستم به دندانپزشکی بروم.
I thought you said you could not eat raw fish.	فکر کردم گفتی که نمی توانی ماهی خام بخوری.
Tom does not seem to be focused.	به نظر می رسد تام تمرکز ندارد.
I was not hurt much	من خیلی آسیب ندیدم
I think Tom will not be going to Boston any time soon.	من فکر می کنم که تام به این زودی ها به بوستون نخواهد رفت.
Tom will never find Mary.	تام هرگز مری را پیدا نخواهد کرد.
Tom and Mary spoke French to each other.	تام و مری با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کردند.
Tom said he thought you would not do it.	تام گفت که فکر می‌کرد تو این کار را نمی‌کنی.
I decided at that time that I would never let this happen again.	من در آن زمان تصمیم گرفتم که هرگز اجازه ندهم دوباره این اتفاق بیفتد.
Tom was still singing when I left.	وقتی من رفتم تام هنوز داشت آواز می خواند.
You are not excused from the table	تو از میز معذور نیستی
I have been instructed to do this.	به من دستور داده شده که این کار را انجام دهم.
Love is a strange feeling that you can not express in words.	عشق احساس عجیبی است که نمی توانی با کلمات بیانش کنی.
When I was a child, I had to walk three miles to school.	وقتی بچه بودم مجبور بودم تا مدرسه سه مایل پیاده روی کنم.
You have a lot of courage	تو جرات زیادی داری
Tom decided to become vegan.	تام تصمیم گرفت وگان شود.
Tom had not done this before.	تام قبلا این کار را نکرده بود.
How much does Tom expect us to help him?	تام چقدر انتظار دارد که به او کمک کنیم؟
I will do this as you told me	من همونطوری که بهم گفتی این کارو میکنم
I really can't come to Boston next week.	من واقعاً نمی توانم هفته آینده به بوستون بیایم.
Tom said I'm sorry.	تام گفت که متاسفم.
Tom and Mary are ready.	تام و مری آماده شده اند.
I was surprised by Tom's sudden appearance.	من از ظاهر ناگهانی تام شگفت زده شدم.
Tom begged Mary not to kill his dog.	تام از مری التماس کرد که سگش را نکشد.
Tom's parents caught him drinking.	والدین تام او را در حال نوشیدن گرفتار کردند.
I do not need to talk to you	من نیازی به صحبت با شما ندارم
Mary became a nun.	مریم راهبه شد.
Tom knew Mary was innocent.	تام می دانست که مری بی گناه است.
I felt we could do better.	احساس می کردم که می توانستیم بهتر عمل کنیم.
I know Tom is happy that this is happening.	من می دانم که تام خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom is defenseless.	تام بی دفاع است.
Tom thinks Mary is wrong.	تام فکر می کند که مری در اشتباه است.
I have never seen Tom hit anyone.	من هرگز ندیده ام تام کسی را بزند.
Tom is currently in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا است.
I'm not bored at all	اصلا حوصله خوردن ندارم
I do my best to be there on time.	تمام تلاشم را می کنم که به موقع آنجا باشم.
A small group of men stood in front of the fountain.	گروه کوچکی از مردان جلوی چشمه ایستاده بودند.
Did Tom know the answer?	آیا تام پاسخ را می دانست؟
I have not rented this month yet.	من هنوز اجاره این ماه را نداده ام.
Maryam intends to participate in a beauty contest.	مریم قصد دارد در یک مسابقه زیبایی شرکت کند.
Tom is sitting on the porch.	تام در ایوان نشسته است.
As far as I can tell there are no broken bones.	تا جایی که من می توانم بگویم هیچ استخوان شکسته ای وجود ندارد.
The blind man felt his way to the exit.	مرد کور راه خود را به سمت در خروجی احساس کرد.
I think I might know where to find Tom.	فکر می کنم شاید بدانم تام را کجا پیدا کنم.
I do not think there will be a chance to get there in time.	فکر نمی‌کنم فرصتی وجود داشته باشد که به موقع به آنجا برسم.
I do not come here every day, but I do come often.	من هر روز به اینجا نمی آیم، اما اغلب می آیم.
Tom is a real nuisance.	تام یک مزاحم واقعی است.
I'm looking for a job near my house.	دنبال کار در نزدیکی خانه ام هستم.
There is a good chance Tom will be arrested for this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به خاطر این کار دستگیر شود.
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نمی کند.
I love crabs.	من عاشق خرچنگ هستم.
Tom did not accept my call.	تام تماس من را قبول نکرد.
This app has the following sponsors.	این برنامه حامیان زیر را دارد.
"Do you speak French?" 	"آیا شما فرانسوی صحبت می کنید؟"
"No, not me."	"نه، من نه."
Tom probably can not translate the document correctly.	تام احتمالاً نمی‌تواند به درستی به سند ترجمه کند.
When you come to Hawaii, I will show you the surroundings.	وقتی به هاوایی آمدی، اطراف را به تو نشان خواهم داد.
My colleagues warmly welcomed me.	همکارانم به گرمی از من استقبال کردند.
Tom is one of my family.	تام یکی از خانواده های من است.
I did not find it funny at least.	من آن را حداقل خنده دار ندیدم.
I've been invited to a party tomorrow.	من به مهمانی فردا دعوت شده ام.
I have known him since childhood.	من او را از کودکی می شناسم.
Tom is afraid of getting lost.	تام می ترسد گم شوم.
Where there is life, there is hope.	جایی که زندگی هست، امید هم هست.
I know Tom should probably do that.	من می دانم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
I want to ask one or two questions myself.	من خودم می خواهم یکی دو سوال بپرسم.
Why don't you sit down?	چرا نمی نشینی؟
Tom works as a freelance illustrator.	تام به عنوان یک تصویرگر مستقل کار می کند.
Tom does not seem to be in a hurry to get married.	به نظر می رسد تام عجله ای برای ازدواج ندارد.
I tried my best to stop Tom.	من سعی کردم تمام تلاشم را انجام دهم تا جلوی تام را بگیرم.
It was not over at 11 pm. 	ساعت 11 شب کار تمام نشده بود.
Friday, so they decided to move it to next Monday.	جمعه، بنابراین آنها تصمیم گرفتند آن را به دوشنبه بعد منتقل کنند.
I hope Tom has a good house now.	امیدوارم تام اکنون خانه خوبی داشته باشد.
What are the three skills or attributes you dreamed of?	سه مهارت یا ویژگی ای که آرزو می کردید چیست؟
Do you have an extra frying pan that I can borrow?	آیا ماهیتابه اضافی دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
Does Tom even care what happens to me?	آیا تام حتی به اتفاقی که برای من می افتد اهمیت می دهد؟
I'm going to sit down	من میرم بشینم
Is it okay if I do not invite Tom to my party?	آیا اگر تام را به مهمانی خود دعوت نکنم، اشکالی ندارد؟
Tom overtook me.	تام از من پیشی گرفت.
I showed Tom the way out.	من راه خروج را به تام نشان دادم.
The fire was burning fiercely.	آتش به شدت می سوخت.
Tom was angry with Mary.	تام از مری عصبانی شد.
Tom told Mary he did not want her to go to Australia.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد او به استرالیا برود.
Is there nothing here?	اینجا چیزی نیست؟
I expect Tom to arrive on time.	من انتظار دارم تام به موقع برسد.
Tom is not sure at all	تام اصلا مطمئن نیست
I'm not telling Tom.	من به تام نمی گویم.
You can change your mind if you want.	اگر بخواهید می توانید نظر خود را تغییر دهید.
I think Tom is a lot smarter than Mary.	من فکر می کنم که تام بسیار باهوش تر از مری است.
I did not believe anyone would do that.	باور نمی کردم کسی این کار را بکند.
Tom is listening to the news on the radio.	تام در حال گوش دادن به اخبار از رادیو است.
Tom is the only one who knows how everything works.	تام تنها کسی است که می داند هر چیزی چگونه کار می کند.
I hope this happens soon	امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد
Tom does not wear glasses, but he does.	تام عینک نمی‌زند، اما قبلاً عینک می‌زد.
Let's take credit where it's worth it.	بیایید اعتبار را در جایی که اعتبار است قائل شویم.
Does Tom still need our help?	آیا تام هنوز به کمک ما نیاز دارد؟
I have to go to the hospital	من باید برم بیمارستان
Tom has to stay home to help Mary.	تام باید در خانه بماند تا به مری کمک کند.
I know I can count on you all.	می دانم که می توانم روی همه شما حساب کنم.
I'm looking forward to going to Australia.	من مشتاقم به استرالیا بروم.
Judging by his accent, it must be Kyushu.	از لهجه اش قضاوت می کنم، باید کیوشو باشد.
Tom told me he thought Mary was the speaker.	تام به من گفت که فکر می کند مری سخنگو است.
I hate driving when it snows on the road.	من از رانندگی در هنگام بارش برف در جاده متنفرم.
Where did Tom go?	تام کجا رفته؟
Tom stayed in his dorm room all weekend.	تام تمام آخر هفته را در اتاق خوابگاهش ماند.
I did not know I was going to do this this morning	نمیدونستم قراره امروز صبح اینکارو بکنم
I know Tom did not know we could do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is on the dock.	تام روی اسکله است.
I think Tom and Mary are wrong.	من گمان می کنم که تام و مری اشتباه می کنند.
If anything, what would you like it to be?	اگر چیزی می توانست تغییر کند، دوست دارید چه چیزی باشد؟
Tom asked me if I taught French.	تام از من پرسید که آیا من زبان فرانسه تدریس می کنم؟
I do not think I need anyone's permission to do this.	فکر نمی کنم برای انجام این کار به اجازه کسی نیاز داشته باشم.
Tom gave some money to Mary.	تام مقداری پول به مریم داد.
This is a proverb.	این یک ضرب المثل است.
I did not know how much money I should give Tom.	نمی دانستم چقدر پول باید به تام بدهم.
Tom hardly admits that the job is done between him and Mary.	تام به سختی می‌پذیرد که کار بین او و مری تمام شده است.
I'm not fat	من چاق نیستم
You must fasten your zipper.	باید زیپ کت خود را ببندید.
Do Tom and Mary both have your phone number?	آیا تام و مری هر دو شماره تلفن شما را دارند؟
Tom told Mary he had to stop pretending to sleep.	تام به مری گفت که باید تظاهر به خوابیدن را کنار بگذارد.
A new team was formed to participate in the competition.	تیم جدیدی برای شرکت در مسابقه تشکیل شد.
If we had enough money we could do it.	اگر پول کافی داشتیم می توانستیم این کار را انجام دهیم.
I doubt it will ever change.	من شک دارم که هرگز تغییر کند.
Tom is placed with Mary.	تام با مری قرار گذاشته است.
That's a lot, but still not enough.	این خیلی است، اما هنوز کافی نیست.
The main problem of the cafeteria is its quality.	مشکل اصلی کافه تریا کیفیت آن است.
Tom is now married to someone else.	تام اکنون با شخص دیگری ازدواج کرده است.
Tom has been tried three times.	تام سه بار محاکمه شده است.
The dogs spent little time tracking the injured deer.	سگ ها برای ردیابی آهوی زخمی زمان کمی صرف کردند.
I do not like anyone to interfere when I work.	دوست ندارم وقتی کار می کنم کسی دخالت کند.
Tom is lucky that Mary forgave him for this.	تام خوش شانس است که مری او را به خاطر این کار بخشیده است.
I will try.	تلاش خواهم کرد.
I want to make an appointment to see the doctor.	من می خواهم برای دیدن دکتر یک قرار ملاقات بگذارم.
We have no class together	هیچ کلاسی با هم نداریم
Don't want to take it with you?	نمی خواهی آن را با خودت ببری؟
I was hoping Tom would resign.	من امیدوار بودم تام استعفا دهد.
Tom was not my best man.	تام بهترین مرد من نبود.
Tom loves to sit on the floor.	تام نشستن روی زمین را دوست دارد.
It does not work at all.	این اصلا کار نمی کند.
Tom must leave the race.	تام باید از مسابقه خارج شود.
It was ridiculously easy to do that.	انجام این کار به طرز مضحکی آسان بود.
Tom bought Mary a blue scarf.	تام برای مری یک روسری آبی خرید.
Tom is reckless, but Mary is not.	تام بی پروا است، اما مری اینطور نیست.
He wrote down his name so that he would not forget it.	اسمش را یادداشت کرد تا فراموشش نکند.
Tom, are you ready?	تام، آماده ای؟
I heard that Maryam is pregnant.	شنیدم که مریم باردار است.
Many people think that lawyers are paid too much.	بسیاری از مردم فکر می کنند که وکلا بیش از حد حقوق می گیرند.
The bell rushed everyone out of the room.	زنگ همه را با عجله از اتاق خارج کرد.
Tom went hunting in the woods.	تام به شکار در جنگل رفت.
Tom is unlikely to be with us next weekend.	بعید است تام آخر هفته آینده با ما همراه شود.
I just keep my options open.	من فقط گزینه هایم را باز نگه می دارم.
We speak French to each other when our children are around.	وقتی فرزندانمان در اطراف هستند با یکدیگر فرانسوی صحبت می کنیم.
When Tom realized that there was no chance of escaping, he killed himself.	وقتی تام متوجه شد که هیچ شانسی برای فرار وجود ندارد، خود را کشت.
It does not matter what Tom says.	آنچه تام می گوید مهم نیست.
Tom looked at the thermometer on his dashboard.	تام به دماسنج روی داشبوردش نگاه کرد.
I think you confirm.	من فکر می کنم که شما تایید کنید.
Tom comes from a good family.	تام از یک خانواده خوب می آید.
Tom told me not to do this here.	تام به من گفته که اینجا این کار را نکن.
The nurse anticipated all her wishes.	پرستار تمام خواسته های او را پیش بینی کرد.
Tom has quit his job.	تام کارش را رها کرده است.
You used to sell refrigerators, didn't you?	قبلا یخچال می فروختی، نه؟
She has a neighbor boy look at him.	او یک نگاه پسر همسایه به او دارد.
I can not spend the whole day here.	من نمی توانم تمام روز را اینجا بگذرانم.
My mother told me that I should eat less candy.	مادرم به من گفت که باید کمتر آب نبات بخورم.
Tom did not even close his eyes.	تام حتی یک چشم هم نگذاشت.
Didn't you know Tom was a painter?	نمیدونستی تام نقاش بود؟
We really can't do anything without Tom's permission.	تا زمانی که از تام اجازه نگیریم واقعا نمی توانیم کاری انجام دهیم.
I'm lying.	من دروغ می گویم.
Tom is probably not busy.	تام احتمالاً مشغول نیست.
Tom never lost his composure.	تام هرگز آرامش خود را از دست نداد.
Tom will be in Boston for three years.	تام به مدت سه سال در بوستون خواهد بود.
The third name on the list was Tom.	نام سوم لیست تام بود.
Tom and I almost never speak French.	من و تام تقریباً هرگز با هم فرانسوی صحبت نمی کنیم.
Tom was surrounded by a group of armed assailants.	تام توسط گروهی از مهاجمان مسلح محاصره شد.
Tom knows how to play the piano.	تام می داند که چگونه پیانو بنوازد.
If you get home before me, please have a few drinks and rest.	اگر قبل از من به خانه رسیدید، لطفاً چند نوشیدنی بنوشید و استراحت کنید.
This is what I drink when I'm with Tom.	این چیزی است که وقتی با تام هستم می نوشم.
Tom was arrested and immediately taken to headquarters.	تام دستگیر شد و بلافاصله به مقر منتقل شد.
Has anyone ever said that you do too much makeup?	آیا تا به حال کسی گفته است که بیش از حد آرایش می کنید؟
Tom always looks happy.	تام همیشه خوشحال به نظر می رسد.
Do not be stubborn	لجبازی نکن
I know Tom knows that Mary did not want to do that.	می دانم تام می داند که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
We just want the best for you.	ما فقط بهترین چیز را برای شما می خواهیم.
He warned her not to go out alone at night.	به او هشدار داد که شب ها تنها بیرون نرود.
I felt a little upset	کمی احساس ناراحتی کردم
Tom is not a virgin	تام یک باکره نیست
Tom wanted to come to Boston with us.	تام می خواست با ما به بوستون بیاید.
I do not think I dance	فکر نمیکنم برقصم
Tom said he was really grateful.	تام گفت که او واقعاً سپاسگزار است.
You never know what will happen tomorrow	هیچوقت نمیدونی فردا چی میشه
Tom will be the last to do so.	تام آخرین کسی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I'm in a hurry, so I'm doing it fast.	من عجله دارم، پس سریع این کار را انجام می دهم.
If the weather is good, we will go for a walk tomorrow.	اگر هوا خوب باشد فردا به پیاده روی می رویم.
You did not know Tom wanted to do this yesterday, did you?	نمی دانستی تام دیروز می خواست این کار را انجام دهد، نه؟
I have been here for a long time.	من مدت زیادی است که اینجا هستم.
Tom got what he deserved.	تام به چیزی که لیاقتش را داشت رسید.
My parents will not be home this weekend.	پدر و مادرم این آخر هفته در خانه نخواهند بود.
I know Tom is a prison guard.	من می دانم که تام یک نگهبان زندان است.
This is relatively scary.	این نسبتاً ترسناک است.
Tom wanted to help me.	تام مایل بود به من کمک کند.
Tom acted fast.	تام سریع عمل کرد.
Even Tom did not help.	حتی تام هم کمکی نمی کرد.
Do you have many friends in Australia?	آیا در استرالیا دوستان زیادی دارید؟
I'm cold and wet.	من سرد و خیس هستم.
I'm not as bored as you.	من به اندازه شما حوصله ندارم.
Would you please let me go back to work?	لطفا اجازه می دهید سر کار برگردم؟
I think Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	من فکر می کنم که تام می ترسید که مبادا احساسات مری را جریحه دار کند.
Tom said he wanted to change it.	تام گفت که می خواهد آن را تغییر دهد.
I think Tom is skeptical.	من فکر می کنم که تام شک دارد.
Tom looks satisfied.	تام راضی به نظر می رسد.
I can not get rid of this cold	من نمیتونم از شر این سرما خلاص بشم
We have snow on the mountain all year round.	در تمام طول سال روی کوه برف داریم.
The fact is that the rumor is baseless.	واقعیت این است که شایعه بی اساس است.
I used to love design.	من قبلا طراحی را دوست داشتم.
Tom's hearing has gradually deteriorated.	شنوایی تام به تدریج بدتر شده است.
Only Tom knows this.	فقط تام این را می داند.
Let me know if you are not here on time.	اگر به موقع اینجا نیستید به من اطلاع دهید.
Tom said he did not think Mary had ever been to Australia.	تام گفت که فکر نمی کرد مری هرگز به استرالیا رفته باشد.
Tom said Mary was asked to do it again.	تام گفت که از مری خواسته شد دوباره این کار را انجام دهد.
You are the only one who can help me.	شما تنها کسی هستید که می توانید به من کمک کنید.
Tom does not want us to do this alone.	تام نمی خواهد که ما به تنهایی این کار را انجام دهیم.
Tom did not blame Mary for hitting John.	تام مری را به خاطر ضربه زدن به جان سرزنش نکرد.
What question did Tom ask you?	تام از شما چه سوالی پرسید؟
Tom was a fan of this.	تام طرفدار این بود.
Tom did this for three years.	تام این کار را به مدت سه سال انجام داد.
You are always angry with me	تو همیشه از دست من عصبانی هستی
I hope I have not forgotten anyone	امیدوارم کسی را فراموش نکرده باشم
I did not want to take this chance.	من نمی خواستم از این شانس استفاده کنم.
Tom criticized Mary in front of everyone.	تام جلوی همه از مری انتقاد کرد.
Tom told me he thought Mary was neutral.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی طرف است.
One has to replace Tom.	یکی باید تام را به جای او بگذارد.
Things have not improved at all	اوضاع اصلا بهتر نشده
I miss fast food	حالم از فست فود بهم میخوره
I am a very important person	من آدم خیلی مهمی هستم
I have no friends my age.	من هیچ دوستی به سن خودم ندارم.
I think Tom knows what time he's going to be here.	فکر می کنم تام می داند که قرار است چه ساعتی اینجا باشد.
I thought Tom would meet us here.	من فکر می کردم که تام ما را اینجا ملاقات خواهد کرد.
Maybe Tom does not speak French.	شاید تام فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom bought something from that store, but I do not know what to buy.	تام از آن فروشگاه چیزی خرید، اما من نمی دانم چه خرید.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی می‌خواهی بدانی تام قصد انجام این کار را با چه کسی دارد.
Tom said he did not think Mary could do it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm just like Tom.	من درست مثل تام هستم.
Tom is about the size of an esophagus.	تام تقریباً به اندازه مری است.
Tom lives in a nursing home.	تام در خانه سالمندان زندگی می کند.
It was not easy to sell those dolls, but I finally sold them all.	فروش آن عروسک ها آسان نبود، اما بالاخره همه آنها را فروختم.
I wonder if you did not know Tom had lived in Boston before.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
Tom and Mary are returning home.	تام و مری در حال بازگشت به خانه هستند.
Tom saw Mary go.	تام رفتن مری را دید.
Who is the woman who kisses Tom?	آن زن کیست که تام را می بوسد؟
I am not allowed to tell anyone	من اجازه ندارم به کسی بگم
This will not be a problem	این مشکلی نخواهد بود
I doubt Tom will cry.	من شک دارم که تام گریه کند.
I only stay one hour	من فقط یک ساعت میمانم
It is possible that our prices will increase next month.	این احتمال وجود دارد که قیمت های ما در ماه آینده افزایش یابد.
Tom really seems to be having fun.	تام واقعاً به نظر می رسد که دارد سرگرم می شود.
I was not supposed to say yes	قرار نبود بله بگم
Tom is just like his father.	تام درست مثل پدرش است.
I thought Tom was fine.	فکر کردم تام خوب شد.
Tom should be examined by a specialist.	تام باید توسط یک متخصص بررسی شود.
Tom claims he knows nothing about it.	تام ادعا می کند که چیزی در مورد آن نمی داند.
Stay here tonight	امشب اینجا می مانی
I'm waiting for my girlfriend	منتظر دوست دخترم هستم
We have to finish this before nightfall.	ما باید این کار را قبل از شب تمام کنیم.
I do not deserve this	من لیاقت این را ندارم
Tom ate a baked potato.	تام یک سیب زمینی پخته خورد.
How did you know Tom could sing?	از کجا می دانستی که تام می تواند آواز بخواند؟
I thought you said Tom might do it.	فکر کردم گفتی که تام ممکن است این کار را بکند.
Tom has leukemia.	تام سرطان خون دارد.
Tom is free to spend his money however he wants.	تام آزاد است که پولش را هر طور که می خواهد خرج کند.
I thought I would start early tomorrow morning.	فکر کردم فردا صبح زود شروع کنم.
I admire their efforts.	من تلاش آنها را تحسین می کنم.
Is this your name or your last name?	این نام شماست یا نام خانوادگی شما؟
Tom did not live.	تام زنده نماند.
Just by looking at your face I know you have good news.	فقط با نگاه کردن به چهره شما می دانم که خبر خوبی دارید.
It is better to take our rains.	بهتر است بارانی هایمان را بگیریم.
I'm sure Tom is grateful for everything you have done for him.	من مطمئن هستم که تام به خاطر هر کاری که برای او انجام داده اید سپاسگزار است.
They all ate until they could no longer eat.	همه آنها خوردند تا اینکه دیگر نتوانستند بخورند.
One of his three cars is blue and the rest is red.	یکی از سه ماشین او آبی و بقیه قرمز است.
Actually, I do not like Tom.	در واقع، من تام را دوست ندارم.
I can not eat chocolate	من نمیتونم شکلات بخورم
Tom is a professor at Harvard University.	تام استاد دانشگاه هاروارد است.
Tom watched impatiently.	تام با بی حوصلگی تماشا کرد.
I do not want this to happen to me.	من نمی خواهم همین اتفاق برای من بیفتد.
They are the only people who know the truth.	آنها تنها افرادی هستند که واقعیت را می دانند.
Tom has more experience than me.	تام بیش از من تجربه دارد.
You are always very romantic	تو همیشه خیلی رمانتیکی
I knew Tom was a reckless young man.	می دانستم که تام یک جوان بی پروا است.
Tom was great	تام عالی بود
Why wasn't Tom in Boston last weekend?	چرا تام آخر هفته گذشته در بوستون نبود؟
Tom said he did not know where Mary had bought his bicycle.	تام گفت که نمی داند مری دوچرخه او را از کجا خریده است.
Tom did not come	تام نیامد
Tom is always dealing with these kinds of things.	تام همیشه با این نوع چیزها سر و کار دارد.
Tom likes to watch people walking.	تام دوست دارد مردمی را که در حال قدم زدن هستند تماشا کند.
This is exactly what Tom did.	این دقیقاً همان کاری است که تام انجام داد.
What is the real reason you do not like Tom?	دلیل واقعی اینکه تام را دوست ندارید چیست؟
I'm not doing this right now.	من فعلا این کار را نمی کنم.
I think I can not do that.	فکر می کنم نتوانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary took care of John.	تام و مری از جان مراقبت کردند.
Thank you for your loyalty	ممنون از وفاداری شما
Tom can take his time. 	تام می تواند وقتش را بگیرد.
Tell him there is no need to hurry.	به او بگویید که نیازی به عجله نیست.
There is a great contradiction between religion and science.	تضاد بزرگی بین دین و علم وجود دارد.
He is tall and thin.	او قد بلند و لاغر است.
I think you know that I love you as you are.	فکر می کنم می دانید که من شما را همان طور که هستید دوست دارم.
I was not the one who broke the glass.	من کسی نبودم که شیشه را شکست.
I could not figure out how to do this.	نمی توانستم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
You do not listen	تو گوش نمی کنی
Tom and I used to live in Australia.	من و تام قبلاً در استرالیا زندگی می کردیم.
Tom seems to have changed his heart.	به نظر می رسد که تام تغییری در دل داشته است.
Why didn't you have to go to Boston?	چرا مجبور نبودی به بوستون بروی؟
Have you ever accepted riding a stranger?	آیا تا به حال سوار شدن از یک غریبه را پذیرفته اید؟
Isn't it time to eat?	آیا وقت خوردن نرسیده است؟
Tom is not based in Boston. 	تام در بوستون مستقر نیست.
He is based in Chicago.	او در شیکاگو مستقر است.
Tom seemed eager to help Mary.	به نظر می رسید تام مشتاق کمک به مری است.
I did not know Tom had a home in Boston.	من نمی دانستم که تام خانه ای در بوستون دارد.
The recession is expected to occur late tonight.	انتظار می‌رود تا اواخر امشب رکود رخ دهد.
Tom listened for a minute.	تام یک دقیقه گوش داد.
I went to Tom's house after school.	بعد از مدرسه به خانه تام رفتم.
One hundred and fifty people entered the marathon.	صد و پنجاه نفر وارد مسابقه ماراتن شدند.
Tom passed the ball to Mary.	تام توپ را به مری داد.
They are heroes	آنها قهرمان هستند
Tom has to cook dinner tonight.	تام امشب باید شام بپزد.
You were very loud last night and woke me up.	دیشب خیلی بلند بودی و بیدارم کردی.
Watch out for cars when crossing the street.	هنگام عبور از خیابان مراقب اتومبیل ها باشید.
Is it true that Tom will swim?	آیا درست است که تام شنا خواهد کرد؟
Still not afraid?	هنوز نمی ترسی؟
After retiring, Tom began taking French lessons.	تام پس از بازنشستگی شروع به خواندن دروس زبان فرانسه کرد.
I can not come to you today	امروز نمیتونم باهات بیام
You know I do not eat meat	میدونی من گوشت نمیخورم
I can not think it would have been better not to do this.	نمی توانم فکر نکنم بهتر بود این کار را نمی کردم.
When asked what he intended to do, Tom said he was going to swim.	وقتی از او پرسیدند که قصد انجام چه کاری را دارد، تام گفت که قرار است به شنا برود.
I took this as a wedding gift, but I never used it.	من این را به عنوان هدیه عروسی گرفتم، اما هرگز از آن استفاده نکردم.
How did you find out that Tom makes these sandwiches?	از کجا فهمیدی که تام این ساندویچ ها را درست می کند؟
Do not let Tom answer the phone.	اجازه نده تام به تلفن پاسخ دهد.
The doctor advised you to quit smoking.	دکتر توصیه کرد که سیگار را ترک کنید.
Tom lost his job three months ago.	تام سه ماه پیش کارش را از دست داد.
We do not really like dogs.	ما واقعا سگ را دوست نداریم.
Do you have a cork screw that I can borrow?	آیا یک پیچ چوب پنبه ای دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom did not have the money to buy Mary a birthday present, so he wrote a terrible poem for her instead.	تام پولی برای خرید یک هدیه تولد برای مری نداشت، بنابراین به جای آن شعر وحشتناکی برای او نوشت.
I have to take it easy	باید راحت بگیرم
I do not even intend to ask why there is sauce on the roof.	من حتی قصد ندارم بپرسم چرا روی سقف سس وجود دارد.
Tom often asks me for advice.	تام اغلب از من مشاوره می خواهد.
I think Tom understood that.	فکر می کنم تام این را فهمید.
Tom said he thought Mary was bored.	تام گفت که فکر می کند مری حوصله اش را ندارد.
Do not hold yourself responsible for what happened.	خودتان را مسئول آنچه اتفاق افتاده ندانید.
Tom has good morals	تام اخلاق خوبی داره
I do not whistle	من سوت نمیزنم
You are the one I love	تو همونی هستی که دوستش دارم
Tom watched Mary board the ship.	تام سوار شدن مری به کشتی را تماشا کرد.
No murder weapon found	سلاح قتل پیدا نشده است
This is not the end of the story.	این پایان داستان نیست.
I knew Tom would not fail.	من می دانستم که تام به احتمال زیاد شکست نمی خورد.
I knew Tom was abusing his authority.	می دانستم که تام از اختیاراتش سوء استفاده می کند.
Can I assume you are interested now?	آیا می توانم فرض کنم که شما اکنون علاقه مند هستید؟
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
Tom probably thought I could ski.	احتمالا تام فکر می کرد که می توانم اسکی کنم.
I do not think this is very funny.	به نظر من این خیلی خنده دار نیست.
I really thought Tom liked me.	من واقعا فکر می کردم تام از من خوشش می آید.
Tom says he'm tired.	تام می گوید که او خسته است.
I hope this is true.	امیدوارم این درست باشد.
I did not know how much I slept at all.	اصلاً نمی دانستم چقدر می خوابم.
I think this is beneficial for both sides.	من فکر می کنم این برای دو طرف سودمند است.
Tom pulled out his earphone.	تام گوشیش را بیرون آورد.
Tom and I speak French.	من و تام با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنیم.
It's good that Tom's going to do this.	خوب است که تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom should definitely be worried about losing his job.	تام قطعاً باید نگران از دست دادن شغلش باشد.
Tom and his friends drank a lot of beer last night.	تام و دوستانش دیشب آبجو زیادی نوشیدند.
I do not think it was fair that Tom got all the money.	من فکر نمی کنم که این عادلانه بود که تام تمام پول را به دست آورد.
Let's just hope we don't have to use our weapons.	فقط امیدوار باشیم که مجبور نباشیم از اسلحه هایمان استفاده کنیم.
Tom and Mary are both musical disciplines.	تام و مری هر دو رشته موسیقی هستند.
Tom needs one of these.	تام به یکی از اینها نیاز دارد.
There are a number of things we can do to protect our environment.	تعدادی کار وجود دارد که می توانیم برای محافظت از محیط زیست خود انجام دهیم.
Finally Tom did not come.	بالاخره تام نیامد.
The load is removed from the train car.	بار را از واگن قطار بیرون می آورند.
This flower is the most beautiful of all flowers.	این گل از همه گلها زیباتر است.
Tom worked very hard and made a lot of money.	تام خیلی سخت کار کرد و پول زیادی به دست آورد.
Tom could do it again if he had to.	تام اگر مجبور بود می توانست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is a veteran.	تام یک کهنه سرباز است.
I hope you do not snore	امیدوارم خروپف نکنی
I'm weird.	من عجیب و غریب هستم.
Tom must leave the dormitory at the end of the semester.	تام باید در پایان ترم از خوابگاه خارج شود.
Tom sang that song at our wedding.	تام آن آهنگ را در عروسی ما خواند.
"This is for today," said the teacher.	معلم گفت: "همین برای امروز است."
Tom is not used to asking people for help.	تام عادت ندارد از مردم کمک بخواهد.
We've been through this before.	ما قبلاً از این موضوع گذشته بودیم.
Glad you mentioned it	خوشحالم که مطرح کردی
I'm going to lose some weight	من قصد دارم کمی وزن کم کنم
Do any of you know how to swim?	آیا کسی از شما شنا بلد است؟
I thought you said you hated him	فکر کردم گفتی ازش متنفری
Tom collided with a car while crossing the street.	تام در حالی که در حال عبور از خیابان بود با یک ماشین برخورد کرد.
Tom is in position.	تام در موقعیت است.
I told Tom I did not like speaking French.	به تام گفتم دوست ندارم فرانسوی صحبت کنم.
Tom returned to his dorm.	تام به سمت خوابگاهش برگشت.
Tom will be fine soon.	تام به زودی خوب می شود.
I think you know why I'm here.	فکر می کنم می دانید چرا من اینجا هستم.
I will even stand with you for this insult.	من حتی با شما برای این توهین کنار می آیم.
Tom tried to persuade his father to let him go to Australia himself.	تام سعی کرد پدرش را متقاعد کند که اجازه دهد خودش به استرالیا برود.
They hire temporary workers.	آنها کارگران موقت را استخدام می کنند.
They are afraid of you.	آنها از شما می ترسند.
I looked at Tom and grinned.	به تام نگاه کردم و پوزخند زدم.
Tom told me he needed our help.	تام به من گفت که به کمک ما نیاز دارد.
The mall is destroyed.	مرکز خرید تخریب می شود.
I thought there was a good chance Tom would not do it.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
The pen I lost yesterday was a new pen.	قلمی که دیروز گم کردم، قلم جدیدی بود.
Tom did the eulogy.	تام مداحی را انجام داد.
You will find it boring.	شما آن را خسته کننده خواهید یافت.
Tom insisted it was not his fault.	تام اصرار داشت که این تقصیر او نیست.
Tom looks cool in this picture.	تام در این تصویر باحال به نظر می رسد.
Tom ate a salad infected with the parasite Cyclospora.	تام سالاد آلوده به انگل سیکلوسپورا را خورد.
Tom said he wanted to die.	تام گفت که می خواهد بمیرد.
They are not always right	همیشه حق با آنها نیست
Tom is not very naive	تام خیلی ساده لوح نیست
Tom and I do not know how to drive.	من و تام هم رانندگی بلد نیستیم.
The sun was shining and the weather was hot, so I closed the day.	خورشید می تابد و هوا گرم بود، بنابراین روز را تعطیل کردم.
You need to let Tom know that you will probably be late.	شما باید به تام اطلاع دهید که احتمالاً دیر خواهید رسید.
I can buy it for you if you like	اگر دوست داشتی میتونم برات بخرم
If you do not hurry, you will be late	اگه عجله نکنی دیر میرسی
He is able to do it.	او قادر به انجام آن است.
Tom is holding something in his left hand.	تام چیزی در دست چپش گرفته است.
There is no one left	هیچ کس دیگری باقی نمانده است
I think you know Tom	فکر کنم تو تام رو میشناسی
Tom and I are in touch.	من و تام در تماس هستیم.
I thought Tom would work.	من فکر می کردم که تام همکاری خواهد کرد.
In Japan, military leaders seized control of the government.	در ژاپن، رهبران نظامی کنترل دولت را به دست گرفتند.
Tom was afraid to stand on the edge of the cliff.	تام از ایستادن روی لبه صخره می ترسید.
Tom and Mary are the same age.	تام و مری هم سن هستند.
I made a template to make it easier to draw.	من یک شابلون درست کردم تا راحت تر بکشم.
I'm tired of a two-hour checkup.	من از یک معاینه دو ساعته خسته شدم.
I know Tom Bass is a much better musician than me.	من می دانم که تام باس نوازنده بسیار بهتری از من است.
I pretended not to care	وانمود کردم که برام مهم نیست
Why did you want to talk to Tom?	چرا می خواستی با تام صحبت کنی؟
I'm really sorry about this.	من واقعا متاسفم برای این.
Tom has been sick in bed for three days.	تام سه روز است که در رختخواب بیمار است.
I do not think Tom will be entertained.	من فکر نمی کنم تام سرگرم شود.
This was not part of the program.	این بخشی از برنامه نبود.
Tom has lied to us many times.	تام بارها به ما دروغ گفته است.
Tom is bigoted, isn't he?	تام تعصب دارد، اینطور نیست؟
Tom is the boss, isn't he?	تام رئیس است، اینطور نیست؟
Tom has already been arrested for treason.	تام قبلاً در حال خیانت دستگیر شده است.
This is not drinking water	این آب آشامیدنی نیست
I know Tom knows he had to.	می دانم که تام می داند که باید این کار را می کرد.
He has some knowledge in editing.	او تا حدودی در زمینه ویرایش اطلاعات دارد.
I'm glad I did not do everything Tom asked me to do.	خوشحالم که هر کاری را که تام از من خواسته انجام ندادم.
There is so much more to do.	کارهای خیلی بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
I'm a stranger here	من خودم اینجا غریبم
Although I ran all the way, I did not reach my train.	با اینکه تمام راه را دویدم به قطارم نرسیدم.
The crow flew.	کلاغ پرواز کرد.
What is Tom doing?	تام داره چیکار میکنه؟
You will not believe what happened next.	شما باور نخواهید کرد که بعداً چه اتفاقی افتاد.
Tom looked away.	تام نگاهی به دور انداخت.
Are polar bears bigger than grizzlies?	آیا خرس های قطبی از گریزلی بزرگتر هستند؟
Tom said he did not know Mary could not swim.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند شنا کند.
Tom stays here.	تام اینجا می ماند.
Tom is very good	تام خیلی خوبه
Tom and I both said no.	من و تام هر دو گفتیم نه.
Tom said Mary and John are also his friends.	تام گفت که مری و جان نیز دوستان او هستند.
Tom sent money home.	تام پول فرستاد به خانه.
I did not tell Tom that he should be more careful.	من به تام نگفتم که باید بیشتر مراقب باشد.
Tom has gained a little weight since last year.	تام از سال گذشته کمی وزن اضافه کرده است.
Tom loves football.	تام عاشق فوتبال است.
I actually get paid to do this.	من در واقع برای انجام این کار پول می گیرم.
I have a question that I want you to answer.	من یک سوال دارم که می خواهم به شما پاسخ دهید.
You did not want Tom to know the truth, did you?	تو نمی خواستی تام حقیقت را بداند، نه؟
I did not think Tom wanted to do that.	فکر نمی کردم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not always careful, is he?	تام همیشه مراقب نیست، نه؟
Tom will kill Mary.	تام مری را خواهد کشت.
Tom drank the water slowly.	تام آب را به آرامی نوشید.
You can not sing here	اینجا نمیتونی آواز بخونی
He is proud of his skills.	او به مهارت های خود می بالید.
Tom could not find the job he wanted.	تام نتوانست شغلی را که دوست داشته باشد پیدا کند.
Tom has to call Mary	تام باید به مری زنگ بزنه
We have to talk about this issue man-to-man.	ما باید در مورد این موضوع مرد به مرد صحبت کنیم.
He is still waiting for her	او هنوز منتظر اوست
Tom is very unreliable, is not it?	تام خیلی غیر قابل اعتماد است، اینطور نیست؟
Something bad is going to happen	یه اتفاق بد قراره بیفته
This room is so small and hot that I'm choking.	این اتاق آنقدر کوچک و گرم است که من دارم خفه می شوم.
Tom made me a bird cage.	تام برایم قفس پرنده درست کرد.
Unfortunately I can not come tomorrow I have a meeting.	متاسفانه فردا نمیتونم بیام من یک جلسه دارم.
I did not break any law.	من هیچ قانونی را زیر پا نگذاشتم.
I doubt Tom can win.	من شک دارم که تام بتواند برنده شود.
Too bad he can't marry her.	حیف که نمیتونه باهاش ​​ازدواج کنه.
Sorry I can not be with you today.	متاسفم که امروز نمی توانم با شما همراه باشم.
He left the room when he saw me.	با دیدن من از اتاق خارج شد.
Mom and Dad put me to work, so whatever I say goes.	مامان و بابا منو سر کار گذاشتن، پس هر چی بگم میره.
Is there anything you want to add?	چیزی هست که بخواهید اضافه کنید؟
Excuse me, where is the elevator?	ببخشید آسانسور کجاست؟
We often do not do this.	ما اغلب این کار را انجام نمی دهیم.
Tom defended himself bravely.	تام شجاعانه از خود دفاع کرد.
Tom knows that Mary has been in prison before.	تام می داند که مری قبلا در زندان بوده است.
I knew it would be difficult to get along with Tom Fred.	می‌دانستم که کنار آمدن با تام فرد سختی خواهد بود.
I got tired and decided to take a nap.	خسته شدم و تصمیم گرفتم چرت بزنم.
No matter how tired you are, you have to do it.	مهم نیست چقدر خسته هستید، باید این کار را انجام دهید.
Can you tell me what you want to do?	میشه بگید میخوای چیکار کنی؟
Please tell me I'm right.	لطفا به من بگویید من درست می گویم.
Tom did not eat pizza with the rest of yesterday.	تام دیروز با بقیه پیتزا نخورد.
I could tear you empty-handed	میتونستم با دست خالی پاره کنمت
Tom did not have to get involved.	تام مجبور نبود درگیر شود.
I think Tom is greedy.	من فکر می کنم که تام حریص است.
Most likely someone is waiting for us.	به احتمال زیاد کسی منتظر ما باشد.
Do not judge people by their appearance.	افراد را از روی ظاهرشان قضاوت نکنید.
We were doing housework.	داشتیم کارهای خانه را انجام می دادیم.
Tom is good at football.	تام در فوتبال خوب است.
Do you take care of my dog ​​while I'm away?	آیا تا زمانی که من دور هستم از سگ من مراقبت می کنید؟
I'd rather sing with you than with Tom.	من ترجیح می دهم با تو بخوانم تا با تام.
The baby's body felt feverish.	بدن کودک احساس تب کرد.
Tom is dying, right?	تام در حال مرگ است، نه؟
Tom did not seem to find anything suitable for Mary's birth.	تام به نظر نمی رسید چیزی مناسب برای تولد مری پیدا کند.
He is a stubborn person.	او آدم سرسختی است.
Tom probably won't tell Mary what to do.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید که چه کاری باید انجام دهد.
I did not mean to say that there is something wrong with how you do this.	قصدم این نبود که بگویم اشکالی در نحوه انجام این کار شما وجود دارد.
Do you think it's important for someone to do that?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که تام این کار را انجام دهد؟
This bus only goes to Park Street and then you have to change the bus.	این اتوبوس فقط تا خیابان پارک می رود و بعد باید اتوبوس عوض کنید.
No one does that except Tom.	هیچ کس جز تام این کار را نمی کند.
I want to talk to Tom privately.	من می خواهم با تام خصوصی صحبت کنم.
Tom felt a hand on his shoulder.	تام دستی را روی شانه اش احساس کرد.
Tom and Mary are both big bucks.	تام و مری هر دو خرج بزرگی هستند.
I hope you do not catch a cold	امیدوارم سرما نخورید
Is Tom alone there?	آیا تام تنها آنجاست؟
Tom stood in the doorway for a moment before entering the room.	تام قبل از اینکه وارد اتاق شود لحظه ای در آستانه در ایستاد.
I think my work is meaningless.	فکر می کنم کار من بی معنی است.
The children are building sand castles on the beach.	بچه ها در حال ساختن قلعه های شنی در ساحل هستند.
I wanted to go to Australia with Tom, but he said he did not want to go with me.	من می خواستم با تام به استرالیا بروم، اما او گفت که نمی خواهد با من برود.
Doing it will be fun.	انجام آن سرگرم کننده خواهد بود.
Tom is not the only one who thinks so.	تام تنها کسی نیست که اینطور فکر می کند.
Tom told Mary he did not think John was rude.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان بی ادب است.
I wish I could do this with you	کاش می توانستم این کار را با تو انجام دهم
You may want to make those electrical outlets child-friendly.	ممکن است بخواهید آن پریزهای برق را ضد کودک کنید.
What is the best fertilizer for tomatoes?	بهترین کود برای گیاه گوجه فرنگی چیست؟
I did not understand what you said	من چیزی متوجه نشدم که شما گفتید
I always dreamed of becoming a billionaire.	من همیشه رویای میلیاردر شدن را داشتم.
I think it's time to exercise a little.	فکر می کنم زمان آن رسیده که کمی ورزش کنم.
Tom said he thinks Mary may be allowed to do so next weekend.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows I'm in the hospital.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من در بیمارستان هستم.
Tom died in a tragic accident.	تام در یک تصادف غم انگیز درگذشت.
Tom can not go home now.	تام الان نمی تواند به خانه برود.
You seem to be frustrated with doing this.	به نظر می رسد از انجام این کار ناامید هستید.
E-cigarettes are touted as a healthy alternative to tobacco cigarettes, but health officials are concerned about the long-term health effects on consumers.	سیگارهای الکترونیکی به عنوان جایگزینی سالم برای سیگارهای تنباکو تبلیغ می شوند، اما مقامات بهداشتی نگران اثرات درازمدت سلامتی بر مصرف کنندگان هستند.
Don't want Tom to help you?	آیا نمی خواهید تام به شما کمک کند؟
The speaker spoke English.	گوینده انگلیسی صحبت می کرد.
It will not be difficult to convince Tom.	متقاعد کردن تام چندان دشوار نخواهد بود.
Why is your mood bad?	چرا روحیه شما بد است؟
Is Tom eating right?	آیا تام به درستی غذا می خورد؟
If he was supposed to come back at seven o'clock, why didn't he go?	اگر قرار بود ساعت هفت برگردد، چرا نرفت؟
Tom talked to me about you.	تام در مورد تو با من صحبت کرد.
I think Maryam is too young to do makeup.	فکر می کنم مریم برای آرایش کردن خیلی جوان است.
I did not think anyone noticed your work.	فکر نمی کردم کسی متوجه کار شما شده باشد.
Tom asked God for help.	تام از خدا کمک خواست.
The taller the tree, the harder it is to climb.	هر چه درخت بلندتر باشد، بالا رفتن از آن سخت تر است.
You know Tom shouldn't do that, do you?	می دانی که تام نباید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Do you have a big plan for the weekend?	آیا برنامه بزرگی برای آخر هفته دارید؟
I know Tom is a few years older than Mary.	می دانم که تام چند سال از مری بزرگتر است.
The concert has not started yet	کنسرت هنوز شروع نشده
Tom will probably be jealous.	تام احتمالا حسادت خواهد کرد.
Tom told me he was not afraid.	تام به من گفت که نمی ترسد.
What happened next challenged all odds.	اتفاقی که بعدا افتاد همه شانس ها را به چالش کشید.
We are not so poor	ما آنقدر فقیر نیستیم
We had a difficult trip.	سفر سختی داشتیم.
I think Tom is afraid of losing everything.	من فکر می کنم که تام می ترسد همه چیز را از دست بدهد.
I think Tom is about the size of Mary.	من فکر می کنم تام تقریباً به اندازه مری است.
From what Tom said, I guess he's Canadian.	از نحوه صحبت تام، حدس می زنم که او کانادایی است.
Tom said he thought Mary would probably win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده خواهد شد.
I think you enjoy it	فکر کنم ازش لذت ببری
I will not leave without you	من بدون تو ترک نمی کنم
Tom said he did not like Mary's clothes.	تام گفت که او لباس مری را دوست ندارد.
This is a dirty lie.	این یک دروغ کثیف است.
Tom still does not know what he will do.	تام هنوز نمی داند چه خواهد کرد.
Tom and John say they miss their spouse and children.	تام و جان می گویند دلشان برای همسر و فرزندانشان تنگ شده است.
I know I should not have done it alone.	می دانم که نباید به تنهایی این کار را انجام می دادم.
Tom has his own bedroom.	تام اتاق خواب خودش را دارد.
Because Tom's parents are native French speakers, Tom usually speaks French to them.	از آنجایی که والدین تام زبان مادری فرانسوی هستند، تام معمولاً با آنها فرانسوی صحبت می کند.
Tom is a polite man.	تام مرد مؤدبی است.
Tom walked out the newly entered door.	تام از دری که تازه وارد شده بود بیرون رفت.
I'm tidy	من مرتب هستم
Can we recycle this?	آیا می توانیم این را بازیافت کنیم؟
Where do you think we should camp?	به نظر شما کجا چادر بزنیم؟
The nest eggs in our attic must have hatched. 	تخم‌های لانه در اتاق زیر شیروانی ما باید از تخم خارج شده باشند.
I have been listening to bird tweets all day today.	من امروز تمام روز توییت پرندگان را شنیده ام.
Teachers try to motivate their students.	معلمان سعی می کنند به دانش آموزان خود انگیزه دهند.
Land prices are very high in Japan.	قیمت زمین در ژاپن بسیار بالاست.
Can you lend me a pair of tweezers?	آیا می توانید یک موچین به من قرض دهید؟
Tom says he has administrative work to do.	تام می‌گوید که کارهای اداری دارد که باید انجام شود.
I'm glad the issue was resolved amicably.	خوشحالم که موضوع به صورت دوستانه حل شد.
I'm baking bread	من دارم نان می پزم
I'm sure Tom will be happy to hear that.	من مطمئن هستم که تام از شنیدن آن خوشحال خواهد شد.
This is obvious.	این بدیهی است.
I knew Tom was not good at driving.	می دانستم که تام در رانندگی خوب نیست.
I do not know what we are going to do now.	من نمی دانم الان قرار است چه کار کنیم.
If you do not want others to know, do not tell Tom.	اگر نمی‌خواهید دیگران بدانند، به تام نگویید.
Why does everyone hate Tom so much?	چرا همه اینقدر از تام متنفرند؟
Tom has lived in Boston for a long time.	تام مدت زیادی است که در بوستون زندگی می کند.
Tom does not know that Mary has to do this today.	تام نمی داند که مری امروز باید این کار را انجام دهد.
I did not intend to kill anyone.	من قصد کشتن کسی را نداشتم.
No need to tell Tom what to do.	نیازی نیست به تام بگویید چه کاری انجام دهد.
I turn off the light	چراغ رو خاموش میکنم
Tom looks like a deer stuck in the headlights.	تام شبیه گوزنی است که در چراغ های جلو گیر کرده است.
The bail was set at thirty thousand dollars.	وثیقه سی هزار دلار تعیین شد.
What was Tom saying about it?	تام در مورد آن چه می گفت؟
Tom does not leave without telling us.	تام بدون اینکه به ما بگوید آنجا را ترک نمی کند.
Tom said he did not want to go to Boston.	تام گفت که نمی خواهد به بوستون برود.
Tom took a small flashlight out of his pocket and turned it on.	تام یک چراغ قوه کوچک از جیبش بیرون آورد و روشنش کرد.
I know him, but I do not know him personally.	من او را می شناسم، اما شخصاً او را نمی شناسم.
Tom is better than me in skiing.	تام در اسکی از من بهتر است.
Be realistic!	واقع بین باش!
Tom told me he would not be in Boston next week.	تام به من گفت که هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
I told you it's a lot of fun, isn't it?	بهت گفتم خیلی خوش می گذره، نه؟
Tom was the one who introduced me to this restaurant.	تام کسی بود که من را با این رستوران آشنا کرد.
It is safer if you do not swim yourself.	اگر خودتان شنا نکنید، ایمن تر است.
Tom owes me a relatively large sum.	تام مبلغ نسبتاً زیادی به من بدهکار است.
I suggest we stay home and watch TV.	پیشنهاد می کنم در خانه بمانیم و تلویزیون تماشا کنیم.
I doubt Tom is still interested in doing this.	من شک دارم که تام همچنان به انجام این کار علاقه مند باشد.
I will try to pay my debt by the end of the month.	سعی می کنم تا پایان ماه بدهی ام را پرداخت کنم.
Tom works for a food bank.	تام برای یک بانک مواد غذایی کار می کند.
Tom has not done his homework.	تام تکالیفش را انجام نداده است.
Tom did this three times.	تام این کار را سه بار انجام داد.
Tom did not look curious.	تام به نظر کنجکاو نبود.
At what age do you want to get married?	در چه سنی می خواهید ازدواج کنید؟
I hope we have better weapons than the enemy.	امیدوارم سلاح های بهتری نسبت به دشمن داشته باشیم.
Tom realized that he did not have enough time to do what needed to be done.	تام متوجه شد که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارد.
Do you think these two problems are related?	به نظر شما این دو مشکل به هم مرتبط هستند؟
Tom admitted that he was not really sick.	تام اعتراف کرد که واقعاً بیمار نیست.
Tom and I can not stand each other.	من و تام نمی توانیم همدیگر را تحمل کنیم.
Tom works as a bartender on weekends.	تام آخر هفته ها به عنوان بارمن کار می کند.
You should not even be here	تو حتی نباید اینجا باشی
I am going to marry Maryam.	من قصد دارم با مریم ازدواج کنم.
I did not think Tom would be so disappointed.	فکر نمی کردم تام اینقدر ناامید شود.
Tom's bedtime is nine o'clock on school nights.	زمان خواب تام در شب های مدرسه ساعت نه است.
The bottom 40 percent of the US population owns only 0.3 percent of the wealth.	40 درصد پایین جمعیت ایالات متحده تنها 0.3 درصد از ثروت را در اختیار دارند.
I thought maybe you would like me to make you dinner.	فکر کردم شاید دوست داری برایت شام درست کنم.
Tom is the one who is injured.	تام کسی است که مجروح شده است.
Tom said he did not want to talk about it.	تام گفت که نمی‌خواهد در این مورد صحبت کند.
I did not get rich by doing this.	من با این کار پولدار نشدم.
Tom was scheduled to call around 2:30 p.m.	تام قرار بود حوالی ساعت 2:30 زنگ بزند.
Tom is an incompatible old man.	تام پیرمردی ناسازگار است.
I have heard that French is a difficult language to learn.	من شنیده ام که زبان فرانسوی زبان سختی برای یادگیری است.
We have to ask Tom to mow our lawn.	ما باید از تام بخواهیم که چمن ما را کنده کند.
I went to the post office to send a letter.	برای ارسال نامه به اداره پست رفتم.
You know Tom wants to help	میدونی که تام میخواد کمک کنه
I'm really upset.	من واقعا ناراحت هستم.
I used to watch a lot more TV than I do now.	من قبلاً خیلی بیشتر از الان تلویزیون تماشا می کردم.
The room was empty when Gong Sham sounded.	وقتی صدای گونگ شام به صدا درآمد، اتاق خالی شد.
You need more than this.	شما بیشتر از این نیاز دارید.
You do not have to do that, do you?	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید، نه؟
I did not think Tom would be so sad.	فکر نمی کردم تام اینقدر غمگین باشد.
Tom is looking for a job that pays well.	تام به دنبال شغلی است که درآمد خوبی داشته باشد.
Do you doubt Tom will win?	آیا شک دارید تام برنده شود؟
Do you want to go out with me tonight?	میخوای امشب با من بری بیرون؟
Tom is a capable young man.	تام یک مرد جوان توانا است.
I'm one of Tom's competitors.	من یکی از رقبای تام هستم.
Tom said Mary probably still has no desire to do so.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom already knows what happened to Mary.	تام از قبل می داند که چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom heard a knock on the door.	تام صدای کوبیدن در ورودی را شنید.
I will never forget what you did for us.	هیچ وقت فراموش نمی کنم چه کاری برای ما انجام دادی.
Tom never waits for anyone.	تام هرگز منتظر کسی نیست.
Is it possible for you to do this?	آیا برای شما امکان پذیر است که این کار را انجام دهید؟
Can you bring Tom to my party?	آیا می توانید تام را به مهمانی من بیاورید؟
You should ask Tom about this.	شما باید در این مورد از تام بپرسید.
Which part of the newspaper are you most interested in?	کدام بخش از روزنامه بیشتر مورد توجه شماست؟
Tom said Mary should not tell John how she did it.	تام گفت که مری نباید به جان بگوید که چگونه این کار را کرد.
Tom Mary waited three hours.	تام مری را سه ساعت منتظر نگه داشت.
Tom did not even know that Mary had been married before.	تام حتی نمی دانست که مری قبلا ازدواج کرده است.
Tom has to go himself	تام باید خودش بره
I do not want to deal with Tom.	من نمی خواهم با تام کاری داشته باشم.
Why does Tom not want to leave Australia?	چرا تام نمی خواهد استرالیا را ترک کند؟
I hope Tom knows who did it.	امیدوارم تام بداند چه کسی این کار را کرده است.
Maryam is a beautiful woman	مریم زنی زیباست
I'm often half asleep.	من اغلب نیمه خواب هستم.
Tom does not have to hide.	تام مجبور نیست پنهان شود.
The doctor advised me to drink more water to prevent dehydration.	دکتر به من توصیه کرد برای جلوگیری از کم آبی آب بیشتری بنوشم.
You were lucky that Tom did it for you.	شما خوش شانس بودید که تام این کار را برای شما انجام داد.
Tom has to tell Mary what he wants to buy.	تام باید به مری بگوید که چه چیزی می خواهد بخرد.
Tom was not working for us at the time.	تام در آن زمان برای ما کار نمی کرد.
I told Tom not to believe Mary.	به تام گفتم مری را باور نکن.
I do not think I can do this until next Monday.	فکر نمی کنم تا دوشنبه بعد از آن بتوانم این کار را انجام دهم.
I think you will enjoy it at Tom's party.	فکر می کنم در مهمانی تام از آن لذت خواهید برد.
My mother wants me to marry her in her wedding dress.	مادرم می خواهد من با لباس عروسش ازدواج کنم.
Tom drank the potion.	تام معجون را نوشید.
I like my brand directly.	من براندی خودم را مستقیم دوست دارم.
Tom could not have felt that way about it.	تام نمی توانست این احساس را نسبت به آن داشته باشد.
I want you to show me how to do this.	از شما می خواهم به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom must see the doctor	تام باید بره دکتر ببینه
Who do you think speaks French better, Tom or Mary?	به نظر شما چه کسی بهتر فرانسوی صحبت می کند، تام یا مری؟
What is the best way to get to Thomas from here?	بهترین راه برای رفتن به تامز از اینجا چیست؟
My parents and I have different opinions about my curfew.	من و والدینم نظرات متفاوتی در مورد ساعت منع رفت و آمد من داریم.
Let's not go to Boston next summer.	تابستان آینده به بوستون نرویم.
I do not know, is it possible that Tom will be here tomorrow?	نمی دانم آیا این احتمال وجود دارد که تام فردا اینجا باشد؟
Neither Tom nor Mary should help me today.	نه تام و نه مری نباید امروز به من کمک کنند.
I do not think Tom really meant Mary.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً منظور او از مری بود.
I will not let Tom see that I do this.	من نمی گذارم تام ببیند من این کار را می کنم.
I was surprised when Tom told me that he had spent three years in prison.	وقتی تام به من گفت که سه سال را در زندان گذرانده تعجب کردم.
Tom said he was really reluctant to do so.	تام گفت که او واقعاً تمایلی به انجام این کار نداشت.
I think Tom is drunk.	من فکر می کنم تام مست است.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
I think Tom has to do it himself.	من فکر می کنم تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom was not talking about us.	تام در مورد ما صحبت نمی کرد.
I know Tom is a senior.	من می دانم که تام یک ارشد است.
What is your dream job?	شغل رویایی شما چیست؟
One day you will regret it	یه روزی پشیمون میشی
Can I see two pieces of ID?	آیا می توانم دو قطعه شناسنامه را ببینم؟
I did not know you had children	نمیدونستم بچه داری
Sorry to leave you waiting.	متاسفم که شما را منتظر گذاشتم.
What is clear is that Tom is missing. 	آنچه واضح است این است که تام گم شده است.
We are not sure he was abducted.	ما مطمئن نیستیم که او ربوده شده باشد.
I want Tom to know that we all love him.	من می خواهم تام بداند که ما همه او را دوست داریم.
I did not know that Tom was a professional baseball player.	من نمی دانستم که تام یک بازیکن بیسبال حرفه ای بوده است.
Is Tom still sick here?	آیا تام هنوز اینجا بیمار است؟
Tom did not have enough money to buy her what Mary wanted.	تام پول کافی برای خرید آنچه مری از او می خواست برای او خرید نداشت.
Tom asked me what to look for in the car.	تام از من پرسید که باید در ماشین به دنبال چه چیزی بگردد.
You argue like a three-year-old.	شما مثل یک بچه سه ساله استدلال می کنید.
There was not a day that he did not regret what he did.	روزی نبود که از کاری که کرده پشیمان نباشد.
Tom may be a good godfather.	تام ممکن است پدرخوانده خوبی باشد.
Why is Tom so slow?	چرا تام اینقدر کند است؟
If Tom had tried, he probably could have done it.	تام اگر تلاش می کرد به احتمال زیاد می توانست این کار را انجام دهد.
Tom rinsed the plates and put them in the dishwasher.	تام بشقاب ها را آبکشی کرد و داخل ماشین ظرفشویی گذاشت.
Tom did not look upset.	تام ناراحت به نظر نمی رسید.
I have to live in Boston for another three years.	من باید سه سال دیگر در بوستون زندگی کنم.
I buy food for Tom.	من برای تام غذا می خرم.
These are all your books, Tom?	اینها همه کتاب های تو هستند، تام؟
Leave your message after hearing the beep.	پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
Tom said he thought it might not snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف نخواهد آمد.
Tom does not want to live in Boston for more than a year.	تام نمی خواهد بیش از یک سال در بوستون زندگی کند.
I believe Tom was involved in the abduction.	من معتقدم که تام با آدم ربایی ارتباط داشت.
We do not want people to know what we have done.	ما نمی خواهیم مردم بفهمند ما چه کرده ایم.
There was no reason for Tom to be angry.	دلیلی برای عصبانی شدن تام وجود نداشت.
Tom thought you were in Australia.	تام فکر می کرد شما در استرالیا هستید.
Many clients turn to a lawyer for advice.	بسیاری از مشتریان برای مشاوره به وکیل مراجعه می کنند.
Tom was able to do what was necessary.	تام توانست کاری را که لازم بود انجام دهد.
I doubt Tom was sick.	من شک دارم که تام بیمار بود.
I have told you a hundred times that I will not go to that stupid party.	من صد بار به تو گفته ام که به آن مهمانی احمقانه نمی روم.
Tom's teeth have always been crooked.	دندان های تام همیشه کج بوده است.
I do not believe that Tom can do that.	من باور ندارم که تام قادر به انجام چنین کاری باشد.
How do you subsidize those programs?	چگونه به آن برنامه ها یارانه می دهید؟
I'm telling you exactly what needs to be done.	من دقیقاً به شما می گویم که چه کاری باید انجام شود.
Requests are now accepted.	درخواست ها در حال حاضر پذیرفته می شوند.
Do not walk under the ladder	زیر نردبان راه نروید
Tom was going to church.	تام به کلیسا می رفت.
This is not part of the deal.	این بخشی از معامله نیست.
You still do this every Monday, right?	شما هنوز هم هر دوشنبه این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
I do not want to hear excuses.	من نمی خواهم بهانه بشنوم.
Tom adjusted his rear-view mirror.	تام آینه دید عقبش را تنظیم کرد.
Problems with the surrounding holes?	آیا با چاله های اطراف مشکل دارید؟
Where else can algae be found?	کجای دیگر جلبک ها را می توان یافت؟
What Tom ate almost killed him.	چیزی که تام خورد تقریباً او را بکشد.
I know Tom knows who is going to do this for him.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Nobody likes me and Tom.	هیچ کس من و تام را دوست ندارد.
Tom was completely lost.	تام کاملا گم شده بود.
Tom has taken the easy way out.	تام راه آسانی را در پیش گرفته است.
Thank you very much if you can fix this problem.	اگر بتوانید این مشکل را برطرف کنید واقعا ممنون می شوم.
I often go swimming on the beach in the summer.	من اغلب در تابستان برای شنا در ساحل می روم.
Tom treats everything like a joke.	تام با همه چیز مثل یک شوخی رفتار می کند.
Tom had Mary skeptical.	تام به مری از شک و تردید بهره مند شد.
I bought a box of wine.	یک جعبه شراب خریدم.
What time is it here?	تام ساعت چند اینجاست؟
Tom will replace you.	تام جایگزین شما خواهد شد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he would not be allowed to do that.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
This year we are going to spend our vacation somewhere else.	امسال قرار است تعطیلات خود را در جای دیگری بگذرانیم.
Tom knows where every light switch in the building is.	تام می داند که هر کلید چراغ در ساختمان کجاست.
I'm cooking!	من در حال پختن هستم!
I thought you were taller	فکر کردم قدت بلندتره
You can probably do this as you get older.	احتمالاً وقتی بزرگتر می شوید، می توانید این کار را انجام دهید.
Tom and I went to the zoo together.	من و تام با هم به باغ وحش رفتیم.
Some of my friends are going to the cinema tomorrow.	بعضی از دوستان من فردا می روند سینما.
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کار کند.
I do not have many photos of myself as a child.	من عکس های زیادی از خودم در کودکی ندارم.
Tom was the only one who had to do it.	تام تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
I see no resemblance	من هیچ شباهتی نمیبینم
He looked at her angrily.	با عصبانیت به او نگاه کرد.
I stay	من می مانم
Turquoise is a greenish blue color.	فیروزه ای یک رنگ آبی مایل به سبز است.
Tom will not come until Monday.	تام تا دوشنبه نخواهد آمد.
I was surprised too	من هم تعجب کردم
Maybe Tom knows why Mary doesn't need it.	شاید تام بداند که چرا مری نیازی به این کار ندارد.
"Do not steal" is one of the ten commandments.	«دزدی نکن» یکی از ده فرمان است.
Tom promised to take out the trash.	تام به من قول داد که زباله ها را بیرون بیاورد.
Tom was afraid Mary would not believe him.	تام می ترسید مری او را باور نکند.
Adjust the focus of the microscope.	فوکوس میکروسکوپ را تنظیم کنید.
Tom left the house to his son.	تام خانه را به پسرش واگذار کرد.
Tom would have done it right the first time if you had helped him.	تام اگر به او کمک می کردید اولین بار این کار را به درستی انجام می داد.
Let's order a pitcher of beer.	بیایید یک پارچ آبجو سفارش دهیم.
This is a vital question.	این یک سوال حیاتی است.
The new is twice as big as the old.	جدید دو برابر بزرگتر از قدیمی است.
I really do not agree	من واقعا موافق نیستم
Tom will probably tell Mary he is not tired.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که خسته نیست.
I think you should ignore Tom.	من فکر می کنم شما باید تام را نادیده بگیرید.
They are playing football	دارن فوتبال بازی میکنن
I know Tom will be fair.	من می دانم که تام منصف خواهد بود.
Tom can not drive a truck this big.	تام نمی تواند کامیونی به این بزرگی رانندگی کند.
Tom knew Mary was not from Boston, even if he said he was from Boston.	تام می‌دانست که مری اهل بوستون نیست، حتی اگر می‌گفت که او اهل بوستون است.
Tom died at a relatively young age.	تام در سن نسبتاً جوانی درگذشت.
I did not move fast enough	به اندازه کافی سریع حرکت نکردم
Tom tore his pants.	تام شلوارش را پاره کرد.
Tom said he had nothing to do with stealing.	تام گفت که او کاری به دزدی ندارد.
Police blamed the taxi driver for the crash.	پلیس راننده تاکسی را مقصر این تصادف دانست.
I do not think this happened as Tom said.	فکر نمی‌کنم آنطور که تام گفت این اتفاق افتاده باشد.
Tom and Mary were both injured.	تام و مری هر دو مجروح شدند.
I did not improve it	بهترش نکردم
Easy for Tom.	برای تام آسان است.
I'm tired of my monotonous life.	از زندگی یکنواختم خسته شده ام.
Tom was previously an orthodontist.	تام قبلا متخصص ارتودنسی بود.
I have a favor to ask you	من یک لطفی دارم که از شما بخواهم
Tom said Mary would do so as soon as possible.	تام گفت که مری در اسرع وقت این کار را انجام خواهد داد.
Never look at me again	دیگه هیچوقت به من نگاه نکن
Tom sells toys for a living.	تام برای امرار معاش اسباب بازی می فروشد.
Do not worry, you will find new friends.	نگران نباش شما دوستان جدیدی پیدا خواهید کرد.
I am also a teacher	من هم معلمم
Tom knew that Mary was unlikely to be able to do what she wanted.	تام می‌دانست که مری بعید است بتواند کاری را که می‌خواهد انجام دهد.
Tom, what are you doing?	تام، چه کار می کنی؟
I really want to see this movie with him.	من واقعاً می خواهم این فیلم را با او ببینم.
I think Tom knows where Mary lives.	فکر می کنم تام می داند مری کجا زندگی می کند.
Tom knocked, but received no answer.	تام در زد، اما پاسخی دریافت نکرد.
Tom was very hungry.	تام خیلی گرسنه شد.
Who told you that Tom had an accident?	چه کسی به شما گفت که تام تصادف کرده است؟
You are very helpful	شما خیلی کمک کننده هستید
Tom was very drunk.	تام خیلی مست بود.
Tom pulled his car out of the parking lot.	تام ماشینش را از پارکینگ بیرون کشید.
I almost forgot to tell Tom what the concert was like.	تقریباً فراموش کردم به تام بگویم کنسرت چه روزی بود.
You said it's important to see you	گفتی مهم اینه که ببینمت
Tom told me he was very happy.	تام به من گفت که خیلی خوشحال است.
The wolf attacked Tom.	گرگ به تام حمله کرد.
Learning a foreign language requires perseverance.	یادگیری یک زبان خارجی مستلزم پشتکار است.
Tom would not let Mary do that.	تام به مری اجازه این کار را نمی داد.
I thought about changing my job, but in the end I decided not to.	فکر کردم شغلم را عوض کنم، اما در نهایت تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
Tom owns property in Boston.	تام ملکی در بوستون دارد.
Tom was alone without Mary.	تام بدون مری تنها بود.
I really do not trust Tom.	من واقعا به تام اعتماد ندارم.
Tom asks Mary to go to Boston with him.	تام از مری می خواهد که با او به بوستون برود.
Tom tried to stop Mary.	تام سعی کرد جلوی مری را بگیرد.
I do not have the necessary experience	من تجربه لازم را ندارم
I do not know why Tom does not want to talk to Mary.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد با مری صحبت کند.
You both behave like children	هردوتون مثل بچه ها رفتار میکنید
Tom turns thirteen.	تام سیزده ساله می شود.
We have conflicting opinions on this.	ما نظرات متناقضی در این مورد داریم.
Tom is a malevolent person.	تام یک فرد بدخواه است.
Tom finished the beer and ordered another.	تام آبجوش را تمام کرد و یکی دیگر سفارش داد.
I'm going to the gym.	من می روم به ورزشگاه.
I do not care about your past	گذشته تو برام مهم نیست
I do not spend much time studying French.	من زمان زیادی را صرف مطالعه زبان فرانسه نمی کنم.
I thought Tom was going back to Boston.	فکر می کردم تام به بوستون باز می گردد.
Tom claims he taught French.	تام ادعا می کند که او زبان فرانسه تدریس کرده است.
It was not long before I was able to do this.	مدت زیادی نگذشت که توانستم این کار را انجام دهم.
Why did Tom want to talk to Mary?	چرا تام می خواست با مری صحبت کنی؟
I'm trying to make progress	دارم سعی میکنم پیشرفت کنم
Tom is changing in the locker room.	تام در رختکن در حال تعویض است.
Plants were damaged by late frosts.	گیاهان در اثر سرمازدگی دیررس آسیب دیدند.
Tom does not get angry	تام عصبانی نمی شود
You're going to go somewhere this afternoon, right?	امروز بعدازظهر قراره جایی بری، نه؟
It is a pity that Maryam is not humorous.	حیف که مریم شوخ طبعی نداره.
I do not think Tom was so busy today.	فکر نمی کنم تام امروز آنقدر شلوغ بود.
I'm sick, so I'm not doing this.	من مریض هستم، پس این کار را نمی کنم.
I'm going to Boston next week to see my sister.	من هفته آینده برای دیدن خواهرم به بوستون می روم.
I do not think Tom has finished yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز این کار را تمام کرده باشد.
I really enjoy this book.	من واقعا از این کتاب لذت می برم.
Tom trapped the trap.	تام تله را طعمه زد.
We all do stupid things when we are drunk.	همه ما وقتی مست هستیم کارهای احمقانه انجام داده ایم.
Both Mary and Alice are very beautiful.	هر دو مری و آلیس بسیار زیبا هستند.
I do not remember that boy's name	اسم اون پسر یادم نیست
Tom and Mary both grin.	تام و مری هر دو پوزخند می زنند.
Tom will not be unhappy	تام ناراضی نخواهد شد
Why didn't you tell Tom you were thirsty?	چرا به تام نگفتی تشنه ای؟
Tom is working	تام داره کار میکنه
Tom knew I was going to Boston.	تام فهمید که من به بوستون می روم.
Tom is afraid of heights.	تام از ارتفاع می ترسد.
That was not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی نبود که تام باید این کار را می کرد.
I know you have to go to Australia.	من می دانم که شما باید به استرالیا بروید.
Tom has already decided to have a party.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که یک مهمانی داشته باشد.
Maryam Alto sings.	مریم آلتو می خواند.
Tom did not have to go there alone.	تام نیازی نداشت تنها به آنجا برود.
You did not quit your job, did you?	تو شغلت را رها نکردی، نه؟
Tom ordered a new suit for himself.	تام برای خودش یک کت و شلوار جدید سفارش داد.
Tom had a long and happy life.	تام زندگی طولانی و شادی داشت.
Tom doesn't even want it anymore.	تام حتی دیگر آن را نمی خواهد.
We may have to be in Australia for a week or two.	شاید مجبور باشیم یک یا دو هفته در استرالیا باشیم.
Lately, I do not believe much of what Tom says.	اخیراً من خیلی چیزهایی که تام می گوید را باور نمی کنم.
They do not need to do it.	آنها نیازی به انجام آن ندارند.
Tom said Mary did not need to do this.	تام گفت که مری نیازی به این کار ندارد.
Tom is not ready to leave.	تام آماده ترک کار نیست.
I thought you would put up with Tom.	من فکر می کردم که با تام قرار می گذارید.
My priorities have changed.	اولویت های من تغییر کرده است.
I do not think what Tom did was wrong.	من فکر نمی کنم کاری که تام انجام داد اشتباه بود.
I should have done it instead of Tom.	من باید به جای تام این کار را می کردم.
What does Tom have in his bag?	تام در کیفش چه چیزی دارد؟
He is a new member of the training staff.	او یک نفر جدید به کادر آموزشی است.
I have been working this time for three months.	من سه ماه است که در این بار کار می کنم.
Anyway, what's special about Tom?	به هر حال این تام چه چیز خاصی دارد؟
I knew Tom might not need it.	می دانستم که شاید تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom calls me three times a day.	تام روزی سه بار با من تماس می گیرد.
Looks like you do not want to do that.	به نظر می رسد که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
No one in my family can play musical instruments.	هیچ کس در خانواده من نمی تواند آلات موسیقی بنوازد.
Tom and Mary sent wedding invitations to all their friends.	تام و مری برای همه دوستانشان دعوت نامه عروسی فرستادند.
This is not confusing at all.	این اصلاً گیج کننده نیست.
How is the nightingale singing?	آواز بلبل چگونه است؟
Tom asked if Mary really wanted to do that.	تام پرسید که آیا مری واقعاً می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom no longer intends to stay with us next summer.	تام دیگر قصد ندارد تابستان آینده با ما بماند.
If you closed the windows, we would not find so many mosquitoes in the house.	اگر پنجره‌ها را می‌بستی، این همه پشه در خانه نمی‌افتیم.
I have been in Australia for three months.	من سه ماه است که در استرالیا هستم.
Tom did not know who Mary wanted to dance with.	تام نمی دانست مری می خواهد با چه کسی به رقص برود.
I do not intend to hide.	من قصد ندارم پنهان شوم.
Tom said Mary was happy to do so.	تام گفت که مری خوشحال بود که این کار را کرد.
Do you have a file in the toolbox?	آیا فایلی در جعبه ابزار دارید؟
Tom and I will probably not see each other for a while.	من و تام احتمالا برای مدتی همدیگر را نخواهیم دید.
It's not over yet	هنوز تمام نشده است
Tom seems to be having fun right now.	به نظر می رسد تام در حال حاضر سرگرم است.
Tom was a skilled rider.	تام یک سوارکار خبره بود.
I understand you were looking for me	میفهمم دنبال من بودی
I think Tom will not do that again.	من فکر می کنم تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom is somewhat right.	تام تا حدودی درست می گوید.
I do not care what you do.	برای من مهم نیست که شما چه کار می کنید.
My mother suggested that I throw away some of the things in the closet.	مادرم به من پیشنهاد کرد که مقداری از وسایل داخل کمد را دور بریزم.
Does anyone here know how to set up a web server?	آیا کسی اینجا می داند که چگونه یک وب سرور راه اندازی کنم؟
I'm afraid to go there	میترسم برم اونجا
Tom will succeed without defeat.	تام بدون شکست موفق خواهد شد.
Tom picked a lot of flowers.	تام گل های زیادی چید.
Tom was not the person Mary went to Boston with.	تام کسی نبود که مری با او به بوستون رفت.
I did not ask your opinion	نظر شما را نپرسیدم
I have had enough of this place.	من از این مکان به اندازه کافی سیر شدم.
The problem is that we do not have enough time.	مشکل این است که زمان کافی نداریم.
Tom and Mary wore matching T-shirts.	تام و مری تی شرت های همسان پوشیده بودند.
Tom has a point.	تام یک نکته دارد.
Tom did not think Mary would be here any time soon.	تام فکر نمی کرد مری به این زودی اینجا باشد.
Tom should have asked Mary for help, but he did not.	تام باید از مری کمک می خواست، اما این کار را نکرد.
Can I see the timeline?	آیا می توانم جدول زمانی را ببینم؟
Your ideas are a bit old.	ایده های شما کمی قدیمی است.
I do not know if we can do it or not.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
South Africa became independent in 1961.	آفریقای جنوبی در سال 1961 مستقل شد.
Tom was wearing sandals.	تام صندل پوشیده بود.
I think you're lying	فکر کنم داری دروغ میگی
Tom grinned at me.	تام به من پوزخند زد.
You have never been kind to me	تو هرگز با من مهربان نبودی
Tom was not surprised when I told him.	وقتی به او گفتم تام تعجب نکرد.
This is not logical	این منطقی نیست
Jumping into a moving train is dangerous.	پریدن به داخل قطار در حال حرکت خطرناک است.
Tom seemed reluctant to elaborate, and I really did not want to know all the details.	به نظر می رسید تام تمایلی به توضیح بیشتر نداشت و من واقعاً نمی خواستم همه جزئیات را بدانم.
Tom and I have not reached an agreement yet.	من و تام هنوز به توافق نرسیده ایم.
Did you tell Tom to mow the lawn?	به تام گفتی چمن را بچیند؟
Tom refused to help Mary with her homework.	تام از کمک به مری در انجام تکالیف خودداری کرد.
I just hope I'm not late.	فقط امیدوارم دیر نشده باشم.
I can not remember his phone number for the rest of my life.	من تا آخر عمر نمی توانم شماره تلفن او را به خاطر بسپارم.
I'm almost afraid to talk to you.	من تقریبا می ترسم با شما صحبت کنم.
It's been three years since I came to Boston.	سه سال از آمدن من به بوستون می گذرد.
Tom forgot to buy Mary a Christmas present.	تام فراموش کرد برای مری یک هدیه کریسمس بخرد.
I'm in Boston right now.	من الان در بوستون هستم.
It's worth the time to read this book.	برای خواندن این کتاب ارزش وقت گذاشتن را دارد.
I know what I'm fighting for.	من می دانم برای چه می جنگم.
Did Tom really help you?	آیا تام واقعا به شما کمک کرد؟
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
I'm sure Tom's to blame	مطمئنم تام مقصره
I really do not like to talk about it.	من واقعا دوست ندارم در مورد آن صحبت کنم.
I'm not a human being	من آدمک نیستم
Tom was released from prison on Monday.	تام روز دوشنبه از زندان آزاد شد.
Tom says he has to do it.	تام می گوید که باید این کار را انجام دهد.
I do not like golf	من گلف دوست ندارم
I somehow accidentally activated it.	یه جورایی به طور تصادفی فعالش کردم.
Tom is not with us now	تام الان با ما نیست
Tom is just upset.	تام فقط ناراحت است.
I know Tom better than anyone.	من تام را بهتر از هر کس دیگری می شناسم.
You are too young to do this.	شما خیلی جوان هستید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Do you think Tom will get the job he applied for?	آیا فکر می کنید تام به شغلی که برای آن درخواست داده است می رسد؟
I have done this many times before.	من قبلاً این کار را بارها انجام داده ام.
Tom made a shrewd comment.	تام اظهار نظر زیرکانه ای کرد.
Tom was shot.	تام با گلوله کشته شد.
I wonder why Tom does not want to go.	تعجب می کنم که چرا تام نمی خواهد برود.
I thought Tom would do it.	من فکر کردم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
You must submit reports by Monday.	شما باید دوشنبه گزارشات را تحویل دهید.
I think I'm probably not as good at French as you think.	فکر می‌کنم احتمالاً آنقدر که شما فکر می‌کنید در زبان فرانسه خوب نیستم.
You can not disagree with Tom.	شما نمی توانید با تام مخالفت کنید.
I have to do what is right.	من باید آنچه را که درست است انجام دهم.
I thought you said you were the first to do this.	من فکر کردم که گفتی اولین کسی هستی که این کار را کردی.
Tom was lying in bed.	تام در رختخواب خوابیده بود.
Have you decided what to do?	آیا تصمیم گرفته اید که چه کاری انجام دهید؟
You can not pull the wool on my eyes.	تو نمی توانی پشم را روی چشمانم بکشی.
I swear to God I did nothing.	به خدا قسم هیچ کاری نکردم.
When I was in college, I always spent most of the night just before the exam.	وقتی در دانشگاه بودم، همیشه بیشتر شب ها درست قبل از امتحان درس می خواندم.
Sounds vaguely familiar.	به نظر مبهم آشنا می آید.
Tom is on his way, right?	تام در راه است، نه؟
I did not know who might have done it.	نمی دانستم چه کسی ممکن است این کار را انجام داده باشد.
I know Tom does not know why Mary has to do this herself.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom walked in the garden.	تام در باغ قدم زد.
Men are usually more interested in sports than women.	مردان معمولاً بیشتر از زنان به ورزش علاقه دارند.
Tom crossed the shallow river.	تام از رودخانه کم عمق عبور کرد.
Tom almost always does this just before lunch.	تام تقریباً همیشه این کار را درست قبل از ناهار انجام می دهد.
Tom hurried out.	تام با عجله بیرون رفت.
Tom is something like a musician.	تام چیزی شبیه یک نوازنده است.
The bird was covered with white feathers.	پرنده با پرهای سفید پوشیده شده بود.
I never told Tom about it.	من هرگز در مورد آن به تام نگفتم.
Are you sure you do not want to rest?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید استراحت کنید؟
You can not have pain without pleasure and you can not enjoy without pain.	بدون لذت نمی توان درد داشت و بدون درد نمی توان لذت داشت.
We can not think about it now.	ما الان نمی توانیم در مورد آن فکر کنیم.
The horse stopped and did not move.	اسب ایستاد و حرکت نکرد.
I do not want to have to hurt anyone.	من نمی خواهم مجبور باشم به کسی صدمه بزنم.
How did Tom know that Mary was not going to be here?	تام از کجا می دانست که مری قرار نیست اینجا باشد؟
Tom stayed home with his family.	تام با خانواده اش در خانه ماند.
I'm not hungry anyway	به هر حال گرسنه نیستم
You should not get involved in this issue.	شما نباید درگیر این موضوع شوید.
I do not feel comfortable talking about it.	من احساس راحتی نمی کنم در مورد آن صحبت کنم.
Tom told me he was coming back.	تام به من گفت که برمی گردد.
Tom was not surprised when Mary did that.	وقتی مری این کار را کرد تام تعجب نکرد.
Tom makes all his clothes himself.	تام تمام لباس هایش را خودش درست می کند.
I have not yet met the family with whom Tom lived in Boston.	من هنوز خانواده ای را که تام با آنها در بوستون زندگی می کرد ملاقات نکرده ام.
Tom probably thought I could play tennis.	احتمالا تام فکر می کرد که من می توانم تنیس بازی کنم.
I wanted to talk to Tom.	می خواستم با تام صحبت کنم.
Tom was suddenly scared.	تام ناگهان ترسید.
I do not know how to speak French.	من نمی دانم چگونه به فرانسوی بگویم.
Tom is never unkind.	تام هرگز نامهربان نیست.
I would like a sour whiskey.	من یک ویسکی ترش می خواهم.
This is a fiber.	این یک فیب است.
Tom probably doesn't have much fun.	تام احتمالاً سرگرمی چندانی ندارد.
I know Tom does not know why I intend to do this.	می‌دانم که تام نمی‌داند چرا قصد انجام این کار را دارم.
Tom said Mary knew John might stay in Boston much longer.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است خیلی بیشتر در بوستون بماند.
You know you have to do this, don't you?	شما می دانید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Doing so will be tedious.	انجام این کار خسته کننده خواهد بود.
Tom gave Mary some money to buy chocolate.	تام مقداری پول به مری داد تا شکلات بخرد.
Malaysia was founded in 1957.	مالزی در سال 1957 به وجود آمد.
I think Tom probably doesn't like you very much.	من فکر می کنم تام احتمالاً شما را زیاد دوست ندارد.
Tom tried to open the door.	تام سعی کرد دریچه را باز کند.
This coffee is so hot that I can not drink it.	این قهوه آنقدر داغ است که نمی توانم آن را بنوشم.
I have to get help from you	من باید از شما کمک بگیرم
Did you know that Tom had three brothers?	آیا می دانستید تام سه برادر داشت؟
There are not that many trains at night.	در شب به این تعداد قطار وجود ندارد.
I knew Tom was coming back.	می دانستم که تام برمی گردد.
I do not even know Tom's phone number.	من حتی شماره تلفن تام را نمی دانم.
The scars on your chin are not noticeable at all.	جای زخم روی چانه شما اصلا قابل توجه نیست.
Fortunately, Tom did not see me.	خوشبختانه تام من را ندید.
Tom said he loves this kind of work.	تام گفت که عاشق این نوع کار است.
It was really depressing	واقعا افسرده کننده بود
Let's look at this problem from another angle.	بیایید از زاویه دیگری به این مشکل بپردازیم.
Tom is in Mr. Jackson's French class.	تام در کلاس فرانسوی آقای جکسون است.
His ideas about education are very different from mine.	ایده های او در مورد آموزش با من بسیار متفاوت است.
I was the only one who knew Tom did not want to be there.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام نمی خواهد آنجا باشد.
You must think I'm stupid	باید فکر کنی من احمقم
Do you know how long Tom will be in Australia?	آیا می دانید تام تا چه مدت در استرالیا خواهد بود؟
Tom should be here	تام باید اینجا باشه
I'm afraid it's my fault.	می ترسم این کاملاً تقصیر من باشد.
Our school has accepted three Canadians as exchange students.	مدرسه ما سه کانادایی را به عنوان دانشجوی تبادلی پذیرفته است.
Tom wanted to go to the zoo with Mary.	تام می خواست با مری به باغ وحش برود.
I thought the cost of flying to Boston would be more than the cost.	من فکر می کردم که هزینه پرواز به بوستون بیشتر از هزینه خواهد بود.
I have to say Tom Mary is in the hospital.	باید بگویم تام مری در بیمارستان است.
Tom realized he could not pay it.	تام متوجه شد که نمی تواند آن را بپردازد.
Peaches are sweet.	هلو شیرین است.
Let's see if we can figure out where Tom went.	بیایید ببینیم آیا می توانیم بفهمیم که تام کجا رفت.
Sorry I'm late	ببخشید دیر اومدم
He explained the literal meaning of the sentence.	او معنای لغوی جمله را توضیح داد.
I thought I was the only one here who could speak French.	فکر می کردم اینجا تنها کسی هستم که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom will leave Boston this morning.	تام امروز صبح بوستون را ترک خواهد کرد.
This is what Tom and I are looking for.	این چیزی است که من و تام به دنبال آن هستیم.
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری قرار است چه کاری انجام دهد.
I guess Tom does not tell Mary what happened to him yesterday.	من گمان می کنم تام درباره اتفاقی که دیروز برای او افتاد به مری نمی گوید.
This adhesive does not stick to plastic.	این چسب به پلاستیک نمی چسبد.
Tom knew Mary was probably busy.	تام می دانست که مری احتمالاً مشغول است.
Tom lived in an interesting part of Boston.	تام در قسمت جالبی از بوستون زندگی می کرد.
I just hope Tom stays awake until Mary gets home.	فقط امیدوارم تام بیدار بماند تا مری به خانه برسد.
I do not understand this word	من این کلمه را نمی فهمم
I am the captain of this ship.	من ناخدای این کشتی هستم.
Tom is the best chef in town.	تام بهترین آشپز شهر است.
I did not know that Tom wanted me to do this.	من نمی دانستم که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
What are the different treatment options for low back pain?	گزینه های مختلف درمانی برای کمردرد چیست؟
Tom is pessimistic.	تام بدبین است.
Tom's eyes lit up when Mary entered the room.	وقتی مری وارد اتاق شد چشمان تام روشن شد.
Tom said he no longer needed to work.	تام گفت که دیگر لازم نیست کار کند.
It seems that Tom prefers to work on his own.	به نظر می رسد که تام ترجیح می دهد خودش کار کند.
If you look closely, you will find that your friends and you have similar personalities.	اگر به دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که دوستانتان و شما شخصیت های مشابهی دارید.
It seems that the situation is not good	انگار حالت خوب نیست
Tom started dancing.	تام شروع به رقصیدن کرد.
I do not think it is a good idea to associate with Tom.	فکر نمی‌کنم این ایده خوبی باشد که با تام معاشرت کنی.
Tom is clearly excited.	تام آشکارا هیجان زده است.
The sky was full of planes.	آسمان پر شده بود از هواپیما.
Tom and Mary's dogs get along.	سگ های تام و مری با هم کنار می آیند.
I do not need any help.	من به هیچ کمکی نیاز ندارم.
Shouldn't you be there?	نباید اونجا باشی؟
When I got up, I realized that Tom was much taller than me.	وقتی بلند شدم، متوجه شدم که تام خیلی بلندتر از من است.
Tom starts preparing dinner.	تام شروع به آماده کردن شام می کند.
You do not seem to be as frustrated as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد ناامید هستید.
I should not have tried to do it alone.	من نباید سعی می کردم به تنهایی این کار را انجام دهم.
"What were you two talking about?" 	"شما دوتا در مورد چی صحبت می کردید؟"
"nothing."	"هیچ چی."
In 2009, a man in New Zealand cooked his pet dog.	در سال 2009، مردی در نیوزیلند سگ خانگی خود را پخت و خورد.
Please do not close the windows	لطفا پنجره ها را نبندید
I know Tom is a terrible father.	من می دانم که تام یک پدر وحشتناک است.
Tom began to stutter.	تام شروع به لکنت زدن کرد.
Tom and Mary's house is comfortable and warm.	خانه تام و مری راحت و گرم است.
I blocked Tom.	من تام را بلاک کردم.
I want to have a view of the ocean.	من می خواهم منظره ای از اقیانوس داشته باشم.
Tom will be punished for doing so.	تام به خاطر انجام این کار مجازات خواهد شد.
This is the first time I sing with a band.	این اولین بار است که با یک گروه آواز می خوانم.
Tom gets twice my salary.	تام دو برابر حقوق من می گیرد.
Tom did not want to go with Mary.	تام نمی خواست با مری برود.
Tom is not Mary's brother.	تام برادر مری نیست.
I just haven't done it yet.	من فقط هنوز این کار را نکرده ام.
Tom probably won't be wrong.	تام احتمالا اشتباه نخواهد کرد.
This will probably not end all our problems.	این احتمالاً به همه مشکلات ما پایان نخواهد داد.
I want a baby, but Tom does not.	من بچه می خواهم، اما تام نمی خواهد.
Do you think Tom is right?	به نظر شما حق با تام است؟
When does Tom's bus arrive?	اتوبوس تام کی می رسد؟
I do not think I will finish this by the end of the week.	فکر نمی کنم تا آخر هفته این کار را تمام کنم.
We do not know how much time we will have.	نمی دانیم چقدر زمان خواهیم داشت.
Tom tried to steal the lady's bag.	تام سعی کرد کیف خانم را بدزدد.
Who do you think wants to do this?	فکر می‌کنید کی تام می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
You're just wasting your time	فقط وقت خودت رو تلف میکنی
You were not the one who recommended this to Tom, were you?	تو نبودی که به تام این کار را توصیه کردی، نه؟
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را کرده است.
I do not intend to go to the hotel.	من قصد ندارم به هتل بروم.
Tom said Mary was going to have lunch with John.	تام گفت مری قرار است با جان ناهار بخورد.
I wish Tom would come to Australia.	ای کاش تام به استرالیا می آمد.
We want to use our money well.	ما می خواهیم از پول خود به خوبی استفاده کنیم.
The scholarship enabled him to go to university.	بورسیه تحصیلی او را قادر ساخت تا به دانشگاه برود.
I know Tom is almost always right, but this time it is not.	می دانم که تقریباً همیشه حق با تام است، اما این بار اینطور نیست.
I can play chess, but I can not play checkers.	من می توانم شطرنج بازی کنم، اما نمی توانم چکرز بازی کنم.
Tom is at a local bar and has a drink with his friends.	تام در یک بار محلی است و با دوستانش نوشیدنی می‌نوشد.
Give a thief enough rope to hang himself.	به یک دزد به اندازه کافی طناب بدهید خودش را حلق آویز می کند.
I can not tell you how upset I am by all this.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر از این همه ناراحتم.
Tom does this whenever he has the chance.	تام هر وقت فرصتی داشته باشد این کار را انجام می دهد.
This will probably not be difficult.	انجام این کار به احتمال زیاد سخت نخواهد بود.
Tom did not seem to care at all.	به نظر می رسید که تام اصلاً برایش مهم نبود.
We opposed.	ما مخالفت کردیم.
How are your female customers different from your male customers?	مشتریان زن شما چه تفاوتی با مشتریان مرد شما دارند؟
Show me your designs	طرح های خود را به من نشان دهید
I think Tom is curious.	من فکر می کنم که تام کنجکاو شده است.
Tom knows he's in real trouble right now.	تام می داند که او اکنون در یک مشکل واقعی است.
I know Tom does not know that I do not have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom does this for the kids.	تام این کار را برای بچه ها انجام می دهد.
I do not want to explode.	من نمی‌خواهم منفجر شوم.
I was not given enough information	به من اطلاعات کافی داده نشد
Tom said Mary wanted to help John.	تام گفت که مری می خواهد به جان کمک کند.
I do not think I should do this inside.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را در داخل انجام دهم.
You meant it.	شما منظور خود را بیان کردید.
Tom filled both bottles with water.	تام هر دو بطری را با آب پر کرد.
Tom said I was the only one who thanked him.	تام گفت من تنها کسی بودم که از او تشکر کردم.
If it snows a lot tomorrow, let's make a snowman.	اگر فردا برف زیاد می بارد، بیایید آدم برفی بسازیم.
We ate corn cobs yesterday.	دیروز شام بلال ذرت خوردیم.
Tom is determined, isn't he?	تام مصمم است، اینطور نیست؟
Tom knows he can do better.	تام می داند که می تواند بهتر انجام دهد.
What you are doing is just a waste of time.	کاری که شما انجام می دهید فقط اتلاف وقت است.
There is no substitute for hard work	هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد
Tom, Mary, John and Alice all live in Australia.	تام، مری، جان و آلیس همگی در استرالیا زندگی می کنند.
I will pay.	من پرداخت می کنم.
I heard it was a bad earthquake.	شنیدم زلزله بدی بود.
If you did not ask me, I would not give it to you.	اگر از من نمی خواستی به تو نمی دادم.
I can not stand this hot weather	نمیتونم این هوای گرم رو تحمل کنم
I do not think I am allowed to do this with Tom.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم این کار را با تام انجام دهم.
Who do you think will be the next person to walk through the door?	به نظر شما نفر بعدی که از آن در عبور می کند چه کسی خواهد بود؟
Tom realized that Mary was not paying attention to what he was saying.	تام متوجه شد که مری به حرف های او توجهی نمی کند.
In the early stages of his relationship with Mary, Tom could not think of anything else.	تام در مراحل اولیه رابطه اش با مری نمی توانست به هیچ چیز دیگری فکر کند.
You know it does not matter	میدونی مهم نیست
Tom is opening the package.	تام در حال باز کردن بسته بندی است.
Tom ate a handful of nuts from the bowl on the bar.	تام یک مشت آجیل از کاسه روی میله خورد.
He overcame many difficulties.	او بر مشکلات زیادی غلبه کرد.
I do not want my photo taken.	من نمی خواهم عکس من گرفته شود.
Tom started to enter, but Mary stopped him.	تام شروع به ورود کرد، اما مری او را متوقف کرد.
Tom does not allow anyone to enter his house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه اش را نمی دهد.
One has to pick up Tom.	یکی باید تام را بردارد.
Tom was with us all the time.	تام تمام مدت اینجا با ما بود.
Tom does not think Mary looks like her mother.	تام فکر نمی کند که مری شبیه مادرش باشد.
When did Tom teach you this?	کی تام این کار را به شما یاد داد؟
Tom was much older than his first wife.	تام از همسر اولش خیلی بزرگتر بود.
There are many people who believe that Tom is really a time traveler.	افراد زیادی هستند که معتقدند تام واقعاً یک مسافر زمان است.
I think Tom is still hesitant to do that.	من فکر می کنم تام هنوز در انجام این کار مردد است.
I know Tom is interested in doing this with us.	من می دانم که تام علاقه مند است این کار را با ما انجام دهد.
Moses came down from the mountain with the divine commandments.	موسی با احکام الهی از کوه پایین آمد.
As the weather warmed up, Tom did another layer of clothing.	از آنجایی که هوا گرمتر می شد، تام یک لایه دیگر از لباس را کند.
I swear I will not do this again.	قسم می خورم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
Tom has lost his kite.	تام بادبادک خود را گم کرده است.
Tom goes to a church on Park Street.	تام به کلیسایی در خیابان پارک می رود.
Tom is the only Canadian living in our neighborhood.	تام تنها کانادایی است که در همسایگی ما زندگی می کند.
There are many tall trees in the park.	درختان بلند زیادی در پارک وجود دارد.
Tom said Mary was upset about what had happened.	تام گفت که مری از اتفاقی که افتاده بود ناراحت بود.
I knew Tom was lying to me.	می دانستم تام به من دروغ گفته است.
Tom does nothing but watch TV.	تام کاری جز تماشای تلویزیون انجام نمی دهد.
The cake was completely eaten before I got home.	قبل از اینکه به خانه برسم، کیک تماما خورده شد.
Tom plans to meet Mary at the airport.	تام قصد دارد با مری در فرودگاه ملاقات کند.
How much longer do you think this car will last?	به نظر شما این ماشین چقدر بیشتر دوام می آورد؟
Try different techniques.	سعی کنید از تکنیک های مختلف استفاده کنید.
I'm not doing this with Tom today.	من امروز با تام این کار را نمی کنم.
If Tom wants to live here, he has to live by my rules.	اگر تام بخواهد اینجا زندگی کند، باید طبق قوانین من زندگی کند.
Tom is happy that there is no place for you.	تام از اینکه جای تو نیست خوشحال است.
Tom is not a student here either.	تام اینجا هم دانشجو نیست.
We live in different worlds.	ما در جهان های مختلف زندگی می کنیم.
Does not Tom know that you can not eat nuts?	آیا تام نمی داند که شما نمی توانید آجیل بخورید؟
It is very difficult to cope with Tom.	کنار آمدن با تام بسیار سخت است.
Tom knew exactly what was going to happen.	تام دقیقا می دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I did not think you would come so soon	فکر نمی کردم به این زودی بیایی
Tom did not even have money for food.	تام حتی پول غذا هم نداشت.
Tom entered Mary's house through an open window.	تام از پنجره باز وارد خانه مری شد.
What exactly does Tom need?	تام دقیقا به چه چیزی نیاز دارد؟
When I order, I expect it to be obeyed.	وقتی دستور می دهم انتظار دارم رعایت شود.
Tom lowered his head.	تام سرش را پایین انداخت.
Tom said he did not want to help him.	تام گفت که نمی‌خواهد به او کمک کنم.
Tom told Mary that he thought I would win.	تام به مری گفت که فکر می کند من برنده خواهم شد.
Why not let Tom know you don't want to do this?	چرا به تام اجازه نمی دهید بداند که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
People could not hear the speaker behind the room.	مردم پشت در اتاق صدای بلندگو را نمی شنیدند.
I want permission to come to the ship.	من برای آمدن به کشتی اجازه می خواهم.
Tom is probably not waiting for you yet.	تام احتمالا هنوز منتظر شما نیست.
Tom does not know that Mary hates him.	تام نمی داند که مری از او متنفر است.
I knew you were not afraid	میدونستم که نمی ترسی
Can you give me some ketchup?	سس کچاپ را به من می دهید؟
We hired Tom.	ما تام را استخدام کردیم.
You are not as funny as you think.	شما آنقدرها که فکر می کنید خنده دار نیستید.
Wouldn't she be happy if your spouse found out?	اگر همسر شما از این موضوع مطلع شود، خوشحال نمی شود؟
Tom's daughter, who lives in Boston, will visit next week.	دختر تام که در بوستون زندگی می کند هفته آینده برای ملاقات خواهد آمد.
The pipes are clogged.	لوله ها گرفتگی دارند.
Tom seemed crazy.	تام انگار دیوانه بود.
I hate being just a housewife.	من از اینکه فقط یک زن خانه دار بشوم متنفرم.
Collect this column of figures.	این ستون از ارقام را جمع کنید.
Why did not you save yourself?	چرا خودت را نجات ندادی؟
This is no longer a secret	این دیگر یک راز نیست
He does not want to play with his toys.	او نمی خواهد با اسباب بازی هایش بازی کند.
Do you have a staple that I can borrow?	آیا منگنه ای دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
Tom raised his family in Australia.	تام خانواده اش را در استرالیا بزرگ کرد.
The last time I saw Tom he was eating an apple.	آخرین باری که تام را دیدم داشت یک سیب می خورد.
I am twelfth grade.	من کلاس دوازدهم هستم.
I have a car, but I do not drive much.	من ماشین دارم، اما زیاد رانندگی نمی کنم.
Tom said he'm doing it now.	تام گفت که او اکنون این کار را انجام می دهد.
I thought my parents were proud of me.	فکر می کردم والدینم به من افتخار می کنند.
Is there anything you can do to help me get them?	آیا امکانی وجود دارد که بتوانید به من کمک کنید تا آنها را دریافت کنم؟
Tom is eager to see his family.	تام مشتاق دیدن خانواده اش است.
Tom has not kissed Mary yet.	تام هنوز مری را نبوسیده است.
The downside of Tom Chips is the potatoes.	نقطه ضعف تام چیپس سیب زمینی است.
Maryam has not yet watered her flowers.	مریم هنوز گلهایش را آبیاری نکرده است.
You do not know Tom well?	تام را خوب نمی شناسی؟
For me, there is nothing more fun than talking to Tom.	برای من، هیچ چیز سرگرم کننده تر از صحبت کردن با تام نیست.
This is quite an achievement.	این کاملاً یک دستاورد است.
I can not stand two nights in a row with Tom.	من نمی توانم دو شب پشت سر هم با تام را تحمل کنم.
I often do not speak French.	من اغلب فرانسوی صحبت نمی کنم.
We knew dogs were barking at us.	ما می دانستیم که سگ ها برای ما پارس می کنند.
Tom played with his cat.	تام با گربه اش بازی کرد.
I thought Tom would go to the bank and get some cash.	فکر می کردم تام به بانک برود و مقداری پول نقد بگیرد.
Tom wanted to work as a limousine driver.	تام می خواست به عنوان راننده لیموزین کار کند.
Want to see Tom again?	آیا می خواهید دوباره تام را ببینید؟
I did not know we were recording.	من نمی دانستم که ما در حال ضبط هستیم.
I think this is possible.	من فکر می کنم این امکان پذیر است.
I hope Tom does something about it.	امیدوارم تام کاری در مورد آن انجام دهد.
I know Tom is not a very good pianist.	می دانم که تام پیانیست خیلی خوبی نیست.
I only think out loud here.	من اینجا فقط با صدای بلند فکر می کنم.
It takes a long time to explain each fact.	توضیح هر واقعیت زمان زیادی می برد.
Seeing the money tempted him to steal.	دیدن پول او را به دزدی وسوسه کرد.
Tom handed over his seat on the train to an old man with a cane.	تام صندلی خود را در قطار به پیرمردی با عصا واگذار کرد.
I told Tom why Mary wanted to do this.	به تام گفتم چرا مری می‌خواست این کار را بکند.
This is the dictionary I told you about yesterday.	این دیکشنری است که دیروز به شما گفتم.
Tom turned on his phone before entering Mary's office.	تام قبل از اینکه وارد دفتر مری شود، تلفن خود را روی حالت رفتاری قرار داد.
We have a bachelor's degree	ما لیسانس هستیم
Do not talk to him while driving.	هنگام رانندگی با او صحبت نکنید.
Why not come to Australia?	چرا به استرالیا نمی آیی؟
Children can not play in the lobby.	بچه ها نمی توانند در لابی بازی کنند.
Tom told Mary he could win.	تام به مری گفت که می تواند برنده شود.
Tom will be in Australia next Monday.	تام دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
Cambodia, as a country whose production capacity is largely limited to clothing, relies heavily on imported products to support the lifestyle of its growing population.	کامبوج به عنوان کشوری که توانایی تولید آن تا حد زیادی به پوشاک محدود می شود، برای حمایت از سبک زندگی جمعیت رو به رشد خود به شدت به محصولات وارداتی متکی است.
Tom said his father worked in Australia.	تام گفت که پدرش در استرالیا کار می کرد.
Do not wait too long for Tom.	تام را خیلی منتظر نگذارید.
The solution to the problem is not very clear, Tom said.	تام گفت که راه حل مشکل خیلی واضح نیست.
Do not go out alone	تنها بیرون نرو
I am influenced by my passion.	من تحت تأثیر اشتیاقم هستم.
Tom told me he was trying to do that.	تام به من گفت که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to go to camp with us.	تام گفت که نمی‌خواهد با ما به کمپ برود.
Who will replace Tom when he is away?	وقتی تام دور باشد چه کسی جای او را پر خواهد کرد؟
Tom knows he's in trouble right now.	تام می داند که او اکنون در مشکل است.
We are very likely to survive.	احتمال زنده ماندن ما زیاد است.
I'm completely drunk right now.	من الان کاملا مست هستم.
What is Tom doing in Boston?	تام در بوستون چه می کند؟
I never hated you	من هیچ وقت ازت متنفر نبودم
Maryam is also my wife.	مریم هم نوع زن من است.
Tom will be 100 next year.	تام سال آینده صد ساله می شود.
Ask yourself Tom	خودت درخواست کن تام
How many titles can you introduce?	میشه چند عنوان معرفی کنید؟
Tom asked my permission to use my bike.	تام برای استفاده از دوچرخه من اجازه خواست.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he would not be allowed to do that.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
When Tom regained consciousness, he was locked in a basement chair.	وقتی تام به خود آمد، او را به صندلی زیرزمین بسته بودند.
He failed in his attempt to swim across the river.	او در تلاش خود برای شنا در عرض رودخانه شکست خورد.
Tom is waiting in front of the gate.	تام جلوی دروازه منتظر است.
This is not the kind of cheese I usually buy.	این نوعی پنیر نیست که من معمولا می خرم.
Tom's parents are very old.	پدر و مادر تام خیلی پیر هستند.
I know we are the last to leave.	من می دانم که ما آخرین نفری هستیم که می رویم.
Tom has been looking for a job since he lost his job last year.	تام از زمانی که سال گذشته شغل خود را از دست داد، به دنبال شغل بوده است.
I want to work in the same hospital where you work.	من می خواهم در همان بیمارستانی که شما کار می کنید کار کنم.
I have to take delivery. 	من باید تحویل بگیرم.
I need a beautiful sleep.	من به خواب زیبایی نیاز دارم.
There is a lot of chatting.	چت-چت زیادی وجود دارد.
At that time I still did not know what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم باید چه کار کنم.
Tom did not want to help us.	تام نمی خواست به ما کمک کند.
I'm the only one who can stop Tom.	من تنها کسی هستم که می توانم جلوی تام را بگیرم.
Right now, I'm in Boston.	در حال حاضر، من در بوستون هستم.
I suggest we get out of here as soon as possible.	پیشنهاد می کنم هر چه زودتر از اینجا دور شویم.
I've been on a real vacation for a while.	مدتی است که تعطیلات واقعی را سپری کرده ام.
Tom will probably do it today.	تام احتمالا امروز این کار را خواهد کرد.
What was that you wanted me to do?	این چه کاری بود که می خواستید از من بخواهید انجام دهم؟
Tom is right downstairs.	تام درست پایین است.
Tom rarely writes letters to his parents.	تام به ندرت برای والدینش نامه می نویسد.
I'm someone who usually drives.	من کسی هستم که معمولاً رانندگی می کنم.
Does Tom know you were born in Australia?	آیا تام می داند که شما در استرالیا به دنیا آمده اید؟
Tom is going to do it another time.	تام قرار است این کار را زمانی دیگر انجام دهد.
Aren't you tired of doing this?	آیا از انجام این کار خسته نمی شوید؟
it is late. 	دیره.
Turn off the TV.	تلویزیون را خاموش کن.
I just had one of the worst days of my life.	من به تازگی یکی از بدترین روزهای زندگی ام را گذرانده ام.
Tom gave me another chance.	تام به من فرصت دوباره داد.
How can you be so passive? 	چطور میتونی اینقدر منفعل باشی؟
Why do not you retaliate?	چرا تلافی نمی کنی؟
I probably won't do that when I'm in Boston.	احتمالاً وقتی در بوستون هستم این کار را انجام نخواهم داد.
I do not think Tom knows what Mary is doing today.	فکر نمی کنم تام بداند مری امروز چه می کند.
Do you think the weather will be hot tomorrow?	به نظرت فردا هوا گرمه؟
The post office is a few minutes walk from here.	اداره پست چند دقیقه پیاده از اینجا فاصله دارد.
This is not exactly what I wanted.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من می خواستم.
Tom already knows what I want him to do.	تام از قبل می داند که من می خواهم چه کار کند.
Tom asked Mary if she could go home.	تام از مری پرسید که آیا می تواند به خانه برود.
We have not really spent time together for a while.	ما واقعاً مدتی است که با هم وقت نمی گذرانیم.
Tom is not the only one here who can not swim.	تام اینجا تنها کسی نیست که نمی تواند شنا کند.
I have a large mortgage.	من یک وام مسکن بزرگ دارم.
How drunk was Tom?	تام چقدر مست بود؟
There is no set time schedule that you should follow.	هیچ برنامه زمانی مشخصی وجود ندارد که شما باید آن را دنبال کنید.
Have you ever played music with Tom?	آیا تا به حال با تام موسیقی پخش کرده اید؟
Where did Tom catch all that fish?	تام آن همه ماهی را از کجا صید کرد؟
Didn't I ask you not to see my daughter again?	مگه ازت نخواستم که دیگه دخترم رو نبینی؟
Tom is one of our research assistants.	تام یکی از دستیاران پژوهشی ما است.
Tom did a lot for us.	تام کارهای زیادی برای ما انجام داد.
Tom and I did not love each other when we were teenagers.	من و تام وقتی نوجوان بودیم همدیگر را دوست نداشتیم.
You're bored, aren't you?	حوصله ات سر رفته، نه؟
Tom can not go shopping today.	تام امروز نمی تواند به خرید برود.
I did not think it would be safe for you to do this yourself.	فکر نمی کردم این کار برای شما بی خطر باشد که خودتان این کار را انجام دهید.
Tom escaped with all the money donated to help with the quake.	تام با تمام پولی که برای کمک به زلزله اهدا شده بود، فرار کرد.
Tom threw a pillow at Mary and the pillow hit him completely in the face.	تام بالشی را به سمت مری پرتاب کرد و بالش کاملاً به صورت او برخورد کرد.
Tom grows tomatoes in his garden.	تام در باغ خود گوجه فرنگی می کارد.
I did not think Tom would do this for me.	فکر نمی کردم تام این کار را برای من انجام دهد.
Tom was the one who let me in.	تام کسی بود که به من اجازه ورود داد.
You do not seem to appreciate what Tom has done for you.	به نظر نمی رسد از کاری که تام برای شما انجام داده قدردانی کنید.
Tom walked silently through the woods.	تام بی صدا در جنگل قدم زد.
We thought we could only sell a few tickets, but we have already sold them all.	ما فکر می کردیم که فقط می توانیم چند بلیط بفروشیم، اما قبلاً همه آنها را فروخته ایم.
I know Tom will not be allowed to do that.	می دانم که تام اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I'm a little busy right now	الان کمی سرم شلوغه
Enter your name	نام خود را وارد کنید
I really do not want to go bowling with Tom.	من واقعاً نمی خواهم با تام به بازی بولینگ بروم.
Tom did not seem to remember us.	به نظر می رسید تام ما را به یاد نمی آورد.
Tom is planning to buy a new car next year.	تام در حال برنامه ریزی برای خرید یک ماشین جدید در سال آینده است.
I'm quite cowardly	من کاملا ترسو هستم
Tom and I went to see each other every weekend.	من و تام هر آخر هفته به دیدن یکدیگر می رفتیم.
I am very proud of my team.	من خیلی به تیمم افتخار می کنم.
Do you not feel safe in your home?	آیا در خانه خود احساس امنیت نمی کنید؟
Tom's parents were very strict.	والدین تام بسیار سختگیر بودند.
How to come with us?	چطور با ما بیایید؟
Tom was busy.	تام کار داشت.
We have no plans to do so.	ما هیچ برنامه ای برای انجام این کار نداریم.
Tom thinks Mary is related to me.	تام فکر می کند که مری با من فامیل است.
I know Tom is about three years younger than Mary.	من می دانم که تام حدود سه سال از مری کوچکتر است.
Tom knew what was going on.	تام داشت متوجه می شد که چه خبر است.
Tom has decided to do something about it.	تام تصمیم گرفته است برای آن کاری انجام دهد.
Tom's first novel was published in 2013.	اولین رمان تام در سال 2013 منتشر شد.
Tom drank coffee, but Mary drank tea.	تام قهوه نوشید، اما مری چای نوشید.
Tom plans to visit Boston.	تام قصد دارد از بوستون دیدن کند.
Tom is married to Mary's eldest daughter.	تام با بزرگترین دختر مری ازدواج کرده است.
In three days you get tired of a beautiful woman and at the same time you get used to an ugly woman.	در سه روز از یک زن زیبا خسته می شوی و در همان مدت به یک زن زشت عادت می کنی.
Tom plays outside, doesn't he?	تام بیرون بازی می کند، اینطور نیست؟
Why exactly did Tom do that?	چرا تام دقیقاً این کار را کرد؟
Tom did not want to hurt Mary's friend's feelings.	تام نمی خواست احساسات دوست مری را جریحه دار کند.
Tom did not know if Mary would do it.	تام نمی دانست که آیا مری این کار را می کند یا نه.
We encouraged the musicians.	ما نوازندگان را تشویق کردیم.
Tom could have solved the problem better.	تام می توانست مشکل را به روشی بهتر حل کند.
I do not want to play anymore.	من دیگر نمی خواهم بازی کنم.
I found an apartment about thirty minutes from my place of work.	من یک آپارتمان در حدود سی دقیقه از محل کارم پیدا کردم.
Tom is looking for a house with a garage.	تام به دنبال خانه ای با گاراژ است.
Why does Tom have to do that?	چرا تام باید چنین کاری انجام دهد؟
Tom likes to watch old black and white movies.	تام دوست دارد فیلم های سیاه و سفید قدیمی را تماشا کند.
Much progress has been made since the beginning of this century.	از آغاز این قرن پیشرفت های زیادی صورت گرفته است.
Tom works in a nightclub as a daredevil.	تام در یک کلوپ شبانه به عنوان یک جسارت‌کننده کار می‌کند.
I gave him the money for his work there.	پول کارش را همانجا به او دادم.
Tom and Mary both lived in Boston as children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند در بوستون زندگی می کردند.
Tom's mother chased him while he ran naked around the lobby.	مادر تام در حالی که تام برهنه دور لابی می دوید تعقیب کرد.
Does anyone know why Tom is not here yet?	کسی میدونه چرا تام هنوز اینجا نیست؟
Tom told Mary he was fine.	تام به مری گفت که خوب است.
Translating a poem into a foreign language is not an easy task.	ترجمه یک شعر به زبان خارجی کار آسانی نیست.
Tom is not quite ready yet.	تام هنوز کاملا آماده نیست.
I traveled during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی به مسافرت رفتم.
My uncle gave me good advice when I was in trouble.	عمویم وقتی به دردسر افتادم توصیه های خوبی به من کرد.
Tom said he thought Mary was sleeping upstairs.	تام گفت که فکر می کند مری در طبقه بالا خوابیده است.
I hate it when I see things in a dream that contradict how I feel when I wake up.	از آن متنفرم وقتی چیزهایی را در خواب می بینم که با احساس من در هنگام بیداری در تضاد است.
I have brought something for all the children.	من برای همه بچه ها چیزی آورده ام.
Tom and Mary did not know each other until John introduced them.	تام و مری همدیگر را نمی شناختند تا اینکه جان آنها را معرفی کرد.
You miss Tom so much, don't you?	خیلی دلت برای تام تنگ شده، نه؟
Tom could have killed us both.	تام می توانست هر دوی ما را بکشد.
I hope Tom stays around for a while. 	امیدوارم تام برای مدتی در اطراف بماند.
I want to talk to him.	من می خواهم با او صحبت کنم.
I do not think Tom will be present.	فکر نمی کنم تام حضور داشته باشد.
I wish Tom was gone	کاش تام می رفت
They were not all apples, so I bought some bananas instead.	همه آنها سیب نبود، بنابراین من به جای آن مقداری موز خریدم.
The possibility that Tom might do this worried Mary.	این احتمال که تام ممکن است این کار را انجام دهد، مری را نگران کرد.
You still want to do it one day, don't you?	هنوز هم می خواهی این کار را روزی انجام دهی، اینطور نیست؟
How is everyone here?	حال همه اینجا چطوره؟
The celebration had not yet begun when the rain had begun.	هنوز جشن شروع نشده بود که باران شروع شده بود.
I have already submitted my request.	من قبلاً درخواستم را ارسال کرده ام.
I did not think twice	دوبار فکر نکردم
Do not trust Tom, no matter what he says.	به تام، مهم نیست که او چه می گوید، اعتماد نکنید.
Tom was asked not to do this again.	از تام خواسته شد که دیگر این کار را انجام ندهد.
How much is 300 euros in US dollars?	300 یورو به دلار آمریکا چقدر است؟
Do you think Tom wanted to do that?	آیا فکر می کنید تام می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom has never kissed Mary.	تام هرگز مری را نبوسیده است.
I remembered I was late and I stepped on the gas.	یادم اومد دیر اومدم و پا گذاشتم روی گاز.
Tom said he did not think the noise was bothering Mary.	تام گفت که فکر نمی‌کند این سروصدا مری را آزار می‌دهد.
Tom is the last person to break his promise.	تام آخرین کسی است که قولش را زیر پا می گذارد.
I knew I was not crazy	میدونستم دیوونه نیستم
I think Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید او باید این کار را انجام دهد.
I heard you are an artist	شنیدم تو هنرمندی
Tom and Mary were arrested on Monday.	تام و مری روز دوشنبه دستگیر شدند.
Tom told me he was neutral.	تام به من گفت که او بی طرف است.
I still believe that doing this is wrong.	من هنوز معتقدم که انجام این کار نادرست است.
I have good news for you, Tom	یه خبر خوب برات دارم تام
I did not want Tom to see this.	من نمی خواستم تام این را ببیند.
I saw the police car in the rearview mirror.	در آینه عقب ماشین پلیس را دیدم.
I'm still not sure about that.	من هنوز در مورد آن مطمئن نیستم.
Tom texted Mary to tell her he had arrived in Boston.	تام به مری پیام داد تا به او بگوید که به بوستون رسیده است.
The victim had been beaten to death.	مقتول مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و مرده بود.
Tom thought Mary was coming on time.	تام فکر کرد مری به موقع می رسد.
Tom was crying a lot.	تام خیلی گریه می کرد.
Who is in the next room?	چه کسی در اتاق بعدی است؟
Tom did not want to eat pizza.	تام نمی خواست پیتزا بخورد.
I advised Tom to buy a new computer.	به تام توصیه کردم یک کامپیوتر جدید بخرد.
It does not matter how many books you read, but how many books you read.	مهم این نیست که چه تعداد کتاب می خوانید، بلکه این است که چه کتاب هایی می خوانید.
Who is your main doctor?	پزشک اصلی شما کیست؟
Tom returns home today.	تام امروز به خانه برمی گردد.
Your windshield wipers need to be replaced.	برف پاک کن های شیشه جلو شما باید تعویض شوند.
He is the man we were looking for.	او همان مردی است که ما به دنبالش بودیم.
When I got to his house, he had already been taken away.	وقتی به خانه اش رسیدم او را از قبل برده بودند.
You know how much I loved going to Australia.	میدونی چقدر دوست داشتم برم استرالیا.
Tom said he thought I should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخوانم.
I doubt Tom is stupid enough to do that.	من شک دارم که تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
It's not worth it	این کار ارزش ندارد
I know Tom is three years older than Mary.	من می دانم که تام سه سال از مری بزرگتر است.
Tom might have been able to avoid it.	تام شاید می توانست از آن اجتناب کند.
Tom knew that trying to do something about it was useless.	تام می‌دانست که تلاش برای انجام کاری در این مورد فایده‌ای ندارد.
We have heard enough from your complaints.	ما به اندازه کافی از شکایات شما شنیده ایم.
I thought we could do it.	من فکر می کردم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Just looking at a photo of food makes me nauseous.	فقط نگاه کردن به عکس غذا حالت تهوع به من دست می دهد.
It does not appear that Tom has yet decided whether to do so.	به نظر نمی رسد تام هنوز تصمیم نگرفته باشد که این کار را انجام دهد یا خیر.
It was below zero this morning, but I was still cycling to school.	امروز صبح زیر صفر بود، اما من همچنان با دوچرخه به مدرسه می رفتم.
This is very serious.	این خیلی جدی است.
Tom has an addictive personality.	تام شخصیتی اعتیادآور دارد.
I do not care what Tom eats.	برایم مهم نیست تام چه می خورد.
We do not need those things	ما به آن چیزها نیاز نداریم
Tom stared at his reflection in the window.	تام به انعکاس خود در پنجره خیره شد.
Wounds are hard to see.	جای زخم ها به سختی قابل مشاهده است.
You are not one of us, are you?	تو از ما نیستی، نه؟
Tom said he thought he had forgotten something.	تام گفت که فکر می کند چیزی را فراموش کرده است.
Tom did not know where Mary was going for her summer vacation.	تام نمی دانست مری برای تعطیلات تابستانی خود به کجا می رفت.
I did not get the job	من کار را نگرفتم
I do not know what made me think I could speak French.	نمی دانم چه چیزی باعث شد فکر کنم می توانم فرانسوی صحبت کنم.
I have not yet done what Tom asked me to do.	من هنوز کاری را که تام از من خواسته انجام نداده ام.
What is the worst case scenario?	بدترین سناریو چیست؟
The participants were mostly women.	شرکت کنندگان اکثراً زنان بودند.
I did not need you	من به تو نیاز نداشتم
Tom did not know that I was Mary's cousin.	تام نمی دانست که من پسر عموی مری هستم.
I do not eat	من نمی خورم
Tom looks depressed.	به نظر می رسد تام افسرده است.
Tom was anxious.	تام مضطرب بود.
Tom suddenly became sensory.	تام یک شبه تبدیل به حسی شد.
What colors do you think are good for you?	فکر می‌کنید چه رنگ‌هایی به شما خوب می‌آیند؟
Who does not admire Tom?	چه کسی تام را تحسین نمی کند؟
Tom said he appreciates Mary's help.	تام گفت که از کمک مری قدردانی می کند.
I'm tired of all this.	من از این همه خسته شدم.
Considering everything, I have decided to abandon this idea.	با در نظر گرفتن همه چیز، تصمیم خود را گرفته ام که از این ایده صرف نظر کنم.
What made you think I wanted to kiss you?	چه شد که فکر کردی من می خواهم تو را ببوسم؟
Tom said Mary thinks she might do it soon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
Tom is wrong about that, but he is right about the rest.	تام در مورد آن اشتباه می کند، اما در مورد بقیه چیزها درست است.
Cooperation must continue.	همکاری باید ادامه یابد.
There is just one more thing we need to do.	فقط یک کار دیگر وجود دارد که باید انجام دهیم.
We called him Tom.	ما او را تام صدا می کردیم.
We find happiness in the simplest things.	ما شادی را در ساده ترین چیزها می یابیم.
I do not know what to do with this.	من نمی دانم با این چه کار کنم.
Why are you so thick?	چرا اینقدر کلفتی؟
Tom picked up a pen and started writing.	تام یک خودکار برداشت و شروع به نوشتن کرد.
When did Tom tell Mary to fix the broken chair?	کی تام به مری گفت که صندلی شکسته را درست کند؟
I'm very happy	من خیلی خوشحالم
There is something you have to do	یه کاری هست که باید انجام بدی
Tom goes blind, doesn't he?	تام کور می شود، اینطور نیست؟
There is no doubt that Tom did.	شکی نیست که تام این کار را کرد.
I did not know that I could not do this.	من نمی دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom locked it.	تام یک قفل در انبارش گذاشت.
Tom must be able to find Mary.	تام باید بتواند مری را پیدا کند.
Tom said he knew he might be allowed to.	تام گفت که می‌دانست ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Do not you want to protest?	نمیخوای اعتراض کنی؟
I run every morning before breakfast.	من هر روز صبح قبل از صبحانه دویدن دارم.
What did you do with everything you had in the garage?	با همه چیزهایی که در گاراژ داشتی چه کردی؟
Is there any talk about Tom's condition?	آیا صحبتی در مورد وضعیت تام وجود دارد؟
I do not trust the police	من به پلیس اعتماد ندارم
Why not go back inside?	چرا برنگردیم داخل؟
I bear no resemblance to my parents	من هیچ شباهتی به پدر و مادرم ندارم
I think I did not make the right choice.	فکر می کنم انتخاب درستی نکردم.
Did you know that Tom had a brother?	آیا می دانستی تام یک برادر داشت؟
It was not long before he came again.	دیری نگذشت که دوباره آمد.
I do not think being poor is something to be ashamed of.	فکر نمی کنم فقیر بودن چیزی برای خجالت باشد.
Tom may have missed the train. 	شاید تام قطار را از دست داده باشد.
He has not arrived yet.	او هنوز نرسیده است.
I want to tell you everything about my new life.	من می خواهم همه چیز را در مورد زندگی جدیدم به شما بگویم.
Tom behaved like a child.	تام مثل یک بچه رفتار کرده است.
They can not touch me.	آنها نمی توانند من را لمس کنند.
You did not see Tom do that, did you?	تو ندیدی تام این کار را کرد، نه؟
Tom said he did not want any of us to help Mary.	تام گفت که نمی خواهد هیچ کدام از ما به مری کمک کنیم.
We no longer trust Tom.	ما دیگر به تام اعتماد نداریم.
Tom poured some cough medicine into a tablespoon.	تام مقداری داروی سرفه را در یک قاشق غذاخوری ریخت.
Tom is really eager to do that.	تام واقعا مشتاق انجام این کار است.
Tom could not go very far.	تام نمی توانست خیلی دور برود.
Going to bed early and getting up early makes a person healthy, rich and wise.	زود خوابیدن و زود برخاستن، انسان را سالم، ثروتمند و عاقل می کند.
Tom was arrested Monday evening.	تام عصر دوشنبه دستگیر شد.
Tom learned to ride a bike from his older brother.	تام دوچرخه سواری را از برادر بزرگترش یاد گرفت.
He is a drug addict.	او یک معتاد به مواد مخدر است.
Sorry to interrupt you	متاسفم که حرف شما را قطع کردم
I'll call you if I can not come	اگه نتونم بیام بهت زنگ میزنم
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
One lives in Australia and the other in New Zealand.	یکی در استرالیا و دیگری در نیوزلند زندگی می کند.
Tsunami alert canceled.	هشدار سونامی لغو شده است.
Tom does not get along with his sisters.	تام با خواهرانش کنار نمی آید.
I should have seen it coming	باید می دیدم که می آید
Tom looked everywhere, but could not find the secret.	تام همه جا را نگاه کرد، اما نتوانست در راز را پیدا کند.
I love summer, but I can not stand the heat.	تابستان را دوست دارم، اما نمی توانم گرما را تحمل کنم.
I knew you would not pass the driving test.	می‌دانستم که در آزمون رانندگی مردود نمی‌شوی.
I wish I could buy flowers for Maryam.	کاش یادم می رفت برای مریم گل بخرم.
It was Tom Boat.	آن قایق تام بود.
Tom stood to speak.	تام ایستاد تا صحبت کند.
Tom's room is on the third floor.	اتاق تام در طبقه سوم است.
Call Tom and tell him I can not meet him this afternoon.	با تام تماس بگیر و به او بگو من نمی توانم امروز بعدازظهر با او ملاقات کنم.
I'm not used to helmets yet.	من هنوز به کلاه ایمنی عادت ندارم.
I do not even know what it is.	من حتی نمی دانم آن چیست.
Tom wished he had more time to do things with his children.	تام آرزو کرد که ای کاش زمان بیشتری برای انجام کارها با فرزندانش داشت.
You do not have to talk to Tom if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید با تام صحبت کنید.
It is possible that we are not there.	این احتمال وجود دارد که ما آنجا نباشیم.
Recently, many companies are under pressure because banks have limited their money.	اخیراً بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اینکه بانک‌ها پول خود را محدود کرده‌اند، تحت فشار هستند.
I knew Tom was trying to persuade Mary not to go.	می دانستم که تام سعی می کند مری را متقاعد کند که نرود.
Tom spent the whole afternoon on the porch reading a book.	تام تمام بعدازظهر را در ایوان گذراند و مشغول خواندن کتاب بود.
I did not think I could solve this problem without a little help.	فکر نمی کردم بتوانم این مشکل را بدون کمک کوچک حل کنم.
Tom said he wanted to know why you no longer work here.	تام گفت که می خواهد بداند چرا دیگر اینجا کار نمی کنی.
Tom said Mary was in no hurry.	تام گفت که مری عجله نداشت.
I don't think Tom knows why Mary has to do this herself.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری باید خودش این کار را انجام دهد.
You told me it would not rain today, so I did not bring an umbrella.	تو به من گفتی امروز باران نمی بارد، پس من چتر نیاوردم.
Tom started attacking me.	تام شروع به حمله به من کرد.
We picked apples so we could make apple pie.	سیب چیدیم تا بتوانیم پای سیب درست کنیم.
How long have you been a member of this club?	چه مدت در این باشگاه عضویت دارید؟
Tom says he wants to do it himself.	تام می گوید که می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom is just trying to get attention.	تام فقط سعی می کند توجه را جلب کند.
I have tried it.	من آن را امتحان کرده ام.
Tom certainly does a good job of cleaning the chimneys.	تام مطمئناً کار تمیز کردن دودکش ها را به خوبی انجام می دهد.
Tom Dam greeted his guests at the door.	تام دم در از مهمانانش استقبال کرد.
Tom never lost Mary.	تام هرگز مری را از دست نداد.
Tom should be afraid to do this.	تام باید از انجام این کار بترسد.
Tom is my boss at work.	تام رئیس من در محل کار است.
I did not want to answer Tom's question.	من نمی خواستم به سوال تام پاسخ دهم.
Tom's timing could not have been better.	زمان بندی تام نمی توانست بهتر از این باشد.
I knew Tom was in Boston.	می دانستم که تام در بوستون است.
I did not want you to know	نمیخواستم بدونی
Aren't you happy to see me?	از دیدن من خوشحال نیستی؟
Do you know who I'm talking about?	میدونی در مورد کی حرف میزنم؟
Please be a little quieter	لطفا کمی ساکت تر باشید
I know why you are angry	میدونم چرا عصبانی هستی
Tom tried to be polite.	تام سعی کرد مودب باشد.
Stand on the scales.	روی ترازو قرار بگیرید.
I know Tom wants us to help him.	می دانم تام از ما می خواهد به او کمک کنیم.
Does Tom smoke a lot?	آیا تام زیاد سیگار می کشد؟
Her heart is pounding.	قلبش به شدت می تپید.
I'm not so sure anymore	من دیگه خیلی مطمئن نیستم
Tom should have done it last summer.	تام باید تابستان گذشته این کار را می کرد.
I certainly hope Tom did not.	مطمئنا امیدوارم تام این کار را نکرده باشد.
Tom did not expect to be fired.	تام انتظار نداشت اخراج شود.
I am a former navy	من یک نیروی دریایی سابق هستم
Tom heard about the kidnapping from Mary.	تام در مورد آدم ربایی از مری شنید.
Tom read a book with his son.	تام با پسرش کتاب خواند.
Tom asked Mary about John.	تام از مری در مورد جان پرسید.
I can not go with you because I have a cold	من نمیتونم باهات برم چون سرما خوردم
Tom is very vague about what he is going to do.	تام در مورد کاری که قرار است انجام دهد بسیار مبهم است.
Tom is taller than the rest.	تام از بقیه قد بلندتره.
Tom can not understand French well.	تام نمی تواند فرانسوی را به خوبی بفهمد.
Maryam loves her new clothes.	مریم لباس جدیدش را دوست دارد.
Hanukkah is also known as the Festival of Light.	هانوکا به عنوان جشنواره نور نیز شناخته می شود.
Tom was the last to hear about it.	تام آخرین کسی بود که از این موضوع مطلع شد.
My blood pressure is 155 over 105.	فشار خون من 155 روی 105 است.
I believe that is all I have to say.	من معتقدم این تمام چیزی است که باید بگویم.
That sounds fair to you, doesn't it?	این برای شما هم منصفانه به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom eventually did not buy that house on Park Street.	تام در نهایت آن خانه را در خیابان پارک نخرید.
Radiation therapy is the second most common cancer treatment after chemotherapy.	پرتودرمانی بعد از شیمی درمانی دومین درمان رایج سرطان است.
You said there were three, but I only found two.	گفتی سه تا بود ولی من فقط دو تا پیدا کردم.
I'm not going to the airport.	من به فرودگاه نمی روم.
I have a double park	من دوبل پارکم
Tom and I have to do it again.	من و تام باید دوباره این کار را انجام دهیم.
I hope to have a chance to see you next time I'm in Boston.	امیدوارم دفعه بعد که در بوستون هستم فرصتی برای دیدن شما داشته باشم.
When Tom got his degree, he finally quit his job.	زمانی که تام مدرک خود را گرفت، سرانجام شغل بن بست خود را رها کرد.
Any input will be welcomed.	هر آورده ای مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
It is inconceivable to me that he would do such a thing.	برای من قابل تصور نیست که او چنین کاری انجام دهد.
Isn't Tom your brother?	تام برادرت نیست؟
I do not think we will win.	من فکر نمی کنم ما برنده شویم.
The kitten seems to be getting better this morning.	به نظر می رسد که بچه گربه امروز صبح حالش بهتر شده است.
Tom never does anything alone.	تام هرگز به تنهایی کاری انجام نمی دهد.
Tom told me he had never been to Boston.	تام به من گفت که هرگز به بوستون نرفته است.
I think Tom wants me to go with Mary.	فکر می کنم که تام می خواهد من با مری بروم.
They risked their lives on this dangerous journey.	آنها در این سفر خطرناک جان خود را به خطر انداختند.
I waited all day to watch	تمام روز منتظر تماست بودم
Tom and I are scheduled to get married on October 20th.	من و تام قرار است در 20 اکتبر با هم ازدواج کنیم.
Tom has done more than Mary.	تام بیش از مری این کار را انجام داده است.
Tom wore an old hat.	تام کلاه قدیمی بر سر داشت.
I do not know if Tom is thirsty?	نمی دانم آیا تام تشنه است؟
I thought Tom would not do that.	فکر می کردم تام این کار را نمی کند.
Strange as it may seem, what Tom said is what really happened.	هر چقدر هم که ممکن است عجیب به نظر برسد، آنچه تام گفت همان چیزی است که واقعاً اتفاق افتاده است.
Boys always want to be in control.	پسرها می خواهند همیشه کنترل داشته باشند.
Don't you want to kiss Tom?	نمیخوای تام رو ببوسی؟
You have to be more careful at the crossing.	در گذرگاه باید بیشتر مراقب باشید.
Tom glared at Mary.	تام نگاه یخی به مری انداخت.
I really do not see it that way.	من واقعاً آن را اینطور نمی بینم.
Tom could not pass the daredevil.	تام نمی‌توانست از جسارت‌کننده بگذرد.
I do not want Tom to do this here.	من نمی خواهم تام این کار را اینجا انجام دهد.
Tom is sitting by the window.	تام کنار پنجره نشسته است.
Tom works in an Italian restaurant.	تام در یک رستوران ایتالیایی کار می کند.
Tom says he has to do it.	تام می گوید که باید این کار را انجام دهد.
I'm not sure when the concert will start	مطمئن نیستم کنسرت کی شروع میشه
Tom is in crisis.	تام دچار بحران شده است.
The date and place of our next concert have not been determined yet.	تاریخ و مکان کنسرت بعدی ما هنوز تعیین نشده است.
Tom is a stubborn boy.	تام پسری لجباز است.
If we do not find water that we can drink, we will not be much more alive.	اگر آبی را پیدا نکنیم که بتوانیم بنوشیم، خیلی بیشتر زنده نخواهیم بود.
Tom might go home now.	تام ممکن است اکنون به خانه برود.
Tom lives with Mary.	تام با مری زندگی می کند.
It gives me something to think about.	این به من چیزی برای فکر کردن می دهد.
Tom said Mary would probably still be tempted to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز وسوسه می شود که این کار را انجام دهد.
I'm worried about Tom.	من نگران تام هستم.
Tom said Mary knew John might not need to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I can guarantee and confirm it.	می توانم آن را ضمانت و تایید کنیم.
Doesn't that upset you a little?	آیا این شما را کمی ناراحت نمی کند؟
Tom practices French with his friends Mary and John every day.	تام هر روز با دوستانش مری و جان زبان فرانسه را تمرین می کند.
Tom was the first to help me.	تام اولین کسی بود که به من کمک کرد.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom can answer your question.	تام می تواند به سوال شما پاسخ دهد.
Tom is one of the boys Mary has invited to the party.	تام یکی از پسرانی است که مری به مهمانی دعوت کرده است.
Tom is clearly angry.	تام به وضوح عصبانی است.
Tom was acquitted of the charges.	تام از اتهامات وارده تبرئه شد.
Tom rarely watches TV.	تام به ندرت تلویزیون تماشا می کند.
It is grammatically correct, but a mother tongue never says it that way.	از نظر گرامری درست است، اما یک زبان مادری هرگز آن را اینطور نمی گوید.
I'm going to apply for that job.	من قصد دارم برای آن شغل درخواست بدهم.
Tom soon realized that no one was paying attention to him.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کس به او توجهی نمی کند.
You are not young like me	تو مثل من جوان نیستی
Are you sure you want to go to Australia this time of year?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در این فصل از سال به استرالیا بروید؟
Tom said he did not think Mary would enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری از این کار لذت می‌برد.
Tom does not ring	تام زنگ نمیزنه
Tom has the most experience.	تام بیش از همه تجربه دارد.
I do not think there is any chance I can do that.	من فکر نمی کنم هیچ شانسی وجود داشته باشد که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has done a considerable job.	تام کار قابل توجهی انجام داده است.
Tom refused to do what we asked him to do.	تام از انجام کاری که ما خواسته بودیم خودداری کرد.
We can do this without Tom's help.	ما می توانیم این کار را بدون کمک تام انجام دهیم.
I know Tom knows Mary is not doing this anymore.	می دانم که تام می داند که مری دیگر این کار را نمی کند.
You are not the only one who does not believe Tom.	تو تنها کسی نیستی که تام را باور نمی کند.
Tom forgot to tell me where to meet Mary.	تام فراموش کرد به من بگوید کجا مری را ملاقات کنم.
We women want you men to know that we do not agree with you.	ما زن ها می خواهیم شما مردها بدانید که ما با شما موافق نیستیم.
Tom can make it to Boston.	تام می تواند خودش را به بوستون برساند.
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was tired.	من فکر نمی کنم تام خسته بود.
Maryam and her husband started arguing.	مریم و شوهرش شروع به دعوا کردند.
The island is covered with ice and snow in winter.	این جزیره در زمستان پوشیده از یخ و برف است.
Tom is my best friend.	تام دوست صمیمی من است.
I've seen that movie before.	من آن فیلم را قبلا دیده بودم.
You have been a great help to our family.	شما کمک بزرگی به خانواده ما کردید.
I finally got divorced	بالاخره طلاق گرفتم
After climbing Mount Fuji, I was inspired by a poem.	پس از صعود به کوه فوجی، الهام بخش یک شعر شدم.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is somewhat right about that.	تام تا حدودی در این مورد درست است.
We must proceed with full caution.	ما باید با احتیاط کامل پیش برویم.
This is probably not true	این احتمالا درست نیست
They do not make them like in the past.	آنها را مانند گذشته نمی سازند.
I did not send any letters to Tom last year.	من سال گذشته هیچ نامه ای برای تام نفرستادم.
Tom is not a veterinarian, is he?	تام دامپزشک نیست، نه؟
You gave me very useful advice.	توصیه های بسیار مفیدی به من ارائه کردید.
Tom and I have to take care of ourselves.	من و تام باید مراقب خودمان باشیم.
You are fair	شما منصف هستید
I have enough money to buy anything I want.	من آنقدر پول دارم که هر چیزی را که می خواهم بخرم.
There has been a lot of illness in my family this winter.	در این زمستان در خانواده من بیماری زیادی وجود داشته است.
Tom and Mary are smart people.	تام و مری افراد باهوشی هستند.
Tom wanted to sit in the park with his friends.	تام می خواست با دوستانش در پارک بنشیند.
I think Tom went to Boston.	من گمان می کنم تام به بوستون رفته است.
My sister asked her father to buy her a new bicycle.	خواهرم از پدر خواست که یک دوچرخه جدید بخرد.
Are you not going to vote?	آیا قصد رای دادن ندارید؟
Tom was carrying his French textbook.	تام کتاب درسی فرانسوی خود را با خود حمل می کرد.
In 1997, they reached a compromise.	در سال 1997 آنها به مصالحه دست یافتند.
I do not want to have surgery.	من نمی خواهم جراحی کنم.
Do not cry Tom	گریه نکن تام
Does anyone know what happened to Tom?	کسی میدونه چه اتفاقی برای تام افتاده؟
listen! 	گوش کنید!
They are playing my favorite music.	آنها دارند موسیقی مورد علاقه من را پخش می کنند.
They announced their intention to live in Australia.	آنها اعلام کردند که قصد دارند در استرالیا زندگی کنند.
Tom asked me to give him time to do it.	تام از من خواست که به او زمان بدهم تا این کار را انجام دهد.
Why don't you come to the zoo with me?	چرا با من به باغ وحش نمی آیی؟
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
I'm not the one who told Tom to do this.	من کسی نیستم که به تام گفته این کار را انجام دهد.
Tom does not think he can do it.	تام فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
Did Tom offer you a beer?	آیا تام به شما آبجو پیشنهاد کرد؟
Tom is having a party tonight.	تام امشب مهمانی می دهد.
Tom was looking for another lawyer.	تام به دنبال وکیل دیگری بوده است.
It is not money	پولی نیست
Tom handed his bag to Mary.	تام کیفش را به مری داد.
Tom knows this is a sensitive issue.	تام می داند که این یک موضوع حساس است.
There is a lot of garbage along the river bank.	در کرانه دور رودخانه زباله های زیادی وجود دارد.
Tom and I see each other at school every day.	من و تام هر روز همدیگر را در مدرسه می بینیم.
What are these things here?	این چیزا اینجا چیه؟
Tom took the opportunity.	تام از فرصت استفاده کرد.
I hope I do not bother	امیدوارم مزاحم نباشم
When Tom gets here, please let him in.	وقتی تام به اینجا رسید، لطفا اجازه دهید او وارد شود.
Tom is Mary's helper.	تام یاور مری است.
Tom was wearing a suit when I saw him this morning.	تام کت و شلوار پوشیده بود که امروز صبح او را دیدم.
Tom is not Mary's agent.	تام مامور مری نیست.
Do you have friends who play the guitar?	دوستانی دارید که گیتار بزنند؟
Tom is out of my league.	تام از لیگ من خارج شده است.
What's wrong with the way I did this?	روشی که من این کار را کردم چه اشکالی دارد؟
Tom is a strange man.	تام آدم عجیبی است.
I think Tom and Mary could have done it alone.	من گمان می کنم که تام و مری به تنهایی توانسته اند این کار را انجام دهند.
No one laughed when Tom told the joke.	وقتی تام آن جوک را گفت، هیچ کس نخندید.
Do you think Tom is still reliable?	آیا فکر می کنید تام هنوز قابل اعتماد است؟
Tom sat on the rock.	تام روی صخره نشست.
Why do bees die after a bite?	چرا زنبورها پس از نیش می میرند؟
We did not have enough money to buy food.	پول کافی برای خریدن غذا نداشتیم.
I do not know if Tom has ever been to Boston.	نمی دانم آیا تام تا به حال به بوستون رفته است یا خیر.
You overdid it	زیاده روی کردی
Try to estimate how much you spent on the book.	سعی کنید تخمین بزنید که چقدر برای کتاب هزینه کرده اید.
Tom's car did not start and he had to get a new battery.	ماشین تام روشن نمی شد و او مجبور شد یک باتری جدید بگیرد.
I am a housewife and the mother of three children.	من خانه دار و مادر سه فرزند هستم.
A lotus was planted in front of the house.	جلوی خانه نیلوفر کاشته شده بود.
Tom bought two bars of chocolate and gave one to Mary.	تام دو تخته شکلات خرید و یکی از آنها را به مری داد.
Tom has worked for me for three years.	تام سه سال برای من کار کرده است.
Tom told me to be here by 2:30.	تام به من گفت تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
There is no point in arguing with Tom.	بحث کردن با تام فایده ای ندارد.
Tom is my sister's son.	تام پسر خواهر من است.
Tom does whatever he can	تام هر کاری که بتونه انجام میده
I do not know how to do this, but I try.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم، اما سعی می کنم.
The point is, why didn't you tell me?	نکته اینجاست که چرا به من نگفتی؟
I never want to see you again	نمیخوام دیگه هیچوقت ببینمت
Tom told Mary not to worry about what might happen.	تام به مری گفت که نگران اتفاقی که ممکن است بیفتد نباشد.
I have done this a hundred times.	من این کار را صد بار انجام داده ام.
I do not seem to be doing this.	به نظر نمی رسد که این کار را انجام دهم.
We still have a few loaves of bread in the kitchen.	ما هنوز چند قرص نان در آشپزخانه داریم.
Tom said he was not ready to go home yet.	تام گفت که هنوز برای رفتن به خانه آماده نیست.
Tom asked me to return the money I had borrowed.	تام از من خواست پولی را که قرض گرفته بودم برگردانم.
Tom poured some tea into the cup.	تام مقداری چای در فنجان چای ریخت.
Tom said he knew Mary might have permission to do so in the near future.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است در آینده نزدیک این اجازه را داشته باشد.
Tom needs treatment.	تام نیاز به درمان دارد.
Fish and red wine are not together.	ماهی و شراب قرمز با هم نیستند.
We waited for our daughter to recover.	منتظر ماندیم تا دخترمان به خود بیاید.
I am allowed to do this.	من مجاز به انجام این کار هستم.
I did not have enough money to buy a ticket.	پول کافی برای خرید بلیط نداشتم.
He snored loudly when he slept.	هنگام خواب با صدای بلند خروپف می کرد.
After nearly three centuries as a Spanish colony, Guatemala gained its independence in 1821.	پس از تقریباً سه قرن به عنوان مستعمره اسپانیا، گواتمالا در سال 1821 استقلال خود را به دست آورد.
It does not matter if you smile a little every once in a while.	اگر هر چند وقت یکبار کمی لبخند بزنی ضرری ندارد.
I think Tom is not convinced yet.	من فکر می کنم که تام هنوز متقاعد نشده است.
Get away from the car and put your hands on your head.	از ماشین فاصله بگیرید و دستانتان را روی سرتان بگذارید.
My father does not allow me to drive.	پدرم به من اجازه رانندگی نمی دهد.
How did you know Tom was adopted?	از کجا فهمیدی که تام به فرزندی گرفته شده است؟
I saw Tom kill the neighbor cat.	دیدم تام گربه همسایه را کشت.
Tom is not as stubborn as before.	تام مثل سابق سرسخت نیست.
Tom is not here	تام اینجا نیست
Tom is not a dawn.	تام یک سحرخیز نیست.
He changed his mind again, which made us all angry.	او دوباره نظرش را تغییر داد که همه ما را عصبانی کرد.
Tom has not asked me to do this yet.	تام هنوز از من این کار را نخواسته است.
be quiet. 	ساکت باش.
Tom is still asleep	تام هنوز خوابه
Tom said he had something to take care of and left.	تام گفت که چیزی برای مراقبت دارد و رفت.
Tom was sorry for the inconvenience.	تام برای ناراحتی که ایجاد کرده بود متاسف بود.
You are terrible	تو وحشتناکی
Tom looked at his dog.	تام به سگش نگاه کرد.
Tom is not sure yet.	تام هنوز مطمئن نیست.
Tom will play tennis tomorrow.	تام فردا تنیس بازی می کند.
He was about to drown in the river.	نزدیک بود که در رودخانه غرق شود.
I think Tom will not forget this.	من فکر می کنم که تام این کار را فراموش نخواهد کرد.
I should have known it was Tom who did it.	باید می دانستم که تام بود که این کار را کرد.
I told Tom that I was happy.	به تام گفتم که خوشحالی.
I know Tom knew who did this to Mary.	من می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Thanks for teaching me how to do this.	ممنون که به من یاد دادید چگونه این کار را انجام دهم.
I think Tom's idea is a good idea.	فکر می کنم ایده تام ایده خوبی است.
You will be going to high school soon.	به زودی به دبیرستان خواهی رفت.
I do not have a trench coat.	من کت ترنچ ندارم.
Tom is telling the truth, isn't he?	تام حقیقت را می گوید، اینطور نیست؟
Tom said you like popcorn.	تام گفت که تو پاپ کورن دوست داری.
Police suspect Tom Mary of being poisoned.	پلیس مظنون است که تام مری را مسموم کرده است.
I thought I heard Tom dance.	فکر کردم صدای رقص تام را شنیدم.
I know Tom is a great dancer.	می دانم که تام رقصنده بسیار خوبی است.
He has no brothers or sisters.	او هیچ برادر و خواهری ندارد.
You can not win if you do not play.	اگر بازی نکنید نمی توانید برنده شوید.
Baby Tom is a lousy kid.	بچه تام یک بچه لوس است.
Tom did not see what was going on.	تام ندید چه خبر است.
I hate this place so much.	خیلی از این مکان متنفرم.
Why not start now?	چرا الان شروع نکنیم؟
What did Tom say about it?	تام در مورد آن چه گفت؟
Why don't we watch TV?	چرا تلویزیون نگاه نمی کنیم؟
All Tanzanian land is owned by the government, which can lease it for up to 99 years.	تمام زمین های تانزانیا متعلق به دولت است که می تواند زمین را تا 99 سال اجاره کند.
I told Tom I was fired.	به تام گفتم اخراج شدم.
Tom needs to clarify what he means.	تام باید منظورش را روشن کند.
I knew Tom was coming back.	می دانستم که تام برمی گردد.
Tom has gone to Boston for the summer.	تام برای تابستان به بوستون رفته است.
This is not a complete passport.	این پاسپورت تام نیست.
Tom was surprised when Mary caught a fish.	وقتی مری ماهی گرفت تام تعجب کرد.
I was not paid for what I did.	من برای کاری که انجام دادم دستمزد نگرفتم.
Tom is one of the best people I have ever met.	تام یکی از خوب‌ترین آدم‌هایی است که تا به حال دیده‌ام.
Small jars have large ears.	کوزه های کوچک گوش های بزرگی دارند.
I wanted Tom to help me clean the house.	می خواستم تام به من کمک کند خانه را تمیز کنم.
I'm still calling, but I can not hold Tom.	من همچنان زنگ می زنم، اما نمی توانم تام را در دست بگیرم.
I have no authority to order it.	من صلاحیت دستور دادن به آن را ندارم.
Tell Tom we are not ready yet.	به تام بگو که ما هنوز آماده نیستیم.
You're someone who knows how to do this, right?	شما کسی هستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید، درست است؟
I was thinking about what he had said to me.	داشتم به حرفی که به من گفته بود فکر می کردم.
They are negotiating a satisfactory compromise.	آنها در حال مذاکره برای رسیدن به یک سازش رضایت بخش هستند.
Water evaporates very quickly in this heat.	آب در این گرما خیلی سریع تبخیر می شود.
People do not usually behave like that.	مردم معمولاً اینطور رفتار نمی کنند.
Tom met Mary the next day at the supermarket.	تام روز دیگر در سوپرمارکت به مری برخورد کرد.
Tom does not have a cell phone.	تام تلفن همراه ندارد.
What do those kids do?	آن بچه ها چه کار می کنند؟
Tom drank more than the others.	تام بیشتر از بقیه نوشید.
We can not take this chance, can we?	ما نمی توانیم از این شانس استفاده کنیم، می توانیم؟
Tom is in trouble now.	تام اکنون در مشکل است.
He stayed at the hotel for a long time.	او مدت زیادی در هتل ماند.
I can not do it better myself.	من خودم بهتر از این نمی توانم این کار را انجام دهم.
I do not like to be pressured.	من دوست ندارم تحت فشار قرار بگیرم.
What is Loon?	لون چیست؟
Tom realizes what he has to do.	تام متوجه می شود که باید چه کاری انجام دهد.
Tom should do it soon.	تام باید این کار را به زودی انجام دهد.
We tried to sell our land.	ما سعی کردیم زمین خود را بفروشیم.
What is that building behind the hospital?	اون ساختمان پشت بیمارستان چیه؟
Tom is very heavy	تام خیلی سنگینه
I've talked about it with Tom before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کردم.
I got in my car and started the engine.	سوار ماشینم شدم و موتور را روشن کردم.
I thought Tom was better in French.	فکر می کردم تام در زبان فرانسه بهتر باشد.
Tom did not even cry.	تام حتی گریه نکرد.
It was in 1939 that World War II began.	در سال 1939 بود که جنگ جهانی دوم آغاز شد.
Tom came to my house yesterday.	تام دیروز به خانه من آمد.
I did not want Tom to think about my things.	من دوست نداشتم تام از چیزهای من سر بزند.
I decided to weigh myself every day from today.	من تصمیم گرفتم از امروز هر روز خودم را وزن کنم.
Tom told me he was done.	تام به من گفت که کارش تمام شده است.
He is quite good at his job, but he has no initiative.	او در کارش کاملاً خوب است، اما ابتکار عمل ندارد.
Everyone looks at Tom.	همه به تام نگاه می کنند.
Have you ever seen Tom get angry?	آیا تا به حال دیده اید که تام عصبانی شود؟
Tom is not very happy.	تام خیلی راضی نیست.
Tom wondered if there were still people who believed this.	تام فکر کرد که آیا هنوز افرادی هستند که این را باور کنند.
I am making decisions all day.	من تمام روز در حال تصمیم گیری هستم.
I did not know that Tom knew who was going to help him do that.	نمی‌دانستم که تام می‌دانست چه کسی قرار است به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I do not think you need to do this again.	فکر نمی‌کنم لازم باشد دوباره این کار را انجام دهید.
Neither Tom nor Mary should help us today.	نه تام و نه مری نباید امروز به ما کمک کنند.
Tom says he does not know who Mary intends to do this with.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom hung his feet in the water.	تام پاهایش را در آب آویزان کرد.
Do not you read	نمی خوانی؟
When did Tom live in Boston?	تام چه زمانی در بوستون زندگی می کرد؟
Tom has been my coach for a long time.	تام برای مدت طولانی مربی من بوده است.
This may be easy for you to do.	ممکن است انجام این کار برای شما آسان باشد.
I thought you knew Tom was Mary's brother.	فکر می کردم می دانستی تام برادر مری است.
I wanted to tell Tom what was going to happen.	می خواستم به تام بگویم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
His fake mustache began to fall off on one side.	سبیل های تقلبی او از یک طرف شروع به کنده شدن کردند.
Tom said he thought Mary was not asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خواب نیست.
You think you can cure yourself, right?	شما فکر می کنید که می توانید خود را درمان کنید، نه؟
Tom will soon be thirty years old.	تام به زودی سی ساله می شود.
I thought you said you wanted to be the last person to do this.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی آخرین کسی باشی که این کار را می‌کند.
Tom has to find a new job for himself.	تام باید برای خودش شغل جدیدی پیدا کند.
There are few books without misprints.	تعداد کمی کتاب بدون چاپ غلط وجود دارد.
Tom is a currency student.	تام دانشجوی ارز است.
Tom instinctively moved his hand away.	تام به طور غریزی دستش را دور کرد.
Tom likes to hear Mary play the piano.	تام دوست دارد مری را در حال نواختن پیانو بشنود.
Tom put the stolen money in a shoebox and hid it in the back of his closet.	تام پول های دزدیده شده را در یک جعبه کفش گذاشت و در پشت کمد خود پنهان کرد.
How common is meteorite impact?	برخورد شهاب سنگ چقدر رایج است؟
Congratulations on getting your degree!	به شما تبریک می گویم که مدرک خود را دریافت کرده اید!
I know you probably do not want to go to Australia, but I want you to join us.	من می دانم که شما احتمالاً نمی خواهید به استرالیا بروید، اما می خواهم با ما همراه باشید.
I wish I could swim well with you.	ای کاش من می توانستم به خوبی شما شنا کنم.
Tom is kind, but Mary is not.	تام مهربان است، اما مری اینطور نیست.
You said you were thirty years old and I believed you.	گفتی سی ساله ای و من باورت کردم.
Tom did a stupid thing.	تام کار احمقانه ای انجام داد.
Tom and I had nothing to talk about.	من و تام چیزی برای صحبت کردن نداشتیم.
Tom stays for dinner.	تام برای شام می ماند.
Tom seems to have been here.	به نظر می رسد که تام اینجا بوده است.
Has he ever paid any, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no?	آیا تا به حال به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه نمی پردازد؟
If he had followed his doctor's advice, he might not have died.	اگر او به توصیه دکترش عمل می کرد، شاید نمی مرد.
I think Tom is extroverted.	من فکر می کنم تام برون گرا است.
I have to wait for Tom.	من باید منتظر تام باشم.
I will be back tomorrow	فردا برمیگردم
How much time do you spend on the phone each day?	هر روز چقدر وقت خود را با تلفن می گذرانید؟
I think that is impossible.	من فکر می کنم که غیر ممکن است.
I want to ask Tom to do this.	من می خواهم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
I used to be afraid of Tom.	قبلا از تام می ترسیدم.
I told Tom he had to leave early in the morning.	به تام گفتم باید صبح زود برود.
I do not want to do this now	الان نمیخوام اینکارو بکنم
I think I snore	فکر کنم خروپف می کنم
I did not know Tom was using that program.	من هم نمی دانستم تام از آن برنامه استفاده می کند.
I heard a strange hiss.	صدای خش خش عجیبی شنیدم.
I had to do this when I had the chance.	وقتی فرصت داشتم باید این کار را می کردم.
Tom is dead, but life goes on.	تام مرد، اما زندگی ادامه دارد.
This is not for Tom	این برای تام نیست
Please take this package to the post office.	لطفا این بسته را به اداره پست ببرید.
I do not see anything wrong with that.	من هیچ چیز بدی در آن نمی بینم.
I wish more people could be like you.	کاش افراد بیشتری می توانستند شبیه شما باشند.
Tom thinks doing this would be a very bad idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده بسیار بدی خواهد بود.
I would do this if you asked me.	اگر از من می خواستی این کار را می کردم.
I did not know where Tom lived.	من نمی دانستم تام کجا زندگی می کند.
Be kind to me and Tom	با من و تام مهربان باش
Tom has no choice but to leave.	تام چاره ای جز ترک ندارد.
Tom needs a desk.	تام به یک میز نیاز دارد.
We took a photo with Tom.	ما با تام عکس گرفتیم.
Tom is willing to cooperate.	تام مایل به همکاری است.
Tom never even called me.	تام حتی هرگز به من زنگ نزد.
I can not run fast.	من نمی توانم به سرعت او بدوم.
Can you call me at seven o'clock?	آیا می توانید ساعت هفت به من زنگ بیداری بدهید؟
Cars replaced carriages.	خودروها جایگزین کالسکه شدند.
Why doesn't Tom want you here?	چرا تام شما را اینجا نمی خواهد؟
Tom met me at the gate.	تام در دروازه با من ملاقات کرد.
We waited for half an hour in the library for Tom, but he did not come.	نیم ساعت در کتابخانه منتظر تام بودیم، اما او نیامد.
Tom has lost his eraser.	تام پاک کن خود را گم کرده است.
Please read the article again.	لطفا مقاله را دوباره بخوانید.
I certainly do not know what Tom is going to do.	من مطمئناً نمی دانم تام قرار است چه کار کند.
You can put your name in a name tag.	شما می توانید نام خود را در یک برچسب نام قرار دهید.
I thought you two would play tennis together every weekend.	من فکر می کردم شما دو نفر هر آخر هفته با هم تنیس بازی می کنید.
Tom is really nervous, right?	تام واقعا عصبی است، نه؟
I do not know what kind of car Tom has.	من نمی دانم تام چه نوع ماشینی دارد.
I thought I would go there to see you before I go to Australia.	فکر کردم قبل از اینکه به استرالیا بروم برای دیدن شما به آنجا بروم.
Do not look so sad	اینقدر غمگین نگاه نکن
Tom is like you	تام هم مثل شماست
Tom arrived half an hour late for the party.	تام با نیم ساعت تاخیر به مهمانی رسید.
Are you over 18 years old?	آیا شما بالای 18 سال دارید؟
Tom is a talented child.	تام یک کودک با استعداد است.
Why not do it now and finish it?	چرا همین الان این کار را نکنیم و آن را تمام کنیم؟
I wanted Tom to do this today.	می خواستم تام امروز این کار را بکند.
I do not do this every day.	من این کار را هر روز انجام نمی دهم.
Tom expected Mary to be there.	تام انتظار داشت مری آنجا باشد.
Tom grew up speaking French.	تام با صحبت کردن به زبان فرانسوی بزرگ شد.
Tom reluctantly agreed.	تام با اکراه بسیار با این پیشنهاد موافقت کرد.
Tom was able to complete the task.	تام توانست کار را کامل کند.
Tom tends to be pessimistic.	تام تمایل به بدبین بودن دارد.
Tom takes piano lessons three times a week.	تام سه بار در هفته درس پیانو می‌گیرد.
Climbing that mountain in winter is silly.	بالا رفتن از آن کوه در زمستان احمقانه است.
I'm going to buy a ticket.	من قصد خرید بلیط دارم.
Exactly how many times did you hit Tom?	دقیقا چند بار به تام زدی؟
Tom is not in prison yet.	تام هنوز در زندان نیست.
What is the name of Tom?	اصلاً تام چه اسمی است؟
I can not pay that much.	من نمی توانم آنقدر پرداخت کنم.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد.
This is unlikely to happen.	احتمال اینکه این اتفاق بیفتد حداقل است.
You can not be afraid of failure.	شما نمی توانید از شکست بترسید.
I thought you were the winner of the contest.	من فکر می کردم که شما برنده مسابقه هستید.
Tom thought it would take longer.	تام فکر کرد بیشتر طول می کشد.
I wonder who wants to do this.	تعجب می کنم که چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom stood silent.	تام ساکت ایستاد.
Tom lied to you about it.	تام در مورد آن به شما دروغ می گفت.
I have a half-brother.	من یک برادر ناتنی دارم.
I asked Tom what he thought would be the right decision.	از تام پرسیدم به نظر او تصمیم درست چه خواهد بود.
Let's try to find a way to help Tom.	بیایید سعی کنیم راهی برای کمک به تام پیدا کنیم.
We lived with Tom.	ما با تام زندگی می کردیم.
I forgot I met him several years ago.	یادم رفته بود چندین سال پیش با او آشنا شده بودم.
Tom was waiting to see Mary.	تام منتظر دیدن مری بود.
Tom knows I'll not win.	تام می داند که من برنده نمی شوم.
Tom is only happy when he is with Mary.	تام فقط زمانی خوشحال می شود که با مری باشد.
Tom has not been here in a while.	تام مدتی است که اینجا نبوده است.
Tom has problems that he has to deal with.	تام مشکلاتی دارد که باید با آنها کنار بیاید.
Tom shouted for help, but no one came.	تام برای کمک فریاد زد، اما کسی نیامد.
Tom is not the only friend Mary has in Australia.	تام تنها دوستی نیست که مری در استرالیا دارد.
Tom did not tell Mary his secret.	تام راز خود را به مری نگفت.
Tom was not very supportive.	تام خیلی حمایت نمی کرد.
Is that man there Tom?	آیا آن مرد آنجاست تام؟
I do not remember how to use this device.	یادم نیست چطور از این دستگاه استفاده کنم.
Take the dirty hand away from Tom	دست کثیفت را از تام بردار
I do not know which side of the street Tom lives on.	من نمی دانم تام در کدام سمت خیابان زندگی می کند.
Tom quickly realized something was wrong.	تام به سرعت متوجه شد که چیزی اشتباه است.
Tom and Mary rode on camels.	تام و مری سوار بر شتر شدند.
Tom did not tell me he had never been to Australia before.	تام به من نگفت که قبلاً هرگز به استرالیا نرفته است.
Not too complicated	خیلی پیچیده نیست
Tom will be safe where he is.	تام جایی که هست در امان خواهد بود.
My best friend dances really well.	بهترین دوست من واقعا خوب می رقصد.
Tom and his family survived the quake.	تام و خانواده اش از زلزله جان سالم به در بردند.
My problem is that my head is too busy	مشکل من اینه که سرم خیلی شلوغه
I have to meet him on platform 8.	من باید او را در پلتفرم 8 ملاقات کنم.
I hope Tom is not grumpy.	امیدوارم تام بدخلق نباشد.
Does anyone have an antidote?	کسی پادزهر داره؟
I have read this book many times.	من این کتاب را بارها خوانده ام.
I do not believe in myths	من به افسانه ها اعتقادی ندارم
I was not a bit scared	من یک ذره نترسیدم
Tom conducted the ceremony.	تام مراسم را اداره کرد.
I know Tom is done.	من می دانم که تام تمام شده است.
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان به او گفته انجام دهد.
Tom dried himself with a bath towel.	تام خودش را با حوله حمام خشک کرد.
I still ask you to help me do this.	من هنوز از شما می خواهم که به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم.
I told Tom to do it himself.	به تام گفتم خودش این کار را بکند.
Tom will be there too.	تام نیز آنجا خواهد بود.
You are a safe driver	شما یک راننده امن هستید
I know a good restaurant not far from here.	من یک رستوران خوب را نه چندان دور از اینجا می شناسم.
This restaurant is famous for its excellent food.	این رستوران به خاطر غذاهای عالی اش معروف است.
I heard you invited Tom to play mahjong with us tomorrow night.	شنیده ام که تام را دعوت کرده ای تا فردا شب با ما فال ماهجونگ بازی کند.
Why do you want to know what I'm thinking?	چرا میخوای بدونی به چی فکر میکنم؟
Tom's car is on the street.	ماشین تام در خیابان است.
I started learning French at the age of thirteen.	از سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
I do not think I have ever done anything that would make my parents want to punish me.	فکر نمی کنم تا به حال کاری انجام داده ام که باعث شود والدینم بخواهند من را تنبیه کنند.
Tom says you keep going.	تام می گوید که به او ادامه می دهی.
Tom Brown made it.	تام براونی درست کرد.
How much more suffering can they endure?	چقدر رنج بیشتر می توانند تحمل کنند؟
He was still a teenager when he started the company.	او هنوز در سنین نوجوانی بود که شرکتی را تأسیس کرد.
You don't get paid much, do you?	شما حقوق زیادی دریافت نمی کنید، نه؟
I'm pretty sure Tom did it on purpose.	من کاملاً مطمئن هستم که تام این کار را عمدا انجام داده است.
Tom is my only hope.	تام تنها امید من است.
Tom does not like to listen to the radio.	تام دوست ندارد به رادیو گوش کند.
Tom walked quickly down the hall.	تام به سرعت در راهرو قدم زد.
I think Tom is not afraid.	من فکر می کنم تام نمی ترسد.
I know Tom is a great dancer.	من می دانم که تام رقصنده بسیار خوبی است.
I have been rehearsing this song all week.	من تمام هفته این آهنگ را تمرین کرده ام.
I have been thinking about this for several months now	الان چند ماهه دارم به این موضوع فکر میکنم
The blast destroyed the facility.	انفجار، تأسیسات را به ویرانه تبدیل کرد.
Tom was very disappointed.	تام بسیار ناامید شد.
Tom has been in Australia for several years.	تام چند سالی است که در استرالیا بوده است.
Can you please sharpen these knives?	میشه لطفا این چاقوها را تیز کنید؟
Why didn't you let Tom do that?	چرا به تام اجازه این کار را ندادی؟
It costs $ 300.	این سیصد دلار هزینه دارد.
I heard you did not do that yesterday	شنیدم دیروز اینکارو نکردی
I thought you wanted to buy that car	فکر کردم میخوای اون ماشین رو بخری
Let them double a recipe.	بگذارید آنها یک دستور غذا را دو برابر کنند.
Let's do this again. 	بیایید دوباره این کار را انجام دهیم.
It has been a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده بوده است.
This dictionary is not mine	این فرهنگ لغت مال من نیست
It does not look real	به نظر واقعی نمیاد
Tom is trustworthy.	تام قابل اعتماد است.
I have to return some books to the library.	باید چند کتاب را به کتابخانه برگردانم.
We are fleeing	ما فرار می کنیم
I have always known that Tom's destiny is for greatness.	من همیشه می دانستم که سرنوشت تام برای عظمت است.
No, thank you Sir.	نه، ممنون سیرم.
Tom was not a soloist.	تام سولیست نبود.
Tom was very careful	تام خیلی مراقب بود
All the ice melted in just one day.	تمام یخ ها فقط در یک روز ذوب شدند.
Tom did not provide any details.	تام هیچ جزئیاتی ارائه نکرد.
Tom does not wear it	تام اون رو نمیپوشه
Tom said he did not think Mary really had to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
You will be safe there.	شما در آنجا امن خواهید بود.
Tom and Mary use different colored towels.	تام و مری از حوله های رنگی متفاوت استفاده می کنند.
I had an unexpected meeting with Tom.	من یک ملاقات غیرمنتظره از تام داشتم.
He advised her to exercise more.	او به او توصیه کرد که بیشتر ورزش کند.
This is a terrible injustice.	این یک بی عدالتی وحشتناک است.
I'm not particularly interested in Shaw's plays.	من به نمایشنامه های شاو علاقه خاصی ندارم.
I want to forgive Tom.	من می خواهم تام را ببخشم.
Playing Tom's guitar is not bad.	نواختن گیتار تام بد نیست.
You can not imagine how humiliating this is.	نمی توانید تصور کنید این چقدر تحقیر آمیز است.
I will help you as much as I can.	من در حد توانم به شما کمک خواهم کرد.
Confirmation sessions became a free session for everyone.	جلسات تایید به یک جلسه رایگان برای همه تبدیل شد.
Tom was not home when I went to see him.	زمانی که من به ملاقاتش رفتم تام در خانه نبود.
Tom did not want to work for Mary.	تام نمی خواست برای مری کار کند.
I did not expect this post to be liked so much.	انتظار نداشتم این پست اینقدر لایک بگیره.
Who did you see eating with Tom?	چه کسی را دیدی که با تام غذا می خورد؟
Tom loves chimpanzees.	تام شامپانزه ها را دوست دارد.
It really is not necessary	واقعاً لازم نیست
I do not want to give you my cold.	من نمی خواهم سرماخوردگی ام را به شما بدهم.
We waited three years for this to happen.	ما سه سال منتظر ماندیم تا این اتفاق بیفتد.
I do not know if Tom will insist that we do this.	نمی دانم آیا تام اصرار خواهد کرد که این کار را انجام دهیم.
Tom rarely uses his phone.	تام به ندرت از تلفن خود استفاده می کند.
Tom went to sleep.	تام رفت تا بخوابد.
Tom said he hopes Mary can learn this.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را یاد بگیرد.
Do not give up, stick to work.	تسلیم نشو به کار پایبند باشید.
These golf clubs are for sale.	این چوب های گلف برای فروش هستند.
All the money we got went to Tom.	تمام پولی که به دست آوردیم به تام رفت.
Tom has managerial talent.	تام استعداد مدیریتی دارد.
I know Tom does not know why Mary wanted to do this herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری می خواست این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom probably can't do that.	من می دانم که تام احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom and Mary should get married.	من فکر می کنم که تام و مری باید ازدواج کنند.
This newspaper is from yesterday.	این روزنامه مال دیروز است.
Tom has been a good teammate.	تام هم تیمی خوبی بوده است.
Tom asks you to know what he can do to help.	تام از شما می خواهد که بدانید او چه کاری می تواند برای کمک انجام دهد.
I did not think anyone had done that.	فکر نمی کردم کسی این کار را کرده باشد.
Tom swore he would not do it again.	تام قسم خورد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Do you really think we can do that?	آیا واقعا فکر می کنید که ما می توانیم این کار را انجام دهیم؟
You promised me to make something for us to eat.	تو به من قول دادی برای ما چیزی درست کنی تا بخوریم.
I think it's time to clean the chimney.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که دودکش را تمیز کنم.
Tom has decided it's time.	تام تصمیم گرفته است که وقت آن رسیده است.
You told us you would do it again.	به ما گفتی که دوباره این کار را می کنی.
Are these free?	آیا اینها رایگان هستند؟
Do not try to correct anyone you meet.	سعی نکنید هر کسی را که ملاقات می کنید اصلاح کنید.
Although I enjoy swimming, I have not been swimming recently.	با اینکه از شنا لذت می برم، اخیراً شنا نرفته ام.
Tom had to keep his word	تام باید به قولش عمل می کرد
I will blame him.	من او را سرزنش خواهم کرد.
Tom has gone to the store.	تام به فروشگاه رفته است.
I did not think Tom's concert was very good.	به نظر من کنسرت تام خیلی خوب نبود.
Would you like to hear a new song I'm working on?	آیا دوست دارید آهنگ جدیدی را که دارم روی آن کار می کنم بشنوید؟
Tom would have left sooner if he had allowed.	تام اگر اجازه داشت زودتر می رفت.
Everyone here knows that Tom speaks good French.	همه اینجا می دانند که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom knew he had to not believe all of Mary's profession.	تام می‌دانست که نباید تمام حرف‌های مری را باور کند.
Tom wants to learn.	تام می خواهد یاد بگیرد.
Tom was happy to see Mary happy again.	تام از اینکه مری را دوباره خوشحال می دید خوشحال بود.
Tom said Mary was so busy she would not help you today.	تام گفت که مری آنقدر شلوغ بود که امروز به تو کمک نمی کرد.
It was not me who slammed the door.	این من نبودم که در را محکم کوبیدم.
Tom promised me he would do it today.	تام به من قول داد که امروز این کار را انجام دهد.
Tom picked up the coins that had fallen behind the sofa.	تام سکه هایی را که پشت مبل افتاده بود برداشت.
Tom has not been married for a long time	تام خیلی وقته ازدواج نکرده
I had lunch with Tom yesterday.	دیروز با تام ناهار خوردم.
Tom does not know he is in trouble.	تام نمی داند که او در مشکل است.
My father does not drink hard alcohol.	پدرم مشروب سفت نمی نوشد.
Tom whitewashed his house.	تام خانه اش را سفید کرد.
Tom did not follow.	تام پیگیری نکرد.
Tom raised three fingers.	تام سه انگشتش را بالا گرفت.
Tom gave me your email address.	تام آدرس ایمیل شما را به من داد.
I know Tom is very much like John.	من می دانم که تام بسیار شبیه جان است.
Tom did not understand Mary's joke.	تام شوخی مری را متوجه نشد.
Why don't we see what Tom discovers?	چرا ما نمی بینیم که تام چه چیزی را کشف می کند؟
Here's an even better idea.	در اینجا یک ایده حتی بهتر است.
It was clear that Tom was the one who was going to show Mary how to do it.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I tried to stab Tom.	سعی کردم به تام چاقو بزنم.
I'm one of the good guys	من یکی از بچه های خوبم
Tom and Mary discuss how to spend the money they won in the lottery.	تام و مری در مورد نحوه خرج کردن پولی که در لاتاری برنده شده بودند با هم بحث کردند.
Tom dyed his hair.	تام موهایش را رنگ کرد.
I thought Tom would be interested in doing this with us.	من فکر می کردم که تام علاقه مند است این کار را با ما انجام دهد.
Does Tom think he has been treated fairly?	آیا تام فکر می کند که با او منصفانه رفتار شده است؟
I must have been dreaming	حتما خواب می دیدم
I'm waiting for Tom to get home.	منتظر هستم تا تام به خانه برسد.
Tom can do it faster than me.	تام می تواند این کار را سریعتر از من انجام دهد.
Tom said he thought it would be difficult to get along with Mary.	تام گفت که فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار است.
We can not endanger it.	ما نمی توانیم آن را به خطر بیاندازیم.
Tom thought Mary could do it.	تام فکر کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has not yet told Mary that he has been fired.	تام هنوز به مری نگفته که اخراج شده است.
A pine tree stands in front of his house.	یک کاج جلوی خانه اش ایستاده است.
This is what Tom always does.	این کاری است که تام همیشه انجام می دهد.
I have a small gift for Tom.	من یک هدیه کوچک برای تام دارم.
I know Tom is the branch manager.	می دانم که تام مدیر شعبه است.
I do not think I have ever done that.	من فکر نمی کنم که من هرگز این کار را انجام داده باشم.
We have unfinished work	کار ناتمام داریم
Who is your daughter's wedding?	عروسی دخترت کیه؟
Next time you need to do it faster.	دفعه بعد باید سریعتر این کار را انجام دهید.
I do not fall apart	من از هم نمی پاشم
I do not think anyone will really do that.	من فکر نمی کنم کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
They rebuilt their grandmother's house and brought modern furniture.	آنها خانه مادربزرگ خود را بازسازی کردند و مبلمان مدرن آوردند.
At the height of the argument, Tom hit John.	در اوج بحث، تام به جان ضربه زد.
Tom and Mary went to a Korean barbecue restaurant.	تام و مری به یک رستوران کره ای باربیکیو رفتند.
We have to return to Australia on Monday.	دوشنبه باید به استرالیا برگردیم.
Tom will never do that again, will he?	تام دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد، او؟
I thought Tom said he would.	فکر کردم تام گفت که این کار را خواهد کرد.
We decided to stay here for now.	ما تصمیم گرفتیم فعلا اینجا بمانیم.
The British ship was captured and brought to the United States.	کشتی انگلیسی دستگیر و به ایالات متحده آورده شد.
Tom ate a strawberry milkshake and Mary ate a chocolate milkshake.	تام یک میلک شیک توت فرنگی و مری یک میلک شیک شکلاتی خورد.
Tom walked over to Mary.	تام به سمت مری رفت.
Tom is afraid of the dark.	تام از تاریکی می ترسد.
No need to prove it	نیازی به اثباتش نیست
Tom is usually dressed in black.	تام معمولاً سیاه پوش است.
I'm very tired	من خیلی فرسوده هستم
I go out and eat something for us.	من میرم بیرون و برامون چیزی بخورم.
I supported Tom.	من از تام حمایت کردم.
Read books that teach you something.	کتاب هایی را بخوانید که چیزی به شما یاد می دهند.
Tom threw everything at me.	تام همه چیز را به گردن من انداخت.
Tom is someone you should be worried about.	تام کسی است که باید نگرانش باشی.
I wish I had such a car	کاش منم همچین ماشینی داشتم
Tom seems to be gone.	به نظر می رسد تام ناپدید شده است.
Tom knew he would be punished.	تام می دانست که مجازات می شود.
Tom got stuck doing something he didn't want to do.	تام در انجام کاری که نمی خواست انجام دهد گیر کرد.
You told Tom he was fat, right?	تو به تام گفتی که چاق است، نه؟
Tom did not want Mary to take his hand.	تام نمی خواست مری دست او را بگیرد.
Tom could not remember where he had put his keys.	تام یادش نمی آمد کلیدهایش را کجا گذاشته بود.
Tom did not want to rush things.	تام نمی خواست کارها را عجله کند.
Tom drowned in his pool.	تام در استخر خود غرق شد.
I receive more than two hundred emails a day.	من روزانه بیش از دویست ایمیل دریافت می کنم.
We appreciate an answer.	ما قدردان یک پاسخ هستیم.
Tom whispered something under his breath.	تام زیر لب چیزی زمزمه کرد.
Tom told me he believed in Mary.	تام به من گفت که به مری اعتقاد دارد.
I can not tell you how long I was waiting to see you.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر منتظر دیدار شما بودم.
There are not many men like Tom.	مردان زیادی مثل تام وجود ندارند.
Tom had plenty of opportunity to plant the bomb.	تام فرصت زیادی برای کار گذاشتن بمب داشت.
Tom refuses to work.	تام از کار کردن امتناع می کند.
Do you really enjoy doing that?	آیا واقعا از انجام چنین کاری لذت می برید؟
Tom hurried to the door.	تام به سرعت به سمت در رفت.
Tom introduced me to his sister.	تام من را به خواهرش معرفی کرد.
Tom decided to step back and allow Mary to take care of things for a while.	تام تصمیم گرفت عقب نشینی کند و به مری اجازه دهد تا برای مدتی به امور رسیدگی کند.
He seems to have had a good time at the party.	به نظر می رسد که او اوقات خوبی را در مهمانی سپری کرده است.
You used to wear glasses when you were in high school, didn't you?	وقتی دبیرستان بودی عینک می زدی، اینطور نیست؟
Obviously different for men and women.	بدیهی است که برای مردان و زنان متفاوت است.
I thought Tom might need to do this today.	فکر کردم شاید تام نیاز به انجام این کار امروز داشته باشد.
Tom arranged a meeting for us.	تام برای ما جلسه گذاشت.
The house has ice on it.	خانه دارای یخ روی آن است.
Tom is now talking to the office staff.	تام اکنون با کارکنان دفتر صحبت می کند.
May this be the happiest day of your life.	باشد که این روز شادترین روز زندگی شما باشد.
Tom saw Mary earlier this week.	تام اوایل این هفته مری را دید.
Tom did not seem to be very upset.	به نظر نمی رسید تام خیلی ناراحت باشد.
I really do not think Tom wants to do that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I knew I had to stay home.	می دانستم که باید در خانه می ماندم.
You do not want to know why I did not help?	نمیخوای بدونی چرا کمک نکردم؟
No one listens to Tom.	هیچ کس به تام گوش نمی دهد.
I just realized what the problem is	تازه فهمیدم مشکل چیه
Tom was not beaten.	تام کسی نبود که کتک خورد.
Tom does this to upset my nerves.	تام این کار را می کند تا اعصاب من را به هم بزند.
Tom admitted that he was selfish.	تام اعتراف کرد که خودخواه است.
Why was Tom in Australia?	چرا تام در استرالیا بود؟
Tom said he wished he had not forgotten to study for today's French exam.	تام گفت ای کاش یادش نمی رفت برای آزمون امروز فرانسه درس بخواند.
I thought Tom had enough money to buy everything he needed.	من فکر می کردم که تام به اندازه کافی پول دارد تا بتواند همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Why do you think I'm the only one who can do this?	چرا فکر می کنید من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم؟
Hey, what's up here?	هی، اینجا چه خبر است؟
Who will be at next week's meeting?	چه کسی در جلسه هفته آینده خواهد بود؟
His dog is not very fast	سگش خیلی سریع نیست
I doubt Tom is smarter than Mary.	من شک دارم تام باهوش تر از مری باشد.
The truck made a sharp turn to the left.	کامیون یک چرخش شدید به سمت چپ انجام داد.
I'm not sure you have the time to do this.	مطمئن نیستم که وقت این کار را داشته باشید.
Tom swore	تام قسم خورد
I could not leave the stadium due to the crowd.	به دلیل ازدحام جمعیت نتوانستم از ورزشگاه خارج شوم.
I think Tom will not do that anymore.	من فکر می کنم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom stays for three days.	تام سه روز می ماند.
Do not like Boston?	از بوستون خوشت نمیاد؟
What is happening in that area right now?	در حال حاضر در آن منطقه چه خبر است؟
I do not pretend to understand women.	من تظاهر نمی کنم که زنان را درک می کنم.
I leave everything to you.	من همه چیز را به شما واگذار می کنم.
He is an environmentalist.	او یک دوستدار محیط زیست است.
Why do not you want to do this now?	چرا الان نمی خواهی این کار را بکنی؟
I have nowhere else to look	من جای دیگری ندارم که بگردم
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را انجام داده است.
It is not stable.	این پایدار نیست.
You do not have to do everything Tom tells you.	شما مجبور نیستید هر کاری که تام به شما می گوید را انجام دهید.
What is the best way to sleep?	بهترین حالت خوابیدن چیست؟
Tom said he wished he had not forgotten.	تام گفت ای کاش این کار را فراموش نمی کرد.
Tom tried to figure out what was going on.	تام سعی کرد بفهمد چه خبر است.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Why don't you take your tools?	چرا نمیری وسایلت رو بگیری؟
See what they are doing	ببین دارن چیکار میکنن
Tom thinks Mary is scared.	تام فکر می کند که مری ترسیده است.
Energy sources and manufactured goods also come mainly from Mexico and the United States.	منابع انرژی و کالاهای تولیدی نیز عمدتاً از مکزیک و ایالات متحده وارد می شود.
Tom will not be here when that happens.	وقتی این اتفاق بیفتد تام اینجا نخواهد بود.
Not everyone is like Tom.	همه مثل تام نیستند.
Who is your favorite actor in CSI?	بازیگر مورد علاقه شما در CSI کیست؟
This is the same window that was broken by the boy.	این همان پنجره ای است که توسط پسر شکسته شد.
Didn't you know that Tom does not like doing this?	آیا نمی دانستی که تام از انجام این کار خوشش نمی آید؟
Tom is in town.	تام در شهر است.
I don't think I should have told Tom where I lived.	فکر می کنم نباید به تام می گفتم کجا زندگی می کنم.
Tom has a right to do so.	تام حق دارد این کار را انجام دهد.
Tom handed his knife to Mary.	تام چاقوی خود را به مری داد.
I'm very full	من خیلی سیر هستم
Maybe even if you saw Tom you did not know.	شاید حتی اگر تام را می دیدی نمی شناختی.
Mr. Jackson almost never admires his students.	آقای جکسون تقریباً هرگز شاگردانش را تحسین نمی کند.
I'm doing this right now.	من همین الان این کار را می کنم.
Tom learned to skate at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی اسکیت را یاد گرفت.
Let's divide the bill into fifty-fifty.	بیایید قبض را پنجاه و پنجاه تقسیم کنیم.
He countered their offer with an amazing offer.	او با پیشنهادی شگفت انگیز با پیشنهاد آنها مقابله کرد.
As if my child did not talk to me.	انگار بچه ام با من حرف نزن.
Tom said he thought Mary might not have to do it anymore.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
I could not do everything I wanted to do.	من نتوانستم هر کاری را که می خواستم انجام دهم.
Tom may disagree.	تام ممکن است موافق نباشد.
Tom is studying.	تام درس می خواند.
We have not met yet	ما هنوز ملاقات نکردیم
Tom thought he heard his name being called.	تام فکر کرد که اسمش را شنیده که صداش می کنند.
I have been asked not to do this anymore.	از من خواسته شده که دیگر این کار را انجام ندهم.
As always, he greeted her happily.	مثل همیشه با خوشحالی به او سلام کرد.
I know Tom is in Boston.	من می دانم که تام در بوستون است.
Tom has been skiing all day.	تام تمام روز را بیرون اسکی بوده است.
Tom had many secrets.	تام رازهای زیادی داشت.
Tom is the only one who can help me.	تام تنها کسی است که می تواند به من کمک کند.
Tom shaved his head when he lost his bet.	تام وقتی شرط بندی را باخت سرش را تراشید.
Drivers have a hard time noticing the gentle slope, but cyclists do.	رانندگان به سختی متوجه شیب ملایم می شوند، اما دوچرخه سواران متوجه می شوند.
I cheated	کلاهبرداری کردم
Tom says he saw Mary crying.	تام می گوید که مری را در حال گریه دیده است.
What does not kill us makes us stronger.	چیزی که ما را نکشد قوی ترمان می کند.
Tom seems to be in torment.	به نظر می رسد تام در عذاب است.
Why do not you see that you can not talk to him seriously?	چرا نمی‌بینی که نمی‌توانی با او صحبتی جدی کنی؟
The company is on the verge of bankruptcy.	این شرکت در آستانه ورشکستگی است.
I know Tom finally wants to do it.	من می دانم که تام در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
The house that Tom bought is a real cover.	خانه ای که تام خریده است، یک سرپوش واقعی است.
Tom helps you do that, doesn't it?	تام به شما کمک می کند این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I'm fooling myself	دارم خودمو گول میزنم
You work very hard. 	شما خیلی سخت کار می کنید.
Relax for a while	یه مدت راحت باش
I hope Tom did not lie to us.	امیدوارم تام به ما دروغ نگفته باشد.
Tom said he knew he could do it.	تام گفت که می‌دانست می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom will never stay with me.	تام هرگز با من نخواهد ماند.
There is no reason to be afraid of Tom.	دلیلی برای ترس از تام وجود ندارد.
Is it true that Tom has lived in Australia for three years?	آیا درست است که تام سه سال در استرالیا زندگی کرده است؟
I urge you to stay in Australia at least until Christmas.	من از شما می خواهم حداقل تا کریسمس در استرالیا بمانید.
I have not eaten Mexican food for a long time.	مدت زیادی است که غذای مکزیکی نخورده ام.
What for breakfast?	برای صبحانه چی؟
We can not let Tom escape.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام از این موضوع فرار کند.
Tom is used to it.	تام به این کار عادت کرده است.
Tom had a backup map in case of any problems.	تام یک نقشه پشتیبان داشت در صورتی که مشکلی پیش بیاید.
Please be together after the concert. 	لطفاً بعد از کنسرت کنار هم باشید.
We will sign	امضا خواهیم گرفت
Tom was told to go with Mary.	به تام گفته شد که با مری برود.
Tom does not want to change everything.	تام نمی خواهد همه چیز را تغییر دهد.
I did not know if Tom would ask me to do this.	نمی دانستم تام از من می خواهد این کار را انجام دهم یا نه.
Tom, you are proud	تام، تو مغرور هستی
I knew Tom had to stay in Boston longer than he had planned.	می دانستم که تام باید بیشتر از آنچه که برنامه ریزی کرده بود در بوستون بماند.
Tom did not tell Mary which book to buy.	تام به مری نگفت کدام کتاب را بخرد.
Tom can wait in the lobby.	تام می تواند در لابی منتظر بماند.
You have to do this no matter how busy you are.	شما باید این کار را انجام دهید مهم نیست که چقدر مشغله دارید.
Why not go to Boston next summer?	چرا تابستان آینده به بوستون نمی رویم؟
Did you make the decorations?	تزیینات رو انجام دادی؟
Tom is here in front of me.	تام اینجا روبروی من است.
Tom can not remember where he buried the treasure.	تام نمی تواند به خاطر بیاورد که گنج را کجا دفن کرده است.
The only reason Tom came to Boston was because Mary had asked him to.	تنها دلیلی که تام به بوستون آمد این بود که مری از او خواسته بود.
Do you think the road is wide enough for cars?	به نظر شما جاده به اندازه کافی عریض برای ماشین ها است؟
This is unlikely to happen today.	بعید است امروز این اتفاق بیفتد.
I want to do an autopsy on this body.	من می خواهم کالبد شکافی این جسد را انجام دهم.
Tom did not think Mary's idea was very good.	تام فکر نمی کرد ایده مری خیلی خوب باشد.
Tom is one of thirty people who has to do this.	تام یکی از سی نفری است که باید این کار را انجام دهد.
Did you go to Cairo or Alexandria?	قاهره رفتی یا اسکندریه؟
Tom says Mary is not his type.	تام می گوید مری از نوع او نیست.
What was Tom's diagnosis?	تشخیص تام چه بود؟
I knew Tom was heating up the leftovers.	می دانستم که تام در حال گرم کردن غذاهای باقی مانده است.
Tom was wearing his uniform.	تام یونیفرمش را پوشیده بود.
Tom does not speak French as I thought.	تام آنطور که من فکر می کردم فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom lowered his gun.	تام اسلحه اش را پایین آورد.
Tom is not someone you should trust	تام کسی نیست که باید بهش اعتماد کنی
Tom annoyed Mary.	تام مری را اذیت کرد.
Tom works for a startup.	تام برای یک استارتاپ کار می کند.
I feel like I love life in Boston.	احساس می کنم زندگی در بوستون را دوست دارم.
Tom's broken arm took several weeks to heal.	بازوی شکسته تام چند هفته طول کشید تا بهبود یابد.
Why don't you walk?	چرا پیاده روی نمی کنی؟
It was not upstairs	طبقه بالا نبود
Tom said he thought he knew the cause of the accident.	تام گفت که فکر می کند علت تصادف را می داند.
Tom thought Mary was still out.	تام فکر کرد مری هنوز بیرون است.
I'm not ready to go.	من برای رفتن آماده نیستم.
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
Tom bought a new car for Mary.	تام یک ماشین جدید برای مری خرید.
What do you like about your coffee with or without sugar?	قهوه خود را چه با شکر یا بدون شکر دوست دارید؟
What's wrong with the way I dress?	طرز لباس پوشیدن من چه اشکالی دارد؟
I did not know that Tom was teaching you French.	من نمی دانستم که تام به شما فرانسوی یاد می داد.
Tom lied about the money he spent.	تام در مورد پولی که خرج کرده دروغ گفت.
I saw you flirting with Tom.	دیدم که با تام معاشقه می کنی.
I'm sure everyone is gone now.	مطمئنم الان همه رفته اند.
They are going to have a party next week.	آنها قرار است هفته آینده یک مهمانی داشته باشند.
I'm sure Tom will not do it again.	من مطمئن هستم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I told Tom to make up for it.	به تام گفتم که برایش جبران کنم.
Maybe we should not spend so much time together.	شاید نباید اینقدر با هم وقت بگذرانیم.
Tom's French is not really good.	زبان فرانسوی تام در واقع خیلی خوب نیست.
Higher salaries allow him to live comfortably.	حقوق بالاتر به او اجازه می دهد تا راحت زندگی کند.
You do not seem to be as conservative as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد محافظه کار باشید.
No one was more surprised than Tom.	هیچکس بیشتر از تام غافلگیر نشد.
Tom has no siblings.	تام خواهر و برادری ندارد.
Tom's wife died in childbirth.	همسر تام هنگام زایمان فوت کرد.
Tom thought Mary was not cooperating much.	تام فکر می کرد که مری خیلی همکاری نمی کرد.
Is this blanket with a wavy design?	آیا این پتو با طرح موج دار است؟
Tom does not want to own a restaurant.	تام نمی خواهد صاحب یک رستوران شود.
I have been firm in this.	من در این مورد ثابت قدم بوده ام.
Tom will find out.	تام در مورد آن مطلع خواهد شد.
Can I use this eraser?	آیا می توانم از این پاک کن استفاده کنم؟
Tom and Mary were really close.	تام و مری واقعاً نزدیک هم ایستاده بودند.
It's been a long time since I last saw him.	از آخرین باری که او را دیدم مدت زیادی می گذرد.
This bridge connects the two cities.	این پل دو شهر را به هم متصل می کند.
Tom has to do it again.	تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I know you think I'm stupid	میدونم که فکر میکنی من احمقم
Suddenly the door closed loudly.	ناگهان در با صدای بلند بسته شد.
Tom is very worried right now, isn't he?	تام الان خیلی نگران است، اینطور نیست؟
Tom refused to chase Mary to the shelter.	تام از تعقیب مری به پناهگاه امتناع کرد.
Troops were quickly called in to quell the riot.	نیروها به سرعت برای سرکوب شورش فراخوانده شدند.
Can't you see what you did?	نمی بینی چه کردی؟
Tom did not give his real name.	تام نام واقعی خود را نگفت.
Tom is used to working here.	تام به کار کردن در اینجا عادت کرده است.
These thermal socks keep your feet warm.	این جوراب های حرارتی پاهای شما را گرم نگه می دارند.
You do not need to do anything. 	شما نیازی به انجام کاری ندارید.
I will take care of it.	من از آن مراقبت خواهم کرد.
Are you sure you can do this alone?	آیا مطمئن هستید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom should have allowed you to do that.	تام باید به شما اجازه می داد این کار را انجام دهید.
I spoke loudly so that everyone could hear my voice.	بلند صحبت کردم تا همه صدایم را بشنوند.
Maybe Tom does not know what to buy.	شاید تام نداند چه چیزی باید بخرد.
This is Tom's masterpiece.	این شاهکار تام است.
I thought you wanted to learn how to do this.	من فکر کردم می خواهید یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید.
Shouldn't we wait for Tom's approval?	آیا نباید منتظر تایید تام باشیم؟
Where is Tom hiding?	تام کجا پنهان شده است؟
Tom says he misses his family very much.	تام می گوید که دلش برای خانواده اش بسیار تنگ شده است.
I did not know that Tom was still a high school student.	من نمی دانستم که تام هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
I can not believe you are actually doing this.	من نمی توانم باور کنم که شما در واقع این کار را انجام می دهید.
I have climbed Mount Fuji twice.	من دوبار از کوه فوجی بالا رفته ام.
Tom needed Mary.	تام به مری نیاز داشت.
I know Tom is a little naughty today.	می دانم که تام امروز کمی بداخلاق است.
Tom said Mary knew she might not need to do that until next Monday.	تام گفت مری می‌دانست که شاید تا دوشنبه آینده نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom said Mary knew she did not want to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که نمی‌خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was in his truck all the time.	تام تمام مدت در کامیونش بود.
Tom does not tell me anything.	تام چیزی به من نمی گوید.
Tom squeezed Mary's hand.	تام دست مری را فشار داد.
I did not tell Tom I was leaving.	من به تام نگفتم که دارم می روم.
Tom seemed to really enjoy doing this.	به نظر می رسید تام واقعا از انجام این کار لذت می برد.
Smile is the most beautiful curvature of a woman's body.	لبخند زیباترین انحنای بدن یک زن است.
I do not see your car	من ماشین شما را نمی بینم
I hope Tom is not cowardly.	امیدوارم تام ترسو نباشد.
Can Tom stay for dinner?	آیا تام می تواند برای شام بماند؟
He wakes up in another week.	او یک هفته دیگر بیدار می شود.
I do not want the party to end.	من نمی خواهم مهمانی تمام شود.
Tom clearly does not want to do that.	تام به وضوح نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom ran back into the cave.	تام دوباره به داخل غار دوید.
I do not want you to do this anymore	من دیگه نمیخوام اینکارو بکنی
Tom kept scratching.	تام مدام خط خطی می کرد.
How long do we have to finish this project?	تا کی باید این پروژه را تمام کنیم؟
Mary was growing up as a boy and loved to repair cars and tractors.	مری در حال بزرگ شدن پسر بچه ای بود و دوست داشت ماشین و تراکتور تعمیر کند.
I gave Tom three cookies.	سه تا کلوچه به تام دادم.
Tom spent the whole afternoon playing tennis.	تام تمام بعد از ظهر را صرف بازی تنیس کرد.
He does not want to study today.	او امروز نمی خواهد درس بخواند.
Tom is probably jealous.	تام احتمالا حسود است.
Tom does not have much time to waste.	تام وقت زیادی برای تلف کردن ندارد.
Tom loaded the truck with sand.	تام کامیون را با ماسه بار کرد.
Tom spent the whole day watching TV.	تام تمام روز را صرف تماشای تلویزیون کرد.
Tom could not completely rule out the possibility that he was going to serve in the military.	تام نمی توانست به طور کامل این احتمال را که قرار است به خدمت سربازی برود رد کند.
Is Tom running as fast as you thought?	آیا تام به همان سرعتی که فکر می کردید می دوید؟
Tom was here thirty minutes ago.	تام سی دقیقه پیش اینجا بود.
Tom is not at work yet	تام هنوز سر کار نیست
I'm learning music	دارم موسیقی یاد میگیرم
I will not do this even if you beg me.	من این کار را نمی کنم حتی اگر شما از من التماس کنید.
I think there is a man there	فکر کنم یه مرد اونجا هست
Tom and I were best friends in high school.	من و تام بهترین دوستان دوران دبیرستان بودیم.
He did not eat until he was rescued.	او تا زمانی که نجات پیدا کرد چیزی نخورد.
Tom saw that Mary had a hiccup on his neck.	تام دید که مری یک هیکی روی گردنش دارد.
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants.	من می دانم که معمولا تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
We can not leave our luggage here.	ما نمی توانیم چمدان هایمان را اینجا بگذاریم.
I gave Tom a spoon to eat with.	یک قاشق به تام دادم تا با آن غذا بخورد.
Tom, like everyone else, was surprised.	تام هم مثل همه متعجب بود.
Tom tried to do this a few weeks ago.	تام سعی کرد این کار را چند هفته پیش انجام دهد.
I do not know if your head is as busy as you say	بعید میدونم اونقدر که میگی سرت شلوغ باشه
I wanted to sleep, but I knew I had to stay awake until Tom got home.	می خواستم بخوابم، اما می دانستم که باید بیدار بمانم تا تام به خانه برسد.
I never thought I would get used to living in Australia.	فکر نمی کردم هرگز به زندگی در استرالیا عادت کنم.
Neither Tom nor Mary have done much for us.	نه تام و نه مری کار زیادی برای ما انجام نداده اند.
Tom's problems became so overwhelming that they could not be managed.	مشکلات تام بیش از حد طاقت‌فرسا شد که نمی‌توان آن را مدیریت کرد.
Are they still sweating?	آیا هنوز عرق می کنند؟
You do not know anything about me	تو هیچی از من نمیدونی
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Do not be so short-sighted	اینقدر کوته فکر نباش
We still have no clue.	ما هنوز هیچ سرنخ نداریم.
I know Tom did not know I did it.	می دانم که تام نمی دانست که من این کار را کردم.
Tom took Mary for a swim.	تام مری را به شنا برد.
I would rather stay at home and watch TV than go to the cinema.	ترجیح می دهم در خانه بمانم و تلویزیون ببینم تا اینکه به سینما بروم.
We know that everything we need to do is on the list.	ما می دانیم که هر کاری که باید انجام دهیم در لیست است.
Tom does not measure.	تام اندازه گیری نمی کند.
Did Tom tell Mary when to come?	آیا تام به مری گفت کی بیاید؟
You guys don't think they beat Tom, do you?	شما بچه ها فکر نمی کنید که آنها تام را کتک می زنند، نه؟
You seem to have gotten out of bed the wrong way this morning.	به نظر می رسد امروز صبح در سمت اشتباهی از تخت بلند شده اید.
Tom knows Mary has to do it.	تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I did not know I no longer needed to do this.	نمی دانستم دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I doubt this will happen.	من شک دارم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom looks very anxious.	تام خیلی مضطرب به نظر می رسد.
I know Tom did not want to do that.	من می دانم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
The police in this series seem to be a dirty police officer who abuses his authority.	به نظر می رسد پلیس این سریال یک پلیس کثیف است که از اختیارات خود سوء استفاده می کند.
Tom said he had never eaten sushi.	تام گفت که او هرگز سوشی نخورده است.
Tom pleaded guilty.	تام اعتراف کرد که مقصر است.
Tom is a great railroad manager.	تام یک مدیر بزرگ راه آهن است.
Will Tom be coming soon?	آیا تام به زودی می آید؟
I think they will most likely not help you.	من فکر می کنم آنها به احتمال زیاد به شما کمک نخواهند کرد.
Let me tell you the rest of the story.	بگذارید بقیه ماجرا را برایتان تعریف کنم.
Not worth the money they want.	ارزش پولی که آنها می خواهند ندارد.
All you have to do is make up for lost time.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که زمانی را که تلف کرده اید برگردانید.
We are entering a new phase of the war.	ما وارد مرحله جدیدی از جنگ می شویم.
I just guessed Mary is Tom's girlfriend.	من فقط حدس زدم مری دوست دختر تام است.
Tom wanted the hairdresser to cut his hair very short.	تام می خواست آرایشگر موهایش را خیلی کوتاه کند.
I'm waiting for everyone to leave	منتظرم همه بروند
We have all prayed for this to happen.	همه ما برای این اتفاق دعا کرده ایم.
Tom is not a good dancer	تام رقصنده خوبی نیست
Tom is the only one who even tried to do something about this problem.	تام تنها کسی است که حتی سعی کرد کاری برای این مشکل انجام دهد.
I'm going to hit the sack sooner.	من می روم زودتر گونی را بزنم.
Tom would lend you money if he had any.	تام اگر پولی داشت به تو قرض می داد.
Tom is at my house right now.	تام الان در خانه من است.
Tom has a good attitude.	تام نگرش خوبی دارد.
Tom will follow my advice.	تام به توصیه من عمل خواهد کرد.
I know someone who might lend you a guitar.	من کسی را می شناسم که ممکن است به شما یک گیتار قرض دهد.
Tom is definitely not stupid. 	تام قطعا احمق نیست.
He is just lazy.	او فقط تنبل است.
I know Tom is as old as Mary.	می دانم که سن تام به اندازه مری است.
Tom thinks Mary is uninterested in it.	تام فکر می کند که مری در مورد آن بی علاقه است.
Tom circled the word.	تام دور کلمه حلقه زد.
I spent more than an hour with a customer, but he eventually did not buy anything.	من بیش از یک ساعت را با یک مشتری گذراندم، اما او در نهایت چیزی نخرید.
I do not think Tom is awake at this time of night.	من فکر نمی کنم تام در این وقت شب بیدار باشد.
French and English are the only two languages ​​I can understand.	فرانسه و انگلیسی تنها دو زبانی هستند که می توانم بفهمم.
Tom is a man and Mary is a woman.	تام یک مرد است و مری یک زن.
If it were not for your cooperation, I would not have been able to finish the work on time.	اگر همکاری شما نبود نمی توانستم کار را به موقع تمام کنم.
Did Tom tell Mary that he really did not know how to speak French?	آیا تام به مری گفته است که او واقعاً نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
I think I will pass	فکر کنم بگذرم
I study harder.	من سخت تر درس می خوانم.
Where are my pendants?	آویزهای من کجا هستند؟
I think the coat under the tree is on the other side of Tom.	من فکر می کنم کت زیر درخت آن طرف تام است.
The whale is a mammal.	نهنگ یک پستاندار است.
It took him a long time to understand what he was saying.	مدت زیادی طول کشید تا او آنچه را که می‌گفت درک کند.
You did what the rest of us could not do.	تو کاری را کردی که بقیه نتوانستیم انجام دهیم.
I have to say goodbye to some people.	باید با چند نفر خداحافظی کنم.
There was not even a book in the room.	حتی یک کتاب هم در اتاق نبود.
Tom could not read very well.	تام خیلی خوب نمی توانست بخواند.
Tom probably has a house in Australia.	تام احتمالاً خانه ای در استرالیا داشته باشد.
I just hope we get out of here alive.	فقط امیدوارم که زنده از اینجا بیرون بیاییم.
Tom is doing something illegal	تام داره یه کار غیر قانونی انجام میده
Tom thought everyone knew he was not doing it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او این کار را نمی کند.
Tom says he'm sorry for Mary.	تام می گوید که برای مری متاسف است.
Tom does not seem to be having much fun.	به نظر می رسد که تام خیلی خوش نمی گذرد.
Tom does not want to do this every day.	تام نمی خواهد این کار را هر روز انجام دهد.
Tom told Mary he hated her.	تام به مری گفت که از او متنفر است.
I do not want to drink anything else.	من نمی خواهم چیز دیگری بنوشم.
Tom still does not.	تام هنوز این کار را نمی کند.
Few people live up to 100 years.	تعداد کمی از مردم تا 100 سال عمر می کنند.
Tom is kind to Mary.	تام با مری مهربان است.
Tom told me he loves Mary's smile.	تام به من گفت که لبخند مری را دوست دارد.
Tom unloaded his tools from the truck.	تام ابزارهایش را از کامیون پیاده کرد.
I did not notice anything unusual.	من هیچ چیز غیر عادی را متوجه نشدم.
Tom came to us and helped us.	تام نزد ما آمد و به ما کمک کرد.
Keep your positions	مواضع خود را حفظ کنید
Tom is skiing with Mary.	تام با مری در حال اسکی کردن است.
Tom's parents let him do whatever he wants.	والدین تام به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I know Tom was the first.	من می دانم که تام اول بود.
Tom and Mary live in a small house.	تام و مری در یک خانه کوچک زندگی می کنند.
You said you wanted to spend time with Tom.	گفتی که میخواهی با تام وقت بگذرانی.
Tom had completed all of his sick leave and was forced to take unpaid leave when he got the flu.	تام تمام مرخصی استعلاجی خود را تمام کرده بود و وقتی آنفولانزا گرفت مجبور شد مرخصی بدون حقوق بگیرد.
I guess I was stupid to expect to do something.	حدس می زنم احمق بودم که توقع انجام کاری را داشتم.
I'm shopping for my girlfriend	من دارم برای دوست دخترم خرید میکنم
You said that Tom was not hungry.	گفتی که تام گرسنه نبود.
Tom is a relatively wealthy person.	تام یک فرد نسبتاً ثروتمند است.
I think you should do that.	من فکر می کنم شما باید این کار را انجام دهید.
It's better not to talk about Tom.	بهتر است از تام صحبت نکنیم.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom did not do it himself.	تام خودش این کار را نکرد.
Am I the only one here who does not understand France?	آیا من اینجا تنها کسی هستم که فرانسه را نمی فهمم؟
Some demonstrators ignored the restricted area and were arrested.	برخی از تظاهرکنندگان منطقه ممنوعه را نادیده گرفتند و دستگیر شدند.
I've seen what Tom can do.	من دیده ام که تام چه کاری می تواند انجام دهد.
I still have the same problem	من هنوز همین مشکل را دارم
Every morning, Tom adds a tablespoon of ground flaxseed to his oatmeal.	تام هر روز صبح یک قاشق غذاخوری بذر کتان آسیاب شده را به بلغور جو دوسر خود اضافه می کند.
He has been ill for the past few days.	او در چند روز گذشته بیمار بود.
Tom was arrested for drunk driving.	تام به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
A proverb is a short sentence based on long experience.	ضرب المثل یک جمله کوتاه است که بر اساس تجربه طولانی است.
I always have to wear a tie because of my job.	همیشه به خاطر شغلم مجبورم کراوات بزنم.
"Has anyone done this?" 	"آیا کسی این کار را کرده است؟"
"No. Not yet."	"نه. هنوز نه."
Tom said he thought this would not happen.	تام گفت که فکر می‌کند این اتفاق نمی‌افتد.
Tom did this while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود این کار را کرد.
Tom Jackson is not really a manager.	تام جکسون در واقع مدیر نیست.
Obviously I have not done that yet.	واضح است که من هنوز این کار را نکرده ام.
I thought our articles were going to be next week, not today.	من فکر می کردم مقالات ما قرار است هفته آینده باشد، نه امروز.
I do not think I will play tennis today.	فکر نمی کنم امروز تنیس بازی کنم.
Tom always told us that old dogs could not be taught new tricks.	تام همیشه به ما می گفت که نمی توان به سگ پیر ترفندهای جدیدی یاد داد.
Tom needs our support.	تام به حمایت ما نیاز دارد.
I know Tom is not alone in his room.	می دانم که تام در اتاقش تنها نیست.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that today.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
The party was held on October 20.	این مهمانی در 20 اکتبر برگزار شد.
Would you do this for me if I asked you?	اگر از شما بخواهم این کار را برای من انجام می دهید؟
You need to make it clear to Tom that you will not do this for him.	شما باید به تام بفهمانید که این کار را برای او انجام نخواهید داد.
Thanks for volunteering	با تشکر از داوطلب شدن
Do you speak metaphorically?	آیا شما به صورت استعاری صحبت می کنید؟
I have answered your questions	من به سوالات شما پاسخ داده ام
Tom said he was too young to do that.	تام گفت که برای انجام این کار خیلی جوان است.
It looks like Tom can't keep his eyes off Mary.	به نظر می رسد تام نمی تواند چشمانش را از مری دور نگه دارد.
Tom is not the only one who has not done this.	تام تنها کسی نیست که این کار را نکرده است.
I've been to Boston.	من در بوستون بوده ام.
I have not looked at it yet.	من هنوز به آن نگاه نکرده ام.
We will not be allowed to do this anymore.	ما دیگر اجازه این کار را نخواهیم داشت.
Tom and his family do not speak French at home.	تام و خانواده اش در خانه فرانسوی صحبت نمی کنند.
It was very wide.	بسیار گسترده بود.
Tom slept on a wooden floor.	تام روی زمین چوبی خوابید.
Tom is the one who taught me how to say "thank you" in French.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگویم.
Tom is not the one who showed Mary around Boston.	تام کسی نیست که مری را در اطراف بوستون نشان داد.
Tie your shoes properly, otherwise you will go.	بند کفش‌هایتان را درست ببندید، وگرنه می‌روید.
Those guys are too young to do that.	آن پسرها برای انجام این کار خیلی جوان هستند.
Who can tell Tom?	چه کسی می تواند به تام بگوید؟
Only one egg remains in the refrigerator.	فقط یک تخم مرغ در یخچال باقی مانده است.
Tom had his hands behind his back.	تام دستانش را پشت سرش بسته بود.
He had the chance to marry a beautiful girl.	او این شانس را داشت که با یک دختر زیبا ازدواج کند.
I may know Tom.	من ممکن است تام را بشناسم.
Tom came to Australia as a teacher.	تام به عنوان معلم به استرالیا آمد.
I think Tom will go to Australia next summer.	فکر می کنم تام تابستان آینده به استرالیا برود.
We have to tell Tom about it.	ما باید در مورد آن به تام بگوییم.
I ascended in my dream	در خوابم معراج شدم
I did not have to come so soon	لازم نبود اینقدر زود بیام
Tom does not think Mary should have done that.	تام فکر نمی کند مری باید این کار را می کرد.
I love walking by the river in the morning.	من عاشق پیاده روی در کنار رودخانه در صبح هستم.
Tom seems to be trying to impress the new manager.	به نظر می رسد تام سعی دارد مدیر جدید را تحت تأثیر قرار دهد.
I do not think we can come to your party.	فکر نمی کنم بتوانیم به مهمانی شما بیاییم.
Swing sets have been removed from all school playgrounds in our area.	ست های تاب از تمام زمین های بازی مدارس منطقه ما حذف شده است.
Louis Brill, who has been blind since the age of three, invented a way to read the blind.	لویی بریل که از سه سالگی نابینا بود راهی برای خواندن نابینایان اختراع کرد.
I did not tell Tom what to do.	من به تام نگفتم که باید چه کار کند.
Let me take my handle	اجازه بده دسته چکم را بگیرم
I knew from the beginning that you really did not like me.	من از ابتدا می دانستم که تو واقعاً مرا دوست نداشتی.
This is something that many people do not understand.	این چیزی است که بسیاری از مردم نمی فهمند.
Tom could not stop this.	تام نتوانست جلوی این اتفاق را بگیرد.
We had to make the most of our small house.	ما باید از خانه کوچکمان بهترین استفاده را می کردیم.
Andy Warhol was a very famous American artist.	اندی وارهول یک هنرمند بسیار مشهور آمریکایی بود.
Tom was in a difficult situation.	تام در شرایط سختی قرار گرفت.
I have a lot of good ideas	من ایده های خوب زیادی دارم
Do you think you want to work for us?	آیا فکر می کنید که می خواهید برای ما کار کنید؟
You were supposed to be here thirty minutes ago.	قرار بود سی دقیقه پیش اینجا باشی.
I knew you would not accept Tom's invitation.	می دانستم که دعوت تام را نمی پذیری.
Tom said he did not think Mary should do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند مری باید این کار را دوباره انجام دهد.
Tom has to use the bathroom.	تام باید از دستشویی استفاده کند.
You have changed a lot since the last time I saw you.	از آخرین باری که دیدمت خیلی تغییر کردی.
There is still food on your plate	هنوز غذا در بشقاب شما هست
Tom is a patient man, isn't he?	تام مردی صبور است، اینطور نیست؟
He could not walk because he was injured in an accident.	از آنجایی که در یک تصادف مجروح شده بود، دیگر نمی توانست راه برود.
What I like most about eating is strawberries with cream.	چیزی که بیشتر از همه دوست دارم بخورم توت فرنگی با خامه فرم گرفته است.
I have to tell Tom why I had to do this.	باید به تام بگویم که چرا باید این کار را می‌کردم.
Tell Tom you love him before it's too late.	قبل از اینکه دیر شود به تام بگو که دوستش داری.
Glad Tom was waiting for us.	خوشحالم که تام منتظر ما بود.
Did you know that dogs are descended from wolves?	آیا می دانستید که سگ ها از نسل گرگ ها هستند؟
Tom stopped as I approached.	تام وقتی نزدیک شدم ایستاد.
My mother asked us why we did this.	مادرم از ما پرسید که چرا این کار را کردیم.
Tom lost a fortune overnight.	تام در یک شب ثروتی را از دست داد.
I wish I could work harder	کاش می توانستم بیشتر کار کنم
Art imitates life much more than vice versa.	هنر خیلی بیشتر از برعکس از زندگی تقلید می کند.
I'm sitting with Tom.	من با تام می نشینم.
Tom said his house was not locked.	تام گفت که خانه اش قفل نیست.
I'm hurting your feelings, am I not?	من احساسات شما را جریحه دار کرده ام، نه؟
Tom will probably not be awake.	تام احتمالا بیدار نخواهد بود.
I would like to go to the exhibition with you.	من دوست دارم با شما به نمایشگاه بروم.
Tom loves basketball very much.	تام بسکتبال را خیلی دوست دارد.
I became a doctor so that I could help people.	من دکتر شدم تا بتوانم به مردم کمک کنم.
I do not know what to say	نمی دونم قراره چی بگم
Tom is a skilled man.	تام مرد ماهری است.
I do not seem to be able to do that.	به نظر نمی رسد که بتوانم این کار را انجام دهم.
I will let you know when the decision is made.	زمانی که تصمیم گیری شد به شما اطلاع خواهم داد.
This is the kind of music I like to listen to.	این نوع موسیقی است که من دوست دارم به آن گوش کنم.
Things are not getting worse.	اوضاع از این بدتر نمی شود.
It was not intentional	عمدی نبود
I did not consider Tom's feelings at all.	من اصلاً احساسات تام را در نظر نمی گرفتم.
Mr. Jackson is Tom's French teacher.	آقای جکسون معلم فرانسوی تام است.
That is not my laptop	اون لپ تاپ من نیست
I hope we do not miss our flight.	امیدوارم پروازمان را از دست ندهیم.
Do you think Tom is really there?	آیا فکر می کنید تام واقعا آنجاست؟
What are Tom and Mary arguing about?	تام و مری سر چه موضوعی با هم دعوا می کنند؟
Tom and Mary both hated it.	تام و مری هر دو از آن متنفر بودند.
Tom and Mary know that John ate the last piece of his foot.	تام و مری می دانند که جان آخرین تکه پای را خورد.
When I was a kid, I wanted to be a train driver.	وقتی بچه بودم دوست داشتم راننده قطار بشوم.
I wonder why Tom thinks Mary wants to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
What color was Tom wearing yesterday?	تام دیروز چه رنگی کراوات زده بود؟
He gave her an arm and a leg.	برای آن یک دست و یک پا می داد.
Tom said I'm not convinced.	تام گفت من قانع نشدم.
Tom has never been to Boston.	تام هرگز از بوستون دیدن نکرده است.
Do not look at me like that	اینطوری به من نگاه نکن
It is better to stay intact.	بهتر است دست نخورده بماند.
Tom looked rich.	تام به نظر ثروتمند بود.
Tom poured milk into his dog's water container.	تام در ظرف آب سگش شیر ریخت.
Graham Green is one of my favorite writers.	گراهام گرین یکی از نویسندگان مورد علاقه من است.
Tom was quite nervous before going on stage.	تام قبل از رفتن روی صحنه کاملاً عصبی بود.
Tom applied to work as a salesman.	تام برای کار به عنوان فروشنده درخواست داد.
Tom is hiding behind the couch.	تام پشت کاناپه پنهان شده است.
Tom told me that he thought Mary was beautiful.	تام به من گفت که به نظر او مری زیباست.
One of my brothers is a teacher and the others are lawyers.	یکی از برادرانم معلم و بقیه وکیل هستند.
Tom never needed anyone.	تام هرگز به کسی نیاز نداشته است.
I think this is the end result.	من فکر می کنم که این نتیجه نهایی است.
I'm not going to cry.	من قرار نیست گریه کنم.
Tom could have fired Mary.	تام می توانست مری را اخراج کند.
I do not like to speak French.	من دوست ندارم فرانسوی صحبت کنم.
When he reads the newspaper, he considers wearing glasses to be a rule.	وقتی روزنامه می خواند عینک زدن را یک قانون می داند.
Would you mind if we talk about this later?	آیا اگر بعداً در مورد این موضوع صحبت کنیم مشکلی ندارید؟
He despises people of the lower social class.	او افراد طبقه اجتماعی پایین را تحقیر می کند.
Tom and Mary are happy with this decision.	تام و مری از این تصمیم راضی هستند.
Tom, Mary and John each drank beer.	تام، مری و جان هر کدام آبجو نوشیدند.
Drinking wine helps digest food.	نوشیدن شراب به هضم غذا کمک می کند.
If my spouse calls, just tell him or her that I'm in an important meeting and I can not be bothered.	اگر همسرم تماس گرفت، فقط به او بگویید که در یک جلسه مهم هستم و نمی توانم مزاحم شوم.
It is not my place to question my total loyalty.	جای من نیست که وفاداری تام را زیر سوال ببرم.
I did not know that Tom still works here.	من نمی دانستم که تام هنوز اینجا کار می کند.
She may be a nurse. 	او ممکن است یک پرستار باشد.
I am not sure.	مطمئن نیستم.
I call my father	به پدرم زنگ می زنم
This book is not written in French.	این کتاب به زبان فرانسوی نوشته نشده است.
Tom was scared.	تام ترسیده بود.
Tom left several messages on my phone.	تام چندین پیام روی گوشی من گذاشت.
Tom has been in this situation before.	تام قبلا در این شرایط بوده است.
I have started exercising harder for a shorter period of time.	برای مدت زمان کوتاه تری شروع به ورزش شدیدتر کرده ام.
Tom and I do not talk.	من و تام با هم صحبت نمی کنیم.
I knew Tom had to do it again.	می دانستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I was very surprised by his sudden change of mind.	از تغییر نظر ناگهانی او بسیار متعجب شدم.
I thought you said Tom was in Boston.	فکر کردم گفتی تام در بوستون است.
I was arrested very quickly yesterday.	دیروز با سرعت زیاد دستگیر شدم.
I did not understand this	من این را نفهمیدم
The new model will cost $ 12,000.	قیمت مدل جدید 12000 دلار خواهد بود.
It does not matter how a human dies, but how he lives.	مهم نیست که یک انسان چگونه می میرد، بلکه چگونه زندگی می کند.
They are afraid of him	از او می ترسند
I did not know there was such a thing.	من نمی دانستم چنین چیزی وجود دارد.
The meeting is scheduled for 10 a.m.	این جلسه برای ساعت 10 صبح برنامه ریزی شده است.
Tom even refused to try.	تام حتی از تلاش خودداری کرد.
Tom said Mary was not cold.	تام گفت که مری سرد نیست.
There is broken glass all over the ground.	شیشه های شکسته در سراسر زمین وجود دارد.
That guy there reminds me of someone I knew before.	اون پسر اونجا منو یاد کسی میندازه که قبلا میشناختم.
Has Tom still found his keys?	آیا تام هنوز کلیدهای خود را پیدا کرده است؟
Tom gave me a good umbrella, but I lost it.	تام یک چتر خوب به من داد، اما آن را گم کردم.
Tom is now a taxi driver in Australia.	تام اکنون یک راننده تاکسی در استرالیا است.
There is free WiFi in the lobby.	وای فای رایگان در لابی وجود دارد.
Tom is a selfish man.	تام یک مرد خودخواه است.
I just know what Tom told me.	من فقط می دانم آنچه تام به من گفت.
Tom is not aware of such things.	تام از این جور چیزها خبر ندارد.
Tom has to answer these questions.	تام باید به این سوالات پاسخ دهد.
Why do you want to leave your current company?	چرا می خواهید شرکت فعلی خود را ترک کنید؟
You did not know that I did not have to do this today, did you?	تو نمی دانستی که من امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom is older than he says.	تام از آن چیزی که می گوید پیرتر است.
Tom is incredibly excited about this.	تام از این موضوع فوق العاده هیجان زده است.
Words are at the tip of my tongue, but I do not quite know how to say what I want to say.	کلمات در نوک زبان من هستند، اما من کاملاً نمی دانم چگونه آنچه را می خواهم بگویم.
Does anyone know how Tom died?	کسی میدونه تام چطور مرد؟
You really should have eaten more for breakfast.	واقعا باید برای صبحانه بیشتر می خوردید.
I do not know why Tom got angry.	نمی دانم چرا تام عصبانی شد.
I'm laughing at you	دارم بهت میخندم
I found Tom smoking in the back of the barn.	تام را در حال سیگار کشیدن پشت انبار پیدا کردم.
What is the real reason you do not want to go?	دلیل واقعی اینکه نمی خواهید بروید چیست؟
I think Tom and I can take care of ourselves.	فکر می کنم من و تام می توانیم از خود مراقبت کنیم.
This is not a good sign.	این نشانه خوبی نیست.
You are wasting time	داری وقت تلف میکنی
If I were you, I would go home and rest	من اگه جای تو بودم میرفتم خونه و استراحت میکردم
Tom talked a lot.	تام خیلی حرف زد.
Why not tie your wedding ring?	چرا حلقه ازدواجت را نمی زنی؟
Are you not already on the team?	آیا از قبل در تیم حضور ندارید؟
I know you're thinking of me	میدونم داری به من فکر میکنی
Glad I went to Boston.	خوشحالم که به بوستون رفتم.
I met Tom while living in Boston.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم با تام آشنا شدم.
Does Tom think he was mistreated?	آیا تام فکر می کند با او بد رفتاری شده است؟
This can not be done.	این کار را نمی توان انجام داد.
Tom doesn't really think Mary did that, did he?	تام واقعاً فکر نمی کند که مری این کار را کرده است، او؟
I can not talk about it at the moment.	در حال حاضر نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
Tom is very regular.	تام بسیار منظم است.
I think that was a rhetorical question.	فکر می کنم این یک سوال بلاغی بود.
You really should have allowed me to call a taxi.	واقعا باید به من اجازه می دادی با تاکسی تماس بگیرم.
I need a hose.	من به یک شلنگ نیاز دارم.
His obscene remarks will be removed from the file.	اظهارات سخیف وی از پرونده حذف خواهد شد.
Tom does not want to marry Mary, but his parents want him.	تام نمی خواهد با مری ازدواج کند، اما والدینش از او می خواهند.
Tom taught me how to swim chest.	تام به من یاد داد که چگونه شنای سینه را شنا کنم.
I was surprised that I did not have to do the same things you should have done.	من تعجب کردم که مجبور نیستم همان کارهایی را که شما باید انجام می دادید انجام دهم.
I brush at least three times a day.	من حداقل سه بار در روز مسواک می زنم.
It took us six hours to climb the peak.	شش ساعت طول کشید تا به قله صعود کنیم.
Tom looked scared.	تام ترسیده به نظر می رسید.
You were right Tom	حق با تو بود تام
The puppy shook its tail.	توله سگ دمش را تکان داد.
Tom loves me and I love Tom.	تام من را دوست دارد و من تام را دوست دارم.
Tom tried to sleep, but could not.	تام سعی کرد بخوابد، اما نتوانست.
Tom could not stop Mary from commenting.	تام نتوانست جلوی اظهار نظر مری را بگیرد.
A look on his face told me he was reluctant to work.	یک نگاه به چهره او به من می گفت که او تمایلی به کار ندارد.
Tom said Mary would not be here.	تام گفت که مری اینجا نخواهد بود.
I did not know we were going to do this on Monday.	نمی دانستم قرار بود دوشنبه این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary did not think John would do that to Alice.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان با آلیس چنین کند.
Tom might use my bike if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است از دوچرخه من استفاده کند.
I do not think I am ready to do that.	فکر نمی کنم برای انجام این کار آماده باشم.
Sugar dissolves in water.	شکر در آب حل می شود.
I think it would be better if we wait a little longer.	فکر می کنم اگر کمی بیشتر صبر کنیم بهتر است.
If you do not want to do this, there is no problem.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، اشکالی ندارد.
I do not think Tom knows why I intend to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا قصد انجام این کار را دارم.
Tom told us about his trip.	تام از سفرش به ما گفت.
I'm not going to tell Tom at what price I bought my car.	من قصد ندارم به تام بگویم که ماشینم را با چه قیمتی خریدم.
Listen to Tom	به تام گوش کن
I study for 3 hours every day.	من هر روز 3 ساعت مطالعه می کنم.
I'm tired of lying in bed all day.	از دراز کشیدن تمام روز در رختخواب خسته شدم.
I'm sure Tom should do it.	من مطمئن هستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom should be interested in doing this.	تام باید علاقه مند به انجام این کار باشد.
That's why I fired Tom.	به همین دلیل من تام را اخراج کردم.
Tom is still busy.	تام هنوز مشغول است.
Put the car at the bottom to go up the hill.	ماشین را در پایین قرار دهید تا از تپه بالا بروید.
I asked Tom to do this.	من از تام خواستم این کار را انجام دهد.
I should have given Tom more time.	باید به تام زمان بیشتری می دادم.
I do not think Tom usually does that.	من فکر نمی کنم تام معمولا این کار را انجام می دهد.
I promised Tom I would not do this.	به تام قول دادم که این کار را نکنم.
Tom has to go to Australia with us next week.	تام باید هفته آینده با ما به استرالیا برود.
Tom did not come here alone tonight, did he?	تام امشب تنها به اینجا نیامد، نه؟
The giants defeated the lions yesterday.	غول ها دیروز شیرها را شکست دادند.
Old words often take on new meanings because of inventions and technology.	کلمات قدیمی اغلب به دلیل اختراعات و تکنولوژی معانی جدیدی به خود می گیرند.
Tom said Mary was very sick.	تام گفت که مری خیلی مریض است.
Tom loves it here in Boston.	تام اینجا در بوستون را دوست دارد.
I can not help you with that.	من نمی توانم در این مورد به شما کمک کنم.
Tom told me he had a headache.	تام به من گفت که سردرد دارد.
The house where Tom and I live is not very big.	خانه ای که من و تام در آن زندگی می کنیم خیلی بزرگ نیست.
I'm not sure I can do what you want me to do.	من مطمئن نیستم که بتوانم کاری را که شما می خواهید انجام دهم.
Tom is a scorpion.	تام یک عقرب است.
I bet Tom gets angry at you.	شرط می بندم تام از دستت عصبانی می شود.
Tom woke up with a pain in his side.	تام با درد در پهلو از خواب بیدار شد.
Prices have been steadily rising.	قیمت ها به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
Tom loves kayaking, but I do not.	تام کایاک سواری را دوست دارد، اما من نه.
Tom was staring at the sky.	تام به آسمان خیره شده بود.
Do not be afraid to ask questions.	از پرسیدن سوال نترسید.
Tom was assigned to Boston.	تام به بوستون منصوب شد.
Tom seemed very happy to see us.	تام از دیدن ما بسیار خوشحال به نظر می رسید.
We had good weather all week.	تمام هفته هوای خوبی داشتیم.
Lightning struck a tall tree and set it on fire.	صاعقه به درخت بلندی برخورد کرد و آن را آتش زد.
Tom did not want to walk the rope without a net.	تام نمی خواست بدون تور روی طناب راه برود.
Tom has been in his bedroom all morning.	تام تمام صبح در اتاق خوابش بوده است.
I am no longer a novice.	من دیگر یک تازه کار نیستم.
You seem to be rich.	به نظر می رسد که شما ثروتمند هستید.
I do not think Tom is as stubborn as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری سرسخت باشد.
Tom was hoping Mary would get to his party.	تام امیدوار بود که مری به مهمانی خود برسد.
I still have headaches almost every day.	من هنوز هم تقریبا هر روز سردرد دارم.
Tom is not invincible	تام شکست ناپذیر نیست
I knew Tom knew who did it for me.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای من انجام داده است.
I do not know if Tom knows that Mary can not do this?	نمی دانم آیا تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I was upset because I could not speak French.	من احساس ناراحتی می کردم زیرا نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom said I looked calm.	تام گفت که من آرام به نظر می رسیدم.
Arriving at the station, I noticed that the train had already moved.	با رسیدن به ایستگاه، متوجه شدم قطار قبلاً حرکت کرده است.
The routes were overgrown.	مسیرها بیش از حد رشد کرده بودند.
Did Tom have a gun?	آیا تام اسلحه داشت؟
Tom bought a lot of things.	تام چیزهای زیادی خرید.
Add salt and pepper and a little nutmeg.	نمک و فلفل بزنید و کمی جوز هندی به آن اضافه کنید.
Tom said he would solve it.	تام گفت که آن را حل خواهد کرد.
I never thought I would see Tom again in Australia.	هرگز فکر نمی کردم که تام را دوباره در استرالیا ببینم.
Tom was about to fall, but Mary caught him.	تام نزدیک بود بیفتد، اما مری او را گرفت.
One of Tom's bad habits is biting his nails.	یکی از عادات بد تام جویدن ناخن هایش است.
You should not let Tom do that.	تو نباید اجازه می دادی تام این کار را بکند.
Tom thinks Mary has won.	تام فکر می کند مری برنده شد.
I've not seen Tom since he left.	من تام را از زمانی که او رفت ندیده ام.
Tom works in a lab.	تام در یک آزمایشگاه کار می کند.
Tom will do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
This singer was killed by wild coyotes.	این خواننده توسط کایوت های وحشی کشته شد.
How did you get here?	چطوری به اینجا رسیدی؟
Tom told me he was not sleepy yet.	تام به من گفت که هنوز خواب آلود نیست.
I took a nap on the train and slept right next to my station.	در قطار چرت زدم و درست از کنار ایستگاهم خوابیدم.
They have no fuel	سوخت ندارند
Tom does not seem to know much about Boston.	به نظر می رسد تام چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
I do not think I have ever seen Tom do that.	من فکر نمی کنم که من تا به حال ندیده باشم که تام این کار را انجام دهد.
Tom regrets buying an unseen car because it breaks down twice in two months.	تام از خرید خودروی دیده نشده پشیمان می‌شود، زیرا در دو ماه دو بار خراب می‌شود.
Tom told me he wanted to go to Australia next year.	تام به من گفت که می خواهد سال آینده به استرالیا برود.
I think our best days are ahead.	فکر می کنم بهترین روزهای ما در پیش است.
Tom will be the teacher.	تام معلم خواهد شد.
Did you know that Tom only had one leg?	آیا می دانستید که تام فقط یک پا داشت؟
Do you think Tom can win?	آیا فکر می کنید تام می تواند برنده شود؟
I just don't think Tom is that exciting anymore.	فقط تام را دیگر آنقدر هیجان انگیز نمی دانم.
I want to say something appropriate, but I'm not sure what to say.	من می خواهم چیزی مناسب بگویم، اما مطمئن نیستم که باید چه بگویم.
Tom will not win, I'm pretty sure.	تام برنده نخواهد شد، من کاملا مطمئن هستم.
I can not repair my car alone.	من نمی توانم ماشینم را به تنهایی تعمیر کنم.
I'm afraid of bears	من از خرس می ترسم
I can not tell you how much your support is valuable to us.	من نمی توانم به شما بگویم حمایت شما چقدر برای ما ارزش دارد.
Are you planning to stay for a long time?	آیا قصد دارید برای مدت طولانی بمانید؟
My dog ​​is not home yet.	سگ من هنوز خانه نشین نشده است.
Tom was accompanied by three bodyguards.	تام را سه محافظ همراهی می کردند.
Tom threw his gun into the river.	تام اسلحه را به رودخانه انداخت.
Tom told me he thought Mary was short.	تام به من گفت که فکر می کند مری کوتاه قد است.
He is never in a hurry	او هرگز عجله ندارد
He persuaded Tom Mary to tell the truth.	تام مری را متقاعد کرد که حقیقت را بگوید.
Is it okay if I play your guitar?	اگر گیتار شما را بزنم اشکالی ندارد؟
Tom will probably not be as angry with Mary as he is with John.	تام به احتمال زیاد از دست مری به اندازه جان عصبانی نخواهد شد.
I should have advised Tom not to agree to this.	من باید به تام توصیه می کردم که با این کار موافقت نکند.
Tom was not allowed to drive.	تام اجازه رانندگی نداشت.
This custom dates back to the twelfth century.	قدمت این رسم به قرن دوازدهم باز می گردد.
Tom took out his passport.	تام پاسپورتش را بیرون آورد.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he should not do that.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید او نباید این کار را انجام دهد.
I have seen dolphins smarter than you.	من دلفین ها را باهوش تر از شما دیده ام.
If Tom really wanted to do that, he would.	اگر تام واقعاً می‌خواست این کار را انجام دهد، می‌خواست.
We do not know until next year.	ما تا سال آینده نمی دانیم.
"I'm sorry he can't be here today," Tom said.	تام گفت که متاسفم که نمی تواند امروز اینجا باشد.
I can no longer stand Tom's rudeness.	من دیگر نمی توانم بی ادبی تام را تحمل کنم.
I want to read that report.	من می خواهم آن گزارش را بخوانم.
Clearly, Tom does not want to talk about it.	واضح است که تام نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
I thought you said we would not do this anymore.	من فکر می کردم که شما گفتید که ما دیگر این کار را نمی کنیم.
You gave me so much	خیلی به من دادی
It does not affect me.	این روی من تاثیر نمی گذارد.
He gave me a short answer.	او یک جواب کوتاه به من داد.
Tom did it himself.	خود تام این کار را کرد.
Tom is making French toast.	تام در حال درست کردن نان تست فرانسوی است.
Tom is a good plumber.	تام یک لوله کش خوب است.
I have changed my position on it.	من موضع خود را در مورد آن تغییر داده ام.
Do you even know who Tom is?	اصلا میدونی تام کیه؟
A total of 300 people died.	در مجموع 300 نفر جان باختند.
What am I going to look for?	من قرار است به دنبال چه چیزی باشم؟
I do not know if Tom knew it was a bad idea.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که انجام این کار ایده بدی است یا نه.
Where is the UA 111 boarding gate?	گیت سوار شدن UA 111 کجاست؟
This is perfect.	این کامل است.
I do not live near my office.	من نزدیک دفترم زندگی نمی کنم.
Tom is asleep now	تام الان خوابه
I am very worried about the condition of the house.	من خیلی نگران وضعیت خانه هستم.
You lied to me before, didn't you?	قبلا به من دروغ گفتی، نه؟
Tom is probably not here tomorrow.	تام احتمالا فردا اینجا نیست.
Tom helped plan the event.	تام به برنامه ریزی این رویداد کمک کرد.
Tom said he plans to stay in Australia until October.	تام گفت که قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom said he's trying to do it this weekend.	تام گفت که این آخر هفته سعی می کند این کار را انجام دهد.
What is your native language?	زبان مادری شما چیست؟
I hope everything goes well?	امیدوارم همه چیز خوب پیش بره؟
Tom burned all the letters he had received from Mary.	تام تمام نامه هایی که از مری گرفته بود را سوزاند.
Something must have happened in Australia.	اتفاقی باید در استرالیا افتاده باشد.
Tom was afraid Mary would take his eyes out, so he told her to be careful.	تام می ترسید که مری چشم او را بیرون بیاورد، بنابراین به او گفت که مراقب باشد.
He is thinking about how to deal with it.	او به فکر این است که چگونه با این موضوع برخورد کند.
I think Tom really wants someone to kill him.	من فکر می کنم که تام واقعاً می خواهد کسی او را بکشد.
Do you get along with your siblings?	با خواهر و برادرت کنار می آیی؟
Tom wanted to try it.	تام می خواست آن را امتحان کند.
Not surprisingly, he was elected mayor.	جای تعجب نیست که او به عنوان شهردار انتخاب شد.
I lived in Australia until I was thirteen.	من تا سیزده سالگی در استرالیا زندگی می کردم.
I have trouble deleting one of my files.	من در حذف یکی از فایل هایم مشکل دارم.
I needed Tom to do this.	من برای انجام این کار به تام نیاز داشتم.
Tom was the last person to jump into the water.	تام آخرین کسی بود که به داخل آب پرید.
Tom is very generous.	تام بسیار سخاوتمند است.
"I owe him a debt of gratitude," he said.	او گفت: من به او مدیون هستم که محبوب هستم.
He was upset that he was being called a coward.	او از این که بزدل خطاب می شد، ناراحت بود.
Do not stage in public	در ملاء عام صحنه نسازید
Pineapple tastes good.	آناناس طعم خوبی دارد.
I told Maryam in French that I loved her.	به مریم به فرانسوی گفتم که دوستش دارم.
Tom will swim with us tomorrow.	تام فردا با ما شنا خواهد کرد.
Africa exports beef to Europe.	آفریقا گوشت گاو به اروپا صادر می کند.
I will be studying English for six years until the end of next month.	من تا پایان ماه آینده به مدت شش سال در حال مطالعه زبان انگلیسی خواهم بود.
How do we want to get back to Boston?	چگونه می خواهیم به بوستون برگردیم؟
I had nothing to read	من چیزی برای خواندن نداشتم
You should not say anything	نباید چیزی بگی
Tom has three grown children.	تام سه فرزند بالغ دارد.
Tom seems to have received this message.	به نظر می رسد تام این پیام را دریافت کرده است.
Are you coming to Boston with Tom next week?	آیا هفته آینده با تام به بوستون می آیید؟
The text has not been checked	متن بررسی نشده است
If you do not hurry, you will miss your train.	اگر عجله نکنید، قطار خود را از دست خواهید داد.
Tom's father is a famous violinist.	پدر تام یک ویولونیست معروف است.
Tom did not even read it.	تام حتی آن را نخواند.
Tom still hopes Mary can do it for him.	تام هنوز امیدوار است که مری این کار را برای او انجام دهد.
We expect Tom to be back on October 20th.	ما انتظار داریم تام در 20 اکتبر بازگردد.
I do not see bullet holes anywhere.	من هیچ جا سوراخ گلوله ای نمی بینم.
There used to be a statue of a lion at the gate.	قبلاً مجسمه یک شیر در دروازه وجود داشت.
What kind of movie do you like to watch with your children?	چه نوع فیلمی را دوست دارید که با فرزندانتان تماشا کنید؟
This is not Tom's responsibility.	این مسئولیت تام نیست.
We look forward to talking with Tom.	منتظر صحبت با تام هستیم.
Do you still think I'm bluffing?	هنوز فکر می کنی من دارم بلوف می کنم؟
Tom explained why we had to do this.	تام توضیح داد که چرا ما مجبور شدیم این کار را انجام دهیم.
Please tell me you are joking	لطفا به من بگو شوخی می کنی
Tom is due to meet Mary at the park tomorrow at 2:30 p.m.	تام باید فردا ساعت 2:30 در پارک با مری ملاقات کند.
Many flights have been canceled due to the storm.	بسیاری از پروازها به دلیل طوفان لغو شده است.
Let me think a little	بگذار کمی فکر کنم
Tom said he did not think Mary could speak French.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is a fitness fan.	تام یک طرفدار تناسب اندام است.
I should not have told you this.	من نباید این را به شما می گفتم.
How much did this loaf of bread cost you?	این قرص نان برای شما چقدر تمام شد؟
Tom told me I did not have to do what I did not want to do.	تام به من گفت که من مجبور نیستم کاری را که نمی خواهم انجام دهم.
I pick up our coats from the locker room.	من کت هایمان را از رختکن جمع می کنم.
Tom travels on Friday.	تام جمعه به سفر می رود.
I have not read all those books yet.	من هنوز همه آن کتاب ها را نخوانده ام.
You must have accurate money to pay for tolls on the highway.	برای پرداخت عوارض بزرگراه باید پول دقیقی داشته باشید.
Do you remember what appointments we have on Monday?	یادت هست دوشنبه چه قرارهایی داریم؟
Tom needs a ladder.	تام به نردبان نیاز دارد.
How we deal with it remains a question.	اینکه چگونه با آن کنار بیاییم یک سوال باقی می ماند.
There is a safe in Tom's office.	یک گاوصندوق در دفتر تام وجود دارد.
I do not remember the name of Maryam's daughter.	نام دختر مریم را به خاطر ندارم.
I found this book in a second hand bookstore.	این کتاب را در یک کتابفروشی دست دوم پیدا کردم.
I want Tom to know about it.	من می خواهم تام در مورد آن بداند.
Tom can be forgiven.	تام را می توان بخشید.
I probably should not sing.	احتمالا نباید آواز بخوانم.
Tom is the one who convinced Mary to teach John to drive.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد تا به جان آموزش رانندگی بدهد.
I need to know that Tom will be safe.	باید بدانم که تام در امان خواهد بود.
"Do you want to give me your car ride?" 	"می خواهی سوار ماشینت به من بدهی؟"
"Not at all."	"اصلا."
Tom has been in Australia for a few weeks.	تام چند هفته است که در استرالیا بوده است.
I think Tom is unfair.	من فکر می کنم تام بی انصافی است.
I think Tom lied to us.	من فکر می کنم که تام به ما دروغ گفته است.
Ask Tom if he has any friends who speak French.	از تام بپرسید آیا دوستانی دارد که فرانسوی صحبت کنند.
Tom realized that Mary had to do it.	تام متوجه شد که مری باید این کار را انجام دهد.
The atomic number of hydrogen is 1.	عدد اتمی هیدروژن 1 است.
Tom liked my jokes.	تام از شوخی های من خوشش آمد.
Tom is just a dreamer.	تام فقط یک رویاپرداز است.
I wish I could get it out of my head.	کاش می توانستم آن را از سرم بیرون کنم.
Tom was not comfortable	تام راحت نبود
You can give this photo to anyone who wants it.	می توانید این عکس را به هر کسی که می خواهد بدهید.
I did not realize that both Tom and Mary needed to do this.	من متوجه نشدم که هم تام و هم مری نیاز به انجام این کار دارند.
I did not have much time to prepare a speech.	وقت زیادی برای آماده کردن سخنرانی نداشتم.
Tom says he does not think Mary really needs to do this.	تام می گوید که فکر نمی کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom still works hard, doesn't he?	تام هنوز سخت کار می کند، اینطور نیست؟
I'm not sure how long it will take.	من مطمئن نیستم که چقدر طول می کشد.
I do not listen to music often.	من اغلب به موسیقی گوش نمی دهم.
Tom put his books in his closet.	تام کتاب هایش را داخل کمدش گذاشت.
Tom loves Mary, but he does not love her.	تام مری را دوست دارد، اما او او را دوست ندارد.
Tom looks satisfied.	تام راضی به نظر می رسد.
Tom says he can not trust anyone.	تام می گوید که نمی تواند به کسی اعتماد کند.
Tom and I are ready to go.	من و تام آماده رفتن هستیم.
He knows Tom Mary well.	تام مری را به خوبی می شناسد.
No payment required	پرداخت لازم نیست
I wish Tom kept telling everyone that I was his brother.	ای کاش تام مدام به همه نمی گفت که من برادرش هستم.
Is there a way to prevent a meteorite from hitting?	آیا راهی برای جلوگیری از برخورد شهاب سنگ وجود دارد؟
Do you really think that Tom is cute?	آیا واقعا فکر می کنید که تام ناز است؟
There is a lot of food on the table.	غذای زیادی روی میز است.
His name is far from mine.	نام او از من دور است.
Who is standing there?	آن کیست که آنجا ایستاده است؟
Tom did his best to get the job done by the end of the day.	تام تمام تلاشش را کرد تا کار را تا پایان روز تمام کند.
Shouldn't you go home?	نباید بری خونه؟
I do not consider myself a hero.	من خودم را قهرمان نمی دانم.
Tom told me you're dead	تام به من گفت تو مرده ای
When I was a kid, we used to go camping.	بچه که بودم کمپینگ می رفتیم.
I have trouble understanding you	من در درک شما مشکل دارم
Tom is being investigated by police.	تام توسط پلیس در حال بررسی است.
This stone is twice as heavy as that stone.	این سنگ دو برابر آن سنگ سنگین است.
It's really a lot of time.	واقعاً زمان زیادی است.
Tom and I did not do this at the same time.	من و تام این کار را همزمان انجام ندادیم.
I'm not the one who wanted Tom to do this.	من کسی نیستم که می خواستم تام این کار را بکند.
I have come to see the scenery.	من برای دیدن مناظر آمده ام.
Tom agreed to meet Mary after school.	تام موافقت کرد که بعد از مدرسه با مری ملاقات کند.
Tom forgot to bring his laptop.	تام فراموش کرد لپ تاپش را بیاورد.
Culture differs from culture.	فرهنگ به فرهنگ فرق می کند.
Everyone smiled at Tom.	همه به تام لبخند زدند.
Tom did not want to admit that he was scared.	تام نمی خواست اعتراف کند که ترسیده است.
Tom asked Mary if she knew what time John was going to help Alice do it.	تام از مری پرسید که آیا می‌داند چه ساعتی قرار است جان به آلیس در انجام این کار کمک کند؟
I ate the sandwich Tom had made for me.	ساندویچی را که تام برایم درست کرده بود خوردم.
The last time I saw Tom he was barefoot.	آخرین باری که تام را دیدم پابرهنه بود.
I really do not like to bother people.	من واقعا دوست ندارم مردم را اذیت کنم.
I never actually talked to Tom.	من در واقع هرگز با تام صحبت نکرده ام.
Tom is a talented pianist.	تام یک پیانیست با استعداد است.
My talk will be only about three minutes long.	سخنرانی من فقط حدود سه دقیقه خواهد بود.
Tom may now understand French.	ممکن است تام اکنون زبان فرانسه را بفهمد.
I know I have a lot to learn.	می دانم که چیزهای زیادی برای یادگیری دارم.
I thought I had a cold.	فکر کردم سرما خورده ام.
I'm not flexible	من انعطاف پذیر نیستم
We do not want your parents to think there is a problem.	ما نمی خواهیم والدین شما فکر کنند مشکلی وجود دارد.
Tom said he was leaving Monday.	تام گفت که دوشنبه می رود.
Those who do not know anything about foreign languages ​​do not know anything about themselves.	کسانی که از زبان های خارجی چیزی نمی دانند، از خودشان چیزی نمی دانند.
You think about it too much.	شما در این مورد بیش از حد فکر می کنید.
I did not do it myself	من خودم اینکارو نکردم
Tom wanted to talk to Mary about it.	تام می خواست در مورد آن با مری صحبت کند.
I am not bored of eating at all this summer.	تابستان امسال اصلا حوصله غذا خوردن ندارم.
I thought you said you were not here.	فکر کردم گفتی که اینجا نیستی.
Tom stayed up all night.	تام تمام شب را بیدار ماند.
Tom does not think before he speaks.	تام قبل از حرف زدن فکر نمی کند.
Neither Tom nor Mary are wearing blue jeans.	نه تام و نه مری شلوار جین آبی پوشیده اند.
This is one of the worst movies I've ever seen.	این یکی از بدترین فیلم هایی است که تا به حال دیده ام.
I'm really happy that this is happening.	من واقعا خوشحالم که این اتفاق می افتد.
Tom will stay with me.	تام با من خواهد ماند.
You are suspicious, aren't you?	تو مشکوک هستی، نه؟
You are to blame for the failure	شما مقصر شکست هستید
I saw you kissing Tom.	من تو را دیده ام که تام را می بوسدی.
I no longer ride a bike.	من دیگر دوچرخه سواری نمی کنم.
I think it is expected of me.	فکر می کنم از من انتظار می رود.
Tom was calm.	تام آرام بود.
Do not worry, we will find Tom.	نگران نباش ما تام را پیدا خواهیم کرد.
Tom signed an undertaking.	تام یک تعهد امضا کرد.
Tom said he could not wait to do so.	تام گفت که نمی‌توانست برای انجام این کار صبر کند.
Tom burned all the pictures he had of his ex-girlfriend.	تام تمام عکس هایی که از دوست دختر سابقش داشت را سوزاند.
Tom went to school in Boston.	تام در بوستون به مدرسه رفت.
Tom sat down at his desk and did his homework.	تام پشت میزش نشست و تکالیفش را انجام داد.
I decided it was not too late	تصمیم گرفتم دیر نیست
Has anyone done this before?	تا حالا کسی اینکارو نکرده؟
I gave some flowers to my father.	چند گل به پدرم دادم.
If the carrier carries your luggage, do not forget to give him a reward.	اگر باربری چمدان شما را حمل می کند، انعام دادن به او را فراموش نکنید.
Tom does not always use sunscreen.	تام همیشه از ضد آفتاب استفاده نمی کند.
Tom is one of the most rude people I have ever met.	تام یکی از بی ادب ترین افرادی است که تا به حال دیده ام.
Mononucleosis is also known as kissing disease.	مونونوکلئوز به عنوان بیماری بوسیدن نیز شناخته می شود.
Do you think Tom will be fired?	آیا فکر می کنید تام اخراج شود؟
Tom loved to attend Mary's party. 	تام دوست داشت در مهمانی مری شرکت کند.
Unfortunately, he had other things to do.	متأسفانه کارهای دیگری هم داشت که باید انجام می داد.
Tom wanted Mary to meet her friends.	تام می خواست مری با دوستانش ملاقات کند.
I have a radio at home, but it does not work.	من یک رادیو در خانه دارم، اما کار نمی کند.
There is nothing romantic between us	هیچ چیز عاشقانه ای بین ما نیست
Tom and Mary are both in the garden.	تام و مری هر دو در باغ هستند.
Don't you think this is probably a good thing?	فکر نمی کنید این احتمالاً چیز خوبی است؟
Why don't we sit behind the counter?	چرا پشت پیشخوان نمی نشینیم؟
I wonder where Tom could have gone.	من تعجب می کنم که تام کجا می توانست برود.
Tom thought it was locked.	تام فکر کرد در قفل است.
You are too short	تو خیلی کوتاهی
I stayed in bed because I had a fever.	چون تب داشتم در رختخواب ماندم.
Tom does not leave us so easily.	تام ما را به این راحتی رها نمی کند.
Jumped from the hedge.	از پرچین پرید.
Tom made it very clear that he did not want to do that.	تام خیلی واضح گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a trial lawyer.	تام یک وکیل محاکمه است.
Tom did not look sad to me.	تام از نظر من غمگین به نظر نمی رسید.
Tom will probably get annoyed by this smell.	تام احتمالاً از این بو آزار خواهد داد.
The powerful are not accountable for their actions.	قدرتمندان در قبال اعمال خود پاسخگو نیستند.
I do not know if Tom is really interested?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً علاقه مند است؟
This is one of the most common complaints we hear.	این یکی از رایج ترین شکایت هایی است که می شنویم.
I think Tom will probably leave tomorrow.	من فکر می کنم تام احتمالا فردا می رود.
I do not remember seeing one of these before	یادم نمیاد قبلا یکی از اینا رو دیده باشم
I know Tom Drummer is so much better than me.	می دانم که تام درامر بسیار بهتری از من است.
I am harmless	من بی ضرر هستم
Tom told me you're a better drummer than Mary.	تام به من گفت تو درامر بهتری نسبت به مری هستی.
I hope we can survive this drought.	امیدوارم بتوانیم از این خشکسالی جان سالم به در ببریم.
Drunk men insulted the women in the club.	مردان مست به زنان حاضر در باشگاه سخنان تحقیر آمیزی کردند.
Tom will return from Boston tomorrow.	تام فردا از بوستون برمی گردد.
They do not know that we are there.	آنها نمی دانند که ما آنجا هستیم.
I want to talk to you before I leave.	من می خواهم قبل از رفتن با شما صحبت کنم.
Why is Tom barefoot?	چرا تام پابرهنه است؟
Do you think Tom will be back soon?	فکر می کنی تام به زودی برمی گردد؟
Tom wants help, doesn't he?	تام می خواهد کمک بگیرد، اینطور نیست؟
Can we count on Tom's help?	آیا می‌توانیم روی کمک تام حساب کنیم؟
He was looking forward to spending time with her.	او مشتاقانه منتظر گذراندن وقت با او بود.
What color was the phlegm you coughed up?	بلغمی که سرفه کردی چه رنگی بود؟
Tom was a little shy.	تام کمی خجالتی بود.
Tom dived into the water and swam to the other side.	تام در آب فرو رفت و به طرف دیگر شنا کرد.
I do not know exactly where I am.	من دقیقا نمی دانم کجا هستم.
Tom did not want me to sit next to him.	تام نمی خواست من کنارش بنشینم.
Maybe Tom should tell Mary.	شاید تام باید به مری بگوید.
I think I know what the problem is here.	فکر می کنم می دانم مشکل اینجا چیست.
Tom beat Mary.	تام مری را کتک زد.
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom never talks about his childhood.	تام هرگز در مورد کودکی خود صحبت نمی کند.
Tom was talking.	تام داشت صحبت می کرد.
I doubt Tom will do it.	من شک دارم که آیا تام این کار را انجام دهد.
People do not understand	مردم نمی فهمند
We owe nothing to Tom.	ما چیزی به تام بدهکار نیستیم.
This combination is so badly written that I can not understand what he means.	این ترکیب آنقدر بد نوشته شده است که نمی توانم منظور او را بفهمم.
Please do not leave the city	لطفا شهر را ترک نکنید
Tom seemed to be asleep.	تام انگار خواب بود.
Neither Tom nor Mary have found a solution.	نه تام و نه مری راه حلی پیدا نکرده اند.
Tom is squatting.	تام چمباتمه زده است.
Tom offered something to the homeless man to eat.	تام به یک بی خانمان چیزی برای خوردن پیشنهاد داد.
If we do not increase the salaries of our employees, we will go on strike.	اگر حقوق کارمندان خود را افزایش ندهیم دست به اعتصاب می زنیم.
Tom asked Mary to go with him to Boston.	تام از مری خواست تا با او به بوستون برود.
I can not understand this word. 	من نمی توانم این کلمه را درک کنم.
Do you have a dictionary?	دیکشنری دارید؟
Tom has bruises on his face.	تام روی صورتش کبودی دارد.
What is the worst thing that has ever happened to you?	بدترین اتفاقی که تا به حال برای شما افتاده چیست؟
I can see why Tom does this.	می توانم ببینم چرا تام این کار را می کند.
If it were not for his advice, I might have failed.	اگر نصیحت او نبود شاید شکست می خوردم.
I do not eat beef like before.	من مثل گذشته گوشت گاو نمی خورم.
Tom is playing solitaire.	تام در حال بازی یک نفره است.
Tom has been suspended from the team.	تام از تیم محروم شده است.
Tom has not done so since October.	تام از اکتبر این کار را نکرده است.
Everything does not always happen the way we want it to.	همه چیز همیشه آنطور که ما قصد داریم اتفاق نمی افتد.
Tom asked me for more money than he really needed.	تام بیش از آنچه واقعاً نیاز داشت از من پول خواست.
Tom and Mary were scared.	تام و مری ترسیده بودند.
I thought I told you to give up.	فکر کردم بهت گفتم دست از سرم بردار.
The drowning man will grab the straw.	غریق به نی چنگ خواهد زد.
Tom killed one of his hostages.	تام یکی از گروگان هایش را کشت.
You are a good manager	تو مدیر خوبی هستی
As you know, I've lost my job, so I'm struggling to make ends meet.	همانطور که می دانید، من شغلم را از دست داده ام، بنابراین در تامین مخارج زندگی با مشکل مواجه هستم.
Tom has an eagle tattoo on his chest.	تام یک خالکوبی از عقاب روی سینه خود دارد.
I think it's great that you can do that.	من فکر می کنم این عالی است که شما قادر به انجام این کار هستید.
You were given the opportunity to join. 	به شما فرصتی برای پیوستن داده شد.
Why didn't you?	چرا نکردی؟
Tom loves swimming more than I do.	تام بیشتر از من شنا را دوست دارد.
Doing so was not as much fun as I thought.	انجام این کار آنقدرها که فکر می کردم سرگرم کننده نبود.
If this happens, Tom will be very angry.	اگر این اتفاق بیفتد تام بسیار عصبانی خواهد شد.
I could not wait to call you	حوصله نداشتم بهت زنگ بزنم
You do not know how much I want to see you	نمیدونی چقدر دلم میخواد ببینمت
You're eating me, Tom.	تو مرا به هم می خوری، تام.
Who do you think is the author of this novel?	به نظر شما نویسنده این رمان کیست؟
New designs are much better than old designs.	طرح های جدید بسیار بهتر از طرح های قدیمی هستند.
Glad you were able to come	خوشحالم که تونستی بیای
Tom is my gymnastics coach.	تام مربی ژیمناستیک من است.
Tom was able to do this without anyone's help.	تام توانست بدون کمک کسی این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary's plan was a good plan.	تام فکر کرد که نقشه مری برنامه خوبی بود.
Don't scare me like that, okay?	اینطوری من را نترسان، باشه؟
Tom is playing upstairs.	تام در طبقه بالا مشغول بازی است.
You kept shaking your head during that speech, didn't you?	در طول آن سخنرانی مدام سر تکان می دادی، اینطور نیست؟
Do not waste time	وقتت را تلف نکن
Tom said he was falling asleep	تام گفت داره خوابش میاد
I hope it's not snowing today	امیدوارم امروز برف نباره
I am slowly falling asleep	کم کم دارم خوابم میاد
This restaurant is full of young couples.	این رستوران مملو از زوج های جوان است.
Why don't we ask someone to help us?	چرا از کسی نمی خواهیم که به ما کمک کند؟
I did not know that Tom was going to do it himself.	من نمی دانستم تام قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I tried to tell you what to do, but you keep interrupting.	من سعی کردم به شما بگویم چه کاری باید انجام شود، اما شما مدام حرف خود را قطع می کنید.
Tom is probably safe right now.	تام احتمالاً در حال حاضر امن است.
I did not intend to do this until Tom asked me to.	من قصد انجام این کار را نداشتم تا اینکه تام از من خواست.
Tom is not your real name, is it?	تام نام واقعی شما نیست، اینطور است؟
I do not have that option	من اون گزینه رو ندارم
Without your help, Tom will have no chance.	بدون کمک شما، تام فرصتی ندارد.
Tom is wearing my hat.	تام کلاه من را بر سر دارد.
Tom said he will try to do it again on October 20th.	تام گفت که سعی خواهد کرد این کار را دوباره در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom knows why Mary laughed.	تام می داند چرا مری خندید.
I thought I was doing what you want me to do.	فکر می کردم دارم کاری را انجام می دهم که شما می خواهید انجام دهم.
This map will probably be useful for you.	احتمالاً این نقشه برای شما مفید خواهد بود.
In referendums in 1972 and 1994, Norway opposed joining the European Union.	در همه پرسی که در سال 1972 و 1994 برگزار شد، نروژ با پیوستن به اتحادیه اروپا مخالفت کرد.
Tom will probably not forgive us.	تام احتمالا ما را نخواهد بخشید.
I went to Boston once with Tom.	یک بار با تام به بوستون رفتم.
Garbage diving should not be a crime.	غواصی در زباله دانی نباید جرم باشد.
Tom and Mary were buried together.	تام و مری با هم دفن شدند.
Tom went through the back door.	تام از در پشتی رفت.
Do you really think I should see a therapist?	آیا واقعا فکر می کنید باید به یک درمانگر مراجعه کنم؟
Tom is your son, right?	تام پسر توست، نه؟
Tom will be very discouraged.	تام بسیار دلسرد خواهد شد.
I do not like my wife	من همسرم را دوست ندارم
Tom spent the whole day yesterday making fun.	تام تمام روز دیروز را به مسخره کردن گذراند.
How much did you understand from Tom's talk?	چقدر از صحبت های تام را متوجه شدید؟
I do not think Tom really wants that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این را بخواهد.
Tom has not stopped doing this yet.	تام هنوز این کار را متوقف نکرده است.
On behalf of your mother, who is your favorite family member?	از طرف مادرت چه کسی از اعضای خانواده مورد علاقه شماست؟
He went to the hardware store to get a shovel.	او برای تهیه بیل به مغازه آهن‌فروشی رفت.
Am I the only kid in my neighborhood who does not cheat?	آیا من تنها بچه محله ام هستم که حقه بازی نمی کند؟
I do not agree with what you said	من با چیزی که گفتی موافق نیستم
I think Tom was the one who wanted to do that.	من فکر می کنم تام کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
My French is not very good.	فرانسوی من خیلی خوب نیست.
"Thanks for your help." 	"از کمک شما متشکرم."
"This is my happiness."	"این خوشحالی من است."
The president appeared powerless.	رئیس جمهور ناتوان ظاهر شد.
Tom surprised us all when he went to Boston.	تام وقتی به بوستون رفت همه ما را غافلگیر کرد.
I know Tom knows why you did it without him.	می دانم که تام می داند که چرا بدون او این کار را کردی.
Tom said his parents let him do what he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه می دهند کاری را که می خواهد انجام دهد.
We went to see the cherry blossoms by the river.	به دیدن شکوفه های گیلاس کنار رودخانه رفتیم.
I'm coming today	من امروز میام
"Why does Tom have to do this?" 	"چرا تام باید این کار را انجام دهد؟"
"This is what we need to discover."	"این چیزی است که ما باید کشف کنیم."
The one who demands a lot, gets a lot. 	کسی که زیاد طلب می کند، زیاد می گیرد.
One who demands too much will not get anything.	کسی که بیش از حد مطالبه می کند، چیزی به دست نمی آورد.
My suitcase is not as heavy as Tom's suitcase.	چمدان من به سنگینی چمدان تام نیست.
I did not know that Tom loves me.	من نمی دانستم که تام من را دوست دارد.
Tom told Mary that he should stop pretending to be homesick.	تام به مری گفت که باید تظاهر به دلتنگی را کنار بگذارد.
There is a beautiful view from here	منظره زیبایی از اینجا وجود دارد
Now prepare yourself	حالا خودت را آماده کن
I prefer to go to the mountains to the beach.	ترجیح می دهم به کوه بروم تا ساحل.
Tom takes it hard.	تام این را سخت می گیرد.
I do not think it is very interesting to do this.	فکر می کنم انجام این کار چندان جالب نباشد.
I did not know that Tom lives alone.	من نمی دانستم که تام تنها زندگی می کند.
I know Tom is a better cook than me.	می دانم که تام آشپز بهتری از من است.
You do not need to take a taxi	نیازی نیست سوار تاکسی شده باشید
I appreciate your frankness.	من از صراحت شما قدردانی می کنم.
Tom will be here until Monday.	تام تا دوشنبه اینجا خواهد بود.
I have had this problem before	من قبلا این مشکل را داشتم
I can not speak now	الان نمیتونم حرف بزنم
I thought Tom was not done yet.	فکر کردم تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
He was sentenced to death.	او به اعدام محکوم شد.
Tom said Mary knew she might not have to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom was shot in front of a restaurant where he worked.	تام در مقابل رستورانی که در آن کار می کرد هدف گلوله قرار گرفت.
Satisfying everyone is by no means easy.	راضی کردن همه به هیچ وجه آسان نیست.
I did not mean that anything should happen.	منظورم این نبود که اتفاقی بیفتد.
I do not think Tom knows where to wait for Mary.	من فکر نمی کنم که تام می داند کجا منتظر مری باشد.
I want everyone to be in the conference room tomorrow at 8am.	من می خواهم همه فردا صبح ساعت 8 در اتاق کنفرانس باشند.
Tom is married.	تام ازدواج کرده است.
At the airport, I made purchases without customs duties.	در فرودگاه به خریدهای بدون عوارض گمرکی پرداختم.
If you ask Tom to lend you some money, he will probably do it.	اگر از تام بخواهید مقداری پول به شما قرض دهد، احتمالاً این کار را خواهد کرد.
Tom is literate.	تام باسواد است.
Tom tried to help me, but he could not.	تام سعی کرد به من کمک کند، اما نتوانست.
Tom is not talented, but Mary is talented.	تام با استعداد نیست، اما مری استعداد دارد.
Tom was well behaved.	تام رفتار خوبی داشت.
Tom does not know how good a cook Mary is.	تام نمی داند مری چقدر آشپز خوبی است.
Tom is a member, isn't he?	تام عضو است، اینطور نیست؟
Tom taught me a lot.	تام چیزهای زیادی به من یاد داد.
My uncle was standing there with his hands tied.	عمویم با دستان بسته آنجا ایستاده بود.
I know Tom does not like to do that.	من می دانم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom waved his hands to get Mary's attention.	تام برای جلب توجه مری دستانش را تکان داد.
I've been to Australia a lot longer than Tom.	من خیلی بیشتر از تام در استرالیا بوده ام.
Tom swore his endless love to Mary.	تام عشق بی پایان خود را به مری سوگند یاد کرد.
We spend a lot of time together.	ما زمان زیادی را با هم می گذرانیم.
Tom also plans to go to the zoo today.	تام هم قصد دارد امروز به باغ وحش برود.
Do I recognize sarcasm?	آیا من طعنه را تشخیص می دهم؟
I thought Tom was making it.	فکر می کردم تام دارد درست می کند.
Because I eat out every day, I miss cooking at home.	چون هر روز بیرون غذا می خورم، دلم برای آشپزی در خانه تنگ شده است.
Tom did not want to talk about Mary's problems.	تام نمی خواست در مورد مشکلات مری صحبت کند.
Tom told everyone he did not know what to do.	تام به همه گفت که نمی داند چه کار کند.
I will come to see you tomorrow evening	فردا عصر میام ببینمت
They filled the vacancy with appointments.	جای خالی را با قرار پر کردند.
Tom came home earlier than Mary expected.	تام زودتر از آنچه مری انتظار داشت به خانه آمد.
You are a fanatic	تو آدم متعصبی
Doing this makes Tom happy.	انجام این کار تام را خوشحال می کند.
I met him while I was living in London.	زمانی که در لندن اقامت داشتم با او آشنا شدم.
I do not think I can hurt Tom's feelings.	فکر نمی کنم به احساسات تام صدمه بزنم.
Tom wanted a divorce.	تام می خواست طلاق بگیرد.
I have to go and warn Tom.	من باید بروم به تام هشدار دهم.
Why don't you put on that hat anymore?	چرا دیگه اون کلاه رو نمیذاری؟
The Japanese invasion had plunged the United States into war.	حمله ژاپن آمریکا را وارد جنگ کرده بود.
You're just going to be stupid now	الان فقط داری احمق میشی
If you do, Tom will get angry.	اگر این کار را بکنید تام عصبانی می شود.
I'm the only one who can speak French here.	من تنها کسی هستم که در اینجا می توانم فرانسوی صحبت کنم.
I do not know if Tom knows that Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I wonder why Tom did not want to sing.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواست آواز بخواند.
I do not have anyone at home waiting for me.	من کسی را در خانه ندارم که منتظرم باشد.
Tom probably regrets his decision.	تام احتمالا از تصمیم خود پشیمان است.
Tom was not with us last night.	تام دیشب با ما نبود.
Tom pays attention to everything.	تام به همه چیز توجه می کند.
I did not eat anything for breakfast.	من برای صبحانه چیزی نخوردم.
I know Tom did not know who was going to do it.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
I have to get to Australia before the age of 20.	من باید قبل از بیستم به استرالیا برسم.
Tom and Mary are not on the same team.	تام و مری در یک تیم نیستند.
Tom could not do it alone.	تام به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
Tom was not interested in talking about himself.	تام علاقه ای به صحبت در مورد خودش نداشت.
I did not get tired of doing this.	از انجام این کار خسته نشدم.
Tom did not want to do it, but he had to.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما مجبور بود.
Tom said he tried to help Mary with her homework.	تام گفت که سعی کرده به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
Do you think Tom will ever do that?	آیا فکر می کنید که تام هرگز این کار را انجام خواهد داد؟
Tom advised Mary.	تام مری را نصیحت کرد.
So far, everything was predictable.	تا الان همه چیز قابل پیش بینی بود.
Tom grabbed Mary's arm.	تام بازوی مری را گرفت.
I doubt Tom would make sense of this.	من شک دارم که تام در این مورد معقول باشد.
Neither Tom nor Mary have worked hard.	نه تام و نه مری خیلی تلاش نکرده اند.
Tom and Mary plan to attend several Halloween parties.	تام و مری قصد دارند در چندین مهمانی هالووین شرکت کنند.
Tom went to the beach last week.	تام هفته گذشته به ساحل رفت.
The morning sun rises in the east and sets in the west at sunset.	خورشید صبح از مشرق طلوع می کند و در غروب از غرب غروب می کند.
You should try to spend most of your time doing something you enjoy.	باید سعی کنید بیشتر وقت خود را صرف کاری کنید که از آن لذت می برید.
Tom has started.	تام این کار را شروع کرده است.
When did you and Tom buy it?	چه زمانی شما و تام آن را خریدید؟
This information is categorized.	این اطلاعات طبقه بندی شده است.
Tom was not too excited about it.	تام در مورد آن خیلی هیجان زده نبود.
Tom found the problem.	تام مشکل را پیدا کرد.
Tom idolized his father.	تام پدرش را بت کرد.
Tom asked me to tell you this.	تام از من خواست این را به تو بگویم.
Now for the next issue, I want to play the song I learned from my father for you.	حالا برای شماره بعدی من می خواهم آهنگی را که از پدرم یاد گرفتم برای شما پخش کنم.
You are like a baboon	تو شبیه بابون هستی
Tom graduated from a local college.	تام از یک کالج محلی فارغ التحصیل شد.
I think Tom is not interested in that.	من فکر می کنم که تام تمایلی به این کار ندارد.
Tom was abducted by three hooded men.	تام توسط سه مرد هودی پوش دزدیده شد.
You have a bright future ahead of you	آینده روشنی در پیش دارید
Tom noticed Mary and went to talk to her.	تام متوجه مری شد و رفت تا با او صحبت کند.
Maryam becomes more beautiful every year.	مریم هر سال زیباتر می شود.
You are probably too young to understand why Tom had to leave.	شما احتمالا خیلی جوان هستید که نمی توانید بفهمید که چرا تام مجبور به ترک شد.
We are waiting for bad weather today	امروز منتظر هوای بدی هستیم
Tom was promoted	تام ترفیع گرفت
Tom says Mary is not sleepy.	تام می گوید مری خواب آلود نیست.
I'm not worried and you should not be worried.	من نگران نیستم و شما هم نباید نگران باشید.
I did not know exactly when Tom would come to pick me up.	من دقیقا نمی دانستم تام چه زمانی برای بردن من می آید.
I blinked.	پلک زدم.
Don't you know that Tom died three years ago?	آیا نمی دانید که تام سه سال پیش درگذشت؟
Do not swim in that pond	تو اون برکه شنا نکن
There is no installation cost	هزینه نصب نداره
I had to take a taxi because the heavy rain stopped all the trains.	مجبور شدم تاکسی بگیرم چون باران شدید باعث توقف تمام قطارها شد.
I wish you did what I asked you to do.	کاش کاری را که از شما خواسته بودم انجام می دادید.
I do not think Tom was joking.	من فکر نمی کنم تام شوخی می کرد.
Tom is out of breath.	تام نفسش بند آمده است.
Tom went out of his mind.	تام از خیال خود بیرون رفت.
Tom now lives in his uncle's house.	تام اکنون در خانه عمویش اقامت دارد.
Takes vitamins	ویتامین مصرف میکنه
Tom says he will continue to work here.	تام می گوید که اینجا به کارش ادامه خواهد داد.
I'm leaving for Australia tomorrow.	من فردا عازم استرالیا هستم.
What Tom said is nothing new.	چیزی که تام گفت چیز جدیدی نیست.
I have Tom with me here.	من تام را اینجا با خودم دارم.
Tom took things out of his bag.	تام چیزهایی را از کیفش بیرون آورد.
Tom has bought some bread.	تام مقداری نان خریده است.
I want to know where I can buy something to eat.	می خواهم بدانم از کجا می توانم چیزی برای خوردن بخرم.
Tom did not live to see the end of the war.	تام زنده نماند تا پایان جنگ را ببیند.
Tom is waving the flag.	تام در حال تکان دادن پرچم است.
Tom never said anything about what happened.	تام هرگز در مورد آنچه اتفاق افتاد چیزی نگفت.
Tom did not seem to understand why Mary wanted to do this.	تام به نظر نمی‌رسید که چرا مری می‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom is my son's name.	تام نام پسر من است.
Why don't you want to get dressed?	چرا نمیخوای لباس بپوشی؟
It would be great if we could do that.	اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم فوق العاده خواهد بود.
Tom said he thought Mary was sleeping in his room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش خوابیده است.
Tom could not say no to this good offer.	تام نمی توانست به این پیشنهاد خوب نه بگوید.
I was not good	حالم خوب نبود
Tom is the best player on the team.	تام بهترین بازیکن تیم است.
I do not know anything about Tom's girlfriend.	من چیزی در مورد دوست دختر تام نمی دانم.
Please give me ketchup	لطفا سس کچاپ را به من بدهید
I practiced speaking French with Tom.	من فرانسوی صحبت کردن را با تام تمرین کردم.
Tom thinks only of himself.	تام فقط به خودش فکر می کند.
Do not let Tom go.	اجازه نده تام برود.
Tom did not realize he was being chased.	تام متوجه نشد که او را تعقیب می کنند.
Couldn't Tom have lied?	آیا تام نمی توانست دروغ بگوید؟
I know Tom is very good at what he does.	من می دانم که تام در کاری که انجام می دهد بسیار خوب است.
Tom tasted the stew.	تام طعم خورش را چشید.
Tom was the only one who slept.	تام تنها کسی بود که خوابیده بود.
The man who drove the bus is my father.	مردی که اتوبوس رانده است پدر من است.
Tom took the gun	تام اسلحه گرفت
When was this house built?	این خانه چه زمانی ساخته شد؟
That's not the only reason we should do this, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که باید این کار را انجام دهیم.
Tom must be tired after all day.	تام باید بعد از تمام روز کار خسته شده باشد.
Is Tom the only one who knows how to do this?	آیا تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Today I want to talk about the importance of sports in modern society.	امروز قصد دارم در مورد اهمیت ورزش در جامعه مدرن صحبت کنم.
Why not hold a press conference?	چرا کنفرانس مطبوعاتی نمی گذاریم؟
I thought Tom was retired.	من فکر کردم که تام بازنشسته شده است.
When was the last time you heard Tom talk about Mary?	آخرین باری که شنیدید تام در مورد مری صحبت می کرد کی بود؟
I will stay here and help Tom.	من اینجا می مانم و به تام کمک می کنم.
Tom had to go with Mary.	تام باید با مری می رفت.
I have not yet apologized for this	من هنوز بابت این کار عذرخواهی نکردم
We're not sure exactly where Tom lives.	ما دقیقاً مطمئن نیستیم که تام در کجا زندگی می کند.
Tom asked me if I was going to do that.	تام از من پرسید که آیا قصد انجام این کار را دارم؟
We repair all kinds of watches here.	ما در اینجا انواع ساعت ها را تعمیر می کنیم.
I do not think Tom knows when Mary did this.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی این کار را کرد.
Who is the man standing in front of the building?	آن مردی که جلوی ساختمان ایستاده کیست؟
I'm surprised the numbers are not higher.	من تعجب می کنم که اعداد بالاتر نیستند.
I'm just resting my eyes	فقط دارم به چشمام استراحت میدم
Tom may wake up early.	تام ممکن است زود بیدار شود.
Tom was not in Boston in October.	تام در ماه اکتبر در بوستون نبود.
Tom showed me a better way to do it.	تام راه بهتری برای این کار به من نشان داد.
We did not sing together	ما با هم آواز نخواندیم
If we went to a party, we would enjoy it.	اگر به مهمانی می رفتیم لذت می بردیم.
Tom is expected to be fine.	انتظار می رود که تام خوب باشد.
I advised Tom to go there.	به تام توصیه کردم به آنجا برود.
Tom specializes in throwing knives.	تام در پرتاب چاقو متخصص است.
Look, I'm sorry, but you guys are wrong.	ببینید، متاسفم، اما شما بچه ها اشتباه می کنید.
I know you think this is too expensive.	من می دانم که شما فکر می کنید این خیلی گران است.
Is it okay for you if I do not do this?	اگر من این کار را نکنم برای شما مشکلی نیست؟
Do you want to help us catch Tom's killer?	آیا می خواهید به ما کمک کنید تا قاتل تام را بگیریم؟
Tom has to pay	تام باید بپردازد
Tom will probably be upset.	تام احتمالا ناراحت خواهد شد.
Tom said he also plays the flute.	تام گفت که فلوت هم می نوازد.
Tom wanted to help Mary collect the leaves, but he used only the rake.	تام می خواست به مری کمک کند تا برگ ها را جمع کند، اما او از تنها چنگک جمع کردن استفاده می کرد.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد.
Where did Tom learn?	تام از کجا یاد گرفت؟
You did not get his phone number, did you?	شما شماره تلفن او را نگرفتید، نه؟
Tom solved the problem.	تام مشکل را حل کرد.
He says nothing about himself.	او چیزی در مورد خودش نمی گوید.
Tom is angry with us.	تام از دست ما عصبانی است.
Tom has to make decisions.	تام باید تصمیماتی بگیرد.
It's not too hot today	امروز خیلی گرم نیست
There was no solution.	هیچ راه حلی وجود نداشت.
I think he does not accept this offer.	فکر می کنم او این پیشنهاد را نمی پذیرد.
I wish Tom hadn't come to Boston.	کاش تام به بوستون نمی آمد.
Tom told me our time was up.	تام به من گفت وقت ما تمام شده است.
Tom encouraged Mary to keep writing.	تام مری را تشویق کرد که به نوشتن ادامه دهد.
This is just the tip of the iceberg.	این فقط نوک کوه یخ است.
I was sitting behind Tom.	من پشت تام نشسته بودم.
I do not have much time	وقت زیادی ندارم
Most of Tom's children became teachers.	بیشتر فرزندان تام معلم شدند.
Tom was able to solve the problem in three minutes.	تام توانست مشکل را در سه دقیقه حل کند.
You did not know Tom was going to Boston, did you?	شما نمی دانستید که تام به بوستون می رود، نه؟
Tom came home yesterday.	تام دیروز به خانه آمد.
Explains when you return.	وقتی برگشت برای شما توضیح می دهد.
Tom's bank account is empty.	حساب بانکی تام خالی است.
Tom realized he could be killed in battle.	تام متوجه شد که می تواند در نبرد کشته شود.
Tom seems to have arranged everything.	به نظر می رسد تام همه چیز را مرتب کرده است.
Please place this out of the reach of children.	لطفا این را در جایی قرار دهید که بچه ها به آن دسترسی ندارند.
Tom is almost done.	تام تقریباً این کار را تمام کرده است.
Tom is the head of the family.	تام سرپرست خانواده است.
To be honest, his new novel is not very interesting.	صادقانه بگویم، رمان جدید او چندان جالب نیست.
He will work until five o'clock at noon.	او تا ظهر پنج ساعت کار خواهد کرد.
I recently went to work on foot.	من اخیراً پیاده به سر کار رفته ام.
If you want to be fluent in French, you have to study harder than you used to.	اگر می‌خواهید به زبان فرانسه مسلط باشید، باید سخت‌تر از آنچه بوده‌اید مطالعه کنید.
Tom knows that Mary no longer lives in Boston.	تام می داند که مری دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
How much more time does Tom need?	تام چقدر زمان بیشتر می خواهد؟
If you do not know how to swim yet, you should learn.	اگر هنوز شنا بلد نیستید، باید یاد بگیرید.
The bus was carrying only three passengers at the time of the explosion.	اتوبوس هنگام انفجار تنها سه مسافر بودند.
When do you want to take Tom out of the airport?	کی میخوای تام رو از فرودگاه ببری؟
Tom must have pressed the wrong button.	تام باید دکمه را اشتباه فشار داده باشد.
I can not stop Tom from doing this.	من نمی توانم جلوی تام را از این کار بگیرم.
Tom gave me this for my birthday.	تام این را برای تولدم به من داد.
What is your main source of income?	منبع اصلی درآمد شما چیست؟
I can not buy anything until I get paid.	تا دستمزدم نیاید نمی توانم چیزی بخرم.
Tom almost never asks.	تام تقریباً هرگز سؤال نمی کند.
I do not think I need your help today.	فکر نمی کنم امروز به کمک شما نیاز داشته باشم.
Tom could not pass the exam.	تام نمی تواند امتحان را پس داده باشد.
It's supposed to be cruel.	قرار است بی رحمانه باشد.
I know Tom did not do it right.	من می دانم که تام این کار را به درستی انجام نداد.
Why didn't you help him?	چرا کمکش نکردی؟
You get paid to do this, don't you?	برای انجام این کار پول زیادی دریافت می کنید، اینطور نیست؟
Tom decided he shouldn't do it.	تام تصمیم گرفت که نباید این کار را انجام دهد.
Do not get off the train before stopping.	قبل از توقف از قطار پیاده نشوید.
Tom is not the real name of the man.	تام نام واقعی آن مرد نیست.
Tom expects the three of us to do the same with him.	تام انتظار دارد هر سه ما این کار را با او انجام دهیم.
Tom is not able to do this alone, so we have to ask someone to help him.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست، بنابراین باید از کسی بخواهیم که به او کمک کند.
Let's go to Tom's house and help him.	بیایید به خانه تام برویم و به او کمک کنیم.
I had an appendix	آپاندیسم را برداشتم
Tom sat at the table with his friends.	تام با دوستانش پشت میز نشست.
In his youth, Tom was able to do this well.	تام در جوانی توانست این کار را به خوبی انجام دهد.
I have no doubt that you are afraid	شک ندارم که می ترسی
Tom wants to get rich.	تام می خواهد ثروتمند شود.
What I really want to do is get some sleep.	کاری که من واقعاً می خواهم انجام دهم این است که کمی بخوابم.
Tom wished he had a dog.	تام آرزو داشت که ای کاش سگ داشت.
I told Tom we were late.	به تام گفتم که دیر می‌رسیم.
Tom hurried home with presents for his children.	تام با هدایایی برای فرزندانش به سرعت به خانه رفت.
They helped him with the operation.	در انجام عملیات به او کمک کردند.
Neither Tom nor Mary have much to do today.	نه تام و نه مری امروز کار زیادی برای انجام دادن ندارند.
The ugly duckling turned into a beautiful swan.	جوجه اردک زشت تبدیل به یک قو زیبا شد.
Keep rowing	به پارو زدن ادامه بده
Tom and I spent the day talking.	من و تام روز را با صحبت سپری کردیم.
I'm sure I will not be allowed to do this here.	من مطمئن هستم که اجازه انجام این کار را در اینجا نخواهم داشت.
Tom has been in Boston for three years.	تام سه سال است که در بوستون است.
Tom vomited twice.	تام دو بار استفراغ کرد.
Tom has no one to play with.	تام کسی را ندارد که با او بازی کند.
Tom did not wake up early enough to catch the first train.	تام آنقدر زود بیدار نشد که بتواند اولین قطار را بگیرد.
Tom says he wants to have pizza tonight.	تام می گوید که می خواهد امشب پیتزا بخورد.
I think Tom needs glasses.	من فکر می کنم که تام به عینک نیاز دارد.
Do you really think Tom might still be alive?	آیا واقعاً فکر می کنید تام ممکن است هنوز زنده باشد؟
Welcome home, Tom.	به خانه خوش آمدی، تام.
Open the window and let some air in.	پنجره را باز کنید و اجازه دهید کمی هوا وارد اتاق شود.
All Tom wanted was for Mary to play a few songs on her ukulele.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که مری چند آهنگ روی یوکلل خود بنوازد.
Tom did not have time to watch the TV show he wanted to watch.	تام برای تماشای برنامه تلویزیونی که می خواست تماشا کند وقت نداشت.
I know Tom does not know that I can not do this.	می دانم تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm coming too late	من خیلی دیر میرسم
Mary is my grandmother.	مریم مادربزرگ من است.
I do not know if Tom can come?	نمی دانم آیا تام می تواند بیاید؟
Tom's trial is about to begin.	محاکمه تام در شرف آغاز است.
Tom is no longer Mary's driver.	تام دیگر راننده مری نیست.
He is in touch with her from afar.	او از دور با او ارتباط دارد.
Tom did not accept Mary's apology.	تام عذرخواهی مری را نپذیرفت.
Tom is in the park.	تام در پارک است.
Tom heard the phone ring.	تام صدای زنگ تلفن را می شنید.
Why didn't you leave Tom?	چرا تام را ترک نکردی؟
I was going to call him last Sunday.	من قصد داشتم یکشنبه گذشته با او تماس بگیرم.
What bothers you?	چه چیزی شما را آزار می دهد؟
Tom goes to Mary's house tomorrow.	تام فردا به خانه مری می رود.
Tom is the son of a race car driver.	تام پسر یک راننده ماشین مسابقه است.
We gather in the hut and eat and drink.	در کلبه دور هم جمع می شویم و می خوریم و می نوشیم.
Tom has been told more than once what to do.	بیش از یک بار به تام گفته شده است که چه کاری انجام دهد.
Tom was convinced that Mary should not do this.	تام متقاعد شده بود که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom, what do you want to be when you grow up?	تام، وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کاره شوی؟
Tom is visiting Australia.	تام در حال بازدید از استرالیا است.
I think I can find it cheaper in another store.	فکر می کنم در فروشگاه دیگری بتوانم آن را ارزان تر پیدا کنم.
I do not think it can be fixed.	من فکر نمی کنم که بتوان آن را رفع کرد.
Jury talks will begin on Monday.	مذاکرات هیئت منصفه از دوشنبه آغاز خواهد شد.
Tom has been living here for a long time.	تام مدت زیادی است که اینجا زندگی می کند.
Tom thinks he might be able to help us tomorrow.	تام فکر می کند احتمالاً فردا می تواند به ما کمک کند.
Tom is not the only one who thinks so.	تام تنها کسی نیست که اینطور فکر می کند.
This call is free.	این تماس رایگان است.
I did not know Tom could do that.	من نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was not angry with Mary.	تام گفت که از مری عصبانی نیست.
I think we should not let Tom go to Australia on his own.	من فکر می کنم که ما نباید اجازه دهیم تام خودش به استرالیا برود.
I can not agree with you on this.	من نمی توانم در این مورد با شما موافق باشم.
Tom begged me to sing.	تام از من التماس کرد که آواز بخوانم.
Tom was the sheriff.	تام کلانتر بود.
Tom did not think it was good enough.	تام فکر نمی کرد که به اندازه کافی خوب باشد.
Tom is still in a bad mood.	تام هنوز در روحیه بدی است.
I know Tom rarely does that anymore.	من می دانم که تام دیگر این کار را به ندرت انجام می دهد.
What an insidious assumption!	چه فرض موذیانه ای!
I did not know that Tom might do this this week.	نمی‌دانستم ممکن است تام این هفته این کار را انجام دهد.
I'm going to rest today	امروز میرم استراحت کنم
I will return your money as soon as I have money.	به محض اینکه پول داشته باشم پولت را پس می دهم.
The blows were exchanged.	ضربات رد و بدل شد.
Next time you can sing better.	دفعه بعد می توانید بهتر آواز بخوانید.
Tom said he did not have the patience to do so today.	تام گفت که امروز حوصله انجام این کار را ندارد.
I do not think I have much choice.	فکر نمی کنم انتخاب زیادی داشته باشم.
I want you to spend time with Tom	ازت میخوام با تام وقت بگذرونی
Tom seemed to be waiting for something to happen.	به نظر می رسید تام منتظر اتفاقی بود.
I'm very cautious	من خیلی محتاطم
Tom and Mary were both very thin when they were children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند خیلی لاغر بودند.
Tom could have done it if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست این کار را انجام دهد.
Why don't you ask Tom? 	چرا از تام نمی پرسی؟
He seems to know everything.	انگار همه چیز را می داند.
Tom and I shared a bedroom.	من و تام یک اتاق خواب مشترک داشتیم.
He made a name for himself as a singer.	او به عنوان یک خواننده نامی برای خود دست و پا کرد.
What time does the museum open?	موزه چه ساعتی باز می شود؟
Tom's father is very rich.	پدر تام بسیار ثروتمند است.
Tom must be late.	تام حتما دیر می شود.
I do not want to be distracted.	من نمی خواهم حواسم پرت شود.
Tom was screaming at Mary.	تام داشت سر مری فریاد می زد.
I would like to have a free donut.	من دوست دارم دونات رایگان بگیرم.
Please meet me at 2:30 in the lobby.	لطفا ساعت 2:30 در لابی با من ملاقات کنید.
Tom will never love you.	تام هرگز تو را دوست نخواهد داشت.
Tom is tidying up his room.	تام دارد اتاقش را مرتب می کند.
If I do not forget, I will tell Tom.	اگر فراموش نکنم به تام می گویم.
I do not like to spend so much time watching TV.	دوست ندارم اینقدر وقتت را صرف تماشای تلویزیون کنی.
Tom went to tell Mary not to do this.	تام رفت تا به مری بگوید این کار را نکن.
I have said too much before that it is.	من قبلاً خیلی زیاد گفته ام که هست.
Tom should never have gone to Australia.	تام هرگز نباید به استرالیا می رفت.
Tom goes to Boston once a year.	تام سالی یک بار به بوستون می رود.
I do not get involved	من درگیر نمی شوم
Tom has not done this many times.	تام بارها این کار را نکرده است.
Tom and I are the only ones who seem to be having fun.	من و تام تنها کسانی هستیم که به نظر می رسد در حال تفریح ​​هستیم.
I can not do my job without an internet connection.	من بدون اتصال به اینترنت نمی توانم کارم را انجام دهم.
I know Tom is about the same age as Mary.	می دانم که تام تقریباً هم سن مری است.
Maybe the two sides can reach an understanding.	شاید دو طرف بتوانند به تفاهم برسند.
I think Tom is coming.	من فکر می کنم که تام می آید.
Tom lived upstairs.	تام در طبقه بالا زندگی می کرد.
You better come inside	بهتره بیای داخل
Tom and Mary were afraid to do this.	تام و مری از انجام این کار می ترسیدند.
Didn't you know that few people really do that?	آیا نمی دانستید که افراد کمی واقعاً این کار را انجام می دهند؟
Did Tom tell you anything about this?	آیا تام در این مورد به شما چیزی گفته است؟
Tom bit his lower lip.	تام لب پایینش را گاز گرفت.
Tom was shot cold-bloodedly.	تام با خونسردی تیرباران شد.
I used to do this a lot when I was younger.	وقتی جوانتر بودم این کار را زیاد انجام می دادم.
You have thirteen minutes	سیزده دقیقه فرصت دارید
You should have fixed it immediately	باید فوراً درستش می کردی
I wonder how Tom plans to get to Boston.	من تعجب می کنم که چگونه تام قصد دارد به بوستون برود.
I wonder why we get wet when we run in the rain as long as we just walk.	من تعجب می کنم که چرا وقتی زیر باران می دویم خیس می شویم تا زمانی که فقط راه می رویم.
Tom told me it didn't matter.	تام به من گفت مهم نیست.
I helped Tom put on his shoes.	به تام کمک کردم کفش هایش را بپوشد.
Tom's father died when he was three years old.	پدر تام در سه سالگی درگذشت.
I know Tom is a terrible driver.	من می دانم که تام یک راننده وحشتناک است.
"I have to agree to do that," Tom says.	تام می گوید من باید با انجام این کار موافقت کنم.
Tom has to go home early.	تام باید زود به خانه برود.
I was almost as surprised as Tom.	من تقریباً به اندازه تام متعجب بودم.
I will not stop Tom.	من جلوی تام را نمی گیرم.
This is the first time I have paid a fine.	این اولین بار است که جریمه پرداخت می کنم.
Tom currently lives in Australia with his grandparents.	تام در حال حاضر با پدربزرگ و مادربزرگش در استرالیا زندگی می کند.
This is Tom's sister.	این خواهر تام است.
Tom said you were looking for me.	تام گفت که تو به دنبال من بودی.
I could hardly turn down Tom's challenge.	من به سختی توانستم چالش تام را رد کنم.
I do not know where and when he did it.	نمی دانم کجا و کی این کار را کرد.
Tom gave Mary a bag of sunflower seeds.	تام کیسه ای تخمه آفتابگردان به مریم داد.
Tom is not smart enough.	تام به اندازه کافی باهوش نیست.
I knew Tom did not need to do this alone.	می دانستم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
Tom went to the coffin and looked inside.	تام به سمت تابوت رفت و به داخل نگاه کرد.
I still do not know if I can go or not	هنوز نمیدونم میتونم برم یا نه
Tom is a good person.	تام فردی با حس خوب است.
I'm a little confused.	من کمی گیج هستم.
Things did not go as badly as Tom thought.	اوضاع به آن بدی که تام فکر می کرد پیش نمی رفت.
I'm just going to the florist.	من فقط می روم به گل فروشی.
I do not think Tom knows anyone who can do that.	من فکر نمی کنم تام کسی را بشناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said his family now lives in Boston.	تام گفت که خانواده او اکنون در بوستون زندگی می کنند.
Tom hoped Mary would be good enough to come to his party.	تام امیدوار بود که مری آنقدر خوب باشد که به مهمانی او بیاید.
I usually leave the house at 6:30.	من معمولا ساعت 6:30 از خانه خارج می شوم.
What made you think Tom Heavy Metal loved it?	چه چیزی باعث شد فکر کنید تام هوی متال را دوست دارد؟
Tom is probably dead	تام احتمالا مرده
I wonder what made Tom think Mary wanted to do this?	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom walked out the door.	تام از در ورودی بیرون رفت.
Tom hung his coat in the closet.	تام کتش را در کمد آویزان کرد.
Tom told me he was going to write a book about Boston.	تام به من گفت که قرار است کتابی درباره بوستون بنویسد.
I know Tom is a handsome boy.	من می دانم که تام پسر خوش تیپی است.
You have to remember what I told you.	شما باید به خاطر داشته باشید که من به شما گفتم.
I will be very happy if you can do this.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید بسیار خوشحال خواهم شد.
Tom showed Mary the ring he wanted to give Alice.	تام حلقه ای را که می خواهد به آلیس بدهد به مری نشان داد.
Tom met a girl named Mary last weekend.	تام آخر هفته گذشته با دختری به نام مری آشنا شد.
I heard you have a problem	شنیدم تو مشکل داری
Tom looked at his watch.	تام نگاهی به ساعتش انداخت.
He is very good with his English.	او با زبان انگلیسی اش خیلی خوب پیش می رود.
It will be possible to do that.	انجام آن امکان پذیر خواهد بود.
Tom has to brush his teeth.	تام باید دندان هایش را مسواک بزند.
I try to be quiet	سعی میکنم ساکت باشم
We should not worry	ما نباید نگران باشیم
This resolution was not adopted immediately.	این قطعنامه بلافاصله تصویب نشد.
Tom will give it to you.	تام آن را به شما خواهد داد.
It's very busy	خیلی سرت شلوغه
Tom will return to Boston.	تام به بوستون بازخواهد گشت.
I have been drinking since 2:30.	من از ساعت 2:30 مشروب خوردم.
I'm very familiar with it.	من با آن خیلی آشنا هستم.
If you want to do that, now is the time.	اگر می خواهید این کار را انجام دهید، اکنون زمان آن است.
You should probably tell Tom that you do not want to do this.	احتمالاً باید به تام بگویید که نمی‌خواهید این کار را انجام دهید.
I told Tom I was happy.	به تام گفتم که خوشحالم.
What is the exchange rate today?	نرخ ارز امروز چقدر است؟
Tom is a handsome man who is apparently in his thirties.	تام مردی خوش تیپ است که ظاهراً سی و چند ساله دارد.
Tom is a child psychologist, right?	تام یک روانشناس کودک است، درست است؟
He could not bear the look of the lowly man.	او نمی توانست نگاه مرد پست را تحمل کند.
Tom did not seem as confused as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری گیج شده باشد.
I think both Tom and Mary have never been to Boston.	من فکر می کنم تام و مری هر دو هرگز به بوستون نرفته اند.
It's time for you to do your part.	وقت آن است که شما سهم خود را از کار انجام دهید.
Tom told Mary he was not married.	تام به مری گفت که ازدواج نکرده است.
I'm going with you.	من می روم با شما.
I know your head was busy	میدونم سرت شلوغ بود
Tom has surrendered to his fate.	تام به سرنوشت خود تسلیم شده است.
Tom's cat disappeared for a few days and then returned home.	گربه تام چند روزی ناپدید شد و بعد به خانه برگشت.
Tom asked a question, but got no answer.	تام سوالی پرسید، اما جوابی نگرفت.
The other day, Tom and Mary came to meet.	همین روز پیش، تام و مری برای ملاقات آمدند.
I do not think it would be smart for you.	من فکر نمی کنم این کار برای شما هوشمندانه باشد.
You are not going to like this	قرار نیست از این خوشت بیاد
What is that photo in your closet?	اون عکس داخل کمدت چیه؟
What made you want to help Tom?	چه چیزی باعث شد که بخواهید به تام کمک کنید؟
I do not have a gun	من اسلحه ندارم
Is it really necessary for you to do this?	آیا واقعاً انجام این کار برای شما ضروری است؟
I did not think you could stop Tom from doing this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را از انجام این کار منع کنید.
I do not like to work outside	من دوست ندارم بیرون کار کنم
Tom would be angry if I did that.	اگر من این کار را می کردم تام عصبانی می شد.
He spent his time studying music.	او وقت خود را صرف مطالعه موسیقی کرد.
I listen to what Tom tells me.	من به آنچه تام به من می گوید گوش می دهم.
Do not blame Tom for what Mary did.	تام را به خاطر کاری که مری انجام داد سرزنش نکنید.
I hope Tom is a bracelet.	امیدوارم تام دستبند باشد.
Tom refused to continue.	تام از ادامه کار خودداری کرد.
Wipe the snow off your coat before entering.	قبل از اینکه داخل شوید، برف را از روی کتتان پاک کنید.
I think what Tom said was not true.	من فکر می کنم آنچه تام گفت درست نبود.
I guess Tom really didn't want to do it alone.	من گمان می کنم که تام واقعاً نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do not leave it here	اینجا رو نذار
Tom drives like crazy.	تام مانند یک دیوانه رانندگی می کند.
Birds have beaks.	پرندگان منقار دارند.
Tom told me that he had asked Mary to hold a return dance.	تام به من گفت که از مری خواسته تا رقص بازگشت به خانه را برگزار کند.
Tom said he keeps a gun in his house.	تام گفت که در خانه اش اسلحه نگه می دارد.
Tom's wife died of cancer.	همسر تام بر اثر سرطان درگذشت.
I think Tom did not expect to be here all this time.	من فکر می کنم که تام انتظار نداشت این همه مدت اینجا باشد.
Tom said he no longer needed time.	تام گفت که دیگر به زمان نیاز ندارد.
Tom was arrested for selling drugs to children.	تام در حال فروش مواد مخدر به بچه ها دستگیر شد.
Tom now realizes that he should not have told Mary this.	تام اکنون متوجه می شود که نباید این موضوع را به مری می گفت.
Tom Jackson's new novel is very well written and I am sure you will enjoy reading it.	رمان جدید تام جکسون بسیار خوب نوشته شده است و مطمئنم از خواندن آن لذت خواهید برد.
I have spent a lot of time in Australia.	من زمان زیادی را در استرالیا گذرانده ام.
Tom loves to ski.	تام دوست دارد اسکی کند.
I know Tom and Mary both love classical music.	من می دانم تام و مری هر دو موسیقی کلاسیک را دوست دارند.
Tom seems to enjoy talking about himself.	به نظر می رسد تام از صحبت کردن در مورد خودش لذت می برد.
Tom taught Mary to read.	تام به مری یاد داد که لب بخواند.
Tom is an innovative young man.	تام یک مرد جوان مبتکر است.
The biographer called him an amazing man.	زندگی نامه نویس او را مردی شگفت انگیز خواند.
What I really want is for Tom to teach me how to play a few chords with my guitar.	چیزی که من واقعاً می خواهم این است که تام به من یاد دهد که چگونه چند آکورد را با گیتارم بنوازم.
I'm looking for someone to wash my clothes for me.	من به دنبال کسی هستم که لباس هایم را برایم بشوید.
Police have not yet found a trace of the suspect.	پلیس هنوز اثری از مظنون پیدا نکرده است.
Tom did not struggle.	تام تقلا نکرد.
We are very impressed.	ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفته ایم.
Tom punched Mary in the abdomen.	تام مشتی به شکم مری زد.
You do not want me to go to school late, do you?	تو نمی خواهی من به مدرسه دیر بروم، نه؟
Tom got stuck under his car.	تام زیر ماشینش گیر کرد.
Writing this report was not an easy task.	نوشتن این گزارش کار آسانی نبود.
Tom is filling the soap dispenser with liquid soap.	تام در حال پر کردن دستگاه پخش صابون با صابون مایع است.
Tom heard Mary talking in his sleep.	تام صدای صحبت مری را در خواب شنید.
I did not think you would really believe this.	من فکر نمی کردم که شما واقعاً این را باور کنید.
I have never been so scared in my whole life.	در تمام عمرم هرگز به این اندازه نترسیده ام.
Tom should have been punished	تام باید تنبیه می شد
Tom is in custody without bail.	تام بدون قرار وثیقه در بازداشت است.
Do you want to know who that boy is?	میخوای بدونی اون پسر کیه؟
I usually do not speak in many meetings.	من معمولاً در جلسات زیاد صحبت نمی کنم.
I do not think Tom did what you think he did.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که شما فکر می کنید انجام داده باشد.
If it rains by accident, he will not come.	اگر تصادفاً باران ببارد، او نمی آید.
Time heals all wounds.	زمان همه زخم ها را التیام می بخشد.
How long does it take to get a divorce?	چقدر طول می کشد تا طلاق بگیریم؟
Tom borrowed my rake.	تام چنگک من را قرض گرفت.
Tom did not have enough money.	تام پول کافی نداشت.
Why don't we just relax?	چرا ما فقط آرام نمی گیریم؟
Tom told me he was going to Boston next week.	تام به من گفت که هفته آینده به بوستون می رود.
I did not know that Tom wanted to do this.	من نمی دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
The problem is that Tom is completely unwilling to negotiate.	مشکل، عدم تمایل کامل تام به مذاکره است.
I'm afraid this will happen again.	می ترسم دوباره این اتفاق بیفتد.
Forage crops such as clover and alfalfa can be planted.	محصولات علوفه ای مانند شبدر و یونجه را می توان کاشت.
I know Tom did not agree.	می دانم که تام با این کار موافقت نکرده است.
I have never seen anything so beautiful.	من هرگز چیزی به این زیبایی ندیده بودم.
Tom is learning how to do this.	تام در حال یادگیری نحوه انجام این کار است.
Tom thought he was better than everyone else.	تام فکر می کرد که از هر کس دیگری بهتر است.
I do not believe this rumor.	من این شایعه را باور نمی کنم.
Tom says Mary is tired.	تام می گوید مری خسته است.
Tom did the interview in French.	تام برای این کار به زبان فرانسوی مصاحبه کرد.
What Tom lacks is courage.	چیزی که تام کم دارد شجاعت است.
I was born the same day Tom was born.	من در همان روزی به دنیا آمدم که تام بود.
Tom does not like fishing.	تام ماهیگیری را دوست ندارد.
Tom did not have to go to school.	تام مجبور نبود به مدرسه برود.
I know Tom is a father now.	من می دانم که تام اکنون یک پدر است.
Is Tom a doctor?	آیا تام دکتر است؟
People did not like Tom.	مردم تام را دوست نداشتند.
We are not married	ما ازدواج نکرده ایم
Tom thought he should ask Mary to leave.	تام فکر کرد که باید از مری بخواهد که آنجا را ترک کند.
I knew that Tom could understand French.	می دانستم که تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
It is so cold that the river is frozen.	آنقدر سرد است که رودخانه یخ زده است.
Many employees at work feel that they are not appreciated.	بسیاری از کارمندان در محل کار احساس می کنند که مورد قدردانی قرار نمی گیرند.
I'm almost certain Tom will go to the university he wants.	من تقریباً مطمئن هستم که تام وارد دانشگاهی می شود که می خواهد.
I do not think Tom will decide today.	فکر نمی کنم تام امروز تصمیم بگیرد.
Everyone complains about the snow.	همه از برف شاکی هستند.
In this weather, I prefer to stay home to go out.	در این هوا ترجیح می دهم در خانه بمانم تا بیرون بروم.
Tom often pours maple syrup on pancakes or waffles.	تام اغلب شربت افرا را روی پنکیک یا وافل می ریزد.
My child is shy with strangers and always hides behind me.	بچه من در کنار غریبه ها خجالتی است و همیشه پشت من پنهان می شود.
Tom always eats fruit for breakfast.	تام همیشه برای صبحانه میوه می خورد.
Tom does not seem to care what happens.	به نظر می رسد تام اهمیتی نمی دهد که چه اتفاقی می افتد.
I hope you have something to say to me	امیدوارم چیزی برای گفتن به من داشته باشی
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است مری این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was glad you did.	تام گفت مری خوشحال بود که این کار را کردی.
Tom is married.	تام ازدواج کرده است.
Tom may be confused.	تام ممکن است گیج شده باشد.
I do not know anything about cricket.	من چیزی در مورد کریکت نمی دانم.
Neither Tom nor Mary really want to do that today.	نه تام و نه مری واقعاً نمی خواهند امروز این کار را انجام دهند.
Tom is back from Australia.	تام از استرالیا برگشته است.
Tom thanked Mary for the book.	تام از مری برای کتاب تشکر کرد.
Tom is fat and ugly.	تام چاق و زشت است.
Tom knew Mary was unlikely to do so.	تام می دانست که مری بعید است این کار را انجام دهد.
You will thank me	از من تشکر خواهی کرد
I did not know with whom Tom was going to do this.	من نمی دانستم تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Did something happen between you and Tom?	آیا چیزی بین تو و تام اتفاق افتاده است؟
I know Tom is not a good basketball coach, but everyone on the team loves him.	می دانم که تام مربی بسکتبال خوبی نیست، اما همه اعضای تیم او را دوست دارند.
Tom has worked hard all day.	تام تمام روز سخت کار کرده است.
Maybe I can help you do that.	شاید بتوانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
Tom is a reader.	تام اهل مطالعه است.
The operation is currently underway.	در حال حاضر عملیات در حال انجام است.
Tom wants to marry me.	تام می خواهد با من ازدواج کند.
Why don't you tell us what made you think this was happening?	چرا به ما نمی گویید چه چیزی باعث شد فکر کنید که این اتفاق می افتد؟
I was not very impressed	من زیاد تحت تاثیر قرار نگرفتم
Tom and I were the last to leave.	من و تام آخرین نفری بودیم که رفتیم.
Tom never seemed to know exactly what he was going to do.	به نظر می‌رسید تام هرگز نمی‌دانست دقیقاً باید چه کار می‌کرد.
I thought I told you not to do this anymore.	فکر کردم بهت گفتم دیگه اینکارو نکن.
Tom seemed unable to do so.	به نظر می رسید تام از انجام این کار عاجز باشد.
I doubt Tom is still alive.	من شک دارم تام هنوز زنده باشد.
I love running more than anything else in the world.	من بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا دویدن را دوست دارم.
I knew it was going to hurt Tom, but I did it anyway.	می دانستم که قرار است به تام آسیب برساند، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom loves living in Boston.	تام زندگی در بوستون را دوست دارد.
I lost the camera I bought the day before.	دوربینی را که روز قبل خریده بودم گم کردم.
I know I should not have done this to you.	من می دانم که نباید از شما این کار را می کردم.
I took care of Tom when his mother was in the hospital.	وقتی مادرش در بیمارستان بود از تام مراقبت می کردم.
Tom is a bad person.	تام آدم بدی است.
Ah! 	آه!
That clarifies everything.	که همه چیز را روشن می کند.
That's all I can tell you at this time.	این تمام چیزی است که در این زمان می توانم به شما بگویم.
I could never tell Tom that I loved him.	من هرگز نتوانستم به تام بگویم که او را دوست دارم.
Tom has an espresso machine.	تام یک دستگاه اسپرسوساز دارد.
Tom corrected what Mary had written.	تام آنچه مری نوشته بود تصحیح کرد.
Tom is bad at sports, isn't he?	تام در ورزش بد است، اینطور نیست؟
This is not what we like to do.	این آن چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم تام این کار را عمدا انجام داده است.
How could you let Tom go?	چطور تونستی اجازه بدی تام بره؟
What kind of music do you usually listen to while driving?	معمولا در حین رانندگی به چه نوع موسیقی گوش می دهید؟
Tom secretly planned to go.	تام مخفیانه برای رفتن برنامه ریزی کرد.
Tom will understand what this is.	تام خواهد فهمید که این چیست.
I do not think I have the will to do so.	فکر نمی کنم اراده ای برای این کار داشته باشم.
I wish I followed Tom's advice.	ای کاش توصیه های تام را دنبال می کردم.
Rescuers were called to the crash site of a light aircraft.	امدادگران به محل سقوط یک هواپیمای سبک فراخوانده شدند.
Tom told me he thought Mary was safe.	تام به من گفت که فکر می کند مری مطمئن است.
Tom helps her whenever Mary asks.	تام هر زمان که مری از او بخواهد به او کمک می کند.
She has beautiful rosy cheeks.	او گونه های گلگون زیبایی دارد.
Tom told me he wanted me to learn how to do this.	تام به من گفت که می خواهد من یاد بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.
Maryam took her wallet out of her purse.	مریم کیف پولش را از کیفش بیرون آورد.
I often play tennis with Tom's on Mondays.	من اغلب دوشنبه ها با تام تنیس بازی می کنم.
I doubt Tom would agree.	من شک دارم تام موافق باشد.
Tom knows that Mary loves John.	تام می داند که مری عاشق جان است.
I do not know why Tom does not want to do this.	من نمی دانم چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
We explored the Amazon jungle.	جنگل آمازون را کاوش کردیم.
The curriculum needs to be updated.	برنامه درسی باید به روز شود.
I think Tom looks ridiculous.	من فکر می کنم که تام مسخره به نظر می رسد.
The accident paralyzed Tom.	تصادف تام را فلج کرد.
Tom said I looked disappointed.	تام گفت که من ناامید به نظر می رسیدم.
I used to hate doing this.	قبلا از انجام این کار متنفر بودم.
I do not know anyone in this city.	من کسی را در این شهر نمی شناسم.
Aren't you proud of yourself?	به خودت افتخار نمی کنی؟
Tom is still in the hospital.	تام هنوز در بیمارستان است.
I'm very skeptical that Tom will do that.	من خیلی شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
Tom does not look sick.	تام بیمار به نظر نمی رسد.
I did not go to the hospital.	من به بیمارستان نرفتم.
Does that mean you are not coming to help?	آیا این بدان معنی است که شما برای کمک نمی آیید؟
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is too tired to talk.	تام برای حرف زدن خیلی خسته است.
All factories are approaching capacity.	تمام کارخانه ها به ظرفیت نزدیک می شوند.
You are the one I want to live with for the rest of my life.	تو همونی هستی که میخوام تا آخر عمر باهاش ​​زندگی کنم.
I have to crowd my apartment.	من باید آپارتمانم را شلوغ کنم.
Tom is aware of our secret plan.	تام از نقشه مخفی ما آگاه است.
It is hard to believe that something terrible is happening around here.	باورش سخت است که اتفاق وحشتناکی در این اطراف اتفاق بیفتد.
I'm not sure if I'm the right person for the job.	من مطمئن نیستم که آیا من شخص مناسبی برای این کار هستم یا خیر.
Tom sang a poem to Mary.	تام برای مریم شعر خواند.
I grabbed Tom's arm.	بازوی تام را گرفتم.
Tom put on his hat.	تام کلاهش را گذاشت.
This has never happened before.	قبلاً چنین اتفاقی نیفتاده است.
Tom and Mary got in their car and left.	تام و مری سوار ماشینشان شدند و رفتند.
Tom did not want Mary to know where he lived.	تام نمی خواست مری بداند کجا زندگی می کند.
Tom asked Mary what she thought of John.	تام از مری پرسید که در مورد جان چه فکر می کند.
If I can avoid it, I will not work on weekends.	اگر بتوانم از آن اجتناب کنم، آخر هفته ها کار نمی کنم.
I was thinking of going to that new place on Park Street.	داشتم به رفتن به آن مکان جدید در خیابان پارک فکر می کردم.
Tom said he did not know all the rules.	تام گفت که همه قوانین را نمی داند.
Did Tom suggest a way for you?	آیا تام راهی به شما پیشنهاد کرد؟
You are unpleasant	تو ناخوشایند هستی
There is no one on the list who can play defense.	هیچ کس در فهرست نیست که بتواند دفاع بازی کند.
I told Tom that he did not need to do this.	به تام گفتم که نیازی به این کار ندارد.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در بوستون بماند.
Drainages are blocked.	زهکشی ها مسدود شده است.
Tom confessed that he was the one who stole Mary's jewelry.	تام اعتراف کرد که او بود که جواهرات مری را دزدید.
Tom's pen fell off the table.	قلم تام از روی میز افتاد.
Tom wished he hadn't done that.	تام گفت که ای کاش این کار را انجام نمی داد.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom and I are the only ones who know what to do.	من و تام تنها کسانی هستیم که می دانیم چه کار کنیم.
Tom went to work.	تام رفت سر کار.
At the first intersection, turn left.	در اولین تقاطع به چپ بپیچید.
Tom will be with you.	تام با شما خواهد بود.
Tom found his keys under the couch.	تام کلیدهایش را زیر کاناپه پیدا کرد.
Tom had to prepare for his trip.	تام باید برای سفرش آماده می شد.
Tom will not be the first to enter the cave.	تام اولین کسی نخواهد بود که وارد غار می شود.
He successfully resolved the problems during the negotiations.	او با موفقیت در طول مذاکرات مشکلات را حل کرد.
You were hot, weren't you?	دمت گرم بودی، نه؟
This is a big gamble.	این یک قمار بزرگ است.
Excuse me, I'm a stranger here	ببخشید من اینجا غریبم
Tom was not fair	تام منصفانه نبود
I do not want anyone to write about me.	من نمی خواهم کسی در مورد من بنویسد.
come on. 	بیا دیگه.
It will be great	عالی میشه
He dusts the furniture every day.	او هر روز مبلمان را گردگیری می کند.
Tom said he no longer wanted to stay in Boston.	تام گفت که دیگر نمی خواهد در بوستون بماند.
I'm already bored.	من از قبل حوصله ام سر رفته است.
How hard is it to get a fake ID?	گرفتن شناسنامه جعلی چقدر سخت است؟
They did not say a word.	یک کلمه هم نگفتند.
Tom's parents blamed him.	والدین تام او را سرزنش کردند.
This is the worst thing Tom has ever done.	این بدترین کاری است که تام انجام داده است.
I'm sure I saw Tom.	من مطمئن هستم که تام را دیدم.
I just know that Tom is not happy.	فقط می دانم که تام خوشحال نیست.
Tom is a busy man now.	تام اکنون مردی شلوغ است.
Tom put a gun to Mary's head and pulled the trigger.	تام اسلحه ای را روی سر مری گذاشت و ماشه را فشار داد.
Tom can rest if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند استراحت کند.
Tom was not the worst player on our team.	تام بدترین بازیکن تیم ما نبود.
How far is it from here to the nearest police station?	از اینجا تا نزدیکترین ایستگاه پلیس چقدر فاصله است؟
I knew it was possible that Tom needed help.	می دانستم این احتمال وجود دارد که تام به کمک نیاز داشته باشد.
I know Tom was a little surprised.	می دانم که تام کمی تعجب کرده بود.
Tom usually stays up late at night.	تام معمولا شب ها تا دیروقت بیدار می ماند.
I thought Tom refused to do that.	فکر کردم تام از انجام این کار امتناع کرد.
I know I should not have tried to do it alone.	می دانم که نباید سعی می کردم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom said he would be home by 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 به خانه می رسد.
I do not know how many more times I can do this.	نمی دانم چند بار دیگر می توانم این کار را انجام دهم.
Tom was not involved.	تام در آن دخیل نبود.
I look forward to seeing what you guys do with it.	من مشتاقانه منتظرم ببینم شما بچه ها با آن چه می کنید.
Maryam told me that she no longer loves her husband.	مریم به من گفت که دیگر شوهرش را دوست ندارد.
I hope both Tom and Mary come.	امیدوارم تام و مری هر دو بیایند.
Sooner or later you will tell me everything.	دیر یا زود همه چیز را به من می گویی.
I think I'm dying	فکر کنم دارم میمیرم
Tom is studying at Harvard.	تام در هاروارد درس می خواند.
Neither Tom nor Mary have gained weight.	نه تام و نه مری وزن اضافه نکرده اند.
It was raining so much that we had to postpone our movement.	آنقدر باران می بارید که مجبور شدیم حرکت خود را به تعویق بیندازیم.
My head was not busier than ever.	سرم شلوغ تر از همیشه نبود.
Who can blame Tom?	چه کسی می تواند تام را سرزنش کند؟
The official himself could not handle the complaint.	این مقام مسئول خودش نتوانست به این شکایت رسیدگی کند.
We can end AIDS in the near future.	در آینده نزدیک می توانیم به ایدز پایان دهیم.
Why did you agree to help Tom?	چرا موافقت کردی که به تام کمک کنی؟
Tom said Mary would probably be waiting in the lobby.	تام گفت که مری احتمالاً در لابی منتظر خواهد بود.
Five days later, President Taylor died.	پنج روز بعد، رئیس جمهور تیلور درگذشت.
Tom told me he thought Mary had been arrested.	تام به من گفت که فکر می کند مری دستگیر شده است.
Is there anything I can do for you?	آیا کاری هست که بتوانم برای شما جبران کنم؟
I did not agree immediately.	من بلافاصله موافقت نکردم.
It works perfectly. 	کاملاً کار می کند.
You just do not know how to use it.	شما فقط نمی دانید چگونه از آن استفاده کنید.
In poker, three types and a pair are known as full houses.	در پوکر، سه نوع و یک جفت به عنوان فول هاوس شناخته می شود.
I'm not sure when Tom will come.	من مطمئن نیستم که تام کی می آید.
Do not you want me to come to you?	نمیخوای باهات بیام؟
I am also invited	من هم دعوتم
What I am going to do is not up to you.	کاری که من قرار است انجام دهم به شما مربوط نیست.
You no longer have to worry about Tom.	دیگر لازم نیست نگران تام باشید.
This is the book I want to read.	این کتابی است که می خواهم بخوانم.
Tom looked very drunk when I saw him yesterday.	وقتی دیروز دیدم تام خیلی مست به نظر می رسید.
Maybe we should go to Australia next week to see Tom.	شاید باید هفته آینده برای دیدن تام به استرالیا برویم.
Tom is not like apologizing to anyone.	تام آن گونه نیست که از کسی عذرخواهی کند.
I did not know that Tom could not legally do that.	من نمی دانستم که تام از نظر قانونی نمی تواند این کار را انجام دهد.
He is looking for a better job	او دنبال کار بهتری است
I have to save enough money to buy a car by Christmas.	من باید به اندازه کافی پول پس انداز کنم تا بتوانم تا کریسمس ماشین بخرم.
I'm sure you did not do what people accuse you of.	من مطمئن هستم که شما کاری را انجام ندادید که مردم شما را متهم می کنند.
Please tell Tom to quit smoking.	لطفا به تام بگویید سیگار را ترک کند.
It looked like Tom was going to a party.	به نظر می رسید که تام می خواست در مهمانی شرکت کند.
I do not know if Tom is really entertained?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً سرگرم می شود؟
Do not shout like that	اینطوری داد نزن
I will suffocate life from him.	من زندگی را از او خفه خواهم کرد.
How many times a week do you go shopping in the supermarket?	چند بار در هفته به خرید از سوپرمارکت می روید؟
Did Tom live up to his promise?	آیا تام به قولش عمل کرد؟
I sincerely hope things get better for you.	من صمیمانه امیدوارم اوضاع برای شما بهتر شود.
I know Tom will probably do that later today.	من می دانم که تام احتمالاً بعداً امروز این کار را انجام خواهد داد.
I know I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you think about going out with me.	می دانم که ممکن است خواستنی ترین مرد دنیا نباشم، اما هنوز امیدوارم که به فکر بیرون رفتن با من باشید.
I guess Tom and Mary are not going to do this together.	من گمان می کنم که تام و مری قرار نیست این کار را با هم انجام دهند.
Tom locked himself in the bathroom, but the men who were looking for him broke down the door.	تام خود را در حمام حبس کرد، اما مردانی که به دنبال او بودند در را شکستند.
I try to communicate with his sister.	سعی می کنم با خواهرش ارتباط برقرار کنم.
I do not want to worry Tom.	من نمی خواهم نگران تام باشم.
The dollar fell against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.	ارزش دلار در برابر پول ژاپن از 360 ین به 308 ین کاهش یافت.
Tom spends all his free time studying French.	تام تمام وقت آزاد خود را صرف مطالعه زبان فرانسه می کند.
You get stupid sometimes	تو بعضی وقتا خیلی احمق میشی
What causes laryngitis?	چه چیزی باعث التهاب حنجره می شود؟
I woke up at half past six this morning.	امروز صبح ساعت شش و نیم بیدار شدم.
Do you know what Tom wants to buy?	آیا می دانید تام می خواهد چه چیزی بخرد؟
Tom said he could do it, but he really couldn't.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد، اما در واقع نمی تواند.
There is one more thing I want to know	یه چیز دیگه هم هست که میخوام بدونم
I will continue to do so.	من به این کار ادامه خواهم داد.
Shouldn't you be at school today?	امروز نباید مدرسه باشی؟
Tom's dog looked good.	سگ تام خوب به نظر می رسید.
Withdrawal is not an option	عقب نشینی یک گزینه نیست
We have to postpone the football game due to bad weather.	به دلیل هوای بد باید بازی فوتبال را به تعویق بیندازیم.
I think Tom can be back tomorrow.	فکر می کنم تام می تواند فردا برگردد.
I do not see any bullet holes.	من هیچ سوراخ گلوله ای نمی بینم.
I think you drank enough	فکر کنم به اندازه کافی مشروب خوردی
Tom and Mary like to get together and play cards.	تام و مری دوست دارند دور هم جمع شوند و ورق بازی کنند.
Tom does not usually eat spinach.	تام معمولاً اسفناج نمی خورد.
I do not think you need to tell Tom why you were not here on Monday.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا دوشنبه اینجا نبودی.
Tom has a half-sister.	تام یک خواهر ناتنی دارد.
Tom bought the plot in 2013.	تام این قطعه زمین را در سال 2013 خرید.
I think Tom is too emotional.	من فکر می کنم که تام بیش از حد احساساتی است.
Tom builds and sells bird houses.	تام خانه های پرنده می سازد و می فروشد.
Tom has very few friends in Boston.	تام دوستان بسیار کمی در بوستون دارد.
Tom was the one who helped Mary do this.	تام کسی بود که به مری در انجام این کار کمک کرد.
I know a lot about Tom.	من چیزهای زیادی در مورد تام می دانم.
Do not even try to deny it.	حتی سعی نکنید آن را انکار کنید.
Tom gave Mary some brandy.	تام مقداری براندی به مری داد.
Tom is not going to beat you.	تام قرار نیست شما را شکست دهد.
I accepted Tom's resignation.	من استعفای تام را پذیرفتم.
There are a few extra pencils in the desk drawer.	چند مداد اضافی در کشوی میز وجود دارد.
What is the best way to get to the airport?	بهترین راه برای رسیدن به فرودگاه چیست؟
I fell asleep as soon as my head hit the pillow.	به محض برخورد سرم به بالش خوابم برد.
Tom is in prison for life.	تام مادام العمر در زندان است.
Tom has been to Boston before.	تام قبلاً به بوستون رفته است.
We were all surprised by the news of his death.	همه ما از خبر مرگ او شگفت زده شدیم.
Tom rarely counts his changes.	تام به ندرت تغییرات خود را به حساب می آورد.
Tom knows the weaknesses of the esophagus.	تام نقاط ضعف مری را می داند.
Tom was relieved.	تام خیالش راحت شد.
I should have gone to Australia, but I did not.	باید به استرالیا می رفتم، اما نرفتم.
Tom was very hungry.	تام خیلی گرسنه شد.
I stayed as far away as I could.	تا جایی که می توانستم دور ماندم.
Tom will be in charge.	تام مسئول خواهد بود.
I do not think Tom feels the same way you do.	من فکر نمی کنم که تام همان احساسی را که شما دارید داشته باشد.
We were not at our best today.	امروز در بهترین حالت خود نبودیم.
I'm here for you.	من برای شما اینجا هستم.
Tom said he was getting hungry.	تام گفت که دارد گرسنه می شود.
It is better to read more books.	بهتر است بیشتر کتاب بخوانید.
I'm good at singing.	من در آواز خواندن خوب هستم.
The changes have been gradual.	تغییرات تدریجی بوده است.
Tom had pictures of Mary on his desk.	تام عکس های مری را روی میزش داشت.
These are the lowest prices I have ever seen.	اینها پایین ترین قیمت هایی هستند که تا به حال دیده ام.
Oranges are high in vitamin C.	پرتقال ویتامین C زیادی دارد.
Tom was on Mary's plane.	تام در همان هواپیمای مری بود.
Tom did not answer	تام جوابی نگرفت
Cold coffee	قهوه سرده
Tom gently kissed her cheek.	تام به آرامی گونه مری را بوسید.
How many times a month do you go to the mall?	چند بار در ماه به مرکز خرید می روید؟
I know Tom is no longer a professional basketball player.	می دانم که تام دیگر بسکتبالیست حرفه ای نیست.
I'm afraid he lost his way.	می ترسم راهش را گم کرده باشد.
I have known Tom since he was thirteen.	من تام را از سیزده سالگی می شناسم.
I'm not a good person	من آدم خوبی نیستم
Tom has just taken out his parentheses.	تام به تازگی پرانتزهایش را درآورده است.
Tom left the room.	تام از اتاق بیرون رفت.
Tom was a little naughty today.	تام امروز کمی بداخلاق بود.
Tom said Mary would not come.	تام گفت که مری نمی آید.
Nothing that happened here makes sense.	هیچ اتفاقی که اینجا افتاده معنی ندارد.
I know Tom allowed you to do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می داد.
Tom's eyes lit up.	چشمان تام روشن شد.
We have to buy a birthday present for Tom.	باید برای تام یک هدیه تولد بخریم.
Tom said Mary thinks she might have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور باشد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both have black hair.	تام و مری هر دو موهای مشکی دارند.
I totally agree that we should hire someone.	موافقم تام کسی است که باید استخدام کنیم.
I doubt Tom was the one who did it.	من شک دارم که تام کسی بود که این کار را کرد.
This book is not mine	این کتاب شما نیست مال منه
He took Tom Mary to a special place on his birthday.	تام مری را در روز تولدش به جایی خاص برد.
Tom was selling postcards.	تام کارت پستال می فروخت.
I think you are brilliant.	من فکر می کنم که شما درخشان هستید.
Tom is a cheater, isn't he?	تام فریبکار است، اینطور نیست؟
Tom told me I had to go to Australia and meet Mary.	تام به من گفت که باید به استرالیا بروم و مری را ملاقات کنم.
It is a good rule to look at both sides from anywhere before crossing the street.	این قانون خوبی است که قبل از عبور از خیابان از هر جایی به هر دو طرف نگاه کنید.
You did not do this on purpose, did you?	تو عمدا این کار را نکردی، نه؟
Tom left his trumpet at school.	تام ترومپت خود را در مدرسه جا گذاشت.
Tom looks suspicious.	تام مشکوک به نظر می رسد.
Tom says he thought he could do it himself.	تام می‌گوید فکر می‌کرد خودش می‌توانست این کار را انجام دهد.
I asked Tom for water.	از تام آب خواستم.
I forgot Tom was your husband	یادم رفت تام شوهرت بود
The number was staggering.	عدد سرسام آور بود.
For a long time, the two looked at each other.	برای مدت طولانی، آن دو به یکدیگر نگاه کردند.
Tom is going to college now.	تام اکنون به دانشگاه می رود.
Tom was stunned, but happy.	تام مات و مبهوت بود، اما خوشحال بود.
Tom is shopping for Mary's birthday present.	تام در حال خرید برای هدیه تولد مری است.
I'm not too tired	من خیلی خسته نیستم
Tom is good at everything.	تام در همه چیز خوب است.
Why do not you have a bicycle?	چرا دوچرخه نداری؟
Mary asked her friends if they thought Tom loved her.	مری از دوستانش پرسید که آیا فکر می کنند تام او را دوست دارد؟
Tom did everything he could.	تام هر کاری که می توانست انجام داد.
I do not know exactly where it is	دقیقا نمیدونم کجاست
It seems that we are the only ones today.	به نظر می رسد که امروز تنها ما هستیم.
Tom refused to help us do that.	تام از کمک به ما در انجام این کار خودداری کرد.
Tom quickly realized his mistake.	تام به سرعت متوجه اشتباه خود شد.
At the very least, you should tell Tom that you no longer need to do this.	حداقل باید به تام بگویید که دیگر نیازی به این کار ندارید.
"Where is Grandma?" 	"مادربزرگ کجاست؟"
"He is lying on the couch."	"او روی کاناپه خوابیده است."
Why didn't you tell Tom he didn't need to?	چرا به تام نگفتی که او نیازی به این کار ندارد؟
I did not even know Tom had ever lived in Australia.	من حتی نمی دانستم تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد.
You're not going to tell my parents, are you?	قرار نیست به پدر و مادرم بگی، نه؟
Tom refused to stop to ask for directions.	تام از توقف برای پرسیدن مسیر خودداری کرد.
Tom plans to work for a computer company.	تام قصد دارد برای کار در یک شرکت کامپیوتری اقدام کند.
Ladies and gentlemen, please put your hands together for the special guest tonight!	خانم‌ها و آقایان، لطفاً برای مهمان ویژه امشب دست‌هایتان را روی هم بگذارید!
Tom says Mary does not like Australia.	تام می گوید که مری استرالیا را دوست ندارد.
What is the scariest movie you have ever seen?	ترسناک ترین فیلمی که تا حالا دیدی چی بوده؟
Tom taught me how to play that song.	تام به من یاد داد که چگونه آن آهنگ را بنوازم.
If I had gotten here earlier, I could have helped Tom.	اگر زودتر به اینجا رسیده بودم، می توانستم به تام کمک کنم.
We fixed the problem	ما مشکل را اصلاح کردیم
Tom asked me where I spent my summer vacation.	تام از من پرسید که تعطیلات تابستانی را کجا گذرانده ام.
There have been many protests in this city recently.	اخیرا اعتراضات زیادی در این شهر صورت گرفته است.
I know Tom knew how long it would take to do that.	من می دانم که تام می دانست که چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Mary loves to rope.	مری عاشق طناب زدن است.
Tom did not know that he was going to do that.	تام نمی دانست که او کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
He earns five percent of what he sells.	او از آنچه می فروشد پنج درصد درآمد دارد.
Doing so is always boring for you.	انجام این کار همیشه برای شما کسل کننده است.
He is a florist.	او یک گل فروشی است.
Ask Tom what he wants to drink.	از تام بپرسید که می خواهد چه بنوشد.
I did not believe it myself.	خودم هم باور نمی کردم.
I'm not a good person	من آدم خوبی نیستم
I did not have enough money to buy what I wanted.	پول کافی برای خرید آنچه می خواستم نداشتم.
I'm relatively hungry	من نسبتا گرسنه هستم
I do not think Tom is sure Mary should do that.	من فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Aren't you too young to smoke?	آیا برای سیگار کشیدن خیلی جوان نیستی؟
Tom was not shot in the arm.	تام از ناحیه بازو مورد اصابت گلوله قرار نگرفت.
Tom said he thinks Mary is on vacation.	تام گفت که فکر می کند مری در تعطیلات است.
The boy tried to be a man and not cry.	پسر سعی کرد مرد باشد و گریه نکند.
Tom does not try to impress you.	تام سعی نمی کند شما را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom Cat is an outdoor cat.	گربه تام یک گربه در فضای باز است.
You do not need to wake up earlier than usual tomorrow.	نیازی نیست فردا زودتر از همیشه بیدار شوید.
Tom knew he knew we could not do it.	تام گفت که می‌دانست ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
This milk tastes better than what I usually drink.	طعم این شیر بهتر از چیزی است که من معمولا می‌نوشم.
Tom rides a scooter.	تام سوار اسکوتر می شود.
Many boys like naughtiness.	خیلی از پسرها شیطنت دوست دارند.
I have been able to drive for more than twenty years.	بیش از بیست سال است که می توانم رانندگی کنم.
He is accustomed to eating only two meals a day.	او عادت دارد فقط دو وعده در روز بخورد.
I feel worthless	احساس بی ارزشی می کنم
Tom said he was not ready, but Mary said she was ready.	تام گفت که آماده نیست، اما مری گفت که آماده است.
Tom was not the one who told me Mary did not need to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری نیازی به این کار ندارد.
Tom could not understand Mary's motives.	تام نمی تواند انگیزه های مری را درک کند.
Listen, I'm sorry we bothered.	گوش کن، متاسفم که مزاحمت شدیم.
Tom and Mary are studying together.	تام و مری با هم درس می خوانند.
The guns were not loaded	اسلحه ها پر نشده بودند
Tom loves to play practical jokes with Mary.	تام دوست دارد با مری جوک های عملی بازی کند.
Tom is at work	تام سر کار است
An expert is an expert who knows everything about something and has nothing else.	متخصص متخصصی است که همه چیز را در مورد چیزی می داند و هیچ چیز دیگری را ندارد.
Tom took the distance.	تام از در فاصله گرفت.
Tom says he has a surprise for Mary.	تام می گوید برای مری سورپرایز دارد.
I had to stay home last night.	من باید دیشب در خانه می ماندم.
We can not make that promise.	ما نمی توانیم این قول را بدهیم.
It must have happened when I was not there.	باید در زمانی که من نبودم این اتفاق افتاده باشد.
I was more than a little shocked by this.	من بیشتر از کمی از این شوکه شدم.
Tom is drunk, but Mary is not.	تام مست است، اما مری نه.
You have to tell Tom that Mary will do it.	شما باید به تام بگویید که مری این کار را خواهد کرد.
Tom is still at home.	تام هنوز در خانه است.
I do not think there is a way out of here.	من فکر نمی کنم که راهی برای خروج از اینجا وجود داشته باشد.
Tom did not know he no longer needed to be there.	تام نمی دانست که دیگر نیازی به حضور در آنجا نیست.
Tom probably had trouble doing that.	تام احتمالاً برای انجام این کار مشکل داشت.
Tom hopes for something interesting to happen.	تام امیدوار است که اتفاق جالبی بیفتد.
Do not be afraid to make mistakes when you speak French.	وقتی فرانسوی صحبت می کنید از اشتباه کردن نترسید.
It surprises me that some people still think the ground is flat.	من را شگفت زده می کند که تعدادی از مردم هنوز فکر می کنند که زمین صاف است.
I know Tom is a student, not a teacher.	من می دانم که تام یک دانش آموز است، نه یک معلم.
How do you think Tom does this?	به نظر شما تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
Tom and Mary announced the dissolution of their marriage.	تام و مری از انحلال ازدواج خود خبر دادند.
Tom might be interested.	تام ممکن است علاقه مند باشد.
At the age of thirteen, I spent three months in the hospital.	در سیزده سالگی سه ماه را در بیمارستان گذراندم.
I did not know you had to do this before Monday	نمیدونستم باید قبل از دوشنبه اینکارو بکنی
Tom did not notice Mary leaving.	تام متوجه رفتن مری نشد.
They asked me to sell them drugs, but I refused.	آنها از من می خواستند که برای آنها مواد مخدر بفروشم، اما من نپذیرفتم.
Give me a kilo of peaches.	یک کیلو هلو به من بدهید.
It is getting cooler every day	هر روز داره خنک تر میشه
I'm going to finish it in two or three minutes.	قصد دارم دو سه دقیقه دیگه تمومش کنم.
Tom did not want to get involved.	تام نمی خواست خودش را درگیر کند.
We can not be sure that Tom will do it.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم که تام این کار را خواهد کرد.
Tom says I'm stingy.	تام می گوید من خسیس هستم.
Firefighters quickly put out the fire.	آتش نشانان خیلی زود آتش را خاموش کردند.
I want to know who has eaten before.	من می خواهم بدانم چه کسی قبلاً خورده است.
If I were you, I would do the same	منم اگه جای تو بودم همین کارو میکردم
Maybe Tom was not bluffing.	شاید تام بلوف نمی زد.
We have to use the fireplace tonight.	امشب باید از شومینه استفاده کنیم.
Do you think Tom might be interested in doing that?	آیا فکر می کنید تام ممکن است علاقه مند به انجام این کار باشد؟
Tom showed me his garden yesterday.	تام دیروز باغش را به من نشان داد.
Maybe I'm losing my mind	شاید دارم عقلمو از دست میدم
I will help Tom in any way I can.	من به هر طریقی که بتوانم به تام کمک خواهم کرد.
I asked Tom to do this for Mary.	از تام خواستم این کار را برای مری انجام دهد.
Tom taught me a lot.	تام چیزهای زیادی به من یاد داد.
Tom did it out of curiosity.	تام این کار را از روی کنجکاوی انجام داد.
Saying goodbye is not easy	خداحافظی آسان نیست
I have to change my plans.	من باید برنامه هایم را تغییر دهم.
Tom is afraid of dogs, is not he?	تام از سگ ها می ترسد، اینطور نیست؟
This is a face I have seen before.	این چهره ای است که قبلا دیده بودم.
I asked Tom if he liked Chinese food.	از تام پرسیدم که آیا غذاهای چینی را دوست دارد؟
Tom is super good	تام فوق العاده خوبه
I do not know much about Australia.	من در مورد استرالیا چیز زیادی نمی دانم.
It was you who shattered my dreams	این تو بودی که آرزوهایم را به هم ریختی
I know Tom Chess is better than me.	می دانم که تام شطرنج باز بهتری از من است.
He said he was calling me but had not called yet.	گفت به من زنگ می زند اما هنوز تماس نگرفته است.
Tom always borrows money from me.	تام همیشه از من پول قرض می کند.
Tom miraculously recovered.	تام به طور معجزه آسایی بهبود یافت.
Tom went back inside, but I did not see the door close.	تام برگشت داخل، اما من در را ندیدم که بسته شود.
I thought Tom was right.	من فکر می کردم که تام با این روش درست رفتار کرده است.
Tom was not the one to help us.	تام کسی نبود که به ما کمک کرد.
It does not work for me.	برای من کار نمی کند.
Tom was not sitting at his desk when I entered his office.	تام پشت میزش ننشسته بود که وارد دفترش شدم.
I'm relatively sure this will not happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I'm in real trouble.	من در دردسر واقعی هستم.
Tom and Mary are looking forward to seeing you.	تام و مری مشتاقانه منتظر آمدن شما هستند.
You know I'm going to do this today, don't you?	می دانی که قرار است امروز این کار را انجام دهم، نه؟
I think Tom will go crazy.	من فکر می کنم تام دیوانه خواهد شد.
Not a lovely morning?	صبح دوست داشتنی نیست؟
Tom has a medical degree.	تام مدرک پزشکی دارد.
Wasn't it your offer to Tom to sell that car?	آیا این پیشنهاد شما به تام نبود که آن ماشین را بفروشد؟
Tom is a bone head.	تام یک سر استخوان است.
Tom realized he no longer had to do this.	تام متوجه شد که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
We could not convince Tom.	ما نتوانستیم تام را متقاعد کنیم.
Tom is often angry.	تام اغلب عصبانی است.
Who is hiding behind the scenes?	چه کسی پشت پرده پنهان شده است؟
Tom is still sitting in the car.	تام هنوز ماشین را نشسته است.
I think Tom wants to propose to me.	فکر می کنم که تام می خواهد از من خواستگاری کند.
I knew Tom was a better cook than me.	می دانستم که تام آشپز بهتری از من است.
Who was the most notorious swindler in history?	بدنام ترین کلاهبردار تاریخ چه کسی بود؟
The company produces soy sauce and other food products.	این شرکت سس سویا و سایر محصولات غذایی را تولید می کند.
You do not even know his name	حتی اسمش را هم نمی دانی
I do not think Tom should pay anything.	من فکر نمی کنم که تام باید چیزی بپردازد.
There is no point in resisting	مقاومت کردنت فایده ای نداره
I do not know when Tom and I are going to be there.	نمی دانم من و تام قرار است چه زمانی آنجا باشیم.
I think you should buy a new dress for yourself.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک لباس جدید بخرید.
I saw Tom and Mary yesterday. 	من دیروز تام و مری را دیدم.
I did not like any of them.	من هیچ کدام را دوست نداشتم.
Tom was not surprised when Mary did that.	وقتی مری این کار را کرد تام تعجب نکرد.
Tom does not want Mary to sing at his party.	تام نمی خواهد مری در مهمانی او آواز بخواند.
Tom looks healthy to me.	تام از نظر من سالم به نظر می رسد.
Tom suggested I write a message for Mary.	تام به من پیشنهاد داد که برای مری پیامی بنویسم.
Our teacher said: water boils at 100 degrees.	معلم ما گفت: آب در 100 درجه می جوشد.
I did not buy anything for Tom.	من برای تام چیزی نخریدم.
We saw a man with a dog standing near the telephone booth.	مردی را با سگی دیدیم که نزدیک باجه تلفن ایستاده بود.
I do not have much time to study these days.	این روزها وقت زیادی برای مطالعه ندارم.
Tom is always tired.	تام همیشه خسته است.
I have known Tom for many years.	من سال هاست که تام را می شناسم.
I do not know exactly when it will come.	دقیقا نمی دانم کی می آید.
Tom is good at this.	تام در این کار خوب است.
I believe that there is a perfect person for everyone.	من معتقدم که یک فرد کامل برای همه وجود دارد.
Tom never tried to kiss Mary.	تام هرگز سعی نکرد مری را ببوسد.
When is Tom coming to fix it?	کی می آید تام برای رفع آن؟
Tom and Mary both said they could get to the party.	تام و مری هر دو گفتند که می توانند به مهمانی برسند.
I want Tom to do this right now.	من می خواهم تام همین الان این کار را بکند.
I think you know what needs to be done.	فکر می کنم می دانید چه کاری باید انجام شود.
Do you know anything about the Tom family?	آیا چیزی در مورد خانواده تام می دانید؟
I took time off work and went to the doctor.	از سر کار مرخصی گرفتم و دکتر رفتم.
Tom said he did not want to be disturbed.	تام گفت که نمی خواهد مزاحم شود.
I do not think Tom is telling the truth.	من فکر نمی کنم تام حقیقت را بگوید.
Will you be kind to me?	آیا حاضری به من لطفی کنی؟
We will compensate well	خوب جبران میکنیم
Tom did not even lock the door.	تام حتی در را قفل نکرد.
Do not like here?	اینجا را دوست ندارید؟
Tom was looking for a place to hide while Mary was counting to ten.	تام به دنبال جایی برای پنهان شدن می گشت در حالی که مری تا ده می شمرد.
He is certainly right	او مطمئناً درست است
I do not know if Tom has ever asked Mary why he dropped out of school.	نمی دانم آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا مدرسه را رها کرده است؟
Tom can not work tonight.	تام امشب نمی تواند کار کند.
My car reaches about 13 kilometers per liter.	ماشین من حدود 13 کیلومتر در لیتر می رسد.
Don't want to know what's going on?	نمی خواهی بدانی چه خبر است؟
Tom and Mary were wearing matching jackets.	تام و مری ژاکت های همسان پوشیده بودند.
I can not come to work today.	امروز نمی توانم سر کار بیایم.
Tom has done his homework.	تام تکالیفش را انجام داده است.
When you are not here, everything breaks down.	وقتی اینجا نیستی، همه چیز خراب می شود.
I thought you said you could not build a garage.	فکر کردم گفتی نمی توانی گاراژ بسازی.
I said do not call me Tom.	گفتم به من تام صدا نکن.
Tom probably hasn't woken up yet.	تام احتمالا هنوز بیدار نشده است.
Why don't you come to us next summer?	چرا تابستان آینده پیش ما نمی آیی؟
I know Tom is serious.	من می دانم که تام جدی است.
Tom says he's not tired yet.	تام می گوید که هنوز خسته نشده است.
Tom was more confused than ever.	تام گیج تر از همیشه بود.
Tom admitted that he is not the same as Mary in golf.	تام اعتراف کرد که در گلف با مری همتا نیست.
I do not remember ever being so scared	یادم نمیاد هیچ وقت اینقدر ترسیده باشم
I say this is accurate.	من می گویم این دقیق است.
Bank robbers killed one guard and wounded another.	سارقان بانک یک نگهبان را کشتند و دیگری را زخمی کردند.
I do not think I will go to Boston next week.	فکر نمی کنم هفته آینده به بوستون بروم.
Tom and Mary walked a long rural road.	تام و مری مدت طولانی در یک جاده روستایی قدم زدند.
At the time, I still did not know what Tom and I were going to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم من و تام قرار است چه کار کنیم.
Do you really want to make your boyfriend jealous?	آیا واقعاً می خواهید دوست پسر خود را حسادت کنید؟
I do not think Tom has complained.	من فکر نمی کنم که تام شکایت کرده باشد.
It would be great	عالی میشد
Tom teaches third grade.	تام کلاس سوم را تدریس می کند.
I have already turned off my computer.	من قبلاً کامپیوترم را خاموش کرده ام.
You lied to me many times	بارها به من دروغ گفتی
I'm not afraid of Tom, but Tom is afraid of me.	من از تام نمی ترسم، اما تام از من می ترسد.
Tom does not like to talk about it.	تام دوست ندارد در مورد آن صحبت کند.
Why don't you two stop your riots?	چرا شما دو نفر جلوی داد و بیداد خود را نمی گیرید؟
Tom did not know you owned the land.	تام نمی دانست شما صاحب آن زمین هستید.
I think I saw that movie before.	من فکر می کنم قبلاً آن فیلم را دیده بودم.
We both benefit from this.	هر دوی ما از این ترتیب سود می بریم.
I do not know how you guys do this.	من نمی دانم شما بچه ها چگونه این کار را انجام می دهید.
I do not think this is the first time Tom has done this.	فکر نمی‌کنم این اولین باری باشد که تام این کار را انجام می‌دهد.
Are you sure everyone is already gone?	مطمئنی همه از قبل رفته اند؟
A caravan of fifty camels made its way slowly through the desert.	کاروانی متشکل از پنجاه شتر آهسته آهسته راه خود را در بیابان طی کرد.
Do you think Tom will come to Australia?	آیا فکر می کنید تام به استرالیا بیاید؟
This ticket accepts up to four people at Disneyland.	این بلیط حداکثر چهار نفر را به دیزنی لند می‌پذیرد.
Tom is recovering at home.	تام در خانه در حال بهبودی است.
Can you come with such money?	آیا می توانید با چنین پولی بیایید؟
Tom did not speak to Mary.	تام با مری صحبت نکرد.
Didn't you really know that Tom dropped out of school?	آیا واقعا نمی دانستید که تام مدرسه را رها کرده است؟
Tom has not been wrongly accused.	تام به اشتباه متهم نشده است.
You are unusually talkative tonight.	تو امشب به طور غیرعادی پرحرفی.
I will stay home tonight and watch TV.	امشب در خانه می مانم و تلویزیون تماشا می کنم.
Tom said Mary thinks John might do it in the near future.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
Do not be fooled.	فریب آن را نخورید.
I know Tom did not ask me to do this.	می دانم که تام از من این کار را نخواست.
This is an exciting offer.	این یک پیشنهاد هیجان انگیز است.
Tom ate the rest of the pizza.	تام بقیه پیتزا را خورد.
We may be told to wait outside if the weather gets too hot.	ممکن است به ما گفته شود که اگر هوا خیلی گرم شد بیرون منتظر بمانیم.
Tom must have seen us there.	تام باید ما را آنجا دیده باشد.
Tom said he expects Mary to stay in Australia until October.	تام گفت که انتظار دارد مری تا اکتبر در استرالیا بماند.
Dance design is very simple.	طراحی رقص بسیار ساده است.
Tom sat and waited for his food.	تام نشست و منتظر غذایش بود.
I was hoping to see Tom again.	امیدوار بودم دوباره تام را ببینم.
Tom may come tomorrow afternoon.	تام ممکن است فردا بعدازظهر بیاید.
I knew Tom wanted to do it here.	می دانستم که تام می خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom was the only one who really loved Mary.	تام تنها کسی بود که واقعاً مری را دوست داشت.
This is what I do for you.	این کاری است که من به جای شما انجام می دهم.
I know Tom is a few years older than Mary.	می دانم که تام چند سال از مری بزرگتر است.
I can not wait to try this.	من نمی توانم صبر کنم تا این را امتحان کنم.
I do not understand your generation.	من نسل شما را درک نمی کنم.
Tom said Mary thought John might not have to do it again.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom wanted to do that last week.	تام می خواست این کار را هفته گذشته انجام دهد.
Tom has worked here for over three years.	تام بیش از سه سال در اینجا کار کرده است.
Tom brushes his daughter's hair.	تام موهای دخترش را برس می کشد.
Here is some news for you.	در اینجا چند خبر برای شما وجود دارد.
You are the boss	تو رئیسی
Tom is a brave warrior.	تام یک جنگجوی شجاع است.
They are all bad	همشون بد هستن
Tom is still optimistic, isn't he?	تام هنوز خوشبین است، اینطور نیست؟
I'm asking Tom to help.	من از تام می خواهم کمک کند.
Do not betray me	به من خیانت نکن
You are shorter than me	تو از من کوتاه تری
Tom told me he was careless.	تام به من گفت که بی دقتی کرده است.
Tom told me he wanted me to help.	تام به من گفت که از من کمک می خواهد.
I heard Tom scream at Mary.	صدای فریاد تام به مری را شنیدم.
How do I do this without your help?	چگونه می خواهم این کار را بدون کمک شما انجام دهم؟
You need to make the most of your time.	باید از زمان خود به نحو احسن استفاده کنید.
I never told Tom about what we did that summer.	من هرگز در مورد کاری که در آن تابستان انجام دادیم به تام نگفتم.
Tom has not yet repaid the money he borrowed from me.	تام هنوز پولی را که از من قرض گرفته بود پس نداده است.
Tom is not angry yet, is he?	تام هنوز عصبانی نیست، نه؟
Tom and I do not play music together like we used to.	من و تام مثل گذشته با هم موسیقی نمی‌نوازیم.
Tom is betraying you	تام داره بهت خیانت میکنه
I did not know that I could do this.	من نمی دانستم که می توانم این کار را انجام دهم.
How did you find out that Tom does not like doing this?	چگونه متوجه شدید که تام از انجام این کار خوشش نمی آید؟
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know Mary was going to do it next week.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است هفته آینده این کار را انجام دهد.
Forget everything I told you	هر چی بهت گفتم فراموش کن
The sky darkened and it began to rain.	آسمان تاریک شد و باران شروع به باریدن کرد.
He seems to know Tom Mary.	به نظر می رسد تام مری را می شناسد.
He can not cope with stress.	او نمی تواند با استرس کنار بیاید.
I spent almost all my money.	تقریبا تمام پولم را خرج کرده ام.
I do not know if Tom is coming to the party or not.	نمی دانم تام به مهمانی می آید یا نه.
I will not forget what you did for my family.	کاری که برای خانواده ام کردی را فراموش نمی کنم.
Tom is in prison for murder.	تام به جرم قتل در زندان است.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Tom and Mary both stood.	تام و مری هر دو ایستادند.
We can stay in Australia for a few more weeks if you wish.	اگر بخواهید می توانیم چند هفته دیگر در استرالیا بمانیم.
Tom said he thought Mary was surprised.	تام گفت که فکر می کند مری متعجب شده است.
Tom told me he was drunk.	تام به من گفت که مست است.
Tell Tom to do the same.	به تام بگو همین کار را بکند.
I know Tom did it.	می دانم که تام این کار را کرده است.
I knew Tom would be upset if you did that	میدونستم اگه اینکارو بکنی تام اذیت میشه
He indicated that he would like to leave her.	او اشاره کرد که دوست دارد او را ترک کند.
Tom said Mary was so busy she could not help us.	تام گفت که مری آنقدر شلوغ بود که نمی توانست به ما کمک کند.
Why is Tom so naughty?	چرا تام اینقدر بداخلاق است؟
This is what I heard.	این چیزی است که من شنیده ام.
It is not worth crying	ارزش گریه کردن نداره
He is happy that he passed the exam.	او خوشحال است که در آن امتحان موفق شده است.
Tom has been a very bad boy.	تام پسر خیلی بدی بوده است.
Why he left his job is a mystery.	این که چرا او شغل خود را ترک کرد یک معما است.
Eventually bleaches will be added.	در نهایت سفید کننده ها اضافه خواهند شد.
A new tanker was launched.	نفتکش جدید راه اندازی شد.
I do not know if Tom really thinks Mary should do this.	من نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
I'm still not used to working so many hours a day.	من هنوز عادت ندارم این همه ساعت در روز کار کنم.
I believe you, but unfortunately Tom is not.	من شما را باور دارم، اما متاسفانه تام اینطور نیست.
If I did not, I could be fired.	اگر این کار را نمی کردم ممکن بود اخراج شوم.
This is not what I want to see.	این چیزی نیست که من می خواهم ببینم.
Water is plentiful	آب فراوان است
I think Tom is confident.	من فکر می کنم که تام اعتماد به نفس دارد.
Tom could not find a good job in Boston, so he moved to Chicago.	تام نتوانست شغل مناسبی در بوستون پیدا کند، بنابراین به شیکاگو نقل مکان کرد.
I haven't seen much of Tom lately.	من اخیراً چیز زیادی از تام ندیده ام.
I thought you would marry Tom	فکر کردم با تام ازدواج میکنی
Can you show me how to do that?	آیا می توانید به من نشان دهید که چگونه آن کار را انجام دهم؟
You have to let Tom sleep.	باید بگذاری تام بخوابد.
Where do you think Tom got it?	فکر می کنید تام آن را از کجا آورده است؟
She has blue eyes and blonde hair.	او چشمان آبی و موهای بلوند دارد.
Tom went to his office and locked the door.	تام به اتاق کارش رفت و در را قفل کرد.
Tom probably did not.	احتمالا تام این کار را نکرده است.
Tom has never been to another country.	تام هرگز به کشور دیگری نرفته است.
Tom chopped wood for his wood-burning stove.	تام برای اجاق آشپز چوبی خود چوب خرد کرد.
Tom made himself a big breakfast.	تام برای خودش یک صبحانه بزرگ درست کرد.
The perpetrators have not yet been arrested.	عاملان هنوز دستگیر نشده اند.
I knew Tom was the one who wanted to do this.	من می دانستم که تام کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Do you really think Tom is fat?	آیا واقعا فکر می کنید تام چاق است؟
I want you to know that I intend to be there.	می خواهم بدانی که من قصد دارم آنجا باشم.
I wish you mentioned it before.	کاش قبلاً به آن اشاره می کردید.
Now everyone is gone	الان همه رفته اند
Do not you sit?	نمی نشینی؟
Tom will be in Boston for a long time.	تام برای مدت طولانی در بوستون خواهد بود.
Tom was shaking with fear.	تام از ترس می لرزید.
I know Tom is not as good at tennis as I am.	می دانم که تام به خوبی من تنیس باز نیست.
What do you think of the way Tom did this?	نظر شما در مورد روشی که تام این کار را کرد چیست؟
Do not talk to him while he is studying.	وقتی درس می خواند با او صحبت نکنید.
The wind was so strong that we basically got nowhere.	باد آنقدر شدید بود که اساساً به جایی نمی رسیدیم.
Tom pretended not to hear what Mary and John were saying.	تام وانمود کرد که آنچه مری و جان می‌گویند را نمی‌شنود.
Tom is my protector	تام محافظ من است
This activity is boring.	این فعالیت خسته کننده است.
This is where I want to stay.	اینجا جایی است که می خواهم بمانم.
Are you unhappy?	آیا شما ناراضی هستید؟
Tom might have done that.	تام ممکن است این کار را کرده باشد.
Are you a paleontologist?	آیا شما دیرینه شناس هستید؟
When did Tom join your team?	تام چه زمانی به تیم شما پیوست؟
Tom was not punished, but Mary was punished.	تام مجازات نشد، اما مری مجازات شد.
Tom replaces Mary again.	تام دوباره جای مری را پر می کند.
What do you like to do when you go out?	وقتی بیرون می روید دوست دارید چه کار کنید؟
Tom is not a boy, he is a man.	تام پسر نیست او یک مرد است.
Tom thinks Mary is jealous.	تام فکر می کند که مری حسود است.
I know a lot about Tom after living with him for a long time.	من بعد از مدت ها زندگی در کنار تام، چیزهای زیادی در مورد تام می دانم.
Tokyo is supposed to be a very safe city.	توکیو قرار است شهری بسیار امن باشد.
Tom has no real friends.	تام هیچ دوست واقعی ندارد.
Tom does not do this quickly, Mary.	تام این کار را به سرعت مری انجام نمی دهد.
I want to have nothing to do with you.	من می خواهم با شما کاری نداشته باشم.
Tom is not a good writer	تام نویسنده خوبی نیست
I'm not sure why Tom said that, but I bet he wouldn't say it now.	من مطمئن نیستم که چرا تام این چیزها را گفت، اما شرط می بندم که او اکنون ای کاش نمی گفت.
How come Tom got promoted and I didn't?	چطور می شود که تام ترفیع گرفت و من نه؟
The dog picked up Tom's perfume and we went after the dog.	سگ عطر تام را گرفت و ما به دنبال سگ رفتیم.
Tom said it's very easy to do.	تام گفت که انجام این کار بسیار آسان است.
No one I know trusts Tom.	هیچ کس که من می شناسم به تام اعتماد ندارد.
Tom was the last person to leave the classroom.	تام آخرین کسی بود که کلاس را ترک کرد.
Tom followed Mary with two suitcases.	تام با دو چمدان پشت سر مری را دنبال کرد.
I can not answer that request.	من نمی توانم آن درخواست را اجابت کنم.
I'm not the one to tell Tom to do this.	من کسی نیستم که به تام بگوید این کار را انجام دهد.
I'm not a student but I'm more optimistic than them.	من دانشجو نیستم اما از آنها خوش فکرترم.
Tom was a trombone player in the school band.	تام یک نوازنده ترومبون در گروه موسیقی مدرسه بود.
Tom does not seem to be as smart as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد باهوش نیست.
I doubt I can force Tom to do this for you.	من شک دارم که بتوانم تام را مجبور کنم این کار را برای شما انجام دهد.
How do you know Tom was the one who did this?	از کجا می دانید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
I thought I told you not to do this	فکر کردم بهت گفتم این کار رو نکن
I'm sure everything will be fine when Tom gets here.	مطمئنم وقتی تام به اینجا برسد، همه چیز درست خواهد شد.
Do you really want to see Tom cry?	آیا واقعاً می خواهید گریه تام را ببینید؟
A young doctor was taking care of him.	دکتر جوانی از او مراقبت می کرد.
Tom told Mary he wanted to do it today.	تام به مری گفت که می‌خواهد این کار را امروز انجام دهد.
Tom seems to know about it.	به نظر می رسد که تام در مورد آن می داند.
There is no water in this glass	در این لیوان آب نیست
I told Tom I wanted to buy one of his paintings.	به تام گفتم که علاقه مندم یکی از نقاشی هایش را بخرم.
Tom slipped on the icy sidewalk.	تام روی پیاده رو یخی لیز خورد.
You did not seem to be discouraged.	به نظر نمی رسید که دلسرد شده باشید.
I met Tom tonight.	من امشب تام را ملاقات کردم.
Tom frowned.	تام صورتش اخم کرده بود.
I do not want to play checkers.	من نمی خواهم چکرز بازی کنم.
Tom is resting.	تام در حال استراحت است.
I have told you this many times before.	من قبلاً بارها این را به شما گفته ام.
Tom thinks some of his friends might not be able to do that.	تام فکر می کند برخی از دوستانش ممکن است نتوانند این کار را انجام دهند.
We will get our degree tomorrow	فردا مدرکمون رو میگیریم
I really found it sad that he should insult.	من واقعاً متأسفانه یافتم که او باید توهین کند.
What Tom said about Mary's family was not true.	آنچه تام در مورد خانواده مری گفت درست نبود.
Where is the zoo?	باغ وحش کجاست؟
It was a great day to stay inside.	روز خیلی خوبی برای ماندن در داخل بود.
Tom said he thinks he might have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
Tom did not think Mary would go to Australia.	تام فکر نمی کرد که مری به استرالیا برود.
We all agreed to do this, right?	همه موافق بودیم که این کار را انجام دهم، درست است؟
Tom said he regretted what he had done.	تام گفت که از کارهایش پشیمان است.
Tom is not a bad golfer.	تام گلف باز بدی نیست.
Learning French is not as difficult as you think.	یادگیری زبان فرانسه آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
I think I'm going to swim as soon as I finish my homework.	فکر می کنم به محض اینکه تکالیفم را تمام کنم، به شنا بروم.
Tom and Mary both called me.	تام و مری هر دو با من تماس گرفتند.
What is your older sister doing now?	خواهر بزرگترت الان چیکار میکنه؟
There is something Tom did not say to Mary.	چیزی هست که تام به مری نگفته است.
I have plans for myself	من برای خودم برنامه هایی دارم
He could hardly understand himself in the meeting.	او به سختی توانست خود را در جلسه درک کند.
This is the house where Tom grew up.	این خانه ای است که تام در آن بزرگ شده است.
The old man has a lot of wealth.	پیرمرد ثروت زیادی دارد.
Tom said he heard a voice from outside.	تام گفت که صدایی از بیرون شنیده است.
"What is a voice?" 	"صدای چیست؟"
"Looks like a woodpecker."	"به نظر می رسد مانند دارکوب."
I hope Tom tells us what happened.	امیدوارم تام به ما بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I know you are a coward	میدونم تو یه ترسو هستی
I will find out soon what Tom did.	من به زودی متوجه خواهم شد که تام چه کار کرده است.
Why didn't you let Tom do that?	چرا به تام اجازه این کار را ندادی؟
How did Tom tell Mary?	تام چطور به مری گفت؟
I know I can do it if you help me.	من می دانم که اگر به من کمک کنید می توانم این کار را انجام دهم.
We need to hire three welders.	ما نیاز به استخدام سه جوشکار داریم.
Tom and I were in Australia last month.	من و تام ماه گذشته در استرالیا بودیم.
Please add Tom's name to the list.	لطفا نام تام را به لیست اضافه کنید.
There is no doubt that Tom is lying about it.	شکی نیست که تام در مورد آن دروغ می گوید.
Tom said it might cause problems.	تام گفت که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
Tom put the key in his pocket.	تام کلید را در جیبش گذاشت.
I try to help Tom whenever I can.	من سعی می کنم هر فرصتی که به دست می آید به تام کمک کنم.
You still have your whole life ahead of you.	شما هنوز تمام زندگی خود را در پیش دارید.
Tom and I are not children	من و تام بچه نیستیم
Tom and Mary were very good friends.	تام و مری دوستان بسیار خوبی بودند.
Has Tom been around today?	آیا تام امروز در اطراف بوده است؟
I thought a lot about what you said.	من خیلی در مورد آنچه شما گفتید فکر کردم.
In our company, the retirement age is 60 years.	در شرکت ما سن بازنشستگی 60 سال است.
I thought Tom would go fishing with us yesterday.	فکر می کردم تام دیروز با ما به ماهیگیری خواهد رفت.
Tom carved the turkey.	تام بوقلمون را حک کرد.
He told her that he had seen me there last week.	او به او گفت که هفته گذشته من را آنجا دیده است.
I did not tell Tom about Mary.	من در مورد مری به تام نگفتم.
It only takes three minutes	فقط سه دقیقه طول میکشه
Tom had tied the tie Mary had given him.	تام کراواتی را که مری به او داده بود بسته بود.
Tom is very bad with you	تام با تو خیلی بد است
Tom is thirty minutes behind schedule.	تام سی دقیقه از برنامه عقب است.
Did you really think that was what Tom was going to give Mary?	آیا واقعاً فکر می کردید که این چیزی است که تام قرار است به مری بدهد؟
Tom thought I might be interested.	تام فکر کرد من ممکن است علاقه مند باشم.
You can not let Tom suffer.	شما نمی توانید اجازه دهید تام رنج بکشد.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی داند چه کار کند.
Tom said Mary should have done it today.	تام گفت مری باید امروز این کار را می کرد.
Tom is a fashion designer, isn't he?	تام یک طراح مد است، اینطور نیست؟
Tom may at least apologize.	تام حداقل ممکن است عذرخواهی کند.
I know there is nothing we can do about it.	من می دانم که هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
Tom was here now and he would have done it if he did not have to be in Australia.	تام الان اینجا بود و این کار را می کرد اگر مجبور نبود در استرالیا باشد.
I do not see it that way.	من آن را اینطور نمی بینم.
Tom had just finished cleaning his room.	تام تازه تمیز کردن اتاقش را تمام کرد.
Didn't Tom and Mary want to go to Australia?	آیا تام و مری نمی خواستند به استرالیا بروند؟
Do you like science fiction movies?	آیا فیلم های علمی تخیلی را دوست دارید؟
The title of the house was passed from father to son.	عنوان خانه از پدر به پسر منتقل شد.
The post office is down the street. 	اداره پست پایین خیابان است.
You can not miss it.	شما نمی توانید آن را از دست بدهید.
Tom and Mary both humiliated John.	تام و مری هر دو جان را تحقیر کردند.
Tom had no idea where he was going.	تام هیچ ایده ای نداشت که قرار بود کجا برود.
You do not know what you are doing.	شما متوجه نیستید که دارید چه کار می کنید.
Do you want to have some milk in your tea?	آیا می خواهید کمی شیر در چای خود داشته باشید؟
Do not blame this on Tom.	این را به گردن تام نیندازید.
Tom is not the only one who does not need this.	تام تنها کسی نیست که نیازی به این کار ندارد.
Is there a chance that Tom will not win?	آیا شانسی وجود دارد که تام برنده نشود؟
Tom has an extroverted personality.	تام شخصیتی برونگرا دارد.
I do not want to see your face here anymore	دیگه نمیخوام صورتت رو اینجا ببینم
I was right and Tom was wrong.	من درست می گفتم و تام اشتباه می کرد.
Tell Tom I'm not interested in this.	به تام بگو که من علاقه ای به این کار ندارم.
Tom was so drunk he could not even get up from the ground.	تام آنقدر مست بود که حتی نمی توانست از روی زمین بلند شود.
I have nothing to say.	حرفی برای گفتن ندارم.
My mother still calls me Tom.	مادرم هنوز مرا تام صدا می کند.
Tom told me to give this to Mary.	تام به من گفت این را به مری بدهم.
You are the smartest person I know	تو باهوش ترین کسی هستی که من میشناسم
This only makes things worse.	این فقط اوضاع را بدتر می کند.
I have seen this happen many times.	من بارها این اتفاق را دیده ام.
"Would you like to help me with my work?" 	"دوست داری در کارم به من کمک کنی؟"
"Not at all."	"اصلا."
Said to postpone.	گفت به تعویق می اندازند.
Tom's family did not have much money.	خانواده تام پول زیادی نداشتند.
Do you regret lying to Tom about this?	آیا از اینکه در این مورد به تام دروغ گفته اید پشیمان هستید؟
I think maybe I can help Tom.	فکر می کنم شاید بتوانم به تام کمک کنم.
Tom did not know how to apologize to the French.	تام نمی دانست چگونه به فرانسوی عذرخواهی کند.
that is not fair.	عادلانه نیست.
Was this a fair assessment?	آیا این یک ارزیابی منصفانه بود؟
Why don't we tell Tom he has to go?	چرا به تام نمی گوییم که باید برود؟
Please make sure it is not repeated.	لطفا مطمئن شوید که دیگر تکرار نمی شود.
I got there before Tom.	من قبل از تام به آنجا رسیدم.
How was my dress then? 	اون موقع لباسم چطور بود؟
do you remember?	یادت میاد؟
I thought you did not want to talk about it	فکر کردم نمیخوای در این مورد صحبت کنی
Maryam was tired of her husband nodding.	مریم از نق زدن شوهرش خسته شد.
I knew Tom was a good volleyball player, but I did not know he was that good.	می دانستم که تام والیبالیست خوبی است، اما نمی دانستم که او به این خوبی است.
There is no chance of Tom winning.	هیچ شانسی برای برنده شدن تام وجود ندارد.
What is the most interesting thing you have ever done?	جالب ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
You can use a tongue cleaner to clean your tongue.	برای تمیز کردن زبان خود می توانید از یک پاک کننده زبان استفاده کنید.
There used to be big trees around the pond.	قبلاً درختان تنومندی در اطراف حوض وجود داشت.
Tom asked me to do this for Mary.	تام از من خواست که این کار را برای مری انجام دهم.
Tom will be ready to get there.	تام تا رسیدن به آنجا آماده خواهد شد.
I do not know if Tom thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
It will not be easy for you to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد آسان نخواهد بود.
He gave the package to the customer.	او بسته را به مشتری داد.
Looks like Tom should have been there.	به نظر می رسد که تام باید آنجا می بود.
Tom is very upset, isn't he?	تام خیلی ناراحت است، نه؟
Tom said he thinks we should do it alone.	تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom is looking for a new tenant.	تام به دنبال مستاجر جدید است.
Tom did what he wanted to do.	تام کاری را که قصد انجامش را داشت انجام داد.
I'm afraid to go in the wrong direction.	می ترسم در مسیر اشتباهی حرکت کنیم.
It's not Tom who has to do this. 	این تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
This is Mary.	این مریم است.
Tom, Mary, John and Alice often play cards together.	تام، مری، جان و آلیس اغلب با هم ورق بازی می کنند.
Some of my friends have gone to Japan this year.	چند نفر از دوستانم امسال به ژاپن رفته اند.
I knocked on the letter and knocked.	نامه را زیر در زدم و در زدم.
Do you know how it feels to lose an old friend?	آیا می دانید از دست دادن یک دوست قدیمی چه حسی دارد؟
Do you want to talk about it or not?	آیا می خواهید در مورد آن صحبت کنید یا نه؟
Tom and I are on a flight.	من و تام در یک پرواز هستیم.
Blessed is the man who is satisfied.	خوشا به حال مردی که راضی است.
Are you playing	داری میبازی
Tom thought Mary would like to do this.	تام فکر کرد که مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom does not know how to answer.	تام نمی داند چگونه پاسخ دهد.
In fact, it's very difficult to do.	در واقع انجام این کار بسیار سخت است.
I drank a lot of coffee last night and could not sleep.	دیشب زیاد قهوه خوردم و نتونستم بخوابم.
I did not know Tom was going to appear.	من نمی دانستم تام قرار است ظاهر شود.
Tom's silence surprised me.	سکوت تام مرا شگفت زده کرد.
When Tom started crying, I started crying too.	وقتی تام شروع کرد به گریه کردن، من هم شروع کردم به گریه کردن.
You need to talk to your employer.	شما باید با کارفرمای خود صحبت کنید.
I told Tom not to eat so much unhealthy food.	به تام گفتم این همه غذای ناسالم نخورد.
Tom is working harder now.	تام اکنون با جدیت بیشتری کار می کند.
Tom lied to Mary when he said he did not love her.	تام به مری دروغ گفت وقتی گفت که او را دوست ندارد.
Tom sleeps on a mattress on the floor.	تام روی تشکی روی زمین می خوابد.
Guys, why didn't you tell me you didn't want to go camping?	بچه ها چرا به من نگفتید که نمی خواهید به کمپینگ بروید؟
Tom did his best to help Mary.	تام تمام تلاشش را برای کمک به مری انجام داد.
Tom claims he did not cry.	تام ادعا می کند که گریه نکرده است.
Tom will probably still be interested in doing so.	احتمالا تام همچنان به انجام این کار علاقه مند خواهد بود.
Our dog was about to be picked up by a car below.	سگ ما نزدیک بود توسط یک ماشین زیر گرفته شود.
You still don't think about Tom's words, do you?	هنوز به حرف های تام فکر نمی کنی، نه؟
Tom celebrates his birthday.	تام تولدش را جشن می گیرد.
Thank you for your support	ممنون از حمایت شما
The teacher stressed the importance of education.	معلم بر اهمیت آموزش تاکید کرد.
After spending three years in prison, Tom was happy to be free again.	پس از گذراندن سه سال در زندان، تام از آزادی دوباره خوشحال شد.
Tom and I run together almost every morning.	من و تام تقریباً هر روز صبح با هم دویدن می رویم.
Do you think Tom cares?	آیا فکر می کنید تام اهمیت می دهد؟
Even though Tom said I should do it, I did not do it.	با وجود اینکه تام گفت من باید این کار را انجام دهم، من این کار را نکردم.
Tom and Mary are very busy.	تام و مری خیلی سرشان شلوغ است.
Can it be frozen?	میشه فریزش کرد؟
Do not worry about your beautiful little heads.	نگران سرهای کوچک زیبای خود نباشید.
I'm looking for a gift for a friend.	من دنبال هدیه برای یکی از دوستانم هستم.
When did Tom buy it from Mary?	کی تام آن را از مری خرید؟
I hope to build a new house next year.	امیدوارم سال آینده یک خانه جدید بسازم.
Do you have a special request?	آیا شما درخواست ویژه ای دارید؟
Tom is the one we need.	تام کسی است که ما به آن نیاز داریم.
You have to run away from Tom	باید از تام فرار کنی
I think you can probably find a job in our company.	فکر می کنم احتمالاً می توانید در شرکت ما شغلی پیدا کنید.
Tom confessed to using drugs.	تام اعتراف کرد که از مواد مخدر استفاده کرده است.
I wish everything was the same as before.	کاش همه چیز مثل قبل بود.
I'm thankful for that.	من برای آن سپاسگزارم.
Sooner or later someone has to tell Tom and Mary that they have to do it.	دیر یا زود کسی باید به تام و مری بگوید که باید این کار را انجام دهند.
What was the temperature like when you woke up this morning?	امروز صبح که بیدار شدی دمای هوا چقدر بود؟
I think both Tom and Mary are unhappy.	من گمان می کنم تام و مری هر دو ناراضی باشند.
Tom has a bad cold.	تام به شدت سرما خورده است.
Tom is still not doing what he is supposed to do.	تام هنوز کاری را که قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
Sorry, you can not bring Tom with you.	متأسفانه، شما نمی توانید تام را همراه خود بیاورید.
The noise terrified the horse.	سر و صدا اسب را به وحشت انداخت.
Maybe you should ask Tom for help.	شاید باید از تام کمک بخواهید.
The only useful answers are those that raise new questions.	تنها پاسخ های مفید آنهایی هستند که سوالات جدیدی را مطرح می کنند.
Tom does not have to return to Boston tomorrow.	تام مجبور نیست تا فردا به بوستون برگردد.
Tom still does not have enough money to buy the car he wants.	تام هنوز پول کافی برای خرید ماشین مورد نظرش را ندارد.
I am very strong	من خیلی قوی هستم
Tom will be home next week.	تام هفته آینده به خانه خواهد آمد.
I did not think Tom would let you do that.	فکر نمی کردم تام به تو اجازه این کار را بدهد.
Tom does not like to play tennis with Mary.	تام دوست ندارد با مری تنیس بازی کند.
Stop laughing	دست از خنده بردارید
Tom went through a very difficult year.	تام سال بسیار سختی را پشت سر گذاشت.
I have tried to have a balanced diet.	من سعی کرده ام یک رژیم غذایی متعادل داشته باشم.
Is Tom a hero or a traitor?	آیا تام یک قهرمان است یا یک خائن؟
Tom told me he thought Mary was sleepy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خواب آلود است.
I do not have these kinds of problems	من این نوع مشکلات را ندارم
Tom must have seen Mary while visiting Boston.	تام باید مری را هنگام بازدید از بوستون دیده باشد.
We have a weekly test in a French language class.	ما یک آزمون هفتگی در کلاس زبان فرانسه داریم.
Tom told you what you are expected to do.	تام به شما گفت که از شما انتظار می رود چه کاری انجام دهید؟
I do not think Tom is as fast as I am.	فکر نمی کنم تام به اندازه من سریع باشد.
I wonder what Tom writes.	من تعجب می کنم که تام چه می نویسد.
Tom said he did not know Mary's address.	تام گفت که آدرس مری را نمی‌دانست.
I think Tom will not be late.	من فکر می کنم که تام دیر نخواهد کرد.
Few people, if any, can survive a nuclear war.	تعداد کمی از مردم، در صورت وجود، می توانند از جنگ هسته ای جان سالم به در ببرند.
Tom sat down reluctantly in his chair.	تام با اکراه روی صندلی خود نشست.
To receive a new certificate, you must submit your old certificate.	برای دریافت گواهینامه جدید باید گواهینامه قدیمی خود را تحویل دهید.
Can you tell if this is Tom's property?	آیا می توانید بگویید که آیا این مال تام است؟
Mary put her piano up for sale.	مری پیانوی خود را برای فروش گذاشت.
Tom did not dare tell Mary the truth.	تام جرات گفتن حقیقت را به مری نداشت.
The candles burned about an inch from their holder.	شمع ها به اندازه یک اینچ از نگهدارنده خود سوختند.
The arrow hit the target.	تیر به هدف خورد.
Has Tom been to Boston recently?	آیا تام اخیراً به بوستون آمده است؟
More than a hundred countries participated in the competition.	بیش از صد کشور در این مسابقه شرکت کردند.
Tom had to park his car somewhere else.	تام باید ماشینش را جای دیگری پارک می کرد.
Tom was staring at Mary.	تام به مری خیره شده بود.
I knew Tom was not good at chess.	می دانستم که تام در شطرنج خوب نیست.
Tom says he does not know when Mary intends to do so.	تام می گوید که نمی داند مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
We'll have dinner as soon as Tom gets home.	به محض اینکه تام به خانه برسد، شام را می خوریم.
Is Tom dreaming?	آیا تام خواب می بیند؟
Tom does not know if Mary is going to camp with us or not.	تام نمی داند که آیا مری با ما به کمپ می رود یا نه.
Between traffic and dog barking, he does not sleep.	بین ترافیک و پارس سگ، خوابش نمی برد.
Why do you think people like to do this?	چرا فکر می کنید مردم دوست دارند این کار را انجام دهند؟
I want to know what kind of food Tom wants to eat.	من می خواهم بفهمم تام چه نوع غذایی می خواهد بخورد.
Tom could not express his anger.	تام قادر به ابراز خشم خود نبود.
I knew Tom knew why you did it.	میدونستم تام میدونه چرا خودت اینکارو کردی.
Tom is not much older than us.	تام خیلی از ما بزرگتر نیست.
Tom did not even apologize for this.	تام حتی بابت این کار عذرخواهی نکرد.
The rain is pounding hard on the windowpane.	باران به شدت به شیشه پنجره می کوبید.
Would you like me to bring you a cup of coffee?	دوست داری برات یه فنجان قهوه بیارم؟
Worry does not help	نگرانی کمکی نمی کند
I would never have met Tom if it were not for you.	اگر تو نبودی هرگز تام را ملاقات نمی کردم.
Tom tried to persuade Mary to tell the truth.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که حقیقت را بگوید.
I know Tom is not a member of our club.	من می دانم که تام عضو باشگاه ما نیست.
It's been a long time since I last wrote to you.	از آخرین باری که براتون نوشتم خیلی گذشته.
I do not answer the phone when I am at work.	وقتی سر کار هستم تلفن را جواب نمی دهم.
I could not find a job in Boston.	من نتوانستم در بوستون شغلی پیدا کنم.
Tom did not have to wait long.	تام مجبور نبود زیاد منتظر بماند.
Be sure to take this medicine before going to bed.	این دارو را حتما قبل از خواب مصرف کنید.
I thought you would be in Boston this week.	فکر کردم این هفته در بوستون خواهید بود.
Tom got up and left the room.	تام بلند شد و اتاق را ترک کرد.
Clearly, Tom and Mary are more than just friends.	واضح است که تام و مری بیش از یک دوست هستند.
Tom did not know that Mary could not do this.	تام نمی دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I wonder why Tom did not want to go to Australia with me.	تعجب می کنم که چرا تام نمی خواست با من به استرالیا برود.
He stayed in bed because Tom was sick.	از آنجایی که تام احساس بیماری می کرد، در رختخواب ماند.
Half a pill is better than no bread.	نصف قرص بهتر از بی نان است.
Tom ruined his marriage by lying to his wife.	تام با دروغ گفتن به همسرش ازدواج خود را نابود کرد.
What will happen is everyone's guess.	چه اتفاقی خواهد افتاد حدس هر کسی است.
What happened to Tom was a nightmare.	اتفاقی که برای تام افتاد یک کابوس بود.
I do not think it will snow tomorrow	فکر نکنم فردا برف بیاد
Moderate exercise stimulates blood circulation.	ورزش متوسط ​​باعث تحریک گردش خون می شود.
I quit my job a long time ago and left.	من خیلی وقت پیش دست از کار می کشیدم و ترک می کردم.
Tom wet his shirt.	تام پیراهنش را خیس کرد.
Tom said he would not allow that to happen again.	تام گفت که دیگر اجازه نمی دهد چنین اتفاقی بیفتد.
Tom is a quiet man, isn't he?	تام مرد ساکتی است، اینطور نیست؟
Please finish this today if possible.	لطفاً در صورت امکان امروز این را تمام کنید.
I can not live without television.	من نمی توانم بدون تلویزیون زندگی کنم.
Tom and Mary saw the zebras.	تام و مری گورخرها را دیدند.
Tom gave his arm to Mary.	تام بازویش را به مریم داد.
Tom is the best hairdresser in town.	تام بهترین آرایشگر شهر است.
Tom is a useful man, is not he?	تام مرد مفیدی است، اینطور نیست؟
Can you send me the photo you took yesterday?	میشه عکسایی که دیروز گرفتی برام بفرستی؟
The price is double last year.	قیمت دوبرابر سال گذشته است.
I can still memorize some of the poems I learned in high school.	هنوز هم می توانم برخی از شعرهایی را که در دبیرستان یاد گرفتم از حفظ بخوانم.
Tom said he really did not like doing that.	تام گفت که او واقعاً دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom had no chance of doing so.	تام هیچ شانسی برای این کار نداشته است.
I'm pretty sure both Tom and Mary have done this before.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام و مری هر دو قبلاً این کار را انجام داده اند.
We have already gone through this.	ما قبلا این را پشت سر گذاشته ایم.
Tom will be back tomorrow.	تام پس فردا برمی گردد.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید اینطور رفتار می کرد.
Tom can be selective.	تام می تواند انتخابگر باشد.
Looks like Tom wants to go.	به نظر می رسد تام می خواهد برود.
I have already informed Tom that he must be here early tomorrow morning.	من قبلاً به تام اطلاع داده ام که او باید فردا صبح زود اینجا باشد.
He was oblivious to what he was doing.	او از این که چه کار کند غافل بود.
I hope Tom did not notice your work.	امیدوارم تام متوجه کار شما نشده باشد.
What is your purpose in coming here today?	هدف شما از حضور امروز در اینجا چیست؟
Tom expected Mary to object.	تام انتظار داشت که مری مخالفت کند.
We miss Tom	دلمان برای تام تنگ شده
Tom and Mary never met again.	تام و مری دیگر هرگز ملاقات نکردند.
I can not imagine what he is thinking.	نمی توانم تصور کنم که او به چه چیزی فکر می کند.
I have been doing this for three hours	سه ساعته دارم این کارو میکنم
Tom thought Mary was not going to get angry at him.	تام فکر کرد مری قرار نیست از دست او عصبانی شود.
Three-quarters of the work was done.	سه چهارم کار تمام شد.
I wish you did not go to Australia.	ای کاش به استرالیا نمی رفتی.
I want to eat something healthy.	من می خواهم یک چیز سالم بخورم.
Release whenever you like.	هر زمان که دوست دارید رها کنید.
How could you be so calm in such a scary situation?	چطور توانستید در چنین موقعیت ترسناکی اینقدر آرام بمانید؟
Tom did not know what Mary was hiding behind him.	تام نمی دانست مری پشت سرش چه چیزی پنهان کرده بود.
Can Tom still do this after the operation?	آیا تام همچنان می تواند پس از عمل این کار را انجام دهد؟
Tom will not be home tonight.	تام امشب به خانه نخواهد آمد.
I'm going to clean the house today	امروز میرم خونه رو تمیز کنم
I wonder why Tom is going to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام قرار است این کار را انجام دهد.
I had a cold, I stayed in bed.	سرما خورده بودم، در رختخواب موندم.
Mr. Jackson rarely praises his students.	آقای جکسون به ندرت از شاگردانش تعریف می کند.
Tom is certainly not ready to do that.	مطمئنا تام برای انجام این کار آماده نیست.
I do not think Tom has children.	من فکر نمی کنم که تام بچه داشته باشد.
Tom is still trying to find a job.	تام هنوز در تلاش است تا شغلی پیدا کند.
You have no chance against him.	شما شانسی در برابر او ندارید.
I did not intend to deceive you.	قصد من این نبود که شما را فریب دهم.
We try to prevent bloodshed.	ما سعی می کنیم از حمام خون جلوگیری کنیم.
Tom glared at Mary.	تام نگاه بدی به مری انداخت.
You are always late	تو همیشه دیر میرسی
I think we should not do that.	من فکر می کنم ما نباید این کار را انجام دهیم.
I do not trust anyone	من به هیچکس اعتماد ندارم
I have not done this before.	من قبلا این کار را نکرده ام.
I'm glad that what happened to Tom did not happen to me.	خوشحالم که اتفاقی که برای تام افتاد برای من نیفتاد.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی دیگه نداری؟
Tom thought Mary was exaggerating.	تام فکر کرد مری اغراق می کند.
Tom has decided to slow down.	تام تصمیم گرفته است سرعتش را کم کند.
We burned the fuse	ما فیوز را سوختیم
Tom is the one who wanted to get here sooner.	تام کسی است که می خواست زودتر به اینجا برسد.
I speak French very well.	من فرانسه را به خوبی تام صحبت می کنم.
I do not blame Tom for retirement.	من تام را برای بازنشستگی سرزنش نمی کنم.
Tom did not seem to be as busy as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید شلوغ باشد.
We do not make much money doing this.	ما با این کار پول زیادی به دست نمی آوریم.
Many people have tried and failed to do this.	افراد زیادی برای انجام این کار تلاش کرده اند و شکست خورده اند.
This is my favorite time of year in Boston.	این زمان مورد علاقه من از سال در بوستون است.
Tom said he thought Mary was too busy to help.	تام گفت که فکر می‌کند مری برای کمک کردن خیلی مشغول است.
When is dinner ready? 	شام کی آماده می شود؟
I'm hungry	من گرسنه ام
He looked for the key in the drawer.	او در کشو به دنبال کلید افتاد.
We fired our weapons.	اسلحه هایمان را شلیک کردیم.
I do not know if Tom likes to play poker with us or not.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد با ما پوکر بازی کند یا نه.
Tom wants to go too.	تام هم قصد رفتن دارد.
I do not remember seeing you here before	یادم نمیاد قبلا تو رو اینجا دیده باشم
Have you ever swum in the Pacific?	آیا تا به حال در اقیانوس آرام شنا کرده اید؟
I have not read any of his novels.	من هیچ کدام از رمان های او را نخوانده ام.
I think Tom and I could have done it faster alone.	فکر می کنم تام و من می توانستیم این کار را سریعتر به تنهایی انجام دهیم.
The bus stopped and Tom got off.	اتوبوس ایستاد و تام پیاده شد.
I think you can do better.	من فکر می کنم که شما می توانید بهتر از این کار کنید.
Tom bought presents for his children.	تام برای فرزندانش هدیه خرید.
Tom and Mary walked through the haunted house together.	تام و مری با هم از خانه جن زده گذشتند.
Tom could not understand what he meant to Mary.	تام نتوانست منظور او را متوجه مری کند.
I'm not used to being the center of attention.	من عادت ندارم در کانون توجهات باشم.
Tom must be angry with you	تام باید از دستت عصبانی باشه
We promised to do it for Tom.	ما قول دادیم که این کار را برای تام انجام دهیم.
What do you want to bring me for Christmas?	برای کریسمس چی میخوای برام بیاری؟
Tom tried to focus on his work.	تام سعی کرد روی کارش تمرکز کند.
Tom certainly does not tell Mary to do this.	تام قطعا به مری نمی گوید که این کار را انجام دهد.
What would you do differently if you knew what you now know?	اگر آنچه را که اکنون می دانید، می دانستید، چه کاری متفاوت انجام می دادید؟
Tom has it.	تام آن را دارد.
Tom is not like himself	تام شبیه خودش نیست
Tom forgot his books at school.	تام کتاب هایش را در مدرسه فراموش کرد.
It will probably be hard to get along with Tom.	احتمالاً کنار آمدن با تام سخت خواهد بود.
I thought Tom had done it before.	من فکر می کردم که تام قبلاً این کار را کرده است.
No one cares how much dinner will cost.	هیچ کس اهمیت نمی دهد که هزینه شام ​​چقدر خواهد بود.
That's too much!	آن خیلی زیاد است!
I know Tom probably does when he's in Australia.	من می دانم که تام احتمالاً وقتی در استرالیا است این کار را انجام می دهد.
I can hardly speak French with Tom.	من به سختی با تام فرانسوی صحبت می کنم.
"Who wrote Tom's speech?" 	"چه کسی سخنرانی تام را نوشت؟"
"Mary did."	"مری انجام داد."
Tom is going to meet you at the station.	تام قرار است در ایستگاه با شما ملاقات کند.
That's not the only reason Tom should have done this.	این تنها دلیلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
Tom hugged me.	تام مرا در آغوش گرفت.
Tom has to find another job.	تام باید شغل دیگری پیدا کند.
I think Tom is wrong.	من فکر می کنم تام اشتباه می کند.
He will appear on television tonight.	او امشب در تلویزیون ظاهر می شود.
Tom usually comes home late.	تام معمولا دیر به خانه می آید.
I did not realize that Tom no longer lived in Boston.	من متوجه نشدم که تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
I doubt Tom would ever consider selling his antique car.	من شک دارم که تام هرگز به فروش ماشین عتیقه خود فکر کند.
I advised Tom to do this.	من به تام توصیه کردم این کار را انجام دهد.
Why doesn't Tom do that?	چرا تام این کار را نمی کند؟
Our group will not meet in October.	گروه ما در ماه اکتبر ملاقات نمی کند.
Tom has to offer.	تام باید ارائه دهد.
Tom woke up naked on the floor.	تام برهنه روی زمین از خواب بیدار شد.
Thoms imports coffee from Brazil.	شرکت تامز قهوه را از برزیل وارد می کند.
Tom moved to Australia when he was about 30 years old.	تام حدودا سی ساله بود که به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom says his teacher gives him too much homework.	تام می گوید معلمش بیش از حد به او تکالیف می دهد.
I just can not live without you.	من فقط نمی توانم بدون تو زندگی کنم.
Tom parked his car and opened the trunk.	تام ماشینش را پارک کرد و در صندوق عقب را باز کرد.
Tom wanted to be a diplomat.	تام می خواست دیپلمات شود.
I heard Tom committed suicide.	شنیدم تام خودکشی کرد.
She is just a neighbor girl.	او فقط دختر همسایه است.
Tom is building a trap.	تام در حال ساختن یک تله است.
No one is going to hurt you	هیچ کس قرار نیست به شما صدمه بزند
Tom will never forget Mary.	تام هرگز مری را فراموش نخواهد کرد.
We haven't been able to spend much time together lately.	اخیراً نتوانسته ایم زمان زیادی را با هم بگذرانیم.
I made something for the first time.	من برای اولین بار کاری درست کردم.
I'm happy for Tom, but sad for Mary.	من برای تام خوشحالم، اما برای مری ناراحتم.
People started clapping.	مردم شروع به کف زدن کردند.
Tom and Mary will visit Australia in October.	تام و مری در ماه اکتبر از استرالیا دیدن خواهند کرد.
The two pieces were firmly attached.	این دو قطعه محکم به هم چسبیده بودند.
Tom declined to give details.	تام از ارائه جزئیات خودداری کرد.
Although South Tyrol is located in Italy, the majority of people speak German.	با وجود اینکه تیرول جنوبی در ایتالیا قرار دارد، اکثریت مردم آلمانی صحبت می کنند.
Tom pretended to be sick.	تام وانمود کرد که بیمار است.
Tom had trouble finding a way out of the cave.	تام در یافتن راه خروج از غار مشکل داشت.
Tom was like a father to Mary.	تام برای مریم مثل پدر بود.
The supermarket is across the street.	سوپرمارکت آن طرف خیابان است.
No one saw Tom's smile.	هیچ کس لبخند تام را ندید.
Obviously I do not.	واضح است که من این کار را انجام نمی دهم.
Tom faces up to 30 years in prison.	تام با 30 سال زندان مواجه است.
I finally agreed to join Tom's group.	بالاخره قبول کردم که به گروه تام بپیوندم.
I can not take my ring off my finger.	نمی توانم حلقه ام را از انگشتم بردارم.
How is Tom in his new job?	تام در کار جدیدش چطور است؟
I think Tom is out.	من فکر می کنم که تام بیرون است.
Tom is so excited he can't sleep.	تام خیلی هیجان زده است که نمی تواند بخوابد.
I had to respect Tom's wishes, so I left.	من باید به خواسته های تام احترام می گذاشتم، بنابراین رفتم.
I wish Fedora came back in style.	ای کاش فدورا با سبکی برمی گشت.
Tom bought tickets for Mary.	تام برای مری بلیط خرید.
I did not want to upset Tom.	قصد نداشتم تام را عصبانی کنم.
Tom did not seem to know that Mary was in the hospital.	به نظر می رسید تام از اینکه مری در بیمارستان است آگاه نبود.
I wish we could stay in Australia a little longer.	کاش کمی بیشتر در استرالیا می ماندیم.
Tom now knows what to do.	تام اکنون می داند که باید چه کار کند.
Tom was born a slave.	تام برده به دنیا آمد.
I do not date women I work with.	من با زنانی که با آنها کار می کنم قرار نمی گذارم.
Tom forgot what day it was.	تام فراموش کرد چه روزی بود.
I can think of many reasons why we should not leave sooner.	می توانم به دلایل زیادی فکر کنم که چرا نباید زودتر آنجا را ترک کنیم.
Tom was absolutely honest.	تام کاملا صادق بود.
I was pretty sure this was what I wanted.	من خیلی مطمئن بودم که این همان چیزی است که می خواهم.
Tom began to mock Mary.	تام شروع به تمسخر مری کرد.
Tom told Mary he would not do it.	تام به مری گفت که او این کار را نخواهد کرد.
No one suspected Tom.	هیچ کس به تام مشکوک نبود.
Tom does not seem to be in a hurry.	به نظر می رسد تام عجله ندارد.
Tom said he talked to Mary about it yesterday.	تام گفت که دیروز در مورد آن با مری صحبت کرده است.
Well, that's the good news.	خوب، این خبر خوبی است.
You can have both.	شما می توانید هر دوی اینها را داشته باشید.
I do not have to do this every day.	لازم نیست هر روز این کار را انجام دهم.
You will not leave Boston forever, right?	شما برای همیشه بوستون را ترک نمی کنید، درست است؟
I could not believe that no one thought my jokes were funny.	باورم نمی شد که هیچ کس فکر نمی کرد شوخی های من خنده دار هستند.
Tom said Mary was the one who had to do it.	تام گفت مری کسی بود که باید این کار را می کرد.
We decided to help Tom.	ما تصمیم گرفتیم به تام کمک کنیم.
That's why I do not like Tom.	به همین دلیل من تام را دوست ندارم.
I have to borrow your car for a few hours.	من باید ماشین شما را برای چند ساعت قرض بگیرم.
Tom politely refused.	تام مودبانه نپذیرفت.
Tom told me he thought Mary would come home on Monday.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom rents rooms to college students.	تام اتاق هایی را به دانشجویان دانشگاه اجاره می دهد.
Tom picked up the dry wash on the way home.	تام در راه خانه شست و شوی خشک را برداشت.
What does Mary see Mary doing?	آیا تام دید مری دارد چه کار می کند؟
They are bigger than you	آنها از شما بزرگتر هستند
Tom told me he thought Mary was lazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنبل است.
This is a pencil.	این یک مداد است.
Let me help you cut vegetables for salads.	اجازه دهید به شما کمک کنم سبزیجات را برای سالاد برش دهید.
Tom and Mary were both born in 2013.	تام و مری هر دو در سال 2013 به دنیا آمدند.
If you are not interested, you do not need to read it.	اگر علاقه ای ندارید، لازم نیست آن را بخوانید.
Tom often invites his friends to his house.	تام اغلب دوستانش را به خانه اش دعوت می کند.
Tom slept in his truck.	تام در کامیونش خوابید.
The doctor said you should rest more.	دکتر گفت باید بیشتر استراحت کنی.
He is my friend. 	او دوست من است.
Do you know him?	او را میشناسی؟
Tom said he wanted to go boating.	تام گفت که می خواهد به قایقرانی برود.
I ask your opinion	من نظر شما را می پرسم
I doubt Tom said this very seriously.	من شک دارم که تام این را خیلی جدی گفته باشد.
Can you tell me where the nearest church is?	می توانید به من بگویید نزدیک ترین کلیسا کجاست؟
It was clear that Tom was going to do this this morning.	واضح بود که تام قرار بود این کار را امروز صبح انجام دهد.
It seems that nothing has happened to him.	به نظر می رسد که انگار هیچ اتفاقی برایش نیفتاده است.
Even Tom's brother did not believe him.	حتی برادر تام هم او را باور نکرد.
They do not succeed.	آنها موفق نمی شوند.
Tom raised his head and looked at Mary.	تام سرش را بلند کرد و به مری نگاه کرد.
Maryam talked to her friends about it.	مریم با دوستانش در مورد آن صحبت کرد.
I hurriedly ate breakfast and left the house.	با عجله صبحانه خوردم و از خانه خارج شدم.
I wish I could do the same as you	کاش منم میتونستم مثل تو اینکارو بکنم
We have to solve this issue.	ما باید این موضوع را حل کنیم.
I want to get there before anyone else.	من می خواهم قبل از هر کس دیگری به آنجا برسم.
I know Tom is much shorter than you.	من می دانم که تام از تو خیلی کوتاهتر است.
Tom thinks he should help Mary.	تام فکر می کند که باید به مری کمک کند.
Do not get up	بلند نشو
There is a telephone in my room.	یک تلفن در اتاق من است.
Tom is a middle-aged man.	تام مردی میانسال است.
Tom was looking for an answer.	تام به دنبال پاسخ بود.
I think maybe we should help Tom.	من فکر می کنم که شاید باید به تام کمک کنیم.
Why don't you take off your coat and stay for a while?	چرا کتت را در نمی آوری و مدتی می مانی؟
I did not know when I was going to do this	نمیدونستم کی قراره اینکارو بکنم
Is this Tom's property?	آیا این مال تام است؟
I have a lot of clothes in my closet that I will never wear again.	من در کمد لباس های زیادی دارم که دیگر هرگز نمی پوشم.
We adhere to the game plan.	ما به برنامه بازی پایبند هستیم.
This treatment of people is not right	این رفتار با مردم اینطوری درست نیست
Wasn't Tom in Boston last year?	آیا تام پارسال در بوستون نبود؟
Did I startle you?	مبهوتت کردم؟
Tom probably does not know why Mary did not want to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom is good at math.	تام در ریاضیات خوب است.
Maybe Tom can do it for Mary.	شاید تام بتواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom always helped people for free.	تام همیشه به صورت رایگان به مردم کمک می کرد.
Tom did not move to Boston. 	تام به بوستون نقل مکان نکرد.
He moved to Chicago.	او به شیکاگو نقل مکان کرد.
I just left Tom.	من فقط تام را ترک کردم.
Tom did not look very good.	تام آدم خیلی خوبی به نظر نمی رسید.
I know Tom is a very good photographer.	من می دانم که تام یک عکاس بسیار خوب است.
Tom is already on the list.	تام قبلاً در لیست است.
Tom noticed that Mary was not in the room.	تام متوجه شد که مری در اتاق نیست.
Tom is cheating.	تام در حال کلاهبرداری است.
Tom is taking a biology class this semester.	تام این ترم در کلاس زیست شناسی شرکت می کند.
I told Tom it was dangerous to do it, but he still wanted to do it.	به تام گفتم انجام این کار خطرناک است، اما او همچنان می‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom said he would rather not see that movie.	تام گفت که ترجیح می دهد آن فیلم را نبیند.
I lied to Tom when I said I did not understand French.	وقتی گفتم فرانسوی نمی فهمم به تام دروغ گفتم.
The Dark Horse candidate loses the poll before the primary.	نامزد اسب تیره در نظرسنجی قبل از انتخابات مقدماتی شکست می خورد.
Doesn't that sound fun?	به نظر سرگرم کننده نیست؟
Tom was the only one who woke up early this morning.	تام تنها کسی بود که امروز صبح زود بیدار شد.
Tom was just trying to scare you.	تام فقط سعی می کرد شما را بترساند.
I'm there until 2:30 without any problems.	من تا ساعت 2:30 اونجا هستم بدون هیچ مشکلی.
Is Tom in love?	آیا تام عاشق است؟
I do not think Tom knows the people here as well as I do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من افراد اینجا را بشناسد.
I'm just a boy from Boston.	من فقط یک پسر اهل بوستون هستم.
Tom Jackson is our manager.	تام جکسون مدیر ما است.
Tom usually goes to school by bicycle.	تام معمولا با دوچرخه به مدرسه می رود.
This is stupid.	این یک حماقت است.
Tom is always ready to help.	تام همیشه آماده کمک است.
Tom is an avid writer.	تام یک نویسنده مشتاق است.
Tom and Mary talked all afternoon.	تام و مری تمام بعد از ظهر صحبت کردند.
Neither Tom nor Mary have found anything valuable.	نه تام و نه مری هیچ چیز ارزشمندی پیدا نکرده اند.
I knew Tom would not be shocked.	می دانستم که تام شوکه نمی شود.
Can you wake me up at the same time tomorrow?	میشه فردا همون ساعت بیدارم کنی؟
How did you know Tom was not on time?	از کجا می دانستی که تام به موقع حاضر نمی شود؟
Tom will see us tomorrow.	تام فردا به دیدن ما می آید.
Emergency preparedness requires planning.	آمادگی در شرایط اضطراری نیاز به برنامه ریزی دارد.
Tom said he and his wife would be here.	تام گفت که او و همسرش اینجا خواهند بود.
Tom thinks Mary is not ashamed.	تام فکر می کند که مری خجالت نمی کشد.
Tom had failed, but Mary had not.	تام شکست خورده بود، اما مری نه.
I'm afraid I'll have to ask you a few questions.	می ترسم مجبور شوم چند سوال از شما بپرسم.
Tom will marry Mary next week.	تام هفته آینده با مری ازدواج خواهد کرد.
Tom believed Mary was telepathic.	تام معتقد بود که مری تله پاتیک است.
I have always loved living in a boat house.	من همیشه دوست داشتم در یک قایق خانه زندگی کنم.
I know you make the right decision	میدونم تصمیم درستی میگیری
Tom said Mary has seen people do that.	تام گفت مری دیده است که مردم این کار را می کنند.
Tom knows this.	تام این را می داند.
Tom said he's really glad you were able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که شما توانستید این کار را انجام دهید.
Knows Tom Mary from kindergarten.	تام مری را از مهدکودک می شناسد.
What kind of books do you read the most?	چه نوع کتاب هایی را بیشتر می خوانید؟
Call Tom and tell him you're here.	به تام زنگ بزن و به او بگو که اینجایی.
Tom was brutally murdered on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 به طرز وحشیانه ای به قتل رسید.
I'm not bored anymore	دیگه حوصله ندارم
It should not be like that	نباید اینطوری باشه
It takes only fifteen minutes to walk from here to the station.	از اینجا تا ایستگاه فقط پانزده دقیقه پیاده روی طول می کشد.
Tom is not very kind	تام خیلی مهربان نیست
Tom said he wished he had not bet on that horse.	تام گفت که ای کاش روی آن اسب شرط نمی‌بست.
It is possible that I will be killed.	این احتمال وجود دارد که من کشته شوم.
Tom knew he knew you could not do it.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی.
Tom is a professional, isn't he?	تام یک حرفه ای است، اینطور نیست؟
Why don't you hug me?	چرا من را در آغوش نمی گیری؟
It was probably not dangerous for you to do this yourself.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان خطرناک نبود.
What else did Tom do?	تام چه کار دیگری کرد؟
You are responsible for what you do.	شما مسئول کاری هستید که انجام می دهید.
Who is Tom?	تام کی میره؟
I have no idea what I'm doing.	من هیچ ایده ای ندارم که دارم چه کار می کنم.
Tom will never agree with that.	تام هرگز با آن موافقت نخواهد کرد.
We saw Tom as we were leaving the hotel.	وقتی از هتل خارج می شدیم تام را دیدیم.
Tom's answer surprised everyone.	پاسخ تام همه را متحیر کرد.
Do not chew your pencil.	مداد خود را نجوید.
Tom lowered his drink and left.	تام نوشیدنی اش را کم کرد و رفت.
There is still a lot to learn.	هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
Tom had to ask Mary to stay in Australia.	تام باید از مری می خواست که در استرالیا بماند.
Tom kills anyone who gets in his way.	تام هر کسی را که سر راهش قرار بگیرد را می کشد.
Tom said it looks great	تام گفت عالی به نظر میای
Tom was sitting behind the counter.	تام پشت پیشخوان نشسته بود.
Tom has to go	تام باید برود
Tom is the man who did it.	تام مردی است که این کار را کرد.
The ground is like a ball with a large magnet in it.	زمین مانند یک توپ است که یک آهنربای بزرگ در آن است.
Make sure as told to you.	اطمینان حاصل کنید که همانطور که به شما گفته شده است.
We hope you have a good time with us.	امیدواریم لحظات خوشی را با ما سپری کرده باشید.
Tom has just returned from Australia.	تام به تازگی از استرالیا برگشته است.
Tom said he heard Mary and John arguing.	تام گفت که صدای مشاجره مری و جان را شنیده است.
Tom is deeply grateful for all Mary's help.	تام عمیقاً از همه کمک های مری سپاسگزار است.
Everyone knows that Tom can not win.	همه می دانند که تام نمی تواند برنده شود.
Tom said he has something for you.	تام گفت که چیزی برای تو دارد.
I did not think Tom would be upset.	فکر نمی کردم تام ناراحت شود.
We should probably ask Tom first.	احتمالاً ابتدا باید از تام بپرسیم.
Tom lived in Boston three years ago.	تام سه سال پیش در بوستون زندگی می کرد.
Tom, it does not work that way.	تام، اینطوری کار نمی کند.
I have had this feeling for years.	من سالها این احساس را داشتم.
I did not know Tom was one of your relatives.	من نمی دانستم تام از بستگان شماست.
Tom patted me on the back and congratulated me.	تام دستی به پشتم زد و به من تبریک گفت.
Tom is unable to move.	تام قادر به حرکت نیست.
I felt sorry for Tom.	من به تام ترحم کردم.
How many pages does this book have?	این کتاب چند صفحه دارد؟
I do not think Tom knows what Mary likes to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری دوست دارد چه کار کند.
This is it.	خودشه.
Glad you and I did it together.	خوشحالم که من و شما این کار را با هم انجام دادیم.
Tom hopes you can attend his party.	تام امیدوار است بتوانید در مهمانی او شرکت کنید.
Tom said he knew this would happen.	تام گفت که می‌دانست این اتفاق خواهد افتاد.
I told Tom to come see us.	به تام گفتم به دیدن ما بیاید.
do not interfere	دخالت نکن
Tom is no longer afraid.	تام دیگر نمی ترسد.
I do not think I am the best person to do this.	من فکر نمی کنم که من بهترین فرد برای این کار هستم.
This is a comprehensive approach.	این یک رویکرد جامع است.
Tom and Mary got married secretly.	تام و مری مخفیانه ازدواج کردند.
Wasn't it scary?	ترسناک نبود؟
I think Tom is waiting for you on the porch.	من فکر می کنم که تام در ایوان منتظر شماست.
I'm with someone	من با کسی هستم
Tom told Mary he did not think John had been stoned.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان سنگسار شده باشد.
The body of this cathedral is made of ebony, except for the pipes.	اندام این کلیسای جامع از آبنوس ساخته شده است، البته به جز لوله ها.
I'm surprised no one else heard the sound of gunfire.	تعجب می کنم که هیچ کس دیگری صدای شلیک گلوله را نشنیده است.
Tom is not always early, is it?	تام همیشه زود نیست، نه؟
I went to Tom for advice.	برای مشاوره نزد تام رفتم.
Tom says Mary will retire this year.	تام می گوید که مری امسال بازنشسته خواهد شد.
This makes perfect sense.	این کاملا منطقی است.
Do you have any feelings for Tom?	هیچ حسی نسبت به تام نداری؟
Tom's eating breakfast right now, right?	تام الان داره صبحانه میخوره، نه؟
The exclamation mark is used much more in German than in English.	علامت تعجب در آلمانی بسیار بیشتر از انگلیسی استفاده می شود.
Tom is angry.	تام عصبانی است.
There is no reason why we should do that.	هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نیاز به انجام آن داشته باشیم.
You do not look satisfied	تو راضی به نظر نمیرسی
We were watching Tom.	ما داشتیم تام را تماشا می کردیم.
It makes me sick	حالم را بد می کند
I just hope Tom and Mary are not injured.	فقط امیدوارم تام و مری مجروح نشده باشند.
The ticket you purchased is not valid for travel during peak hours.	بلیطی که خریداری کرده‌اید برای سفر در زمان اوج مصرف معتبر نیست.
At school, Tom was often bullied.	در مدرسه، تام اغلب مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
Tom said Mary thought John might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Sushi is often served with wasabi.	سوشی اغلب با واسابی سرو می شود.
I'm busy right now and I can not play with you	من الان سرم شلوغه و نمیتونم باهات بازی کنم
I will not visit Boston on this trip.	من در این سفر از بوستون دیدن نخواهم کرد.
Tom does not try to escape.	تام سعی نمی کند فرار کند.
Tom did not know Mary was sad.	تام نمی دانست مری غمگین است.
I think death is preferable to shame.	فکر می کنم مرگ بر شرم ترجیح دارد.
Many people were unemployed during the Great Depression in America.	بسیاری از مردم در دوران رکود بزرگ در آمریکا بیکار بودند.
Did your parents not teach you anything?	پدر و مادرت چیزی بهت یاد ندادن؟
Tom wondered if anyone else was home.	تام فکر کرد که آیا شخص دیگری در خانه هست یا نه.
The illness kept him in the hospital for six weeks.	بیماری او را به مدت شش هفته در بیمارستان نگه داشت.
It does not snow much here.	قاعدتاً اینجا برف زیادی نمی بارد.
It rained all day yesterday, so I stayed home.	دیروز تمام روز باران بارید، بنابراین من در خانه ماندم.
Tom did not have to do it alone.	تام مجبور نبود این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom has decided to stay a few more days.	تام تصمیم گرفته است چند روز دیگر بماند.
Tom told me he was skeptical.	تام به من گفت که شک دارد.
Tom does not seem as naive as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد ساده لوح نیست.
I do not want to see this again.	من نمی خواهم این را دوباره ببینم.
Tom wiped his hands on the dirty towel.	تام دست هایش را روی حوله کثیف پاک کرد.
I know Tom will probably do this while he is in Australia.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را در زمانی که در استرالیا است انجام می دهد.
Tom went back and forth to the supermarket.	تام به سمت سوپرمارکت رفت و برگشت.
Tom was very surprised.	تام خیلی تعجب کرد.
I know I have to do this today.	می دانم که امروز باید این کار را انجام دهم.
I'll be late again	بازم دیر میام
I just can't wait to go out tonight	من فقط امشب حوصله بیرون رفتن ندارم
He was ordered to join his battalion.	او دستور پیوستن به گردان خود را دریافت کرد.
I do not know if Tom regrets what he did?	نمی دانم آیا تام از کاری که انجام داده پشیمان است؟
I thought you said you would be in Boston this week.	من فکر کردم که گفتی این هفته در بوستون خواهید بود.
The teacher told Tom to shut up.	معلم به تام گفت که ساکت شود.
Tom was in his clothes.	تام با لباس هایش بود.
Do not endanger Janet for me	جانت را به خاطر من به خطر نینداز
We could all learn something from Tom.	همه ما می توانستیم از تام چیزی یاد بگیریم.
Let's hit it, Tom.	بیایید به آن ضربه بزنیم، تام.
I can not lend you money right now	فعلا نمیتونم پولی بهت قرض بدم
Tom was not dying	تام در حال مرگ نبود
The only country Tom has ever been to is Australia.	تنها کشوری که تام تا به حال به آن رفته است استرالیا است.
Do you know the distance from the station to the municipality?	آیا می دانید فاصله ایستگاه تا شهرداری چقدر است؟
The perpetrator was arrested by an off-duty police officer.	عامل جنایت توسط مامور پلیس خارج از وظیفه دستگیر شد.
I forgot to tell Tom what to do.	فراموش کردم به تام بگویم که چه کار کنم.
How is Australia really?	استرالیا واقعا چگونه است؟
Tom teaches children piano.	تام به کودکان آموزش پیانو می دهد.
Is "y" silent or vowel?	«ی» صامت است یا مصوت؟
You worked for us, didn't you?	تو برای ما کار کردی، نه؟
I did not pay attention to Tom's remarks.	من به اظهارات تام توجهی نکردم.
Tom rarely goes anywhere anymore.	تام دیگر به ندرت جایی می رود.
I do not know when we will be there.	نمی دانم چه زمانی قرار است آنجا باشیم.
He is not financially independent of his parents.	او از نظر اقتصادی مستقل از والدینش نیست.
It will rain tomorrow	معلومه فردا بارون میاد
I did not like that movie.	من آن فیلم را دوست نداشتم.
I know what Tom had to do.	من می دانم که تام باید چه کار می کرد.
Tom thought he could do it if he had help.	تام فکر کرد که اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
I did not know anyone when I got here.	وقتی به اینجا رسیدم، کسی را نمی شناختم.
I think I'm ready to go.	فکر می کنم که آماده رفتن هستم.
I know Tom went to Australia.	من می دانم که تام به استرالیا رفته است.
How old were you when the war started?	چند ساله بودی که جنگ شروع شد؟
We must abolish the death penalty.	ما باید مجازات اعدام را لغو کنیم.
Tom talked to me last night.	تام دیشب هم با من صحبت کرد.
He was born in 1960.	او در سال 1960 به دنیا آمد.
Tom is a real artist.	تام یک هنرمند واقعی است.
Tom said he knew why Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom bought one for himself.	تام هم برای خودش یکی خرید.
Tom just wants a cup of tea.	تام فقط یک فنجان چای می خواهد.
Tom is here to stay.	تام اینجاست تا بماند.
Tom and I were on the same train.	من و تام در یک قطار بودیم.
You shine	تو می درخشی
Tom and his friends were planning to rob a bank.	تام و دوستانش قصد داشتند از یک بانک سرقت کنند.
What happens to you?	چه اتفاقی برای شما می افتد؟
You have thirty, don't you?	تو داری سی رو میاری، نه؟
I got something from Tom.	من چیزی از تام گرفتم.
Tom hopes Mary knows he has to do what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
The committee has not yet made a decision.	کمیته هنوز به تصمیمی نرسیده است.
I think I know how to find Tom.	فکر می کنم می دانم چگونه تام را پیدا کنم.
Electricity companies are looking to reduce their use of coal.	شرکت های برق به دنبال کاهش استفاده از زغال سنگ هستند.
We ran	ما دویدیم
Tom said he did not know.	تام گفت که نمی داند.
Tom told everyone that Mary was in Boston.	تام به همه گفت که مری در بوستون است.
I think everyone here knows Tom.	فکر می کنم همه اینجا تام را می شناسند.
Tom Jackson for re-election next year.	تام جکسون برای انتخاب مجدد در سال آینده.
I do not have a name tag	من برچسب نام ندارم
Tom cut off his leg.	تام پایش را برید.
Tom has dedicated his life to the anti-nuclear movement.	تام زندگی خود را وقف جنبش ضد انرژی هسته ای کرده است.
Tom Jackson was acquitted.	تام جکسون بی گناه شناخته شد.
You do not need to log in	لازم نیست داخل بشی
We have not done that yet.	ما هنوز این کار را نکرده ایم.
Many people unknowingly have gallstones.	بسیاری از مردم بدون اینکه بدانند سنگ کیسه صفرا دارند.
Tom does not intend to leave on his own.	تام قصد ندارد خودش برود.
Tom is on the football team.	تام در تیم فوتبال است.
Tom told me he wanted to kiss Mary.	تام به من گفت که می خواهد مری را ببوسد.
How did you know I had this request from you?	از کجا فهمیدی که من از تو این درخواست را دارم؟
You did not do this correctly.	شما این کار را درست انجام ندادید.
Tom is not a little worried.	تام کمی نگران نیست.
Tom seemed to be waiting for someone.	به نظر می رسید تام منتظر کسی است.
Like I told you yesterday, I'm so busy that I can not help it.	همانطور که دیروز به شما گفتم، من آنقدر درگیر هستم که نمی توانم کمک کنم.
Children should not see their fathers like this	بچه ها نباید باباشونو اینجوری ببینن
Tom is very good at it.	تام در آن خیلی خوب است.
Tom gained so much weight that he had to get a bigger belt.	تام آنقدر وزن اضافه کرد که مجبور شد کمربند بزرگتری بگیرد.
Did you fight with the neighbor's son again?	آیا دوباره با پسر همسایه دعوا کردی؟
Tom often climbs trees.	تام اغلب از درختان بالا می رود.
Bicycle repair cost me a thousand yen.	تعمیر دوچرخه برای من هزار ین هزینه داشت.
They hugged and kissed.	همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند.
Tom often does not do this alone.	تام اغلب این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
I'm not going to do anything.	من قرار نیست کاری انجام دهم.
I would do this if you asked me.	اگر از من می خواستی این کار را می کردم.
What will you do with me?	با من چه کار خواهی کرد؟
Tom is worried about getting lost.	تام نگران است که گم شویم.
I know Tom says he does not like me.	می دانم که تام می گوید که من را دوست ندارد.
What is the chance of having a white Christmas?	شانس اینکه کریسمس سفید داشته باشیم چقدر است؟
Do not have to repeat my words again	مجبورم نکن دوباره حرفمو تکرار کنم
I want to know what to do.	من می خواهم بدانم که باید چه کار کنم.
I can not help you unless you tell me the truth.	من نمی توانم به شما کمک کنم مگر اینکه حقیقت را به من بگویید.
It will be hard to convince Tom to sing.	متقاعد کردن تام برای آواز خواندن سخت خواهد بود.
You do not seem to enjoy it.	به نظر نمی رسد که به شما خوش بگذرد.
Tom was acquitted of premeditated murder.	تام از قتل عمد تبرئه شد.
Tom was very sad for Mary.	تام خیلی دلتنگ مریم شده بود.
He sent me a postcard that said he hated the smell of animals.	او برای من کارت پستالی فرستاد که در آن نوشته شده بود از بوی حیوانات متنفر است.
Tom thought Mary could not convince John to stop.	تام فکر می کرد که مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I think what is happening now is similar to what happened in 2013.	من فکر می کنم آنچه اکنون اتفاق می افتد مشابه آنچه در سال 2013 اتفاق افتاد است.
It looks like Tom plans to stay in Boston for another three weeks.	به نظر می رسد تام قصد دارد سه هفته دیگر در بوستون بماند.
I heard a scary sound from the attic.	صدای ترسناکی از اتاق زیر شیروانی شنیدم.
Tom does not play much outdoors.	تام زیاد در فضای باز بازی نمی کند.
Tom can probably walk without a cane now.	تام احتمالاً اکنون می تواند بدون عصا راه برود.
Tom was surprised that Mary did not like John.	تام از اینکه مری جان را دوست نداشت تعجب کرد.
You are a talented young man	تو جوان با استعدادی هستی
We must be prepared for what might happen.	ما باید برای اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد آماده باشیم.
Do Tom and John still have girlfriends?	آیا تام و جان هنوز دوست دختر دارند؟
I did not think Tom would ever propose.	من فکر نمی کردم که تام هرگز خواستگاری کند.
What I want now is an ice cold beer.	چیزی که الان می خواهم یک آبجو سرد یخی است.
Tom is one of the smartest kids in the class.	تام یکی از باهوش ترین بچه های کلاس است.
I do not know if Tom is really broken?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً شکسته است؟
I do not think you should do what Tom tells you.	من فکر نمی کنم شما باید آنچه را تام به شما می گوید انجام دهید.
Planning is often easier said than done.	برنامه ریزی اغلب آسان تر از اجرای آن است.
The house only needs minor repairs.	خانه فقط نیاز به تعمیرات جزئی دارد.
Can you find time to play with our daughter?	آیا می توانید زمانی را برای بازی با دخترمان پیدا کنید؟
Tom said he plans to return home on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه به خانه برگردد.
You are like your sister	تو مثل خواهرت هستی
Tom slept much longer than I did.	تام خیلی بیشتر از من خوابید.
I know Tom is a good skater.	می دانم که تام اسکیت باز خوبی است.
Both are drunk	هر دو مست هستند
I'm looking for a gift for my wife.	دنبال هدیه برای همسرم هستم.
We should not allow this news to be published.	ما نباید اجازه دهیم این خبر منتشر شود.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
I want to know if what I am doing is right or not.	می خواهم بدانم آیا کاری که انجام می دهم درست است یا خیر.
Tom said he did not need to do this now.	تام گفت که او اکنون نیازی به انجام این کار ندارد.
We often hear about the energy crisis these days.	این روزها اغلب در مورد بحران انرژی می شنویم.
Tom denied that he was the one who told Mary to do this.	تام انکار کرد که او کسی بود که به مری گفت این کار را انجام دهد.
I doubt Tom went to Australia.	من شک دارم تام به استرالیا نرفت.
Tom asked Mary if she knew when John would graduate.	تام از مری پرسید که آیا می‌دانست جان چه زمانی فارغ‌التحصیل می‌شود؟
Tom says he can't buy what he needs unless I lend him $ 300.	تام می گوید نمی تواند آنچه را که نیاز دارد بخرد مگر اینکه 300 دلار به او قرض بدهم.
Are you on medication?	آیا شما از دارویی استفاده می کنید؟
I can not change the direction of the wind, but I can adjust my sails so that I always reach my destination.	من نمی توانم جهت باد را تغییر دهم، اما می توانم بادبان هایم را طوری تنظیم کنم که همیشه به مقصد برسم.
Tom told us he could help.	تام به ما گفت که می تواند کمک کند.
Tom told Mary not to smoke.	تام به مری گفت سیگار نکش.
I definitely did not need to do this.	من قطعاً نیازی به این کار نداشتم.
Most jellyfish bites are not fatal, but many are nonetheless very painful.	بیشتر نیش های چتر دریایی کشنده نیستند، اما با این وجود بسیاری از آنها بسیار دردناک هستند.
Tom said Mary wanted to do it today.	تام گفت مری می‌خواست این کار را امروز انجام دهد.
Tom was not too cold.	تام خیلی سرد نبود.
I want to be ready by 2:30.	میخوام تا ساعت 2:30 آماده باشم.
I was fine this year, right?	من امسال خوب بودم، نه؟
We have warned Tom several times and he still does not care.	ما چندین بار به تام هشدار داده ایم و او هنوز اهمیتی نمی دهد.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
The government explicitly stated its intention to reduce taxes.	دولت صراحتاً قصد خود را برای کاهش مالیات اعلام کرد.
I do not have to be asked twice.	لازم نیست دوبار از من خواسته شود.
Tom came out of the gate.	تام از دروازه خارج شد.
We can not feed you here.	ما نمی توانیم اینجا به شما غذا بدهیم.
Tom spent the whole night searching the web for photos of celebrities.	تام تمام شب را صرف جستجوی وب برای عکس های افراد مشهور کرد.
Tom is a little better today.	تام امروز کمی بهتر است.
I'm a French student.	من یک دانشجوی فرانسوی هستم.
You should try to call Tom again.	باید سعی کنید دوباره با تام تماس بگیرید.
I have been living in Australia for a long time.	من مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کنم.
Tom is a good drummer.	تام درامر خوبی است.
Tom waited until 2:30.	تام تا ساعت 2:30 صبر کرد.
I'm a little scared of Tom.	من کمی از تام می ترسم.
Tom is certainly a good teacher.	تام مطمئنا معلم خوبی است.
Tom told me he loves this kind of music.	تام به من گفت که این نوع موسیقی را دوست دارد.
Tom had bigger things in mind.	تام چیزهای بزرگتری در سر داشت.
Now add the cornstarch to thicken the sauce to the size of the cream and add the salt and Worcestershire sauce at the same time.	حالا نشاسته ذرت را اضافه کنید تا سس به اندازه خامه غلیظ شود و همزمان نمک و سس ورسسترشایر را اضافه کنید.
I'm not going back.	من قرار نیست برگردم.
Tom is alone	تام تنهاست
They trust Tom.	آنها به تام اعتماد دارند.
We will do our best to find your son.	ما تمام تلاشمان را می کنیم تا پسرت را پیدا کنیم.
It is very different	خیلی فرق داره
I wish it did not seem to be so much fun.	ای کاش به نظر نمی رسید که اینقدر خوش می گذرد.
I do not know if Tom wants to do this or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom was a great MC at his friend's wedding and everyone had a good night.	تام در جشن عروسی دوستش یک MC عالی بود و همه شب خوبی را سپری کردند.
Tom wants his money back.	تام پولش را پس می خواهد.
Tom has worked too hard.	تام بیش از اندازه کافی کار کرده است.
We speeded up.	سرعتمان را تندتر کردیم.
I think we forgot someone	فکر کنم کسی رو فراموش کردیم
I did not know that I did not have enough time to do this.	نمی دانستم که زمان کافی برای انجام این کار ندارم.
I thought the same	منم همین فکرو کردم
Tom is not deaf, but Mary is deaf.	تام ناشنوا نیست، اما مری ناشنوا است.
You do not look very confident	خیلی مطمئن به نظر نمیرسی
I wish we won	کاش برنده می شدیم
I had a stomach ache yesterday	دیروز معده درد داشتم
Tom said he thought he knew what caused the accident.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند چه چیزی باعث تصادف شده است.
I should have warned you sooner	باید زودتر بهت هشدار می دادم
This does not necessarily mean that Tom is dead.	این لزوما به این معنی نیست که تام مرده است.
The president's speech changed the American people.	سخنرانی رئیس جمهور باعث تغییر در مردم آمریکا شد.
Tom thinks he's the tallest person here.	تام فکر می کند که او بلندقدترین فرد اینجاست.
I'm listening to your concert recording right now.	در حال حاضر در حال گوش دادن به ضبط کنسرت شما هستم.
I did not find anything wrong	هیچ اشتباهی پیدا نکردم
Tom wants me	تام منو میخواد
Tom woke up earlier than usual this morning.	تام امروز صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شد.
Where is Tom's bike?	دوچرخه تام کجاست؟
I'm sure there is a better way to do this.	مطمئنم راه بهتری برای این کار وجود دارد.
What did Tom do to impress you?	تام برای تحت تاثیر قرار دادن شما چه کار کرد؟
Time will tell if Tom is right or not.	زمان نشان خواهد داد که آیا تام درست می گوید یا خیر.
I have discovered a good way to do it.	من یک راه خوب برای انجام آن کشف کرده ام.
The boy grew up to be a statesman.	پسر بزرگ شد تا یک دولتمرد بزرگ شود.
There were a lot of people at the party that I did not know.	افراد زیادی در مهمانی حضور داشتند که من آنها را نمی شناختم.
I am the one who called 911.	من کسی هستم که با 911 تماس گرفتم.
Tom does not listen to you.	تام به شما گوش نمی دهد.
Old Tom	سالخورده تام
Tom and Mary are very similar.	تام و مری خیلی شبیه هم هستند.
Mary's mother is just as attractive.	مادر مریم به همان اندازه که او جذاب است.
I do not think I need your help	فکر نمی کنم به کمک شما نیاز داشته باشم
Why not ask your teacher for guidance?	چرا از معلمتان راهنمایی نمی خواهید؟
I felt something was wrong.	احساس کردم چیزی اشتباه است.
There is a church across the street.	یک کلیسا در آن طرف خیابان وجود دارد.
What is all this about?	این همه در مورد چیست؟
Tom witnessed Mary's trial star.	تام شاهد ستاره محاکمه مری بود.
Tom tried to change his life.	تام سعی کرد زندگی خود را تغییر دهد.
I should not have agreed to Tom's offer.	من نباید با قبول پیشنهاد تام موافقت می کردم.
Tom and Mary have put aside their differences.	تام و مری اختلافات خود را کنار گذاشته اند.
Tom is unlikely to get here in time.	بعید است تام به موقع به اینجا برسد.
The mayor was blamed for turning a deaf ear to the demands of the people.	شهردار این شهر را مقصر می دانستند که در برابر درخواست های مردم گوش های خود را کر کرده است.
Tom strangled his son with a pillow.	تام پسرش را با یک بالش خفه کرد.
Do not worry about exam results	نگران نتایج امتحانات نباشید
Did Tom tell you that?	آیا تام به شما هم این را گفته است؟
I'm used to it now	الان دیگه عادت کردم
Tom's French is not good.	فرانسوی تام خوب نیست.
Our Christmas cactus always blooms in mid-October.	کاکتوس کریسمس ما همیشه در اواسط اکتبر شکوفا می شود.
You were asleep, weren't you?	تو خواب بودی، نه؟
Tom thinks Mary is getting discouraged.	تام فکر می کند مری دلسرد می شود.
Tom buys and sells old furniture.	تام مبلمان قدیمی را می خرد و می فروشد.
I was surprised that Tom spoke good French.	من تعجب کردم که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کرد.
I knew Tom was allowed to do that.	می دانستم که تام اجازه دارد این کار را انجام دهد.
Tom has a long stay in Boston.	تام یک اقامت طولانی مدت در بوستون است.
Tom and I were engaged before.	من و تام قبلا نامزد بودیم.
Tom thought Mary was John's wife.	تام فکر می کرد که مری همسر جان است.
The newspaper is on the table by the window.	روزنامه روی میز کنار پنجره است.
He was so angry that his veins became prominent.	آنقدر عصبانی بود که رگ هایش برجسته شد.
I do not think it is difficult to get along with Tom.	فکر نمی کنم کنار آمدن با تام سخت باشد.
You knew Tom was not going to do that, did you?	می دانستی که تام قصد انجام این کار را نداشت، نه؟
Tom asked me to help him find his contact lens.	تام از من خواست که به او کمک کنم لنز تماسی اش را پیدا کند.
Tom thought no one was home.	تام فکر می کرد هیچ کس خانه نیست.
He has a nosebleed.	خونریزی بینی دارد.
We are going to Australia for our honeymoon.	ما برای ماه عسل به استرالیا می رویم.
Boys spend more time on computers and the Internet than girls.	پسرها بیشتر از دخترها وقت خود را صرف کامپیوتر و اینترنت می کنند.
Tom was not joking	تام شوخی نکرد
I'm still in touch with Tom.	من هنوز با تام در ارتباط هستم.
Tom wants to tell you what happened.	تام می خواهد به شما بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
I do everything I can.	من هر کاری ممکن است انجام می دهم.
Hail came to protest.	تگرگ اعتراض آمد.
Tom realized that Mary had to do it.	تام متوجه شد که مری باید این کار را انجام دهد.
He is at a rough point.	او در یک نقطه ناهموار است.
Everything I told you may not be true.	همه چیزهایی که به شما گفتم ممکن است درست نباشد.
My mother put thirteen candles on my birthday cake.	مادرم روی کیک تولدم سیزده شمع گذاشت.
You are a good leader	شما رهبر خوبی هستید
In my opinion, Maryam is not as beautiful as her sister.	به نظر من مریم به زیبایی خواهرش نیست.
That was not the only reason Tom did not want to do this.	این تنها دلیلی نبود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I can not stay	نمیتونم بمونم
I am never going to understand this.	من هرگز قرار نیست این را بفهمم.
I did not know you were married to Tom.	من نمی دانستم که شما با تام ازدواج کرده اید.
We are on the verge of a recession.	ما در آستانه یک رکود هستیم.
Even with all his money, he is unhappy.	حتی با همه پولش، او ناراضی است.
Nothing has happened yet	هنوز هیچی نشده
Tom had no doubt that many people were there.	تام شک نداشت که افراد زیادی آنجا باشند.
Tom is just warming up.	تام تازه دارد گرم می شود.
Tom fell into the water and drowned.	تام در آب افتاد و غرق شد.
I thought it might be better if I did not go.	فکر کردم اگر نرفتم شاید بهتر باشد.
Tom was drinking beer.	تام در حال نوشیدن آبجو بود.
Tom's vision has gradually deteriorated.	بینایی تام به تدریج بدتر شده است.
Tom was asked a question he could not answer.	از تام سوالی پرسیده شد که او نتوانست به آن پاسخ دهد.
Tom was a little confused.	تام کمی گیج شده بود.
With your help, we catch Tom.	با کمک شما، تام را می گیریم.
Tom told me he thought Mary would get nervous.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبی خواهد شد.
Tom and the others all burst out laughing.	تام و بقیه همگی از خنده منفجر شدند.
I was not harmed	من آسیبی ندیدم
Mary felt Tom take off her clothes with her eyes.	مری احساس کرد که تام با چشمانش لباس او را در می آورد.
Tom seems to be telling the truth.	به نظر می رسد تام حقیقت را می گوید.
Tom still doesn't know much.	تام هنوز خیلی چیزها را نمی داند.
The band started playing.	گروه شروع به نواختن کرد.
Tom and Mary live with John and Alice.	تام و مری در کنار جان و آلیس زندگی می کنند.
Tom will probably be distracted by what is happening.	تام احتمالاً با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم خواهد شد.
Why is Tom here at all?	اصلا چرا تام اینجاست؟
There is nothing I can do about it.	هیچ کاری نمی توانم در مورد آن انجام دهم.
Tom said he was really hungry.	تام گفت که او واقعا گرسنه است.
Tom looked a little jealous.	تام کمی حسود به نظر می رسید.
Tom told me he thought Mary could run faster than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند سریعتر از او بدود.
Who is to blame for this problem?	مقصر این مشکل کیست؟
I woke up with a hangover and could not bear to go to work.	با خماری از خواب بیدار شدم و حوصله رفتن به سر کار را نداشتم.
No one seems to know why Tom did not win.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند که چرا تام برنده نشد.
Tom did not seem to want to help us.	به نظر می رسید تام از ما کمک نمی خواهد.
Police were off duty when he was shot dead.	پلیس خارج از وظیفه بود که به ضرب گلوله کشته شد.
Tom was the one who planted these trees.	تام کسی بود که این درخت ها را کاشت.
I totally agree with Tom	من کاملا با تام موافقم
Tom told me he was disappointed.	تام به من گفت که دلسرد شده است.
Do not retreat	عقب نشینی نکن
Who do you think wants us to do this?	به نظر شما کی تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم؟
Studying French is a waste of time, Tom said.	تام گفت که مطالعه زبان فرانسه اتلاف وقت است.
I did not understand what was expected of me.	من متوجه نشدم که از من چه انتظاری می رود.
Tom told me he thought the book was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند این کتاب جالب است.
Tom and Mary were both worried.	تام و مری هر دو نگران بودند.
What is the water temperature?	دمای آب چقدر است؟
Good beer	آبجو خوبه
I did not actually have a plan to do that.	من در واقع برنامه ای برای انجام این کار نداشتم.
May I invite you for a cup of coffee?	آیا می توانم شما را به یک فنجان قهوه علاقه مند کنم؟
Tom is dressed for the appointment.	تام برای قرار ملاقات لباس پوشیده است.
I work in Boston. 	من در بوستون کار می کنم.
I also work in Boston.	من هم در بوستون کار می کنم.
Tom left the hospital with a cane.	تام با عصا از بیمارستان بیرون رفت.
More than that, isn't it?	از اینها بیشتر است، اینطور نیست؟
I know Tom can no longer do that.	من می دانم که تام دیگر قادر به انجام این کار نیست.
On New Year's Eve, trains will run all night.	در شب سال نو، قطارها تمام شب حرکت خواهند کرد.
Tom does not seem to have paid attention.	به نظر می رسد تام توجهی نکرده است.
I doubt Tom is still worried.	من شک دارم که تام هنوز نگران باشد.
Tom did not know when Mary was going to leave.	تام نمی دانست مری چه زمانی قصد رفتن داشت.
Tell Tom it's not his fault.	به تام بگو که تقصیر او نیست.
Have you ever worked part time?	آیا تا به حال کار پاره وقت داشته اید؟
Was it you who was going to tell Tom what happened?	آیا این شما بودید که قرار بود آنچه را که اتفاق افتاده به تام بگویید؟
He said he has more important things to do.	گفت کارهای مهم تری برای انجام دادن دارد.
Tom told everyone that he was disappointed.	تام به همه گفت که از انجام این کار ناامید است.
I think Tom is too young to really understand women.	من فکر می کنم تام برای درک واقعی زنان خیلی جوان است.
Tom is not old enough to drive yet.	تام هنوز به سن کافی برای رانندگی نرسیده است.
Tom works hard at his job.	تام در کارش سخت کار می کند.
I was the only one injured in that accident.	من تنها کسی بودم که در آن تصادف آسیب دیدم.
Tom straightened his hair.	تام موهایش را صاف کرد.
This is scheduled to happen on Monday.	قرار است روز دوشنبه این اتفاق بیفتد.
Tom is much better at doing this than I am.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
I think it does not matter to you if I get one.	فکر می کنم برای شما مهم نیست اگر یکی را بگیرم.
Tom does not feel the same way.	تام همان احساس ما را ندارد.
I thought Tom could not do it without our help.	فکر می کردم تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom looks good today.	تام امروز خوب به نظر می رسد.
Tom cried for help.	تام برای کمک گریه کرد.
Do you want to run with me?	میخوای با من بری دویدن؟
I met Tom in Boston last year.	من سال گذشته تام را در بوستون ملاقات کردم.
Tom does not wear glasses	تام عینکشو نمیزنه
That's it, friends.	همین، دوستان.
Tom was in touch with Mary.	تام با مری در تماس بود.
Be here until 2:30.	تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom may not come to Boston with Mary.	تام ممکن است با مری به بوستون نیاید.
I will not let Tom go.	من اجازه نمی دهم تام برود.
Last year I traveled abroad with a friend.	سال گذشته با یکی از دوستانم به خارج از کشور سفر کردم.
I do not know if Tom is still sick?	نمی دانم آیا تام هنوز مریض است؟
He nursed her to keep her healthy.	او از او پرستاری کرد تا سالم بماند.
Tom is an intelligent man, isn't he?	تام مرد باهوشی است، اینطور نیست؟
I drink wine	من شراب میخورم
I do not know if Tom does that?	من نمی دانم که آیا تام این کار را انجام می دهد؟
Tom took these pictures, right?	تام این عکس ها را گرفت، نه؟
I have had many disappointments.	ناامیدی های زیادی داشته ام.
We could hear the barking of dogs from afar.	صدای پارس سگ ها را از دور می شنیدیم.
Tom and Mary are always arguing over money.	تام و مری همیشه بر سر پول با هم بحث می کنند.
We will not allow this to happen.	ما اجازه نمی دهیم چنین اتفاقی بیفتد.
Tom was buried in a small cemetery.	تام در یک قبرستان کوچک دفن شد.
Tom does it all.	تام با همه این کار را می کند.
Tom Mary was forced to do so.	تام مری را مجبور به انجام این کار کرد.
I thought it would be interesting for you to know that Tom has found a job.	فکر کردم برایت جالب است که بدانی تام شغلی پیدا کرده است.
It will not be long before we can travel to Mars.	طولی نمی کشد که می توانیم به مریخ سفر کنیم.
I do not know if Tom is still tempted to do so.	نمی‌دانم آیا تام هنوز وسوسه می‌شود این کار را انجام دهد؟
Oh boy, this is embarrassing.	اوه پسر، این خجالت آور است.
He lost his sight in an accident.	او در یک تصادف بینایی خود را از دست داد.
Tom stared at Mary.	تام به مری خیره شد.
Tom needs to know that someone cares.	تام باید بداند که کسی اهمیت می دهد.
Do not drink another glass of milk?	آیا یک لیوان دیگر شیر نمی خورید؟
I wanted to buy a necklace for Maryam, but I did not have enough money.	می خواستم برای مریم گردنبند بخرم، اما پول کافی نداشتم.
I do not know if Tom wants to buy a house?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد خانه بخرد؟
Tom was not the first person to tell me I had to do this.	تام اولین کسی نبود که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom didn't have to do it, but he did it anyway.	تام مجبور نبود این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را کرد.
I have never seen Tom there.	من هرگز تام را آنجا ندیده ام.
Do not be so personal	اینقدر شخصی نگیرید
Will Tom go to Boston next summer?	آیا تام تابستان آینده به بوستون می رود؟
I will contact you in a few hours.	چند ساعت دیگر با شما تماس خواهم گرفت.
From time to time we go out together and have dinner.	هرازگاهی با هم بیرون می رویم و شام می خوریم.
Tom ran to the church.	تام به سمت کلیسا دوید.
Tom was looking forward to meeting Mary.	تام به سختی منتظر ملاقات با مری بود.
A word once said will never be remembered.	کلمه ای که یک بار گفته شده هرگز به خاطر نمی آید.
Tom is an intellectual.	تام یک روشنفکر است.
I guessed Tom was Canadian.	من حدس می زدم تام کانادایی باشد.
Don't you think you should reconsider?	فکر نمی کنید باید در این مورد تجدید نظر کنید؟
He knew better than to tell her the story.	او بهتر می دانست که داستان را برای او تعریف کند.
I have to make dinner now	الان باید شام درست کنم
Tom has done his best.	تام تمام تلاشش را کرده است.
I'll meet Tom downstairs in a few minutes.	من تا چند دقیقه دیگر در طبقه پایین با تام ملاقات خواهم کرد.
Why not try something different?	چرا چیز متفاوتی را امتحان نمی کنیم؟
We are fearless	ما بی باکیم
You have nothing to fear	شما چیزی برای ترسیدن ندارید
I do not remember my password	رمز عبورم را به خاطر ندارم
Tom's parachute did not open.	چتر نجات تام باز نشد.
I love Tom	من تام را دوست دارم
Will Tom get along with Mary?	آیا تام با مری کنار می آید؟
Tom saw something he should not have seen.	تام چیزی دید که نباید می دید.
I think Tom is convinced that this is what Mary should do.	من فکر می کنم که تام مطمئن است که این کاری است که مری باید انجام دهد.
Tom and I spent the day together.	من و تام روز را با هم گذراندیم.
I do not play golf like I used to.	من مثل گذشته گلف بازی نمی کنم.
Tom would do it again if he had to.	تام اگر مجبور بود دوباره این کار را انجام می داد.
It is better to take an umbrella.	بهتر است یک چتر بردارید.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom looks at Mary nervously.	تام عصبی به مری نگاه می کند.
I think Tom will do it with Mary.	من فکر می کنم که تام این کار را با مری انجام خواهد داد.
Tom quickly became my best friend.	تام به سرعت بهترین دوست من شد.
Tom went to Mary's house yesterday.	دیروز تام به خانه مری رفت.
Lack of sleep can have a very negative effect on student grades.	کمبود خواب می تواند تاثیر منفی زیادی بر نمرات دانش آموز داشته باشد.
I really hope this does not happen.	من واقعا امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
My father thinks my boyfriend is a real job.	پدرم فکر می‌کند دوست پسر من یک شغل واقعی است.
I know this used to be Tom's.	من می دانم که این قبلا مال تام بود.
I hope to have a chance to go to Australia.	امیدوارم فرصتی برای رفتن به استرالیا داشته باشم.
Tom was able to light a fire with a magnifying glass.	تام توانست با ذره بین آتش روشن کند.
He bought the old table at almost no price.	او میز قدیمی را تقریباً به هیچ قیمتی خرید.
Tom could not impress anyone.	تام نتوانست کسی را تحت تأثیر قرار دهد.
Tom said he did not think Mary would need to do this anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
I have traveled all over the world.	من تمام دنیا را گشته ام.
You and Tom are not going to die?	تو و تام نمیری؟
The door does not open	درب باز نمی شود
Tom is on his way.	تام در راه است.
I guess you did not buy this yourself.	من حدس می زنم شما این را خودتان نخریدید.
Tom just called to tell us he was on his way.	تام فقط زنگ زد تا به ما بگوید که در راه است.
We will not see Tom again.	ما دیگر تام را نخواهیم دید.
The assailant threw a knife at Tom.	مهاجم با چاقو به سمت تام پرتاب کرد.
Tom kept it for us.	تام آن را برای ما نگه داشت.
If it rains, the tour will be canceled.	اگر باران ببارد، گشت و گذار لغو می شود.
Tom was not as busy as I thought.	تام آنقدر که من فکر می کردم شلوغ نبود.
Please stop tapping your foot.	لطفا ضربه زدن به پای خود را متوقف کنید.
Tom does not look like any of his parents.	تام شبیه هیچ یک از والدینش نیست.
When we were kids, we always sang together.	بچه که بودیم همیشه با هم آواز می خواندیم.
Where do you think Tom will be tomorrow?	فکر می کنید تام فردا کجا خواهد بود؟
I knew something was wrong.	من می دانستم که چیزی اشتباه است.
I want to teach history when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم تاریخ تدریس کنم.
Tom said he was very disappointed.	تام گفت که بسیار ناامید است.
Is there anyone who can help me?	آیا کسی هست که به من کمک کند؟
The door did not close	در بسته نمی شد
Five fire engines rushed to the scene.	پنج ماشین آتش نشانی به محل آتش سوزی شتافتند.
The air conditioner has a problem	کولر مشکل داره
Promise me you will not stay out all night.	به من قول بده که تمام شب را بیرون نخواهی ماند.
Tom was grumbling.	تام داشت غرغر می کرد.
Her niece is attractive and mature for her age.	خواهرزاده او نسبت به سن خود جذاب و بالغ است.
I'm relatively sure this did not happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نیفتاد.
Is that why Tom sent you here?	به همین دلیل است که تام شما را به اینجا فرستاد؟
Is there anything else you want to share with the group?	آیا چیز دیگری وجود دارد که بخواهید با گروه به اشتراک بگذارید؟
I do not need this kind of stress	من نیازی به این نوع استرس ندارم
Tom asked Mary if she trusted John.	تام از مری پرسید که آیا به جان اعتماد دارد؟
I mentioned Tom before.	من قبلاً به تام اشاره کرده ام.
Why does everyone talk about conspiracy theories all at once?	چرا همه یکدفعه در مورد تئوری های توطئه صحبت می کنند؟
What time does Tom get home from work?	تام چه ساعتی از سر کار به خانه می رسد؟
Tom will probably not be punished.	تام احتمالا مجازات نخواهد شد.
I know Tom is a science teacher.	من می دانم که تام یک معلم علوم است.
Tom said things about Mary that were not true.	تام چیزهایی درباره مری گفت که درست نبود.
I have to find a part-time job	باید یه کار پاره وقت پیدا کنم
I'm the only one who knows where Tom hid the gold coins.	من تنها کسی هستم که می دانم تام سکه های طلا را کجا پنهان کرده است.
Tom went to live with his grandparents.	تام رفت تا با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کند.
Tom asked Mary what she had been up to all morning.	تام از مری پرسید که تمام صبح مشغول چه کاری بوده است.
Tom is always at Mary's house.	تام همیشه در خانه مری است.
I do not want you to associate with Tom.	نمی‌خواهم با تام معاشرت کنی.
My wife and children will come with me.	همسر و فرزندانم با من خواهند آمد.
Tom and I are both alcoholics.	من و تام هر دو الکلی هستیم.
Tom will not leave tomorrow.	تام فردا نمی رود.
Tom is not my ex	تام سابق من نیست
Tom thought everyone knew he had spent time in prison.	تام تصور می کرد همه می دانند که او مدتی را در زندان گذرانده است.
Three men were standing by the gate drinking sports drinks.	سه مرد کنار دروازه ایستاده بودند و نوشیدنی های ورزشی می کشیدند.
How often do you think this happens?	فکر می کنید چند وقت یکبار این اتفاق می افتد؟
The price of coffee has doubled since then.	قیمت قهوه از آن زمان تاکنون دو برابر شده است.
I forgot to tell Tom what day the concert was.	یادم رفت به تام بگویم کنسرت چه روزی بود.
This is what I wore when I was much younger.	این چیزی است که وقتی خیلی جوانتر بودم می پوشیدم.
You are conditional, aren't you?	تو مشروط هستی، نه؟
I did not want Tom to do what he did.	من نمی خواستم تام کاری را که کرد انجام دهد.
Everyone helped.	همه کمک کردند.
I think Tom gets tired when he gets home.	فکر می کنم تام وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
I usually wear skirts	من معمولا دامن می پوشم
However, Tom got the last laugh.	با این حال، تام آخرین خنده را گرفت.
The company, though with a few exceptions, usually makes good use of its resources.	این شرکت، اگرچه به استثنای برخی موارد، معمولاً از منابع خود به خوبی استفاده می کند.
Isn't it true that you have a gun?	آیا این درست نیست که شما یک اسلحه دارید؟
I doubted Tom really needed to do that.	من شک داشتم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
I wish I knew Tom was not a good swimmer.	کاش می دانستم تام شناگر خوبی نیست.
Tom did it the way he was told.	تام این کار را به روشی که به او گفته شد انجام داد.
Tom begged us to stay.	تام به ما التماس کرد که بمانیم.
Maybe you can stay in Thomas.	شاید بتوانید در تامز بمانید.
Tom is not here at the moment.	تام در این لحظه اینجا نیست.
Tom told Mary he planned to do so.	تام به مری گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Why didn't you tell me that Maryam is so beautiful?	چرا به من نگفتی که مریم خیلی زیباست؟
If Tom wants to go home before it gets dark, he's in a hurry.	تام اگر بخواهد قبل از تاریک شدن هوا به خانه برود بهتر است عجله کند.
I decided to tell Tom about what happened.	تصمیم گرفتم در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگویم.
Didn't you know Tom is here?	نمیدونستی تام اینجاست؟
I will not buy with Tom anymore.	من دیگر با تام خرید نخواهم کرد.
Tom did not keep his promise to me.	تام به قولی که به من داده بود عمل نکرد.
What field did you like most in high school?	در دوران دبیرستان چه رشته ای را بیشتر دوست داشتید؟
I know Tom is a few inches shorter than Mary.	می دانم که تام چند اینچ کوتاهتر از مری است.
Tom fired his gun.	تام تفنگش را شلیک کرد.
Tom and Mary sat on the couch together and watched TV.	تام و مری با هم روی مبل نشستند و تلویزیون تماشا کردند.
I finally got used to living in a boat.	بالاخره به زندگی در قایق عادت کردم.
Tom caught Mary's attention.	تام توجه مری را به خود جلب کرد.
I get very careless sometimes.	من گاهی خیلی بی خیال می شوم.
I am angry	من عصبانی هستم
I'm pretty sure Tom's father is a lawyer.	من تقریباً مطمئن هستم که پدر تام یک وکیل است.
Tom did not have a smile on his face.	تام لبخندی بر لب نداشت.
Does Tom love sushi?	آیا تام سوشی را دوست دارد؟
I did not have the opportunity to talk to Tom.	من فرصت صحبت با تام را نداشتم.
Tom is studying eye pathology.	تام در حال مطالعه آسیب شناسی چشم است.
I was nervous at first, but gradually calmed down.	من اول عصبی بودم، اما به تدریج آرام تر شدم.
He asked the hotel receptionist to dial the number for him.	او از منشی در پذیرش هتل خواست که شماره را برای او شماره گیری کند.
Just get out of there as soon as possible.	فقط هر چه سریعتر از آنجا خارج شوید.
Why didn't you invite Tom too?	چرا تام را هم دعوت نکردی؟
I'm still not sure I can do that.	من هنوز مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom filled the bucket with ice.	تام سطل را با یخ پر کرد.
Tom tells everyone he can't speak French, but that's not true.	تام به همه می گوید که نمی تواند فرانسوی صحبت کند، اما این درست نیست.
I doubt we will ever be in real danger.	من شک دارم که ما هرگز در خطر واقعی قرار داشته باشیم.
The governor presented the memorial to soldiers killed in the war.	فرماندار این یادبود را به سربازان جان باخته در جنگ تقدیم کرد.
There is no shortage of people willing to help us.	هیچ کمبودی برای افرادی که مایل به کمک به ما هستند وجود ندارد.
I think there is a good chance that Tom will do it.	من فکر می کنم شانس خوبی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom knew people were saying bad things about him.	تام می دانست که مردم در مورد او بد می گویند.
I can not walk alone	من نمیتونم تنها راه برم
Tom can ski Mary well.	تام می تواند به خوبی مری اسکی کند.
Tom was fired this afternoon.	تام امروز بعدازظهر از کارش اخراج شد.
Tom only drinks decaffeinated coffee.	تام فقط قهوه بدون کافئین می نوشد.
Tom works on Sundays.	تام یکشنبه ها کار می کند.
Can't you just accept what I say?	نمی تونی فقط حرف من رو قبول کنی؟
Tom saw Mary hiding behind the door.	تام مری را دید که پشت در پنهان شده بود.
I do not think Tom will pass the history test today.	من فکر نمی کنم تام در آزمون تاریخ امروز قبول شود.
I did what you wanted me to do.	من کاری را که تو می خواستی انجام دادم.
Tom is relatively rich, isn't he?	تام نسبتاً ثروتمند است، اینطور نیست؟
I did not have the energy to do this.	انرژی این کار را نداشتم.
You probably will not like this book.	احتمالا این کتاب را دوست نخواهید داشت.
Tom is out of training.	تام از تمرین خارج شده است.
Will Tom allow Mary to do this?	آیا تام به مری اجازه این کار را می دهد؟
You do not need Tom's permission.	شما به اجازه تام نیاز ندارید.
I had to finish the work by the announced date.	باید تا تاریخ اعلام شده کار را تمام می کردم.
They had cleared the roadblock.	آنها مانع از جاده را پاک کرده بودند.
Why were you guys afraid of Tom?	بچه ها چرا از تام می ترسید؟
I have a little more work	من کمی کار بیشتر دارم
I do not think I'm too emotional.	من فکر نمی کنم که من بیش از حد احساساتی هستم.
Tom went upstairs to take a bath.	تام برای حمام کردن به طبقه بالا رفت.
I said before that I do not know how to do this.	قبلاً گفتم نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I did not know that Tom is a geologist.	من نمی دانستم که تام زمین شناس است.
We can not let anyone know what we did.	ما نمی توانیم به کسی اجازه دهیم که از کاری که انجام دادیم مطلع شود.
I do not think I would do that.	من فکر نمی کنم که من چنین کاری انجام دهم.
Tom runs every morning.	تام هر روز صبح می دود.
I will really miss Australia.	واقعا دلم برای استرالیا تنگ خواهد شد.
Tom can not fix it.	تام نمی تواند آن را برطرف کند.
I thought Tom and Mary were going to be in Australia.	من فکر می کردم تام و مری قرار بود در استرالیا باشند.
Why weren't they there?	چرا آنها آنجا نبودند؟
I'm not as fat as I used to be.	من مثل گذشته چاق نیستم.
No matter how hard you try, the result will be the same.	هر چقدر هم که تلاش کنید، نتیجه یکسان خواهد بود.
Are you not at work tomorrow?	فردا سرکار نیستی؟
I will not need them	من به آنها نیاز نخواهم داشت
We know that doing this requires a lot of money.	ما می دانیم که انجام این کار به پول زیادی نیاز دارد.
You hope Tom does not do this again, do you?	شما امیدوارید که تام دیگر این کار را انجام ندهد، اینطور نیست؟
You are definitely not on the list.	شما قطعا در لیست نیستید.
Tom watched.	تام تماشا کرده است.
In the park, I met a boy named Tom.	در پارک با پسری به نام تام آشنا شدم.
The toolbar has a very ergonomic design.	صفحه ابزار دارای طرح بسیار ارگونومیک است.
Many of us still do not eat enough fruits and vegetables.	بسیاری از ما هنوز به اندازه کافی میوه و سبزیجات نمی خوریم.
Tom said Mary would see me tomorrow.	تام گفت مری فردا مرا خواهد دید.
What is the last thing you remember before turning black?	آخرین چیزی که قبل از سیاه شدن به یاد می آورید چیست؟
Tom works every day except Sunday.	تام هر روز به جز یکشنبه کار می کند.
What would you say if a police officer accused you of a crime you did not commit?	اگر یک افسر پلیس شما را به جرمی متهم کند که مرتکب نشده اید، چه می گویید؟
Tom practices every day.	تام هر روز تمرین می کند.
I saw Tom get out of the taxi.	دیدم تام از تاکسی پیاده شد.
This is a book written by Tom.	این کتابی است که تام نوشته است.
Tom thinks Mary can convince John to do it.	تام فکر می کند که مری می تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Get ready to launch the torpedoes.	برای پرتاب اژدرها آماده شوید.
I know Tom really cares about you.	می دانم که تام واقعاً به تو اهمیت می دهد.
I'm here to listen	من اینجا هستم تا گوش کنم
I did not inform them	من به آنها اطلاع ندادم
Maybe we should wait another week. 	شاید باید یک هفته دیگر صبر کنیم.
No rush.	عجله ای نیست.
Have you ever drank hot tea in the summer?	آیا تا به حال در تابستان چای داغ می نوشید؟
Tom may not be able to pay his rent next month.	تام ممکن است نتواند اجاره خانه خود را در ماه آینده پرداخت کند.
I am not allowed to do this here.	من مجاز به انجام این کار در اینجا نیستم.
Why I do not remember anything	چرا هیچی یادم نمیاد
"What did you talk about?" 	"درمورد چه چیزی صحبت کردی؟"
"nothing."	"هیچ چی."
Tom is very satisfied.	تام بسیار راضی است.
Tom is a good player.	تام بازیکن خوبی است.
Many people outside are waiting for you.	بسیاری از مردم بیرون منتظر شما هستند.
Tom stayed with Mary until the ambulance arrived.	تام پیش مری ماند تا آمبولانس آمد.
Tomorrow, Tom will be in Australia. 	ماه آینده، تام در استرالیا خواهد بود.
A month later, he will be in New Zealand.	یک ماه پس از آن، او در نیوزیلند خواهد بود.
Is there anything Tom can't do?	آیا کاری هست که تام انجام ندهد؟
I did not think anyone else could do my job.	فکر نمی‌کردم کس دیگری بتواند کار من را انجام دهد.
I do not know how to do this.	من نمی دانم چگونه باید این کار را انجام دهم.
I thought Tom had woken up by now.	فکر می کردم تام تا الان بیدار شده باشد.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
I know the reason Tom did not win.	من دلیل برنده نشدن تام را می دانم.
Tom does not want to be beaten.	تام نمی‌خواهد چوب‌بر شود.
I guess this is what we can do.	من حدس می زنم این چیزی است که ما می توانیم انجام دهیم.
I have made many changes.	من تغییرات زیادی داده ام.
I'm sure we did not do something illegal.	من مطمئن هستم که ما کار غیر قانونی انجام نداده ایم.
I do not think Tom said anything to Mary.	فکر نمی کنم تام به مری چیزی گفته باشد.
Who is going to cover the costs?	چه کسی قرار است هزینه ها را تامین کند؟
Tom ate donuts	تام دونات خورد
I'm very hungry	من خیلی گرسنه ام
I doubt Tom will be disappointed.	من شک دارم که آیا تام دلسرد شود.
I do not want such a responsibility.	من چنین مسئولیتی را نمی خواهم.
I will not tell anyone if you do not tell.	من به کسی نمی گویم اگر تو نگویی.
I baked a loaf of bread.	یک قرص نان پختم.
Why doesn't Tom come to Boston with you?	چرا تام با شما به بوستون نمی آید؟
They were waiting for the news to be announced.	آن‌ها در انتظار اعلام خبر بودند.
Many Americans want to get married on July 4th.	بسیاری از آمریکایی ها می خواهند در چهارم جولای ازدواج کنند.
I am always pessimistic about such people.	من همیشه نسبت به اینگونه افراد بدبین هستم.
I want to go to a place where no one has ever been.	من می خواهم به جایی بروم که هیچ کس تا به حال نرفته باشد.
Cover the potatoes with cold water and bring to a boil.	روی سیب زمینی ها را با آب سرد بپوشانید و بگذارید بجوشد.
Tom could do nothing because his children kept interrupting him.	تام نمی توانست هیچ کاری را انجام دهد زیرا فرزندانش مدام حرف او را قطع می کردند.
Is that what you want to tell Tom?	این همان چیزی است که می خواهید به تام بگویید؟
Tom and I have an understanding.	من و تام تفاهم داریم.
Medical helicopters take very sick people to hospitals.	هلیکوپترهای پزشکی افراد بسیار بیمار را به بیمارستان ها می برند.
I used to be afraid of Tom.	من قبلا از تام می ترسیدم.
Demand is breathtaking.	تقاضا نفس گیر است.
Tom thinks Mary probably won't have dessert.	تام فکر می کند که مری احتمالاً دسر نخواهد خورد.
I never thought I would enjoy living in the country.	هرگز فکر نمی کردم از زندگی در کشور لذت ببرم.
Did Tom say Mary would be there?	آیا تام گفته بود که مری آنجا خواهد بود؟
My best friend was Tom when I was a kid.	بهترین دوست من تام بود وقتی بچه کوچک بودم.
We hope there will be enough time.	امیدواریم زمان کافی باشد.
I knew Tom and Mary were hiding something.	می دانستم تام و مری چیزی را پنهان می کنند.
I knew that made Tom happy.	می دانستم که تام را خوشحال می کند.
I know Tom has worked as a voice actor.	می دانم که تام به عنوان صداپیشه کار کرده است.
We examined the view from the top of the hill.	منظره بالای تپه را بررسی کردیم.
Tom screamed in pain.	تام از درد فریاد زد.
Maybe it wasn't as hard as Tom said.	شاید آنقدر که تام گفت سخت نبود.
How did Tom blow it up?	چگونه تام آن را منفجر کرد؟
I think all three of us will be there tomorrow.	فکر کنم فردا هر سه اونجا باشیم.
I ordered eggs, toast and a cup of coffee.	من تخم مرغ، نان تست و یک فنجان قهوه سفارش دادم.
He is what we call a pioneer.	او همان چیزی است که ما آن را پیشگام می نامیم.
This is really stupid.	این واقعا احمقانه است.
We are waiting for you when you return	وقتی برگشتی منتظرت هستیم
Do you still have what we found last night?	آیا هنوز چیزی را که دیشب پیدا کردیم دارید؟
Tom tried to talk to Mary and do it.	تام سعی کرد با مری صحبت کند و این کار را انجام دهد.
Why did Tom commit suicide?	چرا تام خودکشی کرد؟
I wanted you to know how much you value me	می خواستم بدونی چقدر برای من ارزش داری
See you again, Tom.	ما دوباره ملاقات خواهیم کرد، تام.
You have sharp eyes	تو چشمای تیزبین داری
Tom no longer goes boating.	تام دیگر به قایق رانی نمی رود.
Everyone was staring at Tom.	همه به تام خیره شده بودند.
Tom is very good at teaching people how to do things.	تام در آموزش نحوه انجام کارها به مردم بسیار خوب است.
What was Tom doing all day?	تام تمام روز چه می‌کرد؟
Tom unbuttoned his coat.	تام دکمه های کتش را بست.
I did not think Tom would do the same.	فکر نمی کردم تام هم این کار را بکند.
Tom is responsible, is not he?	تام مسئول است، اینطور نیست؟
We do our own stunts.	ما شیرین کاری های خودمان را انجام می دهیم.
Tom drove there.	تام با ماشین به آنجا رفت.
Do not cry please	گریه نکن لطفا
I'm still planning to do it.	من هنوز هم در حال برنامه ریزی برای انجام آن هستم.
Please be sure to do this at least once every three days.	لطفاً مطمئن شوید که حداقل هر سه روز یک بار این کار را انجام دهید.
I really did not want to do that.	من در واقع نمی خواستم این کار را انجام دهم.
How many years have you not had a girlfriend?	چند سال است که دوست دختر ندارید؟
Tom arrived at work late that day.	تام آن روز دیر سر کار حاضر شد.
Tom is certainly not as smart as he thinks he is.	تام مطمئنا آنقدرها هم که فکر می کند باهوش نیست.
Tom drives a truck.	تام یک کامیون رانندگی می کند.
I knew Tom would not do it yesterday.	می دانستم که تام دیروز این کار را نمی کند.
Tom is asleep.	تام خواب است.
Tom will probably find a way to do this.	تام احتمالا راهی برای این کار پیدا خواهد کرد.
I have to work hard to make up for lost time.	باید سخت تلاش کنم تا زمان از دست رفته را جبران کنم.
You did not seem to understand why Tom wanted me to do this.	به نظر نمی رسید که بفهمی چرا تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
Tom and Mary spent the night talking about their children.	تام و مری شب را صرف صحبت در مورد فرزندانشان کردند.
Tom is not really doing well.	تام واقعاً این کار را به خوبی انجام نمی دهد.
Nothing grew there except wild lavender.	به جز اسطوخودوس وحشی چیزی در آنجا رشد نکرد.
I do not think I will do that today.	فکر نمی کنم امروز این کار را بکنم.
Tom does not need to tell Mary what he does not want to say.	تام نیازی ندارد به مری چیزی که نمی خواهد بگوید.
Maryam feels that her husband does not pay enough attention to her.	مریم احساس می کند که شوهرش توجه کافی به او ندارد.
I did not bring warm clothes.	من لباس گرم نیاوردم.
We have not really talked about this.	ما واقعاً در این مورد صحبت نکرده ایم.
Tom is eager to do so.	تام مشتاق این کار است.
Tom is not exactly an expert.	تام دقیقاً یک متخصص نیست.
Tom did not open the door.	تام در را باز نمی کرد.
Tom said he did not know Mary could not do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قادر به انجام این کار نیست.
I do not have enough money to buy a wheelchair for my father.	من آنقدر پول ندارم که برای پدرم ویلچر بخرم.
Tom did not have to help us.	تام مجبور نبود به ما کمک کند.
Mary said she plans to meet her old boyfriend in Australia.	مری گفت که قصد دارد با دوست پسر قدیمی خود در استرالیا ملاقات کند.
I don't think Tom would realize how much Mary loved him.	فکر نمی کنم تام متوجه شود که مری چقدر او را دوست داشت.
Have you ever been out with Tom?	تا حالا با تام بیرون رفتی؟
Tom thought he might not be allowed to do so.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
What could have made you do this?	چه چیزی می توانست شما را مجبور به انجام این کار کند؟
I had a good night's sleep	من خواب خوبی داشتم
Tom said Mary was not good at speaking French.	تام گفت مری در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
Tom says this is not fair.	تام می گوید این عادلانه نیست.
You talk to Tom I'm going to talk to Mary.	تو با تام صحبت کن من با مریم صحبت خواهم کرد.
I do not think Tom is worried.	من فکر نمی کنم که تام نگران باشد.
You want one, right?	شما یکی را می خواهید، نه؟
Money does not mean anything to me.	پول برای من معنایی ندارد.
Tom does not pray.	تام دعا ندارد.
It was great to help Tom get the job done.	خیلی خوب بود که به تام کمک کردی تا کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Why do children always have to be so cruel and mischievous?	چرا بچه ها همیشه باید اینقدر سخت و شیطون رفتار کنند؟
I owe you	من مدیون شما هستم
Tom had a good experience.	تام تجربه خوبی داشت.
I'm sure you will do a good job.	من مطمئن هستم که شما کار خوبی انجام خواهید داد.
Would you like to go to a wedding?	آیا دوست دارید به عروسی بروید؟
Usually two to five months of eclipses occur each year.	معمولاً هر سال بین دو تا پنج ماه گرفتگی رخ می دهد.
Tom was third.	تام سوم شد.
Tom does not want to hurt you.	تام نمی خواهد به تو صدمه بزند.
You won't let me sleep, will you?	نمیذاری بخوابم، نه؟
Tom speaks several European languages.	تام به چندین زبان اروپایی صحبت می کند.
How much candy do you think Tom eats?	فکر می کنید تام چقدر آب نبات می خورد؟
Tom said he wished he had not forgotten to buy Mary a birthday present.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد برای مری هدیه تولد بخرد.
Tom hopes to be able to persuade Mary to dance with him.	تام امیدوار است که بتواند مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
Tom loves to wear expensive clothes.	تام پوشیدن لباس های گران قیمت را دوست دارد.
Tom loved to do it.	تام دوست داشت این کار را انجام دهد.
I prefer history to geography.	من تاریخ را به جغرافیا ترجیح می دهم.
Tom forgot to buy Mary a Christmas present.	تام فراموش کرد برای مریم یک هدیه کریسمس بخرد.
I just told Tom I wanted to help him clean the garage.	من فقط به تام گفتم که می خواهم به او کمک کنم تا گاراژ را تمیز کند.
I'm going to wait a while	قراره یه مدت صبر کنم
Tom takes me to school.	تام مرا به مدرسه می برد.
I'm going to Boston as far as I can.	من تا جایی که بتوانم به بوستون می روم.
Hi, this pizza is not bad, it is not bad at all	سلام این پیتزا بد نیست اصلا بد نیست
Do you guys remember Tom?	بچه ها تام رو یادتون هست؟
I hope this letter finds you in perfect health.	امیدوارم این نامه شما را در سلامت کامل بیابد.
Tom told Mary they had to go.	تام به مری گفت که باید بروند.
Does your brother have a home in Germany?	آیا برادر شما خانه خود را در آلمان دارد؟
Tom admitted that was true.	تام اعتراف کرد که درست است.
I'm a coal mine.	من یک معدن زغال سنگ هستم.
How many more weeks do you think Tom should do this?	فکر می کنید تام چند هفته دیگر باید این کار را انجام دهد؟
When they saw the enemy approaching, they sounded the alarm.	وقتی دیدند دشمن نزدیک می شود زنگ خطر را به صدا درآوردند.
Today is not as cold as I thought.	امروز آنقدر که فکر می کردم سرد نیست.
Don't do that, Tom.	این کار را نکن، تام.
Tom told Mary that riding was dangerous.	تام به مری گفت که سوارکاری خطرناک است.
Tom talks a lot about you.	تام در مورد شما زیاد صحبت می کند.
What color did Tom dye his hair?	تام موهایش را چه رنگی کرد؟
He does not talk to me anymore.	او دیگر با من صحبت نمی کند.
I think Tom will finish it by 2:30.	فکر می کنم تام تا ساعت 2:30 این کار را به پایان برساند.
I do not need to rest	من نیازی به استراحت ندارم
Do you want to wash dishes or fold clothes?	آیا می خواهید ظرف ها را بشورید یا لباس ها را تا کنید؟
Tom is in my class.	تام در کلاس من است.
Tom was the only one who did not have an umbrella.	تام تنها کسی بود که چتر نداشت.
Tom did not know that Mary spoke French.	تام نمی دانست که مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom turned on his flashlight and entered the cave.	تام چراغ قوه اش را روشن کرد و وارد غار شد.
Get in here Tom	وارد اینجا شو تام
Tom was just trying to protect Mary.	تام فقط سعی می کرد از مری محافظت کند.
I hope I do not disappoint anyone	امیدوارم کسی رو ناامید نکنم
We want to find Tom.	ما می خواهیم تام را پیدا کنیم.
The wind blew the umbrella out of my hand.	باد چتر را از دستم بیرون کرد.
I can not imagine Tom dancing.	من نمی توانم تام را در حال رقصیدن تصور کنم.
Tom was definitely scared.	تام قطعا می ترسید.
The stew we ate last week tasted better than this.	خورشی که هفته پیش خوردیم طعم بهتری از این داشت.
Tom must have been there for a few hours.	تام باید چند ساعتی آنجا بوده است.
I'm not sure I'm going to Tom's wedding.	مطمئن نیستم که به عروسی تام بروم.
I know Tom is skinny.	من می دانم که تام لاغر است.
Tom can hardly walk anywhere.	تام به سختی جایی راه می‌رود.
I do not know why people do certain things.	من نمی دانم چرا مردم کارهای خاصی انجام می دهند.
Antibiotics are the treatment for infection.	آنتی بیوتیک ها درمان عفونت هستند.
Thousands of satellites orbit the earth.	هزاران ماهواره به دور زمین می چرخند.
Tom put out the fire	تام آتش را خاموش کرد
I do not see the need.	من ضرورتی نمی بینم.
Tom did not know Mary was hungry.	تام نمی دانست مری گرسنه است.
It was not that expensive	این آنقدر گران نبود
Tom was very fair.	تام خیلی منصف بود.
Tom looked smart.	تام باهوش به نظر می رسید.
I think Tom's foot is injured.	فکر می کنم تام پایش آسیب دیده است.
I will do it anyway.	به هر حال این کار را خواهم کرد.
You do not know how to do this, do you?	شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید، آیا؟
Tom was not a little tired.	تام کمی خسته نبود.
Tom is very out of line, and he knows it.	تام خیلی از خط خارج شده است، و او این را می داند.
A large crowd was present in the stadium.	جمعیت زیادی در ورزشگاه حضور داشتند.
He explicitly said who said such a thing.	او به صراحت گفت چه کسی چنین چیزی گفته است.
Tom took off his muddy shoes.	تام کفش های گل آلودش را در آورد.
I can not take my eyes off Tom.	نمی توانم چشم از تام بردارم.
Are you saying I'm rude?	میگی من بی ادبم؟
You's going to be late for school	قراره دیر بری مدرسه
Tom checked the back door to see if it was locked.	تام در پشتی را چک کرد تا ببیند قفل است یا نه.
This is a cream.	این یک کرم است.
I do not like to learn several languages ​​at the same time.	من دوست ندارم چندین زبان را همزمان یاد بگیرم.
Tom did not offer Mary anything to drink.	تام به مریم چیزی برای نوشیدن پیشنهاد نکرد.
If I do not forget, I will tell Tom to come.	اگر فراموش نکردم به تام می گویم که بیاید.
Let's not play that song tonight.	امشب آن آهنگ را پخش نکنیم.
He drank a glass of scanap before Tom went to the dentist.	قبل از اینکه تام نزد دندانپزشک برود، یک لیوان اسکناپ نوشید.
You have to call Tom	باید به تام زنگ بزنی
Tom rarely walks anywhere.	تام به ندرت جایی راه می رود.
I do not think we should do this.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را اینگونه انجام دهیم.
Tom does not snore.	تام خروپف نمی کند.
This is really sweet.	این واقعا شیرین است.
Tom as a father is a complete failure.	تام به عنوان یک پدر یک شکست کامل است.
I do not know where it is.	من نمی دانم کجاست.
Do you think it's better to write a letter to Tom?	به نظر شما بهتر است نامه ای برای تام بنویسید؟
I live near the sea, so I can go to the beach often.	من نزدیک دریا زندگی می کنم، بنابراین می توانم اغلب به ساحل بروم.
What is the size of the shoe?	سایز کفشت چنده؟
Tom may be tired.	تام ممکن است خسته باشد.
This is for today.	برای امروز همین است.
Tom told me he thought Mary was under water.	تام به من گفت که فکر می کند مری اب زیر کاه است.
Tom reached for the check.	تام دستش را برای چک دراز کرد.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
Make sure the ladder is sturdy.	مطمئن شوید که نردبان محکم است.
I do not reject it.	من آن را رد نمی کنم.
First of all I must say that the dessert was delicious.	اول از همه باید بگم که دسر خوشمزه بود.
Did you know that Tom and Mary are one thing now?	آیا می دانستید که تام و مری اکنون یک چیز هستند؟
When I was studying law, my teachers told me to never ask a question that I did not know the answer to.	وقتی برای وکالت درس می خواندم، معلمانم به من گفتند که هرگز سوالی نپرس که جواب آن را نمی دانم.
I did not know Tom and you were a cousin.	من تام را نمی‌شناختم و شما پسرخاله بودید.
Please give this to Tom.	لطفا این را به تام بدهید.
Tom was very happy.	تام خیلی خوشحال شد.
War is not worth it	جنگ ارزشش را ندارد
I can wait a little longer if you want.	اگر بخواهید می توانم کمی بیشتر صبر کنم.
I was not rich at that time.	من در آن زمان ثروتمند نبودم.
Neither Tom nor Mary did that.	نه تام و نه مری این کار را نکرده اند.
Tom comes from a working class family.	تام از یک خانواده کارگری می آید.
Tom lied about what Mary did.	تام در مورد کاری که مری انجام داد به دروغ گفت.
The budget deficit will occur due to the revenue deficit.	کسری بودجه به دلیل کسری درآمد رخ خواهد داد.
Tom laughed at what Mary was doing.	تام به کاری که مری انجام می داد خندید.
Tom told Mary that he thought John was bored.	تام به مری گفت که فکر می کند جان حوصله اش سر رفته است.
I have to give something to Tom.	من باید چیزی به تام بدهم.
Where is Room 105?	اتاق 105 کجاست؟
Tom apologized to me this morning.	تام امروز صبح از من عذرخواهی کرد.
You need to focus on what you are doing.	شما باید توجه خود را روی کاری که انجام می دهید متمرکز کنید.
I think Tom might be mentally ill.	من فکر می کنم تام ممکن است بیمار روانی باشد.
Tom has to find a new roommate.	تام باید یک هم اتاقی جدید پیدا کند.
Tom kept the door open.	تام در را باز نگه داشت.
Tom wants to say something.	تام می خواهد چیزی بگوید.
Tom is not going to help me this afternoon, but he says he will.	تام قرار نیست امروز بعدازظهر به من کمک کند، اما او می گوید که کمک خواهد کرد.
None of Tom's friends knew Tom was in the hospital.	هیچ یک از دوستان تام نمی دانستند که تام در بیمارستان است.
Record what Tom says and send it to me.	آنچه تام می گوید را ضبط کن و برای من بفرست.
Tom does not buy a new car	تام ماشین جدیدی نمیخره
I'm one of thirty people who have to do this.	من یکی از سی نفری هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom is still trying to convince Mary to come to his party.	تام هنوز در تلاش است تا مری را متقاعد کند که به مهمانی او بیاید.
Tom pulled out his gun and shot Mary.	تام اسلحه اش را بیرون آورد و به مری شلیک کرد.
Tom will be hurt	تام صدمه خواهد دید
I suggest your son come to our party.	پیشنهاد می کنم پسرت به مهمانی ما بیاید.
Just because there are no complaints does not necessarily mean that your customers are satisfied.	فقط به این دلیل که هیچ شکایتی وجود ندارد، لزوماً به این معنی نیست که مشتریان شما راضی هستند.
Tom rarely gets angry.	تام به ندرت عصبانی می شود.
The number of casualties is still unknown.	تعداد تلفات هنوز مشخص نیست.
You are always careful	شما همیشه مراقب هستید
Tom had already bought what Mary had asked him to do.	تام قبلاً چیزی را که مری از او خواسته بود خریده باشد.
Tom and I study together.	من و تام با هم درس می خوانیم.
I tell Tom to do this for Mary.	من به تام می گویم که این کار را برای مری انجام دهد.
I know why Tom did it.	می دانم چرا تام این کار را کرد.
You saw them, didn't you?	تو آنها را دیدی، نه؟
You told him you finished work three days ago.	به او گفتی که سه روز قبل کار را تمام کرده ای.
Tom's house is right down the street.	خانه تام درست پایین خیابان است.
I'm in Tom's class.	من در کلاس تام هستم.
The film is written and directed by Tom Jackson.	این فیلم توسط تام جکسون نوشته و کارگردانی شده است.
I do not have enough money, so I can not go.	من پول کافی ندارم، بنابراین نمی توانم بروم.
You'll be back, right?	برمیگردی، درسته؟
How would you like people to say such things about you?	اگر مردم چنین چیزهایی در مورد شما بگویند چگونه دوست دارید؟
I have free time tomorrow, so I'm going with my friends.	فردا وقت آزاد دارم، پس با دوستانم می روم.
I will definitely do this someday.	حتماً زمانی این کار را خواهم کرد.
Tom looked around the room to make sure everything was fine.	تام به اطراف اتاق نگاه کرد تا مطمئن شود که همه چیز خوب است.
Tom and Mary are good parents.	تام و مری پدر و مادر خوبی هستند.
Tom told me he thought Mary was shocked.	تام به من گفت که فکر می کند مری شوکه شده است.
Tom said he did not want to help Mary with her homework.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
I'm sure Tom will know the answer.	من مطمئن هستم که تام پاسخ را خواهد دانست.
Tom always dreamed of becoming a race car driver.	تام همیشه آرزو داشت راننده ماشین مسابقه شود.
You miss them, don't you?	دلت برایشان تنگ شده، نه؟
I hope you do not have to stay in Boston all month.	امیدوارم مجبور نباشید تمام ماه را در بوستون بمانید.
I'm afraid to hurt Tom.	می ترسم به تام صدمه بزنم.
I did not know you did not want to do this soon	نمیدونستم نمیخوای به این زودی اینکارو بکنی
I did not think you would let Tom drive.	فکر نمی کردم به تام اجازه رانندگی بدهی.
Tom could have been killed	تام می توانست کشته شود
Do not tell anyone that I told you this	به کسی نگو که اینو بهت گفتم
I do not want Tom to help me with my homework.	من نمی خواهم تام در انجام تکالیف به من کمک کند.
Tom and I are fine	من و تام خوب هستیم
Tom built the fence.	تام حصار را درست کرد.
Do not resist me	در مقابل من مقاومت نکن
I doubt Tom can do that unless someone helps him.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد مگر اینکه کسی به او کمک کند.
I think you understand what he means	فکر کنم منظورش را بفهمی
I do not have the patience to talk to anyone	حوصله حرف زدن با کسی رو ندارم
I'm going to find a way to do it.	من قصد دارم راهی برای انجام آن پیدا کنم.
Tom confessed to killing Mary.	تام به قتل مری اعتراف کرد.
Tom is accepted to Harvard.	تام در هاروارد پذیرفته شده است.
I hope you get well soon	امیدوارم زود خوب بشی
One of the men standing in line seemed very nervous.	یکی از مردانی که در صف ایستاده بود بسیار عصبی به نظر می رسید.
Tom has a daughter.	تام یک دختر دارد.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
There are many things to go.	چیزهای زیادی برای رفتن وجود دارد.
Should I go talk to Tom?	باید برم با تام صحبت کنم؟
We may have to do this.	این احتمال وجود دارد که مجبور شویم این کار را انجام دهیم.
There was a moment of meaningful silence.	لحظه ای سکوت معنادار برقرار شد.
Tom was the only one who snored.	تام تنها کسی بود که خروپف می کرد.
Did you go to Boston with Tom?	با تام به بوستون رفتی؟
What do dragons eat?	اژدهاها چه می خورند؟
You look like a million dollars.	شما شبیه یک میلیون دلار هستید.
You did not tell Tom why I should do this, did I?	تو به تام نگفتی چرا باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom has been removed as a suspect.	تام به عنوان مظنون حذف شده است.
He smelled a wooden dog.	سگ چوبی را بو می کشید.
You are very quiet today	تو امروز خیلی ساکتی
I have to tell Tom I'm sorry.	باید به تام بگویم که متاسفم.
Tom and Mary can both read well.	تام و مری هر دو می توانند به خوبی بخوانند.
You are my favorite babysitter	تو پرستار بچه مورد علاقه من هستی
First iron the inside of the collars and then the outside.	ابتدا داخل یقه ها را اتو کنید و سپس بیرون را.
Tom said he thinks it is likely to rain.	تام گفت که فکر می کند احتمال بارندگی زیاد است.
Tom probably thought Mary was dead.	احتمالا تام فکر می کرد که مری مرده است.
Tom is scheduled to start his new job on Monday.	تام قرار است کار جدید خود را از دوشنبه آغاز کند.
Did you tell Tom we were coming?	به تام گفتی داریم میایم؟
Tom needs to know what's on the way.	تام باید بداند چه چیزی در راه است.
I had a dream last night.	دیشب خواب تام را دیدم.
We can not escape punishment this time.	ما این بار نمی توانیم از مجازات فرار کنیم.
Tom met Mary while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد با مری آشنا شد.
Tom was not supposed to come yesterday afternoon, but he did.	تام قرار نبود دیروز بعدازظهر بیاید، اما آمد.
Can you explain how Tom died?	می‌توانید نحوه مرگ تام را توضیح دهید؟
I'm not afraid of change.	من از تغییر نمی ترسم.
Tom saw the half-eaten pizza on the table.	تام پیتزای نیمه خورده را روی میز دید.
They put aside his objections.	مخالفت های او را کنار گذاشتند.
I thought about it long and hard.	من طولانی و سخت در مورد آن فکر کردم.
It looks like Tom is getting married.	به نظر می رسد که تام قرار است ازدواج کند.
Tom hurried down the stairs.	تام با عجله از پله ها پایین آمد.
Tom lied to Mary.	تام به مری دروغ گفته است.
Tom is not a good worker	تام کارگر خوبی نیست
I have to get a present for Tom.	من باید برای تام هدیه بگیرم.
There is plenty of time to discover.	زمان زیادی برای کشف کردن وجود دارد.
Tom was really kind to me.	تام واقعا با من مهربان بود.
I did not buy Tom's explanation for a moment.	من توضیح تام را یک لحظه نخریدم.
What kind of pizzas do you make?	چه نوع پیتزاهایی درست می کنید؟
We were under constant surveillance.	ما تحت نظر دائمی بودیم.
Does Tom belong to the club you belong to?	آیا تام متعلق به باشگاهی است که شما در آن هستید؟
Tom said he had never considered retirement.	تام گفت که هرگز به بازنشستگی فکر نکرده است.
I do not think Tom knows how many eggs his mother wants to buy.	فکر نمی کنم تام بداند مادرش چند تخم مرغ می خواهد بخرد.
I think this is very strange.	به نظر من این خیلی عجیب است.
You do not even know that I am there.	شما حتی نمی دانید که من آنجا هستم.
It was not us who did it.	این ما نبودیم که این کار را کردیم.
I was in the shower when I went home from school.	وقتی از مدرسه به خانه می رفتم زیر دوش گرفتار شدم.
It was clear that Tom wanted to kiss Mary.	واضح بود که تام می خواست مری را ببوسد.
When I woke up this morning, I felt bad.	امروز صبح که از خواب بیدار شدم، حالم بد شد.
Tom does not care.	تام به این همه اهمیت نمی دهد.
What kind of loads do you like to go to?	دوست دارید به چه نوع بارهایی بروید؟
The strings are tied together.	رشته ها به هم گره خورده اند.
I guess he will not swim with us because Tom is sick.	من حدس می زنم که چون تام بیمار است، با ما شنا نخواهد کرد.
Tom said he wanted to give Mary a chance to do so.	تام گفت که می خواهد به مری فرصتی برای انجام این کار بدهد.
We do not have many visitors here.	اینجا بازدیدکننده زیادی نداریم.
You have nothing to do with me, do you?	تو با من نسبتی نداری، نه؟
Let's go swimming with Tom.	بیا با تام بریم شنا.
I've seen Tom around.	من تام را در اطراف دیده ام.
Tom admitted that he was dishonest.	تام اعتراف کرد که بی صداقت بوده است.
Tom and I had a good dinner together.	من و تام با هم شام خوبی خوردیم.
We invest in our future.	ما روی آینده خود سرمایه گذاری می کنیم.
Do you think Tom Ki will kiss Mary?	فکر می کنی تام کی مری را ببوسد؟
I can not turn it on because the switch is broken	نمیتونم روشنش کنم چون سوئیچ خرابه
I did not know that Tom had to help Mary do that.	نمی دانستم تام باید به مری در انجام این کار کمک کند.
Follow all warnings, precautions and instructions.	تمام هشدارها، اقدامات احتیاطی و دستورالعمل ها را رعایت کنید.
I would like to stay with you for a while.	من دوست دارم مدتی با شما بمانم.
I heard you were planning to move to Boston.	شنیده ام که قصد مهاجرت به بوستون را دارید.
I do not want to be an old servant in the end.	من نمی خواهم در نهایت یک خدمتکار قدیمی باشم.
I'm talking about Boston now.	من الان در مورد بوستون صحبت می کنم.
I can tell you that I would not go to Boston if I were Tom.	می توانم به شما بگویم که اگر من جای تام بودم، به بوستون نمی رفتم.
I asked Tom how many times he and Mary had played tennis together.	از تام پرسیدم که او و مری چند بار با هم تنیس بازی می کنند.
I know Tom will not do it again today.	می دانم که تام امروز دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom is preparing breakfast.	تام در حال آماده شدن صبحانه است.
Tom said he wished he had not told Mary what he had done.	تام گفت که ای کاش به مری درباره کاری که انجام داده بود نگفته بود.
Tom called the police.	تام با پلیس تماس گرفت.
Tom told me he did not know where Mary lived.	تام به من گفت که نمی داند مری کجا زندگی می کند.
Can't you just ask Tom to help us?	آیا نمی توانید فقط از تام بخواهید که به ما کمک کند؟
The taxi driver refused to take us to that part of town.	راننده تاکسی از بردن ما به آن قسمت شهر امتناع کرد.
Tom has been a vegetarian for three years.	تام سه سال است که گیاهخوار است.
Tom said he did not think you should do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند باید این کار را انجام دهی.
I'm sure no one was killed.	من مطمئنم که هیچ کس کشته نشده است.
Didn't you miss him?	دلتنگش نشدی؟
Tom fixed everything.	تام همه چیز را درست کرد.
Tom, Mary and John were all there.	تام، مری و جان همه آنجا بودند.
Tom could not do what he wanted.	تام نتوانست کاری را که می خواست انجام دهد.
His business in New York was a great success.	تجارت او در نیویورک موفقیت بزرگی بود.
He is making noise to his boss.	او دارد به رئیسش سر و صدا می کند.
Tom and Mary were wearing matching jackets.	تام و مری کاپشن های همسان پوشیده بودند.
I do not think Tom is happy about this.	من فکر نمی کنم تام از این اتفاق خوشحال باشد.
The price of Tom's car was much higher than Marie's car.	قیمت ماشین تام خیلی بیشتر از ماشین ماری بود.
I thought Tom was busy.	فکر می کردم تام سرش شلوغ است.
Tom just does not want to do that.	تام فقط نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I translated the letter for Tom into French.	من نامه را برای تام به فرانسوی ترجمه کردم.
I felt it was necessary, so I did it.	احساس کردم لازم است، بنابراین این کار را کردم.
Tom is very disappointed with Mary.	تام از مری بسیار ناامید است.
We better join the rest	بهتره به بقیه بپیوندیم
I have done bad things that I should be punished for.	من کارهای بدی انجام داده ام که باید مجازات شوم.
I do not think Tom is afraid.	من فکر نمی کنم که تام می ترسد.
There is so much to discuss today.	امروز چیزهای زیادی برای بحث وجود دارد.
I guess I'm on my own.	من حدس می زنم من در حال خودم هستم.
Tom said he thought Mary hated John.	تام گفت که فکر می کند مری از جان متنفر است.
Tom has already decided that he is not going to say yes.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قرار نیست بله بگوید.
Tom and Mary rarely discuss money.	تام و مری به ندرت در مورد پول بحث می کنند.
I am not accused of anything	من به هیچ چیز متهم نشده ام
I can not open this door.	من نمی توانم این در را باز کنم.
You know you do not mean that	میدونی که منظورت این نیست
Have you ever been on a cruise ship?	آیا تا به حال در یک کشتی تفریحی بوده اید؟
It was very stupid of you to do that	خیلی احمقانه بود که همچین کاری کردی
Tom does not understand Mary.	تام مری را درک نمی کند.
If you did this for me, it would help a lot.	اگر این کار را برای من انجام می دادید، خیلی کمک می کرد.
It is possible that Tom came here at a young age.	این احتمال وجود دارد که تام در جوانی به اینجا آمده باشد.
Tom comes to see me every time he comes to Boston.	تام هر بار که به بوستون می آید به دیدن من می آید.
I spoke French so that Tom could understand me.	من به فرانسوی صحبت کردم تا تام بتواند مرا بفهمد.
Some children do not like vegetables.	برخی از کودکان سبزیجات را دوست ندارند.
I do not think Tom knows where Mary graduated.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری از کجا فارغ التحصیل شده است.
Do you want me to leave it there?	میخوای اونجا بذارمش؟
The hillside burned all night.	دامنه تپه تمام شب می سوخت.
It turns out Tom is Mary's brother.	معلوم شد تام برادر مری است.
Tom probably won't get nervous.	تام احتمالاً عصبی نخواهد شد.
We have to take off our shoes before entering the house.	قبل از ورود به خانه باید کفش هایمان را در بیاوریم.
Do not ask why ask why not	نپرس چرا بپرس چرا نه
Tom fit.	تام تناسب داشت.
Tom is quite nervous.	تام کاملا عصبی است.
I lived with Tom in his apartment.	من با تام در آپارتمانش زندگی می کردم.
You say you are not going?	می گویید نمی روید؟
Watch where you go, Tom.	مراقب جایی که می روی، تام.
Tom is still angry at Mary.	تام هنوز از دست مری عصبانی است.
Give me a reason why I should do this.	یک دلیل به من بدهید که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom will graduate from elementary school this year.	تام امسال از دبستان فارغ التحصیل می شود.
Tom never complains, even when things get tough.	تام هرگز شکایت نمی کند، حتی زمانی که همه چیز سخت می شود.
I wonder why Tom did not want to go to Boston with Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواست با مری به بوستون برود.
Tom promised to clean the living room.	تام قول داد اتاق نشیمن را تمیز کند.
Tom could not walk without a cane.	تام بدون عصا نمی توانست راه برود.
I thought I would be targeted in training.	فکر می‌کردم که در تمرینات هدف قرار بگیرم.
I know Tom is a kindergarten teacher.	من می دانم که تام یک معلم مهدکودک است.
That teacher sometimes beats his students, but no one complains.	آن معلم گاهی اوقات شاگردانش را می زند، اما هیچ کس شکایت نمی کند.
Tom did this three months ago.	تام این کار را سه ماه پیش انجام داد.
This is a sociological study on abortion.	این یک مطالعه جامعه شناختی در مورد سقط جنین است.
I can not help you if you do not tell me what the problem is.	من نمی توانم به شما کمک کنم اگر به من نگویید مشکل چیست.
Do not play in this room	تو این اتاق بازی نکن
Tom and his grandmother have gone to the bookstore.	تام و مادربزرگش به کتابفروشی رفته اند.
Driving alone or without an adult with a license is a reason to revoke your language learner license.	رانندگی به تنهایی یا بدون یک بزرگسال دارای گواهینامه دلیلی برای لغو مجوز زبان آموز شما است.
Tom said he did not know who Mary was going to do this with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom often catches a cold.	تام اغلب سرما می خورد.
This is my favorite spaghetti western.	این وسترن اسپاگتی مورد علاقه من است.
Tom is not a man to be trampled on.	تام مردی نیست که بتوان با او دست و پا زد.
We need to focus on launching a new program.	ما باید روی ارائه یک برنامه جدید تمرکز کنیم.
This is quite possible.	این کاملا ممکن است.
You are very impressive	تو خیلی تاثیرپذیری
Do not like Tom?	از تام خوشت نمیاد؟
He massaged her.	او را ماساژ داد.
Tom said I'm not convinced.	تام گفت من قانع نشدم.
I did not think Tom would be happy that this was happening.	من فکر نمی کردم که تام از این که این اتفاق می افتد خوشحال باشد.
You are very good at painting	تو در نقاشی خیلی خوب هستی
Tom was supposed to be here at 2:30.	تام قرار بود ساعت 2:30 اینجا باشد.
I would like to have a cup of coffee.	من دوست دارم یک فنجان قهوه بخورم.
Tom was killed that night.	تام همان شب کشته شد.
You wouldn't change a hundred, would you?	صد تا عوض نمی کردی، نه؟
It was painfully obvious.	به طرز دردناکی آشکار بود.
More money in the drawer.	پول بیشتری در کشو است.
Tom is not a threat	تام یک تهدید نیست
I will regret doing this for the rest of my life.	تا آخر عمر از انجام این کار پشیمان خواهم شد.
Tom has to do it today.	تام امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary go to school together almost every morning.	تام و مری تقریباً هر روز صبح با هم به مدرسه می روند.
Tom takes the kids to school.	تام بچه ها را به مدرسه می برد.
I am humble	من متواضعم
Last month was October, right?	ماه گذشته اکتبر بود، نه؟
Tom hopes that something will happen soon.	تام امیدوار است به زودی اتفاقی بیفتد.
I cut myself with a chainsaw.	با اره برقی خودم را بریدم.
They started selling a new type of car in Tokyo.	آنها شروع به فروش نوع جدیدی از ماشین در توکیو کردند.
Why do you use deodorant so much?	چرا اینقدر از دئودورانت استفاده می کنید؟
Tom is really good at it.	تام واقعاً در آن خوب است.
Tom is not discouraged by this.	تام برای این موضوع دلسرد نیست.
Tom did not even bother to take a note.	تام حتی به خود زحمت نداد که یک یادداشت بگذارد.
I do not think Tom knows how Mary feels about him.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه احساسی نسبت به او دارد.
I really did not intend this to happen.	واقعاً قصدم این نبود که این اتفاق بیفتد.
Who was Tom with?	تام با کی بود؟
Tom always talks about Mary.	تام همیشه در مورد مری صحبت می کند.
Remember Mary's daughter's name?	نام دختر مریم را به خاطر دارید؟
You do not understand anything	تو هیچی نمیفهمی
That's all Tom left me.	این تمام چیزی است که تام من را ترک کرد.
It takes three hours to complete these repairs.	تکمیل این تعمیرات سه ساعت طول می کشد.
If Tom heard you talking like that, he would be disappointed.	اگر تام می شنید که شما اینطور صحبت می کنید، ناامید می شد.
Maybe I did not deserve to win.	شاید لیاقت بردن را نداشتم.
Tom said Mary would probably not win.	تام گفت که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
Is this your first time flying a kite?	آیا این اولین باری است که بادبادک پرواز می کنید؟
I wanted to say I'm very sorry	خواستم بگم خیلی متاسفم
Tom takes yoga very seriously.	تام یوگا را بسیار جدی می گیرد.
Why don't you tell us a story?	چرا برای ما داستان تعریف نمی کنید؟
I just want to say what I have in mind.	من فقط می خواهم آنچه را که در ذهنم است بگویم.
I did not sneak up on Tom.	من دزدکی به تام نزدیک نشدم.
This is absolutely horrible.	این کاملاً وحشتناک است.
Suddenly Tom realized what Mary was doing.	ناگهان تام متوجه شد که مری در حال انجام چه کاری است.
Tom is really worried about Mary.	تام واقعا نگران مری است.
Tom has not yet been appointed chairman.	تام هنوز به عنوان رئیس منصوب نشده است.
What was the last thing you bought that you really did not need?	آخرین چیزی که خریدید و واقعاً به آن نیاز نداشتید چه بود؟
It may be a deception.	ممکن است یک فریب باشد.
Tom is not going to be at school today, but he is.	تام قرار نیست امروز در مدرسه باشد، اما او هست.
I did not know that Tom was a Canadian citizen.	من نمی دانستم که تام یک شهروند کانادایی است.
How many weeks does it take to do this?	چند هفته طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom is a singer.	تام یک خواننده است.
I don't think Tom will do that to me.	فکر می کنم تام از من این کار را نخواهد کرد.
I don't think you need to tell Tom why Mary is not here.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا مری اینجا نیست.
I can not do anything about it. 	من نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم.
My hands are tied.	دستهایم بسته است.
Tom resigned on October 20.	تام در 20 اکتبر استعفا داد.
I'm lost my French dictionary.	من فرهنگ لغت فرانسوی خود را گم کرده ام.
Why are there viruses?	چرا ویروس ها وجود دارند؟
If you go out, I will not let you in anymore	اگه بری بیرون دیگه نمیذارم وارد بشی
My parents gave me a new computer for my birthday.	پدر و مادرم برای تولدم یک کامپیوتر جدید به من دادند.
I'm doing this for Tom.	من این کار را برای تام انجام می دهم.
Should Tom stay in Australia all week?	آیا تام باید تمام هفته در استرالیا بماند؟
Did Tom look good?	آیا تام خوب به نظر می رسید؟
Everyone in the village wants to have a picnic.	همه در روستا قصد دارند در پیک نیک باشند.
Tom admitted that he was illiterate.	تام اعتراف کرد که بی سواد است.
I do not think Tom will allow me to do that.	فکر نمی کنم تام به من اجازه این کار را بدهد.
Tom brought me a glass of water.	تام برایم لیوان آب آورد.
I hope I can force Tom to do this.	امیدوارم بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
You think we can do it, don't we?	شما فکر می کنید که ما می توانیم این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
Tom has complained a lot about this.	تام از این موضوع بسیار شکایت کرده است.
Tom is planning a zoology course.	تام در حال برنامه ریزی برای رشته جانورشناسی است.
Tom took off his clothes and put on his pajamas.	تام لباس‌هایش را درآورد و پیژامه‌اش را پوشید.
I think I can help Tom.	فکر می کنم می توانم به تام کمک کنم.
Although we disagree on many issues, we do agree on some.	اگرچه ما در بسیاری از موارد با هم اختلاف نظر داریم، اما در مواردی هم موافق هستیم.
cut	قطع کن
I think Maryam is the most beautiful woman I have ever seen.	فکر می کنم مریم زیباترین زنی است که تا به حال دیده ام.
Tom did not feel safe.	تام احساس امنیت نمی کرد.
I thought you said you were going on vacation.	فکر کردم گفتی که قراره به تعطیلات بری.
How much did Tom get paid to help Mary?	تام چقدر برای کمک به مری دستمزد گرفت؟
Tom usually seems to win.	معمولاً به نظر می رسد که تام برنده می شود.
I can not prove it, but I'm sure he was killed.	من نمی توانم آن را ثابت کنم، اما مطمئن هستم که او به قتل رسیده است.
My question is for Tom.	سوال من برای تام است.
I can not believe that Tom never told Mary about John.	من نمی توانم باور کنم که تام هرگز در مورد جان به مری نگفت.
Tom is in charge of this year's tennis tournament.	تام مسئول مسابقات تنیس امسال است.
The engine did not start because it needed a new spark plug.	موتور روشن نشد چون نیاز به شمع جدید داشت.
What does this have to do with Tom?	این چه ربطی به تام داره؟
Tom thinks he knows everything.	تام فکر می کند که همه چیز را می داند.
Tom drank something he should not eat.	تام چیزی نوشید که نباید می خورد.
I think Tom could be the boss if he wanted to.	من فکر می کنم که تام اگر بخواهد می تواند رئیس باشد.
I do not know if Tom will really win?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً برنده خواهد شد؟
Children under the age of thirteen are not allowed in the pool.	کودکان زیر سیزده سال در این استخر مجاز نیستند.
I promised Tom I would not talk to Mary about this.	به تام قول دادم که در این مورد با مری صحبت نکنم.
About thirty countries participated.	حدود سی کشور در آن شرکت داشتند.
Tom knows that Mary probably won't do it today.	تام می داند که مری به احتمال زیاد امروز این کار را نمی کند.
I did not think Tom really had such a plan.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً چنین برنامه ای داشته باشد.
Cyprus is an island.	قبرس یک جزیره است.
Tom does not have a cell phone.	تام تلفن همراه ندارد.
Tom does not allow his children to drink wine.	تام اجازه نمی دهد فرزندانش شراب بنوشند.
It may not be wise to do this yourself.	شاید این کار هوشمندانه نباشد که خودتان این کار را انجام دهید.
I want to talk to Tom, please.	من می خواهم با تام صحبت کنم، لطفا.
Why not play a round of golf?	چرا یک دور گلف بازی نمی کنیم؟
Tom said I should be there by 2:30.	تام گفت که باید تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
This is not a holiday	این تعطیلات نیست
Tom is being unfair	تام داره بی انصافیه
Tom was trustworthy	تام قابل اعتماد بود
I accepted Tom's gift.	من هدیه تام را پذیرفتم.
As if you are not worried	انگار نگران نیستی
Tom could not believe that Mary had really kissed him.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعا او را بوسیده است.
Tom underwent surgery for three hours.	تام به مدت سه ساعت تحت عمل جراحی قرار گرفت.
I knew Tom was a close friend of Mary.	می دانستم که تام دوست صمیمی مری است.
I am glad that I was able to learn French with my mother tongue.	خوشحالم که توانستم زبان فرانسه را با زبان مادری یاد بگیرم.
I have not cleaned my room yet	هنوز اتاقمو تمیز نکردم
Do not laugh at Tom when he is wrong.	وقتی تام اشتباه می کند به او نخندید.
Tom asked Mary to ask John why he should do this.	تام از مری خواست تا از جان بپرسد که چرا باید این کار را انجام دهد.
I could not bear to explain why I did not want to go camping with Tom.	حوصله نداشتم توضیح دهم که چرا نمی‌خواهم با تام به کمپینگ بروم.
Tom is alone now, right?	تام الان تنهاست، نه؟
Police are investigating the crime.	پلیس در حال بررسی این جنایت است.
You will do this tomorrow, won't you?	فردا این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
Tom is unpredictable, isn't it?	تام غیرقابل پیش بینی است، اینطور نیست؟
I still think of you from time to time.	هنوز هم هر از گاهی به تو فکر می کنم.
Tom and a number of his friends plan to rob a bank.	تام و تعدادی از دوستانش قصد دارند از یک بانک سرقت کنند.
I learned to weave hair from my sister.	بافتن مو را از خواهرم یاد گرفتم.
You need some time to work.	شما به مدتی از کار نیاز دارید.
My cousin who lives in Boston is a good skier.	پسر عموی من که در بوستون زندگی می کند اسکی باز خوبی است.
Jasur did not allow him to enter.	جسور اجازه ورود او را نداد.
I do not hate to speak French	بدم نمیاد فرانسوی صحبت کنم
What did Tom forget to do this time?	این بار تام فراموش کرده چه کاری انجام دهد؟
Did you tell Tom about what happened at school yesterday?	آیا به تام درباره اتفاقی که دیروز در مدرسه افتاد گفتی؟
He still drinks, but every once in a while.	او هنوز مشروب می نوشد، اما هر چند وقت یک بار.
I'm sure something will work out for you.	من مطمئن هستم که چیزی برای شما درست خواهد شد.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
We are just getting cool	فقط داریم خنک میشیم
I fell asleep before seeing the last message.	قبل از دیدن آخرین پیامت خوابم برد.
Tom helps in the kitchen.	تام در آشپزخانه کمک می کند.
Tom said he had to buy something to eat.	تام گفت که باید چیزی برای خوردن بخرد.
Tom is not going to be home	تام قرار نیست خونه باشه
I was told I had to lose weight.	به من گفته شد که باید وزن کم کنم.
Tom knows the answer.	تام جواب را می داند.
This white coat looks very beautiful.	این کت سفید بسیار زیبا به نظر می رسد.
I can not understand it.	من نمی توانم آن را درک کنم.
This elevator does not stop on floors with odd numbers.	این آسانسور در طبقات با اعداد فرد توقف نمی کند.
This is not funny.	این خنده دار نیست.
They will go to the forest to pick mushrooms, if the weather allows.	آنها برای چیدن قارچ به جنگل خواهند رفت، اگر آب و هوا اجازه دهد.
Why do not you listen?	چرا گوش نمیدی؟
Tom walks to school.	تام پیاده به مدرسه می رود.
Tell us something we did not know.	چیزی به ما بگو که ما نمی دانستیم.
I did not want to come here.	من نمی خواستم اینجا بیایم.
If you asked me I could tell you this.	اگر از من می پرسیدی می توانستم این را به تو بگویم.
Crime rates are as low as ever.	نرخ جرم و جنایت به اندازه گذشته پایین است.
That's how I did it	اینطوری انجامش میدادم
I really hope this does not happen to us.	من واقعا امیدوارم که این اتفاق برای ما رخ ندهد.
I think Tom can force you to do this.	من فکر می کنم که تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
Tom told Mary he loved her.	تام به مری گفت که او را دوست دارد.
Who is the woman holding the flowers?	آن زن کیست که گلها را در دست دارد؟
Maryam was very beautiful as a teenager.	مریم در نوجوانی بسیار زیبا بود.
I know how much Tom hates you	میدونم تام چقدر ازت متنفره
Tom will recover.	تام بهبود خواهد یافت.
Tom gave the list to Mary.	تام لیست را به مری داد.
Tom must have informed Mary about the party.	تام باید از مری در مورد مهمانی مطلع شده باشد.
I'm afraid now	من الان میترسم
Tom's talents can be better used elsewhere.	از استعدادهای تام می توان در جاهای دیگر بهتر استفاده کرد.
He took Tom Mary to the mall.	تام مری را به مرکز خرید برد.
Is that boy Tom?	آیا آن پسر تام است؟
I do not have to explain myself.	من مجبور نیستم خودم را توضیح دهم.
Are your travel arrangements complete?	آیا مقدمات سفر شما کامل شده است؟
How do you expect them to get out of poverty when no one is hiring them?	چگونه انتظار دارید که آنها خود را از فقر نجات دهند در حالی که کسی آنها را استخدام نمی کند؟
Tom knew there was something in Mary's mind.	تام می دانست که چیزی در ذهن مری است.
I wonder when Tom bought his car.	من تعجب می کنم که تام ماشینش را کی خرید.
It is true that Tom talks a lot, but he does not say much.	درست است که تام زیاد صحبت می کند، اما چیز زیادی نمی گوید.
This is not about you.	این به شما مربوط نیست.
I'm as old as you.	من به اندازه تو پیر هستم.
I'm not the only one who knew how to do this.	من تنها کسی نیستم که می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom would never have done this if Mary had not asked him.	تام اگر مری از او نمی خواست هرگز این کار را نمی کرد.
Tom Kat tried, but it didn't work.	تام کت را امتحان کرد، اما مناسب نبود.
Tom and Mary could not agree on anything.	تام و مری نتوانستند در مورد چیزی به توافق برسند.
Are you sure you are not angry?	مطمئنی عصبانی نیستی؟
Tom really believed that Mary was telepathic.	تام واقعاً معتقد بود که مری تله پاتیک است.
I want to squeeze Tom's neck.	من می خواهم گردن تام را فشار دهم.
Tom and Mary are both vegetarians.	تام و مری هر دو گیاهخوار هستند.
Tom told Mary he had to go.	تام به مری گفت که باید برود.
I went home after seven years of absence.	بعد از هفت سال غیبت به خانه رفتم.
I know Tom knows he's not going to do that.	می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom is afraid of you	تام از تو می ترسد
Tom is waiting to die.	تام انتظار دارد بمیرد.
Does Tom think Mary is a good driver?	آیا تام فکر می کند مری راننده خوبی است؟
Tom told Mary he thought John was not home.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در خانه نیست.
Tom thought it was funny.	تام فکر کرد خنده دار است.
Tom pulled a small flashlight out of his pocket.	تام یک چراغ قوه کوچک از جیبش بیرون آورد.
Tom says he loves Mary and will always love her.	تام می گوید که مری را دوست دارد و همیشه او را دوست خواهد داشت.
Tom does not know how sick he really is.	تام نمی داند واقعا چقدر بیمار است.
We haven't had lunch together in a while.	مدتی است که با هم ناهار نخورده ایم.
Tom bought me food.	تام برایم غذا خرید.
He asked for $ 5 for it.	او 5 دلار برای آن درخواست کرد.
I did not think Tom would be injured.	فکر نمی کردم تام مجروح شود.
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری می ترسد.
Tom could not pack everything he needed in his suitcase.	تام نمی توانست همه چیزهایی را که نیاز داشت در چمدانش جمع کند.
Their work is good	کارشون خوبه
"Why do you want to know?" 	"چرا می خواهی بدانی؟"
"I'm just curious."	"من فقط کنجکاو هستم."
I think Tom used to be a mechanic.	من فکر می کنم تام قبلا یک مکانیک بود.
Were you able to swim at the age of six?	آیا در شش سالگی قادر به شنا بودید؟
You were not the only one allowed to do this, were you?	شما تنها کسی نبودید که اجازه این کار را داشتید، نه؟
The more people drank, the louder they became.	هر چه جمعیت بیشتر می نوشیدند، سر و صداتر می شدند.
The new one is old	یکی جدیده دیگری پیر است
I want you to tell me everything that happened	ازت میخوام هرچی اتفاق افتاده رو بهم بگی
Did you touch Tom?	تام را لمس کردی؟
Tom shrugged uncomfortably.	تام با ناراحتی شانه بالا انداخت.
Tom knew we were not going to do that.	تام می دانست که ما قرار نبود این کار را انجام دهیم.
He lives in the corner of my ear.	او در گوشه گوش من زندگی می کند.
I do not go to the club like before.	من مثل سابق به باشگاه نمی روم.
Tom will never change.	تام هرگز تغییر نخواهد کرد.
Tom was sitting three tables away from us.	تام سه میز دورتر از ما نشسته بود.
I do not think Tom knows where Mary studied in France.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری در کجا فرانسه خوانده است.
It will be difficult to get the right people to help us.	گرفتن افراد مناسب برای کمک به ما سخت خواهد بود.
I do not think the situation will change.	فکر نمی کنم شرایط تغییر کند.
Tom made no move to go.	تام هیچ حرکتی برای رفتن نکرد.
Tom is in his chair.	تام روی صندلی خود است.
Tom does not seem as trustworthy as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری قابل اعتماد نیست.
I was not interested in what Tom was saying.	به آنچه تام می‌گفت علاقه‌ای نداشتم.
Do not pretend you do not know what this is about.	تظاهر نکنید که نمی دانید این در مورد چیست.
I think I can reach the branch, if you help me.	فکر می کنم می توانم به شعبه برسم، اگر به من کمک کنید.
Tom said he would plan for her if necessary.	تام گفت اگر لازم باشد برای او نقشه می کشد.
Tom was tired	تام خسته شد
Tom thought he should ask Mary to leave.	تام فکر کرد که باید از مری بخواهد که آنجا را ترک کند.
You better sit down Tom	بهتره بشینی تام
I'm glad Tom agreed.	خوشحالم که تام با این کار موافقت کرده است.
After the explosion, I saw three people limping out of the restaurant.	بعد از انفجار، سه نفر را دیدم که لنگان لنگان از رستوران خارج شدند.
I do not know why Tom was not at school.	نمی دانم چرا تام در مدرسه نبود.
Do not care about me	به من اهمیت نده
Do you believe that obesity is a disease?	آیا معتقدید چاقی یک بیماری است؟
I wish I did not believe Tom.	ای کاش تام را باور نمی کردم.
I was not surprised when Mary told me Mary was not there.	وقتی تام به من گفت مری آنجا نیست، تعجب نکردم.
When did Tom come back?	تام کی برگشت؟
Mary is very beautiful	مریم خیلی زیباست
I saw Tom yesterday, but I do not remember where he is.	من دیروز تام را دیدم، اما یادم نیست کجاست.
Tom is not the only banjo teacher in the area.	تام تنها معلم بانجو در این منطقه نیست.
Tom has stopped his journey.	تام سفر خود را متوقف کرده است.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت این مری بود که به او گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom made a model of the Sydney Opera House from ice cream sticks.	تام مدلی از خانه اپرای سیدنی را از چوب بستنی ساخت.
Tom does not move.	تام تکان نمی خورد.
I have a birth certificate	من شناسنامه دارم
Tom will be late for the snow.	تام به خاطر برف دیر خواهد آمد.
Tom thought he was being chased.	تام فکر کرد که او را تعقیب می کنند.
Why do not we stand for lunch?	چرا برای ناهار نمی ایستیم؟
I want to go on a picnic with him.	من می خواهم با او به یک پیک نیک بروم.
The government has its largest budget deficit.	دولت بزرگترین کسری بودجه خود را دارد.
Not enough food	غذای کافی نیست
Tom cried to sleep.	تام برای خواب گریه کرد.
Tom goes to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون می رود.
I think that would be a good thing.	من فکر می کنم که چیز خوبی خواهد بود.
I know Tom knows why you do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا شما دوست ندارید این کار را انجام دهید.
Why is the sky blue during the day but red at sunset?	چرا آسمان در روز آبی است اما در غروب خورشید قرمز است؟
Do you want to relocate?	آیا شما تمایل به جابجایی مجدد دارید؟
Tom enjoys trying new things.	تام از امتحان کردن چیزهای جدید لذت می برد.
I do not know if Tom is really to blame?	نمی دانم آیا تام واقعاً مقصر است؟
I know Tom will help.	می دانم که تام کمک خواهد کرد.
I thought Tom could not speak French.	فکر می کردم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I have to finish this by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
Tom said Mary was unlikely to enjoy doing so.	تام گفت که مری بعید است از انجام این کار لذت ببرد.
Do not have a passport?	پاسپورت نداری؟
Tom was able to do what he said.	تام توانست کاری را که گفته بود انجام دهد.
I do not know if Tom forgot to tell Mary that he should do it.	نمی دانم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
I do not remember my parents shouting at me.	یادم نمی آید پدر و مادرم سر من فریاد بزنند.
He is leaving for Tokyo tomorrow.	او فردا به توکیو می رود.
Where is the office I put on the table here yesterday?	دفتری که دیروز اینجا روی میز گذاشتم کجاست؟
Tom loves all kinds of sports.	تام همه نوع ورزش را دوست دارد.
Do you know Noah's ark?	آیا کشتی نوح را می شناسید؟
Tom helps me plan Mary's birthday party.	تام به من در برنامه ریزی جشن تولد مری کمک می کند.
My phone is vibrating.	گوشی من در حال ویبره است.
Why don't we ask Tom to sing?	چرا از تام نمی خواهیم آهنگی بخواند؟
Tom may not even be aware of today's meeting.	تام حتی ممکن است از جلسه امروز خبر نداشته باشد.
This is very important to us.	این برای ما بسیار مهم است.
You're scared to go home, aren't you?	از رفتن به خانه می ترسی، نه؟
Why not admit that you do not know what you are talking about?	چرا اعتراف نمی کنید که نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟
You have to tell me how to use it.	باید به من بگویید چگونه از آن استفاده کنم.
Tom called me to thank me.	تام به من زنگ زد تا تشکر کند.
She flatters herself, thinking she is beautiful.	او با این تصور که زیباست، خود را تملق می گوید.
Tom stabbed Mary in the arm.	تام با شمشیر بازوی مری را درآورد.
Tom said Mary thinks she may not have to until October.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشد.
Spending less than your income is a good way to stay out of debt.	خرج کردن کمتر از درآمدتان راه خوبی برای دور ماندن از بدهی است.
Tom has started to win.	تام شروع به برنده شدن کرده است.
Tom has shown that he can not be trusted.	تام نشان داده که نمی توان به او اعتماد کرد.
I just do not want to disappoint you	فقط نمیخوام ناامیدت کنم
I have not read today's newspaper yet.	من هنوز روزنامه امروز را نخوانده ام.
Can you play the organ?	میتونی ارگ بزنی؟
I injured myself	من خودم زخمی کردم
Did you do a Google search for Tom?	تام را در گوگل جستجو کردی؟
Did you know that Tom was studying in France?	آیا می دانستید که تام در حال تحصیل فرانسه بود؟
Tom was wearing ripped jeans.	تام شلوار جین پاره پوشیده بود.
I do not like baseball and basketball.	من بیسبال و بسکتبال را دوست ندارم.
How many times should I tell you?	چند بار باید بهت بگم؟
Tom was happy with his new hat.	تام از کلاه جدیدش راضی بود.
He is aware of various topics.	او در مورد موضوعات مختلف آگاه است.
People drink coffee to refresh themselves.	مردم قهوه می نوشند تا خود را شاداب کنند.
Tom knows better than fighting you.	تام بهتر از جنگیدن با شما می داند.
Everyone knew Tom was dying.	همه می دانستند که تام در حال مرگ است.
We should not stand in Tom's way.	ما نباید سر راه تام بایستیم.
Let me turn it on.	بگذارید آن را روشن کنم.
Tom advised Mary not to go to Australia with John.	تام به مری توصیه کرد که با جان به استرالیا نرود.
I did not think Tom would be too busy to do this.	من فکر نمی کردم که تام برای انجام این کار خیلی شلوغ باشد.
I looked around for Tom, but did not see him.	به دنبال تام به اطراف نگاه کردم، اما او را ندیدم.
Tom told Mary he thought he was fair.	تام به مری گفت که فکر می کند او منصف بوده است.
Tom was folding his clothes when I entered the room.	تام داشت لباس هایش را تا می کرد که وارد اتاق شدم.
Tom concluded that whatever he did, Mary did not like it.	تام به این نتیجه رسید که هر کاری کرد، مری آن را دوست نداشت.
Definitely a distraction.	مطمئناً باعث حواس پرتی است.
What is the real reason you do not want to do this?	دلیل واقعی اینکه نمی خواهید این کار را انجام دهید چیست؟
Just because Tom said he did not mean it did not mean he did not.	فقط به این دلیل که تام گفت که این کار را نکرده است، به این معنی نیست که او این کار را نکرده است.
Tom wanted to go, but he could not.	تام می خواست برود، اما نتوانست.
I do not think you can win.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید برنده شوید.
I have read more than thirty books in French so far.	تا کنون بیش از سی کتاب به زبان فرانسه خوانده ام.
The right seasoning.	چاشنی درست است.
Tom is good at almost everything he does.	تام تقریباً در هر کاری که انجام می دهد خوب است.
Why does Tom have to ask Mary to do this for him?	چرا تام باید از مری بخواهد که این کار را برای او انجام دهد؟
Tom says he thinks he can do it without your help.	تام می گوید فکر می کند بدون کمک شما می تواند این کار را انجام دهد.
I do not want to tell you what to do?	نمی‌خواهم به من بگویید چه کاری باید انجام شود؟
He is very photogenic.	او بسیار فتوژنیک است.
Tom did not have the dignity to admit that it was his fault.	تام آن وقار را نداشت که بپذیرد تقصیر او بوده است.
Tom said he hopes he and Mary can eat together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم غذا بخورند.
I eat a boiled egg for breakfast every day.	من هر روز یک تخم مرغ آب پز برای صبحانه می خورم.
Tom said he hopes you do not do it alone.	تام گفت که امیدوار است این کار را به تنهایی انجام ندهی.
I wish we could stay longer in Boston.	ای کاش می توانستیم بیشتر در بوستون بمانیم.
The old man was looking through the keyhole.	پیرمرد از سوراخ کلید نگاه می کرد.
Tom did not know that the car parked in front of Mary's house belonged to John.	تام نمی دانست که ماشینی که جلوی خانه مری پارک شده، متعلق به جان است.
For all I know, Tom can be a scammer.	با تمام آنچه می دانم، تام می تواند کلاهبردار باشد.
I'm sorry; 	متاسفم؛
I did not intend to diminish what you are saying.	من قصد نداشتم از آنچه شما می گویید کم کنم.
Tom did not have to tell me, but I'm glad he did.	تام مجبور نبود به من بگوید، اما خوشحالم که گفت.
Tom wondered what Mary had in mind.	تام تعجب کرد که مری چه چیزی در ذهن دارد.
There are two solutions.	دو راه حل وجود دارد.
That house is beautiful	اون خونه خوشگله
Tom was not seriously injured.	تام آسیب جدی ندیده است.
This jacket has a button.	این ژاکت دکمه دارد.
I think Tom does not agree with that.	من فکر می کنم که تام با این کار موافقت نمی کند.
I do not know if I will go to work tomorrow or not	نمیدونم فردا برم سر کار یا نه
I spent $ 10	10 دلار خرجش کردم
Tom sometimes allows Mary to start her dog.	تام گاهی اوقات به مری اجازه می دهد تا سگش را راه بیندازد.
I do not like to go through customs at the airport, because it is long.	من دوست ندارم از گمرک در فرودگاه عبور کنم، زیرا طولانی است.
Tom tried to calm Mary down.	تام سعی می کرد مری را آرام کند.
You will need this	شما به این نیاز خواهید داشت
We appreciate your feedback.	ما از بازخورد شما قدردانی می کنیم.
"What's in that box?" 	"در آن جعبه چیست؟"
"nothing."	"هیچ چی."
They are now at the top of the stairs.	آنها اکنون بالای پله ها هستند.
This is a point I am trying to make.	این نکته ای است که من سعی می کنم به آن اشاره کنم.
I'm here to buy accessories.	من برای خرید لوازم اینجا هستم.
I know I was shot	میدونم تیر خوردم
I do not think this movie is very interesting.	به نظر من این فیلم زیاد جالب نیست.
I did not know that Tom knew why you did it alone.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom is invincible.	تام شکست ناپذیر است.
Tom still can not play well Yuklel.	تام هنوز نمی تواند به خوبی یوکلل بازی کند.
I do not know if Tom will be late or not.	نمی دانم آیا تام دیر خواهد آمد یا نه.
I was not affected by the recession.	من تحت تاثیر رکود نبودم.
She does not love me anymore	اون دیگه منو دوست نداره
Tom wanted to know who Mary's father was.	تام می خواست بداند پدر مری کیست.
Writing love letters is not easy for me.	نوشتن نامه های عاشقانه برای من آسان نیست.
Tom is supposed to be at school today, but he is not.	تام قرار است امروز در مدرسه باشد، اما نیست.
Tom is proud to have never lost a horse race.	تام به خود می بالد که هرگز در مسابقه اسب دوانی شکست نخورده است.
I think Tom is three years older than Mary.	فکر می کنم تام سه سال از مری بزرگتر است.
I did not know you could cook	نمیدونستم تو میتونی آشپزی کنی
I'm much taller than Tom.	من خیلی بلندتر از تام هستم.
Most likely the bus is late. 	به احتمال زیاد اتوبوس دیر می آید.
Why don't we call a taxi?	چرا با تاکسی تماس نمی گیریم؟
He was so sad that he did not want to talk to anyone.	آنقدر غمگین بود که نمی خواست با کسی صحبت کند.
Looks like you should cook this a little more.	به نظر می رسد باید این را کمی بیشتر بپزید.
There is a car in front of the church.	یک ماشین جلوی کلیسا است.
Do you not like parties?	آیا شما مهمانی ها را دوست ندارید؟
Tom could not understand what Mary wanted to say.	تام نمی توانست بفهمد مری می خواهد چه بگوید.
Tom glanced at Mary.	تام نگاهی اجمالی به مری انداخت.
Everyone has strengths and weaknesses.	هرکسی نقاط قوت و ضعفی دارد.
Tom pulled a knife out of his pocket.	تام یک چاقو از جیبش بیرون آورد.
The government was obliged to make changes in its foreign policy.	دولت موظف بود در سیاست خارجی خود تغییراتی ایجاد کند.
Eat donuts	دونات بخور
If Tom can't do it, no one can.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، هیچ کس نمی تواند.
Do you really think Tom is tired?	آیا واقعا فکر می کنید که تام خسته شده است؟
This changed abruptly in 2013.	این به طور ناگهانی در سال 2013 تغییر کرد.
I know Tom does not like to do that.	من می دانم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
My name is not Tom	اسم من تام نیست
Tom seems reluctant to compromise.	به نظر می رسد تام تمایلی به سازش ندارد.
Tom has more books than Mary.	تام بیشتر از مری کتاب دارد.
You do not know how much I love you	نمیدونی چقدر دوستت دارم
It has not been easy.	آسان نبوده است.
Tom took advantage of a legal vacuum.	تام از یک خلأ قانونی استفاده کرد.
I do not like to do this here.	من دوست ندارم این کار را اینجا انجام دهم.
Hi, my name is Tom. 	سلام، اسم من تام است.
What is yours?	مال شما چیه؟
Tom must be back by 2:30 p.m.	تام باید ساعت 2:30 برگردد.
He sent me an immediate telegram.	برایم تلگرام فوری فرستاد.
Tom did not tell anyone that he was thinking of doing this.	تام به کسی نگفت که به انجام این کار فکر می کند.
It is well known that spiders are not insects.	به خوبی شناخته شده است که عنکبوت ها حشرات نیستند.
Tom can not hold one hand.	تام نمی تواند یک دست نگه دارد.
Tom told Mary not to swim there.	تام به مری گفت که آنجا شنا نکند.
I did not think Tom would eat it.	فکر نمی کردم تام آن را بخورد.
Tom reposted Mary Post.	تام پست مری را بازنشر کرد.
Does Tom still have a phone?	آیا تام هنوز تلفن دارد؟
Tom pointed to one of the photos and said, "Who is she?"	تام به یکی از عکس ها اشاره کرد و گفت: اون کیه؟
I have a question I want to ask you.	من یک سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
Tom stays at his aunt's house.	تام در خانه عمه اش می ماند.
I knew Tom might need to do this himself.	می دانستم که تام ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm the one you talked to on the phone	من همونی هستم که باهاش ​​تلفنی صحبت کردی
I'm allergic to corn	من به ذرت حساسیت دارم
French is not Tom's first language.	فرانسوی زبان اول تام نیست.
Tom has a lemon tree in his backyard.	تام یک درخت لیمو در حیاط خانه اش دارد.
I know Tom knew I had to do this.	من می دانم که تام می دانست که من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom should not let Mary do that.	تام نباید به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom and Mary's wedding anniversary is October 20.	سالگرد ازدواج تام و مری 20 اکتبر است.
We are out of the game today.	ما امروز از بازی خارج شدیم.
Tom does not think Mary is happy.	تام فکر نمی کند که مری خوشحال است.
I think it is too early to decide.	فکر می کنم برای تصمیم گیری خیلی زود است.
Tom burned all the letters Mary had sent him.	تام تمام نامه هایی که مری برایش فرستاده بود را سوزاند.
I have been doing this for over thirty years.	من بیش از سی سال است که این کار را انجام می دهم.
I did not know you were going to do that here.	من نمی دانستم که شما قصد دارید این کار را اینجا انجام دهید.
Tom Homemade Peanut Butter is very good.	کره بادام زمینی خانگی تام بسیار خوب است.
I ate one of Tom's sandwiches.	من یکی از ساندویچ های تام را خوردم.
Tom did not know that Mary was standing outside listening.	تام نمی دانست که مری بیرون در ایستاده و گوش می دهد.
I think it would be impossible to do that.	من فکر می کنم انجام این کار غیرممکن خواهد بود.
Let's not talk about Tom anymore.	بیایید دیگر در مورد تام صحبت نکنیم.
It's probably Tom's car.	احتمالاً ماشین تام است.
Tom told me he did not remember.	تام به من گفت که او این کار را به خاطر نمی آورد.
I do not blame you in the slightest.	من یک ذره شما را سرزنش نمی کنم.
I was in the middle of dinner when the phone rang.	وسط شام بودم که تلفن زنگ خورد.
I do not want Tom to give up.	من نمی خواهم تام تسلیم شود.
Tom was not here at 2:30.	تام ساعت 2:30 اینجا نبود.
It's been almost ten years since then, but you are as beautiful as ever.	تقریبا ده سال از آن زمان می گذرد، اما تو مثل همیشه زیبا هستی.
I was really worried about Tom.	من واقعا نگران تام بودم.
Does Tom need money?	آیا تام به پول نیاز دارد؟
I'm not very interested in astronomy.	من زیاد به نجوم علاقه ای ندارم.
I'm asking Tom to help me.	من از تام می خواهم که به من کمک کند.
Tom will never get out of jail, will he?	تام هرگز از زندان خارج نمی شود، او؟
I do not think Tom knows that Mary is not Canadian.	فکر نمی کنم تام بداند که مری کانادایی نیست.
You are looking for Tom	تو دنبال تام هستی
Tom has to choose.	تام باید انتخاب کند.
Tom has stopped playing the piano.	تام نواختن پیانو را متوقف کرده است.
Please tell Tom how sorry I am.	لطفا به تام بگو چقدر متاسفم.
Tom has to buy flowers for Mary.	تام باید برای مری گل می خرید.
The engine is not working properly.	موتور به درستی کار نمی کند.
Do not get close to the water until you learn to swim.	تا زمانی که شنا را یاد نگیرید به آب نزدیک نشوید.
He is in his thirties, but he looks older than his age.	او سی و چند ساله است، اما نسبت به سنش پیر به نظر می رسد.
Tom is asleep.	تام در خواب راه رفته است.
Was Tom wearing a hat?	آیا تام کلاه بر سر داشت؟
Who else wants to do this?	چه کسی دیگری می خواهد این کار را انجام دهد؟
I came all the way from Australia just to do this.	من تمام راه را از استرالیا آمدم فقط برای این کار.
Tom is very good at chess, is not he?	تام در شطرنج بسیار خوب است، اینطور نیست؟
I'm so drunk on this now.	من الان برای این خیلی مست هستم.
Now let's find out what needs to be done.	حالا بیایید بفهمیم چه کاری باید انجام شود.
How many more months do you think Tom will do this?	فکر می کنید تام چند ماه دیگر این کار را انجام دهد؟
Tom cut the rope with his knife.	تام با چاقویش طناب را برید.
He was not a happy camper.	او اهل کمپینگ شادی نبود.
"What is that?" 	"آن چیست؟"
"How do I know?"	"از کجا باید بدونم؟"
Its main exports are iron ore, rubber, diamonds and gold.	صادرات اصلی آن سنگ آهن، لاستیک، الماس و طلا است.
Tom was ready to go when I got there.	وقتی من به آنجا رسیدم تام آماده رفتن بود.
Please tell us the positive points of this device.	لطفا نکات مثبت این دستگاه را به ما بگویید.
Tom predicted it would rain.	تام پیش بینی کرد که باران خواهد آمد.
I wish I did what Tom said.	کاش کاری را که تام گفته بود انجام می دادم.
Can you think for any reason why this might be so?	آیا می توانید به هر دلیلی فکر کنید که چرا ممکن است چنین باشد؟
I hope they do not bother me anymore	امیدوارم دیگه اذیتم نکنن
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I'm going to buy a camera.	من قصد خرید دوربین دارم.
Tom was placed in a nursing home.	تام را در خانه سالمندان گذاشتند.
The story is good with the difference that it is a bit long.	داستان خوب است با این تفاوت که کمی طولانی است.
I do not know how long it takes Tom.	من نمی دانم تام چقدر زمان نیاز دارد.
He asked her to stay a little longer.	او از او خواهش کرد که کمی بیشتر بماند.
Maybe the only person here who should do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا باید این کار را انجام دهد تام باشد.
Even if Tom had invited me, I would not have left.	حتی اگر تام من را دعوت کرده بود، نمی رفتم.
France is hard, don't you think?	فرانسه سخت است، فکر نمی کنید؟
How much money did Tom lose?	تام چقدر پول از دست داد؟
Tom was not friendly.	تام دوستانه نبود.
I do not want to hear about it.	من نمی خواهم در مورد آن بشنوم.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I did not believe him when Mary told me that Tom was a taxi driver in Chicago.	می دانستم تام یک معلم فرانسوی در بوستون است، بنابراین وقتی مری به من گفت تام یک راننده تاکسی در شیکاگو است، باور نکردم.
Do not be afraid to make mistakes.	از اشتباه کردن نترسید.
What is Tom trying to sell?	تام در حال تلاش برای فروش چه چیزی است؟
You can not accuse him of theft unless you have evidence.	شما نمی توانید او را به دزدی متهم کنید مگر اینکه مدرکی داشته باشید.
I do not think Tom snores.	من فکر نمی کنم تام خروپف کند.
How did you know this was going to happen?	از کجا می دانستید که قرار است این اتفاق بیفتد؟
I have already told you everything.	من قبلا همه چیز را به شما گفته ام.
I do not think you need to tell Tom why you went to Australia.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا استرالیا رفتی.
Do not be so rude	اینقدر بی ادب نباش
Tom said he has no desire to do this for us.	تام گفت که تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
Tom was fishing.	تام در حال ماهیگیری بود.
I doubt it will rain	شک دارم باران ببارد
I want you to know that I did not do this.	می خواهم بدانی که من این کار را نکردم.
Tom said Mary knew she might be asked to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است از او خواسته شود که این کار را خودش انجام دهد.
He helps me.	او به من کمک می کند.
Do you really think I would rather live in Boston than Chicago?	آیا واقعا فکر می کنید که من ترجیح می دهم در بوستون زندگی کنم تا شیکاگو؟
Tom is scheduled to do so as soon as possible.	تام قرار است در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
The flavor is emotional.	عطر و طعم احساسی است.
Tom wants what Mary has.	تام آنچه مری دارد را می خواهد.
What was in it for Tom?	چه چیزی در آن برای تام بود؟
I know Tom will not do that.	می دانم که تام این کار را نخواهد کرد.
Is there anything left to say about Tom?	آیا چیزی برای گفتن در مورد تام باقی مانده است؟
Tom had a very bad day.	تام روز خیلی بدی داشت.
I know Tom does not know how long it will take us to do this.	من می دانم که تام نمی داند چقدر زمان برای انجام این کار از ما می خواهد.
Tom has been relatively successful.	تام نسبتاً موفق بوده است.
If you want to know a nation, you have to learn its history.	اگر می خواهید یک ملت را بشناسید، باید تاریخ آن را بیاموزید.
I'm more handsome than Tom	من از تام خوش قیافه ترم
Rabbits reproduce quickly.	خرگوش ها به سرعت تولید مثل می کنند.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do so this week.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom is drawing on the drawing board.	تام در حال طراحی روی صفحه طراحی است.
In his opinion, this plan is very far from expected.	به نظر او، این طرح بسیار دور از انتظار است.
Tom was married for thirty years.	تام سی ساله بود که ازدواج کرد.
We do not have a laboratory	ما آزمایشگاه نداریم
Doesn't Tom know you can't do this?	آیا تام نمی داند که شما نمی توانید این کار را انجام دهید؟
I'm going out now	الان دارم میرم بیرون
The book I wanted was at the bottom of the stack.	کتابی که می خواستم در انتهای پشته بود.
I have not swum since last summer.	من از تابستان گذشته شنا نکرده ام.
We have discovered it.	ما آن را کشف کرده ایم.
Does Tom come here often?	آیا تام اغلب به اینجا می آید؟
I was ready, but not Tom.	من آماده بودم، اما تام نبود.
Come on, you'll kill me.	بیا، پایم را می کشی.
What happens to Tom and Mary?	چه اتفاقی برای تام و مری می افتد؟
Tom says he knows Mary eventually wants to do it.	تام می گوید که می داند که مری در نهایت می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom almost never eats breakfast.	تام تقریبا هرگز صبحانه نمی خورد.
Tom believes what he said is true.	تام معتقد است آنچه او گفته درست است.
If I am in a hurry, I will avoid crossing the street here.	اگر عجله دارم از عبور از خیابان در اینجا اجتناب می کنم.
It was not a chicken	اون مرغ نبود
Tom is still so restrained that he can not speak.	تام هنوز آنقدر بند آمده است که نمی تواند صحبت کند.
Tom was the victim of a murder.	تام قربانی یک قتل شد.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
It is possible that the people of the city will migrate to the country.	این احتمال وجود دارد که مردم شهر به کشور مهاجرت کنند.
This is a free sample.	این یک نمونه رایگان است.
Do not be hard	سخت نباش
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
Tom knows I'm right.	تام می داند که من درست می گویم.
Tom handed me a shovel and told me to start digging.	تام یک بیل به من داد و به من گفت که شروع به کندن کنم.
Tom and Mary talked about it all day yesterday.	تام و مری تمام روز دیروز در مورد آن بحث کردند.
I'm very humble	من خیلی متواضعم
I'm not sure if I really want it.	من مطمئن نیستم که آیا واقعاً آن را می خواهم.
I know Tom is a very patient man.	می دانم که تام مرد بسیار صبوری است.
Tom walked away slowly.	تام به آرامی دور شد.
He quit smoking because of his health.	او به خاطر سلامتی خود سیگار را ترک کرده است.
The last few years have been difficult for me.	چند سال اخیر برای من سخت بوده است.
Tom bought a lot for his kids.	تام برای بچه هایش چیزهای زیادی خرید.
Tom went to the park with his dog.	تام با سگش به پارک رفت.
Tom is not sure Mary will do that.	تام مطمئن نیست که مری این کار را نخواهد کرد.
I lived with a German family in Berlin for a week.	من یک هفته در برلین با یک خانواده آلمانی زندگی کردم.
Many people have told me that they think I'm handsome.	بسیاری از مردم به من گفته اند که فکر می کنند من خوش تیپ هستم.
I do not spend much time preparing for French language classes.	زمان زیادی را صرف آماده سازی برای کلاس های زبان فرانسه نمی کنم.
I do not like your look	از نگاه تو به من خوشم نمیاد
Tom does not seem to want to listen to Mary.	به نظر می رسد تام تمایلی به گوش دادن به حرف های مری ندارد.
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که مری خیلی بعید است که این کار را بکند.
This is not wrong.	این اشتباه نیست.
Tom told me he did not have much experience doing this.	تام به من گفت که تجربه زیادی در انجام این کار ندارد.
Why can't he play tennis today?	چرا او امروز نمی تواند تنیس بازی کند؟
Tom was noticeably tense.	تام به طرز محسوسی تنش داشت.
I'm really glad I'm back.	من واقعا خوشحالم که برگشتم.
I do not know who is coming	نمیدونم کی میاد
Tom can probably buy it for you.	تام احتمالا می تواند آن را برای شما بخرد.
Tom did not care what Mary did.	تام اهمیتی نمی داد که مری چه می کند.
Tom knew he did not have enough time to do so.	تام می دانست که زمان کافی برای انجام این کار ندارد.
I do not know if Tom will do what he said.	نمی دانم آیا تام کاری را که گفته بود انجام می دهد یا نه.
Isn't this your dog?	این سگ شما نیست؟
Is your house just a few steps from the market?	آیا خانه شما در چند قدمی بازار است؟
Tom asked me how many guitars I had.	تام از من پرسید چند گیتار دارم.
Tom promised to help us on October 20th.	تام قول داد در 20 اکتبر به ما کمک کند.
I asked Tom if he could help me.	از تام پرسیدم که آیا می تواند به من کمک کند.
Do I have to open the box?	آیا باید جعبه را باز کنم؟
To get to the museum, you have to take that bus.	برای رفتن به موزه، باید با آن اتوبوس بروید.
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم تام ترسیده باشد.
I do not think Mary is like a mother.	من فکر نمی کنم که مریم شبیه یک مادر باشد.
Tom intoxicated Mary.	تام مری را مست کرد.
Tom does not seem to want to do that.	به نظر نمی رسد تام تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
You do not have to thank me	لازم نیست از من تشکر کنی
Did you notice Tom's shocked look?	آیا متوجه قیافه شوکه شده تام شدید؟
Tom said he wanted to buy that bag.	تام گفت که می خواهد آن کیف را بخرد.
Tom is an engineer.	تام یک مهندس است.
Tom got up from his chair.	تام از روی صندلی بلند شد.
Tom will be busy.	تام مشغول خواهد بود.
How many pairs of shoes does Tom have?	تام چند جفت کفش دارد؟
I lived in Boston for three years.	من سه سال در بوستون زندگی کردم.
You do not say much, do you?	شما زیاد نمی گویید، نه؟
I'm not the only one who was hungry.	من تنها کسی نیستم که گرسنه بودم.
Tom ages quickly.	تام به سرعت پیر می شود.
Tom seemed to know almost everyone.	به نظر می رسید تام تقریباً همه را می دانست.
I do not work today	من امروز کار نمیکنم
Tom's dream is to become a doctor.	آرزوی تام این است که پزشک شود.
I wanted to see as much as I could.	می خواستم تا جایی که می توانم ببینم.
Tom seemed to be completely enjoying himself.	به نظر می رسید که تام کاملاً از خودش لذت می برد.
I gave Tom a few books.	چند کتاب به تام دادم.
We are not saying that Tom is right.	ما نمی گوییم تام درست می گوید.
I heard Tom's voice coming up the stairs.	صدای تام را شنیدم که از پله ها بالا می رفت.
Look at the koala bear	به خرس کوالا نگاه کن
Doing what Tom suggested would ultimately save time.	انجام کاری که تام پیشنهاد کرد در نهایت باعث صرفه جویی در وقت می شود.
I told you I was going to do it.	من به شما گفتم که قرار است این کار را انجام دهم.
I think Tom is fine right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر خوب است.
Why don't you hang your clothes?	چرا لباس هایت را آویزان نمی کنی؟
Tom was not the one to do it.	تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom is sitting on that bench.	تام روی آن نیمکت نشسته است.
I do not think I can ever afford to buy a house.	فکر نمی‌کنم هیچ وقت توانایی خرید خانه را داشته باشم.
I could not have done it better myself.	من خودم بهتر از این نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Oh, how can you say that?	اوه، چگونه می توانید این را بگویید؟
I think it is our duty not to let this happen.	فکر می کنم وظیفه ما این است که اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد.
The people revolted against the king.	مردم علیه شاه قیام کردند.
Tom waits.	تام منتظر می ماند.
That sound is getting on my nerves	اون صدا داره اعصابمو خورد میکنه
I can not turn off the shower, can you check it for me?	نمیتونم دوش رو خاموش کنم آیا می توانید آن را برای من بررسی کنید؟
Who Invented the Tram?	چه کسی تراموا را اختراع کرد؟
The street outside Tom's apartment building was quiet.	خیابان بیرون ساختمان آپارتمان تام ساکت بود.
Tom looked at me questioningly.	تام پرسشگرانه به من نگاه کرد.
Tom bought another bike.	تام یک دوچرخه دیگر خریده است.
Tom has a pickup.	تام یک پیکاپ دارد.
I thought you said last week that you wanted to do this.	فکر کردم هفته گذشته گفتی که می‌خواهی این کار را انجام دهی.
Tom said he had to learn French.	تام گفت که باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
Come here and warm yourself by the fire.	بیا اینجا و خودت را کنار آتش گرم کن.
I will be in my office all morning.	من تمام صبح را در دفترم خواهم بود.
Tom scored three thighs.	تام سه ران به ثمر رساند.
Tom has just finished eating.	تام تازه ناهار خوردن را تمام کرده است.
Are you seriously considering selling this product on eBay?	آیا به طور جدی به فروش این محصول در eBay فکر می کنید؟
I speak French fluently.	من به تام زبان فرانسه یاد می دهم.
I still have to talk to Tom.	من هنوز باید با تام صحبت کنم.
Tom is just confused.	تام فقط گیج شده است.
You can join or not. 	می توانید ملحق شوید یا نه.
This is your choice.	این انتخاب تو است.
Tom was killed by lightning.	تام بر اثر رعد و برق کشته شد.
Tom went to the dance in his father's mood.	تام در حال و هوای پدرش به سمت رقص رفت.
Tom is not our man.	تام مرد ما نیست.
Tom said Mary did not support him.	تام گفت که مری از او حمایت نمی کند.
You feel the same way, don't you?	شما هم چنین احساسی دارید، اینطور نیست؟
Tom realized that Mary did not like him very much.	تام متوجه شد که مری زیاد او را دوست ندارد.
I was not surprised when Tom told me that he was spending his summer vacation in Australia.	وقتی تام به من گفت که تعطیلات تابستانی خود را در استرالیا گذرانده است، تعجب نکردم.
Tom reads a lot.	تام خیلی مطالعه می کند.
How come you didn't tell me Tom was going to Boston with us?	چطور به من نگفتی تام با ما به بوستون می رود؟
Tom told me he would help us.	تام به من گفت که به ما کمک خواهد کرد.
Tom was not allowed to be there.	تام اجازه حضور در آنجا را نداشت.
I want you as a friend.	من به عنوان یک دوست از شما می خواهم.
I would like to know the reason for your absence.	دوست دارم دلیل نبودنت را بدانم.
How can we purify water with the least energy?	چگونه می‌توانیم آب را با کمترین انرژی تصفیه کنیم؟
From today, the work must be completed in a week.	از امروز کار باید یک هفته تمام شود.
Tom's strategy paid off.	استراتژی تام نتیجه داد.
You always have to have a broad view of what you are doing.	شما باید همیشه دیدگاه گسترده ای نسبت به کاری که انجام می دهید داشته باشید.
Tom said he hoped Mary would be there.	تام گفت که امیدوار است مری آنجا باشد.
Tom said he would visit Mary in Australia.	تام گفت که به دیدن مری در استرالیا خواهد رفت.
I did not expect to see you again so soon	انتظار نداشتم دوباره به این زودی ببینمت
I always wanted to be a cowboy.	من همیشه دوست داشتم یک گاوچران باشم.
You will need this	شما به این نیاز خواهید داشت
I know Tom wanted us to do this.	من می دانم که تام می خواست ما این کار را انجام دهیم.
Tom thinks Mary is not tempted to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
Tom will be proud of me.	تام به من افتخار خواهد کرد.
You better not take any chances	بهتره هیچ شانسی نگیری
Tom is inside the bank.	تام داخل بانک است.
Tom hid in the tall grass.	تام در علف های بلند پنهان شد.
I think it's time to call him.	فکر می کنم وقت آن رسیده که با او تماس بگیرم.
Do you think Tom will be insulted?	فکر می کنی تام توهین شود؟
Tom broke his back.	تام کمرش شکست.
Tom and Mary both retired from the company when they were 65 years old.	تام و مری هر دو وقتی 65 ساله شدند از شرکت بازنشسته شدند.
How much time does Tom still have?	تام هنوز چقدر وقت دارد؟
Tom told me he had not seen Mary.	تام به من گفت که مری را ندیده است.
Which name did you choose?	کدوم اسم رو انتخاب کردی؟
You are not ugly	تو زشت نیستی
There were so many things I thought were important at the time that I no longer believed in them.	چیزهای زیادی وجود داشت که در آن زمان فکر می کردم مهم هستند که دیگر به آنها اعتقاد ندارم.
No one talks like that in real life.	هیچ کس در زندگی واقعی اینطور صحبت نمی کند.
Such incidents are very common.	چنین حوادثی بسیار رایج است.
I think Tom is waiting for you right now.	من فکر می کنم تام در حال حاضر منتظر شما است.
Tom has returned to Boston from Chicago.	تام از شیکاگو به بوستون بازگشته است.
Why don't we play handball?	چرا هندبال بازی نمی کنیم؟
I doubt Tom really needs to do this himself.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
I'm sure I do not have to do this.	من مطمئن هستم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom felt like he was being chased.	تام احساس کرد او را تعقیب می کنند.
Tom spent Christmas in Boston with Mary.	تام کریسمس را در بوستون با مری گذراند.
I knew Tom was going to tell Mary not to.	می دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید که این کار را نکند.
Tom and Mary live in a rebuilt medieval castle.	تام و مری در یک قلعه قرون وسطایی بازسازی شده زندگی می کنند.
Sorry I did not notice your head is busy	ببخشید متوجه نشدم سرت شلوغه
I think if I get one of these, it will not be a problem for you.	فکر می کنم اگر یکی از اینها را بگیرم برای شما مشکلی نیست.
Tom drank his cup of coffee as well as Mary's cup of coffee.	تام فنجان قهوه اش را نوشید و همچنین فنجان قهوه مری را نوشید.
I was not wearing my boots.	من چکمه هایم را نپوشیده بودم.
Tom wants to tell us something.	تام می خواهد چیزی به ما بگوید.
I do not like to talk to you	من دوست ندارم با تو حرف بزنم
Although I'm mostly working as a studio musician, I'm struggling to make some extra money.	اگرچه من عمدتاً به عنوان یک نوازنده استودیویی کار می کنم، اما برای به دست آوردن مقداری پول اضافی، کمی زحمت می کشم.
Tom decided he wanted to live in Boston.	تام تصمیم گرفت که می خواهد در بوستون زندگی کند.
Tom and Mary had a big fight.	تام و مری دعوای بزرگی داشتند.
Did you see or hear anything unusual last night?	دیشب چیز غیرعادی دیدی یا شنیدی؟
Tom took me to the hospital.	تام مرا به بیمارستان برد.
They are there for a reason.	آنها به دلیلی آنجا هستند.
Tom asked Mary where she had bought her computer.	تام از مری پرسید کامپیوترش را از کجا خریده است.
Do you think that cooking is better than Tom?	آیا فکر می کنید آشپزی بهتر از تام هستید؟
Tom hoped Mary would accept the hint and leave.	تام امیدوار بود که مری این اشاره را بپذیرد و برود.
Tom wants to see if Mary likes his new song.	تام می خواهد ببیند آیا مری آهنگ جدیدش را دوست دارد یا خیر.
Most likely this is a problem.	به احتمال زیاد این یک مشکل است.
The man with the beard is Tom.	مردی که ریش دارد تام است.
Tom did not do what we told him to do.	تام کاری را که ما به او گفته بودیم انجام نداده است.
Tom told me last week that he was going to Australia next week.	تام هفته گذشته به من گفت که هفته آینده به استرالیا می رود.
I asked Tom to call.	از تام خواستم تماس بگیرد.
Tom could not believe that Mary did not know how to do this.	تام باور نمی کرد که مری نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I'm sure this will happen eventually.	من مطمئن هستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
Tom was only saying the obvious.	تام فقط چیزهای بدیهی را بیان می کرد.
This is something they do not understand.	این چیزی است که آنها نمی فهمند.
A bat hunts for food and eats at night, but sleeps during the day.	یک خفاش غذا را شکار می کند و شب ها غذا می خورد، اما در روز می خوابد.
Tom says he hopes Mary does not win.	تام می گوید امیدوار است مری برنده نشود.
Tom Okay returned home.	تام اوکی به خانه برگشت.
This is exactly what Tom wants to do.	این دقیقاً همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
Tom was not very stubborn.	تام خیلی سرسخت نبود.
Thanks for nothing, Tom.	ممنون از هیچی، تام.
How can I avoid state taxes if I retire abroad?	اگر در خارج از کشور بازنشسته شوم چگونه می توانم از مالیات ایالتی اجتناب کنم؟
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tell me what I want to know or I will break your hand.	به من بگو چه می خواهم بدانم وگرنه دستت را خواهم شکست.
What does Tom want to do tomorrow?	تام فردا می خواهد چه کار کند؟
Tom intends to do the same.	تام نیز قصد دارد این کار را انجام دهد.
Nothing prevents you from leaving	هیچ چیز مانع رفتنت نمی شود
We need more time to complete this work due to lack of manpower.	به دلیل کمبود نیروی انسانی به زمان بیشتری برای اتمام این کار نیاز داریم.
Tom was wearing a mask.	تام ماسک زده بود.
Tom got here on time.	تام به موقع به اینجا رسید.
Tom and Mary often play table tennis together.	تام و مری اغلب با هم تنیس روی میز بازی می کنند.
Since you have nothing to do with this, you do not need to worry.	از آنجایی که شما کاری به این موضوع ندارید، لازم نیست نگران باشید.
I'm sure I can handle it.	من مطمئن هستم که می توانم از پس آن بر بیایم.
I think Tom and Mary are hiding something.	من فکر می کنم تام و مری چیزی را پنهان می کنند.
I thought Tom was tired.	فکر کردم تام خسته است.
I really can not come to Australia next week.	من واقعاً نمی توانم هفته آینده به استرالیا بیایم.
There is room for discussion	جای بحث داره
Tom has a weak handshake.	تام دست دادن ضعیفی دارد.
Not really a shock	واقعا شوک نیست
Tom was really scared of that.	تام واقعاً از این موضوع می ترسید.
I know Tom can't help Mary do that tomorrow.	می دانم که تام فردا نمی تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom said he did not know anyone in Boston.	تام گفت که کسی را در بوستون نمی شناسد.
Tom did not need to move.	تام نیازی به حرکت نداشت.
Dad comes home from work for about nine nights.	پدر حدود نه شب از سر کار به خانه می آید.
Well, how are you?	خوب، اوضاع با شما چطور است؟
Tom needs to lose some weight.	تام باید کمی وزن کم کند.
I have to repay the debt.	من باید بدهی را پس بدهم.
Tom is out and playing Frisbee with his dog.	تام بیرون است و با سگش فریزبی بازی می کند.
Such things do not happen every day.	چنین چیزهایی هر روز اتفاق نمی افتد.
Do not forget to tell Mary that she should do this this week.	فراموش نکنید که به مریم بگویید که او باید این هفته این کار را انجام دهد.
This is not something that anyone can do.	این کاری نیست که کسی بتواند انجام دهد.
I had been reading a book for some time when it rang.	مدتی بود که داشتم کتاب می خواندم که زنگ زد.
I do not like to guess	من دوست ندارم حدس بزنم
You never told me Tom was a chef.	تو هرگز به من نگفتی تام آشپز است.
Tom carefully planned what he was going to do.	تام با دقت برنامه ریزی کرد که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom is still dependent on his parents for living expenses.	تام هنوز برای مخارج زندگی به والدینش وابسته است.
Tom is scheduled to be in Australia for two or three years.	تام قرار است دو یا سه سال در استرالیا باشد.
She put aside her knitting and got up.	بافتنی اش را کنار گذاشت و بلند شد.
Tom told me that he thought Mary was faster than John in doing this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار سریعتر از جان است.
This is not what Tom promised to do.	این چیزی نیست که تام قول داده بود انجام دهد.
I find his behavior a little harsh.	رفتار او را کمی سخت می دانم.
You are a good golfer	تو گلف باز خوبی هستی
Tom began to moan.	تام شروع به ناله کردن کرد.
It's wise to run the experiment again.	عاقلانه است که آزمایش را دوباره اجرا کنم.
I told Tom to take off his shoes.	به تام گفتم کفش هایش را در بیاورد.
I want it in a lighter color.	من آن را در رنگ روشن تر می خواهم.
Tom enjoys reading French literature.	تام از خواندن ادبیات فرانسه لذت می برد.
I can not believe you did that.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را انجام دادید.
Tom didn't tell Mary, did he?	تام به مری نگفت، نه؟
Tom was able to help me.	تام توانست به من کمک کند.
I do not think Tom will be tempted to do so.	من فکر نمی کنم که تام وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
I just want you to know that I can not attend your wedding.	فقط می خواهم بدانی که نمی توانم در عروسی تو شرکت کنم.
You're not going to do that, you know.	شما قرار نیست این کار را انجام دهید، می دانید.
Tom will most likely not let you drive.	تام به احتمال زیاد به شما اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom felt that he had hit the raw nerves.	تام احساس کرد که به اعصاب خام ضربه زده است.
Tom is now talking to Mary on the phone.	تام اکنون با مری تلفنی صحبت می کند.
I never had a mustache.	من هرگز سبیل نداشتم.
I could not pass it	نتونستم ازش بگذرم
I do not think Tom knows why Mary intends to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Do you think this is important?	به نظر شما این مهم است؟
I can no longer trust anyone	من دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم
I'm not bored today	امروز حوصله خوردن ندارم
If we do that, everything will be fine.	اگر این کار را انجام دهیم، همه چیز درست می شود.
I sold my old guitar to Tom.	من گیتار قدیمی ام را به تام فروختم.
I did not expect Tom to be so amused.	انتظار نداشتم تام اینقدر سرگرم شود.
I thanked Tom for his support.	من از تام برای حمایتش تشکر کردم.
Not at all	اصلا اینطور نیست
Tom never thinks he will ever meet Mary.	تام فکر نمی کند که هرگز مری را ملاقات کند.
Tom has a reservation.	تام رزرو دارد.
Tom saw that we did.	تام دید که ما این کار را کردیم.
You will miss your flight.	شما پرواز خود را از دست خواهید داد.
This is all the information we need right now.	این تمام اطلاعاتی است که در حال حاضر به آن نیاز داریم.
Tom waited for someone to come.	تام منتظر آمد تا کسی بیاید.
Rural life is very attractive to me.	زندگی روستایی برای من بسیار جذاب است.
Tom hated Mary, but not as much as he hated her.	تام از مری متنفر بود، اما نه آنقدر که او از او متنفر بود.
I think Tom really loves me.	من فکر می کنم که تام واقعاً من را دوست دارد.
We had to bring another bottle of wine.	باید یک بطری دیگر شراب می آوردیم.
Which is the capital of the United States, Washington or New York?	پایتخت آمریکا کدام است واشنگتن یا نیویورک؟
The king ordered the release of the prisoner.	پادشاه دستور داد زندانی را آزاد کنند.
It is very unfortunate that he died so young.	جای بسی تاسف است که اینقدر جوان از دنیا رفت.
Tom is just fat.	تام فقط چاق است.
This is not what I have to do.	این کاری نیست که من باید انجام دهم.
I did not have the patience to do this today.	امروز حوصله انجام این کار را نداشتم.
In which branch of the armed forces were you?	در کدام شاخه از نیروهای مسلح بودید؟
For now, this is the only thing I can do.	در حال حاضر، این تنها کاری است که می توانم انجام دهم.
Only ashes remained after the fire.	پس از آتش سوزی فقط خاکستر باقی مانده بود.
I do not think Tom has suffered.	من فکر نمی کنم تام رنج کشیده باشد.
Tom does not believe this to be true.	تام باور نمی کند که این درست باشد.
Tom said you have something to tell me.	تام گفت که چیزی داری که میخواهی به من بگویی.
Maybe Tom does not know why you did not do this.	شاید تام نداند چرا این کار را نکردی.
They are the police	اونا پلیس هستن
Our presence in this lecture is not necessary.	حضور ما در این سخنرانی ضروری نیست.
It can not be that he is busy.	نمی تواند این باشد که او مشغول است.
Tom cared for John's cat while he was in prison.	تام زمانی که در زندان بود از گربه جان مراقبت می کرد.
Tom told me he thought Mary was sleepy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خواب آلود است.
Tom struck Mary repeatedly with his knife.	تام بارها و بارها با چاقوی خود به مری ضربه زد.
I do not know why Tom does not like Australia.	من نمی دانم چرا تام استرالیا را دوست ندارد.
This is interesting. 	این جالبه.
We have to do it again	باید دوباره انجامش بدیم
Tom and Mary were not religious at all.	تام و مری اصلاً مذهبی نبودند.
Tom sent flowers to Mary on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین برای مریم گل فرستاد.
Not a good idea	ایده خوبی نیست
Tom knew where he had put his keys.	تام می دانست کلیدهایش را کجا گذاشته است.
Tom came and helped me.	تام آمد و به من کمک کرد.
We did not expect this soon	به این زودی انتظارت را نداشتیم
Tom went to unlock the door, but noticed that it had already been unlocked.	تام رفت تا قفل در را باز کند، اما متوجه شد که قفل از قبل باز شده است.
Tom informed us that he had come.	تام به ما اطلاع داد که آمده است.
I had trouble returning to my hotel last night.	دیشب برای برگشتن به هتلم مشکل داشتم.
I think Tom has been to Australia before.	من گمان می کنم که تام قبلاً به استرالیا رفته است.
I have this for a long time	من خیلی وقته اینو دارم
I never expected to see him in such a place.	هرگز انتظار نداشتم او را در چنین مکانی ببینم.
Tom thought it was too late to help Mary.	تام فکر کرد که برای کمک به مری خیلی دیر شده است.
Tom has helped a lot.	تام کمک زیادی کرده است.
Tom looks in the mirror.	تام در آینه نگاه می کند.
Weather permitting, we will have a picnic on Sunday.	اگر هوا اجازه بدهد، یکشنبه یک پیک نیک خواهیم داشت.
Tom told us a few jokes.	تام چند جوک به ما گفت.
Tom let Mary speak.	تام اجازه داد مری صحبت کند.
Tom pulled up a chair and sat down.	تام صندلی را کشید و نشست.
Tom fell asleep on the floor.	تام روی زمین خوابش برد.
I thought about telling Tom and I should have.	به این فکر کردم که به تام بگویم و باید می گفتم.
Tom died many years ago.	تام سالها پیش مرد.
What is skinny?	لاغر چیه؟
I have been everywhere in Europe.	من در همه جای اروپا بوده ام.
Which is under investigation.	که در حال بررسی است.
I did not want to talk about my family.	من نمی خواستم در مورد خانواده ام صحبت کنم.
He was very kind to me at the party.	او در مهمانی با من بسیار مهربان بود.
I knew you could not learn enough French in three weeks.	می‌دانستم که در عرض سه هفته نمی‌توانید به اندازه کافی زبان فرانسه یاد بگیرید.
We're waiting for Tom to tell us to get started.	ما منتظریم تام به ما بگوید که شروع کنیم خوب است.
Your posture makes you look shorter than you really are.	وضعیت بدن شما باعث می شود کوتاهتر از آنچه هستید به نظر برسید.
I think I have read that book before.	فکر می کنم قبلاً آن کتاب را خوانده ام.
Maybe I knew no one really wanted me here.	شاید می دانستم که هیچ کس واقعاً من را اینجا نمی خواهد.
Tom has to explain everything to Mary.	تام باید همه چیز را برای مری توضیح دهد.
Tom was hired as an esophageal bodyguard.	تام به عنوان محافظ مری استخدام شد.
Tom did not tie the tie you gave him.	تام کراواتی را که به او دادی نبسته بود.
I wish I could convince Tom to do this for us.	کاش می توانستم تام را متقاعد کنم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom continued to play his banjo even after everyone asked him to quit.	تام به نواختن بانجو خود ادامه داد حتی بعد از اینکه همه از او خواستند که دست از کار بکشد.
I doubt Tom can handle it.	من شک دارم که تام بتواند با آن کنار بیاید.
I did not know that Tom knew why Mary did not want to do this.	نمی دانستم که تام می داند چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I found this in the back of my closet.	من این را در پشت کمد خود پیدا کردم.
I did not want to offend Tom.	من نمی خواستم به تام توهین کنم.
I know Tom does not enjoy doing this with us.	می دانم که تام از انجام این کار با ما لذت نمی برد.
We stayed in Australia for three months last year.	ما سال گذشته سه ماه در استرالیا ماندیم.
I would like a cheeseburger, a coca and some French fries.	من یک چیزبرگر، یک کوکا و مقداری سیب زمینی سرخ کرده می خواهم.
They are smart kids	آنها بچه های باهوشی هستند
I'm going to meet Tom at 2:30 at the main gate.	قرار است ساعت 2:30 در دروازه اصلی تام را ملاقات کنم.
You are the only one who has the key.	شما تنها کسی هستید که کلید دارید.
Tom tentatively opened the door.	تام به طور آزمایشی در را باز کرد.
I did not know you were doing this to us	نمیدونستم با ما همچین کاری میکنی
Tom does not do this as he should.	تام آنطور که باید این کار را انجام نمی دهد.
When Tom started dancing, Mary started laughing.	وقتی تام شروع به رقصیدن کرد، مری شروع کرد به خندیدن.
Tom said he thought Mary would probably be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً تا زمانی که به خانه می رسد، خواب خواهد بود.
I had not finished talking to Tom.	صحبتم با تام تمام نشده بود.
Tom and Mary were planning to travel together.	تام و مری قصد داشتند با هم سفر کنند.
Tom is trying to figure out why we should do this.	تام در تلاش است تا بفهمد چرا ما باید این کار را انجام دهیم.
I do not remember much from Tom.	من چیز زیادی از تام به یاد ندارم.
Tom and I were sleepy too.	من و تام هم خواب آلود بودیم.
We can not catch Tom.	ما نمی توانیم تام را بگیریم.
You have to let Tom know that Mary wants to do it herself.	باید به تام اطلاع دهید که مری می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد.
There is just no argument with Tom.	فقط هیچ استدلالی با تام وجود ندارد.
Tom barely recognized Mary.	تام به سختی مری را شناخت.
I know Tom is no longer a private detective.	من می دانم که تام دیگر یک کارآگاه خصوصی نیست.
Tom can not walk without a cane.	تام بدون عصا نمی تواند راه برود.
Tom took a picture of Mary.	تام از مری عکس گرفت.
In 1951, Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.	در سال 1951، خواهر ترزا به کلکته، که در آن زمان بزرگترین شهر هند بود، فرستاده شد.
Tom was waiting for Mary in front of the barn.	تام جلوی انبار منتظر مری بود.
He loves tigers.	او ببرها را دوست دارد.
Tom and I have several mutual friends.	من و تام چندین دوست مشترک داریم.
I thought Tom might be angry at you.	من فکر کردم که تام ممکن است از دست شما عصبانی باشد.
I asked if Tom was coming.	پرسیدم آیا تام می آید؟
Please do not knock on the door	لطفا در را نکوبید
Tom should have finished yesterday.	تام باید دیروز این کار را تمام کرده باشد.
I should not have said anything	نباید چیزی میگفتم
Tom and Mary were not kind to me.	تام و مری با من مهربان نبودند.
Tom loves oranges and eats about 3 or 4 of them a week.	تام پرتقال دوست دارد و حدود 3 یا 4 عدد از آن را در هفته می خورد.
Tom won by three points.	تام با سه امتیاز برنده شد.
Tom probably won't be leaving any time soon.	تام احتمالاً به این زودی نخواهد رفت.
Go talk to Tom	برو با تام صحبت کن
I underestimated you, Tom.	من تو را دست کم گرفتم، تام.
Tom replaced Mary.	تام به جای مری رفت.
I hope this is not true	امیدوارم این درست نباشد
Tom earns $ 30 an hour.	تام ساعتی سی دلار حقوق می گیرد.
Looks like Tom is busy right now.	به نظر می رسد تام در حال حاضر مشغول است.
Did Tom do that?	آیا تام باعث این کار شد؟
Tom was the one who taught me how to play the guitar.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه گیتار بزنم.
Tom asks you to help Mary.	تام از شما می خواهد که به مری کمک کنید.
Tom only does this on Mondays.	تام فقط دوشنبه این کار را انجام می دهد.
Tom looked scared.	تام ترسیده به نظر می رسید.
Tom does not seem to enjoy doing this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Do you think you can solve these riddles?	فکر می کنید بتوانید این معماها را حل کنید؟
Tom does not eat meat at all.	تام اصلاً گوشت نمی خورد.
You did not tell me it was illegal	به من نگفتی غیرقانونی است
I think I will have another ice cream.	فکر می کنم یک بستنی دیگر خواهم داشت.
I know I should not have done this, but I did.	می دانم که نباید این کار را می کردم، اما کردم.
Tom and Mary were the first to volunteer.	تام و مری اولین افرادی بودند که برای انجام این کار داوطلب شدند.
I did not allow Tom to do that.	من به تام اجازه این کار را ندادم.
Papua New Guinea was a German colony.	پاپوآ گینه نو مستعمره آلمان بود.
Tom must leave soon.	تام باید به زودی برود.
Tom and Mary are here to help.	تام و مری اینجا هستند تا به شما کمک کنند.
Tom did not intend to kill Mary.	تام قصد کشتن مری را نداشت.
Let's leave it to Tom.	بیایید آن را به تام بسپاریم.
I had a lot of work to do yesterday.	دیروز کارهای زیادی برای انجام دادن داشتم.
We have had many opportunities.	ما فرصت های زیادی داشته ایم.
Tom offered to help.	تام پیشنهاد کمک داد.
Tom wanted to finish eating before talking to anyone.	تام می خواست قبل از اینکه با کسی صحبت کند غذا خوردن را تمام کند.
Tom may invite us.	تام ممکن است ما را دعوت کند.
Tom was able to dissuade Mary from doing so.	تام توانست مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom helped organize the event.	تام به سازماندهی این رویداد کمک کرد.
Let's meet at 2:30 in the lobby of the Hilton Hotel.	بیا ساعت 2:30 در لابی هتل هیلتون همدیگر را ببینیم.
He bowed to me as he left the room.	در حالی که از اتاق خارج می شد به من تعظیم کرد.
How could Tom not know what was going on?	چطور تام نمی‌دانست چه خبر است؟
Tom and I did it ourselves.	من و تام خودمان این کار را کردیم.
Why not drive to the beach?	چرا به سمت ساحل رانندگی نمی کنیم؟
I'll take a little something for you	یه چیز کوچولو براتون برمیدارم
I'm paying for a full ticket.	من هزینه بلیط تام را می پردازم.
You probably should not tell Tom that you do not know how to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Why not go out tonight?	چرا امشب نریم بیرون؟
Tom does not want Mary to do that.	تام نمی خواهد مری این کار را انجام دهد.
Why does Tom want all this?	چرا تام این همه چیز را می خواهد؟
We have known for years.	ما سال هاست که می دانیم.
Tom wiped the snow off with a snowflake.	تام با یک برف‌کش برف‌های مسیر را پاک کرد.
I did not know you no longer live in Boston.	من نمی دانستم که شما دیگر در بوستون زندگی نمی کنید.
What is the other reason?	دلیل دیگر چیست؟
Is not it beautiful?	زیبا نیست؟
Tom had to sweep the floor.	تام باید زمین را جارو می کرد.
We released Tom.	ما تام را آزاد کردیم.
Tom can wait here.	تام می تواند اینجا منتظر بماند.
The shopping list included a gallon of milk.	لیست خرید شامل یک گالن شیر بود.
Do you know why Tom committed suicide?	میدونی چرا تام خودکشی کرد؟
You are an hour late	یک ساعت دیر کردی
Tom seems to be gone.	به نظر می رسد تام ناپدید شده است.
I do not know if Tom will cry?	نمی دانم آیا تام گریه خواهد کرد؟
I told Tom about Australia.	به تام درباره استرالیا گفتم.
Tom will probably be sentenced to death.	تام احتمالا به اعدام محکوم خواهد شد.
Tom did not realize that Mary did not have enough money to buy food for her children.	تام متوجه نشد که مری پول کافی برای خرید غذا برای فرزندانش ندارد.
I travel to this airport a lot.	من زیاد به این فرودگاه رفت و آمد دارم.
I know Tom does not know who is going to do this to me.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با من انجام دهد.
You do not know why I had to do this, do I?	نمیدونی چرا مجبور شدم اینکارو بکنم، نه؟
Tom and Mary did not shake hands.	تام و مری دست ندادند.
I thought it would be a good idea.	فکر کردم ایده خوبی خواهد بود.
Heavy rain stopped all trains.	بارش شدید باران باعث توقف تمام قطارها شد.
I thought Tom was a good boy.	من فکر می کردم که تام پسر خوبی است.
Tom does not speak French and I do not know.	تام فرانسوی صحبت نمی کند و من هم نمی دانم.
Tom went to Boston last Monday.	تام دوشنبه گذشته به بوستون رفت.
I can not talk to you right now.	من نمی توانم در حال حاضر با شما صحبت کنم.
Nothing can be done about it.	هیچ کاری نمی توان در مورد آن انجام داد.
Tom is much richer than Mary.	تام بسیار ثروتمندتر از مری است.
Tom is very crazy, isn't he?	تام خیلی دیوانه است، نه؟
Tom wants to know how he can gain weight.	تام می خواهد بداند چگونه می تواند وزن اضافه کند.
I just thank God that I am free.	فقط خدا را شکر می کنم که آزادم.
Tom was hiding under the table.	تام زیر میز پنهان شده بود.
I wonder why Tom likes to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Where was Tom?	تام کجا بود؟
Are you telling me you have never heard of such a thing before?	آیا به من می گویید که قبلاً چنین چیزی را نشنیده اید؟
She was in a hurry to see her son.	او برای دیدن پسرش عجله داشت.
Are you planning to buy a new printer?	آیا قصد خرید یک چاپگر جدید را دارید؟
If I was younger, I would go mountaineering with my children.	اگر کوچکتر بودم، با فرزندانم به کوهنوردی می رفتم.
Some good cows have bad calves.	بعضی از گاوهای خوب گوساله بدی دارند.
Tom looks generous.	تام سخاوتمند به نظر می رسد.
I do not think this rain will disappear so soon.	فکر نمیکنم این بارون به این زودیها از بین بره.
You know Tom is a hairdresser, right?	شما می دانید که تام یک آرایشگر است، نه؟
Couldn't you just wait a week?	نمی توانستی فقط یک هفته صبر کنی؟
Tom was sitting on the sofa.	تام روی مبل نشسته بود.
I suggest you do not do what Tom asks you to do.	پیشنهاد می کنم کاری را که تام از شما خواسته انجام ندهید.
All my children go to school in Australia.	همه فرزندان من در استرالیا به مدرسه می روند.
I can not live without him.	من نمی توانم بدون او زندگی کنم.
Tom gave me this tie.	تام این کراوات را به من داد.
I wanted Tom to help us.	می خواستم تام به ما کمک کند.
Tom lost an eye in the accident.	تام یک چشمش را در این تصادف از دست داد.
This is where many get confused.	اینجاست که خیلی ها گیج می شوند.
I want you to send this report to Tom.	می خواهم این گزارش را برای تام بفرستید.
I did not ask a question	من سوال نپرسیدم
Do you think you stay here a long time?	فکر میکنی خیلی وقته اینجا میمونی؟
The weather was great	هوا عالی بود
Tom was killed three years ago in Boston.	تام سه سال پیش در بوستون به قتل رسید.
I was born on April 3, 1950.	من متولد 3 آوریل 1950 هستم.
Tom was angry with us.	تام از دست ما عصبانی شد.
Tom has been told he must do it.	به تام گفته شده است که باید این کار را انجام دهد.
Tom drives a minivan.	تام یک مینی ون رانندگی می کند.
Tom did not tell me why he was so angry.	تام به من نگفت چرا اینقدر عصبانی است.
Do not you remember the Ten Commandments?	آیا ده فرمان را به خاطر نمی آورید؟
Tom is not my first name, my middle name	تام اسم کوچک من نیست اسم وسط منه
Tom is a very good worker.	تام یک کارگر بسیار خوب است.
Do you remember the name of your first French textbook?	آیا نام اولین کتاب درسی فرانسوی خود را به خاطر دارید؟
You are not convinced	قانع نشدی به نظر
Tom can see things Mary can't.	تام می تواند چیزهایی را ببیند که مری نمی تواند.
Why was Tom so nervous?	چرا تام اینقدر عصبی بود؟
You are always wrong	تو همیشه اشتباه می کنی
Who is your favorite sports announcer?	گوینده ورزشی مورد علاقه شما کیست؟
This is what I got.	این چیزی است که من دریافت کردم.
Do you think that you can handle this?	آیا فکر می کنید با انجام این کار عصبی می شوید؟
Tom has not stopped winning.	تام برنده شدن را متوقف نکرده است.
Tom is a politician.	تام یک سیاستمدار است.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
We have to take Tom to bed.	ما باید تام را به رختخواب ببریم.
I know Tom asks us to swim with him.	می دانم که تام از ما می خواهد که با او شنا کنیم.
Tom knew better than to kiss Mary in public.	تام بهتر از اینکه بخواهد مری را در ملاء عام ببوسد می دانست.
Tom will give it to us tomorrow.	تام فردا آن را به ما خواهد داد.
Tom loved us.	تام ما را دوست داشت.
This is not a new tape recorder.	این ضبط صوت جدید نیست.
I know Tom will be a good opponent.	می دانم که تام حریف شایسته ای خواهد بود.
Tom threatened to set fire to Mary's house.	تام تهدید کرد که خانه مری را به آتش خواهد کشید.
Tom married John's widow.	تام با بیوه جان ازدواج کرد.
Tom was sitting alone in his room.	تام تنها در اتاقش نشسته بود.
Tom is neutral.	تام خنثی است.
Why not talk about it at lunch?	چرا سر ناهار در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
I really feel conflicted about that.	من واقعاً در مورد آن احساس تعارض دارم.
I'm tired of eating bananas	از خوردن موز خسته شدم
Tom could tell us the truth.	تام می توانست حقیقت را به ما بگوید.
Tom put the book in his bag.	تام کتاب را در کیفش گذاشت.
Who else hugged Tom?	کی دیگه تام رو بغل کرد؟
Tom said he did not have everything he wanted.	تام گفت که هر آنچه را که می خواست ندارد.
Be careful Tom	مراقب تام باش
Tom said he has not yet decided what to do.	تام گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری باید انجام شود.
I have a very complete plan.	من یک برنامه بسیار کامل دارم.
Tom could not pay anyone else to do this.	تام نمی‌توانست برای انجام این کار به شخص دیگری پول بدهد.
Do not interrupt when others are talking.	وقتی دیگران در حال صحبت کردن هستند، وارد صحبت خود نشوید.
Skip the plate to give you some more meat.	بشقابت رو رد کن تا یه مقدار گوشت دیگه بهت بدم.
Tom wrote a long letter to Mary, but did not send it to her.	تام نامه ای طولانی به مری نوشت، اما آن را برای او نفرستاد.
In 2010 and 2011, the federal budget deficit reached about 9 percent of GDP.	در سال‌های 2010 و 2011، کسری بودجه فدرال به حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
Tom gave Mary the wrong key.	تام کلید اشتباهی به مری داد.
Do not choose your food	غذای خود را انتخاب نکنید
I do not care if Tom does it or not.	برایم مهم نیست که تام این کار را می کند یا نه.
This train is busy, so let's get on the next train.	این قطار شلوغ است، پس بیایید سوار قطار بعدی شویم.
We have more work to do, so we do not have time to rest.	کارهای بیشتری برای انجام دادن داریم، بنابراین زمانی برای استراحت نداریم.
I was never a communist, but if I were a communist, I would not be ashamed to admit it.	من هرگز کمونیست نبودم، اما اگر کمونیست بودم، از اعتراف آن خجالت نمی‌کشیدم.
I'm looking for a special old man.	من دنبال یک پیرمرد خاص هستم.
Tom put a few twigs in the wood shredder.	تام چند شاخه در دستگاه خرد کن چوب گذاشت.
Tom explained to us why he did not want to do this.	تام به ما توضیح داد که چرا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Call if there is a problem	اگر مشکلی بود تماس بگیرید
What was Tom's real name?	نام واقعی تام چه بود؟
Tom asked me not to do that.	تام از من خواست که این کار را نکنم.
Tom always makes fun of John for his accent.	تام همیشه جان را به خاطر لهجه اش مسخره می کند.
Tom will not sing in France tomorrow.	تام فردا فرانسه نمی خواند.
What a wonderful morning! 	چه صبح فوق العاده ای!
I feel like I'm on top of the world.	احساس می کنم در بالای دنیا هستم.
It doesn't matter anymore	دیگه فرقی نمیکنه
Tom was in the ninth cloud today.	تام امروز در ابر نهم بود.
Do you have a blower torch?	آیا مشعل دمنده دارید؟
He dedicated the school to a large sum of money.	او دانشكده را با مبلغ هنگفتي وقف كرد.
Tom went down the wall.	تام از دیوار پایین رفت.
Neither Tom nor Mary attended many of the ceremonies.	نه تام و نه مری در مراسم زیادی شرکت نکرده اند.
Pennsylvania already had a large steel industry.	پنسیلوانیا قبلاً صنعت فولاد بزرگی داشت.
Tom said he wanted to show Mary what he had made.	تام گفت که می خواهد آنچه را که ساخته است به مری نشان دهد.
Tom is going to test for that part.	تام قرار است برای آن قسمت تست بزند.
Remember the first time we saw each other?	اولین باری که همدیگه رو دیدیم یادت هست؟
Tom was orphaned when he was three years old.	تام در سه سالگی یتیم شد.
This is not our only problem.	این تنها مشکل ما نیست.
Tom allowed police to search his home.	تام به پلیس اجازه داد تا خانه اش را بازرسی کند.
Shouldn't you be at home with your mother?	نباید با مادرت در خانه باشی؟
She quickly became friends with the new guy on the block.	او به سرعت با پسر جدید در بلوک دوست شد.
Tom will stay home today.	تام امروز در خانه خواهد ماند.
I hang a picture of my grandmother on the wall.	عکس مادربزرگم را به دیوار آویزان می کنم.
There are many things I want to do.	خیلی کارها هست که می خواهم انجام دهم.
Tom threw in the towel.	تام حوله انداخت.
Tom was seventeen when he started working.	تام هفده ساله بود که شروع به کار کرد.
I forwarded the program you sent me to Tom.	من برنامه ای را که برایم فرستادی برای تام فوروارد کردم.
I can not do this anymore.	من دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم.
I have already told Tom that I do not intend to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که قصد انجام این کار را ندارم.
I'm happy to do that.	من خوشحالم که این کار را انجام می دهم.
What size shirt does Tom wear?	تام چه سایزی پیراهن می پوشد؟
Tom looked at his watch nervously.	تام عصبی به ساعتش نگاه کرد.
This lake is one of the deepest lakes in the country.	این دریاچه یکی از عمیق ترین دریاچه های کشور است.
We had to stay with Tom.	ما باید با تام می ماندیم.
This will be very easy to do.	انجام این کار بسیار آسان خواهد بود.
You can not leave me	نمیتونی ترکم کنی
I don't think Tom really knows the answer.	من فکر می کنم تام واقعاً جواب را نمی داند.
Will Tom ever do that?	آیا تام هرگز این کار را خواهد کرد؟
Tom often takes Mary home from school.	تام اغلب مری را از مدرسه به خانه می برد.
Would you like to go to the cinema tomorrow night?	دوست داری فردا شب بری سینما؟
I did not know that this was impossible.	نمی دانستم که انجام این کار غیرممکن است.
Tom has difficulty controlling his emotions.	تام در کنترل احساساتش مشکل دارد.
Tom said he has room in his garage so I can keep some of my belongings.	تام گفت که در گاراژش جا دارد تا بتوانم برخی از وسایلم را نگه دارم.
Tom intends to change that.	تام قصد دارد آن را تغییر دهد.
I don't think you need to worry about what might happen.	فکر نمی‌کنم نیازی به نگرانی در مورد آنچه ممکن است رخ دهد، نباشید.
Tom opened the bottle with his teeth.	تام بطری را با دندان هایش باز کرد.
We were very happy to see Tom and Mary.	از دیدن تام و مری خیلی خوشحال شدیم.
Tom is legally dead.	تام از نظر قانونی مرده است.
I know Tom knows who did it for him.	می دانم که تام می داند چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
I am not satisfied with the quality of your work.	من از کیفیت کار شما راضی نیستم.
Tom thought Mary did not want to swim.	تام فکر کرد که مری نمی‌خواهد شنا کند.
That's not all Tom has to do.	این تمام کاری نیست که تام باید انجام دهد.
My father usually drinks beer, but he drank wine this evening.	پدرم معمولاً آبجو می نوشد، اما امروز عصر شراب نوشید.
I hope you have no problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشی
Tom almost never wins chess.	تام تقریباً هرگز در شطرنج برنده نمی شود.
Tom showed Mary how to do it.	تام به مری نشان داد که چگونه این کار را انجام دهد.
I could not buy what I needed.	من نتوانستم آنچه را که نیاز داشتم بخرم.
Tom is divorced, right?	تام طلاق گرفته، نه؟
While Tom is in Boston, he goes to see his cousins.	در حالی که تام در بوستون است، او به دیدن پسرعموهایش می رود.
Tom saves to buy a yacht.	تام برای خرید یک قایق بادبانی پس انداز می کند.
I think this is the best food I have ever eaten.	فکر می کنم این بهترین غذایی است که تا به حال خورده ام.
By the way, how many of you have a diary?	راستی، چند نفر از شما دفتر خاطرات دارید؟
Tom and Mary flew to Boston last Monday.	تام و مری دوشنبه گذشته به بوستون پرواز کردند.
Do you know where I can buy one of them?	آیا می دانید از کجا می توانم یکی از آنها را بخرم؟
I do not know how far it is from here to Boston.	من نمی دانم از اینجا تا بوستون چقدر فاصله است.
It's better to get out of here as long as we can.	بهتر است تا زمانی که می توانیم از اینجا برویم.
Linux can also be hacked.	لینوکس را نیز می توان هک کرد.
Tom is not someone who gets married.	تام کسی نیست که ازدواج می کند.
Tom's parents never told him the facts of life.	پدر و مادر تام هرگز در مورد حقایق زندگی به او نگفتند.
Tom was imprisoned.	تام را به زندان انداختند.
I love your shoes, where did you get them?	من عاشق کفش هایت هستم از کجا گرفتیشون؟
I wanted to keep talking.	من دوست داشتم به گفتگو ادامه می دادم.
Have you ever seen a panda?	آیا تا به حال پاندا دیده اید؟
Someone handed over Tom.	یک نفر تام را تحویل داد.
Tom said he would let me know if anything happened.	تام گفت که اگر اتفاقی بیفتد به من اطلاع خواهد داد.
Tom does not remember what to do.	تام به یاد نمی آورد که چه کاری انجام دهد.
I wanted to show Tom my farm.	می خواستم مزرعه ام را به تام نشان دهم.
I think you have come a long way.	من فکر می کنم شما راه زیادی را طی کرده اید.
It was a thrill.	این یک هیجان بود.
Currently, the area supports 10 to 20 million head of livestock.	در حال حاضر، این منطقه از 10 تا 20 میلیون راس دام حمایت می کند.
I will not do this to you.	من این کار را با شما انجام نمی دهم.
You do not seem to be doing what you are supposed to do.	به نظر نمی رسد شما کاری را که قرار است انجام دهید انجام دهید.
I know it's hard to get along with Tom.	می دانم که کنار آمدن با تام سخت است.
Tom said they did a lot yesterday.	تام گفت که آنها دیروز کارهای زیادی انجام دادند.
Tom will never understand this, will he?	تام هرگز این را درک نخواهد کرد، او؟
An Iranian cat was sleeping under the table.	یک گربه ایرانی زیر میز خوابیده بود.
You think I can do it myself, can I not?	فکر می کنی من خودم می توانم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
How many times a week does Tom do this?	تام چند بار در هفته این کار را انجام می دهد؟
I do not blame anyone but myself	من کسی را مقصر نمی دانم جز خودم
Tom came to stay with us last weekend.	تام آمد تا آخر هفته پیش ما بماند.
Have you ever tried not to be rude to people?	آیا تا به حال سعی کرده اید با مردم بی ادب نباشید؟
Tom turned and saw that someone was following him.	تام برگشت و دید که کسی او را تعقیب می کند.
Tom started taking a nap again.	تام دوباره شروع به چرت زدن کرد.
That jacket should cost you a lot.	آن ژاکت باید هزینه زیادی برای شما داشته باشد.
Tom didn't really need a lot of money.	تام واقعاً به پول زیادی نیاز نداشت.
Tom read it aloud.	تام آن را با صدای بلند خواند.
You can not survive without money.	شما بدون پول نمی توانید زنده بمانید.
Are you talking to Tom?	با تام صحبت می کنی؟
Tom was unconscious when we found him.	وقتی او را پیدا کردیم تام بیهوش بود.
I do not think Tom was downstairs.	من فکر نمی کنم که تام در طبقه پایین بود.
How many votes did I get?	چند رای آوردم؟
My family is not rich	خانواده من پولدار نیستند
I do not see Tom going anywhere.	من نمی بینم که تام به جایی برود.
How long did it take Tom to sell his farm when he decided to sell it?	زمانی که تام تصمیم گرفت مزرعه خود را بفروشد چقدر طول کشید تا مزرعه خود را بفروشد؟
The water was so deep that I could not touch the floor.	آب آنجا آنقدر عمیق بود که نمی توانستم کف آن را لمس کنم.
I know Tom is impressive.	من می دانم که تام تأثیرگذار است.
We haven't eaten outside for a while.	مدتی است که بیرون غذا نخورده ایم.
Tom is not sure if he likes Mary.	تام مطمئن نیست که از مری خوشت بیاید.
My girlfriend sometimes flirts with other boys.	دوست دختر من گاهی با پسرهای دیگر معاشقه می کند.
The store was so crowded that Tom and Mary lost each other.	فروشگاه به قدری شلوغ بود که تام و مری همدیگر را از دست دادند.
I hope I do not get caught	امیدوارم گرفتار نشوم
I did not think we could guarantee your safety.	فکر نمی کردم بتوانیم امنیت شما را تضمین کنیم.
We have always been competitive.	ما همیشه رقابتی بوده ایم.
I gave Tom all the money I could, but it still was not enough.	من تمام پولی را که می توانستم به تام دادم، اما باز هم کافی نبود.
I think Tom will do a serious job.	من فکر می کنم که تام یک کار جدی انجام خواهد داد.
We have all done this.	همه ما این کار را کرده ایم.
Tom asked me if I liked it.	تام از من پرسید که آیا آن را دوست دارم؟
Tom was allowed to do that.	تام اجازه انجام این کار را داشته است.
Why don't we all get together next weekend?	چرا آخر هفته آینده همه دور هم جمع نمی شویم؟
I think you hit your head	فکر کنم به سرت زدی
We do not want to fight.	ما نمی خواهیم دعوا کنیم.
What are the reasons for denial?	دلایل انکار چیست؟
I went to the place where he talked about it.	من به جایی رفته ام که او در صحبت هایش درباره آن صحبت کرد.
I'm not as naive as you think.	من آنقدرها هم که شما فکر می کنید ساده لوح نیستم.
If it were not for the sun, all the animals would be dead.	اگر خورشید نبود، همه حیوانات مرده بودند.
You have to hide	تو باید پنهان کنی
Do not cheer me up	با من سرحال نباش
Tom told me he thought Mary was new.	تام به من گفت که فکر می کند مری جدید است.
I do not see him much.	من زیاد او را نمی بینم.
Are you sure you want to wait for Tom?	آیا مطمئنید که می خواهید منتظر تام باشید؟
Can we skate in this park?	آیا می توانیم در این پارک اسکیت کنیم؟
Tom does not need to thank us.	تام نیازی به تشکر از ما ندارد.
I will give you my typewriter in exchange for that radio.	من ماشین تحریرم را در ازای آن رادیو به تو می دهم.
Why did Tom refuse to help you?	چرا تام از کمک به شما امتناع کرد؟
Tom did not give up studying French.	تام از مطالعه زبان فرانسه دست نمی کشید.
Where is the money now?	الان پول کجاست؟
I've gained a lot of weight, so I can no longer wear these jeans.	من وزن زیادی اضافه کرده ام، بنابراین دیگر نمی توانم این شلوار جین را بپوشم.
The king's throne was made of solid gold.	تاج و تخت پادشاه از طلای جامد ساخته شده بود.
Tom and Mary first met at a party in Boston.	تام و مری اولین بار در یک مهمانی در بوستون با هم آشنا شدند.
I'm so happy now that I can not leave	الان خیلی لذت میبرم که نمیتونم ترک کنم
I do not come to school anymore.	من دیگر به مدرسه نمی آیم.
I appreciate your help in clarifying this issue.	من از کمک شما در روشن کردن این موضوع قدردانی می کنم.
Tom has been there for a while.	تام مدتی آنجا بوده است.
I do not think Tom has any idea where Mary is.	فکر نمی کنم تام هیچ ایده ای نداشته باشد که مری کجاست.
Tom often sends me jokes.	تام اغلب برای من جوک می فرستد.
I do not enjoy swimming like I used to.	من مثل گذشته از شنا کردن لذت نمی برم.
I do it as you showed me	من همونجوری که بهم نشون دادی اینکارو میکنم
Which do you like better, rock or classical music?	موسیقی راک یا کلاسیک کدام را بهتر دوست دارید؟
Tom got 100% in chemistry.	تام 100% در شیمی گرفت.
I do not know such things	من از این جور چیزها خبر ندارم
I do whatever you tell me	من هر کاری که به من بگی انجام میدم
Mary Jackson is a famous actress.	مری جکسون بازیگر مشهوری است.
Why not do it yourself?	چرا خودتان این کار را نمی کنید؟
Tom had no intention of hurting anyone.	تام قصد صدمه زدن به کسی را نداشت.
When was the last time you used the camera?	آخرین باری که از دوربین استفاده کردید کی بود؟
Tom and Mary will be a loving couple.	تام و مری یک زوج دوست داشتنی خواهند بود.
I heard that they are closing that club.	شنیده ام که آنها آن باشگاه را تعطیل می کنند.
I am not satisfied with this situation.	من از این وضعیت راضی نیستم.
Tom asked us to do this for him.	تام از ما خواسته که این کار را برای او انجام دهیم.
Are you sure we will get there before the rest?	مطمئنی ما قبل از بقیه به اونجا میرسیم؟
I will graduate tomorrow	فردا فارغ التحصیلیم
Tom does not want to return to Boston.	تام نمی خواهد به بوستون برگردد.
I do not know if we did everything we were supposed to do.	من نمی دانم که آیا ما هر کاری را که قرار بود انجام دهیم انجام داده ایم.
What is Tom's last name?	نام خانوادگی تام چیست؟
Tom saw vultures flying overhead and began to worry.	تام کرکس هایی را دید که بالای سرشان پرواز می کردند و شروع به نگرانی کرد.
I knew Tom knew why Mary was asking him to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری از او می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom actually has a great voice.	تام در واقع صدای بسیار خوبی دارد.
Tom scares everyone.	تام همه را می ترساند.
Do not force your children to attend music lessons.	فرزندان خود را مجبور نکنید که دروس موسیقی شرکت کنند.
What you wear is not appropriate for where we are going.	آنچه شما می پوشید برای جایی که ما می رویم مناسب نیست.
I do not know how to play golf.	من در مورد نحوه گلف بازی نمی دانم.
Except for the earache, I'm fine	به جز گوش درد حالم خوبه
Tom is much younger than you.	تام از شما خیلی جوانتر است.
You do not have to tell Tom if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست به تام بگویید.
Tom told me he thought Mary was still doing it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را می کند.
I'm here to show you something.	من اینجا هستم تا چیزی به شما نشان دهم.
Tom owes me $ 30.	تام سی دلار به من بدهکار است.
They agreed to investigate the cause of the incident.	آنها موافقت کردند که علت این حادثه را بررسی کنند.
I saw a car accident while walking to the theater.	در راه رفتن به تئاتر یک تصادف رانندگی دیدم.
Tom was not naughty.	تام بداخلاق نبود.
I have to tell Tom why Mary does not like him.	باید به تام بگویم چرا مری او را دوست ندارد.
He did nothing	هیچ کاری نکرد
Since Tom is sick, I'm sure he will not do it.	از آنجایی که تام بیمار است، مطمئن هستم که او این کار را نخواهد کرد.
What is the difference?	تفاوت در چیست؟
Do you prefer to speak French or English?	ترجیح می دهید به زبان فرانسوی صحبت کنید یا انگلیسی؟
My eyes fell on Tom.	چشمانم به تام افتاد.
I heard he was unlucky when he was in Europe.	شنیده ام زمانی که در اروپا بود با بدشانسی روبرو شد.
"When will you be here?" 	"چه زمانی اینجا خواهید بود؟"
"I will tell you."	"بهت میگم."
Show me what you have.	آنچه در دست داری به من نشان بده.
How many years have you spent time doing this?	چند سال است که برای این کار وقت گذاشته اید؟
I'm still excited.	من هنوز هیجان زده هستم.
I want you to tell me exactly what happened.	می خواهم دقیقاً به من بگویید چه اتفاقی افتاده است.
Tom said Mary could probably do it.	تام گفت که مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to help him.	تام از مری خواست که به او کمک کند.
They are moving towards us.	آنها به سمت ما حرکت می کنند.
From our hotel room we can see the sea.	از اتاق هتلمان می توانیم دریا را ببینیم.
I thought Tom did not look very good.	من فکر می کردم که تام خیلی خوب به نظر نمی رسد.
Tom denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرد.
I know Tom knows who wants to do this.	من می دانم که تام می داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I ate half an apple before I realized it had a cream in it.	من نیمی از سیب را خوردم قبل از اینکه متوجه شوم یک کرم در آن وجود دارد.
Tom did a great job.	تام کار بزرگی کرد.
You are safe as long as you stay here.	شما تا زمانی که اینجا بمانید در امان هستید.
I will not let anyone hurt you	نمیذارم کسی بهت صدمه بزنه
I think Tom is really a doctor.	من فکر می کنم که تام واقعا یک دکتر است.
How often do shuttle buses run?	اتوبوس های شاتل چند وقت یکبار حرکت می کنند؟
GDP growth in the second quarter was higher than expected.	رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم بالاتر از پیش بینی بود.
I thought Tom would not do it again.	فکر می کردم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom wanted to do it this morning.	تام می خواست این کار را امروز صبح انجام دهد.
Sorry to lose you	برای از دست دادن شما متاسفم
When did Tom leave?	تام برای چه وقت گذاشت؟
Tom did not let Mary eat his dessert.	تام به مری اجازه نداد دسرش را بخورد.
I do not think we should leave Tom alone here.	من فکر نمی کنم که ما باید تام را اینجا تنها بگذاریم.
Do you know how old Tom is?	میدونی تام چند سالشه؟
With your children away, you should have plenty of free time.	با دوری فرزندانتان، باید وقت آزاد زیادی داشته باشید.
I did not plan to go to Boston until next week.	من تا هفته آینده قصد رفتن به بوستون را نداشتم.
You have to deal with some difficult problems.	شما باید با برخی از مشکلات دشوار کنار بیایید.
There is no such thing	چنین چیزی وجود ندارد
I will not let you hurt Tom.	من نمی گذارم تو به تام صدمه بزنی.
Tom did not leave sooner.	تام زودتر نرفت.
Tom went to the barber shop near the hospital to cut his hair.	تام برای کوتاه کردن موهایش به آرایشگاه نزدیک بیمارستان رفت.
Who is he and what is his name?	او کیست و نامش چیست؟
Tom has a wound.	تام زخم دارد.
All Tom's doing today is study.	تنها کاری که تام امروزه انجام می دهد مطالعه است.
We are no longer allowed to do this.	دیگر اجازه نداریم این کار را انجام دهیم.
Tom said he bought the tickets yesterday.	تام گفت که دیروز بلیط ها را خریده است.
I wonder why Tom is so reluctant to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر تمایلی به انجام این کار ندارد.
Do you know why he is jealous of me?	میدونی چرا به من حسودی میکنه؟
It's an hour's drive from here.	از اینجا تا آنجا یک ساعت با ماشین راه است.
Did you see Tom at the station?	تام را در ایستگاه دیدی؟
I do not remember how I got here.	یادم نمی آید چطور به اینجا رسیدم.
All Tom wanted was free time.	تنها چیزی که تام می خواست وقت آزاد بود.
These gloves do not fit me	این دستکش ها به من نمی خورد
I'm sure I will be able to do that sooner or later.	مطمئنم دیر یا زود قادر به انجام این کار خواهم بود.
It was Tom who taught me how to do this.	این تام بود که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did not seem ready to leave.	به نظر می رسید تام برای رفتن آماده نبود.
We both seem to be very tired, don't we?	به نظر می رسد هر دوی ما خیلی خسته ایم، اینطور نیست؟
Tom asked Mary to turn off the lights.	تام از مری خواست که چراغ ها را خاموش کند.
Tom is not here	تام اینجا نیست
Since in this organization all of them are bosses and not Indians, any decision is strange.	از آنجایی که در این سازمان همه آنها رؤسا هستند و هندی نیستند، هر گونه تصمیمی عجیب است.
I'm afraid this is the best thing I can do.	می ترسم این بهترین کاری است که می توانم انجام دهم.
Everything will get better	همه چیز بهتر خواهد شد
What makes you think I want to be alone?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من می خواهم تنها بمانم؟
It was a great comeback.	این یک بازگشت عالی بود.
I'm sure I can pass the French test tomorrow.	من مطمئن هستم که می توانم آزمون فردای فرانسه را پشت سر بگذارم.
Tom is strict about what he eats.	تام در مورد آنچه می خورد سختگیر است.
The last time I spoke to Tom, he said that I did not have to do this.	آخرین باری که با تام صحبت کردم او گفت که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I knew Tom was somewhere.	می دانستم که تام جایی اینجاست.
Tom said he enjoyed last night's party.	تام گفت که از مهمانی دیشب لذت برده است.
He introduced his sister to her more than two years ago.	او بیش از دو سال پیش خواهرش را به او معرفی کرد.
Tom buys vegetables for us.	تام برای ما سبزیجات می خرد.
It must be either Tom or John.	این باید یا تام باشد یا جان.
You do not lose much.	شما چیز زیادی را از دست نمی دهید.
Do not take me back there	من را به آنجا برنگردان
This note is a summary of the information we hope to discuss at the San Francisco Summit.	این یادداشت خلاصه ای از اطلاعاتی است که امیدواریم در نشست سانفرانسیسکو درباره آنها صحبت کنیم.
It will definitely bring a smile to your face.	این قطعا لبخندی بر لبان شما خواهد آورد.
Tom was the only one who understood Mary.	تام تنها کسی بود که مری را درک کرد.
Police think Tom knows who did it.	پلیس فکر می کند که تام می داند چه کسی این کار را انجام داده است.
Tom has been chasing Mary for some time.	تام مدتی است که مری را تعقیب کرده است.
Tom has not been with us for a long time.	تام مدت زیادی است که به ما سر نزده است.
Why don't we talk about it at dinner?	چرا سر شام در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
He turned the car on the light pole.	ماشین را به تیر چراغ برق زد.
Tom told us he knew the dangers.	تام به ما گفت که خطرات را می‌دانست.
I thought you said Tom would do it.	فکر کردم که گفتی تام این کار را می کند.
I'm pretty sure Tom is bluffing.	من کاملا مطمئن هستم که تام در حال بلوف زدن است.
Tom does not think Mary is dead yet.	تام فکر نمی کند که مری هنوز فوت کرده باشد.
Why don't you ask Tom?	چرا از تام نمی پرسی؟
Why don't we see what Tom can do?	چرا ما نمی بینیم که تام چه کاری می تواند انجام دهد؟
Please submit the report by the end of the month.	لطفا گزارش را تا پایان ماه تحویل دهید.
This is very surreal	این خیلی سورئال است
Tom is still a little lame.	تام هنوز اندکی لنگی دارد.
He can play tennis very well, but I can play almost as well as he can.	او می تواند خیلی خوب تنیس بازی کند، اما من می توانم تقریباً به همان خوبی که او می تواند بازی کنم.
Tom speaks fluent French.	تام کاملا فرانسوی صحبت می کند.
I do not think Tom really intended to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته باشد.
You have to turn and go the other way.	شما باید بچرخید و از راه دیگر بروید.
I was on sick leave for three weeks.	من سه هفته در مرخصی استعلاجی بودم.
Tom accidentally drank some antifreeze.	تام به طور تصادفی مقداری ضدیخ نوشید.
Tom was late as always.	تام مثل همیشه دیر آمد.
Tom ignored Mary's warning.	تام به هشدار مری توجهی نکرد.
We do not need help right now.	ما در حال حاضر به کمک نیاز نداریم.
Tom went with the prize.	تام با جایزه رفت.
Tom is not as tall as Mary, is he?	تام به قد مری نیست، نه؟
Tom did not think Mary would enjoy his party, so he did not invite her.	تام فکر نمی کرد مری از مهمانی او لذت ببرد، بنابراین او را دعوت نکرد.
Tom shook Mary's hand amicably.	تام دست مری را دوستانه فشار داد.
If I tell you what I need, can you buy it for me?	اگر به شما بگویم چه چیزی نیاز دارم، می توانید آن را برای من بخرید؟
You do not want me to go with you, Tom?	نمی خواهی من با تو بروم، تام؟
Is there such a proverb in Japan?	آیا در ژاپن هم چنین ضرب المثلی وجود دارد؟
Tom asks Mary to stop watching TV.	تام از مری می‌خواهد که تماشای تلویزیون را کنار بگذارد.
It is not easy to understand his ideas.	درک ایده های او آسان نیست.
You can not defeat them all.	شما نمی توانید همه را شکست دهید.
Tom did not tell Mary he was tired.	تام به مری نگفت که خسته است.
Just thank you that none of my friends saw me with Tom.	فقط ممنونم که هیچ یک از دوستانم مرا با تام ندیدند.
I have not yet done what I was supposed to do.	من هنوز کاری را که قرار بود انجام دهم، انجام نداده ام.
Tom sent Mary the photos he had taken at the picnic.	تام عکس هایی را که در پیک نیک گرفته بود برای مری فرستاد.
I can not decide if I want to go or not.	نمی توانم تصمیم بگیرم که می خواهم بروم یا نه.
Tom takes care of it.	تام از آن مراقبت می کند.
Just choose a place and I will meet you there.	فقط یک مکان را انتخاب کنید و من شما را در آنجا ملاقات خواهم کرد.
Tom and Mary were my supporting singers during the show.	تام و مری خوانندگان پشتیبان من در زمان اجرای برنامه بودند.
The dining room is downstairs and the library is on the third floor.	اتاق غذاخوری در طبقه پایین و کتابخانه در طبقه سوم قرار دارد.
I do not even want to be here now.	من حتی نمی خواهم الان اینجا باشم.
They separated after 7 years of marriage.	آنها پس از 7 سال ازدواج از هم جدا شدند.
What do these signs mean?	این علامت ها چه معنی می دهند؟
I'm the laziest person I know.	من تنبل ترین کسی هستم که می شناسم.
You knew I did not agree with that, did you?	می دانستی که من با این کار موافقت نمی کنم، نه؟
This is what I am here to understand.	این چیزی است که من اینجا هستم تا بفهمم.
Tom is one of the richest men in the world.	تام یکی از ثروتمندترین مردان جهان است.
Let's eat a bite before doing this.	بیایید قبل از انجام این کار، یک لقمه بخوریم.
Tom was not the one who gave Mary this black eye.	تام کسی نبود که این چشم سیاه را به مری داد.
Tom and I do not always agree.	من و تام همیشه موافق نیستیم.
There is no one here	اینجا کسی نیست
If I had followed Tom's advice, I would not have had this problem.	اگر به توصیه تام عمل کرده بودم، این مشکل را نداشتم.
Tom is lucky	تام خوش شانس است
I have no pictures for you	من هیچ عکسی برای شما ندارم
Tom wrote the book himself.	تام این کتاب را خودش نوشته است.
We do not need to go any further.	نیازی نیست بیشتر از این پیش برویم.
Suppressing romantic feelings is not the same as not having such feelings.	سرکوب احساسات عاشقانه با نداشتن چنین احساساتی یکسان نیست.
Tom is free, right?	تام آزاد است، نه؟
I do not think you should do this here.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را اینجا انجام دهید.
He called us over the lungs.	او ما را در بالای ریه صدا کرد.
Tom's behavior is a reflection of how he was raised.	رفتار تام بازتابی از نحوه تربیت اوست.
Tom can probably talk to Mary to do this.	تام احتمالاً می‌تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary has a task to do.	نه تام و نه مری تکلیفی برای انجام دادن ندارند.
I thought Tom was asking Mary not to do this.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که این کار را نکند.
I do not know anything about economics.	من از اقتصاد چیزی نمی دانم.
Do you think that you can handle it?	فکر می کنی این کار را خواهی کرد؟
I've been to Boston every summer since I was thirteen.	من از سیزده سالگی هر تابستان به بوستون می رفتم.
It was not raining enough to put out the fire.	باران آنقدر زیاد نبود که بتواند آتش را خاموش کند.
I think Tom is about the size of Mary.	من فکر می کنم تام تقریباً به اندازه مری است.
People tend to raise their voices when they are excited.	مردم تمایل دارند وقتی هیجان زده می شوند صدای خود را بلند کنند.
Tom underlined what he thought was the most important word in the sentence.	تام بر چیزی که فکر می‌کرد مهم‌ترین کلمه در جمله بود، خط کشید.
I do not know if Tom is really in Boston?	نمی دانم آیا تام واقعاً در بوستون است؟
Tom attended French language school.	تام در مدرسه زبان فرانسه خواند.
You did not mean that, did you?	منظورت این نبود، نه؟
I think Tom and Mary are married.	من فکر می کنم که تام و مری با یکدیگر ازدواج کرده اند.
I had to look more closely	باید با دقت بیشتری نگاه می کردم
Tom did not answer.	تام پاسخی نداد.
I do not want to talk to that man anymore.	من دیگر نمی خواهم با آن مرد صحبت کنم.
I know who you are waiting for	میدونم منتظر کی هستی
Tom dropped out of class again today.	تام امروز دوباره از کلاس رد شد.
The ducks began to flutter their wings.	اردک ها شروع به بال زدن کردند.
Tom said he felt safe.	تام گفت که احساس امنیت می کند.
I think Tom likes this game.	من فکر می کنم که تام از این بازی خوشش می آید.
Tom has trouble keeping his job. 	تام برای حفظ شغل مشکل دارد.
He is always fired for some reason.	او همیشه به دلایلی اخراج می شود.
It is better to do this tomorrow.	بهتر است فردا این کار را بکنید.
He could not distinguish green from blue.	او نمی توانست رنگ سبز را از آبی تشخیص دهد.
This will be one of the best memories of my life.	این یکی از بهترین خاطرات زندگی من خواهد بود.
Tom went to the gym for sports.	تام برای ورزش به باشگاه رفت.
I knew Tom had tried to do this before.	می دانستم که تام قبلاً سعی کرده بود این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom tried not to smile.	تام سعی کرد لبخند نزند.
Tom prefers to hang out with cats and books.	تام همراهی با گربه ها و کتاب ها را بر مردم ترجیح می دهد.
Tom gets better every day.	تام هر روز بهتر می شود.
There are more stars in the sky than I can count.	تعداد ستاره های آسمان بیش از آن چیزی است که بتوانم بشمارم.
Tom has helped us on several occasions.	تام در موارد متعددی به ما کمک کرده است.
We will be really happy if you are there.	ما واقعاً خوشحال می شویم اگر شما آنجا باشید.
Tom is green with jealousy.	تام از حسادت سبز شده است.
Tom is currently undergoing surgery.	تام در حال حاضر تحت عمل جراحی است.
Tom knew about it.	تام از آن خبر داشت.
It looks like it will be fine again tomorrow.	انگار فردا دوباره خوب می شود.
Tom definitely wants to do it himself.	تام قطعا می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Personally, I do not think Tom has a chance to win.	شخصاً فکر نمی کنم تام شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
I'm in my place	من سر جای خودم هستم
Which gives me huge pockets.	که به من جیبی های هیبی می دهد.
Tom often plays baseball with the other boys in his neighborhood.	تام اغلب با پسران دیگر همسایگی خود بیسبال بازی می کند.
I know Tom is not a good French teacher.	من می دانم که تام معلم فرانسوی خوبی نیست.
Maybe tomorrow will be better for me.	شاید فردا برای من بهتر باشد.
Tom said he was sure he was doing the right thing.	تام گفت که مطمئن است کارش را درست انجام می دهد.
I take care that you have to go.	من به آن رسیدگی می کنم که شما باید بروید.
Tom looks as happy as anyone can ever be.	تام به همان اندازه شاد به نظر می رسد که هر کسی می تواند همیشه باشد.
There is enough space in this table for everyone.	فضای کافی در این میز برای همه وجود دارد.
I did not penetrate	من نفوذ نکردم
Tom lent Mary $ 300.	تام 300 دلار به مری قرض داد.
I do not think Tom knows why Mary dropped out of college.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری دانشگاه را رها کرد.
I still do not think this will happen.	من هنوز فکر نمی کنم که این اتفاق بیفتد.
I want Tom to look at it.	من می خواهم تام به آن نگاه کند.
I still think Tom will help us.	من هنوز فکر می کنم تام به ما کمک خواهد کرد.
She is a hysterical woman.	او یک زن هیستریک است.
The doors opened and Tom got out of the elevator.	درها باز شد و تام از آسانسور خارج شد.
I'm not as patient as I used to be.	من مثل گذشته صبور نیستم.
One of the children got up and started shouting.	یکی از بچه ها بلند شد و شروع کرد به داد زدن.
Tom continued to walk down the hall.	تام به راه رفتن در راهرو ادامه داد.
You will do as you are told.	شما همانطور که به شما گفته شده است انجام خواهید داد.
Do not take flowers from me anymore	دیگه برام گل نگیر
I think Tom is crying	فکر کنم تام داره گریه میکنه
I think many will agree with me.	فکر می کنم خیلی ها با من موافق باشند.
Tom tries to make the most of a bad situation.	تام سعی می کند از یک موقعیت بد بهترین استفاده را ببرد.
I do not need to worry about Tom.	نیازی نیست نگران تام باشم.
I do not think Tom has the motivation to do so.	من فکر نمی کنم تام انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
Tom hoped to be able to sail with Mary.	تام امیدوار بود که بتواند با مری قایقرانی کند.
You went out to eat, didn't you?	رفتی بیرون غذا بخوری، نه؟
I do not think Tom can swim alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی شنا کند.
Tom said Mary was very heavy.	تام گفت که مری خیلی سنگین بود.
Due to the flood, the rice harvest was bad.	به دلیل سیل، برداشت برنج بد بود.
Tom said Mary thinks she might do it today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
You can not buy me with shiny and sweet talking beads.	شما نمی توانید من را با مهره های براق و شیرین صحبت کردن بخرید.
I did not go soon	زود نرفتم
Tom said okay.	تام گفت خوب است.
Tom tried to talk to Mary, but could not.	تام سعی کرد با مری صحبت کند، اما نتوانست.
Bring something to eat for Tom.	برای تام چیزی برای خوردن بیاور.
Tom has decided to stay in Boston for another three days.	تام تصمیم گرفته است سه روز دیگر در بوستون بماند.
Tom put on his glasses and opened the book.	تام عینکش را زد و کتاب را باز کرد.
Thanks. 	با تشکر.
I appreciate that.	من از آن قدردانی می کنم.
He wore a red sash on his chest.	او یک ارسی قرمز روی سینه اش بسته بود.
Tom is a good young man.	تام مرد جوان خوبی است.
Tom asked Mary if she could watch TV with him.	تام از مری پرسید که آیا می تواند با او تلویزیون تماشا کند؟
As soon as we reached the lake, we started swimming.	به محض رسیدن به دریاچه شروع به شنا کردیم.
I think you all agree that Tom is our best seller.	فکر می کنم همه شما موافقید که تام بهترین فروشنده ماست.
I have not yet been told whether I passed the test.	هنوز به من نگفتند که آیا در این آزمون موفق شدم یا نه.
Do you like Tom?	آیا تام را دوست دارید؟
You look good	تو خوب به نظر میرسی
Tom is struggling to repay his student loans.	تام برای بازپرداخت وام های دانشجویی خود در تقلا است.
Tom thought Mary might have to do it on Monday.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور شود روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I think Tom will be happy if you do that.	من فکر می کنم که تام خوشحال می شود اگر شما این کار را انجام دهید.
I wish I had helped Tom then.	کاش آن موقع به تام کمک می کردم.
I am a baker	من نانوا هستم
Tom wrapped his ankle on Monday.	تام روز دوشنبه مچ پایش را پیچید.
Tom went into hiding as soon as he saw the police car.	تام به محض دیدن ماشین پلیس مخفی شد.
The prose of a bad writer is full of hacked phrases.	نثر یک نویسنده بد پر از عبارات هک شده است.
I do not think Tom will allow me to do that.	فکر نمی کنم تام به من اجازه این کار را بدهد.
I'm not ashamed	من خجالت نمیکشم
Tom was a schoolteacher.	تام یک معلم مدرسه بود.
Tom lost his leg and fell into the pool.	تام پایش را گم کرد و به استخر افتاد.
He hires a maid.	او یک خدمتکار استخدام می کند.
Adolescence is often a period of insecurity.	نوجوانی اغلب دوره ناامنی است.
I was born in Australia, but grew up in New Zealand.	من در استرالیا متولد شدم، اما در نیوزیلند بزرگ شدم.
I did not measure	اندازه نگرفتم
Even coaches need a coach.	حتی مربیان هم نیاز به مربی دارند.
Was Tom okay?	آیا تام مشکلی نداشت؟
Did you tell Tom you know how to do this?	آیا به تام گفتی که می‌دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
Per capita income is about two-thirds of the mainland.	درآمد سرانه تقریباً دو سوم سرزمین اصلی ایالات متحده است.
Tom has done this since birth.	تام از بدو تولد این کار را انجام داده است.
Tom is not impressed.	تام تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
Tom seemed surprised that Mary could not do it.	به نظر می رسید تام از اینکه مری قادر به انجام این کار نیست متعجب شده بود.
Tom has to go to school tomorrow even if he doesn't want to.	تام باید فردا به مدرسه برود حتی اگر نخواهد.
Tom knows that Mary probably won't.	تام می داند که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
People like to inspect each other's houses.	مردم دوست دارند خانه های یکدیگر را بازرسی کنند.
I'm afraid Tom's going to kill Mary.	من می ترسم که تام قصد کشتن مری را داشته باشد.
It is not expensive	این گران نیست
You have to tell Tom that you will probably be late.	باید به تام بگی که احتمالا دیر میرسی.
The baby is sleeping in the cradle.	کودک در گهواره خوابیده است.
I did not intend to wake you	قصد نداشتم بیدارت کنم
Maryam looks beautiful in that dress.	مریم با آن لباس زیبا به نظر می رسد.
I do not know if Tom will be in Australia next year.	من نمی دانم که آیا تام سال آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom does not think he can do it anytime soon.	تام فکر نمی کند به این زودی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he heard three bullets that night.	تام گفت که آن شب سه گلوله شنیده است.
I'm regular.	من منظم هستم.
Tom felt someone touch his hand.	تام احساس کرد کسی دستش را لمس کرد.
Tom seemed confident.	تام از خودش مطمئن به نظر می رسید.
I know why Tom does not like you.	من می دانم که چرا تام شما را دوست ندارد.
Tom could not get the nomination.	تام نتوانست نامزدی را دریافت کند.
You do not want to report it?	نمیخوای گزارشش کنی؟
I know Tom is not the only one who knows how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is not very efficient, is he?	تام خیلی کارآمد نیست، نه؟
It was hard for Tom to borrow from Mary.	برای تام سخت بود که از مری درخواست وام کند.
I did not want any of my friends to know that I was in prison.	نمی خواستم هیچ یک از دوستانم بدانند که من در زندان بوده ام.
I thought I could do it yesterday.	فکر کردم دیروز بتوانم این کار را انجام دهم.
I want Tom to know that I do not have beef with him.	من می خواهم تام بداند که من با او گوشت گاو ندارم.
You can choose many words by reading.	با خواندن می توانید کلمات زیادی را انتخاب کنید.
Even though Tom knew he was being ridiculed for his height, he decided to try out for the basketball team.	حتی با وجود اینکه تام می‌دانست که درباره قدش مسخره می‌شود، تصمیم گرفت برای تیم بسکتبال امتحان کند.
It's too late and we are all tired, so I think we should go home.	دیر وقت است و همه ما خسته هستیم، بنابراین فکر می کنم باید به خانه برگردیم.
Tom did not know you did it.	تام نمی‌دانست که شما این کار را کردید.
Tom had icy hands.	تام دست های یخی داشت.
Tom told me he would love to do this.	تام به من گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
It is necessary to reserve your seat in advance.	رزرو صندلی خود از قبل ضروری است.
Playing Tom's guitar seems to have gotten better.	نواختن گیتار تام به نظر می رسد که بهتر شده است.
Tom said Mary was not sure John should do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که جان باید این کار را انجام دهد.
It will take me a long time to get back here.	مدت زیادی طول می کشد تا دوباره به اینجا برگردم.
The grenade exploded in the water.	نارنجک در آب منفجر شد.
Tom opened one of the bottles.	تام یکی از بطری ها را باز کرد.
Why are you complaining about Tom?	چرا از تام شکایت می کنی؟
I'm sure Tom thinks great.	من مطمئن هستم که تام فکر می کند عالی است.
Do not buy me lunch as Tom said.	تام آنطور که گفته بود برایم ناهار نخرید.
How did you convince Tom?	چگونه تام را متقاعد کردی؟
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی این نیست که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thought John might have permission.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I have to put more punches in the punch.	من باید منگنه های بیشتری را در منگنه قرار دهم.
Tom and Mary are standing there.	تام و مری آنجا ایستاده اند.
It does not take long for you to be able to do this yourself.	طولی نمی کشد که بتوانید خودتان این کار را انجام دهید.
Tom left for Australia on Monday.	تام روز دوشنبه به استرالیا رفت.
Tom told me he was having fun.	تام به من گفت که دارد سرگرم می شود.
You're not going to help Tom do that, are you?	قرار نیست تو به تام کمک کنی تا این کار را انجام دهد، نه؟
I know Tom did not know he did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This package is addressed to you.	این بسته خطاب به شماست.
This is unlikely to happen.	بعید است این اتفاق بیفتد.
I know Tom knows why you do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom is going to do this sometime.	تام قرار است این کار را زمانی انجام دهد.
Tom said he did not know anyone who wanted to do that.	تام گفت کسی را نمی شناسد که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom's the boy there	تام اون پسره اونجا
Do not let Tom lie on the floor.	اجازه نده تام روی زمین دراز بکشد.
I did not know Tom had to do it himself.	من نمی دانستم تام باید خودش این کار را انجام دهد.
Tom does not even remember me.	تام حتی من را به یاد نمی آورد.
It does not make much sense when you think about it.	وقتی به آن فکر می‌کنید، چندان منطقی نیست.
Tom brought a bottle of champagne to the party.	تام یک بطری شامپاین به مهمانی آورد.
Tom refused to sing.	تام از آواز خواندن امتناع کرد.
Tom was still single in 2013.	تام در سال 2013 هنوز مجرد بود.
What is inside these bags?	داخل این کیف ها چیست؟
I know Tom is color blind.	من می دانم که تام کور رنگ است.
The doors open at 2:30 and the concert starts at 3:00.	درها ساعت 2:30 باز می شود و کنسرت از ساعت 3:00 آغاز می شود.
This is not unusual, is it?	این غیرعادی نیست، اینطور است؟
Tom and Mary are my friends.	تام و مری دوستان من هستند.
Tom seemed to speak French better than before.	به نظر می رسید تام بهتر از قبل فرانسوی صحبت می کند.
In this case you are right	در این مورد حق با شماست
We have no chance	ما شانسی نداریم
Tom strangled Mary with a pillow while he slept.	تام مری را در حالی که خواب بود با یک بالش خفه کرد.
Where did Tom put my gloves?	تام دستکش های من را کجا گذاشت؟
Defeating Tom is hard.	شکست دادن تام سخت است.
How did you know Tom could not do this?	از کجا می دانستی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I may not see Tom today.	شاید امروز تام را نبینم.
Our age difference is not significant.	تفاوت سنی ما قابل توجه نیست.
I want to buy a couple of notebooks.	من می خواهم یک دو دفترچه بخرم.
Do you think Tom is ready to sing for us?	آیا فکر می کنید تام حاضر است برای ما آواز بخواند؟
Let's meet here at 2:30.	بیایید ساعت 2:30 اینجا همدیگر را ببینیم.
I'm sure Tom does not want to be at tomorrow's meeting.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد در جلسه فردا باشد.
Tom could not convince Mary to buy John a present.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که برای جان هدیه بخرد.
Tom was a skilled poet who wrote in French, but when he spoke, no one could understand him because he had a strong accent.	تام شاعری ماهر بود که به زبان فرانسوی می نوشت، اما وقتی صحبت می کرد، هیچ کس نمی توانست او را درک کند، زیرا لهجه قوی داشت.
I hated lying to Tom.	از دروغ گفتن به تام متنفر بودم.
Tom gave me my first job.	تام اولین کارم را به من داد.
With the announcement of the election results, everyone was clinging to television.	با اعلام نتایج انتخابات، همه به تلویزیون چسبیده بودند.
Tom agreed to the EULA without reading it.	تام با EULA بدون خواندن آن موافقت کرد.
Tom denied drug use.	تام مصرف مواد مخدر را انکار کرد.
I do not know if Tom knew you had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که شما باید این کار را انجام دهید یا نه.
Tom has not spoken to Mary in years.	تام سالهاست که با مری صحبت نکرده است.
Tom said you have to be careful.	تام گفت باید مراقب باشی.
Tom said the concert was fun.	تام گفت که کنسرت سرگرم کننده بود.
Who do you like most, Tom or Mary?	چه کسی را بیشتر دوست دارید، تام یا مری؟
Tom and Mary were both in the meeting.	تام و مری هر دو در جلسه بودند.
All the kids loved and loved Tom.	همه بچه ها تام را دوست داشتند و دوست داشتند.
Tom probably won't need to do that.	تام احتمالاً نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Why not let Tom know that you do not have to do this?	چرا به تام اجازه نمی دهید بداند که مجبور نیستید این کار را انجام دهید؟
What do you do if this happens?	اگر این اتفاق بیفتد چه می کنید؟
You do not make any mistakes, do you?	تو هیچ غلطی نمی کنی، نه؟
I did not pass today's exam	امتحان امروز رو قبول نکردم
I have not seen Tom in several years.	من چندین سال است که تام را ندیده ام.
Both Tom and Mary can read very well.	هم تام و هم مری می توانند خیلی خوب بخوانند.
Tom made it clear that he had no plans to go to Boston.	تام به وضوح گفت که قصد ندارد به بوستون برود.
I talked to Tom the other day.	روز پیش با تام صحبت کردم.
Tom hardly keeps his word.	تام به سختی به قول خود عمل می کند.
You should stay in Boston with Tom.	تو باید با تام در بوستون می ماندی.
The news leaked.	خبر به بیرون درز کرد.
Tom wanted to know why Mary did not like him.	تام می خواست بفهمد چرا مری او را دوست ندارد.
I do not show	من نشان ندارم
Eat everything on your plate, otherwise you will not get any dessert.	همه چیز را در بشقاب خود بخورید، وگرنه هیچ دسری دریافت نمی کنید.
He clung to his father.	به پدرش چسبیده بود.
Will Tom be coming home soon?	آیا تام به زودی به خانه می آید؟
Tom's house burned down too.	خانه تام هم سوخت.
Tom decided not to tell Mary.	تام تصمیم گرفت به مری نگوید.
You need to make sure that Tom does not do this again.	شما باید مطمئن شوید که تام دیگر این کار را انجام ندهد.
Get me a microphone	یه میکروفون برام بگیر
How is Tom going to help us?	تام چگونه قصد دارد به ما کمک کند؟
Everyone says that Tom is a good person.	همه می گویند که تام آدم خوبی است.
Tom decided to give her everything Mary wanted.	تام تصمیم گرفت هر چیزی را که مری خواسته بود به او بدهد.
I know Tom knows why Mary did not do this.	می دانم تام می داند که چرا مری این کار را نکرد.
This is not a lie at all.	این اصلاً دروغ نیست.
He went out to meet a girl.	او به بیرون رفت تا با یک دختر ملاقات کند.
Everything Tom always talks about is Mary.	تمام چیزی که تام همیشه در مورد آن صحبت می کند مری است.
Tom will probably tell Mary that he does not like his job.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که کارش را دوست ندارد.
I knew Tom really didn't need it.	می دانستم که تام واقعاً نیازی به این کار ندارد.
I wonder what is inside the box?	من تعجب می کنم که داخل جعبه چیست؟
Tom still doesn't think Mary can do it, does he?	تام هنوز فکر نمی کند که مری بتواند این کار را انجام دهد، او؟
I know Tom is tired.	می دانم که تام خسته است.
Tom tries not to lose his balance.	تام سعی می کند تعادل خود را از دست ندهد.
Neither Tom nor Mary have blue eyes.	نه تام و نه مری چشم آبی ندارند.
Trump is the first US president in the history of the Gallup poll to never reach 50 percent.	ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ نظرسنجی گالوپ است که هرگز به محبوبیت 50 درصدی نرسیده است.
Tom promised to give me one of his guitars.	تام قول داده یکی از گیتارهایش را به من بدهد.
Tom had to stay here longer than he wanted to.	تام مجبور شد بیش از آنچه می خواست اینجا بماند.
Are you a vampire?	آیا شما یک خون آشام هستید؟
Tom did not seem to be very happy here.	به نظر نمی رسید تام اینجا خیلی خوشحال باشد.
We are fighting a war of attrition.	ما در حال مبارزه با یک جنگ فرسایشی هستیم.
Let the buyer be careful.	اجازه دهید خریدار مراقب باشد.
I have not yet decided what to do.	هنوز تصمیم نگرفته ام که چه کار کنم.
Tom did not seem to be as sleepy as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید خواب آلود باشد.
Tom is not high	تام بالا نیست
Tom sent flowers for his mother's birthday.	تام برای تولد مادرش گل فرستاد.
Are you sure Tom is here?	مطمئنی که تام اینجاست؟
Tom is fine, right?	تام خوب است، نه؟
I hope no one understands what we did.	امیدوارم کسی نفهمد ما چه کردیم.
Tom did not even try to kiss Mary.	تام حتی سعی نکرد مری را ببوسد.
See how white Tom's teeth are.	ببین دندان های تام چقدر سفید است.
When I was a boy, I went to church every Sunday.	وقتی پسر بودم هر یکشنبه به کلیسا می رفتم.
I really want to have a chance to talk to Tom.	من واقعاً می خواهم فرصتی برای صحبت با تام داشته باشم.
I think Tom is still at home.	من فکر می کنم که تام هنوز در خانه است.
Tom is a nuisance.	تام یک دردسر ساز است.
I thought you would like Tom to stay with you for a while.	فکر کردم که دوست داری تام مدتی با تو بماند.
Tom's office is facing the backyard.	اتاق کار تام رو به حیاط خلوت است.
You are responsible for everything that happened.	شما مسئول هر چیزی هستید که اتفاق افتاده است.
I'm going to Tom's office.	من به دفتر تام می روم.
Doing this was more complicated than I initially thought.	انجام این کار پیچیده تر از آن چیزی بود که در ابتدا فکر می کردم.
Coalition forces opened fire on his car at a checkpoint in Baghdad.	نیروهای ائتلاف به سمت خودروی وی در ایست بازرسی در بغداد تیراندازی کردند.
I always thought you were from Australia.	من همیشه فکر می کردم شما اهل استرالیا هستید.
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
What is in that package?	در آن بسته چیست؟
Cover your mouth when you cough or sneeze.	هنگام سرفه یا عطسه دهان خود را بپوشانید.
Are you a registered voter?	آیا شما رای دهنده ثبت نام کرده اید؟
Accidents always happen.	تصادفات همیشه اتفاق می افتد.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
I have been living in Australia for the last three years.	من در سه سال گذشته در استرالیا زندگی می کنم.
I can not find the newspaper.	من روزنامه را پیدا نمی کنم.
I just can not rest.	من فقط نمی توانم استراحت کنم.
I know you will enjoy watching this movie.	می دانم که از دیدن این فیلم لذت خواهید برد.
You are crazier than I thought	تو دیوونه تر از اونی هستی که فکر میکردم
Boy Tom is so cool, isn't it?	تام پسر خیلی باحالی است، اینطور نیست؟
I did not know that you can not do it alone.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom had a bad night last night.	تام دیشب شب بدی داشت.
Tom did not give up.	تام منصرف نشد.
Tom was not the one who told me I should not do this.	تام کسی نبود که به من گفت من نباید این کار را انجام دهم.
When did you first meet?	اولین بار کی یکدیگر را ملاقات کردید؟
Tom is a freshman in college.	تام دانشجوی سال اول کالج است.
I'm really glad to meet you.	من واقعا خوشحالم که با شما آشنا شدم.
Tom had clearly noticed something.	تام به وضوح متوجه چیزی شده بود.
I can not do this even if I want to.	من حتی اگر بخواهم نمی توانم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom knows he has adopted her.	من فکر نمی کنم که تام بداند که او را به فرزندی پذیرفته است.
I told Tom he needed to study more.	به تام گفتم که باید بیشتر درس بخواند.
Tom has not been told he does not need to do this.	به تام گفته نشده است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom plowed his way through the crowd.	تام راهش را در میان جمعیت شخم زد.
Tom was found dead on October 20.	تام در 20 اکتبر جسد پیدا شد.
I don't think Tom knows he's not going to do that.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom only eats when he eats.	تام فقط موقع غذا غذا می خورد.
Tom's daughter is growing up fast.	دختر تام به سرعت در حال بزرگ شدن است.
Say hello to Tom	به تام سلام کن
Maybe Tom missed the last train.	شاید تام آخرین قطار را از دست داده باشد.
I do not think you need to do more.	من فکر نمی کنم شما نیازی به انجام کار بیشتری داشته باشید.
I want to practice speaking French with the natives.	من می خواهم صحبت کردن فرانسوی را با افراد بومی تمرین کنم.
I did not think Tom would enjoy it.	فکر نمی کردم تام از این کار لذت ببرد.
Tom decided to go to Mary's house.	تام تصمیم گرفت که به خانه مری برود.
Shouldn't we help Tom?	آیا ما نباید به تام کمک کنیم؟
Tom's down	تام اون پایینه
Do Tom and Mary know you do not like them?	آیا تام و مری می دانند که شما آنها را دوست ندارید؟
They say he has been in bed for a week.	می گویند یک هفته است که در بستر بیماری است.
Tom has not cut his hair since he graduated.	تام از زمانی که فارغ التحصیل شده است موهایش را کوتاه نکرده است.
No one knew that Tom could speak French so well.	هیچ کس نمی دانست که تام می تواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom did not allow me to speak French.	تام به من اجازه نداد فرانسوی صحبت کنم.
Tom turns on his radio all day.	تام تمام روز رادیو خود را روشن می گذارد.
I was not as busy as Tom.	من به اندازه تام سرم شلوغ نبود.
I think I can get help from Tom.	فکر می کنم بتوانم از تام کمک بگیرم.
Tom is not stable	تام پایدار نیست
Tom is not invited	تام دعوت نشده است
Tom said he was not sure he could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom saw the logs from the middle.	تام کنده ها را از وسط اره کرد.
I wonder why Tom is lying.	من تعجب می کنم که چرا تام دروغ می گوید.
Tom would not have yelled at me if I had arrived on time.	تام اگر به موقع می آمدم سر من فریاد نمی زد.
Tom said he wished he could figure out how to do it.	تام گفت که ای کاش می توانست بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
I can not believe you did this with Tom	باورم نمیشه با تام اینکارو کردی
Do not resign, force them to fire you	استعفا نده مجبورشون کن تو رو اخراج کنن
I do not think we should do that again.	من فکر نمی کنم که ما باید دوباره این کار را انجام دهیم.
He threw the Anchovies.	آنچوی ها را انداخت.
What flower did you give to Maryam?	چه گلی به مریم دادی؟
Tom must have booked.	تام باید رزرو کرده باشد.
What time does his party start, Tom said?	تام گفت که مهمانی او چه ساعتی شروع می شود؟
Tom did whatever he thought he needed to do.	تام هر کاری که فکر می کرد نیاز داشت انجام داد.
Tom has been patient.	تام مدارا کرده است.
You should not complain	نباید شکایت کنی
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Sorry I could not do this for you.	متاسفم که نتوانستم این کار را برای شما انجام دهم.
You did not change me properly	تغییر درستی به من ندادی
"Will you show me your ticket?" 	"بلیتت را به من نشان می دهی؟"
"Yes, Sure."	"بله حتما."
Tom did not dare to kiss Mary.	تام جرات بوسیدن مری را نداشت.
It is not difficult to calculate	محاسبه کردنش سخت نیست
Do you think our fears are justified?	آیا فکر می کنید ترس ما موجه است؟
It was easy to talk to Tom.	صحبت کردن با تام آسان بود.
Tom was busy in his office.	تام در دفترش مشغول بوده است.
I hate ads	از تبلیغات متنفرم
The day before I saw Mary, she was wearing a red dress.	روز قبل که مریم را دیدم، او یک لباس قرمز پوشیده بود.
Police suspect Tom.	پلیس تام را مظنون می داند.
Tom finally did what we asked him to do.	تام بالاخره کاری را که از او خواسته بودیم به پایان رساند.
All I wanted to do was sit quietly and think.	تنها کاری که می خواستم بکنم این بود که ساکت بنشینم و فکر کنم.
Tom does it right now, doesn't he?	تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد، اینطور نیست؟
I'm surprised Tom is not happy here.	من متعجبم که تام اینجا خوشحال نیست.
I think you are the most beautiful girl I have ever seen.	فکر می کنم تو زیباترین دختری هستی که تا به حال دیده ام.
The newly opened jewelry store took some of my best customers with it.	جواهر فروشی تازه افتتاح شده تعدادی از بهترین مشتریانم را با خود برد.
Tom said Mary was not disappointed.	تام گفت مری ناامید نشد.
I think Tom and Mary are right about that.	من فکر می کنم تام و مری در این مورد درست می گویند.
Tom said he thought Mary was not hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه نیست.
I thought I asked you to clean the living room.	فکر کردم از شما خواسته ام که اتاق نشیمن را تمیز کنید.
Tom might buy it for you.	تام ممکن است آن را برای شما بخرد.
Tom worked as a construction worker for many years.	تام سال ها کارگر ساختمانی بود.
Tom said he did not think Mary could win.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند برنده شود.
Are you still planning to buy a new computer?	آیا هنوز قصد خرید یک کامپیوتر جدید را دارید؟
What Tom said made me happy.	آنچه تام گفت مرا خوشحال کرد.
I did not buy anything you asked for.	من هر چیزی که از من خواستی نخریدم.
She has a bag	کیفش هست
Tom is not usually a violent person.	تام معمولاً یک فرد خشن نیست.
I do not believe we have met.	من باور نمی کنم که ما ملاقات کرده ایم.
He loves rituals.	او عاشق مراسم است.
Tom said he did not know what Mary would do.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه خواهد کرد.
Tom tries to destroy us.	تام سعی می کند ما را از بین ببرد.
Do not tell them how old you are.	به آنها نگویید چند سال دارید.
You do not seem to know the answer.	به نظر می رسد شما پاسخ را نمی دانید.
What was Tom doing at the time?	تام در آن زمان چه کار می کرد؟
This is your chance to show us what you are made of.	این فرصت شماست تا به ما نشان دهید از چه چیزی ساخته شده اید.
I do not want you to go hungry	نمیخوام گرسنه بمونی
Tom will not fail	تام شکست نخواهد خورد
Tom said he expects Mary to return on October 20.	تام گفت که انتظار دارد مری در 20 اکتبر بازگردد.
Tom says he knows someone who is a good painter.	تام می‌گوید کسی را می‌شناسد که یک طراح نقاشی خوب است.
Tom went to the cemetery himself.	تام خودش به قبرستان رفت.
How is my wife?	حال همسرم چطور است؟
Is it scientifically proven?	آیا از نظر علمی ثابت شده است؟
Maybe when I see Tom I speak French with him.	ممکن است وقتی تام را ببینم با او فرانسوی صحبت کنم.
They all die	همشون مردن
I could not build the train.	من نتوانستم قطار را بسازم.
I met Tom near the park.	من تام را در نزدیکی پارک ملاقات کردم.
Tom arrived just in time.	تام درست در زمان کوتاهی وارد شد.
Tom's dog tried to bite me.	سگ تام سعی کرد مرا گاز بگیرد.
Tom is relatively good in French.	تام در زبان فرانسه نسبتاً خوب است.
I had to let Tom borrow my hammer.	باید به تام اجازه می دادم چکش مرا قرض بگیرد.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
I know Tom does not know when you did that.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی این کار را کردی.
I know Tom was unhappy.	می دانم که تام ناراضی بود.
It is clear that Tom was not very happy.	واضح است که تام خیلی خوشحال نبود.
I want to get there soon so we can have good seats.	من می خواهم زودتر به آنجا برسم تا بتوانیم صندلی های خوبی داشته باشیم.
I never ate anyone	من هرگز کسی را نخوردم
Tom is accused of being a Tom.	تام متهم شده است که او یک تام است.
I'm sure it's Tom I saw in the park last night.	من مطمئن هستم که این تام بود که دیشب در پارک دیدم.
Tom will come to see us one day.	تام روزی به دیدن ما خواهد آمد.
It's too late to apologize	برای عذرخواهی خیلی دیر است
Do you want me to make something for you to eat?	میخوای برات چیزی درست کنم که بخوری؟
Maryam was brushing her hair in front of the mirror.	مریم جلوی آینه موهایش را برس می زد.
He paints his room white.	اتاقش را سفید رنگ می کند.
Tom did not even know Mary's last name.	تام حتی نام خانوادگی مری را هم نمی دانست.
Tom may help you.	تام ممکن است به شما کمک کند.
It's time to decide	زمان تصمیم گیری است
You can not lift the piano alone.	شما نمی توانید پیانو را به تنهایی بلند کنید.
Tom had put his dog on a short leash.	تام سگش را روی یک افسار کوتاه گذاشته بود.
Tom bought me a rose.	تام برایم گل رز خرید.
Tom spoke softly to Mary.	تام به آرامی با مری صحبت کرد.
You can not let Tom win again.	شما نمی توانید اجازه دهید تام دوباره برنده شود.
I do not remember anything else about Tom.	چیز دیگری در مورد تام به خاطر ندارم.
Tom was going to fix it.	تام قرار بود آن را درست کند.
Tom is chewing gum.	تام در حال جویدن آدامس است.
Tom is not ordinary	تام معمولی نیست
Didn't Tom tell you he did?	آیا تام به شما نگفت که این کار را می کند؟
Tom could not find anyone to dance with.	تام نتوانست کسی را برای رقصیدن با او پیدا کند.
I did not think Tom was in his office yesterday morning.	فکر نمی کردم تام دیروز صبح در دفترش باشد.
Tom is very selfish.	تام به شدت خودخواه است.
I'm sorry I did this without you.	متاسفم که بدون تو این کار را کردم.
I must first know that the condition is good.	ابتدا باید بدانم که حالت خوب است.
My leg is numb.	پایم بی حس شده است.
I am going to meet my girlfriend's parents tomorrow.	فردا قراره با پدر و مادر دوست دخترم ملاقات کنم.
Tom knew Mary had told everyone he was not going to Boston.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که به بوستون نمی رود.
I came to school with Tom on the bus.	من با تام در اتوبوس به مدرسه آمدم.
Do I have a problem if I play some music?	اگر کمی موسیقی بگذارم مشکلی ندارید؟
Tom will not be allowed to do that either.	تام هم اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I thought Tom would win.	فکر می کردم تام برنده می شود.
I do not want to mislead you.	من نمی خواهم شما را گمراه کنم.
Tom declined to comment.	تام از توضیح دادن خودداری کرد.
Amsterdam is the capital of the Netherlands.	آمستردام پایتخت هلند است.
I tried on the coat, but it was too big for me.	من کت را امتحان کردم، اما برای من خیلی بزرگ بود.
Tom knocks on the door.	تام در ورودی را می کوبد.
Tom should have allowed Mary to do this.	تام باید به مری اجازه این کار را می داد.
I think I better go home now.	فکر می کنم بهتر است الان بروم خانه.
His silence seemed to confirm the suspicion that he was hiding something.	به نظر می رسید که سکوت او این ظن را تأیید می کند که او چیزی را پنهان کرده است.
Tom was able to get out of the pool alone.	تام توانست به تنهایی از استخر خارج شود.
The Tom family lived in Boston until the end of last year.	خانواده تام تا پایان سال گذشته در بوستون زندگی می کردند.
December has thirty-one days.	دسامبر سی و یک روز دارد.
I'm going to the country for the weekend.	من برای آخر هفته به کشور می روم.
What Tom intends to do is dangerous.	کاری که تام قصد انجامش را دارد خطرناک است.
I only had one boyfriend	من فقط یک دوست پسر داشتم
Do you know if Tom went by car or by bus?	آیا می دانید تام با ماشین رفت یا با اتوبوس؟
I will not do that, at least tonight.	من این کار را نمی کنم، حداقل امشب.
I do not think Tom would be happy about that.	من فکر نمی کنم که تام از این که چنین اتفاقی بیفتد خوشحال باشد.
Are you saying that there is still a chance that Tom will graduate with the rest of his class?	آیا می گویید هنوز فرصتی وجود دارد که تام با بقیه کلاسش فارغ التحصیل شود؟
I think Tom knows about John and Mary.	فکر می کنم تام از جان و مری خبر دارد.
You think you're very smart, aren't you?	فکر می کنی خیلی باهوشی، اینطور نیست؟
I'm sorry to call you at work.	متاسفم که سر کار با شما تماس می گیرم.
I do not remember where I bought it.	یادم نیست از کجا خریدم.
I will always work hard.	من همیشه سخت کار خواهم کرد.
I do not think this method works.	من فکر نمی کنم این روش کار می کند.
Did Tom know that Mary could do it?	آیا تام می دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom looks very nervous.	تام خیلی عصبی به نظر می رسد.
Tom Jackson died in 2013.	تام جکسون در سال 2013 درگذشت.
I think Tom is still active.	من فکر می کنم تام هنوز فعال است.
Tom was simple.	تام ساده بود.
Glad I did not sing that song tonight.	خوشحالم که امشب آن آهنگ را نخواندم.
Tom was careful not to get noticed.	تام مراقب بود که مورد توجه قرار نگیرد.
Tom shaves every morning as soon as he leaves the bathroom.	تام هر روز صبح به محض اینکه از حمام خارج می شود، اصلاح می کند.
Tom looks like a big kid.	تام بچه بزرگی به نظر می رسد.
Tom said he was trying to do that.	تام گفت که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom has more experience than the rest.	تام نسبت به بقیه تجربه بیشتری دارد.
Tom was my guide.	تام راهنمای من بود.
Tom turned to me.	تام به سمت من برگشت.
I know Tom did not know I could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
You drank all his coffee slowly.	تام قهوه‌اش را آهسته می‌نوشید.
This was not true	این درست نبود
I am the happiest man in the world.	من خوشبخت ترین مرد دنیا هستم.
I have been waiting for this all week.	من تمام هفته منتظر این بودم.
We have no color anymore	دیگه رنگ نداریم
Tom does not like his new job better than farming.	تام شغل جدیدش را بهتر از کشاورزی دوست ندارد.
If anyone could give us what we needed, it would be Tom.	اگر کسی می توانست آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد، تام بود.
I do not know if Tom knows that Mary did it?	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری این کار را کرده است؟
I knew Tom would not like it if Mary did.	می دانستم اگر مری این کار را می کرد تام خوشش نمی آمد.
Tom's big problem.	مشکل بزرگ تام است.
Tom may have feelings for Mary.	تام ممکن است احساساتی نسبت به مری داشته باشد.
We have a hostage situation.	ما یک گروگان گیری در دست داریم.
Write your name on the cover of your notebook.	نام خود را روی جلد دفترچه یادداشت خود بنویسید.
Jumping did not allow Tom to enter.	جست و خیز اجازه نداد تام وارد شود.
Maryam is my niece	مریم خواهرزاده منه
Why should I compete with Tom?	چرا باید با تام رقابت کنم؟
I no longer want to take piano lessons.	من دیگر نمی خواهم در کلاس پیانو شرکت کنم.
Those who enforce the law must obey the law.	کسانی که قانون را اجرا می کنند باید از قانون تبعیت کنند.
Tom did not look as happy as Mary.	تام به اندازه مری خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom seemed to have done this before.	به نظر می رسید تام قبلاً این کار را کرده بود.
Tom was dating an actress.	تام با یک بازیگر زن قرار می گذاشت.
Tom shares three friends in an apartment.	تام با سه دوست در یک آپارتمان مشترک است.
Neither Tom nor Mary has donated a lot of money to this charity.	نه تام و نه مری پول زیادی به این خیریه کمک نکرده اند.
Sweets that Tom baked had a terrible taste.	شیرینی هایی که تام پخت طعم وحشتناکی داشت.
Are they eels?	اون مارماهی هستن؟
You have to get off at the next station.	باید در ایستگاه بعدی پیاده شوید.
Tom is probably disappointed with this.	تام احتمالاً از انجام این کار ناامید است.
Tom already owned property in Boston.	تام قبلاً در بوستون ملکی داشت.
How many days do you think you can survive without water?	فکر می کنید چند روز می توانید بدون آب زنده بمانید؟
Tom met Mary a year ago.	تام یک سال پیش با مری آشنا شد.
It was my proudest moment.	غرور آفرین ترین لحظه من بود.
Tom has not come	تام نیامده است
I did not eat all the cookies.	من همه کلوچه ها را نخوردم.
Tom tried to figure out why this happened.	تام سعی کرد بفهمد چرا این اتفاق افتاده است.
Six people applied for the job, but none of them were hired.	شش نفر برای این کار درخواست دادند، اما هیچ یک از آنها استخدام نشدند.
This is exactly where I want to go.	دقیقاً همان جایی است که قصد دارم بروم.
I was surprised when Tom told me I did not need to do this.	وقتی تام به من گفت که نیازی به انجام این کار ندارم تعجب کردم.
Tom did an arithmetic in his mind.	تام حسابی را در ذهنش انجام داد.
I'm already confused.	من از قبل گیج شده ام.
I was not as careful as I should have been.	آنطور که باید مراقب نبودم.
There is nothing left in the drawer.	چیزی در کشو نمانده است.
Apparently Tom is very good at doing this.	ظاهرا تام در انجام این کار بسیار خوب است.
This is not what we are talking about.	این چیزی نیست که ما در مورد آن هستیم.
Are you not here to help us?	برای کمک به ما اینجا نیستی؟
I hope you do not do this	امیدوارم این کار را نکنی
Tom and Mary are still in custody.	تام و مری همچنان در بازداشت هستند.
Tom is adamant, but Mary is not.	تام قاطعانه است، اما مری اینطور نیست.
Well this is sad.	خب این ناراحت کننده است.
Tom told me I had no choice but to do what he said.	تام به من گفت چاره ای جز انجام کاری که او می گوید ندارم.
If we were on that plane, we would be dead now.	اگر در آن هواپیما بودیم، الان مرده بودیم.
Tom was the one who thought we should rest.	تام کسی بود که فکر کرد ما باید استراحت کنیم.
I think I should throw all this away.	فکر می کنم باید همه این چیزها را دور بریزم.
I will not run for mayor	من برای شهرداری کاندید نمی شوم
He decided to do something he had never done before.	او تصمیم گرفت تا کاری را انجام دهد که قبلاً انجام نشده بود.
You have to ask yourself	باید از خود تام بپرسی
Tom had to find another job to support his family.	تام مجبور شد برای تامین مخارج خانواده‌اش شغل دیگری داشته باشد.
I just ate	من تازه خوردم
Tom is very good at lying.	تام در دروغ گفتن بسیار ماهر است.
Tom is not very artistic.	تام خیلی هنرمند نیست.
Tom can do it faster than Mary.	تام می تواند سریعتر از مری این کار را انجام دهد.
Tom is a smoker.	تام سیگاری است.
I'm older than Tom	من از تام بزرگترم
I should have gone to bed earlier last night	دیشب باید زودتر می خوابیدم
Today is 3.	امروز 3 است.
I see that happiness	میبینم که خوشحالی
I think Tom would make sense.	من فکر می کنم که تام منطقی خواهد بود.
Tom has a lot of people to see tomorrow morning.	تام افراد زیادی برای دیدن فردا صبح دارد.
Tom said Mary had to go to Australia with John.	تام گفت که مری باید با جان به استرالیا می رفت.
Tom will not fire Mary.	تام مری را اخراج نخواهد کرد.
They were looking for Tom.	آنها دنبال تام بودند.
These cookies are soft and chewy.	این کوکی ها نرم و جویدنی هستند.
Tom did absolutely nothing.	تام مطلقاً هیچ کاری نکرد.
Why was Tom the last person to get here?	چرا تام آخرین کسی بود که به اینجا رسید؟
Tom pushed Mary into the pool.	تام مری را به داخل استخر هل داد.
Tom knows when he's going to be here.	تام می داند چه زمانی قرار است اینجا باشد.
Tom will do it if you ask him.	اگر از او بخواهید تام این کار را انجام می دهد.
Stay on your toes, Tom.	روی پنجه هایت بمان، تام.
This is not in French	این به زبان فرانسه نیست
I want you to know that Tom is important to me.	می خواهم بدانی که تام برای من مهم است.
I know Tom does not know why we should do this alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا ما باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
It turned out that Tom Fred is very unreliable.	معلوم شد تام فرد بسیار غیرقابل اعتمادی است.
I'm going to have my watch repaired by John.	من قصد دارم ساعتم را توسط جان تعمیر کنم.
I do not think Tom has the motivation to do so.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Tom knew Mary was a master.	تام می دانست که مری یک استاد است.
This attraction is the tallest and longest aerial train in the world.	این جاذبه بلندترین و طولانی ترین ترن هوایی در جهان است.
wait. 	صبر کن.
Do not lock the door yet	هنوز در را قفل نکن
Why is Tom here today?	چرا تام امروز اینجاست؟
Of course, Tom had a choice.	البته تام یک انتخاب داشت.
I will let Tom know when we arrive.	وقتی رسیدیم به تام اطلاع خواهم داد.
I was not too worried	من زیاد نگران نبودم
I think Tom is doing a good job.	من فکر می کنم که تام کار خوبی انجام می دهد.
I know I have to do this now	میدونم که الان باید اینکارو بکنم
Tom told me he had not seen anything.	تام به من گفت که چیزی ندیده است.
What is your hourly wage?	حقوق ساعتی شما چقدر است؟
Tom knew why Mary wanted to go to Boston.	تام می دانست چرا مری می خواست به بوستون برود.
Tom said he did not think he could do it without our help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was awake when he got home.	تام گفت که فکر می‌کند وقتی به خانه می‌رسد مری بیدار است.
Why don't we wait for Tom to come back?	چرا صبر نمی کنیم تا تام برگردد؟
Tom said he will retire next October.	تام گفت که او اکتبر آینده بازنشسته می شود.
You are too blunt.	شما بیش از حد صریح هستید.
You did not know I could not do this, did you?	تو نمی دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom and his wife, Mary, own a barbecue restaurant.	تام با همسرش مری صاحب یک رستوران باربیکیو است.
Please find out when Tom intends to stay here with us.	لطفاً دریابید که تام چه زمانی قصد دارد اینجا با ما بماند.
Tom often does not have the chance to leave sooner.	تام اغلب این شانس را ندارد که زودتر برود.
Tom said he was willing to drive.	تام گفت که حاضر است رانندگی کند.
Tom has done a stupid thing.	تام کار احمقانه ای انجام داده است.
Tom told me he was not convinced.	تام به من گفت که متقاعد نشده است.
Fast food is unhealthy.	فست فود ناسالم است.
I know it's kind of late	میدونم یه جورایی دیر شده
This film is politically incorrect.	این فیلم از نظر سیاسی نادرست است.
Tom cleared his bank accounts and disappeared.	تام حساب های بانکی اش را پاک کرد و ناپدید شد.
Sorry to bother you so much	ببخشید که اینقدر اذیتت کردم
I think I'm ugly	فکر میکنم زشتم
I did not like the way Tom talked to me.	من از نحوه صحبت تام با من خوشم نمی آمد.
"what will happen?" 	"چه اتفاقی می افتد؟"
"Nothing much."	"هیچ چیز زیادی."
You will be surprised how much money Tom has in the bank.	تعجب خواهید کرد که تام چقدر پول در بانک دارد.
It was an explosion.	این یک انفجار بوده است.
Tom knew Mary would not.	تام می دانست که مری این کار را نمی کند.
Tom told everyone he was ready.	تام به همه گفت که آماده است.
I knew Tom was a bad loser.	می دانستم که تام بازنده بدی است.
Discipline leads to success.	نظم و انضباط منجر به موفقیت می شود.
Let's play hockey and go watch that movie.	بیا هوکی بازی کنیم و برویم آن فیلم را ببینیم.
I do not know if Tom really saw that movie?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً آن فیلم را دیده است؟
This is not Tom's property	این مال تام نیست
Tom was the one who helped Mary.	تام کسی بود که به مری کمک کرد.
The candle got shorter and shorter until it finally went out.	شمع کوتاه تر و کوتاه تر شد تا اینکه بالاخره خاموش شد.
Do you think you should always tell the truth?	آیا فکر می کنید همیشه باید حقیقت را بگویید؟
You know I don't do that often, do you?	می دانی که من اغلب این کار را نمی کنم، نه؟
I want to talk to you about what happened.	می خواهم در مورد اتفاقی که افتاده با شما صحبت کنم.
Tom always wants everything.	تام همیشه همه چیز را می خواهد.
Tom was supposed to do it.	تام قرار بود این کار را انجام دهد.
I'm afraid I can not accept your invitation	میترسم نتونم دعوتت رو قبول کنم
Tom is offline	تام هنوز آنلاین نیست
Tom admitted that he had broken the window.	تام اعتراف کرد که پنجره را شکسته است.
Maybe we can buy it for Tom.	شاید بتوانیم آن را برای تام بخریم.
Tom went to Boston every summer as a child.	تام زمانی که کودک بود هر تابستان به بوستون می رفت.
The Jacksons have invited us to dinner tonight.	جکسون ها ما را برای شام امشب دعوت کرده اند.
What is it made of?	از چه ساخته شده است؟
If I knew Tom was not going to help you, I would offer to help.	اگر می دانستم که تام قرار نیست به شما کمک کند، کمکم را پیشنهاد می کردم.
Tom said he believed what Mary told us.	تام گفت که آنچه مری به ما گفت باور دارد.
I know Tom did not have to do that.	من می دانم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
This is the house where Tom lived.	این همان خانه ای است که تام در آن زندگی می کرد.
He is quite formal when he meets a stranger.	او وقتی با یک غریبه آشنا می شود کاملا رسمی است.
I will probably be the next one to do so.	من احتمالا نفر بعدی خواهم بود که این کار را انجام می دهد.
This smell can be rotten meat.	این بو می تواند گوشت گندیده باشد.
What time do you want to go to Boston?	چه ساعتی می خواهید به بوستون بروید؟
Who intervened?	چه کسی دخالت کرد؟
He is devoid of human emotion.	او عاری از احساس انسانی است.
Who are the candidates?	نامزدها چه کسانی هستند؟
Tom laughed out loud.	تام با صدای بلند خندید.
Tom ate my salad.	تام سالاد من را خورد.
Tom was not the only one who tried to do something about it.	تام تنها کسی نبود که سعی کرد کاری برای این مشکل انجام دهد.
You should not talk when the teacher speaks.	وقتی معلم صحبت می کند نباید صحبت کنید.
I think Tom is unstable.	من فکر می کنم که تام ناپایدار است.
We objected, but Tom left anyway.	ما مخالفت کردیم، اما به هر حال تام رفت.
I did not think we should go any further.	فکر نمی‌کردم باید بیشتر از این پیش برویم.
I have a cat and a dog. 	من یک گربه و یک سگ دارم.
The cat is black and the dog is white.	گربه سیاه و سگ سفید است.
Tom does not remember you.	تام شما را به یاد نمی آورد.
I have no friends to talk to	هیچ دوستی ندارم که باهاش ​​حرف بزنم
Tell Tom to get ready to go.	به تام بگو برای رفتن آماده شود.
Tom said he thought Mary was nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی است.
You got better	تو بهتر شدی
Tom flies to Australia on Monday.	تام دوشنبه به استرالیا پرواز می کند.
I thought we could do it.	من فکر می کردم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Ask Tom if he enjoyed it.	از تام بپرسید که آیا از آن لذت برده است؟
I do not think Tom has to do that today.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد امروز این کار را انجام دهد.
I do not intend to leave this place.	من قصد ندارم این مکان را ترک کنم.
Tom said he was not willing to help us do that.	تام گفت که حاضر نیست در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom is bored.	تام حوصله اش سر رفته است.
Only the best quality oil and pure graphite should be used.	فقط باید از روغن با بهترین کیفیت و گرافیت خالص استفاده شود.
Tom is reviewing it.	تام در حال بررسی آن است.
This is a knotty issue.	این یک مسئله گره‌دار است.
Tom has a maximum of $ 300.	تام حداکثر 300 دلار دارد.
Without music, the world would be a boring place.	بدون موسیقی، دنیا مکانی خسته کننده خواهد بود.
You are two-faced	تو دو رو هستی
Tom was losing sight of what to do next.	تام در حال از دست دادن بود که بعداً چه کاری انجام دهد.
Tom does not know what to do.	تام نمی‌داند چه کار باید بکند.
At that time, astronomy was still inherently associated with astrology.	در آن زمان، نجوم هنوز به طور ذاتی با طالع بینی مرتبط بود.
I do not know if Tom likes me or not.	نمی دانم که آیا تام از من خوشش می آید یا نه.
Tom did not think anyone knew Mary.	تام فکر نمی کرد که کسی مری را بشناسد.
Tom does not know if Mary will come by car or by bicycle.	تام نمی داند که مری با ماشین خواهد آمد یا با دوچرخه.
The door opened and Tom entered.	در باز شد و تام وارد شد.
I do not like exercising	من ورزش کردن را دوست ندارم
I knew Tom would be forgiven for it.	می دانستم که تام به خاطر این کار بخشیده می شود.
Do not kill yourself	خودتو نکش
It is better to let him do whatever he likes.	بهتر است او را رها کنید تا هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
Tom may be tired.	تام ممکن است خسته شده باشد.
I know Tom will be allowed to do that today.	من می دانم که تام امروز اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
I did not know that Tom and Mary were separated.	نمی دانستم تام و مری از هم جدا شده اند.
Tom is the only one who does not drink.	تام تنها کسی است که مشروب نمی‌نوشد.
Have you been diagnosed with heart murmurs?	آیا سوفل قلبی برای شما تشخیص داده شده است؟
I like tall and beautiful women with long black hair.	من زنان قد بلند و زیبا با موهای بلند مشکی را دوست دارم.
The heat is driving me crazy	گرما داره دیوونم میکنه
You's angry with Tom, aren't you?	تو از دست تام عصبانی هستی، نه؟
Tom was allowed to tell Mary everything he knew.	تام اجازه داشت هر آنچه را که می دانست به مری بگوید.
Tom said he could not wait any longer.	تام گفت که دیگر نمی تواند صبر کند.
I did not understand your joke	من متوجه شوخی شما نشدم
Tom said Mary was forgiven.	تام گفت که مری بخشیده شده است.
What does it take to convince you?	چه چیزی برای متقاعد کردن شما لازم است؟
Tom walked with Mary on campus.	تام با مری در محوطه دانشگاه قدم زد.
Tom is here to help, is not he?	تام اینجاست تا کمک کند، اینطور نیست؟
Tom is an amateur painter.	تام یک نقاش آماتور است.
I know Tom and Mary are John's friends.	من می دانم که تام و مری دوستان جان هستند.
Tom and I are waiting in front of the school.	من و تام جلوی مدرسه منتظرت هستیم.
The police are not suspected of distasteful play.	پلیس به بازی ناپسند مشکوک نیست.
Do you have anything to announce?	آیا چیزی برای اعلام دارید؟
Tom took pictures of Mary and her dog.	تام از مری و سگش عکس گرفت.
Tom felt unprepared.	تام احساس می کرد که آماده نیست.
Tom will be with me all day tomorrow.	تام فردا تمام روز با من خواهد بود.
Tom is a member of a cult.	تام عضو یک فرقه است.
I'm silent every time I do this.	هر وقت این کار را می کنم ساکت هستم.
Tom wants to talk to Mary.	تام می خواهد با مری صحبت کند.
Tom blew out all the tires on the esophagus.	تام هوای تمام لاستیک های ماشین مری را بیرون داد.
Tom advised Mary to leave sooner.	تام به مری توصیه کرد زودتر برود.
I can not cook very well.	من نمی توانم خیلی خوب آشپزی کنم.
My whole body turned blue after the fight.	بعد از دعوا تمام بدنم کبود شد.
I think Tom and Mary were the ones who did it.	من فکر می کنم تام و مری کسانی بودند که این کار را کردند.
This is the book he will read.	این کتابی است که او خواهد خواند.
Tom thinks this is ridiculous.	تام فکر می کند که این مسخره است.
It turned out that Tom did it secretly.	معلوم شد تام مخفیانه این کار را انجام داده است.
Because I was sick I had to decline the invitation.	چون مریض بودم مجبور شدم دعوت را رد کنم.
Tom played the clarinet before learning to play the bass.	تام قبل از شروع یادگیری نواختن باسون، کلارینت می نواخت.
Tom waited.	تام منتظر ماند.
A friend of Tom told me this.	یکی از دوستان تام این را به من گفت.
This may be a factor.	این ممکن است یک عامل باشد.
Look what Tom found under the bed	ببین تام زیر تخت چی پیدا کرد
Tom should not have tried to do this without Mary's help.	تام نباید سعی می کرد این کار را بدون کمک مری انجام دهد.
I know this will not happen today.	من می دانم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
I like to take a nap right after lunch.	من دوست دارم بلافاصله بعد از ناهار چرت بزنم.
Tom's not a tie, is it?	تام کراوات نبسته، نه؟
The author's name is familiar to us.	نام نویسنده برای ما آشناست.
I thought Tom probably did.	فکر کردم احتمالا تام این کار را کرده است.
Tom has done a good job.	تام کارهای خوبی انجام داده است.
Tom jumps up and down with excitement.	تام با هیجان بالا و پایین می پرید.
Now I am also a doctor	الان من هم دکترم
Glad you're here, Tom.	خوشحالم که اینجایی، تام.
I did not need anyone's permission to do this.	من برای این کار به اجازه کسی نیاز نداشتم.
Tom seems to be happy with his new job.	به نظر می رسد تام از شغل جدید خود راضی است.
Tom got on his motorcycle and left.	تام سوار موتور سیکلتش شد و رفت.
I can't believe you really read the book	باورم نمیشه واقعا کتاب رو خوندی
I arrived in Australia three days before Tom.	سه روز قبل از تام به استرالیا رسیدم.
Tom runs a restaurant on Park Street.	تام رستورانی را در خیابان پارک مدیریت می کند.
Tom said he thought Mary was not sleeping.	تام گفت که فکر می کند مری نمی خوابد.
I am looking for an apartment to rent.	دنبال یک آپارتمان برای اجاره هستم.
If you want to join me.	اگر می خواهید به من بپیوندید.
The bank lent the company $ 1,000,000.	بانک به شرکت 1000000 دلار وام داده است.
I do not think Tom is drunk.	من فکر نمی کنم که تام مست باشد.
I forgot to tell you what time the meeting started.	یادم رفت بهت بگم جلسه از چه ساعتی شروع شد.
I should probably help Tom.	احتمالا باید به تام کمک کنم.
Tom has been teaching French for many years.	تام سالهاست که زبان فرانسه تدریس می کند.
My mom is making me a birthday cake	مامانم داره برام کیک تولد درست میکنه
I do not know.	من نمی دانم.
Tom is probably already asleep when I get home.	احتمالاً وقتی من به خانه برسم تام قبلاً خواب است.
Do not go there	اونجا نرو
I did not think that Tom would like me to use his electric shaver without his permission.	فکر نمی کردم که تام خیلی دوست داشته باشد که بدون اجازه او از ریش اصلاح برقی اش استفاده کنم.
Tom wanted to buy something good for Mary.	تام می خواست برای مری چیز خوبی بخرد.
Tom did not have time to do whatever Mary asked him to do.	تام برای انجام هر کاری که مری از او خواسته بود وقت نداشت.
Tom had never had such a problem before.	تام قبلاً چنین مشکلی نداشت.
Tom has lived in Australia for three years.	تام سه سال است که در استرالیا زندگی کرده است.
Tom is a really good musician now.	تام اکنون یک نوازنده واقعاً خوب است.
Is this room Tom's?	این اتاق مال تام است؟
Tom is the funniest person I have ever seen.	تام بامزه ترین فردی است که تا به حال دیده ام.
If I were you, I would wait to see what happens.	اگر من جای شما بودم، منتظر بودم ببینم چه می شود.
Tom told Mary he did not think John was engaged to Alice.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان با آلیس نامزد کرده باشد.
I thought Tom could do it on October 20th.	فکر می کردم تام بتواند در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
Tom said he never wanted to do that.	تام گفت که او هرگز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom tried to explain this to Mary.	تام سعی کرد این را برای مری توضیح دهد.
Sometimes I can not really understand the meaning of a word.	گاهی اوقات واقعا نمی توانم معنای یک کلمه را درک کنم.
I'm giving this book to Tom.	من این کتاب را به تام می دهم.
Tom does not have a sense of humor.	تام حال و هوای شوخی ندارد.
That's all I have to say.	این تمام چیزی است که باید بگویم.
I was ordered to take you to the airport.	به من دستور داده اند که شما را به فرودگاه ببرم.
I'm still trying to do that.	من هنوز در تلاشم تا این کار را انجام دهم.
How many kanji are there?	چند کانجی وجود دارد؟
I think Tom finally wants to do it.	من فکر می کنم تام در نهایت بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is interested to know what is going to happen.	تام علاقه مند است بداند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom must have been the only one who did not.	تام باید تنها کسی بود که این کار را نکرد.
You do not allow Tom to drive, do you?	تو به تام اجازه رانندگی نمی دهی، نه؟
Tom is no longer in danger.	تام دیگر در خطر نیست.
A stranger is standing in front of the house.	غریبه ای جلوی خانه ایستاده است.
Tom is not violent	تام خشن نیست
I got the money that Tom owed us.	من پولی را که تام به ما بدهکار بود گرفتم.
I think we should not let Tom do that.	من فکر می کنم ما نباید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
I do not believe what Tom says.	من حرفی را که تام می گوید باور نمی کنم.
My mom gave me what I wanted for lunch.	مامانم آنچه را که برای ناهار می خواستم به من داد.
Tom thought I wanted him to help me do this.	تام فکر کرد که می‌خواهم او به من کمک کند تا این کار را انجام دهم.
I know it's unrealistic to expect Tom to do this.	من می دانم که غیرواقعی است که انتظار داشته باشیم تام این کار را انجام دهد.
Tom did not get paid as much as they told him they would pay him.	تام به اندازه ای که آنها به او گفتند که به او پول خواهند داد، دستمزد دریافت نکرد.
It should work in theory.	از نظر تئوری باید کار کند.
I could not get it on the phone	با تلفن نتونستم بگیرمش
The returning soldiers were praised for their bravery in battle.	سربازان بازگشته به دلیل شجاعت در جنگ مورد ستایش قرار گرفتند.
Tom will not cause you any problems.	تام هیچ مشکلی برایت ایجاد نمی کند.
I recognized you as soon as I saw you.	به محض دیدنت شناختمت.
I do not want to buy anything.	من نمی خواهم چیزی بخرم.
The Netherlands is famous for its windmills, tulips, wooden clods and canals.	هلند به خاطر آسیاب‌های بادی، لاله‌ها، کلوخ‌های چوبی و کانال‌هایش معروف است.
Tom sharpened the knives for Mary.	تام چاقوها را برای مری تیز کرد.
Where should I go after receiving the luggage?	بعد از تحویل گرفتن چمدان کجا بروم؟
Keep your horses coming.	اسب های خود را نگه دارید دارم میام.
Tom thought that Mary might refuse to help him.	تام فکر کرد که مری ممکن است از کمک به او امتناع کند.
Tom is the only one who knows Mary's phone number.	تام تنها کسی است که شماره تلفن مری را می داند.
Tom was fired in 2013.	تام در سال 2013 اخراج شد.
Tom was the first to come here this morning.	تام اولین نفری بود که امروز صبح اینجا آمد.
How long did it take you to read this book?	چقدر طول کشید تا این کتاب را بخوانید؟
Maybe Tom is waiting for us.	شاید تام منتظر ما باشد.
I would like three kilos of onions.	من سه کیلو پیاز می خواهم.
Tom did not know who Mary was at first.	تام در ابتدا نمی دانست مری کیست.
This picture was taken by Picasso.	این تصویر توسط پیکاسو کشیده شده است.
I can not call right now.	در حال حاضر نمی توانم تماس بگیرم.
they are eating.	آنها در حال غذا خوردن هستند.
My wrist twisted.	مچ دستم پیچ خورد.
Tom is still angry with you, right?	تام هنوز با تو عصبانی است، نه؟
The lights on the stage are controlled by a computer.	نورهای روی صحنه توسط کامپیوتر کنترل می شود.
We ask you to sing some songs.	از شما می خواهیم چند آهنگ بخوانید.
Tom took Mary to Boston.	تام مری را به بوستون برد.
Everyone went to the hospital to see Tom.	همه برای دیدن تام به بیمارستان رفتند.
Tom put his foot on the kitchen counter to cool.	تام پای را روی طاقچه آشپزخانه گذاشت تا خنک شود.
Tom has already apologized for this.	تام قبلاً برای این کار عذرخواهی کرده است.
Tom did not want to play chess with me.	تام نمی خواست با من شطرنج بازی کند.
Tom told Mary he wanted to find another job.	تام به مری گفت که می خواهد شغل دیگری پیدا کند.
Tom wrote a note for Mary and placed it on his desk.	تام یادداشتی برای مری نوشت و روی میزش گذاشت.
Tom was the one who told me this.	تام کسی بود که این موضوع را به من گفت.
French is the only foreign language I know how to speak.	فرانسوی تنها زبان خارجی است که من می دانم چگونه صحبت کنم.
He did not win his party's candidacy.	او نامزدی حزب خود را به دست نیاورد.
Tom is watering the lawn.	تام در حال آبیاری چمنزار است.
I taught my dog ​​to sit and beg.	من به سگم یاد داده ام که بنشیند و التماس کند.
Tom knows that Mary is not the one who did it.	تام می داند که مری کسی نیست که این کار را کرده است.
Tom French is not as good as he thinks.	فرانسوی تام آنقدرها هم که فکر می کند خوب نیست.
Tom never even said goodbye.	تام حتی هرگز خداحافظی نکرد.
How much does your company spend on research?	شرکت شما چقدر برای تحقیق هزینه می کند؟
Tom is very hurt	تام خیلی صدمه دیده
You do not need to pretend that you still love me.	نیازی نیست وانمود کنی که هنوز مرا دوست داری.
I thought you knew Tom did not like Mary.	فکر کردم میدونی تام از مری خوشش نمیاد.
Tom made a considerable amount of money.	تام مقدار قابل توجهی پول برد.
Tom may want to talk to you.	تام ممکن است بخواهد با شما صحبت کند.
Tom felt insulted.	تام احساس توهین کرد.
I did not know how long I would have to wait.	نمیدونستم چقدر باید منتظر بمونم.
What is on the table?	چه چیزی روی میز است؟
This was my grandfather's watch.	این ساعت پدربزرگم بود.
Do you still think Tom did that?	هنوز فکر می کنی تام این کار را کرد؟
Tom ran after the bus.	تام دنبال اتوبوس دوید.
Tom does not talk to his neighbors.	تام با همسایگانش صحبت نمی کند.
There is a leak in the roof that needs to be fixed.	نشتی در سقف وجود دارد که باید رفع شود.
Tom usually eats much less than Mary.	تام معمولا خیلی کمتر از مری می خورد.
Tom wanted to impress his girlfriend.	تام می خواست دوست دخترش را تحت تأثیر قرار دهد.
He took it in stride.	او آن را به گام برداشت.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Mary has beautiful blue eyes.	مریم چشمان آبی زیبایی دارد.
Tom pulled out his desk and pencil.	تام دفتر و مدادش را بیرون آورد.
Tom says he will not give up.	تام می گوید که تسلیم نمی شود.
Tom is a dentist.	تام یک دندانپزشک است.
Tom and Mary were sitting next to me.	تام و مری نزدیک من نشسته بودند.
I'm sure nothing serious	مطمئنم چیز جدی نیست
Tom says he can be here by 2:30 p.m.	تام می گوید که می تواند تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom will be a college student this year.	تام امسال دانشجوی دانشگاه خواهد بود.
Tom made his decision weeks ago.	تام هفته ها پیش تصمیمش را گرفت.
These books do not sell well.	این کتاب ها فروش خوبی ندارند.
I would not do that if I were you	من اگه جای تو بودم اینطوری نمیکردم
Tom was the only one who gave me a present.	تام تنها کسی بود که به من هدیه داد.
Tom does not understand me as you understand him.	تام من را آنطور که تو درک می کنی، نمی فهمد.
It's better if we don't go at this time.	اگر در این زمان نرفته باشیم بهتر است.
Tom was not bitten by a snake.	تام توسط مار گزیده نشد.
I'm just a tourist.	من فقط یک توریست هستم.
In 1923, Britain annexed South Rhodesia from a former British company in South Africa.	بریتانیا در سال 1923 رودزیای جنوبی را از شرکت سابق آفریقای جنوبی بریتانیا ضمیمه کرد.
Tom did not particularly like Mary.	تام به خصوص مری را دوست نداشت.
I do not think Tom is a bad person.	من فکر نمی کنم که تام آدم بدی باشد.
These are Tom and Mary's bikes.	اینها دوچرخه های تام و مری هستند.
After the meeting, let's go out for a drink.	بعد از جلسه بریم بیرون یه نوشیدنی بخوریم.
What time do you think you will reach Boston?	فکر می کنید چه ساعتی به بوستون خواهید رسید؟
Tom threw Mary out of the diving board.	تام مری را از تخته غواصی بیرون انداخت.
Tom refuses to compromise.	تام حاضر به سازش نیست.
I need to talk to Tom about something.	من باید در مورد چیزی با تام صحبت کنم.
Tom was very proud of Mary.	تام به مری بسیار افتخار می کرد.
Tom can do this better than I can.	تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
I may not be able to do this alone.	شاید به تنهایی نتوانم این کار را انجام دهم.
I prefer to do this now while it is not so hot yet.	من ترجیح می دهم این کار را اکنون انجام دهم در حالی که هنوز آنقدر گرم نیست.
Tom does not think Mary should do that.	تام فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is unpacking.	تام در حال باز کردن وسایلش است.
I can not do it now	الان نمیتونم انجامش بدم
Tom knew why Mary slapped John.	تام می دانست چرا مری به جان سیلی زد.
I guess you're going somewhere with this.	حدس می‌زنم با این به جایی می‌روی.
Why are our schools like prisons?	چرا مدارس ما شبیه زندان هستند؟
Tom was not very good	تام خیلی خوب نبود
Tom was punished for this.	تام به خاطر این کار تنبیه شد.
How long will Tom stay?	تام چقدر می ماند؟
When was Tom's house built?	خانه تام چه زمانی ساخته شد؟
This is you who told me	این تو هستی که به من گفتی
Hello is important.	سلام مهم است.
Tom has oily hair.	تام موهای چرب دارد.
Tom said Mary would definitely do it.	تام گفت که مری قطعا این کار را خواهد کرد.
Tom Jackson's condolence ad states that he was born in Boston.	در آگهی ترحیم تام جکسون آمده است که او در بوستون به دنیا آمده است.
Tom answered his own question.	تام به سوال خودش پاسخ داد.
Is there anything else you want to tell me?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید به من بگویید؟
Tom no longer has to worry about me.	تام دیگر لازم نیست نگران من باشد.
Tom and Mary returned to their seats.	تام و مری به جای خود بازگشتند.
I thought you were going to Boston by bus.	فکر کردم با اتوبوس به بوستون می روید.
I can not afford such a car.	من توان خرید چنین ماشینی را ندارم.
I know you hate me, but I do not know why.	می دانم که از من متنفری، اما نمی دانم چرا.
Tom says Mary is very rich.	تام می گوید که مری بسیار ثروتمند است.
I wish you thought you would work for us.	ای کاش فکر می کردید که برای ما کار کنید.
The teacher is not here yet	معلم هنوز اینجا نیست
Tom said he would try to do it again.	تام گفت که سعی می کند دوباره این کار را انجام دهد.
If Mary does that, Tom will be very angry.	اگر مری این کار را انجام دهد تام بسیار عصبانی خواهد شد.
Tom hung up Mary's phone.	تام تلفن مری را قطع کرد.
Our taxi stopped outside a place called Bar and Grill Chuck.	تاکسی ما بیرون مکانی به نام «بار و گریل چاک» ایستاد.
Wine is bad	شراب بد است
Let's join the celebration.	بیایید به جشن بپیوندیم.
We hope you visit Boston.	امیدواریم از بوستون دیدن کنید.
When was the last time I spent the whole day with you?	آخرین باری که کل روز را با شما گذراندم کی بود؟
You can lead the horse to the water, but you can not force him to drink.	می توانی اسب را به سوی آب هدایت کنی، اما نمی توانی او را وادار به نوشیدن کنی.
How many seconds did it take Tom to do this?	تام چند ثانیه طول کشید تا این کار را انجام داد؟
Do not let Tom abuse you.	اجازه نده تام از تو سوء استفاده کند.
I do not do much of it.	من کار زیادی از آن نمی کنم.
I thought Tom wanted to make breakfast.	فکر کردم تام می خواهد صبحانه درست کند.
Tom was scheduled to meet with us here at 2:30 p.m.	تام قرار بود ساعت 2:30 اینجا با ما ملاقات کند.
This should not take more than an hour.	این کار نباید بیش از یک ساعت طول بکشد.
I had not spoken to Tom in two years.	دو سال بود که با تام صحبت نکرده بودم.
I do not know why Tom ignores me.	نمی دانم چرا تام مرا نادیده می گیرد.
Beauty fades over time.	زیبایی با گذشت زمان محو می شود.
Tom came out of the bathroom with a towel around his waist.	تام با حوله ای دور کمرش از حمام بیرون آمد.
I wonder who is responsible for this.	من تعجب می کنم که چه کسی مسئول این است.
Tom said he did.	تام گفت که این کار را کرده است.
What an amazing idea!	چه ایده شگفت انگیزی!
Tom opened the door to his office.	تام درب دفترش را باز یافت.
Tom dodged Mary's kiss.	تام از بوسه مری طفره رفت.
Tom did not want to offend anyone.	تام نمی خواست به کسی توهین کند.
I'm a dog	من یک آدم سگ هستم
It is difficult to stay calm in such situations.	آرام ماندن در چنین شرایطی سخت است.
I just checked my car and they assured me that everything is in perfect condition.	من فقط ماشینم را چک کردم و آنها به من اطمینان دادند که همه چیز در وضعیت عالی است.
Tom cleaned the house.	تام خانه را تمیز کرد.
Everything is changing so fast that it scares me.	همه چیز به سرعت در حال تغییر است که من را می ترساند.
I do not think anyone has lived in this house for many years.	فکر نمی کنم سال هاست کسی در این خانه زندگی کند.
Tom tossed his books down the hall.	تام کتاب هایش را در راهرو انداخت.
You are not a bad person	تو آدم بدی نیستی
This is an onion.	این یک پیاز است.
What makes you think Tom is interested in doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام به انجام این کار علاقه مند است؟
We have so much more to do.	ما خیلی چیزهای بیشتری داریم که باید انجام دهیم.
Tom died in his sleep last night.	تام دیشب در خواب مرد.
Can you see what is wrong with this photo?	می توانید ببینید این عکس چه اشکالی دارد؟
I want to leave a message for Tom.	من می خواهم برای تام پیام بگذارم.
If you do not love yourself, no one else will.	اگر شما خودتان را دوست نداشته باشید، هیچ کس دیگری دوست نخواهد داشت.
Tom and Mary texted each other during class.	تام و مری در طول کلاس به یکدیگر پیام دادند.
It was not difficult to do.	انجام آن کار سختی نبود.
I think it will rain soon	فکر کنم به زودی بارون بباره
What is your least favorite class?	کمترین کلاس مورد علاقه شما چیست؟
I know Tom will be there tonight.	می دانم که تام امشب آنجا خواهد بود.
Sorry, things did not go well between you and Tom.	متاسفم که اوضاع بین تو و تام درست نشد.
Please contact me as soon as possible.	لطفا در اولین فرصت با من تماس بگیرید.
I'm convinced I do not need to do this.	من متقاعد شده ام که نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom is no longer my responsibility.	تام دیگر مسئولیت من نیست.
The train is unlikely to arrive on time.	بعید به نظر می رسد که قطار به موقع برسد.
Tom does not think I am allowed to do that.	تام فکر نمی کند که من اجازه انجام این کار را داشته باشم.
I wanted to ask Tom about Mary.	می خواستم از تام در مورد مری بپرسم.
This bridge has been under reconstruction for three years.	این پل سه سال است که در حال بازسازی است.
I asked Tom to meet me at 2:30.	از تام خواستم ساعت 2:30 با من ملاقات کند.
When I entered the classroom, the book was where I left it.	وقتی وارد کلاس شدم، کتاب همان جایی بود که من گذاشتم.
Tom decided to sell one of his cars to Mary.	تام تصمیم گرفت یکی از ماشین هایش را به مری بفروشد.
I do not remember when I was young I wanted to be a firefighter or a baseball player.	یادم نمی‌آید که در جوانی می‌خواستم آتش نشان یا بازیکن بیسبال شوم.
The last time I saw Tom, there was a pimple on his face.	آخرین باری که تام را دیدم، یک جوش در صورتش بود.
Something comes out of your mouth	یه چیزی از دهنت بیرون میاد
I do not think I will be awake when you get home.	فکر نمی کنم وقتی به خانه برسی بیدار باشم.
Looks like Tom doesn't need much help right now.	به نظر می رسد که تام اکنون به کمک زیادی نیاز ندارد.
Tom admitted that he has been doing this for a long time.	تام اعتراف کرد که برای مدت طولانی این کار را انجام داده است.
I had lunch two and a half hours ago.	من دو ساعت و نیم پیش ناهار خوردم.
I will send you a copy of your letter.	من یک نسخه از نامه خود را برای شما می فرستم.
Tom had many girlfriends.	تام دوست دخترهای زیادی داشت.
Only a fool lends money to Tom.	فقط یک احمق به تام پول قرض می دهد.
Tom says he does, but he has not yet.	تام گفت که این کار را می کند، اما هنوز این کار را نکرده است.
They are out of their minds.	آنها از ذهن خود خارج شده اند.
Have you ever helped Tom with his homework?	آیا تا به حال به تام در انجام تکالیفش کمک می کنید؟
I want to tell Tom that I love him.	می خواهم به تام بگویم که دوستش دارم.
I knew we had to work harder.	می دانستم که باید بیشتر تلاش می کردیم.
Tom said we could do it.	تام گفت که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom rarely praises Mary.	تام به ندرت مری را ستایش می کند.
Tom said he saw Mary do it.	تام گفت که او این کار را مری دیده است.
Tom is carrying a black bag.	تام در حال حمل یک کیف مشکی است.
Tom said he wished he had not left the windows open.	تام گفت ای کاش پنجره ها را باز نمی گذاشت.
Tom said Mary was confused.	تام گفت که مری گیج شده است.
Tom swears he did not agree.	تام قسم می خورد که با این کار موافقت نکرد.
Tom said he thought I was a loser.	تام گفت که فکر می کند من یک بازنده هستم.
Tom said he thinks he may be the only one who knows where Mary was born.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که می داند مری در کجا به دنیا آمده است.
Tom and I are not both hungry.	من و تام هر دو گرسنه نیستیم.
How many days does it really take to do this?	واقعاً چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom will probably tell Mary that he is tired.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که خسته است.
They are not captured.	اسیر نمی گیرند.
I always have trouble sleeping the night before a big concert.	من همیشه شب قبل از یک کنسرت بزرگ برای خوابیدن مشکل دارم.
Tom still comes here a lot.	تام هنوز هم زیاد اینجا می آید.
I still do not understand what is causing this problem.	من هنوز متوجه نشدم که چه چیزی باعث این مشکل شده است.
Is Tom a Canadian citizen?	آیا تام یک شهروند کانادایی است؟
Tom could not tell Mary why he was unhappy.	تام نتوانست مری را به او بگوید که چرا ناراضی است.
I know Tom is a close friend of Mary.	می دانم که تام دوست صمیمی مری است.
I did not think you could stop Tom from doing this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را از انجام این کار منع کنید.
Because the light in his room is on, he must have come home.	چون چراغ اتاقش روشن است، حتماً به خانه آمده است.
How did you talk to Tom to help you?	چطور از تام صحبت کردی که به تو کمک کند؟
Tom was wrong yesterday.	تام دیروز اشتباه می کرد.
This is not funny at all	این اصلا خنده دار نیست
Tom says he feels better now.	تام می گوید که اکنون احساس بهتری دارد.
Tom and Mary both look at John.	تام و مری هر دو به جان نگاه می کنند.
I usually do not wake up on Sundays until noon.	من معمولا یکشنبه ها تا ظهر بیدار نمی شوم.
Tom said what time does he want to rest?	تام گفت چه ساعتی می خواهد استراحت کند؟
Tom knows that Mary John could not do this well.	تام می داند که مری به خوبی جان نمی تواند این کار را انجام دهد.
Have any of you ever seen such a thing?	آیا هیچ کدام از شما تا به حال چنین چیزی را دیده اید؟
I heard the whole side of the story.	من سمت تام داستان را شنیدم.
Every relationship has its ups and downs.	هر رابطه ای فراز و نشیب های خودش را دارد.
Tom was walking on the sidewalk across the road and did not seem to see me.	تام در پیاده رو آن طرف جاده راه می رفت و به نظر نمی رسید من را ببیند.
It used to belong to Tom.	قبلاً متعلق به تام بود.
Tom swears a lot.	تام زیاد قسم می خورد.
The Jacksons are our neighbors.	جکسون ها همسایه های ما هستند.
Can you tell us what Tom did?	می توانید به ما بگویید تام چه کرد؟
Do you want to know why I did not do this?	میخوای بدونی چرا اینکارو نکردم؟
We give a lot of things for free.	ما چیزهای زیادی را رایگان می دهیم.
This is the first time I have eaten seaweed.	این اولین بار است که جلبک دریایی می خورم.
This is a kind of mixed bag.	این یک نوع کیسه مخلوط است.
It will not be difficult to defeat Tom.	شکست دادن تام کار سختی نخواهد بود.
I'm not comfortable working with Tom.	من راحت نیستم با تام کار کنم.
Please buy a tube of toothpaste.	لطفا یک لوله خمیر دندان بخرید.
This is not an unreasonable request.	این یک درخواست غیر منطقی نیست.
I feel like a swindler.	احساس می کنم یک شیاد هستم.
Tom knows who we are	تام میدونه ما کی هستیم
Tom's cows were stolen overnight.	گاوهای تام در طول شب به سرقت رفتند.
Tom's face turned red	صورت تام قرمز شد
He is waiting at the bus stop.	او در ایستگاه اتوبوس منتظر است.
Tom sent me an interesting text.	تام یک متن جالب برای من فرستاد.
Tom makes fun of Mary a lot.	تام خیلی مری را مسخره می کند.
Tom looks a little angry.	تام تا حدودی عصبانی به نظر می رسد.
Does Tom know you've done this before?	آیا تام می داند که شما قبلاً این کار را انجام داده اید؟
I was upset, but Tom cheered me up.	من ناراحت بودم، اما تام به من روحیه داد.
My cousin has curly blonde hair.	پسر عموی من موهای بلوند مجعد دارد.
In what part of Boston does Tom live?	تام در کدام بخش از بوستون زندگی می کند؟
This is just a step.	این فقط یک پله است.
It was cold in the morning, I wore another blanket.	سحر سرد بود، پتوی دیگری پوشیدم.
Tom did not arrive home shortly after 2:30 p.m.	تام کمی بعد از ساعت 2:30 به خانه نرسید.
The ship sank.	کشتی به گل نشست.
He does not deserve to be a teacher.	او شایسته معلم شدن نیست.
Does Tom have mental health problems?	آیا تام مشکلات روانی دارد؟
This partition separates the two rooms.	این پارتیشن دو اتاق را از هم جدا می کند.
Tom seemed upset.	به نظر می رسید تام ناراحت است.
Tom is too fat to go through that door.	تام خیلی چاق تر از آن است که از آن در عبور کند.
Tom did not need a bicycle.	تام به دوچرخه نیاز نداشت.
I do not know if Tom still lives in Australia.	من نمی دانم که آیا تام هنوز در استرالیا زندگی می کند؟
I knew Tom didn't want to do it, but he did.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را کرد.
I do not like him to be proud of his success in business.	من خوشم نمی آید که او به موفقیتش در تجارت ببالد.
Tom shook.	تام تکان خورد.
I heard from Tom that Mary would do it.	از تام شنیدم که مری این کار را خواهد کرد.
A truck got stuck at a railway crossing.	یک کامیون روی گذرگاه راه آهن گیر کرد.
Tom was not angry	تام عصبانی نبود
Tom just wants love and attention.	تام فقط عشق و توجه می خواهد.
Tom died while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود درگذشت.
Tom told me he would finish by dinner time.	تام به من گفت که تا وقت شام این کار را تمام می کند.
He always values ​​his wife's opinions.	او همیشه برای نظرات همسرش ارزش قائل است.
Tom said he thought Mary might be having fun in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً در بوستون خوش می گذرد.
I cut Tom's hair for him.	من موهای تام را برای او کوتاه کردم.
While we were asleep, someone came into our house.	در حالی که ما خواب بودیم شخصی وارد خانه ما شد.
I do not trust what anyone says.	من به چیزی که کسی می گوید اعتماد ندارم.
I do not think it's just me who thinks Tom's doing wrong.	من فکر نمی کنم که این فقط من هستم که فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد اشتباه است.
Tom let his beard grow.	تام اجازه داد ریشش بلند شود.
The little boy became mischievous when he was alone.	پسر کوچولو زمانی که تنها ماند دچار شیطنت شد.
Do you know the reason for the absence of two thirds of students in the student meeting?	آیا می دانید دلیل عدم حضور دو سوم دانشجویان در جلسه دانشجویی چیست؟
Give Tom whatever help he needs.	هر کمکی که تام نیاز دارد به او بدهید.
Did Tom kiss you?	آیا تام شما را بوسیده است؟
Tom did a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام داد.
Tom has decided not to sign the contract.	تام تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا نمی کند.
I think Tom and Mary are worried.	من گمان می کنم که تام و مری نگران هستند.
It cost John Tom.	این به قیمت جان تام تمام شد.
Tom does not tell us many jokes.	تام زیاد به ما جوک نمی گوید.
I know Tom did not know that Mary should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
What kind of book did you plan to write?	چه نوع کتابی را برای نوشتن برنامه ریزی کردید؟
He does not know the difference between good and bad.	او فرق بین خوب و بد را نمی داند.
Tom will not walk home.	تام به خانه راه نخواهد رفت.
I do not dare to disagree with Tom.	من جرات ندارم با تام مخالفت کنم.
Tom asks you to help him.	تام از شما می خواهد که به او کمک کنید.
I wonder what space travel is like.	من تعجب می کنم که سفر در فضا چگونه است.
I thought what Tom said was clever.	من فکر کردم که آنچه تام گفت هوشمندانه بود.
Tom said he probably would not.	تام گفت که احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Pretend you are still my girlfriend	وانمود کن هنوز دوست دختر من هستی
Mary promised Tom not to eat her sandwich.	مری به تام قول داد ساندویچ او را نخورد.
Tom has sold his house in Boston.	تام خانه خود را در بوستون فروخته است.
I think Tom will order a hamburger.	فکر می کنم تام همبرگر سفارش دهد.
Tom and Mary live in a beautiful house on Park Street.	تام و مری در یک خانه بسیار زیبا در خیابان پارک زندگی می کنند.
Tom is very reckless.	تام خیلی بی پروا است.
Tom's birthday is Monday this year.	تولد تام در دوشنبه امسال است.
I deserve to be blamed for how things went.	من سزاوار سرزنش هستم که اوضاع چگونه پیش رفت.
Tom was not surprised that Mary did not.	تام تعجب نکرد که مری این کار را نکرد.
I do not think Tom will hire a private detective.	من فکر نمی کنم که تام یک کارآگاه خصوصی استخدام کند.
I do not think I will finish all this work this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر تمام این کارها را تمام کنم.
We should not talk about work.	ما نباید در مورد کار صحبت کنیم.
Tom finds it interesting to do so.	تام انجام این کار را جالب می داند.
Tom has always loved learning French.	تام همیشه دوست داشته فرانسوی یاد بگیرد.
He has found a faster way to get the job done.	او راه سریع تری برای به پایان رساندن کار پیدا کرده است.
Once you have a bad habit, you can not easily get rid of it.	وقتی عادت بدی را در خود ایجاد کردید، نمی توانید به راحتی از شر آن خلاص شوید.
Tom's attitude has changed.	نگرش تام تغییر کرده است.
Tom does not need to go.	تام نیازی به رفتن ندارد.
Follow Tom.	تام را دنبال کنید.
Extreme weather scares people.	هوای شدید مردم را می ترساند.
Tom has enough money.	تام به اندازه کافی پول دارد.
I know Tom is trustworthy.	من می دانم که تام قابل اعتماد است.
I gave everything I had to Tom.	من هر چه داشتم به تام دادم.
Be careful not to suffocate in the grapes.	مراقب باشید در انگور خفه نشوید.
Tom asked Mary to do the same.	تام از مری خواست که همین کار را انجام دهد.
How is the weather tomorrow?	فردا هوا چطوره؟
Do not call Tom's name	اسم تام را صدا نکن
I do not know where to wait.	نمی دانم کجا منتظرش باشم.
Even with all his wealth and fame, he is dissatisfied.	حتی با تمام ثروت و شهرتش، او ناراضی است.
Some think Tom has been poisoned.	برخی فکر می کنند تام مسموم شده است.
The outlook remains clear.	چشم انداز روشن باقی می ماند.
Justice is an illusion.	عدالت یک توهم است.
You do not think I'm interested in this, do you?	فکر نمی کنی من علاقه ای به این کار داشته باشم، نه؟
You have to tell Tom Mary that he does not have to do this.	باید به تام مری بگویید که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I can not go to Boston either.	من هم نمی توانم به بوستون بروم.
I thought Tom was not going to get there.	من فکر می کردم تام قرار نیست به آن برسد.
If I had more time I would do this for you.	اگر وقت بیشتری داشتم این کار را برای شما انجام می دادم.
I really did not have time for this.	من واقعا وقت این کار را نداشتم.
When was the last time you massaged your feet?	آخرین باری که پاهایتان را ماساژ دادید کی بود؟
Everyone except Tom wants to be there.	همه به جز تام قصد دارند آنجا باشند.
Tom's school is not close to where he lives.	مدرسه تام نزدیک محل زندگی او نیست.
I wish you would let Tom finish his story.	کاش اجازه می دادی تام داستانش را تمام کند.
Maybe Tom would like to do that.	شاید تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
We visit Tom three times a day.	ما روزی سه بار به دیدن تام می رویم.
We looked at each other in silence for a few seconds and then we both laughed.	چند ثانیه در سکوت به هم نگاه کردیم و بعد هر دو زدیم زیر خنده.
Tom laughed softly.	تام به آرامی خندید.
Police did not provide further details.	پلیس جزئیات بیشتری منتشر نکرد.
Tom tells me you go for a run every morning.	تام به من می گوید که هر روز صبح به دویدن می روی.
Tom got on the bus today.	تام امروز سوار اتوبوس شد.
They say that Tom is a friendly person.	آنها می گویند که تام یک فرد دوستانه است.
Tom got into trouble with the police.	تام با پلیس به مشکل خورد.
What is going on?	جریان چی هست؟
I will return this book as soon as possible.	در اسرع وقت این کتاب را برمی گردانم.
I do not know if Tom thought you should do this.	نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که باید این کار را انجام دهید یا خیر.
Tom will regret doing this.	تام از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
Tom told me he was upset.	تام به من گفت که ناراحت است.
Tom and I have not done our homework yet.	من و تام هنوز تکالیفمان را انجام نداده ایم.
A trial date has not yet been set.	تاریخ محاکمه هنوز تعیین نشده است.
They do not repay me.	آنها به من بازپرداخت نمی کنند.
I got two bachelors this semester.	من این ترم دو لیسانس گرفتم.
Tom is very educated.	تام بسیار تحصیل کرده است.
Tom deserved more.	تام لیاقت بیشتر از این را داشت.
They will be safe here	اینجا امن خواهند بود
Tom said nothing else at the time.	تام در آن زمان هیچ چیز دیگری نگفت.
I do not know anyone who can speak French.	من کسی را نمی شناسم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom does not need to buy anything.	تام نیازی به خرید چیزی ندارد.
The weather was cloudy, I took an umbrella with me.	هوا ابری بود، چتر با خودم بردم.
I knew Tom really didn't want to do that yesterday.	می دانستم که تام واقعاً دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Close your mouth and sit down.	دهانت را ببند و بنشین.
Tom did a great job cleaning the windows.	تام کار بسیار خوبی در تمیز کردن پنجره ها انجام داد.
I did not know Tom would allow me to do this.	نمی دانستم تام به من اجازه این کار را می دهد.
Tom found a wallet in the park.	تام یک کیف پول در پارک پیدا کرد.
Tom was sitting on a rock.	تام روی سنگی نشسته بود.
Tom sat on the sledge behind Mary.	تام روی سورتمه پشت مری نشست.
You can not look at it.	شما نمی توانید به آن نگاه کنید.
Tom will be the first person in our class to get married.	تام اولین کسی در کلاس ما خواهد بود که ازدواج می کند.
Tom is hiding something.	تام چیزی را پنهان می کند.
Tom told me Mary was not sleepy.	تام به من گفت مری خواب آلود نیست.
After finishing my homework, I played video games.	بعد از اتمام تکالیفم بازی های ویدیویی انجام دادم.
I did not know how to do this, so I asked Tom to show me how to do it.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم، بنابراین از تام خواستم که چگونه این کار را به من نشان دهد.
I knew something was wrong	میدونستم یه چیزی خرابه
Tom can swim too.	تام هم می تواند شنا کند.
Tom folded the folding chair.	تام صندلی تاشو را تا کرد.
How would you react if your spouse told you this?	اگر همسرتان این را به شما بگوید چه واکنشی نشان می دهید؟
Tom is trying to get back in shape.	تام در حال تلاش برای بازگشت به فرم است.
Does Tom think I can go?	آیا تام فکر می کند من می توانم بروم؟
Research is likely to reveal many details.	تحقیقات احتمالاً جزئیات زیادی را آشکار خواهد کرد.
Why don't we go to the beach today?	چرا امروز به ساحل نمی رویم؟
Tom told me we have a problem.	تام به من گفت ما مشکل داریم.
Tom is in the same boat.	تام در همان قایق است.
Tom usually cooperates, but Mary does not.	تام معمولاً همکاری می کند، اما مری اینطور نیست.
You realize how dangerous Tom is, right?	متوجه شدید که تام چقدر خطرناک است، نه؟
Tom enjoys being outdoors.	تام از بودن در فضای باز لذت می برد.
Tom is like his grandfather.	تام مثل پدربزرگش است.
I came because I thought you might be here.	اومدم چون فکر کردم ممکنه اینجا باشی.
Tom really does not know how to surf.	تام واقعاً نمی داند که چگونه موج سواری کند.
Tom warned me that this might happen.	تام به من هشدار داد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
I do not intend to do this alone.	من قصد ندارم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Colds are common this winter.	سرماخوردگی در این زمستان شایع است.
Tom asked me what I was doing.	تام از من پرسید که داشتم چه کار می کردم.
Tom did not seem ready.	به نظر نمی رسید تام برای این کار آماده باشد.
Tom does not like tomatoes.	تام گوجه فرنگی دوست ندارد.
I do not think Tom really understands.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً بفهمد.
Tom hoped to have time to eat before leaving.	تام امیدوار بود قبل از رفتن وقت داشته باشد که غذا بخورد.
Someone tore the first three pages of this book.	شخصی سه صفحه اول این کتاب را پاره کرده است.
I did not think we could take that risk.	فکر نمی کردم بتوانیم این ریسک را کنیم.
I did not hear good things about him	من چیزهای خوبی در مورد او نشنیدم
It's too late, so I have to go to bed beforehand.	خیلی دیر شده، پس باید از قبل در رختخواب باشم.
You flatter yourself	خودت را چاپلوسی می کنی
Tom could not help but smile.	تام نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد.
It was clear that Tom was not doing it alone.	واضح بود که تام به تنهایی این کار را نمی کند.
Every time I hear that song, I think of youth.	هر وقت آن آهنگ را می شنوم، به جوانی فکر می کنم.
What kind of work should you do at home?	چه نوع کارهایی را باید در خانه انجام دهید؟
I know Tom does not play the trombone well.	می دانم که تام به خوبی مری ترومبون نمی نوازد.
You do not seem to be too excited.	به نظر نمی رسد خیلی هیجان زده باشید.
Did Tom tell Mary how to do this?	آیا تام به مری گفت چگونه این کار را انجام دهد؟
Published annually.	سالانه منتشر می شود.
Tom filled the bottle with spring water.	تام بطری را با آب چشمه پر کرد.
This is the woman Tom was engaged to.	این همان زنی است که تام با او نامزد کرده بود.
You told Tom he needed to exercise more, didn't he?	به تام گفتی که باید بیشتر ورزش کند، اینطور نیست؟
I often do not go to Boston alone.	من اغلب تنها به بوستون نمی روم.
I hope we do not wait for you for a long time.	امیدوارم مدت زیادی شما را منتظر نگذاریم.
You take a nap, you lose	چرت میزنی، باختی
The moment he saw me, he shook my hand.	لحظه ای که مرا دید برایم دست تکان داد.
We help you find Tom.	ما به شما کمک می کنیم تا به دنبال تام بگردید.
Tom is wearing the same clothes he wore yesterday.	تام همان لباسی را پوشیده است که دیروز پوشیده بود.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Tom really never listens to me.	تام واقعاً هرگز به من گوش نمی دهد.
You do not really need it.	شما واقعاً به آن نیاز ندارید.
Tom is waiting to hear from me.	تام منتظر است که از من بشنود.
You know Tom can not do that well.	شما می دانید که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom is normal	تام عادیه
Earth is a sphere.	زمین یک کره است.
Is it fair to say you have trouble controlling your anger?	آیا منصفانه است که بگوییم در کنترل خشم خود مشکل دارید؟
We have already bought our tickets.	ما قبلا بلیط هایمان را خریده ایم.
I was constantly whistling.	مدام سوت می زدم.
I was not hungry anyway	به هر حال گرسنه نبودم
Tom knows exactly how much it costs.	تام دقیقاً می داند که هزینه آن چقدر است.
I do not eat fish except tuna	من جز ماهی تن ماهی نمیخورم
Tom gone?	تام رفته؟
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام دهد.
I do not think Tom is still jealous.	من فکر نمی کنم که تام هنوز حسادت کند.
I was surprised when I called Tom.	وقتی از تام تماس گرفتم تعجب کردم.
Tom is not a mechanic	تام مکانیک نیست
Tom always turns on his computer.	تام همیشه کامپیوترش را روشن می گذارد.
I knew Tom had told Mary he would not do it.	من می دانستم که تام به مری گفته است که او این کار را نمی کند.
Fear contaminates and corrupts everything it touches.	ترس هر چیزی را که لمس می کند آلوده و فاسد می کند.
I knew Tom would be allowed to do that.	می دانستم که تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
Tom did not have a pencil.	تام مداد نداشت.
Obviously it is a typo.	بدیهی است که اشتباه تایپی است.
I knew I could not be Tom.	می دانستم که نمی توانم تام باشم.
Tom felt a pain in his side.	تام دردی را در پهلو احساس کرد.
Tom can not go to Australia this year.	تام امسال نمی تواند به استرالیا برود.
No need to explain	نیازی به توضیح نیست
You came to work late	دیر اومدی سر کار
I have asked you several times to leave.	من چندین بار از شما خواسته ام که بروید.
Now that I'm used to it, I like it more.	الان که بهش عادت کردم بیشتر دوستش دارم.
Tom has already eaten at that restaurant.	تام قبلاً در آن رستوران غذا خورده است.
What is your favorite decaffeinated drink?	نوشیدنی بدون کافئین مورد علاقه شما چیست؟
Swahili is widely spoken in East Africa.	سواحیلی به طور گسترده در شرق آفریقا صحبت می شود.
I have already given Tom everything I am going to give him.	من قبلاً همه چیزهایی را که قرار است به او بدهم به تام داده ام.
Be sure not to do this.	مطمئن شوید که این کار را انجام ندهید.
I just sold my car to Tom.	من فقط ماشینم را به تام فروختم.
I had a big argument with Tom.	من با تام بحث بزرگی داشتم.
I knew you could not convince Tom to do it.	می‌دانستم که نمی‌توانی تام را متقاعد کنی که این کار را بکند.
Tom made this	تام اینو ساخت
Tom stayed up late and studied for his exam.	تام تا دیروقت بیدار ماند و برای امتحانش درس خواند.
I do not think I need a bodyguard.	فکر نمی کنم به محافظ نیاز داشته باشم.
Tom immediately started playing again.	تام بلافاصله دوباره شروع به بازی کرد.
Tom does not have to go there alone.	تام مجبور نیست تنها به آنجا برود.
Terrible, isn't it?	وحشتناک است، اینطور نیست؟
A monster was lying on a rock near the top of the mountain.	یک هیولا روی صخره ای نزدیک بالای کوه دراز کشیده بود.
Tom was standing.	تام ایستاده بود.
She is a drama queen.	او یک ملکه درام است.
"I do not know if the rain has stopped." 	"من نمی دانم که آیا باران متوقف شده است."
"I hope."	"امیدوارم."
I want to tell Tom that there is no need to worry.	می خواهم به تام بگویم که جای نگرانی نیست.
Tom became very impatient.	تام بسیار بی تاب شد.
Even though Tom is only sixteen years old, he seems to be over twenty years old.	با وجود اینکه تام فقط شانزده سال دارد، به نظر می رسد بیش از بیست سال داشته باشد.
I know Tom rarely does that.	می دانم که تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
Tom was not the last person to go home.	تام آخرین کسی نبود که به خانه رفت.
Why has the birth rate dropped so sharply?	چرا نرخ زاد و ولد به شدت کاهش یافته است؟
Tom has been there.	تام آنجا بوده است.
Tom did not trust Mary as much as he did.	تام به مری آنقدر که به او اعتماد داشت اعتماد نداشت.
Tom said he was coming to the party.	تام گفت که به مهمانی می آید.
A plastic bag can take up to a thousand years to disintegrate.	یک کیسه پلاستیکی ممکن است تا هزار سال طول بکشد تا متلاشی شود.
You do not have to do this again.	لازم نیست دوباره این کار را انجام دهید.
Tom is a terrible liar, isn't he?	تام دروغگوی وحشتناکی است، اینطور نیست؟
I do not care if people laugh at me.	برایم مهم نیست که مردم به من بخندند.
Tom is very sensitive.	تام بسیار حساس است.
Tom wanted to go out with Mary even more than you.	تام حتی بیشتر از تو می خواست با مری بیرون برود.
I did not think Tom would be allowed to do that.	من فکر نمی کردم که تام اجازه انجام این کار را داشته باشد.
This is not always the case	همیشه اینجوری نیست
I'm upset by your stupid words	حالم از حرفهای احمقانه شما بهم میخوره
Tom's truck is back there.	کامیون تام به آنجا برگشته است.
I hope I can write two or three songs over the weekend.	امیدوارم بتوانم در آخر هفته دو یا سه آهنگ بنویسم.
It's better to find a way out of here.	بهتر است راهی برای خروج از اینجا پیدا کنیم.
It will be very difficult to take food to Fort Sumter.	بردن غذا به فورت سامتر کار بسیار دشواری خواهد بود.
It took me a little longer than usual to sleep.	کمی بیشتر از حد معمول طول کشید تا بخوابم.
It will be an explosion.	این یک انفجار خواهد بود.
you are late. 	دیر کردی.
The meeting ended thirty minutes ago.	جلسه سی دقیقه پیش به پایان رسید.
I'm dying for a smoke	دارم میمیرم واسه یه دود
I do not think I can eat all this.	فکر نمی کنم بتوانم همه اینها را بخورم.
Tom said he did not think Mary had ever been to Boston.	تام گفت که فکر نمی کرد مری هرگز به بوستون رفته باشد.
Which team do you support?	طرفدار کدام تیم هستید؟
Tom should never have found that job.	تام هرگز نباید آن شغل را پیدا می کرد.
This is a big elephant.	این یک فیل بزرگ است.
Tom was not the one who planned the celebration.	تام کسی نبود که جشن را برنامه ریزی کرد.
Tom closed his eyes and shot.	تام چشمانش را بست و شلیک کرد.
I am now a parent	من الان پدر و مادرم
Tom says he knows Mary does not have to.	تام می گوید که می داند مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Is it true that Tom has three dogs in the house?	آیا درست است که تام سه سگ در خانه دارد؟
I do not want to disturb you.	من نمی خواهم مزاحم شما شوم.
Do you know where Tom is usually in the evening?	آیا می دانید تام معمولاً در عصر کجاست؟
We were giving it to him	ما داشتیم بهش میدادیم
Tom received an additional fee.	تام هزینه اضافی دریافت کرد.
Tom brought it here.	تام آن را به اینجا آورد.
Last year saw a major political change in Japan.	سال گذشته شاهد یک تغییر سیاسی بزرگ در ژاپن بودیم.
It should not be too difficult to finish the report by 2:30.	اتمام گزارش تا ساعت 2:30 نباید خیلی سخت باشد.
He could not persuade her to apply for a loan.	او نتوانست او را متقاعد کند که وام بخواهد.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
As long as the technician explains the problem, I have nothing to do.	تا زمانی که تکنسین مشکل را تشریح می کند، کاری ندارم.
I also plan to go to the beach tomorrow.	من هم قصد دارم فردا به ساحل بروم.
Tom slept much longer than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری خوابید.
I think Tom might be back soon.	من فکر می کنم تام ممکن است به زودی برگردد.
Tom was born three months after Mary was born.	تام سه ماه پس از تولد مری به دنیا آمد.
Why do you think I did not tell you?	چرا فکر میکنی من بهت نگفتم؟
I know Tom still does not know how to do this.	من می دانم که تام هنوز نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که باید این کار را انجام دهد.
Your homework must be delivered by the 20th.	تکلیف شما باید تا بیستم تحویل داده شود.
Do you want me to buy it for you?	میخوای از تام بخوام برات بخره؟
Let me show you what I have.	اجازه بدهید به شما نشان دهم چه چیزی دارم.
Tom will sooner or later understand this secret.	تام دیر یا زود این راز را خواهد فهمید.
My father bankers a portion of his salary every week.	پدرم هر هفته بخشی از حقوقش را بانک می کند.
I'm not sure I can help you with that.	من مطمئن نیستم که بتوانم در این مورد به شما کمک کنم.
She 's behind the window	اون پشت پنجره
Tom said terrible things about Mary.	تام چیزهای وحشتناکی در مورد مری گفت.
At least Tom talks to me again.	حداقل تام دوباره با من صحبت می کند.
You do not look very comfortable	خیلی راحت به نظر نمیرسی
The music gradually faded.	موسیقی کم کم محو شد.
Tom came to ask for our help.	تام آمد تا از ما کمک بخواهد.
I sent a card to Tom.	من یک کارت برای تام فرستادم.
Tom has seen us.	تام ما را دیده است.
Tom asked me to find Mary.	تام از من خواست که مری را پیدا کنم.
Don't you have to be at work in advance?	آیا نباید از قبل سر کار باشید؟
I was not the only one Tom talked to.	من تنها کسی نبودم که تام با او صحبت کرد.
Tom is not a lazy boy.	تام پسر تنبلی نیست.
Tom was last seen in Boston.	تام آخرین بار در بوستون دیده شد.
Tom is my wife's younger brother's friend.	تام دوست برادر کوچکتر همسرم است.
I'm going to talk to them.	من قصد دارم با آنها صحبت کنم.
He has more than $ 1 million in assets.	او بیش از یک میلیون دلار دارایی دارد.
Tom and Mary must be very close.	تام و مری باید خیلی به هم نزدیک باشند.
We may have to be in Australia all year.	ممکن است مجبور باشیم تمام سال را در استرالیا باشیم.
A passerby filmed the police beating him with his mobile phone.	یکی از رهگذران از ضرب و شتم پلیس با تلفن همراه خود فیلمبرداری کرد.
My wife catches a cold easily.	همسرم به راحتی سرما می خورد.
Tom does not think I have time to do this today.	تام فکر نمی کند امروز وقت انجام این کار را داشته باشم.
I do not want anyone to know where we are.	من نمی خواهم کسی بداند ما کجا هستیم.
Tom caught one of the fish.	تام یکی از ماهی ها را گرفت.
Tom does not spend enough time with his children.	تام زمان کافی را با فرزندانش نمی گذراند.
Please give me a magnifying glass.	لطفا ذره بین را به من بدهید.
Tom has to come with me	تام باید با من بیاید
I hope you do not intend to do this.	امیدوارم که قصد انجام این کار را نداشته باشید.
Tom said he did not think we should do that.	تام گفت که فکر نمی کند ما باید این کار را انجام دهیم.
I did not know that Tom had to do this.	من نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom's late I wonder where he is now.	تام دیر شده من تعجب می کنم که او اکنون کجاست.
I ask you for forgiveness	از شما طلب بخشش دارم
Who is watching the children?	چه کسی بچه ها را تماشا می کند؟
Tom did not want me to go to Australia with Mary.	تام نمی خواست من با مری به استرالیا بروم.
Tom started talking about his trip to Australia.	تام شروع به صحبت در مورد سفر خود به استرالیا کرد.
You said you knew someone who could give us this information.	شما گفتید کسی را می شناسید که بتواند این اطلاعات را به ما بدهد.
Tom is considering several possibilities.	تام در حال بررسی چندین احتمال است.
Tom said he was alone.	تام گفت که تنهاست.
We must try and make the best use of it.	ما باید تلاش کنیم و بهترین استفاده را از آن ببریم.
Was Tom the one who caused this problem?	آیا تام کسی بود که این مشکل را ایجاد کرد؟
Nothing seems to matter.	چیزی به نظر نمی رسد.
This was non-negotiable	این قابل مذاکره نبود
I do not need to do this yet, do I?	من هنوز نیازی به انجام این کار ندارم، نه؟
I'm sure I would have done better if I had more time.	مطمئنم اگر زمان بیشتری داشتم بهتر عمل می کردم.
The clothes were lying on the floor.	لباس ها روی زمین دراز کشیده بودند.
Tom keeps secrets.	تام اسرار را حفظ می کند.
Tom knows a lot about American history.	تام در مورد تاریخ آمریکا چیزهای زیادی می داند.
Tom and Mary have some financial problems.	تام و مری کمی مشکل مالی دارند.
When you get a tattoo, it is like wearing the same T-shirt for the rest of your life.	وقتی خالکوبی می کنید، مثل این است که تا آخر عمر همان تی شرت را بپوشید.
We have become	ما شده ایم
"Let me hold you." 	"بگذار بغلت کنم."
"I like this very much."	"من این را خیلی دوست دارم."
Tom did not dare to take the sky diving exam.	تام جرات امتحان آسمان غواصی را نداشت.
You can not be very careful while driving.	هنگام رانندگی نمی توانید خیلی مراقب باشید.
Tom got on his motorcycle and left.	تام سوار موتورش شد و رفت.
Tom is older and wiser now.	تام اکنون پیرتر و عاقل تر است.
Tom did not need Mary's help.	تام به کمک مری نیاز نداشت.
This is not what Tom is saying.	این چیزی نیست که تام می گوید.
Tom insisted he had not done so.	تام اصرار داشت که این کار را نکرده است.
I'm not comfortable here	اینجا خیالم راحت نیست
Tom has come a long way.	تام راه طولانی را پیموده است.
I have actually done this before.	من در واقع قبلاً این کار را انجام داده ام.
Tom made cookies this morning.	تام امروز صبح کوکی درست کرد.
I'm calling Thomas	من از تامز تماس میگیرم
Why aren't you afraid?	چرا نمی ترسی؟
I thought you would get angry	فکر کردم عصبانی میشی
Tom was arrested for trying to steal a bracelet.	تام در تلاش برای سرقت یک دستبند دستگیر شد.
Tom sat down at the kitchen table and peeled the potatoes.	تام پشت میز آشپزخانه نشست و سیب زمینی ها را پوست کند.
I do not like Tom very much.	من تام را خیلی دوست ندارم.
I was not the first to be arrested by the police.	من اولین کسی نبودم که پلیس دستگیر کرد.
I think I will not enjoy playing tennis with Tom.	فکر می کنم از بازی تنیس با تام لذت نخواهم برد.
I do not think you should do this here.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را اینجا انجام دهید.
Tom bought a bag of candy.	تام یک کیسه آب نبات خرید.
I knew Tom wanted to be the next person to do that.	می دانستم که تام دوست دارد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom said he was going to talk to me later.	تام گفت که قرار است بعداً با من صحبت کند.
Look in the rearview mirror before backing up.	قبل از پشتیبان گیری به آینه دید عقب نگاه کنید.
The only person who knows this better than I do is Tom.	تنها کسی که بهتر از من این را می داند تام است.
The majority of the committee opposed the plan.	اکثریت کمیته مخالف این طرح بودند.
I'm busy now but I can talk to you later	الان سرم شلوغه ولی بعدا میتونم باهات حرف بزنم
My mother told me I had to come home.	مادرم به من گفت که باید بیام خانه.
Tom said Mary had been told not to do it anymore.	تام گفت به مری گفته شده که دیگر این کار را انجام ندهد.
This was the first time I lied to Tom.	این اولین باری بود که به تام دروغ گفتم.
I consider myself a mediocre appearance.	من خودم را ظاهری متوسط ​​می دانم.
Tom manages once.	تام یک بار را اداره می کند.
You seem to be skeptical.	به نظر می رسد که شما شک دارید.
Tom is very upset.	تام خیلی ناراحت است.
Are you a believer?	آیا شما مؤمن هستید؟
Tom knows he probably won't be punished.	تام می داند که به احتمال زیاد مجازات نخواهد شد.
I know Tom is almost deaf.	می دانم که تام تقریباً ناشنوا است.
I have a lot of time now	من الان وقت زیادی دارم
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند در مورد آن چه باید بکند.
Tom and Mary both hated school.	تام و مری هر دو از مدرسه متنفر بودند.
I was surprised that Tom did not need to do what I was supposed to do.	از اینکه تام نیازی نداشت همان کاری را که من باید انجام می‌دادم، انجام دهد، متعجب شدم.
I think you are hiding something	فکر کنم داری یه چیزی رو مخفی میکنی
I'm only coming in a minute.	فقط یک دقیقه دارم میام.
I sneezed all day.	تمام روز عطسه می کردم.
I remember a time when Tom and I trusted each other.	زمانی را به یاد می‌آورم که من و تام به همدیگر اعتماد کردیم.
Tom had exhausted me to death.	تام تا حد مرگ مرا خسته کرده بود.
I was not very sure about that	من زیاد در موردش مطمئن نبودم
I just started learning French.	من تازه شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
Do you have a headache and sore throat?	آیا سردرد و گلو درد دارید؟
Tom and Mary are not supposed to.	تام و مری قرار نیست.
Tom gathered firewood.	تام برای آتش هیزم جمع کرد.
Tom really wants to go to Australia.	تام واقعاً می خواهد به استرالیا برود.
I have never seen such a lovely girl	تا حالا دختری به این دوست داشتنی ندیده بودم
I want to go dancing with Tom.	من می خواهم با تام به رقص بروم.
I wonder what Tom will do next.	من تعجب می کنم که تام در مرحله بعد چه کاری انجام خواهد داد.
I want to be a firefighter.	من می خواهم یک آتش نشان شوم.
I'm surprised you are so naive.	من تعجب می کنم که شما اینقدر ساده لوح هستید.
Tom said I looked old.	تام گفت من پیر به نظر می رسیدم.
Tom has been weeding in the garden.	تام در باغ در حال کشیدن علف های هرز بوده است.
You're really good at writing songs.	شما واقعاً در نوشتن آهنگ مهارت دارید.
Tom thought Mary was crazy.	تام معتقد بود مری دیوانه است.
Tom saw Mary from across the room.	تام مری را از آن طرف اتاق دید.
Tom told me I had to go to today's meeting.	تام به من گفت که باید به جلسه امروز بروم.
I saw this movie a long time ago.	این فیلم را خیلی وقت پیش دیدم.
How many miles is it to the next gas station?	تا پمپ بنزین بعدی چند مایل راه است؟
Tom loved to sing with Mary.	تام عاشق آواز خواندن با مری بود.
My father and younger sister are carpenters.	پدرم و خواهر کوچکترم نجار هستند.
Tom really has to do it.	تام واقعاً باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did not seem to have much fun.	تام گفت که به نظر می رسد مری چندان سرگرم کننده نیست.
I found a part-time job at a gas station.	در پمپ بنزین کار پاره وقت پیدا کردم.
Tom had to call Mary last night.	تام باید دیشب به مری زنگ می زد.
This does not happen very often.	این خیلی اوقات اتفاق نمی افتد.
I knew Tom.	من تام را می شناختم.
Tom may be overconfident.	تام ممکن است بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشد.
Tom is there this time.	تام در این بار حضور دارد.
Tom told Mary he wanted to win.	تام به مری گفت که می خواهد برنده شود.
How much does it cost to set up a washing machine?	هزینه راه اندازی ماشین لباسشویی چقدر است؟
I knew Tom was not good at lying.	می دانستم که تام در دروغ گفتن خوب نیست.
I know you expected Tom to do this for you.	می دانم که انتظار داشتی تام این کار را برایت انجام دهد.
Your friend Tom, isn't it?	تام دوست شماست، اینطور نیست؟
Isn't Tom wonderful?	آیا تام فوق العاده نیست؟
Tom never told me about his childhood.	تام هرگز از کودکی اش به من نگفت.
Tom signed the contract in October.	تام قرارداد را در اکتبر امضا کرد.
Tom and Mary are faculty members.	تام و مری اعضای هیئت علمی هستند.
The chemistry between Tom and Mary is undeniable.	شیمی بین تام و مری غیرقابل انکار است.
Tom had a spiritual experience.	تام یک تجربه معنوی داشت.
This financial audit also includes the valuation of the company's assets.	این حسابرسی مالی شامل ارزیابی دارایی های شرکت نیز می شود.
I know you're hiding something.	من می دانم که شما چیزی را پنهان می کنید.
Tom wiped the table.	تام میز را پاک کرد.
Tom said he thinks he will not enjoy going to Australia with Mary.	تام گفت که فکر می کند از رفتن به استرالیا با مری لذت نخواهد برد.
Tom is not married yet.	تام هنوز ازدواج نکرده است.
What is the train platform to Boston?	سکوی قطار به بوستون کدام است؟
Tom is supposed to wait for Mary.	تام قرار است منتظر مری باشد.
He is just an amateur.	او فقط یک آماتور است.
He left for the bus.	او برای اتوبوس حرکت کرد.
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
I know you do not care about money	میدونم پول برات مهم نیست
Tom was desperate to lose weight.	تام ناامید بود که وزن کم کند.
Tom wants to be the next person to do that.	تام می خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
I know Tom is a science teacher.	من می دانم که تام یک معلم علوم است.
You look like someone I used to hang out with	تو شبیه کسی هستی که قبلا باهاش ​​معاشرت میکردم
Tom wants to know when you get home.	تام می خواهد بداند چه زمانی به خانه می آیی.
It's good that Tom is at work.	خوب است که تام سر کار است.
Tom was the only one arrested.	تام تنها کسی بود که دستگیر شد.
I put ten thousand yen in the bank every month.	من هر ماه ده هزار ین به بانک می گذارم.
Today is hot.	امروز گرم است.
I consider myself a very happy person.	من خودم را فردی فوق العاده شاد می دانم.
Do not sit on these boxes.	روی این جعبه ها ننشینید.
Tom allowed Mary to ride his horse.	تام به مری اجازه سوار اسبش را داد.
I hope Tom passes the exam.	امیدوارم تام امتحان را پشت سر بگذارد.
My word is my covenant.	حرف من پیمان من است.
It is important that you do your best or not.	مهم این است که تمام تلاش خود را بکنید یا نه.
A cat on your porch.	یک گربه در ایوان شماست.
Tom is an adult.	تام یک بزرگسال است.
I heard that Tom was going to Boston next weekend.	شنیدم که تام قصد دارد آخر هفته آینده به بوستون برود.
You were with Tom yesterday, weren't you?	دیروز با تام بودی، نه؟
The names of the students who failed the test were posted on the bulletin board.	اسامی دانش آموزانی که در آزمون مردود شدند روی تابلوی اعلانات درج شد.
Do not throw it out	آن را بیرون نریزید
Tom helps us.	تام به ما کمک می کند.
The idea that air weighs was surprising to the child.	این ایده که هوا وزن دارد برای کودک تعجب آور بود.
It's not long before we meet again.	دیری نمی‌گذرد که دوباره همدیگر را ملاقات می‌کنیم.
What do you think Tom did in Boston?	فکر می کنید تام در بوستون چه کرد؟
That ship has moved.	آن کشتی حرکت کرده است.
Tom has won many competitions.	تام در مسابقات زیادی پیروز شده است.
I'm not very good at surfing yet.	من هنوز خیلی در موج سواری مهارت ندارم.
Tom is curious, but Mary is not.	تام کنجکاو است، اما مری اینطور نیست.
Maryam earns more than her husband.	مریم بیشتر از شوهرش درآمد دارد.
Tom and Mary are both over thirty years old.	تام و مری هر دو بالای سی سال هستند.
Tom said he thinks he may not need to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Give Tom money	به تام پول بده
I'm nervous too	من هم عصبی هستم
I did not think this would happen.	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.
Tom can not do that.	تام قادر به انجام این کار نیست.
I did not know that Tom would allow me to do this.	نمی دانستم که تام به من اجازه این کار را می دهد.
I know Tom is unemployed.	من می دانم که تام بیکار است.
Why don't we let Tom talk?	چرا اجازه نمی دهیم تام صحبت کند؟
When Mary first met him, Tom married another woman.	زمانی که مری برای اولین بار با او آشنا شد تام با زن دیگری ازدواج کرد.
I met my teacher by chance in a restaurant last night.	دیشب به طور اتفاقی در یک رستوران با معلمم آشنا شدم.
Tom put two slices of bread in the toaster.	تام دو تکه نان را داخل توستر گذاشت.
Are you telling me that you are really worried?	آیا به من می گویید که واقعاً نگران هستید؟
I advised Tom to exercise more.	به تام توصیه کردم بیشتر ورزش کند.
You don't think Tom really did, do you?	فکر نمی کنی تام واقعا این کار را کرده باشد، نه؟
I hope this is not the last time we see you.	امیدوارم این آخرین باری نباشد که شما را می بینیم.
Tom wants to go with us.	تام می خواهد با ما برود.
Tom keeps a black cat.	تام یک گربه سیاه نگه می دارد.
The swing was in a shady area of ​​the playground.	الاکلنگ در محوطه ای سایه دار از زمین بازی بود.
This book is written by Tom.	این کتاب توسط تام نوشته شده است.
People have more free time than ever.	مردم بیشتر از همیشه اوقات فراغت دارند.
Tom has not yet told me why he did not need to do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا نیازی به این کار نداشته است.
You do not know who Tom is?	نمیدونی تام کیه؟
I decided not to do this until Tom got here.	من تصمیم گرفتم تا زمانی که تام به اینجا نرسد این کار را انجام ندهم.
Tom was nowhere to be seen.	تام هیچ جا دیده نمی شد.
I knew Tom was not allowed to do what he wanted.	می دانستم که تام اجازه ندارد کاری را که می خواهد انجام دهد.
Why not try again?	چرا یک بار دیگر تلاش نکنیم؟
All Tom had left was a note.	تنها چیزی که تام باقی گذاشت یک یادداشت بود.
You seem to have had a successful meeting.	به نظر می رسد جلسه موفقی داشته اید.
Tom folded his laundry.	تام لباس های شسته شده اش را تا کرد.
Tom said he expected Mary to attend.	تام گفت که انتظار داشت مری شرکت کند.
Tom knows better than to do so without permission.	تام بهتر از انجام چنین کاری بدون اجازه می داند.
Maryam wanted to be a wife and mother.	مریم می خواست همسر و مادر شود.
Tom is not alone with Mary. 	تام با مری تنها نیست.
There are many people there.	افراد زیادی هم آنجا هستند.
Neither Tom nor Mary have made any new friends since moving to Boston.	نه تام و نه مری از زمانی که به بوستون نقل مکان کرده اند، هیچ دوست جدیدی پیدا نکرده اند.
Falcons are birds of prey.	شاهین ها پرندگان شکاری هستند.
If you want to call me, I will leave my number.	اگر خواستی با من تماس بگیری شماره ام را می گذارم.
Tom wanted to be a firefighter.	تام می خواست یک آتش نشان شود.
Tom was flirting with you a lot.	تام خیلی با شما معاشقه می کرد.
I do not have the authority to tell you about this incident.	من این اختیار را ندارم که در مورد این حادثه به شما بگویم.
I do not think we can solve this.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این را حل کنیم.
All I can say is that I prefer not to go.	تنها چیزی که می توانم بگویم این است که ترجیح می دهم نروم.
I have filed for divorce	من تقاضای طلاق کرده ام
Tom gets the prize	تام جایزه می گیرد
Tom did his job	تام کار خودش را کرد
Does Tom believe in miracles?	آیا تام به معجزه اعتقاد دارد؟
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
Tom has been living in Boston since October.	تام از اکتبر در بوستون زندگی می کند.
We criticized the photographer for not saving the child in the first place.	ما از عکاس انتقاد کردیم که اول از همه بچه را نجات نداده است.
"New dream" in real estate terms generally means that the place is a real garbage dump.	"رویای نوساز" در اصطلاح املاک و مستغلات به طور کلی به این معنی است که مکان یک زباله دان واقعی است.
I think Tom's proposal is worth considering.	من فکر می کنم که پیشنهاد تام ارزش بررسی دارد.
I'm moody	من دمدمی مزاج هستم
Tom is drinking red wine.	تام در حال نوشیدن شراب قرمز است.
Make sure you get to the office on time.	مطمئن شوید که به موقع به دفتر بروید.
I'm sorry you got into this	متاسفم که به این موضوع کشیده شدی
I have spent the whole afternoon doing this.	تمام بعدازظهر را صرف این کار کرده ام.
Please do not leave the door open	لطفا در را باز نگذارید
Tom turned to Mary and smiled.	تام رو به مری کرد و لبخند زد.
Tom could not find the hammer handle.	تام نتوانست دسته چکش را پیدا کند.
I do not want you to go there alone.	من نمی خواهم شما تنها به آنجا بروید و بس.
Did Tom go without you?	آیا تام بدون تو رفت؟
Does Tom know you're going to Australia?	آیا تام می داند که شما به استرالیا می روید؟
We can not rest.	ما نمی توانیم استراحت کنیم.
Let's run together	بیا با هم بریم دویدن
The first person we saw was Tom.	اولین کسی که دیدیم تام بود.
He is eating lunch now	الان داره ناهار میخوره
Tom will be upset.	تام ناراحت خواهد شد.
Tom lives alone in a small house.	تام به تنهایی در یک خانه کوچک زندگی می کند.
Tom appeared in court on Monday.	تام روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد.
The door was axed by firefighters.	درب توسط آتش نشانان تیشه بری شده بود.
When did Tom learn this?	کی تام این کار را یاد گرفت؟
Tom died of stomach cancer.	تام بر اثر سرطان معده درگذشت.
I did not expect Tom to talk to Mary.	انتظار نداشتم تام با مری صحبت کند.
Tom works overtime.	تام اضافه کار می کند.
He bailed us out just when we needed him.	او درست زمانی که به او نیاز داشتیم به ما وثیقه گذاشت.
This is almost not good enough.	این تقریباً به اندازه کافی خوب نیست.
I did not answer any more questions	من دیگه به ​​هیچ سوالی جواب ندادم
The apples he sent me were delicious.	سیب هایی که برای من فرستاد خوشمزه بودند.
Tom says he's going to take a picture.	تام می گوید که قصد دارد عکس بگیرد.
I had to fire my driver.	مجبور شدم راننده ام را اخراج کنم.
Tom works in retail.	تام در خرده فروشی کار می کند.
Do not worry, I will teach you how to drive.	نگران نباش من به شما نحوه رانندگی را یاد می دهم.
Chuck's Diner serves breakfast 24 hours a day.	Chuck's Diner صبحانه را 24 ساعته سرو می کند.
The walk will not take less than eight hours.	پیاده روی کمتر از هشت ساعت طول نخواهد کشید.
What's up tonight?	امشب چه خبر است؟
I could go with Tom.	من می توانستم با تام همراهی کنم.
I can not tie a tie	من نمیتونم کراوات ببندم
Can I give you the name and number of your room, please?	میشه اسم و شماره اتاقتون رو بدم لطفا؟
Tom must have been grateful.	تام باید سپاسگزار بوده باشد.
Public debt more than doubled between 2008 and 2015.	بدهی عمومی بین سال های 2008 و 2015 بیش از دو برابر شده است.
I think we have a day or two before Tom gets here.	فکر می کنم یک یا دو روز فرصت داریم تا تام به اینجا برسد.
Tom does not know what to do.	تام هم نمی داند چه کار کند.
It's too dangerous for a child to play with.	این خیلی خطرناک است که یک کودک بتواند با آن بازی کند.
I took a normal look at the magazine.	نگاهی معمولی به مجله انداختم.
It made me feel bad	باعث شد احساس بدی کنم
Basically, this is what happened here.	اساساً این چیزی است که اینجا اتفاق افتاده است.
Tom did not work part time.	تام پاره وقت کار نمی کرد.
Tom needs a cane.	تام به عصا نیاز دارد.
I went to Tom's house yesterday afternoon.	دیروز بعد از ظهر به خانه تام رفتم.
Mary is my wife.	مریم زن من است.
Tom needs someone like Mary.	تام به کسی مثل مری نیاز دارد.
Do you want to have tea with us this afternoon?	آیا می خواهید امروز بعد از ظهر با ما چای بخورید؟
Tom told me I had to go to today's meeting.	تام به من گفت باید به جلسه امروز بروم.
I love ponies.	من پونی را دوست دارم.
I am not responsible for my mistake in front of you.	من در مقابل شما مسئول اشتباهم نیستم.
We were much busier than we expected.	ما بسیار شلوغ تر از آنچه انتظار داشتیم بوده ایم.
Tom told me that my life was in danger.	تام به من گفت که زندگی من در خطر است.
You can not do this today.	امروز نمی توانید این کار را انجام دهید.
He hired his assistants to gather evidence.	او دستیاران خود را برای جمع آوری مدارک کار کرد.
I do not know if Tom knows that Mary has to do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom took a sip and frowned.	تام جرعه ای نوشید و اخم کرد.
I'm not worried about what might happen.	من نگران این نیستم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom may be retired now.	تام ممکن است در حال حاضر بازنشسته شده باشد.
Tom is a cook.	تام یک کوک است.
Whatever you do, do not tell Tom that you are so tired that you can not help it.	هر کاری که انجام می دهید، به تام نگویید که آنقدر خسته هستید که نمی توانید کمک کنید.
You have to buy this for Tom.	شما باید این را برای تام بخرید.
We have nothing to hide	ما چیزی برای پنهان کردن نداریم
Austria, a prosperous and democratic country, joined the EU Economic and Monetary Union in 1999.	اتریش یک کشور مرفه و دموکراتیک، در سال 1999 وارد اتحادیه اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا شد.
Tom's chest was crushed.	سینه تام له شد.
Does Tom feel stronger?	آیا تام احساس قوی‌تری می‌کند؟
Sharks eat fish.	کوسه ها ماهی می خورند.
Tom is sure that everything will be fine.	تام مطمئن است که همه چیز درست خواهد شد.
Tom sat next to me in church.	تام در کلیسا کنار من نشست.
These are Tom slippers.	اینها دمپایی های تام هستند.
Tom can type very fast.	تام می تواند خیلی سریع تایپ کند.
Nothing is darker than a black hole.	هیچ چیز تیره تر از سیاهچاله نیست.
I can not forget this.	من نمی توانم این را فراموش کنم.
Do not forget your sleeping bag.	کیسه خواب خود را فراموش نکنید.
Tom was not born Canadian.	تام کانادایی به دنیا نیامد.
Tom was standing in the middle of the road holding a flashlight.	تام وسط جاده ایستاده بود و چراغ قوه ای در دست داشت.
I do not know if Tom can figure out how to do this.	نمی دانم آیا تام می تواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was not just a teacher.	تام فقط یک معلم نبود.
This is not something I can decide quickly.	این چیزی نیست که بتوانم سریع تصمیم بگیرم.
I thought there was a good chance Tom would not do anything with Mary.	فکر می کردم شانس زیادی وجود دارد که تام نخواهد با مری کاری انجام دهد.
I wonder why Tom does not want to dance.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواهد برقصد.
I see no reason why you should not do this.	من دلیلی نمی بینم که چرا این کار را نکنید.
Dr. Tom has told her to quit smoking.	دکتر تام به او گفته است که سیگار را ترک کند.
We were not introduced	ما معرفی نشدیم
Tom has helped us make tough decisions.	تام به ما کمک کرده تا تصمیمات سختی بگیریم.
Tom is not delusional	تام متوهم نیست
More than three-quarters of Canada's exports go to the United States each year.	بیش از سه چهارم صادرات کالاهای کانادا هر ساله به مقصد ایالات متحده است.
Tom is currently studying in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا مشغول به تحصیل است.
Not a barcode	بارکد نیست
I can not believe that Tom will remarry.	من نمی توانم باور کنم که تام دوباره ازدواج می کند.
Origami is the art of folding paper.	اوریگامی هنر تا کردن کاغذ است.
We just do not know what it is.	ما فقط نمی دانیم آن چیست.
I always felt like Tom was hiding something.	همیشه احساس می کردم تام چیزی را پنهان می کند.
Tom is a thirteen-year-old from Boston.	تام یک سیزده ساله اهل بوستون است.
I'm pretty sure Tom is not interested in Mary yet.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هنوز به مری علاقه ای ندارد.
This is incredibly stupid.	این باور نکردنی احمقانه است.
Did you know that Tom was going to Boston with Mary?	آیا می دانستید تام قصد داشت با مری به بوستون برود؟
Tom told me he would win.	تام به من گفت که برنده خواهد شد.
Tom had a few more things to say.	تام چند چیز دیگر داشت که می خواست بگوید.
Tom does not listen to my advice.	تام به نصیحت من گوش نمی دهد.
Tom did not say when to wait.	تام نگفت چه زمانی باید منتظرش بود.
I can not wait to go hunting with Tom.	من نمی توانم صبر کنم تا با تام به شکار بروم.
Tom gave us a lot of food.	تام به ما غذای زیادی داد.
You still have your job	تو هنوز شغلت را داری
Why do not you lie down?	چرا نمیری دراز بکشی؟
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است که مری توانست این کار را انجام دهد.
Tom still behaves like a child.	تام هنوز مثل یک بچه رفتار می کند.
I thought Tom was having fun in Boston.	فکر می کردم تام در بوستون خوش می گذرد.
How do I know you will keep your word?	از کجا بدانم که به قول خود عمل خواهید کرد؟
Did Tom say exactly what happened?	آیا تام گفت دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟
Who is the buyer?	خریدار کیست؟
Tom works in a winery.	تام در یک کارخانه شراب سازی کار می کند.
I did not want to look too restrained.	نمی خواستم خیلی جلوگیر به نظر برسم.
The recovery has been lethargic.	بهبودی بی حال بوده است.
Don't you think I'm cute?	فکر نمیکنی من ناز هستم؟
Tom told me he thought he was going to die in prison.	تام به من گفت که فکر می کند قرار است در زندان بمیرد.
We want to get people's feedback.	ما می خواهیم بازخورد مردم را دریافت کنیم.
If you look, you will notice that he is turning left.	اگر نگاه کنید، متوجه می شوید که او به چپ می چرخد.
When I got out of prison, the first thing I wanted to do was eat at my favorite restaurant.	وقتی از زندان بیرون آمدم، اولین کاری که می خواستم انجام دهم این بود که در رستوران مورد علاقه ام غذا بخورم.
I'm leaving tomorrow evening.	من فردا عصر می روم.
Tom and I did not eat together.	من و تام با هم غذا نخوردیم.
Tom developed Asperger syndrome.	تام به سندرم آسپرگر مبتلا شد.
I have to tell Tom that he does not need to do this.	باید به تام بگویم که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom never said that.	تام هرگز این را نگفت.
Have you ever ridden a horse?	آیا تا به حال اسب سواری کرده اید؟
Tom picked up his toys and put them in the box.	تام اسباب بازی هایش را برداشت و در جعبه گذاشت.
Tom enjoys life in Boston.	تام از زندگی خود در بوستون لذت می برد.
I did not want to believe you	نمیخواستم باورت کنم
I do not feel it is quite in size.	من احساس نمی کنم کاملاً در حد و اندازه باشد.
The music disappeared.	موسیقی محو شد.
I sometimes wonder who is really responsible here.	من گاهی فکر می کنم واقعاً چه کسی اینجا مسئول است.
Tom is not a boy scout.	تام پیشاهنگ پسر نیست.
I think he was going to see his mother who is in the hospital.	فکر کنم قصد داشت به دیدن مادرش که در بیمارستان است برود.
Tom will never forget you.	تام هرگز شما را فراموش نخواهد کرد.
They claim that I bribed someone.	آنها ادعا می کنند که من به کسی رشوه داده ام.
I did not know anyone else there.	من کس دیگری را آنجا نمی شناختم.
I heard he kissed Tom yesterday.	شنیدم که دیروز تام را بوسید.
Tom knows how to hold me.	تام می‌داند چگونه من را در دست بگیرد.
Tom put on his robe.	تام ردای خود را پوشید.
I did not realize you wanted me here at 2:30.	من متوجه نشدم که شما من را در ساعت 2:30 اینجا می خواهید.
Tom said he would visit Australia.	تام گفت که از استرالیا دیدن خواهد کرد.
Maybe I forgot my keys	شاید کلیدهایم را فراموش کرده باشم
I do not know if Tom is satisfied or not.	نمی دانم که آیا تام راضی است یا خیر.
Maybe if we tried to do it together, we could do it.	شاید اگر سعی می‌کردیم این کار را با هم انجام دهیم، می‌توانستیم آن را انجام دهیم.
Tom smiled as if nothing had happened.	تام طوری لبخند می زد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I know I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you go out with me.	می‌دانم که شاید خواستنی‌ترین مرد دنیا نباشم، اما هنوز امیدوارم که با من بیرون بروی.
Tom started this when he lived in Australia.	تام زمانی که در استرالیا زندگی می کرد این کار را شروع کرد.
It is possible that we will win.	این احتمال وجود دارد که ما برنده شویم.
I was surprised you did not know Tom was in the hospital.	من تعجب کردم که نمی دانستی تام در بیمارستان است.
Do you have a photo of Tom?	آیا عکس تام را دارید؟
This will be done well.	این کار به خوبی انجام خواهد شد.
Do you think your husband is the most important person in your life?	آیا فکر می کنید شوهرتان مهمترین فرد زندگی شماست؟
I know you are not lying	میدونم دروغ نمیگی
Tom thinks I can do it.	تام فکر می کند من می توانم این کار را انجام دهم.
I hung the calendar on the wall.	تقویم را به دیوار آویزان کرده ام.
Tom did not go there himself.	تام خودش به آنجا نرفت.
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام به این کار نیست.
Tom was not the one who suggested we do this.	تام کسی نبود که به ما پیشنهاد کرد این کار را انجام دهیم.
Doing it every morning should be boring for you.	انجام هر روز صبح باید برای شما کسل کننده باشد.
Can we do something else for you?	آیا کار دیگری می توانیم برای شما انجام دهیم؟
Tom recently confessed to killing Mary.	تام به تازگی به کشتن مری اعتراف کرده است.
They are terribly friendly.	آنها به طرز وحشتناکی دوستانه هستند.
I feel a little stiff	کمی احساس سفت شدن دارم
Does Tom want to sleep on the couch?	آیا تام می خواهد روی کاناپه بخوابد؟
Tom and I are not going to travel together.	من و تام قصد نداریم با هم سفر کنیم.
This should not be difficult.	این نباید سخت باشد.
What happens if Tom loses?	اگر تام ببازد چه اتفاقی می افتد؟
Tom was the only applicant for the job.	تام تنها متقاضی این شغل بود.
Tom is too young to do that, is he?	تام برای انجام این کار خیلی جوان است، اینطور نیست؟
Tom failed the exam again.	تام دوباره در امتحان مردود شد.
I do not need to prove myself	من نیازی به اثبات خودم ندارم
Tom was shot in the neck.	تام به گردن گلوله خورد.
I just wish I knew how to do this.	فقط کاش می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Don't want to try another one?	آیا نمی خواهید یکی دیگر را امتحان کنید؟
I was told that Tom did not have to do this.	به من گفته شد که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Do you think you can convince Tom not to do this?	آیا فکر می کنید می توانید تام را متقاعد کنید که این کار را نکند؟
Tom wondered what Mary was thinking.	تام در این فکر بود که مری به چه فکر می کند.
Tom usually eats with us.	تام معمولاً با ما غذا می خورد.
Have Tom and Mary already eaten?	آیا تام و مری قبلاً غذا خورده‌اند؟
"It's almost five." 	"تقریبا پنج است."
"What happens at five o'clock?" 	"ساعت پنج چه اتفاقی می افتد؟"
"We have to wait and see."	"باید صبر کرد و دید."
I do not know how to handle it.	من نمی دانم چگونه آن را اداره کنم.
Tom began to walk around the room.	تام شروع به قدم زدن در اتاق کرد.
I showed Tom how to do it.	من به تام نشان دادم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not want to kill Mary.	تام نمی خواهد مری را بکشد.
How many times do you intend to do this?	چند بار قصد انجام این کار را دارید؟
You do not need to help me anymore	دیگه لازم نیست به من کمک کنی
Didn't you know Tom would be here?	نمی دانستی تام اینجا خواهد بود؟
They talked about the weather.	آنها در مورد آب و هوا صحبت کردند.
It scratches me.	این به من خراش می دهد.
Tom can not make his decision.	تام نمی تواند تصمیم خود را بگیرد.
All Tom wanted was eight hours of uninterrupted sleep.	تنها چیزی که تام می خواست هشت ساعت خواب بدون وقفه بود.
Tom went out for fresh air.	تام برای هوای تازه بیرون رفت.
Most likely it will not snow today.	به احتمال زیاد امروز برف نخواهد آمد.
Tom does not want to sell his car.	تام نمی خواهد ماشینش را بفروشد.
Tom seemed fascinated.	به نظر می رسید تام مجذوب شده باشد.
We can both go	هردومون میتونیم بریم
Tom says Mary does not believe John really did it.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان واقعاً این کار را کرده است.
I knew Tom was not a good driver, but I allowed him to drive anyway.	می دانستم تام راننده خوبی نیست، اما به هر حال به او اجازه رانندگی دادم.
I did not know I was going to do this.	من نمی دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
We have been close friends for years.	ما سالها دوست صمیمی بودیم.
Tom searched for his keys for more than three hours, but still could not find them.	تام بیش از سه ساعت به دنبال کلیدهایش گشت، اما هنوز آنها را پیدا نکرد.
I think Tom is lovely.	من فکر می کنم که تام دوست داشتنی است.
today is cloudy	امروز هوا ابری است
The United States will only use air strikes in the country as a last resort.	ایالات متحده تنها از حملات هوایی در کشور به عنوان آخرین راه حل استفاده خواهد کرد.
Tom missed the bus and had to walk to school.	تام اتوبوس را از دست داد و مجبور شد پیاده به سمت مدرسه برود.
Tom told me exactly what was going to happen.	تام دقیقاً به من گفت که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom became a cop.	تام پلیس شد.
I think I did a great job.	من فکر می کنم که من کار بسیار خوبی انجام دادم.
"You do not like Tom, do you?" 	"تو تام را دوست نداری، نه؟"
"It's not because I don't like him, I just have some kind of problem with people like him."	این به این دلیل نیست که از او خوشم نمی‌آید، فقط به نوعی در برخورد با افرادی مثل او مشکل دارم.»
Tom asked me what I wanted to eat.	تام از من پرسید که می خواهم چه بخورم.
I wrote a letter to Maryam.	به مریم نامه نوشتم.
Do you want me to help Tom?	میخوای از تام بخوام کمکت کنه؟
Tom told Mary that he had written the poem just for her.	تام به مری گفت که این شعر را فقط برای او سروده است.
We were finally allowed to leave.	بالاخره به ما اجازه خروج داده شد.
Tom assured us that he would cooperate.	تام به ما اطمینان داد که همکاری خواهد کرد.
Tom did not know I had to do this.	تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom is chased by police.	تام توسط پلیس تعقیب می شود.
Tom has a driver's license, but rarely drives.	تام گواهینامه رانندگی دارد، اما به ندرت رانندگی می کند.
How many apples can you pick in ten minutes?	در ده دقیقه چند سیب می توانید بچینید؟
Tom told me you had something to do with it.	تام به من گفت که تو با آن کاری داری.
Tom does everything possible.	تام همه کار ممکن را انجام می دهد.
Tom did not want to go to the beach.	تام نمی خواست به ساحل برود.
Tom told his commander that he was not willing to kill anyone.	تام به افسر فرمانده خود گفت که حاضر نیست کسی را بکشد.
It really bothers you, doesn't it?	این واقعا شما را آزار می دهد، اینطور نیست؟
We may have more in common than you think.	ما ممکن است بیشتر از آنچه فکر می کنید مشترک باشیم.
You think I could have done that, wouldn't you?	فکر می کنی من می توانستم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom said he did not think Mary really should do it anymore.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً دیگر باید این کار را انجام دهد.
Tom will not be the one to sing with us.	تام کسی نخواهد بود که با ما آواز می خواند.
February 14 is Valentine's Day.	14 فوریه روز ولنتاین است.
Tom was rudely cut off.	تام بی ادبانه قطع شد.
I just took a shower	من تازه دوش گرفتم
Tom asks Mary and me to do this alone.	تام از من و مری می خواهد که این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom does not want to go to the beach with us.	تام نمی خواهد با ما به ساحل برود.
Tom is often absent from class.	تام اغلب از کلاس غیبت می کند.
You are not old enough to drive yet.	شما هنوز به سن کافی برای رانندگی نرسیده اید.
Laughing was cruel	خندیدن بی رحمانه بود
Do you think we will get to his house before noon?	فکر می کنی تا قبل از ظهر به خانه اش برسیم؟
Not sure, right?	مطمئن نیستی، نه؟
Tom and Mary are not interested in buying a house with a pool.	تام و مری علاقه ای به خرید خانه ای با استخر ندارند.
Tom saw Mary hitting one of her children.	تام دید که مری به یکی از فرزندانش ضربه می زند.
Now that Tom is retired, he goes fishing almost every day.	حالا که تام بازنشسته شده است، تقریبا هر روز به ماهیگیری می رود.
The robe is still wet.	عبا هنوز خیس است.
Tom is still with Mary.	تام هنوز با مری است.
Tom shone in his father's shoes.	تام کفش های پدرش را درخشید.
I question Tom's motives.	من انگیزه های تام را زیر سوال می برم.
Do you know what is going to happen to Tom?	میدونی قراره چه بلایی سر تام بیاد؟
Tom is holding a knife in his right hand.	تام یک چاقو در دست راست خود گرفته است.
The food in that restaurant was not as good as I thought.	غذای آن رستوران آنقدر که فکر می کردم خوب نبود.
Tom did not know anyone had been hired to kill him.	تام نمی دانست کسی برای کشتن او استخدام شده است.
I told Tom I was just kidding.	به تام گفتم فقط شوخی کردم.
I do not work as much as Tom.	من به اندازه تام کار نمی کنم.
How did you find me?	چطوری منو پیدا کردی؟
I really do not care where Tom was	واقعا برام مهم نیست تام کجا بوده
Tom was soaking wet from head to toe.	تام از سر تا پا خیس شده بود.
I think everyone here knows that Tom can not do that.	فکر می کنم همه اینجا می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
The war cannot continue forever.	جنگ نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.
I do not want to sing anymore.	من دیگر نمی خواهم آواز بخوانم.
Tom is starting to turn blue.	تام شروع به آبی شدن کرده است.
I wanted a baby, but Tom did not.	من بچه می خواستم، اما تام این کار را نکرد.
I do not intend to reveal their secrets.	من قصد ندارم اسرار آنها را فاش کنم.
Tom's problems started immediately after Mary left.	مشکلات تام بلافاصله پس از رفتن مری شروع شد.
I did not know that you work for a security company.	من نمی دانستم که شما برای یک شرکت امنیتی کار می کنید.
Tom questions everything.	تام هر اتفاقی را زیر سوال می برد.
I'm tired	من خسته ام
Did Tom ask you for anything else?	آیا تام از شما چیز دیگری خواسته است؟
I thought Tom was trying to help us.	فکر می کردم که تام سعی می کند به ما کمک کند.
How much do you know about what happened here last week?	چقدر از اتفاقات هفته گذشته اینجا خبر دارید؟
I saved a chair for Tom.	من یک صندلی برای تام ذخیره کردم.
With a little help, I should be able to do this.	با کمی کمک، باید بتوانم این کار را انجام دهم.
I really do not like cats.	من واقعاً گربه ها را دوست ندارم.
Tom will definitely do it this afternoon.	مطمئناً تام امروز بعدازظهر این کار را انجام خواهد داد.
Hadi fled to Aden in February 2015 and canceled his resignation.	هادی در فوریه 2015 به عدن گریخت و استعفای خود را لغو کرد.
I often have to be reminded to do this.	اغلب باید به من یادآوری شود که این کار را انجام دهم.
Do you think you can do this before tomorrow?	آیا فکر می کنید بتوانید قبل از فردا این کار را انجام دهید؟
I recently realized that people I thought were my real parents were not my real parents.	اخیراً فهمیدم افرادی که فکر می‌کردم والدین واقعی من هستند، والدین واقعی من نیستند.
Tom could have done it, but he did not.	تام می توانست این کار را انجام دهد، اما این کار را نکرد.
This is defective.	این معیوب است.
You are usually quite patient.	شما معمولاً کاملاً صبور هستید.
What to drink?	چی بنوشیم؟
How much do we expect Tom to wait for Mary?	تام انتظار دارد چقدر منتظر مری باشیم؟
Tom does not want to do this to us.	تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Tom does not think Mary would go crazy even if she did.	تام فکر نمی کند که مری حتی اگر این کار را می کرد دیوانه شود.
I did not want anyone to think I was crazy.	نمی خواستم کسی فکر کند که من دیوانه هستم.
Tom says his stomach no longer hurts.	تام می گوید شکمش دیگر درد نمی کند.
Tom was disqualified	تام رد صلاحیت شد
Tom says he wants Mary to have lunch with him today.	تام می گوید از مری می خواهد که امروز با او ناهار بخورد.
He looked like Tom.	شبیه تام بود.
Tom did not sit still.	تام یک جا نمی نشست.
Not funny at all	اصلا خنده دار نیست
You will be responsible for the girls who work in this factory.	شما مسئول دخترانی خواهید بود که در این کارخانه کار می کنند.
Tom told me he did not.	تام به من گفت که این کار را نکرده است.
Tom is incredibly stupid.	تام باورنکردنی احمق است.
I do not think Tom will help us.	بعید می دانم تام به ما کمک کند.
Do you know why Tom does not want me to sit next to him?	میدونی چرا تام نمیخواد من کنارش بشینم؟
I thought I told you not to do this anymore	فکر کردم بهت گفتم دیگه اینکارو نکن
Americans who had money were afraid to invest it.	آمریکایی هایی که پول داشتند از سرمایه گذاری آن می ترسیدند.
Tom told Mary what he thought.	تام به مری گفت که چه فکری می کند.
What are you doing Tom?	داری چیکار میکنی تام؟
I plan to send my children to a private school.	قصد دارم بچه هایم را به مدرسه خصوصی بفرستم.
Tom said he did not believe Mary had done that.	تام گفت که او باور نمی کند که مری این کار را کرده باشد.
Tom was not told he did not need to do this.	به تام گفته نشد که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I have a discount coupon.	من یک کوپن تخفیف دارم.
Was Tom the one who told you you didn't have to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت که لازم نیست این کار را انجام دهید؟
Where did Tom get this coat?	تام این کت را از کجا آورد؟
Tom knew this was not a good idea.	تام می دانست که انجام این کار ایده خوبی نیست.
Tom is considered reliable.	تام قابل اعتماد در نظر گرفته می شود.
Tom is not a criminal thinker. 	تام یک مغز متفکر جنایتکار نیست.
He is just an ordinary thug.	او فقط یک اراذل معمولی است.
Why not go home?	چرا به خانه نمی روی؟
Tom told Mary he would win.	تام به مری گفت که برنده خواهد شد.
I can not let you risk it	نمیتونم اجازه بدم ریسکش کنی
A woman is waiting for you	زنی منتظر توست
I'm sure Tom does not hate Mary.	من مطمئن هستم که تام از مری متنفر نیست.
Not everyone has it.	اینطور نیست که همه نداشته باشند.
I know Tom has decided to do this.	می دانم که تام تصمیم به انجام این کار گرفته است.
The question is who is going to do that.	سوال این است که چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
I can not eat in such an expensive restaurant.	من نمی توانم در چنین رستوران گران قیمتی غذا بخورم.
Tom won the debate.	تام در بحث پیروز شد.
I was sure that was it.	مطمئنم همین بود.
I have never read French.	من تا به حال زبان فرانسه نخوانده ام.
Tom made a list of things he needed.	تام لیستی از چیزهایی که نیاز داشت تهیه کرد.
Tom seemed adventurous.	تام ماجراجو به نظر می رسید.
He doubts he is killing me.	تردید دارد مرا می کشد.
Tom is writing a novel.	تام در حال نوشتن یک رمان است.
Did not like the movie?	از فیلم خوشت نیومد؟
I do not care what Tom does when he is not at work.	برایم مهم نیست تام وقتی سر کار نیست چه می کند.
Tom was warned.	تام هشدار داده شد.
I did not think you really needed to do this.	فکر نمی کردم واقعا نیازی به این کار داشته باشی.
I heard what happened to Tom.	شنیدم چه اتفاقی برای تام افتاد.
I know Tom knows why I'm going to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من قصد انجام این کار را دارم.
I think Tom was the one who was going to tell Mary what to do.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
I'm going to pick up Tom at the station.	من می روم تام را در ایستگاه بردارم.
Are you worried about the outcome?	آیا نگران نتیجه هستید؟
A bottle of shampoo is the size of a tube of toothpaste.	قیمت یک بطری شامپو به اندازه یک لوله خمیر دندان است.
Tom has met a new person.	تام با شخص جدیدی آشنا شده است.
I decided not to say anything about this.	بهتر دیدم در مورد این موضوع چیزی نگویم.
I am not a dawn.	من یک سحرخیز نیستم.
Do you want to invite her to a party?	آیا می خواهید او را به مهمانی دعوت کنید؟
Who was Tom going to Boston with?	تام قصد داشت با چه کسی به بوستون برود؟
This is the first time I see this movie.	این اولین بار است که این فیلم را می بینم.
I think we should have discussed this.	من فکر می کنم ما باید در این مورد بحث می کردیم.
There is something I have to tell you	یه چیزی هست که باید بهت بگم
I know it may not be easy, but I think we have to do it.	می دانم که ممکن است آسان نباشد، اما فکر می کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom must eat a lot	تام حتما زیاد میخوره
Tom is never on time, is he?	تام هرگز به موقع نیست، او؟
I advised Tom to study more.	به تام توصیه کردم بیشتر درس بخواند.
Do not understand what to do?	نمی فهمی باید چیکار کنی؟
I just want to know if you will come or not	فقط میخوام بدونم میای یا نه
You are hiding something from me	چیزی را از من پنهان می کنی
Tom was the best	تام بهترین بود
Tom was determined not to make the same mistakes his parents made with his children.	تام مصمم بود که با فرزندانش اشتباهاتی را که والدینش با او مرتکب شده بودند انجام ندهد.
Tom thought Mary might need to go home herself.	تام فکر کرد شاید مری نیاز داشته باشد خودش به خانه برود.
I'm starting to get hungry.	من دارم شروع به گرسنگی می کنم.
Where do you think Tom wants to go to college?	فکر می کنید تام کجا می خواهد به دانشگاه برود؟
Tom knows he has to keep working.	تام می داند که باید به کارش ادامه دهد.
I know Tom knows you really do not have to.	من می دانم که تام می داند که شما واقعاً مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I do not wear hats often.	من اغلب کلاه نمی گذارم.
I know you will be able to do that.	من می دانم که شما قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.
Pomegranate is one of the oldest known edible fruits.	انار یکی از قدیمی ترین میوه های خوراکی شناخته شده است.
I was not thinking of anything else.	من به هیچ چیز دیگری فکر نمی کردم.
Tom told everyone to calm down.	تام به همه گفت که آرام باشند.
I'm sure Tom will do it again.	من مطمئن هستم که تام دوباره این کار را خواهد کرد.
It was wise to lift his umbrella.	عاقلانه بود که چترش را بردارد.
I'm sure Tom will go to Boston next month.	من مطمئنم امیدوارم تام ماه آینده به بوستون برود.
Tom must do this immediately.	تام باید فوراً این کار را انجام دهد.
My heart burns for hungry children in Africa.	دلم برای کودکان گرسنه در آفریقا می سوزد.
Tom bent down on all fours.	تام چهار دست و پا خم شد.
Tom behaves as if nothing had happened.	تام طوری رفتار می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom seemed nervous when he left.	به نظر می رسید تام وقتی اینجا را ترک کرد عصبی بود.
I thought you said you could not build a garage.	فکر کردم گفتی که نمی توانی گاراژ بسازی.
There are not many cookies left.	کوکی های زیادی باقی نمانده است.
Tom tried to convince me to do it.	تام سعی کرد مرا متقاعد کند که این کار را انجام دهم.
I know Tom knows why Mary wanted to do this.	می دانم که تام می داند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is a multi-millionaire.	تام یک مولتی میلیونر است.
Tom has been living here for three years.	تام سه سال است که اینجا زندگی می کند.
I never imagined I could do a concert in Australia.	هرگز تصور نمی کردم بتوانم در استرالیا کنسرتی برگزار کنم.
Tom is very contradictory to himself.	تام خیلی با خودش تناقض دارد.
Tom wiped his nose.	تام بینی اش را پاک کرد.
Tom does not want Mary to know that he is rich.	تام نمی خواهد مری بداند که او ثروتمند است.
I want to learn surfing.	من می خواهم موج سواری را یاد بگیرم.
Tom is watching a movie.	تام در حال تماشای فیلم است.
It could be Tom	میتونست تام باشه
I know Tom did not do what you said.	می دانم که تام کاری را که شما گفتید انجام نداد.
I smell a hidden agenda.	بوی یک دستور کار پنهان را می دهم.
I know you can not escape this.	من می دانم که شما نمی توانید از این موضوع فرار کنید.
Tom said he thinks there is no chance Mary will do that.	تام گفت که فکر می کند هیچ شانسی وجود ندارد که مری این کار را انجام دهد.
He was fired for being lazy.	او را به دلیل تنبلی اخراج کردند.
I lived in that house as a child.	من در کودکی در آن خانه زندگی می کردم.
I still say it was not a good idea.	هنوز هم می گویم ایده خوبی نبود.
I thought you wanted to watch Tom this afternoon.	فکر می کردم امروز بعدازظهر می خواهید تام را تماشا کنید.
Tom told Mary not to spill the beer properly.	تام به مری گفت که آبجو را درست نمی‌ریزد.
I want to know Tom's every move.	من می خواهم تک تک حرکات تام را بدانم.
Tom wants me to stay away from him.	تام از من می خواهد که از او دور باشم.
This paper weight belonged to my grandfather.	این وزنه کاغذی مال پدربزرگم بود.
We do not know that Tom did not do this.	ما نمی دانیم که تام این کار را نکرده است.
Everyone will know it	همه آن را خواهند دانست
I wanted to ask Maryam.	می خواستم از مریم درخواست کنم.
How long do you think these boots will last?	به نظر شما این چکمه ها چقدر دوام خواهند داشت؟
He simplifies everything.	او همه چیز را ساده می گیرد.
White doves are beautiful birds.	کبوترهای سفید پرندگان زیبایی هستند.
Tom does not ask for my help.	تام از من کمک نمی خواهد.
Tom will surely do whatever he is supposed to do.	تام مطمئناً هر کاری را که قرار است انجام دهد انجام خواهد داد.
Do not point at me	به من اشاره نکن
Tom advised me to stay away from Mary.	تام به من توصیه کرد که از مری دور باشم.
I think it is unlikely that we will ever get help from the national government.	من فکر می کنم بعید است که ما هرگز از دولت ملی کمک بگیریم.
Tom has to compose himself.	تام باید خودش را جمع و جور کند.
I started thinking second.	من شروع به فکر دوم کردم.
I will let you know when I have decided what to do.	وقتی تصمیم گرفتم چه کار کنم به شما اطلاع خواهم داد.
Tom is not Mary's stepfather. 	تام ناپدری مری نیست.
He is his biological father.	او پدر بیولوژیکی اوست.
I do not care if Tom does his homework or not.	برایم مهم نیست که تام تکالیفش را انجام می دهد یا نه.
Anything you say can be used against you in court.	هر چیزی که شما بگویید می تواند علیه شما در دادگاه استفاده شود.
You're a little young for driving, aren't you?	شما برای رانندگی کمی جوان هستید، اینطور نیست؟
That day I watched their skin from a human.	آن روز پوست آنها را از یک انسان تماشا کردم.
Tom came out	تام اومد بیرون
We could not help Tom.	ما نتوانستیم به تام کمک کنیم.
Tom is not very aggressive.	تام خیلی تهاجمی نیست.
Tom and I were able to help each other.	من و تام توانستیم به هم کمک کنیم.
Tom has no evidence	تام هیچ مدرکی نداره
Tom said he thought the room was too hot.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی گرم است.
After English, German is the most popular foreign language in Russia.	پس از انگلیسی، آلمانی محبوب ترین زبان خارجی در روسیه است.
Tom is looking for a store that sells lottery tickets.	تام به دنبال فروشگاهی است که بلیط های بخت آزمایی بفروشد.
Tom arrived home just before 2:30 p.m.	تام درست قبل از ساعت 2:30 به خانه رسید.
Police found boxes containing marijuana and other drugs inside the trunk of the car.	پلیس جعبه هایی را که حاوی ماری جوانا و سایر مواد مخدر بود در داخل صندوق عقب خودرو کشف کرد.
I'm in the middle of something right now	من الان وسط یه چیزی هستم
I asked Tom why he did not do this.	از تام پرسیدم چرا این کار را نکرد.
I thought you said you did not do this	فکر کردم گفتی این کارو نکردی
I'm sure this will not happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is trying to figure out how to do it.	تام در تلاش است تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom definitely cried.	تام قطعا گریه کرد.
It will not be easy, but we must try.	آسان نخواهد بود، اما باید تلاش کنیم.
I speak a little French, but I'm not good at it yet.	من کمی فرانسوی صحبت می کنم، اما هنوز در آن خوب نیستم.
Tom has enough space for us.	تام فضای کافی برای ما دارد.
Tom repaired the roof of his house just yesterday.	تام همین دیروز سقف خانه اش را درست کرد.
I have not read all these books.	من این همه کتاب را نخوانده ام.
Tom stayed home because of the kids.	تام به خاطر بچه ها در خانه ماند.
A full moon shines in the sky.	یک ماه کامل در آسمان می درخشد.
Tom is much older than me.	تام از من خیلی بزرگتر است.
The Japanese destroyed Pearl Harbor.	ژاپنی ها پرل هاربر را نابود کردند.
I did not expect less from Tom.	من از تام انتظار کمتری نداشتم.
I like picnics.	من پیک نیک را دوست دارم.
Tom is the only member of our family who has been to Boston.	تام تنها کسی از خانواده ماست که به بوستون رفته است.
You should have heeded Tom's warning.	باید به هشدار تام توجه می کردی.
Tom told everyone that Mary was in Boston.	تام به همه گفت که مری در بوستون است.
Tom forgot to wash the forks.	تام فراموش کرد چنگال ها را بشوید.
Tom smiled too.	تام هم لبخند زد.
Tom works in one of the most popular restaurants in town.	تام در یکی از محبوب ترین رستوران های شهر کار می کند.
Tom did not know how far Mary wanted to go.	تام نمی‌دانست مری چقدر می‌خواهد برود.
The construction of this bridge took nearly three years.	ساخت این پل نزدیک به سه سال طول کشید.
Tom's skull is broken.	جمجمه تام شکسته است.
I have never heard English so fast.	من هرگز انگلیسی را به این سرعت نشنیدم.
Tom promised me not to say anything to Mary.	تام به من قول داد که به مریم چیزی نگویم.
Tom grew up here in Boston.	تام اینجا در بوستون بزرگ شد.
Tom wore a coat.	تام یک کت پوشید.
I knew Tom was a truck driver.	می دانستم تام راننده کامیون است.
Does Tom know you've done this before?	آیا تام می داند که شما قبلاً این کار را انجام داده اید؟
Tom always seems to be reading comics.	به نظر می رسد تام همیشه در حال خواندن کمیک است.
You told Tom to say this, didn't you?	تو به تام گفتی این را بگو، نه؟
That's how I started.	اینطوری شروع کردم.
How did Tom know what he was going to do?	تام از کجا می دانست که قرار است چه کار کند؟
Tom really did not need one.	تام واقعاً به یکی از آنها نیاز نداشت.
I can see how you might have this misconception.	من می توانم ببینم که چگونه ممکن است این تصور اشتباه را داشته باشید.
I want to know why Tom did not go to Boston with Mary.	من می خواهم بدانم چرا تام با مری به بوستون نرفت.
I know Tom well.	من تام را به خوبی می شناسم.
I love Tom with all my being.	من تام را با تمام وجودم دوست دارم.
How do you think Tom knew we would be here?	به نظر شما چگونه تام می دانست که ما اینجا خواهیم بود؟
Tom was terrified of going home alone after the party.	تام از اینکه بعد از مهمانی به تنهایی به خانه برود وحشت داشت.
I am neither rich nor aspiring to be.	من نه ثروتمند هستم و نه آرزو دارم که باشم.
Snakes are reptiles that have no legs.	مارها خزندگانی هستند که پا ندارند.
Please do not open that window	لطفا اون پنجره رو باز نکن
Tom did it yesterday morning.	تام دیروز صبح این کار را کرد.
My boss is starting to get angry.	رئیس من شروع به عصبانی شدن کرده است.
The truth is, Tom does not care.	حقیقت این است که تام اهمیتی نمی دهد.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکند.
Do not play dead	مرده بازی نکن
I do not like to talk about it.	من دوست ندارم در مورد آن صحبت کنم.
Tom and I did this several times together.	من و تام چندین بار این کار را با هم انجام دادیم.
Tom is unlikely to do so this summer.	تام بعید است تابستان امسال این کار را انجام دهد.
Tom can not dance	تام نمیتونه برقصه
I do not think Tom is as old as he looks.	فکر نمی کنم تام به اندازه ظاهرش پیر باشد.
Tom was injured in the clash.	تام در درگیری مجروح شد.
It could have been prevented	می شد از آن جلوگیری کرد
It was cold when I left the house this morning.	امروز صبح که از خانه بیرون آمدم هوا سرد بود.
I do not think I can do this without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
The British are said to be a practical people.	گفته می شود انگلیسی ها مردمی عملی هستند.
Tom smiled admiringly.	تام با تحسین لبخند زد.
Exams will start at 2:30 p.m.	امتحانات از ساعت 2:30 شروع خواهد شد.
I feel something is wrong.	من احساس می کنم چیزی اشتباه است.
Next time, things will definitely get better.	دفعه بعد قطعا اوضاع بهتر خواهد شد.
I met a Canadian man named Tom.	با مردی کانادایی به نام تام آشنا شدم.
If I knew where Tom was, I would tell you.	اگر می دانستم تام کجاست، به تو می گفتم.
Tom Jackson was mayor for a long time.	تام جکسون برای مدت طولانی شهردار بود.
Tom is now the proud father of a healthy baby girl.	تام اکنون پدر مغرور یک نوزاد دختر سالم است.
I have to find a place to put all these books.	باید جایی برای گذاشتن این همه کتاب پیدا کنم.
Do you want to see something bad?	آیا می خواهید چیز بدی ببینید؟
Does Tom think he's going to Harvard?	آیا تام فکر می کند وارد هاروارد شود؟
Tom is probably worried.	تام احتمالا نگران است.
There is an emergency exit at the rear.	یک خروجی اضطراری در عقب وجود دارد.
Ask Tom about his old girlfriends.	از تام در مورد دوست دخترهای قدیمی اش بپرسید.
Maybe Tom will let us do that.	شاید تام به ما اجازه این کار را بدهد.
I hope you do not get too disappointed	امیدوارم زیاد ناامید نشوید
Tom did not cooperate.	تام همکاری نداشت.
I will not be there tomorrow and Tom will not be.	من فردا آنجا نخواهم بود و تام هم نخواهد بود.
You have lived in Boston for a long time.	شما برای مدت طولانی در بوستون زندگی می کنید.
Is there anything special you want to know?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید بدانید؟
I did not say that Tom Mary is my wife.	من نگفتم تام مری همسر من است.
Dr. Tom advised him to quit smoking.	دکتر تام به او توصیه کرد که سیگار را ترک کند.
Getting stuck in traffic during rush hour is horrible.	گرفتار شدن در ترافیک ساعات شلوغی وحشتناک است.
Does Tom blame Mary for what happened?	آیا تام مری را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش می کند؟
I told Tom I understood his feelings.	به تام گفتم که احساس او را درک می کنم.
Why not sit down with Tom?	چرا با تام نمی نشینی؟
Tom was happy.	تام خوشحال بود.
Sit forward as far as we can.	تا جایی که می توانیم به جلو بنشینیم.
Tom was silent for a moment.	تام لحظه ای سکوت کرد.
A deep rift opened between them.	شکاف عمیقی بین آنها باز شد.
Tom grabbed the ball with his left hand.	تام توپ را با دست چپش گرفت.
Tom is ready to accept the consequences.	تام آماده پذیرش عواقب آن است.
You have fun learning.	شما لذتی برای آموزش دارید.
No one knew Tom was going to do it.	هیچ کس نمی دانست تام قرار است این کار را انجام دهد.
You can not hear me very well, can you?	خیلی خوب صدایم را نمی شنوی، می توانی؟
Do you think Tom can do it alone?	آیا فکر می کنید تام این کار را به تنهایی انجام دهد؟
I do not think we should stay in the same hotel we last stayed in.	به نظر من نباید در همان هتلی بمانیم که آخرین بار اقامت داشتیم.
Tom ran to reach Mary.	تام دوید تا به مری برسد.
Tom was the last person to leave the party.	تام آخرین فردی بود که مهمانی را ترک کرد.
No one knows how many people Tom killed.	هیچ کس نمی داند تام چند نفر را کشته است.
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
Tom tried to manipulate me.	تام سعی کرد من را دستکاری کند.
If you could change anything, what would you change?	اگر می توانستید چیزی را تغییر دهید، چه چیزی را تغییر می دادید؟
Tom came with me.	تام با من آمد.
I knew you would not do this to Tom.	من می دانستم که تو از تام این کار را نمی کنی.
Tom knows nothing of Mary's past.	تام از گذشته مری چیزی نمی داند.
I have done it thousands of times over the years.	من هزاران بار در طول سال ها انجام داده ام.
Do you remember when you first came here?	یادت میاد اولین باری که اومدی اینجا کی بود؟
Tom lost all his money on gambling.	تام تمام پول خود را در قمار باخت.
Tom said Mary was naughty.	تام گفت که مری بداخلاق بود.
I know Tom did not know I should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نباید این کار را می کردم.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند این کار را انجام دهد.
There is no other way to say this	راه دیگری برای گفتن این حرف وجود ندارد
We are moving south.	ما در حال حرکت به سمت جنوب هستیم.
Tom told me he thought Mary knew French.	تام به من گفت که فکر می کند مری فرانسوی می داند.
We no longer need eggs.	ما دیگر به تخم مرغ نیاز نداریم.
I think it 's time for us to leave.	فکر می کنم زمان رفتن ما فرا رسیده است.
I know that if Tom does that, he might be killed.	من می دانم که اگر تام این کار را بکند ممکن است کشته شود.
Tom and I ate a sandwich for lunch.	من و تام برای ناهار ساندویچ خوردیم.
Tom almost never says anything.	تام تقریباً هرگز چیزی نمی گوید.
I want all of you to meet your new replacement teacher.	من می خواهم همه شما معلم جایگزین جدید خود را ملاقات کنید.
Tom asked Mary why she had left her husband.	تام از مری پرسید که چرا شوهرش را ترک کرده است.
The neighbor's shop was robbed overnight.	مغازه همسایه در طول شب مورد سرقت قرار گرفت.
Tom said Mary thinks she might have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
I know I have to do this when I'm in Boston.	من می دانم که باید این کار را در زمانی که در بوستون هستم انجام دهم.
No matter how rich you are, you can not buy true love.	هر چقدر هم که ثروتمند باشید، نمی توانید عشق واقعی را بخرید.
Where did Tom get those weird shoes?	تام آن کفش های عجیب و غریب را از کجا آورد؟
He took a painkiller.	او یک مسکن مصرف کرد.
Does Tom like rice?	آیا تام برنج دوست دارد؟
Maryam loved the roses you sent her.	مریم گل رزهایی را که برایش فرستادی دوست داشت.
Tom was more careful.	تام بیشتر مراقب بود.
This book is not mine	این کتاب شما نیست مال منه
I do not think Tom cares where he sleeps.	فکر نمی‌کنم تام اهمیتی بدهد که کجا می‌خوابد.
Tom filled the cooler with ice.	تام کولر را با یخ پر کرد.
Tom said he did not think Mary really had to do it herself.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور است این کار را خودش انجام دهد.
I saw Tom arguing with Mary.	تام را دیدم که با مری دعوا می کرد.
I know Tom has been a history teacher before.	می دانم که تام قبلا معلم تاریخ بوده است.
I do not know where my mother is.	نمی دانم مادرم کجاست.
Tom told Mary he had to stop pretending to be hurt.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به آسیب دیدن دست بردارد.
I beat Tom in high school.	من در دبیرستان تام را کتک می زدم.
Tom is probably still angry.	تام به احتمال زیاد هنوز خشمگین است.
Tom would not have come if he did not think it was important to be here.	تام اگر فکر نمی کرد اینجا بودن مهم است، نمی آمد.
I know Tom knows that Mary knows he does not need to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I think Tom is a good cook.	من فکر می کنم که تام آشپز خوبی است.
I do not have the patience to take a bath now	الان حوصله حمام کردن ندارم
Tom said he thinks Mary might do it on October 20.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
I thought you were going to Boston tonight.	من فکر می کردم که شما قرار است امشب در بوستون باشید.
Tom struck Mary with a spear.	تام با نیزه به مری ضربه زد.
I'm sorry Tom's gone.	از رفتن تام متاسفم.
I'm not afraid of the future.	من از آینده نمی ترسم.
A camel is a horse designed by a committee.	شتر اسبی است که توسط یک کمیته طراحی شده است.
I do not remember what Tom looks like.	من یادم نیست تام چه شکلی است.
I know you've been waiting for this	میدونم که منتظر این بودی
Tom married a Canadian woman.	تام با یک زن کانادایی ازدواج کرد.
His greatest wish is to be able to speak like a mother tongue.	بزرگترین آرزوی او این است که بتواند مانند یک زبان مادری صحبت کند.
You are looking for chips.	شما به دنبال تراشه.
If you do not want to stay, you do not have to.	اگر نمی خواهید بمانید، مجبور نیستید.
We have to get out of here as soon as possible.	ما باید هر چه سریعتر از اینجا برویم.
How well does Tom swim?	تام چقدر خوب شنا می کند؟
Tom was due to be fired last October.	تام باید اکتبر گذشته اخراج می شد.
Tom likes to talk about himself.	تام دوست دارد در مورد خودش صحبت کند.
Tom said Mary had gone to Boston.	تام گفت که مری به بوستون رفته است.
This is cheap, isn't it?	این ارزان است، اینطور نیست؟
I doubt Tom went to Australia.	من شک دارم که تام به استرالیا نرفت.
The boy looked out the window.	پسرک نگاهی به پنجره انداخت.
I wish I could write well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام بنویسم.
Tom is scary.	تام ترسناک است.
They pressed each other.	به هم فشار دادند.
Tom will die soon.	تام به زودی خواهد مرد.
I hope Tom is not alone.	امیدوارم تام تنها نباشد.
Tom looks closely at the map.	تام از نزدیک به نقشه نگاه می کند.
Tom knew Mary should not do that.	تام می دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
There is little hope for a full recovery.	امید کمی برای بهبودی تام وجود دارد.
Tom agreed immediately.	تام بلافاصله موافقت کرد.
Tom and Mary met to talk about what had happened.	تام و مری با هم ملاقات کردند تا درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت کنند.
I think this is true.	من فکر می کنم که این درست است.
How can I not see Tom?	چطور من نمی توانم تام را ببینم؟
Tom was in charge of collecting firewood for the fire.	تام وظیفه جمع آوری هیزم برای آتش را داشت.
Tom left three minutes after Mary.	تام سه دقیقه بعد از مری رفت.
Its size has more than doubled.	اندازه آن بیش از دو برابر شده است.
Tom does not have to come to Boston.	تام مجبور نیست به بوستون بیاید.
Tom proved them wrong.	تام به آنها ثابت کرد که اشتباه می کنند.
Tom has not planted corn yet.	تام هنوز ذرت را نکاشته است.
Tom will be added to our team.	تام به تیم ما اضافه خواهد شد.
Tom and I went to Boston together.	من و تام با هم به بوستون رفتیم.
Do people ever accuse you of selfishness?	آیا تا به حال مردم شما را به خودپسندی متهم می کنند؟
Tom did not know how to deal with it.	تام نمی دانست چگونه با آن کنار بیاید.
Tom is not stupid, he is just lazy.	تام احمق نیست او فقط تنبل است.
"Are you Swedish?" 	"تو سوئدی هستی؟"
"No, I'm Swiss."	"نه، من سوئیسی هستم."
Tom does not want to watch.	تام نمی‌خواهد تماشا کند.
I have been living here for a long time.	من مدت زیادی است که اینجا زندگی می کنم.
Tom has only done this twice.	تام فقط دو بار این کار را کرده است.
Tom found all the money.	تام کلی پول پیدا کرد.
"Do you want to come and see?" 	"میخوای بیای و نگاه کنی؟"
"What are you looking at?"	"به چی نگاه کن؟"
I did not sleep well at night	شب راحت نخوابیدم
He could not attend the party because he was ill.	چون مریض بود نتوانست در آن مهمانی شرکت کند.
I'm not going until you tell me what's going on.	من نمی روم تا زمانی که به من بگویید چه خبر است.
I'm sure Tom had good reasons for doing so.	مطمئنم تام دلایل خوبی برای این کار داشت.
Tom did this when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود این کار را می کرد.
The message was not from Tom.	پیام از طرف تام نبود.
You are engaged, aren't you?	شما نامزدید، نه؟
I think Tom's dog felt that Tom was dying.	من فکر می کنم که سگ تام احساس کرد که تام در حال مرگ است.
Tom looked for a pencil in the drawer.	تام در کشو به دنبال یک مداد گشت.
Tom was sent home from school because he got involved.	تام از مدرسه به خانه فرستاده شد زیرا درگیر شد.
Tom was not happy.	تام خوشحال نبود.
Tom told Mary he thought he was not dead.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شکسته نیست.
Tom gets very dirty if he does that.	تام اگر این کار را بکند خیلی کثیف می شود.
It will make Tom very happy.	تام را بسیار خوشحال خواهد کرد.
Tom behaves like a loose kid.	تام مثل یک بچه لوس رفتار می کند.
Tom reached into his coat and pulled out a small notebook.	تام دست در کتش برد و یک دفترچه کوچک بیرون آورد.
Tom forced Mary to wait three hours.	تام مری را مجبور کرد سه ساعت منتظر بماند.
It was impossible to come up with a really satisfactory solution.	ارائه یک راه حل واقعا رضایت بخش غیرممکن بود.
Tom is cleaning the garage.	تام در حال تمیز کردن گاراژ است.
In my opinion, this is discrimination.	این به نظر من تبعیض است.
Tom said he did not think he would have a chance to win.	تام گفت که فکر نمی کند هیچ شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
It's not worth our time.	این ارزش وقت ما را ندارد.
Tom never seemed to know what Mary wanted.	به نظر می رسید تام هرگز نمی دانست مری چه می خواهد.
Tom worked in a fast food restaurant.	تام در یک رستوران فست فود کار می کرد.
I do not care if Tom comes or not.	برایم مهم نیست که تام بیاید یا نه.
I did not think Tom was lying.	فکر نمی کردم تام دروغ بگوید.
Tom has left the door open.	تام در را باز گذاشته است.
It was not my fault	این تقصیر من نبود
Tom wastes it.	تام آن را هدر می‌دهد.
I think Tom and Mary were the ones who did it.	من گمان می کنم که تام و مری کسانی بودند که این کار را کردند.
Do not be so important	اینقدر خود مهم نباش
Tom finished.	تام کار را تمام کرد.
Tom said he did not intend to stay in an expensive hotel.	تام گفت که قصد اقامت در یک هتل گران قیمت را ندارد.
If Tom wants to go home before dark, he's better.	تام اگر می خواهد قبل از تاریک شدن هوا به خانه برود بهتر است عجله کند.
Tom's face lit up red.	صورت تام قرمز روشن شد.
I want Tom to suffer.	من می خواهم تام رنج بکشد.
In fact, Tom does it well.	در واقع، تام این کار را به خوبی انجام می دهد.
Tom is just an ordinary man.	تام فقط یک مرد معمولی است.
Tom is a three-year-old boy.	تام یک پسر سه ساله است.
Tom was not surprised that Mary was still awake.	تام از اینکه مری هنوز بیدار بود تعجب نکرد.
Tom says I swear a lot.	تام می گوید من زیاد قسم می خورم.
Winning the cup made me happy.	کسب جام باعث خوشحالی من شد.
Sometimes I do not understand Tom.	من گاهی اوقات تام را درک نمی کنم.
Tell me something I do not know.	چیزی به من بگو که من نمی دانم.
Tom is a lovely person.	تام آدم دوست داشتنی است.
Tom expected Mary to do the right thing.	تام انتظار داشت که مری کارها را درست انجام دهد.
You seem to be upset about this.	به نظر می رسید که از این موضوع ناراحت شده اید.
Tom told Mary that he thought John was not alone.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تنها نیست.
Tom does not come to Australia much anymore.	تام دیگر زیاد به استرالیا نمی آید.
He had already regretted it.	او قبلاً پشیمان شده بود.
Did Tom ask you to go to Boston with him?	آیا تام از شما خواسته که با او به بوستون بروید؟
I think Tom and Mary are tired.	من گمان می کنم که تام و مری خسته شده اند.
The shopkeeper gave me thirty-three cents.	مغازه دار سی و سه سنت پول خرد به من داد.
I did not see anyone do that	من ندیدم کسی این کار را بکند
I'm afraid Tom will fail.	من می ترسم که تام شکست بخورد.
Tom was sent to a madhouse.	تام به یک دیوانه خانه فرستاده شد.
Tom will probably still be in Boston.	تام احتمالا هنوز در بوستون خواهد بود.
I fall asleep when I'm full	وقتی سیر میشم خوابم میاد
Your opinion does not matter	نظر شما مهم نیست
They did not leave me with anything.	آنها مرا با هیچ چیز رها نکردند.
I think Tom should take his dog with him.	من فکر می کنم تام باید سگش را با خودش ببرد.
I was surprised when Tom said he was not very happy here.	وقتی تام گفت که اینجا خیلی خوشحال نیست تعجب کردم.
I did not think you would go to Australia yourself.	فکر نمیکردم خودت به استرالیا بری.
I just finished cleaning my room.	من تازه تمیز کردن اتاقم را تمام کردم.
No need to pretend anymore.	دیگر نیازی به تظاهر نیست.
I see no reason why we should do this.	من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا این کار را انجام دهیم.
Why had I not noticed this before?	چرا قبلا متوجه این موضوع نشده بودم؟
Tom was suspicious	تام مشکوک بود
Tom was holding a baseball bat.	تام یک چوب بیسبال در دستانش داشت.
Tom thinks he can trust Mary.	تام فکر می کند که می تواند به مری اعتماد کند.
Tom was setting the table.	تام در حال چیدن میز بود.
This is not our policy	این سیاست ما نیست
But of course it was a long time ago.	اما البته خیلی وقت پیش بود.
Tom said he was not feeling well.	تام گفت که حالش خوب نیست.
Tom replaces Mary.	تام جایگزین مری شده است.
Tom wanted to tell Mary why he could not do that.	تام می خواست به مری بگوید که چرا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom should do that.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
I want to see what is in your suitcase	میخوام ببینم تو چمدونت چیه
I will take care of your dog as long as you are away.	من از سگ شما تا زمانی که شما دور هستید مراقبت خواهم کرد.
Did you know that Tom sees someone else?	آیا می دانستید که تام شخص دیگری را می بیند؟
Tom explained to the police officer how the accident happened.	تام برای افسر پلیس توضیح داد که چگونه تصادف رخ داده است.
I promised Tom I would take care of you.	به تام قول دادم که از تو مراقبت کنم.
Maybe Tom was not the one who told Mary this.	شاید تام کسی نبود که این را به مری گفت.
The man arrested by police has now been released.	مردی که پلیس دستگیر کرده بود اکنون آزاد شده است.
I told you I was not going to call you	بهت گفتم که قرار نیست بهت زنگ بزنم
I did not participate in the discussion	من در بحث شرکت نکردم
Tom should not be in a hurry.	تام نباید عجله کند.
I did everything Tom did.	من تمام کارهایی که تام انجام داد را انجام دادم.
Tom could not sleep last night	تام دیشب نتونست بخوابه
Why did Tom's wife leave him?	چرا همسر تام او را ترک کرد؟
I forgot your cousin Tom.	فراموش کردم تام پسر عموی توست.
Tom will probably still be in his office.	تام احتمالاً هنوز در دفترش خواهد بود.
They say Tom is dead. 	آنها می گویند تام مرده است.
Is this really true?	آیا این در واقع درست است؟
You should not have done this without Tom's permission.	شما نباید بدون اجازه تام این کار را می کردید.
Tom is scheduled to do so this fall.	تام قرار است این کار را در پاییز امسال انجام دهد.
It was no longer interesting	دیگه جالب نبود
Let's go to the dirty market tomorrow.	بیا فردا بریم بازار کثیف.
Tom raised his hands.	تام دست هایش را بالا آورد.
I'm not quite sure who to ask.	من کاملاً مطمئن نیستم که باید از چه کسی بپرسم.
Tom needs to talk to a lawyer.	تام باید با یک وکیل صحبت کند.
Tom drives much faster than Mary.	تام خیلی سریعتر از مری رانندگی می کند.
Tom told me I had to do it again.	تام به من گفت که باید دوباره این کار را انجام دهم.
I was with Tom	من با تام بودم
I wish you came to see me yesterday	کاش دیروز به دیدنم می آمدی
The nurse vaccinated me.	پرستار من را واکسینه کرد.
Tom will be shocked when he finds out what happened.	تام وقتی بفهمد چه اتفاقی افتاده شوکه خواهد شد.
Tom is very good at math.	تام در ریاضیات بسیار خوب است.
We are afraid of Tom	ما از تام می ترسیم
Maryam is the most beautiful girl in her class.	مریم زیباترین دختر کلاسش است.
Tom has been living with us for three years.	تام سه سال است که با ما زندگی می کند.
I'm talking to a French teacher now.	الان دارم با معلم فرانسه صحبت می کنم.
Tom drank coffee.	تام قهوه نوشید.
Tom burnt loudly.	تام با صدای بلند آروغ زد.
Tom took another bite out of his sandwich.	تام یک گاز دیگر از ساندویچش خورد.
Tom is not really asleep.	تام واقعاً خواب نیست.
I did not know it matters	نمیدونستم مهمه
Obviously, this was not a problem for Tom.	واضح است که این مشکلی برای تام نبود.
I have a brother who is a construction worker.	من یک برادر دارم که کارگر ساختمانی است.
Tom was injured in the accident.	تام در این تصادف مجروح شد.
I can not believe that he did this to me.	من نمی توانم باور کنم که او این کار را با من انجام داده است.
This was not supposed to happen.	قرار نبود این اتفاق بیفتد.
Tom was interrogated.	تام مورد بازجویی قرار گرفت.
Tom is probably dangerous.	تام احتمالا خطرناک است.
Tom is the only person I know who has been to Australia.	تام تنها کسی است که من می شناسم که به استرالیا رفته است.
I really want to spend more time studying French.	من واقعاً می خواهم زمان بیشتری را به مطالعه زبان فرانسه اختصاص دهم.
This is your problem, not mine	این مشکل شماست نه من
Be prepared for delays.	برای تاخیر آماده باشید.
Tom is in the laundry.	تام در خشکشویی است.
Tom asked me to meet Mary at the airport.	تام از من خواست تا مری را در فرودگاه ملاقات کنم.
How many more weeks do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام چند هفته دیگر می خواهد این کار را انجام دهد؟
I will find a way to get the money to you.	من راهی پیدا می کنم که پول را به شما برسانم.
Tom said he wants to be here by 2:30 on Monday.	تام گفت که می‌خواهد تا ساعت 2:30 دوشنبه اینجا باشیم.
Tom said he will return to Boston on Monday.	تام گفت که دوشنبه به بوستون برمی گردد.
Tom spent all morning reading a book in the library.	تام تمام صبح را به خواندن کتابی در کتابخانه گذراند.
Tom said he would return to Boston immediately after the concert.	تام گفت که بلافاصله بعد از کنسرت به بوستون برمی گردد.
Tom wants to know more about Boston.	تام می خواهد درباره بوستون بیشتر بداند.
Tom and Mary are scheduled to get married on October 20.	تام و مری قرار است در 20 اکتبر ازدواج کنند.
Tom wanted to say something, but stopped himself.	تام می خواست چیزی بگوید، اما جلوی خودش را گرفت.
Tom always did his best to help me.	تام همیشه تمام تلاشش را می کرد تا به من کمک کند.
Tom prepares for a busy day.	تام برای یک روز شلوغ آماده می شود.
I guess you will	من حدس زدم که تو این کار را خواهی کرد
You and I are university graduates.	من و شما هم فارغ التحصیل دانشگاه هستیم.
Tom said Mary knew John might not need it this year.	تام گفت مری می‌دانست که جان شاید امسال نیازی به این کار نداشته باشد.
I think Tom went to Mary's house yesterday.	فکر کنم تام دیروز به خانه مری رفت.
It is very alarming.	بسیار هشدار دهنده است.
Tom said you have something you want to tell me.	تام گفت چیزی داری که میخواهی به من بگویی.
Tom and Mary are both teachers here.	تام و مری هر دو اینجا معلم هستند.
Tom is not the same age as Mary.	تام همسن مری نیست.
I think Tom really loves Mary.	من فکر می کنم تام واقعا مری را دوست دارد.
I think it might be hard to do that.	من فکر می کنم ممکن است انجام این کار سخت باشد.
Tom turned on a small lamp on the bedside table.	تام چراغ کوچک روی میز کنار تختش را روشن کرد.
If you do not want to sell this, we can sell something else.	اگر نمی خواهید این را بفروشید، ما می توانیم چیز دیگری را بفروشیم.
Here is the taboo.	در اینجا تابو است.
Do you still think that I am the person you want to spend the rest of your life with?	آیا هنوز فکر می کنی من همان کسی هستم که می خواهی بقیه عمرت را با او بگذرانی؟
Everyone except Tom knew he did not have to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به استرالیا برود.
Tom asked Mary, "Where is John?"	تام از مری پرسید جان کجاست؟
Tom did not want to enter the water.	تام نمی خواست وارد آب شود.
That's almost everything you need to know.	این تقریباً همه چیزهایی است که باید بدانید.
I hope Tom can stay here all week.	امیدوارم تام بتواند تمام هفته آینده اینجا بماند.
Tom went to the police station as fast as he could.	تام با حداکثر سرعتی که می توانست به سمت ایستگاه پلیس رفت.
You never guess what Tom bought.	شما هرگز حدس نمی زنید که تام چه چیزی خرید.
Tom does not like to dance.	تام رقصیدن را دوست ندارد.
Did Tom answer?	آیا تام پاسخ داد؟
Tom has never won a coin in his life.	تام هرگز در زندگی خود یک سکه به دست نیاورده است.
Who is going to speak tonight?	چه کسی قرار است امشب صحبت کند؟
Tom and Mary live on an island.	تام و مری در یک جزیره زندگی می کنند.
Do you know who invented the carousel?	آیا می دانید چه کسی چرخ و فلک را اختراع کرد؟
Tom will never let you do that, will he?	تام هرگز به شما اجازه این کار را نخواهد داد، او؟
Tom was born into a poor family.	تام در خانواده ای فقیر به دنیا آمد.
We have to convince Tom to stay here.	ما باید تام را متقاعد کنیم که اینجا بماند.
Tom and Mary talked over a cup of coffee.	تام و مری روی یک فنجان قهوه صحبت کردند.
Tom does not look tired.	تام خسته به نظر نمی رسد.
Tom and Mary gave each other presents on Christmas morning.	تام و مری در صبح کریسمس به یکدیگر هدیه دادند.
I did not know you wanted to help me	نمیدونستم میخوای کمکم کنی
Tom has not finished his lunch.	تام ناهارش را تمام نکرده است.
Add a little nutmeg.	کمی جوز هندی اضافه کنید.
Tom will go to the bank.	تام به بانک خواهد رفت.
Tom is going to buy a new car next year.	تام قرار است سال آینده یک ماشین جدید بخرد.
Tom and Mary were silent for a while.	تام و مری مدتی سکوت کردند.
I hope we get more money for this.	امیدوارم بابت این کار پول بیشتری دریافت کنیم.
I wrote a long letter to Tom.	یک نامه طولانی به تام نوشتم.
I think you may have mistyped the date.	من فکر می کنم ممکن است تاریخ را اشتباه یادداشت کرده باشید.
Do not you get bored when you are alone?	آیا وقتی تنها هستید خسته نمی شوید؟
Tom will not study with us.	تام با ما درس نخواهد خواند.
What do you think you will do next?	فکر میکنی بعدش چیکار کنی؟
I thought you said we were not going to read.	فکر کردم گفتی که قرار نیست بخوانیم.
As far as I know Tom has never done that.	تا آنجا که من می دانم تام هرگز این کار را نکرده است.
Does Tom still have a car?	آیا تام هنوز ماشین دارد؟
We need to figure out how to deal with this problem.	ما باید دریابیم که چگونه با این مشکل مقابله کنیم.
I did not think Tom would want to show me how to do this.	من فکر نمی کردم که تام مایل باشد به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think you made a good investment.	فکر نمی کنم سرمایه گذاری خوبی انجام دادی.
Tom is sitting on a stool by the stove.	تام روی چهارپایه کنار اجاق گاز نشسته است.
He spoke wisely	عاقلانه صحبت کرد
Tom will be home tomorrow.	تام فردا در خانه خواهد بود.
Tom says he knows nothing about Mary.	تام می گوید که او چیزی در مورد مری نمی داند.
Tom is young at heart.	تام در قلب جوان است.
Is Tom a genius?	آیا تام یک نابغه است؟
Tom does not need to worry about it.	تام نیازی به نگرانی در مورد آن ندارد.
I'm a very shy person.	من آدم خیلی خجالتی هستم.
Tom left five minutes earlier.	تام پنج دقیقه زودتر رفت.
Tom is not a good cook.	تام آشپز خوبی نیست.
The pianist did two anchors.	پیانیست دو انکور زد.
Don't we need a lot of money?	آیا ما به پول زیادی نیاز نداریم؟
I'm allergic to aspirin, penicillin and sulfa drugs.	من به آسپرین، پنی سیلین و داروهای سولفا حساسیت دارم.
You know they won't let you do that, do you?	شما می دانید که آنها به شما اجازه این کار را نمی دهند، نه؟
What does kidnapping look like?	آدم ربا چه شکلی است؟
I need the support of Tom and Mary.	من به حمایت تام و مری نیاز دارم.
A police officer told us to leave the park.	یک افسر پلیس به ما گفت که پارک را ترک کنیم.
Tom is one of the best saxophonists I have ever heard.	تام یکی از بهترین ساکسیفونیست هایی است که تا به حال شنیده ام.
Tom is relatively tough.	تام نسبتاً سخت است.
Tom is still upset, right?	تام هنوز ناراحت است، نه؟
I know Tom wants to meet you.	من می دانم که تام می خواهد با شما ملاقات کند.
I think we should finally do that.	من فکر می کنم که ما در نهایت باید این کار را انجام دهیم.
Tom has done a lot of this.	تام این کار را زیاد انجام داده است.
I found it very upsetting.	من آن را بسیار ناراحت کننده دیدم.
I did not realize that Tom and Mary both had to do this.	من متوجه نشدم که تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
I think I can explain so you understand	فکر کنم بتونم توضیح بدم تا متوجه بشی
How many Chinese characters does a middle-educated Japanese know?	یک ژاپنی متوسط ​​تحصیل کرده چند نویسه چینی می داند؟
I'm really impressed with your strategy.	من واقعاً تحت تأثیر تدبیر شما هستم.
Tom reached for his coffee.	تام دستش را به سمت قهوه دراز کرد.
You can not use my scissors.	شما نمی توانید از قیچی من استفاده کنید.
Would you like me to turn on the light?	دوست داری چراغ رو روشن کنم؟
I saw Tom and Mary dancing together.	من تام و مری را دیدم که با هم می رقصیدند.
I did not think Tom needed to do this.	من فکر نمی کردم که تام نیازی به این کار داشته باشد.
Tom was patient, but Mary was not.	تام صبور بود، اما مری نه.
Don't you think you'll see Tom again?	فکر نمی کنی دوباره تام را ببینی؟
It's not that I'm insensitive, but I can not help you.	اینطور نیست که من بی احساس هستم، اما نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom lied about where he was that day.	تام در مورد جایی که آن روز بود دروغ گفت.
I know Tom could possibly convince Mary to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I do not have that much money	من آنقدر پول ندارم
I did not even try to help Tom.	من حتی سعی نکردم به تام کمک کنم.
We have come a long way and we have done a lot.	ما راه درازی را پیموده ایم و کارهای زیادی را انجام داده ایم.
Tom said he was completely confused.	تام گفت که کاملا گیج شده است.
You must release Tom.	شما باید تام را رها کنید.
The little girl sucks her finger.	دخترک انگشتش را می مکد.
I do not think Tom will believe that it really happened.	من فکر نمی کنم که تام باور کند که واقعاً اتفاق افتاده است.
Tom's son is as lazy as his father.	پسر تام به اندازه پدرش تنبل است.
They are like two lovebirds.	آنها مثل دو مرغ عشق هستند.
Tom covers something with his right hand.	تام با دست راستش چیزی را می پوشاند.
I do not think you should do that today.	من فکر نمی کنم که امروز باید این کار را انجام دهید.
Do you know the people who are waiting there?	آیا آن افرادی را که آنجا منتظر هستند می شناسید؟
Do you think Tom knows what is happening?	آیا فکر می کنید تام می داند چه اتفاقی می افتد؟
We hope it works this time.	امیدواریم این بار کار کند.
I start to see the light at the end of the tunnel.	من شروع به دیدن نور در انتهای تونل می کنم.
Tom is in the waiting area.	تام در منطقه انتظار است.
Tom's face was pale.	صورت تام رنگ پریده بود.
Tom told me he liked my idea.	تام به من گفت که از ایده من خوشش آمده است.
Tom told Mary that he had finished a few days ago.	تام به مری گفت که چند روز پیش کار را تمام کرده است.
Tom's shirt is dirty.	پیراهن تام کثیف است.
I know Tom may have to do this this week.	من می دانم که تام ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
She is a good-looking woman	اون زن خوش قیافه ایه
Tom is a good husband and a wonderful father.	تام یک شوهر خوب و یک پدر فوق العاده است.
I'm going to find Tom	من برم تام رو پیدا کنم
I could not get a word on the edge.	من نمی توانستم یک کلمه در لبه دریافت کنم.
I thought you said you wanted to tell Tom he shouldn't do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی به تام بگویی که نباید این کار را بکند.
The North won the Battle of Shiloh.	شمال در نبرد شیلو پیروز شد.
I saw you talking to Tom	دیدم که با تام صحبت می کنی
You do not need to do this right now, do you?	در حال حاضر نیازی به انجام این کار ندارید، نه؟
Tom wanted to know what I was thinking.	تام می خواست بداند من چه فکر می کنم.
I asked Tom to help me.	از تام خواستم به من کمک کند.
Something serious has to happen.	یک اتفاق شدید باید بیفتد.
Tom said he thinks it could affect Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom said he did not know Mary was going to do it in the end.	تام گفت که نمی دانست مری قرار است در نهایت این کار را انجام دهد.
This is the first time I see Tom in jeans.	این اولین باری است که تام را با شلوار جین می بینم.
Are you still full?	آیا هنوز به تام رسیده اید؟
Tom thinks Mary is beautiful.	تام فکر می کند مری زیباست.
There is a cat on the bed.	یک گربه روی تخت است.
Tom is now about thirteen years old.	تام الان حدود سیزده سالشه.
I do not think we have any choice but to do so.	من فکر نمی کنم که ما چاره ای جز انجام این کار نداریم.
Tom negotiated a new contract.	تام برای یک قرارداد جدید مذاکره کرد.
I do not work now and I have less life.	من الان کار نمی کنم و زندگی کم تری دارم.
I'm looking for a weapon.	من به دنبال یک سلاح هستم.
I heard that Tom and Mary were both dead.	شنیدم که تام و مری هر دو فوت کرده اند.
Tom looks relatively happy.	تام نسبتاً خوشحال به نظر می رسد.
At the station, I had the hardest time finding my ticket.	در ایستگاه، سخت ترین زمان را برای یافتن بلیطم داشتم.
Tom said he was scared.	تام گفت که ترسیده است.
What else do you want to do when you are here in Boston?	وقتی اینجا در بوستون هستید چه کار دیگری می خواهید انجام دهید؟
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من می خواهم انجام دهم.
I do not want anyone to know that I am rich.	من نمی خواهم کسی بداند که من ثروتمند هستم.
It would be a surprise if Tom did not do this.	اگر تام این کار را نمی کرد جای تعجب خواهد بود.
Tom said he thinks you said you did not know how to do it.	تام گفت که فکر می کند تو گفتی که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی.
Tom stopped running and tried to catch his breath.	تام از دویدن ایستاد و سعی کرد نفسش را تازه کند.
Tom does not want to lose his job.	تام نمی خواهد شغلش را از دست بدهد.
I do not like ropes	طناب زدن را دوست ندارم
The evidence presented by Tom was not convincing.	مدرکی که تام ارائه کرد قانع کننده نبود.
Do not look at Tom, look at me.	به تام نگاه نکن به من نگاه کن.
I bet I'm not the only one who knows how to do this.	شرط می بندم من تنها کسی نیستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
The confused passengers realized that they were heading to the wrong city.	مسافران گیج متوجه شدند که به سمت شهر اشتباهی می روند.
I thought it might be a good idea to do it.	من فکر کردم که انجام آن ممکن است ایده خوبی باشد.
I have a lot of work today	امروز خیلی کار دارم
It is believed that this treasure is hidden somewhere in the mountains.	اعتقاد بر این است که این گنج در جایی در کوه پنهان شده است.
If you do not insulate that wire, you will end up with an electric shock.	اگر آن سیم را عایق نکنید، در نهایت دچار شوک الکتریکی خواهید شد.
I know Tom does not want to be a florist like his father.	می دانم که تام نمی خواهد مانند پدرش گلفروش باشد.
The pain does not last long	درد خیلی طول نمی کشد
I noticed Tom sitting in a corner.	متوجه شدم تام در گوشه ای نشسته است.
I lost my phone charger	شارژر گوشیمو گم کردم
I do not know who this bike is	نمیدونم این دوچرخه کیه
Let's keep him in the dark until we know more.	بیایید او را در تاریکی نگه داریم تا زمانی که بیشتر بدانیم.
The storm raged with all its rage.	طوفان با تمام خشمش بیداد کرد.
There was enough food at the party for everyone to eat.	در مهمانی به اندازه ای غذا وجود داشت که همه بتوانند مقداری غذا بخورند.
Tom will be fine, right?	تام خوب می شود، نه؟
As far as I know, he is an honest man.	تا جایی که من می دانم، او مردی صادق است.
Neither Tom nor Mary have been formally charged with murder.	نه تام و نه مری به طور رسمی به قتل متهم نشده اند.
Tom and Mary are rivals.	تام و مری رقیب یکدیگر هستند.
Tom can get there in ten minutes if he drives fast.	تام اگر سریع رانندگی کند می تواند در ده دقیقه به آنجا برسد.
I took my picture on the lake shore.	من عکسم را در ساحل دریاچه گرفتم.
Why do not you sleep a little?	چرا نمیری یه کم بخوابی؟
I do not think Tom is an athlete.	من فکر نمی کنم که تام ورزشکار باشد.
It is not uncommon for Tom to do such things.	انجام چنین کارهایی برای تام غیر معمول نیست.
I felt confident.	من احساس اطمینان کردم.
We found eyewitnesses who say you shot Tom.	ما شاهد عینی پیدا کردیم که می گوید تو به تام شلیک کردی.
Tom was not the last person to leave the classroom.	تام آخرین کسی نبود که کلاس را ترک کرد.
Tom says he has been living in Australia for three years.	تام می گوید که او سه سال است که در استرالیا زندگی می کند.
There were many people in the room.	افراد زیادی در اتاق بودند.
Tom looks very restless.	تام خیلی بی قرار به نظر می رسد.
Tom has denied the fraud.	تام تقلب را رد کرده است.
Tom is having dinner with his parents.	تام با پدر و مادرش در حال صرف شام است.
You are cautious	تو محتاط هستی
Let me tell you something I think you should know.	بگذارید چیزی را به شما بگویم که فکر می کنم باید بدانید.
Tom asked Mary to come and help.	تام از مری خواست که بیاید و کمک کند.
You told us before	قبلا به ما گفتی
Tom must go bankrupt.	تام باید ورشکستگی کند.
I did not tell Tom what he should do.	من به تام نگفتم که او باید چه کار کند.
Tom played a great game.	تام یک بازی عالی ارائه کرد.
What happens when an unstoppable force strikes a stationary object?	وقتی یک نیروی غیرقابل توقف به یک جسم غیرقابل حرکت برخورد می کند چه اتفاقی می افتد؟
I am very happy about this.	از این بابت خیلی خوشحالم.
Why didn't you look at the photo?	چرا به عکس نگاه نکردی؟
Tom and Mary were pulled towards each other.	تام و مری به سمت یکدیگر کشیده شدند.
Tom has not paid his rent.	تام اجاره اش را پرداخت نکرده است.
Please forgive me for being so clumsy.	لطفا مرا ببخش که اینقدر دست و پا چلفتی هستم.
I want to talk to Tom alone.	من می خواهم با تام تنها صحبت کنم.
Stir in the soup.	سوپ را هم بزنید.
Tom probably won't tell Mary why he had to do this.	تام احتمالاً به مری نمی گوید که چرا مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom is in terrible physical condition.	تام در شرایط بدنی وحشتناکی است.
I know where Tom will be tonight.	من می دانم تام امشب کجا خواهد بود.
Do you want to go to the zoo with me?	آیا می خواهید با من به باغ وحش بروید؟
Tom was executed on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 اعدام شد.
How do you know Tom and Mary are here?	از کجا فهمیدی تام و مری اینجا هستند؟
Tom tried to scare me.	تام سعی کرد مرا بترساند.
Can we say no to Tom?	آیا می توانیم به تام نه بگوییم؟
Tom will be in Boston for three months.	تام به مدت سه ماه در بوستون خواهد بود.
Do you think Tom will appear?	آیا فکر می کنید تام ظاهر شود؟
Bauxite is the main source of aluminum.	بوکسیت منبع اصلی آلومینیوم است.
My father is a little old.	پدر من کمی قدیمی است.
Tom knocked three times.	تام سه بار به در زد.
Tom, please, this is not the time and place.	تام، لطفا، این زمان و مکان نیست.
Tom is a naughty boy.	تام پسر شیطونی است.
Tom often does not go on vacation.	تام اغلب به مرخصی نمی رود.
I am resilient	من مقاوم هستم
Do not say such stupid things	اینقدر حرفهای احمقانه نزن
I do not think I have ever seen anyone try it.	فکر نمی کنم تا به حال کسی را ندیده باشم که آن را امتحان کند.
Do you know how my life is?	آیا می دانی زندگی من چگونه است؟
I hope we can find a way to solve this problem.	امیدوارم بتوانیم راهی برای حل این مشکل پیدا کنیم.
Tom washed his dog.	تام سگش را شست.
I think Tom is fast.	من فکر می کنم تام سریع است.
Doing so again will be depressing.	انجام دوباره این کار افسرده کننده خواهد بود.
It is not clear why Tom did not want to do this.	مشخص نیست که چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom pulled the chain on the cupboard lamp.	تام زنجیر را روی چراغ کمد کشید.
Tom was under a lot of stress at the time.	تام در آن زمان تحت استرس زیادی بود.
I'm not afraid of you, Tom.	من از تو نمی ترسم، تام.
I think I'm getting sick	فکر کنم مریض میشم
I wish someone would offer me a real job.	کاش کسی به من یک کار واقعی پیشنهاد می داد.
I think Tom and Mary both have problems drinking alcohol.	من فکر می کنم تام و مری هر دو مشکل نوشیدن الکل دارند.
We were taught that Newton discovered the law of gravity.	به ما یاد دادند که نیوتن قانون گرانش را کشف کرد.
Tom actually hates Mary.	تام در واقع از مری متنفر است.
Do you refuse to obey me?	آیا از اطاعت من امتناع می ورزی؟
I do not think Tom will help.	فکر نمی کنم تام کمکی بخواهد.
Tom is always serious.	تام همیشه جدی است.
Tom met Mary at school.	تام با مری در مدرسه آشنا شد.
Tom is an interesting person.	تام آدم جالبی است.
I heard you play the viola and you are not very good, right?	شنیده ام که ویولا می نوازی و خیلی خوب نیستی، نه؟
Tom said Mary thinks she may not have to do it tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است فردا مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom needs an elevator.	تام نیاز به آسانسور دارد.
I do not know if Tom is still curious?	نمی دانم آیا تام هنوز کنجکاو است؟
Please make sure we have enough food for everyone.	لطفا مطمئن شوید که غذای کافی برای همه داریم.
At present, we do not yet know the cause of ALS.	در حال حاضر، ما هنوز علت ALS را نمی دانیم.
Tom is probably not responsible for this.	احتمالا تام مسئول این اتفاق نیست.
Tom does not look hungry.	تام گرسنه به نظر نمی رسد.
Umbrellas do not work very well on windy days.	چترها در روزهای بادی خیلی خوب کار نمی کنند.
Boil the hard tomatoes, peel them and season the core with salt and pepper and put a slice of butter in each tomato.	گوجه‌فرنگی‌های سفت را جوشانده، پوست گرفته و هسته آن را با نمک و فلفل مزه دار کرده و در هر گوجه‌فرنگی یک تکه کره بچینید.
Tom seemed to want to hit Mary.	تام به نظر می رسید که می خواست مری را بزند.
I want to give Tom some money.	من می خواهم مقداری پول به تام بدهم.
I was not allowed to say goodbye to Tom.	من اجازه نداشتم با تام خداحافظی کنم.
Tom wrote a postcard for Mary.	تام یک کارت پستال برای مری نوشت.
I have not checked yet	من هنوز چک نکردم
I love the aerial train.	من عاشق ترن هوایی هستم.
Is there anything I can buy for you when I'm in the supermarket?	آیا وقتی در سوپرمارکت هستم چیزی وجود دارد که بتوانم برای شما بخرم؟
I thought you could not read	فکر کردم نمیتونی بخونی
I'm afraid to lose the game.	می ترسم بازی را ببازیم.
This medicine is useful for colds.	این دارو برای سرماخوردگی مفید است.
I did not answer	من جواب ندادم
Tom works as hard as the rest of his family.	تام به اندازه بقیه اعضای خانواده اش سخت کار می کند.
Tom is alone there.	تام آنجا تنهاست.
Tom does not have a driver's license.	تام گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom said he thought his house was deserted.	تام گفت که فکر می کند خانه اش خالی از سکنه است.
I'm sure Tom understands.	من مطمئن خواهم شد که تام متوجه می شود.
The dishwasher detergent boiled on my hand.	از مواد شوینده ماشین ظرفشویی روی دستم جوش زد.
Tom never told me how beautiful you were.	تام هرگز به من نگفت چقدر زیبا بودی.
All the children were dancing and singing.	همه بچه ها در حال رقصیدن و آواز خواندن بودند.
Why shouldn't I kiss you?	چرا نباید تو را ببوسم؟
Tom said he did not kiss Mary.	تام گفت که مری را نمی بوسد.
He was exiled from the kingdom.	او از پادشاهی تبعید شد.
Tom works from morning till evening.	تام از صبح تا غروب کار می کند.
You are a dirty liar	تو یک دروغگوی کثیف هستی
I knew Tom was not good at French.	می دانستم که تام در زبان فرانسه خوب نیست.
This is what is expected.	این چیزی است که انتظار می رود.
I do not remember anything at all	اصلا چیزی یادم نیست
Everything is a little crazy right now.	همه چیز در حال حاضر کمی دیوانه است.
I do not often win.	من اغلب برنده نمی شوم.
I have to finish this book before the end of the month.	من باید این کتاب را قبل از پایان ماه تمام کنم.
The diet for this bill was completely deadlocked.	رژیم غذایی در مورد این لایحه کاملاً به بن بست رسیده بود.
The judge's decision caused a stir.	تصمیم قاضی باعث سروصدا شد.
He can speak French, and even better in English.	او می تواند فرانسوی صحبت کند، و حتی در انگلیسی بهتر است.
I'm the only one who can help Tom.	من تنها کسی هستم که می توانم به تام کمک کنم.
He will be transferred to New Zealand.	او به نیوزلند منتقل خواهد شد.
Tom is still not fully aware of what happened.	تام هنوز به طور کامل از آنچه اتفاق افتاده است آگاه نیست.
What are the commonly consumed foods in the United States?	غذاهایی که معمولا در آمریکا مصرف می شوند کدامند؟
We can not stand here.	ما نمی توانیم اینجا بایستیم.
Tom does not eat enough vegetables.	تام به اندازه کافی سبزیجات نمی خورد.
I have spent my whole life looking for someone like you.	من تمام عمرم را به دنبال کسی مثل تو گذرانده ام.
Tom and Mary spent the night under the stars.	تام و مری شب را زیر ستاره ها گذراندند.
Tom wanted to dye his hair.	تام می خواست موهایش را رنگ کند.
Tom said he was willing to do whatever it took.	تام گفت که حاضر است هر کاری که لازم باشد انجام دهد.
Tom does not like the teacher.	تام معلم را دوست ندارد.
Tom thinks doing this would be a great idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده بسیار خوبی خواهد بود.
Tom believed Mary could not do it.	تام معتقد بود که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to take care of her children.	تام از مری خواست که از فرزندانش نگهداری کند.
Tom will be away for at least a week.	تام حداقل یک هفته دور خواهد بود.
Do you have a plane license?	آیا مجوز پرواز با هواپیما دارید؟
I will hold your hand if you want.	اگر می خواهی، دستت را می گیرم.
I think Tom is a good painter.	من فکر می کنم که تام نقاش خوبی است.
I did not go yesterday, so I have to go today.	من دیروز نرفتم پس امروز باید برم.
I'm not just disappointed in this kind of thing.	من فقط برای این نوع کارها دلگیر نیستم.
Tom is one of the friendliest people I know.	تام یکی از دوستانه ترین افرادی است که می شناسم.
We are going to meet Tom tonight.	امشب قراره با تام ملاقات کنیم.
He walked between his legs with his tail.	با دم بین پاهایش رفت.
Tom is looking forward to doing this with you.	تام مشتاقانه منتظر است تا این کار را با شما انجام دهد.
Tom bought two copies of the book.	تام دو نسخه از کتاب را خرید.
This is an oboe, not a clarinet.	این یک ابوا است، نه یک کلارینت.
Has Tom gone before?	آیا تام قبلا رفته است؟
We want to attend tonight's concert.	می خواهیم در کنسرت امشب شرکت کنیم.
I did not ask Tom for help.	از تام راهنمایی نخواستم.
You know I'm still going to do that, right?	شما می دانید که من هنوز هم قصد انجام این کار را دارم، نه؟
Tom is the person I look up to.	تام کسی است که من به او نگاه می کنم.
Tom went to his house.	تام به سمت خانه اش رفت.
At first, everything went according to plan.	در ابتدا همه چیز طبق برنامه پیش رفت.
Tom does not mind doing this.	تام از انجام این کار بدش نمی آید.
Even if the sun rose in the west, I would not change my mind.	حتی اگر خورشید در غرب طلوع کند، نظرم را تغییر نمی‌دادم.
There is nothing left to discuss	دیگر چیزی برای بحث وجود ندارد
Please do not be angry	لطفا عصبانی نشوید
Tom will regret not doing so.	تام پشیمان خواهد شد که این کار را نکرد.
I was the only one who did not have to do this.	من تنها کسی بودم که مجبور به انجام این کار نبودم.
Water is a conductor of electricity.	آب رسانای الکتریسیته است.
I have never heard him complain about his meals.	من هرگز نشنیده ام که او از وعده های غذایی خود شکایت کند.
Tom does not have much vacation.	تام تعطیلات زیادی ندارد.
What does it mean to be a good mother?	مادر خوب بودن برای شما چه معنایی دارد؟
Tom is not as smart as you.	تام به اندازه تو باهوش نیست.
I'm not sure Tom would agree.	من مطمئن نیستم که تام با آن موافقت کند.
Tom spoke louder than usual.	تام بلندتر از حد معمول صحبت کرد.
I do not even want to look at it.	من نمی خواهم حتی به آن نگاه کنم.
I do not know who this umbrella is	نمیدونم این چتر کیه
This was a justifiable shooting.	این یک تیراندازی قابل توجیه بود.
Tom could not do it, so I asked Mary to do it.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد، بنابراین از مری خواستم که این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know Mary could not speak French well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Let Tom speak.	بگذار تام صحبت کند.
The outside of the box is green but the inside is red.	قسمت بیرونی این جعبه سبز است اما داخل آن قرمز است.
I'm happy	من سرخوش هستم
I know you have to go to Boston.	من می دانم که شما باید به بوستون بروید.
Tom told Mary that he thought John was trustworthy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان قابل اعتماد است.
I do not think Tom did what you think he did.	من فکر نمی کنم تام کاری را که شما فکر می کنید انجام داد.
The majority of Americans oppose corporal punishment.	اکثریت آمریکایی ها مخالف تنبیه بدنی هستند.
It does not matter what Tom does.	مهم نیست تام چه می کند.
What is in this box can be worth a fortune.	آنچه در این جعبه است می تواند ارزش یک ثروت را داشته باشد.
Is Tom doing anything right now?	آیا تام در حال حاضر کاری انجام می دهد؟
I was asked to do things I did not want to do.	از من خواسته شد کارهایی را انجام دهم که نمی خواستم انجام دهم.
Tom is not home now	تام الان خونه نیست
Tom bends to the ground and twists in pain.	تام روی زمین خم شده و از درد می‌پیچد.
We are told not to worry.	به ما می گویند نگران نباشیم.
I do not mean to be rude, but where are you from?	قصد بی ادبی ندارم، اما شما اهل کجا هستید؟
Did Tom promise to help us?	آیا تام به ما قول کمک داده است؟
Are you sure you have not heard anything?	مطمئنی چیزی نشنیده ای؟
Tom definitely should have done that.	تام قطعا باید این کار را انجام می داد.
Tom is always seemingly calm.	تام همیشه از نظر ظاهری آرام است.
Tom says he hates weddings.	تام می گوید از عروسی متنفر است.
This is something we have tried to avoid.	این موضوعی است که ما سعی کرده ایم از آن اجتناب کنیم.
I hate onion soup	من از سوپ پیاز متنفرم
This is not exactly what I wanted.	این دقیقاً آن چیزی نیست که من می خواستم.
A burning meteorite produces a meteorite.	یک شهاب سنگ در حال سوختن یک شهاب سنگ تولید می کند.
Can you name that man?	میشه اسم اون مرد رو بگی؟
Tom said he was not feeling well.	تام گفت که حالش خیلی خوب نیست.
Tom thinks Mary will be in his office on October 20.	تام فکر می کند که مری در 20 اکتبر در دفتر او خواهد بود.
I'm pretty sure Tom did not tell me the truth.	من کاملا مطمئن هستم که تام حقیقت را به من نگفته است.
Tom married someone who had been in prison for three years.	تام با کسی ازدواج کرد که سه سال در زندان بود.
Tom knows that Mary does not want to do this.	تام می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Have you and Tom ever talked about it?	آیا شما و تام تا به حال در مورد آن صحبت کرده اید؟
That's why Tom does not have a girlfriend.	به همین دلیل است که تام دوست دختر ندارد.
The question is, why did Tom do that?	سوال اینجاست که چرا تام این کار را کرد.
Why are you protesting against the government?	چرا به دولت اعتراض می کنید؟
Tom knows he has to support Mary.	تام می داند که باید از مری حمایت کند.
Tom did not know that you were not going to do it alone.	تام نمی‌دانست که تو قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهی.
This has happened again in the last three years.	در سه سال گذشته این اتفاق تکرار شده است.
All indications are that Tom is getting better.	همه نشانه ها این است که تام در حال بهتر شدن است.
Tom was impressed.	تام تحت تاثیر قرار گرفت.
We have to get permission from Tom.	باید از تام اجازه بگیریم.
Can you read the phonetic alphabet?	آیا می توانید الفبای آوایی را بخوانید؟
Many typos were found.	بسیاری از اشتباهات تایپی یافت شد.
Tom said that if Mary cooked the fish, she would scale.	تام گفت که اگر مری ماهی ها را بپزد، فلس می کند.
There is no dependency.	هیچ وابستگی ای وجود ندارد.
Tom barely gets out after dark.	تام به سختی بعد از تاریکی هوا بیرون می رود.
I did not talk about Boston.	من در مورد بوستون صحبت نکردم.
I knew Tom was afraid of being fired.	می دانستم که تام می ترسد اخراج شود.
Let's kite	بیا بادبادک بزنیم
He overheard the conversation.	او به طور تصادفی صحبت را شنید.
We all know that Tom can not swim.	همه ما می دانیم که تام نمی تواند شنا کند.
Tom said he was not going to sing.	تام گفت که قرار نیست آواز بخواند.
Tom and Mary are traitors.	تام و مری خائن هستند.
What is there to explain?	چه چیزی برای توضیح وجود دارد؟
I do not know if Tom still remembers swimming?	نمی دانم آیا تام هنوز شنا کردن را به خاطر می آورد؟
Tom has to go home sooner.	تام باید زودتر به خانه برود.
Don't you think most Japanese students work hard?	آیا فکر نمی کنید اکثر دانش آموزان ژاپنی سخت کار می کنند؟
Tom probably thinks what he's doing helps.	احتمالا تام فکر می کند کاری که انجام می دهد کمک می کند.
We ate half a loaf of bread.	نصف نان را خوردیم.
Tom said he did not think Mary would enjoy it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از این کار لذت می برد.
If he does, Tom will probably be arrested.	تام اگر این کار را بکند احتمالا دستگیر خواهد شد.
I really do not care now	الان واقعا برام مهم نیست
I live on the same street as Tom.	من در همان خیابانی زندگی می کنم که تام زندگی می کند.
Tom pointed to the mistakes Mary had made.	تام به اشتباهاتی که مری مرتکب شده بود اشاره کرد.
I think Tom is excited.	من فکر می کنم تام هیجان زده است.
I tried to learn French.	من سعی کردم زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Tom is very attractive	تام خیلی جذابه
Tom did not lend the books Mary wanted.	تام کتاب‌هایی را که مری می‌خواست قرض نمی‌داد.
I always knew Tom could do it.	من همیشه می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom usually does not do this alone.	تام معمولا این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Tom wondered what was going on in Mary's mind.	تام فکر کرد که در ذهن مری چه می گذرد.
Tom does not intend to do this alone.	تام قصد ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
You were not here yesterday, were you?	دیروز اینجا نبودی، نه؟
Place the cornbread on the table.	نان ذرت را روی میز بگذارید.
All the leaves of the tree have turned yellow.	تمام برگ های درخت زرد شده اند.
Tom showed me Mary's letter.	تام نامه مری را به من نشان داد.
I'm not sure anyone wants to do that.	من مطمئن نیستم که کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
You are completely out of your mind.	شما کاملاً از ذهن خود خارج شده اید.
Tom saw something different.	تام چیز متفاوتی دید.
I did not have enough time to answer all the test questions.	وقت کافی برای پاسخ دادن به تمام سوالات آزمون را نداشتم.
Tom was really disappointed.	تام واقعا ناامید شد.
I am 100% sure of my decision.	من 100% از تصمیمم مطمئن هستم.
He never pays attention to the fact that I am very busy.	او هرگز به این موضوع توجه نمی کند که من خیلی سرم شلوغ است.
This is probably a good thing.	این احتمالاً چیز خوبی است.
It was there that your mother and I met.	آنجا بود که من و مادرت با هم آشنا شدیم.
I wonder what Tom does.	من تعجب می کنم که تام چه کار می کند.
Tom can be unbearable at times.	تام گاهی اوقات می تواند تحمل ناپذیر باشد.
The door opened suddenly.	در ناگهان باز شد.
We have been friends for three years.	ما سه سال است که با هم دوست هستیم.
Tom integrated his hard drive.	تام هارد دیسک خود را یکپارچه سازی کرد.
Tom smiled at me and we started talking.	تام به من لبخند زد و شروع کردیم به صحبت کردن.
Tom never listens to anyone's advice.	تام هرگز به توصیه های کسی گوش نمی دهد.
I think Tom was the last one to do that.	فکر می کنم تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom made cornbread.	تام نان ذرت درست کرد.
I do not do this alone.	من این کار را به تنهایی انجام نمی دهم.
Tom is in a lot of trouble.	تام در مشکلات زیادی است.
I did not know what caused this sound.	من نمی دانستم چه چیزی باعث این صدا شد.
I was very sorry to hear about your wife.	از شنیدن خبر همسرت خیلی متاسف شدم.
Tom opened the door and went inside.	تام در را باز کرد و داخل شد.
Tom has not yet been convicted.	تام هنوز مجرمیتش ثابت نشده است.
Tom does not drive at night.	تام در شب رانندگی نمی کند.
I am immune to smallpox.	من در برابر آبله مصون هستم.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
Eat whichever you like	هر کدوم رو دوست داری بخور
I did not understand what he was saying	متوجه حرفش نشدم
Tom said coffee is too hot to drink.	تام گفت قهوه برای نوشیدن خیلی داغ است.
I made Tom tell the truth.	من تام را وادار کردم حقیقت را بگوید.
I found myself a girlfriend	من خودم را دوست دختر پیدا کردم
I think I have done a lot.	فکر می کنم کارهای زیادی انجام داده ام.
Tom knows the police suspect him.	تام می داند که پلیس به او مظنون است.
Meningitis is a terrible disease.	مننژیت یک بیماری وحشتناک است.
Tom went to the elevator.	تام به سمت آسانسور رفت.
I did not know you were not Canadian.	من نمی دانستم که شما کانادایی نیستید.
Cost is also a factor.	هزینه نیز یک عامل است.
These clothes are 100% wool.	این لباس ها 100% پشم هستند.
Tom is not in school now	تام الان مدرسه نیست
I'm sorry, but this is not possible.	متاسفم، اما این امکان پذیر نیست.
Tom is not as bullying as Mary.	تام به اندازه مری زورگو نیست.
Tom should be able to do this in less than a week.	تام باید بتواند این کار را در کمتر از یک هفته انجام دهد.
I was fine until Tom got here.	حالم خوب بود تا اینکه تام به اینجا رسید.
I have never been so ashamed	هیچ وقت اینقدر شرمنده نبودم
Your dog shakes his tail.	سگ شما دمش را تکان می دهد.
Tom became impatient.	تام بی تاب شد.
I know you're not very happy about this.	من می دانم که شما از این موضوع خیلی خوشحال نیستید.
Tell Tom not to do this here.	به تام بگو اینجا این کار را نکن.
Tom survived the accident with minor injuries.	تام با جراحات جزئی از این تصادف جان سالم به در برد.
I'm sorry, but I can not accept such expensive gifts.	متاسفم، اما نمی توانم چنین هدیه گران قیمتی را قبول کنم.
I want to wake up tomorrow morning at seven o'clock.	می خواهم فردا صبح ساعت هفت بیدار شوم.
Tom and I are both in a hurry.	من و تام هر دو عجله داریم.
I can not think of anything I would rather go on a picnic with you.	من نمی توانم به کاری فکر کنم که ترجیح می دهم با شما به پیک نیک بروم.
Tom has read that book before.	تام قبلاً آن کتاب را خوانده است.
Tom could not get into the university he wanted to go to.	تام نتوانست وارد دانشگاهی شود که می خواست در آن برود.
Did Tom see it?	آیا تام آن را دید؟
I did not know what to do, I remained silent.	نمی دانستم چه کار کنم، ساکت ایستادم.
Tom wants to find Mary.	تام می خواهد مری را پیدا کند.
I do not think Tom will help us do that tomorrow.	بعید می دانم تام فردا به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom often wears celery.	تام غالباً کرفس می پوشد.
How much longer do you think it will take to reach our goal?	فکر می کنید چقدر بیشتر طول می کشد تا به هدفمان برسیم؟
Tom has read many books in French.	تام کتاب های زیادی به زبان فرانسه خوانده است.
Tom worked as a postal worker.	تام به عنوان کارگر پست کار می کرد.
It definitely caught Tom's attention.	قطعا توجه تام را به خود جلب کرد.
Tom was an exceptional leader.	تام یک رهبر استثنایی بود.
Tom will eventually learn how to do this.	تام در نهایت یاد خواهد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
As soon as I graduate from college, I will be looking for a new place to live.	به محض فارغ التحصیلی از کالج، به دنبال یک مکان جدید برای زندگی خواهم بود.
I'm not sure it was an accident	خیلی مطمئن نیستم که تصادف بوده
I'm starting to worry that Tom is having a problem.	من کم کم دارم نگران می شوم که تام به نوعی دچار مشکل شده است.
Tom did not seem to get out of control.	به نظر نمی رسید تام از کنترل خارج شود.
You can not do anything to help Tom if he does not want to.	شما نمی توانید کاری کنید که تام کمک کند اگر او نخواهد.
Tom had one theory and I had another.	تام یک نظریه داشت و من نظریه دیگری.
Tom died three months later.	تام سه ماه بعد درگذشت.
Tom is behind in his work.	تام از کارش عقب افتاده است.
How many creams did you find?	چند تا کرم پیدا کردی؟
Tom has been gone for three years.	تام سه سال است که رفته است.
I did not remember his name until the end of my life.	تا آخر عمر اسمش را به خاطر نداشتم.
Why don't we meet Tom?	چرا تام را ملاقات نمی کنیم؟
I can not separate him from his brother.	نمی توانم او را از برادرش جدا کنم.
Tom turned right when he had to turn left.	تام زمانی که باید به چپ می پیچید به راست چرخید.
Tom has changed his will.	تام وصیت نامه اش را تغییر داده است.
They sell fish and meat	ماهی و گوشت می فروشند
This place is not too bad	این مکان خیلی بد نیست
Tom is packing his gun.	تام در حال بسته بندی اسلحه است.
Tom told me he was not coming.	تام به من گفت که نمی آید.
Tom wakes up every morning at 5:30.	تام هر روز صبح ساعت 5:30 بیدار می شود.
Tom said he was tired and wanted to go home.	تام گفت که خسته است و می خواهد به خانه برود.
Return to page 30 and read the third paragraph.	به صفحه 30 برگردید و پاراگراف سوم را بخوانید.
What does Tom know about this?	تام در این مورد چه می داند؟
He is not sure he wants to do that.	او مطمئن نیست که بخواهد این کار را انجام دهد.
There is nothing to do about it.	هیچ کاری برای انجام دادن در مورد آن وجود ندارد.
Tom only has half way to do it.	تام فقط نیمی از راه را برای انجام این کار دارد.
I'm really glad Tom did that.	من واقعا خوشحالم که تام این کار را کرد.
I can not imagine what is going to happen.	نمی توانم از خود فکر کنم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom does not know why Mary allowed you to do this.	تام نمی داند چرا مری به شما اجازه این کار را داد.
Tom has started smoking again.	تام دوباره شروع به سیگار کشیدن کرده است.
Tom apologized to Mary for what he did.	تام از مری بخاطر کاری که کرد عذرخواهی کرد.
I need someone to help me with the housework.	به کسی نیاز دارم که در کارهای خانه کمکم کند.
You may change your mind in a few weeks.	ممکن است چند هفته دیگر نظر خود را تغییر دهید.
Tom has to change his plans.	تام باید برنامه هایش را تغییر دهد.
The receptionist forced me to sign my name on paper.	مسئول پذیرش مجبورم کرد اسمم را روی کاغذ امضا کنم.
Tom said he hoped Mary would help him.	تام گفت که امیدوار است مری به او کمک کند.
Let's ask Tom about it.	بیایید از تام در مورد آن بپرسیم.
Everyone wanted to be Tom's friend.	همه می خواستند دوست تام باشند.
It will be impossible for me to do that.	انجام این کار برای من غیرممکن خواهد بود.
You'll not let Tom do that again, will you?	شما اجازه نمی دهید تام دوباره این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom spends most of his time helping others.	تام بیشتر وقت خود را صرف کمک به دیگران می کند.
This request is too high.	این درخواست خیلی زیاد است.
We have never seen each other, but I have heard a lot about you.	ما هرگز همدیگر را ندیده‌ایم، اما درباره شما چیزهای زیادی شنیده‌ام.
It does not have to be logical.	لازم نیست منطقی باشد.
No more fish live in this river.	دیگر هیچ ماهی در این رودخانه زندگی نمی کند.
There are still many things about the human brain that we do not know.	هنوز چیزهای زیادی در مورد مغز انسان وجود دارد که ما نمی دانیم.
Tom is studying art, isn't he?	تام در رشته هنر تحصیل می کند، اینطور نیست؟
Dynamite was invented by Alfred Nobel in 1857.	دینامیت توسط آلفرد نوبل در سال 1857 اختراع شد.
They think we deceived them.	آنها فکر می کنند ما آنها را فریب دادیم.
Tom is not interested in details.	تام به جزئیات علاقه ای ندارد.
I could not answer the first question Tom asked me.	من نتوانستم به اولین سوالی که تام از من پرسید پاسخ دهم.
Does Tom really think I want this?	آیا تام واقعا فکر می کند من این را می خواهم؟
There is almost no milk left.	تقریباً شیری باقی نمانده است.
I met Tom at the station.	من تام را در ایستگاه ملاقات کردم.
I know Tom is healthy.	من می دانم که تام سالم است.
Tom said no further details.	تام گفت که جزئیات بیشتری ندارد.
Tom never lost his sense of humor.	تام هرگز حس شوخ طبعی خود را از دست نداد.
Tom is convinced that Mary did not really go to Boston last week.	تام مطمئن است که مری واقعا هفته گذشته به بوستون نرفت.
Did you tell Tom what he was going to do?	به تام گفتی که قرار است چه کار کند؟
Why don't you and Tom bring something to eat?	چرا شما و تام چیزی برای خوردن نمی آورید؟
Tom never intended to do that.	تام هرگز قصد انجام این کار را نداشت.
Where did you learn to speak French so well?	از کجا یاد گرفتی به این خوبی فرانسوی صحبت کنی؟
I did not notice anyone	من متوجه کسی نشدم
I can not believe you do not like that restaurant	باورم نمیشه از اون رستوران خوشت بیاد
When did Tom buy it?	کی تام آن را خرید؟
Tom sang a song for Mary.	تام آهنگی برای مری خواند.
Please put your shoes in the shoe box when removing them.	لطفاً هنگام درآوردن کفش های خود در جعبه کفش قرار دهید.
I did not tell Tom where you were.	من به تام نگفتم کجا بودی.
Tom and I stared at each other for a moment.	من و تام چند لحظه به هم خیره شدیم.
Tom said he did not want to talk to me.	تام گفت که نمی خواهد با من صحبت کند.
Tom deserves a touch of the back.	تام سزاوار یک دست زدن به پشت است.
Tom knows this is not going well.	تام می داند که این به خوبی پیش نمی رود.
I hope Tom does not need to do this.	امیدوارم تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom was arrested on October 20.	تام در 20 اکتبر دستگیر شد.
How many meters per kilometer?	در هر کیلومتر چند متر است؟
In America, we usually buy eggs.	در آمریکا، ما معمولا تخم مرغ می خریم.
I can understand why Tom is upset.	می توانم بفهمم که چرا تام ناراحت است.
The committee can only act as an advisor.	کمیته فقط می تواند در مقام مشاوره عمل کند.
Tom pretended not to see it.	تام وانمود کرد که آن را ندیده است.
I did not spend enough time on this.	آنقدر که باید برای این کار وقت صرف نکردم.
You could hit me with a feather	تو می توانستی مرا با یک پر زمین بزنی
I'm probably three hours late.	احتمالا سه ساعت تاخیر دارم.
Tom says it probably won't rain until after midnight.	تام می گوید احتمالا تا بعد از نیمه شب باران نخواهد بارید.
I looked around for a mailbox.	به دنبال یک صندوق پستی به اطراف نگاه کردم.
Tom was supposed to be our lawyer.	قرار بود تام وکیل ما باشد.
Did you know that Tom intended to do this?	آیا می دانستید تام قصد انجام این کار را داشت؟
Can you see who is driving the car?	آیا می توانید ببینید چه کسی ماشین را رانندگی می کند؟
I think Tom has forgotten how to do it.	من فکر می کنم تام فراموش کرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
I put a red mark on the calendar for my birthday.	برای تولدم روی تقویم علامت قرمز گذاشتم.
Tom found Mary, right?	تام مری را پیدا کرد، نه؟
Tom stood and stared at Mary.	تام ایستاد و به مری خیره شد.
I think Tom might stay in Boston for another month.	من فکر می کنم تام ممکن است یک ماه دیگر در بوستون بماند.
He told me that it would be a good idea if I came home early.	او به من گفت که اگر زود به خانه بیایم ایده خوبی است.
Tom hated living in Boston.	تام از زندگی در بوستون متنفر بود.
I thought you said Tom was gone.	فکر کردم که گفتی تام می رود.
You can not dance, can you?	شما نمی توانید برقصید، می توانید؟
Tom did not smile often.	تام اغلب لبخند نمی زد.
I admire the way you speak.	من نحوه صحبت شما را تحسین می کنم.
I do not have a class today	امروز کلاس ندارم
I am the tallest kid in my class.	من قدبلندترین بچه کلاسم هستم.
I think I could go to Australia with you.	فکر می کنم می توانستم با شما به استرالیا بروم.
I'm not bitter	من تلخ نیستم
I wanted to sleep when he called me.	می خواستم بخوابم که مرا صدا زد.
The problem is that it is very expensive.	مشکل این است که بسیار گران است.
He prepared himself for the psychological race.	او خود را برای مسابقه روانی کرد.
I did not think I could do it alone.	فکر نمی کردم بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I could not start the engine	نتونستم موتور رو روشن کنم
Tom thought Mary was unlikely to do so.	تام فکر می کرد که مری بعید است این کار را انجام دهد.
What is floating in your boat?	چه چیزی در قایق شما شناور است؟
Tom wants to learn how to play the trombone.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه ترومبون بزند.
Tom will stay with us until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده اینجا با ما خواهد ماند.
Tom said he thought he knew what Mary was up to.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری چه برنامه‌ای انجام می‌دهد.
How much was Tom beaten?	تام چقدر کتک خورد؟
Tom does not remember my name.	تام نام من را به خاطر نمی آورد.
I asked Tom to come for lunch.	از تام خواستم برای ناهار بیاید.
She has 12 sons.	او 12 پسر دارد.
They have not found Tom yet.	آنها هنوز تام را پیدا نکرده اند.
When was the last time you used this?	آخرین باری که از این استفاده کردید کی بود؟
What kind of part-time job do you have?	چه نوع شغل پاره وقت دارید؟
Tom said he was skeptical.	تام گفت که او شک دارد.
I did not notice that you do not have a driver's license.	من متوجه نشدم که شما گواهینامه رانندگی ندارید.
Tom just told me he had no plans to stay in Boston.	تام فقط به من گفت که قصد ندارد در بوستون بماند.
I know Tom will do it with me this afternoon.	می دانم که تام امروز بعدازظهر این کار را با من انجام خواهد داد.
Tom said he could not see a doctor.	تام گفت که او نمی تواند به دکتر مراجعه کند.
I know why Tom lied.	من می دانم چرا تام دروغ گفت.
I have been waiting for this to happen for a long time.	خیلی وقت بود که انتظار داشتم همچین اتفاقی بیفته.
Tom needs a place to sleep.	تام به جایی برای خواب نیاز دارد.
I can not work tomorrow	فردا نمیتونم کار کنم
I do not like the way Tom's coffee is made.	من طرز تهیه قهوه تام را دوست ندارم.
Don't do it again, okay?	دوباره این کار را نکن، باشه؟
Tom always succeeds in achieving what he wants.	تام همیشه موفق می شود به آنچه می خواهد برسد.
Tom will probably be upgraded next week.	تام احتمالا هفته آینده ارتقاء خواهد یافت.
Tom said he thought Mary would be disappointed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom died a few days ago.	تام چند روز پیش درگذشت.
Tom knows that Mary lied.	تام می داند که مری دروغ گفته است.
I want to be one of the cool kids.	من می خواهم یکی از بچه های باحال باشم.
I have no friends or family to take care of me if I get sick.	من هیچ دوست یا فامیلی ندارم که اگر مریض شدم از من مراقبت کنند.
Tom pulled Mary out of the trunk.	تام چمدان مری را از صندوق عقب بیرون آورد.
Tom's reaction was lightning fast.	واکنش تام برق آسا بود.
Maybe what you said about Tom is true.	شاید آنچه در مورد تام گفتی درست باشد.
He is not a singer	اون خواننده نیست
We know how it will work.	ما می دانیم که چگونه کار خواهد کرد.
Tom told me I had to retire.	تام به من گفت که باید بازنشسته شوم.
I thought you would not get here in time.	فکر کردم به موقع به اینجا نخواهی رسید.
Tom forgot to turn off the light.	تام فراموش کرد چراغ را خاموش کند.
Tom never realized what was happening.	تام هرگز متوجه نشد چه اتفاقی دارد می افتد.
It does not take more than three minutes	سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه
Apparently, Tom lived in Boston while in college.	ظاهرا تام زمانی که در کالج بود در بوستون زندگی می کرد.
Tom was supposed to take care of Mary.	تام قرار بود از مری مراقبت کند.
Tom and Mary plan to divorce each other.	تام و مری قصد طلاق از یکدیگر را دارند.
I asked Tom to help me with this.	از تام خواستم که در انجام این کار به من کمک کند.
Do you not like any of these?	هیچ کدوم از اینا رو دوست نداری؟
I do not think Tom knows much about Australia.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد استرالیا می داند.
Tom was not afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار ترسی نداشت.
Tom's autopsy revealed that he had died from overdose.	کالبد شکافی تام نشان داد که او بر اثر مصرف بیش از حد درگذشت.
I work overtime every day this week.	من این هفته هر روز اضافه کار کرده ام.
You are holding the line	تو داری صف رو نگه میداری
I did not think I knew anyone in Australia.	فکر نمی کردم کسی باشد که در استرالیا می شناسم.
Tom realized he could not do it.	تام متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was reluctant to admit his mistake.	تام تمایلی به اعتراف به اشتباه خود نداشت.
Mary does not know this, but Tom is with Alice.	مری این را نمی داند، اما تام نیز با آلیس قرار می گیرد.
I'm very sorry	من به شدت متاسفم
This is what worries me.	این چیزی است که من را نگران می کند.
I thought it was funny	فکر کردم خنده دار بود
You should have excused yourself from this	باید از این کار معذور می شدی
I do not think I'm better than Tom.	فکر نمی کنم بهتر از تام باشم.
Tom didn't help you much, did he?	تام خیلی بهت کمک نکرد، نه؟
I'm sure Tom can swim.	من مطمئن هستم که تام می تواند شنا کند.
I'm so glad we were there.	خیلی خوشحالم که آنجا بودیم.
Tom rarely boats alone.	تام به ندرت به تنهایی قایق سواری می کند.
Tom and Mary will both do the same.	تام و مری هر دو این کار را خواهند کرد.
I think you should keep your horses a little.	من فکر می کنم شما باید اسب های خود را کمی نگه دارید.
I'm sure you two would agree.	من مطمئنم که شما دو نفر موافق خواهید بود.
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to be able to comfort Mary.	به نظر می رسید تام نمی توانست مری را راحت کند.
I no longer work with Tom.	من دیگر با تام کار نمی کنم.
I know Tom knows he has to do this.	می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
You are a calm person	تو آدم آرامی هستی
I did not see anyone on the street.	من کسی را در خیابان ندیدم.
You were both very influential today. 	هر دوی شما امروز بسیار تاثیرگذار بودید.
I am proud of you.	من به تو افتخار میکنم.
It fits like a glove	مثل یه دستکش بهم میاد
Tom does not drive the car. 	تام ماشین را نمی راند.
It was Mary.	مریم بود.
Tom almost made it.	تام تقریباً از پس آن برآمد.
This is not a game for me	این برای من یک بازی نیست
I'm not the one who did that.	من کسی نیستم که این کار را کرد.
When is Tom's birthday?	تولد تام کی است؟
I forgot to ask Tom	یادم رفت از تام بپرسم
Where is the toll free shop?	فروشگاه معاف از عوارض کجاست؟
Tom said he was reluctant to do that for me.	تام گفت که او تمایلی به انجام این کار برای من ندارد.
I did not know Tom would be alone.	نمی دانستم تام تنها خواهد شد.
Tom does not look like the man in the picture.	تام شبیه مرد تصویر نیست.
This is Tom's flashlight.	این چراغ قوه تام است.
Do you think people are inherently good?	آیا معتقدید مردم ذاتاً خوب هستند؟
Tom told me he thought Mary would be at tomorrow's meeting.	تام به من گفت که فکر می کند مری در جلسه فردا خواهد بود.
Tom cut his hair short.	تام موهایش را کوتاه کرد.
Tom and Mary know that John does not.	تام و مری می دانند که جان این کار را نمی کند.
Sure, Tom talks a lot about himself.	مطمئناً تام در مورد خودش زیاد صحبت می کند.
Tom does weight training.	تام تمرینات با وزنه انجام می دهد.
Do not go to the show?	به نمایش نمی روی؟
I am marrying the most beautiful girl in town.	من با زیباترین دختر شهر ازدواج می کنم.
Do you feel the same way I do?	آیا شما هم همان حسی را دارید که من دارم؟
Tom said Mary did not want to do that today.	تام گفت که مری نمی خواست امروز این کار را انجام دهد.
I do not want you to worry about me	نمی خوام نگران من باشی
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
I hope Tom finds a job soon.	امیدوارم تام به زودی شغلی پیدا کند.
Tom is definitely back.	تام قطعا بازگشته است.
Tom decided not to go to the police.	تام تصمیم گرفت به پلیس نرود.
Tom sleeps sometimes.	تام گاهی اوقات می خوابد.
Tom tried to be quiet.	تام سعی می کرد ساکت باشد.
If there is a way out of here, we will find it.	اگر راهی برای خروج از اینجا وجود داشته باشد، ما آن را پیدا خواهیم کرد.
Tom could have done it better.	تام می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
I feel a lot better after a good night's sleep.	من بعد از یک خواب راحت احساس می کنم که انبوهی بهتر است.
I wake up at 7 o'clock every day of the week.	من در روزهای هفته هر روز ساعت 7 از خواب بیدار می شوم.
The Amazon is a river.	آمازون یک رودخانه است.
Tom had nothing to do with Mary's dismissal.	تام هیچ ربطی به اخراج مری نداشت.
Tom was so drunk he could not help me do it.	تام آنقدر مست بود که نمی توانست به من کمک کند این کار را انجام دهم.
What do you say go for a drive?	چه می گویید برای رانندگی بروید؟
It could literally ruin my life.	این می توانست به معنای واقعی کلمه زندگی من را خراب کند.
Tom is sitting in front of the TV.	تام جلوی تلویزیون نشسته است.
Tom will be in Boston for another three weeks.	تام سه هفته دیگر در بوستون خواهد بود.
You do not need to tell your parents.	لازم نیست این را به والدین خود بگویید.
I suffocated Tom.	من تام را خفه کردم.
I asked Tom to give me some water.	از تام خواستم کمی آب به من بدهد.
I'm going to tell the truth.	من می روم حقیقت را بگویم.
Tom said he really did not expect anyone to volunteer.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت کسی داوطلب شود.
Looks like Tom will do it.	به نظر می رسد تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom is angry that Mary disagrees with him.	تام از اینکه مری با او مخالف است عصبانی است.
Tom was raised by his grandfather.	تام توسط پدربزرگش بزرگ شد.
Global warming is said to be directly linked to carbon dioxide emissions.	گفته می شود گرمایش زمین با انتشار دی اکسید کربن ارتباط مستقیم دارد.
Do not talk to Tom like that	با تام اینطوری صحبت نکن
Why did you tell Tom I did not know how to do this?	چرا به تام گفتی من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom deserves it all.	تام لایق همه اینهاست.
I'm so sorry I hurt your feelings.	خیلی متاسفم که احساساتت را جریحه دار کردم.
Tom said Mary is too weak to do that.	تام گفت مری برای انجام این کار ضعیف تر از آن است.
Tom lost his temper.	تام صبر خود را از دست داد.
I can not allow this.	من نمی توانم این اجازه را بدهم.
I want Tom to say yes.	می خواهم تام بگوید بله.
You do not know me and you do not know what my ability is.	تو من را نمی شناسی و نمی شناسی چه توانایی دارم.
This is the funniest movie I've seen in a long time.	این خنده دارترین فیلمی است که در این مدت طولانی دیده ام.
I think it's Tom's turn.	فکر می کنم نوبت تام است.
Tom is the only one who can clarify this.	تام تنها کسی است که می تواند این را روشن کند.
I'm just trying to be a friend here.	من فقط سعی می کنم اینجا یک دوست باشم.
I will not let Tom die.	من نمی گذارم تام بمیرد.
Tom seems to know almost everyone.	به نظر می رسد تام تقریباً همه را می داند.
Give me a little time to dive.	کمی به من فرصت بده تا فرو برود.
He tapped his brother on the shoulder.	دستی به شانه برادرش زد.
We do not believe this to be true.	ما باور نداریم که این درست است.
Tom asked if he could have another cup of coffee.	تام پرسید که آیا می تواند یک فنجان قهوه دیگر بخورد.
Will Tom eat it?	آیا تام آن را خواهد خورد؟
I think Tom did not know what to do.	فکر می کنم تام نمی دانست باید چه کار کند.
I just received a letter from someone I knew a long time ago.	من فقط نامه ای از کسی که مدت ها پیش می شناختم دریافت کردم.
If Mary does that, Tom will be very angry.	اگر مری این کار را انجام دهد تام بسیار عصبانی می شود.
Tom put something on the table for you.	تام چیزی روی میز برایت گذاشت.
You are not right	تو راست نمیگی
I waited for Tom to do it.	من منتظر بودم تا تام این کار را انجام دهد.
I signed a three-year contract.	قرارداد سه ساله بستم.
Are you sure you do not want a cup of coffee?	آیا مطمئن هستید که یک فنجان قهوه نمی خواهید؟
I do not think Tom was very happy.	من فکر نمی کنم که تام خیلی خوشحال بود.
The radio did not mention the incident.	رادیو به این حادثه اشاره ای نکرد.
Tom said no problem.	تام گفت که مشکلی نیست.
Tom said Mary was a little tired.	تام گفت که مری کمی خسته است.
Tom said he felt insulted.	تام گفت که او احساس توهین کرده است.
Tom won a cup.	تام یک جام برد.
I'm the one who holds the key to the truck.	من کسی هستم که کلید کامیون را در دست دارم.
I was peeling the vegetables.	داشتم سبزی ها را پوست می گرفتم.
Tom thought he could count on Mary to do a good job.	تام فکر کرد که می تواند روی مری برای انجام یک کار خوب حساب کند.
He kissed Tom Mary.	تام مریم را بوسید.
Should we try to stop Tom?	آیا باید سعی کنیم تام را متوقف کنیم؟
It was hard to get.	به دست آوردن آن دشوار بود.
I did not know that we were going to do this without Tom.	من نمی دانستم که قرار بود بدون تام این کار را انجام دهیم.
Tom hopes Mary knows he did what John asked him to do.	تام امیدوار است مری بداند که کاری را که جان از او می خواهد انجام داده است.
Looks like Tom will do it.	به نظر می رسد تام این کار را انجام خواهد داد.
I thought Tom had already done that.	فکر می کردم تام از قبل این کار را انجام داده است.
Tom thinks doing this would be a great idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده بسیار خوبی خواهد بود.
My old car was thirty miles in gallons.	ماشین قدیمی من سی مایل در گالن بود.
Did Tom really dance with you?	آیا تام واقعاً با شما رقصید؟
Who cares who appointed Tom?	چه کسی اهمیت می دهد که چه کسی تام را منصوب کرده است؟
I thought Tom was not to blame.	فکر کردم تام مقصر نیست.
Do you want me to turn on the lights?	می خواهی چراغ ها را روشن کنم؟
"Were Tom and Mary at the party?" 	"تام و مری در مهمانی بودند؟"
"Tom was there, but Mary was not."	"تام آنجا بود، اما مری نبود."
Tom lives next to a church.	تام در کنار یک کلیسا زندگی می کند.
Go and open the gift	برو و کادوتو باز کن
I have been standing in line for thirty minutes.	سی دقیقه است که در صف ایستاده ام.
Tom refused to tell police who his accomplice was.	تام حاضر نشد به پلیس بگوید همدستش کیست.
I warned Tom not to do too much.	به تام هشدار دادم که این کار را زیاد انجام ندهد.
It is possible that Tom will not go to Boston with us.	این احتمال وجود دارد که تام نخواهد با ما به بوستون برود.
Who is that man in the background of the image?	آن مرد در پس زمینه تصویر کیست؟
My jokes do not make anyone laugh.	شوخی های من هیچ کس را نمی خنداند.
I am more than a beautiful face.	من بیشتر از یک چهره زیبا هستم.
I do not feel sorry for myself	من برای خودم متاسف نیستم
I will do this as soon as I have time.	به محض اینکه وقت داشته باشم این کار را انجام خواهم داد.
You did not tell Tom why I asked him to do this, did you?	به تام نگفتی چرا از او می خواستم این کار را بکند، نه؟
Classes are from 8 a.m. to 12 p.m.	کلاس از ساعت 8 الی 12 می باشد.
Tom is back in Australia.	تام به استرالیا بازگشته است.
I do not want to go there with anyone but Tom.	من نمی خواهم با کسی به جز تام به آنجا بروم.
Did you show this to Tom?	آیا این را به تام نشان دادی؟
I did not know that Tom could speak French so well.	من نمی دانستم که تام می تواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
I think Tom is drunk.	من فکر می کنم که تام مست است.
It is very tedious.	خیلی طاقت فرسا است.
I got tired of working with Tom, so I resigned.	از کار کردن با تام خسته شدم، بنابراین استعفا دادم.
I think Tom was wrong.	فکر می کنم تام اشتباه می کرد.
I think Tom is self-aware.	من فکر می کنم تام خودآگاه باشد.
Tom said he had not been there before.	تام گفت که قبلاً آنجا نبوده است.
Tom says he knows Mary does not want to do this unless she does.	تام می گوید که می داند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد مگر اینکه با او این کار را انجام دهد.
Tom said I can wait here.	تام گفت من می توانم اینجا صبر کنم.
I'm glad we have a lot in common right now.	خوشحالم که در حال حاضر نقاط مشترک زیادی داریم.
Make sure Tom knows what to do.	مطمئن شوید که تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
I did not know you still have a dog	نمیدونستم هنوز سگ داری
Although the speed limit was 55 mph, Tom drove much faster.	با وجود اینکه محدودیت سرعت 55 مایل در ساعت بود، تام بسیار سریعتر رانندگی می کرد.
Tom chewed his nails.	تام ناخن هایش را جوید.
Tom said he did not blame Mary for what had happened.	تام گفت که مری را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نمی کند.
How long do you want to wait for Tom?	تا کی میخوای منتظر تام باشی؟
It is better not to speak loudly in this room.	بهتر است در این اتاق با صدای بلند صحبت نکنی.
I have not read any of those books yet	من هنوز هیچکدوم از اون کتابا رو نخوندم
You need to let Tom know that Mary will not be here today.	شما باید به تام بفهمانید که مری امروز اینجا نخواهد بود.
Tom and Mary said they were scared.	تام و مری گفتند که ترسیده اند.
Excuse me, please tell me the way to the post office?	ببخشید، لطفا راه اداره پست را به من بگویید؟
I did not know what Tom wanted to do.	من نمی دانستم تام می خواهد چه کار کند.
This would not be wise.	این عاقلانه نخواهد بود.
Tom thought he was the only one who should do it.	تام فکر کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Look, I'm serious	ببین من دارم جدی میگم
Tom was a very rich man before marriage.	تام قبل از ازدواج مرد بسیار ثروتمندی بود.
Tom sang along with the song.	تام همراه با آهنگ خواند.
Tom was a bookworm when he was a kid.	تام وقتی بچه بود یک کرم کتاب بود.
Tom saw this too.	تام هم این را دید.
Looks like Tom can't do anything right.	به نظر می رسد تام نمی تواند هیچ کاری را درست انجام دهد.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
I'm not poor	من فقیر نیستم
Tom must have told Mary what happened.	تام باید در مورد اتفاقی که افتاده به مری گفته باشد.
Tom's view is almost identical to mine.	دیدگاه تام تقریباً مشابه دیدگاه من است.
It seems that we have been talking about this all day.	به نظر می رسد که ما تمام روز در مورد این موضوع صحبت کرده ایم.
Tom told me he thought Mary was diabetic.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیابتی است.
You all hated me, didn't you?	همه شما از من متنفر بودید، نه؟
Tom has to learn French.	تام باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
I love you more than anything in the world.	من تو را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم.
Tom told me he spoke French.	تام به من گفت که فرانسوی صحبت می کند.
Tom thinks Mary will never return to Boston.	تام فکر می کند که مری هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم توانایی این کار را داشته باشم.
If he insulted me, I would hit him.	اگر او به من توهین می کرد، من به او ضربه می زدم.
We have not reached the end yet	هنوز به آخرش نرسیدیم
I should probably tell Tom that I'm tired.	احتمالا باید به تام بگویم که خسته هستم.
Tom may not have enough money to buy what he wants.	تام ممکن است پول کافی برای خرید آنچه می خواهد نداشته باشد.
Tom was upset that Mary had been promoted in his place.	تام از این که مری به جای او ترفیع را دریافت کرد، ناراحت شد.
I want to know what's going on outside.	من می خواهم بدانم آن بیرون چه خبر است.
I'm competitive	من رقابتی هستم
I want to know what Tom does for a living.	من می خواهم بدانم تام برای امرار معاش چه کار می کند.
Tom should probably tell Mary he can not do that.	تام احتمالا باید به مری بگوید که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Let's not stay in the same hotel we last stayed in.	بیایید در همان هتلی که آخرین بار اقامت داشتیم، نمانیم.
I do not know where Boston is.	من نمی دانم بوستون کجاست.
Tom fell asleep with his clothes on.	تام با لباس هایش به خواب رفت.
Tom's car is parked there	ماشین تام اونجا پارک شده
Tom does not seem as happy as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری خوشحال نیست.
Tom wants to play outside with his friends.	تام می خواهد با دوستانش بیرون بازی کند.
I can see how you may have made that mistake.	من می توانم ببینم که چگونه ممکن است آن اشتباه را مرتکب شده باشید.
I'm Tom's friend.	من دوست تام هستم.
Tom barely succeeded.	تام به سختی موفق شد.
I did not think I would be here.	فکر نمی کردم اینجا باشم.
Tom was the only one standing.	تام تنها کسی بود که ایستاده بود.
I'm a gentleman's daughter.	من دختر آقا هستم.
Tom bet me $ 30 not to eat this.	تام با من سی دلار شرط کرد که این را نخورم.
I thought you said you would like to try new things.	فکر کردم گفتی دوست داری چیزهای جدید را امتحان کنی.
What is the opposite of "high"?	متضاد "بالا" چیست؟
Tom asked Mary if she liked Chinese food.	تام از مری پرسید که آیا او غذاهای چینی را دوست دارد؟
This does not fit the pattern.	این با الگوی مناسب نیست.
Why should Tom go to Boston next week?	چرا تام باید هفته آینده به بوستون برود؟
We may stay in Australia for a few weeks.	ممکن است چند هفته در استرالیا بمانیم.
Tom thought about when it would snow.	تام به این فکر کرد که چه زمانی برف می بارد.
I reviewed the article.	مقاله را مرور کردم.
I do not like meat, I prefer a vegetarian diet.	من گوشت دوست ندارم من رژیم گیاهخواری را ترجیح می دهم.
I knew I was not going to tell Tom, but I told him.	می دانستم که قرار نیست به تام بگویم، اما به او گفتم.
I know Tom knew Mary had to do it herself.	من می دانم تام می دانست که مری باید این کار را خودش انجام می داد.
Tom tried to hit Mary.	تام سعی کرد مری را بزند.
I'm afraid it 's too late.	می ترسم دیر شده باشد.
I do not think anyone else wants to do that.	من فکر نمی کنم که شخص دیگری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Feel lucky that you never got involved with Tom.	خودتان را خوش شانس بدانید که هرگز با تام درگیر نشدید.
Men should not be associated with this way.	اینطوری نباید با مردها معاشرت کرد.
The island's economy has been dominated by three main industries.	اقتصاد جزیره تحت سلطه سه صنعت اصلی بوده است.
I told Tom to take his time.	به تام گفتم وقتش را بگیرد.
I know I have to do it eventually.	من می دانم که در نهایت باید این کار را انجام دهم.
Tom acted irrationally.	تام غیرمنطقی عمل کرد.
Tell Tom to do what needs to be done.	به تام بگویید کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Tom draws a portrait.	تام پرتره می کشد.
Tom looked a little dazed.	تام کمی مات و مبهوت به نظر می رسید.
Tom told me he had reviewed a book about Australia from a local library.	تام به من گفت که کتابی در مورد استرالیا از کتابخانه محلی بررسی کرده است.
It looks and smells like orange juice, but it's not. 	این ظاهر و بویی شبیه آب پرتقال دارد، اما اینطور نیست.
I wonder what it is.	من تعجب می کنم که آن چیست.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را نداشته است.
Every day was exhausting.	هر روز طاقت فرسا بود.
Tom did not dare to do so.	تام جرات این کار را نداشت.
Tom came to school with black eyes.	تام با چشم سیاه به مدرسه آمد.
It looked like you wanted to jump off the dock.	به نظر می رسید که می خواهید از اسکله بپرید.
Parents should be role models for their children.	والدین باید الگوی فرزندان خود باشند.
I wanted everything to happen as it happened.	من دوست داشتم همه چیز همانطور که اتفاق افتاد رخ دهد.
He was kind enough to give me good advice.	او به اندازه کافی مهربان بود که به من توصیه خوبی کرد.
Tom did not know until he was thirteen that he had been adopted.	تام تا سیزده سالگی نمی دانست که او به فرزندخواندگی گرفته شده است.
Tom is not a soldier	تام سرباز نیست
The two boys were stopped and inspected by police.	این دو پسر توسط پلیس متوقف و مورد بازرسی قرار گرفتند.
Tom does not do that here.	تام اینجا این کار را نمی کند.
I cooked Tom's dinner.	من شام تام را پختم.
I'm in prison.	من در زندان هستم.
I hate marmalade	من از مارمالاد متنفرم
Tom tried his hand at video editing.	تام دست خود را در ویرایش ویدیو امتحان کرد.
Tom said the economy is in bad shape.	تام گفت که اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد.
Why does Tom have to kill Mary?	چرا تام باید مری را بکشد؟
Mango is sweet, smells good and is delicious.	انبه شیرین است، بوی خوبی دارد و خوشمزه است.
I was angry when I found out what Tom had done.	وقتی فهمیدم تام چیکار کرده از دستش عصبانی شدم.
Tom did all that.	تام همه این کارها را انجام داد.
Tom always seems to be talkative.	به نظر می رسد تام همیشه پرحرف است.
Tom and I have known each other for three years.	من و تام سه سال است که همدیگر را می شناسیم.
Tom was the one who helped me escape prison.	تام کسی بود که به من کمک کرد از زندان فرار کنم.
I did not expect to be here again so soon.	انتظار نداشتم به این زودی دوباره اینجا باشم.
I turned on the TV to watch the movie.	برای تماشای فیلم تلویزیون را روشن کردم.
We have a lot of equipment that no one knows how to use.	ما تجهیزات زیادی داریم که هیچ کس نمی داند چگونه از آنها استفاده کند.
As much as you can do it, right?	تا جایی که می توانید این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
I can not believe Tom would do that.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین کاری انجام دهد.
Tom says he was in Australia at the time.	تام می گوید که در آن زمان در استرالیا بود.
Although the doctor did his best, the patient's recovery was slow.	اگرچه دکتر تمام تلاش خود را کرد، اما بهبودی بیمار به کندی پیش رفت.
Is it true that Tom was born in Boston?	آیا درست است که تام در بوستون به دنیا آمده است؟
Tom seems indecisive.	تام بی تصمیم به نظر می رسد.
These shoes are suitable for walking in deep snow.	این کفش ها برای راه رفتن در برف عمیق مناسب هستند.
Tom heard Mary call his name.	تام شنید که مری نام او را صدا می کرد.
Indigenous people sometimes make mistakes, but not usually the same as non-natives.	افراد بومی گاهی اوقات مرتکب اشتباهاتی می شوند، اما معمولاً اشتباهاتی مشابه با غیر بومی ها نیست.
You should not make fun of Tom.	شما نباید تام را مسخره کنید.
The clock ticked.	ساعت تیک تاک کرد.
Which is more important, creativity or efficiency?	خلاقیت یا کارآمدی کدام مهمتر است؟
I thought you would be in Australia this week.	فکر می کردم این هفته در استرالیا خواهید بود.
Tom is not diabetic, but Mary is diabetic.	تام دیابتی نیست، اما مری دیابتی است.
I can not stop it.	من ناتوان از توقف آن هستم.
Tom will likely plead guilty to all three counts.	تام احتمالاً به هر سه اتهام خود اعتراف می کند.
I do not think Tom really has time to do that today.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً امروز برای انجام این کار وقت داشته باشد.
I'm not going to do this right away.	من قرار نیست فوراً این کار را انجام دهم.
"It probably won't happen this morning," Tom said.	تام گفت به احتمال زیاد امروز صبح این اتفاق نمی افتد.
This is a coconut.	این یک نارگیل است.
Tom says he knows Mary has to do it next week.	تام می گوید که می داند که مری باید هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom says he knows three girls named Mary.	تام می گوید که سه دختر به نام مری را می شناسد.
I think it can not help.	من فکر می کنم نمی تواند کمک کند.
You can not trust or believe anyone.	شما نمی توانید به کسی اعتماد کنید یا باور کنید.
They wear thick glasses.	تام عینک ضخیم می‌زند.
I looked at what was on the computer screen.	به آنچه روی صفحه کامپیوتر بود نگاه کردم.
Do not come near me, I have a cold.	به من نزدیک نشو من سرما خورده ام.
He seems to be happy.	به نظر می رسد که او خوشحال است.
During the summer months, Tom began to study French seriously.	در طول ماه های تابستان، تام به طور جدی شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
The car does not turn on	ماشین روشن نمی شود
Can you send me the photo you took yesterday?	میشه عکسایی که دیروز گرفتی برام بفرستی؟
Tom said Mary was fine.	تام گفت مری حالش خوب است.
I do not disagree with Tom.	من با تام مخالف نیستم.
I usually do not drink that much	من معمولا اینقدر مشروب نمیخورم
Tom says he enjoys teaching French.	تام می گوید از تدریس زبان فرانسه لذت می برد.
Thank you for coming to see me	ممنون که به دیدن من آمدی
Should we go and try to find Tom?	آیا باید برویم و سعی کنیم تام را پیدا کنیم؟
Now is our chance to do that.	اکنون فرصت ما برای انجام این کار است.
Tom is still here.	تام هنوز اینجاست.
Public displays of affection are generally unloved.	نمایش عمومی محبت عموماً مورد بی مهری قرار می گیرد.
Tom hoped he would not be selected for the job.	تام امیدوار بود که برای این کار انتخاب نشود.
Tom missed the speech.	تام سخنرانی را از دست داد.
I could not do it alone.	من نمی توانستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom has been fired.	تام اخراج شده است.
The wind blew the pot off the table.	وزش باد گلدان را از روی میز پرت کرد.
Tom sent Mary home.	تام مری را به خانه فرستاد.
I feel the pulp	احساس می کنم تفاله
Tom is the only Canadian here.	تام تنها کانادایی اینجاست.
Did Tom tell you where to wait?	آیا تام به شما گفت کجا منتظر بمانید؟
I'm afraid I can not help you tomorrow.	میترسم فردا نتونم کمکت کنم.
Tom did not want to starve.	تام نمی خواست از گرسنگی بمیرد.
Tom sat on the edge of the bridge with his feet in the water.	تام روی لبه پل نشست و پاهایش در آب بود.
You can not hypnotize me.	شما نمی توانید من را هیپنوتیزم کنید.
Who is your stepmother?	مادرخوانده شما کیست؟
I think Tom should stay here with us.	من فکر می کنم تام باید اینجا با ما بماند.
Tom spent the whole afternoon helping Mary.	تام تمام بعدازظهر را صرف کمک به مری کرد.
We camped there during the holidays.	در تعطیلات آنجا کمپ زدیم.
The most important thing is not to give up.	مهمترین چیز این است که تسلیم نشوید.
Tom said we should rest a bit.	تام گفت که باید کمی استراحت کنیم.
Maybe Tom just wants to eat.	شاید تام فقط می خواهد غذا بخورد.
Tom looks bored and restless.	به نظر می رسد تام بی حوصله و بی قرار است.
I do not know if Tom can understand French.	نمی دانم آیا تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد؟
I'm watching a documentary.	من در حال تماشای یک مستند هستم.
The young woman did not know that her boyfriend was loaded.	زن جوان نمی دانست دوست پسرش بارگیری شده است.
Tom confronted Mary.	تام با مری روبرو شد.
Tom had never been called a fool before.	تام قبلاً هرگز احمق خطاب نشده بود.
I want you to bring me a cup of coffee	ازت میخوام یه فنجان قهوه برام بیاری
I have been told that you are a very worthy person.	به من گفته اند که تو فرد بسیار شایسته ای هستی.
I'm sorry, but I really do not have time right now.	متاسفم، اما واقعاً در حال حاضر وقت ندارم.
Why does Tom use a teaspoon instead of a dessert spoon?	چرا تام از قاشق چای خوری به جای قاشق دسر استفاده می کند؟
This is very young.	این خیلی جوان است.
What matters is not the goal, it is the journey.	آنچه مهم است هدف نیست، سفر است.
Why aren't we divided into groups?	چرا به گروه‌ها تقسیم نمی‌شویم؟
Most Americans love burgers.	اکثر آمریکایی ها همبرگر را دوست دارند.
Tom did not answer Mary.	تام به مری پاسخ نداد.
Most likely Tom will not do it.	به احتمال زیاد تام این کار را نخواهد کرد.
Tom may humiliate Mary.	تام ممکن است مری را تحقیر کند.
This stain will not be removed	این لکه پاک نمیشه
Tom sat on the couch.	تام روی مبل نشست.
A voice woke me up.	صدایی مرا از خواب بیدار کرد.
He has entered into controversy one after another.	او یکی پس از دیگری وارد بحث و جدل شده است.
Tom and Mary both know this is a lie.	تام و مری هر دو می دانند که این یک دروغ است.
I live on 423 Midvale Drive.	من در 423 Midvale Drive زندگی می کنم.
When was the last time you talked to Tom?	آخرین بار کی با تام صحبت کردی؟
Tom and Mary were worried about being arrested by the police.	تام و مری نگران دستگیر شدن توسط پلیس بودند.
I know Tom is a murder detective.	من می دانم که تام یک کارآگاه قتل است.
Please do not push	لطفا فشار نیاورید
These actions are abuses of power and fundamentally undermine the rule of law.	این اقدامات سوء استفاده از قدرت است و اساساً حاکمیت قانون را تضعیف می کند.
Tom said he did not care if we did it or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که این کار را انجام دهیم یا نه.
When Tom is in trouble, he always comes to Mary for help.	زمانی که تام دچار مشکل می شود، همیشه برای کمک به مری مراجعه می کند.
Tom can not know about any of this.	تام نمی تواند در مورد هیچ یک از این ها بداند.
You can do it alone, can not you?	شما می توانید آن را به تنهایی انجام دهید، نمی توانید؟
We did not fight	ما دعوا نداشتیم
I thought Tom wanted to do it.	من تصور می کردم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me not to tell you.	تام به من گفت که به تو نگویم.
You should not be afraid to make mistakes when learning a language.	هنگام یادگیری زبان نباید از اشتباه کردن ترسید.
This is a cheap store.	این یک فروشگاه ارزان است.
Tom often gets in trouble.	تام اغلب اوقات دچار مشکل می شود.
Does Tom have any idea what you are doing?	آیا تام هیچ ایده ای دارد که شما در حال انجام چه کاری هستید؟
Tom voted	تام رای داد
You have a big head	تو سر بزرگی داری
I helped Tom a lot.	من خیلی به تام کمک کردم.
Tom said he wants to stay home all day.	تام گفت که می خواهد تمام روز را در خانه بماند.
You're a friendly guy, aren't you?	تو پسر دوستانه ای هستی، نه؟
I have always wanted to live in Australia.	من همیشه دوست داشتم در استرالیا زندگی کنم.
Has Tom gone to Australia?	آیا تام به استرالیا رفته است؟
I think we need to understand why Tom was not here yesterday.	فکر می کنم باید بفهمیم چرا تام دیروز اینجا نبود.
I will not work with him	من با او کار نخواهم کرد
Tom quickly hid the bottle.	تام به سرعت بطری را پنهان کرد.
The two do not get along	این دوتا با هم کنار نمی آیند
Tom told me he might win.	تام به من گفت که ممکن است برنده شود.
Tom is supposed to be home by noon.	تام قرار است تا ظهر در خانه باشد.
Tom will be released tomorrow.	تام فردا آزاد می شود.
Tom got the dictionary.	تام به فرهنگ لغت رسید.
Maybe you should not leave sooner	شاید نباید زودتر بروی
A glass of water will make you feel better.	یک لیوان آب حال شما را بهتر می کند.
Tom fed his dog.	تام به سگش غذا داد.
No one cares if Tom wins or not.	هیچ کس اهمیت نمی دهد که تام برنده شود یا نه.
Tom still does not know why Mary does not want to do this.	تام هنوز نمی داند چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I want to know when Tom will be back.	من می خواهم بدانم تام کی برمی گردد.
Tom will be hesitant at first.	تام در ابتدا مردد خواهد بود.
Tom does not want Mary to call the police.	تام نمی‌خواهد مری با پلیس تماس بگیرد.
The table takes up a lot of space in this room.	میز فضای زیادی را در این اتاق اشغال می کند.
Tom had to go there himself.	تام مجبور شد خودش به آنجا برود.
Tom did a good job in Boston.	تام در بوستون کار خوبی انجام داده است.
Tom said he always lived in Boston.	تام گفت که او همیشه در بوستون زندگی می کرد.
This was where Tom said he wanted to live.	اینجا جایی بود که تام گفت می‌خواهد زندگی کند.
I did not think Tom would be so sarcastic.	فکر نمی کردم تام اینقدر طعنه آمیز باشد.
Come see me tomorrow afternoon whenever you want.	فردا بعدازظهر هر وقت خواستید به دیدن من بیایید.
When was the last time you sharpened this knife?	آخرین باری که این چاقو را تیز کردید کی بود؟
I could not find the money that Tom had hidden.	من نتوانستم پولی را که تام پنهان کرده بود پیدا کنم.
I can safely say that Tom will win this time.	به جرات می توانم بگویم که تام این بار برنده خواهد شد.
I do not know, did Tom think it's a bad idea to do that?	نمی‌دانم آیا تام فکر می‌کرد که انجام این کار ایده بدی است؟
You and Mary are sisters?	شما و مریم خواهرید؟
I'm not looking for a partner	من دنبال شریک نیستم
I do not think Tom needs more help.	من فکر نمی کنم که تام به کمک بیشتری نیاز داشته باشد.
Tom says he no longer feels safe.	تام می گوید که دیگر احساس امنیت نمی کند.
I think Tom will not be busy this afternoon.	من فکر می کنم که تام امروز بعدازظهر شلوغ نخواهد بود.
Tom fell asleep	تام خواب آلود شد
My parents came to escort me to the airport.	پدر و مادرم برای بدرقه من در فرودگاه آمده بودند.
Yesterday I wore black pants and a white T-shirt.	دیروز شلوار مشکی و تی شرت سفید پوشیدم.
It is as flat as the bottom of a child.	به اندازه ته کودک صاف است.
You are probably the only one who wants to do this.	احتمالا شما تنها فردی هستید که می خواهید این کار را انجام دهید.
I can not run fast Tom.	من نمی توانم به سرعت تام بدوم.
Tom thinks I'm romantic.	تام فکر می کند که من رمانتیک هستم.
"I sleep when I die," Tom said.	تام گفت: وقتی بمیرم می خوابم.
I know Tom is almost thirty years old.	من می دانم که تام تقریباً سی ساله است.
I am the one who sets the rules here.	من کسی هستم که قوانین اینجا را تعیین می کنم.
Tom told the children to line up.	تام به بچه ها گفت که صف بکشند.
I remember doing this when I was thirteen.	یادم می آید که در سیزده سالگی این کار را انجام دادم.
We will contact your pharmacy.	ما با داروخانه شما تماس می گیریم.
Tom got up slowly.	تام به آرامی بلند شد.
I wish I could show Tom how to do it.	ای کاش به تام نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهد.
Wherever you go, you will find the same people.	هر جا بروی، همین آدم ها را خواهی یافت.
Tom is just kidding	تام فقط داره طعنه میزنه
Is Tom still asleep?	آیا تام هنوز خواب است؟
Tom seems to be afraid to do this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار می ترسد.
Tom is proud of his students.	تام به شاگردانش افتخار می کند.
I know Tom is about your height.	من می دانم که تام تقریباً هم قد شماست.
Tom told me he loved working in Australia.	تام به من گفت که دوست دارد در استرالیا کار کند.
Tom is not hungry either.	تام هم گرسنه نیست.
Guys are you going to Tom's party tonight?	بچه ها قصد دارید امشب به مهمانی تام بروید؟
We have to rebuild.	ما باید بازسازی کنیم.
I can not agree with you on this.	من نمی توانم در این مورد با شما موافق باشم.
We consider the accused innocent.	ما متهم را بی گناه می دانیم.
I did not meet anyone there.	من با کسی آنجا ملاقات نکردم.
The eggplant was great	بادمجان عالی بود
Never talk to me like this again	دیگه هیچ وقت اینطوری با من حرف نزن
Tom says he does not think Mary should have to.	تام می گوید که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom did not want to speak.	تام نمی خواست سخنرانی کند.
You are very naive	تو خیلی ساده لوح هستی
Tom is doing a good job	تام داره کار خوبی میکنه
I do not know what it is made of.	من نمی دانم این از چه چیزی ساخته شده است.
There must be many places in Australia that you have not yet seen.	باید مکان های زیادی در استرالیا وجود داشته باشد که هنوز ندیده اید.
Tell me, who are you talking about?	به من بگو در مورد چه کسی صحبت می کنی؟
I lost weight	من وزن کم کردم
To be honest, he is an unreliable man.	صادقانه بگویم، او مردی غیرقابل اعتماد است.
This highway takes you out of town.	این بزرگراه شما را از شهر خارج می کند.
We could not have timed better than this.	بهتر از این نمی توانستیم زمان بندی کنیم.
Tom and Mary are blood relatives.	تام و مری از خویشاوندان خونی هستند.
Banana ripening can be easily judged by its skin color.	رسیدن موز را به راحتی می توانید از روی رنگ پوست آن قضاوت کنید.
I really need to talk to Tom.	من واقعا باید با تام صحبت کنم.
Do you think Tom already knows?	آیا فکر می کنید تام از قبل می داند؟
Now that everyone is here, let's get started.	حالا که همه اینجا هستند، بیایید شروع کنیم.
Tom has forged his father's signature more than once.	تام بیش از یک بار امضای پدرش را جعل کرده است.
Tom has identical twin brothers and few people can tell them apart.	تام یک برادر دوقلوی همسان دارد و افراد کمی می توانند آنها را از هم تشخیص دهند.
Tom hopes not to be fired.	تام امیدوار است که اخراج نشود.
I want to know who you dance with	میخوام بدونم با کی میری رقص
They insisted that I take the opportunity.	آنها اصرار داشتند که از فرصت استفاده کنم.
I know Tom did not know who was going to do this to Mary.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
I just thought Tom might listen to you.	من فقط فکر کردم تام ممکن است به شما گوش کند.
I know Tom did not know we did not want to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
I think Tom is tidy.	من فکر می کنم تام مرتب است.
Tom told Mary he did not want to get married until he was thirty.	تام به مری گفت که تا سی سالگی نمی‌خواهد ازدواج کند.
I have been working since I was thirteen.	من از سیزده سالگی کار کردم.
Did Tom tell Mary who his grandfather was?	آیا تام به مری گفته است که پدربزرگش کیست؟
Tom was able to do the job without any problems.	تام توانست بدون هیچ مشکلی کار را انجام دهد.
How long did it take for the paint to dry?	چقدر طول کشید تا رنگ خشک شود؟
Tom said I would not cooperate.	تام گفت که من همکاری نمی کنم.
Then I sold them so that I could collect R. historical collections. 	سپس آنها را فروختم تا بتوانم مجموعه های تاریخی آر.
Buy Burton.	برتون را بخرم.
I am fine.	خوبم.
Tom did not know whether to ask Mary.	تام نمی دانست از مری بپرسد یا نه.
That's why we were there.	به همین دلیل ما آنجا بودیم.
When was the last time you ate an apple?	آخرین باری که سیب خوردی کی بود؟
Tom said it helps me find what I need.	تام گفت که به من کمک می کند آنچه را که نیاز دارم پیدا کنم.
Do not give Tom the prize. 	جایزه را به تام نده.
He does not deserve it	او لیاقتش را ندارد
I have been very good	من خیلی خوب بوده ام
Tom really loves chocolate.	تام واقعا شکلات را خیلی دوست دارد.
Tom returns in the evening.	تام عصر برمی گردد.
I'm never here in the morning.	من هرگز صبح اینجا نیستم.
I never dreamed that such a thing could happen.	من هرگز خواب نمی دیدم که چنین اتفاقی می تواند رخ دهد.
I will not forget your love as long as I live.	تا زمانی که زنده هستم محبت شما را فراموش نمی کنم.
She has a waitress and a cook.	او پیشخدمت و آشپز دارد.
I did not think about it.	من به این موضوع فکر نکردم.
I do not think you did it right.	من فکر نمی کنم که شما این کار را درست انجام داده باشید.
Tom said he thought this would not happen.	تام گفت که فکر می‌کند این اتفاق نمی‌افتد.
Tom told us he had a headache.	تام به ما گفت که سردرد دارد.
He put the frog boy in the teacher's bag.	پسر قورباغه ای را در کیف معلم گذاشت.
I do not think I have ever seen Tom with Mary.	من فکر نمی کنم که تا به حال تام را با مری ندیده باشم.
When did you find out Tom was injured?	چه زمانی متوجه شدید تام مجروح شده است؟
Tom just ate potato chips and drank beer.	تام فقط چیپس سیب زمینی خورد و آبجو نوشید.
The right to vote is important.	حق رای مهم است.
Why did you ask Tom to do this when you knew he could not do it?	چرا از تام خواستی این کار را انجام دهد در حالی که می دانستی او نمی تواند این کار را انجام دهد؟
This is the best farmers market in Boston.	این بهترین بازار کشاورزان در بوستون است.
I hung up Tom's phone.	تلفن تام را قطع کردم.
Do you think Tom loves me?	فکر می کنی تام من را دوست دارد؟
I had no help to do this.	من هیچ کمکی برای انجام این کار نداشتم.
You can not just park your car in front of the fire hydrant.	شما نمی توانید فقط ماشین خود را در مقابل شیر آتش نشانی پارک کنید.
I think both Tom and Mary are dead.	فکر می کنم تام و مری هر دو فوت کرده اند.
We could not do this without Tom's help.	ما نمی توانستیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
Tom was armed with an assault rifle.	تام به یک تفنگ تهاجمی مسلح بود.
Every Canadian I have met has been very polite.	هر کانادایی را که ملاقات کرده ام بسیار مودب بوده است.
I do not think Tom knows who is going to do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom knew he had no choice but to do so.	تام می دانست که چاره ای جز انجام این کار ندارد.
Very few people are not afraid of death.	تعداد بسیار کمی از مردم از مرگ نمی ترسند.
Tom did not need new shoes.	تام به کفش نو نیازی نداشت.
Tom does not think Mary is careful.	تام فکر نمی کند مری مراقب باشد.
Tom said Mary was blackmailing him.	تام گفت که مری از او سیاه نمایی می کند.
Tom turned off the air conditioner.	تام کولر را خاموش کرد.
Tom knows Mary's father.	تام پدر مری را می شناسد.
I do not want to lose Maryam	من نمیخوام مریم رو از دست بدم
Tom always did.	تام همیشه این کار را می کرد.
When was Tom released from prison?	کی تام از زندان آزاد شد؟
Tom is not ready	تام آماده نیست
I think Tom intends to do that.	من گمان می کنم که تام قصد انجام این کار را دارد.
This will not be easy.	انجام این کار آسان نخواهد بود.
He opened the door with a heartbeat.	با ضربان قلبش در را باز کرد.
This is not what I buy.	این چیزی نیست که من بخرم.
Pastor's ideas profoundly influenced Western medical thought.	ایده های پاستور عمیقاً بر تفکر پزشکی غرب تأثیر گذاشت.
I heard that Tom can speak French well.	شنیده ام که تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I did not hear the phone	من گوشی را نشنیدم
I wanted Tom to come.	من می خواستم تام بیاید.
Tom and I were not the only ones busy.	من و تام تنها کسانی نبودیم که مشغول بودیم.
Tom is probably still weak.	تام احتمالا هنوز ضعیف است.
Tom sat alone in the bar.	تام تنها در بار نشست.
Let me make a modest contribution.	اجازه بدهید سهمی متواضعانه داشته باشم.
When Tom fell off his horse, the helmet that was supposed to protect him broke his neck.	وقتی تام از اسبش افتاد، کلاه ایمنی که قرار بود از او محافظت کند گردنش شکست.
If you travel to New York, you just have to come and see our house.	اگر به نیویورک سفر کردید، فقط باید بیایید و خانه ما را ببینید.
One is out	یکی بیرون هست
Tom told Mary he thought he was doing it wrong, but he did not care what he thought.	تام به مری گفت که فکر می‌کند این کار را اشتباه انجام می‌دهد، اما او اهمیتی نمی‌دهد که او چه فکر می‌کند.
I thought your head was busy to see me.	فکر کردم برای دیدن من سرت شلوغ است.
Tom must be angry.	تام باید عصبانی باشد.
You's one of Tom's kids, aren't you?	تو یکی از بچه های تام هستی، نه؟
Maryam was wearing a long black dress.	مریم یک لباس بلند مشکی پوشیده بود.
Didn't you finish with this?	با این کار تموم نکردی؟
I know Tom would have allowed Mary to do this herself if she had been a little older.	می دانم که تام اگر کمی بزرگتر بود به مری اجازه می داد خودش این کار را انجام دهد.
Tom can not see what is written on the blackboard.	تام نمی تواند ببیند چه چیزی روی تخته سیاه نوشته شده است.
I do not think this is allowed here.	من فکر نمی کنم که این کار در اینجا مجاز باشد.
Tom is absolutely sure he is in the lock.	تام کاملا مطمئن است که در قفل است.
If you accepted my advice, you would not have such a problem.	اگر نصیحت من را می‌پذیرفتید، چنین مشکلی نداشتید.
Tom can not buy what he wants because he does not have enough money.	تام نمی تواند چیزی را که می خواهد بخرد زیرا پول کافی ندارد.
I enjoyed spending time with Tom last weekend.	آخر هفته گذشته از معاشرت با تام لذت بردم.
I thought he did not like me	فکر میکردم از من خوشت نمیاد
I was distracted	من منحرف شدم
Tom was sitting three feet away from Mary in the bar.	تام سه چهارپایه دورتر از مری در بار نشسته بود.
It is necessary to reach a compromise between Pyongyang and Washington.	ضروری است که نوعی سازش بین پیونگ یانگ و واشنگتن حاصل شود.
Tom has been working since late last night.	تام از اواخر دیشب کار کرده است.
He tried to meet their expectations.	او تلاش کرد تا انتظارات آنها را برآورده کند.
Never let me take you here again.	هرگز اجازه نده من تو را دوباره اینجا بگیرم.
Tom said he wished he had not done it alone.	تام گفت که ای کاش به تنهایی این کار را انجام نمی داد.
Tom could not find his keys.	تام نتوانست کلیدهایش را پیدا کند.
Can anyone tell me where Tom is?	کسی می تواند به من بگوید تام کجاست؟
Tell Tom where the library is.	به تام بگو کتابخانه کجاست.
Tom did not care to stay.	تام برای ماندن اهمیتی نداشت.
We were taught that World War II began in 1939.	به ما یاد دادند که جنگ جهانی دوم در سال 1939 آغاز شد.
I do not think I will ever meet him.	فکر نمی کنم هرگز او را ملاقات کنم.
I'm sure Tom has to do it again.	من مطمئن هستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom loves football very much.	تام فوتبال را خیلی دوست دارد.
Tom remained poor until his death.	تام تا زمان مرگ فقیر ماند.
I do not think you can do it alone.	فکر نمی کنم بتوانید این کار را به تنهایی تمام کنید.
Tom has to come here tomorrow	تام باید فردا بیاد اینجا
You have to tell Tom that you do not want to do this.	شما باید به تام بگویید که دوست ندارید این کار را انجام دهید.
Tom thought Mary was asking too many questions.	تام فکر کرد که مری بیش از حد سؤال می کند.
I did not realize that Tom was asking me to do this.	من متوجه نشدم که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
This must be done before we leave.	این کار باید قبل از خروج ما انجام شود.
Tom is good at playing chess.	تام در بازی شطرنج خوب است.
Do we have to help Tom?	آیا باید به تام کمک کنیم؟
I do not smoke anymore because it is harmful to my mental health.	من دیگر دیگ نمی کشم چون برای سلامت روانم مضر است.
Tom made it.	تام آن را ساخته است.
Many Canadians live in this neighborhood.	تعداد زیادی کانادایی در این محله زندگی می کنند.
Tom left Boston for Chicago.	تام از بوستون به شیکاگو رفت.
I know Tom does not want me to do this.	می دانم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom realizes he's in trouble.	تام متوجه می شود که در مشکل است.
It seemed too far-fetched.	خیلی دور از ذهن به نظر می رسید.
I do not think Tom will be late unless he has a very good reason.	فکر نمی‌کنم تام دیر بیاید مگر اینکه دلیل خیلی خوبی داشته باشد.
No one came to the party except Tom.	به جز تام، هیچ کس دیگری به مهمانی نیامد.
Who is guilty?	مقصر کیست؟
He does not live near the office.	او نزدیک دفتر زندگی نمی کند.
I know Tom did not know why Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
A white-haired man was playing the accordion outside the shop.	مردی سپید مو بیرون مغازه داشت آکاردئون می نواخت.
I'm not done yet.	من هنوز تمام نشده ام.
Not too bad	خیلی هم بد نیست
I believe this will happen soon.	من معتقدم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
We are looking for Tom.	ما به دنبال تام هستیم.
His company went bankrupt and worse, he had a car accident.	شرکت او ورشکست شد و بدتر از آن، او با یک حادثه رانندگی روبرو شد.
Sorry I can not help more.	متاسفم که نمی توانم بیشتر کمک کنم.
Do you know what is going to happen next?	میدونی بعدش قراره چی بشه؟
What was Tom describing?	تام چه چیزی را توصیف می کرد؟
The address I have for Tom is wrong.	آدرسی که من برای تام دارم اشتباه است.
Tom found work for Mary in a supermarket.	تام برای مری در یک سوپرمارکت کار پیدا کرد.
Tom has lived in Boston for the past three years.	تام در سه سال گذشته در بوستون زندگی کرده است.
I did not know he was there.	من نمی دانستم که آنجاست.
Did anyone talk to Mary other than Tom?	آیا کسی غیر از تام با مری صحبت کرد؟
I have been doing this for years.	من سالها این کار را انجام می دهم.
You are not a doctor	تو دکتر نیستی
This is undeniable.	این غیر قابل انکار است.
Tom did not blink.	تام یک پلک نزد.
Tom was probably not drunk.	تام احتمالا مست نبود.
What's up front?	چه خبر از جلو؟
I'm scared of jellyfish.	من از چتر دریایی می ترسم.
I'd rather stay here than go to Boston with Tom.	من ترجیح می دهم اینجا بمانم تا اینکه با تام به بوستون بروم.
I know Tom is in his room packing his bags.	می دانم که تام در اتاقش است و چمدانش را می بندد.
I'm sure Tom will be there.	من مطمئن هستم که تام آنجا خواهد بود.
Tom looked hesitant.	تام مردد به نظر می رسید.
I shook my head.	سر به تام تکان دادم.
I want to go with Tom	میخوام با تام بری
Tom loves fishing.	تام عاشق ماهیگیری است.
We have been lied to before	قبلا به ما دروغ گفته اند
The bread I bought from the supermarket did not taste very good.	نانی که از سوپرمارکت خریدم طعم چندان خوبی نداشت.
I've never seen Kagoshima, but I'm going to this summer.	من هرگز کاگوشیما را ندیده‌ام، اما این تابستان را قصد دارم.
Tom created a website for Mary.	تام یک وب سایت برای مری ایجاد کرد.
I asked Tom what he was listening to, and he surprised me by saying that he listens to classical music.	از تام پرسیدم که دارد به چه چیزی گوش می دهد و او با گفتن اینکه موسیقی کلاسیک گوش می دهد، مرا شگفت زده کرد.
Tom was in his room all afternoon studying.	تام تمام بعدازظهر در اتاقش بود و مشغول مطالعه بود.
Tom was here last Monday.	تام دوشنبه گذشته اینجا بود.
I wanted Tom to feel special.	می خواستم تام احساس خاصی داشته باشد.
This is not my baseball bat.	این چوب بیسبال من نیست.
Get Tom Away From Me	تام را از من دور کن
Tom spoke for three hours without interruption.	تام سه ساعت بدون وقفه صحبت کرد.
Why is Tom alone?	چرا تام تنهاست؟
Tom always leaves everything to the last minute.	تام همیشه همه چیز را به لحظه آخر رها می کند.
You are not as beautiful as you think.	تو آنقدرها هم که فکر می کنی زیبا نیستی.
Tom says he does not know when Mary plans to go to Australia.	تام می گوید که نمی داند مری چه زمانی قصد دارد به استرالیا برود.
I can prepare dinner until 10 o'clock.	تا ساعت 10 می توانم شام را آماده کنم.
Tom definitely had something to say.	تام قطعا چیزی برای گفتن داشت.
Do you have more time for a cup of coffee?	آیا برای یک فنجان قهوه بیشتر وقت دارید؟
Tom still has to talk to Mary.	تام هنوز باید با مری صحبت کند.
Tom did not want anyone to be unhappy.	تام نمی خواست کسی ناراضی باشد.
Tom tried to sneak into the nightclub.	تام سعی کرد دزدکی وارد کلوپ شبانه شود.
Tom learned to swim when he was very young.	تام وقتی خیلی جوان بود شنا را یاد گرفت.
I thought I could never convince Tom to do it.	فکر می کردم هرگز نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
After the accident, Tom decided to stop skating.	پس از تصادف، تام تصمیم گرفت اسکیت را متوقف کند.
Do not want to talk about what happened?	نمی خواهی در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنی؟
Tom put some jam on his toast.	تام مقداری مربا روی نان تستش گذاشت.
Tom won the lottery twice.	تام دو بار برنده لاتاری شد.
Tom and Mary noticed John at the same time.	تام و مری در همان زمان متوجه جان شدند.
Tom's appendix had to be removed.	آپاندیس تام باید برداشته می شد.
Tom said he thought I was bored.	تام گفت که فکر می‌کرد من انگار کسل شده‌ام.
I'm not sure I can help much.	مطمئن نیستم کمک زیادی کنم.
Tom has never met Mary's parents.	تام هرگز پدر و مادر مری را ملاقات نکرده است.
He had a ten-day trip to Europe with his friends.	او با دوستانش یک سفر ده روزه به اروپا داشت.
The trio has released five albums so far.	این گروه سه تایی تاکنون پنج آلبوم منتشر کرده است.
Tom tried to convince Mary to dye her hair red.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند موهایش را قرمز رنگ کند.
Tom managed to escape from the room where the kidnappers had locked him.	تام موفق شد از اتاقی که آدم ربایان او را در آن قفل کرده بودند فرار کند.
Tom can hardly swim anymore.	تام دیگر به سختی شنا می کند.
Maybe Tom is not here today.	شاید تام امروز اینجا نیست.
Tom wanted to stay for dinner, but he had urgent work to take care of.	تام دوست داشت برای شام بماند، اما کارهای فوری داشت که باید به آن رسیدگی کند.
Good morning, Tom.	صبح بخیر، تام.
I will not have to do this.	من مجبور به انجام این کار نخواهم بود.
Tom asked Mary how to say "thank you" in French.	تام از مری پرسید که چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگوید.
Maybe Tom won't.	شاید تام این کار را نکند.
I do not see the scene well from this chair.	از روی این صندلی صحنه را خوب نمی بینم.
Tom is not going to leave.	تام قصد رفتن ندارد.
What else do you want me to do for you?	چه کار دیگری می خواهید برای شما انجام دهم؟
Tom noticed that Mary was not wearing any jewelry.	تام متوجه شد که مری هیچ جواهری نپوشیده است.
That's what worries you, doesn't it?	این چیزی است که شما را نگران می کند، اینطور نیست؟
Tom was a little worried about that.	تام کمی در مورد آن نگران بود.
What method did you use to quit smoking?	از چه روشی برای ترک سیگار استفاده کردید؟
We are both very old	ما هر دو خیلی پیر شدیم
I really thank the invitation, but I can not go.	من واقعا از دعوت تشکر می کنم، اما نمی توانم بروم.
Tom told me he thought Mary was surprised.	تام به من گفت که فکر می کند مری شگفت زده شده است.
I do not know, have you ever considered consulting a specialist?	نمی دانم آیا تا به حال به این فکر کرده اید که به یک متخصص مراجعه کنید؟
Tom said he thought Mary was punctual.	تام گفت که فکر می کند مری وقت شناس باشد.
Since when does it matter to you what happens to your grandfather's house?	از کی برایت مهم است که خانه پدربزرگت چه می شود؟
Tom has what he wants.	تام آنچه را که می خواهد دارد.
Ask Tom to sing.	از تام بخواهید آواز بخواند.
Please ask Tom not to shout.	لطفا از تام بخواهید که فریاد نزند.
I came to Boston almost once a month.	تقریباً ماهی یک بار به بوستون می آمدم.
Did Tom ask you to do something?	آیا تام از شما خواسته است که کاری انجام دهید؟
Tom is young and energetic.	تام جوان و پرانرژی است.
Tom and Mary were in the same class last year.	تام و مری سال گذشته در یک کلاس بودند.
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم که کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Why can't I do it?	چرا نمی توانم آن را انجام دهم؟
I helped Tom pick up his belongings.	به تام کمک کردم وسایلش را بردارد.
Tom will probably finish by 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را تمام خواهد کرد.
The only way to love is to be friends.	تنها راه دوست داشتن، دوست بودن است.
Tom is right-handed.	تام راست دست است.
I can not prove that you did.	من نمی توانم ثابت کنم که شما این کار را کردید.
I think Tom is gone.	من فکر می کنم که تام رفته است.
Tom was shot in the street in front of the church.	تام در خیابان روبروی کلیسا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Just promise me you're not doing anything stupid.	فقط به من قول بده که هیچ کار احمقانه ای انجام نمی دهی.
Tom was rich.	تام ثروتمند بود.
You're really smart	تو واقعا باهوشی
I did not have a chance to talk to Tom.	من فرصتی برای صحبت با تام نداشتم.
Tom tries to be nice about it.	تام سعی می کند در مورد آن خوب رفتار کند.
Tom just moaned.	تام فقط ناله کرد.
Even though I ate three bowls of cereal for breakfast, I'm still hungry.	با اینکه صبحانه سه کاسه غلات خوردم، هنوز گرسنه هستم.
Tom knew he could not do much about it.	تام می‌دانست که نمی‌توانست کار زیادی در این مورد انجام دهد.
Tom says he does not think Mary enjoys doing this.	تام می گوید که او فکر نمی کند مری از انجام این کار لذت می برد.
Tom asked me to do something I knew I should not do.	تام از من خواست کاری انجام دهم که می دانستم نباید انجام دهم.
They left me there alone with Tom.	آنها مرا آنجا با تام تنها گذاشتند.
Tom saw Mary talking to a stranger.	تام مری را دید که با کسی که نمی‌شناخت صحبت می‌کرد.
Tom has never had a problem with anyone.	تام هرگز با کسی مشکلی نداشته است.
Do you know who gave it to Tom?	آیا می دانید چه کسی آن را به تام داده است؟
Personally, it is very satisfying.	شخصاً بسیار راضی کننده است.
I do not know if Tom knows if Mary did it or not.	نمی دانم که آیا تام می داند که مری این کار را کرده است یا نه.
Tom broke down and told Mary.	تام شکست و به مری گفت.
Tom said he did not enjoy doing this.	تام گفت که از انجام این کار لذت نمی برد.
I think we should speak French.	من فکر می کنم ما باید به زبان فرانسوی صحبت کنیم.
Tom said he should not have done it alone.	تام گفت که نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tom spoke loudly about you.	تام از شما به شدت سخن گفت.
Do you think Tom says yes?	آیا فکر می کنید که تام می گوید بله؟
This would not have happened if Tom had been careful.	اگر تام مراقب بود این حادثه اتفاق نمی افتاد.
I usually have lunch at 11:30 to avoid rushing.	من معمولا ساعت 11:30 ناهار می خورم تا از عجله دوری کنم.
Tom is sick, so he did not come to school today.	تام مریض است، بنابراین امروز به مدرسه نیامد.
Tom wants to do everything himself.	تام می خواهد همه کارها را خودش انجام دهد.
Tom and Mary have both tried to do this.	تام و مری هر دو سعی کرده اند این کار را انجام دهند.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
This is not a reason to celebrate.	این دلیلی برای جشن نیست.
Tom did not have much time to complete his homework.	تام وقت زیادی برای اتمام تکالیفش نداشت.
I think it is a spruce tree	فکر کنم درخت صنوبر باشه
My experience tells me that this is not a good idea.	تجربه من به من می گوید که این ایده خوبی نیست.
Tom made it clear that he wanted Mary to do it herself.	تام به وضوح گفت که می‌خواهد مری این کار را خودش انجام دهد.
Tom took a deep breath to calm himself.	تام نفس عمیقی کشید تا خودش را آرام کند.
I'm sure I can not tell you something you did not already know.	من مطمئن هستم که نمی توانم چیزی را که قبلاً نمی دانید به شما بگویم.
You are not fair, are you?	شما منصف نیستید، نه؟
Tom is the least likely to do so.	تام کمترین احتمال را دارد که این کار را انجام دهد.
Tom had a different strategy.	تام استراتژی متفاوتی داشت.
Tom has not learned his lesson.	تام درسش را نیاموخته است.
I strongly doubt that Tom is neutral.	من به شدت شک دارم که تام بی طرف باشد.
I know Tom really didn't want to do that with Mary.	می دانم که تام واقعاً نمی خواست این کار را با مری انجام دهد.
If you do, Tom will do it too.	اگر شما این کار را انجام دهید، تام نیز این کار را انجام خواهد داد.
I hate liars	من از دروغگوها متنفرم
Drink if you are thirsty and eat if you are hungry.	اگر تشنه هستید بنوشید و اگر گرسنه اید بخورید.
Why did you never tell anyone about it?	چرا هیچوقت به کسی در موردش نگفتی؟
Tom and Mary were invited, so they felt obligated to go.	تام و مری دعوت شده بودند، بنابراین آنها احساس وظیفه کردند که بروند.
Why not just say you do not want to do this?	چرا فقط نمی گویید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
I did not think Tom would try to do it himself.	من فکر نمی کردم تام سعی کند این کار را خودش انجام دهد.
You made my friend unhappy	دوست من را ناراضی کردی
Is it really possible for it to happen as you think?	آیا واقعاً ممکن است آن طور که شما فکر می کنید اتفاق بیفتد؟
In the 1990s, tourism and manufacturing surpassed the sugar industry in economic importance.	در دهه 1990، گردشگری و تولید از نظر اهمیت اقتصادی از صنعت شکر پیشی گرفت.
The dictionary is on Tom's table.	فرهنگ لغت روی میز مال تام است.
How many days do you want to stay in Boston?	چند روز می خواهید در بوستون بمانید؟
These must be mine.	اینها باید مال تام باشند.
I did not tell Tom that I could not swim.	من به تام نگفتم که شنا بلد نیستم.
It does not matter if you win or lose, it matters how you play the game.	مهم برنده شدن یا باختن شما نیست، مهم نحوه انجام بازی است.
Tom is not in the bracelet.	تام در دستبند نیست.
I did not understand their names	اسمشون رو نفهمیدم
Tom seemed to want to start a fight.	تام به نظر می رسید که می خواست دعوا راه بیندازد.
Who told you that Tom would not enjoy doing this?	چه کسی به شما گفت تام از انجام این کار لذت نخواهد برد؟
We thanked Tom for that.	ما از تام بخاطر آن تشکر کردیم.
This is just a money-making scam.	این فقط یک کلاهبرداری پول ساز است.
Tom can no longer walk.	تام دیگر نمی تواند راه برود.
It's not their problem, it's us.	مشکل آنها نیست، ما هستیم.
Tom bit his sandwich.	تام از ساندویچش گاز گرفت.
He tore up the photos.	او عکس ها را تکه تکه کرد.
I thought you did not know me	فکر کردم منو نمیشناسی
Where is my hammer?	چکش من کجاست؟
The doctor advised me not to smoke too much.	دکتر به من توصیه کرد که زیاد سیگار نکشم.
Aren't you upset about this?	آیا شما از این ناراحت نیستید؟
I hoped Tom knew what we had to do.	امیدوار بودم تام بداند ما باید چه کار کنیم.
Tom worked day and night.	تام روز و شب کار می کرد.
You should be ready by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 آماده باشید.
"How many daughters do you have?" 	"چند دختر داری؟"
"I only have one."	"من فقط یکی دارم."
Tom does not go to Mary's party.	تام به مهمانی مری نمی رود.
If the baby had not started crying, the soldiers would not have noticed us.	اگر بچه شروع به گریه نمی کرد، سربازها متوجه ما نمی شدند.
Tom cut the tree with his chainsaw.	تام با اره برقی اش درخت را قطع کرد.
I think Tom wants us to swim with him.	من فکر می کنم تام می خواهد ما با او شنا کنیم.
Tom thought he had to do it himself.	تام فکر کرد که باید این کار را خودش انجام دهد.
I'm very skeptical that Tom will be in Boston next Monday.	من خیلی شک دارم که تام دوشنبه آینده در بوستون باشد.
I just stole it and borrowed it	من ندزدمش تازه قرضش گرفتم
You should not cancel your trip.	شما نباید سفر خود را لغو کنید.
Tom said he plans to do so in Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده این کار را در بوستون انجام دهد.
Tom was very encouraging.	تام بسیار دلگرم کننده بود.
This does not seem to be a problem.	این مشکلی به نظر نمی رسد.
Who ate all the cookies?	چه کسی تمام کلوچه ها را خورده است؟
I did not realize that Tom could speak French.	من متوجه نشدم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told everyone he was sleepy.	تام به همه گفت که خواب آلود است.
I know who is pulling the strings.	من می دانم چه کسی طناب را می کشد.
I guess I just did not think	حدس میزنم فقط فکر نمیکردم
I could not get Tom to wake up.	نتوانستم تام را وادار کنم که بیدار شود.
I need to know when Tom is going to leave.	من باید بفهمم تام چه زمانی قصد رفتن دارد.
I'm dying to eat something	دارم میمیرم واسه یه چیزی بخورم
I do not know if Tom is color blind?	من نمی دانم که آیا تام کور رنگی است؟
I do not dream of going on a picnic on such a rainy day.	من رویای رفتن به پیک نیک در چنین روز بارانی را نمی بینم.
Do not forget the fact that smoking is harmful to health.	این واقعیت را فراموش نکنید که سیگار برای سلامتی مضر است.
I do not know who Tom died.	من نمی دانم تام کی مرد.
You need to ask Tom to buy it for you.	شما باید از تام بخواهید که آن را برای شما بخرد.
In the dark, I stumbled and, like an idiot, framed my forehead.	در تاریکی، تلو تلو خوردم و مثل یک احمق، پیشانی ام را به چهارچوب در زدم.
Finally, he was ahead of the rest of the classes.	بالاخره از بقیه کلاس ها جلو افتاد.
Are you in the sauna?	آیا در سونا هستید؟
Tom told me he thought Mary was interested in doing that.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند به انجام این کار است.
I do not know how to answer it.	من نمی دانم چگونه به آن پاسخ دهم.
She broke away from her friend crying.	با گریه از دوستش جدا شد.
How old were you when your family moved to Australia?	چند ساله بودید که خانواده تان به استرالیا نقل مکان کردند؟
I did not know any of the songs.	من هیچ کدام از آهنگ ها را نمی دانستم.
I can not see without glasses.	بدون عینک نمی توانم ببینم.
He now plans to study abroad next year.	او اکنون قصد دارد سال آینده در خارج از کشور تحصیل کند.
Tom pretended not to care.	تام وانمود کرد که اهمیتی نمی دهد.
This is one of the best over-the-counter painkillers you can buy.	این یکی از بهترین مسکن های بدون نسخه است که می توانید بخرید.
I will not go back there.	من به آنجا برنمی گردم.
Tom gave Mary an envelope.	تام یک پاکت به مریم داد.
Tom ate pizza for breakfast.	تام برای صبحانه پیتزا خورد.
I know Tom is afraid of his father.	می دانم که تام از پدرش می ترسد.
Be sure not to do stupid things	مطمئن باش که کار احمقانه ای انجام نده
Tom did his best to convince Mary to take care of her children.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مری را متقاعد کند که از فرزندانش پرستاری کند.
Tom has to get his work done.	تام باید کارش را جمع کند.
Tom did not feel very well.	تام خیلی احساس خوبی نداشت.
Now that school is over, you can go home.	حالا که مدرسه تمام شد، می توانید به خانه بروید.
Didn't you know Tom doesn't like Mary?	نمیدونستی تام از مری خوشش نمیاد؟
Tom said he believes he can win.	تام گفت که معتقد است می تواند برنده شود.
Why do you want to talk to Tom?	چرا می خواهی با تام صحبت کنی؟
I thought Tom might be hungry.	من فکر کردم تام ممکن است گرسنه باشد.
Tom never thought Mary would actually graduate from college.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری واقعاً از کالج فارغ التحصیل شود.
Tom is the only person I can count on.	تام تنها کسی است که می توانم به او تکیه کنم.
You will do this for me, won't you?	این کار را برای من انجام خواهی داد، اینطور نیست؟
I do not think it will rain this afternoon.	من فکر نمی کنم امروز بعد از ظهر باران ببارد.
Tom was unaware of what had happened.	تام از اتفاقی که افتاده بود بی خبر بود.
I did not know that Tom knows why you did not do this.	من نمی دانستم که تام می داند که چرا این کار را نکردی.
I'm on the phone now.	من الان با تلفن هستم.
Tom translated the book from French to English.	تام کتاب را از فرانسوی به انگلیسی ترجمه کرد.
Tom said he will meet Mary in Australia next summer.	تام گفت که تابستان آینده با مری در استرالیا دیدار خواهد کرد.
I do not have a fever this morning	امروز صبح تب ندارم
Maryam wore high heels.	مریم کفش پاشنه بلند می پوشید.
The dictatorship has been criticized for its human rights record.	دیکتاتوری به دلیل سابقه حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت.
Tom is doing some office work.	تام مشغول انجام برخی کارهای اداری است.
Tom has not lost any weight.	تام هیچ وزنی کم نکرده است.
Tom asked Mary a lot of questions about Australia.	تام از مری سوالات زیادی در مورد استرالیا پرسید.
The number of houses built was declining.	تعداد خانه های ساخته شده در حال کاهش بود.
Weren't you surprised that I came?	تعجب نکردی که اومدم؟
I have always loved horses.	من همیشه عاشق اسب بودم.
Tom thought it better to go.	تام فکر کرد بهتر است برود.
I doubt Tom will win.	من شک دارم که تام برنده شود.
Has Tom still confessed anything?	آیا تام هنوز به چیزی اعتراف کرده است؟
I did not have to say anything	لازم نبود چیزی بگم
I guess I'm well adapted.	حدس می‌زنم به خوبی تطبیق یافته‌ام.
You did not know Tom would do that, did you?	نمی دانستی تام این کار را می کند، نه؟
Tom and I were married in October in Boston.	من و تام در ماه اکتبر در بوستون ازدواج کردیم.
Tom got out of his car, walked over to the passenger, and opened the door for Mary.	تام از ماشینش پیاده شد، به سمت مسافر رفت و در را برای مری باز کرد.
Office managers expect accuracy, efficiency, and commitment.	مدیران دفتر انتظار دقت، کارایی و تعهد دارند.
You looked exactly like your mother at your age.	شما دقیقاً مثل مادرتان در سن شما به نظر می رسید.
The company will advertise its new product on TV.	این شرکت محصول جدید خود را در تلویزیون تبلیغ خواهد کرد.
Tom is a methodical person.	تام یک فرد روشمند است.
Tom does not think Mary is alone.	تام فکر نمی کند مری تنها باشد.
More than one million elderly people are sick in bed.	بیش از یک میلیون سالمند در رختخواب بیمار هستند.
Sorry for the delay	بابت تاخیر متاسفم
Tell Tom I'm not home.	به تام بگو من در خانه نیستم.
I think doing this may not be dangerous.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است خطرناک نباشد.
Do you know what time it is in Boston?	آیا می دانید ساعت بوستون چند است؟
Tom and Mary are supposed to be together.	تام و مری قرار است با هم باشند.
Tom did not succeed, but it was not because of the effort.	تام موفق نشد، اما به خاطر تلاش نبود.
they are fine.	آنها خوب هستند.
Will you stay, Tom?	می مانی، تام؟
I do not drink white wine often.	من اغلب شراب سفید نمی نوشم.
What a useful tool!	چه ابزار مفیدی!
I searched everywhere but did not find my keys anywhere.	همه جا را گشتم اما هیچ جا کلیدهایم را پیدا نکردم.
Every time someone knocks on the door, my dog ​​starts barking.	هر وقت کسی در را می زند سگم شروع به پارس می کند.
Tell Tom I want to talk to him.	به تام بگو من می خواهم با او صحبت کنم.
Tom and Mary both still work here, do they?	تام و مری هر دو هنوز اینجا کار می کنند، اینطور نیست؟
Tom is on duty today.	تام امروز در حال انجام وظیفه است.
Tom formally complained.	تام شکایت رسمی داد.
Most people in Boston do not really care what happens.	اکثر مردم در بوستون واقعاً اهمیتی نمی دهند که چه اتفاقی می افتد.
I think I heard Tom say he would.	فکر می کنم شنیدم که تام می گفت که این کار را می کند.
If you prefer, we can speak French.	اگر ترجیح می دهید، می توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
Tom did his homework in the kitchen.	تام تکالیفش را در آشپزخانه انجام داد.
Tom told me not to wait for Mary.	تام به من گفت منتظر مری نباشم.
Chopin's music is beautiful.	موسیقی شوپن زیباست.
Tom looked really happy.	تام واقعا خوشحال به نظر می رسید.
Tom says he hopes Mary knows how to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he waited until 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 صبر کرده است.
Tom said Mary did not want to go home on her own.	تام گفت مری نمی‌خواست خودش به خانه برود.
Bring backup	پشتیبان بیاورید
Who will cook?	چه کسی آشپزی خواهد کرد؟
You can not be very good with your parents.	شما نمی توانید خیلی با والدین خود خوب باشید.
Tom's photo is on the front page of today's newspaper.	عکس تام در صفحه اول روزنامه امروز است.
Tom said he thought I should do it myself.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را خودم انجام دهم.
Tom tried to imagine what would happen next.	تام سعی کرد تصور کند که بعداً چه اتفاقی می افتد.
Tom told me I'm better at doing this than Mary.	تام به من گفت من در انجام این کار بهتر از مری هستم.
I do not think Tom is the right person for the job.	من فکر نمی کنم که تام فرد مناسبی برای این کار خاص باشد.
We must celebrate the winter solstice.	ما باید انقلاب زمستانی را جشن بگیریم.
Tom will probably be exempt from doing so.	احتمالا تام از انجام این کار معاف خواهد شد.
Tom has not yet contacted police.	تام هنوز با پلیس تماس نگرفته است.
Tom still may not agree to do so.	تام هنوز هم ممکن است موافق انجام این کار نباشد.
Tom told Mary that he thought John was disappointed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان از انجام این کار ناامید است.
I do not think Tom will do that yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز این کار را انجام دهد.
The first time I saw Tom, I did not like him at all.	اولین باری که تام را دیدم اصلاً دوستش نداشتم.
Tom failed his French test.	تام در آزمون فرانسوی خود مردود شد.
She is not as big as my sister.	او به اندازه خواهر من نیست.
This is deep, man.	این عمیق است، مرد.
Tom filled his and Mary's dining room with water.	تام غذاخوری خود و مری را پر از آب کرد.
I understand exactly what Tom is going through.	من دقیقا می فهمم که تام چه می گذرد.
Tom and Mary were not happy here.	تام و مری اینجا راضی نبودند.
Tom will find out one day.	روزی تام متوجه این موضوع خواهد شد.
Tom said he knows how to play tennis, but he does not like it.	تام گفت که می داند چگونه تنیس بازی کند، اما دوست ندارد.
What happened to Tom will be explained later.	اتفاقی که برای تام افتاد بعدا توضیح داده خواهد شد.
I'm not sure this is what I need.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که من نیاز دارم.
You know you're not going to do that here, do you?	می دانی که قرار نیست اینجا این کار را انجام دهی، نه؟
I do not think of doing that.	من به انجام این کار فکر نمی کنم.
I heard that Tom's parents are divorcing.	شنیدم که والدین تام در حال طلاق گرفتن هستند.
I hate the riddle	من از معما متنفرم
Tom said he knew Mary was not crying.	تام گفت که می‌دانست مری گریه نمی‌کند.
This is really amazing.	این واقعا شگفت انگیز است.
Tom has to pay for all this.	تام باید برای همه اینها بپردازد.
Tom and Mary will get married next spring.	تام و مری در بهار آینده ازدواج می کنند.
Tom and I were talking about Mary this morning.	من و تام همین امروز صبح در مورد مری صحبت می کردیم.
Tom snoozed on the sofa.	تام روی مبل چرت زد.
Keep me updated.	من را بروز نگه دارید.
I saw Tom just yesterday.	من همین دیروز تام را دیدم.
Tom has type 2 diabetes.	تام دیابت نوع 2 دارد.
is not allowed	مجاز نیست
Tom must be halfway home.	تام باید در نیمه راه خانه باشد.
Tom said he had no intention of leaving on his own.	تام گفت که قصد ندارد خودش برود.
"what is the problem?" 	"مشکل چیه؟"
"I do not have a key."	"من کلید ندارم."
Tom said I'm glad you could do that.	تام گفت که خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
You are the one who lied	تو اونی که دروغ گفتی
Tom is a born leader.	تام یک رهبر متولد شده است.
Tom said he did not have his cell phone with him today.	تام گفت که امروز تلفنش را همراه ندارد.
Tom said he was really disappointed.	تام گفت که او واقعاً ناامید است.
You look good	تو خوب به نظر میرسی
Tom will probably never win.	تام احتمالا هرگز برنده نخواهد شد.
Do not take too long uncertainty.	عدم اطمینان زیاد طول نکشید.
Tom did not know what Mary was thinking.	تام نمی دانست مری به چه کاری فکر می کند.
I'm focused on being governor.	من روی فرماندار بودن متمرکز هستم.
I do not know if we have enough money to buy the painting that Tom wanted?	من نمی دانم که آیا ما به اندازه کافی پول داریم تا تابلویی را که تام می خواست بخریم؟
When did Tom start teaching French to Mary?	تام از چه زمانی شروع به آموزش فرانسوی به مری کرد؟
Do you think Tom can really win?	آیا فکر می کنید تام واقعاً می تواند برنده شود؟
Tom wants to find a part-time job.	تام می خواهد یک کار نیمه وقت پیدا کند.
You better rest a little	بهتره کمی استراحت کنی
I was surprised to hear that Tom had committed suicide.	وقتی شنیدم تام خودکشی کرده تعجب کردم.
I was surprised when Tom admitted that he had stolen my cart.	وقتی تام اعتراف کرد که چرخ دستی من را دزدیده بود، تعجب کردم.
Tom said he was excited.	تام گفت که هیجان زده است.
I do not know if Tom can really help us.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند به ما کمک کند؟
I will return this to you as soon as possible.	در اسرع وقت این را به شما پس خواهم داد.
Tom told me he thought Mary was stubborn.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرسخت است.
I do not think Tom will have much time.	من فکر نمی کنم که تام زمان زیادی داشته باشد.
Apparently, Tom has not yet told Mary that he intends to leave school.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که قصد دارد مدرسه را رها کند.
Tom just has to ask Mary to do it for us, right?	تام فقط باید از مری بخواهد که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
There is still some milk left in this glass.	هنوز کمی شیر در این لیوان باقی مانده است.
So far we have paid almost no money for advertising.	تاکنون تقریباً هیچ هزینه ای برای تبلیغات نکرده ایم.
I really did not mean that	واقعا منظورم این نبود
How are the negotiations going?	مذاکرات چگونه پیش می رود؟
Tom is no exception	تام مستثنی نیست
Tom said he could not do what we asked him to do.	تام گفت که نمی تواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
I thought I heard music from Tom's room.	فکر کردم صدای موسیقی از اتاق تام شنیدم.
I know you do not want to do this, but you should.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید، اما باید انجام دهید.
My hope is that we do not have to do this anymore.	امید من این است که دیگر مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
I do not know if Tom is as lazy as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری تنبل است؟
I heard several other guests coming and having already eaten together in the main dining room.	صدای چند مهمان دیگر را می شنیدم که آمده بودند و قبلاً در اتاق غذاخوری اصلی با هم غذا می خوردند.
Tom does not have a fever.	تام تب ندارد.
When it rains, many potholes form along the way.	هنگام بارندگی، گودال های زیادی در مسیر ایجاد می شود.
Tom noticed that it was open in the garage.	تام متوجه شد که در گاراژ باز است.
The bronze statue was torn to pieces.	مجسمه برنزی تکه تکه شد.
I knew Tom was a good salesman. 	می دانستم که تام فروشنده خوبی است.
That's why I hired him.	به همین دلیل او را استخدام کردم.
Tom had trouble finding a job.	تام برای یافتن شغل مشکل داشت.
If you do not help me, who will help me?	اگر شما به من کمک نکنید، چه کسی کمک می کند؟
We have to help Tom as much as we can.	ما باید تا جایی که می توانیم به تام کمک کنیم.
This is where Tom will live.	این جایی است که تام زندگی خواهد کرد.
It looks like Tom has not yet figured out what is going on.	به نظر می رسد تام هنوز متوجه نشده است که چه اتفاقی دارد می افتد.
I have not had a chance yet	من هنوز فرصت نکردم
Tom is probably here.	تام احتمالا اینجاست.
As far as I know, Tom did not break any rules.	تا آنجا که من می دانم، تام هیچ قانونی را زیر پا نگذاشت.
You are about to bring your own bottle.	شما قرار است بطری خود را بیاورید.
Tom pulled a muscle.	تام عضله ای را کشید.
I do not know if Tom will tell the truth.	نمی دانم تام حقیقت را خواهد گفت یا نه.
I thought Tom could do it.	من فکر می کردم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were both happy in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون خوشحال بودند.
One person's gain is another person's loss.	سود یک نفر ضرر یک نفر دیگر است.
Tom is the eldest of three brothers.	تام بزرگ ترین از این سه برادر است.
Tom is not going to answer any other questions.	تام قرار نیست به هیچ سوال دیگری پاسخ دهد.
I did not know you did this	نمیدونستم تو این کارو کردی
Tom did not look sleepy.	تام خواب آلود به نظر نمی رسید.
Where is my tie	کراوات من کجاست؟
If you do not want to do this, then do not do it.	اگر دوست ندارید این کار را انجام دهید، پس آن را انجام ندهید.
I am bipolar	من دوقطبی هستم
I know Tom is cold.	می دانم تام سرد است.
I know this is the right thing to do.	من می دانم که این کار درستی است.
Tom later found out that the woman he met in the park was Mary.	تام بعداً متوجه شد که زنی که در پارک با او آشنا شد مری است.
Tom knows better.	تام بهتر از این می داند.
How did such an idea come to him?	چگونه چنین ایده ای به ذهنش رسید؟
There is still a question we have to answer.	هنوز یک سوال وجود دارد که باید به آن پاسخ دهیم.
I doubt Tom did what you said.	من شک دارم که تام کاری که شما گفتید را انجام نداده باشد.
I'm tired of eating nothing but beans	حالم بهم میخوره جز لوبیا چیزی نخورم
I'm just going downstairs to buy some tickets.	من فقط می روم پایین تا چند بلیط بخرم.
When his wife died, he received dozens of letters of condolence.	وقتی همسرش درگذشت، ده ها نامه برای همدردی دریافت کرد.
This is a bad time to be impulsive.	زمان بدی برای تکانشی بودن است.
Tom invested his money in the stock market and lost everything.	تام پول خود را در بازار سهام سرمایه گذاری کرد و همه چیز را از دست داد.
The program should have started by now, so we will probably miss the first half.	برنامه باید تا الان شروع می شد، پس احتمالا نیمه اول را از دست خواهیم داد.
Tom has asked Mary several times, but he keeps saying no.	تام چندین بار از مری خواسته است، اما او مدام نه می گوید.
I was penniless when I arrived in Boston.	وقتی به بوستون رسیدم بی پول بودم.
Tom thought it was all a big joke.	تام فکر کرد که همه اینها یک شوخی بزرگ است.
Do not mention this to anyone	این را به هیچ کس ذکر نکنید
I just can not believe this.	من فقط نمی توانم این را باور کنم.
We invite Tom and Mary to our party.	ما تام و مری را به مهمانی خود دعوت می کنیم.
How do we persuade Tom?	چگونه می خواهیم تام را متقاعد کنیم؟
This is a list of things I need to do.	این لیستی از کارهایی است که باید انجام دهم.
I could not force myself to pull the trigger.	نمی توانستم خودم را مجبور کنم ماشه را بکشم.
I knew Tom was a better student than Mary.	می دانستم که تام دانش آموز بهتری از مری است.
Do not state the obvious	بدیهیات را بیان نکنید
Tom was dreaming in class.	تام در کلاس رویاپردازی می کرد.
Tom has not finished his wine.	تام شرابش را تمام نکرده است.
Tom said Mary probably wouldn't.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Start with an easy-to-understand book.	با یک کتاب آسان برای درک شروع کنید.
I did not want to brag.	نمی خواستم لاف بزنم.
Tom will fly to Australia on October 20.	تام در 20 اکتبر به استرالیا پرواز می کند.
We can not ignore these complaints.	ما نمی توانیم این شکایات را نادیده بگیریم.
We have not heard from Tom yet.	ما هنوز از تام چیزی نشنیده ایم.
Stop trying to behave like a macho.	دست از تلاش برای رفتار ماچو بردارید.
You still haven't told Tom how to do it, do you?	هنوز به تام نگفته‌ای که چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he hopes Mary does not.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را نکند.
I wish I knew how to do this.	ای کاش می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Do you really think Tom believes this?	آیا واقعا فکر می کنید که تام این را باور کند؟
"It's important that we do everything we can to help," Tom said.	تام گفت مهم است که ما هر کاری که می توانیم برای کمک انجام دهیم.
My family consists of my father, mother and sister.	خانواده من متشکل از پدر، مادر و خواهرم است.
Would you like to ask someone else a question?	آیا دوست دارید از کس دیگری سوال بپرسید؟
The company was in the red and went down.	شرکت در قرمز بود و رفت زیر.
I am Mary's boyfriend.	من دوست پسر مریم هستم.
Tom's bike is not new, but Mary's bike is new.	دوچرخه تام جدید نیست، اما دوچرخه مری جدید است.
I'm a lot braver than Tom.	من خیلی شجاع تر از تام هستم.
Tom is fluent in French.	تام به زبان فرانسه کاملاً مسلط است.
Tom did not know what Mary was going to make for dinner.	تام نمی دانست مری قرار است برای شام چه درست کند.
Tom knows he can never do that.	تام می داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Men do not cry	مردا گریه نمیکنن
Everyone laughed at you, right?	همه به تو خندیدند، نه؟
If you knew I needed help, why not come?	اگر می دانستی که به کمک نیاز دارم چرا نیامدی؟
Do you think you can do this without us?	فکر می‌کنی بدون ما می‌توانی این کار را انجام دهی؟
Tom did not meet Mary until the end of his life.	تام تا اواخر عمرش مری را ملاقات نکرد.
Why don't I come down?	چرا نمیایم پایین؟
There is not much difference between the two views.	تفاوت زیادی بین این دو نظر وجود ندارد.
I did not intend to wake you	قصد نداشتم بیدارت کنم
I wish I had not persuaded Tom to do this.	ای کاش تام را متقاعد نمی کردم که این کار را بکند.
There are very few brick houses in this city.	خانه های خشتی در این شهر بسیار کم است.
The tropical sun stared relentlessly.	خورشید استوایی بی امان خیره شد.
Tom loves to watch football.	تام دوست دارد فوتبال تماشا کند.
I did not know you wanted to do this on Monday.	نمی‌دانستم که می‌خواهی این کار را دوشنبه انجام دهی.
Tom said Mary was weak.	تام گفت که مری ضعیف است.
You must have thought I was an idiot.	حتما فکر می کردی من یک احمق هستم.
Aren't you even a little curious?	حتی کمی کنجکاو نیستی؟
I know that if you ask him Tom will show you how to do it.	من می دانم که اگر از او بخواهید تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
The food ran out after a short time.	آذوقه بعد از مدت کوتاهی تمام شد.
We now know that this is not true.	اکنون می دانیم که این درست نیست.
I do not know if it is going to be right or not	نمی دونم قراره درست بشه یا نه
We will not wait another minute.	یک دقیقه بیشتر صبر نمی کنیم.
This is no longer true	این دیگر درست نیست
You have succeeded where others have failed.	شما در جایی موفق شده اید که دیگران شکست خورده اند.
While cleaning the classroom, several students carry the podium.	هنگام تمیز کردن کلاس، چند دانش آموز تریبون را حمل می کنند.
Tom had trained his gun for Mary.	تام اسلحه خود را برای مری آموزش داده بود.
How many times did Tom kiss Mary?	تام چند بار مری را بوسید؟
Do I have to fill out this application form in French?	آیا باید این فرم درخواست را به زبان فرانسه پر کنم؟
Tom has treated Mary very rudely.	تام با مری بسیار بی ادبانه رفتار کرده است.
Do you think a little salt makes it taste better?	به نظر شما کمی نمک طعم آن را بهتر می کند؟
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا خواهد رفت.
There is no evidence yet	هنوز هیچ مدرکی وجود ندارد
Is there anything else I can do for you?	آیا کار دیگری هست که بتوانم برای شما انجام دهم؟
Tom married twice.	تام دو بار ازدواج کرد.
I hope Tom does not notice me.	امیدوارم تام متوجه من نشود.
Tom is watching TV in his room.	تام در اتاقش در حال تماشای تلویزیون است.
This does not mean that we have given up.	این بدان معنا نیست که ما تسلیم شده ایم.
I only go to school three days a week.	من فقط سه روز در هفته به مدرسه می روم.
What are you all excited about?	این همه در مورد چه چیزی هیجان زده می شوید؟
Tom is the smartest person I know.	تام باهوش ترین فردی است که می شناسم.
Tom is extremely unstable.	تام به شدت ناپایدار است.
Does Tom know we can not speak French?	آیا تام می داند که ما نمی توانیم فرانسوی صحبت کنیم؟
You're the only person I know here in Boston.	تو تنها کسی هستی که من اینجا در بوستون می شناسم.
I think Tom does not like my music.	من فکر می کنم که تام از نوع موسیقی من خوشش نمی آید.
Tom does not like living here.	تام دوست ندارد اینجا زندگی کند.
It is easy to understand why people trust Tom.	درک اینکه چرا مردم به تام اعتماد دارند آسان است.
The event was not open to the public.	آن رویداد برای عموم آزاد نبود.
I heard that Tom is very good at swimming.	شنیده ام که تام در شنا بسیار خوب است.
I'm not sure exactly where you want to put these boxes.	من دقیقاً مطمئن نیستم که می خواهید این جعبه ها را کجا قرار دهم.
Tom had a severe allergic reaction.	تام یک واکنش آلرژیک شدید داشت.
I have been threatened	من تهدید شده ام
I am very satisfied with Tom's performance.	من از عملکرد تام بسیار راضی هستم.
There is no doubt about total sin.	در گناه تام شکی نیست.
Take your jacket out with you. It's cold	ژاکتت را با خودت ببر بیرون سرد است
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
I told the truth to Tom.	من حقیقت را به تام گفتم.
It's better to tell Tom everything.	بهتر است همه چیز را به تام بگویید.
Tom bought a very cheap camera.	تام یک دوربین بسیار ارزان خرید.
I told Tom to exercise more.	به تام گفتم بیشتر ورزش کند.
Last week, three new members joined our team.	هفته گذشته سه عضو جدید به تیم ما پیوستند.
In the old photo, Tom was wearing bell slippers.	تام در عکس قدیمی دمپایی زنگوله ای پوشیده بود.
Tom did not want to explain it to me.	تام نمی خواست آن را برای من توضیح دهد.
Tom has lost weight	تام لاغر شده
I do not know if Tom intends to do this or not.	نمی دانم آیا تام قصد انجام این کار را دارد یا نه.
Tom always gets in the way.	تام همیشه راهش را می گیرد.
Tom could not believe what was happening at all.	تام اصلاً نمی‌توانست آنچه را که اتفاق می‌افتد باور کند.
Failed revolutions are quickly forgotten.	انقلاب های شکست خورده به سرعت فراموش می شوند.
One of his leg bones broke.	یکی از استخوان های پایش شکست.
I'm not good at making pizza, but Tom is good.	من در درست کردن پیتزا خوب نیستم، اما تام خوب است.
I woke up at 8 o'clock today.	امروز ساعت 8 بیدار شدم.
Tom was ready for what was to happen.	تام برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده بود.
Tom said he thought he could help Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری کمک کند.
We have to teach Tom how to survive.	ما باید به تام یاد بدهیم که چگونه زنده بماند.
Falling interest rates have stimulated the car market.	کاهش نرخ بهره بازار خودرو را تحریک کرده است.
Today has been a stressful day.	امروز روز بسیار پر استرسی بود.
I knew Tom could do it if he really wanted to.	می دانستم که تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom knows this is a lie.	تام می داند که این یک دروغ است.
The crime rate is the lowest it has ever been.	نرخ جنایات کمترین میزانی است که تاکنون داشته است.
I'm asking Tom to help me do this.	من از تام می خواهم که در انجام این کار به من کمک کند.
The next day I called him.	روز دیگر از او تماس گرفتم.
I should not have deceived Tom.	من نباید تام را فریب می دادم.
Is Tom an electrician?	آیا تام یک برقکار است؟
Tom and Mary have similar goals.	تام و مری اهداف مشابهی دارند.
Tom always exaggerates.	تام همیشه اغراق می کند.
Tom and Mary have gone downtown.	تام و مری به مرکز شهر رفته اند.
Tom used a pseudonym.	تام از نام مستعار استفاده کرد.
Tom is not afraid of hard work.	تام از کار سخت نمی ترسد.
Tom said Mary is unlikely to win.	تام گفت که مری بعید است برنده شود.
Tom says Mary does not believe John can do it.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان این کار را انجام دهد.
Who is Tom's son?	تام پسر کیست؟
I do not think you are a fool.	من فکر نمی کنم که شما یک احمق باشید.
I was always very close to Tom.	من همیشه به تام خیلی نزدیک بودم.
Tom is afraid to walk in the woods at night.	تام از راه رفتن در جنگل در شب می ترسد.
Tom is not one of those men who does that.	تام از آن مردهایی نیست که چنین کاری انجام دهد.
I thought you would not do that	فکر می کردم این کار را نمی کنی
Tom and Mary watched several movies last weekend.	تام و مری آخر هفته گذشته چندین فیلم تماشا کردند.
This is the latest photo of Tom I could find.	این جدیدترین عکسی از تام است که توانستم پیدا کنم.
Initial consultation is free.	مشاوره اولیه رایگان است.
Tom wanted to check a few things with Mary.	تام می خواست چند چیز را با مری بررسی کند.
Awesome Tom	تام عالیه
Tom saw Mary enter the store.	تام دید که مری وارد فروشگاه شد.
How did you know Tom was helping?	از کجا می دانستی که تام کمک می کند؟
Tom will probably never do that again.	تام احتمالاً دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom says Mary wants to help us do that.	تام می گوید که مری مایل است به ما در انجام این کار کمک کند.
Shark skin can be used like the skin of other animals.	از پوست کوسه می توان مانند پوست سایر حیوانات استفاده کرد.
Aluminum is a malleable metal.	آلومینیوم یک فلز چکش خوار است.
Tom told me he thought Mary was still in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون است.
I take care of your dog as long as you are not there	من از سگت مراقبت میکنم تا زمانی که تو نباشی
Did you like the last movie you saw?	آخرین فیلمی که دیدی را دوست داشتی؟
I will send the report to you as soon as you have written it.	به محض اتمام نوشتن گزارش، آن را برای شما ارسال خواهم کرد.
Tom did not trust anyone	تام به کسی اعتماد نداشت
Tom explained to us why he could not do that.	تام به ما توضیح داد که چرا نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom could only text me.	تام فقط می توانست به من پیام بدهد.
Tom told me he wanted to go to Australia.	تام به من گفت که می خواهد به استرالیا برود.
Tom fed his dog.	تام به سگش غذا داد.
He tells her to give him all his rights and he does.	او به او می گوید تمام حقوقش را به او بدهد و او این کار را می کند.
Not worth repairing this camera.	ارزش تعمیر این دوربین را ندارد.
Tom did what he felt he had to do.	تام کاری را که احساس می کرد باید انجام دهد انجام داد.
I'm tired of waiting.	من از انتظار کشیدن خسته شدم.
Tom has a pedometer.	تام گام شمار دارد.
Do not touch that setting. 	آن تنظیم را لمس نکنید.
What did I tell you !? 	من به شما چی گفتم!؟
Now you have reversed all the colors!	حالا شما همه رنگ ها را معکوس کرده اید!
Tom was irritable.	تام تحریک پذیر بود.
Tom wanted to tell you something.	تام می خواست چیزی به شما بگوید.
How long have you been playing cello?	چند وقت است که ویولن سل می نوازی؟
Tom is scheduled to stay for three days.	تام قرار است سه روز بماند.
We released you from a great anxiety.	ما شما را از یک اضطراب بزرگ رها کردیم.
You did not know that Tom did not want to do this, did he?	تو نمی دانستی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom was not the only one arrested.	تام تنها کسی نبود که دستگیر شد.
I need to know before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 بدونم.
He was kind enough to show me the way to the library.	به اندازه کافی لطف کرد و راه کتابخانه را به من نشان داد.
I know you like Tom.	می دانم که از تام خوشت می آید.
Tom looked very warm and kind.	تام بسیار خونگرم و مهربان به نظر می رسید.
I do not know why you are so angry.	نمی دانم چرا این همه عصبانی هستید.
Tom was in attendance.	تام یکی از حاضران بود.
Please tell me if Tom does this.	لطفاً به من بگویید که آیا تام این کار را می کند یا نه.
Tom his car has newer tires than me.	تام ماشینش لاستیک های جدیدتری نسبت به من دارد.
Didn't you know that Tom and Mary are dating?	آیا نمی دانستی که تام و مری با هم قرار می گذارند؟
I simplified it a bit.	من آن را کمی ساده کردم.
Tom is a blogger.	تام یک وبلاگ نویس است.
Money is not everything	پول همه چیز نیست
Tom must be very hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد باید خیلی گرسنه باشد.
Tom is the one who convinced Mary to show John how to do it.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد تا به جان نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not care so much	من آنقدرها اهمیت نمی دهم
Tom really does not like Mary.	تام واقعاً مری را دوست ندارد.
Tom grabbed me from behind.	تام از پشت سرم را گرفت.
He was shivering from the cold.	از سرما می لرزید.
I know Tom is a very creative boy.	می دانم که تام پسر بسیار خلاقی است.
Silent Night is a famous Christmas carol.	شب خاموش یک سرود معروف کریسمس است.
Tom did not have time to do whatever Mary asked him to do.	تام برای انجام هر کاری که مری از او خواسته بود وقت نداشت.
Tom said he wanted to go to the zoo.	تام گفت که می خواهد به باغ وحش برود.
Tom is going to do it.	تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom leaned over to pick something up.	تام خم شد تا چیزی از روی زمین بردارد.
Tom said Mary did not know how to do this.	تام گفت که مری نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I do not understand why I had to do this.	نمی فهمم چرا باید این کار را می کردم.
I do not think Tom enjoyed the movie.	من فکر نمی کنم تام از فیلم لذت برد.
He has not written to us since last February.	او از فوریه گذشته برای ما نامه ای نداشته است.
Tell us everything about what happened.	هر آنچه را که در مورد آنچه اتفاق افتاده است به ما بگویید.
There are many people who do not like me.	افراد زیادی هستند که من را دوست ندارند.
There is no way to be sure if Tom was the one who did it.	هیچ راهی برای اطمینان از اینکه آیا تام کسی بود که این کار را انجام داد وجود ندارد.
Tom often complains about the weather.	تام اغلب از آب و هوا شکایت می کند.
How do you know what Tom said?	از کجا فهمیدی تام چی گفت؟
Did you just call me Tom?	فقط منو تام صدا کردی؟
Testified against him.	علیه او شهادت داد.
I swear I will tell your father if I see you doing this again.	قسم می خورم که اگر دوباره ببینم که این کار را می کنی، به پدرت خواهم گفت.
Who is your favorite footballer?	فوتبالیست مورد علاقه شما کیست؟
I was as surprised as Tom.	من هم مثل تام متعجب بودم.
Tom said I thought I should do it myself.	تام گفت که من فکر کردم باید خودم این کار را انجام دهم.
I did not know that Tom intended to do this yesterday.	نمی دانستم تام دیروز قصد انجام این کار را داشته است.
I'm pretty sure Tom will not do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را نخواهد کرد.
Tom said he liked the idea.	تام گفت که از این ایده خوشش آمد.
Tom covered his head with a pillow.	تام سرش را با یک بالش پوشانده بود.
Tom and Mary are rich.	تام و مری ثروتمند هستند.
Little did Tom know that Mary thought he should invite John and Alice to their wedding.	تام نمی دانست که مری فکر می کند باید جان و آلیس را به عروسی آنها دعوت کند.
I know Tom will not give up.	می دانم که تام تسلیم نمی شود.
Tom is very happy about this.	تام از این بابت بسیار خوشحال است.
Tom claims to know the value of foundations in a thousand places.	تام ادعا می کند که ارزش پی را در هزار مکان می داند.
He is not a good lawyer.	او به عنوان یک وکیل خوب نیست.
I think Tom did it, even though he said he did not.	من فکر می کنم که تام این کار را کرد، حتی اگر او گفت که انجام نداده است.
do you agree?	موافقی؟
My profit was only on paper.	سود من فقط روی کاغذ بود.
I think I'm going to Thomas this afternoon.	فکر می کنم امروز بعدازظهر به تامز می روم.
I'm not good with this change.	من با این تغییر خوب نیستم.
Tom reads the magazine while waiting for the bus.	تام در حالی که منتظر اتوبوس بود مجله می خواند.
Tom is probably in Australia.	تام احتمالا در استرالیا است.
I thought Tom and Mary were crazy.	فکر می کردم تام و مری دیوانه هستند.
I hope Tom finds what he is looking for.	امیدوارم تام آنچه را که به دنبالش است پیدا کند.
There is now enough time to eat.	اکنون زمان کافی برای غذا خوردن وجود دارد.
Tom thinks he thinks I'm the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
Children and drunks do not lie.	بچه ها و مست ها دروغ نمی گویند.
I got out of the tub and dried myself.	از وان خارج شدم و خودم را خشک کردم.
Tom was often ridiculed at school.	تام اغلب در مدرسه مورد تمسخر قرار می گرفت.
Tom never takes me seriously.	تام هرگز مرا جدی نمی گیرد.
As far as I am concerned, I have nothing to say.	تا جایی که به من مربوط می شود، چیزی برای گفتن ندارم.
I am not the enemy	من دشمن نیستم
Let's go out to change food.	بیایید برای تغییر غذا بیرون بخوریم.
If you can not come please let me know sooner.	اگر نمی توانید بیایید لطفا زودتر به من اطلاع دهید.
What Maryam cooked tasted better than it looked.	آنچه مریم پخته بود طعم بهتری از آنچه به نظر می رسید داشت.
You're the only one I know who does not like bananas.	تو تنها کسی هستی که من می شناسم که موز دوست ندارد.
Tom's car died in the middle of the intersection.	ماشین تام در وسط تقاطع روی او مرد.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
I think Tom did it in October.	من فکر می کنم که تام این کار را در اکتبر انجام داد.
Tom has just come out of the bathroom and his hair is still wet.	تام به تازگی از حمام خارج شده و موهایش هنوز خیس است.
I try to eat more vegetables.	سعی می کنم بیشتر سبزیجات بخورم.
Tom was great tonight	تام امشب عالی بود
Tom does not have a passport.	تام پاسپورت ندارد.
We can no longer fish there.	ما دیگر نمی توانیم آنجا ماهی بگیریم.
I did not think Tom had ever done that.	فکر نمی کردم تام تا به حال این کار را کرده باشد.
Tom thought Mary thought he might be allowed to do that today.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom committed suicide	تام خودکشی کرد
I knew Tom was a little under the weather.	می دانستم که تام کمی زیر آب و هوا است.
I suspect Tom is lying.	من شک دارم که تام دروغ می گوید.
I knew Tom would not eat the stew that Mary had prepared for him.	می دانستم که تام خورشی را که مری برایش درست کرده بود نمی خورد.
Tom was abused as a child.	تام وقتی بچه بود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
I did not expect you to do this for me.	انتظار نداشتم این کار را برای من انجام دهی.
Grilling is one of the ways to cook meat.	کباب کردن یکی از روش های طبخ گوشت است.
We have heard many good things about you.	ما چیزهای خوب زیادی در مورد شما شنیده ایم.
Tom had a problem with his car.	تام با ماشینش مشکل داشت.
You thought Tom did it on purpose, didn't you?	فکر کردی تام عمدا این کار را کرد، نه؟
Tom refused to tell me his phone number.	تام از گفتن شماره تلفنش به من امتناع کرد.
Raising children is not easy	تربیت فرزندان آسان نیست
I do not know if Tom will go to Boston next week.	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده به بوستون می رود یا خیر.
Tom's life passed before his eyes.	زندگی تام از جلوی چشمانش گذشت.
Tom admitted that he was not brave.	تام اعتراف کرد که شجاع نبود.
Do not know where it is?	نمیدونی کجاست؟
I am unlikely to be arrested for this.	بعید است که به خاطر این کار دستگیر شوم.
The battlefield was full of the dead and dying.	میدان جنگ مملو از کشته شدگان و در حال مرگ بود.
Tom started working.	تام شروع به کار کرد.
We can not risk waiting.	ما نمی توانیم ریسک کنیم که منتظر بمانیم.
Tom thought Mary would be worried.	تام فکر کرد مری نگران خواهد شد.
Tom said he thought I might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به من اجازه این کار را بدهند.
It took Tom three years to write this novel.	تام سه سال طول کشید تا این رمان را بنویسد.
Tom waters his lawn every day.	تام هر روز به چمن خود آب می دهد.
I'm sure there will be no problem	مطمئنم مشکلی پیش نمیاد
I do not think Tom trusts many people.	من فکر نمی کنم تام به افراد زیادی اعتماد کند.
I have not been charged with any crime	من به هیچ جرمی متهم نشده ام
Most people here do not do this.	اکثر مردم اینجا این کار را نمی کنند.
Tom never reconciled with his father.	تام هرگز با پدرش آشتی نکرد.
I do not know anything about music.	من از موسیقی چیزی نمی دانم.
You will love Australia.	شما استرالیا را دوست خواهید داشت.
Who is going to believe?	کی قراره باورت کنه؟
I had to be self-sufficient.	باید خودکفا می شدم.
Tom went fishing today.	تام امروز به ماهیگیری رفت.
Tom blames me for everything.	تام مرا برای همه چیز مقصر می داند.
I doubt Tom will cry.	من شک دارم تام گریه کند.
Tom and Mary both had a sip of coffee.	تام و مری هر دو جرعه ای قهوه خوردند.
It is not safe to drive without wearing a seat belt.	رانندگی بدون بستن کمربند ایمنی ایمن نیست.
Tom said he thought he would win.	تام گفت که فکر می کند برنده می شود.
Tom no longer knows what to do.	تام دیگر نمی داند چه کند.
Tom said he did not know Mary could not swim.	تام گفت که نمی‌دانست مری قادر به شنا نیست.
I did not like Australia at all.	من اصلا استرالیا را دوست نداشتم.
Tom told me he wanted to do it.	تام به من گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Did you really give that car to Tom?	واقعا آن ماشین را به تام دادی؟
If I were you, I would go talk to Tom.	من اگر جای تو بودم، می رفتم با تام صحبت کنم.
I have not returned the full cost yet.	من هنوز هزینه تام را پس نداده ام.
I did not sleep well that night.	آن شب خوب نخوابیدم.
I will contact you as soon as I arrive.	به محض رسیدن با شما تماس خواهم گرفت.
Tom refused to make an appointment.	تام برای قرار ملاقاتش حاضر نشد.
What would you like to change in your daily routine?	دوست دارید چه چیزی را در برنامه روزانه خود تغییر دهید؟
Wedding is expensive.	عروسی گران است.
I could not say goodbye to Tom.	من نتوانستم با تام خداحافظی کنم.
Why is Tom's car parked on our street?	چرا ماشین تام در خیابان ما پارک شده است؟
Tom pretended not to notice Mary looking at him.	تام وانمود کرد که متوجه نشد مری به او نگاه می کند.
Tom writes everything.	تام همه چیز را می نویسد.
Are you still going to do it alone?	آیا هنوز هم قرار است این کار را به تنهایی انجام دهید؟
I will meet you here at 2:30.	ساعت 2:30 اینجا با شما ملاقات خواهم کرد.
Tom is getting impatient, isn't he?	تام در حال بی تاب شدن است، اینطور نیست؟
Tom did not turn off the light.	تام چراغ را خاموش نکرد.
Yesterday he asked her how to drive a car.	دیروز از او پرسید که چگونه ماشین رانندگی کند.
Eating and running are not healthy.	خوردن و دویدن سالم نیست.
I have tried	من تلاش کرده ام
I told Tom I was very busy and could not talk to him.	به تام گفتم خیلی سرم شلوغ است و نمی توانم با او صحبت کنم.
Tom is not aware of what is happening.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است آگاه نیست.
Large public meetings were held city by city.	شهر به شهر، جلسات عمومی بزرگی برگزار می شد.
I think Tom will go to Boston next week.	من فکر می کنم تام هفته آینده به بوستون خواهد رفت.
Tom said he really did not expect anyone to do that.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت کسی این کار را انجام دهد.
Mary sold the bracelet Tom had given her.	مری دستبندی را که تام به او داده بود فروخت.
It's been a year since I came.	یک سال از آمدن من می گذرد.
How many Santa Clauses are there?	چند بابانوئل وجود دارد؟
I thought I would ask Tom for help.	فکر کردم از تام کمک بخواهم.
I'm excited to go to Australia.	من برای رفتن به استرالیا هیجان زده هستم.
Tom knew Mary was dead.	تام می دانست که مری مرده است.
Tom won by just a few votes.	تام تنها با چند رای برنده شد.
We have to talk. 	ما باید صحبت کنیم.
I have something to share with you.	من چیزی دارم که باید با شما در میان بگذارم.
Has anyone told you that you can use this?	آیا کسی به شما گفته است که می توانید از این استفاده کنید؟
Tom did not say where he wanted to go.	تام نگفت کجا می خواهد برود.
You are a little older than Tom.	تو کمی از تام بزرگتر هستی.
Tom returned home earlier than expected.	تام زودتر از حد انتظار به خانه برگشت.
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
This old car was all I could buy.	این ماشین قدیمی تمام چیزی بود که می توانستم بخرم.
Traffic will be generated.	ترافیک ایجاد خواهد شد.
Who are you going to go to Australia with?	با چه کسی قصد دارید به استرالیا بروید؟
Tom is not a diplomat	تام دیپلمات نیست
Tom said Mary tried to be careful.	تام گفت مری سعی کرده مراقب باشد.
We are obliged to pay taxes.	ما موظف به پرداخت مالیات هستیم.
This is hard work.	این کار سختی است.
Do you want help from Tom?	آیا از تام کمک می خواهید؟
Tom does not bite.	تام گاز نمی گیرد.
He shoved the letter in his pocket.	نامه را در جیبش فرو کرد.
The doctor said I had to walk again by October.	دکتر گفت تا مهرماه باید دوباره راه بروم.
You can not convince me.	شما نمی توانید من را متقاعد کنید.
Get dressed as soon as possible. 	هر چه سریعتر لباس بپوشید.
We have to get out of here	باید از اینجا برویم
Tom could easily have done that.	تام به راحتی می توانست این کار را انجام دهد.
I'm tired of whining.	من از غر زدن تام خسته شدم.
Maryam is like her mother.	مریم شبیه مادرش است.
Why are you not happy anymore?	چرا دیگه خوشحال نیستی؟
I told you I did not want to go to Boston.	من به شما گفتم که نمی خواهم به بوستون بروم.
I know Tom Skater is not very good.	می دانم که تام اسکیت باز خیلی خوبی نیست.
Tom said he did not think Mary could swim.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند شنا کند.
Tom is not an artist, but Mary is an artist.	تام هنرمند نیست، اما مری هنرمند است.
Tom told everyone about what he had done.	تام به همه درباره کاری که انجام داده بود گفت.
The number of fighters is very high.	تعداد رزمندگان خیلی زیاد است.
Tom did not go to the concert.	تام به کنسرت نرفت.
Tom said he saw Mary this morning.	تام گفت که امروز صبح مری را دیده است.
I do not know how much it costs to paint my house.	من نمی دانم که رنگ آمیزی خانه من چقدر هزینه دارد.
These cookies are good, please try one.	این کوکی ها خوبن لطفا یکی را امتحان کنید.
Tom told us why he was not leaving.	تام دلیل عدم رفتنش را به ما گفت.
I have done my whole life.	من تمام زندگی ام را انجام داده ام.
I know how Tom was before.	من می دانم که تام قبلا چگونه بود.
What happened does not change anything.	اتفاقی که افتاد چیزی را تغییر نمی دهد.
I know Tom knows Mary did not want to do that.	من می دانم که تام می داند که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Do you know who Tom's girlfriend is?	آیا می دانید دوست دختر تام کیست؟
I subscribed to a new email magazine.	من در یک مجله ایمیل جدید مشترک شدم.
I am a compatible person.	من یک فرد سازگار هستم.
It rains almost all week.	تقریبا تمام هفته باران می بارد.
Tom leaned forward and kissed Mary's cheek.	تام به جلو خم شد و گونه مری را بوسید.
Tom was killed by his own gang members.	تام توسط اعضای باند خودش کشته شد.
Tom told me to talk to you.	تام به من گفت با تو صحبت کنم.
My father suffers from the flu.	پدرم از آنفولانزا رنج می برد.
Do you think Tom is strong enough?	آیا فکر می کنید تام به اندازه کافی قوی است؟
I do not think this is the end.	من فکر نمی کنم که این پایان است.
Tom is recovering.	تام در حال بهبود است.
Does Tom know how to swim?	آیا تام شنا بلد است؟
I'm pretty sure this will happen.	من کاملاً مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom was the only one who was not at the party.	تام تنها کسی بود که در مهمانی نبود.
Tom stole a lot of money from us.	تام پول زیادی از ما دزدیده است.
Obviously, Tom has no evidence.	بدیهی است که تام هیچ مدرکی ندارد.
I do not need to tell Tom how to do it. 	لازم نیست به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
He already knows how.	او قبلاً می داند چگونه.
This is the first time I see this animal.	این اولین بار است که این حیوان را می بینم.
Tom said he wished he had given Mary a flower.	تام گفت ای کاش به مریم گل می داد.
This will be easier for me because I have the right tools for the job.	این کار برای من آسان تر خواهد بود زیرا ابزار مناسبی برای کار دارم.
Do not disrespect me	به من بی احترامی نکن
Tom was thirty at the time.	تام در آن زمان سی ساله بود.
I did not know you had so much money	نمیدونستم اینقدر پول داری
You are not my wife	تو زن من نیستی
More men will die before this is over.	قبل از تمام شدن این ماجرا، مردان بیشتری خواهند مرد.
Both are right	هر دو حق دارند
I was a guest at Tom's house for a week.	من یک هفته در خانه تام مهمان بودم.
This is Tom calling from Boston.	این تام است که از بوستون تماس می گیرد.
My name is Tom.	اسم من هم تام است.
Why does Tom like to wear a hat?	چرا تام کلاه سر گذاشتن را دوست دارد؟
Our French teacher's name is Tom.	نام معلم فرانسوی ما تام است.
Why are you so worried Tom?	چرا اینقدر نگران تام هستی؟
Tom hit Mary and poured his drink on her.	تام به مری برخورد کرد و نوشیدنی خود را روی او ریخت.
I did not answer your letter because I was busy.	چون سرم شلوغ بود جواب نامه شما را ندادم.
I can no longer see Tom.	من دیگر نمی توانم تام را ببینم.
I'm very happy to hear about your success.	از شنیدن موفقیت شما بسیار خوشحالم.
Tom started screaming in pain.	تام از درد شروع به فریاد زدن کرد.
Tom makes his bread with only 3 ingredients of flour, water and salt.	تام نان خود را تنها با 3 ماده آرد، آب و نمک درست می کند.
I think you do not have to worry about this anymore.	فکر می کنم دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشید.
I will never leave the holidays without cleaning my apartment.	من هرگز بدون تمیز کردن آپارتمان خود، تعطیلات را ترک نمی کنم.
Tom said Mary is sleepy.	تام گفت مری خواب آلود است.
I wish I was on Tom's same team.	ای کاش در همان تیم تام بودم.
Here for your health!	اینجا برای سلامتی شماست!
He walks with his dog every day.	او هر روز با سگش پیاده روی می کند.
I'm not happy about this.	من از این موضوع خوشحال نیستم.
Tom and I rarely agree on anything.	من و تام به ندرت بر سر چیزی توافق داریم.
I was the one who taught Tom to read.	من کسی بودم که به تام خواندن آموختم.
Tom was not responsible for this.	تام مسئول این اتفاق نبود.
Tom enjoys talking to Mary.	تام از صحبت با مری لذت می برد.
Does Tom live nearby?	آیا تام نزدیک اینجا زندگی می کند؟
This seems to be flawed.	این به نظر معیوب است.
Tom bought the books he needed.	تام کتاب های مورد نیازش را خرید.
Please tell Tom that he does not need patience.	لطفا به تام بگویید که او نیازی به صبر ندارد.
His eyes are like those of a leopard.	چشمانش شبیه چشمان پلنگ است.
We should probably be totally skeptical.	احتمالاً باید به تام از شک و تردید بهره مند شویم.
Who is Tom?	تام کی میاد؟
I do not know where Tom put his umbrella.	من نمی دانم تام چترش را کجا گذاشته است.
I'm sure everything will be fine in the end.	من مطمئن هستم که همه چیز در پایان درست خواهد شد.
If it does not rain soon, our garden will dry up.	اگر زود باران نبارد باغ ما خشک می شود.
What is your favorite iPhone app?	برنامه آیفون مورد علاقه شما چیست؟
You never told me Tom was a teacher.	تو هرگز به من نگفتی تام معلم است.
Tom will no longer need Mary's help.	تام دیگر به کمک مری نیاز نخواهد داشت.
Tom and I have been together for three years.	من و تام سه سال است که با هم قرار داریم.
Tom filled the tub with hot water.	تام وان حمام را با آب داغ پر کرد.
I heard the sound of fire in the middle of the night.	صدای زنگ آتش را در نیمه های شب شنیدم.
Tom is never happy.	تام هرگز خوشحال نیست.
I do not know where Tom parked the car.	من نمی دانم تام ماشین را کجا پارک کرد.
It looks like Tom is not going to help us.	به نظر می رسد که تام قرار نیست به ما کمک کند.
Tom wakes up every day at half past six in the morning.	تام هر روز ساعت شش و نیم صبح از خواب بیدار می شود.
Tom paused before tapping.	تام قبل از در زدن دم در مکث کرد.
You could have seriously hurt yourself yesterday	می توانستی دیروز به خودت آسیب جدی بزنی
Tom says he has been doing this for years.	تام می گوید که او سال ها این کار را انجام می دهد.
Do you want to go dancing?	میخوای بریم رقصیم؟
Tom is not in another room.	تام در اتاق دیگر نیست.
I did not know what to do, I asked the guidance teacher.	نمی دانستم چه کار کنم، از معلم راهنمایی خواستم.
I'm staying at that hotel.	من در آن هتل می مانم.
Tom said he thought I was the only one who wanted to do it.	تام گفت که فکر می‌کند من تنها کسی هستم که می‌خواهم این کار را انجام دهم.
I thought you said I should do this.	فکر کردم گفتی باید این کار را بکنم.
Tom tried to break the ice.	تام سعی کرد یخ را بشکند.
What color do you want to paint Tom's bedroom?	می خواهید اتاق خواب تام را چه رنگی رنگ کنید؟
I'm in Boston for business.	من برای تجارت در بوستون هستم.
I know Tom is much better at doing this than Mary.	می دانم که تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری است.
It was Tom in the car when this happened.	تام در ماشین بود که این اتفاق افتاد.
Tom heard from Mary about the fire.	تام از مری خبر آتش سوزی را شنید.
Tom said he could not remember where Mary lived.	تام گفت که نمی تواند به یاد بیاورد که مری کجا زندگی می کند.
Can you please lower your voice? 	میشه لطفا صدایت را کم کنی؟
I'm really hung up.	من واقعاً آویزان هستم.
My alarm clock did not go off this morning	امروز صبح ساعت زنگدارم خاموش نشد
I know that Maryam is beautiful	میدونم که مریم خوشگله
I have to stop Tom from doing something stupid.	من باید جلوی تام را از انجام یک کار احمقانه بگیرم.
I do not think I can do that anymore.	من فکر نمی کنم که دیگر این کار را انجام دهم.
The goal is to leave the country within an hour.	هدف این است که ظرف یک ساعت از کشور خارج شویم.
Why not check it out?	چرا آن را بررسی نمی کنیم؟
I did not want to go to Australia without Tom.	من نمی خواستم بدون تام به استرالیا بروم.
My grandmother bent down to pick up the needle and thread.	مادربزرگم خم شد تا سوزن و نخی بردارد.
I can not complain.	من نمی توانم شکایت کنم.
As far as I know, the lake is the deepest at this point.	تا جایی که من می دانم، دریاچه در این نقطه عمیق ترین است.
Does Tom deny this?	آیا تام این را انکار می کند؟
Tom was not afraid of death.	تام از مرگ نمی ترسید.
Tom said he did not.	تام گفت که او این کار را نکرد.
I still do not understand French well.	من هنوز زبان فرانسه را خوب نمی فهمم.
They agree with this proposal.	آنها موافق این پیشنهاد هستند.
I'm pretty sure Tom does not want to go to Australia with Mary.	من تقریبا مطمئن هستم که تام نمی خواهد با مری به استرالیا برود.
You do not have a good memory	شما حافظه خوبی ندارید
Are you not going to Australia next month?	ماه آینده به استرالیا نمی روی؟
Tom has stolen from his friends.	تام از دوستانش دزدی کرده است.
We met again in a strange event.	در یک اتفاق عجیب دوباره همدیگر را دیدیم.
Tom is the best singer to perform at this club.	تام بهترین خواننده ای است که در این باشگاه اجرا می کند.
I wish you would let Tom finish his story.	کاش اجازه می دادی تام داستانش را تمام کند.
I wonder if I really should do it again.	در تعجبم که آیا واقعاً باید دوباره این کار را انجام دهم.
Glad you are my friend	خوشحالم که دوست من هستی
Tom does not think he can do it alone.	تام فکر نمی کند که بتواند به تنهایی کار را تمام کند.
I do not know where Tom wants me to grow lettuce.	من نمی دانم تام از من می خواهد کاهو را کجا بکارم.
Everyone knows Tom will not do this.	همه می دانند که تام این کار را نخواهد کرد.
Tom was snoring on the couch.	تام روی مبل خروپف می کرد.
This is obvious.	این از بدیهیات است.
Cats are eating meat.	گربه ها در حال خوردن گوشت هستند.
Do you want demonstrations?	آیا تظاهرات می خواهید؟
I texted Tom.	به تام پیامک فرستادم.
Tom said he felt bad about what he had done.	تام گفت که از کاری که انجام داده احساس بدی دارد.
There is no need to set the table, we go out to eat	نیازی به چیدن میز نیست میریم بیرون غذا بخوریم
Tom told Mary that he thought John was not well.	تام به مری گفت که فکر می کند حال جان خوب نیست.
Tom was afraid to walk alone in the woods.	تام از اینکه به تنهایی در جنگل قدم بزند می ترسید.
You mean you do not want to come?	منظورت اینه که نمیخوای بیام؟
Why not let Tom know that you do not need to do this?	چرا به تام اجازه نمی دهید بداند که نیازی به انجام این کار ندارید؟
They are children	اونا بچه هستن
The route was not clearly defined.	مسیر به وضوح مشخص نشده بود.
Tom and I went to Mary's house.	من و تام به خانه مری رفتیم.
Tom said he was not the least tired.	تام گفت که او کمترین خستگی را ندارد.
I should have found out sooner	باید زودتر می فهمیدم
Tom said he would not attend the meeting.	تام گفت که در جلسه شرکت نخواهد کرد.
Tom bought a three-room house on Park Street.	تام یک خانه سه اتاقه در خیابان پارک خرید.
Tom is not staring at me, is he?	تام به من خیره نشده است، او؟
I'm sure Tom was happy.	مطمئنم تام خوشحال بود.
I will pay you as soon as you finish work.	من به محض اتمام کار به شما پول می دهم.
Tom wants to learn how to talk to girls.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه با دختران صحبت کند.
Tom is inflating soap bubbles.	تام در حال باد کردن حباب های صابون است.
A rough-looking dog was standing on the porch, moaning at us.	سگی با ظاهر خشن در ایوان ایستاده بود و به ما غر می زد.
Tom is a terrible dancer.	تام یک رقصنده وحشتناک است.
Tom seemed more interested in getting things done than doing things right.	به نظر می رسید تام بیشتر به انجام کارها علاقه مند است تا درست انجام دادن کارها.
I think you have to solve this yourself.	من فکر می کنم شما باید این موضوع را خودتان حل کنید.
Tom stopped knocking as soon as he realized Mary was not home.	تام به محض اینکه متوجه شد مری در خانه نیست از در زدن متوقف شد.
You can stay with us in Boston if you wish.	اگر بخواهید می توانید با ما در بوستون بمانید.
The snake hisses.	مار خش خش می کند.
Iran is the 18th largest country in the world.	ایران هجدهمین کشور بزرگ جهان است.
Everything he sees arouses his curiosity.	هرچه می بیند کنجکاوی او را برمی انگیزد.
I knew Tom would not peel the potatoes.	می دانستم که تام سیب زمینی را پوست نمی کند.
Aren't you free tomorrow?	مگه فردا آزاد نیستی؟
I was a little busy, Tom.	من کمی سرم شلوغ بود، تام.
Can't you sit on my knee?	روی زانوی من نمی نشینی؟
Tom and Mary were alone on the beach.	تام و مری در ساحل تنها بودند.
I did whatever you asked me to do.	من هر کاری که از من خواستی انجام دادم.
I'm sure you can do it if you try.	من مطمئن هستم که اگر تلاش کنید می توانید این کار را انجام دهید.
Disputes over the islands have led to some anti-Japanese protests in China.	اختلاف بر سر جزایر منجر به برخی اعتراضات ضد ژاپنی در چین شده است.
Do not tell anyone that I did it	به کسی نگو که من این کار را کردم
I did not see him.	من او را ندیدم.
Nobody told me what to do.	هیچ کس به من نگفت که باید چه کار کنم.
Tom told me he thought Mary was next.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است.
I have not done this yet.	من هنوز این کار را نکرده ام.
You really need to pack your bags right now.	واقعاً باید همین الان چمدانت را ببندی.
It takes a while to get used to wearing glasses.	عادت کردن به عینک زدن کمی زمان می برد.
you made a mistake	تو اشتباه کردی
The little girl is incredibly beautiful.	کوچکترین دختر فوق العاده زیباست.
Tom is launching his dog.	تام دارد سگش را راه می‌اندازد.
Tom told me he would vote for Mary.	تام به من گفت که به مری رای خواهد داد.
I go all day.	من تمام روز می روم.
Tom slept in the office.	تام در دفتر خوابید.
The relationship between a couple should be based on love.	رابطه زن و شوهر باید بر اساس عشق باشد.
Let me know what you do	به من اطلاع بده که چه کار داری
At the age of thirteen, I spent three months in the hospital.	من در سیزده سالگی سه ماه را در بیمارستان گذراندم.
I know Tom is afraid to refuse to do this.	می دانم که تام می ترسد از انجام این کار امتناع کند.
Tom has not played the ball in a while.	تام مدتی است که توپ بازی نکرده است.
Tom has a good head for numbers.	تام سر خوبی برای اعداد دارد.
One person is in the basement.	یک نفر در زیرزمین است.
Tom shouted.	تام فریاد زد.
Tom was mentally ill.	تام بیمار روانی بود.
Tom knows who I am.	تام می داند که من کی هستم.
Culture destroys languages.	فرهنگ زبان ها را نابود می کند.
I know Tom is a very competitive man.	من می دانم که تام مرد بسیار رقابتی است.
Nicholas Biddle realized that the battle had failed.	نیکلاس بیدل متوجه شد که نبرد شکست خورده است.
We should have a better plan than this.	ما باید برنامه ای بهتر از این داشته باشیم.
This is not exactly true, is it?	این دقیقاً درست نیست، درست است؟
Tom said he was tired of losing.	تام گفت که از باختن خسته شده است.
Tom looked back at me and smiled.	تام برگشت به من نگاه کرد و لبخند زد.
I do not know where to go.	نمی دانم به کجا مراجعه کنم.
What can we do to achieve uniformity?	برای رفع یکنواختی چه کنیم؟
Everyone on the bus except the driver was asleep.	همه در اتوبوس به جز راننده خواب بودند.
How long did it take Tom to finish his homework?	تام چقدر طول کشید تا تکالیفش را تمام کند؟
I do not want you to hang out with Tom.	من نمی خواهم با تام معاشرت کنی.
Tom rides to work by bicycle.	تام با دوچرخه به محل کار می رود.
It will not rain tonight	امشب باران نخواهد بارید
We are against conscience	ما مخالف وجدان هستیم
I want something that Tom has.	من چیزی را می خواهم که تام دارد.
I know Tom is a very old friend of Mary.	می دانم که تام دوست بسیار قدیمی مری است.
Tom says he feels much better now.	تام می گوید که اکنون احساس بسیار بهتری دارد.
I think we should finally do that.	من فکر می کنم که ما در نهایت باید این کار را انجام دهیم.
Snow is very unusual at this time of year.	برف در این زمان از سال بسیار غیرعادی است.
I think Tom is biased.	من فکر می کنم که تام تعصب دارد.
Tom was not cautious.	تام محتاط نبود.
Tom was suspicious.	تام مشکوک بود.
I doubt Tom will do that today.	من شک دارم که تام امروز این کار را انجام نخواهد داد.
Many women find Tom attractive.	بسیاری از زنان تام را جذاب می دانند.
We have provided our support.	ما حمایت خود را ارائه کرده ایم.
I know Tom is Mary's brother, not her boyfriend.	من می دانم که تام برادر مری است نه دوست پسر او.
It cannot be repeated.	نمی توان اجازه داد که دوباره تکرار شود.
Tom poured tea for Mary.	تام برای مریم چای ریخت.
Tell Tom to walk.	به تام بگو پیاده روی کند.
I still do not want to go home.	من هنوز نمی خواهم به خانه بروم.
I know Tom might do it himself.	من می دانم که تام ممکن است این کار را خودش انجام دهد.
I was afraid Tom would kill me.	می ترسیدم تام مرا بکشد.
Even in my native language there are words I do not know.	حتی در زبان مادری من کلماتی هستند که نمی دانم.
This news upset you, didn't it?	این خبر شما را ناراحت کرد، اینطور نیست؟
I do not think this is easy to do.	من فکر نمی کنم انجام این کار آسان باشد.
I do not think Tom knows I'm in the hospital.	فکر نمی کنم تام بداند که من در بیمارستان هستم.
Tom lives with his family in Australia.	تام با خانواده اش در استرالیا زندگی می کند.
Tom spent three weeks here.	تام سه هفته را اینجا گذراند.
There is a castle in my city.	یک قلعه در شهر من وجود دارد.
I'm tired of whining	من از غر زدنش خسته شدم
Cherish the thought	فکر را گرامی بدار
Even when he was standing right in front of the stove, he still felt cold.	حتی وقتی درست جلوی اجاق گاز ایستاده بود، هنوز احساس سرما می کرد.
He was in the wrong place at the wrong time.	او در زمان اشتباه در مکان اشتباه قرار گرفت.
Tom told me he hoped Mary would not be tempted to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری برای انجام این کار وسوسه نشود.
There is nothing wrong with this design.	هیچ اشکالی در این طرح وجود ندارد.
Tom is much thinner than before.	تام بسیار لاغرتر از گذشته است.
Are you all worried?	آیا این همه نگرانی شماست؟
My neighbors complained about the noise we made last night.	همسایه هایم از سروصدایی که دیشب به راه انداختیم شاکی بودند.
Tom should be sorry	تام باید تاسف خورد
Tom did not know if Mary was going to do that.	تام نمی دانست که آیا مری قصد انجام این کار را دارد یا نه.
I do not think we can do that any time soon.	فکر نمی کنم بتوانیم به این زودی ها این کار را انجام دهیم.
Tom hates being disturbed while reading.	تام از اینکه هنگام مطالعه مزاحم شود متنفر است.
Tom and I know Mary cried.	من و تام می دانیم که مری گریه کرد.
I suggest we wait for Tom here.	پیشنهاد می کنم اینجا منتظر تام باشیم.
I saw Tom sitting alone in the bar.	من تام را دیدم که تنها در بار نشسته است.
Can you do something to stop Tom?	آیا می توانید کاری کنید که تام این کار را متوقف کند؟
Tom is still smart.	تام هنوز زیرک است.
Tom is beardless.	تام بی ریش است.
That sounds a little dubious, doesn't it?	این کمی مشکوک به نظر می رسد، فکر نمی کنید؟
You can not see my house here.	شما نمی توانید خانه من را از اینجا ببینید.
Tom did not want to meet you.	تام نمی خواست شما را ملاقات کند.
Police cordoned off the crime scene.	پلیس صحنه جنایت را محاصره کرد.
French is not my first language.	فرانسوی زبان اول من نیست.
Tom will not come back with you	تام با تو برنمیگرده
Is it true that Tom went to Boston?	آیا این درست است که تام به بوستون رفته است؟
I'm sorry but I can not help	متاسفم ولی نمیتونم کمکت کنم
Tom probably did not.	احتمالا تام این کار را نکرده است.
Tom picked up his keys.	تام کلیدهایش را برداشت.
It was clear that Tom did not want to leave.	واضح بود که تام نمی خواست آنجا را ترک کند.
He is still single.	او هنوز مجرد است.
Tom is scared, but Mary is not.	تام می ترسد، اما مری نه.
I asked Tom if he agreed.	از تام پرسیدم که آیا با این کار موافقت می کند؟
I'm exaggerating.	دارم اغراق می کنم.
Tom can probably see us.	تام احتمالاً می تواند ما را ببیند.
Tom and Mary are both Catholic.	تام و مری هر دو کاتولیک هستند.
I do not remember anything from that night.	من چیزی از آن شب به یاد ندارم.
I put the things I need in the car.	چیزهایی را که نیاز دارم در ماشین گذاشتم.
Tom has a lot of bad habits.	تام عادات بد زیادی دارد.
If Mary had not done this for him yesterday, Tom would have done it.	اگر مری دیروز این کار را برای او انجام نمی داد تام این کار را می کرد.
Tom should be thankful for that.	تام باید بابت آن سپاسگزار باشد.
I can not believe you enjoy this.	من نمی توانم باور کنم که شما از این لذت می برید.
Tom opened the wine bottle and sniffed it.	تام بطری شراب را باز کرد و آن را بو کرد.
Tom and I are here to stay.	من و تام اینجا هستیم تا بمانیم.
I know Tom did not know he was the one who was going to do it.	من می دانم که تام نمی دانست که او کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom did it secretly yesterday.	تام دیروز مخفیانه این کار را انجام داد.
I think Tom is sharp.	من فکر می کنم که تام تیزبین است.
What the newspaper has said about the weather has definitely come true.	آنچه روزنامه در مورد آب و هوا گفته است قطعاً محقق شده است.
Maryam is a very kind girl.	مریم دختر بسیار مهربانی است.
Tom did as he was told.	تام همانطور که به او دستور داده بود عمل کرد.
I do not know anything about Australia.	من در مورد استرالیا چیزی نمی دانم.
Tom is a self-taught musician.	تام یک نوازنده خودآموخته است.
Tom did it because you told him.	تام این کار را کرد چون تو به او گفتی.
Do you have to wear a suit for work?	آیا برای کار باید کت و شلوار بپوشید؟
We have talked about it a lot.	ما در مورد آن زیاد صحبت کرده ایم.
Tom bet me that Mary would not cry.	تام با من شرط کرد که مری گریه نکند.
They will meet at 2 pm today.	آنها ساعت 2 بعدازظهر امروز جلسه خواهند داشت.
Tom handed his phone card to Mary.	تام کارت تلفن خود را به مری داد.
I came here to warn you about Tom.	من اینجا آمدم تا در مورد تام به شما هشدار دهم.
It will be difficult to find a replacement for Tom.	پیدا کردن جایگزینی برای تام سخت خواهد بود.
I think Tom might not be able to do that today.	من فکر می کنم که تام ممکن است امروز نتواند این کار را انجام دهد.
I remembered riding in a pickup truck last Sunday.	یادم آمد یکشنبه گذشته سوار بر یک وانت به خانه شدم.
Maryam is the only woman I have ever loved.	مریم تنها زنی است که تا به حال دوستش داشته ام.
There are blood stains on your shirt.	روی پیراهن شما لکه های خون است.
Did you wear any color except black?	هیچ رنگی جز مشکی نپوشیدی؟
I want you to live more like a human being.	دوست دارم بیشتر شبیه یک انسان زندگی کنی.
Tom is not the only one here who knows how to speak French.	تام اینجا تنها کسی نیست که می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
It's not easy, but we will do it anyway.	آسان نیست، اما به هر حال ما آن را انجام خواهیم داد.
The taste of this little cake brings to life my childhood memories.	طرز طعم این کیک کوچک خاطرات دوران کودکی من را زنده می کند.
Who told you that we should do this?	چه کسی به شما گفته است که ما باید این کار را انجام دهیم؟
If it rains tomorrow, the trip will be canceled.	اگر فردا باران ببارد، سفر لغو می شود.
Tom bought enough food to last us about three weeks.	تام به اندازه کافی غذا خرید تا حدود سه هفته برای ما دوام بیاورد.
Tom probably won't be up at this time of night.	تام احتمالاً در این وقت شب بیدار نخواهد بود.
I have learned a lot in the last three years.	من در سه سال گذشته چیزهای زیادی یاد گرفتم.
I do not think Tom is right.	من فکر نمی کنم تام درست باشد.
I no longer want to have a problem with Tom.	من دیگر نمی خواهم با تام مشکلی داشته باشم.
I heard you talking to Tom.	من صحبت شما با تام را شنیدم.
I'm sure your parents will be proud of you.	مطمئنم پدر و مادرت به تو افتخار خواهند کرد.
Tom entered my room.	تام وارد اتاق من شد.
We are not doing anything tonight	ما امشب هیچ کاری نمی کنیم
I'm really glad Tom did not win.	من واقعا خوشحالم که تام برنده نشد.
Tom said Mary was the one who wanted to do it.	تام گفت که مری کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
I think Tom and I are over here.	من فکر می کنم که من و تام اینجا تمام شده ایم.
That's why Tom didn't do it.	به همین دلیل تام این کار را نکرد.
I'm trying to lose some weight.	سعی می کنم کمی وزن کم کنم.
You know Tom's not going to do that, do you?	می دانستی که تام گفت که این کار را نمی کند، نه؟
Tom is super handsome.	تام فوق العاده خوش قیافه است.
Maybe we should not leave sooner.	شاید نباید زودتر برویم.
Tom says Mary needs more time to complete her report.	تام می گوید که مری برای تکمیل گزارشش به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom was shot in the head.	تام از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
Tom thought it would be a good idea if we did.	تام فکر کرد که اگر این کار را انجام دهیم ایده خوبی خواهد بود.
I'm sure there is no need to be afraid	مطمئنم نیازی به ترس نیست
I know Tom and Mary are both busy.	می دانم که تام و مری هر دو سرشان شلوغ است.
Nelson Mandela was one of the few people to gain worldwide acclaim.	نلسون ماندلا یکی از آن افراد نادری بود که توانست تحسین جهانی را در سراسر جهان به دست آورد.
I am responsible	من مسئول هستم
Tom was sure he would never see Mary again.	تام مطمئن بود که دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
I do not think you really mean that.	من فکر نمی کنم منظور شما واقعاً این باشد.
I asked if Tom should do the same.	من پرسیدم که آیا تام هم باید این کار را انجام دهد؟
Does Tom have money?	آیا تام پول دارد؟
We have not been able to solve the problem yet.	ما هنوز نتوانسته ایم مشکل را حل کنیم.
This is the knife my grandfather gave me.	این چاقویی است که پدربزرگم به من داده است.
Tom mentioned one of the names on the list.	تام به یکی از نام های لیست اشاره کرد.
We still can not do that.	ما هنوز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom has money to burn.	تام پولی برای سوزاندن دارد.
Tom was not lazy.	تام تنبل نبود.
This cottage is a very special place.	این کلبه مکان بسیار خاصی است.
Tom left without paying attention to me.	تام بدون توجه به من رفت.
Tom walks his dog every morning before going to work.	تام هر روز صبح قبل از اینکه سر کار برود سگش را پیاده می کند.
I did not read the rest	بقیه رو نخوندم
Tom asked Mary if she really wanted to do it herself.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد؟
Tom and Mary have started dating.	تام و مری شروع به ملاقات با یکدیگر کرده اند.
How did your knee get bruised?	چگونه زانوی شما کبود شد؟
I hope Tom does not want to do that.	امیدوارم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
We just do not know enough yet.	ما فقط هنوز به اندازه کافی نمی دانیم.
Tom stopped fighting.	تام از مبارزه دست کشید.
You were not surprised to see me, were you?	از دیدن من تعجب نکردی، نه؟
I have dreamed about this	من در مورد این خواب دیده ام
I do not think Tom likes spinach very much.	فکر نمی کنم تام خیلی اسفناج را دوست داشته باشد.
My parents were sitting under a tree.	پدرم و مادرم زیر درختی نشسته بودند.
Where is your grandson?	نوه ات کجاست؟
The train was late due to heavy snow.	قطار به دلیل برف سنگین دیر آمد.
It was obvious in his suit.	در کت و شلوارش مشخص بود.
He arrested Tom Mary for stealing money from John's purse.	تام مری را در حال سرقت پول از کیف جان دستگیر کرد.
I know Tom is a talented actor.	من می دانم که تام یک بازیگر با استعداد است.
I did not get a chance to visit the art museum.	من فرصتی برای بازدید از موزه هنر پیدا نکردم.
I did not think Tom was joking.	فکر نمی کردم تام شوخی کند.
You are unforgettable	تو فراموش نشدنی هستی
The restaurant we ate at yesterday was bad, but it's even worse.	رستورانی که دیروز در آن غذا خوردیم بد بود، اما این رستوران حتی بدتر است.
I'm a little drunk. 	من کمی مست هستم.
I think I should give up alcohol now.	فکر می کنم الان باید الکل را کنار بگذارم.
I was told that I did not have to pay anything.	به من گفتند که مجبور نیستم چیزی بپردازم.
Tom did the same in 2013.	تام در سال 2013 همین کار را کرد.
Tom will be back tomorrow.	تام پس فردا برمی گردد.
Tom loves to come with us.	تام دوست دارد با ما بیاید.
Tom did not help either.	تام هم کمکی نکرد.
You knew Tom's told Mary he's doing this, right?	می دانستی که تام به مری گفته بود که این کار را می کند، نه؟
Tom did not intend to leave.	تام قصد ترک کار را نداشت.
Do you really believe that Tom will do this?	آیا واقعاً باور داری که تام این کار را انجام دهد؟
Tom leaned on his coat.	تام به مانتو تکیه داد.
Shift to third gear	تعویض به دنده سوم
The gap between what is and what is not is widening.	شکاف بین داشته‌ها و نداشته‌ها در حال افزایش است.
I doubt Tom is in Australia.	من شک دارم که تام در استرالیا نیست.
Tom did not know he did not have enough money to buy anything he wanted.	تام نمی دانست که پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهد ندارد.
It was not long ago that you were just a teenager.	خیلی وقت پیش نبود که شما فقط یک نوجوان بودید.
I spent some time with Tom.	مدتی را با تام گذراندم.
Tom did not know where Mary's house was.	تام نمی دانست خانه مری کجاست.
I no longer read French.	من دیگر زبان فرانسه نمی خوانم.
The building is run by a local art foundation.	این ساختمان توسط یک بنیاد هنری محلی اداره می شود.
I can not forget his kindness.	نمی توانم مهربانی او را فراموش کنم.
Is this moral?	آیا این اخلاقی است؟
What are you grinning at?	به چی پوزخند میزنی؟
I never do that.	من هرگز این کار را نمی کنم.
Tom's shift is over.	شیفت تام تمام شده است.
I want to talk to Tom, please.	من می خواهم با تام صحبت کنم، لطفا.
I told Tom that what he was doing was illegal.	به تام گفتم کاری که او انجام می دهد غیرقانونی است.
Tom has been spying on me.	تام از من جاسوسی کرده است.
I never thought Tom would help us do that.	هرگز فکر نمی کردم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom said he wants more details.	تام گفت که جزئیات بیشتری می خواهد.
Tom bought every painting Mary had painted.	تام هر نقاشی را که مری کشیده بود خرید.
You know who did it, don't you?	شما می دانید چه کسی این کار را انجام داده است، نه؟
Tom works for the United Nations.	تام برای سازمان ملل کار می کند.
Watching others eat made me want to eat too.	تماشای غذا خوردن دیگران باعث شد من هم میل به غذا خوردن داشته باشم.
Isn't it pathetic?	رقت انگیز نیست؟
Tom is an adventurer, isn't he?	تام ماجراجو است، اینطور نیست؟
Tom was really worried about Mary.	تام واقعاً نگران مری بود.
There is a good view from here	منظره خوبی از اینجا هست
Tom was reading about Australia.	تام داشت درباره استرالیا می خواند.
I saw Tom and Mary carrying their fishing rods and fishing boxes.	من تام و مری را دیدم که میله های ماهیگیری و جعبه های ماهیگیری خود را حمل می کردند.
Tom explained the matter in detail.	تام موضوع را با جزئیات توضیح داد.
Tom said he does not recommend doing so.	تام گفت که انجام این کار را توصیه نمی کند.
Tom will be very thirsty after doing this.	تام پس از انجام این کار بسیار تشنه خواهد شد.
Tom and Mary spent the day picking out Christmas decorations.	تام و مری روز را صرف چیدن تزئینات کریسمس کردند.
I'm looking for my watch	من دنبال ساعتم می گردم
Maryam is a housewife.	مریم خانه دار است.
I know Tom is allowed to do that.	من می دانم که تام مجاز به انجام این کار است.
Tell Tom I have to go to Australia in a few days.	به تام بگو که من باید چند روزی به استرالیا بروم.
We have decided to give you the loan you are applying for.	ما تصمیم گرفتیم وام درخواستی شما را به شما بدهیم.
I thought you were in today's meeting	فکر کردم تو جلسه امروز باشی
You stole like me	تو هم مثل من دزدی
good job! 	آفرین!
You have drawn this picture beautifully.	این تصویر را زیبا کشیده اید.
Tom left a lot of money for his grandchildren.	تام پول زیادی برای نوه هایش گذاشت.
I do not go out because I have to do my homework.	من بیرون نمی روم چون باید تکالیفم را انجام دهم.
I know you will enjoy Australia.	می دانم که از استرالیا لذت خواهید برد.
Tom looks lost.	تام گمشده به نظر می رسد.
Tom lives on the other side of Australia.	تام در آن سوی استرالیا زندگی می کند.
Tom did not like it.	تام آن را دوست نداشت.
Tom wants to tell you something.	تام می خواهد چیزی به شما بگوید.
I can not afford it.	من توان خرید آن را ندارم.
Tom noticed that his phone had been tapped.	تام متوجه شد که تلفنش شنود شده است.
Tom pushed his nose into the window.	تام بینی خود را به پنجره فشار داد.
I'm cunning	من حیله گر هستم
A ball hit Tom's right foot.	یک توپ به پای راست تام برخورد کرد.
I do not think I should tell Tom about this.	فکر نمی کنم باید در این مورد به تام بگویم.
Tell me, where do you think you put your umbrella?	به من بگو فکر می کنی چترت را کجا گذاشته ای؟
The exhibition of our company was welcomed by the ladies.	نمایشگاه شرکت ما مورد استقبال خانم ها قرار گرفت.
Tom told Mary that he had seen the film three times.	تام به مری گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
I spend most of the day here.	بیشتر روز را اینجا می گذرانم.
Tom ate his lunch alone in the park.	تام ناهارش را در پارک به تنهایی خورد.
Suddenly a warehouse caught fire.	ناگهان انباری آتش گرفت.
Dip your face into the soft fur.	صورت خود را در خز نرم فرو کنید.
Everything happened very fast and everything was very strange.	همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و همه چیز خیلی عجیب بود.
Not funny?	خنده دار نیست؟
Tom told me that he is an artist.	تام به من گفت که او یک هنرمند است.
Tom has a waffle iron.	تام یک اتو وافل دارد.
Tom's plan was terrible.	نقشه تام وحشتناک بود.
The wine Tom gave me was very good.	شرابی که تام به من داد خیلی خوب بود.
We boarded the ship.	سوار کشتی شدیم.
Total medical expenses are paid by Mary.	هزینه های درمانی تام توسط مری پرداخت می شود.
What do you think Tom should do?	به نظر شما تام باید چه کار کند؟
Did you tell Tom how you met Mary?	آیا به تام گفته‌ای که چطور با مری آشنا شدی؟
Tom buys a gallon of 2% milk every time he goes to the store.	تام هر بار که به فروشگاه می رود یک گالن شیر دو درصدی می خرد.
I do not care if you cancel my appointment.	برای من مهم نیست که قرار من را لغو کنید.
If you're not going to a concert, then neither am I.	اگر شما به کنسرت نمی روید، پس من هم نیستم.
The language Tom spoke was not French.	زبانی که تام صحبت می کرد فرانسوی نبود.
That's what you guys do, right?	این کاری است که شما بچه ها انجام می دهید، درست است؟
I do not watch TV like before.	من مثل قبل تلویزیون نگاه نمی کنم.
I could not see anything because the lights were off.	چون چراغ ها خاموش بود چیزی نمی دیدم.
There is no such thing as black magic.	چیزی به نام جادوی سیاه وجود ندارد.
Tom got out of bed, got dressed, and then went out to milk the cows.	تام از رختخواب بلند شد، لباس پوشید و سپس برای دوشیدن گاوها بیرون رفت.
I think you are probably wrong.	من فکر می کنم شما احتمالا اشتباه می کنید.
You scare Tom	تو تام را می ترسانی
This is a life-size sculpture.	این یک مجسمه به اندازه واقعی است.
Tom did not know who was going to help Mary.	تام نمی دانست چه کسی قرار است به مری کمک کند.
Tom does it even if it rains.	تام این کار را می کند حتی اگر باران ببارد.
How long do you plan to stay in Boston?	چه مدت دیگر قصد دارید در بوستون بمانید؟
Tom and Mary are out.	تام و مری بیرون هستند.
I know Tom knew he didn't need to do this.	می دانم که تام می دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is not exactly a liberal.	تام دقیقاً یک لیبرال نیست.
I just wish I had fired Tom sooner.	فقط کاش زودتر تام را اخراج می کردم.
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
We have some questions about total medical treatment.	ما چند سوال در مورد درمان پزشکی تام داریم.
We changed our plans	ما برنامه هایمان را تغییر دادیم
Tom did the same.	تام هم این کار را کرده است.
Tom said no one was in the classroom.	تام گفت که هیچ کس در کلاس درس نیست.
This hat does not belong to Tom	این کلاه مال تام نیست
Tom said he often thinks about going.	تام گفت که او اغلب به رفتن فکر می کند.
Tom was very proud of that car.	تام خیلی به آن ماشین افتخار می کرد.
Tom seemed to have a different view.	به نظر می رسید تام دیدگاه متفاوتی داشت.
I wish I could give you more information	کاش میتونستم اطلاعات بیشتری بهتون بدم
If you do your best, I'm sure you will pass the exam.	اگر تمام تلاش خود را بکنید، مطمئن هستم که در امتحان موفق خواهید شد.
New blankets were distributed among the poor.	پتوهای جدید بین فقرا توزیع شد.
Who is Tom going to stay in Australia with?	تام قصد دارد با چه کسی در استرالیا بماند؟
You have to do what is right.	شما باید آنچه را که درست است انجام دهید.
Tom told Mary he could not quit in such a short time.	تام به مری گفت که نمی تواند در چنین مدت کوتاهی دست از کار بکشد.
Tom usually sits back on the bench.	تام معمولاً در نیمکت عقب می نشیند.
It does not look so different.	آنقدرها هم متفاوت به نظر نمی رسد.
Tom spent Christmas with Mary.	تام روز کریسمس را با مری گذراند.
I doubt Tom is sleepy.	من شک دارم که تام خواب آلود باشد.
Tom's advice has been helpful.	توصیه تام مفید بوده است.
We could meet the city center. 	می توانستیم مرکز شهر را ملاقات کنیم.
Is this convenient for you?	آیا این برای شما راحت است؟
Tom suggested the idea to Mary.	تام این ایده را به مری پیشنهاد کرد.
Tom will do this immediately after lunch.	تام این کار را بلافاصله بعد از ناهار انجام خواهد داد.
Can I get everyone's attention, please?	آیا می توانم توجه همه را جلب کنم، لطفا؟
Tom left for Boston three hours ago.	تام سه ساعت پیش عازم بوستون شد.
He can ski as well as his father.	او می تواند مانند پدرش ماهرانه اسکی کند.
Tom told me he loves Mary.	تام به من گفت که مری را دوست دارد.
How long has Tom been talking to Mary there?	چند وقت است که تام آنجا با مری صحبت می کند؟
Tom thinks Mary is worried.	تام فکر می کند مری نگران است.
I can not find Tom. 	من نمی توانم تام را پیدا کنم.
I think he should have gone home.	من فکر می کنم او باید به خانه رفته باشد.
I hope Tom does not think we hate him.	امیدوارم تام فکر نکند که ما از او متنفریم.
Tom was holding his headphones, so you could not hear Mary entering the room.	تام هدفون‌هایش را در دست داشت، بنابراین صدای ورود مری به اتاق را نشنید.
I think Tom is wonderful.	من فکر می کنم تام فوق العاده است.
I know Tom is not a good musician.	می دانم که تام نوازنده خوبی نیست.
We will be happy if they come	خوشحال میشیم اگه بیاین
It is second hand.	دست دوم است.
See if Tom is there either	ببینم تام هم هست یا نه
Tom has tried to figure out what we should do.	تام سعی کرده است بفهمد ما باید چه کار کنیم.
I do not like to go to the dentist.	من دوست ندارم به دندانپزشکی بروم.
I'm glad we came to Australia.	خوشحالم که به استرالیا آمدیم.
She was promoted to secretary.	او به سمت دبیری ارتقا یافت.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
We have to rebuild.	ما باید بازسازی کنیم.
What is the fastest way to get to the zoo from here?	سریع ترین راه برای رسیدن به باغ وحش از اینجا چیست؟
He said the only answer was the slave revolt.	او گفت تنها پاسخ، شورش بردگان است.
I think Tom and John are identical twins.	من فکر می کنم که تام و جان دوقلوهای همسان هستند.
I did not think you would be impressed	فکر نمی کردم تحت تاثیر قرار بگیری
I noticed Tom was busy.	متوجه شدم تام مشغول است.
Call Tom and Mary this evening.	امروز عصر با تام و مری تماس بگیرید.
Hey can i talk to you for a moment	هی می تونم یه لحظه باهات حرف بزنم؟
Can you tell me why this is true?	می توانید به من بگویید چرا این درست است؟
He surprised us that he had gone to Brazil alone.	ما را شگفت زده کرد که او به تنهایی به برزیل رفته بود.
I want to believe that there is still a chance to be happy together.	من می خواهم باور کنم که هنوز فرصتی وجود دارد که با هم شاد باشیم.
Tom hid in the poultry farm.	تام در مرغداری پنهان شد.
What time did Tom go home?	تام ساعت چند به خانه رفت؟
Can I have a copy of the photo you took of me last night?	آیا می توانم یک کپی از عکسی که دیشب از من گرفتید دریافت کنم؟
Tom said he thought doing so would be no fun.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود.
We will replace you	ما برایت جایگزین می گیریم
I thought Tom was not good at French.	فکر می کردم تام در زبان فرانسه خوب نیست.
I do not think they will allow Tom to do that.	فکر نمی کنم آنها به تام اجازه این کار را بدهند.
I think Tom is back from Boston.	من فکر می کنم که تام از بوستون برگشته است.
Tom has finished painting Mary, which he has been working on for several months.	تام نقاشی مری را که چند ماه است روی آن کار می کند، به پایان رسانده است.
Tom was standing in front of the school, smoking.	تام جلوی مدرسه ایستاده بود و سیگار می کشید.
After receiving the results, they were all depressed.	پس از دریافت نتایج، همه آنها افسرده بودند.
Tom will never believe me again.	تام دیگر هرگز مرا باور نخواهد کرد.
I think Tom can do that if he focuses his mind on it.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد اگر او ذهن خود را روی آن متمرکز کند.
Tom went downtown.	تام به مرکز شهر رفت.
Even after all my objections, he left home.	حتی بعد از همه مخالفت های من، او خانه را ترک کرد.
Tom did not seem to enjoy himself.	به نظر نمی رسید تام از خودش لذت می برد.
I'm not sure I want to do that.	من مطمئن نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom says he hopes Mary wants to do it.	تام می گوید که امیدوار است مری مایل به انجام این کار باشد.
Tom asked Mary why she no longer wanted to live in Boston.	تام از مری پرسید که چرا دیگر نمی‌خواهد در بوستون زندگی کند.
Want to learn how to play xylophone?	آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه زیلوفون بازی کنید؟
I do not know where your book is.	من نمی دانم کتاب شما کجاست.
I do not need to attend today's meeting.	من نیازی به حضور در جلسه امروز ندارم.
Tom was overwhelmed with nostalgia when he returned to visit school fifty years after graduating from his old school.	تام وقتی پنجاه سال پس از فارغ التحصیلی از مدرسه قدیمی خود برای بازدید از مدرسه بازگشت، غرق نوستالژی شد.
I'm asking Tom for some money.	من از تام مقداری پول می خواهم.
Tom has never been to the circus.	تام هرگز به سیرک نرفته است.
Tom and Mary will probably never see each other again.	تام و مری احتمالا دیگر هرگز یکدیگر را نخواهند دید.
I wish I could figure out how to embed a YouTube video.	ای کاش می توانستم بفهمم که چگونه یک ویدیوی یوتیوب را جاسازی کنم.
Guys, are you going to vote for Tom Jackson?	بچه ها قراره به تام جکسون رای بدید؟
Be careful what you tell the children. 	مراقب آنچه به کودکان می گویید باشید.
They will believe everything	آنها هر چیزی را باور خواهند کرد
Smoke alert is never maintained.	هشدار دود هرگز حفظ نشده است.
I think I should refer you to another therapist.	فکر می کنم باید شما را به یک درمانگر دیگر ارجاع دهم.
Would you like to iron this shirt for me?	آیا دوست دارید این پیراهن را برای من اتو کنید؟
You should boil this water before drinking.	این آب را قبل از نوشیدن باید بجوشانید.
It's a little early to drink, isn't it?	برای نوشیدن کمی زود است، اینطور نیست؟
Certainly Tom did not do it well.	مطمئناً تام این کار را به خوبی انجام نداده است.
I doubt Tom is optimistic.	من شک دارم که تام خوشبین باشد.
Tom started giving CPR to Mary.	تام شروع به دادن CPR به مری کرد.
I arrived at the station at 2:30.	ساعت 2:30 به ایستگاه رسیدم.
This is Tom's choice.	این انتخاب تام است.
Tom prepared himself for the worst.	تام خود را برای بدترین شرایط آماده کرد.
I counted the glasses on the shelf.	شیشه های روی قفسه را شمردم.
Tom knows he can take care of himself.	تام می داند که می تواند از خودش مراقبت کند.
I was not really sure	واقعا مطمئن نبودم
Tom did not know that Mary was married.	تام نمی دانست که مری ازدواج کرده است.
Tom is quite sharp, is not he?	تام کاملا تیزبین است، اینطور نیست؟
I did it yesterday, so I do not have to today.	من دیروز این کار را کردم، پس امروز مجبور نیستم.
Tom does not know how to tie a bow tie.	تام بلد نیست پاپیون ببندد.
Tom was abducted in an abandoned building on Park Street and held by his captors.	تام در یک ساختمان متروکه در خیابان پارک ربوده شد و توسط اسیرکنندگانش نگهداری شد.
Tom is getting on my nerves	تام داره اعصابمو خورد میکنه
Tom knows he's not going to be famous.	تام می داند که قرار نیست مشهور شود.
Enemy tanks have been identified.	تانک های دشمن شناسایی شده است.
I think I can still run faster than you.	فکر می کنم هنوز هم می توانم سریعتر از تو بدوم.
Didn't you know Tom is afraid of you?	نمی دانستی تام از تو می ترسد؟
Tom stayed home all day.	تام تمام روز را در خانه ماند.
You finally forget me	بالاخره فراموشم می کنی
There is no way to do this without Tom.	هیچ راهی برای انجام این کار بدون تام وجود ندارد.
Tom knows Mary is planning to go to Australia.	تام می داند که مری قصد دارد به استرالیا برود.
Tom agreed	تام تایید می کرد
The elevator does not work today.	آسانسور امروز کار نمی کند.
I doubt Tom is still in Australia.	من شک دارم تام هنوز در استرالیا باشد.
No one stood up for Tom.	هیچ کس برای تام ایستادگی نکرد.
Tom lost his car key.	تام کلید ماشینش را گم کرد.
Tom is not bad, but Mary is bad.	تام خراب نیست، اما مری خراب است.
As far as I know, he is an honest man.	تا جایی که من می دانم، او مرد صادقی است.
Tom asked me if I had done that.	تام از من پرسید که آیا این کار را انجام داده‌ام؟
I do not think I will go to Australia this year.	فکر نمی کنم امسال به استرالیا بروم.
Is that all you have to say to yourself?	آیا این تنها چیزی است که باید برای خود بگویید؟
I do not think Tom will do that yet.	فکر نمی کنم تام هنوز این کار را انجام دهد.
Tom, why are you wearing sombrero?	تام، چرا سومبررو می پوشی؟
He stayed home from school because he felt sick.	از آنجایی که او احساس بیماری می کرد، از مدرسه در خانه ماند.
Tom forgot to buy bread.	تام فراموش کرد نان بخرد.
It really bothered me	واقعا اذیتم کرد
You are doing injustice	داری بی انصافی میکنی
I do not know what causes these problems.	من نمی دانم چه چیزی باعث این مشکلات می شود.
Tom observed a pattern in the data.	تام الگویی را در داده ها مشاهده کرد.
I thought you said you were willing to do it.	من فکر کردم که شما گفتید که حاضرید این کار را انجام دهید.
I'm sure you will find someone very soon.	مطمئنم خیلی سریع کسی را پیدا خواهید کرد.
Tom said he wished Mary could no longer do it alone.	تام گفت که ای کاش مری دیگر این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
I will destroy Tom.	من تام را نابود خواهم کرد.
Tom refilled his coffee cup.	تام فنجان قهوه اش را دوباره پر کرد.
I doubt that beer is melted in that pub.	من شک دارم که آبجو را در آن میخانه آب می کنند.
Only Tom did.	فقط تام این کار را کرد.
Tom does not have much to worry about.	تام چیز زیادی برای نگرانی ندارد.
I'm sure Tom will not help us.	من مطمئن هستم که تام به ما کمک نمی کند.
Tom disobeyed his father.	تام از پدرش نافرمانی کرد.
Tom said Mary is sure she will.	تام گفت که مری مطمئن است که این کار را خواهد کرد.
We still do not know what Tom is going to do in the future.	ما هنوز نمی دانیم که تام قرار است در آینده چه کاری انجام دهد.
Tom said he hopes he can help Mary do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I do not think that Tom enjoys spending time with us.	من فکر نمی کنم که تام از معاشرت با ما لذت می برد.
Tom might be here this afternoon.	تام ممکن است امروز بعدازظهر اینجا باشد.
Tom asked Mary if she knew his new address.	تام از مری پرسید که آیا آدرس جدید او را می‌داند؟
They blame Tom for everything.	آنها تام را برای همه چیز سرزنش می کنند.
He was standing in front of the class.	جلوی کلاس ایستاده بود.
Tom was never overweight.	تام هرگز اضافه وزن نداشت.
I do not need to do this, but I will do it anyway.	من نیازی به این کار ندارم، اما به هر حال این کار را انجام خواهم داد.
I am in pain every minute of every day	من هر دقیقه هر روز درد دارم
Tom was here yesterday.	تام دیروز اینجا بود.
It must have been fun	حتما سرگرم کننده بوده
For many people, pets are part of the family.	برای بسیاری از افراد، حیوانات خانگی بخشی از خانواده هستند.
I think more is happening here than it seems.	من فکر می کنم اینجا بیشتر از آنچه که به نظر می رسد اتفاق می افتد.
Tom or someone else should help Mary do this.	تام یا شخص دیگری باید به مری در انجام این کار کمک کند.
There are many Mexican restaurants in this part of town.	رستوران های مکزیکی زیادی در این قسمت از شهر وجود دارد.
Tom has a large closet in his room.	تام یک کمد بزرگ در اتاقش دارد.
Tom is a mechanical genius.	تام یک نابغه مکانیک است.
I did not know that Tom was so good at doing this.	من نمی دانستم که تام در انجام این کار آنقدر خوب است.
Tom lives with his family in Boston.	تام با خانواده اش در بوستون زندگی می کند.
We must stay away from all this.	ما باید از همه اینها دور بمانیم.
Tom now lives with his father.	تام اکنون با پدرش زندگی می کند.
I thought you said you were born in Australia.	فکر کردم گفتی تو استرالیا به دنیا اومدی.
Maybe I should go and see Tom.	شاید باید بروم و تام را ببینم.
Tom grew up in a bad situation.	تام در شرایط بدی بزرگ شد.
Tom says the noise is bothering him.	تام می گوید که سر و صدا او را آزار می دهد.
At that moment, Tom heard someone laugh.	درست در همان لحظه تام صدای خنده یک نفر را شنید.
Tom owes me a lot of money.	تام به من پول زیادی بدهکار است.
Tom and Mary were always arguing.	تام و مری همیشه دعوا می کردند.
I have to do something first	اول باید یه کاری بکنم
I'm going to law school.	من قصد دارم به دانشکده حقوق بروم.
I'm here every day.	من هر روز اینجا هستم.
This is remarkable.	این قابل توجه است.
"How are you?" 	"چطور هستید؟"
"Okay, Morsi."	"خوبم مرسی."
The first person I met in Australia was Tom.	اولین کسی که در استرالیا ملاقات کردم تام بود.
I persuaded Tom not to do it again.	من تام را متقاعد کردم که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom said Mary is probably in Boston now.	تام گفت که مری احتمالاً اکنون در بوستون است.
I did not know why Tom was not supposed to do this.	نمی دانستم چرا تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom should be able to do that.	تام باید بتواند این کار را انجام دهد.
Sorry, I think you left something out.	ببخشید، فکر می کنم شما چیزی را رها کرده اید.
I will probably have a hard time doing that.	من احتمالاً برای انجام آن کار سختی خواهم داشت.
Tom fell in love with the girl next door when he was a child.	تام وقتی بچه بود شیفته دختر همسایه بود.
I forced Tom to do my homework.	تام را مجبور کردم تکالیفم را انجام دهد.
Do not be rude	گستاخ نباش
Stay away from Tom	از تام دور باش
Tom has decided that he will not help Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری کمک نخواهد کرد.
Tom said Mary was ready.	تام گفت که مری آماده این کار است.
What if Tom and I were right?	اگر من و تام حق داشته باشیم چه؟
Tom said he would not come to our party.	تام گفت که به مهمانی ما نمی آید.
Tom was only 18 when he graduated from university.	تام تنها 18 سال داشت که از دانشگاه فارغ التحصیل شد.
This is what I was thinking in the first place.	این همان چیزی بود که من در وهله اول فکر می کردم.
Without your help, I could not have done it.	بدون کمک شما، من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I see that I do not need here.	می بینم که اینجا به من نیازی نیست.
I'm not angry with Tom anymore.	من دیگر با تام عصبانی نیستم.
Photon air	هوای فوتون
Do you really think this is difficult to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار دشوار است؟
Tom got on the elevator and pressed the third floor button.	تام سوار آسانسور شد و دکمه طبقه سوم را فشار داد.
Is it okay if I ask you a personal question?	اگر از شما یک سوال شخصی بپرسم اشکالی ندارد؟
I'm looking for a return ticket to Boston.	من یک بلیط رفت و برگشت به بوستون می خواهم.
Did you know that Tom is not really from Boston?	آیا می دانستید تام واقعا اهل بوستون نیست؟
I do not think you will do that.	من فکر نمی کنم شما این کار را انجام دهید.
Tom chose the colors.	تام رنگ ها را انتخاب کرد.
I have never seen you do this.	من هرگز تو را ندیده ام که این کار را انجام دهی.
How has your life changed since you got married?	زندگی شما از زمانی که ازدواج کردید چگونه تغییر کرده است؟
Tom accepted my challenge.	تام چالش من را پذیرفت.
I thought you said you would never do that.	فکر کردم گفتی که هرگز این کار را نمی کنی.
Tom will do it for you.	تام این کار را برای شما انجام خواهد داد.
I wish you were not so busy	کاش اینقدر سرت شلوغ نبود
Tom is planning something special for Mary's birth.	تام در حال برنامه ریزی چیز خاصی برای تولد مری است.
I want to open my own restaurant one day.	من یک روز می خواهم رستوران خودم را باز کنم.
The desire to reform is a sign of wisdom.	تمایل به اصلاح نشان از خردمندی است.
Tom does not seem to be as special as Mary.	به نظر نمی رسد تام به اندازه مری خاص باشد.
Do you want to do this next Monday?	آیا دوشنبه آینده است که می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom will never find out.	تام هرگز در مورد این موضوع پی نخواهد برد.
Hardly anyone knows that I am here.	به سختی کسی می داند که من اینجا هستم.
I'm going myself	من خودم میرم
Tom will not be forgiven if he does.	تام اگر این کار را بکند بخشیده نخواهد شد.
Tom does not care what Mary said.	تام اهمیتی نمی دهد که مری چه گفت.
Tom said he wants you not to.	تام گفت که از تو می خواهد این کار را نکنی.
Tom did not have to go home.	تام مجبور نبود به خانه برود.
Tom was waiting for what he was saying.	تام منتظر جایی بود که می گفت.
Tom is waiting in front of the school.	تام جلوی مدرسه منتظر است.
Tom asked me if I really thought I could do it.	تام از من پرسید که آیا واقعا فکر می کنم می توانم این کار را انجام دهم؟
Tom asked Mary why he had left Boston.	تام از مری پرسید که چرا بوستون را ترک کرده است.
There is a hole in this bucket.	یک سوراخ در این سطل وجود دارد.
The reason I came to you was because I thought you could help.	دلیل اینکه به شما آمدم این است که فکر کردم می توانید کمک کنید.
Tom often eats Thai food.	تام اغلب غذاهای تایلندی می خورد.
Tom seems to be aware of this fact.	به نظر می رسد که تام از این واقعیت آگاه است.
Tom tried to tell everyone how to do it.	تام سعی کرد به همه بگوید چگونه این کار را انجام دهند.
Tom said he thought I might not have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
You have to wait for a free seat.	باید صبر کنید تا یک صندلی آزاد وجود داشته باشد.
Tom was very comfortable.	تام خیلی راحت بود.
I wonder where Tom learned how to speak French so well.	من تعجب می کنم که تام از کجا یاد گرفته که چگونه به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
I can not believe that I finally managed to do it.	من نمی توانم باور کنم که بالاخره موفق به انجام آن شدم.
Neither Tom nor Mary were very constructive.	نه تام و نه مری چندان سازنده نبوده اند.
Can anyone in your family do that?	آیا کسی در خانواده شما قادر به انجام این کار است؟
Tom just called and said he would not be here until 2:30.	تام فقط زنگ زد و گفت که تا ساعت 2:30 اینجا نخواهد بود.
Tom said the crowd was huge.	تام گفت که جمعیت بسیار زیاد است.
I like okra	من بامیه دوست دارم
The police have decided to investigate this case.	پلیس تصمیم گرفته است به این پرونده رسیدگی کند.
Everyone except Tom wears a hat.	همه به جز تام کلاه بر سر دارند.
I could not go out	نمیتونستم بیرون برم
I'm tired of your excuses, Tom.	من از بهانه هایت خسته شدم، تام.
You do not listen to me	تو به حرف های من گوش نمی دهی
I heard that a paralyzed man was eaten alive by insects.	شنیدم که مردی فلج را حشرات زنده زنده خوردند.
Did we spend a lot of time simplifying things?	ما زمان زیادی را صرف ساده کردن مسائل کردیم؟
Tom told Mary he was thirsty.	تام به مری گفت که تشنه است.
It will be great and exciting to be there.	حضور در آنجا عالی و هیجان انگیز خواهد بود.
Aren't you a student?	مگه تو دانشجو نیستی؟
We can not achieve what we want without your help.	ما نمی توانیم بدون کمک شما به آنچه می خواهیم برسیم.
I put myself in school, so I can not have things so expensive.	من خودم را در مدرسه قرار می دهم، بنابراین نمی توانم چیزهایی به این گرانی داشته باشم.
I'm just back	من تازه برگشتم
We recovered quickly from food poisoning.	ما به سرعت از مسمومیت غذایی بهبود یافتیم.
I do not think it is worth doing such a thing.	به نظر من انجام چنین کاری ارزش ندارد.
I spent the whole day thinking about what I should do.	تمام روز را به این فکر می کردم که باید چه کار کنم.
I have no clue	من هیچ سرنخ کاری ندارم
Tom eats nothing but his mother's cooking.	تام به جز آشپزی مادرش چیزی نمی خورد.
I think Tom is coming to Boston next weekend.	من فکر می کنم که تام آخر هفته آینده به بوستون می آید.
Do not talk to Tom about this	در این مورد با تام صحبت نکن
Why not go again?	چرا دوباره نریم؟
One of Tom's students gave him an interesting painting.	یکی از شاگردان تام نقاشی جالبی به او داد.
The ship has three decks.	کشتی دارای سه عرشه است.
Tom was afraid to look stupid.	تام می ترسید که احمق به نظر برسد.
I'm not lying to Tom about what happened.	در مورد اتفاقی که افتاده به تام دروغ نمی گویم.
I thought we were going out for lunch.	فکر کردم برای ناهار بیرون می رویم.
Tom regained his sight.	تام بینایی خود را به دست آورد.
I do not believe Tom is a killer.	من باور نمی کنم تام قاتل باشد.
I wonder where Tom did it.	من تعجب می کنم که کجا تام این کار را کرده است.
The team played hard because the state championship was in danger.	این تیم سخت بازی کرد زیرا قهرمانی ایالت در خطر بود.
Tom seems to be thinking.	به نظر می رسد تام دارد فکر می کند.
Tom was happy.	تام شاد بود.
Tom was not the only kid at the party.	تام تنها بچه در مهمانی نبود.
Tom told me he wanted to go to the zoo with us tomorrow.	تام به من گفت که می خواهد فردا با ما به باغ وحش برود.
This is not something I can do.	این کاری نیست که بتوانم انجام دهم.
Certainly not in Boston.	مطمئناً در بوستون اینطور نیست.
Cover the pot with a tea towel.	در قابلمه را با یک حوله چای بپوشانید.
I consume it day by day	روز به روز مصرفش میکنم
Tom told everyone he was ready to do it.	تام به همه گفت که برای انجام این کار آماده است.
In fact, he can not swim well.	در واقع او نمی تواند خوب شنا کند.
Police believe Tom was killed.	پلیس معتقد است تام به قتل رسیده است.
Tom raised his own children.	تام فرزندانش را خودش بزرگ کرد.
Tom thought Mary would like to know.	تام تصور کرد که مری دوست دارد این خبر را بداند.
I had been kidnapped before	من قبلاً ربوده شده بودم
Tom is still interested in Mary.	تام هنوز به مری علاقه دارد.
One of the cats is black and the other is brown.	یکی از گربه ها سیاه است و دیگری قهوه ای است.
Can you please be careful Tom?	میشه لطفا مراقب تام باشید؟
It was improvised.	بداهه بود.
I do not want to hear about what Tom did this morning.	من نمی خواهم در مورد آنچه تام امروز صبح انجام داد بشنوم.
Tom died without leaving a will.	تام بدون گذاشتن وصیت نامه درگذشت.
Tom is the next person to be promoted.	تام نفر بعدی برای ترفیع است.
Tom wanted to win, but he did not.	تام می خواست برنده شود، اما این کار را نکرد.
The ship was attacked by Somali pirates.	این کشتی مورد حمله دزدان دریایی سومالیایی قرار گرفت.
Tom visited the Colosseum in Rome.	تام از کولوسئوم در رم بازدید کرد.
I have not always lived like this	من همیشه اینطور زندگی نکرده ام
Tom was not the one who told me Mary did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری مجبور نیست این کار را بکند.
I did not know you were going to be jealous	نمیدونستم قراره حسودی کنی
Time is something you seem to enjoy a lot, Tom.	زمان چیزی است که به نظر می رسد تو خیلی از آن برخورداری، تام.
Tom, we've arrived!	تام، ما رسیدیم!
I'm good at cooking.	من در آشپزی خوب هستم.
Tom told me he was in Boston.	تام به من گفت که در بوستون است.
Tom and Mary never spoke again.	تام و مری دیگر هرگز صحبت نکردند.
Tom said maybe just a piece of cake left.	تام گفت شاید فقط یک تکه کیک باقی بماند.
Tom said Mary was not responsible.	تام گفت مری مسئول این اتفاق نیست.
You came very early	خیلی زود اومدی
Maryam is too young to be a mother.	مریم برای مادر شدن خیلی جوان است.
Tom loved the movie very much.	تام فیلم را خیلی دوست داشت.
I'm sure I can not do that.	من مطمئن هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Many people seem to be interested in knowing the answer to this question.	به نظر می رسد بسیاری از مردم علاقه مند به دانستن پاسخ این سوال هستند.
This is what our goal is to discover.	این چیزی است که هدف ما کشف کردن آن است.
Tom could not understand everything Mary said.	تام نمی‌توانست تمام حرف‌های مری را بفهمد.
You owe it to Tom to tell him the truth.	تو مدیون تام هستی که حقیقت را به او بگویی.
Tom does not move on this one.	تام روی این یکی تکان نمی خورد.
If you just listen, you can learn a lot from them.	اگر فقط گوش دهید می توانید چیزهای زیادی از آنها یاد بگیرید.
Tom said he was worried.	تام گفت که نگران است.
Tom is bleeding	تام داره خونریزی میکنه
I know Tom was present at today's meeting.	می دانم که تام در جلسه امروز حضور داشت.
I'm pouring a cup of tea.	دارم یک فنجان چای می ریزم.
Tom told me that Mary was afraid to do that.	تام به من گفت که مری از انجام این کار می ترسد.
You are a very creative boy	تو پسر بسیار خلاقی هستی
I do not want to tell him.	من نمی خواهم به او بگویم.
Thank you for supporting me	ممنون که از من حمایت کردید
Tom is convinced he is right.	تام متقاعد شده که حق با اوست.
I do not need Tom's permission to do this.	من برای انجام این کار به اجازه تام نیازی ندارم.
I think Tom has not done this before.	من فکر می کنم که تام قبلاً این کار را نکرده است.
Tom was sharp.	تام تیز بود.
Tom should never have come to Australia.	تام هرگز نباید به استرالیا می آمد.
Tom is determined to keep going.	تام مصمم است راهش را ادامه دهد.
Tom realized that trying to convince Mary to do so was futile.	تام متوجه شد که تلاش برای متقاعد کردن مری به این کار بی فایده است.
I hate when people only think about themselves.	از وقتی که مردم فقط به فکر خودشان هستند متنفرم.
It did not make much difference	خیلی فرقی نکرد
They do not tell you the truth.	آنها حقیقت را به شما نمی گویند.
Tell Tom I'm not hungry.	به تام بگو من گرسنه نیستم.
Tom was on my plane.	تام در همان هواپیمای من بود.
There is almost no chance of winning this team.	تقریبا هیچ شانسی برای بردن این تیم وجود ندارد.
This is the woman Tom had been married to before.	این همان زنی است که تام قبلا با او ازدواج کرده بود.
Tom is always involved in the work of others.	تام همیشه در کار دیگران دخالت می کند.
Neither Tom nor Mary have much to buy.	نه تام و نه مری چیزهای زیادی ندارند که او بخواهد بخرد.
You always laugh	تو همیشه می خندی
Unfortunately, elephants can not sing well.	متأسفانه فیل ها نمی توانند خوب آواز بخوانند.
This is a tough balancing act.	این یک اقدام متعادل کننده سخت است.
Tom wrote a book about Boston.	تام کتابی در مورد بوستون نوشت.
This area is non-smoking.	این منطقه سیگار ممنوع است.
I feel that something is about to happen.	من این احساس را دارم که چیزی در شرف وقوع است.
I did not like it.	من آنجا را دوست نداشتم.
be careful! 	مواظب باش!
The sidewalk is slippery	پیاده رو لغزنده است
I do not know anyone in this city	من کسی را در این شهر نمی شناسم
Tom could not completely hide his pain.	تام نمی توانست درد خود را کاملاً پنهان کند.
Tom taught French for a long time.	تام مدت زیادی زبان فرانسه تدریس می کرد.
I know Tom knew I wanted to do this.	می دانم تام می دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom is not angry with me.	تام با من عصبانی نیست.
Tom does not tell anyone	تام به کسی نمی گوید
Tom taught himself to ski.	تام به خودش اسکی یاد داد.
I'm afraid what others will think if I do this.	من می ترسم اگر این کار را بکنم دیگران چه فکری می کنند.
Tom said he thought I was confused.	تام گفت که فکر می کند من گیج شده ام.
Stop following Tom	از دنبال کردن تام دست بردارید
Tom worked for a trading company.	تام در یک شرکت بازرگانی مشغول به کار شد.
Please do not do this while I'm here.	لطفا تا زمانی که من اینجا هستم این کار را نکنید.
Tom was shot by a police officer.	تام توسط یک پلیس تیراندازی شد.
Did you see the newspaper tonight?	روزنامه امشب را دیدی؟
Maryam is our only daughter.	مریم تنها دختر ماست.
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که مری خسته به نظر می رسید.
Do not worry, we will find it.	نگران نباش ما آن را پیدا خواهیم کرد.
I did not think you would be so angry	فکر نمیکردم اینقدر عصبانی بشی
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom has been in Australia since October.	تام از اکتبر در استرالیا بوده است.
Tom is advancing it.	تام در حال پیشبرد آن است.
Tom did not tell me he had never been to Boston before.	تام به من نگفت که قبلاً هرگز به بوستون نرفته است.
Tom probably won't do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را نخواهد کرد.
I do not think I will most likely do it alone.	من فکر نمی کنم که من به احتمال زیاد این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom provided food and water for his dog, hoping it would be enough for three days.	تام برای سگش غذا و آب گذاشت، به این امید که برای سه روز کافی باشد.
I thought Tom would show you how to do this.	من فکر می کردم که تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom stood near Mary.	تام نزدیک مری ایستاد.
I'm afraid something bad will happen	میترسم اتفاق بدی بیوفته
Does Tom want to come here?	آیا تام می خواهد به اینجا بیاید؟
A worker should be paid according to his skills, not his age.	یک کارگر باید به نسبت مهارتش دستمزد بگیرد نه سنش.
Tom looks dead.	تام مرده به نظر می رسد.
The man to whom I lent my umbrella did not return it.	مردی که چترم را به او قرض دادم آن را پس نداد.
I'm glad they caught the thief.	خوشحالم که دزد را گرفتند.
I think Tom's luck is running out.	من فکر می کنم شانس تام در حال تمام شدن است.
Tom asked me a lot of questions about Boston.	تام از من سوالات زیادی در مورد بوستون می پرسید.
Tom died at the age of 97.	تام در 97 سالگی درگذشت.
I did not get enough sleep	من به اندازه کافی نخوابیدم
I did not go because I was sick.	چون مریض بودم نرفتم.
Do not have a computer?	کامپیوتر نداری؟
Please find out when Tom intends to stay with us.	لطفاً دریابید که تام چه زمانی قصد دارد در اینجا با ما بماند.
Tom did not try to help Mary.	تام سعی نکرد به مری کمک کند.
How many women are in the car?	چند زن در ماشین هستند؟
Why do you want Tom to have it?	چرا می خواهید تام آن را داشته باشد؟
I do not think Tom was honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق بود.
Tom did not seem to know he was not going to do it.	به نظر می رسید تام نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
When we are told not to come, we become more eager to go.	وقتی به ما می گویند نیاییم، بیشتر مشتاق رفتن می شویم.
Tom told Mary not to eat the ham in the fridge.	تام به مری گفت که ژامبون داخل یخچال را نخورد.
Tom has already gone to work.	تام قبلاً برای کار رفته است.
For the past three years, Tom has been living alone in the forest.	تام در سه سال گذشته به تنهایی در جنگل زندگی می کند.
He is there with 3000 yen a day.	او با 3000 ین در روز وجود دارد.
Do not beat Bush. 	در مورد بوش کتک نزنید.
I ask you to answer my question.	از شما می خواهم به سوال من پاسخ دهید.
Tom told me he needed more time.	تام به من گفت که به زمان بیشتری نیاز دارد.
I'm coming back to get my bag.	من برمی گردم کیفم را بیاورم.
I do not want to spend time with Tom.	من نمی خواهم با تام وقت بگذرانم.
Tom said he did not think Mary had really done it without any help.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً بدون هیچ کمکی این کار را انجام داده باشد.
Tom pointed to an exception.	تام به یک استثنا اشاره کرد.
Didn't you do this on Monday?	دوشنبه این کارو نکردی؟
It does not matter what you do today.	امروز انجام این کار مهم نیست.
The timing could not be better.	زمان بندی نمی توانست بهتر از این باشد.
I know Tom is a very good open tennis player.	من می دانم که تام یک تنیس باز بسیار خوب است.
I realized I could not win.	متوجه شدم که نمی توانم برنده شوم.
Tom thought Mary did not want to play chess with him.	تام فکر می کرد که مری نمی خواهد با او شطرنج بازی کند.
Tom does not have to eat this.	تام مجبور نیست این را بخورد.
Tom is walking with Mary and must be back soon.	تام در حال قدم زدن با مری است و باید خیلی زود برگردد.
You know Tom is right	میدونی که تام داره راست میگه
Tom told me he thought Mary was unaware.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی خبر است.
Tom should probably have asked Mary to help him do this.	احتمالا تام باید از مری می خواست که به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom bought Mary a new camera to replace the one he had borrowed and lost.	تام دوربین جدیدی برای مری خرید تا دوربینی را که قرض گرفته بود و گم کرده بود جایگزین کند.
Tom has acting talent.	تام استعداد بازیگری دارد.
Tom felt that someone was watching him.	تام احساس کرد که کسی او را تماشا می کند.
The birds chirp.	پرنده ها جیک می زنند.
Tom says he has to go to Australia tomorrow.	تام می گوید که پس فردا باید به استرالیا برود.
I know Tom is about the same height as Mary.	من می دانم که تام تقریباً هم قد مری است.
You did not know that Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام می تواند این کار را انجام دهد، نه؟
I'm very skeptical that Tom thinks this is a good idea.	من خیلی شک دارم که تام فکر کند انجام این کار ایده خوبی است.
Tom did whatever he liked.	تام هر کاری که دوست داشت انجام داد.
You made me look stupid	تو مرا احمق نشان دادی
Tom's story was very depressing.	داستان تام بسیار افسرده کننده بود.
This is not how it should be.	این طوری نیست که باید باشد.
Tom told me that he thought Mary was better than him in French.	تام به من گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه بهتر از او است.
There are many roses in this garden.	در این باغ گل های رز زیادی وجود دارد.
How many times a day does Tom kiss Mary?	تام در روز چند بار مری را می بوسد؟
Tom did not think Mary would be late.	تام فکر نمی کرد مری دیر بیاید.
It has a refreshing taste.	طعمی با طراوت دارد.
This happened when Tom was asleep.	این اتفاق زمانی افتاد که تام خواب بود.
I could not see who was in the room.	نمی توانستم ببینم چه کسی در اتاق است.
France's real GDP grew by 1.9% in 2017, up 1.2% from the previous year.	تولید ناخالص داخلی واقعی فرانسه در سال 2017 1.9 درصد رشد کرد که نسبت به سال قبل 1.2 درصد رشد داشت.
I think it's time for us to buy a new car.	من فکر می کنم که زمان آن رسیده است که ما یک ماشین جدید بخریم.
I do not think this will happen any time soon.	فکر می کنم به این زودی ها این اتفاق نمی افتد.
Tom said he plans to return home on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه به خانه برگردد.
Tom told me he was going to Australia in October.	تام به من گفت که در اکتبر به استرالیا خواهد رفت.
Tom cheered Mary.	تام مریم را تشویق کرد.
This hay fever remedy works very well for me.	این داروی تب یونجه برای من بسیار خوب عمل می کند.
I do not know anyone who loves Tom.	من کسی را نمی شناسم که تام را دوست داشته باشد.
It takes me a long time to get through this cold	خیلی طول میکشه تا از این سرما گذر کنم
Tom seems to be motivated.	به نظر می رسد تام با انگیزه است.
Tom hit three and walked three.	تام سه ضربه زد و سه راه رفت.
Maybe Tom was just trying to help you.	شاید تام فقط سعی می کرد به شما کمک کند.
No one knows Tom as well as I do.	هیچ کس تام را مانند من نمی شناسد.
Tom began to moan.	تام شروع کرد به ناله کردن.
Tom was able to find what he was looking for.	تام توانست چیزی را که به دنبالش بود پیدا کند.
Tom would go with you if he could.	تام اگر می توانست با شما می رفت.
He agreed to help the old woman.	او رضایت داد که به پیرزن کمک کند.
Tom will not be happy if he finds out what Mary has done.	اگر تام بفهمد مری چه کرده، خوشحال نخواهد شد.
Tom asked Mary to talk to John about her problem with her children.	تام از مری می خواست که با جان در مورد مشکلی که با فرزندانش داشت صحبت کند.
I hope you do not leave me here	امیدوارم منو اینجا رها نکنی
I'm one of three people who know how to do this.	من یکی از سه نفری هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Does Tom like pork?	آیا تام گوشت خوک را دوست دارد؟
What do you do with it?	با آن چه کار می کنی؟
Tom was surprised by what Mary told him.	تام از آنچه مری به او گفت شگفت زده شد.
We have to find a solution to that problem.	ما باید راه حلی برای آن مشکل پیدا کنیم.
I was determined to do my job at all costs.	مصمم بودم به هر قیمتی به وظایفم عمل کنم.
Do you put green pepper in your spaghetti sauce?	آیا در سس اسپاگتی خود فلفل سبز می ریزید؟
Why don't you explain to Tom?	چرا از تام توضیح نمی‌دهی؟
My wife had terrible morning sickness in her first pregnancy.	همسرم در اولین بارداری خود تهوع صبحگاهی وحشتناکی داشت.
It is not possible in theory.	از نظر تئوری امکان پذیر نیست.
Tom should not stay out late.	تام نباید تا دیروقت بیرون می ماند.
Tom builds a mountain of mole hills.	تام از تپه های خال کوه می سازد.
I thought Tom might know where Mary lives.	من فکر کردم که تام ممکن است بداند مری کجا زندگی می کند.
Tom is in his thirties.	تام سی و چند ساله است.
Tom told everyone he was suspicious.	تام به همه گفت که مشکوک است.
Tom hoped you could do this for Mary.	تام امیدوار بود که شما بتوانید این کار را برای مری انجام دهید.
Tom barely loses his temper.	تام به سختی عصبانیت خود را از دست می دهد.
I'm used to eating these kinds of foods.	من به خوردن این نوع غذاها عادت دارم.
I'm Tom, this is my wife, Mary.	من تام هستم این همسر من مریم است.
I do not need your help, thank you	من به کمک شما نیازی ندارم، ممنون
Tom needs love	تام به عشق نیاز دارد
Tom has an appointment.	تام یک قرار ملاقات دارد.
Tom started his own lawn mower.	تام تجارت چمن زنی خود را راه اندازی کرد.
I did not sleep on the plane	تو هواپیما نخوابیدم
There are forty-eight sailors on the ship.	چهل و هشت ملوان در کشتی هستند.
I just want to make it up to you.	من فقط می خواهم آن را برای شما جبران کنم.
It came about four o'clock.	حدود ساعت چهار آمد.
I do not want to speak anymore.	دیگر نمی خواهم سخنرانی کنم.
When was the last time you heard Tom snore?	آخرین باری که صدای خروپف تام را شنیدید کی بود؟
This is where I was born and raised.	این جایی است که من به دنیا آمدم و بزرگ شدم.
Tom said the door was open when he got here.	تام گفت که وقتی به اینجا رسید در باز بود.
Tom has started to do more of this.	تام شروع به انجام این کار بیشتر کرده است.
Tom said he thought I was charismatic.	تام گفت که فکر می کند من کاریزماتیک هستم.
Where would you like me to put your luggage?	دوست داری چمدان هایت را کجا بگذارم؟
I knew Tom told Mary not to do this.	می دانستم که تام به مری گفت که این کار را نکن.
Tom attends fencing classes.	تام در کلاس های شمشیربازی شرکت می کند.
I let Tom talk.	به تام اجازه دادم حرف بزند.
Tom knew he had to run.	تام می دانست که باید فرار کند.
I did everything for Tom.	من همه کارها را برای تام انجام دادم.
Tom loves beef and so do I.	تام گوشت گاو را دوست دارد و من هم همینطور.
Tom may be eating right now.	تام ممکن است در حال حاضر غذا بخورد.
We only lived in Australia for a short time.	ما فقط مدت کوتاهی در استرالیا زندگی کردیم.
Tom is currently in Boston and doing so.	تام در حال حاضر در بوستون است و این کار را انجام می دهد.
Tom does this to help Mary, not me.	تام این کار را برای کمک به مری انجام می دهد نه من.
Tom was cut off.	تام قطع شد.
The only reason Tom came to Boston was because all of his family members came to Boston.	تنها دلیلی که تام به بوستون آمد این بود که همه اعضای خانواده او به بوستون آمدند.
I, as one, am not worried about that.	من، به عنوان یک، در مورد آن نگران نیستم.
Tom wanted to go back to college.	تام می خواست به دانشگاه برگردد.
Tom said he did not know what made him do it.	تام گفت که نمی‌دانست چه چیزی او را وادار به این کار کرده است.
We can not go wrong.	ما نمی توانیم اشتباه کنیم.
Although he was wrong, he did not say that he was sorry.	با اینکه اشتباه می کرد اما نگفت که متاسفم.
Tom said he could not remember his phone number.	تام گفت که شماره تلفن خودش را به خاطر نمی آورد.
We do not have to worry about Tom.	ما لازم نیست نگران تام باشیم.
I knew you loved me	میدونستم دوست داری
Why did Tom do this to you?	چرا تام با تو این کار را کرد؟
I had not seen Tom in a long time.	من تام را برای مدت طولانی ندیده بودم.
Where is your cell phone?	تلفن همراهت کجاست؟
Tom wants to know when we want to help him.	تام می‌خواهد بداند چه زمانی می‌خواهیم به او کمک کنیم.
I knew Tom wanted to do that.	می دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not call them veterans.	من آنها را جانباز نمی نامم.
I think Tom might not win.	من فکر می کنم که تام ممکن است برنده نشود.
Tom entertained himself by playing.	تام با بازی کردن خودش را سرگرم کرد.
Tom returned from the stadium.	تام از ورزشگاه برگشت.
Maybe Tom is not busy right now.	شاید تام الان مشغول نباشد.
Now it's time for me to share a few rules with all of you.	حالا وقت آن است که من چند قانون را با همه شما در میان بگذارم.
Someone sitting in the chair next to me started talking to me.	فردی که روی صندلی کنارم نشسته بود شروع به صحبت با من کرد.
I can stay in Boston for about three weeks.	من می توانم حدود سه هفته در بوستون بمانم.
Tom did not speak to Mary French.	تام با مری فرانسوی صحبت نمی کرد.
I know Tom does not know why Mary intends to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
I'm so lonely.	خیلی تنهام.
Tom ran as fast as he could.	تام با سرعتی که می توانست دوید.
Tom is in the kitchen cleaning the floor.	تام در آشپزخانه است و زمین را تمیز می کند.
Tom changed in the bathroom.	تام در حمام عوض شد.
I ate out several times a week.	هفته ای چند بار بیرون غذا می خوردم.
I have been appointed to help you.	من برای کمک به شما منصوب شده ام.
Tom poured himself another glass.	تام یک لیوان دیگر برای خودش ریخت.
Tom and Mary are very adventurous.	تام و مری بسیار ماجراجو هستند.
I know you do not want to talk to me	میدونم که نمیخوای با من حرف بزنی
I decided to interview for the job you told me about.	من تصمیم گرفتم برای آن شغلی که به من گفتی مصاحبه کنم.
I wish we could stay longer in Boston.	ای کاش می توانستیم بیشتر در بوستون بمانیم.
I know Tom knows why you did it on Monday.	می دانم که تام می داند که چرا روز دوشنبه این کار را کردی.
I would like two kilos of apples.	من دو کیلو سیب می خواهم.
Tom is not ready to go to a party.	تام برای رفتن به مهمانی آماده نیست.
Tom taught me how to cook.	تام به من یاد داد چگونه آشپزی کنم.
When I take the milk out of the fridge, I close the fridge door by squeezing my elbow. 	وقتی شیر را از یخچال بیرون می‌آورم، در یخچال را با فشار دادن آرنجم به آن می‌بندم.
How to do it?	چگونه آن را انجام دهید؟
Tom and Mary will protect you.	تام و مری از شما محافظت خواهند کرد.
Tom shaved his mustache.	تام سبیل هایش را تراشید.
Smoke billowed from Tom's room.	دود از اتاق تام بیرون می آمد.
Tom went home and knocked on the door.	تام به سمت خانه رفت و در را زد.
German Shepherds are loyal.	ژرمن شپردها وفادار هستند.
Is it true that Tom could not help Mary?	آیا این درست است که تام نتوانست به مری کمک کند؟
Nothing else will be done until Tom gets here.	تا زمانی که تام به اینجا نرسد هیچ کار دیگری انجام نخواهد شد.
Tom did not answer.	تام جوابی نداد.
Tom bought a motorcycle for himself.	تام برای خودش موتور سیکلت خرید.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom pulled out a pen and a notebook.	تام یک خودکار و یک دفترچه یادداشت بیرون آورد.
Don't you think we should do this now?	فکر نمیکنی الان باید اینکارو بکنیم؟
I knew I did not like the kind of music Tom played.	می دانستم که از نوع موسیقی ای که تام می نوازد خوشت نمی آید.
Tom may not need our help.	تام ممکن است به کمک ما نیاز نداشته باشد.
Tom does not like to talk about politics.	تام دوست ندارد در مورد سیاست صحبت کند.
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it alone.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
This is a good shelf of pork.	این یک قفسه خوب از گوشت خوک است.
Be careful that no strangers enter this room.	مراقب باشید که هیچ غریبه ای وارد این اتاق نشود.
It is unlikely to rain tomorrow.	بعید است فردا باران ببارد.
Tom will not be the last	تام آخرین نخواهد بود
It does not happen, and you know it.	این اتفاق نمی افتد، و شما آن را می دانید.
This is not the first time I have been harassed.	این اولین باری نیست که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرم.
Tom will probably do it again tomorrow.	تام احتمالاً فردا دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Sorry to bother you, Tom.	ببخشید که مزاحم شما شدم، تام.
Tom does not have a class today.	تام امروز کلاس ندارد.
I spend all summer in the city. 	تمام تابستان را در شهر می‌چرخانم.
I just do not have enough money to go anywhere.	فقط پول کافی برای رفتن به جایی ندارم.
Which scares us to death.	که ما را تا حد مرگ می ترساند.
Tom is sure that Mary knows he has to do this.	تام مطمئن است که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
This is Tom's sister.	این خواهر تام است.
You should not have told Tom what happened.	نباید به تام می گفتی چه اتفاقی افتاده.
That's all I want to do.	این تمام کاری است که می خواهم انجام دهم.
Tom told me he had forgotten something.	تام به من گفت چیزی را فراموش کرده است.
The enemy can not close us so they can not do anything.	دشمن نمی تواند به ما ببندد بنابراین نمی توانند کاری انجام دهند.
Tom's interest faded.	علاقه تام محو شد.
I ask you for help.	من از شما کمک می خواهم.
I have to warn Tom	باید به تام هشدار بدهم
Mary is really beautiful	مریم واقعا خیلی زیباست
This apple has started to rot.	این سیب شروع به پوسیدگی کرده است.
It was from Tom.	از تام بود.
You're kidding, right?	داری کنایه میزنی، درسته؟
I'm too tired to do this.	من برای انجام این کار خیلی خسته هستم.
Give me the ball	توپ را به من بزن
Tom got the highest score.	تام بالاترین نمره را گرفت.
Tom was not really interested in Mary.	تام واقعاً به مری علاقه ای نداشت.
I'm sure you will have a great time.	من مطمئن هستم که شما اوقات فوق العاده ای خواهید داشت.
Tom does not know how to say what he wants to say in English.	تام نمی داند چگونه آنچه را که می خواهد به انگلیسی بگوید.
I still can not speak fluent French.	من هنوز نمی توانم فرانسوی روان صحبت کنم.
Three-quarters of the earth's surface is covered with water.	سه چهارم سطح زمین پوشیده از آب است.
Tom said he thinks this is not the first time Mary has done this.	تام گفت که فکر می کند این اولین باری نیست که مری این کار را می کند.
Tom picked us up in his truck.	تام سوار کامیونش ما را بالا برد.
I sent some money to Tom.	مقداری پول برای تام فرستادم.
Why do you think Tom does not like it?	به نظر شما چرا تام آن را دوست ندارد؟
I have Tom's address somewhere on my computer.	من آدرس تام را در جایی در رایانه ام دارم.
I do not think we really have to do that.	من فکر نمی کنم که ما واقعاً مجبور به انجام این کار باشیم.
The whole football team was on the ninth cloud after winning the championship.	کل تیم فوتبال پس از کسب عنوان قهرمانی روی ابر نهم بود.
I'm the one who told Tom what to do.	من کسی هستم که به تام گفتم چه کار کند.
Do not follow me, I am lost too	دنبال من نرو من هم گم شدم
Tom is one of the best kids I've ever taught.	تام یکی از خوب ترین بچه هایی است که تا به حال آموزش داده ام.
Are you sure you want to eat it?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آن را بخورید؟
Tom hid in the closet.	تام در کمد حمام پنهان شد.
I have been charged with attempted murder.	من به تلاش برای قتل متهم شده ام.
Tom can never say my name correctly.	تام هرگز نمی‌تواند نام من را درست بگوید.
Here is some good news.	در اینجا چند خبر خوب است.
Why don't we get that one?	چرا ما آن یکی را نمی گیریم؟
Tom is in custody.	تام در بازداشت است.
You are a little pale	کمی رنگ پریده ای
Tom said he wanted Mary to help him do that.	تام گفت که می‌خواهد مری به او در انجام این کار کمک کند.
Tom said he wanted to be a psychologist.	تام گفت که می خواهد روانشناس شود.
I asked, "Is it dangerous to do this?"	پرسیدم آیا انجام این کار خطرناک است؟
I will never let you go to Boston alone.	من هرگز به تو اجازه نمی دهم تنها به بوستون بروی.
The flood damaged Tom's house.	سیل به خانه تام آسیب زد.
I can not just lie to Tom.	من نمی توانم فقط به تام دروغ بگویم.
Did Tom break the rules?	آیا تام قوانینی را زیر پا گذاشته است؟
Neither Tom nor Mary shouted.	نه تام و نه مری فریاد نزدند.
I did not know you had to do this before Monday.	من نمی دانستم که شما باید قبل از دوشنبه این کار را انجام دهید.
Tom will probably not succeed.	تام احتمالا موفق نخواهد شد.
I know Tom did not.	من می دانم که تام این کار را نکرد.
Tom blushed when Mary complimented him.	وقتی مری از او تعریف کرد تام سرخ شد.
Closed on Tom.	در تام بسته شد.
Tom put his toys in the toy box.	تام اسباب بازی هایش را داخل جعبه اسباب بازی گذاشت.
Tom does not want to talk to you.	تام نمی خواهد با شما صحبت کند.
Tom was carrying a torch.	تام مشعل حمل می کرد.
This is a recipe, Tom.	این یک دستور است، تام.
do not worry. 	نگران نباش.
everything is going to be alright.	همه چیز درست میشه.
I would not have kissed Tom if I had known you were your boyfriend.	من تام را نمی‌بوسیدم اگر می‌دانستم دوست پسر توست.
Didn't you know that Tom does not understand French at all?	نمیدونستی تام اصلا فرانسوی نمیفهمه؟
Did Tom say when he would be back?	آیا تام گفت کی برمی گردد؟
It is very unlikely that our taxes will be reduced.	بسیار بعید است که مالیات های ما کاهش یابد.
I have to take you to the hospital	باید ببرمت بیمارستان
There is no time left	دیگر زمانی باقی نمانده است
Tom said Mary would probably be impressed.	تام گفت که مری احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
I do not consider this important.	من این را مهم نمی دانم.
Did you know that Tom used to be a French teacher?	آیا می دانستید تام قبلا معلم زبان فرانسه بوده است؟
Tom does not read books.	تام کتاب نمی خواند.
Today we must try to stay away from Tom.	امروز باید سعی کنیم از تام دوری کنیم.
Tom and I spend time together.	من و تام با هم می گذریم.
Tom watched his grandchildren dance.	تام رقص نوه هایش را تماشا کرد.
Tom looks very calm.	تام خیلی آرام به نظر می رسد.
You should stay home because you have a bad cold.	از آنجایی که سرماخوردگی شدید دارید، باید در خانه می ماندید.
London, where I live, used to be famous for its fog.	لندن، جایی که من زندگی می کنم، قبلاً به خاطر مه معروف بود.
Don't you want Tom back?	نمی خواهی تام برگردد؟
Surely Tom seems to know what he's talking about.	مطمئناً به نظر می رسد تام می داند که در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom did not want to play.	تام نمی خواست زمین بازی کند.
Tom did it willingly.	تام این کار را با کمال میل انجام داد.
I paid the check and Tom took her home.	من چک را پرداخت کردم و تام او را به خانه برد.
I wish I could buy a concert ticket.	کاش بلیت کنسرت می خریدم.
Tom has to tell Mary not to do it again.	تام باید به مری بگوید که دیگر این کار را نکند.
I'm afraid it will be inevitable.	می ترسم اجتناب ناپذیر باشد.
They rented a second-floor room to a student.	آنها اتاق طبقه دوم را به دانشجویی اجاره کردند.
I think you're right not to let Tom go.	فکر می کنم حق با شماست که اجازه نمی دهید تام برود.
I thought Tom had tried to do this before.	من فکر کردم که تام قبلاً سعی کرده این کار را انجام دهد.
I do not fish for a long time	خیلی وقته ماهیگیری نمیکنم
Tom tried to open the door.	تام سعی کرد در را باز کند.
We have a little problem here	ما اینجا کمی مشکل داریم
I want to spend more time with my kids.	من می خواهم زمان بیشتری را با بچه هایم بگذرانم.
He confessed that he fell in love with me.	او اعتراف کرد که عاشق من شده است.
Do you know anyone who can teach French to my children?	آیا کسی را می شناسید که بتواند به فرزندان من زبان فرانسه بیاموزد؟
You are very young	تو خیلی جوانی
Tom said he knew something bad was going to happen.	تام گفت که می‌دانست اتفاق بدی قرار است بیفتد.
I want you to see something for me	ازت میخوام یه چیزی برام ببینی
What time does Tom take you?	تام ساعت چند است که شما را ببرد؟
Tom is a good guitarist.	تام یک گیتاریست خوب است.
This is not what I was talking about.	این چیزی نیست که من در مورد آن صحبت می کردم.
I woke up early the next morning to catch the first train.	صبح روز بعد زود بیدار شدم تا اولین قطار را بگیرم.
I thought I heard someone in the next room.	فکر کردم صدای کسی را در اتاق کناری شنیدم.
I never use proprietary software.	من هرگز از نرم افزارهای اختصاصی استفاده نمی کنم.
Tom and Mary were John and Alice's neighbors.	تام و مری همسایه جان و آلیس بودند.
Tom has been warned many times.	به تام بارها هشدار داده شده است.
Tell me one reason why I should trust Tom after what he did to me.	یکی از دلایلی را به من بگو که چرا باید به تام بعد از کاری که با من کرد اعتماد کنم.
I'm addicted to chewing gum.	من معتاد آدامس هستم.
We can not blame Tom for this.	ما نمی توانیم تام را برای این مورد سرزنش کنیم.
I did not know that Tom and Mary had worked together before.	نمی دانستم تام و مری قبلا با هم کار می کردند.
Have you recently looked at yourself in the mirror?	آیا اخیراً خود را در آینه نگاه کرده اید؟
I expected better from Tom.	از تام انتظار بهتری داشتم.
Tom turned on the dining room light.	تام چراغ اتاق غذاخوری را روشن کرد.
I should not complain	من نباید شکایت کنم
Tom did the work himself.	تام کار را خودش انجام داد.
You are my friends	شما دوستان من هستید
Tell Tom I'm not home	به تام بگو من خونه نیستم
You are a good boy	تو پسر خوبی هستی
Tom felt a sharp pain in his abdomen.	تام درد شدیدی در شکمش احساس کرد.
I know Tom did not want to do that, but he did.	می دانم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را کرد.
I'm used to winning	من به برنده شدن عادت دارم
Singing was a lot of fun for the orphans.	آواز خواندن برای بچه های یتیم خانه بسیار سرگرم کننده بود.
I tried it several times.	من چندین بار آن را امتحان کردم.
Let's see if Tom can help us.	بیایید بریم ببینیم آیا تام می تواند به ما کمک کند.
No one can do it better than Tom.	هیچ کس نمی تواند این کار را بهتر از تام انجام دهد.
I am not cruel	من ظالم نیستم
Tom knew Mary was unhappy.	تام می دانست که مری ناراضی است.
Tom tried to touch his toes.	تام سعی کرد انگشتان پاهایش را لمس کند.
It would not be wise to do so.	انجام این کار عاقلانه نخواهد بود.
How do you expect us to deal with this problem?	انتظار دارید چگونه با این مشکل برخورد کنیم؟
I think the food was very fatty.	به نظر من غذا خیلی چرب بود.
Tom came up with a new idea.	تام ایده جدیدی را مطرح کرد.
You do not know who I am?	نمیدونی من کی هستم؟
I do not think this is a bad idea.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده بدی باشد.
The Cold War ended with the collapse of the Soviet Union.	جنگ سرد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به پایان رسید.
I have tried everything	من همه چیز را امتحان کرده ام
This is not the way to talk to your students.	این راهی نیست که با دانش آموزان خود صحبت کنید.
He will be the last to betray others.	او آخرین کسی خواهد بود که به دیگران خیانت می کند.
I do not know exactly what happened because I was not there.	من دقیقا نمی دانم چه اتفاقی افتاد زیرا من آنجا نبودم.
I knew Tom was going to do this with Mary.	می دانستم که تام قرار است این کار را با مری انجام دهد.
Tom is very good at this, is not he?	تام در این کار خیلی خوب است، اینطور نیست؟
I was not comfortable on the bus.	من در اتوبوس مناسب نبودم.
Tom is not sure if Mary is right.	تام مطمئن نیست که مری درست می گوید.
I did not see what was going on.	من ندیدم چه خبر است.
He could not understand any difference between the twins.	او نمی توانست هیچ تفاوتی بین دوقلوها درک کند.
I do not think Tom will finish by 2:30.	من فکر نمی کنم که تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom and Mary visited northern Europe.	تام و مری از شمال اروپا دیدن کردند.
Tom told me he thought Mary was eager for it.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشتاق این کار است.
I was in Thomas yesterday.	من دیروز در تامز بودم.
Tom said he did not like chocolate ice cream.	تام گفت که بستنی شکلاتی دوست ندارد.
Tom said Mary hopes to win.	تام گفت مری امیدوار است که برنده شود.
Tom still has a lot of work to do.	تام هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom helped me when I was in trouble.	تام وقتی به دردسر افتادم به من کمک کرد.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
We will not be busy tomorrow either.	هر دوی ما فردا شلوغ نخواهیم بود.
Tom could not go out because of the snow.	تام به خاطر برف نمی توانست بیرون برود.
Tom's parents are separated.	پدر و مادر تام از هم جدا شده اند.
My father used to be a miller.	پدرم قبلا آسیابان بود.
I did not know I did something wrong	نمیدونستم کار اشتباهی کردم
Tom admitted that he really did not want to do that.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
You can sit next to me if you want	اگه بخوای میتونی کنارم بشینی
Tell Tom I'll be there in a minute.	به تام بگو من یک دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.
I was very disappointed when I heard this news.	وقتی این خبر را شنیدم بسیار ناامید شدم.
Are you seriously suggesting that we not invite Tom to our party?	آیا شما به طور جدی پیشنهاد می کنید که ما تام را به مهمانی خود دعوت نکنیم؟
I can not eat all this.	من نمی توانم این همه را بخورم.
I wonder how Tom found out.	من تعجب می کنم که چگونه تام متوجه شد.
Tom thinks Mary will not be angry, but I think she will be angry.	تام فکر می کند مری عصبانی نخواهد شد، اما من فکر می کنم او عصبانی خواهد شد.
Tom has to go to Boston with you.	تام باید با تو به بوستون برود.
Does Tom expect me to do that?	آیا تام از من انتظار دارد این کار را انجام دهم؟
Tom and Mary often run together.	تام و مری اغلب با هم دویدن می روند.
Tom says he will be at the meeting tomorrow.	تام می گوید که فردا در جلسه خواهد بود.
Tom told you all our secrets, right?	تام تمام اسرار ما را به شما گفت، نه؟
I stayed up most of the night worried about Tom.	بیشتر شب را بیدار ماندم و نگران تام بودم.
Tom's not fast enough, is it?	تام به اندازه کافی سریع نیست، نه؟
He was thinking about making money so much that he did not have time to think about anything else.	او آنقدر در فکر پول درآوردن بود که وقت نداشت به چیز دیگری فکر کند.
The most serious problem right now is population growth.	جدی ترین مشکل در حال حاضر، افزایش جمعیت است.
He knows Tom Mary better than anyone.	تام مری را بهتر از هر کسی می شناسد.
Tom finally reached Mary.	تام بالاخره به مری رسید.
I guess Tom does not do that today.	من گمان می کنم که تام امروز این کار را نمی کند.
I can not come tomorrow	فردا نمیتونم بیام
What is the score now?	الان امتیازش چنده؟
Tom wrote a letter.	تام نامه ای نوشت.
Tom asked me if I was afraid of snakes.	تام از من پرسید که آیا از مارها می ترسم؟
Tom has decided to stay in Australia for another three weeks.	تام تصمیم گرفته است سه هفته دیگر در استرالیا بماند.
The water in this area is not good	آب این منطقه خوب نیست
Tom has only one leg.	تام فقط یک پا دارد.
He can not be more than thirty years old.	او نمی تواند بیش از سی سال داشته باشد.
What do you owe Tom?	چه چیزی مدیون تام هستی؟
I was with Tom for three years.	من سه سال با تام قرار داشتم.
Tom says he will come tomorrow, but I doubt he will really show up.	تام می‌گوید فردا می‌آید، اما من شک دارم که واقعاً ظاهر شود.
I know Tom is afraid to try to do that.	می دانم که تام از تلاش برای انجام این کار می ترسد.
Tom will probably have to tell Mary that he wants her to help John do that.	تام احتمالا باید به مری بگوید که از او می‌خواهد به جان در انجام این کار کمک کند.
Tom could hear Mary's voice louder than the others.	تام می توانست صدای مری را بالاتر از صدای دیگران بشنود.
Tom realized how much weight Mary had gained.	تام متوجه شد که مری چقدر وزن اضافه کرده است.
Tom just laughed	تام فقط خندید
I think Tom was waiting for Mary to do that.	من فکر می کنم که تام منتظر بود تا مری این کار را انجام دهد.
Tom does not want money.	تام پول نمی خواهد.
Tom does not eat meat like before.	تام مثل قبل گوشت نمی خورد.
This is incredibly boring.	این فوق العاده خسته کننده است.
Let's call Tom and tell him we need to plan again.	بیایید با تام تماس بگیریم و به او بگوییم که باید دوباره برنامه ریزی کنیم.
Ramen is very popular in Japan.	رامن در ژاپن بسیار محبوب است.
I knew Tom might not have to.	می دانستم که شاید تام مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom found a hair in his soup.	تام در سوپش یک مو پیدا کرد.
I am now an adult.	من در حال حاضر یک بزرگسال هستم.
Is Tom a good groom?	آیا تام داماد خوبی است؟
If anyone here disagrees with me, speak up now.	اگر اینجا کسی هست که با من مخالف است، همین الان صحبت کنید.
This may be the last time we see each other.	شاید این آخرین باری باشد که همدیگر را می بینیم.
You guys are really ignorant	شما بچه ها واقعا بی اطلاع هستید
Having friends in high places should be good.	داشتن دوستان در مکان های بلند باید خوب باشد.
Tom knew I was involved.	تام می دانست که من درگیر آن هستم.
What did you say, Tom?	این چی بود که گفتی تام؟
Tom did not know who to trust.	تام نمی دانست چه کسی را باور کند.
I want to lose Tom.	من می خواهم تام ببازد.
Mowing the lawn.	زدن چمن حیاط.
This is a job that Tom pays us for.	این شغلی است که تام برای آن به ما پول می دهد.
I was not surprised that Tom did not have to do what I was doing.	من تعجب نکردم که تام مجبور نبود کاری را که من انجام می دادم انجام دهد.
Tom is a little rough around the edges.	تام در اطراف لبه ها کمی خشن است.
You can not enter	نمیتونی وارد بشی
Do not let the air out after dark.	اجازه ندهید بعد از تاریکی هوا بیرون برود.
You are very small	تو خیلی کوچکی
Tom went to Australia a lot.	تام زیاد به استرالیا می رفت.
Tom said he wanted to go to bed.	تام گفت که می خواهد به رختخواب برود.
Tom said he felt inferior.	تام گفت که احساس حقارت می کند.
Do you like spring rolls?	آیا اسپرینگ رول دوست دارید؟
Tom is doing office work behind his desk.	تام پشت میزش مشغول انجام کارهای اداری است.
Did you know that Tom works there?	آیا می دانستی تام در آنجا کار می کند؟
Tom stroked the cat's head.	تام سر گربه را نوازش کرد.
I do not do what you do.	من کاری را که تو انجام می دهی انجام نمی دهم.
Tom will probably not be called as a witness.	احتمالا تام به عنوان شاهد احضار نخواهد شد.
Tom sent Mary a picture postcard.	تام یک کارت پستال تصویری برای مری فرستاد.
Tom goes to Boston every year.	تام هر سال به بوستون می رود.
Tom does not have the weakest idea that Mary wants to do.	تام ضعیف ترین تصوری را که مری می خواهد انجام دهد ندارد.
Tom and Mary are both young and attractive.	تام و مری هر دو جوان و جذاب هستند.
I do not think Tom can persuade Mary to stop.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I can not believe that Tom really does not want to go to Australia.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً نمی خواهد به استرالیا برود.
I know you trust Tom, but I do not.	می دانم که تو به تام اعتماد داری، اما من ندارم.
Tom and I do.	من و تام این کار را می کنیم.
Tom bought a new car last week.	تام هفته قبل یک ماشین جدید خرید.
I have a good relationship with my neighbors.	من با همسایه ها رابطه خوبی دارم.
I do not eat meat yet	من هنوز گوشت نمیخورم
I knew Tom could not find a job.	می دانستم تام نمی تواند شغلی پیدا کند.
I do not know if Tom loves Australia.	من نمی دانم که آیا تام استرالیا را دوست دارد یا خیر.
It made no sense to do so, so we decided not to do it.	انجام این کار منطقی نبود، بنابراین تصمیم گرفتیم این کار را نکنیم.
We let Tom go.	ما اجازه دادیم تام برود.
You are the last person I expected to meet.	تو آخرین کسی هستی که انتظار ملاقات داشتم.
I have not found a job yet	من هنوز کاری پیدا نکردم
You better come here	بهتره بیای اینجا
I did not take a penny from Tom.	من یک پنی از تام نگرفتم.
Martial law was declared.	حکومت نظامی اعلام شد.
I do not know if Tom really knows how to play Tuba.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می داند چگونه توبا بازی کند؟
Tom and Mary played together in a sandbox.	تام و مری با هم در جعبه شنی بازی کردند.
It does not look very right.	خیلی درست به نظر نمی رسد.
My parents are not at home much.	پدر و مادرم زیاد در خانه نیستند.
I have homework to do.	من مشق شب دارم که باید انجام دهم.
It hurts a little	یه مقدار درد داره
Tom is unique.	تام در نوع خود بی نظیر است.
We know Tom did not.	ما می دانیم که تام این کار را نکرد.
I do not think I would ever want to do that with Tom.	فکر نمی‌کنم هرگز بخواهم این کار را با تام انجام دهم.
Mary was taking a shower when Tom woke up.	وقتی تام از خواب بیدار شد، مری در حال دوش گرفتن بود.
I have no interest in putting my money in your dreams.	من هیچ علاقه ای به گذاشتن پولم در رویاهای شما ندارم.
Tom realized that he was not as smart as the other kids.	تام متوجه شد که به اندازه بچه های دیگر باهوش نیست.
Is there a specific place you want to go?	آیا جای خاصی هست که بخواهید بروید؟
Tom examined Perr closely.	تام پر را از نزدیک بررسی کرد.
Tom ate alone	تام تنها غذا خورد
This library has no non-English books.	این کتابخانه هیچ کتاب غیر انگلیسی ندارد.
I can no longer work for this company.	من دیگر نمی توانم در این شرکت کار کنم.
Total happiness means more to me than anything else in the world.	خوشبختی تام برای من بیش از هر چیز دیگری در دنیا معنا دارد.
Some people think I'm Tom.	بعضی ها فکر می کنند من تام هستم.
I do not think anyone has ever done that.	من فکر نمی کنم که تا به حال کسی چنین کاری انجام داده باشد.
I think it will be a good thing.	من فکر می کنم چیز خوبی خواهد بود.
Tom was offered $ 3,000, Tom said.	تام گفت که سه هزار دلار به او پیشنهاد شده است.
I thought Tom was wrong.	فکر کردم تام اشتباه می کند.
Tom has just returned to Boston.	تام به تازگی به بوستون بازگشته است.
You are very slow	شما خیلی کند هستید
A significant decrease in temperature is predicted.	کاهش قابل توجه دما پیش بینی می شود.
Tom thought he could count on Mary.	تام فکر کرد که می تواند روی مری حساب کند.
It took a while for them to get used to each other.	مدتی طول کشید تا آنها به یکدیگر عادت کنند.
I saw Tom holding Mary's hand.	تام را دیدم که دست مری را گرفته بود.
I have an instant message from Tom.	من یک پیام فوری از تام دارم.
Tom knocked, but no one answered.	تام در زد اما کسی جواب نداد.
Tom has started looking for a new job.	تام شروع به جستجوی شغل جدید کرده است.
Tom was angry when he heard what Mary had done.	تام وقتی شنید که مری چه کار کرده بود عصبانی شد.
Tom kissed Mary and he slapped her.	تام مری را بوسید و او به او سیلی زد.
I will have breakfast with Tom tomorrow.	من فردا با تام صبحانه می خورم.
Tom is the only one here who does not know how to speak French.	تام اینجا تنها کسی است که نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
He had a solitary life.	او زندگی انفرادی داشت.
You may not want to do this right now.	ممکن است در حال حاضر نخواهید این کار را انجام دهید.
I'm kind of excited too.	من هم به نوعی هیجان زده هستم.
Arsenic is a poison.	آرسنیک یک سم است.
Can you tell me exactly what you did?	میشه بگید دقیقا چیکار کردین؟
I knew Tom was not done yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
Tom has written several textbooks.	تام چند کتاب درسی نوشته است.
Tom does not know what Mary hopes to do.	تام نمی داند که مری امیدوار است چه کند.
Why don't you come too?	چرا شما هم نمی آیید؟
Tom was dressed like John.	تام لباسی شبیه لباس جان پوشیده بود.
Tom hopes Mary does not.	تام امیدوار است که مری این کار را نکند.
President Truman had to make a difficult decision.	پرزیدنت ترومن باید تصمیم سختی می گرفت.
Let me introduce you to Tom.	اجازه دهید تام را به شما معرفی کنم.
Life is not easy	زندگی آسان نیست
Tom and I were sitting facing each other.	من و تام روبروی هم نشسته بودیم.
Don't want to know who helped?	آیا نمی خواهید بدانید چه کسی کمک کرده است؟
I mostly got along with him because we seemed to have similar feelings about things.	من عمدتاً با او جمع شدم زیرا به نظر می رسید احساسات مشابهی در مورد چیزها داریم.
Tom will probably do it now.	تام احتمالاً اکنون این کار را انجام می دهد.
Tom said he prefers to do it alone.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Why are golf balls hollow?	چرا توپ های گلف گودی دارند؟
Too bad Tom and Mary are not friends.	حیف که تام و مری با هم دوست نیستند.
I do not know if Tom left sooner or not.	من نمی دانم که آیا تام زودتر رفت یا نه.
Here is another prediction.	در اینجا یک پیش بینی دیگر وجود دارد.
What is your favorite symphony?	سمفونی مورد علاقه شما چیست؟
Tom said he could not stay.	تام گفت که نمی تواند بماند.
I will do whatever it takes to make sure Tom does what he's supposed to do.	من هر کاری که باید انجام شود انجام خواهم داد تا مطمئن شوم که تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
The ground was covered with pine needles.	زمین با سوزن های کاج پوشیده شده بود.
I think he does not like here.	من فکر می کنم او اینجا را دوست ندارد.
Tom was punished for not telling the truth.	تام بخاطر نگفتن حقیقت مجازات شد.
The chair has not arrived yet	صندلی هنوز نیومده
I can not believe that Tom refused to help you.	من نمی توانم باور کنم که تام از کمک به شما امتناع کرد.
Someone is spying on you	یکی داره ازت جاسوسی میکنه
Tom knew everyone was looking at Mary.	تام می دانست که همه به مری نگاه می کنند.
Prices will rise after six o'clock.	قیمت ها بعد از ساعت شش افزایش می یابد.
Tom bet $ 30 on Mary that he could not do it.	تام سی دلار برای مری شرط بندی کرد که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is the last person to do this.	من فکر نمی کنم که تام آخرین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
If you're going to do it, do it today.	اگر قرار است این کار را انجام دهید، همین امروز آن را انجام دهید.
Maryam is still my girlfriend.	مریم هنوز دوست دختر من است.
Tom was like a white ghost.	تام مثل یک روح سفید بود.
If he does, Tom will probably be punished.	تام اگر این کار را بکند احتمالا مجازات خواهد شد.
Was Tom the one who told you this?	آیا تام کسی بود که این موضوع را به شما گفت؟
Tom and Mary will get married tomorrow.	تام و مری فردا ازدواج می کنند.
Why didn't Tom go to Australia?	چرا تام به استرالیا نرفت؟
Tom said he did not want to play tennis with me.	تام گفت که نمی خواهد با من تنیس بازی کند.
Can I see you when you have a chance?	آیا می توانم وقتی یک لحظه فرصت دارید، شما را ببینم؟
Tom is with a patient.	تام با یک بیمار است.
Tom has a doctor appointment tomorrow morning.	تام فردا صبح وقت دکتر دارد.
Tom did not cry	تام گریه نکرد
I know Tom did not do it on purpose.	من می دانم که تام این کار را از روی عمد انجام نداد.
I do not have a coin	من یک سکه ندارم
Tom says I have to study French.	تام می گوید من باید زبان فرانسه بخوانم.
Your deliberate disobedience is what brought you here.	نافرمانی عمدی شما چیزی است که شما را به اینجا رسانده است.
I'm trying to get some sleep	دارم سعی میکنم کمی بخوابم
Tom can do this with one hand tied behind his back.	تام می تواند این کار را در حالی که یک دستش از پشت بسته است انجام دهد.
I'm buying a new piano.	من در حال خرید یک پیانو جدید هستم.
I asked him to go to my room for my glasses.	از او خواستم برای عینکم به اتاقم برود.
We hope this was not the intention.	امیدواریم قصد تام این نبوده باشد.
Is it true that Tom kissed you?	آیا درست است که تام شما را بوسیده است؟
Updates available.	به روز رسانی در دسترس است.
You are tall, aren't you?	تو قد بلندی، نه؟
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom really did not need my help.	تام واقعاً نیازی به کمک به من نداشت.
Tom said he should hire someone with experience.	تام گفت که باید فردی با تجربه را استخدام کند.
Croatia is located in the southeastern part of Europe.	کرواسی در قسمت جنوب شرقی اروپا واقع شده است.
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که به بوستون خواهد رفت.
Don't you think you can invite Tom to do this?	آیا فکر نمی کنید که می توانید تام را به انجام این کار دعوت کنید؟
We are going to see each other in front of his house.	قرار است جلوی خانه او همدیگر را ببینیم.
Tom talked to me.	تام با من صحبت کرد.
Tom had a vision to buy them before the materials ran out.	تام آینده نگری داشت تا قبل از تمام شدن مواد، آنها را بخرد.
Accuracy in measurement is essential.	دقت در اندازه گیری ضروری است.
Tom is an amazing skier.	تام یک اسکی باز شگفت انگیز است.
I put all my belongings in the boxes and put the boxes in the garage.	تمام وسایل تام را در جعبه ها گذاشتم و جعبه ها را در گاراژ گذاشتم.
This may not be accidental.	این ممکن است تصادفی نباشد.
Tom was not at the funeral.	تام در مراسم خاکسپاری نبود.
Tom rinsed the shampoo from his hair.	تام شامپو را از موهایش آبکشی کرد.
He did not have a pen.	یک قلم هم نداشت.
Tom said I'm really sorry.	تام گفت که واقعا متاسفم.
Tom is a very good cabinet maker.	تام یک کابینت ساز بسیار خوب است.
I will never forgive Tom for what he did.	من هرگز تام را به خاطر کاری که انجام داد نمی بخشم.
You are a big head	تو کله گنده ای
There is nothing I can do to help them.	هیچ کاری نمی توانم برای کمک به آنها انجام دهم.
The new station building is under construction and will be completed soon.	ساختمان جدید ایستگاه در حال ساخت است و به زودی تکمیل خواهد شد.
Tom is sitting at his desk.	تام روی میزش نشسته است.
Tom finds Mary attractive.	تام مری را جذاب می یابد.
We ran out of money	ما با کمبود پول مواجه شدیم
Tom saw a ship in the distance.	تام یک کشتی را از دور دید.
I am not at all satisfied with this result.	من اصلا از این نتیجه راضی نیستم.
Tom parked behind his house.	تام پشت خانه اش پارک کرد.
Tom has seen enough.	تام به اندازه کافی دیده است.
Tom was amazed at Mary's acrobatic skills.	تام از مهارت های آکروباتیک مری شگفت زده شد.
I have been playing the piano since I was thirteen.	من از سیزده سالگی پیانو می زدم.
Do you think there is a chance for me to be elected?	آیا فکر می کنید شانسی برای انتخاب شدن من وجود دارد؟
Not choosing a decision is still a decision.	انتخاب نکردن تصمیم هنوز یک تصمیم است.
Tom and Mary return to Australia together.	تام و مری با هم به استرالیا برمی گردند.
Tom opened the camp seats.	تام صندلی های کمپ را باز کرد.
I have several photocopies	چندتا فتوکپی دارم
I think Tom is scared.	من فکر می کنم تام ترسیده است.
Tom set fire.	تام آتش زد.
Tom has overcome his cold.	تام بر سرماخوردگی اش غلبه کرده است.
My father was at home when I returned.	وقتی برگشتم پدرم در خانه بود.
I told Tom to go to the police.	به تام گفتم به پلیس برود.
Tom is not here to help us.	تام اینجا نیست که به ما کمک کند.
Tom and Mary are much stronger than we are.	تام و مری بسیار قوی تر از ما هستند.
I can't believe I graduated this year.	باورم نمی شود که امسال فارغ التحصیل شده ام.
Tom swore he had not seen Mary all day.	تام قسم خورد که تمام روز مری را ندیده است.
I think Tom is voyeuristic.	من فکر می کنم که تام فضول است.
Tom struck Mary with a dagger.	تام با خنجر به مری زد.
I thought Tom would be safe there.	من فکر می کردم که تام آنجا در امان خواهد بود.
Isn't Tom glorious?	آیا تام باشکوه نیست؟
Maryam became a grandmother last month.	مریم ماه گذشته مادربزرگ شد.
Tom said he did not think you could win.	تام گفت که او فکر نمی کند شما بتوانید برنده شوید.
Tom was afraid of falling.	تام از افتادن می ترسید.
This time I'm scared too.	این بار من هم می ترسم.
Tom may be affected.	تام ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
this is my dream.	این آرزوی من است.
Tom said he had been to Boston before.	تام گفت که قبلاً به بوستون رفته است.
Tom is probably not worried.	تام احتمالاً نگران نیست.
Neither Tom nor Mary smiled.	نه تام و نه مری لبخند نزدند.
I hope you can get home before 2:30.	امیدوارم بتوانید قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردید.
Tom does not know how to eat with chopsticks.	تام بلد نیست با چاپستیک غذا بخورد.
I walked along the river to reach the iron bridge.	کنار رودخانه راه افتادم تا به پل آهنی رسیدم.
Tom thought Mary was having a good time.	تام فکر می کرد که مری خوش می گذرد.
I can not stand it.	من نمی توانم آن را تحمل کنم.
Tom told me I should not talk to you.	تام به من گفت من نباید با تو صحبت کنم.
I am allowed to do this.	من مجاز به انجام این کار هستم.
Tom often sings in the shower.	تام اغلب زیر دوش آواز می خواند.
Tom looks a little confused.	تام کمی سرگردان به نظر می رسد.
Tom always insists that he is right even when we all know he is wrong.	تام همیشه اصرار می کند که حق با اوست حتی وقتی همه ما می دانیم که او اشتباه می کند.
Tom will reconsider.	تام تجدید نظر خواهد کرد.
Tom hid.	تام مخفی شد.
It was clear that Tom was going to do this for us.	واضح بود که تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Long queues of planes are waiting to use the runway.	صف طولانی هواپیماها منتظر استفاده از باند هستند.
Why should Tom buy a car?	چرا تام باید ماشین بخرد؟
Tom was upset.	تام آشفته شد.
Last week I saw Tom do it.	هفته پیش دیدم تام این کار را کرد.
I can see much better with my new glasses.	با عینک جدیدم خیلی بهتر می بینم.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I did not expect help	انتظار کمک نداشتم
You will tell me later, right?	بعدا به من میگی، درسته؟
It's really cold today, isn't it?	امروز واقعا سرد است، اینطور نیست؟
Tom says he definitely wants to do it again.	تام می گوید که او قطعاً می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
He did not tell me what was going on	به من نگفت قضیه چیه
Tom does whatever he is asked to do.	تام هر کاری که از او خواسته شده انجام می دهد.
These books are all mine and mine.	این کتاب ها همه مال تام و من هستند.
Tom said he did not have to worry about money.	تام گفت که لازم نیست نگران پول باشد.
Tom never did.	تام هرگز این کار را نکرد.
Tom grinned from ear to ear.	تام از گوش به گوشش پوزخند زد.
Tom has to go there.	تام باید به آنجا برود.
Tom came to practice earlier.	تام زودتر برای تمرین حاضر شد.
Tom was not carrying a douche bag.	تام یک کیف دوشی حمل نمی کرد.
This is what they told me.	این چیزی است که آنها به من گفته اند.
Tom thinks Mary will be interested.	تام فکر می کند که مری علاقه مند خواهد بود.
I wonder why Tom is so curious.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر کنجکاو است.
I do not know the mayor but I would like to meet him.	من شهردار را نمی شناسم اما دوست دارم او را ملاقات کنم.
Tom may have an identical twin.	تام ممکن است یک دوقلو همسان داشته باشد.
Is obsolete.	منسوخ شده است.
Was Tom badly injured?	آیا تام به شدت آسیب دیده بود؟
I got paid to show Tom in town.	من پول گرفتم تا تام را در شهر نشان دهم.
I could not hear myself in a noisy class.	در کلاس پر سر و صدا نتوانستم خودم را به گوشم برسانم.
I wanted Tom to read to us, but he said he would not.	می خواستم تام برای ما بخواند، اما او گفت که نمی خواهد.
Tom committed suicide by jumping off a bridge.	تام با پریدن از روی پل خودکشی کرد.
I have never heard such a thing	من هرگز چنین چیزی نشنیده ام
Tom should never have gotten involved.	تام هرگز نباید درگیر می شد.
Tom took something for Mary.	تام چیزی برای مری گرفت.
Tom said he hopes Mary wins.	تام گفت امیدوار است که مری برنده شود.
I'm not strong enough to go to school yet.	من هنوز آنقدر قوی نیستم که به مدرسه بروم.
Tom is the only one who knows what happened to Mary.	تام تنها کسی است که می داند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I have always been hardworking.	من همیشه سخت کوش بوده ام.
Tom said he thought Mary would be happy to see him.	تام گفت که فکر می کند مری از دیدن او خوشحال می شود.
This is not the right answer	این پاسخ درستی نیست
I'm leaving too	من هم می روم
Tom had no reason to do so.	تام دلیلی برای این کار نداشت.
Tom is studying art in Australia.	تام در استرالیا هنر می خواند.
I really hope you did not drink that water.	من واقعا امیدوارم که شما آن آب را ننوشیده باشید.
We may never have a chance to do that again.	ممکن است هرگز فرصتی برای انجام این کار دوباره نداشته باشیم.
Tom is ready to go.	تام آماده رفتن است.
Tom does not seem to be as successful as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد موفق نیست.
I did not want Tom to go to Australia.	من نمی خواستم تام به استرالیا برود.
I do not know if Tom kissed Mary last night or not?	نمی دانم آیا تام دیشب مری را بوسید یا نه؟
I have one thing to do before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم یک بار کار دارم که باید انجام دهم.
Tom is busy and so am I.	تام مشغول است و من هم هستم.
I do not make much money	من پول زیادی در نمیارم
I can not believe that Tom has already grown out of that pair of shoes.	من نمی توانم باور کنم که تام قبلاً از آن جفت کفش بزرگ شده است.
Shall I tag you next time you go for a walk?	آیا دفعه بعد که به پیاده روی می روید با شما تگ کنم؟
I do not have freckles	من کک و مک ندارم
Tom suspected that his father was illiterate.	تام مشکوک بود که پدرش نارساخوان است.
Tom is unlikely to let you do that.	تام بعید است به شما اجازه این کار را بدهد.
Tom probably does not make sense in this case.	تام احتمالاً در این مورد معقول نیست.
Tom sat on the couch next to Mary.	تام کنار مری روی کاناپه نشست.
Tom has been asked to appear on television.	از تام خواسته شده که در تلویزیون ظاهر شود.
Tom does not always understand what is happening.	تام همیشه نمی فهمد چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom promised me to pay his debts.	تام به من قول داد که بدهی هایش را بپردازد.
Tom was deeply jealous of Mary's abilities.	تام عمیقاً به توانایی های مری حسادت می کرد.
I did not know how to answer	نمیدونستم چطوری باید جواب بدم
Did you know that Tom lived in Australia?	آیا می دانستید تام در استرالیا زندگی می کرد؟
Tom brought the problem to our ears.	تام مشکل را به گوش ما رساند.
Tom was talking to several neighbors.	تام داشت با چند همسایه صحبت می کرد.
Tom and Mary could not agree on anything.	تام و مری نتوانستند در مورد چیزی به توافق برسند.
Tom's ready to help us paint our garage, Tom says.	تام می‌گوید حاضری به ما کمک کنی تا گاراژمان را رنگ کنیم.
I do not know what to do with this	نمیدونم با اینا چیکار کنم
We must try to discover it.	ما باید تلاش کنیم تا آن را کشف کنیم.
I know Tom was a prodigy child.	می دانم که تام یک کودک اعجوبه بود.
Tom told Mary to quit smoking.	تام به مری گفت که سیگار را ترک کند.
Tom never gets tired of talking about his car.	تام هرگز از صحبت کردن در مورد ماشینش خسته نمی شود.
I could not stop staring at it.	نمی توانستم از خیره شدن به آن دست بردارم.
Didn't you know that Tom is Mary's boyfriend?	آیا نمی دانستی که تام دوست پسر مری است؟
I know Tom will probably do it later.	می دانم که تام احتمالاً بعداً این کار را خواهد کرد.
We can not rush into this.	ما نمی توانیم در این کارها عجله کنیم.
Is Tom asleep?	آیا تام خواب است؟
Tom wore a long, loose T-shirt.	تام یک تی شرت گشاد بلند پوشید.
She is in the bathroom.	او در دستشویی است.
I went to the station to meet a friend.	من برای ملاقات با یکی از دوستان به ایستگاه رفته ام.
I think they are all gone.	من گمان می کنم که همه آنها رفته اند.
I have been riding horses since I was a child.	من از بچگی اسب سواری می کردم.
I'm not a good swimmer.	من شناگر خوبی نیستم.
I was surprised when Tom said he was applying to work for our company.	وقتی تام گفت که برای کار در شرکت ما درخواست می دهد، تعجب کردم.
Tom was a bus driver for many years.	تام سال ها راننده اتوبوس بود.
No matter what happens, do not change your schedule.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، برنامه خود را تغییر ندهید.
Do not tell me to be like you, I am not you, I am me.	به من نگو ​​مثل تو باشم من تو نیستم من من هستم.
Tom thanked us all.	تام از همه ما تشکر کرد.
Tom takes good care of Mary.	تام به خوبی از مری مراقبت می کند.
He told us this morning that his name was Tom.	امروز صبح به ما گفت اسمش تام است.
You are very right	خیلی درست میگی
The card you drew was red, wasn't it?	کارتی که کشیدی قرمز بود، اینطور نیست؟
They wanted to kill Tom.	آنها قصد داشتند تام را بکشند.
If I had a plan, I probably would not be lost.	اگر نقشه داشتم، احتمالاً گم نمی‌شدم.
Maryam received beautiful flowers from her son.	مریم گل های زیبایی از پسرش دریافت کرد.
Tom knew there was nothing he could do to help Mary.	تام می دانست که هیچ کاری نمی تواند برای کمک به مری انجام دهد.
Sorry for any inconvenience this may cause.	برای هر مشکلی که ایجاد کردم متاسفم.
Is there a chance that Tom will not be here on time?	آیا شانسی وجود دارد که تام به موقع به اینجا نرسد؟
Dial it, Tom.	شماره گیری کن، تام.
Tom is unlikely to come.	بعید است که تام بیاید.
I do not want you to be upset	نمیخوام ناراحت بشی
I plan to stay in Boston for a few months.	من قصد دارم چند ماه در بوستون بمانم.
I know many people who can not cook well.	من افراد زیادی را می شناسم که نمی توانند به خوبی آشپزی کنند.
I'm not the only one who wants to go home sooner.	من تنها کسی نیستم که می خواهم زودتر به خانه بروم.
They moved along the west coast of Africa.	آنها در امتداد ساحل غربی آفریقا حرکت کردند.
Tom goes to Boston too.	تام هم به بوستون می رود.
Tom could not pay his bills.	تام نمی توانست صورت حساب هایش را بپردازد.
Tom is ready to kill you.	تام آماده است که شما را بکشد.
Is this edible?	آیا این خوراکی است؟
I do not think I should tell you why this is important.	فکر نمی کنم باید به شما بگویم که چرا این مهم است.
Tom is probably still bored.	تام احتمالا هنوز حوصله اش سر رفته است.
Tom probably does not know where Mary is going.	تام احتمالاً نمی داند مری به کجا می رود.
Tom said he was fine.	تام گفت او خوب است.
Tom never had to.	تام هرگز مجبور به انجام این کار نشد.
What are the symptoms of meningitis?	علائم مننژیت چیست؟
Although it is raining, it is not raining enough to need an umbrella.	با وجود اینکه باران می بارد، آنقدر باران نمی بارد که نیاز به چتر داشته باشد.
Tom hates to admit that he is a member of the older generation.	تام از اعتراف به اینکه عضوی از نسل قدیمی است متنفر است.
I think both Tom and Mary have agreed to do this.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو توافق کرده اند که این کار را انجام دهند.
Tom heard the temple bell in the distance.	تام صدای زنگ معبد را از دور شنید.
Tom pretended not to know Mary was rich.	تام وانمود کرد که نمی دانست مری ثروتمند است.
I also do not think Tom can do that.	من همچنین فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
It is better to act quickly	بهتره سریع اقدام کنیم
Tom invited Mary to come to his house for dinner.	تام از مری دعوت کرد تا برای شام به خانه او بیاید.
Tom needed a safe place to hide.	تام برای پنهان شدن به جایی امن نیاز داشت.
I think Tom may have poisoned himself.	من فکر می کنم تام ممکن است خودش را مسموم کرده باشد.
Do not ask her any questions about her marriage.	در مورد ازدواجش هیچ سوالی از او نپرسید.
This will be a long experiment.	این یک آزمایش طولانی خواهد بود.
When Mary's husband died, she felt she wanted to kill herself.	وقتی شوهر مری درگذشت، او احساس کرد که می خواهد خود را بکشد.
I have been here for a week.	من یک هفته است که اینجا هستم.
What is Australia for?	استرالیا برای چیست؟
I do not think Tom will come tomorrow.	من فکر نمی کنم تام فردا بیاید.
Tom did not do what you said.	تام کاری که شما گفتید را انجام نداد.
What is it like to be Tom's girlfriend?	دوست دختر تام بودن چگونه است؟
It is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.	اغراق نیست اگر بگوییم او نویسنده ای درجه یک است.
He has no enemies at all.	او اصلاً دشمنی ندارد.
At least 30 people were killed in the violence.	در این خشونت ها حداقل سی نفر کشته شدند.
Tom has a fight with Mary.	تام با مری دعوا کرده است.
This is an automatic machine.	این ماشین اتوماتیک است.
Tom said he had to get rid of a number of things.	تام گفت که باید از شر یک سری چیزها خلاص شود.
Maryam was the first girl I kissed.	مریم اولین دختری بود که بوسیدم.
Tom did not deny that he was the one who stole Mary's necklace.	تام انکار نکرد که او بود که گردنبند مری را دزدید.
Just ask Tom about it.	فقط از تام در مورد آن بپرسید.
Tom has an artificial knee joint.	تام یک مفصل زانو مصنوعی دارد.
Tom said three of the boys are his sons.	تام گفت که سه تا از آن پسرها پسران او هستند.
I do not think Tom knows that Mary should not do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Do not touch my sandwich	به ساندویچ من دست نزن
Tom wiped his face with his sleeve.	تام با آستین صورتش را پاک کرد.
Tom enjoys going to concerts.	تام از رفتن به کنسرت لذت می برد.
Maryam usually wears earrings.	مریم معمولاً گوشواره می‌بندد.
When was the last time Tom sang with you?	آخرین باری که تام با شما آواز خواند کی بود؟
Tom said he heard someone scream.	تام گفت که صدای فریاد کسی را شنیده است.
I did not have enough money to buy a ticket.	پول کافی برای خرید بلیط نداشتم.
Tom, if you do not go, I will not go either.	تام، اگر تو نمی روی، من هم نمی روم.
I hate people like Tom.	من از افرادی مثل تام متنفرم.
I wish we could go to Boston and meet Tom.	ای کاش می توانستیم به بوستون برویم و تام را ملاقات کنیم.
Tom drinks milk, but Mary does not.	تام شیر می نوشد، اما مری نه.
Tom is bleeding again.	تام دوباره خونریزی می کند.
What is in the closet?	توی کمد چیه؟
I have to familiarize myself with the details of the new plan.	باید خودم را با جزئیات طرح جدید آشنا کنم.
I know Tom is not going to go to Boston with you.	می دانم که تام قصد ندارد با تو به بوستون برود.
Tom watched the garbage men pick up the garbage.	تام مردهای زباله را تماشا کرد که زباله ها را جمع کردند.
I thought Tom was still studying in France.	فکر می کردم تام هنوز در حال تحصیل فرانسه است.
Tom can fix it for us.	تام می تواند آن را برای ما درست کند.
Tom said he would buy it for you.	تام گفت که آن را برای تو می خرد.
How did you become Tom's manager?	چطور شد که مدیر تام شدید؟
Tom told Mary not to do this anymore.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نکن.
It hurt but I did not cry	درد داشت اما گریه نکردم
Tom asked Mary where she had spent the afternoon.	تام از مری پرسید که بعدازظهر را کجا گذرانده است.
You are looking for me	تو دنبال من هستی
Tom said he hopes you do not have to do this.	تام گفت که امیدوار است مجبور نباشی این کار را انجام دهی.
Tom vowed to continue his support.	تام متعهد شد که به حمایت خود ادامه دهد.
The real problem is here.	مشکل واقعی اینجاست.
I told Tom where Mary was.	من به تام گفته ام که مری کجاست.
Tom loves baroque music.	تام موسیقی باروک را دوست دارد.
It is not easy to get from here.	از اینجا رسیدن به آنجا آسان نیست.
Tom wanted to be boss.	تام می خواست رئیس شود.
I know something bad is going to happen.	می دانم که اتفاق بدی قرار است بیفتد.
I want to make sure Tom knows how to do this.	من می خواهم مطمئن شوم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm really looking forward to this weekend.	من واقعا مشتاقانه منتظر استراحت این آخر هفته هستم.
Tom is hiding something from us.	تام چیزی را از ما مخفی نگه می دارد.
Who translated that poem into French?	چه کسی آن شعر را به فرانسه ترجمه کرد؟
I can not ask Tom right now.	الان نمی توانم از تام بپرسم.
Tom went to the cafe.	تام به کافه رفت.
They plan to kill Tom.	آنها قصد دارند تام را بکشند.
We do not have beer anymore	دیگه آبجو نداریم
Where does Tom stay?	تام کجا می ماند؟
I do not expect Monday to be as busy as today.	من انتظار ندارم دوشنبه مثل امروز شلوغ باشد.
I think women always do that.	من فکر می کنم که زنان همیشه چنین کارهایی را انجام می دهند.
Tom said he did not know Mary would eventually want to do this.	تام گفت که نمی‌دانست مری در نهایت می‌خواهد این کار را انجام دهد.
The guards did not see Tom.	نگهبانان تام را ندیدند.
I do not wash the dishes yet.	من هنوز ظرف ها را نشوییم.
Tom and Mary went to watch the whale.	تام و مری به تماشای نهنگ رفتند.
More than thirty people have applied for that job.	بیش از سی نفر برای آن شغل درخواست داده اند.
Do not think that you can handle it.	فکر نکنید که بتوانید از پس آن بربیایید.
Tom is generous.	تام سخاوتمند است.
Tom told me he thought Mary was full.	تام به من گفت که فکر می کند مری سیر شده است.
I'm a little scared	من کمی ترسیده ام
This sombrero is really small.	این سومبررو واقعا کوچک است.
I just want to let you know that I'm coming late tomorrow morning.	فقط میخوام بهت خبر بدم که فردا صبح دیر میام.
When was the last time you took leave?	آخرین باری که مرخصی گرفتید کی بود؟
Tom has not been camping for three years.	تام سه سال است که کمپینگ نرفته است.
Tom asked Mary why she did not want to dance with him.	تام از مری پرسید که چرا نمی‌خواهد با او به رقص برود.
We're going to lose, right?	قراره ببازیم، نه؟
If I asked you for help, I would.	اگر من از شما کمک می خواستم، آن را می خواستم.
I did not tell my friends that I was going to Australia.	من به دوستانم نگفتم که به استرالیا می روم.
We saw cows grazing in the meadow.	گاوهایی را دیدیم که در چمنزار چرا می کردند.
Tom is still eating.	تام هنوز در حال خوردن است.
Tom expected this to happen.	تام انتظار داشت این اتفاق بیفتد.
Tom tightened the screw.	تام پیچ را محکم کرد.
I think this tie matches the suit.	به نظرم این کراوات با کت و شلوار همخوانی دارد.
You want the answer, right?	شما پاسخ می خواهید، نه؟
Maybe I was wrong	شاید من اشتباه کرده ام
Tom Mayo is wearing.	تام مایو پوشیده است.
In a day or two, everything will be over	یکی دو روز دیگه همه چی تموم میشه
I believe Tom is looking for you.	من معتقدم تام به دنبال تو است.
You are needed here	تو اینجا مورد نیاز هستی
Well, here it is	خوبش اینجاست
I think this is Tom's house	فکر کنم اینجا خونه تام باشه
Sometimes my dog ​​barks in the middle of the night.	گاهی سگ من نیمه شب پارس می کند.
Tom Fuel	تام سوخت
We relied on Tom.	ما به تام تکیه کردیم.
I have not even thought about it	من حتی به آن فکر نکرده ام
Tom did not see this as a problem.	تام این را به عنوان یک مشکل نمی دید.
The proverb is familiar.	ضرب المثل آشناست.
I saw Tom fall off his bike.	دیدم تام از دوچرخه اش افتاد.
I had to wait a long time for Tom's answer, but it was worth it.	باید مدت زیادی منتظر جواب تام بودم، اما ارزشش را داشت.
He is opposed to his relatives.	او با نزدیکان خود مخالف است.
Tom took off his glasses.	تام عینکش را برداشت.
You are not so sure	شما چندان مطمئن نیستید
Tom tried.	تام تلاش کرد.
Tom wanted everyone to go.	تام می خواست همه بروند.
You should not bring Tom here.	تو نباید تام را اینجا می آوردی.
I want to try some local food.	من می خواهم کمی از غذاهای محلی را امتحان کنم.
I think it's more dangerous than you think.	من فکر می کنم خطرناک تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
One of my brothers is a half-brother and the other is a half-brother.	یکی از برادرانم برادر ناتنی و دیگری برادر ناتنی است.
Tom was not the first to be eliminated.	تام اولین کسی نبود که حذف شد.
I am very smart	من خیلی زبردستم
Tom said nothing.	تام حرفی نزد.
Tom likes to be with people.	تام دوست دارد در کنار مردم باشد.
Just give Tom a chance	فقط به تام فرصت بده
You should not be nervous	نباید عصبی باشی
I'm not trying to defend Tom.	من سعی نمی کنم از تام دفاع کنم.
The fact that fewer men smoke today is a problem for the Japanese tobacco industry.	این واقعیت که امروزه مردان کمتری سیگار می کشند، دردسر صنعت تنباکوی ژاپن است.
He told us we had to leave immediately.	او به ما گفت که باید فوراً برویم.
Tom will probably be late for the meeting.	تام احتمالا برای جلسه دیر می شود.
Tom, like most people, does not.	تام مثل اکثر مردم این کار را نمی کند.
Did Tom find the cave?	آیا تام غار را پیدا کرد؟
I'm crying now	من الان دارم گریه میکنم
Do you think I'm stupid or something?	فکر میکنی من احمقم یا همچین چیزی؟
There is an interesting article in this magazine about educational problems.	در این مجله مقاله جالبی در مورد مشکلات آموزشی وجود دارد.
Want to know why Tom did it?	آیا می خواهید بدانید چرا تام این کار را کرد؟
Don't you find it tedious to do this?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار خسته کننده باشد؟
How stupid do you think I am?	به نظر شما من چقدر احمق هستم؟
I do not really enjoy swimming with Tom.	من واقعا از شنا کردن با تام لذت نمی برم.
Hold your breath and pinch your nostrils.	نفس خود را نگه دارید و سوراخ های بینی خود را نیشگون بگیرید.
I could not let Tom go.	من نمی توانستم اجازه دهم تام برود.
Sorry to draw you to this topic.	متاسفم که شما را به این موضوع کشاندیم.
The point is, we need to be more careful next time.	نکته این است که دفعه بعد باید بیشتر مراقب باشیم.
I do not think Tom will ever really love me.	من فکر نمی کنم که تام هرگز واقعاً مرا دوست داشته باشد.
You did not know that Tom was not going to do this himself, did he?	شما نمی دانستید که تام قرار نبود این کار را خودش انجام دهد، نه؟
Tom is relatively tall.	تام نسبتاً بلند است.
You do not have to run fast	لازم نیست سریع بدوید
Ask Tom if he needs my help.	از تام بپرس که آیا به کمک من نیاز دارد؟
Tom picked a handful of popcorn from the bowl.	تام یک مشت ذرت بو داده از کاسه برداشت.
Tom told me a joke.	تام به من جوک گفت.
Tom is a calm man.	تام مردی آرام است.
Tom made coffee	تام قهوه درست کرد
Tom was very convincing.	تام خیلی قانع کننده بود.
To many Americans, a bipartisan political system seems natural.	برای بسیاری از آمریکایی ها، یک سیستم سیاسی دو حزبی طبیعی به نظر می رسد.
It would be a shame if we could not do that.	حیف بود اگر نتوانیم این کار را بکنیم.
I'm afraid to get lost	می ترسم گم شوم
I think I made the biggest mistake of my life.	فکر می کنم بزرگترین اشتباه زندگی ام را مرتکب شده ام.
This is the first time I hear this word.	این اولین بار است که این کلمه را می شنوم.
I know Tom will do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
Tom is worried about his homework.	تام نگران تکالیفش است.
Tom knows he has to choose.	تام می داند که باید انتخاب کند.
Tom will be waiting for it.	تام منتظر آن خواهد بود.
Tom said he's obliged to help.	تام گفت که موظف است کمک کند.
I never thought I would meet you here.	هیچ وقت فکر نمی کردم که اینجا با شما ملاقات کنم.
Tom locked himself in his car again.	تام دوباره خودش را در ماشینش قفل کرد.
Tom said he thought Mary was not worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران نیست.
Tom is supposed to do what Mary does.	قرار است تام همان کاری را انجام دهد که مری انجام می دهد.
Tom said he knew he might not be able to do that.	تام گفت که می‌دانست ممکن است نتواند این کار را انجام دهد.
I did not speak	من حرف نمی زدم
I think you should not drink that water.	من فکر می کنم که شما نباید آن آب را می خوردید.
Tom was naked but for the belt.	تام برهنه بود اما برای کمربند.
Tom brought cash.	تام پول نقد را آورد.
I did not think Tom was logical.	من فکر نمی کردم تام منطقی باشد.
I hoped you did not understand.	من امیدوار بودم که شما متوجه نمی شوید.
I would not let anything happen to Tom.	من اجازه نمی دادم برای تام اتفاقی بیفتد.
Tom traveled through Chicago to Boston.	تام از طریق شیکاگو به بوستون رفت.
A couple are here.	یک زوج اینجا هستند.
He is learning Chinese	داره چینی میخونه
Maybe Tom doesn't know where Mary was last week.	شاید تام نداند مری هفته پیش کجا بود.
Let Tom win.	اجازه دهید تام برنده شود.
It does not seem very fair.	خیلی منصفانه به نظر نمی رسد.
He took the subway in Guinness.	او در گینزا سوار مترو شد.
I thought you quit smoking	فکر کردم سیگار را ترک می کنی
Tom and Mary both live on Park Street.	تام و مری هر دو در خیابان پارک زندگی می کنند.
We are watching a movie in French with English subtitles.	در حال تماشای فیلمی به زبان فرانسوی با زیرنویس انگلیسی هستیم.
Tom is a fairly good man.	تام مرد نسبتا خوبی است.
Tom was walking in the park with Mary.	تام با مری در پارک قدم می زد.
I think I'm a pretty good student.	فکر می کنم دانش آموز نسبتا خوبی هستم.
It's a little cold.	کمی سرد است.
Tom told me to swim.	تام به من گفت شنا کنم.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند چه کاری باید انجام شود.
I did not know that Tom did not want to be the next person to do this.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
We all knew that sooner or later this would happen.	همه ما می دانستیم که دیر یا زود این اتفاق می افتد.
I have been studying French for several years.	من چند سالی است که زبان فرانسه خوانده ام.
Tom's height distinguishes him from the crowd.	قد تام او را در میان جمعیت متمایز می کند.
Tom had read French many years ago.	تام سال‌ها پیش فرانسوی خوانده بود.
About 3,000 people work there.	حدود 3000 نفر در آنجا کار می کنند.
I did not think we really needed to do this.	فکر نمی کردم واقعاً نیازی به این کار داشته باشیم.
Tom Adam is very neat, is not he?	تام آدم بسیار منظمی است، اینطور نیست؟
The majority was very small.	اکثریت بسیار کمی بود.
I did not think Tom would be in Australia all week.	فکر نمی کردم تام تمام هفته در استرالیا باشد.
That movie was not as interesting as Tom said.	آن فیلم آنقدرها که تام گفت جالب نبود.
I know Tom has to wait for Mary.	من می دانم که تام باید منتظر مری باشد.
I cry every time I listen to this song	این آهنگ هر وقت گوش میدم گریه ام میگیره
I'm trying to figure out why this is happening.	من سعی می کنم بفهمم چرا این اتفاق می افتد.
I thought you said I could count on you.	فکر کردم گفتی که می توانم روی تو حساب کنم.
Tom stayed in front of me.	تام جلوی من ماند.
Tom is leaving for Australia tomorrow.	تام فردا به استرالیا می رود.
Tom bought a rose for Mary.	تام برای مری گل رز خرید.
I remember well throwing two guns into the river.	به خوبی به یاد دارم که دو قبضه اسلحه را به داخل رودخانه انداخت.
Tom is incredibly good for some reason.	تام به دلایلی فوق العاده خوب است.
Tom was convinced he could win.	تام متقاعد شده بود که می تواند برنده شود.
I would rather live in Australia than in New Zealand.	من ترجیح می دهم در استرالیا زندگی کنم تا در نیوزلند.
Did Tom help us with the offer?	آیا تام به ما پیشنهاد کمک کرد؟
Tom said Mary was born in Boston.	تام گفت که مری در بوستون به دنیا آمد.
Oops! 	وای!
What a big box!	چه جعبه بزرگی!
I did not notice anything strange	چیز عجیبی متوجه نشدم
I know Tom is irresponsible.	من می دانم که تام بی مسئولیت است.
Tom is a well-known person.	تام یک فرد شناخته شده است.
Tom loved his French classes in high school.	تام عاشق کلاس های فرانسوی خود در دبیرستان بود.
Tom pulled the knife out of Mary's hand.	تام چاقو را از دست مری بیرون کرد.
Tom returned to Boston last week.	تام هفته گذشته به بوستون بازگشت.
Tom is the perfect man for me.	تام مرد کاملی برای من است.
Tom and Mary will have a backyard tomorrow.	تام و مری فردا یک حیاط فروش خواهند داشت.
He worked hard to buy a foreign car.	برای خرید ماشین خارجی خیلی زحمت کشید.
I can not believe that you are eating what the doctor told you not to eat.	من نمی توانم باور کنم که شما چیزی را می خورید که دکتر به شما گفته است که نخورید.
Does anyone here know Tom?	کسی اینجا تام را می شناسد؟
I am very happy to be alive.	از زنده بودنم خیلی خوشحالم.
We had a pumpkin carving party.	جشن حکاکی کدو تنبل داشتیم.
Tom said he wanted to buy a blue jacket.	تام گفت که می خواهد یک ژاکت آبی بخرد.
Was not on the list	در لیست نبود
There are many galaxies in the universe.	کهکشان های زیادی در کیهان وجود دارد.
Tom should not be so formal.	تام نباید آنقدر رسمی باشد.
I thought you said you would do it for Tom.	فکر کردم که گفتی این کار را برای تام انجام خواهی داد.
Leave a message after the beep.	بعد از بوق پیام بگذارید.
The recent shortage of coffee has created many problems.	کمبود قهوه اخیر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
The boy grew taller and taller, until he finally surpassed his father in height.	پسر قد بلندتر و بلندتر شد، تا اینکه بالاخره از نظر قد از پدرش پیشی گرفت.
Tom was worried about Mary.	تام نگران مری بود.
Tom does not like any kind of music.	تام هیچ نوع موسیقی را دوست ندارد.
I'm fixing the clock	دارم ساعت رو درست میکنم
Police were able to verify the full facts.	پلیس توانست حقایق تام را بررسی کند.
Please plan to leave from 6:00 to 7:00.	لطفا برای حرکت از ساعت 6:00 تا 7:00 برنامه ریزی کنید.
I could not think of doing that.	نمی توانستم به انجام چنین کاری فکر کنم.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
From now on, all our meetings will be held in French.	از این پس تمامی جلسات ما به زبان فرانسه برگزار می شود.
Tell Tom he owes me thirty dollars.	به تام بگو سی دلار به من بدهکار است.
I was hoping that Tom had changed his habits by now, but I see that everything is still the same.	من امیدوار بودم که تام عاداتش را تا الان تغییر داده باشد، اما می بینم که همه چیز همچنان همان است.
I do not remember the names of Tom's sisters.	اسم خواهرهای تام را به خاطر ندارم.
Tom looked like a very good man.	تام خیلی مرد خوبی به نظر می رسید.
I thought I would come to see you before I went to Australia.	فکر کردم قبل از اینکه به استرالیا بروم برای دیدن شما بیایم.
Tom continued to work.	تام به کارش ادامه داد.
In fact, I'm not the one who did it.	در واقع من کسی نیستم که این کار را انجام داده است.
Tom is going to Australia this summer.	تام تابستان امسال به استرالیا می رود.
I was just thinking about Tom.	من فقط به تام فکر می کردم.
I'm probably going to do that this afternoon.	احتمالاً امروز بعدازظهر قرار است این کار را انجام دهم.
Tom knew Mary was hiding behind the curtain.	تام می دانست که مری پشت پرده پنهان شده است.
I just do not think it is possible.	فقط فکر نمی کنم امکان پذیر باشد.
I did not find anything wrong	من چیز بدی پیدا نکردم
I called Tom yesterday morning.	دیروز صبح با تام تماس گرفتم.
Tom's obliged to at least try to do so.	تام موظف است حداقل برای این کار تلاش کند.
We played a fun game of shit after dinner.	ما بعد از شام یک بازی سرگرم کننده از شراد بازی کردیم.
Tom will fix it for us.	تام آن را برای ما درست خواهد کرد.
I never do that.	من هرگز این کار را نمی کنم.
All I need is a strong cup of coffee.	چیزی که من نیاز دارم یک فنجان قهوه قوی است.
They are sad.	آنها غمگین هستند.
There is no doubt that this is what we need to do.	شکی نیست که این کاری است که ما باید انجام دهیم.
I did not know Tom telling me how to do this.	نمی دانستم تام به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
Does Tom Mandolin also play?	آیا تام ماندولین هم می نوازد؟
This is basically what they say.	اساساً این چیزی است که آنها می گویند.
Tom and Mary's house was broken into in broad daylight while the family was in the garden.	خانه تام و مری در روز روشن در حالی که خانواده در باغ بودند شکسته شد.
I did not arrive at the airport on time to say goodbye to Tom.	من به موقع به فرودگاه نرسیدم تا با تام خداحافظی کنم.
Tom could possibly force you to do this.	تام احتمالا می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
Tom often interrupts classes.	تام اغلب کلاس ها را قطع می کند.
Tom said he had not heard anyone shout.	تام گفت که فریاد کسی را نشنیده است.
Sorry you're sick	متاسفم که مریض هستی
You do not have to work today	امروز مجبور نیستی کار کنی
I'm not going back to Boston any time soon.	من به این زودی به بوستون برنمی گردم.
Tom suppresses his emotions.	تام احساساتش را سرکوب می کند.
A group of riders got on board.	گروهی از سواران سوار شدند.
I'm more prepared this time, so I have to be able to do it.	من این بار آمادگی بیشتری دارم، بنابراین باید بتوانم این کار را انجام دهم.
Mary is not so beautiful	مریم اونقدرا خوشگل نیست
If you give up, this is the end of the race.	اگر تسلیم شوید، این پایان مسابقه است.
What's wrong with what we did?	چه اشکالی دارد کاری که ما انجام دادیم؟
Tom suggested we start earlier.	تام پیشنهاد کرد زودتر شروع کنیم.
Tom and Mary both swam.	تام و مری هر دو شنا بلدند.
When did you find out Tom was doing this?	چه زمانی متوجه شدید که تام این کار را کرده است؟
I will lend you as much as you want.	هر چقدر که بخواهی به تو قرض می دهم.
Did you know that Tom was the one Mary was marrying?	آیا می دانستید که تام کسی بود که مری با او ازدواج می کرد؟
I want to talk to you for a minute about Tom.	من می خواهم یک دقیقه در مورد تام با شما صحبت کنم.
We discussed political issues until nightfall.	تا شب در مورد مسائل سیاسی بحث می کردیم.
People dress in that colorful culture.	مردم در آن فرهنگ رنگارنگ لباس می پوشند.
How good are they?	اینا خوبن آنها چقدر هستند؟
Tom said he did not feel tired.	تام گفت که احساس خستگی نمی کند.
What will Tom do?	تام چه خواهد کرد؟
Tom said he would help us if we wanted to.	تام گفت که اگر بخواهیم به ما کمک می کند.
Gives me creeps.	خزش ها را به من می دهد.
We are excited about moving to a new building.	ما در مورد انتقال به ساختمان جدید هیجان زده هستیم.
I stepped back to help Tom.	من عقب ماندم تا به تام کمک کنم.
I do not think you have tried hard enough.	فکر نمی کنم به اندازه کافی تلاش کرده باشید.
If you wish, you can eat all these strawberries. 	در صورت تمایل می توانید تمام این توت فرنگی ها را بخورید.
I do not want anything	من هیچی نمیخوام
I can not explain better than this.	بهتر از این نمی توانم توضیح دهم.
Contact Tom for more details.	برای جزئیات بیشتر با تام تماس بگیرید.
I can not prove it.	من نمی توانم آن را ثابت کنم.
Tom does all his study at night.	تام تمام مطالعه اش را در شب انجام می دهد.
You should call Tom right now.	باید همین الان با تام تماس بگیری.
I know Tom knew we had to do it alone.	می دانم که تام می دانست که ما باید این کار را به تنهایی انجام می دادیم.
Tom wants to finish by 2:30.	تام می خواهد این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Tom never gives up.	تام هرگز دست از کار نمی کشد.
Do not interfere in my work	تو کار من دخالت نکن
Tom poured himself a glass of wine.	تام یک لیوان شراب برای خودش ریخت.
Please tell Tom I do not need to do this.	لطفا به تام بگویید که من نیازی به این کار ندارم.
Tom showed me around.	تام اطراف را به من نشان داد.
We need to make sure Tom does not do this.	ما باید مطمئن شویم که تام این کار را نمی کند.
Tom did not return immediately.	تام بلافاصله برنگشت.
Do you think Tom really meant what he said?	آیا فکر می‌کنید تام واقعاً منظورش از گفته‌هایش بوده است؟
I'm very comfortable	من خیلی راحتم
Does Tom enjoy doing this?	آیا تام از انجام این کار لذت می برد؟
You better come here sooner	بهتره زودتر بیای اینجا
Why don't you just keep quiet?	چرا فقط ساکت نمیشی؟
I still have to find someone to help me.	من هنوز باید کسی را پیدا کنم که به من کمک کند.
Tom lived in Boston last year.	تام سال گذشته در بوستون زندگی می کرد.
Tom is not coming back	تام برنمیگرده
You came a little early	تو یه کم زود اومدی
After bankruptcy, he could not stand on his own two feet again.	پس از ورشکستگی، او نتوانست دوباره روی پای خود بایستد.
I liked the drink Tom made for me.	من از نوشیدنی ای که تام برایم درست کرد خوشم آمد.
Tom speared the shark.	تام به کوسه نیزه زد.
You are lucky to have found each other.	شما خوش شانسید که همدیگر را پیدا کردید.
I can manage myself well.	من به خوبی می توانم خودم را مدیریت کنم.
I am very relaxed.	من خیلی ریلکس هستم.
I'm left alone	من تنها بازمانده ام
What should we do now, Tom?	حالا باید چیکار کنیم تام؟
Tom bought a new dress.	تام یک لباس جدید خرید.
I hope you had a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون سپری کرده باشید.
They are probably scared.	آنها احتمالا می ترسند.
I have not eaten anything today	امروز هنوز چیزی نخوردم
Tom will graduate from high school this spring.	تام در بهار امسال از دبیرستان فارغ التحصیل خواهد شد.
Tom is naked like a jerk.	تام برهنه است مانند یک جیبرد.
Do you want me to help you open the package?	آیا می خواهید من به شما کمک کنم بسته بندی را باز کنید؟
Tom said he thinks there is no chance Mary will do that.	تام گفت که فکر می کند هیچ شانسی وجود ندارد که مری این کار را انجام دهد.
I do not know who it was	نمیدونم کی بود
Tom was almost thirty when I first saw him.	تام تقریباً سی ساله بود که برای اولین بار او را دیدم.
Tom loves to eat raw carrots.	تام خوردن هویج خام را دوست دارد.
We protect you	ما از شما محافظت می کنیم
Let's hope that day is far away.	بیایید امیدوار باشیم که آن روز خیلی دور باشد.
Tom told Mary he could not bear to go to work today.	تام به مری گفت که امروز حوصله رفتن به سر کار را ندارد.
This is another of my concerns.	این یکی دیگر از دغدغه های من است.
I thought Tom and Mary were in a relationship.	فکر می کردم تام و مری با هم رابطه دارند.
Has Tom been released from the hospital?	آیا تام از بیمارستان مرخص شده است؟
I did not order	من سفارش ندادم
Tom and I will help you.	من و تام به شما کمک می کنیم.
I do not know if Tom wanted to go to Boston with Mary.	نمی دانم آیا تام می خواست با مری به بوستون برود یا نه.
Tom easily convinced Mary that he was innocent.	تام به راحتی مری را متقاعد کرد که او بی گناه است.
They are trained.	آنها آموزش دیده اند.
You do not seem to be interested in doing this.	به نظر می رسد که شما علاقه ای به انجام این کار ندارید.
Tom is just like his father, is not he?	تام درست مثل پدرش است، اینطور نیست؟
I'm leaving tomorrow.	من فردا می روم.
Tom told me he was doing it.	تام به من گفت که دارد این کار را می کند.
I do not remember much after that.	بعد از آن چیز زیادی به یاد ندارم.
"Do you promise?" 	"آیا قول می دهی؟"
"Yes, I promise."	"بله، قول می دهم."
Tom did not know that the police were looking for him.	تام نمی دانست که پلیس به دنبال او است.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
I want to know why Tom is not married yet.	من می خواهم بدانم چرا تام هنوز ازدواج نکرده است.
Tom always loves a challenge.	تام همیشه یک چالش را دوست دارد.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is afraid this will happen.	تام می ترسد که این اتفاق بیفتد.
I could swim well as a child.	از بچگی می توانستم خوب شنا کنم.
I know Tom is not a racist.	من می دانم که تام یک نژادپرست نیست.
Tom looked a little jealous.	تام کمی حسود به نظر می رسید.
This is a big part of what I do.	این بخش بزرگی از کاری است که من انجام می دهم.
Did Tom tell you to say that?	آیا تام به شما گفته این را بگویید؟
The spectators looked on angrily.	تماشاچیان با عصبانیت نگاه می کردند.
I doubt Tom is waiting for us in the lobby.	من شک دارم که تام در لابی منتظر ما باشد.
I have not yet tried to do this.	من هنوز سعی نکردم این کار را انجام دهم.
Tom taught me how to play tennis.	تام به من یاد داد که چگونه تنیس بازی کنم.
I knew Tom would not mind doing this for Mary.	می‌دانستم که تام بدش نمی‌آید این کار را برای مری انجام دهد.
I do everything for you, Tom.	من برای تو هر کاری می کنم، تام.
Tom upstairs	تام طبقه بالاست
I think I'm a good singer.	فکر می کنم خواننده خوبی هستم.
Tom left Australia in October 2013.	تام در اکتبر 2013 استرالیا را ترک کرد.
These are things you can not control.	اینها چیزهایی هستند که نمی توانید کنترل کنید.
You mean, like, everyone does that?	یعنی همه این کار را می کنند؟
I am efficient	من کارآمد هستم
I took the dog for a walk despite the rain.	سگ را با وجود اینکه باران می بارید به پیاده روی بردم.
This is really bad news.	این واقعاً خبر بدی است.
Do you want to use Tom?	آیا می خواهید از تام استفاده کنید؟
Tom is not the one who told me you do not have to do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو مجبور نیستی این کار را بکنی.
Tom says he intends to leave.	تام می گوید که قصد رفتن دارد.
Tom shook his head as if to say no.	تام سرش را تکان داد که انگار می خواهد نه بگوید.
I know Tom is a fast learner.	من می دانم که تام یک زبان آموز سریع است.
Tom says Mary will cry.	تام می گوید مری گریه خواهد کرد.
We have eaten before.	ما قبلاً خوردیم.
I have made terrible decisions in my life.	من در زندگیم تصمیمات وحشتناکی گرفته ام.
I do not know how to explain	نمیدونم چطوری توضیح بدم
I do not want to go out this afternoon.	امروز بعدازظهر نمی خواهم بیرون بروم.
This is not what Tom is going to talk about.	این چیزی نیست که تام قصد دارد در مورد آن صحبت کند.
They are loading coal on the ship.	آنها در حال بارگیری زغال سنگ در کشتی هستند.
Tom has been to work before.	تام قبلاً سر کار رفته است.
Tom eats whatever Mary puts in front of him.	تام هر چیزی را که مری جلویش بگذارد می خورد.
Tom was not very good at sports.	تام در ورزش خیلی خوب نبود.
I hope to find a job in Australia.	امیدوارم بتوانم در استرالیا شغلی پیدا کنم.
I can not believe you really said that	باورم نمیشه واقعا اینو گفتی
My initial assumption was correct.	فرض اولیه من درست بود.
This is not a dating website	این یک وب سایت دوستیابی نیست
I know Tom is much shorter than Mary.	من می دانم که تام بسیار کوتاهتر از مری است.
I do not miss Tom.	دلم برای تام تنگ نمی شود.
Do you sell mini disks?	مینی دیسک می فروشید؟
I would not have come here if Tom had not asked me.	اگر تام از من نمی خواست اینجا نمی آمدم.
Tom did not seem too worried to me.	تام از نظر من زیاد نگران به نظر نمی رسید.
I heard that Tom was separated from Mary.	شنیدم که تام از مری جدا شد.
I was just trying to figure out what to do	فقط داشتم سعی میکردم بفهمم چیکار کنم
Tom bakes bread at home.	تام در خانه نان می پزد.
The last person arrived here at around 2:30.	آخرین نفر حدود ساعت 2:30 به اینجا رسید.
It was not too hot last night	دیشب خیلی گرم نبود
Would you buy one if it was a little cheaper?	اگر کمی ارزانتر بود یکی میخرید؟
I think you should stay away from Tom today.	فکر می کنم امروز باید از تام دوری کنی.
Obviously you have not seen what Tom can do.	واضح است که ندیده اید تام چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom said he did not think Mary would do it on purpose.	تام گفت که فکر نمی کرد مری عمدا این کار را انجام دهد.
I know many people who have pets.	من افراد زیادی را می شناسم که حیوانات خانگی دارند.
We did not want this to happen.	ما نمی خواستیم این اتفاق بیفتد.
Tom will most likely not refuse to do so.	تام به احتمال زیاد از انجام این کار امتناع نخواهد کرد.
I know Tom did not know he was not going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد.
All Tom's friends can understand French.	همه دوستان تام می توانند زبان فرانسه را بفهمند.
I do not want anything bad to happen to you	نمیخوام اتفاق بدی برات بیفته
Tom said he has no flood insurance.	تام گفت که بیمه سیل ندارد.
Tom has been arrested on drug charges.	تام به اتهام مواد مخدر دستگیر شده است.
Several teachers offered freelance work.	چند تن از معلمان پیشنهاد کار رایگان دادند.
Tom says he did not know Mary could not swim well.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی شنا کند.
Tom will run for mayor.	تام برای شهرداری نامزد خواهد شد.
It would be great if you could visit your friends in Poland one day.	اگر روزی به دیدار دوستان خود در لهستان بروید، بسیار عالی خواهد بود.
Tom returned to Australia last week.	تام هفته گذشته به استرالیا بازگشت.
What time did the plane arrive in Narita?	هواپیما چه ساعتی به ناریتا رسید؟
Tom is convinced that this was an accident.	تام مطمئن است که این یک تصادف بوده است.
They do not control me.	آنها من را کنترل نمی کنند.
I wanted to make sure your family knew this.	می خواستم مطمئن شوم که خانواده شما این را می دانند.
Tom and the other passengers boarded the plane.	تام و سایر مسافران سوار هواپیما شدند.
I did not think Tom would be so reliable.	فکر نمی کردم تام اینقدر قابل اعتماد باشد.
The mother is the child of the speaker.	مادر آن فرزند گوینده است.
You are talented	تو با استعدادی
Tom fell in love with one of his students.	تام عاشق یکی از شاگردانش شد.
Tom has just finished reading a book written in French.	تام به تازگی خواندن کتابی را که به زبان فرانسوی نوشته شده است، تمام کرده است.
This was not Tom's fault.	این تقصیر تام نبود.
There is not a single mistake in his article.	در مقاله او حتی یک اشتباه وجود ندارد.
I plan to go to bed as soon as all these people go home.	من قصد دارم به محض اینکه همه این افراد به خانه بروند به رختخواب بروم.
I certainly did not know that Tom could not swim.	مطمئناً نمی دانستم تام شنا بلد نیست.
Why did you listen to Tom?	چرا به تام گوش دادی؟
If you are not careful, you may hurt yourself.	اگر مراقب نباشید، ممکن است به خودتان صدمه بزنید.
I thought you said you wanted to do this with Tom.	فکر کردم که گفتی میخواهی این کار را با تام انجام دهی.
War seems imminent.	جنگ قریب الوقوع به نظر می رسد.
What fertilizers, pesticides and herbicides do you use?	از چه کودها، آفت کش ها و علف کش هایی استفاده می کنید؟
We have seen this movie before.	این فیلم را قبلا دیده بودیم.
Tom and Mary separate.	تام و مری از هم جدا می شوند.
Tom was thinking of moving east.	تام در فکر حرکت به سمت شرق بود.
I'm pretty sure Tom said he intended to do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام گفته که قصد انجام این کار را دارد.
Tom makes good money doing this.	تام با این کار درآمد خوبی کسب می کند.
I hope our team has a good performance this year.	امیدوارم امسال تیم ما عملکرد خوبی داشته باشد.
Tom put on his party hat.	تام کلاه مهمانی اش را بر سر گذاشت.
Just let me know if I can do something.	اگر کاری می توانم انجام دهم، فقط به من اطلاع دهید.
Tom has dark skin.	تام پوست تیره ای دارد.
I'm pretty sure Tom is no longer living in Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
Tom promised to go to Boston with us.	تام قول داده با ما به بوستون برود.
We will eventually be able to do it.	ما در نهایت قادر به انجام آن خواهیم بود.
Tom texted Mary and told her he wanted to break up with her.	تام به مری پیامکی فرستاد و به او گفت که می‌خواهد از او جدا شود.
Tom always stays up late.	تام همیشه تا دیروقت بیدار می ماند.
Tom is going to be back.	تام قرار است برگردد.
Tom and I messed up.	من و تام همدیگر را به هم زدیم.
The clothes that Tom is wearing do not fit him very well.	لباسی که تام بر تن دارد چندان به تن او نمی آید.
The river that flows through London is the Thames.	رودخانه ای که از لندن می گذرد تیمز است.
I did not tell anyone that I had dropped out of school.	به کسی نگفتم که ترک تحصیل کرده ام.
Tom said he would like to go with us.	تام گفت که دوست دارد با ما برود.
He left his job due to low pay and long hours.	او شغل خود را به دلیل حقوق کم و ساعات طولانی ترک کرد.
Tom said he had to work.	تام گفت که باید کار کند.
Tom said he was going to shoot himself.	تام گفت که قصد دارد به خودش شلیک کند.
I knew Tom would not do this often.	می دانستم که تام این کار را اغلب انجام نمی دهد.
Wherever you go, you will find Japanese tourists.	هر کجا که بروید، گردشگران ژاپنی را خواهید یافت.
You can not sell it without reducing the price.	شما نمی توانید آن را بدون کاهش قیمت بفروشید.
I hope Tom is punished	امیدوارم تام مجازات بشه
Tom knew exactly what he was doing.	تام کاملاً می‌دانست که دارد چه می‌کند.
Tom is due to speak at a party tonight.	تام باید امشب در مهمانی سخنرانی کند.
I did not have to do this from the age of thirteen.	من از سیزده سالگی مجبور به انجام این کار نبودم.
Tom said he was curious about it.	تام گفت که در مورد آن کنجکاو است.
I told Tom you want to do this.	به تام گفتم می خواهی این کار را بکنی.
I thought Tom knew what he had to do.	من فکر می کردم که تام می داند چه کاری باید انجام دهد.
It really does not matter now.	در حال حاضر واقعاً مهم نیست.
Tom was worried about Mary's safety.	تام نگران امنیت مری شد.
Tom did not want to buy anything.	تام نمی خواست چیزی بخرد.
That part is disappointing.	آن بخش ناامید کننده است.
Tom and Mary are both good swimmers.	تام و مری هر دو شناگران خوبی هستند.
Tom wondered what Mary should do.	تام فکر کرد که مری باید چه کار کند.
Can I go with you the next time you go to Boston?	آیا می توانم دفعه بعد که به بوستون می روید با شما بروم؟
Tom is always in a bad mood.	تام همیشه حالش بد است.
As Mary walked away, Tom's smile faded.	با دور شدن مری لبخند تام محو شد.
Tom does not know how much Mary loves him.	تام نمی داند که مری چقدر او را دوست دارد.
Even though Tom insisted we did, we did not.	حتی با وجود اینکه تام اصرار داشت که این کار را انجام دهیم، ما این کار را نکردیم.
Tom is not going to go to Mary's concert.	تام قصد ندارد به کنسرت مری برود.
I thought you said you were from Boston.	فکر کردم گفتی اهل بوستون هستی.
I do not know, do we really want to do that?	نمی دانم آیا ما واقعاً می خواهیم این کار را انجام دهیم؟
I grabbed Tom tightly.	تام را محکم گرفتم.
Tom booed from the stage.	تام از روی صحنه هو شد.
I decided to tell her I loved her.	تصمیم گرفتم به او بگویم که دوستش دارم.
Did you count me?	منو حساب کردی؟
I do not want to draw attention	نمیخوام جلب توجه کنم
Genius is one percent inspiration and 99 percent sweat.	نبوغ یک درصد الهام و 99 درصد عرق است.
Tom learned a few words in French.	تام چند کلمه به زبان فرانسوی یاد گرفت.
I did not know how to deal with it.	نمی دانستم چگونه با آن کنار بیایم.
Tom thought I was Mary.	تام فکر کرد که من مری هستم.
Tom did not want to visit Boston.	تام نمی خواست از بوستون دیدن کند.
You and Tom were childhood friends, right?	شما و تام دوستان دوران کودکی بودید، درست است؟
Squeeze a little lemon on your fish.	کمی لیمو روی ماهی خود بفشارید.
I think I fell in love with you	فکر کنم عاشقت شدم
This is what got me into this line of work.	این چیزی است که من را وارد این خط کار کرد.
Tom does not know any of his neighbors.	تام هیچ یک از همسایگانش را نمی شناسد.
I'm so sorry I missed you when you came to Minneapolis.	خیلی متاسفم که وقتی به مینیاپولیس آمدید دلم برای شما تنگ شده بود.
I do not dream of asking Tom for money.	من رویای این را ندارم که از تام پول بخواهم.
Tom and Mary are in the front room.	تام و مری در اتاق جلو هستند.
Did you try on clothes before buying?	آیا قبل از خرید لباس را امتحان کردید؟
Tom expects this to happen.	تام انتظار دارد این اتفاق بیفتد.
Tom went to Australia a week ago.	تام یک هفته پیش به استرالیا رفت.
I read that Thomas Edison's last words were: "It's so beautiful."	من خوانده ام که آخرین کلمات توماس ادیسون این بود: "آنجا خیلی زیباست."
I will trust my instinct.	من به غریزه خود اعتماد خواهم کرد.
I know Tom is a little paranoid.	می دانم که تام کمی پارانوئید است.
Tom is not completely satisfied.	تام کاملا راضی نیست.
Tom said we need more jobs.	تام گفت ما به مشاغل بیشتری نیاز داریم.
Tom tried to talk to Mary to walk with him.	تام سعی کرد با مری صحبت کند که با او پیاده روی کند.
What Tom says is incorrect.	آنچه تام می گوید نادرست است.
I can not believe you want to bribe me.	من نمی توانم باور کنم که شما می خواهید به من رشوه بدهید.
I was really disappointed when I found out that I did not pass the exam.	وقتی فهمیدم در امتحان قبول نشده ام واقعاً ناامید شدم.
This is a problem with statistics.	این مشکل با آمار است.
Tom and Mary did not like each other at first. 	تام و مری در ابتدا همدیگر را دوست نداشتند.
However, they eventually became good friends.	با این حال، آنها در نهایت دوستان خوبی شدند.
I love my godfather.	من پدرخوانده ام را دوست دارم.
You know Tom's not the one who did this, do you?	می دانی که تام کسی نیست که این کار را کرده است، نه؟
Can I just talk to Tom for a minute?	آیا می توانم فقط یک دقیقه با تام صحبت کنم؟
Do you use deodorant?	آیا از دئودورانت استفاده می کنید؟
I did not know that Tom had done that.	من نمی دانستم که تام این کار را کرده است.
I do not seem to have access to my data.	به نظر نمی رسد به داده هایم دسترسی داشته باشم.
Tom continued to eat apples.	تام به خوردن سیب ادامه داد.
Excuse me, please open the window?	ببخشید، لطفا پنجره را باز کنید؟
You should have seen your face	باید صورتت را می دیدی
Tell me, where are you going to go for your summer vacation?	به من بگویید برای تعطیلات تابستانی خود قصد دارید کجا بروید؟
Tom knew I was the last one to go.	تام می‌دانست که من آخرین کسی هستم که می‌روم.
One of the eagle's wings was broken.	یکی از بال های عقاب شکسته بود.
It is not necessary to write more than 400 words.	نوشتن بیش از 400 کلمه ضروری نیست.
Tom and Mary are both doing what we wanted them to do, aren't they?	تام و مری هر دو همان کاری را که ما خواستیم انجام می دهند، اینطور نیست؟
Tom is not like his brother, is he?	تام مثل برادرش نیست، نه؟
Young people used to humiliate the laws of society.	جوانان عادت داشتند قوانین جامعه را تحقیر کنند.
This will not be good enough.	این به اندازه کافی خوب نخواهد بود.
I heard Tom will not graduate this year.	شنیده ام تام امسال فارغ التحصیل نمی شود.
He is a very healthy person.	او یک فرد بسیار سالم است.
There is no way to know the cost.	هیچ راهی برای دانستن هزینه آن وجود ندارد.
Tom is going to do it, I'm pretty sure.	تام قرار است این کار را انجام دهد، من کاملا مطمئن هستم.
The right way may not always be easier.	راه درست ممکن است همیشه ساده تر نباشد.
Tom did not seem to care that no one liked him.	به نظر می رسید تام اهمیتی نمی داد که هیچ کس او را دوست ندارد.
Will you help me clean up after the party?	آیا حاضرید به من کمک کنید تا بعد از مهمانی تمیز کنم؟
Tom asked me to take out the trash.	تام از من خواست که زباله ها را بیرون بیاورم.
Men do not drive as well as women.	مردان به خوبی زنان رانندگی نمی کنند.
There is a bank in front of the station.	روبروی ایستگاه یک بانک وجود دارد.
No one knew Tom could not speak French.	هیچ کس نمی دانست تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I was not allowed to borrow it.	من اجازه نداشتم آن را قرض کنم.
Tom thought you already knew.	تام فکر کرد که شما از قبل می دانستید.
I think Tom takes the ax.	فکر می کنم تام تبر را می گیرد.
Tom is going to give the details to Mary later.	تام قرار است بعداً جزئیات را به مری بدهد.
Tom always carries a knife.	تام همیشه یک چاقو با خود حمل می کند.
Tom will be there all day.	تام تمام روز آنجا خواهد بود.
Tom says he knows Mary does not.	تام می گوید که می داند که مری این کار را نمی کند.
Tom was getting wet	تام داشت آب میشوید
Were Tom and Mary here when you arrived?	وقتی تو رسیدی تام و مری اینجا بودند؟
We like English most of all our lessons.	ما زبان انگلیسی را بیشتر از همه دروسمان دوست داریم.
Does Tom do it or not?	آیا تام این کار را می کند یا نه؟
He put me in his cart.	او مرا در گاری خود سوار کرد.
I know Tom is not a good salesman.	من می دانم که تام فروشنده خوبی نیست.
The old chair was moaning under his weight.	صندلی قدیمی زیر وزن او ناله می کرد.
Whatever you do, do not let Tom do it.	هر کاری انجام می دهید، اجازه نده تام این کار را انجام دهد.
I want to know more about your family.	من می خواهم خانواده شما را بیشتر بشناسم.
How deep is Lake Biwa?	عمق دریاچه بیوا چقدر است؟
Why not tell them?	چرا به آنها نمی گوید؟
That was what Tom wanted to do, but he was not allowed to.	این همان کاری بود که تام می خواست انجام دهد، اما به او اجازه ندادند.
Tom has seen it.	تام آن را دیده است.
Some of these eggs are not fresh.	برخی از این تخم مرغ ها تازه نیستند.
Who takes care of you when you are not feeling well?	وقتی حال شما خوب نیست چه کسی از شما مراقبت می کند؟
Tom told Mary they could do it today.	تام به مری گفت که امروز می توانند این کار را انجام دهند.
Tom gets paid a lot to do this.	تام برای انجام این کار دستمزد زیادی می گیرد.
Samarium is a chemical element with the symbol Sm.	ساماریوم یک عنصر شیمیایی با نماد Sm است.
I have dinner at 7:30.	من ساعت هفت و ربع شام دارم.
Why do not you have clothes?	چرا لباس نداری؟
Tom closed the book and turned off the light.	تام کتاب را بست و لامپ را خاموش کرد.
I'm tired of feeling that I have to meet the expectations of others.	من از این احساس خسته شده ام که باید انتظارات دیگران را برآورده کنم.
I do not like it anymore.	من دیگر آن را دوست ندارم.
Tom and Mary have known each other for a long time.	تام و مری مدت زیادی است که یکدیگر را می شناسند.
Tom feels really good.	تام واقعاً احساس خوبی دارد.
Do you still have the guitar I gave you?	گیتاری که بهت دادم هنوز داری؟
Tom said the decision was made by his boss.	تام گفت که این تصمیم توسط رئیسش گرفته شده است.
I do not want Tom to go with you.	من نمی خواهم تام با شما به آنجا برود.
Tom did not appear to be seriously injured.	به نظر نمی رسید تام به شدت آسیب دیده باشد.
Can you tell me how to get to the nearest station?	ممکن است به من بگویید چگونه به نزدیکترین ایستگاه برسم؟
I personally asked Tom to join our team.	من شخصاً از تام خواستم که به تیم ما ملحق شود.
Tom and I are the only ones who think this is a good idea.	من و تام تنها کسانی هستیم که فکر می کنیم این ایده خوبی است.
The weather was hot, I took off my coat.	هوا گرم بود کتم را در آوردم.
Tom is dancing with Mary.	تام در حال رقصیدن با مری است.
I can not distinguish the real from the fake.	من نمی توانم واقعی را از تقلبی تشخیص دهم.
When Tom heard the news, he started crying.	وقتی تام این خبر را شنید، شروع به گریه کرد.
Tom is most likely at home.	تام به احتمال زیاد در خانه است.
Tom never expected Mary to win.	تام هرگز انتظار نداشت مری برنده شود.
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
We do not know what the issue is.	ما نمی دانیم موضوع چیست.
Tom could not decide which camera to buy.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد کدام دوربین را بخرد.
This is not serious	این جدی نیست
Do you really think Tom will be obedient?	آیا واقعا فکر می کنید تام مطیع خواهد بود؟
I am planning to become a French language teacher.	من در نظر دارم معلم زبان فرانسه شوم.
I know Tom did not go home with Mary yesterday.	می دانم که تام دیروز با مری به خانه نرفت.
I have not lied in my whole life.	من در تمام عمرم دروغ نگفته ام.
Tom walked away from the sidewalk.	تام از پیاده رو رفت.
I was afraid you could not	می ترسیدم نتونی
I left the house while everyone was asleep.	در حالی که همه خواب بودند از خانه بیرون رفتم.
Most people who have spoken to Tom say that he is very friendly.	اکثر افرادی که با تام صحبت کرده اند می گویند که او بسیار صمیمی است.
I do not know if Tom will really do that today.	نمی دانم آیا تام واقعاً امروز این کار را انجام خواهد داد.
I'm ruined	حالم خرابه
Something must have happened in Boston. 	اتفاقی باید در بوستون افتاده باشد.
Tom looks really depressed.	تام واقعا افسرده به نظر می رسد.
This is a firefly.	این یک کرم شب تاب است.
Tom told Mary that he loved her shoes, even if he thought they were ugly.	تام به مری گفت که او عاشق کفش های اوست، حتی اگر فکر می کرد آنها زشت هستند.
If Tom isn't here by 2:30, he probably won't be here at all.	اگر تام تا ساعت 2:30 اینجا نباشد، احتمالاً اصلاً نخواهد آمد.
Maybe I can even meet Tom.	شاید حتی بتوانم تام را ملاقات کنم.
Obviously this is a hoax.	واضح است که این یک فریب است.
I did not understand what Master said	نفهمیدم استاد چی گفت
I studied for today's exam twice as much as last week.	من برای آزمون امروز دوبرابر آزمون هفته قبل درس خواندم.
If you tell me what to do, I can help.	اگر به من بگویید چه کاری باید انجام شود، می توانم کمک کنم.
I think all the coffee I drank in the afternoon was because I did not sleep well.	فکر می‌کنم تمام قهوه‌هایی که بعد از ظهر می‌نوشیدم به این دلیل است که خوب نخوابیده‌ام.
Tom said he wished he had spent more money on the gift he had given to Mary.	تام گفت که ای کاش پول بیشتری را برای هدیه ای که به مری داده بود خرج می کرد.
Tom and Mary seem to be afraid of something.	به نظر می رسد تام و مری از چیزی می ترسند.
Tom asked Mary if she could borrow her cart.	تام از مری پرسید که آیا می تواند چرخ دستی او را قرض بگیرد.
Tom may not be there.	تام ممکن است آنجا نباشد.
This is not the real problem	مشکل واقعی این نیست
Tom seems to feel frustrated.	به نظر می رسد تام احساس ناامیدی می کند.
I do not know that word.	من آن کلمه را نمی دانم.
Tom said he wanted to spend more time with Mary.	تام گفت که می خواهد زمان بیشتری را با مری بگذراند.
Tom did it without help.	تام این کار را بدون کمک انجام داد.
I called Tom to ask him to do this.	به تام زنگ زدم تا از او بخواهم این کار را انجام دهد.
Are you good at getting people to volunteer?	آیا در وادار کردن مردم برای کمک داوطلبانه خوب هستید؟
This product will not sell well here.	این محصول در اینجا فروش خوبی نخواهد داشت.
Tom said Mary had been asked not to do so.	تام گفت از مری خواسته شده که این کار را انجام ندهد.
Tom is a rebel, isn't he?	تام یک شورشی است، اینطور نیست؟
I do not have anything to give you now.	من الان چیزی ندارم که بتوانم به شما بدهم.
This is not logical	این منطقی نیست
I refilled the gas tank.	باک بنزین را دوباره پر کردم.
Tom apologized for wasting our time.	تام عذرخواهی کرد که وقتمان را تلف کردم.
We do not want to scare children.	ما نمی خواهیم بچه ها را بترسانیم.
I think Tom is selfish.	من فکر می کنم تام خودخواه است.
Tom has to listen to Mary.	تام باید به حرف مری گوش کند.
You're so good	تو خیلی خوبی
Tom was afraid to ask questions because he did not want to look stupid.	تام از پرسیدن سوال می ترسید چون نمی خواست احمق به نظر برسد.
Tom is very close	تام خیلی نزدیکه
The box was closed.	جعبه بسته شد.
Tom has not yet been asked not to do so.	هنوز از تام خواسته نشده است که این کار را انجام ندهد.
You're just kidding	فقط داری مسخره میکنی
We expect Tom to return home on Monday.	انتظار داریم تام دوشنبه به خانه برگردد.
Tom tried to blame me for everything.	تام سعی کرد من را برای همه چیز سرزنش کند.
Tom thinks Mary is not doing this.	تام فکر می کند که مری این کار را نمی کند.
Tom's lunch box is in the car.	جعبه ناهار تام در ماشین است.
Tom wished he was alone.	تام آرزو داشت تنها بماند.
French is the only foreign language Tom has ever studied.	فرانسوی تنها زبان خارجی است که تام تا کنون مطالعه کرده است.
Tom will probably never forget what we did to him.	تام احتمالاً هرگز فراموش نخواهد کرد که ما با او چه کردیم.
Tom began to worry about Mary.	تام شروع به نگرانی در مورد مری کرد.
I absolutely intend to do whatever I say.	من کاملاً قصد دارم هر کاری را که گفتم انجام دهم.
I have not yet read any of the messages Tom sent me yesterday.	من هنوز هیچ یک از پیام هایی که تام دیروز برایم فرستاده را نخوانده ام.
I want to be with Tom.	من می خواهم با تام باشم.
Tom is probably the first to be fired.	تام احتمالاً اولین کسی است که اخراج می شود.
I thought maybe Tom didn't want to do that.	فکر کردم شاید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
I buy candy and cookies.	من آب نبات و کلوچه می خرم.
Tom's wife does not like smoking in the living room.	همسر تام وقتی در اتاق نشیمن سیگار می کشد دوست ندارد.
It seems that has not been done yet.	به نظر می رسد که هنوز انجام نشده است.
You really do not need to go.	شما واقعاً نیازی به رفتن ندارید.
I think she'm crying	فکر کنم داره گریه میکنه
Let's stop this futile discussion.	دست از این بحث بی نتیجه برداریم.
I did not let Tom out in the rain.	به تام اجازه ندادم زیر باران بیرون برود.
Do you want to tell Tom?	میخوای به تام بگی؟
Do not pull any fists	هیچ مشتی نکشید
Tom told us not to park in front of his house.	تام به ما گفت جلوی خانه اش پارک نکنیم.
Neither Tom nor Mary thanked John.	نه تام و نه مری از جان تشکر نکردند.
If you rest, you will be back on your feet soon.	اگر استراحت کنید، به زودی دوباره روی پای خود خواهید بود.
I do not know how to pronounce this word.	من نمی دانم چگونه این کلمه را تلفظ کنم.
Tom is not what you think.	تام اونی نیست که تو فکر می کنی.
I can not think that maybe one day you and I will get married.	نمی توانم فکر نکنم شاید روزی من و تو با هم ازدواج کنیم.
He called her as soon as he got home.	به محض رسیدن به خانه با او تماس گرفت.
Tom is an ambulance driver.	تام راننده آمبولانس است.
It is easier to make money when you already have some money.	وقتی از قبل مقداری پول دارید، راحت تر پول درآورید.
I think Tom lied to us.	من فکر می کنم تام به ما دروغ گفته است.
A huge bomb fell and many people lost their lives.	یک بمب بزرگ سقوط کرد و افراد زیادی جان خود را از دست دادند.
Tom is looking for a promotion.	تام به دنبال ترفیع است.
I'm going to party tonight.	من امشب میرم مهمونی.
I know it is very unlikely that anyone will want to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی مایل به کمک به من باشد.
I did not think you would be so angry	فکر نمیکردم اینقدر عصبانی بشی
I do not hate children!	من از بچه ها متنفر نیستم!
Tom said Mary was cold.	تام گفت مری سرد است.
Tom is probably not biased.	تام به احتمال زیاد مغرضانه نیست.
Tom asked Mary to quit his job.	تام از مری خواست که کارش را ترک کند.
This chair is not very comfortable	این صندلی خیلی راحت نیست
I will not forget to do it.	من انجام آن را فراموش نمی کنم.
Tom walked into the market.	تام در بازار قدم زد.
Has it been evaluated?	آیا ارزیابی شده است؟
Tom said Mary hopes she can help John.	تام گفت که مری امیدوار است بتواند به جان کمک کند.
This is the flag of Indonesia, not the flag of Poland.	این پرچم اندونزی است نه پرچم لهستان.
It will definitely work	مطمئنا کار خواهد کرد
Tom should probably start packing right now.	تام احتمالاً باید از همین الان شروع به بسته بندی کند.
Tom has to work tomorrow.	تام باید فردا کار کند.
What is Tom going to talk about?	تام قرار است در مورد چه چیزی صحبت کند؟
There is no reason for Tom to know why I want to do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
I am twice your age	من دو برابر تو سن دارم
He never comes to us without bringing gifts for my children.	او هرگز بدون آوردن هدایایی برای فرزندانم به ما سر نمی‌زند.
I thought you could do it.	من فکر می کردم شما می توانید این کار را انجام دهید.
I wish I could stay a little longer in Boston.	ای کاش می توانستم کمی بیشتر در بوستون بمانم.
I did not think you really wanted to know	فکر نمیکردم واقعا بخوای بدونی
Tom was the family's black sheep.	تام گوسفند سیاه خانواده بود.
I was going to make cookies for Tom.	قرار بود برای تام کلوچه درست کنم.
How much do we owe, Tom?	چقدر بدهکاریم، تام؟
What can you not do well?	چه کارهایی را نمی توانید به خوبی انجام دهید؟
Tom does not usually walk to the club.	تام معمولاً پیاده به باشگاه نمی رود.
Tom said he thought Mary was here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجاست.
I did not want Tom to give up.	من نمی خواستم تام تسلیم شود.
We have all lied at one time.	همه ما در یک زمان دروغ گفته ایم.
I still do not know what I mean.	من هنوز نمی دانم چه می خواهم بگویم.
I do not have time for a cup of coffee right now.	فعلا برای یک فنجان قهوه وقت ندارم.
He has already begun to speak.	او در حال حاضر شروع به صحبت کرده است.
I was incredibly confused	من فوق العاده گیج شدم
I do not know if Tom knows what Mary did.	نمی دانم که آیا تام می داند مری چه کار کرده است یا نه.
When I was young, I played by that river.	وقتی جوان بودم کنار آن رودخانه بازی می کردم.
Can't we escape for it?	آیا ما نمی توانیم برای آن فرار کنیم؟
Tom hurried down the street.	تام با عجله به خیابان رفت.
I know Tom has been a school bus driver before.	می دانم که تام قبلا راننده اتوبوس مدرسه بوده است.
Living on a low income is hard for me.	زندگی با درآمد اندکم برایم سخت است.
It was the first time I tried to do this.	اولین باری بود که سعی کردم این کار را انجام دهم.
The first thing you need to do is contact Tom.	اولین کاری که باید انجام دهید این است که با تام تماس بگیرید.
Japan relies on Arab countries for oil.	ژاپن برای نفت به کشورهای عربی متکی است.
Tom told me he thought Mary was two-sided.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوسویه است.
Tom and I both left earlier.	من و تام هر دو زودتر رفتیم.
Tom wished he wished he knew about the party.	تام آرزو کرد که ای کاش در مورد مهمانی می دانست.
I have always tried to keep an open mind.	من همیشه سعی کرده ام ذهنی باز داشته باشم.
You can not talk to Tom to help you.	شما نمی توانید با تام صحبت کنید تا به شما کمک کند.
I can not get a promotion	نمیتونم ترفیع بگیرم
We definitely do not want to do that.	ما قطعاً نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
The car screamed until it stopped.	ماشین جیغ کشید تا توقف کرد.
Although he was a child, he decided to do it himself.	با اینکه کودک بود، تصمیمش را گرفت که خودش این کار را انجام دهد.
Tom shot three people.	تام به سه نفر شلیک کرد.
Have you shown this to Tom before?	آیا قبلاً این را به تام نشان داده‌ای؟
Tom is always trying to impose his will on others.	تام همیشه در تلاش است تا اراده خود را به دیگران تحمیل کند.
Tom went to the bedroom to get clothes.	تام به اتاق خواب رفت تا لباس بیاورد.
Tom did not drink his wine.	تام شرابش را نخورد.
It has been snowing continuously since this morning.	بارش برف از صبح امروز به طور مداوم ادامه دارد.
Tom is the only doctor in town.	تام تنها پزشک شهر است.
Tom shoved his books into his backpack.	تام کتاب هایش را داخل کوله پشتی اش فرو کرد.
That's why I ask.	برای همین می پرسم.
You stay where you are	تو سر جای خود می مانی
Tom had to marry Mary.	تام باید با مری ازدواج می کرد.
I asked Tom how many languages ​​he spoke.	از تام پرسیدم به چند زبان صحبت می کند.
He paid for his daughter without having to pay for her tuition.	او بدون نیاز به هزینه های درس دخترش پرداخت.
I do not think you can ever do that alone.	من فکر نمی کنم که شما هرگز بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I use a flash card to study French vocabulary.	من از فلش کارت برای مطالعه واژگان فرانسوی استفاده می کنم.
You have not yet done what I asked you to do.	شما هنوز کاری را که من از شما خواسته ام انجام نداده اید.
I did not know Mary was Tom's mother.	من نمی دانستم مری مادر تام است.
Tom will have no choice.	تام چاره دیگری نخواهد داشت.
Tom did not have to leave on his own.	تام مجبور نبود خودش برود.
Can you tell me how to get to the subway station?	ممکن است به من بگویید چگونه به ایستگاه مترو بروم؟
You need to be able to do this without any help.	شما باید بتوانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید.
The girl shed some tears with the death of her father.	دختر با مرگ پدرش مقداری اشک ریخت.
Your dog always barks at me.	سگ شما همیشه به من پارس می کند.
Have you ever saved someone's life?	آیا تا به حال جان کسی را نجات داده اید؟
Your arrest warrant has been issued	حکم بازداشت شما صادر شده است
The truth is that he did not write a letter to her.	حقیقت این است که او نامه ای برای او ننوشته است.
I will not have time to do this today.	امروز وقت انجام این کار را نخواهم داشت.
This is very normal.	این خیلی عادی است.
Did Tom seem bored?	آیا تام به نظر می رسید که حوصله اش سر رفته است؟
Tom will never forget Mary.	تام هرگز مری را فراموش نخواهد کرد.
He is one of my dogs	اون یکی از سگای منه
Electrons revolve around the nucleus.	الکترون ها به دور هسته می چرخند.
Who sold his car to Tom?	چه کسی ماشینش را به تام فروخت؟
Tom and Mary did not have a good marriage.	تام و مری ازدواج خوبی نداشتند.
I do not want to go shopping with Tom.	من نمی خواهم با تام به خرید بروم.
Tom says he does not know what made him do it.	تام می گوید که نمی داند چه چیزی او را وادار به این کار کرده است.
Tom fell and broke his leg.	تام افتاد و پایش شکست.
Tom was silent in class.	تام در کلاس ساکت بود.
It's my job to help Tom.	این وظیفه من است که به تام کمک کنم.
Maybe Tom doesn't know anything about it.	شاید تام چیزی در مورد آن نداند.
Tom may be crying right now.	تام ممکن است در حال حاضر گریه کند.
I'm going to the library tomorrow to study.	فردا میرم کتابخانه درس بخونم.
Tom was afraid of everything.	تام از همه چیز می ترسید.
Tom's remarks were insensitive.	اظهارات تام بی احساس بود.
Tom can ride with me.	تام می تواند با من سوار شود.
Tom says we can not talk to Mary.	تام می گوید ما نمی توانیم با مری صحبت کنیم.
We do not have to do this today.	ما امروز مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
What you are saying is not true	آنچه شما می گویید درست نیست
Tell me why you are not going to Boston with us.	به من بگو چرا قصد ندارید با ما به بوستون بروید.
I think I am fluent in French.	فکر می کنم به زبان فرانسه مسلط هستم.
Tom gave someone money to try for him.	تام به کسی پول داد تا برایش امتحان بدهد.
Isn't this Tom a car?	این ماشین تام نیست؟
Tom and Mary attended a costume party.	تام و مری در یک مهمانی لباس شرکت کردند.
In high school, Tom was a better student than Mary.	در دبیرستان، تام دانش آموز بهتری نسبت به مری بود.
I did not think Tom would have a problem.	من فکر نمی کردم که تام مشکلی داشته باشد.
Drink in this case.	در این مورد نوش جان کنید.
I have the solution	من راه حل را دارم
I do not think I will do this after dark.	فکر نمی کنم بعد از تاریک شدن هوا این کار را انجام دهم.
Tom laughed nervously.	تام عصبی خندید.
There was a girl in Tom's car.	دختری در ماشین تام بود.
It was still snowing last night, but this morning everything melted.	دیشب هنوز برف روی زمین بود، اما امروز صبح همه چیز آب شده است.
Tom said he did not think Mary really knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom does not get bored.	من فکر می کنم که تام خسته نمی شود.
To his dismay, his letter did not arrive.	با ناامیدی او، نامه او نیامد.
Tom told me he thought Mary was embarrassed.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
The question is who decides.	سوال این است که چه کسی تصمیم می گیرد.
Tom looks proud.	تام مغرور به نظر می رسد.
Tom has a half-sister.	تام یک خواهر ناتنی دارد.
Tom is very kind	تام خیلی مهربان است
I thought, how many times do I have to ask Tom to clean his room so he can do it?	فکر کردم چند بار باید از تام بخواهم اتاقش را تمیز کند تا بالاخره این کار را انجام دهد.
Tom clung to his arms.	تام به اسلحه هایش چسبید.
If you do not want to go into details.	اگر شما نمی خواهید وارد جزئیات نمی شوم.
Tom asked Mary to tell him why he did it.	تام از مری خواست که به او بگوید چرا این کار را کرد.
Tom does not want to admit he was wrong.	تام نمی خواهد اعتراف کند که اشتباه کرده است.
I'm waiting for Tom to come.	صبر می کنم تا تام بیاید.
I know you make the right decision	میدونم که تصمیم درستی میگیری
Maryam was a student.	مریم دانشجو بود.
I think you will realize that it was Tom's fault.	فکر می کنم متوجه خواهید شد که تقصیر تام بوده است.
I'm short-sighted, so I can not understand what is written on the board.	من نزدیک بین هستم، بنابراین نمی توانم بفهمم روی آن تابلو چه نوشته شده است.
I have heard that chocolate does not make you fat. 	من شنیده ام که شکلات چاق نمی کند.
I wonder if this is true.	تعجب می کنم که آیا این درست است.
Tom loves hard-boiled eggs.	تام تخم مرغ هایش را سفت پز دوست دارد.
Tom gave me a good gift.	تام به من هدیه خوبی داد.
Tom is happy that Mary has done this for him.	تام خوشحال است که مری این کار را برای او انجام داده است.
The police officer yelled at Tom to stop.	افسر پلیس سر تام فریاد زد که متوقف شود.
I think Tom will do it again.	من فکر می کنم تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
You do not need to remind me	نیازی نیست به من یادآوری کنی
What kind of American accent does Tom have?	تام چه نوع لهجه آمریکایی دارد؟
Tom is in front of me.	تام پیش من است.
Tom admitted that he was not ready.	تام اعتراف کرد که آماده نبود.
You have to stay away from the other side of the city.	شما باید از آن طرف شهر دوری کنید.
Tom remembered all the details.	تام تمام جزئیات را به یاد آورد.
You should avoid ignoring Tom's email messages.	شما باید از نادیده گرفتن پیام های ایمیل تام خودداری کنید.
Tom can also play the saxophone.	تام می تواند ساکسیفون هم بنوازد.
I have a 13-year-old son.	من یک پسر 13 ساله دارم.
Tom made another offer to Mary.	تام پیشنهاد دیگری به مری داد.
The bell rang just after the teacher finished class.	درست بعد از اینکه معلم کلاس را تمام کرد، زنگ به صدا درآمد.
Tom ran as fast as his feet caught.	تام به همان سرعتی دوید که پاهایش او را می گرفتند.
His car was stuck in the snow up to his knees.	ماشینش در برف تا زانو گیر کرده بود.
I thought Tom and Mary were both over thirty.	من فکر می کردم که تام و مری هر دو بالای سی سال هستند.
He is confident that he can pass the next exam.	او مطمئن است که می تواند امتحان بعدی را پشت سر بگذارد.
Tom looks at us.	تام به ما نگاه می کند.
I was doing this	من این کار را می کردم
Tom says he will.	تام می گوید که این کار را خواهد کرد.
We believe that it was Tom who killed Mary.	ما معتقدیم که این تام بود که مری را کشت.
I have written down a few questions that I want answered.	من چند سوال را یادداشت کرده ام که می خواهم به آنها پاسخ داده شود.
Tom told me Mary was not retired.	تام به من گفت مری بازنشسته نیست.
Tom does not have the patience to go today.	تام حوصله رفتن امروز را ندارد.
I appreciate the accuracy of your report.	من از دقیق بودن گزارش شما قدردانی می کنم.
Tell Tom to bring Mary with him.	به تام بگو مری را با خود بیاورد.
I do not really plan to do this.	من واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی نمی کنم.
You do not look like Tom at all	تو اصلا شبیه تام نیستی
Tom will be waiting for me.	تام منتظر من خواهد بود.
Something seems to have caught Tom's eye.	به نظر می رسد چیزی توجه تام را به خود جلب کرده است.
I did not think Tom needed to tell Mary what to do.	فکر نمی‌کردم تام لازم باشد به مری بگوید که چه کار کند.
Tom is just a toddler.	تام فقط یک کودک نوپا است.
It's a beautiful name	خیلی اسم قشنگیه
This lemonade is very sweet.	این لیموناد خیلی شیرین است.
Tom read the contract carefully.	تام قرارداد را با دقت خواند.
I saw Tom waiting for the bus.	تام را دیدم که منتظر اتوبوس بود.
You have to tell Tom that you do not intend to do that.	شما باید به تام بگویید که قصد انجام این کار را ندارید.
Tom said he hopes he will not be fired.	تام گفت که امیدوار است اخراج نشود.
I got lost and could hardly find my way back to the hotel.	گم شدم و به سختی راه برگشت به هتل را پیدا کردم.
Is Tom going to college?	آیا تام به کالج می رود؟
Tom said Mary was not forgiven for it.	تام گفت که مری به خاطر این کار بخشیده نشده است.
Tom returns to Australia every summer.	تام هر تابستان به استرالیا برمی گردد.
I know Tom knows you should not do this.	من می دانم که تام می داند که شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته که باید این کار را بکند.
Tom is the last to do so.	تام آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom is currently unavailable.	تام در حال حاضر در دسترس نیست.
Tom is not completely pessimistic.	تام کاملاً بدبین نیست.
Please speak a little slower, Tom.	لطفا کمی آهسته تر صحبت کن، تام.
Tom did not seem confused at all.	تام اصلاً گیج به نظر نمی رسید.
Tom said he prefers to read French in his native language.	تام گفت که ترجیح می دهد زبان فرانسه را با زبان مادری بخواند.
Tom did not even look at the letter Mary had given him.	تام حتی به نامه ای که مری به او داد نگاه نکرد.
I think you should accept Tom's resignation.	من فکر می کنم که شما باید استعفای تام را بپذیرید.
Tom could not force himself to pull the trigger.	تام نمی توانست خود را مجبور به کشیدن ماشه کند.
Tom ordered a new sofa from the catalog.	تام یک مبل جدید از کاتالوگ سفارش داد.
We did not want this to happen.	ما قصد نداشتیم این اتفاق بیفتد.
How long can we resist the attacks of the superior enemy?	تا کی می توانیم در برابر حملات دشمن برتر مقاومت کنیم؟
I thought Tom hated us.	من فکر می کردم که تام از ما متنفر است.
Tom smokes himself.	تام خودش سیگار می‌کشد.
I hope this will be done by 2:30.	امیدوارم تا ساعت 2:30 این کار انجام شود.
I want to start over.	من می خواهم از نو شروع کنم.
Separate the meat fat.	چربی گوشت را جدا کنید.
Tom died on the way to the hospital.	تام در راه بیمارستان درگذشت.
What have you been doing lately?	اخیراً چه کار می کردی؟
Where is the cheapest place to live in Australia?	ارزان ترین مکان برای زندگی در استرالیا کجاست؟
Tom was sitting in the car, looking at the people passing by.	تام در ماشین نشسته بود و به مردمی که در حال عبور بودند نگاه می کرد.
I'm in Australia right now and I'm doing this.	من در حال حاضر در استرالیا هستم و این کار را انجام می دهم.
I think Tom could do better.	من فکر می کنم تام می تواند بهتر عمل کند.
Who is the boy standing at the door?	آن پسر کیست که دم در ایستاده است؟
I did not know Tom was waiting.	نمی دانستم تام منتظر است.
The police tortured Tom.	پلیس تام را شکنجه کرد.
There is no milk in the glass	هیچ شیری در لیوان نیست
I do not think this old car will reach the top of the hill.	فکر نمی کنم این ماشین قدیمی به بالای تپه برسد.
The old man was taken down and immediately taken to the hospital.	پیرمرد زیر گرفت و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
I knew Tom would enjoy doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
We will never see Tom again.	ما دیگر هرگز تام را نخواهیم دید.
Maybe one day I can do it.	شاید روزی بتوانم این کار را انجام دهم.
The girl entered the room and cried.	دختر وارد اتاق شد و گریه کرد.
I do not think I will be in Boston next week.	من فکر نمی کنم که هفته آینده در بوستون باشم.
Give me whatever you have	هر چه داری به من بده
I know I'm disgusting sometimes.	من می دانم که گاهی اوقات نفرت انگیز هستم.
Tom is standing.	تام ایستاده است.
I'm sure Tom will go to Australia next month.	من مطمئنم امیدوارم تام ماه آینده به استرالیا برود.
Tom says it as it is.	تام آن را همانطور که هست می گوید.
Tom reached his goal	تام به هدفش رسید
He told them that he had a wonderful time.	او به آنها گفت که اوقات فوق العاده ای را سپری کرده است.
Tom goes to school in Australia.	تام در استرالیا به مدرسه می رود.
Tom and Mary have failed.	تام و مری شکست خورده اند.
I hid from Tom behind the garage.	از تام پشت گاراژ پنهان شدم.
Tom handed Mary a glass of milk.	تام یک لیوان شیر به مری داد.
Does Tom feel better?	آیا تام احساس بهتری دارد؟
I do not think Tom is high.	من فکر نمی کنم تام بالا باشد.
I can not believe Tom finally did it.	من نمی توانم باور کنم تام بالاخره این کار را کرد.
Tom is not very keen, is he?	تام خیلی مشتاق نیست، نه؟
In fact, there is a lot of room for improvement.	در واقع، این روش جای زیادی برای پیشرفت دارد.
I watched Tom do it.	من تماشا کردم تام این کار را کرد.
That is exactly what he wanted.	او دقیقاً همین را می خواست.
I do not have an empty cup.	من یک فنجان خالی ندارم.
In the nineteenth century, the number of immigrants increased rapidly.	در قرن نوزدهم، تعداد مهاجران به سرعت افزایش یافت.
Tom and I are not very close.	من و تام خیلی به هم نزدیک نیستیم.
This is really important to me.	این واقعا برای من مهم است.
I knew Tom would not pass the exam.	می دانستم که تام در امتحان قبول نمی شود.
Tom was not the first boy to kiss Mary.	تام اولین پسری نبود که مری بوسید.
Tom told me he heard gunshots.	تام به من گفت که صدای تیراندازی شنیده است.
Boston is one of the cities I visited last year.	بوستون یکی از شهرهایی است که سال گذشته از آن بازدید کردم.
Did you and Tom like the movie?	آیا شما و تام فیلم را دوست داشتید؟
Tom asked Mary to give him time to do so.	تام از مری خواست که به او زمان بدهد تا این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom had to do this.	من نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I'll call you as soon as Tom gets here.	به محض اینکه تام به اینجا رسید با شما تماس می‌گیرم.
We are Tom's family	ما خانواده تام هستیم
"I did not look as excited as he thought," Tom said.	تام گفت من آنقدر که او فکر می کرد هیجان زده به نظر نمی رسیدم.
Tom and Mary are a little busy right now.	تام و مری در حال حاضر کمی سرشان شلوغ است.
I did not know I would be fired	نمیدونستم اخراج میشم
Tom has not lost his confidence.	تام اعتماد به نفس خود را از دست نداده است.
Maryam is a busy mom	مریم مامان شلوغیه
Tom is a carpenter.	تام یک نجار است.
It is very easy to talk to you.	صحبت کردن با شما خیلی راحت است.
Tom and Mary sat on the bench.	تام و مری روی نیمکت نشستند.
Tom fell in love with a young actor.	تام عاشق یک بازیگر جوان شد.
I do not think it is wise.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد.
I do not want your umbrella	من چتر تو را نمیخواهم
Did Tom tell you where to put your luggage?	آیا تام به شما گفت چمدان های خود را کجا بگذارید؟
Tom and I are not the only ones who will not be attending today's meeting.	من و تام تنها کسانی نیستیم که امروز در جلسه حضور نخواهیم داشت.
I think that car belongs to Tom	فکر کنم اون ماشین مال تام باشه
Tom thinks Mary is probably on the beach.	تام فکر می کند که مری احتمالاً در ساحل است.
Tom looks sad.	به نظر می رسد تام غمگین است.
If I were in a meeting, I would probably fall asleep.	اگر در جلسه بودم، احتمالاً خوابم می‌برد.
This will probably not be very expensive.	احتمالاً انجام این کار خیلی گران نخواهد بود.
It must be very lonely here.	اینجا باید به تنهایی خیلی تنها باشد.
You will probably win	احتمالا برنده خواهید شد
Tom really has no choice.	تام واقعا گزینه دیگری ندارد.
He spent all the money his friend had lent him.	تمام پولی را که دوستش به او قرض داده بود خرج کرد.
The country's population is declining.	جمعیت این کشور رو به کاهش است.
I thought you said you would never let Tom drive.	فکر کردم گفتی هرگز به تام اجازه رانندگی نخواهی داد.
I'm in a lot of trouble right now.	من در حال حاضر در مشکلات زیادی هستم.
I know what I'm getting myself into.	من می دانم که خودم را درگیر چه چیزی می کنم.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
We did not have enough to pay all our bills last month.	ما آنقدر نداشتیم که بتوانیم تمام قبوض خود را در ماه گذشته پرداخت کنیم.
Tom thinks Mary will do it for a few hours.	تام فکر می کند که مری برای چند ساعت این کار را انجام خواهد داد.
You're cooking tonight, right?	امشب آشپزی می کنی، نه؟
Tom did not get the promotion he expected.	تام ترفیعی را که انتظار داشت دریافت نکرد.
It is near noon and he is still in bed.	نزدیک ظهر است و او هنوز در رختخواب است.
The last time I saw Tom's smile was last October.	آخرین باری که لبخند تام را دیدم اکتبر گذشته بود.
I could not escape	من نتوانستم فرار کنم
Maryam brushes her hair.	مریم موهایش را برس می کشد.
Do you want to offer me a drink?	نمیخوای یه نوشیدنی بهم پیشنهاد کنی؟
Tom was about to leave yesterday, but had to change his plans.	تام دیروز قصد رفتن داشت، اما مجبور شد برنامه هایش را تغییر دهد.
This is exactly what I do not need.	این دقیقا همان چیزی است که من به آن نیاز ندارم.
Tom is a retired army colonel.	تام یک سرهنگ بازنشسته ارتش است.
I had the strangest dream last night.	دیشب عجیب ترین خواب را دیدم.
I saw the old man two or three times a week.	هفته ای دو سه بار پیرمرد را می دیدم.
Tom and Mary only speak French with their children.	تام و مری فقط با فرزندانشان فرانسوی صحبت می کنند.
I do not understand how this can happen.	من نمی فهمم چطور ممکن است این اتفاق بیفتد.
We will see each other at the station at 2:30.	ساعت 2:30 در ایستگاه همدیگر را خواهیم دید.
Come out and talk to me, Tom.	بیا بیرون و با من صحبت کن، تام.
I want at least a 30% discount.	حداقل 30 درصد تخفیف میخوام.
Tom fell asleep watching the Olympics on TV.	تام با تماشای بازی های المپیک از تلویزیون خوابش برد.
We receive materials from Malaysia.	ما مواد را از مالزی دریافت می کنیم.
Tom is not very friendly.	تام خیلی آدم دوستانه ای نیست.
Tom was reluctant to go.	تام تمایلی به رفتن نداشت.
I think you will feel good at home here.	من فکر می کنم شما در اینجا احساس خوبی در خانه خواهید داشت.
I'm cooking now	الان دارم آشپزی میکنم
Don't you feel hungry?	آیا احساس گرسنگی نمی کنید؟
I know Tom knew Mary did that.	می دانم که تام می دانست که مری این کار را کرده است.
I have no problem with what Tom said.	من با آنچه تام گفت مشکلی ندارم.
With your connections, you should be able to find a job for Tom.	با ارتباطات خود، باید بتوانید برای تام شغلی پیدا کنید.
I promised Tom that I would meet him in the lobby.	به تام قول دادم که او را در لابی ملاقات کنم.
Tom is still trying to convince Mary to help him with his homework.	تام هنوز در تلاش است تا مری را متقاعد کند تا در انجام تکالیفش به او کمک کند.
When was the first time you saw Tom?	اولین باری که تام را دیدی کی بود؟
Do you know how fast you were going?	آیا می دانید با چه سرعتی می رفتید؟
The boy I saw looking in the trash said he had not eaten for four days.	پسری را که دیدم در حال جستجو در سطل زباله بود گفت که چهار روز است چیزی نخورده است.
When should we tell Tom?	چه زمانی باید به تام بگوییم؟
I wiped the ledge with a paper towel.	طاقچه را با دستمال کاغذی پاک کردم.
Tom seems to be really struggling with that.	به نظر می رسد تام واقعاً با آن دست و پنجه نرم می کند.
Tom is my assistant.	تام دستیار من است.
I did not think you were interested.	من فکر نمی کردم شما علاقه مند باشید.
Tom and Mary did not complain.	تام و مری شکایت نکردند.
I have to tell Tom what's going on.	باید به تام بگویم که چه خبر است.
Tom expects to finish this in October.	تام انتظار دارد این کار را در اکتبر به پایان برساند.
I like to listen to music while reading.	من دوست دارم در حین مطالعه به موسیقی گوش کنم.
Tom is a very selfish person.	تام یک فرد بسیار خودخواه است.
Such things drive Tom crazy.	چنین چیزهایی تام را دیوانه می کند.
Tom has a beautiful face.	تام چهره ای زیبا دارد.
In recent years, the government has sought to address the long-standing grievances of the Maori.	در سال های اخیر، دولت به دنبال رسیدگی به نارضایتی های دیرینه مائوری ها بوده است.
Where is the proof that Tom has ever done this?	اثبات اینکه تام تا به حال این کار را کرده کجاست؟
Tom has a set of baseball cards.	تام یک مجموعه کارت بیسبال دارد.
You need to learn to talk about your feelings.	شما باید یاد بگیرید که در مورد احساسات خود صحبت کنید.
I repeat the question.	من سوال را دوباره بیان می کنم.
This store is not open as much as I would like.	این فروشگاه آنقدر که من می خواهم باز نمی ماند.
Tom seemed to want something from you.	به نظر می رسید تام از تو چیزی می خواهد.
Don't you think Tom could have done it alone?	آیا فکر نمی کنید تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
I do not have to help Tom.	من مجبور نیستم به تام کمک کنم.
I do not want to hear about it anymore.	من دیگر نمی خواهم در مورد آن بشنوم.
I cross that bridge every morning on the way to school.	من هر روز صبح در مسیر مدرسه از آن پل عبور می کنم.
I hope you all come	امیدوارم همه شما بیایید
I bought a dog for Tom.	من یک سگ برای تام خریدم.
You're not really going to take a picture, are you?	شما واقعا قصد عکس گرفتن ندارید، نه؟
Tom does not know how sick Mary really is.	تام نمی داند مری واقعا چقدر بیمار است.
Tom said he thought Mary would be hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه خواهد بود.
Did you know that Tom called us yesterday morning?	آیا می دانستید که تام دیروز صبح با ما تماس گرفت؟
I have to help Tom.	من باید به تام کمک کنم.
Tom can go wherever he wants.	تام می تواند هر کجا که دوست دارد برود.
Tom is probably not very careful.	تام به احتمال زیاد خیلی مراقب نیست.
I told Tom what he had to do.	به تام گفتم چه کاری باید انجام می داد.
I do not think this will happen again.	من فکر نمی کنم که دوباره این اتفاق بیفتد.
I hate ironing	از اتو کردن متنفرم
The defense attorney took pity on the convict.	وکیل مدافع برای این محکوم طلب رحمت کرد.
My jet needed refueling.	جت من نیاز به سوخت گیری داشت.
How does Tom get to school?	تام چگونه به مدرسه می آید؟
I did not think Tom would understand what you said	فکر نمیکردم تام بفهمه چی گفتی
Why don't you come clean and tell the truth?	چرا پاک نمی آیی و حقیقت را نمی گویی؟
I'm sure Tom will not be ready.	من مطمئن هستم که تام آماده نخواهد شد.
Tom knows that Mary can not win.	تام می داند که مری نمی تواند برنده شود.
Tom will probably let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه این کار را می دهد.
How do you know what Tom did?	از کجا میدونی تام چیکار کرد؟
Next week, we plan to buy a new car.	هفته آینده، ما قصد داریم یک ماشین جدید بخریم.
Tom is the only one injured.	تام تنها کسی است که مجروح شده است.
Tom is not very good at skiing yet.	تام هنوز در اسکی مهارت زیادی ندارد.
I can not believe I forgot	باورم نمیشه فراموش کردم
Tom has a balloon.	تام بادکنک دارد.
I have known for a long time.	من مدتهاست که می دانم.
He said he met her which was a lie.	او گفت که با او ملاقات کرده است که دروغ بود.
I do not think much about it	من زیاد بهش فکر نمیکنم
If we finish this today, we can close tomorrow.	اگر امروز این کار را به پایان برسانیم، می توانیم فردا را تعطیل کنیم.
We have no alternative	ما هیچ جایگزینی نداریم
When I get back to my computer I can send it to you.	وقتی به کامپیوترم برگشتم می‌توانم آن را برای شما ارسال کنم.
Tom helped the old woman to get off the bus.	تام به پیرزن کمک کرد تا از اتوبوس خارج شود.
Don't you think Tom has done enough?	آیا فکر نمی کنید تام به اندازه کافی کار کرده است؟
I think I should buy one of these	فکر کنم یکی از اینا رو بخرم
I really wanted to go to Boston with you.	من واقعاً می خواستم با شما به بوستون بروم.
I played tennis with Tom yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر با تام تنیس بازی کردم.
Tom constantly uses interpretation.	تام مدام از تعبیر استفاده می کند.
I did not know I had to do this today.	نمی دانستم که امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom seemed to know who the woman was.	به نظر می رسید تام می دانست آن زن کیست.
Tom does not want to see us.	تام نمی خواهد ما را ببیند.
Tom sits at his computer for eight hours a day.	تام روزی هشت ساعت پشت کامپیوترش می نشیند.
Tom made this comment so pointlessly that at first it seemed insignificant, but then I saw the tension in his face and body language and quickly realized what the world really meant to him.	تام این کامنت را به قدری بی‌هدف بیان کرد که در ابتدا بی‌اهمیت به نظر می‌رسید، اما بعد تنش را در چهره و زبان بدنش دیدم و به سرعت فهمیدم که واقعاً برای او معنای دنیا دارد.
I did not know that Tom was adopted.	من نمی دانستم که تام به فرزندخواندگی گرفته شده است.
Do you expect me to believe that you did it alone?	آیا انتظار داری باور کنم که این کار را به تنهایی انجام دادی؟
Tom is watching a cartoon.	تام در حال تماشای یک کارتون است.
I think Tom has a cousin in Australia.	من فکر می کنم تام یک پسر عمو در استرالیا دارد.
We agreed to go to Australia.	ما توافق کردیم که به استرالیا برویم.
Tom may not want to do this, but he needs to.	ممکن است تام مایل به انجام این کار نباشد، اما او نیاز دارد.
We do not even know if Tom arrived in Boston.	ما حتی نمی دانیم که آیا تام به بوستون رسید یا نه.
Tom loves you	تام شما را دوست دارد
Tom said he wanted to talk to you in person.	تام گفت که می خواهد شخصاً با شما صحبت کند.
It will take some time for you to be able to walk again.	مدتی طول می کشد تا بتوانید دوباره راه بروید.
What I had to do to find you	کاری که باید انجام میدادم تا پیدات کنم
Tom did not seem to be working too hard.	به نظر می رسید تام خیلی سخت کار نمی کرد.
Tom did something that everyone said would not be done.	تام کاری را انجام داده است که همه می گفتند انجام نمی شود.
Tom wanted this kiss to last forever.	تام می خواست این بوسه برای همیشه ادامه داشته باشد.
They do not act together.	آنها عمل خود را با هم ندارند.
Keep your encouragement, please.	تشویق خود را نگه دارید، لطفا.
I think Tom will do it.	من گمان می کنم تام این کار را انجام دهد.
Do we need Tom too?	آیا ما هم به تام نیاز داریم؟
I do not know how to swim at all	من اصلا شنا بلد نیستم
I did not board the train	من سوار قطار نشدم
Tom was born in Boston and Mary in Chicago.	تام در بوستون و مری در شیکاگو به دنیا آمدند.
Two old men while playing.	دو پیرمرد در حالی که دور بودند و مشغول بازی کردن بودند.
We do not like to get involved.	ما دوست نداریم درگیر شویم.
Tom probably has no problem with that.	تام احتمالا با آن مشکلی ندارد.
I like the changes you have made.	من از تغییراتی که ایجاد کردی خوشم می آید.
If you come to my house, I will tell you the story in detail.	اگر به خانه من بیایید، ماجرا را به تفصیل برایتان تعریف می کنم.
Tom is looking for help.	تام به دنبال کمک است.
I told Tom he only had thirty minutes to do it.	به تام گفتم او فقط سی دقیقه فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
I should have told Tom not to do this.	باید به تام می گفتم این کار را نکن.
Tom said he did not think Mary had ever been to Boston.	تام گفت که فکر نمی کرد مری تا به حال به بوستون رفته باشد.
Why does no one help you?	چرا کسی به شما کمک نمی کند؟
Tom is wearing jeans and a T-shirt.	تام شلوار جین و تی شرت پوشیده است.
Tom has found a way to do this.	تام راهی برای این کار پیدا کرده است.
We fired a lot of people this week.	ما در این هفته افراد زیادی را اخراج کردیم.
Many of our roads have potholes.	بسیاری از جاده های ما چاله دارند.
I am almost twice your age	من تقریبا دو برابر تو سن دارم
You have a phone call from a man who says your neighbor.	از طرف مردی تماس تلفنی دارید که می گوید همسایه شماست.
I do not think Tom knows that I have not done this before.	فکر نمی‌کنم تام بداند که من قبلاً چنین کاری نکرده‌ام.
A person sees things differently depending on whether he is rich or poor.	یک فرد با توجه به اینکه ثروتمند یا فقیر است، چیزها را متفاوت می بیند.
I found out Tom loves romance novels.	متوجه شدم تام رمان های عاشقانه را دوست دارد.
How many days do you think it will take Tom to do this?	فکر می کنید چند روز طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Tom said he hopes this will happen before he retires.	تام گفت که امیدوار است قبل از بازنشستگی این اتفاق بیفتد.
I thought maybe you would like to know that Tom is not going to come.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی بدانی که تام قصد ندارد بیاید.
Tom is lying on his side.	تام به پهلو دراز کشیده است.
Tom went to the hospital.	تام به بیمارستان رفت.
I'm ashamed of my past.	من از گذشته ام خجالت می کشم.
I do not know when this happened.	من نمی دانم چه زمانی این اتفاق افتاد.
Tom was not surprised that Mary quit her job.	تام تعجب نکرد که مری کارش را رها کرد.
Tom is already aware of the problem.	تام قبلاً از مشکل آگاه است.
Tom became a local celebrity.	تام به یک شهرت محلی تبدیل شد.
Eat your ice cream before it melts.	بستنی خود را قبل از اینکه آب شود بخورید.
Tom knows he's better than Mary.	تام می داند که از مری بهتر است.
I can usually sleep comfortably on the train, but not on the bus.	من معمولاً می توانم به راحتی در قطار بخوابم، اما در اتوبوس نه.
One of my boots fell off the boat, so I jumped into the water and swam as far as I could to get it.	یکی از چکمه هایم از روی قایق افتاد، بنابراین به داخل آب پریدم و تا آنجا که می توانستم شنا کردم تا آن را به دست بیاورم.
You have a ticking sound	صدای تیک تیک داری
It is very rare for someone to die from a spider bite.	بسیار نادر است که کسی در اثر نیش عنکبوت بمیرد.
I do not think I will do this now.	فکر نمی کنم الان این کار را بکنم.
Tom arrived in Australia three months after Mary arrived.	تام سه ماه پس از ورود مری به استرالیا آمد.
I do not like what Tom does.	من کاری که تام انجام می دهد را دوست ندارم.
Tom would not be here if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود اینجا نبود.
Tom frowned.	تام اخم کرد.
Tom opened the beer and took a sip.	تام آبجوش را باز کرد و جرعه ای نوشید.
Going mountaineering alone is not very interesting.	رفتن به کوهنوردی به تنهایی خیلی جالب نیست.
Tom came to me	تام اومد سمتم
Tom pulled the suitcases out of the trunk.	تام چمدان ها را از صندوق عقب بیرون کشید.
Tom can come at any time.	تام می تواند هر زمانی بیاید.
What made you think I did not want to go?	چی شد که فکر کردی من نمیخوام برم؟
Let's send a thank you note to Tom.	بیایید یک نامه تشکر برای تام بفرستیم.
Tom never hurts anyone.	تام هرگز به کسی صدمه نمی زند.
Tom Chess is better open than I expected.	تام شطرنج باز بهتری از آن چیزی است که من انتظار داشتم.
Tom always goes to work at 8:00.	تام همیشه ساعت 8:00 سر کار می رود.
Too bad they are getting divorced	حیف که دارن طلاق میگیرن
Tom is a great skateboarder.	تام یک اسکیت برد عالی است.
Tom's father grabbed him by the neck.	پدر تام او را از گردنش گرفت.
How old were you when you first did this?	اولین بار که این کار را کردید چند ساله بودید؟
Glad you guys are still here.	خوشحالم که شما بچه ها هنوز اینجا هستید.
Tom forgot the words of the second verse, so he read the first verse again.	تام کلمات بیت دوم را فراموش کرد، بنابراین دوباره بیت اول را خواند.
I told Tom I would spend the day with him.	به تام گفتم که روز را با او سپری خواهم کرد.
The war is not over yet	جنگ هنوز تمام نشده است
I do not think any of you understand the importance of this.	من فکر نمی کنم هیچ یک از شما اهمیت این را درک کنید.
I think now we are all used to food.	فکر می کنم الان همه ما به غذا عادت کرده ایم.
You must meet Tom.	شما باید تام را ملاقات کنید.
Tom is very good with everyone.	تام با همه خیلی خوب است.
You know why I did not do that, right?	میدونی چرا اینکارو نکردم، نه؟
Tom looked at it.	تام به آن نگاه کرد.
I wish you did not do this anymore	کاش دیگه اینکارو نمیکردی
Tom has already decided not to do so.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که این کار را انجام نخواهد داد.
I was bad	حالم بد میشه
Tom is now somewhere in Australia.	تام اکنون جایی در استرالیا است.
Mother Teresa was born in 1910 in Yugoslavia.	مادر ترزا در سال 1910 در یوگسلاوی به دنیا آمد.
The south shore of the lake is swampy and inaccessible.	ساحل جنوبی دریاچه باتلاقی و غیرقابل دسترس است.
Mary said she wanted Tom to have lunch with her.	مری گفت که می خواهد تام با او ناهار بخورد.
I think it is unlikely that I will see my stolen motorcycle again.	من فکر می کنم بعید است که دوباره موتور سیکلت دزدیده شده ام را ببینم.
Somehow I can not imagine Tom in Boston.	به نوعی نمی توانم تام را در بوستون تصور کنم.
Tom said we should have left sooner.	تام گفت باید زودتر می رفتیم.
I'm still voting for Tom.	من هنوز به تام رای می دهم.
Tom is looking for something to do.	تام به دنبال کاری برای انجام دادن است.
Tom, Mary, John and Alice all cheered.	تام، مری، جان و آلیس همه تشویق کردند.
I have been misunderstood	من اشتباه فهمیده شده ام
I think you should help Tom.	من فکر می کنم که شما باید به تام کمک کنید.
I have done this all my life.	من تمام عمرم این کار را کرده ام.
Tom returned home from work late.	تام دیر از سر کار به خانه برگشت.
Why not rest and go eat something?	چرا استراحت نکنیم و بریم چیزی بخوریم؟
Tom and Mary tried not to laugh too loudly.	تام و مری سعی کردند زیاد بلند نخندند.
We have been disqualified	ما رد صلاحیت شده ایم
I did not think it was important to you	فکر نمیکردم برات مهم باشه
Has the rose blossomed?	آیا گل رز شکوفا شده است؟
Tom forgot where he had put his umbrella.	تام فراموش کرد که چترش را کجا گذاشته است.
In my opinion, this is not a problem at all	به نظر من اصلا مشکل این نیست
Neither Tom nor Mary bought anything.	نه تام و نه مری چیزی نخریدند.
I had to turn down Tom's offer.	مجبور شدم پیشنهاد تام را رد کنم.
The boy dug a grave for his dead animal.	پسر برای حیوان مرده خود قبری حفر کرد.
Are you sure it's Tom who told Mary?	مطمئنی که این تام بود که به مری گفت؟
I know it is very unlikely that anyone will be able to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی بتواند به من کمک کند.
Tom did not cry, but the others did.	تام گریه نکرد، اما بقیه گریه کردند.
We see many cars on the street.	ما ماشین های زیادی را در خیابان می بینیم.
Tom sat down next to Mary and they smiled.	تام کنار مری نشست و به هم لبخند زدند.
Tom is a member of a secret society.	تام عضو یک انجمن مخفی است.
Tom looked at Mary in surprise.	تام با تعجب به مری نگاه کرد.
Tom was stubborn before.	تام قبلاً سرسخت بود.
What is the real reason you did not go to Boston?	دلیل واقعی نرفتن شما به بوستون چیست؟
I knew Tom was coming back.	می دانستم که تام برمی گردد.
Coach Tom called the team captain.	مربی تام را کاپیتان تیم نامید.
The old are not always wiser than the young.	پیرها همیشه عاقل تر از جوان نیستند.
I can not speak any French.	من نمی توانم هیچ فرانسوی صحبت کنم.
I think you think too much of Tom.	من فکر می کنم شما بیش از حد به تام فکر می کنید.
I do not sweat from small things.	من از چیزهای کوچک عرق نمی کنم.
This shirt needs ironing.	این پیراهن نیاز به اتو دارد.
When Mary confronted him, Tom accepted everything.	وقتی مری با او روبرو شد تام همه چیز را پذیرفت.
Tom said he no longer wanted to go to Boston.	تام گفت که دیگر نمی خواهد به بوستون برود.
All kinds of people came to the exhibition.	همه جور مردم به نمایشگاه آمدند.
Tom jumped into the pool.	تام به داخل استخر پرید.
Most likely Tom will arrive late.	به احتمال زیاد تام دیر خواهد رسید.
There is a very good chance that Tom will be able to help you.	شانس بسیار خوبی وجود دارد که تام بتواند به شما کمک کند.
I have lost a lot of money in the stock market.	من پول زیادی در بازار سهام از دست داده ام.
I'm not sure if Tom saw it or not.	مطمئن نیستم که تام آن را دیده یا نه.
Tom lent me his new bike.	تام دوچرخه جدیدش را به من قرض داد.
He tried very hard to realize that it was not suitable for this job.	او خیلی تلاش کرد تا متوجه شود که برای این کار مناسب نیست.
I know Tom knew I had to do this.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Maryam's boyfriend broke up with her.	دوست پسر مریم از او جدا شد.
Tom did not grow up here.	تام اینجا بزرگ نشد.
We are here to investigate a murder.	ما اینجا هستیم تا یک قتل را بررسی کنیم.
Police had to enter the apartment through the window.	پلیس مجبور شد از پنجره وارد آپارتمان شود.
Tom wants to go to Australia.	آرزوی تام رفتن به استرالیا است.
This actor always wears expensive jewelry.	این بازیگر همیشه جواهرات گران قیمت می پوشد.
Tom and Mary claim to never lie to each other.	تام و مری ادعا می کنند که هرگز به یکدیگر دروغ نمی گویند.
You are the only one who knows why Tom was fired.	شما تنها کسی هستید که می دانید چرا تام اخراج شد.
My mother wakes up earlier than my father.	مادرم زودتر از پدرم بیدار می شود.
Tom has finished his homework.	تام تکالیفش را تمام کرده است.
It took Tom all afternoon to do this.	تمام بعدازظهر تام طول کشید تا این کار را انجام دهد.
Tom snored.	تام خرخر کرد.
Tom has already started.	تام قبلاً شروع کرده است.
There is no doubt that he is English.	در انگلیسی بودنش شکی نیست.
Tom forced us to do this.	تام ما را مجبور به انجام این کار کرد.
You should go to the police and check it yourself.	شما باید به پلیس بروید و خودتان آن را بررسی کنید.
Tom has an uncle who works in Australia.	تام یک عمو دارد که در استرالیا کار می کند.
What is the name of the man who was talking to you?	اسم اون مردی که داشت باهات حرف میزد چیه؟
I knew Tom did not want to do this alone.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom beef stew is the best food I have ever tasted.	خورش گوشت گاو تام بهترین غذایی است که تا به حال چشیده ام.
Tom is traveling with a number of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش در حال رفت و آمد است.
Tom has been evicted from his home.	تام از خانه اش اخراج شده است.
He could not be harmed.	نمی توانست صدمه ببیند.
I do not know if Tom knew that Mary could not speak French.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think Tom knows if Mary is thirsty.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری تشنه است یا نه.
I think Tom was hungry.	من فکر می کنم که تام گرسنه بود.
Tom did not tell anyone that he was thinking of doing this.	تام به کسی نگفت که به انجام این کار فکر می کند.
I know Tom does not know exactly how to do this.	من می دانم که تام دقیقاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not want to spend more time in Australia.	تام نمی خواست زمان بیشتری را در استرالیا بگذراند.
Tom's funeral will be held on October 20.	مراسم تشییع جنازه تام در 20 اکتبر برگزار خواهد شد.
I wanted to be like Tom.	می خواستم مثل تام باشم.
The human body is made up of billions of tiny cells.	بدن انسان از میلیاردها سلول کوچک تشکیل شده است.
I do not think I will be allowed to help you.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم به شما کمک کنم.
I can not wait to get there.	من نمی توانم صبر کنم تا وارد آنجا شوم.
Do not let Tom see you.	اجازه نده تام شما را ببیند.
It was ridiculously expensive.	این به طرز مسخره ای گران بود.
I thought we could all go out for ice cream.	فکر کردم همه می‌توانیم برای بستنی بیرون برویم.
Are you going to die?	درسته که داری میری؟
Tom stabbed.	تام چاقو خورد.
Tom stayed home because he was sick.	تام در خانه ماند چون مریض است.
Tom was addicted.	تام معتاد بود.
I do not think this is what you think.	من فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما فکر می کنید.
Tom is wearing a baseball cap.	تام کلاه بیسبال به سر دارد.
Tom has not done anything illegal.	تام هیچ کار غیر قانونی انجام نداده است.
Tom said Mary knew she might not have to until October.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشد.
If you get enough rest every night, you will feel much better.	اگر هر شب به اندازه کافی استراحت کنید، احساس بسیار بهتری خواهید داشت.
The evaluation is being challenged.	ارزیابی در حال اعتراض است.
I met Tom again last night.	دیشب دوباره با تام ملاقات کردم.
This is not something I want to think about right now.	این چیزی نیست که بخواهم در حال حاضر به آن فکر کنم.
I called before	من قبلا زنگ زدم
No negotiations took place.	مذاکره ای صورت نگرفت.
You have three cars, right?	شما سه ماشین دارید، نه؟
We need a good program.	ما به یک برنامه خوب نیاز داریم.
Tom can not understand you.	تام نمی تواند شما را درک کند.
The jury found Tom guilty of first-degree murder.	هیئت منصفه تام را در قتل درجه یک مجرم تشخیص داد.
An investigation will be conducted.	تحقیق و تفحص انجام خواهد شد.
Tom told Mary he had a headache.	تام به مری گفت که سردرد دارد.
I'm having dinner with Tom tonight.	من امشب با تام شام میخورم.
We have to bring Tom to a safe place.	ما باید تام را جایی بیاوریم که در آن امن باشد.
Tom left the bedroom.	تام از اتاق خواب بیرون رفت.
Tom is a tough guy.	تام آدم سختی است.
I know exactly how Tom feels.	من دقیقا می دانم که تام چه احساسی دارد.
Tom is coughing up blood.	تام خون سرفه کرده است.
I do not know what Tom will try to do.	من نمی دانم تام سعی خواهد کرد چه کاری انجام دهد.
Here's a list of things you really need to buy.	در اینجا لیستی از چیزهایی است که واقعاً باید بخرید.
You must return home before dark.	شما باید قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردید.
Can't you sample some of my wine?	آیا مقداری از شراب من را نمونه نمی گیرید؟
It takes all afternoon and maybe more.	تمام بعدازظهر و شاید بیشتر طول می کشد.
Maybe Tom does not know he should not do this.	شاید تام نمی داند که نباید این کار را انجام دهد.
There is no way I can do this.	هیچ راهی وجود ندارد که من این کار را انجام دهم.
Tom did not seem to be as hungry as Mary was.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری گرسنه بود، گرسنه باشد.
Tom was the first to say we should not do this.	تام اولین کسی بود که گفت ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom is home on Mondays, but Mary is not.	تام دوشنبه ها در خانه است، اما مری نه.
Tom said I made the wrong choice.	تام گفت که من انتخاب اشتباهی کردم.
He has two cats. 	او دو گربه دارد.
One is white and the other is black.	یکی سفید و دیگری سیاه است.
No one talks like that in real life.	هیچ کس در زندگی واقعی اینطور صحبت نمی کند.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do so.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
There was nothing in the box	چیزی در جعبه نبود
You should have asked someone to edit your article.	شما باید از کسی می خواستید که مقاله شما را تصحیح کند.
I wanted Tom Van to clean the bathroom.	می خواستم تام وان حمام را تمیز کند.
I do not think Tom knows the reason for Mary's absence.	فکر نمی کنم تام دلیل غیبت مری را بداند.
I thought you did not want to talk about what happened.	فکر می کردم نمی خواهید در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنید.
Tom reads a lot.	تام زیاد می خواند.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I do not need further advice	من نیازی به مشاوره بیشتر ندارم
I'm not good at posting online.	من در ارسال مطالب آنلاین خوب نیستم.
I have never seen Tom's wife.	من هرگز همسر تام را ندیده ام.
Are you volunteering for help?	آیا برای کمک داوطلب می شوید؟
Everyone seemed to know in advance that Tom and Mary were divorcing.	به نظر می رسید همه از قبل می دانستند که تام و مری در حال طلاق گرفتن هستند.
Tom asked Mary why she did not eat dairy.	تام از مری پرسید که چرا لبنیات نمی خورد؟
I think this is quite cruel.	من فکر می کنم که این کاملاً ظالمانه است.
I can not stay long I have plans	نمیتونم زیاد بمونم من برنامه هایی دارم
I'm not the only one who could do this without help.	من تنها کسی نیستم که توانستم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Tom did not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
The road is very slippery.	جاده بسیار لغزنده است.
Be careful when reading health books. 	هنگام مطالعه کتاب های سلامت مراقب باشید.
You may die from a typo.	شما ممکن است بر اثر یک اشتباه چاپی بمیرید.
This is good news.	این خبر خوبی است.
The manager was out, so I texted his secretary.	مدیر بیرون بود، برای همین با منشیش پیام گذاشتم.
How many of the words on this list do you know?	چند تا از کلمات این لیست را می شناسید؟
I did not have to do that either.	من هم مجبور نبودم این کار را بکنم.
You did not tell the whole truth, Tom.	تو تمام حقیقت را نگفتی، تام.
Tom was over ninety when he died.	تام وقتی مرد، بیش از نود سال داشت.
Tom said the decision was with him.	تام گفت که تصمیم با او بود.
Tom was clearly in pain.	تام آشکارا درد داشت.
What looks particularly bad?	چه چیزی به طور خاص بد به نظر می رسد؟
Do you have any idea that Tom is going to get here?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام قصد دارد به اینجا برسد؟
I do not think this is the solution.	فکر نمی کنم این راه حل باشد.
From a distance, that stone looks like a person's face.	از دور، آن سنگ شبیه صورت یک شخص است.
Tom may be able to help you solve your problem.	تام ممکن است بتواند به شما در حل مشکلتان کمک کند.
Tom did not get what I wanted.	تام چیزی را که من خواستم نیاورد.
I doubt Tom is still active.	من شک دارم تام هنوز فعال باشد.
Do not distract me while reading.	در حین مطالعه حواس من را پرت نکنید.
My friend frowned as he read the letter.	دوستم هنگام خواندن نامه اخم کرد.
Who comes here?	تام کی میاد اینجا؟
Tom knows we're coming.	تام می داند که ما می آییم.
Tom lived in a one-bedroom apartment.	تام در یک آپارتمان یک خوابه زندگی می کرد.
You do not know them as well as I do.	شما آنها را به خوبی من نمی شناسید.
Bring Tom Mary to Boston.	تام مری را به بوستون آورد.
Tom does not allow anyone to drive his car except Mary.	تام اجازه نمی دهد کسی جز مری ماشینش را براند.
I thought Tom was here to stay.	فکر کردم تام اینجاست که بماند.
There was nothing else in the box.	چیز دیگری در جعبه نبود.
The gas seems to be coming out of the pipe.	به نظر می رسد گاز از لوله خارج می شود.
I'm still very tired.	هنوز خیلی خسته ام.
Maryam took a small mirror out of her bag and checked her hair and makeup.	مریم یک آینه کوچک از کیفش بیرون آورد و موهایش و آرایشش را چک کرد.
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was not on our team.	تام در تیم ما نبود.
Tom immediately fell in love with Mary.	تام بلافاصله عاشق مری شد.
Tom never forgets to pay his fare.	تام هرگز فراموش نمی کند کرایه خود را بپردازد.
Tom does not let Mary go to the party.	تام نمی گذارد مری به مهمانی برود.
Tom returns. 	تام برمی گردد.
I'm sure he will.	من مطمئن هستم که او خواهد شد.
"How much does he want?" 	"او چقدر می خواهد؟"
"One thousand euros."	"هزار یورو."
Tom was accused of lying.	تام به دروغ متهم شد.
I did not see any police	من هیچ پلیسی ندیدم
Tom was fired yesterday because he was sick.	تام دیروز از کار معاف شد چون مریض بود.
Tom wants me to go back to Australia.	تام از من می خواهد که به استرالیا برگردم.
He is English, but lives in India.	او انگلیسی است، اما در هند زندگی می کند.
Tom said he did not do that yesterday.	تام گفت که دیروز این کار را نکرد.
Tom wants to thank you too.	تام هم می خواهد از شما تشکر کند.
Tom is supposed to be there to meet you.	تام قرار است برای ملاقات شما آنجا باشد.
I was not the only one who did not know Tom.	من تنها کسی نبودم که تام را نمی شناختم.
Tom's three sons still live in Boston.	سه پسر تام هنوز در بوستون زندگی می کنند.
My neighbor's name is Tom Jackson.	نام همسایه من تام جکسون است.
Tom decided to go on his own.	تام تصمیم گرفت خودش برود.
Do not let Tom know about this.	اجازه نده تام از این موضوع مطلع شود.
Tom felt someone grab his arm.	تام احساس کرد کسی بازویش را گرفته است.
Why does Tom think I did this?	چرا تام فکر می کند من این کار را کردم؟
Tom and I lied to you.	من و تام هم به تو دروغ گفتیم.
I can not tell you how good it is to see Tom.	نمی توانم به شما بگویم که دیدن تام چقدر خوب است.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برگردد.
Tom and I are no longer children.	من و تام دیگر بچه نیستیم.
I do not use taxis unless absolutely necessary.	من از تاکسی استفاده نمی کنم مگر اینکه کاملا ضروری باشد.
I can not buy such a car	من نمیتونم همچین ماشینی بخرم
I know Tom knows that I do not really have to do this.	می دانم که تام می داند که من واقعاً مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I wish I had not forgotten to lock the door.	ای کاش فراموش نمی کردم در را قفل کنم.
Tom looks embarrassed.	تام شرمنده به نظر می رسد.
This is treason.	این خیانت است.
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
Tom Park practiced his parallel.	تام پارک موازی خود را تمرین کرد.
Did Tom ever tell you where he hid the diamonds?	آیا تام هرگز به شما گفت که الماس ها را کجا پنهان کرده است؟
I did not know anything about Australia at the time.	من در آن زمان چیزی در مورد استرالیا نمی دانستم.
Sorry about what happened to you	متاسفم بابت اتفاقی که برات افتاده
I do not work as hard as I used to.	من مثل گذشته سخت کار نمی کنم.
You should close your eyes a little before traveling tomorrow.	شما باید قبل از سفر فردا کمی چشم خود را ببندید.
Tom will pay attention to it.	تام به آن توجه خواهد کرد.
It's not too long	این خیلی طولانی نیست
Why did you leave me?	چرا من را رها کردی؟
Tom did not know how to ask for guidance in French.	تام نمی‌دانست چگونه به زبان فرانسوی راهنمایی بخواهد.
Tom never returned to Australia.	تام هرگز به استرالیا برنگشت.
Tom is better at chess than I am.	تام در شطرنج بهتر از من است.
I'm sure many things will change soon.	مطمئنم خیلی چیزها به زودی تغییر خواهند کرد.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
He was always respectful and dignified.	او همیشه محترمانه و با وقار رفتار می کرد.
Do you really think Tom is naughty?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام بدجنس است؟
Tom chaired the meeting.	تام ریاست جلسه را بر عهده داشت.
Tom entered Mary's office after knocking.	تام بعد از در زدن وارد دفتر مری شد.
Tom is still looking for you.	تام همچنان به دنبال توست.
I'm unemployed too	من هم بیکارم
Tom is wearing a hat.	تام کلاه بر سر دارد.
I was really busy	من واقعا سرم شلوغ بود
Tom had no other injuries.	تام هیچ آسیب دیگری نداشت.
Tom had no choice but to do what his boss told him to do.	تام چاره ای جز انجام کاری که رئیس به او گفته بود نداشت.
Tom has to take his medication.	تام باید داروهایش را مصرف کند.
I know Tom is a good carpenter.	می دانم که تام نجار خوبی است.
I'm sure Tom will be there.	من مطمئن هستم که تام آنجا خواهد بود.
I have the key	من کلید دارم
Are you sure we enter like this?	آیا مطمئن هستید که ما اینگونه وارد می شویم؟
Tom told me yesterday that he did not know Mary.	دیروز تام به من گفت که مری را نمی شناسد.
Tom was the one who told me the story.	تام کسی بود که ماجرا را به من گفت.
Tom has a relationship with Mary.	تام با مری رابطه دارد.
The storm moved west.	طوفان در جهت غرب حرکت کرد.
That's your answer to everything, isn't it?	این پاسخ شما برای همه چیز است، اینطور نیست؟
Tom and Mary are John's children.	تام و مری فرزندان جان هستند.
Tom is fair, but Mary is not.	تام منصف است، اما مری اینطور نیست.
Tom seemed to be somewhere in his late thirties.	تام به نظر می رسید جایی در اواخر سی سالگی است.
Tom may go fishing on his own.	تام ممکن است خودش به ماهیگیری برود.
Tom does not seem to be trusted.	به نظر می رسد تام قابل اعتماد نیست.
I know Boston like the back of my hand.	من بوستون را مثل کف دستم می شناسم.
Why is everyone afraid?	چرا همه می ترسند؟
Is this depressing?	آیا این افسرده کننده است؟
What do you call the baby?	اسم بچه رو چی میذاری؟
Tom has no family here.	تام اینجا هیچ خانواده ای ندارد.
Tom prefers to bathe rather than shower.	تام ترجیح می دهد حمام کند تا دوش.
Tom's shoes can not be filled.	کفش های تام را نمی توان پر کرد.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم که تام دیوانه است.
What makes you think Tom can not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I will not leave here	من اینجا را ترک نمی کنم
Tom said he felt repelled.	تام گفت که احساس دفع کرده است.
Crying does not get us anywhere.	گریه ما را به جایی نمی رساند.
Tom is not the right person for the job.	تام فرد مناسبی برای این کار نیست.
Tom was not funny	تام خنده دار نبود
I could not do this because I was sick.	چون مریض بودم نمی توانستم این کار را بکنم.
I do not agree with this	من با این موافق نیستم
It's actually a comedy.	در واقع یک کمدی است.
Tom got lost on the way here.	تام در راهش به اینجا گم شد.
Tom said you have to wait here.	تام گفت باید اینجا صبر کنی.
Cut the whole piece of bread diagonally.	تام تکه نان را مورب برید.
I do not know much about computers.	من چیز زیادی در مورد کامپیوتر نمی دانم.
Tom is on his way.	تام در راه است.
I can assure you that this will not happen.	من می توانم به شما اطمینان دهم که این اتفاق نخواهد افتاد.
There is no point in arguing with him.	بحث کردن با او فایده ای ندارد.
Can't you take me?	نمیای منو ببری؟
Tom is a talented singer, isn't he?	تام خواننده با استعدادی است، اینطور نیست؟
Tom saw Mary in a bikini on the beach.	تام مری را با بیکینی در ساحل دید.
Isn't it weird that he's not here?	به نظر شما عجیب نیست که او اینجا نیست؟
Are you looking for criticism or approval?	آیا به دنبال انتقاد یا تایید هستید؟
Tom may not know.	تام شاید نداند.
Tom and I have been working together for a long time.	من و تام مدت زیادی است که با هم کار می کنیم.
There is no way this can happen.	هیچ راهی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
Female intuition is clearly a valuable attribute.	شهود زن به وضوح یک ویژگی ارزشمند است.
I think Tom and Mary are both sick.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو بیمار هستند.
Tom did not know that I could not do what he wanted me to do.	تام نمی دانست که من نمی توانم کاری را که او از من می خواهد انجام دهم.
I do not sell it at any price.	من آن را به هیچ قیمتی نمی فروشم.
I do not like carrots	من هویج دوست ندارم
We want to distribute this product in Japan.	ما می خواهیم این محصول را در ژاپن توزیع کنیم.
People die, but the things they create are lasting.	مردم می میرند، اما چیزهایی که خلق می کنند، ماندگار هستند.
What do you dislike about doing?	چه کارهایی را دوست ندارید انجام دهید؟
Tom told me he would take Mary to the airport.	تام به من گفت که مری را به فرودگاه خواهد برد.
I'm pretty sure Tom hasn't even seen Mary.	من تقریبا مطمئن هستم که تام حتی مری را ندیده است.
I guess Tom probably doesn't need to do that.	من گمان می کنم که تام احتمالاً نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
We have suffered a lot in these few years.	ما در این چند سال رنج های زیادی کشیده ایم.
Tom is very enthusiastic.	تام بسیار مشتاق است.
In the morning, I like to pour honey on my toast.	صبح دوست دارم روی نان تستم عسل بریزم.
Tom and I are still doing this.	من و تام هنوز این کار را انجام می دهیم.
Tom's birthday is three weeks away.	تولد تام سه هفته دیگر است.
Tom was executed on October 20, three years ago.	تام سه سال پیش در 20 اکتبر اعدام شد.
I know the president of that club.	من با رئیس آن باشگاه آشنا هستم.
He used to live on a small income.	او عادت داشت با درآمد کمی زندگی کند.
Tom could not lift the boxes.	تام نمی توانست جعبه ها را بلند کند.
So we should not have a problem.	پس ما نباید مشکلی داشته باشیم.
How do you make sure people do what you want them to do?	چگونه مطمئن می شوید که مردم آنچه را که از آنها می خواهید انجام می دهند؟
Tom climbed the mountain.	تام از کوه بالا رفت.
Tom said he knew Mary could win.	تام گفت که او فهمید که مری می تواند برنده شود.
He is writing a book now	الان داره کتاب می نویسه
What do you say to walking?	برای پیاده روی چه می گویید؟
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
Tom does not find us here.	تام ما را اینجا پیدا نمی کند.
Tom presented his book to Mary.	تام کتاب خود را به مری تقدیم کرد.
Tom is not old enough to work.	تام آنقدر پیر نیست که نتواند کار کند.
I do not know, should I pretend to be grateful for the dinner that Mary prepared for us?	نمی دانم آیا باید وانمود کنم که قدردان شامی هستم که مریم برای ما درست کرد؟
Why do you think I did not tell you?	چرا فکر میکنی بهت نگفتم؟
Tom rarely does that for us.	تام به ندرت این کار را برای ما انجام می دهد.
I am not a pacifist	من صلح طلب نیستم
We need to understand what we are going to do.	ما باید بفهمیم که قرار است چه کار کنیم.
Tom does not want to move.	تام نمی خواهد حرکت کند.
My hand is full	دستم پر است
Tom felt overwhelmed.	تام احساس غرق شدن کرد.
I'm going to sleep here	من میرم اینجا بخوابم
Tom was catching catfish.	تام داشت گربه ماهی می گرفت.
How many guitars do you have?	شما چند گیتار دارید؟
I learned a lot about wine when I visited that vineyard.	وقتی از آن تاکستان بازدید کردم چیزهای زیادی در مورد شراب یاد گرفتم.
He bakes bread in a very old oven.	او در تنوری بسیار قدیمی نان می پزد.
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Did Tom promise you to do that?	آیا تام به شما قول داده بود که این کار را انجام دهد؟
Tom is a very smart boy.	تام پسر بسیار باهوشی است.
I think if you tried you could do it.	فکر می کنم اگر تلاش می کردید می توانستید این کار را انجام دهید.
I should not have slept so late yesterday.	دیروز نباید اینقدر دیر بخوابم.
follow me. 	بیا دنبالم.
I'll show you how to get out of here.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه از اینجا خارج شوید.
Did Tom listen to you?	آیا تام به شما گوش داد؟
I eat two hot dogs with mustard and ketchup.	من دو تا هات داگ با خردل و سس کچاپ می خورم.
Tom does not want to sing, but he has to.	تام نمی خواهد آواز بخواند، اما مجبور است.
I will come on Wednesday evening unless I hear the opposite from you.	من چهارشنبه عصر می آیم مگر اینکه خلاف آن را از شما بشنوم.
It is possible that Tom will not come.	این امکان وجود دارد که تام نیاید.
Thanks for the cookies they were delicious.	بابت کوکی ها متشکرم خوشمزه بودند.
Incidentally, his birth is the same as mine.	اتفاقاً تولد او با من یکی است.
Tom went to the forest.	تام به جنگل رفت.
Tom did not give anything to Mary.	تام چیزی به مری نداد.
Maryam is both beautiful and smart.	مریم هم زیباست و هم باهوش.
Tom said he heard gunshots.	تام گفت که صدای تیراندازی را شنیده است.
Tom admitted he was hungry.	تام اعتراف کرد که گرسنه بود.
Tom is still unconscious on the couch.	تام هنوز روی مبل بیهوش است.
The only reason Tom did this was because Mary had asked him to.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
Tom said he thinks he may not need to do this anymore.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دیگر لازم نباشد این کار را انجام دهد.
What did you do with all the eggs I gave you?	با این همه تخم مرغی که بهت دادم چیکار کردی؟
Tom has apologized to Mary for this.	تام به خاطر این کار از مری عذرخواهی کرده است.
Tom did not have much time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار نداشت.
We bought a new armchair.	ما یک صندلی راحتی جدید خریدیم.
Tom will probably die by the time the ambulance arrives.	تام احتمالاً تا زمانی که آمبولانس به اینجا برسد خواهد مرد.
We make the best guitars in the world.	ما بهترین گیتارهای دنیا را می‌سازیم.
One of Tom's complaints is food.	یکی از شکایات تام غذا است.
I heard you have a meeting today.	شنیده ام که امروز جلسه ای خواهید داشت.
I still do not have enough money to buy the motorcycle I want.	هنوز پول کافی برای خرید موتورسیکلت مورد نظرم را ندارم.
Tom first met Mary in Australia.	تام برای اولین بار با مری در استرالیا ملاقات کرد.
Mary's dress was cheap.	لباس مریم ارزان بود.
Police do not think this was an accident.	پلیس فکر نمی کند این یک تصادف بوده است.
Tom looked a little distracted.	تام کمی حواسش پرت به نظر می رسید.
I did not think Tom's French pronunciation was very good.	من فکر نمی کردم که تلفظ فرانسوی تام خیلی خوب باشد.
The tongue is sharper than a sword.	زبان از شمشیر تیزتر است.
When was the last time you heard the sound of geese?	آخرین باری که صدای غازها را شنیدید کی بود؟
You two do not know each other?	شما دوتا همدیگه رو نمیشناسید؟
I do not think it will be difficult for Tom to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای تام سخت باشد.
We do not care what happens.	برای ما مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
I wonder if Tom can do it.	تعجب می کنم اگر تام بتواند این کار را انجام دهد.
I can not have enough stress.	من نمی توانم به اندازه کافی استرس داشته باشم.
Tom was asked to do things he did not want to do.	از تام خواسته شد کارهایی را انجام دهد که او نمی‌خواست انجام دهد.
Tom believes in us.	تام به ما ایمان دارد.
I doubted Tom would do that.	من شک داشتم که تام این کار را انجام دهد.
Walt Whitman is my favorite American poet.	والت ویتمن شاعر آمریکایی مورد علاقه من است.
Everyone always talks about good Tom.	همه همیشه از تام خوب صحبت می کنند.
Tom's answer was not what I expected.	پاسخ تام آن چیزی نبود که انتظار داشتم.
Why not do what Tom suggested?	چرا آنچه تام پیشنهاد کرد را انجام نمی دهیم؟
Tom's dog had never been to a kennel before.	سگ تام قبلاً هرگز در لانه خانه نرفته بود.
Tom should not do that.	تام نباید چنین کاری را انجام دهد.
Politicians must be held accountable.	سیاستمداران باید پاسخگو باشند.
Please show me what you have.	لطفاً آنچه را که در دست دارید به من نشان دهید.
He has not been heard from since leaving the country.	از زمانی که کشور را ترک کرده است خبری از او نیست.
I will meet you there as soon as I can.	به محض اینکه بتوانم شما را آنجا ملاقات خواهم کرد.
Tom had to be told what to do.	باید به تام گفته می شد که چه کار کند.
I think Tom will probably leave tomorrow.	من فکر می کنم که تام احتمالا فردا می رود.
Can Tom Jackson be the next hero?	آیا تام جکسون می تواند قهرمان بعدی باشد؟
I definitely do not have this claim.	من قطعا این ادعا را ندارم.
There is no furniture left in the room.	هیچ مبلمانی در اتاق باقی نمانده است.
Tom did not have to do this yesterday.	تام دیروز مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom was not willing to take the risk.	تام حاضر به این ریسک نبود.
Tom is at work now.	تام الان سر کار است.
Tom's okay if we stay here.	اگر ما اینجا بمانیم تام اشکالی ندارد.
I know Tom did it very well.	می دانم که تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
Tom does not think Mary is the last person to do this.	تام فکر نمی کند که مری آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I have been robbed three times	من سه بار دزدی شده ام
I do not think Tom will come this morning.	من فکر نمی کنم که تام امروز صبح بیاید.
Tom had trouble answering this question.	تام برای پاسخ دادن به این سوال مشکل پیدا کرد.
None of us are cowards.	هیچ کدام از ما ترسو نیستیم.
Can't you find something better to do?	آیا کاری بهتر برای انجام دادن پیدا نمی کنید؟
I should never have told this to Tom.	من هرگز نباید این را به تام می گفتم.
Tom is a rating officer.	تام افسر درجه بندی است.
Tom divorced his first wife.	تام از همسر اولش طلاق گرفت.
I know Tom was stoned.	من می دانم که تام سنگسار شده است.
Tom said you can speak French.	تام گفت شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom objected to me doing this.	تام با این کار من مخالفت کرد.
What would you do if this happened to you?	اگر این اتفاق برای شما افتاده بود چه می کردید؟
Tom fell asleep.	تام خواب آلود شد.
I thought Tom would finally realize that Mary did not like him.	فکر می کردم تام در نهایت متوجه می شود که مری او را دوست ندارد.
Tom cleaned the attic.	تام اتاق زیر شیروانی را تمیز کرد.
Do not be childish	بچه گانه نباش
Tom said he knew Mary might not need it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom took a picture of Mary's house.	تام از خانه مری عکس گرفت.
If you do not love each other, why do you always sit together?	اگر همدیگر را دوست ندارید، چرا همیشه با هم می نشینید؟
I could not stay awake	نتونستم بیدار بمونم
Tom was not used to getting in the way.	تام عادت نداشت که راهش را نگیرد.
Tom apologized to Mary for eating his sandwich.	تام از مری بخاطر خوردن ساندویچش عذرخواهی کرد.
I am not myself	من خودم نیستم
Everyone knows that Tom has poor folk skills.	همه می دانند که تام مهارت های مردمی ضعیفی دارد.
I really did not want to go to Boston last weekend, but I had to.	من واقعاً نمی خواستم آخر هفته گذشته به بوستون بروم، اما مجبور شدم.
Tom and the other farmers prayed for rain.	تام و دیگر کشاورزان برای باران دعا کردند.
Tom leaned over Mary's body.	تام روی جسد مری خم شد.
Everyone knows Tom is not happy here.	همه می دانند که تام اینجا خوشحال نیست.
I think this is fair.	من فکر می کنم که این عادلانه است.
Tom was very pleased with how things went.	تام از اینکه اوضاع چگونه پیش رفت بسیار راضی بود.
I wanted to call Tom	میخواستم به تام زنگ بزنم
I'm working on it right now.	من در حال حاضر روی آن کار می کنم.
I do not expect them to support my view.	من انتظار ندارم که آنها از دیدگاه من حمایت کنند.
I wonder what made Tom think I wanted to do it again?	تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند می خواهم دوباره این کار را انجام دهم؟
Tom had to cooperate.	تام باید همکاری می کرد.
I thought we solved this last night.	فکر کردم دیشب این موضوع را حل کردیم.
Tom is making stew for us	تام داره برامون خورش درست میکنه
I'm upset and tired of doing this.	حالم به هم می خورد و از انجام این کار خسته شده ام.
I have been told not to do this here.	به من گفته اند که اینجا این کار را نکن.
Tom is missing and is thought to be dead.	تام گم شده و گمان می رود مرده است.
I do not think Tom will be bothered.	من فکر نمی کنم که تام اذیت شود.
Tom said he thinks Mary is the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که باید این کار را می کند.
Tom wanted to talk to me again.	تام می خواست دوباره با من صحبت کند.
I just can't wait to do that tonight.	فقط امشب حوصله انجام این کار را ندارم.
Tom was looking forward to fishing with Mary.	تام مشتاقانه منتظر بود تا با مری به ماهیگیری برود.
Tom does not even know me.	تام حتی من را نمی شناسد.
I advised Tom to stay home.	به تام توصیه کردم در خانه بماند.
I thought this was what you always wanted.	فکر می کردم این همان چیزی است که همیشه می خواستی.
He knows what is bothering him.	او می داند چه چیزی او را آزار می دهد.
There is no secret plan	هیچ برنامه مخفی وجود ندارد
Tom put Mary and John in a blind date.	تام مری و جان را در یک قرار کور قرار داد.
Tom and Mary speak good French.	تام و مری به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
Tom says he doesn't really know how to swim very well.	تام می گوید که او واقعاً شنا کردن را خیلی خوب بلد نیست.
Tom goes to school at night.	تام شب ها به مدرسه می رود.
I still can not believe Tom is married.	من هنوز نمی توانم باور کنم تام ازدواج کرده است.
Tom sold his house in Australia.	تام خانه اش را در استرالیا فروخت.
Tom said he did not think this had really happened.	تام گفت که فکر نمی کرد واقعا این اتفاق افتاده باشد.
Tom is going to eat with us.	تام قرار است با ما غذا بخورد.
Tom wants to know who your girlfriend is.	تام می خواهد بداند دوست دختر شما کیست.
Tom woke up with a headache.	تام با سردرد از خواب بیدار شد.
We need to be more stable.	ما باید ثبات بیشتری داشته باشیم.
Tom exercises at home.	تام در خانه ورزش می کند.
I hope Tom does it himself.	امیدوارم تام خودش این کار را بکند.
Tom has not given up yet.	تام هنوز تسلیم نشده است.
Tom said he likes to swim.	تام گفت که دوست دارد شنا کند.
Tom was able to do what he wanted.	تام توانست کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom does not believe in God.	تام به خدا اعتقادی ندارد.
Have you ever fed Tom a dog?	آیا تا به حال به سگ تام غذا داده اید؟
Tom said he thought Mary would do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را می کند.
This company is a TV manufacturer.	این شرکت تولید کننده تلویزیون می باشد.
Tom is selfish and greedy.	تام خودخواه و حریص است.
I knew you were going to do what you were supposed to do	میدونستم کاری رو که قرار بود انجام بدی
The United States thinks it is taking a shortfall.	ایالات متحده فکر می کند که در حال گرفتن انتهای کوتاه است.
Tom sent his daughter to bed without dinner.	تام دخترش را بدون شام به رختخواب فرستاد.
Tom said he wanted another chance.	تام گفت که او یک فرصت دیگر می خواهد.
You do not need to be in such a hurry.	نیازی نیست اینقدر عجله داشته باشید.
Tom is often busy on Mondays.	تام اغلب در روز دوشنبه مشغول است.
I do not even want to be here.	من حتی نمی خواهم اینجا باشم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چگونه به باغ وحش بروم؟
If you ask him, Tom will stop.	اگر از او بخواهید تام این کار را متوقف می کند.
Tom writes love letters to Mary in French.	تام نامه های عاشقانه به مری به زبان فرانسوی می نویسد.
I'm sure someone will remember to do this.	مطمئنم کسی یادش می‌آید که این کار را انجام دهد.
Bread was the only thing I ate.	نان تنها چیزی بود که خوردم.
I smiled at Tom.	من به تام لبخند زدم.
Tom is not really hungry, is he?	تام واقعا گرسنه نیست، نه؟
Is there anything you can give me for the pain?	آیا چیزی هست که بتوانید برای درد به من بدهید؟
Tom washes his car every morning.	تام هر روز صبح ماشینش را می‌شوید.
What is going on there?	اونجا چه خبره؟
Orangutans have been observed using wood to extract nutritious seeds from thorny plants.	اورانگوتان ها با استفاده از چوب برای بیرون کشیدن دانه های مغذی از گیاهان خاردار مشاهده شده اند.
She spends $ 3 a day on lunch and dinner.	او روزی سه دلار برای ناهار و شام خرج می کند.
Tom often goes fishing on weekends.	تام اغلب آخر هفته ها به ماهیگیری می رود.
I heard you are a very good banjo player.	شنیده ام که شما یک بانجو نواز بسیار خوبی هستید.
Your family has been told you are here.	به خانواده شما گفته شده که شما اینجا هستید.
Tom was sitting on the steps.	تام پای پله ها نشسته بود.
I did not think Tom would be here yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز اینجا باشد.
I want to know what Tom thinks is going to happen.	من می خواهم بدانم تام فکر می کند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Where is your shirt?	پیراهنت کجاست؟
I think I have a cold	فکر کنم سرمازدگی دارم
I can understand Tom's feelings.	من می توانم احساسات تام را درک کنم.
You need to build a dog house for your dog.	شما باید یک خانه سگ برای سگ خود بسازید.
Tom did not have the opportunity to do so.	تام فرصتی برای این کار نداشت.
Tom saw Mary's email.	تام ایمیل مری را دید.
I have not been home since July.	من از جولای به خانه نرفتم.
Tom pleaded guilty.	تام اعتراف کرد که مقصر است.
If it doesn't rain tomorrow, let's go to the beach.	اگر فردا باران نمی بارد، بیا بریم ساحل.
Tom refuses to buy anything new.	تام از خرید چیز جدیدی امتناع می کند.
Tom wants to help.	تام می خواهد کمک کند.
They drank a smoothie.	اسموتی می نوشیدند.
You don't think I did it on purpose, do you?	فکر نمی کنی من عمدا این کار را کردم، نه؟
I thought Tom had potential.	من فکر می کردم که تام پتانسیل دارد.
Tom and I sat together on the bus.	من و تام در اتوبوس کنار هم نشستیم.
Go on Tom	ادامه بده تام
Tom asked for a glass of water, but he was not given one.	تام یک لیوان آب خواست، اما به او ندادند.
Tom's plan is very good	نقشه تام خیلی خوبه
We want to bring Tom back.	ما می خواهیم تام را برگردانیم.
Are you sure there is nothing in it?	مطمئنی چیزی داخلش نیست؟
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Tom may be a doctor	تام ممکنه دکتر باشه
I need you to insert the hem about an inch.	من به شما نیاز دارم که سجاف را حدود یک اینچ وارد کنید.
I know Tom is a little snob.	من می دانم که تام کمی اسنوب است.
Baby Tom is very noisy.	تام کودک بسیار پر سر و صدایی است.
Tom was very supportive.	تام بسیار حمایت کرد.
I doubt Tom did it on purpose.	من شک دارم که تام این کار را از روی عمد انجام داده باشد.
During the hay fever season, Tom usually tries to stay home.	در طول فصل تب یونجه، تام معمولا سعی می کند در خانه بماند.
Tom told Mary he was jealous.	تام به مری گفت که حسود است.
Tom is not comparable to me.	تام برای من قابل مقایسه نیست.
I'll visit Tom in Boston next weekend.	آخر هفته آینده از تام در بوستون دیدن خواهم کرد.
There is nothing like cold beer on a hot day.	هیچ چیز مانند آبجو سرد در یک روز گرم وجود ندارد.
Tom did not think Mary would forget to tell John what he should do.	تام فکر نمی کرد مری فراموش کند به جان بگوید که او باید چه کار کند.
Lincoln agreed that all slaves should be freed.	لینکلن موافقت کرد که همه بردگان باید آزاد شوند.
Why does the phone ring when I'm in the shower?	چرا وقتی من زیر دوش هستم تلفن زنگ می زند؟
You swore not to do this again.	قسم خوردی که دیگر این کار را نکنی.
Tom could not believe it.	تام باورش نمی شد.
I'm waiting to see how things go	منتظرم ببینم اوضاع چطور پیش میره
I was so sleepy that I could hardly keep my eyes open.	آنقدر خوابم می آمد که به سختی می توانستم چشمانم را باز نگه دارم.
Tom was afraid to travel alone.	تام می ترسید به تنهایی سفر کند.
Tom realized quickly.	تام به سرعت متوجه شد.
I broke the glass too	منم که شیشه رو شکستم
Tom took Mary's suitcase to her room.	تام چمدان مری را به اتاق او برد.
Tom asked me this morning if I wanted to run with him.	تام امروز صبح از من پرسید که آیا می خواهم با او دویدن بروم؟
I do not know if Tom really did.	نمی دانم آیا تام واقعاً این کار را کرده است؟
Tom locked himself in the closet.	تام خودش را در کمد حبس کرد.
Tom is very tired.	تام خیلی خسته است.
Tom broke three glasses.	تام سه شیشه را شکست.
How adventurous are you?	چقدر ماجراجو هستید؟
I have eaten in this restaurant three times before.	من قبلاً سه بار در این رستوران غذا خورده ام.
We haven't done this together in a while.	مدتی است که این کار را با هم انجام نداده ایم.
I know Tom admits he does not know how to do it.	من می دانم که تام نمی پذیرد که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I teach Tom in French and he teaches me biology instead.	من به تام به زبان فرانسوی آموزش می دهم و در عوض او به من درس زیست شناسی می دهد.
Tom told me he was ready.	تام به من گفت که آماده است.
Is there a place I can go to find a dirty market?	آیا جایی وجود دارد که بتوانم برای یافتن یک بازار کثیف فروشی بروم؟
Tom did not know who Mary wanted to go to Boston with.	تام نمی دانست مری با چه کسی می خواهد به بوستون برود.
Tom told me he felt cold.	تام به من گفت که احساس سرما کرده است.
We heard the bell in the distance.	صدای زنگ را از دور شنیدیم.
The station is not too far from here.	ایستگاه خیلی دور از اینجا نیست.
You will never be smart	شما هرگز باهوش نخواهید بود
Tom thinks we can do it.	تام فکر می کند ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom did not tell police what he saw.	تام آنچه را که دیده بود به پلیس نگفت.
I still do not know yet.	من هنوز نمی دانم هنوز.
Everyone is tired of you	همه از تو خسته شده اند
Tom and I worked very hard.	من و تام خیلی سخت کار کرده ایم.
The road is closed indefinitely.	جاده به طور نامحدود بسته است.
Tom has no idea what to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که چه کاری باید انجام شود.
I do not know and I do not want to know.	نه می دانم و نه می خواهم بدانم.
Do not call us, we will contact you.	با ما تماس نگیرید، ما با شما تماس خواهیم گرفت.
I did what Tom told me I should do.	من کاری را انجام دادم که تام به من گفت باید انجام دهم.
I will wait for Tom, not you.	من منتظر تام خواهم بود نه تو.
Can Tom speak French?	آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I suspected that Tom was allergic to peanuts.	من مشکوک بودم که تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
Tom said he likes to swim with Mary.	تام گفت که دوست دارد با مری شنا کند.
I felt this was a relatively difficult puzzle.	من احساس کردم این یک پازل نسبتا دشوار است.
The judge overturned the final decision.	قاضی تصمیم نهایی را لغو کرد.
Tom seemed to be stoned.	تام انگار سنگ خورده بود.
Did Tom really throw stones at you?	آیا تام واقعاً به سمت شما سنگ پرتاب کرد؟
Tom says he never locks his doors.	تام می گوید که هرگز درهایش را قفل نمی کند.
I agree you know Tom	قبول دارم تام رو میشناسی
I wish I had never lied to Tom about this.	ای کاش هرگز در این مورد به تام دروغ نمی گفتم.
This is the most beautiful thing I have ever seen.	این زیباترین چیزی است که تا به حال دیده ام.
The painting on the wall above the fireplace is a complete work.	نقاشی روی دیوار بالای شومینه اثر تام است.
I did not realize you were here.	من متوجه نشدم که شما اینجا هستید.
I'm glad to see you again.	من خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
I do not know if Tom is feeling well.	نمی دانم آیا تام احساس خوبی دارد یا خیر.
I do not have to go yet	من هنوز مجبور نیستم بروم
Tom and Mary never use their dining room.	تام و مری هرگز از اتاق غذاخوری خود استفاده نمی کنند.
I blame Tom.	من تام را سرزنش می کنم.
Nothing will remain	چیزی باقی نخواهد ماند
This should be very helpful.	این باید بسیار مفید باشد.
This is an attractive slogan.	این یک شعار جذاب است.
Tom is studying biology.	تام زیست شناسی می خواند.
this is not enough.	این کافی نیست.
It has been raining non-stop for three days.	سه روز است که باران بی وقفه می بارد.
How to lose weight without exercise?	چگونه بدون ورزش وزن کم کنم؟
Tom was desperate to escape.	تام برای فرار ناامید بود.
Tom was not responsible for this.	تام مسئول این کار نبود.
Do you oppose abortion?	آیا با سقط جنین مخالف هستید؟
Tom said he did it Monday.	تام گفت که او این کار را روز دوشنبه انجام داد.
Tom gave me everything I wanted.	تام هر چه خواستم به من داد.
You are sitting in my chair, right?	تو روی صندلی من نشسته ای، نه؟
Tom and Mary played in the creek.	تام و مری در نهر بازی کردند.
Tom is very supportive.	تام بسیار حمایت می کند.
Tom called Mary to tell her he thought he should go to Boston with John.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند باید با جان به بوستون برود.
My family moved a little when I was a kid.	زمانی که من بچه بودم خانواده ام کمی جابجا شدند.
I knew Tom was already doing this.	می دانستم که تام از قبل این کار را انجام می داد.
Tom and Mary spoke French, so I did not understand a word they were saying.	تام و مری به زبان فرانسوی صحبت می کردند، بنابراین من یک کلمه از گفتن آنها را متوجه نشدم.
Someone swept the warehouse.	یک نفر انباری را جارو کرد.
Tom does not need help.	تام نیازی به کمک ندارد.
I use discounts	از تخفیفات استفاده میکنم
Tom told me I had to go back to Boston.	تام به من گفت که باید به بوستون برگردم.
Tom has not yet told us what he is going to do.	تام هنوز به ما نگفته است که قرار است چه کار کند.
Tom knows when to stop.	تام می داند چه زمانی باید متوقف شود.
I do not trust anyone, not even Tom.	من به هیچکس اعتماد ندارم، حتی تام.
I do not want to hear a word from you.	من نمی خواهم یک کلمه از شما بشنوم.
Tom did not finish the marathon.	تام ماراتن را تمام نکرد.
Tom knows everyone on the island.	تام همه را در جزیره می شناسد.
Didn't I tell you to clean your room?	مگه نگفتم اتاقتو تمیز کن؟
I'm just surprised.	من فقط تعجب می کنم.
Garbage collector comes three times a week.	زباله جمع کن سه بار در هفته می آید.
Tom said Mary lived in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا زندگی می کرد.
I'm looking for Tom right now	من الان دنبال تام می گردم
Tom especially does not like Mary.	تام به خصوص مری را دوست ندارد.
After all, ordinary people like us do not know anything about it.	به هر حال مردم عادی مثل ما چیزی در مورد آن نمی دانند.
You are an engineer	تو مهندس هستی
If I really did not need your help, I would not be here until the end.	اگر واقعاً به کمک شما نیاز نداشتم، تا آخر اینجا نمی آمدم.
What kind of dog food do you give your dog?	چه نوع غذای سگی به سگ خود می دهید؟
Tom still does not answer his phone.	تام هنوز تلفنش را جواب نمی دهد.
I have not eaten home-cooked dinner for several years.	من چند سالی است که شام ​​خانگی نخورده ام.
Tom wears a hat every day.	تام هر روز کلاهی بر سر می گذارد.
Tom did not need to tell me what happened, but he did.	تام نیازی نداشت در مورد آنچه اتفاق افتاده است به من بگوید، اما او این کار را کرد.
Tom has not cleaned his room yet.	تام هنوز اتاقش را تمیز نکرده است.
The ascent to the summit took six hours.	صعود به قله شش ساعت طول کشید.
Tom posted a video of himself singing and dancing on YouTube and posted it online.	تام ویدئویی از خود در حال آواز خواندن و رقصیدن در یوتیوب منتشر کرد و در فضای مجازی منتشر شد.
We really do not care.	ما واقعا اهمیتی نمی دهیم.
Tom does not understand what is going on.	تام نمی فهمد چه خبر است.
He is losing his face	داره قیافه اش رو از دست میده
I don't think I really had to do that.	فکر نمی کنم واقعاً مجبور بودم این کار را انجام دهم.
Tom advised me to go there myself.	تام توصیه کرد که خودم به آنجا بروم.
I can not interpret these sentences.	من نمی توانم این جملات را معنا کنم.
I am going to start my work here next week	قراره هفته دیگه اینجا کارم رو شروع کنم
I'm not very good at basketball.	من در بسکتبال خیلی خوب نیستم.
The world is unfair, isn't it?	دنیا ناعادلانه است، اینطور نیست؟
Tom picked up the book.	تام کتاب را از روی زمین برداشت.
Tom did whatever it took.	تام هر کاری که لازم بود انجام داد.
Tom is not good at keeping secrets.	تام در حفظ اسرار خوب نیست.
What do you think is the second highest mountain in Japan?	به نظر شما دومین کوه بلند ژاپن کدام است؟
I know Tom will come to Boston.	من می دانم که تام به بوستون خواهد آمد.
It is important to at least try to do this.	این مهم است که حداقل سعی کنید این کار را انجام دهید.
I called Tom again.	دوباره با تام تماس گرفتم.
This is not his biggest problem, Tom said.	تام گفت این بزرگترین مشکل او نیست.
I do not think Tom understands me.	فکر نمی کنم تام مرا درک کند.
I have to address this issue first.	من باید اول به این موضوع رسیدگی کنم.
Tom put the bag of food on the kitchen table.	تام کیسه مواد غذایی را روی میز آشپزخانه گذاشت.
Tom has only been at work for a week.	تام فقط یک هفته سر کار بوده است.
Livelihood agriculture is the predominant form of livelihood.	کشاورزی معیشتی شکل غالب امرار معاش است.
This is not a bad team	این تیم بدی نیست
Tom drowned while swimming in the river.	تام هنگام شنا در رودخانه غرق شد.
I can stay in the car until you go to the bank.	من می توانم در ماشین بمانم تا شما به بانک بروید.
I did not factorize those variables into the equation.	من آن متغیرها را در معادله فاکتور نکردم.
I had to throw away most of my belongings.	مجبور شدم بیشتر وسایلم را دور بریزم.
Floss at least three times a week.	تام حداقل سه بار در هفته دندان هایش را نخ دندان می کشد.
The man used his left arm again.	مرد دوباره از بازوی چپ خود استفاده کرد.
I was more confused than before	من بیشتر از قبل گیج شدم
Tom knows how you feel.	تام می داند که چه احساسی دارید.
Mary knew that Tom was a married man, but she was flirting with him anyway.	مری می دانست که تام مردی متاهل است، اما به هر حال با او معاشقه می کرد.
Promise me to stay away	بهم قول بده که دور بمونی
Most of our workers feel that they are being paid less.	اکثر کارگران ما احساس می کنند که دستمزد کمتری دریافت می کنند.
Tom extinguished the fire by pouring a bucket of water on it.	تام آتش را با ریختن یک سطل آب روی آن خاموش کرد.
Tom and Mary hung posters to sell bread.	تام و مری برای فروش نان پوسترها را آویزان کردند.
We are waiting for a call from Tom.	ما منتظر تماسی از طرف تام هستیم.
Do you still think we will get there on time?	آیا هنوز فکر می کنید ما به موقع به آنجا می رسیم؟
Tom looks very distinctive.	تام بسیار متمایز به نظر می رسد.
Tom denied it.	تام آن را تکذیب کرد.
Tom has been in Australia for several years.	تام چند سالی است که در استرالیا بوده است.
I get paid to do this.	من برای انجام این کار پول می گیرم.
I'm in charge until Tom gets here.	من مسئول هستم تا زمانی که تام به اینجا برسد.
Tom may know why Mary should do this.	ممکن است تام بداند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
You mean, like, ready now?	یعنی الان آماده ای؟
We do not think the fire was intentional.	ما فکر نمی کنیم آتش سوزی عمدی بوده است.
I do not think Tom is still asleep.	فکر نمی کنم تام هنوز خواب باشد.
My father does not understand me.	پدرم مرا درک نمی کند.
Tom said Mary was not happy about what was happening.	تام گفت که مری از اتفاقی که در حال وقوع است خوشحال نشده است.
Tom must do it sooner or later.	تام دیر یا زود باید این کار را انجام دهد.
Don't know how to tell a story?	آیا نمی دانید چگونه داستان بگویید؟
Tom was attacked by three men.	تام مورد حمله سه مرد قرار گرفت.
I sleep a lot now	الان خیلی خوابم میاد
Tom did not know if he would be allowed to do so.	تام نمی دانست که آیا به او اجازه داده می شود که این کار را انجام دهد یا نه.
He sent a notice of price change.	او یک اطلاعیه در مورد تغییر قیمت ارسال کرد.
I need a cigarette butt	به یک زیرسیگاری نیاز دارم
Tom says he just wants to make Mary happy.	تام می گوید که او فقط می خواهد مری را خوشحال کند.
Tom took over the business after his father died.	تام پس از مرگ پدرش این تجارت را بر عهده گرفت.
I confessed that I did not do what Tom told me.	اعتراف کردم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
Tom heard Mary talking to him.	تام شنید که مری با خودش صحبت می کرد.
Tom does a great job.	تام کار بسیار خوبی دارد.
Happiness is not the destination Happiness is the journey.	خوشبختی مقصد نیست خوشبختی همان سفر است.
Tom loves to grill for his family.	تام دوست دارد برای خانواده اش کباب کند.
Tom is still working on it.	تام هنوز روی آن کار می کند.
It was Tom who gave me this.	این تام بود که این را به من داد.
I think what impressed me the most was that Tom could talk to anyone.	فکر می کنم چیزی که بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد این بود که تام می توانست با هر کسی صحبت کند.
I did not mean that at all	اصلا منظورم این نبود
Do we have to watch out for the tigers around?	آیا ما باید مراقب ببرهای اطراف باشیم؟
Can I tell them you will meet?	آیا می توانم به آنها بگویم که شما ملاقات خواهید کرد؟
Why don't we see if Tom has an idea?	چرا نمی بینیم که آیا تام ایده ای دارد؟
This will probably not be cheap.	احتمالاً انجام این کار ارزان نخواهد بود.
This is not something I planned to do.	این چیزی نیست که من برای انجامش برنامه ریزی کرده باشم.
You are very quiet this morning	تو امروز صبح خیلی ساکتی
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom drives a truck for a living.	تام برای امرار معاش یک کامیون رانندگی می کند.
Tom said anyone he knew could swim.	تام گفت هرکسی که می شناسد می تواند شنا کند.
I did not go to the party.	من به مهمانی نرفتم.
The princess kissed the frog and she became a handsome prince.	شاهزاده خانم قورباغه را بوسید و او تبدیل به یک شاهزاده خوش تیپ شد.
Tom will probably tell Mary not to forget to water the flowers.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که آبیاری گلها را فراموش نکند.
I hope Tom and Mary are in school.	امیدوارم تام و مری در مدرسه باشند.
Since Tom does not want to do this, Mary will do it.	از آنجایی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، مری این کار را انجام خواهد داد.
I want to know how much money I should bring with me.	می خواهم بدانم چقدر پول باید با خودم بیاورم.
Tom was always by my side.	تام همیشه کنارم بود.
Tom and Mary both have ponytails.	تام و مری هر دو دم اسبی دارند.
He has regained his health, so he can now resume his education.	او سلامتی خود را به دست آورده است، بنابراین اکنون می تواند تحصیلات خود را از سر بگیرد.
I'm pretty sure Tom will be at the meeting tomorrow.	من تقریباً مطمئن هستم که تام فردا در جلسه خواهد بود.
I am influenced by your work.	من تحت تاثیر کار شما هستم.
Why not sing that song again?	چرا دوباره آن آهنگ را نخوانیم؟
I'm going to lie down for a moment	یه لحظه میرم دراز بکشم
How did you and Tom get along?	شما و تام چطور با هم کنار آمدید؟
Tom injured his right knee.	تام زانوی راستش آسیب دید.
Tom needs more money.	تام به پول بیشتری نیاز دارد.
Tom lost his glasses in the park.	تام عینکش را در پارک گم کرد.
Tom knows he will be punished.	تام می داند که مجازات خواهد شد.
Threading the needle is not easy.	نخ کشیدن سوزن کار آسانی نیست.
We weighed the pros and cons.	مزایا و معایب را سنجیدیم.
I wish everyone was left alone	کاش همه تنهام می گذاشتن
Tom and I swim together three times a week.	من و تام سه بار در هفته با هم شنا می کنیم.
Mary is an ordinary Canadian woman.	مری یک زن معمولی کانادایی است.
Tom listens to me.	تام به من گوش می دهد.
I doubt Tom and Mary are honest.	من شک دارم که تام و مری صادق باشند.
I do not think it will take long to see Tom again.	فکر نمی کنم خیلی طول بکشد تا دوباره تام را ببینیم.
I'm getting used to it.	دارم بهش عادت می کنم.
Tom did not think Mary was too slow.	تام فکر نمی کرد مری خیلی کند است.
Tom is completely restless.	تام کاملا بی قرار است.
I'm going to tell you things about Australia that you probably do not know.	من چیزهایی در مورد استرالیا به شما خواهم گفت که احتمالاً نمی دانید.
I have seen Tom recently.	من اخیرا تام را دیده ام.
Tom seems to have done it.	به نظر می رسد تام این کار را کرده است.
I do not think we will see each other again for a long time.	فکر نمی کنم برای مدت طولانی دوباره همدیگر را ببینیم.
It's good that Tom agreed.	خوب است که تام با این کار موافقت کرد.
Tom and Mary are still alive.	تام و مری هنوز زنده هستند.
I think Tom is still poor.	من فکر می کنم که تام هنوز فقیر است.
Tom looked a little insecure.	تام کمی نامطمئن به نظر می رسید.
Tom said Mary was probably reluctant to do so.	تام گفت که مری احتمالاً در این مورد بی‌اشتیاق است.
I could not understand what he was talking about.	من نمی توانستم بفهمم او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I knew Tom might do it himself.	می دانستم که تام ممکن است این کار را خودش انجام دهد.
I forgot I was going to get a bottle of wine.	یادم رفت قرار بود یک بطری شراب بیاورم.
Tom will be ready in a few minutes.	تام تا چند دقیقه دیگر آماده می شود.
Do not want to go to school?	نمیخوای بری مدرسه؟
The teacher opened the box and pulled out a ball.	معلم جعبه را باز کرد و یک توپ بیرون آورد.
I thought you would not come back for a few days	فکر میکردم چند روزه برنمیگردی
I think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار لذت می برد.
Capitalism cannibalizes everyone.	کاپیتالیسم همه را آدم خوار می کند.
I know Tom no longer wants to do that.	من می دانم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom seems to be crying.	تام به نظر می رسد که دارد گریه می کند.
Tom said he was tired of his job.	تام گفت که از کارش خسته شده است.
They are not my enemy	آنها دشمن من نیستند
Olive oil is extracted from olives.	روغن زیتون از زیتون استخراج می شود.
Tom was happy with the way we did it.	تام از روشی که ما انجام دادیم خوشحال بود.
I will not buy this for Tom.	من این را برای تام نمی خرم.
I wish I was with Tom now	کاش الان با تام بودم
Girls do not wear skirts like before.	دخترها مثل گذشته دامن نمی پوشند.
Tom will enjoy it.	تام از آن لذت خواهد برد.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be there right now.	به نظر نمی رسد که تام در حال حاضر آنجا باشد.
I think Tom is going to do that tomorrow.	من فکر می کنم که تام قرار است فردا این کار را انجام دهد.
You do not understand Tom	تو تام را نمی فهمی
Now eat the ice cream before it melts.	حالا بستنی را قبل از اینکه آب شود بخوریم.
Tom and Mary plan to get married in October.	تام و مری قصد دارند در ماه اکتبر ازدواج کنند.
Tom said he believed in Mary.	تام گفت که به مری اعتقاد دارد.
I went for a walk every day after dinner.	من هر روز بعد از شام به پیاده روی می رفتم.
Tom will be angry with us.	تام از دست ما عصبانی خواهد شد.
Tom wanted to be more independent.	تام می خواست مستقل تر باشد.
Tom said he hopes to be able to do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.
There is so much to talk about.	چیزهای زیادی برای صحبت وجود دارد.
We are getting a cheeseburger	داریم چیزبرگر می گیریم
Tom is usually free on Mondays.	تام معمولاً دوشنبه آزاد است.
We can not talk more than this now.	در حال حاضر نمی توانیم بیشتر از این صحبت کنیم.
Tom will remember.	تام به یاد خواهد آورد.
Are you ready to work on Saturdays and Sundays this week?	آیا حاضرید شنبه و یکشنبه این هفته کار کنید؟
I wish I left everything as it was.	ای کاش همه چیز را همان طور که بودند رها می کردم.
Since they had no objections, they proceeded with the plan.	از آنجایی که مخالفتی نداشتند، طرح را پیش بردند.
Tom is good at baseball.	تام در بیسبال خوب است.
Tom wears collar jackets.	تام ژاکت های یقه ای می پوشد.
Tom is mentally retarded.	تام عقب مانده ذهنی است.
I've seen all your movies.	من همه فیلم های شما را دیده ام.
Tom was a diplomat.	تام یک دیپلمات بود.
You know Tom can't do that	میدونی که تام نمیتونه اینکارو بکنه
I've told Tom before that he can not do that.	من قبلاً به تام گفته ام که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I respect Tom's views, although I do not agree with them.	من به نظرات تام احترام می گذارم، اگرچه با آنها موافق نیستم.
I do not like to wait until the last minute to do something.	دوست ندارم برای انجام کاری تا آخرین لحظه صبر کنم.
Tom is scheduled to travel to Australia to see Mary.	تام قرار است برای دیدن مری به استرالیا برود.
He could not explain the situation to me.	او قادر به توضیح این وضعیت برای من نبود.
I'm not saying you have to do everything I do.	من نمی گویم شما باید هر کاری که من انجام می دهم انجام دهید.
Tom and I danced together all night.	من و تام تمام شب را با هم می رقصیدیم.
There are many opportunities if you just wake up to them.	فرصت‌های فراوانی به وجود می‌آیند، اگر فقط برای آنها بیدار باشید.
Submitted his resignation.	استعفای خود را ارائه کرد.
The volcano is buzzing with flames and smoke.	آتشفشان در حال آروغ زدن شعله های آتش و دود است.
Tom knew Mary could not have children.	تام می دانست که مری نمی تواند بچه دار شود.
I do not know what would have happened if I had pressed this button.	نمی دانم اگر این دکمه را فشار می دادم چه اتفاقی می افتاد.
This problem will not be easy to solve.	حل این مشکل آسان نخواهد بود.
You are extremely kind	تو فوق العاده مهربونی
The method was crude but effective.	روش خام اما مؤثر بود.
I think my French is not very good.	فکر می کنم زبان فرانسه من زیاد خوب نیست.
Tom hoped we would not need it.	تام امیدوار بود که ما نیازی به این کار نداشته باشیم.
Sorry for what I said. 	بابت حرفی که زدم متاسفم.
I was off the line.	من از خط خارج شده بودم.
I did it without realizing I was doing it.	من این کار را انجام دادم بدون اینکه متوجه باشم که این کار را انجام می دهم.
You can not stay there.	شما نمی توانید آنجا بمانید.
Can you please explain what is going on here?	میشه لطفا توضیح بدید اینجا چه خبره؟
It was fun to do that.	انجام این کار جالب بود.
Tom told me that Mary tried to do that.	تام به من گفت که مری سعی کرد این کار را انجام دهد.
I guess this is a good sign.	حدس می زنم این نشانه خوبی است.
I did not do any of the things you asked me to do.	من هیچ یک از کارهایی را که از من خواسته اید انجام نداده ام.
I hope Tom keeps his word.	امیدوارم تام به قولش عمل کند.
Additional! 	اضافی!
Additional! 	اضافی!
Read all about it!	همه چیز را در مورد آن بخوانید!
You told Tom he could not do that, did he?	به تام گفتی که او نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
I will call you as soon as I get to Boston.	به محض اینکه به بوستون برسم، با شما تماس خواهم گرفت.
This causes problems.	این باعث ایجاد مشکلاتی می شود.
I thought it was my job to tell you the truth.	فکر کردم وظیفه من است که حقیقت را به شما بگویم.
Who is she with Tom?	اون با تام کیه؟
I am writing a book now	الان دارم کتاب می نویسم
I wonder why people join such a club.	من تعجب می کنم که چرا مردم به چنین باشگاهی می پیوندند.
Tom had a wonderful time in Boston.	تام اوقات فوق العاده ای را در بوستون سپری کرد.
You have to find Tom.	شما باید تام را پیدا کنید.
Tom finally managed to smile at Mary.	تام بالاخره توانست به مری لبخند بزند.
Tom has come up with a way to help Mary.	تام راهی اندیشیده است که بتواند به مری کمک کند.
Two strange men are sitting outside in a truck.	دو مرد عجیب و غریب در یک کامیون بیرون نشسته اند.
I need to know what happened at school today.	باید بدانم امروز در مدرسه چه گذشت.
I know Tom is not a good cook.	می دانم که تام آشپز خوبی نیست.
Tom has been told to stay away from Mary.	به تام گفته شده که از مری دوری کند.
He spied on her while bathing.	هنگام حمام کردن از او جاسوسی کرد.
I will not play in tomorrow's game.	من در بازی فردا بازی نمی کنم.
The soil is rich in humus.	خاک غنی از هوموس است.
Tom said he wanted to be able to speak French like a native speaker.	تام گفت که می‌خواهد بتواند مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت کند.
Surprisingly, he could not answer that question.	در کمال تعجب، او نتوانست به این سوال پاسخ دهد.
Tom told me you wanted to help Mary.	تام به من گفت که می‌خواهی به مری کمک کنی.
Tom did not like the T-shirt Mary had given him.	تام از تی شرتی که مری به او داده بود خوشش نیامد.
Ask Tom if he will attend the meeting.	از تام بپرسید که آیا در جلسه شرکت خواهد کرد یا خیر.
Tom said he knew I would come.	تام گفت که می‌دانست من خواهم آمد.
I have a friend who cuts her hair herself.	دوستی دارم که خودش موهایش را کوتاه می کند.
Does Tom think Mary is beautiful?	آیا تام فکر می کند مری زیباست؟
I'm going to Australia to visit my family for Christmas.	من برای کریسمس برای دیدن خانواده ام به استرالیا می روم.
I have three children	من سه تا بچه دارم
We do not know this.	ما این را نمی دانیم.
Tom is too tired to continue.	تام برای ادامه دادن خیلی خسته است.
I do not want their money.	من پول آنها را نمی خواهم.
It's a little warmer than usual today, isn't it?	امروز کمی گرمتر از حد معمول است، اینطور نیست؟
Tom said he would not do it if he thought it was not necessary.	تام گفت که اگر فکر می کرد لازم نیست این کار را نمی کرد.
Last week I had to go to Australia for work.	هفته پیش مجبور شدم برای کاری به استرالیا بروم.
Tom said he thought it might snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف خواهد آمد.
I'm not as creative as I would like.	من آنقدر که می خواهم خلاق نیستم.
Tom thought Mary was not interested in sports.	تام فکر می کرد که مری به ورزش علاقه ای ندارد.
When it comes to Kyoto, have you ever visited the Kinkakuji Temple?	وقتی صحبت از کیوتو شد، آیا تا به حال از معبد Kinkakuji دیدن کرده اید؟
I knew Tom was confused by your explanation.	می دانستم که تام با توضیح شما گیج می شود.
Tom is thirsty	تام تشنه است
This restaurant will never be closed.	این رستوران هرگز تعطیل نمی شود.
I know Tom wants to be a physiotherapist.	می دانم که تام می خواهد فیزیوتراپیست شود.
I managed to talk to him to buy a new bed.	من موفق شدم با او صحبت کنم که یک تخت جدید بخرد.
Tom stopped typing.	تام تایپ کردن را متوقف کرد.
This CD is mine, right?	این سی دی مال منه، نه؟
Is it easier to love someone or hate them?	دوست داشتن کسی آسانتر است یا متنفر؟
Do you really believe that Tom would do that?	آیا واقعاً باور داری که تام چنین کاری انجام دهد؟
Any show that is subject to bad reviews will not last long.	هر نمایشی که در معرض نقدهای بد باشد، دوام زیادی نخواهد داشت.
I told Tom to leave early in the morning.	به تام گفتم صبح زود برود.
How many sit-ups a day should be done?	روزی چند دراز و نشست باید انجام داد؟
Do you want to scare me?	آیا می خواهید مرا بترسانید؟
I have itching everywhere	همه جا خارش دارم
Does anyone here know Tom's phone number?	آیا کسی اینجا شماره تلفن تام را می داند؟
How long does it take to get to the nearest supermarket?	چقدر طول می کشد تا به نزدیک ترین سوپرمارکت بروید؟
I know Tom can not do this without our help.	من می دانم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm getting dressed	دارم لباس میپوشم
You need to make sure Tom does not do this.	شما باید مطمئن شوید که تام این کار را نمی کند.
I think Tom is flexible.	من فکر می کنم که تام انعطاف پذیر است.
I remember when we were always arguing.	یادم می آید زمانی که همیشه با هم دعوا می کردیم.
Helping Tom was a mistake.	کمک به تام یک اشتباه بود.
Tom has low blood pressure.	تام فشار خون پایینی دارد.
Tom was very thirsty.	تام خیلی تشنه شد.
I do not think Tom will ever leave Mary.	من فکر نمی کنم که تام هرگز مری را ترک کند.
Just tell me how you intend to do it.	فقط به من بگو چگونه قصد انجام این کار را داری.
You still can't stand Tom, can you?	هنوز نمی تونی تام رو تحمل کنی، نه؟
The first thing you need to do is pack your bags.	اولین کاری که باید انجام دهید این است که چمدان خود را ببندید.
Tom had never been so late before.	تام قبلاً هرگز اینقدر دیر نشده بود.
Were Tom and Mary in Australia the last two weeks?	آیا تام و مری هر دو هفته گذشته در استرالیا بودند؟
Why is Tom so worried about Mary?	چرا تام اینقدر نگران مری است؟
I know Tom did not want to do that today.	می دانم که تام امروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
I know more than you can understand.	من بیشتر از چیزی که شما بتوانید درک کنید می دانم.
Tom said he wanted to buy something for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری چیزی بخرد.
Tom said French was not his mother tongue.	تام گفت که زبان فرانسوی زبان مادری او نیست.
I probably won't be coming to Boston this month.	احتمالا این ماه به بوستون نمی آیم.
I know I can do it.	می دانم که می توانم این کار را انجام دهم.
He seems to have saved a lot of money.	به نظر می رسد او پول زیادی پس انداز کرده است.
Tom's way of talking makes me nervous.	نحوه صحبت تام من را عصبی می کند.
Tom did not follow my advice.	تام به توصیه من عمل نکرد.
This is a question I can not answer.	این یک سوال است که نمی توانم به آن پاسخ دهم.
The man who entered Tom's house stole Tom's violin.	مردی که وارد خانه تام شد ویولن تام را دزدید.
Tom tossed a piece of paper at Mary.	تام یک تکه کاغذ به سمت مری پرتاب کرد.
Tom can not understand French very well.	تام نمی تواند به خوبی شما زبان فرانسه را بفهمد.
Hurry, you will take the bus.	عجله کنید، اتوبوس را خواهید گرفت.
Do you think Tom is still in tension?	آیا فکر می کنید تام هنوز در تنش است؟
I had a very busy day	روز خیلی شلوغی داشتم
Tom does not want to hurt Mary.	تام نمی خواهد به مری صدمه بزند.
I have really changed a lot.	من واقعاً خیلی تغییر کرده ام.
Tom shook Mary's drink.	تام نوشابه مری را بهم زد.
Can I have a donut?	آیا می توانم یک دونات بخورم؟
Why was Tom fired?	چرا تام از میله اخراج شد؟
Do you think Tom is worried?	آیا فکر می کنید تام نگران است؟
I wonder why Tom pretends not to understand France.	من تعجب می کنم که چرا تام وانمود می کند که فرانسه را نمی فهمد.
I'm sure Tom will do what he promised.	من مطمئن هستم که تام به آنچه که قول داده بود عمل خواهد کرد.
Tom told Mary that he usually sits in the back of the classroom.	تام به مری گفت که او معمولاً پشت کلاس می‌نشیند.
Tom did not admit he was wrong.	تام نمی پذیرفت که اشتباه کرده است.
Tom usually does this for us.	تام معمولا این کار را برای ما انجام می دهد.
I was not sure I could trust Tom, so I said nothing.	مطمئن نبودم بتوانم به تام اعتماد کنم، بنابراین چیزی نگفتم.
If you do not understand the question, just say it.	اگر سوالی را متوجه نشدید، فقط آن را بگویید.
This system is hardly faulty.	این سیستم به سختی قابل خطا نیست.
Tom read it to me.	تام آن را برای من خواند.
Tom ate the salad that Mary had made for him.	تام سالادی را که مری برای او درست کرده بود خورد.
I do not think I need to tuck my shirt into my jeans.	فکر نمی کنم لازم باشد که پیراهنم را داخل شلوار جینم فرو کنم.
Be careful not to say anything that will upset Tom.	مراقب باشید چیزی نگویید که تام را ناراحت کند.
Tom found a job as an assistant manager.	تام به عنوان دستیار مدیر شغلی پیدا کرد.
I do not think I should tell Tom to do this.	من فکر نمی کنم که باید به تام بگویم که این کار را انجام دهد.
I think Tom is asking you to do this.	من فکر می کنم که تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
The bus was so crowded that they stopped me at the station.	اتوبوس آنقدر شلوغ بود که من را تا ایستگاه ایستادند.
I do not think Tom knows why I do not want to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
I will always be a foreigner.	من همیشه یک خارجی خواهم بود.
Tom said he did not know Mary had to do it herself.	تام گفت که نمی‌دانست مری مجبور است این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he hopes he and Mary can sing together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم آواز بخوانند.
Tom approached Mary a little.	تام کمی به مری نزدیک شد.
Tom is in dire need.	تام خیلی نیازمند است.
He wants to open a tennis court when he grows up.	او می خواهد وقتی بزرگ شد یک تنیس باز شود.
Let's go check it out	بهتره بریم بررسیش کنیم
I'm studying French drama.	من در حال مطالعه درام فرانسوی هستم.
Do not disrupt my system	سیستم من را به هم نریزید
You have to help too	تو هم باید کمک کنی
He does not know who built those houses.	او نمی داند چه کسی آن خانه ها را ساخته است.
Tom did not wake me up at 6:30 as I had asked.	تام مرا در ساعت 6:30 بیدار نکرد آنطور که از او خواسته بودم.
I'm worried about all of you.	من نگران همه شما هستم.
Tom held a strange party in his mansion.	تام یک مهمانی عجیب و غریب در عمارت خود برگزار کرد.
Tom will probably be unreliable.	تام احتمالا غیر قابل اعتماد خواهد بود.
I closed it now, can you fix it later?	من الان بسته ام می تونی بعدا درستش کنی؟
Tom says he usually has at least $ 300.	تام می گوید که معمولاً حداقل سیصد دلار پول دارد.
They are probably studying	احتمالا دارن درس میخونن
I did not do what Tom told me.	من کاری را که تام به من گفت انجام ندادم.
Tom was fired again	تام دوباره اخراج شد
I know Tom could possibly get Mary to do this.	می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را وادار به انجام این کار کند.
Budget revenues fell due to falling global prices for Belarus' main export goods.	درآمدهای بودجه به دلیل کاهش قیمت های جهانی کالاهای صادراتی اصلی بلاروس کاهش یافت.
Excuse me, but is there anything wrong with asking your name?	ببخشید، اما اگر اسم شما را بپرسم اشکالی ندارد؟
We did an air boat tour through the Everglades.	ما یک تور قایق هوایی از طریق Everglades انجام دادیم.
Tom can fix almost anything.	تام تقریباً هر چیزی را می تواند تعمیر کند.
Maryam asks you to get out of her.	مریم از شما می خواهد که از او خارج شوید.
You shot Tom	تو به تام شلیک کردی
Did you tell Tom I should tell you?	آیا به تام گفتی که من به تو بگویم؟
Do not forget to turn off all the lights when leaving.	فراموش نکنید هنگام خروج همه چراغ ها را خاموش کنید.
I'll try to do this before Tom comes here.	من سعی می کنم قبل از اینکه تام به اینجا بیاید این کار را انجام دهم.
This is Maryam's ex-husband.	این شوهر سابق مریم است.
This is not interesting	این جالب نیست
I think what you are doing is right.	من فکر می کنم کاری که شما انجام می دهید درست است.
That's why you love me	برای همین دوستم داری
I can not believe you understood this	باورم نمیشه اینو فهمیدی
Please be quiet so as not to wake the baby.	لطفا ساکت باشید تا بچه را بیدار نکنید.
Tom said Mary did not want to do that.	تام گفت که مری مایل به انجام این کار نیست.
I'm going to miss lunch together.	قرار است ناهارهای کنار هم را از دست بدهم.
I did not go to the lake last summer.	تابستان گذشته به دریاچه نرفتم.
Tom decided to ignore the problem.	تام تصمیم گرفت مشکل را نادیده بگیرد.
Tom thinks he should lose some weight, but Mary does not.	تام فکر می کند که باید کمی وزن کم کند، اما مری اینطور فکر نمی کند.
The library is in the city center.	کتابخانه در مرکز شهر است.
I was surprised that I did not have to do this.	من تعجب کردم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I was very surprised when I saw Tom kissing Mary.	وقتی دیدم تام مری را می بوسد بسیار شگفت زده شدم.
You are all happy	شما همه خوشحالید
I told Tom I did not think I could do it anymore.	به تام گفتم که فکر نمی کنم دیگر بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom said you will ask a lot of questions.	تام گفت که شما سوالات زیادی خواهید پرسید.
For all we know, Tom may be over thirty years old.	با همه چیزهایی که می دانیم، تام ممکن است بیش از سی سال داشته باشد.
We all stood up and sang the national anthem.	همه ایستادیم و سرود ملی را خواندیم.
I have never really met Tom.	من واقعاً هرگز تام را ملاقات نکرده ام.
I confiscated it	توقیفش کردم
Tom called his wife and said it was late.	تام به همسرش زنگ زد و گفت که دیر می آید.
I do not remember inviting you	یادم نمیاد دعوتت کرده باشم
Tom is in the kitchen talking to his mother.	تام در آشپزخانه است و با مادرش صحبت می کند.
It is still possible that this will happen.	هنوز این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
If I could afford it, I would buy an electric car.	اگر توانایی مالی داشتم، یک ماشین برقی می خریدم.
Tom rarely wins debates.	تام به ندرت در بحث ها برنده می شود.
I just hope it rains in a few hours.	فقط امیدوارم چند ساعت دیگر باران بند بیاید.
I suspect the police are planning to arrest Tom.	من شک دارم که پلیس قصد دارد تام را دستگیر کند.
We have a very good boss.	ما رئیس خیلی خوبی داریم.
Tom changed everything.	تام همه چیز را تغییر داد.
Tom greeted Mary as he walked past her.	تام وقتی از کنار مری گذشت به او سلام کرد.
You will suffer because of it.	شما به خاطر آن رنج خواهید برد.
Who is responsible here?	چه کسی اینجا مسئول است؟
Tom got worse this year.	تام امسال بدتر شد.
I am dangerous.	من خطرناکم.
Glad Tom is home.	خوشحالم که تام در خانه است.
I have never said a word about it to anyone.	من تا به حال یک کلمه در مورد آن به کسی نگفته ام.
I have only lived in Australia for three years.	من فقط سه سال است که در استرالیا زندگی می کنم.
Tom did not know that Mary loved him.	تام نمی دانست که مری عاشق اوست.
Tom looked at his glasses again.	تام عینکش را دوباره به چشم زد.
Tom does not use vulgar language.	تام از زبان مبتذل استفاده نمی کند.
Tea is very strong. 	چای خیلی قوی است.
Add a little water.	کمی آب اضافه کنید.
Tom thought the girl he saw was Mary.	تام فکر کرد دختری که دید مری است.
Sometimes I just read the headlines.	گاهی فقط تیترها را می خوانم.
Tom is crying so much.	تام خیلی بچه گریان است.
Tom could not remember where he had parked his car.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که ماشینش را کجا پارک کرده بود.
Tom is not the only one who wants to do this.	تام تنها کسی نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not have my passport with me	پاسپورتم همراهم نبود
It is hard to feel at home in a foreign language.	سخت است که در یک زبان خارجی احساس کنید که در خانه هستید.
Tom gave Mary a friendly hand.	تام دستی دوستانه به مری داد.
Have you ever thought about the meaning of life?	آیا تا به حال به معنای زندگی فکر کرده اید؟
If Tom can do it, I'm sure I can too.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، مطمئنم که من هم می توانم.
Tom does not look excited.	تام هیجان زده به نظر نمی رسد.
You are not supposed to know this yet.	قرار نیست شما هنوز این را بدانید.
My friend checked his ID to look like he was 18 years old.	دوستم شناسنامه اش را دکتر کرد تا به نظر برسد که 18 سال دارد.
Tom does this a lot, doesn't he?	تام این کار را زیاد انجام می دهد، اینطور نیست؟
I go out with friends most evenings.	من اغلب عصرها با دوستان بیرون می روم.
It's a pity you did not start earlier.	باعث تاسف است که زودتر شروع نکردید.
If Tom hadn't been so stupid, he would have understood sooner.	تام اگر اینقدر احمق نبود زودتر می فهمید.
Tell me again, Tom is going to college.	دوباره به من بگو تام قصد دارد به دانشگاه برود.
Tom often wears blue jeans.	تام اغلب شلوار جین آبی می پوشد.
Tom probably is not watching TV right now.	تام احتمالا الان تلویزیون تماشا نمی کند.
Astronauts wear space clothes.	فضانوردان لباس فضایی می پوشند.
Tom did his best to convince Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند.
I started learning French.	من زبان فرانسه را شروع کردم.
Tom is an extroverted man, but he is very shy.	تام مردی برون‌گرا است، اما او بسیار خجالتی است.
The plane arrived three hours late due to bad weather.	هواپیما به دلیل هوای بد با سه ساعت تاخیر وارد شد.
All my money was stolen	همه پولم دزدیده شد
We have to catch the culprit	ما باید مقصر را بگیریم
By the time I got to school, class was over.	وقتی به مدرسه رسیدم، کلاس تمام شده بود.
This could have been much worse.	این می توانست خیلی بدتر باشد.
Tom is looking for someone to teach French to his children.	تام به دنبال شخصی برای آموزش زبان فرانسه به فرزندانش است.
Tom managed to escape in time.	تام به موقع توانست فرار کند.
I have been working on an idea.	من روی یک ایده کار کرده ام.
We could not prove it.	ما نتوانستیم آن را ثابت کنیم.
I think Tom had a good reason.	فکر می کنم تام دلیل خوبی داشت.
Tom persuaded Mary not to cut her hair.	تام مری را متقاعد کرد که موهایش را کوتاه نکند.
The riot was soon suppressed by police.	این شورش خیلی زود توسط پلیس سرکوب شد.
Tom looked like a sea urchin.	به نظر می رسید تام دریازده بود.
Tom did not know he was involved in a cult.	تام نمی دانست که درگیر یک فرقه است.
I wish I had the courage to do this.	کاش جرات انجام این کار را داشتم.
I wonder where Tom went to college.	من تعجب می کنم که تام کجا به دانشگاه رفت.
Do you think Tom agrees?	آیا فکر می کنید تام موافق باشد؟
Tom thought Mary might want to do that.	تام فکر کرد که مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom was smart	تام باهوش بود
Well, I'm convinced	باشه، متقاعد شدم
Tom has no sense of fashion.	تام هیچ حسی از مد ندارد.
I am downloading those documents now	الان دارم اون مدارک رو دانلود میکنم
I'm going to talk to Tom.	قرار است با تام صحبت کنم.
Tom's injury appears to have healed.	به نظر می رسد جراحت تام بهبود یافته است.
Can I sit next to Tom?	می توانم کنار تام بنشینم؟
Tom said he was not ready for it yet.	تام گفت که هنوز برای آن آماده نشده است.
Mary hugged her doll.	مریم عروسکش را بغل کرد.
Tom hopes to avoid it.	تام امیدوار است از آن اجتناب کند.
Tom and Mary eventually married.	تام و مری در نهایت با یکدیگر ازدواج کردند.
Where is the guest house?	مهمانسرا کجاست؟
I tried to hold Tom in my arms.	من سعی کردم تام را در دست بگیرم.
We know you lied to us the last time we talked.	می دانیم که آخرین باری که با هم صحبت کردیم به ما دروغ گفتی.
The trail runs parallel to the river.	مسیر پیاده روی به موازات رودخانه است.
He was happy with the flowers you sent him.	او از گلهایی که برایش فرستادی خوشحال شد.
Tom spoke to Mary in French, but he answered in English.	تام با مری به فرانسوی صحبت کرد، اما او به انگلیسی جواب داد.
Tom was arrested Monday morning.	تام صبح دوشنبه دستگیر شد.
It's always fun.	این همیشه سرگرم کننده است.
Does Tom prefer to run or work out at the club?	آیا تام دویدن را ترجیح می دهد یا در باشگاه ورزش کند؟
Tom helped Mary escape from prison.	تام به مری کمک کرد از زندان فرار کند.
I wonder why Tom is so dirty.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر کثیف است.
Tom is probably still confused.	تام احتمالا هنوز گیج است.
I will not do this as Tom suggested.	من آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام نمی دهم.
Tom will bring it to you.	تام آن را برای شما خواهد آورد.
I'm bored now	الان حوصله ام سر رفته
This is the first time I see one of these.	این اولین بار است که یکی از اینها را می بینم.
Tom is no longer afraid of the dark.	تام دیگر از تاریکی نمی ترسد.
I do not know why Tom and Mary are arguing.	من نمی دانم چرا تام و مری با هم دعوا می کنند.
I think you should listen to Tom	فکر کنم باید به تام گوش کنی
Tom said he would stay there until 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 همانجا خواهد ماند.
Tom walked	تام قدم زد
I do not think Tom is interesting.	من فکر نمی کنم که تام جالب باشد.
Tom has not seen much of the world yet.	تام هنوز خیلی از جهان را ندیده است.
Tom is baking a pie.	تام یک پای پخت.
I know you are not the one who did this	میدونم تو کسی نیستی که اینکارو کردی
When does this stop?	این کی متوقف میشه
Tom met Mary at the library last night.	تام دیشب با مری در کتابخانه ملاقات کرد.
Tom said nothing about his family.	تام در مورد خانواده اش چیزی نگفت.
Tom asked Mary to answer a few questions about her past.	تام از مری می خواست که به چند سوال در مورد گذشته اش پاسخ دهد.
Tom ran to his bedroom and slammed the door.	تام به سمت اتاق خوابش دوید و در را محکم کوبید.
Starlings are social animals.	سارها حیواناتی اجتماعی هستند.
I do not think Tom has children.	من فکر نمی کنم تام بچه داشته باشد.
Why are you feeling so bad this evening?	چرا این غروب اینقدر بد حال میشی؟
You are an amazing person	تو آدم شگفت انگیزی هستی
A large number of people crossed the main street.	تعداد زیادی از مردم از خیابان اصلی عبور کردند.
He got angry when he saw Tom Mary kissing John.	وقتی تام مری را در حال بوسیدن جان دید، عصبانی شد.
I seriously doubt that Tom will be excited about it.	من به طور جدی شک دارم که تام در مورد آن هیجان زده شود.
Tom was not completely satisfied with the agreement.	تام کاملاً از توافق راضی نبود.
Tom is hanging, isn't he?	تام آویزان شده است، اینطور نیست؟
I'm tired of pretending to be who I am not.	من از تظاهر به کسی که نیستم خسته شده ام.
I think that is enough	فکر می کنم همین کافی باشد
The dog licked Tom's face.	سگ صورت تام را لیسید.
Tom has a university degree.	تام مدرک دانشگاهی دارد.
My microscope was stolen	میکروسکوپم دزدیده شد
I thought you were asking Tom not to do this.	من فکر می کردم که از تام می خواهید که این کار را نکند.
You really have to come and see us in Australia.	شما واقعاً باید بیایید و از ما در استرالیا دیدن کنید.
Tom asked me to leave him alone.	تام از من خواست که او را تنها بگذارم.
Tom poured water for himself.	تام برای خودش آب ریخت.
I'm in pain here	من اینجا درد دارم
You swim very well	تو شنا خیلی خوبه
I hope I do not need to explain your rights to you.	امیدوارم نیازی به توضیح حقوق شما برای شما نداشته باشم.
I could not see Tom	نتونستم تام رو ببینم
The police called Tom a hero.	پلیس تام را قهرمان نامید.
A car was about to hit Tom.	نزدیک بود یک ماشین به تام برخورد کند.
Tom is still confused about this.	تام هنوز در این مورد سردرگم است.
That's all I know for sure.	این تمام چیزی است که من با اطمینان می دانم.
I'm sure it's good	من اعتماد دارم که حالت خوبه
I have not talked to anyone about this yet.	من هنوز با کسی در این مورد صحبت نکرده ام.
I thought I was imagining things.	فکر می کردم دارم چیزهایی را تصور می کنم.
Tom could not read French.	تام نمی توانست فرانسوی بخواند.
Tom used to live in this neighborhood.	تام قبلاً در این محله زندگی می کرد.
This is a challenging time.	این یک زمان چالش برانگیز است.
Tom is scheduled to do so on October 20.	تام قرار است این کار را در 20 اکتبر نیز انجام دهد.
I'm not Tom's girlfriend.	من دوست دختر تام نیستم.
Tom gave Mary a gift on her birthday.	تام در روز تولد مری یک گواهی هدیه داد.
Did you regret your absence?	از نبودنت پشیمان شدی؟
Tom is a great actor.	تام یک بازیگر عالی است.
Tom is illiterate, but Mary is illiterate.	تام بی سواد است، اما مری سواد ندارد.
Didn't you know that Tom does not need to do this?	آیا نمی دانستید که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
You can not be friends with everyone.	شما نمی توانید با همه دوست باشید.
I did not hesitate for a moment.	یک لحظه درنگ نکردم.
I can not stand this pain	من طاقت این درد را ندارم
I doubt Tom should go to Australia.	من شک دارم که تام باید به استرالیا برود.
Everyone knows that Tom can not win.	همه می دانند که تام نمی تواند برنده شود.
When did you find out that Tom was not going to do that?	چه زمانی متوجه شدید که تام قرار نیست این کار را انجام دهد؟
I've heard good things about you	من چیزهای خوبی در مورد شما شنیده ام
I'm staying with a friend.	من با یک دوست می مانم.
Tom will not be killed	تام کشته نخواهد شد
Helping Tom will be a start.	کمک کردن به تام یک شروع خواهد بود.
I did not know you were coming here either	من هم نمیدونستم میای اینجا
Tom said he wanted to buy flowers for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری گل بخرد.
You are not old enough to get a driver's license.	سن شما برای گرفتن گواهینامه رانندگی کافی نیست.
What is going to happen today?	امروز قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
Admission is by invitation only.	پذیرش فقط با دعوت است.
I wonder what the future holds for us?	من تعجب می کنم که در آینده برای ما چیست؟
There are many children in that family and most of them wear hand clothes.	بچه های زیادی در آن خانواده هستند و بیشتر آنها لباس های دستی می پوشند.
Tom saw Mary, but did not see John.	تام مری را دید، اما جان را ندید.
Tom does not have to leave immediately.	تام مجبور نیست فوراً آنجا را ترک کند.
Upon entering the house, I slipped on the mattress.	با ورود به خانه، از روی تشک سُر خوردم.
Do you really think that this will tarnish my image?	آیا واقعاً فکر می کنید که این کار آبروی من را می برد؟
Don't you think Tom might object?	آیا فکر نمی کنید تام ممکن است به این موضوع اعتراض کند؟
Tom is currently playing tennis.	تام در حال حاضر تنیس بازی می کند.
Tom wanted to do it.	تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is not a native French speaker.	تام یک فرانسوی زبان مادری نیست.
Tom looks awkward.	تام بی دست و پا به نظر می رسد.
It looks like Tom might win.	به نظر می رسد که تام ممکن است برنده شود.
Tom is very shaky.	تام خیلی متزلزل است.
Do not be bad	بد نباش
Does Tom have a valid driver's license?	آیا تام گواهینامه رانندگی معتبری دارد؟
What is Tom going to do in Boston?	تام قصد دارد در بوستون چه کاری انجام دهد؟
The name of the victim has not been announced	نام مقتول اعلام نشده است
We do not accept rewards.	ما انعام نمی پذیریم.
I know Tom started out as a street musician.	می دانم که تام به عنوان یک نوازنده خیابانی شروع به کار کرد.
Do not let Tom prevent this.	کاری نکن تام از این کار جلوگیری کنه.
Do not you come to Australia three or four times a year?	سالی سه چهار بار به استرالیا نمی آیی؟
It would be helpful for me if you could do that.	اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید مفید خواهد بود.
This car was cheap enough for him to buy.	این ماشین آنقدر ارزان بود که او بخرد.
Tom seems to be enjoying himself.	به نظر می رسد تام دارد از خودش لذت می برد.
I know Tom's wife.	من همسر تام را می شناسم.
I do not know why I even bothered him	نمی دونم چرا دیگه حتی مزاحمش شدم
I knew Tom had lived in Boston for a long time.	می‌دانستم که تام مدت‌ها ساکن بوستون است.
Tom no longer talks to me.	تام دیگر با من صحبت نمی کند.
Who told you Tom would help us?	چه کسی به شما گفت تام به ما کمک خواهد کرد؟
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که تصور می کرد مری برنده خواهد شد.
Tom and Mary are both professional musicians.	تام و مری هر دو نوازندگان حرفه ای هستند.
Just stand there like this. 	فقط همینجوری اونجا بایست.
Come here and help me	بیا اینجا و کمکم کن
I can not believe that Tom really did not tell me.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا به من نه گفت.
You can not blame me for this problem.	شما نمی توانید این مشکل را به گردن من بیندازید.
Previous tenants turned the house into a metabolite laboratory.	مستاجران قبلی خانه را به آزمایشگاه متابولیت تبدیل کردند.
I'm glad you did	خوشحالم که موفق شدی
Why does Tom want to go there?	چرا تام می خواهد به آنجا برود؟
We should not do that.	ما نباید این کار را بکنیم.
I'm here every Monday.	من هر دوشنبه اینجا هستم.
I do not think you have done as much as I did.	فکر نمی کنم شما به اندازه من این کار را انجام داده باشید.
I think Tom and Mary are going to get married.	من فکر می کنم که تام و مری قرار است ازدواج کنند.
Tom is going to call me again.	تام قرار است دوباره با من تماس بگیرد.
I think Tom's sure this is what he's supposed to do.	من فکر می کنم که تام مطمئن است که این کاری است که باید انجام دهد.
Tom said he was doing well.	تام گفت که کارش خوب است.
Learning a foreign language is important to you.	یادگیری یک زبان خارجی برای شما مهم است.
Did you call Tom this morning?	امروز صبح به تام زنگ زدی؟
Tom really thought I did not want to do that.	تام واقعا فکر می کرد من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
If we want to get to the station on time, we have to hurry.	اگر بخواهیم به موقع به ایستگاه برسیم باید عجله کنیم.
Tom knew things no one else knew.	تام چیزهایی می دانست که هیچ کس دیگری نمی دانست.
Tom looks a little sleepy.	تام کمی خواب آلود به نظر می رسد.
Tom ended up behind bars.	تام پشت میله‌های زندان به پایان رسید.
That's why Tom always makes fun of me.	تام همیشه به خاطر همین من را مسخره می کند.
I noticed that Tom did not do this.	من متوجه شدم که تام این کار را نکرده است.
I knew it would be hard to get along with Tom Fred.	می دانستم که کنار آمدن با تام فرد سختی خواهد بود.
Tom seemed unaware of what he was supposed to do.	به نظر می رسید تام از کاری که باید انجام می داد بی خبر بود.
I wore Tom's shirt by mistake.	من اشتباهی پیراهن تام را پوشیدم.
Tom forgot to remind Mary to buy eggs.	تام فراموش کرد به مری یادآوری کند که تخم مرغ بخرد.
Tom can't do that either.	تام هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
She was ready to give him back all her money.	آماده بود که تمام پولش را به او پس بدهد.
Tom needs to know this is going to happen.	تام باید بداند که این اتفاق خواهد افتاد.
There was not enough food for everyone.	غذای کافی برای همه وجود نداشت.
Tom was in charge.	تام مسئول آن بود.
Those tires cost twice as much as the tires I finally bought.	قیمت آن تایرها دو برابر لاستیک هایی است که من در نهایت خریدم.
Tom said he wanted to stop me.	تام گفت که می خواهد من را متوقف کنم.
Do you really think Tom is interested?	آیا واقعا فکر می کنید تام علاقه مند است؟
Is there another treatment?	آیا درمان دیگری وجود دارد؟
Tom will never give up loving Mary.	تام هرگز از دوست داشتن مری دست نخواهد کشید.
I think you are wrong.	من فکر می کنم شما اشتباه می کنید.
This lion was born in captivity.	این شیر در اسارت به دنیا آمد.
I get dressed immediately after eating breakfast.	من بلافاصله بعد از خوردن صبحانه لباس می پوشم.
Why didn't you kiss Tom?	چرا تام را نبوسیدی؟
Teacher mocked Tom.	معلم تام را مسخره کرد.
I know Tom does not know I did not.	می دانم تام نمی داند که من این کار را نکردم.
I'm still looking for a part - time job.	من هنوز دنبال کار پاره وقت هستم.
I can not believe that no one was injured	باورم نمیشه کسی زخمی نشده باشه
When was the last time you slept on the floor?	آخرین باری که روی زمین خوابیدی کی بود؟
Tom looks artistic.	تام هنری به نظر می رسد.
Tom may not want it.	ممکن است تام آن را نخواهد.
Tom and Mary blamed each other for the failure of their project.	تام و مری یکدیگر را مقصر شکست پروژه خود دانستند.
Tom told me he thought Mary was up.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری بالاست.
Tom spent most of his life in Boston.	تام بیشتر عمرش را در بوستون گذراند.
I know you're on vacation	میدونم تو تعطیلات هستی
Tom loves romance movies.	تام فیلم های عاشقانه را دوست دارد.
I do not like swimming like before.	من مثل سابق شنا را دوست ندارم.
I do not believe Tom will help us.	من باور ندارم تام به ما کمک کند.
I know Tom did it wrong.	می دانم که تام این کار را اشتباهی انجام داد.
Can I have a hamburger and cola?	آیا می توانم یک همبرگر و کولا تهیه کنم؟
Tom does not have a car	تام ماشین نداره
The wreckage found by divers was not a ship but a naval aircraft.	لاشه ای که غواصان پیدا کردند یک کشتی نبود بلکه یک هواپیمای دریایی بود.
Tom laughed at Mary.	تام به مری می خندید.
I want to be able to see you every day.	من می خواهم بتوانم هر روز شما را ببینم.
Tom is the only professional musician I know.	تام تنها نوازنده حرفه ای است که می شناسم.
He gave her all the money she had at the time.	تمام پولی را که در آن زمان داشت به او داد.
I saw Tom hitting Mary.	تام را دیدم که به مری می زد.
Tom is waiting for the company, is not he?	تام منتظر شرکت است، اینطور نیست؟
Tom will succeed over time.	تام به مرور زمان موفق خواهد شد.
I do not care what you heard	برام مهم نیست چی شنیدی
Tom's grandfather died last Monday.	پدربزرگ تام دوشنبه گذشته درگذشت.
The emergency telephone number for all of Europe is 112.	شماره تلفن اضطراری برای تمام اروپا 112 است.
Doing this alone is dangerous.	انجام این کار به تنهایی خطرناک است.
The cliff hangs over the sea.	صخره بر روی دریا آویزان است.
Tom was not fired	تام اخراج نشد
He was promoted to school principal.	او به سمت مدیر مدرسه ارتقا یافت.
It will be dangerous	خطرناک خواهد بود
Australia is rich in minerals.	استرالیا سرشار از مواد معدنی است.
You have to leave it to me	باید به من میسپاری
Can Tom be trusted?	آیا می توان به تام اعتماد کرد؟
Why don't you laugh?	چرا نمی خندی؟
Tom always arrives home around 6:00.	تام همیشه حدود ساعت 6:00 به خانه می رسد.
I'm not used to eating here yet.	من هنوز به غذای اینجا عادت ندارم.
It seems to be clear soon.	به نظر می رسد به زودی روشن می شود.
You will regret doing this.	از این که این کار را کردی پشیمان خواهی شد.
I wanted to go camping with Tom.	می خواستم با تام به کمپینگ بروم.
Tom kept talking to Mary, even though the teacher was staring at him.	تام همچنان با مری صحبت می کرد، حتی اگر معلم به او خیره شده بود.
You must follow the traffic rules while driving.	هنگام رانندگی باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنید.
That's what I was saying	منم همینو میگفتم
Tom has been married for a long time.	تام مدت زیادی متاهل بود.
Tom has just started learning how to do this.	تام به تازگی شروع به یادگیری نحوه انجام این کار کرده است.
I do not care about anyone but myself.	من به هیچ کس جز خودم اهمیت نمی دهم.
Nice to meet you.	خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم.
Tom said he did not believe Mary had actually done it herself.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً این کار را خودش انجام داده است.
Tom is still resting.	تام هنوز در حال استراحت است.
Tom said he thinks we should do it alone.	تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom and I were very busy yesterday.	من و تام دیروز خیلی سرمان شلوغ بود.
Tom was a little better than ever yesterday.	تام دیروز کمی بهتر از همیشه بود.
Tom was arrested for domestic trade.	تام به دلیل تجارت داخلی دستگیر شد.
Tom was arrested again.	تام دوباره دستگیر شد.
I hope Tom does not see us.	امیدوارم تام ما را نبیند.
I still do not know what is going on.	من هنوز نمی دانم چه خبر است.
Tom had nothing to do with what happened.	تام هیچ ربطی به اتفاقی که افتاد نداشت.
Tom did not want to tell Mary what was going on.	تام نمی خواست به مری بگوید چه اتفاقی دارد می افتد.
I guess you heard from Tom.	من فرض می کنم که شما از تام شنیده اید.
I do not know if Tom is really coming.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می آید یا خیر.
what is your job?	شغل شما چیست؟
Tom blames his predecessor for these current problems.	تام سلف خود را برای این مشکلات فعلی مقصر می داند.
You did not think you could do that, did you?	فکر نمی کردی بتونی این کار رو بکنی، نه؟
Tom is used to it, isn't he?	تام به این کار عادت کرده است، اینطور نیست؟
I did not hate to do this at all.	اصلا بدم نمی آمد این کار را بکنم.
Tom did not seem to be joking.	تام به نظر نمی رسید که شوخی می کند.
Did Tom win?	آیا تام برنده شد؟
Many Africans were killed in the storm.	بسیاری از مردم آفریقا در نتیجه طوفان کشته شدند.
How much money do we have to spend for someone to do this for us?	چقدر پول باید خرج کنیم تا کسی این کار را برای ما انجام دهد؟
I'm here to talk to Tom.	من اینجا هستم تا با تام صحبت کنم.
It was because of you that I left the team.	به خاطر توست که از تیم جدا شدم.
Does Mary really love me?	آیا مریم واقعاً من را دوست دارد؟
I do not think Tom is sober.	من فکر نمی کنم که تام هوشیار باشد.
When did you meet Tom?	کی با تام آشنا شدید؟
Tom told his children to behave themselves.	تام به فرزندانش گفت که خودشان رفتار کنند.
I do not know where I will live next year.	نمی دانم سال آینده کجا زندگی خواهم کرد.
Tom used to be punctual.	تام قبلا وقت شناس بود.
I should probably tell Tom what happened.	احتمالاً باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
Tom is cooking in the kitchen.	تام در آشپزخانه مشغول تهیه غذا است.
Tom probably does not know how to read or write yet.	احتمالا تام هنوز خواندن یا نوشتن را بلد نیست.
They are no longer children, but have not yet reached adulthood.	آنها دیگر کودک نیستند، اما هنوز بالغ نشده اند.
They were so close to the door that they could not close it.	آنقدر به در نزدیک بودند که نمی توانستند آن را ببندند.
Malta GDP growth remains strong and is supported by a strong labor market.	رشد تولید ناخالص داخلی مالت همچنان قوی است و توسط بازار کار قوی پشتیبانی می شود.
Tom does not seem to like spinach.	به نظر می رسد تام اسفناج را دوست ندارد.
Tom sneaked back into the room.	تام یواشکی به اتاق برگشت.
I'm ready to leave.	من آماده ام که از اینجا بروم.
I do not think this will help either.	من فکر نمی کنم این به هیچ کدام کمک کند.
I did everything as we agreed.	من همه کارها را همانطور که توافق کردیم انجام دادم.
All they had to do was show up on time.	تنها کاری که باید می کردند این بود که سر وقت حاضر می شدند.
He and I have about the same number of stamps.	من و او تقریباً به یک اندازه تمبر داریم.
Tom did it very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
Tom lowered the rest of his drink and left the bar.	تام بقیه نوشیدنی خود را پایین آورد و بار را ترک کرد.
You are not allowed here. 	شما اجازه ندارید اینجا.
This is private property.	این ملک خصوصی است.
This drought has been going on for a long time.	این خشکسالی مدتهاست ادامه دارد.
Tom is a really good kid.	تام واقعا بچه خوبی است.
He did not explain at all.	اصلا توضیح نداد.
Let me know if you want to know how to say something in French.	اگر می خواهید بدانید چگونه چیزی را به زبان فرانسه بگویید، به من اطلاع دهید.
Tom told me he wanted to visit us in Boston.	تام به من گفت که می‌خواهد در بوستون به دیدار ما بیاید.
Tom's efforts failed.	تلاش های تام به نتیجه نرسید.
Tom is unlikely to ever win.	بعید است تام هرگز برنده شود.
Tom called me a taxi.	تام برای من یک تاکسی صدا کرد.
Tom managed to escape.	تام موفق شد فرار کند.
Tom's mood has changed.	حال و هوای تام تغییر کرده است.
Shout is not singing	فریاد خواندن آواز نیست
Tom can sleep on the couch.	تام می تواند روی کاناپه بخوابد.
Do you want me to tell you a story?	میخوای برات داستان بخونم؟
There was a time when I did everything for Tom.	زمانی بود که من هر کاری برای تام انجام می دادم.
A little milk left	یه ذره شیر مونده
Tom took a pill from the bottle and swallowed it.	تام یک قرص از بطری برداشت و آن را قورت داد.
This is a danger.	این خطر است.
This is an unforgettable place where we met for the first time.	این مکان فراموش نشدنی است که برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کردیم.
Tom must have thought that Mary did not know how to do this.	تام باید فکر می کرد که مری نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I'm tired of Tom's stupid mischief.	من از شیطنت های احمقانه تام خسته شده ام.
Tom accused Mary of stealing his computer.	تام مری را متهم کرد که کامپیوترش را دزدیده است.
Tom can not stand it easily.	تام نمی تواند به راحتی آن را تحمل کند.
I do not think I need to sound like a native speaker. 	فکر نمی‌کنم لازم باشد که مانند یک زبان مادری صدا کنم.
I just want to be able to speak fluently.	من فقط می خواهم بتوانم روان صحبت کنم.
Tom was not allowed to see his father in prison.	تام در زندان اجازه ملاقات با پدرش را نداشت.
I think Tom will not be as angry as you think.	من فکر می کنم که تام آنقدر که شما فکر می کنید عصبانی نخواهد شد.
Don't you think we have good ratios?	فکر نمی کنید ما نسبت های خوبی داریم؟
I haven't eaten outside for a while.	مدتی است که بیرون غذا نخورده ام.
Tom lost the bet.	تام شرط را باخت.
It does not matter to me whether Tom comes or not.	برای من فرقی نمی کند که تام بیاید یا نه.
Tom and I knew each other even though we had not seen each other in years.	من و تام همدیگر را شناختیم حتی اگر سال‌ها همدیگر را ندیده بودیم.
I describe him as a middle-aged man with a yellow jacket, an orange tie and a pink shirt.	من او را مردی میانسال با ژاکت زرد، کراوات نارنجی و پیراهن صورتی توصیف می کنم.
Tom asked Mary to smile.	تام از مری خواست که لبخند بزند.
Tom knew Mary might not be able to do that.	تام می دانست که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
You're interested in doing that, aren't you?	شما علاقه مند به انجام این کار هستید، اینطور نیست؟
Tom was surprised when Mary ate all three sandwiches.	وقتی مری هر سه ساندویچ را خورد تام تعجب کرد.
Tom told Mary that he thought John was not lazy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تنبل نیست.
I do not know why Tom asks Mary to do this.	من نمی دانم چرا تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom vowed never to set foot there again.	تام عهد کرد که دیگر هرگز پا در آن مکان نگذارد.
Tom could not be so naive.	تام نمی تواند آنقدر ساده لوح باشد.
We are with the CIA	ما با سیا هستیم
How could you believe Tom?	چطور تونستی تام رو باور کنی؟
Who whistles?	کی سوت میزنه؟
Put it on Tom's table.	آن را روی میز تام بگذار.
I still wish you did not do that.	من هنوز هم آرزو می کنم که شما این کار را نمی کنید.
I wish we stayed longer in Australia.	ای کاش بیشتر در استرالیا می ماندیم.
Tell Tom to get ready.	به تام بگو آماده شود.
Dozens of people died in flash floods caused by torrential rains.	ده ها نفر در اثر سیل ناگهانی ناشی از باران سیل آسا جان خود را از دست دادند.
If you helped me, I would do it right the first time.	اگر شما به من کمک می کردید اولین بار این کار را درست انجام می دادم.
I thought you would understand	فکر کردم خودت میفهمی
Mom told us to stay up late tonight.	مامان گفت امشب تا دیروقت بیدار بمونیم.
I will not leave you.	من شما را ترک نمی کنم.
Tom did his best not to let people see what he was doing.	تام تمام تلاشش را کرد که نگذارد مردم ببینند او چه می‌کند.
Tom was polite	تام مودب بود
Tom says he intends to leave.	تام می گوید که قصد رفتن دارد.
I do not know, is Tom really scared?	نمی دانم آیا تام واقعاً می ترسد؟
Who is that package for?	آن بسته برای چه کسی است؟
Tom said he might agree to do so.	تام گفت که ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
Tom said the house is deserted.	تام گفت که خانه خالی از سکنه است.
I did not think Mary was Tom's sister.	فکر نمی کردم مری خواهر تام باشد.
Mary says she sings soprano.	مری می گوید سوپرانو می خواند.
Why was Tom arrested?	تام برای چه دستگیر شد؟
I want to get rid of all this rubbish.	من می خواهم از شر این همه آشغال خلاص شوم.
Tom is probably still awake.	تام احتمالا هنوز بیدار است.
You should have seen the photo	باید عکس را می دیدی
I definitely did not agree with that.	من قطعاً موافق این کار نبودم.
Tom said he thought there was a good chance Mary would be late.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری دیر بیاید.
Tom knew where he had last seen his car.	تام می دانست آخرین بار کجا ماشینش را دیده است.
Where is the piston?	پیستون کجاست؟
Tom is blamed for that.	تام بخاطر آن سرزنش می شود.
Do you think that you can help Tom?	آیا فکر می کنید می توانید در این مورد به تام کمک کنید؟
I don't think you should have gone there	فکر کنم نباید اونجا میرفتی
Tom probably won't do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را نخواهد کرد.
Tom said he did not mind doing this.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را بکند.
Tom wanted to spend New Year's Eve with Mary.	تام می خواست شب سال نو را با مری بگذراند.
Tom has not yet told us what he can do.	تام هنوز به ما نگفته است که چه کاری می تواند انجام دهد.
The first stage is nearing completion.	مرحله اول رو به اتمام است.
How often do you change your car air filter?	هر چند وقت یکبار فیلتر هوای ماشین خود را عوض می کنید؟
Tom is in service tomorrow.	تام فردا در خدمت است.
Sometimes we talk about things that are not so important.	گاهی اوقات ما در مورد چیزهایی بحث می کنیم که چندان مهم نیستند.
This is a very good book. 	این یک کتاب بسیار خوب است.
You must read it.	شما باید آن را بخوانید.
I do not think Tom will find this job because he does not have enough experience.	من فکر نمی‌کنم تام این شغل را پیدا کند، زیرا او تجربه کافی ندارد.
I can not work with anyone right now	من الان نمیتونم با کسی کار کنم
Only about 70 percent of the population is literate, and that number drops to about 60 percent for women.	تنها حدود 70 درصد جمعیت باسواد هستند و این میزان برای زنان به حدود 60 درصد کاهش می یابد.
You have done a very good job so far	تا حالا کار خیلی خوبی انجام دادی
The great flood swept away several houses.	سیل بزرگ چندین خانه را با خود برد.
I think Tom's offer is a good one.	من فکر می کنم که پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی است.
Tom did what he thought was right.	تام کاری را که فکر می کرد درست بود انجام داد.
How many times do you intend to do this?	چند بار قصد انجام این کار را دارید؟
Tom never seems to complain about anything.	به نظر می رسد تام هرگز از چیزی شکایت نمی کند.
I am the place of my parents	من محل پدر و مادرم هستم
Why not bring food?	چرا نرویم غذا بیاوریم؟
Tom wants to do this with Mary.	تام می خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Tom and Mary are both there.	تام و مری هر دو آنجا هستند.
Tom's father chews on him.	پدر تام او را می جود.
Tom is the only one who did not do his homework.	تام تنها کسی است که تکالیفش را انجام نداد.
Tom said Mary has been to Australia three times.	تام گفت که مری سه بار به استرالیا رفته است.
Tom and Mary hid in the woods.	تام و مری در جنگل پنهان شدند.
Where is the entrance to the museum?	ورودی موزه کجاست؟
He did not come until the concert was over.	تا کنسرت تمام نشد نیامد.
I did not expect to be here so soon.	انتظار نداشتم به این زودی اینجا باشم.
Tom is very good at sharpening knives.	تام در تیز کردن چاقوها بسیار خوب است.
Tom is from a small town.	تام اهل یک شهر کوچک است.
I'm not very happy about that.	من زیاد از این بابت خوشحال نیستم.
Tom knows I know.	تام می داند که من می دانم.
What do chimpanzees eat?	شامپانزه ها چه می خورند؟
Tom seems to have lost his temper.	به نظر می رسد تام صبر خود را از دست داده است.
Let them forget me	نذار فراموشم کنن
He did a lot for his people, but he could have done much more.	او کارهای زیادی برای مردمش انجام داد، اما می توانست خیلی بیشتر از اینها انجام دهد.
I want to know if you do or not?	من می خواهم بدانم آیا شما این کار را انجام می دهید یا نه؟
What we were doing did not seem to help.	کاری که ما انجام می دادیم به نظر نمی رسید کمک کند.
I have to go now but I will come back tomorrow	الان باید برم ولی فردا برمیگردم
I'm really sorry to hear about that.	من واقعا متاسفم که در مورد آن می شنوم.
Tom wondered if Mary would apologize.	تام فکر کرد که آیا مری عذرخواهی خواهد کرد.
I do not want to get into it.	من نمی خواهم وارد آن شوم.
Tom was in jail last weekend.	تام آخر هفته گذشته در زندان بود.
I'm really glad I met you.	من واقعا خوشحالم که با شما برخورد کردم.
You do not support anyone in this family?	شما از هیچ کس در این خانواده حمایت نمی کنید؟
Please put a fragile label on this box.	لطفا یک برچسب شکننده روی این جعبه بگذارید.
Freedom is not free	آزادی رایگان نیست
I thought it was amazing.	من فکر کردم شگفت انگیز است.
Tom and Mary both became rich.	تام و مری هر دو ثروتمند شدند.
I am very satisfied with the way I played.	از روشی که بازی کردم بسیار راضی هستم.
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
Tom was afraid of zombies.	تام از زامبی ها می ترسید.
Tom has to visit Boston.	تام باید از بوستون بازدید کند.
I know Tom has a pool.	من می دانم که تام یک استخر دارد.
He is a look.	او یک نگاه است.
Tom was the only party boy.	تام تنها پسر مهمانی بود.
I felt isolated.	احساس کردم گوشه گیر شده ام.
Tom invited Mary to a party at his house.	تام مری را به مهمانی در خانه اش دعوت کرد.
Tom took a few bills out of his bill.	تام چند اسکناس را از قبض خود بیرون آورد.
Tom told Mary to tell John what to do.	تام به مری گفت که به جان بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Go and say hello to Tom	برو به تام سلام کن
Tom can hardly hold it together.	تام به سختی می تواند آن را با هم نگه دارد.
Tom will certainly not borrow from me again.	تام مطمئناً دیگر از من وام نخواهد گرفت.
His career as a journalist was full of outstanding achievements.	حرفه او به عنوان روزنامه نگار پر از دستاوردهای برجسته بود.
Tom loves baseball very much.	تام بیسبال را بسیار دوست دارد.
It is possible that Tom will not have to do this.	این احتمال وجود دارد که تام مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom is very scared of doing this.	تام از انجام این کار بسیار می ترسد.
I guess you need help.	من حدس می زنم شما به کمک نیاز دارید.
Tom really made progress this week.	تام این هفته واقعا پیشرفت کرد.
Part of the country was once home to the French.	بخشی از کشور زمانی محل سکونت فرانسوی ها بود.
I do not think he would like me to do it again.	فکر نمی کنم بدش بیاید که دوباره این کار را انجام دهم.
Tom is not good with kids	تام با بچه ها خوب نیست
Can anyone refresh my memory?	آیا کسی می تواند حافظه من را تازه کند؟
The moment she heard the news of her son's death, she shed tears.	لحظه ای که خبر مرگ پسرش را شنید، اشک ریخت.
It would be better if you left it unsaid.	اگر ناگفته می گذاشتی بهتر بود.
Is Tom in trouble?	آیا تام در مشکل است؟
I saw Tom and Mary walking hand in hand.	تام و مری را دیدم که دست در دست هم راه می رفتند.
Tom was frightened to see the body.	تام با دیدن جسد ترسید.
Your argument is stupid.	استدلال شما احمقانه است.
I understand what you are saying	میفهمم چی میگی
Maryam's boss gave her a box of candies for her birthday.	رئیس مریم برای تولدش یک جعبه آب نبات به او داد.
Tom asked Mary why she should do this.	تام از مری پرسید که چرا باید این کار را می کرد.
It's not because I'm here.	به این دلیل نیست که من اینجا هستم.
Tom said he did not care what others thought of him.	تام گفت که برایش مهم نیست دیگران در مورد او چه فکر می کنند.
Tom has tried to do that.	تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
In addition to being a pianist, he is a painter.	او علاوه بر پیانیست، نقاش است.
Tom Climber is not very good.	تام کوهنورد چندان خوبی نیست.
I do not think Tom knows how to use the iron.	من فکر نمی کنم که تام نحوه استفاده از اتو را بلد باشد.
I have never done anything illegal in my life.	من هرگز در زندگی ام کار غیر قانونی انجام نداده ام.
Even Tom can speak French.	حتی تام هم می تواند فرانسوی صحبت کند.
Do you know Mr. Jackson's first name?	آیا نام کوچک آقای جکسون را می دانید؟
Tom is wearing a cowboy hat.	تام کلاه گاوچرانی بر سر دارد.
It is not impossible	غیر ممکن نیست
Tom was just trying to make Mary jealous.	تام فقط سعی می کرد مری را حسادت کند.
You need to let Tom know you probably won't.	شما باید به تام اطلاع دهید که احتمالاً این کار را نخواهید کرد.
Tom was living in Boston at the time.	تام در آن زمان در بوستون زندگی می کرد.
If the price was a little lower I would buy it.	اگر قیمتش کمی پایین تر بود می خریدم.
He strongly apologized.	او به شدت عذرخواهی کرد.
Tom is very fat.	تام خیلی چاق است.
We do not keep records	ما سوابق نگه نمی داریم
Tom told me that Mary was unreliable.	تام به من گفت که مری غیرقابل اعتماد است.
Tom tapped his tongue.	تام با زبانش صدای تق تق در آورد.
I can not leave Boston right now.	الان نمی توانم بوستون را ترک کنم.
Tom is going to show us how to do it.	تام قرار است به ما نشان دهد که چگونه این کار انجام می شود.
Tom was in unbearable pain.	تام دردی غیر قابل تحمل داشت.
I do not understand why Tom did not want us there.	من نمی فهمم چرا تام ما را آنجا نمی خواست.
I tried to be friends with you	من سعی کردم با شما دوست باشم
I do not think Tom is lazy.	من فکر نمی کنم تام تنبل باشد.
Tom dipped his spoon into the soup.	تام قاشقش را در سوپ فرو برد.
I talked to Tom last night.	دیشب با تام صحبت کردم.
I knew Tom could not swim well Mary.	می دانستم که تام به خوبی مری نمی تواند شنا کند.
I do not know if Tom loves us or not, but he does not hate us.	نمی دانم تام ما را دوست دارد یا نه، اما او از ما متنفر نیست.
Tom ate cornflakes for breakfast.	تام برای صبحانه کورن فلکس خورد.
If I were you, I would not disagree with Tom.	من اگر جای تو بودم با تام مخالفت نمی کردم.
Tom will be out of town next weekend.	تام آخر هفته آینده خارج از شهر خواهد بود.
These days, everyone is in a hurry.	این روزها همه عجله دارند.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می‌کند مری احتمالاً این کار را می‌کند.
I was very angry when I found out that Tom had stolen my bike.	وقتی فهمیدم تام دوچرخه ام را دزدیده بود خیلی عصبانی بودم.
Whatever happens, do not get out of the car.	هر اتفاقی بیفتد، از ماشین پیاده نشوید.
Please reply as soon as you receive this email.	لطفا به محض دریافت این ایمیل پاسخ دهید.
Tom looks very tired.	تام به شدت خسته به نظر می رسد.
I have not told Tom about my financial problems.	من در مورد مشکلات مالی ام به تام نگفته ام.
Tom decided not to vote decisively.	تام تصمیم گرفت رای تعیین کننده ای نداشته باشد.
Tom does not trust anyone else to do this for him.	تام به هیچ کس دیگری اعتماد ندارد که این کار را برای او انجام دهد.
Why is nicotine so addictive?	چرا نیکوتین اینقدر اعتیاد آور است؟
I do not need you anymore	من دیگر به تو نیازی ندارم
Tom repeated.	تام حرفش را تکرار کرد.
We often do not do this.	ما اغلب این کار را انجام نمی دهیم.
I think Tom is not afraid.	من فکر می کنم تام نمی ترسد.
Something went terribly wrong.	چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفت.
Tom is not a forester.	تام جنگلبان نیست.
Tom apparently did not cry.	تام ظاهرا گریه نکرد.
There is a little wind today	امروز کمی باد می وزد
I did not have much time for this.	وقت زیادی برای این کار نداشتم.
He took Tom Mary to the subway station.	تام مری را به سمت ایستگاه مترو برد.
I'm traveling myself	من خودم دارم سفر میکنم
Tom called the patient today.	تام امروز مریض تماس گرفت.
What do you want to do after leaving school?	بعد از ترک مدرسه می خواهید چه کار کنید؟
May I have a very special favor from you?	آیا می توانم یک لطف بسیار ویژه از شما بخواهم؟
I tried to get Tom to take his medicine.	من سعی کردم تام را وادار کنم که داروهایش را بخورد.
I did not have the patience to tell the truth.	حوصله گفتن حقیقت را نداشتم.
Tom and I speak French.	من و تام با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
This is a bad time for me to talk.	این زمان بدی برای صحبت کردن من است.
I will never forget the first time I saw you.	اولین باری که دیدمت را هرگز فراموش نمی کنم.
I do not know where Tom did it.	من نمی دانم کجا تام این کار را کرده است.
I doubt we can prove it.	من شک دارم که بتوانیم آن را ثابت کنیم.
Tom and Mary have many single friends.	تام و مری دوستان مجرد زیادی دارند.
It did not snow when I left.	وقتی رفتم برف نمی بارید.
Tom said Mary could do it.	تام گفت که مری توانست این کار را انجام دهد.
I have been downgraded	من تنزل رتبه پیدا کرده ام
I wish I never had to do it again.	ای کاش هرگز مجبور به انجام آن کار دوباره نمی شدم.
Tom must be locked	تام باید قفل شود
Tom said he did not want to talk to you.	تام گفت که نمی خواهد با تو صحبت کند.
Tom understood what it meant.	تام معنی آن را فهمید.
There is nothing better than a good novel.	هیچ چیز بهتر از یک رمان خوب نیست.
You have a headache	سرم درد گرفتی
Tom is boiling.	تام جوش دارد.
There is no chance that Tom will be able to play Mary Banjo well.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام بتواند به خوبی مری بانجو بنوازد.
Tom stayed up all night thinking about Mary.	تام تمام شب را بیدار ماند و به مری فکر کرد.
Tom saw fear in Mary's eyes.	تام ترس را در چشمان مری دید.
I'm not going to Tom's party.	من قرار نیست به مهمانی تام بروم.
Tom told me he did not like dogs.	تام به من گفت که سگ ها را دوست ندارد.
Tom did not keep his word.	تام به قول خود عمل نکرد.
We cast our ballots.	ما رای خود را به صندوق انداختیم.
I do not mind buying for you	من بدم نمیاد برای شما بخرم
Do not look at a gift horse in the mouth.	به یک اسب هدیه در دهان نگاه نکنید.
Tom is usually busier in summer than in winter.	تام معمولا در تابستان شلوغ تر از زمستان است.
Tom lived with his uncle before coming to Australia.	تام قبل از اینکه به استرالیا بیاید با عمویش زندگی می کرد.
I do not think Tom is afraid of such a thing.	من فکر نمی کنم که تام از چنین چیزی بترسد.
Upon arrival in the capital, he settled in a hotel.	به محض ورود به پایتخت در هتلی مستقر شد.
You do not believe the things that people throw away.	چیزهایی را که مردم دور می ریزند باور نمی کنید.
Do you think they will arrest you?	فکر می کنی دستگیرت کنند؟
I do not know how to work with a spinning wheel.	من نمی دانم چگونه با چرخ ریسندگی کار کنم.
Tom promised me he would be back.	تام به من قول داد که برمی گردد.
I told Tom what to do.	به تام گفتم چه باید کرد.
I'm not the only one who could not do this.	من تنها کسی نیستم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
It was the worst party I had ever been to.	این بدترین مهمانی بود که تا به حال به آن رفته بودم.
Tom is really ugly	تام واقعا زشته
It seems that we are almost out of the forest.	به نظر می رسد که ما تقریباً از جنگل خارج شده ایم.
Tom brought a small gift for Mary.	تام یک هدیه کوچک برای مریم آورد.
Please tell Tom to come inside.	لطفا به تام بگویید که بیاید داخل.
I hope Tom will have no problem if I leave sooner.	امیدوارم تام اگر زودتر بروم مشکلی نداشته باشد.
He explained to Mary why he was late for his birthday party.	او به مریم توضیح داد که چرا در جشن تولدش دیر آمد.
Tom and Mary are still waiting.	تام و مری هنوز منتظرند.
This is a vital question.	این سوال حیاتی است.
I'm coming to Boston.	من به بوستون می آیم.
My shirt is not brown	پیراهن من قهوه ای نیست
I told Tom the truth about us.	من حقیقت را در مورد ما به تام گفتم.
Tom is very different now, isn't it?	تام الان خیلی فرق کرده، اینطور نیست؟
Tom told me he wanted to get rid of his tattoo.	تام به من گفت که می خواهد خالکوبی اش را پاک کند.
Did you go to see Tom?	برای دیدن تام رفتی؟
Tom and Mary never told me they had ever lived in Australia before.	تام و مری هرگز به من نگفتند که قبلاً در استرالیا زندگی می کردند.
Tom is not an architect, is he?	تام یک معمار نیست، او؟
Come on, I'll bring you a module.	بیا، من برایت یک پیمانه می آورم.
I'm the only one who understands.	من تنها کسی هستم که می فهمم.
It is possible for me to do this.	این امکان برای من وجود دارد که این کار را انجام دهم.
You can do it alone, but you can not do it alone.	شما به تنهایی می توانید آن را انجام دهید، اما شما نمی توانید آن را به تنهایی انجام دهید.
The prize went to Tom.	جایزه به تام رسید.
I think Tom is in his office.	فکر می کنم تام در دفترش است.
Tom was bleeding profusely.	تام به شدت خونریزی می کرد.
Tom sat down in front of me.	تام روبروی من نشست.
Tom's help is not needed	کمک تام لازم نیست
I take a piece of cake.	من یک تکه از کیک را برمی دارم.
I do not know what is happening.	من نمی دانم چه اتفاقی دارد می افتد.
Do you think I should add more milk to the dough?	به نظر شما شیر بیشتری به خمیر اضافه کنم؟
Hey, it's really clean.	هی، واقعاً تمیز است.
I did not even know that Tom was sick.	من حتی نمی دانستم که تام بیمار است.
Tom is a fairly good singer.	تام خواننده نسبتا خوبی است.
We do not have brakes!	ما ترمز نداریم!
Tom loves chess.	تام شطرنج را دوست دارد.
Tom did not want to cause trouble.	تام نمی خواست مشکل ایجاد کند.
The wind will blow tomorrow	فردا باد خواهد آمد
Tom was supported by life.	تام تحت حمایت زندگی قرار گرفت.
Tom is sitting right behind Mary.	تام درست پشت مری نشسته است.
Tom and Mary both want to know why this happened.	تام و مری هر دو می خواهند بدانند چرا این اتفاق افتاد.
Tom said Mary knew she could be allowed to.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به جان این اجازه داده شود.
I know Tom shows you how to do this.	من می دانم که تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
He forgot part of what he had to say and had to preach for a while.	او بخشی از سخنان خود را فراموش کرد و مجبور شد مدتی تبلیغ کند.
Tom promised to sell me his old guitar.	تام قول داد که گیتار قدیمی خود را به من بفروشد.
Tom did not think he could do what he had to do.	تام فکر نمی کرد بتواند کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
I know Tom does not know why Mary should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
You still haven't told me who he is	هنوز به من نگفتی او کیست
When Tom comes, please give him this.	وقتی تام آمد، لطفا این را به او بدهید.
Oh this is too bad.	اوه این خیلی بد است.
Do you think Tom is having a good time?	فکر میکنی تام داره خوش میگذره؟
My desk was behind Tom.	میز من پشت تام بود.
Tom did not seem to know this was going to happen.	به نظر می رسید تام نمی دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom had a bag under his arm.	تام یک کیسه زیر بغلش داشت.
Do you swear to tell me the truth?	آیا قسم می خورید که حقیقت را به من می گویید؟
I'm relatively sure this will not happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is a class action.	تام یک عمل کلاسی است.
Tom paused.	تام مکث کرد.
Sure your head is busy, right?	مطمئنی سرت شلوغه، نه؟
Do not mix ammonia and bleach.	آمونیاک و سفید کننده را با هم مخلوط نکنید.
Tom failed the test, just as Mary had predicted.	تام در آزمون مردود شد، درست همانطور که مری پیش بینی کرد.
Do you really think Tom is over?	آیا واقعا فکر می کنید تام تمام شده است؟
I could see Tom from where I was standing.	از جایی که ایستاده بودم می توانستم تام را ببینم.
Are you absolutely sure you want to leave school?	آیا کاملاً مطمئن هستید که می خواهید مدرسه را رها کنید؟
There is a time to talk and a time to be silent.	زمانی برای حرف زدن هست و زمانی برای سکوت.
I want to know what's going on between you and Tom.	من می خواهم بدانم بین تو و تام چه خبر است.
Tom wants to be a computer programmer.	تام می خواهد یک برنامه نویس کامپیوتر شود.
The new restaurant made money owners.	رستوران جدید باعث شد صاحبان پول دست به دست شوند.
He lives from hand to mouth.	او از دست به دهان زندگی می کند.
I do not think I will ever return to Australia.	فکر نمی کنم دیگر هرگز به استرالیا برگردم.
Tom did not want to see the results.	تام نمی خواست نتایج را ببیند.
Tom is in the hospital waiting room.	تام در اتاق انتظار بیمارستان است.
Why is it so cold here?	چرا اینجا انقدر سرده؟
Tom is always late for class, isn't he?	تام همیشه دیر سر کلاس است، اینطور نیست؟
I really can not explain it.	من واقعا نمی توانم آن را توضیح دهم.
I think if you add a little salt and pepper it will taste better.	فکر می کنم اگر کمی نمک و فلفل اضافه کنید طعم بهتری پیدا می کند.
I do not even have a house	حتی خونه هم ندارم
Tom was not helpful, but Mary was helpful.	تام مفید نبود، اما مری مفید بود.
What reason did Tom give you that you did not want to be with him?	تام چه دلیلی به شما داد که نمی خواهید با شما همراه شوید؟
Tom greeted Mary in French.	تام به زبان فرانسوی به مری سلام کرد.
You should not sleep here	تو نباید اینجا بخوابی
I do not think we will get there in time.	فکر نمی کنم به موقع به آنجا برسیم.
Tom said Mary saved his life.	تام گفت که مری جان او را نجات داد.
Do you think you can draw a picture for me?	آیا فکر می کنید می توانید برای من نقشه بکشید؟
The pressure has begun to show his health.	فشار شروع به نشان دادن سلامتی او کرده است.
When was the last time I told you I love you?	آخرین باری که بهت گفتم دوستت دارم کی بود؟
At that moment, Tom entered.	در همان لحظه، تام وارد شد.
Run in the corridors.	در راهروها بدوید.
Tom just bought a new car.	تام به تازگی یک ماشین جدید خریده است.
This is not the first time this has happened to me.	این اولین باری نیست که برای من اتفاق می افتد.
I did not think Tom needed to do this.	من فکر نمی کردم که تام نیازی به این کار داشته باشد.
Tom realized that there was a possibility of his death.	تام متوجه شد که احتمال مرگ او وجود دارد.
Tom and Mary visited John and Alice.	تام و مری از جان و آلیس دیدن کردند.
My sister has been taking piano lessons since she was four years old.	خواهرم از چهار سالگی کلاس پیانو می خواند.
Tom never seems to get upset.	به نظر می رسد تام هرگز ناراحت نمی شود.
It is best to do it yourself.	بهترین کار این است که خودتان کار را انجام دهید.
Tom says he only eats organic food.	تام می گوید که او فقط غذاهای ارگانیک می خورد.
It was a moment to pause.	لحظه ای برای مکث بود.
Tom is a bad cook.	تام آشپز بدجنسی است.
I was talking to Tom about that problem.	داشتم درباره آن مشکل با تام صحبت می کردم.
The police followed all their clues, but came empty-handed.	پلیس همه سرنخ های آنها را پیگیری کرد، اما دست خالی آمد.
Is it true that they intend to increase the minimum wage?	آیا درست است که آنها قصد دارند حداقل دستمزد را افزایش دهند؟
Tom slowly stepped back.	تام به آرامی عقب رفت.
Tom can probably do it himself faster.	تام احتمالاً خودش می‌تواند این کار را سریع‌تر انجام دهد.
I squeeze the oranges.	من پرتقال را فشار می دهم.
Tom wrote only one book.	تام فقط یک کتاب نوشت.
It is not a problem for me to help you tomorrow morning.	برای من مشکلی نیست که فردا صبح به شما کمک کنم.
Tom said Mary thinks she may not have to.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
That is why information is so important.	به همین دلیل است که اطلاع رسانی بسیار مهم است.
It does not get worse	از این بدتر نمیشه
What is the main attraction of the museum?	جاذبه اصلی موزه چیست؟
I do not think I can be a very good spy.	من فکر نمی کنم که بتوانم یک جاسوس خیلی خوب بسازم.
Tom fainted when he heard the news.	تام با شنیدن این خبر بیهوش شد.
Do not let them bring you down.	اجازه نده آنها شما را پایین بیاورند.
Tom was cleared of abuse.	تام از تخلف پاک شد.
He came down with a letter in his hand.	با نامه ای در دستش آمد پایین.
Tom said he hopes you can take care of yourself.	تام گفت که امیدوار است بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
After thirty years of living here, I know a lot about Boston.	من بعد از سی سال زندگی در اینجا چیزهای زیادی در مورد بوستون می دانم.
Are you sure Tom is not busy?	مطمئنی تام سرش شلوغ نیست؟
I think Tom will probably be late.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد دیر می شود.
How many sheep does Tom have?	تام چند گوسفند دارد؟
I just want to get through everything.	من فقط می خواهم همه چیز را پشت سر بگذارم.
Tom and Mary played tennis all morning.	تام و مری تمام صبح تنیس بازی کردند.
I do not care what your name is	برام مهم نیست اسمت چیه
You had a great time dancing.	تو رقص خیلی خوش گذشت.
Tom is someone who did not want you to know.	تام کسی است که نمی خواست شما بدانید.
Tom is a good boy.	تام پسر خوبی است.
I have never seen it.	من هرگز آن را ندیده ام.
Tom paid for the pizza.	تام هزینه پیتزا را پرداخت کرد.
Tom is not my son	تام پسر من نیست
Tom has a bad habit of breaking the covenant.	تام عادت بدی دارد که عهدشکنی کند.
Tom plans to paint his car blue.	تام قصد دارد ماشینش را آبی رنگ کند.
I have also visited Boston.	من همچنین از بوستون بازدید کرده ام.
Tom has done what we asked him to do.	تام کارهایی را که از او خواسته بودیم به پایان رسانده است.
I thought you were not telling the teacher that I had not done my homework.	فکر می کردم به معلم نمی گویی که تکالیفم را انجام نداده ام.
We have made progress	ما پیشرفت کرده ایم
Tom has always taken care of his children.	تام همیشه مراقب فرزندانش بوده است.
I do not know if Tom likes red wine.	نمی دانم تام شراب قرمز را دوست دارد یا نه.
Tom plans to stay home alone.	تام قصد دارد در خانه تنها بماند.
I think that's probably the problem	به نظر من احتمالا مشکل همینه
This is not something to forget.	این چیزی نیست که فراموش کنی.
Tom is in the next room, trying to get some sleep.	تام در اتاق کناری است و سعی می کند کمی بخوابد.
Where did you put Tom?	تام را کجا گذاشتی؟
Do not spend money you do not have.	پولی را که ندارید خرج نکنید.
Tom wondered what it would be like to be deaf.	تام فکر کرد که ناشنوا بودن چگونه خواهد بود.
When I started following my parents' advice, I realized that I had grown up.	وقتی شروع به پیروی از توصیه های پدر و مادرم کردم، متوجه شدم که بزرگ شده ام.
It is clear that Tom is very busy.	واضح است که تام بسیار شلوغ است.
Let's ask Tom to do this.	بیایید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
I do not think we are allowed to do that.	من فکر نمی کنم که ما اجازه انجام این کار را داشته باشیم.
Tom and I sat facing each other.	من و تام روبروی هم نشستیم.
Despite our encouragement, he decided to quit.	علیرغم تشویق ما، او تصمیم گرفت دست از کار بکشد.
I do not know if Tom is happy or not?	من نمی دانم که آیا تام خوشحال است یا نه؟
Do you think Tom intended to do that?	فکر می کنی تام قصد انجام این کار را داشت؟
Tom is not afraid of dogs.	تام از سگ ها نمی ترسد.
I try to solve this problem, but I can not promise.	سعی می کنم این مشکل را برطرف کنم، اما نمی توانم قولی بدهم.
Tom did not.	تام هم این کار را نکرد.
I probably will not have to do this again.	احتمالاً دیگر مجبور نخواهم شد این کار را انجام دهم.
Tom decides to ask Mary to marry him.	تام تصمیم گرفته از مری بخواهد که با او ازدواج کند.
How does Tom endure?	تام چطور تحمل می کند؟
Is Tom coming here?	آیا تام اینجا می آید؟
Tom buried his secret.	تام راز خود را به گور برد.
I hope I do not have to do this anymore.	امیدوارم که دیگر مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
I know Tom is innocent.	من می دانم که تام بی گناه است.
I did not want any help	هیچ کمکی نمی خواستم
Tom did not want me to be a soldier.	تام نمی خواست من سرباز شوم.
I can not miss that train.	من نمی توانم آن قطار را از دست بدهم.
I could have died	میتونستم بمیرم
This is not an easy feat.	این یک شاهکار آسان نیست.
I think Tom is going to do that.	من فکر می کنم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I thought Tom was better at it.	فکر کردم تام در انجام این کار بهتر است.
It was very impulsive to do that.	انجام آن کار بسیار تکانشی بود.
All Tom wanted was something to eat.	تنها چیزی که تام می خواست چیزی برای خوردن بود.
You do not need to be afraid	لازم نیست بترسی
If you have time, please visit us.	اگر وقت دارید، لطفا به ما مراجعه کنید.
I try to explain, but you do not listen to me.	من سعی می کنم توضیح بدهم، اما شما به من گوش نمی دهید.
You lit up my day	تو روز مرا روشن کردی
Tom and Mary stayed with us for three days.	تام و مری سه روز پیش ما ماندند.
I'm afraid Tom is dead	میترسم تام مرده باشه
The stock reached a new high.	سهام به بالاترین حد جدید رسید.
Why don't we get together on Monday evening?	چرا عصر دوشنبه دور هم جمع نمی شویم؟
This is a kind of surreal.	این یک نوع سورئال است.
I've asked Tom to do this before.	من قبلاً از تام خواسته ام این کار را انجام دهد.
Tom was good at playing chess.	تام در بازی شطرنج خوب بود.
Tom might want to go to Australia with us.	تام ممکن است بخواهد با ما به استرالیا برود.
Do you have a moment to talk about Tom?	آیا یک لحظه فرصت دارید در مورد تام صحبت کنید؟
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
Why not try something new?	چرا چیز جدیدی را امتحان نمی کنیم؟
Can't you joke?	نمی تونی شوخی کنی؟
Do these things really belong to Tom?	آیا این چیزها واقعاً مال تام است؟
Tom thought Mary was involved.	تام فکر کرد که مری در این ماجرا نقش داشته است.
Tom overcooked the potatoes.	تام سیب زمینی ها را زیاد پخت.
The only person Tom wants to talk to is Mary.	تنها کسی که تام می خواهد با او صحبت کند مری است.
Why don't we sing another song?	چرا آهنگ دیگری نمی خوانیم؟
I see your head is busy	میبینم سرت شلوغه
We believe that Tom committed this murder.	ما معتقدیم که تام این قتل را انجام داده است.
Tom is lying to you	تام داره بهت دروغ میگه
Tom can sell almost anything.	تام تقریباً هر چیزی را می تواند بفروشد.
Tom loves to play the role of the victim.	تام دوست دارد نقش قربانی را بازی کند.
I have not done so for a long time	من خیلی وقته همچین کاری انجام ندادم
Tom and Mary have both decided not to.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند که نمانند.
Tom is driving to the hospital.	تام در حال رانندگی به سمت بیمارستان است.
I helped Tom carry his suitcase upstairs.	من به تام کمک کردم تا چمدانش را به طبقه بالا حمل کند.
Tom is trapped.	تام به دام افتاده است.
I'll only be here for a few days.	من فقط چند روز اینجا خواهم بود.
I think Tom will talk to Mary.	من فکر می کنم که تام با مری صحبت خواهد کرد.
Tom's best pitch is his curved ball.	بهترین زمین تام، توپ منحنی او است.
Donations are appreciated.	کمک های مالی قدردانی می شود.
Do not skate so cheap.	اینقدر اسکیت ارزان نباش.
I thought you two were the same age	فکر کردم شما دوتا هم سن و سال هستید
Tom eventually returned to Australia.	تام در نهایت به استرالیا بازگشت.
I did not know that you could speak French.	من نمی دانستم که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom may be eating right now.	تام ممکن است در حال حاضر غذا بخورد.
Tom eventually became my best friend.	تام در نهایت بهترین دوست من شد.
Tom saw it too.	تام هم دید.
Tom and I no longer hug each other.	من و تام دیگر همدیگر را در آغوش نمی گیریم.
Tom is on the move.	تام در حال حرکت است.
I thought you had already received compensation for that.	من فکر می کردم که شما قبلاً برای آن غرامت دریافت کرده اید.
Neither Tom nor Mary have a bicycle.	نه تام و نه مری دوچرخه ندارند.
Tom will leave for Australia tomorrow.	تام فردا راهی استرالیا خواهد شد.
Didn't Tom tell you he knew Mary?	آیا تام به شما نگفت که مری را می شناسد؟
The dog started running in a circle.	سگ شروع به دویدن در دایره کرد.
Tom and his wife tried to solve their problems.	تام و همسرش سعی کردند مشکلات خود را حل کنند.
Tom asked me why I did not ask anyone for help.	تام از من پرسید که چرا از کسی کمک نخواستم.
Tom will take Mary to the airport.	تام مری را در فرودگاه خواهد برد.
Satisfying Tom is not easy.	راضی کردن تام آسان نیست.
I wish I had not lent my car to Tom.	کاش ماشینم را به تام قرض نمی دادم.
I had to go before Tom.	من باید قبل از تام می رفتم.
You are very small	تو خیلی کوچکی
We can not save everyone.	ما نمی توانیم همه را نجات دهیم.
Tom tried to take a step back.	تام سعی کرد یک برگشت به عقب انجام دهد.
I forgot to promise Tom that I would do it.	فراموش کردم به تام قول داده بودم که این کار را انجام دهم.
Tom was killed by the wife of a woman he was traveling with.	تام توسط شوهر زنی که با او رفت و آمد داشت کشته شد.
I do not want to make this choice.	من نمی خواهم این انتخاب را انجام دهم.
I need to spend more time with my kids.	من باید زمان بیشتری را با بچه هایم بگذرانم.
I think of Tom all day.	تمام روز به تام فکر می کنم.
Do not let it happen again, please.	اجازه نده که دوباره تکرار شود، لطفا.
Probably Tom is still skeptical.	احتمالا تام هنوز هم شک دارد.
Why doesn't Tom help Mary?	چرا تام به مری کمک نمی کند؟
Tom loves math.	تام ریاضی را دوست دارد.
Here's a weird thing going on	اینجا یه چیز عجیبی در جریانه
Tom asked me how he could help.	تام از من پرسید که چگونه می تواند کمک کند.
I think this helps.	من فکر می کنم این کمک می کند.
How old is Tom now?	تام الان چند سالشه؟
Everyone started hugging and kissing.	همه شروع کردند به بغل کردن و بوسیدن.
Glad to hear he is single.	خوشحالم که می شنوم مجرد است.
Tom does it better than I do.	تام این کار را بهتر از من انجام می دهد.
Tom ate my BLT sandwich.	تام ساندویچ BLT من را خورد.
We have just started.	ما تازه شروع کرده ایم.
Tom pressed a key on the computer keyboard.	تام کلیدی را روی صفحه کلید کامپیوتر فشار داد.
Tom got drunk with his son.	تام با پسرش مست شد.
I do not stay long	من زیاد نمی مونم
I know what Tom wants.	من می دانم که تام چه می خواهد.
I can not believe how much happier Tom looks today.	من نمی توانم باور کنم که تام امروز چقدر خوشحال تر به نظر می رسد.
Tom told me I could use his car.	تام به من گفت که می توانم از ماشین او استفاده کنم.
You can not justify what you did.	شما نمی توانید کاری را که انجام دادید توجیه کنید.
Do not you want to sit with me?	نمی خوای با من بشینی؟
I can understand why Tom likes this.	من می توانم بفهمم که چرا تام این را دوست دارد.
I thought Mom's name was Tom Mary.	فکر کردم نام مامان تام مری است.
You knew Tom wouldn't do that to Mary, did you?	می دانستی که تام از مری این کار را نخواهد کرد، نه؟
I do not think it is a difficult decision.	فکر نمی کنم تصمیم سختی باشد.
Tell Tom to take his time.	به تام بگویید وقتش را بگیرد.
I would like to go fishing with you this weekend.	من دوست دارم این آخر هفته با شما به ماهیگیری بروم.
Tom could not be without Mary without blushing.	تام نمی تواند بدون سرخ شدن در کنار مری باشد.
I need a good French to English dictionary.	من به یک فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی خوب نیاز دارم.
It is very wet.	خیلی مرطوب است.
You seem to be asking Tom a lot of questions.	به نظر می رسد که شما از تام سوالات زیادی می پرسید.
I hope we do not get lost	امیدوارم گم نشویم
I wish we had the opportunity to do this.	ای کاش فرصت این کار را داشتیم.
You's the tallest kid in your class, aren't you?	شما قدبلندترین بچه کلاس خود هستید، اینطور نیست؟
Let's hope Tom doesn't try to do that.	بیایید امیدوار باشیم که تام برای انجام این کار تلاش نکند.
Tom is a very rich man, is not he?	تام مرد بسیار ثروتمندی است، اینطور نیست؟
I know Tom knows he does not need to do this.	من می دانم که تام می داند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I do not have much to give.	من چیز زیادی برای دادن ندارم.
Tom had to hug Mary.	تام باید مری را در آغوش می گرفت.
Tom is slow.	تام کند است.
Have you ever heard of a strange drawing like this?	آیا تا به حال در مورد رسم عجیبی مانند این شنیده اید؟
We found some people in one of our warehouses.	چند نفر را در یکی از انبارهایمان پیدا کردیم.
Did you know Tom was asleep?	آیا می دانستی تام خواب بود؟
Tom is a glove.	تام یک دستکش است.
Are you sure you did not forget something?	مطمئنی چیزی را فراموش نکرده ای؟
Who will help you?	چه کسی به شما کمک خواهد کرد؟
I heard Tom say he was going to Boston.	شنیدم که تام می گفت به بوستون می رود.
He does not want to go to school today.	او امروز نمی خواهد به مدرسه برود.
Tom thinks Mary is sleepy.	تام فکر می کند مری خواب آلود است.
Tom thought he might not need to do this.	تام فکر کرد که شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I have never tried Chinese food.	من هرگز غذاهای چینی را امتحان نکردم.
This is not exactly true, is it?	این دقیقا درست نیست، درست است؟
Tom, I have someone I want to meet you.	تام، من کسی را دارم که می خواهم تو را ملاقات کنی.
I'm sure Tom will appreciate any help he can get.	من مطمئن هستم که تام از هر کمکی که می تواند دریافت کند قدردانی خواهد کرد.
I do not think many people say they are satisfied with their rights.	فکر نمی کنم خیلی ها بگویند از حقوق خود راضی هستند.
I think they have some kind of problem.	من فکر می کنم آنها به نوعی با مشکل مواجه شده اند.
I did not know that Tom's house was so close to Mary's house.	نمی دانستم خانه تام اینقدر به خانه مری نزدیک است.
Can you tell me when he is going to come tonight?	میشه بگید کی قراره امشب بیاد؟
I do not think Tom would be nervous about doing this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار عصبی شود.
Can I talk to you for a moment?	آیا می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم؟
I think Tom should try to get Mary to do this.	من فکر می کنم که تام باید سعی کند مری را به انجام این کار وادار کند.
Tom will not say no	تام نه نخواهد گفت
Tom is going to take care of it for us.	تام قرار است از آن برای ما مراقبت کند.
What do you do if you see Tom kissing your girlfriend?	اگر ببینی تام دوست دخترت را می بوسد چه می کنی؟
What is Tom going to do?	تام قصد دارد چه کند؟
The only time I eat popcorn is when I'm watching a movie.	تنها زمانی که پاپ کورن می خورم زمانی است که دارم فیلم می بینم.
Tom has moved out of his parents' house.	تام از خانه پدر و مادرش نقل مکان کرده است.
Tom plans to leave Boston next year.	تام قصد دارد سال آینده بوستون را ترک کند.
This book is a whole.	این کتاب یک کلیت است.
Maybe you should follow Tom.	شاید بهتره بری دنبال تام.
Tom said he wished he hadn't kissed Mary.	تام گفت که ای کاش مری را نمی بوسید.
Have you ever been to the Korean Peninsula?	آیا تا به حال به شبه جزیره کره رفته اید؟
I do not think Tom is gone until we get there.	من فکر نمی کنم تا زمانی که ما به آنجا برسیم، تام رفته باشد.
Tom was standing right in front of us.	تام درست روبروی ما ایستاده بود.
Tom realized that Mary had to do it.	تام متوجه شد که مری باید این کار را انجام دهد.
I know Tom will do it if you help him.	من می دانم که اگر شما به او کمک کنید تام این کار را انجام می دهد.
I know Tom knew he should not do it alone.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
I wanted Tom to sit down and rest.	می خواستم تام بنشیند و استراحت کند.
Tom often does long walks on the beach.	تام اغلب در ساحل پیاده روی طولانی انجام می دهد.
You will not be allowed to do this without permission.	بدون مجوز اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
Tom picked up his bag and left.	تام کیفش را برداشت و رفت.
I'm waiting to see how things go.	منتظرم ببینم اوضاع چطور پیش خواهد رفت.
You are a strange boy	تو پسر عجیبی هستی
Let's go and see what's going on inside the cave.	برویم ببینیم داخل غار چه خبر است.
Tom is not with you, is he?	تام با شما نیست، او؟
Tom was able to repair the landfill.	تام توانست دفن زباله را تعمیر کند.
The United States exports wheat worldwide.	ایالات متحده گندم را به سراسر جهان صادر می کند.
I hope Tom understands.	امیدوارم تام بفهمد.
They greeted us sincerely.	آنها صمیمانه با ما احوالپرسی کردند.
I spoke, but no one listened to me.	من صحبت کردم، اما کسی به من گوش نکرد.
Do you have rain?	بارانی داری؟
I do not think Tom is chaotic.	من فکر نمی کنم تام بی نظم باشد.
How do you decide where to focus your efforts?	چگونه تصمیم می گیرید که تلاش خود را کجا متمرکز کنید؟
Tom is the only vegetarian I know.	تام تنها گیاهخواری است که می شناسم.
I think I will have the opportunity to do that tomorrow.	فکر می کنم پس فردا فرصت انجام این کار را داشته باشم.
I persuaded Tom not to do it again.	من تام را متقاعد کردم که دیگر این کار را نکند.
Tom is the one who started the fight.	تام کسی است که دعوا را شروع کرد.
Are you sure Tom will not be busy?	مطمئنی تام سرش شلوغ نخواهد بود؟
Tom had a company to run.	تام یک شرکت برای اداره داشت.
You go and get Tom and then come back here.	تو برو و تام را بیاور و سپس به اینجا برگرد.
I wish I could speak French like you.	ای کاش من هم مثل شما می توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom belongs to the prison.	تام متعلق به زندان است.
We were caught in the heat of the moment.	ما گرفتار گرمای لحظه شدیم.
Do not make me regret that I told you who I really am.	کاری نکن که پشیمون بشم که بهت گفتم واقعا کی هستم.
Do you really think Tom can hear us?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند صدای ما را بشنود؟
I hope Tom goes to jail.	امیدوارم تام به زندان بیفتد.
Tom is not confused, but Mary is confused.	تام گیج نیست، اما مری گیج شده است.
The board froze on the floor.	تخته روی زمین یخ زد.
What is he supposed to be?	اون قراره چی باشه؟
I did not know when to turn off the car	نمیدونستم کی ماشینو خاموش کنم
I'm going to see where Tom is	من برم ببینم تام کجاست
Tom knew most of the crowd.	تام بیشتر جمعیت را می شناخت.
Tom knows what it's about.	تام می داند که در مورد چیست.
Tom corrected my handwriting.	تام دست نوشته من را تصحیح کرد.
Tom has no plans to retire so soon.	تام قصد ندارد به این زودی بازنشسته شود.
I thought you said you did not do that.	فکر کردم گفتی که این کار را نکردی.
I have never seen Tom laugh.	من هرگز ندیده ام تام بخندد.
Tom is getting started.	تام در حال شروع است.
Enough of you	از تو بس است
I know Tom is a convicted criminal.	من می دانم که تام یک جنایتکار محکوم است.
I wish Tom was more like you	کاش تام بیشتر شبیه تو بود
Tom came out of Mary's office with a bunch of books.	تام از دفتر مری بیرون آمد و دسته ای از کتاب ها را به همراه داشت.
Tom has won several awards.	تام برنده چندین جایزه شده است.
You knew I should not do this, did you?	تو می دانستی که من نباید این کار را انجام دهم، نه؟
I know there is only a small chance that you will want to see me.	من می دانم که فقط یک شانس اندک وجود دارد که بخواهید من را ببینید.
This should have happened when Tom and I were away.	این باید زمانی اتفاق می افتاد که من و تام دور بودیم.
Aren't you a hairdresser?	تو آرایشگر نیستی؟
Tom said he did not know what Mary wanted.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه می‌خواهد.
Tom had a weird party at his villa.	تام یک مهمانی عجیب و غریب در ویلای خود برگزار کرد.
How much water does it take to fill your pool?	چقدر آب لازم است تا استخر شما پر شود؟
Why are you ruining my life?	چرا زندگی منو خراب میکنی؟
Tom told us a beautiful story.	تام یک داستان زیبا برای ما تعریف کرد.
Electricity prices in Senegal are among the highest in the world.	قیمت برق در سنگال از بالاترین قیمت ها در جهان است.
You are not going to win	قرار نیست برنده بشی
Tom survived being buried under an avalanche.	تام از مدفون شدن در زیر بهمن جان سالم به در برد.
I like to be sad. 	دوست دارم غمگین باشم.
I know that most people try to avoid any kind of sad feeling. 	می دانم که بیشتر مردم سعی می کنند از هر نوع احساس غم انگیزی اجتناب کنند.
But I think this is wrong.	اما به نظر من این اشتباه است.
It seems that Tom is always away for business.	به نظر می رسد که تام همیشه برای تجارت دور است.
All he could do was watch him walk away.	تنها کاری که او می توانست انجام دهد این بود که او را تماشا کند که دور می شود.
Tom began to ask a few questions.	تام شروع به پرسیدن چند سوال کرد.
Tom said he was not going shopping this afternoon.	تام گفت که قرار نیست امروز بعدازظهر به خرید برود.
Tom tried to prevent Mary from opening the door.	تام سعی کرد از باز کردن در توسط مری جلوگیری کند.
Tom will be late for class.	تام برای کلاس دیر خواهد آمد.
Tom was hired as a road manager.	تام به عنوان مدیر راه استخدام شد.
I will probably be punished for doing this.	احتمالا به خاطر انجام این کار تنبیه خواهم شد.
I know Tom is much shorter than me.	می دانم که تام خیلی کوتاهتر از من است.
Tom should know better.	تام باید بهتر بداند.
My father never hits me on the head.	پدرم هیچ وقت سرم را نمی زند.
We have to stop Tom.	ما باید جلوی تام را بگیریم.
Do you have a fire extinguisher?	آیا کپسول آتش نشانی دارید؟
Tom said he prefers not to go home until 2:30.	تام گفت که ترجیح می دهد تا ساعت 2:30 به خانه نرود.
Tom and Mary had a hard time talking to each other over breakfast.	تام و مری در طول صبحانه به سختی با یکدیگر صحبت می کردند.
This is the guitar that Tom gave me.	این گیتاری است که تام به من داد.
Tom said he would never do that again.	تام گفت که دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom was eating alone.	تام تنها داشت غذا می خورد.
Tom said he wanted to buy that bag.	تام گفت که می خواهد آن کیف را بخرد.
There are 168 hours per week.	168 ساعت در هفته وجود دارد.
"Who is that gentleman?" 	"آن آقا کیست؟"
"This is Tom Jackson."	"این تام جکسون است."
Tom is seriously ill.	تام به شدت بیمار است.
Tom and Mary often do this together.	تام و مری اغلب این کار را با هم انجام می دهند.
Why is your textbook on the ground?	چرا کتاب درسی شما روی زمین است؟
You do not know how serious	نمیدونی چقدر جدیه
Tom is the most qualified candidate.	تام واجد شرایط ترین نامزد است.
I wish I had told Tom not to leave.	ای کاش به تام می گفتم که ترک نکند.
I wish you were not married before	کاش قبلا ازدواج نکرده بودی
Tom is not sleeping now, is he?	تام الان نمی خوابه، نه؟
I hope I do not lose	امیدوارم نبازم
Tom turned and walked out.	تام برگشت و بیرون رفت.
There are many students in the stadium.	دانش آموزان زیادی در ورزشگاه حضور دارند.
Tom and Mary will be married soon.	تام و مری به زودی ازدواج خواهند کرد.
Tom hoped Mary could do it.	تام امیدوار بود مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشم این کار را انجام دهم.
You are going to practice.	شما قرار است تمرین کنید.
I'm really stupid, right?	من واقعا احمقم، نه؟
Tom has to come in a few minutes.	تام باید چند دقیقه دیگر بیاید.
I can not give them to you.	من نمی توانم آنها را به شما بدهم.
Tom is accused of killing Mary.	تام به قتل مری متهم شده است.
I do not want to play poker.	من نمی خواهم پوکر بازی کنم.
Tom deleted Mary's number from his phone.	تام شماره مری را از تلفنش پاک کرد.
Did you know that Tom was not happy here?	میدونستی تام اینجا خوشحال نبود؟
Tom is unlikely to ever cry.	تام بعید است که هرگز گریه کند.
Tom and Mary were both absent from school.	تام و مری هر دو از مدرسه غایب بودند.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I knew we had to go sooner	میدونستم باید زودتر میرفتیم
Tom is a very stupid person.	تام خیلی آدم احمقی است.
Are you an analyst?	آیا شما اهل تحلیل هستید؟
Do I pronounce your name correctly?	آیا نام شما را درست تلفظ می کنم؟
If I were you, I would help Tom do it.	اگر من جای شما بودم، به تام در انجام این کار کمک می کردم.
Can you tell me what bothers you?	میشه بگی چه چیزی تو رو اذیت میکنه؟
I'm brushing my hair.	دارم موهایم را برس می کشم.
What are some of Tom's favorite songs?	برخی از آهنگ های مورد علاقه تام کدامند؟
The red and white flag fluttered in the wind.	پرچم سرخ و سفید در باد به اهتزاز درآمد.
Do not shoot him	بهش شلیک نکن
Tom abused me.	تام از من سوء استفاده کرد.
Why do you only watch zombie movies?	چرا فقط فیلم های زامبی می بینید؟
Tom thinks Mary will sympathize.	تام فکر می کند که مری همدردی خواهد کرد.
I work with Tom	من با تام کار دارم
We can not accept this risk.	ما نمی توانیم این ریسک را بپذیریم.
Tom looked as if he had not eaten for several days.	تام طوری به نظر می رسید که انگار چند روز است چیزی نخورده است.
I really do not bother to buy.	من واقعا حوصله خرید ندارم.
Tom opened the door and entered the room.	تام در را باز کرد و وارد اتاق شد.
Tom emptied the trash.	تام زباله ها را خالی کرد.
Tom and Mary said they were not Canadian.	تام و مری گفتند که آنها کانادایی نیستند.
It would be better if you went to Boston with Tom.	اگر با تام به بوستون می رفتی بهتر بود.
"I'm glad to see you here," Tom said with a smile.	تام با لبخند گفت: خوشحالم که شما را اینجا می بینم.
I do not think Tom actually did his homework himself.	من فکر نمی کنم که تام در واقع تکالیفش را خودش انجام داده باشد.
Tom decided he did not need to take the medicine the doctor had given him.	تام تصمیم گرفت که لازم نیست دارویی را که دکتر به او داده است مصرف کند.
Tom is addicted to cocaine.	تام به کوکائین معتاد است.
Tom's dog is very smart.	سگ تام بسیار باهوش است.
Tom wanted to be a lawyer.	تام می خواست وکیل شود.
You can not go there by plane.	شما نمی توانید با هواپیما به آنجا بروید.
Tom said Mary would probably attend the October 20 meeting.	تام گفت که مری احتمالاً در جلسه 20 اکتبر حضور خواهد داشت.
I'd rather not go to Boston with Tom.	من ترجیح می دهم با تام به بوستون نروم.
Tom said he had no motive for doing so.	تام گفت که انگیزه ای برای این کار ندارد.
Tom and Mary believed in each other.	تام و مری به یکدیگر اعتقاد داشتند.
I do not feel that way	من همچین حسی ندارم
I know Tom knows who should do it.	من می دانم که تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Help me Tom	به من کمک کن تام
Tom tried to impress Mary with his cooking skills.	تام سعی کرد مری را با مهارت های آشپزی خود تحت تاثیر قرار دهد.
I want all the information about the situation you can gather.	من تمام اطلاعاتی را در مورد وضعیتی که می توانید جمع آوری کنید می خواهم.
I'm afraid I can't finish them on time.	می ترسم نتوانم آنها را به موقع تمام کنم.
I think what you are doing is wrong.	من فکر می کنم کاری که شما انجام می دهید اشتباه است.
I'm tired of translating	از ترجمه خسته شدم
I do not always arrive on time, but Tom usually does.	من همیشه به موقع نمی‌رسم، اما تام معمولاً می‌رسد.
I love the outdoors, but I hate insects.	من عاشق فضای باز هستم، اما از حشرات متنفرم.
Tom said you're crazy.	تام گفت که تو دیوانه ای.
Tom does not live far from me, but I do not see him often.	تام دور از من زندگی نمی کند، اما من اغلب او را نمی بینم.
I pay for everything.	من برای همه چیز پول می دهم.
Tom has gone to Australia.	تام به استرالیا رفته است.
There is no shortcut to the top, just the bottom.	هیچ میانبری برای بالا وجود ندارد، فقط به پایین است.
Tom told me he was thinking of going to Australia.	تام به من گفت که در فکر رفتن به استرالیا است.
I hope you like the wine	امیدوارم از شراب خوشتون بیاد
Tom loves Mary and he loves her.	تام مری را دوست دارد و او او را دوست دارد.
Do you really think I do that?	راستش فکر می کنی من همچین کاری می کنم؟
Tom dodges again, doesn't he?	تام دوباره طفره می رود، اینطور نیست؟
I am going to be a builder today.	امروز قرار است سازنده باشم.
Your life will be safe.	جان شما در امان خواهد بود.
I do not know why Tom is not in school.	من نمی دانم چرا تام در مدرسه نیست.
The building is run by a local cultural foundation.	این ساختمان توسط یک بنیاد فرهنگی محلی اداره می شود.
Tom put his cards on the table.	تام کارت هایش را روی میز گذاشت.
Tom wondered if Mary should do it.	تام فکر کرد که آیا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is not a teacher, is he?	تام هم معلم نیست، نه؟
Many college students do not have much money.	بسیاری از دانشجویان دانشگاه پول زیادی ندارند.
Do not be childish Tom	بچه گانه نباش تام
Tom said he did not want to stay home all day.	تام گفت که نمی خواهد تمام روز در خانه بماند.
Anything you can do will help you to be happy.	هر چیزی که در آن مهارت داشته باشید به شادی کمک می کند.
We have things to do.	ما کارهایی داریم که باید انجام دهیم.
You do not want to eat your shirt?	نمی خوای شیرتو بخوری؟
Would you like me to talk to the class?	دوست داری با کلاست صحبت کنم؟
Why not stay here tonight?	چرا امشب اینجا نمی مانیم؟
Although my car is very old, it still works very well.	با اینکه ماشین من خیلی قدیمیه ولی هنوز خیلی خوب کار میکنه.
I think I forgot to tell Tom about the party.	فکر می کنم یادم رفت در مورد مهمانی به تام بگویم.
Do what Tom tells you.	کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Satisfaction appeared on his face.	قناعت در چهره اش نمایان شد.
Tom's eyes were open.	چشمان تام باز بود.
Not worth mentioning	ارزش ذکر نداشت
You did what Tom did, right?	شما همان کاری را که تام انجام داد، انجام دادید، درست است؟
Tom says he asks Mary to have lunch with him.	تام می گوید از مری می خواهد که با او ناهار بخورد.
I did not know Tom came from Australia.	من نمی دانستم تام از استرالیا آمده است.
I need to know why Tom did this.	من باید بدانم چرا تام این کار را کرد.
There will be other times.	زمان های دیگری وجود خواهد داشت.
I do not think I really needed to do what I did.	فکر نمی‌کنم واقعاً نیازی به انجام کاری که انجام دادم نداشتم.
I do not think Tom will need a new bike.	من فکر نمی کنم تام به یک دوچرخه جدید نیاز داشته باشد.
I know you are not stupid	میدونم که احمق نیستی
Please repeat what you said? 	لطفاً آنچه را که گفتید تکرار کنید؟
I did not understand your name at all	من اصلا متوجه اسمت نشدم
Tom left the entrance open.	تام در ورودی را باز گذاشت.
What's up Tom?	تام چه خبر؟
I knew Tom would not wait for Mary.	می دانستم که تام منتظر مری نخواهد بود.
There is something I have to tell you	یه چیزی هم هست که باید بهت بگم
I'm giving this to Tom.	من این را به تام می دهم.
it is late. 	دیره.
You have to go home	باید بری خونه
If you know what you are looking for, you can find prices.	اگر بدانید به دنبال چه چیزی باشید، می‌توانید قیمت‌ها را پیدا کنید.
I can not wait for this to happen.	من نمی توانم صبر کنم تا این اتفاق بیفتد.
They were very decisive.	آنها بسیار قاطع بودند.
Do you want to speak a little calmer please?	آیا می خواهید کمی آرام تر صحبت کنید لطفا؟
Who is going to do this?	چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
Do not stick your nose where it does not fit.	بینی خود را جایی که جایش نیست نچسبانید.
Tom said he thought Mary could help him.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند به او کمک کند.
We leave at 2:30.	ساعت 2:30 حرکت می کنیم.
Tom is the one who will take Mary to the hospital.	تام کسی است که مری را به بیمارستان خواهد برد.
I do not think we will have to stay here anymore.	فکر نمی کنم دیگر مجبور باشیم اینجا بمانیم.
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که آماده رفتن نیست.
The sauce was thick.	سس غلیظ بود.
I know Tom is afraid to try to do that.	من می دانم که تام از تلاش برای انجام این کار می ترسد.
I feel bad	حالم بد است
Tom can not help Mary.	تام نمی تواند به مری کمک کند.
Tom said he thought Mary was worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران است.
You no longer seem to be willing to do this.	به نظر می رسد دیگر حاضر به انجام این کار نیستید.
Tom does not like to study.	تام درس خواندن را دوست ندارد.
I have to go even if it rains cats and dogs.	من باید بروم حتی اگر گربه و سگ باران ببارد.
You are all very calm	همه شما خیلی آرام هستید
I'm sure Tom will win.	من مطمئن هستم که تام برنده خواهد شد.
She is the mother of two single children.	او مادر دو فرزند مجرد است.
I knew Tom was motivated to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
What did they hire Tom for?	آنها تام را برای چه کاری استخدام کردند؟
I don't think you should have married Tom.	فکر می کنم نباید با تام ازدواج می کردی.
I can not convince Tom not to do this.	من نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
Tom works hard like everyone else.	تام مثل بقیه سخت کار می کند.
Tom wants to know when you are going to Boston and how long you will be there.	تام می خواهد بداند چه زمانی به بوستون می روید و چه مدت آنجا خواهید بود.
Tom left the room.	تام از اتاق بیرون رفت.
I heard Tom talking to Mary French.	شنیدم که تام با مری فرانسوی صحبت می کرد.
Tom said he thinks he may not be allowed to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom always sends me things.	تام همیشه برای من چیزهایی می فرستد.
Tom built the house he lives in.	تام خانه ای را که در آن زندگی می کند ساخت.
I told Tom that my relationship with Mary was not about him.	به تام گفتم که رابطه من با مری به او مربوط نیست.
I think you like it.	من فکر می کنم شما آن را دوست دارید.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند باید چه کاری انجام دهد.
The next day, Tom could not walk at all.	روز بعد، تام اصلا نمی توانست راه برود.
They are not Tom's parents.	آنها پدر و مادر تام نیستند.
Tom was satisfied with his face.	تام چهره خود راضی بود.
Do you think Tom will cry?	فکر می کنی تام گریه خواهد کرد؟
Tom is excused from doing so.	تام از انجام این کار معذور است.
Tom is a little slow in absorption.	تام در جذب کمی کند است.
I'm not that hot myself.	من خودم آنقدر گرم نیستم.
Tom and I went together.	من و تام با هم می‌رفتیم.
Babies crawl before walking.	نوزادان قبل از راه رفتن می خزند.
I wish we could stay in Australia for another week.	کاش یک هفته دیگر در استرالیا می ماندیم.
I know Tom knew why Mary was doing this.	می دانم که تام می دانست چرا مری این کار را می کند.
Tom and I relax in different ways.	من و تام به روش های مختلف آرامش می گیریم.
I dreamed I was eating my grandson's wedding cake.	خواب دیدم دارم کیک عروسی نوه ام را می خورم.
Almost true.	تقریباً درست است.
Tom was not serious, but Mary was serious.	تام جدی نبود، اما مری جدی بود.
I hope not.	امیدوارم واقعاً اینطور نباشد.
Tom just kept screaming.	تام فقط به جیغ زدن ادامه داد.
Do you know when Tom is going to leave?	آیا می دانید تام چه زمانی قصد رفتن دارد؟
Tom was standing there, waiting to cross the busy road.	تام آنجا ایستاده بود و منتظر عبور از جاده شلوغ بود.
Tom said Mary was not hungry.	تام گفت که مری گرسنه نیست.
Still not studying French?	هنوز زبان فرانسه نمی خوانی؟
Tom told Mary he wanted to help John.	تام به مری گفت که قصد دارد به جان کمک کند.
You have no idea how to do this, do you?	شما هیچ ایده ای برای انجام این کار ندارید، نه؟
Tom will not be jealous	تام حسادت نخواهد کرد
Tom made a mistake.	تام حرکت اشتباهی انجام داد.
Tom is polite towards a defect.	تام نسبت به یک عیب مودب است.
Lawyers are all liars.	وکلا همه دروغگو هستند.
It was very foolish for Tom to do that.	انجام این کار تام بسیار احمقانه بود.
The bus that Tom was on crashed.	اتوبوسی که تام سوار آن بود تصادف کرد.
Tom is a candidate.	تام نامزد است.
Tom can also speak a little French.	تام همچنین می تواند کمی فرانسوی صحبت کند.
Where do you and Tom usually spend time?	شما و تام معمولاً در کجا وقت می گذرانید؟
Los Angeles is the second largest city in the United States.	لس آنجلس دومین شهر بزرگ ایالات متحده است.
You have to do this for Tom.	شما باید این کار را برای تام انجام دهید.
It is computer generated.	این توسط کامپیوتر تولید شده است.
The mirror was broken.	آینه شکسته شد.
Tom told me he was alone.	تام به من گفت که تنهاست.
Tom was the only one who tried to help.	تام تنها کسی بود که سعی کرد کمک کند.
Tom took a picture of Mary and looked at it.	تام عکس مری را برداشت و به آن نگاه کرد.
The Art Museum is not far from here.	موزه هنر دور از اینجا نیست.
I do not go to Boston much.	من زیاد به بوستون نمی روم.
Tom fell into his chair.	تام روی صندلیش افتاد.
Tom heard a moan.	تام صدای ناله ای را شنید.
We have made a lot of money doing this.	ما با انجام این کار پول زیادی به دست آورده ایم.
Looks like Tom can still do that.	به نظر می رسد که تام هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
Tom spent his entire adult life behind bars.	تام تمام زندگی بزرگسالی خود را پشت میله های زندان گذراند.
Who is he swimming in the pool?	اون کیه که تو استخر شنا میکنه؟
Tom's father wanted him to become a lawyer.	پدر تام می خواست که او وکیل شود.
I want all my children to go to university.	من می خواهم همه فرزندانم به دانشگاه بروند.
I will be happy if I can help you	خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم
Can you speak the days of the week in French?	آیا می توانید روزهای هفته را به زبان فرانسه بگویید؟
Didn't you know I wanted Tom to do this?	آیا نمی دانستی که من می خواستم تام این کار را انجام دهد؟
Traffic jams caused me to arrive late for the meeting.	شلوغی ترافیک باعث شد که به جلسه دیر برسم.
Tom could and should have done something.	تام می توانست و باید کاری می کرد.
It was inevitable.	اجتناب ناپذیر بود.
We should not ask why	ما نباید بپرسیم چرا
Tom does not know what Mary means.	تام نمی داند منظور مری چیست.
I doubt Tom really intended to do this this morning.	من شک دارم که تام واقعاً قصد انجام این کار را امروز صبح داشته باشد.
Tell Tom what it was	به تام بگو چی بود
Tom was not unkind to Mary.	تام با مری نامهربان نبود.
Tom is not sure if this is what he wants to do.	تام مطمئن نیست که این همان کاری است که می خواهد انجام دهد.
Wait your turn, Tom	نوبتت صبر کن تام
I was upset because everyone was staring at me.	من احساس ناراحتی می کردم زیرا همه به من خیره شده بودند.
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که برای رفتن آماده نیست.
I'm proud to be a doctor.	من به دکتر بودنم افتخار می کنم.
Sorry to wait for you.	متاسفیم که شما را منتظر گذاشتیم.
Tom did not tell me you were here.	تام به من نگفت که اینجا هستی.
If this is what you want, buy it from you.	اگر این چیزی است که شما می خواهید، آن را از شما پس می خرم.
I could never have imagined such a feeling.	هرگز نمی توانستم چنین حسی را تصور کنم.
I know Tom is not an ambitious person.	من می دانم که تام فرد بلندپروازانه ای نیست.
I exaggerated a bit.	کمی اغراق کردم.
I think you are wrong.	من فکر می کنم که شما اشتباه می کنید.
Do you think I am an extrovert?	به نظر شما من برونگرا هستم؟
I did not think Tom would swim yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز شنا کند.
I saw Tom's house.	من خانه تام را دیدم.
Tom looks good. 	به نظر می رسد تام خوب است.
His pulse and breathing are normal.	نبض و تنفسش طبیعی است.
I do 'not say lie	من دروغ نگفتم
I did not think Tom would deny it.	من فکر نمی کردم تام آن را انکار کند.
Tom does not know how to do this, does he?	تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
It may be more enjoyable to drive his car, but it also costs more to maintain.	ممکن است رانندگی با ماشین او لذت بخش تر باشد، اما هزینه تعمیر و نگهداری او نیز بیشتر است.
I think Tom and Mary are both safe.	من فکر می کنم تام و مری هر دو در امنیت هستند.
I thought you said you would never do that with Tom.	فکر کردم گفتی که هرگز با تام این کار را نمی کنی.
When are you going to meet Tom's parents?	کی قراره با والدین تام ملاقات کنی؟
Tom and I need each other more than ever.	من و تام الان بیشتر از همیشه به هم نیاز داریم.
Tom says he does not.	تام می گوید که او این کار را نمی کند.
He has a very enviable position.	او موقعیت بسیار رشک برانگیزی دارد.
I have a blouse	من بلوز را دارم
I have not allowed anyone to do this	من به کسی اجازه این کار را نداده ام
I know Tom did not know he had to do this.	می دانم تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
I knew Tom knew no other way to do it.	می دانستم که تام راه دیگری برای انجام این کار نمی داند.
Tom ate my cookies.	تام کلوچه های من را خورد.
The paint is peeling off.	رنگ در حال کنده شدن است.
Tom wrote down what Mary said.	تام آنچه مری گفت را یادداشت کرد.
I do not like to go out after dark.	من دوست ندارم بعد از تاریکی هوا بیرون بروم.
My grandfather is 90 years old.	پدربزرگ من 90 ساله است.
I have a lot of space	من فضای زیادی دارم
I can not go dancing with Mary.	من نمی توانم با مریم به رقص بروم.
Tom did not open his watch.	تام ساعتش را در نیاورد.
What is all this for?	همه اینها برای چیست؟
You are the boss here	شما رئیس اینجا هستید
Tom and Mary had a big fight.	تام و مری دعوای بزرگی داشتند.
We are just looking for Tom.	ما فقط دنبال تام می گردیم.
Did you talk to Tom?	آیا با تام صحبت می کردی؟
I just want you to know that I can not come to your picnic.	فقط می خواهم بدانی که من نمی توانم به پیک نیک شما بیایم.
Everyone here knows that Tom does not eat pork.	همه اینجا می دانند که تام گوشت خوک نمی خورد.
Tom told Mary he was disabled.	تام به مری گفت که از کار افتاده است.
Tom and Mary are on duty.	تام و مری در حال انجام وظیفه هستند.
I do not want to see that movie.	من نمی خواهم آن فیلم را ببینم.
I understand what he wants to say.	من می فهمم که او چه می خواهد بگوید.
Tom did not know when Mary was going to do this.	تام نمی دانست که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
Where is Tom going to take the picture?	تام قصد دارد از کجا عکس بگیرد؟
I will never trust Tom again.	من دیگر هرگز به تام اعتماد نخواهم کرد.
I did not know Tom had a criminal record.	من نمی دانستم تام سابقه کیفری دارد.
Tom said Mary would not be angry.	تام گفت مری عصبانی نخواهد شد.
Tom has an old radio in his basement.	تام یک رادیو قدیمی در زیرزمین خود دارد.
Tom almost won the race.	تام تقریباً در مسابقه پیروز شد.
I do not like her.	من او را دوست ندارم.
Tom is seeing his girlfriend in Boston.	تام در حال دیدن دوست دخترش در بوستون است.
I would be worried if Tom was not there.	اگر تام آنجا نبود، نگران بودم.
I'm the only one allowed to do this.	من تنها کسی هستم که اجازه انجام این کار را دارم.
I wanted to say yes, but I couldn't.	میخواستم بگم آره ولی نشد.
I have trouble coping with stress.	من در مقابله با استرس مشکل دارم.
I'm getting up now	الان دارم بلند میشم
Do not buy too much	زیاد خرید نکنید
Repairing this damage will cost a lot.	تعمیر این آسیب هزینه زیادی خواهد داشت.
"Can I come and talk to you?" 	"میتونم بیام و باهات صحبت کنم؟"
"I want to."	"من می خواهم که."
I do not like this joke	من از این جوک خوشم نمیاد
Tom has been living with us for the past three months.	تام در سه ماه گذشته با ما زندگی کرده است.
I know Tom is not a busy man.	من می دانم که تام مرد شلوغی نیست.
Tom probably knew how to do this as a child.	تام احتمالاً از زمان کودکی می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
You should have registered your children months ago.	شما باید بچه هایتان را ماه ها پیش ثبت نام می کردید.
If you run out of salt, please give it to me.	اگر نمک را تمام کردید، لطفا آن را به من بدهید.
Tom was my closest friend.	تام نزدیک ترین دوست من بود.
Tom ate some grilled ribs.	تام مقداری دنده کبابی خورد.
Tom is not very well	تام حالش خیلی خوب نیست
We were all watching Tom.	همه ما داشتیم تام را تماشا می کردیم.
Why do you think this is happening?	چرا فکر می کنید این اتفاق می افتد؟
Tom is working behind his desk, isn't he?	تام پشت میزش مشغول کار است، اینطور نیست؟
Tom is a great swimmer.	تام یک شناگر عالی است.
Only those who risk going too far know how far they can go.	فقط کسانی که خطر رفتن بیش از حد را به خطر می اندازند می دانند که تا کجا می توان پیش رفت.
I do not really talk much.	من واقعا زیاد صحبت نمی کنم.
I asked Tom to hurry.	از تام خواستم عجله کند.
I know Tom and Mary want to do this tomorrow.	من می دانم که تام و مری می خواهند فردا این کار را انجام دهند.
I know Tom is a pretty good golfer.	من می دانم که تام یک گلف باز نسبتا خوب است.
We do not know where Tom is.	ما نمی دانیم تام کجاست.
Do you think Tom knew anything about it?	آیا فکر می کنید تام چیزی در مورد آن می دانست؟
Tom is constantly arguing with his parents.	تام مدام با والدینش دعوا می کند.
Tom could have gone to camp with you if you had told him you wanted to go.	تام می توانست با شما به کمپ برود اگر به او اطلاع می دادید که می خواهید بروید.
I'm not going to tell you which way to go.	قرار نیست به شما بگویم که کدام راه را انتخاب کنید.
That area is no longer a safe place to live.	آن منطقه دیگر جای امنی برای زندگی نیست.
Tom has no idea he is in love.	تام هیچ تصوری از عاشق بودن ندارد.
Tom never gave up on loving you.	تام هرگز از دوست داشتنت دست برنداشت.
Tom wants you to know that he can not help you tomorrow.	تام از شما می خواهد که بدانید او فردا نمی تواند به شما کمک کند.
I do not think Tom still knows all the rules.	من فکر نمی کنم که تام هنوز همه قوانین را بداند.
That's just the reaction I was hoping for.	این فقط همان واکنشی بود که من به آن امیدوار بودم.
Tom did not know what it was for.	تام نمی دانست برای چیست.
I doubt Tom is waiting for us.	من شک دارم که تام منتظر ما باشد.
Let Tom do his job.	بگذار تام کارش را انجام دهد.
I do not like milk or cream in my coffee.	من شیر یا خامه را در قهوه ام دوست ندارم.
I told Tom I would not stay in Australia for more than three weeks.	به تام گفتم که بیش از سه هفته در استرالیا نمی مانم.
I just do not like football.	من فقط فوتبال را دوست ندارم.
He was so angry that he could not speak.	آنقدر عصبانی بود که نمی توانست حرف بزند.
Anyway, I was not interested in buying it.	به هر حال من علاقه ای به خرید آن نداشتم.
I let Tom do whatever he wanted.	به تام اجازه دادم هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom tried to convince me to sing.	تام سعی کرد مرا متقاعد کند که آواز بخوانم.
You are someone who is deaf.	شما کسی هستید که ناشنوا هستید.
The moon revolves around the earth.	ماه دور زمین می چرخد.
There is no point in crying for help, no one will hear your voice	گریه کردن برای کمک فایده ای ندارد هیچکس صدایت را نخواهد شنید
I'm just waiting for Tom.	من فقط منتظر تام هستم.
I doubt Tom would dare to do that.	من شک دارم که تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
We have never done that.	ما هرگز این کار را انجام نداده ایم.
Tom ate a lot.	تام خیلی خورد.
Tom is not licensed	تام مجوز ندارد
Tom told Mary he intended to do so.	تام به مری گفت که قصد انجام این کار را دارد.
It was easier to do than I expected.	انجام این کار آسانتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
I knew you were talking about Tom	میدونستم که در مورد تام صحبت میکنی
Tom should have known better than kissing Mary in public.	تام باید بهتر از بوسیدن مری در ملاء عام می دانست.
You don't do that anymore, do you?	تو دیگر این کار را نمی کنی، نه؟
That's all they wanted.	این تمام چیزی است که آنها می خواستند.
He is very shy. 	او خیلی خجالتی است.
He says he wants to see you	میگه میخواد ببینمت
Tom thinks he knows what will happen next.	تام فکر می‌کند که می‌داند بعد چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom asked Mary if she could read her mother's letter.	تام از مری پرسید که آیا می تواند نامه مادرش را بخواند.
Tom does a lot of work in Boston, doesn't he?	تام کارهای زیادی در بوستون انجام می دهد، اینطور نیست؟
Where did Tom get that jacket?	تام آن ژاکت را از کجا آورد؟
Tom said he did not have much experience doing this.	تام گفت که تجربه زیادی در انجام این کار ندارد.
His achievements were appreciated.	دستاوردهای او مورد قدردانی قرار گرفت.
I hope we can see Tom again.	امیدوارم بتوانیم دوباره تام را ببینیم.
I do not know if Tom really intended to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته است؟
I promise you will feel better tomorrow	بهت قول میدم فردا احساس بهتری خواهی داشت
I'm good at counseling.	من در مشاوره دادن خوب هستم.
It looks like Tom is still confused.	به نظر می رسد که تام هنوز گیج است.
I really enjoyed.	به من خیلی خوش گذشت.
Tom was attacked by a group of bees.	تام توسط گروهی از زنبورها مورد حمله قرار گرفت.
Tom was lying on the living room sofa.	تام روی مبل اتاق نشیمن خوابیده بود.
Tom and I go camping together every summer.	من و تام هر تابستان با هم به کمپینگ می رویم.
I'm tired of all these complaints.	من از این همه شکایت تام خسته و بیزارم.
I'm sure there is a reasonable explanation for this.	من مطمئن هستم که یک توضیح معقول برای این وجود دارد.
Tom knew Mary would cry.	تام می دانست که مری گریه خواهد کرد.
Tom abruptly stopped talking.	تام ناگهان حرفش را قطع کرد.
I'm going to sleep.	من میرم بخوابم.
The secret goes deeper.	راز عمیق تر می شود.
Tom thinks it will rain tomorrow.	تام فکر می کند که فردا باران خواهد بارید.
His official title is Director General of the Environment Organization.	عنوان رسمی او مدیرکل سازمان محیط زیست است.
Tom told Mary he had to stop pretending to be disabled.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به معلولیت دست بردارد.
We expect more than 30,000 people to attend.	انتظار داریم بیش از سی هزار نفر شرکت کنند.
Let's analyze the facts.	بیایید واقعیت ها را تحلیل کنیم.
As if you are not sick	انگار مریض نیستی
Tom lived alone with his dog.	تام با سگش تنها زندگی می کرد.
What is the chance that I will actually find a job?	شانس اینکه من واقعاً شغل را پیدا کنم چقدر است؟
Tom climbed.	تام غارنوردی کرد.
Tom and Mary were alone on the beach.	تام و مری به تنهایی در ساحل بودند.
I did not say what you think.	من چیزی را که شما فکر می کنید نگفتم.
I know Tom knew why Mary wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
What do you want 6 copies of a book for?	6 نسخه از یک کتاب را برای چه می خواهید؟
Tom said he thought John was Mary's son.	تام گفت که فکر می کند جان پسر مریم است.
This fountain is one of the most famous places in the city.	این فواره یکی از معروف ترین مکان های دیدنی شهر است.
Thirty-five degrees Celsius equals ninety-five degrees Fahrenheit.	سی و پنج درجه سانتیگراد برابر با نود و پنج درجه فارنهایت است.
This knot will not hold.	این گره نگه نخواهد داشت.
Tom told Mary to do it.	تام به مری گفت که این کار را بکند.
This is what you are saying is wrong.	این چیزی که شما می گویید اشتباه است.
"I do not understand this?" 	"من این را نمی فهمم؟"
"I do not understand it myself."	"من خودم آن را درک نمی کنم."
Tom said he missed Mary.	تام گفت که مری دلتنگ است.
You are the one who has to do this, aren't you?	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
What is the fastest way to learn a language?	سریع ترین راه برای یادگیری زبان چیست؟
I did not think we would need this.	من فکر نمی کردم که ما به این نیاز داشته باشیم.
Tom finds no one to do this for Mary.	تام کسی را پیدا نمی کند که این کار را برای مری انجام دهد.
Tom thought Mary was interested in visiting one of the art museums.	تام فکر می کرد که مری علاقه مند به بازدید از یکی از موزه های هنری است.
I'm bluffing	من دارم بلوف می کنم
Tom came out of the bathroom and dried himself.	تام از حمام خارج شد و خشک شد.
Tom will not be allowed to do that either.	تام هم اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I gave your address to Tom	آدرس تو را به تام دادم
Tom does not want to negotiate.	تام نمی خواهد مذاکره کند.
Tom said I had to stay in Boston for about another week.	تام گفت که باید حدود یک هفته دیگر در بوستون می ماندم.
Did Tom tell you what he wants for Christmas?	آیا تام به شما گفته است که برای کریسمس چه می خواهد؟
Tom can't swim and neither can Mary.	تام نمی تواند شنا کند و مری هم نمی تواند.
Tom is as big as me.	تام به اندازه من بزرگ است.
Tom is shopping for Christmas presents.	تام در حال خرید هدایای کریسمس است.
We follow the rules.	ما قوانین را رعایت می کنیم.
He does not know what he is talking about.	او نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I want you to know that I was the one who did it.	می خواهم بدانی که من بودم که این کار را کردم.
Tom is not sure where to go.	تام مطمئن نیست کجا برود.
You preach to the choir.	شما به گروه کر موعظه می کنید.
I'm young, but I'm not that young.	من جوان هستم، اما آنقدرها هم جوان نیستم.
I heard you are good at tennis	شنیدم تو تنیس خوب هستی
Please tell Tom it's important to do this before 2:30.	لطفاً به تام بگویید مهم است این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهید.
Tom is putting out the fire.	تام در حال خاموش کردن آتش است.
Chuck's dining room is out of order.	غذاخوری چاک از کار افتاده است.
Doing this the way Tom suggested would take more time.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد زمان بیشتری می برد.
I thought you were going to be here sooner.	من فکر می کردم که شما قصد دارید زودتر اینجا باشید.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی داند باید چه کار کند.
Tom has not been told not to do this again.	به تام گفته نشده که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom, we've been through this before.	تام، ما قبلاً این را پشت سر گذاشته‌ایم.
My uncle was the only one injured in this car accident.	عمویم تنها مجروح این سانحه رانندگی بود.
I sang for Tom.	من برای تام خواندم.
You are deliberately throwing the game.	شما عمداً بازی را پرتاب می کنید.
I'm not sure if Tom will go or not.	مطمئن نیستم که تام برود یا نه.
If I do not do this, someone else must do it.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری باید این کار را انجام دهد.
Tom listened intently.	تام با دقت گوش می داد.
I thought I told you to take care of this yourself.	فکر کردم به شما گفته ام که خودتان به این موضوع رسیدگی کنید.
How do you know I'm going out with Tom?	از کجا میدونی که من با تام میرم بیرون؟
I used to come here when I was a child.	من وقتی بچه بودم اینجا می آمدم.
One of the things I always liked to do was go on a cruise ship.	یکی از کارهایی که همیشه دوست داشتم انجام دهم این است که به یک کشتی دریایی بروم.
I have a communication flight with UA 111.	من یک پرواز ارتباطی با UA 111 دارم.
You dress very modestly.	خیلی متواضعانه لباس می پوشید.
I do not think so.	فکر نمی کنم اینطور باشد.
Tom will receive it next time.	تام دفعه بعد آن را دریافت خواهد کرد.
Tom does not look as tired as I do.	به نظر می رسد تام به اندازه من خسته نیست.
Tom worked here for three months.	تام سه ماه اینجا کار کرد.
Tom called Mary to ask if she wanted to go to the movies with him.	تام به مری زنگ زد تا از او بپرسد که آیا می‌خواهد با او به سینما برود.
Tom no longer talks to me.	تام دیگر با من صحبت نمی کند.
Tom made a list of songs he did not like.	تام لیستی از آهنگ هایی که دوست ندارد تهیه کرد.
I want to buy it, no matter how much it costs.	من می خواهم آن را بخرم، مهم نیست که چقدر هزینه داشته باشد.
This is good for us.	این برای ما خوب است.
Tom said no one else tried to do that.	تام گفت که هیچ کس دیگری سعی نکرد این کار را انجام دهد.
You really thought about everything.	شما واقعاً به همه چیز فکر کرده اید.
You have one minute to defend your point of view.	شما یک دقیقه فرصت دارید تا از دیدگاه خود دفاع کنید.
Last year, there was a large harvest of peaches.	سال گذشته برداشت زیادی از هلو صورت گرفت.
The wedding will take place at the end of October.	عروسی در پایان ماه اکتبر برگزار می شود.
Tom is often not wrong.	تام اغلب اشتباه نمی کند.
Does Tom catch fish?	آیا تام ماهی می گیرد؟
I am not the one who chose this color.	من کسی نیستم که این رنگ را انتخاب کردم.
Tom is still listening	تام هنوز داره گوش میده
It turned out that Tom was having a good time.	معلوم بود که تام داشت خوش می گذشت.
Who do you think Tom is holding in parliament?	فکر می‌کنید تام از چه کسی در مجلس برگزار می‌کند؟
I'm sure you can do it if you really tried.	من مطمئن هستم که اگر واقعاً تلاش می کردید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
I was staring.	من خیره شده بودم.
Tom said he expected Mary to do so on Monday.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
These apples are for Tom.	این سیب ها برای تام هستند.
Tom says he does not.	تام می گوید که او این کار را نمی کند.
Do not tell my girlfriend	به دوست دخترم نگو
Tom is the one I gave my old bicycle to.	تام کسی است که دوچرخه قدیمی ام را به او دادم.
I doubt Tom will ever do that.	من شک دارم که تام هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom moved to Boston and started working for his uncle.	تام به بوستون نقل مکان کرد و برای عمویش شروع به کار کرد.
Tom is a little behind schedule.	تام کمی عقب‌تر از برنامه است.
I will not allow anyone to stop me from doing this.	من به کسی اجازه نمی دهم که من را از انجام این کار باز دارد.
This will take at least three weeks.	انجام این کار حداقل سه هفته طول می کشد.
This is not where I parked my car.	اینجا جایی نیست که ماشینم را پارک کردم.
Is there a cure?	آیا درمانی وجود دارد؟
Those who should be quarantined will be quarantined.	کسانی که باید قرنطینه شوند قرنطینه خواهند شد.
You will be safe with Tom.	با تام در امان خواهی بود.
I did not think we should ask Tom to do this.	فکر نمی کردم باید از تام این کار را بخواهیم.
Tom is not angry with Mary.	تام از دست مری عصبانی نیست.
I can not promise that I will be there tomorrow.	نمی توانم قول بدهم که فردا آنجا خواهم بود.
Everyone is worried about you	همه نگران شما هستند
Tom only eats salads.	تام فقط سالاد می خورد.
Tom hopes to return to Australia in late October.	تام امیدوار است تا اواخر اکتبر به استرالیا برگردد.
You should diet, not me.	شما باید رژیم بگیرید نه من.
I did not know what to say to Tom.	نمی دانستم باید به تام چه بگویم.
You're the one who convinced Tom not to do this, right?	شما کسی هستید که تام را متقاعد کردید که این کار را نکند، اینطور نیست؟
Tom thinks Mary will probably say yes.	تام فکر می کند که مری احتمالاً بله خواهد گفت.
I was not fluent in French at the time.	من در آن زمان زبان فرانسه خوب نبودم.
I'm proud to love Tom as a person.	من افتخار می کنم که تام را به عنوان یک دوست دارم.
You did not wear a tie	تو کراوات نبستی
Tom knew Mary wanted to do that.	تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom might be richer than we thought.	تام ممکن است ثروتمندتر از آن چیزی باشد که ما فکر می کردیم.
I think painting is worth a lot of money.	من گمان می کنم که نقاشی ارزش پول زیادی دارد.
Tom is not very selfless.	تام خیلی فداکار نیست.
You knew Tom's told Mary to ask John to do it, right?	می دانستی که تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom was involved in three accidents last year.	تام در سال گذشته در سه تصادف درگیر شده است.
I thought you said Tom did it.	فکر کردم گفتی تام این کار را کرد.
Tom accepted what Mary had offered him.	تام کاری را که مری به او پیشنهاد کرده بود پذیرفت.
Glad to see Tom.	خوشحالم که تام را دیدم.
Tom often has nightmares.	تام اغلب کابوس می بیند.
That's not the only reason Mary wants to do this, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Do we have to tell Tom?	آیا باید به تام بگوییم؟
Of course I deny.	البته من تکذیب می کنم.
Tom told Mary where to put his suitcase.	تام به مری گفت که چمدانش را کجا بگذارد.
Maryam is the hostess.	مریم مهماندار است.
Tom said he only had a few hours left.	تام گفت که فقط چند ساعت می ماند.
I think I lost my keys.	فکر می کنم کلیدهایم را گم کرده ام.
Tom was not my commanding officer.	تام افسر فرمانده من نبود.
It's not something I can tell you that you do not already know.	چیزی نیست که بتوانم به شما بگویم که قبلاً نمی دانید.
I should not have agreed to meet Tom after school.	من نباید قبول می کردم که بعد از مدرسه با تام ملاقات کنم.
Was Tom the one who beat you?	آیا تام کسی بود که شما را کتک زد؟
You did not do that, did you?	تو نبودی که این کار را کردی، نه؟
Tom and Mary are not guilty	تام و مری گناهی ندارند
I'm sorry to say, but the service is not very good.	متاسفم که می گویم، اما خدمات خیلی خوب نیست.
Tom is a decorated war hero.	تام یک قهرمان جنگ تزئین شده است.
I was not the one who told Tom not to help.	من کسی نبودم که به تام گفتم کمک نکن.
Tom rescued a wounded animal.	تام یک حیوان زخمی را نجات داد.
Tom was even more surprised than Mary.	تام حتی بیشتر از مری شگفت زده شد.
Tom always textes Mary.	تام همیشه به مری پیام می دهد.
Why aren't you moving yet?	چرا هنوز حرکت نمی کنی؟
I found a new person	من یک نفر جدید پیدا کردم
Tom, you have no logic	تام، تو هیچ منطقی نداری
Tom is probably not even thirty years old.	تام احتمالاً سی سالش بیشتر نیست.
I think Tom is the last one to do that.	فکر می کنم تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
We do not know what will happen	نمی دانیم چه خواهد شد
I enlarged the photos	عکس ها رو بزرگ کردم
Tom and I are better than you.	من و تام بهتر از تو هستیم.
Tom returned to Australia last year.	تام سال گذشته به استرالیا بازگشت.
Are you good at predicting problems before they happen?	آیا در پیش بینی مشکلات قبل از وقوع آنها خوب هستید؟
I'm not leaving any time soon	من به این زودی ها نمی روم
Tom is making stew	تام داره خورش درست میکنه
Tom said I looked hungry.	تام گفت من گرسنه به نظر می رسیدم.
I do not know if Tom rejected it or not.	من نمی دانم که آیا تام آن کار را رد کرد یا نه.
Tom works full time.	تام تمام وقت کار می کند.
Tom hopes the police do not arrest Mary.	تام امیدوار است پلیس مری را دستگیر نکند.
The picture on this TV is not good. 	تصویر این تلویزیون خوب نیست.
It continues to flicker.	به سوسو زدن ادامه می دهد.
Tom told me he wanted to learn to play the xylophone.	تام به من گفت که می خواهد نواختن زیلوفون را یاد بگیرد.
We have learned a lesson	ما درس گرفته ایم
I knew Tom was bluffing.	می دانستم که تام بلوف می زند.
You have come at the right time.	شما در زمان مناسب آمده اید.
This is completely out of the question.	این کاملاً دور از ذهن است.
I want Tom to know that I do not hate him.	می خواهم تام بداند که از او متنفر نیستم.
Maybe I can talk to Tom tomorrow, but I'm not sure.	شاید بتوانم فردا با تام صحبت کنم، اما مطمئن نیستم.
Tom and I are fine	من و تام حالمون خوبه
They were silent so as not to be found.	سکوت کردند تا پیداشان نشوند.
I did not know I was going to dance with your sister	نمیدونستم قراره با خواهرت برقصم
What is the difference between sweet potatoes and sweet potatoes?	سیب زمینی شیرین و سیب زمینی شیرین چه تفاوتی دارند؟
Do you really think Tom is motivated?	آیا واقعا فکر می کنید تام انگیزه دارد؟
Tom is seeing Mary.	تام در حال دیدن مری است.
What does Kamquat taste like?	کامکوات چه طعمی دارد؟
I knew Tom was going to do it in Australia last month.	می دانستم که تام قرار است این کار را ماه گذشته در استرالیا انجام دهد.
Tom said he loves me.	تام گفت که عاشق من است.
Are you not starving?	گرسنگی نمیری؟
He believes that God created us.	او معتقد است که خدا ما را آفریده است.
Tom will probably be busy.	تام احتمالاً مشغول خواهد بود.
Tom sat on a stick.	تام روی چوبی نشست.
I am a non-smoker.	من یک غیر سیگاری هستم.
Tired and miserable, Tom sat on the wall.	تام خسته و بدبخت به دیوار نشست.
Tom was always kind.	تام همیشه مهربان بود.
Did you tell Tom why you were hired?	آیا به تام گفتی که برای چه کاری استخدام شدی؟
"are you hungry?" 	"گرسنه ای؟"
"I'm always hungry."	"من همیشه گرسنه ام."
No, it's not easy.	نه، آسان نیست.
Tom is visiting Boston.	تام در حال بازدید از بوستون است.
Neither Tom nor Mary have ever been to Boston.	نه تام و نه مری هرگز به بوستون نرفته اند.
Tom, Mary, John and Alice were all drunk.	تام، مری، جان و آلیس همگی مست بودند.
This is not my day	این روز من نیست
I never want to go fishing with Tom again.	من هرگز نمی خواهم دوباره با تام به ماهیگیری بروم.
Tom is a sheep farmer.	تام یک کشاورز گوسفند است.
The initial impact is the most lasting.	تاثیر اولیه ماندگارترین است.
It was not Tom who dumped the garbage in the front yard.	این تام نبود که زباله ها را در حیاط جلوی شما ریخت.
I'm probably not the only one who has had to do this.	من احتمالا تنها کسی نیستم که مجبور به انجام این کار شده است.
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom is not going to listen to us.	تام قرار نیست به حرف ما گوش کند.
Tom started chanting.	تام شروع کرد به شعار دادن.
I have a lot to say	من چیزهای زیادی برای گفتن دارم
Tom thought Mary was really naughty.	تام فکر کرد که مری واقعاً بدجنس است.
I thought maybe Tom didn't want to do that.	فکر کردم شاید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom is methodical.	من می دانم که تام روشمند است.
Tom was able to do the same.	تام نیز توانست این کار را انجام دهد.
Tom came close to death twice last night.	تام دیشب دو بار به مرگ نزدیک شد.
I have not paid my membership fee yet.	هنوز حق عضویتم را پرداخت نکرده ام.
Yours is a blue bag, isn't it?	مال شما یک کیف آبی است، اینطور نیست؟
I may not be able to swim with you today.	شاید امروز نتوانم با تو شنا کنم.
What does your T-shirt say?	تیشرت چی میگه؟
I know I will not win.	می دانم که برنده نمی شوم.
Tom felt the headache coming.	تام احساس کرد سردرد در حال آمدن است.
Would you like to read one of my poems?	دوست داری یکی از شعرهای من را بخوانی؟
This is my first visit to Boston.	این اولین بار است که به بوستون می‌روم.
What is Tom doing?	تام گفت که دارد چه کار می کند؟
I know Tom is a heroin addict.	من می دانم که تام یک معتاد به هروئین است.
Tom did not have to drive that fast.	تام مجبور نبود با این سرعت رانندگی کند.
She went to the hairdresser to shave her hair.	به آرایشگاه رفت تا موهایش را اصلاح کند.
I did not think Tom would try to do it himself.	من فکر نمی کردم تام سعی کند این کار را خودش انجام دهد.
She became a mother at the age of fifteen.	او در پانزده سالگی مادر شد.
I have an appointment with Tom.	من یک قرار ملاقات با تام دارم.
Tom told me he thought Mary was suspended.	تام به من گفت که فکر می کند مری تعلیق شده است.
I'm in a safe place right now.	من الان در جای امنی هستم.
Tom looked down and saw that he was not wearing pants.	تام به پایین نگاه کرد و دید که شلواری نپوشیده است.
I did not know that Tom is a fitness specialist.	من نمی دانستم که تام یک متخصص تناسب اندام است.
The registration deadline is tomorrow.	مهلت ثبت نام فردا می باشد.
Tom does not call this evening.	تام امروز عصر تماس نمی گیرد.
As soon as Tom saw Mary, he became nervous.	تام به محض دیدن مری، شروع به عصبی شدن کرد.
Tom does not want to join our club.	تام نمی خواهد به باشگاه ما بپیوندد.
I prefer not to tell anyone what I told you.	ترجیح میدم چیزی رو که من بهت گفتم به کسی نگی.
Everything is very cheap	همه چیز بسیار ارزان است
I'm very angry with you.	من خیلی از دست شما عصبانی هستم.
I'm sorry it happened like this	متاسفم که اینجوری شد
Some people think that Tom should do it.	برخی از مردم فکر می کنند که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom told me that this is his dog.	تام به من گفت که این سگ اوست.
Even Tom was not convinced.	حتی تام هم قانع نشد.
Neither Tom nor Mary have a motorcycle.	نه تام و نه مری موتور سیکلت ندارند.
Who watches TV?	چه کسی تلویزیون تماشا می کند؟
Tom was about to die in that accident.	تام نزدیک بود در آن تصادف بمیرد.
Tom wants to come tomorrow.	تام می خواهد فردا بیاید.
Tom did not know that Mary had been a ballet dancer before.	تام نمی دانست که مری قبلا یک رقصنده باله بوده است.
Tom was living in Australia at the time.	تام در آن زمان در استرالیا زندگی می کرد.
Tom wants to know when you can come to our place and help us move our piano.	تام می خواهد بداند چه زمانی می توانید به محل ما بیایید و به ما کمک کنید تا پیانوی خود را جابجا کنیم.
Tom was killed in his own home.	تام در خانه خودش کشته شد.
What kind of juices do you have?	چه نوع آب میوه هایی دارید؟
I weigh 58 kg.	وزن من 58 کیلوگرم است.
Bank robbers killed everyone except Tom.	سارقان بانک همه را کشتند جز تام.
Tom noticed that her esophagus was having trouble breathing.	تام متوجه شد که مری در تنفس مشکل دارد.
I would not talk to Tom even if I were you.	من حتی اگر جای تو بودم با تام صحبت نمی کردم.
I think Tom is unlikely to drink beer.	فکر می کنم بعید است که تام آبجو بنوشد.
Tom does not want to sell his house, but he has no choice.	تام نمی‌خواهد خانه‌اش را بفروشد، اما چاره‌ای ندارد.
Tom did not tell anyone who won the lottery.	تام به کسی نگفت که در لاتاری برنده شده است.
We do not know why, but at the last minute, Mary canceled the wedding.	نمی دانیم چرا اما در آخرین لحظه، مری عروسی را لغو کرد.
I think Tom is still interested.	من فکر می کنم که تام هنوز علاقه مند است.
I wish I could go with Tom.	کاش می توانستم با تام بروم.
There is nothing we can do about it right now.	ما در حال حاضر نمی توانیم کاری برای آن مشکل انجام دهیم.
I have no doubt Tom will succeed.	من شک ندارم تام موفق خواهد شد.
It does not matter what my name is	مهم نیست اسم من چیه
I'm very busy right now	الان خیلی سرم شلوغه
Tom gave Mary some money to buy chocolate.	تام به مری مقداری پول داد تا شکلات بخرد.
I have been studying French for some time.	مدتی است که فرانسوی خوانده ام.
Tom did not buy everything he needed to buy.	تام هر چیزی را که برای خرید نیاز داشت نخرید.
I'm just fighting with you	من فقط دارم با شما درگیرم
He could not be anyone but Tom.	نمی‌توانست کسی جز تام باشد.
We do not know for sure.	ما این را به طور قطع نمی دانیم.
Tom wanted to be at today's meeting.	تام می خواست در جلسه امروز باشد.
We need a coalition.	ما به یک ائتلاف نیاز داریم.
Are you sure you do not need my help?	مطمئنی به کمک من نیازی نداری؟
Insert the pliers into the toolbox.	انبر را در جعبه ابزار قرار دهید.
I know Tom is not interested in this.	می دانم که تام علاقه ای به این کار ندارد.
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری مراقب بوده است.
I'm so tired now	الان خیلی خسته ام
Tom showed the paper to Mary.	تام کاغذ را به مری نشان داد.
I'm afraid I'll have to reject you.	من می ترسم مجبور باشم تو را رد کنم.
The two have been in Boston for more than three years.	این دو نفر بیش از سه سال است که در بوستون هستند.
Tom is a man.	تام یک مرد است.
I know I'm not ready to do that yet.	می دانم که هنوز برای انجام این کار آماده نیستم.
It will not be like before without you.	اینجا بدون تو مثل قبل نخواهد بود.
I know Tom Skater is not very good.	می دانم که تام اسکیت باز خیلی خوبی نیست.
Tom's dream was to be able to speak French fluently.	رویای تام این بود که بتواند فرانسوی را روان صحبت کند.
Very good	خیلی خوبه
In many languages, it is difficult to speak or write without revealing gender.	در بسیاری از زبان ها، صحبت کردن یا نوشتن بدون آشکار کردن جنسیت دشوار است.
Tom took a beer out of the fridge and handed it to Mary.	تام یک آبجو از یخچال بیرون آورد و به مری داد.
Tom often makes mistakes, doesn't he?	تام اغلب اشتباه می کند، اینطور نیست؟
I knew Tom was addicted to methamphetamine.	می دانستم که تام یک معتاد به مت آمفتامین است.
I can swear in French, but I usually do not.	من می توانم به فرانسوی قسم بخورم، اما معمولا این کار را نمی کنم.
I'm not as confident as you.	من به اندازه شما اعتماد به نفس ندارم.
You should probably go to bed early tonight.	احتمالا امشب باید زود بخوابید.
The letter did not say what time he would arrive in Tokyo.	در نامه ذکر نشده است که او چه ساعتی به توکیو خواهد آمد.
Tom did not know he did not have enough time to do what needed to be done.	تام نمی دانست که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارد.
Tom reacted appropriately.	تام واکنش مناسبی نشان داد.
Tom wanted to talk to Mary's mother.	تام می خواست با مادر مری صحبت کند.
Tom did not want to buy any books.	تام نمی خواست هیچ کتابی بخرد.
A man can be happy with any woman as long as he does not love her.	یک مرد می تواند با هر زنی خوشحال باشد به شرطی که او را دوست نداشته باشد.
Tom said he felt the same way.	تام گفت که او هم همین احساس را دارد.
Tom had several pictures of Mary giving him life.	تام چندین عکس از مری داشت که جان به او داده بود.
Tom and I have been out for three months.	من و تام سه ماه است که بیرون می رویم.
They are going to kill you	قراره تو رو بکشن
Put your back in it, Tom.	پشتت را در آن بگذار، تام.
Tom became a celebrity.	تام یک سلبریتی شد.
Tom thinks Mary is wrong.	تام فکر می کند مری اشتباه می کند.
I hate lambs	من از بره متنفرم
People laughed at Tom.	مردم به تام خندیدند.
If we did what Tom asked us to do, we would probably be dead by now.	اگر کاری را که تام از ما خواسته بود انجام می دادیم، احتمالاً اکنون مرده بودیم.
Tom climbed the slope.	تام از شیب بالا رفت.
You can do this if you devote your mind to it.	شما می توانید این کار را انجام دهید اگر ذهن خود را به آن اختصاص دهید.
Tell Tom I do not have the keys.	به تام بگو کلیدهایش را ندارم.
I have tuberculosis	من سل دارم
Tom will definitely do the same for you.	تام حتما همین کار را برای شما انجام خواهد داد.
Tom ran for his life.	تام برای جانش دوید.
I thought Tom and Mary were crazy.	من فکر می کردم که تام و مری دیوانه هستند.
I'm not interested in art.	من به هنر علاقه ای ندارم.
It does not matter if Tom is late or not.	مهم نیست تام دیر بیاید یا نه.
That medicine does not help.	آن دارو کمکی نمی کند.
I do not see the need to do it again.	من نیازی به انجام مجدد آن نمی بینم.
Does Tom think I can help?	آیا تام فکر می کند که من می توانم کمک کنم؟
Tom can not provide for his family.	تام نمی تواند خانواده اش را تامین کند.
Tom asks you to contact him as soon as possible.	تام از شما می خواهد که در اسرع وقت با او تماس بگیرید.
Tom turned the drawer upside down, looking for a punch.	تام در کشو را زیر و رو کرد و به دنبال یک منگنه بود.
I'm afraid to catch a cold.	می ترسم سرما بخورم پایین.
I know Tom knows he didn't need to.	می دانم که تام می داند که نیازی به این کار نداشته است.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I do not think Tom will understand.	من فکر نمی کنم که تام بفهمد.
I was on the sidelines all day.	من تمام روز در حاشیه بودم.
Tom often eats out on Monday nights.	تام اغلب دوشنبه شب ها بیرون غذا می خورد.
You will not see me again	تو دیگر مرا نخواهی دید
Tom wanted to leave when someone knocked on his door.	تام می خواست برود که کسی در خانه اش را زد.
Tom may have done this before.	ممکن است تام قبلاً این کار را کرده باشد.
Tom thought he could win.	تام فکر می کرد که می تواند برنده شود.
Tom and I were not friends.	من و تام با هم دوست نبودیم.
You need to spend less time complaining and more time doing constructive work.	شما باید زمان کمتری را صرف شکایت کنید و زمان بیشتری را صرف انجام کاری سازنده کنید.
Tom wants to be a French teacher.	تام می خواهد معلم زبان فرانسه شود.
Tom is fishing.	تام در حال ماهیگیری است.
I was on the same bus as Tom.	من در همان اتوبوسی بودم که تام بود.
This is not a sticky tape	این نوار چسبنده نیست
I'm sure Tom will pass the exam.	من مطمئن هستم که تام امتحان را پشت سر می گذارد.
Tom said he did not think Mary really had to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Tom's solo was great.	سولوی تام عالی بود.
I did not get the increase I wanted.	من افزایشی را که خواسته بودم نگرفتم.
You must forgive me	تو باید منو ببخشی
Tom will probably be alone.	تام احتمالا تنها خواهد بود.
Tom said something he should not have said.	تام چیزی گفت که نباید می گفت.
Tom and I went to school together.	من و تام با هم به مدرسه رفتیم.
Tom was sitting next to a very attractive woman.	تام نزدیک یک زن بسیار جذاب نشسته بود.
Until last week, Tom had never boarded a plane.	تا هفته گذشته، تام هرگز سوار هواپیما نشده بود.
I can't believe you really did that	باورم نمیشه واقعا اینکارو کردی
Tom paid off his debt.	تام بدهی خود را پرداخت.
Tom is dirty.	تام کثیف است.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Do you still sometimes eat chuck in the dining room?	آیا هنوز هم گاهی در غذاخوری چاک غذا می خورید؟
Apparently Tom did not do what we asked him to do.	ظاهرا تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداد.
He has no knowledge of American democracy.	او هیچ اطلاعی از دموکراسی آمریکایی ندارد.
If I were you, I would do it the way Tom does.	اگر من جای شما بودم، به همان روشی که تام انجام می دهد، این کار را انجام می دادم.
I know I have to do this with Tom.	من می دانم که باید این کار را با تام انجام دهم.
I do not know if Tom is still alive.	نمی دانم تام هنوز زنده است یا نه.
I love giants.	من غول ها را دوست دارم.
Tom does not want to be friends with me.	تام نمی خواهد با من دوست شود.
They do not want a woman for that position.	آنها یک زن را برای آن موقعیت نمی خواهند.
Tom baked three cakes.	تام سه کیک پخت.
Tom wanted to apologize to you.	تام می خواست از شما عذرخواهی کند.
What do you do with Tom's tools?	با وسایل تام چیکار میکنی؟
Our city's transportation problems are minor when compared to capitals such as London and New York.	مشکلات حمل و نقل شهر ما وقتی با پایتخت هایی مانند لندن و نیویورک سنجیده می شود جزئی است.
Tom should be able to answer all these questions.	تام باید بتواند به همه این سوالات پاسخ دهد.
Mom, I'm sorry I always bother you.	مامان، متاسفم که همیشه برایت دردسر ایجاد می کنم.
I have to get some more money from the bank.	من باید مقداری پول بیشتر از بانک بگیرم.
I did not know Tom was famous when we started dating.	وقتی شروع به قرار گذاشتن کردیم نمی دانستم تام معروف است.
Tom does not think Mary is worried.	تام فکر نمی کند مری نگران باشد.
This will be different	این متفاوت خواهد بود
I'm pretty sure Tom is not interested in Mary yet.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هنوز به مری علاقه ای ندارد.
We are going exactly as you suggest.	ما دقیقا همانطور که شما پیشنهاد می کنید پیش می رویم.
I think Tom is dangerous.	من فکر می کنم تام خطرناک است.
Tom has no idea who should do it.	تام هیچ ایده ای ندارد که چه کسی باید این کار را انجام دهد.
I can not forget the day I met Tom.	نمی توانم روزی را که تام را ملاقات کردم فراموش کنم.
Tom has a job interview on October 20th.	تام در 20 اکتبر مصاحبه شغلی دارد.
You see how busy their heads are, right?	دیدی چقدر سرشان شلوغ است، نه؟
Tom told me that Mary has been living in Australia for three years.	تام به من گفت که مری سه سال است که در استرالیا زندگی می کند.
Tom usually does not show much emotion.	تام معمولاً خیلی احساساتش را نشان نمی دهد.
Do not forget to clean your room.	فراموش نکنید که اتاق خود را تمیز کنید.
Tom wanted to do some goal training before going to the office.	تام می خواست قبل از اینکه به دفتر برود کمی تمرین هدف داشته باشد.
I expected Tom to be late.	انتظار داشتم تام دیر بیاید.
I thought Tom could help you.	من فکر می کردم که تام می تواند به شما کمک کند.
Tom prefers to be alone.	تام ترجیح می دهد تنها باشد.
This is what Tom and I are waiting for.	این همان چیزی است که من و تام منتظر آن هستیم.
Tom died almost immediately.	تام تقریباً بلافاصله مرد.
You are impulsive	شما تکانشی هستید
Tom did a good job for us.	تام کارهای خوبی برای ما انجام داد.
Tom continued to sing.	تام به آواز خواندن ادامه داد.
The last time I saw him, Tom was in Mary's car.	آخرین باری که من او را دیدم تام در ماشین مری بود.
You came very early	خیلی زود اومدی
They are just different.	آنها فقط متفاوت هستند.
I do not remember what to do	یادم نیست باید چیکار کنم
I think I know why Tom was fired.	فکر می کنم می دانم چرا تام اخراج شد.
This trend is something we are currently studying.	این روند چیزی است که در حال حاضر در حال مطالعه آن هستیم.
There is still some cream in the fridge.	هنوز مقداری خامه در یخچال است.
Tom will never leave Australia, will he?	تام هرگز استرالیا را ترک نمی کند، او؟
I ask my father to give me money.	از پدرم می خواهم که به من پول بدهد.
I know Tom no longer does that often.	می دانم که تام دیگر این کار را اغلب انجام نمی دهد.
No one has seen Tom recently.	هیچ کس اخیراً تام را ندیده است.
Are you sure the man's name is Tom?	آیا مطمئن هستید که نام آن مرد تام است؟
Tom has no sense of humor.	تام هیچ حس شوخی ندارد.
I do not want this day to end.	من نمی خواهم این روز تمام شود.
It is not long before a new era begins.	زمان زیادی از شروع دوره جدید نمی گذرد.
I did not know that Tom was going to Australia with Mary.	من نمی دانستم که تام با مری به استرالیا می رود.
I thought maybe Tom would know what to do.	فکر کردم شاید تام بداند چه باید بکند.
I know Tom does not.	من می دانم که تام این کار را نمی کند.
Tom said Mary had been to Boston before.	تام گفت که مری قبلاً به بوستون رفته است.
He did not need to come	او نیازی به آمدن نداشت
I do not care how itchy it is, do not scratch it.	برام مهم نیست چقدر خارش داره آن را نخراشید.
I thought Tom said he was not going to stay.	فکر کردم تام گفت قصد ندارد بماند.
I did not know Tom could do this well.	من نمی دانستم تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom does not like me very much.	تام من را خیلی دوست ندارد.
I was waiting for Tom	من منتظر تام بودم
Tom felt destined for bigger things.	تام احساس می کرد که برای چیزهای بزرگ تری مقدر شده است.
I do not think it is foolish to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار احمقانه باشد.
I did not want to do that.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I wish I had not given my grandfather violin to Tom.	ای کاش ویولن پدربزرگم را به تام نمی دادم.
I hope you do not suggest that I did this on purpose.	امیدوارم پیشنهاد نکنید که من عمدا این کار را کردم.
Do not play stupid with us	با ما احمق بازی نکن
I'm not afraid of dogs at all.	من اصلاً از سگ نمی ترسم.
Tom got another dog for his kids.	تام برای بچه هایش یک سگ دیگر گرفت.
What exactly attracted you to Tom?	دقیقا چه چیزی شما را جذب تام کرد؟
I'm pretty sure this will happen.	من کاملا مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
This is not going to happen	قرار نیست این اتفاق بیفتد
Tom's phone rang.	تلفن تام وزوز کرد.
We do not want to attract attention.	ما نمی خواهیم جلب توجه کنیم.
This is a tough one.	این یکی سخت است.
Too bad you can not come!	حیف که نمیتونی بیای!
I'm not convinced Tom could do that.	من متقاعد نشده ام که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thought you would win.	تام گفت که فکر می کند تو برنده می شوی.
I do not know if this is a problem that can be solved or not, but it may be something we should be trying to figure out.	نمی‌دانم این مشکلی است که می‌توان آن را حل کرد یا نه، اما ممکن است چیزی باشد که باید در تلاش برای کشف آن باشیم.
Tom was a railroad worker.	تام کارمند راه آهن بود.
Spaghetti sauce tastes better if you add some onions.	سس اسپاگتی اگر مقداری پیاز اضافه کنید طعم بهتری دارد.
Tom and Mary have decided to put it aside.	تام و مری تصمیم گرفته اند آن را کنار بگذارند.
I just made coffee. Do you want a cup?	تازه یه قهوه درست کردم آیا یک فنجان می خواهید؟
Thank you for saving us	ممنون که ما را نجات دادید
I do not know why I continue to do this.	نمی دانم چرا به این کار ادامه می دهم.
Tom and Mary are illiterate.	تام و مری بی سواد هستند.
Don't you think you should tell Tom about this?	فکر نمیکنی باید در این مورد به تام بگی؟
Tom was wearing socks.	تام جوراب پوشیده بود.
If Tom does not tell Mary, I will.	اگر تام به مری نگوید، من خواهم گفت.
I doubt Tom is a bully.	شک دارم که تام زورگو باشد.
Tom predicted that this would happen.	تام پیش بینی کرد که این اتفاق خواهد افتاد.
I feel that Tom is ashamed to ask for help.	من این احساس را دارم که تام از اینکه باید کمک بخواهد شرمنده است.
Tom was lied to	به تام دروغ گفته شد
Tom said I should tell Mary?	تام گفت که باید به مری بگویم؟
Tom taught me how to play the guitar.	تام به من یاد داد که چگونه گیتار بزنم.
If you do this, you will look ridiculous.	اگر این کار را انجام دهید، مضحک به نظر خواهید رسید.
I met Tom yesterday.	دیروز با تام برخورد کردم.
Tom is not a good carpenter	تام نجار خوبی نیست
Tom has a busy schedule.	تام برنامه فشرده ای دارد.
Tom loves to read French literature.	تام دوست دارد ادبیات فرانسوی بخواند.
Tom poured himself cold water.	تام به خودش آب سرد پاشید.
Tom lives and works on an organic farm.	تام در یک مزرعه ارگانیک زندگی و کار می کند.
Tom said Mary was unlikely to want to do so.	تام گفت که مری بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom wanted Mary to be the first to know.	تام می خواست که مری اولین کسی باشد که می داند.
The TV does not turn on	تلویزیون روشن نمی شود
Tom came here by taxi.	تام با تاکسی به اینجا آمد.
I wish you would let me know you are coming	کاش به من خبر می دادی که می آیی
What is your favorite sentence?	جمله مورد علاقه شما چیست؟
Did Tom work alone?	آیا تام تنها کار می کرد؟
Tom is a musician.	تام یک نوازنده است.
Mary made a new outfit for Alice.	مری یک لباس جدید برای آلیس درست کرد.
Tom is not someone I want to work with.	تام کسی نیست که بخواهم با او کار کنم.
I did not mind waiting for Tom.	بدم نمی آمد منتظر تام باشم.
We have to warn Tom.	ما باید به تام هشدار دهیم.
I'm pretty sure we did not do something we did not have to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما کاری را انجام نداده ایم که مجبور نبودیم انجام دهیم.
Today's show is a repeat.	نمایش امروز یک تکرار است.
Tom plans to do so soon.	تام قصد دارد به زودی این کار را انجام دهد.
Would you please provide more details about your offer?	لطفاً جزئیات بیشتری در مورد پیشنهاد خود ارائه دهید؟
I did not know that Tom and Mary are a couple.	نمی دانستم تام و مری زن و شوهر هستند.
Humans are about 60% water.	انسان حدود 60 درصد آب است.
Tom could not hold back his tears.	تام نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد.
How do we know we need to know?	چگونه بفهمیم که باید بدانیم؟
Tom said he did not eat pork.	تام گفت که گوشت خوک نمی خورد.
I hope this horse does not kick.	امیدوارم این اسب لگد نزند.
Tom has only been a widow for six months.	تام تنها شش ماه است که بیوه شده است.
I did not know that Tom wanted to leave his property to me.	نمی دانستم که تام می خواهد املاکش را برای من بگذارد.
You never want to do that again, do you?	شما هرگز نمی خواهید دوباره این کار را انجام دهید، نه؟
Can you ride me in your new car?	میشه منو با ماشین جدیدت سوار بشی؟
I'm so glad it's hot today.	خیلی خوشحالم که امروز گرم است.
Tom bought me a watch.	تام برایم ساعت خرید.
The top of the mountain is always covered with snow.	بالای کوه همیشه پوشیده از برف است.
The bank assured us that our money was safe.	بانک به ما اطمینان داد که پول ما امن است.
Tom said he would never leave me.	تام گفت که او هرگز مرا ترک نخواهد کرد.
Tom said he did not want to go to Australia with me.	تام گفت که نمی خواهد با من به استرالیا برود.
He ran away from home when he was thirteen.	وقتی سیزده ساله بود از خانه فرار کرد.
All the other men wore the same Tom's clothes.	همه مردان دیگر همان لباس تام را پوشیده بودند.
"Is there a book on the table?" 	"کتابی روی میز هست؟"
"No, it does not exist."	"نه، وجود ندارد."
I pretended not to know that Tom and Mary were separated.	وانمود کردم که نمی دانم تام و مری از هم جدا شده اند.
Tom never talked about it much.	تام هرگز در مورد آن زیاد صحبت نکرد.
I know you're in pain	میدونم درد داری
I want to know about you.	من قصد دارم در مورد شما بفهمم.
I took a lot of photos during my trip.	در سفرم خیلی عکس گرفتم.
Our new TV is one hand and one foot for us.	تلویزیون جدید ما یک دست و یک پا برای ما تمام شد.
I recently tried to do a lot of things and could not do any of them.	من اخیراً سعی کردم کارهای زیادی انجام دهم و نتوانستم هیچ یک از آنها را انجام دهم.
Tom told me he wanted to learn how to do it.	تام به من گفت که می خواهد یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary has no books in French.	تام گفت مری هیچ کتابی به زبان فرانسه ندارد.
I will not make a decision until I hear something from Tom.	من تا زمانی که از تام چیزی نشنوم تصمیمی نمی گیرم.
Tom bought toys for his children.	تام برای فرزندانش اسباب بازی خرید.
Tom is not the only one doing this.	تام تنها کسی نیست که این کار را می کند.
Tom caught his breath.	تام نفسش حبس شد.
Tom did not know we were going to do that.	تام نمی دانست که ما قرار بود این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not mind waiting.	تام گفت که بدش نمی آید منتظر بماند.
Tom dropped the eggs and they all broke.	تام تخم ها را رها کرد و همه آنها شکستند.
Tom does not respect women.	تام به زنان احترام نمی گذارد.
I love you more than anyone.	من تو را بیشتر از هر کس دیگری دوست دارم.
Tom did not feel the earthquake.	تام زلزله را حس نکرد.
I can not translate this sentence.	من قادر به ترجمه این جمله نیستم.
Maybe Tom was right	شاید تام حق داشت
Tom's talents can be better used elsewhere.	از استعدادهای تام می توان در جای دیگری بهتر استفاده کرد.
Tom told me he thought Mary would be alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
Tom knows that everyone here can swim.	تام می داند که همه اینجا می توانند شنا کنند.
Let's go help Tom	بیا بریم کمک تام
Do you know Tom's blood type?	آیا گروه خونی تام را می شناسید؟
Tom just wanted to get out of the house.	تام فقط می خواست از خانه بیرون برود.
No matter what happens, I will not give up.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من تسلیم نمی شوم.
I keep my fingers together.	من انگشتانم را روی هم نگه می دارم.
Now is not the time	الان وقتش نیست
Are those boys Tom?	آیا آن پسران تام هستند؟
Tom thinks doing this might be a bad idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ممکن است ایده بدی باشد.
I think they work for Tom.	من فکر می کنم که آنها برای تام کار می کنند.
Tom went to spend time with his friends.	تام رفت تا با دوستانش وقت بگذارد.
Tom worked all day without a break.	تام تمام روز بدون استراحت کار کرد.
You have to promise that you will do what I ask of you.	من باید قول بدهی که کاری را که از تو می خواهم انجام خواهی داد.
Do not place your elbows on the table.	آرنج خود را روی میز قرار ندهید.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom does not seem to know what to do.	به نظر می رسد تام نمی داند چه کار کند.
I did not know that you do not have to do this.	من نمی دانستم که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
We have until 14:30 on Monday.	تا ساعت 14:30 فرصت داریم دوشنبه.
I want you to wait here for me to come back.	می خواهم اینجا منتظر بمانید تا من برگردم.
Tom always holds a pencil behind his ear.	تام همیشه یک مداد پشت گوشش نگه می دارد.
Tom is disappearing fast.	تام به سرعت در حال محو شدن است.
Tom brought us a drink.	تام برای ما نوشیدنی آورد.
Tom knows where to draw.	تام می داند کجا باید خط بکشد.
There is not much to eat lately.	اخیرا چیز زیادی برای خوردن وجود ندارد.
No one knew it was you who did it.	هیچ کس نمی دانست این شما بودید که این کار را کردید.
It's painful to know that everything is over between us.	این دردناک است که بدانیم همه چیز بین ما تمام شده است.
Some famous scientists say that this study is incomplete.	برخی از دانشمندان مشهور می گویند که این مطالعه ناقص است.
That's not all it's supposed to be.	این تمام چیزی نیست که باید باشد.
Tom was a good man.	تام مرد خوبی بود.
Tom and Mary were classmates.	تام و مری همکلاسی بودند.
A man on the street came up to Tom and talked to him, but Tom did not know who he was.	مردی در خیابان به سمت تام آمد و با او صحبت کرد، اما تام نمی دانست او کیست.
Tom laughed, but Mary did not.	تام می خندید، اما مری نه.
Tom intends to do this.	تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
He decided to keep his plan a secret.	او تصمیم خود را گرفت که نقشه خود را مخفی نگه دارد.
He had some flaws, but I still loved him.	او ایراداتی داشت، اما با وجود آن من او را دوست داشتم.
As soon as I left the house, it started to rain.	به محض اینکه از خانه خارج شدم، باران شروع به باریدن کرد.
Tom will definitely never do that.	تام قطعا هرگز این کار را نخواهد کرد.
I want to buy it, but I can not afford it.	من می خواهم آن را بخرم، اما نمی توانم هزینه آن را بپردازم.
When was the last time you did not pay your rent on time?	آخرین باری که اجاره خانه خود را به موقع پرداخت نکردید کی بود؟
You have to look at the patient.	شما باید به بیمار نگاه کنید.
Tom had good ideas.	تام ایده های خوبی داشت.
Try these shoes and see if they are right for you.	این کفش ها را امتحان کنید و ببینید که آیا مناسب شما هستند یا خیر.
Can I go to Tom's house to play?	آیا می توانم برای بازی به خانه تام بروم؟
Tom is unhappy.	تام ناراضی است.
Tom said he knew Mary.	تام گفت که مری را می شناسد.
I thought you would not mind	فکر میکردم بدت نمیاد
I did not know I was doing it wrong	نمیدونستم دارم این کار رو اشتباه میکنم
I do not want Tom to think that we do not take his offer seriously.	من نمی خواهم تام فکر کند که ما پیشنهاد او را جدی نمی گیریم.
I have no doubt that Tom will be up for auction.	شک ندارم که تام در حراج حاضر خواهد شد.
Why does Tom want to be a dentist?	چرا تام می خواهد دندانپزشک شود؟
Tom was never very interested in it.	تام هرگز علاقه زیادی به آن نداشت.
The next time you do this you need to be more careful.	دفعه بعد که این کار را انجام می دهید باید بیشتر مراقب باشید.
Stop it, Tom.	دست از این کار بردار، تام.
The task was daunting.	وظیفه دلهره آور بود.
Tom will probably get bored.	تام احتمالاً خسته خواهد شد.
Tom looked very hungry.	تام خیلی گرسنه به نظر می رسید.
I do not think Tom will let you eat his cake.	فکر نمی کنم تام به تو اجازه دهد تکه کیک او را بخوری.
Tom does not even bother to insult me ​​anymore.	تام دیگر حتی حوصله توهین به من را ندارد.
Tom said he would help.	تام گفت که کمک خواهد کرد.
Anything that can be done is not worth doing.	هر کاری انجام شدنی ارزش انجام دادن ندارد.
Tom was very surprised by this.	تام از این اتفاق بسیار شگفت زده شد.
Tom works in a coffee shop.	تام در یک کافی شاپ کار می کند.
I think we should do it another time.	من فکر می کنم ما باید این کار را در زمان دیگری انجام دهیم.
I'm not in it for the money.	من برای پول در آن نیستم.
He decided to be a firefighter.	تصمیمش را گرفت که یک آتش نشان باشد.
I can not ask you to go any further.	من نمی توانم از شما بخواهم که بیشتر از این ادامه دهید.
Tom has decided to do it himself.	تام تصمیم گرفته است که این کار را خودش انجام دهد.
These are the sunglasses I bought when I was in Australia.	این عینک آفتابی است که زمانی که در استرالیا بودم خریدم.
Tom was teaching French in Australia, the last thing I heard.	تام در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کرد، آخرین چیزی که شنیدم.
I think we should not leave sooner.	فکر می کنم نباید زودتر برویم.
The crocodile is a protected species.	کروکودیل یک گونه حفاظت شده است.
Tom showed me the letter he had received from Mary.	تام نامه ای را که از مری گرفته بود به من نشان داد.
Tom was waiting for his wedding.	تام منتظر عروسی اش بود.
Tom is the only other student who failed the test.	تام تنها دانش آموز دیگری است که در آزمون مردود شد.
Tom fell and hurt himself.	تام افتاد و به خودش صدمه زد.
I'm sure Tom does not want anything to eat.	مطمئنم تام چیزی برای خوردن نمی خواهد.
I'm afraid of not getting paid	میترسم حقوق نگیرم
Tom always won.	تام همیشه برنده می شد.
How did you find the time to do everything?	چگونه برای انجام همه چیز وقت پیدا کردید؟
Tom did not know why Mary did not do this.	تام نمی دانست که چرا مری این کار را نکرد.
I think Tom knows who shot him.	من فکر می کنم که تام می داند چه کسی به او شلیک کرده است.
This is what I heard.	این چیزی است که من شنیدم.
I thought Tom was going to talk to Mary.	فکر می کردم تام قرار است با مری صحبت کند.
Tom knows he has to do it soon.	تام می داند که باید این کار را به زودی انجام دهد.
I wish you could explain how to do this.	کاش توضیح می دادید که چطور این کار را انجام دهید.
If he had quit smoking at that time, he might not have had such a disease.	اگر آن موقع سیگار را ترک می کرد، شاید به چنین بیماری مبتلا نمی شد.
I do not sing often.	من اغلب آواز نمی خوانم.
We did not get a chance to talk to Tom.	ما فرصتی برای صحبت با تام پیدا نکردیم.
I was not honest with myself	من با خودم صادق نبودم
Tom buys a bottle of champagne for the party.	تام برای مهمانی یک بطری شامپاین خرید.
He performs very well due to his lack of experience.	او با توجه به کمبود تجربه، عملکرد بسیار خوبی دارد.
This is not the best solution	این بهترین راه حل نیست
you're driving me crazy.	داری دیوونهام میکنی.
Tom weighed it	تام وزنش کرد
I always eat breakfast cereals without sugar.	من همیشه غلات صبحانه را بدون شکر می خورم.
I know Tom's friend is one of Mary's friends.	من می دانم که تام دوست یکی از دوستان مری است.
When will Tom do that?	کی تام این کار را انجام خواهد داد؟
Tom decided to kill himself.	تام تصمیم گرفت خودش را بکشد.
Tom will not need anyone's help.	تام به کمک کسی نیاز نخواهد داشت.
Tom said I should not have done it alone.	تام گفت من نباید این کار را به تنهایی انجام می دادم.
Tom said he thought he knew what Mary had to do.	تام گفت که فکر می کند می داند مری باید چه کار کند.
Tom thinks Mary thinks she might have to do it this morning.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور شود این کار را امروز صبح انجام دهد.
Tom said he thought I might not want to do that.	تام گفت که فکر می کند شاید نخواهم این کار را انجام دهم.
Tom was talking to himself as he washed the dishes.	تام در حالی که ظرف ها را می شست با خودش صحبت می کرد.
I got an insect in my eye and I can't get it out.	من یک حشره در چشمم گرفتم و نمی توانم آن را بیرون بیاورم.
I can not put him.	من نمی توانم او را قرار دهم.
Tom said he would definitely do it.	تام گفت که این کار را حتما انجام خواهد داد.
Tom also loves knitting.	تام بافتنی را نیز دوست دارد.
Why do I want to deal with this?	چرا من می خواهم کاری با این موضوع داشته باشم؟
Tom used to play the tuba.	تام قبلا توبا می نواخت.
Tom is really stupid.	تام واقعا احمق است.
Tom said he would be home soon.	تام گفت که به زودی به خانه برمی گردد.
We waited in the park for a long time.	مدت زیادی در پارک منتظر ماندیم.
Do you play checkers with your grandmother?	با مادربزرگت چکرز بازی می کنی؟
You need to talk to Tom in person.	شما باید شخصا با تام صحبت کنید.
Tom does not look evil.	تام شیطانی به نظر نمی رسد.
I can come to Boston next week if you need me there.	من می توانم هفته آینده به بوستون بیایم اگر آنجا به من نیاز دارید.
I'm not saying this is entirely true.	من نمی گویم که این کاملا درست است.
Tom did not mean to be rude.	تام قصد نداشت بی ادب باشد.
Tom changed our world.	تام دنیای ما را تغییر داد.
You only have 24 hours to decide.	شما فقط 24 ساعت فرصت دارید تا تصمیم بگیرید.
I never tried to bake my own bread.	من هرگز سعی نکردم نان خودم را بپزم.
Tom said he did not think Mary would enjoy the movie.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از آن فیلم لذت ببرد.
I should have laughed at Tom's jokes.	باید به شوخی های تام می خندیدم.
I think Tom is stuck.	من فکر می کنم که تام گیر کرده است.
Tom is scared, but Mary is not.	تام می ترسد، اما مری نه.
What if Tom can't handle it?	اگر تام نتواند از عهده آن برآید چه؟
That was not what Tom and I were doing.	این کاری نبود که من و تام انجام می دادیم.
Tom could not save Mary's life.	تام نتوانست جان مری را نجات دهد.
Mr. Jackson showed his students how to put out a fire with a fire extinguisher.	آقای جکسون به شاگردانش نشان داد که چگونه آتش را با کپسول آتش نشانی خاموش کنند.
Can Tom make it?	آیا تام می تواند آن را بسازد؟
I do not know how to throw a curved ball.	من نمی دانم چگونه یک توپ منحنی پرتاب کنم.
I am ready to pay now	الان حاضرم پرداخت کنم
Tom does not seem to hear us.	به نظر می رسد تام صدای ما را نمی شنود.
Tom pulled down his window.	تام پنجره اش را پایین کشید.
Tom may be sick	تام ممکن است بیمار باشد
Release them	آنها را رها کن
Tom said he thinks Mary might do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
I use bowls and spoons.	من از کاسه و قاشق استفاده می کنم.
I am completely comfortable with my decision.	من با تصمیمم کاملاً راحت هستم.
The little boy escaped from the TV camera.	پسر کوچک از دوربین تلویزیون فرار کرد.
Tom believes this is easier than this.	تام معتقد است این ساده تر از این است.
Tom has to stay busy.	تام باید مشغول بماند.
I know Tom and Mary have both been to Australia before.	می دانم تام و مری هر دو قبلا استرالیا را ترک کرده اند.
I saw Tom talking on the phone.	تام را دیدم که با تلفن صحبت می کرد.
Tom is not my son	تام پسر من نیست
See what Tom is doing	ببین تام داره چیکار میکنه
I am waiting for the store to open.	منتظر باز شدن فروشگاه هستم.
Tom is so busy right now and he can't talk to you.	تام الان خیلی سرش شلوغه و نمیتونه باهات حرف بزنه.
Tom's garden is much smaller than Mary's garden.	باغ تام بسیار کوچکتر از باغ مری است.
Tom stayed in his room as he was told.	تام همانطور که به او گفته شد در اتاقش ماند.
Tom is not the only one who thinks this is a good idea.	تام تنها کسی نیست که فکر می‌کند انجام این کار ایده خوبی است.
Tom's pulse is slow.	نبض تام کند است.
Tom helped me a lot.	تام خیلی به من کمک کرد.
This is so cute.	این خیلی ناز است.
Tom and Mary reminisced about the night they all saw each other years ago.	تام و مری خاطرات شبی را که همه آن سال‌ها پیش همدیگر را دیدند را به یاد آوردند.
What made Tom decide to do it?	چه چیزی باعث شد تام تصمیم بگیرد این کار را انجام دهد؟
Tom allowed Mary to come with him.	تام به مری این امکان را داد که با او بیاید.
Who protects Tom?	چه کسی از تام محافظت می کند؟
I think Tom will not resign.	من فکر می کنم که تام استعفا نمی دهد.
I eat at home with my family in the evening.	عصر با خانواده در خانه غذا می خورم.
Spending time with Tom is enjoyable.	وقت گذرانی با تام لذت بخش است.
This is not what I was doing.	این کاری نیست که من انجام می دادم.
I think Tom might travel to Australia next week.	من فکر می کنم تام ممکن است هفته آینده به استرالیا سفر کند.
I see no reason not to meet Tom.	دلیلی نمی بینم که تام را ملاقات نکنم.
Tom said Mary does not have to do this this week.	تام گفت که مری مجبور نیست این هفته این کار را انجام دهد.
Tom often makes us laugh.	تام اغلب ما را می خنداند.
Tom is not suitable for a teacher.	تام برای معلمی مناسب نیست.
I did not do it properly.	من این کار را آنطور که باید انجام ندادم.
Tom said he thinks Mary might do it on October 20.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
They spent a lot of money on their son.	آنها برای پسرشان پول زیادی خرج کردند.
I wish I had not skipped breakfast.	کاش صبحانه را حذف نکرده بودم.
The trick is actually a lot simpler than it sounds.	شعبده بازی در واقع بسیار ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
The dates are listed in the curriculum.	تاریخ های مقرر در برنامه درسی درج شده است.
These are the basic principles.	اینها اصول اولیه هستند.
I wanted to tell you how to do it, but Tom told me not to do it.	می خواستم به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید، اما تام به من گفت که این کار را نکن.
Will Tom help us?	آیا تام به ما کمک می کند؟
I do not know if Tom told Mary he should do this.	نمی دانم که آیا تام به مری گفته که باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom told me you're still in Boston.	تام به من گفت هنوز در بوستون هستی.
We're too busy for that, Tom.	ما برای این کار خیلی شلوغ هستیم، تام.
Tom hoped to get rich.	تام امیدوار بود ثروتمند شود.
Tom is allowed to stay.	تام اجازه دارد بماند.
This is what I want to do before I die.	این کاری است که من می خواهم قبل از مرگ انجام دهم.
You are lying, aren't you?	شما دروغ می گویید، نه؟
Tom has to stay in Boston.	تام باید در بوستون بماند.
I said things I did not want to say.	چیزهایی را گفتم که نمی خواستم بگویم.
The bid price is astronomical.	قیمت پیشنهادی نجومی است.
We must hold Tom accountable.	ما باید تام را مسئول بدانیم.
I know when they lie to me.	می دانم چه زمانی به من دروغ می گویند.
This building was built in 2013.	این ساختمان در سال 2013 ساخته شده است.
Tom said Mary had nothing to do.	تام گفت مری کاری نداشت که باید انجام دهد.
Tom said Mary told him not to do it again.	تام گفت مری به او گفت که دیگر این کار را نکن.
This was a disagreement.	این یک اختلاف نظر بود.
If Tom does not eat this, please give it to Mary.	اگر تام این را نمی خورد، لطفا آن را به مری بدهید.
He could not wait to try out his new surfboard.	او نمی توانست صبر کند تا تخته موج سواری جدید خود را امتحان کند.
Are you saying that there is still a chance that we can do this on time?	آیا می گویید که هنوز فرصتی وجود دارد که بتوانیم این کار را به موقع انجام دهیم؟
Tom arrived home before Mary.	تام قبل از مری به خانه رسید.
Tom does not remember exactly what Mary said.	تام دقیقاً به یاد نمی آورد که مری چه گفت.
That rumor is not true	آن شایعه درست نیست
Tom used to be a good dancer.	تام قبلاً رقصنده خوبی بود.
If he drives like this, one of these days he will have an accident.	اگه همینجوری رانندگی کنه یکی از همین روزا تصادف میکنه.
It took a while for Tom to react.	مدتی طول کشید تا تام واکنش نشان داد.
You did not write this?	شما نیستید که این را نوشتید؟
Live your life and do not interfere in the lives of others.	زندگی خودت را بکن و در زندگی دیگران دخالت نکن.
I do not think Tom would like to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not know your mother lived with you	نمیدونستم مادرت با تو زندگی میکنه
Tom did not come to the end of the party.	تام تا پایان مهمانی نیامد.
I owe $ 300 to Tom.	من 300 دلار به تام بدهکارم.
He fell and hit his head on the ground.	افتاد و سرش را به زمین کوبید.
I told Tom my dreams.	به تام از رویاهایم گفتم.
What is your favorite thing about the Christmas season?	چیز مورد علاقه شما در مورد فصل کریسمس چیست؟
I think I could have done it better.	فکر می کنم می توانستم این کار را بهتر انجام دهم.
Do not want to walk again?	نمی خواهی دوباره راه بروی؟
Have you ever seen Mary without makeup?	آیا تا به حال مریم را بدون آرایش دیده اید؟
I did not know that Tom and Mary had been married before.	من نمی دانستم تام و مری قبلا ازدواج کرده بودند.
Tom said something controversial.	تام چیزی بحث برانگیز گفت.
I think it will be a busy week.	فکر می کنم هفته شلوغی خواهد بود.
I stopped at the supermarket on the way home.	در راه خانه در سوپرمارکت توقف کردم.
2:30 What's up here?	ساعت 2:30 اینجا چه خبر است؟
I do not think Tom has an umbrella.	من فکر نمی کنم که تام چتر داشته باشد.
The right arm of the Statue of Liberty is 42 feet long.	بازوی راست مجسمه آزادی 42 فوت طول دارد.
How did you get Tom there?	چگونه تام را به آنجا آوردی؟
I wonder why Tom can't understand it.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی تواند آن را درک کند.
I do not regret for a moment	یک لحظه هم پشیمان نیستم
The only problem is where to start?	تنها مشکل این است که از کجا شروع کنیم؟
Tom tried to get me interested in tennis.	تام سعی کرد مرا به تنیس علاقه مند کند.
Maybe someone forced Tom to do it.	شاید کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد.
Tom did not accuse anyone of anything.	تام کسی را به هیچ چیز متهم نکرد.
There is chocolate ice cream in the freezer	توی فریزر بستنی شکلاتی هست
I do not know why.	من هم نمی دانم چرا.
I'm afraid I will have to call it one day.	من می ترسم که یک روز باید آن را صدا کنم.
You never guess what I saw this morning.	شما هرگز حدس نمی زنید که امروز صبح چه دیدم.
Tom told me he thought Mary was reluctant to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
This is not salt	این نمک نیست
Tom spoke very loudly.	تام خیلی بلند صحبت می کرد.
Have you seen our museums? 	آیا موزه های ما را دیده اید؟
What do you think about them?	درباره ی آن ها چه فکر میکنی؟
Tom hopes he does not become a workaholic like his father.	تام امیدوار است مانند پدرش به یک معتاد به کار تبدیل نشود.
I know Tom can not wait.	من می دانم که تام نمی تواند صبر کند.
Tom chopped some firewood with his ax.	تام با تبر خود مقداری هیزم خرد کرد.
I think Tom will follow my advice.	فکر می کنم تام به توصیه من عمل خواهد کرد.
Just be thankful that you do not have all the problems.	فقط شکرگزار باشید که همه مشکلات تام را ندارید.
Where did Tom go last summer?	تام تابستان گذشته کجا رفت؟
It is not in his nature to be hard on others.	این در ذات او نیست که به دیگران سخت بگیرد.
Tom usually does this alone.	تام معمولاً این کار را به تنهایی انجام می دهد.
I was working at your age.	من در سن تو کار داشتم.
Maryam threw her bag on the bed.	مریم کیفش را روی تخت انداخت.
Tom said he's not the only one who likes to do that.	تام گفت که او تنها کسی نیست که دوست دارد این کار را انجام دهد.
This air conditioner consumes a lot of electricity.	این کولر گازی برق زیادی مصرف می کند.
Tom ordered a bottle of champagne.	تام یک بطری شامپاین سفارش داد.
Tom and Mary are finished.	تام و مری تمام شده اند.
Tom and I made these ourselves.	من و تام اینها را خودمان ساختیم.
Tom took his medication.	تام داروهایش را مصرف کرد.
Despite his opposition, I will face it.	علیرغم مخالفت او، من با آن روبرو خواهم شد.
Is distilled water drinkable?	آیا آب مقطر قابل شرب است؟
I'm kind of shy	من یه جورایی خجالتی هستم
How was your night with Tom?	دیشب با تام چطور گذشت؟
Tom could not take off his gloves.	تام نمی توانست دستکش هایش را در بیاورد.
How much longer do I have to do this?	چقدر دیگر باید این کار را انجام دهم؟
Meditation is free, but it takes time.	مدیتیشن هیچ هزینه ای ندارد، اما زمان می برد.
You are a really good singer	تو واقعا خواننده خوبی هستی
Tom shot Mary with a pistol.	تام با تپانچه به مری شلیک کرد.
Tom chopped some firewood.	تام مقداری هیزم خرد کرد.
Tom retired in 2013.	تام در سال 2013 بازنشسته شد.
Tom has neither cats nor dogs.	تام نه گربه دارد و نه سگ.
There is no meat left	گوشتی باقی نمانده
I hope I did not insult	امیدوارم توهین نکرده باشم
I do not think you will understand.	من فکر نمی کنم که شما متوجه شوید.
It is difficult for me to bear all this pressure.	تحمل این همه فشار برایم سخت است.
Tom spends most of his time practicing his saxophone.	تام بیشتر وقت خود را صرف تمرین ساکسیفون خود می کند.
Tom would probably buy things in a dirty market, Tom said.	تام گفت که احتمالاً چیزهایی را در بازار کثیف می‌خرد.
I know Tom could have done it alone.	من می دانم که تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I really can not describe it.	من واقعا نمی توانم آن را توصیف کنم.
Tom spent the night alone in the woods.	تام شب را به تنهایی در جنگل گذراند.
Do you still swim like before?	آیا هنوز هم مثل سابق شنا می کنید؟
You do not seem to be enjoying yourself.	به نظر نمی رسد که از خودت لذت می بری.
I do not know where Tom works.	من نمی دانم تام کجا کار می کند.
You know Tom has something for you	میدونی که تام یه چیزایی برات داره
Tom already knows what Mary is doing.	تام از قبل می داند که مری دارد چه می کند.
I'm running late	من دارم دیر می دوم
Anyone who wants to come to my party can come.	هر کس می خواهد به مهمانی من بیاید می تواند بیاید.
Tom is much more fluent in French than English.	تام به زبان فرانسه خیلی بیشتر از انگلیسی تسلط دارد.
Tom said he thought Mary was ready to do it.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار آماده است.
The shuttle will be available.	شاتل در دسترس خواهد بود.
It is a miracle that you are alive.	این یک معجزه است که شما زنده هستید.
Tom is returning to the city.	تام در حال بازگشت به شهر است.
There were times when Tom wished he hadn't married Mary.	مواقعی بود که تام آرزو می کرد کاش با مری ازدواج نمی کرد.
Tom denied taking Mary's money.	تام گرفتن پول مری را انکار کرد.
Tom is still somewhere in the building.	تام هنوز جایی در ساختمان است.
You do not really need to do this, do you?	در واقع نیازی به انجام این کار ندارید، نه؟
Tom gave Mary a scarf for her birthday.	تام برای تولد مریم شال داد.
What happens to Tom now?	حالا برای تام چه اتفاقی می افتد؟
Just because Tom said he did not mean it did not mean he did not.	فقط به این دلیل که تام گفت که این کار را نکرده است، به این معنی نیست که او این کار را نکرده است.
Tom has always loved living in a castle.	تام همیشه دوست داشت در یک قلعه زندگی کند.
Why is Tom always so aggressive?	چرا تام همیشه اینقدر تهاجمی است؟
You are very brave	تو خیلی شجاعی
Tom promised Mary that he would never leave her.	تام به مری قول داد که هرگز او را ترک نخواهد کرد.
Honestly, I do not like his way of thinking.	راستش من از طرز فکرش خوشم نمیاد.
Listening to Tom crying like this, you think it's the end of the world.	با گوش دادن به تام که اینطور گریه می کند، فکر می کنی آخر دنیاست.
We can not offer you higher salaries.	ما نمی توانیم به شما حقوق بالاتری پیشنهاد دهیم.
I still can not believe this has happened.	هنوز نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است.
We consulted with experts.	با کارشناسان مشورت کردیم.
I think Tom has not done enough yet.	من فکر می کنم تام هنوز به اندازه کافی کار نکرده است.
Tom said he was told to do it.	تام گفت که به او گفته شده است که این کار را انجام دهد.
Okonomiyaki was very tasty.	Okonomiyaki بسیار خوشمزه بود.
Tom already had plans.	تام از قبل برنامه هایی داشت.
How long does it take to get home from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به خانه خود بروید؟
I will consume it one day.	من آن را یک روز مصرف می کنم.
Tom has a little belly.	تام کمی شکم دارد.
Your name is not on my list	نام شما در لیست من نیست
Who is your favorite reality TV star?	ستاره تلویزیون واقعیت مورد علاقه شما کیست؟
Tom wanted to hug Mary, but he knew he did not want to.	تام می خواست مری را در آغوش بگیرد، اما می دانست که او نمی خواهد.
He often suffers from toothache.	او اغلب از دندان درد رنج می برد.
My parents did not let me have a dog.	پدر و مادرم نگذاشتند سگ داشته باشم.
Tom likes to eat while watching TV.	تام دوست دارد در حالی که در حال تماشای تلویزیون است غذا بخورد.
Here is a picture of Tom swimming.	اینم عکسی از شنا کردن تام.
I do not think the joke you said was appropriate.	به نظرم جوکی که گفتی مناسب نبود.
I read Tom's message first.	من ابتدا پیام تام را خواندم.
When we are children, everything around us looks very big.	وقتی بچه هستیم، همه چیز اطرافمان خیلی بزرگ به نظر می رسد.
Tom could not remember whether he had turned off the gas or not.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که آیا گاز را خاموش کرده است یا نه.
I think you should stay in Boston for a few more days.	فکر می کنم باید چند روز دیگر در بوستون بمانید.
I'm so scared to go	من از رفتن خیلی ترسیده ام
I know what I mean	میدونم منظور تام چیه
You do not wear it to a party, do you?	تو آن را برای مهمانی نمی پوشی، درست است؟
Tom advised us to do this.	تام توصیه کرد که این کار را انجام دهیم.
Attempts to fight the fire with the bucket soon failed.	تلاش برای مبارزه با آتش با سطل به زودی بی نتیجه ماند.
In this store you can get a lot of money with your money.	در این فروشگاه می توانید پول زیادی را با پول خود دریافت کنید.
The room was not very dirty but I cleaned it anyway.	اتاق خیلی کثیف نبود ولی به هر حال تمیزش کردم.
Tom is the only one who does not look tired.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد خسته نیست.
I do not think it is safe to swim here.	فکر نمی کنم اینجا شنا کردن بی خطر باشد.
I do not think he would like me to do it again.	فکر نمی کنم بدش بیاید که دوباره این کار را انجام دهم.
Did you catch Tom?	تام رو گرفتی؟
How did you feel?	چه حسی داشتی؟
Singing in a choir is good for the soul.	آواز خواندن در گروه کر برای روح مفید است.
Shakespeare was a contemporary of Marlowe.	شکسپیر معاصر مارلو بود.
I had enough money to buy everything I needed.	من آنقدر پول داشتم که بتوانم همه چیز مورد نیازم را بخرم.
Domestic trade is illegal.	تجارت داخلی غیرقانونی است.
Winning the lottery did not make Tom happy.	برنده شدن در لاتاری باعث خوشحالی تام نشد.
Tom may not be in Australia.	ممکن است تام در استرالیا نباشد.
That TV only shows movies.	آن تلویزیون فقط فیلم پخش می کند.
We saw Tom dance.	ما رقص تام را دیدیم.
Tom is not the only one who does not have to do this.	تام تنها کسی نیست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This movie is based on what really happened.	این فیلم بر اساس اتفاقی است که واقعاً اتفاق افتاده است.
Tom had to tell Mary the truth.	تام باید حقیقت را به مری می گفت.
Everyone loved Tom.	همه تام را دوست داشتند.
I thought Tom's idea was good.	ایده تام به نظرم خوب بود.
Everyone is sad	همه غصه دارن
Does this mean you have no plans to go to Australia?	آیا این بدان معناست که شما قصد ندارید به استرالیا بروید؟
Tom has to learn some etiquette.	تام باید برخی از آداب را یاد بگیرد.
Tom is still playing outside.	تام هنوز بیرون بازی می کند.
Tom said Mary did not intend to leave on her own.	تام گفت که مری قصد نداشت خودش برود.
Tom has done this many times before.	تام قبلاً این کار را بارها انجام داده است.
I let my kids do whatever they want.	به بچه هایم اجازه می دهم هر کاری که می خواهند انجام دهند.
It was yesterday that Tom did it.	دیروز بود که تام این کار را کرد.
Tom said the concert was good.	تام گفت که کنسرت خوب بود.
What could be better than a good cup of tea?	چه چیزی بهتر از یک فنجان چای خوب؟
I was folding my shirts.	داشتم پیراهن هایم را تا می کردم.
I'm probably wrong	احتمالا اشتباه کرده ام
Tom may arrive in Australia next week.	تام ممکن است هفته آینده به استرالیا بیاید.
The 2014 FIFA World Cup will be held in Brazil.	جام جهانی فوتبال در سال 2014 در برزیل برگزار می شود.
Tom is also a banjo player.	تام هم یک نوازنده بانجو است.
Police responded with riot gear.	پلیس با تجهیزات ضد شورش پاسخ داد.
Tom will not let you do that.	تام به تو اجازه این کار را نمی دهد.
With the destruction of the bridge, there was nothing to do but swim.	با تخریب پل، کاری جز شنا کردن وجود نداشت.
I can not believe I really wanted to marry you	باورم نمیشه واقعا میخواستم باهات ازدواج کنم
I know Tom could easily have done that.	می دانم که تام به راحتی می توانست این کار را انجام دهد.
Did Tom say what he was going to read?	آیا تام گفت که قرار است چه بخواند؟
There was a controversy over this issue.	تضاد آراء بر سر این موضوع به وجود آمد.
Tom noticed that Mary's hands were shaking.	تام متوجه شد که دستان مری می لرزد.
If you give me money to do it, I will do it.	اگر برای انجام آن به من پول بدهید این کار را خواهم کرد.
Among the items found were umbrellas, shoes and handkerchiefs.	در میان چیزهایی که پیدا شد چتر، کفش و دستمال بود.
I do not know if Tom is really going to Boston next week.	من نمی دانم آیا تام واقعاً هفته آینده به بوستون می رود؟
Tom has recently cut his hair short.	تام اخیرا موهایش را کوتاه کرده است.
Tom told me he liked going to the concert.	تام به من گفت که دوست دارد به کنسرت برود.
it is not really important	خیلی مهم نیست
There is no time for that.	هیچ زمانی برای آن وجود ندارد.
Monday is the only day of the week that I do not get home before 2:30.	دوشنبه تنها روز هفته است که قبل از ساعت 2:30 به خانه نمی رسم.
I know Tom has never done that.	می دانم که تام هرگز این کار را نکرده است.
Tom was a diplomat, but Mary was not.	تام دیپلماتیک بود، اما مری اینطور نبود.
Tom lent me his umbrella.	تام چترش را به من قرض داد.
This is the story I heard as a child.	این همان داستانی است که در کودکی شنیدم.
It took ten minutes to solve the problem.	ده دقیقه طول کشید تا مشکل را حل کند.
I can not help you.	من نمی توانم به شما کمک کنم.
I know Tom is better at guitar than Mary.	می دانم که تام در گیتار بهتر از مری است.
I asked you to buy beef, not pork.	من از شما خواستم گوشت گاو بخرید نه گوشت خوک.
I felt threatened	احساس خطر کردم
I can not hear you.	من نمی توانم شما را بشنوم.
Tom's umbrella is newer than Mary's umbrella.	چتر تام جدیدتر از چتر مری است.
"Will he recover soon?" 	"آیا او به زودی بهبود می یابد؟"
"I'm not afraid."	"میترسم نه."
I'm always working.	من همیشه در حال کار هستم.
I woke up and saw a bird in my room.	از خواب بیدار شدم و پرنده ای را در اتاقم دیدم.
What problem did Tom cause?	تام چه مشکلی ایجاد کرد؟
Your plans are very good, but my plans are better than yours.	برنامه های شما خیلی خوب است، اما برنامه های من از شما بهتر است.
Tom likes to do it, but he can't.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد، اما نمی تواند.
Your bike handle is too low.	دسته دوچرخه شما خیلی پایین است.
This is Tom's stepdaughter.	این دختر ناتنی تام است.
Tom always plays to win.	تام همیشه برای بردن بازی می کند.
Tom is still trying to figure out what happened.	تام هنوز در تلاش است تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
Tom blamed Mary.	تام مری را سرزنش کرد.
Do you really think Tom is conservative?	آیا واقعا فکر می کنید تام محافظه کار است؟
Tom is a wonderful man, isn't he?	تام مرد شگفت انگیزی است، اینطور نیست؟
I usually do not drink red wine in summer.	من معمولا در تابستان شراب قرمز نمی خورم.
I did not tell Tom what to do.	من به تام نگفتم که چه کاری باید انجام شود.
Prices are twice as high as they were ten years ago.	قیمت ها دو برابر ده سال پیش است.
No one will accuse you of a crime.	هیچ کس شما را به جرم متهم نمی کند.
Tom is Mary's assistant.	تام دستیار مری است.
He was very angry and went to talk to the school principal.	او خیلی عصبانی بود و برای صحبت با مدیر مدرسه رفت.
He was aware of their hostile feelings towards him.	او از احساسات خصمانه آنها نسبت به او آگاه بود.
He suggested that the meeting be postponed to Monday.	وی پیشنهاد کرد که این نشست به روز دوشنبه موکول شود.
I'm not the only one who has to do this.	من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom is probably asleep by the time I get home.	تام احتمالاً تا زمانی که من به خانه برسم خواب است.
Tom did not realize that Mary did not want to do this.	تام متوجه نشد که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Don't be stupid, Tom.	احمق نباش، تام.
I did not know that Tom and Mary were married.	من نمی دانستم تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
Is this mandatory?	آیا این اجباری است؟
Tom and Mary play music together.	تام و مری با هم موسیقی می نوازند.
Tom was found dead in his office.	تام در اتاق کارش مرده پیدا شد.
Tom does not know who did it, does he?	تام نمی داند چه کسی این کار را کرده است، نه؟
Tom has to pay for it.	تام باید هزینه اش را بپردازد.
Tom and Mary were sitting in the kitchen drinking tea and talking about their children.	تام و مری در آشپزخانه نشسته بودند و چای می نوشیدند و در مورد فرزندانشان صحبت می کردند.
Do not swear in front of children.	جلوی بچه ها فحش نده.
Tom is a high school student.	تام دانش آموز دبستانی است.
This is your signature, isn't it?	این امضای شماست، اینطور نیست؟
This is your homework, Tom?	این تکلیف توست، تام؟
We all have to do it again tomorrow.	همه ما باید فردا دوباره این کار را انجام دهیم.
It must have been very difficult for you	حتما برات خیلی سخت بوده
I wish my mom and dad were here to see what I have achieved in life.	ای کاش مامان و پدرم اینجا بودند تا ببینند من در زندگی چه دستاوردهایی داشته ام.
Tom hoped not to be blamed for the problem.	تام امیدوار بود که به خاطر این مشکل سرزنش نشود.
I want to buy a dozen donuts.	من می خواهم یک دوجین دونات بخرم.
They are in trouble.	آنها در مشکل هستند.
I know Tom is a little overweight.	می دانم که تام کمی اضافه وزن دارد.
Tom and Mary are sitting at a table near the joke box.	تام و مری پشت میزی نزدیک جوک باکس نشسته اند.
I wanted to thank you for all that you have done for me.	می خواستم از شما برای تمام کارهایی که برای من انجام دادید تشکر کنم.
Tom trusts Mary.	تام به مری اعتماد دارد.
Tom will not be back until tomorrow	تام تا فردا برنمیگرده
Tom ate three cupcakes.	تام سه کاپ کیک خورد.
Last night I forgot to put my phone on the charger.	دیشب یادم رفت گوشیمو بذارم روی شارژر.
Someone stabbed Tom, but he's fine now.	یک نفر با چاقو به تام زد، اما او اکنون خوب است.
I know Tom almost never does.	من می دانم که تام تقریباً هرگز این کار را نمی کند.
It is very difficult to keep white carpets clean.	تمیز نگه داشتن فرش های سفید بسیار سخت است.
Tom tried the door.	تام در را امتحان کرد.
Tom is the only one who does not snore.	تام تنها کسی است که خروپف نمی کند.
Tom does not look like a smart man.	تام مرد باهوشی به نظر نمی رسد.
I will not sell my car to you	من ماشینم را به شما نمی فروشم
Tom begged Mary not to leave.	تام از مری التماس کرد که ترک نکند.
Tom does not seem to like it in Boston.	به نظر می رسد تام آن را در بوستون دوست ندارد.
I know Tom really enjoys doing this.	می دانم که تام از انجام این کار بسیار لذت می برد.
The crisis was predictable.	بحران قابل پیش بینی بود.
I heard that Tom has left Mary.	من شنیده ام که تام مری را ترک کرده است.
It's not important anymore, is it?	این دیگر مهم نیست، اینطور نیست؟
Tom easily found Mary's house.	تام بدون مشکل خانه مری را پیدا کرد.
I did not do this voluntarily.	من این کار را داوطلبانه انجام ندادم.
The food was cheap, but inedible.	غذا ارزان بود، اما غیرقابل خوردن بود.
I'm afraid our time will run out	میترسم وقتمون تموم بشه
Tom asks me to go to Australia with him.	تام از من می خواهد که با او به استرالیا بروم.
I was not given the opportunity to do so.	به من فرصت این کار داده نشد.
It seems that we have to do this today.	به نظر می رسد که امروز باید این کار را انجام دهیم.
How were you, Tom?	چطور بودی، تام؟
Is it true that Tom was in Boston last week?	آیا درست است که تام هفته گذشته در بوستون بود؟
I do not know that the next version of Windows will be released by the end of this month.	بعید می دانم که نسخه بعدی ویندوز تا پایان این ماه منتشر شود.
Tom is finally back.	تام بالاخره برمی گردد.
Tom stood for me.	تام برای من ایستاد.
I enjoy sailing. 	من از قایقرانی لذت می برم.
I also enjoy water skiing.	از اسکی روی آب هم لذت می برم.
Tom wanted to sing music.	تام می خواست موسیقی بخواند.
Tom wants to read a book.	تام می خواهد کتاب بخواند.
I think Tom was angry.	فکر کنم تام عصبانی بود.
Tom said he thought Mary might not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
I do not hate you anymore, now you just hate me	من دیگه ازت متنفر نیستم حالا تو فقط از من بیزاری
Tom said he thought I might have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور باشم این هفته این کار را انجام دهم.
I am satisfied with this result.	من از این نتیجه راضی هستم.
I was impressed by Tom's skill.	من تحت تاثیر مهارت تام قرار گرفتم.
I love what you did with this place.	کاری که با این مکان انجام دادی را دوست دارم.
Tom swept the floor with a new broom that Mary had given him.	تام با جارو جدیدی که مری به او داده بود، زمین را جارو کرد.
Tom and Mary are now free.	تام و مری اکنون آزاد هستند.
I do not care about your smoking	من از سیگار کشیدن شما مهم نیستم
I should not have missed the meeting.	نباید از جلسه می گذشتم.
I can not imagine that many people want to read this book more than once.	من نمی توانم تصور کنم که بسیاری از مردم بخواهند این کتاب را بیش از یک بار بخوانند.
Tom is a very famous painter.	تام یک نقاش بسیار مشهور است.
I know Tom would be surprised if Mary did that.	می دانم که اگر مری این کار را می کرد تام تعجب می کرد.
I know what time Tom gets home.	من می دانم تام چه ساعتی به خانه می رسد.
I was kind of confused	یه جورایی گیج شدم
Tom has tremendous potential.	تام پتانسیل فوق العاده ای دارد.
Tom did it despite all the problems.	تام با وجود همه مشکلات این کار را کرد.
I knew I should not do it, but I did it anyway.	می دانستم که نباید این کار را بکنم، اما به هر حال این کار را کردم.
I encouraged Tom to study more.	من تام را تشویق کردم که بیشتر درس بخواند.
Tom went to the casino.	تام به کازینو رفت.
Tom does not want to get in trouble.	تام نمی خواهد به دردسر بیفتد.
We will not be silent	ما ساکت نخواهیم شد
I've seen this movie before.	من قبلا این فیلم را دیده بودم.
I hope Tom is ready.	امیدوارم تام آماده باشد.
I told Tom to keep working.	به تام گفتم به کارش ادامه بده.
This is a pencil.	این جا مداد است.
Tom said I looked very happy.	تام گفت که من خیلی خوشحال به نظر می رسیدم.
I can not be responsible for my complete security.	من نمی توانم مسئول امنیت تام باشم.
We put the spotlight	ما نورافکن قرار می دهیم
Tom told Mary that he would be back immediately.	تام به مری گفت که او بلافاصله برمی گردد.
I was not feeling well, but I went to work anyway.	حالم خیلی خوب نبود اما به هر حال سر کار رفتم.
Tom says everyone does.	تام می گوید همه این کار را می کنند.
Tom poured salt from one jar to another.	تام نمک را از یک شیشه به شیشه دیگر ریخت.
I know Tom is a miner.	من می دانم که تام یک معدنچی است.
Why is there no window in the bathroom?	چرا در حمام هواپیما پنجره ای وجود ندارد؟
I want to talk about the problems we had.	من می خواهم در مورد مشکلاتی که داشتیم صحبت کنم.
Tom returned to his dormitory alone.	تام به تنهایی به خوابگاهش برگشت.
I agree with you that he is a very talented actor.	من با شما موافقم که بازیگر بسیار با استعدادی است.
Can I talk to Tom?	آیا می توانم با تام صحبت کنم؟
We need to make sure Tom knows what to do.	ما باید مطمئن شویم که تام می داند چه کاری باید انجام دهد.
Tom did not want to wait.	تام قصد نداشت صبر کند.
Is Mary Tom's mother?	آیا مادر مری تام است؟
No one will believe Tom.	هیچ کس تام را باور نخواهد کرد.
Tom may never be able to do that again.	تام ممکن است دیگر هرگز نتواند این کار را انجام دهد.
This can not be good for Tom.	این نمی تواند برای تام خوب باشد.
Tom needs to know the answer to that question.	تام باید جواب این سوال را بداند.
My priorities are not the same as yours	اولویت های من با شما یکی نیست
You have five minutes	پنج دقیقه وقت داری
Tom is very unhappy with what happened.	تام از اتفاقی که افتاده بسیار ناراضی است.
See you tomorrow Tom.	فردا تام را می بینیم.
Someone is spying on me	یکی داره از من جاسوسی میکنه
JST stands for Japan Standard Time.	JST مخفف ژاپن استاندارد زمان است.
We will let you know.	ما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
I know Tom does not know anyone who can do this.	می دانم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tell Tom what Mary wants us to do.	به تام بگو مری از ما می خواهد چه کار کنیم.
Tom does not leave his dog with you.	تام سگش را با تو نمی گذارد.
Tom is not doing anything wrong.	تام کار اشتباهی انجام نمی دهد.
Why don't we stop here for today?	چرا برای امروز اینجا توقف نمی کنیم؟
Tom met his friends after school.	تام بعد از مدرسه با دوستانش ملاقات کرد.
You drank, didn't you?	مشروب خوردی، نه؟
The chocolate that Tom is eating was given to him by his girlfriend.	شکلاتی که تام در حال خوردن است توسط دوست دخترش به او داده شده است.
I'm going to run. 	من برای دویدن می روم.
Do you want to come	می خوای بیای؟
You don't want Tom to do that, do you?	شما نمی خواهید تام این کار را انجام دهد، نه؟
Tom was convinced he had been betrayed.	تام متقاعد شده بود که به او خیانت شده است.
Tom says he did not know Mary would be in the meeting.	تام می گوید نمی دانست که مری در جلسه خواهد بود.
There is no substitute for this	هیچ جایگزینی برای این وجود ندارد
Tom seemed to have a cold.	به نظر می رسید تام سرما خورده باشد.
I'm not insensitive	من بی احساس نیستم
Tom has never done this alone.	تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده است.
Tom gave me a nice Christmas present.	تام یک هدیه کریسمس خوب به من داد.
Tom wants to know why Mary is angry with him.	تام می خواهد بداند چرا مری از دست او عصبانی است.
What causes it?	چه چیزی باعث آن می شود؟
Why so much patience?	چرا اینقدر بردباری؟
I know Tom did not know why I did not do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من این کار را نکردم.
I did not come with Tom	من با تام نیامدم
Why didn't you tell me you weren't supposed to be there?	چرا به من نگفتی که قرار نیست آنجا باشی؟
I only gave Tom $ 30.	من فقط 30 دلار به تام دادم.
He goes to bed early but it takes him a long time to fall asleep.	او زود به رختخواب می رود اما مدت زیادی طول می کشد تا بخوابد.
This is really surprising.	این واقعا تعجب آور است.
Tom and Mary will sing a duet.	تام و مری یک آهنگ دو نفره خواهند خواند.
Tom believes that the rich deserve to be rich and the poor deserve to be poor.	تام معتقد است که ثروتمندان لیاقت ثروتمند شدن را دارند و فقرا مستحق فقیر شدن هستند.
Tom helped Mary get in the car and took her to the hospital.	تام به مری کمک کرد سوار ماشین شود و او را به بیمارستان رساند.
Tom taught Mary to paint.	تام به مری یاد داد که نقاشی کند.
Tom is not bored at the moment.	تام در حال حاضر حوصله خوردن چیزی ندارد.
We must support every decision Tom makes.	ما باید از هر تصمیمی که تام بگیرد حمایت کنیم.
Are you so sure you know where we are?	آیا آنقدر مطمئن هستید که می دانید کجا هستیم؟
Grab the rope, I'll pull you up.	طناب را بگیر، من تو را بالا می کشم.
Republicans oppose any new taxes.	جمهوری خواهان مخالف هرگونه مالیات جدید هستند.
I do not like rock music.	من موسیقی راک را دوست ندارم.
Tom did not know how to express himself well.	تام نمی دانست چگونه خود را به خوبی بیان کند.
Tom has betrayed us.	تام به ما خیانت کرده است.
It took us a long time to get to Australia.	خیلی طول کشید تا به استرالیا برسیم.
Short skirts are now obsolete.	دامن های کوتاه در حال حاضر از مد افتاده اند.
Tom fainted.	تام بیهوش شد.
My mother was younger than me at the time.	در آن زمان مادرم از من کوچکتر بود.
Tom said Mary is very good at chess.	تام گفت که مری در شطرنج بسیار خوب است.
I thought this was a dirty ball.	من فکر می کردم که این یک توپ ناپاک است.
Tom waited	تام منتظر ماند
Tom is Australia's most influential man.	تام تاثیرگذارترین مرد استرالیاست.
I told Tom I could not speak French.	به تام گفتم که نمی‌توانم فرانسوی صحبت کنم.
We were sent to the factory management office.	ما را به دفتر مدیریت کارخانه فرستادند.
Tom was a little surprised when he said he did not know how to do it.	وقتی مری گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، تام کمی تعجب کرد.
Tom used to be a drug dealer.	تام قبلا یک فروشنده مواد مخدر بود.
Tell Tom I'm kidding.	به تام بگو شوخی می کنم.
I hope Tom does not cry	امیدوارم تام گریه نکنه
We do not need to tell Tom anything.	نیازی نیست به تام چیزی بگوییم.
You really do not want this job, do you?	شما واقعاً این شغل را نمی خواهید، نه؟
Tom may be responsible for this.	ممکن است تام مسئول این اتفاق باشد.
We spent a lot of time in Boston.	ما زمان زیادی را در بوستون گذرانده ایم.
Tom will probably not be well.	تام احتمالاً خوب نخواهد بود.
The dog stood on its hind legs and placed its front legs on my shoulders.	سگ روی پاهای عقبش ایستاد و پاهای جلویش را روی شانه های من گذاشت.
We have become best friends.	ما به بهترین دوستان تبدیل شده ایم.
One of the professors whispered.	یکی از اساتید زمزمه کرد.
They tell you where to go.	به شما می گویند کجا بروید.
Tom did not pay attention.	تام جلب توجه نکرد.
Tom said I looked sick.	تام گفت که من مریض به نظر می رسیدم.
Tom was in seventh heaven after hearing this news.	پس از شنیدن این خبر، تام در آسمان هفتم بود.
Hold on, Tom.	نگه دار، تام.
I did not know you were interested	نمیدونستم علاقه داری
I agree with everything you said	با همه چیزهایی که گفتی موافقم
I'm not convinced.	من متقاعد نشده ام.
I was so sick yesterday that I could not go to school.	دیروز آنقدر مریض بودم که نمی توانستم به مدرسه بروم.
I know it was you who did it	میدونم که تو بودی که این کارو کردی
The patient gets worse and worse day by day.	بیمار روز به روز بدتر و بدتر می شود.
I never had a chance to see Tom.	من هرگز فرصتی برای دیدن تام نداشتم.
Tom lives in the suburbs of Boston.	تام در حومه بوستون زندگی می کند.
I tried to talk to Tom, but he did not listen to me.	سعی کردم با تام صحبت کنم، اما او به من گوش نکرد.
I do not really have a favorite song.	من واقعا آهنگ مورد علاقه ای ندارم.
The situation is dire.	وضعیت وخیم است.
He was so involved that he was oblivious to his surroundings.	او آنقدر درگیر بود که از اطراف خود غافل بود.
No one threatened Tom.	هیچ کس تام را تهدید نکرد.
Tom does not seem too worried to me.	تام از نظر من زیاد نگران به نظر نمی رسد.
I was the one who suggested that Tom do this.	من کسی بودم که به تام پیشنهاد داد این کار را بکند.
Tom said Mary did not think John had left yesterday.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان دیروز رفته بود.
Tom said he wanted to clear his name.	تام گفت که می خواهد نامش را پاک کند.
I do not think Tom is single.	من فکر نمی کنم تام مجرد باشد.
Give Tom another chance.	به تام یک فرصت دوباره بدهید.
Tom said he had not eaten anything, but that was not true.	تام گفت که چیزی نخورده است، اما این درست نیست.
This is an unusual arrangement.	این یک ترتیب غیر معمول است.
Who is going to drive?	چه کسی قرار است رانندگی کند؟
I know you probably did not do this alone.	من می دانم که احتمالاً شما این کار را به تنهایی انجام نداده اید.
Tom seemed stunned.	تام به نظر می رسید که متحیر شده بود.
Tom climbed the tree.	تام از درخت بالا رفت.
I am not as interested in politics as I used to be.	من مثل گذشته به سیاست علاقه ندارم.
He was surrounded by a crowd of reporters.	او توسط انبوهی از خبرنگاران محاصره شده بود.
Tom still can not stand.	تام هنوز نمی تواند بایستد.
Tom said he knew he might not win.	تام گفت که می‌دانست ممکن است نتواند برنده شود.
There is little difference between the two.	تفاوت کمی بین این دو وجود دارد.
They shook their glasses and drank.	لیوان هایشان را به هم زدند و نوشیدند.
Tom was already optimistic.	تام قبلا خوشبین بود.
Tom tried to show the photo to Mary without letting John see it.	تام سعی کرد عکس را به مری نشان دهد بدون اینکه اجازه دهد جان آن را ببیند.
I know Tom might not do that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
Tom knew Mary would not let him kiss her anymore.	تام می‌دانست که مری دیگر اجازه نمی‌دهد او را ببوسد.
His opposition was more violent than he had bargained for.	مخالفت او خشونت آمیزتر از آن چیزی بود که او برای آن چانه زده بود.
I know Tom is still in the hospital.	می دانم که تام هنوز در بیمارستان است.
Tom should never have gone there alone.	تام هرگز نباید به تنهایی به آنجا می رفت.
I do not know if Tom feels good?	نمی دانم آیا تام احساس خوبی دارد؟
Tom said who is hungry?	تام گفت که چه کسی گرسنه است؟
We knew Tom was coming back.	می دانستیم که تام برمی گردد.
Everyone thinks Tom did it.	همه فکر می کنند تام این کار را کرده است.
I do not know if Tom knows that Mary has to do this.	نمی دانم آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom is under humiliation.	تام زیر تحقیر است.
I do not laugh much	من زیاد نمی خندم
Tom will probably be discouraged.	تام احتمالاً دلسرد می شود.
I'm very happy for both of you.	من برای هر دوی شما بسیار خوشحالم.
I do not drink much wine	من زیاد شراب نمیخورم
Tom acted as if he owned the place.	تام طوری رفتار کرد که انگار صاحب این مکان است.
You're not going to tell Tom, are you?	به تام نخواهی گفت، نه؟
Tom did not deny anything.	تام چیزی را انکار نکرد.
Tom soon realized he was trapped.	تام خیلی زود متوجه شد که به دام افتاده است.
Fortunately, the computer is not broken.	خوشبختانه کامپیوتر خراب نشده است.
I'm sure Tom will get tired when he gets home.	مطمئنم تام وقتی به خونه برسه خسته میشه.
I did not know what was really going on.	نمی دانستم واقعا چه خبر است.
We did not want to get in your way.	ما نمی خواستیم سر راه شما قرار بگیریم.
Tom is ready to do his best to help Mary.	تام آماده است تمام تلاش خود را برای کمک به مری انجام دهد.
"Is it okay for me to use your phone?" 	"آیا اشکالی ندارد که از تلفن شما استفاده کنم؟"
"No, please go on."	"نه، لطفاً ادامه بده."
Tom is a good egg.	تام تخم مرغ خوبی است.
I do not know where to go tomorrow	نمیدونم فردا کجا بریم
You already know that, don't you?	شما قبلاً این را می دانستید، نه؟
Tom is probably fair.	تام احتمالاً منصف است.
Where is the newspaper?	روزنامه کجاست؟
Tom sings better than me.	تام بهتر از من آواز می خواند.
There are not many nutrients in potato chips.	در چیپس سیب زمینی مواد مغذی زیادی وجود ندارد.
Maybe it wasn't as hard as Tom said.	شاید انجام این کار آنقدرها هم که تام گفت سخت نبوده باشد.
I wish you and I could spend more time together.	کاش من و تو می توانستیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
I hope you enjoyed the party more than me.	امیدوارم از مهمانی بیشتر از من لذت برده باشید.
I will release the prisoners.	من زندانیان را آزاد می کنم.
It smells like sage.	بوی مریم گلی می دهد.
Make sure you do not drop your umbrella on the bus.	مطمئن شوید که چتر خود را در اتوبوس رها نکنید.
I know if we try we can take care of ourselves.	می دانم اگر تلاش کنیم می توانیم از خود مراقبت کنیم.
The seller showed how to use it.	فروشنده نحوه استفاده از آن را نشان داد.
Tom wants to buy that painting, but I've sold it to someone before.	تام می‌خواهد آن نقاشی را بخرد، اما من قبلاً آن را به دیگری فروخته‌ام.
We stay home instead of arriving late.	ما به جای اینکه دیر به آنجا برسیم، در خانه می مانیم.
Tom is always with Mary.	تام همیشه با مری است.
Tom until the day the man was single.	تام تا روزی که مرد مجرد بود.
I was surprised to see Tom at Mary's party.	از دیدن تام در مهمانی مری شگفت زده شدم.
I know Tom can not do this without our help.	من می دانم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
What could I do to upset Tom?	چه کاری می توانستم انجام دهم تا تام را ناراحت کنم؟
I can not stand that heat.	من نمی توانم آن گرما را تحمل کنم.
After the end of the war, everything had to be rebuilt.	پس از پایان جنگ، همه چیز باید بازسازی می شد.
Didn't you know Tom is taller than Mary?	نمیدونستی تام از مری بلندتره؟
I used to work at the same Tom restaurant.	من قبلاً در همان رستوران تام کار می کردم.
Cats are natural predators.	گربه ها شکارچیان طبیعی هستند.
Tom needs his privacy.	تام به حریم خصوصی خود نیاز دارد.
We are restaurant managers	ما مدیران رستوران هستیم
I hope no one steals my belongings	امیدوارم کسی وسایلم را ندزد
I'm heavier than you	من از تو سنگین ترم
I'm tired of watching TV. 	از تماشای تلویزیون خسته شده ام.
Let's do something else	بیا یه کار دیگه بکنیم
Please consult your doctor if you notice any side effects.	لطفا در صورت مشاهده هر گونه عوارض جانبی با پزشک خود مشورت کنید.
Tom thought Mary was not awake.	تام فکر کرد مری بیدار نیست.
It is clear that Tom is happy with Mary.	واضح است که تام از حضور مری خوشحال است.
I do not think it would be interesting to do that.	من فکر می کنم انجام این کار چندان جالب نخواهد بود.
I started reading at a young age.	من از جوانی شروع به خواندن کردم.
Tom missed his dog.	تام دلتنگ سگش شده بود.
Tom said Mary did not look like any of her parents.	تام گفت مری شبیه هیچ یک از والدینش نیست.
Tom said he did not care at all.	تام گفت که اصلا براش مهم نیست.
He is wearing a beautiful hat	کلاه قشنگی بر سر داره
I'm almost sure it wasn't.	تقریباً مطمئن هستم که این طور نبود.
Glad it's not me.	خوشحالم که این من نبودم.
I have nowhere to go	جایی برای رفتن ندارم
This is an unattainable dream.	این یک رویای دست نیافتنی است.
There are dangers that threaten both men and women.	خطراتی وجود دارد که هم مردان و هم زنان را تهدید می کند.
You can not withdraw from me now	الان نمیتونی از من عقب نشینی کنی
Tom knows more about Australia than I do.	تام بیشتر از من درباره استرالیا می داند.
The fact that Tom no longer trusts me worries me.	این واقعیت که تام دیگر به من اعتماد ندارد، من را نگران می کند.
I can show you another way to do this if you want.	اگر بخواهید می توانم راه دیگری برای انجام این کار به شما نشان دهم.
You are doing a great job here.	شما در اینجا کار بزرگی انجام می دهید.
Tom does not believe you did not do this.	تام باور نمی کند که تو این کار را نکردی.
Tom wants to go to the bathroom.	تام می خواهد به دستشویی برود.
I'm aware of your problem	من از مشکل شما آگاهم
All the old men in our village have long beards.	همه پیرمردهای روستای ما ریش بلندی دارند.
Tom met Mary on the way to school this morning.	تام امروز صبح در راه مدرسه با مری ملاقات کرد.
Try not to yawn	سعی کن خمیازه نکشی
Tom abruptly stopped.	تام ناگهان متوقف شد.
I do not seem to remember who I am.	انگار یادم نیست کی هستم.
I think Tom understands me.	فکر می کنم تام مرا درک می کند.
This container is completely waterproof.	این ظرف کاملا ضد آب است.
I know Tom goes to the hospital, but I do not know why.	می دانم که تام به بیمارستان می رود، اما نمی دانم چرا.
I asked Tom to drive.	از تام خواستم رانندگی کند.
It is true that Tom is a strict father.	درست است که تام یک پدر سختگیر است.
Tom knows almost nothing about it.	تام تقریباً چیزی در مورد آن نمی داند.
I'm not someone who wants to do that.	من کسی نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You did not help me	تو کمکم نکردی
Tom does not go to the hospital.	تام به بیمارستان نمی رود.
I could not sleep either	من هم نتونستم بخوابم
Tom said he was a little scared.	تام گفت که او کمی ترسیده است.
I had no choice but to board the plane.	چاره ای جز سوار شدن به هواپیما نداشتم.
Tom received a lot of praise.	تام تمجیدهای زیادی دریافت کرد.
These boys are not good at talking to girls.	این پسرها در صحبت کردن با دختران خوب نیستند.
I was deceived by Tom.	من توسط تام فریب خورده بودم.
The sun came out from behind the clouds.	خورشید از پشت ابرها بیرون آمد.
If you had not told me, I would not have known.	اگر به من نمی گفتی این را نمی دانستم.
We do not need to hire anyone else.	ما نیازی به استخدام شخص دیگری نداریم.
I do not go to the museum	من به موزه نمی روم
Tom still has a lot to buy.	تام هنوز چیزهای زیادی دارد که باید بخرد.
Tom said he did not know the answer.	تام گفت که جواب را نمی‌دانست.
Tom has hidden things from us.	تام چیزهایی را از ما پنهان کرده است.
Tom watched with envy as Mary rode her horse.	تام با حسادت تماشا کرد که مری سوار اسبش شد.
Tom said I'm not very much like my mother.	تام گفت من خیلی شبیه مادرم نیستم.
The first thing that catches your eye is the bright red pharmacy sign.	اولین چیزی که به شما توجه می کند، تابلوی داروخانه تخفیف قرمز روشن است.
Tell Tom that we will be ready.	به تام بگو که ما آماده خواهیم بود.
I knew Tom would love to do that.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom is right and I'm wrong.	تام درست می گوید و من اشتباه می کنم.
Tom is now almost thirty years old.	تام اکنون تقریباً سی ساله است.
Maryam is a famous actress, isn't she?	مریم بازیگر معروفی است، اینطور نیست؟
Tom put a band-aid on his finger.	تام یک چسب زخم روی انگشتش گذاشت.
As far as I know, he is a reliable person.	تا جایی که من می دانم، او فردی قابل اعتماد است.
Tom did not tell me anything.	تام اصلا به من چیزی نگفت.
Someone has to tell Tom what happened.	کسی باید به تام بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
Tom was not very good last year.	تام پارسال خیلی خوب نبود.
I do not know who owns this bike	نمیدونم این دوچرخه مال کیه
Tom is not afraid of you	تام از تو نمی ترسد
I'm not a chicken	من مرغ نیستم
What do you say we ask him to come and help us?	چه می گویید که از او بخواهیم بیاید و به ما کمک کند؟
Tom told me he wanted me to do this.	تام به من گفت که از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Not too short	خیلی کوتاه نیست
I'm sorry, but I can not help you.	متاسفم، اما من نمی توانم به شما کمک کنم.
Did Tom do it out of resentment?	آیا تام این کار را از روی کینه انجام داد؟
I will tell you all your faults.	من تمام عیب های شما را به شما می گویم.
Is this the dictionary you are looking for?	آیا این دیکشنری است که به دنبال آن هستید؟
Tom's only problem is that he does not have enough time.	تنها مشکل تام این است که زمان کافی ندارد.
Tom certainly made it great.	تام مطمئناً آن را فوق العاده ساخته است.
Tom is supposed to lead the debate.	تام قرار است بحث را رهبری کند.
I did not have to come so soon	لازم نبود اینقدر زود بیایم
Why do you listen to Tom's advice?	چرا به توصیه تام گوش می دهید؟
They refused to meet with Tom.	آنها از ملاقات با تام خودداری کردند.
Tom did not exaggerate.	تام اغراق نمی کرد.
I know Tom has a girlfriend.	من می دانم که تام یک دوست دختر دارد.
Maybe I should not go to Australia this year.	شاید امسال نباید به استرالیا بروم.
I did not know that Tom knew who was going to do it.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom must be scared.	تام باید ترسیده باشد.
Tom is unlikely to want to do so.	تام بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
The hotel is being renovated.	هتل در حال بازسازی است.
Tom's sneezing startled everyone.	عطسه تام همه را مبهوت کرد.
Tom leaned over and whispered something in Mary's ear.	تام خم شد و چیزی را در گوش مری زمزمه کرد.
I just do not want to eat right now	فقط فعلا نمیخوام غذا بخورم
Tom was really scared.	تام واقعاً ترسیده بود.
A truck almost hit Tom.	یک کامیون تقریباً به تام برخورد کرد.
I do not have a phone with me	من گوشیم همراهم نیست
The yen is expected to depreciate against the dollar.	انتظار می رود ارزش ین در برابر دلار کاهش یابد.
I think Tom will probably do that.	من فکر می کنم که تام احتمالا این کار را خواهد کرد.
Do not be afraid to see a doctor.	از مراجعه به دکتر نترسید.
Tom and I were in the room.	من و تام نیز در اتاق بودیم.
You better wash your car	بهتره ماشینت رو بشور
Do not be stubborn	لجبازی نکن
You do not want Tom to do this, do you?	شما دوست ندارید تام این کار را انجام دهد، نه؟
Temporary clinics are being set up.	کلینیک های موقت در حال راه اندازی هستند.
I did not know Tom and Mary knew.	من نمی دانستم تام و مری می دانستند.
I thought Tom could do what we asked him to do.	فکر می کردم که تام می تواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
Do you think we have convinced Tom?	فکر می کنی ما تام را متقاعد کردیم؟
Tom accidentally hit his thumb with a hammer.	تام به طور تصادفی با چکش به انگشت شست خود ضربه زد.
Tom was shot.	تام تیرباران شد.
Tom asked Mary why she did this and she told him.	تام از مری پرسید که چرا این کار را کرد و او به او گفت.
I wonder why Tom is so angry.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر عصبانی است.
Tom told me I had to agree to do this.	تام به من گفت که باید با انجام این کار موافقت کنم.
Tom marked the calf.	تام گوساله را مارک کرد.
I think you should stay away from Tom today.	فکر می کنم امروز باید از تام دوری کنی.
The punctuation in this text is all wrong.	نقطه گذاری در این متن همه اشتباه است.
I know where Tom would be if he had a choice.	می دانم اگر تام چاره ای داشت کجا می بود.
Tom is not really my uncle.	تام واقعا عموی من نیست.
I thought maybe I should add some salt to the stew.	فکر کردم شاید کمی نمک به خورش اضافه کنم.
I have a splinter in my palm.	من یک ترکش در کف دستم دارم.
Did you know Tom's mother?	آیا مادر تام را می شناختی؟
Tom is not much of a pianist.	تام زیاد پیانیست نیست.
I'm not convinced that Tom is telling the truth.	من متقاعد نشده ام که تام حقیقت را می گوید.
This is not the whole story.	این تمام داستان نیست.
There is really nothing you can do.	واقعا هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
I'm doing this right now.	من همین الان دارم این کار را می کنم.
Do not use your real name	از نام واقعی خود استفاده نکنید
"Did you live in Boston when you were in high school?" 	"آیا زمانی که دبیرستان بودید در بوستون زندگی می کردید؟"
"No, but I live in Boston now."	"نه، اما من اکنون در بوستون زندگی می کنم."
Tom does not need to know all the details.	تام نیازی به دانستن همه جزئیات ندارد.
It will be a pleasure to see Australia.	دیدن استرالیا لذت بخش خواهد بود.
I have to go home before Monday.	من باید قبل از دوشنبه به خانه برگردم.
I did not know that Tom would not enjoy doing this with us.	نمی دانستم که تام از انجام این کار با ما لذت نخواهد برد.
I went to Tom's funeral.	من به تشییع جنازه تام رفتم.
I will not be home this weekend	این آخر هفته خونه نخواهم بود
Do not go down there	اون پایین نرو
Tom is worried about what Mary is doing.	تام در مورد کاری که مری انجام می دهد نگران است.
I was thirsty and wanted to drink something cold.	تشنه بودم و می خواستم یک چیز سرد بنوشم.
Stop these fights	دست از این دعوا بردارید
Are you not going to stay here for a while?	آیا قصد ندارید مدتی اینجا بمانید؟
Tom does not think I can do it.	تام فکر نمی کند من بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom goes to see Mary.	تام به دیدار مری می رود.
Tom asked his father if he could go out and play.	تام از پدرش پرسید که آیا می تواند بیرون برود و بازی کند.
Tom graduated from high school last year.	تام سال گذشته از دبیرستان فارغ التحصیل شد.
Tom continued to smile.	تام به لبخند زدن ادامه داد.
I think all this is very important.	من فکر می کنم همه اینها بسیار مهم است.
You are not lying to me, are you?	تو به من دروغ نمی گویی، نه؟
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالا هنوز می ترسد.
You wouldn't believe Tom would do that, would you?	شما باور نمی کنید تام این کار را انجام دهد، نه؟
How many more years do you think Tom will have to do this?	فکر می کنید تام چند سال دیگر باید این کار را انجام دهد؟
The last time I saw Tom it was like a drunken skunk.	آخرین باری که تام را دیدم مثل یک اسکنک مست بود.
This book has a few typos.	این کتاب اشتباه چاپی کمی دارد.
Tom saw from his porch what had happened.	تام از ایوان خود دید که چه اتفاقی افتاد.
Tom is the captain of the football team.	تام کاپیتان تیم فوتبال است.
We have no choice	چاره ای نداریم
Tom pushed the plug into the socket.	تام دوشاخه را به پریز فشار داد.
This is where we disagree.	اینجاست که ما با هم اختلاف نظر داریم.
Tom probably won't be too hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه می‌رسد، احتمالاً خیلی گرسنه نخواهد بود.
I know Tom did not agree.	می دانم که تام با این کار موافقت نکرد.
Tom thought who was going to be here?	تام فکر می کرد چه کسی قرار است اینجا باشد؟
The country's economy has grown significantly in recent years.	اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است.
I did not know I should not do this anymore	نمیدونستم دیگه نباید اینکارو بکنم
I was not feeling well, but I went to work anyway.	حالم خوب نبود اما به هر حال سر کار رفتم.
I have spent a lot of time on this topic.	من زمان زیادی را روی این موضوع صرف کرده ام.
This is what I have to do alone.	این کاری است که من باید به تنهایی انجام دهم.
The rocks are slippery.	سنگ ها لغزنده هستند.
I'm pretty sure Tom and Mary are both done.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هر دو این کار را به پایان رسانده اند.
Tom turned and looked at Mary.	تام برگشت و به مری نگاه کرد.
Tom makes his own wine.	تام شراب خودش را درست می کند.
I'm not the only one who feels that way.	من تنها کسی نیستم که چنین احساسی دارد.
Tom wanted to personally thank Mary.	تام می خواست شخصا از مری تشکر کند.
Bet now	اکنون شرط بندی کنید
Tom said he was enjoying himself in Australia.	تام گفت که در استرالیا از خود لذت می برد.
Tom is in really bad shape.	تام واقعا در وضعیت بدی است.
Tom will probably not read French.	تام احتمالاً فرانسوی نخواهد خواند.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی است.
I had to go to Australia with Tom.	من باید با تام به استرالیا می رفتم.
I have a lot of work to do this week.	این هفته کارهای زیادی باید انجام دهم.
What does Tom paint?	تام چه نقاشی می کشد؟
Tom was over-qualified.	تام بیش از حد صلاحیت شده بود.
Tom and I agreed never to talk about it again.	من و تام توافق کردیم که دیگر هرگز در مورد آن صحبت نکنیم.
I have a duty to look after my own interests.	من موظفم که مراقب علایق تام باشم.
I thought you said you would never try to do it alone.	فکر کردم گفتی هرگز سعی نمی کنی این کار را به تنهایی انجام دهی.
You do not like it, do you?	اینطوری دوست نداری، نه؟
Tom may not be in as much of a hurry to do this as you think.	تام ممکن است آنقدر که شما فکر می کنید عجله ای برای انجام این کار نداشته باشد.
You had a good year	سال خوبی داشتی
Tom behaved strangely.	تام عجیب رفتار کرده است.
A message appears to be encrypted.	به نظر می رسد که یک پیام رمزگذاری شده است.
You can not stand it.	شما نمی توانید آن را تحمل کنید.
Tom, you can sit here if you want.	تام، اگر بخواهی می‌توانی اینجا بنشینی.
I know Tom did not know you could do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom thought he was doing better in French than he was.	تام فکر می‌کرد که در زبان فرانسه بهتر از آنچه بود، عمل می‌کرد.
Tom asked me for Mary's phone number.	تام از من شماره تلفن مری را خواست.
If Tom was older, you know.	اگر تام بزرگتر بود، می فهمید.
This is my dad's car, but it will be mine soon.	این ماشین مال پدر من است، اما به زودی مال من خواهد شد.
I thought you understood	فکر کردم میفهمی
You look surprised when Tom tells you he doesn't need to do this.	وقتی تام به شما گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، به نظر متعجب شدید.
Tom can do this much better than Mary.	تام می تواند این کار را خیلی بهتر از مری انجام دهد.
Here is a picture of Tom climbing a tree.	در اینجا تصویری از تام در حال بالا رفتن از درخت است.
Tom went to talk to Mary.	تام رفت تا با مری صحبت کند.
Tom left his phone in my car.	تام تلفنش را در ماشین من جا گذاشت.
Tom told me I should not do this.	تام به من گفت که نباید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are both Republicans.	تام و مری هر دو جمهوری خواه هستند.
A major was to take command of the division.	یک سرگرد باید فرماندهی لشکر را بر عهده می گرفت.
Tom says he does not believe Mary really wants to do it today.	تام می‌گوید که باور ندارد مری واقعاً می‌خواهد این کار را امروز انجام دهد.
One day you will thank Tom.	یک روز از تام تشکر خواهی کرد.
Tom asked Mary why she had not come to school yesterday.	تام از مری پرسید که چرا دیروز به مدرسه نیامده است.
Students rush to school.	دانش آموزان با عجله به مدرسه می روند.
You will need one.	شما به یکی نیاز خواهید داشت.
Tom said he never told Mary to do it.	تام گفت که هرگز به مری نمی گوید که این کار را انجام دهد.
Tom invited Mary to a party.	تام مری را به مهمانی دعوت کرد.
The driver of another car was the cause of the accident.	راننده خودروی دیگر عامل این حادثه بوده است.
Sorry. 	ببخشید.
I would like to point out three mistakes in the article above.	من می خواهم به سه اشتباه در مقاله بالا اشاره کنم.
Mount Everest is also known as Qomulangma.	قله اورست با نام قومولانگما نیز شناخته می شود.
I wish it was so easy.	کاش می شد به همین راحتی.
Tom thought Mary might know the answer.	تام فکر کرد که مری ممکن است جواب را بداند.
Tom, you slept this morning.	تام امروز صبح خوابید.
This is a problem that we have to deal with today.	این مشکلی است که امروز باید با آن مقابله کنیم.
Tom closed the drawer and locked it.	تام کشو را بست و قفل کرد.
Oops! 	وای!
It has been a while.	خیلی وقته.
Tom could not wear his socks.	تام نمی توانست جوراب هایش را بپوشد.
Tom probably won't do it today.	تام احتمالاً امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom told Mary that he thought John was optimistic.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوشبین است.
I forced Tom to do it.	من تام را مجبور کردم این کار را انجام دهد.
We can not go there.	ما نمی توانیم به آنجا برویم.
Tom said goodbye to his family.	تام با خانواده اش خداحافظی کرد.
I pay the price for what I believe in.	من بهای چیزی را که به آن اعتقاد دارم می پردازم.
Manto has no pockets	مانتو هیچ جیب نداره
I wish you could meet Tom while in Boston.	ای کاش زمانی که در بوستون بودید می توانستید تام را ملاقات کنید.
Boss fired Tom.	رئیس تام را اخراج کرد.
We do not have a French class today.	امروز کلاس فرانسه نداریم.
Tom is not my baby	تام بچه من نیست
Do not let Tom shout.	اجازه نده تام فریاد بزند.
Tom and I will be here all week.	من و تام تمام هفته اینجا خواهیم بود.
A missing girl	یه دختر گم شده
I do not know when Tom will do this.	من نمی دانم تام چه زمانی این کار را می کند.
I did not know exactly what Tom wanted me to do.	دقیقاً نمی دانستم که تام از من می خواهد چه کار کنم.
Tom has been to school before.	تام قبلاً به مدرسه رفته است.
Tom sat on his bed and put on his shoes.	تام روی تختش نشست و کفش هایش را پوشید.
He tuned in a karaoke cook bar.	او در بار کارائوکه کوک پشت سر هم تنظیم کرد.
Tom finished his work and went home.	تام کارش را تمام کرد و به خانه رفت.
Who is a girl with a yellow rain?	دختری با بارانی زرد کیست؟
I can not be a little embarrassed.	نمی توانم کمی خجالت بکشم.
You are the only one who can tell us what we need to know.	شما تنها کسی هستید که می توانید آنچه را که باید بدانیم به ما بگویید.
It's better to be careful what you say around Tom.	بهتر است مراقب حرف هایی که در اطراف تام می زنی باشی.
I know Tom can not go until Mary goes here.	میدونم تام نمیتونه بره تا مری اینجا بره.
Tom did not need to wake up so soon.	تام نیازی نداشت اینقدر زود بیدار شود.
Tom had no other choice.	تام کار دیگری نداشت.
Tom does not make much money.	تام پول زیادی در نمی آورد.
I knew Tom would do it.	می دانستم که تام این کار را می کند.
Since my doctor advises me, I think about going somewhere to change the weather.	از آنجایی که دکترم به من توصیه می کند، به این فکر می کنم که برای تغییر هوا به جایی بروم.
Tom tried to provoke a fight, but John did not.	تام سعی کرد دعوا را تحریک کند، اما جان تحریک نشد.
Tom was able to surprise the judges.	تام توانست داوران را شگفت زده کند.
Tom is a very fast runner.	تام یک دونده بسیار سریع است.
The woman who talks to Tom there is my French teacher.	زنی که آنجا با تام صحبت می کند معلم زبان فرانسه من است.
Tom could not lift Mary's suitcase.	تام نتوانست چمدان مری را بلند کند.
Tom is a father, right?	تام یک پدر است، نه؟
If you do not trust them, they will not trust you.	اگر به آنها اعتماد نکنید، آنها به شما اعتماد نخواهند کرد.
You have made your choice	شما انتخاب خود را کرده اید
I do not know if this water is really drinkable?	من نمی دانم که آیا این آب واقعا قابل شرب است؟
I'm going to wait for Tom to get here.	من قصد دارم صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
I can not imagine life in a world without books.	نمی توانم زندگی در دنیای بدون کتاب را تصور کنم.
You do not have to apologize.	شما مجبور نیستید عذرخواهی کنید.
You never told me I had to do this.	تو هرگز به من نگفتی که باید این کار را انجام دهم.
I waited every day for my dog ​​to come home.	من هر روز منتظر بودم تا سگم به خانه بیاید.
Tom must have done this before.	تام باید قبلا این کار را کرده باشد.
Tom is quite confident that he can win.	تام کاملا مطمئن است که می تواند برنده شود.
Tom put his hands on Mary's mouth.	تام دست هایش را روی دهان مری گذاشت.
Tom behaved strangely.	تام عجیب رفتار کرد.
Tom turned off the headlights.	تام چراغ جلوش را خاموش کرد.
I'm not a sitter	من اهل نشستن نیستم
Tom does not know if he should do it or not.	تام نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom took his children to Mary's house.	تام فرزندانش را به خانه مری برد.
I do not know if Tom knows where the umbrella is.	نمی دانم آیا تام می داند چتر مری کجاست؟
Tom noticed that everyone was looking at him.	تام متوجه شد که همه به او نگاه می کنند.
Today my wife and I are celebrating our 20th wedding anniversary.	امروز من و همسرم بیستمین سالگرد ازدواجمان را جشن می گیریم.
I wanted to eat with Tom.	می خواستم با تام غذا بخورم.
Training does not involve learning many facts.	آموزش شامل یادگیری بسیاری از حقایق نیست.
We all know you do not drink.	همه ما می دانیم که شما مشروب نمی خورید.
Tom swore not to tell our secret to anyone.	تام قسم خورد که راز ما را به کسی نگفته است.
You's a lot heavier than before, aren't you?	تو خیلی سنگین تر از قبل هستی، نه؟
Preferably get there by tomorrow.	ترجیحاً تا فردا به آنجا برسد.
I thought something terrible had happened to you	فکر کردم اتفاق وحشتناکی برات افتاده
I confess I am miserable	اعتراف میکنم بدبختم
I agree that it is time for a full upgrade.	موافقم که زمان ارتقای تام فرا رسیده است.
Tom was the only one I could talk to.	تام تنها کسی بود که توانستم با او صحبت کنم.
A jaywalker puts himself at great risk.	یک jaywalker خود را در معرض خطر بزرگی قرار می دهد.
Tom was always busy.	تام همیشه مشغول بود.
The fried squash was delicious.	کدو حلوایی سرخ شده خوشمزه بود.
I know Tom will do it in Boston next week.	می دانم که تام هفته آینده این کار را در بوستون انجام خواهد داد.
Mary smirked as Tom slammed the door.	مری از طریقی که تام در را به هم کوبید متوجه شد که خوشحال نیست.
Tom said he could not do that because he was too busy.	تام گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا او خیلی شلوغ است.
Do I look like Tom to you?	آیا من از نظر تو شبیه تام هستم؟
Tom has promised to do so.	تام قول داده که این کار را انجام دهد.
I still can not believe that this really happened.	هنوز نمی توانم باور کنم که واقعا این اتفاق افتاده است.
Do not you hate doing this?	از انجام این کار متنفر نیستی؟
I do not want to live here.	من نمی خواهم اینجا زندگی کنم.
Tom does not want to do his homework right now.	تام در حال حاضر نمی خواهد تکالیفش را انجام دهد.
Tom does not know you were here.	تام نمی داند که شما اینجا بودید.
It feels good to go out in the sun, Tom said.	تام گفت که بیرون رفتن در زیر نور آفتاب احساس خوبی دارد.
Tom loves to listen to jazz.	تام دوست دارد به موسیقی جاز گوش کند.
Tom realized he had lost his wallet.	تام متوجه شد که کیف پولش را گم کرده است.
Do you know what Tom bought for us?	آیا می دانید تام برای ما چه خرید؟
Tom has not done this in years.	تام سالهاست که این کار را نکرده است.
Tom has school tomorrow	تام فردا مدرسه داره
Tom was the one who told me you had to do this.	تام کسی بود که به من گفت تو باید این کار را بکنی.
I do not need to know why Tom wants to do this.	من نیازی ندارم بدانم چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm really excited for Tom.	من واقعا برای تام هیجان زده هستم.
Dozens of people came to the concert.	ده ها نفر به کنسرت آمدند.
Tom went diving.	تام رفت غواصی.
We really have a lot of work to do.	ما واقعاً کار زیادی برای انجام دادن داریم.
Tom is the only one who does not stand.	تام تنها کسی است که نمی ایستد.
Tom swims three or four times a week.	تام سه یا چهار بار در هفته شنا می کند.
It is possible that Tom is not there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
What were you doing when I called you yesterday?	دیروز که بهت زنگ زدم چیکار میکردی؟
Tom is one of thirty people who has to do this.	تام یکی از سی نفری است که باید این کار را انجام دهد.
Tom believes that there is a time and a place for everything.	تام معتقد است که برای هر چیزی زمان و مکانی وجود دارد.
Tom told Mary he thought he was not a good driver.	تام به مری گفت که فکر می کند او راننده خوبی نیست.
If you do this, you will have problems.	اگر این کار را بکنید دچار مشکل خواهید شد.
Tom went there instead of Mary.	تام به جای مری به آنجا رفت.
Tom says Mary was interested.	تام می گوید که مری علاقه مند بود.
I think you'm worried about Tom.	فکر می کنم شما نگران تام هستید.
I have done my best.	من تمام تلاشم را انجام داده ام.
I began to realize that it was unlikely to happen.	من شروع به درک کردم که احتمال وقوع آن زیاد نیست.
Admission to the event is free.	ورود به رویداد رایگان است.
How can Tom be stopped?	چگونه می توان تام را متوقف کرد؟
Doing so is probably tedious.	انجام این کار احتمالاً خسته کننده است.
Maryam is now my girlfriend	مریم الان دوست دختر منه
I thought you told me you could not do this.	فکر کردم به من گفتی که نمی توانی این کار را بکنی.
I did not know you were looking for me	نمیدونستم دنبال من میگردی
Tom did not thank any of us.	تام از هیچکدام از ما تشکر نکرد.
The decision is entirely up to you.	تصمیم کاملا به شما بستگی دارد.
Tom had to sign the paper.	تام مجبور شد کاغذ را امضا کند.
I am the one who saved you	من کسی هستم که تو را نجات دادم
How is the work progressing?	پیشرفت کار چگونه است؟
I count on you being strong.	روی قوی بودنت حساب می کنم.
I had a similar problem when I lived in Australia.	من زمانی که در استرالیا زندگی می کردم مشکل مشابهی داشتم.
If you have no problem, tell me, how does Tom do it?	اگر مشکلی ندارید به من بگویید، چگونه تام این کار را انجام می دهد؟
You know Tom's determined to do that, don't you?	می دانی که تام مصمم به انجام این کار است، اینطور نیست؟
Tom did not take off his jacket.	تام کاپشنش را در نیاورد.
I waited in the shower while waiting for the bus.	در حالی که منتظر اتوبوس بودم، زیر دوش گرفتار شدم.
I think it's sad that I have no friends.	من فکر می کنم غم انگیز است که هیچ دوستی ندارم.
This had never happened to Tom before.	قبلاً چنین چیزی برای تام اتفاق نیفتاده بود.
Music and art can greatly help you enjoy life.	موسیقی و هنر می توانند تا حد زیادی به لذت بردن از زندگی کمک کنند.
I hope you do not miss the bus.	امیدوارم اتوبوس را از دست ندهید.
I'm supposed to be able to do that.	قرار است بتوانم این کار را انجام دهم.
What will Tom do this summer?	تام تابستان امسال چه خواهد کرد؟
Tom asks Mary to learn how to play the trumpet.	تام از مری می خواهد که نحوه نواختن ترومپت را بیاموزد.
Tom could not help us.	تام نتوانست به ما کمک کند.
The place where I grew up is very beautiful.	جایی که من در آن بزرگ شدم بسیار زیباست.
I'm sure Tom will go to Australia next month.	من مطمئنم امیدوارم که تام ماه آینده به استرالیا برود.
Tom asked me for help.	تام از من کمک خواست.
Tom spent a few years in Australia while in college.	تام زمانی که در کالج بود چند سالی را در استرالیا گذراند.
This is not an emergency	این یک مسئله اضطراری نیست
Tom told me to leave his room.	تام به من گفت از اتاقش بروم بیرون.
I have been standing in line for more than an hour.	بیش از یک ساعت است که در صف ایستاده ام.
Tom is probably drinking with some of his friends.	تام احتمالاً با تعدادی از دوستانش در حال نوشیدن است.
This is not an issue	این مورد بحث نیست
You are a newcomer, aren't you?	شما تازه وارد هستید، نه؟
Why does Tom not sing the song we asked him to sing?	چرا تام آن آهنگی را می خواند که ما از او خواستیم نخواند؟
Tom drew a large square.	تام یک مربع بزرگ کشید.
I also think of Australia.	من هم به استرالیا فکر می کنم.
Let me show you how Tom does it.	بگذارید به شما نشان دهم که تام چگونه این کار را انجام می دهد.
I do not know if this milk is still good or not?	من نمی دانم که آیا این شیر هنوز خوب است یا نه؟
Your problem solver should be on the list first.	حل مشکل شما باید در ابتدا در لیست باشد.
You are just postponing the inevitable.	شما فقط اجتناب ناپذیر را به تعویق می اندازید.
Today I just want to stay home and do nothing.	امروز فقط دلم می خواهد در خانه بمانم و هیچ کاری انجام ندهم.
We all need to have confidence.	همه ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم.
Tom is a strong man.	تام مرد قوی ای است.
Tom still has to go to Boston.	تام هنوز باید به بوستون برود.
You knew I was not going to join the team, did you?	می دانستی که من قصد ندارم به تیم ملحق شوم، نه؟
I did not expect it to be so much fun.	انتظار نداشتم اینقدر سرگرم کننده باشد.
Tom told Mary he could do it today.	تام به مری گفت که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Didn't you know that Tom wanted to be a carpenter?	آیا نمی دانستید که تام می خواست نجار شود؟
I would rather hire a native French speaker.	من ترجیح می دهم برای این کار یک فرانسوی زبان مادری استخدام کنم.
Tom thinks doing this is a bad idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده بدی است.
Tom wanted to come to Australia with us.	تام می خواست با ما به استرالیا بیاید.
Tom says anyone he knows has gone to Australia.	تام می گوید هرکسی که می شناسد به استرالیا رفته است.
He is weak in old age.	او در سنین پیری ضعیف شده است.
I do not know if we will ever know what happened.	من نمی دانم آیا ما هرگز خواهیم فهمید که چه اتفاقی افتاده است.
I prefer to do it myself.	من ترجیح می دهم این کار را خودم انجام دهم.
If you are not busy, please help me	اگه سرت شلوغ نیست لطفا کمکم کن
Tom said Mary does not have to eat what she does not want.	تام گفت که مری مجبور نیست چیزی بخورد که او نمی خواهد.
Tom and Mary swam in the lagoon.	تام و مری در تالاب شنا کردند.
Tom almost never drinks beer before noon.	تام تقریباً هرگز قبل از ظهر آبجو نمی نوشد.
I'm afraid it will not help.	می ترسم کمکی نکند.
Tom says he wants to learn how to fly a plane.	تام می گوید که می خواهد یاد بگیرد چگونه با هواپیما پرواز کند.
Do you really think I should do this?	واقعا فکر میکنی باید اینکارو بکنم؟
I asked Tom to give me another chance.	از تام خواستم به من فرصتی دوباره بدهد.
I was sure I would die.	من مطمئن بودم که میمیرم.
Tom looked at the pictures Mary had taken.	تام به عکس هایی که مری گرفته بود نگاه کرد.
Keep Tom busy.	تام را مشغول نگه دارید.
Does Tom go to Boston often?	آیا تام اغلب به بوستون می رود؟
What else do you think Tom will do?	فکر می کنید تام چه کار دیگری انجام دهد؟
I am going to get married in October	من مهرماه قراره ازدواج کنم
What is the safest way to reach the top of the mountain?	امن ترین راه برای رسیدن به قله کوه چیست؟
I thought I'd buy one for Tom.	فکر کردم یکی از اینها را برای تام بخرم.
We do not know where Tom lives.	ما نمی دانیم تام کجا زندگی می کند.
Tom seemed convinced that Mary wanted to do it.	به نظر می رسید تام متقاعد شده بود که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Has Tom ever lived in Boston?	آیا تام تا به حال در بوستون زندگی کرده است؟
Tom told me he thought Mary would be polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب خواهد بود.
I do not remember exactly where you live	دقیقا یادم نمیاد کجا زندگی میکنی
I feel very self-aware now.	الان خیلی احساس خودآگاهی می کنم.
I did not know Tom was going to do this for me.	نمی دانستم تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
They elect their representatives in a polling station.	آنها نمایندگان خود را در یک اتاق رای گیری انتخاب می کنند.
Tom told me he was going to take a picture.	تام به من گفت که قصد دارد عکس بگیرد.
People say the same thing about Tom.	مردم همین را در مورد تام می گویند.
Tom and Mary seem to be angry at each other.	به نظر می رسد تام و مری از دست یکدیگر عصبانی هستند.
Tom must help us.	تام باید به ما کمک کند.
Tom is a strict father.	تام یک پدر سختگیر است.
I think my phone is buggy	فکر کنم گوشیم باگ شده
I did not know what you had told Tom before.	نمیدونستم قبلا به تام گفته بودی چیکار کنه.
Tom was invited to a party.	تام به مهمانی دعوت شده بود.
Tom goes shopping tomorrow	تام فردا میره خرید
I haven't spoken to Tom in a long time.	مدت زیادی است که با تام صحبت نکرده ام.
I think Tom knows how to fix it.	من فکر می کنم که تام می داند چگونه آن را برطرف کند.
It does not matter what you say, it matters how you say it.	مهم این نیست که چه می گویید، بلکه نحوه بیان آن مهم است.
I do not know what to do with these things	نمیدونم با این چیزا چیکار کنم
Why not ask Tom if he wants to go with us?	چرا از تام نمی‌پرسی که می‌خواهد با ما برود؟
Fukuoka is a city I love.	فوکوکا از شهری است که من دوست دارم.
Tom told Mary he should not do that.	تام به مری گفت که او نباید این کار را انجام دهد.
You didn't tell anyone, did you?	به کسی نگفته‌ای، نه؟
Tom thought Mary was happy.	تام فکر کرد مری خوشحال است.
Tom says he does not believe Mary really did it.	تام می گوید که او باور نمی کند که مری واقعاً این کار را خودش انجام داده است.
Tom tried to pick up the keys with his toes.	تام سعی کرد با انگشتان پا کلیدهایش را بردارد.
Tom was the devil	تام شیطون بود
I know Tom is determined to do that.	می دانم که تام مصمم است این کار را انجام دهد.
Can Tom bring everyone together?	آیا تام می تواند همه را دور هم جمع کند؟
I look forward to seeing your Halloween costume.	من بی صبرانه منتظر دیدن لباس هالووین شما هستم.
Why don't we go there?	چرا به آن سمت نمی رویم؟
Tom had Gab's gift.	تام هدیه گاب را داشت.
The last time I saw him, Tom was playing outside.	آخرین باری که او را دیدم تام بیرون بازی می کرد.
Tom is a lot richer than I am, isn't he?	تام خیلی از من ثروتمندتر است، اینطور نیست؟
Did you know that Tom got married last week?	آیا می دانستید که تام هفته گذشته ازدواج کرد؟
I haven't slept well lately	اخیرا خوب نخوابیده ام
Tom can not wait to get married.	تام نمی تواند صبر کند تا ازدواج کند.
He is young and attractive.	او جوان و جذاب است.
Tom said I looked angry.	تام گفت من عصبانی به نظر می رسیدم.
Tom said I looked excited.	تام گفت من هیجان زده به نظر می رسیدم.
Tom has not shaved the grass yet.	تام هنوز چمن را نتراشیده است.
Tom says he does not have to do that.	تام می گوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
There was a big fire near my house last night.	دیشب نزدیک خانه ام آتش سوزی بزرگی بود.
Tom loves to read science fiction novels.	تام خواندن رمان های علمی تخیلی را دوست دارد.
If the brain can do that, so can the computer.	اگر مغز بتواند این کار را انجام دهد، کامپیوتر هم می تواند آن را انجام دهد.
Tom was surprised to see Mary walking alone late at night.	تام وقتی اواخر شب مری را دید که به تنهایی راه می رفت شگفت زده شد.
He is not one of those people we want to work with.	او از آن دسته افرادی نیست که بخواهیم با او کار کنیم.
This road is too narrow for cars to pass.	این جاده برای عبور ماشین ها خیلی باریک است.
All desk drawers were empty.	تمام کشوهای میز خالی بود.
I do not intend to drink this.	من قصد ندارم این را بنوشم.
Tom still does not know where he wants to do it.	تام هنوز نمی داند کجا می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not like to be late for class	دوست ندارم سر کلاس دیر بیایی
My mother hated caterpillars, what snakes.	مادرم از کاترپیلار بدش می آمد، چه مارها.
I'm working on something	دارم روی یه چیزی کار میکنم
Tom treats Mary like a dog.	تام با مری مانند یک سگ رفتار می کند.
I know Tom does not know how long it will take to do this.	می دانم که تام نمی داند چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
Tom has pleaded not guilty.	تام اقرار به بی گناهی کرده است.
Tom attacked Mary.	تام به مری حمله کرد.
I really should have told Tom not to do this.	من واقعاً باید به تام می گفتم که این کار را نکن.
It's like a pigsty.	اینجا شبیه خوک‌خانه است.
Tom never locks his doors.	تام هرگز درهای خود را قفل نمی کند.
Tom took Mary to his bedroom.	تام مری را به اتاق خوابش برد.
Police have not yet resolved the case.	پلیس هنوز این پرونده را حل نکرده است.
I know Tom is skeptical.	من می دانم که تام شک دارد.
Tom tried to protect his daughter.	تام سعی کرد از دخترش محافظت کند.
I said stop, right?	گفتم بس کن، نه؟
This is the way we have always done it.	این راهی است که ما همیشه آن را انجام داده ایم.
Too bad, isn't it?	خیلی بد است، اینطور نیست؟
Tom is not the boss, but Mary.	تام رئیس نیست، اما مری است.
I do not like Australia	من استرالیا را دوست ندارم
If you help me, I can finish it much faster.	اگر به من کمک کنید، من می توانم این کار را خیلی سریعتر تمام کنم.
We can no longer be happy here.	ما دیگر نمی توانیم اینجا خوشحال باشیم.
I did not think anyone could help me.	فکر نمی کردم کسی بتواند به من کمک کند.
Tom is no better than a beggar.	تام بهتر از یک گدا نیست.
Why do not we change our place?	چرا جای خود را عوض نمی کنیم؟
Tom is too young for this.	تام برای این کار خیلی جوان است.
Tom wants to tell Mary he's sleepy.	تام می خواهد به مری بگوید که خواب آلود است.
Tom says he thinks it might be impossible to do that.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن است غیرممکن باشد.
I wanted Tom to be kind to me.	می خواستم تام به من لطفی کند.
She is married to my cousin.	او با پسر عموی من ازدواج کرده است.
You can read French, can't you?	شما می توانید فرانسوی بخوانید، نمی توانید؟
I know Tom is an intelligent man.	می دانم که تام آدم باهوشی است.
Tom will probably agree not to do so.	تام احتمالا موافقت خواهد کرد که این کار را انجام ندهد.
Tom asked Mary to give him money.	تام از مری خواست تا پولی به او بدهد.
It was clear that Tom did it.	واضح بود که تام بود که این کار را کرد.
Tom asked me if I wanted to do this this morning.	تام از من پرسید که آیا می‌خواهم این کار را امروز صبح انجام دهم؟
I know Tom is a bit like his father.	می دانم که تام کمی شبیه پدرش است.
This is exactly what I want to do.	این دقیقاً همان کاری است که من می خواهم انجام دهم.
Tom was sitting alone in a corner, eating lunch.	تام تنها در گوشه ای نشسته بود و در حال خوردن ناهار بود.
I'm so sad	من خیلی ناراحتم
There is a lot of wind this morning, isn't there?	امروز صبح باد زیادی می وزد، اینطور نیست؟
Tom said he thought I might not have to do that until October.	تام گفت که فکر می کند ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشم.
I like to dance, but not Tom.	من دوست دارم برقصم، اما تام نه.
I know Tom is doing homework in his bedroom.	می دانم که تام در اتاق خوابش مشغول انجام تکالیف است.
You should probably tell Tom what happened.	احتمالا باید به تام بگویید چه اتفاقی افتاده است.
Tom looked around the garage to see if he could find anything useful.	تام به اطراف گاراژ نگاه کرد تا ببیند آیا می تواند چیز مفیدی بیابد.
Tom agreed with everything Mary said.	تام با همه چیزهایی که مری گفت موافق بود.
Tom has had a hard time doing this.	تام برای انجام این کار خیلی سختی داشته است.
Are you the one who took this picture?	آیا شما کسی هستید که این تصویر را کشیده اید؟
I can not wait for spring to sit under the cherry trees.	نمی توانم صبر کنم تا بهار بیاید تا زیر درختان گیلاس بنشینیم.
Tom thinks Mary should be happy.	تام فکر می کند مری باید خوشحال باشد.
I ask you to meet me at the airport.	از شما می خواهم در فرودگاه مرا ملاقات کنید.
We never asked Tom.	ما هرگز از تام نپرسیدیم.
Tom led the crowd in singing.	تام جمعیت را در آواز خواندن رهبری کرد.
Tom stayed overnight in Boston.	تام یک شب در بوستون ماند.
I knew Tom did not want to do that today.	می دانستم که تام امروز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Has Tom ever asked you to leave?	آیا تام تا به حال از شما درخواست خروج کرده است؟
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both came to Boston as children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند به بوستون آمدند.
I do not know you?	من شما را نمی شناسم؟
Ladybugs eat aphids.	کفشدوزک ها شته ها را می خورند.
I explained to the presenter that I was suspended due to traffic.	به مجری توضیح دادم که به دلیل ترافیک معطل شده ام.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که فکر می‌کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom is the right man for Mary.	تام مرد مناسبی برای مری است.
I hope Tom does not agree with this.	امیدوارم تام با این کار موافقت نکند.
Those men are cowards	اون مردا ترسو هستن
I have everything I ever wanted.	من هر چیزی را که همیشه می خواستم دارم.
Tom told me he had found something interesting.	تام به من گفت که چیز جالبی پیدا کرده است.
You are as pale as a corpse	تو مثل جسد رنگ پریده ای
Tom probably wouldn't be interested in doing that.	تام به احتمال زیاد علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
He is special about food.	او در مورد غذا خاص است.
I do not think I know that man.	من فکر نمی کنم که آن مرد را بشناسم.
Loving someone is not a sin	دوست داشتن کسی گناه نیست
Tom seemed to be focusing on something else.	به نظر می رسید تام روی چیز دیگری تمرکز کرده است.
You better call your family	بهتره به خانواده ات زنگ بزنی
Do not forget to pay the rent.	پرداخت اجاره را فراموش نکنید.
Please get a separate bill for us.	لطفا برای ما صورتحساب جداگانه بگیرید.
All Tom did during the dinner was talk about his fishing trip.	تمام کاری که تام در طول شام انجام داد صحبت در مورد سفر ماهیگیری خود بود.
Tell Tom what Mary told you.	به تام بگو مری به تو چه گفت.
Tom must do this immediately.	تام باید فورا این کار را انجام دهد.
Tom Drummer is much better than me.	تام درامر بسیار بهتری از من است.
I live near a dam.	من نزدیک یک سد زندگی می کنم.
Tom is happy after a long time away from home.	تام پس از مدت ها دوری از خانه خوشحال است.
I apologize.	من عذرخواهی می کنم.
You stay here, Tom	تو اینجا می مانی تام
Tom remained poor all his life.	تام تمام عمرش فقیر ماند.
Why shouldn't I kiss Tom?	چرا من نباید تام را ببوسم؟
I'm here to help.	من اینجا هستم تا کمک کنم.
Tom will have a chance to help.	تام فرصتی برای کمک پیدا خواهد کرد.
I think you should not have quit your job.	من فکر می کنم که شما نباید کار خود را رها می کردید.
No arrests have been made so far.	تاکنون بازداشتی صورت نگرفته است.
Tom is loyal to his boss.	تام به رئیسش وفادار است.
Tom took the eggs out of the carton one by one.	تام تخم مرغ ها را یکی یکی از کارتن بیرون آورد.
This was designed by Tom.	این توسط تام طراحی شده است.
I think Tom could be in Boston.	فکر می کنم تام می تواند در بوستون باشد.
They put a layer of paint on the chair.	یک لایه رنگ روی صندلی گذاشتند.
Tom was not decisive.	تام قاطعانه نبود.
You do not want to go to jail, do you?	تو نمیخوای بری زندان، نه؟
I do not care what people think.	برایم مهم نیست مردم چه فکری می کنند.
Tom said the emergency is over.	تام گفت که وضعیت اضطراری تمام شده است.
Tom was standing at the end of the line.	تام در انتهای صف ایستاده بود.
Tom says Mary will not win.	تام می گوید که مری برنده نخواهد شد.
Both Tom and Mary know what needs to be done.	هم تام و هم مری می دانند که چه کاری باید انجام شود.
Tom did not read the letter he had received from Mary.	تام نامه ای که از مری گرفته بود را نخواند.
But you are not there	اما تو آنجا نیستی
I thought you ate before.	من فکر می کردم که شما قبلاً خورده اید.
I was asked to rewrite the report.	از من خواسته شد که گزارش را بازنویسی کنم.
Tom ate the apple you gave him.	تام سیبی را که به او دادی خورد.
Tom sneaked into Mary's office.	تام یواشکی وارد دفتر مری شد.
What will you do next Monday?	دوشنبه آینده چه خواهید کرد؟
Tom humiliated Mary in front of everyone.	تام مری را جلوی همه تحقیر کرد.
They gathered on a farm in New York State.	آنها در مزرعه ای در ایالت نیویورک جمع شدند.
Tom made it clear that he did not want to do that.	تام به وضوح گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom knew that Mary could not do it.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom is my wife's friend, not my friend.	تام دوست همسر من است، نه دوست من.
He was forced to reduce the price of his goods.	او مجبور شد قیمت اجناس خود را کاهش دهد.
I do not think I would like to do that.	من فکر می کنم که دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom thought Mary probably wouldn't do it.	تام فکر می کرد مری احتمالاً این کار را نمی کرد.
All I know about Tom is that he is a teacher.	تنها چیزی که در مورد تام می دانم این است که او یک معلم است.
I did not know who you were	نمیدونستم کی هستی
Tom hates me	تام از من متنفر است
Tom must have been very disappointed.	تام باید خیلی ناامید شده باشد.
Tom said Mary intended to do it alone.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not know that Tom was going to be in Australia all week.	من نمی دانستم که تام قرار است تمام هفته در استرالیا باشد.
It was such a good day that the street was crowded.	آنقدر روز خوبی بود که خیابان پر از جمعیت بود.
I do not think Tom is strict.	من فکر نمی کنم تام سختگیر باشد.
I did not lose my watch until I got home.	ساعتم را از دست ندادم تا به خانه رسیدم.
Tom said he thought he should speak French.	تام گفت که فکر می کند باید فرانسوی صحبت کند.
My father gave me an hour, but I lost it.	پدرم یک ساعت به من داد، اما آن را گم کردم.
Tom has been drinking since 2:30.	تام از ساعت 2:30 مشروب می خورد.
I thought I told you not to eat junk food anymore.	فکر کردم بهت گفتم دیگه غذای آشغال نخر.
He is not aggressive enough to succeed in business.	او به اندازه کافی تهاجمی نیست که بتواند در تجارت موفق شود.
Tom said he was afraid to do it himself.	تام گفت که می ترسد این کار را خودش انجام دهد.
Tom stood in his way.	تام در مسیر خود ایستاد.
Tom was murdered in 2013.	تام در سال 2013 به قتل رسید.
Tom seemed to be in high spirits.	تام به نظر روحیه بالایی داشت.
You have an email message in your inbox.	شما یک پیام ایمیل در صندوق ورودی خود دارید.
The house has all the amenities.	خانه تمام امکانات رفاهی را دارد.
The girl put her hand around her father's neck.	دختر دستش را دور گردن پدر انداخت.
Tom tried to make up for it with a public apology on his website.	تام سعی کرد با عذرخواهی عمومی در وب سایت خود جبران کند.
Tom pinned Mary.	تام مری را نیشگون گرفت.
Tom does not look like Mary's aging.	تام به پیری مری به نظر نمی رسد.
Why don't people swim in this lake?	چرا مردم در این دریاچه شنا نمی کنند؟
This logo is awful	این لوگو افتضاح است
Tom must see Mary.	تام باید مری را ببیند.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
You can not open it, can you?	شما نمی توانید آن را باز کنید، می توانید؟
I do not know if Tom is really drunk?	نمی دانم آیا تام واقعا مست است؟
Would you like to eat here?	دوست داری اینجا غذا بخوری؟
Tom was just scared, not injured.	تام فقط ترسیده بود، نه مجروح.
Tom did not know if he could do it.	تام نمی دانست که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom was the only one who did not eat.	تام تنها کسی بود که غذا نمی خورد.
Does Tom still live in the same apartment?	آیا تام هنوز در همان آپارتمان زندگی می کند؟
"Do you have kids?" 	"بچه دارید؟"
"Yes, I have a son."	"بله، من یک پسر دارم."
I just find the memory of his overly polite support really offensive.	من فقط خاطره شیوه حمایت بیش از حد مودبانه او را واقعا توهین آمیز می دانم.
They must arrive by ten o'clock.	آنها باید تا ساعت ده برسند.
I'm here as a translator.	من به عنوان مترجم اینجا هستم.
What do you have behind you?	پشت سرت چی داری؟
Tom was with me at the time.	تام در آن زمان با من بود.
Tom should not go to Boston alone.	تام نباید به تنهایی به بوستون برود.
Tom said he had no other choice.	تام گفت که کار دیگری ندارد.
If he could, Tom would be in Australia now.	تام اگر می توانست اکنون در استرالیا بود.
Neither Tom nor Mary had a very good year.	نه تام و نه مری سال خیلی خوبی نداشتند.
I did not know that Tom would take it so badly.	نمی‌دانستم که تام اینقدر بد برداشت کند.
Tom said Mary was going to go alone.	تام گفت که مری قصد داشت تنها برود.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
Tom and Mary both do not have full-time jobs.	تام و مری هر دو شغل تمام وقت ندارند.
Maryam is one of the cutest girls I know.	مریم یکی از نازترین دخترهایی است که من می شناسم.
You always complain about your husband	همیشه از شوهرت شاکی هستی
I'm the only one who knows how to do this.	من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said he sold his car for $ 300.	تام گفت که ماشینش را 300 دلار فروخت.
Do not worry, I will pay you for everything.	نگران نباش من برای همه چیز به شما پول می دهم.
I did not laugh	من نمی خندیدم
He has not done his homework yet.	او هنوز تکالیفش را انجام نداده است.
Tom does not know much about classical music.	تام چیز زیادی از موسیقی کلاسیک نمی داند.
It did not seem very effective.	خیلی موثر به نظر نمی رسید.
I thought you said you wanted to be exempt from this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی از این کار معاف شوی.
I will do whatever it takes to be with you.	من هر کاری که لازم باشد برای با تو بودن انجام می دهم.
The last time I saw him, Tom was working at his desk.	تام آخرین باری که او را دیدم پشت میزش کار می کرد.
Nothing is final yet.	هنوز چیزی نهایی نشده است.
Tom did not leave the club until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 باشگاه را ترک نکرد.
I do not need you to tell me how to do my job.	من نیازی ندارم که به من بگویید چگونه کارم را انجام دهم.
Do you think Tom is willing to do this for me?	آیا فکر می کنید که تام حاضر است این کار را برای من انجام دهد؟
What kind of clothes do you like to wear?	دوست داری چه نوع لباسی بپوشی؟
I told you I do not know how to do this.	من به شما گفتم من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I lent my umbrella to Tom.	چترم را به تام قرض دادم.
Have you seen Tom and his friends here recently?	آیا تام و دوستانش را اخیراً در اینجا دیده‌اید؟
Tom said he heard three shots.	تام گفت که سه تیر را شنیده است.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً می‌خواهد این کار را انجام دهد.
You should wear a pair of warm socks.	باید یک جفت جوراب گرم بپوشید.
I do not think I am so interested.	من فکر نمی کنم که من آنقدر علاقه مند باشم.
Not a good situation	وضعیت خوبی نیست
Are you good at writing poetry?	آیا در نوشتن شعر خوب هستید؟
Tom is different from Mary.	تام با مری فرق دارد.
One should expect a delay.	باید انتظار تاخیر داشت.
I fill Tom's place.	من جای تام را پر می کنم.
I can not think of Tom now.	الان نمی توانم به تام فکر کنم.
Tom caught everyone's attention.	تام توجه همه را به خود جلب کرد.
Tom does not talk to Mary like that.	تام اینطوری با مری صحبت نمی کند.
Who's swimming with Tom?	اون کیه که با تام شنا میکنه؟
Tom will be very happy to see you.	تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom prefers to go alone.	تام ترجیح می دهد تنها برود.
Tom speaks French fluently, without any accent.	تام به زیبایی فرانسوی صحبت می کند، بدون هیچ لهجه ای.
Who is the boy who swims there?	پسری که آنجا شنا می کند کیست؟
Tom knows he can never play the French horn well.	تام می‌داند که هرگز نمی‌تواند به خوبی مری شاخ فرانسوی را بنوازد.
"How often do you water your flowers?" 	"چند وقت یک بار به گل های خود آب می دهید؟"
Almost once every four days.	تقریباً هر چهار روز یک بار.
I knew Tom was a good jazz saxophonist. 	می‌دانستم که تام یک ساکسیفونیست خوب جاز است.
That's why I wanted him to join our group.	به همین دلیل می خواستم او به گروه ما ملحق شود.
I did not think Tom was lying.	فکر نمی کردم تام دروغ می گوید.
Tom was insecure.	تام ناامن بود.
Tom was not going to open the door.	تام قرار نبود آن در را باز کند.
The box was so heavy I could not lift it.	جعبه آنقدر سنگین بود که نمی توانستم آن را بلند کنم.
Tom said he was very impressed.	تام گفت که بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است.
By law, I wake up at six o'clock, but I woke up at eight o'clock yesterday morning.	طبق قانون من ساعت شش بیدار می شوم، اما دیروز صبح ساعت هشت بیدار شدم.
Which is not going to be fun.	که قرار نیست سرگرم کننده باشد.
Tom did not want to stand in line.	تام نمی خواست در صف بایستد.
What time do you plan to be home tonight?	امشب چه ساعتی قصد داری خانه باشی؟
Tom could not kill anyone.	تام نمی توانست کسی را بکشد.
Tom really did not want Mary to do that.	تام واقعاً نمی خواست مری این کار را انجام دهد.
He can not understand it.	او قادر به درک آن نیست.
I promised Tom I would not cry.	به تام قول دادم گریه نکنم.
Tom found his key under the sofa.	تام کلیدش را زیر مبل پیدا کرد.
Tom was not afraid to do anything.	تام از انجام هیچ کاری نمی ترسید.
I also bought food for Tom.	من هم برای تام غذا خریدم.
Even if it rains, I will start tomorrow.	حتی اگر باران هم باشد، از فردا شروع می کنم.
I told Tom not to go out late at night.	به تام گفتم شب ها تا دیروقت بیرون نماند.
Tom hopes you do it.	تام امیدوار است که شما آن را انجام دهید.
Tom begged his parents to take him to Boston.	تام از والدینش التماس کرد که او را به بوستون ببرند.
Are these Tom notes?	آیا این یادداشت های تام است؟
I want to volunteer to go with Tom.	من می خواهم داوطلب شوم تا با تام بروم.
I can not believe that you really believe this is happening.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً باور دارید که این اتفاق می افتد.
There was no one around except Tom.	هیچ کس در اطراف نبود جز تام.
Mandarin is spoken by people more than any other language.	ماندارین بیشتر از هر زبان دیگری توسط مردم صحبت می شود.
I wanted to give Tom a chance.	می خواستم به تام فرصت بدهم.
Tom is an army thief.	تام یک دزد ارتش است.
Tom said Mary was not very surprised.	تام گفت که مری خیلی تعجب نکرد.
Tom worked as a bodyguard for a while.	تام مدتی به عنوان محافظ کار کرد.
Tom was a few inches shorter than Mary last year.	تام سال گذشته چند اینچ کوتاهتر از مری بود.
The loan has an 8% interest rate.	وام 8 درصد سود دارد.
Is this your first time eating here?	آیا این اولین بار است که اینجا غذا می خورید؟
The two brothers could not get along.	دو برادر نمی توانستند با هم کنار بیایند.
Tom said he was upset.	تام گفت که ناراحت است.
Tom cheated on the test.	تام در آزمون تقلب کرد.
I do not ask you any questions.	من هیچ سوالی از شما نمی پرسم.
We are in danger of making life impossible for many species of animals.	ما در خطر غیرممکن کردن زندگی برای تعداد زیادی از گونه های جانوری هستیم.
I do not think Tom can do it again.	من فکر نمی کنم تام بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
You are a Nazi girl	تو دختر نازی هستی
I'm sure Tom never did.	من مطمئن هستم که تام هرگز این کار را نکرده است.
Tom told me he was disappointed.	تام به من گفت که ناامید است.
He came to Japan when he was ten years old.	او در ده سالگی به ژاپن آمد.
I should probably throw this in the trash.	احتمالاً باید این را در سطل زباله بیندازم.
Tom and I are going for a walk tomorrow. 	من و تام فردا میریم پیاده روی.
Do you want to join us?	آیا می خواهید با ما همراه شوید؟
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی چنین کاری انجام می دهد.
I really want to know what's going on here.	من واقعاً می خواهم بدانم اینجا چه خبر است.
This is a safety hazard.	این یک خطر ایمنی است.
How did you and Tom get to know each other?	شما و تام چطور با هم آشنا شدید؟
I'm done the job.	من کار را انجام داده ام.
Tom tried to buy everything he needed.	تام سعی کرد همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Too much sleep is not an excuse to be late.	زیاد خوابیدن بهانه ای برای دیر رسیدن نیست.
I snoozed on the couch.	روی کاناپه چرت زدم.
Tom surprised me.	تام مرا غافلگیر کرد.
I do not argue.	من بحث نمی کنم.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm sure Tom will be happy to do this for Mary.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار برای مری خوشحال خواهد شد.
I did not know that tofu tastes good.	من نمی دانستم توفو این طعم خوبی دارد.
I did not have time to do everything I had to do.	برای انجام هر کاری که باید انجام می دادم وقت نداشتم.
Tom sets the dinner table every day.	تام هر روز میز شام را می چیند.
Are you really sure this is what you want to do?	آیا واقعاً مطمئن هستید که این همان کاری است که می خواهید انجام دهید؟
They do it immediately.	آنها فوراً این کار را انجام می دهند.
Tom realized something was wrong.	تام متوجه شد که چیزی اشتباه است.
Napoleon called the British a nation of shopkeepers.	ناپلئون انگلیسی ها را ملتی از مغازه داران نامید.
Learning French is not a difficult task.	یادگیری زبان فرانسه کار سختی نیست.
I would have liked to come with you but I did not have time.	دوست داشتم با شما بیایم اما وقت نداشتم.
I will never lie to Tom.	من هرگز به تام دروغ نخواهم گفت.
I do not know if he is younger or older than me.	نمی دانم او از من کوچکتر است یا بزرگتر.
How do you stop Tom?	چگونه جلوی تام را خواهید گرفت؟
It has not been decided yet	هنوز تصمیم گرفته نشده است
Tom and Mary work really well together.	تام و مری واقعاً خوب با هم کار می کنند.
Tom joined the high school band.	تام به گروه موسیقی دبیرستان پیوست.
I'm afraid you have to wait.	من می ترسم که شما باید صبر کنید.
I do not intend to go to Boston with you.	من قصد ندارم با شما به بوستون بروم.
Today it is relatively cold again, but tomorrow we expect the temperature to rise.	امروز دوباره نسبتا سرد است، اما فردا انتظار داریم دما افزایش یابد.
We flew non-stop from Boston to Chicago.	ما بدون توقف از بوستون به شیکاگو پرواز کردیم.
Tom bought me drinks all night.	تام تمام شب برایم نوشیدنی خرید.
I told Tom what I saw.	آنچه را که دیدم به تام گفتم.
Tom and I shaved the pumpkin.	من و تام کدو تنبل تراشیدیم.
If Tom had known that Mary had spent some time in prison, he would not have married.	تام اگر می دانست که مری مدتی را در زندان گذرانده بود، ازدواج نمی کرد.
Do not be deceived by Tom.	فریب تام را نخورید.
You never told me you were a tailor.	تو هرگز به من نگفتی که خیاطی.
I hope to meet you next time I'm in Australia.	امیدوارم دفعه بعد که در استرالیا هستم فرصت دیدار با شما را داشته باشم.
Tom massaged the esophageal stiff shoulders.	تام شانه های سفت مری را ماساژ داد.
Tom has already decided not to do this.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
I did not know Maryam is your girlfriend.	نمی دانستم مریم دوست دختر توست.
I did not find his house.	خانه اش را پیدا نکردم.
I'm using a new computer.	من از یک کامپیوتر جدید استفاده می کنم.
What do you have in your bag?	تو کیسه چی داری؟
What you are suggesting is stupid.	آنچه شما پیشنهاد می کنید احمقانه است.
Sorry I can not help	ببخشید نمیتونم کمکت کنم
French is one of the languages ​​I have always wanted to learn.	فرانسوی یکی از زبان هایی است که همیشه دوست داشتم یاد بگیرم.
Tom said Mary was born in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا به دنیا آمده است.
I did not think anyone was here yesterday.	فکر نمی کردم دیروز کسی اینجا باشد.
If you were me, you would do the same	اگه جای من بودی همین کارو میکردی
Tom is lying on the couch in the living room.	تام روی کاناپه در اتاق نشیمن خوابیده است.
Maryam put some flowers in the vase.	مریم چند گل داخل گلدان گذاشت.
Your suggestion is better than Tom.	پیشنهاد شما بهتر از تام است.
Tom was the one who told me he had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را بکند.
Why don't we sit at this table?	چرا سر این میز نمی نشینیم؟
You did not know Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom made his decision.	تام تصمیمش را گرفت.
Have you read these books, Tom?	این کتاب ها را خوانده ای تام؟
This is not entirely false.	این کاملاً نادرست نیست.
There is no reason for this.	هیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد.
It's been almost three weeks since I returned to Boston.	تقریباً سه هفته از بازگشتم به بوستون می گذرد.
We give him a present on his birthday.	در روز تولدش به او هدیه می دهیم.
Tom told me he thought Mary was sick.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمار است.
I ate nothing but a piece of bread all day.	تمام روز جز یک تکه نان چیزی نخوردم.
He gestured with his hand.	با دستش اشاره ای کرد.
Who will write the report?	چه کسی گزارش را خواهد نوشت؟
Tom was the one who bought my house.	تام کسی بود که خانه من را خرید.
Tom said Mary wanted to help him do that.	تام گفت که مری مایل است در انجام این کار به او کمک کند.
Tom promised to be here by 2:30.	تام قول داد تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Looks like I'll need more help.	به نظر می رسد که من به کمک بیشتری نیاز خواهم داشت.
I want to go and see Tom, but what's the use?	من می خواهم بروم و تام را ببینم، اما چه فایده ای دارد؟
Have you ever milked a goat?	آیا تا به حال یک بز را دوشیده اید؟
Tom is sure that Mary will refuse.	تام مطمئن است که مری رد خواهد کرد.
Tom promised to be here at 2:30.	تام به من قول داد که ساعت 2:30 اینجا باشد.
They say work does not kill your house, but why take the risk?	می گویند کار خانه شما را نمی کشد، اما چرا ریسک کنید؟
Tom said he thinks Mary is not in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا نیست.
Barking dogs do not always bite.	سگ های پارس همیشه گاز نمی گیرند.
Tom and Mary are singers.	تام و مری خواننده هستند.
Tom told Mary he wanted to show her how to do it.	تام به مری گفت که می خواهد به او نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom says he wants to win.	تام می گوید که می خواهد برنده شود.
I think Tom and Mary both have problems drinking alcohol.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو مشکل نوشیدن الکل دارند.
I want to eat with Tom.	من می خواهم با تام غذا بخورم.
It will never work.	این هرگز کار نخواهد کرد.
Do not worry, everything will be fine	نگران نباش همه چیز خوب خواهد شد
Tom is a real gentleman.	تام یک جنتلمن واقعی است.
Tom is a conscientious objector.	تام یک مخالف وظیفه شناسی است.
I think Tom agrees with Mary.	من فکر می کنم تام با مری موافق است.
I can not disagree with what Tom says.	من نمی توانم با آنچه تام می گوید مخالف باشم.
Do not risk insulting your boss.	خطر توهین به رئیس خود را نداشته باشید.
I bet Tom forgot.	شرط می بندم تام فراموش کرده است.
We are measuring the depth of the river.	ما در حال اندازه گیری عمق رودخانه هستیم.
My mom's cakes are clearly the best.	کیک های مادرم واضح است که بهترین هستند.
Ask Tom when he intends to return.	از تام بپرسید کی قصد بازگشت دارد.
Tom befriended Mary.	تام با مری دوست شد.
Tom said he wished he had not spent so much money.	تام گفت که ای کاش این همه پول خرج نمی کرد.
Tom said Mary has been to Australia more than once.	تام گفت که مری بیش از یک بار به استرالیا رفته است.
Everyone applauded.	همه کف زدند.
He always yells at me why I do not take care of my shoes.	او همیشه سر من داد می‌زند که چرا مراقب کفش‌هایم نیستم.
Tom is a good boy to work with.	تام پسر خوبی برای کار کردن است.
Tom will go too far.	تام خیلی دور خواهد رفت.
It made no sense	هیچ معنایی نداشت
Tom knew I was suspicious.	تام می دانست که من مشکوک هستم.
Tom did not know how to open the box.	تام نمی دانست چگونه جعبه را باز کند.
Tom does not close his wedding ring today.	تام امروز حلقه ازدواجش را نمی‌بندد.
What is the text about?	متن در مورد چیست؟
When was the last time you baked a cake?	آخرین باری که کیک پختی کی بود؟
Maryam is an intelligent girl.	مریم دختر باهوشی است.
Tom said he thinks Mary still lives in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
Are not you telling me?	به من نمیگی؟
Tom wants to move to a bigger city.	تام می خواهد به یک شهر بزرگتر نقل مکان کند.
Tom can't help but look at Mary.	تام نمی تواند به مری نگاه نکند.
Can you remember the first time you swam?	آیا می توانید اولین باری که شنا رفتید را به خاطر بیاورید؟
Tom is told to go with Mary.	به تام گفته شده که با مری برود.
What is the idea behind it?	ایده پشت آن چیست؟
When I woke up, my head was at the foot of the bed.	وقتی بیدار شدم سرم پای تخت بود.
I want to learn snowboarding.	من می خواهم اسنوبرد را یاد بگیرم.
I know Tom is a lot smarter than Mary.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از مری است.
I wish Tom made his decision.	ای کاش تام تصمیمش را می گرفت.
Tom said he thought there was a good chance Mary would want to go home herself.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری بخواهد خودش به خانه برود.
Tom says he has to go to Boston tomorrow.	تام می گوید که فردا باید به بوستون برود.
I can not answer this question.	من نمی توانم به این سوال پاسخ دهم.
You do not seem to be having so much fun.	به نظر نمی رسد که شما آنقدرها خوش گذرانده باشید.
You can not do this with me.	شما نمی توانید این کار را با من انجام دهید.
Tom bought everything Mary asked.	تام هرچی از مری خواسته بود خرید.
Tom can both read and write.	تام هم می تواند بخواند و هم بنویسد.
Tom asked me about Mary.	تام از من در مورد مری پرسید.
Tom accused Mary of eating like a fish.	تام مری را متهم کرد که مثل ماهی مشروب می خورد.
Was Tom badly injured?	آیا تام به شدت آسیب دیده بود؟
You can not do this with Tom.	شما نمی توانید این کار را با تام انجام دهید.
Tom was a leader.	تام یک آدم پیشرو بود.
I'll be coming to Boston for the first weekend in October.	من اولین آخر هفته در اکتبر به بوستون خواهم آمد.
The wind uprooted many trees.	باد درختان زیادی را ریشه کن کرد.
I'm not as big as you	من به اندازه تو بزرگ نیستم
Tom is not waiting for that.	تام منتظر آن نیست.
Tom definitely intends to do that.	تام قطعاً قصد انجام این کار را دارد.
I lit my last match, hoping to find the door.	آخرین کبریتم را روشن کردم، به این امید که بتوانم در را پیدا کنم.
We will not swim	شنا نخواهیم کرد
Nothing we have to do today will be easy.	هیچ کاری که امروز باید انجام دهیم آسان نخواهد بود.
Why didn't you tell us you were hurt?	چرا به ما نگفتی آسیب دیدی؟
My grandmother always said that homemade gifts are the best.	مادربزرگم همیشه می گفت کادوهای خانگی بهترین هستند.
I think Tom will be suspicious.	من فکر می کنم تام مشکوک خواهد شد.
You can buy and read any kind of book at any time.	شما می توانید هر نوع کتابی را در هر زمانی بخرید و بخوانید.
The person is known by the company he owns.	شخص با شرکتی که دارد شناخته می شود.
Tom is learning to skate.	تام در حال یادگیری اسکیت بازی است.
Tom wrapped the yarn into a ball.	تام نخ را به یک توپ پیچید.
I have to tell Tom the truth tomorrow.	فردا باید حقیقت را به تام بگویم.
I thought you did not want to go	فکر کردم نمیخوای بری
I want to talk to one of your guests.	من می خواهم با یکی از مهمانان شما صحبت کنم.
Even Tom does not like Mary.	حتی تام هم مری را دوست ندارد.
The weather was cold and we caught fire.	هوا سرد بود و آتش گرفتیم.
I forgot the lyrics	متن شعر را فراموش کردم
We are trying to find an antidote.	ما در حال تلاش برای یافتن یک پادزهر هستیم.
You's the one who planted that tree, aren't you?	شما کسی هستید که آن درخت را کاشتید، نه؟
Tom told me what he thought of my plan.	تام به من گفت که در مورد برنامه من چه فکر می کند.
This design is very ergonomic.	این طراحی بسیار ارگونومیک است.
I thought Tom would come and say hello.	فکر می کردم تام بیاید و سلام کند.
I was lucky enough to escape safe.	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که سالم فرار کردم.
I know Tom is a better cook than Mary.	می دانم که تام آشپز بهتری از مری است.
How many more hours do you think Tom will help us?	فکر می کنید تام چند ساعت دیگر به ما کمک کند؟
Tom thinks Mary may have an eating disorder.	تام فکر می کند مری ممکن است اختلال خوردن داشته باشد.
I can never meet Tom again.	من هرگز نمی توانم دوباره با تام روبرو شوم.
If Mary did not do this, Tom would not mind.	اگر مری این کار را نمی کرد تام بدش نمی آمد.
I could not find my phone	نتونستم گوشیمو پیدا کنم
Tom and Mary have never dated.	تام و مری هرگز قرار ملاقاتی نداشته اند.
I should have known that Tom had something to do with it.	من باید می دانستم که تام با آن ارتباط دارد.
You should not go out in this bad weather.	تو این هوای بد نباید بیرون رفت.
Tom suggested we go to Australia together.	تام پیشنهاد داد که با هم به استرالیا برویم.
it is not possible?	امکانش نیست؟
This is the part I do not like.	این بخشی است که من دوست ندارم.
I forgot to tell Tom when to come.	فراموش کردم به تام بگویم کی بیاید.
You have to be careful not to get in anyone's way.	باید مواظب باشی که سر راه کسی قرار نگیری.
You do not seem to be very busy today.	به نظر می رسد امروز خیلی شلوغ نیستید.
Tom does not seem to be as busy as Mary seems.	به نظر می رسد که تام آنقدرها که مری به نظر می رسد شلوغ نیست.
Tom said he probably would.	تام گفت که احتمالاً این کار را می کند.
This book for me is what the Bible is for you.	این کتاب برای من همان چیزی است که کتاب مقدس برای شماست.
Wood is flammable.	چوب قابل اشتعال است.
Tom was not in it.	تام در این کار نبود.
This device is produced in France.	این دستگاه در فرانسه تولید شده است.
It did not happen as we had hoped.	آنطور که ما امیدوار بودیم اتفاق نیفتاد.
Do not let the fire burn.	اجازه ندهید آتش بسوزد.
This park is not open to the public.	این پارک برای عموم باز نیست.
Even if I use both hands, I can not break the egg without breaking the yolk.	حتی اگر از هر دو دست استفاده کنم، نمی توانم تخم مرغ را بدون شکستن زرده بشکنم.
I'm upset and tired.	من از تام حالم بهم خورده و خسته شدم.
Tom goes out with Mary.	تام با مری بیرون می رود.
It is not up to you to decide	این در اختیار شما نیست که تصمیم بگیرید
I want to rest and relax for a while.	من می خواهم استراحت کنم و مدتی آن را راحت کنم.
I'm not in the best shape.	من در بهترین فرم نیستم.
Tom says he does not know who Mary is.	تام می گوید که نمی داند مری کیست.
Age is not important	سن مهم نیست
Why does Tom want to come with me?	چرا تام می خواهد با من بیاید؟
Africa is the poorest continent.	آفریقا فقیرترین قاره است.
There is nothing in my bag	در کیف من چیزی نیست
Tom is supposed to be around.	تام قرار است در اطراف باشد.
Tom did not understand why he was different.	تام نفهمید که چرا با بقیه فرق دارد.
Tell Tom I'm driving.	به تام بگو من رانندگی می کنم.
We have several tasks to do.	چندین کار به ما محول شده است که انجام دهیم.
Tom is a quality control specialist.	تام یک متخصص کنترل کیفیت است.
Compensation is very low	غرامت خیلی کم است
Tom is also curious.	تام نیز کنجکاو شده است.
Tom and I did what we had to do.	من و تام کاری را که باید انجام می دادیم.
Tom defeated Mary in chess.	تام مری را در شطرنج شکست داد.
Tom is coming soon.	قرار است تام به زودی بیاید.
Don't you want Tom there?	تام را آنجا نمی خواهی؟
You are in custody for the murder of Tom Jackson.	شما به خاطر قتل تام جکسون در بازداشت هستید.
Don't you think you should be with Tom now?	فکر نمیکنی الان باید با تام باشی؟
Isn't that something we can do?	آیا کاری نیست که بتوانیم انجام دهیم؟
I know Tom does not.	من می دانم که تام این کار را نمی کند.
Maryam is wearing the same clothes she wore yesterday.	مریم همان لباسی را پوشیده است که دیروز پوشیده بود.
No more orange juice	دیگه آب پرتقال نیست
I am being expelled from school	دارم از مدرسه اخراج میشم
Tom is completely wrong.	تام کاملاً اشتباه می کند.
In middle school, I taught advanced math classes.	در دوره راهنمایی کلاس های ریاضی پیشرفته تدریس می کردم.
The valve is open.	دریچه باز است.
I am not the worst player on the team.	من بدترین بازیکن تیم نیستم.
It does not matter why.	مهم نیست چرا.
Tom can not be left alone now.	تام را نمی توان اکنون تنها گذاشت.
I took care of Tom's dog.	من از سگ تام مراقبت کردم.
I did everything Tom asked me to do.	من هر کاری که تام از من خواسته انجام داده ام.
Tom had intended to do this before.	تام قبلاً قصد انجام این کار را داشت.
I did not expect all this.	انتظار همه اینها را نداشتم.
The Americans had nothing to do with this.	آمریکایی ها کاری به این موضوع نداشتند.
Tom wanted to be the first to get there, but Mary got there first.	تام قصد داشت اولین کسی باشد که به آنجا برسد، اما مری ابتدا به آنجا رسید.
Tom has been retired for twenty years.	تام بیست سال است که بازنشسته شده است.
Tom ran out of gas on the way to school.	بنزین تام در راه مدرسه تمام شد.
How long have you been in the city, Tom?	چقدر تو شهر هستی تام؟
Tom wanted to eat here tonight.	تام می خواست امشب اینجا غذا بخورد.
I did not know that Tom already knew how to do this.	من نمی دانستم که تام از قبل می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm ready for more.	من برای بیشتر آماده هستم.
I doubt Tom really knows how to do it well.	من شک دارم که تام واقعاً بداند چگونه این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom wanted to talk to Mary about something.	تام می خواست در مورد چیزی با مری صحبت کند.
What do I know about business? 	از کسب و کار چه می دانم؟
nothing.	هیچ چی.
I do not want to stop.	من نمی خواهم متوقف شوم.
Does Tom know he was adopted?	آیا تام می داند که او به فرزندخواندگی گرفته شده است؟
Tom told me he would not do it until 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 این کار را نخواهد کرد.
I want to defeat Tom.	من می خواهم تام را شکست دهم.
Tom said he would plan for Mary if necessary.	تام گفت که اگر لازم باشد برای مری نقشه می کشد.
The answer is not clear	پاسخ روشن نیست
Tom could not understand Mary's words.	تام نمی‌توانست حرف‌های مری را بفهمد.
Tom thought the food Mary had prepared tasted so good.	تام فکر کرد غذایی که مری آماده کرده بود طعم بسیار خوبی داشت.
Someone asked Tom to speak.	شخصی از تام خواست که سخنرانی کند.
Tom promised Mary that he would always be loyal to her.	تام به مری قول داد که همیشه به او وفادار باشد.
I wish I could stay in bed all day.	ای کاش می توانستم تمام روز را در رختخواب بمانم.
Uncle gave me a book yesterday. 	عمو دیروز به من کتاب داد.
this is a book.	این کتاب است.
You should always knock on my door before entering my room.	همیشه باید قبل از ورود به اتاق من در را بکوبی.
Whoever committed this crime was certainly out of his mind.	هر کس این جنایت را مرتکب شد، مطمئناً از عقل خارج شده بود.
Tom said he did not want to worry me.	تام گفت که نمی خواهد مرا نگران کند.
Tom got home just before the storm started.	تام درست قبل از شروع طوفان به خانه رسید.
I don't think Tom and Mary have to do that.	من فکر می کنم تام و مری مجبور نیستند این کار را انجام دهند.
Tom was very disappointed	تام خیلی ناامید شد
A bell boy took my suitcase to my room.	چمدانم را پسر زنگوله ای به اتاقم برد.
It looks like Tom might be coming in first.	به نظر می رسد که تام ممکن است اول وارد شود.
Tom's numbers were far away.	ارقام تام خیلی دور بود.
Tom called and said it was a little late.	تام زنگ زد و گفت که کمی دیر می آید.
I think Tom is still unreliable.	من فکر می کنم که تام هنوز غیر قابل اعتماد است.
I thought you said you have something to say	فکر کردم گفتی چیزی برای گفتن داری
Tom should have known better than carrying all this money.	تام باید بهتر از حمل این همه پول می دانست.
I followed Tom into the living room.	به دنبال تام وارد اتاق نشیمن شدم.
You do not want to go out?	نمیخوای بری بیرون؟
Tom looked into the water.	تام به داخل آب نگاه کرد.
Thanks for mentioning it.	با تشکر از ذکر آن.
Will Tom stop this?	آیا تام این کار را متوقف خواهد کرد؟
I must admit that at first I did not believe you.	باید اعتراف کنم که در ابتدا شما را باور نکردم.
I can not believe Tom remembers me.	من نمی توانم باور کنم تام من را به یاد می آورد.
Tom got a cup of coffee for Mary.	تام یک فنجان قهوه برای مریم گرفت.
They told me that I was too qualified to do this.	آنها به من گفتند که من برای این کار صلاحیت بیش از حد دارم.
I sat on the sofa next to Tom.	روی مبل کنار تام نشستم.
My hands were getting cold, I put on my gloves.	دستام داشت سرد میشد دستکشم رو پوشیدم.
Do you know what is in those dishes?	آیا می دانید در آن ظروف چیست؟
Tom wants to introduce Mary to John.	تام می خواهد مری را به جان معرفی کند.
Tom said he was not lucky.	تام گفت که او خوش شانس نیست.
This is a very harmful thing.	این یک چیز بسیار آسیب زا است.
Tom says he'm really sorry.	تام می گوید که واقعا متاسف است.
Does Tom know where Mary is?	آیا تام می داند مری کجاست؟
You said too much	خیلی زیاد گفتی
Tom still owns a house on Park Street.	تام هنوز صاحب خانه ای در خیابان پارک است.
I'm not convinced that doing this is safe.	من متقاعد نشده ام که انجام این کار بی خطر باشد.
I decided to live in Boston after graduating from college.	من تصمیم گرفتم بعد از فارغ التحصیلی از کالج در بوستون زندگی کنم.
I bet with Tom thirty dollars that I can do this.	من با تام سی دلار شرط می بندم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom and I were both silent.	من و تام هر دو سکوت کردیم.
I do not need expensive tools.	من به ابزارهای گران قیمت نیاز ندارم.
We have to do something, Tom	ما باید کاری کنیم تام
I helped him with the furniture.	در اسباب کشی به او کمک کردم.
Tom did not know what Mary was thinking.	تام نمی دانست مری به چه کاری فکر می کرد.
Tom was embarrassed and embarrassed.	تام خجالت کشید و خجالت کشید.
Tom is scheduled to return here tonight.	تام قرار است امشب به اینجا برگردد.
Tom uses advanced lenses.	تام از لنزهای پیشرفته استفاده می کند.
Tom looked healthy.	تام به نظر سالم بود.
I think Tom is still out.	فکر می کنم تام هنوز بیرون است.
Do not worry about things that may not happen.	نگران چیزهایی نباشید که ممکن است رخ ندهند.
The millennium spans ten centuries.	هزاره شامل ده قرن است.
For certain tasks, my computer can be very useful.	برای کارهای خاص، کامپیوتر من می تواند بسیار مفید باشد.
Tom always complains that Mary is not driving fast enough.	تام همیشه شاکی است که مری به اندازه کافی سریع رانندگی نمی کند.
I'm surprised Tom and Mary do not like each other.	تعجب می کنم که تام و مری همدیگر را دوست ندارند.
We spend most of our time with Tom.	ما بیشتر وقت خود را با تام می گذرانیم.
I closed the window because it was very noisy outside.	پنجره را بستم چون بیرون خیلی سر و صدا بود.
Tom was eager to go home to his wife.	تام مشتاق بود به خانه نزد همسرش برود.
I wanted to name my daughter Maryam.	می خواستم اسم دخترم را مریم بگذارم.
Tom thought Mary would cry.	تام فکر کرد مری گریه خواهد کرد.
I know why Tom wanted to do this.	می دانم چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom asked me if I would help Mary.	تام از من پرسید که آیا به مری کمک خواهم کرد؟
Tom had no plans to return to Boston any time soon.	تام قصد نداشت به این زودی به بوستون برگردد.
You seem to be annoyed	انگار اذیت شدی
I officially love you	من رسما عاشقم
I have no other hobby than football.	من غیر از فوتبال سرگرمی دیگری ندارم.
Tom got dressed and put on his shoes.	تام لباس پوشید و کفش هایش را پوشید.
Tom went to the cafeteria for breakfast.	تام برای صبحانه به کافه تریا رفت.
Tom does not get one.	تام یکی نمی‌گیرد.
Tom and I are both in the hospital.	من و تام هر دو در بیمارستان هستیم.
Tom and I did a lot of things together.	من و تام خیلی کارها را با هم انجام می دادیم.
We know for a fact that this did not happen.	ما به درستی می دانیم که اینطور نشد.
Yesterday I heard the news of the accident for the first time.	دیروز برای اولین بار خبر تصادف را شنیدم.
I'm the only one who knows what to do.	من تنها کسی هستم که می دانم چه کار کنم.
I did not know that Tom had bought milk before.	نمی دانستم تام قبلا شیر خریده بود.
I did not know what to do when Tom refused to help me.	وقتی تام از کمک به من امتناع کرد نمی دانستم چه کار کنم.
How many hours does it take to do this?	چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
That's enough for now.	این فعلا کافی است.
My favorite novelist is Tom Jackson.	رمان نویس مورد علاقه من تام جکسون است.
It has already faced a strong battle against its European allies.	این کشور قبلاً با یک نبرد قوی علیه متحدان اروپایی روبرو بود.
Tom thought Mary was teaching French.	تام فکر می کرد که مری زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom told me he wanted to go.	تام به من گفت که می خواهد برود.
You know how it was, right?	میدونی چطور شد، نه؟
He is a great liar.	او یک دروغگوی بزرگ است.
This is not for sale at any price	این به هیچ قیمتی برای فروش نیست
Most people today do not understand friendship.	اکثر مردم امروزه دوستی را درک نمی کنند.
Tom knew Mary was unlikely to win.	تام می‌دانست که مری احتمالاً برنده نمی‌شود.
I ran away from home when I was thirteen.	سیزده ساله بودم که از خانه فرار کردم.
I do not remember posting the letter.	یادم نیست نامه را پست کرده باشم.
I knew Tom could not do it.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me I could use his computer.	تام به من گفت که می توانم از کامپیوتر او استفاده کنم.
I forgot to tell Tom to take the cookies out of the oven.	فراموش کردم به تام بگویم که کلوچه ها را از فر بیرون بیاورد.
He became more angry because I was silent.	او بیشتر عصبانی شد زیرا من سکوت کردم.
Tom said he thought you wanted to do it.	تام گفت که فکر می‌کند می‌خواهی این کار را انجام دهی.
I think you are disgusting.	من فکر می کنم شما نفرت انگیز هستید.
Tom was constantly opposing me.	تام مدام با من مخالفت می کرد.
Tom accidentally shot himself in the leg while cleaning his gun.	تام هنگام تمیز کردن اسلحه به طور تصادفی به پای خود شلیک کرد.
If you eat well, you will probably live longer.	اگر خوب غذا بخورید، احتمالا عمر بیشتری خواهید داشت.
My parents taught me to respect my elders.	پدر و مادرم به من یاد دادند که به بزرگترهایم احترام بگذارم.
You should never let Tom read.	هرگز نباید اجازه می دادی تام بخواند.
Tom and Mary cry.	تام و مری گریه می کنند.
I do not think Tom knows what Mary is going to do tomorrow.	فکر نمی کنم تام بداند مری قرار است فردا چه کار کند.
I'm not sure Tom should do that.	من مطمئن نیستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Aren't you glad Tom did that?	خوشحال نیستی که تام این کار را کرد؟
There is a website that makes it easy to compare prices.	یک وب سایت وجود دارد که مقایسه قیمت ها را آسان می کند.
It will stop raining very soon.	خیلی زود باران قطع می شود.
What time do you wake up in the morning?	صبح چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟
I'm looking for an easier solution.	من به دنبال راه حل ساده تری هستم.
I did not know Tom would not do this to Mary.	نمی دانستم تام این کار را با مری انجام نمی دهد.
We have to go to the pharmacy to buy medicine for Tom.	برای خرید دارو برای تام باید به داروخانه برویم.
This was not my experience	این تجربه من نبود
I think Tom should help me.	فکر می کنم تام باید به من کمک کند.
Tom did not know that Mary could swim.	تام نمی دانست که مری می تواند شنا کند.
I knew Tom was alone in his room reading a book.	می دانستم که تام در اتاقش تنهاست و مشغول خواندن کتاب است.
I do not want you to go out of your way or anything.	من نمی‌خواهم که از سر راهت برسی یا چیز دیگری.
Tom loves dogs and hates cats.	تام سگ ها را دوست دارد و از گربه ها متنفر است.
I prefer a hotel close to the airport.	من هتلی را ترجیح می دهم که نزدیک فرودگاه باشد.
I knew Tom could not do it this morning.	می دانستم که تام امروز صبح نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom is the devil.	من فکر می کنم تام شیطان است.
Have you ever seen Tom?	تا حالا تام رو دیدی؟
You are always in Boston.	شما همیشه در بوستون هستید.
I always wanted to try diving.	من همیشه دوست داشتم غواصی را امتحان کنم.
It got wet from the waist to the knees.	از کمر تا زانو خیس شد.
Tom thought Mary was joking.	تام فکر کرد مری کنایه می‌زند.
The letter in the mailbox was not from Tom.	نامه موجود در صندوق پست از طرف تام نبود.
Tom led the way into the cave.	تام راه را به داخل غار هدایت کرد.
Do you have any idea what we are going to do?	آیا هیچ ایده ای دارید که قرار است چه کار کنیم؟
I can not leave you here	من نمیتونم تو رو اینجا بذارم
I eat very little crab	من خیلی کم خرچنگ میخورم
Let Tom speak first.	بگذارید تام اول صحبت کند.
I have not been invited to Tom's party yet.	من هنوز به مهمانی تام دعوت نشده ام.
Small family farms were disappearing.	مزارع کوچک خانوادگی در حال از بین رفتن بودند.
We both studied French in high school.	هر دوی ما در دبیرستان زبان فرانسه خواندیم.
I'm proud to have you as a friend.	من به داشتن شما به عنوان یک دوست افتخار می کنم.
Tom asked Mary to take John from the train station.	تام از مری خواست تا جان را از ایستگاه قطار ببرد.
I used to love swimming. 	من قبلاً عاشق شنا بودم.
It was my favorite sport in high school.	این ورزش مورد علاقه من در دبیرستان بود.
Tom said he did not want me to win.	تام گفت که نمی‌خواهد من برنده شوم.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
Tom's computer does not respond.	کامپیوتر تام پاسخ نمی دهد.
Tom and Mary canceled a party they had planned.	تام و مری جشنی را که برنامه ریزی کرده بودند لغو کردند.
They asked me to give a short speech.	آنها از من خواستند که در کوتاه مدت سخنرانی کنم.
Tom does not cook on Mondays.	تام دوشنبه ها آشپزی نمی کند.
I know Tom never lies to me.	می دانم که تام هرگز به من دروغ نمی گوید.
I want you and me to be happy.	می خواهم من و تو خوشحال باشیم.
Tom seems to find it annoying.	به نظر می رسد تام آن را آزاردهنده می داند.
When did Tom hug Mary?	کی تام مری را در آغوش گرفت؟
I thought you would be entertained by what was happening.	من فکر می کردم که شما با آنچه در حال وقوع است سرگرم خواهید شد.
I arrived at the hotel at about 2:30.	حدود ساعت 2:30 به هتل رسیدم.
He is very angry with you.	او خیلی از دست شما عصبانی است.
Tom lives outside of Boston.	تام خارج از بوستون زندگی می کند.
This kind of thing only happens once in a lifetime.	این جور چیزها فقط یک بار در زندگی اتفاق می افتد.
Where does Tom live in Australia?	تام در کجای استرالیا زندگی می کند؟
My appetite is low due to not exercising.	به دلیل ورزش نکردن اشتهایم کم است.
I was going home to eat at that time.	آن موقع برای خوردن غذا به خانه می رفتم.
I bet Tom will succeed with my low dollar.	من شرط می بندم تام با دلار پایین من موفق خواهد شد.
Aren't you tired of waiting in line?	از انتظار در صف خسته نشدی؟
I should not have agreed to be there until 2:30.	من نباید قبول می کردم که تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
Tom asked Mary what she planned for the future.	تام از مری پرسید که چه برنامه ای برای آینده دارد؟
I can not tell you how much I enjoyed our time together.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر از زمان با هم بودنمان لذت برده ام.
I thought Tom was one of them.	فکر می کردم تام یکی از آنهاست.
Tom told me that Mary was ready.	تام به من گفت که مری آماده این کار است.
He blamed his daughter for being late for home.	دخترش را به خاطر دیر آمدن به خانه سرزنش کرد.
Tom told me he thought Mary was polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب بوده است.
Tom stayed in Australia for a few weeks.	تام چند هفته در استرالیا ماند.
Tom emptied the sack.	تام گونی را خالی کرد.
This is a book I bought three days ago.	این کتابی است که سه روز پیش خریدم.
Tom cut off his finger as he opened the can.	تام وقتی داشت قوطی را باز می کرد انگشتش را برید.
Tom is too competitive.	تام بیش از حد رقابتی است.
What you asked for was not possible.	کاری که از من خواستی امکان پذیر نبود.
Tom repaired the radio.	تام رادیو را تعمیر کرد.
Tom boiled a few eggs.	تام چند تخم مرغ آب پز کرد.
A red jacket is more expensive than a blue jacket.	ژاکت قرمز گرانتر از ژاکت آبی است.
He asked me if I would be free next Sunday.	او از من پرسید که آیا یکشنبه آینده آزاد خواهم بود؟
Tom seemed to be jealous.	تام انگار حسود بود.
Santa Ana's army was destroyed.	ارتش سانتا آنا نابود شد.
Why do not you eat meat?	چرا گوشت نمی خوری؟
How many hours a day do you study?	حدودا چند ساعت در روز مطالعه می کنید؟
I thought Tom French was better.	من فکر می کردم که فرانسوی تام بهتر باشد.
Do not have a meeting?	جلسه نداری؟
If I were a boy, I could join a baseball team.	اگر پسر بودم، می توانستم به یک تیم بیسبال بپیوندم.
I did not know what to say.	نمی دانستم چه بگویم.
Our school has a gym but no pool.	مدرسه ما سالن بدنسازی دارد اما استخر ندارد.
You knew I could do this, didn't you?	تو می دانستی که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I was told Tom now lives in Australia.	به من گفتند تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Tom went straight home, without stopping.	تام مستقیماً به خانه رفت، بدون اینکه در جایی توقف کند.
Tom drank with us until after midnight.	تام تا بعد از نیمه شب با ما مشروب خورد.
You will not have to do this alone.	شما مجبور نخواهید بود این کار را به تنهایی انجام دهید.
If you take good care of your car, you will extend its life.	اگر به خوبی از ماشین خود مراقبت کنید، عمر آن را افزایش خواهید داد.
I hope Tom does not forget me	امیدوارم تام منو فراموش نکنه
Tom does not know how he wants to stop Mary from doing so.	تام نمی‌داند چگونه می‌خواهد مری را از این کار باز دارد.
This must be tempting.	این باید وسوسه انگیز باشد.
As soon as Tom walked out the door, police started firing.	به محض اینکه تام از در بیرون رفت، پلیس شروع به تیراندازی کرد.
Do not forget to lock the door when exiting.	فراموش نکنید هنگام خروج در را قفل کنید.
Would you like me to do this for you?	آیا دوست داری این کار را برای تو انجام دهم؟
Glad to know.	خوشحالم که بدانم.
Tom promised not to lie to me anymore.	تام قول داد که دیگر به من دروغ نگوید.
It gets colder and colder day by day.	روز به روز سردتر و سردتر می شود.
We are the only ones who know Tom already knows why Mary had to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری مجبور به انجام این کار شد.
Tom is a trumpet player.	تام نوازنده ترومپت است.
I do not know if Tom really did what he was supposed to do.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده است؟
Tom told me he had a cold.	تام به من گفت که سرما خورده است.
My printer only prints in black and white.	چاپگر من فقط سیاه و سفید چاپ می کند.
He is a mathematical genius.	او یک نابغه ریاضی است.
Tom does not like living in the country.	تام زندگی در کشور را دوست ندارد.
This is not the right answer	اینجا جواب درستی نیست
Tom is a guest in our house.	تام در خانه ما مهمان است.
He can do the most amazing acrobatic moves.	او می تواند شگفت انگیزترین حرکات آکروباتیک را انجام دهد.
This was not exactly love at first sight.	این دقیقاً عشق در نگاه اول نبود.
Tom needs a helmet.	تام به کلاه ایمنی نیاز دارد.
Tom is doing his French homework.	تام در حال انجام تکالیف فرانسوی خود است.
Tom speaks three languages, one of which is French.	تام به سه زبان صحبت می کند که یکی از آنها فرانسوی است.
Tom told Mary that his mother had never loved him.	تام به مری گفت که مادرش هرگز او را دوست نداشته است.
Tom does not live here.	تام اینجا زندگی نمی کند.
Tom's speech was not as boring as Mary's speech.	سخنرانی تام به اندازه سخنرانی مری خسته کننده نبود.
Most dogs love it when you scratch their ears.	بیشتر سگ ها وقتی آنها را پشت گوششان می خراشید دوست دارند.
Sit down Tom	بشین تام
I do not think Tom is satisfied.	من فکر نمی کنم که تام راضی باشد.
Tom asked Mary why she hated John so much.	تام از مری پرسید که چرا اینقدر از جان متنفر است.
Tom has been hired profitably.	تام به صورت سودآور استخدام شده است.
Do you think tomorrow will be May?	فکر می کنی فردا مه باشد؟
From now on, I will try to be much more careful.	از این به بعد سعی می کنم خیلی بیشتر مراقب باشم.
Tom is a tall boy.	تام یک پسر قد بلند است.
I wanted to help Tom.	می خواستم به تام کمک کنم.
Have you seen my cell phone? 	تلفن همراه من را دیده ای؟
I can not find it.	من نمی توانم آن را پیدا کنم.
Nice to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
No worries, okay?	جای نگرانی نیست، باشه؟
I did not realize that Tom lives here.	من متوجه نشدم که تام اینجا زندگی می کند.
Tom was very shy.	تام خیلی خجالتی بود.
Tom is no ordinary man.	تام یک مرد معمولی نیست.
They are handcuffed	دستبند زده اند
Tom was honest with me.	تام با من صادق بود.
Tom is a fool.	تام یک احمق است.
Tom is looking for a place to sleep.	تام به دنبال جایی برای خواب است.
Tom thinks Mary can't pay all her bills this month.	تام فکر می کند که مری نمی تواند تمام صورت حساب های خود را در این ماه پرداخت کند.
Tom is told that he is too short.	به تام گفته می شود که او خیلی کوتاه است.
A drop of oil often works wonders.	یک قطره روغن اغلب معجزه می کند.
We have lost a lot	ما خیلی ضرر کرده ایم
I could not open the door.	نتوانستم در را باز کنم.
I went to check the documents.	برای مدارک به بازرسی رفتم.
I was surprised that he drank all the wine.	از اینکه او تمام شراب را نوشیده بود شگفت زده شدم.
What kind of response did you expect from Tom?	چه نوع پاسخی از تام انتظار داشتید؟
I hope Tom does not find me.	امیدوارم تام مرا پیدا نکند.
I think Tom will swim.	فکر می کنم تام شنا کند.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not give up easily.	تام به راحتی تسلیم نشد.
Sleep is important for weight loss and maintaining a healthy weight.	خواب برای کاهش وزن و حفظ وزن سالم مهم است.
I knew Tom was in his room writing to Mary.	می دانستم که تام در اتاقش بود و برای مری نامه می نوشت.
You are not ready	شما آماده نیستید
Did you go to the top of the pyramid?	به بالای هرم رفتی؟
Tom thought Mary was late.	تام فکر می کرد که مری دیر می شود.
Tom said he was ready to go.	تام گفت که آماده رفتن است.
There is no sign of life here	اینجا هیچ نشانی از زندگی نیست
Doing so is a good idea.	انجام این کار ایده خوبی است.
I have never actually met Tom.	من در واقع هرگز با تام قرار ملاقات نرفته ام.
I have a dishwasher	من ماشین ظرفشویی دارم
Tom would have done it before if he could.	تام اگر می توانست قبلاً این کار را می کرد.
More than 40% of students go to university.	بیش از 40 درصد از دانشجویان به دانشگاه می روند.
A cat jumped on a chair and lay motionless.	گربه ای روی صندلی پرید و بی حرکت دراز کشید.
Listen to who is talking	گوش کن کی داره حرف میزنه
It was Tom.	تام بود.
The average skilled worker now earns more than $ 10,000 a year.	میانگین کارگران ماهر در حال حاضر بیش از 10000 دلار در سال درآمد دارند.
Tom already has a girlfriend.	تام قبلاً یک دوست دختر دارد.
Tom is confident, isn't he?	تام اعتماد به نفس دارد، اینطور نیست؟
Tom says he hates studying.	تام می گوید از درس خواندن متنفر است.
Tom said I should go to Boston.	تام گفت که من باید به بوستون بروم.
The last time I saw Tom, he was limping.	آخرین باری که تام را دیدم، داشت لنگ می زد.
I really do not believe this.	من واقعاً این را باور ندارم.
Tom can use encouragement.	تام می تواند از تشویق استفاده کند.
Welcome to the club, Tom.	به باشگاه خوش آمدید، تام.
Tom ran down the stairs.	تام از پله ها پایین دوید.
I'm allergic to milk	من به شیر حساسیت دارم
I'm the only one who can do that.	من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom's problem	مشکل تام است
You better get this	بهتره اینو بگیری
Tom wants this.	تام این را می خواهد.
You should have seen that movie	باید آن فیلم را می دیدی
I think things will get better soon.	فکر می کنم اوضاع به زودی بهتر می شود.
Thousands of hectares of tropical rainforest are lost every day.	هزاران هکتار از جنگل های بارانی استوایی هر روز از بین می رود.
Tom said he did not think Mary would let me do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به من اجازه این کار را بدهد.
Tom closed his notebook and put it in his bag.	تام دفترچه اش را بست و در کیفش گذاشت.
Tom is lucky that Mary is not here.	تام خوش شانس است که مری اینجا نیست.
Tom, Mary, John and Alice all entered the cave.	تام، مری، جان و آلیس همه وارد غار شدند.
I knew nothing was right about that man.	من می دانستم چیزی در مورد آن مرد درست نیست.
I do not read much about it.	من زیاد در آن مطالعه نمی کنم.
You have no sense	تو هیچ حسی نداری
Tom saw where Mary lived.	تام دید که مری کجا زندگی می کند.
You're still a student, aren't you?	شما هنوز دانشجو هستید، نه؟
Beer gives you the feeling you need without beer.	آبجو به شما احساسی را می دهد که بدون آبجو باید احساس کنید.
من بافرهنگم	من بافرهنگم
Tom must wake up early tomorrow.	تام باید فردا زود بیدار شود.
Many people do not like spicy food.	بسیاری از مردم غذاهای تند را دوست ندارند.
She loves cats.	او عاشق گربه است.
This bamboo is so thin that it can not bear much weight.	این بامبو آنقدر نازک است که نمی تواند وزن زیادی را تحمل کند.
Do you know someone who is divorced?	آیا کسی را می شناسید که طلاق گرفته باشد؟
What are we going to do?	قراره چیکار کنیم؟
Tom seems to have been careless.	به نظر می رسد که تام بی توجه بوده است.
Do you think you will be happy to do this?	آیا فکر می کنید از انجام این کار خوشحال خواهید شد؟
I'm sure it will be easy	مطمئنم آسان خواهد بود
Nothing moves	هیچ چیز حرکت نمی کند
Tom wants to work.	تام می خواهد کار کند.
Tom wants justice	تام عدالت می خواهد
Tom knows a lot about birds.	تام چیزهای زیادی در مورد پرندگان می داند.
I do not think I can explain the difference.	فکر نمی کنم بتوانم تفاوت را توضیح دهم.
Tom almost hit the ball.	تام تقریباً با توپ برخورد کرد.
Tom did not want to lose his wife.	تام نمی خواست همسرش را از دست بدهد.
Did you forget to give some money to Tom?	یادت رفت مقداری پول به تام بدهی؟
Tom does not seem to want to listen to everything Mary says.	به نظر می رسد تام حاضر نیست به هر چیزی که مری می گوید گوش دهد.
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را بکند.
We were paid $ 3,000 to do this.	برای این کار سه هزار دلار به ما دستمزد دادند.
Tom finally found a solution to this problem.	تام بالاخره راه حلی برای این مشکل پیدا کرد.
Tom did not need to wash his clothes.	تام نیازی به شستن لباس ها نداشت.
The cement is still wet.	سیمان هنوز خیس است.
You should have told me you were going to die	باید به من میگفتی که میری
Tom is driving a stolen car.	تام در حال رانندگی یک ماشین دزدی است.
You are complicated	تو پیچیده ای
Tom is probably not asleep.	تام احتمالاً خواب نیست.
I have not yet decided who to give this to.	هنوز تصمیم نگرفته ام که این را به چه کسی بدهم.
Tom is not like his brother.	تام مثل برادرش نیست.
Tom could not do everything he wanted to do.	تام نمی توانست هر کاری را که می خواست انجام دهد.
I'm a terrible actor.	من بازیگر وحشتناکی هستم.
What was the name of the hotel? 	اسم هتل چی بود؟
I can not remember.	من نمی توانم به خاطر بیاورم.
Since Tom and I were tired, we both went to bed early.	از آنجایی که من و تام خسته بودیم، هر دو زود به رختخواب رفتیم.
What would people think if I did not go to Tom's wedding?	اگر من به عروسی تام نرفتم مردم چه فکری می کردند؟
Thank you, the tedious set of tasks was completed.	با تشکر از شما، مجموعه کارهای خسته کننده تکمیل شد.
I do not intend to compete.	من قصد رقابت ندارم.
Tom has not given up yet.	تام هنوز تسلیم نشده است.
You can not be serious! 	شما نمی توانید جدی باشید!
He is not a doctor better than me	اون دکتر تر از من نیست
Tom did not know how to cook.	تام آشپزی بلد نبود.
Tom is not very reliable	تام خیلی قابل اعتماد نیست
Tom said he did not want to borrow money.	تام گفت که نمی خواهد پول قرض کند.
Drug addicts had to be rehabilitated.	معتاد به مواد مخدر باید تحت بازپروری قرار می گرفت.
Tom said I looked serious.	تام گفت که من جدی به نظر می رسیدم.
I knew Tom spoke a little French.	می دانستم که تام کمی فرانسوی صحبت می کند.
Tom wants to go out	تام می خواهد بیرون برود
Tom stays in Boston.	تام در بوستون می ماند.
Tom is back at the hotel.	تام به هتل برگشته است.
Tom knows that Mary wants to eat steak for dinner.	تام می داند که مری می خواهد برای شام استیک بخورد.
Tom ran out of the room we were in.	تام از اتاقی که ما در آن بودیم دوید.
Tom deserves so much better.	تام لیاقت خیلی بهتری را دارد.
I thought Tom was rich.	من فکر می کردم تام ثروتمند است.
Tom made me swear not to do it again.	تام مرا مجبور کرد قسم بخورم که دیگر این کار را نکنم.
I know you do not want to be alone	میدونم که نمیخوای تنها باشی
Tom slammed the ground with a stick.	تام با چوب زمین را فرو کرد.
That's why I'm a dangerous man.	به همین دلیل است که من یک مرد خطرناک هستم.
I used to live near Tom.	من قبلاً نزدیک تام زندگی می کردم.
Tom finally found out who Mary's father was.	تام بالاخره فهمید که پدر مری کیست.
This does not concern me.	این به من مربوط نیست.
Cycling to work saves a total of $ 30 a week on bus fares.	دوچرخه‌سواری تا محل کار باعث صرفه‌جویی سی دلاری تام در هفته در کرایه اتوبوس می‌شود.
Has Tom ever been here?	آیا تام تا به حال اینجا بوده است؟
Tom does not have to tell Mary what to do.	تام مجبور نیست به مری بگوید که چه کار کند.
Make the font a little bigger.	فونت را کمی بزرگتر کنید.
What can be done in the meantime?	در این میان چه می توان کرد؟
Are you not afraid of heights?	از ارتفاع نمی ترسی؟
I'm not sure I can do that, at least not as well as you.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم، حداقل نه به خوبی شما.
There is nothing better than a good hamburger with fries.	هیچ چیز بهتر از یک همبرگر خوب با سیب زمینی سرخ شده نیست.
There is as much water in this bottle as there is in it.	در این بطری به اندازه آن بطری آب باقی مانده است.
I'm not sure if this makes me feel good or bad.	من مطمئن نیستم که آیا این باعث می شود احساس خوبی داشته باشم یا بد.
Mother Teresa began her work by looking around to see what was needed.	مادر ترزا کار خود را با نگاه کردن به اطراف شروع کرد تا ببیند چه چیزی لازم است.
This is the first time this has happened.	اولین بار است که این اتفاق می افتد.
Tom and Mary both laughed out loud.	تام و مری هر دو با صدای بلند می خندیدند.
I'm so glad Tom's gone.	من خیلی خوشحالم که تام رفته است.
I got closer to the door.	به در نزدیکتر شدم.
Can you please tell me what the problem is?	میشه لطفا بگید مشکل چیه؟
He never did his job in any way.	او هرگز به هیچ وجه کار خود را انجام نداد.
Tom thinks he's handsome.	تام فکر می کند که خوش تیپ است.
Tom is Mary's twin brother.	تام برادر دوقلوی مری است.
Let me do whatever I want.	بگذار هر کاری که می خواهم انجام دهم.
We better wash	بهتره بشوییم
Tom is a good boy and you are not.	تام پسر خوبی است و تو نیستی.
I think it's better to write a letter to Tom.	به نظر من بهتر است برای تام نامه ای بنویسی.
Tom was not happy	تام خوشحال نبود
Tom will not like you	تام شما را دوست نخواهد داشت
You can come with me if you wish.	در صورت تمایل می توانید با من بیایید.
Tom went to his car.	تام به سمت ماشینش رفت.
No matter how hard you try, you can not do it.	مهم نیست چقدر تلاش کنید، نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom inherited the habit from his father.	تام این عادت را از پدرش گرفت.
You are unreliable	تو غیر قابل اعتمادی
John F. Fitzgerald was elected mayor of Boston in 1906.	جان اف فیتزجرالد در سال 1906 به عنوان شهردار بوستون انتخاب شد.
I wonder who played tennis with Tom.	من تعجب می کنم که چه کسی با تام تنیس بازی کرده است.
Tom told me he had seen that movie three times.	تام به من گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
Tom was wearing a dark blue suit.	تام کت و شلوار آبی تیره پوشیده بود.
Please do not tell anyone that I did this.	لطفا به کسی نگویید من این کار را کردم.
Tom told Mary he thought John was not biased.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مغرضانه نیست.
I have always believed in this.	من همیشه به این اعتقاد داشته ام.
The door rang.	در به صدا در آمد.
Tom told me he was a tickle.	تام به من گفت که او غلغلک است.
Tom must know the truth.	تام باید حقیقت را بداند.
We have no sugar	ما شکر نداریم
Tom made beef stew.	تام خورش گوشت گاو درست کرد.
How did Tom know that Mary knew how to do this?	تام از کجا می دانست که مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom was not the one to buy my old desk.	تام کسی نبود که میز قدیمی من را خرید.
Tom and Mary were sitting when we entered.	تام و مری نشسته بودند که وارد شدیم.
I've already seen everything I want to see in Boston.	من قبلاً تمام آنچه را که می خواهم در بوستون ببینم دیده ام.
Tom pretended not to know anything about it.	تام وانمود کرد که چیزی در مورد آن نمی داند.
Tom told me to keep it a secret.	تام به من گفت که آن را مخفی نگه دارم.
Do I have to tell Tom the truth?	آیا باید حقیقت را به تام بگویم؟
I am looking for a bag for my wife.	دنبال کیف برای همسرم هستم.
Do you think Tom can do it in less than three hours?	آیا فکر می کنید تام می تواند این کار را در کمتر از سه ساعت انجام دهد؟
I'm absolutely sure Tom is ready.	من کاملا مطمئن هستم که تام آماده است.
Tom said he thought it would snow tonight.	تام گفت که فکر می کند امشب برف خواهد آمد.
Tom did not have many options.	تام گزینه های زیادی نداشت.
The probability of Tom's failure is very low.	احتمال شکست تام بسیار کم است.
Must be turned right	باید به راست می پیچید
I was disappointed because you were not home	ناامید شدم چون تو خونه نبودی
Tom practices the piano almost every day.	تام تقریبا هر روز پیانو زدن را تمرین می کند.
You will be able to do this yourself.	انجام این کار توسط خودتان امکان پذیر خواهد بود.
I'm tired of hanging out with Tom.	من از همنشینی با تام خسته شده ام.
I really can not speak right now.	من واقعا نمی توانم در حال حاضر صحبت کنم.
The cars his company makes are superior to ours.	ماشین هایی که شرکت او تولید می کند از ماشین ما برتری دارد.
The man's face looks familiar.	چهره آن مرد آشنا به نظر می رسد.
Tom eats a lot of ice cream.	تام بستنی زیادی می خورد.
I can kick myself for not inviting Tom and Mary to my party.	می‌توانم به خاطر دعوت نکردن تام و مری به مهمانی‌ام، خودم را لگد بزنم.
I do not care about such things.	من به این جور چیزها اهمیت نمی دهم.
Take a few steps and tell me if it hurts when I walk.	چند قدم بردارید و به من بگویید که آیا هنگام راه رفتن درد می کند یا خیر.
It was extremely cold last night.	دیشب فوق العاده سرد بود.
Tom was upset by what I said.	تام از حرف من ناراحت شد.
It is impossible to say when the rainy season will end.	نمی توان گفت چه زمانی فصل بارانی تمام می شود.
You's too weak to do that, do you?	تو برای انجام این کار خیلی ضعیفی، نه؟
You don't think Tom really does, do you?	فکر نمی کنی تام واقعاً این کار را انجام دهد، نه؟
All Tom drinks is water.	تمام چیزی که تام می نوشد آب است.
Where do you go more, Boston or Chicago?	کجا بیشتر می روید، بوستون یا شیکاگو؟
Tom hugged Mary. 	تام مری را در آغوش گرفت.
He hugged Alice too.	او آلیس را هم در آغوش گرفت.
I think Tom is talking about it with Mary right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر در مورد آن با مری صحبت می کند.
I'm learning math.	من در حال یادگیری ریاضی هستم.
George W. Bush was strangled with a pickaxe and anesthetized.	جورج دبلیو بوش با یک چوب شور خفه شد و بیهوش شد.
I'm so tired I can not help you do this today.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم به شما کمک کنم تا امروز این کار را انجام دهید.
It wasn't as hard as I thought it would be.	انجام آن آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
I did not know you had to do this today.	من نمی دانستم که امروز باید این کار را انجام دهید.
There's a reason I'm not doing this the whole way.	دلیلی وجود دارد که من این کار را به روش تام انجام نمی دهم.
He makes money with the business he started.	او با کسب و کاری که شروع کرده دست به دست پول در می آورد.
Tom adjusted his schedule.	تام برنامه خود را تنظیم کرد.
I should never have listened to you	من هرگز نباید به شما گوش می دادم
Tom said he was not upset.	تام گفت که ناراحت نیست.
Tom is not a music teacher	تام معلم موسیقی نیست
High tariffs have become an obstacle to international trade.	تعرفه های بالا به مانعی برای تجارت بین المللی تبدیل شده است.
Japan has a high population density.	ژاپن تراکم جمعیت بالایی دارد.
I did not think Tom would allow us to do that.	فکر نمی کردم تام به ما اجازه این کار را بدهد.
Tom did not finish.	تام کار را تمام نکرد.
If we can do something, please do not hesitate to let us know.	اگر کاری می توانیم انجام دهیم، لطفا دریغ نکنید و به ما اطلاع دهید.
Tom might do a bad thing.	تام ممکن است کار بدی انجام دهد.
Tom and I were impressed.	من و تام تحت تاثیر قرار گرفتیم.
Tom leaves in about an hour.	تام حدود یک ساعت دیگر می رود.
Tom seems to be frustrated with doing this.	به نظر می رسد که تام از انجام این کار ناامید است.
I woke up in 2013.	من در سال 2013 هوشیار شدم.
I thought you wanted to come back	فکر کردم میخوای برگردی
We should not help Tom anymore.	ما دیگر نباید به تام کمک کنیم.
Doesn't Mary look lovable?	آیا مریم دوست داشتنی به نظر نمی رسد؟
Does Tom know why you did this?	آیا تام می داند چرا این کار را کردی؟
I knew Tom did not know we did it.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست که ما این کار را انجام داده‌ایم.
Tom is hurt.	تام صدمه دیده است.
My friends do not talk to me anymore.	دوستانم دیگر با من صحبت نمی کنند.
What is inside the box that is inside the box?	داخل جعبه ای که داخل جعبه است چیست؟
Tom could have died in an accident.	تام می توانست در تصادف بمیرد.
I should have advised Tom to go there.	من باید به تام توصیه می کردم که به آنجا برود.
What are some differences between dictatorship and monarchy?	برخی از تفاوت های دیکتاتوری و سلطنت چیست؟
Tom grew up surrounded by books.	تام در محاصره کتاب بزرگ شد.
I will try to stop them.	من سعی خواهم کرد آنها را متوقف کنم.
Thanks for agreeing to meet me here.	ممنون که موافقت کردید با من در اینجا ملاقات کنید.
There are many fish in the pond.	ماهی های زیادی در حوضچه وجود دارد.
Tom is always up to date with the latest news.	تام همیشه از آخرین اخبار به روز است.
My life is like a test for which I have not studied.	زندگی من مثل آزمونی است که برای آن درس نخوانده ام.
Mary asked Tom to go to the opera with her.	مری از تام خواست تا با او به اپرا برود.
I did this as soon as I could.	به محض اینکه توانستم این کار را انجام دادم.
I'm afraid to make a mistake	میترسم اشتباه کنم
This seems to be a reasonable assumption.	به نظر می رسد که این یک فرض معقول است.
I could not even talk to Tom.	من حتی نتوانستم با تام صحبت کنم.
Harvard University was founded in 1636.	دانشگاه هاروارد در سال 1636 تاسیس شد.
I'll be there at 2:30, okay?	من ساعت 2:30 آنجا خواهم بود، باشه؟
Police found bullet casings on Tom's hands.	پلیس بقایای گلوله را روی دستان تام پیدا کرد.
Tom was really happy to hear that Mary had passed her exams.	تام از شنیدن اینکه مری امتحاناتش را پس داده است واقعا خوشحال شد.
Tom said he would not do that for me.	تام گفت که حاضر نیست این کار را برای من انجام دهد.
I do not know how to answer that question.	من نمی دانم چگونه به آن سوال پاسخ دهم.
Tom said Mary was going to go alone.	تام گفت مری قصد داشت تنها برود.
Tom has a big party at his house. 	تام در خانه اش یک مهمانی بزرگ دارد.
Maryam and I were invited to come.	از من و مریم دعوت کرد که بیایم.
I went out with Maryam	با مریم رفتم بیرون
Tom flew to Boston.	تام با هواپیما به بوستون رفت.
Our bus left at eight o'clock and arrived in Boston at eleven o'clock.	اتوبوس ما ساعت هشت حرکت کرد و ساعت یازده به بوستون رسید.
I'm not bored right now	الان حوصله ندارم
Tom is still writing poetry.	تام هنوز شعر می نویسد.
Tom took notes, didn't he?	تام یادداشت برداری کرد، اینطور نیست؟
You do not like me, do you?	تو منو دوست نداری، نه؟
Have you ever tried single-wheeled?	آیا تا به حال تک چرخ سواری را امتحان کرده اید؟
What do you want to do?	این چه کاری است که می خواهید انجام دهید؟
Our factory needs a lot of machines.	کارخانه ما به ماشین آلات زیادی نیاز دارد.
Tom has problems at school.	تام در مدرسه مشکلاتی دارد.
I am finally in my mind with this difficult problem.	من با این مشکل سخت در نهایت عقلم هستم.
Tom has a frostbite.	تام سرمازدگی دارد.
Where was Tom born and raised?	تام کجا به دنیا آمد و بزرگ شد؟
Tom checked to make sure his gun was loaded.	تام چک کرد تا مطمئن شود تفنگش پر شده است.
Tom said he no longer needed to do this.	تام گفت که دیگر نیازی به این کار ندارد.
Do not put it aside yet	هنوز آن را کنار نگذارید
Several students were sleeping in the back of the classroom.	چند دانش آموز پشت کلاس خوابیده بودند.
Reporters wanted to know why the mayor did not speak to them.	خبرنگاران خواستند بدانند چرا شهردار با آنها صحبت نمی کند.
Tom still lives at home.	تام هنوز در خانه زندگی می کند.
It's a strange resemblance.	شباهت عجیبی است.
Tom said Mary will probably be home on October 20.	تام گفت که مری احتمالاً در 20 اکتبر در خانه خواهد بود.
Last night I went to sleep with the lights on.	دیشب با چراغ روشن رفتم بخوابم.
Why don't you sit here and have a drink with us?	چرا اینجا نمی نشینی و با ما مشروب می خوری؟
Today is definitely not my day	امروز قطعا روز من نیست
Here's the reason Tom's gone.	در اینجا دلیل رفتن تام است.
Tom is not active yet	تام هنوز فعال نیست
I hope next time will be better than last time	امیدوارم دفعه بعد بهتر از دفعه قبل باشه
Tom usually walks to school.	تام معمولاً پیاده به مدرسه می رود.
If I knew I would tell you	اگه میدونستم بهت میگفتم
What do you think Tom will do now that he is retired?	فکر می کنید تام اکنون که بازنشسته شده است چه خواهد کرد؟
Tom said I did not have to do this with Mary.	تام گفت که لازم نیست این کار را با مری انجام دهم.
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده خواهد شد.
We would love to hear your opinion.	ما دوست داریم نظر شما را بشنویم.
I will stay. 	من خواهم ماند.
You may need help.	ممکن است به کمک نیاز داشته باشید.
Tom tried to cook something for Mary.	تام سعی کرد برای مری چیزی بپزد.
I could not force you to do this	نمیتونستم مجبورت کنم اینکارو بکنی
Tom has decided.	تام تصمیم گرفته است.
Tom thinks Mary will have no hesitation in doing so.	تام فکر می کند که مری در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
Glad I was not the one to do it.	خوشحالم که من کسی نبودم که باید این کار را انجام می دادم.
I'm doing this to see Tom.	من برای دیدن تام این کار را می کنم.
Tom is here with me.	تام اینجا با من است.
Tom took the toolbox into the garage.	تام جعبه ابزار را به داخل گاراژ برد.
I bought you a kite	برات بادبادک خریدم
Tom is much more interesting than his brother.	تام خیلی جالب تر از برادرش است.
I'm afraid to be your boss.	می ترسم سربارت باشم.
All Tom does is watch TV.	تنها کاری که تام انجام می دهد تماشای تلویزیون است.
Tom acknowledged that what he had said before was not true.	تام تصدیق کرد که آنچه قبلا گفته بود درست نیست.
We have to see Tom.	ما باید تام را ببینیم.
You are making a big mistake	داری اشتباه بزرگی میکنی
Tom read what was written next to the box.	تام آنچه را که در کنار جعبه نوشته شده بود خواند.
Tom saves about 30 percent of his income.	تام حدود 30 درصد از درآمد خود را پس انداز می کند.
Tom does not have a sense of fashion.	تام حس مد ندارد.
Tom asked Mary not to go there herself.	تام از مری خواست که خودش به آنجا نرود.
Am I missing an important point?	آیا من حرف مهمی را قطع می کنم؟
Tom told us not to be afraid.	تام به ما گفت که نترسیم.
I know you did not do that	میدونم که اینکارو نکردی
Tom has short, curly brown hair.	تام موهای قهوه ای کوتاه و مجعدی دارد.
I really want to go to Australia with you.	من واقعاً می خواهم با شما به استرالیا بروم.
Tom was not surprised at all.	تام اصلا تعجب نکرد.
We have three new teachers in the school this year.	امسال سه معلم جدید در مدرسه داریم.
The property was divided equally between the heirs.	اموال به طور مساوی بین ورثه تقسیم شد.
Tom is about to leave.	تام قرار است از آنجا دور شود.
I heard Tom do that.	من شنیدم که تام این کار را می کند.
Prejudice is something that idiots use for a variety of reasons.	تعصب ها چیزی است که احمق ها به دلایلی از آن استفاده می کنند.
How many minutes has Tom been doing this?	چند دقیقه است که تام این کار را می کند؟
This is the most artistic photo I have ever taken.	این هنری ترین عکسی است که تا به حال گرفته ام.
Tom is a man of wisdom.	تام مرد عقل است.
I do not know if Tom can have a baby for us tonight.	نمی‌دانم آیا تام می‌تواند امشب برای ما بچه‌داری کند یا نه.
I want to agree with you.	من تمایل دارم با شما موافق باشم.
Do you support what Tom is doing?	آیا از کاری که تام انجام می دهد حمایت می کنید؟
I did not know that you were not going to do it yourself	نمیدونستم که قرار نبود خودت اینکارو بکنی
You are wrong not to trust Tom.	تو اشتباه می کنی که به تام اعتماد نمی کنی.
All the other boys laughed at Tom.	همه پسرهای دیگر به تام خندیدند.
We are not on the right path	ما در راه درستی نیستیم
Tom read the book Mary had given him.	تام کتابی را که مری به او داده بود خواند.
I do not think we will stay in this hotel.	فکر نمی کنم در این هتل بمانیم.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom will not be happy to see you here.	تام از دیدن شما در اینجا خوشحال نخواهد شد.
Does this movie have French subtitles?	آیا این فیلم زیرنویس فرانسوی دارد؟
Does Tom have children?	آیا تام بچه دارد؟
Tom is rich, so money is not really a problem.	تام ثروتمند است، بنابراین پول واقعاً مشکلی نیست.
This is quite fair.	این کاملا منصفانه است.
It's all about prioritizing risks.	همه چیز در مورد اولویت بندی خطرات است.
I suddenly started gaining weight.	من ناگهان شروع به افزایش وزن کردم.
What are the terms of your salary?	شرایط حقوق شما چیست؟
Ask Tom if Mary can take care of herself.	از تام بپرسید که آیا مری می تواند از خودش مراقبت کند؟
Measured the length of the bed.	طول تخت را اندازه گرفت.
They lost their breath after swimming across the river.	آنها پس از شنا در عرض رودخانه نفس خود را از دست دادند.
I'm glad he's stuck around.	من خوشحالم که او در اطراف گیر کرده است.
You should have come to the party	باید به مهمانی می آمدی
Tom said he did not intend to stay that long.	تام گفت که قصد نداشت اینقدر طولانی بماند.
I'm going to clean	من برم تمیز کنم
Tom did not know you could not do this.	تام نمی دانست تو نمی توانی این کار را انجام دهی.
I do not know anything else about Tom.	من چیز دیگری در مورد تام نمی دانم.
I know Tom is a construction worker.	می دانم که تام یک کارگر ساختمانی است.
He asked me to wait there for him to return.	او از من خواست که آنجا منتظر بمانم تا برگردد.
I'm asking Tom for help.	من از تام برای راهنمایی می خواهم.
Tom told me he was not married.	تام به من گفت که ازدواج نکرده است.
Tom will not enjoy doing this alone.	تام از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
You can not blame yourself.	شما نمی توانید خودتان را سرزنش کنید.
I was in Boston for three days last summer.	تابستان گذشته به مدت سه روز در بوستون بودم.
Tom was Mary's high school lover.	تام معشوقه دبیرستانی مری بود.
Tom said he felt cold.	تام گفت که احساس سرما می کند.
it is not my fault	تقصیر من نیست
When I was little, my father gave it to me.	وقتی کوچک بودم پدرم آن را به من داد.
I wonder why Tom told me I didn't have to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام به من گفت که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
You should never fall short on safety.	شما هرگز نباید در مورد ایمنی کوتاه بیایید.
Tom told me it was undecided.	تام به من گفت که بلاتکلیف است.
Tom denied this.	تام این اتفاق را انکار کرد.
Please visit us whenever you are in town.	لطفا هر زمان که در شهر هستید برای دیدن ما مراجعه کنید.
Sorry I did not help you with this.	متاسفم که در این کار به شما کمک نکردم.
Can you help me use these onions?	آیا به من کمک می کنید این پیازها را بکارم؟
Tom sent me a short note.	تام یک یادداشت کوتاه برای من فرستاد.
Can't you accept that?	آیا نمی توانی این را قبول کنی؟
Tom won the contest.	تام برنده مسابقه شد.
I think Tom's proposal is worth considering.	من فکر می کنم پیشنهاد تام ارزش بررسی دارد.
I know you probably will not.	من می دانم که شما به احتمال زیاد این کار را نمی کنید.
If you do, Tom will probably get angry.	اگر این کار را انجام دهید تام احتمالاً عصبانی می شود.
I did a few sit-ups.	چند تا دراز و نشست انجام دادم.
You are not very informed	شما خیلی مطلع نیستید
Tom thought Mary wanted to know if John intended to be in Boston next week.	تام فکر کرد که مری می خواهد بداند که جان قصد دارد هفته آینده در بوستون باشد.
Tom thought something was wrong.	تام فکر کرد که چیزی اشتباه است.
Hippos are semi-aquatic mammals and are mainly herbivores.	اسب آبی پستانداری نیمه آبزی و عمدتاً گیاهخوار است.
Tom told Mary to be patient.	تام به مری گفت صبور باشد.
They just need to get things done. 	آنها فقط به انجام کار نیاز دارند.
It does not matter who does it.	مهم نیست چه کسی این کار را انجام می دهد.
I am blacklisted	من در لیست سیاه قرار گرفته ام
This is the usual order.	این ترتیب معمول است.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he should not do that.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نباید این کار را انجام دهد.
Your plane does not fly for an hour.	هواپیمای شما برای یک ساعت حرکت نمی کند.
Tom was resting and drinking a glass of wine.	تام در حال استراحت بود و یک لیوان شراب مینوشید.
I still hope we can solve this problem.	من هنوز امیدوارم که بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
Taste this soup and tell me if it needs more salt.	این سوپ را بچشید و به من بگویید که آیا نمک بیشتری نیاز دارد.
Tom really talks a lot.	تام واقعاً زیاد حرف می‌زند.
Tom knows why	تام می داند چرا
Tom was not home this afternoon.	تام امروز بعدازظهر در خانه نبود.
Tom was fast too.	تام هم سریع بود.
Tom told me he could not remember what had happened.	تام به من گفت که یادش نمی آید چه اتفاقی افتاده است.
I often played tennis with Tom on Mondays.	من اغلب دوشنبه ها با تام تنیس بازی می کردم.
You do not seem to want to do this for us.	به نظر می رسد که شما تمایلی به انجام این کار برای ما ندارید.
He got married when he was 18 years old.	وقتی 18 ساله بود ازدواج کرد.
I have already told Tom that I plan to stay in Australia for another three weeks.	قبلاً به تام گفته بودم که قصد دارم سه هفته دیگر در استرالیا بمانم.
How much did Tom get paid to kiss Mary?	تام برای بوسیدن مری چقدر دستمزد گرفت؟
Tom is skating, isn't he?	تام در حال اسکیت بازی است، اینطور نیست؟
The sun was reflected in the window of the house across the street.	خورشید در پنجره خانه آن طرف خیابان منعکس شده بود.
Tom can not lose.	تام قادر به باخت نیست.
Tom is almost done, isn't it?	تام تقریباً تمام شده است، اینطور نیست؟
I do not want to do his job for him.	من نمی خواهم کار او را برای او انجام دهم.
I can not understand what happened.	نمی توانم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.
Tom and I almost never agree.	من و تام تقریباً هرگز موافق نیستیم.
I did not know what to do then	اون موقع نمیدونستم چیکار کنم
This is not acceptable to Tom.	این برای تام قابل قبول نیست.
Tom thought Mary was ready to do it.	تام فکر کرد که مری آماده انجام این کار است.
He objected several times in his testimony.	او چندین بار در شهادت خود مخالفت کرد.
I worked with Tom.	من با تام کار کرده ام.
I know Tom would love to do it again.	می دانم که تام دوست دارد این کار را دوباره انجام دهد.
I estimate production costs at 36% of the budget.	هزینه های تولید را 36 درصد بودجه برآورد می کنم.
Tom said he was suspicious.	تام گفت که مشکوک است.
We will send a card to Tom.	ما یک کارت برای تام می فرستیم.
Why are you angry?	چرا عصبانی میشی؟
The crowd grabbed the handmade signs and began chanting.	جمعیت تابلوهای دست ساز را در دست گرفتند و شروع به شعار دادن کردند.
I have no reason to believe that Tom will not do what I asked him to do.	من هیچ دلیلی ندارم که باور کنم تام کاری را که از او خواسته ام انجام نخواهد داد.
Tom feels dizzy.	تام احساس سرگیجه می کند.
Do you prefer to read novels or watch movies?	آیا ترجیح می دهید رمان بخوانید یا فیلم ببینید؟
I do not share my problems with Tom.	من مشکلاتم را با تام در میان نمی گذارم.
Tom has no obvious pain.	تام هیچ درد آشکاری ندارد.
Tom did it because he was instructed.	تام این کار را کرد زیرا به او دستور داده شده بود.
I do not know if I have enough money or not.	نمی دانم پول کافی دارم یا نه.
Tom said Mary was responsible.	تام گفت که مری مسئول این اتفاق بود.
I do not want to stay anymore	دیگه نمیخوام بمونم
You're really late	واقعا دیر اومدی
I'm going to my friend's house	من میرم خونه دوستم
We insulated our basement and used it as a recording studio.	ما زیرزمین خود را عایق صدا کردیم و از آن به عنوان استودیو ضبط صدا استفاده می کنیم.
Tom did his job.	تام وظیفه خود را انجام داد.
If Tom had been a little more careful, he would not have been injured.	اگر تام کمی بیشتر مراقب بود، مصدوم نمی شد.
When I was a child, my family moved a lot.	وقتی من بچه بودم خانواده ام زیاد جابجا می شدند.
When did Tom start?	تام از چه زمانی این کار را شروع کرد؟
I knew Tom was the last person to do this.	می دانستم تام آخرین کسی است که این کار را می کند.
Please arrive at 2:30 p.m.	لطفا ساعت 2:30 تشریف بیاورید
Tom wanted to pay cash.	تام می خواست نقدی پرداخت کند.
Tom brings the equipment to the hospital.	تام وسایلت را به بیمارستان می آورد.
Glad Tom liked it.	خوشحالم که تام از آن خوشش آمد.
I tried to call Tom.	من سعی کردم با تام تماس بگیرم.
I could not call him	نتونستم باهاش ​​تماس بگیرم
Tom put his valuables in the safe.	تام اشیای قیمتی خود را در گاوصندوق گذاشت.
I sent you a package.	من یک بسته برای شما فرستادم.
Can you help Tom do that?	آیا به تام کمک می کنی تا این کار را انجام دهد؟
Where do you think Tom went?	فکر می کنی تام کجا رفت؟
I think I could do that.	فکر می کنم که می توانستم این کار را انجام دهم.
The question is not whether I should stay or not, but how long the debate is.	مسئله این نیست که باید بمانم یا نه، بلکه بحث تا کی است.
I do not think Tom will go to Boston next weekend.	من فکر نمی کنم تام آخر هفته آینده به بوستون برود.
I think Tom is narrow-minded.	من فکر می کنم که تام تنگ نظر است.
Tom is an expert.	تام یک متخصص است.
We declare bankruptcy	ما اعلام ورشکستگی می کنیم
Call me if you hear from Tom	اگر از تام شنیدی با من تماس بگیر
I can not guarantee Tom will do this, but I encourage him.	من نمی توانم تضمین کنم تام این کار را انجام دهد، اما او را تشویق می کنم.
Tom took three deep breaths.	تام سه نفس عمیق کشید.
Pigs can not fly.	خوک ها نمی توانند پرواز کنند.
I have never seen it so secluded.	من هرگز اینجا را اینقدر خلوت ندیده بودم.
The swallows fell 4 to 1!	پرستوها 4 بر 1 جلو افتادند!
How many hours a week do you actually exercise?	در واقع چند ساعت در هفته ورزش می کنید؟
Arrange the trays in the cupboard.	سینی ها را در کمد چید.
I guess I have to go back to work.	من حدس می زنم که باید به سر کار برگردم.
One has to do this	یکی باید این کار را بکند
I made a big mistake	من اشتباه بزرگی کردم
Can you take me to the Hilton Hotel?	می توانید مرا به هتل هیلتون ببرید؟
I brought Tom here.	من تام را به اینجا آوردم.
We pitched a tent on the beach.	در ساحل چادر زدیم.
You are right in one direction.	شما از یک جهت درست می گویید.
Tom and Mary talk about John.	تام و مری در مورد جان صحبت می کنند.
Tom is afraid to do it.	تام از انجام آن می ترسد.
Please wait here for Tom to get here.	لطفا اینجا صبر کنید تا تام به اینجا برسد.
Tom probably won't be late.	تام احتمالا دیر نمی شود.
Tom really does not want to do that.	تام واقعاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
We only have this once.	ما فقط یک بار در این مورد داریم.
Do not buy Tom the clothes that Mary wanted to buy.	تام لباسی را که مری می‌خواست او را بخرد، نخرید.
We can not get home on time.	ما نمی توانیم به موقع به خانه برسیم.
Tom felt angry.	تام احساس عصبانیت کرد.
Do you think Tom is getting bald?	آیا فکر می کنید تام در حال کچل شدن است؟
I really needed to help Tom more.	من واقعاً باید به تام کمک بیشتری می کردم.
I knew Tom was not going to wait for you.	می دانستم که تام قرار نیست منتظر تو بماند.
Tom forgot to feed his dog.	تام فراموش کرد به سگش غذا بدهد.
I'm going to buy one of these shirts. 	من قصد خرید یکی از این پیراهن ها را دارم.
Maybe you should buy one too.	شاید شما هم باید یکی بخرید.
Tom asked Mary to tell him about the house she lived in as a child.	تام از مری خواست تا درباره خانه ای که در کودکی در آن زندگی می کرد به او بگوید.
Tom's best friend is his computer.	بهترین دوست تام کامپیوتر اوست.
They are going to take care of themselves	خودشون قراره رسیدگی کنن
I'm sure Tom will do it.	من مطمئنم امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will do what we asked him to do.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
How many eggs do you fry for me?	برای من هم چند تا تخم مرغ سرخ می کنی؟
Tom pressed his cheek against mine.	تام گونه اش را روی گونه من فشار داد.
It has not always been easy.	همیشه آسان نبوده است.
Tom tries to convince Mary to go to Australia with him.	تام در تلاش است تا مری را متقاعد کند که با او به استرالیا برود.
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید شده است.
It was not a really good plan.	واقعاً طرح خیلی خوبی نبود.
We're lucky Tom is not here with us.	ما خوش شانسیم که تام اینجا با ما نیست.
I knew Tom would not accept our offer.	می دانستم که تام پیشنهاد ما را نمی پذیرد.
It is better to listen carefully.	بهتر است با دقت گوش کنید.
Tom did not know how to control himself.	تام نمی دانست چگونه خود را کنترل کند.
I do not know who gave that money to Tom.	نمی دانم چه کسی آن پول را به تام داده است.
I do not believe Tom did what he said.	من باور نمی کنم تام آنچه را که گفته بود انجام داد.
Tom said he was busy.	تام گفت که مشغول است.
Tom tries to calm Mary down.	تام سعی می کند به مری آرامش دهد.
Tom is playing football	تام داره فوتبال بازی میکنه
We no longer have to worry about Tom.	دیگر لازم نیست نگران تام باشیم.
I heard Tom say that	شنیدم که تام اینو گفت
Tom did it.	تام این کار را کرد.
Tom was not the only one who saw anything.	تام تنها کسی نبود که چیزی را دید.
I can not have you with my daughter	من نمیتونم تو رو کنار دخترم داشته باشم
I have not read all the books	من همه کتاب ها را نخوانده ام
Here's a question for all of you.	در اینجا یک سوال برای همه شما وجود دارد.
Tom said he knew Mary might be allowed to do so in the near future.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در آینده نزدیک به مری اجازه انجام این کار را داده شود.
Tom does not know what to do first.	تام نمی داند اول باید چه کار کند.
Tom worked as a plumber for three years.	تام به مدت سه سال به عنوان لوله کش کار کرد.
Tom will never leave Mary.	تام هرگز مری را ترک نخواهد کرد.
Tom always wears beautiful clothes.	تام همیشه لباس های زیبا می پوشد.
Tom offered to lend Mary money.	تام به مریم پیشنهاد داد که پول قرض دهد.
How do you know what Tom wants to do?	از کجا فهمیدی تام می خواهد چه کار کند؟
I'm sure Tom will help you.	من مطمئن هستم که تام به شما کمک خواهد کرد.
We need to understand what happened to Tom.	ما باید بفهمیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I'm going to stay home tonight.	من امشب می روم در خانه می مانم.
I am very good at keeping secrets. 	من در حفظ اسرار بسیار خوب هستم.
My sister told me she was writing a diary and I did not tell anyone! 	خواهرم به من گفت که دارد یک دفتر خاطرات می‌نویسد و من به کسی نگفته‌ام!
Um ... oh.	ام... اوه.
I knew I should not do it, but I did it anyway.	می دانستم که نباید این کار را می کردم، اما به هر حال این کار را کردم.
I did not know you were going to Australia.	من نمی دانستم که شما قصد رفتن به استرالیا را دارید.
Tom is big enough to travel alone.	تام به اندازه کافی بزرگ است که به تنهایی سفر کند.
I applaud your decision to study medicine.	من تصمیم شما برای تحصیل پزشکی را تحسین می کنم.
You did not say yes, did you?	نگفتی بله، نه؟
Tom really does not want to go for a walk with us.	تام واقعاً نمی خواهد با ما به پیاده روی برود.
I have a suggestion for you	من یک پیشنهاد برای شما دارم
I know this is not the case	میدونم که اینطور نیست
I could not get what I meant	نتونستم منظورم رو برسونم
Now I'll get your sandwiches. 	حالا ساندویچ های شما را می گیرم.
I'm sure they are ready.	من مطمئن هستم که آنها آماده هستند.
Tom wanted to sell all his belongings.	تام می خواست تمام وسایلش را بفروشد.
I was in the car when I woke up.	وقتی بیدار شدم توی ماشین بودم.
I'm really glad you can see me.	من واقعا خوشحالم که می توانید مرا ببینید.
You will match.	مطابقت خواهید کرد.
Tom died while climbing Mount Everest.	تام هنگام بالا رفتن از قله اورست درگذشت.
I hope you can guide us	امیدوارم بتونی راهنماییم کنی
My father always puts his nose into my private life.	پدرم همیشه دماغش را وارد زندگی خصوصی من می کند.
I do not think Tom was talking about me.	من فکر نمی کنم که تام در مورد من صحبت می کرد.
Did Tom call Mary?	آیا تام به مری زنگ زد؟
Tom has had a difficult life.	تام زندگی سختی داشته است.
Tom said he was buying something for Mary.	تام گفت که برای مری چیزی می خرد.
Please get out of here as soon as possible	لطفا هر چه سریعتر از اینجا برو
Tom was the one who taught me French.	تام کسی بود که به من زبان فرانسه یاد داد.
Your pencils need to be sharpened.	مدادهای شما نیاز به تراش دارند.
We will not be able to meet your needs.	پاسخگویی به نیازهای شما برای ما امکان پذیر نخواهد بود.
Tom does not have time to do this right now.	تام در حال حاضر برای انجام این کار وقت ندارد.
Tom and I are in a housing association.	من و تام در یک تعاونی مسکن هستیم.
How many people will you invite to your party?	چند نفر را به مهمانی خود دعوت خواهید کرد؟
Tom closed the doors.	تام درها را بست.
They are all innocent children	همشون بچه بی گناهن
I think Tom and Mary both said they had read this book before.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو گفته اند که قبلاً این کتاب را خوانده اند.
Just close the door and it will lock itself	فقط در را ببند خودش قفل میشه
Police noticed a man who had entered secretly.	پلیس متوجه مردی شد که مخفیانه وارد شد.
Tom swam to shore.	تام به سمت ساحل شنا کرد.
I know Tom knew we had to do it alone.	من می دانم که تام می دانست که ما باید این کار را به تنهایی انجام می دادیم.
Are you not going there?	قرار نیست بری اونجا؟
You are useful	شما مفید هستید
I'm currently reading a book written in English about French grammar.	در حال حاضر در حال خواندن کتابی هستم که به زبان انگلیسی در مورد دستور زبان فرانسه نوشته شده است.
Do not leave your belongings here	وسایلت را اینجا نگذار
I always liked to go to the beach and swim when I was young.	من همیشه دوست داشتم در جوانی به ساحل بروم و شنا کنم.
It is clear that we can not live without air.	واضح است که ما بدون هوا نمی توانیم زندگی کنیم.
You do not know how to speak French like me.	تو مثل من بلد نیستی فرانسوی صحبت کنی.
I know Tom is a better cook than his mother.	می دانم تام آشپز بهتری از مادرش است.
You were never in love, were you?	تو هرگز عاشق نبودی، نه؟
I was listening to the iPod, so I did not hear the fire alarm.	داشتم به آی‌پاد گوش می‌دادم، پس زنگ خطر آتش‌سوزی را نشنیدم.
I heard that Tom is married to a very rich woman.	شنیدم که تام با یک زن بسیار ثروتمند ازدواج کرده است.
Why don't you find Tom?	چرا نمیری تام رو پیدا کنی؟
I'm going to get Tom now	الان برم تام رو بیارم
Tom stole Mary's sunglasses.	تام عینک آفتابی مری را دزدید.
You do not help much	شما کمک زیادی نمی کنید
You will ride with us	شما با ما سوار خواهید شد
I can not find what I am looking for.	من نمی توانم چیزی را که به دنبالش هستم پیدا کنم.
How long do you think it will take to paint my house?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا خانه من را رنگ کنید؟
Tom is back now	تام الان برگشته
Tom suggests we wait here.	تام پیشنهاد می کند که اینجا منتظر بمانیم.
I'm sweating.	من عرق کرده ام.
You did not know I had to do this myself, did you?	شما نمی دانستید که من باید خودم این کار را انجام دهم، نه؟
I will not let this happen.	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد.
I doubt Tom left sooner.	من شک دارم که تام زودتر رفت.
No one bought what Tom was trying to sell.	هیچ کس چیزی را که تام سعی می کرد بفروشد نخرید.
Tom returned from the kitchen with a tray.	تام با یک سینی از آشپزخانه برگشت.
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	فکر نمی کنم تام بداند مری قرار است چه کاری انجام دهد.
I think Tom said he would stay in Boston for three weeks.	فکر می کنم تام گفته بود که سه هفته در بوستون می ماند.
France has not been better than the last time we saw each other.	فرانسه من از آخرین باری که همدیگر را دیدیم بهتر نشده است.
Tom told me he thought Mary was still a teacher.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز یک معلم است.
Tom was very shocked.	تام خیلی شوکه شده بود.
Tom comes with us.	تام با ما می آید.
Neither Tom nor Mary have been around for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که در اطراف نبوده اند.
Why exactly did you tell Tom that you wanted to help me?	چرا دقیقا به تام گفتی که از من کمک میخواهی؟
You will never find it.	شما هرگز آن را پیدا نخواهید کرد.
Tom overcame his jealousy.	تام از حسادت غلبه کرد.
Tom did not even know how to kiss a girl.	تام حتی نمی دانست چگونه یک دختر را ببوسد.
Tom agrees not to do it again.	تام پذیرفته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom hid himself behind a tree.	تام خودش را پشت درخت پنهان کرد.
The meeting will not last long	جلسه زیاد طول نخواهد کشید
Tom is very ambitious, is not he?	تام بسیار جاه طلب است، اینطور نیست؟
There is no way to talk about Tom.	به هیچ وجه نمی توان در مورد تام صحبت کرد.
Tom explained the situation to us.	تام شرایط را برای ما توضیح داد.
I was lucky to be able to find a good babysitter.	من خوش شانس بودم که توانستم یک پرستار بچه خوب پیدا کنم.
Tom drank too much wine.	تام بیش از حد شراب نوشید.
You do not know whether Tom should do this or not, right?	شما نمی دانید که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه، درست است؟
Here is a copy.	اینجا یک کپی است.
You're going out to dance with Mary, aren't you?	قصد داری برای رقصیدن با مری بیرون بروی، نه؟
Knock Tom on a root.	تام روی یک ریشه کوبید.
Tom and I sometimes speak French together.	من و تام گاهی با هم به زبان فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom likes to drink.	تام دوست دارد بنوشد.
If you are not careful, you will hurt yourself.	اگر مواظب نباشید به خودتان صدمه می زنید.
I'm not the one who told Tom not to trust Mary.	من کسی نیستم که به تام گفتم به مری اعتماد نکن.
I did not think you were alone	فکر نمیکردم تنها باشی
You didn't tell Tom, did you?	به تام نگفتی، نه؟
The top of the mountain is covered with snow.	قله کوه پوشیده از برف است.
Tom is silent	تام ساکته
Tom doesn't quite see it that way.	تام کاملاً آن را اینطور نمی بیند.
We should have focused more	باید تمرکز بیشتری میکردیم
I wish I could stay in Australia a little longer.	ای کاش می توانستم کمی بیشتر در استرالیا بمانم.
I do not know if Tom was really at school today.	نمی دانم آیا تام واقعاً امروز در مدرسه بود؟
I can not hold it.	من نمی توانم آن را نگه دارم.
I made Tom swim.	من تام را وادار کردم که شنا کند.
Tom lowered his hat to his face because he did not want to be recognized.	تام کلاهش را روی صورتش پایین کشید زیرا نمی خواست او را بشناسند.
Archeology reveals the secrets of the past.	باستان شناسی رازهای گذشته را فاش می کند.
Tom's passport was stolen while he was in Australia.	زمانی که تام در استرالیا بود پاسپورتش را دزدیدند.
Tom has an allergic reaction to bee stings.	تام به نیش زنبور واکنش آلرژیک دارد.
We did not leave early	ما زود نرفتیم
This is a very bad pun.	این یک جناس بسیار بد است.
My opinion of Tom has not changed.	نظر من در مورد تام تغییر نکرده است.
Tom was not wearing his new hat.	تام کلاه جدیدش را بر سر نداشت.
You can not build anything in this area.	شما نمی توانید در این منطقه چیزی بسازید.
This is not quite it.	این کاملا آن نیست.
I thought you would not go there without me.	فکر کردم که بدون من نمیخواهی به آنجا بروی.
Tom sat outside on the porch.	تام بیرون در ایوان نشست.
You work here, don't you?	شما اینجا کار می کنید، نه؟
Tom was with his girlfriend.	تام با دوست دخترش بود.
I ate almost as much as I usually did.	من تقریباً به همان مقداری که معمولاً می خوردم.
Tom is extremely romantic.	تام به شدت رمانتیک است.
I thought it was harder	فکر کردم سخت تره
My hair is still wet	موهام هنوز نم دارن
I did it just like Tom.	من این کار را درست مثل تام انجام دادم.
The nursery was full of babies and everyone was crying.	مهد کودک پر از نوزاد بود که همه گریه می کردند.
Tom says he's much better now.	تام می گوید که الان خیلی بهتر است.
Tom would probably be interested in doing that.	تام احتمالاً علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
I pay by credit card.	من با کارت اعتباری پرداخت می کنم.
You hate me, don't you?	تو از دل من متنفری، نه؟
I really do not understand why this happened	واقعا نمیفهمم چرا اینطوری شد
I do not beg often.	من اغلب التماس نمی کنم.
Tom is not in his apartment. 	تام در آپارتمانش نیست.
Do you know where he might be?	آیا می دانید او ممکن است کجا باشد؟
Do you think Tom would allow Mary to do this for him?	فکر می کنی تام به مری اجازه می دهد این کار را برای او انجام دهد؟
I know Tom did not know that I do not do this often.	می دانم که تام نمی دانست که من اغلب این کار را نمی کنم.
I do not think we have a choice.	فکر نمی کنم چاره ای داشته باشیم.
Someone told me that Albert Einstein said, "Common sense is a set of prejudices that come at the age of eighteen."	شخصی به من گفت که آلبرت انیشتین گفته است: "عقل سلیم مجموعه ای از تعصبات است که در هجده سالگی به دست می آید."
When he smiles, he has beautiful holes.	وقتی لبخند می زند، چال های زیبایی دارد.
Tom thinks Mary will not get cold.	تام فکر می کند که مری سرد نخواهد شد.
Do you have tarpaulin with you?	آیا برزنت با خود دارید؟
We live in the suburbs.	ما در حومه شهر زندگی می کنیم.
I could not leave Tom without saying goodbye.	نمی توانستم بدون خداحافظی تام را رها کنم.
Tom believes he is ready.	تام معتقد است که آماده است.
Reservations are not required.	رزرو لازم نیست.
I hate ads	از تبلیغات متنفرم
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Do not even joke with him	حتی باهاش ​​شوخی نکن
Tom said he thought Mary would be shy.	تام گفت که فکر می کند مری خجالتی خواهد بود.
Tom was very welcoming.	تام بیش از حد استقبال کرد.
Tom goes swimming tomorrow morning.	تام فردا صبح برای شنا می رود.
Tom did not seem to be bothered.	به نظر می رسید تام اذیت نشده باشد.
All this walking kills the soles of my feet and toes. 	این همه راه رفتن کف پا و انگشتانم را می کشد.
I do not know if I have the right size shoes or not.	نمی‌دانم کفش‌های سایز مناسبی دارم یا نه.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهم ریخته است.
I could not turn on my car	نتونستم ماشینم رو روشن کنم
It's really funky	واقعا بد بو است
I do not think the pain will ever go away completely.	من فکر نمی کنم که درد هرگز به طور کامل از بین برود.
Tom was the only one who came to the party.	تام تنها کسی بود که به مهمانی آمد.
Tom is the pastor of the church that Mary attends.	تام کشیش کلیسایی است که مری به آن می رود.
Tom hurried back to his room.	تام با عجله به اتاقش برگشت.
Who knows what might happen in the next few weeks?	چه کسی می داند در چند هفته آینده چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟
The box is light enough for a child to carry.	جعبه به اندازه کافی سبک است تا کودک بتواند آن را حمل کند.
Did you know that Tom has left home?	آیا می دانستی تام خانه را ترک کرده است؟
Tom says he no longer goes to school.	تام می گوید دیگر به مدرسه نمی رود.
You can not have it in two ways.	شما نمی توانید آن را به دو صورت داشته باشید.
I do not count on Tom's help.	من روی کمک تام حساب نمی کنم.
I prefer not to talk about Tom.	من ترجیح می دهم در مورد تام بحث نکنم.
I have not yet told Tom why I want to do this.	من هنوز به تام نگفته ام که چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
Let's go somewhere Tom	بیا بریم یه جایی تام
Mary put the flowers that Tom had given her in the vase.	مری گلهایی را که تام به او داده بود در گلدان گذاشت.
Tom is not really sure why he should go to Australia.	تام واقعاً مطمئن نیست که چرا باید به استرالیا برود.
I think then I will have the opportunity to do this tomorrow.	فکر می کنم پس فردا این فرصت را پیدا کنم که این کار را انجام دهم.
Tom always blames me for his mistakes.	تام همیشه اشتباهاتش را به گردن من می اندازد.
Tom does not like reading romance novels.	تام از خواندن رمان های عاشقانه خوشش نمی آید.
I think Tom and Mary were going to do that tomorrow.	من فکر می کنم تام و مری قصد داشتند فردا این کار را انجام دهند.
Tom has been busy for the past few hours.	تام در چند ساعت گذشته مشغول بوده است.
Tom will not be here until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 اینجا نخواهد بود.
Tom fell and broke one of his hands.	تام افتاد و یکی از دستانش شکست.
Tom is older than all the boys.	تام از همه پسرها بزرگتر است.
This is very funny.	این خیلی خنده دار است.
Tom eats music, sleeps and breathes.	تام موسیقی می خورد، می خوابد و نفس می کشد.
I've heard good things about you	من چیزهای خوبی در مورد شما شنیده ام
I do not know if this is true or not.	نمی دانم این درست است یا نه.
Tom is one hundred percent wrong.	تام صد در صد اشتباه می کند.
The girl and the boy paired to dance.	دختر و پسر برای رقص جفت شدند.
Tom lied when he said he did not love Mary.	تام وقتی گفت که مری را دوست ندارد دروغ گفت.
I think you should look for a part-time job.	فکر کنم باید دنبال کار پاره وقت بگردی.
Are you taking Tom?	تام رو میاری؟
They are wonderful.	آنها فوق العاده هستند.
I know more about Tom than he thinks.	من در مورد تام بیشتر از چیزی که او تصور می کند می دانم.
Tom told everyone that he was fine.	تام به همه گفت که حالش خوب است.
Tom is not sure he will win.	تام مطمئن نیست که برنده خواهد شد.
Tom told me that he thought Mary would support him.	تام به من گفت که فکر می کند مری از او حمایت می کند.
Tom was finally able to do that.	تام بالاخره توانست این کار را انجام دهد.
Tom reacted immediately.	تام فوراً واکنش نشان داد.
Tom says he has to learn French.	تام می گوید که باید زبان فرانسه بخواند.
I'm sure Tom's name is not on the list.	مطمئنم نام تام در لیست نیست.
Tom tried to get me out of this.	تام سعی کرد من را از این موضوع خلاص کند.
This's yours, Tom?	این مال توست، تام؟
That dog there looks like Tom.	آن سگ آنجا شبیه تام است.
Tom said he was really tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار واقعا خسته شده است.
Tom is a rogue cop.	تام یک پلیس حقه باز است.
When did Tom see this?	کی تام این اتفاق را دید؟
Tom likes the rain.	تام از باران خوشش می آید.
Do not hide secrets from each other.	اسرار را از یکدیگر مخفی نکنیم.
I thought we were trying to be friends.	من فکر می کردم که ما سعی می کنیم با هم دوست باشیم.
Do you want me to show you how to do this?	آیا می خواهید به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom lives in a homeless shelter.	تام در یک پناهگاه بی خانمان ها اقامت دارد.
I will continue to study French.	من به مطالعه فرانسه ادامه خواهم داد.
Tom picked up the items from the floor.	تام وسایل را از روی زمین برداشت.
Tom did not know what he wanted to find.	تام نمی دانست چه چیزی می خواهد پیدا کند.
Tom told me he grew up in Australia.	تام به من گفت که در استرالیا بزرگ شده است.
I think Tom is unstable.	من فکر می کنم تام ناپایدار است.
I'm going to write a letter to Tom.	من قصد دارم برای تام نامه بنویسم.
Things are not as bad as Tom thinks.	اوضاع آنقدرها هم که تام فکر می کند بد نیست.
I do not know if Tom noticed that Mary was sitting in the back of the room?	نمی دانم آیا تام متوجه شد که مری در پشت اتاق نشسته است؟
Tom tried to hide behind his mother.	تام سعی کرد پشت مادرش پنهان شود.
Tom and I both went back to see what was happening.	من و تام هر دو برگشتیم تا ببینیم چه اتفاقی دارد می افتد.
Someone told me that Tom had moved to Australia.	یکی به من گفت که تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
We have a very hot summer ahead of us this year.	امسال تابستان فوق العاده گرمی در پیش داریم.
I put the report card in the drawer so that my mother could not see it.	کارنامه را در کشو گذاشتم تا مادرم نبیند.
Tom always keeps his dog chained.	تام همیشه سگش را با زنجیر نگه می دارد.
Tom does not have much money with him.	تام با او پول زیادی ندارد.
I think Tom needs me.	فکر می کنم که تام به من نیاز دارد.
The post office is about five minutes away.	اداره پست حدود پنج دقیقه با اینجا فاصله دارد.
Do what Tom wants.	آنچه را تام می خواهد انجام دهید.
Tom comes to see me sometimes.	تام گاهی به دیدن من می آید.
I honestly did not think Tom was here.	راستش فکر نمی کردم تام اینجا باشد.
Tom was not ready to talk about it.	تام آماده صحبت در مورد آن نبود.
Tom was a fan of hockey.	تام از طرفداران هاکی بود.
How many different pieces are there in Japanese chess?	چند مهره مختلف در شطرنج ژاپنی وجود دارد؟
I know you and Tom ran away from school yesterday.	من می دانم که تو و تام دیروز از مدرسه فرار کردی.
You really have to buy a gift for Tom.	واقعا باید برای تام هدیه بخری.
Tom is the one who has the tickets.	تام کسی است که بلیط ها را دارد.
Tom does not think we can win.	تام فکر نمی کند ما می توانیم برنده شویم.
Tom tried to call Mary again.	تام سعی کرد دوباره به مری زنگ بزند.
Tom said he has everything under control.	تام گفت که همه چیز را تحت کنترل دارد.
I have no living family.	من هیچ فامیل زنده ای ندارم.
I registered for a French language class.	من برای کلاس زبان فرانسه ثبت نام کردم.
This is a gem.	این یک گوهر است.
Tom did not wear his hat.	تام کلاه خود را به سر نداشت.
Tom allowed Mary to do what she wanted.	تام به مری اجازه داد تا کاری را که می خواست انجام دهد.
I do not know how to start.	من نمی دانم چگونه شروع کنم.
Today is your lucky day	امروز روز شانس شماست
I was born in Osaka, but grew up in Tokyo.	من در اوزاکا به دنیا آمدم، اما در توکیو بزرگ شدم.
I did not even think for a moment that you would show my letter to Tom.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم که نامه مرا به تام نشان دهی.
We can help Tom.	ما می توانیم به تام کمک کنیم.
I wish you did not always shout at Tom.	کاش همیشه سر تام فریاد نمی زدی.
It will rain for us tomorrow if it rains tomorrow.	فردا باران ببارد برای ما فرق می کند.
My parents kicked me out of the house when I was 16 years old.	پدر و مادرم در 16 سالگی مرا از خانه بیرون کردند.
Tom seemed unaware that Mary did not want him there.	به نظر می رسید تام از اینکه مری نمی خواست او آنجا باشد بی خبر بود.
Tom still works for us.	تام هنوز برای ما کار می کند.
We were not given a chance	به ما فرصت داده نشد
Tom is used to working hard.	تام به سخت کار کردن عادت کرده است.
How did Tom know we weren't doing this?	تام از کجا می دانست که ما این کار را نمی کنیم؟
Do not look surprised	تعجب نگاه نکن
Many shoes today are made of plastic.	امروزه بسیاری از کفش ها از پلاستیک ساخته می شوند.
We are the only ones who know that Tom has agreed to this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام با این کار موافقت کرده است.
Tom is coming to Boston next month.	تام ماه آینده به بوستون می آید.
I'm really looking forward to my birthday party.	من واقعاً منتظر جشن تولدم هستم.
You need to be calm and compact.	شما باید آرام باشید و خودتان را جمع و جور کنید.
Tom separated from Mary via text message.	تام از طریق پیامک از مری جدا شد.
I do not intend to do this yet.	من هنوز قصد انجام این کار را ندارم.
If it is sunny tomorrow, we will go on a picnic.	اگر فردا آفتابی باشد میریم پیک نیک.
Tom was very worried about Mary.	تام خیلی نگران مری بود.
He has been our representative in Congress for many years.	او سال ها نماینده ما در کنگره بوده است.
I think I understand how to do this.	فکر می کنم فهمیده ام که چگونه این کار را انجام دهم.
I asked Mary to go to the parliament.	از مری خواستم که به مجلس برود.
Tom says he does not believe you really did it.	تام می گوید باور نمی کند که شما واقعاً این کار را کرده اید.
Tom said Mary did not intend to go there sooner.	تام گفت که مری قصد نداشت زودتر به آنجا برود.
He can not cling to anything for too long.	او نمی تواند خیلی طولانی به چیزی بچسبد.
How come we don't sit here anymore?	چطور است که ما بیشتر اینجا نمی نشینیم؟
The man grabbed the young girl by the wrist.	آن مرد مچ دختر جوان را گرفت.
I did everything Tom told me to do.	من هر کاری را که تام به من گفته بود انجام داده ام.
I'm the one who gave it to Tom.	من کسی هستم که آن را به تام دادم.
We hurried to the airport, but missed the plane.	با عجله به فرودگاه رفتیم، اما هواپیما را از دست دادیم.
Tom was quarantined last month.	تام ماه گذشته قرنطینه شد.
I do not think there is anything to worry about	فکر نمیکنم جای نگرانی باشه
I did not want to study French in high school.	دوست نداشتم در دبیرستان زبان فرانسه بخوانم.
I think you're too worried, Tom.	من فکر می کنم شما بیش از حد نگران هستید، تام.
Tom said nothing this time.	تام این بار چیزی نگفت.
Tom thought everyone in the room knew that Mary could not understand French.	تام تصور کرد همه در اتاق می‌دانند که مری نمی‌تواند فرانسوی بفهمد.
I certainly can not do this well for you.	من مطمئناً نمی توانم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
Tom told Mary that he did not have many friends in Boston.	تام به مری گفت که در بوستون دوستان زیادی ندارد.
Tom will never be allowed to do that.	تام هرگز اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Did Tom change his mind?	آیا تام نظرش را تغییر داد؟
Tom did it very quickly.	تام این کار را خیلی سریع انجام داد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Did you know that I taught French in Australia?	آیا می دانستید که من در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کردم؟
Why not just say no to Tom?	چرا فقط به تام نه نمی گویید؟
Tom did not mean what he said.	تام به چیزی که گفت منظوری نداشت.
Have you ever seen a baby pigeon?	آیا تا به حال بچه کبوتر دیده اید؟
I know you often do not.	می دانم که اغلب این کار را نمی کنی.
Are you not going to cook dinner?	قرار نیست شام بپزی؟
Please do nothing else	لطفا هیچ کار دیگه ای نکنید
Tom should be back by October.	تام باید تا اکتبر برگردد.
Tom thinks he is better than others.	تام فکر می کند که از دیگران بهتر است.
I know Tom is a better cook than me.	می دانم تام آشپز بهتری از من است.
I began to doubt the truth of what he said.	شروع کردم به شک در صحت گفته های او.
Tom felt it was his job to leave.	تام احساس کرد که وظیفه اش رفتن است.
Tom and I can help each other.	من و تام می توانیم به هم کمک کنیم.
I wish Tom could go to Boston with me.	ای کاش تام می توانست با من به بوستون برود.
I did not buy a ticket	من بلیط نخریدم
I know you really did not want to go on this trip.	من می دانم که شما واقعاً نمی خواستید به این سفر بیایید.
My mother did not see the boy on the street.	مادرم پسر را در خیابان ندید.
Tom said he had nothing to read.	تام گفت که چیزی برای خواندن ندارد.
I do not know if Tom wants to dance or not.	نمی دانم که آیا تام می خواهد برقصد یا نه.
Tom told me he thought Mary was cold.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرد است.
Tom looks fair.	تام منصفانه به نظر می رسد.
Tom knew he was crossing the line, but he could not stop himself.	تام می دانست که دارد از خط عبور می کند، اما نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.
I can not wait to go to university.	من نمی توانم برای رفتن به دانشگاه صبر کنم.
Didn't you promise never to lie?	مگه قول ندادی هیچوقت دروغ نگی؟
You do not have to worry about Tom.	شما لازم نیست نگران تام باشید.
I know Tom knows I should not do this here.	می دانم که تام می داند که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
I knew Tom did not want to be the next person to do that.	می دانستم که تام نمی خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
If you need me, I can be here for a while.	اگر به من نیاز داشته باشید می توانم مدتی دیگر اینجا باشم.
Do not rush so much	اینقدر عجله نکن
I know Tom was terrified.	می دانم که تام وحشت کرده بود.
It has been raining little since last night.	از دیشب بارون کم کم داره میاد.
We expect a lot of people to be here tomorrow.	انتظار داریم افراد زیادی فردا اینجا باشند.
It is possible that Tom will not be in office on October 20.	این احتمال وجود دارد که تام در 20 اکتبر سر کار نباشد.
Tom said Mary had never been home.	تام گفت مری هرگز به خانه جان نرفته است.
Do you want to have a piece of bread with your food?	آیا می خواهید یک تکه نان با غذای خود داشته باشید؟
How long have you and your girlfriend been together?	تو و دوست دخترت چند وقته با هم هستی؟
I did not do it yesterday, but I did it three days ago.	من دیروز این کار را نکردم، اما سه روز پیش انجام دادم.
What you have done is immoral.	کاری که شما انجام داده اید غیراخلاقی است.
Tom definitely needs work.	تام قطعا به کار نیاز دارد.
Tom said Mary would probably not eat much.	تام گفت که مری احتمالا زیاد غذا نخواهد خورد.
Tom could not find the bug.	تام نتوانست اشکال را پیدا کند.
The video you uploaded yesterday went viral.	ویدیویی که دیروز آپلود کردید در فضای مجازی پخش شد.
Tom is on both the swimming team and the track team.	تام هم در تیم شنا و هم در تیم پیست حضور دارد.
It is not biodegradable	زیست تخریب پذیر نیست
Tom studied literature at college.	تام در کالج ادبیات خواند.
Tom has done a lot of exciting things.	تام کارهای بسیار هیجان انگیزی انجام داده است.
As far as I am concerned, I have no complaints.	تا جایی که به من مربوط می شود، شکایتی ندارم.
I thought it was possible to do that.	فکر می کردم انجام این کار ممکن است.
I did not know the reason for Tom's delay.	دلیل تاخیر تام را نمی دانستم.
Tom came here?	تام اومد اینجا؟
Tell me, why do you love Tom more than me?	به من بگو چرا تام را بیشتر از من دوست داری؟
I'm the only one who does not know how to do this.	من تنها کسی هستم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
We need to know where Tom is.	ما باید بفهمیم تام کجاست.
I thought you set the alarm at 2:30.	فکر کردم زنگ ساعت 2:30 را تنظیم کردی.
I think this is really a very important question.	من فکر می کنم که این واقعاً یک سؤال بسیار مهم است.
Tom saw Mary shoot John.	تام دید که مری به جان شلیک کرد.
I can not go to school today.	امروز نمی توانم به مدرسه بروم.
Hackers were able to infiltrate the company's computer system and undermine its network security.	هکرها توانستند به سیستم کامپیوتری این شرکت نفوذ کنند و امنیت شبکه آن را تضعیف کنند.
Tom did not dare to do the right thing.	تام جرات انجام کار درست را نداشت.
Tom is not sure if he will pass the test.	تام مطمئن نیست که در امتحان موفق شود.
Your assumption that his death was accidental seems wrong.	فرض شما مبنی بر تصادف بودن مرگ او اشتباه به نظر می رسد.
I do not think Tom will have much time to live.	من فکر نمی کنم که تام زمان زیادی برای زندگی داشته باشد.
Tom has been here for a few hours.	تام چند ساعتی است که اینجاست.
Tom is sensitive to latex.	تام به لاتکس حساسیت دارد.
Why did Tom help you?	چرا تام به شما کمک کرد؟
Did Tom say he was waiting?	آیا تام گفت که منتظر بود؟
They are stupid.	آنها احمق هستند.
What are the things you carry there?	اون چیزایی که اونجا حمل میکنی چیه؟
Tom and I want to help.	من و تام می خواهیم کمک کنیم.
Tom loves books.	تام عاشق کتاب است.
Which way did Tom go?	تام به کدام سمت رفت؟
Do you never bathe your dog?	آیا هرگز سگ خود را حمام نمی کنید؟
He is a British citizen but lives in India.	او یک شهروند بریتانیایی است، اما در هند زندگی می کند.
I called 911.	من با 911 تماس گرفتم.
Tom did not hesitate to agree.	تام از موافقت خود دریغ نکرد.
Tom was injured	تام زخمی شد
I will let you know when I find out	وقتی فهمیدم بهت خبر میدم
Tom did not watch TV.	تام تلویزیون تماشا نمی کرد.
There is no dog food left	غذای سگی باقی نمانده
Tom refused to compromise.	تام حاضر به سازش نشد.
See where Tom went	ببین تام کجا رفت
I have already written letters to everyone.	من قبلا برای همه نامه نوشته ام.
He is used to getting what he wants.	او عادت دارد به آنچه می خواهد برسد.
Do you really think it works?	آیا واقعاً فکر می کنید که کار می کند؟
Tom is in his bedroom, counting his money.	تام در اتاق خوابش است و دارد پولش را می شمرد.
Tom introduced Mary to his mother.	تام مری را به مادرش معرفی کرد.
Tom gave Mary a ring that once belonged to his grandmother.	تام به مریم انگشتری داد که زمانی متعلق به مادربزرگش بود.
I know you did not do that	میدونم که اینکارو نکردی
I hope Tom finishes this by 2:30.	امیدوارم تام این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
I have already packed.	من قبلا بسته بندی کرده ام.
Tom confirmed that this had happened.	تام تایید کرد که این اتفاق افتاده است.
Most people ate very quickly and the food soon disappeared.	اکثر مردم خیلی سریع غذا خوردند و غذا به زودی ناپدید شد.
I doubt his abilities, even if I admit that he is honest.	من به توانایی های او شک دارم حتی اگر اعتراف کنم که او صادق است.
Tom swims across the river.	تام در آن سوی رودخانه شنا می کند.
Many people have been invited to celebrate the couple's anniversary.	افراد زیادی برای جشن سالگرد این زوج دعوت شده اند.
Did Tom say where he bought his bike?	آیا تام گفت از کجا دوچرخه اش را خریده است؟
I think Tom is romantic.	من فکر می کنم که تام عاشقانه است.
Tom kept talking.	تام به حرف زدن ادامه داد.
I'm sure Tom will not be upset.	مطمئنم که تام از این کار ناراحت نمی شود.
How can I give money anonymously to someone I know?	چگونه می توانم به طور ناشناس به کسی که می شناسم پول بدهم؟
Lucky, right?	خوش شانس، نه؟
I could not hear you.	نتوانستم صحبت شما را نشنوم.
Tom really does not know how to do this.	تام واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is looking for his umbrella.	تام به دنبال چتر خود است.
We received our first assignment.	ما اولین تکلیف خود را دریافت کردیم.
I can not speak French, but I can understand it.	من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم، اما می توانم آن را درک کنم.
I'm not telling you anything.	من چیزی به شما نمی گویم.
Tom climbed the tree.	تام از درخت بالا رفت.
I heard that Tom is learning to drive.	شنیده ام که تام در حال یادگیری رانندگی است.
Tom does not have to go to Boston.	تام مجبور نیست به بوستون برود.
My cousin lives on the beach.	پسر عموی من در ساحل زندگی می کند.
Tom said I have to force you to do this.	تام گفت که من باید تو را مجبور به انجام این کار کنم.
We have to keep trying until we find a way that works.	ما باید به تلاش ادامه دهیم تا زمانی که روشی را پیدا کنیم که کارساز باشد.
Tom put his umbrella in our place.	تام چترش را در محل ما گذاشت.
I do not have much experience	من تجربه زیادی ندارم
Tom said Mary thought John might not have to.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom is not happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نیست.
It's not like you cry in a movie.	اینطور نیست که تو فیلم گریه کنی.
Tom wants me to see everything.	تام از من می خواهد همه چیز را ببینم.
I do not think Tom has ever spoken to Mary.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال با مری صحبت کرده باشد.
Tom was waiting in front of the building.	تام جلوی ساختمان منتظر بود.
I can not do without my car.	من نمی توانم بدون ماشینم.
I found what I was looking for in the back of the closet.	آنچه را که دنبالش بودم در پشت کمد پیدا کردم.
You have to be very careful.	شما باید مراقب تام باشید.
I know Tom is a twin.	من می دانم که تام یک دوقلو است.
I'm sure I will not be allowed to do this anymore.	مطمئنم که دیگر اجازه این کار را نخواهم داشت.
Tom thought Mary could do it.	تام فکر می کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I am not against trying such things.	من مخالف آزمایش چنین چیزهایی نیستم.
Tom is probably not angry.	تام به احتمال زیاد عصبانی نیست.
I do not think Tom will be busy tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا شلوغ باشد.
This is a public property song.	این یک آهنگ مالکیت عمومی است.
Tom answered all three questions in the affirmative.	تام به هر سه سوال پاسخ مثبت داد.
I guess that's why Tom came so late.	حدس می زنم به همین دلیل بود که تام اینقدر دیر آمد.
I finally did something I did not want to do.	من در نهایت کاری را انجام دادم که نمی خواستم انجام دهم.
Tom was rehearsing his speech.	تام در حال تمرین سخنرانی خود بود.
Tom said Mary should not be there.	تام گفت که مری نباید آنجا باشد.
Very scary	خیلی ترسناکه
The way you describe Boston makes me want to move there.	روشی که شما بوستون را توصیف می کنید باعث می شود من بخواهم به آنجا نقل مکان کنم.
Tom has been reprimanded.	تام توبیخ شده است.
He could face up to ten years in prison.	او ممکن است به ده سال زندان محکوم شود.
I do not want onion soup	من سوپ پیاز نمی خوام
Why don't you wait outside?	چرا بیرون منتظر نمی مونی؟
This is not an issue.	این یک مسئله نیست.
Tom will probably do it for you.	تام احتمالاً این کار را برای شما انجام خواهد داد.
The thief gained access to the house through an unlocked side window.	سارق از طریق پنجره کناری قفل نشده به خانه دسترسی پیدا کرد.
It was hard for me to refuse his request.	رد کردن خواسته او برایم سخت بود.
This is unthinkable.	این غیر قابل تصور است.
I do not think I can do it faster than you.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را سریعتر از شما انجام دهم.
Tom made it clear that he did not want to do that.	تام به وضوح گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom lived in Australia when he was in kindergarten.	زمانی که تام در مهدکودک بود، در استرالیا زندگی می کرد.
Are you insured?	آیا شما بیمه هستید؟
You have violated our trust	اعتماد ما را زیر پا گذاشتی
Tom has already boarded the train.	تام قبلاً سوار قطار شده است.
Science fiction has undoubtedly been the inspiration for many of today's technologies.	داستان های علمی تخیلی بدون شک منبع الهام بسیاری از فناوری های امروزی بوده است.
We have to help people as much as we can.	ما باید تا جایی که می توانیم به مردم کمک کنیم.
He asked her where she lived, but she was smart enough to tell him.	او از او پرسید که کجا زندگی می کند، اما او آنقدر باهوش بود که به او بگوید.
Tom went to buy tickets.	تام برای خرید بلیط رفت.
You need to take a step back from your daily routine.	باید یک قدم از کارهای روزمره عقب نشینی کنید.
Tom has done this many times before.	تام قبلاً این کار را بارها انجام داده است.
I think Tom will never be famous.	من فکر می کنم که تام هرگز مشهور نخواهد شد.
Tom does this sometimes when he is sleepy.	تام گاهی اوقات وقتی خواب آلود است این کار را می کند.
I knew it was obvious that you would join us.	من این را بدیهی می دانستم که به ما ملحق می شوید.
I'm busy today, so I can not do that.	من امروز سرم شلوغ است، بنابراین نمی توانم این کار را انجام دهم.
I had to agree to help Tom do that.	من باید موافقت می کردم که به تام در انجام این کار کمک کنم.
This is no longer possible.	این دیگر امکان پذیر نیست.
It will happen, but it will not happen this week.	این اتفاق خواهد افتاد، اما این هفته اتفاق نخواهد افتاد.
I think you are wrong about this.	من فکر می کنم شما در این مورد اشتباه می کنید.
It makes sense later	بعدا منطقی میشه
I'm not the one who decided we should all be there.	من کسی نیستم که تصمیم گرفت همه ما باید آنجا باشیم.
I really do not like this.	من واقعا این را دوست ندارم.
I am now using a three year old computer.	من الان از یک کامپیوتر سه ساله استفاده می کنم.
Tom's family moved to Boston.	خانواده تام به بوستون نقل مکان کردند.
He protested his wife's work outside.	او به کار همسرش در بیرون اعتراض کرد.
Did you ask Tom about Mary?	از تام در مورد مری پرسیدی؟
Tom is devoid of common sense.	تام عاری از عقل سلیم است.
Tom is a shy boy.	تام پسر خجالتی است.
I see no point in continuing this conversation.	من هیچ فایده ای برای ادامه این گفتگو نمی بینم.
Tom and I got together again.	من و تام دوباره با هم جمع شدیم.
Tom has to go to work.	تام باید برود سر کار.
You think that's dangerous too, isn't it?	به نظر شما هم خطرناک است، اینطور نیست؟
I had a good week	هفته خوبی داشتم
No one can blame Tom for this.	هیچ کس نمی تواند تام را به خاطر این موضوع سرزنش کند.
Tom is a hard worker.	تام فردی سخت کوش است.
I have to tell Tom that I do not intend to do that.	باید به تام بگویم که قصد انجام این کار را ندارم.
I had a stomach upset last night after dinner.	دیشب بعد از شام ناراحتی معده داشتم.
He is the first to come to any party and the last to go.	او اولین کسی است که در هر مهمانی می آید و آخرین نفری است که می رود.
I should never have come to Boston.	من هرگز نباید به بوستون می آمدم.
Tom was definitely trying to sort out the fight.	تام قطعاً در تلاش بود تا دعوا را انتخاب کند.
Tom inserted a DVD into the player.	تام یک دی وی دی را در دستگاه پخش قرار داد.
I do not think Tom will ever start doing this.	من فکر نمی کنم که تام هرگز شروع به انجام این کار کند.
I do not think Tom needs to tell Mary this.	فکر نمی‌کنم تام نیازی به گفتن این کار به مری داشته باشد.
The police did not believe the thief.	پلیس دزد را باور نکرد.
I pretended not to know that Tom and Mary were separated.	وانمود کردم که نمی دانم تام و مری از هم جدا شده اند.
Tom may not even make the team.	تام حتی ممکن است تیم را تشکیل ندهد.
Do you save money to buy something? 	آیا برای خرید چیزی پول پس انداز می کنید؟
If so, what?	اگر چنین است، چه چیزی؟
I prepared a weak solution of sugar and water.	محلول ضعیفی از شکر و آب آماده کردم.
Tom does it for free, doesn't he?	تام این کار را رایگان انجام می دهد، اینطور نیست؟
I think you are ready	فکر کنم آماده ای
I think you are too competitive.	من فکر می کنم که شما بیش از حد رقابتی هستید.
Tom teaches law at Harvard.	تام در هاروارد حقوق تدریس می کند.
You are tearing me apart	داری من رو بهم میریزی
Tom Fedora wore it.	تام فدورا پوشید.
I will not leave you behind	من شما را پشت سر نمی گذارم
We need to tell others as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر به بقیه بگوییم.
Tom did not celebrate.	تام جشن نمی گرفت.
Tom said Mary went with him to Boston.	تام گفت که مری با او به بوستون رفت.
What makes you think you can do it now?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید اکنون می توانید آن را انجام دهید؟
Tom climbed the stairs slowly.	تام به آرامی از پله ها بالا رفت.
I do not think I have made enough spaghetti for everyone.	فکر نمی کنم برای همه به اندازه کافی اسپاگتی درست کرده باشم.
This is exactly what Tom feared.	این دقیقاً همان چیزی بود که تام از آن می ترسید.
I know why Tom is in Boston.	می دانم چرا تام در بوستون است.
Today I took longer than usual to get here.	امروز بیشتر از حد معمول زمان بردم تا به اینجا برسم.
I do not know if Tom still lives in Australia.	نمی دانم آیا تام هنوز در استرالیا زندگی می کند؟
I wanted to achieve something big.	می خواستم به یک چیز بزرگ برسم.
I know Tom does it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام می دهد.
My father does not eat much fruit.	پدرم زیاد میوه نمی خورد.
I think Tom will not be the last.	من فکر می کنم که تام آخرین نخواهد بود.
Far from failure, it was a great success.	به دور از شکست، موفقیت بزرگی بود.
I did not care for that.	من برای آن اهمیتی نداشتم.
Tom went to the post office to send a package to Mary.	تام به اداره پست رفت تا بسته ای را برای مری بفرستد.
Aunt Mary is my mother's sister and Aunt Alice is my father's sister.	خاله مریم خواهر مادرم است و خاله آلیس خواهر پدرم.
Tom was not told he had to do it.	به تام گفته نشد که باید این کار را انجام دهد.
Isn't this where we first met?	این جایی نیست که ما اولین بار با هم آشنا شدیم؟
Tom was worried, but Mary was not.	تام نگران بود، اما مری نگران نبود.
I'm in a corner.	من در گوشه ای هستم.
I do not know if Tom can drive.	نمی دانم تام می تواند رانندگی کند یا نه.
Tom may lose his job.	تام ممکن است شغلش را از دست بدهد.
Tom smiled bravely.	تام شجاعانه لبخند زد.
Tom does not like this.	تام این را دوست ندارد.
This is a silly name for a band.	این یک نام احمقانه برای یک گروه است.
Isn't that enough?	آیا این کافی نیست؟
Everything is changing	همه چیز در حال تغییر است
January 1 is the day many Japanese go to the shrine.	اول ژانویه روزی است که بسیاری از ژاپنی ها به زیارتگاه می روند.
It is easy to explain.	توضیح آن آسان است.
Tom pulled away from the road.	تام از جاده عقب نشینی کرد.
Tom has not returned to the city?	تام به شهر برنگشته است؟
Tom does not need a lawyer.	تام به وکیل نیاز ندارد.
Tom is probably not home.	تام احتمالا در خانه نیست.
Do not play around much after school.	بعد از مدرسه زیاد در اطراف بازی نکنید.
Tom loves olives.	تام زیتون را دوست دارد.
He confused sugar with salt.	او شکر را با نمک اشتباه گرفت.
I do not know if Tom can swim well for you.	نمی دانم آیا تام می تواند به خوبی شما شنا کند.
I think you are wearing your jacket from the inside.	من فکر می کنم که تو ژاکت خود را از داخل پوشیده ای.
Tom himself asked me about this.	خود تام از من در این مورد پرسید.
Tom is probably awake.	تام احتمالا بیدار است.
Tom explained it to me, but I still could not understand it.	تام آن را برایم توضیح داد، اما من هنوز نتوانستم آن را بفهمم.
I still feel confused	من هنوز احساس گیجی میکنم
Here is a long and happy life.	در اینجا یک زندگی طولانی و شاد است.
Tom can not hear Mary.	تام نمی تواند مری را بشنود.
Tom laughed unpleasantly.	تام به طرز ناخوشایندی خندید.
Tom almost went to Australia last summer.	تام تابستان گذشته تقریباً به استرالیا رفت.
You never learned how to do it right.	شما هرگز یاد نگرفتید که چگونه این کار را به درستی انجام دهید.
I was told Tom ran away.	به من گفتند تام فرار کرد.
Tom seems very pleased with the result.	به نظر می رسد تام از نتیجه بسیار راضی است.
Most likely will not come.	به احتمال زیاد تام نخواهد آمد.
Tom told his secret to his friends.	تام راز خود را به دوستانش گفت.
We did not find a public toilet.	توالت عمومی پیدا نکردیم.
There are books on my bookshelf that I have not read.	در قفسه کتاب های من کتاب هایی هست که نخوانده ام.
Tom has trouble controlling his dog.	تام در کنترل سگش مشکل دارد.
Tom desperately needed money.	تام به شدت به پول نیاز داشت.
I hope Tom can do this for me.	امیدوارم تام بتواند این کار را برای من انجام دهد.
I do not want to be your friend.	من نمی خواهم دوست شما باشم.
The Middle East supplies most of Japan's oil.	خاورمیانه بخش عمده نفت مصرفی ژاپن را تامین می کند.
Where was Tom during the fight?	تام در جریان دعوا کجا بود؟
Tom no longer teaches here.	تام دیگر اینجا تدریس نمی کند.
I'm pretty sure Tom does not want to go to Boston with Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام نمی خواهد با مری به بوستون برود.
I do not intend to explain it to you.	من قصد ندارم آن را برای شما توضیح دهم.
I appreciate that you see me in such a short time.	قدردانی می کنم که مرا در چنین مدت کوتاهی می بینید.
I have learned from experience that this is the best way.	من به تجربه آموخته ام که این بهترین راه است.
I doubt Tom went to Australia.	من شک دارم که تام به استرالیا رفته باشد.
Did you find what you were looking for?	آیا چیزهایی را که دنبالش بودید پیدا کردید؟
They gathered for a meeting in a coffee shop.	آنها برای یک جلسه در کافی شاپ جمع شدند.
This is a picture of Tom skiing.	این هم عکسی از تام در حال اسکی کردن.
I did not know this was public news.	نمی‌دانستم که این خبر عمومی است.
Everyone knew Tom was not going to do what he said.	همه می دانستند که تام قرار نیست کاری را که می گوید انجام دهد.
We do not have time	ما وقت نداریم
What is this really about?	این واقعا در مورد چیست؟
Isn't this a surprise?	آیا این یک تعجب نیست؟
I'm sure Tom can show you how to do this.	من مطمئن هستم که تام می تواند به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom Jackson does not run the company.	تام جکسون این شرکت را اداره نمی کند.
Tom has bills to pay.	تام صورتحساب هایی دارد که باید پرداخت شود.
I know Tom is a Vietnam veteran.	من می دانم که تام یک کهنه سرباز ویتنام است.
Tom and I have the same opinion.	من و تام همین نظر را داریم.
Tom is not very healthy	تام خیلی سالم نیست
Tom does not want to do this this morning.	تام نمی خواهد این کار را امروز صبح انجام دهد.
I did not eat Chinese food for a long time.	خیلی وقته غذای چینی نخوردم.
Tom is not surprised.	تام تعجب نمی کند.
Tom is color blind.	تام کور رنگی است.
Rest for ten minutes.	ده دقیقه استراحت کنیم.
Tom did not tell me anything about it.	تام در مورد آن به من چیزی نگفت.
Tom worships Mary and follows her wherever he goes.	تام مری را می‌پرستد و هر کجا که می‌رود او را دنبال می‌کند.
I looked out the window and saw Tom get out of his car.	از پنجره به بیرون نگاه کردم و دیدم تام از ماشینش پیاده می شود.
Do you want to go to a coffee shop?	آیا می خواهید به یک کافی شاپ بروید؟
Tom looked a little angry.	تام کمی عصبانی به نظر می رسید.
Tell Tom where you are going next summer.	به تام بگو تابستان آینده کجا می روی.
Tom has all the money he needs.	تام تمام پول مورد نیازش را دارد.
I thought there was no one in the kitchen.	فکر می کردم کسی در آشپزخانه نیست.
It will be over by the time you get here.	تا زمانی که به اینجا برسید تمام می شود.
Tom can not be counted.	تام قابل شمارش نیست.
"Mary is cute." 	"مریم ناز است."
"So does Alice."	"آلیس هم همینطور."
I think Tom must be thirsty.	من فکر می کنم تام باید تشنه باشد.
Tom should be there tonight.	تام باید امشب آنجا باشد.
There is no way Tom can do that.	هیچ امکانی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
I have a cold	من سرما خورده ام
I think this is a very stupid argument.	به نظر من این یک استدلال بسیار احمقانه است.
I did not have to move it	مجبور نبودم جابجاش کنم
I know Tom does not know that I have never done this.	می دانم تام نمی داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
Tom and I can not do this if Mary does not help us.	من و تام نمی توانیم این کار را انجام دهیم اگر مری به ما کمک نکند.
They do not realize that we know they are lying to us.	آنها متوجه نمی شوند که ما می دانیم که آنها به ما دروغ می گویند.
We have been living in Australia for a long time.	ما برای مدت طولانی در استرالیا زندگی می کنیم.
A coconut fell on Tom's head.	یک نارگیل روی سر تام افتاد.
Tom has already arrived in Boston.	تام قبلاً وارد بوستون شده است.
I'm not used to this kind of thing.	من به این نوع کارها عادت ندارم.
I do not meet anyone like you every day.	من هر روز کسی مثل تو را ملاقات نمی کنم.
Have you learned all the letters of the alphabet?	آیا تمام حروف الفبا را یاد گرفته اید؟
They hate each other from the bottom of their hearts.	از ته دل از هم متنفرند.
Tom worked hard to make sure his children had everything they needed.	تام سخت کار کرد تا مطمئن شود فرزندانش همه چیز مورد نیاز خود را دارند.
Tom often drives very fast.	تام اغلب خیلی سریع رانندگی می کند.
I did not think we should compromise.	فکر نمی کردم باید مصالحه کنیم.
Tom is the employee of the moon.	تام کارمند ماه است.
My pen is old I want a new one.	قلم من قدیمی است من یک جدید می خواهم.
Learn to let go at the right time.	یاد بگیرید که در زمان مناسب رها شوید.
Tom is looking for different options.	تام به دنبال گزینه های مختلف است.
I knew this was not true	میدونستم که این درست نیست
I'm not sure when the meeting is going to start.	من مطمئن نیستم که جلسه قرار است کی شروع شود.
Tom goes surfing every weekend.	تام هر آخر هفته به موج سواری می رود.
There is nothing tastier than a bowl of seafood.	هیچ چیز خوشمزه تر از یک کاسه غذای دریایی نیست.
Tom hangs there.	تام در آنجا آویزان است.
The initial enthusiasm has diminished.	شور و شوق اولیه کاهش یافته است.
Tom spent his teenage years in Boston.	تام سال های نوجوانی خود را در بوستون گذراند.
Tom will be ready in a few minutes.	تام تا چند دقیقه دیگر آماده خواهد شد.
The competition is real.	رقابت واقعی است.
Tom is supposed to be crazy.	تام قرار است دیوانه باشد.
Tom wishes to be alone.	تام آرزو دارد تنها بماند.
I had never heard such a proverb before	تا حالا همچین ضرب المثلی نشنیده بودم
I do not think Tom needs to speak loudly.	فکر نمی‌کنم تام نیازی به صحبت با صدای بلند داشته باشد.
Tom did not smoke. 	تام سیگار نمی کشید.
He was smoking.	داشت سیگار می کشید.
Why didn't you listen?	چرا گوش نمی دادی؟
I really did not anticipate this.	من واقعاً این را پیش بینی نمی کردم.
He greeted a moving taxi.	او از یک تاکسی در حال حرکت استقبال کرد.
Sorry this happened to you.	متاسفم که این اتفاق برای شما افتاد.
Tom is completely confused now.	تام اکنون کاملاً گیج شده است.
This is disgusting what Tom's doing.	این منزجر کننده است کاری که تام انجام می دهد.
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
Tom was so tired that he stood in line.	تام خیلی خسته بود که در صف ایستاد.
Tom was surprised that Mary could not swim.	تام از اینکه مری قادر به شنا نبود تعجب کرد.
Do not play with your food	با غذای خود بازی نکنید
Tom is far away from the task.	تام برای انجام وظیفه دور است.
I never count on Tom's help.	من هرگز روی کمک تام حساب نمی کنم.
They appointed Tom as administrative director.	آنها تام را مدیر اداری منصوب کردند.
Tom does not believe Mary can do that.	تام باور نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
Tom is working on a pilot for a TV series.	تام در حال کار بر روی یک خلبان برای یک سریال تلویزیونی است.
I know Tom has to do it again.	من می دانم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
I still can not leave. 	من هنوز نمی توانم ترک کنم.
I still have some work to do.	من هنوز چند کار برای انجام دادن دارم.
I think Tom is proud.	من فکر می کنم که تام مغرور است.
They will not let me go	نمی گذارند بروم
Tom knew there was a possibility that Mary would be late.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری دیر حاضر شود.
We will not have much time	زمان زیادی نخواهیم داشت
Tom was Mary's neighbor for three years.	تام سه سال همسایه مری بود.
Tom had his car stolen last week.	تام هفته گذشته ماشینش را دزدیدند.
I have many Buddhist friends.	من دوستان بودایی زیادی دارم.
I think Tom has feelings for you.	فکر می کنم تام نسبت به تو احساسی دارد.
We are bodybuilders	ما بدنساز هستیم
I still have to talk to Tom.	من هنوز باید با تام صحبت کنم.
I know Tom is a trumpet player.	می دانم که تام نوازنده ترومپت است.
Tom said Mary was angry.	تام گفت مری عصبانی است.
I'm sure we will miss Tom very much.	مطمئنم دلمان برای تام خیلی تنگ خواهد شد.
I'm sure you already know what to do.	من مطمئن هستم که شما از قبل می دانید چه کاری انجام دهید.
Tom deserves a medal.	تام مستحق مدال است.
Tom and Mary want a big family.	تام و مری یک خانواده بزرگ می خواهند.
Tom kept his voice low so no one could hear it.	تام صدایش را پایین نگه داشت تا کسی نتواند آن را بشنود.
Glad Tom liked it.	خوشحالم که تام از آن خوشش آمد.
Tom did not exactly agree with me.	تام دقیقاً با من موافق نبود.
Tom knows this was a mistake.	تام می داند که این یک اشتباه بوده است.
We are still discovering it.	ما هنوز در حال کشف آن هستیم.
Do you know where the nearest American Express office is?	آیا می دانید نزدیکترین دفتر امریکن اکسپرس کجاست؟
I do not like people to touch my belongings.	من دوست ندارم مردم وسایلم را لمس کنند.
Tom probably won't be upset.	تام احتمالاً ناراحت نخواهد شد.
Tom will probably be very hesitant to do so.	تام احتمالاً در انجام این کار بسیار مردد خواهد بود.
His father is said to have been killed in a car accident.	گفته می شود پدرش در یک حادثه رانندگی کشته شده است.
Tom said he hopes Mary is dancing.	تام گفت که امیدوار است مری در رقص باشد.
I have been waiting for you for three hours!	سه ساعته منتظرت هستم!
Swallows are migrating.	پرستوها در حال مهاجرت هستند.
Tom said Mary was not happy about it.	تام گفت که مری از این بابت خوشحال نیست.
Tom saw Mary. 	تام مری را دید.
He also saw John.	جان را هم دید.
I have already chosen	من قبلا انتخاب کرده ام
I hope Tom is excited.	امیدوارم تام هیجان زده باشد.
Something tells me that they do not last long.	چیزی به من می گوید که آنها زیاد دوام نمی آورند.
I assure you that I will do my best to help you.	من به شما اطمینان می دهم که تمام تلاشم را برای کمک به شما انجام خواهم داد.
Let's discuss the problem and see if we can find a solution.	بیایید در مورد مشکل بحث کنیم و ببینیم آیا می توانیم راه حلی پیدا کنیم.
Tom has owned the land for more than thirty years.	تام بیش از سی سال است که آن سرزمین را در اختیار دارد.
Tom did not say what made you so angry.	تام نگفت چیکار کرد که اینقدر عصبانیت کردی.
I really have to deal with a business.	من واقعاً باید به یک تجارت رسیدگی کنم.
We are stuck inside all week.	ما تمام هفته در داخل گیر کرده ایم.
I think Tom was so taken aback that he could not answer.	من فکر می کنم که تام آنقدر حیرت زده بود که نمی توانست جواب بدهد.
Tom and I never got married.	من و تام هرگز ازدواج نکردیم.
Tom said so.	تام اینطور گفت.
Tom told me he thought Mary was selfish.	تام به من گفت که فکر می کند مری خودخواه است.
They do not know how much I love Tom.	آنها نمی دانند من چقدر تام را دوست دارم.
You are Canadian, aren't you?	شما کانادایی هستید، نه؟
Does Tom know you can not do this today?	آیا تام می داند که امروز نمی توانید این کار را انجام دهید؟
I shook the baby in my arms.	بچه را در آغوشم تکان دادم.
Is it true that you had a fight with Tom?	درسته که با تام دعوا کردی؟
I was surprised that Tom could not do that.	من تعجب کردم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
There is something else I have to share with you.	چیز دیگری هست که باید با شما در میان بگذارم.
Tom hoped to do so.	تام امیدوار بود این کار را انجام دهد.
We toured the whole neighborhood.	ما در تمام محله گشتیم.
It was thanks to you that you helped us do this.	این لطف شما بود که به ما در انجام این کار کمک کردید.
I don't think Tom really has to do it again.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I still have a lot to buy.	من هنوز چیزهای زیادی دارم که باید بخرم.
Tom does not think Mary has a driver's license.	تام فکر نمی کند مری گواهینامه رانندگی داشته باشد.
Tom has to learn French.	تام باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
Tom would have turned 30 next month if he had not died in the accident.	تام اگر در این تصادف نمی مرد، ماه آینده سی ساله می شد.
Tom was the only one who did not want to do that.	تام تنها کسی بود که نمی خواست این کار را انجام دهد.
Looks like you do not like it.	به نظر می رسد که شما آن را دوست ندارید.
I honestly did not know Tom would be here.	راستش نمی دانستم تام اینجا خواهد بود.
My guess is that Tom does not have to do this.	حدس من این است که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom should go to Australia to see Mary.	من فکر می کنم تام باید برای دیدن مری به استرالیا برود.
I think Tom knows what he'm talking about.	من فکر می کنم که تام می داند که در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I do not think Tom actually did his homework himself.	من فکر نمی کنم تام در واقع تکالیفش را خودش انجام داد.
What did you do as a child during the summer?	در دوران کودکی تابستان چه می کردید؟
You are getting hard	داری سخت میگیری
Tom has just arrived home.	تام تازه به خانه رسیده است.
I think Tom and I are going to have a great time.	فکر می کنم من و تام قرار است اوقات بسیار خوبی را سپری کنیم.
Tom pretended not to notice Mary.	تام وانمود کرد که متوجه کار مری نشده است.
I do not want Tom to know what we did.	من نمی خواهم تام بداند ما چه کردیم.
Tom did not even have a dog.	تام حتی یک سگ هم نداشت.
I came to see how	اومدم ببینم چطوری
Tom got rid of the evidence.	تام از شر شواهد خلاص شد.
I'm afraid what others will do to me if I want to vote.	من می ترسم اگر بخواهم رای بدهم دیگران با من چه کنند.
They are stuck.	آنها گیر کرده اند.
You guys really have to get out of here.	شما بچه ها واقعا باید از اینجا بروید.
Tom seemed to be in more pain than anyone else.	به نظر می رسید که تام بیشتر از هر کس دیگری درد دارد.
We all hope Tom does that.	همه ما امیدواریم که تام این کار را انجام دهد.
He went to bed early because he was tired.	چون خسته بود زود به رختخواب رفت.
I know you do not love me	میدونم که دوستم نداری
I thought you said you did not know what to do	فکر کردم گفتی نمیدونی چیکار کنی
Do not eat too much	زیاد نخورید
How come you have never been here before?	چطور پیش از این هرگز اینجا نبودی؟
I'm going to Boston for Tom.	من برای تام به بوستون می روم.
You must be tired of listening to everyone's personal problems.	حتما از گوش دادن به مشکلات شخصی همه خسته شده اید.
Aren't you a waiter?	تو پیشخدمت نیستی؟
Tom collected everything.	تام همه چیز را جمع کرد.
It is going to be a little tight.	قرار است کمی تنگ شود.
Tom said he did not know where Mary was going.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد رفتن به کجا را دارد.
Tom is stupid and arrogant.	تام احمق و مغرور است.
I have an important message for Tom.	من یک پیام مهم برای تام دارم.
Tom said Mary was worried about you.	تام گفت مری نگران تو بود.
Tom is a little upset.	تام کمی ناراحت است.
I think Tom can help me solve my problem.	فکر می کنم تام می تواند به من در حل مشکلم کمک کند.
Tom is persistent.	تام پیگیر است.
Tom was skiing.	تام درس اسکی می گرفت.
What is the best thing you have ever gotten for Christmas?	بهترین چیزی که تا به حال برای کریسمس گرفتید چیست؟
Most Germans expected the Allies to invade Calais in France.	اکثر آلمانی ها انتظار داشتند که متفقین به کاله در فرانسه حمله کنند.
This is not exactly what I was going to do.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من قصد انجام آن را داشتم.
Maryam was wearing a simple yet stylish dress.	مریم یک لباس ساده و در عین حال شیک پوشیده بود.
Tom said he was eager to have lunch with her.	تام گفت که مشتاق است با او ناهار بخورد.
I do not think it is necessary to tell Tom why Mary was not invited to the party.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا به مهمانی مری دعوت نشده است.
Tom kicked in the door.	تام در را لگد زد.
When I started, Tom told me to quit.	وقتی این کار را شروع کردم، تام به من گفت که دست از کار بکشم.
I think Tom and Mary should do it today.	من گمان می کنم که تام و مری باید این کار را امروز انجام دهند.
Is there anything else I should consider?	آیا چیز دیگری وجود دارد که باید بررسی کنم؟
Our stay in Boston was not long enough.	اقامت ما در بوستون به اندازه کافی طولانی نبود.
He is not at home.	او در خانه نیست.
Tom said Mary was probably still drunk.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز مست است.
I immediately felt that something was wrong.	بلافاصله احساس کردم که چیزی اشتباه است.
I know Tom was early.	می دانم که تام زود بود.
Tom grabs his nose.	تام بینی اش را می گیرد.
How long does it take to get to Australia from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به استرالیا برسیم؟
Do not lose your heart.	دلت را از دست نده.
Tom said Mary thinks John might do it in the near future.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
It was clear that Tom was not doing it alone.	واضح بود که تام این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
Tom is still very angry, isn't he?	تام هنوز خیلی عصبانی است، اینطور نیست؟
The US government operates in Washington, DC.	دولت ایالات متحده در واشنگتن دی سی فعالیت می کند.
Tom the dog looks happy.	سگ تام خوشحال به نظر می رسد.
Tom said it's okay to do that now.	تام گفت اشکالی ندارد که اکنون این کار را انجام دهم.
I was not afraid to do anything.	من از انجام هیچ کاری نمی ترسیدم.
Tom is alone in the kitchen.	تام در آشپزخانه تنهاست.
I thought I saw Tom in the park, but it was someone else.	فکر کردم که تام را در پارک دیدم، اما آن شخص دیگری بود.
Do not let anyone pass	اجازه نده کسی بگذرد
Jealousy can ruin people's lives.	حسادت می تواند زندگی مردم را نابود کند.
They worked together on this project.	آنها به طور مشترک روی این پروژه کار کردند.
I think he is tired.	من فکر می کنم او خسته است.
Is Boston a Holy City?	آیا بوستون یک شهر مقدس است؟
Tom is washing his hands in the sink.	تام در حال شستن دست هایش در سینک است.
Tom could have called me, but he did not.	تام می توانست با من تماس بگیرد، اما این کار را نکرد.
Tom said he wanted to study France.	تام گفت که می خواهد فرانسه بخواند.
Tom did not know we did it.	تام نمی دانست که ما این کار را کردیم.
The man begged from door to door.	مرد از در به در به التماس می رفت.
Do not start the engine	موتور را روشن نگذارید
I knew Tom was asking you to do this.	می دانستم که تام از تو می خواهد که این کار را انجام دهی.
I know Tom does not know that Mary never did that.	من می دانم که تام نمی داند که مری هرگز این کار را نکرده است.
What is Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکنه؟
Glad to hear that.	از شنیدن آن خوشحالم.
Tom and I do not know what to do.	من و تام نمی دانیم باید چه کار کنیم.
I will never forget the time we spent in Australia.	هرگز زمانی را که در استرالیا گذراندیم فراموش نمی کنم.
Tom is not in school now, is he?	تام الان مدرسه نیست، نه؟
They have blocked the door.	در را سد کرده اند.
Tom said he hopes he will not be fired.	تام گفت که امیدوار است اخراج نشود.
Tom said Mary felt tired.	تام گفت که مری احساس خستگی کرده است.
Tell us why you are here	به ما بگو چرا اینجا هستی
Are you cautious?	آیا شما محتاط هستید؟
Tom predicted that our team would win.	تام پیش بینی کرد که تیم ما برنده خواهد شد.
It only takes a moment.	این فقط یک لحظه طول می کشد.
What is your excuse now?	حالا بهانه ات چیه؟
Tom is probably right.	تام احتمالاً راست می گوید.
I tend to believe Tom is a spy.	من تمایل دارم باور کنم تام یک جاسوس است.
Let's not start with that.	بیایید با آن شروع نکنیم.
Tom says Mary is not happy here.	تام می گوید که مری اینجا خوشحال نیست.
How does Tom plan to pay for this?	تام چگونه برای پرداخت این هزینه برنامه ریزی می کند؟
I have not had this feeling for a long time.	خیلی وقت بود که این حس را نداشتم.
Even if we wanted to do it, we would not do it.	حتی اگر می خواستیم این کار را انجام دهیم، نمی کردیم.
Sorry to say I can not help you.	متاسفم که می گویم نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom said Mary should be more patient.	تام گفت که مری باید صبورتر باشد.
You almost had a heart attack when you did that.	وقتی این کار را کردی تقریباً به من حمله قلبی می کردی.
This horse kicks when someone comes from behind.	این اسب وقتی کسی از پشت بالا می آید لگد می زند.
Tom asked me out again.	تام دوباره از من خواست بیرون.
Tom did not know how long the meeting would take.	تام نمی‌دانست جلسه چقدر طول می‌کشد.
My van is not where I parked it	وانت من جایی نیست که پارکش کردم
It was my turn to tidy the room.	نوبت من بود که اتاق را مرتب کنم.
I need your help	من به کمک شما نیاز دارم
How many full-time employees does this company have?	این شرکت چند کارمند تمام وقت دارد؟
Do not want to buy one of these?	نمیخوای یکی از اینا بخری؟
Has anyone told Tom that he has to do this tomorrow?	آیا کسی به تام گفته که فردا باید این کار را انجام دهد؟
I should have been here with you yesterday	من باید دیروز اینجا با تو بودم
I love the way Tom does it.	من عاشق روشی هستم که تام این کار را انجام می دهد.
Why don't we see each other at 2:30?	چرا ساعت 2:30 همدیگر را نمی بینیم؟
Whatever I do, Tom is not satisfied.	من هر کاری می کنم، تام راضی نمی شود.
Tom works part-time as a limousine driver.	تام به صورت پاره وقت به عنوان راننده لیموزین کار می کند.
Tom's backpack is empty.	کوله پشتی تام خالی است.
I felt oppressed	احساس کردم ظلم شده
I did not know you had to do it yourself	نمیدونستم باید خودت اینکارو بکنی
This almost seemed to be happening.	تقریباً به نظر می رسید که این اتفاق می افتد.
That boy does not eat	اون پسره غذا نمیخوره
I do not need money now	من الان نیازی به پول ندارم
I'm tired of sleep deprivation	از کم خوابی خسته شدم
Tom hugged Mary tightly and never wanted to let her go.	تام مری را محکم در آغوش گرفت و هرگز نخواست او را رها کند.
I can not thank you enough for what you did.	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای کاری که انجام دادید تشکر کنم.
It is very unlikely that Tom will win.	خیلی بعید است که تام برنده شود.
How do I upload a photo to your website?	چگونه می توانم یک عکس در وب سایت شما آپلود کنم؟
I met Tom this morning.	امروز صبح با تام برخورد کردم.
Please fasten your seat belt and keep the "No Smoking" sign until it goes off.	لطفاً کمربند ایمنی خود را ببندید و علامت "سیگار ممنوع" را تا زمان خاموش شدن آن رعایت کنید.
Tom has done this in the past.	تام این کار را در گذشته انجام داده است.
Not knowing what to do, he asked me for help.	او که نمی دانست باید چه کار کند، از من کمک خواست.
I did not expect Tom to be so hungry.	انتظار نداشتم تام اینقدر گرسنه باشد.
You are funny.	شما خنده دار هستید.
Tom seems to have a cold.	به نظر می رسد تام سرما خورده است.
I think Tom probably knows how to do that.	من فکر می کنم تام احتمالاً می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
How did you not call me?	چطور با من تماس نگرفتی؟
Tom deceived Mary.	تام مری را فریب داد.
Who likes to hug Tom?	چه کسی دوست دارد تام را در آغوش بگیرد؟
We have already sent invitations.	ما قبلاً دعوت نامه ها را ارسال کرده ایم.
Tom met Mary while they were in high school.	تام زمانی که آنها در دبیرستان بودند با مری آشنا شد.
Tom amassed his wealth.	تام دارایی هایش را جمع کرد.
Tom is coming here now	تام الان اینجا میاد
It is ivory.	عاج است.
Tom ate all the cupcakes.	تام همه کاپ کیک ها را خورد.
Tom is not patient	تام صبور نیست
Tom said he hopes he can help Mary.	تام گفت که امیدوار است بتواند به مری کمک کند.
I do not have to say anything	من نباید چیزی بگم
Next time I'm in town I'll call Tom.	دفعه بعد که در شهر باشم با تام تماس خواهم گرفت.
I used to drink a lot of coffee but I don't drink coffee anymore.	قبلا زیاد قهوه میخوردم ولی دیگه قهوه نمیخورم.
It is possible that Tom will not go to Australia with us.	این احتمال وجود دارد که تام با ما به استرالیا نرود.
My secretary is incompetent.	منشی من بی کفایت است.
I did this just to impress Tom.	من این کار را فقط برای تحت تاثیر قرار دادن تام انجام دادم.
Someone is waiting to see you	یک نفر منتظر دیدن شماست
I hate him out of respect for him.	من به دور از احترام به او، از او متنفرم.
If you do not have a flashlight, I can lend you one of my flashlights.	اگر چراغ قوه ندارید، می توانم یکی از چراغ قوه هایم را به شما قرض بدهم.
I do not think Tom really said that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً این را گفته باشد.
I hit Tom to defend myself.	من برای دفاع از خود به تام ضربه زدم.
I want Tom back in Boston.	من می خواهم تام به بوستون برگردد.
I should have paid a little more attention	باید کمی بیشتر توجه می کردم
Want to ask Tom about it?	میخوای در موردش از تام بپرسم؟
Have scientists come close to simulating a human? 	آیا دانشمندان به شبیه سازی یک انسان نزدیک شده اند؟
"Not with a long shot."	"نه با یک شوت از راه دور."
Tom told me he was trying to win.	تام به من گفت که برای برنده شدن تلاش می کند.
I do not like the idea very much	خیلی از ایده خوشم نمیاد
I was the only one who did not do that.	من تنها کسی بودم که این کار را نکردم.
Within minutes, he ate all the bread and cheese.	در عرض چند دقیقه، او تمام نان و پنیر را خورد.
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
I could not think of anything else to say.	چیز دیگری به ذهنم نمی رسید که بگویم.
How do you know how deep the lake is?	از کجا می دانید عمق دریاچه چقدر است؟
Tom tried to do so for a long time, but eventually gave up.	تام برای مدت طولانی سعی کرد این کار را انجام دهد، اما در نهایت تسلیم شد.
Tom is the reason I am here today.	تام دلیلی است که امروز اینجا هستم.
There is no excuse for a total delay.	هیچ بهانه ای برای تاخیر تام وجود ندارد.
Tom suddenly realized what he had done.	تام ناگهان متوجه شد که چه کاری انجام داده است.
I feel sick from this wet air	حالم از این هوای خیس بهم میخوره
Tom was not surprised that I did not do this.	تام از اینکه من این کار را نکردم تعجب نکرد.
I do not think Tom would be interested in buying any of Mary's paintings.	من فکر نمی کنم که تام علاقه ای به خرید هیچ یک از نقاشی های مری داشته باشد.
Proof is trivial.	اثبات بی اهمیت است.
Tom told me that he loves Mary very much.	تام به من گفت که مری را خیلی دوست دارد.
Tom said he was unhappy.	تام گفت که او ناراضی است.
Tom was told he should not do this.	به تام گفته شد که نباید این کار را انجام دهد.
The bus that arrives now goes to the inner terminal 1. 	اتوبوسی که اکنون وارد می شود به ترمینال داخلی 1 می رود.
International Terminal Passengers, please wait. 	مسافران ترمینال بین المللی، لطفاً صبر کنید.
The shuttle bus to the international terminal also departs from this station.	اتوبوس شاتل به ترمینال بین المللی نیز از این ایستگاه حرکت می کند.
We can not ignore the situation.	ما نمی‌توانیم شرایط را نادیده بگیریم.
I sleep on photons	روی فوتون میخوابم
I know Tom knows I do not have to do this.	می دانم که تام می داند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
This is what we want to see.	این چیزی است که ما می خواهیم ببینیم.
I thought I would take an extra suitcase this time.	فکر کردم این بار یک چمدان اضافی بردارم.
Tom is leaving soon.	تام به زودی می رود.
I do not want to look disappointed.	من نمی خواهم ناامید به نظر برسم.
I did not think Tom really wanted to do that.	فکر نمی کردم تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Do you like ginger?	آیا زنجبیل دوست دارید؟
I can not think of where I prefer.	نمی توانم جایی را که ترجیح می دهم باشم فکر کنم.
I will meet with Tom at 2:30.	من ساعت 2:30 با تام ملاقات خواهم کرد.
Tom wanted to be a carpenter like his father.	تام می خواست مانند پدرش نجار شود.
Maybe Tom should have helped Mary.	شاید تام باید به مری کمک می کرد.
Morning worship begins at eleven o'clock.	عبادت صبح از ساعت یازده شروع می شود.
Mary had not mentioned her boyfriend before.	مری قبلاً به دوست پسرش اشاره نکرده بود.
Do not pay attention to Tom at all	اصلا به تام توجه نکن
Tom is not fair	تام منصف نیست
The old man barely escaped being hit by a car.	پیرمرد به سختی از زیر گرفتن یک ماشین فرار کرد.
It is not healthy to stay in your room all day.	این سالم نیست که تمام روز در اتاق خود بمانید.
Tom told me he thought Mary was honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق است.
I wonder if Tom told Mary he should do this?	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
Tom hopes that Mary will answer in the affirmative.	تام امیدوار است که مری جواب مثبت دهد.
Tom died for his country.	تام برای کشورش مرد.
Their boat capsized.	قایق رانی آنها واژگون شد.
I do not know which one to buy	نمیدونم کدومو بخرم
Tom can not figure out how to open the box.	تام نمی تواند بفهمد که چگونه جعبه را باز کند.
I do not know how to do this well for many people.	من نمی دانم چگونه این کار را به خوبی بسیاری از مردم انجام دهم.
After the accident, I had to learn to walk again.	بعد از تصادف مجبور شدم دوباره راه رفتن را یاد بگیرم.
Tom said he will be back next Monday.	تام گفت که دوشنبه آینده برمی گردد.
Tom's parents told him not to get involved with Mary.	والدین تام به او گفتند که با مری درگیر نشود.
I know Tom is the last one to do that.	من می دانم که تام آخرین کسی است که این کار را می کند.
We will continue to do this until someone tells us that we can not.	ما به این کار ادامه می دهیم تا زمانی که کسی به ما بگوید که نمی توانیم.
I know Tom is a terrible manager.	من می دانم که تام مدیر وحشتناکی است.
Can I just state for the record that this is a bad idea?	آیا می توانم فقط برای ثبت اظهار کنم که این ایده بدی است؟
Tom received a commendation for his courage in rescuing a woman from a burning house.	تام به خاطر نجات زنی از خانه ای در حال سوختن، به خاطر شجاعتش لوح تقدیر دریافت کرد.
Tom and I talked about a lot of things.	من و تام در مورد چیزهای زیادی صحبت کردیم.
Tell Tom I really wish I could help.	به تام بگو من واقعاً ای کاش می توانستم کمک کنم.
I liked your idea and implemented it.	از ایده شما خوشم آمد و آن را اجرا کردم.
I do not see what difference it makes.	من نمی بینم که چه تفاوتی ایجاد می کند.
He told me that he had come all the way from Hokkaido to see his brother.	او به من گفت که تمام راه را از هوکایدو برای دیدن برادرش آمده است.
Tom was told to do it himself.	به تام گفته شد که این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom is a villain.	من می دانم که تام یک شرور است.
I do not think we can do anything for Tom.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم کاری برای تام انجام دهیم.
Many horror movies begin with a young family moving to a new home.	بسیاری از فیلم های ترسناک با مهاجرت یک خانواده جوان به خانه جدید شروع می شوند.
Tom trusts no one but Mary.	تام به هیچ کس جز مری اعتماد ندارد.
I do not think Tom knows how much it costs.	من فکر نمی کنم که تام بداند هزینه آن چقدر است.
Did you warn Tom not to open the box?	آیا به تام هشدار دادی که آن جعبه را باز نکند؟
Tom said he did not believe you really did it.	تام گفت که باور نمی کرد واقعا این کار را کردی.
Do not dare to do this	جرات نکن این کار رو انجام بدی
Tom and Mary did it together.	تام و مری با هم این کار را کردند.
Does Tom know French?	آیا تام فرانسوی می داند؟
Are you sure Tom does this?	مطمئنی تام این کار را می کند؟
do not be rude	بی ادب نباش
I am neither rich nor famous	من نه ثروتمند هستم نه مشهور
I will come by ship	با کشتی میام
I think Tom is still here.	من فکر می کنم که تام هنوز اینجاست.
Not only did Tom talk to Mary, but he also talked to John.	تام نه تنها با مری صحبت کرد، بلکه با جان نیز صحبت کرد.
Maryam took out her knitting needles and started knitting.	مریم سوزن های بافندگی خود را بیرون آورد و شروع به بافتن کرد.
Some people do not need much to be happy.	برخی افراد برای شاد بودن به چیزهای زیادی نیاز ندارند.
You are going the wrong way, you have to go back	راه را اشتباه می روید باید برگردی
Tom played tennis all day.	تام تمام روز تنیس بازی می کرد.
I was supposed to do it yesterday, but I couldn't.	قرار بود دیروز این کار را بکنم، اما نشد.
Tom is on a night shift this week.	تام این هفته در شیفت شب است.
I do not cook very well.	من خیلی خوب آشپزی نمی کنم.
I'm sorry I could not go with Tom.	پشیمانم که نتوانستم با تام بروم.
I ask you to get the help you need.	از شما می خواهم کمکی را که نیاز دارید دریافت کنید.
How much more do we need to do to get home?	چقدر بیشتر باید انجام دهیم تا بتوانیم به خانه برگردیم؟
There were a few ink stains on the cover of that book.	چند لکه جوهر روی جلد آن کتاب بود.
By the way, where is Tom?	در ضمن، تام کجاست؟
My doctor says I do not drink enough water	دکترم میگه آب کافی نمیخورم
I should have done it yesterday, but because I did not have time, I did not.	من باید دیروز این کار را می کردم، اما چون وقت نداشتم، نداشتم.
It is strictly forbidden.	اکیدا ممنوع است.
That fighter jet dropped a bomb.	آن هواپیمای جنگنده بمبی انداخت.
Tom kept yelling for help.	تام مدام برای کمک فریاد می زد.
It is clear that Tom is wrong.	واضح است که تام اشتباه می کند.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not know Tom thought I should not do this.	نمی دانستم تام فکر می کند من نباید این کار را انجام دهم.
I turned on the light.	لامپ را روشن کردم.
You can not make someone love you.	شما نمی توانید کاری کنید که کسی شما را دوست داشته باشد.
There are about 500 livestock on the farm.	در مزرعه حدود 500 راس دام وجود دارد.
Tom wants to close a few loose ends.	تام می خواهد چند انتهای شل را ببندد.
Tom probably shouldn't have told Mary to do this.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
I do not know if we will ever see Tom again.	من نمی دانم که آیا ما هرگز تام را دوباره خواهیم دید.
Anyway, I know your head is busy, so let me go.	به هر حال میدونم سرت شلوغه پس بذار برم.
I have no experience in doing this.	من هیچ تجربه ای در انجام این کار ندارم.
I do not have as close friends as you.	من به اندازه شما دوستان صمیمی ندارم.
I'm having children	من بچه دار میشم
Tom knew Mary wanted to eat steak for dinner.	تام می دانست که مری می خواهد برای شام استیک بخورد.
Spying on gangsters was a dangerous job.	جاسوسی از گانگسترها یک کار خطرناک بود.
I am well aware of that.	من به خوبی از آن آگاهم.
Tom acknowledged that it was Mary who had arranged the party.	تام تصدیق کرد که این مری بود که مهمانی را ترتیب داده بود.
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید خودش این کار را انجام دهد.
Hug Tom for me.	تام را برای من در آغوش بگیر.
I know you better than Tom.	من تو را بهتر از تام می شناسم.
I do not think we will talk about this here.	فکر نمی‌کنم اینجا در مورد این موضوع صحبت کنیم.
Tom was finished when Mary helped him do this.	زمانی که مری به او کمک کرد تا این کار را انجام دهد تام تمام شده بود.
Why not ask Tom for advice?	چرا از تام مشاوره نخواهیم؟
Tom thought I could do it.	تام فکر کرد که من می‌توانم این کار را انجام دهم.
I do not care about money	پولش برام مهم نیست
Tom had to tell the truth	تام باید حقیقت را می گفت
Tom laughed so hard that tears flowed down his cheeks.	تام آنقدر خندید که اشک روی گونه هایش جاری شد.
I know Tom is dirty.	من می دانم که تام کثیف است.
I want to try aerobics.	من می خواهم ایروبیک را امتحان کنم.
I can hardly remember Tom.	من به سختی تام را به یاد دارم.
He was proud to have won this award.	او افتخار می کرد که این جایزه را برده است.
Do not do this anymore	دیگه این کارو نکن
Tom opened the bag with a pair of scissors.	تام با یک جفت قیچی کیف را باز کرد.
When you miss a lesson, it is difficult to reach your classmates.	هنگامی که یک درس را رها می کنید، رسیدن به همکلاسی های خود دشوار است.
We can not pretend that everything is fine.	ما نمی توانیم وانمود کنیم که همه چیز خوب است.
I was hoping to see Tom.	من امیدوار بودم تام را ببینم.
Tom is probably still in his room.	تام احتمالا هنوز در اتاقش است.
It's not like the world will end if Tom's gone.	اینطور نیست که اگر تام برود دنیا به پایان می رسد.
His men set the city on fire before he left.	قبل از رفتن افرادش شهر را به آتش کشیدند.
Peace without justice is a ceasefire.	صلح بدون عدالت یک آتش بس است.
Tom could not remember whether he had locked the door or not.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که آیا در را قفل کرده یا نه.
Tom realized he was badly injured and needed help.	تام متوجه شد که به شدت مجروح شده و به کمک نیاز دارد.
Are you sure this is Tom's property?	مطمئنی این مال تام هست؟
Tom's house burned down in 2013.	خانه تام در سال 2013 سوخت.
Tom does not watch TV.	تام تلویزیون نگاه نمی کند.
Tom is a boy from Boston.	تام یک پسر اهل بوستون است.
I am a brave person	من آدم شجاعی هستم
Tom told me he thought Mary could run faster than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند سریعتر از او بدود.
I gave Tom a lot of opportunities.	من به تام فرصت های زیادی دادم.
He was leaning against the wall.	به دیوار تکیه داده بود.
Everyone looked at Tom.	همه به تام نگاه کردند.
Maryam asked me to take her out tonight.	مریم از من خواست که امشب او را بیرون ببرم.
I let Tom do whatever he wants.	من به تام اجازه می دهم هر کاری که می خواهد انجام دهد.
You were not the only one who wanted to do this, were you?	شما تنها کسی نبودید که می خواستید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom wondered where Mary had grown up.	تام تعجب کرد که مری کجا بزرگ شده است.
They never know.	آنها هرگز نمی دانند.
There must be a solution	باید راه حلی وجود داشته باشد
I wanted Tom to see me first.	می خواستم تام اول من را ببیند.
We owe our success to Tom.	ما موفقیت خود را مدیون تام هستیم.
Tom and Mary were both forced to sell their cars.	تام و مری هر دو مجبور شدند ماشین های خود را بفروشند.
Tom said he had not done so before.	تام گفت که قبلاً این کار را نکرده بود.
I bet it was Tom.	شرط می بندم تام بود.
Tom said he hopes Mary can help us.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند به ما کمک کند.
I thought Tom was in Australia.	من فکر می کردم که تام در استرالیا است.
Tom would not let me help.	تام به من اجازه کمک نمی داد.
I can not stand any more.	من بیش از این نمی توانم تحمل کنم.
Tom has not talked to us about it yet.	تام هنوز در مورد آن با ما صحبت نکرده است.
Tom seems to be paying more attention than usual in class today.	به نظر می رسد تام امروز بیش از حد معمول در کلاس توجه دارد.
Tom waited for Mary to call him.	تام منتظر بود تا مری با او تماس بگیرد.
Let's see what Tom left us.	بیایید ببینیم تام چه چیزی را برایمان ترک کرد.
I want to say a word or two about it.	من می خواهم یکی دو کلمه در مورد آن بگویم.
You do not have to feel threatened.	لازم نیست احساس خطر کنید.
I can no longer live like this	من دیگه نمیتونم اینجوری زندگی کنم
It took a long time to arrange all our luggage.	زمان زیادی طول کشید تا همه چمدان هایمان را مرتب کنیم.
I did not think Tom would give it back.	فکر نمی کردم تام آن را پس بدهد.
I think you're just showing off	فکر کنم فقط خودنمایی میکنی
Tom told me he thought Mary was bilingual.	تام به من گفت که فکر می کند مری دو زبانه است.
I'm worried this could happen	من نگرانم که این اتفاق بیفتد
You do not get away from me so easily, Tom.	تو به این راحتی از من دور نمیشی، تام.
Are you and Tom really going to get married?	آیا شما و تام واقعاً قصد ازدواج دارید؟
Do you think I do not know what happened?	فکر می کنی من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است؟
I just have to see Tom.	من فقط باید تام را ببینم.
I did not mean to talk so much	قصد نداشتم اینقدر حرف بزنم
Is Tom the only one who wants to do that?	آیا تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد؟
I had a funny dream last night.	دیشب خواب بامزه ای دیدم.
Tom said he did not think Mary should do it inside.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را در داخل انجام دهد.
I asked Tom if he could prepare it by 2:30.	از تام پرسیدم که آیا می تواند آن را تا ساعت 2:30 آماده کند.
I have pneumonia	من ذات الریه دارم
Tell Tom it's not an emergency	به تام بگو اورژانسی نیست
Tom said he hopes we can eat together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم غذا بخوریم.
People all over the world fall in love every day.	مردم در سراسر جهان هر روز عاشق می شوند.
Tom said Mary wanted to help John do that.	تام گفت که مری مایل است به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
My son can tell the time.	پسرم می تواند زمان را بگوید.
I do not go skiing every winter.	من هر زمستان اسکی نمی روم.
Tom doesn't really play much.	تام در واقع زیاد بازی نمی کند.
Were you given anything?	آیا چیزی به شما داده شد؟
Tom went to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به آنجا رفت.
Tom and Mary went on a picnic together.	تام و مری با هم به پیک نیک رفتند.
I'm pretty sure Tom did it on purpose.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را عمدا انجام داده است.
Tom said he thought Mary might want to do it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom has been in Australia for three years.	تام سه سال است که در استرالیا است.
I did not finish	من کار را تمام نکردم
Who is your favorite talk show host?	مجری برنامه گفتگوی مورد علاقه شما کیست؟
You should never have gone to Boston.	شما هرگز نباید به بوستون می رفتید.
Please do not mention that Tom did this.	لطفاً اشاره نکنید که تام این کار را کرده است.
Tom went to Boston once.	تام یک بار به بوستون رفت.
Tom said I should ask Mary to do this.	تام گفت باید از مری بخواهم این کار را انجام دهد.
He can not stand to be treated like a child.	او نمی تواند تحمل کند که مانند یک کودک با او رفتار شود.
Police can not be everywhere.	پلیس نمی تواند همه جا باشد.
I do not know what to do about it.	من نمی دانم در مورد آن چه کنم.
I will do this for you if you want.	اگر می خواهی این کار را برایت انجام می دهم.
Tomorrow will be my last day in Australia.	فردا آخرین روز من در استرالیا خواهد بود.
From the sky, it may rain at any moment.	از نگاه آسمان، هر لحظه ممکن است باران ببارد.
Not really food	واقعا غذا نیست
Why not sit in the shade?	چرا نریم زیر سایه بنشینیم؟
Tom left his umbrella in the car.	تام چترش را در ماشین جا گذاشت.
Tom usually eats lunch at 12 o'clock.	تام معمولاً ساعت دوازده ناهار می خورد.
I'm half my age.	من نصف سن تام هستم.
How long is this bridge?	طول این پل چقدر است؟
Why don't you answer my questions?	چرا به سوالات من پاسخ نمی دهید؟
I advised Tom to learn karate.	به تام توصیه کردم کاراته یاد بگیرد.
He was released after serving five years in prison.	او پس از گذراندن پنج سال زندان آزاد شد.
Tom knew he had to help Mary.	تام می دانست که باید به مری کمک کند.
Who would have thought Tom would do this?	تام فکر می کرد چه کسی این کار را می کند؟
Both drinking and smoking are harmful to health.	هم نوشیدن و هم سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است.
I took Tom's photo.	من عکس تام را گرفتم.
Tom will never believe this, will he?	تام هرگز این را باور نخواهد کرد، نه؟
It was not until morning that a lifeboat arrived.	هنوز صبح نگذشته بود که یک قایق نجات از راه رسید.
I went for a ride to Boston.	سواری به بوستون رفتم.
I think I'm dyslexic.	من فکر می کنم نارساخوان هستم.
I do not think it is useful to discuss this.	فکر نمی کنم بحث در این مورد فایده ای داشته باشد.
Tom said he hoped Mary would come to his party.	تام گفت امیدوار است که مری به مهمانی او بیاید.
I know Tom does not want to do that.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was convicted of murder.	تام به جرم قتل مجرم شناخته شد.
I told you I'll be here until 2:30, remember?	بهت گفتم تا ساعت 2:30 اینجا هستم، یادت هست؟
This is the only hope I have.	این تنها امیدی است که دارم.
I thought you said you had an only child.	فکر کردم گفتی تک فرزندی.
I pointed my finger at Tom.	انگشتم را به سمت تام گرفتم.
I am someone who knows.	من کسی هستم که می داند.
Project canceled.	پروژه لغو شد.
Tom probably does not know that Mary is Canadian.	تام احتمالاً نمی داند که مری کانادایی است.
If yesterday was Tuesday, tomorrow is Friday.	اگر دیروز سه شنبه بود، فردا جمعه است.
You have not yet said where you live	هنوز نگفتی کجا زندگی میکنی
Tom is looking for a job.	تام به دنبال کار است.
Tom could not speak.	تام قادر به صحبت کردن نبود.
What are you doing there?	اونجا چیکار میکنی؟
We must be prepared for severe storms.	ما باید برای مقابله با طوفان های سهمگین آماده باشیم.
The three boys had only two dollars between them.	این سه پسر فقط دو دلار در بین آنها داشتند.
I do not want to get sick.	من نمی خواهم مریض شوم.
I love green peppers.	من عاشق فلفل سبز هستم.
Tom said he did not want to say anything about it.	تام گفت که نمی خواهد چیزی در این مورد بگوید.
You really need to be clear about what you want.	شما واقعاً باید در مورد آنچه می خواهید واضح تر می گفتید.
I'm not looking forward to Christmas this year.	من منتظر کریسمس امسال نیستم.
Glad you two fell in love again	خوشحالم که شما دوتا دوباره با هم دوست شدید
This is the only website that Tom visits at least once a day.	تنها وب سایتی که تام حداقل یک بار در روز از آن بازدید می کند این است.
Tom is going to see Mary again tonight.	تام قرار است امشب دوباره مری را ببیند.
I know you do not do this often anymore.	می دانم که دیگر اغلب این کار را نمی کنی.
Is Tom celebrating?	آیا تام جشن می گیرد؟
Tom told everyone what had happened.	تام در مورد آنچه اتفاق افتاده بود به همه گفت.
Was it weird?	به نظرت عجیب بود؟
Tom realized he was going to die.	تام متوجه شد که قرار است بمیرد.
Have you ever figured out how to do this?	آیا تا به حال متوجه شده اید که چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom said Mary will turn 13 next month.	تام گفت که مری ماه آینده سیزده ساله می شود.
Tom said he called me this morning, but he did not.	تام گفت که امروز صبح با من تماس می گیرد، اما این کار را نکرد.
Only Tom dared to tell the truth.	فقط تام جرات داشت حقیقت را بگوید.
Tom and Mary became close friends.	تام و مری دوستان صمیمی شدند.
You look exactly like your dad in this photo.	شما دقیقاً شبیه پدرتان در این عکس هستید.
Card games are a popular pastime.	کارت بازی یک سرگرمی محبوب است.
Tom and I sat behind the counter.	من و تام با هم پشت پیشخوان نشستیم.
In an effort to keep his apartment crowded, Tom plans to get rid of one or two unnecessary items a day for the next twelve months.	در تلاش برای شلوغ کردن آپارتمانش، تام قصد دارد تا دوازده ماه آینده از شر یک یا دو مورد غیر ضروری در روز خلاص شود.
I know Tom is a little taller than Mary.	من می دانم که تام کمی بلندتر از مری است.
Did Tom tell you where he put his keys?	آیا تام به شما گفته کلیدهایش را کجا گذاشته است؟
A large crowd was waiting for the president to speak.	جمعیت زیادی منتظر صحبت رئیس جمهور بودند.
His opinion was insignificant.	نظر او بی اهمیت بود.
Tom says Mary was not sleepy.	تام می گوید مری خواب آلود نبود.
When his children arrive at the hospital, there is a suspicion that Tom is still alive.	زمانی که فرزندانش به بیمارستان برسند، تردید وجود دارد که تام هنوز زنده باشد.
Tom, go to bed again today.	تام امروز دوباره سر کلاس خوابید.
Tom said he left his wallet at home.	تام گفت که کیف پولش را در خانه جا گذاشته است.
What makes you think I do not enjoy it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من از آن لذت نمی برم؟
The only person you can really rely on is yourself.	تنها کسی که واقعا می توانید به او تکیه کنید خودتان هستید.
I have to ask Tom to come and do this for me.	من باید از تام بخواهم که بیاید و این کار را برای من انجام دهد.
So what is the good news?	پس خبر خوب چیست؟
Tom has not been convicted of anything yet.	تام هنوز به هیچ چیز محکوم نشده است.
Tom and Mary look at each other in astonishment.	تام و مری با هم نگاهی مبهوت آمیز دارند.
Tom said he thought I looked tired.	تام گفت که فکر می کند من خسته به نظر می رسم.
I know Tom did not know we had to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
It would be great if I had a car	اگه ماشین داشتم خیلی خوبه
I should not have told Tom my password.	من نباید رمز عبورم را به تام می گفتم.
We did not expect these results.	ما انتظار این نتایج را نداشتیم.
I will continue to fight	من به مبارزه ادامه خواهم داد
Tom does not need to do this if he wants to.	تام اگر بخواهد نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom went for a walk.	تام به پیاده روی رفت.
Does Tom plan to do this soon?	آیا تام قصد دارد این کار را به زودی انجام دهد؟
You are really cool	تو واقعا آدم باحالی هستی
You can not give money to someone who sleeps for you.	شما نمی توانید به کسی پول بدهید که برای شما بخوابد.
Tom said Mary was not going to do that.	تام گفت مری قرار نیست این کار را بکند.
everything is going to be alright	همه چیز درست میشه
Tom died Monday.	تام روز دوشنبه درگذشت.
Electric current is measured in amperes.	جریان الکتریکی بر حسب آمپر اندازه گیری می شود.
He is good at math.	او در ریاضیات خوب است.
I knew Tom was a bit naughty.	میدونستم که تام یه ذره بداخلاق بود.
Tom gave Mary the money he wanted.	تام به مری پولی را که او خواسته بود داد.
The teenager hit a car while escaping from the police.	این نوجوان هنگام فرار از دست پلیس خودرو را به درخت کوبید.
I think the same thing is going to happen again.	من فکر می کنم که همان چیزی قرار است دوباره تکرار شود.
Tom is unaware of what happened.	تام از اتفاقی که افتاده بی خبر است.
Tom knew I was worried.	تام می دانست که من نگران هستم.
I really did not notice	واقعا حواسم نبود
They are considering what to do in the future.	آنها در حال بررسی این موضوع هستند که در آینده چه کاری انجام دهند.
I'm afraid I will not be able to attend tonight's meeting.	می ترسم نتوانم در جلسه امشب شرکت کنم.
I need to buy more comfortable sneakers.	من باید کفش های کتانی راحت تری بخرم.
This bus can carry a maximum of forty people.	این اتوبوس حداکثر می تواند چهل نفر را حمل کند.
Tom is not that stupid either	تام اونقدرا هم احمق نیست
Tom said he never tries to do it alone.	تام گفت که هرگز سعی نمی کند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was the only one who thanked me.	تام تنها کسی بود که از من تشکر کرد.
Life is what happens to us while we are doing other programs.	زندگی همان چیزی است که برای ما اتفاق می افتد در حالی که ما در حال انجام برنامه های دیگر هستیم.
I'm in bad golf.	من در گلف بد اخلاق هستم.
Tom said he expects to do so on October 20.	تام گفت که او انتظار دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I told Tom I would not do this again.	به تام گفتم که دیگر این کار را نمی کنم.
Tom was surprised to see us.	تام از دیدن ما متعجب شد.
Tom knows Mary will not.	تام می داند که مری این کار را نخواهد کرد.
I want to know why Tom has to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
What has that got to do with Tom?	چه ربطی به تام داره؟
Tom told Mary that John was awake.	تام به مری گفت که جان بیدار است.
I know Tom is a very good basketball coach.	می دانم که تام مربی بسکتبال بسیار خوبی است.
Do not extinguish the fire	آتش را خاموش نکنید
Tom and I are both still studying French.	من و تام هر دو هنوز در حال مطالعه زبان فرانسه هستیم.
I suggest you take a look at their offer.	پیشنهاد می کنم به پیشنهاد آنها نگاهی بیندازید.
Tom met Mary last summer.	تام تابستان گذشته مری را ملاقات کرد.
Tom is quite smart.	تام کاملا باهوش است.
This conference is held annually.	این کنفرانس سالانه برگزار می شود.
It wins us over.	این ما را برنده می کند.
You can not leave me here alone	نمیتونی منو اینجا تنها بذاری
Tom has recently been reading detective novels.	تام اخیراً مشغول خواندن رمان های پلیسی بوده است.
We will not go until we see Tom.	تا تام را نبینیم نمی‌رویم.
I wish we had time to meet you when we were in Boston.	ای کاش زمانی که در بوستون بودیم، وقت داشتیم که شما را ملاقات کنیم.
I do not intend to leave until tomorrow.	من قصد ندارم تا پس فردا بروم.
We laid the foundation stone.	ما سنگ تمام گذاشتیم.
Tom has never had a heart attack.	تام هرگز حمله قلبی نکرده است.
I was not the one who helped Tom.	من کسی نبودم که به تام کمک کرد.
I think Tom has found a new job.	من فکر می کنم که تام شغل جدیدی پیدا کرده است.
Tom probably does not know where I am.	تام احتمالاً نمی داند من کجا هستم.
I know what is right and wrong.	من می دانم چه چیزی اشتباه و درست است.
What was the first thing you did?	اولین کاری که کردی چی بود؟
Tom is very selfish, is not he?	تام خیلی خودخواه است، اینطور نیست؟
You are the girl I can fall in love with	تو همون دختری هستی که میتونم عاشقش بشم
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom recently returned to Boston from Chicago.	تام به تازگی از شیکاگو به بوستون بازگشته است.
Sorry I did not get here on time.	متاسفم که به موقع به اینجا نرسیدم.
Tom clicked on the thumbnail to see a larger version of the same image.	تام روی تصویر کوچک کلیک کرد تا بتواند نسخه بزرگتری از همان تصویر را ببیند.
Tom achieved his dream	تام به آرزویش رسید
I wish you did not always shout at Tom.	کاش همیشه سر تام فریاد نمی زدی.
You can easily see the difference.	شما می توانید به راحتی تفاوت را ببینید.
Does Tom think Mary will stay long?	آیا تام فکر می کند که مری مدت زیادی خواهد ماند؟
Suddenly, Tom realized that he had been doing it wrong all along.	ناگهان متوجه تام شد که در تمام مدت این کار را اشتباه انجام داده است.
This will be a good time to do that.	این زمان خوبی برای انجام این کار خواهد بود.
I will continue to do so.	من به این کار ادامه خواهم داد.
Are you sure Tom can do it alone?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
I will not be able to pay for it.	من توان پرداخت آن را نخواهم داشت.
Tom is going home tonight	تام امشب قراره خونه باشه
I was wearing a white shirt.	یک پیراهن سفید پوشیده بودم.
He is almost your height.	او تقریباً هم قد شماست.
Tom wanted to buy those boots.	تام می خواست آن چکمه ها را بخرد.
Would you like me to go home?	دوست داری برم خونه؟
We are committed to providing a safe and healthy work environment.	ما متعهد به ارائه یک محیط کار ایمن و سالم هستیم.
I have to go to Boston tomorrow.	من باید پس فردا به بوستون بروم.
Tom said he hoped Mary could buy everything she needed.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Can't we keep this between us?	آیا نمی توانیم این را بین خودمان نگه داریم؟
You have to help Tom	باید به تام کمک کنی
I think we can trust Tom.	فکر می کنم می توانیم به تام اعتماد کنیم.
It's not right not to go to Tom's graduation party.	درست نیست که به جشن فارغ التحصیلی تام نرویم.
Tom wants to rent our farm for the next few years.	تام می خواهد مزرعه ما را برای چند سال آینده اجاره کند.
Does Tom speak better than French Mary?	آیا تام بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند؟
Tom wants to go to the movies.	تام می خواهد به سینما برود.
I want to know where to buy fruit	میخوام بدونم از کجا میوه بخرم
Tom's story is not unusual.	داستان تام غیر معمول نیست.
Do you know what would happen if you did that?	آیا می دانید اگر این کار را می کردید چه اتفاقی می افتاد؟
I have not yet eaten the chocolate you gave me the day before.	من هنوز شکلاتی را که روز قبل به من دادی نخوردم.
Tom thought Mary was going to be here.	تام فکر کرد مری قرار است اینجا باشد.
The bells rang.	زنگ ها به صدا در می آمدند.
I do not think Tom did what you said.	من فکر نمی کنم تام کاری را که شما گفتید انجام داد.
I hope you have not hidden anything from us.	امیدوارم چیزی را از ما پنهان نکرده باشید.
If you ask me to do this.	اگر از من بخواهید که این کار را انجام دهم.
I think you are confused	فکر کنم گیج شدی
Tom cut his finger on a piece of glass.	تام انگشتش را روی یک تکه شیشه برید.
Tom was fired this afternoon.	تام امروز بعدازظهر اخراج شد.
Tom does not give any allowances to his children.	تام به فرزندانش کمک هزینه ای نمی دهد.
Tom may not know what time the meeting is scheduled to begin.	تام ممکن است متوجه نشود که جلسه قرار است چه ساعتی شروع شود.
Tom was with the FBI at the time.	تام در آن زمان با اف بی آی بود.
Tom did it again, right?	تام دوباره این کار را کرد، نه؟
It was deserted in the park.	در پارک خلوت بود.
Maybe Tom can lend you some money.	شاید تام بتواند مقداری پول به شما قرض دهد.
Tom is going to have fun	تام قراره خوش بگذره
I am very short of money	من خیلی کمبود پول دارم
I'm so busy right now that I can not do that.	در حال حاضر خیلی سرم شلوغ است که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom found the business card in someone's pocket, but could not remember where he had brought it.	تام کارت ویزیت کسی را در جیبش پیدا کرد، اما به یاد نداشت که آن را از کجا آورده است.
We often encounter storms here.	ما اغلب در اینجا با طوفان مواجه می شویم.
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
Tom is old.	تام مسن است.
Tom returned home before midnight.	تام قبل از نیمه شب به خانه برگشت.
I have not yet asked Tom's opinion.	من هنوز نظر تام را نپرسیده ام.
The heater is not on yet	بخاری هنوز روشن نشده
Tom has reason to be optimistic.	تام دلیلی برای خوش بین بودن دارد.
We bought these books for Tom.	ما این کتاب ها را برای تام خریدیم.
I told Tom he was right.	به تام گفتم حق با اوست.
Tom knows that Mary was the one who did it.	تام می داند که مری کسی بود که این کار را کرد.
How do you know that Mary is not with me?	از کجا میدونی که مریم با من نیست؟
Tom did not realize at first that Mary had six fingers on each hand.	تام در ابتدا متوجه نشده بود که مری شش انگشت در هر دست دارد.
Tom thinks Mary is angry.	تام فکر می کند مری عصبانی است.
The army sent troops to evacuate the miners.	ارتش سربازانی را فرستاد تا معدنچیان را خارج کنند.
I did not know Tom had a twin brother.	من نمی دانستم تام یک برادر دوقلو دارد.
Tom told us an incredible story.	تام یک داستان باورنکردنی برای ما تعریف کرد.
I knew Tom was a divorce lawyer, so I called him.	می دانستم که تام وکیل طلاق است، بنابراین با او تماس گرفتم.
Tom admitted that he was worried.	تام اعتراف کرد که نگران است.
Sorry I could not help Tom.	متاسفم که نتوانستم به تام کمک کنم.
Neither Tom nor Mary can take care of themselves.	نه تام و نه مری نمی توانند از خود مراقبت کنند.
Tom was the only one who really knew Mary.	تام تنها کسی است که واقعاً مری را می‌شناخت.
I'm right behind Tom.	من درست پشت تام هستم.
He is like a chicken with a chicken.	او مثل یک مرغ با یک مرغ است.
I do not give you that much money.	من آنقدر به شما پول نمی دهم.
Tom likes to build model airplanes.	تام دوست دارد هواپیماهای مدل بسازد.
Wealth is not as important as health or happiness.	ثروت به اندازه سلامتی یا خوشبختی مهم نیست.
Tom and Mary went for a walk in the park together.	تام و مری با هم برای قدم زدن در پارک رفتند.
Can't you go to Boston with Tom?	نمی تونی با تام به بوستون بروی؟
I did not know how to deal with it.	من نمی دانستم چگونه با آن رفتار کنم.
Tom plans to stay in Australia for a few weeks.	تام قصد دارد برای چند هفته در استرالیا بماند.
Tom said I could spend the night at his house.	تام گفت که می توانم شب را در خانه او بگذرانم.
Tom said he never thought about doing that.	تام گفت که هرگز به انجام این کار فکر نمی کند.
Tom fell and broke his leg.	تام زمین خورد و پایش شکست.
For exercise, I run almost every day as soon as I get home from work.	برای ورزش، تقریبا هر روز به محض اینکه از سر کار به خانه برمی گردم، دویدن می روم.
Dad worked hard to prepare dinner for our guests.	پدر برای تهیه شام ​​برای مهمانان ما زحمت زیادی کشید.
The bullet is still in Tom's foot.	گلوله هنوز در پای تام است.
The French Revolution began in 1789.	انقلاب فرانسه در سال 1789 آغاز شد.
I wish I had not given my phone number to Tom.	کاش شماره تلفنم را به تام نمی دادم.
Mom cried	مامان گریه کرد
I do not intend to stay in Australia for long.	من قصد ندارم برای مدت طولانی در استرالیا بمانم.
I'm asking Tom to do this.	من از تام می خواهم این کار را انجام دهد.
Tom only speaks French with his parents.	تام فقط با والدینش فرانسوی صحبت می کند.
When was the last time you paid the fine?	آخرین باری که جریمه پرداخت کردید کی بود؟
Tom said he has room in his garage so I can keep some of my belongings.	تام گفت که در گاراژش جا دارد تا بتوانم برخی از وسایلم را نگه دارم.
Tom was disappointed to hear that Mary had been married before.	تام از شنیدن اینکه مری قبلاً ازدواج کرده بود ناامید شد.
I'm worried	من نگران شده ام
Tom's car is still in the parking lot.	ماشین تام هنوز در پارکینگ است.
Silence is not always good	سکوت همیشه خوب نیست
Tom's classmates bandaged him.	همکلاسی های تام او را باند گرفتند.
The production sector mainly processes agricultural products.	بخش تولید عمدتاً محصولات کشاورزی را فرآوری می کند.
Tom grabbed a mosquito between his thumb and forefinger.	تام پشه ای را بین انگشت شست و اولش گرفت.
I did not really go to Australia.	من واقعاً استرالیا نرفتم.
Tom told Mary he was having lunch with John.	تام به مری گفت که با جان ناهار می خورد.
Tom acted like a thug.	تام مثل یک اراذل رفتار کرد.
I wonder why Tom is so fat.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر چاق است.
Maybe Tom forgot.	شاید تام فراموش کرده باشد.
Tom did not know what "anglophobia" meant, so he did a quick web search to see if he could understand what it meant.	تام معنی "انگلو هراسی" را نمی دانست، بنابراین یک جستجوی سریع در وب انجام داد تا ببیند آیا می تواند معنی آن را بفهمد.
Please do not say no	لطفا نه نگویید
Tom did not want to explain anything.	تام نمی خواست چیزی را توضیح دهد.
Tom is the one who teaches Mary France.	تام کسی است که به مری فرانسه آموزش می دهد.
Be ashamed that you were so confused it seemed ridiculous	خجالت بکش که اینقدر گیج شدی مضحک به نظر می رسید
I think Tom died on October 20th.	من فکر می کنم تام در 20 اکتبر مرد.
I know Tom is reckless.	من می دانم که تام بی پروا است.
Tom lacks imagination.	تام فاقد تخیل است.
Tom was in no hurry to do so.	تام عجله ای برای انجام این کار نداشت.
Tom was afraid he might lose everything.	تام می ترسید که ممکن است همه چیز را از دست بدهد.
How long do you think we can stay here?	به نظر شما تا کی می توانیم اینجا بمانیم؟
Tom left for Boston as soon as he got a phone call.	تام به محض تماس تلفنی عازم بوستون شد.
I'm very, very tired	من خیلی خیلی خسته ام
Tom has to eat something.	تام باید چیزی بخورد.
Tom called a friend.	تام به یکی از دوستانش زنگ زد.
Snow fell in large chunks.	برف به صورت تکه های بزرگ بارید.
Did you add Tom to our group?	آیا تام را به گروه ما اضافه کردید؟
If you are tired, go to bed.	اگر خسته هستید به رختخواب بروید.
I want you to go to the post office	ازت میخوام بری اداره پست
The first class starts at 8:30.	کلاس اول ساعت 8:30 شروع می شود.
I suggested repairing Tom's flat tire.	پیشنهاد دادم لاستیک پنچر تام را تعمیر کنم.
Tom said he did not mind buying it for you.	تام گفت که بدش نمی آید آن را برای تو بخرد.
Sorry, we did not intend to make you feel neglected.	با عرض پوزش، ما قصد نداشتیم کاری کنیم که شما احساس غفلت کنید.
Maybe you know even more about this than I do.	شاید شما حتی بیشتر از من در مورد این موضوع بدانید.
Tom dares to do that, I'm pretty sure.	تام جرات انجام این کار را دارد، من کاملاً مطمئن هستم.
Clearly, Tom was right.	واضح است که تام حق داشت.
Tom is not happy with the result.	تام از نتیجه راضی نیست.
I found a wallet on the floor and gave it to the guard.	یک کیف پول روی زمین پیدا کردم و به نگهبان دادم.
Tom prefers to speak French.	تام ترجیح می دهد فرانسوی صحبت کند.
We lost our way and did not know what to do.	راه را گم کردیم و نمی دانستیم چه کنیم.
Tom thinks I can do it.	تام فکر می کند من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom asked me not to help Mary.	تام از من خواست که به مری کمک نکنم.
Tom did not go to jail.	تام به زندان نرفت.
Tom and I love one type of food.	من و تام یک نوع غذا را دوست داریم.
Tom and Mary both know what would happen if they did.	تام و مری هر دو می دانند اگر این کار را انجام دهند چه اتفاقی می افتد.
Tom answered police questions.	تام به سوالات پلیس پاسخ داد.
Tom was fat the last time I saw him.	تام آخرین باری که او را دیدم چاق بود.
Neither Tom nor Mary have left the country.	نه تام و نه مری کشور را ترک نکرده اند.
I did not feel good about this.	من در این مورد احساس خوبی نداشتم.
I know Tom is hungry.	می دانم که تام گرسنه است.
Tom hardly talks about himself.	تام به سختی در مورد خودش صحبت می کند.
Police are still looking for Tom.	پلیس همچنان به دنبال تام است.
I'm going to play football with Tom and his friends.	من می روم با تام و دوستانش فوتبال بازی کنیم.
Tom had a severe sore throat and could not speak.	تام به شدت گلو درد داشت و قادر به صحبت کردن نبود.
Why was Tom at school today?	چرا تام امروز در مدرسه بود؟
Tom went up the stairs to the third floor.	تام از پله ها به طبقه سوم رفت.
Tom's excitement was short-lived.	هیجان تام کوتاه مدت بود.
Tom is very happy with his new life.	تام از زندگی جدیدش بسیار خوشحال است.
I should have known it was Tom who did it.	باید می دانستم که تام بود که این کار را کرد.
Tom and Mary have no electricity or running water.	تام و مری برق و آب لوله کشی ندارند.
Why do you think I do that?	چرا فکر می کنی من همچین کاری می کنم؟
I'm depressed that a man like our boss can have the ultimate power over us.	من افسرده می شوم که فکر می کنم مردی مانند رئیس ما می تواند قدرت نهایی را بر ما داشته باشد.
Everyone is worried	همه نگرانند
We're going to go tomorrow, right?	قراره فردا بریم، نه؟
You do not seem to be as worried as Tom.	به نظر نمی رسد آنقدر که تام به نظر می رسد نگران هستید.
Tom and I are teachers.	من و تام معلم هستیم.
Tom was a mental patient.	تام یک بیمار روانی بود.
Choose someone your size, bully.	یک نفر را به اندازه خودت انتخاب کن، ای قلدر.
You just have to ask Tom	فقط باید از تام بپرسی
I'm on vacation this week.	من این هفته در تعطیلات هستم.
I wrote his address on the back of the envelope.	آدرسش را پشت پاکت نوشته ام.
I think it is very unlikely that Tom will swim.	من فکر می کنم خیلی بعید است که تام شنا کند.
Tom likes to do things his own way.	تام دوست دارد کارها را به روش خودش انجام دهد.
This is the last time I am going to do this.	این آخرین باری است که قرار است این کار را انجام دهم.
I wish Tom a speedy recovery.	برای تام آرزوی بهبودی سریع دارم.
I'm looking for another job	دنبال کار دیگری هستم
I'm seeing someone	دارم کسی رو میبینم
You do not seem to be convinced that you have to do this.	به نظر نمی رسد متقاعد شده باشید که باید این کار را انجام دهید.
If what you say is true, then we should not believe Tom.	اگر آنچه شما می گویید درست است، پس ما نباید تام را باور کنیم.
I have always done this.	من همیشه این کار را انجام داده ام.
Tom said he wanted to take a bath.	تام گفت که می خواهد حمام کند.
Tom has not called yet	تام هنوز زنگ نزده
Tom said he was not old enough to drive.	تام گفت که برای رانندگی سنش کافی نیست.
No one doubts that you can pass the exam.	هیچ کس شک ندارد که شما می توانید امتحان را پشت سر بگذارید.
Maryam cares about her appearance.	مریم به قیافه اش اهمیت می دهد.
I know you were not impressed.	من می دانم که شما تحت تأثیر قرار نگرفتید.
How did you find out that Tom did not intend to attend today's meeting?	از کجا فهمیدی که تام قصد شرکت در جلسه امروز را نداشت؟
What is the first day of the year?	اولین روز سال چه روزی است؟
Tom kissed my hand.	تام دستم را بوسید.
Tom confessed to stealing Mary's necklace.	تام اعتراف کرد که گردنبند مریم را دزدیده است.
We do not have a chance to win.	شانسی برای قهرمانی نداریم.
I do not intend to hold it against you.	من قصد ندارم آن را علیه شما نگه دارم.
I think Tom eats steak and potatoes for dinner.	من فکر می کنم تام برای شام استیک و سیب زمینی می خورد.
Tom is a friend and a mentor.	تام یک دوست و یک مربی است.
I look forward to the next semester.	من مشتاقانه منتظر ترم بعدی هستم.
Tom declined to rule out the possibility that his son was still alive.	تام از رد این احتمال که پسرش هنوز زنده است خودداری کرد.
What should I cook for dinner tonight?	امشب شام چی بپزم؟
Tom did not even come close to passing today's exam.	تام حتی به قبولی در امتحان امروز نزدیک نشد.
There is something here	اینجا چیزی هست
Tom will take care of it.	تام از آن مراقبت خواهد کرد.
Tom said he did not intend to stay single all his life.	تام گفت که قصد ندارد تمام عمرش مجرد بماند.
I know I do not deserve it	میدونم که لیاقتش رو ندارم
Please let me make up for it somehow.	لطفا اجازه دهید من آن را به نحوی جبران کنم.
I guess Tom does not speak French at work.	من گمان می کنم که تام در محل کار فرانسوی صحبت نمی کند.
What was Tom told?	به تام چه گفته شد؟
He stared at her in surprise.	با تعجب به او خیره شد.
I could not get another copy of the book.	من نتوانستم نسخه دیگری از کتاب را تهیه کنم.
I did not hit anyone	من به کسی ضربه نزدم
Tom thought Mary was the last.	تام فکر کرد مری آخرین است.
Tom opened his umbrella.	تام چترش را باز کرد.
My wife died in 2013.	همسرم در سال 2013 فوت کرد.
I do not want to suffer.	من نمی خواهم رنج بکشم.
The weather is very cold today, isn't it?	امروز هوا خیلی سرد است، اینطور نیست؟
Tom just wants to spend more time with Mary.	تام فقط می خواهد زمان بیشتری را با مری بگذراند.
Tom will be fired for breaking the law.	تام به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین اخراج خواهد شد.
In my free time I like to listen to music.	در اوقات فراغتم دوست دارم موسیقی گوش کنم.
I did not expect to have fun	انتظار نداشتم خوش بگذره
You are not as tall as me, are you?	تو به اندازه من قد نیستی، نه؟
You can do it in your spare time.	شما می توانید آن را در اوقات فراغت خود انجام دهید.
Tom wishes his son would inherit his property.	تام آرزو می کند که پسرش دارایی او را به ارث ببرد.
Swear that you will not do this again.	قسم بخور که دیگر این کار را نخواهی کرد.
I thought Tom wanted this one.	من فکر می کردم که تام این یکی را می خواهد.
Were you not here tonight?	امشب قرار نداشتی؟
I'm not very tall	من خیلی بلند نیستم
You have spent a lot of time eating lunch.	شما برای خوردن ناهار زمان زیادی صرف کرده اید.
Is Tom too young to play baseball?	آیا تام برای بازی بیسبال خیلی جوان است؟
I really think you should give up so much alcohol.	من واقعاً فکر می کنم شما باید اینقدر الکل را ترک کنید.
"My children are adults now. How about you?" 	"فرزندان من در حال حاضر بالغ هستند. شما چطور؟"
"So is mine."	"مال من هم همینطور."
I knew Tom did not know he really did not have to.	می دانستم که تام نمی دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Maybe Tom was not hungry.	شاید تام گرسنه نبود.
I did not know that Tom was not going to help us do that.	من نمی دانستم که تام قرار نیست به ما در انجام این کار کمک کند.
I hope Tom knows he doesn't need to do this.	امیدوارم تام بداند که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom drew a circle on the sand.	تام دایره ای روی شن کشید.
You are not very smart	تو خیلی باهوش نیستی
Tom said the quake woke him up.	تام گفت که زلزله او را بیدار کرده است.
Tom and Mary live in a small wooden hut.	تام و مری در یک کلبه چوبی کوچک زندگی می کنند.
Tom is a great musician.	تام یک نوازنده عالی است.
Many said they did not know this.	خیلی ها گفتند که این را نمی دانند.
I want Tom to sign this.	من می خواهم تام این را امضا کند.
You deserve to be a guardian.	شما لیاقت این را دارید که سرپرست باشید.
Now is not the time.	الان وقت آن نیست.
Tom was in a good mood.	تام روحیه خوبی داشت.
Tom has a very good handwriting.	تام دستخط بسیار خوبی دارد.
I'm trying to say something	دارم سعی میکنم یه چیزی بگم
Tom does not believe I did it.	تام باور نمی کند که من این کار را کردم.
Mary is a midwife.	مریم ماما است.
Tom opened the door as quietly as he could.	تام در را تا جایی که می توانست آرام باز کرد.
Tom was really upset	تام واقعا ناراحت شد
Tom is a frequent traveler.	تام یک مسافر مکرر است.
Tom has a patch on his left eye.	تام روی چشم چپش وصله دارد.
Tom is currently busy.	تام در حال حاضر مشغول است.
I did not know that Tom was not going to be here.	نمی دانستم که تام قرار نیست اینجا باشد.
Do you and Tom often have lunch together?	آیا شما و تام اغلب ناهار را با هم می خورید؟
Tom drinks only decaffeinated.	تام فقط بدون کافئین می نوشد.
How do you know I did not volunteer?	از کجا میدونی که من داوطلب نشدم؟
I want to discuss that with Tom.	من می خواهم در مورد آن با تام بحث کنم.
How did you know Tom was in Boston?	از کجا می دانستی که تام در بوستون خواهد بود؟
I found another problem	من یه مشکل دیگه پیدا کردم
I think you are funny.	من فکر می کنم شما خنده دار هستید.
Both Tom and Mary do not like John very much.	هم تام و هم مری خیلی جان را دوست ندارند.
Tom said he thought Mary would be worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران خواهد شد.
I could not be more proud.	بیشتر از این نمی توانستم مغرور باشم.
I expect Tom to go to Australia next month.	من انتظار دارم که تام ماه آینده به استرالیا برود.
I doubt Tom was the one who did it.	من شک دارم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom asked, "Is it okay if he does that?"	تام پرسید که اگر این کار را بکند خوب است؟
Tom knows how to make candy.	تام می داند چگونه آب نبات درست کند.
We have done a very good job.	ما کارهای بسیار خوبی انجام داده ایم.
Tom was actually relieved to hear that.	تام در واقع از شنیدن این حرف راحت شد.
I looked around the room, but did not see Tom.	به اطراف اتاق نگاه کردم، اما تام را ندیدم.
You never waste time, do you?	شما هیچ وقت را تلف نمی کنید، نه؟
Tom said he did not think you could do it.	تام گفت که او فکر نمی کند شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom may have been to Boston before.	تام ممکن است قبلاً به بوستون رفته باشد.
Tom endured the pain.	تام درد را تحمل کرد.
Why don't we all sing?	چرا همه ما آواز نمی خوانیم؟
Tom says he wants Mary to help him do that.	تام گفت که از مری می‌خواهد در انجام این کار به او کمک کند.
We were impressed, Tom.	ما تحت تاثیر قرار گرفتیم، تام.
Tom says he and Mary will spend New Year's Eve together.	تام می گوید که او و مری شب سال نو را با هم خواهند گذراند.
Tom is waiting for me	تام منتظر من است
Tom says this does not bother him.	تام می گوید که این او را اذیت نمی کند.
I do not care if I wait for Tom.	من مهم نیست منتظر تام باشم.
Tom said he was in his office all day.	تام گفت که تمام روز در دفترش بود.
Tom does not drink milk	تام شیر نمیخوره
I can not let you use it	نمیتونم بهت اجازه بدم ازش استفاده کنی
I do not have a gun	من اسلحه ندارم
Where did Tom get that suit?	تام آن کت و شلوار را از کجا آورد؟
Does Tom really think he can convince Mary to do this?	آیا تام واقعاً فکر می کند که می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد؟
I just do not remember	فقط یادم نمیاد
Tom does not like it.	تام از این کار خوشش نمی آید.
This bridge has been out of order for a long time.	این پل مدت زیادی است که از کار افتاده است.
It seems your only choice is to go.	به نظر می رسد تنها انتخاب شما رفتن است.
Tom is ready to use violence to achieve what he wants.	تام آماده است برای رسیدن به آنچه می خواهد به خشونت متوسل شود.
Tom is on the bus too.	تام هم در اتوبوس است.
Even Tom had to laugh.	حتی تام هم مجبور شد بخندد.
You do not have to tell me this.	شما مجبور نیستید این را به من بگویید.
I did not want this	من این را نخواستم
I have long dreamed of doing this.	من مدتهاست آرزو داشتم این کار را انجام دهم.
At the age of twenty, he worked as an aerobics coach.	او در بیست سالگی به عنوان مربی ایروبیک کار می کرد.
I did this for Tom.	من این کار را برای تام انجام دادم.
Tom promised Mary a delicious meal at an expensive restaurant.	تام به مریم وعده یک غذای خوشمزه در یک رستوران گران قیمت داد.
I know Tom is bold.	من می دانم که تام کلفت است.
Tell me you will do it	به من بگو این کار را خواهی کرد
Tom thought Mary was not so funny.	تام فکر کرد که مری خیلی بامزه نیست.
Tom said he was hungry.	تام گفت که گرسنه است.
I know Tom is awake.	من می دانم که تام بیدار است.
Aren't you jealous of Tom?	به تام حسودی نمیکنی؟
What was Tom shouting about?	تام در مورد چه فریاد می زد؟
do not worry about it	نگرانش نباش
Planes land at airports.	هواپیماها در فرودگاه ها فرود می آیند.
His belief in God is unshakable.	اعتقاد او به خدا تزلزل ناپذیر است.
I do not think this has anything to do with Tom.	من فکر نمی کنم این ربطی به تام داشته باشد.
I asked Tom to give me more time to do this.	از تام خواستم که برای انجام این کار به من زمان بیشتری بدهد.
Why does everyone get angry?	چرا همه عصبانی می شوند؟
Tom says Mary is healthy.	تام می گوید که مری سالم است.
Do not judge others by their skin color.	دیگران را از روی رنگ پوستشان قضاوت نکنید.
Why does Tom need this?	چرا تام به این نیاز دارد؟
I'm different from Tom	من با تام فرق دارم
I know why Tom has to do this.	من می دانم که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom wrote with a stick on the floor.	تام با چوب روی زمین نوشت.
Is Tom going to Australia?	آیا تام به استرالیا می رود؟
What time do you usually leave the house in the morning?	صبح ها معمولا چه ساعتی از خانه خارج می شوید؟
Since this is important, I urge you to take care of it yourself.	از آنجایی که این مهم است، از شما می خواهم که خودتان به آن رسیدگی کنید.
I heard that Tom was not at school today.	شنیدم که تام امروز مدرسه نبود.
Tom knew Mary was going to scream at him.	تام می دانست که مری قرار است سر او فریاد بزند.
I pretended not to know that Tom and Mary were separated.	وانمود کردم که نمی دانم تام و مری از هم جدا شده اند.
I think Tom is a good boy.	من فکر می کنم تام پسر خوبی است.
Tom plans to go to Australia.	تام قصد رفتن به استرالیا را دارد.
I thought Tom was on our team.	من فکر می کردم که تام در تیم ما حضور دارد.
I know Tom Boss is not very good, but he is still a good boy.	می دانم که تام رئیس چندان خوبی نیست، اما او هنوز هم پسر خوبی است.
We did not really plan to go to Boston.	ما واقعاً برای رفتن به بوستون برنامه ریزی نکرده بودیم.
Tom wanted to expand his business.	تام می خواست تجارت خود را گسترش دهد.
I did not know you did not do this	نمیدونستم اینکارو نکردی
I heard that Tom is married.	شنیده ام که تام ازدواج کرده است.
I do not trust anyone anymore	من دیگه به ​​کسی اعتماد ندارم
Tom knows he should not do this again.	تام می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom was able to answer any questions.	تام توانست به هر سوالی پاسخ دهد.
Tom comforted Mary in the best way possible.	تام به بهترین شکل ممکن به مری دلداری داد.
That boy there is almost your age.	اون پسر اونجا تقریبا همسن تو هست.
I wonder why Tom did that.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را کرد.
Please keep us informed	لطفا ما را در جریان نگه دارید
Tom is very special.	تام خیلی خاص است.
I know Tom does not know I want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom will not have much time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار نخواهد داشت.
Tom said Mary knew John might want to do it.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Maryam is a good actress and she is very beautiful.	مریم بازیگر خوبی است و بسیار زیباست.
Tom asked me if I knew how to get to his house.	تام از من پرسید که آیا می دانم چگونه به خانه اش بروم؟
I thought you might want a hot drink.	من فکر کردم که ممکن است شما یک نوشیدنی گرم بخواهید.
Tom was the one who told Mary how to do it.	تام کسی بود که به مری گفت چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has helped a lot.	تام کمک بزرگی کرده است.
Tom knew Mary had told John he could not do it.	تام می دانست که مری به جان گفته است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not know that Mary is married.	تام نمی داند که مری ازدواج کرده است.
I was just venting my anger.	من فقط عصبانیتم را تخلیه می کردم.
There are almost no gun battles in Japan.	در ژاپن تقریبا هیچ دعوای اسلحه ای وجود ندارد.
If you eat so much, you will get sick	اگه اینقدر بخوری مریض میشی
You are the most incredible person I have ever seen.	تو باورنکردنی ترین فردی هستی که من تا به حال دیدم.
Tom told me you are untrustworthy.	تام به من گفت تو غیرقابل اعتماد هستی.
I hope this does not really happen	امیدوارم واقعا این اتفاق نیفتد
Tom and I were close.	من و تام به هم نزدیک بودیم.
There is something they do not tell us.	چیزی هست که آنها به ما نمی گویند.
Tom was shot dead in front of his home.	تام مقابل خانه اش به ضرب گلوله کشته شد.
I asked Tom if I could borrow $ 30 from him.	از تام پرسیدم که آیا می توانم سی دلار از او قرض بگیرم.
Do you want to share an orange with me?	آیا می خواهید یک پرتقال را با من به اشتراک بگذارید؟
Tom is unarmed	تام غیر مسلح است
Tom and Mary now live in Boston.	تام و مری هم اکنون در بوستون زندگی می کنند.
Can you write a poem?	میشه یه شعر بگی؟
Do you want to know for whom I really did this?	آیا می خواهید بدانید که من واقعاً این کار را برای چه کسی انجام دادم؟
Tom killed his brother with his father's gun.	تام برادرش را با اسلحه پدرش کشت.
I'm still not sure how I feel about Tom.	من هنوز مطمئن نیستم که در مورد تام چه احساسی دارم.
If you help me learn English, I will help you learn Japanese.	اگر به من در یادگیری زبان انگلیسی کمک کنید، به شما در یادگیری ژاپنی کمک خواهم کرد.
Tom has no idea when Mary intends to do this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
Someone told me Tom could not swim.	یکی به من گفت تام شنا بلد نیست.
Tom imports goods from Australia.	تام اجناس را از استرالیا وارد می کند.
I need some paper, pencil, ink, etc.	به مقداری کاغذ، مداد، جوهر و غیره نیاز دارم.
Tom's loud voice surprised him.	صدای بلند تام را متحیر کرد.
Tom tried to hide his frustration.	تام سعی کرد ناراحتی خود را پنهان کند.
What are all these rockets?	این همه راکت چیست؟
I do not have the patience to do this on such a cold day.	در چنین روز سردی حوصله انجام این کار را ندارم.
Neither Tom nor Mary have a place to go.	نه تام و نه مری جایی برای رفتن ندارند.
I do not think Tom can do it without help.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Lunch is near, why don't we stop to have a bite?	نزدیک ناهار است چرا نمی ایستیم تا لقمه ای بخوریم؟
I got in my car and followed the ambulance.	سوار ماشینم شدم و به دنبال آمبولانس رفتم.
Tom may hear you	تام ممکن است صدای شما را بشنود
You speak French, don't you?	فرانسوی می خوانی، نه؟
I made the mistake of trying to start a business with Tom.	من این اشتباه را کردم که سعی کردم با تام یک تجارت راه اندازی کنم.
You did not know that Tom was going to help me do that, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار بود در انجام این کار به من کمک کند، نه؟
Wear your coat to avoid catching a cold.	کتتان را بپوشید تا سرما نخورید.
We celebrated his 70th birthday.	در جشن تولد 70 سالگی او جشنی گرفتیم.
These are not mine	اینها مال من نیستند
Tom was not the only one at home.	تام تنها کسی در خانه نبود.
Tom was surprised that Mary won the race.	تام از اینکه مری برنده مسابقه شد تعجب کرد.
I have never heard Tom swear.	من هرگز نشنیده ام که تام قسم بخورد.
Means nothing	هیچ معنایی ندارد
Tom was a really kind man.	تام واقعا مرد مهربانی بود.
He has a huge breath.	او یک نفس عظیم دارد.
Tom always carries a gun.	تام همیشه اسلحه حمل می کند.
Tom said Mary rarely does that.	تام گفت که مری به ندرت این کار را انجام می دهد.
Tom realized that he hardly had enough time to do what he wanted to do.	تام متوجه شد که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که می خواهد انجام دهد دارد.
You did not sing, did you?	تو آواز نخواندی، نه؟
It probably won't be fun to do it alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی جالب نخواهد بود.
Neither Tom nor Mary have made any bad decisions.	نه تام و نه مری هیچ تصمیم بدی نگرفته اند.
Tom wore a pair of shadows.	تام یک جفت سایه به تن کرد.
Let's talk to Tom	بیا با تام صحبت کنیم
I did not say it is easy.	من نگفتم آسان است.
They congratulated their colleague on his promotion.	آنها ترفیع همکار خود را تبریک گفتند.
Tom will probably be grumpy all day.	تام احتمالا تمام روز بدخلق خواهد بود.
We have done this twice in the last three months.	ما این کار را دو بار در سه ماه گذشته انجام دادیم.
Tom no longer had to wait.	تام دیگر نیازی به انتظار نداشت.
Tom quickly became rich.	تام به سرعت ثروتمند شد.
Why don't we eat ice cream?	چرا نریم بستنی بخوریم؟
There is no cure for it	هیچ درمانی برای آن وجود ندارد
I'm proud of my school.	من به مدرسه ام افتخار می کنم.
"It's fire," Tom shouted.	تام فریاد زد: "آتش است!"
Tom will find a way to do this.	تام راهی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
Tom does not ride us.	تام ما را سوار نمی کند.
Tom and Mary were both late.	تام و مری هر دو دیر آمدند.
We have a good life	ما زندگی خوبی داریم
He enjoys going to the club with his friends.	او از رفتن به باشگاه با دوستانش لذت می برد.
I know Tom is not a good swimmer.	می دانم که تام شناگر خوبی نیست.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom likes to go to kindergarten.	تام دوست دارد به مهد کودک برود.
Tom has decided to agree to this.	تام تصمیم گرفته با انجام این کار موافقت کند.
We must seize the opportunity	باید از فرصت استفاده کنیم
Is chivalry dead?	آیا جوانمردی مرده است؟
I have had a lot of support	من حمایت زیادی داشته ام
It looks like Tom is not going to stay here long.	به نظر می رسد که تام قصد ندارد برای مدت طولانی اینجا بماند.
Tom was the one who suggested we buy a balloon.	تام کسی بود که پیشنهاد داد بادکنک بخریم.
I do not need shiny shoes	من نیازی به براق کفش ندارم
We could help you	ما می توانستیم به شما کمک کنیم
This is a temple we used to visit.	این معبدی است که ما قبلاً از آن بازدید می کردیم.
I do not know what I am facing.	من نمی دانم با چه چیزی روبرو هستم.
This box is not strong enough	این جعبه به اندازه کافی قوی نیست
I'm not a child	من بچه نیستم
You should buy as many as you think you need.	شما باید هر تعداد که فکر می کنید نیاز دارید بخرید.
Tom could not believe that Mary had done this.	تام باور نمی کرد که مری این کار را کرده باشد.
I believe Tom can do it alone.	من معتقدم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I thought you were going all day.	فکر می کردم تمام روز می روید.
Tom will be in Boston all month.	تام تمام ماه در بوستون خواهد بود.
I never intended to hurt Tom.	من هرگز قصد صدمه زدن به تام را نداشتم.
I often disagree with Tom.	من اغلب با تام موافق نیستم.
If you do not believe, ask Tom.	اگر باور ندارید، از تام بپرسید.
I'm sure you understand this.	من مطمئن هستم که شما این را درک می کنید.
I can not do this for a living.	من نمی توانم این کار را برای امرار معاش انجام دهم.
I just sang a few songs with Tom.	من فقط چند آهنگ با تام خواندم.
Tom called the catcher to report some stray dogs in his neighborhood.	تام با سگ گیر تماس گرفت تا چند سگ ولگرد در همسایگی خود را گزارش کند.
They never forgot to send a birthday present to their mother.	آنها هرگز فراموش نکرده اند که برای مادرشان هدیه تولد بفرستند.
I think Tom will most likely win.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
It was all ridiculous	همش مسخره بود
The bus stopped and everyone got off.	اتوبوس ایستاد و همه پیاده شدند.
Who corrected your report?	چه کسی گزارش شما را تصحیح کرد؟
Are you going to have a party tonight?	قراره امشب بری مهمونی؟
Tom and I no longer do this together.	من و تام دیگر این کار را با هم انجام نمی دهیم.
Hurry up, otherwise you will miss the train.	عجله کنید، وگرنه قطار را از دست خواهید داد.
Tom whistled softly.	تام به آرامی سوت زد.
Tom probably will not cry.	تام به احتمال زیاد گریه نمی کند.
Tom said he could not wait.	تام گفت که نمی تواند صبر کند.
I have done this many times more than I want to admit.	من این کار را بارها بیش از آنچه که بخواهم اعتراف کنم انجام داده ام.
Tom and Mary were the ones who did it.	تام و مری کسانی بودند که این کار را کردند.
Tom is stealthy.	تام یواشکی است.
We could make a good couple.	ما می توانستیم یک زوج خوب بسازیم.
Tom does not want to talk.	تام نمی خواهد صحبت کند.
Tom was silent for a while.	تام مدتی سکوت کرد.
I will not disappoint you anymore	دیگه ناامیدت نمیکنم
Tom has become a teacher.	تام معلم شده است.
It was then that Tom realized that something was seriously wrong.	آن زمان بود که تام فهمید که چیزی به شدت اشتباه است.
I want to see what's inside	میخوام ببینم داخلش چیه
I'm afraid I'll not have time	میترسم وقت نداشته باشم
Go to the store and buy food for us.	به فروشگاه بروید و برای ما غذا بخرید.
I thought Tom would ask someone else to do it.	فکر می کردم تام از شخص دیگری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom climbed the fence.	تام از حصار بالا رفت.
I think both Tom and Mary should do that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
I have nothing to tell you	من چیزی برای گفتن به شما ندارم
There are people who do not like Tom.	افرادی هستند که تام را دوست ندارند.
Tom recalled that Mary and John had tried to kill him.	تام به یاد آورد که مری و جان سعی کرده بودند او را بکشند.
"Whose booklets are these?" 	"این دفترچه های کیست؟"
They belong to Karim.	آنها مال کریم هستند.
Glad Tom is back	خوشحالم که تام برمیگرده
Tom was told to quit smoking and drinking.	به تام گفته شد که از سیگار کشیدن و نوشیدن خودداری کند.
We are not allowed there	ما اجازه نداریم آنجا
The boy grew up to be a famous scientist.	پسر بزرگ شد تا دانشمند مشهوری شود.
Tom worries that you will not do this.	تام نگران است که شما این کار را نکنید.
They could not meet the conditions.	آنها نتوانستند شرایط را برآورده کنند.
Tom says Mary was not sleepy.	تام می گوید که مری خواب آلود نبود.
The fact that spiders are not insects is well known.	این واقعیت که عنکبوت‌ها حشره نیستند کاملاً شناخته شده است.
It is not raining now.	در حال حاضر، باران نمی بارد.
I have to go until you get here	تا تو به اینجا برسی باید رفته باشم
I'm just telling the truth.	من فقط حقیقت را می گویم.
I know Tom is waiting for us.	می دانم که تام منتظر ماست.
Tom, Mary, John and a few others plan to go swimming this afternoon.	تام، مری، جان و چند نفر دیگر قصد دارند امروز بعدازظهر به شنا بروند.
I think it was intentional.	من گمان می کنم که این کار عمدی بوده است.
I did not lend any money to Tom.	من هیچ پولی به تام قرض ندادم.
Tom knew he could not win.	تام می دانست که نمی تواند برنده شود.
You do not need to do this here.	لازم نیست این کار را اینجا انجام دهید.
Take this prescription to your pharmacy.	این نسخه را به داروخانه خود ببرید.
Tom gets angry when he finds out what Mary has done.	تام وقتی متوجه می شود که مری چه کار کرده است، از دست او عصبانی می شود.
I think Tom did not need to leave so soon.	من فکر می کنم که تام نیازی به رفتن به این زودی نداشت.
If they do not listen to reason, we must resort to force.	اگر آنها به عقل گوش ندهند، ما باید به زور متوسل شویم.
Everyone knows I'm Tom's girlfriend.	همه می دانند که من دوست دختر تام هستم.
I can not guarantee that this will happen.	نمی توانم تضمین کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
You do not have to leave	لازم نیست ترک کنی
I did not want to stay inside all day.	نمی خواستم تمام روز را داخل بمانم.
The winner has not been announced yet	برنده هنوز اعلام نشده است
I think Tom agreed.	من فکر می کنم تام با این کار موافقت کرده است.
Tom saw a few dead fish floating on the lake.	تام چند ماهی مرده را دید که روی دریاچه شناور بودند.
I did not expect it to snow yesterday, but it did.	انتظار نداشتم دیروز برف بباره اما شد.
Tom said Mary intended to do so.	تام گفت که مری قصد انجام این کار را داشت.
Tom advised me to do it again.	تام به من توصیه کرد که دوباره این کار را انجام دهم.
Tom said I'm glad you are coming.	تام گفت که خوشحالم که می آیی.
I will contact you as soon as I arrive in Boston.	به محض اینکه به بوستون رسیدم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom, Mary, John and Alice all talked at the same time.	تام، مری، جان و آلیس همگی همزمان با هم صحبت کردند.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom went to the music store to buy a set of guitar strings.	تام برای خرید مجموعه ای از سیم های گیتار به فروشگاه موسیقی رفت.
I want to know if Tom can do it or not.	من می خواهم بدانم آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه؟
I'm not going swimming with Tom anymore.	من دیگر با تام به شنا نمی روم.
I do not like to wake up early	دوست ندارم زود بیدار بشم
I know Tom did not know that Mary knew how to do this.	می دانم که تام نمی دانست که مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom thinks he's related to me.	تام فکر می کند که او با من فامیل است.
Tom will not have a chance.	تام فرصتی نخواهد داشت.
His assistant checked the piles of papers over and over again.	دستیار او انبوه کاغذها را بارها و بارها بررسی کرد.
Tom told Mary not to add sugar to his coffee.	تام به مری گفت که در قهوه اش شکر نریزد.
This is not an apple tree	این درخت سیب نیست
I did not know why Tom left.	نمی دانستم چرا تام رفت.
Tom knows there is a problem.	تام می داند که مشکلی وجود دارد.
I went to Australia with my brother last year.	سال گذشته با برادرم به استرالیا رفتم.
How did you know Tom was with Mary?	از کجا فهمیدی که تام با مری قرار دارد؟
I knew Tom could do it if he wanted to.	می دانستم که تام اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
His time was not right	زمانش درست نبود
I do not know when I can rest.	نمی دانم چه زمانی می توانم استراحت کنم.
As soon as he got home, he started kissing her.	به محض رسیدن به خانه شروع به بوسیدن او کرد.
Tom ate dinner in the dark.	تام در تاریکی شام خورد.
Tom told Mary he did not think John would be in Australia.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان در استرالیا باشد.
I think doing this would be disrespectful.	به نظر من انجام این کار بی احترامی خواهد بود.
I like your hat. 	من کلاهت را دوست دارم.
Where did you get it?	از کجا گرفتیش؟
Let's not forget that Tom was not here.	فراموش نکنیم که تام اینجا نبود.
I know Tom can stop Mary from doing this.	من می دانم که تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
The fog cleared	مه پاک شد
I'm buying this for Tom.	من این را برای تام می خرم.
Tom plays baseball after school.	تام بعد از مدرسه بیسبال بازی می کند.
They say you can usually judge people by the company they own.	آنها می گویند که معمولاً می توانید افراد را از روی شرکتی که دارند قضاوت کنید.
Tom tried to hug her, but Mary pushed him.	تام سعی کرد خود را بغل کند، اما مری او را هل داد.
I did not pack any formal clothes.	من هیچ لباس رسمی بسته بندی نکردم.
Tom asked me if I like skiing.	تام از من پرسید که آیا اسکی را دوست دارم؟
Tom should have allowed his children to come camping with us.	تام باید اجازه می داد فرزندانش با ما کمپینگ بیایند.
Should Tom leave today?	آیا تام امروز باید برود؟
General admission for adults is $ 7.	پذیرش عمومی برای بزرگسالان 7 دلار است.
Hunting dogs followed the smell of foxes.	سگ های شکار بوی روباه را دنبال کردند.
Tom wrote a long letter to Mary.	تام نامه ای طولانی به مری نوشت.
Anyone can do this as long as they try.	هر کسی تا زمانی که تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not fix it.	تام آن را درست نمی کند.
Tom informed Mary that he was going to do it.	تام به مری اطلاع داد که قرار است این کار را انجام دهد.
Is Tom still in school?	آیا تام هنوز در مدرسه است؟
There are many things I want to share with you.	خیلی چیزها هست که می خواهم با شما در میان بگذارم.
Is there a souvenir shop in the hotel?	آیا فروشگاه سوغاتی در هتل وجود دارد؟
Things can not be so bad.	اوضاع نمی تواند اینقدر بد بماند.
Tom will probably be here all day.	تام احتمالا تمام روز اینجا خواهد بود.
I'm home.	من خونه ام.
I need diarrhea medicine	داروی اسهال نیاز دارم
I do not want your house	من خونه تو رو نمیخوام
I can not believe that Tom has this problem.	من نمی توانم باور کنم که تام دچار این موضوع شده است.
He has a passive personality.	او شخصیتی منفعل دارد.
He is a journalist.	او یک روزنامه نگار است.
We find a variety of ethnic and economic interests here.	ما در اینجا منافع قومی و اقتصادی متنوعی پیدا می کنیم.
Didn't you know that I do not need to do this?	آیا نمی دانستی که من نیازی به این کار ندارم؟
Tom canceled our appointment last night.	تام دیشب قرار ملاقات ما را لغو کرد.
Are you accusing me of creating evidence?	آیا شما مرا متهم به ایجاد مدرک می کنید؟
Tom is the only person I trust.	تام تنها کسی است که من به او اعتماد دارم.
Tom accepted the dog from the local animal shelter.	تام سگی را از پناهگاه حیوانات محلی پذیرفت.
That's not the main reason Mary should do this, Tom said.	تام گفت این دلیل اصلی این نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
It may be profitable	ممکن است سودآور باشد
Tom did not need help if he did not want to.	تام اگر نمی خواست نیازی به کمک نداشت.
Do you really think Tom is bored?	واقعا فکر می کنی تام حوصله اش سر رفته است؟
Tom said he wanted to meet Mary's family.	تام گفت که می خواهد با خانواده مری ملاقات کند.
The neighbor's crying baby kept him awake most of the night.	بچه همسایه که گریه می کرد بیشتر شب را بیدار نگه می داشت.
I know Tom is not likely to win.	من می دانم که تام به احتمال زیاد برنده نیست.
"Can you speak French?" 	"آیا می توانی فرانسوی صحبت کنی؟"
"No I can not."	"نه، نمی توانم."
I'm sure it will be difficult to convince Tom to do this.	مطمئنم متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت خواهد بود.
The fire was extinguished in the presence of firefighters at home.	با حضور آتش نشانان در منزل، آتش خاموش شد.
Tom was the manager.	تام مدیر بود.
I do not eat pickles	من ترشی شوید نمیخورم
I do not think Tom knows who can do it and who can not.	من فکر نمی کنم تام بداند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Can't you sleep?	نمیری بخوابی؟
He continued reading the book as if nothing had happened.	او چنان به خواندن کتاب ادامه داد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
This may not be a good example.	شاید این مثال خوبی نباشد.
Tom just found it hard to keep his cool.	تام فقط حفظ خونسردی خود را سخت می دید.
Tom was eating himself.	تام خودش داشت غذا می خورد.
Mental disability is a disability.	معلولیت ذهنی معلولیت است.
Tom is apparently guilty of forging records.	تام ظاهراً به دلیل جعل سوابق مجرم است.
This is not a question that usually comes to me.	این سؤالی نیست که معمولاً برای من پیش می آید.
Tom is a few inches shorter than Mary.	تام چند اینچ کوتاهتر از مری است.
I think Tom should help Mary do that.	من گمان می کنم که تام باید به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom said you had experience with this.	تام گفت که تو تجربه ای در این مورد داشتی.
I think Tom is naughty.	من فکر می کنم که تام بدجنس است.
Tom watched the children.	تام بچه ها را تماشا کرد.
Tom said Mary thought John was handsome.	تام گفت که مری فکر می کرد جان خوش قیافه است.
After weeks of working on the project, Tom can finally see the light at the end of the tunnel.	پس از هفته‌ها کار روی پروژه، تام بالاخره می‌تواند نور انتهای تونل را ببیند.
Tom went into a coma and never regained consciousness.	تام به کما رفت و هرگز به هوش نیامد.
I need to know how long it will take	باید بدونم چقدر طول میکشه
I had to study more before the semester exams.	قبل از امتحانات ترم باید بیشتر مطالعه می کردم.
Tom is angry.	تام عصبانی است.
I can not pay for all this.	من نمی توانم این همه چیز را بپردازم.
Television ruins family life.	تلویزیون زندگی خانوادگی را خراب می کند.
Tom said he will be back on October 20th.	تام گفت که در 20 اکتبر برمی گردد.
Tell us how to get to Tom's house.	به ما بگویید چگونه به خانه تام برویم.
Tom gave me the package.	تام بسته را به من داد.
What is horror?	وحشت چیست؟
Tom can hardly walk.	تام به سختی می تواند راه برود.
Tom does not believe even if Mary swears.	تام حتی اگر مری قسم بخورد که درست است باور نمی کند.
My father considers walking every morning a rule.	پدرم هر روز صبح پیاده روی را یک قانون می داند.
People always find a reason to be upset, no matter how good their lives are.	مردم همیشه دلیلی برای ناراحتی پیدا می کنند، مهم نیست چقدر زندگی شان خوب باشد.
If he knew the truth, he would tell me.	اگر حقیقت را می دانست به من می گفت.
Tom's parents were both teachers.	پدر و مادر تام هر دو معلم بودند.
Tom and Mary grew up in the same city.	تام و مری در یک شهر بزرگ شدند.
I just left a message for Tom.	من فقط یک پیام برای تام گذاشتم.
Tom sprinkled on Mary.	تام به مری پاشید.
It must have been very difficult for Tom.	باید برای تام خیلی سخت بوده باشد.
Tom always wondered why Mary hated John.	تام همیشه در این فکر بود که چرا مری از جان متنفر است.
The enemy occupied the city.	دشمن شهر را اشغال کرد.
Tom and Mary are both in deep sleep.	تام و مری هر دو در خواب عمیق هستند.
Tom told me he wanted to die.	تام به من گفت که می خواهد بمیرد.
Do not worry I manage	نگران نباش من مدیریت می کنم
The street is blocked due to the protests.	خیابان به دلیل تظاهرات مسدود شده است.
Tom could probably encourage Mary to do this.	تام احتمالاً می تواند مری را به انجام این کار تشویق کند.
Tom also plays tennis.	تام همچنین تنیس بازی می کند.
Can Tom see us?	آیا تام می تواند ما را ببیند؟
Ask Tom he should know.	از تام بپرس او باید بداند.
Tom buys clothes for his daughter.	تام برای دخترش لباس خرید.
Here's a question from both of you.	اینجا یک سوال از هر دوی شماست.
It took a long time, but we were finally able to find it.	خیلی طول کشید، اما بالاخره توانستیم آن را پیدا کنیم.
I tried to call Tom, but I called you by accident.	من سعی کردم با تام تماس بگیرم، اما به طور تصادفی با شما تماس می‌گیرم.
Each book will work as long as it is interesting.	هر کتابی تا زمانی که جالب باشد کار خواهد کرد.
You will feel better after a cup of hot tea.	بعد از یک فنجان چای داغ احساس بهتری خواهید داشت.
I'm really sorry I did that.	واقعا متاسفم که اینطور رفتار کردم.
Tom and I are good friends.	من و تام دوستان خوبی هستیم.
I have experience doing this.	من تجربه انجام این کار را دارم.
Tom's voice is soothing.	صدای تام آرامش بخش است.
Tom told me you left	تام به من گفت تو رفتی
This will probably be difficult to do.	احتمالا انجام این کار سخت خواهد بود.
First, let's talk about what Tom needs to do.	ابتدا اجازه دهید در مورد آنچه تام باید انجام دهد صحبت کنیم.
Are you not going to write to Tom?	قرار نیست به تام بنویسی؟
I see that you work.	من می بینم که شما کار می کنید.
Has the police been notified?	آیا به پلیس اطلاع داده شده است؟
You are becoming a beautiful bride	داری عروس زیبایی میشی
Do you know who Tom is hiding from?	آیا می دانید تام از چه کسی پنهان شده است؟
Tom said he wanted to make sure we did not make the same mistake he did.	تام گفت که می‌خواهد مطمئن شود که ما همان اشتباهی را که او مرتکب شد مرتکب نمی‌شویم.
I'm sure Tom will not be too hungry when he gets home.	من مطمئن هستم که تام وقتی به خانه برسد خیلی گرسنه نخواهد بود.
Tom wanted to fire Mary, but John refused.	تام می خواست مری را اخراج کند، اما جان مانع شد.
Everything is quite satisfying	همه چیز کاملا راضی کننده است
I forced Tom to do it instead.	به جای آن تام را مجبور کردم این کار را انجام دهد.
Tom knew I was desperate.	تام می دانست که من مستأصل شده ام.
We gave them food and clothes.	ما به آنها غذا و لباس دادیم.
How many credits can I earn for this course?	برای این دوره چند واحد می توانم کسب کنم؟
Tom told us he did not want to do that.	تام به ما گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom and I love you both very much.	من و تام هر دو شما را خیلی دوست داریم.
I do not think this umbrella is complete.	فکر نمی کنم این چتر تام باشد.
Why did Tom ask us this?	چرا تام این را از ما پرسید؟
Do not push me!	به من فشار نیاور!
I knew Tom would tell Mary how to do it if he asked.	می دانستم که تام اگر از مری بخواهد به او می گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
That person is the teacher of this school.	آن شخص معلم این مدرسه است.
The piano was made of beautiful wood and dark brown.	پیانو از چوب زیبا و قهوه ای تیره ساخته شده بود.
A horseshoe and a four-leaf clover bring good luck.	یک نعل اسب و یک شبدر چهار برگی شانس می آورند.
I think I have the solution to all your problems.	فکر می کنم راه حل همه مشکلات شما را دارم.
I do not need to work today	امروز نیازی به کار ندارم
Here is a list of our wishes.	در اینجا لیستی از خواسته های ما آمده است.
Tom said no one was arrested.	تام گفت کسی دستگیر نشد.
Tom was not joking.	تام حال و هوای شوخی نداشت.
What you did made me laugh.	کاری که کردی باعث خنده تام شد.
Tom said stay here.	تام گفت اینجا بمون.
Who is going to be there?	چه کسی قرار است آنجا باشد؟
Tom was the only one who did not swim.	تام تنها کسی بود که شنا نمی کرد.
Tom's way of talking spoils my nerves.	طرز حرف زدن تام اعصابم را خراب می کند.
I can not lie to Tom.	من نمی توانم به تام دروغ بگویم.
Tom asked Mary to lie about where they were.	تام از مری خواست که در مورد اینکه کجا بوده اند دروغ بگوید.
Tom does not remember anything.	تام چیزی به یاد نمی آورد.
Tom knows I'm not doing this.	تام می داند که من این کار را نمی کنم.
Tom, do not wash his car yet.	تام هنوز ماشینش را نشویید.
Tom left school	تام مدرسه را ترک کرد
I'm sorry for everything.	برای همه چیز متاسفم.
Tom is based in Boston.	تام در بوستون مستقر است.
I got everything I want	من هر چیزی را که می خواهم بدست آورده ام
Tom is someone you can trust.	تام کسی است که می توانید به او اعتماد کنید.
I know I may not be allowed to do this.	می دانم که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Tom looked good.	تام خوب به نظر می رسید.
Is there a live band or a DJ in the club?	آیا یک گروه موسیقی زنده یا یک دی جی در این باشگاه وجود دارد؟
I do not think Tom can stand the truth.	من فکر نمی کنم که تام بتواند حقیقت را تحمل کند.
Tom was not afraid at all.	تام اصلاً نمی ترسید.
Tom eats breakfast every morning at six o'clock.	تام هر روز صبح ساعت شش صبحانه می خورد.
Tom is determined to win, isn't he?	تام مصمم به برنده شدن است، اینطور نیست؟
Tom already knows the truth.	تام از قبل حقیقت را می داند.
Tom does not go very far without any money.	تام بدون هیچ پولی خیلی دور نمی شود.
I did not see Tom's face.	من صورت تام را ندیدم.
Tom said he was wandering.	تام گفت که او سرگردان است.
I know Tom knew Mary wanted to do that.	می دانم که تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
You gave Tom the money he asked for, didn't you?	تو به تام پولی را که خواسته بود دادی، نه؟
Would you go to Boston if you had the chance?	اگر فرصت داشتید به بوستون می رفتید؟
Tom's French pronunciation is excellent.	تلفظ فرانسوی Tom's عالی است.
Why do you always have to be so cruel?	چرا همیشه باید اینقدر بی رحم باشی؟
I think Tom can swim right now.	من فکر می کنم که تام می تواند در حال حاضر شنا کند.
I was much more around.	من خیلی بیشتر در اطراف بودم.
I did not know that Tom is your important person.	من نمی دانستم تام شخص مهم شماست.
I know Tom is going to help Mary do that.	من می دانم که تام قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
I do not think Tom is a good leader.	من فکر نمی کنم که تام رهبر خوبی باشد.
I do not think Tom looks like his brother.	من فکر نمی کنم تام شبیه برادرش باشد.
Tom ignored my words.	تام به سخنان من توجهی نکرد.
You can tell Tom about everything I care about.	شما می توانید به تام برای همه چیزهایی که من اهمیت می دهم بگویید.
We do not want to be late again.	ما نمی خواهیم دوباره دیر شود.
Tom asked me who taught me painting.	تام از من پرسید چه کسی به من نقاشی را یاد داده است.
Tom said Mary knew he might have to do it with John today.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز باید این کار را با جان انجام دهد.
I heard that Tom is sick in bed.	شنیدم که تام در رختخواب بیمار است.
Tom is taking a risk	تام داره ریسک میکنه
Sorry to bother you	ببخشید مزاحمتون شدم
I do not think Tom is bipolar.	من فکر نمی کنم که تام دوقطبی باشد.
It started crawling on me.	این شروع به خزش کردن من کرده است.
I can not tell you who is on the list because I have not seen the list yet.	من نمی توانم به شما بگویم چه کسی در لیست است زیرا من هنوز لیست را ندیده ام.
I thought I could swim today.	فکر می کردم امروز بتوانم شنا کنم.
You're in trouble again, aren't you?	دوباره به دردسر افتادی، نه؟
I read that the president of Brazil is a woman. 	خواندم که رئیس جمهور برزیل یک زن است.
Her name is Dilma.	نام او دیلما است.
You's a neighbor, aren't you?	تو همسایه تام هستی، نه؟
Do any of the women you know wear such a thing?	آیا هیچ یک از زنانی که می شناسید چنین چیزی را می پوشند؟
You should not judge a person by his name.	شما نباید یک شخص را بر اساس نام او قضاوت کنید.
This is the last time I want to help you.	این آخرین باری است که می خواهم به شما کمک کنم.
So give us two cents.	پس دو سنتت را به ما بده.
Sorry I suspected you	ببخشید که بهت شک کردم
I think Tom is hiding something from us.	فکر می کنم تام چیزی را از ما پنهان می کند.
Should we call Tom?	باید به تام زنگ بزنیم؟
Tom told me he hoped to get into Harvard.	تام به من گفت که امیدوار است وارد هاروارد شود.
Do not let Tom ruin your life	اجازه نده تام زندگیت رو خراب کنه
Tom is asked to do this.	از تام خواسته می شود که این کار را انجام دهد.
Tom immediately knew what he had to do.	تام بلافاصله فهمید که باید چه کار کند.
Tom said he did not do what he was supposed to do.	تام گفت که او کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
Tom and Mary danced together.	تام و مری با هم رقصیدند.
Tom says he wants me to go to Boston with Mary.	تام می گوید که می خواهد من با مری به بوستون بروم.
Do you think we will have a white Christmas this year?	آیا فکر می کنید امسال کریسمس سفید خواهیم داشت؟
Tom acted stupid.	تام احمقانه رفتار کرد.
His sleeve hit the greasy pan.	آستینش به تابه چرب برخورد کرد.
Are you sure Tom went to Boston?	مطمئنی تام به بوستون رفت؟
We have to clear the snow from the roof.	باید برف را از پشت بام پاک کنیم.
We had a good time because the traffic was low.	از آنجایی که ترافیک کم بود وقت خوبی گذراندیم.
Tom could not turn on his car.	تام نتوانست ماشینش را روشن کند.
What is not clear?	چه چیزی مشخص نیست؟
I still do not fully understand this	من هنوز کاملا متوجه این موضوع نشده ام
Tom says you are a good student.	تام می گوید تو دانش آموز خوبی هستی.
You thought Tom would help us, wouldn't you?	فکر می کردی تام به ما کمک می کند، اینطور نیست؟
Tom gave his bag to Mary.	تام کیفش را به مریم داد.
Can you recommend a restaurant that has good Korean food?	آیا می توانید رستورانی را معرفی کنید که غذاهای کره ای خوب داشته باشد؟
The problem is that we do not have enough water.	مشکل این است که آب کافی نداریم.
Tom said he could handle it.	تام گفت که می تواند از عهده آن برآید.
Tom said he thinks there is no chance Mary will do it herself.	تام گفت که فکر می کند هیچ شانسی وجود ندارد که مری خودش این کار را انجام دهد.
Tom wants to fix it.	تام می خواهد آن را درست کند.
Sorry my friend is not here	متاسفم دوستم اینجا نیست
What is the evidence?	شواهد چیست؟
Didn't I tell you not to read?	مگه نگفتم نخون؟
Tom may have spoken to Mary this afternoon.	تام ممکن است امروز بعدازظهر با مری صحبت کرده باشد.
I have a photo I want to show you.	من یک عکس دارم که می خواهم به شما نشان دهم.
Tom does not have classes on Mondays.	تام دوشنبه ها کلاس ندارد.
I think Tom got the idea.	من فکر می کنم که تام این ایده را دریافت کرده است.
You are diligent	شما کوشا هستید
You can not hold me responsible.	شما نمی توانید من را مسئول بدانید.
Tom stood at the foot of the stairs.	تام پای پله ها ایستاد.
You're not doing that for Tom, are you?	این کار را برای تام انجام نمی دهی، نه؟
He said he ran 200 kilometers in one day, and he did.	او گفت در یک روز 200 کیلومتر می دود و این کار را هم کرد.
Tom is the one who convinced Mary not to do this.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد که این کار را نکند.
I do not think Tom and Mary have anything in common.	من فکر نمی کنم که تام و مری وجه اشتراکی داشته باشند.
Sorry I lied	ببخشید دروغ گفتم
Tom used to be a rugby player.	تام قبلا بازیکن راگبی بود.
Let's try and find out what's going on.	بیایید تلاش کنیم و بفهمیم چه خبر است.
Who was Tom going to stay in Australia with?	تام قصد داشت با چه کسی در استرالیا بماند؟
Tom is recovering from his injuries.	تام در حال بهبودی از جراحاتش است.
Tom drew a mural.	تام یک نقاشی دیواری کشید.
It was not very clever.	این خیلی هوشمندانه نبود.
Life is what happens when you are involved in other programs.	زندگی آن چیزی است که وقتی درگیر برنامه های دیگر هستید اتفاق می افتد.
Which woman's son is sick?	پسر کدام زن بیمار است؟
I have not corrected yet	من هنوز اصلاح نکردم
We rent the upstairs room of our garage to a student.	ما اتاق بالای گاراژمان را به یک دانشجو اجاره می دهیم.
Maryam was like a little sister to me.	مریم برای من مثل یک خواهر کوچک بود.
That was a bad suggestion, wasn't it?	پیشنهاد بدی بود، نه؟
I will probably not be forgiven	احتمالا بخشیده نخواهم شد
I do not know if Tom likes to play poker with us or not.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد با ما پوکر بازی کند یا نه.
Tom told Mary he would go to Australia in October.	تام به مری گفت که در اکتبر به استرالیا خواهد رفت.
I still want to go to Australia with you.	من هنوز هم می خواهم با شما به استرالیا بروم.
I suggest you tell Tom that you are not ready.	من به شما پیشنهاد می کنم که به تام بگویید که آماده نیستید.
I don't think Tom has to tell Mary how to do it.	فکر نمی کنم تام مجبور باشد به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
Tom could not decide whether to leave or stay.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که برود یا بماند.
You had to come by train	باید با قطار می آمدی
I do not think Tom has much teaching experience.	من فکر نمی کنم که تام تجربه تدریس زیادی داشته باشد.
I will be in Boston for the next three months.	من تا سه ماه آینده در بوستون خواهم بود.
Tom tried to leave, but Mary would not let him.	تام سعی کرد برود، اما مری به او اجازه نداد.
This is good, but what about this?	این خوب است، اما در مورد این چطور؟
The nurse measured her body temperature with a thermometer.	پرستار دمای بدنش را با دماسنج اندازه گرفت.
Is animal research ethical?	آیا تحقیقات حیوانی اخلاقی است؟
Do you know why Tom and Mary did not dance together?	میدونی چرا تام و مری با هم به رقص نرفتن؟
Unemployed looked out the window.	بیکار از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
I'm going to stay with my aunt in Boston.	من می روم پیش خاله ام در بوستون بمانم.
Tom does not like to be told to do this.	تام دوست ندارد به او گفته شود این کار را انجام دهد.
Tom was not the only one who noticed.	تام تنها کسی نبود که متوجه اتفاقات شد.
Tom is always watching TV.	تام همیشه در حال تماشای تلویزیون است.
I know Tom is one year older than me.	می دانم که تام یک سال از من بزرگتر است.
Tom buys a teddy bear for Mary.	تام برای مری یک خرس عروسکی خرید.
Tom is going to recover, right?	تام قرار است بهبود یابد، اینطور نیست؟
It is wise that you take it easy.	عاقلانه است که شما آن را آسان بگیرید.
I can not leave Australia until next Monday.	من نمی توانم تا دوشنبه آینده استرالیا را ترک کنم.
He was warned not to be late for school anymore.	به او اخطار داده شد که دیگر به مدرسه دیر نکند.
Tom is planning to buy a house.	تام در حال برنامه ریزی برای خرید خانه است.
Tom looks excited.	به نظر می رسد تام هیجان زده است.
I did not want to do this more than Tom.	من نمی خواستم این کار را بیشتر از تام انجام دهم.
The darkest hour is just before dawn.	تاریک ترین ساعت درست قبل از سپیده دم است.
Tom took a deep breath and said nothing.	تام نفس عمیقی کشید و چیزی نگفت.
Tom is a little man.	تام آدم کوچکی است.
The City of Boston thanks you for your service.	شهر بوستون از خدمات شما تشکر می کند.
Tom and Mary were both very nervous.	تام و مری هر دو بسیار عصبی بودند.
Tom may not want to talk to Mary about it.	ممکن است تام نخواهد در این مورد با مری صحبت کنیم.
I was happy, I became happy, I became glad.	خوشحال شدم.
Tom is the one who designed this jacket.	تام کسی است که این ژاکت را طراحی کرده است.
He found all his efforts useless.	او تمام تلاش خود را بی فایده یافت.
Was that a complete idea?	آیا این ایده تام بود؟
Nevertheless, I think we can still improve the situation.	با این وجود، من فکر می کنم که ما هنوز می توانیم وضعیت را اصلاح کنیم.
My silence made Tom even angrier.	سکوت من تام را بیشتر عصبانی کرد.
I think Tom would not be confused if you explained it better.	من فکر می کنم تام گیج نمی شود اگر شما آن را بهتر توضیح می دادید.
Tom loves to read science fiction novels in French.	تام خواندن رمان های علمی تخیلی به زبان فرانسوی را دوست دارد.
Tom is the dullest person I know.	تام کسل کننده ترین فردی است که می شناسم.
Tom said he would rather not do it now.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را الان انجام ندهد.
Look he is coming!	نگاه کن او می آید!
The project is not going well	پروژه خوب پیش نمی رود
I do not want ice	من یخ نمی خوام
Tom is tired of being compared to his brother.	تام از مقایسه شدن با برادرش خسته شده است.
Tom seems to be on the verge of crying.	تام به نظر می رسد که در آستانه گریه است.
My doctor told me not to drink so much coffee.	دکترم گفت اینقدر قهوه نخور.
Tom neither reads nor writes.	تام نه می‌خواند و نه می‌نویسد.
He speaks Hebrew with his mother and Polish with his father.	او با مادرش عبری و با پدرش به زبان لهستانی صحبت می کند.
Tom has to clean the bathroom.	تام باید حمام را تمیز کند.
I'm teaching myself to play the guitar	دارم به خودم یاد میدم گیتار بزنم
What is your motivation?	انگیزه شما چیست؟
Tom did not want to be here.	تام نمی خواست اینجا باشد.
Are these what you are looking for?	آیا اینها همان چیزی هستند که شما به دنبال آن هستید؟
Tom is still out.	تام هنوز بیرون است.
Tom began to climb.	تام شروع به بالا رفتن کرد.
I wish I had the opportunity to learn French in high school.	ای کاش این فرصت را داشتم که در دبیرستان زبان فرانسه یاد بگیرم.
I thought Tom liked it.	فکر می کردم که تام از اینجا خوشش می آید.
Tom has come home now	تام الان اومده خونه
I do not like to look stupid	من دوست ندارم احمق به نظر برسم
You do not have to do this now, do you?	الان مجبور نیستی این کار را بکنی، نه؟
Can't you walk faster?	نمیتونی تندتر راه بری؟
I do not enjoy reading picture books.	من از خواندن کتاب های مصور لذت نمی برم.
He does not like to leave anything unfinished.	او دوست ندارد چیزی را ناتمام بگذارد.
It is difficult for the Japanese to speak English fluently.	برای ژاپنی ها سخت است که انگلیسی را روان صحبت کنند.
Tom already knew what was wrong.	تام از قبل می دانست چه مشکلی دارد.
Tom became very depressed after that.	تام بعد از آن بسیار افسرده شد.
Tom said he was willing to do it for Mary.	تام گفت که حاضر است این کار را برای مری انجام دهد.
I do not think Tom is as biting as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری گزنده باشد.
Tom does not know what to say.	تام نمی داند چه بگوید.
We could not do that.	ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom is usually shy with strangers.	تام معمولا در کنار غریبه ها خجالتی است.
Tom is a bookworm.	تام یک کرم کتاب است.
Tom still does, even if we were told not to.	تام همچنان این کار را می کند، حتی اگر به من گفته بودیم که این کار را نکنم.
Tom already had a job.	تام قبلاً شغلی داشت.
I don't think Tom went to a party with Mary.	فکر می کنم تام با مری به مهمانی نرفت.
I do not think there is a need for Tom to be present at the meeting.	فکر نمی کنم نیازی به حضور تام در جلسه باشد.
Tom said he thought my suggestion was reasonable.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد من معقول است.
It's foolish for you to swim when the weather is so cold.	برای شما احمقانه است که وقتی هوا اینقدر سرد است شنا کنید.
He tied a rope between two trees.	طنابی را بین دو درخت بست.
You knew Tom was not a hairdresser, did you?	می دانستی که تام آرایشگر نیست، نه؟
I quit smoking.	من سیگار را ترک می کنم.
Tom brought a gift for each of us.	تام برای هر کدام از ما یک هدیه آورد.
I'm better at Tom than Tom.	من در شعبده بازی بهتر از تام هستم.
The hunter put the ammunition in the gun.	شکارچی مهمات را در تفنگ گذاشت.
It is not easy for everyone to understand.	درک شدن برای همه آسان نیست.
Tom poured his coffee.	تام قهوه اش را ریخت.
His anger is understandable.	عصبانیت او قابل درک است.
I do not care if Tom borrows my car.	اگر تام ماشینم را قرض بگیرد، برایم مهم نیست.
I think Tom was very tired.	فکر می کنم تام خیلی خسته بود.
Don't you think you should do this?	فکر نمی کنی باید این کار را انجام دهی؟
Didn't you know me?	منو نشناختی؟
Tom does not need to do this right now.	تام در حال حاضر نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom can not solve it alone.	تام نمی تواند آن را به تنهایی حل کند.
Tom worries that he will not have enough money for a comfortable retirement.	تام نگران است که پول کافی برای بازنشستگی راحت نداشته باشد.
Tom said Mary knew she might have to.	تام گفت مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
We may have missed the bus	شاید اتوبوس را از دست داده باشیم
I just want you to tell me where Tom is.	فقط می خواهم به من بگویید تام کجاست.
I want to make a collection call to Boston.	من می خواهم یک تماس جمع آوری به بوستون برقرار کنم.
He wears high heels	کفش پاشنه بلند میپوشه
In terms of the history of the earth, a thousand years is a very short time.	از نظر تاریخ زمین، هزار سال زمان بسیار کوتاهی است.
Is studying	داره درس میخونه
Too bad we are not all as reliable as Tom.	حیف که همه ما به اندازه تام قابل اعتماد نیستیم.
I think Maryam was beautiful.	به نظر من مریم زیبا بود.
Tom does not seem to be as tired as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خسته نیست.
Tom gave the list to Mary.	تام لیست را به مریم داد.
Tom was late for the meeting.	تام برای جلسه دیر آمد.
I do not believe Tom can win.	من باور ندارم تام بتواند برنده شود.
You are allowed to go	شما اجازه رفتن دارید
Tom is Boston's best drummer.	تام بهترین درامر بوستون است.
I am a psychic	من یک روانی هستم
I have been selected	من انتخاب شده ام
You said it did not hurt	گفتی به دردت نخورد
Tom and Mary were both very busy.	تام و مری هر دو خیلی شلوغ بودند.
I do not know if Tom will ever do that?	نمی دانم آیا تام هرگز این کار را خواهد کرد؟
Tom often does not do this in the morning.	تام اغلب این کار را در صبح انجام نمی دهد.
Everything Tom did bothered me.	هر کاری که تام انجام داد مرا آزار می داد.
Tom thought he was the only one who should do it.	تام فکر کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
He did not attend the party, but no one knows why.	او در مهمانی حاضر نشد، اما هیچ کس دلیل آن را نمی داند.
The more I think about it, the less I understand it.	هر چه بیشتر به آن فکر می کنم کمتر آن را درک می کنم.
Tom showed me how to do it.	تام به من نشان داد که چگونه این کار را انجام دهم.
I think Tom will probably be there tonight.	من فکر می کنم تام احتمالا امشب آنجا باشد.
Tom says he dreams in French.	تام می گوید به زبان فرانسوی خواب می بیند.
Tom came Monday and returned home the next day.	تام دوشنبه آمد و روز بعد به خانه برگشت.
Sharpen these knives.	این چاقوها را تیز کنید.
Yesterday I wanted to tell you but I forgot	دیروز میخواستم بهت بگم اما یادم رفت
Tom has an amazing voice.	تام صدای شگفت انگیزی دارد.
I think it is very unlikely that Tom will go bowling.	من فکر می کنم خیلی بعید است که تام به بولینگ برود.
Tom wanted to hear from you.	تام می خواست از شما بشنود.
I know Tom is homeless.	من می دانم که تام بی خانمان است.
Is it okay to talk to Tom?	اشکالی ندارد که با تام صحبت کنم؟
How did you find out Tom?	از کجا فهمیدی تام است؟
Tom said he could help us do that.	تام گفت که می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom was not afraid, but Mary was afraid.	تام نترسید، اما مری ترسیده بود.
Tom left the company in 2013.	تام در سال 2013 شرکت را ترک کرد.
Tom understands you now.	تام الان شما را درک می کند.
I know Tom is short.	من می دانم که تام کوتاه است.
Tom also loves to swim.	تام شنا کردن را نیز دوست دارد.
The best way to learn French is to live in a French-speaking country.	بهترین راه برای یادگیری زبان فرانسه زندگی در یک کشور فرانسوی زبان است.
It seems to be fun to do.	به نظر می رسد انجام آن سرگرم کننده باشد.
You must release Tom.	شما باید تام را آزاد کنید.
I thought Tom said this is a dog.	من فکر کردم که تام گفت این یک سگ است.
How did you know Tom was going to be here?	از کجا می دانستی که تام قرار است اینجا باشد؟
You are old enough to make a living.	اکنون به اندازه کافی بزرگ شده اید که بتوانید زندگی خود را تامین کنید.
That dress is beautiful	اون لباس قشنگیه
I have been asked to do some research	از من خواسته شده که تحقیق کنم
I ask you to take care of me because of me.	من از تو می خواهم به خاطر من مراقب تام باشی.
Tom is polite.	تام مودب است.
I got fat again	دوباره چاق شدم
We are crazy	ما دیوانه هستیم
We went beyond our welcome.	ما از استقبال خود جلوتر رفتیم.
I can not even do that.	من حتی نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not know you would come	نمیدونستم حاضر میشی
At least that's what I hope Tom does.	حداقل این چیزی است که امیدوارم تام انجام دهد.
What were you doing at this time last year?	پارسال تو این موقع چیکار میکردی؟
Turn right in the corner and you will find it on your left.	در گوشه به سمت راست بپیچید و آن را در سمت چپ خود خواهید یافت.
The woman Tom married is very beautiful.	زنی که تام با او ازدواج کرد بسیار زیباست.
Tom left a message saying it was too late.	تام پیامی گذاشت که می گفت دیر می شود.
I noticed that Master explains.	متوجه شدم که استاد توضیح می دهد.
It is not always easy to tell the difference.	همیشه تشخیص این تفاوت چندان آسان نیست.
It did not help.	این کمکی نمی کرد.
Tom was the only one in the class.	تام تنها کسی بود که در کلاس بود.
Tom was one of the people who did it.	تام یکی از افرادی بود که این کار را کرد.
I will give you money this time, but I will not give you money next time.	من این بار به شما پول می دهم، اما دفعه بعد پولی به شما نمی دهم.
Tom is very proud.	تام خیلی مغرور است.
I know you and Tom are going to do this together.	من می دانم که شما و تام قصد دارید این کار را با هم انجام دهید.
What kind of music do you like to play?	چه نوع موسیقی را دوست دارید اجرا کنید؟
Tom and Mary both have cars.	تام و مری هر دو ماشین دارند.
I think Tom would make sense.	من فکر می کنم تام منطقی خواهد بود.
Tom is in his first year of college.	تام سال اول تحصیل در کالج است.
Tom has a very good handwriting.	تام دستخط بسیار خوبی دارد.
Tom is scheduled to call Mary at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 با مری تماس بگیرد.
Do not make fun of the baby for crying.	کودک را به خاطر گریه مسخره نکنید.
I can not believe he is Tom.	من نمی توانم باور کنم که او تام است.
I thought Tom would be upset.	فکر می کردم تام ناراحت می شود.
Tom is fairly reliable, is not it?	تام نسبتا قابل اعتماد است، اینطور نیست؟
It's my turn to roll the dice.	نوبت من است که تاس بزنم.
Why not shake it?	چرا روی آن تکان نمی دهیم؟
This express is limited to Sendai.	این اکسپرس محدود به سندای محدود شده است.
I almost hope I was wrong.	تقریباً امیدوارم اشتباه کرده باشم.
Somewhere under it is all the wall moss.	جایی زیر آن همه خزه دیواری است.
Which can be claimed with certainty.	که می توان به طور قطعی ادعا کرد.
I do not know how to get home from here.	من نمی دانم چگونه از اینجا به خانه برگردم.
Tom wrote me a letter telling me about his trip.	تام برایم نامه نوشت و از سفرش به من گفت.
Why did you try to stop Tom from doing this?	چرا سعی کردی تام را از این کار منع کنی؟
I do not think you have understood what I said.	فکر نمی‌کنم متوجه حرف من شده باشید.
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Didn't you know that Tom was a studio musician?	آیا نمی دانستید که تام یک نوازنده استودیویی بوده است؟
Tom is a truck driver, isn't he?	تام یک راننده کامیون است، اینطور نیست؟
Tom almost never forgets to send his mother a Mother's Day card.	تام تقریبا هرگز فراموش نمی کند که برای مادرش کارت روز مادر بفرستد.
I woke Tom up.	تام را بیدار کردم.
I did not eat much	من زیاد نخوردم
I'm not old enough to drive yet.	من هنوز آنقدر بزرگ نشده ام که بتوانم رانندگی کنم.
Must be flattered	باید تملق داشت
Tom wanted to do it alone.	تام قصد داشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom must be awake by now	تام باید تا الان بیدار باشه
Tom did not drive in the city.	تام در شهر رانندگی نکرد.
Tom said Mary will go to Australia next week.	تام گفت که مری هفته آینده به استرالیا خواهد رفت.
We should not say anything to Tom.	ما نباید چیزی به تام بگوییم.
I made jelly	ژله درست کردم
They are not dead	آنها نمرده اند
Tom is bigger than all of us, isn't he?	تام از همه ما بزرگتر است، اینطور نیست؟
I think it is very stimulating.	به نظر من بسیار محرک است.
He deserved to be executed.	او مستحق اعدام بود.
I wonder what is in the box.	من تعجب می کنم که چه چیزی در جعبه است.
Tom is often very straightforward.	تام اغلب خیلی مستقیم است.
I do not talk to Tom like I used to.	من مثل گذشته با تام صحبت نمی کنم.
It takes Tom a long time to finish this.	تام مدت زیادی طول می کشد تا این کار را تمام کند.
Tom probably shouldn't tell Mary what he wants to know.	تام احتمالاً نباید به مری آنچه را که می خواهد بداند بگوید.
I know Tom knows we haven't done that before.	من می دانم که تام می داند که ما قبلاً چنین کاری نکرده ایم.
I can not force Tom to do it.	من نمی توانم تام را مجبور به انجام آن کنم.
Tom asked me to show you how to do this.	تام از من خواست که به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
I prefer not to do this with Tom.	من ترجیح می دهم این کار را با تام انجام ندهم.
Tom was in favor of canceling the mission.	تام طرفدار لغو این ماموریت بود.
Tom is not that ex.	تام اون آدم سابق نیست.
We have difficult problems that we have to face.	ما مشکلات سختی داریم که باید با آنها مقابله کنیم.
I know Tom is not very creative.	می دانم که تام خیلی خلاق نیست.
See what I found while cleaning the garage.	ببینید وقتی داشتم گاراژ را تمیز می کردم چه چیزی پیدا کردم.
The boy pretended to read, but kept the book upside down.	پسر وانمود کرد که می تواند بخواند، اما کتاب را وارونه نگه داشته بود.
I thought Tom could not do that for Mary.	فکر می کردم تام نمی تواند این کار را برای مری انجام دهد.
He had placed an inexpensive wooden box on a chair.	یک جعبه چوبی ارزان قیمت روی یک صندلی گذاشته بود.
You have to go to university for four years.	شما باید چهار سال به دانشگاه بروید.
I do not think Tom already has a girlfriend.	من فکر نمی کنم تام در حال حاضر دوست دختر داشته باشد.
Tom sat behind the wheel.	تام پشت فرمان نشست.
He was well acquainted with the history of Japan.	او به خوبی با تاریخ ژاپن آشنا شد.
I do not think Tom knows anyone in Boston.	من فکر نمی کنم که تام کسی را در بوستون می شناسد.
Tom took a chance to rest.	تام یک استراحت شانس آورد.
Tom thinks he knows what to do.	تام فکر می کند که می داند باید چه کار کند.
I wanted Tom to do this for us.	من می خواستم تام این کار را برای ما انجام دهد.
Tom was about thirteen at the time.	تام در آن زمان حدود سیزده سال داشت.
You need to make sure you are there on time.	باید مطمئن شوید که به موقع آنجا هستید.
I do not blame him.	من او را سرزنش نمی کنم.
Aren't these flowers beautiful?	این گلها زیبا نیستند؟
Both of your legs should be amputated.	هر دو پای شما باید قطع شود.
Tom has a lot of interesting tools.	تام ابزارهای جالب زیادی دارد.
Our plan was vetoed	طرح ما وتو شد
Tom assured me he would be there.	تام به من اطمینان داده که آنجا خواهد بود.
Tom is scared to death of his father.	تام تا حد مرگ از پدرش می ترسد.
Tom finally managed to find a job.	تام بالاخره موفق شد شغلی پیدا کند.
I do not think Tom knows he is going to be arrested.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قرار است دستگیر شود.
Tom is much better in French.	تام در زبان فرانسه خیلی بهتر می شود.
Why don't you tell me how to do this?	چرا به من نمی گویید چگونه این کار را انجام دهم؟
I do not think Tom even knows where he is.	من فکر نمی کنم تام حتی می داند کجاست.
He does not like anyone	اون از کسی خوشش نمیاد
Tom said he felt tired.	تام گفت که احساس خستگی می کند.
Tom was standing there watching us.	تام همانجا ایستاده بود و ما را تماشا می کرد.
What does Tom want to be?	تام می خواهد چه چیزی باشد؟
Tom's car was stolen.	ماشین تام دزدیده شد.
I thought Tom was studying.	فکر می کردم تام درس می خواند.
These are marshmallows.	اینها مارشمالو هستند.
Tom laid his towel on the sand.	تام حوله اش را روی شن ها گذاشت.
Tom said he thought Mary might want to do it tomorrow afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد فردا بعدازظهر این کار را انجام دهد.
I can not talk to Tom.	من نمی توانم با تام صحبت کنم.
Tom and Mary do not need to do this either.	تام و مری هم نیازی به این کار ندارند.
Can you tell me what Tom said?	میشه بگی تام چی گفت؟
Tom said I was the only one who thanked him.	تام گفت که من تنها کسی بودم که تشکر کردم.
Tom thinks the plan may backfire.	تام فکر می کند که این طرح ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
Tom did not know what had happened to Mary.	تام نمی دانست چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Have you ever tried to do it another way?	آیا تا به حال سعی کرده اید این کار را به روش دیگری انجام دهید؟
I do not do this as before.	من مثل قبل این کار را نمی کنم.
We are on the way to achieving that.	ما در راه تحقق آن هستیم.
You were a little bullying	کمی زورگو بودی
Tom did not come home last night.	تام دیشب دیگر به خانه نیامد.
I will not do everything you ask me to do.	من هر کاری که از من خواسته اید را انجام نمی دهم.
Do you know why Tom was hiding?	آیا می دانید چرا تام پنهان شده بود؟
If Tom did not kill himself, someone else did.	اگر تام خود را نکشته، شخص دیگری این کار را کرده است.
Tom really loves Mary.	تام واقعاً عاشق مری است.
wait. 	صبر کن.
I want to show you something.	می خواهم چیزی به تو نشان دهم.
Tom has apologized before.	تام قبلا عذرخواهی کرده است.
Tom found an interesting piece of wood on the beach.	تام یک قطعه چوبی جالب در ساحل پیدا کرد.
Tom bought enough food to last about three weeks.	تام به اندازه کافی غذا خرید تا حدود سه هفته دوام بیاورد.
Tom has had three different jobs since last October.	تام از اکتبر گذشته سه شغل متفاوت داشته است.
What should I do after this?	بعد از اتمام این کار باید چه کار کنم؟
I was helping Tom.	داشتم به تام کمک می کردم.
I doubt Tom is the one who did it.	من شک دارم که تام کسی نیست که این کار را کرده است.
Why does Tom not want this?	چرا تام این را نمی خواهد؟
The train will take another five minutes, so hurry up.	قطار تا پنج دقیقه دیگر حرکت می‌کند، پس بهتر است عجله کنید.
It is impossible for you to take too much care of your health.	غیر ممکن است که شما بیش از حد مراقب سلامتی خود باشید.
Tom said he was present at yesterday's meeting.	تام گفت که در جلسه دیروز حضور داشته است.
Tom does not think doing so is safe for Mary.	تام فکر نمی کند انجام این کار برای مری بی خطر باشد.
I caught Tom cheating.	من تام را در حال تقلب گرفتم.
Tom has a lot going for him.	تام خیلی چیزها را پشت سر گذاشته است.
Tom is a very liberal person.	تام یک فرد بسیار لیبرال است.
Tom told me he could not do that today.	تام به من گفت که امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I can communicate in French, but not very well.	من می توانم به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کنم، اما نه خیلی خوب.
I do not think this will happen tonight.	فکر نمی کنم امشب این اتفاق بیفتد.
Didn't you know Tom's late?	نمی دانستی تام دیر می شود؟
Tom is not really from Jazz.	تام واقعاً اهل جاز نیست.
You gave me a cold	سرماخوردگیتو به من دادی
It doesn't take long for Tom to do this.	طولی نمی کشد که تام این کار را می کند.
I have to hurry, I'm falling behind schedule	باید عجله کنم دارم از برنامه عقب می افتم
I checked the budget.	من بودجه را بررسی کرده ام.
Don't you think you can do that?	فکر نمی کنی بتوانی این کار را انجام دهی؟
You were born the last time you saw me	از آخرین باری که دیدمت تو دنیا اومدی
Tom woke up and found himself in a strange room.	تام از خواب بیدار شد و خود را در اتاقی عجیب دید.
That's how I lost my job.	اینطوری کارم را از دست دادم.
I suddenly lost my appetite.	من ناگهان اشتهایم را از دست داده ام.
Tom opened up with his friend.	تام با دوستش باز شد.
Tom fell asleep very soon.	تام خیلی زود به خواب رفت.
Some of what Tom said was true.	برخی از آنچه تام گفت درست بود.
Who is the man who leaned on your car?	اون مردی که به ماشینت تکیه داده کیه؟
I've never done this. Please show me what to do.	من هرگز این کار را انجام نداده ام لطفاً به من نشان دهید که چه کار کنم؟
At this time, he is the best player in the Pacific League.	در این زمان، او بهترین بازیکن لیگ اقیانوس آرام است.
I know Tom is afraid of being deceived.	می دانم که تام از فریب خوردن می ترسد.
What you are going to do is very dangerous.	کاری که شما قصد انجام آن را دارید بسیار خطرناک است.
We hope Tom is not seriously injured.	امیدواریم تام آسیب جدی ندیده باشد.
Tom promised to take care of Mary's dog.	تام قول داد از سگ مری مراقبت کند.
Neither Tom nor Mary are busy right now.	نه تام و نه مری در حال حاضر مشغول نیستند.
Tom thought Mary would get nervous about doing this.	تام فکر می کرد که مری از انجام این کار عصبی می شود.
When did you meet Tom's father?	کی با پدر تام آشنا شدید؟
Tom's cup was empty.	فنجان تام خالی بود.
I will not let you run away from this issue	من نمیذارم از این موضوع فرار کنی
We have never done this before.	ما قبلاً هرگز کسی این کار را نکرده بودیم.
I was not sitting when the phone rang.	هنوز ننشسته بودم که تلفن زنگ خورد.
I do not think Maryam will leave her husband.	من فکر نمی کنم مریم شوهرش را ترک کند.
Do you have a secret that you never told anyone?	آیا رازی دارید که هرگز به کسی نگفتید؟
Tom said he did not know Mary could not do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are now hanging out in the laundry.	تام و مری الان در حال آویزان کردن لباسشویی هستند.
Tom is usually as busy as Mary.	تام معمولاً به اندازه مری مشغول است.
I congratulated him on his success.	موفقیتش را به او تبریک گفتم.
I think Tom proposes to me.	فکر می کنم تام به من پیشنهاد ازدواج می دهد.
Tom says he thought Mary was a good friend.	تام می گوید که فکر می کرد مری دوست خوبی است.
I did not fall in love	من عاشق نشدم
I did not care.	بیخیال من همچین کاری بود.
Dogs have long snouts.	سگ ها پوزه بلندی دارند.
You can do this, can not you?	شما می توانید این کار را انجام دهید، نمی توانید؟
It's hard for me to believe.	باورش برای من سخت است.
I do not need to see Tom now.	من الان نیازی به دیدن تام ندارم.
When you decide to do something, stick to it.	وقتی تصمیم گرفتید کاری را انجام دهید، به آن پایبند باشید.
Tom is not busy at all	تام اصلا شلوغ نیست
Tom wants something else to drink.	تام می خواهد چیز دیگری بنوشد.
You have a secret admirer.	شما یک ستایشگر مخفی دارید.
I finally decided	بالاخره تصمیم گرفتم
Tom lives here in a small town about three hundred kilometers away.	تام در شهر کوچکی در حدود سیصد کیلومتری اینجا زندگی می کند.
Tom did very well in the test.	تام در آزمون خیلی خوب عمل کرد.
Tom went to the kitchen to eat snacks.	تام برای خوردن تنقلات به آشپزخانه رفت.
How much would you be prepared to pay for all those benefits to my life?	چقدر حاضرید برای انجام این کار من بپردازید؟
Tom needs a wheelchair.	تام به یک ویلچر نیاز دارد.
If you were the one who told Tom not to do this, it might help.	اگر شما کسی بودید که به تام می‌گفتید این کار را نکند، ممکن است کمک کند.
That's why I was nervous.	برای همین عصبی بودم.
Tom and Mary are professional singers.	تام و مری خواننده های حرفه ای هستند.
Tom told me he would love to do this.	تام به من گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom said I have to wait.	تام گفت که باید صبر کنم.
Tom did not know you were the one who was going to do this.	تام نمی دانست که تو کسی هستی که قرار است این کار را بکنی.
Tom will probably wake up.	تام احتمالاً بیدار می شود.
This is not my natural hair color	این رنگ موی طبیعی من نیست
Tom thought Mary might stay in Boston until Monday.	تام فکر کرد که مری ممکن است تا دوشنبه در بوستون بماند.
Tom shivered from the cold.	تام از سرما می لرزید.
I'll be back to Australia tomorrow.	من پس فردا به استرالیا برمی گردم.
Tom folded the paper and put it in his pocket.	تام کاغذ را تا کرد و در جیبش گذاشت.
I think you will not be allowed to do that.	من فکر می کنم که شما اجازه این کار را نخواهید داشت.
Who does Tom want to talk to?	کیست که تام می خواهد با او صحبت کند؟
I told you I would not do this anymore	بهت گفتم دیگه اینکارو نمیکنم
When we landed, we saw our friend on the pier.	وقتی فرود آمدیم، دوستمان را روی اسکله دیدیم.
You have to tell Tom that you do not intend to swim.	باید به تام بگویید که قصد شنا کردن ندارید.
Tom is having a surprise party for you.	تام برای شما یک مهمانی غافلگیرکننده برگزار می کند.
Did you come with Tom?	با تام اومدی؟
Tom immediately recognized Mary.	تام بلافاصله مری را شناخت.
Given his appearance, he should be the conductor of the orchestra.	با توجه به ظاهرش، او باید رهبر ارکستر باشد.
If we knew you wanted to, we would come back.	اگر می‌دانستیم که می‌خواهی، برمی‌گشتیم.
I said before that I do not know how to dance.	قبلاً گفتم رقص بلد نیستم.
I think Tom is confused.	من گمان می کنم که تام گیج شده است.
Tom has a son.	تام یک پسر دارد.
His escape from home is due to the severity of his father.	فرار او از خانه به دلیل شدت پدرش است.
Tom hates you	تام از تو متنفر است
Tom's father is very generous.	پدر تام بسیار سخاوتمند است.
Were you wearing a seat belt?	کمربند ایمنی بسته بودند؟
I think this is probably not easy to do.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً آسان نیست.
I made a big mistake in choosing my wife.	در انتخاب همسرم اشتباه بزرگی کردم.
You do not seem to be very convinced about that.	به نظر نمی رسد شما در مورد آن خیلی متقاعد شده باشید.
Are you not home?	تو خونه نیستی؟
Tom can be convincing whenever he wants.	تام زمانی که بخواهد می تواند قانع کننده باشد.
Tom was not the only Canadian in the room.	تام تنها کانادایی در اتاق نبود.
We could not reach Tom.	ما نتوانستیم به تام برسیم.
I am a student.	من یک دانشجو هستم.
Tom did not know where to park.	تام نمی دانست کجا باید پارک کند.
Where is the picnic supposed to be?	پیک نیک قرار است کجا باشد؟
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
I'm sure Tom did not forget this meeting.	مطمئنم تام این ملاقات را فراموش نکرده است.
I agreed to go to Boston with Tom.	من موافقت کردم که با تام به بوستون بروم.
I do not think Tom was fair.	من فکر نمی کنم تام منصفانه رفتار می کرد.
I have never dealt with such pain	من هرگز با چنین دردی کنار نیامده ام
Tom will not risk doing this.	تام ریسک انجام این کار را نخواهد داشت.
Unfortunately, I only understood half of what I read.	متأسفانه من فقط نیمی از مطالبی را که خواندم فهمیدم.
This is not how we are going to do it.	اینطوری قرار نیست که ما این کار را انجام دهیم.
You are all invited to our party.	همه شما به مهمانی ما دعوت شده اید.
Tom has to come up with new ideas.	تام باید ایده های جدیدی ارائه دهد.
Tom moved his chair a little closer to Mary.	تام صندلی خود را کمی به مری نزدیک کرد.
Tom said he thinks it will probably never happen.	تام گفت که فکر می کند به احتمال زیاد این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
Who knew the answer?	چه کسی جواب را می دانست؟
Tom can speak French and I can.	تام می تواند فرانسوی صحبت کند و من هم می توانم.
Tom never drinks tea.	تام هرگز چای نمی نوشد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید این چه نوع آشپزی است.
Drinking alcohol is not against the law	نوشیدن مشروب خلاف قانون نیست
You did not know who Tom was going to go with, did you?	نمیدونستی تام قصد رفتن با کی رو داره، نه؟
Tom is very human.	تام خیلی ادم است.
I know Tom better than you do.	من تام را بهتر از شما می شناسم.
I do not know what Tom will do this afternoon.	من نمی دانم تام امروز بعدازظهر چه خواهد کرد.
Tom found work in a timber yard.	تام در یک حیاط الوار کار پیدا کرد.
I knew Tom could be punished if he did.	می دانستم که تام اگر این کار را بکند ممکن است مجازات شود.
Police cleared van dust for fingerprints.	پلیس گرد و غبار ون را برای اثر انگشت پاک کرد.
Tom bought what he needed to buy.	تام آنچه را که برای خرید نیاز داشت خرید.
We are going to have a lot of fun, I'm sure of that.	قراره خیلی خوش بگذرونیم من از آن مطمئن هستم.
Tom said he went to Boston three times a month.	تام گفت که سه بار در ماه به بوستون می رفت.
They can not go far.	آنها نمی توانند راه دوری بروند.
I think you're the one who broke it.	من فکر می کنم که شما کسی هستید که آن را شکست.
Tom said he thought Mary was home.	تام گفت که فکر می کند مری در خانه است.
This bike is yours, is not it?	این دوچرخه مال شماست، اینطور نیست؟
Tom has started to make me angry.	تام شروع به عصبانی کردن من کرده است.
I can lend you my computer if you want.	اگر بخواهید می توانم کامپیوترم را به شما قرض بدهم.
Tom is the one who drives.	تام کسی است که رانندگی را انجام می دهد.
You are a big kid	تو بچه بزرگی هستی
I can not believe that we really live here.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعاً اینجا زندگی می کنیم.
He said he had a car accident at the age of sixteen.	او گفت که در شانزده سالگی با یک حادثه رانندگی روبرو شده است.
How and where did Tom die?	تام چگونه و کجا مرد؟
Once upon a time there lived a great king in Greece.	روزی روزگاری پادشاه بزرگی در یونان زندگی می کرد.
I do not think Tom can find time for that.	من فکر نمی کنم تام بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom is unlikely to lose.	تام بعید است ببازد.
I do not intend to hide from it.	من قصد ندارم از آن پنهان شوم.
Tom said he thought Mary was nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی است.
Tom is outside, watering the flowers.	تام بیرون است و به گل ها آب می دهد.
Tom and Mary are willing to do it.	تام و مری حاضر به انجام این کار هستند.
Tom did what he promised me.	تام آنچه را که قول داده بود برای من انجام داد.
I had not thought about this	به این موضوع فکر نکرده بودم
I wish you would tell me what happened	کاش میگفتی چه خبره
Tom might buy a surfboard today.	تام ممکن است امروز یک تخته موج سواری بخرد.
You haven't gone home yet, have you?	هنوز به خانه نرفتی، نه؟
Who did Tom sing with?	تام با چه کسی آواز خواند؟
I have never been so impressed	هیچ وقت اینقدر متاثر نشده بودم
Can't you see what happened?	نمی بینی چه شدی؟
Tom went to see a friend.	تام به دیدار یکی از دوستانش رفت.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
We have already met everyone.	ما قبلاً همه را ملاقات کرده ایم.
I thought Tom was asking Mary to marry him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که با او ازدواج کند.
Next time I see him I will ask Tom this question.	دفعه بعد که او را ببینم این سوال را از تام خواهم پرسید.
Can you tell me why Tom did not do this?	می توانید به من بگویید چرا تام این کار را نکرده است؟
I think I can do both.	فکر می کنم می توانم هر دو کار را همزمان انجام دهم.
I did not think Tom would be so motivated.	فکر نمی کردم تام اینقدر انگیزه داشته باشد.
I doubt Tom is stupid enough to do that.	من شک دارم که تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
This is what Tom wants.	این چیزی است که تام می خواهد.
I had not even thought about this possibility.	من حتی به این امکان فکر نکرده بودم.
Tom's hands were behind him.	دست های تام پشت سرش بود.
The new drug will be tested in the Vaxgen laboratory.	داروی جدید در آزمایشگاه Vaxgen آزمایش خواهد شد.
I thought you said that Tom is your friend.	فکر کردم گفتی که تام دوست توست.
You did not finish your drink	نوشیدنی ات را تمام نکردی
I'm a little awkward.	من کمی ناهنجار هستم.
A fire broke out near a train station last night.	دیشب در نزدیکی ایستگاه قطار آتش سوزی رخ داد.
Tom forgot to buy chicken.	تام فراموش کرد مرغ بخرد.
Tom hates cats.	تام از گربه ها متنفر است.
This assumption is wrong.	این فرض اشتباه است.
I can not believe I did it.	من نمی توانم باور کنم که من این کار را کردم.
Tom never makes his bed.	تام هرگز تختش را مرتب نمی کند.
The taste of the stew today was even better than yesterday.	طعم خورش امروز حتی بهتر از دیروز بود.
Tom is not happy about that either.	تام هم از این موضوع خوشحال نیست.
Tom does not seem to be used to it.	به نظر می رسد تام به این کار عادت ندارد.
No matter how hard you try, you can not finish it in one day.	مهم نیست چقدر تلاش کنید، نمی توانید آن را در یک روز تمام کنید.
I'm wearing a white sports jacket for a party tonight.	من امشب برای مهمانی یک کت اسپرت سفید می پوشم.
Tom and Mary do not have much time to talk. 	تام و مری وقت زیادی برای صحبت کردن با هم ندارند.
Their children always want their attention.	فرزندان آنها همیشه خواستار توجه آنها هستند.
I gave it to Tom for free.	من آن را مجانی به تام دادم.
Tom had to warn Mary.	تام باید به مری هشدار می داد.
I got on the elevator and pressed the third floor button.	سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه سوم را فشار دادم.
I would love to go to Australia with you.	من خیلی دوست داشتم با شما به استرالیا بروم.
This is clearly not true.	این به وضوح درست نیست.
What is the most important lesson life has taught you?	مهمترین درسی که زندگی به شما آموخته است چیست؟
Tom is not rope	تام طناب زدن نیست
Tom was surprised that Mary did it.	تام تعجب کرد که مری این کار را کرد.
I studied very hard to pass the exam.	من برای قبولی در امتحان بسیار سخت مطالعه کردم.
Tom said he thinks Mary may not have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این هفته این کار را انجام دهد.
You will not need this anymore	شما دیگر به این نیاز نخواهید داشت
Tom can no longer help us.	تام دیگر نمی تواند به ما کمک کند.
Tom was not the one who had the key.	تام کسی نبود که کلید داشت.
Tom knew there were dangers.	تام می دانست که خطراتی وجود دارد.
Tom was hit in the face.	تام به صورتش ضربه خورد.
I'm in the basement.	من در زیرزمین هستم.
Is there a reason you store these old bottles?	آیا دلیلی وجود دارد که شما این بطری های قدیمی را ذخیره می کنید؟
Tom is a Canadian businessman.	تام یک تاجر کانادایی است.
Overeating and clearing are signs that a person may have bulimia.	پرخوری و پاکسازی نشانه هایی هستند که نشان می دهد ممکن است فردی به بولیمیا مبتلا باشد.
I am accused of murder	من متهم به قتل شده ام
Didn't you know Tom was in Australia last week?	آیا نمی دانستید تام هفته گذشته در استرالیا بود؟
He came to see me three days before he left for Africa.	او سه روز قبل از رفتن به آفریقا به دیدن من آمد.
What do you think you are doing?	فکر می کنی چه کار می کنی؟
Tom met the fate of the rest of the crew.	تام به سرنوشت بقیه خدمه دچار شد.
Tom wore a ridiculous hat.	تام کلاه مسخره ای بر سر داشت.
You betrayed us all	تو به همه ما خیانت کردی
Tom was behind the wheel.	تام پشت فرمان بود.
I hate it when hair clogs the waterway.	من از آن متنفرم وقتی موها مجرای آب را مسدود می کنند.
I did not do it in a hurry.	من این کار را با عجله انجام ندادم.
It is raining.	نم نم باران می بارد.
I'm quite happy to be alone.	من از تنهایی کاملاً خوشحالم.
Tom shakes because the weather is cold.	تام می لرزد چون هوا سرد است.
I can no longer tolerate his behavior	دیگه تحمل رفتارش رو ندارم
Tom was driving home when the accident happened.	تام در حال رانندگی به خانه بود که تصادف رخ داد.
I think Tom and Mary both want to do that tomorrow.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو می خواهند فردا این کار را انجام دهند.
Tom also started crying.	تام هم شروع کرد به گریه کردن.
Tom's dog is very smart.	سگ تام بسیار باهوش است.
The children were asleep when their grandparents called them.	بچه ها خواب بودند که پدربزرگ و مادربزرگشان آنها را صدا زدند.
Tom is probably still alone.	تام احتمالا هنوز تنهاست.
Tom would rather let Mary go her own way than argue.	تام ترجیح می دهد به مری اجازه دهد راه خودش را داشته باشد تا اینکه با هم بحث کند.
He wore sunglasses to protect his eyes from UV rays.	او عینک آفتابی زد تا از چشمانش در برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت کند.
Tom bought me a drink.	تام برایم نوشیدنی خرید.
Tom went to the next room.	تام به اتاق مجاور رفت.
What is your favorite punk rock band?	گروه پانک راک مورد علاقه شما چیست؟
No one is busy	هیچ کس مشغول نیست
I'll be ready in five minutes	پنج دقیقه دیگه آماده میشم
He unbuckled his belt.	کمربندش را باز کرد.
Does Tom know that Mary can't swim well?	آیا تام می داند که مری نمی تواند به خوبی شنا کند؟
Tom's face turned pale.	صورت تام رنگ پریده شد.
Tom sold his business.	تام کسب و کار خود را فروخت.
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
I talked to Tom's neighbors and co-workers.	من با همسایه ها و همکاران تام صحبت کردم.
Tom and I wanted to make each other happy.	من و تام می خواستیم همدیگر را خوشحال کنیم.
Tom became so engrossed in his work that he forgot to eat.	تام چنان غرق کارش شد که فراموش کرد غذا بخورد.
I really can't wait to eat Ethiopian food tonight.	من واقعاً حوصله خوردن غذاهای اتیوپیایی امشب را ندارم.
Tom opened the balcony window.	تام پنجره بالکن را باز کرد.
I do not like boiled eggs	من تخم مرغ آب پز دوست ندارم
Tom made his decision quickly.	تام سریع تصمیمش را گرفت.
Language is not something you learn all at once.	زبان چیزی نیست که یکدفعه یاد بگیرید.
Tom can hardly remember the names.	تام به سختی اسامی را به خاطر می آورد.
That didn't surprise you, did it?	این شما را شگفت زده نکرد، نه؟
I know Tom may need to do this this week.	من می دانم که تام ممکن است نیاز داشته باشد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom wears glasses with a black edge.	تام عینکی با لبه مشکی می‌زند.
I know I should not do this anymore.	می دانم که دیگر نباید این کار را انجام دهم.
In the cold light of day, Tom could see that he had to deal with things differently.	در نور سرد روز، تام می‌توانست ببیند که باید به گونه‌ای دیگر با مسائل رفتار می‌کرد.
Tom will be punished if he does so.	تام اگر این کار را بکند مجازات خواهد شد.
Tom was afraid of being hurt again.	تام می ترسید دوباره صدمه ببیند.
Maryam is becoming more beautiful every day.	مریم هر روز زیباتر می شود.
Do you want to tell me what Tom did that made you so angry?	آیا می‌خواهی به من بگویی که تام چه کاری انجام داد که تو را اینقدر عصبانی کرد؟
Do you think it will rain this weekend?	آیا فکر می کنید این آخر هفته باران خواهد بارید؟
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهد.
You never told me you knew Tom.	تو هرگز به من نگفتی که تام را می‌شناسی.
Tom never mentioned that he had a girlfriend.	تام هرگز اشاره نکرد که دوست دختر دارد.
How did a convicted criminal get a gun?	چگونه یک مجرم محکوم به اسلحه دست یافت؟
I have not seen anyone do this for a long time.	خیلی وقت است که ندیده ام کسی این کار را بکند.
I do not think Tom knows that I have three cats.	فکر نمی کنم تام بداند که من سه گربه دارم.
Tom does not think you can do that.	تام فکر نمی کند که شما این کار را انجام دهید.
I talked to Tom.	من با تام صحبت کرده ام.
Tom and Mary suddenly realized that they were not alone.	تام و مری ناگهان متوجه شدند که تنها نیستند.
I'm not done with you	من با تو تمام نشدم
I did not buy it	من اون رو نخریدم
Tom gets along very well with Mary.	تام با مری خیلی خوب کنار می آید.
I am a botanist	من یک گیاه شناس هستم
Tom cut himself while slicing the onion.	تام در حین برش دادن پیاز، خود را برید.
This will not be as easy as it sounds.	انجام این کار آنطور که به نظر می رسد آسان نخواهد بود.
Tom told me I had to go to Boston.	تام به من گفت که باید به بوستون بروم.
Tom may not want to do that.	ممکن است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You can never have many good things.	شما هرگز نمی توانید چیزهای خوب زیادی داشته باشید.
Tom came to get back the book he had borrowed.	تام آمد تا کتابی را که قرض گرفته بود برگرداند.
The police asked the criminal to hand over the weapon to them.	پلیس از جنایتکار خواست اسلحه را به آنها تحویل دهد.
Tom said he prefers to stay.	تام گفت که ترجیح می دهد بماند.
I thought I would take Mary out for dinner.	فکر کردم مریم را برای شام بیرون ببرم.
No submissions will be accepted after June 1st.	پس از پایان 1 ژوئن هیچ ارسالی پذیرفته نخواهد شد.
Tom says he knows Mary can do it.	تام می گوید که می داند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I will take my clue from you.	من سرنخ خود را از تو خواهم گرفت.
Tom paid his bill late.	تام صورتحسابش را دیر پرداخت کرد.
I'm lost one of my folders.	من یکی از پوشه هایم را گم کرده ام.
I told Tom to label all the boxes.	به تام گفتم تمام جعبه ها را برچسب بزند.
Tom was angry at Mary's silence.	تام از سکوت مری عصبانی شد.
It's so important.	این خیلی مهم است.
Tom said he did not think it would be possible.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار ممکن باشد.
Tom said Mary is sick.	تام گفت مری مریض است.
Let me take my camcorder.	بگذار دوربین فیلمبرداری ام را بگیرم.
I was surprised by Tom's words.	از حرف تام تعجب کردم.
Who said Tom could do that?	چه کسی گفته تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I think Tom will complain.	من فکر می کنم تام شکایت خواهد کرد.
Want a long version or a short version?	نسخه طولانی می خواهید یا نسخه کوتاه؟
Tom is small but strong.	تام کوچک است، اما قوی است.
Tom did not like the clothes Mary was wearing.	تام از لباسی که مری پوشیده بود خوشش نمی آمد.
Tom flew to Australia.	تام به استرالیا پرواز کرد.
Tom hates being alone.	تام از تنها ماندن متنفر است.
There is nothing to stop us	هیچ چیزی برای متوقف کردن ما وجود ندارد
I was not ready for that	من برای آن آماده نبودم
I do not think Tom knows the answer.	بعید می دانم تام جواب را بداند.
Tom swore he would not do it today.	تام قسم خورد که امروز این کار را نخواهد کرد.
Make sure Tom does not see you.	مطمئن باش تام تو را نمی بیند.
Tom baking cake for the party.	تام برای مهمانی کیک پخت.
How long have you been skiing with Tom?	چقدر می گذرد که با تام اسکی نرفته ای؟
I'll be back at 6:30.	ساعت 6:30 برمی گردم.
I know Tom will be happy to see you.	من می دانم که تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Were you the one who told Tom to do this?	آیا شما بودید که به تام گفتید این کار را انجام دهد؟
I have already responded to these letters.	من قبلاً به این نامه ها پاسخ داده ام.
Tom must have paid a lot for his new home.	تام باید برای خانه جدیدش هزینه زیادی کرده باشد.
Tom got up and left.	تام بلند شد و رفت.
Tom often wears blue jeans and a blue shirt.	تام اغلب شلوار جین آبی و پیراهن آبی می پوشد.
Has Tom tried to fight you?	آیا تام سعی کرده با شما دعوا کند؟
There may be other options we have not yet considered.	ممکن است گزینه های دیگری وجود داشته باشد که هنوز به آنها فکر نکرده ایم.
I thought he would not look more than 30 years old one day.	من فکر می کردم که او یک روز بیش از 30 سال به نظر نمی رسد.
Are you going to see Tom tonight?	قراره امشب تام رو ببینی؟
I enlisted in the Navy.	من در نیروی دریایی ثبت نام کردم.
Of the 23 people arrested, four escaped.	از 23 نفری که دستگیر شدند، چهار نفر فرار کردند.
Why don't you carry a gun?	چرا اسلحه حمل نمی کنی؟
Where did you learn how to draw this good?	شما از کجا یاد گرفتید که چطور این خوب را بکشید؟
I think this will happen.	من فکر می کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom's garden is not as small as Mary's garden.	باغ تام به کوچکی باغ مری نیست.
Tom is no longer a customer.	تام دیگر مشتری نیست.
I know I have to do this today.	می دانم که امروز باید این کار را انجام دهم.
He is rotten to the bottom of his heart.	او تا ته قلب پوسیده است.
No one had asked Mary before.	هیچ کس قبلاً از مری درخواست نکرده بود.
Tom used to live in a boat.	تام قبلاً در یک قایق زندگی می کرد.
I do not have much to spend.	من چیز زیادی برای خرج کردن ندارم.
What has the price of beans got to do with China?	چه ربطی به قیمت لوبیا در چین دارد؟
Tom only had his eyes on Mary.	تام فقط به مری چشم داشت.
He was very surprised to hear this news.	او با شنیدن این خبر بسیار متعجب شد.
I'm really sorry for what I said.	من واقعا متاسفم برای چیزی که گفتم.
I have not eaten for the last three days.	من در سه روز گذشته چیزی نخوردم.
Tom hoped Mary would kiss him.	تام امیدوار بود که مری او را ببوسد.
Tom asked me where I bought my scooter.	تام از من پرسید اسکوترم را از کجا خریده ام.
When you are angry, you are kind of cute	وقتی عصبانی هستی یه جورایی ناز هستی
You know Tom's not the one who did this, do you?	شما می دانید که تام کسی نیست که این کار را کرده است، نه؟
All passengers were killed in the crash.	همه مسافران در سقوط هواپیما کشته شدند.
In fact, he does not agree with me.	در واقع او با من موافق نیست.
Maybe Tom does not know that I have never done this.	شاید تام نمی داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
Tom told Mary that he was not the captain of the wrestling team.	تام به مری گفت که او کاپیتان تیم کشتی نیست.
Tom said the smell did not bother him.	تام گفت که این بو او را اذیت نمی کند.
Wait for the dust to clear.	صبر کنید تا گرد و غبار پاک شود.
I remember when we never ate vegetables that we did not grow ourselves.	یادم می آید زمانی که ما هرگز سبزیجاتی را که خودمان پرورش نمی دادیم نمی خوردیم.
Isn't Tom from Boston?	تام اهل بوستون نیست؟
Do you think Tom told us the truth?	فکر می کنی تام حقیقت را به ما گفت؟
Tom worked hard to do this.	تام برای این کار خیلی تلاش کرد.
Is there a place where we can talk privately about this?	آیا جایی هست که بتوانیم خصوصی در این مورد صحبت کنیم؟
Tom seemed to hate me.	به نظر می رسید تام از من متنفر بود.
I know you probably did not do what you were supposed to do.	من می دانم که شما احتمالاً آنچه را که قرار بود انجام ندادید.
Tom could not find anyone to play tennis with.	تام کسی را پیدا نکرد که با او تنیس بازی کند.
Tom will win, won't he?	تام برنده خواهد شد، اینطور نیست؟
Tom can tell Mary anything he wants.	تام می تواند هر چه می خواهد به مری بگوید.
I have to see Tom now.	الان باید تام را ببینم.
What is the subject of the novel?	موضوع رمان چیست؟
I wish you hadn't done that.	من دوست دارم اگر این کار را نمی کردی.
You do not do what you preach.	شما آنچه را که موعظه می کنید عمل نمی کنید.
This is the house where the poet lived as a child.	این همان خانه ای است که آن شاعر در کودکی در آن زندگی می کرد.
Tom stopped the truck.	تام کامیون را متوقف کرد.
I just want to scare Tom	فقط میخوام تام رو بترسانی
Tom is a good writer.	تام نویسنده خوبی است.
I hope you have a good salary	امیدوارم حقوق خوبی داشته باشی
Tom's favorite subject is calculus.	موضوع مورد علاقه تام حساب دیفرانسیل و انتگرال است.
Tom knew Mary was drunk.	تام می دانست که مری مست است.
The defendant tried to justify his actions.	متهم تلاش کرد تا اقدامات خود را توجیه کند.
Tom thinks what time do we have to leave to get to the airport on time?	تام فکر می کند چه ساعتی باید حرکت کنیم تا به موقع به فرودگاه برسیم؟
I could not accept that my wife was really dead.	نمی توانستم قبول کنم که همسرم واقعا مرده است.
I will not bring Tom with me.	من تام را با خودم نمیاورم.
I wish Tom was more like you	کاش تام بیشتر شبیه تو بود
You know I did not, did you?	میدونی که من اینکارو نکردم، نه؟
Tom did it carefully.	تام با دقت این کار را انجام داد.
Spanish soldiers used smokeless gunpowder.	سربازان اسپانیایی از باروت بدون دود استفاده کردند.
Tom spoke very quietly, but so loud that it could be heard.	تام خیلی آرام صحبت می کرد، اما آنقدر بلند که شنیده می شد.
I can not believe that Tom did this for me.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را برای من انجام داده است.
Tom is afraid of us.	تام از ما می ترسد.
Tom thinks he thinks we can win.	تام گفت که فکر می کند ما می توانیم برنده شویم.
Tom seems to enjoy talking about his kids.	به نظر می رسد تام از صحبت در مورد بچه هایش لذت می برد.
Tom said he saw what could be done.	تام گفت که می بیند چه کاری می توان انجام داد.
Tom and Mary want to get married as soon as they graduate from college.	تام و مری می خواهند به محض فارغ التحصیلی از کالج ازدواج کنند.
I knew Tom could do it if you helped him.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر به او کمک کنی.
Tom will give me back what he owes me on Monday.	تام روز دوشنبه آنچه را که به من بدهکار است به من پس خواهد داد.
I do not like to sit next to Tom in concerts.	من دوست ندارم در کنسرت ها کنار تام بنشینم.
Tom is not the youngest, is he?	تام جوان ترین نیست، نه؟
I understand that you are planning to travel.	من می فهمم که شما قصد سفر دارید.
I have thought long and hard about this.	من در این مورد طولانی و سخت فکر کرده ام.
It is said that time heals all wounds.	می گویند زمان همه زخم ها را خوب می کند.
Tom has not been here for a few days.	تام چند روزی است که اینجا نیست.
There are other factors to consider.	عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
Tom said he did not know.	تام گفت که نمی داند.
Tom is creative, but Mary is not.	تام خلاق است، اما مری اینطور نیست.
Tom did not take a shower.	تام دوش نگرفت.
I hope we do not have trouble doing this.	امیدوارم برای انجام این کار دچار مشکل نشویم.
He entered the room with the tip of his foot.	با نوک پا وارد اتاق شد.
Everything was told to Tom.	همه چیز به تام گفته شد.
They do not like you.	آنها شما را دوست ندارند.
Tom said he's not into chicken movies.	تام گفت که اهل فیلم‌های جوجه نیست.
I am a first year student at Harvard University.	من دانشجوی سال اول دانشگاه هاروارد هستم.
It didn't really matter.	واقعاً مهم نبود.
There will be a recession next year.	سال آینده رکود اقتصادی به وجود خواهد آمد.
Tom is an expert in his field.	تام در رشته خود متخصص به حساب می آید.
There is no reason for Tom to know why I did not do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا من این کار را نکردم.
They do not teach this in schools, but they should.	آنها این را در مدارس آموزش نمی دهند، اما باید.
Tom deliberately stepped on me.	تام از روی عمد پا روی من گذاشت.
Tom strongly advised me not to do this.	تام به شدت به من توصیه کرد که این کار را نکنم.
I am a professor or rather I am an associate professor.	من یک استاد یا بهتر است بگوییم دانشیار هستم.
Tom asked Mary to kiss him.	تام از مری خواست که او را ببوسد.
I do not know if Tom can be trusted or not.	نمی دانم آیا می توان به تام اعتماد کرد یا نه.
Tom spends more time with Mary than with John.	تام زمان بیشتری را با مری می گذراند تا با جان.
Tom is not the one who planted the rose in our garden.	تام کسی نیست که گل رز را در باغ ما کاشت.
Tom looks hidden.	تام مخفی به نظر می رسد.
Tom did not notice at all.	تام اصلا متوجه نشد.
That's why I'm here, actually.	به همین دلیل است که من اینجا هستم، در واقع.
Tom will kill again	تام دوباره خواهد کشت
The police are looking for Tom.	پلیس در جستجوی تام است.
You mean, like, you didn't see Tom do that?	یعنی ندیدی تام این کار را کرد؟
I will have Tom in your office first thing in the morning.	اول صبح تام را در دفتر شما خواهم داشت.
Tom asked me to teach Mary French.	تام از من می خواست که به مری زبان فرانسه یاد بدهم.
I teach foreign languages ​​and also work as a translator.	من زبان های خارجی تدریس می کنم و همچنین به عنوان مترجم کار می کنم.
Doing so may be cheaper in the long run.	انجام این کار ممکن است در دراز مدت ارزان تر باشد.
Tom said Mary saw John do it.	تام گفت مری دید که جان این کار را کرد.
Tom and Mary are non-smokers.	تام و مری غیرسیگاری هستند.
I am not in love.	من عاشق نیستم.
Tom is trustworthy.	تام قابل اعتماد است.
Tom took the book off the shelf.	تام کتابی را از قفسه پایین آورد.
They did not tell me their names.	اسمشان را به من نگفتند.
Do not take this patient's sister out of your sight.	خواهر این مریض رو از چشمت دور نکن.
Tom probably won't help Mary today.	تام احتمالا امروز به مری کمک نخواهد کرد.
Do you think Tom was bored?	فکر می کنی تام حوصله اش سر رفته بود؟
Do you suggest that I behaved inappropriately?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من رفتار نامناسبی داشته ام؟
I know Tom knew Mary was the one who had to do it.	می دانم تام می دانست که مری کسی بود که باید این کار را می کرد.
Tom knows better than most people how to do this.	تام بهتر از بسیاری از مردم می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was found	تام پیدا شد
Tom told me he thought Mary had been fired.	تام به من گفت که فکر می کند مری اخراج شده است.
I practice with my friends.	من با دوستانم تمرین می کنم.
We found out that Tom is a thief.	ما متوجه شدیم که تام دزد است.
Tom was wearing a beige coat.	تام یک کت بژ پوشیده بود.
I do not actually live in Boston right now.	من در واقع در حال حاضر در بوستون زندگی نمی کنم.
Tom wanted to be a good role model for his son.	تام می خواست الگوی خوبی برای پسرش باشد.
Do you really think Tom told Mary the truth?	واقعا فکر می کنی تام حقیقت را به مری گفت؟
Tom opened the glove compartment and pulled out a pair of sunglasses.	تام محفظه دستکش را باز کرد و یک جفت عینک آفتابی بیرون آورد.
I know Tom did it in October.	می دانم که تام این کار را در اکتبر انجام داد.
Tom asked me not to put my tent next to his tent.	تام از من خواست که چادرم را کنار چادرش نزنم.
Tom said he believes this.	تام گفت که او این را باور دارد.
You are safe with me	تو با من در امان هستی
You do not have to change for me	لازم نیست برای من تغییر کنی
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
I went to the casino.	من به کازینو رفتم.
You should probably buy a few pairs of socks.	احتمالاً باید چند جفت جوراب بخرید.
I knew we had to go to Australia.	می دانستم که باید به استرالیا می رفتیم.
I see you have a guitar with you. Are you going to play something for us?	میبینم که گیتارتو همراهت داری آیا قصد دارید چیزی برای ما بازی کنید؟
Tom is not rich enough to buy it.	تام آنقدر ثروتمند نیست که بتواند آن را بخرد.
Tom does not know what is in this box.	تام نمی داند در این جعبه چیست.
I was so upset that it was so late	از دستش ناراحت بودم که اینقدر دیر اومد
This is the magazine I talked to you about.	این مجله ای است که من در مورد آن با شما صحبت کردم.
Tom has been around for a while.	تام مدتی در اطراف بوده است.
Tom plays golf three or four times a month.	تام سه یا چهار بار در ماه گلف بازی می کند.
You are a smart negotiator.	شما یک مذاکره کننده باهوش هستید.
Tom's priorities are not the same as Mary's.	اولویت های تام با اولویت های مری یکسان نیست.
I did not want to do that.	من دوست نداشتم این کار را انجام دهم.
Tom does not listen to the news.	تام به اخبار گوش نمی دهد.
I was surprised to see Tom at the party.	از دیدن تام در مهمانی تعجب کردم.
Tom thought he should do it.	تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد.
I do not want any of them	من هیچکدومشون رو نمیخوام
I do not go to school anymore.	من دیگر به مدرسه نمی روم.
Tom did not answer all my questions.	تام به همه سوالات من پاسخ نداد.
Tom believed what Mary had told him.	تام آنچه را که مری به او گفت باور کرد.
Tom told me that Mary is his wife.	تام به من گفت که مری همسر اوست.
Every once in a while, Tom does funny things.	تام هر چند وقت یکبار کارهای خنده دار انجام می دهد.
Tom told me he wanted to win.	تام به من گفت که می خواهد برنده شود.
Tom seemed to be having fun.	به نظر می رسید که تام سرگرم می شود.
I talked to Tom's ex-wife about the reason for their divorce.	من با همسر سابق تام در مورد دلیل طلاق آنها صحبت کردم.
You should not eat too much candy.	شما نباید آب نبات زیاد بخورید.
If there is no miracle, it continues.	اگر معجزه ای وجود نداشته باشد، به همین ترتیب ادامه می یابد.
You may have a stroke.	ممکن است ضربه مغزی داشته باشید.
Tom is limping.	تام در حال لنگان زدن است.
Tom has a lot of problems.	تام مشکلات زیادی دارد.
That's what Tom was talking about.	این چیزی بود که تام در موردش صحبت می کرد.
Some of my friends are building their own house. 	برخی از دوستان من در حال ساختن خانه خود هستند.
They hope to finish it next summer.	آنها امیدوارند تابستان آینده آن را تمام کنند.
I have seen Tom in action.	من تام را در عمل دیده ام.
Tom is also present.	تام نیز حضور دارد.
I know Tom has been suspended.	می دانم که تام تعلیق شده است.
You haven't done this in years, have you?	شما سالها این کار را انجام نداده اید، اینطور نیست؟
Tom will not let you do that.	تام به شما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom is not Mary's son, but his nephew.	تام پسر مری نیست، بلکه برادرزاده اوست.
Is it a vegan green job?	آیا کاری سبز وگان است؟
What is the best way to enter the city?	بهترین راه برای ورود به شهر چیست؟
Tom thanked Mary again.	تام دوباره از مری تشکر کرد.
Tom says his dog's house is broken.	تام می گوید سگش خانه شکسته است.
Korea regained its independence after Japan surrendered to the United States in 1945.	کره پس از تسلیم ژاپن به آمریکا در سال 1945 استقلال خود را دوباره به دست آورد.
I may go, but again, I may not.	من ممکن است بروم، اما دوباره، ممکن است نه.
Do you think I'm too fat?	به نظر شما من خیلی چاق هستم؟
Why didn't they tell us the truth?	چرا حقیقت را به ما نگفتند؟
Tom and Mary are with me.	تام و مری با من هستند.
He is not here to defend himself against these allegations.	او اینجا نیست تا از خود در برابر این اتهامات دفاع کند.
Tom does not stay, but Mary does.	تام نمی ماند، اما مری می ماند.
Tom told me it was never too late.	تام به من گفت که دیگر هرگز دیر نمی کند.
Tom spent nearly a week in Australia.	تام نزدیک به یک هفته را در استرالیا گذراند.
Tom is still legally married.	تام هنوز به طور قانونی ازدواج کرده است.
Are you going to eat that piece of pie?	آیا قرار است آن تکه پای را بخوری؟
Tom said Mary probably would not have to.	تام گفت که مری احتمالاً مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
Who kissed Tom first, Mary or Alice?	چه کسی اول تام را بوسید، مری یا آلیس؟
I'm going to crash into Thomas.	من در تامز تصادف خواهم کرد.
I've been here more than Tom.	من بیشتر از تام اینجا بوده ام.
Tom was vulnerable.	تام آسیب پذیر بود.
Tom heard the sound of a bomb exploding.	تام صدای انفجار بمب را شنید.
Tom does not let me read.	تام اجازه نمی دهد من بخوانم.
Tom said he was glad he did.	تام گفت که خوشحال است که این کار را انجام داده است.
Tom lay down and took a deep breath.	تام دراز شد و نفس عمیقی کشید.
Finder guard, loser crying.	یابنده نگهبان، بازنده گریه کننده.
The whole truth seems to be completely closed.	به نظر می رسد که حقایق تام کاملاً بسته به نظر می رسد.
Do you want to go out or stay at home?	آیا می خواهید بیرون بروید یا در خانه بمانید؟
Tom continued to explore other ideas for the new product.	تام به بررسی ایده های دیگر درباره محصول جدید ادامه داد.
You will keep your word, won't you?	تو به قولت وفا خواهی کرد، اینطور نیست؟
I knew Tom was not going to stop.	می دانستم که تام قرار نیست متوقف شود.
I'm looking for a job in Boston.	من دنبال کار در بوستون هستم.
Tom says he's not going to Boston anymore.	تام می گوید که دیگر به بوستون نمی رود.
When was the last time you saw Tom?	آخرین بار کی تام را دیدی؟
What is your next move?	حرکت بعدی شما چیست؟
Tom says he knows why you did not do it.	تام می گوید که می داند چرا این کار را نکردی.
Tom decided not to leave the house until he was a little older.	تام تصمیم گرفت تا زمانی که کمی بزرگتر شود از خانه بیرون نرود.
In the last three months, I have done more than you in three years working on my farm.	من در سه ماه گذشته بیشتر از شما در سه سال کار در مزرعه ام انجام داده ام.
Tom returned to Boston last week.	تام هفته گذشته به بوستون بازگشت.
Tom was not the coordinator.	تام هماهنگ کننده نبود.
Do you think Tom is happy?	آیا فکر می کنید تام خوشحال است؟
I am not of the Mary type.	من از نوع مریم نیستم.
be quiet. 	ساکت باش.
Do not talk in class	سر کلاس صحبت نکن
I enjoyed my trip to Europe.	از سفرم به اروپا لذت بردم.
I know Tom knew I had to do it myself.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را خودم انجام می دادم.
Tom is not always in the office in the morning.	تام همیشه صبح در دفتر نیست.
I doubt Tom is still here.	من شک دارم که تام هنوز اینجا باشد.
There is no danger now	الان هیچ خطری نیست
Tom and Mary pretend to be married.	تام و مری وانمود می کنند که ازدواج کرده اند.
I knew Tom was not a very rational person.	میدونستم تام خیلی آدم منطقی نیست.
I suspected that Tom was unhappy.	من مشکوک بودم که تام ناراضی است.
Do you think Tom and Mary are going to meet again?	آیا فکر می کنید که تام و مری قرار است دوباره به هم برسند؟
According to the file you gave us, Tom has not yet graduated from high school.	طبق پرونده ای که به ما دادید، تام هنوز از دبیرستان فارغ التحصیل نشده است.
Tom is Mary's friend, isn't he?	تام دوست مری است، اینطور نیست؟
We stopped for three nights on our way to New Zealand, Australia.	سه شب در راه نیوزلند در استرالیا توقف کردیم.
I think you are a wonderful child	به نظر من تو بچه فوق العاده ای هستی
Tom told me he was rich.	تام به من گفت که او ثروتمند است.
Tom said he would review it.	تام گفت که آن را بررسی خواهد کرد.
I changed the lock on my door.	قفل درهایم را عوض کردم.
I do not want Tom to hurt himself.	من نمی خواهم تام به خودش صدمه بزند.
Tom is a barber.	تام یک بربر است.
Tom is not very good at what he does.	تام در کاری که انجام می دهد خیلی خوب نیست.
Do not expect too much	خیلی امیدت رو زیاد نکن
Do not look at me	این نگاه را به من نده
Tom and Mary both wear hats.	تام و مری هر دو کلاه به سر دارند.
I think this is fair.	من فکر می کنم این عادلانه است.
Tom is not stupid, you know.	تام احمق نیست، می دانید.
Tom noticed that Mary was crying.	تام متوجه شد که مری گریه می کند.
I'm afraid they will get along very well.	من می ترسم که آنها خیلی با هم کنار بیایند.
Unstable aid and investment flows have grown modestly, and poverty remains high.	کمک های بی ثبات و جریان های سرمایه گذاری رشد محدودی داشته است و فقر همچنان بالاست.
You do not seem to be aware of what Tom has done.	به نظر نمی رسد شما از کاری که تام انجام داده است آگاه باشید.
Tom is a lawyer.	تام یک وکیل است.
Tom will never defeat me.	تام هرگز مرا شکست نخواهد داد.
Tom went there the next day.	تام روز بعد به آنجا رفت.
I do not think Tom has done this before.	من فکر نمی کنم که تام قبلا این کار را کرده باشد.
I do not want to put it down.	من نمی خواهم آن را زمین بگذارم.
Tom is not sure what time the meeting is going to start.	تام مطمئن نیست که جلسه چه ساعتی قرار است شروع شود.
Tom wants to ride a bull.	تام می خواهد سوار یک گاو نر شود.
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Excuse me, can you lower your voice a little?	ببخشید میشه یه کم صداتو پایین بیاری؟
It has not rained here for a long time	خیلی وقته اینجا بارون نباریده
I do not think Tom is disgusting.	من فکر نمی کنم که تام منزجر کننده باشد.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان می ترسد.
There are more than 2,500 species of snakes in the world.	بیش از 2500 نوع مار در جهان وجود دارد.
Tom was in Boston last week, wasn't he?	تام هفته گذشته در بوستون بود، اینطور نیست؟
Tom will return to Boston this summer.	تام تابستان امسال به بوستون برمی گردد.
I got this car at a very reasonable price.	من این ماشین را با قیمت بسیار مناسب گرفتم.
Tom closed his mouth.	تام دهانش را بست.
I do not think Tom will have to do it again.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Do you still want to hug me?	هنوزم میخوای منو بغل کنی؟
Do you really want to wait for Tom to show up?	آیا واقعاً می خواهید صبر کنید تا تام ظاهر شود؟
Tom comes to us.	تام به سمت ما می آید.
I'm not sure Tom can do that.	من مطمئن نیستم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I know Tom could have done it better.	من می دانم که تام می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
We told Tom this.	ما این را به تام گفتیم.
Tom is going to take care of me	تام قراره از من مراقبت کنه
He is like a blind bat	او مثل خفاش کور است
There is only one chair left	فقط یک صندلی باقی مانده است
Tom said he thought Mary was embarrassed.	تام گفت که فکر می کند مری خجالت زده است.
It is possible that we will win.	این احتمال وجود دارد که ما برنده شویم.
Mary smiled when she noticed that Tom was staring at her feet.	مری وقتی متوجه شد که تام به پاهای او خیره شده است لبخند زد.
I do not want to do anything that would jeopardize my friendship with you.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که دوستی من با شما را به خطر بیندازد.
Tom was shot three times with his own gun.	تام با اسلحه خودش سه گلوله خورد.
Does Tom like pasta?	آیا تام ماکارونی دوست دارد؟
Tom asked if I wanted to do this.	تام پرسید که آیا می خواهم این کار را انجام دهم؟
Animals can not exist without air and water.	حیوانات بدون هوا و آب نمی توانند وجود داشته باشند.
Tom raised the issue at the meeting.	تام این موضوع را در جلسه مطرح کرد.
I think Tom is dishonest.	من فکر می کنم که تام بی صداقت است.
Is it possible for that to happen?	آیا ممکن است که چنین اتفاقی بیفتد؟
I think I should go to Boston next week.	فکر می کنم هفته آینده باید به بوستون بروم.
Why not buy a new car?	چرا ماشین نو نمیخری؟
Tom may need to borrow some money.	تام ممکن است نیاز داشته باشد مقداری پول قرض کند.
You live in the past	شما در گذشته زندگی می کنید
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما فقط باید با چیزهایی که دارید انجام دهید.
Tom said he thought Mary would probably not win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
I do not think you can stop Tom from doing this.	فکر نمی کنم بتوانید تام را از انجام این کار منع کنید.
Tom fell back.	تام به عقب افتاد.
Do you know who Tom's grandfather was?	میدونی پدربزرگ تام کی بود؟
I do not know if Tom knows how to speak French.	نمی دانم آیا تام می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Don't worry, I'm sure there's a good reason Tom is not here yet.	نگران نباش مطمئنم دلیل خوبی برای اینکه تام هنوز اینجا نیست وجود دارد.
Do not choose smaller children.	بچه های کوچکتر را انتخاب نکنید.
Tom was in misery.	تام در بدبختی بود.
His vital signs are being closely monitored.	علائم حیاتی او از نزدیک تحت نظر است.
Tom has not yet told me why he does not do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا این کار را نمی کند.
Tom lived in Australia until 2013.	تام تا سال 2013 در استرالیا زندگی کرد.
Tom told Mary he had to come home sooner.	تام به مری گفت که باید زودتر به خانه بیاید.
I'm going to buy a new car.	من قصد خرید یک ماشین جدید دارم.
I do not want to do this without Tom.	من نمی خواهم این کار را بدون تام انجام دهم.
Tom was wearing only a towel.	تام فقط یک حوله پوشیده بود.
Everything in that store is 10% off the regular price.	همه چیز در آن فروشگاه 10 درصد از قیمت معمولی تخفیف دارد.
Whether or not what Tom did was wrong is debatable.	اینکه آیا کاری که تام انجام داده اشتباه بوده است یا خیر قابل بحث است.
I knew Tom would be annoyed	میدونستم تام اذیت میشه
Tom said he hopes Mary can help us today.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند امروز به ما کمک کند.
I can not reach the ceiling with this duster, so I can not clean it.	من با این گردگیر به سقف نمی رسم، بنابراین نمی توانم آن را تمیز کنم.
Tom is wearing a gray hoodie.	تام یک هودی خاکستری پوشیده است.
I do not feel good at all	حالم اصلا خوب نیست
Tom was born rich.	تام ثروتمند به دنیا آمد.
It may be harder than you think.	ممکن است سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
How long will Tom stay with us?	تام تا کی اینجا با ما خواهد ماند؟
You must get permission from Tom to do this.	برای این کار باید از تام اجازه بگیرید.
If Tom's gone, I'll go too.	اگر تام برود، من هم می روم.
I have not yet done what Tom asked me to do.	من هنوز کاری را که تام گفته بود از من می خواهد انجام نداده ام.
Tom said he thought he might not be allowed to do so at night.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در شب اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
It was abnormal	غیر طبیعی بود
They helped each other make the school festival a success.	آنها به یکدیگر کمک کردند تا جشنواره مدرسه را به موفقیت برسانند.
I'm not sure what they want.	من مطمئن نیستم که آنها چه می خواهند.
Pressure on the sciatic nerve can be extremely painful.	تحت فشار قرار گرفتن عصب سیاتیک می تواند به شدت دردناک باشد.
Tom taught his friends French.	تام به دوستانش زبان فرانسه یاد داد.
I think we have enough money.	من فکر می کنم ما به اندازه کافی پول داریم.
Tom slept all morning.	تام تمام صبح را دور خوابید.
A native speaker probably does not say it that way.	یک زبان مادری احتمالاً آن را به این شکل نمی گوید.
Tom spoke almost entirely French.	تام تقریباً کاملاً فرانسوی صحبت می کرد.
Tom said he thinks doing so could be dangerous.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن است خطرناک باشد.
You do not have much time.	شما زمان زیادی ندارید.
Tom does not take a nap now	تام الان چرت نمیزنه
They skinned him alive.	زنده زنده پوستش را کندند.
Would you like to make an appointment with me tomorrow?	آیا دوست داری فردا با من وقت بگذاری؟
Tom wants to surprise you with this.	تام می خواهد با این کار شما را غافلگیر کند.
I hope you can come to Boston next summer.	امیدوارم تابستان آینده بتوانید به بوستون بیایید.
I think Tom was out of line.	من فکر می کنم تام خارج از خط بود.
Tom eats rice at least twice a day.	تام حداقل دو بار در روز برنج می خورد.
Some of his disciples praised him and others despised him.	برخی از شاگردانش او را تحسین می کردند و برخی دیگر او را تحقیر می کردند.
Tom does not like the rainy season.	تام فصل بارانی را دوست ندارد.
Maybe it was Tom who broke this window.	شاید این تام بود که این پنجره را شکست.
I would rather live alone than do what he tells me.	من ترجیح می دهم تنها زندگی کنم تا آنچه او به من می گوید انجام دهم.
They are working on it.	دارند روی آن کار می کنند.
In the middle of the table stood a vase of roses.	وسط میز یک گلدان گل رز ایستاده بود.
Our store will reopen in October.	فروشگاه ما در مهرماه بازگشایی خواهد شد.
Tom was very quiet.	تام خیلی ساکت بود.
Next time, I'll bring Tom with me.	دفعه بعد تام را با خودم می‌آورم.
Tom did not finish his sentence.	تام جمله اش را تمام نکرد.
Are you really planning to go to Boston with Tom?	آیا واقعا قصد دارید با تام به بوستون بروید؟
I have a little headache	یه کم سردرد دارم
Tom wanted to meet you.	تام می خواست با شما آشنا شود.
Tom is your teammate, is not he?	تام با شما هم تیمی است، اینطور نیست؟
Tom should never have gone to Australia.	تام هرگز نباید به استرالیا می رفت.
Tom is very spontaneous, is not he?	تام خیلی خودجوش است، اینطور نیست؟
No one knows what will happen	هیچ کس نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد
They cleared the pavement of snow.	سنگفرش را از برف پاک کردند.
Tom has always been by my side.	تام همیشه کنار من بوده است.
Tom had a plan.	تام نقشه داشت.
I am a private person.	من یک شخص خصوصی هستم.
Tom is an architect.	تام یک معمار است.
I'm pretty sure I did not do something I do not need to do.	من تقریباً مطمئن هستم که کاری را انجام نداده ام که نیازی به انجام آن نداشته باشم.
I did not know Tom was not ready to do this.	نمی دانستم تام برای انجام این کار آماده نیست.
Tom was in Boston all weekend.	تام تمام آخر هفته را در بوستون بود.
I'm a little worried about you.	من کمی نگران شما هستم.
I advised Tom not to drive.	به تام توصیه کردم رانندگی نکند.
You seem to have had a quiet day.	به نظر می رسد یک روز آرام داشته اید.
Tom gave me a beautiful doll.	تام یک عروسک زیبا به من داد.
Everyone came to the party, except Tom.	همه به مهمانی آمدند، به جز تام.
I will continue to work hard.	من به کار سخت ادامه خواهم داد.
I wanted to say hello to Tom.	می خواستم به تام سلام کنم.
I have been there twice.	من دوبار آنجا بوده ام.
I told Tom I forgave him.	به تام گفتم او را بخشیدم.
Which option did you choose?	کدام گزینه را انتخاب کردید؟
Men are not always what they seem.	مردها همیشه آنطور که به نظر می رسند نیستند.
Why are you asking me so many questions about Tom?	چرا این همه سوال در مورد تام از من می پرسیدی؟
Tom wants to spend more time with Mary.	تام می خواهد زمان بیشتری را با مری بگذراند.
It was an advantage that I learned Chinese when I was in school.	این یک مزیت بود که وقتی در مدرسه بودم چینی را یاد گرفتم.
I'm too old to do this kind of thing.	من برای انجام این جور کارها خیلی پیر شده ام.
He kept his energy for the next game.	او انرژی خود را برای بازی بعدی حفظ کرد.
Tom was born the day Mary died.	تام روزی به دنیا آمد که مری درگذشت.
Tom can not go anywhere right now.	تام در حال حاضر نمی تواند جایی برود.
Tom told Mary that he thought John was not the first to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان اولین کسی نیست که این کار را می کند.
I hope Tom listens to me.	امیدوارم تام به حرف من گوش کند.
Are you going to do that tomorrow?	آیا فردا قرار است این کار را انجام دهید؟
I do not swim well.	من به خوبی تام شنا نمی کنم.
I do not think Tom has much information about Australia.	من فکر نمی کنم که تام اطلاعات زیادی در مورد استرالیا داشته باشد.
Tom does not know that Mary is still a high school student.	تام نمی داند که مری هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
How did you get a better price than me?	چطور قیمتی بهتر از من گرفتی؟
Dogs are man's best friend.	سگ ها بهترین دوست انسان هستند.
Brazil became the sixth largest economy in the world.	برزیل ششمین اقتصاد بزرگ جهان شد.
This is good news.	این خبر خوشایند است.
Tom's interests are diverse.	علایق تام متنوع است.
I wish I could say it was shocking.	کاش می توانستم بگویم این تکان دهنده بود.
Tom shouted bloody murder.	تام قتل خونین را فریاد زد.
Do not ask me why, but it works.	از من نپرسید چرا، اما کار می کند.
"I'm like an old man," Tom said.	تام گفت که من شبیه یک پیرمرد هستم.
Tom had a look of surprise on his face.	تام در چهره اش تعجب داشت.
You can not hurt me like this	تو نمی تونی من رو اینطوری بد کنی
Tom can't help feeling.	تام نمی تواند از احساسش کمک کند.
Do those insects bite?	آیا آن حشرات نیش می زنند؟
Police found a hidden camera in Tom's living room.	پلیس یک دوربین مخفی را در اتاق نشیمن تام پیدا کرد.
Tom began to open the gift.	تام شروع به باز کردن هدیه کرد.
I know Tom really does not want to do that.	من می دانم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know what Tom's reaction is supposed to be.	من نمی دانم واکنش تام قرار است چه باشد.
Drying this fabric at high temperatures may cause it to wrinkle.	خشک کردن این پارچه در دمای بالا ممکن است باعث چروکیدگی شود.
Has Tom been in touch with you?	آیا تام با شما در تماس بوده است؟
Tom asked Mary to help him clean his room.	تام از مری خواست که به او کمک کند اتاقش را تمیز کند.
The house was on fire.	خانه آتش گرفته بود.
I love Tom, but at the same time, I do not really trust him.	من تام را دوست دارم، اما در عین حال، واقعاً به او اعتماد ندارم.
I did not expect Tom to overtake me.	انتظار نداشتم تام از من پیشی بگیرد.
Tom was not famous.	تام معروف نبود.
Have you discussed this issue with Tom?	آیا این مشکل را با تام در میان گذاشته اید؟
I wish you did not have all these problems	کاش این همه مشکل نداشتی
I may not have to do this.	شاید مجبور نباشم این کار را بکنم.
Tom seemed to know the truth.	به نظر می رسید تام حقیقت را می دانست.
Tom was shocked by Mary's attitude.	تام از نگرش مری شوکه شده بود.
Tom lends you a book.	تام به شما کتابی قرض می دهد.
Tom more than he should stay.	تام بیش از آنچه باید ماند.
I really need to see Tom.	من واقعا نیاز دارم تام را ببینم.
Tom suggested this.	تام این را پیشنهاد کرد.
Here's what we want to do.	در اینجا کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم.
Tom shot himself in the head.	تام به سر خود شلیک کرد.
I still can not believe we won.	هنوز نمی توانم باور کنم که بردیم.
Tom did not want to go to war.	تام نمی خواست به جنگ برود.
I remember playing with magnets in kindergarten.	یادم می آید که در مهد کودک با آهن ربا بازی می کردم.
Tom kept checking his watch.	تام مدام ساعتش را چک می کرد.
It took a while for Tom to feel safe.	مدتی طول کشید تا تام احساس امنیت کند.
I do not have the patience to do anything today.	امروز حوصله انجام هیچ کاری را ندارم.
Tom came home late.	تام دیر به خانه آمد.
She burst into tears as soon as she found him.	به محض اینکه او را پیدا کرده بود، اشک ریخت.
Tom is almost not home on Monday.	تام روز دوشنبه تقریباً در خانه نیست.
Tom told me to go to bed early.	تام به من گفت زود بخوابم.
I do not think Tom knows that Mary is not Canadian.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری کانادایی نیست.
This is the way we have always done it.	این راهی است که ما همیشه این کار را انجام داده ایم.
I was in Australia a few weeks ago.	من چند هفته پیش استرالیا بودم.
Tom told me he thought Mary was interested in it.	تام به من گفت که فکر می کند مری به این کار علاقه دارد.
Tom probably thought Mary would not do that.	احتمالا تام فکر می کرد که مری این کار را نمی کند.
I was almost scared not to see you online for a whole day.	تقریباً من را ترساندم که یک روز کامل شما را آنلاین نبینم.
I did not have a pen, so I did not write anything in my office.	خودکار نداشتم، برای همین در دفترم چیزی ننوشتم.
You have to call Tom again	باید دوباره به تام زنگ بزنی
Tom is almost your age, isn't it?	تام تقریباً همسن توست، اینطور نیست؟
Tom says he can wait, but Mary can't.	تام می گوید که می تواند صبر کند، اما مری نمی تواند.
Does that mean Tom?	آیا تام منظورش این است؟
Tom and Mary looked at each other.	تام و مری به هم نگاه می کردند.
I'm done it all.	من همه این کار را به پایان رسانده ام.
Tom said he was coming soon.	تام گفت که زود می آید.
Tom said I looked stunned.	تام گفت که من مات و مبهوت به نظر می رسیدم.
I often help Tom do that.	من اغلب به تام کمک می کنم تا این کار را انجام دهد.
This substance is radioactive	این ماده رادیواکتیو است
Tom asks me to give him everything I have.	تام از من می خواهد که هر چه دارم به او بدهم.
Where were you at the fuel plant that night?	شبی که کارخانه سوخت کجا بودی؟
Tom and Mary talked about where they had met.	تام و مری در مورد جایی که ملاقات کرده بودند صحبت کردند.
Tom is a good harmonica player.	تام نوازنده خوبی هارمونیکا است.
Tom spent the money his father gave him on beer.	تام پولی را که پدرش به او داد خرج آبجو کرد.
Why do you keep saying things you do not mean?	چرا مدام چیزهایی می گویید که منظورتان نیست؟
Tom went to where Mary was sitting and gave her the envelope that John had given her.	تام به جایی که مری نشسته بود رفت و پاکتی را که جان به او داده بود تا به او بدهد.
Tom asked Mary how much time she had spent doing this.	تام از مری پرسید که چقدر برای این کار وقت صرف کرده است.
This is the hotel we always stay in.	این همان هتلی است که ما همیشه در آن اقامت داریم.
We are not like you	ما مثل شما نیستیم
Tom rented an apartment in Boston for three years.	تام یک آپارتمان در بوستون به مدت سه سال اجاره کرد.
India gained independence from Britain in 1947.	هند در سال 1947 از بریتانیا استقلال یافت.
This area is famous for its good apples.	این منطقه به خاطر سیب های خوبش معروف است.
Tom still transferring data?	تام هنوز انتقال داده؟
You have to thank Tom for your failure.	تو باید از تام بخاطر شکستت تشکر کنی.
Tom did not know this was a mistake.	تام نمی دانست که این یک اشتباه است.
I have boxes to empty.	من جعبه هایی برای تخلیه دارم.
Tom spent the whole night looking for Mary.	تام تمام شب را به دنبال مری گذراند.
I know Tom still loves you.	می دانم که تام هنوز عاشق توست.
Tom knew where his keys should be, but they were not.	تام می‌دانست کلیدهایش کجا باید می‌بود، اما آنجا نبودند.
Why shouldn't Tom be in Boston?	چرا تام نباید در بوستون باشد؟
I did not kiss anyone	من کسی را نبوسیدم
I can no longer wear my old clothes.	من دیگر نمی توانم لباس های قدیمی ام را بپوشم.
Tom weighs about 200 pounds, give or take a few pounds.	تام حدود 200 پوند وزن دارد، چند پوند بدهید یا بگیرید.
I can not take the children to school today.	امروز نمی توانم بچه ها را به مدرسه ببرم.
I do not think Tom knows why I do not want to do this.	فکر نمی کنم که تام بداند که چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom decided not to do it.	تام تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد.
This is an oboe.	این یک ابوا است.
Tom told Mary how he and John got to know each other.	تام به مری گفت که او و جان چگونه با هم آشنا شدند.
You said you and Tom are not exactly friends.	گفتی تو و تام دقیقاً با هم دوست نیستی.
Tom likes what you did for him.	تام از کاری که برایش کردی خوشش می آید.
I hope to marry Tom	امیدوارم با تام ازدواج کنم
Tom asked Mary if she needed help.	تام از مری پرسید که آیا او به کمک نیاز دارد؟
Do us no favors	هیچ لطفی به ما نکن
Many people spend more than they earn.	بسیاری از مردم بیش از درآمد خود خرج می کنند.
Tom spent more than he owed on Mary's engagement ring.	تام بیش از آنچه باید برای حلقه نامزدی مری خرج کرد.
Control your motivations.	انگیزه های خود را مهار کنید.
I got him a watch	برایش ساعت مچی گرفتم
He believes that I can do things that I did not even think about.	او معتقد است که من می توانم کارهایی را انجام دهم که حتی فکرش را هم نمی کردم.
Do you think he saw Tom Mary?	فکر می کنی تام مری را دید؟
Tom asked me to help Mary do that.	تام از من خواست که به مری در انجام این کار کمک کنم.
Hippos live in water.	اسب آبی در آب زندگی می کند.
I did not know that Tom is a child psychologist.	من نمی دانستم که تام روانشناس کودک است.
you must go	تو باید بروی
My car does not always turn on.	ماشین من همیشه روشن نمی شود.
It was quite a coincidence that I found out what Tom was doing.	کاملاً تصادفی بود که فهمیدم تام دارد چه کار می کند.
You should not have run away	نباید فرار میکردی
I do not think we should take such a risk.	من فکر نمی کنم که ما نباید چنین ریسکی کنیم.
Things usually take longer than you expect.	کارها معمولاً بیشتر از آنچه انتظار دارید طول می کشد.
Do you really think this is fair?	آیا واقعا فکر می کنید این عادلانه است؟
I thought you did not understand French	فکر کردم فرانسوی نمیفهمی
I wonder what Tom does.	من تعجب می کنم که تام چه می کند.
We want to see if we can do that.	ما می خواهیم ببینیم که آیا می توانیم این کار را انجام دهیم.
I'm going to bathe Tom.	من می روم تام را حمام کنم.
Tom gained so much weight that he had to take off his pants.	تام آنقدر وزن اضافه کرد که مجبور شد شلوارش را بیرون بیاورد.
I'm probably not as busy as Tom.	من احتمالا به اندازه تام سرم شلوغ نیست.
If it was up to us, we would say no.	اگر به ما بستگی داشت، می گفتیم نه.
Tom had a doctor's appointment yesterday.	تام دیروز وقت دکتر داشت.
This is a wise choice.	این یک انتخاب عاقلانه است.
Tom wants to go by train.	تام می خواهد با قطار برود.
where is the hospital?	بیمارستان کجاست؟
Don't you want to see Tom and Mary?	نمی خواهی تام و مری را ببینی؟
It was hard until Tom was born.	تا زمانی که تام به دنیا آمد سخت بود.
I really hope you voted for Tom.	من واقعا امیدوارم که شما به تام رای داده باشید.
Tom thinks Mary will be suspicious.	تام فکر می کند که مری مشکوک خواهد شد.
I'm not going for it.	من برای آن نمی روم.
The car slipped until it stopped.	ماشین سر خورد تا توقف کرد.
Tom is only slightly smaller than Mary.	تام فقط کمی از مری کوچکتر است.
Tom was advised to quit smoking.	به تام توصیه شد که سیگار را ترک کند.
I wanted to drive, but Tom would not let me.	می خواستم رانندگی کنم، اما تام اجازه نداد.
I know I will not have enough time to do this.	می دانم که زمان کافی برای انجام این کار نخواهم داشت.
I will be here at home.	من اینجا در خانه خواهم بود.
Tom will never let me win.	تام هرگز اجازه نمی دهد من برنده شوم.
Tom has decided to buy one.	تام تصمیم گرفته است که یکی بخرد.
I doubt Tom really likes it.	من شک دارم که تام واقعاً این کار را دوست داشته باشد.
I'm not depressed anymore.	من دیگر افسرده نیستم.
I can not risk.	من نمی توانم ریسک کنم.
Tom told me he would not have dinner with us tonight.	تام به من گفت که امشب با ما شام نمی خورد.
He said I will be back here tomorrow.	گفت فردا برمیگردم اینجا.
Tom deceived me.	تام من را فریب داد.
Appearances are deceptive.	ظواهر فریبنده است.
I have to go to Australia	من باید برم استرالیا
I have known this for a long time.	من مدتهاست که این را می دانم.
He takes the true story away from us.	او داستان واقعی را از ما دور می کند.
Tom and I are both from Boston.	من و تام هر دو اهل بوستون هستیم.
Tom picked up something that did not belong to him.	تام چیزی را برداشت که به او تعلق نداشت.
Tell Tom where to sit.	به تام بگو کجا بنشیند.
Beyond that, I did not say anything to Tom.	فراتر از آن، من چیزی به تام نگفتم.
How did Tom smile?	چطور شد که تام لبخند زد؟
Tom and Mary are a fun couple.	تام و مری یک زوج سرگرم کننده هستند.
Tom was swimming with Mary.	تام با مری شنا می کرد.
What did Tom put in the bag?	تام در کیسه چه چیزی گذاشته است؟
Tom's best friend is Mary.	بهترین دوست تام مری است.
I do not think Tom will be impressed.	من فکر نمی کنم تام تحت تاثیر قرار بگیرد.
Tom was sitting on the porch reading a newspaper.	تام روی ایوان نشسته بود و روزنامه می خواند.
Please do not message me	لطفا به من پیام نده
I think we made a mistake.	فکر می‌کنم اشتباه کردیم.
Shouldn't you be at work?	نباید سر کار باشی؟
Was not planned	برنامه ریزی نشده بود
I'm jealous that Tom can talk to girls.	من حسادت می کنم که تام می تواند با دخترها صحبت کند.
I've heard about how to do this before.	من قبلاً در مورد نحوه انجام این کار شنیده ام.
I know Tom was unfair.	من می دانم که تام بی انصاف بود.
Tom is behind this, isn't he?	تام پشت این ماجراست، نه؟
Tom said he saw a policeman outside.	تام گفت که یک پلیس را بیرون دیده است.
I do not have a phone	من تلفن ندارم
Tom freezes there to die.	تام در آنجا یخ می زند تا بمیرد.
Tom has been gone for nearly three years.	تام نزدیک به سه سال است که رفته است.
Tom was full of himself.	تام پر از خودش بود.
I did not know Tom would be there.	من نمی دانستم تام آنجا خواهد بود.
I cheated on Tom	من از تام گول زدم
I do not think Tom knows when I did it.	فکر نمی کنم تام بداند چه زمانی این کار را کردم.
I do not need to give anything to Tom.	من نیازی به دادن چیزی به تام ندارم.
I thought Tom did not want to go with us.	من فکر می کردم که تام نمی خواهد با ما برود.
This is not one	این یکی نیست
Tom will not let you go there alone.	تام به تو اجازه نمی دهد تنها به آنجا بروی.
Let's just say I do not believe Tom's words.	بیایید بگوییم که من تمام حرف های تام را باور نمی کنم.
I'm pretty sure Tom did not know I was going to be here.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که من اینجا خواهم بود.
Tom's statistics are very impressive.	آمار تام بسیار چشمگیر است.
I suggest we ask Tom what he wants to do.	پیشنهاد می کنم از تام بپرسیم که می خواهد چه کار کند.
Tom wrote a poem for Mary.	تام برای مریم شعری نوشت.
I am waiting for Tom's answer.	منتظر پاسخ تام هستم.
Obviously Tom knows what he's doing.	بدیهی است که تام می داند که دارد چه می کند.
Have you ever considered asking Tom to lend you some money?	آیا به این فکر کرده اید که از تام بخواهید مقداری پول به شما قرض دهد؟
I lubricated my bike.	دوچرخه ام را روغن زدم.
Thank you for your thoughtful words	با تشکر از سخنان تأمل برانگیز شما
Tom is not as forgetful as he used to be.	تام مثل گذشته فراموشکار نیست.
Is anyone taller than Tom here?	اینجا کسی بلندتر از تام هست؟
I always had help	من همیشه کمک داشتم
You have chosen the wrong person.	شما شخص اشتباهی را انتخاب کرده اید.
Do not let your children play with matches.	اجازه ندهید فرزندانتان با کبریت بازی کنند.
Tom read well.	تام خوب خواند.
I did not want you to get involved	من نمی خواستم تو درگیر این موضوع بشی
Tom and I are having a good time here.	من و تام اینجا خوش می گذرد.
I did not know you were here today	نمیدونستم امروز اینجا هستی
I do not think anyone has told Tom yet.	فکر نمی کنم هنوز کسی به تام گفته باشد.
Tom needs help.	تام به کمک نیاز دارد.
I was kind of in the middle of something	یه جورایی وسط یه چیزی بودم
Tom asked Mary to teach him to play the flute.	تام از مری خواست که نواختن فلوت را به او بیاموزد.
The entry of minors is prohibited	ورود افراد زیر سن قانونی ممنوع
The long debate is finally over.	بحث طولانی بالاخره به پایان رسید.
I know Tom does not like Mary.	من می دانم که تام مری را دوست ندارد.
I asked Tom why he had never been married.	از تام پرسیدم که چرا هرگز ازدواج نکرده است.
Fell into the pit.	در گودال افتاد.
Tom went to the concert hall about 30 minutes ago.	تام حدود 30 دقیقه پیش به سمت سالن کنسرت رفت.
You are too young to drink beer, are you?	تو برای نوشیدن آبجو خیلی جوانی، نه؟
Tom gave me a dozen cookies in a plastic bag.	تام یک دوجین کلوچه در یک کیسه پلاستیکی به من داد.
I know Tom did not know anyone who could do that.	می دانم که تام کسی را نمی شناخت که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not allow us to sing with his band.	تام اجازه نمی دهد با گروهش آواز بخوانیم.
It is better to go home instead of waiting here.	بهتره به جای اینکه اینجا منتظر بمونیم بریم خونه.
Tom told me he could not remember the teacher's name.	تام به من گفت که نام معلم را به خاطر نمی آورد.
Tom may have as many cookies as he wants.	تام ممکن است هر چقدر که بخواهد کوکی داشته باشد.
The doctor said I had no problem.	دکتر گفت هیچ مشکلی ندارم.
I had previously told Tom that Mary was in the hospital.	قبلاً به تام گفته بودم که مری در بیمارستان است.
It was only recently that I changed my mind.	تازه این اواخر بود که نظرش عوض شد.
I thought Tom did not have a driver's license.	فکر می کردم تام گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom folded the legs of his pants so they wouldn't get wet.	تام پاهای شلوارش را جمع کرد تا خیس نشوند.
Tom asked Mary if she knew when John was going to be there.	تام از مری پرسید که آیا او می‌داند چه زمانی قرار است جان آنجا باشد؟
Tom is the only person I can trust.	تام تنها کسی است که می توانم به آن اعتماد کنم.
What would you like to tell Tom?	دوست داری به تام چی بگی؟
Look, there is nothing I can do	ببین هیچ کاری نمیتونم بکنم
This will be very difficult to do.	انجام این کار بسیار سخت خواهد بود.
I do not smile often.	من اغلب لبخند نمی زنم.
No one knows me well, Tom.	هیچ کس من را به خوبی تام نمی شناسد.
This is what I'm used to.	این همان چیزی است که من به آن عادت کرده ام.
Do not give Tom more than he needs.	به تام بیشتر از نیازش پول نده.
I knew Tom would not guess the answer.	می دانستم که تام جواب را حدس نمی زند.
Tom believes he can succeed where others have failed.	تام معتقد است که می تواند در جایی موفق شود که دیگران شکست خورده اند.
Tom said he knew he might be asked to do this.	تام گفت که می‌دانست ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
You do not have to be so rude	لازم نیست اینقدر بی ادب باشی
I did not think we would find someone who could do this for us.	فکر نمی کردم کسی را پیدا کنیم که بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
Tom decided not to attend Mary's party.	تام تصمیم گرفت در مهمانی مری شرکت نکند.
Here is a question for everyone.	در اینجا یک سوال برای همه وجود دارد.
Hundreds attended Tom's funeral.	صدها نفر در مراسم تشییع جنازه تام شرکت کردند.
What kind of bike does Tom want to buy?	تام چه نوع دوچرخه ای می خواهد بخرد؟
I hope you are not fired for this.	امیدوارم به خاطر این کار اخراج نشوید.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
This skyscraper is built on a solid foundation.	این آسمان خراش بر روی یک پایه محکم ساخته شده است.
I know what bothers you, Tom.	من می دانم چه چیزی تو را آزار می دهد، تام.
Tom does not like to change clothes in front of his mother.	تام دوست ندارد جلوی مادرش لباس عوض کند.
We can not go sooner.	ما نمی توانیم زودتر برویم.
Tom went to Boston yesterday.	تام دیروز به بوستون رفت.
Tom was very drunk.	تام خیلی مست بود.
We have to send these documents to Tom.	ما باید این مدارک را برای تام ارسال کنیم.
You know I did not mean that	میدونی که منظورم این نبود
We are ready to put the boat in the water.	ما آماده ایم قایق را در آب بگذاریم.
This is the third time I hear this song today.	این سومین بار است که امروز این آهنگ را می شنوم.
I thought Tom might not be allowed to do that today.	من فکر کردم تام ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
How much did Tom pay you to mow the lawn?	تام برای چمن زنی چقدر به شما پرداخت؟
The judge accepted the lawyer's objection.	قاضی اعتراض وکیل را پذیرفت.
Tom cleaned his room Monday.	تام دوشنبه اتاقش را تمیز کرد.
I do not know what Tom meant.	نمی دانم منظور تام از آن چه بوده است.
Our detergent is gone.	مواد شوینده ما تمام شده است.
Tom has homework to do.	تام تکالیفی دارد که باید انجام دهد.
Tom prefers to stay in the tent himself.	تام ترجیح می دهد خودش در چادر بماند.
How can a dog be trained not to beg for food?	چگونه می توان سگ را طوری تربیت کرد که برای غذا گدایی نکند؟
You are spinning.	شما در حال چرخش هستید.
Tom was not angry with anyone.	تام با هیچکس عصبانی نبود.
It's not too dangerous, this is just a series, and I do not want many people to talk about it.	این خیلی خطرناک نیست این فقط یک سری است، و من نمی خواهم افراد زیادی در مورد آن صحبت کنند.
Tom has been arrested for shoplifting.	تام به دلیل دزدی از مغازه دستگیر شده است.
Companionship with Tom is always fun.	همنشینی با تام همیشه سرگرم کننده است.
It will not be as expensive as you think.	آنقدر که فکر می کنید گران نخواهد بود.
Tom did not perform as well as I expected.	عملکرد تام آنطور که انتظار داشتم خوب نبود.
I know Tom has to do it today or tomorrow.	می دانم که تام باید این کار را امروز یا فردا انجام دهد.
Tom often goes to the library on Saturdays.	تام اغلب شنبه ها به کتابخانه می رود.
Who did Tom play chess with?	تام با چه کسی شطرنج بازی کرد؟
I will take whatever you have	هر چی داری میبرم
I do not like windy days.	من روزهای باد را دوست ندارم.
Tom had been told not to do this before.	قبلاً به تام گفته شده بود که دیگر این کار را نکن.
Tom and I are the only ones who can do that.	من و تام تنها کسانی هستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom has been taken hostage.	تام گروگان گرفته شده است.
Tom knew he had to apologize to Mary, but he did not want to.	تام می دانست که باید از مری عذرخواهی کند، اما نمی خواست.
I'm sure Tom will be sarcastic.	من مطمئن هستم که تام طعنه آمیز خواهد بود.
Tom said Mary was sure John would not do it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان این کار را نخواهد کرد.
Police have arrested the killer accomplices.	پلیس همدستان قاتل را دستگیر کرده است.
Tom needs you here.	تام اینجا به تو نیاز دارد.
Tom replied diplomatically.	تام به صورت دیپلماتیک پاسخ داد.
I'm taking Tom home.	من تام را به خانه می برم.
His nose is his best feature.	بینی او بهترین ویژگی اوست.
Nothing is more important than friendship	هیچ چیز مهمتر از دوستی نیست
This is another point that this study points out.	این نکته دیگری است که این مطالعه به آن اشاره می کند.
He is disabled due to poor hearing.	او به دلیل شنوایی ضعیف معلول است.
Tom spent a lot of time playing.	تام زمان زیادی را صرف بازی کردن کرد.
You know you should not do that, do you?	شما می دانید که نباید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is digging a hole in his backyard.	تام در حیاط خلوت خود در حال حفر چاله است.
If you go now, no one will blame you.	اگر همین الان بری هیچکس تو را سرزنش نمی کند.
It has nothing to do with it, right?	این ربطی به آن ندارد، درست است؟
Tom told me he would be at today's meeting.	تام به من گفت که در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
Tom did not even know that Mary had a brother.	تام حتی نمی دانست که مری یک برادر دارد.
I went all the way to see him to find him away from home.	تمام راه را رفتم تا او را ببینم تا او را دور از خانه پیدا کنم.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست چه کاری باید انجام شود.
I think this is something you should be concerned about.	من فکر می کنم این چیزی است که شما باید نگران آن باشید.
Tom has a hostile attitude.	تام نگرش خصمانه ای دارد.
I took off my old coat.	کت کهنه ام را کنار زدم.
I knew you would come back	میدونستم برمیگردی
I do not think I will ever want to live in Australia.	من فکر نمی کنم که هرگز بخواهم در استرالیا زندگی کنم.
Tom will probably be here in thirty minutes.	تام احتمالا تا سی دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
It took Tom every ounce of courage to admit to Mary that he was once part of a terrorist group.	تام هر اونس شجاعت لازم را لازم داشت تا به مری اعتراف کند که زمانی بخشی از یک گروه تروریستی بوده است.
You will have more time next week.	هفته آینده وقت بیشتری خواهید داشت.
I do not feel comfortable with it.	من با آن احساس راحتی نمی کنم.
Let's hope you do not need it.	بیایید امیدوار باشیم که به آن نیاز نداشته باشید.
Tom thinks that if he had tried a little harder, he could have won the race.	تام فکر می‌کند که اگر کمی بیشتر تلاش می‌کرد، می‌توانست در مسابقه برنده شود.
I do not like eating meat	من از خوردن گوشت خوشم نمیاد
Danish is recognized as a protected minority language in the German state of Schleswig-Holstein.	دانمارکی به عنوان یک زبان اقلیت حفاظت شده در ایالت شلزویگ-هولشتاین آلمان به رسمیت شناخته شده است.
Why don't you tell me the truth?	چرا حقیقت را به من نمی گویی؟
Do you prefer to drink the soup from a glass or eat it with a spoon out of a bowl?	آیا ترجیح می دهید سوپ را از لیوان بنوشید یا آن را با قاشق بیرون از کاسه بخورید؟
Tom told me he was not afraid of Mary.	تام به من گفت که از مری نمی ترسد.
Give those cookies to Tom.	آن کوکی ها را به تام بدهید.
Tom slept on the concrete floor and I on the wooden bench.	تام روی زمین سیمانی خوابید و من روی نیمکت چوبی.
Tom said he thinks he can do it on Monday.	تام گفت که فکر می کند روز دوشنبه می تواند این کار را انجام دهد.
Tom will be very happy.	تام بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom is wearing an old T-shirt.	تام یک تی شرت قدیمی پوشیده است.
Have you heard anything from Tom yet?	آیا هنوز از تام چیزی شنیده اید؟
Tom thought this would happen.	تام فکر کرد که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom may want to go to Boston with Mary next Monday.	تام ممکن است بخواهد دوشنبه آینده با مری به بوستون برود.
The Japanese Foreign Minister was received.	از وزیر خارجه ژاپن پذیرایی شد.
No further arrests are expected.	انتظار دستگیری دیگری وجود ندارد.
Tom heard Mary laughing.	تام صدای خنده مری را شنید.
I want to try to be as aggressive as possible.	من می خواهم سعی کنم تا حد امکان تهاجمی باشم.
The army blocked the city roads.	ارتش راه های شهر را مسدود کرد.
Tom did not like the sweets that Mary had baked.	تام از شیرینی هایی که مری پخته بود خوشش نمی آمد.
Tom did not want to kiss Mary.	تام نمی خواست مری را ببوسد.
Does it bother you that Tom does this?	آیا شما را آزار می دهد که تام این کار را می کند؟
How many bowls of ice cream did Tom eat?	تام چند کاسه بستنی خورد؟
Tom is the only boy Mary has dated.	تام تنها پسری است که مری با او بیرون رفته است.
How did Tom know that Mary was going to do this?	تام از کجا می دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد؟
I hope Tom calls me.	امیدوارم تام با من تماس بگیرد.
Tom was captured again.	تام دوباره اسیر شد.
I'm counting the days until Tom gets here.	من برای رسیدن تام به اینجا روز شماری می کنم.
Tom accused me of selfishness.	تام من را متهم به خودخواهی کرد.
Tom spent three years in Australia as a carpenter.	تام سه سال را در استرالیا به عنوان نجار گذراند.
I did not mean exactly that.	منظور من دقیقاً این نبود.
Here is a pan without handles.	اینجا یک تابه بدون دسته است.
Tom bought some hamburger bread.	تام چند نان همبرگر خرید.
Tom has no partner.	تام شریکی ندارد.
Who directed this film?	چه کسی این فیلم را کارگردانی کرد؟
I don't think Tom has to do that.	من فکر می کنم تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Maryam is eating for two now	مریم الان دو نفره داره میخوره
The effects are not reversible.	اثرات قابل برگشت نیستند.
Tom and Mary both live in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا زندگی می کنند.
We did not expect this to happen.	ما انتظار نداشتیم این اتفاق بیفتد.
Tom will manage.	تام مدیریت خواهد کرد.
Tom did not work that day.	تام آن روز کار نمی کرد.
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom and I were both drunk.	من و تام هر دو مست بودیم.
Tom said Mary had been asked to do so.	تام گفت که از مری خواسته شده که این کار را انجام دهد.
Tom and three of his friends went on a picnic.	تام و سه نفر از دوستانش به پیک نیک رفتند.
August 8 is Beard Day in Japan.	هشتم آگوست روز ریش در ژاپن است.
Tom fed his dog with pieces of the table.	تام با تکه های میز به سگش غذا داد.
Let's make something useful for Tom for Christmas.	بیایید برای کریسمس چیز مفیدی برای تام تهیه کنیم.
Tom probably could not do it because he had no money.	تام احتمالاً نمی توانست این کار را انجام دهد، زیرا پولی نداشت.
If you want, I am ready to help you.	اگر بخواهید حاضرم به شما کمک کنم.
Tom came here almost every day last month.	تام ماه گذشته تقریباً هر روز به اینجا می آمد.
Tom wants to buy my old car.	تام می خواهد ماشین قدیمی من را بخرد.
You do not have to do this alone.	شما نباید به تنهایی چنین کاری را انجام دهید.
There is no reason why you should not do this.	دلیلی وجود ندارد که نتوانید این کار را انجام دهید.
You do not need to tell me	لازم نیست به من بگی
Tom excused himself.	تام خودش را بهانه کرد.
This is not the reason I came here	دلیل اینکه من اینجا آمدم این نیست
I thought Tom might be your boyfriend.	من فکر کردم تام ممکن است دوست پسر شما باشد.
Goat meat is delicious and can be prepared in different ways.	گوشت بز خوشمزه است و می توان آن را به روش های مختلفی تهیه کرد.
I bet it's not even Mary's real phone number.	شرط می بندم که حتی شماره تلفن واقعی مری هم نیست.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
Tom will not wait that long.	تام آنقدر منتظر نخواهد ماند.
You have to try to get along with your neighbors.	شما باید سعی کنید با همسایگان خود کنار بیایید.
That's why we never found it.	به همین دلیل است که ما هرگز آن را پیدا نکردیم.
I knew Tom was not going to listen.	می دانستم که تام قرار نیست گوش کند.
Let's not go any further.	بیشتر از این پیش نرویم.
I did not think anyone noticed our work.	فکر نمی کردم کسی متوجه کار ما شده باشد.
The office drawer has several compartments.	کشوی دفتر دارای چندین محفظه است.
You are the only one I know who has a sports car.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که ماشین اسپرت داره.
Tom reads French for an hour every night before dinner.	تام هر روز قبل از شام یک ساعت زبان فرانسه می خواند.
I heard you talking to Tom	شنیدم که با تام صحبت می کنی
Tom told me that Mary did not want to do that.	تام به من گفت که مری مایل به انجام این کار نیست.
Put books on the bookshelf.	کتاب ها را در قفسه کتاب بگذارید.
Tom took a big bite out of his sandwich.	تام یک لقمه بزرگ از ساندویچش برداشت.
We are the husband of the house	ما شوهر خانه هستیم
I can not understand why Tom was not here.	نمی توانم بفهمم چرا تام اینجا نبود.
I am scheduled to meet with him today at three o'clock in the afternoon.	قرار است امروز ساعت سه بعدازظهر با او ملاقات کنم.
Three houses were bombed.	سه خانه بمباران شد.
Why not go home early today?	چرا امروز زود به خانه نمی روی؟
I know Tom can stop Mary from doing this.	من می دانم که تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I wish we had told him to come too.	ای کاش به او هم می گفتیم که بیاید.
We are entrepreneurs	ما کارآفرین هستیم
I do not know if Tom is at home or not.	من نمی دانم که آیا تام در خانه است یا نه.
Tom was killed in his own home.	تام در خانه خودش کشته شد.
Tom often made deliberate mistakes so that the teacher would notice.	تام اغلب عمداً اشتباه می‌کرد تا معلم متوجه او شود.
Everyone is dead	همه مرده اند
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
Tom is not always there.	تام همیشه آنجا نیست.
I think it will rain this afternoon	فکر کنم امروز بعدازظهر بارون میاد
We had not been to that city for a long time.	خیلی وقت بود که به آن شهر نرفته بودیم.
Tom said he tried to do it all day.	تام گفت که تمام روز سعی کرده این کار را انجام دهد.
I'm afraid this is what is needed.	می ترسم این چیزی باشد که لازم است.
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
Sorry for the problem	بابت مشکل متاسفم
The castle was destroyed in 1485 and was never rebuilt.	این قلعه در سال 1485 ویران شد و هرگز بازسازی نشد.
I do not think anyone has noticed my work.	فکر نمی کنم کسی متوجه کار من شده باشد.
It must be raining	حتما باران می بارید
I have given you everything I can give you.	من هر چیزی را که بتوانم به تو بدهم به تو داده ام.
Do Tom and Mary both speak French?	آیا تام و مری هر دو فرانسوی صحبت می کنند؟
Tom was captivated by the salesman's calm demeanor.	تام با طرز صحبت کردن آرام فروشنده جذب شد.
Tom woke up in pain.	تام با درد از خواب بیدار شد.
Come inside out cold	بیا داخل بیرون سرد است
Tom helped Mary out of the boat.	تام به مری کمک کرد از قایق خارج شود.
Tom is kind of lazy	تام یه جورایی تنبله
This is not to my liking	این به میل من نیست
I have driven Tom's car many times.	من بارها ماشین تام را رانندگی کرده ام.
I do not like any of these	من هیچ کدوم از اینا رو دوست ندارم
I've done a lot of this lately.	من اخیراً این کار را زیاد انجام داده ام.
What did you do with the books here?	با کتاب هایی که اینجا بود چیکار کردی؟
What are we waiting for?	منتظر چی هستیم؟
I know Tom and Mary are going to do this together.	می دانم که تام و مری قصد دارند با هم این کار را انجام دهند.
Tom asked me to close all the windows.	تام از من خواست که تمام پنجره ها را ببندم.
Tom is a very shy man.	تام مرد بسیار خجالتی است.
Tom spent the whole afternoon preparing for Mary's birthday party.	تام تمام بعد از ظهر را صرف آماده شدن برای جشن تولد مری کرد.
I am three years younger than you	من سه سال از تو کوچیکترم
It is not broken	خراب نیست
Why did Tom leave his suitcase here?	چرا تام چمدانش را اینجا گذاشت؟
Don't want to do that?	آیا نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
I do not want to offend anyone.	من نمی خواهم به کسی توهین کنم.
Tom must return home immediately.	تام باید فوراً به خانه برگردد.
Napoleon was exiled to St. Helena.	ناپلئون به سنت هلنا تبعید شد.
I already know that Tom is a liberal.	من قبلاً می دانم که تام یک لیبرال است.
Tom can do it tomorrow.	تام فردا می تواند این کار را انجام دهد.
I think I should call Tom first.	فکر می کنم اول باید با تام تماس بگیرم.
Tom found Mary irresistible.	تام مری را مقاومت ناپذیر یافت.
You are not the only one who is afraid.	شما تنها کسی نیستید که می ترسید.
Tom and Mary really love Australia.	تام و مری واقعا استرالیا را دوست دارند.
Tom said he thinks he may not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom must be scared	تام باید می ترسید
Tom was a bad person.	تام آدم بدی بود.
Can you do that for Tom?	آیا می توانی این کار را برای تام انجام دهی؟
Tom picked up a piece of candy from the bag.	تام یک تکه آب نبات از کیسه برداشت.
I will do whatever it takes to make me proud.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا به من افتخار کنی.
It is not impossible to survive only with rice and beans.	زنده ماندن فقط با برنج و لوبیا غیرممکن نیست.
I hope I do not disappoint you	امیدوارم ناامیدت نکنم
Tom told Mary he was leaving his job and returning to Australia.	تام به مری گفت که کارش را رها می کند و به استرالیا برمی گردد.
He said he feared his speech would fail.	او گفت که می ترسد سخنرانی او شکست خورده باشد.
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
I got Tom's letter yesterday.	دیروز نامه تام را گرفتم.
Tom came here for a secret mission.	تام برای یک ماموریت مخفی به اینجا آمد.
I did not know that Tom knew when Mary was going to do this.	من نمی دانستم که تام می داند که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
I thought Tom looked good.	من فکر کردم تام خوب به نظر می رسد.
I get a headache again	دوباره سردرد میگیرم
I had broken my glasses so that I could not see the blackboard.	عینکم را شکسته بودم، طوری که تخته سیاه را نمی دیدم.
Tom has not been charged with any crime.	تام به جرمی متهم نشده است.
Please make sure Tom does not leave his room.	لطفا مطمئن شوید که تام اتاقش را ترک نکند.
I slept on a bed in the basement.	روی تختی در زیرزمین خوابیدم.
Where does all this money go?	این همه پول کجا می رود؟
You better relax now	بهتره الان راحت باش
Now all Tom needs is a hammer.	اکنون تنها چیزی که تام نیاز دارد یک چکش است.
Tom asked me who died?	تام از من پرسید که کی مرد؟
Do you think Tom made it?	آیا فکر می کنید تام آن را ساخته است؟
Tom was finally able to get rid of Mary.	تام بالاخره توانست از شر مری خلاص شود.
Tom likes to talk about Australia.	تام دوست دارد در مورد استرالیا صحبت کند.
Tom bragged about what he had done.	تام در مورد کاری که انجام داده بود لاف زد.
I know you'm afraid of Tom	میدونم از تام میترسی
It won't be long before Tom returns.	دیری نمی گذرد که تام برمی گردد.
Why not go somewhere else?	چرا جای دیگری نمی رویم؟
You expect a lot, don't you?	توقع زیادی داری، نه؟
He traces this tradition back to the colonial era.	او قدمت این رسم را از دوران استعمار می گیرد.
Tom does not want to be hurt.	تام نمی خواهد صدمه ببیند.
I believe I am right.	من معتقدم که حق با من است.
Tom's dog is missing.	سگ تام گم شده است.
Didn't you know Tom is hungry?	آیا نمی دانستی تام گرسنه است؟
I know Tom gives up.	می دانم که تام از این کار دست می کشد.
In my opinion, basketball is the most interesting sport to watch.	به نظر من بسکتبال جالب ترین ورزش برای تماشا است.
On a clear day, we can see Mount Fuji in the distance.	در یک روز صاف، می توانیم کوه فوجی را در دوردست ببینیم.
Tom did not have the office key, so he waited for the caretaker to open it for him.	تام کلید دفتر را نداشت، پس منتظر ماند تا سرایدار آن را برایش باز کند.
Tom is a man you can count on.	تام مردی است که می توانید به او تکیه کنید.
Tom is a smart kid.	تام بچه باهوشی است.
Registration ends this month.	ثبت نام در این ماه پایان می یابد.
Tom did exactly what he said.	تام دقیقاً همان کاری را که گفته بود انجام داد.
I think Tom expects us to wait for him.	من فکر می کنم تام انتظار دارد ما منتظر او باشیم.
What do we do if this happens?	اگر این اتفاق بیفتد چه کار می کنیم؟
These are the times when people like us need help.	چنین مواقعی است که افرادی مانند ما به کمک نیاز دارند.
Tom hardly liked.	تام به سختی دوست داشت.
I did not think Tom would be back until Monday.	فکر نمی کردم تام تا دوشنبه برگردد.
Tom, Mary, John and Alice were all there.	تام، مری، جان و آلیس همه آنجا بودند.
I do not know if Tom is waiting for us or not?	نمی دانم آیا تام منتظر ماست یا نه؟
When I try to speak French, I keep fooling myself.	وقتی سعی می کنم فرانسوی صحبت کنم، مدام خود را احمق می کنم.
By the time I got there, another party was over.	وقتی به آنجا رسیدم، مهمانی دیگر تمام شده بود.
Tom fell in love with a girl he met in Boston.	تام عاشق دختری شد که در بوستون با او آشنا شد.
Tom and Mary screamed at each other and did not hear me enter the room.	تام و مری سر هم جیغ می زدند و نشنیدند وارد اتاق شدم.
Tom did not sharpen the knives.	تام چاقوها را تیز نکرد.
Strange as it may seem, Tom was telling the truth.	هر چند ممکن است عجیب به نظر برسد، تام حقیقت را می گفت.
Tom is always talking.	تام همیشه در حال صحبت کردن است.
Tom has just turned thirty.	تام به تازگی سی ساله شده است.
Tom misses his wife Mary.	تام دلتنگ همسرش مری است.
Do not work too much	زیاد کار نکن
Do not say a word to me	یک کلمه به من نگو
Tom may not come.	ممکن است تام نخواهد بیاید.
Tom told me he did not like swimming.	تام به من گفت که شنا کردن را دوست ندارد.
Can I text Tom?	آیا می توانم به تام پیام بدهم؟
Tom did not tell Mary what he wanted to know.	تام آنچه را که می خواست بداند به مری نگفت.
He answered the phone as soon as he heard it.	به محض شنیدن صدای زنگ تلفن را جواب داد.
Tom eats slowly, doesn't he?	تام آهسته خوار است، نه؟
This is nothing to regret.	این چیزی برای متاسف شدن نیست.
Tom has been in Boston for some time.	تام مدتی در بوستون بوده است.
Maybe someone can enlighten me	شاید کسی بتونه منو روشن کنه
Tom said he paid income tax.	تام گفت که مالیات بر درآمد پرداخت کرده است.
What is the difference between a lion and a leopard?	شیر و پلنگ چه تفاوتی با هم دارند؟
It was terrible	وحشتناک بود
A concert will be held next Monday.	دوشنبه آینده کنسرت برگزار خواهد شد.
Tom made spaghetti for the kids.	تام برای بچه ها اسپاگتی درست کرد.
Tom is taller than his age.	تام نسبت به سنش قد بلندی دارد.
The daily exchange rate is entered outside the fund.	نرخ ارز روزانه در خارج از صندوق درج می شود.
Tom has a great attitude.	تام نگرش فوق العاده ای دارد.
Western clothes are easier to work with than Japanese clothes.	کار کردن با لباس های غربی راحت تر از لباس های ژاپنی است.
You have to do it the way Tom told you to.	شما باید این کار را به روشی که تام به شما گفته است انجام دهید.
You did not even ask me what I wanted to do.	تو حتی از من نپرسیده ای که می خواهم چه کار کنم.
Why couldn't Tom hug Mary?	چرا تام نتوانست مری را در آغوش بگیرد؟
I knew Tom was not going to resign.	می دانستم که تام قرار نیست استعفا دهد.
Tom listened to the waves.	تام به صدای امواج گوش داد.
Tom will never go there alone.	تام هرگز تنها به آنجا نخواهد رفت.
How many times have I told you guys to stay out of my room?	چند بار به شما بچه ها گفتم از اتاق من بیرون بمانید؟
I know Tom knew he could not do it.	من می دانم که تام می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
What color did Tom tie yesterday?	تام دیروز چه رنگی کراوات زد؟
Tom does not want to advise Mary.	تام نمی خواهد از مری نصیحت کند.
You need a lawyer	شما به یک وکیل نیاز دارید
I wish you read French	کاش زبان فرانسه می خواندی
Tom protects the esophagus.	تام از مری محافظت می کند.
I'm not ready to go back yet.	من هنوز آماده برگشتن نیستم.
Do you have something more important to do?	آیا کار مهم تری برای انجام دادن دارید؟
Would you like to watch my kids for a minute?	آیا دوست دارید یک دقیقه بچه های من را تماشا کنید؟
Do you really think that Tom does not need to do this?	آیا واقعا فکر می کنید که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
I'm glad I did not do that.	خوشحالم که این کار را نکردم.
I think you should be the one to tell Tom he's fired.	من فکر می کنم شما باید کسی باشید که به تام بگویید اخراج شده است.
His friends laughed at Tom.	دوستانش به تام می خندیدند.
Tom usually eats lunch at the diner.	تام معمولا ناهار را در غذاخوری چاک می خورد.
Tom and Mary do a great job alone.	تام و مری به تنهایی کار بسیار خوبی را انجام می دهند.
Avoid sugary drinks.	از نوشیدنی های شیرین پرهیز کنید.
I thought Tom was carefree.	فکر می کردم تام بی خیال است.
I have no evidence	من هیچ مدرکی ندارم
Tom loves Mary as he is.	تام مری را همان طور که هست دوست دارد.
You will love it.	شما آن را دوست خواهید داشت.
Tom's classmates made fun of him.	همکلاسی های تام او را مسخره می کردند.
Tom played the accordion while Mary danced.	تام در حالی که مری می رقصید آکاردئون می نواخت.
We have a lot of time	ما زمان زیادی داریم
I know Tom enjoys doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت می برد.
I do not think Tom will return.	من فکر نمی کنم تام برگردد.
You are not going to eat the seeds.	قرار نیست دانه ها را بخورید.
I do not have many friends in Australia.	من در استرالیا دوستان زیادی ندارم.
Tom still loved Mary.	تام هنوز مری را دوست داشت.
Did you tell Tom he could stay here?	به تام گفتی که می تواند اینجا بماند؟
What is the last thing you remember?	آخرین چیزی که به یاد می آورید چیست؟
I did not know I had to do this.	من نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom tried to fire his gun, but nothing happened.	تام سعی کرد اسلحه اش را شلیک کند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
Take a deep breath.	نفس عمیق بکشید.
I doubt Tom is gone by the time we get there.	من شک دارم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته باشد.
How hard is it to learn music?	یادگیری موسیقی چقدر سخت است؟
Tom does not know when he will be there.	تام نمی داند چه زمانی قرار است آنجا باشد.
That made Tom very angry.	که تام را بسیار عصبانی کرد.
He made detailed preparations for the party.	او تدارک مفصلی برای مهمانی انجام داد.
Tom said he thought he should ask Mary to leave.	تام گفت که فکر می کند باید از مری بخواهد که آنجا را ترک کند.
It does not matter to me whether Tom goes to Boston or not.	برای من فرقی نمی کند که تام به بوستون برود یا نه.
The attack was successful.	حمله موفقیت آمیز بود.
Sit in that chair and try to relax.	روی آن صندلی بنشین و سعی کن خودت را آرام کنی.
Tom is someone you can trust.	تام کسی است که می توانید به او اعتماد کنید.
Tom said he was happy you won.	تام گفت از اینکه برنده شدی خوشحال است.
I saw Tom get in a dark blue van.	تام را دیدم که سوار یک ون آبی تیره شد.
I was surprised to learn that Tom is a vegetarian.	وقتی فهمیدم تام گیاهخوار است تعجب کردم.
Tom is gone forever.	تام برای همیشه رفته است.
Tom asked Mary to cook him dinner.	تام از مری می خواست که برایش شام بپزد.
Mary has told Tom about it before, right?	مری قبلاً در مورد آن به تام گفته است، نه؟
I have to return this book to the library today.	امروز باید این کتاب را به کتابخانه برگردانم.
How long ago did Tom go to Australia?	تام چند وقت پیش به استرالیا رفت؟
This pen does not work	این قلم کار نمی کند
If you do not want to do this yourself, you can ask Tom to do it.	اگر نمی‌خواهید خودتان این کار را انجام دهید، می‌توانید از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
Tom is a party animal.	تام یک حیوان مهمانی است.
Although Tom has a very hard job, he always makes time for Mary and the kids.	با وجود اینکه تام شغل بسیار سختی دارد، همیشه برای مری و بچه ها وقت می گذارد.
Tom said he did.	تام گفت که او این کار را کرده است.
Have you heard of Tom and Mary?	در مورد تام و مری چیزی شنیدی؟
Why is Tom so disgusting?	چرا تام اینقدر نفرت انگیز است؟
I can not even pretend to be my friend.	من حتی نمی توانم وانمود کنم که دوست تام هستم.
I only tried for three hours to fix this problem.	من فقط سه ساعت تلاش کردم تا این مشکل را برطرف کنم.
During the nineteenth century, more land grabs took place in Europe and Asia.	در طول قرن نوزدهم، تصرفات ارضی بیشتری در اروپا و آسیا انجام شد.
I have lost the feeling of my legs.	احساس پاهایم را از دست داده ام.
I hope I're like Tom when I grow up.	امیدوارم وقتی بزرگ شدم مثل تام باشم.
Tom shot the injured horse to save it from misery.	تام به اسب مجروح شلیک کرد تا آن را از بدبختی نجات دهد.
Tom ignored my warning.	تام هشدار من را نادیده گرفت.
Tom has something in his left hand	تام چیزی در دست چپش دارد
What convinced you that Tom was right?	چه چیزی شما را متقاعد کرد که حق با تام است؟
Please do not miss me	لطفا از من دست نکش
Tom is his biggest enemy.	تام بزرگترین دشمن خودش است.
Tom said he loves Mary's new hairstyle.	تام گفت که مدل موی جدید مری را دوست دارد.
Tom and a few others were here until 2:30 p.m.	تام و چند نفر دیگر تا ساعت 2:30 اینجا بودند.
There was not even a cloud in the sky.	حتی یک ابر در آسمان وجود نداشت.
Romantic, isn't it?	رمانتیک، اینطور نیست؟
I think Tom is talking to Mary on the balcony.	فکر می کنم تام در بالکن با مری صحبت می کند.
During five years of painful cancer treatment, he managed to keep his upper lip tight.	در طول پنج سال درمان دردناک سرطان، او موفق شد لب بالایی را سفت نگه دارد.
He went so far as to call me stupid.	او تا آنجا پیش رفت که مرا احمق خطاب کرد.
I do not even remember when we did this.	حتی یادم نمی آید کی این کار را کردیم.
I want to stay home today.	امروز می خوام در خانه بمانم.
I do not recognize it.	من آن را به رسمیت نمی شناسم.
Tom asked Mary if she had done this before.	تام از مری پرسید که آیا قبلاً این کار را کرده بود؟
I have a long list of things Tom wants to buy.	من یک لیست طولانی از چیزهایی دارم که تام می خواهد برایش بخرم.
You do not really enjoy doing this, do you?	شما واقعا از انجام این کار لذت نمی برید، نه؟
I can not cancel Tom.	من نمی توانم تام را لغو کنم.
Why don't we go out for dinner tonight?	چرا امشب برای شام بیرون نمی رویم؟
Tom grew up in poverty.	تام در فقر بزرگ شد.
Does Tom really have a girlfriend?	آیا تام واقعاً دوست دختر دارد؟
They are in love.	آنها عاشق هستند.
Tom lets his children do whatever they want.	تام به فرزندانش اجازه می دهد هر کاری که می خواهند انجام دهند.
Tom made about $ 3 million last year.	تام سال گذشته حدود سه میلیون دلار درآمد داشت.
Tom said Mary did it on purpose.	تام گفت مری عمدا این کار را کرد.
Only fools and the dead never change their minds.	فقط احمق ها و مرده ها هرگز نظر خود را تغییر نمی دهند.
Tom thought Mary would not win.	تام فکر می کرد که مری برنده نمی شود.
Tom hopes to be here in October.	تام امیدوار است در ماه اکتبر اینجا باشد.
I should not do this today.	من نباید امروز این کار را انجام دهم.
Tom said Mary did not win.	تام گفت که مری برنده نشد.
Without you, my life would be meaningless.	بدون تو زندگی من بی معنی خواهد بود.
I was quoted incorrectly	من اشتباه نقل قول شده ام
Tom says Mary was sleepy.	تام می گوید مری خواب آلود بود.
Tom is powerless	تام ناتوان است
Tom has a problem	تام مشکل داره
I know Tom is flexible enough to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی انعطاف پذیر است.
I was going out when the phone rang.	داشتم میرفتم بیرون که گوشی زنگ خورد.
Some hospitals have special rooms for the treatment of patients with highly infectious diseases.	برخی از بیمارستان ها اتاق های ویژه ای برای درمان بیماران مبتلا به بیماری های بسیار عفونی دارند.
I know Tom is confident.	من می دانم که تام اعتماد به نفس دارد.
Do you know what their name is?	میدونی اسمشون چیه؟
There is something mysterious about Tom's behavior.	چیزی مرموز در نحوه رفتار تام وجود دارد.
I told Tom you would probably enjoy doing this.	به تام گفتم احتمالا از انجام این کار لذت می بری.
Tom's children can only speak French.	فرزندان تام فقط می توانند فرانسوی صحبت کنند.
I was eager to meet Tom.	مشتاق دیدار تام بودم.
I'm not always honest.	من همیشه صادق نیستم.
With his shopping bag, Tom helped the old lady get on the bus.	تام با کیف خریدش به خانم مسن کمک کرد تا سوار اتوبوس شود.
Everyone talks about you	همه در مورد شما صحبت می کنند
Tom walked past me without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید از کنارم گذشت.
I do not know where they are.	نمی دانم کجا هستند.
As soon as his eyes fell on me, he started running in my direction.	به محض اینکه چشمش به من افتاد شروع به دویدن در جهت من کرد.
Do not even touch it	حتی بهش دست نزن
Schedules are still pending.	برنامه ها هنوز معلق هستند.
Tom is not as polite as Mary.	تام مثل مری مودب نیست.
Tom does not know that Mary is unhappy.	تام نمی داند که مری ناراضی است.
Unfortunately, I'm not sure if Tom will succeed.	متأسفانه، مطمئن نیستم که تام موفق شود.
Tom kept his mouth shut.	تام دهانش را بسته نگه داشت.
What kind of hat do you want to buy?	چه نوع کلاهی می خواهید بخرید؟
That was not what I was saying.	این چیزی نبود که من می گفتم.
Tom had been looking for his dog all morning.	تام تمام صبح به دنبال سگش بود.
I just made coffee. Do you want a cup?	من تازه قهوه درست کردم آیا شما یک فنجان می خواهید؟
I wanted to know if you want to do this now	میخواستم بدونم الان میخوای اینکارو بکنی
Dr. Helbrand is an associate professor at that university.	دکتر هلبراند دانشیار آن دانشگاه عالی است.
I think Tom had a good reason.	من فکر می کنم که تام دلیل خوبی داشت.
Tom often has trouble remembering things.	تام اغلب در به خاطر سپردن چیزها مشکل دارد.
We have the right to refuse to serve anyone.	ما حق داریم از خدمت به هر کسی امتناع کنیم.
Check Tom's pulse again.	نبض تام را دوباره چک کنید.
I know you can take care of yourself.	من می دانم که شما می توانید از خودتان مراقبت کنید.
The only alcohol I have ever consumed is cough medicine.	تنها الکلی که تا به حال مصرف کرده ام داروی سرفه است.
There is nothing here	اینجا چیزی نیست
I did not think Tom was busy today.	فکر نمی کردم تام امروز شلوغ باشد.
No one but Tom will be able to do that.	هیچ کس به جز تام قادر به انجام این کار نخواهد بود.
I was looking forward to it.	من مشتاقانه منتظر آن بودم.
I think we were wrong.	من فکر می کنم که ما اشتباه کرده ایم.
Tom is the only person in our class who has not been to Australia.	تام تنها کسی در کلاس ما است که به استرالیا نرفته است.
Tom told Mary how much he loved his job.	تام به مری گفت که چقدر کارش را دوست دارد.
I'm not sure what Tom bought.	من مطمئن نیستم که تام چه چیزی خرید.
I'm going to wax my car tomorrow afternoon.	فردا بعدازظهر می روم ماشینم را واکس بزنم.
It is suffocating here	اینجا داره خفه میشه
How long has Tom been in prison?	تام چه مدت در زندان بوده است؟
We can not finish this project without you.	ما نمی توانیم این پروژه را بدون شما به پایان برسانیم.
I do not think I want to live in Australia.	من فکر نمی کنم که بخواهم در استرالیا زندگی کنم.
I want to be able to play Tom Violin well.	من می خواهم بتوانم به خوبی تام ویولن بنوازم.
I tried to call Tom.	سعی کردم با تام تماس بگیرم.
I met Tom for a few drinks after work.	من تام را برای چند نوشیدنی بعد از کار ملاقات کردم.
I did not know you were not going to do this with Tom.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را با تام ندارید.
Police were interrogating Tom in the next room.	پلیس در اتاق کناری مشغول بازجویی از تام بود.
Tom flosses his teeth.	تام دارد دندان هایش را نخ دندان می کشد.
Tom said Mary knew she might not have to until October.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom's part-time job is delivering pizza.	کار نیمه وقت تام تحویل پیتزا است.
We hope the bridge will reopen soon.	امیدواریم پل به زودی بازگشایی شود.
Discrimination made it difficult for me to find work.	تبعیض کار پیدا کردن را برایم سخت کرد.
Tom is learning how to defend himself.	تام در حال یادگیری نحوه دفاع از خود است.
We all know why you are here.	همه ما می دانیم که چرا شما اینجا هستید.
I have to take another package to the post office.	من باید بسته دیگری را به اداره پست ببرم.
Improvise improvise	بداهه بداهه کنیم
I need to talk to Tom about something.	من باید در مورد چیزی با تام صحبت کنم.
Tom promised to be back by 2:30.	تام قول داد تا ساعت 2:30 برگردد.
I am very disappointed.	من به شدت ناامید هستم.
I saw Mary sitting on Tom's lap.	مری را دیدم که روی بغل تام نشسته بود.
I do not think I can buy anything else for Tom.	فکر نمی کنم چیز دیگری برای تام بخرم.
The car broke down	ماشین خراب شد
Tom said Mary thought John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Do you think we are really in danger?	آیا فکر می کنید که ما واقعاً در خطر هستیم؟
Do you really think that I'll let you do that?	آیا واقعاً فکر می کنید که من به شما اجازه خواهم داد که این کار را انجام دهید؟
Tom was not happy to see us.	تام از دیدن ما چندان خوشحال نبود.
You are very dear to me	تو برام خیلی عزیزی
I think Tom is angry.	من فکر می کنم تام عصبانی است.
I think Tom and Mary will be very happy together.	من فکر می کنم که تام و مری با هم خیلی خوشحال خواهند شد.
I did not think Tom could do what you asked him to do.	من فکر نمی کردم که تام بتواند کاری را که از او خواسته بودید انجام دهد.
Tom needs a plan.	تام به یک برنامه نیاز دارد.
They have already been warned.	قبلاً به آنها هشدار داده شده است.
I like home cooking.	من آشپزی به سبک خانگی را دوست دارم.
Tom does not like hot weather.	تام هوای گرم را دوست ندارد.
Let me talk to the foreman.	بگذارید با سرکارگر صحبت کنم.
Tom said he thinks he might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز مجبور شود این کار را انجام دهد.
What does he do?	او چه کار می کند؟
You do not seem to be convinced that Tom should do this.	به نظر نمی رسد متقاعد شده باشید که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom looks shy.	به نظر می رسد تام خجالتی است.
When was the last time you read a bedtime story to your children?	آخرین باری که برای فرزندانتان داستان قبل از خواب خواندید کی بود؟
We must be ready to take the first step.	ما باید آماده باشیم که قدم اول را برداریم.
Tom is going to Boston this winter.	تام زمستان امسال به بوستون می رود.
Tom is studying ancient Mediterranean civilizations.	تام در حال مطالعه تمدن های باستانی مدیترانه است.
Tom did not do everything he was supposed to do.	تام هر کاری که قرار بود انجام دهد را انجام نداد.
I'm very confused right now	من الان خیلی گیج هستم
I think Tom is unlikely to be arrested.	من فکر می کنم بعید است تام دستگیر شود.
Tom could not see a doctor.	تام نمی توانست به دکتر مراجعه کند.
I can not pay you to do this.	من نمی توانم برای انجام این کار به شما پولی بدهم.
Tom offered to carry Mary's suitcase, but he told her he wanted to carry it himself.	تام پیشنهاد کرد چمدان مری را حمل کند، اما او به او گفت که می‌خواهد آن را خودش حمل کند.
He will teach for thirty years this spring.	او در بهار امسال سی سال تدریس خواهد کرد.
Tom told Mary that he was a teacher.	تام به مری گفت که او یک معلم است.
They took Tom home.	آنها تام را به خانه برده اند.
What if they do not like me?	اگر آنها مرا دوست نداشته باشند چه؟
Tom has no chance	تام شانسی نداره
He has denied all the news in the newspapers.	او تمام اخبار روزنامه ها را تکذیب کرده است.
Do not turn on the lights when leaving the room.	هنگام خروج از اتاق چراغ ها را روشن نگذارید.
Tom is open to everything.	تام برای همه چیز باز است.
Tom is scheduled to arrive here this afternoon.	تام قرار است بعد از ظهر امروز به اینجا بیاید.
Are these things Tom?	آیا این چیزهای تام است؟
Tom probably won't be disappointed.	تام احتمالاً از انجام این کار ناامید نخواهد شد.
We just could not do it.	ما فقط نتوانستیم آن را انجام دهیم.
World War II ended in the twentieth year of the Shova era.	جنگ جهانی دوم در بیستمین سال از دوران شووا به پایان رسید.
I have been helping my father on the farm since I was a child.	من از کودکی به پدرم در مزرعه کمک می کردم.
You can not blame Tom for all this.	شما نمی توانید تمام این موضوع را به گردن تام بیندازید.
We can argue about how best to achieve these goals, but we cannot be satisfied with the goals themselves.	ما می‌توانیم در مورد اینکه چگونه به بهترین شکل به این اهداف دست یابیم بحث کنیم، اما نمی‌توانیم در مورد خود اهداف راضی باشیم.
Tom said Mary went to Australia with him.	تام گفت مری با او به استرالیا رفت.
اوف	اوف
Finding time to do that was not easy.	پیدا کردن زمان برای انجام آن کار آسانی نبود.
Tom will probably be shy.	تام احتمالا خجالتی خواهد بود.
We will be open from tomorrow until 9 pm.	از فردا تا ساعت 9 شب باز خواهیم بود.
You ate enough	به اندازه کافی خوردی
After entering the extreme cold, Tom stood in front of the fireplace for a long time, warming his hands and feet.	پس از ورود از سرمای شدید، تام برای مدت طولانی جلوی شومینه ایستاد و دست ها و پاهایش را گرم کرد.
I'm disappointed that there is so little work to do.	من ناامید شدم از اینکه کار کمی برای انجام دادن وجود دارد.
Tom was waiting for this to happen.	تام منتظر این بود که این اتفاق بیفتد.
If Tom had not eaten the mushrooms he found in the forest, he would be alive now.	اگر تام قارچ هایی را که در جنگل پیدا کرده بود نمی خورد، حالا زنده بود.
I am a very lucky man.	من مرد بسیار خوش شانسی هستم.
How do I know you are not a scammer?	از کجا بفهمم که شما یک شیاد نیستید؟
I'm constantly getting lost	مدام دارم گم میشم
Tom was the one who started the fight, right?	تام کسی بود که دعوا را شروع کرد، نه؟
I told Tom I did not have enough money.	به تام گفتم که پول کافی ندارم.
Tom was not helpful.	تام مفید نبود.
I told Tom to do it.	به تام گفتم این کار را انجام دهد.
Three police officers were injured in the shooting.	در این تیراندازی سه افسر پلیس مجروح شدند.
Tom is a retired schoolteacher.	تام یک معلم بازنشسته مدرسه است.
The Sea of ​​Japan separates Japan from Asia.	دریای ژاپن ژاپن را از قاره آسیا جدا می کند.
Tom wanted Mary to sit next to him.	تام می خواست مری کنارش بنشیند.
I think Tom is scary.	من فکر می کنم تام ترسناک است.
It was so noisy we could not speak.	آنقدر سر و صدا بود که نمی توانستیم صحبت کنیم.
You can take a shower in the upstairs bathroom.	می توانید در حمام طبقه بالا دوش بگیرید.
Tom will be here later.	تام بعداً به اینجا می آید.
Tom is really selfish.	تام واقعا خودخواه است.
Tom left in disgust.	تام با انزجار رفت.
Tom and I are too young to get married.	من و تام برای ازدواج خیلی جوانیم.
Is there a Japanese restaurant nearby?	آیا رستوران ژاپنی در این اطراف وجود دارد؟
I gave Tom three cookies.	من به تام سه کلوچه دادم.
Do you understand who is responsible here?	فهمیدی اینجا چه کسی مسئول است؟
You's glad I did that, right?	شما خوشحالید که من این کار را کردم، نه؟
I'm not very good at doing this yet.	من هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیستم.
I knelt down	زانو زدم
Tom is supposed to tell us what we need to know.	تام قرار است آنچه را که باید بدانیم به ما می گوید.
Farming seems very easy when your plow is a pencil and a thousand miles from the cornfield.	زمانی که گاوآهن شما یک مداد باشد و هزار مایل از مزرعه ذرت فاصله دارید، کشاورزی بسیار آسان به نظر می رسد.
Living in the forest alone can really make you feel lonely.	زندگی در جنگل به تنهایی می تواند واقعاً احساس تنهایی کند.
Tom spent the last three years of his life in Boston.	تام سه سال آخر عمرش را در بوستون گذراند.
I think it would have been better if you had not done this.	فکر می کنم اگر این کار را نمی کردی بهتر بود.
You better do it fast	بهتره سریع انجامش بدی
Tom ran to his car.	تام به سمت ماشینش دوید.
Tom tried to free himself.	تام تلاش کرد تا آزاد شود.
I know Tom did not know why Mary did not do this yesterday.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Why don't we go out for ice cream?	چرا برای بستنی بیرون نمی رویم؟
Do not forget to sign your name.	فراموش نکنید که نام خود را امضا کنید.
Tom thinks whales are worth saving.	تام فکر می کند که نهنگ ها ارزش نجات دادن دارند.
How long did it take for the ambulance to arrive?	چقدر طول کشید تا آمبولانس رسید؟
Tom slept well one night.	تام یک شب راحت خوابید.
I talked to Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر با تام صحبت کردم.
We are closer now than ever.	ما در حال حاضر نزدیک تر از همیشه هستیم.
You are not so careful	تو آنقدرها مراقب نیستی
Tom said Mary should have done it soon.	تام گفت که مری باید به زودی این کار را انجام می داد.
I will not do this this summer.	تابستان امسال این کار را نمی کنم.
I will not allow Tom to do this anymore.	من دیگر به تام اجازه این کار را نمی دهم.
Tom told me he was poor.	تام به من گفت که او فقیر است.
Tom, Mary, John and Alice all killed themselves in the same way.	تام، مری، جان و آلیس همگی به همین ترتیب خود را کشتند.
I let Tom speak.	به تام اجازه دادم صحبت کند.
One of my favorite quotes from Mark Twain is "The size of the dog is not in the fight, the size of the dog is in the fight."	یکی از جملات مورد علاقه من توسط مارک تواین این است که "اندازه سگ در دعوا نیست، اندازه دعوای سگ است."
I think Tom wants to go to Boston.	من فکر می کنم که تام می خواهد به بوستون برود.
Tom is not the best player on our team, but he is very good.	تام بهترین بازیکن تیم ما نیست، اما خیلی خوب است.
It was a big trouble	دردسر بزرگی بود
Tom went to the window and lifted the blind.	تام به سمت پنجره رفت و کور را بالا کشید.
How old were you when you first kissed?	اولین بوسه خود را چند ساله بودید؟
I promised my parents not to drink.	به پدر و مادرم قول دادم که مشروب نخورم.
Tom hopes you do.	تام امیدوار است که شما این کار را انجام دهید.
I wish I had not sung the third song I sang tonight.	کاش سومین آهنگی که امشب خواندم را نخوانده بودم.
Tom said he would do it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I do not have the patience to walk now	الان حوصله قدم زدن ندارم
I'm having a great time	دارم خیلی خوش میگذره
Tom thought Mary was lying to him.	تام به این فکر کرد که مری به او دروغ می گوید.
I did not know you would come too	نمیدونستم تو هم میای
Keep me up to date	مرا به روز نگه دار
It's not worth much	این ارزش زیادی ندارد
Do not bother the dog	سگ را اذیت نکنید
Tom is a primary school teacher.	تام معلم دبستان است.
Undoubtedly, in this world, there is exactly the right woman for every man to marry, and vice versa. 	بدون شک در این دنیا دقیقاً زن مناسبی برای ازدواج هر مردی وجود دارد و بالعکس.
But when you consider that a human being has the opportunity to meet only a few hundred people, and out of these few hundred people, there are only tens or less that he knows closely, and there are one or two friends out of these tens. 	اما وقتی در نظر بگیرید که یک انسان فقط با چند صد نفر فرصت آشنایی دارد و از این چند صد نفر فقط ده ها یا کمتر وجود دارد که او از نزدیک می شناسد و از این ده ها یک یا دو دوست وجود دارد.
When we recall the millions of inhabitants of this world, it is most easily seen that probably since the creation of the earth, the right man has not yet seen the right woman.	زمانی که تعداد میلیون‌ها ساکن در این جهان را به یاد بیاوریم، حداکثر به راحتی قابل مشاهده است که احتمالاً از زمان خلقت زمین، مرد مناسب هنوز زن مناسب را ندیده است.
Tom does not know as much as I do about this.	تام به اندازه من در این مورد نمی داند.
The ass jumped around.	الاغ به اطراف پرید.
He asked the judge for mercy.	او از قاضی درخواست رحمت کرد.
I have to tell Tom that I will do this.	باید به تام بگویم که این کار را خواهم کرد.
We have all night.	ما تمام شب را داریم.
I did not know that you do not intend to do this next winter.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید زمستان آینده این کار را انجام دهید.
Sediment layers were located at the bottom of the river.	لایه های رسوب در کف رودخانه قرار داشت.
You did not tell Tom you were married, did you?	تو به تام نگفتی که متاهل هستی، نه؟
I did not know that Tom was interested in art.	نمی دانستم تام به هنر علاقه مند است.
He addressed Tom Mary as he tried to open the envelope.	تام مری را در حال تلاش برای باز کردن پاکت نامه خطاب به او گرفت.
Tom did not know how to answer any of the test questions.	تام نمی دانست چگونه به هیچ یک از سؤالات آزمون پاسخ دهد.
I asked Tom why he thought Mary would not be at school today.	از تام پرسیدم چرا فکر می کند مری امروز در مدرسه نخواهد بود.
Tom brought Mary flowers and candy.	تام برای مریم گل و آب نبات آورد.
Tom and Mary walked hand in hand around the pond.	تام و مری دست در دست هم دور برکه قدم زدند.
Tom did not sit down	تام ننشست
He rented a room on the top floor to enjoy a good view.	او یک اتاق در طبقه آخر اجاره کرد تا از منظره ای خوب لذت ببرد.
I knew Tom really didn't want to do that.	می دانستم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You are as tall as me	تو هم مثل من قد داری
I thought Tom did not want to go with us.	فکر می کردم تام نمی خواهد با ما برود.
Tom is probably fascinated.	تام احتمالاً مجذوب شده است.
I do not know if Tom can really understand French.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند فرانسوی را بفهمد.
You can not do this alone.	شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Wheelchair access is very limited.	دسترسی به ویلچر بسیار محدود است.
He was a famous poet and a capable diplomat.	او شاعری معروف و دیپلمات توانا بود.
Tom and Mary entered the church together.	تام و مری با هم وارد کلیسا شدند.
Tom does not pass	تام نمی گذرد
Ice cream was Tom's favorite food.	بستنی غذای مورد علاقه تام بود.
Many Japanese people study to be able to read manga.	بسیاری از مردم ژاپنی را مطالعه می کنند تا بتوانند مانگا بخوانند.
Tom wanted to confess.	تام هوس کرد اعتراف کند.
I would like two slices of toast and a cup of tea.	من دو تکه نان تست و یک فنجان چای می خواهم.
I do not have an assistant	دستیار ندارم
I can not stay here anymore	دیگه نمیتونم اینجا بمونم
Tom has called me many times in the last 24 hours.	تام در 24 ساعت گذشته بارها با من تماس گرفته است.
Tom felt bad.	تام احساس بدی داشت.
I do not understand what the author wants to say.	من نمی فهمم نویسنده چه می خواهد بگوید.
I think you should not watch TV and exercise a little.	به نظر من باید تلویزیون تماشا نکنی و کمی ورزش کنی.
Who brought Tom?	کی تام رو آورد؟
Tom ran to the lake.	تام به سمت دریاچه دوید.
I tried to save Tom.	سعی کردم تام را نجات دهم.
Tom was the one who showed Mary how to tie a square knot.	تام کسی بود که به مری نشان داد که چگونه یک گره مربع ببندد.
I'm getting cold	دارم سرد میشم
What was Tom talking about?	تام در مورد چه چیزی صحبت می کرد؟
I guess we should have told Tom about it.	حدس می‌زنم باید در مورد آن به تام می‌گفتیم.
What do you do if you have three days left in your life?	اگر سه روز به عمرتان باقی مانده باشد چه می کنید؟
I know Tom knew he had to do it himself.	می دانم که تام می دانست که باید این کار را خودش انجام می داد.
We found Tom drunk in the gutter.	ما تام را مست در ناودان یافتیم.
Tom added the numbers.	تام اعداد را جمع کرد.
The crowd begins to disperse.	جمعیت شروع به از هم پاشیدن می کند.
This is a topic I think I can write a lot about.	این موضوعی است که فکر می کنم بتوانم درباره آن زیاد بنویسم.
What do you think Tom wants to tell us?	فکر می کنید تام می خواهد به ما چه بگوید؟
We go with Tom	ما با تام میریم
I can not find my toothbrush	من نمیتونم مسواکمو پیدا کنم
I wish I could do that, but I can't.	ای کاش می توانستم این کار را انجام دهم، اما نمی توانم.
I did not answer all the questions.	من به همه سوالات پاسخ ندادم.
I just heard that Tom is missing.	تازه شنیدم که تام گم شده.
Why are you arguing so much?	چرا اینقدر بحث و جدل هستید؟
Just because he is wise does not mean he is honest.	فقط به این دلیل که او عاقل است به این معنی نیست که او صادق است.
This can be useful.	این می تواند مفید باشد.
I could not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I could not understand what was holding me back.	نمی توانستم بفهمم چه چیزی مانع حرکتم شد.
Tom does not think Mary will be distracted by what is happening.	تام فکر نمی‌کند که مری با اتفاقی که می‌افتد سرگرم شود.
Tom will be here all day.	تام تمام روز اینجا خواهد بود.
I do not want Tom to be too excited.	من نمی خواهم تام خیلی هیجان زده شود.
We do not need to contact the plumber.	ما نیازی به تماس با لوله کش نداریم.
I know Tom is a fast runner, but I still think I can beat him in a race.	من می دانم که تام یک دونده سریع است، اما هنوز فکر می کنم می توانم او را در یک مسابقه شکست دهم.
Tom is proud.	تام مغرور است.
I'm glad you agreed to that plan.	بسیار خوشحالم که با آن طرح موافقت کردید.
Tom helped everyone.	تام به همه کمک کرد.
I did not know that Tom had lived on Park Street before.	نمی دانستم تام قبلاً در خیابان پارک زندگی می کرد.
Tom was released from prison on October 20.	تام در 20 اکتبر از زندان خارج شد.
Help Tom	به تام کمک کن
I have not seen this movie before.	من قبلا این فیلم را ندیده بودم.
Were you able to do anything for Tom?	آیا توانستی برای تام کاری انجام دهی؟
Why not buy more than one?	چرا بیشتر از یکی از اینها نخریدی؟
I had to tell Tom to go there.	من باید به تام می گفتم که به آنجا برود.
I had to buy a pencil	من باید یک مداد می خریدم
It was a little cold last night.	دیشب کمی سرما خورده بود.
It's your choice, Tom.	این انتخاب توست، تام.
Tom says he has not seen Mary recently.	تام می گوید که اخیراً مری را ندیده است.
I'm tired of listening to all Tom's boasting.	من از گوش دادن به تمام لاف زدن های تام خسته شده ام.
I try to do that.	من سعی می کنم این کار را انجام دهم.
A severe storm hit the West Indies.	طوفان شدید اقیانوس هند غربی را درنوردید.
Tom wore his ice skates.	تام اسکیت های یخی خود را پوشید.
I really want to go to a concert with you.	من واقعاً می خواهم با شما به کنسرت بروم.
That's what Tom and I want.	من و تام همین را می خواهیم.
Tom is back on track.	تام به مسیر برگشته است.
Tom is probably not sleepy.	تام احتمالا خواب آلود نیست.
Tom told Mary what had happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده بود به مری گفت.
I think I understood everything Tom said.	فکر می کنم همه چیزهایی که تام گفت را فهمیدم.
I've heard from Tom before.	من قبلاً از تام شنیده ام.
We could not overtake Tom.	ما نتوانستیم از تام سبقت بگیریم.
This is hard work.	این یک کار سخت است.
I did not want to do it, but I did it anyway.	من تمایلی به این کار نداشتم، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom usually does whatever he wants to do.	تام معمولاً هر کاری را که می خواهد انجام دهد انجام می دهد.
I plan to install solar panels in my house.	من قصد دارم در خانه ام پنل های خورشیدی نصب کنم.
Yesterday, I was at Tom's place.	دیروز، من در محل تام بودم.
You should have married me	تو باید با من ازدواج میکردی
Tom suggests we wait here.	تام پیشنهاد می کند که اینجا منتظر بمانیم.
I know Tom will not have this opportunity.	من می دانم که تام این فرصت را نخواهد داشت.
Do you have aspirin on you?	آیا آسپرین روی خود دارید؟
I know why Tom stayed in Australia.	می دانم چرا تام در استرالیا ماند.
This is not what I usually do.	این چیزی نیست که من معمولا انجام می دهم.
Tom still comes to Australia every Christmas.	تام هنوز هر کریسمس به استرالیا می آید.
Tom rarely does what you expect him to do.	تام به ندرت کاری را انجام می دهد که از او انتظار دارید.
I'm going on vacation.	من به تعطیلات می روم.
I knew I should not answer the phone this morning.	میدونستم امروز صبح نباید تلفن رو جواب میدادم.
Do you know what the weather is going to be like?	میدونی هوا قراره چی بشه؟
Tom knows he's going to do it.	تام می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
We have a relatively good team.	ما تیم نسبتا خوبی داریم.
I'm so sorry for Tom.	برای تام خیلی متاسفم.
I have not seen Tom in three years.	من تام را از سه سال پیش ندیده ام.
Can you edit this article for me?	آیا می توانید این مقاله را برای من تصحیح کنید؟
Tom is a scientist.	تام یک دانشمند است.
Tom is such a person	تام همچین آدمیه
Tom met an old friend at the mall.	تام در مرکز خرید به یک دوست قدیمی برخورد کرد.
Tom knows I often do not.	تام می داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Tom was not re-elected.	تام دوباره انتخاب نشد.
You may be able to dissuade Tom from doing this.	ممکن است بتوانید تام را از انجام این کار منصرف کنید.
We called Tom.	ما با تام تماس گرفتیم.
Tom does nothing but cry.	تام کاری جز گریه انجام نمی دهد.
Tom came to my house last night.	تام دیشب به خانه من آمد.
Tom often manipulates people.	تام اغلب مردم را دستکاری می کند.
Enough for today.	برای امروز کافی است.
Tom did not seem to see me.	به نظر می رسید تام مرا نمی بیند.
Only Tom realized it.	فقط تام متوجه آن شد.
You didn't have to tell Tom to do it, did you?	نیازی نبود که به تام بگویی این کار را انجام دهد، نه؟
I did not want to tell Tom how old I was.	نمی خواستم به تام بگویم چند سال دارم.
Tom said he did not want to do that here.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
We have made many mistakes.	ما اشتباهات زیادی مرتکب شده ایم.
Tom can not play the guitar.	تام نمی تواند گیتار بزند.
Tom confessed to stealing the money.	تام اعتراف کرد که پول را دزدیده است.
I have to go shopping, I'll be back in an hour.	من باید برم خرید من یک ساعت دیگر برمی گردم.
How much does a haircut cost?	هزینه کوتاه کردن مو چقدر است؟
Tom wanted to go to the art museum with Mary.	تام می خواست با مری به موزه هنر برود.
He is a man who can always be trusted.	او مردی است که همیشه می توان به او اعتماد کرد.
I wonder why Tom quit his job.	تعجب می کنم که چرا تام کارش را رها کرد.
Tom seemed hesitant to do so.	تام برای انجام این کار مردد به نظر می رسید.
How did he know so much about fish?	چگونه او اینقدر در مورد ماهی می دانست؟
They did not give me the right to choose.	آنها به من حق انتخاب ندادند.
What kind of computer does Tom have?	تام چه نوع کامپیوتری دارد؟
I do not see another possibility	امکان دیگری نمی بینم
I can not give it to Tom.	من نمی توانم آن را به تام بدهم.
I know it's not ketchup	میدونم که سس کچاپ نیست
Tom is changing his oil in the garage.	تام در گاراژ در حال تعویض روغن خود است.
How many waves did you see?	چند موج سوار دیدی؟
I wonder what Tom is doing in Australia right now.	من تعجب می کنم که تام اکنون در استرالیا چه می کند.
They are staring at you.	آنها به شما خیره شده اند.
He ran as fast as his feet could carry him.	با همان سرعتی که پاهایش می توانستند او را حمل کنند می دوید.
Tom returned home.	تام به خانه برگشت.
I lived with Tom in Boston for three years.	من سه سال با تام در بوستون زندگی کردم.
Tom grew up in a small fishing village.	تام در یک دهکده ماهیگیری کوچک بزرگ شد.
I knew you would not be too tired for this	میدونستم برای این کار خیلی خسته نمیشی
We need to find out what Tom is going to buy.	ما باید بفهمیم تام قصد خرید چه چیزی را دارد.
Tom felt empowered.	تام احساس قدرت می کرد.
I'm just trying to save some time here.	من فقط سعی می کنم در اینجا مقداری وقت صرفه جویی کنم.
Did you know that Tom was still going to do that?	آیا می دانستید که تام هنوز قصد انجام این کار را داشت؟
Are you sure a bottle of wine is enough?	آیا مطمئن هستید که یک بطری شراب کافی است؟
He participates in many school activities.	او در بسیاری از فعالیت های مدرسه شرکت می کند.
Tom and I are in Australia now.	من و تام اکنون در استرالیا هستیم.
I'm as busy as you	منم مثل شما سرم شلوغه
I knew Tom was not ready to go.	می دانستم که تام برای رفتن آماده نیست.
Do not forget to take your pills.	مصرف قرص های خود را فراموش نکنید.
I know Tom's dough is very good.	من می دانم که تام خمیر بسیار خوبی است.
You're a little drunk, aren't you?	شما کمی مست هستید، نه؟
This is a furry dog.	این سگ پشمالو است.
Do not you remember?	یادت نمیاد؟
I'm not sad.	ناراحت نیستم.
What are you doing here sitting alone in the dark?	اینجا تنها در تاریکی نشسته ای چه می کنی؟
Everything did not go as I had hoped.	همه چیز آنطور که من امیدوار بودم پیش نرفت.
I'm sorry I do not support this anymore.	متاسفم که بیشتر از این حمایت نمی کنم.
I do not think it makes sense	فکر نکنم معنی داشته باشه
Why do you need Tom here?	چرا به تام اینجا نیاز داری؟
I'm still with Tom.	من هنوز با تام هستم.
I know Tom can't really do that, even if he says he can.	من می دانم که تام در واقع نمی تواند این کار را انجام دهد، حتی اگر می گوید می تواند.
My legs fell asleep and I could not stand.	پاهایم به خواب رفت و نتوانستم بایستم.
Tom was about to collide with a truck.	تام خیلی نزدیک بود که با یک کامیون برخورد کند.
I've seen Tom dance.	من رقص تام را دیده ام.
I was not the only one who had to do this.	من تنها کسی نبودم که باید این کار را می کردم.
Tom said I'm going to be here for Mary.	تام گفت که من قرار است برای مری اینجا باشم.
I threw Tom.	من تام را انداختم.
You are nothing but a student	تو چیزی جز دانشجو نیستی
Maryam is the most beautiful girl I have ever talked to.	مریم زیباترین دختری است که تا به حال با او صحبت کرده ام.
I think Tom told Mary about what we did last summer.	فکر می کنم تام به مری در مورد کاری که تابستان گذشته انجام دادیم گفت.
You can not imagine how hard it is for Tom.	نمی توانید تصور کنید که چقدر برای تام سخت است.
Tom asked his boss if he could leave sooner.	تام از رئیسش پرسید که آیا می تواند زودتر برود؟
I was angry when I saw what Tom was doing.	وقتی دیدم تام داره چیکار میکنه، عصبانی شدم.
Maryam was dressed in black.	مریم لباس مشکی پوشیده بود.
It will be hard to convince Tom to help us.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما سخت خواهد بود.
Roger Miller was born on January 2, 1936, in the western city of Fort Worth, Texas.	راجر میلر در 2 ژانویه 1936 در شهر غربی فورت ورث تگزاس به دنیا آمد.
Tom is in Boston, isn't he?	تام در بوستون است، اینطور نیست؟
Tom does not have a university degree.	تام مدرک دانشگاهی ندارد.
Tom and Mary have a small vegetable garden.	تام و مری یک باغ سبزی کوچک دارند.
I do not feel it.	من به آن احساس نمی کنم.
Tom locked his eyes with Mary for a moment.	تام برای لحظه ای چشمانش را با مری قفل کرد.
No one knows where Tom hid the money.	هیچ کس نمی داند تام پول را کجا پنهان کرده است.
Tom felt sick.	تام احساس بیماری می کرد.
Tom is also a friend of Mary.	تام همچنین دوست مری است.
Tom is awake and awake.	تام هوشیار و بیدار است.
I said I do not need it	گفتم بهش نیاز ندارم
I did not like those boys.	من آن پسرها را دوست نداشتم.
I understood why Tom did not want to come.	فهمیدم چرا تام نمی خواست بیاید.
Tom will probably be punished.	تام احتمالا مجازات خواهد شد.
I thought you quit drinking, Tom.	فکر کردم نوشیدنی را ترک کردی، تام.
I know how Tom felt.	من می دانم که تام چه احساسی داشت.
You are in my chair	تو روی صندلی من هستی
Tom is not as ugly as before.	تام مثل قبل زشت نیست.
I can not continue	نمیتونم ادامه بدم
I had never seen such a beautiful sunset	تا حالا غروب به این زیبایی ندیده بودم
Tom said Mary has only done this once.	تام گفت مری فقط یک بار این کار را انجام داده است.
Tom wondered why Mary was not as busy as the rest of her head.	تام تعجب کرد که چرا مری مثل بقیه سرش شلوغ نیست.
I'm not sure this will be useful for you.	من مطمئن نیستم که این برای شما مفید باشد.
I do not want to hear any complaints today.	امروز نمی خواهم هیچ شکایتی بشنوم.
Tom is very decisive.	تام بسیار قاطع است.
Is there no way to predict how he will act?	آیا هیچ راهی برای پیش بینی نحوه عمل او وجود ندارد؟
Tom is alone, right?	تام تنهاست، نه؟
What languages ​​can Tom speak?	تام به چه زبان هایی می تواند صحبت کند؟
I did not think anyone had done this before.	فکر نمی‌کردم کسی قبلاً این کار را کرده باشد.
I'm a sailor, you know.	من یک ملوان هستم، می دانید.
Tom said he saw Mary yesterday.	تام گفت که دیروز مری را دید.
Tom says he is very rich.	تام می گوید که او بسیار ثروتمند است.
Tom is very naughty	تام خیلی بداخلاق است
Both brothers said they could not stand both the wife and the plane, so they lived as single.	هر دو برادر گفتند که نمی توانند هم همسر و هم هواپیما را تحمل کنند، بنابراین زندگی خود را به عنوان مجرد سپری کردند.
Tom has to do it alone.	تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do not listen to Tom, he is lying to you	به تام گوش نده داره بهت دروغ میگه
I'm sure I have never seen him.	مطمئنم هیچ وقت او را ندیده ام.
He is not perfect.	او کامل نیست.
Both brothers are musicians.	هر دو برادر نوازنده هستند.
Tom gave me this game.	تام این بازی را به من داد.
I think I should stay and help you clean up.	فکر می کنم باید بمانم و به تو کمک کنم تا پاک کنی.
The race is not over yet	مسابقه هنوز تمام نشده است
Tom plays the piano better than Mary.	تام بهتر از مری پیانو می نوازد.
I know Tom is almost always here on Mondays.	می دانم که تام تقریباً همیشه دوشنبه ها اینجاست.
The unity of the workers is as important as possible.	اتحاد هر چه بیشتر کارگران مهم است.
Tom, I want to ask you something.	تام، می‌خواهم از تو چیزی بپرسم.
I think Tom did a great job.	من فکر می کنم تام کار بزرگی انجام داد.
This is an understatement.	این یک دست کم گرفتن است.
Tom did not want to go to school this morning.	تام امروز صبح نمی خواست به مدرسه برود.
The discovery of America by Columbus was accidental.	کشف آمریکا توسط کلمب تصادفی بود.
I have to take care of the children next door.	من باید مراقب بچه های همسایه باشم.
Tom began to cry.	تام شروع به گریه کرد.
Tom will be in Australia all summer.	تام تمام تابستان در استرالیا خواهد بود.
I do not think Tom would be surprised if Mary did that.	من فکر نمی کنم که تام اگر مری این کار را انجام دهد تعجب نمی کند.
He is getting married because he is twenty-five years old.	چون بیست و پنج ساله است ازدواج می کند.
Tom said he loves Mary.	تام گفت که عاشق مری است.
Does Tom have a doctorate?	آیا تام دکترا دارد؟
You need to do this as soon as possible.	شما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
Tom is a common name.	تام یک نام رایج است.
Tom is rebuilding the office.	تام در حال بازسازی دفتر است.
Tom loved to play poker.	تام دوست داشت پوکر بازی کند.
I can speak.	من قادر به صحبت هستم.
I'm incredibly confident.	من فوق العاده مطمئن هستم.
Maybe Tom ate it.	شاید تام آن را خورده باشد.
People think Tom is arrogant.	مردم فکر می کنند تام مغرور است.
Tom wanted to talk to Mary privately.	تام می خواست خصوصی با مری صحبت کند.
He came to Japan as a child.	در کودکی بود که به ژاپن آمد.
I hope Tom likes the gift I bought him.	امیدوارم تام از هدیه ای که برایش خریدم خوشش بیاید.
I do not know if Tom would like to do that?	نمی دانم آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
Tom did not ask anyone else to do this.	تام از هیچ کس دیگری برای انجام این کار نخواسته است.
I knew Tom did not want me to do this.	می دانستم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom was there yesterday.	تام دیروز آنجا بود.
Tom seemed to really enjoy talking to Mary.	به نظر می رسید تام از صحبت کردن با مری واقعاً لذت می برد.
What amazes me is that they can really sell that product for a lot of money.	چیزی که من را شگفت زده می کند این است که آنها واقعاً می توانند آن محصول را با پول زیادی بفروشند.
I know Tom knows Mary does not want to do that.	من می دانم که تام می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It is better to remain silent and foolish than to open one's mouth and dispel doubts.	ساکت ماندن و احمق پنداشتن بهتر از این است که دهان باز کند و شک و تردید را از بین ببرد.
Tom pulled his car back to check, but the raccoon he had hit was dead like a nail in the door.	تام ماشینش را عقب کشید تا چک کند، اما راکونی که او به آن برخورد کرده بود مثل میخ در مرده بود.
There were not many storms.	طوفان زیادی نبود.
Tom has a beautiful smile.	تام لبخند زیبایی دارد.
I can not face Tom today.	من امروز نمی توانم با تام روبرو شوم.
Tom does not know what Mary should do.	تام نمی داند مری باید چه کند.
Tom was convinced he should not do this.	تام متقاعد شده بود که نباید این کار را انجام دهد.
Apart from a few spelling mistakes, it is a good combination.	جدا از چند اشتباه املایی، ترکیب خوبی است.
Tom is on his way to Australia.	تام در راه استرالیا است.
Tom has done us good.	تام برای ما خوب عمل کرده است.
I always drink a glass of milk before going to bed.	من همیشه قبل از خواب یک لیوان شیر می نوشم.
Tom speaks French with his grandparents and English with his parents.	تام با پدربزرگ و مادربزرگش فرانسوی و با والدینش انگلیسی صحبت می کند.
Tom did not get what he wanted.	تام به خواسته اش نرسید.
Tom was accused of doing slutty things.	تام به انجام کارهای شلخته متهم شد.
Tom said he should not have done it himself.	تام گفت که نباید این کار را خودش انجام می داد.
What will you do?	چه کار خواهی کرد؟
Tom did not need to ask anyone for guidance.	تام نیازی نداشت از کسی راهنمایی بپرسد.
Tom wants to catch me, doesn't he?	تام می خواهد مرا بگیرد، اینطور نیست؟
Tom was Mary's boyfriend in high school.	تام دوست پسر مری در دوران دبیرستان بود.
Tom and I both had to leave earlier.	من و تام هر دو باید زودتر می رفتیم.
Why do you want to buy such a thing?	چرا می خواهید چنین چیزی بخرید؟
You were ready for this, weren't you?	برای این آماده بودی، نه؟
The privacy laws we used to follow no longer apply.	قوانین حفظ حریم خصوصی که قبلاً از آنها پیروی می کردیم، دیگر اعمال نمی شوند.
We are afraid of Tom.	ما از تام می ترسیم.
Tom seemed to be busy.	به نظر می رسید تام مشغول بود.
I want Tom to go.	من می خواهم تام برود.
He has not succeeded yet.	او هنوز موفق نشده است.
Tom brought his son for fishing.	تام پسرش را برای ماهیگیری با خود آورد.
You are very good, aren't you?	تو خیلی خوبی، نه؟
Tom told me that if I did that, he would do it.	تام به من گفت که اگر من هم این کار را انجام دهم، این کار را انجام می دهد.
I can not believe that Tom did this for me.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را برای من انجام داده باشد.
I spent three years in prison for a crime I did not commit.	من به جرمی که مرتکب نشدم سه سال را در زندان گذراندم.
Tom is not a great boss.	تام رئیس بزرگی نیست.
Do not put it in a bag	آن را در کیسه نگذارید
Tom comes from a wealthy family.	تام از خانواده ای ثروتمند است.
I saw Tom walking in the park.	تام را دیدم که در پارک قدم می زد.
Tom said he was really insulted.	تام گفت که او واقعاً توهین شده است.
How did you find out I grew up in Boston?	از کجا فهمیدی که من در بوستون بزرگ شدم؟
Investigators say there was a fire.	بازرسان می گویند آتش سوزی بوده است.
Maryam is the youngest daughter of my eldest son.	مریم کوچکترین دختر پسر بزرگم است.
I think Tom is smart enough to solve this problem.	من فکر می کنم تام برای حل این مشکل به اندازه کافی باهوش است.
I did not realize that Tom no longer lived in Boston.	من متوجه نشدم که تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
What is your hurry?	چه عجله ای داری؟
I can not do this without you.	من نمی توانم بدون شما این کار را انجام دهم.
I have a package in my car for Tom.	من یک بسته در ماشینم برای تام دارم.
I think Tom is on vacation.	من گمان می کنم تام در تعطیلات است.
Tom seems to be a good colleague.	به نظر می رسد تام همکار خوبی است.
Tom did not want Mary to see him cry.	تام نمی خواست مری گریه او را ببیند.
You will find everything you need in that file cabinet.	آنچه را که نیاز دارید در آن کابینت فایل پیدا خواهید کرد.
It was hard for Tom to go crazy.	تام سخت بود که دیوانه بماند.
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت امیدوار است که مری بتواند برنده شود.
Tom told me he was good at water skiing.	تام به من گفت که در اسکی روی آب مهارت دارد.
Tom tried not to react.	تام سعی کرد هیچ واکنشی نشان ندهد.
I can not shake it.	من نمی توانم آن را تکان دهم.
When my grandfather falls asleep, no one can wake him.	وقتی پدربزرگم به خواب می رود، هیچ کس نمی تواند او را بیدار کند.
I knew Tom was lying to me.	می دانستم که تام به من دروغ می گوید.
How did you find out where Tom hid his key?	از کجا فهمیدی تام کلیدش را کجا پنهان کرده است؟
They worked every day from sunrise to sunset.	از زمان طلوع خورشید تا غروب آن هر روز کار می کردند.
Tom just shook his head and said nothing.	تام فقط سر تکان داد و چیزی نگفت.
Tom was one of the commanders.	تام یکی از فرماندهان بود.
You know I'm not afraid to do that, do you?	می دونی که من از انجام این کار نمی ترسم، نه؟
Of course you are not very happy	معلومه که خیلی خوشحال نیستی
Mary knows that it is attractive.	مریم می داند که جذاب است.
All apartments are occupied.	تمام آپارتمان ها اشغال شده است.
I heard that Tom has a secret admirer.	شنیده ام که تام یک ستایشگر مخفی دارد.
I did not know that Tom saw me doing this.	نمی دانستم که تام من را در حال انجام این کار دیده است.
You will not be able to do it alone.	شما به تنهایی قادر به انجام آن نخواهید بود.
Tom wanted to talk to us about something.	تام می خواست در مورد چیزی با ما صحبت کند.
Tom is somewhat disabled.	تام تا حدی از کار افتاده است.
Tom admitted that he was the one who left the windows open.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که پنجره ها را باز گذاشته بود.
Tom did not invite Mary.	تام مری را دعوت نکرد.
I know Tom needs help to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار به کمک نیاز دارد.
Tom has done more than he wants to.	تام این کار را بیشتر از آنچه که بخواهد انجام داده است.
Tom is the only one who can help me now.	تام تنها کسی است که اکنون می تواند به من کمک کند.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Why don't you say hello to Tom?	چرا به تام سلام نمی کنی؟
I do not know why I bother to help you.	نمی دانم چرا به خود زحمت می دهم که به شما کمک کنم.
That's the only reason Tom and I left.	این تنها دلیل رفتن من و تام است.
The woman standing by the gate is a famous singer.	خانمی که کنار دروازه ایستاده خواننده معروفی است.
I never saw Tom again.	من دیگر تام را ندیدم.
Tom said the shooting woke him up.	تام گفت شلیک گلوله او را بیدار کرد.
I'm not the one who has to do this.	من کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
I'm ready for sleep.	من برای خواب آماده ام.
Tom left just before Mary left.	تام درست قبل از رفتن مری رفت.
Tom thinks very well about Mary.	تام در مورد مری بسیار بسیار عالی فکر می کند.
Which continent is the most populous?	کدام قاره پرجمعیت ترین قاره است؟
I do not know anything about the situation.	من چیزی در مورد وضعیت نمی دانم.
Tom was speaking to Mary in French.	تام داشت با مری به فرانسوی صحبت می کرد.
I did not allow my parents to take the English C test.	من به پدر و مادرم اجازه ندادم که در آزمون انگلیسی C گرفتم.
Tom waived his rights.	تام از حقوق خود چشم پوشی کرد.
Many people prefer to eat fried chicken with their fingers.	بسیاری از مردم ترجیح می دهند مرغ سرخ شده را با انگشت خود بخورند.
It was clear that Tom could not do that.	واضح بود که تام قادر به انجام این کار نیست.
Crete is an island.	کرت یک جزیره است.
Tom said he did not think Mary needed to say anything.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به گفتن به جان داشته باشد.
Tom heard music from the next room.	تام صدای موسیقی را از اتاق کناری شنید.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
Swimmers are expected to wear bathing suits in the pool.	قرار است شناگران در این استخر از کلاه حمام استفاده کنند.
Tom knows I went surfing yesterday.	تام می داند که دیروز به موج سواری رفتم.
Tom is preparing lunch in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال آماده کردن ناهار است.
I have never been tempted	من هرگز وسوسه نشده ام
Tom is not very good at hiding his true feelings.	تام در پنهان کردن احساس واقعی خود خیلی خوب نیست.
We will not visit you until tomorrow	تا فردا بهت سر نمیزنیم
Tom does almost anything for money.	تام تقریباً هر کاری را برای پول انجام می دهد.
Tom died almost immediately.	تام تقریباً بلافاصله مرد.
Only a fool trusts Tom.	فقط یک احمق به تام اعتماد می کند.
Tom is learning to ride a tricycle.	تام در حال یادگیری سه چرخه سواری است.
Tom seemed to be really worried about Mary.	به نظر می رسید تام واقعاً نگران مری باشد.
We will not let you escape	نمی گذاریم فرار کنی
Tom took the kids to Boston.	تام بچه ها را با خود به بوستون برد.
He works for money.	او برای پول دست به کار می شود.
I think Tom will lose.	من فکر می کنم که تام بازنده خواهد شد.
Tom tries to scare Mary.	تام سعی می کند مری را بترساند.
I asked if the plane arrived on time.	پرسیدم که آیا هواپیما به موقع می رسد؟
Tom was unaware of what was happening.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود آگاه نبود.
I'm not close to thirty	من نزدیک به سی نیستم
Tom is raised by his grandfather.	تام توسط پدربزرگش بزرگ می شود.
Tom does not deny doing so.	تام انجام این کار را انکار نمی کند.
Tom has several wounds on his arms.	تام چندین زخم روی بازوهایش دارد.
Tom decided to tidy his room.	تام تصمیم گرفت اتاقش را مرتب کند.
Tom Adam is very naive.	تام آدم بسیار ساده لوحی است.
Tom was released from prison three months ago.	تام سه ماه پیش از زندان آزاد شد.
Tom was shocked when I told him what I was going to do.	تام وقتی به او گفتم قصد دارم چه کار کنم شوکه شد.
Tom wants to keep it.	تام می خواهد آن را حفظ کند.
That was all I had to do.	این تنها کاری بود که باید انجام می دادم.
I'm faster than you	من سریعتر از تو هستم
Tom said he thinks doing so could be dangerous.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن است خطرناک باشد.
Tom bought us vegetables.	تام برای ما سبزیجات خرید.
He grits his teeth and regains his growing fear.	دندان هایش را به هم فشار می دهد و ترس فزاینده اش را پس می گیرد.
I thought Tom would ask Mary to do this.	فکر کردم تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I wanted Tom to buy us food.	می خواستم تام برایمان غذا بخرد.
I could not see what was happening.	نمی توانستم ببینم چه اتفاقی دارد می افتد.
Wait to hear from Tom.	صبر کنیم تا از تام بشنویم.
I doubt Tom is innocent.	من شک دارم که تام بی گناه باشد.
Tom and I both stood.	من و تام هر دو ایستادیم.
I do not think we will do that until next week.	من فکر نمی کنم که ما تا هفته آینده این کار را انجام دهیم.
I knew Tom was afraid of Mary.	می دانستم که تام از مری می ترسد.
They say I stole someone's camera.	می گویند دوربین فلانی را دزدیده ام.
After all day work, Tom was really tired.	بعد از تمام روز کار، تام واقعا خسته بود.
Tom was Mary's assistant.	تام دستیار مری بود.
Tom is just cautious, isn't he?	تام فقط محتاط است، اینطور نیست؟
Tom probably does not know exactly how to do this.	احتمالا تام دقیقاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom alone could not solve this problem.	تام به تنهایی قادر به حل این مشکل نبود.
I can not believe that this is what really bothers Tom.	من نمی توانم باور کنم که این چیزی است که واقعا تام را آزار می دهد.
I should have talked to Tom first.	من باید اول با تام صحبت می کردم.
You misspelled this word	این کلمه را اشتباه نوشتی
Tom will be very tired to do this.	تام برای انجام این کار خیلی خسته خواهد شد.
Tom and Mary made eye contact.	تام و مری تماس چشمی برقرار کردند.
I think Tom really doesn't need it anymore.	من فکر می کنم که تام واقعاً دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom asked Mary's opinion.	تام نظر مری را جویا شد.
I think Tom is better at doing this than Mary.	من فکر می کنم تام در انجام این کار بهتر از مری است.
It takes a few hours to do this.	چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهیم.
Tom looks respectable.	تام قابل احترام به نظر می رسد.
Do not say anything else	چیز دیگه ای نگو
Why don't we play outside in the snow?	چرا نمیایم بیرون برف بازی کنیم؟
Tom worked here last year.	تام سال گذشته اینجا کار می کرد.
Tom, I'm in your hands.	تام، من در دستان تو هستم.
Do we have to do anything this morning?	آیا امروز صبح باید کاری انجام دهیم؟
It turned out that he came to class late.	معلوم شد که او دیر به کلاس آمده است.
Tom is not home he is at school.	تام خونه نیست او در مدرسه است.
I know Tom would love to do that.	من می دانم که تام دوست دارد اگر این کار را انجام دهیم.
In which room does Tom sleep?	تام در کدام اتاق می خوابد؟
Tom meets Mary.	تام با مری ملاقات می کند.
I do not know if Tom and Mary are both gone?	من نمی دانم که آیا تام و مری هر دو رفته اند؟
He does not like Tom Boston very much.	تام بوستون را خیلی دوست ندارد.
Tom said he thought Mary was taller than John.	تام گفت که فکر می کند مری از جان بلندتر است.
Have you seen an English traveler here?	آیا مسافر انگلیسی در اینجا دیده اید؟
Tom is making funny faces	تام داره قیافه های بامزه میسازه
You are an amazing person.	شما یک فرد بسیار شگفت انگیز هستید.
Tom said he was trying to find something.	تام گفت که در حال تلاش برای کشف چیزی است.
Wait for Tom to get here.	صبر کنید تا تام به اینجا برسد.
Tom will pay.	تام پرداخت خواهد کرد.
Tom was taken to police station.	تام به مقر پلیس منتقل شده است.
I want to hear what Tom has to say.	من می خواهم بشنوم که تام چه می گوید.
I did not try to be a hero	من سعی نکردم قهرمان باشم
The kids told me they love strawberry ice cream.	بچه ها به من گفتند که عاشق بستنی توت فرنگی هستند.
I do not think I can do that today.	من فکر نمی کنم که امروز این کار را انجام دهم.
We do not expect that to happen.	ما انتظار نداریم که چنین اتفاقی بیفتد.
Tom has been playing drums for less than three years.	تام کمتر از سه سال است که درام می نوازد.
Tom told everyone that Mary could not do it.	تام به همه گفت که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not remember doing that.	یادم نمی آید این کار را کرده باشم.
I think Tom is thirsty.	من فکر می کنم تام تشنه است.
Tom rarely writes to us again.	تام دیگر به ندرت برای ما نامه می نویسد.
You told Tom why you did not win?	به تام گفتی چرا برنده نشدی؟
Tom knew all the kids in his neighborhood.	تام همه بچه های محله اش را می شناخت.
Tom said he thought Mary was still awake.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز بیدار است.
This place is too expensive.	این مکان بیش از حد قیمت دارد.
I did not think you wanted to do that.	من فکر نمی کردم که شما بخواهید این کار را انجام دهید.
Tom speaks French at home.	تام در خانه فرانسوی صحبت می کند.
Tom has a great appetite for adventure.	تام اشتهای زیادی برای ماجراجویی دارد.
I think the weather will be warm tomorrow	فکر کنم فردا هوا گرم باشه
I'm not very good at doing this either.	من هم در انجام این کار خیلی خوب نیستم.
Why can't Tom do that?	چرا تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom ran away with difficulty.	تام به سختی فرار کرد.
Why do not we see what it is?	چرا ما نمی بینیم که چیست؟
I did not come here for the party.	من برای مهمانی اینجا نیامدم.
Tom knows that Mary is a good dancer.	تام می داند که مری رقصنده خوبی است.
Hey, what's up here?	هی، اینجا چه خبر است؟
Tom's description was accurate.	توصیف تام دقیق بود.
I did not know that we were not going to help Tom.	نمی دانستم که قرار نبود به تام کمک کنیم.
Are you sure you do not want to go to the doctor?	مطمئنی نمیخوای بری دکتر؟
As far as I know there is no such function.	تا جایی که من می دانم چنین عملکردی وجود ندارد.
I do not think Tom is as rich as you said.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که شما گفتید ثروتمند باشد.
Tom lives alone in a small cabin near a waterfall.	تام به تنهایی در یک کابین کوچک در نزدیکی یک آبشار زندگی می کند.
You never told me Tom was a lawyer.	تو هرگز به من نگفتی تام وکیل است.
I think it is very clear what will happen.	من فکر می کنم که خیلی واضح است که چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom used to eat a lot of unhealthy foods.	تام قبلاً غذاهای ناسالم زیادی می خورد.
Tom has trouble coordinating with the rest of his class.	تام در هماهنگی با بقیه کلاسش مشکل دارد.
We have unfinished business	کارهای ناتمام داریم
I have a funeral that I have to go to	من یک تشییع جنازه دارم که باید بروم
I do not have a sword	من شمشیر ندارم
I do not think you should try to do it yourself.	من فکر نمی کنم شما باید سعی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
I hope there is no problem	امیدوارم که مشکلی پیش نیاید
We haven't rained for a long time	خیلی وقته باران نباریده ایم
Tom said he knew Mary would win the race.	تام گفت که می‌دانست مری در مسابقه پیروز خواهد شد.
What's up in the other room?	در اتاق دیگر چه خبر است؟
I think Tom was exaggerating.	من فکر می کنم که تام اغراق می کرد.
Tom was not as busy as Mary.	تام به اندازه مری شلوغ نبود.
It is in one of the largest cities in the world.	این در یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
Tom mortgaged his house.	تام خانه اش را رهن کرد.
I know Tom is irreplaceable.	من می دانم که تام غیر قابل تعویض است.
Tom did not cry for help.	تام برای کمک فریاد نزد.
If you do not do what your boss told you to do, you will probably be fired.	اگر آنچه را که رئیس به شما گفته است انجام ندهید، احتمالا اخراج خواهید شد.
They are all dying	همشون دارن میمیرن
Tom admitted that he had no experience.	تام اعتراف کرد که هیچ تجربه ای نداشت.
It takes years to analyze these statistics.	تجزیه و تحلیل این آمارها سال ها طول می کشد.
Tom did not like the new design.	تام طرح جدید را دوست نداشت.
It was much harder to do than I expected.	انجام این کار بسیار دشوارتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
I'm getting tired little by little	کم کم دارم خسته میشم
Honestly, I did not bring any money.	راستش من پول نیاوردم.
We're not quite sure what exactly Tom is doing right now.	ما کاملاً مطمئن نیستیم که تام اکنون دقیقاً چه کاری انجام می دهد.
They give me an estimate.	آنها به من یک تخمین می دهند.
Tom has a long beard.	تام ریش بلندی دارد.
A sense of humor can be a person's greatest asset.	حس شوخ طبعی می تواند بزرگترین دارایی یک فرد باشد.
I'm still in Australia, but I'll be home tomorrow.	من هنوز در استرالیا هستم، اما پس فردا به خانه برمی گردم.
Tom wears only black clothes.	تام فقط لباس مشکی می پوشد.
There is no chance that this will happen.	هیچ شانسی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
Tom says he has no time to eat right now.	تام می گوید فعلا وقت غذا خوردن ندارد.
Is Tom ready for this?	آیا تام برای این کار آماده است؟
Tom does not know us well.	تام مری را به خوبی ما نمی شناسد.
Tom is just an ordinary acquaintance.	تام فقط یک آشنای معمولی است.
It does not matter what you say, it matters what you do.	مهم این نیست که چه می گویید، مهم این است که چه کاری انجام می دهید.
Although French is not Tom's mother tongue, he speaks it well.	اگرچه فرانسوی زبان مادری تام نیست، اما او به خوبی به آن صحبت می کند.
I guess you do not need to do this.	من فرض می کنم که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom started dancing.	تام شروع به رقصیدن کرد.
Just do not give Tom money	فقط به تام پول نده
I have to ask Tom to do this for me.	من باید از تام بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
Why didn't you do what you were supposed to do?	چرا کاری را که قرار بود انجام ندادی؟
Do you accuse Tom of sabotage?	آیا شما تام را به خرابکاری متهم می کنید؟
Tom knew Mary had to help John.	تام می دانست که مری باید به جان کمک کند.
I hope Tom does not know what you have done.	امیدوارم تام نداند شما چه کار کرده اید.
Tom will probably not be ready.	تام به احتمال زیاد آماده نخواهد بود.
Tom has a dangerous job.	تام شغل خطرناکی دارد.
Do you think it's important for someone if Tom does not do this?	آیا فکر می کنید که اگر تام این کار را انجام ندهد، برای کسی مهم است؟
I know you and Tom did not do this together.	می دانم که تو و تام این کار را با هم انجام ندادی.
I have never bought a lottery ticket.	من هرگز بلیط لاتاری نخریده ام.
Please do not leave me	لطفا من را ترک نکن
I did not know Tom liked it.	نمی دانستم تام از این کار خوشش می آید.
Tom has not yet told us what to do.	تام هنوز به ما نگفته است که باید چه کار کند.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
Tom lost his watch.	تام ساعتش را گم کرد.
Tom was willing to do it, but Mary did not.	تام حاضر به انجام این کار بود، اما مری این کار را نکرد.
I can not believe you kissed Tom.	من نمی توانم باور کنم که تو تام را بوسیده ای.
Tom's company is in trouble.	شرکت تام دچار مشکل شده است.
I was confused when I first arrived in Boston.	وقتی برای اولین بار به بوستون رسیدم، در گیج بودم.
He became a kind of hero of a strange land.	او به نوعی قهرمان یک سرزمین غریب شد.
I did not know why Tom did not like me.	نمی دانستم چرا تام از من خوشش نمی آید.
Tom and Mary are far away.	تام و مری دور هستند.
Tom knows exactly when he is leaving.	تام دقیقاً می‌داند چه زمانی می‌رود.
Tom attacked Mary.	تام به مری حمله کرد.
Tom smiled and waved to Mary.	تام لبخندی زد و برای مری دست تکان داد.
You can do this if you devote your mind to it.	شما می توانید این کار را انجام دهید اگر ذهن خود را به آن اختصاص دهید.
My little brother has delusions when he is sleepy. 	برادر کوچکم وقتی خواب آلود است دچار هذیان می شود.
He says the strangest things.	او عجیب ترین چیزها را می گوید.
I thanked Tom before.	من قبلا از تام تشکر کردم.
Are you not going to attend the meeting?	قرار نیست در جلسه حضور داشته باشید؟
Tom helped Mary carry her bags.	تام به مری کمک کرد تا کیف هایش را حمل کند.
Tom did not seem to understand why Mary had to do this.	تام به نظر نمی‌رسید که چرا مری باید این کار را می‌کرد.
Tom knows the city well.	تام شهر را به خوبی می شناسد.
I thought we were not going to tell Tom what had happened.	من فکر کردم که قرار نیست به تام در مورد اتفاقی که افتاده بگوییم.
Tom never forgave Mary.	تام هرگز مری را نبخشید.
Tom hopes Mary does not.	تام امیدوار است که مری این کار را نکند.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom really enjoys doing this.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً از انجام این کار لذت ببرد.
My head was busy all evening	تمام غروب سرم شلوغ بود
What is the common name we left last night?	اسم مشترکی که دیشب رفتیم چیه؟
Does this document refresh your memory?	آیا این سند خاطره شما را تازه می کند؟
Tom is probably missing.	تام احتمالا گم شده است.
I thought Tom would not even work here anymore.	فکر می کردم تام حتی دیگر اینجا کار نمی کند.
Can you please put some more firewood on the fire?	میشه لطفا کمی هیزم دیگر روی آتش بگذارید؟
Tom did not eat any of the cherries I gave him.	تام هیچ یک از گیلاس هایی را که به او دادم نخورد.
Please measure the length of the mattress.	لطفا طول تشک را اندازه بگیرید.
There has been a lawyer in the family for generations.	نسل‌هاست که یک وکیل در خانواده وجود دارد.
I promise not to forget	قول میدم فراموش نکنم
We never knew why Tom was dead.	ما هرگز نفهمیدیم که تام از چه مرده است.
Tom picked up the piece of paper and read what was written on it.	تام تکه کاغذ را برداشت و آنچه روی آن نوشته شده بود را خواند.
The time has come for me to tell you the truth.	زمان آن فرا رسیده است که باید حقیقت را به شما بگویم.
What's up tomorrow?	فردا چه خبر است؟
I admired Tom.	من تام را تحسین کردم.
What did Tom fill the holes with?	تام سوراخ ها را با چه چیزی پر کرد؟
Tom was promoted to director.	تام به سمت مدیر ارتقا یافت.
How did Tom donate so much money?	چطور شد که تام این همه پول اهدا کرد؟
You're in big trouble right now, aren't you?	الان تو دردسر بزرگی داری، نه؟
Do you really think you can convince Tom to buy it for you?	آیا واقعاً فکر می کنید می توانید تام را متقاعد کنید که آن را برای شما بخرد؟
The fever subsided.	تبش فروکش کرد.
Tom has a great singing voice.	تام صدای خوانندگی بسیار خوبی دارد.
You hope Tom can do it, don't you?	شما امیدوارید که تام بتواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom said there was nothing he could do about it.	تام گفت که هیچ کاری نمی تواند در این مورد انجام دهد.
I do not think Tom knows what will happen.	فکر نمی کنم تام بداند چه اتفاقی خواهد افتاد.
There is nothing better than homemade bread.	هیچ چیز بهتر از نان خانگی نیست.
You could not have chosen a better place.	شما نمی توانستید جای بهتری را انتخاب کنید.
Do you think he is in love?	به نظرم عاشق شده؟
I just can not forget	فقط نمیتونم فراموشت کنم
Tom can not buy it for you.	تام نمی تواند آن را برای شما بخرد.
The last thing I heard was Tom in Australia.	آخرین چیزی که شنیدم، تام در استرالیا بود.
Rich mineral deposits have recently been discovered in Afghanistan.	اخیراً ذخایر معدنی غنی در افغانستان کشف شده است.
Tom left his family.	تام خانواده اش را رها کرد.
Tom was drunk, but Mary was not.	تام مست بود، اما مری نه.
I do not want to do this here.	من نمی خواهم این کار را اینجا انجام دهم.
Tom is not waiting for me	تام منتظر من نیست
Tom did not want to be the last to do so.	تام نمی خواست آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Do you think Tom will help us?	آیا فکر می کنید تام به ما کمک می کند؟
We must strengthen the relations between our countries.	ما باید روابط بین کشورهایمان را تقویت کنیم.
I was on the basketball team in high school.	من در دبیرستان در تیم بسکتبال بودم.
He tidied up his room.	اتاقش را مرتب کرد.
Tom did not love Mary. 	تام عاشق مری نبود.
He was in love with Alice.	او عاشق آلیس بود.
Try not to jump to conclusions.	سعی کنید عجولانه نتیجه گیری نکنید.
I did not go to Boston with Tom.	من با تام به بوستون نرفتم.
Tom borrowed Mary's pencil.	تام مداد مری را قرض گرفت.
Do cats have daily dreams?	آیا گربه ها رویاهای روزانه دارند؟
Tom told me our time was up.	تام به من گفت که وقت ما تمام شده است.
Tom will never find it.	تام هرگز آن را پیدا نخواهد کرد.
Tom is my brother's friend.	تام دوست برادر من است.
Insecticides are agricultural chemicals that kill insects that are harmful to plants.	حشره کش ها مواد شیمیایی کشاورزی هستند که حشرات مضر برای گیاهان را از بین می برند.
Do you want to know why my wife left me?	میخوای بدونی چرا همسرم منو ترک کرد؟
We hope Tom graduates this year.	ما امیدواریم تام امسال فارغ التحصیل شود.
Run in the hall	در سالن بدوید
He donates money for cancer research.	او برای تحقیقات سرطان پول اهدا می کند.
I thought you might have heard something about Tom.	فکر کردم شاید چیزی در مورد تام فهمیده باشی.
Tom was lucky to have a teacher whose mother tongue was French.	تام خوش شانس بود که معلمی داشت که فرانسوی زبان مادری بود.
These ambushes are really salty.	این امبوشی ها واقعا شور هستند.
Tom and Mary have both decided not to walk home.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند که پیاده به خانه نروند.
How do you decide what is right for you?	چگونه تصمیم می گیرید چه چیزی برای شما مناسب است؟
I sweat a lot at night.	شب ها زیاد عرق می کنم.
I know Tom is not really very conservative.	من می دانم که تام در واقع خیلی محافظه کار نیست.
Tom said he was satisfied with the results.	تام گفت که از نتایج راضی است.
Tom does not have a gold credit card.	تام کارت اعتباری طلایی ندارد.
Tom was not surprised by Mary's reaction.	تام از واکنش مری تعجب نکرد.
Tom asked for my opinion.	تام نظر من را خواست.
It was a funny joke.	این یک طنز خنده دار بود.
Tom did everything with the book.	تام همه چیز را با کتاب انجام داد.
Tom will be here soon.	تام به زودی اینجا خواهد بود.
I'm not alone anymore.	من دیگر تنها نیستم.
I can not believe you stood on my head	باورم نمیشه که سرم ایستادی
Tom loves to be in Boston.	تام دوست دارد در بوستون باشد.
Tom did as he was told.	تام این کار را همانطور که به او گفته شده بود انجام داد.
All you need to know about me is that I go to bed late in the morning.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که صبح ها دیر می خوابم.
Tom and I have not done this yet.	تام و من هنوز این کار را نکرده‌ایم.
So you have nothing to say?	خب حرفی برای گفتن نداری؟
Tom's face lit up.	صورت تام روشن شد.
Tom knows what you said?	تام میدونه چی گفتی؟
Nuclear weapons may destroy humans.	سلاح های هسته ای ممکن است باعث نابودی انسان شود.
I'm going to Boston next week.	من هفته آینده به بوستون می روم.
What happened to us?	چه اتفاقی برای ما افتاده است؟
I think it is unlikely that Tom will take custody of the children.	من فکر می‌کنم بعید است که تام حضانت بچه‌ها را بگیرد.
Your answer to the question was wrong.	جواب شما به سوال اشتباه بود.
I do not know exactly what time I got here.	دقیقاً نمی دانم ساعت چند به اینجا رسیدم.
Tom has lied to me in the past and I do not trust him.	تام در گذشته به من دروغ گفته است و من به او اعتماد ندارم.
Tom and I are not always on the same page.	من و تام همیشه در یک صفحه نیستیم.
You can have this book.	شما می توانید این کتاب را داشته باشید.
I think you want to ask me why I did not go to your party last night?	فکر می کنم می خواهید از من بپرسید که چرا دیشب به مهمانی شما نرفتم؟
After Tom began studying grammar, his French improved greatly.	پس از اینکه تام شروع به مطالعه گرامر کرد، زبان فرانسه او تا حد زیادی بهبود یافت.
I was not surprised when Tom told me he did not have to do this.	وقتی تام به من گفت که مجبور نیست این کار را بکند، تعجب نکردم.
Did you tell anyone where our hideout is?	به کسی گفتی مخفیگاه ما کجاست؟
Tom wanted to go to Australia with you.	تام دوست داشت با تو به استرالیا می رفت.
Tom was coming.	تام داشت می آید.
Can you please call?	میشه لطفا زنگ رو بزن
Where is Mary's bag?	کیف مریم کجاست؟
I know Tom is the only one who does not know how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I still think it is unlikely that we will replace Tom.	من هنوز فکر می کنم بعید است که کسی را جایگزین تام کنیم.
Only Tom remained.	فقط تام ماند.
I do not know if Tom is worried?	نمی دانم آیا تام نگران است؟
You are allowed to do this if you wish.	اگر بخواهید اجازه دارید این کار را انجام دهید.
I thought Tom should do it himself.	فکر کردم تام باید خودش این کار را بکند.
I do not know if Tom is free this afternoon.	من نمی دانم که آیا تام امروز بعدازظهر آزاد است یا نه؟
You know I do not need to do this, do you?	میدونی که من نیازی به این کار ندارم، نه؟
Tom does what Mary does.	تام همان کاری را که مری انجام می دهد انجام می دهد.
Tom said Mary was talking to John on the bus.	تام گفت که مری در اتوبوس با جان صحبت می کرد.
Tom plays with us.	تام با ما بازی می کند.
How much is a liter of gasoline in Australia?	قیمت یک لیتر بنزین در استرالیا چقدر است؟
The leaves fell silently to the ground.	برگ ها بی صدا روی زمین می ریختند.
Tom came to Australia as a child.	تام وقتی بچه بود به استرالیا آمد.
There is no bathroom in this building.	در این ساختمان حمام وجود ندارد.
Sorry I lied to you before	ببخشید قبلا بهت دروغ گفتم
Tom bought a pair of shoes.	تام یک جفت کفش خرید.
Tom said he thought Mary was nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی است.
Tom came down with a cold and could not go to school.	تام با سرماخوردگی پایین آمد و نتوانست به مدرسه برود.
One of the lifeguards rescued Tom.	یکی از نجات غریق تام را نجات داد.
Tom suggested we calm down.	تام به ما پیشنهاد داد که آرام باشیم.
You always make such a big deal out of everything.	شما همیشه از همه چیز چنین معامله بزرگی می کنید.
I have a suggestion, Tom.	من یک پیشنهاد دارم، تام.
Why don't you die and leave me alone?	چرا نمیری و منو تنها نمیذاری؟
Tom gets paid very well for what he does.	تام برای کاری که انجام می دهد دستمزد بسیار خوبی می گیرد.
This can be a rugged ride.	این می تواند یک سواری ناهموار باشد.
Tom has been married to Mary for over three years.	تام بیش از سه سال است که با مری ازدواج کرده است.
The walk to the station takes an hour.	پیاده روی تا ایستگاه یک ساعت طول می کشد.
Tom and I were not the ones who ate all the cookies.	من و تام کسانی نبودیم که همه کلوچه ها را خوردیم.
Tom may not want to come with us.	ممکن است تام نخواهد با ما بیاید.
Tom is pathetic, right?	تام رقت انگیز است، نه؟
It bothers me that I could not do this.	آزارم می دهد که نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is not in his bedroom.	تام در اتاق خوابش نیست.
Never underestimate a woman's intuition.	هرگز شهود یک زن را دست کم نگیرید.
It's good to hear that.	خیلی خوب است که این را میشنوم.
I have been working with Tom for three years.	من سه سال است که با تام کار می کنم.
How long do you expect this water to last for us?	انتظار دارید این آب تا کی برای ما دوام بیاورد؟
Police eventually found Tom's car in Boston.	پلیس در نهایت ماشین تام را در بوستون پیدا کرد.
I'm the one who taught Tom how to milk a cow.	من کسی هستم که به تام یاد داد که چگونه یک گاو را شیر کند.
Can you guess what Tom will do?	آیا می توانید حدس بزنید تام چه خواهد کرد؟
Tom is over here.	تام اینجا تمام شده است.
I could not stop laughing at this plan.	نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم به این طرح.
The patient received two doses of medication.	بیمار دو دوز دارو دریافت کرد.
Tom always tells me to drive carefully.	تام همیشه به من می گوید با احتیاط رانندگی کنم.
Making a lot of money in a short period of time was not easy.	بدست آوردن پول زیادی در مدت کوتاهی کار آسانی نبود.
You should read this book.	شما باید این کتاب را بخوانید.
I can not imagine such a life.	من نمی توانم چنین زندگی ای را تصور کنم.
You were disappointed with this, weren't you?	از انجام این کار ناامید بودی، اینطور نیست؟
Phase one is over	فاز یک تمام شد
Tom swore he would never cry.	تام قسم خورد که هرگز گریه نخواهد کرد.
Tom was stuck in that cave for about thirteen hours.	تام تقریباً سیزده ساعت در آن غار گیر افتاده بود.
I'm afraid I do not have one	میترسم یکی ندارم
Tom hung himself with a sheet in his cell.	تام خود را با ملحفه ای در سلولش حلق آویز کرد.
Let's change the seats	بیا صندلی ها را عوض کنیم
Tom has said he should do it.	تام گفته است که باید این کار را انجام دهد.
Tom warned us not to swim here.	تام به ما هشدار داد که اینجا شنا نکنیم.
Tom thinks that at this time it is better not to convert the dollar into yen.	تام فکر می کند که در این زمان بهتر است دلار را به ین تبدیل نکنیم.
I wanted to testify against Tom.	می خواستم علیه تام شهادت بدهم.
Tom told me he was very upset.	تام به من گفت که خیلی ناراحت است.
I knew Tom was lying to me.	می دانستم که تام به من دروغ گفته است.
Tom believes that the government wants to hide the truth about aliens.	تام معتقد است که دولت می خواهد حقیقت را در مورد بیگانگان پنهان کند.
Tom pleaded guilty.	تام اعتراف کرد که مقصر بوده است.
Why is Tom still on this team?	چرا تام هنوز در این تیم است؟
Can you say it will rain tomorrow?	آیا می توانید بگویید که فردا باران می بارد؟
They are my allies	آنها متحدان من هستند
Tom will probably be home soon.	تام احتمالا به زودی به خانه می آید.
If the weather is good, we will leave tomorrow morning.	اگر هوا مساعد باشد، فردا صبح حرکت می کنیم.
"How much is this camera worth?" 	"این دوربین چقدر می ارزد؟"
"About $ 100."	"حدود 100 دلار."
I wish Tom would weed the garden.	کاش تام باغ را علف هرز می کرد.
Tom did not know if Mary loved him or not.	تام نمی دانست که مری او را دوست دارد یا نه.
I want to talk to you about what happened in Boston last week.	من می خواهم در مورد آنچه در هفته گذشته در بوستون رخ داد با شما صحبت کنم.
Tom is working on straightening his abdomen.	تام روی صاف کردن شکمش کار می کند.
We have to find a way to make this device work underwater.	ما باید راهی پیدا کنیم تا این دستگاه زیر آب کار کند.
I wish we could do this every day.	ای کاش می توانستیم هر روز این کار را انجام دهیم.
Many people did not buy the book that Tom wrote.	افراد زیادی کتابی را که تام نوشته بود نخریدند.
I do not know why I woke up so early	نمیدونم چرا انقدر زود بیدار شدم
It is difficult to love someone when it is not clear whether the other person loves you or not.	سخت است که کسی را دوست داشته باشی وقتی معلوم نیست که طرف مقابل هم تو را دوست دارد یا نه.
I knew that if Tom did that, he might get hurt.	می دانستم اگر تام این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
I hope Tom did not see what you did.	امیدوارم تام ندیده باشد که شما چه کردید.
I have almost forgotten the emphatic structures.	من تقریباً ساختارهای تأکیدی را فراموش کرده ام.
I'm waiting for Tom to get here.	من منتظرم تا تام به اینجا برسد.
I do not think Tom will understand this.	فکر نمی‌کنم تام این را بفهمد.
Tom is one of the people who helped us.	تام یکی از افرادی است که به ما کمک کرد.
Do you want to kill Tom?	آیا می خواهی تام را بکشی؟
Tom said he wanted to know more about Australia.	تام گفت که می‌خواهد درباره استرالیا اطلاعات بیشتری کسب کند.
Tom tried on his father's suit.	تام کت و شلوار پدرش را امتحان کرد.
Tom is not really happy	تام واقعا خوشحال نیست
I did not tell Tom about what we did.	من به تام در مورد کاری که انجام دادیم نگفتم.
Tom is still with Mary, right?	تام هنوز با مری قرار دارد، اینطور نیست؟
Tom lives on the money he inherited from his grandfather.	تام با پولی که از پدربزرگش به ارث برده زندگی می کند.
Tom is convinced that this is a good idea.	تام متقاعد شده است که این ایده خوبی است.
Tom is also mentioned in the book.	تام نیز در کتاب ذکر شده است.
Parents are to blame, not children.	والدین مقصر هستند نه فرزندان.
Sea turtles have a long life.	لاک پشت های دریایی عمر طولانی دارند.
I do not understand why people do this.	من نمی فهمم چرا مردم این کار را می کنند.
Tom walked over and whistled a happy song.	تام مسیر را طی کرد و آهنگی شاد را سوت زد.
Tom seemed scared.	به نظر می رسید تام ترسیده بود.
Tom loves you more than anyone else.	تام شما را بیشتر از دیگران دوست دارد.
Tom looks different today.	تام امروز متفاوت به نظر می رسد.
When his food supplies ran out, he had to look for a new place to live.	وقتی ذخایر غذای او به پایان رسید، مجبور شد به دنبال یک مکان جدید برای زندگی باشد.
Tom probably still does not know why Mary was arrested.	احتمالا تام هنوز نمی داند چرا مری دستگیر شد.
Tom will have another chance to do so.	تام فرصت دیگری برای انجام این کار خواهد داشت.
Tom woke up an hour later than usual this morning.	تام امروز صبح یک ساعت دیرتر از همیشه از خواب بیدار شد.
I do not eat as much as Tom.	من به اندازه تام غذا نمی خورم.
This is very common.	این بسیار رایج است.
Do not go without me	بدون من نرو
"Have you ever done that?" 	"آیا تا حالا شما آن را انجام دادید؟"
"Yes, but only once."	"بله، اما فقط یک بار."
I told you Tom understands	بهت گفتم تام میفهمه
You do not want to come in?	نمیخوای بیای داخل؟
Tom needs to start saving money.	تام باید شروع به پس انداز پول کند.
I know Tom is a funny kid.	من می دانم که تام یک بچه بامزه است.
Remove the first aid kit	جعبه کمک های اولیه را بردارید
I did not think it would be interesting.	فکر نمی‌کردم جالب باشد.
The only foreign language I speak very well is French.	تنها زبان خارجی که من در آن خیلی خوب هستم فرانسوی است.
This is a list of what I want for Christmas.	این لیستی از آنچه برای کریسمس می خواهم است.
It does not seem to be clear today.	به نظر نمی رسد امروز روشن شود.
Tom probably won't go next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده نمی رود.
You are a mommy boy	تو پسر ماماني هستي
He doubled up and took his side.	دو برابر شد و پهلویش را گرفت.
It turned out that it was Tom who did it.	معلوم شد که تام بود که این کار را کرد.
I want you to understand what I mean.	می‌خواهم بفهمی چه می‌خواهم بگویم.
Tom is on duty, right?	تام در حال انجام وظیفه است، نه؟
Tom has never seen UFO and Mary has never.	تام هرگز یوفو ندیده است و مری هم ندیده است.
Tom may come tomorrow morning.	تام ممکن است فردا صبح بیاید.
Tom wants to sell his house.	تام می خواهد خانه اش را بفروشد.
I have about an hour to go.	من حدود یک ساعت وقت دارم که باید بروم.
This is how we usually do it.	این روشی است که ما معمولاً این کار را انجام می دهیم.
We usually shake hands when we first meet someone.	معمولاً وقتی برای اولین بار با کسی روبرو می شویم، دست می دهیم.
I am a medical technician.	من یک تکنسین پزشکی هستم.
Tom and Mary shook their glasses and drank champagne.	تام و مری لیوان‌ها را به هم زدند و شامپاین را می‌نوشیدند.
I can not design, but my sister is a great artist.	من نمی توانم طراحی کنم، اما خواهرم هنرمند بزرگی است.
What you say does not make sense to me.	این چیزی که شما می گویید برای من معنی ندارد.
Tom really thought we should do it.	تام واقعا فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
Do not do this now	فعلا این کار را نکن
Tom hopes to one day become a biochemist.	تام امیدوار است روزی یک بیوشیمیست شود.
My favorite phrase is "two heads are better than one head."	جمله مورد علاقه من این است که "دو سر بهتر از یک سر است."
Tom is an athlete.	تام یک ورزشکار است.
I think both Tom and Mary have never been to Australia.	من فکر می کنم تام و مری هر دو هرگز به استرالیا نرفته اند.
Tom did it because Mary had told him.	تام این کار را کرد چون مری به او گفته بود.
I did not work for three months	من سه ماهه که کار نکردم
I do not think Tom is very good at doing this.	من فکر نمی کنم تام در انجام این کار خیلی خوب باشد.
Tom was with me all day.	تام تمام روز با من بود.
Put it in the closet.	آن را در کمد قرار دهید.
Tom is an orphan who lost his parents in a plane crash.	تام یتیمی است که پدر و مادرش را در یک سانحه هوایی از دست داده است.
I'm afraid I can not understand myself in French.	می ترسم نتوانم خودم را به زبان فرانسوی بفهمم.
Tom did not start playing the trombone until he was twenty.	تام تا بیست سالگی شروع به نواختن ترومبون نکرد.
I'm pretty sure I can't convince Tom to stop.	من کاملا مطمئن هستم که نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را متوقف کند.
How dare you come here this way!	چطور جرات کردی از این راه وارد اینجا بشی!
The party is corrupt in power, but the opposition is not much better.	حزب در قدرت فاسد است، اما اپوزیسیون خیلی بهتر نیست.
Tom is not sure Mary is lying.	تام مطمئن نیست که مری دروغ می گوید.
Tom tries really hard.	تام واقعا سخت تلاش می کند.
I wrote a few Christmas songs.	من چند آهنگ کریسمس نوشته ام.
I think I should do this for Tom.	فکر می کنم باید این کار را برای تام انجام دهم.
I was very fat when I was a child	بچه که بودم خیلی چاق بودم
Tom does not have his hat with him.	تام کلاه خود را همراه خود ندارد.
You can stop at around 2:30.	حدود ساعت 2:30 می توانید توقف کنید.
I can teach you how to do this if you want.	اگر بخواهید می توانم به شما یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Is it true that you have never played poker before?	آیا این درست است که شما قبلا هرگز پوکر بازی نکرده اید؟
Go talk to Tom yourself	خودت برو با تام صحبت کن
Tom complained to Mary about the food.	تام به خاطر غذا از مری شکایت کرد.
Do you know how much it all costs?	آیا می دانید هزینه همه اینها چقدر است؟
In which folder did you save the file?	فایل را در کدام پوشه ذخیره کردید؟
Tom said Mary felt tired.	تام گفت مری احساس خستگی می کرد.
I want to make a reservation for this weekend.	من می خواهم برای این آخر هفته رزرو کنم.
I think Tom has a valid point.	من فکر می کنم تام یک نکته معتبر دارد.
While I understand what you are saying, I do not agree with you.	در حالی که می فهمم شما چه می گویید، اما با شما موافق نیستم.
Tom ignored Mary's advice.	تام به توصیه مری توجهی نکرد.
I'm making changes.	من در حال ایجاد تغییراتی هستم.
Tom lives at the top of the hill.	تام در بالای تپه زندگی می کند.
Finally, our street was asphalted.	بالاخره خیابان ما را آسفالت کردند.
This is a good opportunity to get to know each other.	این فرصت خوبی برای آشنایی با یکدیگر است.
The virus begins to mutate.	ویروس شروع به جهش می کند.
Tom must be shocked.	تام باید شوکه شده باشد.
Do not be ungrateful	ناسپاس نباش
In most cases, we can deliver within three working days.	در بیشتر موارد، ما می توانیم ظرف سه روز کاری تحویل دهیم.
It is 5 miles from here to Tokyo.	از اینجا تا توکیو 5 مایل راه است.
Tom can play the guitar.	تام می تواند گیتار بزند.
Foxes are relatively quiet animals.	روباه ها حیواناتی نسبتاً ساکت هستند.
You did not know me, did you?	تو منو نشناختی، نه؟
Tom told us there was no need to hurry.	تام به ما گفت که نیازی به عجله نیست.
I know Tom might want to do that today.	من می دانم که تام ممکن است بخواهد این کار را امروز انجام دهد.
You are stronger than Tom	تو قوی تر از تام هستی
So I have to try again.	برای همین باید دوباره امتحان بدم.
Tom drank straight from the can.	تام مستقیماً از قوطی نوشید.
Tom is often not home.	تام اغلب در خانه نیست.
I know Tom is not going to leave, no matter what Mary says.	می دانم که تام قرار نیست برود، مهم نیست که مری چه می گوید.
Tom feels a little better after taking the medicine his doctor prescribed.	تام بعد از مصرف دارویی که دکتر تجویز کرده کمی احساس بهتری دارد.
I did not want to wake the children.	نمی خواستم بچه ها را بیدار کنم.
I fell in love with Tom the day I saw him.	روزی که تام را دیدم عاشقش شدم.
I did not go boating yesterday	دیروز قایقرانی نرفتم
Tom did not know that Mary was lying.	تام نمی دانست که مری دروغ می گوید.
Tom thought Mary had done it before.	تام فکر کرد که مری قبلاً این کار را کرده بود.
I do not want to do this if it is not legal.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم اگر قانونی نباشد.
Do people ever accuse you of being a snob?	آیا مردم تا به حال شما را متهم می کنند که اسنوب هستید؟
I tried to cover my wrinkles.	سعی می کردم چین و چروک هایم را بپوشانم.
Tom is not a teacher	تام معلم نیست
I know Tom does not know who is going to do this to Mary.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
Tom said he knew what was happening.	تام گفت که می‌دانست چه اتفاقی می‌افتد.
I confessed to what I did not do because I was being tortured.	اعتراف کردم به کاری که انجام ندادم چون شکنجه می شدم.
Tom certainly looked happy.	تام قطعا خوشحال به نظر می رسید.
Tom really enjoyed his French class.	تام از کلاس فرانسوی خود بسیار لذت برد.
Tom counted on Mary's help.	تام روی کمک مری حساب باز کرد.
If Tom had learned to be a little more positive about things, people would probably have liked him a little more.	اگر تام یاد می گرفت که در مورد چیزها کمی مثبت تر باشد، مردم احتمالاً او را کمی بیشتر دوست خواهند داشت.
What kind of car do you want to buy?	چه نوع ماشینی می خواهید بخرید؟
Many people use cash machines to withdraw money.	بسیاری از افراد برای برداشت پول از ماشین های نقدی استفاده می کنند.
You can not escape	نمیتونی فرار کنی
Tom is new to the field.	تام در این زمینه تازه کار است.
Tom is not the only one at home.	تام تنها کسی در خانه نیست.
Tom and Mary will enter from behind.	تام و مری از پشت وارد خواهند شد.
Tom, are you busy?	تام، سرت شلوغه؟
According to the weather forecast, the rainy season will start next week.	بر اساس پیش بینی هواشناسی از هفته آینده فصل بارندگی آغاز می شود.
I know Tom is a lot better skier than you.	من می دانم که تام خیلی بهتر از شما اسکی باز است.
Wouldn't it be a problem if I didn't go to school today?	آیا اگر امروز به مدرسه نمی رفتم مشکلی نداشت؟
Tom finally figured out how to do it.	تام بالاخره فهمید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom says it rarely happens.	تام می گوید که به ندرت اتفاق می افتد.
You can not end our relationship this way.	شما نمی توانید رابطه ما را به این شکل تمام کنید.
I do not think Tom knows why I am a vegetarian.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا من گیاهخوار هستم.
I do not want anything to happen to you.	من نمی خواهم برای شما اتفاقی بیفتد.
I have a $ 3,000 check.	من یک چک 3000 دلاری دارم.
I can not say which wine is more expensive.	نمی توانم بگویم کدام شراب گران تر است.
Tom was a rough man.	تام مرد خشنی بود.
Everything is fine now and I hope it stays that way.	الان همه چیز درست است و امیدوارم همینطور بماند.
Tom will definitely not work for less than $ 300 an hour.	تام قطعا کمتر از 300 دلار در ساعت کار نخواهد کرد.
Tom had enough money to buy some groceries.	تام آنقدر پول داشت که بتواند چند خواربار بخرد.
Tom is the only one here who can do that.	تام تنها کسی است که در اینجا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has a part-time job.	تام یک کار نیمه وقت دارد.
They threw a spear at us.	به سمت ما نیزه پرتاب کردند.
How much money did you give Tom?	چقدر پول به تام دادی؟
Tom's family moved to Boston when he was three months old.	خانواده تام وقتی سه ماهه بود به بوستون نقل مکان کردند.
Tom confessed that he did not do what we asked him to do.	تام اعتراف کرد کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام ندهد انجام داد.
Which organism causes malaria?	کدام ارگانیسم عامل مالاریا است؟
I am known for doing this.	من برای انجام این کار شناخته شده ام.
You are supposed to be in Boston.	شما قرار است در بوستون باشید.
Tom offered to pay.	تام پیشنهاد پرداخت.
What will you eat tomorrow?	فردا چی میخوری؟
I do not intend to harm you.	من قصد ندارم به شما صدمه بزنم.
Do not tell this to anyone	اینو به کسی نگو
I could not figure out what to do.	من نتوانستم به تام بفهمانم که چه کاری باید انجام شود.
Tom and Mary bought a farm.	تام و مری مزرعه ای خریدند.
The train station is far from here.	ایستگاه راه آهن از اینجا دور است.
Tom was jealous when he saw Mary with another man.	تام وقتی مری را با مرد دیگری دید حسادت کرد.
I want to give you some money to help you in this difficult situation.	من می خواهم مقداری پول به شما بدهم تا در این شرایط سخت به شما کمک کنم.
Tom is not aggressive at all.	تام اصلاً تهاجمی نیست.
We should not fight	ما نباید دعوا کنیم
I think Tom really loves Mary.	من فکر می کنم که تام واقعا مری را دوست دارد.
I tell you everything you want to know.	من هر چیزی را که می خواهید بدانید به شما می گویم.
I did not know we were going to do this without you	نمیدونستم قرار بود بدون تو اینکارو بکنیم
That was my wish.	آرزوی من همین بود.
Do you know a Canadian who can not speak French?	آیا کانادایی را می شناسید که نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom does not seem to like himself very much.	به نظر می رسد تام خیلی خودش را دوست ندارد.
I promised to do that.	من قول داده ام که این کار را انجام دهم.
Tom does not think he can force Mary to do this.	تام فکر نمی کند که بتواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
Tom supported, but Mary did not.	تام حمایت می کرد، اما مری اینطور نبود.
Tom gave me this guitar.	تام این گیتار را به من داد.
Tom was sure he had to do it.	تام مطمئن بود که باید این کار را انجام دهد.
Tom guided the delivery boy.	تام به پسر تحویل دهنده راهنمایی داد.
Tom's house is across the river.	خانه تام در آن سوی رودخانه است.
Tom reluctantly did what he was told.	تام با اکراه کاری را که به او گفته شد انجام داد.
Please do not tell anyone yet	لطفا هنوز به کسی نگو
I already drank half a bottle of wine while I was waiting for you.	من قبلاً نصف بطری شراب نوشیده ام در حالی که منتظر تو بودم.
Tom did not realize that Mary did not know how to do this.	تام متوجه نشد که مری نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Do you sew a button on my shirt?	روی پیراهن من دکمه می دوزی؟
Maryam is healthy	مریم سرحال است
We are all convinced that Tom is a sinner.	همه ما متقاعد شده ایم که تام گناهکار است.
I did not know if Tom was wearing a wedding ring.	من متوجه نشدم که آیا تام حلقه ازدواج بسته بود یا نه.
Tom said he thought I was bored.	تام گفت که فکر می‌کند به نظر می‌رسد حوصله‌ام سر رفته است.
Marie is a large size model.	ماری یک مدل سایز بزرگ است.
I do not think I have ever heard of someone named Tom.	فکر نمی کنم تا به حال نام کسی به نام تام را نشنیده باشم.
Tom fed the goats.	تام به بزها غذا داد.
I started playing the clarinet when I was thirteen.	از سیزده سالگی شروع به نواختن کلارینت کردم.
Tom asked Mary to come to dinner tonight.	تام از مری خواسته که امشب برای شام بیاید.
Early last week, Tom's car was stolen.	اوایل هفته گذشته تام ماشینش را دزدیدند.
Tom does not need to go to work today.	تام امروز نیازی به رفتن سر کار ندارد.
Tom and Mary met in a dance.	تام و مری در یک رقص با هم آشنا شدند.
I wondered where Tom was?	تعجب کردم که تام کجاست؟
There is nothing else for us to talk about.	هیچ چیز دیگری برای ما وجود ندارد که در مورد آن صحبت کنیم.
Maybe Tom left his umbrella in Mary's car.	شاید تام چترش را در ماشین مری جا گذاشته باشد.
Tom still denies that he did.	تام همچنان انکار می کند که او این کار را انجام داده است.
There is no reason for us to do this.	دلیلی وجود ندارد که ما این کار را انجام دهیم.
If you see a cat in this picture, please contact us.	اگر گربه را در این تصویر می بینید، لطفا با ما تماس بگیرید.
Tom is out of town this week.	تام این هفته خارج از شهر است.
Tom was the only one who did not wear a suit.	تام تنها کسی بود که کت و شلوار نپوشید.
Neither Tom nor Mary have caused any problems.	نه تام و نه مری هیچ مشکلی ایجاد نکرده اند.
Do I need to explain why?	آیا لازم است دلیل آن را برای او توضیح دهم؟
Tom hopes Mary does not win.	تام امیدوار است که مری برنده نشود.
Tom wanted to do it himself.	تام می خواست این کار را خودش انجام دهد.
I promise not to drink	قول میدم مشروب نخورم
We know who the real culprit is.	ما می دانیم مقصر واقعی کیست.
You are a better swimmer than Tom.	تو شناگر بهتری از تام هستی.
Is it possible to land a plane on this island?	آیا امکان فرود هواپیما در این جزیره وجود دارد؟
The wheel that makes the most squeaks is the one that catches Grace.	چرخی که بیشترین صدای جیر جیر می دهد همان چرخی است که گریس را می گیرد.
Tom told Mary he loved Alice.	تام به مری گفت که عاشق آلیس است.
Tom and Mary have to work together.	تام و مری باید با هم کار کنند.
I am reliable	من قابل اعتماد هستم
Tom spent his entire life in Australia.	تام تمام زندگی خود را در استرالیا گذراند.
Tom and I want to go home.	من و تام می خواهیم به خانه برگردیم.
The spider is spinning.	عنکبوت در حال چرخیدن تار است.
We used to be able to swim in this river, but now it is too polluted.	قبلاً می توانستیم در این رودخانه شنا کنیم، اما اکنون بیش از حد آلوده است.
I do not think everyone has given up.	فکر نمی کنم همه تسلیم شده باشند.
Tom guided me.	تام من را هدایت کرد.
Is Tom the one who did this to you?	آیا تام کسی است که از شما این کار را کرده است؟
Tom tried to resolve the dispute.	تام سعی کرد اختلاف را حل کند.
Tom thought about what he had done.	تام در مورد کاری که انجام داده بود فکر کرد.
My instinct was right.	غریزه ام درست بود.
With the current price of gasoline, many people have started commuting by bus.	با قیمت بنزینی که الان هست، بسیاری از مردم شروع به رفت و آمد با اتوبوس کرده اند.
He was the most prominent figure in the history of the city.	او برجسته ترین شخصیت تاریخ شهر بود.
I can not believe it's been three years.	باورم نمی شود سه سال گذشته است.
You really are not going to eat it, are you?	واقعا قرار نیست آن را بخوری، نه؟
Hackers are skilled at circumventing computer security measures.	هکرها در دور زدن اقدامات امنیتی رایانه ای ماهر هستند.
I'm still trying to do it.	من همچنان در تلاش برای انجام آن هستم.
Tom said Mary was probably still faster at doing this than Mary.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom asked me if I was feeling well.	تام از من پرسید که آیا حالم خوب است؟
I have not discussed this with anyone	من در این مورد با کسی بحث نکرده ام
Tom said who is coming?	تام گفت کی میاد؟
Tom is going to do it his own way.	تام قرار است این کار را به روش خودش انجام دهد.
I guess I could have waited longer.	حدس می‌زنم می‌توانستم بیشتر صبر کنم.
It was very psychological	خیلی روانی بود
Tom said he did not think Mary would be distracted by what was happening.	تام گفت که فکر نمی کرد مری با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
Tom will probably not forget to tell Mary that he does not.	تام احتمالا فراموش نخواهد کرد که به مری بگوید که این کار را نمی کند.
Tom always does this in the summer.	تام همیشه این کار را در تابستان انجام می دهد.
Is this a good place to plant a tree?	آیا اینجا جای مناسبی برای کاشت درخت است؟
Tom has a picture of a beautiful girl in a bikini on the wall of his bedroom.	تام عکسی از یک دختر زیبا با بیکینی روی دیوار اتاق خواب خود دارد.
I do not think Tom would like me to use his electric shaver without his permission.	فکر نمی‌کنم تام خیلی دوست داشته باشد که از ریش‌بر برقی‌اش بدون اجازه او استفاده کنم.
Tom wanted Mary's dog to love him.	تام می خواست سگ مری او را دوست داشته باشد.
Didn't you know he's there?	نمیدونستی اونجا هست؟
Tom can survive.	تام می تواند از این کار جان سالم به در ببرد.
Tom was one of the soldiers we met the day before.	تام یکی از سربازانی بود که روز قبل با آنها آشنا شدیم.
I know Tom does not know where we did it.	می دانم که تام نمی داند کجا این کار را کردیم.
Put it in the microwave.	آن را در مایکروویو قرار دهید.
I get along well with Tom.	من با تام خوب کنار می آیم.
Tom has now finished his Christmas shopping.	تام در حال حاضر خرید کریسمس خود را به پایان رسانده است.
I handed over my property to him.	اموالم را به او سپردم.
Tom is probably not upset yet.	تام احتمالا هنوز ناراحت نیست.
Maryam usually paints red lacquer.	مریم معمولاً لاک قرمز می‌زند.
When I got home, Tom was asleep.	وقتی به خانه رسیدم تام خواب بود.
He buys what he wants, no matter the cost.	او بدون توجه به هزینه، آنچه را که می خواهد می خرد.
Tom said he wanted to be the one to do it.	تام گفت که می‌خواهد کسی باشد که این کار را می‌کند.
Tom wore a parka.	تام یک پارک پوشید.
I was saving this piece of cake for you.	داشتم این تکه کیک را برای شما ذخیره می کردم.
Tom is not a blackmailer.	تام یک باج گیر نیست.
I guess you were not there	حدس میزنم اونجا نبودی
This is a really good idea.	این واقعا ایده خوبی است.
Tom did not answer this question correctly.	تام به این سوال پاسخ درستی نداد.
Tom tried to blame Mary for everything.	تام سعی کرد مری را برای همه چیز سرزنش کند.
Tom did not know if he was really ready for it.	تام نمی دانست که آیا واقعاً برای این کار آماده است یا نه.
Tom drank a lot of tea yesterday.	تام دیروز زیاد چای نوشید.
I was always suspicious	همیشه مشکوک بودم
You probably think this song is a little slow.	احتمالا فکر می کنید این آهنگ کمی کند است.
Tom returned home just in time for Christmas.	تام درست سر وقت کریسمس به خانه برگشت.
I hope you come	امیدوارم بیای
Tom was holding a pistol.	تام یک تپانچه در دست داشت.
Tom does not hate you Mary.	تام از تو متنفر نیست مری.
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom probably does not know that Mary is the one who should do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is rarely late.	تام به ندرت دیر می کند.
I do my best to make sure Tom does.	من تمام تلاشم را انجام می دهم تا مطمئن شوم تام این کار را می کند.
You can not be more than thirty years old.	شما نمی توانید بیش از سی سال سن داشته باشید.
You are becoming humble	تو داری متواضع میشی
It was incredibly hard.	فوق العاده سخت بود.
Sorry, but your name is not in the list.	متاسفم، اما نام شما در لیست نیست.
Tom had almost forgotten what to do.	تام تقریباً فراموش کرده بود که باید چه کاری انجام دهد.
I'm afraid you're wrong	می ترسم اشتباه کنی
It is better to prepare yourself for the next game.	بهتر است خود را برای بازی بعدی آماده کنید.
Tom has a strong personality.	تام شخصیت قوی دارد.
If the car went over the cliff, they would have been killed.	اگر ماشین از بالای صخره می رفت حتما کشته می شدند.
I usually walk faster than Tom.	من معمولا سریعتر از تام راه می روم.
Tom said Mary thinks she might have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور باشد این کار را انجام دهد.
Parking on this street is prohibited.	پارک کردن در این خیابان ممنوع است.
Tom is not comfortable	تام راحت نیست
I am very determined to do this right now.	من خیلی مصمم هستم که همین الان این کار را انجام دهم.
You could not force Tom to do that, could you?	شما نتوانستید تام را مجبور به انجام این کار کنید، نه؟
Tom seems to know everything about what happened.	به نظر می رسد تام همه چیز را در مورد آنچه اتفاق افتاده می داند.
This is a really good idea.	این واقعا ایده خوبی است.
Tom crossed the bridge cautiously.	تام با احتیاط از روی پل عبور کرد.
Tom says he wants to have a drink with us.	تام می گوید که می خواهد با ما مشروب بخورد.
There is no such distinction	چنین تمایزی وجود ندارد
The driver destroyed Tom's house.	چرخاننده خانه تام را ویران کرد.
Tom kept calling Mary.	تام مدام مریم را صدا می کرد.
I'm going to send Tom a birthday present.	من قصد دارم برای تام یک هدیه تولد بفرستم.
Tom squatted to put something on the bottom shelf.	تام چمباتمه زد تا چیزی در قفسه پایینی بگذارد.
Tom suspected that Mary loved him.	تام مشکوک بود که مری او را دوست دارد.
I think maybe I know what this is about.	فکر می کنم شاید بدانم این در مورد چیست.
Thank you for all your help	از همه کمکی که به من کردید متشکرم
Tom was afraid that Mary would shoot him with his father's gun.	تام می ترسید که مری با تفنگ پدرش به او شلیک کند.
Tom tried to call Mary several times.	تام بارها سعی کرد با مری تماس بگیرد.
I did not see any familiar faces at the party.	من هیچ چهره آشنایی در مهمانی ندیدم.
Tom has a lot of questions for you.	تام سوالات زیادی از شما دارد.
Tom admitted that he was not really the first to do so.	تام اعتراف کرد که او واقعاً اولین کسی نبود که این کار را کرد.
Tom may not know what to do.	ممکن است تام نداند باید چه کار کند.
The government is trying to reverse the wave of violent crimes.	دولت در تلاش است تا موج جرائم خشونت آمیز را معکوس کند.
Tom said he was getting tired.	تام گفت که دارد خسته می شود.
Do you know someone named Tom?	آیا کسی به نام تام را می شناسید؟
Tom asked me if there was a problem.	تام از من پرسید که آیا مشکلی وجود دارد؟
He is attracted to black women.	او جذب زنان سیاه پوست شده است.
Tom is a very talented actor.	تام بازیگر بسیار با استعدادی است.
The picnic was held in the gym due to rain.	پیک نیک به دلیل بارندگی در سالن ورزشی برگزار شد.
Tom wondered how well Mary could play the piano.	تام تعجب کرد که مری چقدر خوب می تواند پیانو بزند.
Tom saw a look of confusion on Mary's face.	تام ظاهری از سردرگمی را در چهره مری دید.
I've already seen everything I want to see in Boston.	من قبلاً هر چیزی را که می خواهم در بوستون ببینم دیده ام.
"I'm not tired," Tom said.	تام گفت که انگار خسته نیستم.
I'm so glad I finally met you.	خیلی خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم.
Tom was a family friend.	تام دوست خانواده بود.
It's a miracle that Tom survived the accident.	این یک معجزه است که تام از آن تصادف جان سالم به در برد.
Tom is still planning to be there.	تام هنوز برای حضور در آنجا برنامه ریزی می کند.
Do not be bored come to my house	حوصله نکن بیای خونه من
I was afraid of being alone in the dark.	از تنها ماندن در تاریکی می ترسیدم.
The more I listen to him, the less I like him.	هر چه بیشتر به او گوش می دهم کمتر دوستش دارم.
I'm sure Tom will pass the exam.	من مطمئن هستم که تام امتحان را پشت سر می گذارد.
Tom said he hoped Mary would not be afraid to do so.	تام گفت که امیدوار است مری از انجام این کار نترسد.
Tom claimed to have a huge fortune.	تام ادعا کرد که دارایی عظیم در اختیار اوست.
I'm like my brother	من مثل برادرم هستم
We need to find out what Tom wants to eat.	ما باید بفهمیم تام می‌خواهد چه بخورد.
I will study abroad when I finish school.	وقتی مدرسه را تمام کردم در خارج از کشور تحصیل خواهم کرد.
What are you doing here, Tom?	تو اینجا چیکار میکنی تام؟
I was really happy here	من اینجا واقعا خوشحال شدم
I'm tired of your moans	از ناله هایت خسته شدم
How is Tom coming to Australia?	تام چگونه به استرالیا می آید؟
Tom often says that Mary often does it herself.	تام گفت که مری اغلب این کار را خودش انجام می دهد.
Tom said he knew Mary could do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
There were large crowds in the park.	جمعیت زیادی در پارک بودند.
Please tell me when to stop the fall.	لطفاً به من بگویید چه زمانی ریزش را متوقف کنم.
Do you think Tom was really telling the truth?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً حقیقت را می گفت؟
Tom says he will not go to Australia anymore.	تام می گوید که دیگر به استرالیا نمی رود.
Tom survived the shark attack.	تام از حمله کوسه جان سالم به در برد.
The question is whether Tom will do it or not.	سوال این است که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا خیر.
These instructions do not make sense to me.	این دستورالعمل ها برای من منطقی نیست.
Tom stayed away from other sick children as much as possible.	تام تا حد امکان از سایر کودکان بیمار دور ماند.
Sometimes the first sign of cardiovascular disease is death.	گاهی اوقات اولین علامت بیماری قلبی عروقی مرگ است.
Not everyone can be right.	همه نمی توانند درست باشند.
We were always poor	ما همیشه فقیر بودیم
Tom became very popular.	تام بسیار محبوب شد.
Would you like to say where did you get this?	دوست داری بگی اینو از کجا آوردی؟
We ended up paying more than we expected.	ما در نهایت بیشتر از آنچه انتظار داشتیم پرداخت کردیم.
Tom poured coffee on Mary's clothes.	تام قهوه را روی لباس مری ریخت.
I never knew Tom knew how to do it.	من هرگز نمی دانستم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I believe you are wrong	من معتقدم اشتباه می کنی
I do not have time to do whatever Tom wants me to do.	من برای انجام هر کاری که تام از من می خواهد، وقت ندارم.
Tom was silent in the bar.	تام ساکت در بار نشسته بود.
Tom said he knew Mary might not need to do this alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I have never been to Australia, but I certainly hope to one day travel to Australia.	من هرگز به استرالیا نرفته ام، اما مطمئناً امیدوارم بتوانم روزی به استرالیا سفر کنم.
This is tea	اینم چایت
I think it's time to say what I really think.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که آنچه را که واقعا فکر می کنم بگویم.
Have you ever been fingerprinted?	آیا تا به حال از شما انگشت نگاری شده است؟
Our children are not to blame	بچه های ما مقصر نیستند
Tom lost count.	تام شمارش را از دست داد.
Tom told Mary that I was very hungry.	تام به مری گفت که من خیلی گرسنه هستم.
Tickets are available from any member of the choir or can be purchased at the door.	بلیط ها از هر عضو گروه کر در دسترس است یا می توان آن را در درب منزل خریداری کرد.
I'm happy about this.	من از این خوشحالم.
You know Tom is different	میدونی که تام فرق داره
Tom is relatively busy today.	تام امروز نسبتاً شلوغ است.
Why didn't you come to the party?	چرا به مهمانی نیامدی؟
It's better not to talk anymore.	بهتر است دیگر با هم صحبت نکنیم.
Tom was not very friendly with me.	تام با من خیلی دوستانه نبود.
I write from two o'clock without interruption.	از ساعت دو بدون وقفه می نویسم.
Negotiations are slow.	مذاکرات به کندی پیش می رود.
Tom was the last person I expected to see.	تام آخرین کسی بود که انتظار داشتم ببینم.
Tom said I looked surprised.	تام گفت که من متحیر به نظر می رسیدم.
If you get sick, it will ruin your vacation.	اگر مریض شوید، تعطیلات شما را خراب می کند.
Please tell me when to get off?	لطفا به من بگویید چه زمانی پیاده شوم؟
Tom told Mary about what he had done.	تام به مری در مورد کاری که انجام داده بود گفت.
You will do this this afternoon, right?	این کار را بعد از ظهر امروز انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom did not testify	تام شهادت نداد
Tom was hunted like a dog.	تام مثل یک سگ شکار شد.
I do not remember all that we did that day, but I remember we were both tired by the end of the day.	من تمام کارهایی که آن روز انجام دادیم را به خاطر نمی آورم، اما یادم می آید که هر دو تا پایان روز خسته شده بودیم.
Tom stood in line.	تام در صف ایستاد.
Tom drank his tea.	تام چایش را نوشید.
You may have to stay a little longer in Boston.	ممکن است مجبور شوید کمی بیشتر در بوستون بمانید.
Look, I do not want to talk about it.	ببین، من نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Tom signed the guest book.	تام کتاب مهمان را امضا کرد.
Tom did not try on a helmet.	تام کلاه ایمنی را امتحان نکرد.
I did not want to throw it out.	من نمی خواستم آن را بیرون بیندازم.
Do not worry, I've covered you	نگران نباش من شما را تحت پوشش قرار داده ام
Tom told Mary he had no intention of leaving.	تام به مری گفت که قصد رفتن ندارد.
Does Tom really think Mary enjoys doing this?	آیا تام واقعاً فکر می کند که مری از انجام این کار لذت می برد؟
Tom told me he thought Mary was shy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالتی است.
I tried to reach you all morning.	تمام صبح سعی کردم به تو برسم.
Does Tom know you can not speak French?	آیا تام می داند که شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید؟
Tom suggested he take Mary home.	تام پیشنهاد داد مری را به خانه براند.
I did not notice that Tom was in pain.	من متوجه نشدم که تام درد دارد.
The hotel we were staying in had a swimming pool.	هتلی که در آن اقامت داشتیم یک استخر داشت.
Tom is a plumber.	تام یک لوله کش است.
Tom is probably not careless.	تام به احتمال زیاد بی توجه نیست.
I never really thought about having children.	من واقعاً هرگز به بچه دار شدن فکر نکرده ام.
Only some of us know how to speak French.	فقط برخی از ما می دانیم که چگونه فرانسوی صحبت کنیم.
Tom knows what time he's going to be here.	تام می داند چه ساعتی قرار است اینجا باشد.
Tom did not. 	تام این کار را نکرد.
Mary did.	مریم انجام داد.
Tom cooks for Mary.	تام برای مری آشپزی می کند.
Denial is a terrible thing.	انکار چیز وحشتناکی است.
Tom strongly advised Mary to do so.	تام به شدت به مری توصیه کرد که این کار را انجام دهد.
Boredom is a big problem.	بی حوصلگی مشکل بزرگی است.
Will help in the long run.	در دراز مدت کمک خواهد کرد.
If he comes here anyway, I will let you know immediately.	اگر به هر حال او به اینجا آمد، فوراً به شما اطلاع خواهم داد.
I do not know if Tom will tell us what to do.	بعید می دانم تام به ما بگوید چه کار کنیم.
If you have a problem, I want to know what it is.	اگر مشکلی دارید، می خواهم بدانم چیست؟
Tom never liked to go fishing.	تام هرگز دوست نداشت به ماهیگیری برود.
I haven't talked to Tom about it yet.	من هنوز در مورد آن با تام صحبت نکرده ام.
Tom is reviewing the list and doing one thing at a time.	تام در حال بررسی لیست است و یک کار را در یک زمان انجام می دهد.
How many dolls did you have when you were a little girl?	وقتی دختر بچه بودی چند تا عروسک داشتی؟
Tom has long legs.	تام پاهای بلندی دارد.
Numerical simulations were not accurate enough.	شبیه سازی های عددی به اندازه کافی دقیق نبودند.
I think Tom has not made a decision yet.	من فکر می کنم که تام هنوز تصمیمی نگرفته است.
I really did not do that much.	من واقعاً آنقدر انجام ندادم.
This is not as crazy as you think.	این آنقدرها هم که فکر می کنید دیوانه نیست.
Tom has been offered another job.	به تام شغل دیگری پیشنهاد شده است.
Tom was helping you	تام به تو کمک می کرد
I do not know if Tom will do it for me or not.	نمی دانم که آیا تام از من این کار را خواهد کرد یا نه.
I'm in the lobby.	من در لابی هستم.
Is the French Thomas good?	آیا تامز فرانسوی خوب است؟
What food do you not like?	چه غذایی را دوست ندارید؟
Tom will not be fair	تام منصف نخواهد بود
I'm going skiing next weekend.	من قصد دارم آخر هفته آینده بروم اسکی.
I spent more money than I had planned.	من بیش از آنچه برنامه ریزی کرده بودم پول خرج کردم.
Tom told me the trip was canceled.	تام به من گفت که سفر لغو شده است.
No one can force you to do something against your will.	هیچ کس نمی تواند شما را مجبور به انجام کاری برخلاف میل خود کند.
Tom said his family now lives in Australia.	تام گفت که خانواده اش اکنون در استرالیا زندگی می کنند.
I can not convince Tom.	من نمی توانم تام را متقاعد کنم.
I know Tom is not one to do that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی نیست که این کار را انجام دهد.
Tom has never been sick.	تام هرگز بیمار نبوده است.
Do you have tickets for today?	آیا برای اجرای امروز بلیط دارید؟
I do not intend to pretend that I do not want to go to Australia.	من قصد ندارم وانمود کنم که نمی خواهم به استرالیا بروم.
I do not think Tom knows why Mary is in the hospital.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری در بیمارستان است.
I do not like that salad dressing.	من آن سس سالاد را دوست ندارم.
Tom listened to Mary sing.	تام به آواز خواندن مری گوش داد.
My friends and I want to have a goodbye party for you.	من و دوستانم می خواهیم برای شما یک جشن خداحافظی برگزار کنیم.
I did not know I would come soon	نمیدونستم زود میام
This plan has not been approved yet	این طرح هنوز تصویب نشده است
I told you I could not do it	بهت گفتم نمیتونم انجامش بدم
Tom was sent home.	تام به خانه فرستاده شد.
Tom's cheeks turned red.	گونه های تام قرمز شد.
Are you and Tom both single?	آیا شما و تام هر دو مجرد هستید؟
The glass was shattered.	شیشه تکه تکه شد.
I hope you are not afraid to use it.	امیدوارم از استفاده از آن نترسید.
If Tom does not do what he is supposed to do, he will regret it.	اگر تام کاری را که قرار است انجام ندهد، پشیمان خواهد شد.
I know Tom is not a long stay in Boston.	من می دانم که تام یک اقامت طولانی مدت در بوستون نیست.
I did not like this about Tom.	من این را در مورد تام دوست نداشتم.
Who gave you Tom?	کی تام بهت داد؟
I did not think Tom would want to do it again.	فکر نمی کردم تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I love what you did with this place.	من عاشق کاری هستم که با این مکان انجام داده اید.
Tom was supposed to do it the day before.	تام قرار بود این کار را روز قبل انجام دهد.
How do I get out of here?	چطوری از اینجا برم؟
I'm going to a conference in Boston.	من به کنفرانسی در بوستون می روم.
We have three grandchildren.	ما سه نوه داریم.
Tom inserted a disk.	تام یک دیسک را وارد کرد.
Some people were forced to use fake names to get work.	برخی از افراد مجبور شدند از نام های جعلی برای گرفتن کار استفاده کنند.
You are not allowed to swim on this beach.	شما اجازه ندارید در این ساحل شنا کنید.
Tom gave me the wrong answer.	تام جواب اشتباهی به من داد.
We enjoyed the time with Tom.	ما از زمان با تام لذت بردیم.
Tom said he hoped Mary would not want to do that.	تام گفت که امیدوار است مری مایل به انجام این کار نباشد.
I'm sure Tom will complain.	مطمئنم تام شکایت خواهد کرد.
Why don't we go back?	چرا به عقب بر نمی گردیم؟
Tom is really good in French, isn't he?	تام واقعاً در زبان فرانسه خوب است، اینطور نیست؟
Tom said he wanted to improve his French.	تام گفت که می‌خواهد زبان فرانسه خود را بهبود بخشد.
Do not get caught	گرفتار نشو
Tom and Mary looked at each other for a moment.	تام و مری برای لحظه ای به یکدیگر نگاه کردند.
You are real heroes	شما قهرمانان واقعی هستید
Tom does not yet have a driver's license.	تام هنوز گواهینامه رانندگی ندارد.
Do not talk about your mother like that	در مورد مادرت اینطوری صحبت نکن
Tom said he did not think this would happen.	تام گفت که فکر نمی کند این اتفاق بیفتد.
Hit the key.	کلید رو بزن.
Tom gets good at it.	تام در این کار خوب می شود.
Let Tom do whatever he wants.	بگذار تام هر کاری می خواهد انجام دهد.
I thought we would have a chance to finish it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 فرصت داریم این کار را تمام کنیم.
Tom got hot under his collar.	تام زیر یقه اش داغ شد.
Tom says he was not the one who broke the window.	تام می گوید که او کسی نبود که پنجره را شکست.
Tom lives in a dormitory.	تام در یک خوابگاه اقامت دارد.
It takes hours	ساعت ها طول می کشد
Tom sometimes falls asleep in class.	تام گاهی اوقات در کلاس به خواب می رود.
Tom was the first to notice that Mary was unhappy.	تام اولین کسی بود که متوجه ناراضی بودن مری شد.
I want you to know that Tom was right.	می خواهم بدانی که تام درست می گفت.
No matter?	مهم نیست؟
I promise to compensate you	بهت قول میدم جبران کنم
Tom tried, but failed.	تام تلاش کرد، اما شکست خورد.
I'm so tired I can not continue working.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم به کار ادامه دهم.
Is it rude to ask a woman how old she is?	آیا بی ادبی است که از یک زن بپرسیم چند سال دارد؟
Tom will not be angry	تام عصبانی نخواهد شد
Do not expect everything to be explained.	انتظار نداشته باشید همه چیز توضیحی داشته باشد.
We do not need such people.	ما به چنین افرادی نیاز نداریم.
I do not have a bag	من کیف ندارم
Most likely missed the train.	به احتمال زیاد تام قطار را از دست داده است.
Tom said he could give us what we needed.	تام گفت که می تواند آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
Tom was half open.	در تام نیمه باز بود.
We had a lot of visitors today.	امروز بازدیدکنندگان زیادی داشتیم.
Let me know if there are any new developments.	اگر پیشرفت جدیدی وجود دارد، به من اطلاع دهید.
Tom wants to see the game.	تام می خواهد بازی را ببیند.
I do not think we will do that soon.	فکر نمی کنم به این زودی ها این کار را انجام دهیم.
Tom is not a good liar, is he?	تام دروغگوی خوبی نیست، نه؟
Tom and I were discussing it yesterday.	من و تام همین دیروز در مورد آن بحث می کردیم.
I still do not like to drive in the city.	من هنوز دوست ندارم در شهر رانندگی کنم.
Do not let Tom escape	اجازه نده تام فرار کنه
We did not hear what Tom said.	ما نشنیدیم که تام چه گفت.
Classes do not begin until 8:30 p.m.	کلاس تا ساعت هشت و نیم شروع نمی شود.
I saw a lot of geese.	من غازهای زیادی دیدم.
Who chose the clothes you wore?	چه کسی آن لباس هایی را که می پوشید انتخاب کرد؟
Tom told me he had to go to Australia.	تام به من گفته که باید به استرالیا برود.
Give me the sponge	اسفنج را به من بده
Do you want to go and get a bite somewhere?	میخوای بری یه جایی لقمه بگیری؟
Tom said he wished he had not forgotten to kiss Mary.	تام گفت که ای کاش یادش نمی رفت که مری را ببوسد.
Tom is no longer alone.	تام دیگر تنها نیست.
I admire the way you never get angry.	من روشی را که هرگز عصبانی نمی شوید تحسین می کنم.
I know Tom too.	من تام را هم می شناسم.
I have a cast	من گچ گرفته ام
I could never live in such a warm place.	من هرگز نمی توانستم در مکانی به این گرمی زندگی کنم.
You can not help yourself.	شما نمی توانید به خودتان کمک کنید.
His prediction may come true.	پیش بینی او ممکن است محقق شود.
This summer is unbearably hot.	تابستان امسال به طرز غیر قابل تحملی گرم است.
I think you may have been proud of Tom.	من فکر می کنم شما ممکن است به تام افتخار کرده باشید.
Do not flush the baby with bath water.	کودک را با آب حمام بیرون نیندازید.
I'm sure Tom is smart.	من مطمئن هستم که تام باهوش است.
I have them all	من همه آنها را دارم
Tom still can't do it well.	تام هنوز نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom found work for Mary.	تام برای مری کار پیدا کرد.
Do you know where I can buy another one?	میدونی از کجا میتونم یکی دیگه از اینا بخرم؟
All their wives got on the bus.	همه همسرانشان سوار اتوبوس شدند.
Tom asked me to go to Boston with him.	تام از من خواست که با او به بوستون بروم.
I do not get what I want	هرچی خواستم نمی گیرم
You are very calm	تو خیلی آرامی
Does anyone know how Tom gets to Boston?	آیا کسی می داند که تام چگونه به بوستون می رود؟
You can not miss it.	شما نمی توانید آن را از دست بدهید.
Tom's expectations are clear.	انتظارات تام روشن است.
I was not surprised when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تعجب نکردم.
Tom returned to the living room.	تام به اتاق نشیمن برگشت.
I wanted Tom to teach me to swim.	می خواستم تام به من شنا کردن یاد بدهد.
I do not want to be rude.	من نمی خواهم بی ادب باشم.
He worked hard to reach the rest of the class.	او سخت کار می کرد تا به بقیه کلاس برسد.
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
How come you didn't say anything?	چطور چیزی نگفتی؟
Many people did not like Tom.	بسیاری از مردم تام را دوست نداشتند.
We have been to Boston many times.	ما بارها به بوستون رفته‌ایم.
Tom defeated Mary.	تام مری را شکست داد.
Everyone ate fish except Tom.	همه به جز تام ماهی خوردند.
Tom needs time.	تام به زمان نیاز دارد.
I can not buy Tom what he wants.	من نمی توانم چیزی را که تام می خواهد برایش بخرم.
Tom is a low-intelligence person.	تام یک آدم کم هوش است.
I did not know you were interested in antiques.	نمی دانستم به عتیقه جات علاقه داری.
I'm just not interested in it.	من فقط به آن علاقه ای ندارم.
Tom said Mary was probably bored.	تام گفت که مری احتمالاً حوصله اش سر رفته است.
Tom and Mary both died in 2013.	تام و مری هر دو در سال 2013 درگذشتند.
I have no money	من پول ندارم
"When will Tom be here?" 	"تام کی اینجا خواهد بود؟"
"I hope before 2:30."	"امیدوارم قبل از ساعت 2:30."
How did you know you had to do this?	از کجا فهمیدی که باید این کار را بکنی؟
There is no one named Tom around these parts.	در اطراف این قسمت ها کسی به نام تام نیست.
Add Tom to the list.	تام را به لیست اضافه کنید.
Tom has been kind to us.	تام به ما لطفی کرده است.
Tom did not let us go.	تام اجازه نداد بریم.
I waited all morning for Tom, but Tom never showed up.	من تمام صبح منتظر تام بودم، اما تام هرگز حاضر نشد.
I really felt bad for Tom.	من واقعا برای تام احساس بدی داشتم.
Tom asks Mary to have lunch with him.	تام از مری می خواهد که با او ناهار بخورد.
Thanks to Tom, we were able to get the job done sooner.	به لطف تام توانستیم کار را زودتر انجام دهیم.
Tom tried to unlock the door.	تام سعی کرد قفل در را باز کند.
Tom told Mary he did not want her to do it again.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد او دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows much about fishing.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد ماهیگیری می داند.
Our ammunition is gone.	مهمات ما تمام شده است.
Do not use the elevator in case of fire.	در صورت آتش سوزی از آسانسور استفاده نکنید.
I'm used to driving a truck.	من به رانندگی کامیون عادت دارم.
I searched the dictionary for all the words I did not know.	تمام کلماتی را که نمی دانستم در فرهنگ لغت جستجو کردم.
Tom must come	تام باید بیاد
How did you know Tom would not be there?	از کجا می دانستی که تام آنجا نخواهد بود؟
Children are a blessing.	بچه ها نعمت هستند.
I'm not just saying this.	من فقط این را نمی گویم.
Tom saw something.	تام چیزی دید.
The soldiers were stationed in an old house near the castle.	سربازان در یک خانه قدیمی در نزدیکی قلعه مستقر بودند.
Tom said he was too tired to help Mary do that.	تام گفت که او برای کمک به مری در انجام این کار خیلی خسته است.
Maryam makes her own clothes.	مریم لباس های خودش را درست می کند.
Which way did Didi Tom go?	دیدی تام به کدام سمت رفت؟
I know you're lying	میدونم که داری دروغ میگی
I knew it was going to be like this	میدونستم قراره اینطوری بشه
Tom wants to be with me.	تام می خواهد با من باشد.
You broke your hand as a teenager, didn't you?	در نوجوانی دستت شکست، اینطور نیست؟
I never called Tom stupid.	من هرگز تام را احمق خطاب نکردم.
I do not think Tom likes the movie.	فکر نمی کنم تام از فیلم خوشش بیاید.
Tom knows I can not win.	تام می داند که من نمی توانم برنده شوم.
Tom seemed to be awake.	تام انگار بیدار بود.
Tom hates Easter.	تام از عید پاک متنفر است.
You do not have to eat everything.	شما مجبور نیستید همه چیز را بخورید.
Tom is making a table for me right now.	تام در حال حاضر برای من یک میز درست می کند.
Tom is in school, right?	تام در مدرسه است، نه؟
Those tulips are beautiful	اون لاله ها قشنگن
Tom wanted to buy a car.	تام می خواست ماشین بخرد.
I wrote a letter to Tom yesterday.	دیروز به تام نامه نوشتم.
I do not want to be alone right now.	من نمی خواهم فعلا تنها باشم.
We must have made a mistake	حتما اشتباه کردیم
I did not know your brother Tom.	من نمی دانستم تام برادر شماست.
We have been to Australia several times.	ما چندین بار به استرالیا رفته ایم.
I confessed that I did not do what I had promised.	اعتراف کردم کاری را که قول داده بودم انجام ندهم انجام دادم.
Do you know someone who is going to give the next talk?	آیا کسی را می شناسید که قرار است سخنرانی بعدی را ارائه دهد؟
Tom is out of the competition.	تام از رقابت کنار رفته است.
What was the worst movie you saw?	بدترین فیلمی که دیدی چی بوده؟
I often do not listen to music anymore.	من اغلب دیگر به موسیقی گوش نمی دهم.
I'm in the bathroom.	من در حمام هستم.
We had class all day today.	امروز کل روز کلاس داشتیم.
I think Tom and Mary are from Australia.	من گمان می کنم تام و مری اهل استرالیا هستند.
Tom said he thought he could lend Mary some money.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری مقداری پول قرض دهد.
If you want, I can teach you how to play Yuklel.	اگر بخواهید می‌توانم به شما یاد بدهم که چگونه یوکلل بازی کنید.
There was no distance from Tom.	هیچ دوری از تام وجود نداشت.
The soldiers who stopped the bus forced us all to get off.	سربازانی که اتوبوس را متوقف کردند، همه ما را مجبور کردند پیاده شویم.
What do you think were the top ten news items of the year?	فکر می کنید ده خبر مهم سال چه بوده اند؟
Tom does not appear to be on time.	به نظر نمی رسد که تام به موقع حاضر شود.
Tom is not drunk, but Mary is drunk.	تام مست نیست، اما مری مست است.
Parents are playing with their children.	والدین در حال بازی با فرزندان خود هستند.
Tom will be in charge.	تام مسئول خواهد بود.
I did everything I could to help Tom, and he gives me the answer.	من هر کاری از دستم بر می‌آمد برای کمک به تام انجام دادم و او اینگونه جواب من را می‌دهد.
Where is the secret hideout?	مخفیگاه مخفی کجاست؟
The ship crossed the Panama Canal.	کشتی از کانال پاناما عبور کرد.
I did not think Tom would come here in time.	فکر نمی کردم تام به موقع اینجا بیاید.
I told Tom I wanted to go to Australia with him.	به تام گفتم که می خواهم با او به استرالیا بروم.
Tom says he appreciates all your help.	تام می گوید که از همه کمک های شما قدردانی می کند.
I do not go out much	من زیاد بیرون نمی روم
Tom is the only one who will not be in the meeting.	تام تنها کسی است که در جلسه نخواهد بود.
I do not think Tom did not see us.	فکر نمی کنم تام ما را ندید.
Sell ​​the diamond	الماس را بفروش
Let me tell you why I do not want to do this.	بگذارید دلیل این کار را به شما بگویم که نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I have had this problem myself	من خودم این مشکل را داشته ام
Tom did not tell anyone that he intended to do so.	تام به کسی نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
Do ants have ears?	آیا مورچه ها گوش دارند؟
Thank you for being alive	من از زنده بودنم ممنونم
It does not matter if Tom does it or not.	اینکه تام این کار را انجام دهد یا نه مهم نیست.
Tom and I had a great time together.	من و تام با هم خیلی خوش گذشت.
Tom says he receives a lot of junk mail.	تام می گوید که نامه های ناخواسته زیادی دریافت می کند.
I know Tom does not know why I do not want him to do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا من نمی خواهم او این کار را انجام دهد.
Did you not know that this would happen?	آیا نمی دانستید که این اتفاق خواهد افتاد؟
Oddly enough, Tom was right.	به اندازه کافی عجیب، تام حق داشت.
Tom was very shy when he was a kid.	تام وقتی بچه بود خیلی خجالتی بود.
How did Tom talk to Mary to eat it?	چگونه تام با مری صحبت کرد که آن را بخورد؟
Tom asked Mary to help him.	تام از مری خواسته به او کمک کند.
You don't eat very fast, do you?	خیلی سریع غذا نمی خورید، نه؟
If you want to survive, you have to work.	اگر می خواهید زنده بمانید، باید کار کنید.
This is the moment we have been waiting for.	این لحظه ای است که ما منتظرش بودیم.
I could not come because of the rain	به خاطر بارون نتونستم بیام
Didn't you know Tom was supposed to be here today?	آیا نمی دانستی که تام قرار است امروز اینجا باشد؟
No one noticed that Tom was in pain.	هیچ کس متوجه نشد که تام درد دارد.
Tom dried his hands with the towel Mary gave him.	تام دست هایش را با حوله ای که مری به او داد خشک کرد.
Tom walked out of the pool.	تام از استخر بیرون رفت.
Tom said he had never seen Mary do that.	تام گفت که هرگز مری را ندیده که این کار را انجام دهد.
Tom deceived Mary.	تام مری را فریب داد.
This may be Tom's table.	این ممکن است میز تام باشد.
The reason Tom got sick was that he overeat.	دلیل اینکه تام مریض شد این بود که زیاد پرخوری کرد.
I know Tom is a little short for age.	می دانم که تام نسبت به سنش کمی کوتاه است.
It's weird that he should have done that.	عجیب است که باید چنین کاری می کرد.
Tom seemed pleased with the answer I gave him.	تام از پاسخی که به او دادم راضی به نظر می رسید.
I did not know that Tom was going to go with us yesterday.	نمی دانستم که تام دیروز قصد داشت با ما برود.
I feel insecure walking at night.	از راه رفتن در شب احساس ناامنی می کنم.
Tom and Mary are not interested.	تام و مری علاقه ای ندارند.
Tom picked up his glass and went to the kitchen to refill it.	تام لیوانش را برداشت و به آشپزخانه رفت تا دوباره پر شود.
I do not know, can you tell me what Tom's phone number is?	نمی دانم آیا می توانید به من بگویید شماره تلفن تام چیست؟
Tom really needs your help.	تام واقعا به کمک شما نیاز دارد.
Tom asked me to go to Boston with him.	تام از من خواست که با او به بوستون بروم.
This can hold about 4 gallons.	این قوطی حدود 4 گالن را در خود جای می دهد.
The world can use a lot more people like you.	جهان می تواند از افراد بسیار بیشتری مانند شما استفاده کند.
Tom died Monday.	تام روز دوشنبه درگذشت.
I met him on the street the other day.	من او را روز دیگر در خیابان ملاقات کردم.
We have three superior games.	ما سه بازی برتری داریم.
Tom sat down at his desk and pretended to read.	تام پشت میزش نشست و تظاهر به مطالعه کرد.
People say I'm dumb.	مردم می گویند من خنگ هستم.
Last night I heard someone slander Tom.	دیشب شنیدم که کسی به تام بد دهن می کند.
Tom felt asleep.	تام احساس کرد به خواب رفته است.
I know Tom does not know why Mary has to do this herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not need much help.	تام به کمک زیادی نیاز نداشت.
How do you think you are?	فکر میکنی حالت چطوره؟
What day of the week is October 20?	20 اکتبر چه روزی از هفته است؟
A very handsome man entered the door with a very beautiful woman.	یک مرد بسیار خوش تیپ با یک زن بسیار زیبا وارد در شد.
We did not want to humiliate Tom.	ما نمی خواستیم تام را تحقیر کنیم.
What is your favorite search engine?	موتور جستجوی مورد علاقه شما چیست؟
It is better to wait for the police to come.	بهتر است منتظر آمدن پلیس باشید.
This is not good news	این خبر خوبی نیست
I warned you what would happen if you did not do what I told you.	من به شما هشدار دادم اگر آنچه را که به شما گفتم انجام ندهید چه اتفاقی می افتد.
Did you know that Tom was still a high school student?	آیا می دانستید تام هنوز دانش آموز دبیرستانی بود؟
Tom knows exactly what it takes to be a good soldier.	تام دقیقا می داند که برای یک سرباز خوب چه چیزی لازم است.
I'm sure Tom does not want to be arrested.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد دستگیر شود.
The toilet does not siphon	توالت سیفون نمی کشد
I can not do this alone.	من به تنهایی از عهده این کار بر نمی آیم.
I know exactly who Tom would like to meet.	من دقیقا می دانم که تام دوست دارد با چه کسی ملاقات کند.
I have no choice	من چاره ای ندارم
Everyone knows you love Tom.	همه می دانند که تو تام را دوست داری.
I'm afraid I will not share your desire.	می ترسم در اشتیاق شما شریک نباشم.
"Whose brushes are these?" 	"این برس های کی هستند؟"
"They belong to Picasso."	"آنها مال پیکاسو هستند."
I seriously doubt whether I will study French again after graduation.	من به طور جدی شک دارم که آیا بعد از فارغ التحصیلی دوباره زبان فرانسه بخوانم.
I know Tom better than Mary.	من تام را بهتر از مری می شناسم.
They did not die in vain.	بیهوده نمردند.
Sooner or later you will get sick	دیر یا زود مریض میشی
Tom asks you to do this right now.	تام از شما می خواهد که همین الان این کار را انجام دهید.
Who left these muddy footprints on the front porch?	چه کسی این ردپاهای گل آلود را در ایوان جلو به جا گذاشته است؟
I do not want Tom to know what I did.	من نمی خواهم تام بداند من چه کار کرده ام.
I do not have where I need to be	من جایی که باید باشم ندارم
Tom saw the fight.	تام دعوا را دید.
On a clear day, from here we can see Mount Fuji.	در یک روز صاف، از اینجا می‌توانیم کوه فوجی را ببینیم.
Tom said he thought Mary was upset.	تام گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Do you think this will be difficult for you?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای شما دشوار خواهد بود؟
Tom said he had not seen anyone in the park.	تام گفت که کسی را در پارک ندیده است.
If Tom does not do this, he will surprise me.	اگر تام این کار را نکند، من را شگفت زده خواهد کرد.
Tom does not go camping alone.	تام به تنهایی به کمپینگ نمی رود.
Tom had not noticed that Mary had gone home before.	تام متوجه نشده بود که مری قبلاً به خانه رفته است.
The atmosphere here is incredible.	جو اینجا باور نکردنی است.
Are you telling Tom that Mary called?	آیا به تام می گویید که مری تلفن کرده است؟
Just then, Tom heard someone laughing.	درست در آن زمان تام شنید که کسی می خندد.
It is well known that he grew up in America.	اینکه او در آمریکا بزرگ شده است مشهور است.
I know I do not need to do this anymore.	من می دانم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I stayed up all night studying.	من تمام شب را بیدار بودم و درس می خواندم.
Tom takes the bus to work.	تام با اتوبوس به محل کار می رود.
I knew I might not need to do this again.	می دانستم که شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشم.
Tom wishes he could speak French well Mary.	تام آرزو می‌کند که می‌توانست فرانسه را به خوبی مری صحبت کند.
Tom left immediately.	تام بلافاصله اینجا را ترک کرد.
I can not give them money.	من نمی توانم به آنها پول بدهم.
I do not think Tom will be back in time for dinner.	من فکر نمی کنم که تام به موقع برای شام برگردد.
Tom left the meeting.	تام از جلسه خارج شد.
Tom has made a few mistakes.	تام چند اشتباه مرتکب شده است.
Tom said he had never met Mary's parents.	تام گفت که او هرگز پدر و مادر مری را ملاقات نکرده است.
Tom will build it.	تام آن را خواهد ساخت.
Tom said Mary would probably come home Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Give up choosing Tom.	دست از انتخاب تام بردارید.
Tom still works here, right?	تام هنوز اینجا کار می کند، نه؟
My father has taken care of me for the past month.	پدرم در یک ماه گذشته از من مراقبت کرده است.
Tom said he could do it.	تام گفت که می توانست این کار را انجام دهد.
I hope Tom is not self-conscious.	امیدوارم تام خودآگاه نباشد.
The temperature here can fluctuate sharply, even on the same day.	دما در اینجا می تواند به شدت، حتی در همان روز، نوسان داشته باشد.
I do not know if Tom can tell you what happened.	نمی دانم آیا تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است به شما بگوید.
I'm not saying anything.	من چیزی نمی گویم.
We can not do what Tom wants.	ما نمی توانیم کاری را که تام می خواهد انجام دهیم.
Tom's eyes met Mary's.	چشمان تام با چشمان مری برخورد کرد.
I know Tom will never do that again.	می دانم که تام دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom is dirty, right?	تام کثیف است، نه؟
Do not make promises that you cannot keep.	قول هایی ندهید که نمی توانید به آنها عمل کنید.
I do not think I can move this bookshelf without help.	فکر نمی کنم بتوانم این قفسه کتاب را بدون کمک جابه جا کنم.
Tom has a dog named Cookie.	تام سگی به نام کوکی دارد.
One of my brothers is getting married next month.	یکی از برادرانم ماه آینده ازدواج می کند.
Tom has had it.	تام آن را داشته است.
Tom does not want to be separated from Mary.	تام نمی خواهد از مری جدا شود.
Tom does not have to talk.	تام مجبور نیست حرف بزند.
Both of Tom's uncles live in Boston.	هر دو عموی تام در بوستون زندگی می کنند.
I wish Tom hadn't always talked about work.	ای کاش تام همیشه در مورد کار صحبت نمی کرد.
I want to live in a place that is not polluted.	من می خواهم در جایی زندگی کنم که آلوده نباشد.
Tom stopped what he was doing.	تام کاری را که انجام می داد متوقف کرد.
A lot has changed since the last time I was here.	از آخرین باری که اینجا بودم خیلی چیزها تغییر کرده است.
If Tom expects Mary to help him, he will be disappointed.	اگر تام انتظار داشته باشد که مری به او کمک کند، ناامید خواهد شد.
Aren't you afraid of losing all your money?	نمی ترسی همه پولت را از دست بدهی؟
Several couples were on the beach.	چند زوج در ساحل بودند.
Why didn't you tell me Tom was not Canadian?	چرا به من نگفتی تام کانادایی نیست؟
I'm glad you brought it home in one piece.	خوشحالم که آن را یک تکه به خانه رساندی.
We can not go until Monday.	ما نمی توانیم تا دوشنبه برویم.
What Tom told you was a lie.	آنچه تام به شما گفت دروغ بود.
They will not need it	آنها به آن نیاز نخواهند داشت
Tom was going to marry Mary.	تام قصد داشت با مری ازدواج کند.
I love Tom and I think he loves me too.	من تام را دوست دارم و فکر می کنم او هم مرا دوست دارد.
I'm trying to decide what to do	دارم سعی میکنم تصمیم بگیرم چیکار کنم
I do not think I will go to Boston next spring.	فکر می کنم بهار آینده به بوستون نخواهم رفت.
I did not tell Tom that I did not have a driver's license.	من به تام نگفتم که گواهینامه رانندگی ندارم.
I wish Tom success.	برای تام آرزوی موفقیت کردم.
I really can not do this.	من واقعا نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said do not wait.	تام گفت منتظر نباش.
Admitting a mistake takes a lot of courage.	اعتراف به اشتباه جسارت زیادی می خواهد.
Tom used to be polite.	تام قبلا مودب بود.
They can not drive a car.	آنها نمی توانند ماشین سواری کنند.
Tom continued to cry.	تام به گریه ادامه داد.
What would have happened if Tom had not been there?	اگر تام آنجا نبود چه اتفاقی می افتاد.
Tom has two daughters who are married and one who is not.	تام دو دختر دارد که ازدواج کرده و یکی دیگر ازدواج نکرده است.
Tom is serving three years in prison.	تام در حال گذراندن سه سال حبس است.
I'm sure Tom will be fine.	من مطمئن هستم که تام خوب خواهد شد.
I'm not sure you can help much.	من مطمئن نیستم که بتوانید کمک زیادی کنید.
I have not received any message from Tom.	من هیچ پیامی از تام دریافت نکرده ام.
Getting enough water will not be a problem.	دریافت آب کافی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
What a man has is not important, but what he is is very important.	آنچه که یک مرد دارد مهم نیست، بلکه آنچه که هست بسیار مهم است.
How did you know Tom was going to Boston with Mary?	از کجا می دانستی که تام قصد دارد با مری به بوستون برود؟
I do not live far from here.	من خیلی دور از اینجا زندگی نمی کنم.
I want to know why you did what you did.	می خواهم بدانم چرا کاری را که انجام دادی انجام دادی.
Today's weather is even better than yesterday.	هوای امروز حتی بهتر از دیروز است.
I want to make sure nothing happens to Tom.	من می خواهم مطمئن شوم که هیچ اتفاقی برای تام نخواهد افتاد.
Tom did not enter the house.	تام وارد خانه نشد.
I know that Tom is a wise man.	من می دانم که تام مرد خردمندی است.
There is nothing poetic in it.	هیچ چیز شاعرانه ای در آن وجود ندارد.
Send a message to Tom	به تام پیام بفرست
I wish you did not decide for yourself	کاش خودت تصمیم نمی گرفتی
Tom will probably tell Mary he will not go to Boston with her.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که با او به بوستون نخواهد رفت.
This is a question we often face.	این سوالی است که اغلب با آن مواجه می شویم.
Your analogy is not correct	قیاس شما درست نیست
Tom looked at Mary and he looked at her.	تام به مری نگاه کرد و او به او نگاه کرد.
He could not find the house.	او نتوانست خانه را پیدا کند.
Tom has not yet been punished.	تام هنوز مجازات نشده است.
I respect every decision Tom makes.	من به هر تصمیمی که تام بگیرد احترام می گذارم.
Students are required to do one hour of community service per week.	دانشجویان ملزم به انجام یک ساعت خدمات اجتماعی در هفته هستند.
Tom is a tank commander.	تام یک فرمانده تانک است.
Tom was not in the army.	تام در ارتش نبود.
What you are saying is not true.	آنچه شما می گویید واقعیت ندارد.
We may not stay in Australia until we have planned.	ممکن است تا زمانی که برنامه ریزی کرده بودیم در استرالیا نمانیم.
I can not understand what this is.	من نمی توانم بفهمم این چیست.
Police arrested the thief in the neck.	پلیس از ناحیه گردن سارق را دستگیر کرد.
Many people do not do this.	بسیاری از مردم این کار را به این شکل انجام نمی دهند.
Tom went to the entrance and knocked.	تام به سمت در ورودی رفت و در زد.
I can not get rid of my cold.	من نمی توانم سرماخوردگی ام را از بین ببرم.
I confess that I did not do what Tom said I should do.	اعتراف می کنم که کاری را که تام گفت باید انجام دهم را انجام ندادم.
You should stay after the party and help us clean.	شما باید بعد از مهمانی بمانید و به ما کمک کنید تمیز کنیم.
Who is going to be here?	چه کسی قرار است اینجا باشد؟
Tom surprised us.	تام ما را غافلگیر کرد.
This was not too bad	این خیلی بد نبود
I should not have kissed you.	من نباید شما را می بوسیدم.
Tom has a scar on his cheek.	تام روی گونه اش جای زخم دارد.
Tom was embarrassed to tell anyone what he had done.	تام خجالت می‌کشید به کسی بگوید که چه کرده است.
I did not know that Tom would do that.	من نمی دانستم که تام این کار را می کند.
Tom realized that Mary was not there.	تام متوجه شد که مری آنجا نیست.
Tom said he loves animals.	تام گفت که عاشق حیوانات است.
Do not spoil it	خرابش نکن
I can not give you that much money.	من نمی توانم آنقدر پول به شما بدهم.
Maybe I can do it with help.	شاید بتوانم با کمکی انجام دهم.
Tom fell on Bramble.	تام در برامبل افتاد.
Tom told us he did not want to do that.	تام به ما گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's room is too small.	اتاق تام خیلی کوچک است.
Tom replaced his old computer with a guitar.	تام کامپیوتر قدیمی خود را با یک گیتار عوض کرد.
I did not expect to join the team.	انتظار نداشتم به تیم بپیوندم.
I studied French in college.	من در کالج در رشته فرانسوی تحصیل کردم.
He is an American Chinese.	او یک چینی آمریکایی است.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I'm not used to people questioning my decisions.	من عادت ندارم مردم تصمیماتم را زیر سوال ببرند.
I had a bad day	روز بدی داشتم
I know you probably do not want to join us.	من می دانم که احتمالاً نمی خواهید با ما همراه شوید.
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I play the recording.	من ضبط را پخش می کنم.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفته بود که فکر نمی کرد ما باید این کار را انجام دهیم؟
The problem is that Tom thinks he is better than Mary.	مشکل این است که تام فکر می کند که از مری بهتر است.
Tom is very young, so he does not really know what is happening.	تام خیلی جوان است، بنابراین او واقعاً نمی‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
Tom made it clear that he did not want to do that.	تام به وضوح گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Our heads are really busy now	الان واقعا سرمان شلوغ است
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری بشه
Tom stared at the stars.	تام به ستاره ها خیره شد.
Tom no longer swims that much.	تام دیگر آنقدر شنا نمی کند.
I can not agree with you on this.	من نمی توانم در این مورد با شما موافق باشم.
Tom is a trustworthy person.	تام فرد قابل اعتمادی است.
A shiver ran down Tom's spine.	لرزی بر ستون فقرات تام جاری شد.
Tom asked Mary if she had read the book she had lent him.	تام از مری پرسید که آیا او کتابی را که به او قرض داده بود خوانده است؟
You need to tell Tom why you do not agree with him.	شما باید به تام بگویید که چرا با او موافق نیستید.
I have to tell Tom	باید به تام بگم
You should have asked me	باید از من می پرسیدی
Tom has to take care of his younger brother.	تام باید از برادر کوچکترش مراقبت کند.
Reptiles are cold-blooded.	خزندگان خونسرد هستند.
Didn't you know that Tom is not really from Australia?	آیا نمی دانستید تام واقعا اهل استرالیا نیست؟
I'm trying to trap that rabbit.	من سعی می کنم آن خرگوش را به دام بیاندازم.
What happened to Tom? 	چه اتفاقی برای تام افتاد؟
Is he dead?	آیا او مرده است؟
This is not a negotiation	این یک مذاکره نیست
Tom told me you are the best lawyer in town.	تام به من گفت تو بهترین وکیل شهر هستی.
Tom is here in half an hour.	تام نیم ساعت دیگر اینجاست.
I go ice skating whenever I get a chance.	هر فرصتی که به دست می‌آورم به اسکیت روی یخ می‌روم.
English is harder for me than math.	انگلیسی برای من سخت تر از ریاضی است.
How soon do you wake up to see the sunrise?	چقدر زود بیدار می شوید تا طلوع خورشید را ببینید؟
I did not think we could go home until Monday.	فکر نمی کردم تا دوشنبه بتوانیم به خانه برگردیم.
I do not have an ass	من الاغ ندارم
Tom taught Mary's children French.	تام به فرزندان مری زبان فرانسه یاد داد.
They all knew Tom.	همه آنها تام را می شناختند.
How many times has Tom told you to do this?	تام چند بار به شما گفت که این کار را انجام دهید؟
We are excited to have you on our team.	ما از داشتن شما در تیم خود هیجان زده هستیم.
Tom is working hard this semester.	تام این ترم سخت کار می کند.
Tom is disgusting.	تام نفرت انگیز است.
I wish you did not lie to us all the time	کاش مدام به ما دروغ نگفتی
I wish I could help Tom.	کاش می توانستم به تام کمک کنم.
Let's keep this to ourselves for now.	بیایید این را فعلا بین خودمان نگه داریم.
Everyone seems to enjoy the party except Tom.	به نظر می رسد همه به جز تام از مهمانی لذت می برند.
This was stupid and dangerous.	این کار احمقانه و خطرناکی بود.
You did not do as much as Tom, did you?	شما به اندازه تام این کار را نکرده اید، نه؟
If you do not like your job, quit.	اگر شغل خود را دوست ندارید، دست از کار بکشید.
Tom says he has no interest in doing so.	تام می گوید که علاقه ای به این کار ندارد.
Tom was not a candidate at the time.	تام در آن زمان نامزد نبود.
This is like harassment.	این شبیه آزار و اذیت است.
Tom is jealous of Mary's success.	تام به موفقیت مری حسادت می کند.
Tom does not look as tired today as he did yesterday.	تام امروز به اندازه دیروز خسته به نظر نمی رسد.
Tom is the eldest son of my youngest son.	تام بزرگترین پسر کوچکترین پسر من است.
Tom will probably never recover.	تام احتمالا هرگز بهبود نخواهد یافت.
Tom has been in this position for over thirty years.	تام بیش از سی سال در این سمت بود.
Tom is as strong as ever.	تام مثل همیشه قوی است.
This is an imitation.	این یک تقلید است.
It's been three weeks since Tom's disappearance.	سه هفته از ناپدید شدن تام می گذرد.
Why am I not aware of it?	چرا من از آن خبر ندارم؟
The weather was magnificent.	هوای باشکوهی بود.
Tom gives to charity.	تام به خیریه ها می دهد.
I do not have time	من وقت ندارم
Tom drank the whole bottle of wine alone.	تام تمام بطری شراب را به تنهایی نوشید.
I think Tom's offer was a good one.	به نظرم پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی بود.
Everyone in the room did the same thing over and over again.	همه در اتاق بارها و بارها همین کار را می کردند.
I did not have a clear view	نگاه واضحی نداشتم
Tom ate the last piece of cheese.	تام آخرین تکه پنیر را خورد.
You really do not think I'm supposed to do that, do you?	واقعا فکر نمیکنی من مجبور بودم این کار را بکنم، نه؟
This is relatively low.	این نسبتاً کم است.
Tom is still in prison.	تام هنوز در زندان است.
Tom was surrounded by police.	تام توسط پلیس محاصره شد.
I wanted to try that new restaurant on Park Street, but Tom wanted to go somewhere else.	می خواستم آن رستوران جدید در خیابان پارک را امتحان کنم، اما تام می خواست به جای دیگری برود.
The stadium is adjacent to the school.	ورزشگاه در مجاورت مدرسه قرار دارد.
Tom was home alone with Mary during the storm.	تام در طول طوفان با مری در خانه تنها بود.
I think we have made real progress.	من فکر می کنم ما پیشرفت واقعی داشته ایم.
Tom is a great man.	تام مرد بزرگی است.
Tom is not wet	تام خیس نیست
Tom was very busy	تام خیلی شلوغ بود
Tom will probably have to tell Mary about the job he was offered.	تام احتمالاً باید به مری در مورد شغلی که به او پیشنهاد شده است بگوید.
I'm pretty sure Tom and Mary do not know each other.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری یکدیگر را نمی شناسند.
Tom wanted to apologize to Mary for that.	تام می خواست از مری برای این کار عذرخواهی کند.
Tom did not return.	تام برنگشت.
Tom was not the one who planted the roses in our garden.	تام کسی نبود که گل رز را در باغ ما کاشت.
Tom said he wished he had not given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مریم گل نمی داد.
If I were Tom, I would refuse to do it.	اگر من جای تام بودم، از انجام آن سرباز می زدم.
We do not want to risk running a traffic light.	ما نمی‌خواهیم در راه‌اندازی چراغ راهنمایی خطر کنیم.
You need to chain the dog so that it does not bite anyone.	شما باید سگ را به زنجیر ببندید تا کسی را گاز نگیرد.
Tom asks you to kill Mary.	تام از تو می خواهد که مری را بکشی.
It was reported that Tom Jackson died of a heart attack.	در خبرها آمده بود که تام جکسون بر اثر سکته قلبی درگذشت.
I did not know Tom knew why Mary had to do this yesterday.	نمی دانستم تام می داند چرا مری دیروز باید این کار را می کرد.
Tom is a faithful husband.	تام یک شوهر وفادار است.
Aren't you coming for a cup of tea?	برای یک فنجان چای نمی آیی؟
How much money do you think I can make if I sell this?	به نظر شما اگر این را بفروشم چقدر می توانم پول بگیرم؟
Maybe it wasn't as hard as Tom said.	شاید آنقدرها هم که تام گفت سخت نبوده باشد.
Tom's last party was three months ago.	آخرین مهمانی تام سه ماه پیش بود.
Accidents happen every day.	تصادفات هر روز اتفاق می افتد.
Why didn't you tell me you already knew how to do this?	چرا به من نگفتی که از قبل می دانستی چگونه این کار را انجام دهی؟
Tom thought Mary could do it.	تام فکر کرد مری می تواند این کار را انجام دهد.
I still do not know why Tom did this.	من هنوز نمی دانم چرا تام این کار را کرد.
Tom's company has turned the market upside down.	شرکت تام بازار را زیر و رو کرده است.
Tom said he would finish eating in minutes.	تام گفت که ظرف چند دقیقه غذا خوردنش تمام می شود.
I will be here in a few days	چند روز دیگه از اینجا میایم
Tom thinks all Asians are alike.	تام فکر می کند همه آسیایی ها شبیه هم هستند.
What do you usually do in the morning before going to school?	معمولا صبح ها قبل از رفتن به مدرسه چه می کنید؟
Tom embezzled more than $ 1 million from his company.	تام بیش از یک میلیون دلار از شرکت خود اختلاس کرد.
It's really hard work	واقعا کار سختی است
Do you understand what is going on here?	متوجه هستی اینجا چه خبر است؟
I did not think Tom was awake.	فکر نمی کردم تام بیدار باشد.
You have a fever of 38 degrees.	شما تب 38 درجه دارید.
We do not have to do what we do not want to do.	ما مجبور نیستیم کاری را انجام دهیم که نمی خواهیم انجام دهیم.
How much more can Tom endure?	تام چقدر بیشتر می تواند تحمل کند؟
Tom knew Mary could not win.	تام می دانست که مری نمی تواند برنده شود.
Tom decided it was time to call Mary again.	تام تصمیم گرفت که وقت آن رسیده است که دوباره با مری تماس بگیرد.
Tom looks sleepy.	تام خواب آلود به نظر می رسد.
Tom says he prefers to talk about something else.	تام می گوید که ترجیح می دهد در مورد چیز دیگری صحبت کند.
Tom is a hypochondriac, isn't he?	تام یک هیپوکندریاک است، اینطور نیست؟
I had a bad toothache yesterday	دیروز دندون درد بدی داشتم
He is very angry.	او خیلی عصبانی است.
Many people think I'm crazy.	خیلی ها فکر می کنند من دیوانه هستم.
Tom forgot to tell Mary that John had called.	تام فراموش کرد به مری بگوید که جان زنگ زده است.
Patients who have a positive and optimistic attitude usually have a smoother recovery after surgery.	بیمارانی که دارای نگرش مثبت و خوش بینانه هستند، معمولاً پس از جراحی بهبودی نرم تری دارند.
Living abroad is the best way to learn a foreign language.	زندگی در خارج از کشور بهترین راه برای یادگیری یک زبان خارجی است.
I spent some time in the boat with Tom.	مدتی را با تام در قایق گذراندم.
Tom had no home to live in.	تام خانه ای برای زندگی نداشت.
I heard that Tom used to live in Boston.	شنیدم که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom never returned to Boston.	تام هرگز به بوستون برنگشت.
Let's talk about what happened to Tom.	بیایید درباره اتفاقی که برای تام افتاد صحبت کنیم.
"Do you like sports?" 	"آیا ورزش دوست داری؟"
"Yes, I like baseball, among other things."	"بله، من بیسبال را از جمله چیزهای دیگر دوست دارم."
I must have looked stupid	من باید احمق به نظر می رسیدم
Don't you think you should be a little more careful?	فکر نمی کنید باید کمی بیشتر مراقب باشید؟
Tom said he heard someone's voice.	تام گفت که صدای کسی را شنیده است.
You are moving in the wrong direction	شما در مسیر اشتباهی حرکت می کنید
They are not bad	اونا بد نیستن
I do not think that Tom does not care what happens.	من فکر نمی کنم که تام اهمیتی نمی دهد که چه اتفاقی می افتد.
No one I know loves Tom.	هیچ کس که می شناسم تام را دوست ندارد.
I said Tom would give me something for my birthday.	گفتم تام برای تولدم چیزی به من می دهد.
What are we going to do at the party?	قرار است در مهمانی چه کارهایی انجام دهیم؟
That's all I wanted to say.	فقط همین را می خواستم بگویم.
You do not seem to be as drunk as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد مست هستید.
This is something you should not try to do.	این چیزی است که شما نباید سعی کنید انجام دهید.
I think I agree with Tom.	فکر می کنم با حرف تام موافقم.
The fork hooks were bent.	قلاب های چنگال خم شده بود.
He could not bear all this expectation.	تحمل این همه انتظار را نداشت.
Tell Tom that everyone is here.	به تام بگو که همه اینجا هستند.
Tom was upset about this.	تام از این موضوع ناراحت بود.
I guess we should use elbow oil.	حدس می زنم باید از روغن آرنج استفاده کنیم.
Tom was not disappointed, but Mary was disappointed.	تام ناامید نشد، اما مری ناامید شد.
Snakes are cold-blooded creatures.	مارها موجوداتی خونسرد هستند.
This is another issue.	این یک مسئله دیگر است.
Tom is not my roommate this year.	تام امسال هم اتاقی من نیست.
Tom is not allowed to do that.	تام اجازه این کار را ندارد.
Tom was about to drown in a pond near his home when he was three years old.	تام زمانی که سه ساله بود نزدیک بود در برکه ای نزدیک خانه اش غرق شود.
I'd better see a doctor	بهتره به دکتر مراجعه کنم
I'm making something for myself to eat	دارم برای خودم چیزی درست می کنم که بخورم
Maybe you should not do this anymore.	شاید دیگر نباید این کار را انجام دهید.
Tom had already told me he planned to go to Boston next summer.	تام قبلاً به من گفته بود که تصمیم دارد تابستان آینده به بوستون برود.
Tom caught a large trout.	تام یک قزل آلای بزرگ صید کرد.
I want to learn to sing French folk songs.	من می خواهم یاد بگیرم که آهنگ های محلی فرانسوی بخوانم.
You must restart your computer.	شما باید کامپیوتر خود را راه اندازی مجدد کنید.
I think I can do this in my spare time.	فکر می کنم در اوقات فراغتم بتوانم این کار را انجام دهم.
He is undoubtedly one of the most successful businessmen in Japan.	او بدون شک یکی از موفق ترین تاجران ژاپن است.
Tom's parents have decided to punish Tom for this.	والدین تام تصمیم گرفته اند تام را به خاطر این کار تنبیه کنند.
You better call Tom	بهتره به تام زنگ بزنی
Tom is probably not Mary's closest friend.	تام احتمالاً نزدیکترین دوست مری نیست.
Tom bought himself a pair of snow boots.	تام برای خودش یک جفت چکمه برفی خرید.
I told Tom to calm down.	به تام گفتم که باید آرام باشد.
Funding is essential for the maintenance of local roads.	تامین منابع مالی برای نگهداری جاده های محلی ضروری است.
Tom was not seriously injured.	تام به شدت زخمی نشده است.
I'm going to talk to Tom right now	من همین الان میرم با تام صحبت کنم
Tom told me he was coming back.	تام به من گفت که برمی گردد.
I'm waiting for some of my friends to join me.	منتظرم تعدادی از دوستانم به من بپیوندند.
Tom has already moved to Boston.	تام قبلاً به بوستون نقل مکان کرده است.
I did not know that he had decided to leave his job.	نمی دانستم که تصمیم گرفته است کارش را ترک کند.
I'll let you know when dinner is ready	وقتی شام آماده شد بهت خبر میدم
Tom said he would never steal anything again.	تام گفت که دیگر هرگز چیزی را نمی دزدد.
Tom sent these to me.	تام اینها را برای من فرستاد.
Tom should be there by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 آنجا باشد.
Tom is proud of his good grades.	تام به نمرات خوبش افتخار می کند.
The police had to intervene.	لازم بود پلیس وارد عمل شود.
So why not die?	پس چرا نمیری؟
I can not stop eating.	من نمی توانم از خوردن دست بکشم.
Tom often reads books when his children are not at home.	تام اغلب وقتی بچه هایش در خانه نیستند کتاب می خواند.
My time says 2:30.	ساعت من می گوید 2:30 است.
I do not need to see Tom do this.	من نیازی به دیدن تام این کار ندارم.
It is a pleasure to be with you.	بودن با شما لذت بخش است.
I will not go to Australia without you.	من بدون تو به استرالیا نمی روم.
You do not all speak French, do you?	همه شما فرانسوی صحبت نمی کنید، نه؟
I think Tom is still in prison.	من فکر می کنم که تام هنوز در زندان است.
As we were talking, the sound of a huge explosion came.	همین‌طور که داریم صحبت می‌کنیم، صدای انفجار مهیبی آمد.
Tom will not be happy to see me.	تام از دیدن من خوشحال نخواهد شد.
I was not the first to do so.	من اولین کسی نبودم که این کار را کردم.
Tom was one of the first people I met when I moved to Boston.	تام یکی از اولین افرادی بود که وقتی به بوستون نقل مکان کردم با او آشنا شدم.
Tom has a rowing boat.	تام یک قایق پارویی دارد.
A good password should be hard to guess, but easy to remember.	حدس زدن رمز عبور خوب باید سخت باشد، اما به خاطر سپردن آن آسان است.
Police suspect that Tom also killed his first wife.	پلیس مظنون است که تام همسر اول خود را نیز به قتل رسانده است.
That's right, isn't it?	این هم درست است، اینطور نیست؟
Tom came out of the bathroom and put on his clothes.	تام از حمام خارج شد و لباس هایش را پوشید.
They had a small number of electricity farms.	تعداد کمی از مزارع برق داشتند.
Tom is very interested in biology.	تام علاقه زیادی به زیست شناسی دارد.
This is a waste of time, isn't it?	این نوعی اتلاف وقت است، اینطور نیست؟
Tom's speech was very boring.	سخنرانی تام بسیار خسته کننده بود.
You helped us a lot.	شما کمک بزرگی به ما کردید.
Tom bought my first pair of headphones.	تام اولین جفت هدفون من را خرید.
You did not eat much	زیاد نخوردی
I wanted to say something meaningful	میخواستم یه چیز معنی دار بگم
Tom is a chemist.	تام یک شیمیدان است.
Where is that movie shown?	اون فیلم کجا نمایش داده میشه
Do not you work alone?	تنهایی کار نمیکنی؟
Tom said he was going to the zoo.	تام گفت که به باغ وحش می رود.
I have a pair of skis that I can lend to you.	من یک جفت اسکی دارم که می توانم به شما قرض بدهم.
Judging by the appearance of the sky, we may have rain at any moment.	با قضاوت از ظاهر آسمان، ممکن است هر لحظه بارانی داشته باشیم.
Tom and Mary have to do it today.	تام و مری باید همین امروز این کار را انجام دهند.
Neither my sister nor I have read this new novel.	نه خواهرم و نه من این رمان جدید را نخوانده ایم.
Do you think there is anything in it?	آیا فکر می کنید چیزی در آن وجود دارد؟
I thought Tom said he had no intention of doing so.	من فکر کردم که تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I know Tom is a man who loves challenge.	می دانم که تام مردی است که چالش را دوست دارد.
After filling out the application, the clerk told him it cost $ 8.	پس از پر کردن درخواست، کارمند پرونده به او گفت که این هزینه هشت دلار است.
You still do it sometimes, don't you?	هنوز هم گاهی این کار را می کنی، اینطور نیست؟
Tom was beaten.	تام کتک خورد.
Tom sold his house	تام خانه اش را فروخت
Tom did not help me.	تام به من کمک نمی کرد.
Do you know all the words of this song?	آیا همه کلمات این آهنگ را می دانید؟
I can not fasten my shoes myself	من خودم نمیتونم بند کفشم رو ببندم
Who is the author?	نویسنده کیست؟
Who hurts Tom?	چه کسی به تام صدمه می زند؟
Do you think the brave take the series?	فکر می کنید شجاعان سریال را می گیرند؟
I wish you went to Boston with Tom.	کاش با تام به بوستون می رفتی.
Tom is my dad's friend.	تام دوست پدر من است.
Tom said he had no wife.	تام گفت که او زن ندارد.
Tom said Mary thought John might want to do it early tomorrow morning.	تام گفت که مری فکر کرد که جان ممکن است بخواهد فردا صبح زود این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was ready to go.	تام گفت که مری آماده رفتن است.
Wait, you hear what happened today	صبر کن میشنوی امروز چی شد
Tom is not as good at French as I thought he was.	تام آنقدر که من فکر می‌کردم در زبان فرانسه خوب نیست.
I did not know Tom was enjoying it.	نمی دانستم تام از این کار لذت می برد.
Do you think we can trust Tom?	به نظر شما می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
I advised Tom to go to the hospital.	به تام توصیه کردم که به بیمارستان برود.
Tom has a lot of teaching experience.	تام تجربه تدریس زیادی دارد.
Not guaranteed	تضمینی نیست
If you do not want to, you do not have to go.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید بروید.
Clocks measure time.	ساعت ها زمان را اندازه گیری می کنند.
Tom knew Mary would not win.	تام می دانست که مری برنده نخواهد شد.
Tom is asking me for a divorce.	تام از من تقاضای طلاق می کند.
Good night, see you in the morning.	شب بخیر، صبح می بینمت.
Did Tom tell you it's hard to do?	آیا تام به شما گفت انجام این کار سخت است؟
I want to know how long Tom intends to stay here.	من می خواهم بدانم تام قصد دارد تا چه مدت اینجا بماند.
He ran as fast as he could.	او با سرعتی که می توانست دوید.
Mary and Alice showed me pictures of their husbands.	مری و آلیس عکس هایی از شوهرانشان را به من نشان دادند.
That uniform is performing night-flight operations.	آن لباس در حال اجرای عملیات پرواز به شب است.
Tom was a kid at the time.	تام در آن زمان یک بچه بود.
Tom dressed for the party.	تام برای مهمانی لباس پوشید.
After remittances, tourism is the second largest source of foreign exchange earnings.	پس از حواله‌ها، گردشگری دومین منبع درآمد ارزی است.
Both Tom and Mary did not know what John was talking about.	تام و مری هر دو نمی دانستند که جان درباره چه چیزی صحبت می کند.
This symbol means power and unity.	این نماد به معنای قدرت و یکپارچگی است.
You can not live on that island.	شما نمی توانید در آن جزیره زندگی کنید.
War does not bring lasting peace.	جنگ صلح پایدار نمی آورد.
Do not forget to tell Tom about tomorrow's meeting.	فراموش نکنید که درباره جلسه فردا به تام بگویید.
I'm still a high school student.	من هنوز دانش آموز دبیرستانی هستم.
Our team scored 30 points in the first half of the game.	تیم ما در نیمه اول بازی سی امتیاز کسب کرد.
Tom was late for the meeting because he ran out of gas.	تام برای جلسه دیر آمد زیرا بنزینش تمام شد.
Tom said Mary worked in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا کار می کرد.
I understand that you want to talk to Tom.	من درک می کنم که شما می خواهید با تام صحبت کنید.
Is Tom going to get his money back?	آیا تام قصد دارد پولش را پس بگیرد؟
Tom can swim well with Mary.	تام می تواند به خوبی مری شنا کند.
Tom usually tries to sit close to the door.	تام معمولا سعی می کند نزدیک در بنشیند.
I'm glad you two get along.	خوشحالم که شما دو نفر با هم کنار می آیید.
I better do it my way.	بهتر است این کار را به روش من انجام دهم.
It does not help	به درد نمیخوره
Tom got here earlier than Mary.	تام زودتر از مری به اینجا رسید.
Keeping in touch is a two-way street.	حفظ ارتباط یک خیابان دو طرفه است.
If you are going to behave like this, I will go.	اگر قرار است اینطور رفتار کنی، من می روم.
I did not want to talk about work.	من نمی خواستم در مورد کار صحبت کنم.
I do not hide the secret from Tom.	من راز را از تام پنهان نمی کنم.
I knew if Tom was hurt.	اگر تام صدمه دیده بود، می دانستم.
It was very dramatic	خیلی دراماتیک بود
Do not pretend that everything is fine	وانمود نکنید که همه چیز خوب است
Tom has something to do with the case.	تام ربطی به پرونده دارد.
Tom has a very low life.	تام زندگی بسیار پایینی دارد.
He is oblivious to the way he lives his life.	او از نحوه گذراندن زندگی خود بی خود شده است.
Tom and Mary did not seem to get along very well.	به نظر می رسید تام و مری خیلی با هم کنار نمی آمدند.
Tom washed the dishes as soon as he finished.	تام به محض اینکه غذا را تمام کرد ظرف ها را می شست.
Tom replaced the red shirt Mary had given him with a blue one.	تام پیراهن قرمزی را که مریم به او داده بود با پیراهن آبی عوض کرد.
Tom is still engaged to Mary, right?	تام هنوز با مری نامزد است، نه؟
Tom tells me you're leaving.	تام به من می گوید که داری می روی.
How many hours a day does Tom read French?	تام چند ساعت در روز زبان فرانسه می خواند؟
Tell Tom I'm not drinking.	به تام بگو که من مشروب نمیخورم.
Tom had to tell Mary he was doing it wrong.	تام باید به مری می گفت که این کار را اشتباه انجام می دهد.
Tom was stabbed three times in the neck.	تام سه ضربه چاقو به گردنش خورد.
Tom Gang played.	تام گنگ بازی کرد.
Do you want us to help you?	آیا می خواهید ما به شما کمک کنیم؟
Tom suggested I do this.	تام به من پیشنهاد داد که این کار را بکنم.
Tom offered to help me.	تام کمکش را به من پیشنهاد کرد.
Do not suck	اهل مکیدن نباش
I think it will be a good game.	فکر می کنم بازی خوبی خواهد بود.
Do you think Tom will really help?	آیا فکر می کنید تام واقعا کمک خواهد کرد؟
I do not know if Tom is currently in Boston.	من نمی دانم که آیا تام در حال حاضر در بوستون است یا نه.
Tom finished his meal.	تام غذایش را تمام کرد.
Tom is as old as Mary.	تام به اندازه مری پیر است.
I have never been so embarrassed	هیچ وقت اینقدر خجالت نکشیده بودم
I do not want Tom's pity.	من ترحم تام را نمی خواهم.
These prices are awful	این قیمت ها افتضاحه
Tom cleaned his closet.	تام کمدش را تمیز کرد.
Tom is really voyeuristic.	تام واقعا فضول است.
Tom is waiting in the other room.	تام در اتاق دیگر منتظر است.
Tom will probably not be back until October 20th.	تام احتمالاً تا 20 اکتبر باز نخواهد گشت.
I wish you success as a businessman.	من در آرزوی موفقیت شما به عنوان یک تاجر هستم.
Tom said he tried to help Mary with her homework.	تام گفت که سعی کرده به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
Tom's parents embarrassed him.	والدین تام او را شرمنده کردند.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
I have to be home by 2:30 today.	امروز تا ساعت 2:30 باید خونه باشم.
This program airs every other week.	این برنامه یک هفته در میان پخش می شود.
If you are not careful, you will get electricity yourself.	اگه مواظب نباشی خودت برق میگیری.
Do your best Tom	تمام تلاشت را بکن تام
Tom married an Australian girl.	تام با دختری از استرالیا ازدواج کرد.
We are fine to have water and electricity.	تا آب و برق داشته باشیم حالمان خوب است.
Tom can hear Mary well.	تام می تواند به خوبی مری را بشنود.
Tom calls his mother.	تام مادرش را صدا می کند.
I assumed that Tom had paid the bill.	من فرض کردم که تام صورتحساب را پرداخت کرده است.
What was it that we were told to do?	این چه کاری بود که به ما گفتند انجام دهیم؟
You must be Tom's brother	تو باید برادر تام باشی
Tom did not get a degree.	تام مدرک نگرفت.
You can not let everything shake you.	شما نمی توانید اجازه دهید همه چیز شما را تکان دهد.
I will be interested too.	من هم علاقه مند خواهم بود.
Tom asked Mary to lend him some money.	تام از مری خواست مقداری پول به او قرض دهد.
I think I'm ready for it.	فکر می کنم برای آن آماده هستم.
I asked Tom to do what he wanted.	من از تام خواستم کاری را که می خواهد انجام دهد.
My wife asked me to throw away this old hat.	همسرم از من خواست که این کلاه قدیمی را دور بریزم.
Just do not eat fish, eat meat	فقط ماهی نخورید گوشت هم بخور
Let's not wait for Tom anymore.	دیگر منتظر تام نباشیم.
I thought you might enjoy this book.	فکر کردم ممکن است از این کتاب لذت ببرید.
I have never seen such a thing.	من هرگز چنین چیزی را ندیده ام.
I have drunk a lot	من زیاد مشروب خورده ام
I do not think Tom would need to do this alone.	من فکر نمی کنم تام نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
Tom is back soon	تام زود برگشته
An autopsy confirmed that Tom had died from a gunshot wound.	کالبد شکافی تایید کرد که تام بر اثر شلیک گلوله جان باخته است.
He is addicted to drugs.	او به مواد مخدر معتاد است.
Tom probably shouldn't have told Mary why he had to do this.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که چرا مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary need your help.	تام و مری به کمک شما نیاز دارند.
Do not forget to write to us.	فراموش نکنید که برای ما بنویسید.
When I was a child, I lived on a farm.	وقتی بچه بودم در مزرعه زندگی می کردم.
I do not want to travel alone.	من نمی خواهم به تنهایی سفر کنم.
I try to explain everything to Tom.	سعی می کنم همه چیز را برای تام توضیح دهم.
Tom asked Mary not to do this.	تام از مری خواسته که این کار را نکند.
Where did Tom cut his hair?	تام موهایش را از کجا کوتاه کرد؟
Tom said he was completely worn out.	تام گفت که او کاملاً فرسوده شده است.
What is the use of this?	این چه فایده ای دارد؟
Who did you mean when you said that?	هنگام بیان این سخنان چه کسی را در نظر داشتید؟
Tom stole our car	تام ماشین ما را دزدید
Tom spent the night alone in the haunted house.	تام شب را به تنهایی در خانه جن زده سپری کرد.
I could not help but smile when I saw Tom doing this.	وقتی دیدم تام این کار را می کند نتوانستم لبخند نزنم.
I can not see anyone stopping Tom.	نمی توانم کسی را ببینم که جلوی تام را بگیرد.
Tom was attacked by a lion.	تام مورد حمله یک شیر قرار گرفت.
It was impossible to do work in one day.	انجام کار در یک روز غیرممکن بود.
Tom said Mary no longer reads French.	تام گفت که مری دیگر فرانسوی نمی خواند.
I do not know when Tom is coming.	من نمی دانم تام قصد دارد کی بیاید.
Tom rebuilt an old warehouse.	تام یک انبار قدیمی را بازسازی کرد.
No one wants to be a sucker.	هیچ کس نمی خواهد یک مکنده باشد.
Tom told me that Mary was not hungry.	تام به من گفت که مری گرسنه نیست.
I think Tom will be impressed.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
Tom and Mary bake cakes together.	تام و مری با هم کیک می پزند.
I thought you knew Tom was allergic to peanuts.	فکر می کردم می دانستی تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
Tom can do nothing about it.	تام نمی تواند کاری در مورد آن انجام دهد.
I promise to be good to you from now on	قول میدم از این به بعد باهات خوب باشم
I thought I told you never to go there alone.	فکر کردم بهت گفتم هیچوقت تنها نرو اونجا.
Everyone laughed at Tom's mistake.	همه به خطای تام خندیدند.
Tom has not done this in two or three years.	تام دو سه سال است که این کار را نکرده است.
Maybe he followed Tom Mary.	شاید تام مری را دنبال کرده باشد.
Do not dress like humans	مثل ادم‌ها لباس پوشیده نیایید
Never disagree with your elders.	هرگز با بزرگان خود مخالفت نکنید.
We expected Tom to support us.	انتظار داشتیم تام از ما حمایت کند.
No one is going to hit you.	هیچ کس قرار نیست شما را بزند.
I talk to Tom every day.	من هر روز با تام صحبت می کنم.
Without your help, we could not have done this.	بدون کمک شما، ما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
I'm so oblivious to you that I'm a little embarrassed to see you.	من آنقدر از شما غافل شده ام که از دیدار شما کمی خجالت می کشم.
I do not intend to resign	من قصد کناره گیری ندارم
Tom told me that he thought Mary was going to commit suicide.	تام به من گفت که فکر می کند مری قصد خودکشی دارد.
Tom did not want to eat.	تام نمی خواست غذا بخورد.
Tom moved downstairs on the boat.	تام به سمت پایین دست روی قایق حرکت کرد.
We are happy to send you our book after publication.	خوشحال می شویم کتاب خود را پس از انتشار برای شما ارسال کنیم.
This is my first time here.	این اولین بار است که اینجا هستم.
One has to tell Tom to do it.	یکی باید به تام بگوید این کار را انجام دهد.
Maybe I should tell Tom.	شاید به تام هم بگویم.
I knew Tom would not be so busy today.	می دانستم که تام امروز آنقدر شلوغ نخواهد بود.
what time is it now?	الان ساعت چنده؟
Tom sat in front of his computer and just stared at the screen saver.	تام جلوی کامپیوترش نشست و فقط به محافظ صفحه نمایش خیره شد.
Do not try to get up yet	هنوز برای بلند شدن تلاش نکن
I know Tom is a piano teacher.	من می دانم که تام یک معلم پیانو است.
Tom could be one of us.	تام می توانست یکی از ما باشد.
I do not think we will wait until tomorrow.	فکر نمی کنم تا فردا صبر کنیم.
Blood spilled on the wall.	پاشیده شدن خون روی دیوار.
Tom can not spend the holidays now.	تام اکنون نمی تواند تعطیلات را بگذراند.
Tom did not want Mary to see him.	تام نمی خواست مری او را ببیند.
After my story was over, the neighbor looked at me thoughtfully for a while.	بعد از اینکه داستانم تمام شد، همسایه مدتی ساکت و متفکر به من نگاه کرد.
Tell Tom that I will help him this afternoon.	به تام بگو که امروز بعدازظهر به او کمک خواهم کرد.
I believe in astrology.	من به طالع بینی اعتقاد دارم.
This restaurant meets all the positive reviews it has received.	این رستوران تمام نظرات مثبتی را که دریافت کرده است را برآورده می کند.
It's not too late to call Tom.	الان برای تماس با تام دیر نیست.
I was so shy at the time that I stopped talking to him.	آن زمان آنقدر خجالتی بودم که دیگر باهاش ​​صحبت نکردم.
I thought you understood	فکر کردم میفهمی
The enemy wanted to discuss a ceasefire with us.	دشمن می خواست با ما درباره آتش بس بحث کند.
I do not think Tom will be embarrassed.	فکر نمی کنم تام خجالت بکشد.
I did not think we should do that.	من فکر نمی کردم که ما باید این کار را انجام دهیم.
I did not have to do that.	من مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom said he would like to go to Boston with us in October.	تام گفت که دوست دارد در اکتبر با ما به بوستون برود.
Tom is crazy Mary.	تام دیوانه مری است.
He reached for an English-Japanese dictionary on the table.	دستش را به سمت یک فرهنگ لغت انگلیسی-ژاپنی روی میز برد.
You should not listen to him	تو نباید به حرفش گوش کنی
I quit smoking	من سیگار را ترک کرده ام
Tom always wears a hat.	تام همیشه یک کلاه بر سر دارد.
Tom has thought about this.	تام به این موضوع فکر کرده است.
The brake failed.	ترمز از کار افتاد.
I took Tom home.	تام را به خانه بردم.
I wish you said that the meeting was supposed to start at 2:30.	کاش می گفتید که جلسه قرار بود ساعت 2:30 شروع شود.
He did not want to think about it.	او نمی خواست به آن فکر کند.
This clock does not work	این ساعت کار نمی کند
Tom could not afford both.	تام نمی‌توانست هر دو را با درآمدش تامین کند.
Tom let his dog out.	تام سگش را رها کرد بیرون.
Tom's dog spends most of his day outdoors.	سگ تام بیشتر روز خود را در فضای باز می گذراند.
Tom has been in this position for three years.	تام سه سال است که در این سمت بوده است.
I knew Tom was alone.	می دانستم که تام تنهاست.
Tom told me he hadn't slept at all last night.	تام به من گفت که دیشب اصلا نخوابیده است.
I knew he did not like it in Australia	میدونستم تو استرالیا ازش خوشت نمیاد
You should not see him now	الان نباید او را ببینی
I wonder why Tom came to Boston.	من تعجب می کنم که چرا تام به بوستون آمد.
This research institute was established in the late 1960s.	این پژوهشکده در اواخر دهه 1960 تأسیس شد.
Everyone will be asleep until we get there.	تا زمانی که ما به آنجا برسیم همه خواب خواهند بود.
I have a full time job.	من یک کار تمام وقت دارم.
Tom has not yet been told what happened.	هنوز به تام گفته نشده که چه اتفاقی افتاده است.
We will have a lot of time to do this later.	بعداً زمان زیادی برای انجام این کار خواهیم داشت.
I do not think anyone will notice Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شود.
Do you really want to get advice from someone like Tom?	آیا واقعاً می خواهید از کسی مانند تام مشاوره بگیرید؟
I believe Tom has received the message.	من معتقدم تام پیام را دریافت کرده است.
This is a very chaotic situation.	این یک وضعیت بسیار آشفته است.
I knew Tom wanted Mary to do this.	می دانستم که تام از مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I doubt Tom wants to do it again.	من شک دارم که تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was the only one arrested.	تام تنها کسی بود که دستگیر شد.
This is a scandal.	این یک ماجرای رسوایی است.
Tom turned and stared at me.	تام برگشت و به من خیره شد.
I wish I had pictures of Tom and Mary.	کاش عکس هایی از تام و مری داشتم.
You have been suspended	شما تعلیق شده اید
Can you make at least one possible suggestion where I can find Tom?	آیا می توانید حداقل یک پیشنهاد احتمالی ارائه دهید که در آن من می توانم تام را پیدا کنم؟
You are homeless, aren't you?	شما بی خانمان هستید، نه؟
Tom does not want Mary to do this to him.	تام نمی‌خواهد مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom is Mary's first cousin, right?	تام پسر عموی اول مری است، نه؟
Maybe I should get here before Tom arrives.	شاید بهتر باشد قبل از رسیدن تام به اینجا بروم.
Tom is already tired of work.	تام قبلاً از کار خسته شده است.
Tom is traveling around Australia.	تام در حال سفر به اطراف استرالیا است.
I like salmon. 	من ماهی سالمون را دوست دارم.
I eat it as much as I can	من تا جایی که میتونم میخورمش
We can stay him overnight.	ما می توانیم او را برای یک شب اقامت دهیم.
We were very lucky	ما خیلی خوش شانس بوده ایم
Diet lawmakers are working to find a solution to this problem.	قانونگذاران در رژیم غذایی در حال تلاش برای یافتن راه حلی برای این مشکل هستند.
You were wonderful	تو فوق العاده بودی
I do not care where we park.	برای من مهم نیست کجا پارک کنیم.
I could not say whether you are angry or not	نتونستم بگم عصبانی هستی یا نه
He has a cottage by the sea.	او یک کلبه در کنار دریا دارد.
You are probably sleepy.	احتمالاً خواب آلود هستید.
You do not have to answer any of these questions.	شما مجبور نیستید به هیچ یک از این سوالات پاسخ دهید.
She is a beautiful girl	اون دختر خوشگلیه
You're not suggesting Tom do that, are you?	شما به تام پیشنهاد نمی کنید که این کار را انجام دهد، نه؟
Tom may be teaching French again.	ممکن است تام دوباره زبان فرانسه تدریس کند.
I'm physically healthy again.	من دوباره از نظر جسمی سالم هستم.
Do not want a degree?	مدرک نمیخوای؟
Tom said Mary hopes you can do it.	تام گفت مری امیدوار است این کار را انجام دهی.
Here is a list of things you should avoid eating.	در اینجا لیستی از چیزهایی است که باید از خوردن آنها اجتناب کنید.
We can not publish this story.	ما نمی توانیم این داستان را منتشر کنیم.
Tom told me he was not sleepy.	تام به من گفت که خواب آلود نیست.
Tom is here and intends to stay another three hours.	تام اینجاست و قصد دارد سه ساعت دیگر بماند.
I did not even know you were married	من حتی نمیدونستم که ازدواج کردی
Tom just told me he had no plans to speak French next year.	تام فقط به من گفت که قصد ندارد سال آینده زبان فرانسه بگیرد.
Tom said he did not think you would do it.	تام گفت که فکر نمی کرد تو این کار را بکنی.
Imports surpassed exports	واردات از صادرات پیشی گرفت
Tom thought Mary loved him.	تام فکر کرد که مری او را دوست دارد.
Tom or first or second grade.	تام یا کلاس اول یا دوم است.
I've been having lunch on the front porch lately.	اخیراً در ایوان جلویی در حال خوردن ناهار هستم.
An off-duty police officer arrested Tom.	یک افسر پلیس خارج از وظیفه تام را دستگیر کرد.
I bet everything is Tom's daughter.	شرط می بندم که هر چیزی دختر تام باشد.
Give me three pieces of salmon.	سه تکه ماهی قزل آلا به من بدهید.
Tom's injury is not very serious.	مصدومیت تام خیلی جدی نیست.
Tom told me he was not actually the manager.	تام به من گفت که او در واقع مدیر نیست.
This is not French	این فرانسوی نیست
Tom is in a terrible state.	تام حالت وحشتناکی دارد.
I ski in winter and swim in summer.	من در زمستان اسکی و در تابستان شنا می کنم.
They will follow you	آنها به دنبال شما خواهند آمد
The students formed a human pyramid.	دانش آموزان یک هرم انسانی تشکیل دادند.
Can I use this punch?	آیا می توانم از این منگنه استفاده کنم؟
Tom confessed to stealing the bike.	تام اعتراف کرد که دوچرخه را دزدیده است.
You know I do not like your late arrival	میدونی که از دیر اومدنت خوشم نمیاد
Did you hear the laughter of the geese?	صدای قهقهه غازها را شنیدی؟
Tom will be really happy.	تام واقعا خوشحال خواهد شد.
This is the best day to go for a walk.	این روز بهترین روز برای گردش است.
I'm sure Tom did not mean to hurt you.	مطمئنم که تام قصد صدمه زدن به تو را نداشت.
Tom had a heart attack when he went out with his dog.	تام هنگام بیرون رفتن با سگش حمله قلبی کرد.
Tom and I have known each other for three years.	من و تام سه سال است که همدیگر را می شناسیم.
When you leave, you will never return	وقتی رفتی دیگه هیچوقت برنمیگردی
I know Tom may not want to do that.	من می دانم که تام ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
I often do not drink coffee in the afternoon.	من اغلب بعد از ظهر قهوه نمی نوشم.
Arrogance blinds you.	تکبر شما را کور می کند.
I do not think anyone can do it better than you.	فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما این کار را انجام دهد.
I think Tom can help Mary if he wants to.	فکر می کنم تام اگر بخواهد می تواند به مری کمک کند.
Tom is the smartest in our class.	تام باهوش ترین در کلاس ماست.
I have not been back to Boston for a long time.	مدت زیادی است که به بوستون برنگشته ام.
Tom looked back at me.	تام برگشت به من نگاه کرد.
I can not go tomorrow	فردا نمیتونم برم
Tom is not as rich as his friends think.	تام آنقدرها که دوستانش فکر می کنند ثروتمند نیست.
I usually work at this time of day.	من معمولا در این زمان از روز کار می کنم.
There is a small possibility that I will not be able to attend the meeting.	احتمال کمی وجود دارد که نتوانم به جلسه برسم.
Tom was in the park with his dogs.	تام با سگ هایش در پارک بود.
Tom and I were not the only ones doing this.	من و تام تنها کسانی نبودیم که این کار را می کردیم.
You know Tom and Mary both want to do this, don't you?	می دانی که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند، اینطور نیست؟
You helped us a lot	خیلی به ما کمک کردی
Tom saw Mary's car on the street.	تام ماشین مری را در خیابانش دید.
You do not think we can do this, do we?	شما فکر نمی کنید ما می توانیم این کار را انجام دهیم، نه؟
We never saw Tom.	ما هرگز تام را ندیدیم.
I wonder why Tom did not defend me.	تعجب می کنم که چرا تام از من دفاع نکرد.
Tom knew he knew you could not do it.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی.
He lay on the sofa with his eyes closed.	با چشمان بسته روی مبل دراز کشید.
Tom helped the old man across the road.	تام در آن سوی جاده به پیرمرد کمک کرد.
When a lover is very good	وقتی عاشقی خیلی خوبه
What he said is somewhat true.	آنچه او گفت تا حدی در این مورد صدق می کند.
If fired, you are allowed to fire again.	در صورت شلیک، شما مجاز به شلیک مجدد هستید.
I'm not really busy	من واقعاً سرم شلوغ نیست
I live in Boston now.	من الان در بوستون زندگی می کنم.
Tom did his best to make sure everyone was having fun.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مطمئن شود که همه در حال تفریح ​​هستند.
I can not help but think that Tom should be here with us.	نمی توانم فکر نکنم که تام باید اینجا با ما باشد.
This is not yours	این مال تو نیست
I am thinking of buying a new car.	من به خرید یک ماشین جدید فکر می کنم.
This is not my main reason for doing this.	این دلیل اصلی من برای انجام این کار نیست.
No one knows how many people lost their lives in the avalanche.	هیچ کس نمی داند که چند نفر در بهمن جان خود را از دست داده اند.
Is it true that Europeans do not shower every day?	آیا این درست است که اروپایی ها هر روز دوش نمی گیرند؟
Tom promised to come at 2:30.	تام به من قول داد که ساعت 2:30 بیاید.
I have no reason to believe that Tom is lying.	دلیلی ندارم که باور کنم تام دروغ می گوید.
I was surprised that Tom had never returned.	من تعجب کردم که تام تا به حال برنگشته است.
I want to cut down this tree.	من می خواهم این درخت را خرد کنم.
I know Tom knows why you do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
We had a good time here, didn't we?	ما لحظات خوبی را اینجا سپری کردیم، اینطور نیست؟
Is it true that dogs are descended from wolves?	آیا این حقیقت دارد که سگ ها از نسل گرگ ها هستند؟
Tom picked up the knife and saw blood on it.	تام چاقو را برداشت و خون روی آن دید.
Tom was the first boy to kiss Mary.	تام اولین پسری بود که مری بوسید.
Tom was happy to get there soon.	تام خوشحال بود که زود به آنجا رسید.
Didn't you know Tom said he wouldn't do this?	آیا نمی دانستی تام گفته است که این کار را نمی کند؟
Mary and her boyfriend plan to visit Boston together.	مری و دوست پسرش قصد دارند با هم از بوستون دیدن کنند.
This is not a French word	این کلمه فرانسوی نیست
Tom believes that Mary will win.	تام معتقد است که مری برنده خواهد شد.
I have a sister who likes spicy food very much.	من یک خواهر دارم که خیلی غذاهای تند دوست دارد.
Banks are not open on Saturdays	شنبه ها بانک ها باز نیستند
Tom and Mary agreed on a price.	تام و مری بر سر قیمت به توافق رسیدند.
The boy wanted to jump into the lake.	پسر می خواست به داخل دریاچه بپرد.
Tom could not be the one to do this.	تام نمی تواند کسی باشد که این کار را کرده است.
Tom shared his umbrella with Mary.	تام چترش را با مری به اشتراک گذاشت.
You are not like a teacher	تو شبیه معلم نیستی
Tom always drives very fast.	تام همیشه خیلی سریع رانندگی می کند.
Tom is not waiting for you	تام منتظرت نمیمونه
Looks like you need a new muffler.	به نظر می رسد که شما به یک صدا خفه کن جدید نیاز دارید.
I do not think this is something we should worry about.	فکر نمی‌کنم این چیزی باشد که باید نگران آن باشیم.
Tom suggested we go to the zoo.	تام به ما پیشنهاد داد که به باغ وحش برویم.
This is not what matters	این چیزی نیست که مهم است
Tom is very shy, is not he?	تام خیلی خجالتی است، اینطور نیست؟
I do not want to go today	امروز نمیخوام برم
Tom surprised Mary with an expensive gift.	تام با یک هدیه گران قیمت مری را غافلگیر کرد.
You can choose a route, but not the people you will meet.	شما می توانید یک مسیر را انتخاب کنید، اما نه افرادی را که در آن ملاقات خواهید کرد.
Tom was late, but Mary was not.	تام دیر کرده بود، اما مری نه.
You did not know you could not do that, did you?	شما نمی دانستید که نمی توانید این کار را انجام دهید، نه؟
I did not know Tom would come sooner	نمیدونستم تام زودتر میاد
Tom could not sit still.	تام نمی توانست آرام بنشیند.
Tom and I usually communicate via email.	من و تام معمولاً از طریق ایمیل با هم ارتباط برقرار می کنیم.
They are not happy.	آنها خوشحال نیستند.
Maybe Tom wants to be alone.	شاید تام می خواهد تنها باشد.
I wonder what made Tom think I could not do this.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom has gone to Australia.	تام به استرالیا رفته است.
Do you know why Tom does not want to come to Boston with us?	آیا می دانید چرا تام نمی خواهد با ما به بوستون بیاید؟
Tom is a really good marketer.	تام یک بازاریاب واقعا خوب است.
Why did you side with him instead of me?	چرا به جای من با او طرف شدی؟
I was told that Tom could not speak French.	به من گفته اند که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has not forgotten you.	تام شما را فراموش نکرده است.
Tom told me he could take care of himself.	تام به من گفته که می تواند از خودش مراقبت کند.
I have not eaten any meat since last October.	من از اکتبر گذشته هیچ گوشتی نخوردم.
Tom comes back and helps us.	تام برمی گردد و به ما کمک می کند.
I was very surprised that Tom did not want to do that.	من خیلی تعجب کردم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
You have not answered me yet	هنوز جوابی به من ندادی
Something is slowing down my computer.	چیزی در حال کند شدن سرعت کامپیوتر من است.
Tom did not have to tell me how to do this.	تام مجبور نبود به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
Tom was very thin as a teenager.	تام در نوجوانی به شدت لاغر بود.
Nice to see you.	خوشحالم که دیدمت.
Tom said he did not think it would be a good idea to allow Mary to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی باشد که به مری اجازه این کار را بدهد.
I'm sure Tom will do a great job.	من مطمئن هستم که تام کار بسیار خوبی انجام خواهد داد.
Tom had one foot in the grave.	تام یک پایش در قبر بود.
"Did you notice that?" 	"آیا آن را متوجه شدید؟"
"not at all."	"نه، به هیچ وجه."
Tom changed the sheets on the bed.	تام ملحفه های روی تخت را عوض کرد.
Tell Tom I'm napping.	به تام بگو که دارم چرت می زنم.
Tom can find a good job for Mary.	تام می تواند برای مری شغل خوبی پیدا کند.
What is the most dangerous thing you have ever done?	خطرناک ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
I spat.	تف کردم.
Be careful to follow unwanted recommendations.	مراقب رعایت توصیه های ناخواسته باشید.
Students were told to learn poetry by language.	به دانش آموزان گفته شد که شعر را از زبان بیاموزند.
Where can I buy purified water?	از کجا آب تصفیه شده بخرم؟
Everyone loves Tom.	تام را همه دوست دارند.
I told Tom I thought I could do it.	به تام گفتم که فکر می کنم می توانم این کار را انجام دهم.
I regret being lazy at school.	از اینکه در دوران مدرسه تنبلی کرده ام پشیمانم.
Tom is waiting for me.	تام منتظر من است.
Promise me you will not do anything stupid.	به من قول بده که هیچ کار احمقانه ای نخواهی کرد.
I do not think I can do that right now.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر این کار را انجام دهم.
I slept a lot, so I arrived at school late.	من زیاد خوابیدم برای همین دیر به مدرسه رسیدم.
You can not keep a good man down.	شما نمی توانید یک مرد خوب را پایین نگه دارید.
My mother usually rests and sleeps after lunch.	مادرم معمولا بعد از ناهار استراحت می کند و می خوابد.
I did not know we were going to do this this morning.	نمی دانستم قرار بود امروز صبح این کار را بکنیم.
I can not understand why Tom did not win.	من نمی توانم درک کنم که چرا تام برنده نشد.
A sponge absorbs water.	یک اسفنج آب را جذب می کند.
Tom is trying to see if the insurance covers the damage.	تام در تلاش است تا ببیند آیا بیمه خسارت را پوشش می دهد یا خیر.
Tom said he wished Mary hadn't done that.	تام گفت ای کاش مری این کار را نمی کرد.
Tom wants to be a famous baseball player.	تام می خواهد یک بازیکن بیسبال معروف شود.
It was great that you did this for us.	خیلی خوب بود که این کار را برای ما انجام دادی.
Do not play dumb Tom	گنگ بازی نکن تام
I did not like wine before, but now I like it very much.	قبلا شراب دوست نداشتم اما الان خیلی دوستش دارم.
I will not talk to you until you admit that you were wrong.	تا زمانی که اعتراف نکنید که اشتباه کرده اید، من با شما صحبت نمی کنم.
Tom fell off his bike.	تام از دوچرخه اش افتاد.
If it 's a simple piece of music, I can sing it.	اگر یک قطعه موسیقی ساده باشد، می توانم آن را بخوانم.
I agreed to see Tom in front of the school at 2:30.	قبول کردم ساعت 2:30 جلوی مدرسه تام را ببینم.
I'm making tea	دارم چای درست میکنم
Stop fighting	دست از دعوا کردن بردارید
My place is not far from here	جای من از اینجا دور نیست
Tom has lived in Australia for the past three years.	تام در سه سال گذشته در استرالیا زندگی می کند.
As far as I could see there were trees.	تا جایی که من می دیدم درختان بود.
I smiled at Tom.	به تام لبخند زدم.
I stayed home all day because it was raining.	من تمام روز را در خانه ماندم زیرا باران می بارید.
This is what I give you money.	این چیزی است که من به شما پول می دهم.
We have to tell Tom everything.	ما باید همه چیز را به تام بگوییم.
Tom sat in the driver's seat and left.	تام روی صندلی راننده نشست و رفت.
I thought you would keep Tom here until I came back.	فکر کردم تام را اینجا نگه داری تا من برگردم.
I have a documentary series.	من یک مجموعه مستند دارم.
Tom earned the respect and loyalty of his staff.	تام احترام و وفاداری کارمندانش را به دست آورد.
I did not know that you do not intend to do this alone.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را به تنهایی ندارید.
How did you know Tom was going to dance with Mary?	از کجا فهمیدی که تام با مری به رقص می رود؟
Tom put the can of beans on the shelf.	تام قوطی لوبیا را روی قفسه گذاشت.
Ask Tom if he will come.	از تام بپرس که میاد یا نه.
I was able to solve this problem without any help.	بدون هیچ کمکی توانستم این مشکل را حل کنم.
Tom can not move the piano because his back is bad.	تام نمی تواند پیانو را حرکت دهد زیرا کمرش بد است.
I wish I did what Tom suggested.	کاش کاری را که تام پیشنهاد کرده بود انجام می دادم.
Tom should not have a problem with that.	تام نباید با آن مشکلی داشته باشد.
Tom is wearing an old pair of shoes.	تام یک جفت کفش قدیمی پوشیده است.
We think Tom probably knew his striker.	ما فکر می کنیم که تام احتمالا مهاجم خود را می شناخت.
I do not like to talk about such things.	من دوست ندارم در مورد این جور چیزها صحبت کنم.
The doctor prescribed her medicine.	دکتر داروی او را تجویز کرد.
We sent you the following last week.	ما هفته گذشته موارد زیر را برای شما ارسال کردیم.
Do you have clothes that you never wear?	آیا لباسی دارید که هرگز نمی پوشید؟
Tom thought Mary had escaped.	تام فکر کرد که مری فرار کرده است.
Tom said he hopes Mary eats what he made.	تام گفت که امیدوار است مری چیزی را که او درست کرده است بخورد.
I'm afraid of wild animals.	من از حیوانات وحشی می ترسم.
I do not know what color Tom's car is.	من نمی دانم ماشین تام چه رنگی است.
Tom works as a waiter in a restaurant near his house.	تام در رستورانی نزدیک خانه اش به عنوان پیشخدمت کار می کند.
Tom already knew that Mary did not intend to be here today.	تام از قبل می‌دانست که مری قصد ندارد امروز اینجا باشد.
Did you measure Tom's temperature this morning?	آیا امروز صبح دمای تام را اندازه گرفتید؟
I knew you were not doing anything stupid	میدونستم هیچ کار احمقانه ای نمیکنی
I am terrified.	من خیلی می ترسم.
Let's stop here and wait for Tom.	بیایید اینجا توقف کنیم و منتظر تام باشیم.
Tom did not know where to go.	تام نمی دانست کجا برود.
Tom and Mary both said they might be late tomorrow.	تام و مری هر دو گفتند که ممکن است فردا دیر بیایند.
I did what I wish I had not done.	کاری کردم که ای کاش انجام نمی دادم.
Tom loved it.	تام این را دوست داشت.
I wish I could do something about it.	ای کاش می توانستم کاری برای آن انجام دهم.
Tom said Mary was so busy she could not eat.	تام گفت که مری آنقدر مشغول است که نمی‌تواند غذا بخورد.
I will no longer allow my children to play with Tom.	من دیگر به فرزندانم اجازه بازی با تام را نمی دهم.
Tom and I discussed it.	من و تام در مورد آن بحث کرده ایم.
The telephone is one of Bell's inventions.	تلفن از جمله اختراعات منسوب به بل است.
Just don't tell them anything	فقط بهشون چیزی نگو
Please fill in your name and address in this form.	لطفا نام و آدرس خود را در این فرم پر کنید.
Tom said he could not leave without saying goodbye to Mary.	تام گفت که نمی تواند بدون خداحافظی با مری آنجا را ترک کند.
There is nothing left to do.	کار دیگری برای انجام دادن باقی نمانده است.
The survey showed that most pregnant women prefer girls.	این نظرسنجی نشان داد که بیشتر زنان باردار دختران را ترجیح می دهند.
I have to see him	باید ببینمش
Tom came at the usual time.	تام در زمان معمول آمد.
Tom definitely left early.	تام قطعا زود رفت.
I am told that I was a funny kid.	به من می گویند که من یک بچه بامزه بودم.
I really think one should stay here with Tom.	من واقعا فکر می کنم یکی باید اینجا با تام بماند.
I do not know if Tom has a driver's license?	من نمی دانم که آیا تام گواهینامه رانندگی دارد؟
Maybe we should ask Tom to correct this?	شاید باید از تام بخواهیم این را تصحیح کند؟
Be careful not to get too close to the fire.	مراقب باشید که خیلی نزدیک آتش نمانید.
Tofu goes well with a good bag.	توفو به خوبی با ساک خوب پیش می رود.
I know Tom can stop me from doing this.	من می دانم که تام می تواند من را از انجام این کار باز دارد.
You seem to be interested.	به نظر می رسد که علاقه مند هستید.
Let me tell you why you should not be here.	بگذارید به شما بگویم چرا نباید اینجا باشید.
Without your help, we could not have done this.	بدون کمک شما، ما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
These words do not have the same meaning.	این کلمات معنی یکسانی ندارند.
I know you are not satisfied	میدونم راضی نیستی
Tom owns a lot of real estate.	تام دارای بسیاری از املاک است.
I'm afraid he will reject my request.	می ترسم درخواستم را رد کند.
Tom rarely buys things he does not need.	تام به ندرت چیزهایی را می خرد که به آنها نیاز ندارد.
Tom has something on his face.	تام چیزی روی صورتش دارد.
Pork does not agree with me.	گوشت خوک با من موافق نیست.
I did not think Tom was wrong.	من فکر نمی کردم که تام اشتباه می کند.
Look around, what do you see?	به اطرافت نگاه کن چی میبینی؟
The poison Tom poured into Mary's drink was not enough to kill her.	سمی که تام در نوشیدنی مری گذاشت برای کشتن او کافی نبود.
Tom and I used to be in a French class.	من و تام قبلاً در یک کلاس فرانسوی بودیم.
I thought my head was exploding.	فکر می کردم سرم منفجر می شود.
It is possible that Tom does not know that I am here.	این امکان وجود دارد که تام نداند که من اینجا هستم.
He fell while skiing and broke his arm.	او در حین اسکی افتاد و دستش شکست.
I have no property in Boston.	من هیچ ملکی در بوستون ندارم.
I'm totally impressed.	من کاملا تحت تاثیر قرار گرفته ام.
It amazes me how many people do not categorize their waste properly.	من را شگفت زده می کند که چگونه بسیاری از مردم زباله های خود را به درستی دسته بندی نمی کنند.
I know Tom knows who is going to do this to him.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
Tom begged for money.	تام برای پول التماس کرد.
Tom is wearing a blue shirt.	تام یک پیراهن آبی پوشیده است.
Tom said Mary did not look safe.	تام گفت که مری مطمئن به نظر نمی رسید.
This was an offer that Tom could not refuse.	این پیشنهادی بود که تام نمی توانست رد کند.
Tom told Mary what to buy.	تام به مری گفت که چه چیزی باید بخرد.
Tom and Mary were silent for a moment.	تام و مری برای لحظه ای سکوت کردند.
Tom pretended to be still asleep.	تام وانمود کرد که هنوز خواب است.
Tom put his suitcase next to Mary.	تام چمدانش را کنار مری گذاشت.
Tom is a capitalist.	تام یک سرمایه دار است.
Your performance was not bad	عملکردت بد نبود
What is Tom's rating?	رتبه تام چند است؟
I do not like spinach at all	من اصلا اسفناج دوست ندارم
I did not know Tom did not know anyone who could do that.	نمی دانستم تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
The results are currently being analyzed.	نتایج در حال حاضر در حال تجزیه و تحلیل هستند.
This is the last letter Tom wrote.	این آخرین نامه ای است که تام نوشته است.
Tom fell from the scaffolding while painting the house.	تام در حالی که داشت خانه را رنگ می کرد از داربست افتاد.
Who did Tom ask for help?	تام از چه کسی کمک خواست؟
Tom said he felt scared.	تام گفت که احساس ترس می کند.
Are you sure you want to talk about this in front of our kids?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در این مورد در مقابل بچه های ما صحبت کنید؟
It is said that my mother was beautiful when she was a girl.	می گویند مادرم در دوران دختری زیبا بوده است.
Wait, Tom	صبر کن، تام
Tom told me he would not win.	تام به من گفت که برنده نخواهد شد.
Does Tom have a plan tonight?	آیا تام امشب برنامه ای دارد؟
Tom said he wished it was not too late.	تام گفت که ای کاش دیر نشده بود.
"Does Tom love you?" 	"آیا تام شما را دوست دارد؟"
"I think so too."	"من هم اینچنین فکر میکنم."
Do you really think I should marry Tom?	واقعا فکر میکنی من باید با تام ازدواج کنم؟
It does not change anything.	این چیزی را تغییر نمی دهد.
Many young people in that country are unemployed.	بسیاری از جوانان در آن کشور بیکار هستند.
Tom will not sing the song I requested.	تام آهنگی را که من درخواست کردم نخواند.
Tom has to do something for Mary.	تام باید کاری برای مری انجام دهد.
Does Tom love me?	آیا تام من را دوست دارد؟
Tom said he regrets not following Mary's advice.	تام گفت که از پیروی نکردن توصیه های مری پشیمان است.
I'm the only person Tom knows in Australia.	تنها کسی که تام در استرالیا می شناسد من هستم.
We can not allow this to happen again.	ما نمی توانیم اجازه دهیم که دوباره این اتفاق بیفتد.
I know Tom is not your friend, but you are friends, right?	من می دانم که تام دوست شما نیست، اما شما دوستان هستید، نه؟
Tom studied social linguistics.	تام در رشته زبان شناسی اجتماعی تحصیل کرد.
I better go find Tom	بهتره برم تام رو پیدا کنم
He greets her every morning.	هر روز صبح به او سلام می کند.
Tom tried to steal a car.	تام سعی کرد یک ماشین بدزدد.
I'm pretty sure Tom didn't do everything he had to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هر کاری را که باید انجام دهد انجام نداده است.
I can't believe Tom remembers me.	باورم نمی شود تام مرا به یاد داشته باشد.
Can you show me the way to the bus station?	آیا می توانید راه ایستگاه اتوبوس را به من نشان دهید؟
I'm your only ticket to get out of here.	من تنها بلیط شما برای خروج از اینجا هستم.
Tom consulted Mary.	تام از مری مشاوره می گرفت.
I can not believe everything Tom says.	من نمی توانم هر چیزی را که تام می گوید باور کنم.
Other than that I could not do.	غیر از این نمی توانستم انجام دهم.
Tom and Mary's first child was born hours ago.	اولین فرزند تام و مری ساعاتی پیش به دنیا آمد.
Since I recovered from my serious illness, all creation is beautiful to me.	از آنجایی که از بیماری سخت خود بهبود یافتم، تمام خلقت برای من زیباست.
I still have to fill out this application form.	من هنوز باید این فرم درخواست را پر کنم.
You can only borrow my camera if you are careful.	فقط در صورتی می توانید دوربین من را قرض بگیرید که مراقب آن باشید.
Tom is lucky he was not shot.	تام خوش شانس است که مورد اصابت گلوله قرار نگرفت.
Tom never understood the truth about Mary and John.	تام هرگز حقیقت مری و جان را نفهمید.
Thank you for your feedback.	از بازخورد شما سپاسگذاریم.
Tom ate a TV dinner.	تام یک شام تلویزیونی خورد.
Tom saw Mary talking to a stranger.	تام مری را دید که با کسی که نمی‌شناخت صحبت می‌کرد.
Do you really need to buy party supplies right now?	آیا واقعاً در حال حاضر نیاز به خرید وسایل برای مهمانی دارید؟
I have to make sure Tom does that.	من باید مطمئن شوم که تام این کار را می کند.
I always forget the names	من همیشه اسم ها را فراموش می کنم
Tom hugged the baby.	تام بچه را در آغوشش گرفت.
You just have to be more discriminating with the help you render toward other people.	شما فقط باید با مسائل آنطور که هستند برخورد کنید.
Tom says I drink a lot.	تام می گوید من زیاد می نوشم.
I had no training	من هیچ آموزشی نداشتم
Tom is still awake, right?	تام هنوز بیدار است، نه؟
Tom is a Harvard graduate.	تام فارغ التحصیل هاروارد است.
Tom said there might be only one piece of cake left.	تام گفت که ممکن است فقط یک تکه کیک باقی بماند.
Tom's place was surrounded by police.	محل تام توسط پلیس محاصره شده بود.
I hope we do not have to sing that song tonight.	امیدوارم امشب مجبور نباشیم آن آهنگ را بخوانیم.
Tom is just trying to make you jealous.	تام فقط سعی می کند شما را حسادت کند.
He has several buyers for the property.	او چندین خریدار برای ملک دارد.
I can talk to Tom.	من می توانم با تام صحبت کنم.
I wanted both Tom and Mary to go.	می خواستم تام و مری هر دو بروند.
Tom entered the hotel lobby through the door.	تام از در گردان وارد لابی هتل شد.
Tom hired Mary to take care of his children.	تام مری را برای نگهداری از فرزندانش استخدام کرد.
I told you Tom is coming	بهت گفتم تام میاد
I am not the same person as before.	من همان آدم قبلی نیستم.
I think you are ready	فکر کنم آماده ای
I do not think they will allow Tom to do that.	من فکر نمی کنم که آنها به تام اجازه انجام این کار را بدهند.
I do not know if Tom will go to Boston next week?	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده به بوستون می رود؟
I still do not know how many days I am going to be here.	من هنوز نمی دانم چند روز قرار است اینجا باشم.
Tom thinks Mary is shy.	تام فکر می کند مری خجالتی است.
I can take you in my car.	من می توانم شما را سوار ماشینم کنم.
We have had discussions about that.	ما در مورد آن بحث هایی داشته ایم.
Tom and Mary built a sand castle on the beach.	تام و مری یک قلعه شنی در ساحل ساختند.
I know Tom did not know you could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I think Tom has a right to get to know his parents.	من فکر می کنم تام حق دارد با والدین خود آشنا شود.
Tom has to stay home because he has chickenpox.	تام مجبور است در خانه بماند زیرا آبله مرغان دارد.
Can you find Tom?	آیا می توانید تام را پیدا کنید؟
Tom was never threatened.	تام هرگز تهدید نشد.
We have talked about this.	ما در این مورد صحبت کرده ایم.
I did not think Tom would allow Mary to do this.	فکر نمی کردم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom and I looked at each other.	من و تام به هم نگاه کردیم.
Tom and Mary do not do this as before.	تام و مری مثل قبل این کار را نمی کنند.
Mary looks beautiful today.	مریم امروز زیبا به نظر می رسد.
Tom always goes to school by bicycle.	تام همیشه با دوچرخه به مدرسه می رود.
You seem to be in good shape.	به نظر می رسد که در شرایط خوبی هستید.
I've reached Jackpot	من به جک پات رسیده ام
My sadness is that Tom is not responsible for this mess.	احساس غم من این است که تام مسئول این آشفتگی نیست.
Smokers are much more likely to develop lung cancer than non-smokers.	احتمال ابتلا به سرطان ریه در افراد سیگاری بسیار بیشتر از افراد غیر سیگاری است.
Tom did not see anything, I was sure of it.	تام چیزی ندید من از آن مطمئن شدم.
Tom said Mary is very busy right now.	تام گفت مری در حال حاضر خیلی شلوغ است.
I obeyed my parents.	من از پدر و مادرم اطاعت کردم.
Even the richest man in the world can not buy everything.	حتی ثروتمندترین مرد جهان هم نمی تواند همه چیز را بخرد.
You promised Tom would be here	تو قول دادی که تام اینجا باشه
My friend Tom is a good scientist and a gentleman.	دوست من، تام، یک دانشمند و یک جنتلمن خوب است.
It took less than three hours for the jury to reach a verdict.	کمتر از سه ساعت طول کشید تا هیئت منصفه به رأی برسد.
I was not a plaintiff	من شاکی نبودم
I know Tom is a good drummer, but I do not like him, so we do not want him to join our group.	می دانم که تام درامر خوبی است، اما من او را دوست ندارم، پس از او نخواهیم که به گروه ما ملحق شود.
I think you know what Tom's girlfriend's name is	فکر کنم میدونی اسم دوست دختر تام چیه
I heard three explosions.	صدای سه انفجار را شنیدم.
You should probably tell Tom to stop.	احتمالاً باید به تام بگویید که این کار را متوقف کند.
I think Tom is having fun.	من فکر می کنم که تام دارد سرگرم می شود.
If you do not take extra care of your belongings, some of them may be damaged.	اگر بیشتر مراقب وسایل خود نباشید، ممکن است برخی از آنها خراب شوند.
I think it does not matter which swimming club I join.	فکر می کنم فرقی نمی کند به کدام باشگاه شنا ملحق شوم.
Tom asked me to give him time to do it.	تام از من می خواست که به او زمان بدهم تا این کار را انجام دهد.
I did not think Tom wanted to talk about Mary.	من فکر نمی کردم که تام بخواهد در مورد مری صحبت کند.
I had to come by bike	باید با دوچرخه می آمدم
I baked a cake for Tom.	من یک کیک برای تام پختم.
I can confirm for myself that this is true.	من خودم می توانم تأیید کنم که این حقیقت است.
I do not believe everything was in vain.	من باور نمی کنم همه چیز بیهوده بود.
Tom stayed the night.	تام شب را ماند.
Tom and Mary are on the rise.	تام و مری در حال افزایش یافتن هستند.
Tom is a Harvard graduate.	تام فارغ التحصیل هاروارد است.
I say Tom is jealous.	من می گویم تام حسود است.
Tom buy something online.	تام چیزی آنلاین خرید.
Tom is the one who taught Mary how to milk a cow.	تام کسی است که به مری یاد داد که چگونه یک گاو را شیر کند.
I was afraid I would not get here in time.	می ترسیدم به موقع به اینجا نرسم.
Tom has a big appetite.	تام اشتهای زیادی دارد.
Tom has not locked the doors yet.	تام هنوز درها را قفل نکرده است.
If Tom had more time, he could have done it.	اگر تام زمان بیشتری داشت، می توانست این کار را انجام دهد.
I do not think I have been cut off from city life.	من فکر نمی کنم که من برای زندگی شهری بریده شده باشم.
This is the best price you will have here.	این بهترین قیمتی است که در اینجا خواهید داشت.
I can not force you to stay	نمیتونم مجبورت کنم بمونی
Tom did not pay.	تام هزینه اش را پرداخت نکرد.
Tom said he thinks Mary should be more careful.	تام گفت که فکر می کند مری باید بیشتر مراقب باشد.
I do not love anyone	من عاشق کسی نیستم
I think you are exaggerating the problem.	من فکر می کنم شما مشکل را بیش از حد بیان می کنید.
We no longer have to do that.	ما دیگر مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I think Tom is in Boston.	من فکر می کنم که تام در بوستون است.
Tom found some gold coins in his backyard.	تام چند سکه طلا در حیاط خانه اش پیدا کرد.
Why does my dog ​​hate Tom?	چرا سگ من از تام متنفر است؟
Tom is not really that athletic.	تام واقعاً آنقدر اهل ورزش نیست.
Tom was afraid to answer.	تام از پاسخ دادن می ترسید.
Tom says he is tired of teaching French.	تام می گوید از تدریس زبان فرانسه خسته شده است.
Tom said he had a great time in Australia.	تام گفت که در استرالیا خیلی خوش گذشت.
Tom and Mary parted ways.	تام و مری از هم دور شدند.
I'm still part of this family.	من هنوز بخشی از این خانواده هستم.
With the coming of winter, they have to buy a lot of fuel.	با آمدن زمستان باید سوخت زیادی بخرند.
Tom said he did not think Mary should do it inside.	تام گفت که او فکر نمی کند مری باید این کار را در داخل انجام دهد.
Tom got very angry.	تام خیلی عصبانی شد.
Aren't you impressed?	آیا شما تحت تاثیر قرار نمی گیرید؟
I'm very worried	من خیلی نگران شده ام
You remind me of my ex-wife	تو منو یاد همسر سابقم میندازی
Iceland belonged to Denmark.	ایسلند متعلق به دانمارک بود.
Tom could see it clearly.	تام می توانست آن را به وضوح ببیند.
The evidence does not match Tom's story.	شواهد با داستان تام مطابقت ندارد.
I think Tom got a little tired.	من فکر می کنم که تام کمی خسته شد.
They are not always there.	آنها همیشه آنجا نیستند.
Tom sneaked out the back door.	تام یواشکی از در پشتی بیرون رفت.
I wanted to make my parents proud of me.	می خواستم کاری کنم که پدر و مادرم به من افتخار کنند.
How did you get into this?	چگونه وارد این موضوع شدید؟
Tom is an Olympic swimmer.	تام یک شناگر المپیکی است.
Tom was getting paid.	تام داشت پول می گرفت.
I told Tom I had to go sooner.	به تام گفتم باید زودتر بروم.
I thought Tom would not enjoy doing this.	من فکر می کردم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I know Tom will do it for me.	می دانم که تام از من این کار را خواهد کرد.
You can take a tram in this corner.	در این گوشه می توانید یک تراموا بگیرید.
I'm afraid of my boss	من از رئیسم میترسم
Tom is not the captain of the basketball team.	تام کاپیتان تیم بسکتبال نیست.
"Tom is far away." 	"تام دور است."
"what did you say?" 	"چی گفتی؟"
"I said Tom is far away."	"گفتم که تام دور است."
I knew you would find Tom	میدونستم تام رو پیدا میکنی
Something is wrong with me	یه چیزی با من مشکل داره
Neither Tom nor Mary have to wake up early.	نه تام و نه مری مجبور نیستند زود بیدار شوند.
I wish I could see Tom.	کاش می توانستم تام را ببینم.
Tom seems to be alone.	به نظر می رسد تام تنها است.
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
This problem is not going to be solved that easily.	این مشکل قرار نیست به همین سادگی برطرف شود.
Tom thought he could buy anything he needed for about $ 300.	تام فکر می کرد می تواند هر چیزی را که نیاز دارد با حدود 300 دلار بخرد.
I will not allow you to do this anymore.	من دیگر به شما اجازه این کار را نمی دهم.
I did not know you two are related	من نمیدونستم شما دوتا با هم فامیلید
I do not want to talk to Tom more than you do.	من نمی خواهم بیشتر از تو با تام صحبت کنم.
Tom agreed to meet with us.	تام پذیرفت که با ما ملاقات کند.
Birds Tweet	صدای جیر جیر پرندگان
Tom has little experience.	تام کمی تجربه دارد.
I do not think there is any chance that Tom will allow you to do this.	من فکر نمی کنم هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
Tom said he did not believe Mary could do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
I did not start learning French until I was thirteen.	من تا سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه نکردم.
Do not trust strangers	به غریبه ها اعتماد نکن
Tom returned to Australia last week.	تام هفته گذشته به استرالیا بازگشت.
This is a big difference.	این یک تفاوت بزرگ است.
Tom said he did not think you should ask Mary to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند باید از مری این کار را بخواهی.
Tom did not want to dance with Mary.	تام نمی خواست با مری برقصد.
You did not have to ask	لازم نبود بپرسی
Do you have bread 	نان داری؟
I'm going to feed the pigeons.	من می روم به کبوترها غذا می دهم.
Tom tried several times, but each time failed.	تام چندین بار تلاش کرد، اما هر بار شکست خورد.
Don't cry now, Tom.	حالا گریه نکن، تام.
Tom was expelled from school.	تام از مدرسه اخراج شد.
Why not let the past be the past?	چرا نمی گذاریم گذشته ها گذشته باشند؟
Can I see the phone directory?	آیا می توانم دایرکتوری تلفن را ببینم؟
Tom is a very good cook.	تام آشپز خیلی خوبی است.
Tom asked Mary to sing a few songs.	تام از مری خواست تا چند آهنگ بخواند.
Can you make sure Tom remembers bringing a swimsuit?	آیا می‌توانید مطمئن شوید که تام یادش می‌رود که لباس شنا بیاورد؟
The heat did not seem to bother Tom at all.	به نظر نمی رسید گرما حداقل تام را آزار دهد.
You can attend the meeting regardless of your age.	شما می توانید بدون در نظر گرفتن سن خود در جلسه شرکت کنید.
I thought you thought Tom was not interested in sports.	من فکر می کردم که شما فکر می کنید که تام به ورزش علاقه ای ندارد.
I think Tom is loyal.	من فکر می کنم که تام وفادار است.
Tom knows how to comfort people.	تام می داند چگونه مردم را دلداری دهد.
Please do not open the windows	لطفا پنجره ها را باز نکنید
Tom looked a little angry.	تام کمی عصبانی به نظر می رسید.
Maybe it does not matter.	شاید مهم نیست.
I think Tom has to do it inside.	من فکر می کنم که تام باید این کار را در داخل انجام دهد.
Isn't it great if we live forever?	آیا اگر ما برای همیشه زندگی کنیم عالی نیست؟
Does Tom like kayaking?	آیا تام کایاک سواری را دوست دارد؟
Tom said he did not think Mary would need to do this.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به انجام این کار داشته باشد.
I wonder why Tom and John do not have a girlfriend.	من تعجب می کنم که چرا تام و جان دوست دختر ندارند.
Tom used to be Mary's boyfriend.	تام قبلا دوست پسر مری بود.
I knew Tom was ready to do it.	می دانستم که تام برای انجام این کار آماده است.
Tom is just learning to crawl.	تام تازه در حال یادگیری خزیدن است.
Tom said $ 3 million had been donated.	تام گفت که سه میلیون دلار اهدا شده است.
Tom and I both smiled.	من و تام هر دو لبخند زدیم.
I could not do that yesterday	دیروز نتونستم اینکارو بکنم
Tom and Mary have not heard from John for a long time.	تام و مری مدت زیادی است که از جان خبری ندارند.
You may have drunk enough.	شاید به اندازه کافی مشروب خورده باشید.
Tom understood immediately.	تام بلافاصله فهمید.
I do not think Tom expected you to do that for Mary.	من فکر نمی کنم تام انتظار داشت که شما برای مری این کار را انجام دهید.
Tom is starting to panic.	تام شروع به وحشت کرده است.
I do not need to ask Tom anything.	نیازی نیست از تام چیزی بپرسم.
I just do not understand	من فقط نمی فهمم
You have to talk about what happened.	شما باید در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کنید.
Let's not waste our time talking anymore.	بیایید دیگر وقت خود را با صحبت کردن تلف نکنیم.
You are the one who collected the information.	شما کسی هستید که اطلاعات را جمع آوری کردید.
Where has been the most interesting place you have ever seen?	جالب ترین جایی که تا به حال دیده اید کجا بوده است؟
I do not know exactly where Tom went.	من دقیقا نمی دانم تام کجا رفت.
This is the change we need to make.	این تغییری است که باید ایجاد کنیم.
Tom believes that unicorns are real.	تام معتقد است که تک شاخ ها واقعی هستند.
Even though Tom is small, Tom is very strong.	با وجود اینکه تام کوچک است، تام بسیار قوی است.
I do not know if Tom is tired or not.	نمی دانم تام خسته است یا نه.
Tom wiped the snow off his coat.	تام برف های کتش را پاک کرد.
Tom says he is resigning.	تام می گوید که استعفا می دهد.
I can take a week off this summer.	من می توانم این تابستان یک هفته تعطیلات را بپردازم.
Tom and Mary have the same taste in music.	تام و مری در موسیقی سلیقه یکسانی دارند.
Tom asked Mary to wait until Monday.	تام از مری خواست تا دوشنبه صبر کند.
Tom said he was willing to do whatever it took.	تام گفت که حاضر است هر کاری که لازم است انجام دهد.
Tom told me he was innocent.	تام به من گفت که او بی گناه است.
Control yourself. 	خودت را کنترل کن.
Do not get excited	هیجان زده نشو
Tom will probably not be unhappy.	تام احتمالا ناراضی نخواهد بود.
Tom wanted to help me.	تام می خواست به من کمک کند.
Tom behaved like a kindergarten kid.	تام مثل یک بچه مهدکودک رفتار کرده است.
Tom is big enough to drive, right?	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند رانندگی کند، اینطور نیست؟
Tom asked Mary to meet him under the bridge.	تام از مری خواست که او را زیر پل ملاقات کند.
Tom moaned.	تام ناله کرد.
I think Tom does not want to dance with Mary.	فکر می کنم تام نمی خواهد با مری به رقص برود.
Tom respects me.	تام به من احترام می گذارد.
Are you sure you lost your book or just left it wrong?	آیا مطمئن هستید که کتاب خود را گم کرده اید یا صرفاً آن را به اشتباه جا داده اید؟
I have to get to the station before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 به ایستگاه برسم.
Why don't we do it now?	چرا ما الان این کار را نمی کنیم؟
I appreciate your time limit.	من از محدودیت زمانی شما قدردانی می کنم.
I never really asked Tom what he thought.	من هرگز واقعاً از تام نپرسیدم که او چه فکر می کند.
Tom is not very good at tennis.	تام زیاد اهل تنیس نیست.
Tom called all the hospitals in the city and tried to find Mary.	تام با تمام بیمارستان های شهر تماس گرفت و سعی کرد مری را پیدا کند.
I hope Tom does not have a wrong idea.	امیدوارم تام تصور اشتباهی نداشته باشد.
Tom is very open.	تام خیلی باز است.
Tom does not seem to be as reluctant to do so as Mary.	به نظر نمی رسد که تام آنقدر که مری به نظر می رسد از انجام این کار بی میل باشد.
What is the name of that restaurant?	اسم اون رستوران چیه؟
I did not know she was engaged to Tom	نمیدونستم با تام نامزدی
The clock stopped. 	ساعت متوقف شد.
Requires a new battery.	نیاز به باتری نو دارد.
Tom was not wearing a coat.	تام کت نپوشیده بود.
Tom does not like to talk about his mother.	تام دوست ندارد در مورد مادرش صحبت کند.
Tom has a difficult start.	تام شروع سختی دارد.
Tom whispered something to Mary and she left the room.	تام چیزی به مری زمزمه کرد و او از اتاق خارج شد.
Why should Tom buy such a thing?	چرا تام باید چنین چیزی بخرد؟
We know you are a busy people.	ما می دانیم که شما مردم شلوغی هستید.
I did not know you still have friends in the IRS.	من نمی دانستم که شما هنوز در IRS دوستانی دارید.
I confess I did not do what Tom said I should do.	اعتراف می کنم کاری را که تام گفت باید انجام دهم را انجام ندادم.
Tom can not help.	تام نمی تواند کمک کند.
Tom said Mary had never been to his house.	تام گفت که مری هرگز به خانه او نرفته است.
He looked at me out of the corner of his eye.	از گوشه چشم به من نگاه کرد.
This was not the only thing Tom found.	این تنها چیزی نبود که تام پیدا کرد.
There is no need to do this anymore	دیگه نیازی به این کار نیست
The cat rubbed my foot and snored softly.	گربه به پایم مالید و به آرامی خرخر کرد.
Tom said he never expected this to happen.	تام گفت که هرگز انتظار نداشت این اتفاق بیفتد.
Tom disappeared yesterday	تام دیروز ناپدید شد
Tom said he did not want to dance.	تام گفت که نمی خواهد برقصد.
These are not for you	اینها برای شما نیست
I did not kill anyone	من کسی را نکشتم
Tom said he heard the dog barking.	تام گفت که صدای پارس سگ را شنید.
I did what I could.	من آنچه را که در توانم بود انجام داده ام.
Tom is very irresponsible.	تام خیلی بی مسئولیت است.
Tom tried to warn you.	تام سعی کرد به شما هشدار دهد.
I do not know if Tom is still angry?	نمی دانم آیا تام هنوز عصبانی است؟
I'm so tired I can not study.	آنقدر خسته ام که نمی توانم درس بخوانم.
I'm doing my homework.	دارم تکلیفم را انجام می دهم.
Tom put on his clothes again.	تام لباس هایش را دوباره پوشید.
Tom visited Mary at her retirement.	تام از مری در جامعه بازنشستگی او دیدن کرد.
I'm going to Boston to see Tom.	من برای دیدار تام به بوستون می روم.
I thought you did not have to do that.	من فکر می کردم که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I still do not want to die.	من هنوز نمی خواهم بمیرم.
What is a diagnosis?	تشخیص چیست؟
I know you will never love me	من می دانم که تو هرگز مرا دوست نخواهی داشت
Tom works from home.	تام از خانه کار می کند.
Tom is very convincing, is not he?	تام خیلی قانع کننده است، اینطور نیست؟
Tom does not drink coffee, but he does smoke.	تام قهوه نمی‌نوشد، اما سیگار می‌کشد.
Tom thought Mary was Canadian.	تام تصور می کرد که مری کانادایی است.
Tom was stabbed to death.	تام با چاقو کشته شد.
Why not advertise in a local newspaper?	چرا در روزنامه محلی تبلیغ نمی کنیم؟
I think Tom is exaggerating.	من فکر می کنم که تام اغراق می کند.
I realized that the woman I thought was a nurse was actually a doctor.	فهمیدم زنی که فکر می کردم پرستار است، در واقع یک پزشک است.
Can't you see what is happening to you?	نمی بینی چه بلایی سرت می آید؟
I wonder if Tom is gone.	تعجب می کنم که آیا تام رفته است.
I'm a stranger here	من اینجا غریبم
Tom and Mary did not wait for John.	تام و مری منتظر جان نشدند.
I can not stand my whole family.	من نمی توانم تمام خانواده تام را تحمل کنم.
Why not try this again?	چرا این را دوباره امتحان نکنیم؟
Tom said Mary asked him to have lunch with her.	تام گفت که مری از او می خواست که با او ناهار بخورد.
You must have impressed Tom.	مطمئناً تام را تحت تأثیر قرار دادی.
There are many fish in that lake.	ماهی های زیادی در آن دریاچه وجود دارد.
Tom does not drink as much as before.	تام به اندازه قبل مشروب نمی خورد.
Tom only eats fish.	تام فقط ماهی می خورد.
Tom is better able to do this than I am.	تام بهتر از من قادر به انجام این کار است.
No one seems to have a logical explanation for why this is happening.	به نظر می رسد هیچ کس توضیح منطقی برای چرایی این اتفاق ندارد.
Tom has to go home sooner.	تام باید زودتر به خانه برود.
I was waiting to talk to you	منتظر صحبت با شما بودم
This restaurant is busier on Saturdays.	این رستوران روزهای شنبه شلوغ تر است.
Tom and I will do this as soon as possible.	من و تام در اسرع وقت این کار را انجام خواهیم داد.
I did not think Tom would be so amused by what was happening.	فکر نمی‌کردم تام اینقدر از اتفاقی که می‌افتد سرگرم شود.
I can not do this better than Tom.	من نمی توانم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
Tom did not know you were not going to do that.	تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را ندارید.
Do you still want me to let Tom borrow his bikes?	آیا هنوز می‌خواهی به تام اجازه بدهم دوچرخه‌ات را قرض بگیرد؟
The last part of this story will be published in the next issue.	قسمت آخر این داستان در شماره بعدی منتشر خواهد شد.
We have a lot of work to do before we can help you.	قبل از اینکه بتوانیم به شما کمک کنیم، کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Tom lived in Boston while in college.	تام زمانی که در کالج بود در بوستون زندگی می کرد.
I decided to stay another night.	تصمیم گرفتم یک شب دیگر بمانم.
Do you know where Tom put his keys?	آیا می دانید تام کلیدهای خود را کجا گذاشته است؟
If you eat the same way, you will gain weight.	اگر به همین شکل غذا بخورید، چاق خواهید شد.
Tom is really busy.	تام واقعا شلوغ است.
I do not hate washing dishes	من از شستن ظرفها بدم نمیاد
Tom needs a driver's license.	تام به گواهینامه رانندگی نیاز دارد.
Didn't Tom go to Mary's house?	آیا تام به خانه مری نرفت؟
Tom hopes to be able to do that.	تام امیدوار است که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom says he and Mary did not stay long in Boston.	تام می گوید که او و مری مدت زیادی در بوستون نماندند.
Your mobile phone is ringing	موبایلت زنگ میخوره
Tom said he would like to go to Australia with us in October.	تام گفت که دوست دارد در اکتبر با ما به استرالیا برود.
You look like your old man.	داری شبیه پیرمردت می شوی.
New students entered the hall full of hope.	دانشجویان جدیدالورود پر از امید وارد سالن شدند.
The thief entered the house through this door.	سارق از این در وارد خانه شد.
I'm waiting for him to come here	منتظرم بیاد اینجا
Do not expect anything to change.	انتظار نداشته باشید چیزی تغییر کند.
I have failed in every way	من از هر نظر شکست خورده ام
Tom said there is a reason for this.	تام گفت که دلیلی برای این کار وجود دارد.
He cried out in agony.	او از شدت عذاب فریاد زد.
Tom and Mary both work about forty-five hours a week.	تام و مری هر دو حدود چهل و پنج ساعت در هفته کار می کنند.
Can you translate this manuscript from French to English?	آیا می توانید این دست نوشته را از فرانسوی به انگلیسی ترجمه کنید؟
You really did not want to do that, did you?	شما واقعا نمی خواستید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom is not a good kisser	تام بوسنده خوبی نیست
I'm very, very angry.	من خیلی خیلی عصبانی هستم.
I do not tie	من کراوات نمیزنم
This is really special.	این واقعاً خاص است.
Tom got a job at a good company.	تام در یک شرکت خوب کار پیدا کرد.
Tom has to say yes.	تام باید بگوید بله.
Tom has been waiting here for some time.	تام مدتی است که اینجا منتظر بوده است.
Tom kicked open the door.	تام با لگد در را باز کرد.
Tom plans to build a bomb shelter.	تام قصد دارد یک پناهگاه بمب بسازد.
Do not risk your neck for something stupid.	گردن خود را به خاطر چیز احمقانه به خطر نیندازید.
Tom puts on his shoes.	تام کفش هایش را می پوشد.
Tom still writes to me sometimes.	تام هنوز هم گاهی برایم نامه می نویسد.
Tom texted Mary to let her know he was coming late.	تام به مری پیام داد تا به او بفهماند دیر می‌آید.
Did you know that Tom and Mary both spent time in prison?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند؟
Tom said he did not think doing so was worth the time.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ارزش وقتش را داشته باشد.
If that man makes another mistake, I will fire him.	اگر آن مرد یک اشتباه دیگر مرتکب شود، او را اخراج می کنم.
Tom wants to know more about Mary.	تام می خواهد درباره مری بیشتر بداند.
How much does admission cost?	هزینه پذیرش چقدر است؟
We have two dogs, three cats and a parrot.	ما دو سگ، سه گربه و یک طوطی داریم.
I wonder what Tom wants to do.	من تعجب می کنم که تام می خواهد چه کار کند.
Why are you not saying anything?	چرا هیچی نمیگی؟
Dirty drinking water can be a carrier of the disease.	آب آشامیدنی ناخالص می تواند ناقل بیماری باشد.
Blow up the photons.	فوتون ها را هوا کنید.
I'm upset by Tom's excuses.	حالم از بهانه های تام به هم می خورد.
My family moved from Boston to Chicago when I was thirteen.	خانواده من در سیزده سالگی از بوستون به شیکاگو نقل مکان کردند.
Tom hopes Mary can take care of her dog.	تام امیدوار است که مری بتواند از سگش مراقبت کند.
Tom has friends who can help him.	تام دوستانی دارد که می توانند به او کمک کنند.
Tom will be here with Mary.	تام اینجا با مری خواهد بود.
He is an ordinary workaholic.	او یک معتاد به کار معمولی است.
If you need an umbrella, I will lend it to you.	اگر به یک چتر نیاز دارید به شما قرض می دهم.
Tom strongly believes in this.	تام به شدت به این اعتقاد دارد.
I have not yet said everything I want to say.	من هنوز هر چیزی را که می خواهم بگویم نگفته ام.
Tom probably does not know why Mary dropped out.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری ترک تحصیل کرد.
We have all heard that money cannot buy happiness.	همه ما شنیده ایم که با پول نمی توان شادی را خرید.
Where do you want to spend your summer vacation?	تعطیلات تابستانی را کجا می خواهید بگذرانید؟
We have more important things that need to be addressed.	ما چیزهای مهم تری داریم که باید به آنها رسیدگی شود.
Tom was sitting on the floor with a group of children around him.	تام روی زمین نشسته بود و گروهی از بچه ها دورش را احاطه کرده بودند.
We may not have enough time to do this.	ممکن است زمان کافی برای انجام این کار نداشته باشیم.
I thought you said I should do this.	فکر کردم گفتی که باید این کار را بکنم.
No one expected Tom to arrive on time.	هیچ کس انتظار نداشت تام به موقع برسد.
Tom and Mary both decided to enter the race.	تام و مری هر دو تصمیم گرفتند وارد مسابقه شوند.
I certainly did not know that Tom was going to Australia.	مطمئناً نمی دانستم که تام قصد دارد به استرالیا برود.
Tom moves often.	تام اغلب حرکت می کند.
Tom was the one who told me Mary had to do this.	تام کسی بود که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Tom looked back over his shoulder.	تام از روی شانه اش به عقب نگاه کرد.
Tom does not like to stare at her.	تام دوست ندارد به او خیره شود.
Tom's yacht was anchored about 30 meters from the shore.	قایق تفریحی تام در حدود سی متری ساحل لنگر انداخته بود.
I will not allow Tom to do this again.	من اجازه نمی دهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom Chess is very good.	من فکر نمی کنم که تام شطرنج باز خیلی خوبی باشد.
We all know he does not like Tom Mary very much.	همه ما می دانیم که تام مری را خیلی دوست ندارد.
Why not just hit Tom?	چرا فقط تام را نمی زنید؟
Tom bought a lot of bread.	تام نان زیادی خرید.
You can not rely on Tom.	شما نمی توانید به تام تکیه کنید.
Vote for me and Tom.	به من و تام رای دهید.
I think Tom is a much better singer than you.	فکر می کنم تام خیلی بهتر از تو خواننده است.
The longer you stay, the more overtime you will receive.	هر چه بیشتر بمانید، اضافه کاری بیشتری دریافت خواهید کرد.
Everyone told me I could not trust you.	همه به من گفتند نمی توانم به تو اعتماد کنم.
My daughter has become the dress my wife wears.	دخترم تبدیل به لباسی شده که همسرم می پوشید.
Why are you helping Tom?	چرا به تام کمک می کنی؟
Tom said he had no intention of leaving on his own.	تام گفت که قصد ندارد خودش برود.
Tom has done well so far.	تام تا اینجا خوب کار کرده است.
Tom is incredible.	تام باور نکردنی است.
Do you remember what happened on such a day last year?	یادت هست پارسال در چنین روزی چه گذشت؟
Lending to Tom is not a good idea.	وام دادن به تام ایده خوبی نیست.
Tom gave it to me.	تام آن را به من داد.
I'm not doing this with Tom.	من این کار را با تام انجام نمی دهم.
I'm afraid I can not do much.	من می ترسم کار زیادی نمی توانم انجام دهم.
Are you both really named Tom?	آیا هر دوی شما واقعا تام نام دارید؟
I did not know Tom knew about it.	من نمی دانستم تام از آن خبر دارد.
You will face stiff competition.	شما در مقابل رقابت شدید قرار خواهید گرفت.
How did you find out that Tom did not intend to attend today's meeting?	از کجا فهمیدی که تام قصد شرکت در جلسه امروز را نداشت؟
Tom said Mary was unemployed.	تام گفت که مری بیکار است.
Tom chose baseball instead of basketball.	تام بیسبال را به جای بسکتبال انتخاب کرد.
Police now believe Tom was linked to Mary's disappearance.	پلیس اکنون معتقد است که تام با ناپدید شدن مری ارتباط داشته است.
I think you can probably guess what happened next.	من فکر می کنم که احتمالاً می توانید حدس بزنید که بعداً چه اتفاقی افتاد.
My dad is the best dad in the world.	بابای من بهترین بابای دنیاست.
I thought you had no secret about Tom.	فکر کردم از تام رازی نداری.
I thought I saw Tom kissing Mary yesterday.	فکر کردم دیروز تام را دیدم که مری را می بوسد.
I would like to go but I do not have a car.	دوست دارم برم ولی ماشین ندارم.
Tom works for a large insurance company.	تام برای یک شرکت بیمه بزرگ کار می کند.
Tom lives on an island in the South Pacific.	تام در جزیره ای در جنوب اقیانوس آرام زندگی می کند.
I don't think Tom comes here much.	فکر می کنم تام زیاد اینجا نمی آید.
They had to buy their supplies from New York.	آنها مجبور بودند لوازم خود را از نیویورک بخرند.
Tom and Mary may have gone for a walk themselves.	تام و مری ممکن است خودشان به پیاده روی رفته باشند.
We hold an exhibition every year.	ما هر سال یک نمایشگاه برگزار می کنیم.
The collaboration seems to have worked for both of them.	ظاهراً همکاری برای هر دوی آنها نتیجه داده است.
I do not have a child	من بچه ندارم
Tom said you said something I know you will never say.	تام گفت چیزی گفتی که می دانم هرگز نخواهی گفت.
I do not want to attend the ceremony.	من نمی خواهم در مراسم شرکت کنم.
Maybe I should just keep my mouth shut.	شاید فقط باید دهنم را بسته نگه می داشتم.
Tom was at school last Monday.	تام دوشنبه گذشته در مدرسه بود.
I thought I would surprise Tom.	فکر کردم تام را غافلگیر کنم.
I thought he might catch his breath	فکر کردم ممکنه نفست بند بیاد
Tom sat down in front of Mary.	تام روبروی مری نشست.
Tom looks sleepy.	به نظر می رسد تام خواب آلود است.
I think I will be quite happy here.	من فکر می کنم اینجا کاملاً خوشحال خواهم شد.
Maybe Tom can suggest a solution.	شاید تام بتواند راه حلی پیشنهاد دهد.
Tom does not know why Mary left Australia.	تام نمی داند چرا مری استرالیا را ترک کرد.
Tom wanted to know where Mary lived.	تام می خواست بداند مری در کجا زندگی می کند.
I helped my mom in the kitchen.	توی آشپزخونه به مامان کمک کردم.
Tom hoped to get a chance to talk to Mary.	تام امیدوار بود فرصتی برای صحبت با مری پیدا کند.
Why not be in Boston?	چرا نباید در بوستون باشیم؟
I want Tom to know that he can trust me.	می خواهم تام بداند که می تواند به من اعتماد کند.
I did not get paid as much as I thought I would get paid.	من آنقدر که فکر می کردم حقوق بگیرم نگرفتم.
The subject of priorities.	موضوع اولویت هاست.
I'm riding with Tom.	من با تام سوار هستم.
Tom was just trying to be funny.	تام فقط سعی می کرد بامزه باشد.
I think Tom no longer has to do that.	من فکر می کنم تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom did a wonderful job here.	تام اینجا کار خارق العاده ای انجام داد.
Tom definitely confirms.	تام قطعا تایید می کند.
Tom is very worried about his wife's health.	تام به شدت نگران سلامتی همسرش است.
I did not know you would not do this	نمیدونستم اینکارو نمیکنی
Tom and I went down the mountain together.	من و تام با هم از کوه پایین رفتیم.
Tom is a frustrated optimist.	تام یک خوشبین ناامید است.
When Mary had to take a few days off, Tom supported her.	زمانی که مری مجبور شد چند روز مرخصی بگیرد، تام از او حمایت کرد.
It seemed that Tom was surprised that Mary did not know what to do.	به نظر می‌رسید که تام از اینکه مری نمی‌دانست چه کار کند شگفت‌زده شده بود.
Tom needed help.	تام به کمک نیاز داشت.
Tom is fine so far, isn't it?	تام تا اینجا خوب است، اینطور نیست؟
Tom wondered why Mary did not eat her whole sandwich.	تام تعجب کرد که چرا مری تمام ساندویچ او را نخورد.
The police officer tried to reduce the situation.	افسر پلیس تلاش کرد تا اوضاع را کاهش دهد.
Tom was about to fall down the stairs.	تام نزدیک بود از پله ها بیفتد.
I do not like spinach	من اسفناج دوست ندارم
Tom postponed his trip to Boston.	تام سفر خود به بوستون را به تعویق انداخت.
Why shouldn't Tom go to Australia?	چرا تام نباید به استرالیا برود؟
Have any of you ever talked to Tom?	آیا هیچ یک از شما تا به حال با تام صحبت کرده اید؟
Tom is not bored right now.	تام در حال حاضر حوصله خوردن ندارد.
Tom would not let anyone do anything for him.	تام اجازه نمی داد کسی برایش کاری انجام دهد.
He got used to smoking at a young age.	او در جوانی به سیگار کشیدن عادت کرد.
Tom and Mary both kept their promises.	تام و مری هر دو به وعده های خود عمل کردند.
Maryam tried on her wedding dress.	مریم لباس عروسش را امتحان کرد.
Do you really think that Tom will believe us?	آیا واقعا فکر می کنید که تام ما را باور خواهد کرد؟
Tom is my sister's husband.	تام شوهر خواهر من است.
Tom does not live with his father in Australia.	تام با پدرش در استرالیا زندگی نمی کند.
Tom is a wonderful speaker.	تام سخنران فوق العاده ای است.
I want to know how Tom did it.	من می خواهم بدانم تام چگونه این کار را کرد.
Tom looked a little embarrassed.	تام کمی خجالت زده به نظر می رسید.
Tom is now home with his family.	تام اکنون با خانواده اش در خانه است.
In fact, Tom is not married.	در واقع، تام ازدواج نکرده است.
Tom went to the kitchen to get something.	تام به آشپزخانه رفت تا چیزی بیاورد.
Tom should be here	تام باید اینجا باشه
Tom usually reads the newspaper at breakfast.	تام معمولاً هنگام خوردن صبحانه روزنامه می خواند.
Tom does not have a job right now.	تام در حال حاضر شغلی ندارد.
I do not want to sleep in this room.	من نمی خواهم در این اتاق بخوابم.
I'm going to town.	من به شهر می روم.
I do not know where Tom will stay.	من نمی دانم تام کجا می ماند.
He is always complaining about something.	او همیشه از چیزی شاکی است.
The words "night" and "thing" are deductive.	واژه های «شب» و «چیز» قیاسی هستند.
Tom is embarrassed to ask for help.	تام از درخواست کمک خجالت می کشد.
This year's drought was very harmful to rural areas.	خشکسالی امسال برای مناطق روستایی بسیار زیانبار بود.
Tom was not really excited about it.	تام واقعاً از این موضوع هیجان‌زده نبود.
What convinced you to do this?	چه چیزی شما را به انجام این کار متقاعد کرد؟
At least grains have a long shelf life.	حداقل غلات ماندگاری طولانی دارند.
Tom has been around the world.	تام در سراسر جهان بوده است.
They are the ones who pay.	آنها هستند که پرداخت می کنند.
Tom became an officer.	تام افسر شد.
I usually go to Australia three times a year.	من معمولاً سالی سه بار به استرالیا می روم.
I want to ask Tom to meet with us at the bank today.	می خواهم از تام بخواهم که امروز در بانک با ما ملاقات کند.
I do not think Tom can do this without my help.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون کمک من این کار را انجام دهد.
How did Tom buy it for you?	چطور شد که تام آن را برای شما خرید؟
In his will, he transferred all his property to his wife.	او در وصیت نامه اش تمام دارایی خود را به همسرش واگذار کرد.
All Tom did was watch TV.	تنها کاری که تام انجام داد تماشای تلویزیون بود.
I am an encourager.	من یک تشویق کننده هستم.
I could have refused to do that, but I do not think I would.	من می توانستم از انجام این کار امتناع کنم، اما فکر نمی کنم این کار را انجام دهم.
He never returned from that trip.	او هرگز از آن سفر برنگشت.
It does not end there.	به همین جا ختم نمی شود.
Let me know when you're done.	وقتی کارتان تمام شد به من اطلاع دهید.
Tom's mother told him to eat more vegetables.	مادر تام به او گفت که باید سبزیجات بیشتری بخورد.
Tom said he had no reason to stay.	تام گفت که دلیلی برای ماندن ندارد.
I'll talk to Tom about that later.	بعداً در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
My guess is that this will not happen.	حدس من این است که این اتفاق نخواهد افتاد.
This is our policy	این سیاست ماست
I did not want Tom's help.	من کمک تام را نمی خواستم.
Tom tried to smile, unsuccessfully.	تام سعی کرد لبخند بزند، ناموفق.
I am retired now	من الان بازنشسته هستم
You knew Tom really didn't, did you?	می دانستی که تام واقعاً این کار را نمی کند، نه؟
I give you another day or two to think about it.	یکی دو روز دیگر به شما فرصت می دهم تا در مورد آن فکر کنید.
Tom left his car on the side of the road.	تام ماشینش را کنار جاده رها کرد.
Tom has not been charged with any crime.	تام به هیچ جنایتی متهم نشده است.
Tom was very comfortable.	تام خیلی راحت شد.
Tom decided to surrender.	تام تصمیم گرفت خودش را تسلیم کند.
Tom is seeing a therapist, isn't he?	تام در حال دیدن یک درمانگر است، اینطور نیست؟
I still do not understand this idea.	من هنوز این ایده را درک نمی کنم.
His behavior never stops surprising me.	رفتار او هرگز تعجب من را متوقف نمی کند.
I promised not to be late	قول دادم دیر نکنم
Tom moved to Boston at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی به بوستون نقل مکان کرد.
I do not think they have heard our voice.	من فکر نمی کنم که آنها صدای ما را شنیده باشند.
I did not know which way to turn.	نمی دانستم به کدام سمت بپیچم.
It's important that Tom hears this.	این مهم است که تام این را بشنود.
Tom always said that.	تام همیشه این را می گفت.
Tom said Mary did not look much bigger than John.	تام گفت که مری خیلی بزرگتر از جان به نظر نمی رسید.
I never went to my grandfather's house.	من هرگز به خانه پدربزرگم نرفته ام.
What is your favorite type of cheese?	نوع پنیر مورد علاقه شما چیست؟
Tom could not do what he had to do.	تام نتوانست کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Tom does not know as many people here as I do.	تام به اندازه من اینجا افراد زیادی را نمی شناسد.
Tom told me he had things to do.	تام به من گفت که کارهایی برای انجام دادن دارد.
He works only for a small amount of money.	او صرفاً برای مبلغ ناچیزی کار می کند.
How many times a week do you play tennis?	چند بار در هفته تنیس بازی می کنید؟
After some thought, he answered me.	بعد از کمی فکر جواب من را داد.
I can not let them starve.	نمی توانم بگذارم گرسنگی بمیرند.
Tom thinks Mary is getting discouraged.	تام فکر می کند که مری دلسرد می شود.
I do not think we need to pay that much.	من فکر نمی کنم که ما نیازی به پرداخت آنقدر داشته باشیم.
Tom woke up earlier than Mary.	تام زودتر از مری از خواب بیدار شد.
The men were sitting on several boxes.	مردها روی چند جعبه نشسته بودند.
Tom told everyone he did not know Mary.	تام به همه گفت که مری را نمی شناسد.
Tom is still driving the same car he drove three years ago.	تام هنوز هم همان ماشینی را که سه سال پیش در حال رانندگی بود می‌راند.
Tom said he knew Mary could not do it well.	تام گفت که می‌داند به خوبی مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom will probably be fired for this.	تام احتمالا به خاطر این کار اخراج خواهد شد.
Looks like Tom can speak French well.	به نظر می رسد تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
This is just a view.	این فقط یک نما است.
He saw Tom Mary eating a sandwich.	تام مری را در حال خوردن ساندویچ دید.
Do you see Tom while in Australia?	آیا زمانی که در استرالیا هستید تام را می بینید؟
I am the one who puts the children to sleep.	من هستم که بچه ها را می خوابانم.
This is one of the shirts my mom made for me.	این یکی از پیراهن هایی است که مادرم برای من درست کرده است.
He is known to all the people of the city.	او را همه مردم شهر می شناسند.
Tom is no longer allowed to do this.	تام دیگر اجازه این کار را ندارد.
When do they start logging in?	چه زمانی آنها شروع به ورود به سیستم می کنند؟
You did not tell Tom why I wanted to do this, did I?	تو به تام نگفتی چرا می‌خواستم این کار را بکنم، نه؟
Tom is currently working on it.	تام در حال حاضر روی آن کار می کند.
Tom has a rocket.	تام یک راکت دارد.
I'm lucky to be alive.	من خوش شانس هستم که زنده هستم.
We all pray for complete recovery.	همه ما برای بهبودی تام دعا می کنیم.
We are planning to celebrate Christmas Eve.	ما در حال برنامه ریزی برای جشن کریسمس در شب کریسمس هستیم.
I hope this does not happen	امیدوارم این اتفاق نیفتد
I know Tom did not know he had to do this today.	من می دانم که تام نمی دانست که امروز باید این کار را انجام دهد.
I do not know what Tom wants to buy.	من نمی دانم تام می خواهد چه چیزی بخرد.
Everyone did a wonderful job.	همه کار خارق العاده ای انجام دادند.
I can see what you are saying	میتونم ببینم چی میگی
Tom saw a crack in the wall.	تام شکافی در دیوار دید.
Tom fell asleep behind the wheel and had an accident.	تام پشت فرمان به خواب رفت و تصادف کرد.
Do you think you can convince Tom to volunteer?	آیا فکر می کنید بتوانید تام را متقاعد کنید که داوطلب شود؟
I know Tom already knows why Mary does not need to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
I wish you did not do this yourself	کاش دیگه خودت اینکارو نمیکردی
Tom was not the only person there.	تام تنها فرد آنجا نبود.
Tom let Mary go home.	تام به مری اجازه داد به خانه برود.
When do you go out for the day for your daily walk?	چه زمانی از روز برای پیاده روی روزانه خود بیرون می روید؟
I do not think Tom is obedient.	من فکر نمی کنم تام مطیع باشد.
After his father died, Tom began drinking heavily.	پس از مرگ پدرش، تام به شدت شروع به نوشیدن الکل کرد.
I did not see Tom fall.	من سقوط تام را ندیدم.
There is nothing to be afraid of in this world.	در این دنیا چیزی نیست که از آن بترسم.
Tom was the only one who did not cry.	تام تنها کسی بود که گریه نکرد.
I want to tell Tom that he is not alone.	من می خواهم به تام بگویم که او تنها نیست.
I do not deny it was hard.	انکار نمی کنم سخت بود.
I just kind of want to be alone now	فقط یه جورایی میخوام الان تنها باشم
Can you explain that?	می توانید در مورد آن توضیح دهید؟
I hope to see you next time you are in town.	امیدوارم دفعه بعد که تو شهر هستی ببینمت.
This should not take much time.	این کار نباید زمان زیادی را ببرد.
As far as I know, I did not do anything wrong	من تا جایی که میدونم کار اشتباهی نکردم
Tom could not solve the problem.	تام قادر به حل مشکل نبود.
Tom was told he did not need to do this.	به تام گفته شد که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Do you wear contacts?	آیا کنتاکت می پوشید؟
When was the last time Tom took a bath?	آخرین باری که تام حمام کرد کی بود؟
I thought it was terrible.	به نظر من وحشتناک بود.
Tom may be innocent.	تام ممکن است بی گناه باشد.
Tom got on the bus again.	تام دوباره سوار اتوبوس شد.
They are just out of my price range.	آنها فقط خارج از محدوده قیمت من هستند.
Tom told me he loves swimming.	تام به من گفت که شنا را دوست دارد.
I do not eat like before.	من مثل قبل غذا نمی خورم.
I know it's not because you're here.	من می دانم که به این دلیل نیست که شما اینجا هستید.
Tom is a very bad dancer.	تام رقصنده خیلی بدی است.
You can not buy such a bike anywhere else.	در هیچ جای دیگری نمی توانید چنین دوچرخه ای بخرید.
Tom was wearing a button-down shirt.	تام یک پیراهن دکمه دار پوشیده بود.
Tom retired earlier this year.	تام اوایل امسال بازنشسته شد.
Tom must be penniless.	تام باید بی پول باشد.
This is not the way to Tom's house.	این راه خانه تام نیست.
Do you want to eat French, Japanese or Chinese food?	آیا می خواهید غذاهای فرانسوی، ژاپنی یا چینی بخورید؟
None of this seems tempting.	هیچ یک از این چیزها وسوسه انگیز به نظر نمی رسند.
You're the only person I know in Boston.	تو تنها کسی هستی که من در بوستون می شناسم.
Crowds demonstrated in support of human rights.	جمعیت در حمایت از حقوق بشر تظاهرات کردند.
I had a really hard day.	من واقعا روز سختی را پشت سر گذاشتم.
I have always lived in Boston.	من همیشه در بوستون زندگی کرده ام.
You are completely safe here.	شما در اینجا کاملاً امن هستید.
I only have a few dollars now.	من الان فقط چند دلار دارم.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
The call went directly to voicemail.	تماس مستقیماً به پست صوتی رفت.
Did Tom tell Mary how to do this?	آیا تام به مری گفت چگونه این کار را انجام دهد؟
Why not give it a try?	چرا آن را امتحان نمی کنید؟
I thought Tom was going to Australia with you.	فکر می کردم تام با تو به استرالیا می رود.
I knew Tom was not a good boy.	می دانستم تام پسر خوبی نیست.
I'm probably not the only one who can do that.	احتمالا من تنها کسی نیستم که قادر به انجام این کار هستم.
Tom is still not comfortable with this idea.	تام هنوز با این ایده راحت نیست.
I know it is very unlikely that anyone will be able to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی بتواند به من کمک کند.
I have not done this since high school.	من از دوران دبیرستان این کار را انجام ندادم.
I wish I could go to a party with you.	ای کاش می توانستم با تو به مهمانی بروم.
I peeled the potatoes.	سیب زمینی ها را پوست گرفتم.
I'm glad Tom is not dead.	خوشحالم که تام نمرده است.
Who told you that it was Tom who did this?	چه کسی به شما گفت که این تام بود که این کار را کرد؟
Tom is waiting for me there.	تام آنجا منتظر من است.
You are moving in the wrong direction	شما در جهت اشتباهی حرکت می کنید
Tom, there is something you need to know.	تام، چیزی هست که باید بدانید.
I think you can do it better than I can.	فکر می کنم شما بهتر از من می توانید این کار را انجام دهید.
I thought Tom was your cousin.	فکر کردم تام پسر عموی توست.
Tom has a lot to do before noon.	تام باید قبل از ظهر کارهای زیادی انجام دهد.
If he told me the truth, I would forgive him.	اگر حقیقت را به من می گفت، او را می بخشیدم.
Tom drinks a lot of coffee.	تام زیاد قهوه می نوشد.
Tom wanted to say something, and Mary began to speak.	تام می خواست چیزی بگوید که مری شروع به صحبت کرد.
When you have a food allergy, eating out is hard, isn't it?	وقتی آلرژی غذایی دارید، غذا خوردن در بیرون سخت است، اینطور نیست؟
I know Tom is a very special man.	من می دانم که تام مرد بسیار خاصی است.
I came back at 2:30.	ساعت 2:30 برگشتم.
I plan to retire soon	من قصد دارم به زودی بازنشسته شوم
I'm trying to help a friend.	من سعی می کنم به یکی از دوستان کمک کنم.
Tom plays the clarinet well.	تام به خوبی کلارینت می نوازد.
I do not know why he is not here today.	نمی دانم چرا امروز اینجا نیست.
I do not have the patience to speak German.	من حوصله صحبت آلمانی ندارم.
I can not believe we are here.	من نمی توانم باور کنم که ما اینجا هستیم.
Tom could not believe what he was hearing.	تام نمی توانست چیزی را که می شنید باور کند.
I do not mind being told what to do	بدم نمیاد بهم بگن چیکار کنم
I know Tom will not let me do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
Tom texted Mary.	تام برای مریم پیامک فرستاد.
Which still does not fix it.	که هنوز آن را درست نمی کند.
Tom arrived home three hours after Mary left.	تام سه ساعت بعد از رفتن مری به خانه رسید.
Do not forget to add me.	فراموش نکنید که من را اضافه کنید.
You do not listen!	تو گوش نمی کنی!
I wonder where Tom is going now.	من تعجب می کنم که تام اکنون به کجا می رود.
Tom told Mary to do it himself.	تام به مری گفت که خودش رفتار کند.
I asked Tom to leave Mary alone.	از تام خواستم که مری را تنها بگذارد.
My stomach growled.	شکمم غر زد.
Tom picked up a piece of ram's bottle.	تام از بطری رمش یک تکه برداشت.
I knew Tom would probably refuse to do so.	می دانستم که تام احتمالاً از انجام این کار امتناع می کند.
I will do whatever is necessary to feed my children.	من هر کاری که لازم باشد برای تغذیه فرزندانم انجام خواهم داد.
You should not have said that to Tom.	تو نباید چنین چیزی به تام می گفتی.
I could not stand the cold.	نمی توانستم سرما را تحمل کنم.
I'm not the one who gave this to Tom.	من کسی نیستم که این را به تام داد.
Tom knew Mary was not the one who broke the window.	تام می دانست که مری کسی نبود که پنجره را شکست.
Tom and Mary have a lot of classes together.	تام و مری کلاس های زیادی با هم دارند.
I do not have time to help now	الان وقت ندارم کمک کنم
Maryam is wearing a colorful kimono.	مریم یک کیمونوی رنگارنگ پوشیده است.
Tom and Mary both speak fluent French.	تام و مری هر دو به زبان فرانسوی روان صحبت می کنند.
Tom is happy to help.	تام خوشحال است که برای انجام این کار کمکی داشته است.
Each team carried their flag to the stadium for the final.	هر تیم پرچم خود را برای فینال به ورزشگاه حمل می کرد.
You yourself are not normal	تو خودت عادی نیستی
Tom could not go to John and Mary's wedding.	تام نمی توانست به عروسی جان و مری برود.
Tom said he thought Mary was angry.	تام گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
I have not forgotten you	من تو را فراموش نکرده ام
Are you sure you do not want to come with me for a cup of coffee?	مطمئنی نمیخوای با من بیای تا یه فنجان قهوه بخوریم؟
Tom is amazingly agile.	تام به طرز شگفت انگیزی چابک است.
Tom said he knew he could not do it.	تام گفت که می‌دانست که نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom tried in the basement and to his surprise it was unlocked.	تام در زیرزمین را امتحان کرد و در کمال تعجب قفل آن باز شد.
Tom promised to help us on October 20th.	تام قول داد که در 20 اکتبر به ما کمک کند.
The black cat snored, as if petting him.	گربه سیاه خرخر کرد، انگار که او را نوازش می کنند.
I missed Pat	دلم برای پات تنگ شده بود
He spoke for 30 minutes without interruption.	او 30 دقیقه بدون وقفه صحبت کرد.
Tom is at home with his wife and children.	تام با همسر و فرزندانش در خانه است.
Tom is confused by something.	تام از چیزی گیج شده است.
Tom does not respect authority.	تام برای اقتدار احترام قائل نیست.
Tom does not lend me his bike.	تام دوچرخه اش را به من قرض نمی دهد.
Tom is early again.	تام دوباره زود است.
I am thirsty. 	من تشنه هستم.
Please give me something cool to drink	لطفا یه چیز خنک بهم بدید تا بنوشم
Tom died of a heart attack in Australia.	تام در استرالیا بر اثر سکته قلبی درگذشت.
Can you tell the months of the year in French?	می توانید ماه های سال را به زبان فرانسه بگویید؟
Tom is the best student.	تام بهترین دانش آموز است.
Why is everyone wet?	چرا همه خیس هستند؟
I have had my share against the law.	من سهم خود را در تقابل با قانون داشته ام.
Tom has been told he does not need to do this.	به تام گفته شده که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom loves this.	تام این را دوست دارد.
Tom stopped running	تام از دویدن دست کشید
Tom knew Mary loved John.	تام می دانست که مری جان را دوست دارد.
Let's celebrate with the members of the tennis club.	بیایید با اعضای باشگاه تنیس جشن بگیریم.
Tourists perished at the nightclub.	گردشگران در کلوپ شبانه از بین رفتند.
Glad you told me about Tom.	خوشحالم که درباره تام به من گفتی.
I can not believe that you do not enjoy playing cards with me and my friends.	من نمی توانم باور کنم که شما از ورق بازی با من و دوستانم لذت نبرید.
I did not think Tom would like to ski.	فکر نمی کردم تام دوست داشته باشد اسکی کند.
What Tom saw shocked him.	آنچه تام دید او را شوکه کرد.
Tom is often not late.	تام اغلب دیر نمی کند.
Did you try to review English lessons?	آیا سعی کردید دروس انگلیسی را مرور کنید؟
Tom wore the blue hat you gave him.	تام کلاه آبی را که به او دادی بر سر داشت.
I did not get paid	من حقوق نگرفتم
I have already taken out the trash.	من قبلا سطل زباله را بیرون آورده ام.
Tom said he thought Mary might not want to do it on a cold day like today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است در روز سردی مثل امروز مایل به انجام این کار نباشد.
This canopy is getting old, so why not decorate it again to give it a new feel?	این کانکس داره قدیمی میشه چرا برای اینکه حس تازه ای به آن ببخشیم آن را دوباره تزئین نمی کنیم؟
Tom told me he thought Mary could swim.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند شنا کند.
Tom said Mary probably does not want to do that.	تام گفت مری به احتمال زیاد نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom taught me how to drive.	تام به من یاد داد که چگونه رانندگی کنم.
Tom may win an award.	تام ممکن است جایزه ای برنده شود.
How did you meet Maryam?	چگونه با مریم آشنا شدید؟
October 20 was a rainy day.	20 اکتبر یک روز بارانی بود.
Are you sure Tom will allow us to do this?	مطمئنی که تام به ما اجازه این کار را می دهد؟
Tom is eating too	تام هم داره میخوره
What kind of manager is Tom?	تام چه نوع مدیری است؟
We have done this with difficulty.	ما این کار را به سختی انجام داده ایم.
We've heard that one before.	ما قبلاً آن یکی را شنیده ایم.
Tom and I are not going to sing together.	من و تام قصد نداریم با هم بخوانیم.
I know Tom is a great singer.	من می دانم که تام خواننده بسیار خوبی است.
Tom loves Mary.	تام مری را دوست دارد.
He worked all night to be able to get the job done on time.	او تمام شب کار کرد تا بتواند کار را به موقع انجام دهد.
Tom said Mary was very confused.	تام گفت مری خیلی گیج شده بود.
Tom left the room to make a phone call.	تام برای برقراری تماس تلفنی از اتاق خارج شد.
He woke up in the middle of the night.	نیمه های شب از خواب بیدار شد.
Tom said he did not think he could do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز بتواند این کار را انجام دهد.
I wish my wife was with me now.	کاش الان همسرم پیشم بود.
The more excited he became, the less talkative he became.	هر چه بیشتر هیجان زده می شد، کمتر پرحرف می شد.
You do not accept candy from a stranger, do you?	شما از یک غریبه آب نبات نمی پذیرید، نه؟
I agree on the emotional level, but I disagree on the pragmatic level.	من در سطح احساسی موافقم، اما در سطح عملگرا مخالفم.
We do not know if Tom did it or not.	ما نمی دانیم که آیا تام این کار را کرد یا نه.
This did not really happen. 	واقعاً این اتفاق نیفتاد.
I just made it	تازه درستش کردم
Tom will probably be late again.	تام احتمالا دوباره دیر می شود.
I do not listen to music	من موسیقی گوش نمی دهم
We can not be sure that Tom will do it.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he thinks Mary is gone by the time we get there.	تام گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
Tom has trouble coping with his son's suicide.	تام برای مقابله با خودکشی پسرش مشکل دارد.
I do not know anyone who speaks French.	من کسی را نمی شناسم که فرانسوی صحبت کند.
You are what I have been waiting for	تو همونی هستی که منتظرش بودم
Now I understand what you wanted to tell me	الان میفهمم چی میخواستی بهم بگی
Do you like plastic bags or paper bags?	کیسه پلاستیکی دوست دارید یا کیسه کاغذی؟
Tom looked through the periscope.	تام از طریق پریسکوپ نگاه کرد.
I'm looking for a job.	من در جستجوی کار هستم.
Tom is coming in	تام داره میاد داخل
Tom can come with me.	تام می تواند با من بیاید.
The noise startled Tom.	سر و صدا تام را متحیر کرد.
I did not know you and Tom work together.	من نمی دانستم تو و تام با هم کار می کنید.
You are completely wrong.	شما کاملا در اشتباه هستید.
I would like a large piece of cake and a cup of coffee.	من یک تکه بزرگ کیک و یک فنجان قهوه می خواهم.
Tom must have been home then	تام باید اون موقع خونه بود
Tom drank from the glass Mary gave him.	تام از لیوانی که مری به او داد نوشیدند.
Tom said he thinks he may not be allowed to do this at night.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
Tom ran out of the room and slammed the door.	تام از اتاق بیرون دوید و در را به هم کوبید.
You are a complete saboteur	تو یک خرابکاری کامل هستی
Tom and Mary moved into a retirement community.	تام و مری به یک جامعه بازنشستگی نقل مکان کردند.
Tom is eager to see Mary again.	تام مشتاق دیدن دوباره مری است.
Is Tom over?	آیا تام تمام شده است؟
Tom knows better than to let Mary drive.	تام بهتر می داند که به مری اجازه رانندگی بدهد.
Sorry, you lost me.	متاسفم، تو مرا از دست دادی.
Tom will probably not ask Mary to dance.	احتمالا تام از مری برای رقص درخواست نخواهد کرد.
Who can say which is better?	چه کسی می تواند بگوید کدام بهتر است؟
I'm not good at French, but I read it.	من در زبان فرانسه خوب نیستم، اما آن را خوانده ام.
A bird can soar in the air without moving its wings.	یک پرنده می تواند بدون حرکت دادن بال های خود در هوا سر بخورد.
I did not know that Tom was not going to do it himself.	من نمی دانستم که تام قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
Tom shaved his fake beard.	تام ریش جعلی جان را کنار زد.
Tom plans to wake up early tomorrow.	تام قصد دارد فردا زود بیدار شود.
I guess Tom knows what he has to do.	من گمان می کنم که تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
Tom told Mary why he did not want her to do it.	تام به مری گفت که چرا نمی‌خواهد او این کار را انجام دهد.
You have my eternal gratitude.	شما سپاس ابدی من را دارید.
Tom was stuck somewhere.	تام در جایی گیر افتاده بود.
I do not know what his name is	نمیدونم اسمش چیه
Tom poured a lot of sugar into his coffee.	تام مقدار زیادی شکر در قهوه اش ریخت.
It occupied our minds	ذهن ما را درگیر کرد
Why don't we see Tom?	چرا تام را نمی بینیم؟
Tom does not like the way I talk.	تام از طرز صحبت من خوشش نمی آید.
Tom was fascinated by what was going on.	تام شیفته اتفاقی بود که در جریان بود.
Tell Tom I'm Coming	به تام بگو من میام
You are not the only one who is going to do this.	شما تنها کسی نیستید که قرار است این کار را انجام دهید.
I think you ask a lot of questions	فکر کنم خیلی سوال میپرسی
The islands continued to serve as a naval station until they closed in 1993.	این جزایر تا زمانی که در سال 1993 بسته شدند به عنوان یک ایستگاه دریایی به خدمت خود ادامه دادند.
Are you telling me to kill Tom?	به من می گویی تام را بکشم؟
I try to stay positive.	من سعی می کنم مثبت بمانم.
You can not have a cookie right now.	اکنون نمی توانید یک کوکی داشته باشید.
Tom asked Mary to stay home until the babysitter arrived.	تام از مری خواست تا زمانی که پرستار بچه به آنجا برسد در خانه بماند.
Tom left the room to get a glass of water.	تام از اتاق خارج شد تا یک لیوان آب بیاورد.
The only reason Tom came to Australia was because all of his family members came to Australia.	تنها دلیلی که تام به استرالیا آمد این بود که همه اعضای خانواده او به استرالیا آمدند.
I thought Tom had done it before.	فکر می کردم تام قبلاً این کار را کرده بود.
Are you sure Tom will let us sleep in his basement?	مطمئنی تام به ما اجازه می دهد در زیرزمینش بخوابیم؟
We want you to come	ما دوست داریم شما بیایید
Tom found some pizza in the fridge.	تام مقداری پیتزا در یخچال پیدا کرد.
The police asked for their names and addresses.	پلیس نام و نشانی آنها را خواست.
Tom says he can no longer ignore the noise.	تام می گوید که دیگر نمی تواند سر و صدا را نادیده بگیرد.
Why didn't you wait for Tom?	چرا منتظر تام نشدی؟
I can not be much bigger than you	من نمیتونم خیلی بزرگتر از تو باشم
You can not convince me that I am wrong.	شما نمی توانید من را متقاعد کنید که من اشتباه می کنم.
Tom and I were like brothers when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم مثل برادر بودیم.
We love Tom	ما عاشق تام هستیم
No one went to Tom's party.	هیچ کس به مهمانی تام نرفت.
Many prisoners were beheaded.	بسیاری از زندانیان سر بریده شدند.
Tom said he had no wife.	تام گفت که او زن ندارد.
He is happy.	او خوشحال است.
Tom is the only one who is not asleep.	تام تنها کسی است که خواب نیست.
We tend to associate politicians with hypocrisy.	ما تمایل داریم که سیاستمداران را با ریاکاری همراه کنیم.
Do not talk to me when I work	وقتی کار می کنم با من صحبت نکن
He does not know English at all.	اصلا انگلیسی بلد نیست.
I run in the morning	صبح دویدن دارم
I was amazed at how easy it was to do.	من تعجب کردم که چقدر انجام این کار آسان است.
I do not remember anything from that night.	از آن شب چیزی به یاد ندارم.
It is said that the Japanese people do not celebrate Christmas the way Americans do.	گفته می شود که مردم ژاپن کریسمس را آنطور که آمریکایی ها برگزار می کنند جشن نمی گیرند.
Tom has decided that he will not help Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری کمک نخواهد کرد.
Tom has been Mary's French teacher for three years.	تام به مدت سه سال معلم فرانسوی مری بوده است.
The company produces 200 cars a day.	این شرکت روزانه دویست خودرو تولید می کند.
Tom and Mary were silent for a moment and drank their coffee.	تام و مری برای لحظه‌ای سکوت کردند و قهوه‌شان را می‌نوشیدند.
Tom broke both his legs.	تام هر دو پایش را شکست.
Tom has been to Boston twice.	تام دو بار در بوستون بوده است.
Tom leaned forward to kiss Mary.	تام به جلو خم شد تا مری را ببوسد.
Tom asked for more time.	تام زمان بیشتری خواست.
Tom wonders if Mary wins the race.	تام تعجب می کند اگر مری در مسابقه برنده شود.
Do not you want to stay here with us?	نمیخوای اینجا با ما بمونی؟
Tom quickly changed the subject.	تام به سرعت موضوع را عوض کرد.
Tom sat on a rock.	تام روی سنگی نشست.
I know when I lost	میدونم کی باختم
I doubted Tom was ready.	من مشکوک بودم که تام آماده است.
I really need to talk to Tom about it.	من واقعا باید با تام در مورد آن صحبت کنم.
We can not force them to do anything.	ما نمی توانیم آنها را مجبور به انجام کاری کنیم.
I promised not to be late anymore.	من قول داده ام که دیگر دیر نکنم.
This is something I have always loved about you.	این چیزی است که من همیشه در مورد شما دوست داشتم.
Did Tom tell Mary what to buy?	آیا تام به مری گفت چه چیزی بخرد؟
Tom was with me in Boston.	تام با من در بوستون بود.
Tom claims he did not know Mary intended to do so.	تام ادعا می کند که نمی دانست مری قصد انجام این کار را داشت.
I guess you do not want to do that.	من فرض می کنم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
The current prime minister was not present at the ceremony.	نخست وزیر فعلی در این مراسم حضور نداشت.
Please do not try to go there.	لطفا سعی نکنید به آنجا بروید.
I almost never do what Tom says I should do.	من تقریبا هرگز کاری را که تام می گوید باید انجام دهم را انجام نمی دهم.
We are going to take off our shoes at the entrance.	قرار است در ورودی کفش هایمان را در بیاوریم.
Tom did not expect Mary to do this.	تام انتظار نداشت مری این کار را بکند.
I did not eat steak for a long time	خیلی وقته استیک نخوردم
How many months can you keep in your tank?	چند ماهی می توانید در تانک خود نگهداری کنید؟
Tom is a Boston jazz singer.	تام یک خواننده جاز اهل بوستون است.
I was hoping to talk to Tom.	من امیدوار بودم با تام صحبت کنم.
They are not the problem	مشکل اونا نیستن
If you want, you can sleep here, I have no problem.	اگه بخوای میتونی اینجا بخوابی من مشکلی ندارم.
Tom said he thought Mary was having fun in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون خوش می گذرد.
Tom is a good husband to me.	تام شوهر خوبی برای من است.
I'm really looking forward to meeting Tom.	من واقعا مشتاق دیدار با تام هستم.
This is possible	این شدنی است
You were hungry, weren't you?	گرسنه بودی، نه؟
I still do not get rid of a cold	هنوز از سرماخوردگی خلاص نشدم
I do not think Tom is bad.	من فکر نمی کنم تام خراب باشد.
I did not see Tom at school today.	من امروز تام را در مدرسه ندیدم.
When did you sleep?	تام کی خوابید؟
This was the first time I lied to Tom.	این اولین باری بود که به تام دروغ گفتم.
Tom is a great motocross rider.	تام یک موتورکراس سوار عالی است.
Tom and Mary both looked tired.	تام و مری هر دو خسته به نظر می رسیدند.
Tom could possibly convince Mary to stop.	تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
As soon as the work is done, he prepares for the Bill Lane pub.	به محض اینکه کار تمام می شود، او برای میخانه بیل لاین درست می کند.
We will starve to death	ما از گرسنگی خواهیم مرد
Tom took off his boots and put on a pair of slippers.	تام چکمه هایش را در آورد و یک جفت دمپایی پوشید.
Tom needs a bigger suitcase.	تام به یک چمدان بزرگتر نیاز دارد.
Why haven't you told Tom yet?	چرا هنوز به تام نگفتی؟
I think Tom is ready.	فکر می کنم تام آماده باشد.
We can not meet the demands of the hijackers.	ما نمی توانیم خواسته های هواپیماربایان را برآورده کنیم.
I'm afraid you're wrong	می ترسم اشتباه کنی
Tom lives in a boat.	تام در یک قایق زندگی می کند.
Tom looks a little upset.	تام کمی ناراحت به نظر می رسد.
It was as if you were not nervous	انگار عصبی نبودی
I did not know that Tom was the first to do so.	نمی دانستم که تام اولین کسی است که این کار را می کند.
Tom is getting wet	تام داره خیس میشه
What do you think is Tom's chance to get into Harvard?	به نظر شما شانس تام برای ورود به هاروارد چقدر است؟
Did Tom know that Mary had no intention of doing so?	آیا تام می دانست که مری قصد انجام این کار را نداشت؟
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
It did not help much.	این خیلی کمکی نکرد.
I know Tom is a bad eater.	من می دانم که تام یک خورنده بداخلاق است.
Tom ran away when he saw me.	تام با دیدن من فرار کرد.
I have changed my daily schedule.	من برنامه روزانه ام را تغییر داده ام.
Tom never tried to do that.	تام هرگز سعی نکرد این کار را انجام دهد.
Tom begged Mary to have mercy on him.	تام از مریم التماس کرد تا برایش رحمت کند.
Tom works for the Environmental Protection Agency.	تام برای آژانس حفاظت از محیط زیست کار می کند.
The man who was the driver of the truck that crashed into our car did not have a driver's license.	مردی که راننده کامیونی بود که با ماشین ما تصادف کرد، گواهینامه رانندگی نداشت.
Tom pretended not to hear.	تام وانمود کرد که نمی شنود.
If you can not change this, I want to return the money.	اگر نمی توانید این را عوض کنید، من می خواهم پول را پس بدهم.
He devoted his whole life to compiling a dictionary.	او تمام زندگی خود را وقف تدوین فرهنگ لغت کرد.
I guess I should have seen this.	حدس می‌زنم باید این را می‌دیدم.
I do not really speak French, but I know a lot about France.	من واقعاً فرانسوی صحبت نمی کنم، اما در مورد فرانسه چیزهای زیادی می دانم.
Tom said he thinks there is no life on Mars.	تام گفت که فکر می کند هیچ حیاتی در مریخ وجود ندارد.
Tom said he felt trapped.	تام گفت که احساس می کند در دام افتاده است.
You have to be at least one hundred and fifty centimeters to pedal.	برای رکاب زدن باید حداقل صد و پنجاه سانتی متر باشید.
Your question is not relevant	سوال شما مربوط به موضوع نیست
Does this really solve all our problems?	آیا این واقعاً همه مشکلات ما را از بین می برد؟
Tom comes from a small family.	تام از یک خانواده کوچک می آید.
He was accused of money laundering.	او متهم به پولشویی بود.
This politician had sticky fingers and 5% of each contract ended up in his pocket.	این سیاستمدار انگشتان چسبناکی داشت و 5 درصد از هر قرارداد به جیب او ختم می شد.
If you gave him a chance, Tom could do it.	اگر به او فرصت می دادید تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom said he thought I might have to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Tom never kisses me.	تام هرگز مرا نمی بوسد.
I was about to be killed by Tom.	نزدیک بود توسط تام کشته شوم.
Do you think Tom wants one of these?	آیا فکر می کنید تام یکی از اینها را می خواهد؟
Tom looked very pleased.	تام خیلی راضی به نظر می رسید.
Tom will not do that tomorrow.	تام فردا این کار را نمی‌کند.
Tom likes to speak French well.	تام چند دوست دارد که به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
I will fly to Australia next Monday.	من دوشنبه آینده به استرالیا پرواز خواهم کرد.
Where can I get the bus to the station?	از کجا می توانم اتوبوس را به ایستگاه برسانم؟
I'm going to stay away from him for a while	قراره یه مدت ازش فاصله بگیرم
Glad I made a mistake.	خوشحالم که اشتباه کردم.
Tom would not go anywhere without his phone.	تام بدون تلفنش جایی نمی‌رود.
I do not know exactly what I want to say in French.	نمی دانم دقیقاً چه چیزی را که می خواهم به زبان فرانسه بگویم، بگویم.
The guards beat Tom almost to death.	نگهبانان تقریباً تام را تا سر حد مرگ کتک زدند.
Where is the subway station?	ایستگاه مترو کجاست؟
Some things in life are beyond our ability to control.	برخی چیزها در زندگی فراتر از توانایی ما برای کنترل است.
I can not figure out what to do.	من نمی توانم بفهمم چه کاری باید انجام شود.
Is your house heated by electricity or natural gas?	خانه شما با برق یا گاز طبیعی گرم می شود؟
He decided to become a pilot.	او تصمیم خود را گرفت که خلبان شود.
Tom's parents are both killers.	پدر و مادر تام هر دو قاتل هستند.
I enjoy soaking in a hot bath.	من از غوطه ور شدن در حمام آب گرم لذت می برم.
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I will not date Tom.	من با تام قرار نمی گذارم.
I saw a new woman I want to marry.	من تازه زنی را دیدم که می خواهم با آن ازدواج کنم.
Tom thought he could not do it without help.	تام فکر می کرد که اگر کمکی نداشته باشد، نمی تواند این کار را انجام دهد.
Did Tom bother you?	آیا تام شما را اذیت کرد؟
Tom seemed ready.	تام به نظر آماده بود.
Tom spent a lot of money on his house.	تام پول زیادی برای خانه اش خرج کرد.
Are you absolutely sure this will not happen?	آیا کاملا مطمئن هستید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
The mountains are reflected in the lake.	کوه ها در دریاچه منعکس شده اند.
Maryam tried on her wedding dress.	مریم لباس عروسش را امتحان کرد.
I do not know who Tom's next victim will be.	نمی دانم قربانی بعدی تام کی خواهد بود.
Tom's reputation has been ruined.	آبروی تام خراب شده است.
I do not think Tom is busy this afternoon.	من فکر نمی کنم که تام امروز بعد از ظهر مشغول باشد.
I can not join you.	من نمی توانم به شما بپیوندم.
You are the one who said you want to go	تو همونی هستی که گفتی میخوای بری
I'm afraid Tom can't answer.	می ترسم تام نتواند جواب بدهد.
Tom is not losing	تام در حال باخت نیست
I did not call Tom as I had promised.	من آنطور که قول داده بودم به تام زنگ نزدم.
I know Tom may not need it.	من می دانم که تام ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
He said the same thing over and over again.	بارها و بارها همین را گفت.
I gave Tom milk and cookies.	به تام شیر و کلوچه دادم.
"you angry with me?" 	"از دست من عصبانی هستی؟"
"Yes a little bit."	"بله کمی."
Tom said Mary knew she might have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom is not here tonight.	تام امشب اینجا نیست.
This was the man I saw stealing Maryam's handbag.	این مردی بود که دیدم کیف دستی مریم را دزدید.
Spiders hate me.	عنکبوت ها از من بیزارند.
I did not know Tom had to do this today.	نمی دانستم تام امروز باید این کار را انجام دهد.
I asked Tom why he was not here yesterday.	از تام پرسیدم چرا دیروز اینجا نبود.
Tom can not reject you.	تام نمی تواند شما را رد کند.
Today is not Tom's birthday	امروز تولد تام نیست
I can not stand them.	من نمی توانم آنها را تحمل کنم.
Tom found a body on the beach.	تام جسدی را در ساحل پیدا کرد.
I'm on my way to meet.	من در راه ملاقات هستم.
I live in a gated community.	من در یک جامعه دردار زندگی می کنم.
If you are not careful, you will hurt yourself	اگر مراقب نباشی به خودت صدمه میزنی
Tom listened to classical music.	تام به موسیقی کلاسیک گوش داد.
I received a telegram that my uncle had come.	تلگرامی دریافت کردم که دایی ام آمده است.
Can you still remember the time we first met?	آیا هنوز هم می توانید زمانی را که برای اولین بار ملاقات کردیم را به یاد بیاورید؟
It was not a cold night	آن شب سرد نبود
Tom gave a personality test.	تام تست شخصیت داد.
Tom is not very important	تام خیلی مهم نیست
We will do everything with Tom.	ما همه کارها را با تام انجام خواهیم داد.
Tom's speech was hilarious.	سخنرانی تام خنده دار بود.
Opinions can vary.	نظرات می تواند در مورد آن متفاوت باشد.
I have to tell Tom what I bought	باید به تام بگم چی خریدم
You are angry and you have the right to be.	شما عصبانی هستید و حق دارید که باشید.
Tom was eaten by a crocodile.	تام توسط یک کروکودیل خورده شد.
Today it is less humid than yesterday.	امروز نسبت به دیروز رطوبت کمتری دارد.
The Charter of Law amended the United States Constitution.	منشور حقوق قانون اساسی ایالات متحده را اصلاح کرد.
I do not think it's wrong for you to say what we did.	من فکر نمی کنم که بگوییم چه کاری انجام دادیم به شما ضرری ندارد.
Tom is not as upset as Mary.	تام به اندازه مری ناراحت نیست.
Tom said he felt hungry.	تام گفت که احساس گرسنگی می کند.
Tom did not stay there long.	تام مدت زیادی آنجا نماند.
Tom wondered why Mary did not have to do this like everyone else.	تام تعجب کرد که چرا مری مجبور نیست مثل بقیه این کار را انجام دهد.
Tom and I have been best friends for years.	من و تام سالهاست که بهترین دوست هستیم.
Tom has always lived in Boston.	تام همیشه در بوستون زندگی می کرد.
A number of pedestrians were slightly injured.	تعدادی از عابر پیاده به صورت جزئی مجروح شدند.
You are often confused.	شما اغلب گیج می شوید.
It took me a long time to do this.	مدت زیادی طول کشید تا این کار را انجام دهم.
There were no more empty seats.	دیگر صندلی خالی وجود نداشت.
Tom said he saw the invisible man today.	تام گفت که امروز مرد نامرئی را دید.
Tom Adam is very polite.	تام آدم بسیار مودبی است.
Women take care of children whose parents work in factories during the day.	خانم ها در طول روز از بچه هایی که پدر و مادرشان در کارخانه ها کار می کنند مراقبت می کنند.
This request was briefly rejected.	این تقاضا به طور خلاصه رد شد.
It gets cold	سرد میشه
Tom is usually on time.	تام معمولا به موقع است.
You mean you can not speak French?	یعنی شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید؟
Tom did not talk to Mary about the plan.	تام در مورد این طرح با مری صحبت نکرد.
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Try some caviar.	مقداری خاویار را امتحان کنید.
I thought Tom understood.	فکر می کردم تام می فهمد.
One of my buttons came off	یکی از دکمه هام جدا شد
Why doesn't he have dinner with me anymore?	چرا او دیگر با من شام نمی خورد؟
These are discounting conditions.	اینها شرایط تخفیف دهنده هستند.
Are we really that?	آیا ما واقعاً این هستیم؟
I'm a little thirsty	من کمی تشنه ام
Are there any good shopping malls nearby?	آیا مراکز خرید خوبی در این اطراف وجود دارد؟
I know I can take care of myself.	می دانم که می توانم از خودم مراقبت کنم.
He was very thirsty and asked for some water.	بسیار تشنه بود و کمی آب خواست.
Tom thought Mary was reluctant to do so.	تام فکر کرد که مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
Fresh products are sold in an outdoor market.	محصولات تازه در یک بازار در فضای باز فروخته می شود.
Please tell Tom I'm sorry.	لطفا به تام بگویید که متاسفم.
Why not start over?	چرا از نو شروع نکنیم؟
When was that law repealed?	چه زمانی آن قانون لغو شد؟
Why do not you want me to help you?	چرا نمیخوای کمکت کنم؟
Tom confessed to stealing the gold.	تام اعتراف کرد که طلا را دزدیده است.
I did not know that Tom was going to do it himself.	من نمی دانستم که تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
I just wanted to see Tom.	من فقط می خواستم تام را ببینم.
Tom collided with a car while crossing the street.	تام هنگام عبور از خیابان با یک ماشین برخورد کرد.
There are many fish in this lake.	ماهی های زیادی در این دریاچه وجود دارد.
I'm sure Tom will think of a way to do it.	من مطمئن هستم که تام راهی برای انجام آن فکر خواهد کرد.
How do you know that Tom does not?	چگونه می دانید که تام این کار را نمی کند؟
Tom has lived abroad most of his life.	تام بیشتر عمر خود را در خارج از کشور زندگی کرده است.
Tom did a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داد.
I want Tom and Mary to say they were wrong.	می خواهم تام و مری بگویند که اشتباه می کردند.
Tom has leukemia.	تام به سرطان خون مبتلا شده است.
Do you know why Tom is crying?	میدونی چرا تام داره گریه میکنه؟
Tom is very impressive.	تام بسیار تأثیرپذیر است.
Why can't everyone leave Tom alone?	چرا همه نمی توانند تام را تنها بگذارند؟
Tom is very disgusting.	تام بسیار نفرت انگیز است.
I will stay with you as long as you want.	تا زمانی که تو بخواهی با تو خواهم ماند.
We will miss you very much.	ما خیلی دلتنگ تام خواهیم شد.
Enough has been said	به اندازه کافی صحبت شده است
Tom followed the keys out of his pockets.	تام به دنبال کلیدهایش از جیب هایش رفت.
We should not have given up.	ما نباید تسلیم می شدیم.
Tom does not talk about it.	تام در مورد آن صحبت نمی کند.
Tom is getting excited	تام داره هیجان زده میشه
Tom had a mental breakdown.	تام یک شکست روانی داشت.
I analyzed the results.	من نتایج را تجزیه و تحلیل کردم.
Tom has not met Mary yet.	تام هنوز مری را ملاقات نکرده است.
You should not sing	نباید آواز بخوانی
I do not think Tom will be amused by what is happening.	فکر نمی‌کنم تام با اتفاقی که می‌افتد سرگرم شود.
Tom is completely satisfied with the results.	تام از نتایج کاملا راضی است.
I met Tom early this morning.	من اوایل صبح امروز با تام ملاقات کردم.
I bought this rocket with a 20% discount.	من این راکت را با 20 درصد تخفیف خریدم.
I wonder what Tom meant.	تعجب می کنم منظور تام چه بوده است.
Tom was the only one who wanted to do that.	تام تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
This can have unintended consequences.	این می تواند عواقب ناخواسته ای داشته باشد.
Tom thinks you idiot.	تام فکر می کند تو احمقی.
I'm not surprised that I do not need to do this.	من تعجب نکردم که نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom was stuck in a snowstorm in Boston.	تام به دلیل طوفان برف در بوستون گیر کرده بود.
No one else helps Tom.	هیچ کس دیگری به تام کمک نمی کند.
Tom does not know that I do not do this often.	تام نمی داند که من اغلب این کار را انجام نمی دهم.
Tom said he did not think Mary would want to do it herself.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I do not know where my father is	نمیدونم بابام کجاست
Tom was really trying to help.	تام واقعاً سعی می کرد کمک کند.
He can count to ten with his fingers.	با انگشتانش می تواند تا ده بشمارد.
There is really nothing we can do about it today.	واقعاً امروز هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
I guess Tom is not going to do it alone.	من گمان می کنم که تام قرار نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
He never saves money for a rainy day.	او هرگز برای یک روز بارانی پول پس انداز نمی کند.
I'm sure Tom is right.	من مطمئن هستم که تام درست می گوید.
We can not spend the money we do not have.	ما نمی توانیم پولی را که نداریم خرج کنیم.
I'm asking Tom to do this.	من از تام می خواهم این کار را انجام دهد.
We sleep comfortably	ما راحت می خوابیم
I understand French better than I speak it.	من زبان فرانسه را بهتر از صحبت کردنم می فهمم.
I ask you to take care of my dog ​​while I'm out.	من از شما می خواهم تا زمانی که من بیرون هستم مراقب سگ من باشید.
Tom should know better than arguing with Mary.	تام باید بهتر از بحث کردن با مری بداند.
This is easier said than done.	این آسان تر از آن چیزی است که فکر می کردم.
I met one of my old friends the day before.	روز پیش با یکی از دوستان قدیمی ام آشنا شدم.
Tom sat down in front of us.	تام روبروی ما نشست.
I believed in Tom.	من به تام اعتقاد داشتم.
I'm sure Tom will be comfortable.	مطمئنم تام راحت می شود.
We are not sure if this is true, but we think it probably is.	ما مطمئن نیستیم که این درست باشد، اما فکر می کنیم احتمالاً اینطور است.
There is a jewelry store not far from here.	یک جواهر فروشی نه چندان دور از اینجا وجود دارد.
Today, we do Lesson 3.	امروز، ما درس 3 را انجام می دهیم.
I would never do that in a million years.	من هرگز در یک میلیون سال این کار را انجام نمی‌دهم.
Remember that school is an integrated high school and high school.	به خاطر داشته باشید که آن مدرسه یک دبیرستان و دبیرستان یکپارچه است.
They all did great.	همه آنها عالی عمل کردند.
Tom often naps in French class.	تام اغلب در کلاس زبان فرانسه چرت می زند.
How do you know what Tom should do?	از کجا فهمیدی که تام باید چیکار کنه؟
Tom shouted happily.	تام با خوشحالی فریاد زد.
Most people believe that they are above average.	اکثر مردم معتقدند که بالاتر از حد متوسط ​​هستند.
Maybe Tom should do the same.	شاید تام هم باید این کار را بکند.
Tom is charged with murder.	تام به قتل متهم شده است.
I did not have enough money for gasoline.	من پول کافی برای بنزین نداشتم.
You have not heard the worst of it yet.	شما هنوز بدترین آن را نشنیده اید.
About half of all American fruits and vegetables come from California.	تقریبا نیمی از میوه ها و سبزیجات آمریکا از کالیفرنیا می آیند.
I wish I had lunch before coming here.	کاش قبل از آمدن به اینجا ناهار می خوردم.
I can not drive a car.	من نمی توانم ماشین برانم.
Tom looked very angry.	تام خیلی عصبانی به نظر می رسید.
Tom asked me what instruments I could play.	تام از من پرسید که با چه سازهایی می توانم بنوازم.
It looks like Tom will not do it again.	به نظر می رسد که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom was not a lazy kid.	تام بچه تنبلی نبود.
I know Tom probably won't do it today.	من می دانم که تام به احتمال زیاد امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom does not help Mary.	تام به مری کمک نمی کند.
Tom must be early	تام باید زود باشه
I know you do not want to do this anymore	میدونم که دیگه نمیخوای اینکارو بکنی
Is it true that short people need more sleep than tall people?	آیا این درست است که افراد کوتاه قد بیشتر از افراد قدبلند به خواب نیاز دارند؟
Tom knew I would work together.	تام می دانست که من همکاری خواهم کرد.
Tom was interrogated by police.	تام توسط پلیس بازجویی شد.
I am auditing the course.	من در حال ممیزی دوره هستم.
I call Tom and tell him we're not coming.	من به تام زنگ می زنم و به او می گویم که نمی آییم.
You have to behave like adults.	شما باید مثل بزرگترها رفتار کنید.
Tom shot Mary in the back.	تام از پشت به مری شلیک کرد.
I do not know if tomorrow is cold or not?	نمی دانم فردا سرد است یا نه؟
If you drive a little slower, it will probably be safer.	اگر کمی کندتر رانندگی کنید، احتمالاً ایمن تر خواهد بود.
I'm pretty sure Tom never did.	من کاملاً مطمئن هستم که تام هرگز این کار را نکرده است.
Tom knows I'm not crying.	تام می داند که من گریه نمی کنم.
Tom did not even know Mary was gone.	تام حتی نمی دانست مری رفته است.
I asked Tom to open the window.	از تام خواستم پنجره را باز کند.
Tom said Mary was at home.	تام گفت که مری در خانه است.
Tom did not seem to be hurt.	تام به نظر می رسید که آسیبی ندیده باشد.
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نمی کند.
The old man often looks back on his youth.	پیرمرد اغلب به دوران جوانی خود نگاه می کند.
By the time we get there, Tom may be gone.	زمانی که ما به آنجا برسیم ممکن است تام رفته باشد.
Like me, you know the score.	شما هم مثل من نمره را می دانید.
Probably right with Tom.	احتمالا حق با تام است.
You never know when Tom might show up.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است تام ظاهر شود.
Tom is a simple man.	تام یک مرد ساده است.
It looks like Tom is crying	انگار تام داره گریه میکنه
He stared at her and this made him very nervous.	به او خیره شد و این او را بسیار عصبی کرد.
I think Tom and Mary are hiding something from me.	فکر می کنم تام و مری چیزی را از من پنهان می کنند.
Tom said Mary often eats bananas.	تام گفت مری اغلب موز می خورد.
My father and I do not think alike.	من و پدرم مثل هم فکر نمی کنیم.
I think Tom would like Mary to do this for him.	فکر می کنم تام دوست دارد مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom had a difficult week.	تام هفته سختی داشت.
Tom wondered who Mary wanted to help him with.	تام فکر کرد که مری چه کسی می خواهد به او کمک کند.
Tom is getting ready for school.	تام برای مدرسه آماده می شود.
We know this will not happen again.	ما می دانیم که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
The government does not seem to know what to do.	به نظر می رسد که دولت نمی داند چه باید بکند.
Tom does not know who lives next door to him.	تام نمی داند چه کسی در خانه کنار او زندگی می کند.
I lost one of my earrings	من یکی از گوشواره هایم را گم کرده ام
We did not hear anything	ما چیزی نشنیدیم
Tom does not want to do this with Mary.	تام نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Take the world as it is, not as it should be.	دنیا را آنطور که هست بگیرید، نه آنطور که باید باشد.
I have to do this before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom really knew he had to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
Tom said it was Mary who ate the last piece of cake.	تام گفت این مری بود که آخرین تکه کیک را خورد.
I'm going to meet Tom in Australia.	من می روم تام را در استرالیا ملاقات کنم.
Would you like to come to our house for dinner?	دوست داری برای شام به خانه ما بیایی؟
Tom said Mary was probably pessimistic.	تام گفت که مری احتمالاً بدبین است.
Tom asked me if I really wanted to do this today.	تام از من پرسید که آیا واقعاً می‌خواهم این کار را امروز انجام دهم؟
It's great to be able to go to Australia with Tom.	خیلی خوبه که تونستی با تام به استرالیا بری.
I know Tom is going to learn how to do this.	من می دانم که تام قرار است یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will come tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا بیاید.
I will tell Tom everything myself.	من خودم همه چیز را به تام خواهم گفت.
Please call me at eight o'clock.	لطفا ساعت هشت به من زنگ بزنید.
The rain does not stop us from leaving	باران ما را از رفتن باز نمی دارد
How much did Tom pay you to mow the lawn?	تام برای چمن زنی چقدر به تو پرداخت؟
I just looked at the files that Tom told me.	من فقط به پرونده هایی که تام به من گفته بود نگاه کردم.
I really did not think Tom could do that.	من واقعاً فکر نمی کردم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not hesitate to tell Mary the truth.	تام از گفتن حقیقت به مری تردید نکرد.
Do not talk so fast	اینقدر تند صحبت نکن
I knew Tom would not win.	می دانستم که تام برنده نخواهد بود.
Tom is not used to talking in public.	تام به صحبت در جمع عادت ندارد.
Tom started his shift at noon.	تام شیفت خود را در ظهر شروع کرد.
Tom fell asleep almost as soon as the movie started.	تام تقریباً به محض شروع فیلم به خواب رفت.
Do not follow me	به دنبال من نباش
You do not want to upset me, do you?	نمی خواهی من را ناراضی کنی، نه؟
Tom has a busy schedule.	تام برنامه شلوغی دارد.
I don't think Tom knows he's going to speak today.	من فکر می کنم که تام نمی داند که قرار است امروز سخنرانی کند.
Tom is my grandfather.	تام پدربزرگ من است.
I will not die anywhere without you	من بدون تو هیچ جا نمیرم
I knew you would do what we wanted you to do	میدونستم کاری رو که ما خواستیم انجام میدی
I do not think Tom will be tempted to do so.	من فکر نمی کنم تام وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom Defeated Mary at Checkers.	تام مری را در چکرز شکست داد.
Tom said he did not have to do it right away.	تام گفت که او مجبور نیست فورا این کار را انجام دهد.
Tom got into a fight at school today.	تام امروز در مدرسه دعوا کرد.
Maybe this is what we need to do.	شاید این کاری است که ما باید انجام دهیم.
His main goal in life was to get rich.	هدف اصلی او در زندگی ثروتمند شدن بود.
I thought maybe I would find two of you here.	فکر کردم شاید شما دو نفر را اینجا پیدا کنم.
I think you are right.	فکر می کنم حق با شماست.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
I am against war	من با جنگ مخالفم
Tom is scheduled to do so on October 20th.	تام قرار است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom says I'm proud.	تام می گوید من مغرور هستم.
Tom was in a very bad condition.	تام در وضعیت بسیار بدی قرار داشت.
Tom has a flashlight that he may allow you to use.	تام یک چراغ قوه دارد که ممکن است به شما اجازه دهد از آن استفاده کنید.
Tom asks you to sing with him.	تام از شما می خواهد که با او آواز بخوانید.
I'm a little worried Tom.	من کمی نگران تام هستم.
I don't think I should have told Tom to do this.	فکر می کنم نباید به تام می گفتم این کار را انجام دهد.
Tom told everyone he was tired.	تام به همه گفت که خسته است.
There's something I need to show you	یه چیزی هست که باید بهت نشون بدم
Royal jewelry is kept under lock and key.	جواهرات سلطنتی زیر قفل و کلید نگهداری می شوند.
Tom tried to do it yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر سعی کرد این کار را انجام دهد.
I believe that it is my duty to protect these children.	من معتقدم که این وظیفه من است که از این کودکان محافظت کنم.
I'm not interested in that.	من به آن مورد علاقه ای ندارم.
He suddenly appeared after three years of absence.	او پس از سه سال غیبت ناگهان ظاهر شد.
You did not have to get here so soon	لازم نبود اینقدر زود به اینجا برسی
It would help if we could talk to Tom.	اگر بتوانیم با تام صحبت کنیم کمک می کند.
I did not hear Tom	من تام را نشنیدم
Tom does not look rich.	تام ثروتمند به نظر نمی رسد.
They are the people we work with.	آنها افرادی هستند که ما با آنها کار می کنیم.
I did not want to worry you.	من قصد نداشتم شما را نگران کنم.
Maryam was arrested for shoplifting.	مریم به دلیل دزدی از مغازه دستگیر شد.
I know Tom Chess is not very good.	می دانم که تام شطرنج باز خیلی خوبی نیست.
Tom suggested a party.	تام پیشنهاد برگزاری یک مهمانی را داد.
I'm sure Tom will be very happy here.	مطمئنم تام اینجا خیلی خوشحال خواهد شد.
Tom was surprised by Mary.	تام از مری شگفت زده شد.
We have to study a lot.	ما باید خیلی مطالعه کنیم.
Tom told Mary he had to go to Boston.	تام به مری گفت که باید به بوستون برود.
What do you have behind you?	پشت سرت چی داری؟
I want to surprise Tom.	من می خواهم تام را غافلگیر کنم.
I'm afraid this will happen.	من می ترسم که این اتفاق بیفتد.
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام این کار را بکند.
Tom just pretends he doesn't know.	تام فقط وانمود می کند که نمی داند.
They were all hysterical.	همه آنها هیستریک بودند.
Tom went to the hospital to get the flu shot.	تام برای تزریق واکسن آنفولانزا به بیمارستان رفت.
Tom has a son my age.	تام یک پسر در سن من دارد.
I hope Tom stays away from doping.	امیدوارم تام از دوپینگ دور بماند.
I asked Tom where he went to school.	از تام پرسیدم کجا به مدرسه رفته است.
Tom is trying to cook something he has never cooked before.	تام در تلاش است چیزی بپزد که قبلاً هرگز نپخته است.
Where is your closet?	کمدت کجاست؟
I had to add more salt	باید نمک بیشتری اضافه می کردم
We are probably wrong.	احتمالا ما اشتباه کرده ایم.
If you want to do it, do it right.	اگر قصد انجام آن را دارید، آن را درست انجام دهید.
Do not drive in the back seat	راننده صندلی عقب نباشید
Tom has at least as many stamps as I do.	تام حداقل به اندازه من تمبر دارد.
"When do you watch TV?" 	"چه زمانی تلویزیون تماشا می کنید؟"
"I watch TV after dinner."	"من بعد از شام تلویزیون تماشا می کنم."
This is a good plan.	این طرح خوبی است.
Tom did not know whether to believe Mary or not.	تام نمی دانست که آیا باید مری را باور کند یا نه.
Which does not seem very appetizing.	که خیلی اشتها آور به نظر نمی رسد.
I just did not have the patience to do that.	من فقط حوصله انجام این کار را نداشتم.
Tom told me he thought Mary had done it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را کرده است.
Tom calls from Australia.	تام از استرالیا تماس می گیرد.
Do you think Tom will really win?	آیا فکر می کنید تام واقعا برنده خواهد شد؟
Tom broke the glass in front of me.	تام شیشه جلوی من را شکست.
I do not know if Tom has another.	نمی دانم آیا تام یکی دیگر دارد یا نه.
I do not think Tom can see what is happening.	من فکر نمی کنم تام بتواند ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom often stays up all night.	تام اغلب تمام شب را بیدار می ماند.
I'm not going to see anyone else.	من قرار نیست کس دیگری را ببینم.
We will talk to Tom today.	امروز با تام صحبت خواهیم کرد.
Tom may be allergic to peanuts.	تام ممکن است به بادام زمینی حساسیت داشته باشد.
How can you be sure that we will find a way back here?	چطور می توانستی مطمئن شوی که راه بازگشت به اینجا را پیدا می کنیم؟
Don't talk to Tom anymore	دیگه با تام صحبت نکن
I know Tom knows Mary wanted to do that.	من می دانم که تام می داند که مری می خواست این کار را انجام دهد.
Do you think this is a good idea?	به نظر شما این ایده خوبی است؟
I never did anything with you	من هیچوقت با تو کاری نکردم
I'm glad we did.	خوشحالم که این کار را کردیم.
Tom is in a relatively bad mood right now.	تام در حال حاضر در روحیه نسبتاً بدی است.
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	شاید تام دقیقاً نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
It is possible that I will go to Australia next spring.	این احتمال وجود دارد که بهار آینده به استرالیا بروم.
Tom is expected to attend.	انتظار می رود تام نیز شرکت کند.
Tom, Mary, John and Alice all live in Boston.	تام، مری، جان و آلیس همگی در بوستون زندگی می کنند.
Tom is very right	تام خیلی درست میگه
I've already told Tom how to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both grinned.	تام و مری هر دو پوزخند زدند.
Tom can come tomorrow	تام میتونه فردا بیاد
I have money.	من پولدارم.
It is better to be careful not to overeat.	بهتر است مراقب باشید که پرخوری نکنید.
You are the only one who has to go	تو تنها کسی هستی که باید بری
Do you want something, Tom?	چیزی میخوای تام؟
Tom can help.	تام می تواند از کمک استفاده کند.
We want to surprise Tom.	ما قصد داریم تام را غافلگیر کنیم.
In total there are about ten to twenty students.	در کل حدود ده تا بیست دانش آموز هستند.
This is a very questionable question.	این خیلی سوال است.
He will be a famous artist in the future.	او در آینده یک هنرمند مشهور خواهد بود.
Why didn't you write to me immediately?	چرا بلافاصله برای من ننوشتی؟
My son does not obey me.	پسرم از من اطاعت نمی کند.
Tom will be scared.	تام خواهد ترسید.
How do you want to prove that we did it?	چگونه می خواهید ثابت کنید که ما این کار را کردیم؟
Tom told Mary he thought John was alive.	تام به مری گفت که فکر می کند جان زنده است.
I may be the only one who wants to show you how to do this.	من ممکن است تنها کسی باشم که مایل است به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is in a hurry.	تام عجله دارد.
I knew Tom was much smaller than Mary.	می دانستم که تام از مری خیلی کوچکتر است.
I'm afraid your plan will not work.	من می ترسم نقشه شما عملی نشود.
Tom became very young.	تام خیلی جوان کچل شد.
Tom hoped to find Mary alone.	تام امیدوار بود مری را تنها بیابد.
Tom continued to talk to Mary.	تام به صحبت با مری ادامه داد.
Maryam is one of those women I would like to marry.	مریم از آن دسته زنی است که من دوست دارم با او ازدواج کنم.
Working with Tom was really enjoyable.	کار کردن با تام واقعاً لذت بخش بود.
I do not think Tom knows for sure when Mary will do this.	فکر نمی کنم تام به طور قطعی بداند که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
Tom was seen in the park that morning.	تام آن روز صبح در پارک دیده شد.
I'm clearing the table	دارم میز رو پاک میکنم
We are all professionals here	همه ما اینجا حرفه ای هستیم
Let's get out of here Tom is going to see us.	بیا از اینجا برویم تام قرار است ما را ببیند.
Does not continue until tomorrow?	تا فردا ادامه نداره؟
Tom is the oldest person in our office.	تام مسن ترین فرد در دفتر ما است.
Tom and I have the same birthday.	من و تام تولد یکسانی داریم.
Tom cut down a tree in the front yard.	تام درختی را در حیاط جلویش قطع کرد.
This swimsuit is for sale.	این مایو به فروش می رسد.
Tom is always kind to animals.	تام همیشه با حیوانات مهربان است.
I'm running out	من دارم تمام میشم
I really wanted to kiss Tom.	خیلی دلم می خواست تام را ببوسم.
Tom could not change.	تام نمی توانست تغییر کند.
The roof is dripping.	سقف چکه می کند.
I'm sure Tom will be happy to do this for Mary.	مطمئنم تام از انجام این کار برای مری خوشحال خواهد شد.
Are you not going to Australia with us?	با ما به استرالیا نمی روی؟
I did not know if you knew or not	نمیدونستم میدونی یا نه
"How long will you stay?" 	"چه مدت می مانی؟"
"I will stay for a month."	"من یک ماه می مانم."
Thanks for agreeing to see me.	ممنون که موافقت کردید من را ببینید.
Yemen is a country in the Middle East.	یمن کشوری در خاورمیانه است.
Tom dropped his new smartphone.	تام گوشی هوشمند جدیدش را رها کرد.
Tom loves the way he makes potato salad.	تام روش درست کردن سالاد سیب زمینی را دوست دارد.
You have to convince Tom to stay.	شما باید تام را متقاعد کنید که بماند.
Where has Tom been all this time?	تام این همه مدت کجا بود؟
Tom is waiting for his girlfriend.	تام منتظر دوست دخترش است.
I'm lucky that no one saw me do that.	من خوش شانس هستم که هیچ کس مرا ندید که این کار را انجام دهم.
Tom comes with me.	تام با من می آید.
I'm sorry, but it really is not possible.	متاسفم، اما واقعا امکان پذیر نیست.
Would you be surprised if Tom did that, right?	اگر تام این کار را بکند تعجب می کنید، اینطور نیست؟
I never guessed Tom could do that.	من هرگز حدس نمی زدم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he would never testify against Mary.	تام گفت که او هرگز علیه مری شهادت نخواهد داد.
I do not know who built this house.	من نمی دانم این خانه را چه کسی ساخته است.
Tom assured Mary that they could do it together.	تام به مری اطمینان داد که می توانند این کار را با هم انجام دهند.
I always wanted to learn to play the oboe.	من همیشه دوست داشتم نواختن ابوا را یاد بگیرم.
Tom says everyone he knows has gone to Boston.	تام می گوید هرکسی را که می شناسد به بوستون رفته اند.
Do not you want to come with us?	نمیخوای با ما بیای؟
I think Tom and Mary both spent time in prison.	من گمان می کنم تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده باشند.
My father took the drink in vain.	پدرم نوشیدنی را بیهوده گرفت.
Tom was no longer what he used to be.	تام بعد از آن دیگر مثل قبل نبود.
Didn't Tom give you a dictionary?	تام دیکشنری را به شما نداد؟
Tom realized you wanted to do this.	تام متوجه شد که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
A bus arrives every 30 minutes.	هر 30 دقیقه یک اتوبوس می آید.
Tom growled in approval.	تام با تایید غرغر کرد.
I wonder who forced Tom to do this.	من تعجب می کنم که چه کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد.
Make this list alphabetically.	این فهرست را حروف الفبا کنید.
Mary is our younger daughter.	مریم دختر کوچکتر ماست.
Tom looked confused.	تام آشفته به نظر می رسید.
I did not tell Tom what to do.	من به تام نگفتم که چه کاری باید انجام شود.
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom was overwhelmed with emotion.	تام غرق احساسات شد.
Tom can not read the above notes.	تام نمی تواند نت های بالا را بخواند.
Tom stays at my place this week.	تام این هفته در محل من می ماند.
How many people are you going to invite?	قصد دارید چند نفر را دعوت کنید؟
These things are arbitrary and always will be.	این چیزها خودسرانه هستند و همیشه خواهند بود.
Tom and Mary were very kind to me.	تام و مری با من بسیار مهربان بودند.
Try not to disturb Tom.	سعی کنید تام را مزاحم نکنید.
I know Tom and Mary are married.	من می دانم که تام و مری ازدواج کرده اند.
Those candles are not white	اون شمع ها سفید نیستن
Tom did not waste time doing this.	تام برای انجام این کار وقت تلف نکرد.
Tom was jailed for murder.	تام به جرم قتل به زندان رفت.
Tom, what did you do to make your sister cry?	تام، چه کردی که خواهرت گریه کرد؟
Tom has been learning French for a long time.	تام مدت زیادی است که در حال یادگیری زبان فرانسه بوده است.
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
Tom did not know that Mary was asking him to help her.	تام نمی دانست که مری از او می خواهد که به او کمک کند.
He is in another truck.	او در کامیون دیگر است.
We are the only ones who know Tom did it.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام این کار را کرد.
I do not have to do this.	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom left around 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 اینجا را ترک کرد.
Tom is in a book club.	تام در یک باشگاه کتاب است.
I think Tom could have solved this problem himself.	فکر می کنم تام می توانست این مشکل را خودش حل کند.
You do not want anything to eat?	چیزی برای خوردن نمیخوای؟
I do not force Tom to do this.	من تام را مجبور به انجام این کار نمی کنم.
He kissed Tom Mary on the front porch.	تام مری را در ایوان جلویی بوسید.
Boys play more video games than girls.	پسرها بیشتر از دخترها بازی های ویدیویی انجام می دهند.
I have already told Tom that I plan to stay in Australia for another three weeks.	من قبلاً به تام گفته بودم که قصد دارم سه هفته دیگر در استرالیا بمانم.
I hope Tom and I are not late.	امیدوارم من و تام دیر نشده باشیم.
Why does Tom hate speaking French so much?	چرا تام اینقدر از صحبت کردن فرانسوی متنفر است؟
Do not stop until I tell you	تا من بهت نگفتم متوقف نشو
If you wait a little longer, I'll take you to Tom.	اگر کمی صبر کنی، تو را به تام می برم.
The last time I saw Tom, he was like a drunk.	تام آخرین باری که او را دیدم مثل یک اسکان مست بود.
The company produces microchips.	این شرکت ریزتراشه تولید می کند.
I knew Tom was not a good teacher.	می دانستم که تام معلم خوبی نیست.
Tom did not respond immediately.	تام بلافاصله پاسخی نداد.
I haven't seen much of Tom lately.	من اخیراً تام را زیاد ندیده ام.
Tom easily gets angry.	تام به راحتی عصبانی می شود.
We have to make sure	ما باید مطمئن شویم
This is just fascinating.	این فقط جذاب است.
Do you know a cardiologist?	آیا متخصص قلب و عروق سراغ دارید؟
I know Tom is not a very good bass player.	من می دانم که تام یک نوازنده باس خیلی خوب نیست.
Tom warned Mary what would happen if she did.	تام به مری هشدار داد که اگر این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
I know Tom told Mary not to do that.	می دانم که تام به مری گفت که این کار را نکن.
I know Tom knew he had to do it.	می دانم تام می دانست که او باید این کار را انجام دهد.
I'm so tired I can no longer walk.	من آنقدر خسته هستم که دیگر نمی توانم راه بروم.
We have searched everywhere.	ما همه جا را جستجو کرده ایم.
We need to clarify a few details.	ما باید چند جزئیات را روشن کنیم.
Tom seems to have been sick for a long time.	تام به نظر می رسد که او مدت زیادی است که بیمار است.
Tom said he was looking for someone who spoke French.	تام گفت که به دنبال کسی است که فرانسوی صحبت کند.
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
Tom did not know what Mary was cooking.	تام نمی دانست مری در حال پختن چه چیزی است.
Please tell me exactly what you want me to do for you.	لطفاً به من بگویید دقیقاً چه کاری می خواهید برای شما انجام دهم.
Tom has not yet been told not to do this.	هنوز به تام گفته نشده که این کار را نکن.
Tom had a good day at school.	تام روز خوبی را در مدرسه سپری کرد.
I have tried everything before.	من قبلا همه چیز را امتحان کرده ام.
I hope I was able to deceive Tom.	امیدوارم توانسته باشم تام را فریب داده باشم.
Please open that window.	لطفاً آن پنجره را باز کنید.
You are in danger here.	شما در اینجا در خطر هستید.
We live in a world where the rate of change is increasing exponentially.	ما در دنیایی زندگی می کنیم که نرخ تغییر به طور تصاعدی در حال افزایش است.
I could not find Tom's house.	من نتوانستم خانه تام را پیدا کنم.
Aren't you guys hungry?	بچه ها گرسنه نیستید؟
I feel nauseous	احساس دریازدگی میکنم
You did not do that, did you?	شما هم این کار را نکردید، نه؟
Except for Tom, everyone went home.	به جز تام، همه به خانه رفتند.
Tom said he hopes Mary will do it soon.	تام گفت که امیدوار است مری به زودی این کار را انجام دهد.
Do you sing in a choir?	آیا در گروه کر آواز می خوانید؟
Tom told me he was determined to do that.	تام به من گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
Laughter is contagious.	خنده مسری است.
Tom does everything he can.	تام هر کاری که می تواند انجام می دهد.
I work as a security guard in a museum.	من به عنوان نگهبان در یک موزه کار می کنم.
If it does not rain soon, our crops will die.	اگر به زودی باران نبارد، محصولات ما می میرند.
Tom said Mary thought John might have to do it on October 20th.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور شود این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom could only tell Mary what he knew.	تام فقط می توانست آنچه را که می دانست به مری بگوید.
I do not think we can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنیم.
Tom is late for the game.	تام برای بازی دیر می شود.
Is there a job opportunity here?	آیا در اینجا فرصت شغلی وجود دارد؟
I think you know why I'm here today.	فکر می کنم می دانید چرا امروز اینجا هستم.
He stood silently and tilted his head slightly to one side.	او ساکت ایستاد و سرش کمی به یک طرف خم شد.
I need a gray shirt.	من به یک پیراهن خاکستری نیاز دارم.
Tom has not seen this	تام این را ندیده است
Tom did it the way I suggested.	تام این کار را به روشی که من پیشنهاد دادم انجام داد.
Tom said he thinks education is important.	تام گفت که فکر می کند آموزش مهم است.
Tom had no intention of giving up.	تام قصد تسلیم شدن نداشت.
Tom rejected my request.	تام درخواست من را رد کرد.
I decided to try to do this here.	من تصمیم گرفتم سعی کنم این کار را اینجا انجام دهم.
I do not think I want to do this alone with Tom.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را با تام به تنهایی انجام دهم.
Tom is a fighter pilot.	تام یک خلبان جنگنده است.
Tom is coming to take us, right?	تام میاد ما رو ببره، نه؟
This task is assigned to Tom.	این وظیفه به تام محول شده است.
Tom says he intends to live here for the rest of his life.	تام می گوید که قصد دارد تا آخر عمرش در اینجا زندگی کند.
Sometimes I think I will never be alone. 	گاهی فکر می کنم هیچ وقت تنها نمی شوم.
Both of my parents always seem to need my help.	به نظر می رسد هر دو والدین من همیشه به کمک من نیاز دارند.
Tom never admits he was wrong, right?	تام هرگز اعتراف نمی کند که اشتباه کرده است، درست است؟
Even one day we can not work without salt.	حتی یک روز هم نمی توانیم بدون نمک کار کنیم.
Ten people were killed.	ده نفر کشته شدند.
We all know that this will not happen.	همه ما می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I think it's likely to rain tonight.	من فکر می کنم که این احتمال وجود دارد که امشب باران ببارد.
Tom's dog is white.	سگ تام سفید است.
I do not know his name, but I know him by sight.	من اسمش را نمی دانم، اما او را از روی دید می شناسم.
I have been very successful	من خیلی موفق بوده ام
Tom did not do what he was told.	تام کاری را که به او گفته شده انجام نداده است.
Tom apologized to his teammates.	تام از هم تیمی هایش عذرخواهی کرد.
Tom misses his ex-wife.	تام دلش برای همسر سابقش تنگ شده است.
I did not think Tom wanted this to happen.	من فکر نمی کردم که تام بخواهد این اتفاق بیفتد.
Help me carry these boxes to the attic.	به من کمک کنید این جعبه ها را تا اتاق زیر شیروانی حمل کنم.
A unanimous agreement is needed.	توافقی به اتفاق آرا مورد نیاز است.
Tom could not decide which shirt to wear.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که کدام پیراهن را بپوشد.
How long have you been here?	چند وقت است که به اینجا نقل مکان کرده اید؟
They came early so as not to miss the advance.	زود آمدند تا پیش درآمد را از دست ندهند.
It is usually so crowded that you can not find a place to sit.	اینجا معمولاً آنقدر شلوغ است که نمی توانید جایی برای نشستن پیدا کنید.
I'm sure of that.	من از آن مطمئن هستم.
Tom is good at repairing watches.	تام در تعمیر ساعت خوب است.
Finally, Tom solved the problem.	بالاخره تام مشکل را حل کرد.
Do not waste your time on these.	وقت خود را برای اینها تلف نکنید.
I have to go to the store to buy eggs.	من باید برای خرید تخم مرغ به فروشگاه بروم.
Time will be decisive.	زمان تعیین کننده خواهد بود.
Tom was with a group of kids.	تام با گروهی از بچه ها بود.
The next day, at dinner time, I was introduced to her husband.	روز بعد، وقت شام، من را به شوهرش معرفی کردند.
I hope I did not upset you	امیدوارم باعث ناراحتی شما نشده باشم
How is marshmallow made?	مارشمالو چگونه ساخته می شود؟
A snow drift blocked the road.	رانش برف جاده را مسدود کرد.
There is no point in denying this.	هیچ فایده ای برای انکار این اتفاق وجود ندارد.
Your service is appreciated	خدمات شما قابل تقدیر است
Tom was without food for a whole week.	تام یک هفته تمام بدون غذا ماند.
I think they are consuming too much.	من فکر می کنم که آنها در حال مصرف بیش از حد تام هستند.
Tom does not spend as much time studying French as Mary.	تام به اندازه مری وقت خود را صرف مطالعه زبان فرانسه نمی کند.
I never have to talk to Tom again.	من هرگز مجبور نیستم دوباره با تام صحبت کنم.
Tom looks really good.	تام واقعا خوب به نظر می رسد.
I'm sorry for what happened to Tom.	از اتفاقی که برای تام افتاد متاسفم.
Tom's way of talking really bothers me.	نحوه صحبت تام واقعاً من را آزار می دهد.
Tom did not know I had to do this.	تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Investors want a guarantee.	سرمایه گذاران تضمین می خواهند.
When did you find out that Tom does not like this place?	چه زمانی متوجه شدید که تام اینجا را دوست ندارد؟
I hope this does not happen again.	امیدوارم که دیگر این اتفاق نیفتد.
The capacity of this hall is 2000 people.	ظرفیت این سالن 2000 نفر است.
Tom and I are not well.	من و تام با هم خوب نیستیم.
One should not judge a person by his appearance.	نباید آدم رو از روی ظاهرش قضاوت کرد.
I have told Tom many times that smoking is bad for his health.	من بارها به تام گفته ام که سیگار برای سلامتی او مضر است.
Tom stays in motels while traveling.	تام هنگام سفر در متل ها می ماند.
Tom is a very good boy	تام خیلی پسر خوبیه
How many times a month do you go to the cinema?	در ماه چند بار به سینما می روید؟
Tom is coming tonight	تام امشب میاد
Tom smashed his glass of wine in front of Mary's glass.	تام لیوان شراب خود را در مقابل لیوان مری به هم زد.
We follow trends.	ما به دنبال روندها هستیم.
We did not want anything to eat anymore.	دیگر چیزی برای خوردن نمی خواستیم.
I just talked to Tom.	من فقط با تام صحبت کردم.
Tom said he was sure Mary would do it.	تام گفت که مطمئن است مری این کار را خواهد کرد.
You are a real patriot	تو یک وطن پرست واقعی هستی
Tom thought Mary was in his office on Mondays.	تام فکر می کرد که مری دوشنبه ها در دفترش است.
I will not give it to you.	من آن را به شما نمی دهم.
Maybe they are crazy.	شاید آنها دیوانه باشند.
I thought Tom would help us today.	من فکر می کردم که تام امروز به ما کمک می کند.
Just talk to Tom	فقط با تام صحبت کن
I did not register	من ثبت نام نکردم
Tom likes to spend time alone every day.	تام دوست دارد هر روز زمان آرامی را به تنهایی بگذراند.
I doubt Tom will be here tomorrow.	من شک دارم که تام فردا اینجا باشد.
Tom is not funny either	تام هم خنده دار نیست
Tom certainly came up with some interesting ideas.	تام مطمئناً ایده های جالبی را ارائه کرد.
Why not come around six or more?	چرا حوالی شش یا بیشتر نمی آیی؟
I am constantly receiving unsolicited emails.	من مدام ایمیل های ناخواسته دریافت می کنم.
Tom will probably make mistakes.	تام احتمالاً اشتباهاتی انجام خواهد داد.
Tom does not think they will let him do that.	تام فکر نمی کند آنها به او اجازه انجام این کار را بدهند.
What Tom says seems very reasonable to me.	آنچه تام می گوید برای من بسیار معقول به نظر می رسد.
They caught a lot of fish in the river.	آنها ماهی زیادی در رودخانه صید کردند.
Tom is still friends with Mary.	تام هنوز با مری دوست است.
I think Tom will do the same tomorrow.	فکر می کنم تام هم فردا این کار را انجام می دهد.
I can hardly walk my dog.	من به سختی سگم را به پیاده روی می برم.
Tom is very prejudiced.	تام به شدت تعصب دارد.
People do not do such things from where I came from.	مردم از جایی که من آمده ام چنین کارهایی را انجام نمی دهند.
Tom hates us.	تام از دل ما متنفر است.
It is better to wear rain.	بهتر است بارانی بپوشی.
Did you go to Tom's party last Saturday?	شنبه گذشته به مهمانی تام رفتی؟
I have done everything I am supposed to do.	من تمام کاری را که قرار است انجام دهم انجام داده ام.
Tom was doing this when I got home.	وقتی به خانه رسیدم تام این کار را می کرد.
Tom was silent and staring at the fire.	تام ساکت نشسته بود و به آتش خیره شده بود.
Tom was somewhat surprised when he said he did not know how to do it.	وقتی مری گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، تام به نوعی متعجب شد.
It would be great if you could join us.	خیلی خوب می شود اگر به ما بپیوندید.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom leaned over and kissed Mary.	تام خم شد و مری را بوسید.
Tom, come with me	تام، با من بیا
You must apply in person to apply.	برای درخواست، باید شخصا مراجعه کنید.
Tom wished his friendship with Mary would become something more.	تام آرزو کرد که دوستی او با مری به چیزی بیشتر تبدیل شود.
Tom thinks I can do the job.	تام فکر می کند که من می توانم کار را انجام دهم.
Tom agrees.	تام موافق است.
Can you defuse the bomb?	آیا می توانید بمب را خنثی کنید؟
Tom was having a great time.	تام خیلی خوش می گذشت.
The wind blew Tom's hat.	باد کلاه تام را برد.
I'm eating grapefruit	دارم گریپ فروت میخورم
I'm sure this was done by Tom.	من مطمئن هستم که این کار توسط تام انجام شده است.
I finished taking a shower	دوش گرفتنم تموم شد
Tom pulled back the curtain.	تام پرده را کنار زد.
I guess you heard about Tom's death.	حدس می زنم در مورد مرگ تام شنیده باشید.
Tom looked at the ground.	تام به زمین نگاه کرد.
Feeling the house shake, I ran to the backyard.	با احساس لرزش خانه، به سمت حیاط خلوت دویدم.
Please tell me how to get to the station?	لطفا به من بگویید چگونه به ایستگاه بروم؟
They are replacing the rotten candles under the bridge.	دارند شمع های پوسیده زیر پل را عوض می کنند.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Tom accompanied Mary on guitar.	تام با گیتار مری را همراهی کرد.
Tom and Mary both need to know better.	تام و مری هر دو باید بهتر بدانند.
Go ask Tom	برو از تام بپرس
I do not complain like before.	الان مثل قبل گله نمی کنم.
One pound of courage is worth a ton of luck.	یک پوند شجاعت ارزش یک تن شانس را دارد.
I left a note on your desk yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر روی میزت یادداشت گذاشتم.
Tom did not give me everything he promised.	تام تمام آنچه را که قول داده بود به من نداد.
I did not expect to walk again.	انتظار نداشتم دوباره راه بروم.
Let Tom join us.	اجازه دهید تام با ما همراه شود.
Tom arrived at 2:30 and Mary arrived a little later.	تام ساعت 2:30 رسید و مری کمی دیرتر رسید.
You need to spend some time each day reviewing the vocabulary.	شما باید هر روز زمان کمی را به مرور واژگان اختصاص دهید.
Tom's best friend is Mary.	نزدیکترین دوست تام مری است.
Do you think Tom likes my gift?	آیا فکر می کنید تام از هدیه من خوشش می آید؟
I am Beautiful.	من زیبا هستم.
The doctor told Tom that he should drink more water.	دکتر به تام گفت که باید آب بیشتری بنوشد.
Tom grew his stems again.	تام ساقه هایش را دوباره رشد داد.
He is a very humble man despite all the achievements he has made.	او مردی کاملا متواضع است علیرغم تمام دستاوردهایی که به دست آورده است.
Tom said he never tries to do it alone.	تام گفت که هرگز سعی نمی کند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is an unprecedented liar.	تام یک دروغگوی بی سابقه است.
Tom lost his daughter.	تام دخترش را از دست داد.
Tom said he would never let you do that.	تام گفت که هرگز به تو اجازه این کار را نمی دهد.
Tom had no money on him.	تام هیچ پولی روی او نداشت.
Tom needs to be more careful.	تام باید بیشتر مراقب باشد.
Tom is not afraid to die.	تام از مردن نمی ترسد.
I can not stay as long as I want.	من نمی توانم تا زمانی که بخواهم بمانم.
Tom said Mary was not sure what to do.	تام گفت که مری مطمئن نیست که باید چه کار کند.
Have you really seen Tom's diploma?	آیا واقعاً دیپلم تام را دیده‌اید؟
Tom prefers to speak French.	تام ترجیح می دهد فرانسوی صحبت کند.
He warmed his hands.	دست هایش را گرم کرد.
I do not know if Tom told Mary that he did not have to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
Are you sure you want to sell your dulcimer?	آیا مطمئن هستید که می خواهید سنتور خود را بفروشید؟
Tom studied literature at university.	تام در دانشگاه در رشته ادبیات تحصیل کرد.
Tom laughed out loud when he saw Mary's dress.	تام با دیدن لباس مری با صدای بلند خندید.
Tom refuses to buy anything made of leather.	تام از خرید هر چیزی که از چرم ساخته شده است خودداری می کند.
Tom does what Mary tells him to do.	تام کاری را که مری به او می گوید انجام می دهد.
Tell Tom I'm watching the news.	به تام بگو در حال تماشای اخبار هستم.
There was no sound in the concert hall.	صدایی در سالن کنسرت شنیده نمی شد.
The police are responsible for maintaining law and order.	پلیس مسئول حفظ نظم و قانون است.
Can you help me choose a tie to go with this suit?	آیا به من کمک می‌کنی یک کراوات انتخاب کنم تا با این کت و شلوار بروم؟
Crawling around the ice cream was melting with ants.	اطراف بستنی در حال آب شدن با مورچه ها خزیده بود.
Tom grew up in the same orphanage where Mary grew up.	تام در همان یتیم خانه ای بزرگ شد که مری بزرگ شد.
I thought you would tell me how to do this.	فکر کردم به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
Thank you very much if you try to be on time from now on.	اگر سعی کنید از این به بعد سر وقت حاضر شوید واقعا ممنون می شوم.
A beautiful saleswoman was waiting for me in the shop.	یک دختر فروشنده زیبا در مغازه منتظر من بود.
I do not know how I want to help Tom.	نمی‌دانم چگونه می‌خواهم تام را به کمک ما بیاورم.
They do not want you to know.	آنها نمی خواهند شما بدانید.
I was not allowed to do that.	من اجازه این کار را نداشتم.
Tom told me that he first met Mary as a teenager in Australia.	تام به من گفت که اولین بار در نوجوانی با مری در استرالیا ملاقات کرده است.
I told Tom Mary that he did not need to do this.	به تام مری گفتم که نیازی به این کار ندارد.
Tom chose a book to read.	تام کتابی را برای خواندن انتخاب کرد.
Tom is always willing to help others.	تام همیشه مایل است به دیگران کمک کند.
Tom did not do what Mary told him to do.	تام کاری را که مری به او گفت انجام نداد.
I do not think Tom is the right man for the job.	من فکر می کنم که تام مرد مناسبی برای این کار نیست.
Tom has bought some land in Australia.	تام مقداری زمین در استرالیا خریده است.
A loud knock on the door woke him up.	ضربه ی بلندی به در او را بیدار کرد.
Tom closed his eyes and pretended to be asleep.	تام چشمانش را بست و وانمود کرد که خواب است.
Tom says he's almost ready to go.	تام می گوید که تقریباً آماده رفتن است.
Things are not easy	کارها آسان نیست
Tom did it enthusiastically.	تام این کار را با اشتیاق انجام داد.
Tom did what Mary said.	تام کاری را که مری گفته بود انجام داد.
Tom and his parents moved to Australia.	تام و والدینش به استرالیا نقل مکان کردند.
I do not think this is an accident.	من فکر نمی کنم که این یک تصادف باشد.
Tom will probably do it for you.	تام احتمالا این کار را برای شما انجام خواهد داد.
I sat down in a comfortable chair and opened the book.	روی صندلی راحتی نشستم و کتاب را باز کردم.
Tom is eager to return home to Boston.	تام مشتاق بازگشت به خانه در بوستون است.
There is nothing else I can teach you	دیگه چیزی نیست که بتونم بهت یاد بدم
I have no desire to do this for you.	من تمایلی به انجام این کار برای شما ندارم.
Let's hope we do not have to do this again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
I have to buy a new battery for my car.	من باید یک باتری جدید برای ماشینم بخرم.
Who brought the marshmallows?	چه کسی مارشمالو را آورده است؟
Tom showed me his photo album.	تام آلبوم عکسش را به من نشان داد.
Tom injured a co-worker.	تام یک همکار را مجروح کرد.
I think Tom can do that for us.	فکر می کنم تام بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
All three of Tom's brothers are in prison.	هر سه برادر تام در زندان هستند.
I do not think Tom knows how worried Mary is.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چقدر نگران است.
Tom rarely snores.	تام به ندرت خروپف می کند.
Aren't you a Catholic?	کاتولیک نیستی؟
She is not my sister, she is my wife.	او خواهر من نیست، او همسر من است.
Tom recorded his conversation with Mary.	تام مکالمه خود را با مری ضبط کرد.
No one knew Tom had killed the dog.	هیچ کس نمی دانست تام سگ را کشته است.
The problem is that everyone is afraid to talk to Tom.	مشکل این است که همه از صحبت کردن با تام می ترسند.
Tom is not coming, is he?	تام نمی آید، او؟
She spoke in frustration about her son's performance.	او با ناامیدی از عملکرد پسرش صحبت کرد.
I think Tom has high blood pressure.	من فکر می کنم تام فشار خون بالا دارد.
Tom tried to warn Mary what might happen.	تام سعی کرد به مری هشدار دهد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
I'm pretty sure I did not do everything I was supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که هر کاری را که قرار بود انجام دهم انجام نداده ام.
Everyone says Tom will win the award.	همه می گویند تام برنده جایزه خواهد شد.
I do not go downtown	من نمیرم مرکز شهر
Tom gave me more money than I needed.	تام بیشتر از نیازم به من پول داد.
There was a lot of noise.	سروصدای زیادی به پا کرد.
You should not feel bad.	شما نباید احساس بدی داشته باشید.
Tom reached into his jacket to look for his cell phone.	تام داخل ژاکتش را به دنبال تلفن همراهش برد.
This painting was given to me by Tom.	این نقاشی توسط تام به من داده شد.
Tom may be able to turn on your car.	تام ممکن است بتواند ماشین شما را روشن کند.
Tom told Mary he had no intention of doing so.	تام به مری گفته که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom reads at least three books a month.	تام حداقل سه کتاب در ماه می خواند.
Tom bought a pair of socks.	تام یک جفت جوراب خرید.
In any case, it does not matter to me.	در هر صورت برای من فرقی نمی کند.
I'm sure Tom does not want it.	من مطمئن هستم که تام آن را نمی خواهد.
Let's not think about past mistakes.	بیایید به اشتباهات گذشته فکر نکنیم.
I's obliged not to do this.	من موظفم که این کار را نکنم.
I do not know Tom's last name.	من نام خانوادگی تام را نمی دانم.
Mary spends about thirty minutes a day doing her makeup and haircut.	مری حدود سی دقیقه در روز را صرف آرایش کردن و اصلاح موهایش می کند.
Tom does this unless you stop him.	تام این کار را می کند مگر اینکه جلوی او را بگیرید.
Tom and I sat on the plane together.	من و تام در هواپیما کنار هم نشستیم.
We can not overestimate the value of health.	ما نمی توانیم ارزش سلامتی را دست بالا بگیریم.
He is completely wild.	او کاملاً وحشی است.
This is not what I need.	این چیزی نیست که من به آن نیاز دارم.
Tom comes to our school tomorrow.	تام فردا به مدرسه ما می آید.
He lives in a luxury apartment near Central Park.	او در یک آپارتمان مجلل نزدیک پارک مرکزی زندگی می کند.
Tom is there with his girlfriend.	تام با دوست دخترش آنجاست.
The teacher said there was nothing wrong with doing this.	معلم گفت اشکالی ندارد که این کار را انجام دهیم.
What exactly are you referring to?	دقیقا به چه چیزی اشاره می کنید؟
Most likely Tom has forgotten.	به احتمال زیاد تام فراموش کرده است.
Tom says he will wait.	تام می گوید که صبر خواهد کرد.
Why don't we go shopping tomorrow?	چرا فردا نریم خرید؟
This ticket is non-exchangeable and non-refundable.	این بلیط غیر قابل تعویض و غیر قابل استرداد می باشد.
I thought you were not going to do that here.	من فکر می کردم که قرار نیست شما اینجا این کار را انجام دهید.
Pinocchio had a long nose.	پینوکیو بینی بلندی داشت.
Tom said Mary had a right to do so.	تام گفت که مری حق این کار را دارد.
Do you want a scrambled egg?	تخم مرغ همزده میخوای؟
I do not want you to work there	نمیخوام اونجا کار کنی
Tom was knocked to the ground.	تام به زمین زده شد.
Do not tell the subject to anyone	موضوع را به کسی نگو
The brain needs a constant supply of blood.	مغز نیاز به تامین مداوم خون دارد.
Tom may still win.	تام هنوز هم ممکن است برنده شود.
How about your boyfriend?	با دوست پسرت چطوره؟
We can never go back.	ما هرگز نمی توانیم برگردیم.
Tom thought Mary might find it.	تام فکر می کرد که مری احتمالاً این کار را پیدا می کند.
I do not agree with this statement	من با این گفته موافق نیستم
Why didn't you tell us that earlier?	چرا زودتر این موضوع را به ما نگفتی؟
Maryam looks good in a black dress.	مریم با لباس مشکی خوب به نظر می رسد.
Why does no one ever hit at all in any way?	چرا هیچ کس دیگر هیچ وقت به هیچ وجه به هیچ وجه نمی زند؟
I want to know if you want to go to Australia with us or not?	من می خواهم بدانم که آیا شما می خواهید با ما به استرالیا بروید یا نه؟
Earth's gravity is not uniform	گرانش زمین یکنواخت نیست
We need a steamboat	به یک قایق بخار نیازمندیم
I'm happy to do what I do.	من از انجام کاری که انجام می دهم خوشحالم.
Tom told me he was not feeling well.	تام به من گفت که حالش خیلی خوب نیست.
Thanks. 	با تشکر.
You helped a lot	تو کمک بزرگی کردی
Both can not be true.	هر دو نمی توانند درست باشند.
He often used Skype because he was abroad.	او اغلب از اسکایپ استفاده می کرد زیرا در خارج از کشور بود.
Tom is a fugitive.	تام یک فراری است.
A few tremors followed the quake.	چند تکان خفیف به دنبال این زمین لرزه رخ داد.
Tom and Mary are greedy.	تام و مری حریص هستند.
There is always heavy traffic here at this time of day.	همیشه در این زمان از روز اینجا ترافیک سنگینی وجود دارد.
Tom was not the one who told me Mary had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری باید این کار را بکند.
I'm in love with Tom.	من عاشق بودن در کنار تام هستم.
I want to buy a Picasso.	من می خواهم یک پیکاسو بخرم.
Tom went into traffic.	تام به داخل ترافیک رفت.
I think what happened was a little unfair.	فکر می کنم اتفاقی که افتاد کمی ناعادلانه بود.
Tom said he knew I would not do it.	تام گفت که می‌دانست من این کار را نمی‌کنم.
I'm sure Tom will let Mary do that.	من مطمئن هستم که تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
Is there anything you want to tell me?	چیزی هست که بخواهی به من بگویی؟
I'm just guessing.	من فقط حدس می زنم.
Tom was not sure what he was going to do.	تام مطمئن نبود که قرار است چه کاری انجام دهد.
There are many countries in Europe that I would like to visit.	کشورهای زیادی در اروپا وجود دارند که من دوست دارم از آنها دیدن کنم.
It is very unlikely that Tom will drink beer.	خیلی بعید است که تام آبجو بنوشد.
Tom said Mary was fine.	تام گفت که مری حالش خوب است.
Maybe I do not need Tom.	شاید من به تام نیازی ندارم.
We took a shower and got wet.	گرفتار دوش شدیم و خیس شدیم.
I still live in Boston.	من هنوز در بوستون زندگی می کنم.
I'm probably there tonight	احتمالا امشب اونجا باشم
Haven't you caused enough trouble before?	آیا قبلاً به اندازه کافی دردسر ایجاد نکرده اید؟
Isn't Tom cool?	تام باحال نیست؟
We are open 24 hours a day	ما 24 ساعت شبانه روز باز هستیم
Tom and Mary co-wrote the report.	تام و مری با هم این گزارش را نوشتند.
A loud voice woke me up from a deep sleep.	صدای بلندی مرا از خواب عمیق بیدار کرد.
I think Tom should go to Boston to see Mary.	من فکر می کنم که تام باید برای دیدن مری به بوستون برود.
Tom told Mary that he thought John was rude.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بی ادب است.
Tom is a famous pianist.	تام یک پیانیست معروف است.
Tom is looking for his pen.	تام به دنبال قلم خود است.
Why don't we all go to Boston together?	چرا همه با هم به بوستون نمی رویم؟
Tom started here as an intern.	تام در اینجا به عنوان کارآموز شروع به کار کرد.
Tom has not yet done what we asked him to do.	تام هنوز کاری را که ما از او خواسته ایم انجام نداده است.
Tom does not want Mary to know he has been fired.	تام نمی خواهد مری بداند که اخراج شده است.
I blamed Tom.	من تام را سرزنش کردم.
Tom will like you	تام از تو خوشش خواهد آمد
Tom had the opportunity to meet Mary in Australia.	تام فرصتی برای ملاقات با مری در استرالیا داشت.
Tom had a rich uncle who gave him a lot of money.	تام عموی ثروتمندی داشت که پول زیادی برای او گذاشت.
I'll catch you, Tom.	من تو را می گیرم، تام.
Tom was lucky.	تام بخت خود را گفته بود.
I just have a discussion with this product.	من فقط یک بحث با این محصول دارم.
Tom should be busy Monday, Tom said.	تام گفت که دوشنبه باید شلوغ باشد.
Tom knows Mary is gone soon.	تام می داند که مری زود رفت.
I think Tom did not, but I may be wrong.	من فکر می کنم که تام این کار را نکرد، اما ممکن است اشتباه کنم.
Tom never intended to return to Australia.	تام هرگز قصد بازگشت به استرالیا را نداشت.
The new school failed to meet the special needs of the youth.	مدرسه جدید نتوانست نیازهای ویژه جوانان را در نظر بگیرد.
I expect Tom to be late.	من انتظار دارم تام دیر بیاید.
I did not use a flashlight	من از چراغ قوه استفاده نکردم
I will take care of it. 	من از آن مراقبت خواهم کرد.
Just do not bother me	فقط اذیتم نکن
Tom knows a shortcut.	تام یک میانبر می داند.
There is something there	یه چیزی اونجا هست
Tom said he thought he knew what the problem was.	تام گفت که فکر می کند می داند مشکل چیست.
You are three years younger than Tom.	شما سه سال از تام کوچکتر هستید.
I think it must have been Tom who sent that note to Mary.	من فکر می کنم که حتما تام بود که آن یادداشت را برای مری فرستاد.
I plan to spend a few hours studying for the test.	من قصد دارم برای آزمون چند ساعتی را صرف مطالعه کنم.
Tom thinks Mary does not like to do that.	تام فکر می کند که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom no longer wanted to do that.	تام دیگر نمی خواست این کار را انجام دهد.
I can not publish that information. 	من نمی توانم آن اطلاعات را منتشر کنم.
It is private.	خصوصی است.
Tom said he did not think it was dangerous to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار خطرناک باشد.
I do not think it will be so difficult.	من فکر نمی کنم که این همه سخت باشد.
I'm sure Tom will feel the same way.	مطمئنم تام هم همین حس را خواهد داشت.
This is not my job	این کار من نیست
The baby fell asleep in the cradle.	بچه در گهواره خوابش برد.
Tom stood in line for an hour.	تام یک ساعت در صف ایستاد.
Maybe Tom is coming.	شاید تام می آید.
Tom saw those dreams again.	تام دوباره آن رویاها را دید.
Tom stole money from his roommate.	تام از هم اتاقی اش پول دزدید.
There is no doubt that he is innocent.	شکی نیست که او بی گناه است.
How long do you think it will take to complete the project?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا پروژه تمام شود؟
My teacher wrote me a piece of advice.	معلمم برای من توصیه ای نوشت.
Is the meeting over?	آیا جلسه هنوز تمام شده است؟
Tom waited reluctantly.	تام با اکراه منتظر ماند.
This is not my book	این کتاب من نیست
Tom says he has no intention of being there.	تام می گوید که قصد ندارد آنجا باشد.
I'm tired of backgammon.	از تخته نرد خسته شدم.
Do not expect me to do this for you.	از من انتظار نداشته باش این کار را برایت انجام دهم.
I wish I could spend more time doing this.	من دوست دارم بتوانم زمان بیشتری را برای این کار صرف کنم.
Tom thought something bad might happen.	تام فکر کرد ممکن است اتفاق بدی بیفتد.
Tom said he was healthy.	تام گفت که او سالم است.
Tom still works in Australia.	تام هنوز در استرالیا کار می کند.
Tom told me that Mary was not a tickle.	تام به من گفت که مری غلغلک نبود.
Tom held the flag so everyone could see it.	تام پرچم را نگه داشت تا همه بتوانند آن را ببینند.
The defense was satisfied with the verdict.	دفاعیات از این حکم راضی بودند.
Tom said he would not go to John and Mary's wedding.	تام گفت که به عروسی جان و مری نمی رود.
How long has Tom been a student here?	تام چند وقته اینجا دانشجو بوده؟
The bus is here	اتوبوس اینجاست
Tom opened the window to get some fresh air.	تام پنجره را باز کرد تا هوای تازه بخورد.
Maybe that will be enough	شاید همین کافی باشد
This is something I can not guarantee.	این چیزی است که من نمی توانم آن را تضمین کنم.
Why don't we play volleyball on Monday?	چرا دوشنبه والیبال بازی نمی کنیم؟
Did Tom teach you how to do this?	آیا تام به شما یاد داد که چگونه این کار را انجام دهید؟
I do not want anything for Christmas.	من برای کریسمس چیزی نمی خواهم.
Tom is studying to become a nutritionist.	تام در حال تحصیل است تا متخصص تغذیه شود.
I do not want you to think I'm crazy.	من نمی خواهم شما فکر کنید که من دیوانه هستم.
Will Tom pay for it?	آیا تام هزینه آن را پرداخت خواهد کرد؟
Tom told me that he thought Mary had read French with John.	تام به من گفت که فکر می کند مری با جان زبان فرانسه خوانده است.
Stay Away From Me Tom	از من دور باش تام
I do not want to be involved with anyone anymore.	من دیگر نمی خواهم با کسی درگیر باشم.
I'm very proud of you.	خیلی به تو افتخار میکنم.
I tried to warn Tom.	سعی کردم به تام هشدار بدهم.
This was not exactly romantic.	این دقیقاً عاشقانه نبود.
Tom is scheduled to return in October.	تام قرار است در اکتبر بازگردد.
If you do, it will be a problem for me.	اگر این کار را بکنید برای من مشکل ایجاد می کند.
I think Tom and Mary both want to go to Boston.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو می خواهند به بوستون بروند.
Tom could not visit Australia.	تام نتوانست از استرالیا دیدن کند.
Is it safe to drink tap water here?	آیا نوشیدن آب لوله کشی اینجا بی خطر است؟
Tom is a much better tennis player than Mary.	تام تنیسور بسیار بهتری از مری است.
I can help if you want.	اگر مایل باشید می توانم کمک کنم.
Can you let me have it for $ 30?	می توانی به من اجازه دهی آن را با سی دلار داشته باشم؟
Tom knows everyone on the island.	تام همه را در جزیره می شناسد.
Tom never agrees with me.	تام هرگز با من موافق نیست.
Tom will not accept this well.	تام این را به خوبی قبول نخواهد کرد.
I have never dreamed of being so happy.	هرگز خواب هم نمی دیدم که تا این حد خوشحال باشم.
I know Tom is a climber.	من می دانم که تام یک کوهنورد است.
Mary had finally found Mr. Right.	مری بالاخره آقای راست را پیدا کرده بود.
I can not believe you told Tom this	باورم نمیشه اینو به تام گفتی
I'm alone without you	من بدون تو تنهام
I can not lose this job.	من نمی توانم این شغل را از دست بدهم.
You are a stranger	تو غریبه ای
My approach to solving the problem was very different from Tom.	رویکرد من برای حل مشکل بسیار متفاوت از تام بود.
You know how you feel when you are hungry.	شما می دانید وقتی گرسنه هستید چگونه حال خود را به دست می آورید.
They put Tom's dog to sleep.	سگ تام را خواباندند.
Tom loves hockey, doesn't he?	تام هاکی را دوست دارد، اینطور نیست؟
Mary is the woman of my dreams.	مریم زن رویاهای من است.
I think I heard a dog barking in the distance.	فکر کنم صدای پارس سگی را از دور شنیدم.
I was surprised that I did not have to do the same things you should have done.	من تعجب کردم که مجبور نیستم همان کارهایی را که شما باید انجام می دادید انجام دهم.
Tom wondered who would do this for Mary?	تام فکر می کرد چه کسی این کار را برای مری انجام می دهد؟
I have tried it before.	من قبلا آن را امتحان کرده ام.
Tom made a sandwich for lunch.	تام برای ناهار ساندویچ درست کرد.
Tom said he no longer eats meat.	تام گفت که دیگر گوشت نمی خورد.
I think Tom is the only Canadian here.	من فکر می کنم که تام تنها کانادایی اینجاست.
If you find a mistake, please correct it.	اگر اشتباهی مشاهده کردید، لطفاً آن را اصلاح کنید.
I wonder where Tom intends to do this.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
When did you find out that Tom could not drive?	چه زمانی متوجه شدید که تام نمی تواند رانندگی کند؟
Do you love Tom?	آیا شما عاشق تام هستید؟
Tom accepted the offer.	تام این پیشنهاد را پذیرفت.
I promised Tom that I would eat with him.	به تام قول دادم که با او غذا بخورم.
Tom and I have nothing to talk about.	من و تام چیزی برای صحبت کردن نداریم.
For some reason the microphone did not work earlier.	به دلایلی میکروفون زودتر کار نمی کرد.
I know Tom knows why Mary wants him to do this.	می دانم که تام می داند چرا مری از او می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said his stomach still hurts.	تام گفت شکمش هنوز درد می کند.
Whenever he has a problem, he looks to his uncle for guidance.	هر زمان که به مشکل بخورد به عمویش نگاه می کند تا او را راهنمایی کند.
It was wonderful	فوق العاده بود
This is what I have to do myself.	این کاری است که من باید خودم انجام دهم.
I think that's exactly what Tom was trying to do.	فکر می کنم این همان کاری بود که تام سعی داشت انجام دهد.
You treated Tom very badly	تو با تام خیلی بد رفتار کردی
Tom and I often work together.	من و تام اغلب با هم کار می کنیم.
I will not go if no one else goes.	من نمی روم اگر هیچ کس دیگری نرود.
I do not think Tom or Mary will do that today.	فکر نمی کنم تام یا مری امروز این کار را انجام دهند.
MasterCard and Visa accepted.	مسترکارت و ویزا پذیرفته می شود.
We have a security flaw.	ما یک نقص امنیتی داریم.
Tom has done his job.	تام وظیفه خود را انجام داده است.
I did not know that I was going to win.	نمی دانستم که قرار است برنده شوم.
Tom seems to be very busy lately.	به نظر می رسد اخیراً تام بسیار شلوغ است.
Tom says he hopes Mary knows why he should do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks those shoes are too expensive.	تام گفت که فکر می کند آن کفش ها خیلی گران هستند.
I left Boston three days after leaving Tom.	من بوستون را سه روز پس از ترک تام ترک کردم.
Tom does not like to eat.	تام اهل غذا خوردن نیست.
Tom has used my computer again.	تام دوباره از کامپیوتر من استفاده کرده است.
I have to check with Tom first.	اول باید با تام چک کنم.
This is normal, isn't it?	این طبیعی است، اینطور نیست؟
I can not decide for you.	من نمی توانم برای شما تصمیم بگیرم.
Tom is a lucky boy.	تام یک پسر خوش شانس است.
You should practice speaking French as much as you can.	باید تا جایی که می توانید صحبت کردن به زبان فرانسه را تمرین کنید.
It was Tom who killed Mary.	این تام بود که مری را کشت.
Tom does not think Mary was in Australia.	تام فکر نمی کند که مری در استرالیا بوده باشد.
I do not have to buy anything.	من مجبور نیستم چیزی بخرم.
Tom said he did not think you could do it alone.	تام گفت که او فکر نمی کند شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
You people can not help yourself.	شما مردم نمی توانید به خودتان کمک کنید.
Tom has to tell Mary not to eat those mushrooms.	تام باید به مری بگوید که آن قارچ ها را نخورد.
Tom says he has no desire to do so at the moment.	تام می گوید که در حال حاضر تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom made a living this way.	تام از این طریق امرار معاش می کرد.
I did not know that Tom was not going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom looks professional.	تام حرفه ای به نظر می رسد.
Tom looked over his shoulder to see if anyone was following him.	تام به شانه اش نگاه کرد تا ببیند آیا کسی او را تعقیب می کند.
This is a good way to start the year.	این یک راه خوب برای شروع سال است.
Tom will probably be hungry.	تام احتمالا گرسنه خواهد بود.
A salesperson does not make much money.	یک فروشنده درآمد چندانی ندارد.
Tom and I are good friends right now, but we didn't like each other the first time we saw each other.	من و تام در حال حاضر دوستان خوبی هستیم، اما اولین باری که همدیگر را دیدیم دوست نداشتیم.
Tom has a family in Australia.	تام خانواده ای در استرالیا دارد.
Tom Dig does not smoke.	تام دیگ سیگار نمی کشد.
I have to be home by 2:30.	تا ساعت 2:30 باید خونه باشم.
Tom does not forget this.	تام این را فراموش نمی کند.
I doubt Tom is still busy.	من شک دارم تام هنوز مشغول باشد.
I think Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	فکر می کنم تام می ترسد به احساسات مری صدمه بزند.
Tom and Mary talked.	تام و مری صحبت کردند.
This is a very historic building.	این یک ساختمان بسیار تاریخی است.
Did you know that Tom almost married Mary?	آیا می دانستید تام تقریباً با مری ازدواج می کرد؟
We did not do anything illegal	ما کار غیر قانونی انجام ندادیم
How often do you use your surfboard?	چند وقت یکبار از تخته موج سواری خود استفاده می کنید؟
I hardly agree with Tom.	من به سختی با تام موافقم.
Tom was the only one who could answer that question.	تام تنها کسی بود که توانست به این سوال پاسخ دهد.
Tom only sleeps five hours a night.	تام فقط پنج ساعت در شب می خوابد.
I'm probably braver than you	من احتمالا از تو شجاع ترم
You do not have to tell me your name	لازم نیست اسمت را به من بگویی
Tom does not enjoy doing this with Mary.	تام از انجام این کار با مری لذت نمی برد.
No one passes me and does not run away with it.	هیچ کس از من عبور نمی کند و با آن فرار نمی کند.
Tom said Mary supports him.	تام گفت که مری از او حمایت می کند.
I calmly poured myself a drink.	با آرامش برای خودم نوشیدنی ریختم.
I hope Tom is not a bracelet.	امیدوارم تام دستبند نباشد.
I wanted Tom to help me clean the garage.	می خواستم تام به من کمک کند تا گاراژ را تمیز کنم.
You are much younger than me	تو خیلی از من جوانتر هستی
Tom had no food.	تام غذا نداشت.
This dress has a beautiful collar.	این لباس یقه زیبایی دارد.
I hope Tom is not home on October 20th.	امیدوارم تام در 20 اکتبر در خانه نباشد.
I work at the post office during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی در اداره پست کار می کنم.
This is not really a big deal.	این واقعاً معامله زیادی نیست.
I'm not pretending to be good.	من در تظاهر خوب نیستم.
Tom has no right to say that.	تام حق گفتن این حرف را ندارد.
Are you not coming to Australia this weekend?	این آخر هفته به استرالیا نمی آیی؟
What time does your office allow you to go home?	دفتر شما چه ساعتی به شما اجازه می دهد به خانه بروید؟
I am marrying my best friend.	من با بهترین دوستم ازدواج می کنم.
This program can be downloaded and uploaded.	این برنامه هم قابلیت دانلود و هم آپلود دارد.
Tom and I like the same thing.	من و تام چیزهای مشابهی را دوست داریم.
I did not think Tom would be punished.	فکر نمی کردم تام مجازات شود.
Tom is not as influential as I am.	تام به اندازه من تاثیرگذار نیست.
My name is Tom	اسم من تام است
I do not like bread crumbs.	من پوسته نان را دوست ندارم.
Tom does not want to be famous.	تام نمی خواهد مشهور شود.
Tom does not blame you for this.	تام شما را برای این کار سرزنش نمی کند.
Tom and Mary agreed.	تام و مری روی آن توافق کردند.
Do not tell me to go home	به من نگو ​​برم خونه
Is there a place around where I can rent a bike?	آیا جایی در اطراف وجود دارد که بتوانم دوچرخه کرایه کنم؟
Tom is always well dressed.	تام همیشه خوش لباس است.
We do not always do that.	ما همیشه این کار را نمی کنیم.
Tom said he was not sure if Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری می تواند شنا کند یا خیر.
Tom admitted that he did not really know what to do.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی‌دانست چه باید بکند.
It's like misery	انگار بدبختی
I do not want Tom to go home alone.	من نمی خواهم تام به تنهایی به خانه برود.
Tom did not have sunglasses.	تام عینک آفتابی نداشت.
You are free to go out.	شما آزادید بیرون بروید.
There were only a few customers in the restaurant.	فقط چند مشتری در رستوران بودند.
Tom collaborated with the singer on Mary's first album.	تام در اولین آلبوم مری با خواننده همکاری کرد.
Tom called his mother to congratulate her on Mother's Day.	تام به مادرش زنگ زد تا روز مادر را به او تبریک بگوید.
I had no one to help me	کسی رو نداشتم که کمکم کنه
No one wants to help Tom.	هیچ کس نمی خواهد به تام کمک کند.
Why aren't you upset?	چرا ناراحت نمیشی
The population of this city has decreased.	جمعیت این شهر کاهش یافته است.
Can you name a good place for me to take my wife for our anniversary?	آیا می توانید یک مکان خوب برای من برای بردن همسرم به مناسبت سالگردمان معرفی کنید؟
This is madness.	این دیوانگی است.
Tom moved to Australia to live with his grandparents.	تام به استرالیا رفت تا با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کند.
where is your friend?	دوستت کجاست؟
It seems that the bank robbery was planned down to the last detail.	به نظر می رسد که سرقت از بانک تا آخرین جزئیات برنامه ریزی شده بود.
This heat is suffocating.	این گرما خفه کننده است.
Tom told me he was surprised.	تام به من گفت که تعجب کرده است.
Tom went to the kitchen to get a drink for his guests.	تام به آشپزخانه رفت تا برای مهمانانش نوشیدنی بیاورد.
I knew Tom was a vegetarian, so I did not serve him meat.	من می دانستم که تام گیاهخوار است، بنابراین برای او گوشت سرو نکردم.
Tom really wants to meet you.	تام واقعاً می خواهد با شما ملاقات کند.
I wonder who is willing to do this.	من تعجب می کنم که چه کسی حاضر است این کار را انجام دهد.
Tom took Mary to work yesterday.	تام دیروز مری را به محل کار برد.
It turned off slowly.	به آرامی خاموش شد.
We've been this way many times, Tom.	ما بارها در این راه رفته ایم، تام.
I did not know that you have to do this alone.	من نمی دانستم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Please tell Tom not to do this after 2:30.	لطفا به تام بگویید تا بعد از ساعت 2:30 این کار را انجام ندهد.
I did not know you knew how to drive a bus	نمیدونستم تو اتوبوس رانندگی بلدی
Glad I did not disappoint you	خوشحالم که ناامیدت نکردم
Tom always wanted a girl.	تام همیشه یک دختر می خواست.
Tom refused to do so.	تام از انجام این کار خودداری کرد.
Tom and I never got along.	من و تام هیچوقت به هم نرسیدیم.
It can not be true.	نمی تواند درست باشد.
Why don't they help us?	چرا آنها به ما کمک نمی کنند؟
Tom was not wearing jeans.	تام شلوار جین نپوشیده بود.
I bet I know what's on the way.	شرط می بندم می دانم چه چیزی در راه است.
I know Tom is afraid to go out after dark.	می دانم که تام از بیرون رفتن بعد از تاریکی می ترسد.
Tom said Mary was glad you did it for her.	تام گفت که مری خوشحال بود که تو این کار را برای او انجام دادی.
I hope this does not offend anyone	امیدوارم این باعث رنجش کسی نشود
I think I'm a lovely boy.	من فکر می کنم من یک پسر دوست داشتنی هستم.
The court found him guilty and ordered him to be shot.	دادگاه او را مجرم شناخته و دستور تیراندازی به او را صادر کرد.
I was in Australia for three months last year.	من سال گذشته سه ماه در استرالیا بودم.
Someone told me that people with blood type O are more attracted to mosquitoes than anyone with any other blood type.	شخصی به من گفت که افراد با گروه خونی O بیشتر از افراد با هر گروه خونی دیگر پشه ها را جذب می کنند.
Tom does not want to talk to you about what happened in Australia last week.	تام نمی‌خواهد در مورد اتفاقی که هفته گذشته در استرالیا افتاد با شما صحبت کند.
Tom went to Mary's apartment.	تام به آپارتمان مری رفت.
Tom will probably not forget to tell Mary about the meeting.	تام احتمالاً فراموش نخواهد کرد که درباره ملاقات به مری بگوید.
You will definitely be fine	حتما خوب میشی
Do not get in trouble	به دردسر نخورید
I will never repeat that mistake again.	من دیگر هرگز آن اشتباه را تکرار نمی کنم.
Tom is not allowed to do that.	تام اجازه این کار را ندارد.
I should have told Tom that he should be more careful.	باید به تام می گفتم که باید بیشتر مراقب باشد.
Tom is a glutton.	تام یک پرخور است.
Tom is back in bed.	تام به رختخواب برگشته است.
Tom stood in front of the class and read the poem.	تام جلوی کلاس ایستاد و شعر را خواند.
Tom and I decided to separate.	من و تام تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم.
I do not know if I should do this or not.	من نمی دانم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
I am not fluent in French.	من به زبان فرانسه مسلط نیستم.
It was worse than I thought.	بدتر از اونی بود که فکر می کردم.
How many people did you send an invitation to?	برای چند نفر دعوت نامه فرستادی؟
I know Tom and Mary are both unhappy.	می دانم تام و مری هر دو ناراضی هستند.
Tom is tempted.	تام وسوسه می شود.
Tom said he should eat healthier food.	تام گفت که باید غذای سالم تری بخورد.
You got the idea, didn't you?	شما ایده را متوجه شدید، نه؟
Tom was having trouble trying to find the best pair of cufflinks.	تام در تلاش برای یافتن بهترین جفت دکمه سرآستین خود با مشکل مواجه بود.
I'm sure Tom will be fair.	من مطمئن هستم که تام منصف خواهد بود.
Tom is easily impressed.	تام به راحتی تحت تأثیر قرار می گیرد.
Hammering stopped.	چکش زدن متوقف شد.
Tom realized it was worth a try.	تام فهمید که ارزش امتحان کردن را دارد.
Not only do I study English, I also study French.	من نه تنها انگلیسی می خوانم، بلکه در حال مطالعه زبان فرانسه هستم.
It does not make any difference for me.	برای من فرقی نمی کند.
Tom said Mary has been to Australia more than once.	تام گفت که مری بیش از یک بار به استرالیا رفته است.
You probably should not tell Tom's to do this for you.	احتمالاً نباید به تام بگویید که این کار را برای شما انجام دهد.
I went out first and bought 500 shares of Sony stock.	من یکم بیرون رفتم و 500 سهم از سهام سونی خریدم.
Why do we need Tom's help?	چرا به کمک تام نیاز داریم؟
Tom often ignores meetings.	تام اغلب جلسات را نادیده می گیرد.
I do not get the answers to my questions	من جواب سوالاتم را نمی گیرم
Tom has decided not to do this.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
Tom had trouble telling the truth.	تام برای گفتن حقیقت دچار مشکل شد.
I tried to be normal.	سعی کردم معمولی باشم.
I scratched my leg.	ساق پام را خراش دادم.
Can't we be rational here?	آیا ما نمی توانیم اینجا منطقی باشیم؟
A strong draft enters from that window.	یک پیش نویس قوی از آن پنجره وارد می شود.
Tom wants to do it, I'm sure.	تام می خواهد این کار را انجام دهد، مطمئنم.
I need you to tell me how you feel.	من نیاز دارم که به من بگویید چه احساسی دارید.
I do not do this often.	من اغلب این کار را انجام نمی دهم.
Tom was right that I could not do that.	تام درست می گفت که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom is tidy, but Mary is not.	تام مرتب است، اما مری نه.
You are the only one who can solve this problem.	شما تنها کسی هستید که می توانید این مشکل را حل کنید.
Tom wished he could study harder.	تام آرزو کرد که ای کاش سخت تر درس می خواند.
Tom often borrowed money from his friends.	تام اغلب از دوستانش پول قرض می گرفت.
I know Tom is almost never home on the weekends.	می دانم که تام تقریباً هیچ وقت آخر هفته ها خانه نیست.
Tom is a successful businessman.	تام یک تاجر موفق است.
Tom is still recovering.	تام هنوز در حال بهبود است.
Do you know anyone who works in that building?	آیا کسی را می شناسید که در آن ساختمان کار کند؟
Tom does not want to be like his father.	تام نمی خواهد مثل پدرش شود.
Tom says he does not believe Mary really intends to go bowling with John.	تام می گوید باور ندارد که مری واقعاً قصد دارد با جان به بازی بولینگ برود.
I'm a little tired.	کمی خسته ام.
Tom does not pay attention to his teachers.	تام به معلمانش توجهی نمی کند.
I'm sure Tom does not want to be in Boston now.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد اکنون در بوستون باشد.
I almost forgot to tell Tom how to do it.	تقریباً فراموش کردم به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
It is not safe for us to stay in this area.	ماندن در این منطقه برای ما امن نیست.
Tom told me he had no intention of marrying you.	تام به من گفت که قصد ازدواج با تو را ندارد.
Let's go as soon as Tom gets here.	بیا به محض اینکه تام به اینجا رسید برویم.
I bought a jacket for Tom.	من برای تام ژاکت خریدم.
Tom is soft and quiet.	تام نرم و کم حرف است.
I do not care about elections.	من به انتخابات اهمیت نمی دهم.
Great job, Tom	کار عالی، تام
Tom wanted to do a good job.	تام می خواست کار خوبی انجام دهد.
What would you do if Tom did this to you?	اگر تام با شما این کار را می کرد، چه می کردید؟
I went to Boston in less than three hours.	کمتر از سه ساعت به بوستون رفتم.
They asked Tom for help.	آنها از تام کمک خواستند.
This must be hard for Tom.	این باید برای تام سخت باشد.
Tom waxed Mary's car for her.	تام ماشین مری را برای او واکس زد.
Tom hugged me.	تام مرا در آغوش گرفت.
You know, Tom, that's exactly what I was thinking.	می دانی، تام، دقیقاً به همین فکر می کردم.
I can not accept this	من نمی توانم این را بپذیرم
Tom confessed to embezzlement.	تام به اختلاس اعتراف کرد.
Tom worships the ground on which Mary walks.	تام زمینی را می پرستد که مری روی آن راه می رود.
Tom did it the way I told him.	تام این کار را به روشی که به او گفتم انجام داد.
It has nothing to do with why Tom is not here.	این ربطی به این ندارد که چرا تام اینجا نیست.
Tom does most of the work himself.	تام بیشتر کارها را خودش انجام می دهد.
I was traveling 120 kilometers per hour when the police stopped me.	داشتم 120 کیلومتر در ساعت می رفتم که پلیس جلوی من را گرفت.
Residents noticed that the land in the valley was fertile.	ساکنان متوجه شدند که زمین در دره حاصلخیز است.
Tom told Mary that he was better than John at doing this.	تام به مری گفت که او در انجام این کار بهتر از جان است.
Why not come to dinner on Monday?	چرا دوشنبه برای شام نمی آیی؟
Tom went out to catch his breath.	تام بیرون رفت تا هوا بخورد.
Tom was clearly nervous.	تام آشکارا عصبی بود.
I had no problem with Tom.	من هیچ مشکلی با تام نداشتم.
Tom decided he didn't have to go to the office today.	تام تصمیم گرفت که امروز لازم نیست به دفتر برود.
Tom hopes that Mary will have lunch with him.	تام امیدوار است که مری با او ناهار بخورد.
له کن	له کن
The swimming pool is closed due to the storm.	استخر شنا به دلیل طوفان بسته است.
We did not take our hats off.	کلاه از سرمان بر نداشتیم.
I think Tom is retired.	فکر می کنم تام بازنشسته شده است.
It probably won't freeze tonight.	احتمالا امشب یخ ​​نمی زند.
I know Tom never does.	من می دانم که تام هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
Someone has to tell the truth to Tom.	کسی باید حقیقت را به تام بگوید.
Tom seemed to be involved.	تام درگیر به نظر می رسید.
I guess you wait	حدس میزدم که صبر کنی
I wanted to celebrate Maryam for the parliament.	می‌خواستم از مریم برای مجلس جشن بگیرم.
Tom has a newer car than me.	تام یک ماشین جدیدتر از من دارد.
Tom said he thought Mary had come to stay.	تام گفت که فکر می کند مری آمده است بماند.
This was the first time I helped Tom do this.	این اولین باری بود که به تام کمک کردم تا این کار را انجام دهد.
Tom is studying medicine.	تام در رشته پزشکی تحصیل می کند.
Are you saying that this is still possible?	آیا می گویید هنوز احتمال این اتفاق وجود دارد؟
There was blood on the pillow.	روی بالش تام خون بود.
Should Tom go somewhere else?	آیا تام باید به جای دیگری برود؟
Tom will not return to Boston after this, will he?	تام بعد از این به بوستون باز نخواهد گشت، نه؟
Tom can do this much faster than Mary.	تام می تواند این کار را خیلی سریعتر از مری انجام دهد.
This is great, isn't it?	این فوق العاده است، اینطور نیست؟
Never tell this to Tom.	هرگز این را به تام نگو.
What did you and Tom do?	تو و تام چیکار کردی؟
What computer programs do you use the most?	از چه برنامه های کامپیوتری بیشتر استفاده می کنید؟
Tom said he thought Mary was not interested in sports.	تام گفت که فکر می کند مری به ورزش علاقه ای ندارد.
Tom made pancakes for Mary.	تام برای مریم پنکیک درست کرد.
Neither Tom nor Mary have started this.	نه تام و نه مری شروع به این کار نکرده اند.
Tom is behind the counter.	تام پشت پیشخوان است.
Tom showed us the way.	تام راه را به ما نشان داد.
You're a lucky boy, aren't you?	تو پسر خوش شانسی هستی، نه؟
You did not do as I expected.	تو آنطور که انتظار داشتم این کار را نکردی.
Tom has agreed to help us do just that.	تام موافقت کرده است که به ما در انجام این کار کمک کند.
"Well, I guess I want to get a driver's license," he replied.	او پاسخ داد: «خب، حدس می‌زنم می‌خواهم گواهینامه رانندگی بگیرم».
You can stay here as long as you are silent.	تا زمانی که ساکت هستید می توانید اینجا بمانید.
Tom never saw his mother again.	تام دیگر مادرش را ندید.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد؟
I hope Tom is not happy about this.	امیدوارم تام از این اتفاق خوشحال نباشد.
I do not want to go to sleep right now	فعلا نمیخوام برم بخوابم
I know Tom did not know you did not do this.	می دانم تام نمی دانست که تو این کار را نکردی.
Tom declined to comment further.	تام از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
Many police guarded the hall.	پلیس های زیادی از سالن محافظت می کردند.
What we saw must have been a big dog.	چیزی که ما دیدیم باید یک سگ بزرگ بوده باشد.
It's not as easy as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
Tom does it.	تام این کار را می کند.
Why buy Tom Map?	چرا تام نقشه خرید؟
I think I'd better sit down with Tom.	فکر کنم بهتره برم پیش تام بشینم.
I know Tom told Mary he was going to do it.	من می دانم که تام به مری گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was still a teenager.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در سنین نوجوانی است.
I know Tom does not know who I am.	می دانم که تام نمی داند من کی هستم.
Tom asked me to wake Mary at 2:30.	تام از من خواست که مری را ساعت 2:30 بیدار کنم.
You probably will not have to do this.	احتمالاً مجبور نخواهید بود این کار را انجام دهید.
Tom was so nervous he could not speak.	تام خیلی عصبی بود که نمی توانست صحبت کند.
Tom put the knife on the kitchen table.	تام چاقو را روی میز آشپزخانه گذاشت.
Mom, the kettle is boiling.	مامان، کتری در حال جوشیدن است.
Are we with speakers?	آیا ما با بلندگو هستیم؟
I knew you would not disappoint me	میدونستم ناامیدم نمیکنی
I enjoyed working with you	من از کار با شما لذت بردم
We do not have that data.	ما آن داده ها را نداریم.
Tom and Mary still live near John and Alice.	تام و مری هنوز در نزدیکی جان و آلیس زندگی می کنند.
That was right	این کار درستی بود
I am your boss now	من الان رئیس شما هستم
Although French is Tom's mother tongue, he often makes mistakes in pronunciation.	با وجود اینکه فرانسوی زبان مادری تام است، او اغلب در تلفظ اشتباه می کند.
Who is your favorite guitarist?	گیتاریست مورد علاقه شما کیست؟
I know Tom is very much like Mary.	من می دانم که تام بسیار شبیه مری است.
We do not eat red meat	ما گوشت قرمز نمی خوریم
Tom stepped back from the blackboard.	تام از تخته سیاه عقب نشینی کرد.
Tom is the only boy who does not like baseball.	تام تنها پسری است که بیسبال را دوست ندارد.
Does Tom have a pool?	آیا تام استخر دارد؟
This document clearly states the correct way to handle complaints.	این سند به وضوح روش صحیح رسیدگی به شکایات را بیان می کند.
Tom did not do what he was told.	تام کاری را که به او گفته شده انجام نداده است.
Tom has a lot of hand luggage.	تام چمدان دستی زیادی دارد.
A new study shows that hospital records for patients over 65 are often inaccurate, which can lead to serious medical errors.	یک مطالعه جدید نشان می دهد که سوابق بیمارستانی برای بیماران بالای 65 سال اغلب نادرست است، که ممکن است منجر به اشتباهات درمانی جدی شود.
Do you ever eat a hamster?	آیا هرگز همستر را میخورید؟
Tom said he was in trouble.	تام گفت که او در مشکل است.
Why do you keep giving Tom money?	چرا مدام به تام پول می دهید؟
I used to worry about our age differences.	قبلاً نگران تفاوت سنیمان بودم.
I have a fever of 102 degrees.	من تب 102 درجه دارم.
Our house is in a good location.	خانه ما در موقعیت مناسبی قرار دارد.
I do not think I can do it faster than you.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را سریعتر از شما انجام دهم.
There were more than us.	از تعداد ما بیشتر بود.
Police began investigating the murder case.	پلیس شروع به بررسی پرونده قتل کرد.
I know Tom is creepy.	من می دانم که تام خزنده است.
Our school was mixed up a long time ago.	مدرسه ما خیلی وقت پیش مختلط شد.
Tom warned Mary not to go there alone.	تام به مری هشدار داد که تنها به آنجا نرود.
Yogurt is in the refrigerator.	ماست داخل یخچال هست.
You promised to do this for us	تو قول دادی که این کار را برای ما انجام خواهی داد
Maryam is my adopted daughter.	مریم دختر خوانده من است.
I'm not worried.	من نگران نیستم.
Tom's parents said they would not let him go to Australia alone.	والدین تام گفتند که اجازه نمی دهند او به تنهایی به استرالیا برود.
I did not know that you need to do it today.	نمی‌دانستم که امروز نیاز به انجام آن دارید.
The station is in the city center.	ایستگاه در مرکز شهر است.
Tom has his arm in plaster.	تام بازویش را در گچ گرفته است.
I'm not calling Tom right now.	من فعلا به تام زنگ نمی زنم.
Do not be so hard on yourself	اینقدر به خودت سخت نگیر
Tom said his parents let him do what he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه می دهند کاری را که می خواهد انجام دهد.
I'm not sure I want to do that.	من مطمئن نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom tried to drive the square nail into the round hole.	تام سعی کرد میخ مربع را به سوراخ گرد بکوبد.
I'm not sure what that movie is called.	من مطمئن نیستم که نام آن فیلم چیست.
Tom laughed happily.	تام با خوشرویی خندید.
I know Tom is the boss.	من می دانم که تام رئیس است.
Where did Maryam get that beautiful dress?	مریم آن لباس زیبا را از کجا آورد؟
I wish we had time to meet you when we were in Australia.	ای کاش زمانی که در استرالیا بودیم، وقت داشتیم که شما را ملاقات کنیم.
You should not eat so much red meat.	اینقدر گوشت قرمز نباید بخورید.
I do not have a small change	تغییر کوچکی ندارم
Many red flowers bloom in the garden.	گل های قرمز زیادی در باغ شکوفا می شوند.
Tom and I love our kids.	من و تام بچه هایمان را دوست داریم.
The girl thinks she is a doctor.	دختر تصور می کند که دکتر است.
My grandmother lived ninety-five years.	مادربزرگ من نود و پنج سال عمر کرد.
Tom said he thinks he might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom is generous, right?	تام سخاوتمند است، نه؟
Tom is an editor.	تام یک ویراستار است.
Tom is not in his room	تام در اتاقش نیست
Tom said Mary was glad she did not.	تام گفت که مری خوشحال بود که این کار را نکرد.
Before doing so, there is something you need to know.	قبل از انجام این کار، چیزی وجود دارد که باید بدانید.
I do not know when Tom wants to do this.	من نمی دانم چه زمانی تام می خواهد این کار را انجام دهد.
If you asked me I would tell you	اگر از من می پرسیدی بهت می گفتم
Why is Tom jealous?	چرا تام حسود است؟
I can carry it for you if you want.	من می توانم آن را برای شما حمل کنم اگر بخواهید.
Fasten your seat belt please	کمربند ایمنی خود را ببندید لطفا
Tom told me he thought Mary was conservative.	تام به من گفت که فکر می کند مری محافظه کار است.
The story was a double-edged sword that he told you to get angry with me.	داستان یک دروغ دو رو بود که به تو گفته بود تا با من قهر کنی.
I do not think I would ever want to do this alone.	فکر نمی کنم هیچ وقت بخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
What is your favorite dessert with bananas?	دسر مورد علاقه شما با موز چیست؟
I am friends with everyone	من با همه دوست هستم
Tom is a temperature.	تام یک درجه حرارت است.
I do not think I have time for that anymore.	فکر نمی کنم دیگر برای آن وقت داشته باشم.
Tom can not win today.	تام امروز نمی تواند برنده شود.
I think I have seen enough.	فکر می کنم به اندازه کافی دیده ام.
Tom washes his face every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه صورتش را میشوید.
This is obscenity.	این فحاشی است.
Tom never thought Mary would commit suicide.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری دست به خودکشی بزند.
Tom is at the police station.	تام در مقر پلیس است.
Tom supports me.	تام از من حمایت می کند.
Mount Fuji is very beautiful.	کوه فوجی بسیار زیباست.
Tom loves to help people.	تام دوست دارد به مردم کمک کند.
Tom has never had a pet.	تام هرگز حیوان خانگی نداشته است.
You should have told your parents	باید به پدر و مادرت میگفتی
I will not need it anymore	من دیگر به آن نیاز نخواهم داشت
Should Tom do it now?	آیا تام اکنون باید این کار را انجام دهد؟
I have $ 300.	من 300 دلار دارم.
In the early 1920s, Britain identified a semi-autonomous region beyond Jordan with Palestine.	بریتانیا در اوایل دهه 1920 یک منطقه نیمه خودمختار ماوراء اردن را از فلسطین مشخص کرد.
When do you want to take Tom out of school?	کی میخوای تام رو از مدرسه ببری؟
I did not tell anyone that you are here	من به کسی نگفتم که اینجا هستی
Tom married a woman from Boston.	تام با زنی از بوستون ازدواج کرد.
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom wrote the script.	تام فیلمنامه را نوشت.
Dinosaurs once roamed the earth.	دایناسورها زمانی در زمین پرسه می زدند.
What are some of the side effects of this drug?	برخی از عوارض این دارو چیست؟
Tom's cell phone rang and he answered.	تلفن همراه تام زنگ خورد و او جواب داد.
Tom says he has no motivation to do so.	تام می گوید که انگیزه ای برای این کار ندارد.
Tom did not answer the phone.	تام به تلفن جواب نداد.
Did Tom do anything wrong again?	آیا تام دوباره کار بدی انجام داده است؟
Will be therapeutic	درمانی خواهد بود
I'm afraid I can not help you tomorrow.	میترسم فردا نتونم کمکت کنم.
What makes you think we can trust Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید ما می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
We are busy right now, but not as much as we should be.	ما الان سرمان شلوغ است، اما نه آنقدر که قرار است باشیم.
Tom spends a lot of time practicing.	تام زمان زیادی را صرف تمرین می کند.
No one is home	کسی تو خونه نیست
The plane is scheduled to arrive at 7 p.m.	قرار است هواپیما ساعت 7 بعد از ظهر باشد.
I can sing this song without looking at the lyrics.	من می توانم این آهنگ را بدون نگاه کردن به شعر بخوانم.
I think I spend a lot on insurance.	فکر می کنم برای بیمه خیلی خرج می کنم.
Tom looked very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسید.
I think Tom is confused.	من فکر می کنم تام گیج شده است.
I do not know if Tom really knows the composition of the safe in Mary's office?	نمی‌دانم آیا تام واقعاً ترکیب گاوصندوق در دفتر مری را می‌داند؟
Tom spends all day exploring antique shops.	تام تمام روز را به گشت و گذار در مغازه های عتیقه فروشی می گذراند.
I do not think Tom knows what Mary has done.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه کرده است.
Tom will definitely go to Australia a lot.	تام مطمئناً زیاد به استرالیا می رود.
Tom was kicked out for sleeping in class.	تام را به خاطر خوابیدن در کلاس بیرون کردند.
It's not worth the price they ask.	این به قیمتی که می پرسند نمی ارزد.
She talks to him as if he were a child.	با او طوری صحبت می کند که انگار بچه است.
We're not sure what Tom is doing.	ما مطمئن نیستیم که تام دارد چه می کند.
Tom did what Mary expected him to do.	تام کاری را انجام داد که مری از او انتظار داشت.
I think Tom would not have been forgiven for this if he had not been so young.	من فکر می کنم که تام اگر آنقدر جوان نبود به خاطر این کار بخشیده نمی شد.
Tom used to be my husband's brother. 	تام قبلا برادر شوهر من بود.
She is my younger sister's ex-husband.	او شوهر سابق خواهر کوچکتر من است.
Laptops are better than desktops.	لپ تاپ بهتر از دسکتاپ است.
Who did Tom bet on?	تام روی چه کسی شرط بندی کرد؟
I'm going to Thomas.	من به سمت تامز می روم.
Tom has started looking for a new job.	تام شروع به جستجوی شغل جدید کرده است.
I went back to the camp to see what was going on.	برگشتم سمت کمپ تا ببینم چه خبره.
Tom secretly agreed with Mary.	تام مخفیانه با مری موافقت کرد.
Tom has three apple trees in his yard.	تام سه درخت سیب در حیاطش دارد.
I did not even have a chance.	من حتی شانسی نداشتم.
You knew Tom didn't want to stop, did you?	می دانستی که تام نمی خواهد این کار را متوقف کند، نه؟
He promised to be here at 6 o'clock.	قول داد ساعت 6 اینجا باشه.
Tom does not want them.	تام آنها را نمی خواهد.
Tom, I need to talk to you.	تام، من باید با تو صحبت کنم.
Do you still do all the cooking at home?	آیا هنوز هم تمام کارهای آشپزی را در خانه انجام می دهید؟
Now that the rain has stopped, we can go home.	حالا که باران قطع شده است، می توانیم به خانه برگردیم.
Tom is still suspicious, is not he?	تام هنوز مشکوک است، اینطور نیست؟
Tom said Mary looked hungry.	تام گفت که مری به نظر گرسنه است.
I do not have the patience to do this.	من حوصله این کار را ندارم.
I think people have been doing this kind of thing for years.	فکر می‌کنم مردم سال‌ها این نوع کار را انجام می‌دهند.
I am not afraid of snakes, unless they are poisonous.	من از مارها نمی ترسم، مگر اینکه سمی باشند.
I love Mary.	من مریم را دوست دارم.
Tom does not have one yet.	تام هنوز یکی از اینها را ندارد.
I do not have my passport with me	پاسپورتم همراهم نیست
Tom told me he wanted to kill you.	تام به من گفت که می خواهد تو را بکشد.
Tom has kissed Mary more than once.	تام بیش از یک بار مری را بوسیده است.
You will not last that long	آنقدر دوام نخواهی داشت
I have never lied to you	من هرگز به شما دروغ نگفته ام
Blueberries are now in season.	زغال اخته در حال حاضر در فصل است.
I'm sure Tom can help you with that.	من مطمئن هستم که تام می تواند در این مورد به شما کمک کند.
Tom and Mary have not had a good night's sleep since their baby was born six months ago.	تام و مری از زمان تولد نوزادشان در شش ماه پیش، خواب شبانه مناسبی نداشته اند.
I meant Tom well	منظور تام خوب بود
You have done all the talking so far.	شما تا الان همه صحبت ها را انجام داده اید.
I'm staying at Tom's house.	من در خانه تام می مانم.
Tom is not a devil	تام شیطون نیست
I want to thank all of you for attending today.	من می خواهم از همه شما برای حضور امروز تشکر کنم.
The unveiling ceremony of the statue of the founder and the opening of the school building took place yesterday.	روز گذشته مراسم رونمایی از تندیس موسس و افتتاح ساختمان مدرسه انجام شد.
Tom decided he wanted to eat himself.	تام تصمیم گرفت که می خواهد خودش غذا بخورد.
Tom stayed as long as he could.	تام تا جایی که می توانست ماند.
Didn't you know that Tom is good at cooking?	آیا نمی دانستید تام در آشپزی مهارت دارد؟
I do not think anyone really thinks that Tom is as rich as he is.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند که تام به اندازه او ثروتمند است.
I used to volunteer at the local kitchen.	قبلاً در سوپ‌پزخانه محلی داوطلب می‌شدم.
I did not know you were Tom's cousin	من نمیدونستم تو پسر عموی تام هستی
I know you think of Tom.	می دانم که به تام فکر می کنی.
I did not receive an invitation	من دعوتنامه نگرفتم
Tom knew Mary's husband before marriage.	تام شوهر مری را قبل از ازدواج می شناخت.
Tom does not want to admit it, but he is excited about dancing tomorrow.	تام نمی‌خواهد اعتراف کند، اما در مورد رقص فردا هیجان‌زده است.
Tom put his sunglasses on the dashboard of my car.	تام عینک آفتابی اش را روی داشبورد ماشین من گذاشت.
Tom said Mary seemed to be having fun.	تام گفت که به نظر می رسد مری در حال تفریح ​​است.
Tom thought he had forgotten to tell Mary what to do.	تام فکر کرد که فراموش کرده به مری بگوید که چه کار کند.
Tom had to be taken to another hospital.	تام باید به بیمارستان دیگری منتقل می شد.
Tom said he certainly would not do that.	تام گفت که او قطعاً این کار را نخواهد کرد.
He said he would see me the next day.	گفت روز بعد مرا می بیند.
Didn't you know I used to live in Boston?	آیا نمی دانستید که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم؟
I could not find anything better	چیز بهتری پیدا نکردم
Tom has just come home.	تام به تازگی به خانه آمده است.
At first I did not like Tom's idea.	در ابتدا ایده تام را دوست نداشتم.
Tom knows nothing	تام هیچی نمیدونه
Tom did not tell me anything.	تام به من چیزی نگفت.
Tom always seems to be eating.	به نظر می رسد تام همیشه در حال غذا خوردن است.
Tom wants it.	تام آن را می خواهد.
You were really good to me	تو واقعا با من خوب بودی
Tom walked only five minutes.	تام فقط پنج دقیقه پیش رفت.
I do not remember it like that	اینطوری یادم نمیاد
You do not know this.	شما این را نمی دانید.
I have a university degree	من مدرک دانشگاهی دارم
They believed in Tom.	آنها تام را باور کردند.
I did not think Tom was motivated enough to do so.	فکر نمی کردم تام آنقدر انگیزه داشته باشد که این کار را انجام دهد.
Tom will probably agree to do so.	تام احتمالا با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Wheelchairs are a lot of fun.	چرخ های چرخ دستی بسیار سرگرم کننده هستند.
I'm going this way. 	من به همین سمت می روم.
Come with me. 	با من بیا.
I'll take you there.	من می برمت آنجا.
Tom is a green man.	تام آدم سرسبزی است.
I'm not really religious	من واقعا مذهبی نیستم
Tom left before the concert was over.	تام قبل از تمام شدن کنسرت رفت.
Am I giving you money or a cashier?	من به شما پول می دهم یا صندوقدار؟
I do not go to school	من مدرسه نمی روم
Tom has Alzheimer's.	تام آلزایمر دارد.
Has not risen yet	هنوز بالا نیامده
Tom will not eat with us tonight.	تام امشب با ما غذا نمی خورد.
I think it would have been better if you had not gone to Tom's house.	فکر می کنم اگر به خانه تام نمی رفتی بهتر بود.
Which guitar is Tom's?	کدام گیتار مال تام است؟
I'm not the one who told Tom what to do.	من کسی نیستم که به تام گفتم چه کار کند.
"What does your company do?" 	"شرکت شما چه می سازد؟"
"Brick."	"آجر."
This is a big lie.	این یک دروغ بزرگ است.
We probably do not have enough money to buy it.	ما احتمالاً پول کافی برای خرید آن نداریم.
You do not want to go to Boston with me?	نمی خواهی با من به بوستون بروی؟
Tom would love to do the same.	تام هم دوست داشت این کار را بکند.
Did you buy all the items on the list?	آیا تمام اقلام موجود در لیست را خریداری کردید؟
I'm sure Tom can pay for it.	من مطمئن هستم که تام می تواند آن را بپردازد.
I am very grateful for your help.	من از کمک شما بسیار سپاسگزارم.
Tom has a lot of friends here.	تام اینجا دوستان زیادی دارد.
How did you find out Tom wanted to go to Australia?	از کجا فهمیدی که تام می خواهد به استرالیا برود؟
The parliament is being held now.	اکنون مجلس در حال برگزاری است.
There is not much doubt about the cause of the fire.	در مورد علت آتش سوزی تردید زیادی وجود ندارد.
I bought a hat for Tom and a pair of gloves for Mary.	من برای تام یک کلاه خریدم و برای مری یک جفت دستکش می خرم.
I am too young to do this.	من برای انجام این کار خیلی جوان هستم.
This is already illegal.	این قبلا غیرقانونی است.
Tom was the only one sitting.	تام تنها کسی بود که نشسته بود.
It was Tom's idea, not mine. 	این ایده تام بود، نه من.
Do not blame me	من را سرزنش نکن
Tom told Mary he thought John was not sleepy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خواب آلود نیست.
We never hurt Tom.	ما هرگز به تام صدمه نمی زنیم.
This is not a terrible thing.	این چیز وحشتناکی نیست.
Tom said he was too lazy to do that.	تام گفت که برای انجام این کار خیلی تنبل است.
Sorry, I'm not allowed to give you this information.	متاسفم، من اجازه ندارم این اطلاعات را به شما بدهم.
Where would you like to put the sofa?	دوست داری کاناپه رو کجا بذاریم؟
Tom is exactly the man Mary wants to date.	تام دقیقاً همان مردی است که مری می خواهد با او معاشرت کند.
Tom seems to have had a good time in Boston.	به نظر می رسد تام اوقات خوبی را در بوستون سپری کرده است.
Who do you think is asking Tom to help him?	به نظر شما کی تام از ما می خواهد که به او کمک کنیم؟
It would be nice if I could travel to Japan.	خیلی خوبه اگه بتونم به ژاپن سفر کنم.
I keep this bottle separate from the rest.	من این بطری را جدا از بقیه نگه می دارم.
I'm going to take a day off	میرم یه روز مرخصی بگیرم
Tom's name was on the box.	اسم تام روی جعبه بود.
Tom could not say what he wanted to say in French.	تام نمی توانست آنچه را که می خواهد به فرانسوی بگوید.
Tom will probably not be missing tomorrow.	تام احتمالا فردا غایب نخواهد بود.
It looks like Tom is not going to do that.	به نظر می رسد که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom really thought Mary should do it.	تام واقعاً فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he was wrong.	تام به مری گفت که او اشتباه می کند.
I would not have passed without your help	من بدون کمک شما نمی گذشتم
"Where is my car?" 	"ماشین من کجاست؟"
"This is in the garage."	"این در گاراژ است."
I also do not think Tom wants to do that.	من همچنین فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
this is not enough	این کافی نیست
You better not go out today	بهتره امروز بیرون نری
He told his mother that he would study tomorrow.	به مادرش گفت که فردا درس می خواند.
Scientists found a secret chamber inside the Great Pyramid of Egypt.	دانشمندان یک اتاقک مخفی در داخل هرم بزرگ مصر پیدا کردند.
I want to cut my hair short before going on a trip.	من می خواهم قبل از رفتن به سفر موهایم را کوتاه کنم.
We have to tell you what happened.	ما باید به ما بگویید چه اتفاقی افتاده است.
I know Tom does not know why Mary does this herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری خودش این کار را می کند.
Tom did not know that Mary had decided to quit her job.	تام نمی دانست که مری تصمیم گرفته است کارش را رها کند.
We stayed in a cheap hotel.	در یک هتل ارزان قیمت ماندیم.
Why didn't you tell me Tom wanted to do this?	چرا به من نگفتی تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
How did Tom find us here?	چگونه تام ما را اینجا پیدا کرد؟
Tom says he does not have enough time.	تام می گوید که زمان کافی ندارد.
Guys, why don't you come on Monday?	بچه ها چرا دوشنبه نمیایید؟
Do not tell me you have never heard of Tom Jackson.	به من نگو ​​که هرگز نام تام جکسون را نشنیده ای.
Please wait until we receive the result of the examination.	لطفا صبر کنید تا نتیجه معاینه را دریافت کنیم.
Tom grew up here in Australia.	تام اینجا در استرالیا بزرگ شد.
Tom, Mary, John and Alice all said they voted for me.	تام، مری، جان و آلیس همگی گفتند که به من رای دادند.
I can not imagine loving someone so much.	من نمی توانم تصور کنم که کسی را آنقدر دوست داشته باشم.
Anyone who follows Islam is a Muslim.	کسی که از اسلام پیروی کند مسلمان است.
Another woman will be hard to find as well as your ex-husband.	زن دیگری به خوبی همسر سابق شما به سختی پیدا خواهد شد.
I look forward to seeing Tom again next month.	من انتظار دارم ماه آینده دوباره تام را ببینم.
I enjoyed traveling with you	از سفر با تو لذت بردم
Tom told Mary he had gone shopping.	تام به مری گفت که برای خرید رفته بود.
Tom is not going to be a teacher.	تام قرار نیست معلم شود.
The way a person looks at something depends on his situation.	نوع نگاه انسان به چیزی بستگی به موقعیت او دارد.
Tom needs order.	تام به نظم نیاز دارد.
I know Tom is polite.	من می دانم که تام مودب است.
This is quite dangerous	این کاملا خطرناک است
No one wanted to believe Tom.	هیچ کس نمی خواست تام را باور کند.
I knew Tom liked doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار خوشش می آید.
I had nothing to do with what happened last night.	من کاری به اتفاق دیشب نداشتم.
Tom has released several albums.	تام چندین آلبوم تولید کرده است.
Three hours ago I saw Tom sitting under a tree.	سه ساعت پیش تام را دیدم که زیر آن درخت نشسته بود.
You may be interested in what I'm doing now.	ممکن است به کاری که من اکنون انجام می دهم علاقه مند شوید.
Tom thinks that if he takes this medicine, he can get rid of a cold.	تام فکر می کند که اگر این دارو را مصرف کند می تواند از شر سرماخوردگی خلاص شود.
I think I'm going to get Tom.	فکر می کنم بروم تام را بیاورم.
Please tell Tom I do not want to see him again.	لطفا به تام بگویید که دیگر نمی خواهم او را ببینم.
Everyone was hoping that Tom would win.	همه امیدوار بودند که تام برنده شود.
If you happen to be here, come see me.	اگر اتفاقی به این سمت آمدید، برای دیدن من وارد شوید.
Tom and Mary did not go to school together.	تام و مری با هم به مدرسه نرفتند.
Tom will come around noon.	تام حوالی ظهر خواهد آمد.
Give me a good reason why I should do this.	یک دلیل خوب به من بدهید که باید این کار را انجام دهم.
We are worried about our future.	ما نگران آینده خود هستیم.
I'm sure you can do it if you put your mind to it.	من مطمئن هستم که اگر ذهن خود را روی آن بگذارید، می توانید آن را انجام دهید.
Tom knows he has to do it today.	تام می داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom's dog died in the fire.	سگ تام در آتش سوزی مرد.
I'm so bored that I can scream.	آنقدر حوصله ام سر رفته است که می توانم فریاد بزنم.
Maybe we should plan to go sooner.	شاید باید برای رفتن زودتر برنامه ریزی کنیم.
I want to tell him what I think about him.	دلم می خواهد به او بگویم که درباره او چه فکر می کنم.
Sometimes it is difficult to tell right from wrong.	گاهی تشخیص درست از نادرست سخت است.
Tom can do it today.	تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Ask me the first question that comes to mind.	اولین سوالی که به ذهن شما خطور می کند را از من بپرسید.
I told Tom to see Australia.	به تام گفتم استرالیا را ببیند.
You did not eat, did you?	نخوردی، نه؟
How can I be better prepared financially in the future?	چگونه می توانم از نظر مالی در آینده آمادگی بهتری داشته باشم؟
Are you sure Tom was the one doing this?	آیا مطمئن هستید که تام بود که این کار را می کرد؟
Tom is my adopted son.	تام پسر خوانده من است.
I do not want to hurt you, Tom.	من نمی خواهم به تو صدمه بزنم، تام.
Stop interfering	دست از دخالت بردارید
They lowered my watch again.	دوباره ساعتم را کم کردند.
I asked Tom if he had a cold, but he shook his head.	از تام پرسیدم سرما خورده است، اما او سرش را تکان داد.
How old were you when your father died?	چند ساله بودی که پدرت فوت کرد؟
I think they let me do that.	فکر می کنم آنها به من اجازه انجام این کار را می دهند.
The man had a gun on his pelvis.	مرد اسلحه را بر روی لگن خود بسته بود.
All I know is that Tom is a boy in Mary's school.	تنها چیزی که می دانم این است که تام پسری در مدرسه مری است.
I'm glad no one was hurt.	خوشحالم که به کسی آسیبی نرسید.
Tom told me he hated dancing.	تام به من گفت که از رقص متنفری.
Do you think Tom is the next person to do this?	آیا فکر می کنید تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد؟
I do not know where my watch is	نمیدونم ساعتم کجاست
We had a lot of lightning this summer.	تابستان امسال رعد و برق زیادی داشتیم.
There is no doubt that she will marry him.	شکی نیست که با او ازدواج خواهد کرد.
I knew Tom could do it for Mary if he wanted to.	می دانستم که تام اگر بخواهد می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Maybe Tom is still alive.	شاید تام هنوز زنده باشد.
Tom also witnessed it.	تام نیز شاهد آن بود.
I knew Tom did not want to do that.	می دانستم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are wrong.	تام و مری نادرست هستند.
I'm buying this table for Tom.	من این میز را برای تام می خرم.
Tom woke up an hour earlier.	تام یک ساعت زودتر بیدار شد.
Tom has started to grow a beard.	تام شروع به گذاشتن ریش کرده است.
I'm smart enough to listen to Tom's advice.	من آنقدر باهوش هستم که به توصیه های تام گوش دهم.
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت خوشحالم که این کار را نکردی.
I did not order room service.	من سرویس اتاق سفارش ندادم.
Tom has not seen this photo yet.	تام هنوز این عکس را ندیده است.
Whether we run an ink or not depends on the audience.	اینکه ما یک انک را اجرا کنیم یا نه، بستگی به مخاطب دارد.
Tom told me he thought Mary was next.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است.
I'm sure Tom meant what he said.	مطمئنم منظور تام از گفته هایش بوده است.
It was foolish for him to turn down his offer.	این احمقانه بود که او پیشنهاد او را رد کرد.
I do not have many options	گزینه های زیادی ندارم
We may need to live in Boston for a few years.	شاید لازم باشد چند سال در بوستون زندگی کنیم.
We know Tom does this sometimes.	می دانیم که تام گاهی این کار را می کند.
Tom knows her.	تام او را می شناسد.
Do you know where the key is?	آیا می دانید کلید این کار کجاست؟
They did not tell me anything about this.	در این مورد به من چیزی نگفتند.
Tom brought me to his house.	تام مرا به خانه اش آورد.
Tom wants to go with us.	تام می خواهد با ما برود.
You all humiliate me, don't you?	همه شما مرا تحقیر می کنید، نه؟
Would you like your daughter to marry a boy like me?	دوست داری دخترت با پسری مثل من ازدواج کنه؟
He and I were inseparable friends when we were in school.	من و او در دورانی که در مدرسه با هم بودیم دوستان جدایی ناپذیری بودیم.
Tom and Mary both pleaded not guilty.	تام و مری هر دو اعتراف به بی گناهی کردند.
Who can ask for more?	چه کسی می تواند بیشتر بخواهد؟
Let's change the channel, this program is boring.	بیا کانال عوض کنیم این برنامه خسته کننده است.
I really can not understand it.	من واقعا نمی توانم آن را بفهمم.
I wonder if Tom really had to do this?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً مجبور بود این کار را انجام دهد؟
It does not matter what happens.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
I do not know if Tom is really able to do that?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً قادر به انجام این کار است؟
Why should I thank Tom?	چرا باید از تام تشکر کنم؟
Why do not you want Tom to buy it for you?	چرا نمی خواهید تام آن را برای شما بخرد؟
I enjoyed working with Tom on that project.	من از کار با تام در آن پروژه لذت بردم.
Tom always seems to be visiting Boston.	به نظر می رسد تام همیشه در حال بازدید از بوستون است.
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
I love Celtic music.	من عاشق موسیقی سلتیک هستم.
Maybe Tom doesn't know he's not going to park there.	شاید تام نمی داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
Our priorities have changed.	اولویت های ما تغییر کرده است.
Tom is going to take care of everything for us.	تام قرار است از همه چیز برای ما مراقبت کند.
Tom attacked me.	تام به من حمله کرد.
What time do you want to go to London?	چه ساعتی می خواهید به لندن بروید؟
Tom already knows what Mary is going to tell him.	تام از قبل می داند که مری قصد دارد به او چه بگوید.
I do not know if Tom can take care of himself?	نمی دانم آیا تام می تواند از خودش مراقبت کند؟
I talked to Tom myself.	من خودم با تام صحبت کردم.
You are a loser anyway	به هر حال بازنده ای
I am your boss now	من الان رئیس شما هستم
It was clear that Tom would not refuse to do so.	واضح بود که تام از انجام این کار امتناع نخواهد کرد.
If you are going to read tomorrow, let's do it together.	اگر قرار است فردا بخوانی، بیا با هم این کار را بکنیم.
You have to apologize to him for being so far away.	شما باید از او عذرخواهی کنید که اینقدر دور هستید.
Tom was kind of crazy	تام یه جورایی دیوونه بود
Tom decided to buy a house engine.	تام تصمیم گرفت یک موتور خانه بخرد.
I'm going to the same school that Tom goes to.	من به همان مدرسه ای می روم که تام می رود.
The border war with Peru, which erupted in 1995, was resolved in 1999.	جنگ مرزی با پرو که در سال 1995 شعله ور شد در سال 1999 حل شد.
Tom thinks of no one but himself.	تام به هیچ کس جز خودش فکر نمی کند.
I want to give Tom something special.	من می خواهم چیز خاصی به تام بدهم.
It's not like we're going to get married or anything.	اینطور نیست که قرار است ازدواج کنیم یا هر چیز دیگری.
A bee bit Tom.	یک زنبور تام را نیش زد.
Do you have a free map?	آیا نقشه رایگان دارید؟
Tom said he thought Mary might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Tom still works in the garden.	تام هنوز در باغ کار می کند.
I am not lying to you	من به شما دروغ نمی گویم
Tom felt he could not wait any longer.	تام احساس کرد که دیگر نمی تواند صبر کند.
Are you good at finding problems?	آیا در یافتن مشکلات خوب هستید؟
Tom still does not know that Mary will be at his birthday party.	تام هنوز نمی داند که مری در جشن تولدش خواهد بود.
Tom was challenged.	تام به چالش رسید.
I did not use that much	من اینقدر استفاده نکردم
Tom has not lost as much weight as he says.	تام به اندازه ای که می گوید وزن کم نکرده است.
There is not much doubt about the cause of the fire.	در مورد علت آتش سوزی تردید زیادی وجود ندارد.
What reasons does Tom have for this?	تام چه دلایلی برای این کار دارد؟
Tell Tom when you want to be in Boston.	به تام بگویید چه زمانی می خواهید در بوستون باشید.
I watched Tom.	من تام را تماشا کردم.
Tom said no one was injured.	تام گفت هیچ کس زخمی نشده است.
I wish you a long and happy married life.	برای شما زندگی زناشویی طولانی و شاد آرزو می کنم.
Make sure it is not repeated.	مطمئن شوید که دیگر تکرار نمی شود.
My friends say that when I'm drunk I speak French better.	دوستانم می گویند وقتی مست هستم بهتر فرانسوی صحبت می کنم.
Tom must stop harassing Mary.	تام باید دست از آزار مری بردارد.
Tom could not help but worry about Mary.	تام نمی توانست نگران مری نباشد.
My income and expenses are not balanced.	درآمد و هزینه های من متعادل نیست.
You can not have a rainbow without a little rain.	شما نمی توانید رنگین کمان بدون کمی باران داشته باشید.
Tom is a handsome man with black curly hair and brown eyes.	تام مردی خوش تیپ با موهای مجعد سیاه و چشمان قهوه ای است.
You're like an older sister I never had.	تو مثل خواهر بزرگتری هستی که من هرگز نداشتم.
I'm afraid of being alone	من از تنهایی می ترسم
Tom rode his bike in the village.	تام دوچرخه اش را در دهکده طی کرد.
We leave as soon as the weather clears.	به محض روشن شدن هوا میریم.
Where did Tom get these?	تام اینها را از کجا آورد؟
Tom did not know what Mary wanted to say to him.	تام نمی دانست مری از او چه می خواهد بگوید.
Tom did not complain once.	تام یک بار هم شکایت نکرد.
Tom may not be able to do it again.	ممکن است تام نتواند این کار را دوباره انجام دهد.
I missed Tom's call.	من تماس تام را از دست دادم.
Birth rate is very high	زاد و ولد خیلی بالاست
Didn't you go there?	اونجا نذاشتی؟
I got lost without my computer	من بدون کامپیوترم گم شدم
Tom did not know I wanted to do this on Monday.	تام نمی دانست که من می خواهم این کار را روز دوشنبه انجام دهم.
Tom said he was ready to go.	تام گفت که آماده رفتن است.
Tom certainly enjoys himself.	تام مطمئناً از خودش لذت می برد.
Wasn't Tom supposed to tell me this?	آیا قرار نبود تام این را به من بگوید؟
I have been studying in China for ten months.	من ده ماه است که در چین تحصیل می کنم.
Tom told me it was never too late.	تام به من گفت که دیگر هرگز دیر نمی‌کند.
I did not think Mary would be surprised if Mary did that.	فکر نمی کردم اگر مری این کار را انجام دهد تام تعجب کند.
The number of students who use their vacations to travel abroad is increasing.	تعداد دانشجویانی که از تعطیلات خود برای سفر به خارج از کشور استفاده می کنند در حال افزایش است.
He is the only one who survives.	او تنها کسی است که زنده مانده است.
Tom let us go.	تام به ما اجازه داد که برویم.
He was killed in a car accident.	او در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Tom suffers from chronic pain.	تام از درد مزمن رنج می برد.
The guest was not very interesting	مهمونی زیاد جالب نبود
Tom told Mary that he was heartbroken.	تام به مری گفت که دلش شکسته است.
Tom hit the fuse.	تام فیوز را زد.
Where did Tom get these delicious apples?	تام این سیب های خوشمزه را از کجا آورد؟
Tom changed.	تام تغییر کرد.
We had to put up with Konio's poor behavior on the table because he refused to change.	ما مجبور شدیم رفتار ضعیف کونیو روی میز را تحمل کنیم زیرا او حاضر به تغییر نشد.
You should have become a farmer	تو باید کشاورز می شدی
This is all that matters.	این همه چیز مهم است.
It was very boring.	خیلی خسته کننده بود.
I want to talk to as many people as possible.	من می خواهم با هر چه بیشتر مردم صحبت کنم.
I do not think I can stand it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را تحمل کنم.
We do not want the bus to run without us.	ما نمی خواهیم اتوبوس بدون ما حرکت کند.
We do not yet have enough information to make a decision.	ما هنوز اطلاعات کافی برای تصمیم گیری نداریم.
Tom said Mary was not tempted to do so.	تام گفت که مری برای انجام این کار وسوسه نشد.
The child began to cry when he woke up and realized that he was alone in the room.	کودک وقتی از خواب بیدار شد و متوجه شد که در اتاق تنها مانده است شروع به گریه کرد.
I wish I had a good box of yours	کاش منم یه جعبه به خوبی مال تو داشتم
The cost of living in Tokyo is very high.	هزینه زندگی در توکیو بسیار بالاست.
I hope to be there by 2:30.	امیدوارم تا ساعت 2:30 اونجا باشیم.
Did you receive many offers?	آیا پیشنهادهای زیادی دریافت کردید؟
You better be careful what you say	بهتره مواظب حرفات باشی
I have no plans for next weekend.	هیچ برنامه ای برای آخر هفته آینده ندارم.
Who is talking to Tom?	چه کسی با تام صحبت می کند؟
Everyone knows it was Tom.	همه می دانند تام بود.
I hoped we could keep it a secret.	من امیدوار بودم که بتوانیم این راز را حفظ کنیم.
I am always shopping.	من همیشه در حال خرید هستم.
Did you know that Tom does this?	آیا می دانستید که تام این کار را می کند؟
Tom kept hitting me.	تام مدام به من ضربه می زد.
You better bring something fast	بهتره یه چیزی سریع بیاری
Tom complained.	تام شکایت کرد.
I hope Tom stands firm on this issue.	امیدوارم تام روی این موضوع محکم بایستد.
Are you afraid of girls, Tom?	از دخترا میترسی تام؟
Tom was waiting for me in front of the station, but I thought he was waiting behind the station.	تام جلوی ایستگاه منتظر من بود، اما فکر می‌کردم او پشت ایستگاه منتظر می‌ماند.
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
I did not know she had a child.	نمیدونستم بچه داره.
We have to go with Tom	باید با تام برویم
Did Tom and Mary speak French?	آیا تام و مری فرانسوی صحبت می کردند؟
I know Tom will not do that before he gets there.	من می دانم که تام این کار را قبل از رسیدن به آنجا انجام نمی دهد.
The crowd becomes wild.	جمعیت وحشی می شود.
Tom said he planned to stay in Boston.	تام گفت که قصد دارد در بوستون بماند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به تام بگویید که من اینجا هستم؟
Tom rarely does.	تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
Would you like to come to my house?	دوست داری بیای خونه من؟
Is that a full lunch box?	آیا آن جعبه ناهار تام است؟
Tom sent some money to Mary.	تام مقداری پول به مری ارسال کرد.
Stop blaming everything on Tom's neck.	دست از سرزنش همه چیز به گردن تام بردارید.
Is this a hoax?	آیا این یک فریب است؟
Tom said his parents allowed him to do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه دادند هر کاری می خواهد انجام دهد.
Maryam is my youngest sister.	مریم کوچکترین خواهر من است.
My back hurts because I fished all day.	کمرم درد می کند چون تمام روز را ماهیگیری کرده ام.
You are completely crazy	تو کاملا دیوانه ای
I thought you did not know how to drive a forklift.	من فکر کردم که شما بلد نیستید با لیفتراک رانندگی کنید.
I think Tom made a big mistake.	فکر می کنم تام اشتباه بزرگی مرتکب شد.
I can not handle it.	من نمی توانم آن را اداره کنم.
Tom still does not know about Mary's death.	تام هنوز از مرگ مری خبر ندارد.
This is none of your wax.	این هیچ کدام از موم شما نیست.
I'm familiar with this neighborhood.	من با این محله آشنا هستم.
Tom really has to go to the bathroom.	تام واقعاً باید به دستشویی برود.
Tom is now my boyfriend	تام الان دوست پسر منه
Tom asked us why we did this.	تام از ما پرسید که چرا این کار را انجام دادیم.
Tom probably does not know who lives next door to him.	تام احتمالاً نمی داند چه کسی در خانه کنار او زندگی می کند.
I want to show Tom what I bought today.	من می خواهم آنچه را که امروز خریدم به تام نشان دهم.
Tom has left me.	تام مرا ترک کرده است.
Tom hopes to get promoted.	تام امیدوار است که ترفیع بگیرد.
Tom tried hard to express his feelings.	تام تلاش زیادی کرد تا احساسش را بیان کند.
I doubt I can stop Tom from doing this.	من شک دارم که بتوانم تام را از انجام این کار باز دارم.
I do not want to hear about your personal problems.	من نمی خواهم در مورد مشکلات شخصی شما بشنوم.
Tom did not want to go to Australia again.	تام نمی خواست دوباره به استرالیا برود.
People had more money to buy new goods.	مردم پول بیشتری برای خرید کالاهای جدید داشتند.
Tom never gets anywhere on time.	تام هرگز به موقع به جایی نمی رسد.
Tom said he thought Mary could help him.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند به او کمک کند.
Tom is an uncontrollable child.	تام یک کودک غیرقابل کنترل است.
Do you subscribe to the newspaper?	آیا مشترک روزنامه هستید؟
Tom was preached.	تام مبلغ شد.
Tom withdrew his testimony.	تام شهادت خود را پس گرفت.
Tom won the contest by cheating.	تام با تقلب برنده مسابقه شد.
Tom was dead	تام مرده بود
I think Tom is doing something.	من گمان می کنم که تام در حال چیزی است.
I did not think you would enjoy doing this.	فکر نمی کردم از انجام این کار لذت ببرید.
I think it's better to go to Australia with Tom.	فکر می کنم بهتر است با تام به استرالیا بروم.
Tom has agreed to look after our children next Monday evening.	تام موافقت کرده است که عصر دوشنبه آینده از فرزندان ما نگهداری کند.
I do not think Tom would need to do this today.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار امروز داشته باشد.
I'm really sorry I can not help you today.	من واقعا متاسفم که امروز نمی توانم به شما کمک کنم.
You have to be in your neighborhood.	شما باید در محله خود باشید.
Tom said the mosquitoes did not bother him.	تام گفت پشه ها او را اذیت نمی کنند.
I do not think Tom will be here after 2:30.	من فکر نمی کنم تام تا بعد از ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom still does not look very tired.	تام هنوز خیلی خسته به نظر نمی رسد.
Most people know that seawater is not drinkable.	اکثر مردم می دانند که آب دریا قابل شرب نیست.
Tom looked for his glasses.	تام دنبال عینکش گشت.
I'm leaving you.	من تو را ترک می کنم.
Why don't you stay a bit?	چرا یه ذره نمیمونی؟
This is incorrect.	این نادرست است.
I did not know that Tom was still a high school student.	من نمی دانستم که تام هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
Tom is in very good health.	تام در سلامتی بسیار خوبی است.
You must finish this by 2:30 p.m.	شما باید این را تا ساعت 2:30 تمام کنید.
Mary waited years for Tom to be released from prison, and she was overjoyed when she was finally released.	مری سالها منتظر ماند تا تام از زندان بیرون بیاید و وقتی بالاخره آزاد شد بسیار خوشحال بود.
This is beyond my power.	این فراتر از توان من است.
Why do people never go with Otto again?	چرا مردم دیگر هیچ وقت با اتوتو نمی روند؟
I did not explain at all	من اصلا توضیح ندادم
I'm the only one who has a flashlight.	من تنها کسی هستم که چراغ قوه دارم.
Tom said he was sick, but that was a lie.	تام گفت که او بیمار است، اما این یک دروغ بود.
I do not think Tom will be there.	من فکر نمی کنم که تام در آن حضور داشته باشد.
I do not know if Tom will really be here tomorrow?	من نمی دانم آیا تام واقعاً فردا اینجا خواهد بود؟
Tom was the one who sold the drugs that Mary had stolen.	تام کسی بود که داروهایی را که مری دزدیده بود فروخت.
I have a lot of work to do right now.	من در حال حاضر کار زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom was a judge at an art competition.	تام در یک مسابقه هنری داور بود.
Tom said he had trouble doing so.	تام گفت که او برای انجام این کار مشکل داشت.
Tom plans to call their bluff.	تام قصد دارد به بلوف آنها زنگ بزند.
I thought you said you wanted Tom to do it today.	فکر کردم گفتی که میخواهی تام امروز این کار را بکند.
"Thank you for helping me." 	"با تشکر از شما برای کمک به من."
"Do not mention it."	"بهش اشاره نکن."
Do you promise not to tell Tom where I lived where he lived?	قول می دهی به تام نگویی که بهت گفتم کجا زندگی می کرد؟
Newspapers are sold at kiosks.	روزنامه ها در کیوسک فروخته می شوند.
Mary said she would not do it unless I helped her.	مری گفت که این کار را نمی کند مگر اینکه من به او کمک کنم.
I liked some of the songs that Tom sang.	من برخی از آهنگ هایی که تام خوانده بود را دوست داشتم.
I'm looking forward to seeing Tom.	من مشتاق دیدار تام هستم.
Tom had no choice but to allow Mary to do so.	تام چاره ای نداشت جز اینکه به مری اجازه این کار را بدهد.
Let's bring one of these for Tom.	بیایید یکی از اینها را برای تام بیاوریم.
We had more snow than usual this winter.	زمستان امسال بیش از حد معمول برف داشتیم.
Do we really need to do this now?	آیا واقعاً الان لازم است این کار را انجام دهیم؟
There is no way I can do it	هیچ راهی نیست که بتونم انجامش بدم
Tom bought an engagement ring for Mary with the money he inherited from his grandfather.	تام با پولی که از پدربزرگش به ارث برده بود برای مری حلقه نامزدی خرید.
I do not think Tom knows why Mary did not do this yesterday.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Tom said he knew Mary's brother wanted to go to Boston with them.	تام گفت که می‌دانست برادر مری می‌خواهد با آنها به بوستون برود.
Tom studied French for three years.	تام سه سال زبان فرانسه خواند.
I saw a UFO.	من یک بشقاب پرنده دیدم.
I will never hire Tom.	من هرگز تام را استخدام نمی کنم.
Tom failed the test.	تام در آزمون موفق نشد.
I think funny girls probably look beautiful no matter what they wear.	من فکر می کنم دختران بامزه بدون توجه به آنچه که می پوشند، احتمالاً زیبا به نظر می رسند.
Take a cloth and help me clear this mess.	یک پارچه بردار و به من کمک کن تا این آشفتگی را پاک کنم.
What Tom really wanted was enough money to buy a house.	چیزی که تام واقعا می خواست پول کافی برای خرید خانه بود.
I start office work.	کار اداری را شروع می کنم.
Tom is a good-natured boy.	تام پسر خوش اخلاقی است.
Tom was rescued by a lifeguard.	تام توسط نجات غریق نجات یافت.
I think Tom is hard.	من فکر می کنم تام سخت است.
Can you lend me your eraser?	آیا می توانید پاک کن خود را به من قرض دهید؟
Do you think Tom will do the right thing?	آیا فکر می کنید تام کار درستی را انجام خواهد داد؟
I'm much better in French.	من در زبان فرانسه خیلی بهتر می شوم.
All of humanity will suffer in the event of a nuclear war.	تمام بشریت در صورت وقوع یک جنگ هسته ای آسیب خواهند دید.
Tom is not the only one who wants to go.	تام تنها کسی نیست که می خواهد برود.
My car is very old but still working fairly well.	ماشین من خیلی قدیمی است اما هنوز نسبتا خوب کار می کند.
These two boys are more alike than I thought.	این دو پسر بیشتر از آنچه فکر می کردم شبیه به هم هستند.
Tom and Mary got married three weeks after graduating from college.	تام و مری سه هفته پس از فارغ التحصیلی از کالج ازدواج کردند.
It will be safer	امن تر خواهد بود
Tell Tom what will happen to him if he does.	به تام بگویید اگر این کار را انجام دهد چه اتفاقی برای او می افتد.
Tom wrote a very detailed explanation.	تام توضیحات بسیار مفصلی نوشت.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم تام دیوانه است.
I do not think Tom knows if Mary is hungry.	فکر نمی کنم تام بداند مری گرسنه است یا نه.
Tom was doing his homework while waiting for the bus.	تام در حالی که منتظر اتوبوس بود مشغول انجام تکالیف بود.
I do not think what Tom did was easy.	من فکر نمی کنم کاری که تام انجام داد آسان نبود.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Hold your ground, Tom.	زمینت را نگه دار، تام.
We think this is the beginning of a new generation of computing.	ما فکر می کنیم این آغاز نسل جدیدی از محاسبات است.
Attendance is mandatory.	حضور اجباری است.
The water is refreshing.	آب گوارا است.
I'm not sure I trust you.	من مطمئن نیستم که به شما اعتماد دارم.
This is not Neptune	این نپتون نیست
I do not even want you here	من حتی تو را اینجا نمی خواهم
Scientists believe that in the early universe there were equal amounts of matter and antimatter.	دانشمندان بر این باورند که در جهان اولیه مقادیر مساوی ماده و پادماده وجود داشته است.
How long do you think I should stay in Boston?	به نظر شما چقدر باید در بوستون بمانم؟
I just took a shower	من فقط دوش گرفتم
Tom does not need my help.	تام به کمک من نیاز ندارد.
Is Tom almost done?	آیا تام تقریباً تمام شده است؟
Tom left because of what happened.	تام به خاطر اتفاقی که افتاد رفت.
Mary did not divorce Tom.	مری به تام طلاق نمی داد.
Tom reacted negatively.	تام واکنش منفی نشان داد.
I knew Tom really didn't want to do that yesterday.	می دانستم که تام واقعاً دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که برای رفتن آماده نیست.
Do not let this friendship ruin you.	اجازه نده این دوستی شما را خراب کند.
Mary looked in her bag, but could not find what she was looking for.	مری در کیفش نگاه کرد، اما چیزی را که دنبالش بود پیدا نکرد.
I do not think it would be useful to discuss this further.	فکر نمی کنم بحث بیشتر در این مورد فایده ای داشته باشد.
Do you really think Tom is hot enough?	آیا واقعا فکر می کنید تام به اندازه کافی گرم است؟
Tom clearly keeps his distance.	تام به وضوح فاصله اش را حفظ می کند.
Tom is in bad shape today, isn't he?	تام امروز در حال بدی است، اینطور نیست؟
Is it good.	خوبه.
Tom said he did not want to ask Mary for help.	تام گفت که نمی‌خواهد از مری کمک بخواهد.
Why do you have so many pans?	چرا اینهمه تابه داری؟
Tom admitted he was prejudiced.	تام اعتراف کرد که تعصب داشت.
We were all born on this planet for a reason.	همه ما به دلیلی در این سیاره به دنیا آمده ایم.
I know Tom was surprised.	می دانم که تام شگفت زده شد.
We hadn't been far before we got in the shower.	قبل از اینکه زیر دوش گرفتار شویم راه زیادی نرفته بودیم.
Who are you referring to?	به چه کسی اشاره می کنی؟
I'm getting carefree; 	من دارم بیخیال میشم؛
I'm giving up.	من دارم تسلیم میشم.
Tom looked really scared.	تام واقعاً ترسیده به نظر می رسید.
I'm glad to be home.	خوشحالم که در خانه هستم.
I suggest you do not do this anymore	پیشنهاد میکنم دیگه اینکارو نکن
"Can I eat this mushroom?" 	"آیا می توانم این قارچ را بخورم؟"
"You can eat anything at once."	"شما می توانید هر چیزی را یک بار بخورید."
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
I wish Tom was still alive.	کاش تام هنوز زنده بود.
There is no way I will ever do that.	هیچ راهی وجود ندارد که من هرگز این کار را انجام دهم.
Parking will be implemented.	پارکینگ اجرا خواهد شد.
Maryam was the only female teacher.	مریم تنها معلم زن بود.
Tom thought we should not go.	تام فکر کرد که ما نباید برویم.
Tom is out of work tonight, isn't he?	تام امشب خارج از وظیفه است، اینطور نیست؟
I thought you went home	فکر کردم رفتی خونه
Did Tom tell you about what he did last week?	آیا تام در مورد کاری که هفته گذشته انجام داد به شما گفت؟
Has Tom really come back to ask for money?	آیا واقعاً تام دوباره برای درخواست پول آمده است؟
Is Tom going to school?	آیا تام به مدرسه می رود؟
You could talk to me	می توانستی با من صحبت کنی
Tom is three kilograms lighter than me.	تام سه کیلوگرم از من سبکتر است.
I just learned something about Tom that I did not know before.	من تازه چیزی در مورد تام یاد گرفتم که قبلاً نمی دانستم.
Tom has to do his job.	تام باید کار خود را انجام دهد.
I know Tom did not know you could do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I do not think Tom was confused.	من فکر نمی کنم تام گیج شده بود.
Has torn one or two pages of this book.	یکی دو صفحه از این کتاب را پاره کرده است.
Tom is going to Australia with Mary.	تام قرار است با مری به استرالیا برود.
I should not have eaten that last bottle of beer.	من نباید آن بطری آخر آبجو را می خوردم.
Why is Tom not back yet?	چرا تام هنوز برنگشته است؟
Do not look down on a man who is poor.	به مردی که فقیر است به حقارت نگاه نکنید.
I ask you to meet him to hear his opinion.	از شما می خواهم که او را ملاقات کنید تا نظر او را بشنوید.
I know you'm worried about Tom.	میدونم که تو نگران تام هستی.
Tom sleeps with a gun under his pillow.	تام با اسلحه زیر بالش می خوابد.
Tom often skips meals.	تام اغلب وعده های غذایی را حذف می کند.
Tom trusts Mary.	تام به مری اعتماد دارد.
Tom should have called Mary sooner.	تام باید زودتر به مری زنگ می زد.
Aren't you afraid of me?	از من نمی ترسی؟
Tom said no one else could help him.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی تواند به او کمک کند.
Before leaving, see that it is locked.	قبل از خروج ببینید که در قفل است.
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
You do not seem to be very hungry	انگار زیاد گرسنه نیستی
According to the weather forecast, it will rain tomorrow.	طبق پیش بینی هواشناسی فردا باران می بارد.
His success depends on his efforts.	موفقیت او منوط به تلاش اوست.
It was clear that Tom did not want to leave.	واضح بود که تام نمی خواست آنجا را ترک کند.
I know Tom probably won't have to.	من می دانم که تام به احتمال زیاد مجبور به انجام این کار نیست.
Does this idea sound silly to anyone?	آیا این ایده احمقانه به نظر کسی می رسد؟
How did you get help from Tom?	چگونه توانستید از تام کمک بگیرید؟
This is not something Tom and I do.	این کاری نیست که من و تام انجام دهیم.
Tom spent the night alone in the haunted house.	تام شب را به تنهایی در خانه جن زده سپری کرد.
We can not stay here.	ما نمی توانیم اینجا بمانیم.
The discussions were long and sometimes bitter.	بحث ها طولانی و گاهی تلخ بود.
Tom will probably do it again today.	تام احتمالاً امروز دوباره این کار را انجام خواهد داد.
When we were both in high school, Tom taught me how to play poker.	وقتی هر دو دبیرستان بودیم تام به من یاد داد که چگونه پوکر بازی کنم.
You are so much funnier than Tom	تو خیلی بامزه تر از تام هستی
How did you know Tom was the one who did this?	از کجا فهمیدی تام کسی بود که این کار را کرد؟
"Where is my classroom?" 	"کلاس درس من کجاست؟"
"On the third floor."	"در طبقه سوم است."
We were looking for you	ما به دنبال تو بودیم
Tom stayed after class to ask the teacher a few questions.	تام بعد از کلاس ماند تا از معلم چند سوال بپرسد.
I knew Tom was afraid to walk alone in the woods.	می دانستم که تام می ترسد به تنهایی در جنگل قدم بزند.
Those hats are not mine and Tom's.	آن کلاه ها مال من و تام نیست.
I'm dying.	من دارم می میرم.
I could tell Tom was trying not to cry.	می توانستم بگویم که تام سعی می کرد گریه نکند.
Tom saw Mary sitting alone in the bar.	تام مری را دید که تنها در بار نشسته بود.
Tom was not allowed to stay.	تام اجازه ماندن نداشت.
It's better to stay home when it's raining.	با دیدن اینکه باران می بارد، بهتر است در خانه بمانید.
Tom usually helps me with this kind of work.	تام معمولاً در این نوع کارها به من کمک می کند.
Send Tom upstairs	تام را به طبقه بالا بفرست
Despite their differences, he loves Tom Mary.	علیرغم اختلافاتشان، تام مری را دوست دارد.
I'm pretty sure Tom can not speak French.	من کاملاً مطمئن هستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom did not care where Mary was.	تام اهمیتی نمی داد که مری کجاست.
If you need me here, I can stay in Australia for another two or three weeks.	اگر به من در اینجا نیاز دارید، می توانم دو یا سه هفته دیگر در استرالیا بمانم.
Why does Tom want to leave me?	چرا تام می خواهد من را ترک کنم؟
Tom asked me to help Mary put new guitars on her guitar.	تام از من خواست که به مری کمک کنم تا فرهای جدیدی روی گیتارش بگذارد.
I'm pretty good	من کاملا خوبم
I do not think Tom knows why Mary did this on Monday.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا مری این کار را روز دوشنبه انجام داد.
The first time I tried it, I did not like beer.	اولین باری که امتحان کردم آبجو را دوست نداشتم.
Tom has to deal with it tomorrow.	تام فردا باید با آن برخورد کند.
I did not think anyone would really expect help from you.	فکر نمی کردم واقعاً کسی از شما انتظار کمک داشته باشد.
Who can buy such an expensive house?	چه کسی می تواند چنین خانه گران قیمتی بخرد؟
The doctors could do nothing for Tom.	دکترها هیچ کاری نمی توانستند برای تام انجام دهند.
Do not let it affect you	اجازه نده روی تو تاثیر بگذارد
Tom died a few months later.	تام چند ماه بعد درگذشت.
Tom photographed Mary standing under a cherry tree.	تام از مری که زیر درخت گیلاس ایستاده بود عکس گرفت.
Show me what you bought	به من نشون بده چی خریدی
Do not expect me to do this.	از من انتظار نداشته باش که این کار را بکنم.
Tom is for business in Boston.	تام برای تجارت در بوستون است.
Tom looked in the trunk.	تام به صندوق عقب نگاه کرد.
I am not an expert	من متخصص نیستم
This ticket is valid until the 20th of October.	اعتبار این بلیط تا بیستم مهرماه می باشد.
Even if it takes a long time, I will do it.	حتی اگر زمان زیادی می برد، این کار را انجام خواهم داد.
Tom has never been to a French-speaking country.	تام هرگز به کشور فرانسوی زبان نرفته است.
Tom and I got everything we needed.	من و تام همه چیزهایی را که لازم داشتیم به دست آوردیم.
I could not fix it	من نتونستم درستش کنم
We send a letter to Tom.	ما نامه ای به تام می فرستیم.
The higher you go, the lower the temperature.	هر چه بالاتر بروید، دما پایین تر می شود.
Tom shot me.	تام برای من گلوله گرفت.
Mention your source	منبع خود را ذکر کنید
Tom wants to find you.	تام می خواهد شما را پیدا کند.
Tom has to get away from his mother.	تام باید از مادرش دور شود.
Tom had good notes.	تام یادداشت های خوبی داشت.
Tom has given me so much.	تام چیزهای زیادی به من داده است.
He did not see Tom Mary kissing John.	تام مری را در حال بوسیدن جان ندید.
If we were going to Boston, how would we get there?	اگر قرار بود به بوستون برویم، چگونه به آنجا می رسیدیم؟
You only say the obvious.	شما فقط چیزهای بدیهی را بیان می کنید.
Can you meet Tom?	آیا می توانید تام را ملاقات کنید؟
Tom will be fine in a few minutes.	تام تا چند دقیقه دیگر خوب می شود.
Do not turn off the engine	موتور را خاموش نکنید
Let us know when you are coming to Australia.	به ما اطلاع دهید که چه زمانی به استرالیا می آیید.
Tom returned to the store.	تام به فروشگاه برگشت.
I know this is my ticket.	من می دانم که این بلیط من است.
Tom ended his speech with a beautiful song.	تام سخنان خود را با آهنگی زیبا پایان داد.
Tom sleeps very heavily.	تام خواب بسیار سنگینی است.
Tom flipped through the card and saw that it was a piece of shovel.	تام کارت را ورق زد و دید که تکه بیل است.
You do not know when I should do this, do I?	نمی دانی چه زمانی باید این کار را انجام دهم، نه؟
I hope he succeeds in his new post.	امیدوارم در پست جدیدش موفق باشد.
This is not in the file.	این در پرونده نیست.
Tom has a lot of talent.	تام استعدادهای زیادی دارد.
Marriage is not something that young people are interested in.	ازدواج موضوعی نیست که جوانان را مورد علاقه قرار دهد.
Tom did not like the house he inherited, so he sold it.	تام خانه ای را که به ارث برده بود دوست نداشت، بنابراین آن را فروخت.
Do not like traveling by plane.	سفر با هواپیما را دوست ندارد.
It may not be a good idea to do this.	شاید انجام این کار ایده خوبی نباشد.
You are the most important person in my life	تو مهمترین فرد زندگی من هستی
After preparing everything, I went to bed in advance.	بعد از آماده کردن همه چیز از قبل به رختخواب رفتم.
Tom stopped because of breaking the speed limit.	تام به دلیل شکستن محدودیت سرعت متوقف شد.
Tom does not tell us a story.	تام برای ما داستانی تعریف نمی کند.
Tom and Mary are both unlikely to do so.	تام و مری هر دو بعید هستند که این کار را انجام دهند.
Tom rebelled.	تام سرکشی کرد.
If you show Tom how to do it, I'm sure he will be able to do it.	اگر به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد، مطمئن هستم که او قادر به انجام آن خواهد بود.
You will not find many of these in Boston.	خیلی از اینها را در بوستون پیدا نخواهید کرد.
Tom is growing up	تام داره بزرگ میشه
I do not think Tom will ever forgive Mary for that.	من فکر نمی کنم تام هرگز مری را به خاطر این کار ببخشد.
Tom accidentally blew himself up.	تام به طور تصادفی خود را منفجر کرد.
I do not have time to explain in detail	وقت ندارم مفصل توضیح بدم
Tom is fine, right?	تام خوب می شود، درست است؟
Tom still hopes to win.	تام هنوز امیدوار است که بتواند برنده شود.
Tom does not get along with the other kids next door.	تام با بچه های دیگر همسایه کنار نمی آید.
We do not need to go to Australia.	ما نیازی به رفتن به استرالیا نداریم.
If I can not stay here, I have to find another place to stay.	اگر نمی توانم اینجا بمانم، باید جای دیگری برای ماندن پیدا کنم.
Are you sure you want to do this now?	آیا مطمئن هستید که اکنون می خواهید این کار را انجام دهید؟
This is a snail.	این یک حلزون است.
I need to know what happened to Tom.	من باید بفهمم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom was not worried about his grades.	تام نگران نمراتش نبود.
I was never nominated	من هرگز کاندید نشدم
Deadly silence reigned in the room.	سکوت مرگباری در اتاق حاکم شد.
Tom rarely goes to such places.	تام به ندرت به چنین مکان هایی می رود.
Tom was not surprised at how well Mary could swim.	تام از اینکه مری چقدر خوب می‌توانست شنا کند، تعجب نکرد.
Neither Tom nor Mary have ever lived in Boston.	نه تام و نه مری هرگز در بوستون زندگی نکرده اند.
Mary's lipstick is stained.	رژ لب مریم لکه دار شده است.
I was able to get here in less than an hour today.	امروز کمتر از یک ساعت تونستم به اینجا برسم.
Why are regular language classes so boring?	چرا کلاس های زبان معمولی اینقدر خسته کننده هستند؟
I do not think it will ever work.	فکر نمی کنم هیچ وقت کار کند.
I am the happiest man on earth	من خوشبخت ترین مرد روی زمینم
I read every book I could get my hands on.	هر کتابی که به دستم می رسید را می خواندم.
I'm not the only one who had to do this.	من تنها کسی نیستم که مجبور به انجام این کار شدم.
I learned to ride a motorcycle at the age of sixteen.	من در شانزده سالگی موتور سواری را یاد گرفتم.
It is wise to wait for Tom to tell us what he thinks before making a decision.	عاقلانه است که صبر کنیم تا تام قبل از تصمیم گیری به ما بگوید که چه فکری می کند.
You reached the goal	به هدفت رسیدی
I will not die for a few days	من چند روزه نمیرم
I did not realize that Tom is so rich.	من متوجه نشدم که تام آنقدر ثروتمند است.
Tom was promoted to president.	تام به ریاست جمهوری ارتقا یافت.
I'm not afraid anymore.	من دیگر نمی ترسم.
I think I can swim with you today.	فکر می کنم امروز بتوانم با شما شنا کنم.
Tom tried to think of happy thoughts.	تام سعی کرد به افکار شاد فکر کند.
You are not allowed to do this.	شما مجاز به انجام این کار نیستید.
You think if I tried I could do it, wouldn't you?	فکر می کنی اگر تلاش می کردم می توانستم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom admitted that he was unreliable.	تام اعتراف کرد که غیرقابل اعتماد است.
Tom and Mary have both changed their minds.	تام و مری هر دو نظر خود را تغییر داده اند.
These are just tricks.	اینها فقط حقه هستند.
Tom was in bed with a cold.	تام با سرماخوردگی در رختخواب بود.
Tom understood exactly what Mary meant.	تام دقیقاً منظور مری را فهمید.
He asked his wife if she would come with him.	از همسرش پرسید که آیا با او می آیی؟
Tom said he was very glad he did not.	تام گفت که خیلی خوشحال است که این کار را نکرد.
Tom wants to know the truth.	تام می خواهد حقیقت را بداند.
Tom is in Boston for a week with his cousin.	تام یک هفته با پسر عمویش در بوستون است.
Tom told me he had a headache.	تام به من گفت که سردرد دارد.
Tom and Mary should be good friends.	تام و مری باید دوستان خوبی برای هم باشند.
I did not know you do not love Tom	نمیدونستم تو تام رو دوست نداری
I know Tom will not be ready to do that until next year.	می دانم که تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
We women want you men to know that we do not agree with you.	ما زنان می خواهیم که شما مردها بدانید که ما با شما موافق نیستیم.
We really need to convince Tom to do it.	ما واقعا باید تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد.
Is it easy for you to start working tomorrow?	آیا از فردا شروع به کار برای شما راحت است؟
Sorry Tom was hurt.	متاسفم که تام صدمه دید.
Tom said he knew Mary would not do it.	تام گفت که می‌دانست مری این کار را نمی‌کند.
How can we convince Tom to do this?	چگونه می توانیم تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد؟
There is an emergency	یک وضعیت اضطراری وجود دارد
You have to get me out of here	تو باید منو از اینجا ببری بیرون
Tom has something to hide.	تام چیزی برای پنهان کردن دارد.
Maryam wove this scarf.	مریم این روسری را بافت.
Tom did not hide anything from us.	تام چیزی را از ما پنهان نکرد.
Tom admitted that he was the one who did it.	تام اعتراف کرد که او بود که این کار را کرد.
Do not read too much about it.	زیاد در آن مطالعه نکنید.
I do not think Tom wants to see me.	فکر نمی کنم تام بخواهد من را ببیند.
Why didn't they tell me that?	چرا این را به من نگفتند؟
You have to force Tom to talk.	باید تام را مجبور به صحبت کرد.
Do not forget that you are here to help.	فراموش نکنید که شما اینجا هستید تا کمک کنید.
Tom did not know what Mary wanted to do.	تام نمی دانست مری می خواست چه کاری انجام دهد.
Sometimes the sound of the wind was like a baby crying.	گاهی صدای باد شبیه گریه کودک بود.
That's all we do here.	این تمام کاری است که ما اینجا انجام می دهیم.
Tom and Mary closed their eyes.	تام و مری چشمانشان را قفل کردند.
Sooner or later, Tom will tell me everything I want to know.	دیر یا زود، تام هر چیزی را که می خواهم بدانم به من خواهد گفت.
Who does Tom eat with?	تام با کی غذا می خورد؟
How much do you spend on textbooks each semester?	در هر ترم چقدر برای کتاب های درسی هزینه می کنید؟
The euro is the official currency of the European Union.	یورو واحد پول رسمی اتحادیه اروپا است.
I'm not sure if I should do this.	مطمئن نیستم که این کار را بکنم یا نه.
Tom and I used to be good friends.	من و تام قبلاً دوستان خوبی بودیم.
Tom and Mary are star lovers.	تام و مری عاشقان ستاره دار هستند.
Our cat fur has lost its luster.	خز گربه ما درخشندگی خود را از دست داده است.
Tom had previously been told not to do this anymore.	قبلاً به تام گفته شده بود که دیگر این کار را انجام ندهد.
I'm used to being tired	من به خستگی عادت کرده ام
I'm getting used to the harsh weather here.	کم کم دارم به آب و هوای سخت اینجا عادت می کنم.
Tom married a wealthy girl from Boston.	تام با دختری ثروتمند از بوستون ازدواج کرد.
No one is in that room	کسی تو اون اتاق نیست
I do not swim like before.	من مثل قبل شنا نمی کنم.
If I were you, I would not tell Tom.	اگر من جای شما بودم، این موضوع را به تام نمی گفتم.
Tom said he enjoys teaching French.	تام گفت که از تدریس زبان فرانسه لذت می برد.
I know Tom is a good businessman.	می دانم که تام تاجر خوبی است.
These people threatened to kill everyone in the building.	این افراد همه را در ساختمان تهدید به کشتن کردند.
I tried to stay away from Tom.	سعی کردم از تام دوری کنم.
I'm sure we will learn a lot from you.	مطمئنم چیزهای زیادی از شما یاد خواهیم گرفت.
Let's start	بهتره شروع کنیم
Chances are, Tom is there.	احتمال زیادی وجود دارد که تام آنجا باشد.
Why not get married in Australia?	چرا در استرالیا ازدواج نمی کنیم؟
Tom is making a sandwich	تام داره ساندویچ درست میکنه
Tom must have been very much like you.	تام باید خیلی شبیه تو بوده باشد.
Tom refused to eat.	تام از خوردن امتناع کرد.
You are the only person I know who loves medieval music.	تو تنها کسی هستی که به جز من می شناسم که موسیقی قرون وسطایی را دوست دارد.
Tom had denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرده بود.
He is kind to me	او با من مهربان است
Tom was very tired when he got home.	تام وقتی به خانه رسید بسیار خسته بود.
There should be more vegetarian fast food.	باید تعداد فست فودهای گیاهی بیشتری وجود داشته باشد.
Does Tom swim every day?	آیا تام هر روز شنا می کند؟
The birds are so tame that they will eat you.	پرندگان آنقدر اهلی هستند که از دست شما خواهند خورد.
Tom said I should speak French.	تام گفت باید فرانسوی صحبت کنم.
I tried to teach Tom how to do it.	من سعی کردم به تام یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was wounded in battle.	تام در جنگ مجروح شد.
I think Tom and Mary both want something to eat.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو چیزی برای خوردن می خواهند.
You came home early, didn't you?	زود اومدی خونه، نه؟
I asked Tom if he would like to do this to me.	از تام پرسیدم که آیا دوست دارد این کار را با من انجام دهد؟
I can not walk fast	نمیتونم تند راه برم
Tom is supposed to eat as soon as he gets home.	تام قرار است به محض اینکه به خانه برسد غذا بخورد.
Will Tom and Mary get along?	آیا تام و مری با هم کنار می آیند؟
I can not help you to do that.	من نمی توانم به شما کمک کنم که این کار را انجام دهید.
I have seen the death of children.	من مرگ بچه ها را دیده ام.
I know Tom and Mary are both alone.	من می دانم که تام و مری هر دو تنها هستند.
I thought you did not know what to do	فکر کردم نمیدونی چیکار کنی
I'm just learning how to do this, like everyone else.	من تازه یاد می‌گیرم که چگونه این کار را انجام دهم، مثل بقیه.
I want you to know that I will not be there tomorrow afternoon.	می خواهم بدانی که فردا بعدازظهر آنجا نخواهم بود.
How many times a day do you wash your hands?	چند بار در روز دستان خود را می شویید؟
Tom does not seem to be unhappy.	به نظر نمی رسد تام ناراضی باشد.
Why don't you draw for me?	چرا برای من نقشه نمی کشی؟
I strongly advise you to reconsider.	اکیداً به شما توصیه می کنم که تجدید نظر کنید.
I'm the only one who knew how to do this.	من تنها کسی هستم که می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom seemed to expect more.	به نظر می رسید تام انتظار بیشتری داشت.
Tom said he knew Mary might have permission.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Do not know how to swim?	شنا بلد نیستی؟
I hope Tom did not go to Australia with Mary.	امیدوارم تام با مری به استرالیا نرفته باشد.
I do not think I can translate this document without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این سند را ترجمه کنم.
Tom translated the letter from French into German.	تام نامه را از فرانسوی به آلمانی ترجمه کرد.
Do you know what Tom's favorite food is?	آیا می دانید غذای مورد علاقه تام چیست؟
I know Tom knows we haven't done that before.	من می دانم که تام می داند که ما قبلاً چنین کاری نکرده ایم.
Tom saved my dog.	تام جان سگم را نجات داد.
Tom said he thinks it's a big mistake to tell Mary what happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Has Tom forgiven Mary?	آیا تام مری را بخشیده است؟
Tom said the team needs a new captain.	تام گفت که تیم به یک کاپیتان جدید نیاز دارد.
I get better every day	من هر روز بهتر می شوم
Tom is driving a truck.	تام در حال رانندگی یک کامیون است.
Tom is the one who found Mary's necklace.	تام کسی است که گردنبند مری را پیدا کرده است.
I think Tom will stay.	فکر می کنم تام بماند.
Apparently this is the only way Tom knows how to do it.	ظاهرا این تنها راهی است که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I have worked all day.	من تمام روز کار کرده ام.
Why don't we have lunch together?	چرا ناهار را با هم نمی خوریم؟
There is no reason to be nervous	دلیلی برای عصبی بودن وجود ندارد
I have never worked so hard before.	من قبلاً هرگز به این سختی کار نکرده بودم.
Tom does not usually eat breakfast.	تام معمولا صبحانه نمی خورد.
Tom and I got here at the same time.	من و تام همزمان به اینجا رسیدیم.
He does not have the necessary skills for that job.	او مهارت های لازم برای آن کار را ندارد.
Tom has been on vacation with his family for a few weeks.	تام چند هفته ای است که با خانواده اش در تعطیلات به سر می برد.
Tom Jackson's novel sold well.	رمان تام جکسون فروش خوبی داشت.
Tom was not a fugitive.	تام فراری نبود.
Do not worry, I will take care of Tom.	نگران نباش من از تام مراقبت خواهم کرد.
Tom needs medical attention.	تام نیاز به مراقبت های پزشکی دارد.
This is a bad word.	این کلمه بدی است.
I have to tell Tom and the others.	باید به تام و بقیه بگم.
Both Tom and Mary are still in good condition.	تام و مری هر دو هنوز در وضعیت خوبی هستند.
Tom does not need to get dressed.	تام نیازی به لباس پوشیدن ندارد.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
I doubt Tom would be stupid enough to do it alone.	من شک دارم که تام آنقدر احمق باشد که به تنهایی این کار را انجام دهد.
The door opened and he was standing on the doorstep.	در باز شد و او در آستانه در ایستاده بود.
It was a special day for Tom and Mary.	روز خاصی برای تام و مری بود.
Tom is a great guitarist.	تام گیتاریست بسیار خوبی است.
Let's focus on what needs to be done today.	بیایید روی کارهایی که امروز باید انجام شود تمرکز کنیم.
Tom reminded me not to forget my umbrella.	تام به من یادآوری کرد که چترم را فراموش نکنم.
Tom told Mary he had to go to Boston.	تام به مری گفت که باید به بوستون برود.
Tom said he regretted not learning much French in high school.	تام گفت که پشیمان است که در دوران دبیرستان بیشتر زبان فرانسه را مطالعه نکرده است.
I know Tom wants to be a pediatrician.	می دانم که تام می خواهد پزشک اطفال شود.
I'm going to summer school.	من به مدرسه تابستانی می روم.
"Can you do that today?" 	"آیا می توانید امروز این کار را انجام دهید؟"
"I think so too."	"من هم اینچنین فکر میکنم."
Tom thinks Mary was tired.	تام فکر می کند که مری خسته بود.
It was easier than I thought.	راحت تر از چیزی بود که فکر می کردم.
Does Tom get migraines often?	آیا تام اغلب میگرن می گیرد؟
I can't believe Tom is giving Mary the car he bought last year.	باورم نمیشه که تام داره ماشینی که پارسال خریده به مری میده.
"Will you help me with my English homework?" 	"آیا در انجام تکالیف انگلیسی به من کمک می کنید؟"
"Certainly."	"قطعا."
Tom is probably scared of doing that.	تام احتمالا از انجام این کار می ترسد.
Tom wants to know what is going to happen.	تام دوست دارد بداند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
At the height of the argument, Tom punched John.	در اوج بحث، تام جان را مشت کرد.
I do not know why Tom called.	نمی دانم چرا تام زنگ زد.
I did not actually kiss Tom.	من در واقع تام را نبوسیدم.
Tom has to wait for Mary to get here to do it.	تام باید منتظر می ماند تا مری به اینجا برسد تا این کار را انجام دهد.
I also know that Tom is not stupid.	من همچنین می دانم که تام احمق نیست.
I hope Tom knows he has to do this.	امیدوارم تام بداند که باید این کار را انجام دهد.
Do you really think we should not do this?	آیا واقعا فکر می کنید ما نباید این کار را انجام دهیم؟
How many eggs does a hen lay per year?	یک مرغ در سال چند تخم می گذارد؟
Tom persuaded Mary to go with him to Australia.	تام مری را متقاعد کرد که با او به استرالیا برود.
Doing so was very cautious in your opinion.	انجام این کار از نظر شما بسیار محتاط بود.
Do you think crossing this bridge is safe?	به نظر شما عبور از این پل امن است؟
I did not want you to do that.	من نمی خواستم شما این کار را انجام دهید.
Tom does not like to be petted.	سگ تام دوست ندارد نوازش شود.
The murder weapon has not been found yet.	سلاح قتل هنوز پیدا نشده است.
Tom loves cheese.	تام پنیر را دوست دارد.
Tom is looking for someone to take care of his children next Monday evening.	تام به دنبال کسی است که عصر دوشنبه آینده از فرزندانش مراقبت کند.
I did not know Tom would be allowed to do this.	نمی دانستم تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
Why do not you admit your mistake?	چرا اشتباه خود را نمی پذیرید؟
Tom built a wall around his house.	تام دور خانه اش دیوار کشید.
Do not threaten me	من را تهدید نکن
Tom is sorely mistaken.	تام سخت در اشتباه است.
This is not the fault of the government	این تقصیر دولت نیست
How many months have passed since doing this?	چند ماه از انجام این کار می گذرد؟
Tom and Mary are leaving for Boston tomorrow.	تام و مری فردا به بوستون می روند.
Tom was not in the basement.	تام در زیرزمین نبود.
I had to go to the mall with Tom.	من باید با تام به مرکز خرید می رفتم.
You want it, right?	شما آن را می خواهید، نه؟
I think Tom did it to make Mary jealous.	من فکر می کنم که تام این کار را کرد تا مری حسادت کند.
Tom presented the book to Mary.	تام کتاب را به مری تقدیم کرد.
Did Tom criticize Mary for this?	آیا تام از مری به خاطر این کار انتقاد کرده است؟
Did you know that in Japan, if you have a tattoo, you will not be allowed to bathe in many hot springs?	آیا می دانستید در ژاپن، اگر خالکوبی داشته باشید، اجازه حمام کردن در بسیاری از استراحتگاه های چشمه آب گرم را نخواهید داشت؟
Tom wanted to get out of jail.	تام می خواست از زندان خارج شود.
Tom said he would not go to Mary's concert.	تام گفت که به کنسرت مری نمی رود.
The sole of Tom's shoe contained some chewing gum.	کف کفش تام مقداری آدامس بود.
I do not remember turning off the lights.	یادم نیست چراغ ها را خاموش کرده باشم.
Tom said he did not care if I did that.	تام گفت برایش مهم نیست که من این کار را انجام دهم.
Where is this umbrella of yours?	این چتر مال شماست مال من کجاست؟
Tom has to be told he has to do it.	باید به تام گفته شود که باید این کار را انجام دهد.
I think I was a little careless.	فکر می کنم کمی بی توجه بوده ام.
Tom said I should exercise more.	تام گفت باید بیشتر ورزش کنم.
When did Germany reunite?	آلمان کی دوباره متحد شد؟
The fork was used for many years in Europe and the Middle East, but only for cooking.	از چنگال سال ها در اروپا و خاور نزدیک استفاده می شد، اما فقط برای پخت و پز.
Tom probably does not know why Mary wants him to go to Australia with her.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری می خواهد او با او به استرالیا برود.
Tom was not hungry	تام گرسنه نبود
Tom has decided not to do this.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
Never let me catch you doing this again.	هرگز اجازه نده من تو را در حال انجام این کار دوباره بگیرم.
Don't you think we should wait?	فکر نمیکنی باید صبر کنیم؟
Tom said he did not think Mary had done that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را کرده باشد.
I did not know we felt the same way.	نمی دانستم ما هم همین احساس را داریم.
There may be another way to do it.	ممکن است راه دیگری برای انجام آن وجود داشته باشد.
Tom knows he's handsome.	تام می داند که خوش قیافه است.
I've done the hard part before.	من قبلاً قسمت سخت را انجام داده ام.
Tom and Mary were bad parents.	تام و مری پدر و مادر بدی بودند.
Bach and Handel were contemporary.	باخ و هندل معاصر بودند.
I did not think Tom was bothered.	فکر نمی کردم تام اذیت شده باشد.
You are very persistent	تو خیلی پیگیر هستی
Tom could not rule out the possibility that he was wrong.	تام نمی‌توانست این احتمال را رد کند که اشتباه کرده است.
I knew Tom was allowed to do what he wanted.	می دانستم که تام اجازه دارد کاری را که می خواهد انجام دهد.
I do not think Tom would dare to do that.	من فکر نمی کنم که تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
The house is worn out.	خانه فرسوده است.
I have to talk to Tom	من باید برم با تام صحبت کنم
I'm sorry, I did not mean that	ببخشید منظوری نداشتم
Tom speaks perfect French.	تام فرانسوی بی عیب و نقص صحبت می کند.
She never goes fishing without taking her son.	او هرگز بدون بردن پسرش برای ماهیگیری بیرون نمی رود.
Tom quit his job as a full-time studio musician.	تام شغل معلمی خود را رها کرد تا یک نوازنده تمام وقت استودیویی شود.
His words made me feel that we would never be friends.	صحبت های او این حس را در من ایجاد کرد که هرگز با هم دوست نمی شویم.
I received the books I bought this morning.	کتاب هایی که خریدم امروز صبح به دستم رسید.
Tom works full time.	تام تمام وقت کار می کند.
I'm still waiting for an answer.	من همچنان منتظر پاسخ هستم.
I think Tom's mood interferes with his judgment.	من فکر می کنم که خلق و خوی تام قضاوت او را مختل می کند.
Tom hid under the bed.	تام زیر تخت پنهان شد.
Tom and I have not known each other for a long time.	من و تام مدت زیادی است که همدیگر را نمی شناسیم.
Tom was afraid that everyone would laugh at him.	تام می ترسید که همه به او بخندند.
You are on fire today	شما امروز در آتش هستید
Tom wondered who Mary was going to vote for.	تام تعجب کرد که مری قصد دارد به چه کسی رای دهد.
Tom ate the cake	تام کیک خورد
I no longer work for Tom.	من دیگر برای تام کار نمی کنم.
What do you do if you win a million yen?	اگر یک میلیون ین برنده شوید، چه کار می کنید؟
Tom told me he thought Mary was impressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom dropped his gun.	تام تفنگش را رها کرد.
Tom will probably be the last person to leave.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که ترک می کند.
I really hope you can visit us again.	من واقعا امیدوارم که بتوانید دوباره به ما سر بزنید.
He bought the land to build his house on it.	او زمین را برای ساختن خانه اش در آن خرید.
Listen to me I have a plan	به من گوش کن من برنامه دارم
I usually do not watch war movies.	من معمولا فیلم های جنگی نگاه نمی کنم.
Makes you think, doesn't it?	شما را به فکر وا می دارد، اینطور نیست؟
All three of Tom's ex-wives live in Australia.	هر سه همسر سابق تام در استرالیا زندگی می کنند.
Tom has lived here since he was a child.	تام از کودکی در اینجا زندگی می کند.
Tom did not seem to worry.	تام به نظر نمی رسید نگران باشد.
Tom has his reasons for doing so.	تام دلایل خود را برای این کار دارد.
Tom rode his horse.	تام سوار اسبش شد.
Tom has until October 20 to do so.	تام تا 20 اکتبر فرصت دارد این کار را انجام دهد.
I'm leaving.	من در حال رفتن هستم.
Tom did not want to go there from the beginning.	تام از ابتدا نمی خواست به آنجا برود.
You are in charge of total security, aren't you?	تو مسئول امنیت تام هستی، اینطور نیست؟
The diameter of the earth is 12742 km.	قطر زمین 12742 کیلومتر است.
Tom did what Mary asked him to do, but he did not do what John asked him to do.	تام کاری را که مری از او خواسته بود انجام داد، اما کاری را که جان از او خواست انجام نداد.
You were here one day, right?	همین یک روز اینجا بودی، نه؟
I know Tom is a very hard man to impress.	من می دانم که تام مرد بسیار سختی برای تحت تأثیر قرار دادن است.
Who is their mother?	مادرشان کیست؟
I had not heard of it.	من در مورد آن نشنیده بودم.
Tom was happy with the gift you gave him.	تام از هدیه ای که به او دادی خوشحال شد.
You have to call Tom	باید به تام زنگ بزنی
How do you know Tom did not win?	چگونه می دانید که تام برنده نشد؟
I did not know you wanted to go to university	نمیدونستم میخوای بری دانشگاه
Tom told me he thought Mary was too decisive.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیش از حد قاطع است.
Tom just helps me get started.	تام فقط به من کمک می کند تا شروع کنم.
Maybe Tom can join us.	شاید تام بتواند به ما بپیوندد.
I know you do not love Tom as much as you love Mary.	میدونم که تو اونقدر که مری رو دوست داری تام رو دوست نداری.
I'm going to find him	میرم پیداش کنم
Tom is a freelance journalist.	تام یک روزنامه نگار آزاد است.
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
Tom told me I had to attend today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز شرکت کنم.
Tom said he was not interested.	تام گفت که علاقه ای ندارد.
I do not know if I can do it again.	نمی دانم آیا می توانم دوباره این کار را انجام دهم یا نه.
Tom was afraid to tell Mary where he had been.	تام می ترسید به مری بگوید کجا بوده است.
I do not want to be late	نمی خوام دیر کنم
Tom never saw Mary at the golf club.	تام هرگز مری را در باشگاه گلف ندید.
I've only been here a few days.	من فقط چند روز است که اینجا هستم.
I am a language teacher	من معلم زبان هستم
I have never been kidnapped	من هرگز ربوده نشده ام
I suffocated Tom.	من تام را خفه کردم.
What did you do when you came back late?	دیر برگشتی چه کار کرده ای؟
The children were howling with laughter.	بچه ها از خنده زوزه می کشیدند.
I do not force you to do this, but I think you should do it.	من شما را مجبور به انجام این کار نمی کنم، اما فکر می کنم شما باید این کار را انجام دهید.
I'm really glad we met.	من واقعا خوشحالم که با هم آشنا شدیم.
Would you do that if you had the chance?	اگر فرصت داشتی این کار را می کردی؟
I had to explain everything to Tom.	باید همه چیز را به تام توضیح می دادم.
I want to continue my work in higher ranks.	من می خواهم به کار خود در رتبه های بالاتر ادامه دهم.
Tom shaves his armpits.	تام زیر بغلش را می تراشد.
I was on the same bus as Tom.	من در همان اتوبوس تام بودم.
I do not need to do this today	امروز نیازی به این کار ندارم
I did not know that Tom would not have a problem doing this.	نمی دانستم که تام با انجام این کار دچار مشکل نمی شود.
Tom looks nervous.	به نظر می رسد تام عصبی شده است.
Tom brought his children with him.	تام فرزندانش را با خود آورد.
I withdraw my apology	من عذرخواهی ام را پس می گیرم
This line is parallel to it.	این خط موازی با آن است.
I knew Tom would do it.	می دانستم که تام این کار را می کند.
Tom was charged with theft.	تام متهم به دزدی شد.
Tom told Mary what he was going to do.	تام به مری گفت که قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom decided not to.	تام تصمیم گرفت این کار را نکند.
Boston is not big enough for either of us.	بوستون برای هر دوی ما به اندازه کافی بزرگ نیست.
We have taken precautions.	ما اقدامات احتیاطی را انجام داده ایم.
There are many ways to donate.	راه های زیادی برای اهدا وجود دارد.
Tom will be fine, won't he?	تام خوب می شود، اینطور نیست؟
I guess that's why Tom never got married.	من حدس می زنم به همین دلیل است که تام هرگز ازدواج نکرد.
I am not the same person.	من همان آدم سابق نیستم.
Please tell me how much you owe Tom.	لطفا به من بگو چقدر مدیون تام هستی.
I thought there was a serious problem with Tom.	من فکر کردم که مشکلی جدی با تام وجود دارد.
I just ate a sandwich so I would not be hungry.	من فقط یک ساندویچ خوردم تا گرسنه نباشم.
Tom is playing with Mary.	تام در حال بازی با مری است.
Tom is doing it right now.	تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
It is awful that you have to spend all this money.	این افتضاح است که شما باید این همه پول خرج کنید.
Nobody came?	کسی نیومد؟
Tom regrets sending an angry email to his boss, wishing you slept on something that bothered him for a while.	تام از ارسال یک ایمیل عصبانی به رئیسش پشیمان است و آرزو می کند که ای کاش برای مدتی روی چیزی که او را آزار می داد می خوابید.
I don't think Tom wins much when he plays chess.	من فکر می کنم که تام وقتی شطرنج بازی می کند زیاد برنده نمی شود.
I have not yet decided to go by car or train.	هنوز تصمیم نگرفتم با ماشین بروم یا با قطار.
Tom told me he wanted me to buy some loaves of bread.	تام به من گفت که از من می خواهد چند قرص نان بخرم.
Tom says he saw Mary doing it.	تام می گوید که مری را در حال انجام این کار دیده است.
I'm sure someone will do it for Tom.	من مطمئن هستم که کسی این کار را برای تام انجام خواهد داد.
I think Tom lied to you about what he did.	من فکر می کنم که تام در مورد کاری که انجام داده به شما دروغ گفته است.
Children have priority	بچه ها اولویت دارند
Tom said he will be at the meeting this afternoon.	تام گفت که در جلسه امروز بعدازظهر خواهد بود.
Tom cried at Mary's funeral.	تام در مراسم خاکسپاری مری گریه کرد.
I am not better at cooking than my mother.	من در آشپزی بهتر از مادرم نیستم.
Does Tom really sing that kind of song?	آیا تام واقعاً این نوع آهنگ ها را می خواند؟
I want to know more about your school life.	من می خواهم در مورد زندگی مدرسه شما بیشتر بدانم.
Do you know what Tom really meant?	میدونی منظور تام واقعا چی بوده؟
He heard a strange sound and jumped out of bed.	صدای عجیبی شنید و از تخت بیرون پرید.
The lambs were killed by wolves.	بره ها توسط گرگ کشته شدند.
Tom wears a hearing aid.	تام سمعک می پوشد.
You really do not want to go to Boston, do you?	شما واقعا نمی خواهید به بوستون بروید، نه؟
I did not know you were confused	نمیدونستم گیج شدی
I think Tom should be in Boston by now.	من فکر می کنم تام باید تا الان در بوستون باشد.
Promise me you will help Tom.	به من قول بده که به تام کمک می کنی.
I was really tired all day.	تمام روز واقعا خسته بودم.
I have a washer box.	من یک جعبه واشر دارم.
If you do not rest every once in a while, you will get sick.	اگر هر چند وقت یکبار استراحت نکنید، مریض خواهید شد.
I hope you enjoy the concert	امیدوارم از کنسرت لذت ببرید
Tom asked me if I knew anyone living in Australia.	تام از من پرسید که آیا کسی را می شناسم که در استرالیا زندگی می کند؟
Who washed the dishes?	چه کسی ظرف ها را می شست؟
Did I ever tell you about Tom?	آیا من هرگز در مورد تام به شما گفتم؟
I have no suggestions	من هیچ پیشنهادی ندارم
I'm not going to answer that.	من قرار نیست به آن پاسخ دهم.
He had found enemies early in his political life.	او در اوایل زندگی سیاسی خود دشمنانی پیدا کرده بود.
I was almost certain Tom would not do this.	من تقریبا مطمئن بودم که تام این کار را نمی کند.
I will never leave you	من هرگز تو را ترک نمی کنم
They concluded that he was lying.	آنها به این نتیجه رسیدند که او دروغ می گوید.
Why do not we drink?	چرا نریم مشروب بخوریم؟
Tom said he likes to help others.	تام گفت که دوست دارد به دیگران کمک کند.
Tom entered the elevator.	تام وارد آسانسور شد.
Tom does not understand fractions.	تام کسرها را نمی فهمد.
I think Tom should not do that.	من فکر می کنم تام نباید این کار را انجام دهد.
I know Tom is selfish.	من می دانم که تام خودخواه است.
You are the ugliest person I have ever seen	تو زشت ترین کسی هستی که من تا حالا دیدم
We can not help you right now.	ما الان نمی توانیم به شما کمک کنیم.
I'll talk to Tom about it if you want.	اگر بخواهی در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
Please do not let this happen again.	لطفا اجازه ندهید دوباره این اتفاق بیفتد.
Tom said he was not surprised.	تام گفت که تعجب نکرده است.
Tom was the most drunk person at the party.	تام مست ترین فرد در مهمانی بود.
Tom is blind.	تام کور است.
I know you can not forgive me	میدونم که نمیتونی منو ببخشی
I am a guide.	من یک راهنما هستم.
I thought I could trust Tom.	فکر کردم می توانم به تام اعتماد کنم.
Don't you want to know why Tom resigned?	نمی خواهی بدانی چرا تام استعفا داد؟
Some people think that Tom should be the one to do this.	برخی از مردم فکر می کنند که تام باید کسی باشد که این کار را انجام دهد.
Tom is not good at driving.	تام در رانندگی خوب نیست.
We are Tom's friends	ما دوستان تام هستیم
You are completely useless	تو کاملا بی مصرفی
Have not read this book?	این کتاب را نخوانده اید؟
It is clear that Tom is homeless.	واضح است که تام بی خانمان است.
You have to call Tom and tell him.	باید به تام زنگ بزنی و بهش بگی.
Tom plays the piano better than singing.	تام بهتر از آواز خواندن پیانو می نوازد.
Tom said he will try to do it again on October 20th.	تام گفت که سعی خواهد کرد این کار را دوباره در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom got there before anyone else.	تام قبل از هر کس دیگری به آنجا رسید.
Tom is a genius.	تام یک نابغه است.
Tom was in a group.	تام در یک گروه بود.
I did not realize how busy Tom was.	من متوجه نشدم که تام چقدر شلوغ است.
I should have known that Tom would not do that.	باید می دانستم که تام این کار را نمی کند.
Tom called to tell me he would not be coming to my party.	تام زنگ زد تا به من بگوید که به مهمانی من نخواهد آمد.
Do not know why this is a problem?	نمی‌دانی چرا این مشکل است؟
"Where is the cat?" 	"گربه کجاست؟"
"This is on the roof."	"این روی پشت بام است."
Tom thinks Mary will finish by 2:30.	تام فکر می کند که مری تا ساعت 2:30 این کار را به پایان می رساند.
What kind of person can buy such a thing?	چه جور آدمی می تواند چنین چیزی بخرد؟
Tom had to accept defeat.	تام مجبور شد شکست را قبول کند.
Tom has not read that book.	تام آن کتاب را نخوانده است.
We need Tom's help.	ما به کمک تام نیاز داریم.
Tom does not seem to have much confidence in his French ability.	به نظر می رسد تام چندان به توانایی فرانسوی خود اطمینان ندارد.
I thought it must be something like that.	من فکر می کردم که باید چیزی شبیه به آن باشد.
Why aren't we talking about this?	چرا ما در این مورد صحبت نمی کنیم؟
One person is in the door	یک نفر دم در است
Tom was executed by lethal injection.	تام با تزریق کشنده اعدام شد.
Tom thought he could not do it alone.	تام فکر می کرد که نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I'm afraid to set a bad example.	می ترسم مثال بدی زده باشم.
Tom said it was harder than he expected.	تام گفت سخت تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Can someone please tell me what happened?	میشه لطفا یکی به من بگه چه خبره؟
I ask you not to look for Tom anymore	ازت میخوام که دیگه دنبال تام نگردی
Tom is the only one who wants to go home sooner.	تام تنها کسی است که می خواهد زودتر به خانه برود.
I'm going to cry now	الان برم گریه کنم
When Mary went to cook dinner, she noticed that her potatoes were sprouting in the cupboard.	وقتی مری برای پختن شام رفت، متوجه شد که سیب زمینی هایش در کمد جوانه زده اند.
I have been living in Australia for three years.	من سه سال است که در استرالیا زندگی می کنم.
Did Tom have fun?	آیا تام خوش می گذشت؟
You know how to drive, don't you?	تو رانندگی بلدی، نه؟
Tom has already decided to go home.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به خانه برود.
He thanked the host for a very enjoyable party.	او از میزبان برای مهمانی بسیار لذت بخش تشکر کرد.
I did not tell Tom about you	من در مورد تو به تام نگفتم
You were following me, weren't you?	تو منو دنبال می کردی، نه؟
Tom looked at the wall.	تام به دیوار نگاه کرد.
Tom said he wanted to be alone.	تام گفت که می خواهد تنها بماند.
Tom probably does not know where Mary parked the car.	تام احتمالاً نمی داند مری ماشین را کجا پارک کرده است.
It was not intentional	از عمد نبود
Why don't you stay for a while?	چرا مدتی نمی مانی؟
I will not leave you.	من تو را ترک نمی کنم.
When Tom was here, he swam in the morning.	وقتی تام اینجا بود، صبح شنا می کرد.
I think Tom is still cold.	من فکر می کنم که تام هنوز سرد است.
Tom felt that there was no need to hurry.	تام احساس کرد که نیازی به عجله نیست.
Tom seemed to be tense.	به نظر می رسید تام تنش داشته باشد.
I want to start today.	من می خواهم این کار را از امروز شروع کنم.
We must protect ourselves	ما باید از خود محافظت کنیم
The rain came in torrents.	باران به صورت سیل آسا آمد.
He has a pleasant voice	او صدای دلپذیری دارد
Tom's foot is injured.	تام پایش آسیب دیده است.
The problem is that we do not have much time.	مشکل این است که زمان زیادی نداریم.
Tom insists on eating fruit every day.	تام اصرار دارد که هر روز میوه بخورد.
I do not think Tom was busy.	من فکر نمی کنم که تام مشغول بود.
I do not like pork	من گوشت خوک دوست ندارم
The basket you bought yesterday is under the table.	سبدی که دیروز خریدی زیر میز است.
At the same time as I correct all the mistakes in your report, I can write a better report myself.	در همان مدت زمانی که تمام اشتباهات گزارش شما را اصلاح کنم، می توانم خودم گزارش بهتری بنویسم.
Tom has seen this.	تام این را دیده است.
I knew Tom was in bed.	می دانستم که تام در رختخواب است.
I know you will do a good job	میدونم کار خوبی خواهی کرد
Tom did not eat the sandwich Mary had made for him.	تام ساندویچی را که مری برایش درست کرده بود نخورد.
Tom often comes to Boston.	تام اغلب به بوستون می آید.
I do not always express myself well.	من همیشه خودم را خوب بیان نمی کنم.
Tom needed help with his taxes.	تام برای انجام مالیاتش به کمک نیاز داشت.
Does Tom know you love Mary?	آیا تام می داند که شما مری را دوست دارید؟
Tom hung Mary coat.	تام کت مری را آویزان کرد.
Tom is younger than his wife.	تام از همسرش کوچکتر است.
I do not think Tom has any idea what Mary is doing.	فکر نمی کنم تام هیچ ایده ای نداشته باشد که مری دارد انجام می دهد.
It seems to be the right thing to do.	به نظر می رسد کار درستی است.
Apparently Tom is very good at this.	ظاهرا تام در این کار بسیار خوب است.
Tom does not seem to agree with you.	به نظر می رسد تام با شما موافق نیست.
The clinic is located at 1439 Park Street.	کلینیک در خیابان پارک 1439 است.
I'm not quite ready yet.	من هنوز کاملا آماده نیستم.
I have never worked with Tom.	من هرگز با تام کار نکرده ام.
Tom is a part-time student here.	تام اینجا دانشجوی پاره وقت است.
Tom is the one who blew up the balloons.	تام کسی است که بادکنک ها را منفجر کرد.
I do not believe Tom's story.	من داستان تام را باور نمی کنم.
I do not have to help Tom today.	امروز مجبور نیستم به تام کمک کنم.
I am not an expert	من متخصص نیستم
Tom will never believe that Mary did it.	تام هرگز باور نخواهد کرد که مری این کار را کرده است.
How does Tom find Mary?	تام چگونه مری را پیدا می کند؟
Tom said he was thinking of becoming a vegetarian.	تام گفت که به گیاهخوار شدن فکر می کند.
Tom said he thought I was dead.	تام گفت فکر می کند من مرده ام.
Read it aloud.	آن را با صدای بلند بخوانید.
My grandmother is ninety-one years old.	مادربزرگ من نود و یک ساله است.
Tom goes home almost every weekend.	تام تقریباً هر آخر هفته به خانه می رود.
You should not treat Tom like that.	تو نباید با تام اینطور رفتار کنی.
Apparently this crystal is very expensive.	ظاهراً این کریستال بسیار گران است.
Shouldn't we talk about what happened?	آیا نباید در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کنیم؟
What was Tom's answer?	پاسخ تام چه بود؟
I think you are a little too careful.	من فکر می کنم شما کمی بیش از حد مراقب هستید.
I do not have a present for Tom yet.	من هنوز هدیه ای برای تام ندارم.
I do not have to go back to Boston.	من مجبورت نمی کنم به بوستون برگردی.
You were not that bad	تو اونقدرها هم بد نبودی
Thank you very much for letting me know that shipping is delayed.	از اینکه به من اطلاع دادید که ارسال با تاخیر انجام می شود بسیار سپاسگزارم.
I know Tom may not be able to do that.	من می دانم که تام ممکن است نتواند این کار را انجام دهد.
I do not know why it took so long	نمیدونم چرا اینقدر طول کشید
Tom is the store manager.	تام مدیر فروشگاه است.
I hope Tom has not seen it.	امیدوارم تام آن را ندیده باشد.
Tom's probably not the only one who can do that.	احتمالا تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom knows I often do not leave earlier.	تام می داند که من اغلب زودتر نمی روم.
Tom does not even know your name.	تام حتی اسم شما را هم نمی داند.
Just gone on vacation	تازه به مرخصی رفته
You didn't know Tom was supposed to do that, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار نبود این کار را انجام دهد، نه؟
I'm tired of dealing with people like Tom.	من از برخورد با افرادی مثل تام خسته شده ام.
Tom was always here on Mondays.	تام همیشه دوشنبه ها اینجا بود.
Most girls think they are beautiful.	بیشتر دخترها فکر می کنند که زیبا هستند.
It is confusing	گیج کننده است
I hope you do not forget this.	امیدوارم این کار را فراموش نکنید.
Tom was not foreseen in his father's will.	تام در وصیت نامه پدرش پیش بینی نشده بود.
Tom took it from me.	تام آن را از من گرفت.
We do not want to disappoint them.	ما نمی خواهیم آنها را ناامید کنیم.
Do you know how to play softball?	آیا می دانید چگونه سافت بال بازی کنید؟
Thank you for taking the time to see me.	از اینکه برای دیدن من وقت گذاشتید سپاسگزارم.
Tom is very adventurous.	تام بسیار حادثه ساز است.
Tom knows French relatively well.	تام زبان فرانسه را نسبتاً خوب می‌داند.
Tom really never wanted to leave Boston.	تام واقعاً هرگز نمی خواست بوستون را ترک کند.
Not too far away, right?	خیلی دور نیست، درست است؟
Was Tom really able to do this alone?	آیا تام واقعاً قادر به انجام این کار به تنهایی بود؟
Tom has a loud voice.	تام صدای بلندی دارد.
Tom thought Mary would not be at the party.	تام تصور کرد که مری در مهمانی نخواهد بود.
I'm just shy.	من فقط خجالتی هستم.
This is a completely different matter.	این یک موضوع کاملاً متفاوت است.
Did you read the letter Tom wrote?	نامه ای را که تام نوشته بود خواندی؟
Tom loves camping.	تام کمپینگ را دوست دارد.
I thought you said you were excused.	فکر کردم گفتی از این کار معذور شدی.
Tom had nothing else to do.	تام کار دیگری برای انجام دادن نداشت.
Tom is much richer than you think.	تام بسیار ثروتمندتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Mr. Jackson's speech was boring.	سخنرانی آقای جکسون خسته کننده بود.
Tom could not have an expensive lawyer.	تام نمی توانست یک وکیل گران قیمت داشته باشد.
I do not think Tom will be in Boston next spring.	من فکر نمی کنم تام بهار آینده در بوستون باشد.
Tom watched the helicopter fly.	تام پرواز هلیکوپتر را تماشا کرد.
Tom could be there in thirty minutes.	تام می تواند سی دقیقه دیگر آنجا باشد.
I explained the rules of the game to them.	قوانین بازی را برایشان توضیح دادم.
I did not think Tom could talk to Mary to do this.	من فکر نمی کردم که تام بتواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Maryam was wearing a short skirt.	مریم دامن کوتاهی پوشیده بود.
I do not think Tom knows how to play the trombone.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد ترومبون بزند.
Tom can swim faster than Mary.	تام می تواند سریعتر از مری شنا کند.
Tom got there just as we were about to move.	تام درست زمانی که ما می خواستیم حرکت کنیم به آنجا رسید.
Tom dropped the rocket to the ground.	تام راکت را روی زمین گذاشت.
Tom will regret not doing so.	تام پشیمان خواهد شد که این کار را نکرد.
Tom did not understand the question.	تام سوال را متوجه نشد.
I know Tom knew who did this to Mary.	می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Tom did not even talk about Mary.	تام حتی در مورد مری صحبت نکرد.
Tom has a private jet.	تام یک هواپیمای شخصی دارد.
Tom should be interested in doing that.	تام باید علاقه مند به انجام این کار بود.
You have to play with him right now.	باید فعلاً با او بازی کنید.
Who was Tom going to go with?	تام قصد داشت با چه کسی برود؟
You know Tom is lying	میدونی که تام دروغ میگه
I'm in a hurry to get home	عجله دارم برسم خونه
Tom has no brother.	تام برادر ندارد.
This information is not real.	این اطلاعات واقعی نیست.
Tom said he was not having much fun.	تام گفت که خیلی خوش نمی گذرد.
I have been corresponding with a writing friend in the United States for a year.	من یک سال است که با یک دوست قلمی در آمریکا مکاتبه کرده ام.
There is no greater secret in life than love.	هیچ رازی بزرگتر از عشق در زندگی وجود ندارد.
You should drink about two liters of water a day.	شما باید حدود دو لیتر آب در روز بنوشید.
I will always love Mary.	من همیشه مریم را دوست خواهم داشت.
We have tried to do too much.	ما سعی کرده ایم بیش از حد انجام دهیم.
We did not have a customer, so we closed the shop earlier.	ما مشتری نداشتیم، بنابراین مغازه را زودتر تعطیل کردیم.
I know Tom did not know why I did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom knows if Mary will come tomorrow.	فکر نمی کنم که تام بداند مری فردا بیاید یا نه.
You seem to be thinking of something else.	به نظر می رسد شما به چیز دیگری فکر می کنید.
I thought you said you did not know Tom.	فکر کردم گفتی تام را نمی‌شناسی.
It is dangerous for you to go to that area alone.	برای شما خطرناک است که به تنهایی به آن منطقه بروید.
Someone left the milk in the cage, it is open and the milk escaped.	کسی در قفس شیر را رها کرد باز است و شیر فرار کرد.
Tom is probably not the one who broke the window.	احتمالا تام کسی نیست که پنجره را شکست.
Is it Tom Nuts?	آیا تام آجیل است؟
I did not know we were going to do that.	نمی دانستم قرار بود این کار را بکنیم.
They almost kissed me but I did not know.	نزدیک بود مرا ببوسند اما نمی دانستم.
I'm ready to go.	من آماده رفتنم.
Tom works from very early in the morning until late at night.	تام از صبح خیلی زود تا پاسی از شب کار می کند.
Tom is Mary's youngest son.	تام کوچکترین پسر مری است.
Tom was abandoned by his parents.	تام توسط والدینش رها شد.
Who is the woman I saw last night?	اون زنی که دیشب باهاش ​​دیدم کیه؟
Tom is my dad's friend.	تام دوست پدر من است.
I wonder why Tom is so nervous.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر عصبی است.
I can not believe I locked myself again	باورم نمیشه دوباره خودمو قفل کردم
I know Tom is not a member.	من می دانم که تام عضو نیست.
Tom did not look happy at all.	تام اصلا خوشحال به نظر نمی رسید.
I did not think I would be nervous about doing this.	فکر نمی کردم از انجام این کار عصبی شوم.
Tom still hopes Mary can do it for him.	تام هنوز امیدوار است که مری این کار را برای او انجام دهد.
I did not know Tom would not do this yesterday.	نمی دانستم تام دیروز این کار را نمی کند.
Tom is the one who took out the trash this morning.	تام کسی است که امروز صبح زباله ها را بیرون آورده است.
Tom wrote the note in French.	تام یادداشت را به فرانسوی نوشت.
I wonder why Tom is so worried.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر نگران است.
I think Tom has a dog.	من فکر می کنم تام یک سگ دارد.
Tom could not solve the problem, could he?	تام نمی توانست مشکل را حل کند، می تواند؟
Ponytail is the simplest hairstyle for long hair.	دم اسبی ساده ترین مدل مو برای موهای بلند است.
Tom picked up the knife from the floor.	تام چاقو را از روی زمین برداشت.
Tom deceived everyone, including me.	تام همه از جمله من را فریب داد.
I have consumed all the toothpaste.	من تمام خمیردندان را مصرف کرده ام.
In fact, walking there will be faster than driving.	در واقع پیاده روی در آنجا سریعتر از رانندگی خواهد بود.
Tom has to go home sooner.	تام باید زودتر به خانه برود.
Tom called Mary three times this afternoon.	تام امروز بعدازظهر سه بار به مری زنگ زد.
See who it is	ببین کی هست
Tom and I have known each other for years.	من و تام سال هاست همدیگر را می شناسیم.
There seems to be a storm on our way.	به نظر می رسد طوفانی در راه ما است.
I think we should not leave earlier today.	فکر می کنم امروز نباید زودتر برویم.
Tom did not seem to know what Mary wanted to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری می خواهد چه کار کند.
Tom fell victim to an attempted extortion.	تام قربانی یک تلاش برای اخاذی شد.
Do not you want rice?	برنج نمیخوای؟
I do not know if anyone has done this or not	نمیدونم کسی اینکارو کرده یا نه
Tom said Mary would not do that.	تام گفت مری این کار را نمی کند.
Why does Tom need a screwdriver?	چرا تام به پیچ گوشتی نیاز دارد؟
Tom said he thought Mary was not having fun.	تام گفت که فکر می کند مری سرگرم نمی شود.
I think my father was satisfied.	فکر می کنم پدرم راضی می شد.
I could handle it without Tom's help.	می توانستم بدون کمک تام با آن کنار بیایم.
Tom asked me if he could borrow some money.	تام از من پرسید که آیا می تواند مقداری پول قرض کند.
If you do not like it here, then go.	اگر اینجا را دوست ندارید، پس بروید.
You always tell jokes.	شما همیشه جوک می گویید.
Tom likes what we did.	تام از کاری که ما انجام داده ایم خوشش می آید.
Tom was not sitting by the window. 	تام کنار پنجره ننشسته بود.
It was Mary.	مریم بود.
Tom is a successful banker.	تام یک بانکدار موفق است.
Peel a squash, grate it and chop finely.	ترب را پوست گرفته و ریز خرد کنید.
I wish I loved it as much as Tom.	ای کاش به اندازه تام دوست داشتم.
Tom does not think it's that easy to do.	تام فکر نمی کند که انجام این کار به این راحتی باشد.
Your target is so low that you can not hit the target.	هدف شما خیلی پایین است که نمی توانید به هدف ضربه بزنید.
What would have happened if Tom had not done so?	اگر تام این کار را نمی کرد چه اتفاقی می افتاد؟
I did not do this much when I was in Australia.	وقتی در استرالیا بودم زیاد این کار را انجام نمی دادم.
I was asked to do something I did not want to do.	از من خواسته شد کاری را انجام دهم که نمی خواستم انجام دهم.
You are behaving strangely today	امروز یه جورایی عجیب رفتار میکنی
They let Tom die.	آنها اجازه دادند تام بمیرد.
Do not try to escape	سعی نکن فرار کنی
I think Tom and Mary are both shy.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو خجالتی هستند.
Tom is also invited	تام هم دعوت شده
A dog is running in the park.	یک سگ در پارک در حال دویدن است.
Tom is probably crazy.	تام احتمالا دیوانه است.
Some people do not like eels because they look like snakes.	برخی از مردم مارماهی را دوست ندارند زیرا شبیه مار هستند.
Are you bothering your brothers?	آیا شما برادران خود را اذیت می کنید؟
They are looking for Tom in Australia.	آنها به دنبال تام در استرالیا هستند.
Of course, recognizing the common humanity is only the beginning of our work.	البته شناخت انسانیت مشترک تنها آغاز کار ماست.
Will you let me share the secret?	آیا به من اجازه می دهید راز را در میان بگذارم؟
He had known Tom Mary since he was a child.	تام مری را از کودکی می‌شناخت.
I may vote for Tom.	من ممکن است به تام رای بدهم.
Tom will do it next time.	تام دفعه بعد این کار را خواهد کرد.
Do you think Tom is waiting for me?	فکر می کنی تام منتظر من باشد؟
Hey, what 's funny?	هی، چه خنده دار است؟
I haven't actually met Tom yet.	من در واقع هنوز تام را ملاقات نکرده ام.
I have not seen this happen in Australia yet.	من هنوز این اتفاق را در استرالیا ندیده ام.
I know Tom is resourceful.	من می دانم که تام مدبر است.
Everyone knows Tom.	همه می دانند تام است.
Tom did not know how old Mary was.	تام نمی دانست مری چند ساله است.
Tom looked tired this evening.	تام امروز عصر خسته به نظر می رسید.
I know Tom is broken.	من می دانم که تام خراب است.
Fortunately, today Tom is much better than yesterday.	خوشبختانه امروز تام خیلی بهتر از دیروز است.
Tell Tom whatever you want	هرچی میخوای به تام بگو
Tom said he does not recommend doing so.	تام گفت که انجام این کار را توصیه نمی کند.
I know that Mary is beautiful.	من می دانم که مریم زیباست.
I think it is unlikely that Tom will be elected.	من فکر می کنم بعید است که تام انتخاب شود.
I wonder what the earlobe is for?	من تعجب می کنم که لاله گوش برای چیست؟
I know Tom is about half the age of Mary.	من می دانم که تام حدود نیمی از سن مری است.
I do not like country music.	من موسیقی کانتری را دوست ندارم.
Tom drank some water to quench his thirst.	تام برای رفع تشنگی کمی آب نوشید.
Let's make sure everything is where it should be.	بیایید مطمئن شویم که همه چیز همان جایی است که باید باشد.
Tom showed us around Boston.	تام اطراف بوستون را به ما نشان داد.
Do you really think that you can handle this?	آیا واقعاً فکر می کنید که می توانید از این موضوع خلاص شوید؟
Tom has a wide range of interests.	تام طیف وسیعی از علایق دارد.
I know you know what I'm thinking	میدونم که میدونی به چی فکر میکنم
Tom plays the harmonica.	تام سازدهنی می نوازد.
I let you decide for yourself.	من به شما اجازه می دهم که خودتان تصمیم بگیرید.
Tom did not know that something unusual had happened.	تام نمی دانست که اتفاق غیرعادی رخ داده است.
I wore my coat because I was cold.	کتم را پوشیدم چون سردم بود.
Even Tom enjoys the movie.	حتی تام هم از فیلم لذت می برد.
Tom did not realize that you wanted to do this.	تام متوجه نشد که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I should not have lied	من نباید دروغ می گفتم
I know Tom does not tell Mary the real reason.	می دانم که تام دلیل واقعی این کار را به مری نمی گوید.
This scientist is doing medical research.	این دانشمند در حال انجام تحقیقات پزشکی است.
I put Tom in his place.	تام را به جای او گذاشتم.
I knew Tom would not come back.	می دانستم که تام برنمی گردد.
Tom has a very good voice	تام صدای خیلی خوبی داره
Tom is the only one who does not stand.	تام تنها کسی است که نمی ایستد.
You are blushing	داری سرخم میکنی
I pointed at him on the chair.	به او اشاره کردم روی صندلی.
I did not know you did not do this	نمیدونستم اینکارو نکردی
You do not answer my question	شما به سوال من پاسخ نمی دهید
Tom fell off the cliff.	تام از بالای صخره افتاد.
You can not let others decide for you.	شما نمی توانید اجازه دهید دیگران به جای شما تصمیم بگیرند.
Tom needs one too.	تام هم به یکی نیاز دارد.
We can not go anywhere.	ما نمی توانیم جایی برویم.
Many politicians do not keep their promises.	بسیاری از سیاستمداران به وعده های خود عمل نمی کنند.
Tom turned on the lights.	تام چراغ ها را روشن کرد.
We did nothing last week.	هفته پیش هیچ کاری نکردیم.
Tom left without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید رفت.
Your views are not so much meaningless and unconscionable.	دیدگاه‌های شما نه آنقدر که بی‌مد و بی‌وجدان هستند.
That's why he got angry.	به همین دلیل عصبانی شد.
I look forward to seeing you again in October.	من مشتاقانه منتظر دیدار مجدد شما در ماه اکتبر هستم.
Tom told Mary he could not do it.	تام به مری گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I look forward to this evening.	من مشتاقانه منتظر این عصر هستم.
Tom always comes home to Boston for Christmas.	تام همیشه برای کریسمس به خانه به بوستون باز می گردد.
I do not study physics	من فیزیک نمیخونم
We can not enter	نمیتونیم وارد بشیم
Tom was tired when he got home.	تام وقتی به خانه رسید خسته بود.
Do you shave your armpits?	آیا زیر بغل خود را اصلاح می کنید؟
I will do this later.	بعداً این کار را خواهم کرد.
Tom rubbed his nose in a handkerchief.	تام دماغش را در یک دستمال کشید.
I did not think about it	بهش فکر نکردم
Tom is single, right?	تام مجرد است، نه؟
I thought you said you saw Tom this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح تام را دیدی.
Tom said you have to be more careful.	تام گفت که باید بیشتر مراقب باشی.
I do not think you need to do that today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به انجام این کار داشته باشید.
I know Tom should have refused to do that.	من می دانم که تام باید از انجام این کار خودداری می کرد.
Tom had trouble speaking.	تام برای صحبت کردن مشکل داشته است.
Tom told Marie everything.	تام تمام اتفاقات را به ماری گفت.
Tell Tom you want to go to Australia.	به تام بگو که می خواهی به استرالیا بروی.
What kind of dog makes the best guard dog?	چه نوع سگی بهترین سگ نگهبان را می سازد؟
Tom did not realize he had been adopted until he was thirty.	تام تا سی سالگی متوجه نشد که به فرزندخواندگی گرفته شده است.
Nuts are nutritious.	آجیل مغذی است.
There is no right answer to this question.	هیچ پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد.
I want Tom to be honest with me.	من می خواهم تام با من صادق باشد.
Many caregivers suffer from depression.	بسیاری از مراقبان از افسردگی رنج می برند.
The waiting room was so noisy that I could not hear my name.	اتاق انتظار آنقدر سر و صدا بود که اسمم را نمی شنیدم.
Boston has one of the best children's hospitals in the United States.	شهر بوستون دارای یکی از بهترین بیمارستان های کودکان در ایالات متحده است.
What did Tom give you in return?	تام در ازای آن چه به شما داد؟
You are spontaneous	تو خودجوش هستی
You're a Harvard student, aren't you?	شما دانشجوی هاروارد هستید، اینطور نیست؟
Tom looks almost ready.	تام تقریباً آماده به نظر می رسد.
You are the one Tom wants to take to the dance.	تو همان کسی هستی که تام می خواهد به رقص ببرد.
I did not know so much ambition	نمیدونستم اینقدر جاه طلبی
Tom knew Mary had told John to do it.	تام می دانست که مری به جان گفته است که این کار را انجام دهد.
Do not tell him the answer	جوابشو بهش نگو
Tom is older than me	تام از من بزرگتره
I could not meet my quota today.	امروز نتوانستم سهمیه ام را تامین کنم.
What kind of greeting card do you send?	چه نوع کارت تبریک ارسال می کنید؟
Tom is very impressed with you.	تام بسیار تحت تأثیر شما قرار گرفته است.
Ask Tom how many people will be at his party.	از تام بپرسید که چند نفر در مهمانی او خواهند بود.
Tom probably won't be afraid to do that.	تام احتمالاً از انجام این کار ترسی نخواهد داشت.
Today I have to meet my new philosophy teacher.	امروز باید با معلم جدیدم فلسفه آشنا شدم.
His wife died in childbirth.	همسرش هنگام زایمان فوت کرد.
I knew the air in the hall would be warm.	می دانستم که هوا در سالن گرم خواهد بود.
Tom can not go right now.	تام فعلا نمی تواند برود.
I always have trouble pronouncing that word.	من همیشه در تلفظ آن کلمه مشکل دارم.
Tom said he was the first to do so.	تام گفت که او اولین کسی است که این کار را می کند.
He works like a madman.	او مانند یک دیوانه کار می کند.
Tom is now in Boston for business.	تام اکنون برای تجارت در بوستون است.
Too bad Tom could not get to your party.	حیف که تام نتوانست به مهمانی شما برسد.
Tom said he did not know Mary was going to do it herself.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
We just sold our car to Tom.	ما فقط ماشینمان را به تام فروختیم.
Tom is hiding behind a bush.	تام پشت یک بوته پنهان شده است.
Tom is in the parking lot.	تام در پارکینگ است.
It is hard to believe that this is an accident.	سخت است باور کنیم که این یک تصادف است.
It is difficult to understand Tom French.	درک زبان فرانسوی تام سخت است.
I wonder how much Tom owes Mary.	من تعجب می کنم که تام چقدر به مری بدهکار است.
I think Tom knows how to do it.	من فکر می کنم تام می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom can probably make one of them.	تام احتمالاً می تواند یکی از آن ها را بسازد.
We both know you do not belong here.	ما هر دو می دانیم که شما به اینجا تعلق ندارید.
Tom made no specific threats.	تام هیچ تهدید خاصی نکرد.
My jeep got stuck in the mud.	جیپ من در گل گیر کرد.
Tom thinks he thinks I'm the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I think both Tom and Mary are going to do that.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو قرار است این کار را انجام دهند.
Let's have a party for Tom.	بیایید یک مهمانی برای تام برگزار کنیم.
Tom can not help us today. 	تام امروز نمی تواند به ما کمک کند.
He is doing something else.	او مشغول کار دیگری است.
I know Tom did not do it on purpose.	من می دانم که تام از عمد این کار را انجام نداد.
We have a dance on Saturday evening.	شنبه عصر رقص داریم.
Tom told me he did not like to eat out.	تام به من گفت که دوست ندارد بیرون غذا بخورد.
I thought they did not like you.	من فکر می کردم که آنها شما را دوست ندارند.
I do not know who is willing to help us.	نمی دانم چه کسی حاضر است به ما کمک کند.
Tom does not look like a murderer.	تام شبیه یک قاتل به نظر نمی رسد.
I'm only here to help.	من فقط برای کمک اینجا هستم.
Tom needs our help and I'm sure he will get it.	تام به کمک ما نیاز دارد و من مطمئن می شوم که او آن را دریافت می کند.
Tom was not the one who persuaded Mary to show John how to do it.	تام کسی نبود که مری را متقاعد کرد که به جان نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I'm sure you are as disappointed as I am.	مطمئنم شما هم مثل من ناامید هستید.
I know Tom is a little embarrassed.	می دانم که تام کمی خجالت می کشد.
Do not judge me too harshly.	من را خیلی سخت قضاوت نکنید.
I probably will not go to Australia this year.	احتمالا امسال به استرالیا نخواهم رفت.
Tom can do everything.	تام می تواند همه چیز را انجام دهد.
Tom will probably not win again.	تام احتمالاً دیگر برنده نخواهد شد.
Tom has never kicked a soccer ball in his life.	تام در عمرش هرگز به توپ فوتبال لگد نزده است.
Marriage is the union of a man and a woman.	ازدواج پیوند زن و مرد است.
Tom certainly does not approve of it.	تام مطمئناً آن را تأیید نمی کند.
I no longer live in Boston. 	من دیگر در بوستون زندگی نمی کنم.
I moved to Chicago.	من به شیکاگو نقل مکان کرده ام.
I feel like you really do not want me to win.	من این احساس را دارم که شما واقعاً نمی خواهید من برنده شوم.
The child seems to be sleeping soundly.	به نظر می رسد کودک آرام خوابیده است.
Tom probably does not know he is not going to park there.	تام احتمالاً نمی داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
Clearly, Tom is right.	واضح است که تام درست می گوید.
Tom booked an appointment for Mary.	تام یک قرار ملاقات برای مری رزرو کرد.
I thought Tom was not honest.	من فکر می کردم که تام صادق نیست.
When Mary was a sophomore, Tom was a sophomore.	زمانی که مری سال دوم بود تام دانشجوی سال اول بود.
I think Tom was the first to do that.	من فکر می کنم که تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
That apple tree	اون درخت سیبه
I have never needed anyone	من هرگز به کسی نیاز نداشته ام
Have you already spent all the money I gave you?	آیا شما قبلاً تمام پولی را که به شما داده ام خرج کرده اید؟
I dropped that case.	من از آن پرونده منصرف شدم.
Tom will definitely do it.	تام این کار را حتما انجام خواهد داد.
Let me tell you what to do.	من به شما اجازه می دهم به تام بگویید چه کاری باید انجام شود.
I did not want you to see me cry.	نمی خواستم گریه ام را ببینی.
Tom has been talking for an hour.	تام یک ساعت است که صحبت می کند.
Every time Tom comes to Boston, he stays at our house.	هر وقت تام به بوستون می آید، در خانه ما می ماند.
Tom pretended not to hear anything.	تام وانمود کرد که چیزی نمی شنود.
Tom was a little taller than me at the time.	تام در آن زمان کمی بلندتر از من بود.
Tom hates the house he lives in.	تام از خانه ای که در آن زندگی می کند متنفر است.
What do you have in your right hand?	آن چیزی که در دست راست داری چیست؟
There are things you should not tell Tom.	چیزهایی هست که نباید به تام بگویید.
Tom hopes Mary knows he should not do what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان به او گفته انجام دهد.
Don't you like it when Tom does it?	وقتی تام این کار را می کند، دوست ندارید؟
Tom suspected that Mary was taking drugs.	تام مشکوک بود که مری در حال مصرف مواد مخدر است.
I do not want to answer Tom's question.	من نمی خواهم به سوال تام پاسخ دهم.
I do not like any of the photos	من هیچ کدوم از عکسا رو دوست ندارم
Why do you think it was Tom who did this?	چرا گمان می کنی این تام بود که این کار را کرد؟
Tom made shocking remarks.	تام اظهارات تکان دهنده ای کرد.
Tom thought this was a bad idea.	تام فکر کرد این ایده بدی است.
I do not know anyone who can do this.	من کسی را نمی شناسم که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom told me you agree with him.	تام به من گفت تو با او موافقی.
I know Tom knew Mary was the one who had to do it.	من می دانم که تام می دانست که مری کسی بود که باید این کار را انجام می داد.
Tom and Mary no longer live in the apartment above John and Alice.	تام و مری دیگر در آپارتمان بالای جان و آلیس زندگی نمی کنند.
I'm checking Tom.	من تام را بررسی می کنم.
The frost damaged the flowers.	یخبندان به گل ها آسیب زد.
I have decided that I will never do this again.	من تصمیم گرفته ام که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
I have to help Tom do that.	من باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
We can not finish this today.	ما امروز نمی توانیم این کار را تمام کنیم.
Tom must have been in Australia last week.	تام باید هفته گذشته در استرالیا بوده است.
Tom loved his children dearly.	تام عاشقانه فرزندانش را دوست داشت.
You did not complain, did you?	شکایت نکردی، نه؟
Tom usually buys cheap cigarettes.	تام معمولا سیگار ارزان می خرد.
Tom is drinking beer in the backyard with his friends.	تام در حیاط خلوت با دوستانش در حال نوشیدن آبجو است.
Tom did not believe anyone wanted to kill him.	تام باور نمی کرد کسی بخواهد او را بکشد.
You have to get out of here before anyone can see you.	قبل از اینکه کسی شما را ببیند باید از اینجا بروید.
Tom wondered if he should do it.	تام فکر کرد که آیا او باید این کار را انجام دهد.
I've admired Tom for a while.	مدتی است که تام را تحسین کرده ام.
Is this an edible mushroom?	آیا این قارچ خوراکی است؟
Tom's father is in prison.	پدر تام در زندان است.
The bat was stolen yesterday with the balls.	خفاش دیروز به همراه توپ ها به سرقت رفت.
Who is responsible for this section?	چه کسی مسئول این بخش است؟
Tom said he was ready to cook.	تام گفت که حاضر است آشپزی را انجام دهد.
Tom said he was looking for a job in Boston.	تام گفت که به دنبال کار در بوستون است.
Tom did not agree.	تام موافق نبود.
I did not know you could dance so well	نمی دونستم تو می تونی اینقدر خوب برقصی
There is still a lot of work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
I wonder if Tom has done this before.	تعجب می کنم که آیا تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom ignored Mary all day.	تام تمام روز مری را نادیده گرفت.
You do not have much chance, do you?	شما شانس زیادی ندارید، نه؟
I do not think it is a good idea to do this alone.	فکر نمی کنم انجام این کار به تنهایی ایده خوبی باشد.
You are very convincing	تو خیلی قانع کننده ای
It's an interesting suggestion I'm thinking about.	پیشنهاد جالبی است من در مورد آن فکر می کنم.
I did not think it was a good idea to give Tom a knife.	به نظر من دادن چاقو به تام ایده خوبی نبود.
Tom told Mary not to worry about it.	تام به مری گفت که نگران این موضوع نباشد.
We will find another supplier.	ما یک تامین کننده دیگر پیدا خواهیم کرد.
Tom was not the one who told me Mary did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری مجبور نیست این کار را بکند.
Nothing is happening right now	در حال حاضر هیچ اتفاقی نمی افتد
I have not tried yet	من هنوز امتحان نکردم
Tom was expected to testify that day.	انتظار می رفت تام در آن روز شهادت دهد.
How does a mentally ill person find such a job?	چگونه یک بیمار روانی چنین شغلی پیدا می کند؟
You over-analyze everything.	شما همه چیز را بیش از حد تجزیه و تحلیل می کنید.
Tom seems to be losing it.	به نظر می رسد که تام آن را از دست می دهد.
I'm not sure Tom enjoyed the party as much as we did.	مطمئن نیستم که تام به اندازه ما از مهمانی لذت برده باشد.
Tom wanted to talk to you about what happened in Australia last week.	تام می خواست در مورد اتفاقی که هفته گذشته در استرالیا افتاد با شما صحبت کند.
Tom can not do such things.	تام نمی تواند چنین کارهایی را انجام دهد.
The corridor was so crowded that we could not walk.	راهرو آنقدر شلوغ بود که نمی توانستیم راه برویم.
Tom has no family to take care of him.	تام هیچ فامیلی ندارد که از او مراقبت کند.
Tom attacked Mary.	تام به مری حمله کرد.
Even a small sound from the TV disturbs my concentration.	حتی یک صدای کوچک از تلویزیون در تمرکز من اختلال ایجاد می کند.
If you can talk to Tom, you can talk to anyone.	اگر بتوانید با تام صحبت کنید، می توانید با هر کسی صحبت کنید.
I knew Tom would probably not do it.	می دانستم که تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Tom looked around the classroom, but did not see Mary.	تام به کلاس نگاه کرد، اما مری را ندید.
I'm buying a Ford.	من یک فورد می خرم.
Tell Tom to change his shirt.	به تام بگو پیراهنش را عوض کند.
Tom plans to do so.	تام برای انجام این کار برنامه ریزی کرده است.
Older people tend to look back.	افراد مسن تمایل دارند به گذشته نگاه کنند.
Tom has decided to continue.	تام تصمیم گرفته به این کار ادامه دهد.
Tom has no replacement.	تام جایگزینی ندارد.
Deciding to do something was difficult.	تصمیم گیری برای انجام کاری دشوار بود.
Tom probably thought I was not here.	احتمالا تام فکر می کرد که من اینجا نیستم.
This is a very good story.	این داستان بسیار خوبی است.
Why don't you wear shoes?	چرا کفش نمی پوشی؟
I deposited $ 1,000 in the bank.	1000 دلار در بانک واریز کردم.
Tom lives alone in the forest.	تام به تنهایی در جنگل زندگی می کند.
I do not think Tom knows what time Mary wants to meet him.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه ساعتی می خواهد که او را ملاقات کند.
Tom is proud of his work.	تام به کار خود افتخار می کند.
Tom is writing the report.	تام در حال نوشتن گزارش است.
I wish you would let Tom come with us.	کاش اجازه می دادی تام با ما بیاید.
Tom drove his car to his office.	تام ماشینش را به دفترش رساند.
Tom is designing his first building.	تام در حال طراحی اولین ساختمان خود است.
Tom is naughty.	تام بداخلاق است.
Tom must find a way to do this.	تام باید راهی برای این کار پیدا کند.
Tom never told me he had a horse.	تام هرگز به من نگفت که اسب دارد.
This is a risk we have to take.	این ریسکی است که باید می پذیرفتیم.
You have to tell me the truth.	شما موظف هستید حقیقت را به من بگویید.
Tom then went to Australia.	تام بعد از آن به استرالیا رفت.
Locals are not arrested dead here.	مردم محلی در اینجا مرده دستگیر نمی شوند.
It is unknown at this time what he meant by this.	هنوز مشخص نیست علت این حادثه چه بوده است.
I thought Tom was no longer angry with you.	فکر می کردم که تام دیگر از دست تو عصبانی نیست.
Tom did not know that Mary would swim.	تام نمی دانست که مری شنا خواهد کرد.
I promise to find out who did it.	قول می دهم که بفهمم چه کسی این کار را کرده است.
Do not hear Tom crying baby.	تام گریه کودک را نشنید.
I do not think Tom would mind doing that.	من فکر نمی کنم که تام با انجام این کار مخالف باشد.
I wonder how long this rain will continue.	تعجب می کنم که این باران تا کی ادامه خواهد داشت.
I'm not the one who told Tom to go.	من کسی نیستم که به تام گفته است برود.
There is only room for one of us	فقط برای یکی از ما جا هست
I know Tom still wants to do it.	من می دانم که تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom went to see if Mary had gone before.	تام رفت تا ببیند مری قبلا رفته بود یا نه.
Apparently Tom is not here today.	ظاهرا تام امروز اینجا نیست.
Neither Tom nor Mary agreed to help us.	نه تام و نه مری موافقت نکرده اند که به ما کمک کنند.
This is intuitively logical.	این به طور شهودی منطقی است.
Does Tom live here?	آیا تام اینجا زندگی می کند؟
The charges were completely targeted.	اتهامات تام هدف بود.
Tom had nothing more to say.	تام دیگر چیزی برای گفتن نداشت.
"Where were you yesterday afternoon?" 	"دیروز بعد از ظهر کجا بودی؟"
"I was on the beach."	"من در ساحل بودم."
I'm very happy to hear about your success.	از شنیدن موفقیت شما بسیار خوشحالم.
I prefer quality to quantity.	من کیفیت را به کمیت ترجیح می دهم.
Tom is very good at computer programming.	تام در برنامه نویسی کامپیوتر بسیار خوب است.
Tom and Mary have sold their farm.	تام و مری مزرعه خود را فروخته اند.
I think Tom is patient.	من فکر می کنم که تام صبور است.
I do not think Tom is shorter than you.	من فکر نمی کنم که تام از تو کوتاهتر باشد.
I do not think we have enough time.	فکر نمی کنم زمان کافی داشته باشیم.
Tom has not painted in years.	تام سالهاست که نقاشی نکرده است.
Tom has a point here.	تام در اینجا یک نکته دارد.
Tom says I'm like kids.	تام می گوید من شبیه بچه ها هستم.
You were arrested for murder	تو به جرم قتل دستگیر شدی
Did you tell Tom that you did not know how to do this?	آیا به تام گفتی که نمی‌دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
I did not know how much fun this was going to be.	نمی‌دانستم چقدر این قرار است سرگرم‌کننده باشد.
Tom could not have done it without me.	تام بدون من نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom will probably be discouraged.	تام احتمالاً دلسرد خواهد شد.
See where Tom is today.	ببینید تام امروز کجاست.
Tom stayed longer than he had planned.	تام بیشتر از چیزی که برنامه ریزی کرده بود ماند.
Tom is smarter than all the boys.	تام از همه پسرها باهوش تر است.
Tom seemed completely happy.	به نظر می رسید تام کاملاً خوشحال است.
I told Tom where to park his car.	به تام گفتم ماشینش را کجا پارک کند.
Tom will be with me all day tomorrow.	تام فردا تمام روز با من خواهد بود.
If I speak French, most people in my room do not understand me.	اگر من فرانسوی صحبت کنم، اکثر افراد حاضر در اتاق مرا نمی فهمند.
Tom said he did not remember doing so.	تام گفت که به یاد نمی آورد این کار را کرده باشد.
I'm slow.	من کند هستم.
I have to tell Tom what I want to do.	من باید به تام بگویم که می خواهم چه کار کنم.
The audience applauded and whistled.	حضار کف زدند و سوت زدند.
Tom plays outside.	تام بیرون بازی می کند.
Tom was having a great time.	تام خیلی خوش می گذشت.
Tom cut the wire and defused the bomb.	تام سیم را قطع کرد و بمب را خنثی کرد.
I would like to express my deep gratitude for your kindness.	مایلم قدردانی عمیق خود را از لطف شما ابراز کنم.
I really need to do this soon.	من واقعاً باید به زودی این کار را انجام دهم.
I bet Tom never even went to Boston.	شرط می بندم که تام حتی هرگز به بوستون نرفته است.
This is very stylish.	این خیلی شیک است.
Tom said he is scheduled to be in Australia for another week.	تام گفت که قرار است یک هفته دیگر در استرالیا باشد.
Tom just laughed.	تام فقط خندید.
Tom escaped.	تام فرار کرد.
Is Tom an artist?	آیا تام هنرمند است؟
Tom must have forgotten his promise to us.	تام باید قولش را به ما فراموش کرده باشد.
Tom threw a wet sponge at me at school today.	تام امروز در مدرسه یک اسفنج خیس به سمت من پرتاب کرد.
Trying to get him to the hospital was useless.	تلاش برای بردن او به بیمارستان فایده ای نداشت.
Tom says he does not remember doing that to you.	تام می‌گوید که به خاطر نمی‌آورد که از شما این کار را کرده باشد.
Tom began to feel angry.	تام شروع به احساس عصبانیت کرد.
Tom and Mary said they did not want to fight.	تام و مری گفتند که نمی‌خواهند دعوا کنند.
I do not have enough money to live	من پول کافی برای زندگی ندارم
Do you think Tom has already retired?	آیا فکر می کنید تام قبلاً بازنشسته شده است؟
Five hundred soldiers were sent to the city and less than half of them survived.	پانصد سرباز به شهر فرستاده شدند و کمتر از نیمی از آنها زنده ماندند.
You must close the door after entering the room.	پس از ورود به اتاق باید در را ببندید.
Why do people not stutter when singing?	چرا مردم هنگام آواز خواندن لکنت زبان ندارند؟
This is a mammal.	این یک پستاندار است.
This is not really true.	این در واقع درست نیست.
I did not believe that this really happened.	من باور نمی کردم که واقعا این اتفاق افتاده است.
The hills of this area are especially beautiful in autumn.	تپه های این منطقه به ویژه در فصل پاییز زیبا هستند.
Maryam is a selfish woman.	مریم یک زن خودخواه است.
I work as a locksmith.	من به عنوان یک قفل ساز کار می کنم.
Tom is both handsome and attractive.	تام هم خوش تیپ و هم جذاب است.
Tom dropped his bag on the floor and then unzipped it.	تام کیف کاسه اش را روی زمین گذاشت و سپس زیپ آن را باز کرد.
Tom talked about the delicious food they ate on the trip.	تام در مورد غذاهای خوشمزه ای که در سفر خورده بودند صحبت می کرد.
Let's see what becomes apparent.	بیایید ببینیم چه چیزی آشکار می شود.
Tom's parents divorced three years ago.	پدر و مادر تام سه سال پیش طلاق گرفتند.
I do not think this was made in our factory.	من فکر نمی کنم این در کارخانه ما ساخته شده باشد.
I guess I'm the only one who wants to do this.	من حدس می زنم که من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom is in Boston right now, isn't he?	تام در حال حاضر در بوستون است، اینطور نیست؟
Tom suggested we eat out tonight.	تام به ما پیشنهاد داده که امشب بیرون غذا بخوریم.
Tom does not think I am allowed to do that.	تام فکر نمی کند من اجازه انجام این کار را داشته باشم.
I ask you to return the book I lent you the day before.	از شما می خواهم کتابی را که روز پیش به شما قرض دادم، پس بدهید.
I know it's too late to do that now.	می دانم که الان برای انجام آن خیلی دیر است.
The price of my car is much higher than Tom.	قیمت ماشین من خیلی بیشتر از تام است.
Tom knows it's too late.	تام می داند که خیلی دیر شده است.
I still remember the first time I came to this city.	هنوز به یاد دارم که اولین بار به این شهر آمدم.
I never hurt Tom.	من هرگز به تام صدمه ای نزدم.
This is a powerful laser.	این یک لیزر قدرتمند است.
I know Tom knows he shouldn't have done that.	می دانم که تام می داند که نباید این کار را می کرد.
Tom said he thought Mary was crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
We are very lucky that this did not happen.	ما خیلی خوش شانسیم که این اتفاق نیفتاده است.
You probably think Mary is cute.	احتمالا فکر می کنید مریم ناز است.
Please take the children	لطفا بچه ها را ببرید
Tom was convinced that this was a good idea.	تام متقاعد شده بود که این ایده خوبی است.
Why are you at the top of the list?	چرا شما در صدر لیست هستید؟
Tom does not think they will let you do that.	تام فکر نمی کند آنها به شما اجازه این کار را بدهند.
If I knew he was coming, I would have been here before Tom arrived.	اگر می دانستم که او می آید، قبل از رسیدن تام به اینجا می رفتم.
I do not understand why you do not like Tom	نمیفهمم چرا تام رو دوست نداری
I am one year younger than Tom.	من یک سال از تام کوچکتر هستم.
I do not know much about Australia.	من در مورد استرالیا زیاد نمی دانم.
Tom is a bit like his father.	تام کمی شبیه پدرش است.
We'll see what Tom says.	خواهیم دید تام در مورد آن چه می گوید.
Do you really think doing this is stupid?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار احمقانه است؟
I do not think Tom knows how to tie a tie.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد کراوات ببندد.
I know it wasn't Tom	میدونم تام نبود
Tom finally did everything we asked him to do.	تام در نهایت هر کاری که از او خواستیم انجام داد.
Tom found a job as a French teacher.	تام شغلی به عنوان معلم زبان فرانسه پیدا کرد.
Tom probably won't do it unless you ask him to.	تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد مگر اینکه از او بخواهید.
Glad I was able to meet you yesterday.	خوشحالم که دیروز توانستم شما را ملاقات کنم.
Tom did not tell Mary his real name.	تام نام واقعی خود را به مری نگفت.
"How do you feel?" 	"چه حسی داری؟"
"Better."	"بهتر."
Who does Tom think will be there?	تام فکر می کند چه کسی آنجا خواهد بود؟
It was not as easy as we had hoped.	انجام این کار آنطور که ما امیدوار بودیم آسان نبود.
Tom came to see me.	تام به دیدن من آمد.
I could have gone to university, but I decided not to.	می توانستم به دانشگاه بروم، اما تصمیم گرفتم که نروم.
Tom did not seem happy.	به نظر نمی رسید تام خوشحال باشد.
I refuse to drink.	من از نوشیدن خودداری می کنم.
Please do not wait for me	لطفا مرا منتظر نگذارید
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
You should not smoke so much	نباید اینقدر سیگار بکشی
There is still a lot of time	هنوز زمان زیادی هست
Tom did not know he was going to do that.	تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom felt bad, so he rang the doorbell and ordered a hamburger.	تام احساس بداخلاقی داشت، بنابراین زنگ سرویس اتاق را زد و یک همبرگر سفارش داد.
Tom is the only one who knows what happened.	تام تنها کسی است که می داند چه اتفاقی افتاده است.
Maryam went to the tanning salon.	مریم به سالن برنزه کردن رفت.
Tom is afraid to tell Mary where he has been.	تام می ترسد به مری بگوید کجا بوده است.
Does Tom need to do this himself?	آیا لازم است تام این کار را خودش انجام دهد؟
Tom is back in Australia.	تام به استرالیا بازگشته است.
I do not wear socks, so my feet are cold.	من جوراب نمی پوشم، بنابراین پاهایم سرد است.
It is possible that Tom is there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا باشد.
I just ate bread.	من فقط نان خوردم.
I have solved all the problems	من تمام مشکلات را حل کرده ام
Long ago, the Greeks often held major sporting events.	مدت‌ها پیش، یونانی‌ها اغلب رویدادهای ورزشی بزرگی برگزار می‌کردند.
Tom was the one who told me Mary did not like him.	تام کسی بود که به من گفت مری او را دوست ندارد.
Tom told Mary he thought John was right.	تام به مری گفت که فکر می کند جان درست می گوید.
I want to know why you did what you did.	من می خواهم بدانم چرا کاری را که انجام دادید انجام دادید.
Tom sings in the school choir.	تام در گروه کر مدرسه آواز می خواند.
Lebanon's borders with Syria and Israel remain unresolved.	مرزهای لبنان با سوریه و اسرائیل حل نشده باقی مانده است.
This will be a betrayal.	این خیانت خواهد بود.
Tom took an MP3 player out of his bag.	تام یک پخش کننده MP3 را از کیفش بیرون آورد.
You eat rice, don't you?	تو برنج میخوری، نه؟
Tom lives in a three-room apartment.	تام در آپارتمان سه اتاقه زندگی می کند.
I do not eat chocolate, but thanks for the flowers.	من شکلات نمی خورم، اما ممنون بابت گل ها.
Tom and I hang laundry together.	من و تام لباس های شسته شده را با هم آویزان می کنیم.
I wish I was as rich as you	کاش من هم مثل تو ثروتمند بودم
Tom attended his graduation ceremony online.	تام در مراسم فارغ التحصیلی خود به صورت آنلاین شرکت کرد.
We are ruthless	ما بی رحمیم
I would rather be killed than live in shame.	من ترجیح می دهم کشته شوم تا اینکه در شرمندگی زندگی کنم.
I was surprised that Tom did not want to do this to us.	من تعجب کردم که تام نمی خواست این کار را با ما انجام دهد.
What's my menu tonight?	منوی امشب چیه؟
I think you and I can help each other.	فکر می کنم من و تو می توانیم به هم کمک کنیم.
Tom wants to know what Mary is doing in Boston.	تام می خواهد بداند مری در بوستون چه می کند.
Tom talked to Mary to leave.	تام با مری صحبت کرد که برود.
I think dogs are better pets than cats.	به نظر من سگ ها حیوانات خانگی بهتری نسبت به گربه ها هستند.
Here's everything you need to know.	در اینجا همه چیزهایی است که باید بدانید.
I should have helped Tom more.	باید بیشتر به تام کمک می کردم.
Tom will never be the same again.	تام هرگز مثل قبل نخواهد بود.
They asked for help.	آنها خواستار کمک شدند.
Tom said Mary might be upset.	تام گفت که مری احتمالاً آزرده می شود.
I always read his columns with interest.	من همیشه ستون های او را با علاقه می خواندم.
I do not understand why he behaves so crazy.	نمی فهمم چرا اینقدر دیوانه رفتار می کند.
Tom tells us more than Mary says.	تام بیشتر از آنچه که مری می گوید به ما می گوید.
The message could not have been clearer.	پیام واضح تر از این نمی توانست باشد.
I can not believe I let you talk to me about this	باورم نمیشه اجازه دادم با من در این مورد صحبت کنی
I promised Tom that I would help him.	به تام قول دادم که به او کمک کنم.
Tom was scared but unharmed.	تام ترسیده بود اما آسیبی ندیده بود.
I do not know how to play the clarinet well, but I'm very good at playing the flute.	من نمی دانم چگونه کلارینت را خوب بنوازم، اما در نواختن فلوت بسیار خوب هستم.
Tom helped the old man cross the road.	تام به پیرمرد کمک کرد از جاده عبور کند.
Did you know that Tom is here?	آیا می دانستی که تام اینجاست؟
Wasn't Tom home?	تام خونه نبود؟
This is a pear tree.	این درخت گلابی است.
I think Tom is tempted to do that.	من فکر می کنم تام وسوسه می شود که این کار را انجام دهد.
Tom and I were both suspects.	من و تام هر دو مظنون بودیم.
Tom is not hungry yet, is he?	تام هنوز گرسنه نیست، نه؟
Who is to blame for all the problems?	چه کسی مسبب همه مشکلات است؟
Tom is reading my letter.	تام در حال خواندن نامه من است.
Tom does not seem to be as talented as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد با استعداد نیست.
It was the first time I tried to do this.	اولین باری بود که سعی کردم این کار را انجام دهم.
Tom can't paint Mary well.	تام نمی تواند به خوبی مری نقاشی کند.
It is on the table	روی میز غذا هست
We find out that Columbus discovered America in 1492.	فهمیدیم که کلمب آمریکا را در سال 1492 کشف کرد.
Tom said he might never see us again.	تام گفت شاید دیگر هرگز ما را نبیند.
Tom was quite comfortable with Mary.	تام با مری کاملاً راحت بود.
This is a dirty job and I do not want to do it.	این یک کار کثیف است و من نمی خواهم آن را انجام دهم.
Tom asked me where to park.	تام از من پرسید کجا باید پارک کند.
We are going to ballet.	ما به باله می رویم.
Tom returned to Australia last week.	تام هفته گذشته به استرالیا بازگشت.
Tom stood while the others sat down.	تام در حالی که بقیه نشستند ایستاده بود.
Tom is inevitably arrested in Boston.	تام به طور اجتناب ناپذیری در بوستون بازداشت شده است.
Tom pushed the wheelchair into Mary's room.	تام ویلچر را به اتاق مری هل داد.
I do not think anyone thinks you are crazy.	من فکر نمی کنم که کسی فکر کند شما دیوانه هستید.
Tom could stop me from doing that.	تام می تواند من را از انجام این کار باز دارد.
Tom is retired now, but Mary is not.	تام اکنون بازنشسته است، اما مری نه.
Do not buy products made in sweat.	از خرید محصولات ساخته شده در عرق خوری خودداری کنید.
I did not know that Tom was busy.	من نمی دانستم که تام مشغول است.
Tom and Mary wanted to be alone.	تام و مری می خواستند تنها بمانند.
Tom told me he was retired.	تام به من گفت که بازنشسته شده است.
Tom visits me sometimes.	تام گاهی به من سر می زند.
I do not think I have time to help you with this.	فکر نمی‌کنم زمانی برای کمک به شما در این کار داشته باشم.
See who wakes up	ببین کی بیداره
It was cumbersome.	دست و پا گیر بود.
Tom had to go there himself.	تام مجبور شد خودش به آنجا برود.
Tom seems to be very knowledgeable.	به نظر می رسد تام بسیار صاحب نظر است.
Can you confirm this parking ticket?	آیا می توانید این بلیط پارکینگ را تأیید کنید؟
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
I took it for granted that they would give it to me.	این را مسلم دانستم که به من رسید می دهند.
I thought it was relatively innovative.	من فکر می کردم که نسبتاً مبتکرانه است.
Tom told Mary he was early.	تام به مری گفت که او زود است.
Tom did not cooperate.	تام همکاری نمی کرد.
Tom's shoes were muddy.	کفش های تام گل آلود بود.
Let's see if this engine still works.	بیایید ببینیم که آیا این موتور هنوز کار می کند یا خیر.
You are worried enough	شما به اندازه کافی نگران هستید
The boss is angry with me for not attending the last meeting.	رئیس از دست من عصبانی است که در جلسه گذشته شرکت نکردم.
I'm having a good time in Australia.	من در استرالیا روزهای خوبی را سپری می کنم.
You are definitely the best player on the team.	شما قطعا بهترین بازیکن تیم هستید.
He was probably wondering why I did this.	احتمالاً از خود می پرسید که چرا این کار را کردم.
Tom said he would not go to Mary's party.	تام گفت که به مهمانی مری نمی رود.
I have not done my homework	من تکالیفم را انجام نداده ام
We can not do the work in one day.	ما نمی توانیم کار را در یک روز انجام دهیم.
I do not think that Tom does not care why you did it.	من فکر نمی کنم که تام اهمیتی نمی دهد که چرا این کار را کردی.
I'm defending Tom.	من از تام دفاع می کنم.
You no longer have to worry about that.	دیگر لازم نیست نگران آن باشید.
Please remind me to take my medication.	لطفا به من یادآوری کنید که داروهایم را مصرف کنم.
Tom said this was not Mary's real reason for doing so.	تام گفت این دلیل واقعی مری برای انجام این کار نبود.
Lee knew they would attack with all their might the next day.	لی می دانست که روز بعد با تمام قدرت حمله خواهند کرد.
I'm not really well	واقعا حالم خوب نیست
I do not think Tom knows that I'm hungry.	فکر نمی کنم تام بداند که من گرسنه هستم.
You can not trust Tom.	نمی توان به تام اعتماد کرد.
Tom is like a strong horse.	تام مثل یک اسب قوی است.
When spring arrives, the fields are plowed and sown.	بهار که می رسد، مزارع را شخم می زنند و بذر می کارند.
I hope you can take care of yourself	امیدوارم بتونی مواظب خودت باشی
He is my partner.	او شریک زندگی من است.
Tom punched them.	تام آنها را با مشت کوبید.
They have been dancing partners for over 60 years.	آنها بیش از 60 سال است که شریک رقص هستند.
I know Tom does not want to be a florist like his father.	می دانم که تام نمی خواهد مانند پدرش گلفروش باشد.
When was the last time you went to the beach?	آخرین باری که به ساحل رفتی کی بود؟
This is the same old problem we had in the last three years.	این همان مشکل قدیمی است که در سه سال گذشته داشتیم.
Has Tom still told Mary?	آیا تام هنوز به مری گفته است؟
Tom has passed his driving test.	تام امتحان رانندگی خود را پس داده است.
Tom and Mary are invincible in tennis.	تام و مری در تنیس شکست ناپذیر هستند.
He has a slight lip.	او یک لب خفیف دارد.
Can you guess Tom told us what to do?	آیا می توانید حدس بزنید تام به ما گفت که چه کار کنیم؟
Pizza was not expensive there.	پیتزای آنجا گران نبود.
The company lost 1 billion yen last year.	این شرکت در سال گذشته یک میلیارد ین زیان دید.
Tom usually does this when he is nervous.	تام معمولاً وقتی عصبی است این کار را انجام می دهد.
You are not supposed to be here	تو قرار نیست اینجا باشی
You should do this in a week.	شما باید این کار را در یک هفته انجام دهید.
I don't think Tom would want to do that.	بعید می دانم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I will go tomorrow whatever it is	من فردا هر چی باشه میرم
Tom fell in love with a much older woman.	تام عاشق زنی بسیار مسن تر شد.
I doubt Tom will be going to Australia next week.	من شک دارم که تام هفته آینده به استرالیا نخواهد رفت.
Tom says he has no plans to stay here all winter.	تام می گوید که قصد ندارد تمام زمستان را اینجا بماند.
Let's not start deluding.	بیایید شروع به توهم نزنیم.
Ignore what he said. 	نادیده گرفتن آنچه او گفت.
He was just kidding.	او فقط شوخی می کرد.
If you did what I told you to do, we would not be in this mess.	اگر آنچه را که به شما گفتم انجام می دادید، ما در این آشفتگی قرار نمی گرفتیم.
Tom is climbing a tree.	تام در حال بالا رفتن از درخت است.
Tom really loves Australia.	تام واقعا استرالیا را دوست دارد.
Do you think this is not an exaggeration?	به نظر شما اغراق آمیز نیست؟
That's my CD	اون سی دی منه
Tom is sleepy and so am I.	تام خواب آلود است و من هم همینطور.
Tom was worried.	تام نگران بود.
Everyone started laughing at Tom.	همه شروع به خندیدن به تام کردند.
Tom did not believe Mary.	تام مری را باور نکرد.
Tom promised to visit soon.	تام قول داد که به زودی برای دیدار از آنجا بیاید.
Tom said Mary would not be excused from doing so.	تام گفت که مری از انجام این کار معذور نخواهد بود.
Tom knows he shouldn't have said that.	تام می داند که نباید این را می گفت.
I am very, very lucky	من خیلی خیلی خوش شانسم
Tom has only one week to decide.	تام فقط یک هفته فرصت دارد تا تصمیم بگیرد.
I wanted to talk to Tom about it.	من می خواستم در مورد آن با تام صحبت کنم.
It is better to avoid this issue.	بهتر است از این موضوع دوری کنیم.
This is a small number.	این تعداد کمی است.
Tom's parents accompanied him.	والدین تام او را همراهی کردند.
A ban on international trade could be the last straw for that country's economy.	ممنوعیت تجارت بین المللی می تواند آخرین نی برای اقتصاد آن کشور باشد.
I have a lot to do today, but I'm free tomorrow.	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم، اما فردا آزادم.
Why did you call me at this unpleasant hour?	چرا در این ساعت ناخوشایند به من زنگ زدی؟
Tom and Mary are not talking about you. 	تام و مری در مورد شما صحبت نمی کنند.
They are talking about someone else.	دارند در مورد شخص دیگری صحبت می کنند.
My mother is remarried	مادرم دوباره ازدواج کرده
I'm not sure Tom is the one we should send to Boston.	من مطمئن نیستم که تام کسی است که باید به بوستون بفرستیم.
Tom said he thinks Mary is a good cook.	تام گفت که فکر می کند مری آشپز خوبی است.
Maybe it's better not to tell Tom what we're going to do.	شاید بهتر است به تام نگویم که قصد داریم چه کار کنیم.
Tom did not think the meeting would be long.	تام فکر نمی کرد که این ملاقات طولانی باشد.
Police arrested a suspect in connection with the robbery.	پلیس یک مظنون را در ارتباط با این سرقت دستگیر کرد.
I hate Tom's cat	من از گربه تام متنفرم
Tom was not sure how he could help.	تام مطمئن نبود که چگونه می تواند کمک کند.
This is not always easy to do.	انجام این کار همیشه آسان نیست.
Tom does not believe in blind obedience to any law.	تام به اطاعت کورکورانه از هر قانون اعتقادی ندارد.
Teachers could not decide where to build the new school.	معلمان نمی توانستند تصمیم بگیرند مدرسه جدید را کجا بسازند.
Tom wants to find an apartment near his place of work.	تام می خواهد آپارتمانی نزدیک به محل کارش پیدا کند.
I need to see a copy of it right now.	من باید همین الان یک کپی از آن را ببینم.
Tom apologized for the incident.	تام بابت این حادثه عذرخواهی کرد.
Tom is a university graduate.	تام فارغ التحصیل دانشگاه است.
I knew better than to trust Tom.	من بهتر از اعتماد به تام می دانستم.
I think Tom loved Mary.	فکر می کنم تام عاشق مری بود.
Tom said he did not think Mary really had to do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً مجبور بود امروز این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks you can do it.	تام گفت که او فکر می کند که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom told Mary a racist joke.	تام یک جوک نژادپرستانه به مری گفت.
Does Tom have what it takes?	آیا تام آنچه لازم است را دارد؟
I love you both with all my heart.	من هر دوی شما را با تمام وجود دوست دارم.
Is Tom still done?	آیا تام هنوز تکالیفش را تمام کرده است؟
He was nominated for re-election.	او برای انتخاب مجدد نامزد شد.
I like Tom's way of talking.	من طرز صحبت تام را دوست دارم.
Tom really likes to do that.	تام واقعاً دوست دارد این کار را انجام دهد.
I thought you were working for Tom.	فکر کردم تو برای تام کار می کنی.
It is much cheaper for us to make it ourselves.	برای ما بسیار ارزان تر است که آن را خودمان بسازیم.
If I only knew how Tom felt!	اگر می دانستم تام چه احساسی دارد!
He can no longer walk.	او دیگر نمی تواند راه برود.
Tom does not arrive at his office until half past nine.	تام تا ساعت نه و نیم به دفترش نمی رسد.
I do not think Tom will ever leave his wife.	من فکر نمی کنم تام هرگز همسرش را ترک کند.
You are forgetting something	داری یه چیزی رو فراموش میکنی
Tom wanted to prove to his friends that he could do it.	تام می خواست به دوستانش ثابت کند که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was about to collide with a truck.	تام نزدیک بود با یک کامیون برخورد کند.
Tom asks Mary to say yes.	تام از مری می خواهد که بله بگوید.
What diseases did Tom have?	تام چه بیماری هایی داشته است؟
How much does a flight to Boston cost?	هزینه پرواز به بوستون چقدر است؟
Living with $ 300 a month is not easy.	زندگی با سیصد دلار در ماه کار آسانی نیست.
Everyone loved Tom.	همه تام را دوست داشتند.
Tom told me he thought it would rain all day.	تام به من گفت که فکر می کند تمام روز باران خواهد بارید.
I woke up to see that I was completely refreshed.	از خواب بیدار شدم تا دیدم کاملا سرحال شدم.
The whole class looked at Tom.	کل کلاس به تام نگاه کردند.
Tom did not know that Mary was pregnant.	تام نمی دانست که مری باردار است.
Tom took his children to the hospital to see their mother.	تام بچه هایش را برای دیدن مادرشان به بیمارستان برد.
Where is Tom's classroom?	کلاس درس تام کجاست؟
I think he is angry.	من فکر می کنم او عصبانی است.
Maryam separated from me.	مریم از من جدا شد.
You're the only one I know of who really likes this kind of thing.	تو تنها کسی هستی که به جز من میشناسم که واقعاً به این نوع چیزها علاقه دارد.
Tom is not coming back	تام برنمیگرده
Tom kicked the door behind him.	تام با لگد در را پشت سرش بسته بود.
No one can do it better than Tom.	هیچ کس نمی تواند این کار را بهتر از تام انجام دهد.
Is Tom still dating Mary?	آیا تام هنوز با مری می‌گذرد؟
Tom is interested, but Mary is not.	تام علاقه مند است، اما مری نه.
Tom went out and retreated.	تام بیرون رفت و عقب نشینی کرد.
I'm a little scared.	من کمی می ترسم.
Do you want to spend the next ten years in prison?	آیا می خواهید ده سال آینده را در زندان بگذرانید؟
It costs about $ 30 to repair.	هزینه تعمیر آن حدود سی دلار است.
Tom saved us all.	تام همه ما را نجات داد.
Gambling is prohibited by law.	قمار طبق قانون ممنوع است.
When did you see Tom?	کی تام رو دیدی؟
Tom was amused.	تام سرگرم شد.
Tom said he wished you had not done it alone.	تام گفت که ای کاش دیگر این کار را به تنهایی انجام نمی دادی.
How do people like you become like you?	چگونه افرادی مثل شما تبدیل به افرادی مانند شما می شوند؟
I do not know if Tom thinks we should do this?	نمی دانم آیا تام فکر می کند که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom said he would pay the bill.	تام گفت که قبض را پرداخت خواهد کرد.
Do not step on it	روی آن پا نگذارید
Tom said he did not want to be seen with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری دیده شود.
Why do not we give up rituals?	چرا از تشریفات صرف نظر نمی کنیم؟
The kidnappers wanted Tom to blow up the building.	آدم رباها می خواستند تام آن ساختمان را منفجر کند.
I'm going tomorrow, come on, rain or badr	من فردا میرم بیا بارون یا بدر
Several politicians put a lot of pressure on the committee.	چندین سیاستمدار فشار شدیدی بر کمیته اعمال کردند.
My grandfather was caught in the moonlight.	پدربزرگ من در حال مهتاب گرفتن گرفتار شد.
Tom was finally allowed to speak.	تام بالاخره اجازه صحبت داشت.
I was the only one who was not invited to the party.	من تنها کسی بودم که به مهمانی دعوت نشدم.
Do you have anything to eat in your package?	آیا در بسته خود چیزی برای خوردن دارید؟
I think Tom is tempted to do this.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
Maybe Tom is right	شاید تام درست میگه
Tom named his daughter Mary.	تام نام دخترش را مری گذاشت.
Tom is very good at solving problems.	تام در حل مسئله بسیار خوب است.
The young lady carried a baby in her arms.	بانوی جوان کودکی را در بازوی خود حمل کرد.
Tom does not play much tennis.	تام زیاد تنیس بازی نمی کند.
I know Tom wants to go swimming with Mary.	می دانم که تام می خواهد با مری به شنا برویم.
I'm going to Australia for a conference.	من برای یک کنفرانس به استرالیا می روم.
I have saved money to buy a car.	من برای خرید یک ماشین پول پس انداز کرده ام.
This is what the government wants.	این چیزی است که دولت می خواهد.
I think Tom is a high school student.	من فکر می کنم که تام یک دانش آموز دبیرستانی است.
My son has a toothache	پسرم دندون درد داره
Tom can come to my house whenever he wants.	تام می تواند هر زمان که بخواهد به خانه من بیاید.
Maryam is not like other girls	مریم مثل دخترای دیگه نیست
I do not think I can do it right.	فکر نمی کنم این کار را درست انجام دهم.
Both Tom and I are to blame.	هم من و هم تام مقصریم.
Sometimes you have to do things you do not want to do.	گاهی اوقات باید کارهایی را انجام دهید که نمی خواهید انجام دهید.
You have chosen a good time to visit Australia.	شما زمان خوبی را برای بازدید از استرالیا انتخاب کرده اید.
It gets old	پیر میشه
this is hard.	این سخت است.
Your father is a fugitive and a traitor.	پدرت فراری و خائن است.
Tom is completely unreliable.	تام کاملا غیر قابل اعتماد است.
Neither Tom nor Mary have lived alone for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که تنها زندگی نمی کنند.
Tom is not a really good lawyer.	تام واقعا وکیل خوبی نیست.
Tom said he should get some air.	تام گفت که باید کمی هوا بخورد.
What does it have to do with you? 	چه ربطی به تو داره؟
You look pale	رنگ پریده به نظر میرسی
I was not the one who got lost	من کسی نبودم که گم شدم
Let's play hook	بیا قلاب بازی کنیم
I do not think it will be useful to Tom.	فکر نمی کنم به درد تام بخورد.
I should never have doubted you	من هرگز نباید به شما شک می کردم
I do not think I will finish this today.	فکر نمی کنم امروز این کار را تمام کنم.
"Should I do this?" 	"آیا من باید این کار را انجام دهم؟"
"No, you do not have to."	"نه، شما مجبور نیستید."
I have to share an office with Tom.	من باید یک دفتر با تام به اشتراک بگذارم.
If you do not follow the safety steps you may injure yourself.	اگر مراحل ایمنی را رعایت نکنید ممکن است به خود آسیب برسانید.
I'm the only one in this group who does not speak French.	من تنها کسی در این گروه هستم که فرانسوی صحبت نمی کنم.
I do not care if you believe it or not. 	برایم مهم نیست که باور کنی یا نه.
I believe it.	من آن را باور دارم.
Tom was there to help Mary.	تام برای کمک به مری آنجا بود.
Tom is playing with his son.	تام با پسرش در حال بازی گرفتن است.
Tom was told never to return.	به تام گفته شد که دیگر هرگز به اینجا برنگرد.
Can you give me an idea what time you come here?	می‌توانید به من ایده بدهید چه ساعتی به اینجا می‌آیید؟
Do you always wear green on St. Patrick's Day?	آیا همیشه در روز سنت پاتریک سبز می پوشید؟
Tom is scheduled to leave tomorrow.	تام قرار است پس فردا برود.
We do not have time	ما وقت نداریم
Tom blew his horn as he passed Mary's house.	تام وقتی از خانه مری رد شد بوق زد.
If he did not catch her arm, he would fall into the pool.	اگر بازوی او را نمی گرفت، در حوض می افتاد.
You are not willing to tell me what happened?	حاضر نیستی به من بگویی چه اتفاقی افتاده؟
I do not think you have a heart.	من فکر نمی کنم که شما دل دارید.
Who ever said anything about stopping Tom?	چه کسی تا به حال چیزی در مورد توقف تام گفته است؟
I met Tom for dinner.	من تام را برای شام ملاقات کردم.
I do not even have a boyfriend	من حتی دوست پسر هم ندارم
Tom's girlfriend is very supportive and understanding.	دوست دختر تام بسیار حامی و درک کننده است.
Tom is in dire need of a heart transplant.	تام نیاز مبرمی به پیوند قلب دارد.
It is unlikely that Tom will be persuaded to retire.	بعید است که بتوان تام را متقاعد کرد که بازنشسته شود.
I want to give Tom something special for his birthday.	من می‌خواهم برای تولدش به تام چیز خاصی بدهم.
I seriously doubt that Tom is logical.	من خیلی جدی شک دارم که تام منطقی باشد.
I feel very confident	من احساس اعتماد به نفس زیادی دارم
I think you should choose that job in Australia.	من فکر می کنم شما باید آن شغل را در استرالیا انتخاب کنید.
As far as I know, he is a kind man.	تا جایی که من می دانم، او مرد مهربانی است.
You knew Tom did that, didn't you?	می دانستی که تام این کار را می کند، نه؟
It was difficult to tell if Tom was in his room.	تشخیص اینکه تام در اتاقش بود یا نه مشکل بود.
Tom may be back.	تام ممکن است برگردد.
Tom bought a cable bundle.	تام یک بسته بند کابل خرید.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد به استرالیا برود.
Tom does not hesitate to tell everyone.	تام از گفتن نظرش به همه ابایی ندارد.
I wish I had the willpower to stop eating unhealthy foods.	ای کاش قدرت اراده داشتم که از خوردن غذاهای ناسالم دست بکشم.
There is a lot of activity around the office this morning.	امروز صبح فعالیت زیادی در اطراف دفتر وجود دارد.
I am often compared to my brothers.	اغلب من را با برادرانم مقایسه می کنند.
I do not know for sure.	من هیچ چیز مطمئنی نمی دانم.
I think Tom is dumbfounded.	من فکر می کنم تام مات و مبهوت است.
Doctors know nothing	دکترها هیچی نمیدونن
Mary had never worn a kimono before.	مری قبلاً هرگز کیمونو نپوشیده بود.
Lincoln is admired for his leadership.	لینکلن به دلیل رهبری خود مورد تحسین قرار می گیرد.
No one knows what will happen tomorrow.	هیچ کس نمی داند فردا چه اتفاقی می افتد.
No one here dances as well as you.	هیچ کس اینجا به خوبی شما نمی رقصد.
Tom left his science textbook at home.	تام کتاب درسی علوم خود را در خانه گذاشت.
I do not think Tom still knows what to do.	فکر نمی کنم تام هنوز نمی داند باید چه کار کند.
I think Tom got a little tired.	فکر می کنم تام کمی خسته شد.
What is the retirement age where you are?	سن بازنشستگی در جایی که هستید چقدر است؟
About three miles ahead there is a rest area.	حدود سه مایل جلوتر یک منطقه استراحت وجود دارد.
Tom is not our enemy	تام دشمن ما نیست
I am almost never home	من تقریبا هیچ وقت خونه نیستم
I know why you are suspicious	میدونم چرا مشکوک شدی
I decided to move to Boston.	من تصمیم گرفتم به بوستون نقل مکان کنم.
Tom was standing in front of the living room.	تام جلوی در اتاق مهمان ایستاده بود.
I thought Tom would be happy to do that.	فکر می کردم تام از انجام این کار خوشحال می شود.
Tom is probably self-conscious.	تام احتمالاً خودآگاه است.
The book does not have a title yet.	کتاب هنوز عنوانی ندارد.
Tom is motionless.	تام بی حرکت است.
This is Tom's chair.	این صندلی تام است.
You both chop wood every day, don't you?	هر دوی شما هر روز چوب خرد می کنید، اینطور نیست؟
That's what Tom meant.	منظور تام این بود.
I did not know this was going to happen.	من نمی دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد.
I have already told you that I do not enjoy doing this.	قبلاً به شما گفته ام که از انجام این کار لذت نمی برم.
I could have gotten involved, but I chose not to.	می توانستم درگیر شوم، اما ترجیح دادم این کار را نکنم.
Don't call me Tom anymore.	دیگر مرا تام صدا نکن.
I do not blame you for this.	من تو را برای این کار سرزنش نمی کنم.
I do not know if Tom is married?	من نمی دانم که آیا تام ازدواج کرده است؟
I think Tom knows why.	من فکر می کنم که تام می داند چرا.
Tom thought Mary might need to do this.	تام فکر کرد که مری ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
I do not want your gold	من طلای تو را نمیخواهم
Are you sure you want to work with me?	آیا مطمئن هستید که می خواهید با من کار کنید؟
Tom kissed Mary's lips passionately.	تام با شور و اشتیاق لب های مری را بوسید.
I'm working on it.	دارم روش کار می کنم.
Tom always talks to someone.	تام همیشه با کسی صحبت می کند.
I want Tom to win.	من دوست دارم تام برنده شود.
Are you not loyal?	وفادار نیستی؟
The newspaper is very good, is not it?	روزنامه بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
Tom wanted to go to Boston with us, but Mary said she would not go if he went with us.	تام می خواست با ما به بوستون برود، اما مری گفت که اگر او با ما برود، نمی رود.
Tom did not know he did not have to do this today.	تام نمی دانست که امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom managed to join the school basketball team.	تام موفق شد وارد تیم بسکتبال مدرسه شود.
Do you think this tie looks good with this shirt?	به نظر شما این کراوات با این پیراهن خوب به نظر می رسد؟
Tom said he hopes you can win.	تام گفت که امیدوار است بتوانید برنده شوید.
Ask Tom for help.	از تام راهنمایی بخواهید.
I do not think Tom was a candidate at the time.	من فکر نمی کنم تام در آن زمان نامزد بود.
I do not drink all this beer.	من این همه آبجو نمی نوشم.
I know Tom did not know Mary was not doing this.	می دانم که تام نمی دانست که مری این کار را نمی کرد.
The doctor wants Tom to lose some weight.	دکتر می خواهد تام کمی وزن کم کند.
I want Tom to meet Mary.	من می خواهم تام با مری ملاقات کند.
I told you you have to go home, why are you still here?	بهت گفتم باید بری خونه چرا هنوز اینجایی؟
This meeting will not last long.	این دیدار آنقدر طول نخواهد کشید.
Tom promised not to tell anyone at what price we bought our house.	تام قول داد که به کسی نگوید که خانه خود را به چه قیمتی خریدیم.
I thought Tom was holding something back from us.	فکر کردم تام چیزی را از ما عقب نگه داشته است.
I do not want to pay that much.	من نمی خواهم آنقدر پول بدهم.
Tom said he hoped Mary would not be late today.	تام گفت امیدوار است مری امروز دیگر دیر نشود.
I do not remember seeing Tom there.	یادم نمی آید تام را آنجا دیده باشم.
He looked as if he had seen a ghost.	او طوری به نظر می رسید که انگار یک روح دیده است.
Tom was awarded a medal.	یک مدال به تام اهدا شد.
Tom knew I was skeptical.	تام می دانست که من شک دارم.
I'm trying to find my biological father.	من سعی می کنم پدر بیولوژیکی ام را پیدا کنم.
I will test Tom's courage.	من شجاعت تام را آزمایش خواهم کرد.
I went to Australia three times a year.	من سالی سه بار به استرالیا می رفتم.
Tom said he has no hobbies.	تام گفت که او هیچ سرگرمی ندارد.
Tom was very sad when his grandmother died.	تام وقتی مادربزرگش درگذشت بسیار ناراحت بود.
We can not go home today.	امروز نمی توانیم به خانه برگردیم.
Tom was wearing a neck brace.	تام یک بند گردن بسته بود.
I have not done what you said yet.	من هنوز کاری را که شما گفتید انجام نداده ام.
If there is a problem, call Tom.	اگر مشکلی پیش آمد، با تام تماس بگیرید.
I know Tom knows you really do not have to.	من می دانم که تام می داند که شما واقعاً مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom always did.	تام همیشه این کار را می کرد.
Tom must be the last.	تام باید آخرین باشد.
Tom turned on the TV, lay down on the bed, and fell asleep.	تام تلویزیون را روشن کرد، روی تخت دراز کشید و به خواب رفت.
I'm not ready to retire yet.	من هنوز آماده بازنشستگی نیستم.
This is undoubtedly true.	این بدون شک درست است.
I would rather not have salt than salt.	من ترجیح می دهم نمک نداشته باشم تا نمک زیاد.
Tom made chicken soup for Mary.	تام برای مری سوپ مرغ درست کرد.
I did not know we had a company	نمیدونستم شرکت داریم
Tom has found some interesting contradictions.	تام چند تناقض جالب پیدا کرده است.
The man's behavior was very strange.	رفتار مرد خیلی عجیب بود.
Tom never lies to you.	تام هرگز به شما دروغ نمی گوید.
Do you not know the truth?	آیا شما حقیقت را نمی دانید؟
When was the last time you used a broom?	آخرین باری که از جارو استفاده کردید کی بود؟
Do not forget to pay the gas bill.	پرداخت قبض بنزین را فراموش نکنید.
Tom was surprised to see Mary eating meat because he had told her he was a vegetarian.	تام وقتی دید مری در حال خوردن گوشت بود تعجب کرد زیرا به او گفته بود که گیاهخوار است.
Tom may not believe you.	تام ممکن است شما را باور نکند.
This is the principle.	این اصل است.
How do you know that Tom is not really from Australia?	از کجا فهمیدی که تام واقعا اهل استرالیا نیست؟
I was surprised when Tom said he was going to Boston.	وقتی تام گفت که قصد دارد به بوستون برود تعجب کردم.
Tom and I both laughed.	من و تام هر دو خندیدیم.
Obviously he does not like Tom Mary.	واضح است که تام مری را دوست ندارد.
This is not what Tom said.	این چیزی نیست که تام گفت.
I did not want to argue with Tom.	من نمی خواستم با تام بحث کنم.
This is a problem.	این مشکل است.
You do not have to explain anything to Tom.	لازم نیست چیزی را به تام توضیح دهید.
I'm going to stay overnight at this hotel.	من قصد دارم یک شب در این هتل توقف کنم.
I do not think there is a way I can help you do that.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
Tom walks over to Mary.	تام به سمت مری می رود.
It took me almost three years to build my house.	نزدیک به سه سال طول کشید تا خانه ام را بسازم.
You haven't been here before, have you?	شما قبلاً اینجا نبوده اید، نه؟
Tom has a natural talent for singing.	تام استعداد طبیعی در آواز خواندن دارد.
Stop being so immature	بس کن اینقدر نابالغ
I'm in a lot of trouble.	من در دردسر زیادی هستم.
That was Tom's biggest problem.	این بزرگترین مشکل تام بود.
All these bananas are bruised.	همه این موزها کبود شده اند.
Tom had nothing to add.	تام چیزی برای اضافه کردن نداشت.
He is writing a long letter.	او در حال نوشتن یک نامه طولانی است.
Tom should never have been arrested.	تام هرگز نباید دستگیر می شد.
Tom was a soldier.	تام یک سرباز بود.
I still do not understand why you do not like Tom.	من هنوز نفهمیدم چرا تام را دوست ندارید.
We promised Tom	به تام قول دادیم
Tom expected to see Mary at the party.	تام انتظار داشت مری را در مهمانی ببیند.
Tom is very much like his older brother.	تام خیلی شبیه برادر بزرگترش است.
There is no harm in waiting longer.	برای مدتی بیشتر صبر کردن ضرری ندارد.
Tom is only three months old	تام فقط سه ماهشه
Tom is very afraid of his father.	تام خیلی از پدرش می ترسد.
What Tom saw there amazed and fascinated him.	آنچه تام در آنجا دید او را متحیر و مجذوب کرد.
Tom was not surprised when I told him he did not need to do this.	وقتی به او گفتم که نیازی به انجام این کار ندارد، تام تعجب نکرد.
I do not think Tom plays the guitar well.	من فکر نمی کنم که تام به خوبی مری گیتار می نوازد.
The weather is bad, isn't it?	هوا بد است، اینطور نیست؟
Aren't you ready to start?	آیا برای شروع این کار آماده نیستید؟
The court decision can be announced today.	تصمیم دادگاه می تواند امروز اعلام شود.
Tom seems to be hard on the money.	به نظر می رسد تام برای پول سخت است.
I do not think Tom will have a weekend.	من فکر نمی کنم تام تعطیلات آخر هفته داشته باشد.
The best trust builder is the experience.	بهترین اعتمادساز تجربه است.
Tom got out of bed.	تام از رختخواب بلند شد.
There is no chance of winning	هیچ شانسی برای برنده شدن نیست
Tom behaved strangely.	تام رفتار عجیبی داشت.
We have full confidence.	ما به تام اطمینان کامل داریم.
I did not tell the girl who I really was.	من به اون دختر نگفتم که واقعا کی هستم.
A book without an introduction is like a body without a soul.	کتاب بدون مقدمه مانند بدن بدون روح است.
Let the chaos begin.	بگذار آشوب شروع شود.
I have to tell Tom what happened.	باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
Tom does not think you can do it.	تام فکر نمی کند که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom thinks I'm jealous.	تام فکر می کند که من حسود هستم.
How long do you plan to stay in Boston?	چه مدت دیگر قصد دارید در بوستون بمانید؟
When was the last time Tom helped anyone?	آخرین باری که تام به کسی کمک کرد کی بود؟
Their relationship may be much more complex than we thought.	ارتباطات آنها ممکن است بسیار پیچیده تر از آن چیزی باشد که ما فکر می کردیم.
If your tooth hurts, you should see a dentist.	اگر دندان شما درد می کند، باید به دندانپزشک مراجعه کنید.
Tom is happy most of the time.	تام بیشتر اوقات خوشحال است.
Tom retired and moved to Boston in 2013.	تام بازنشسته شد و در سال 2013 به بوستون نقل مکان کرد.
Tom did not seem to have much interest in Mary.	به نظر می رسید تام علاقه خاصی به مری نداشته باشد.
Didn't I tell you it's too late?	مگه بهت نگفتم تام دیر میشه؟
Tom is sitting in the front row.	تام در ردیف جلو نشسته است.
Tom can not stop me from doing this.	تام نمی تواند من را از انجام این کار باز دارد.
I hope Tom is happy that this is happening.	من امیدوارم که تام خوشحال باشد که این اتفاق می افتد.
Maryam has curls in her hair.	مریم در موهایش بیگودی دارد.
Were you surprised that Tom did that?	آیا از اینکه تام این کار را کرد تعجب کردید؟
This is the crossroads where a three-year-old girl was picked up by a bus last year.	این چهارراهی است که سال گذشته یک دختر سه ساله با اتوبوس زیر گرفته شد.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است خودش اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom was the first to notice that Mary was in pain.	تام اولین کسی بود که متوجه شد مری درد دارد.
Madeira is the name of a wine.	مادیرا نام یک شراب است.
Tom has a beautiful mustache.	تام سبیل زیبایی دارد.
It never occurred to me that I might be fired.	هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد که ممکن است اخراج شوم.
It does not bother me if you stay	اگه بمونی اذیتم نمیکنه
I thought you were Tom's best friend.	من فکر می کردم که تو بهترین دوست تام هستی.
I know Tom is about as tall as me.	می دانم که تام تقریباً به اندازه من قد دارد.
Tom loves to be a music student.	تام دوست دارد دانشجوی موسیقی باشد.
Tell Tom you're not ready.	به تام بگو که آماده نیستی.
Tell Tom I'm thirsty	به تام بگو تشنه ام
Tom opened his bag.	تام کیفش را باز کرد.
I do not know if Tom ever thought of going to a specialist?	من نمی دانم که آیا تام تا به حال به رفتن به یک متخصص فکر کرده است؟
I'm here and I'm ready to help.	من اینجا هستم و آماده کمک هستم.
Tom and Mary both walked.	تام و مری هر دو راه افتادند.
I did not expect you to do this	انتظار نداشتم این کار را بکنی
Tom does not know how to ask her for help.	تام نمی داند چگونه از او کمک بخواهد.
You do not want us there?	ما رو اونجا نمیخوای؟
Tom knows better than that.	تام تا الان بهتر از آن می داند.
Tom has already decided to tell Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
Tom said he thought Mary would be happy to see him.	تام گفت که فکر می کند مری از دیدن او خوشحال می شود.
Tom will be home soon.	تام خیلی زود به خانه خواهد آمد.
You should not put all your eggs in one basket.	شما نباید تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهید.
Tom is not going to wait.	تام قرار نیست صبر کند.
This is nonsense. 	این مزخرف است.
No one but a fool believes it.	هیچ کس جز یک احمق آن را باور نمی کند.
I know a lot of French words, but I really can't speak French.	من لغات فرانسوی زیادی می دانم، اما واقعاً نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom arrived three hours late.	تام سه ساعت دیر رسید.
Haven't I checked it before?	آیا قبلاً آن را بررسی نکرده بودم؟
Do you think Tom is happy?	آیا فکر می کنید که تام خوشحال است؟
Tom was aware that people were staring at him.	تام آگاه بود که مردم به او خیره شده اند.
I think Tom is pathetic.	من فکر می کنم تام رقت انگیز است.
I do not think Tom lied about it.	من فکر نمی کنم تام در مورد آن دروغ گفته باشد.
There is a lot of traffic on this road.	تردد در این جاده بسیار زیاد است.
Tom said he thinks we should wait until 2:30.	تام گفت که فکر می کند باید تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
I'm waiting for my turn	منتظر نوبتم هستم
I'm documenting	دارم مستند میسازم
Tom bought a drink from the counter and went back to his desk.	تام از پیشخوان نوشیدنی خرید و به سمت میزش برگشت.
Tom looks calm.	به نظر می رسد تام آرام است.
I hate when people only think about themselves.	از وقتی که مردم فقط به خودشان فکر می کنند متنفرم.
I can not communicate with Tom as before.	من نمی توانم مانند گذشته با تام ارتباط برقرار کنم.
I did not think you would have to do this	فکر نمیکردم مجبور بشی اینکارو بکنی
Tom can drive an 18-wheeler.	تام می تواند یک 18 چرخ رانندگی کند.
Tom has trouble making decisions.	تام در تصمیم گیری مشکل دارد.
You are getting weird	داری عجیب میشی
Tom was not very jealous.	تام خیلی حسود نبود.
I know Tom does not know he should not do this here.	من می دانم که تام نمی داند که او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom made a serious mistake.	تام یک خطای جدی مرتکب شد.
Tom and Mary both went to the same school.	تام و مری هر دو به یک مدرسه رفتند.
You should not talk to him	تو نباید باهاش ​​حرف بزنی
Tom is not an engineer	تام مهندس نیست
This is a great photo.	این یک عکس عالی است.
Tom can't help Mary do that.	تام نمی تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I started a new diet.	من یک رژیم غذایی جدید را شروع کردم.
We do not have time to follow Tom.	ما وقت نداریم دنبال تام برویم.
Do you expect me to believe that you did it yourself?	آیا انتظار داری باور کنم که این کار را خودت انجام دادی؟
Why did Tom want you to go?	چرا تام می خواست تو بروی؟
I have to get up early every day this week.	این هفته باید هر روز زود بیدار شوم.
I was looking for a job in Boston.	من به دنبال کار در بوستون بودم.
I'm not bored	حوصله رفتن ندارم
This weekend, Tom and Mary plan to have a double date with John and Alice.	این آخر هفته تام و مری قصد دارند با جان و آلیس قرار ملاقاتی دوگانه بروند.
How can they stop us from going to school?	چگونه می توانند ما را از رفتن به مدرسه باز دارند؟
I know Tom does not know why I wanted to do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom is not who he was three years ago.	تام اونی نیست که سه سال پیش بود.
Perfectionists find it harder to work than ordinary people.	کمال گراها نسبت به افراد معمولی کار کردن را سخت تر می دانند.
Tom gets a very good salary.	تام حقوق بسیار خوبی می گیرد.
They thought McKinley was wrong to take over the Philippines.	آنها فکر می کردند که مک کینلی در تصرف فیلیپین اشتباه کرده است.
We see Tom every day.	ما هر روز تام را می بینیم.
It was not me who told you to do this.	این من نبودم که به تو گفتم باید این کار را انجام دهی.
Do you think Tom is unlucky?	آیا فکر می کنید تام بدشانس است؟
Compromise only makes sense if all parties act in good faith.	سازش تنها زمانی معنا پیدا می کند که همه طرف ها با حسن نیت عمل کنند.
Let's not make Tom angry.	بیایید کاری نکنیم که تام را عصبانی کند.
There are no holes.	هیچ حفره ای وجود ندارد.
I have become a new man.	من یک مرد جدید شده ام.
I can never do this alone.	من هرگز نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I know why Tom went to Australia.	می دانم چرا تام به استرالیا رفت.
You were not surprised when Tom told you he did not want to do this.	وقتی تام به شما گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردید.
You are hardly at home.	شما به سختی در خانه هستید.
I did not laugh at you	من به تو نخندیدم
Tom hurried up the stairs.	تام با عجله از پله ها بالا رفت.
We will not charge extra for this.	ما برای انجام این کار پول اضافی نخواهیم گرفت.
Why doesn't Tom go to Australia with us?	چرا تام با ما به استرالیا نمی رود؟
Tom said Mary knew she wanted to do it again.	تام گفت مری می دانست که می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Everything was fine until Tom started drinking.	همه چیز خوب بود تا اینکه تام شروع به نوشیدن کرد.
Tom lives in a small college town.	تام در یک شهر کوچک کالج زندگی می کند.
I do not want to do this as much as you.	من نمی خواهم به اندازه شما این کار را انجام دهم.
We know it was you who broke the window.	ما می دانیم که این شما بودید که پنجره را شکستید.
I did not say anything to Tom.	من چیزی به تام نگفتم.
Everyone thinks Tom and I are a couple.	همه فکر می کنند من و تام یک زوج هستیم.
Tom took a sip of lemonade.	تام جرعه ای لیموناد خورد.
Tom has changed his mind about doing this.	تام نظرش را در مورد انجام این کار تغییر داده است.
I have some questions. 	من چند سوال دارم.
Is it okay if I ask them?	آیا اگر از آنها بپرسم اشکالی ندارد؟
Tom doesn't really think I ate a beetle, does he?	تام واقعا فکر نمی کند که من یک سوسک خوردم، او؟
Tom's mother told him a story.	مادر تام برای او داستانی تعریف کرد.
We are waiting for great things from Tom.	ما منتظر چیزهای بزرگی از تام هستیم.
I do not have to buy anything right now	فعلا مجبور نیستم چیزی بخرم
I do not think Tom was here at the time.	من فکر نمی کنم که تام در آن زمان اینجا بود.
Tom is the main suspect.	تام مظنون اصلی است.
Mastery of a foreign language requires patience.	تسلط بر زبان خارجی نیاز به صبر دارد.
Tom told me he would do it.	تام به من گفت که این کار را خواهد کرد.
Reports indicate that they are close to an agreement.	گزارش ها حاکی از آن است که آنها به توافق نزدیک شده اند.
I'm glad I can handle it.	من خوشحالم که از پس آن بر می آیم.
I wish I had not climbed with Tom.	کاش با تام کوه نوردی نمی کردم.
Some of you may be tempted to join a band.	برخی از شما ممکن است وسوسه شوید که به یک باند بپیوندید.
Tom has to stop.	تام باید این کار را متوقف کند.
The reason I came here was to find a job.	دلیل اینکه اومدم اینجا کار پیدا کردم.
Tom is a part-time actor.	تام یک بازیگر پاره وقت است.
Tom walked as slowly as he could into the hall.	تام تا جایی که می توانست آرام در سالن قدم زد.
I did not know Tom had to do this anymore.	من نمی دانستم تام دیگر باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is not a bad person.	می دانم که تام آدم بدی نیست.
I'm sure I can do better.	من مطمئن هستم که می توانم بهتر عمل کنم.
What will the three of us do tomorrow afternoon?	ما سه نفر فردا بعدازظهر چه کنیم؟
Tom is not a man to be trampled on.	تام مردی نیست که بتوان با او دست و پا زد.
Tom was never rich.	تام هرگز ثروتمند نبود.
I was invited to go abroad, but I do not want to.	برای رفتن به خارج از کشور دعوت شدم، اما نمی خواهم.
Tom has not had another girlfriend since Mary.	تام از زمان مری هیچ دوست دختر دیگری نداشته است.
I guess Tom knows about it.	من فرض می کنم تام در مورد این موضوع می داند.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد به استرالیا برود.
I did not know you were participating	نمیدونستم شرکت داری
This has not always been the case.	اوضاع همیشه اینطور نبوده است.
If you do not confess, Tom will go to jail for a crime he did not commit.	اگر اعتراف نکنید تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده به زندان خواهد رفت.
I'm sorry. 	متاسفم.
Would you like to come back?	دوست داری برگردی؟
It is very unlikely that Tom would be able to persuade Mary to do so.	خیلی بعید است که تام بتواند مری را متقاعد به انجام این کار کند.
I know Tom wants Mary to do this for John.	می دانم که تام دوست دارد مری این کار را برای جان انجام دهد.
Tom has a prosthetic arm.	تام یک بازوی مصنوعی دارد.
I do not have a charger	من شارژر ندارم
They grind wheat.	گندم را آرد می کنند.
I wanted Tom to help me solve the problem.	می خواستم تام به من کمک کند تا مشکل را حل کنم.
I did not know that Tom needed help to figure out how to do this.	نمی دانستم که تام برای اینکه بفهمد چگونه این کار را انجام دهد به کمک نیاز دارد.
Tom asked me if I had brushed my teeth.	تام از من پرسید که آیا دندان هایم را مسواک زده ام؟
Tom and I no longer live in Boston.	من و تام دیگر در بوستون زندگی نمی کنیم.
All you have to do is wait for me to come back.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر باشید تا من برگردم.
Tom's life is in danger.	جان تام در خطر است.
Tom said he wants to be here by 2:30 on Monday.	تام گفت می‌خواهد تا ساعت 2:30 دوشنبه اینجا باشیم.
I'm upset from here	حالم از این جا بهم میخوره
It is clear that Tom's mind is somewhere else.	واضح است که ذهن تام جای دیگری است.
Tom may believe us.	تام ممکن است ما را باور کند.
Tom is a very strict teacher.	تام یک معلم بسیار سخت گیر است.
Tom has changed his plans.	تام برنامه های خود را تغییر داده است.
Tom is willing to do it.	تام حاضر است این کار را انجام دهد.
If it rains tomorrow, we will go there by car.	اگر فردا بارون بباره با ماشین میریم اونجا.
Tom can speak neither French nor English.	تام نمی تواند نه فرانسوی صحبت کند و نه انگلیسی.
Tom was terribly disappointed.	تام به طرز وحشتناکی ناامید شده بود.
Tom told me he could speak French.	تام به من گفت که می تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom knew who was going to do this for you.	من می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای شما انجام دهد.
Who told you Tom was in the hospital?	چه کسی به شما گفت تام در بیمارستان است؟
Why do not you have a family?	چرا خانواده نداری؟
Do not you see what we are doing?	نمیبینی ما داریم چیکار میکنیم؟
I posted a package for Tom.	من یک بسته برای تام پست کردم.
We better sit here	بهتره اینجا بشینیم
I will let you if you want.	اگر خواستی بهت اجازه میدم.
If you speak to me in French, I do not understand you well.	اگر با من به زبان فرانسه صحبت کنید، من شما را خوب درک نمی کنم.
Tom also bought a dozen eggs.	تام همچنین یک دوجین تخم مرغ خرید.
I'm waiting here for thirty minutes.	من سی دقیقه اینجا منتظرم.
Tom can swim better than me.	تام بهتر از من می تواند شنا کند.
Would you like a fried egg with bacon for breakfast?	آیا برای صبحانه تخم مرغ سرخ شده با بیکن می خواهید؟
I wish the concert was longer	کاش کنسرت طولانی تر بود
Tom always washed the dishes.	تام همیشه ظرف ها را می شست.
Tom will tell me everything.	تام همه چیز را به من خواهد گفت.
I hope Tom retreats.	امیدوارم تام عقب نشینی کند.
We went to the beach for a swim last weekend.	آخر هفته گذشته برای شنا به ساحل رفتیم.
Tom entered the apartment and closed the door.	تام وارد آپارتمان شد و در را بست.
I know Tom could possibly get Mary to show us how to do this.	می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را وادار کند که به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
What is the name of the bus stop near Tom's house?	نام ایستگاه اتوبوس نزدیک خانه تام چیست؟
What do you think about this?	نظر شما در مورد این موضوع چیست؟
I have already asked Tom if he helps.	من قبلاً از تام پرسیدم که آیا او کمک می کند یا نه.
I expected Tom not to do anything.	انتظار داشتم تام کاری انجام ندهد.
I have told everyone before	قبلا به همه گفته ام
Tom says he thinks he should do it.	تام می گوید که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom loved studying French in high school.	تام عاشق مطالعه زبان فرانسه در دبیرستان بود.
I do not intend to go to Australia.	من قصد رفتن به استرالیا را ندارم.
I did not get to bed until 2:30.	تا ساعت 2:30 به رختخواب نرسیدم.
I do not believe we have met before.	من باور نمی کنم که قبلاً ملاقات کرده ایم.
Tom was not afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار نمی ترسید.
Tom looks quite happy, doesn't he?	تام کاملا خوشحال به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom could not believe that someone wanted to kill him.	تام نمی توانست باور کند که کسی می خواهد او را بکشد.
That day is not over yet	آن روز هنوز تمام نشده است
Tom was not the one who told me not to leave.	تام کسی نبود که به من گفت ترک نکن.
Mona answered their questions.	مونا به سؤالات آنها پاسخ داد.
Tom and Mary both seem to be crying.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو گریه کرده اند.
The next issue will feature articles on divorce.	در شماره بعدی مقالاتی در مورد طلاق ارائه خواهد شد.
I do not want to die alone	من نمیخوام تنها بمیرم
Tom washed Mary's car for her.	تام ماشین مری را برای او شست.
Who is not here yet?	چه کسی هنوز اینجا نیست؟
I'm going to get there before dark.	من می روم قبل از تاریک شدن هوا به آنجا برسم.
You've probably seen it before.	احتمالاً قبلاً آن را دیده اید.
I did not know where to go.	نمی دانستم کجا بروم.
I agree to do what you asked me to do.	من موافقم کاری را که از من خواسته اید انجام دهم.
Tom and Mary often traveled together.	تام و مری اغلب با هم سفر می کردند.
Maybe we already have enough money to buy a house.	شاید از قبل پول کافی برای خرید خانه داشته باشیم.
I waited a long time	من خیلی صبر کردم
I want to see Tom.	من می خواهم تام را ببینم.
Tom is turning gray	تام داره خاکستری میشه
The old man has lived here all his life.	پیرمرد تمام عمرش را اینجا زندگی کرده است.
I think Tom did not understand your explanation.	من فکر می کنم که تام توضیح شما را متوجه نشد.
it's not so cold	آنقدرها هم سرد نیست
Everyone in the audience burst out laughing.	همه حاضران از خنده منفجر شدند.
I do not know if Tom knows that Mary can not do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Your honesty is refreshing.	صداقت شما مایه طراوت است.
Where does this come from?	این از کجا می آید؟
Tom does not want to get out of bed.	تام نمی خواهد از رختخواب بلند شود.
I'm not afraid of you	من یک ذره از تو نمی ترسم
I know Tom is curious.	می دانم که تام کنجکاو است.
Tom said he wanted to visit Boston.	تام گفت که می خواهد از بوستون بازدید کند.
This is from Tom, is not it?	این از تام است، اینطور نیست؟
I know Tom does.	من می دانم که تام این کار را می کند.
You are the only one I can really trust	تو تنها کسی هستی که واقعا میتونم بهش اعتماد کنم
I asked Tom to come.	از تام خواستم بیاید.
Tom added his name to the list of people who wanted to take part in the dance.	تام نام خود را به لیست افرادی که می خواستند در رقص شرکت کنند اضافه کرد.
I'm a little worried Tom.	من کمی نگران تام هستم.
Why does Tom not answer my phone calls?	چرا تام به تماس های تلفنی من پاسخ نمی دهد؟
Tom is often ridiculed at school.	تام اغلب در مدرسه مورد تمسخر قرار می گیرد.
Tom was the only one who had to do it.	تام تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
Tom has dentures.	تام دندان مصنوعی دارد.
It's funny.	خنده دار است.
Tom can not speak	تام نمیتونه حرف بزنه
Tom was serving drinks to his guests.	تام در حال سرو نوشیدنی برای مهمانانش بود.
Tom has not arrived here yet.	تام هنوز به اینجا نرسیده است.
If I had more experience, I could probably find that job.	اگر تجربه بیشتری داشتم، احتمالاً می توانستم آن شغل را پیدا کنم.
I've told Tom everything before.	من قبلا همه چیز را به تام گفته ام.
Want to know how Tom did it?	آیا می خواهید بدانید تام چگونه این کار را کرد؟
We wanted to help Tom.	می خواستیم به تام کمک کنیم.
Tom asked Mary to stop talking to John.	تام از مری خواست که دیگر با جان صحبت نکند.
Tom seemed to be impressed by Mary's skill.	تام تحت تأثیر مهارت مری به نظر می رسید.
This plan will be implemented in the near future.	این طرح در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.
My father is going to London for work.	پدرم قرار است برای کاری به لندن برود.
Did Tom enjoy it?	آیا تام از آن لذت برد؟
I think I could have done better.	فکر می کنم می توانستم بهتر عمل کنم.
You just want trouble.	شما فقط خواهان دردسر هستید.
I came back to stay	من برگشتم تا بمانم
Tom leaned over and kissed Mary's cheek.	تام خم شد و گونه مری را بوسید.
Are these guards innocent?	آیا این پاسداران معصوم هستند؟
Tom does not know anything about me.	تام چیزی در مورد من نمی داند.
Tom's family should miss him.	خانواده تام باید برای او تنگ شود.
I do not think I will ever get used to Korean food.	من فکر نمی کنم که هرگز به غذاهای کره ای عادت کنم.
Tom is nervous, but Mary is not.	تام عصبی است، اما مری اینطور نیست.
Tom does not come to school today.	تام امروز به مدرسه نمی آید.
Tom left a message, but Mary did not call again.	تام پیامی گذاشت، اما مری دیگر تماس نگرفت.
I knew Tom would not wait for us.	می دانستم که تام منتظر ما نخواهد بود.
Tom does it right.	تام این کار را درست انجام می دهد.
I'm convinced.	من متقاعد شده ام.
Tom said he wanted to go to Boston.	تام گفت که می خواهد به بوستون برود.
Obviously something is wrong	معلومه یه چیزی اشتباهه
Let me say a few words to apologize.	اجازه بدهید چند کلمه ای برای عذرخواهی بگویم.
I came with Tom	من با تام اومدم
Tom slept upstairs.	تام روی طبقه بالا خوابید.
Do I need a visa to visit Australia?	آیا برای بازدید از استرالیا باید ویزا بگیرم؟
Tom Dam said goodbye to Mary.	تام دم در با مری خداحافظی کرد.
Tom and Mary both worked in supermarkets while at university.	تام و مری هر دو در زمانی که در دانشگاه بودند در سوپرمارکت ها کار می کردند.
I did not think we would see Tom again.	فکر نمی کردم دوباره تام را ببینیم.
Tom was saying this.	تام این را می گفت.
You'm embarrassed Tom	تو داری خجالت میکشی تام
Is there a way out, Tom?	آیا راهی برای خروج وجود دارد، تام؟
Tom was not very happy about what was happening.	تام از اتفاقی که می‌افتاد خیلی خوشحال نشد.
I could not cope with Tom.	من با تام کنار نمی آمدم.
I'm sure Tom will win the tennis match.	من مطمئن هستم که تام در مسابقه تنیس پیروز خواهد شد.
Tom wants to be with us.	تام می خواهد با ما باشد.
Why did Tom lie to me?	چرا تام به من دروغ گفت؟
Tom wants so much more.	تام خیلی بیشتر می خواهد.
Tom said he was not broken.	تام گفت که او شکسته نیست.
Tom and I are both older than Mary.	من و تام هر دو بزرگتر از مری هستیم.
I wonder what happened between Tom and Mary.	من تعجب می کنم که بین تام و مری چه اتفاقی افتاده است.
We will not wait	ما منتظر نخواهیم بود
Tom was afraid Mary would die.	تام می ترسید مری بمیرد.
Tom had not heard from Mary since she moved to Australia.	تام از زمانی که مری به استرالیا نقل مکان کرد، از او خبری نداشت.
They have to study hard for a math test.	برای امتحان ریاضی باید سخت درس بخوانند.
I'm not interested in what Tom thinks of me.	من ذره ای به این که تام در مورد من فکر می کند علاقه ای ندارم.
Tom finished washing the dishes.	تام ظرف شستن را تمام کرد.
We were stuck in the elevator for three hours.	سه ساعت در آسانسور گیر کرده بودیم.
Tom is very good at poker.	تام در پوکر بسیار خوب است.
Tom stepped on a small piece.	تام یک تکه کوچک پای گرفت.
Tom refused to return home.	تام از بازگشت به خانه امتناع کرد.
I knew Tom was not a patient man.	می دانستم که تام مرد صبوری نیست.
This divorce ruins everything.	این طلاق همه چیز را خراب می کند.
Tom ignored the warning label.	تام برچسب هشدار را نادیده گرفت.
Tom told me he thought I should go on a diet.	تام به من گفت که فکر می کند باید رژیم بگیرم.
Tom denies it.	تام این کار را انکار می کند.
Tom has never played basketball.	تام هرگز به بازی بسکتبال نرفته است.
Tom seemed to be thinking.	به نظر می رسید تام در فکر فرو رفته بود.
Is Tom still doing his homework?	آیا تام هنوز تکالیفش را انجام می دهد؟
I know Tom is a wonderful chef.	من می دانم که تام یک آشپز فوق العاده است.
He has a brace.	او بریس دارد.
What is your favorite non-electric tool?	ابزار غیر الکتریکی مورد علاقه شما چیست؟
Tom knew Mary was coming home.	تام می دانست که مری به خانه می آید.
Everyone was terrified.	همه وحشت زده بودند.
I know Tom can not convince Mary to do this.	من می دانم که تام نمی تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I am not aware of their decisions.	من از تصمیمات آنها مطلع نیستم.
Tom was not happy to be here.	تام از حضور در اینجا چندان خوشحال نبود.
I want to know what you do here.	من تقاضا دارم بدانم شما اینجا چه کار می کنید.
Why did you help Tom?	چرا به تام کمک می کردی؟
Why did you act so stupid?	چرا اینقدر احمقانه رفتار کردی؟
The country also has tremendous agricultural potential.	این کشور همچنین دارای پتانسیل فوق العاده کشاورزی است.
I'm ready if you're ready.	من آماده ام اگر شما آماده باشید.
I told Tom I hated doing it.	به تام گفتم که از انجام این کار متنفری.
It really makes Tom happy.	این واقعا تام را خوشحال می کند.
Tom said he would never hurt anyone.	تام گفت که هرگز به کسی صدمه نمی زند.
This is what makes me angry.	این چیزی است که من را عصبانی می کند.
I raised two children myself	من دوتا بچه رو خودم بزرگ کردم
I did not start playing the saxophone until I was thirty.	من تا سی سالگی شروع به نواختن ساکسیفون نکردم.
How can these new technologies help?	این فناوری های جدید چگونه می توانند کمک کنند؟
Tom has an ax to chop.	تام یک تبر برای خرد کردن دارد.
Soldiers killed many villagers.	سربازان بسیاری از روستاییان را کشتند.
I do not remember getting paid for my work.	یادم نمیاد بابت کار پولی گرفته باشم.
You didn't think I would disappoint you, did you?	فکر نمی کردی ناامیدت کنم، نه؟
Tom is currently studying French.	تام در حال حاضر فرانسوی می خواند.
Tom has already been told that he does not need to do this.	قبلاً به تام گفته شده است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I felt I could trust Tom.	احساس کردم می توانم به تام اعتماد کنم.
I can't hold my breath	نفسم بند نمیاد
I do not think Tom knew where Mary wanted to go.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواست کجا برود.
Tom told Mary he did not have the patience to do so.	تام به مری گفت که حوصله انجام این کار را ندارد.
I can not be alone here	من نمیتونم اینجا تنها بمونم
Who comes with us?	کی با ما میاد؟
I guess Tom knows how to swim.	من فرض می کنم که تام شنا بلد است.
Tom said he was reluctant to do so.	تام گفت که او تمایلی به انجام این کار ندارد.
I'm pretty sure Tom will not help Mary do that.	من بسیار مطمئن هستم که تام به مری در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
Tom tried to deny it.	تام سعی کرد آن را انکار کند.
Tom plans to work here from October.	تام قصد دارد از اکتبر در اینجا کار کند.
Tom saved $ 300.	تام سیصد دلار پس انداز کرد.
I know Tom did not know who was going to help him do that.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Fortunately, Tom had a good lawyer.	خوشبختانه تام وکیل خوبی داشت.
Tom sent it to you	تام اینو برات فرستاد
I wanted Tom to help me clean the garage.	می خواستم تام به من کمک کند تا گاراژ را تمیز کنم.
Maybe it works.	شاید کار کند.
Tom does not care how much it costs.	تام اهمیتی نمی دهد که چقدر هزینه دارد.
Tom said Mary was probably still bored.	تام گفت که مری احتمالا هنوز کسل است.
Tom and Mary went aboard a cruise ship near Italy for their honeymoon, but the ship sank and Tom sank in his cabin.	تام و مری برای ماه عسل خود به یک کشتی دریایی در نزدیکی ایتالیا رفتند، اما کشتی غرق شد و تام در کابین خود غرق شد.
Tom crossed the street on his bicycle.	تام با دوچرخه اش از کوچه گذشت.
Tom said Mary had been very busy all week.	تام گفت که مری در تمام هفته بسیار شلوغ بوده است.
Tom will fill.	تام پر خواهد کرد.
Tom finds it hard to sit in the movie without sleeping.	تام برایش سخت است که در فیلم بنشیند بدون اینکه بخوابد.
Tom's goal is to satisfy.	هدف تام جلب رضایت است.
What does that mean?	معنی آن چیست؟
Tom said he had no plans to go anywhere tomorrow.	تام گفت که قصد ندارد فردا جایی برود.
Tom was sitting alone behind the counter.	تام به تنهایی پشت پیشخوان نشسته بود.
I do not know the price of his ticket	قیمت بلیطش رو نمیدونم
The epidemic has been contained.	اپیدمی مهار شده است.
Tom thinks he's better than Mary.	تام فکر می کند از مری بهتر است.
I did not get the job I was applying for.	من به شغلی که برای آن درخواست دادم نرسیدم.
I was trying to distract him.	سعی می کردم حواسش را پرت کنم.
We had a lot of storms this winter.	در این زمستان طوفان های زیادی داشتیم.
Don't you want to have another boy?	نمیخوای یه پسر دیگه داشته باشی؟
Are you still planning to do this with Tom?	آیا هنوز قصد دارید این کار را با تام انجام دهید؟
Tom says you may not need to come tomorrow.	تام می گوید شاید نیازی نباشد فردا بیایی.
Who knows what Tom's fate is?	چه کسی می داند که سرنوشت تام چه شده است؟
These programs had to be financed through people's taxes.	این برنامه ها باید از طریق مالیات مردم تامین می شد.
Tom tried to smile at Mary.	تام سعی کرد به مری لبخند بزند.
I still do not have to do this, do I?	من هنوز مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
That was Tom	اون تام بود
Tom said he should have left sooner.	تام گفت باید زودتر می رفت.
Why don't you tell me?	چرا به من نمیگی؟
Tom says he will never win.	تام می گوید که هرگز برنده نخواهد شد.
I worked with Tom in Boston for three years.	من سه سال در بوستون با تام کار کردم.
I heard Tom talking to someone on the phone.	شنیدم که تام با کسی تلفنی صحبت می کرد.
Tom's dog is a German shepherd.	سگ تام یک چوپان آلمانی است.
I was not told anything	به من چیزی نگفته اند
Experts concluded that the document was forged.	کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این سند جعلی است.
Will Tom graduate this year?	آیا تام امسال فارغ التحصیل می شود؟
It is unlikely that Tom will go to Boston with us.	بعید است که تام با ما به بوستون برود.
I knew Tom's voice everywhere.	صدای تام را هر جا می‌شناختم.
Should I turn myself on, Tom?	آیا خودم را روشن کنم، تام؟
Tom kept trying.	تام به تلاش ادامه داد.
Tom has the same problems as me.	تام همان مشکلات من را دارد.
I wish I had time to go home and change to something else.	ای کاش وقت داشتم به خانه بروم و به چیز دیگری تغییر کنم.
I have to tell Tom that I do not like my job.	باید به تام بگویم که کارم را دوست ندارم.
I do not know if Tom is still active?	من نمی دانم که آیا تام هنوز فعال است؟
I'm sitting	من نشسته ام
Tom and Mary are both busy today.	تام و مری هر دو امروز مشغول هستند.
Tom is wearing dark brown shoes.	تام کفش های قهوه ای تیره پوشیده است.
Tom wants to meet new people.	تام می خواهد با افراد جدیدی آشنا شود.
The doctor entered the room and examined Tom.	دکتر وارد اتاق شد و تام را معاینه کرد.
I'm really sick.	من واقعا حالم بد است.
Their daughter attends the same school as our son.	دخترشان در همان مدرسه پسر ما درس می خواند.
I do not know if Tom asked Mary to do this?	نمی‌دانم که آیا تام از مری خواسته است این کار را انجام دهد؟
I work at Chuck's Bar and Grill.	من در Chuck's Bar and Grill کار می کنم.
I promise to be with you in half an hour	قول میدم نیم ساعت دیگه باهات باشم
You came early.	زود امدی.
I pick up Tom at 2:30.	ساعت 2:30 تام را برمی دارم.
What did you do with all the empty boxes here?	با این همه جعبه خالی که اینجا بود چیکار کردی؟
Tom waxed his car yesterday afternoon.	تام دیروز بعدازظهر ماشینش را واکس زد.
I helped Tom get out of the boat.	به تام کمک کردم از قایق خارج شود.
The news of his father Tom's heart attack shocked him.	خبر حمله قلبی پدرش تام را شوکه کرد.
You got the words right out of my mouth.	تو کلمات را درست از دهانم بیرون آوردی.
It was as if we were just going to school together yesterday.	انگار همین دیروز بود که با هم به سمت مدرسه می رفتیم.
Tom and I decided to go to Australia next summer.	من و تام تصمیم گرفتیم تابستان آینده به استرالیا برویم.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom was very interested in painting.	تام علاقه زیادی به نقاشی داشت.
I have read all these books many times.	من همه این کتاب ها را چندین بار خوانده ام.
Tom and Mary left for the weekend.	تام و مری برای آخر هفته رفتند.
How did you know Tom was not on time?	از کجا می دانستی که تام به موقع حاضر نمی شود؟
This product is well designed.	این محصول به خوبی طراحی شده است.
I live in an apartment above Thomas.	من در آپارتمان بالای تامز زندگی می کنم.
I did not tell Tom about Mary.	من چیزی در مورد مری به تام نگفتم.
It was getting dark when Tom got home.	وقتی تام به خانه برگشت هوا تاریک شده بود.
I brought you a small gift to go with.	من برای شما یک هدیه کوچک برای رفتن آورده ام.
Tom did not recognize her.	تام او را نشناخت.
Tom wants to ask what Mary was doing, but he knows he should not do it.	تام می خواهد بپرسد که مری در حال انجام چه کاری بوده است، اما می داند که نباید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably faster than John in doing this.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار سریعتر از جان است.
I usually do not work on Mondays.	من معمولا دوشنبه کار نمی کنم.
This is a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ است.
Tom's feet got wet	پاهای تام خیس شد
Tom and Mary could not help me with that.	تام و مری نتوانستند در انجام این کار به من کمک کنند.
My head is pounding.	سرم می تپد.
Tom wants to be the center of attention.	تام می خواهد در مرکز توجه باشد.
Tom looked at the map of the area.	تام به نقشه منطقه نگاه می کرد.
My sister is always in such a hurry that she leaves most things behind.	خواهر من همیشه آنقدر عجله دارد که اغلب چیزها را پشت سر می گذارد.
Let me show you another way to do this.	اجازه دهید راه دیگری برای انجام این کار به شما نشان دهم.
How much do you spend per year on clothes?	سالانه چقدر پول خرج لباس می کنید؟
You are busy, aren't you?	شما مشغول هستید، نه؟
The lady wore a pearl necklace around her neck.	آن خانم گردن بند مروارید به گردن داشت.
This meeting is very important. 	این جلسه بسیار مهم است.
You should not miss it.	شما نباید آن را از دست بدهید.
The sentence has been entered.	حکم وارد شده است.
Tom is in the back seat.	تام در صندلی عقب است.
The grass is still too wet for mowing.	چمن هنوز برای چمن زنی خیلی مرطوب است.
Tom had previously been advised to do so.	قبلاً به تام توصیه شده بود که این کار را انجام دهد.
Tom's behavior was unjustifiable.	رفتار تام غیر قابل توجیه بود.
Tom never said you could look at his things.	تام هرگز نگفت که می توانی به چیزهای او نگاه کنی.
Tom is afraid to refuse to do so.	تام می ترسد از انجام این کار امتناع کند.
Mary said she thought Tom was not impressed.	مری گفت که فکر می کند تام تحت تأثیر قرار نگرفته است.
We did not expect this.	ما این انتظار را نداشتیم.
In 2013, Tom was a freshman in college.	تام در سال 2013 دانشجوی سال اول کالج بود.
You should have done this last week.	شما باید این کار را هفته گذشته انجام می دادید.
Tom is always hungry.	تام همیشه گرسنه است.
Tom told Mary that this was an emergency.	تام به مری گفت که این یک وضعیت اضطراری است.
I know Tom does not know who is going to do this for him.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
It was a good thing that happened there recently.	این اتفاق خوبی بود که به تازگی در آنجا اتفاق افتاد.
I do not know Tom will drink beer.	بعید می دانم تام آبجو بنوشد.
Tom is a determined man.	تام مردی مصمم است.
Tom's pulse is strong.	نبض تام قوی است.
I plaster it so tired.	من آن را با گچ تا حد خستگی.
You do not need to explain it.	شما نیازی به توضیح آن ندارید.
This is my next problem that I have to solve.	این مشکل بعدی من است که باید حل کنم.
This is a good first try.	این برای اولین تلاش خوب است.
When the weather is bad, I usually stay home and watch TV.	وقتی هوا بد است، معمولا در خانه می مانم و تلویزیون تماشا می کنم.
I wish I could speak as much French as you.	ای کاش می توانستم به اندازه شما فرانسوی صحبت کنم.
I thought maybe I should not clean my room.	فکر کردم شاید بهتر است اتاقم را تمیز نکنم.
Are you sure Tom does not hear us?	مطمئنی تام صدای ما را نمی شنود؟
Tom wanted to be a farmer.	تام می خواست کشاورز شود.
Do Tom and Mary have children?	آیا تام و مری بچه دارند؟
Tom behaves very well, doesn't he?	تام خیلی خوب رفتار می کند، اینطور نیست؟
The animal tried to get out of the cage.	حیوان تلاش کرد تا از قفس خارج شود.
Are you going to Tom's party this weekend?	آیا قرار است این آخر هفته به مهمانی تام بیایی؟
I do not know why everyone thinks this book is so good.	نمی دانم چرا همه فکر می کنند این کتاب اینقدر خوب است.
Tom has helped us with the offer.	تام به ما پیشنهاد کمک کرده است.
We appointed him as our representative.	ما او را به عنوان نماینده خود منصوب کردیم.
Tom said he likes to be a fish.	تام گفت که دوست دارد ماهی شود.
Most people who hear Tom speak French never guess that he is not a native speaker.	اکثر افرادی که صحبت فرانسوی تام را می شنوند هرگز حدس نمی زنند که او یک زبان مادری نیست.
I know Tom is weird.	من می دانم که تام عجیب است.
I'm not sure this is fair.	من مطمئن نیستم که این عادلانه است.
I do not know when I should come	نمیدونم کی باید بیام
Tom says he knows Mary can not do it.	تام می گوید که می داند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
For people who do not like the idea of ​​giving money, a gift certificate is a good idea.	برای افرادی که ایده پول دادن را دوست ندارند، گواهی هدیه ایده خوبی است.
You can use the calculator during the test.	در طول آزمون می توانید از ماشین حساب استفاده کنید.
Tom died recently.	تام اخیرا درگذشت.
I'm sorry to hear that.	از شنیدن این حرف شما ناراحتم می کند.
Tom will not do that.	تام این کار را نخواهد کرد.
Do you think that you can take me home?	فکر می‌کنی می‌توانی من را به خانه برسانی؟
That's what Tom told me this morning.	این چیزی بود که تام امروز صبح به من گفت.
Tom asked Mary to give him the sauce.	تام از مری خواست که سس را به او بدهد.
I did not know that Tom has relatives in Australia.	من نمی دانستم تام در استرالیا اقوام دارد.
Tom said Mary read very well last night.	تام گفت که مری دیشب خیلی خوب خواند.
You seem to know a lot about basketball.	به نظر می رسد که شما چیزهای زیادی در مورد بسکتبال می دانید.
I know Tom does not know why you had to do this alone.	می دانم که تام نمی داند که چرا مجبور شدی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom just does not like me.	تام فقط من را دوست ندارد.
That would be right.	درست خواهد بود.
This is one of the best Christmas I have ever had.	این یکی از بهترین کریسمس هایی است که تا به حال داشته ام.
How can you agree to do this without consulting me?	چگونه می توانید بدون مشورت با من موافقت کنید که این کار را انجام دهید؟
Tom is probably crying right now.	احتمالاً تام در حال حاضر گریه می کند.
I explained the method to Tom.	من روش را برای تام توضیح دادم.
Tom told me he did not want to go to Boston.	تام به من گفت که نمی خواهد به بوستون برود.
Tom looks very happy with himself.	تام از خودش خیلی راضی به نظر می رسد.
Police searched everywhere and found no trace of Tom.	پلیس همه جا را جستجو کرد و هیچ اثری از تام پیدا نکرد.
Tom stayed away as long as he could.	تام تا زمانی که می توانست دور ماند.
It is possible that Tom will not go to Australia with us.	این احتمال وجود دارد که تام با ما به استرالیا نرود.
Tom did not know it was Mary's birth.	تام نمی دانست تولد مری است.
I am not a judge of art	من قاضی هنر نیستم
Tom has not been in touch yet.	تام هنوز در تماس نبوده است.
I know Tom knows we know how to do it.	من می دانم که تام می داند که ما می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom already knows my opinion.	تام از قبل نظر من را می داند.
Tom looked sad.	تام غمگین به نظر می رسید.
Tell Tom the problem was solved	به تام بگو مشکل حل شد
I'm really upset about this.	من واقعا از این موضوع ناراحتم.
Tom was tired of doing this.	تام از انجام این کار خسته شده بود.
Tom was not shocked.	تام شوکه نشد.
Tom's parents died in a car accident on his wedding night.	والدین تام در شب عروسی او در تصادف رانندگی جان باختند.
Tom did not need to tell Mary what to do.	تام نیازی نداشت به مری بگوید که چه کار کند.
You are responsible, aren't you?	شما مسئول هستید، نه؟
We can not rest until Tom is free.	تا تام آزاد نشه نمیتونیم استراحت کنیم.
No one asked me what I wanted to eat.	هیچ کس از من نپرسید که می خواهم چه بخورم.
I have to move and so do you.	من باید حرکت کنم و شما هم همینطور.
Tom is not currently in prison.	تام در حال حاضر در زندان نیست.
Out of 98 passengers, only 3 survived.	از 98 مسافر فقط 3 نفر زنده ماندند.
You can not live without money.	شما نمی توانید بدون پول زندگی کنید.
I wish someone would tell me something like that	کاش یکی همچین چیزی بهم میگفت
Please do not do this	لطفا این کار را انجام ندهید
I do not think Tom did what Mary said.	فکر نمی کنم تام کاری را که مری گفت انجام داد.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت بعید است مری گریه کند.
Tom did the same.	تام هم همین کار را کرد.
Tom is not in the water	تام در آب نیست
Tom has plaster on his sleeve. 	تام در آستینش گچ دارد.
Maybe he is a teacher.	شاید او معلم است.
Tom does not need a wheelchair.	تام به ویلچر نیاز ندارد.
I thought Tom was not in his office.	فکر کردم تام در دفترش نیست.
Tom laughed in public.	تام در ملاء عام مورد خنده قرار گرفت.
I am honorable	من شریفم
Tom managed to find a good job for Mary.	تام موفق شد برای مری شغل خوبی پیدا کند.
I know Tom is connected.	من می دانم که تام متصل است.
Tom does not like to dance.	تام رقصیدن را دوست ندارد.
I thought you said you were going to do that.	فکر کردم گفتی که قصد انجام این کار را داری.
I wish I could ride my bike here.	کاش دوچرخه ام را اینجا می رفتم.
Tom needs to know who betrayed him.	تام باید بداند چه کسی به او خیانت کرده است.
I think Tom is perfect.	من فکر می کنم تام کامل است.
We took refuge under the bridge.	زیر پل پناه گرفتیم.
Tom asked Mary to help us do this.	تام از مری خواست که به ما در انجام این کار کمک کند.
I do not think that's what Tom's meant at all.	فکر نمی کنم منظور تام اصلاً این باشد.
I know you hurt Tom.	می دانم که تو به تام صدمه ای نزدی.
I do not have time for that now	الان برای آن وقت ندارم
We reached a fork in the road.	به یک دوشاخه در جاده رسیده ایم.
I think Tom will most likely let you do that.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد به شما اجازه انجام این کار را می دهد.
Tom always seems stubborn.	به نظر می رسد تام همیشه سرسخت است.
Do you want to spend Christmas with Tom?	آیا می خواهید کریسمس را با تام بگذرانید؟
Tom was much faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری بود.
Tom said he knew why Mary did not.	تام گفت که می‌دانست چرا مری این کار را نکرد.
Tom probably hasn't done that yet.	تام به احتمال زیاد هنوز این کار را نکرده است.
Tom is very patient, isn't he?	تام خیلی صبور است، اینطور نیست؟
I'm outside.	من بیرونم.
I'm tired of standing	از ایستادن خسته شدم
Tom was wearing his coat.	تام کتش را پوشیده بود.
Do you really think baseball is more popular than basketball?	آیا واقعاً فکر می کنید بیسبال محبوب تر از بسکتبال است؟
Don't you want to be the boss?	نمی خواهی رئیس باشی؟
About ten percent of the world's fish species live in the Great Lakes region of Africa.	حدود ده درصد از گونه های ماهی جهان در منطقه دریاچه های بزرگ آفریقا زندگی می کنند.
Too bad we could not do that.	خیلی بد است که ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom was a little surprised when he said he did not know how to do it.	وقتی مری گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، تام کمی تعجب کرد.
Tom is probably not the one who did it.	احتمالا تام کسی نیست که این کار را کرده است.
I think Tom will ask me to do this.	فکر می کنم تام از من این کار را بخواهد.
Please do not show this document to anyone.	لطفا این سند را به کسی نشان ندهید.
This is nothing but a pipe dream.	این چیزی نیست جز یک رویای پیپ.
I can not do the work alone.	من نمی توانم کار را به تنهایی انجام دهم.
I made progress	من پیشرفت کردم
There is a fireplace but no firewood	شومینه هست ولی هیزم نیست
Some people do not have a computer.	برخی از مردم کامپیوتر ندارند.
I do not teach French either.	من زبان فرانسه را هم تدریس نمی کنم.
Tom told me he was going to wait until Monday.	تام به من گفت که قصد دارد برای رفتن تا دوشنبه صبر کند.
Does Tom run every day?	آیا تام هر روز می دود؟
I can not remember all my passwords, so I write them all down in a notebook that I hide somewhere I do not think anyone can find.	من نمی توانم همه رمزهای عبور خود را به خاطر بسپارم، بنابراین همه آنها را در یک دفترچه یادداشت می کنم که در جایی پنهان می کنم که فکر نمی کنم کسی بتواند آن را پیدا کند.
I have to buy a new clarinet.	من باید یک نی کلارینت جدید بخرم.
There is almost no milk in the glass.	تقریباً هیچ شیری در لیوان وجود ندارد.
Why not let Tom know that you do not want to do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که نمی‌خواهی این کار را انجام دهی؟
This is the hour I lost a week ago.	این همان ساعتی است که یک هفته پیش گم کردم.
I have another commitment today evening.	من امروز عصر تعهد دیگری دارم.
It will be difficult, but not impossible.	سخت خواهد بود، اما غیرممکن نیست.
I did not know that Tom was in the room.	من نمی دانستم که تام در اتاق است.
In short, society is getting better.	به طور خلاصه می گویم جامعه در حال بهتر شدن است.
This is not a bad decision.	این تصمیم بدی نیست.
I was with Tom last week.	هفته پیش با تام بودم.
I forgot that I had promised to do this.	فراموش کردم که قول داده بودم این کار را انجام دهم.
I'm the one who asked Tom to do this.	من کسی هستم که از تام خواست تا این کار را انجام دهد.
Tom does not know that I am not Canadian.	تام نمی داند که من کانادایی نیستم.
I could not do this alone, so I asked Tom to help me.	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم، بنابراین از تام خواستم به من کمک کند.
I am satisfied with these shoes.	من از این کفش ها راضی هستم.
Tom was the first person arrested by police.	تام اولین کسی بود که پلیس دستگیر کرد.
Tom does not like fast food.	تام فست فود را دوست ندارد.
Tom does not want to take the opportunity.	تام نمی‌خواهد از فرصت استفاده کند.
Tom said he helps you do that too.	تام گفت که او هم به تو کمک می کند تا این کار را انجام دهی.
I would like to see you before going to Europe.	من دوست دارم قبل از رفتن به اروپا شما را ببینم.
Tom often does not eat lunch until 2:30 p.m.	تام اغلب تا ساعت 2:30 ناهار نمی خورد.
This is very motherly of you.	این خیلی مادرانه شماست.
Tom saw Mary's face.	تام صورت مری را دید.
Tom bought all this furniture for only three hundred dollars.	تام تمام این مبلمان را فقط سیصد دلار خرید.
I did not know what was going to happen.	نمی دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom shakes his hands.	تام دستانش را تکان می دهد.
Now you have surrendered	حالا خودت را سپردی
It was announced that a storm was approaching Kyushu.	اعلام شد که یک طوفان در حال نزدیک شدن به کیوشو است.
Tom tells me you and Mary are going to get married.	تام به من می گوید تو و مری قصد ازدواج دارید.
I'm not really worried about what might happen.	من واقعاً در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد نگران نیستم.
I do not think you should go there alone.	من فکر نمی کنم که شما باید به تنهایی به آنجا بروید.
Tom did this when he was drunk.	تام وقتی مست بود این کار را کرد.
I do not have any pictures of Tom.	من هیچ عکسی از تام ندارم.
I'm going to take your picture	من میرم عکسمو بگیرم
Tom waved to his colleagues.	تام برای همکارانش دست تکان داد.
I'm in my apartment	من در آپارتمانم هستم
Tom made things.	تام چیزهایی ساخت.
I wonder who will win.	من تعجب می کنم که چه کسی برنده خواهد شد.
It is important to stay at least one more week.	مهم است که حداقل یک هفته بیشتر بمانید.
Tom can not be sick.	تام نمی تواند بیمار باشد.
I think Tom was lying to me.	فکر می کنم تام به من دروغ می گفت.
You are not younger than me	تو از من جوانتر نیستی
I think Tom was waiting for Mary to do that.	فکر می کنم تام منتظر بود تا مری این کار را انجام دهد.
Tom told me he was afraid to do that.	تام به من گفت که از انجام این کار می ترسد.
I'm pretty sure Tom made that story.	من کاملاً مطمئن هستم که تام همین داستان را ساخته است.
I tried to convince myself that I had done nothing wrong.	سعی کردم خودم را متقاعد کنم که هیچ اشتباهی نکرده ام.
I think I have already seen that person somewhere wearing glasses.	به نظر من قبلاً آن شخص را در جایی دیده ام که عینک زده است.
Tom spent the whole night proofreading his dissertation.	تام تمام شب را صرف تصحیح پایان نامه خود کرد.
I know Tom is lucky.	من می دانم که تام خوش شانس است.
You've seen a lot of romance movies.	شما فیلم های عاشقانه زیادی دیده اید.
I know Tom knows Mary can never do that.	من می دانم که تام می داند که مری هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should do the same.	تام گفت که مری هم باید این کار را بکند.
Tom wants to go home before dark.	تام می خواهد قبل از تاریکی به خانه برود.
Do not talk to Tom like that, he is my friend.	با تام اینطوری صحبت نکن او دوست من است.
Tom is a remarkable young man.	تام یک مرد جوان قابل توجه است.
Tom, Mary, John and Alice can all speak French.	تام، مری، جان و آلیس همگی می توانند فرانسوی صحبت کنند.
I thought Tom would be safe here.	فکر می کردم تام اینجا امن باشد.
Tom called Mary to come and pick her up.	تام به مری زنگ زد تا بیاید و او را بگیرد.
One of the items on your wish list is for sale.	یکی از موارد موجود در لیست آرزوهای شما در حال فروش است.
It was great to hear from Tom again after all this time.	بعد از این همه مدت شنیدن دوباره از تام عالی بود.
I know Tom knew Mary did not want to do that.	می دانم که تام می دانست که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
It's hard to satisfy Tom.	راضی کردن تام سخت است.
They did not speak English very well.	آنها خیلی خوب انگلیسی صحبت نمی کردند.
Variety is the salt of life.	گوناگونی نمک زندگی است.
This is a serious monitoring.	این یک نظارت جدی است.
Maybe I can convince Tom not to.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
I think the man looks a bit like Tom.	من فکر می کنم آن مرد کمی شبیه تام است.
Please do not eat in my car.	لطفا در ماشین من غذا نخورید.
He is very protective	او بسیار محافظ است
I know Tom would love to do that.	می دانم که تام دوست دارد اگر این کار را انجام دهیم.
There is little chance of meeting me again.	شانس کمی برای ملاقات مجدد من وجود دارد.
Tom seems to want something from us.	به نظر می رسد تام از ما چیزی می خواهد.
People are becoming more and more aware of the dangers of drugs.	مردم بیشتر و بیشتر از خطرات ناشی از مواد مخدر آگاه می شوند.
The typical elements of a foreign culture are preserved in the translated text.	عناصر معمولی یک فرهنگ خارجی در متن ترجمه شده نگهداری می شود.
How do you know you are not confusing me with someone else?	از کجا میدونی که منو با یکی دیگه اشتباه نمیگیری؟
Tom trusts his doctors.	تام به پزشکانش اعتماد دارد.
Although I enjoy bowling, I have not been bowling recently.	با اینکه از بولینگ لذت می برم، اخیراً بولینگ نرفته ام.
I do not think his suggestions are many.	من فکر نمی کنم پیشنهادات او زیاد باشد.
I do not like your girlfriend	من دوست دخترت را دوست ندارم
Isn't it a shame?	شرم آور نیست؟
I know this may sound crazy, but I think I fell in love with your younger sister.	می دانم که این ممکن است دیوانه کننده به نظر برسد، اما فکر می کنم که عاشق خواهر کوچکتر شما شده ام.
Both quantity and quality are important in most cases.	هم کمیت و هم کیفیت در بیشتر موارد مهم هستند.
You knew Tom was a hairdresser, didn't you?	می دانستی که تام آرایشگر است، نه؟
The thermostat is set to 25 degrees.	ترموستات روی 25 درجه تنظیم شده است.
I know I may have to do this myself.	من می دانم که ممکن است مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
There is something inside	یه چیزی داخلش هست
There was a minute of silence and then everyone started screaming.	یک دقیقه سکوت برقرار شد و بعد همه شروع به جیغ زدن کردند.
I think Tom should have agreed to that.	من فکر می کنم که تام باید با این کار موافقت کرده باشد.
Tom is sharp, right?	تام تیزبین است، نه؟
Everyone who protested lost his job.	هرکس اعتراض کرد، کارش را از دست داد.
My liver is severely damaged.	کبد من به شدت آسیب دیده است.
Tom said he thought my plan was not working.	تام گفت که فکر می کند نقشه من کار نمی کند.
Tom knew Mary was not from Boston, even if he said he was from Boston.	تام می‌دانست که مری اهل بوستون نیست، حتی اگر می‌گفت که او اهل بوستون است.
All my neighbors have bigger yards than me.	همه همسایه های من حیاط های بزرگتری از من دارند.
Do you have mango?	آیا انبه دارید؟
I always liked to play the trombone.	من همیشه دوست داشتم ترومبون بزنم.
I did not sleep much last night	دیشب زیاد نخوابیدم
Was Tom waiting for you?	آیا تام منتظر شما بود؟
Tom did not have much time to do so.	تام فرصت زیادی برای این کار نداشت.
Tom said he thought it was dangerous for Mary to go home alone at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری خطرناک است که شب به تنهایی به خانه برود.
A good salesperson does not exceed his customer's time.	یک فروشنده خوب به وقت مشتری خود تجاوز نمی کند.
They catch their breath	نفسشون بند میاد
See each other in front of the station at 2:30.	ساعت 2:30 جلوی ایستگاه همدیگر را ببینیم.
Tom said he could buy anything he needed for about $ 300.	تام گفت که می تواند هر چیزی را که نیاز دارد با حدود 300 دلار بخرد.
Tom begged me to let him in.	تام از من التماس کرد که اجازه بدهم وارد شود.
I think Tom will do it for you.	من فکر می کنم تام این کار را برای شما انجام خواهد داد.
Tom went to the market.	تام به سمت بازار رفت.
Do you know why Tom wanted to do this?	آیا می دانید چرا تام می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom showed me the way to the station.	تام راه ایستگاه را به من نشان داد.
Tom suspected it was too late to help Mary.	تام شک کرد که برای کمک به مری خیلی دیر شده است.
where is the bus stop?	ایستگاه اتوبوس کجاست؟
If you were not so brave, you would probably be killed.	اگر اینقدر شجاع نبودی، احتمالاً کشته می شدی.
Tom is inconsistent, is not it?	تام ناسازگار است، اینطور نیست؟
Tom is not good at doing this.	تام در انجام این کار به خوبی مری نیست.
I do not know much about Tom's job.	من زیاد در مورد شغل تام نمی دانم.
I think Tom lived in Australia when he was in high school.	فکر می کنم تام زمانی که دبیرستان بود در استرالیا زندگی می کرد.
If Tom finds out what you did, he will kill you.	اگر تام بفهمد چه کار کردی، تو را خواهد کشت.
It is not uncommon at all, in fact, it is very common.	اصلا غیر معمول نیست در واقع، بسیار رایج است.
I did not know the three of you were friends	نمیدونستم شما سه تا با هم دوست بودین
You have to go to the dentist tomorrow	فردا باید بروی دندانپزشک
Tom put the glass of beer on the counter.	تام لیوان آبجوش را روی پیشخوان گذاشت.
There are a lot of naive people, so there is a chance that Tom will be chosen.	افراد ساده لوح زیادی وجود دارند، بنابراین این شانس وجود دارد که تام انتخاب شود.
I have not decided yet	من هنوز تصمیم نگرفتم
Tom may not have seen Mary.	تام شاید مری را ندیده باشد.
Tom told me a joke in French.	تام یک جوک به فرانسوی به من گفت.
Tom was fine with my dog.	تام با سگ من خوب بود.
"Who was there?" 	"کی اونجا بود؟"
"Only Tom."	"فقط تام."
I have not yet done what you asked me to do.	من هنوز کاری را که از من خواسته اید انجام نداده ام.
There was no need to hurry	نیازی به عجله نبود
Tom was the only one who saw Mary sneaking into the room.	تام تنها کسی بود که مری را دید که دزدکی وارد اتاق شد.
Tom bought himself a new truck.	تام برای خودش یک کامیون جدید خرید.
What is the real reason that Tom does not have to do this?	دلیل واقعی اینکه تام مجبور به انجام این کار نیست چیست؟
Tom said Mary was probably still at home.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در خانه است.
Tom was going to betray me.	تام قرار بود به من خیانت کند.
He did not want to get in trouble.	او نمی خواست به دردسر بیفتد.
I know Tom thinks this is a good idea.	می دانم که تام فکر می کند انجام این کار ایده خوبی است.
The Jacksons are here.	جکسون ها اینجا هستند.
Tom and Mary had to cut short their journey.	تام و مری مجبور شدند سفر خود را کوتاه کنند.
Tom has already decided not to do this.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
Tom had taken off his socks.	تام جوراب هایش را کنده بود.
I do not know if I can still do that.	نمی دانم که آیا هنوز هم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom no longer watches comedy series.	تام دیگر سریال کمدی تماشا نمی کند.
Tom needs to learn how to do it better.	تام باید یاد بگیرد که چگونه این کار را بهتر انجام دهد.
How can you not be influenced by American music?	چگونه می توانید تحت تأثیر موسیقی آمریکایی نباشید؟
It is not impossible to do this.	انجام این کار غیرممکن نیست.
Now if you do not have a problem, I want to start.	حالا اگر مشکلی ندارید، من می خواهم شروع کنم.
The event starts at 2:30 p.m.	این رویداد از ساعت 2:30 شروع می شود.
Why didn't you tell me you could not do this without my help?	چرا به من نگفتی که بدون کمک من نمی توانی این کار را انجام دهی؟
He was not from Algha.	او اهل الغا نبود.
We're really upset with Tom.	ما واقعا از تام ناراحتیم.
Can't sleep?	خوابت نمیاد؟
Tom is considered a good teacher.	تام را معلم خوبی می دانند.
Traditional hula dancers did not wear grass skirts.	رقصندگان سنتی هولا دامن علف نمی پوشیدند.
I did not help Tom.	من به تام کمک نکرده ام.
I have a second thought about that.	من در مورد آن فکر دومی دارم.
Tom and Mary were also injured.	تام و مری هم مجروح شدند.
He loves Tom Mary more than Alice.	تام مری را بیشتر از آلیس دوست دارد.
Tom and Mary never listen to me.	تام و مری هرگز به من گوش نمی دهند.
Are you telling me you are not happy here?	داری به من میگی اینجا خوشحال نیستی؟
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به تام بگویید من چند دقیقه دیر می‌آیم.
Tom thought no one was home.	تام فکر کرد که هیچ کس در خانه نیست.
It does not matter when you come	مهم نیست کی بیایی
The smell probably bothers Tom.	بوی احتمالا تام را آزار می دهد.
Tom is studying.	تام در حال مطالعه است.
He has failed in his business and is now completely devastated.	او در کسب و کار خود شکست خورده است و اکنون کاملاً ویران شده است.
I am a retired flight attendant.	من یک مهماندار بازنشسته هواپیما هستم.
You do not have to do this, do you?	شما موظف به انجام این کار نیستید، نه؟
Tom said he thought Mary was sleeping at home.	تام گفت که فکر می‌کرد مری وقتی به خانه می‌خوابد.
Tom and Mary never loved each other very much.	تام و مری هیچ وقت زیاد همدیگر را دوست نداشتند.
Tom was there last week.	تام هفته گذشته آنجا بود.
Tom probably should not have told Mary what he was going to do.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که قصد انجام چه کاری را دارد.
We know they are going to come out.	ما می دانیم که آنها قرار است بیرون بیایند.
What is your favorite programming language?	زبان برنامه نویسی مورد علاقه شما چیست؟
You have gained weight	وزن اضافه کردی
Secretary Tom kicked us out of his office.	منشی تام ما را از دفترش بیرون کرد.
I know it's not easy, but you should at least try.	من می دانم که آسان نیست، اما شما باید حداقل تلاش کنید.
I wish I had not told you anything	کاش چیزی بهت نگفته بودم
I'm Tom's eldest son.	من بزرگترین پسر تام هستم.
I can not go any further.	نمی توانم بیشتر از این راه بروم.
I never intend to retire	من هرگز قصد بازنشستگی ندارم
Not a classroom	کلاس درس نیست
Explain what is going on here?	یکی توضیح بده اینجا چه خبره؟
I do not know if Tom has everything he needs?	من نمی دانم که آیا تام همه چیزهایی را که نیاز دارد دارد؟
Maryam borrowed to pay her debt.	مریم برای پرداخت بدهی خود وام گرفت.
It came to my mind on its own.	خود به خود به ذهنم رسید.
Tom said Mary did not look very healthy.	تام گفت مری چندان سالم به نظر نمی رسید.
Tom did not know how much leftover chicken was left in the refrigerator, so he made a careful mistake and threw it out.	تام نمی‌دانست مرغ باقی‌مانده چقدر در یخچال مانده است، بنابراین با احتیاط اشتباه کرد و آن را بیرون انداخت.
I'm not afraid of work.	من از کار نمی ترسم.
I'm been here for about three hours.	من تقریبا سه ساعت اینجا هستم.
Tom knows that Mary will help him do this.	تام می داند که مری در انجام این کار به او کمک می کند.
Tom may miss you.	تام ممکن است دلتنگ شود.
Tom will never be allowed to do that.	تام هرگز اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom was living in Boston when his parents divorced.	تام در بوستون زندگی می کرد که والدینش طلاق گرفتند.
His parents accompanied Tom.	پدر و مادرش تام را همراهی می کردند.
Tom put his foot on the accelerator instead of the brake.	تام به جای ترمز پا روی پدال گاز گذاشت.
Industrial areas are usually located on the outskirts of cities.	مناطق صنعتی معمولاً در حومه شهرها قرار دارند.
I just do not agree with you	من فقط با شما موافق نیستم
Tom is here	تام اینجاست
This can be frustrating.	این می تواند خسته کننده شود.
How old was Tom when he started talking?	تام چند ساله بود که شروع به صحبت کرد؟
I wonder why Tom was not in the meeting yesterday.	تعجب می کنم که چرا تام دیروز در جلسه نبود.
Tom will never have the opportunity to do so.	تام هرگز فرصت انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom said Mary was probably surprised.	تام گفت که مری احتمالاً متحیر شده است.
I'm having fun now	الان دارم خوش میگذره
Tom is taking a bath	تام داره حمام میکنه
Tom and Mary both worked well.	تام و مری هر دو خوب کار کرده اند.
I want to know how long I have to keep doing this.	من می خواهم بدانم تا کی باید این کار را ادامه دهم.
You did not even notice that I cut my hair short.	تو حتی متوجه نشدی که من موهایم را کوتاه کردم.
Tom thought Mary had done it, even though he said he had not done it.	تام فکر کرد که مری این کار را انجام داده است، حتی اگر او گفت که این کار را نکرده است.
Tom told me he thought Mary would be home.	تام به من گفت که فکر می کند مری در خانه خواهد بود.
Tom did not tell us what to do.	تام به ما نمی‌گفت چه کنیم.
Tom is usually a little more careful than Mary.	تام معمولاً کمی مراقب تر از مری است.
Please submit your documents by the end of the month.	لطفا مدارک خود را تا پایان ماه تحویل دهید.
Tom believes the landing on the moon was fake.	تام معتقد است که فرود روی ماه جعلی بوده است.
Tom was not happy with the situation.	تام از این وضعیت راضی نبود.
It cost $ 30.	قیمت آن بیل سی دلار بود.
I am translating the article	در حال ترجمه مقاله هستم
They have a good appetite this morning.	آنها امروز صبح اشتهای خوبی دارند.
Tom will refuse to do so.	تام از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
I am fine. 	من خوبم.
do not worry	نگران نباش
Tom really enjoyed doing this.	تام از انجام این کار بسیار لذت برد.
Was flight 123 delayed?	آیا پرواز 123 تاخیر داشته است؟
Look in the rearview mirror.	به آینه دید عقب نگاه کنید.
Tom is a secret man, isn't he?	تام مرد پنهانی است، اینطور نیست؟
I do not think Tom knows that I am not Canadian.	فکر نمی کنم تام بداند که من کانادایی نیستم.
Can't I change my mind?	نمیتونم نظرم رو عوض کنم؟
Tom knows where to go.	تام می داند کجا برود.
I did not need to do this either.	من هم نیازی به این کار نداشتم.
Tom looked like a good kid.	تام بچه خوبی به نظر می رسید.
A report has been released that Apollo 11 has landed on the moon.	گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه آپولو 11 موفق به فرود بر روی ماه شد.
If you think this is easy, you are wrong.	اگر فکر می کنید که این کار آسان است، در اشتباهید.
I thought I could do it better.	فکر می کردم بتوانم این کار را بهتر انجام دهم.
Call Tom	به تام زنگ بزن
Tom was never arrested.	تام هرگز دستگیر نشد.
Tom came out of the living room.	تام از اتاق نشیمن بیرون آمد.
They look like photos	انگار عکس هستند
Didn't you know that Tom has several very valuable paintings?	آیا نمی دانستید تام چندین نقاشی بسیار ارزشمند دارد؟
Tom felt compelled to say something.	تام احساس می کرد که موظف است چیزی بگوید.
We do not have much to expect.	ما چیز زیادی برای انتظار نداریم.
What is this chord?	این چه آکوردی است؟
I did not want to buy everything Tom wanted from me.	من نمی خواستم همه چیزهایی را که تام از من می خواست بخرم.
Tom has caused us a lot of problems.	تام برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
I do not know if Tom can help us solve this problem.	نمی دانم آیا تام می تواند به ما در حل این مشکل کمک کند.
Tom probably won't be downstairs.	تام احتمالاً در طبقه پایین نخواهد بود.
School starts on April 5th.	مدرسه از 5 آوریل شروع می شود.
Tom clearly did not listen to what Mary was saying.	تام به وضوح به آنچه مری می گفت گوش نمی کرد.
I have a friend whose father is a lawyer.	دوستی دارم که پدرش وکیل است.
Why does Tom want to keep us here?	چرا تام می خواهد ما را اینجا نگه دارد؟
I have a grenade.	من یک نارنجک دارم.
We have been doing this for the last three years.	ما در سه سال گذشته این کار را انجام داده ایم.
If you're not going to drink this, so am I.	اگر قرار نیست این را بنوشی، من هم نیستم.
I saw that he looked like a big wolf.	دیدم که شبیه یک گرگ بزرگ بود.
I knew Tom was a great student.	می دانستم که تام دانش آموز بسیار خوبی است.
Tom said he did not think he could do it without help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون هیچ کمکی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom Jackson retired from public life after his tenure as governor.	تام جکسون پس از دوره فرمانداری خود از زندگی عمومی بازنشسته شد.
His days as a politician are numbered.	روزهای او به عنوان یک سیاستمدار به شماره افتاده است.
Tom took his wife to Australia to visit his parents.	تام همسرش را برای ملاقات با والدینش به استرالیا برد.
Let me talk to Tom.	بگذار با تام صحبت کنم.
Not angry?	خشمگین نیست؟
Tom will probably be drunk by the time we get there.	تام احتمالا تا زمانی که به آنجا برسیم مست خواهد بود.
I feel sorry for Tom.	من برای تام احساس همدردی می کنم.
I do not want to jump in cold water	نمیخوام بپرم تو آب سرد
Is Tom still your friend?	آیا تام هنوز دوست شماست؟
I do not know why the management so easily succumbed to the demands of the attacker.	نمی دانم چرا مدیریت به این راحتی به خواسته های مهاجم تسلیم شد.
The date of the full trial has not been set.	تاریخ محاکمه تام تعیین نشده است.
I wish you would not call me Tom anymore.	کاش دیگر مرا تام صدا نمی کردی.
Linguistics is a science that tries to describe language.	زبان شناسی علمی است که سعی در توصیف زبان دارد.
There is a small cup of tea and an egg on the table.	یک فنجان چای کوچک و یک تخم مرغ روی میز است.
Tom made it clear that I should not be late.	تام روشن کرد که من نباید دیر بیام.
I'm sure Tom should do it.	من مطمئن هستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Make sure it never happens again.	مطمئن شوید که دیگر هرگز تکرار نمی شود.
I'm going to beat you.	من می روم تو را کتک بزنم.
Tax revenues are mainly derived from input fees.	درآمدهای مالیاتی عمدتاً از حقوق ورودی به دست می آید.
Although Tom said he was happy, he was not.	اگرچه تام گفت که خوشحال است، اما اینطور نیست.
I was not as helpful as I should have been.	من آنطور که باید مفید نبودم.
"Tom bought a one-way ticket." 	"تام یک بلیط یک طرفه خرید."
"Doesn't he want to go back to Boston?" 	"آیا او نمی خواهد به بوستون بازگردد؟"
"I hope."	"امیدوارم."
AC is in my apartment.	AC در آپارتمان من است.
It takes twenty minutes to walk from the station to the school.	از ایستگاه تا مدرسه بیست دقیقه پیاده روی طول می کشد.
I know Tom did not know who should not do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی نباید این کار را انجام دهد.
Tom is on his way to see Mary.	تام در راه است تا مری را ببیند.
Tom thinks Mary will never return.	تام فکر می کند مری هرگز برنمی گردد.
I do not like swimming in pools.	من شنا کردن در استخرها را دوست ندارم.
My brother is old enough to go to school.	برادرم به اندازه کافی بزرگ شده که به مدرسه برود.
I don't think Tom knows why Mary left Boston.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری بوستون را ترک کرد.
Tom is back at work now.	تام اکنون سر کار برگشته است.
It is not my place to question Tom's decisions.	جای من نیست که تصمیمات تام را زیر سوال ببرم.
I know Tom is eligible for this job.	من می دانم که تام برای این کار واجد شرایط است.
Police believe Tom may have fallen asleep behind the wheel.	پلیس معتقد است که ممکن است تام پشت فرمان به خواب رفته باشد.
Tom and Mary wanted to eat in one place.	تام و مری می خواستند در یک مکان غذا بخورند.
This is not a former company.	این شرکت سابق نیست.
There is a fine line between courage and stupidity.	مرز باریکی بین شجاعت و حماقت وجود دارد.
You wanted to do that, didn't you?	شما قصد داشتید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom said he thought Mary's offer was good.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد مری خوب بوده است.
Tom is meditating.	تام در حال مدیتیشن است.
Tom thought that Mary might not need it anymore.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
I do not want to live anymore.	من دیگر نمی خواهم زندگی کنم.
Tom wore an interesting hat.	تام کلاه جالبی به سر داشت.
We are not alone in supporting this plan.	ما در حمایت از این طرح تنها نیستیم.
We do not want war	ما جنگ نمی خواهیم
The bookstore is down this street.	کتابفروشی پایین این خیابان است.
Tom said he really did not like working in Australia.	تام گفت که او واقعاً دوست ندارد در استرالیا کار کند.
I do not think Tom was impressed.	من فکر نمی کنم تام تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
There are no restrictions	هیچ محدودیتی وجود ندارد
Is there anything I can do to help you?	آیا کاری هست که بتوانم به شما کمک کنم؟
What effect do you think you had on doing what you wanted to do?	فکر می‌کنید چه تأثیری بر کاری که می‌خواستید انجام دهید؟
Tom and I are both wearing black today.	من و تام امروز هر دو مشکی پوشیده ایم.
The pancakes are served with powdered sugar and butter and sometimes with syrup.	پنکیک را با پودر قند و کره و گاهی با شربت سرو می کنند.
Tom did not tell anyone his last name.	تام به کسی نگفت نام خانوادگی اش چیست.
We have some people in our team who do not know French at all.	ما چند نفر در تیم خود داریم که اصلاً فرانسوی نمی دانند.
Please contact me as soon as you arrive in Boston.	لطفا به محض اینکه به بوستون رسیدید با من تماس بگیرید.
Tom certainly looks satisfied.	تام مطمئناً راضی به نظر می رسد.
I think I'm ready to do it.	فکر می کنم برای انجام این کار آماده هستم.
I know Tom was going to do that.	من می دانم که تام قرار بود این کار را انجام دهد.
It really wasn't that simple.	واقعاً به این سادگی نبود.
I'm glad Tom is fine.	من خوشحالم که تام خوب است.
I have always cherished it.	من همیشه آن را گرامی داشته ام.
Tom wished he hadn't promised to help Mary.	تام آرزو کرد کاش به مری قول کمک نمی داد.
I'll give you your message when you get back to Tom.	وقتی به تام برگشت، پیام تو را خواهم داد.
There are many sections.	بخش ها بسیار زیاد است.
I do not remember the names of Tom's sisters.	اسم خواهرهای تام را به خاطر نمی آورم.
Could you ride a bike when you were five?	آیا در پنج سالگی می توانستی دوچرخه سواری کنی؟
Tom married a Canadian.	تام با یک کانادایی ازدواج کرد.
Tom says we two need to do this together.	تام می گوید ما دو نفر باید این کار را با هم انجام دهیم.
Tom said he did not think we should call the police.	تام گفت که فکر نمی کند باید با پلیس تماس بگیریم.
I know Tom well.	من تام را خوب می شناسم.
In my opinion, we have already done too much.	به نظر من، ما در حال حاضر بیش از اندازه کافی انجام داده ایم.
Tom fainted.	تام بیهوش شد.
His eyes darkened.	چشمانش تیره شد.
Tom was not arrested in Australia. 	تام در استرالیا دستگیر نشد.
He was arrested in New Zealand.	او در نیوزلند دستگیر شد.
Someone has been here recently.	یک نفر اخیراً اینجا بوده است.
Aren't you alone?	آیا شما تنها نمی شوید؟
The last part is obvious.	قسمت آخر بدیهی است.
I do not want to hide from you anymore.	من دیگر نمی خواهم از شما پنهان شوم.
I'm not even sure I want to help you.	من حتی مطمئن نیستم که بخواهم به شما کمک کنم.
You are a wonderful boy	تو پسر فوق العاده ای هستی
It may not be easy to do this alone.	شاید انجام این کار به تنهایی کار آسانی نباشد.
This is tea.	این چای است.
There is room for another in my car.	در ماشین من برای یکی دیگر جا هست.
Tom has a thirteen-year-old daughter.	تام یک دختر سیزده ساله دارد.
My father died at the age of thirteen.	پدرم در سیزده سالگی فوت کرد.
Tom said he was quite sure Mary had seen it.	تام گفت که کاملاً مطمئن است که مری این کار را از جان دیده است.
Do you really think Tom is tired?	آیا واقعا فکر می کنید تام خسته شده است؟
Today is our holiday	امروز روز تعطیلی ماست
Women's liberation is a widespread but informal popular movement.	آزادی زنان یک جنبش مردمی گسترده اما غیررسمی است.
I heard several girls talking about Tom.	شنیدم که چند دختر در مورد تام صحبت می کردند.
Tom plays the oboe well.	تام به خوبی ابوا می نوازد.
I expect Tom to pass the test.	من انتظار دارم تام در آزمون موفق شود.
Tom always wanted to visit Mary, but he never had the chance.	تام همیشه می خواست به دیدار مری برود، اما هرگز این فرصت را نداشت.
Tom is completely incompetent.	تام کاملا بی کفایت است.
One of my daughters goes to the same school that Tom goes to.	یکی از دخترانم به همان مدرسه ای می رود که تام می رود.
no, I do not mean this	نه منظورم این نبود
I'm not finished yet	هنوز صحبتم تموم نشده
Tom will do it soon.	تام این کار را به زودی انجام خواهد داد.
It is true that he is young, but he is smart.	درست است که جوان است، اما باهوش است.
Let's play Ghaem Bashk.	بیایید قایم باشک بازی کنیم.
Tom did not answer me.	تام به من پاسخ نداد.
Tell Tom I Have to Go.	به تام بگو که باید بروم.
I gave Tom a ring.	من یک حلقه به تام دادم.
I do not think it is wise to do this with Tom.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد که این کار را با تام انجام دهیم.
Do not talk to Tom like that	با تام اینطوری صحبت نکن
Tom is definitely the right person for the job.	تام قطعاً فرد مناسبی برای این کار است.
Everyone knows you are rich.	همه می دانند که شما ثروتمند هستید.
If you could ask me for guidance, I would advise you to do so.	اگر از من راهنمایی می خواستید، به شما توصیه می کردم که این کار را انجام دهید.
Tom opened up, and so did Mary.	تام باز شد، مری هم همینطور.
The earth revolves around the sun once a year.	زمین سالی یک بار به دور خورشید می گردد.
Have you ever seen Tom cry?	تا حالا گریه تام رو دیدی؟
Tom did not intend to give up.	تام قصد نداشت تسلیم شود.
Does Tom live near Mary?	آیا تام در نزدیکی مری زندگی می کند؟
I consider relationships to be the most important thing in life.	من روابط را مهمترین چیز در زندگی می دانم.
I think it was me who made the offer.	فکر می کنم این من بودم که این پیشنهاد را دادم.
Tom is a better drummer than Mary.	تام درامر بهتری از مری است.
I think Tom told me the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را به من گفت.
I got out of bed on the wrong side this morning.	امروز صبح در سمت اشتباهی از تخت بلند شدم.
He has been traveling to the Philippines since this time last year.	او در این زمان از سال گذشته به فیلیپین سفر می کرد.
I think Tom is divorced.	من فکر می کنم تام طلاق گرفته است.
You will hear from Tom soon.	به زودی از تام خواهید شنید.
What are the advantages and disadvantages of being young?	جوان بودن چه مزایا و معایبی دارد؟
He opened the window to let in some fresh air.	پنجره را باز کرد تا هوای تازه وارد شود.
This is a win-win situation for both of them.	این یک موقعیت بدون برد برای هر دوی آنها است.
Tom looks worried.	تام نگران به نظر می رسد.
Tom looked tense.	تام تنش به نظر می رسید.
Tom said he thinks Mary might do it on Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I think Tom is in Boston.	من گمان می کنم که تام در بوستون است.
This is not the first time I am here.	این اولین بار نیست که اینجا هستم.
Tom had a good plan.	تام طرح خوبی داشت.
I suggest we leave before seeing our guards.	من پیشنهاد می کنم قبل از دیدن نگهبانان ما را ترک کنیم.
Tom and Mary both love to play golf.	تام و مری هر دو دوست دارند گلف بازی کنند.
Do you have unexplained bruising or bleeding?	آیا کبودی یا خونریزی غیر قابل توضیحی دارید؟
It is unacceptable	غیر قابل قبول است
I thought you would not do that.	من فکر می کردم که شما این کار را نمی کنید.
Tom has to have everything his own way.	تام باید همه چیز را به روش خودش داشته باشد.
I do not think Tom will be as patient as I am.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من صبر داشته باشد.
Tom is not very tall, is he?	تام خیلی قد بلند نیست، نه؟
Tom said he was not cold.	تام گفت که او سرد نیست.
Tom is really smart.	تام واقعا باهوش است.
This mobile phone has a fingerprint sensor.	این تلفن همراه دارای حسگر اثر انگشت است.
I knew Tom would not buy it.	می دانستم که تام آن را نخواهد خرید.
We were not ready for what was to happen.	ما برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده نبودیم.
I can not force myself to say no.	نمی توانم خود را به نه گفتن مجبور کنم.
Neither Tom nor Mary had anything to say.	نه تام و نه مری چیزی برای گفتن نداشتند.
Tom reviewed his notes.	تام یادداشت هایش را مرور کرد.
Tom does not deserve to be treated like that.	تام سزاوار این نیست که با او چنین رفتار شود.
Tom smiled at Mary from across the room.	تام از آن طرف اتاق به مری لبخند زد.
Tom said he was too tired to dance.	تام گفت که برای رقصیدن خیلی خسته است.
I confessed that I did not like Tom very much.	اعتراف کردم که تام را خیلی دوست نداشتم.
Tom's dog did not bark.	سگ تام پارس نمی کرد.
Tom told me that Mary would not do this again.	تام به من گفت که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom has big eyes.	تام چشمان درشتی دارد.
Nothing can stop me now	الان هیچی جلوی من رو نمیگیره
I do not know if Tom thinks Mary should do this.	نمی دانم آیا تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Do Tom and Mary know you're doing this?	آیا تام و مری می دانند که شما این کار را می کنید؟
I can not explain what I do not understand.	من نمی توانم چیزی را که نمی فهمم توضیح دهم.
I heard the doorbell ring. 	صدای زنگ در را شنیدم.
Go see who	برو ببین کیه
The taxi I took was very old and small.	تاکسی که گرفتم خیلی قدیمی و کوچک بود.
Tom opened the bottle.	تام بطری را باز کرد.
Because Maryam is a very good girl, everyone loves her.	از آنجایی که مریم دختر بسیار خوبی است، همه او را دوست دارند.
Do you really think I'm like Tom?	واقعا فکر میکنی من شبیه تام هستم؟
He had to share a hotel room with a stranger.	او مجبور شد اتاق هتل را با یک غریبه تقسیم کند.
Tom did not know that Mary was going to do it herself.	تام نمی دانست که مری قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
You can not always let Tom have his own way.	شما همیشه نمی توانید اجازه دهید تام راه خودش را داشته باشد.
I do not think I have seen you here before.	فکر نمی کنم قبلاً شما را اینجا ندیده باشم.
What exactly is Tom doing?	تام دقیقا داره چیکار میکنه؟
Tom does not have to tell me why.	تام مجبور نیست دلیلش را به من بگوید.
You do not have to listen to Tom.	شما مجبور نیستید به آنچه تام می گوید گوش دهید.
Tom knew better than to ask Mary.	تام بهتر از این که از مری بپرسد نظرش را می دانست.
I know Tom is much better at doing this than I am.	می دانم که تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
A year has passed but it seems like we saw each other only yesterday.	یک سال گذشت اما انگار همین دیروز همدیگر را دیدیم.
I have learned to accept this.	من یاد گرفته ام که این را بپذیرم.
Tom returns to the library.	تام به کتابخانه برمی گردد.
The scenery of the Alps had a lasting effect on me.	مناظر کوه های آلپ تاثیری ماندگار بر من گذاشت.
Tom's French has gotten better.	فرانسوی تام بهتر شده است.
I do not know if Tom knew he had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد یا نه.
Why so much insecurity?	چرا اینقدر ناامنی؟
I have never tried it.	من هرگز آن را امتحان نکرده ام.
Tom is well aware of popular modern music.	تام در مورد موسیقی محبوب مدرن کاملاً آگاه است.
I do not want to discuss this further.	من نمی خواهم بیشتر در این مورد بحث کنم.
Tom asked Mary to meet him at the front door.	تام از مری خواست تا در دروازه جلو با او ملاقات کند.
Tom and Mary are both very talented, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار با استعداد هستند، اینطور نیست؟
Tom took his cat to the vet to sterilize him.	تام گربه اش را نزد دامپزشک برد تا او را عقیم کند.
Tom and I have a lot in common.	من و تام چیزهای مشترکی داریم.
I'm asking Tom if you like.	اگر دوست داری از تام می پرسم.
Tom is confused like Mary.	تام هم مثل مری گیج است.
Tom said he thought Mary would do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را می کند.
You are the most beautiful woman I know	تو زیباترین زنی هستی که میشناسم
He has more ability than these two boys.	او از این دو پسر توانایی بیشتری دارد.
I do not think Tom would want to show me how to do this.	من فکر نمی کنم که تام مایل باشد به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
You do not expect me to help you, do you?	انتظار نداری کمکت کنم، نه؟
Tom is just a student.	تام فقط یک دانش آموز است.
I especially do not want to see it.	من به خصوص نمی خواهم آن را ببینم.
Despite these dangers, mountaineering is very popular.	با وجود این خطرات، کوهنوردی بسیار محبوب است.
I waited for my bus for three hours.	سه ساعته منتظر اتوبوسم.
Tom washed his hair.	تام موهایش را شست.
I'm trying to get some rest	دارم سعی میکنم کمی استراحت کنم
I could feel Tom's enmity towards us.	می توانستم دشمنی تام را نسبت به ما احساس کنم.
Tom owes Mary $ 300, he says.	تام می گوید 300 دلار به مری بدهکار است.
Tom has not found it yet.	تام هنوز آن را پیدا نکرده است.
Tom was not there yesterday.	تام دیروز آنجا نبود.
I'm proud of you guys	من به شما افتخار می کنم بچه ها
I'm short-sighted, so I can not understand what is written on the board.	من نزدیک بین هستم، بنابراین نمی توانم بفهمم روی آن تابلو چه نوشته شده است.
I just wish I could remember who I am	فقط کاش یادم بیاد کی هستم
Tom seems to be doing it right now.	به نظر می رسد که تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
Tom took over the business from his father.	تام این تجارت را از پدرش تحویل گرفت.
Why are we here?	چرا ما اینجا هستیم؟
Cycling on this highway is very dangerous.	دوچرخه سواری در این بزرگراه بسیار خطرناک است.
I think Tom knows what needs to be done.	من فکر می کنم که تام می داند که چه کاری باید انجام شود.
It's not normal to be so hot.	طبیعی نیست که اینقدر داغ باشد.
Tom told Mary that he was sorry.	تام به مری گفت که متاسفم.
Tom said he wanted to buy my van.	تام گفت که می خواهد ون من را بخرد.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
Tom and I changed places.	من و تام جای خود را عوض کردیم.
I know Tom knew who did this for you.	من می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای شما انجام داده است.
I know Tom is successful.	من می دانم که تام موفق است.
Tom is wearing his new hat.	تام کلاه جدیدش را بر سر دارد.
Tom died of kidney failure in Boston.	تام بر اثر نارسایی کلیه در بوستون درگذشت.
Tom and Mary sat across from John and Alice.	تام و مری روبروی جان و آلیس نشستند.
Tom ran to the castle.	تام به سمت قلعه دوید.
Do not regret it	کاری نکن که پشیمون بشی
I did not know that you can not do this without help.	من نمی دانستم که شما بدون کمک نمی توانید این کار را انجام دهید.
Does Tom know you will be in Boston next October?	آیا تام می‌داند که اکتبر آینده در بوستون خواهید بود؟
I told Tom I was wrong.	به تام گفتم که اشتباه کردم.
That's not all we had to do.	این تمام کاری نیست که ما باید انجام می دادیم.
The train has not arrived yet	قطار هنوز نرسیده است
Tom died of kidney failure.	تام بر اثر نارسایی کلیه درگذشت.
You have to fix this	شما باید این را درست کنید
I think Tom might want to do that today.	من فکر می کنم تام ممکن است بخواهد این کار را امروز انجام دهد.
You're not a teenager yet, are you?	تو هنوز نوجوان نیستی، نه؟
Thank you for sending the requested product information.	بابت ارسال اطلاعات محصول درخواستی از شما متشکریم.
Tom always frowns	تام همیشه اخم میکنه
Tom can speak French, can't he?	تام می تواند فرانسوی صحبت کند، اینطور نیست؟
Tom and I both attended John and Mary's wedding.	من و تام هر دو در عروسی جان و مری حضور داشتیم.
A cat in the kitchen.	یک گربه در آشپزخانه است.
Tom forgot to pay the electricity bill.	تام فراموش کرد قبض برق را بپردازد.
I opened the envelope and took out the letter.	پاکت را باز کردم و نامه را بیرون آوردم.
Tom did exactly what Mary did.	تام دقیقاً همان کاری را کرد که مری انجام داد.
This is the woman I saw talking to Tom in the park yesterday.	این زنی است که دیروز در پارک دیدم که با تام صحبت می کرد.
Do not confuse this way	این راه را اشتباه نگیرید
We can tell Tom later.	بعداً می توانیم به تام بگوییم.
It weighs only 3 kg.	فقط 3 کیلوگرم وزن دارد.
Tom is not impressive	تام تاثیرگذار نیست
Tom certainly looks very pleased.	تام مطمئناً بسیار راضی به نظر می رسد.
Where do you plan to spend your summer vacation?	قصد دارید تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذرانید؟
Tom seemed a little curious.	تام تا حدودی کنجکاو به نظر می رسید.
How did you find out that Tom did not need to do this?	چگونه متوجه شدید که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he could not find a good place to live.	تام گفت که نمی تواند جای مناسبی برای زندگی پیدا کند.
I thought it was not going to rain today.	فکر کردم قرار نیست امروز بارون بباره.
Tom took a few notes to recall the main points of the decision.	تام چند یادداشت را یادداشت کرد تا نکات اصلی تصمیم گیری را به خاطر بسپارد.
Tom really enjoyed the movie.	تام واقعا از فیلم لذت برد.
In my opinion, Australia is one of the most beautiful countries in the world.	به نظر من استرالیا یکی از زیباترین کشورهای دنیاست.
Tom was not the first man to kiss Mary.	تام اولین مردی نبود که مری بوسید.
Tom seems to enjoy repressing people.	به نظر می رسد تام از سرکوب کردن مردم لذت می برد.
Tom has reached his goal.	تام به هدف خود رسیده است.
I did not know that Tom and John are brothers.	من نمی دانستم تام و جان با هم برادر هستند.
I drank again	دوباره مشروب خوردم
Tom and Mary are still playing ping pong.	تام و مری هنوز دارند پینگ پنگ بازی می کنند.
Tom is a science fiction fanatic.	تام یک متعصب علمی تخیلی است.
He is not used to expressing his feelings.	او عادت ندارد احساساتش را نشان دهد.
This is brutal!	این وحشیانه است!
Who is the smartest person you know?	باهوش ترین فردی که می شناسید کیست؟
Tom was told he did not have to do this.	به تام گفته شد که لازم نیست این کار را انجام دهد.
I know Tom will not let us do that.	می دانم که تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom was probably thirteen at the time.	تام در آن زمان احتمالاً سیزده ساله بود.
Tom saw Mary studying at his desk.	تام مری را دید که پشت میزش درس می خواند.
I do not think Tom knows how Mary was injured.	فکر نمی کنم تام بداند مری چگونه مجروح شد.
That dress makes you look stupid.	آن لباس باعث می شود که شما احمق به نظر برسید.
Why do I feel like I do not like this?	چرا این احساس را دارم که این را دوست ندارم؟
The concert was not important.	کنسرت چیز مهمی نبود.
Tom always knew of a surprise party.	تام همیشه از جشن غافلگیرکننده خبر داشت.
I do not know if you can help me with this.	نمی دانم آیا می توانید در این مورد به من کمک کنید؟
Tom is only thirteen years old	تام فقط سیزده سالشه
Tom paid no attention to Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر هیچ توجهی به مری نداشت.
Tom is finished	تام تمام شد
Tom said he felt tired.	تام گفت که احساس خستگی می کند.
You are a proud person	تو یک مغرور هستی
Tom hurt himself when he fell.	تام وقتی افتاد به خودش صدمه زد.
I thought you wanted to talk to Tom	فکر کردم میخوای با تام صحبت کنی
I'm currently in Hong Kong.	من در حال حاضر در هنگ کنگ هستم.
Tom did all the paperwork for us.	تام تمام کارهای اداری را برای ما انجام داد.
I know Tom did not know who should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی نباید این کار را انجام دهد.
Do you know this t-shirt?	آیا این تی شرت را می شناسید؟
Thank you for inviting me	ممنون که من را دعوت کردید
You are something special	تو چیز خاصی هستی
Tom does not know you have a dog.	تام نمی داند که شما یک سگ دارید.
I'm sorry I did this without you.	متاسفم که بدون تو این کار را کردم.
Tom said goodbye to me.	تام با من خداحافظی کرد.
Tom was too scared to tell his father what he had done.	تام آنقدر ترسیده بود که به پدرش بگوید چه کرده است.
I do not know if Tom will come home this afternoon.	نمی دانم تام امروز بعدازظهر به خانه می آید یا نه.
My car is newer than Tom.	ماشین من جدیدتر از تام است.
Tom asked Mary how much she had paid for her living room sofa.	تام از مری پرسید که چقدر برای مبل اتاق نشیمنش پرداخت کرده است.
Tom can play the piano much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند پیانو بنوازد.
I confess that I was not sure.	اعتراف می کنم که مطمئن نبودم.
Tom told Mary to stop.	تام به مری گفت که بس کند.
Tom is not wise	تام عاقل نیست
Tom speaks more carefully than Mary.	تام با دقت بیشتری از مری صحبت می کند.
I was told that I could enter without a ticket.	به من گفتند که می توانم بدون بلیط وارد شوم.
Tom taught his children what they needed to know to survive.	تام آنچه را که برای زنده ماندن باید بدانند به فرزندانش آموخت.
Why didn't Tom do it himself?	چرا تام این کار را خودش انجام نداد؟
Mary begged Tom not to leave her.	مری به تام التماس کرد که او را ترک نکند.
It does not pursue any goal	این هیچ هدفی را دنبال نمی کند
Tom will probably tell Mary that he wants to get a higher-paying job.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که می خواهد شغلی با درآمد بالاتر پیدا کند.
We have many friends there.	ما دوستان زیادی آنجا داریم.
He was talking on the phone when I called him.	وقتی با او تماس گرفتم داشت با تلفن صحبت می کرد.
Never turn off the music and lights before going to bed.	هرگز قبل از رفتن به رختخواب موسیقی و چراغ ها را خاموش نمی کنید.
Tom is not really interested in French.	تام واقعاً به زبان فرانسه علاقه ای ندارد.
Tom gave me his phone number and told me to call him.	تام شماره تلفنش را به من داد و گفت با او تماس بگیرم.
Tom does not like to share things.	تام دوست ندارد چیزها را به اشتراک بگذارد.
Tom says he hopes Mary can do it herself.	تام می گوید که امیدوار است مری بتواند خودش این کار را انجام دهد.
They try to control Tom.	آنها سعی می کنند تام را مهار کنند.
Tom and I do not live close to each other.	من و تام نزدیک هم زندگی نمی کنیم.
I do not think I have ever been happier.	من فکر نمی کنم که تا به حال خوشحالتر از این بوده باشم.
I had never seen my father cry before.	من تا آن زمان گریه پدرم را ندیده بودم.
Tom will be very tired when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد بسیار خسته خواهد شد.
I wish Tom would do this for me.	کاش تام این کار را برای من انجام می داد.
Sorry, I do not think I can do that.	متاسفم، فکر نمی کنم بتوانم آن را انجام دهم.
This was the first time Tom had boarded a ship.	این اولین باری بود که تام سوار کشتی می شد.
Tom will probably tell Mary he is sorry.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که متاسف است.
I think Tom really loves you.	من فکر می کنم که تام واقعا شما را دوست دارد.
The wheels spun.	چرخ ها چرخیدند.
Shouting and screaming will not get you anywhere.	فریاد زدن و جیغ زدن شما را به جایی نمی رساند.
I do not like people to park in front of my house.	دوست ندارم مردم جلوی در خانه من پارک کنند.
Have you ever been to a camp with one of your classmates?	آیا تا به حال با یکی از همکلاسی های خود به اردو رفته اید؟
Tom admitted that he did not do what he was supposed to do.	تام اعتراف کرد که کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
Tom is too young to live alone.	تام خیلی جوان است که نمی تواند تنها زندگی کند.
Tom cautiously opened the box.	تام با احتیاط جعبه را باز کرد.
It's best to get Tom ready to go to school.	بهتر است تام را برای رفتن به مدرسه آماده کنید.
Stop trying to get Tom done.	تلاش برای انجام کار تام را متوقف کنید.
Tom said he would not help Mary anymore.	تام گفت که دیگر به مری کمک نخواهد کرد.
Are you sure Tom did that?	آیا مطمئن هستید که تام این کار را کرده است؟
I do not want you to work here	نمیخوام اینجا کار کنی
How did you persuade Tom to go to Boston?	چگونه تام را متقاعد کردید که به بوستون برود؟
Tom can not get to the airport on time.	تام نمی تواند به موقع به فرودگاه برسد.
Tom spends a lot of money.	تام پول زیادی خرج می کند.
We were all wet.	همه ما خیس شده بودیم.
I knew Tom knew why Mary kept doing this, even if she had asked him not to.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا مری به این کار ادامه می‌دهد، حتی اگر از او خواسته بود این کار را نکند.
Tom raises orchids.	تام ارکیده پرورش می دهد.
Where is that one?	اون یکی کجاست؟
He did it despite many obstacles.	او با وجود موانع زیاد کار را انجام داد.
Tom believes that Mary has been killed.	تام معتقد است که مری به قتل رسیده است.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom received Mary's message.	تام پیام مری را دریافت کرد.
The president brought his advisers together for a conference.	رئیس جمهور مشاوران خود را برای یک کنفرانس گرد هم آورد.
I did not want to do what Tom told me to do.	من نمی خواستم کاری را که تام به من گفت انجام دهم.
Tom said Boston is a good place.	تام گفت که بوستون جای خوبی است.
Tom stared into Mary's eyes.	تام به چشمان مری خیره شد.
I think this is an option we should consider.	من فکر می کنم این گزینه ای است که باید آن را بررسی کنیم.
I'll talk to Tom about that right away.	من فوراً در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
Tom may not win.	تام ممکن است نتواند برنده شود.
Is there no eligible applicant?	آیا متقاضی واجد شرایطی وجود ندارد؟
Tom behaved really strangely.	تام واقعاً عجیب رفتار کرده است.
I'm going to buy it.	من قصد دارم آن را بخرم.
Tom is one of my best friends.	تام یکی از دوستان صمیمی من است.
Tom heard gunshots.	تام صدای شلیک گلوله را شنید.
Tom does not seem to want to do it again.	به نظر نمی رسد تام مایل به انجام این کار دوباره باشد.
We do not find Tom.	ما تام را پیدا نمی کنیم.
Tom is very flexible.	تام بسیار انعطاف پذیر است.
There is no way Tom can play like Mary Banjo.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام بتواند مانند مری بانجو را بازی کند.
Tom took back what he had said about me.	تام آنچه را که در مورد من گفته بود پس گرفت.
you are so kind	تو خیلی مهربونی
You're an idiot.	تو یک احمقی.
This was not easy to do.	انجام این کار آسان نبود.
They kicked Tom out of the group.	آنها تام را از گروه بیرون کردند.
How did Tom escape?	تام چگونه توانست فرار کند؟
Tom was the first to enter.	تام اولین کسی بود که وارد شد.
I know you're looking at me	میدونم که داری به من نگاه میکنی
What number?	شماره چنده؟
It is strange.	عجیب است.
Tom said he thought Mary would be in his office.	تام گفت که فکر می کند مری در دفتر او خواهد بود.
An earthquake can happen at any moment.	هر لحظه ممکن است زلزله رخ دهد.
Tom asked Mary to teach him skiing.	تام از مری خواست تا به او اسکی یاد بدهد.
Be careful Tom	مراقب تام باش
I counted to 200	تا 200 شمردم
I'm not too keen on going	من زیاد مشتاق رفتن نیستم
Tom always ignores my advice.	تام همیشه توصیه های من را نادیده می گیرد.
What reason does Tom have for doing this?	تام چه دلیلی برای این کار دارد؟
Tom said he was glad Mary did.	تام گفت که خوشحال است مری این کار را کرده است.
Tom will never forget Mary's kindness.	تام هرگز مهربانی مری را فراموش نخواهد کرد.
You do not stay here, do you?	تو اینجا نمی مانی، نه؟
I do not know why I want to learn French. 	نمی دانم چرا می خواهم زبان فرانسه یاد بگیرم.
I just know I have.	من فقط می دانم که دارم.
I think Tom is just trying to be practical.	من فکر می کنم تام فقط سعی می کند عملی باشد.
Shouldn't we leave?	نباید ترک کنیم؟
Shelves are packed.	قفسه بسته بندی شده است.
"you are afraid." 	"تو می ترسی."
"no it's not me."	"نه من نیستم."
The moment of electricity.	لحظه برق گرفت.
Tom did not dare admit that he was wrong.	تام جرات نداشت اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Stop moaning	دست از ناله کردن بردارید
Even God cannot make two times two, not four.	حتی خدا هم نمی تواند دو برابر دو را نه چهار بسازد.
You do not seem to be doing well at all.	به نظر می رسد که به هیچ وجه خوب نیستید.
A policeman asked me what my name was.	یک پلیس از من پرسید اسمت چیست؟
I knew Tom was motivated to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
You should have done this weeks ago	باید هفته ها پیش این کار را می کردی
We knew the teacher was not late.	می دانستیم که معلم دیر نمی کند.
I'm almost sure Tom will succeed.	من تقریباً مطمئن هستم که تام موفق خواهد شد.
What can men do that women cannot do?	مردان چه کاری می توانند انجام دهند که زنان نمی توانند انجام دهند؟
How long does it take to get to the nearest supermarket?	چقدر طول می کشد تا به نزدیکترین سوپرمارکت بروید؟
Tom did not deny that he was the one who did it.	تام انکار نکرد که او کسی بود که این کار را کرد.
I know Tom rarely does that anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را به ندرت انجام می دهد.
I'm pretty sure Tom has been to Australia several times.	من تقریباً مطمئن هستم که تام چندین بار به استرالیا رفته است.
The last time this happened was in 2013.	آخرین باری که این اتفاق افتاد در سال 2013 بود.
Are you a newcomer?	آیا شما یک تازه وارد هستید؟
Many people think that children spend a lot of time watching TV.	بسیاری از مردم فکر می کنند که کودکان زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می کنند.
You are not to blame for Tom's death.	تو در مرگ تام مقصر نیستی.
Tom never asked me for money.	تام هرگز از من پول نخواسته است.
You know I'm determined to do that, right?	شما می دانید که من مصمم به انجام آن هستم، نه؟
I do not know if this restaurant has Chilean wine or not.	من نمی دانم که آیا این رستوران شراب شیلی دارد یا خیر.
I'm tired of your complaint	از شکایت شما خسته شدم
Please show this to Tom.	لطفا این را به تام نشان دهید.
Tom and Mary have both been to Australia.	تام و مری هر دو به استرالیا رفته اند.
Maryam always studies two hours a day.	مریم همیشه روزی دو ساعت درس می خواند.
Put a door on it, Tom.	یک درب روی آن بگذار، تام.
The problem is not so much the cost as the time.	مشکل آنقدر هزینه نیست که زمان است.
Tom told me he would not be home until 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 به خانه نخواهد رسید.
This towel is very soft and fluffy. 	این حوله بسیار نرم و نرم است.
It feels good!	حس خوبی داره!
Can you say that I really do not care?	می تونی بگی که واقعا برام مهم نیست؟
I never said I did not like Tom.	من هرگز نگفتم که تام را دوست ندارم.
I do not know how it works.	من نمی دانم چگونه کار می کند.
A man started chasing Tom.	مردی شروع به تعقیب تام کرد.
Tom accidentally cut himself with his new knife.	تام به طور تصادفی خود را با چاقوی جدیدش برید.
I do not think I can win.	فکر نمی کنم بتوانم برنده شوم.
You have to tell Tom that you are not doing this anymore	باید به تام بگی که دیگه اینکارو نمیکنی
I'm afraid to hurt you	میترسم بهت صدمه بزنم
This is not the case in Australia.	چنین چیزی در استرالیا اتفاق نمی افتد.
He does not reach it.	او به آن نمی رسد.
Didn't you know that Tom and Mary often travel together?	آیا نمی دانستید که تام و مری اغلب با هم سفر می کنند؟
I'm afraid to be late	میترسم دیر برسم
Tom was worried he might miss the train.	تام نگران بود که ممکن است قطار را از دست بدهد.
Are you not going to wait?	قرار نیست صبر کنی؟
Tom is sleeping upstairs, right?	تام در طبقه بالا خوابیده است، نه؟
The TV does not work	تلویزیون کار نمی کند
When I get to Tokyo, I will leave a line for you.	وقتی به توکیو رسیدم یک خط برای شما می گذارم.
I do not know, does Tom know where my umbrella is?	نمی دانم آیا تام می داند چتر من کجاست؟
I've been bald before.	من قبلاً کچل شده ام.
I knew Tom was a very good carpenter. 	می دانستم تام نجار بسیار خوبی است.
That's why I asked him to help me.	به همین دلیل از او خواستم کمکم کند.
I hate unfaithful people	من از افراد بی وفا متنفرم
Tom is angry, but Mary is not.	تام عصبانی است، اما مری نه.
Who is the president of this company?	رئیس این شرکت کیست؟
Tom and I had a fight this morning.	من و تام امروز صبح دعوا کردیم.
Tom did not know what to say to Mary.	تام نمی دانست به مری چه بگوید.
What kind of games were popular in your youth?	چه نوع بازی هایی در دوران جوانی محبوب بودند؟
I thought Tom was disappointed.	من فکر می کردم که تام از انجام این کار ناامید است.
The teacher wrote his name on the blackboard.	معلم نام او را روی تخته سیاه نوشت.
There are many complaints about the lack of police support.	شکایات زیادی در مورد عدم حمایت پلیس وجود دارد.
Tom could not teach Mary how to do this.	تام نمی توانست به مری بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom thinks he can do whatever he wants.	تام فکر می کند که می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد.
It took Tom more than three years to learn French.	تام بیش از سه سال طول کشید تا زبان فرانسه را یاد بگیرد.
I will not give you any medicine	هیچ دارویی بهت نمیدم
Tom said he no longer wanted to eat leftovers.	تام گفت که دیگر نمی خواهد باقی مانده غذا را بخورد.
Someone told me you wanted to join our team.	یکی به من گفت که می خواهی به تیم ما بپیوندی.
Seeing a familiar face made me feel more comfortable.	با دیدن یک چهره آشنا احساس راحتی بیشتری به من دست داد.
Tom did not want to be a firefighter.	تام نمی خواست آتش نشان شود.
As a proud father, I gave my first child many books.	به عنوان یک پدر مغرور، به فرزند اولم کتابهای زیادی دادم.
I do not want to read anything.	من نمی خواهم چیزی بخوانم.
There has been a lot of talk recently about distance education.	اخیراً صحبت های زیادی در مورد آموزش از راه دور مطرح شده است.
They took loads between four people.	بین چهار نفر بار برداشتند.
I know you do not want to do this anymore.	می دانم که دیگر نمی خواهی این کار را بکنی.
That is why he did not join them.	به همین دلیل او به آنها نپیوست.
Please call me Tom	لطفا من را تام صدا کن
I have been living in this dormitory for three and a half years.	من سه سال و نیم است که در این خوابگاه زندگی می کنم.
There is one I need to talk to	یکی هست که باید باهاش ​​صحبت کنم
I know Tom knew why I wanted to do this.	من می دانم که تام می دانست که چرا من قصد انجام این کار را داشتم.
Does Tom have anything else to offer?	آیا تام چیز دیگری برای ارائه دارد؟
We do not eat it	ما آن را نمی خوریم
I hate mowing the lawn	من از چمن زنی متنفرم
When I was a child, I did not like darkness at all.	وقتی بچه بودم اصلا تاریکی را دوست نداشتم.
I would like to be a caretaker	من دوست دارم سرایدار باشم
Tom is an exceptional basketball player.	تام یک بسکتبالیست استثنایی است.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
I do not often win	من اغلب برنده نمی شوم
My kids feed Tom's dog when he's not there.	بچه های من به سگ تام وقتی که او نیست غذا می دهند.
Tom said Mary thinks she might have to do it today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز مجبور شود این کار را انجام دهد.
I'm completely worn out.	من کاملا فرسوده شده ام.
We need to talk to Tom again.	باید دوباره با تام صحبت کنیم.
Maybe you are trying too hard.	شاید شما بیش از حد تلاش می کنید.
I found Tom a French teacher.	من تام را معلم زبان فرانسه یافتم.
Tom apologized for calling too late at night.	تام از اینکه شب خیلی دیر زنگ زد عذرخواهی کرد.
Was Maryam wearing a cape?	مریم شنل پوشیده بود؟
You will have at least something to write at home.	حداقل چیزی برای نوشتن در خانه خواهید داشت.
Do you know what your cats do alone at home all day?	آیا می دانید گربه های شما در تمام روز تنها در خانه چه می کنند؟
Too expensive clothes can not sweeten the deal a little?	لباس خیلی گرونه نمی توانید معامله را کمی شیرین کنید؟
I do not think Tom will ever return.	من فکر نمی کنم که تام هرگز برگردد.
Maybe Tom went to Boston with Mary.	شاید تام با مری به بوستون رفت.
You are not a bad person	تو آدم بدی نیستی
Tom told us to make sure we got there on time.	تام به ما گفت که مطمئن شویم به موقع به آنجا رسیده ایم.
Tom has been collaborating more recently.	تام اخیراً همکاری بیشتری داشته است.
Tom put on his new shoes.	تام کفش های جدیدش را پوشید.
Tom was so busy that he did not realize what was happening.	تام آنقدر مشغول بود که متوجه اتفاقی که در حال رخ دادن بود، نبود.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار است.
Tom said he heard the dogs barking.	تام گفت که صدای پارس سگ ها را شنیده است.
I did not think I would enjoy doing this much.	فکر نمی کردم از انجام این کار لذت زیادی ببرم.
You should not complicate it so much.	شما نباید آن را اینقدر پیچیده کنید.
Tom is investigating issues.	تام در حال بررسی مسائل است.
It is both challenging and exciting.	هم چالش برانگیز است و هم هیجان انگیز.
I have to tell Tom what I want to eat.	من باید به تام بگویم که می خواهم چه بخورم.
The more ignorant people make sure they are right.	هر چه افراد نادان بیشتر مطمئن شوند که درست می گویند.
I think Tom would be a good name.	من فکر می کنم که تام نام خوبی خواهد بود.
I did not think Tom would help us do that.	من فکر نمی کردم که تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Why don't you come in and wait?	چرا نمیای داخل و منتظر نمیشی؟
Tom rarely does that for me.	تام به ندرت این کار را برای من انجام می دهد.
Tom and Mary have been married for a long time.	تام و مری مدت زیادی است که ازدواج کرده اند.
Tom does not do what Mary asked him to do.	تام کاری را که مری از او خواسته انجام نمی دهد.
Your French is flawless.	فرانسوی شما بی عیب و نقص است.
He insisted that I pay the dinner bill.	او اصرار داشت که صورتحساب شام را بپردازم.
Not home yet?	هنوز تو خونه نیستی؟
Tom drinks three cups of coffee a day.	تام روزی سه فنجان قهوه می نوشد.
Tom looked away.	تام به دوردست ها نگاه کرد.
Tom is too sick to go to school today.	تام خیلی مریض است امروز برای رفتن به مدرسه.
I think Tom might have done that.	من فکر می کنم که تام ممکن است این کار را کرده باشد.
I'm on my way home.	من در راه خانه تام هستم.
Tom said he was not sure what Mary wanted to do.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد چه کار کند.
I visited Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم از تام دیدن کردم.
Our car was fast and soon overtook other cars.	ماشین ما سریع بود و خیلی زود از ماشین های دیگر جلو افتاد.
I do not really watch TV.	من واقعا تلویزیون نگاه نمی کنم.
Who will be punished?	چه کسی مجازات می شود؟
Do not open it	بازش نکن
Both Tom and Mary have had sores on their wrists since they attempted suicide.	تام و مری هر دو از زمانی که قصد خودکشی داشتند زخم هایی روی مچ دست خود دارند.
If you are sleepy, take a nap.	اگر خواب آلود هستید، چرت بزنید.
My lawyer told me I had to confess.	وکیلم به من گفت که باید اعتراف کنم.
You will eventually be able to do this alone.	شما در نهایت قادر خواهید بود این کار را به تنهایی انجام دهید.
I do not know if Tom will tell Mary what happened.	بعید می دانم تام در مورد اتفاقی که افتاده به مری بگوید.
Tom is a selfish man, isn't he?	تام یک مرد خودخواه است، اینطور نیست؟
I am very interested in these stories.	من خیلی به این داستان ها علاقه دارم.
I'm sure Tom will do it sooner or later.	من مطمئن هستم که تام دیر یا زود این کار را خواهد کرد.
Do you all feel tired?	آیا همه شما احساس خستگی می کنید؟
I was waiting for Tom	منتظر تام بودم
I do not have to say anything.	من مجبور نیستم چیزی بگویم.
How many calories does 100 grams of butter have?	100 گرم کره چند کالری دارد؟
If Mary hadn't stopped him, Tom would have done it.	اگر مری جلوی او را نمی گرفت تام این کار را می کرد.
If her temperature rises, send her to a doctor.	اگر درجه حرارت او بالا رفت، برای دکتر بفرستید.
Tom does not know that I do not want to do this today.	تام نمی داند که من امروز نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom and I have no idea what to do.	من و تام هیچ ایده ای نداریم که باید چه کار کنیم.
I will not work with you today.	من امروز با شما کار نمی کنم.
All I have to do now is get some sleep.	کاری که الان باید بکنم این است که کمی بخوابم.
Tom told me he thought Mary was punctual.	تام به من گفت که فکر می کند مری وقت شناس است.
In 1835, a barrel of flour cost $ six.	در سال 1835، هر بشکه آرد شش دلار قیمت داشت.
How long did it take you to get to the station?	چقدر طول کشید تا به ایستگاه رسیدید؟
Tom and Mary both agreed.	تام و مری هر دو موافق بودند.
How much money do you think wasted?	به نظر شما چقدر پول هدر رفته است؟
I am a student at a university.	من دانشجوی یک دانشگاه هستم.
I went after him after finding out where Tom had gone.	بعد از اینکه فهمیدم تام کجا رفته رفتم دنبالش.
I have to take a bus to go anywhere.	برای رفتن به هر جایی باید سوار اتوبوس شوم.
Tom may do this soon.	تام ممکن است این کار را به زودی انجام دهد.
You aggravated the situation	شما اوضاع را تشدید کردید
What do you think Tom should do?	به نظر شما تام باید چه کار کند؟
Tom applied for a job as a French teacher.	تام برای شغل معلمی زبان فرانسه درخواست داد.
Tom always said that.	تام همیشه این را می گفت.
I will be by your side, no matter what happens.	من در کنارت خواهم بود، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد.
Tom says he needs more time.	تام می گوید که به زمان بیشتری نیاز دارد.
I do not think Tom would be willing to lend me his guitar.	فکر نمی کنم تام حاضر باشد گیتارش را به من قرض دهد.
People born in February spend a larger percentage of the month celebrating birthdays than those born in other months.	متولدین ماه فوریه نسبت به متولدین ماه های دیگر درصد بیشتری از ماه را صرف جشن تولد می کنند.
I will stay at the Hilton Hotel.	من در هتل هیلتون اقامت خواهم داشت.
The stove fire has already been extinguished.	آتش اجاق گاز قبلا خاموش شده است.
I do not know if Tom knows what to do.	من نمی دانم که آیا تام می داند چه باید بکند؟
Tom wants to be a famous painter.	تام می خواهد یک نقاش مشهور شود.
The price tag says one thing, but the seller gives it to me for a little less.	برچسب قیمت یک چیز می گوید، اما فروشنده آن را با کمی کمتر به من می دهد.
Do not be so hard on yourself	اینقدر به خودت سخت نگیر
No one forced me to do it.	هیچ کس مرا مجبور به انجام آن نکرد.
Tom wants to be a musician.	تام می خواهد نوازنده شود.
Tom had to say something	تام باید چیزی می گفت
I think you're good.	من فکر می کنم که شما خوبی.
When did Tom say Mary would come?	کی تام گفت مری میاد؟
Tom and Mary have arrived.	تام و مری آمده اند.
How did Tom help?	تام چگونه کمک کرد؟
Thank you for helping me write my resume.	از اینکه به من در نوشتن رزومه کمک کردید متشکرم.
Did not read the sign?	علامت رو نخوندی؟
Can you show me the way to the aquarium?	می توانید راه آکواریوم را به من نشان دهید؟
We should not have sung that song.	ما نباید آن آهنگ را می خواندیم.
I'm attracted to you.	من به تو جذب شده ام.
Tom decided to stay in Australia.	تام تصمیم گرفت در استرالیا بماند.
There is no way Tom can do this today.	هیچ راهی وجود ندارد که تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom stared at Mary.	تام به مری خیره شد.
I do not think you are crazy.	من فکر نمی کنم شما دیوانه باشید.
I did not need anything	من به چیزی نیاز نداشتم
Tom stayed with me.	تام کنارم ماند.
I know you do not want to hear what I say.	میدونم که نمیخوای بشنوی چی میگم.
I do not think they have found out about Tom yet.	من فکر نمی کنم که آنها هنوز در مورد تام پی برده باشند.
I'm not as disappointed as Tom in doing this.	من به اندازه تام از انجام این کار ناامید نیستم.
Tom returned to the office.	تام به دفتر برگشت.
Tom complained about the experiment.	تام از آزمایش شکایت کرد.
I tell Tom to do it.	من به تام می گویم که این کار را انجام دهد.
Tom did not understand a word of Mary's speech.	تام یک کلمه از گفتار مری را متوجه نشد.
Tom said he planned to stay in Boston.	تام گفت که قصد دارد در بوستون بماند.
Tom said I looked calm.	تام گفت من آرام به نظر می رسیدم.
I thought Tom would go to Australia to see Mary.	فکر می کردم تام برای دیدن مری به استرالیا برود.
What makes you think Tom can win?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند برنده شود؟
What would you do if this were the last day of your life on earth?	اگر این آخرین روز زندگی شما روی زمین باشد، چه می‌کنید؟
Tom is very hardworking.	تام بسیار سخت کوش است.
I can not believe I did not even think about it.	باورم نمی شود که حتی به آن فکر هم نمی کردم.
Do not bother us anymore	دیگه اذیتمون نکن
The evidence is completely indirect.	شواهد کاملاً غیرمستقیم است.
The lecture was very long, but I enjoyed it.	سخنرانی بسیار طولانی بود، اما من از آن لذت بردم.
Tom read the news.	تام خبر را خواند.
Tom is unstoppable.	تام غیر قابل توقف است.
Tom locked his car.	تام ماشینش را قفل کرد.
Is the island sinking?	آیا جزیره در حال غرق شدن است؟
There must be some mushrooms here	اینجا باید یه جایی چند تا قارچ باشه
You did not say clearly	واضح نگفتی
Tom did not intend to do that yesterday.	تام دیروز قصد انجام این کار را نداشت.
Tom said Mary knew John might not have to.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom said he wanted to go to the zoo.	تام گفت که می خواهد به باغ وحش برود.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
Tom sat down and read the newspaper.	تام نشست و روزنامه را خواند.
Shouldn't you do more productive work with your time?	آیا نباید با وقت خود کار سازنده تری انجام دهید؟
Tom said he had no intention of doing so here.	تام گفت که او قصد انجام این کار را در اینجا نداشت.
When I was a child, my mother forced me to eat everything on my plate.	وقتی بچه بودم، مادرم مجبورم کرد همه چیز را که در بشقابم بود بخورم.
I know Tom and Mary are married.	من می دانم که تام و مری ازدواج کرده اند.
I'm not mental	من روانی نیستم
Tom does not always eat	تام همیشه غذا نمی خورد
Tom lived next door to us for three years.	تام سه سال در خانه کنار ما زندگی کرد.
I'm very smart	من خیلی باهوشم
This is what I have dreamed of all my life.	این همان چیزی است که من برای تمام زندگی ام آرزو کرده ام.
Tom did not tell Mary what he wanted.	تام به مری نگفت که چه می خواهد.
My driver's license is valid for another three years.	گواهینامه رانندگی من سه سال دیگر اعتبار دارد.
Tom's good hand	دست تام خوبه
Does Tom have feelings for me?	آیا تام نسبت به من احساسی دارد؟
I think I'm lovely	فکر می کنم دوست داشتنی هستم
No wonder Tom resigned.	جای تعجب نیست که تام استعفا داد.
I did not think Tom would be interested in buying any of Mary's paintings.	فکر نمی کردم تام علاقه ای به خرید هیچ یک از نقاشی های مری داشته باشد.
I have not seen you inside forever	من تو را برای همیشه در داخل ندیده ام
I do not use drugs.	من مواد مخدر مصرف نمی کنم.
I felt I had to do it, even if everyone said it was not necessary.	من احساس کردم باید این کار را انجام دهم، حتی اگر همه می گفتند که لازم نیست.
Tom was not told he had to do it.	به تام گفته نشده که باید این کار را انجام دهد.
Tom needs encouragement.	تام نیاز به تشویق دارد.
Tom stood aside to let Mary in.	تام کناری ایستاد تا مری وارد شود.
Tom wanted to go alone.	تام قصد داشت تنها برود.
You do not need to make a decision right now.	در حال حاضر نیازی به تصمیم گیری ندارید.
Tom does not do much.	تام خیلی این کار را نمی کند.
I confessed that I did not do that.	اعتراف کردم که این کار را نکردم.
What Tom did was stupid.	کاری که تام انجام داد احمقانه بود.
I did not know you were there	نمیدونستم اونجا هستی
How long does it take?	این کار چقدر طول می کشد؟
Tom and I are going to buy a new car.	من و تام قصد داریم یک ماشین جدید بخریم.
Tom thought Mary was pregnant.	تام فکر کرد که مری باردار است.
I'm sure Tom will call everyone.	من مطمئن هستم که تام با همه تماس خواهد گرفت.
Her aunt's apple pie was delicious, so she had a second aid.	پای سیب عمه اش خوشمزه بود، پس او یک کمک دوم داشت.
I do not think Tom knows how long the meeting will last.	فکر نمی‌کنم تام بداند جلسه چقدر طول خواهد کشید.
Tom explained what really happened.	تام توضیح داد که واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Before we begin, we must draft several constitutions.	قبل از شروع باید چند قانون اساسی را وضع کنیم.
Tom told me tonight is the party.	تام به من گفت مهمانی امشب است.
Tom has not yet been charged with doing so.	تام هنوز به انجام این کار متهم نشده است.
I always wanted to try bungee jumping.	من همیشه دوست داشتم بانجی جامپینگ را امتحان کنم.
Tom did not know I wanted to do this.	تام نمی دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom said he never bothered Mary.	تام گفت که او هرگز مری را آزار نداد.
Tom did a slut.	تام کار شلخته ای انجام داد.
I'm too weak to work	من خیلی ضعیفم که نمیتونم کار کنم
You seem to be in very good shape.	به نظر می رسد که در وضعیت بسیار خوبی هستید.
Tom enjoys watching people.	تام از تماشای مردم لذت می برد.
Tom hopes Mary knows he did everything John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که تمام کارهایی که جان به او گفته انجام داده است.
I felt manipulated	احساس کردم دستکاری شده
I think Tom really should do that.	من فکر می کنم تام واقعا باید این کار را انجام دهد.
I picked up Tom.	من تام را برداشتم.
When was the last time you took leave?	آخرین باری که مرخصی گرفتید کی بود؟
You do not offer to give all the money to Tom, do you?	شما پیشنهاد نمی کنید که همه پول را به تام بدهیم، نه؟
Tom is the only man I know who can speak French.	تام تنها مردی است که من می شناسم که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Yesterday I walked down the street where I used to live.	دیروز تو خیابونی که قبلا زندگی میکردم قدم زدم.
I do not think Tom knows what Mary wants from him.	فکر نمی کنم تام بداند مری از او چه می خواهد.
Tom and I ate breakfast early.	من و تام صبحانه زود خوردیم.
I think Tom and Mary can do it.	من فکر می کنم تام و مری می توانند این کار را انجام دهند.
I'm pretty sure that's right.	من تقریباً مطمئن هستم که درست است.
Would you like to reduce the music?	آیا دوست دارید موسیقی را کم کنید؟
Many people around the world suffer from hunger.	بسیاری از مردم در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند.
Tom is desperately trying to save Mary.	تام ناامیدانه در تلاش است تا مری را نجات دهد.
Tom threatened to leave Mary.	تام تهدید کرد که مری را ترک خواهد کرد.
I do not have as much time as Tom.	من به اندازه تام وقت ندارم.
Does Tom know you can't swim well?	آیا تام می داند که شما نمی توانید به خوبی شنا کنید؟
I know Tom will not come.	من می دانم که تام نخواهد آمد.
I can not do this alone.	من به تنهایی قادر به انجام این کار نیستم.
Each case was described in great detail.	هر مورد با جزئیات دقیق شرح داده شد.
You did not know I was going to leave, did you?	تو نمی دانستی که من هنوز قصد رفتن دارم، نه؟
I do not know why Tom wanted to do this.	من نمی دانم چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
As soon as Tom left the courtroom, reporters began asking questions.	به محض خروج تام از دادگاه، خبرنگاران شروع به پرسیدن سؤالات کردند.
Tom does not know that Mary has to do this.	تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I did not read them all	همه رو نخوندم
Tom has lived in Australia since retirement.	تام از زمان بازنشستگی در استرالیا زندگی می کند.
Do not try to run before you can walk.	قبل از اینکه بتوانید راه بروید، سعی نکنید بدوید.
Did you know that you can get there by train?	آیا می دانستید که می توانید با قطار به آنجا بروید؟
Who told you that Tom was injured?	چه کسی به شما گفت تام مجروح شده است؟
Tom looked far away today.	تام امروز خیلی دور به نظر می رسید.
"What are you studying?" 	"چی درس میخونی؟"
"French."	"فرانسوی."
There were a lot of excited people in the stadium.	در ورزشگاه افراد هیجان زده زیادی حضور داشتند.
Tom does not want to go there.	تام نمی خواهد به آنجا برود.
Tom asks me to give him everything I have.	تام از من می خواهد که همه چیزهایی را که دارم به او بدهم.
Tom complained.	تام شکایت کرد.
Tom said he was tempted to do so.	تام گفت که وسوسه شده که این کار را انجام دهد.
Tom did not know the baby belonged to Mary.	تام نمی دانست بچه مال مریم است.
Tom told me he hadn't done that yet.	تام به من گفت که هنوز این کار را نکرده است.
Tom said he could not wait.	تام گفت که نمی تواند صبر کند.
Tom is with a group of kids.	تام با یک گروه از بچه ها است.
I think your head is busy	فکر کنم سرت شلوغه
I am currently the teacher of this school.	من در حال حاضر معلم این مدرسه هستم.
Tom will do it next summer.	تام تابستان آینده این کار را انجام خواهد داد.
Tom was accused of collaborating with the enemy.	تام به همکاری با دشمن متهم شد.
Her swimsuit catches our attention.	لباس شنا او توجه ما را به خود جلب می کند.
Tom can not speak at this time.	تام در حال حاضر نمی تواند صحبت کند.
I'm not going to do what Tom intends to do.	من قصد ندارم همان کاری را که تام در نظر دارد انجام دهم.
Tom seems to be very good at doing this.	به نظر می رسد تام در انجام این کار بسیار خوب است.
I'm just like Tom. 	من فقط شبیه تام هستم.
I'm not Tom	من تام نیستم
Tom and Mary both do not understand French at all.	تام و مری هر دو اصلا فرانسوی نمی فهمند.
I do not think Tom has fun.	من فکر نمی کنم که تام سرگرمی داشته باشد.
Is Tom from Boston?	آیا تام اهل بوستون است؟
Tom said he was not bored of dancing.	تام گفت که حوصله رقصیدن ندارد.
I find this irrational.	من این را غیر منطقی می دانم.
We are the driver	ما راننده هستیم
A little difficult.	کمی مشکل است.
I'm tired of working here.	من از کار کردن در اینجا خسته شده ام.
Tom has not read any of his bookshelf.	تام هیچ یک از کتاب های قفسه اش را نخوانده است.
Tom will be in my prayer.	تام در دعای من خواهد بود.
Tom may still face criminal charges.	تام هنوز ممکن است با اتهامات جنایی روبرو شود.
What is your favorite way to spend your free time?	روش مورد علاقه شما برای گذراندن اوقات فراغت چیست؟
Tom suggested we go to the movies.	تام به ما پیشنهاد داد که به سینما برویم.
I knew Tom was a very good student.	می دانستم که تام دانش آموز بسیار خوبی است.
What do you really want to learn before you die?	چیزی که واقعاً دوست دارید قبل از مرگ یاد بگیرید چگونه انجام دهید چیست؟
I do not know anyone who can do this better than you.	من کسی را نمی شناسم که بهتر از شما این کار را انجام دهد.
Do not feel so bad, there is always someone worse than you	اینقدر حس بدی نداشته باش همیشه یکی از تو بدتر هست
Tom was tired, but not sleepy.	تام خسته بود، اما خواب آلود نبود.
Tom pretended to think hard.	تام وانمود کرد که سخت فکر می کند.
I could not do this if you did not help me.	اگر شما به من کمک نمی کردید نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is not a pediatrician	تام پزشک اطفال نیست
I agreed to go to Australia with Tom.	من موافقت کردم که با تام به استرالیا بروم.
I do not think you need to worry about tomorrow.	فکر نمی کنم لازم باشد نگران فردا باشید.
Will Tom do the same?	آیا تام هم این کار را خواهد کرد؟
Tom also has a home in Australia.	تام نیز در استرالیا خانه دارد.
Tom was shocked when I told him what Mary had done.	وقتی به او گفتم مری چه کار کرد تام شوکه شد.
Tom says Mary is lying.	تام می گوید مری دروغ می گوید.
Tom could not help Mary with her homework.	تام نتوانست به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
Where do you recommend I do this?	کجا توصیه می کنید این کار را انجام دهم؟
I will be away by the end of the year.	من تا پایان سال دور خواهم بود.
Tom thought he could help us do that.	تام فکر کرد که می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom would have done it differently.	تام این کار را طور دیگری انجام می داد.
I do not trust my children completely.	من به تام به فرزندانم اعتماد ندارم.
Tom is probably slow.	تام احتمالا کند است.
Apparently Tom did not do what he was supposed to do.	ظاهرا تام کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
Tom told me he thought Mary was unreliable.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیرقابل اعتماد است.
He has twice as many books as I do.	او دو برابر من کتاب دارد.
Tom does not tell me who he intends to hire.	تام به من نمی گوید که قصد دارد چه کسی را استخدام کند.
Tom laughed.	تام خندید.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری راست می گوید.
His joke caused the whole class to burst out laughing.	شوخی او باعث شد همه کلاس از خنده منفجر شوند.
Tom is not the one who started the fight.	تام کسی نیست که دعوا را شروع کرده است.
Tom will tie.	تام کراوات خواهد بست.
I'm used to it	من به آن عادت کرده ام
The man left before I could name him.	آن مرد قبل از اینکه نامش را بیاورم رفت.
Tom and Mary are busy right now.	تام و مری در حال حاضر مشغول هستند.
I was walking in my sleep.	من در خواب راه می رفتم.
Ask Tom to join us.	از تام بخواهید که به ما بپیوندد.
Why not buy me what I wanted?	چرا آنچه را که می خواستم برایم نمی خرید؟
Tom said he thought Mary would get cold.	تام گفت که فکر می کند مری سرد خواهد شد.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom has to make his own decision.	تام باید تصمیم خودش را بگیرد.
Tom put a penny in the gap.	تام یک پنی در شکاف گذاشت.
Tom told me he was going to fly to Boston.	تام به من گفت که به بوستون پرواز خواهد کرد.
Never choose a job just because your friends are in it, and never turn down another one just because it's your worst enemy.	هرگز شغلی را فقط به این دلیل انتخاب نکنید که دوستانتان در آن هستند، و دیگری را فقط به این دلیل که بدترین دشمن شما در آن است، رد نکنید.
You do not know Tom?	تام را نمی شناسی؟
Tom is older than you, isn't he?	تام از تو بزرگتر است، اینطور نیست؟
I can not return to Australia until next Monday.	من نمی توانم تا دوشنبه آینده به استرالیا برگردم.
Did you know that Tom was good at French?	آیا می دانستید تام در زبان فرانسه خوب بود؟
Tom told me he thought Mary was fat.	تام به من گفت که فکر می کند مری چاق است.
Tom left me	تام مرا رها کرد
Do you think you will be here tomorrow?	فکر می کنی فردا اینجا باشی؟
How many children does Tom have?	تام چند فرزند دارد؟
Tom is far-sighted.	تام دوراندیش است.
Tom goes home from school every day.	تام هر روز از مدرسه به خانه می رود.
Your wife says on the phone February	همسرت با تلفن میگه فوریه
The dress will be informal.	لباس غیر رسمی خواهد بود.
Popcorn is one of my favorite snacks.	پاپ کورن یکی از میان وعده های مورد علاقه من است.
Of course I forgave Tom.	البته من تام را بخشیدم.
Did Tom say he wanted to sing?	آیا تام گفته بود که می خواهد آواز بخواند؟
Tom sold me three of his chickens.	تام سه تا از جوجه هایش را به من فروخت.
Tom can not remember exactly what he was going to do.	تام نمی تواند دقیقاً به یاد بیاورد که قرار بود چه کاری انجام دهد.
I thought Tom was great for Mary.	فکر می کردم تام برای مری عالی است.
Tom became a chiropractor.	تام یک متخصص کایروپراکتیک شد.
I have followed your work	من کار شما را دنبال کرده ام
Tom is one of the good guys.	تام یکی از بچه های خوب است.
I just leave it to you.	من فقط آن را به شما واگذار می کنم.
Tom enjoys telling jokes.	تام از جوک گفتن لذت می برد.
I'm tired of swimming.	من از شنا خسته شده ام.
I have not seen our new neighbor yet.	من هنوز همسایه جدیدمان را ندیده ام.
You'll force Tom to do this, won't you?	شما تام را مجبور خواهید کرد که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
We went a long way	ما خیلی جلو رفتیم
I have changed my mind about it.	من نظرم را در مورد آن تغییر داده ام.
It occurred to me to keep this news to myself.	به ذهنم رسید که این خبر را برای خودم نگه دارم.
I know Tom did not want to eat it.	می دانم که تام نمی خواست آن را بخورد.
Tom told Mary what he thought they should do.	تام به مری گفت که فکر می کند باید چه کار کنند.
I wanted to talk to you about it.	من می خواستم در مورد آن با شما صحبت کنم.
Tom is a beginner.	تام مبتدی است.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم بتوانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
Tom, Mary, John and Alice are all in the classroom.	تام، مری، جان و آلیس همه در کلاس درس هستند.
I think Tom can encourage Mary to do that.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را به انجام این کار تشویق کند.
Tom cheered.	تام تشویق کرد.
Tom expects us to do what he does.	تام از ما انتظار دارد همان کاری را که او انجام می دهد انجام دهیم.
What will you do tomorrow?	فردا چه کار خواهی کرد؟
Why don't we write books together?	چرا با هم کتاب نمی نویسیم؟
Let's not discuss this until I drink.	تا زمانی که مشروب نخوردم در این مورد بحث نکنیم.
Tom built a robot.	تام یک ربات ساخت.
You need to spend the little time you have left with your friends.	شما باید زمان اندکی را که برایتان باقی مانده را با دوستانتان بگذرانید.
Everyone except Tom knew he didn't have to.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom makes everything happen.	تام باعث می شود همه چیز اتفاق بیفتد.
We can continue.	می توانیم ادامه دهیم.
Why didn't you tell me Tom had a girlfriend?	چرا به من نگفتی که تام دوست دختر دارد؟
No one heard Tom scream.	هیچ کس فریاد تام را نشنید.
Tom has been ready to go all day.	تام تمام روز آماده رفتن بوده است.
Tom asked me to go to Australia with Mary next summer.	تام از من خواست تا تابستان آینده با مری به استرالیا بروم.
This must change.	این باید تغییر کند.
Did Tom drink tea?	آیا تام چای نوشید؟
I'm leaving the hospital tomorrow	من فردا از بیمارستان میرم بیرون
Look, I want you to do me a favor	ببین من ازت میخوام یه لطفی به من بکنی
Tom could not start the engine.	تام نتوانست موتور را روشن کند.
Tom was still awake when Mary got home.	تام هنوز بیدار بود که مری به خانه رسید.
You do not have to go with me	لازم نیست با من بروی
Tom said he thinks I'm too noisy.	تام گفت که فکر می کند من بیش از حد پر سر و صدا هستم.
I know that Tom is your best friend.	من می دانم که تام دوست صمیمی شماست.
This was where the joke box was.	اینجا جایی بود که جوک باکس بود.
I have no motivation	من انگیزه ندارم
Tom will not ask you about it.	تام از شما در مورد آن سوال نخواهد کرد.
You have a broken nerve	تو یه اعصاب خراب هستی
Tom did not even have the politeness to say sorry.	تام حتی این ادب را نداشت که بگوید متاسفم.
I know Tom is crazy.	من می دانم که تام دیوانه است.
I knew Tom was a hairdresser.	می دانستم که تام آرایشگر است.
Tom put the food in his dog bowl.	تام غذا را در کاسه سگش گذاشت.
Tom knows his time is up.	تام می داند که وقتش تمام شده است.
Tom will never be willing to do that.	تام هرگز حاضر به انجام این کار نخواهد شد.
Is his name really Tom?	آیا نام او واقعا تام است؟
Tom has some interesting suggestions.	تام چند پیشنهاد جالب دارد.
I'm sure of that.	من از آن مطمئنم.
Tom must have shown off.	تام باید خودنمایی کرده باشد.
Let's see if Tom already has one.	بیایید ببینیم آیا تام قبلاً یکی دارد یا خیر.
I'm very thirsty.	خیلی تشنه هستم.
You certainly know how to have a good time.	شما مطمئناً می دانید چگونه اوقات خوبی را سپری کنید.
Tom took French online courses.	تام دوره های آنلاین فرانسوی را گذراند.
Let's see if Tom can help us.	بیایید ببینیم تام می تواند به ما کمک کند یا خیر.
We both know you're lying.	ما هر دو می دانیم که شما دروغ می گویید.
Tom is aware that it is not always easy.	تام آگاه است که همیشه آسان نیست.
I got lucky	من شانس آوردم
Tom would not let you do that.	تام به تو اجازه این کار را نمی داد.
Are you sure you do not want to go to the doctor?	مطمئنی نمیخوای بری دکتر؟
Tom told police he was attacked by three men.	تام به پلیس گفت که سه مرد به او حمله کرده اند.
Tom never boarded the plane.	تام هرگز وارد هواپیما نشد.
My mother brought home the strangest pumpkin today.	مادرم امروز عجیب ترین کدو حلوایی را به خانه آورد.
It would be great if you could sing at our wedding.	خیلی خوب می شود اگر بتوانید در عروسی ما آواز بخوانید.
I think it's better to do what Tom told me.	فکر می کنم بهتر است کاری را که تام به من گفت انجام دهم.
I took medicine	دارو خوردم
Tom said he could do whatever he wanted.	تام گفت که می تواند هر کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom knew something was wrong.	تام می دانست که چیزی اشتباه است.
That chicken	اون مرغه
Tom said he knew Mary's brother wanted to go to Boston with them.	تام گفت که می‌دانست برادر مری می‌خواهد با آنها به بوستون برود.
Tom hoped he could do it.	تام امیدوار بود که بتواند این کار را انجام دهد.
I do not need your pity	من نیازی به ترحم تو ندارم
Tom is good at making people laugh.	تام در خنداندن مردم خوب است.
I do not think it will be cold tomorrow	فکر نکنم فردا هوا سرد باشه
Tom thought I might not win.	تام فکر کرد ممکن است من برنده نباشم.
Why does Tom want to go there?	چرا تام می خواهد به آنجا برود؟
Tom must stop immediately.	تام باید فورا متوقف شود.
Tom and I have been married for nearly thirty years.	من و تام نزدیک به سی سال است که ازدواج کرده ایم.
There is always more to learn.	همیشه چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد.
Maryam ironed her blouse.	مریم بلوزش را اتو کرد.
Tom pulled his car back to check, but the raccoon he hit had died like a nail in the coffin.	تام ماشینش را عقب کشید تا چک کند، اما راکونی که او با آن برخورد کرده بود مثل میخ در مرده بود.
I can easily do this without Tom's help.	من به راحتی می توانم این کار را بدون کمک تام انجام دهم.
Everything he touches seems to turn to gold.	به نظر می رسد که هر چیزی را که او لمس می کند تبدیل به طلا می شود.
What makes magnets so magical?	چه چیزی آهنرباها را تا این حد جادویی می کند؟
A calming dart hit Tom.	یک دارت آرام بخش به تام برخورد کرد.
Tom says he prefers not to do it himself.	تام می گوید که ترجیح می دهد این کار را خودش انجام ندهد.
I persuaded Tom to go to Boston.	من تام را متقاعد کردم که به بوستون برود.
I advised Tom not to waste his time convincing Mary to do so.	به تام توصیه کردم که وقتش را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف نکند.
I knew there had to be a better way.	می دانستم که باید راه بهتری وجود داشته باشد.
I'll be on the same train as Tom.	من در همان قطاری خواهم بود که تام است.
I'm not in danger	من در خطر نیستم
I want to ask him, but I do not dare.	من می خواهم از او درخواست کنم، اما جراتش را ندارم.
Tom fell asleep again.	تام دوباره به خواب رفت.
Did Tom see what happened?	آیا تام دید چه اتفاقی افتاد؟
He was more than thirty years old when his artistic talent was revealed.	او بیش از سی سال داشت که استعداد هنری اش آشکار شد.
Tom asked me how many pieces of cake I had eaten.	تام از من پرسید چند تکه کیک خورده ام.
I do not think we should worry about anyone coming tonight.	من فکر نمی کنم که ما نباید نگران باشیم که کسی امشب حاضر شود.
He donated $ 10,000 to the Refugee Fund.	او 10000 دلار به صندوق پناهندگان اهدا کرد.
Why doesn't Tom answer?	چرا تام جواب نمی دهد؟
Mary is not my girlfriend, she is my sister.	مریم دوست دختر من نیست او خواهر من است.
Websites collect information about you.	وب سایت ها اطلاعاتی را درباره شما جمع آوری می کنند.
If you ever come to Boston, you can stay with us.	اگر زمانی به بوستون آمدید، می توانید با ما بمانید.
I told Tom I wanted to go to Australia.	به تام گفتم که می خواهم به استرالیا بروم.
Tom's hair is black.	موهای تام مشکی است.
Tom went and got a bookcase.	تام رفت و از قفسه کتابی گرفت.
It will snow tomorrow	فردا برف میاد
You are still taller than me	تو هنوز از من بلندتري
Tom regretted doing so as soon as he did.	تام به محض انجام این کار پشیمان شد.
What should we call it?	اسمش را چی بگذاریم؟
I am thinking of closing my savings account.	به بستن حساب پس اندازم فکر می کنم.
I know an American girl who speaks good Japanese.	من یک دختر آمریکایی را می شناسم که به خوبی ژاپنی صحبت می کند.
I did not get to school on time this morning.	امروز صبح به موقع به مدرسه نرسیدم.
Tom said Mary does not have to do this today.	تام گفت مری مجبور نیست امروز این کار را انجام دهد.
I do not know your brother	من برادرت را نمی شناسم
I applied for the job that Tom told me about.	من برای شغلی که تام به من گفت درخواست دادم.
I can not cook well for my mother.	من نمی توانم به خوبی مادرم آشپزی کنم.
I'm sure I will pass the exam.	من مطمئن هستم که در امتحان موفق خواهم شد.
Tom must be executed	تام باید اعدام بشه
I'll be back at 2:30.	من ساعت 2:30 برمی گردم.
Tom shook all night and spun.	تام تمام شب را تکان داد و چرخید.
Then we went to a nightclub.	بعد رفتیم کلوپ شبانه.
Tom picked something up from the floor.	تام چیزی از روی زمین برداشت.
I saw him playing cards with all of them.	او را دیدم که با همه آنها ورق بازی می کرد.
I thought you might want to go with us.	فکر کردم شاید بخواهی با ما بروی.
What happens if Tom does not pass?	اگر تام پاس نکند چه اتفاقی می افتد؟
I did not know that Tom is younger than you.	من نمی دانستم که تام از تو کوچکتر است.
There is no chance that Tom will agree to this.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام با این کار موافقت کند.
I have to talk to Tom about the problem.	من باید با تام در مورد مشکل صحبت کنم.
This screwdriver is so small that it cannot be used.	این پیچ گوشتی آنقدر کوچک است که قابل استفاده نیست.
Hearing about people kidnapping small children makes my blood boil.	شنیدن در مورد آدم‌هایی که بچه‌های کوچک را می‌ربایند، خونم را به جوش می‌آورد.
I wish I could stay longer in Australia.	ای کاش می توانستم بیشتر در استرالیا بمانم.
Tom has always been a racist.	تام همیشه یک نژادپرست بوده است.
Fortunately, Tom did not lock his door, so we were able to wait for him inside.	خوشبختانه، تام درب خود را قفل نکرد، بنابراین ما توانستیم او را در داخل منتظر بمانیم.
Tom suggested I go to Australia with him.	تام به من پیشنهاد داد که با او به استرالیا بروم.
I can not change Tom's behavior, but that does not stop me from trying.	من نمی توانم رفتار تام را تغییر دهم، اما این مانع از تلاش من نمی شود.
Shouldn't this be my choice?	آیا این نباید انتخاب من باشد؟
I do not know anything about physics.	من از فیزیک چیزی نمی دانم.
I do not think Tom will object.	من فکر نمی کنم تام مخالفت کند.
I know Tom is diabetic.	من می دانم که تام دیابتی است.
A trip to the United States was equivalent to two years' salary.	سفر به آمریکا برای او معادل دو سال حقوق بود.
The thief had a special tool for picking up the lock.	دزد ابزار مخصوصی برای چیدن قفل داشت.
Tom said he did not think it would be wise.	تام گفت که فکر نمی‌کند این کار عاقلانه باشد.
Tom goes to church every Sunday.	تام هر یکشنبه به کلیسا می رود.
I thought maybe it would be better if I didn't talk to Tom.	فکر کردم شاید بهتر باشد اگر با تام صحبت نکنم.
You saved my marriage, Tom.	تو ازدواج من را نجات دادی، تام.
How much money did you spend on your car?	چقدر پول خرج ماشینت کردی؟
I think I heard Tom's voice.	فکر می کنم صدای تام را شنیدم.
Tom thought everyone knew he was not doing it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او این کار را نمی کند.
Tom sat cross-legged on the floor.	تام به صورت ضربدری روی زمین نشست.
Aren't you a doctor?	تو دکتر نیستی؟
Tom climbed the stairs of his apartment.	تام از پله های آپارتمانش بالا رفت.
He only buys something that is useful to him.	او فقط چیزی را می خرد که برایش مفید باشد.
Tom was not talking to me.	تام با من صحبت نمی کرد.
Tom is one of the school janitors that Mary goes to.	تام یکی از سرایدارهای مدرسه ای است که مری به آن می رود.
I hope that Japan will abide by Article 9 of its constitution.	امیدوارم ژاپن به ماده 9 قانون اساسی خود پایبند باشد.
The light here is not good for reading.	نور اینجا برای خواندن خوب نیست.
I am very committed to your help.	من بسیار متعهد به کمک شما هستم.
Someone ate all the cookies in the cookie dish.	یک نفر تمام کلوچه های ظرف کوکی را خورد.
Tom thought Mary was miserable.	تام فکر می کرد که مری بدبخت است.
If I stay here I'm dead	اگر اینجا بمانم من مرده ام
If he expects to be given a five-day paid leave, he will be disappointed.	اگر انتظار داشته باشد که پنج روز مرخصی با حقوق به او بدهند، ناامید خواهد شد.
Tom told everyone about what he did.	تام به همه درباره کاری که انجام داد گفت.
Tom drowned Mary the cat.	تام گربه مری را غرق کرد.
I hope to receive many gifts for Christmas.	امیدوارم برای کریسمس کادوهای زیادی دریافت کنم.
I do not care how much it hurts	برام مهم نیست چقدر درد داره
Tom claims he does not remember.	تام ادعا می کند که به خاطر نمی آورد.
Tom should probably tell Mary to stop.	تام احتمالا باید به مری بگوید که این کار را متوقف کند.
Tom just kept crying.	تام فقط به گریه ادامه داد.
Are Americans really that individualistic?	آیا واقعا آمریکایی ها اینقدر فردگرا هستند؟
Tom made dinner last night.	دیشب تام شام درست کرد.
I know Tom knows why Mary has to do this.	می دانم که تام می داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is no different from us	تام با ما فرقی نداره
Tom said he had no friends to play with.	تام گفت که هیچ دوستی برای بازی با او ندارد.
Tom is cleaning the carburetor.	تام مشغول تمیز کردن کاربراتور است.
I want to be a good conversationalist.	من می خواهم یک مکالمه گر خوب شوم.
Which will probably fall.	که احتمالا سقوط خواهد کرد.
I'm sure Tom didn't even realize you were late.	مطمئنم تام حتی متوجه نشد که دیر کردی.
Tom told me he thought Mary was agnostic.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری آگنوستیک است.
Tom said he did not care what I did.	تام گفت برایش مهم نیست که من چه کار کردم.
I'm not sure if I'm ready for that.	مطمئن نیستم که برای این کار آماده باشم.
Tom said he did not think Mary wanted to do it at school.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را در مدرسه انجام دهد.
Tom knows this.	تام این را می داند.
I do not know that lady.	من آن خانم را نمی شناسم.
Tom decided to learn to live with the problem.	تام تصمیم گرفت یاد بگیرد که با مشکل زندگی کند.
How many people do you know whose name is Tom?	چند نفر را می شناسید که تام نام دارند؟
I did not think we should wait.	فکر نمی کردم باید منتظر باشیم.
Tom was on my bus.	تام در همان اتوبوس من بود.
What is Tom going to do after retirement?	تام بعد از بازنشستگی قصد دارد چه کار کند؟
Does Tom think he can do it?	آیا تام فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد؟
This is a phrase we all know correctly: "Everything that is achieved begins with a dream."	این جمله ای است که همه ما به درستی می دانیم: "هر چیزی که به دست می آید با رویای آن شروع می شود."
You did not give Tom enough time to finish his work.	تو به تام فرصت کافی ندادی تا کارش را تمام کند.
You are all hearts, Tom.	تو همه دل هستی، تام.
I'm meeting someone for dinner.	من برای شام با کسی ملاقات می کنم.
Tom wished he could turn the clock back.	تام آرزو کرد کاش می توانست ساعت را به عقب برگرداند.
You will be allowed to use this room tomorrow.	فردا مجاز به استفاده از این اتاق خواهید بود.
I can not control it.	من نمی توانم آن را کنترل کنم.
I feel like a hunted animal.	احساس می کنم یک حیوان شکار شده هستم.
Does Tom like Italian food?	آیا تام غذاهای ایتالیایی را دوست دارد؟
In the second light you have to turn left.	در چراغ دوم باید به چپ بپیچید.
Tom is a very amazing person.	تام یک شخص بسیار شگفت انگیز است.
Tom set a new world record.	تام یک رکورد جهانی جدید ثبت کرد.
Tom was fighting.	تام می جنگید.
I thought Tom and Mary were both still single.	فکر می کردم تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
Most people here can not speak French well.	اکثر مردم اینجا نمی توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
Tom admitted that he could not speak French.	تام اعتراف کرد که نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom said he knew Mary might want to do it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom picked up his daughter in kindergarten.	تام دخترش را در مهد کودک برداشت.
I love you and I want to marry you.	من تو را دوست دارم و می خواهم با تو ازدواج کنم.
Tom is still under surveillance.	تام هنوز تحت نظر است.
This does not mean that we have to give up.	این بدان معنا نیست که ما باید تسلیم شویم.
The executor seals are placed in the next step.	مهرهای اجرا کننده در مرحله بعدی قرار می گیرند.
Tom translated the document into French.	تام این سند را به فرانسوی ترجمه کرد.
Did you know when Tom should do this?	آیا متوجه شدید که تام چه زمانی باید این کار را انجام دهد؟
Tom told me he wanted to wait until October to do so.	تام به من گفت که می‌خواهد تا اکتبر صبر کند تا این کار را انجام دهد.
A key card is required to open this door.	برای باز کردن این درب به کارت کلید نیاز است.
I do not have the skills to do this.	من مهارت انجام این کار را ندارم.
Your prediction came true.	پیشگویی شما محقق شد.
I do not like grapes	من انگور دوست ندارم
Seasickness was not the only problem.	بیماری دریا تنها مشکل نبود.
I do not think I am ready to go yet.	فکر نمی کنم هنوز برای رفتن آماده باشم.
Tom and Mary both got in the car.	تام و مری هر دو سوار ماشین شدند.
Where were you at the time of the murder?	در زمان قتل کجا بودید؟
I'm ashamed of my behavior	من از رفتارم شرمنده ام
Tom and I weren't really going to do that.	من و تام واقعاً قرار نبود این کار را انجام دهیم.
Honestly, she is my niece.	راستش را بخواهید خواهرزاده من است.
Tom said anyone he knew could do it.	تام گفت هرکسی که می شناسد می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows why Mary is not here today.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری امروز اینجا نیست.
I do not want to hear another word about it!	من نمی خواهم کلمه دیگری در مورد آن بشنوم!
Tom was angry and confused.	تام عصبانی و گیج بود.
I did not think Tom was scared.	فکر نمی کردم تام ترسیده باشد.
I'm sorry you waited so long for me	متاسفم که اینقدر برای من صبر کردی
Suppose we go to the cinema tonight instead of tomorrow?	فرض کنید به جای فردا امشب به سینما برویم؟
I saw the smoke coming out of Tom's chimney.	دود را دیدم که از دودکش تام بیرون آمد.
When water freezes, it turns to ice.	وقتی آب یخ می زند تبدیل به یخ می شود.
You are not good	تو خوب نیستی
I do not want to love Mary, but I do.	من نمی خواهم مریم را دوست داشته باشم، اما دوست دارم.
Do not talk to me about religion	با من در مورد دین صحبت نکن
He has never met her.	او هرگز با او قرار ملاقات نرفته است.
Tom went down the ski slope.	تام از شیب اسکی پایین رفت.
You do not deserve respect	تو لیاقت احترام نداری
I was beaten twice	من دوبار کتک خوردم
I do not have children yet	من هنوز بچه ندارم
I thought Tom looked a little pale.	فکر می کردم تام کمی رنگ پریده به نظر می رسد.
You have to stand in line to buy a ticket.	برای خرید بلیط باید در صف بایستید.
You will not find anything here	اینجا چیزی پیدا نخواهید کرد
Tom is wearing a short-sleeved shirt today.	تام امروز یک پیراهن آستین کوتاه پوشیده است.
Tom told me to slow down.	تام به من گفت سرعتم را کم کنم.
This is general knowledge.	این دانش عمومی است.
Tom dropped the game.	تام بازیش را انداخت.
No one knows where Tom is buried.	هیچ کس نمی داند تام کجا دفن شده است.
Be careful not to disturb us.	احتیاط کردی که مزاحم ما نشو.
We can ask Tom not to go.	می‌توانیم از تام بخواهیم که نرود.
Tom looked quite tired.	تام کاملا خسته به نظر می رسید.
Tom always shouts when he is angry.	تام همیشه وقتی عصبانی است فریاد می زند.
Tom found a few empty cans of beer in Mary's car.	تام چند قوطی آبجو خالی در ماشین مری پیدا کرد.
Why do I have to learn all this?	چرا باید این همه چیز را یاد بگیرم؟
I did not know Tom did not want to do that.	من نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will not need help	تام به کمک نیاز نخواهد داشت
You should not talk about your friends behind them.	شما نباید در مورد دوستان خود پشت سر آنها صحبت کنید.
Everyone on the island knows Tom.	همه در جزیره تام را می شناسند.
Tom seemed relieved.	به نظر می رسید تام راحت شده باشد.
Tom paid everything in cash.	تام همه چیز را با پول نقد پرداخت.
I do not want to buy a newspaper today.	من امروز نمی خواهم روزنامه بخرم.
I need to understand what that music is.	من باید بفهمم آن موسیقی چیست.
Tom is a sexist.	تام یک جنس گرا است.
Tom thought Mary knew who her father was.	تام فکر کرد که مری می داند پدرش کیست.
It takes longer to get things done than it used to.	اکنون نسبت به گذشته انجام کارها بیشتر طول می کشد.
In 1994, Vieira was elected president in the country's first free, multi-party election.	در سال 1994، ویرا در اولین انتخابات آزاد و چند حزبی کشور به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
I got an eel	مارماهی گرفتم
Tom said it probably won't happen again any time soon.	تام گفت که احتمالاً به این زودی ها دیگر تکرار نخواهد شد.
I asked him to slowly read the numbers on the meter.	از او خواستم به آرامی اعداد روی متر را بخواند.
The total number reaches 230.	مجموع ارقام به 230 می رسد.
Tom is a financial advisor.	تام یک مشاور مالی است.
Tom gave Mary everything she wanted.	تام به مری هر چه می خواست داد.
You're still going to take a picture, aren't you?	هنوز هم قصد عکس گرفتن دارید، اینطور نیست؟
It is not clear when this happened.	مشخص نیست چه زمانی این اتفاق افتاده است.
I think you should help Tom	فکر کنم باید به تام کمک کنی
Give colds and starvation fever.	به سرماخوردگی و تب گرسنگی بدهید.
Did you tell Tom what you ate?	به تام گفتی چی خوردی؟
Tom is tired of people always telling him he's like his father.	تام از اینکه مردم همیشه به او می گویند که شبیه پدرش است خسته شده است.
Tom's house needs to be painted.	خانه تام باید رنگ شود.
You will need two tablespoons.	شما به دو قاشق غذاخوری نیاز دارید.
How did Tom know to look there?	تام از کجا می دانست که آنجا را نگاه کند؟
Tom assumed that the bracelet he found belonged to Mary.	تام فرض کرد که دستبندی که پیدا کرده متعلق به مری است.
We decided to paint the walls light blue.	ما تصمیم گرفتیم دیوارها را آبی روشن رنگ کنیم.
Self-help books are very popular in America.	کتاب های خودیاری در آمریکا بسیار محبوب هستند.
Of course you do not remember me	معلومه که منو یادت نمیاد
I'll talk to Tom about it tonight.	من امشب در مورد آن با تام صحبت می کنم.
He did not tell me everything.	او همه چیز را به من نگفت.
I thought Tom was bluffing.	من فکر می کردم که تام بلوف می زند.
It is not true.	این درست نیست.
The question is, will Tom do that?	سوال این است که آیا تام این کار را انجام خواهد داد؟
Tom may have a broken arm.	تام ممکن است دستش شکسته باشد.
Tom owns a cake shop.	تام یک مغازه کیک فروشی دارد.
Tom has never seen a giraffe.	تام هرگز زرافه ندیده است.
Is this your first time eating Thai food?	آیا این اولین باری است که غذای تایلندی می خورید؟
I decided to follow Tom.	تصمیم گرفتم تام را دنبال کنم.
Tom did not seem to know what was going on.	به نظر می رسید تام نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
It's very kind of you to say.	این خیلی لطف شماست که می گویید.
Put anything you want to throw away in this box.	هر چیزی را که می خواهید دور بریزید در این جعبه قرار دهید.
I do not think Tom wants to talk about Mary.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد در مورد مری صحبت کند.
I did not know I was supposed to be here at 2:30.	نمیدونستم قرار بود ساعت 2:30 اینجا باشم.
Tom said Mary knew she might have to do it three more times.	تام گفت مری می دانست که ممکن است مجبور شود سه بار دیگر این کار را انجام دهد.
I no longer eat meat often.	من دیگر اغلب گوشت نمی‌خورم.
Crying is useless for spilled milk.	گریه کردن برای شیر ریخته شده فایده ای ندارد.
Tom did not back down.	تام عقب نشینی نمی کرد.
Tom could have remained silent.	تام می توانست ساکت بماند.
I think Tom is back from Boston.	فکر می کنم تام از بوستون برگشته است.
Do you think Tom is antisocial?	آیا فکر می کنید تام غیر اجتماعی است؟
You can not delay doing it anymore.	دیگر نمی توانید انجام آن را به تعویق بیندازید.
Tomorrow will be even hotter than today.	فردا حتی گرمتر از امروز خواهد بود.
Tom was not waiting for me.	تام منتظر من نبود.
Tom did not give Mary his real phone number.	تام شماره تلفن واقعی خود را به مری نداد.
Tom has a red jacket and Mary has a blue coat.	تام یک ژاکت قرمز دارد و مری یک کت آبی.
Maryam is wearing new clothes.	مریم لباس نو پوشیده است.
Tom talks a lot	تام خیلی حرف میزنه
I can be your friend, Tom.	من میتونم دوستت باشم، تام.
Tom, do you like younger girls or older ones?	تام، دخترهای کوچکتر را دوست داری یا بزرگتر؟
I do not know when Tom is going to get here.	من نمی دانم تام چه زمانی قصد دارد به اینجا برسد.
Did Tom really expect Mary to do that?	آیا تام واقعاً انتظار داشت که مری این کار را انجام دهد؟
I do not want to be with you.	من نمی خواهم با شما باشم.
Tom poured himself some tea.	تام برای خودش چای ریخت.
I do not think Tom can hear us.	من فکر نمی کنم که تام بتواند صدای ما را بشنود.
It will be hard.	این سخت خواهد بود.
I'm not the only one who does not want to do this.	من تنها کسی نیستم که نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I find it very encouraging.	من آن را بسیار دلگرم کننده می دانم.
Tom is optimistic he will be accepted to Harvard.	تام خوشبین است که در هاروارد پذیرفته شود.
Tom did not notice Mary's smile.	تام متوجه لبخند مری نشد.
Tom was at work when Mary died.	تام سر کار بود که مری درگذشت.
Tom unbuttoned his shirt.	تام دکمه های پیراهنش را بست.
Where is my appointment booklet?	دفترچه قرار من کجاست؟
What progress has been made so far?	چه پیشرفت هایی تاکنون انجام شده است؟
Tom has perfect land.	تام زمین کاملی دارد.
I know Tom is still interested in doing this.	من می دانم که تام هنوز به انجام این کار علاقه دارد.
I thought Tom could help.	فکر کردم تام می تواند کمک کند.
Tom used to have a good sense of humor.	تام قبلا حس شوخ طبعی خوبی داشت.
What animals live on those islands?	چه حیواناتی در آن جزایر زندگی می کنند؟
I have a lot of trouble caring for a child.	من در رسیدگی به کودک مشکل زیادی دارم.
Tom is probably still nervous.	تام احتمالا هنوز عصبی است.
Why aren't we talking about this now?	چرا الان در این مورد صحبت نمی کنیم؟
Isn't that weird?	این عجیب نیست؟
Tom chased the thief.	تام دزد را تعقیب کرد.
Maybe you should not leave	شاید نباید ترک کنی
Tom was very good with Mary.	تام با مریم خیلی خوب بود.
Tom has a serious problem.	تام با یک مشکل جدی مواجه است.
Tom is a morning man.	تام آدم صبحگاهی است.
I do not think Tom will be able to do that.	من فکر نمی کنم که تام قادر به انجام این کار باشد.
Tom loves Australia, but I do not.	تام استرالیا را دوست دارد، اما من نه.
Is there a non-stop flight to Boston?	آیا پرواز بدون توقف به بوستون وجود دارد؟
Four years later, you will have no competition.	چهار سال بعد، شما هیچ رقابتی نخواهید داشت.
I think Tom is much younger than Mary.	فکر می کنم تام از مری خیلی جوانتر است.
Tom put on a sharp hat for the party.	تام یک کلاه نوک تیز برای مهمانی گذاشت.
Swimming strengthens the legs.	شنا باعث تقویت پاها می شود.
If I give you three hundred dollars, how will you spend it?	اگر سیصد دلار به شما بدهم چگونه خرج می کنید؟
I have not yet overcome the shock of Tom's death.	هنوز از شوک مرگ تام غلبه نکرده ام.
Does Tom need anything?	آیا تام به چیزی نیاز دارد؟
Tom volunteers for a social development program designed to help the homeless.	تام در یک برنامه توسعه اجتماعی که برای کمک به افراد بی خانمان طراحی شده است، داوطلب می شود.
Tom may not be hungry yet.	ممکن است تام هنوز گرسنه نباشد.
You must be there by 2:30 p.m.	شما باید تا ساعت 2:30 آنجا باشید.
Why not let Tom know you need his help?	چرا به تام اجازه نمی دهید بداند که به کمک او نیاز دارید؟
Tom never arrives on time.	تام هرگز به موقع نمی رسد.
Tom can be in the gym.	تام می تواند در ورزشگاه باشد.
What was Tom doing first?	تام ابتدا چه کار می کرد؟
I can not speak so fast.	من نمی توانم به این سرعت صحبت کنم.
You are one of the few people I really trust.	شما یکی از معدود افرادی هستید که واقعاً به آنها اعتماد دارم.
I do not think Tom knows when Mary will come to Boston.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی به بوستون می آید.
Tom pretended not to know Mary.	تام وانمود کرد که مری را نمی شناسد.
I did this with Tom.	من این کار را با تام انجام دادم.
You and I are not very similar	من و تو شباهت زیادی نداریم
Many of us should not do this.	بسیاری از ما نباید این کار را انجام دهیم.
I did not receive a single letter from him.	حتی یک نامه هم از او نگرفتم.
I asked, "Is it okay if I do this?"	پرسیدم اگر این کار را بکنم اشکالی ندارد؟
There are certain things I need to consider.	موارد خاصی هست که باید در نظر بگیرم.
He is completely dependent on his parents.	او کاملاً به پدر و مادرش وابسته است.
The strike halted the city.	این اعتصاب باعث توقف شهر شد.
Given his appearance, he seems to be very rich.	با توجه به ظاهرش، به نظر می رسد که او بسیار ثروتمند است.
It only took us a day to do that.	فقط یک روز طول کشید تا این کار را انجام دهیم.
I do not want to stay home today	امروز نمیخوام خونه بمونم
Tom was elected chairman in 2013.	تام در سال 2013 به عنوان رئیس انتخاب شد.
I really do not care if I win or not.	واقعا برام مهم نیست که برنده بشم یا نه.
Let me know when you arrive at the airport.	وقتی به فرودگاه می رسید به من اطلاع دهید.
Tom thought he might be allowed to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom started playing a song on the piano.	تام شروع به نواختن آهنگی روی پیانو کرد.
I did not think Tom would have the time.	فکر نمی کردم که تام وقت این کار را داشته باشد.
I do not think that Tom would have allowed Mary to do this himself, even if he was a little older.	من فکر نمی کنم که تام حتی اگر کمی بزرگتر بود به مری اجازه نمی داد خودش این کار را انجام دهد.
Why not go with Tom?	چرا با تام نرویم؟
Do you usually eat pancakes with butter and syrup?	آیا معمولا پنکیک را با کره و شربت می خورید؟
I know Tom did not know he could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Please put your bag somewhere else. 	لطفا کیفتان را جای دیگری بگذارید.
Someone may travel there.	ممکن است کسی به آنجا سفر کند.
Isn't that great?	این عالی نیست؟
Tom has had a beard since graduating from high school.	تام از زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شد، ریش داشت.
Tom is slightly smaller than Mary.	تام کمی کوچکتر از مری است.
I have thought about this a lot.	من به این موضوع خیلی فکر کرده ام.
This is very encouraging.	این خیلی دلگرم کننده است.
He contracted a serious illness in the fall of 1823.	او در پاییز 1823 به بیماری جدی مبتلا شد.
Tom has short brown hair.	تام موهای کوتاه قهوه ای دارد.
"Does Tom play tennis?" 	"آیا تام تنیس بازی می کند؟"
Yes, he plays almost every day.	بله، او تقریبا هر روز بازی می کند.
Please do not compare me with my brother.	لطفا من را با برادرم مقایسه نکنید.
We were able to convince Tom not to do this.	ما توانستیم تام را متقاعد کنیم که این کار را نکند.
Tom was not the first in line.	تام اولین نفر در صف نبود.
There are no chairs in this room.	هیچ صندلی در این اتاق وجود ندارد.
I offer you a choice.	من به شما یک انتخاب پیشنهاد می کنم.
It's time to stop being deceived.	وقت آن است که از فریب خوردن دست بردارید.
I did not know that Tom could be punished if he did that.	نمی دانستم اگر این کار را می کرد ممکن است تام مجازات شود.
Tom will take care of Mary's dog while she is away.	تام از سگ مری در زمانی که او دور است مراقبت خواهد کرد.
Tom failed the test.	تام در آزمون مردود شد.
"Where does Tom live?" 	"تام کجا زندگی می کند؟"
"In one of these houses."	"در یکی از این خانه ها."
They both laughed.	هر دو قهقهه زدند.
Tom left Australia three days ago.	تام سه روز پیش استرالیا را ترک کرد.
Everyone but Tom knew he didn't need to.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به این کار ندارد.
Tom waited for a moment and then got up to leave.	تام لحظه ای صبر کرد و سپس بلند شد تا برود.
Tom was not as drunk as Mary.	تام به اندازه مری مست نبود.
Doing so would probably be dangerous for Tom.	احتمالاً انجام این کار برای تام خطرناک خواهد بود.
I'm not a Thomas fan.	من از طرفداران تامز نیستم.
Tom is quickly a leopard.	تام به سرعت یک پلنگ است.
I want to know if you do this?	می‌خواهم بدانم آیا این کار را می‌کنی؟
Tell Tom I have to do this before 2:30.	به تام بگو باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
I really can not stand children.	من واقعا نمی توانم بچه ها را تحمل کنم.
Tom did not look in the mirror.	تام در آینه نگاه نکرد.
I really thought Tom should do it.	من واقعاً فکر می کردم که تام باید این کار را انجام دهد.
Both complained about Tom.	هر دو از تام شاکی بودند.
How many cups of tea do you drink a day?	روزی چند فنجان چای می نوشید؟
I can never make Tom laugh.	من هرگز نمی توانم تام را مجبور به خندیدن کنم.
Tom said Mary was responsible for what happened.	تام گفت که مری مسئول اتفاقی است که افتاده است.
I really do not think I need to do this.	من واقعاً فکر نمی کنم که لازم باشد این کار را انجام دهم.
You are wasting your money	داری پولتو هدر میدی
I wonder if Tom is dead?	تعجب می کنم که آیا تام فوت کرده است؟
Tom is much better at this than I am.	تام در این کار خیلی بهتر از من است.
Tom returns to prison.	تام به زندان برمی گردد.
I'm very nervous about this.	من از این بابت خیلی عصبی هستم.
Tom promised to show me how to do it.	تام قول داد که به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
Raising a child who is not yours is difficult.	تربیت فرزندی که مال خودت نیست سخت است.
Someone stole Tom opium.	یک نفر افونیوم تام را دزدید.
This is my lunch.	این ناهار من است.
Tom can hardly see.	تام به سختی می تواند ببیند.
I mentioned the beauty of the landscape.	به زیبایی منظره اشاره کردم.
Aren't you afraid of dying?	از مردن نمی ترسی؟
Tom is kind of crazy	تام یه جورایی دیوونه
Maybe Tom does not like this.	شاید تام این را دوست نداشته باشد.
I was surprised that Tom was not busy yesterday.	من تعجب کردم که تام دیروز مشغول نبود.
They assassinated the president.	آنها اقدام به ترور رئیس جمهور کردند.
I had to scream from my head.	مجبور شدم از سرم فریاد بزنم.
I do not want you to give me money	نمی خوام به من پول بدی
I can not get my money back.	من نمی توانم پولم را پس بگیرم.
I knew Tom was a traitor.	من می دانستم که تام یک خائن است.
I don't think Tom and Mary can do that well.	من فکر می کنم تام و مری نمی توانند این کار را به خوبی انجام دهند.
I will pick you up tomorrow and set a time.	من فردا شما را می گیرم و زمان تعیین می کنم.
What happened to the book I left here yesterday?	کتابی که دیروز اینجا گذاشتم چه شد؟
I want to rent a two-room apartment.	من می خواهم یک آپارتمان دو اتاقه اجاره کنم.
Does Tom like picture books?	آیا تام کتاب های مصور را دوست دارد؟
I'm afraid Tom will not let me go.	می ترسم تام اجازه ندهد بروم.
I did not know when Tom and I were going to be there.	نمی دانستم من و تام چه زمانی قرار بود آنجا باشیم.
Tom said Mary was a reckless driver.	تام گفت که مری یک راننده بی پروا بود.
Tom and Mary did it together, didn't they?	تام و مری با هم این کار را کردند، اینطور نیست؟
Tom looks thinner.	تام لاغرتر به نظر می رسد.
Are you going to be able to do that?	آیا قرار است بتوانید این کار را انجام دهید؟
If not now, when do you plan to start the project?	اگر نه الان، چه زمانی قصد دارید پروژه را شروع کنید؟
I think Tom lied to Mary.	من فکر می کنم که تام به مری دروغ گفته است.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not know.	من نمی دانستم.
Tom said Mary was going to do it for John.	تام گفت که مری قرار است این کار را برای جان انجام دهد.
I know Tom knew he should not do it alone.	من می دانم که تام می دانست که نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is going to get caught.	تام قرار است گرفتار شود.
I buy donuts every Sunday after church.	من هر یکشنبه بعد از کلیسا دونات می خرم.
Tom arrived in Australia three weeks after Mary arrived.	تام سه هفته پس از ورود مری به استرالیا آمد.
I did not think Tom would kiss me.	فکر نمی کردم تام مرا ببوسد.
Tom must tell Mary not to eat the fruit.	تام باید به مری بگوید که از میوه آن درخت نخورد.
Tom and Mary both seem to be crying.	به نظر می رسد تام و مری هر دو گریه کرده اند.
Tom was part of our family.	تام بخشی از خانواده ما بود.
I really do not care if Tom does it or not.	واقعا برایم مهم نیست که تام این کار را می کند یا نه.
Eventually the British retreated.	سرانجام انگلیسی ها عقب نشینی کردند.
Do you really think this will be difficult to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار سخت خواهد بود؟
Tom and I talked all afternoon.	من و تام تمام بعد از ظهر صحبت کردیم.
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم تام دیوانه باشد.
A number of fishing boats are closed at the pier.	تعدادی قایق ماهیگیری در اسکله بسته شده اند.
I do not go to church much.	من زیاد به کلیسا نمی روم.
I know Tom can not stop Mary from doing this.	من می دانم که تام نمی تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom is waiting in front.	تام از جلو منتظر است.
You have to be careful when frying potatoes.	هنگام سرخ کردن سیب زمینی باید مراقب باشید.
I thought Tom would tell you how to do this.	فکر می کردم که تام به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید.
I did not want Tom to know what I had done.	من نمی خواستم تام بداند من چه کار کرده ام.
I can not repair the computer.	من نمی توانم کامپیوتر را تعمیر کنم.
Did you like Tom?	تام را دوست داشتی؟
Tom? 	تام؟
What does he have to do with this?	او چه ربطی به این موضوع دارد؟
The number of members decreased from 50 to 400.	تعداد اعضا 50 به 400 کاهش یافت.
Why not spend time with us this afternoon?	چرا امروز بعدازظهر با ما وقت نمی گذاری؟
Tom said Mary usually sits in the front.	تام گفت که مری معمولا جلو می نشیند.
Do you think there is any hope?	به نظر شما امیدی هست؟
Do you really think Tom is resourceful?	آیا واقعا فکر می کنید که تام مدبر است؟
Tom answered immediately.	تام فورا پاسخ داد.
It was very difficult for him to control his emotions.	کنترل احساسات برایش خیلی سخت بود.
I knew Tom did not want to go to Australia with me.	می دانستم که تام نمی خواهد با من به استرالیا برود.
I can not go on like this	من نمیتونم اینجوری ادامه بدم
I can not remove the cap of this bottle.	من نمی توانم درپوش این بطری را بردارم.
Tom poured himself a glass of orange juice.	تام برای خودش یک لیوان آب پرتقال ریخت.
Tom buys a box of cookies for Mary.	تام برای مری یک جعبه کلوچه خرید.
I do not think Tom speaks French at all.	من فکر نمی کنم تام اصلا فرانسوی بلد نیست.
Tom wants to stop us.	تام می خواهد ما را متوقف کند.
You helped a lot	تو کمک بزرگی کردی
Tom does it just like Mary.	تام این کار را درست مثل مری انجام می دهد.
I think it will make a difference.	من فکر می کنم تفاوت ایجاد خواهد کرد.
Why don't you tell me what I don't know?	چرا چیزی را که نمی دانم به من نمی گویید؟
I'm sorry you look stupid in front of your friends.	متاسفم که جلوی دوستانت احمق به نظر میرسی.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است خودش این اجازه را داشته باشد.
Guys, aren't you together yet?	بچه ها هنوز با هم نیستید؟
I really do not think you have anything to worry about.	من واقعا فکر نمی کنم شما چیزی برای نگرانی داشته باشید.
I know we are not going to do that.	من می دانم که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
Tom looked complicated.	تام پیچیده به نظر می رسید.
Tom is not very optimistic.	تام خیلی خوشبین نیست.
Tom read and signed his confession.	تام اعترافاتش را خواند و امضا کرد.
I did not know you could cook this well, Tom.	من نمی دانستم که می توانی این را خوب بپزی، تام.
Tom is recovering in hospital after heart surgery.	تام در بیمارستان در حال نقاهت پس از عمل جراحی قلب است.
I certainly hope this happens.	من مطمئنا امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
Tom bought candy for Mary.	تام برای مری آب نبات خرید.
I'm the one who gave that hat to Tom.	من کسی هستم که آن کلاه را به تام دادم.
Air pollution is a big problem in that country.	آلودگی هوا یک مشکل بزرگ در آن کشور است.
I do not do this for me.	من این کار را برای من انجام نمی دهم.
How could you do that?	چطور می‌توانستید چنین کاری را انجام دهید؟
Let's get together the next time you get back to Boston.	بیا دفعه بعد که به بوستون برگشتی دور هم جمع شویم.
Tom has not been finished for a long time.	مدت زیادی است که تام تمام نشده است.
The teacher was worried about Tom's frequent absence from class.	معلم از غیبت مکرر تام از کلاس نگران بود.
Tom does not know what happened to Mary.	تام نمی داند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom was in one meeting all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر در یک جلسه بود.
I hope we have enough time to do whatever needs to be done.	امیدوارم زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود داشته باشیم.
I am one of your neighbors	من یکی از همسایه های شما هستم
Are you sure Tom's done this?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام این کار را کرده است؟
Tom is a terrible ball joker because he often forgets the punch line.	تام یک جوک گوی وحشتناک است، زیرا او اغلب خط پانچ را فراموش می کند.
This winter I plan to go skiing every weekend.	این زمستان قصد دارم هر آخر هفته به اسکی بروم.
Tears welled up in her cheeks.	اشک روی گونه هایش چکید.
Did Tom ask you to go to Australia with him?	آیا تام از شما خواسته که با او به استرالیا بروید؟
I doubt Tom would be afraid to do this if you did it with him.	من شک دارم که تام از انجام این کار می ترسید اگر این کار را با او انجام می دادید.
I no longer have to worry about it.	دیگر لازم نیست نگران آن باشم.
Didn't you pay attention?	دقت نکردی؟
Tom is my guest.	تام مهمان من است.
I am afraid of the bad behavior of those children.	من از رفتار بد آن بچه ها وحشت دارم.
They return.	آنها بر می گردند.
Tom and Mary spent the whole Monday morning together.	تام و مری تمام صبح دوشنبه را با هم گذراندند.
It took us a long time to decide what we really wanted.	زمان زیادی طول کشید تا تصمیم بگیریم واقعاً چه می خواهیم.
Tom never takes a long nap.	تام هرگز چرت طولانی نمی‌زند.
Tom could not do that.	تام قادر به انجام این کار نبود.
Tom said he was not in pain.	تام گفت که او دردی ندارد.
I'm standing here	من همینجا ایستاده ام
People tell me I're quirky.	مردم به من می گویند که من دمدمی مزاج هستم.
They are coming right now	همین الان می آیند
Mary started searching her bag like crazy.	مری دیوانه وار شروع به جستجو در کیفش کرد.
I told Tom that the bank was closed.	به تام گفتم که بانک بسته است.
Tom did not want to wait.	تام نمی خواست صبر کند.
Tom picked up his books.	تام کتاب هایش را برداشت.
Is there coffee left in the kitchen?	آیا قهوه ای در آشپزخانه باقی مانده است؟
It is absolutely necessary for me to do this tomorrow.	برای من کاملاً ضروری است که فردا این کار را انجام دهم.
Tom is carrying a bag containing $ 1 million.	تام در حال حمل کیفی است که حاوی یک میلیون دلار است.
Tom had three daughters.	تام سه دختر داشت.
Tom is one of three people who should have done that.	تام یکی از سه نفری است که باید این کار را می کرد.
It took us half an hour to set up the tent.	نیم ساعتی طول کشید تا چادر را برپا کنیم.
He attributed his success to hard work.	او موفقیت خود را مرهون سخت کوشی دانست.
I think Tom has relatives in Australia.	فکر می کنم تام در استرالیا اقوام دارد.
Tom tried to stay awake until his father got home.	تام سعی کرد تا زمانی که پدرش به خانه برسد بیدار بماند.
Tom usually insists on having everything his own way.	تام معمولاً اصرار دارد که همه چیز را به روش خودش داشته باشد.
Tom said he did not go to school yesterday.	تام گفت که دیروز به مدرسه نرفت.
I remember the first time I heard this song	اولین باری که این آهنگ رو شنیدم یادمه
Tom says he can see the future.	تام می گوید که می تواند آینده را ببیند.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را انجام داده است.
Drink plenty of fluids.	مایعات زیاد بنوشید.
Tom is not as smart as he likes to think.	تام آنقدر که دوست دارد فکر کند باهوش نیست.
Tom knew I was coming soon.	تام می دانست که من زود می آیم.
This time, as always, I was piled up at the last minute.	این بار هم مثل همیشه در آخرین لحظه انباشته شدم.
Tom said he was not going to do that.	تام گفت که قرار نیست این کار را بکند.
Do you really think Tom was confused?	آیا واقعا فکر می کنید که تام گیج شده بود؟
It was difficult for us to walk in the deep snow.	راه رفتن در برف عمیق برایمان سخت بود.
Fried food usually does not agree with me.	غذای سرخ شده معمولا با من موافق نیست.
We should have hired a more qualified person.	ما باید فردی واجد شرایط تر را استخدام می کردیم.
I give you something to sleep on	یه چیزی بهت میدم که بخوابی
You are not like your mother at all	تو اصلا شبیه مادرت نیستی
I hope Tom does not waste all our time.	امیدوارم تام وقت ما را تلف نکند.
Tom asked the same question over and over, but never got an answer.	تام بارها و بارها همین سوال را پرسید، اما هرگز پاسخی دریافت نکرد.
Maybe I can stay in Australia with Tom.	شاید بتوانم با تام در استرالیا بمانم.
We are not children, so do not treat us like children.	ما بچه نیستیم پس مثل بچه ها با ما رفتار نکنید.
What is the problem with the lights?	مشکل از چراغ ها چیست؟
How much did you get paid to do this?	برای انجام این کار چقدر دستمزد گرفتید؟
I do not want to spend all day in the zoo.	من نمی خواهم تمام روز را در باغ وحش بگذرانم.
I assume French is not your mother tongue.	من فرض می کنم فرانسوی زبان مادری شما نیست.
You just have to be careful.	شما فقط بهتر است مراقب باشید.
I needed to stay in Boston longer than I thought.	من نیاز داشتم بیشتر از آنچه فکر می کردم در بوستون بمانم.
Are you sure Tom doesn't mind me tagging you together?	مطمئنی که تام بدش نمیاد با هم تگ کنم؟
No matter what happens, I'm ready.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من آماده هستم.
Tom punched his fist on his desk.	تام مشتش را روی میزش کوبید.
Did you know that Mary and Alice were sisters?	آیا می دانستید مری و آلیس خواهر بودند؟
Tom studied music.	تام در رشته موسیقی تحصیل کرد.
Tom works in a meat packing factory.	تام در یک کارخانه بسته بندی گوشت کار می کند.
I want to express my sympathy.	من می خواهم همدردی خود را بیان کنم.
Tom has been far ahead of me all along.	تام در تمام مدت خیلی جلوتر از من بوده است.
This information is confidential.	این اطلاعات محرمانه است.
Tom is very proud	تام خیلی افتخار میکنه
He did not say what he was going to pay in cash or a check.	او چیزی نگفت که قرار است نقدی یا چکی پرداخت کند.
I'm sorry, but I already have a boyfriend.	متاسفم، اما من قبلا یک دوست پسر دارم.
Tom said Mary was not angry.	تام گفت که مری عصبانی نیست.
I did not really go there.	من واقعاً آنجا نرفته ام.
February 7 is Northern Territory Day in Japan.	7 فوریه روز سرزمین های شمالی در ژاپن است.
You are a stubborn person	تو آدم سرسختی هستی
I have not met Tom's parents yet.	من هنوز پدر و مادر تام را ملاقات نکرده ام.
We will never find Tom.	ما هرگز تام را پیدا نخواهیم کرد.
I told Tom when he would come.	به تام گفتم چه زمانی بیاید.
Tom looks normal.	تام عادی به نظر می رسد.
Tom has not been formally charged.	تام به طور رسمی متهم نشده است.
Tom is rich, but not as rich as Mary.	تام ثروتمند است، اما به اندازه مری ثروتمند نیست.
I do not want to call the police.	من نمی خواهم به پلیس زنگ بزنم.
Tom can hardly stand.	تام به سختی می تواند بایستد.
We have been on this path before.	ما قبلاً در این راه رفته بودیم.
I'm going to sleep.	من میرم بخوابم.
Tom left the courtroom surrounded by reporters.	تام در محاصره خبرنگاران از دادگاه خارج شد.
Tom seems to enjoy reading comic books.	به نظر می رسد تام از خواندن کتاب های کمیک لذت می برد.
You can not be serious	نمیتونی جدی باشی
Tom tried to calm the baby.	تام سعی کرد بچه را آرام کند.
Ask Tom for help.	از تام کمک بخواهید.
The remains of yesterday remained in the refrigerator.	باقی مانده های دیروز در یخچال باقی مانده است.
They are Japanese sumo wrestlers.	آنها کشتی گیران سومو ژاپنی هستند.
I have a pair of sunglasses.	من یک جفت عینک آفتابی دارم.
I did not know that you know	نمیدونستم که میدونی
Tom is exceptional	تام استثنایی است
I liked both the movie I saw today and the movie I saw yesterday.	هم فیلمی را که امروز دیدم و هم فیلمی را که دیروز دیدم دوست داشتم.
Tom is sitting in the corner of the room.	تام گوشه اتاق نشسته است.
He chewed on his misfortunes.	او در مورد بدبختی های خود نشخوار کرد.
Tom has been told what happened.	به تام گفته شده که چه اتفاقی افتاده است.
The morning was three pieces and now it is one.	صبح سه قطعه بود و حالا یکی است.
Tom is an accountant, isn't he?	تام یک حسابدار است، اینطور نیست؟
Tom did not know that Mary was ill.	تام نمی دانست مری بیمار است.
I want to buy for my children everything I never had.	من می خواهم برای فرزندانم هر چیزی را که هرگز نداشتم بخرم.
Have you read Tom's new book?	آیا کتاب جدید تام را خوانده اید؟
Tom is scheduled to stay at least until next Monday.	تام قرار است حداقل تا دوشنبه آینده بماند.
Why do you pack so much stuff? 	چرا اینقدر وسایل را بسته بندی می کنید؟
This is just a 3 day trip.	این فقط یک سفر 3 روزه است.
Maybe I should not invite Tom to the party.	شاید من نباید تام را به مهمانی دعوت کنم.
Payment will be based on experience and academic record.	پرداخت بر اساس تجربه و سوابق تحصیلی خواهد بود.
It is not always summer	همیشه تابستان نیست
Tom was always without judgment.	تام همیشه بدون قضاوت بود.
How do you think climate change will affect our lives in the future?	به نظر شما تغییرات آب و هوایی چه تاثیری بر زندگی ما در آینده خواهد داشت؟
How long do you think this concert will last?	به نظر شما این کنسرت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
Tom looks comfortable.	تام راحت به نظر می رسد.
I had never used a chisel before.	من قبلا از اسکنه استفاده نکرده بودم.
Not far from my house to the station.	از خانه من تا ایستگاه فاصله زیادی نیست.
Tom says he has never met Mary.	تام می گوید که او هرگز مری را ملاقات نکرده است.
I do not think Tom knows exactly what he's supposed to do.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند که باید چه کار کند.
I bought a one-way ticket to Boston.	بلیط یک طرفه به بوستون خریدم.
Tom told me he needed the money.	تام به من گفت که به پول نیاز دارد.
I did not know what to say, I did not say a word.	نمی دانستم چه بگویم، حرفی نزدم.
Are you Tom?	تو تام هستی؟
I can not comment on that right now.	الان نمی توانم در مورد آن نظر بدهم.
I guess I'm just going to Thomas.	حدس می‌زنم فقط به تامز می‌روم.
Did you tell Tom the truth?	آیا به تام حقیقت را گفتی؟
I'm still not comfortable with this idea.	من هنوز با این ایده راحت نیستم.
Tom will probably not come to the party.	تام احتمالا به مهمانی نخواهد آمد.
Tom and I are both in the same situation.	من و تام هر دو در یک موقعیت هستیم.
Tom wanted to do this with you.	تام می خواست این کار را با شما انجام دهد.
I praised him a lot	خیلی ازش تعریف کردم
I often do not do this in the morning.	من اغلب این کار را در صبح انجام نمی دهم.
I have to run	من باید بدوم
I was worried.	من نگران شدم.
It's not as easy as it sounds.	این به این آسانی که به نظر می رسد نیست.
Tom drank three cans of beer.	تام سه قوطی آبجو نوشید.
It cost me 3,000 yen to buy this record.	خرید این رکورد برای من 3000 ین هزینه داشت.
Tom knew he knew we could not do it.	تام گفت که می‌دانست ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
Neither Tom nor Mary are teachers.	نه تام و نه مری معلم نیستند.
One-wheeled riding is something I am not good at.	تک چرخ سواری چیزی است که من در آن مهارت ندارم.
Tom told me that he himself walked in the forest.	تام به من گفت که خودش در جنگل قدم زد.
Tom did not wear a red tie	تام کراوات قرمز نبسته
Tom did not go to work today.	تام امروز سر کار نرفت.
This is where Tom usually parks his car.	این جایی است که تام معمولا ماشینش را پارک می کند.
Tom is taking a shower.	تام دوش گرفته است.
This raises another question.	این یک سوال دیگر ایجاد می کند.
I'm looking for a leather shower bag.	من دنبال یک کیف دوشی چرمی هستم.
I confess that I am not the most regular person in the world.	اعتراف می کنم که مرتب ترین آدم دنیا نیستم.
I do not know if Tom is alone or not.	من نمی دانم که آیا تام تنها است یا نه.
Neither Tom nor Mary have gone fishing recently.	نه تام و نه مری اخیراً برای ماهیگیری نرفته اند.
Please tell others everything you told me.	لطفا هر آنچه را که به من گفتید به دیگران بگویید.
At one time, I was thinking about this too.	زمانی، من هم به این فکر می‌کردم.
You do not seem to be angry.	به نظر نمی رسد که شما عصبانی هستید.
It takes at least three weeks to complete this task.	حداقل سه هفته طول می کشد تا این کار به پایان برسد.
I have not voted yet	من هنوز رای ندادم
I am responsible	من مسئولم
Tom returned to Boston to be with Mary.	تام به بوستون بازگشت تا با مری باشد.
Tom is only three years older than you.	تام فقط سه سال از شما بزرگتر است.
We must allow Tom to do this.	ما باید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
I did not go to school because I was sick.	چون مریض بودم مدرسه نرفتم.
Tom walks very slowly for some reason.	تام بنا به دلایلی بسیار آهسته راه می رود.
I hate when Tom does that.	من از وقتی که تام چنین کارهایی انجام می دهد متنفرم.
Tom waits for Mary to come and ride him.	تام منتظر است تا مری بیاید و او را سوار کند.
Tom did not work last Monday.	تام دوشنبه گذشته کار نکرد.
I have to call the tow truck.	باید با ماشین یدک کش تماس بگیرم.
My house was bombed during the war.	خانه من در زمان جنگ بمباران شد.
No one doubts Tom will do that tomorrow.	هیچ کس شک ندارد تام فردا این کار را انجام دهد.
We can not force people to do this.	ما نمی توانیم مردم را مجبور به انجام این کار کنیم.
Tom works in a store not far from where he lives.	تام در فروشگاهی کار می کند که خیلی دور از محل زندگی او نیست.
A very unfortunate case came to our attention several years ago.	یک مورد بسیار ناگوار چندین سال پیش مورد توجه ما قرار گرفت.
Tom has been a gambler all his life.	تام تمام عمرش یک قمارباز بوده است.
Tom could not think of Mary without remembering how painful their separation had been.	تام نمی توانست به مری فکر کند بدون اینکه به یاد بیاورد که جدایی آنها چقدر دردناک بوده است.
You need to take care of this immediately.	شما باید فوراً از این موضوع مراقبت کنید.
He first met her at a conference in Boston.	او اولین بار در کنفرانسی در بوستون با او ملاقات کرد.
Tom and Mary say mosquitoes do not bother them.	تام و مری می گویند که پشه ها آنها را آزار نمی دهند.
I did not know when Tom was coming to pick me up.	نمی دانستم کی قرار است تام برای بردن من بیاید.
I did not try to taunt	سعی نکردم طعنه بزنم
Does Tom know where Mary went?	آیا تام می داند مری کجا رفت؟
Tom pushed Mary to do so.	تام مری را تحت فشار قرار داد تا این کار را انجام دهد.
I think we need to do more.	من فکر می کنم که ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم.
I looked at the compass.	به قطب نما نگاه کردم.
I do not think it will take long for me to make it for you.	فکر نمی کنم خیلی طول بکشد تا آن را برای شما درست کنم.
You have to trust us	شما باید به ما اعتماد کنید
Tom is loyal.	تام وفادار است.
You are very quiet, Tom.	تو خیلی ساکتی، تام.
I did not want you at my party.	من تو را در مهمانی من نمی خواستم.
I am a hard worker.	من یک کارگر سخت کوش هستم.
Tom thinks he thinks I'm sleepy.	تام گفت که فکر می کند به نظر می رسد خواب آلود هستم.
I knew Tom was not a native French speaker.	می دانستم که تام فرانسوی زبان مادری نیست.
Tom could have lied	تام می توانست دروغ بگوید
Tom pulled out the nails.	تام میخ ها را بیرون کشید.
Tom will never change his mind.	تام هرگز نظرش را تغییر نخواهد داد.
This is not clear	این واضح نیست
If you can not defeat them, join them.	اگر نمی توانید آنها را شکست دهید، به آنها بپیوندید.
I do not know if I will have time for this or not.	نمی‌دانم برای این کار وقت خواهم داشت یا نه.
I can not do this without you, Tom.	من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم، تام.
I asked him to open the door, but he did not do so.	از او خواستم در را باز کند، اما او این کار را نکرد.
Tom says he will do it, whether it is legal or not.	تام می گوید که او این کار را انجام خواهد داد، چه قانونی باشد چه نباشد.
How many cups of coffee did you have today?	امروز چند فنجان قهوه خوردی؟
You really like baseball, don't you?	شما واقعا بیسبال را دوست دارید، نه؟
I guess this is yours	حدس میزنم این مال شماست
I do not think the world has changed that much.	فکر نمی کنم دنیا آنقدر تغییر کرده باشد.
That's right, isn't it?	درست است، اینطور نیست؟
How do you use bath salts?	چگونه از نمک حمام استفاده می کنید؟
I told Tom how to get to Mary's house.	به تام گفتم چگونه به خانه مری بروم.
Tom will be too busy to do this.	تام برای انجام این کار خیلی شلوغ خواهد بود.
I have never been drunk in my life.	من هرگز در زندگی ام مست نبودم.
Tom knew Mary was following him.	تام می دانست که مری او را تعقیب می کند.
Tom was invited to a beach party.	تام به یک مهمانی ساحلی دعوت شده بود.
Tom said it was not over.	تام گفت تمام نشده است.
Who is on duty today?	چه کسی امروز در حال انجام وظیفه است؟
Mary is warm and compassionate, but Tom is cold and withdrawn.	مری فردی خونگرم و دلسوز است، اما تام سرد و گوشه گیر است.
I have already called a taxi for you.	من قبلاً برای شما تاکسی تماس گرفته ام.
Tom got a very big bass.	تام یک باس بسیار بزرگ گرفت.
Where can I find a place to exchange money?	کجا می توانم جایی برای تعویض پول پیدا کنم؟
Tom did not receive the necessary treatment.	تام درمان لازم را دریافت نکرد.
Tom is one of the smartest people I know.	تام یکی از باهوش ترین آدم هایی است که من می شناسم.
This is the biggest milk I have ever seen.	این بزرگترین شیری است که تا به حال دیده ام.
Tom still has time to get home before 2:30.	تام هنوز وقت دارد تا قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردد.
Tom probably missed the train.	احتمالا تام قطار را از دست داده است.
I think Tom wanted to kill us both.	فکر می کنم تام می خواست هر دوی ما را بکشد.
I'm going to talk about it with Tom.	من در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
Tom did not seem to understand my French.	به نظر می رسید تام زبان فرانسوی من را نمی فهمید.
Tom says studying French is a lot of fun.	تام می گوید که مطالعه زبان فرانسه بسیار سرگرم کننده است.
How long have you been with Tom?	چند وقته با تام قرار گذاشتی؟
Do you really think this is dangerous?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار خطرناک است؟
He is smarter than me.	او از من باهوش تر است.
Canberra is the capital of Australia.	کانبرا پایتخت استرالیا است.
Tom is the youngest of three brothers.	تام کوچکترین سه برادر است.
I thought you said you wanted to do this with Tom.	فکر کردم گفتی که میخواهی این کار را با تام بکنی.
I do not quite understand what you mean.	من کاملا متوجه نمی شوم که شما چه می خواهید بگویید.
Even though I was sitting in the sun, I still felt cold.	با اینکه زیر نور آفتاب نشسته بودم، هنوز احساس سرما می کردم.
Tom and I went out to see what was going on.	من و تام بیرون رفتیم تا ببینیم چه خبر است.
I want to kiss Tom and I think he wants to kiss me too.	من می خواهم تام را ببوسم و فکر می کنم او هم می خواهد مرا ببوسد.
Tom needs time to rest.	تام برای استراحت به زمان نیاز دارد.
Tom told me I was wasting my time.	تام به من گفت که دارم وقتم را تلف می کنم.
It has a chemical taste.	طعم شیمیایی دارد.
There is a good chance that Tom will do it.	احتمال زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I can not buy anything else right now.	من نمی توانم در حال حاضر چیز دیگری بخرم.
You have not yet done what you were supposed to do.	شما هنوز کاری را که قرار بود انجام دهید، انجام نداده اید.
Why are you resigning?	چرا استعفا می دهید؟
Rafting in white water is a lot of fun.	رفتینگ در آب های سفید بسیار سرگرم کننده است.
Tom looked a little angry.	تام کمی عصبانی به نظر می رسید.
Tom told me he did not want to spend time in prison.	تام به من گفت که نمی خواهد مدتی را در زندان بگذراند.
Tom can not understand it.	تام نمی تواند آن را بفهمد.
Tom is still offline.	تام هنوز آفلاین است.
You are at risk of losing your savings.	شما در خطر از دست دادن پس انداز خود هستید.
Do you agree with the plan or not?	آیا شما موافق طرح هستید یا خیر؟
The question is, what does Tom want?	سوال این است که تام چه می خواهد.
You stayed up all night, didn't you?	تمام شب را بیدار بودی، نه؟
The fire burns intensely.	آتش به شدت می سوزد.
I think Tom might win.	من فکر می کنم که تام ممکن است برنده شود.
I close my shop at 5 o'clock.	ساعت 5 مغازه ام را می بندم.
Would you like to ask you a few questions?	آیا مایلید چند سوال از شما بپرسیم؟
Tom had to go shopping with Mary.	تام باید با مری به خرید می رفت.
Tom is still sitting on the couch.	تام هنوز روی مبل نشسته است.
If you moved faster, you could catch the ball.	اگر سریع‌تر حرکت می‌کردید، می‌توانستید توپ را بگیرید.
Tom has been invited to join the choir.	تام برای پیوستن به گروه کر دعوت شده است.
Do you want to tell Tom that he can not come with us or you have to tell him?	میخوای به تام بگی که نمیتونه با ما بیاد یا مجبور میشی بهش بگم؟
What could have happened?	چه اتفاقی می توانست بیفتد؟
This honestly does not surprise me.	این صادقانه من را شگفت زده نمی کند.
I heard that Tom is not in Australia right now.	شنیدم که تام الان در استرالیا نیست.
There was no structural damage.	هیچ آسیب ساختاری نداشت.
Tom seemed insecure.	تام ناامن به نظر می رسید.
Tom may change his mind in the near future.	تام ممکن است در آینده نزدیک نظر خود را تغییر دهد.
I'm sure you heard about the fire.	مطمئنم در مورد آتش سوزی شنیده اید.
Does procrastination help?	آیا به تعویق افتادن کمکی می کند؟
Tom did not regret doing this.	تام از انجام این کار پشیمان نشد.
Tom is not resourceful	تام مدبر نیست
I do not know what those people are saying, but I do know that they speak French.	من نمی دانم آن افراد چه می گویند، اما می دانم که آنها فرانسوی صحبت می کنند.
Tom is not in pain	تام درد نداره
How often do you and Tom sit together?	هر چند وقت یکبار شما و تام با هم می نشینید؟
Tom is sleepy.	تام خواب آلود است.
If you did not follow my advice, you would fail.	اگر نصیحت من را نداشتی شکست می خوردی.
Someone told me I could not park there.	یکی به من گفت که نمی توانم آنجا پارک کنم.
Tom is currently in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون است.
It's you that I'm worried about	این تو هستی که من نگرانش هستم
Tom decided to go straight home.	تام تصمیم گرفت مستقیماً به خانه برود.
You still haven't told me why you quit your job.	هنوز به من نگفتی چرا شغلت را رها کردی.
You did not do this as quickly as you normally would.	شما این کار را به سرعت معمول انجام ندادید.
How many times do I have to explain to you?	چند بار باید برات توضیح بدم؟
Tom looked around in horror as Mary sprinkled her french fries on the ketchup sauce with mayonnaise.	زمانی که مری روی سس کچاپ سیب زمینی سرخ کرده اش را با سس مایونز پاشید تام با وحشت به آن طرف نگاه کرد.
I can not cook well for my mother.	من نمی توانم به خوبی مادرم آشپزی کنم.
Tom and Mary did what they had to do.	تام و مری کاری را که باید انجام می دادند انجام دادند.
They do not take it.	آنها آن را نمی گیرند.
Pirhus entered Italy with a large army and many elephants.	پیرهوس با لشکری ​​بزرگ و فیل های فراوان وارد ایتالیا شد.
Tom is stuck, isn't he?	تام گیر کرده است، اینطور نیست؟
Now the only question is how we want to get home.	اکنون تنها سؤال این است که چگونه می خواهیم به خانه برگردیم.
I had already gone to the supermarket today.	امروز قبلا به سوپرمارکت رفته بودم.
Tom wants to do it himself.	تام خودش می خواهد این کار را بکند.
Do you know if Tom is allowed to do that?	آیا می دانید که آیا تام اجازه دارد این کار را انجام دهد؟
Tom does this almost every day at 2:30.	تام تقریباً هر روز ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
Tom makes a living as a salesman.	تام به عنوان یک فروشنده امرار معاش می کند.
Tom tried to strangle Mary.	تام سعی کرد مری را خفه کند.
I do not think Tom knows why I'm afraid to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا از انجام این کار می‌ترسم.
This is a warning story.	این یک داستان هشدار دهنده است.
I never lost to Tom	من هرگز به تام باختم
Tom said he was not sure Mary could take care of herself.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom expected Mary to leave sooner.	تام انتظار داشت مری زودتر برود.
I no longer live in Australia.	من دیگر در استرالیا زندگی نمی کنم.
Tom plans to go to Australia next year.	تام قصد دارد سال آینده به استرالیا برود.
Tom insisted he would not do it.	تام اصرار داشت که این کار را نمی کند.
Tom was the only one who knew about it.	تام تنها کسی بود که از آن خبر داشت.
Tom came with three of his friends.	تام با سه تا از دوستانش آمد.
I do not think everything will change.	من فکر نمی کنم همه چیز تغییر کند.
Maybe Tom knows Mary's address.	شاید تام آدرس مری را بداند.
I do not see the connection at all.	من اصلاً ارتباط را نمی بینم.
Where is the clean pillow?	روبالشی تمیز کجاست؟
Tom failed the driving test enough to get a driver's license.	تام در آزمون رانندگی به اندازه کافی موفق نشد تا گواهینامه رانندگی بگیرد.
Tom and his brother are very similar.	تام و برادرش بسیار شبیه به هم هستند.
I wonder if it is safe to do it here?	من تعجب می کنم که آیا انجام آن در اینجا بی خطر است؟
Tom smokes	تام سیگار میکشه
I try to do it the way you did.	من سعی می کنم به همان روشی که شما انجام دادید این کار را انجام دهم.
I want to go, but I can not.	من می خواهم بروم، اما نمی توانم.
I understood why the car did not start.	فهمیدم چرا ماشین روشن نمی شود.
I check my inbox almost every day.	من تقریبا هر روز صندوق پستی خود را چک می کنم.
Tom applied for it and received it.	تام برای این کار درخواست داد و آن را دریافت کرد.
I want to buy some magazines to read on the plane.	من می خواهم چند مجله بخرم تا در هواپیما بخوانم.
I do not intend to go to Boston.	من قصد ندارم به بوستون بروم.
Mary is more beautiful than Alice.	مریم از آلیس زیباتر است.
Tom comes here every day.	تام هر روز به اینجا می آید.
This was not pleasant for Tom.	این برای تام خوشایند نبود.
Do not take this	اینو نگیر
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهم ریخته است.
Tom can come if he wants to.	تام هم اگر بخواهد می تواند بیاید.
Tom seems to have done this before.	به نظر می رسد که تام قبلاً این کار را انجام داده است.
This house was the first thing my parents bought together.	این خانه اولین چیزی بود که پدر و مادرم با هم خریدند.
Do not shoot until I tell you	تا من بهت نگفتم شلیک نکن
Can you teach me how to tie a square knot?	میشه به من یاد بدید چجوری گره مربعی ببندم؟
I think Tom and Mary are not in Boston right now.	من فکر می کنم تام و مری اکنون در بوستون نیستند.
I gave Tom the opportunity to do so.	من به تام این فرصت را دادم تا این کار را انجام دهد.
I can not help Tom.	من نمی توانم به تام کمک کنم.
Do you want me to help you do that?	آیا می خواهید در انجام این کار به شما کمک کنم؟
In what year did the Berlin Wall collapse?	در چه سالی دیوار برلین فرو ریخت؟
We all live in the same dormitory.	همه ما در یک خوابگاه زندگی می کنیم.
Do not forget to do this today.	فراموش نکنید که امروز باید این کار را انجام دهید.
I did not know it was so late	نمیدونستم اینقدر دیر شده
I'm not feeling well today because of the well water.	امروز خیلی حالم خوب نیست دلیل آن آب چاه است.
I did not want to admit that I could not do that.	نمی خواستم اعتراف کنم که نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I went to the same high school that Tom went to.	من به همان دبیرستانی رفتم که تام رفت.
I know Tom does not know why he has to do this himself.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom should have talked to you about it before.	تام باید قبلاً در مورد آن با شما صحبت می کرد.
My left hand bites.	دست چپم گزگز می کند.
It seems that many rich people live in this part of the city.	به نظر می رسد که افراد ثروتمند زیادی در این قسمت از شهر زندگی می کنند.
I knew Tom might ask Mary to do this.	می دانستم که تام ممکن است از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
They tell you when you can go.	به شما می گویند چه زمانی می توانید بروید.
We do not need you	ما به شما نیاز نداریم
I waited all morning for Tom, but he never came.	من تمام صبح منتظر تام بودم، اما او هرگز نیامد.
Everything is constantly deteriorating.	همه چیز به طور پیوسته رو به وخامت است.
Tom does a stupid thing.	تام کار احمقانه ای انجام می دهد.
This list is not exhaustive	این لیست کامل نیست
Tom went bowling.	تام رفت بولینگ.
I know Tom is a very talented guitarist.	می دانم که تام گیتاریست بسیار با استعدادی است.
Does anyone have a cork peg here?	کسی اینجا گیره چوب پنبه داره؟
Apparently Tom has done this before.	ظاهرا تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
I do not think Tom knows that I am Canadian.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من کانادایی هستم.
Tom and Mary both shouted.	تام و مری هر دو فریاد زدند.
Put it in a place where children can not reach.	آن را در جایی قرار دهید که بچه ها نمی توانند به آن دست پیدا کنند.
If you are late you will miss the exam.	اگر دیر بیایید امتحان را از دست خواهید داد.
If I had a little more money, I could buy something better.	اگر کمی پول بیشتر داشتم، می توانستم چیز بهتری بخرم.
Tom is a game designer.	تام یک طراح بازی است.
Tom is unable to do so.	تام از انجام این کار ناتوان است.
Why do people clap?	چرا مردم دست می زنند؟
Tom loves to live in the country.	تام دوست دارد در کشور زندگی کند.
I know Tom did not have to do that today.	من می دانم که تام امروز مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Just tell me what you know about the problem.	فقط به من بگویید در مورد مشکل چه می دانید.
Tom will not be happy to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال نخواهد شد.
We do not have time for this even if we want to.	ما حتی اگر بخواهیم برای این کار وقت نداریم.
Tom can always count on Mary to help.	تام همیشه می تواند برای کمک به مری حساب کند.
Where is your babysitter?	پرستار بچه شما کجاست؟
Tom was questioned by police about what had happened.	تام توسط پلیس در مورد آنچه اتفاق افتاده بود مورد بازجویی قرار گرفت.
Tom opened his mouth to say something, but Mary interrupted him.	تام دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما مری حرف او را قطع کرد.
A series of explosions destroyed the laboratory.	مجموعه ای از انفجارها آزمایشگاه را ویران کرد.
Do black holes lead to new worlds?	آیا سیاهچاله ها به جهان های جدید منتهی می شوند؟
Tom said he thinks Mary might want to do it today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز بخواهد این کار را انجام دهد.
I like the picture Tom took.	من از تصویری که تام کشید خوشم می آید.
I think there is something you do not tell me.	فکر می کنم چیزی هست که تو به من نمی گویی.
I want to tell Tom.	من می خواهم به تام بگویم.
Make sure you do not follow	مطمئن شوید که دنبال نمی شوید
He serves as the club treasurer.	او به عنوان خزانه دار باشگاه خدمت می کند.
I'm someone who probably should do this.	من کسی هستم که به احتمال زیاد باید این کار را انجام دهم.
Tom is now reading a novel.	تام اکنون در حال خواندن یک رمان است.
Tom crawled under his bed.	تام زیر تختش خزید.
Tom had a little too much.	تام کمی بیش از حد داشت.
I can not believe you did this to me	باورم نمیشه با من اینکارو کردی
Tom's house is down the road.	خانه تام همین پایین جاده است.
Tom and Mary are deeply religious and fear that their son wants to get married on a beach and not in a church.	تام و مری عمیقاً مذهبی هستند و از اینکه پسرشان می خواهد در یک ساحل ازدواج کند و نه در کلیسا، وحشت دارند.
But I was not afraid.	اما من نمی ترسیدم.
Tom should have told me sooner	تام باید زودتر به من می گفت
I had to ask Tom when I had the opportunity.	باید از تام می‌پرسیدم که چه زمانی این فرصت را داشتم.
Tom opened the window and let in some fresh air.	تام پنجره را باز کرد و هوای تازه وارد کرد.
Tom was named after his father.	تام به نام پدرش نامگذاری شد.
I hope Tom did not crash into the plane.	امیدوارم تام در هواپیمای سقوط نکرده باشد.
I want to take Tom to Boston with me.	من می خواهم تام را با خودم به بوستون ببرم.
I do not think Tom will be bothered.	من فکر نمی کنم که تام اذیت شود.
I was not allowed to do what I did.	من اجازه نداشتم کاری را که کردم انجام دهم.
I was very busy for a few days	این چند روز خیلی سرم شلوغ بود
A new bridge over the river is under construction.	پل جدید روی رودخانه در حال ساخت است.
I think Tom will be suspicious.	من فکر می کنم که تام مشکوک خواهد شد.
Please let me know before you do this again.	لطفا قبل از اینکه دوباره این کار را انجام دهید به من اطلاع دهید.
You just arrived on time for dessert.	شما فقط به موقع برای دسر رسیده اید.
How is your blood pressure?	فشار خونت چطوره؟
Tom is scheduled to be here for another three weeks.	تام قرار است سه هفته دیگر اینجا باشد.
I did exactly what I promised.	من دقیقاً همان کاری را که قول داده بودم انجام دادم.
Tom admitted that he needed help to survive.	تام اعتراف کرد که برای زنده ماندن به کمک نیاز دارد.
Tom is likely to get angry.	تام به احتمال زیاد عصبانی می شود.
Tom is tired and hungry.	تام خسته و گرسنه است.
I do not know exactly how to implement this plan.	من دقیقاً نمی دانم چگونه این طرح را اجرا کنم.
I hope things get better, but as they are, they get worse.	امیدوارم اوضاع بهتر شود، اما همانطور که هست، بدتر می شوند.
We simply can not do that.	ما به سادگی نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I do not believe such things exist.	من اعتقاد ندارم چنین چیزهایی وجود داشته باشد.
Tom gently turned the knob and opened the door.	تام به آرامی دستگیره را چرخاند و در را باز کرد.
We often do not see Tom today.	امروزه ما اغلب تام را نمی بینیم.
We must confiscate their weapons.	ما باید سلاح های آنها را مصادره کنیم.
I did not want Tom to worry about me.	من نمی خواستم تام نگران من باشد.
Someone asked Tom to do this.	یک نفر از تام خواست این کار را انجام دهد.
Your jokes are not funny	شوخی های شما خنده دار نیست
I guess you have graduated from high school by now.	حدس می زنم تا الان از دبیرستان فارغ التحصیل شده ای.
Tom did not allow his children to watch the film.	تام به فرزندانش اجازه تماشای فیلم را نداد.
I promise I will do this today before I go home.	من به شما قول می دهم که امروز قبل از اینکه به خانه بروم این کار را انجام خواهم داد.
Tom took his brother to the zoo.	تام برادرش را به باغ وحش برد.
Do you have any idea why anyone wants to kill Tom?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا کسی می خواهد تام را بکشد؟
The letters were carried by riders on high horses.	نامه ها را سوارکاران سوار بر اسب های تندرو حمل می کردند.
Tom is checking his messages on his phone.	تام در حال چک کردن پیام هایش در تلفنش است.
Tom gave a detailed answer.	تام پاسخ مفصلی داد.
There is an outdoor market not far from here.	بازاری در فضای باز نه چندان دور از اینجا وجود دارد.
Tom told me I needed to get some sleep.	تام به من گفت که باید کمی بخوابم.
We happily discussed this with a drink.	ما با خوشحالی این موضوع را با یک نوشیدنی مورد بحث قرار دادیم.
Tom was a bad coach.	تام مربی بدی بود.
Tom is actually only thirteen years old.	تام در واقع فقط سیزده سال دارد.
Tom believes that the day will come when there will be no more war.	تام معتقد است روزی فرا خواهد رسید که دیگر جنگی در کار نباشد.
I had four aces.	من چهار آس داشتم.
There was not a drop of water left from the dining room.	از سفره خانه یک قطره آب باقی نمانده بود.
sounds good	خوب به نظر می رسد
He heard Tom Marie.	تام ماری را شنید.
I did not know that Tom was Mary's French teacher.	من نمی دانستم که تام معلم فرانسوی مری است.
I thought Tom was coming.	این فکر را داشتم که تام خودش می آید.
Of course you have to tell the truth.	البته شما باید حقیقت را بگویید.
Can I talk to Tom, please?	آیا می توانم با تام صحبت کنم، لطفا؟
Why does the phone ring when I'm taking a shower?	چرا وقتی من در حال دوش گرفتن هستم تلفن زنگ می زند؟
I'm a little hungry.	من کمی گرسنه هستم.
Tom is still taking his medication, isn't he?	تام هنوز داروهایش را مصرف می کند، اینطور نیست؟
Tom hopes to run the company in the future.	تام امیدوار است در آینده شرکتی را اداره کند.
Tom will eat you alive.	تام شما را زنده خواهد خورد.
Tom's parents do not want Tom and Mary to live together after marriage.	والدین تام نمی خواهند تام و مری تا پس از ازدواج با هم زندگی کنند.
I had enough money to buy what I needed.	من آنقدر پول داشتم که بتوانم آنچه را که باید بخرم بخرم.
Tom is not ready to go on.	تام برای ادامه دادن آماده نیست.
I still have to clean the ground.	من هنوز باید زمین را تمیز کنم.
I do not know if Tom has left Australia?	من نمی دانم که آیا تام استرالیا را ترک کرده است؟
It takes at least three hours to do this.	برای انجام این کار حداقل سه ساعت زمان لازم است.
I must go. 	من باید بروم.
Someone is waiting for me	یک نفر منتظر من است
No one noticed that the photo was hung upside down.	هیچ کس متوجه نشد که عکس وارونه آویزان شده است.
I do not think you are objective.	من فکر نمی کنم که شما عینی باشید.
Tom got up and then the others got up.	تام از جایش بلند شد و بعد بقیه هم بلند شدند.
Sorry I missed your call.	متاسفم که تماس شما را از دست دادم.
Sorry I was not there yesterday	متاسفم که دیروز نبودم
Tom told me he was trying to do that.	تام به من گفت که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom got angry when he read Mary's message.	تام وقتی پیام مری را خواند عصبانی شد.
Tom bribed the guards.	تام به نگهبانان رشوه داد.
Tom ran to the police station.	تام به سمت ایستگاه پلیس دوید.
I did not know that I had to do this alone.	نمی دانستم که باید این کار را به تنهایی انجام دهم.
I'm dying to see Australia	دارم میمیرم استرالیا رو ببینم
What is the most popular sport in America?	محبوب ترین ورزش در آمریکا چیست؟
I want to make sure we have a lot of time.	من می خواهم مطمئن شوم که زمان زیادی داریم.
Tom gave it to us.	تام آن را به ما داد.
Do they arrive at ten in the morning or at night?	ساعت ده صبح می رسند یا شب؟
There is something in this box	چیزی داخل این جعبه هست
You can not let Tom get on that train.	شما نمی توانید اجازه دهید تام سوار آن قطار شود.
Tom said he would call at 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 تماس خواهد گرفت.
It is too late to close the stables after tying the horse.	بعد از بستن اسب برای بستن در اصطبل خیلی دیر شده است.
I'm very sorry that your father died	خیلی متاسفم که پدرت فوت کرد
Tom did not expect Mary to cry.	تام انتظار نداشت مری گریه کند.
I know Tom does not know why Mary does this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را می کند.
Tom is not here today.	تام امروز اینجا نیست.
Tom did not seem to be as patient as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید صبور نبود.
I do not need to justify my actions to you.	من نیازی به توجیه اعمالم برای شما ندارم.
In some cases, emeralds can be worth more than diamonds.	در برخی موارد، زمرد می تواند ارزش بیشتری از الماس داشته باشد.
I do not know when I should do this.	من نمی دانم چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
I know Tom enjoys it.	می دانم که تام از آن لذت می برد.
You only need to do this once.	شما فقط باید یک بار این کار را انجام دهید.
Tom knows everyone on his street.	تام همه را در خیابانش می شناسد.
Tom said he thought I might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به من اجازه این کار را بدهند.
I'm not sure how to deal with this.	من مطمئن نیستم که چگونه با این موضوع برخورد کنم.
I would like you to call me Tom	دوست دارم مرا تام صدا کنی
He is considered a great politician.	او را یک سیاستمدار بزرگ می دانند.
Tom has to decide what to do.	تام باید تصمیم بگیرد که چه کاری انجام دهد.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	اینها تنها قوانینی هستند که باید به خاطر بسپارید.
I'm dealing with that right now.	من در حال حاضر با آن سروکار دارم.
We do not have paper	ما کاغذ نداریم
I know Tom wants to know who did it.	می دانم که تام می خواهد بفهمد چه کسی این کار را کرده است.
Why is Tom doing this to himself?	چرا تام با خودش این کار را می کند؟
Maybe Tom and I are not going to do that.	شاید من و تام قرار نیست این کار را انجام دهیم.
He seems to be Tom's best dancer.	به نظر می رسد بهترین رقصنده تام باشد.
According to Tom, Mary is sick.	به گفته تام، مری بیمار است.
Tom can take you home.	تام می تواند شما را به خانه ببرد.
Tom did not ask Mary for help.	تام از مری کمک نخواست.
Tom is very old, right?	تام خیلی پیر است، نه؟
Tom had many friends in Australia.	تام دوستان زیادی در استرالیا داشت.
Tom decided to call the police.	تام تصمیم گرفت با پلیس تماس بگیرد.
Tom seemed surprised at this question.	به نظر می رسید تام از این سوال متعجب شده بود.
Tom sings in a punk rock band.	تام در یک گروه پانک راک آواز می خواند.
You did not do what I asked you to do.	شما کاری را که از شما خواسته ام انجام نداده اید.
It is not water	آب نیست
I said I would help Tom.	گفتم که به تام کمک خواهم کرد.
Tom got on the bus.	تام سوار اتوبوس شد.
Tom is the only one Mary talks to.	تام تنها کسی است که مری با او صحبت می کند.
I can not believe that I agreed with this.	من نمی توانم باور کنم که من با این موافقت کردم.
I do not think Tom knows that Mary is upset.	فکر نمی کنم تام بداند که مری ناراحت است.
I think I can come to Australia for Christmas.	فکر می کنم می توانم برای کریسمس به استرالیا بیایم.
He was leaning on the rail.	به ریل تکیه داده بود.
This is not a justification	این توجیه نیست
Sorry I could not attend yesterday's meeting.	متاسفم که نتوانستم در جلسه دیروز شرکت کنم.
That's a lot of money.	اون پول زیادیه.
This is not how I did it.	این طوری نیست که من این کار را انجام می دادم.
Is Tom infected?	آیا تام آلوده است؟
Tom does not want to do anything else.	تام نمی‌خواهد کار دیگری انجام دهد.
Tom is used to this lifestyle.	تام به این سبک زندگی عادت کرده است.
Tom told me he had to go to Boston next week.	تام به من گفته که باید هفته آینده به بوستون برود.
Tom said he hoped Mary would not go home herself.	تام گفت که امیدوار است مری خودش به خانه نرود.
I knew Tom would not do it again.	می دانستم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom was in bed when I got home.	وقتی به خانه رسیدم تام در رختخواب بود.
I want to change this to a smaller size	من میخوام اینو با سایز کوچکتر عوض کنم
I think Tom is not going to go to Boston with you.	من فکر می کنم تام قصد ندارد با شما به بوستون برود.
A fierce battle took place in Monte Cassino.	نبرد شدیدی در Monte Cassino روی داد.
I do not think Tom will do that yet.	فکر نمی‌کنم تام هنوز این کار را انجام دهد.
Someone seems to be crying.	به نظر می رسد که کسی گریه می کند.
Tom does not understand this.	تام این را نمی فهمد.
I knew Tom would not eat the stew that Mary had prepared for him.	می دانستم که تام خورشی که مری برایش درست کرده بود را نمی خورد.
Which suitcase belongs to Tom?	کدام چمدان مال تام است؟
I'm so tired I can not argue.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم بحث کنم.
Tom said Mary should do this before leaving.	تام گفت که مری باید این کار را قبل از رفتن انجام دهد.
Can you take this package to the post office?	آیا می توانید این بسته را به اداره پست ببرید؟
We chose Tom as the team captain.	ما تام را کاپیتان تیم انتخاب کردیم.
Holidays are not over yet	تعطیلات هنوز تمام نشده است
I do not think Tom is ready.	من فکر نمی کنم که تام آماده باشد.
Tom ate a good dinner.	تام شام خوبی خورد.
Let's see each other at one o'clock.	بیا ساعت یک همدیگر را ببینیم.
Tom had to go to school today because his bicycle had been punctured.	تام امروز مجبور شد به مدرسه برود زیرا دوچرخه‌اش پنچر شده بود.
You do not have to explain to me	لازم نیست برای من توضیح بدی
The keys are on the cupboard next to my hat.	کلیدها روی کمد کنار کلاه من است.
Tom was wearing shoes without socks.	تام کفش بدون جوراب پوشیده بود.
How can we measure the depth of a valley?	چگونه می توانیم عمق یک دره را اندازه گیری کنیم؟
Tom does not like it when people laugh at him.	تام از وقتی که مردم به او می خندند خوشش نمی آید.
Do you have a pair of binoculars I can borrow?	آیا یک جفت دوربین دوچشمی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Did Tom really need to do that?	آیا تام واقعاً نیاز به انجام این کار داشت؟
I want to thank you again for trusting me.	می خواهم دوباره از شما تشکر کنم که به من اعتماد کردید.
I stood for a minute or two to gather myself.	یکی دو دقیقه ایستادم تا خودم را جمع کنم.
I can not remember what happened next.	نمی توانم به یاد بیاورم که بعداً چه اتفاقی افتاد.
I do not do this for money.	من این کار را برای پول انجام نمی دهم.
This battle made Napoleon the owner of Europe.	این نبرد ناپلئون را صاحب اروپا کرد.
I hope you are not arrested for this.	امیدوارم به خاطر این کار دستگیر نشوید.
Tom just pretends to be asleep.	تام فقط وانمود می کند که خواب است.
Tom does not think Mary will ever return to Boston.	تام فکر نمی کند که مری هرگز به بوستون بازگردد.
Since I wanted to please him, I bought him a good gift.	از آنجایی که می خواستم او را راضی کنم، یک هدیه خوب برایش خریدم.
I do not think I will follow what you say.	من فکر نمی کنم که من از آنچه شما می گویید پیروی کنم.
Tom is a spoiled clown.	تام یک دلقک خراب است.
I knew Tom would not be here.	می دانستم که تام اینجا نخواهد بود.
I hope there will be no more administrative formalities.	امیدوارم دیگر از تشریفات اداری خبری نباشد.
I wish Tom could come with me.	ای کاش تام می توانست با من بیاید.
Here is a little secret.	در اینجا یک راز کوچک وجود دارد.
Tom wants to talk.	تام می خواهد صحبت کند.
When I was a child, my parents often bought me toys.	وقتی بچه بودم، والدینم اغلب برای من اسباب بازی می خریدند.
Tom came to Japan with his parents eight and a half years ago.	تام هشت سال و نیم پیش با پدر و مادرش به ژاپن آمد.
Tom spent the whole day playing the guitar.	تام تمام روز را صرف نواختن گیتار کرد.
Tom stood and stared at the painting.	تام ایستاده بود و به نقاشی خیره می شد.
I do not remember doing that	یادم نمیاد اینکارو کرده باشم
I thought I would see what was going on in Boston.	فکر کردم ببینم در بوستون چه خبر است.
Tom, Mary, John and Alice all smiled.	تام، مری، جان و آلیس همگی لبخند زدند.
I think it will be difficult to do that.	من فکر می کنم انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom and Mary were both sent to the principal's office for class abuse.	تام و مری هر دو به دلیل بدرفتاری در کلاس به دفتر مدیر فرستاده شدند.
Good Night.	شب بخیر.
"Do you really think this is happening?" 	"واقعا فکر می کنی این اتفاق می افتد؟"
"Well, actually, I do."	"خب، در واقع، من انجام می دهم."
Tom said he wished he hadn't beaten his son so badly.	تام گفت که ای کاش پسرش را به این شدت کتک نمی زد.
Tom did the least.	تام حداقل کاری را انجام داد.
Pay attention to Tom	به تام توجه کن
Tom is probably scared of doing that.	تام احتمالا از انجام این کار می ترسد.
Have you ever played chess with Tom?	آیا تا به حال با تام شطرنج بازی کرده اید؟
I went for a walk every morning before work.	من هر روز صبح قبل از کار به پیاده روی می رفتم.
Tom passed Mary's house yesterday.	تام دیروز از خانه مری گذشت.
Tom felt like a fish out of water.	تام مثل یک ماهی از آب احساس می کرد.
I suggest you give it back to Tom.	پیشنهاد می کنم آن را به تام پس بدهید.
A dark look came over Tom's face.	نگاه تیره ای به چهره تام آمد.
We do not trust you	ما به شما اعتماد نداریم
Tom had a few suggestions.	تام چند پیشنهاد داشت.
Tom is not alone, is he?	تام تنها نیست، نه؟
I do not know if Tom has a driver's license or not?	من نمی دانم که آیا تام گواهینامه رانندگی دارد یا نه؟
Tom said he knew Mary might not want to do it on October 20th.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نخواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom's prison sentence was suspended.	حکم زندان تام به حالت تعلیق درآمد.
I slapped my wrist with a slap.	با یک سیلی به مچ دستم پیاده شدم.
It did not look real.	به نظر واقعی نمی رسید.
Please help me to welcome Tom.	لطفا در استقبال از تام به من کمک کنید.
I do not like anyone here except Tom.	من هیچکس را اینجا دوست ندارم جز تام.
I saw my dog ​​lying under a tree in our backyard.	سگم را دیدم که زیر درخت حیاط خانه ما خوابیده بود.
Tom knows how to have fun.	تام می‌داند چگونه خوش بگذراند.
This is the last thing I want.	این آخرین چیزی است که می خواهم.
Tom did not think Mary was drunk, but she was.	تام فکر نمی کرد مری مست باشد، اما او چنین بود.
Tom and Mary are very different.	تام و مری خیلی متفاوت هستند.
Tom is a lazy man.	تام آدم تنبلی است.
I sat on the park bench and waited for Tom.	روی نیمکت پارک نشستم و منتظر تام بودم.
We must be seen and heard.	ما باید هم دیده شویم و هم شنیده شویم.
Needless to say, he did not come again.	نیازی به گفتن نیست که او دیگر نیامد.
Tom looks really happy, doesn't he?	به نظر می رسد تام واقعا خوشحال است، اینطور نیست؟
I had many friends when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم دوستان زیادی داشتم.
Choose colors that go well with each other.	رنگ هایی را انتخاب کنید که به خوبی با هم هماهنگی داشته باشند.
Two runners reached the finish line at the same time.	دو دونده همزمان به خط پایان رسیدند.
I think Tom gets angry.	من فکر می کنم تام عصبانی می شود.
Everyone is expected to bring their own lunch.	انتظار می رود هر فردی ناهار خود را بیاورد.
He has not done anything since graduating from high school.	از وقتی که از دبیرستان فارغ التحصیل شد، هیچ کاری انجام نداد.
Tom said he was no longer hunting.	تام گفت که دیگر شکار نمی کند.
Why can't Tom come?	چرا تام نمی تواند بیاید؟
Neither Tom nor Mary have denied the allegations.	نه تام و نه مری این اتهامات را رد نکرده اند.
We need to make sure we never do that again.	ما باید مطمئن شویم که دیگر هرگز این کار را تکرار نکنیم.
Tom and Mary compared the notes.	تام و مری یادداشت ها را با هم مقایسه کردند.
Tom handed the key to his apartment to Mary.	تام کلید آپارتمانش را به مری داد.
Is it okay if I do not do this?	اگر این کار را نکنم مشکلی نیست؟
I could not bear to go out	حوصله بیرون رفتن نداشتم
You did not know Tom was going to do that today, did you?	شما نمی دانستید که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد، نه؟
I think we timed it right.	من فکر می کنم ما آن را درست زمان بندی کردیم.
I decided to eat out tonight.	تصمیم گرفتم امشب بیرون غذا بخورم.
Can you tell me more about Tom?	میشه بیشتر در مورد تام بهم بگی؟
I should have been more polite	باید مودب تر می بودم
I think Tom and Mary are jealous.	من گمان می کنم تام و مری حسود هستند.
Tom pulled something out of the drawer.	تام چیزی از کشو بیرون آورد.
I do not tie often.	من اغلب کراوات نمی زنم.
Did you hear what happened at school last Monday?	آیا شنیدی که دوشنبه گذشته در مدرسه چه گذشت؟
I haven't actually been to Boston yet.	من در واقع هنوز به بوستون نرفته ام.
I am an outcast	من یک طرد شده هستم
You are young and healthy	شما جوان و سالم هستید
You do not know me	تو منو نمیشناسی
I thought it was funny	به نظر من خنده دار بود
Let me take you to the airport.	اجازه بدهید تا شما را به فرودگاه برسانم.
Where can I get information about tours?	از کجا می توانم اطلاعاتی در مورد تورها دریافت کنم؟
My politeness was confused with friendship.	ادب مرا با دوستی اشتباه گرفتند.
Tom does not seem as angry as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد عصبانی نیست.
Bring Tom next time	دفعه بعد تام را بیاور
I am the one who managed this problem.	من کسی هستم که این مشکل را مدیریت کردم.
It was the most exciting thing I have ever done.	این هیجان انگیزترین کاری بود که تا به حال انجام داده بودم.
Only the bus driver was not injured.	فقط راننده اتوبوس آسیب ندیده است.
Tom and Mary soon became friends.	تام و مری خیلی زود با هم دوست شدند.
It will take longer than you expect.	بیش از آنچه انتظار دارید طول می کشد.
He is from Georgia.	او اهل گرجستان است.
I teach French to Tom.	من به تام فرانسوی آموزش می دهم.
He protects her a lot.	او بسیار از او محافظت می کند.
It means a lot to me to know that you only did this for me.	برای من خیلی معنی دارد که بدانم این کار را فقط برای من انجام دادی.
Tom poured three glasses of wine, two glasses for his guests and one for himself.	تام سه لیوان شراب ریخت، دو لیوان برای مهمانانش و یکی برای خودش.
Tom's plane crashed.	هواپیمایی که تام در آن بود سقوط کرد.
Tom has never seen Mary.	تام هرگز مری را ندیده است.
Tom did not accept the hint.	تام این اشاره را نپذیرفت.
Can you tell me where I can find a hospital?	میشه بگید کجا میتونم بیمارستان پیدا کنم؟
Tom knows that Mary is hungry.	تام می داند که مری گرسنه است.
Tom told me he did not speak French.	تام به من گفت که او فرانسوی نمی خواند.
You are the only one I really loved	تو تنها کسی هستی که من واقعا عاشقش بودم
Cotton absorbs water.	پنبه آب را جذب می کند.
Tom and I were never separated.	من و تام هرگز از هم جدا نبودیم.
Where did Tom learn karate?	تام کاراته را از کجا یاد گرفت؟
I did not think it was important.	فکر نمی‌کردم چیز مهمی باشد.
Tom is a little bullying sometimes.	تام گاهی اوقات کمی زورگو است.
"Where is my phone?" 	"تلفن من کجاست؟"
"It's on the closet!"	"روی کمد است!"
Tom was injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی مجروح شد.
I know Tom is much taller than me.	می دانم که تام از من خیلی بلندتر است.
Tom's computer died on him.	کامپیوتر تام روی او مرد.
Tom has a lot of time.	تام زمان زیادی در اختیار دارد.
I hope Tom likes it.	امیدوارم تام از آن خوشش بیاید.
I'm actually doing this right now.	من در واقع در حال حاضر این کار را انجام می دهم.
Tom was given a chance.	به تام فرصت داده شد.
The oboe is the most beautiful of all woodwind instruments.	ابوا از همه سازهای بادی چوبی زیباترین است.
I thought there was a possibility that Tom was going to break the contract.	فکر می کردم این احتمال وجود دارد که تام قرار است قرارداد را به هم بزند.
Tom found out he was being chased.	تام متوجه شد که تحت تعقیب قرار گرفته است.
You stay and have tea with me, right?	تو می مانی و با من چای می خوری، نه؟
Is that why you asked me to come here?	برای همین از من خواستی بیام اینجا؟
Tom is not over yet.	تام هنوز تمام نشده است.
I also bought food for Tom.	من هم برای تام غذا خریدم.
Tom had trouble concentrating.	تام در تمرکز مشکل داشت.
I have a right to know what is going on.	من حق دارم بدانم چه خبر است.
You have to wait until tomorrow for the result.	برای نتیجه باید تا فردا صبر کنید.
I know Tom should probably do that.	من می دانم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
Tom usually does this in the afternoon.	تام معمولاً این کار را بعد از ظهر انجام می دهد.
Tom is a shy young man.	تام یک مرد جوان خجالتی و محجوب است.
It is possible that our plans will change.	این احتمال وجود دارد که برنامه های ما تغییر کند.
I doubt Tom will keep his word.	من شک دارم تام به قولش عمل کند.
Please tell Tom we are on our way.	لطفا به تام بگویید ما در راه هستیم.
Tom must do this immediately.	تام باید فورا این کار را انجام دهد.
Tom inherits a great fortune.	تام وارث یک ثروت بزرگ است.
I do not hate you anymore	من دیگه ازت متنفر نیستم
That's about it.	تقریباً همین است.
I think Tom will be suspended.	من فکر می کنم که تام تعلیق خواهد شد.
What is our goal?	هدف ما چیست؟
Tom has not been downgraded yet.	تام هنوز تنزل رتبه نکرده است.
Tom has to ask Mary how to do it.	تام باید از مری بپرسد که چگونه این کار را انجام دهد.
A party is held next to the house.	یک مهمانی در کنار خانه برگزار می شود.
Tom is married to a rich woman.	تام با یک زن ثروتمند ازدواج کرده است.
Tom was completely drunk.	تام کاملا مست بود.
This is a very interesting idea.	این یک ایده بسیار جالب است.
Tom will do it again next year.	تام سال آینده دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Have you flown before?	آیا قبلاً پرواز کرده اید؟
I can not stop myself.	نمی توانم جلوی خودم را بگیرم.
I suffer from depression in winter.	من در زمستان از افسردگی رنج می برم.
Tom and I meet every once in a while in the supermarket.	من و تام هر چند وقت یک بار در سوپرمارکت با هم برخورد می کنیم.
Tom does not know the difference between Iraq and Iran.	تام فرق عراق و ایران را نمی داند.
I do not know if we will ever know how to do this.	من نمی دانم که آیا ما هرگز متوجه خواهیم شد که چگونه این کار را انجام دهیم.
The currency of this country is Euro.	واحد پول این کشور یورو است.
It seems that you should not eat so much.	به نظر می رسد که شما نباید اینقدر بخورید.
He emphasized the comfortable aspects of urban life.	او بر جنبه های راحت زندگی شهری تاکید کرد.
Is it possible that Tom went to Mary's house last night?	آیا احتمالی وجود دارد که تام دیشب به خانه مری رفته باشد؟
He loves vegetables especially cabbage.	او سبزیجات به خصوص کلم را دوست دارد.
I know you and Tom did it together.	می دانم که تو و تام این کار را با هم انجام دادی.
You didn't have to take me home, but I'm glad you did.	لازم نبود مرا به خانه برسانی، اما خوشحالم که کردی.
I'm very skeptical that Tom will go home on Monday.	من خیلی شک دارم که تام دوشنبه به خانه برود.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he would not be allowed to do that.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom knows he probably won't be punished.	تام می داند که به احتمال زیاد مجازات نخواهد شد.
Tom does whatever he wants.	تام هر کاری که بخواهد انجام می دهد.
I did not want to look stupid in front of my friends.	نمی خواستم جلوی دوستانم احمق به نظر برسم.
I'm sad and lonely.	من غمگین و تنها هستم.
Tom said Mary probably did not want to do that.	تام گفت که مری احتمالاً مایل به انجام این کار نیست.
Tom asked Mary if she could use her ladder.	تام از مری پرسید که آیا می تواند از نردبان او استفاده کند.
Tom makes furniture.	تام مبلمان می سازد.
Can you still stay with Tom?	آیا هنوز می توانی با تام بمانی؟
Tom wears a mask to hide his identity.	تام برای پنهان کردن هویت خود ماسکی به چشم زده است.
Tom was tired of his job.	تام از کارش خسته شده بود.
What is Tom for?	تام برای چیست؟
The top of the mountain is covered with snow.	بالای کوه پوشیده از برف است.
I know Tom is a lot smarter than you.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از شماست.
I do not think Tom will do that until tomorrow.	من فکر نمی کنم تام تا فردا این کار را انجام دهد.
The child sprayed in the bathtub.	بچه در وان حمام می پاشید.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I did not know Tom and Mary were a couple.	من نمی دانستم تام و مری یک زوج هستند.
Tom is packing his bags.	تام در حال بستن چمدان هایش است.
We probably won't need to do that anymore.	احتمالاً دیگر نیازی به انجام آن نخواهیم داشت.
When will Tom call you?	کی تام با شما تماس می گیرد؟
I heard you changed the subject	شنیدم تغییر رشته دادی
I do not think Tom will ever forgive Mary for that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز مری را به خاطر این کار ببخشد.
Tom probably won't be surprised.	تام احتمالا تعجب نخواهد کرد.
I think I'm not overweight.	فکر می کنم زیاد اضافه وزن ندارم.
Tom's old house was near the river.	خانه قدیمی تام نزدیک رودخانه بود.
I do not think Tom does this often.	من فکر نمی کنم تام این کار را اغلب انجام می دهد.
Tom should probably do that tomorrow.	تام احتمالاً فردا باید این کار را انجام دهد.
Tom already had a car, but sold it.	تام قبلا یک ماشین داشت، اما آن را فروخت.
We do not need more time	ما به زمان بیشتری نیاز نداریم
There is a strong bond of love between them.	یک پیوند محبت قوی بین آنها وجود دارد.
Tom said he did not want to study French.	تام گفت که نمی‌خواهد زبان فرانسه بخواند.
Tom was walking	تام راه می رفت
There are many things I have to learn	خیلی چیزها هست که باید یاد بگیرم
Mary was using drugs when she was arrested by police.	مری در حال مصرف مواد مخدر بود که پلیس او را دستگیر کرد.
Tom put his wallet on the table.	تام کیف پولش را روی میز گذاشت.
I'm heavier than Tom	من از تام سنگین ترم
I do not think Tom was joking about it.	من فکر نمی کنم که تام در مورد آن شوخی می کرد.
He can not decide.	او نمی تواند تصمیم بگیرد.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت که مری ناامید است.
You're kind of a nuisance, aren't you?	تو یه جورایی دردسر ساز هستی، نه؟
I'm happy, very happy.	من خوشحالم، خیلی خوشحالم.
Tom borrowed a ladder from his neighbor.	تام یک نردبان از همسایه اش قرض گرفت.
I know this is not easy for you.	من می دانم که این برای شما آسان نیست.
Kids wake up in the morning.	بچه ها بیدار شوید صبح هست.
From here there is no direct flight to Bologna.	از اینجا هیچ پرواز مستقیمی به بولونیا وجود ندارد.
Tom can not change anything.	تام نمی تواند چیزی را تغییر دهد.
His mind had lost its sharpness.	ذهنش تیزبینی خود را از دست داده بود.
Tom misunderstood everything.	تام همه چیز را اشتباه فهمید.
I separate the sheets.	ملحفه ها را جداگانه می شوم.
Tom was in the wrong place at the wrong time.	تام در زمان نامناسبی در مکان اشتباه قرار گرفته بود.
Tom is currently on another phone.	تام در حال حاضر با تلفن دیگری است.
The TV does not work	تلویزیون کار نمی کند
I just wanted to see why all this fuss?	فقط می خواستم ببینم این همه هیاهو برای چیست؟
I know Tom did not know I had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Did Tom let you drive his car?	آیا تام به شما اجازه داد ماشینش را برانید؟
I have learned a lot about them lately.	اخیراً چیزهای زیادی در مورد آنها یاد گرفته ام.
We usually stay about three days each time we go to Boston.	ما معمولاً هر بار که به بوستون می رویم حدود سه روز می مانیم.
Tom is probably still tense.	تام احتمالا هنوز تنش دارد.
Tom Ney broke Mary Clarinet.	تام نی کلارینت مری را شکست.
Tom motioned for us to stop.	تام به ما اشاره کرد که بایستیم.
Tom changed his mind completely.	تام نگرش خود را به کلی تغییر داد.
Tell me where I can find Tom.	به من بگو کجا می توانم تام را پیدا کنم.
I do not think Tom really intends to do this this week.	من فکر نمی کنم تام واقعاً قصد انجام این کار را در این هفته داشته باشد.
I was surprised that Tom did not attend Mary's party.	من تعجب کردم که تام در مهمانی مری حاضر نشد.
I think Tom is conscious.	من فکر می کنم که تام خودآگاه است.
Tom hates onions.	تام از پیاز متنفر است.
Tom lived with us for three years.	تام سه سال با ما زندگی کرد.
I did not trust Tom and he did not trust me.	من به تام اعتماد نداشتم و او هم به من اعتماد نداشت.
Tom advised Mary to quit smoking.	تام به مری توصیه کرد که سیگار را ترک کند.
Tom is not an intelligent man	تام مرد باهوشی نیست
The ears of the African elephant are larger than those of the Asian elephant.	گوش های فیل آفریقایی بزرگتر از فیل آسیایی است.
She is a hot girl.	او یک دختر گرم است.
This game may be postponed to next week.	ممکن است این بازی به هفته آینده موکول شده باشد.
Give this book to Tom.	این کتاب را به تام بدهید.
Tom told me he thought Mary did not want to go to Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد به استرالیا برود.
Why not do this?	چرا این کار را نمی کنی؟
Where in the world could Tom be?	تام کجای دنیا می تواند باشد؟
Tom is with a customer, is not he?	تام با یک مشتری است، اینطور نیست؟
Tom was on drugs.	تام در حال مصرف مواد مخدر بود.
Tom said Mary snoring.	تام گفت مری خرخر کرد.
Tom said he was not sick.	تام گفت که او مریض نیست.
Tom is going to stay with us in Boston for a while.	تام قرار است مدتی در بوستون با ما بماند.
Tom almost never did.	تام تقریباً هرگز این کار را نکرد.
Tom said it was no accident.	تام گفت که این تصادفی نبود.
Tom did not seem to care much about what Mary was doing.	به نظر می رسید تام چندان علاقه ای به کاری که مری انجام می داد نداشت.
Tom has nothing to talk about.	تام چیزی برای صحبت کردن ندارد.
Tom has probably figured out by now that Mary is John's girlfriend.	تام احتمالاً تا به حال فهمیده است که مری دوست دختر جان است.
I do not wear a gun	من اسلحه نمی پوشم
I did not try the cheesecake but it looked delicious.	چیزکیک رو امتحان نکردم ولی خوشمزه به نظر می رسید.
I was surprised when Tom told me he had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را بکند، متعجب شدم.
Tom can never do it alone.	تام هرگز نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Why did Tom need a knife?	چرا تام به چاقو نیاز داشت؟
I do not believe Tom is a killer.	من باور نمی کنم تام قاتل باشد.
What do you want me to do with my money?	مال شما چه کاری است که من می خواهم با پولم انجام دهم؟
Do not joke about it	در مورد آن شوخی نکن
Tom owes me more than $ 300.	تام بیش از سیصد دلار به من بدهکار است.
Being with Tom is fun.	بودن با تام لذت بخش است.
I did not think Tom would be so skeptical.	فکر نمی کردم تام اینقدر شک داشته باشد.
We take the bus unless Tom wants to take a taxi.	ما با اتوبوس می رویم مگر اینکه تام بخواهد سوار تاکسی شود.
Tom left the kitchen.	تام از آشپزخانه بیرون رفت.
Tom is shorter than me, right?	تام از من کوتاهتر است، نه؟
Every time I go to Boston, I stay at my friends' house.	هر وقت به بوستون می روم، در خانه دوستانم می مانم.
Tom will finally understand the truth.	تام در نهایت حقیقت را خواهد فهمید.
I asked Tom all sorts of questions.	از تام همه جور سوال پرسیدم.
Tom said no one was here.	تام گفت که هیچکس اینجا نیست.
I'm waiting for friends to join me.	منتظر دوستان هستم تا به من بپیوندند.
Tom is probably alone in his room.	تام احتمالا در اتاقش تنهاست.
Tom died at the age of thirty.	تام در سی سالگی درگذشت.
I am a citizen	من یک شهروند هستم
I'm sorry that the situation between the two of you did not improve.	متاسفم که اوضاع بین شما دو نفر درست نشد.
Tom said he did not want me to wait for him.	تام گفت که نمی‌خواهد منتظرش باشم.
Tom was in the hospital most of last year.	تام بیشتر سال گذشته در بیمارستان بود.
I think Tom will probably not be here tomorrow.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد فردا اینجا نخواهد بود.
This does not seem very dangerous.	این خیلی خطرناک به نظر نمی رسد.
I think Tom is back from Australia.	فکر می کنم تام از استرالیا برگشته است.
These two incidents are related to each other.	این دو حادثه با یکدیگر مرتبط هستند.
Tom will probably have to spend more time with Mary.	تام احتمالا باید زمان بیشتری را با مری بگذراند.
I do not know if I can stay or not.	نمی دانم می توانم بمانم یا نه.
The grass on the other side of the fence is always greener.	چمن آن طرف حصار همیشه سبزتر است.
Many people condemned President Wilson.	بسیاری از مردم رئیس جمهور ویلسون را محکوم کردند.
I think Tom is a good leader.	من فکر می کنم تام رهبر خوبی است.
I think you should let Tom go to Australia himself.	من فکر می کنم که شما باید اجازه دهید تام خودش به استرالیا برود.
Tom managed to escape from his pursuers.	تام توانست از دست تعقیب کنندگانش فرار کند.
The dogs left the full moon.	سگ‌ها در ماه کامل کنار زدند.
I wonder what goes on in Tom's mind.	من تعجب می کنم که در ذهن تام چه می گذرد.
Tom is in the hotel lobby.	تام در لابی هتل است.
I think Tom did a really good job.	من فکر می کنم که تام واقعاً کار خوبی انجام داد.
I informed Tom that I would do it.	به تام اطلاع دادم که این کار را انجام خواهم داد.
I know something you do not know.	من چیزی می دانم که شما نمی دانید.
Tom is very interested in doing this.	تام علاقه زیادی به انجام این کار دارد.
Tom says he still needs help.	تام می گوید هنوز به کمک نیاز دارد.
Tom is probably not going to say no.	تام احتمالاً قرار نیست نه بگوید.
Aren't you rich?	پولدار نیستی؟
I want to talk to you about your grades.	من می خواهم با شما در مورد نمرات شما صحبت کنم.
Tom said that if we invited him, Mary would come.	تام گفت که اگر ما او را دعوت می کردیم، مری می آمد.
I did not know you were going to Boston with Tom.	من نمی دانستم که با تام به بوستون می روید.
Everyone did the same	هر کسی همین کار را می کرد
The river that flows through Paris is the Seine.	رودخانه ای که از پاریس می گذرد، رود سن است.
Can you tell me what day it is today?	میشه بگی امروز چه روزیه؟
The potato is native to the highlands of Central and South America.	سیب زمینی بومی ارتفاعات آمریکای مرکزی و جنوبی است.
In wealthy cities like Beverly Hills it is expensive to keep up with the Jones.	در شهرهای ثروتمندی مانند بورلی هیلز همگام با جونزها گران است.
Why do not you eat vegetables?	چرا سبزی نمیخوری؟
Tom was surprised when I told him Mary was not here.	وقتی به او گفتم مری اینجا نیست، تام متعجب شد.
I'm very interested in what you say	خیلی برام جالبه که چی میگی
It is wise to consider their offer carefully.	عاقلانه است که پیشنهاد آنها را با دقت در نظر بگیرید.
I think you will most likely win.	من فکر می کنم شما به احتمال زیاد برنده خواهید شد.
I did not realize that Tom was going to leave.	من متوجه نشدم که تام قصد رفتن دارد.
The girl threw her arms around him.	دختر دستانش را دور او انداخت.
I knew Tom was not reading.	می دانستم که تام نمی خواند.
I really do not want to dance.	من واقعاً نمی خواهم برقصم.
It is better to take a bath while you are here.	تا زمانی که اینجا هستید، بهتر است حمام کنید.
Tom suddenly felt conscious.	تام ناگهان احساس کرد که خودآگاه است.
Tom told me it's my fault.	تام به من گفت تقصیر من است.
I know Tom will read it.	می دانم که تام آن را خواهد خواند.
I do not mind leaving at six o'clock.	بدم نمیاد ساعت شش برم.
Can I try on these shoes?	آیا می توانم این کفش ها را امتحان کنم؟
Can I have salsa with it?	آیا می توانم با آن سالسا بخورم؟
You are probably wrong about that.	به احتمال زیاد در مورد آن اشتباه می کنید.
Tom says he intends to stay in Australia as long as he can.	تام می گوید که قصد دارد تا زمانی که بتواند در استرالیا بماند.
Tom Mary was forced to do so.	تام مری را مجبور به انجام این کار کرد.
Tom took care of the kids.	تام مراقب بچه ها بود.
That's all Tom needs.	این تمام چیزی است که تام نیاز دارد.
Tom said he wanted to win.	تام گفت که می خواهد برنده شود.
This is not a very good example	این مثال خیلی خوبی نیست
Tom wanted to be the conductor.	تام می خواست رهبر ارکستر شود.
Tom knows that Mary cannot understand French.	تام می داند که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I do not like to eat garlic in the morning.	من دوست ندارم صبح سیر بخورم.
I could not build it alone.	من نمی توانستم به تنهایی آن را بسازم.
I have always been honest with you.	من همیشه با شما صادق بوده ام.
I do not work as hard as Tom.	من به اندازه تام سخت کار نمی کنم.
I can not believe that I really have that much money in the bank.	من نمی توانم باور کنم که من واقعاً آنقدر پول در بانک دارم.
"Don't go out now." 	"حالا بیرون نرو."
"why not?"	"چرا که نه؟"
I wanted to do this, but I was not allowed to.	می خواستم این کار را بکنم، اما اجازه نداشتم.
I think this is an ugly building.	به نظر من این یک ساختمان زشت است.
I did not know Tom was going to sing.	من نمی دانستم تام قرار است آواز بخواند.
Did Tom mention why the police were looking for him?	آیا تام اشاره کرد که چرا پلیس به دنبال او بود؟
Tom is unlikely to die soon.	تام بعید است به این زودی بمیرد.
What was the answer to Tom's question?	جواب سوال تام چه بود؟
I can not comment on that.	من نمی توانم در مورد آن نظر بدهم.
I want Tom to teach me how to swim.	من می خواهم تام به من یاد بدهد که چگونه شنا کنم.
I did not know I was going to be late	نمیدونستم قراره دیر بیام
I do not want to hurt his feelings.	من نمی خواهم احساسات او را جریحه دار کنم.
Tom has already cleaned his room.	تام قبلاً اتاقش را تمیز کرده است.
Tom has been a really good customer.	تام واقعاً مشتری خوبی بوده است.
Tom will not confront.	تام مقابله نخواهد کرد.
They went three miles away.	آنها سه مایل دورتر رفتند.
Tom and I often do that.	من و تام اغلب این کار را انجام می دهیم.
What color is your shirt?	پیراهن شما چه رنگی است؟
Tom has done nothing.	تام هیچ کاری انجام نداده است.
Tom is clearly upset about something.	تام به وضوح از چیزی ناراحت است.
I want to go to Boston or Chicago.	من می خواهم به بوستون یا شیکاگو بروم.
Do not want to try again?	آیا نمی خواهید دوباره امتحان کنید؟
I'm asked to do something I do not want to do.	از من خواسته شده کاری را انجام دهم که نمی خواهم انجام دهم.
A Boston company arranged a hostile takeover of Tom's company.	یک شرکت بوستون تصرف خصمانه شرکت تام را ترتیب داد.
Why does Tom always speak French to me?	چرا تام همیشه با من فرانسوی صحبت می کند؟
I played the accordion	آکاردئون زدم
Tom has decided not to do this.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
Tom is respected by all.	تام مورد احترام همه است.
Tom wished he could spend more time with Mary.	تام آرزو کرد کاش می توانست زمان بیشتری را با مری بگذراند.
Tom did not seem very interested.	تام چندان علاقه ای به نظر نمی رسید.
Keep your horses, young man. 	اسب هایت را نگه دار، مرد جوان.
You can not enter here unless you have a pass.	شما نمی توانید وارد اینجا شوید مگر اینکه پاس داشته باشید.
You are very lucky to have such a husband	تو خیلی خوش شانسی که همچین شوهری داری
Tom told me he thought Mary could speak French.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
This is a good guess.	این حدس خوبی است.
I was not quite sure myself	من خودم کاملا مطمئن نبودم
Tom asked why he had to do this.	تام پرسید که چرا باید این کار را انجام دهد.
I hope Tom does not think that we have forgotten Mary.	امیدوارم تام فکر نکند که ما مری را فراموش کرده ایم.
Tom was a great man.	تام مرد بزرگی بود.
He is good at this kind of thing.	او در این جور کارها خوب است.
I know Tom is not yet thirty years old.	می دانم تام هنوز سی ساله نشده است.
Aren't you and Tom enemies?	آیا شما و تام دشمن نیستید؟
Tom does not want to go out.	تام نمی خواهد بیرون برود.
So you really do not know?	پس شما واقعا نمی دانید؟
I thought Tom might be kissing Mary.	فکر کردم تام ممکن است مری را ببوسد.
It should be diluted with water.	باید با آب رقیق شود.
We live next to Tom.	ما در کنار تام زندگی می کنیم.
Tom choked on laughter.	تام خنده را خفه کرد.
Remember that sleeping too much is not an excuse to be late.	به یاد داشته باشید که زیاد خوابیدن بهانه ای برای دیر رسیدن نیست.
I do not feel so well.	من آنقدرها احساس خوبی ندارم.
The bus suddenly stopped in the middle of the street.	اتوبوس ناگهان در وسط خیابان ایستاد.
I thought this was what Tom wanted from me.	فکر می کردم این همان کاری است که تام از من می خواهد.
I can not take a chance.	من نمی توانم شانس بیاورم.
The sky was getting darker and darker and the wind was blowing harder and harder.	آسمان تاریک تر و تاریک تر می شد و باد شدیدتر و سخت تر می وزید.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
This is asparagus soup.	این سوپ مارچوبه است.
We all know that he was far ahead of his time.	همه ما می دانیم که او بسیار جلوتر از زمان خود بود.
I do not think this will happen.	فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد.
I thought you said you wanted to know who was going to help me with that.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید بدانید چه کسی قرار است در انجام این کار به من کمک کند.
I doubt Tom will have to do this.	من شک دارم که تام مجبور به انجام این کار باشد.
Tom really loves playing the guitar, but he does not like singing.	تام واقعا عاشق نواختن گیتار است، اما آواز خواندن را دوست ندارد.
I will need more help.	من به کمک بیشتری نیاز خواهم داشت.
Tom sacrificed everything for you.	تام همه چیز را فدای تو کرد.
I do not read much	من زیاد نمی خوانم
Tom hired a cook.	تام یک آشپز استخدام کرد.
Who takes care of your cats while you are away?	تا زمانی که شما نیستید چه کسی از گربه های شما مراقبت می کند؟
Tom is a very slutty player.	تام بازیکن بسیار شلخته ای است.
The good thing about buses is that you do not have to drive.	نکته خوب در مورد اتوبوس ها این است که مجبور نیستید رانندگی کنید.
This should not happen	این نباید اتفاق بیفتد
If you do not intend to eat it, put it in the refrigerator.	اگر قصد خوردن آن را ندارید، آن را در یخچال بگذارید.
We used to do this a lot when we were kids, right?	وقتی بچه بودیم این کار را زیاد انجام می دادیم، اینطور نیست؟
The reason for his absence is still unknown.	دلیل نرفتن او هنوز مشخص نیست.
He asked me to return the money to him immediately.	از من خواست فورا پول را به او برگردانم.
I did not know legal	نمیدونستم قانونیه
I think it's better to tell Tom the truth.	فکر می کنم بهتر است حقیقت را به تام بگوییم.
Tom was just great	تام فقط عالی بود
I do not know what to do with this.	من نمی دانم چه ربطی به این دارد.
No previous experience required.	هیچ تجربه قبلی لازم نیست.
I believe you are wrong	من معتقدم شما در اشتباه هستید
I called an ambulance	با آمبولانس تماس گرفتم
A flight attendant was rescued from the wreckage of a passenger plane.	یک مهماندار از لاشه هواپیمای مسافربری نجات یافت.
Tom is no longer sick here.	تام اینجا دیگر بیمار نیست.
Be sure to tell Tom to be here by 2:30 p.m.	مطمئن شوید که به تام بگویید تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I wonder why Tom is so happy.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر خوشحال است.
Is Tom watching TV?	آیا تام در حال تماشای تلویزیون است؟
Did you even notice Tom is gone?	اصلا متوجه شدی تام رفته؟
Why don't we go home soon?	چرا زود به خانه نمی رویم؟
Tom and I finally did.	من و تام بالاخره این کار را کردیم.
I never had any reason to doubt Tom.	من هرگز دلیلی برای شک به تام نداشتم.
It's 2:30, so I guess Tom is home.	ساعت 2:30 است، بنابراین تصور می کنم که تام در خانه است.
This is exactly what Tom wants.	این دقیقاً همان چیزی است که تام می خواهد.
Who was Tom going to stay with?	تام قصد داشت با چه کسی بماند؟
Tom looked unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسید.
Tom is a martial arts expert.	تام یک متخصص هنرهای رزمی است.
Who do you think will be in today's meeting?	به نظر شما چه کسی در جلسه امروز خواهد بود؟
I'm glad you were not here	خوشحال شدم که اینجا نبودی
Tom said his back hurt.	تام گفت که کمرش درد می کند.
I get angry when people do that.	وقتی مردم این کار را می کنند عصبانی می شوم.
I want to drink some water.	من می خواهم کمی آب بخورم.
Tom divided the pie into three equal parts.	تام پای را به سه قسمت مساوی تقسیم کرد.
Tom hurried up the stairs.	تام با سرعت از پله ها بالا رفت.
Tom was not disappointed, but it was Mary.	تام از انجام این کار ناامید نبود، اما مری بود.
Are you talking about Tom or yourself?	در مورد تام صحبت می کنی یا خودت؟
I do not know, are you busy like me and Tom?	نمی دانم آیا شما هم مثل من و تام مشغول هستید؟
I do not hear very well either	من هم خیلی خوب نمی شنوم
I'm hungry because I did not eat lunch.	من گرسنه هستم چون ناهار نخوردم.
Tom seemed to have been stabbed.	به نظر می رسید تام چاقو خورده بود.
There were a maximum of 100 passengers on board.	در این کشتی حداکثر 100 مسافر وجود داشت.
I do not know if Tom speaks French or not.	نمی دانم تام فرانسوی صحبت می کند یا نه.
What we did did not seem to help.	کاری که ما انجام دادیم کمکی به نظر نمی رسید.
Tom said he was sure Mary would do it.	تام گفت که مطمئن است مری این کار را خواهد کرد.
Are we sure we want to hire Tom?	آیا مطمئن هستیم که می خواهیم تام را استخدام کنیم؟
Do you think I'm handsome?	به نظر شما من خوش تیپ هستم؟
I did not think Tom would be scared.	فکر نمی کردم که تام بترسد.
Tom is drinking.	تام مشروب می خورد.
I know Tom does not like to do this alone.	می دانم که تام دوست ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he did not know what Mary should do.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید چه کار کند.
These are the couple who showed me the way.	این زوجی هستند که راه را به من نشان دادند.
The show starts at 2 p.m.	نمایش از ساعت 14 شروع می شود.
You are sincere	تو مخلصی
Tom did not want breakfast.	تام صبحانه نمی خواست.
I think Tom will probably do that while in Boston.	من گمان می کنم که تام احتمالاً در زمانی که در بوستون است این کار را انجام دهد.
I've been very busy lately	این اواخر خیلی سرم شلوغ بود
By the time we got to the party, there was no food left.	تا به مهمانی رسیدیم، دیگر غذایی نمانده بود.
Long ago in Egypt, a race of whites called the Hebrews lived as slaves of the Egyptians.	مدتها پیش در سرزمین مصر نژادی از سفیدپوستان به نام عبری ها به عنوان برده مصریان زندگی می کردند.
I do not think Tom will cooperate.	من فکر نمی کنم تام همکاری کند.
Tom, never buy anything.	تام هرگز چیزی نخرید.
Tom was told to go.	به تام گفته شد که برود.
Sooner or later the hostages will be released.	دیر یا زود گروگان ها آزاد خواهند شد.
Tom polished his father's shoes.	تام کفش های پدرش را جلا داد.
I did not think you would get here so fast.	فکر نمی کردم به این سرعت به اینجا برسید.
Tom and I swam to the island together.	من و تام با هم به سمت جزیره شنا کردیم.
Tom told me he thought Mary was curious.	تام به من گفت که فکر می کند مری کنجکاو است.
Tom said he wanted to bake a cake for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری کیک بپزد.
Going there alone will not be safe.	رفتن به آنجا به تنهایی بی خطر نخواهد بود.
Tom could not do that.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
I know Tom French is not a good language.	می دانم که تام فرانسوی زبان خوبی نیست.
This is Tom's umbrella, not mine.	این چتر تام است، نه مال من.
I do not understand why this does not work.	من نمی فهمم چرا این کار نمی کند.
Braces are used to straighten teeth.	از بریس ها برای صاف کردن دندان ها استفاده می شود.
Tom knew Mary had said he would not.	تام می‌دانست که مری گفته است که این کار را نمی‌کند.
I'm the one who helped Tom the day before.	من کسی هستم که روز قبل به تام کمک کردم.
Tom will probably not be home on Monday.	تام احتمالا دوشنبه در خانه نخواهد بود.
I do not dare ask Tom to do this.	من جرات این را ندارم که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he might not have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Most of these products are produced in the country.	اکثر این محصولات در داخل کشور تولید می شوند.
It's up to me to tell him this sad news.	این به من بستگی دارد که این خبر غم انگیز را به او بگویم.
What do you recommend I do when I'm in Australia and what do I do?	توصیه می کنید وقتی در استرالیا هستم ببینم و چه کار کنم؟
I do not know if I can do this.	نمی دانم آیا می توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom lets you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه می دهد این کار را انجام دهید.
Why does Tom have to kill himself?	چرا تام باید خودش را بکشد؟
We laughed at Tom's expense.	ما به خرج تام خندیدیم.
I know Tom does not want me to do this.	می دانم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom knew he had done something wrong.	تام می دانست که کار اشتباهی انجام داده است.
Tom knew that Mary had been charged with the murder of her ex-husband.	تام می دانست که مری به قتل شوهر قبلی اش متهم شده است.
Tom gave me some practical advice.	تام به من توصیه های عملی کرد.
It looks like Tom will actually graduate this year.	به نظر می رسد تام واقعاً امسال فارغ التحصیل شود.
I do not think Tom has a brother or sister.	من فکر نمی کنم تام برادر یا خواهری داشته باشد.
I have never kissed	من هرگز بوسیده نشده ام
Maryam is a fluffy.	مریم یک پشمالو است.
Who does not like the smell of bananas?	چه کسی بوی موز را دوست ندارد؟
Tom fled to Boston.	تام به بوستون فرار کرد.
I think we played as well as we could.	فکر می کنم تا جایی که می توانستیم خوب بازی کردیم.
Tom looks dumbfounded.	تام مات و مبهوت به نظر می رسد.
Tom saw Mary's bag on the counter.	تام کیف مری را روی پیشخوان دید.
Tom has not committed the crimes he has been charged with.	تام جنایاتی را که به آنها متهم شده است مرتکب نشده است.
It seemed to be the only way to do it.	به نظر می رسید تنها راه انجام آن است.
I wonder how Tom got into my house.	من تعجب می کنم که چگونه تام وارد خانه من شد.
Getting out of prison is not as easy as it seems in the movies.	بیرون آمدن از زندان آنقدرها که در فیلم ها به نظر می رسد آسان نیست.
Tom accelerated	تام سرعت گرفت
Tom left with Mary about an hour ago.	تام حدود یک ساعت پیش با مری رفت.
How do we work on time?	چگونه به موقع کار می کنیم؟
We might even tell Tom.	ممکن است به تام هم بگوییم.
I think this book is very interesting.	به نظر من این کتاب بسیار جالب است.
You will need our help.	شما به کمک ما نیاز خواهید داشت.
I love the way Tom kisses me.	من عاشق روشی هستم که تام مرا می بوسد.
Did you know Tom is crying?	میدونستی تام داره گریه میکنه؟
I went to bed late last night more than ever.	دیشب دیرتر از همیشه به رختخواب رفتم.
Try to compose yourself.	سعی کنید خود را جمع و جور کنید.
They are a happy couple.	آنها یک زوج خوشبخت هستند.
We are going to Boston next year.	ما سال آینده به بوستون می رویم.
Tom told Mary it might snow all day.	تام به مری گفت که ممکن است تمام روز برف ببارد.
It did not work that way.	اینطوری کار نکرد.
I should have known you were	باید میفهمیدم تو بودی
Why don't we go back to camp?	چرا به کمپ برنمی گردیم؟
Many bloggers write in English.	بسیاری از وبلاگ نویسان به زبان انگلیسی می نویسند.
This is a snowstorm.	این یک طوفان برفی است.
Tom knows a lot about dogs.	تام در مورد سگ ها چیزهای زیادی می داند.
Tom avoided listening to sad and emotional love songs after he and Mary separated.	تام پس از جدایی او و مری از گوش دادن به آهنگ های عاشقانه غمگین و احساسی اجتناب کرد.
I thought Tom should do it outside.	فکر کردم تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom is ugly, but he's really good.	تام زشت است، اما او واقعاً خوب است.
I did not ask Tom.	من از تام نپرسیده ام.
Tom did not have to go to school today.	تام امروز مجبور نبود به مدرسه برود.
Tom was the only one who delivered his homework on time.	تام تنها کسی بود که تکالیفش را به موقع تحویل داد.
Tom is not a lawyer	تام وکیل نیست
Tom said he did not mind doing this at all.	تام گفت که اصلاً بدش نمی آید این کار را بکند.
I did not expect it	انتظارش را نداشتم
I think Tom is looking for us.	من فکر می کنم تام به دنبال ما است.
He advocated the abolition of class distinctions.	او از لغو تمایزات طبقاتی حمایت کرد.
Tom did not get exactly what he wanted.	تام دقیقاً به چیزی که می خواست نرسید.
Tom did not find anyone at home.	تام کسی را در خانه پیدا نکرد.
Tom shared his mother's oatmeal recipe with Mary.	تام دستور پخت کلوچه جو دوسر مادرش را با مری به اشتراک گذاشت.
We could go see a movie or go out for dinner.	می توانستیم بریم فیلم ببینیم یا برای شام بیرون برویم.
Tom listened with great interest.	تام با علاقه زیادی به آنها گوش داد.
It's been three years since Tom crashed and he's still limping.	سه سال از تصادف تام می گذرد و او هنوز با لنگی راه می رود.
Tom claims he can take care of himself.	تام ادعا می کند که می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom may not even be aware of today's meeting.	تام حتی ممکن است از جلسه امروز خبر نداشته باشد.
Tom is just looking for trouble.	تام فقط به دنبال دردسر است.
Do not kill yourself	خودتونو نکشید
Tom left Boston three months ago.	تام سه ماه پیش بوستون را ترک کرد.
The wound on Tom's leg has healed.	زخم روی پای تام خوب شده است.
I like Tom's jokes.	من شوخی های تام را دوست دارم.
Tom says there is nothing wrong with that.	تام می گوید هیچ ایرادی ندارد.
Tom will explain the situation to you.	تام وضعیت را برای شما توضیح خواهد داد.
He is used to mountaineering.	او به کوه نوردی عادت کرده است.
Tom does not need to work on Sundays.	تام نیازی ندارد یکشنبه ها کار کند.
I'm not really ready for that.	من واقعاً آماده این کار نیستم.
I do not know anything about children.	من از بچه ها چیزی نمی دانم.
After Tom transplanted the trees, he watered them.	پس از اینکه تام درختان را پیوند زد، آنها را آبیاری کرد.
I'm worried about your attitude.	من نگران نگرش شما هستم.
Tom took his son John to a baseball game.	تام پسرش جان را به یک بازی بیسبال برد.
I did not really enjoy the movie.	من واقعا از فیلم لذت نمی بردم.
Tom told me he had not seen Mary in a long time.	تام به من گفت که مدت زیادی است که مری را ندیده است.
I do not understand why we do this.	من نمی فهمم چرا این کار را می کنیم.
I did not want to worry you.	من نمی خواستم شما را نگران کنم.
Nice to see you in Boston next month.	خوشحالم که ماه آینده به بوستون می آیی.
Tom gave Mary a present.	تام به مریم هدیه داد.
I no longer felt safe there.	دیگر آنجا احساس امنیت نمی کردم.
Tom pretended to be asleep.	تام وانمود کرد که خواب است.
I know that Tom is a very talented painter.	می دانم که تام نقاش بسیار با استعدادی است.
You will not be disappointed.	شما ناامید نخواهید شد.
I did not know that I would be alone.	نمی دانستم که تنها خواهم بود.
I will not even let you see it	حتی نمیذارم ببینیش
I do not like this store	من این فروشگاه را دوست ندارم
I think this toothbrush is yours.	فکر می کنم این مسواک مال شماست.
Mary thanked Tom for the flowers.	مری از تام بابت گلها تشکر کرد.
I really do not understand the difference between the two.	من واقعاً نمی فهمم تفاوت این دو چیست.
I tried to convince Tom otherwise.	سعی کردم تام را در غیر این صورت متقاعد کنم.
We will not allow this to happen.	ما اجازه نمی دهیم این اتفاق بیفتد.
Tom's death was not an accident.	مرگ تام یک تصادف نبود.
Tom will not go without you.	تام بدون تو نمی رود.
Because Tom is honest, I love him.	از آنجایی که تام صادق است، من او را دوست دارم.
Tom tried to saddle the horse.	تام سعی کرد اسب را زین کند.
Tom has meetings all Monday.	تام تمام روز دوشنبه ها جلسات دارد.
He screwed the doors and windows.	در و پنجره ها را پیچ کرد.
I looked out the window to admire the view.	از پنجره به بیرون نگاه کردم تا منظره را تحسین کنم.
Water boils at 100 degrees Celsius.	آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید.
Tom stopped talking and started eating.	تام از حرف زدن دست کشید و شروع به خوردن کرد.
I did not know you were going to do that here.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را در اینجا دارید.
I informed Tom yesterday.	دیروز به تام اطلاع دادم.
Time will tell which technique is better.	زمان نشان خواهد داد که کدام تکنیک بهتر است.
How do you think Tom won?	به نظر شما تام چگونه توانست برنده شود؟
I know Tom wanted us to do this for him.	می دانم که تام می خواست این کار را برای او انجام دهیم.
Tom wanted to be happy again.	تام می خواست دوباره خوشحال شود.
Tom moved to a new city.	تام به شهر جدیدی نقل مکان کرد.
I am not inflexible	من انعطاف ناپذیر نیستم
Tom shot himself in the leg while cleaning his gun.	تام هنگام تمیز کردن اسلحه خود به پای خود شلیک کرد.
Tom was not in bed.	تام در رختخواب نبود.
Where are the witnesses?	شاهدان کجا هستند؟
I'm not sure this is a good idea.	مطمئن نیستم که این چنین ایده خوبی باشد.
Long ago, most people lived in groups that moved around with the seasons.	مدت‌ها پیش، بیشتر مردم در گروه‌هایی زندگی می‌کردند که با تغییر فصول به اطراف حرکت می‌کردند.
Do you have a class with Tom?	آیا با تام کلاس دارید؟
I can not understand why Tom does not want you here.	من نمی توانم درک کنم که چرا تام نمی خواهد شما اینجا باشید.
The one who washes the car is Tom	اونی که ماشینو میشوره تام هست
Tom knew he probably could not convince Mary to help him.	تام می دانست که به احتمال زیاد نمی تواند مری را متقاعد کند که به او کمک کند.
Tom was not arrested immediately.	تام بلافاصله دستگیر نشد.
Shock! 	شوک!
It was very good that it was true.	خیلی خوب بود که واقعیت داشت.
I will do this as long as you help me.	من این کار را به شرطی انجام می دهم که شما به من کمک کنید.
I do not want anyone to see it.	من نمی خواهم کسی آن را ببیند.
I'm sure Tom will not pay that much.	من مطمئن هستم که تام حاضر به پرداخت آنقدر نخواهد بود.
Have you decided what you are going to give for Tom's birthday?	آیا تصمیم خود را گرفته اید که قرار است برای تولد تام چه چیزی بدهید؟
Tom cut down a tree behind the garage.	تام درختی را که پشت گاراژ بود قطع کرد.
Hundreds of unemployed men sleep there day and night.	صدها مرد بیکار شبانه روز آنجا می خوابند.
I do not think Tom would be ashamed of that.	من فکر نمی کنم که تام از چنین چیزی خجالت بکشد.
We could not hear what Tom was saying.	ما نمی توانستیم بشنویم که تام چه می گوید.
Tom wondered how many times Mary practiced spinning the baton.	تام تعجب کرد که مری چند بار چرخش باتوم را تمرین می کند.
Tom is working on his science project.	تام روی پروژه علمی خود کار می کند.
He has not returned yet.	او هنوز برنگشته است.
It is very inappropriate.	بسیار نامناسب است.
Many of you are probably feeling a little tired right now.	احتمالاً بسیاری از شما در حال حاضر کمی احساس خستگی می کنید.
Tom is also a close friend of Mary.	تام همچنین با مری دوست صمیمی است.
Tom told Mary he was ready to do it.	تام به مری گفت که برای انجام این کار آماده است.
I guess you have a plan.	من فرض می کنم که شما برنامه ای دارید.
Let Tom talk	بذار تام حرف بزنه
I was able to reach Boston in three hours.	من توانستم در عرض سه ساعت به بوستون برسم.
Tom said Mary had a hard time doing that.	تام گفت که مری برای انجام این کار خیلی سختی داشت.
I know I'm crazy	میدونم که دیوونه ام
What is there to smile about?	چه چیزی برای لبخند زدن وجود دارد؟
I do not force you to eat it.	من شما را مجبور نمی کنم که آن را بخورید.
Tom told me he would call tomorrow.	تام به من گفت که فردا تماس می گیرد.
I know Tom alone may have this permission.	من می دانم که تام ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Tom ate some chicken and salad.	تام مقداری مرغ و سالاد خورد.
My hope was that Tom could do it.	امید من این بود که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was amused by what was happening.	تام گفت که مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
You have the right to be here	تو حق داری اینجا باشی
Tom said Mary was probably still naughty.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بداخلاق است.
Tom has been looking forward to Christmas.	تام مشتاقانه منتظر کریسمس بوده است.
I'm pretty sure Tom can help Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام می تواند به مری کمک کند.
Tom's birthday is coming soon.	تولد تام به زودی فرا می رسد.
I'm not telling Tom what he should do.	من به تام نمی گویم که او باید چه کار کند.
Tom told me he won.	تام به من گفت که برنده شد.
Tom was not happy with the results.	تام از نتایج راضی نبود.
This hot weather will not last	این هوای گرم دوام نخواهد آورد
Poets like Milton are rare.	شاعرانی مانند میلتون نادر هستند.
Tom's condition has worsened.	وضعیت تام بدتر شده است.
I usually only read the headlines.	من معمولا فقط سرفصل ها را می خوانم.
Tom said he would not try again.	تام گفت که دیگر برای این کار تلاش نخواهد کرد.
I always do what I'm supposed to do.	من همیشه کاری را که قرار است انجام دهم.
Tom looks bigger than Mary.	تام بزرگتر از مری به نظر می رسد.
For me, studying at home is preferable to studying sitting with strangers in the library.	برای من مطالعه در خانه به مطالعه نشستن در کنار غریبه ها در کتابخانه ارجحیت دارد.
I set up an account for Tom.	من یک حساب کاربری برای تام راه اندازی کردم.
You can not be my teacher	تو نمیتونی معلم من باشی
Tom had to do something about it himself.	تام مجبور بود خودش کاری در مورد آن انجام دهد.
I do not want to buy this shirt.	من نمی خواهم این پیراهن را بخرم.
Tom entered	تام وارد شد
Tom told Mary that he thought it was hard to cope.	تام به مری گفت که فکر می کند کنار آمدن با جان سخت است.
Tom bought an expensive bracelet for Mary.	تام یک دستبند گران قیمت برای مری خرید.
Tom asked Mary if she enjoyed the party.	تام از مری پرسید که آیا او از مهمانی لذت برده است؟
The numbers are too many.	اعداد بسیار زیاد است.
Tom is a trumpet player, isn't he?	تام نوازنده ترومپت است، اینطور نیست؟
How many of you did Tom borrow money from?	تام از چند نفر از شما پول قرض کرد؟
Tom has been looking for his dog all morning.	تام تمام صبح به دنبال سگش بوده است.
I do not really care what other people think.	من واقعاً به نظرات دیگران اهمیت نمی دهم.
I know Tom and Mary are hiding something.	من می دانم که تام و مری چیزی را پنهان می کنند.
Tom is studying graphic design.	تام در حال تحصیل در رشته طراحی گرافیک است.
You can probably learn how to do this in about three hours.	احتمالاً می توانید یاد بگیرید که چگونه این کار را در حدود سه ساعت انجام دهید.
Tom will turn 30 on October 20th.	تام در 20 اکتبر سی ساله خواهد شد.
Tom did not have to tell me what happened.	تام مجبور نبود به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom said he had talked to Mary about it.	تام گفت که در این مورد با مری صحبت کرده است.
Tom wondered if Mary would go to Australia.	تام فکر کرد که آیا مری به استرالیا خواهد رفت.
I heard that Tom no longer lives in Boston.	شنیدم که تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Tom was tired of listening to the kind of music Mary loved.	تام از گوش دادن به نوع موسیقی ای که مری دوست داشت خسته شد.
You must take responsibility for your actions.	شما باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرید.
Tom did not breathe.	تام نفس نمی کشید.
It is now 7 o'clock.	الان ساعت 7 است.
Tom is in a very good mood today.	تام امروز در روحیه بسیار خوبی است.
Where do they take Tom?	تام را کجا می برند؟
The birds flew in horror when they saw the cat.	پرندگان با دیدن گربه با وحشت پرواز کردند.
Tom did it enthusiastically.	تام این کار را با اشتیاق انجام داد.
I did not know you had to do this so soon	نمیدونستم باید به این زودی اینکارو بکنی
Tom called me.	تام با من تماس گرفت.
Maryam is a little girl.	مریم یک دختر کوچک است.
Maryam is an attractive girl.	مریم دختر جذابی است.
Is Mary your wife?	آیا مریم همسر شماست؟
Tom was the last person to fall asleep.	تام آخرین کسی بود که به خواب رفت.
How long do you think it will take you to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
I thought this is what you want to buy.	فکر کردم این همان چیزی است که شما می خواهید بخرم.
It will not be too bad	خیلی بد نخواهد شد
Tom's real passion is art.	اشتیاق واقعی تام هنر است.
Tom climbed the stairs most quickly.	تام با بیشترین سرعت از پله ها بالا رفت.
I thought I was going to do it.	من فکر می کردم که من هستم که قرار است این کار را انجام دهم.
Since we do not have school tomorrow, I plan to go there.	از آنجایی که فردا مدرسه نداریم، قصد دارم به آنجا بروم.
I know Tom will win.	من می دانم که تام برنده خواهد شد.
Tom wants to see Mary in his office.	تام می خواهد مری را در دفترش ببیند.
We have a three-month-old baby.	ما یک بچه سه ماهه داریم.
It's Tom's decision, not yours.	این تصمیم تام است، نه شما.
Too bad there aren't many people like Tom today.	حیف که امروزه افراد زیادی مثل تام وجود ندارند.
Next time, do not wait for me	دفعه بعد اینقدر منتظرم نذار
They are still there.	آنها هنوز آنجا هستند.
Tom told me that it did not matter to him whether you liked it or not.	تام به من گفت که برایش مهم نیست که تو آن را دوست داری یا نه.
Tom did not tell me when he would return.	تام به من نگفته که کی برمی گردد.
The school principal shook hands with each of the graduates.	مدیر مدرسه با هر یک از فارغ التحصیلان دست داد.
My house does not have an air conditioner	خونه من کولر نداره
Tom was not at all surprised by what happened.	تام اصلا از اتفاقی که افتاد تعجب نکرد.
Do I have to eat with Tom?	آیا باید با تام غذا بخورم؟
I thought you said you were not attracted to Tom.	فکر کردم گفتی که جذب تام نشدی.
I do not think we will meet again.	من فکر نمی کنم که ما دوباره ملاقات کنیم.
If he had arrived five minutes later, he would have missed the train.	اگر پنج دقیقه بعد آمده بود قطار را از دست می داد.
Tom put his keys on his desk as usual.	تام مثل همیشه کلیدهایش را روی میزش گذاشت.
I'm not good at growing people fast.	من در بزرگ کردن سریع افراد خوب نیستم.
Veterans need more jobs.	جانبازان به شغل بیشتری نیاز دارند.
I did not know this was going to happen.	نمی دانستم قرار است این اتفاق بیفتد.
They will not be happy until we all die.	آنها تا زمانی که همه ما نمیریم خوشحال نخواهند شد.
Tom thinks it's too expensive.	تام فکر می کند این خیلی گران است.
I do not want to go to school late.	من نمی خواهم دیر به مدرسه بروم.
The police officer handcuffed the suspect.	افسر پلیس به مظنون دستبند زد.
I'm leaving for your office tomorrow.	من فردا می روم در دفتر شما.
I do not know if Tom has ever asked Mary why he dropped out of school.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا مدرسه را رها کرده است؟
Tom does not allow this to happen.	تام اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
I saw a UFO.	من یک بشقاب پرنده دیده ام.
Tom needs adult supervision.	تام به نظارت بزرگسالان نیاز دارد.
Can I do this while in Boston?	آیا می توانم وقتی در بوستون هستم این کار را انجام دهم؟
Tom's hair is wet from the rain.	موهای تام از باران خیس شده است.
You catch more flies with honey than with vinegar.	با عسل بیشتر مگس می گیری تا با سرکه.
You knew I could do this, didn't you?	می دانستی که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom will be thrilled to see you.	تام از دیدن شما هیجان زده خواهد شد.
The only thing Tom likes to do after dinner is watch TV.	تنها کاری که تام دوست دارد بعد از شام انجام دهد تماشای تلویزیون است.
Why should we be there at 2:30?	چرا باید ساعت 2:30 آنجا باشیم؟
Didn't you know any of this?	هیچی از اینا نمیدونستی؟
Remember that half a human life is after forty years.	به خاطر داشته باشید که نیمی از عمر انسان بعد از چهل سالگی است.
I decided to go to Australia next summer.	من تصمیم گرفتم تابستان آینده به استرالیا بروم.
Tom quit at the age of thirty.	تام در سی سالگی این کار را رها کرد.
Tom does not like to wait.	تام دوست ندارد منتظر بماند.
This store sells everything in bulk.	این فروشگاه همه چیز را به صورت عمده به فروش می رساند.
Tom found work in a pharmacy.	تام در یک داروخانه کار پیدا کرد.
I knew Tom didn't want me to do this, but I did.	می دانستم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom lent it to me.	تام آن را به من قرض داد.
I had no doubt in my mind that Tom would do it.	شکی در ذهنم نبود که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he did not think he could win.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
Brain consumes 25% of the body's energy.	مغزها ۲۵ درصد انرژی بدن را مصرف می کنند.
Tom said he thought he might not need to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I am in love	من عاشقم
I can not stop the bleeding	نمیتونم جلوی خونریزی رو بگیرم
If I was not so hungry I would not eat this.	اگر اینقدر گرسنه نبودم این را نمی خوردم.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
This program is funded by the following sponsors.	بودجه این برنامه توسط حامیان مالی زیر تامین شده است.
There is no way Tom can do that.	هیچ امکانی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
Does Tom still want me to go with him?	آیا تام هنوز هم می خواهد که من با او بروم؟
Tom decided it was not his job to tell Mary about what John had done.	تام تصمیم گرفت که وظیفه او این نیست که به مری درباره کاری که جان انجام داده است بگوید.
You can not stop Tom	تو نمیتونی جلوی تام رو بگیری
I have not yet learned all the rules.	من هنوز همه قوانین را یاد نگرفته ام.
Neither Tom nor Mary have been transferred.	نه تام و نه مری منتقل نشده اند.
What is the name of your French teacher?	اسم معلم زبان فرانسه شما چیست؟
Tom asked me about my job.	تام از من در مورد شغلم پرسید.
Tom plans to go to college next fall.	تام قصد دارد پاییز آینده به کالج برود.
Tom told us	تام به ما گفت
You were just afraid you would have to kiss Tom.	شما فقط می ترسید که مجبور شوید تام را ببوسید.
Tom and I happened to be on the same train.	من و تام اتفاقاً در یک قطار بودیم.
Tom filled his glass with cold water.	تام لیوانش را پر از آب سرد کرد.
I have to obey Tom.	من باید از تام اطاعت کنم.
Tom told me to tell you Mary is fine.	تام به من گفت که به تو بگویم مری خوب است.
When asked how he would do this, he said he did not know.	وقتی از او پرسیدند که چگونه این کار را انجام دهد، گفت که نمی داند.
They walked together.	آنها در کنار هم راه می رفتند.
I must have forgotten	باید فراموش کرده باشم
We should not waste our energy resources.	ما نباید منابع انرژی خود را هدر دهیم.
Tom looked at Mary and smiled.	تام به مری نگاه کرد و لبخند زد.
Tom felt he could succeed in Australia.	تام احساس می کرد که می تواند در استرالیا موفق شود.
I count on Tom.	من روی تام حساب می کنم.
I still do not know exactly what to do.	من هنوز نمی دانم دقیقا باید چه کار کنم.
Tom has no place to stay.	تام جایی برای ماندن ندارد.
I'm sure Tom is busy	مطمئنم که تام سرش شلوغه
I can not get that song out of my mind.	من نمی توانم آن آهنگ را از ذهنم بیرون کنم.
Maryam is the most beautiful woman I know.	مریم زیباترین زنی است که می شناسم.
My job is well paid, but it's really hard.	کار من درآمد خوبی دارد، اما واقعاً سخت است.
Tom went to a Halloween party.	تام به یک مهمانی هالووین رفت.
He does not know how important this meeting is.	او نمی داند چقدر این جلسه مهم است.
Tom is not strong enough to win.	تام آنقدر قوی نیست که برنده شود.
Tom said goodbye and then got in his car and left.	تام خداحافظی کرد و بعد سوار ماشینش شد و رفت.
The answer is still unknown	پاسخ هنوز مشخص نیست
Does this bus go to the Hilton Hotel?	آیا این اتوبوس به هتل هیلتون می رود؟
I do not think I will change.	من فکر نمی کنم که من تغییر کنم.
Thank you very much for your help	خیلی ممنون از کمک شما
If you know our password, you can log in.	اگر رمز عبور ما را بدانید می توانید وارد شوید.
I told Tom to be more careful.	به تام گفتم بیشتر مراقب باشد.
I think I need help.	فکر می کنم باید کمکی پیدا کنم.
Tom hurried out.	تام با عجله بیرون رفت.
I could not stand it.	من نمی توانستم آن را تحمل کنم.
I know Tom is worried.	می دانم که تام نگران است.
I really thought Tom was dead.	من واقعا فکر می کردم تام مرده است.
We will always remember Tom.	ما همیشه تام را به یاد خواهیم آورد.
Tom wanted the rest of the money I owed him.	تام بقیه پولی را که به او بدهکار بودم می خواست.
Tom leaves tonight.	تام امشب می رود.
I think Tom is boring.	من فکر می کنم که تام خسته کننده است.
Tom thought Mary thought he might have to do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است مجبور شود امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
How much money do you have in the bank?	چقدر پول در بانک دارید؟
Tom and Mary are not compatible at all.	تام و مری اصلاً با هم سازگار نیستند.
Tom hit me lightly.	تام یک ضربه سبک به من زد.
Tom loves to play basketball.	تام دوست دارد بسکتبال بازی کند.
I knew Tom did not want to be the next person to do that.	می دانستم که تام نمی خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom was so good that he lent me money.	تام آنقدر خوب بود که به من پول قرض داد.
Tom hopes to be able to take care of himself.	تام امیدوار است که بتواند از خودش مراقبت کند.
I'm not used to people questioning my methods.	من عادت ندارم مردم روش های من را زیر سوال ببرند.
No one is home	کسی تو خونه نیست
It is clear that he does not want to talk to me.	معلوم است که او نمی خواهد با من صحبت کند.
Tom seems to have a plan.	به نظر می رسد تام نقشه ای دارد.
come on. 	بیا دیگه.
It's time to go.	وقت رفتن است.
I had to wear gloves	من باید دستکش می پوشیدم
Tom's cheeks turned red.	گونه های تام قرمز شد.
I'm done with it.	من با آن تمام شده ام.
I was not aware of the class	سر کلاس حواسم نبود
Tom and Mary had really good seats at last night's concert.	تام و مری در کنسرت دیشب صندلی های واقعا خوبی داشتند.
Due to a misunderstanding, Tom and Mary have not spoken to each other for a month now.	به دلیل یک سوء تفاهم، تام و مری اکنون یک ماه است که با یکدیگر صحبت نمی کنند.
Tom can show Mary how to do it.	تام می تواند به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom always says what is on his mind.	تام همیشه آنچه در ذهنش است را می گوید.
Tom was always there	تام همیشه آنجا بود
I did not go skiing today	امروز اسکی نرفتم
I'm sure Tom misses Mary.	مطمئنم تام دلش برای مریم تنگ شده.
It was completely voluntary.	این کاملاً داوطلبانه بود.
I knew Tom would not do it on Monday.	می دانستم که تام روز دوشنبه این کار را نکرد.
After the disaster, there was rarely any water left on the island.	پس از فاجعه، به ندرت آب در جزیره باقی نمانده بود.
Some couples argue over minor issues.	برخی از زوج ها بر سر مسائل جزئی با هم بحث می کنند.
Tom is very naughty	تام خیلی شیطونه
He seems to be all thumbs up.	به نظر می رسد او تمام شست است.
I definitely do not want that to happen.	من قطعاً نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
Tom is incredibly sophisticated.	تام فوق العاده پیچیده است.
Tom said Mary was retired.	تام گفت که مری بازنشسته است.
I do not think I have ever seen anyone do this.	فکر نمی کنم قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
Tom was sitting in the corner, crying.	تام در گوشه ای نشسته بود و گریه می کرد.
Can you talk to me about Tom?	آیا می توانی برای من با تام صحبت کنی؟
Tom knew immediately that he should not come.	تام فورا می دانست که نباید می آمد.
I think Tom has been to Boston before.	من گمان می کنم که تام قبلاً به بوستون رفته است.
I'm not as rich as you.	من به اندازه تو ثروتمند نیستم.
It is not expensive.	این گران نیست.
There are many useful accessories in the hardware store.	در فروشگاه سخت افزار لوازم بسیار مفیدی وجود دارد.
Tom is a bit of a stabilizer.	تام کمی تثبیت کننده رویه است.
I did nothing today	من امروز هیچ کاری نکردم
Your boots are very muddy.	چکمه های شما خیلی گل آلود است.
Tom used a cane to get around.	تام از عصا برای دور زدن استفاده کرده است.
Phoenix is ​​the capital of Arizona.	فینیکس پایتخت آریزونا است.
He once lied and told her that a rare creature lived in her closet.	او یک بار دروغ گفت و به او گفت که یک موجود کمیاب در کمد او زندگی می کند.
I thought Tom was a good boy.	فکر می کردم تام پسر خوبی است.
Why didn't you go to school by bike today?	چرا امروز با دوچرخه به مدرسه نرفتی؟
Tom did not sit with Mary.	تام با مری ننشست.
I'm a smoker	من سیگاری هستم
Do not you want to use mine?	نمیخوای از مال من استفاده کنی؟
I'm not good for you	من برای تو خوب نیستم
Tom told me he could give us what we needed.	تام به من گفت که می تواند آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
Tom has to talk to Mary himself.	تام باید خودش با مری صحبت کند.
Tom told me he sings French.	تام به من گفت که فرانسوی می خواند.
Learning a language is not easy.	آموزش زبان کار آسانی نیست.
Tom was single at the time.	تام در آن زمان مجرد بود.
Who is the mayor?	شهردار کیست؟
What I saw was shocking.	چیزی که دیدم تکان دهنده بود.
Tom is still not doing very well.	تام هنوز خیلی خوب راه نمی‌رود.
I do not think Tom will allow me to do that.	فکر نمی کنم تام به من اجازه این کار را بدهد.
You do not have to go, do you?	مجبور نیستی بری، نه؟
His plane leaves for Hong Kong at 2 p.m.	هواپیمای او ساعت 2 بعد از ظهر عازم هنگ کنگ می شود.
I think you should know that I can not come to you tomorrow.	فکر کنم باید بدونی که فردا نمیتونم باهات بیام.
Tom is in great shape.	تام در فرم عالی است.
In winter I often went skiing.	در زمستان اغلب به اسکی می رفتم.
Maryam is giving birth.	مریم در حال زایمان است.
I have ten minutes left	ده دقیقه دیگه وقت دارم
I wanted to know why Tom did this.	می خواستم بدانم چرا تام این کار را کرد؟
Tom told Mary to stop.	تام به مری گفت که بایستد.
Tom is a thirteen-year-old boy.	تام پسری سیزده ساله است.
I did not want to do this without Tom.	من نمی خواستم بدون تام این کار را انجام دهم.
I'm sure someone will do that.	من مطمئن هستم که کسی این کار را انجام خواهد داد.
Tom is waiting in the exit queue.	تام در صف خروج منتظر است.
I was not there that night either	اون شب هم اونجا نبودم
You are much more experienced than me	تو خیلی با تجربه تر از من هستی
I think Tom is wrong.	من فکر می کنم که تام اشتباه می کند.
The Queen outlined several bills the government hopes to pass next year.	ملکه چندین لایحه را که دولت امیدوار است طی سال آینده تصویب کند، تشریح کرد.
No one blamed Tom for that.	هیچ کس تام را به خاطر آن سرزنش نکرد.
I do not know if Tom wants this?	نمی دانم آیا تام این را می خواهد؟
Tom can probably tell you who did it.	تام احتمالا می تواند به شما بگوید چه کسی این کار را انجام داده است.
Tom pulled Mary out of the quicksand.	تام مری را از شن های روان بیرون کشید.
Tom deceives himself, doesn't he?	تام خودش را فریب می دهد، اینطور نیست؟
Tom and Mary both think they will get A straight.	تام و مری هر دو فکر می کنند که A را مستقیم خواهند گرفت.
Tom is a real idiot.	تام یک احمق واقعی است.
Please do not tell Tom about what we did.	لطفا در مورد کاری که ما انجام دادیم به تام نگو.
I kissed Tom's lips.	لب های تام را بوسیدم.
Can you tell Tom that I'm here?	میشه به تام بگی که من اینجام؟
Do you believe in extraterrestrial beings?	آیا به موجودات فرازمینی اعتقاد دارید؟
He regained consciousness and was able to speak.	به هوش آمد و توانست حرف بزند.
You tend to exaggerate everything.	شما عادت دارید همه چیز را اغراق کنید.
You do not need to tell Tom anything.	نیازی نیست به تام چیزی بگویی.
I think you better go without me	فکر کنم بهتره بدون من بری
Tom wanted a baby	تام بچه می خواست
He borrowed a lot of money from the bank.	او پول زیادی از بانک قرض کرد.
Tom is probably scared.	تام احتمالا می ترسد.
He chased me away at the station.	او زحمت مرا در ایستگاه بدرقه کرد.
I lost the pen I bought yesterday.	قلمی را که دیروز خریدم گم کرده ام.
I know Tom does not know why he should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهد.
I do not know if anyone named Tom is here?	نمی‌دانم کسی به نام تام اینجا هست؟
Tom has just received the big promotion he has been waiting for.	تام به تازگی آن ترفیع بزرگی را که منتظرش بود دریافت کرد.
Tom is neither Mary's boyfriend nor John.	نه تام دوست پسر مری است و نه جان.
It is time to restore order.	زمان بازگرداندن نظم فرا رسیده است.
There is nothing else in the box.	چیز دیگری در جعبه نیست.
Tom will take care of the baby this afternoon.	تام امروز بعدازظهر از بچه مراقبت خواهد کرد.
I know you will never let Tom hurt me.	من می دانم که تو هرگز اجازه نمی دهی تام به من صدمه بزند.
I do not think the weather will get worse next week.	من فکر نمی کنم هوا در هفته آینده بدتر شود.
Tom did it with Mary.	تام این کار را با مری انجام داد.
They will find the roots for you.	آنها برای شما ریشه یابی خواهند کرد.
Why does Tom always have to do this?	چرا تام همیشه باید این کار را انجام دهد؟
Tom is holding a glass of beer.	تام یک لیوان آبجو در دست دارد.
When you decide what design you want, please let us know in writing.	هنگامی که تصمیم گرفتید چه طرحی را می خواهید، لطفاً به صورت کتبی به ما اطلاع دهید.
Tom, be careful not to fall into the hole.	تام، مواظب باش در سوراخ نیفتی.
Are they on display all year round?	آیا آنها در تمام طول سال نمایش داده می شوند؟
They are going to broadcast the ceremony on TV.	آنها قرار است این مراسم را از تلویزیون پخش کنند.
I think the boss is going to fire Tom.	من فکر می کنم رئیس قرار است تام را اخراج کند.
I want you to know that you have nothing to fear.	می خواهم بدانی که چیزی برای ترسیدن نداری.
Tom is back in town.	تام به شهر برگشته است.
Tom does not allow people to enter his house.	تام به مردم اجازه ورود به خانه اش را نمی دهد.
Tom's garden is not as big as Mary's garden.	باغ تام به بزرگی باغ مری نیست.
Tom has never had a serious girlfriend before.	تام قبلاً هرگز دوست دختر جدی نداشته است.
Tom was probably happy with Mary's gift.	تام احتمالا از هدیه مری خوشحال بود.
I think Tom cried.	من فکر می کنم که تام گریه کرد.
Tom said he could not go camping with us next weekend.	تام گفت که آخر هفته آینده نمی تواند با ما کمپینگ برود.
I do not think I will resign.	فکر نمی کنم استعفا بدهم.
Tom was not angry with Mary.	تام با مری عصبانی نشد.
I think the price is too high	به نظرم قیمتش زیاده
It was not interesting at all	اصلا جالب نبود
Let's sit in the car until the rain stops.	بیا بریم توی ماشین بشینیم تا بارون تموم بشه.
If you are not careful, you may harm yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان آسیب بزنید.
I do not think Tom is as rich as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری ثروتمند باشد.
Tom does not know if Mary is dead or alive.	تام نمی داند مری مرده است یا زنده است.
He is afraid that his wife will not be very tame.	او می ترسد همسرش خیلی اهلی نباشد.
Tom is ready to go.	تام برای شروع آماده است.
What's up in Boston?	در بوستون چه خبر است؟
Tom is a good trombone player.	تام یک ترومبون نواز خوب است.
Tom talked to us.	تام با ما صحبت کرد.
Tom is not going to take leave tomorrow.	تام قرار نیست فردا مرخصی بگیرد.
He looked out of the curtain.	از پرده نگاه کرد.
I know Tom can't do that fast Mary.	می دانم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
Tom looked through the telescope.	تام از طریق تلسکوپ نگاه کرد.
I think you are bluffing	فکر کنم داری بلوف میزنی
I could not cope with it	نمیتونستم باهاش ​​کنار بیام
It will not be long before my husband returns.	دیری نمی گذرد که شوهرم برمی گردد.
I have red hair.	من یک مو قرمز هستم.
Tom does not have the characteristics of a good leader.	تام ویژگی های یک رهبر خوب را ندارد.
It will not be as difficult as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
Tom was shot in Boston.	تام در بوستون تیراندازی شد.
The price of imported electronic goods is rising sharply.	قیمت کالاهای الکترونیکی وارداتی افزایش زیادی دارد.
Tom will be proud of me.	تام به من افتخار خواهد کرد.
I did not know I had to drive.	نمی دانستم باید رانندگی کنم.
People talk a lot about social media these days.	این روزها مردم در مورد شبکه های اجتماعی زیاد صحبت می کنند.
Tom has no interest in sports.	تام هیچ علاقه ای به ورزش ندارد.
Maybe Tom will sell you one of his guitars.	شاید تام یکی از گیتارهایش را به شما بفروشد.
This is not the only thing I want to do.	این تنها کاری نیست که می خواهم انجام دهم.
I will not respond to the charges.	من به اتهامات پاسخ نمی دهم.
Apparently Tom left early.	ظاهرا تام زود رفت.
I hope I do not regret it	امیدوارم پشیمون نباشم
How will Tom and I protect ourselves?	من و تام چگونه از خود محافظت خواهیم کرد؟
Tom's biological parents handed him over for adoption.	والدین بیولوژیکی تام او را برای فرزندخواندگی تحویل دادند.
The clothes were spread out on the floor.	لباس ها روی زمین پخش شده بود.
What did Tom achieve?	تام به چه چیزی رسید؟
My house was still under construction at that time.	آن زمان هنوز خانه ام در حال ساخت بود.
I do not have anyone to turn to for advice.	من کسی را ندارم که برای مشاوره به او مراجعه کنم.
I did not gain as much weight as I thought I would.	آنقدر که فکر می کردم وزن اضافه نکردم.
We need more people like Tom on our team.	ما به افراد بیشتری مانند تام در تیم خود نیاز داریم.
Tom did most of the work himself.	تام بیشتر کار را خودش انجام داد.
I know Tom wants to make a good impression.	می دانم که تام می خواهد تأثیر خوبی بگذارد.
Tom was not bothered in the slightest when he did not get the job he was asked to do.	تام وقتی کاری را که برایش درخواست کرده بود بدست نیاورد، کوچکترین اذیت نشد.
I hope Tom did not notice.	امیدوارم تام متوجه نشده باشد.
I'm going to stay with my uncle in Australia.	من می روم پیش عمویم در استرالیا بمانم.
Tom is always punctual, isn't he?	تام همیشه وقت شناس است، اینطور نیست؟
Tom mixes the flour with the sugar.	تام آرد را با شکر مخلوط می کند.
You need to be more careful about your security.	شما باید بیشتر مراقب امنیت خود باشید.
Tom says he will not do that today.	تام می گوید که امروز این کار را نخواهد کرد.
I'm the only one who thinks Mary is not ugly.	من تنها کسی هستم غیر از تام که فکر می کند مری زشت نیست.
Do not store the car.	ماشین را در انبار نگه ندارید.
Tom was sitting in the dark.	تام در تاریکی نشسته بود.
I advised Tom to stop.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را متوقف کند.
Tom looked a little sad.	تام کمی غمگین به نظر می رسید.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom does not know what to say to make Mary feel better.	تام نمی داند چه بگوید تا مری احساس بهتری کند.
You are not as tall as me	تو مثل من قد بلند نیستی
Tom told Mary he was ready to do it.	تام به مری گفت که برای انجام این کار آماده است.
I do not want to mess with it.	من نمی خواهم با آن قاطی کنم.
I'm sure we will be able to do that.	من مطمئن هستم که ما قادر به انجام این کار خواهیم بود.
Tom was embarrassed by his parents.	تام از پدر و مادرش خجالت زده شد.
Rice is good with miso soup.	برنج با سوپ میسو خوب است.
Before doing so, wait for Tom to leave.	قبل از انجام این کار، صبر کنیم تا تام برود.
Tom asked me to come.	تام از من خواست که بیام.
Tom has no reason not to go.	تام دلیلی برای نرفتن ندارد.
I told Tom to leave as soon as possible.	به تام گفتم هر چه زودتر برود.
Tom fell off a cliff.	تام از یک صخره افتاد.
Tom does not have to explain himself to me.	تام مجبور نیست خودش را برای من توضیح دهد.
You wanted to go there, didn't you?	می خواستی به آنجا بروی، نه؟
An honest man does not do that.	یک مرد صادق چنین کاری را انجام نمی دهد.
As far as I know, this book has never been translated into Japanese.	تا آنجا که من می دانم، این کتاب هرگز به ژاپنی ترجمه نشده است.
Do not trust him whatever he says.	هرچه می گوید به او اعتماد نکنید.
Tom seems to be leaving.	به نظر می رسد که تام می رود.
Tom is not too worried.	تام خیلی نگران نیست.
I hope you come to my party	امیدوارم به مهمانی من بیایی
It's time for you to start preparing for school.	وقت آن است که شما آماده شدن برای مدرسه را شروع کنید.
I used to think this was true, but not anymore.	قبلا فکر می کردم این درست است، اما دیگر نه.
You should have said no	باید میگفتی نه
Tom hoped Mary would smile at him.	تام امیدوار بود مری به او لبخند بزند.
Tom ran regardless of Mary.	تام بدون توجه به مری دوید.
I almost did not send that letter to Tom.	تقریباً آن نامه را برای تام نفرستادم.
Tom often complains of a cold.	تام اغلب از سرما شکایت می کند.
Tom says he has to find someone to help Mary.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند تا به مری کمک کند.
Tom motivated me to do it.	تام به من انگیزه داد تا این کار را انجام دهم.
I do not know where Tom keeps his passport.	من نمی دانم تام پاسپورت خود را کجا نگه می دارد.
Tom bought a new pair of sneakers yesterday.	تام دیروز یک جفت کفش ورزشی جدید خرید.
Tom Jackson is more famous than his wife.	تام جکسون از همسرش مشهورتر است.
He has a prominent position in the company.	او جایگاه برجسته ای در شرکت دارد.
Today was full of surprises.	امروز پر از شگفتی بود.
Please do not bother yourself	لطفا خودتو اذیت نکن
wait. 	صبر کن.
I will return.	بر می گردم.
Who is the man leaning against the gate?	مردی که به دروازه تکیه داده کیست؟
I know Tom and Mary have never danced together.	می دانم که تام و مری هرگز با هم رقصیده اند.
You told me you knew how to do it.	شما به من گفتید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I have to get to the park before Tom leaves.	قبل از رفتن تام باید پارک را بگیرم.
Why is everyone talking about Tom?	چرا همه در مورد تام صحبت می کنند؟
We were detained for two hours due to the accident.	ما را به دلیل تصادف دو ساعت بازداشت کردند.
Tom and Mary were both punished.	تام و مری هر دو مجازات شدند.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که واقعاً خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
Tom was Mary's older brother.	تام برادر بزرگتر مری بود.
Tom is not sure Mary knew he had to do this.	تام مطمئن نیست که مری می دانست که باید این کار را انجام دهد.
I asked Tom if I could see him again.	از تام پرسیدم که آیا می توانم دوباره او را ببینم.
Tom will probably do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
"Do you want to leave me alone here?" 	"میخوای منو اینجا تنها بذاری؟"
"Of course not."	"هیچ البته نه."
you are so kind	تو خیلی مهربونی
I hope the police will arrest the man who stabbed me.	امیدوارم پلیس مردی را که به من چاقو زد دستگیر کند.
The dog barked at me	سگت به من پارس کرد
Why don't we play tennis?	چرا تنیس بازی نمی کنیم؟
We have done our best.	ما تمام تلاش خود را انجام داده ایم.
Do you know the population of Boston?	آیا می دانید جمعیت بوستون چقدر است؟
I do not know if Tom thinks we should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم یا خیر.
Never do that again	دیگر هرگز چنین کاری را انجام نده
Tom will probably be a bully.	تام احتمالاً زورگو خواهد بود.
Without Tom I felt lost.	بدون تام احساس می کردم گم شدم.
I do not know if Tom eats meat or not.	نمی دانم تام گوشت می خورد یا نه.
Neither Tom nor Mary live in Boston.	نه تام و نه مری در بوستون زندگی نمی کنند.
Tom is not very good at playing basketball.	تام در بازی کردن بسکتبال خیلی خوب نیست.
I'm not good at selling myself.	من در فروش خودم خوب نیستم.
Do not get excited is nothing.	هیجان زده نشو چیزی نیست.
I do not think Tom was at home.	من فکر نمی کنم که تام در خانه بود.
I wonder why Tom is absent.	من تعجب می کنم که چرا تام غایب است.
Tom started washing his car.	تام شروع به شستن ماشینش کرد.
Tom watches TV every day.	تام هر روز تلویزیون تماشا می کند.
Tom and Mary said they had been married before.	تام و مری گفتند که قبلاً ازدواج کرده بودند.
I did not tell Tom why I wanted to do this.	من به تام نگفتم چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
This is not really something new	واقعا چیز جدیدی نیست
Tom refused to go with me.	تام از رفتن با من امتناع کرد.
He will not like this	او این را دوست نخواهد داشت
Tom said Mary would probably support it.	تام گفت که مری احتمالاً حمایت می کند.
Tom asked me if I would like to go dancing with him at the Boone Festival.	تام از من پرسید که آیا دوست دارم با او به رقص جشنواره بون بروم؟
Tom seemed very comfortable to me.	تام برای من خیلی راحت به نظر می رسید.
I had a busy day	روز شلوغی داشتم
Things are unlikely to get better.	بعید است اوضاع بهتر شود.
I'm the one who convinced Tom to help.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که کمک کند.
Tom needed your help.	تام به کمک شما نیاز داشت.
Tom loves Mary's best friend.	تام عاشق بهترین دوست مری است.
Tom and Mary have both played the piano since they were thirteen.	تام و مری هر دو از سیزده سالگی پیانو می زدند.
Tom claims he is innocent.	تام ادعا می کند که او بی گناه است.
Tom told Mary that I was tickling.	تام به مری گفت که من غلغلک بودم.
Several passengers were left stranded.	چندین مسافر سرگردان مانده بودند.
This does not help either.	این هم کمکی نمی کند.
Tom and Mary have a long relationship.	تام و مری رابطه ای طولانی با هم دارند.
Tom warned me not to speak French.	تام به من هشدار داد که فرانسوی صحبت نکنم.
Tom said his parents allowed him to do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه دادند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom asked me to stay and help Mary.	تام از من خواست که بمانم و به مری کمک کنم.
Cats have the ability to see in the dark.	گربه ها توانایی دیدن در تاریکی را دارند.
Tom may have been sick.	تام ممکن است مریض بوده باشد.
Tom encouraged Mary to work faster.	تام مری را تشویق کرد که سریعتر کار کند.
Tom was not high	تام بالا نبود
I do not want to say anything that might make Tom angry.	من نمی خواهم چیزی بگویم که ممکن است تام را عصبانی کند.
Tom can't even look at Mary without blushing.	تام حتی نمی تواند بدون سرخ شدن به مری نگاه کند.
I studied French for three hours today.	امروز سه ساعت زبان فرانسه خواندم.
I found the key I was looking for	کلیدی را که دنبالش بودم پیدا کردم
Tom walked away from the podium.	تام از تریبون دور شد.
Suddenly a man appeared, grabbed my suitcase and fled.	ناگهان مردی ظاهر شد، چمدانم را گرفت و فرار کرد.
Tom says he has something to do this afternoon.	تام می گوید که امروز بعدازظهر کاری برای انجام دادن دارد.
Tom stayed home all weekend.	تام تمام آخر هفته را در خانه ماند.
Do you rinse your mouth immediately after brushing?	آیا بلافاصله پس از مسواک زدن دهان خود را شستشو می دهید؟
Have you ever taken vitamin pills?	آیا تا به حال قرص ویتامین مصرف می کنید؟
I know Tom is a very strong man.	من می دانم که تام مرد بسیار قوی است.
I'm going to lie down.	من می روم دراز بکشم.
I wonder why Tom could not do that.	من تعجب می کنم که چرا تام نتوانست این کار را انجام دهد.
I can not understand how your father was able to see that man.	من نمی توانم درک کنم که پدرت چگونه توانسته آن مرد را ببیند.
Tom could not tell Mary how he really felt.	تام نمی توانست به مری بگوید که واقعا چه احساسی دارد.
Tom and I were not injured.	من و تام مجروح نشدیم.
There is some muddy water in the bucket.	مقداری آب گل آلود در سطل است.
What Tom said was not exactly a compliment.	چیزی که تام گفت دقیقا یک تعریف و تمجید نبود.
Tom and I enjoy each other's company.	من و تام از همراهی یکدیگر لذت می بریم.
Tom did not look happy.	تام خوشحال به نظر نمی رسید.
I do not think it will be easy	فکر نمی کنم کار آسانی باشد
The width of the road is ten feet.	عرض جاده ده پا است.
I have never felt better in my life.	من هرگز در زندگی ام احساس بهتری نداشتم.
You do not seem to be as tired as Tom.	به نظر نمی رسد آنقدرها هم که تام به نظر می رسد خسته باشید.
Tom has been a great leader.	تام رهبر بسیار خوبی بوده است.
I have a friend who is a teacher in Australia.	من دوستی دارم که در استرالیا معلم است.
I can not figure out how to open the window.	من نمی توانم بفهمم چگونه پنجره را باز کنم.
I do not think Tom knows where to wait for Mary.	فکر نمی کنم تام بداند کجا منتظر مری باشد.
Tom was not home	تام خونه نبود
I bet being so beautiful makes her feel superior.	شرط می بندم که اینقدر زیبا بودن به او احساس برتری می دهد.
How long did it take you to get used to the smell?	چقدر طول کشید تا به بو عادت کنید؟
Maryam wore a bright pink scarf.	مریم روسری صورتی روشن بر سر داشت.
I know you are not afraid	می دانم که نمی ترسی
Tom said Mary thought she might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
Tom said he thought Mary was jealous.	تام گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
She is scheduled to have a baby in July.	او قرار است در ماه جولای بچه دار شود.
Tom could not remember everyone's names.	تام نمی توانست نام همه را به خاطر بسپارد.
"Where are the books?" 	"کتاب ها کجاهستند؟"
"They are on the table."	"آنها روی میز هستند."
Tom did not realize he had to help Mary.	تام متوجه نشد که باید به مری کمک کند.
If I were you, I would do what Tom does.	اگر من جای شما بودم، همان کاری را می کردم که تام انجام می دهد.
I do not want to talk to Tom.	من نمی خواهم با تام صحبت کنم.
Do not you remember my promise?	قول منو یادت نمیاد؟
How many animals can you name that hibernate?	چند حیوان را می توانید نام ببرید که خواب زمستانی دارند؟
My parents both grew up in the country.	پدر و مادرم هر دو در کشور بزرگ شده اند.
Did you cry all night? 	تمام شب گریه کردی؟
Her eyes are always puffy	چشمات همش پف کرده
Did you not know that this was going to happen?	آیا نمی دانستید که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom was afraid of dogs.	تام از سگ می ترسید.
I think you did a great job.	من فکر می کنم شما عالی عمل کرده اید.
Tom said he was ready for the experiment.	تام گفت که برای آزمایش آماده است.
Tom was a terrible husband.	تام شوهر وحشتناکی بود.
I got used to the smell	من به بو عادت کردم
Tom is in financial trouble.	تام مشکل مالی دارد.
Tom will only be there for a few weeks.	تام فقط چند هفته آنجا خواهد بود.
Tom is not like that	تام اینطوری نیست
This is not my problem. 	این مشکل من نیست.
This is Tom's property.	این مال تام است.
Tom did not know what Mary should do.	تام نمی دانست مری باید چه کار کند.
What you are proposing is not practical.	آنچه شما پیشنهاد می کنید عملی نیست.
Tom knocked on the door.	تام جلوی در را زد.
Tom motivated Mary to train harder.	تام به مری انگیزه داد تا سخت تر تمرین کند.
You didn't help Tom do that, did you?	تو به تام کمک نکردی که این کار را انجام دهد، نه؟
Tom is in a hurry, right?	تام عجله دارد، نه؟
What you want and what you need are two different things.	آنچه شما می خواهید و آنچه شما نیاز دارید دو چیز متفاوت هستند.
Her daughter is eager to go anywhere with her.	دخترش مشتاق است با او به هر جایی برود.
It does not matter to you, does it?	برای شما مهم نیست، نه؟
The French-speaking boy is Tom.	پسری که فرانسوی صحبت می کند تام است.
Tom plays the sitar.	تام سیتار می نوازد.
It was clear that Tom had tried to do this before.	واضح بود که تام قبلاً سعی کرده بود این کار را انجام دهد.
I should probably tell Tom I'll do it.	احتمالاً باید به تام بگویم که این کار را انجام خواهم داد.
He was fired from the club after an argument.	بعد از مشاجره او را از باشگاه اخراج کردند.
It turned out that they were lying.	معلوم بود که دروغ گفته اند.
Do you think you can turn on my car?	آیا فکر می کنید که می توانید ماشین من را روشن کنید؟
I thought about you a lot last month.	این ماه گذشته خیلی به تو فکر کردم.
Tom does what he says he will do.	تام کاری را که می گوید انجام خواهد داد انجام می دهد.
I think Tom does not know how to do this.	من فکر می کنم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has never ridden a bike.	تام هرگز دوچرخه سواری نکرده است.
Everything is broken	همه چیز خراب شده است
Tom did not realize that Mary had to help John do this.	تام متوجه نشد که مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom could tell that Mary was upset.	تام می توانست بگوید که مری ناراحت است.
I do not think Tom was alone.	من فکر نمی کنم که تام تنها بود.
Tom probably does not know he's going to do it.	تام احتمالاً نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I should not have woken up so late last night.	دیشب نباید اینقدر دیر بیدار میشدم.
I count on you to do this.	من برای انجام این کار روی شما حساب می کنم.
In rare cases, a blow to the head can damage or interrupt the olfactory nerves, causing the person to lose some or all of their sense of smell.	در موارد نادر، ضربه ای به سر می تواند باعث آسیب یا قطع شدن اعصاب بویایی شود که باعث می شود فرد تا حدی یا به طور کامل حس بویایی خود را از دست بدهد.
Tom comes here every day.	تام هر روز به اینجا می آید.
I understand that Tom is leaving Australia tonight.	می فهمم که تام امشب استرالیا را ترک می کند.
Why are people afraid of Tom?	چرا مردم از تام می ترسند؟
Tom wanted to go to high school.	تام می خواست به دبیرستان برود.
Tom is not happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال نیست.
Are any of the shoes you tried on fit?	آیا هیچ کدام از کفش هایی که امتحان کردید مناسب هستند؟
Tom drowned in the lake.	تام در این دریاچه غرق شد.
I could have come here more if I had wanted to.	اگر می خواستم می توانستم بیشتر به اینجا بیایم.
I know you wanted to show me something	میدونم که میخواستی یه چیزی بهم نشون بدی
Tom believed he could do it.	تام معتقد بود که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were able to eat as much as they wanted.	تام و مری توانستند هر چقدر که می خواستند بخورند.
Tom is used to blaming Mary for everything.	تام عادت دارد مری را برای همه چیز مقصر بداند.
It was Tom who told me not to do this.	این تام بود که به من گفت این کار را نکن.
Tom just said you should rest.	تام گفت که تو فقط باید استراحت کنی.
What did Tom ask Mary to buy?	تام از مری خواست چه چیزی بخرد؟
Tom barely avoided an accident with Mary's car.	تام به سختی از تصادف با ماشین مری اجتناب کرد.
Even if I wanted to, I could not help it.	حتی اگر می خواستم نمی توانستم کمکت کنم.
I know you will love it.	من می دانم که شما آن را دوست خواهید داشت.
I can hardly see Tom anymore.	من دیگر به سختی تام را می بینم.
I want to know why Tom is not here today.	من می خواهم بدانم چرا تام امروز اینجا نیست.
Tom realized he was very tired.	تام متوجه شد که خیلی خسته است.
Tom smiled involuntarily.	تام بی اختیار لبخند زد.
If you ride a bike without brakes, you will go crazy.	اگر بدون ترمز دوچرخه سواری کنید، دیوانه خواهید شد.
He went to bed a few minutes after finishing his work.	چند دقیقه بعد از اتمام کارش به رختخواب رفت.
Tom is rude to Mary.	تام با مری بی ادب است.
That's why I did it.	به همین دلیل این کار را کردم.
Tom took leave on Friday.	تام جمعه مرخصی گرفت.
Tom is lying on the couch reading a book.	تام روی کاناپه دراز کشیده و مشغول خواندن کتاب است.
Tom and Mary have not yet chosen a name for their child.	تام و مری هنوز اسمی برای فرزندشان انتخاب نکرده اند.
We get paid better than most people.	ما بهتر از بسیاری از مردم دستمزد می گیریم.
Tom will solve this.	تام این را حل خواهد کرد.
Did Tom really do that?	آیا تام واقعا این کار را کرد؟
Tom is scheduled to have a party at his place on Monday evening.	تام قرار است عصر دوشنبه در محل خود مهمانی بگیرد.
The sky is getting brighter.	آسمان روشن تر می شود.
Tom lets you know what time we should be there.	تام به شما اطلاع می دهد که چه ساعتی باید آنجا باشیم.
I wish Tom would stop singing.	ای کاش تام از آواز خواندن دست می کشید.
I think Tom is smarter than Mary.	من فکر می کنم که تام باهوش تر از مری است.
Tom is so stupid	تام خیلی احمق است
I can not go to Australia to see Tom.	من نمی توانم برای دیدن تام به استرالیا بروم.
I did not dare to do that.	جرات انجام این کار را نداشتم.
Why is Tom never interested in what I do?	چرا تام هرگز به کاری که من انجام می دهم علاقه مند نیست؟
We can not let Tom win.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام برنده شود.
Tom did not go to school last Monday.	تام دوشنبه گذشته به مدرسه نرفت.
You are unbearable	تو تحمل ناپذیری
I prefer to feed my dog ​​before eating.	من ترجیح می دهم قبل از غذا به سگم غذا بدهم.
It is essential that this be done by the end of the day.	ضروری است که این کار تا پایان روز انجام شود.
Tom can walk.	تام می تواند راه برود.
Tom is used to city life.	تام به زندگی شهری عادت کرده است.
Is this your bag or hers?	این کیسه شماست یا مال او؟
Both Tom and his father were there.	هم تام و هم پدرش آنجا بودند.
I have to inject you	باید بهت آمپول بزنم
He kept calm in the face of danger.	در برابر خطر آرامش خود را حفظ کرد.
I have not yet found what I am looking for.	من هنوز چیزی را که دنبالش هستم پیدا نکرده ام.
Isn't that something we can do?	آیا کاری نیست که بتوانیم انجام دهیم؟
You knew I had to do this, didn't you?	می دانستی که باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom will never let me forget it, will he?	تام هرگز به من اجازه نمی دهد آن را فراموش کنم، او؟
Tom needs to get wet.	تام باید خیس شود.
You are not off the hook yet.	شما هنوز از قلاب خارج نشده اید.
Tom is working on it right now, isn't he?	تام در حال حاضر روی آن کار می کند، اینطور نیست؟
The siren is broken.	آژیر خراب است.
Tom will not visit Boston.	تام از بوستون دیدن نخواهد کرد.
I do not think Tom is old enough to do this.	فکر نمی‌کنم تام هنوز به سن کافی برای انجام این کار نرسیده باشد.
Will you leave my hand free in this case?	آیا دست من را در این مورد آزاد می گذارید؟
Do you have something to tell me?	آیا چیزی دارید که بخواهید به من بگویید؟
"I do not understand what is happening." 	"من نمی فهمم چه خبر است."
"You do not have to."	"تو لازم نیست."
Something very strange happened to Tom.	اتفاق خیلی عجیبی برای تام افتاد.
I congratulated Tom.	من به تام تبریک گفتم.
They stood to stare at Tom.	آنها ایستادند تا به تام خیره شوند.
Tom is not making dinner.	تام در حال درست کردن شام نیست.
I'm tired of Tom	من از تام خسته شدم
Maybe Tom is just worried.	شاید تام فقط نگران است.
Tom told Mary he was scared.	تام به مری گفت که ترسیده است.
I could not let you take all the blame.	نمی‌توانستم بگذارم همه تقصیرها را به گردن بگیری.
You did not tell me Tom was going to Australia with us.	تو به من نگفتی تام با ما به استرالیا می رود.
Tom followed me.	تام دنبال من فرستاد.
Tom was counting his money.	تام دارد پولش را می شمرد.
I do not have a child	من بچه ندارم
I already knew that Tom could not do that.	من از قبل می دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom knows I went surfing yesterday.	تام می داند که من دیروز به موج سواری رفتم.
Tom thinks he should help Mary.	تام فکر می کند باید به مری کمک کند.
I know Tom wants to be a physiotherapist.	می دانم که تام می خواهد فیزیوتراپیست شود.
It took me a long time to do this.	مدت زیادی طول کشید تا این کار را انجام دهم.
Tom might be interested in Mary.	تام ممکن است به مری علاقه داشته باشد.
Tom and Mary were sitting together.	تام و مری در کنار هم نشسته بودند.
Tom is not happy with Mary.	تام با مری راضی نیست.
I know you are very brave.	من می دانم که شما بسیار شجاع هستید.
Are you saying I'm a liar?	می گویید من دروغگو هستم؟
Tom jumped to the ground.	تام روی زمین پرید.
Tom said he would probably do so with Mary on October 20.	تام گفت که احتمالاً این کار را در 20 اکتبر با مری انجام خواهد داد.
What Tom said was just a big lie.	آنچه تام گفت فقط یک دروغ بزرگ بود.
Tom said Mary knew John might have to do it himself.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I saw Tom on the beach.	من تام را در ساحل دیدم.
Tom will be back tomorrow.	تام پس فردا برمی گردد.
I did not expect visitors.	انتظار بازدیدکنندگان را نداشتم.
I do not think we will wait until 2:30.	فکر نمی کنم تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
This is something I can not understand.	این چیزی است که من نمی توانم درک کنم.
Is 1 the first number?	آیا 1 عدد اول است؟
Some Japanese are even somewhat shy that seem rude.	برخی از ژاپنی ها حتی تا حدی خجالتی هستند که بی ادب به نظر می رسند.
I will not be able to do it alone.	من به تنهایی قادر به انجام آن نخواهم بود.
I have done my best to help you. 	من تمام تلاشم را برای کمک به شما انجام داده ام.
The rest is up to you.	بقیه به خودت مربوطه.
Tom hopes he is not disqualified.	تام امیدوار است که او رد صلاحیت نشود.
I eat an egg every morning.	من هر روز صبح یک تخم مرغ می خورم.
Tom may be coming soon.	تام ممکن است به زودی بیاید.
Tom started from the post office.	تام از اتاق پست شروع کرد.
How did you find Tom's hideout?	چگونه مخفیگاه تام را کشف کردی؟
I have to be with Tom	من باید با تام باشم
If I go now, I will come home by 2:30.	اگر الان برم تا ساعت 2:30 به خانه خواهم آمد.
Tom has three suggestions.	تام سه پیشنهاد دارد.
Let's buy something to drink	بیا یه چیزی بخریم که بنوشیم
I feel weak	من احساس ضعف میکنم
Do you know what happens next?	میدونی بعدش چی میشه؟
The man claimed he had not taken the money.	مرد ادعا کرد که پول را نگرفته است.
I heard from Tom that Mary would do it.	از تام شنیدم که مری این کار را خواهد کرد.
Tom was scared and did not want to be alone.	تام ترسیده بود و نمی خواست تنها بماند.
Tom entered Mary's office.	تام وارد دفتر مری شد.
I had my tonsils removed two weeks ago.	من دو هفته پیش لوزه هایم را برداشتم.
Tom did not know that Mary could understand French.	تام نمی دانست که مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
The border is closed indefinitely.	مرز به طور نامحدود بسته است.
Flour and oil to buy quantity.	آرد و روغن را به مقدار خرید.
I did not know that Tom had to do this yesterday.	نمی دانستم که تام دیروز باید این کار را می کرد.
This is not about me	این مربوط به من نیست
Why don't we eat out on the patio?	چرا بیرون در پاسیو غذا نمی خوریم؟
Do you think Tom would care if we did that?	آیا فکر می کنید که تام اهمیت می دهد اگر ما این کار را انجام دهیم؟
I could not move my right foot.	نمی توانستم پای راستم را تکان دهم.
Tom is studying music in college.	تام در کالج موسیقی می خواند.
I know Tom won't do it unless you help him.	می دانم تام این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنی.
I do not know what this place will be like thirty years from now.	من نمی دانم این مکان سی سال بعد چگونه خواهد بود.
Do you know when those photos may have been taken?	آیا می دانید چه زمانی ممکن است آن عکس ها گرفته شده باشند؟
Tom shaved his beard.	تام ریش خود را تراشید.
There was not even a book in the room.	حتی یک کتاب هم در اتاق نبود.
I prefer to spend the whole day reading books.	ترجیح می دهم تمام روز را صرف خواندن کتاب کنم.
Tom helped fight the fire.	تام به مبارزه با آتش کمک کرد.
I could not buy everything I was going to buy.	من نتوانستم هر چیزی را که قرار بود بخرم بخرم.
I thought we were talking about Tom.	فکر کردم داریم در مورد تام صحبت می کنیم.
Tom thought it was safe for Mary to go home on her own.	تام فکر کرد که برای مری بی خطر است که خودش به خانه برود.
Did Tom tell you anything at all?	اصلا تام چیزی بهت گفت؟
The girl was carrying several books, not textbooks but hardcover books.	دختر چندین کتاب با خود حمل می کرد، نه کتاب درسی بلکه کتاب های جلد سخت.
Tom kicked Mary in the abdomen.	تام به شکم مری لگد زد.
Tom says he just wants to make sure it's done.	تام می گوید که او فقط می خواهد مطمئن شود که این کار انجام می شود.
One who is in control of himself will soon be in control of others.	کسی که بر خود مسلط است به زودی بر دیگران نیز مسلط خواهد شد.
I thought you wanted to get out of here	فکر کردم میخوای از اینجا بری
Tom thought Mary would be a good babysitter.	تام فکر می کرد که مری پرستار بچه خوبی خواهد بود.
Tom will probably miss you.	تام احتمالا دلتنگ می شود.
They do not come today	امروز نمی آیند
Tom really needed to help Mary more.	تام واقعا باید به مری کمک بیشتری می کرد.
Tom joined the company three years ago.	تام سه سال پیش به این شرکت پیوست.
Why was Tom angry yesterday?	چرا تام دیروز عصبانی بود؟
I can not believe my eyes. 	من نمی توانم چشمانم را باور کنم.
Is this really you?	آیا این واقعا شما هستید؟
Why not ask your boyfriend?	چرا از دوست پسرت نمیپرسی؟
No one seemed willing to sleep.	به نظر می رسید هیچ کس حاضر به خوابیدن نیست.
I was awake for three years.	من سه سال هوشیار بودم.
We do not know for sure.	ما به طور قطع نمی دانیم.
I will never wash the dishes unless my mother tells me to.	من هرگز ظرف ها را نمی شوم مگر اینکه مادرم به من بگوید.
This extra work will take about two more hours.	این کار اضافی حدود دو ساعت بیشتر طول خواهد کشید.
It only took me three hours to get here.	فقط سه ساعت طول کشید تا به اینجا رسیدم.
Tom was brutally murdered.	تام به طرز وحشیانه ای به قتل رسید.
I thought you wanted to travel to Australia.	من فکر می کردم که شما می خواهید در استرالیا سفر کنید.
I did not know Tom was so old.	نمی دانستم تام آنقدر پیر است.
Tom has done a lot of injustice	تام خیلی بی انصافی کرده
I have reduced the choices to three.	من انتخاب ها را به سه کاهش داده ام.
Tom must come even if he does not want to.	تام باید بیاید حتی اگر نمی خواهد.
That's wrong.	آن اشتباه است.
Tom's situation becomes more complicated.	وضعیت تام پیچیده تر می شود.
Tom has a bicycle, a motorcycle and a car.	تام یک دوچرخه، یک موتور سیکلت و یک ماشین دارد.
Can Tom take Mary home?	آیا تام می تواند مری را به خانه برساند؟
There is no reason for Tom to know why I do not want to do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I succeeded because of the advice you gave me.	به خاطر نصیحتی که به من کردی موفق شدم.
We were finally able to convince Tom.	بالاخره توانستیم تام را متقاعد کنیم.
I rented a room in Boston for a month.	من یک ماهه یک اتاق در بوستون اجاره کرده ام.
Tom broke up with the girl he was supposed to be with.	تام از دختری که قرار بود جدا شد.
I just feel like I'm not doing what you expect me to do.	فقط احساس می کنم کاری را که از من انتظار دارید انجام نمی دهم.
You idiot who says that	تو احمقی که همچین حرفی میزنی
Let's go to Tom's house and see what he does.	بیایید به خانه تام برویم و ببینیم او چه کار می کند.
Tom held everyone together.	تام همه را کنار هم نگه داشت.
Tom says he knows Mary wanted to move to Boston.	تام می گوید می داند که مری می خواست به بوستون نقل مکان کند.
That fire reduced the whole city to ashes.	آن آتش تمام شهر را خاکستر کرد.
Tom has been trying to marry Mary since he graduated from high school.	تام از زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شد سعی می کرد مری را با او ازدواج کند.
I would not have trusted Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم به تام اعتماد نمی کردم.
Tom has recently gained weight.	تام اخیراً چاق شده است.
Tom is tired of his job.	تام از کارش خسته شده است.
I'm going to be here this evening.	من قرار است امروز عصر اینجا باشم.
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
It takes more than a day to do this.	بیش از یک روز طول می کشد تا این کار را انجام دهیم.
Only a little milk is left in the bottle.	فقط کمی شیر در بطری باقی مانده است.
It really does not matter now.	در حال حاضر واقعاً مهم نیست.
Tom found out that Mary had lived in Boston before.	تام متوجه شد که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I'm going to Boston for a wedding.	من برای شرکت در یک عروسی به بوستون می روم.
I hoped not to meet Tom.	امیدوار بودم با تام برخورد نکنم.
He has not come here yet. 	او هنوز به اینجا نیامده است.
I'm afraid he lost his way.	می ترسم راهش را گم کرده باشد.
Tom must be careful	تام باید محتاط باشد
The last time I saw Tom, he was wearing a suit.	آخرین باری که تام را دیدم کت و شلوار پوشیده بود.
Tom is probably no longer even in Boston.	تام احتمالاً دیگر حتی در بوستون نیست.
I did not let Tom finish.	به تام اجازه ندادم حرفش را تمام کند.
Tom's car does not last long.	ماشین تام زیاد دوام نمی آورد.
The fuse has exploded.	فیوز منفجر شده است.
Tom says Mary was angry.	تام می گوید مری عصبانی بود.
We need to make sure Tom does that.	ما باید مطمئن شویم که تام این کار را می کند.
I can not make a decision alone.	من به تنهایی نمی توانم یک تصمیم بگیرم.
Tom was deceived	تام فریب خورد
Tom is far from happy.	تام به دور از خوشحالی است.
I do not think Tom knows who Mary's father is.	من فکر نمی کنم که تام بداند پدر مری کیست.
Tom could not believe that Mary had deceived him.	تام نمی توانست باور کند مری او را فریب داده است.
I think you know what to do.	من فکر می کنم شما می دانید چه باید کرد.
I promised myself not to drink anymore.	به خودم قول دادم که دیگر مشروب نخورم.
You will never stop impressing me	تو هرگز از تحت تاثیر قرار دادن من دست نمی کشی
Where can I find the latest information about it?	از کجا می توانم جدیدترین اطلاعات در مورد آن را پیدا کنم؟
You want to be like everyone else, don't you?	می خواهی مثل بقیه باشی، اینطور نیست؟
Tom told Mary John he did not.	تام به مری جان گفت که این کار را نکرد.
Is it okay to come to visit your place soon?	آیا خوب است که به زودی برای بازدید از مکان شما بیایید؟
Tom is mostly on the phone day.	تام بیشتر روز تلفنی است.
I heard you did not do what you should have done.	شنیده ام که کاری را که باید انجام می دادی انجام ندادی.
I think Tom would love to do that.	من فکر می کنم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom is not good enough to work.	تام به اندازه کافی خوب نیست که کار کند.
Tom punched her in the face.	تام به صورت او مشت زد.
Tom looked as if he had not eaten for a long time.	تام طوری به نظر می رسید که انگار مدت هاست چیزی نخورده است.
Tom hugged Mary and hugged her.	تام بغل مری را گرفت و او را در آغوش گرفت.
I can not control myself.	نمی توانم خودم را کنترل کنم.
Tom has financial problems.	تام مشکلات مالی دارد.
"what is the problem?" 	"مشکل چیه؟"
"Speakers do not work well."	"بلندگوها خوب کار نمی کنند."
I know Tom is arrogant.	من می دانم که تام یک مغرور است.
Tom looks finished.	به نظر می رسد تام تمام کرده است.
Tom does not know he is not going to do that.	تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
How dare you call me a racist!	چطور جرات کردی من را نژادپرست خطاب کنی!
Tom said it's very easy to do.	تام گفت انجام این کار بسیار آسان است.
I'm getting ready to go out	دارم آماده میشم برم بیرون
Tom worked around the clock.	تام شبانه روز کار می کرد.
I think Tom did not need to do this alone.	من فکر می کنم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
Tom does not know that he will most likely not be punished.	تام نمی داند که به احتمال زیاد مجازات نخواهد شد.
Tom was sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شد.
Tom stopped swearing.	تام از فحش دادن دست کشید.
Tom watched a video about Australia.	تام ویدیویی در مورد استرالیا تماشا کرد.
The last time I talked to Tom, he said he was going to get married.	آخرین باری که با تام صحبت کردم گفت که قصد ازدواج دارد.
I could not figure out how to open the reaper.	نتونستم بفهمم چطوری درو باز کنم.
I have a headache for three days and I can not get rid of it.	من سه روزه که سردرد دارم و نمیتونم ازش خلاص بشم.
What Tom suggested was a good idea.	آنچه تام پیشنهاد کرد ایده خوبی بود.
What is your favorite drink?	نوشیدنی مورد علاقه شما چیست؟
Tom is still not completely satisfied, is he?	تام هنوز کاملا راضی نیست، او؟
There is a shortage of wheat	کمبود گندم وجود دارد
How long do I have to wait for my order to arrive?	چه مدت باید منتظر بمانم تا سفارشم برسد؟
Investing can be stressful.	سرمایه گذاری می تواند استرس زا باشد.
This type of heat is not normal	این نوع گرما طبیعی نیست
Tom asked Mary what to do.	تام از مری پرسید که چه کار کند؟
Did you order the bombing?	آیا شما دستور بمباران را داده اید؟
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
We have breakfast at seven, if you would like to join us.	ما ساعت هفت صبحانه می خوریم، اگر دوست دارید به ما بپیوندید.
What is one thing you will never do again?	یک کاری که دیگر هرگز انجام نمی دهید چیست؟
Tom did not lock the door.	تام در را قفل نکرد.
I have been asked not to do this anymore.	از من خواسته شده که دیگر این کار را نکنم.
Tom is with his mother, right?	تام با مادرش است، نه؟
Horseradish tastes good in roast beef sandwiches.	ترب در ساندویچ های رست بیف طعم خوبی دارد.
It does not matter now	این الان مهم نیست
Tom knew Mary would be stubborn.	تام می دانست که مری سرسخت خواهد بود.
I guess Tom knows he really doesn't have to.	من گمان می کنم که تام می داند که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
If something happened that you did not realize, come to me.	اگر چیزی پیش آمد که متوجه نشدید، پیش من بیایید.
I was not much of a role model.	من زیاد الگو نبودم.
Tom said he was upset.	تام گفت که ناراحت است.
Tom is good enough for me.	تام به اندازه کافی برای من خوب است.
I have never eaten pork and I will never eat it.	من هرگز گوشت خوک نخوردم و نخواهم خورد.
Tom heard a scream.	تام صدای جیغ را می شنید.
I'm not the one who told Tom that he should learn French.	من کسی نیستم که به تام گفت که باید زبان فرانسه بخواند.
You should have known that Tom did not want to do that.	باید می دانستی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Why is Tom so kind to me?	چرا تام با من مهربان است؟
We did not have enough time to finish the job.	وقت کافی برای تمام کردن کار نداشتیم.
Tom was standing in front of the classroom talking to the teacher.	تام جلوی کلاس ایستاده بود و با معلم صحبت می کرد.
Tom will probably be disappointed.	تام احتمالا ناامید خواهد شد.
Tom started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد.
There is no other place I want to go	جای دیگری نیست که بخواهم بروم
Tom said he was asked to do so.	تام گفت که از او خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
I do not think I want to do this here.	من فکر نمی کنم که بخواهم این کار را اینجا انجام دهم.
I can not sympathize with him every time I see him.	هر وقت او را می بینم نمی توانم با او همدردی نکنم.
How many graves are there?	چند قبر وجود دارد؟
He is still underage	او هنوز زیر سن است
There is nothing in that room	هیچی تو اون اتاق نیست
I think Tom is in his office this afternoon.	فکر می کنم تام امروز بعدازظهر در دفترش باشد.
Do not worry, Tom can fix anything.	نگران نباش تام می تواند هر چیزی را درست کند.
I will give you a new bicycle for your birthday.	برای تولدت یه دوچرخه نو بهت میدم.
Can you explain to me why you did this?	می توانید برای من توضیح دهید که چرا این کار را کردید؟
Tom is a retired cop.	تام یک پلیس بازنشسته است.
Do you eat your coffee with or without sugar?	آیا قهوه خود را با شکر می خورید یا بدون شکر؟
I want to know where Tom is.	من می خواهم بدانم تام کجاست.
Tom is not always right.	همیشه حق با تام نیست.
Why is Tom not in school?	چرا تام در مدرسه نیست؟
Tom scored 30 points.	تام 30 امتیاز کسب کرد.
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت که چه کاری باید انجام دهد.
I know Tom does not know that I have not done this before.	می دانم که تام نمی داند که من قبلاً چنین کاری نکرده ام.
I think you have a really bad attitude.	من فکر می کنم شما واقعا نگرش بدی دارید.
Tom drew a line in the middle of the page.	تام وسط صفحه یک خط کشید.
They felt threatened.	آنها احساس خطر می کردند.
We have to find ways to involve everyone.	ما باید راه هایی پیدا کنیم تا همه را درگیر کنیم.
Maybe Tom is here today.	شاید تام امروز اینجا باشد.
Tom can not stay in one place for long.	تام نمی تواند مدت زیادی در یک مکان بماند.
Tom has some Canadian friends.	تام چند دوست کانادایی دارد.
Tom will tell you that.	تام همین را به شما خواهد گفت.
Mary quit her full-time job to take care of her children.	مری شغل تمام وقت خود را رها کرد تا از فرزندانش مراقبت کند.
That kid is full of mischief	اون بچه پر از شیطنته
Tom said Mary is optimistic.	تام گفت که مری خوشبین است.
Tom definitely had enough time to do the job.	تام قطعا زمان کافی برای انجام کار داشت.
I knew Tom was injured.	می دانستم که تام با این کار مجروح شد.
This is the biggest advertising stunt I have ever seen.	این بزرگترین شیرین کاری تبلیغاتی است که تا به حال دیده ام.
I do not think I will do that.	فکر نمی کنم این کار را بکنم.
Maryam showed us a picture of her boyfriend.	مریم عکسی از دوست پسرش را به ما نشان داد.
Do you know where Tom is or not?	میدونی تام کجاست یا نه؟
I think Tom might get hurt if he does that.	من فکر می کنم که تام اگر این کار را بکند ممکن است آسیب ببیند.
I go for a run every morning before breakfast.	من هر روز صبح قبل از صبحانه برای دویدن می روم.
I promise I will never tell Tom.	قول می دهم که هرگز به تام نگویم.
It seems that both Tom and Mary want to do this.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom thought Mary was crazy.	تام فکر کرد که مری دیوانه است.
How did you know I didn't want to go to Boston?	از کجا فهمیدی که من نمی خواهم به بوستون بروم؟
Tom is Mary's teacher.	تام معلم مری است.
No matter how much he eats, he never gains weight.	هر چقدر هم که تام بخورد، هرگز وزنش اضافه نمی شود.
We heard footsteps shattering through the pebbles.	صدای پا را می‌شنیدیم که از لابه‌لای سنگ‌ریزه‌ها خرد می‌شد.
I'm probably better prepared than you	من احتمالا از تو آماده ترم
Authorities have contacted Tom.	مقامات با تام تماس گرفته اند.
Turn the knob clockwise.	دستگیره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
You can not trust him.	شما نمی توانید به او اعتماد کنید.
Tom is remarried to his first wife.	تام با همسر اولش دوباره ازدواج کرده است.
Tom claimed to come from a wealthy family.	تام ادعا کرد که از خانواده ای ثروتمند آمده است.
Tom is the assistant editor.	تام دستیار ویرایشگر است.
Tom said as if I was not tired.	تام گفت انگار خسته نیستم.
Tom is very discouraged.	تام بسیار دلسرد شده است.
Tom will probably wait until we arrive.	تام احتمالا تا رسیدن ما صبر خواهد کرد.
Why don't you call me sometime?	چرا یه وقتایی بهم زنگ نمیزنی؟
This is the first restaurant I have worked in.	این اولین رستورانی است که من در آن کار کرده ام.
Tom will eventually do it.	تام در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
Tom does not know why Mary did not want to do this.	تام نمی داند چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom was a good man	تام آدم خوبی بود
Tom only works there.	تام تنها در آنجا کار می کند.
How realistic is this plan?	این طرح چقدر واقع بینانه است؟
Hello! 	سلام!
Can you hear me?	صدای من را می شنوی؟
Would you like to put a link to our company website on your web page?	آیا دوست دارید پیوندی به وب سایت شرکت ما در صفحه وب خود قرار دهید؟
I felt that something bad was about to happen.	احساس کردم اتفاق بدی در شرف وقوع است.
I really did not think I could do that.	من واقعاً فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
I was not really bored of studying.	من واقعاً حوصله درس خواندن نداشتم.
Do you regret lying to Tom?	آیا از دروغ گفتن به تام پشیمان هستید؟
Tom thought Mary would like to go to Australia to see John.	تام فکر کرد که مری دوست دارد برای دیدن جان به استرالیا برود.
Maryam claims that you stole her pearls.	مریم ادعا می کند که شما مرواریدهای او را دزدیده اید.
It was as if you were drunk	انگار مست بودی
Is your home properly insured?	آیا خانه شما به درستی بیمه شده است؟
I have never flown first class.	من هرگز درجه یک پرواز نکرده ام.
Why not do it now?	چرا الان این کار را نمی کنی؟
I wanted to go shopping with Tom.	می خواستم با تام به خرید بروم.
I am not allowed to drink wine.	من مجاز به نوشیدن شراب نیستم.
How did Tom become so famous?	چگونه تام اینقدر معروف شد؟
Would you like to join our mailing list?	آیا دوست دارید که به لیست ایمیل رسانی ما بپیوندید؟
It took me a long time to find a place to park.	خیلی طول کشید تا جایی برای پارک پیدا کنم.
This is Tom's only chance.	این تنها شانس تام است.
I know that Tom is a very generous person.	من می دانم که تام شخص بسیار سخاوتمندی است.
Tom claimed that Mary was the one who did it.	تام ادعا کرد که مری کسی بود که این کار را کرد.
This is not a problem	این مشکلی نیست
I hope you like Tom	امیدوارم از تام خوشتون بیاد
Tom is a passionate teacher.	تام یک معلم پرشور است.
I want to do bass fishing, but I do not know what to use for bait.	من می خواهم ماهیگیری باس انجام دهم، اما نمی دانم از چه چیزی برای طعمه استفاده کنم.
Tom lost a lot of money in the casino.	تام پول زیادی را در کازینو از دست داد.
Tom and Mary often sit together on the bus.	تام و مری اغلب در اتوبوس کنار هم می نشینند.
Tom left the building at about 6 p.m.	تام حدود ساعت 6 بعد از ظهر ساختمان را ترک کرد.
We fired Tom.	ما تام را اخراج کردیم.
Tom and Mary said they were happy.	تام و مری گفتند که خوشحال هستند.
I'm surprised like everyone else.	من هم مثل بقیه متعجبم.
Tom said Mary had never seen John swimming.	تام گفت مری هرگز جان را در حال شنا ندیده است.
I think Tom is still messy.	فکر می کنم تام هنوز بی نظم است.
Tom and Mary separated three days ago.	تام و مری سه روز پیش از هم جدا شدند.
I have to get my passport back	من باید پاسپورتم را پس بگیرم
Why not come in and talk about it?	چرا نمیای داخل و می تونیم در موردش صحبت کنیم؟
Tom is so much better today, isn't it?	تام امروز خیلی بهتر است، اینطور نیست؟
Milder temperatures are forecast next week.	هفته آینده دمای هوای ملایم تری پیش بینی می شود.
We did not have enough food for everyone.	ما غذای کافی برای همه نداشتیم.
Parents should take care of their children's health.	والدین باید مراقب سلامتی فرزندان خود باشند.
I do not think Tom has a criminal record.	من فکر نمی کنم که تام سابقه کیفری داشته باشد.
Do you think Tom knows how Mary did it?	آیا فکر می کنید که تام می داند که مری چگونه این کار را کرد؟
I know Tom is not related to me.	می دانم که تام با من فامیل نیست.
Maybe Tom can go to Australia.	شاید تام بتواند به استرالیا برود.
I have nowhere to go	من جایی برای رفتن ندارم
I burned all the pictures I had of Tom.	من تمام عکس هایی که از تام داشتم را سوزاندم.
Why is it important what Tom does?	چرا مهم است که تام چه می کند؟
I do not think Tom has as much love as I do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من مهر داشته باشد.
I really do not remember	واقعا یادم نمیاد
Tom sighed.	تام آهی کشید.
Tom left without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید رفت.
I think everything is fine.	من فکر می کنم همه چیز خوب است.
How old was Tom when he learned how to do this?	تام چند ساله بود که یاد گرفت چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom sold the guitar his father had given him.	تام گیتاری را که پدرش به او داده بود فروخت.
Who was Tom flirting with?	تام با چه کسی معاشقه می کرد؟
Tom threw the apple kernels in the trash.	تام هسته سیب را داخل سطل زباله انداخت.
Tom said Mary was probably angry.	تام گفت که مری احتمالاً عصبانی است.
I was hoping Tom would ask me to do this.	امیدوار بودم تام از من بخواهد این کار را انجام دهم.
I strongly doubt that Tom did this on purpose.	من به شدت شک دارم که تام این کار را عمدا انجام داده باشد.
Let's follow Tom.	بیایید تام را دنبال کنیم.
We are meditating	در حال مدیتیشن هستیم
Tom is only three months alive.	تام تنها سه ماه دیگر زنده است.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
I think it is no longer necessary.	من فکر می کنم که دیگر لازم نیست.
You are a good-looking person	تو آدم خوش قیافه ای هستی
Tom's father does not allow him to drive.	پدر تام به او اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom opens the windows every morning as soon as he gets to his office.	تام هر روز صبح به محض اینکه به دفترش می رسد پنجره ها را باز می کند.
Tom got on his bike.	تام سوار دوچرخه اش شد.
I hope Tom is impressed.	امیدوارم تام تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
I thought you said Tom did not.	فکر کردم گفتی تام این کار را نکرد.
Tom is unlikely to be arrested for this.	بعید است تام به خاطر این کار دستگیر شود.
We have seen this over and over again.	این را بارها و بارها دیده ایم.
Tom does not read books in French.	تام به زبان فرانسه کتاب نمی خواند.
Tom took a deep breath and began to speak.	تام نفس عمیقی کشید و شروع کرد به صحبت کردن.
I do not think we will keep the points.	فکر نمی کنم امتیاز را حفظ کنیم.
Tom is not allowed to meet Mary yet, is he?	تام هنوز اجازه ملاقات با مری را ندارد، او؟
Tom and Mary did not help each other.	تام و مری به هم کمک نکردند.
I bought a lollipop.	من یک آبنبات چوبی خریدم.
Tom whitewashed the wall.	تام دیوار را سفید کرد.
I thought this was going to be another boring day at the office.	فکر می‌کردم این یک روز خسته‌کننده دیگر در دفتر خواهد بود.
You are the only one who wants to get home sooner today.	شما تنها کسی هستید که امروز می خواهید زودتر به خانه برگردید.
I drink milk	من شیر میخورم
This is something we can all agree on.	این چیزی است که همه ما می توانیم در مورد آن توافق داشته باشیم.
Tom did not attend the party last night.	تام دیشب در مهمانی حاضر نشد.
Tom and Mary seem to be close friends.	به نظر می رسد تام و مری دوستان صمیمی هستند.
I did not think anyone would do that.	فکر نمی کردم کسی این کار را بکند.
Are you not the only one who came from Australia?	شما تنها کسی نیستید که از استرالیا آمده اید؟
Tom is the one who won.	تام کسی است که برنده شد.
Tom thought Mary might want to go to Australia with him.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوست داشته باشد با او به استرالیا برود.
We have many rules	ما قوانین زیادی داریم
Tom certainly seems to enjoy reading Mark Twain.	مطمئناً به نظر می رسد که تام از خواندن مارک تواین لذت می برد.
A lot has changed here in the last three years.	در سه سال گذشته خیلی چیزها اینجا تغییر کرده است.
I told Tom I thought Mary was in Australia, but he said he thought Mary was in New Zealand.	به تام گفتم فکر می کنم مری در استرالیا است، اما او گفت که فکر می کند مری در نیوزلند است.
We have covered everything.	ما همه چیز را پوشش داده ایم.
Tom will never disappoint you.	تام هرگز شما را ناامید نخواهد کرد.
Tom said you want to talk to him.	تام گفت می خواهی با او صحبت کنی.
Tom came to Australia as a child.	تام زمانی که کودک بود به استرالیا آمد.
I only come on Tuesdays and Thursdays.	من فقط سه شنبه و پنج شنبه میام.
I still do not think it is fair.	من هنوز فکر نمی کنم منصفانه باشد.
I think I'm going to cry	فکر کنم قراره گریه کنم
Tom wanted Mary out of the house.	تام می خواست که مری از خانه بیرون برود.
I told you Tom did not do that	بهت گفتم تام اینکارو نکرد
Tom says he does not think he can do it without our help.	تام می گوید که فکر نمی کند بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
I know Tom will not like the stew that Mary made.	می دانم که تام از خورشی که مری درست کرده خوشش نخواهد آمد.
Tom denied any involvement in the robbery.	تام انکار کرد که او با این سرقت ارتباطی داشته است.
I did not know I had to do this.	نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom knew nothing about it.	تام چیزی در مورد آن نمی دانست.
I told Tom that I did not know where Mary lived.	به تام گفتم که نمی‌دانم مری کجا زندگی می‌کند.
Tom is a very good manager.	تام مدیر بسیار خوبی است.
Tom hoped Mary would win.	تام امیدوار بود که مری برنده شود.
I told Tom I wanted to go to Boston.	به تام گفتم که می خواهم به بوستون بروم.
Tom was Mary's only son.	تام تنها پسر مری بود.
It is not going to happen	قرار نیست اتفاق بیفتد
Mary has had the same boyfriend since she was eighteen.	مری از هجده سالگی همین دوست پسر را داشته است.
I care what Tom says about me.	من به آنچه تام در مورد من می گوید اهمیت می دهم.
You mean, like, you didn't really see Tom do that?	یعنی واقعا ندیدی تام این کار را کرد؟
Tom and I do not do this anymore.	من و تام دیگر این کار را نمی کنیم.
I'm going to Paris this fall.	من پاییز امسال به پاریس می روم.
Tom is good at poker.	تام در پوکر خوب است.
Tom is a handsome man.	تام مرد خوش قیافه ای است.
Tom said Mary wants to take care of our children.	تام گفت که مری مایل است از بچه های ما نگهداری کند.
This claim is incorrect.	این ادعا نادرست است.
Everyone's scores went up.	نمرات همه بالا رفت.
Tom gets angry when people do not do what they say.	تام زمانی عصبانی می شود که مردم کاری را که می گویند انجام نمی دهند.
I do not know who owns this	نمیدونم این مال کیه
Stay away from Tom's house.	از خانه تام دوری کن.
You have to stop doing this.	شما باید این کار را متوقف کنید.
Next time, do not be so quick.	دفعه بعد اینقدر زود نیا.
Tom was so drunk he could not drive.	تام خیلی مست بود که نمی توانست رانندگی کند.
Now is the time to get back to basics.	اکنون زمان بازگشت به اصول اولیه است.
Tom told Mary he planned to rob a bank.	تام به مری گفت که قصد دارد از یک بانک سرقت کند.
Tom thought he might want to become a pediatric neurologist.	تام فکر کرد که ممکن است بخواهد متخصص مغز و اعصاب کودکان شود.
I need to contact Tom to get permission to do this.	باید با تام تماس بگیرم تا اجازه این کار را بگیرم.
I'm very skeptical that Tom will do that.	من خیلی شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
I know Tom will not do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
I do not want you to be nervous	نمیخوام عصبی بشی
You must score higher than "C" in the class.	شما باید بالاتر از "C" در کلاس بگیرید.
What should I tell Tom now?	حالا به تام چی بگم؟
I do not think Tom knows how to drive.	من فکر نمی کنم که تام رانندگی بلد باشد.
Who do you think you are?	فکر میکنی کی میرسی؟
The human voice is more beautiful than all wind instruments.	صدای انسان از همه سازهای بادی زیباتر است.
I'm cool.	من باحالم.
I can not taste the tofu. 	من نمی توانم طعم توفو را بچشم.
Is there really tofu in this?	آیا واقعا توفو در این وجود دارد؟
Tom earns $ 30 an hour.	تام ساعتی سی دلار حقوق می گیرد.
There is a message for you	یک پیام برای شما وجود دارد
Let Tom watch whatever he wants.	بگذار تام هر چیزی را که می خواهد تماشا کند.
I'm not worried about that kind of thing	من نگران این جور چیزها نیستم
Tom was hard to be objective.	تام سخت بود که عینی باشد.
I have always loved antiques.	من همیشه عتیقه جات را دوست داشتم.
I would like a cup of decaffeinated coffee.	من یک فنجان قهوه بدون کافئین می خواهم.
The last time I saw Tom, he was wearing a cowboy hat.	آخرین باری که تام را دیدم کلاه گاوچرانی بر سر داشت.
Tom's dog woke him up shortly after midnight.	سگ تام کمی بعد از نیمه شب او را بیدار کرد.
In the event of a fire, you must dial 119.	در صورت آتش سوزی باید 119 را شماره گیری کنید.
This is a common question.	این یک سوال رایج است.
I do not want to go to lunch with you	من نمیخوام باهات برم ناهار
He is nothing but a fool.	او چیزی جز یک احمق نیست.
Tom played football before marriage.	تام قبل از ازدواج فوتبال بازی می کرد.
Tom did not come home.	تام به خانه نیامد.
They are brown.	آنها قهوه ای هستند.
Tom could not hide his smile.	تام نتوانست لبخندش را پنهان کند.
Tom's question was an accusation.	سوال تام یک اتهام بود.
I did not have to wait that long	لازم نبود اینقدر صبر کنم
Tom is in the backyard.	تام در حیاط پشتی است.
I want to comfort Tom.	من می خواهم به تام آرامش بدهم.
He is a great coach.	او یک مربی بزرگ است.
You guys do not need to die	شما بچه ها نیازی به مردن ندارید
I will monitor your progress via computer.	من پیشرفت شما را از طریق رایانه نظارت خواهم کرد.
I do not care what you want	برام مهم نیست چی میخوای
You want Tom to do this, don't you?	می خواهی تام این کار را بکند، اینطور نیست؟
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I do not remember that day	اون روز رو یادم نمیاد
Tom did not know that Hawaii was part of the United States.	تام نمی دانست که هاوایی بخشی از ایالات متحده است.
Tom knows a man who lives in Australia.	تام مردی را می شناسد که در استرالیا زندگی می کند.
The explorers cut their way through the forest.	کاوشگران راه خود را از میان جنگل قطع کردند.
I can not believe that Tom did it.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را کرد.
Tom, who has studied French for three years, speaks it well.	تام که به مدت سه سال زبان فرانسه را خوانده است، به خوبی به آن صحبت می کند.
Tom showed Mary where John lived.	تام به مریم محل زندگی جان را نشان داد.
What is your favorite month?	ماه مورد علاقه شما چیست؟
This is not surprising.	این تعجب آور نیست.
I rarely see you and Tom.	من به ندرت تو و تام را می بینم.
Tom is the one who made it.	تام کسی است که آن را ساخته است.
Tom wants to do it here.	تام می خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom left school at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی مدرسه را ترک کرد.
I wonder if I am going to do this.	تعجب می کنم که آیا قرار است این کار را انجام دهم.
Why did you not give up?	چرا دست از سر راه برنداشتی؟
Tom seemed to be organized.	تام به نظر سازماندهی شده بود.
I wonder what made Tom think that Mary did not have to do this.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Things got a little crowded.	اوضاع کمی شلوغ شد.
I need to talk to Tom's mother.	من باید با مادر تام صحبت کنم.
Do you know the differences between emoticons and emoticons?	آیا می دانید شکلک ها و شکلک ها چه تفاوت هایی دارند؟
Tom Jackson was not well known.	تام جکسون چندان شناخته شده نبود.
Is it okay if I do this today?	آیا اگر امروز این کار را انجام دهم خوب است؟
Tom probably won't do it today.	تام احتمالاً امروز این کار را نخواهد کرد.
I heard the sound of a branch bursting.	صدای ترکیدن شاخه را شنیدم.
Tom cares.	تام اهمیت می دهد.
I gave Tom a flower to give to Mary.	من یک گل به تام دادم تا به مری بدهد.
I did not know where Tom was going to spend his summer vacation.	نمی دانستم تام می خواهد تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذراند.
You drink, don't you?	شما مشروب می خورید، نه؟
If you do not ask questions, you will never learn anything.	اگر سوال نپرسید، هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت.
We did not change our minds	ما نظرمان را عوض نکردیم
Tom was born on October 20, 2013 in Boston.	تام در 20 اکتبر 2013 در بوستون به دنیا آمد.
You are our last hope	تو آخرین امید ما هستی
Tom could not remember the details.	تام نمی توانست جزئیات را به خاطر بیاورد.
He was sick, so he could not come.	او مریض بود، بنابراین نتوانست بیاید.
Tom wrote his number on a piece of paper and gave it to Mary.	تام شماره اش را روی یک کاغذ نوشت و به مری داد.
I've been to Australia before.	من قبلا استرالیا بوده ام.
I did not know you were a vegetarian	نمیدونستم گیاهخوار هستی
Tom went to see Mary.	تام به دیدن مری رفت.
Tom ate a small cake that Mary was saving for John.	تام کیک کوچکی را خورد که مری برای جان پس انداز می کرد.
They do not stay	آنها نمی مانند
Tom has to find a job to support his family.	تام باید شغلی پیدا کند تا بتواند از خانواده اش حمایت کند.
He is cleaning his closet	داره کمدش رو تمیز میکنه
Tom needs clothes.	تام به لباس نیاز دارد.
Did Tom say where he ate lunch?	آیا تام گفت ناهار را کجا خورد؟
I will definitely try to be there on time.	من قطعا سعی می کنم به موقع آنجا باشم.
Tom does it all.	تام با همه این کار را می کند.
I will contact you as soon as I get home.	به محض رسیدن به خانه با شما تماس خواهم گرفت.
You are better than all of them	تو از همه آنها بهتری
I did not know that what we were doing was against the law.	نمی دانستم کاری که ما انجام می دهیم خلاف قانون است.
The Japanese take off their shoes when they enter the house.	ژاپنی ها وقتی وارد خانه می شوند کفش های خود را در می آورند.
Tom Gone Upstairs	تام رفته طبقه بالا
I wonder why Tom did not stay in Australia for another week.	تعجب می کنم که چرا تام یک هفته دیگر در استرالیا نماند.
It is time consuming.	وقت گیر است.
Monday was not much better	دوشنبه خیلی بهتر نبود
Does Tom play the guitar?	آیا تام گیتار می نوازد؟
I do not think Tom is responsible for this.	من فکر نمی کنم که تام مسئول این اتفاق باشد.
Things are not as bad as Tom said.	اوضاع آنقدرها هم که تام گفت بد نیست.
The situation is unlikely to improve any time soon.	به احتمال زیاد اوضاع به این زودی ها بهتر نمی شود.
Would you be surprised if I told you that my name is not really Tom?	آیا تعجب می کنید اگر به شما بگویم نام من در واقع تام نیست؟
Tom and I were not the only ones who did not know what to do.	من و تام تنها کسانی نبودیم که نمی دانستیم چه کنیم.
I want to show you how to do this.	من می خواهم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
The building burned down due to a fire.	ساختمان بر اثر آتش سوزی سوخت.
it is finished.	تمام شد.
Tom held out his hand.	تام دستش را دراز کرد.
Tom looks a little angry.	به نظر می رسد تام کمی عصبانی است.
Tom always works hard.	تام همیشه خیلی کار می کند.
Ticks and mites are spiders.	کنه ها و کنه ها عنکبوتی هستند.
Tom does not like to tell people how old he is.	تام دوست ندارد به مردم بگوید چند سال دارد.
This information is confidential.	این اطلاعات محرمانه است.
No need to leave	نیازی به ترک نیست
We are not joking	ما شوخی نداریم
When Mary did that, Tom seemed surprised.	وقتی مری این کار را کرد، به نظر می رسید تام متعجب شده بود.
I have already arranged for this to happen.	من قبلاً ترتیبی داده ام که این اتفاق بیفتد.
I'm afraid you'll have to go	میترسم مجبور بشی بری
How much do you know about Tom?	چقدر در مورد تام می دانی؟
Tom does not think Mary did it.	تام فکر نمی کند مری این کار را کرده باشد.
It is only a matter of time before this happens again.	این فقط یک مسئله زمان است که دوباره این اتفاق بیفتد.
I urge you to do this as soon as possible.	من از شما می خواهم که در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
Tom is at least as smart as you.	تام حداقل به اندازه شما باهوش است.
Tom looks depressed.	تام افسرده به نظر می رسد.
Tom made the omelet.	تام املت درست کرد.
Tom does not know exactly where Mary lives.	تام دقیقاً نمی داند مری در کجا زندگی می کند.
We have traveled all over Europe.	ما به سراسر اروپا سفر کرده ایم.
Tom jumped for joy.	تام از خوشحالی پرید.
There is a black BMW parked in front of your house.	جلوی خانه شما یک BMW مشکی پارک شده است.
Tom had won before.	تام قبلا برده بود.
I can not believe I was there	باورم نمیشه اونجا بودم
Tom gave her exactly what he had told Marie.	تام دقیقاً همان چیزی را که به ماری گفته بود به او داد.
Tom always plans attacks.	تام همیشه حملات را برنامه ریزی می کند.
Of course, Tom was late.	البته تام دیر کرده بود.
You're the only one who can do that, aren't you?	شما تنها کسی هستید که می توانید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is our teacher	تام معلم ماست
Tom has to go home now.	تام الان باید به خانه برود.
Tom will not be back for a week	تام یک هفته برنمیگرده
I have no choice but to eat what they serve me.	من چاره ای ندارم جز اینکه چیزی را که برایم سرو می کنند بخورم.
He could not be accepted in the entrance exam.	او نتوانست در کنکور قبول شود.
Who is talking to Tom?	چه کسی با تام صحبت می کند؟
Do you really think doing this is safe?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار بی خطر است؟
Tom and Mary climbed the mountain.	تام و مری از کوه بالا رفتند.
I know Tom and Mary are both alone.	می دانم تام و مری هر دو تنها هستند.
You are not like a nun	تو شبیه راهبه نیستی
I'm glad Tom is happy.	من خوشحالم که تام خوشحال است.
I'm really wondering what Tom is doing now.	من واقعاً تعجب می کنم که تام اکنون چه می کند.
Tom said he no longer wanted to stay in Australia.	تام گفت که دیگر نمی خواهد در استرالیا بماند.
Tom, Mary, John and Alice all know the truth.	تام، مری، جان و آلیس همه حقیقت را می دانند.
Will Tom leave sooner?	آیا تام زودتر می رود؟
Tom is exactly the age of Mary.	تام دقیقاً هم سن مری است.
"You never make fun of me for saying that." 	"تو هرگز من را به خاطر گفتن این حرف مسخره نمی کنی."
"Yes."	"بله."
Not great, Tom?	عالی نیست، تام؟
It was hard for us to buy which one.	برای ما سخت بود که کدام یک را بخریم.
I do not think I got a good grade on the exam.	فکر نمی کنم در امتحان نمره خوبی کسب کرده باشم.
We will not need your help today	امروز نیازی به کمک شما نخواهیم داشت
I had to come to Australia for a meeting.	من باید برای یک جلسه به استرالیا می آمدم.
I could not wait any longer.	نمی توانستم بیشتر از این صبر کنم.
I wanted to go, but Tom came, so I stayed.	من می خواستم بروم، اما تام آمد، بنابراین من ماندم.
Tom could not stop touching her.	تام نمی توانست جلوی لمسش را بگیرد.
There was no one but Tom.	کسی جز تام نبود.
It will not be long before we do that.	طولی نمی کشد که ما این کار را انجام دهیم.
I strongly doubt it will scare Tom.	من به شدت شک دارم که تام را بترساند.
He does not wear cheap things.	او چیزهای ارزان قیمت را نمی پوشد.
Tom cleaned his apartment from top to bottom.	تام آپارتمانش را از بالا به پایین تمیز کرد.
I thought I said clean your room.	فکر کردم گفتم اتاقت را تمیز کن.
Tom asked Mary where she should park.	تام از مری پرسید که کجا باید پارک کند.
Tom told me he thought Mary was disgusting.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفرت انگیز است.
This is not my problem, Tom.	این مشکل من نیست، تام.
He saw Tom Mary having lunch with John.	تام مری را در حال ناهار با جان دید.
The problem remains unresolved.	مشکل هنوز حل نشده باقی مانده است.
Tom is a skilled player.	تام بازیکن ماهری است.
I think you are in my chair	فکر کنم تو صندلی من باشی
Tom seemed to have everything he needed.	به نظر می رسید تام همه چیز مورد نیازش را دارد.
Why not wait until next year?	چرا تا سال آینده صبر نمی کنیم؟
How many times did you go surfing last summer?	تابستان گذشته چند بار به موج سواری رفتید؟
Tom declined to comment.	تام از اظهار نظر در مورد این موضوع اجتناب کرد.
Did Tom say he needed to do that?	آیا تام گفت که لازم است این کار را انجام دهد؟
He is the head of marketing.	او رئیس بخش بازاریابی است.
I'm sure you will never regret it	مطمئنم هیچوقت پشیمون نمیشی
Tom was singing.	تام داشت می خواند.
Tom was holding a rusty knife.	تام یک چاقوی زنگ زده در دست داشت.
Do not talk to your mother when she scolds you.	وقتی مادرتان شما را سرزنش می کند با او صحبت نکنید.
Tom felt something was wrong.	تام احساس کرد چیزی اشتباه است.
In general, New Zealanders are taller than Japanese.	به طور کلی، نیوزلندی ها از ژاپنی ها بلندتر هستند.
I did not see him come.	من ندیدم که آمد.
Tom takes this seriously.	تام به طور جدی به این موضوع فکر می کند.
I know I calculated the bill correctly	میدونم صورت حساب رو درست حساب کردم
Tom promised to be here on Monday.	تام قول داد که دوشنبه اینجا باشد.
Let's swim towards the boat.	بیایید به سمت قایق شنا کنیم.
The first time I did an MRI scan, I was a little nervous.	اولین باری که اسکن ام آر آی انجام دادم کمی عصبی بودم.
Tom and I did not do this alone.	من و تام این کار را به تنهایی انجام ندادیم.
I know Tom knows Mary has to do this.	می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom has a house in Boston.	تام یک خانه در بوستون دارد.
What has that got to do with us?	چه ربطی به حرف ما دارد؟
I do not think Tom knows I'm married before.	من فکر نمی کنم که تام می داند که من قبلاً ازدواج کرده ام.
Tom works as a guard.	تام به عنوان نگهبان کار می کند.
Why don't we go out for lunch?	چرا ناهار را بیرون نمی خوریم؟
I do not know if Tom thought Mary should do this.	نمی دانم آیا تام فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom was amazed at what Mary had to say.	تام از حرف های مری متحیر شد.
Why aren't you at work?	چرا سر کار نیستی؟
Tom is an alcoholic.	تام یک الکلی است.
Would you like to go to the park?	آیا دوست دارید به پارک بروید؟
Tom and I enjoy reading together.	من و تام از خواندن با هم لذت می بریم.
How much time does Tom have?	تام چقدر وقت دارد؟
Tom's grandmother raised him.	مادربزرگ تام او را بزرگ کرد.
He is the fifth man in line.	او پنجمین مرد در صف است.
No one ate the cookies I made.	هیچ کس از کلوچه هایی که من درست کردم نخورد.
Tom made me so angry that I hung up.	تام مرا آنقدر عصبانی کرد که تلفن را قطع کردم.
I saw a lot of dirty clothes in the corner of Tom's room.	در گوشه اتاق تام لباس های کثیف زیادی دیدم.
I can not hear what you are saying	من نمیتونم بشنوم چی میگی
This was not a diversion	این یک انحراف نبود
I think maybe I should do this.	به این فکر می کنم که شاید این کار را بکنم.
Tom has been rejected.	تام یک طرد شده است.
Tom poured some red wine on Mary's white dress.	تام مقداری شراب قرمز روی لباس سفید مری ریخت.
This is just a waste of taxpayers' money.	این فقط هدر دادن پول مالیات دهندگان است.
Tom hopes Mary will marry him.	تام امیدوار است که مری با او ازدواج کند.
Is there an adverse reaction?	آیا واکنش نامطلوبی وجود دارد؟
This is a good story.	این داستان خوبی است.
Do you think it's important for someone to do that?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که تام این کار را انجام دهد؟
I'm going to shoot.	من می روم تیراندازی کنم.
It all started there.	همه چیز از آنجا شروع شد.
I thought Tom was awake when I got home.	فکر می کردم وقتی به خانه برسم تام بیدار است.
You are the person who is best suited for the situation.	شما فردی هستید که به بهترین وجه برای موقعیت مناسب است.
Tom is still in a little pain.	تام هنوز کمی درد دارد.
I try never to be more than five minutes early.	سعی می کنم هیچ وقت بیشتر از پنج دقیقه زود نباشم.
I have to keep a lot of passwords.	من باید رمزهای زیادی را حفظ کنم.
Tom hurts himself if he is not a little careful.	تام اگر کمی مراقب نباشد به خودش صدمه می زند.
Tom decided to quit his job.	تام تصمیم گرفت کارش را رها کند.
Tom told me he thought Mary was funny.	تام به من گفت که فکر می کند مری شوخ است.
Do you think that you can handle this task on your own?	آیا فکر می کنید می توانید به تنهایی از عهده این کار برآیید؟
Tom seemed to regret what he had done.	به نظر می رسید تام از کاری که کرده بود پشیمان بود.
Tom lived in our neighborhood.	تام در همسایگی ما زندگی می کرد.
Since the accident, Tom has lost hope of becoming a professional dancer.	از زمان تصادف، تام امید خود را برای تبدیل شدن به یک رقصنده حرفه ای از دست داده است.
Many consider me a child.	خیلی ها مرا بچه گانه می دانند.
Comedy is what makes you laugh.	کمدی چیزی است که باعث خنده شما می شود.
Tom is downloading a video.	تام در حال دانلود یک ویدیو است.
Tom is not the only one who should have done this.	تام تنها کسی نیست که باید این کار را می‌کرد.
Tom, you did not sleep well last night.	تام دیشب خوب نخوابید.
Tom is visiting Boston, isn't he?	تام در حال بازدید از بوستون است، اینطور نیست؟
I'm like Tom	من مثل تام هستم
He is a person with his own living space and sleeping space.	او فردی است با فضای زندگی و فضای خواب خودش.
I'm starting to take a picture of what is going on here.	من شروع به گرفتن یک عکس از آنچه در اینجا می‌گذرد دارم.
You are one of the most important people in my life.	شما یکی از مهم ترین افراد زندگی من هستید.
Tom and I are going to go to a movie together tomorrow.	من و تام قراره فردا با هم بریم یه فیلم.
He came all the way to my office to talk to me about the plan.	او تمام راه را به دفتر من آمد تا در مورد این طرح با من صحبت کند.
They are clean.	آنها تمیز هستند.
The storm destroyed Tom's house.	طوفان خانه تام را ویران کرد.
I did not know I was going to do this this morning	نمیدونستم قراره امروز صبح اینکارو بکنم
Tom usually gives good advice.	تام معمولاً توصیه های خوبی می کند.
It looks like Tom might be crying.	به نظر می رسد تام ممکن است گریه کند.
I know I should have done it sooner.	من می دانم که باید این کار را زودتر انجام می دادم.
He strangled her with empty hands.	او را با دستان خالی خفه کرد.
Tom was arrested in Australia.	تام در استرالیا دستگیر شد.
Tom was loyal	تام وفادار بود
Who told you Tom was sick?	کی بهت گفت تام مریضه؟
Tom stepped aside	تام کنار رفت
I do not know Tom's phone number.	من شماره تلفن تام را نمی دانم.
You have to focus	باید تمرکز کنی
Tom never drinks with his students.	تام هرگز با شاگردانش مشروب نمی خورد.
I do not think French is difficult.	فکر نمی کنم زبان فرانسه سخت باشد.
Tom is married and has children.	تام متاهل است و بچه دارد.
They walked side by side.	آنها دو تا کنار هم راه رفتند.
Tom himself was silent.	خود تام ساکت بود.
Tom loves to party.	تام عاشق مهمانی است.
I do not know if Tom regrets what he did.	من نمی دانم که آیا تام از کاری که انجام داده پشیمان است یا نه.
I did not think Tom would be so reluctant to do so.	فکر نمی‌کردم تام اینقدر اکراه داشته باشد که این کار را انجام دهد.
I wanted to tell Tom in person, so I went to his house.	می خواستم شخصاً به تام بگویم، بنابراین به سمت خانه اش رفتم.
I want to be part of your group.	من می خواهم بخشی از گروه شما باشم.
Tom enjoys playing chess with Mary.	تام از بازی شطرنج با مری لذت می برد.
You may want to bookmark this page for future use.	ممکن است بخواهید این صفحه را برای استفاده در آینده نشانک کنید.
I think Tom is reluctant to do that.	من فکر می کنم که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom and Mary went to the porch.	تام و مری به ایوان رفتند.
Tom and Mary were about to sing together.	تام و مری قصد داشتند با هم آواز بخوانند.
All the men in the Tom family are bald.	همه مردان خانواده تام کچل هستند.
I think we can do it without making a fuss.	من فکر می کنم ما می توانیم بدون ایجاد سر و صدا این کار را انجام دهیم.
Do not worry, I will be careful.	نگران نباش من مراقب خواهم بود.
Symptoms do not return	علائم برنگشته است
I wanted to buy flowers for Maryam.	می خواستم برای مریم گل بخرم.
Tom seems to pay little attention.	به نظر می رسد تام به سختی توجه می کند.
Why not treat Tom like a normal human?	چرا با تام مثل یک انسان معمولی رفتار نمی کنی؟
They had a banquet at 12 o'clock.	ساعت 12 ضیافت داشتند.
I know Tom is not trying to do that.	می دانم که تام برای این کار تلاش نمی کند.
I have two sisters who are both married.	من دو خواهر دارم که هر دو متاهل هستند.
We have not discussed it yet.	ما هنوز در مورد آن بحث نکرده ایم.
Tom was arrested in a cheating test.	تام در یک آزمون در حال تقلب دستگیر شد.
Tom was carrying something.	تام چیزی حمل می کرد.
Does Tom know you are going to be in Australia next October?	آیا تام می داند که قرار است اکتبر آینده در استرالیا باشید؟
Tom will never let us play.	تام هرگز به ما اجازه بازی نمی دهد.
I know Tom knows you should not do this here.	من می دانم که تام می داند که شما نباید این کار را اینجا انجام دهید.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
I do not give up	من تسلیم نمی شوم
I know Tom will be a tough opponent.	می دانم که تام رقیب سرسختی خواهد بود.
There is more than one way to kill a cat.	بیش از یک راه برای کشتن گربه وجود دارد.
I'll be back to Australia in October.	من در ماه اکتبر به استرالیا برمی گردم.
Learning a foreign language in a short time is almost impossible.	یادگیری یک زبان خارجی در مدت زمان کوتاه تقریبا غیرممکن است.
I had nothing to drink.	چیزی برای نوشیدن نداشتم.
This is what I will try to do.	این کاری است که من سعی خواهم کرد انجام دهم.
Do not talk to me like that!	با من اینطوری حرف نزن!
If it were not for music, the world would be a dull place.	اگر موسیقی نبود، دنیا جای کسل کننده ای می شد.
I can not wear these shoes.	من نمی توانم این کفش ها را بپوشم.
Tom told me he knew how I felt.	تام به من گفت که می داند چه احساسی دارم.
I looked at him as he turned the corner.	وقتی به گوشه چرخید نگاهی به او انداختم.
Tom does not know where Mary wants to spend her summer vacation.	تام نمی داند مری می خواهد تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذراند.
Tom felt threatened and suddenly worried.	تام احساس خطر کرد و ناگهان نگران شد.
Tom did not think Mary would go.	تام فکر نمی کرد مری برود.
Tom looked at me like I was crazy.	تام طوری به من نگاه کرد که انگار دیوانه شده ام.
Tom told Mary what John was doing for a living.	تام به مری گفت که جان برای امرار معاش چه کار می کرد.
I know that Tom is your very best friend.	می دانم که تام دوست بسیار صمیمی شماست.
You should not do a partial word search, as it puts a lot of pressure on the server.	شما نباید جستجوی جزئی کلمه ای انجام دهید، زیرا فشار زیادی به سرور وارد می کند.
Why does Tom not want to swim?	چرا تام نمی خواهد شنا کند؟
They all used to live in Australia.	همه آنها قبلاً در استرالیا زندگی می کردند.
Tom says he hopes Mary knows when he wants to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was a French teacher.	تام یک معلم فرانسوی بود.
When do you want to tell Mary about Tom?	کی میخوای از مری به تام بگی؟
Maybe I shouldn't even tell you	شاید حتی نباید بهت بگم
I do not have a car, so I usually go to work by bicycle.	من ماشین ندارم، بنابراین معمولاً با دوچرخه سر کار می روم.
Let's see what's wrong.	ببینیم چه اشکالی دارد.
I knew Tom was going to do it this morning.	من می دانستم که تام قرار بود امروز صبح این کار را انجام دهد.
I do not really enjoy talking to Tom.	من واقعا از صحبت با تام لذت نمی برم.
I did not think you were jealous	فکر نمیکردم حسودی کنی
I know you still love Tom.	من می دانم که تو هنوز تام را دوست داری.
I will give you a chance until 2:30.	تا ساعت 2:30 بهت فرصت میدم.
There is no way Tom can forget this.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را فراموش کند.
Tom had tasks to do.	تام وظایفی برای انجام دادن داشت.
You could only talk to me	تو فقط می توانستی با من صحبت کنی
Tom did not know where he was.	تام نمی دانست کجاست.
Hearing my voice, the dog sharpened its ears.	با شنیدن صدای من سگم گوش هایش را تیز کرد.
Do not let them win	نگذارید برنده شوند
I believe Tom loves me.	من معتقدم که تام من را دوست دارد.
All you can not log in	همه شما نمی توانید وارد شوید
I hope you can shake my hand	امیدوارم بتوانی به من دست بدهی
Tom said he was sure Mary could swim.	تام گفت که مطمئن است مری می تواند شنا کند.
Neither Tom nor Mary seemed suspicious.	نه تام و نه مری به نظر مشکوک نبودند.
There were oil lanterns on the tables.	روی میزها فانوس های نفتی بود.
I think Tom is wearing a tube.	من فکر می‌کنم تام یک تیوپ می‌پوشد.
Tom was invited to Mary by Boston.	تام توسط مری به بوستون دعوت شد.
Tom could probably do better.	تام احتمالا می تواند بهتر از این کار کند.
I'm not sure who to vote for.	من مطمئن نیستم به چه کسی رای بدهم.
Today I asked Tom to do this.	امروز از تام خواستم این کار را انجام دهد.
My guess is that Tom does not want to go with us.	حدس من این است که تام نمی خواهد با ما برود.
Tom did things for Mary.	تام کارهایی را برای مری انجام داد.
If possible, I want to talk to you this morning.	در صورت امکان امروز صبح می خواهم با شما صحبت کنم.
Tom's heart stopped, but doctors were able to resuscitate him.	قلب تام متوقف شد، اما پزشکان موفق شدند او را زنده کنند.
Tom said I had to go.	تام گفت باید می رفتم.
Tom understood this perfectly.	تام این را کاملاً فهمید.
Ask Tom	از تام بپرس
I did not know you were not Canadian	نمیدونستم تو کانادایی نیستی
After the rain stops, we have to go for a walk.	پس از قطع بارندگی باید به پیاده روی برویم.
I hope you help me	امیدوارم که به من کمک کنید
You should wear thick socks to keep your feet warm.	برای گرم نگه داشتن پاها باید جوراب ضخیم بپوشید.
He is a very good teacher, so his children really listen to him.	او معلم بسیار خوبی است، بنابراین فرزندانش واقعاً به او گوش می دهند.
I have not seen him for a long time.	مدت زیادی است که او را ندیده ام.
You can use my car whenever you want.	شما می توانید هر زمان که بخواهید از ماشین من استفاده کنید.
We all know what Tom meant.	همه ما می دانیم که منظور تام چه بوده است.
He seemed a little angry today. 	امروز کمی عصبانی به نظر می رسید.
Is something bothering you?	آیا چیزی شما را آزار می دهد؟
Tom has been sitting there all along.	تام تمام مدت آنجا نشسته است.
I knew Tom was behind the scenes.	می دانستم تام پشت پرده ایستاده است.
Do you think your spouse is the most important person in your life?	آیا فکر می کنید همسرتان مهمترین فرد زندگی شماست؟
I doubt I can ever do that.	من شک دارم که هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
We should not have left Tom alone there.	ما نباید تام را آنجا تنها می گذاشتیم.
Do you know where Tom is hiding?	آیا می دانید تام کجا پنهان شده است؟
Tom was not exactly excited to see Mary.	تام دقیقاً از دیدن مری هیجان زده نبود.
Tom was alone in the dark.	تام در تاریکی تنها بود.
Tom did not say he would do it.	تام نگفت که این کار را خواهد کرد.
Tom knew it would be difficult.	تام می دانست که کار دشوار خواهد بود.
Tom will not trust you	تام به تو اعتماد نخواهد کرد
He broke a chair for firewood.	صندلی را برای هیزم شکست.
Does Tom still have one?	آیا تام هنوز یکی از آن‌ها را دارد؟
Nervous Tom opened the door.	تام عصبی در را باز کرد.
My grandfather is ninety years old.	پدربزرگ من نود ساله است.
I've been singing a lot lately.	من اخیراً زیاد آواز می خوانم.
I have told you the truth	من حقیقت را به شما گفته ام
I do not know what I do for half the time.	نمی دانم نصف وقت دارم چه کار می کنم.
I did not need to go there myself.	من خودم نیازی به رفتن به آنجا نداشتم.
Tom was waiting at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر بود.
I had a misfortune	یه بدبختی داشتم
Tom will fall in love with it in Boston.	تام در بوستون عاشق آن خواهد شد.
Tom lowered his voice so no one could hear.	تام صدایش را پایین آورد تا کسی نشنود.
It was wonderful, Tom.	فوق العاده بود، تام.
Tom was sure Mary did not know he was not going to do it.	تام مطمئن بود که مری نمی دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I told you Tom is not my friend	بهت گفتم تام دوست من نیست
Tom and I tried to defend ourselves.	من و تام سعی کردیم از خودمان دفاع کنیم.
Tom found his old coat.	تام کت قدیمی خود را پیدا کرد.
Tom has a big day ahead of him.	تام روز بزرگی در پیش دارد.
By reading this article, you will realize how horrible this accident was.	با خواندن مقاله متوجه خواهید شد که این تصادف چقدر وحشتناک بوده است.
I recently broke up with my boyfriend of three years.	من اخیرا از دوست پسرم که سه ساله بود جدا شدم.
Tom does not remember seeing Mary at a party.	تام به یاد نمی آورد که مری را در مهمانی دیده باشد.
Tom said he was willing to do it for free.	تام گفت که حاضر است این کار را رایگان انجام دهد.
I never learned how to speak French the way I wanted to.	من هرگز یاد نگرفتم که چگونه فرانسوی را آنطور که می خواستم صحبت کنم.
Tom and I have the same problem.	من و تام همین مشکل را داریم.
Tom was a student in Boston at the time.	تام در آن زمان در بوستون دانشجو بود.
Why is Tom in such a hurry?	چرا تام اینقدر عجله دارد؟
The road ahead is difficult to cross	راه پیش رو صعب العبور است
I hope you are not serious	امیدوارم جدی نگویید
Since Tom and I were both sick, neither of us swam.	از آنجایی که من و تام هر دو بیمار بودیم، هیچ کدام شنا نکردیم.
Tom has to tell someone	تام باید به کسی بگوید
Tom told me he thought Mary was polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب است.
Tom, are you leaving us alone for a moment?	تام، آیا ما را یک لحظه تنها می گذاری؟
I just came to accompany Tom.	من فقط آمدم تا با تام همراهی کنم.
It's very suffocating here	اینجا خیلی خفه است
I do not want to do anything that hurts Tom's feelings.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که به احساسات تام آسیب برساند.
I do not know, does Tom know that Mary is doing this?	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را می کند؟
Is this your first time flying a helicopter?	آیا این اولین بار است که با هلیکوپتر پرواز می کنید؟
Tom has to go back to work.	تام باید سر کار برگردد.
Tom will most likely not succeed.	تام به احتمال زیاد موفق نخواهد شد.
Tom made an excuse for being late.	تام برای دیر آمدن بهانه ای آورد.
I'm going to have a beer.	من می روم یک آبجو بنوشم.
Tom is a very rich man.	تام مرد بسیار ثروتمندی است.
There is no way to save everyone	هیچ راهی برای نجات همه وجود ندارد
Who cares if Tom does that?	چه کسی اهمیت می دهد که تام این کار را انجام دهد؟
We saw that Tom did it.	ما دیدیم که تام این کار را کرد.
I did not know you were such a person	نمیدونستم تو همچین آدمی هستی
Is Tom really staring at us?	آیا تام واقعاً به ما خیره شده است؟
Tom can not do that today.	تام امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm used to being laughed at before.	من قبلاً عادت کرده ام به من بخندند.
It may not be safe to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی ایمن نخواهد بود.
Tom is here to apologize.	تام اینجاست تا عذرخواهی کند.
Let Tom know where I am.	اجازه دهید تام بداند من کجا هستم.
It is impossible to say what will happen if he does not appear.	نمی توان گفت اگر او ظاهر نشود چه اتفاقی می افتد.
See what hotel they live in.	ببینید آنها در چه هتلی زندگی می کنند.
Why don't you tell us where it is?	چرا به ما نمی گویید کجاست؟
I do not usually go to Boston.	من معمولاً به بوستون نمی روم.
I told him not to mention this in his presence.	گفتم در حضور او به این موضوع اشاره نکنید.
The book has interesting pictures.	کتاب تصاویر جالبی دارد.
I thought you did not want to do this	فکر کردم نمیخوای اینکارو بکنم
Tom usually goes to work by car.	تام معمولا با ماشین سر کار می رود.
Tom told me he thought Mary was unhappy.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
What do you really want to do before you die?	واقعاً دوست دارید قبل از مرگ چه کاری انجام دهید؟
I do not like the way I speak French.	من از طرز صحبتم فرانسوی خوشم نمی آید.
My legs hurt because I walked a lot today.	چون امروز زیاد راه رفتم پاهایم درد می کند.
He asked me if I wanted to go abroad.	او از من پرسید که آیا می خواهم به خارج از کشور بروم؟
Our parents took care of us and now it is our turn to take care of them.	پدر و مادر ما از ما مراقبت کردند و حالا نوبت ماست که از آنها مراقبت کنیم.
When was the last time you wore a suit?	آخرین باری که کت و شلوار پوشیدی کی بود؟
Tom complains about everything.	تام از همه چیز ایراد می گیرد.
This is not what I asked for	این چیزی نیست که من درخواست کردم
Tom surprised everyone when he did that.	تام وقتی این کار را کرد همه را شگفت زده کرد.
Tom is tall, right?	تام قد بلندی دارد، نه؟
Tom does outstanding work.	تام کارهای برجسته ای انجام می دهد.
Tom was sitting and looking out the window.	تام نشسته بود و از پنجره به بیرون نگاه می کرد.
Tom and I were expelled from school because of a fight.	من و تام به دلیل دعوا از مدرسه اخراج شدیم.
I know Tom and Mary have to go soon.	من می دانم که تام و مری باید به زودی بروند.
Tom is not energetic	تام پر انرژی نیست
Tom earns more than all of us.	تام از مجموع همه ما بیشتر درآمد دارد.
I saw Tom hiding his money.	من تام را دیدم که پولش را پنهان کرد.
What I was not worried about was finding drinking water.	چیزی که من نگران آن نبودم پیدا کردن آب آشامیدنی بود.
Thanks for letting me know	ممنون که به من اطلاع دادید
Tom said he was interested in doing so.	تام گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
Tom was able to help Mary do just that.	تام توانست به مری در انجام این کار کمک کند.
This is not exactly what I had in mind.	این دقیقاً چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
Tom's decision was made.	تصمیم تام گرفته شد.
I'm ready to help you do that.	من آماده ام تا به شما در انجام این کار کمک کنم.
We hope you will be in Boston next spring.	امیدواریم بهار آینده در بوستون باشید.
I have not seen anything yet	من هنوز چیزی ندیدم
I wish I could dance like you	کاش میتونستم مثل تو برقصم
Do these two sentences really have the same meaning?	آیا این دو جمله واقعاً معنی یکسانی دارند؟
Back to work, gentlemen	برگرد سر کار، اقایون
I know why I should not do this.	می دانم چرا نباید این کار را انجام دهم.
Tom does not want to travel alone.	تام نمی خواهد به تنهایی سفر کند.
Tom and Mary got married about three years ago.	تام و مری حدود سه سال پیش ازدواج کردند.
Tom may live in Boston next year.	تام ممکن است سال آینده در بوستون زندگی کند.
We can no longer tolerate their rudeness.	ما دیگر نمی توانیم بی ادبی آنها را تحمل کنیم.
He seemed to have seen me somewhere before.	او به نظر می رسید که انگار قبلاً من را در جایی دیده است.
Does Tom usually go home?	آیا تام معمولاً به خانه می رود؟
Let's drive to Tom's house and see if he's done painting.	بیایید کنار خانه تام رانندگی کنیم و ببینیم آیا نقاشی آن را تمام کرده است یا خیر.
The department store was full of holiday shoppers.	فروشگاه بزرگ مملو از خریداران تعطیلات بود.
Tom seems to be faster than Mary at doing this.	به نظر می رسد که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Is Tom aware of his mistake?	آیا تام از اشتباه خود آگاه است؟
How many times has Japan hosted the Olympics?	ژاپن چند بار میزبان المپیک بوده است؟
Needless to say, Tom. 	نیازی نیست به تام بگویم.
He already knows.	او از قبل می داند.
Tom and Mary rebuilt their home last year.	تام و مری سال گذشته خانه خود را بازسازی کردند.
Tom will not go there.	تام آنجا نخواهد رفت.
Are you sure you do not need Tom's help?	آیا مطمئن هستید که نیازی به کمک به تام ندارید؟
I know Tom is alone in his apartment.	می دانم که تام در آپارتمانش تنهاست.
I know Tom is almost your age.	من می دانم که تام تقریباً همسن شماست.
Tom has been waiting in line for hours.	تام ساعت ها در صف منتظر مانده است.
Tom does not like confrontation.	تام از رویارویی خوشش نمی آید.
Earthquakes always happen in different parts of the world.	زلزله همیشه در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد.
I do not dare to ask for a salary increase.	من جرات نمی کنم درخواست افزایش حقوق بدهم.
I do not like anything more than swimming.	هیچ چیزی را بیشتر از شنا دوست ندارم.
The explosion destroyed everything.	انفجار همه چیز را ویران کرد.
Tom could be scared.	تام می تواند ترسیده باشد.
Some people like classical music, while others like popular music.	برخی از مردم موسیقی کلاسیک را دوست دارند، در حالی که برخی دیگر موسیقی محبوب را دوست دارند.
Replacement required.	تعویض مورد نیاز است.
Didn't you know that Tom was going to Boston with Mary?	آیا نمی دانستید که تام قصد داشت با مری به بوستون برود؟
Is it okay if I do not do this?	اگر این کار را نکنم اشکالی ندارد؟
What websites did you visit today?	امروز از چه وب سایت هایی بازدید کردید؟
Tom told me he thought Mary was a good cook.	تام به من گفت که فکر می کند مری آشپز خوبی است.
Tom is very good at what he does.	تام در کاری که انجام می دهد بسیار خوب است.
Tom initially disagreed, but now we have reached our point.	تام در ابتدا مخالف بود، اما اکنون به نقطه نظرات ما رسیده است.
I'm asking Tom not to do this anymore.	من از تام می خواهم که دیگر این کار را انجام ندهد.
Who screams	کی جیغ میزنه
Tom does not pay attention to everything Mary says.	تام به هر چیزی که مری می گوید توجهی نمی کند.
Sure, the weather is bad, but we've seen worse.	مطمئناً هوا بد است، اما بدتر از آن را دیده ایم.
Don't you want to know how I did it?	نمی خواهی بدانی چگونه این کار را کردم؟
I know Tom is a tailor, but I have heard that he is not very good.	من می دانم که تام یک خیاط است، اما شنیده ام که او خیلی خوب نیست.
Tom was very enthusiastic.	تام بسیار مشتاق بود.
I did not realize that the cost of living in Australia is so high.	من متوجه نشدم که هزینه زندگی در استرالیا اینقدر بالاست.
This dog is not mine	این سگ مال من نیست
Tom has no friends here in Australia.	تام اینجا در استرالیا هیچ دوستی ندارد.
Tom did it on purpose.	تام عمدا این کار را کرد.
They are fighting for their lives.	آنها برای زندگی خود می جنگند.
Tom sided with Mary.	تام با مری طرف شد.
Tom was excused from doing so.	تام از انجام این کار معذور بود.
I'm trying to break this habit	دارم سعی میکنم این عادت رو ترک کنم
Tom said he was not sure he was doing the right thing.	تام گفت که مطمئن نیست کارش را درست انجام می دهد.
Tom has been appointed another lawyer.	تام وکیل دیگری منصوب شده است.
He expressed his feelings in the form of a painting.	او احساسات خود را در قالب یک نقاشی بیان کرد.
I'll call you as soon as I get home	به محض اینکه رسیدم خونه بهت زنگ میزنم
I plan to sell my house as soon as I find a buyer.	قصد دارم به محض اینکه خریدار پیدا کنم خانه ام را بفروشم.
Who reacts too much?	چه کسی بیش از حد واکنش نشان می دهد؟
You better be honest	بهتره راستشو بگی
It seems that Tom actually thinks he can do it.	به نظر می رسد که تام در واقع فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
Does he think he 's funny?	آیا او فکر می کند که او بامزه است؟
I guess I have lived too long.	حدس می زنم خیلی طولانی زندگی کرده ام.
I knew Tom might want to learn how to do this.	می دانستم که تام ممکن است بخواهد یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
They are our good friends.	آنها دوستان خوب ما هستند.
I want to make sure you know what to do.	من می خواهم مطمئن شوم که می دانید چه کاری باید انجام دهید.
I have a responsibility to do this.	من موظف به انجام این کار هستم.
Tom wanted everything to be great.	تام می خواست همه چیز عالی باشد.
Tom is not a fast runner, is he?	تام یک دونده سریع نیست، نه؟
I did not think Tom would be disappointed.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار ناامید شود.
The letter was written by Tom.	نامه توسط تام نوشته شده است.
It is not easy to get Tom to do his homework.	به همین راحتی نمی توان تام را به انجام تکالیفش واداشت.
Tom just has to accept everything as it is.	تام فقط باید همه چیز را همانطور که هستند بپذیرد.
I did not eat anything for three days	من سه روزه چیزی نخوردم
I may be home this evening, but I'm still not sure.	شاید امروز عصر در خانه باشم، اما هنوز مطمئن نیستم.
Tom and Mary were offended.	تام و مری آزرده شدند.
Tom and Mary are trying to make something.	تام و مری در حال تلاش برای ساختن چیزی هستند.
You're not alone anymore, Tom.	تو دیگر تنها نیستی، تام.
My parents did not allow me to go to Australia with Tom.	پدر و مادرم اجازه ندادند با تام به استرالیا بروم.
What are their weaknesses?	نقاط ضعف آنها چیست؟
I think winter will be busy.	فکر می کنم زمستان شلوغی خواهد بود.
I bought the cheapest.	ارزان ترین را خریدم.
Tom became a writer.	تام نویسنده شد.
I do not think I can find the time until next week.	فکر نمی کنم تا هفته آینده بتوانم برای این کار وقت پیدا کنم.
Tom says he always wanted to study French.	تام می‌گوید که او همیشه می‌خواست فرانسوی بخواند.
Tell Tom to stay in Australia.	به تام بگو در استرالیا بماند.
She helped her sister paint the wall of her room.	او از خواهرش کمک کرد تا دیوار اتاقش را رنگ کند.
None of me has done that yet.	هنوز کسی از من این کار را نکرده است.
He goes to aerobics once a week.	هفته ای یکبار به ایروبیک می رود.
Tom arrived here earlier than ever.	تام امروز زودتر از همیشه به اینجا رسید.
I do not know the names of all of them.	من نام همه آنها را نمی دانم.
Tom's son, John, also works as an officer with the Boston Police.	پسر تام، جان نیز به عنوان افسر با پلیس بوستون کار می کند.
I'm glad you are not upset	خیلی خوشحالم که ناراحت نیستی
I do not think Tom really has time for that.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً برای این کار وقت داشته باشد.
Tom is not sure what that means.	تام مطمئن نیست که معنی آن چیست.
Tom is not the one who helped Mary.	تام کسی نیست که به مری کمک کرد.
I really do not know what to say	واقعا نمیدونم چی بگم
Tom does not like to be photographed.	تام دوست ندارد عکسش را بگیرد.
I know Tom can do this if he really turns his mind to it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر واقعاً ذهن خود را به آن معطوف کند.
I'm not surprised Tom did not do that.	تعجب نکردم که تام این کار را نکرد.
Tom may have cried.	تام ممکن است گریه کرده باشد.
You're not the only one who betrayed Tom, are you?	تو تنها کسی نیستی که تام خیانت کرده، نه؟
Tom is probably not really sleepy.	تام احتمالا واقعاً خواب آلود نیست.
Can Tom really swim faster than you?	آیا واقعا تام می تواند سریعتر از شما شنا کند؟
Tom gets a good salary.	تام حقوق خوبی می گیرد.
Do you promise me that you will never leave me?	آیا به من قول می دهی که هرگز مرا ترک نخواهی کرد؟
That's my father	اون مال پدرمه
Maryam is beautiful.	مریم نازنین است.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he should not do this.	می دانستم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نباید این کار را انجام دهد.
I got off the bus at the wrong station.	در ایستگاه اشتباهی از اتوبوس پیاده شدم.
Is Tom the one who taught you how to do this?	آیا تام کسی است که به شما یاد داده چگونه این کار را انجام دهید؟
I forgot to tell Tom when I was there.	فراموش کردم به تام بگویم چه زمانی آنجا هستم.
So what if this is true?	پس اگر این درست باشد چه؟
I can do nothing if you keep bothering me.	اگر مدام اذیتم کنی نمی توانم کاری انجام دهم.
Tom will probably be impressed.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
Tom is taking his childhood steps.	تام در حال برداشتن قدم های کودکی است.
Tom admitted that he was disappointed.	تام اعتراف کرد که ناامید است.
You have to wait here.	شما باید اینجا صبر کنید.
Tom celebrated his birthday with his friends.	تام تولدش را با دوستانش جشن گرفت.
I was only given thirty minutes to do this.	فقط سی دقیقه به من فرصت داده شد تا این کار را انجام دهم.
I knew Tom would not be afraid to do this if you did it with him.	من می دانستم که تام از انجام این کار نمی ترسید اگر این کار را با او انجام دهید.
You suspect Tom, don't you?	به تام مشکوک هستی، نه؟
Tom was late because his car ran out of gas.	تام دیر آمد چون بنزین ماشینش تمام شد.
Tom and Mary are both alive.	تام و مری هر دو زنده هستند.
A moment of doubt may cost a pilot his life.	یک لحظه تردید ممکن است به قیمت جان یک خلبان تمام شود.
Tom is not my nephew, he is my son.	تام برادرزاده من نیست او پسر من است.
The only problem is that Tom did not leave.	تنها مشکل این است که تام آنجا را ترک نکرد.
I'm done. Let 's go out.	من کارم را تمام کردم بزن بریم بیرون.
Tom does not like Christmas music.	تام موسیقی کریسمس را دوست ندارد.
Let's assume you're right.	بیایید فرض کنیم حق با شماست.
I like to wear my skirt up to my knees.	من دوست دارم دامنم را تا زانو بپوشم.
Tom is a town.	تام یک شهرک است.
Tom is his real name, isn't it?	تام نام واقعی اوست، اینطور نیست؟
I guess Tom and Mary are not going to do this together.	من گمان می کنم که تام و مری قرار نیست این کار را با هم انجام دهند.
Ganji is said to have been buried in the area.	گفته می شود که گنجی در این منطقه دفن شده است.
Tom kissed Mary in front of everyone.	تام در حضور همه مری را بوسید.
Tom told Mary he would never do that.	تام به مری گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Of course we have lightning.	البته ما صاعقه گیر داریم.
Tom can read French, but he can not speak.	تام می تواند فرانسوی بخواند، اما نمی تواند صحبت کند.
Tom has three grown children.	تام سه فرزند بزرگ دارد.
Tom said he was single.	تام گفت که مجرد است.
I will not go anywhere without my ear	من بدون گوشیم جایی نمیرم
Tom will not disappoint you.	تام شما را ناامید نمی کند.
King Charles borrowed money from William's father.	شاه چارلز از پدر ویلیام پول قرض گرفت.
I'm excited that the giants have won.	من هیجان زده هستم که غول ها برنده شدند.
Tom is going to sing with us tonight.	تام قصد دارد امشب با ما آواز بخواند.
Tell Tom he has to do it.	به تام بگو او باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have both decided to stay.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند بمانند.
I really enjoyed it	کلی لذت بردم
Tom promised to mail the check.	تام قول داد چک را از طریق پست بفرستد.
I only saw him once	من فقط یکبار دیدمش
Tom is dressed inappropriately.	تام لباس نامناسبی پوشیده است.
Is that why it is not here?	برای همین اینجایی، اینطور نیست؟
Tom is not waiting	تام منتظر نیست
The streets are terribly deserted.	خیابان ها به طرز وحشتناکی خلوت است.
Glad Tom was fired.	خوشحالم که تام اخراج شد.
My legs are swollen.	پاهایم ورم کرده است.
Tom took a cold shower this morning.	تام امروز صبح دوش آب سرد گرفت.
Tom loves to swim in the river.	تام شنا کردن در رودخانه را دوست دارد.
Tom and Mary went shopping together last weekend.	تام و مری آخر هفته گذشته با هم به خرید رفتند.
Although Tom and Mary are twins, they are not very similar.	با وجود اینکه تام و مری دوقلو هستند، اما خیلی شبیه هم نیستند.
I do not think I will be awake when you get home.	فکر نمی کنم وقتی به خانه برسی بیدار باشم.
Tom usually does this in the morning.	تام معمولاً این کار را صبح انجام می دهد.
Tom had to face the facts.	تام باید با واقعیت ها روبرو می شد.
I think one of us should stay with Tom.	فکر می کنم یکی از ما باید با تام بماند.
Tom is not in Boston.	تام در بوستون نیست.
Tom got here before me.	تام قبل از من به اینجا رسید.
Tom forgot to change his clothes.	تام فراموش کرد لباس هایش را عوض کند.
Tom was sitting by the fire talking to Mary.	تام کنار آتش نشسته بود و با مری صحبت می کرد.
I can not find my ticket. 	من نمی توانم بلیط خود را پیدا کنم.
I must have lost it	حتما گمش کرده بودم
Tom did not know how to answer.	تام نمی‌دانست چگونه باید پاسخ دهد.
I know Tom is not shorter than you.	من می دانم که تام از تو کوتاهتر نیست.
I hope to see Tom there tomorrow.	امیدوارم فردا تام را آنجا ببینم.
Tom tore the cover of the magazine.	تام جلد مجله را پاره کرد.
Who are some of your favorite actors?	برخی از بازیگران مورد علاقه شما چه کسانی هستند؟
Tom said he would call me, but he has not done so yet.	تام گفت که با من تماس می گیرد، اما هنوز این کار را نکرده است.
I am the one who painted the fence.	من همانی هستم که حصار را رنگ کردم.
Not only does he speak French, but he can also speak English.	او نه تنها فرانسوی صحبت می کند، بلکه می تواند انگلیسی نیز صحبت کند.
Tom will tell Mary that he has no intention of doing so.	تام به مری خواهد گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Everyone knows he does not like Tom Mary.	همه می دانند که تام مری را دوست ندارد.
I do not know if Tom told Mary he did not need to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد یا خیر.
Tom did not say no.	تام نه نگفت.
Did you get a Christmas present for Tom this year?	امسال برای تام هدیه کریسمس گرفتی؟
I know you want to go back to Boston.	می دانم که می خواهی به بوستون برگردی.
I can not go to Tom's house.	من نمی توانم به خانه تام بروم.
I'm not sure I have enough time.	مطمئن نیستم که وقت کافی دارم.
Tom does not have to do this himself.	تام مجبور نیست خودش این کار را انجام دهد.
I have done all that I have been asked to do.	من تمام کارهایی که از من خواسته شده را انجام داده ام.
I'm sure Tom will find a way to do this.	مطمئنم تام راهی برای این کار پیدا خواهد کرد.
If you continue to spend your money, you will fail before you know it.	اگر به خرج کردن پول خود ادامه دهید، قبل از اینکه متوجه شوید شکست خواهید خورد.
Tom told me he forgot where he hid the key.	تام به من گفت فراموش کرده کلید را کجا پنهان کرده است.
There is no denying that English is the most common language in the world.	نمی توان انکار کرد که انگلیسی رایج ترین زبان در جهان است.
I'm the one who told Tom about Mary.	من کسی هستم که به تام در مورد مری گفت.
Social attitudes usually take several generations to change.	نگرش‌های اجتماعی معمولاً چندین نسل طول می‌کشد تا تغییر کند.
Native to the Pacific Northwest Coast of the Americas were probably descendants of Asian tribes.	بومیان سواحل شمال غربی اقیانوس آرام آمریکا احتمالاً از نوادگان قبایل آسیایی بودند.
Tom can't wait for Mary to return from her vacation.	تام نمی تواند صبر کند تا مری از تعطیلاتش برگردد.
I know it does not seem so, but in fact I got rid of a lot of extra room.	می دانم که به نظر نمی رسد، اما در واقع از شر بسیاری از چیزها از اتاق اضافی خلاص شده ام.
Tom is cold, right?	تام سرد است، نه؟
You are too young to get married	تو برای ازدواج خیلی جوانی
Tom runs very fast.	تام خیلی سریع می دود.
Tom has not yet been told what to do.	هنوز به تام گفته نشده است که چه باید بکند.
That one is mine	اون یکی مال منه
It's better not to tell your father.	بهتر است ماجرا را به پدرت نگویی.
I thought Tom would love to be the next person to do this.	من فکر می کردم که تام دوست دارد نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Long ago, the old kingdom lived on a small island.	خیلی وقت پیش، پادشاهی پیر در جزیره ای کوچک زندگی می کرد.
Tom probably did not win.	تام احتمالا برنده نشد.
Tell Tom how to get to Boston.	به تام بگویید چگونه به بوستون برود.
This is Tom, isn't it?	این تام است، اینطور نیست؟
Because I'm so tired I can not run.	چون خیلی خسته ام نمی توانم بدوم.
Tom forced them to do so.	تام آنها را مجبور به انجام این کار کرد.
If you do not have good ingredients, you can not make good food.	اگر مواد اولیه خوبی نداشته باشید، نمی توانید غذای خوبی درست کنید.
It 's really dark outside. 	بیرون واقعا تاریک است.
I do not know if a storm is coming?	نمی دانم طوفانی در راه است؟
Tom was out with friends yesterday.	تام دیروز با دوستانش رفت و آمد داشت.
I hope you are not afraid to use it.	امیدوارم از استفاده از آن نترسید.
I have never seen Tom dive.	من هرگز غواصی تام را ندیده ام.
Would Tom like to work here?	آیا تام دوست دارد اینجا کار کند؟
Tom's excitement was real.	هیجان تام واقعی بود.
We are not even close to having an executable program.	ما حتی به داشتن یک برنامه قابل اجرا نزدیک نیستیم.
I will get my diploma in two years	دو سال دیگه دیپلمم رو میگیرم
What is Tom supposed to give Mary?	تام قرار است چه چیزی به مری بدهد؟
Not so bad yet	هنوز اونقدرا بد نیست
You seem to have lost ten pounds.	به نظر می رسد ده پوند وزن کم کرده اید.
Will Tom ever do that again?	آیا تام هرگز این کار را دوباره انجام خواهد داد؟
I'm not very interested.	من زیاد علاقه ای ندارم.
Do you watch a lot of sports on TV?	آیا از تلویزیون زیاد ورزش می بینید؟
Tom suggested I go to the movies with Mary.	تام به من پیشنهاد داد که با مری به فیلم بروم.
Why do you never do what I tell you?	چرا هیچوقت کاری که بهت میگم انجام نمیدی؟
Tom was not finished yet.	تام هنوز تمام نشده بود.
There was just one other person on the podium.	فقط یک نفر دیگر روی سکو بود.
I think he does not want to eat anymore.	من فکر می کنم که او دیگر نمی خواهد غذا بخورد.
We did not visit Boston.	ما از بوستون بازدید نکردیم.
This is how it works.	این کارها اینگونه است.
I was once one of the most successful architects in the world.	زمانی یکی از موفق ترین معماران جهان بودم.
Is Tom busy?	آیا تام سرگرم است؟
I do not think you should try to do this yourself.	من فکر نمی کنم که شما سعی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
You do not care if we do this or not, do we?	برای شما مهم نیست که ما این کار را انجام دهیم یا نه، نه؟
Tom is terrible in math, is not he?	تام در ریاضیات وحشتناک است، اینطور نیست؟
Tom and Mary started yelling at each other.	تام و مری شروع کردند به داد زدن سر هم.
You do not have to tell me if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست به من بگویید.
Tom was not stoned, but Mary was stoned.	تام سنگسار نشده است، اما مری سنگسار شده است.
I thought you said you wanted to learn how to do it.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom has found a solution to this problem.	تام راه حلی برای این مشکل پیدا کرده است.
Tom eats nothing but fast food.	تام به جز فست فود چیزی نمی خورد.
This is a meeting room, not a waiting room.	اینجا اتاق جلسه است نه اتاق انتظار.
These things are bad for you.	این چیزها برای شما بد است.
"Hate Tom?" 	"از تام متنفری؟"
"No, I just think he's a little weird."	"نه، فقط فکر می کنم او کمی عجیب است."
Tom told me he thought Mary was nervous.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبی است.
Tom and I were very busy.	من و تام خودمان خیلی سرمان شلوغ بود.
Isn't Tom great?	تام عالی نیست؟
Who taught Tom French?	چه کسی به تام فرانسوی یاد داد؟
The company was launched.	این شرکت راه اندازی شد.
Tom said he was bathing when he heard gunshots.	تام گفت که داشت حمام می‌کرد که صدای شلیک گلوله را شنید.
Tom still does not know everyone's names.	تام هنوز نام همه را نمی داند.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom knows there is work to be done.	تام می داند که کار برای انجام دادن وجود دارد.
There are problems everywhere	همه جا مشکل هست
Tom is not good in a parallel park.	تام در پارک موازی خوب نیست.
There is so much to see here in Boston.	اینجا در بوستون چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
You seem surprised that Tom could not do that.	به نظر تعجب کردی که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom stabs her with a kitchen knife, but he gets better.	تام با چاقوی آشپزخانه اصابت کرد، اما او خوب می شود.
I do not know if Tom can do it well Mary?	من نمی دانم که آیا تام می تواند آن را به خوبی مری انجام دهد؟
Tom wanted to go home.	تام می خواست به خانه برگردد.
It may take thirty minutes to do this.	ممکن است سی دقیقه طول بکشد تا این کار را انجام دهیم.
We had to stop Tom.	باید جلوی تام را می گرفتیم.
Tom did not tell police his real name.	تام نام واقعی خود را به پلیس نگفت.
The company's lawyers work around the clock to complete the merger.	وکلای شرکت به طور شبانه روزی برای تکمیل ادغام کار می کنند.
I do not know if Tom is angry?	نمی دانم آیا تام عصبانی است؟
Tom was inherited by his parents.	تام توسط والدینش به ارث برده شد.
This is not about the question.	این به سوال مربوط نیست.
I want to ask Tom what he was doing, but I know I should not do it.	می‌خواهم از تام بپرسم که او چه می‌کرد، اما می‌دانم که نباید این کار را بکنم.
Tom entered the unlocked apartment without knocking.	تام بدون در زدن وارد آپارتمان قفل نشده شد.
I wonder if any of my kids remember that today is my birthday?	فکر می کنم آیا هیچ یک از بچه های من به یاد دارند که امروز تولد من است؟
Tom told everyone he had seen the movie three times.	تام به همه گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
Tom and Mary stayed up late talking.	تام و مری تا دیروقت بیدار ماندند و صحبت کردند.
Tom is not the only one who did not deliver his homework on time.	تام تنها کسی نیست که تکالیفش را به موقع تحویل نداده است.
I wish I wanted to do this.	کاش میل به این کار داشتم.
We are sorry. 	ما متاسفیم.
The number you reached is not working.	شماره ای که به آن رسیده اید در خدمت نیست.
Didn't I tell you that Tom wants the gift?	مگه بهت نگفتم که تام هدیه رو میخواد؟
I can not do this alone. 	من به تنهایی قادر به انجام این کار نیستم.
You have to help me	تو باید به من کمک کنی
I have never seen anything like it	من هرگز چیزی شبیه آن را ندیده ام
Tom and Mary know I did not.	تام و مری می دانند که من این کار را نکردم.
Tom said he was tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار خسته شده است.
I can not let you here	نمیتونم اجازه بدم اینجا
I was not the only one who did this.	من تنها کسی نبودم که این کار را کردم.
Why did you change the milk?	چرا شیر رو عوض کردی؟
I do not have to answer this question.	من مجبور نیستم به این سوال پاسخ دهم.
Tom was paid more than he expected.	تام بیش از آنچه انتظار داشت دستمزد گرفت.
I did not think Tom could figure out how to do it.	فکر نمی کردم تام بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
This motel can accommodate up to 400 guests.	این متل می تواند تا 400 مهمان را در خود جای دهد.
Tom has to sit next to Mary.	تام باید کنار مری بنشیند.
I strongly doubt that Tom will be upset about this.	من به شدت شک دارم که تام از این اتفاق ناراحت شود.
Tom was here tonight.	تام امشب اینجا بود.
Tom's funeral today.	مراسم خاکسپاری تام امروز است.
Tom said it did not matter.	تام گفت که این چیز مهمی نیست.
It is possible that Tom will do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
They considered Tom a hero.	آنها تام را یک قهرمان می دانستند.
Tom did not know that Mary wanted to go home on her own.	تام نمی دانست که مری می خواهد خودش به خانه برود.
I did not realize that you should not do this.	من متوجه نشدم که شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom knows what's in the app.	تام می داند که در برنامه چه چیزی وجود دارد.
You are not young like me	تو مثل من جوان نیستی
Everyone was looking at Tom with curiosity.	همه با کنجکاوی به تام نگاه می کردند.
Tom was wearing a jacket.	تام یک ژاکت پوشیده بود.
Tom hugs Mary.	تام مری را در آغوش می گیرد.
I bet Tom does not agree.	شرط می بندم که تام موافقت نمی کند.
Tom used my bike without my permission.	تام بدون اینکه از من اجازه بگیرد از دوچرخه من استفاده کرد.
Tom must let Mary win.	تام باید بگذارد مری برنده شود.
I think Tom is pessimistic.	من فکر می کنم که تام بدبین است.
Tom drank three drinks.	تام سه نوشیدنی خورد.
Tom played the guitar and Mary sang.	تام گیتار زد و مری آواز خواند.
I was very lucky to be able to do that.	من خیلی خوش شانس بودم که توانستم این کار را انجام دهم.
Tom said I should have left sooner.	تام گفت که باید زودتر می رفتم.
Tom often goes fishing with his friends.	تام اغلب با دوستانش به ماهیگیری می رود.
I told Tom I was fine.	به تام گفتم حالم خوب است.
Tom is no longer naive.	تام دیگر ساده لوح نیست.
You can not believe anyone	نمیتونی کسی رو باور کنی
Tom died peacefully.	تام با آرامش درگذشت.
Did Tom tell you what to do?	آیا تام به شما گفت چه کاری انجام دهید؟
Tom was Mary's only friend.	تام تنها دوست مری بود.
Tom was confined to a bed for three months.	تام به مدت سه ماه در یک تخت حبس شد.
This is not the way I want to remember.	این راهی نیست که من می خواهم به خاطر بسپارم.
This law applies to everyone.	این قانون برای همه اعمال می شود.
You are a teacher, aren't you?	تو معلمی، نه؟
Are you sure this is the right way to go?	آیا مطمئن هستید که این راه درستی است؟
Tom did not look jealous.	تام حسودی به نظر نمی رسید.
I taught Tom French.	من به تام فرانسوی آموزش داده ام.
Tom and his son are both injured.	تام و پسرش هر دو مجروح شده اند.
Tom knocked his cane to the ground.	تام عصایش را روی زمین کوبید.
I think I know why Tom wanted to do that.	فکر می کنم می دانم چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom came to Boston every summer.	تام هر تابستان به بوستون می آمد.
When you reach my age, you understand what I mean.	وقتی به سن من رسیدی، منظورم را می فهمی.
Tom said he had never read French.	تام گفت که او هرگز فرانسوی نخوانده است.
I'm convinced I can do this.	من متقاعد شده ام که می توانم این کار را انجام دهم.
Scientists believe that salmon may be sensitive to the Earth's magnetic field.	دانشمندان بر این باورند که ماهی قزل آلا ممکن است به میدان مغناطیسی زمین حساس باشد.
Tom bought a new car.	تام یک ماشین جدید خرید.
Tom needed someone to help Mary.	تام به کسی نیاز داشت که به مری کمک کند.
I doubt Tom is guilty.	من شک دارم که تام گناهکار باشد.
Your friends from Boston are also welcome to attend tonight's party.	دوستان شما از بوستون نیز از حضور در مهمانی امشب استقبال می کنند.
How many times do you go to the beach for a swim in the summer?	در تابستان چند بار برای شنا به ساحل می روید؟
Don't you think you need Tom's help?	فکر نمی کنی به کمک تام نیاز داشته باشی؟
Tom has already decided to quit his job.	تام قبلاً تصمیم گرفته است کار خود را ترک کند.
Did Tom think this was true?	آیا تام فکر می کرد که این درست است؟
We tell Tom.	ما به تام می گوییم.
Tom grabbed his bag and headed for the door.	تام کیفش را گرفت و به سمت در رفت.
I did not think we would have time for that.	من فکر نمی کردم که ما برای این کار وقت داشته باشیم.
Tom was not allowed to do so by Mary.	تام از مری اجازه این کار را نداشت.
He is a specialist in slingshot.	او یک متخصص با تیرکمان است.
I do not want to disappoint you.	من نمی خواهم شما را ناامید کنم.
Tom is aware of the problems.	تام از مشکلات آگاه است.
Tom was not honest.	تام صادق نبود.
Tom finally got a good job.	تام بالاخره شغل خوبی پیدا کرد.
This is not the only thing I have to do.	این تنها کاری نیست که باید انجام دهم.
I no longer have to protect Tom.	من دیگر مجبور نیستم از تام محافظت کنم.
The cause was unknown.	علت نامشخص بود.
Tom was under surveillance.	تام تحت نظر بود.
Tom will not be here	تام اینجا نخواهد بود
I do not believe Tom will ever get married.	من باور نمی کنم تام هرگز ازدواج کند.
I know Tom is about the same age as your daughter.	من می دانم که تام تقریباً هم سن دختر شما است.
Tom was hesitant to raise the issue.	تام در مطرح کردن موضوع تردید داشت.
I always liked to sing on stage.	همیشه دوست داشتم روی صحنه بخوانم.
Tom wanted to return to Boston.	تام می خواست به بوستون بازگردد.
You are not afraid of heights, are you?	شما از ارتفاع نمی ترسید، نه؟
I'm allergic to cigarette smoke	من به دود سیگار حساسیت دارم
Do not be so capricious	اینقدر هوسباز نباش
Tom does not do this even if you ask him to.	تام این کار را نمی کند حتی اگر از او بخواهید.
Maryam tied an apron around her waist and then took the turkey out of the oven.	مریم یک پیش بند به کمرش بست و بعد بوقلمون را از فر بیرون آورد.
I want to stay in Australia for a few more days.	من می خواهم چند روز دیگر در استرالیا بمانم.
Tom was never the one to admit he was wrong.	تام هرگز کسی نبوده که اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom is looking for a bakery job.	تام به دنبال شغل نانوایی است.
Tom and Mary paddled along the shore, looking for a place to camp.	تام و مری با قایق رانی خود در امتداد خط ساحلی پارو زدند و به دنبال مکانی برای کمپ بودند.
Is it a submarine?	آیا آن زیردریایی است؟
Tom could not return home today because his flight was canceled.	تام امروز نتوانست به خانه برگردد زیرا پروازش لغو شده بود.
I will not give up on Tom.	من از تام دست نمی کشم.
You do not want to say anything else?	چیز دیگه ای نمیخوای بگی؟
Tom went to work today even though he was not feeling well.	تام امروز سر کار رفت با اینکه حالش خوب نبود.
Tom promised to help us do that.	تام قول داد به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom definitely can not be a member of our club.	تام قطعا نمی تواند عضو باشگاه ما شود.
I'm not that dumb	من اونقدرا گنگ نیستم
Tom had no better job to do.	تام کار بهتری برای انجام دادن نداشت.
I've heard that story before.	من قبلاً آن داستان را شنیده ام.
They did not discuss much.	زیاد بحث نکردند.
Are you sure you are feeling better?	آیا مطمئن هستید که حال شما بهتر است؟
I tried to do my duty.	سعی کردم به وظیفه ام عمل کنم.
We did not talk about you	ما در مورد شما صحبت نکردیم
I can not believe that Tom did not do that.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را نکرده است.
You are the only one doing this.	شما تنها کسی هستید که این کار را می کنید.
Tom may leave for Australia next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده به استرالیا برود.
Tom does not take himself seriously.	تام خودش را جدی نمی گیرد.
I'm happy to say that the boss has been very good lately.	خوشحالم که بگویم رئیس اخیراً خیلی خوب بوده است.
It's hard to talk to Tom.	صحبت کردن با تام سخت است.
Do not be a bully	قلدر نباش
Tom put his hand on my shoulder.	تام دستی روی شانه ام گذاشت.
Will you be in Thomas tomorrow afternoon?	آیا فردا بعدازظهر در تامز خواهید بود؟
I hope someone does this for Tom.	امیدوارم کسی این کار را برای تام انجام دهد.
He was kind enough to help me with my studies.	او به اندازه کافی مهربان بود که در تحصیل به من کمک کرد.
I think Tom is waiting for you on the porch.	فکر می کنم تام در ایوان منتظر شماست.
Tom has to drive all night.	تام باید تمام شب رانندگی کند.
I do not think it is impossible.	به نظر من غیرممکن نیست.
Tom asked Mary to be more careful next time.	تام از مری خواست دفعه بعد بیشتر مراقب باشد.
Tom told me everything is ready.	تام به من گفت همه چیز آماده است.
Tom and I know each other relatively well.	من و تام همدیگر را نسبتاً خوب می شناسیم.
Tom seemed completely satisfied with himself.	به نظر می رسید تام از خودش کاملاً راضی است.
Tom did not shout at Mary. 	تام سر مری فریاد نمی زد.
My head was screaming.	داشت سرم فریاد می زد.
Tom was playing the bass line.	تام خط بیس را می نواخت.
I do not think Tom expected you to do that for him.	من فکر نمی کنم تام انتظار داشت که شما برای او این کار را انجام دهید.
Tom was not surprised when I told him I had to do this.	وقتی به او گفتم که باید این کار را انجام دهم، تام تعجب نکرد.
I will be so busy today that I can not help you.	امروز آنقدر مشغول خواهم بود که نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom was more successful than Mary.	تام از مری موفق تر بود.
Tom was very good at playing the guitar before breaking three fingers on his left hand.	تام قبل از شکستن سه انگشت دست چپش در نواختن گیتار بسیار خوب بود.
I have no problem with that.	من با آن مشکلی ندارم.
We did not know this was happening.	ما نمی دانستیم این اتفاق می افتد.
Tom pawned the jewels he had stolen.	تام جواهراتی را که دزدیده بود به گرو گذاشت.
This castle was built in 1610.	این قلعه در سال 1610 ساخته شده است.
Tom told Mary he would not do it.	تام به مری گفت که این کار را نمی کند.
This is a great comfort.	این یک آرامش بزرگ است.
Tom leans on me.	تام به من تکیه می کند.
See you tomorrow at 2:30.	فردا ساعت 2:30 می بینمت.
Tom is not a sports teacher, is he?	تام معلم ورزش نیست، او؟
I knew better than to call him.	بهتر از این که به او زنگ بزنم می دانستم.
Tom and Mary have been married for three months.	تام و مری سه ماه است که ازدواج کرده اند.
He lost his sight in this accident.	در این تصادف بینایی خود را از دست داد.
Tom got here about three.	تام حدود سه به اینجا رسید.
This letter is too long to be translated at a reasonable price.	این نامه خیلی طولانی است که نمی توان آن را با قیمت مناسب ترجمه کرد.
I know Tom is selfish.	من می دانم که تام خودخواه است.
Tom told me that Mary was in Boston.	تام به من گفت که مری در بوستون است.
Tom probably won't be back today	تام احتمالا امروز برنمیگرده
We both know this will not happen.	هر دوی ما می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I must admit I was very sleepy	باید اعتراف کنم خیلی خواب آلودم
Do tigers eat birds?	آیا ببرها پرنده ها را می خورند؟
You have to learn to control yourself.	شما باید یاد بگیرید که خود را مهار کنید.
Tom died in 2013 on a trip to Boston.	تام در سال 2013 در سفری به بوستون درگذشت.
Tom, be careful!	تام، مراقب باش!
I love the taste of watermelon.	من عاشق طعم هندوانه هستم.
Tom may not be as hungry as you think.	تام ممکن است آنقدر که شما فکر می کنید گرسنه نباشد.
I usually do not get enough sleep.	من معمولا به اندازه کافی نمی خوابم.
Where is Tom today?	تام امروز کجاست؟
I knew Tom was not good at sports.	می دانستم که تام در ورزش خوب نیست.
Tom reached the gate.	تام به دروازه رسید.
Water for fish is what air is for humans.	آب برای ماهی همان چیزی است که هوا برای انسان است.
I called his name out loud, but he did not even look behind him.	با صدای بلند اسمش را صدا زدم، اما او حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد.
You better not do that again	بهتره دیگه همچین کاری نکنی
How did you know his name was Tom?	از کجا فهمیدی اسمش تام بود؟
Tom has two daughters. 	تام دو دختر دارد.
Both are married.	هر دو متاهل هستند.
I do not know if Tom will be here on time.	نمی دانم آیا تام به موقع به اینجا می رسد یا نه.
He has many topics to talk about.	او موضوعات زیادی برای گفتگو دارد.
Tom is in really good shape.	تام واقعا در شرایط خوبی است.
Tom does not allow us to help Mary.	تام اجازه نمی دهد به مری کمک کنیم.
I will most likely win.	من به احتمال زیاد برنده خواهم شد.
I have decided to find a better solution.	من تصمیم خود را گرفته ام که راه حل بهتری پیدا کنم.
This was not an easy task.	این تکلیف آسانی نبود.
Tom and Mary always got along well.	تام و مری همیشه خوب با هم کنار می آمدند.
Was Tom the one who told you I was not coming?	آیا تام کسی بود که به شما گفت من نمی آیم؟
This is because light travels faster than sound when we see lightning before we hear it.	به این دلیل است که نور سریعتر از صوت حرکت می کند که رعد و برق را قبل از شنیدن رعد می بینیم.
Who wakes up earlier, you or your mother?	چه کسی زودتر بیدار می شود، شما یا مادرتان؟
This is ugly.	این زشت است.
Tom had to deal with this situation differently.	تام باید جور دیگری با این وضعیت برخورد می کرد.
I'm used to staying up late at night.	من عادت دارم شب ها تا دیروقت بیدار بمانم.
Tom has been really steady.	تام واقعا ثابت بوده است.
It does not help much.	این خیلی کمک نمی کند.
Tom and Mary spent the whole day arguing.	تام و مری تمام روز را صرف مشاجره کردند.
While in Boston, I met an old friend.	وقتی در بوستون بودم، با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
I know Tom expected us to do that.	من می دانم که تام از ما انتظار داشت که این کار را انجام دهیم.
Tom has a dangerous heart disease.	تام یک بیماری قلبی خطرناک دارد.
You still can not go because you still have some work to do.	شما هنوز نمی توانید بروید زیرا هنوز چند کار برای انجام دادن دارید.
Tom said he wished Mary could no longer do it alone.	تام گفت ای کاش مری دیگر این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
I would like to be alone with Tom for a while.	من دوست دارم مدتی با تام تنها باشم.
Tom is your heir	تام وارث توست
I have to tell Tom	باید به تام بگم
Tom was drunk, so Mary took him home.	تام مست بود، بنابراین مری او را به خانه برد.
I know Tom was entertained.	می دانم که تام سرگرم شده بود.
I know Tom knows why I have to do this.	می دانم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
I did my best, but I still lost the match.	تمام تلاشم را کردم، اما باز هم در مسابقه شکست خوردم.
Is Tom the only one who does not know how to speak French?	آیا تام تنها کسی است که نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
I'm sure Tom will be hungry.	مطمئنم تام گرسنه خواهد شد.
I denied that I did.	من انکار کردم که من این کار را کردم.
Tom is not really a doctor, you know.	تام واقعاً دکتر نیست، می دانید.
Which is your book, this one or that one?	کتاب شما کدام است، این یکی یا آن یکی؟
That's why I told you this.	به همین دلیل این موضوع را به شما گفتم.
Tom will probably not agree.	تام احتمالا موافقت نخواهد کرد.
Tom did not want to throw anything away.	تام نمی خواست چیزی را دور بیندازد.
Tom is bored and unpleasant.	تام بی حوصله و ناخوشایند است.
Tom is waiting for Mary to get here.	تام منتظر است تا مری به اینجا برسد.
We have to buy a gift for Tom.	باید برای تام هدیه بخریم.
Tom told Mary he would not do it again.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I thought Maryam should do it.	فکر کردم مریم باید این کار را بکند.
The shy boy was completely ashamed of his presence.	پسر خجالتی از حضور او کاملاً خجالت زده بود.
They are everywhere	آنها همه جا هستند
I do not know why we started fighting again.	نمی دانم چرا دوباره دعوا را شروع کردیم.
That's what you do every Monday, isn't it?	این کاری است که هر دوشنبه انجام می دهید، اینطور نیست؟
I do not know why you do not like him	نمی دونم چرا دوستش نداری
Tom felt more like a friend to Mary.	تام بیشتر از دوستی برای مری احساس می کرد.
Except for Tom, everyone has gone home.	به جز تام، همه به خانه رفته اند.
Tom loved the color of Mary's new dress.	تام عاشق رنگ لباس جدید مری بود.
Tom said he did not know why Mary did it.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری این کار را کرد.
Tom is a thirteen-year-old boy from Australia.	تام پسری سیزده ساله از استرالیا است.
Tom is somewhat right, isn't he?	تام تا حدودی درست می گوید، اینطور نیست؟
Let Tom take care of it.	بگذار تام از آن مراقبت کند.
We all knew this was going to be an environmental disaster.	همه ما می دانستیم که این یک فاجعه زیست محیطی خواهد بود.
Why did not you try to escape?	چرا سعی نکردی فرار کنی؟
Please contact me as soon as you arrive in Boston.	لطفاً وقتی به بوستون رسیدید در اسرع وقت با من تماس بگیرید.
Tom deserves it	تام لیاقتش را دارد
Tom is more interested in gambling than anything else.	تام بیش از هر چیز دیگری به قمار علاقه دارد.
I was born and educated in Boston.	من در بوستون به دنیا آمدم و در آنجا تحصیل کردم.
I know you love Tom	میدونم که عاشق تام هستی
Where did Tom put his shoes?	تام کفش هایش را کجا گذاشت؟
Tom has to quit smoking.	تام باید سیگار را ترک کند.
I can not tell you why.	نمی توانم به شما بگویم چرا.
Is it good for you if I do not do this?	اگر من این کار را نکنم برای شما خوب است؟
I do not think such a thing would be a complete disgrace.	من فکر نمی کنم که چنین چیزی باعث شرمساری تام شود.
I know Tom will do it on Monday.	می دانم که تام دوشنبه این کار را انجام خواهد داد.
I have nothing special to say	چیز خاصی ندارم بگم
Tom went down the ladder.	تام از نردبان پایین رفت.
I'm going to be there thirty minutes before it all starts.	من قصد دارم سی دقیقه قبل از شروع همه چیز آنجا باشم.
There is no chance that Tom will do it.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
Give me the wrench	آچار را به من بده
All I want to do is sit here and relax.	تنها کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که اینجا بنشینم و استراحت کنم.
Please do not you think that Tom is too old to do this?	لطفا فکر نمی کنید که تام برای انجام این کار خیلی پیر است؟
People should not abuse animals	مردم نباید از حیوانات سوء استفاده کنند
You have already forgotten.	شما قبلاً فراموش کرده اید.
I believe you will win	من معتقدم که شما برنده خواهید شد
Do you and Tom live close to each other?	آیا شما و تام نزدیک یکدیگر زندگی می کنید؟
You are not coming, are you?	نمی آیی، نه؟
You can not force me to do anything.	شما نمی توانید مرا مجبور به انجام کاری کنید.
Do not play in the room	تو اتاق گیر بازی نکن
We will talk to Tom on October 20th.	ما در 20 اکتبر با تام صحبت خواهیم کرد.
I know I have not lived a model life.	می دانم که زندگی مدلی را سپری نکرده ام.
Tom will be with us tomorrow.	تام فردا با ما خواهد رفت.
That's why Tom does it.	به همین دلیل است که تام این کار را می کند.
It was not particularly memorable	به خصوص خاطره انگیز نبود
How much do you know about Tom's job?	چقدر در مورد شغل تام می دانید؟
In fact, Tom did.	در واقع، تام این کار را کرد.
I had a tricycle as a child.	من از بچگی یک سه چرخه داشتم.
Tom thinks Mary can speak French.	تام فکر می کند که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom moved here three months ago.	تام سه ماه پیش به اینجا نقل مکان کرد.
Without air conditioning, traveling by car in mid-August is impossible.	بدون تهویه مطبوع، سفر با ماشین در اواسط ماه اوت غیرممکن است.
If you make new friends, don't forget old friends.	اگر دوستان جدیدی پیدا کردید، دوستان قدیمی را فراموش نکنید.
Poisonia is poisonous to cats and dogs.	پوانستیا برای گربه ها و سگ ها سمی است.
You can relax. 	می توانید استراحت کنید.
Nothing bad will happen to you.	هیچ اتفاق بدی برای شما نخواهد افتاد.
Tom put his bags in the trunk, then got in the car and left.	تام کیف هایش را در صندوق عقب گذاشت، سپس سوار ماشین شد و رفت.
I have to talk to you for a minute.	من باید یک دقیقه با شما صحبت کنم.
What do you like to do when you are not studying?	وقتی درس نمی خوانید دوست دارید چه کار کنید؟
Why not look at the garage?	چرا به گاراژ نگاه نمی کنیم؟
Tom did not tell Mary that he could not speak French.	تام به مری نگفت که فرانسوی بلد نیست صحبت کند.
Tom drew a good portrait of his mother.	تام پرتره خوبی از مادرش کشید.
I went home in the rain without an umbrella.	زیر باران بدون چتر به خانه رفتم.
Even if I swear it's not true.	حتی اگر قسم بخورم که درست است باور نمی کنند.
Tom looked ridiculous.	تام مسخره به نظر می رسید.
There is still work to be done by Tom.	هنوز کارهایی وجود دارد که تام باید انجام دهد.
I'm home.	من در خانه هستم.
I assume you are Canadian.	من فرض می کنم که شما کانادایی هستید.
I think I'd better go to Boston with Tom.	فکر می کنم بهتر است با تام به بوستون بروم.
What you are saying is very true	اینی که شما میگی خیلی درسته
I think I have worked too hard.	فکر می کنم بیش از حد کار کرده ام.
I knew you would not fail	میدونستم شکست نمیخوری
Tom closed the door.	تام در را بست.
Tom said he wants his money back.	تام گفت که پولش را پس می خواهد.
You have to pay attention to his lack of experience.	شما باید به کمبود تجربه او توجه کنید.
Who said Tom finished reading that book?	تام کی گفت که خواندن آن کتاب را تمام کرده است؟
Tom and Mary are very cool	تام و مری خیلی باحالن
Why can't you come with us?	چرا نمیتونی با ما بیای؟
It's more like that.	این بیشتر شبیه آن است.
I think Tom should do it this week.	من گمان می کنم که تام باید این کار را در این هفته انجام دهد.
Instead of turning left, turn right.	به جای چرخش به چپ به سمت راست چرخید.
This is very significant.	این بسیار قابل توجه است.
Both Tom and I like bananas.	هم من و هم تام موز دوست داریم.
Tom told me he was not ashamed.	تام به من گفت که خجالت نمی کشد.
Tom sprayed Mary and he sprayed her.	تام به مری پاشید و او به او پاشید.
How many weeks did it take you to do this?	چند هفته طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
Since the development of Libya's oil sector in the 1960s, migrant workers have been attracted to Libya.	از زمان توسعه بخش نفت لیبی در دهه 1960، مهاجران کارگری به سوی لیبی جذب شدند.
They stared at each other with regret.	با حسرت به هم خیره شدند.
I do not know exactly how to explain	دقیقا نمیدونم چطوری توضیح بدم
Police seized 2kg of heroin during a search of the home.	پلیس در بازرسی از منزل 2 کیلوگرم هروئین کشف و ضبط کرد.
I'm not the only one who can do that.	من تنها کسی نیستم که می‌توانم این کار را انجام دهم.
Last week, I pulled out one of my wisdom teeth.	هفته پیش یکی از دندان عقلم را کشیدم.
I can not believe that Tom is still talking about what happened two years ago.	من نمی توانم باور کنم که تام هنوز در مورد اتفاقات دو سال پیش صحبت می کند.
Do you like cheeseburgers?	آیا چیزبرگر دوست دارید؟
I know Tom could possibly force you to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
I hope I will not be in Boston for more than three months.	امیدوارم بیشتر از سه ماه در بوستون نباشم.
Tom will probably be ready by the time we get there.	تام احتمالا تا زمانی که به آنجا برسیم آماده خواهد شد.
Tom is stubborn, but Mary is not.	تام سرسخت است، اما مری اینطور نیست.
I think Tom will not be drunk.	من فکر می کنم که تام مست نخواهد بود.
I have changed my mind ever since.	از آن زمان نظرم عوض شد.
I want to go back to where I live.	من می خواهم به محل زندگی خود برگردم.
Tom is suffering.	تام رنج می برد.
Tom seems to be enjoying it.	به نظر می رسد تام از این کار لذت می برد.
I did not do it the way Tom wanted me to.	من این کار را آنطور که تام می خواست انجام ندادم.
Tom thinks raising the minimum wage is a bad idea.	تام فکر می کند که افزایش حداقل دستمزد ایده بدی است.
This is not something you see every day.	این چیزی نیست که شما هر روز ببینید.
Tom asked Mary if she liked Mexican food.	تام از مری پرسید که آیا او غذای مکزیکی را دوست دارد؟
I think Tom agrees with me on this.	فکر می کنم تام در این مورد با من موافق است.
Tom said Mary was very happy.	تام گفت که مری خیلی خوشحال است.
They intend to repeal many of these regulations.	آنها قصد دارند بسیاری از این مقررات را لغو کنند.
You can have another cookie if you wish.	در صورت تمایل می توانید یک کوکی دیگر داشته باشید.
Tom was good at it.	تام در این کار خوب بود.
I saw Tom hiding behind the barn.	تام را دیدم که پشت انبار پنهان شده بود.
I do not think Tom will use his umbrella today.	من فکر نمی کنم تام امروز از چتر خود استفاده کند.
We will wait for Tom.	ما منتظر تام خواهیم بود.
Tom did not have to say much.	تام مجبور نبود چیز زیادی بگوید.
Maryam has a beautiful doll	مریم یه عروسک خوشگل داره
Tom hopes Mary does that.	تام امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
Tom did not tell Mary to take his umbrella with him.	تام به مری نگفت که چترش را با خود ببرد.
Total wages have not yet been set.	دستمزد تام هنوز تعیین نشده است.
Tom has a very bad mood.	تام خلق و خوی بسیار بدی دارد.
I do not know what happened to my circle.	نمی دانم چه اتفاقی برای حلقه من افتاده است.
Tom does not call.	تام تماس نمی گیرد.
Tom knows he can't do what Mary wants him to do.	تام می داند که نمی تواند کاری را که مری از او می خواهد انجام دهد.
I know you can not resist	میدونم نمیتونی مقاومت کنی
Tom, this is Mary.	تام، این مری است.
Why did they not inform me?	چرا به من اطلاع ندادند؟
I'm not tired of studying yet	هنوز از درس خوندن خسته نشدم
Tom is not very good at following instructions.	تام در دنبال کردن دستورالعمل ها خیلی خوب نیست.
Tom told me where to put his suitcase.	تام به من گفت چمدانش را کجا بگذارم.
I thought it went very well.	من فکر کردم که خیلی خوب پیش رفت.
I know Tom is not big enough to do that.	من می دانم که تام آنقدر بزرگ نیست که این کار را انجام دهد.
If I had a dream, I wish I could make up for lost time.	اگر می توانستم آرزویی داشته باشم، ای کاش می توانستم زمان از دست رفته را جبران کنم.
Tom laughs when he gets nervous.	تام وقتی عصبی می شود می خندد.
Tom was not a science teacher.	تام معلم علوم نبود.
It's a lot harder to do than you think.	انجام این کار بسیار سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Tom said he thought Mary had been careless.	تام گفت که فکر می کند مری بی دقت بوده است.
Tom asked Mary if she realized what she had to do.	تام از مری پرسید که آیا او متوجه شده است که باید چه کار کند؟
Tom Killed Mary.	تام مری را به قتل رساند.
Tom's apartment is a few steps from the train station.	آپارتمان تام در چند قدمی ایستگاه قطار است.
Do you think Tom might know Mary's phone number?	آیا فکر می کنید تام ممکن است شماره تلفن مری را بداند؟
It does not make me feel better.	این حالم را بهتر نمی کند.
Tom was not very fast.	تام خیلی سریع نبود.
I'm really excited to play tennis with Tom.	من واقعا مشتاق بازی تنیس با تام هستم.
I did not enter directly	من مستقیم وارد نشدم
It is clear that Tom is not talking to Mary.	واضح است که تام با مری صحبت نمی کند.
I guess you asked Tom to tell Mary how he was doing.	حدس می‌زنم که از تام خواسته‌ای که به مری بگوید که در چه وضعیتی است.
Tom did not look as excited as Mary.	تام به اندازه مری هیجان زده به نظر نمی رسید.
I'm not sure where Tom went.	من مطمئن نیستم که تام کجا رفته است.
I do not work in Australia.	من در استرالیا کار نمی کنم.
Tom said he no longer smokes.	تام گفت که دیگر سیگار نمی کشد.
Tom probably tells Mary he's not doing it anymore.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که دیگر این کار را نمی‌کند.
You must leave by 2:30 p.m.	شما باید تا ساعت 2:30 از اینجا خارج شوید.
You have to listen to me	تو باید به من گوش کنی
A nail penetrated the car tire.	یک میخ به لاستیک ماشین نفوذ کرد.
I'm going to the airport	دارم میرم فرودگاه
Tom is always looking at you.	تام همیشه به تو نگاه می کند.
Does Tom eat eggs?	آیا تام تخم مرغ می خورد؟
Finely chop a glass of sweet apple and chop.	یک لیوان سیب شیرین را ریز خرد کرده و خرد کنید.
Tom made Mary laugh.	تام باعث شد مری بخندد.
Tom accused Mary of having a pig's head.	تام مری را متهم کرد که سر خوک دارد.
I thought you said I should do this.	فکر کردم گفتی که باید این کار را بکنم.
Tom looks hungry.	تام گرسنه به نظر می رسد.
Tom's funeral will be on Monday.	تشییع جنازه تام روز دوشنبه خواهد بود.
I think Tom is still upset.	فکر می کنم تام هنوز ناراحت است.
You are a loser too	تو هم بازنده ای
Is it true that Tom wants to paint his house green?	آیا درست است که تام می خواهد خانه اش را سبز رنگ کند؟
Soon the day will come when we will conquer space and travel to the moon.	به زودی روزی فرا می رسد که فضا را فتح خواهیم کرد و به ماه سفر خواهیم کرد.
Tom had a lot to buy.	تام چیزهای زیادی داشت که باید بخرد.
Tom does not think it's that important.	تام فکر نمی‌کند که آنقدر مهم باشد.
We were just leaving when it started to rain.	تازه داشتیم می رفتیم که بارون شروع به باریدن کرد.
This does not completely rule out another possibility.	این به طور کامل احتمال دیگری را رد نمی کند.
Tom learned from his parents not to do this.	تام از پدر و مادرش یاد گرفت که این کار را نکند.
I do not tidy my room very well.	من اتاقم را خیلی مرتب نمی کنم.
Tom may be very angry.	تام ممکن است خیلی عصبانی شود.
Tom did not know that Mary was going to stay in Australia for another three days.	تام نمی دانست که مری قصد دارد سه روز دیگر در استرالیا بماند.
I'm going there now	الان دارم میرم اونجا
They said they are happy.	گفتند خوشحال هستند.
He decided not to run in the presidential election.	او تصمیم گرفت که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند.
I guessed Mary was Tom's girlfriend.	حدس می زدم مری دوست دختر تام باشد.
I want Tom to learn to play the trumpet.	می خواهم تام نواختن ترومپت را بیاموزد.
The workers formed a human stronghold.	کارگران یک سنگر انسانی تشکیل دادند.
You have to be more aggressive	باید تهاجمی تر باشی
It was harder to do than I expected.	انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom had to handle the situation differently.	تام باید وضعیت را طور دیگری اداره می کرد.
Tom fell off his horse.	تام از اسبش افتاد.
I wish I had never told Tom I knew Mary.	ای کاش هرگز به تام نمی گفتم مری را می شناسم.
Does Tom play football?	آیا تام فوتبال بازی می کند؟
He walked on tiptoe so that no one could hear his voice.	روی نوک پا راه می رفت تا کسی صدایش را نشنود.
You do not know where Tom is going to go, right?	شما نمی دانید که تام قصد دارد کجا به دانشگاه برود، درست است؟
You're a little late, aren't you?	کمی دیر آمدی، نه؟
I told Tom I would help him.	به تام گفتم که به او کمک خواهم کرد.
I'm willing to go wherever you go	من حاضرم هرجا که تو رفتی برم
I think if we try we can take care of ourselves.	فکر می کنم اگر تلاش کنیم می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Police found drugs on the bus and arrested all passengers.	پلیس مواد مخدر را در اتوبوس پیدا کرد و همه مسافران را بازداشت کرد.
Tom took off his cowboy hat.	تام کلاه گاوچرانی اش را برداشت.
Painting is another thing I can do well.	نقاشی یکی دیگر از کارهایی است که می توانم به خوبی انجام دهم.
I did not know it was important to you	نمیدونستم برات مهمه
Everyone agrees with your idea.	همه مردم موافق ایده شما هستند.
Tom said he thinks Mary is always in his office on Mondays.	تام گفت که فکر می کند مری همیشه دوشنبه ها در دفترش است.
Tom should not be here	تام نباید اینجا باشه
Tom saves his money and puts it in a big jar.	تام پول هایش را پس انداز می کند و آنها را در یک شیشه بزرگ می گذارد.
Tom was hard on the money and said he would accept whatever was offered to him.	تام برای پول سخت بود و گفت هر کاری که به او پیشنهاد شود را قبول می کند.
I asked Tom if he knew anyone who taught French.	از تام پرسیدم آیا کسی را می شناسد که زبان فرانسه تدریس کند؟
I guess Tom is not going to go to Australia with you.	من گمان می کنم که تام قصد ندارد با شما به استرالیا برود.
He jumped in fear.	از ترس رنگش پرید.
I had another discussion with Tom yesterday.	دیروز با تام بحث دیگری داشتم.
Tom will probably die.	تام احتمالا خواهد مرد.
Tom does not have an Australian accent.	تام لهجه استرالیایی ندارد.
Tom usually sprinkles mustard and tomato sauce on his hot dogs.	تام معمولا روی هات داگ هایش خردل و سس گوجه فرنگی می زند.
Tom does not care what Mary thinks.	تام اهمیتی نمی دهد که مری چه فکری می کند.
Tom had just turned on the TV when the fuses exploded.	تام تازه تلویزیون را روشن کرده بود که فیوزها منفجر شدند.
I'm sorry I won't see you sooner	متاسفم که زودتر بهت سر نمیزنم
I do not like to associate with people who smoke.	من دوست ندارم با افرادی که سیگار می کشند معاشرت کنم.
Are you interested in joining the circus?	آیا شما علاقه مند به پیوستن به سیرک هستید؟
Tom emptied the bucket of water.	تام سطل آب را خالی کرد.
We are looking into the details.	ما در حال بررسی جزئیات هستیم.
Tom is rarely home in the afternoons.	تام به ندرت بعد از ظهرها در خانه است.
Tom does not have the characteristics of a good teacher.	تام ویژگی های یک معلم خوب را ندارد.
It would have been nice if Tom had listened more carefully to what was being said.	خیلی خوب بود اگر تام با دقت بیشتری به آنچه گفته شد گوش می داد.
I was in this job for hours	من ساعت ها در این کار بودم
Tom had made a copy of his car key.	تام یک کپی از کلید ماشینش ساخته بود.
Tom had the courage to do what was necessary.	تام شجاعت انجام کاری را داشت که لازم بود.
Do you think Tom will do that?	آیا فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
I have learned how to deal with it.	من یاد گرفته ام که چگونه با آن کنار بیایم.
Tom has been back to school ever since.	تام از آن زمان به مدرسه بازگشته است.
I will vote for Tom.	من به تام رای خواهم داد.
I do not think I should tell Tom what I should do.	فکر نمی کنم باید به تام بگویم که باید چه کار کنم.
I know Tom is a little behind schedule.	می دانم که تام کمی از برنامه عقب مانده است.
I have thick eyebrows	من ابروهای پرپشتی دارم
Tom did not know how much money Mary had spent.	تام نمی دانست مری چقدر پول خرج کرده است.
It starts to irritate.	این شروع به تحریک می کند.
Tom did not understand why	تام متوجه نشد چرا
Tom felt he could do it.	تام احساس می کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom would be crazy if you did this without him.	می دانم که تام اگر بدون او این کار را انجام می دادی دیوانه می شد.
"Do you have a pen?" 	"آیا قلم داری؟"
"Yes, I have one."	"بله، من یکی دارم."
Please do not say this anymore	لطفا دیگه اینو نگو
I do not have the patience to do this anymore.	دیگر حوصله انجام این کار را ندارم.
I saw him by chance in a restaurant yesterday.	دیروز به طور اتفاقی او را در یک رستوران دیدم.
Not a good situation, but I will make the most of it.	وضعیت خوبی نیست، اما من از آن نهایت استفاده را خواهم برد.
I wonder if Tom is in trouble?	تعجب می کنم که آیا تام در مشکل است؟
Tom is snoring right now.	تام در حال حاضر خروپف می کند.
Do you know how much it costs to join here?	آیا می دانید چقدر هزینه برای عضویت در اینجا دارد؟
Tom said Mary knew she might not need to do this alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom loved the book Mary gave him.	تام عاشق کتابی بود که مری به او داد.
I can not imagine my life without Tom.	من نمی توانم زندگی ام را بدون تام تصور کنم.
Tom and I have always lived in Boston.	من و تام همیشه در بوستون زندگی می کردیم.
Tom is the only one who does not know how to do this.	تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Even though I spoke French, they did not understand me.	با اینکه به زبان فرانسه صحبت می کردم، آنها مرا نمی فهمیدند.
We have to be with Tom	ما باید با تام باشیم
You become a grandmother	تو مادر بزرگی می شوی
Tom is the one who planted these flowers.	تام کسی است که این گل ها را کاشت.
I did not buy it.	من آن را نخریدم.
It's a miserable day, isn't it?	روز بدبختی است، نه؟
I know it 's in the apartment, but I can not find it.	می دانم که در آپارتمان است، اما نمی توانم آن را پیدا کنم.
Tom gives us money.	تام به ما پول می دهد.
Tom said he was willing to help if we needed help.	تام گفت که اگر ما به کمک نیاز داشتیم حاضر است کمک کند.
I think you are old enough.	من فکر می کنم شما به اندازه کافی بزرگ شده اید.
I do not know if Tom thought you should do this?	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که شما باید این کار را انجام دهید؟
This material is easily drawn.	این ماده به راحتی کشیده می شود.
What is the meeting about?	جلسه در مورد چیست؟
I bought a couple of cans of sardines.	من یک دو قوطی ساردین خریدم.
They released Tom.	آنها تام را آزاد کردند.
Tom is very complicated.	تام بسیار پیچیده است.
Are you sure you did not forget something?	مطمئنی چیزی را فراموش نکرده ای؟
Tom is on his way home from Australia.	تام از استرالیا در راه خانه است.
They can not take it from us.	آنها نمی توانند آن را از ما بگیرند.
Some scientists believe that the greenhouse effect is imaginary.	برخی از دانشمندان معتقدند که اثر گلخانه ای تخیلی است.
Tom says he intends to stay in Australia as long as he can.	تام می گوید که قصد دارد تا زمانی که بتواند در استرالیا بماند.
Tom is the one who intends to do this.	تام کسی است که قصد انجام این کار را دارد.
I think Tom did not understand what you were saying.	فکر می کنم تام متوجه حرف شما نشد.
There are a lot of frogs in this pond.	تعداد زیادی قورباغه در این برکه وجود دارد.
Tom loves fish very much.	تام ماهی خیلی دوست دارد.
They are looking for a home to live in.	آنها به دنبال خانه ای برای زندگی هستند.
Why didn't anyone say that?	چرا کسی این را نگفت؟
Tom told everyone he was sympathetic.	تام به همه گفت که دلسوز است.
He quickly scanned the page to find the word he was looking for.	او به سرعت صفحه را برای یافتن کلمه ای که به دنبالش بود اسکن کرد.
Tom is not big, but he is strong.	تام بزرگ نیست، اما قوی است.
I hung the posters on the wall.	پوسترها را به دیوار آویزان کردم.
I think it's better to stick to your current job.	فکر می کنم بهتر است به شغل فعلی خود پایبند باشید.
Tom hated us all.	تام از همه ما متنفر بود.
Tom thinks Mary is mentally ill.	تام فکر می کند مری بیمار روانی است.
Tom is probably in bed and asleep.	تام احتمالا در رختخواب است و خواب است.
We did not know what to do.	ما نمی دانستیم چه کاری باید انجام شود.
Tom was not on duty that night.	تام آن شب در حال انجام وظیفه نبود.
I did not sleep well	خوب نخوابیدم
Tom said he had never seen Mary eat meat.	تام گفت که او هرگز گوشت خوردن مری را ندیده است.
Tom does not know how to say what he wants to say in French.	تام نمی داند چگونه به زبان فرانسوی آنچه را که می خواهد بگوید بگوید.
Tom does not want you to ever do that again.	تام نمی خواهد که شما هرگز این کار را دوباره انجام دهید.
I did not expect you today	امروز ازت انتظار نداشتم
Tom will be very jealous.	تام خیلی حسود خواهد شد.
Tom said he had no plans to go anywhere tomorrow.	تام گفت که قصد ندارد فردا جایی برود.
Do not drop that glass	آن لیوان را رها نکن
How do you think they do it?	فکر می کنید چگونه این کار را انجام می دهند؟
Tom said Mary did not want to do that to him.	تام گفت که مری نمی خواست این کار را با او انجام دهد.
We reached the final.	به فینال صعود کردیم.
I hold your hand because you asked me.	من دست تو را می گیرم چون از من خواسته ای.
This is a shovel.	این یک بیل زدن است.
I know many people who can do this.	من افراد زیادی را می شناسم که می توانند این کار را انجام دهند.
I think Tom voted for me.	فکر می کنم که تام به من رای داد.
Tom lived in Australia with his grandparents.	تام با پدربزرگ و مادربزرگش در استرالیا زندگی می کرد.
I'm sure you will not like it.	من مطمئن هستم که شما آن را دوست نخواهید داشت.
I know Tom talks a lot about Mary.	می دانم که تام در مورد مری زیاد صحبت می کند.
Tom told Mary to be punctual.	تام به مری گفت که وقت شناس باشد.
Tom heard Mary open the door.	تام شنید که مری در را باز کرد.
He is not stupid at all.	او در کل احمق نیست.
Tom thought Mary had already done that.	تام فکر کرد که مری قبلاً این کار را تمام کرده است.
This is what everyone calls Tom.	این چیزی است که همه به آن تام می گویند.
It's time to say goodbye.	زمان خداحافظی فرا رسیده است.
Of course I did not.	البته من این کار را نکردم.
Tom did not understand why Mary did this.	تام متوجه نشد که چرا مری این کار را کرد.
I am waiting for you in front of the school at 2:30.	ساعت 2:30 جلوی مدرسه منتظرتون هستم.
Tom wants to be boss.	تام می خواهد رئیس شود.
I should never have left early	هرگز نباید زود می رفتم
Tom intends to sit back.	تام قصد دارد پشت بنشیند.
I dont remember exactly	دقیقا یادم نیست
Tom is both capable and willing.	تام هم قادر است و هم مایل است.
Tom is scheduled to travel to Australia this summer.	تام قرار است تابستان امسال به استرالیا سفر کند.
Tom does not seem to know what to do.	به نظر می رسد تام نمی داند چه کار کند.
Tom pretended to be interested.	تام وانمود کرد که علاقه مند است.
We hired Tom as an assistant.	ما تام را به عنوان دستیار استخدام کردیم.
I do not know any of Tom's students.	من هیچ یک از شاگردان تام را نمی شناسم.
I do not go down without a fight	من بدون دعوا پایین نمیروم
I hope Tom did not go to Australia with Mary.	امیدوارم تام با مری به استرالیا نرفته باشد.
No one wants to work outdoors on a cold day.	هیچ کس نمی خواهد در یک روز سرد در فضای باز کار کند.
I am open to everything.	من برای همه چیز باز هستم.
I wish it was not like that.	کاش اینطوری نمیشد.
Tom tried to reach the top shelf, but could not.	تام سعی کرد به قفسه بالایی برسد، اما نتوانست.
Why did you tell Tom about this?	چرا در این مورد به تام گفتی؟
I'm sure Tom understands this.	من مطمئن هستم که تام این را درک می کند.
Tom looked very embarrassed.	تام خیلی خجالت زده به نظر می رسید.
He left without knowing me.	او بدون اینکه من را بشناسد رفت.
Are you sure you do not want to go to Australia with Tom?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید با تام به استرالیا بروید؟
Tom had a dog when he was a kid.	تام وقتی بچه بود سگ داشت.
Tom is probably not older than me.	تام احتمالا از من بزرگتر نیست.
Tom turned and confronted Mary.	تام برگشت و با مری روبرو شد.
Tom did not look as excited as Mary.	تام به اندازه مری هیجان زده به نظر نمی رسید.
At the moment, there is not much work to do to help me.	در حال حاضر، کار زیادی برای کمک به من وجود ندارد.
I can not wait to be a father.	من نمی توانم صبر کنم تا پدر شوم.
No one here knows what Tom looks like.	هیچ کس اینجا نمی داند تام چه شکلی است.
Tom got to school on time.	تام به موقع به مدرسه رسید.
What is my task?	تکلیف من چیست؟
What is happening to you has already happened to me.	اتفاقی که برای تو می افتد قبلاً برای من اتفاق افتاده است.
Tom told me he was present at today's meeting.	تام به من گفت که در جلسه امروز حضور داشته است.
Be careful not to go there.	مواظبش باش که اونجا نره.
Tom didn't look very angry, did he?	تام خیلی عصبانی به نظر نمی رسید، نه؟
Let me tell you what to do.	من به شما اجازه می دهم که به تام بگویید چه کاری انجام دهید.
Tom wants to learn how to play the trumpet.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه ترومپت بزند.
Tell Tom I'm sorry I could not attend his birthday party.	به تام بگو متاسفم که نتوانستم در جشن تولدش باشم.
We eat more processed foods than natural foods.	ما بیشتر از غذاهای طبیعی غذاهای فرآوری شده می خوریم.
I do not remember when Tom moved to Boston.	یادم نمی‌آید کی تام به بوستون نقل مکان کرد.
There are many complaints about Tom's behavior.	شکایات زیادی در مورد نحوه رفتار تام وجود دارد.
Tom has been living here for a long time.	تام مدت زیادی است که اینجا زندگی می کند.
Tom felt that someone was behind him.	تام احساس کرد کسی پشت سرش است.
Tom is from Australia, right?	تام اهل استرالیا است، درست است؟
Maryam is still a little girl.	مریم هنوز یک دختر کوچک است.
Tom knew that if Mary poured carrots into it, she would be unlikely to eat the stew.	تام می‌دانست که اگر مری در آن هویج می‌ریزد، بعید است خورش را بخورد.
We have to decide when to start.	ما باید تصمیم بگیریم که کی شروع کنیم.
The same thing happened to you, didn't it?	همین اتفاق برای شما هم افتاد، اینطور نیست؟
My mother said that as soon as I finished my homework I could go out and play.	مادرم گفت به محض اینکه تکالیفم را تمام کردم می توانم بیرون بروم و بازی کنم.
I do not want to talk right now	فعلا نمیخوام حرف بزنم
I stood and stared at Tom.	ایستادم و به تام خیره شدم.
I have been at work since six in the morning.	من از شش صبح امروز سر کار هستم.
I did not want to do this myself.	من خودم نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom will write a letter to Mary.	تام نامه ای به مری خواهد نوشت.
Why did you never tell me you used to live in Australia?	چرا هیچ وقت به من نگفتی که قبلاً در استرالیا زندگی می کردی؟
Tom is probably safe where he is.	تام احتمالاً جایی که هست امن است.
Tom was called to the manager's office.	تام را به دفتر مدیر فراخواندند.
I have a few things to do.	من چند کار دارم که باید انجام دهم.
Can you come to my office when you have the opportunity?	آیا می توانید زمانی که فرصت دارید به دفتر من بیایید؟
It has never been clearer than this.	هرگز واضح تر از این نبوده است.
That will not be enough yet.	این هنوز کافی نخواهد بود.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را دارد.
I fell asleep around 2:30.	حدود ساعت 2:30 خوابم برد.
This mango is delicious.	این انبه خوشمزه است.
The person in charge was named Tom.	شخص مسئول تام نام داشت.
Why did Tom marry Mary?	چرا تام با مری ازدواج کرد؟
I do not think Tom will ever start this.	من فکر نمی کنم تام هرگز این کار را شروع کند.
Lunch was not great	ناهار زیاد عالی نبود
I think you should let Tom go home sooner.	من فکر می کنم باید اجازه دهید تام زودتر به خانه برود.
Tom moved slowly.	تام به آرامی حرکت کرد.
I did not fill in the form correctly	من فرم رو درست پر نکردم
Who taught Tom to dance?	چه کسی رقصیدن را به تام آموخت؟
Tom looked very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسید.
I did not realize that Tom wanted to do this.	من متوجه نشدم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Hungary's public debt (at 74.5% of GDP) is still high compared to its EU counterparts in Central Europe.	بدهی عمومی مجارستان (با 74.5 درصد تولید ناخالص داخلی) هنوز در مقایسه با کشورهای همتای اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی بالا است.
Tom said he hoped Mary would enjoy being there.	تام گفت که امیدوار است مری از بودن در آنجا لذت ببرد.
Did you see Tom dance?	رقص تام رو دیدی؟
This may not happen	شاید این اتفاق نیفتد
Since I missed the train, I had to wait for about an hour for the next train.	از آنجایی که قطار را از دست دادم، مجبور شدم حدود یک ساعت منتظر قطار بعدی باشم.
I no longer want to spend my time doing this.	من دیگر نمی خواهم وقت خود را صرف این کار کنم.
I could not stay with Tom.	من نتوانستم با تام بمانم.
Tom lost his hand and fell.	تام دستش را از دست داد و افتاد.
I thought Tom wanted to see this.	فکر می کردم تام می خواهد این را ببیند.
I scratched down	من خراشیدم پایین
Tom and Mary are no longer married.	تام و مری دیگر ازدواج نکرده اند.
This evening's meeting was postponed to tomorrow.	جلسه عصر امروز به فردا موکول شد.
I am going to exercise every day	من قراره هر روز ورزش کنم
My husband's brother wants me to be his son's godfather.	برادر شوهرم دوست دارد من پدرخوانده پسرش باشم.
Tom seemed upset about this.	تام از این بابت ناراحت به نظر می رسید.
I had barely hung up when the phone rang again.	به سختی تلفن را قطع کرده بودم که دوباره تلفن زنگ خورد.
Tom arrived home Monday.	تام دوشنبه به خانه رسید.
Tom now lives in Australia, doesn't he?	تام اکنون در استرالیا زندگی می کند، اینطور نیست؟
Tom was abducted by three men wearing hoodies.	تام توسط سه مرد که هودی پوشیده بودند دزدیده شد.
I thought you were asleep	فکر کردم خوابت برده
I knew you could not do it	میدونستم تو توانایی انجامش رو نداری
Tom was the one who insisted we go sooner.	تام کسی بود که اصرار داشت زودتر بریم.
When was the last time you had to deal with this kind of serious problem?	آخرین باری که مجبور به مقابله با این نوع مشکل شدید کی بود؟
That was not the main reason Tom should have done this.	این دلیل اصلی که تام باید این کار را می کرد، نبود.
You hit a series of natural disasters in the area.	یک رشته بلایای طبیعی منطقه را درنوردید.
He can not keep time.	او نمی تواند زمان را نگه دارد.
Isn't that curious?	این کنجکاو نیست؟
Tom is a boy.	تام یک پسر بچه است.
Tom disappeared into his bedroom and slammed the door behind him.	تام در اتاق خوابش ناپدید شد و در را پشت سرش کوبید.
His behavior at the party was excellent.	رفتار او در مهمانی بسیار عالی بود.
Tom always seems excited.	به نظر می رسد تام همیشه هیجان زده است.
According to today's newspaper, a big earthquake occurred in Chile yesterday.	به گزارش روزنامه امروز، روز گذشته زلزله بزرگی در شیلی رخ داد.
Go talk to Tom about it	برو در موردش با تام صحبت کن
I'm not the one who has to do this.	من کسی نیستم که باید این کار را انجام دهد.
Tom thinks this is not a good idea.	تام فکر می کند این ایده خوبی نیست.
I bet my life on it	من زندگی ام را روی آن شرط می بندم
I eat whatever Tom cooks.	من هر چه تام بپزد می خورم.
I should not have kissed Tom.	من نباید تام را می بوسیدم.
Neither Tom nor Mary have made any bad mistakes.	نه تام و نه مری هیچ اشتباه بدی مرتکب نشده اند.
I have to go and clean myself before dinner	باید برم قبل از شام خودمو تمیز کنم
Tom's company was acquired by a larger company.	شرکت تام توسط یک شرکت بزرگتر خریداری شد.
I know Tom is allowed to do that tomorrow.	من می دانم که تام فردا اجازه دارد این کار را انجام دهد.
Tom got on the bus to work.	تام برای رفتن به محل کار سوار اتوبوس می شد.
Tom said Mary thought John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is superficial, isn't he?	تام سطحی نگر است، اینطور نیست؟
Tom lives in the next town.	تام در شهر بعدی زندگی می کند.
What were Tom and Mary thinking?	تام و مری به چه چیزی فکر می کردند؟
As Tom predicted, our team lost.	همانطور که تام پیش بینی کرد، تیم ما شکست خورد.
Tom is a hunter.	تام شکارچی است.
Tom hopes to be able to meet Mary.	تام امیدوار است که بتواند مری را ملاقات کند.
This is the first time we have tried to do this.	این اولین باری است که سعی کرده ایم این کار را انجام دهیم.
I have not been here for a while.	مدتی است که اینجا نبودم.
Tom pressed the brake pedal.	تام پدال ترمز را فشار داد.
Tom told me I'm beautiful.	تام به من گفت که من زیبا هستم.
I know Tom knows Mary did not.	می دانم تام می داند که مری این کار را نکرده است.
I sweat like crazy.	دیوانه وار عرق می کنم.
I did not know you were going to Boston.	من نمی دانستم که شما قصد رفتن به بوستون را دارید.
Tom will be with his friends all day.	تام تمام روز با دوستانش خواهد بود.
Your coat is dirty, you have to clean it	کت تو کثیف است باید تمیزش کنی
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
Please ask the doorkeeper to wait.	لطفاً از شخص درب منزل بخواهید منتظر بماند.
I do not think I will most likely do that.	من فکر نمی کنم که من به احتمال زیاد این کار را انجام دهم.
Do you think Tom is still tired?	آیا فکر می کنید تام هنوز خسته است؟
Maybe I should not stay here.	شاید من نباید اینجا بمانم.
That's where I want to go.	آنجاست که می خواهم بروم.
I hope you are driving	امیدوارم در حال رانندگی باشی
I do not think Tom knows who is going to help Mary.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی قرار است به مری کمک کند.
Tom drank orange juice and Mary grape juice.	تام آب پرتقال نوشید و مری آب انگور.
I am objective	من عینی هستم
Tom's wife is pregnant	همسر تام باردار است
Tom thinks Mary does not like to do that.	تام فکر می کند که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Is there anything you want to tell us?	آیا چیزی هست که بخواهید به ما بگویید؟
Tom told me he was not bored.	تام به من گفت که حوصله خوردن ندارد.
Tom is a student now.	تام الان دانشجو است.
What about playing on close ground?	در مورد بازی گرفتن در زمین خالی نزدیک چطور؟
Tom must really love me.	تام باید واقعاً من را دوست داشته باشد.
Tell Tom why you were fired	به تام بگو چرا اخراج شدی
I wish I knew you speak French.	کاش می دانستم فرانسوی صحبت می کنی.
Books will be sent tomorrow before closing.	کتاب ها فردا قبل از بسته شدن ارسال می شود.
We all win	همه ما برنده ایم
No one like you can do that.	کسی مثل شما قادر به انجام این کار نیست.
I knew you could not stay	میدونستم نمیتونی بمونی
As a student, I became interested in Oriental languages.	در دوران دانشجویی به زبان های شرقی علاقه مند شدم.
The power of a sexual instinct is great.	قدرت یک داروی غرایز جنسی بزرگ است.
Can Tom do it himself?	آیا تام خودش می تواند این کار را انجام دهد؟
I'm not creative	من خلاق نیستم
Does Tom still come to Boston every Christmas?	آیا تام هنوز هر کریسمس به بوستون می آید؟
I am not a US citizen	من شهروند آمریکا نیستم
I just have to do one more thing.	فقط یک کار دیگر باید انجام دهم.
I wish I could figure out how to convince Tom to help us.	کاش می توانستم بفهمم چگونه تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Tom seems to be tough.	به نظر می رسد که تام سخت است.
You do not need to get here very soon	لازم نیست خیلی زود به اینجا برسی
I had barely left the house when it started to rain.	به سختی خانه را ترک کرده بودم که باران شروع به باریدن کرد.
Tom met Mary while he was in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود با مری آشنا شد.
Who says Tom can't be a doctor?	چه کسی می گوید تام نمی تواند دکتر شود؟
Tom said he did not think Mary wanted to do it outside.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom is cautious.	تام محتاط است.
What is in your safe?	در گاوصندوق شما چیست؟
Prices are ridiculously low.	قیمت ها به طرز مسخره ای پایین است.
I just changed my mind.	تازه نظرم عوض شد همین.
I'm afraid you will not accept	میترسم قبول نکنی
"Which one did you get?" 	"کدام یکی را گرفتی؟"
"I got blue."	"من آبی را گرفتم."
Probably a typo.	احتمالاً اشتباه چاپی است.
The teacher divided the students into three groups.	معلم دانش آموزان را به سه گروه تقسیم کرد.
You should have told me yesterday	باید دیروز به من میگفتی
Tom is the one who is being punished.	تام کسی است که مجازات می شود.
I thought Tom would make us breakfast.	فکر کردم تام برای ما صبحانه درست می کند.
Tom does not seem to want to correct his mistakes.	به نظر نمی رسد تام مایل به تصحیح اشتباهاتش باشد.
This is the table that Tom gave me.	این میزی است که تام به من داد.
Tom has a lot more money than me.	تام خیلی بیشتر از من پول دارد.
These colors have a very good harmony.	این رنگ ها هماهنگی بسیار خوبی دارند.
How doctors might have missed it is beyond my comprehension.	چگونه پزشکان ممکن است آن را از دست داده باشند، فراتر از درک من است.
Tom told me he would give me the book if I wanted to.	تام به من گفت اگر بخواهم آن کتاب را به من می دهد.
Tom really hates that kind of thing.	تام واقعا از این نوع چیزها متنفر است.
Tom and I are going to sing together.	من و تام قصد داریم با هم بخوانیم.
I hope you do not miss anything.	امیدوارم چیزی را از دست ندهید.
I was afraid I was so tired I could not help it.	می ترسیدم آنقدر خسته باشم که نتوانم کمک کنم.
Did Tom really do it without anyone's help?	آیا تام واقعاً این کار را بدون کمک کسی انجام داد؟
I do not know if Tom is prejudiced.	من نمی دانم که آیا تام تعصب دارد یا نه.
I had no choice but to accept the offer.	چاره ای جز قبول پیشنهاد نداشتم.
I do not believe you have met Tom.	من باور نمی کنم که شما تام را ملاقات کرده باشید.
Tom says he wants to buy one of my paintings.	تام می گوید که می خواهد یکی از نقاشی های من را بخرد.
Tom seemed to be interested in you.	به نظر می رسید تام به شما علاقه مند است.
Tom did not know if Mary was good in French.	تام نمی دانست که آیا مری در زبان فرانسه خوب است یا نه.
You did not want anyone to see you doing this, did you?	تو نمی خواستی کسی تو را در حال انجام این کار ببیند، نه؟
I know I should not have done this, but I did.	می دانم که نباید این کار را می کردم، اما کردم.
You must love Australia.	شما باید استرالیا را دوست داشته باشید.
Mary is not married to Tom, is she?	مری با تام ازدواج نکرده، نه؟
Our radio antenna needs repair.	آنتن رادیویی ما نیاز به تعمیر دارد.
I do not remember who gave me this.	یادم نیست این را چه کسی به من داده است.
Do not forget these	اینها را فراموش نکنید
Everyone was shocked by what Tom did.	همه از کاری که تام کرد شوکه شدند.
I do not like to watch baseball.	من دوست ندارم بیسبال تماشا کنم.
I think you know we have to help Tom do that.	فکر می کنم می دانید که ما باید به تام کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
Didn't I say that?	اینو نگفتم؟
No one was in that room	کسی در آن اتاق نبود
I know Tom is still sitting in his car waiting for Mary.	می دانم که تام هنوز در ماشینش نشسته و منتظر مری است.
Tom said he was ready to go by the time you got here.	تام گفت که تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده رفتن است.
Tom seems to have done it.	به نظر می رسد تام این کار را انجام داده است.
Tom appears to have been present at today's meeting.	به نظر می رسد تام در جلسه امروز حضور داشته است.
Someone told me that Tom had moved to Australia.	یکی به من گفت که تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
He was covered in bruises.	او با کبودی پوشیده شده بود.
They are surrounded by admirers.	آنها توسط ستایشگران احاطه شده اند.
Tom has been teaching for the past three years.	تام در سه سال گذشته تدریس کرده است.
I thought Tom was going to have a good time.	من فکر می کردم که تام قرار است اوقات خوبی را سپری کند.
I do not walk fast	من تند راه نمی روم
Tom did not care what happened.	تام اهمیتی نداد که چه اتفاقی افتاده است.
I did not know how much sugar to add	نمیدونستم چقدر شکر اضافه کنم
I can not believe you really believe this	باورم نمیشه واقعا اینو باور کنی
Do not take yourself so seriously	اینقدر خودتون رو جدی نگیرید
Tom told me he thought Mary could play the saxophone.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند ساکسیفون بنوازد.
Tom boarded the plane.	تام سوار هواپیما شد.
Happy valentine's day.	روز ولنتاین مبارک.
Tom is very hungry and so am I.	تام خیلی گرسنه است و من هم همینطور.
Tom said he could not do that anytime soon.	تام گفت که به این زودی نمی تواند این کار را انجام دهد.
The gas station is near the pharmacy.	پمپ بنزین نزدیک داروخانه است.
We knew for sure that he had been punished.	ما این را مسلم می دانستیم که او مجازات شده است.
Do you not mind searching Tom's room?	آیا برایتان مهم نیست که در اتاق تام جستجو کنم؟
Tom has just arrived at Mary's apartment.	تام به تازگی به آپارتمان مری رسیده است.
Tom knew he didn't need it anymore, so he threw it away.	تام می دانست که دیگر به آن نیازی ندارد، بنابراین آن را دور انداخت.
I ate the whole sandwich even though I thought it didn't taste very good.	من ساندویچ رو کامل خوردم با اینکه فکر میکردم مزه خیلی خوبی نداره.
It did not get much worse.	خیلی بدتر نمی شد.
Tom does not wake up as fast as I do.	تام مثل من زود بیدار نمی شود.
Tom was sitting alone at a table by the window drinking coffee.	تام تنها پشت میزی نزدیک پنجره نشسته بود و قهوه مینوشید.
Here is a list of what we need to achieve.	در اینجا لیستی از آنچه ما باید به دست آوریم آمده است.
Was that all you wanted to tell me?	این تمام چیزی بود که می خواستی به من بگویی؟
I do not watch many movies but I can not resist a good documentary.	من زیاد فیلم نمی بینم اما نمی توانم در برابر یک مستند خوب مقاومت کنم.
I have no plans for today	برای امروز هیچ برنامه ای ندارم
I did not know Tom knew who was going to do this for you.	نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای تو انجام دهد.
Tom made a bunch of chocolate chip cookies.	تام یک دسته کوکی شکلاتی درست کرد.
I am very popular.	من بسیار محبوب هستم.
He is the image of his father spitting.	او تصویر تف پدرش است.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
I think Tom and Mary were both born in Boston.	فکر می کنم تام و مری هر دو در بوستون به دنیا آمدند.
I do not think Tom is impatient.	من فکر نمی کنم تام بی تاب باشد.
I do not think so, but I'm not sure.	من اینطور فکر نمی کنم، اما مطمئن نیستم.
My handle is bent.	دسته من خم شده است.
Do you suffer from insomnia?	آیا از بی خوابی رنج می برید؟
I wanted to talk to you because I need your help.	من می خواستم با شما صحبت کنم زیرا به کمک شما نیاز دارم.
Tom does not know where he belongs.	تام نمی داند به کجا تعلق دارد.
At 2:30 no one was here.	ساعت 2:30 کسی اینجا نبود.
Tom does not want to be alone.	تام نمی خواهد تنها باشد.
Tom is still recovering from his injuries.	تام هنوز در حال بهبودی از جراحاتش است.
Tom didn't tell you any of that, did he?	تام هیچ کدام از اینها را به شما نگفته بود، نه؟
We should try to bring Tom to Australia.	ما باید سعی کنیم تام را به استرالیا بیاوریم.
Tom no longer feeds stray dogs.	تام دیگر به سگ های ولگرد غذا نمی دهد.
Tom is a very smart boy.	تام پسر بسیار باهوشی است.
Tom did not realize that Mary had to help John.	تام متوجه نشد که مری باید به جان کمک کند.
Most gun owners are law-abiding citizens.	اکثر صاحبان اسلحه شهروندانی قانونمند هستند.
I did not know that Tom knew why I wanted to do this.	من نمی دانستم که تام می داند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
I think I should address this issue as soon as possible.	فکر می کنم باید هر چه زودتر به این موضوع رسیدگی کنم.
Tom is not always home on Mondays.	تام همیشه دوشنبه ها در خانه نیست.
You still give me money, don't you?	هنوز هم به من پول می دهی، اینطور نیست؟
Tom did not think Mary would get bored.	تام فکر نمی کرد که مری خسته شود.
I do not know if we are doing what we are supposed to do.	من نمی دانم که آیا ما همان کاری را انجام می دهیم که قرار است انجام دهیم.
Tom chopped the garlic.	تام سیر را خرد کرد.
Tom clicked on the checkbox.	تام روی کادر انتخاب کلیک کرد.
We got to know each other well on our recent trip.	در سفر اخیرمان به خوبی یکدیگر را شناختیم.
Tom takes the kids after school.	تام بچه ها را بعد از مدرسه می برد.
Tom was not a very good pianist.	تام پیانیست خیلی خوبی نبود.
Tom used to work in a factory.	تام قبلا در یک کارخانه کار می کرد.
The prime minister's remarks were intended to anger opposition parties.	سخنان نخست وزیر برای خشم احزاب مخالف حساب شده بود.
I think Tom and Mary are wrong.	من فکر می کنم تام و مری اشتباه می کنند.
Black absorbs light.	رنگ مشکی نور را جذب می کند.
My grandfather drinks coffee every morning with a group of old men.	پدربزرگ من هر روز صبح با گروهی از پیرمردها قهوه می نوشد.
I do not cook well	من خوب آشپزی نمی کنم
You are not very much like your mother	تو خیلی شبیه مادرت نیستی
Tom was angry with me.	تام از دست من عصبانی بود.
You are a better chess player than me	تو شطرنج باز بهتری از من هستی
Tom was not here, but Mary was.	تام اینجا نبود، اما مری بود.
I pay with this cash card.	من با این کارت نقدی پرداخت می کنم.
Tom knew I was nervous.	تام می دانست که من عصبی هستم.
I never thought I could do that.	فکر نمی کردم هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is in very good physical condition.	تام در شرایط بدنی بسیار خوبی است.
Tom broke his promise.	تام قولش را زیر پا گذاشت.
I do not know if it is safe to do so.	نمی دانم آیا انجام این کار بی خطر است یا خیر.
I know Tom and Mary have both done this.	من می دانم که تام و مری هر دو این کار را به پایان رسانده اند.
Tom is fully qualified.	تام کاملا واجد شرایط است.
Listening to this kind of music makes me sleepy.	گوش دادن به این نوع موسیقی مرا به خواب می برد.
Tom told me he called you.	تام به من گفت که با تو تماس گرفته است.
Tom has three older sons.	تام سه پسر بزرگ دارد.
Tom moves into a new house today.	تام امروز به یک خانه جدید نقل مکان می کند.
Tom walks to school every morning.	تام هر روز صبح پیاده روی به مدرسه دارد.
Can you propose to me?	به من پیشنهاد ازدواج میدی؟
We intend to invest in it.	ما قصد داریم از آن سرمایه گذاری کنیم.
Tom saw a gravedigger.	تام یک گورکن را دید.
If I had more money I could buy this.	اگر پول بیشتری داشتم می توانستم این را بخرم.
He draws a sketch of an apple.	او طرحی از یک سیب می کشد.
I will probably be ready by the time you get here.	من احتمالا تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده خواهم شد.
I'm a stranger	من غریبم
So what do you want me to do?	پس این چه کاری است که می خواهید انجام دهم؟
I told Tom he had to learn to swim.	به تام گفتم باید شنا یاد بگیرد.
Tom was treated at a nearby hospital.	تام در بیمارستانی در همان نزدیکی درمان شد.
Tom is not used to this weather.	تام به این آب و هوا عادت ندارد.
I'm not used to staying up late.	من عادت ندارم تا دیر وقت بیدار بمانم.
Tom said he did not think he could do it right now.	تام گفت که فکر نمی‌کرد در حال حاضر بتواند این کار را انجام دهد.
At least you have to tell Tom that you do not want to do this anymore.	حداقل باید به تام بگی که دیگه نمیخوای اینکارو بکنی.
"I'm going to help Tom steal some cars." 	"من قصد دارم به تام کمک کنم تا چند ماشین را بدزدد."
"It would be unwise."	"این غیرعاقلانه خواهد بود."
I checked Tom's pulse.	نبض تام را چک کردم.
I have been living here for a long time.	من مدت زیادی است که اینجا زندگی می کنم.
Tom may have done this with Mary.	تام ممکن است این کار را با مری انجام داده باشد.
Tom says he did not know Mary would eventually do it.	تام می گوید که نمی دانست مری در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
I do not believe Santa Claus is imaginary.	من باور نمی کنم بابانوئل خیالی باشد.
I had to buy a gift for Tom.	من باید برای تام هدیه می خریدم.
I do not know what the problem is	نمی دونم مشکلش چیه
Tom said he was talking to Mary when the lights went out.	تام گفت که داشت با مری صحبت می کرد که چراغ ها خاموش شد.
I do not have to go	من مجبور نیستم بروم
Tom has a history of depression.	تام سابقه افسردگی دارد.
Tom could have paid for Mary's ticket if he knew Mary did not have enough money.	تام می توانست هزینه بلیط مری را بپردازد اگر می دانست که مری پول کافی ندارد.
Tom is very hardworking.	تام بسیار سخت کوش است.
Tom has ordered food for all of us.	تام برای همه ما غذا سفارش داده است.
Tom helped me with my homework.	تام به من کمک کرد تا تکالیفم را انجام دهم.
Tom doubted Mary would keep her word.	تام شک داشت که مری به قولش عمل کند.
I was very surprised that Tom wanted to do this.	من خیلی تعجب کردم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
They didn't help you much, did they?	آنها خیلی به شما کمک نکردند، نه؟
Tom was perfectly dressed.	تام بی نقص لباس پوشیده بود.
You must have had a good weekend.	حتما آخر هفته خوبی داشته اید.
What's wrong with being naked?	برهنه بودن چه اشکالی دارد؟
Tom tore his pants.	تام شلوارش را پاره کرد.
I'm here, Tom.	من اینجا هستم، تام.
I hope you are proud of yourself	امیدوارم به خودت افتخار کنی
I knew Tom did not like Mary.	می دانستم که تام از مری خوشش نمی آید.
I wrote him a letter asking him to come home soon.	به او نامه ای نوشتم و از او خواستم زودتر به خانه بیاید.
I recommend that you clean your room before your mother gets home.	من توصیه می کنم قبل از اینکه مادرت به خانه برسد اتاقت را تمیز کنی.
Tom was the one who taught Mary how to ride a bike.	تام کسی بود که به مری یاد داد که چگونه دوچرخه سواری کند.
I give you my last warning.	آخرین هشدارم را به شما می دهم.
Did Tom visit Australia with you?	آیا تام با شما از استرالیا دیدن کرد؟
Where is your tricycle?	سه چرخه شما کجاست؟
Tom told Mary that I would do it.	تام به مری گفت که من این کار را انجام خواهم داد.
Tom fed the pigeons.	تام به کبوترها غذا داد.
What makes you think Tom can do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I can not help you tomorrow	فردا نمیتونم کمکت کنم
I do not know why Tom is not happy.	نمی دانم چرا تام خوشحال نیست.
Tom said he thought Mary was looking angry.	تام گفت که فکر می‌کند مری عصبانی به نظر می‌رسد.
Languages ​​are not his strength.	زبان ها نقطه قوت او نیستند.
I think it's very difficult	فکر کنم خیلی سخت باشه
Tom is convinced that Mary loves him.	تام متقاعد شده است که مری او را دوست دارد.
Tom is shy and silent.	تام خجالتی و ساکت است.
You are the one to whom I intend to give all my money.	تو کسی هستی که من قصد دارم تمام پولم را به او بسپارم.
Tom said Mary is unlikely to win.	تام گفت که مری بعید است برنده شود.
What will Tom do next?	تام بعداً چه خواهد کرد؟
He spends his vacation with his uncle.	او تعطیلات خود را نزد عمویش می گذراند.
Tom is very sharp.	تام بسیار تیز است.
Tom has never been sick before.	تام قبلاً هرگز بیمار نبوده است.
Didn't you know that I wanted you to do this?	نمیدونستی که من میخواستم اینکارو بکنی؟
It is spraying.	در حال پاشیدن است.
You go back	به عقب برمیگردی
Tom said he was really happy Mary could do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری توانست این کار را انجام دهد.
I put my clothes in the dryer	لباسامو گذاشتم تو خشک کن
I do not know if Tom deserves it more than I do.	نمی‌دانم که تام بیش از من سزاوار این کار است.
He is engaged in social work.	او به کار اجتماعی مشغول است.
We'm worried about you, Tom.	ما نگران تو هستیم، تام.
I will arrive on October 20th.	من 20 اکتبر میرسم.
Tom and I have been working together for a long time.	من و تام مدت زیادی است که با هم کار می کنیم.
I'm sure we will be very happy here.	من مطمئن هستم که ما در اینجا بسیار خوشحال خواهیم شد.
I think you should bring Tom here	فکر کنم باید تام رو بیاری اینجا
Tom released a single.	تام یک تک آهنگ منتشر کرد.
Why does Tom blame us?	چرا تام ما را سرزنش می کند؟
I'm worried about getting lost	نگرانم گم شوم
Tom gave me this tie.	تام این کراوات را به من داد.
Mortis regurgitation occurs very soon after death.	ریگور مورتیس خیلی زود پس از مرگ اتفاق می افتد.
The pubs were crowded.	میخانه ها مملو از جمعیت بود.
Tom felt like he was crawling under a rock.	تام احساس می کرد که زیر یک سنگ می خزد.
Tom thinks doing this may not be a good idea.	تام فکر می کند انجام این کار ممکن است ایده خوبی نباشد.
Tom said Mary was leaving soon.	تام گفت که مری زود رفت.
I do not remember Tom doing that.	یادم نمی آید تام این کار را کرده باشد.
It was not funny at all	اصلا خنده دار نبود
Will you kindly show me his way home?	آیا شما با مهربانی راه خانه او را به من نشان می دهید؟
He refused to do much publicity.	او از انجام تبلیغات زیاد خودداری کرد.
Are you seriously suggesting that Tom is from another planet?	آیا شما به طور جدی پیشنهاد می کنید که تام از سیاره دیگری است؟
You better not talk	بهتره حرف نزنی
Tom is my French teacher.	تام استاد فرانسوی من است.
I'm not sure I understand what you mean.	من مطمئن نیستم که منظور شما را متوجه شده باشم.
Tom will not rush into anything.	تام در هیچ کاری عجله نخواهد کرد.
I'm not thin	من لاغر نیستم
Tom is not over, is he?	تام تمام نشده است، او؟
I do not think Tom can convince Mary to stay.	من فکر نمی کنم تام بتواند مری را متقاعد کند که بماند.
Tom punched in the air.	تام با مشت به هوا کوبید.
Tom said he thought I could win.	تام گفت که فکر می کند من می توانم برنده شوم.
I'm not going to call anyone	قرار نیست با کسی تماس بگیرم
Tom said Mary will probably be in Boston next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
He is out of circulation these days.	او این روزها از تیراژ خارج شده است.
How many oranges did Tom eat?	تام چند پرتقال خورد؟
Have I not seen you anywhere before?	آیا قبلاً شما را جایی ندیده بودم؟
We waited a long time, but Tom never came.	ما مدت زیادی منتظر ماندیم، اما تام هرگز نیامد.
I saw a man standing naked under the waterfall.	مردی را دیدم که برهنه زیر آبشار ایستاده بود.
Let's see how Tom is.	بیایید ببینیم تام چگونه است.
They are talking to Tom.	دارند با تام صحبت می کنند.
Tom told me to be quiet.	تام به من گفت ساکت باشم.
Maryam pulled her hair away from her face.	مریم موهایش را از صورتش کنار زد.
Tom did not know that Mary was going to stay in Australia for a few weeks.	تام نمی دانست که مری قصد دارد چند هفته در استرالیا بماند.
Did you know Tom was there?	میدونستی تام اونجا بود؟
Mary knew she was in trouble, so her usual drink started at five o'clock at twelve o'clock.	مری می‌دانست که در حال ایجاد مشکل است که نوشیدنی معمولی ساعت پنج او در ساعت دوازده شروع شد.
Tom loves to play in the snow.	تام دوست دارد در برف بازی کند.
Tom said he had no intention of being there.	تام گفت که قصد ندارد آنجا باشد.
I really do not like to do this.	من واقعا دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom says I do not need to do this.	تام می گوید من نیازی به این کار ندارم.
Tom is very naive.	تام خیلی ساده لوح است.
I can not afford this type of house.	من توان خرید این نوع خانه را ندارم.
Tom had a black car three years ago.	تام سه سال پیش یک ماشین سیاه داشت.
Tom will probably be the next to do so.	تام احتمالاً نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
The evidence is undeniable.	شواهد غیر قابل انکار است.
Tom went to buy dog ​​food.	تام برای خرید غذای سگ رفت.
I know Tom is an intelligent man.	من می دانم که تام مرد باهوشی است.
It is not difficult to calculate	محاسبه کردنش سخت نیست
Tom arrived from Australia on Monday.	تام روز دوشنبه از استرالیا وارد شد.
Tom arrived thirty minutes earlier.	تام سی دقیقه زودتر حاضر شد.
It's very clear that Tom likes me.	خیلی واضح است که تام از من خوشش می آید.
Tom is looking for his keys.	تام به دنبال کلیدهایش می گردد.
Tom is going to sue Mary.	تام قصد دارد از مری شکایت کند.
I think Tom has done a great job.	من فکر می کنم که تام کار بزرگی انجام داده است.
He is a teacher and novelist.	او معلم و رمان نویس است.
I confess that I did not do what I promised.	اعتراف می کنم که آنچه را که قول داده بودم انجام ندهم انجام دادم.
Tom was a great man.	تام مرد بزرگی بود.
Can't you give me a little more opportunity?	نمیشه یه کم بیشتر بهم فرصت بدی؟
I do not want you to be disappointed in me.	من نمی خواهم از من ناامید شوید.
Tom was so shocked that he could not react.	تام آنقدر شوکه شده بود که نتوانست واکنشی نشان دهد.
Tom does not know why Mary hates him.	تام نمی داند چرا مری از او متنفر است.
There is something wrong with the car	یه چیزی تو ماشین مشکل داره
Tom did not seem to know the rules.	به نظر می رسید تام قوانین را نمی دانست.
I was pleasantly surprised.	من به طرز خوشایندی شگفت زده شدم.
Tom thinks he knows how to get to Mary's house.	تام فکر می کند که می داند چگونه به خانه مری برسد.
No one hugs Tom anymore.	دیگر کسی تام را بغل نمی کند.
I do not know if Tom will go to Australia next week.	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده به استرالیا می رود.
It is very close for convenience.	برای راحتی خیلی نزدیک است.
Tom is a good father.	تام پدر خوبی است.
I thought Tom might ask Mary to do this.	من فکر کردم که تام ممکن است از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom wants to tell Mary.	تام می خواهد به مری بگوید.
Tom told me he thought the police were chasing him.	تام به من گفت که فکر می کند پلیس او را تعقیب می کند.
We must get rid of Tom.	ما باید از شر تام خلاص شویم.
Here is a picture of Tom skating.	در اینجا تصویری از تام در حال اسکیت کردن است.
I'm really glad you are here.	من واقعا خوشحالم که اینجا هستید.
The play was very entertaining. 	نمایشنامه بسیار سرگرم کننده بود.
I wished you were there too.	من آروز داشتم شما هم آنجا بودید.
Tom is not as young as Mary.	تام به اندازه مری جوان نیست.
This is your wake-up call.	این زنگ بیداری شماست.
It's too early to talk about that.	الان زود است که درباره آن صحبت کنیم.
Tom has been my friend for a long time.	تام برای مدت طولانی دوست من بود.
The pools were emptied.	استخرها تخلیه شد.
Tell me how to get to Tom's house.	به من بگو چگونه به خانه تام بروم.
Tom tries not to make noise.	تام سعی می کند سر و صدایی ایجاد نکند.
Tom planted several apple trees in his garden.	تام چندین درخت سیب در باغ خود کاشت.
We hope to find a solution in the near future.	امیدواریم در آینده نزدیک راه حلی پیدا کنیم.
Tom and I play chess together every Monday.	من و تام هر دوشنبه با هم شطرنج بازی می کنیم.
What makes you think I will help you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من به شما کمک خواهم کرد؟
I was very surprised that the door was open.	از باز بودن در بسیار تعجب کردم.
Tom has not yet translated the article.	تام هنوز مقاله را ترجمه نکرده است.
I did not try to do that, as Tom said.	من سعی نکرده‌ام آن‌طور که تام گفت باید این کار را انجام دهم.
I heard you were going to Australia.	شنیده ام که داری به استرالیا می روی.
I can not continue like this	نمیتونم اینجوری ادامه بدم
What do you think of Tom's talk?	نظرت در مورد سخنرانی تام چی بود؟
Tom might be able to repair Mary's car.	تام شاید بتواند ماشین مری را تعمیر کند.
Tom has done this three times before.	تام قبلاً این کار را سه بار انجام داده است.
Tom brought coffee for Mary.	تام برای مریم قهوه آورد.
I advised Tom to take some time and think about his options.	به تام توصیه کردم که کمی وقت بگذارد و روی گزینه هایش فکر کند.
Tom handed his camera to Mary.	تام دوربینش را به مری داد.
How much does this holiday cost us?	این تعطیلات چقدر برای ما هزینه دارد؟
Tom is to blame for what happened to Mary.	تام مقصر اتفاقی است که برای مری افتاده است.
I read the French translation and thought it was good.	من ترجمه فرانسوی را خواندم و فکر کردم خوب است.
Tom did not know that Mary could swim.	تام نمی دانست که مری می تواند شنا کند.
I did not feel very good about what happened.	از اتفاقی که افتاد خیلی احساس خوبی نداشتم.
You embarrass me.	شما مرا شرمنده می کنین.
I do not know if there is a possibility that Tom will do it.	من نمی دانم که آیا امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom gave up the dream of becoming an oceanographer.	تام رویای اقیانوس شناس شدن را رها کرد.
Tom does not have much time.	تام زمان زیادی ندارد.
How much sugar do you want in your coffee?	چه مقدار شکر در قهوه خود می خواهید؟
You do not tell me anything	تو چیزی به من نمیگی
Tom walked over to Mary and whispered something in her ear.	تام به سمت مری رفت و چیزی در گوش او زمزمه کرد.
Tom wanted to sleep under the stars.	تام می خواست زیر ستاره ها بخوابد.
I know Tom knows I do not want to do this.	می دانم که تام می داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
How does it feel to marry such a beautiful woman?	ازدواج با چنین زن زیبایی چه حسی دارد؟
Does anything stop us from doing this?	آیا چیزی ما را از این کار منع می کند؟
The ship showed a danger signal.	کشتی سیگنال خطر را به نمایش گذاشت.
I'm sure Tom will arrive on time.	مطمئنم تام به موقع میاد.
Was Tom in an accident?	آیا تام در تصادف بود؟
Why does everyone think Tom and I are stupid?	چرا همه فکر می کنند من و تام احمق هستیم؟
Tom did not look crowded.	تام شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom spent the weekend alone.	تام آخر هفته را تنها گذراند.
He weighs fifty-five kilograms.	او پنجاه و پنج کیلوگرم وزن دارد.
I enjoyed working with Tom last week in Boston.	من از کار با تام در هفته گذشته در بوستون لذت بردم.
There is still room for improvement.	هنوز جای پیشرفت وجود دارد.
Is Tom's situation really that serious?	آیا وضعیت تام واقعاً آنقدر جدی است؟
I always wanted to work in Boston.	من همیشه دوست داشتم در بوستون کار کنم.
Do not worry, I can handle it.	نگران نباش، من می توانم آن را تحمل کنم.
Tom also spoke to Mary.	تام همچنین با مری صحبت کرد.
I do not think you should eat this	به نظر من نباید اینو بخوری
I did not want to be grounded.	من نمی خواستم زمینگیر شوم.
I know the chairman of the committee.	من رئیس کمیته را می شناسم.
Tom had not tied the knot.	تام حلقه ازدواجش را نبسته بود.
Tom said he really did not want to win.	تام گفت که او واقعاً نمی‌خواهد برنده شود.
I started to see a pattern.	من شروع به دیدن یک الگو کردم.
I made it for Tom.	من آن را برای تام ساختم.
Can you tell me where to find Tom?	میشه بگید تام رو از کجا پیدا کنم؟
Maryam lost her bag.	مریم کیفش را گم کرد.
Tom wanted to see Mary suffer.	تام می خواست رنج مری را ببیند.
I did not feel drowsy	حس خواب آلودگی نداشتم
I never forgave Tom.	من هرگز تام را نبخشیدم.
Tom said he knew he might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I always wanted to make one of these.	من همیشه دوست داشتم یکی از اینها را بسازم.
I do not want to shoot.	من نمی خواهم تیراندازی کنم.
Tom asked me why I was so happy.	تام از من پرسید که چرا اینقدر خوشحالم؟
Tom explained again.	تام دوباره توضیح داد.
They are terrible.	آنها وحشتناک هستند.
I really do not expect to hear from Tom.	من واقعاً انتظار ندارم از تام بشنوم.
Be sure to lock the door before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب حتما در را قفل کنید.
He looked as if he had seen a ghost.	او به نظر می رسید که انگار یک روح دیده است.
You look confused	به نظر گیج شده ای
Do we have to lie on the ground?	آیا باید روی زمین دراز بکشیم؟
Tom is not adopted, but Mary is adopted.	تام به فرزندی پذیرفته نشده است، اما مری به فرزندی پذیرفته شده است.
I do not feel grateful	من احساس قدردانی نمی کنم
My laptop has Linux.	لپ تاپ من لینوکس دارد.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند مری دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a close friend.	تام دوست صمیمی است.
Sales have increased recently.	فروش اخیراً افزایش یافته است.
Tom closed the book and turned off the light.	تام کتاب را بست و لامپ را خاموش کرد.
I do not ride riders.	من سواران را سوار نمی کنم.
Who is behind the board today?	چه کسی امروز پشت تابلو است؟
I have to buy insoles for my shoes.	باید کفی برای کفشم بخرم.
Tom knew he could win.	تام می دانست که می تواند برنده شود.
I think Tom is talented.	من فکر می کنم که تام با استعداد است.
Is it okay if I give some money to Tom?	آیا اگر مقداری پول به تام بدهم مشکلی ندارد؟
Tom is a stubborn man.	تام مردی سرسخت است.
I could not leave Tom alone.	من نمی‌توانستم تام را به تنهایی آنجا بگذارم.
You probably do not remember	احتمالا یادت نیست
I did not know you wanted to work for me	نمیدونستم میخوای برام کار کنی
Do not you want to know the reason?	نمیخوای دلیلشو بدونی؟
Tom does not care much about swimming.	تام زیاد به شنا اهمیت نمی دهد.
We must learn not to take ourselves too seriously.	ما باید یاد بگیریم که زیاد خودمان را جدی نگیریم.
Tom lives on a small island.	تام در یک جزیره کوچک زندگی می کند.
I knew Tom would probably not agree.	می دانستم که تام به احتمال زیاد با این کار موافقت نخواهد کرد.
What else did your father say, Tom?	پدرت دیگر چه گفت، تام؟
I do not need all this	من به همه اینها نیاز ندارم
I have not opened my clothes yet.	من هنوز لباس هایم را باز نکرده ام.
Tom must be able to do it alone.	تام باید بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
It went as well as we could.	آن طور که ما می توانستیم خوب پیش رفت.
The profit margin of this company is very high.	حاشیه سود این شرکت بسیار زیاد است.
Tom sells radios.	تام رادیو می فروشد.
I always rely on him in difficult times.	من همیشه در مواقع سختی به او تکیه می کنم.
Tom is the man I work with.	تام مردی است که من با او کار می کنم.
Tom does not want to go there alone.	تام نمی خواهد تنها به آنجا برود.
I removed the label.	برچسب را برداشتم.
Tom called Mary and told her he had to work late.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که باید تا دیر وقت کار کند.
You seem to know a lot about Tom.	به نظر می رسد شما چیزهای زیادی در مورد تام می دانید.
I suspect Tom was injured.	من شک دارم که تام مجروح شده باشد.
My real name is Tom Jackson.	نام واقعی من تام جکسون است.
Great leaders instill greatness in others.	رهبران بزرگ عظمت را به دیگران القا می کنند.
Have you ever heard Tom play the guitar with Mary?	آیا تا به حال شنیده اید که تام با گروه مری گیتار بزند؟
Never wake me up like this	هیچوقت اینطوری بیدارم نکن
I think I found something from you	فکر کنم چیزی از شما پیدا کردم
Tom says he wants to win.	تام می گوید که دوست دارد برنده شود.
No one is better at this than Tom.	هیچ کس در این کار بهتر از تام نیست.
I wish I could stop shaking.	ای کاش می توانستم از لرزیدن دست بردارم.
I know Tom does not know why Mary wanted to do this herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری می خواست این کار را خودش انجام دهد.
Why don't we all just talk to Tom?	چرا همه ما فقط با تام صحبت نمی کنیم؟
Tom will find out soon.	تام به زودی متوجه می شود.
Tom got angry when I told him he was lying.	وقتی گفتم که او دروغ می گوید تام عصبانی شد.
It was Caruso's great lung power that made him a great singer.	این قدرت ریوی عالی کاروسو بود که او را به یک خواننده بزرگ تبدیل کرد.
Tom never seems to have any money on hand.	به نظر می رسد تام هرگز پولی روی دستش نیست.
Frank Lloyd Wright is arguably the most well-known American architect.	فرانک لوید رایت مسلماً شناخته شده ترین معمار آمریکایی است.
Tom was in his office.	تام در دفترش بود.
Tom says he did not know Mary would not go to Australia unless she went with him.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری به استرالیا نمی‌رود مگر اینکه با او برود.
Tom and Mary were both suspects.	تام و مری هر دو مظنون بودند.
Across Europe, people were withdrawing their money from banks.	در سراسر اروپا، مردم پول های خود را از بانک ها خارج می کردند.
There is a pond in the middle of the park.	یک حوض در وسط پارک وجود دارد.
I asked Tom to find out what Mary wanted to do.	از تام خواستم تا بفهمد مری می‌خواهد چه کار کند.
Tom and Mary are still in touch.	تام و مری هنوز در تماس هستند.
Tom stroked Mary's hair.	تام موهای مری را نوازش کرد.
Fold the towel and place it on the towel rack.	حوله را تا کرده و روی قفسه حوله قرار دهید.
Tom and I seem to be the only people here.	به نظر می رسد من و تام تنها مردم اینجا هستیم.
Where should I tell Tom to wait?	کجا باید به تام بگویم صبر کند؟
I did not think Tom would do this for Mary.	فکر نمی کردم تام این کار را برای مری انجام دهد.
I persuaded Tom not to do it again.	من تام را متقاعد کردم که دیگر این کار را نکند.
Do not give up so easily next time.	دفعه بعد به این راحتی تسلیم نشو.
Tom chose his words carefully.	تام کلماتش را با دقت انتخاب کرد.
Hey you can not tell me that	هی نمی تونی اینو به من بگی
I need to talk to Tom about Mary.	من باید با تام در مورد مری صحبت کنم.
Tom is a little involved right now.	تام در حال حاضر کمی درگیر است.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
Tom is waiting upstairs.	تام در طبقه بالا منتظر است.
At the age of thirty, I moved from Chicago to Boston.	در سی سالگی از شیکاگو به بوستون نقل مکان کردم.
Just because a word exists does not mean you have to use it, especially if it is not something you usually say.	فقط به این دلیل که یک کلمه وجود دارد به این معنی نیست که باید از آن استفاده کنید، به خصوص اگر چیزی نباشد که معمولاً می گویید.
Tom said he really does not have the patience to laugh.	تام گفت که واقعاً حوصله خندیدن ندارد.
I know Tom is aggressive.	من می دانم که تام تهاجمی است.
I do not want to be part of the problem.	من نمی خواهم بخشی از مشکل باشم.
Tom said I looked a little nervous.	تام گفت من کمی عصبی به نظر می رسیدم.
Tom told Mary he was retired.	تام به مری گفت که بازنشسته شده است.
I think it worked well	به نظرم خوب کار کرد
The population of your city is about five times that of my city.	جمعیت شهر شما حدود پنج برابر شهر من است.
Please promise me that you will never lie to me again.	لطفا به من قول بده که دیگر هرگز به من دروغ نخواهی گفت.
I think Tom is a good lawyer.	من فکر می کنم تام وکیل خوبی است.
I have absolutely no idea what to do.	من مطلقاً هیچ ایده ای ندارم که باید چه کار کنم.
Tom is not very active	تام خیلی فعال نیست
I do not want to move.	من نمی خواهم حرکت کنم.
I knew that as long as you thought you had to stay in Australia, you would not have to stay in Australia.	من می دانستم که تا زمانی که فکر می کنید باید در استرالیا بمانید، مجبور نخواهید بود در استرالیا بمانید.
He used to work as a stuntman.	او قبلا به عنوان بدلکار کار می کرد.
Did you really think I was not helping?	واقعا فکر کردی من کمکی نمی کنم؟
Tom thinks Mary is now retired.	تام فکر می کند که مری در حال حاضر بازنشسته شده است.
Tom is still Mary's husband.	تام هنوز شوهر مری است.
Mary said she thinks Tom will be back by 2:30.	مری گفت که فکر می کند تام تا ساعت 2:30 برمی گردد.
Tom says he does not have much money on hand right now.	تام می گوید که در حال حاضر پول زیادی روی دستش نیست.
Tom knew who Mary's father was.	تام می دانست پدر مری کیست.
Tom and Mary understand each other.	تام و مری همدیگر را درک می کنند.
Tom died in prison of tuberculosis.	تام در زندان بر اثر بیماری سل درگذشت.
Tom stutters.	تام لکنت دارد.
Tom found out where Mary lived.	تام متوجه شد که مری کجا زندگی می کند.
He can not swim.	او نمی تواند شنا کند.
I hope Tom can help me.	امیدوارم تام بتواند به من کمک کند.
He is looking for a job.	او مشغول کاریابی است.
A wreath hung around Tom's neck.	دور گردن تام حلقه گل آویزان بود.
You are not telling me something I do not know.	تو چیزی به من نمی گویی که من نمی دانم.
You?	شما؟
I tried to hire Tom to take care of my children.	سعی کردم تام را برای مراقبت از فرزندانم استخدام کنم.
I do not want it anymore.	من دیگر آن را نمی خواهم.
I think Tom found what he was looking for.	فکر می کنم تام چیزی را که دنبالش بود پیدا کرد.
Tom and Mary have adopted a child.	تام و مری یک فرزند را به فرزندی پذیرفته اند.
I know this song well.	من این آهنگ را خوب می شناسم.
Is it okay if I stay a little longer?	آیا اگر کمی بیشتر بمانم اشکالی ندارد؟
Our house has a termite problem.	خانه ما مشکل موریانه دارد.
I do not know if Tom is angry or not.	نمی دانم آیا تام عصبانی است یا نه؟
I do not need Tom to do this again.	من نیازی ندارم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Didn't you know Tom could play the guitar?	آیا نمی دانستی تام می تواند گیتار بزند؟
I know Tom is not stupid.	من می دانم که تام احمق نیست.
Tom is not discouraged for this kind of work.	تام برای این نوع کار دلسرد نیست.
Tom and Mary both left the classroom.	تام و مری هر دو کلاس را ترک کردند.
Tom's coat has a fur collar.	کت تام دارای یقه خز است.
Tom knows that Mary is far away.	تام می داند که مری دور است.
If everyone wants to leave me, I will go.	اگر همه بخواهند من را ترک کنم، خواهم رفت.
Why not give it to Tom?	چرا آن را به تام واگذار نمی کنیم؟
Tom was sure Mary knew he had to do it.	تام مطمئن بود که مری می‌دانست که باید این کار را انجام دهد.
Aruba, discovered and claimed for Spain in 1499, was purchased by the Dutch in 1636.	آروبا که در سال 1499 برای اسپانیا کشف و ادعا شد، در سال 1636 توسط هلندی ها خریداری شد.
I thought we agreed not to do that anymore.	من فکر کردم که ما توافق کرده ایم که دیگر این کار را نکنید.
Tom speaks without an accent.	تام بدون لهجه صحبت می کند.
We were attracted, weren't we?	ما جذب هم شدیم، نه؟
Tom thinks Mary will be in Boston all week.	تام فکر می کند که مری تمام هفته در بوستون خواهد بود.
Are you one of Tom's children?	آیا شما یکی از فرزندان تام هستید؟
I thought Tom was not afraid.	من فکر می کردم که تام نمی ترسد.
Tom sits in another room all afternoon playing noodles on his guitar.	تام تمام بعدازظهر در اتاق دیگر نشسته و روی گیتارش نودل می‌زند.
The party has already started	مهمانی از قبل شروع شده است
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I'm glad to hear that.	خوشحالم که این رو میشنوم.
Tom heard my voice.	تام صدایم را شنید.
Tom always looks sad.	تام همیشه غمگین به نظر می رسد.
I thought Tom knew what we wanted to do.	من فکر می کردم که تام می داند ما می خواهیم چه کار کنیم.
I'm not afraid of anything yet.	من هنوز از هیچ چیز نمی ترسم.
it is not working.	این کار نمی کند.
Tom is one of three men we saw on the beach.	تام یکی از سه مردی است که در ساحل دیدیم.
It did not work.	این کار نکرد.
Tom will not return until October.	تام تا اکتبر برنمی گردد.
I'm sure Tom will wait a while longer.	من مطمئن هستم که تام مدتی دیگر صبر خواهد کرد.
Tom seemed to be focused.	تام به نظر حواسش جمع بود.
It's going to be fun tonight	امشب قراره سرگرم کننده باشه
I know you probably did not	میدونم احتمالا اینکارو نکردی
Do you know what time Tom arrives here?	آیا می دانید تام چه ساعتی به اینجا می رسد؟
I think you should cut your hair very short.	به نظر من باید موهایت را خیلی کوتاه کنی.
I'm so tired	من به شدت خسته ام
Tom plans to be here again next year.	تام قصد دارد سال آینده دوباره اینجا باشد.
there is no force	اجباری نیست
Did you meet Tom's wife?	آیا با همسر تام آشنا شده اید؟
Tom will probably come	تام احتمالا میاد
Tom asked Mary to tell him who he had gone to the beach with.	تام از مری خواست به او بگوید که با چه کسی به ساحل رفته است.
Can Tom and Mary swim too?	تام و مری هم می توانند شنا کنند؟
Tom rescues the dog from being eaten by hungry soldiers.	تام سگ را از خورده شدن توسط سربازان گرسنه نجات داد.
Tom has not been fired yet.	تام هنوز اخراج نشده است.
Maybe Tom is no longer writing letters.	شاید تام دیگر نامه نمی نویسد.
Tom seemed to have something in mind.	به نظر می رسید که تام چیزی در ذهن خود دارد.
Nothing could be heard but the sound of the waves.	جز صدای امواج چیزی شنیده نمی شد.
You do not need to come to work tomorrow	نیازی نیست فردا بیای سر کار
Tom says he drinks to forget.	تام می گوید که می نوشد تا فراموش کند.
I do not remember doing that	یادم نمیاد اینکارو کرده باشم
Tom had no quality for his guitar.	تام کیفی برای گیتارش نداشت.
I hope the rain stops in a few hours	امیدوارم بارون چند ساعت دیگه بند بیاد
You seemed a little confused.	شما کم کم گیج به نظر می رسید.
Do not be afraid to try new things.	از امتحان کردن چیزهای جدید نترسید.
If I put my suitcase here, will you watch it for me?	اگر چمدانم را اینجا بگذارم، آن را برای من تماشا می کنی؟
There is no point in crying over spilled milk.	گریه کردن روی شیر ریخته شده فایده ای ندارد.
This news upset him.	این خبر او را ناراحت کرد.
I have a feeling that something bad is going to happen.	این احساس را دارم که قرار است اتفاق بدی بیفتد.
I do not regret a bit	یک ذره هم پشیمان نیستم
I had to tell Tom that was the reason I did this.	باید به تام می گفتم که دلیل این کارم همین بود.
To discover a wise man requires a wise man.	برای کشف یک مرد عاقل نیاز به یک انسان عاقل است.
Tom has not yet read the committee report.	تام هنوز گزارش کمیته را نخوانده است.
Tom learned the alphabet when he was three years old.	تام در سه سالگی الفبا را یاد گرفت.
I did not understand that you have to do this.	من متوجه نشدم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom is writing a book.	تام در حال نوشتن یک کتاب است.
Tom could not bear the pressure, so he quit his job.	تام نتوانست این فشار را تحمل کند، بنابراین کارش را رها کرد.
We did not expect that at all.	ما اصلاً چنین انتظاری نداشتیم.
When was the last time you changed your password?	آخرین باری که رمز عبور خود را تغییر دادید کی بود؟
A small brown dog is under that table.	یک سگ قهوه ای کوچک زیر آن میز است.
Tom looked older and more mature than the other boys.	تام بزرگتر و بالغ تر از بقیه پسرها به نظر می رسید.
Tom begged me not to.	تام از من التماس کرد که این کار را نکنم.
I misspelled the word	من کلمه را اشتباه نوشتم
Tom is in deep trouble.	تام در دردسر عمیقی است.
I have to correct before leaving.	قبل از رفتن باید اصلاح کنم.
I had trouble hearing him call for help.	من مشکل داشتم که او صدایم را بشنود که برای کمک صدا می کنم.
You get compensation	غرامت میگیری
Tom is sitting at the table.	تام روی میز نشسته است.
Here's what you really need to know.	در اینجا چیزی است که شما واقعاً باید بدانید.
Tom said he did not think I should do it.	تام گفت که فکر نمی کند من باید این کار را انجام دهم.
Fortunately, Drive-thru was open 24/7.	خوشبختانه، Drive-thru 24/7 باز بود.
I have a lot of work to do before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم، کارهای زیادی باید انجام دهم.
Tom is hiring new workers.	تام در حال استخدام کارگران جدید است.
Do you want to have lunch here or in the kitchen?	آیا می خواهید ناهار را اینجا بخورید یا در آشپزخانه؟
I think Tom is responsible for this.	من فکر می کنم تام مسئول این اتفاق است.
Police were called to Tom's home.	پلیس ها را به خانه تام فراخواندند.
I'd better stay with Tom for a while.	بهتر است مدتی با تام بمانم.
This pair of shoes does not fit me.	این جفت کفش به من نمی خورد.
I thought it was refreshing.	من فکر می کردم که طراوت است.
My father let me go to the concert.	پدرم اجازه داد به کنسرت بروم.
I knew you were telling me how to do this.	می دانستم که به من می گویید چگونه این کار را انجام دهم.
I met Tom at the airport.	من تام را در فرودگاه ملاقات کردم.
I do not think I can ever do that.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
I do not care if you help me or not	برام مهم نیست کمکم کنی یا نه
Tom and Mary invited John and Alice to their wedding.	تام و مری جان و آلیس را به عروسی خود دعوت کردند.
I will not be in today's meeting	من در جلسه امروز نخواهم بود
I can not wait to start.	من نمی توانم صبر کنم تا شروع کنم.
Does Tom have no friends?	آیا تام هیچ دوستی ندارد؟
Maryam is not as beautiful as her sister.	مریم به زیبایی خواهرش نیست.
I will not miss it.	من آن را از دست نمی دهم.
Tom may have done what Mary did.	تام ممکن است همان کاری را انجام داده باشد که مری انجام داد.
Tom has always been a supporter of the representative government.	تام همیشه طرفدار دولت نماینده بوده است.
This is a transitive verb.	این یک فعل متعدی است.
Tom and Mary were dancing, but not together.	تام و مری در حال رقصیدن بودند، اما نه با یکدیگر.
I sneaked out of my room	یواشکی از اتاقم بیرون زدم
It's hard for me to lie to Tom.	دروغ گفتن به تام برایم سخت است.
Tom will probably come tomorrow	تام احتمالا فردا میاد
Tom said he thought I might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
The air is constantly hot	هوا بی وقفه گرم است
Tom's home now, right?	تام در حال حاضر خانه است، نه؟
Tom wants to come first.	تام می خواهد اول بیاید.
I was born in 2013.	من متولد 2013 هستم.
Tom is either stupid or a genius.	تام یا احمق است یا نابغه.
I used to be able to do this, but not anymore.	قبلاً می توانستم این کار را انجام دهم، اما دیگر نه.
Tom said he thinks Mary teaches French.	تام گفت که فکر می کند مری زبان فرانسه تدریس می کند.
We stopped at a farmhouse one night.	یک شب در یک خانه مزرعه توقف کردیم.
Maybe Tom should do the same.	شاید تام هم باید این کار را بکند.
How did Tom find us?	تام چگونه ما را پیدا کرد؟
Tom talked to Mary about it.	تام در مورد آن با مری گپ زد.
Tom is weird, isn't he?	تام خیلی عجیب است، نه؟
I do not know what else you expect from me.	نمیدانم توقع دیگری از من دارید.
Aren't you going to eat your vegetables?	آیا قرار نیست سبزیجات خود را بخورید؟
If Tom does not win, he will surprise me.	اگر تام برنده نشود من را شگفت زده خواهد کرد.
I do not know what you think is going to change.	من نمی دانم شما فکر می کنید چه چیزی قرار است تغییر کند.
Tom ate 100% of the pie.	تام 100% پای را خورد.
It was not your fault	این تقصیر تو نبود
Tom was home alone.	تام در خانه تنها بود.
Tom was wearing cowboy boots.	تام چکمه های کابویی پوشیده بود.
I asked Tom to fix the door.	از تام خواستم در را درست کند.
Do not feel anything unusual?	چیزی غیرعادی حس نمی کنید؟
Tom did what Mary asked him to do.	تام کاری را انجام داد که مری از او خواسته بود.
Do we know when they make their decision?	آیا می دانیم آنها چه زمانی تصمیم خود را می گیرند؟
I knew Tom did not want to do this to us.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
It was a dramatic moment.	لحظه دراماتیکی بود.
Tom has not been here all day.	تام تمام روز اینجا نبوده است.
Jazz Fusion is a combination of rock and jazz.	جاز فیوژن ترکیبی از راک و جاز است.
I have to tell Tom what you and I did together.	باید به تام بگویم من و تو با هم چه کردیم.
Tom said he prefers not to do so.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را انجام ندهد.
Tom did not like washing dishes.	تام از شستن ظرف ها بدش نمی آمد.
Even if Mary has rejected him three times, Tom intends to propose to Mary again.	حتی اگر مری سه بار او را رد کرده است، تام قصد دارد دوباره از مری خواستگاری کند.
We all know Tom was not here yesterday.	همه ما می دانیم که تام دیروز اینجا نبود.
I did not want to be a part of it.	من نمی خواستم بخشی از آن باشم.
You can not be both right.	نمی توانید هر دو حق با شما باشد.
Maryam looked amazing.	مریم حیرت انگیز به نظر می رسید.
Be sure to tell Tom what happened.	حتما به تام بگویید چه اتفاقی افتاده است.
Girls wear short skirts these days.	دخترها این روزها دامن کوتاه می پوشند.
Tom talks to his mother every day.	تام هر روز با مادرش صحبت می کند.
Tom's parents do not like me.	پدر و مادر تام من را دوست ندارند.
I have a lot of work to do and very little time to do it.	من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم و زمان بسیار کمی برای انجام آن دارم.
Are you in touch with Tom?	آیا با تام در تماس هستید؟
Shouldn't Tom be in Boston by now?	آیا تام نباید تا الان در بوستون باشد؟
Have you ever told me about the first time I went camping?	آیا تا به حال در مورد اولین باری که به کمپینگ رفتم به شما گفتم؟
What makes you think I do not have to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
I do not know any of these people.	من هیچ کدام از این افراد را نمی شناسم.
I searched everywhere and still could not find Tom.	همه جا را گشتم و هنوز نتوانستم تام را پیدا کنم.
I'm thinking about buying a car.	من به خرید ماشین فکر می کنم.
How long have you been skiing?	چقدر از اسکی رفتنت گذشته؟
Was he a paratrooper?	چترباز بود؟
Tom never thinks of others.	تام هرگز به دیگران فکر نمی کند.
Tom is not the only one who survived the fire.	تام تنها کسی نیست که از آتش سوزی جان سالم به در برده است.
Tom has a house in Boston. 	تام یک خانه در بوستون دارد.
He also has a house in Chicago.	او یک خانه در شیکاگو نیز دارد.
We did not snow much this winter.	این زمستان برف زیادی نباریده ایم.
I just wanted to tell Tom that I love him.	فقط می خواستم به تام بگویم که دوستش دارم.
Never turn your back on Tom	هرگز به تام پشت نکن
Is it true that you were in Boston last weekend?	آیا این درست است که آخر هفته گذشته در بوستون بودید؟
Tom is Mary's stepfather, right?	تام ناپدری مری است، اینطور نیست؟
It's cool this morning, isn't it?	امروز صبح خنک است، اینطور نیست؟
I am a gardener	من باغبان هستم
I did not think Tom would be so selfish.	فکر نمی کردم تام اینقدر خودخواه باشد.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به بوستون برود.
Tom said Mary knew she might not have to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
The magician asked for a volunteer from the audience.	شعبده باز خواستار یک داوطلب از حضار شد.
Tom said he did not think he would have enough time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Tom's arm is in a chain.	بازوی تام در یک زنجیر است.
Did you buy the house you said you wanted to buy?	آیا خانه ای را که گفته بودید می خواهید بخرید خریدید؟
I wonder if anyone knows how to do this.	من تعجب می کنم که آیا کسی می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I promised to do this for Tom.	من قول داده ام که این کار را برای تام انجام دهم.
It is very unlikely that we will ever find a solution to this problem.	خیلی بعید است که ما هرگز راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم.
Tom was on the ground.	تام روی زمین بود.
My parents think I'm still too young to go downtown on my own.	پدر و مادرم فکر می کنند من هنوز خیلی جوان هستم که نمی توانم خودم به مرکز شهر بروم.
It took me a long time to realize that I was doing this wrong.	مدت زیادی طول کشید تا متوجه شدم که این کار را اشتباه انجام می دهم.
I still do not know what I want to do.	من هنوز نمی دانم می خواهم چه کار کنم.
I knew Tom was old enough to do that.	می دانستم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی بزرگ شده است.
Now worrying about it is useless	حالا نگرانی در موردش فایده ای نداره
I do not know if Tom really knows the composition of this safe?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً ترکیب این گاوصندوق را می داند؟
Tom does not know that I do not do this often.	تام نمی داند که من اغلب این کار را انجام نمی دهم.
Tom has not played at home all season.	تام در تمام فصل به بازی خانگی نرسیده است.
You should have kept it a secret	باید مخفی نگهش می داشتی
I enjoy both swimming and boating.	من هم از شنا و هم از قایق رانی لذت می برم.
My parents do not want me to drink beer every night.	پدر و مادرم نمی خواهند من هر شب آبجو بنوشم.
Tom felt safe in Boston.	تام در بوستون احساس امنیت می کرد.
I did not know that Tom did not want Mary to do this.	نمی دانستم تام از مری نمی خواهد که این کار را نکند.
Tom is faithful to his wife.	تام به همسرش وفادار است.
Tom and Mary were able to help John.	تام و مری توانستند به جان کمک کنند.
I'm afraid I can not buy a new car.	می ترسم نتوانم ماشین جدید بخرم.
I did not think Tom would agree.	فکر نمی کردم تام موافق باشد.
I knew Tom might not want to do that.	می دانستم که ممکن است تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Tom confessed that he did what Mary had asked him not to do.	تام اعتراف کرد که کاری را انجام داد که مری از او خواسته بود انجام ندهد.
If you did not complain so much, people would probably like you more.	اگر آنقدر شکایت نمی کردید، احتمالاً مردم بیشتر شما را دوست داشتند.
Live and let live, is Tom's philosophy of life.	زندگی کن و بگذار زندگی کن، فلسفه زندگی تام است.
Did Tom say how he could do that?	آیا تام گفت چگونه توانست این کار را انجام دهد؟
Stop grumbling	دست از غر زدن بردارید
Maryam applied another lipstick.	مریم یک رژ لب دیگر زد.
My wife told me to throw away this old hat.	همسرم به من گفت این کلاه قدیمی را دور بریز.
I thought you said Tom was a carpenter.	فکر کردم گفتی تام نجار است.
Tom told me he was not going to be at school tomorrow.	تام به من گفت که قرار نیست فردا در مدرسه باشد.
I know Tom can still do that.	من می دانم که تام هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
I enjoyed your visit, Tom.	از دیدارت لذت بردم، تام.
Tom is in a coma and doctors are not sure if he will survive.	تام در کما به سر می برد و پزشکان مطمئن نیستند که او زنده می ماند یا خیر.
How much curry powder do you use per year?	چه مقدار پودر کاری در سال استفاده می کنید؟
Doing this alone is dangerous.	انجام این کار به تنهایی خطرناک است.
I did not know Tom and Mary were both still in prison.	نمی دانستم تام و مری هر دو هنوز در زندان هستند.
No matter how bad it gets, he does not die of the disease.	مهم نیست چقدر بد می شود، او از آن بیماری نمی میرد.
I told Tom I did not know what to do.	به تام گفتم که نمی دانم باید چه کار کنم.
Tom will probably be late again.	تام احتمالا دوباره دیر می شود.
Do you want me to talk to Tom about what is going to happen?	می خواهی در مورد اتفاقی که قرار است بیفتد با تام صحبت کنم؟
Why did not you consult me?	چرا با من مشورت نکردی؟
We expanded and started searching the forest.	ما گسترده شدیم و شروع به جستجو در جنگل کردیم.
Tom did not know that Mary would do it.	تام نمی دانست که مری این کار را خواهد کرد.
Tom is unlikely to have to do it himself.	تام بعید است که مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not want to play the second fiddle.	تام نمی خواست کمانچه دوم بزند.
The phone rang while I was having lunch.	وقتی داشتم ناهار میخوردم تلفن زنگ خورد.
Tom was a year away from retirement.	تام یک سال تا بازنشستگی فاصله داشت.
If you show me how to do this.	اگر به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام می دهم.
Tom told me I should not do this.	تام به من گفت من نباید این کار را انجام دهم.
Why if I tell Tom?	آیا اگر به تام بگویم چرا؟
The automatic device has failed.	دستگاه خودکار از کار افتاده است.
Tom became violent.	تام خشن شد.
Tom grew up in Australia.	تام در استرالیا بزرگ شد.
Tom seemed in no hurry to get home.	تام به نظر می رسید که عجله ای برای رسیدن به خانه ندارد.
They did not hurt me.	آنها به من صدمه ای نزده اند.
do not forget that	فراموشش نکن
I know Tom is downstairs.	من می دانم که تام در طبقه پایین است.
Don't you find it sometimes overwhelming?	آیا آن را گاهی اوقات طاقت فرسا نمی بینید؟
Tom no longer has the nerve to do so.	تام دیگر اعصاب انجام این کار را ندارد.
I never thought of my boss as a friend.	من هرگز به رئیسم به عنوان یک دوست فکر نکرده ام.
Tom is the one who has to deal with this.	تام کسی است که باید با این موضوع کنار بیاید.
I have good reasons to be nervous.	من دلایل خوبی برای عصبی بودن دارم.
I'm having a good time in Australia.	من در استرالیا روزهای خوبی را سپری می کنم.
I really did not like my French teacher.	من واقعاً از معلم فرانسه ام خوشم نمی آمد.
Tom did not tell me why he was not here yesterday.	تام به من نمی گفت چرا دیروز اینجا نبود.
Tom went out to buy lemonade.	تام بیرون رفت تا لیموناد بخرد.
Tom is not forgotten	تام فراموش نشده است
That's all I wanted.	من فقط همین را می خواستم.
You probably should not tell Tom that you know how to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I do not think I can really do that anymore.	فکر نمی‌کنم واقعاً دیگر این کار را انجام دهم.
I never speak French with Tom.	من هرگز با تام فرانسوی صحبت نمی کنم.
It takes about 30 minutes by bus to get there.	با اتوبوس حدود 30 دقیقه طول می کشد تا به آنجا برسید.
Tom had an exciting week.	تام هفته پر هیجانی داشت.
I find it strange that Tom did not say anything about it.	به نظرم عجیب بود که تام در این مورد چیزی نگفت.
Tom's bedtime is over.	زمان خواب تام گذشته است.
It's night, but now it's day in Boston.	اینجا شب است، اما الان در بوستون روز است.
Did you receive a reply from Tom?	آیا پاسخی از تام دریافت کرده اید؟
The grip loosened on Tom's neck.	چنگ روی گردن تام شل شد.
I do not do this like Tom.	من این کار را مثل تام انجام نمی دهم.
Too bad you didn't tell anyone earlier	حیف که زودتر به کسی نگفتی
I did not say Tom Mary is my fiancé.	من نگفتم تام مری نامزد من است.
Now that we have finished eating, let's go.	حالا که خوردنمون تموم شد، بریم.
Do not bore yourself	خودتونو خسته نکنین
Tom said he knew Mary might have to do it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom does not look happy.	تام خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom goes back to university.	تام به دانشگاه برمی گردد.
Come sit in front of me	بیا پیش من بنشین
Where is the cabinet key?	کلید کابینت کجاست؟
Tom went sailing in the white waters.	تام رفت قایقرانی در آبهای سفید.
Tom seems to like learning French.	به نظر می رسد تام دوست دارد زبان فرانسه بخواند.
Why aren't you in Australia with Tom?	چرا با تام در استرالیا نیستی؟
Tom will be really tired when he gets home, won't he?	تام وقتی به خانه برسد واقعا خسته خواهد شد، اینطور نیست؟
It is very unlikely	بسیار بعید است
I do not know who stole my guitar.	نمی دانم چه کسی گیتار مرا دزدیده است.
I want to know how he uses his time well.	می‌خواهم بدانم او چگونه از زمانش به خوبی استفاده می‌کند.
I hope I do not have to do this before 2:30.	امیدوارم قبل از ساعت 2:30 مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Tom was afraid to spend another weekend with Mary.	تام از اینکه آخر هفته دیگر را با مری بگذراند می ترسید.
I hate what I have become	از چیزی که شده ام متنفرم
There is no need for Tom to do this.	هیچ نیازی به تام برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom has never cut his children's hair.	تام هرگز موهای فرزندانش را کوتاه نکرده است.
I think this is understandable.	من فکر می کنم این قابل درک است.
It does not disappear	این از بین نمی رود
Antibiotics kill bacteria, but they do not work against viruses.	آنتی بیوتیک ها باکتری ها را از بین می برند، اما در برابر ویروس ها کاری نمی کنند.
Tom can stay home.	تام می تواند در خانه بماند.
Is Tom still willing to do this for us?	آیا تام هنوز هم حاضر است این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom is optimistic, isn't he?	تام خوشبین است، اینطور نیست؟
The accident was not your fault	تصادف تقصیر تو نبود
It only took me three hours to do this.	فقط سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهم.
Tom was wearing an old Tweed suit.	تام یک کت و شلوار توید قدیمی پوشیده بود.
You are usually quite regular.	شما معمولاً کاملاً منظم هستید.
Tom has been in Boston for a long time.	تام مدت زیادی در بوستون بوده است.
We felt like we were all in a cage.	احساس می کردیم همه در قفس هستیم.
Tom is in trouble again.	تام دوباره به دردسر افتاده است.
Tom wants to come too.	تام هم می خواهد بیاید.
You really should be there tomorrow at 2:30.	شما واقعاً باید فردا ساعت 2:30 آنجا باشید.
Tom has done very well so far.	تام تا الان خیلی خوب کار کرده است.
"Can I use your phone?" 	"میتونم از تلفن شما استفاده کنم؟"
"Anyway."	"به هر حال."
Police whistled to stop the car.	پلیس برای توقف ماشین سوت زد.
He went out to get some fresh air.	به بیرون رفت تا هوای تازه کند.
Tom looks like a teacher, but he's actually a student.	تام مانند یک معلم به نظر می رسد، اما او در واقع یک دانش آموز است.
I'm a fairly fast swimmer.	من یک شناگر نسبتا سریع هستم.
Tom comes sooner	تام زودتر میاد
I do not think Tom will be entertained.	من فکر نمی کنم که تام سرگرم شود.
Tom drinks heavily before marriage.	تام قبل از ازدواج به شدت مشروب می خورد.
Tom left the building at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر از ساختمان خارج شد.
We walked down a busy street and sang old songs.	در خیابان شلوغ قدم زدیم و آهنگ های قدیمی می خواندیم.
Has Tom done this before?	آیا تام قبلاً این کار را انجام داده است؟
I want to explain everything to Tom.	من می خواهم همه چیز را برای تام توضیح دهم.
I thought you said you would save me a piece of cake.	فکر کردم گفتی یک تکه کیک برای من پس انداز می کنی.
Chances are, Tom will not be able to do that.	احتمال زیادی وجود دارد که تام نتواند این کار را انجام دهد.
He asked me to come to his bed.	از من خواست که بر بالینش بیایم.
You ate bacon and eggs for breakfast, didn't you?	برای صبحانه بیکن و تخم مرغ خوردی، نه؟
Tom has brown hair up to the shoulder.	تام موهای قهوه ای تا شانه دارد.
Are you doing what I think you are doing?	آیا شما همان کاری را که من فکر می کنم انجام می دهید انجام می دهید؟
I did not think Tom would be satisfied.	فکر نمی کردم تام راضی باشد.
Tom greeted me politely.	تام مودبانه به من سلام کرد.
You have a very impressive operation here, Tom.	تو اینجا یک عملیات بسیار چشمگیر داری، تام.
They are ugly	اونا زشتن
Tom forced me to do this.	تام مرا مجبور کرد این کار را انجام دهم.
I'm not worried anymore.	من دیگر نگران نیستم.
I'm going to the theater today.	من امروز قصد دارم به تئاتر بروم.
I thought Tom would talk about it.	من فکر می کردم که تام در مورد آن صحبت خواهد کرد.
Tom's loss is very strong.	دست دادن تام بسیار قوی است.
I try to do what you suggest when I have free time.	سعی می کنم زمانی که وقت آزاد داشته باشم کاری را که شما پیشنهاد کردید انجام دهم.
What are you talking about, Tom?	در مورد چی صحبت می کنی، تام؟
I think this is true.	من فکر می کنم که این درست است.
Tom called his boss and said he would not be at work today.	تام با رئیسش تماس گرفت و گفت که امروز سر کار نخواهد بود.
Tom asked if he wanted to cook something for me.	تام پرسید که آیا می خواهم چیزی برایم بپزد؟
How Much Money Does Tom Make?	تام چقدر حقوق می گیرد؟
Things are not as bad as in the past.	اوضاع مثل گذشته بد نیست.
Tom doesn't tell Mary, does he?	تام به مری نمی گوید، نه؟
It's worth a lot more than what Tom wants.	ارزش آن بسیار بیشتر از چیزی است که تام برای آن می خواهد.
I'm going to talk to Tom today.	من امروز با تام صحبت خواهم کرد.
I was told this was not a good idea.	به من گفتند این ایده خوبی نیست.
Tom was ignored.	تام نادیده گرفته می شد.
I'm not sure I can translate this book.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کتاب را ترجمه کنم.
I share a room with Tom.	من با تام یک اتاق مشترک دارم.
We have no alternative.	ما هیچ جایگزینی نداریم.
I see you and Tom.	من تو و تام را می بینم.
I think it is important that we finish this before Monday.	من فکر می کنم مهم است که این کار را قبل از دوشنبه تمام کنیم.
He is a world-class scientist.	او یک دانشمند در سطح جهانی است.
I should not have gone to Boston.	من نباید به بوستون می رفتم.
Do you suggest that it may not have been accidental?	آیا شما پیشنهاد می کنید که ممکن است تصادفی نبوده باشد؟
Did Tom like it in Boston?	آیا تام آن را در بوستون دوست داشت؟
Tom said he thought he might be the only one who knew where Mary was born.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که می داند مری در کجا متولد شده است.
Tom neutralized his toe.	تام انگشت پایش را خنثی کرد.
Why do people believe in angels?	چرا مردم به فرشتگان اعتقاد دارند؟
I have not seen Tom since breakfast.	من تام را از صبحانه ندیده ام.
I had to take my time	باید وقتم را می گرفتم
If you are not decisive with children, they will get out of control.	اگر با بچه ها قاطع نباشید، آنها از کنترل خارج می شوند.
Tom is a much better drummer than Mary.	تام درامر بسیار بهتری از مری است.
Tom said Mary should win.	تام گفت که مری باید برنده شود.
It makes no sense	این هیچ معنایی ندارد
Tom explained in detail how to do it.	تام به طور مفصل توضیح داد که چگونه این کار را انجام دهد.
The ceremony began as soon as he entered the hall.	به محض ورود به سالن مراسم شروع شد.
I'm not as rich as people think.	من آنقدرها که مردم فکر می کنند ثروتمند نیستم.
I do not think I can do what I want to do today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم کاری را که می خواستم انجام دهم.
I know I'm right	میدونم که درست میگم
Tom and Mary could not remember each other.	تام و مری همدیگر را به یاد نمی آوردند.
It seems like a waste of time to wait longer.	به نظر اتلاف وقت است که بیشتر منتظر بمانیم.
I do not even understand it.	من حتی آن را درک نمی کنم.
Tom really has to stay where he was.	تام واقعاً باید همان جایی که بود می ماند.
They go to war.	آنها به جنگ می روند.
I do not think Tom has fun.	من فکر نمی کنم تام سرگرمی داشته باشد.
Last night someone tried to steal Tom's car.	دیشب شخصی سعی کرد ماشین تام را بدزدد.
I think you heard about Tom.	فکر می کنم در مورد تام شنیده اید.
Tom told Mary exactly what to do.	تام دقیقاً به مری گفت که باید چه کار کند.
Please give Tom a chance.	لطفا به تام فرصت بدهید.
I swear I do not know anything.	قسم می خورم که چیزی نمی دانم.
I love Tom	من تام را دوست دارم
I do not think anyone here speaks French.	من فکر نمی کنم کسی اینجا فرانسوی صحبت کند.
Tom does not want to go with us.	تام نمی خواهد با ما برود.
Is it true that cheese is made from milk?	آیا درست است که پنیر از شیر درست می شود؟
I know Tom can talk to Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom began to pray.	تام شروع به دعا کرد.
The knife on the table was not sharp enough to cut meat, so I used my pocket knife.	چاقوی روی میز آنقدر تیز نبود که بتوان گوشت را برش داد، بنابراین از چاقوی جیبی ام استفاده کردم.
I want to practice.	من می خواهم تمرین کنم.
Tom was the one who told me this.	تام کسی بود که این را به من گفت.
Tom talks a lot with Mary.	تام خیلی با مری صحبت می کند.
You lost it.	شما آن را از دست داده اید.
You made us very happy	شما ما را بسیار خوشحال کردید
It was Mary who bought this skirt yesterday.	این مریم بود که دیروز این دامن را خرید.
This has happened to me many times.	این برای من بارها اتفاق افتاده است.
Tom probably does not know what he did was illegal.	تام احتمالاً نمی داند کاری که انجام داده غیرقانونی بوده است.
Tom is a smart kid.	تام بچه باهوشی است.
Tom said he could not do what I asked.	تام گفت که نمی تواند کاری را که من خواسته ام انجام دهد.
Do you think Tom is still out?	فکر می کنی تام هنوز بیرون است؟
I will never return	من هرگز بر نمی گردم
Tom used to write newspapers when he was a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود روزنامه می داد.
Tom had to go to Australia.	تام باید به استرالیا می رفت.
The man decided to wait at the station for his wife to arrive.	مرد تصمیم گرفت در ایستگاه منتظر بماند تا همسرش بیاید.
Tom certainly sleeps a lot, doesn't he?	تام مطمئناً زیاد می خوابد، اینطور نیست؟
It is clear that Tom was dying to know it.	واضح است که تام از دانستن آن در حال مرگ بود.
Tom says he does not want to go.	تام می گوید که نمی خواهد برود.
Please do not come here by car. 	لطفا با ماشین اینجا نیایید.
There is no place to park	جای پارک نیست
Tom is still awake, is not he?	تام هنوز بیدار است، اینطور نیست؟
I do not want to bother Tom.	من نمی خواهم مزاحم تام شوم.
Tom hurried up the stairs.	تام به سرعت از پله ها بالا رفت.
Tom has already registered.	تام قبلاً ثبت نام کرده است.
Tom was brutally beaten.	تام به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Why not sit around for a few minutes?	چرا چند دقیقه به اطراف نمی نشینی؟
Something tells me that Tom is wrong.	چیزی به من می گوید که تام اشتباه می کند.
Tom and I are faster than you.	من و تام سریعتر از تو هستیم.
You really should not drink so much coffee.	واقعا نباید اینقدر قهوه بنوشید.
Tom said he prefers red wine.	تام گفت که شراب قرمز را ترجیح می دهد.
I have never heard of him.	من هرگز در مورد او نشنیده ام.
Tom no longer lives there.	تام دیگر آنجا زندگی نمی کند.
There was nothing I could do to stop Tom.	هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم تا تام را متوقف کنم.
I know Tom is not a good singer.	می دانم که تام خواننده خوبی نیست.
I did not know Tom really did not want to do this yesterday.	نمی دانستم تام واقعاً دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
I'm not telling Tom what he should do.	من به تام نمی گویم که او باید چه کار کند.
I am very satisfied	من خیلی راضی هستم
I know you want to see Tom.	می دانم که می خواهی تام را ببینی.
How many passengers were in the bus that crashed?	اتوبوسی که تصادف کرد چند مسافر بودند؟
Tom was not the only one who was not present at the meeting.	تام تنها کسی نبود که در جلسه نبود.
Tom said he was coming tomorrow.	تام گفت که فردا می آید.
I thought you should wake up by 7:30.	فکر کردم باید تا ساعت 7:30 بیدار بشی.
This is what is being discussed.	این چیزی است که مورد بحث است.
Tom is sad, right?	تام غمگین است، نه؟
I broke the clutch.	کلاچ را شکستم.
Does this make me look like a crazy person?	آیا این باعث می شود که من مانند یک فرد دیوانه به نظر برسم؟
I have to go out	باید برم بیرون
You and Tom are good friends, right?	شما و تام دوستان خوبی هستید، درست است؟
I set the timer	تایمر رو تنظیم کردم
I agree with Tom.	من با نظر تام موافقم.
Tom poured a glass of wine at Mary.	تام یک لیوان شراب به مریم ریخت.
Are you going with Tom?	با تام میری؟
Tom has been away for three months.	تام سه ماه است که دور بوده است.
I was much busier than I thought.	من خیلی شلوغ تر از آن چیزی بودم که فکر می کردم.
What is there to eat? 	چه چیزی برای خوردن وجود دارد؟
I'm so hungry!	من خیلی گرسنه ام!
Tom never stops talking.	تام هرگز از حرف زدن دست نمی کشد.
I know you have more important things to do.	می دانم کارهای مهم تری برای انجام دادن داری.
I'm sure Tom would not be alone if you were here.	مطمئنم اگر تو اینجا بودی تام تنها نبود.
Tom's condition is still unknown.	وضعیت تام هنوز مشخص نیست.
Tom does not have to come tomorrow.	تام مجبور نیست فردا بیاید.
Glad I left early	خوشحالم که زود رفتم
It's time to put the animals back in their cage.	وقت آن است که حیوانات را دوباره در قفس خود قرار دهید.
Tom said he had not done so before.	تام گفت که قبلاً این کار را نکرده است.
Tom overheard John and Mary talking.	تام مکالمه جان و مری را شنید.
Tom said Mary wanted to do it today.	تام گفت مری می‌خواست امروز این کار را انجام دهد.
Teacher blamed Tom.	معلم تام را سرزنش کرد.
Could Tom be able to do that?	آیا ممکن است تام بتواند این کار را انجام دهد؟
I burn my bridges	پل هایم را می سوزانم
I do not want to wake up my neighbors.	من نمی خواهم همسایه هایم را بیدار کنم.
Tom dreamed of doing this.	تام رویای انجام این کار را داشت.
I will not forgive Tom even if he apologizes.	من تام را حتی اگر معذرت خواهی کند نمی بخشم.
Tom got great grades.	تام نمرات فوق العاده ای گرفت.
The fact that Tom no longer trusts me worries me a lot.	این واقعیت که تام دیگر به من اعتماد ندارد مرا بسیار نگران می کند.
Should Tom do that today?	آیا تام امروز باید این کار را انجام دهد؟
I'm sure that was not what Tom said.	مطمئنم این چیزی نبود که تام گفت.
Tom will probably let you do that.	تام احتمالاً به شما اجازه انجام این کار را می دهد.
I do not understand his way of thinking at all.	من اصلاً طرز فکر او را درک نمی کنم.
I wrote a postcard for Tom.	من یک کارت پستال برای تام نوشتم.
You do not recommend doing this, right?	شما انجام این کار را توصیه نمی کنید، درست است؟
I will help you if you want to do this.	اگر بخواهید به شما کمک می کنم این کار را انجام دهید.
I made the same mistake myself	من خودم هم همین اشتباه را کردم
They diverted the river to supply water elsewhere.	آنها رودخانه را منحرف کردند تا آب را در جای دیگری تامین کنند.
You're planning something, aren't you?	شما در حال برنامه ریزی چیزی هستید، نه؟
Tom says we two have to travel together.	تام می گوید ما دو نفر باید با هم سفر کنیم.
Tom said he did not know.	تام گفت که او نمی داند.
The theft was cleverly planned.	این سرقت ماهرانه برنامه ریزی شده بود.
You can not swim to the island. 	شما نمی توانید تا جزیره شنا کنید.
It is too far.	خیلی دور است.
Tom has never been a close friend.	تام هرگز دوست صمیمی نبوده است.
Tom could always do that if he wanted to.	تام اگر می خواست همیشه می توانست این کار را انجام دهد.
Are you telling me why you do not want to do this?	آیا به من می گویید چرا نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom does not look very surprised.	تام خیلی متعجب به نظر نمی رسد.
The music that Tom writes is very good.	موسیقی که تام می نویسد بسیار خوب است.
I thanked him for his kind hospitality.	از مهمان نوازی مهربانش تشکر کردم.
Tom did not seem satisfied.	تام راضی به نظر نمی رسید.
Tom says he is very rich.	تام می گوید که او بسیار ثروتمند است.
I met Tom while we were both in prison.	زمانی که هر دو در زندان بودیم با تام آشنا شدم.
My problem, I will deal with it.	مشکل منه من با آن برخورد خواهم کرد.
Tom does everything for us.	تام هر کاری برای ما انجام می دهد.
I do not know to consider it as a compliment or insult.	نمی دانم آن را به عنوان یک تعارف یا توهین تلقی کنم.
I want you to know that I will always love you.	می خواهم بدانی که همیشه دوستت خواهم داشت.
Is Tom the right man for Mary?	آیا تام مرد مناسبی برای مری است؟
The river that flows through London is called the Thames.	رودخانه ای که از لندن می گذرد تیمز نام دارد.
Tom should be given a chance to tell us why he did it.	باید به تام فرصت داد تا به ما بگوید چرا این کار را کرد.
I see no reason why we should not do this.	دلیلی نمی بینم که چرا این کار را نکنیم.
I do not think Tom remembers me.	فکر نمی کنم تام مرا به یاد داشته باشد.
Tom is a terrible kisser.	تام یک بوسنده وحشتناک است.
I thought Tom would not admit it.	فکر می کردم که تام اعتراف نمی کند.
Tom thinks that if you do that, Mary will be surprised.	تام فکر می کند که اگر شما این کار را انجام دهید، مری شگفت زده می شود.
I do not want any of these	من هیچ کدام از این ها را نمی خواهم
Tom is in love with John's ex-wife.	تام عاشق همسر سابق جان است.
A bank robbery took place here three days ago.	سه روز پیش یک سرقت از بانک در اینجا رخ داد.
Every year, a large number of children are abducted by their family members.	هر ساله تعداد زیادی از کودکان توسط اعضای خانواده خود ربوده می شوند.
Tom asked me if I was happy or not.	تام از من پرسید که خوشحالم یا نه؟
What do you conclude from that?	از آن چه نتیجه ای می گیرید؟
Tom said he thought Mary might win.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است برنده شود.
Tom knows he can win.	تام می داند که می تواند برنده شود.
I can not believe it completely.	من نمی توانم آن را کاملاً باور کنم.
I think I should tell Tom	فکر کنم باید به تام بگیم
I have done this twice.	من این کار را دو بار انجام داده ام.
We will probably get drunk by 2:30.	احتمالا تا ساعت 2:30 مست می شویم.
Do not forget that Tom is deaf from one ear.	فراموش نکنید که تام از یک گوش ناشنوا است.
It's mine, not Tom's.	این مال من بود، نه مال تام.
Tom's dog is still waiting for him on the porch.	سگ تام هنوز در ایوان منتظر اوست.
Every time I started reading, Tom started talking to me.	هر بار که شروع به خواندن کردم، تام شروع به صحبت با من کرد.
I took a sweater from him on my birthday.	من در روز تولدم از او ژاکت گرفتم.
Tom said it's hard for him.	تام گفت که این کار برایش سخت است.
It's foggy here in Boston.	اینجا در بوستون مه گرفته است.
Tom and I are the ones who did it.	من و تام کسانی هستیم که این کار را کردیم.
Tom does nothing but play the guitar.	تام کار دیگری جز نواختن گیتار انجام نمی دهد.
You are ruined	تو خراب شدی
Tom was about to leave on his own.	تام قصد داشت خودش برود.
Do not place the table so close to the wall.	میز را اینقدر نزدیک دیوار نگذارید.
Tom said he has something very important to say.	تام گفت که چیز بسیار مهمی برای گفتن دارد.
Tom will probably be naughty all day.	تام احتمالا تمام روز بداخلاق خواهد بود.
Tom will never leave you alone.	تام هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت.
Tom told Mary a funny story.	تام یک داستان خنده دار به مری گفت.
I do not think other students want to come.	من فکر نمی کنم که دیگر دانش آموزانی بخواهند بیایند.
He seems to hate Tom.	به نظر می رسد از تام متنفری.
He sometimes arrives at school late.	او گاهی اوقات به مدرسه دیر می رسد.
Tom was taken to another hospital.	تام به بیمارستان دیگری منتقل شده است.
Tom is just a farm boy living in a big city.	تام فقط یک پسر مزرعه است که در یک شهر بزرگ زندگی می کند.
This is what you suspected, isn't it?	این همان چیزی است که شما مشکوک بودید، اینطور نیست؟
When I fell in the snow and had trouble getting up, I almost froze and died.	وقتی در برف افتادم و در بلند شدن با مشکل مواجه شدم، تقریباً یخ زدم و بمیرم.
Tom always seems sleepy.	به نظر می رسد تام همیشه خواب آلود است.
Tom did not need to study.	تام نیازی به درس نداشت.
Tom no longer talks to Mary.	تام دیگر با مری صحبت نمی کند.
I agree that this will not be difficult.	موافقم که انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom says he is studying French.	تام می گوید که او در حال مطالعه زبان فرانسه است.
I'm very jealous	من خیلی حسودیم
I do not like people to look at me.	دوست ندارم مردم به من نگاه کنند.
Tom is not sure he can pass today's exam.	تام مطمئن نیست که بتواند امتحان امروز را پشت سر بگذارد.
I know Tom is not a good musician.	می دانم که تام نوازنده خوبی نیست.
Tom will most likely disagree.	تام به احتمال زیاد با انجام این کار موافقت نمی کند.
Such scams have increased.	این گونه کلاهبرداری ها بیشتر شده است.
If I have enough time tomorrow, I will go shopping.	اگر فردا وقت کافی داشته باشم، می روم خرید.
It is not polite to interrupt someone while talking.	مودبانه نیست که حرف کسی را در حین صحبت کردن قطع کنید.
He tends to underestimate his ability.	او تمایل دارد توانایی خود را دست کم بگیرد.
Tom says he no longer wants to do that.	تام می گوید که دیگر تمایلی به انجام این کار ندارد.
I was shocked to see how thin Tom had become.	وقتی دیدم تام چقدر لاغر شده بود شوکه شدم.
I basically said that.	من در اصل همین را گفتم.
Tom was about to kill them both.	تام نزدیک بود هر دوی آنها را بکشد.
After a short rain, drops of water shone on the leaves of the tree.	پس از بارش کوتاه باران، قطرات آب روی برگ های درخت می درخشید.
Did you know that Tom almost never does that?	آیا می دانستید که تام تقریباً هرگز این کار را نمی کند؟
Tom asked Mary if she danced with him.	تام از مری پرسید که آیا با او می رقصد یا نه؟
Tom said he did not intend to hurt Mary.	تام گفت که قصد نداشت به مری صدمه بزند.
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
We just ran the circle.	ما فقط دایره دویده ایم.
The ship hit a sand bar.	کشتی به میله شنی برخورد کرد.
If I knew about it I would tell you	اگه ازش خبر داشتم بهت میگفتم
Are Tom and Mary really engaged?	آیا تام و مری واقعا نامزد هستند؟
Do not worry too much about it.	در مورد آن زیاد آرام نگیرید.
I do not know if Tom will really talk to Mary.	نمی دانم آیا تام واقعاً با مری صحبت خواهد کرد؟
Tom has a fever again.	تام دوباره تب دارد.
Tom knows he has to do what Mary tells him to do.	تام می داند که باید کاری را که مری به او می گوید انجام دهد.
I can swim, but I do not enjoy swimming.	من می توانم شنا کنم، اما از شنا کردن لذت نمی برم.
I have loved doing this since I was a child.	از بچگی دوست داشتم این کار را بکنم.
I know Tom will help us.	می دانم تام به ما کمک خواهد کرد.
Glad we have this discussion.	خوشحالم که این بحث را داریم.
Tom attended several events while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود در چندین مراسم شرکت کرد.
Tom does not know that Mary can not do this.	تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom closed his laptop and got up.	تام لپ تاپش را بست و بلند شد.
Tom did not want to stop Mary.	تام نمی خواست مری را متوقف کند.
Tom was out late last night.	تام دیشب دیر بیرون بود.
I am studying American history in college.	من در رشته تاریخ آمریکا در کالج تحصیل می کنم.
The island, seen from a plane, looks like a large spider.	این جزیره که از هواپیما دیده می شود، شبیه یک عنکبوت بزرگ است.
I used to try very hard to get A straight.	من قبلاً خیلی تلاش می کردم تا A را مستقیم بگیرم.
He lost one eye in a car accident.	وی در یک حادثه رانندگی بینایی یک چشم خود را از دست داد.
Tom was the reason Mary moved to Boston.	تام دلیلی بود که مری به بوستون نقل مکان کرد.
Tom said he was told not to do this.	تام گفت به او گفته شد این کار را نکن.
Tom is determined to do so.	تام مصمم است این کار را انجام دهد.
Maryam scraped her nails.	مریم ناخن هایش را سوهان کرد.
Mary and Alice were encouraging when they were in high school.	مری و آلیس زمانی که در دبیرستان بودند تشویق کننده بودند.
Tom said he likes to teach French.	تام گفت که دوست دارد زبان فرانسه تدریس کند.
I can really make it difficult for you, you know.	من واقعاً می توانم کار را برای شما سخت کنم، می دانید.
He stole from the house without anyone seeing him.	بدون اینکه کسی او را ببیند از خانه دزدی کرد.
Were you able to start the engine?	آیا توانستید موتور را راه اندازی کنید؟
Tom gets drunk almost every day.	تام تقریبا هر روز مست می شود.
You did not seem to be aware that you did not have to do this.	به نظر نمی رسید شما از این که مجبور نیستید این کار را انجام دهید آگاه نبودید.
I have known Tom for a long time.	من مدت زیادی است که تام را می شناسم.
These fears are probably not justified.	این ترس ها احتمالاً موجه نیستند.
We should probably tell Tom what happened.	احتمالا باید به تام اطلاع دهیم که چه اتفاقی افتاده است.
If you keep doing this, Tom will get angry.	اگر به این کار ادامه دهید، تام عصبانی می شود.
You are not as tall as me, are you?	تو به اندازه من قد نداری، نه؟
Maryam had a heart-shaped shelf.	مریم قفسه ای به شکل قلب پوشیده بود.
This is almost everything we can hope for at this point.	این تقریباً تمام چیزی است که در این مرحله می توانیم به آن امیدوار باشیم.
Tom seems to be skeptical.	به نظر می رسد که تام شک دارد.
Tom looked complicated.	تام پیچیده به نظر می رسید.
Truman campaigned until election day.	ترومن تا روز انتخابات مبارزات انتخاباتی داشت.
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
I could have kicked myself for not remembering the plan.	می توانستم به خاطر نیاوردن نقشه به خودم لگد بزنم.
Tom did not notice the chocolate ring around his mouth.	تام متوجه حلقه شکلات دور دهانش نشده بود.
Tom wants to travel and meet people from all over the world.	تام می خواهد سفر کند و با مردم از سراسر جهان ملاقات کند.
If nuclear war breaks out, humanity will be destroyed.	اگر جنگ هسته ای شروع شود، بشر نابود خواهد شد.
It was frozen	یخ زده بود
I want to go to Boston with Tom.	من می خواهم با تام به بوستون بروم.
I did not do this because it is raining.	من این کار را نکردم زیرا باران می بارید.
Tom will probably not be home.	تام احتمالاً در خانه نخواهد بود.
You are not allowed to swim in this pool until after 7 am.	تا بعد از ساعت 7 صبح اجازه شنا در این استخر را ندارید.
Nothing happened.	هیچ چیز عواقبی رخ نداد.
I hope to see you again next time you are in Australia.	امیدوارم دفعه بعد که در استرالیا هستید دوباره شما را ببینم.
We have not been here recently.	اخیراً اینجا نبودیم.
Tom usually does not have to work on Monday afternoons.	تام معمولاً مجبور نیست بعدازظهرهای دوشنبه کار کند.
I have to mow the lawn once a week.	من باید هفته ای یک بار چمن زنی کنم.
I could not have this chance.	من نمی توانستم این شانس را داشته باشم.
I used to work on a farm in Australia.	من قبلاً در یک مزرعه در استرالیا کار می کردم.
I do not like sitting in the front row.	من از نشستن در ردیف اول خوشم نمی آید.
I still can not believe that Tom did it.	من هنوز نمی توانم باور کنم که تام این کار را کرده است.
You do not have to go there yourself.	لزوماً لازم نیست خودتان به آنجا بروید.
The room is crawling with spiders.	اتاق با عنکبوت ها خزیده است.
Tom asks me to wait for him to get here.	تام از من می خواهد که صبر کنم تا او به اینجا برسد.
The prisoner denied that a police officer had been killed.	این زندانی کشته شدن یک پلیس را تکذیب کرد.
Let's go to Tom's apartment.	بیایید به آپارتمان تام برویم.
Tom hurried back to the apartment.	تام با عجله به آپارتمان برگشت.
Tom lives with us now.	تام اکنون با ما زندگی می کند.
Tom said Mary did not seem to want to eat what he had cooked for her.	تام گفت که به نظر می رسد مری تمایلی به خوردن آنچه او برای او پخته بود ندارد.
Tom said Mary did not intend to do it alone.	تام گفت که مری قصد نداشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom rarely does that anymore.	تام دیگر این کار را به ندرت انجام می دهد.
Tom can't believe Mary just said that.	تام نمی تواند باور کند که مری فقط این را گفت.
I have to start fighting.	من باید شروع به مبارزه کنم.
What a man has is not important, but what he is is very important.	آنچه که یک مرد دارد مهم نیست، بلکه آنچه که هست بسیار مهم است.
How did you know where we would be?	از کجا می دانستی ما کجا خواهیم بود؟
Tom is very disgusting, is not it?	تام بسیار نفرت انگیز است، اینطور نیست؟
Tom is not a newcomer.	تام یک تازه وارد نیست.
I think Tom might be telling the truth.	من فکر می کنم که تام ممکن است حقیقت را بگوید.
Do you really want to see a French movie?	آیا واقعاً می خواهید یک فیلم فرانسوی ببینید؟
I do not think you can ignore this problem anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانید این مشکل را نادیده بگیرید.
I want to repay the money I owe.	من می خواهم پولی را که بدهکارم پس بدهم.
I always thought Tom and Mary would eventually get married.	همیشه فکر می کردم تام و مری در نهایت ازدواج خواهند کرد.
Tom does not have common sense.	تام عقل سلیمی ندارد.
Syria allied with Egypt in February 1958 to form the United Arab Republic.	سوریه در فوریه 1958 با مصر متحد شد و جمهوری عربی متحده را تشکیل داد.
I have decided to learn to play the harp.	تصمیم خود را گرفته ام که نواختن چنگ را یاد بگیرم.
A good neighbor is better than a distant brother.	همسایه خوب بهتر از برادر دور است.
I do not think Tom did what he was not supposed to do.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که قرار نبود انجام دهد انجام داده باشد.
Tom did what he usually does.	تام کاری را که معمولا انجام می دهد انجام داد.
I know Tom is a trustworthy person.	من می دانم که تام یک فرد قابل اعتماد است.
Tom has not been accepted yet.	تام هنوز پذیرفته نشده است.
Do you want me to install it for you?	میخوای برات نصب کنم؟
I do not think Tom knows what Mary said to John.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری به جان چه گفت.
I'm not very confident	من خیلی اعتماد به نفس ندارم
Tom said he was not doing that.	تام گفت که او در حال انجام این کار نیست.
The tree in front of the library was struck by lightning.	درخت روبروی کتابخانه مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
We will deal with Tom.	ما با تام برخورد خواهیم کرد.
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom became a taxi driver.	تام راننده تاکسی شد.
We took refuge in a nearby warehouse from the storm.	از طوفان به انباری نزدیک پناه بردیم.
We should not even think about doing it.	ما حتی نباید به انجام آن فکر کنیم.
Have you ever swum in a lake?	آیا تا به حال در دریاچه شنا کرده اید؟
Tom has not done as much as Mary.	تام به اندازه مری این کار را نکرده است.
I did not think I needed protection.	فکر نمی کردم به محافظت نیاز داشته باشم.
I do not intend to sell this painting.	من قصد فروش این نقاشی را ندارم.
Tom said that if Mary cooked the fish, she would scale them.	تام گفت که اگر مری ماهی ها را بپزد، آن ها را فلس می کند.
A little knowledge of Spanish will greatly help you enjoy your trip to Mexico.	دانش اندکی از زبان اسپانیایی کمک زیادی به لذت بردن از سفر شما به مکزیک خواهد کرد.
The top rotates clockwise.	بالا در جهت عقربه های ساعت می چرخد.
The Tigers lost the game, which came as a surprise to us.	ببرها بازی را باختند که برای ما غافلگیرکننده بود.
I should have known something was happening.	باید می دانستم اتفاقی در حال رخ دادن است.
Do not forget the attraction.	جاذبه را فراموش نکنید.
Search the word yourself in the dictionary.	خودتان کلمه را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
Tom told me he hoped Mary would finish by 2:30.	تام به من گفت که امیدوار است مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Are you serious now, Tom?	الان جدی میگی تام؟
Tom does not want to look stupid.	تام نمی خواهد احمق به نظر برسد.
Are you old enough to drive?	آیا به اندازه کافی برای رانندگی سن ندارید؟
Tom was confused	تام گیج شد
Why does Tom look so grumpy?	چرا تام اینقدر عبوس به نظر می رسد؟
I do not want to give up.	من نمی خواهم این کار را رها کنم.
There are no dentists in this city.	هیچ دندانپزشکی در این شهر وجود ندارد.
This type of plant grows only in the tropics.	این نوع گیاه فقط در مناطق گرمسیری رشد می کند.
Tom wants to buy my farm.	تام می خواهد مزرعه من را بخرد.
We all know that Tom did not do it alone.	همه ما می دانیم که تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
I was taking notes	من یادداشت می گذاشتم
Tom will not be very impressed.	تام خیلی تحت تاثیر آن قرار نخواهد گرفت.
More than 3,000 people attended the concert.	بیش از 3000 نفر در این کنسرت حضور داشتند.
Tom's birthday is October 20th.	تولد تام بیستم اکتبر است.
Tom is terribly jealous.	تام به طرز وحشتناکی حسود است.
Do not go to that area	به آن منطقه نرو
hurry up! 	عجله کن!
You have to be ready by now	شما باید تا الان آماده باشید
I wanted a cup of coffee, but there was nothing left.	من یک فنجان قهوه می خواستم، اما چیزی نمانده بود.
I no longer work for Tom.	من دیگر برای تام کار نمی کنم.
Tom probably still does not know how much time he has to do this.	تام احتمالا هنوز نمی داند چقدر زمان برای این کار دارد.
It is easy to forget that the microphone is on.	به راحتی می توان فراموش کرد که میکروفون روشن است.
This tree is dead and must be cut down.	این درخت مرده است و باید قطع شود.
Tom and Mary are still shouting at each other.	تام و مری هنوز سر همدیگر فریاد می زنند.
You do not want to be alone, do you?	تو نمی خواهی تنها باشی، نه؟
I do not know why this happens.	من نمی دانم چرا این اتفاق می افتد.
What is the best way to melt beef?	بهترین راه برای آب کردن گوشت گاو چیست؟
I gave flowers to my father.	به پدرم گل دادم.
Tom will be in Australia next week, Tom said.	تام گفت که هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom decided it was best to go to Australia.	تام تصمیم گرفت بهترین کار این است که به استرالیا برود.
This is what makes the difference.	این چیزی است که تفاوت را ایجاد می کند.
I think maybe you are right	فکر کنم شاید حق با شماست
Tom worked in a hotel as a bell boy.	تام در یک هتل به عنوان پسر ناقوس کار می کرد.
Tom was really careful not to spill coffee.	تام واقعا مراقب بود که قهوه نریزد.
Tom did not want to learn French.	تام نمی خواست فرانسوی یاد بگیرد.
Tom is in the heart of a child.	تام در قلب یک کودک است.
I want Tom to say he's wrong.	می خواهم تام بگوید اشتباه می کند.
Tom told me he needed some cash.	تام به من گفت که به مقداری پول نقد نیاز دارد.
Tom was a drug dealer.	تام یک فروشنده مواد مخدر بود.
Tom and Mary changed places.	تام و مری جای خود را عوض کردند.
Does Tom like to play tennis?	آیا تام بازی تنیس را دوست دارد؟
Tom will probably be at today's meeting.	تام احتمالاً در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
I think Tom will do it soon.	فکر می کنم تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Tom raised three children alone.	تام سه فرزند را به تنهایی بزرگ کرد.
I did not know Tom and I were from the same city.	من و تام را نمی‌شناختم اهل یک شهر بودیم.
Tom is an arrogant person.	تام فردی متکبر است.
Are you planning to attend this evening's meeting?	آیا قصد دارید در جلسه امروز عصر شرکت کنید؟
If you do not have a problem, I will keep these.	اگر مشکلی ندارید اینها را نگه می دارم.
Tom got on his bike and rode as far as he could.	تام سوار دوچرخه اش شد و تا آنجا که می توانست رکاب زد.
Tom bought a computer.	تام یک کامپیوتر خریده است.
Tom realized that the man he thought was his father was not his real father.	تام متوجه شد که مردی که فکر می کرد پدرش است، پدر واقعی او نیست.
This is not a bad place to build a house.	اینجا جای بدی برای ساختن خانه نخواهد بود.
I lost a step on the stairs and I am afraid my ankle is twisted.	یک قدم روی پله ها از دست رفتم و می ترسم مچ پایم پیچ خورده باشد.
Tom looks as if he has lost his best friend.	تام به نظر می رسد که گویی بهترین دوست خود را از دست داده است.
What did you want Tom to do?	می خواستی تام چیکار کنه؟
You have to finish this by noon.	شما باید تا ظهر این کار را تمام کنید.
I'm not sorry.	متاسف نیستم.
Which section of the newspaper are you most interested in?	به کدام بخش از روزنامه بیشتر علاقه دارید؟
My work is progressing faster than I thought.	کار من سریعتر از آنچه فکر می کردم پیشرفت می کند.
We just met	تازه آشنا شدیم
I hope what you eat is healthy.	امیدوارم آنچه می خورید سالم باشد.
I'm vomiting.	من دارم استفراغ می کنم.
Tom said Mary would return to Australia.	تام گفت که مری به استرالیا برمی گردد.
Tom said he wanted to bring a salad.	تام گفت که می خواهد سالاد بیاورد.
It is possible that Tom does not know how to open the clogged sink.	این امکان وجود دارد که تام نداند چگونه گرفتگی سینک را باز کند.
I will finish cleaning by 2:30.	تا ساعت 2:30 نظافتم تمام می شود.
It will not change anything	چیزی را تغییر نخواهد داد
These are not your chairs	اینها صندلی های شما نیستند
You will not need to do it anymore.	دیگر نیازی به انجام آن نخواهید داشت.
Tom said he was a little tired.	تام گفت که او کمی خسته است.
Tom refused to sit with Mary.	تام از نشستن با مری امتناع کرد.
Tom appeared calm.	تام آرام ظاهر شد.
Tom said he had something important to ask Mary.	تام گفت که چیز مهمی برای پرسیدن از مری دارد.
Do you think Tom and Mary have both gained weight?	آیا فکر می کنید تام و مری هر دو وزن اضافه کرده اند؟
Tom is much faster at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری است.
Tom wants to ask you about your trip to Boston.	تام می خواهد از شما درباره سفرتان به بوستون بپرسد.
I do not think I will be ready to do that until next year.	فکر نمی کنم تا سال آینده آماده انجام این کار باشم.
I thought I told you to take care of this yourself.	فکر کردم بهت گفتم خودت به این موضوع رسیدگی کن.
Tom cleaned himself.	تام خودش را تمیز کرد.
I am unlikely to go to Australia this year.	بعید است امسال به استرالیا بروم.
Tom's house is only a five minute walk from here.	خانه تام تنها پنج دقیقه پیاده از اینجا فاصله دارد.
Is Tom still taking a shower?	آیا تام هنوز دوش می گیرد؟
Tom thinks it's important to Mary how she speaks French.	تام فکر می کند که برای مری مهم است که چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom and I both want the same thing.	من و تام هر دو یک چیز را می خواهیم.
Tom works harder than anyone else.	تام بیشتر از هر کس دیگری کار می کند.
I heard Tom arguing with Mary.	شنیدم که تام با مری دعوا می کرد.
You're not the only one who can speak French, right?	شما تنها کسی نیستید که می توانید فرانسوی صحبت کنید، درست است؟
As if you do not want to be here	انگار نمیخوای اینجا باشی
Let me start by introducing myself.	اجازه بدهید با معرفی خودم شروع کنم.
I came to the conclusion that asking Tom to do this is easier said than done.	به این نتیجه رسیدم که از تام بخواهم این کار را انجام دهد، راحت تر از انجام آن است.
Tom does not know the difference between a creek and a river.	تام فرق بین نهر و رودخانه را نمی داند.
Tom did not want to see any of us.	تام نمی خواست هیچ کدام از ما را ببیند.
Tom can not believe that Mary wants to discredit him.	تام نمی تواند باور کند که مری می خواهد او را بی اعتبار کند.
Tom said he never thought he could eat a beetle.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند یک سوسک را بخورد.
Tom realized you had to do it.	تام متوجه شد که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom was surprised when Mary told him he did not need to do this.	وقتی مری به او گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تام متعجب به نظر می رسید.
You may not be ready now, but you will be ready in time.	ممکن است اکنون آماده نباشید، اما به موقع آماده خواهید شد.
Tom hopes Mary knows he should not do what John wants him to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
I value your frankness	من برای صراحت شما ارزش قائل هستم
Tom wanted to be a bullfighter.	تام می خواست یک گاوباز شود.
Tom will probably not be in the meeting tomorrow afternoon.	تام احتمالاً در جلسه فردا بعدازظهر حضور نخواهد داشت.
Tom is in the General Assembly.	تام در مجمع عمومی است.
Sorry I'm so late.	متاسفم که اینقدر دیر کردم.
Tom killed Mary because he found out he had started the fire that had killed his family.	تام مری را کشت زیرا متوجه شد که او آتشی را که خانواده او را کشته بود به راه انداخته است.
Tom's dog is not allowed to enter the house.	سگ تام اجازه ورود به خانه را ندارد.
The TV does not work	تلویزیون کار نمی کند
I know Tom can do this better than I can.	می دانم که تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Tom loved me too.	تام هم من را دوست داشت.
Can't remember anything at all?	اصلا چیزی یادت نمیاد؟
This is my feeling too	این احساس من هم هست
It is customary for waiters and waitresses to introduce themselves only by their first name.	مرسوم است که پیشخدمت ها و پیشخدمت ها فقط با نام کوچک خود را معرفی می کنند.
Do you think Tom bought it?	فکر می کنی تام خریده؟
I have a bowel movement that does not happen.	من یک احساس روده ای دارم که اتفاق نمی افتد.
My flask was stolen.	قمقمه ام دزدیده شد.
Tom said he did not want to go.	تام گفت که نمی خواهد برود.
Tom is a yoga teacher.	تام یک معلم یوگا است.
I feel bad for making you wait so long	از اینکه باعث شدم اینقدر منتظر بمونی احساس بدی دارم
The boy I love does not love me.	پسری که دوستش دارم، من را دوست ندارد.
I did not know you have so many cats	نمیدونستم اینهمه گربه داری
Tom is allergic to mold.	تام به کپک آلرژی دارد.
This was not a complete idea. 	این ایده تام نبود.
It was mine	مال من بود
I got paid to paint Tom's picture.	من برای نقاشی تصویر تام پول گرفتم.
Does Tom know how to ride a horse?	آیا تام سوار شدن بر اسب را می داند؟
I thought Tom might be interested in helping.	فکر کردم تام ممکن است علاقه مند به کمک باشد.
How many other girls did you say this to?	به چند تا دختر دیگه اینو گفتی؟
I do not expect you to be my friend	توقع ندارم دوست من باشی
We have to send the samples in for testing.	ما باید نمونه ها را برای آزمایش به داخل بفرستیم.
Tom could not stay awake.	تام نتوانست بیدار بماند.
In the United States, you are young if you are under 18 years old.	در ایالات متحده، اگر کمتر از 18 سال سن دارید، خردسال هستید.
I want to ask Tom what he was doing, but I know I should not do it.	می‌خواهم از تام بپرسم که او چه می‌کرد، اما می‌دانم که نباید این کار را بکنم.
Will not see you next week?	هفته بعد نمیای ببینمت؟
Tom begged me to do this.	تام از من التماس کرد که این کار را انجام دهم.
Tom said he was unharmed.	تام گفت که او صدمه ای ندیده است.
Tom was found dead in his car.	تام در ماشینش مرده پیدا شد.
I am with a group of girls.	من با یک سری دختر هستم.
It was raining yesterday, so I stayed indoors all day.	دیروز باران می بارید، بنابراین من تمام روز را داخل خانه ماندم.
That's all Tom said.	این تمام چیزی است که تام گفت.
I'm afraid this will not happen.	می ترسم این کار درست نشود.
Let's have dinner before going to baseball.	بیا قبل از رفتن به بازی بیسبال شام بخوریم.
Tom was waving the flag.	تام در حال تکان دادن پرچم بود.
They get worse.	آنها بدتر می شوند.
I used to think Tom was cute.	من قبلا فکر می کردم تام ناز است.
I'm not like my father	من مثل پدرم نیستم
They will not stop	آنها متوقف نخواهند شد
Vegetable prices fluctuate according to the season.	قیمت سبزیجات با توجه به فصل در نوسان است.
The house looks deserted.	خانه خالی از سکنه به نظر می رسد.
I just do my job.	من فقط کارم را انجام می دهم.
I think I'm losing my voice.	فکر می کنم دارم صدایم را از دست می دهم.
I do not have enough money to buy the car I want.	پول کافی برای خرید ماشینی که می خواهم ندارم.
I guess this does not happen.	من فرض می کنم که این اتفاق نمی افتد.
We do not have much time	ما زمان زیادی نداریم
Why did Tom ask Mary this?	چرا تام این را از مری پرسید؟
Did you know that I was going to be fired?	آیا می دانستی که قرار است من را اخراج کنند؟
We need to make sure Tom does not do this anymore.	ما باید مطمئن شویم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom did not reply to my last letter.	تام به آخرین نامه من پاسخی نداد.
We do not know what will happen in the future.	ما نمی دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom said he thought he could not encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند مری را تشویق کند.
Did you just growl?	فقط سرم غرغر کردی؟
Tom did what was normal for him.	تام کاری کرد که برایش طبیعی بود.
Tom would certainly help you, if he could.	تام مطمئناً به شما کمک می کرد، اگر می توانست.
No one told Tom what to do.	هیچ کس به تام نگفت که چه کاری باید انجام شود.
It took a long time for him to understand me.	مدت زیادی گذشت تا او مرا درک کرد.
I did not like the neighborhood in which I lived. 	محله ای که در آن زندگی می کردم را دوست نداشتم.
That's why I moved.	برای همین نقل مکان کردم.
It's not that I do not want to go, I can not afford it.	اینطور نیست که نمی خواهم بروم، توان مالی ندارم.
Am I like a man who does not want to run?	آیا من شبیه مردی هستم که نمی خواهد دویدن برود؟
I need all the help I can.	من به همه کمکی که می توانم نیاز دارم.
It is clear that Tom is richer than me.	واضح است که تام از من ثروتمندتر است.
I think Tom is wandering.	من فکر می کنم تام سرگردان است.
Did Tom get you into this?	آیا تام شما را به این موضوع واداشت؟
Run so fast	اینقدر سریع بدو
What color is Tom's coat?	کت تام چه رنگی است؟
Can you do the opposite?	آیا می توانید آن را برعکس انجام دهید؟
Does Tom know that I do not want him to win?	آیا تام می داند که من نمی خواهم او برنده شود؟
Tom stopped shaving.	تام اصلاح را متوقف کرد.
I think Tom is at least partly to blame.	من فکر می کنم که تام حداقل تا حدی مقصر است.
Tom will probably be here tomorrow.	تام احتمالا فردا اینجا خواهد بود.
I would love if you do this yourself.	من دوست دارم اگر این کار را خودتان انجام دهید.
Tom asked me to buy a rope.	تام از من خواست طناب بخرم.
I think I have a broken rib	فکر کنم دنده شکسته ام
Tom got on the truck.	تام سوار کامیون شد.
I keep all my old photos in the attic in a wooden box.	من تمام عکس های قدیمی ام را در اتاق زیر شیروانی در یک جعبه چوبی نگه می دارم.
The movie star ate crows many times because of all the thoughtless words he said.	ستاره سینما به خاطر تمام حرف های بی فکری که می زد بارها کلاغ خورد.
Tom must have done it yesterday before we got here.	تام باید دیروز قبل از اینکه به اینجا برسیم این کار را کرده باشد.
The car cost $ 300 to repair.	تعمیر ماشین 300 دلار هزینه داشت.
Tom had a pistol.	تام یک تپانچه داشت.
Tom thought Mary had done it.	تام فکر کرد که مری این کار را کرده است.
It was locked, I could not open it.	در قفل بود، نتونستم بازش کنم.
I'm going to pick up our coats from the locker room.	من برم کت هایمان را از رختکن جمع کنم.
I have always obeyed the rules.	من همیشه قوانین را رعایت کرده ام.
Tom cooked dinner for Mary.	تام برای مری شام پخت.
I know Tom is a workaholic.	من می دانم که تام یک معتاد به کار است.
Do not do this too much.	این کار را زیاد انجام نده.
Tom has allowed his children to do this many times.	تام بارها به فرزندانش این اجازه را داده است.
Tom has been eating in that restaurant since he was a teenager.	تام از نوجوانی در آن رستوران غذا می خورد.
Tom continued to ignore Mary.	تام به نادیده گرفتن مری ادامه داد.
Tom plans to go to Boston next week, doesn't he?	تام قصد دارد هفته آینده به بوستون برود، اینطور نیست؟
Tom was not the only one eating.	تام تنها کسی نبود که غذا می خورد.
It was a failure.	این یک شکست بود.
Tom will not meet me later.	تام بعدا من را ملاقات نخواهد کرد.
Tom also learned French.	تام زبان فرانسه را نیز آموخت.
We can not waste more than this ammunition.	ما نمی توانیم بیشتر از این مهمات را هدر دهیم.
Talking to Tom is fun.	صحبت کردن با تام لذت بخش است.
I would not have gotten involved with Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم با تام درگیر نمی شدم.
Tom is responsible for what happened to Mary.	تام مسئول اتفاقی که برای مری افتاده است.
Tom said he thought I might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است اجازه این کار را داشته باشم.
This is a dog house I made myself.	این یک سگ خانه است که خودم ساختم.
What do you say to Tom?	به تام چی میگی؟
Tom said he had to go.	تام گفت که باید برود.
Every time I hear this song, I think of its smile.	هر وقت این آهنگ را می شنوم به لبخندش فکر می کنم.
I have been commissioned to work with you	من مامور شده ام که با شما کار کنم
I know Tom is not a construction worker.	من می دانم که تام یک کارگر ساختمانی نیست.
Tom could answer any question he could get.	تام می توانست به هر سوالی که از او می شد پاسخ دهد.
I do not know how to kiss Tom.	من بعید می دانم تام را ببوسم.
Tom suggested I go to Australia with him.	تام به من پیشنهاد داد که با او به استرالیا بروم.
Do you have this in size 13?	آیا این را در سایز 13 دارید؟
Tom can not sing music, so he plays the piano by ear.	تام نمی تواند موسیقی بخواند، بنابراین با گوش پیانو می نوازد.
You give me money	تو به من پول میدی
Tom is the only one here who can not speak French.	تام اینجا تنها کسی است که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not know if Tom is guilty or not.	من نمی دانم که آیا تام گناهکار است یا نه.
It's good that we got here so soon.	این خیلی خوب است که ما زود به اینجا رسیدیم.
Tom has until 2:30 to do this.	تام باید تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Why don't we play volleyball?	چرا ما والیبال بازی نمی کنیم؟
Tom is just trying to penetrate under your skin.	تام فقط سعی می کند زیر پوست شما نفوذ کند.
I think that can only happen in Australia.	من فکر می کنم که چنین چیزی فقط در استرالیا می تواند اتفاق بیفتد.
Tom is not going to lose	تام قرار نیست ببازد
Tom kept us waiting for three hours.	تام ما را سه ساعت منتظر نگه داشت.
I know I'm going to do this before lunch.	می دانم که قرار است قبل از ناهار این کار را انجام دهم.
How many women have you talked to since you were released from prison?	از زمانی که از زندان بیرون آمده اید با چند زن صحبت کرده اید؟
What is the real meaning of life?	معنای واقعی زندگی چیست؟
Tom called Mary.	تام به مری زنگ زد.
Tom told me he thought Mary had been insulted.	تام به من گفت که فکر می کند مری توهین شده است.
You should not go out	شما نباید بیرون بروید
I guess Tom has nothing to do with it.	من گمان می کنم که تام هیچ ربطی به آن نداشته باشد.
I want to talk to Tom again.	من می خواهم دوباره با تام صحبت کنم.
I thought Tom had forgotten me by now.	فکر می کردم تام تا حالا من را فراموش کرده باشد.
Hello! 	سلام!
I would love to see you here! 	دوست دارم شما را اینجا ببینم!
This is a small world, isn't it?	این یک دنیای کوچک است، اینطور نیست؟
Tom is scheduled to work in Australia next month.	تام قرار است ماه آینده در استرالیا کار کند.
I do not know what to do with you.	من نمی دانم با شما چه کنم.
You do not know me anymore?	دیگه منو نمیشناسی؟
You have to go and find out what happened	باید بری و بفهمی چی شده
No one knows how or why, but aliens kidnap hundreds every year.	هیچ کس نمی داند چگونه و چرا، اما بیگانگان هر سال صدها نفر را می ربایند.
If so, then there is no problem, is there?	اگر چنین است، پس هیچ مشکلی وجود ندارد، وجود دارد؟
Tom walked both sides.	تام هر دو طرف را طی کرد.
I put my watch on the counter last night.	دیشب ساعتم را روی پیشخوان گذاشتم.
Tom thought everyone knew he was not doing it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او این کار را نمی کند.
I warn you, Tom. 	من به شما هشدار می دهم، تام.
I have some patience.	صبر من حدی دارد.
I hope you have a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون داشته باشید.
Tom does nothing	تام هیچ کاری نمیکنه
Tom dropped his earpiece.	تام گوشیش را انداخت.
Tom did not buy everything he needed.	تام هر چیزی را که نیاز داشت نخرید.
The sun is setting below the horizon.	خورشید در زیر افق فرو می رود.
Is Tom still working for Mary?	آیا تام هنوز برای مری کار می کند؟
I wonder what Tom should do.	من تعجب می کنم که تام باید چه کار کند.
He and I have been married for 30 years.	من و او 30 سال است که ازدواج کرده ایم.
There is a truck station about three miles north of here.	یک ایستگاه کامیون در حدود سه مایلی شمال اینجا وجود دارد.
Tom has been told about the problem.	به تام در مورد مشکل گفته شده است.
You are cowardly	تو ترسو هستی
It will not be very difficult to do, but it will take a lot of time.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود، اما کاری است که به زمان زیادی نیاز دارد.
I never asked Tom to wait.	من هرگز از تام نخواستم منتظر بماند.
I think Tom would love to do this for him.	فکر می کنم تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهید.
I know you will never forgive me.	من می دانم که بعید است هرگز مرا ببخشی.
Tom had trouble dealing with Mary.	تام در برخورد با مری مشکلاتی داشت.
Tom is polite, but Mary is not.	تام مودب است، اما مری نه.
Who is that girl waving to you?	اون دختر کیه برات دست تکون میده؟
Tom will not last any longer.	تام بیش از این دوام نخواهد آورد.
I'm not doing that, at least for now.	من این کار را نمی کنم، حداقل الان.
Should I try to talk to Tom?	آیا باید سعی کنم با تام صحبت کنم؟
Tom said Mary did not look crazy.	تام گفت مری دیوانه به نظر نمی رسید.
Tom is wearing a new coat.	تام کت جدیدی پوشیده است.
Tom has to remember this.	تام باید این را به خاطر بسپارد.
I'm freezing	دارم یخ میزنم
Tom looks tired.	به نظر می رسد تام خسته است.
Tom slowly stepped back.	تام به آرامی به عقب رفت.
Tom definitely does not deserve to be fired.	تام قطعا مستحق اخراج نیست.
This is not the first time this has happened, Tom said.	تام گفت این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
Tom caught a lot of fish.	تام ماهی های زیادی صید کرد.
A tree fell on Tom's house.	درختی روی خانه تام افتاد.
We have to get out of Tom's path.	ما باید از سر راه تام دور شویم.
Not my problem	مشکل من نیست
I do not think Tom knows why Mary wants to leave him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری می خواهد او را ترک کند.
I do not remember much about Boston.	من چیز زیادی از بوستون به یاد ندارم.
You want me to get a better job, but I do not think I can.	شما می خواهید من شغل بهتری پیدا کنم، اما فکر نمی کنم بتوانم.
I did not know where my umbrella was.	نمی دانستم چترم کجاست.
Are you not going to call Tom?	قرار نیست به تام زنگ بزنی؟
Tom told police what had happened.	تام در مورد آنچه اتفاق افتاده بود به پلیس گفت.
Tom and Mary do not look very happy.	تام و مری چندان خوشحال به نظر نمی رسند.
This was the last day Tom saw all of Mary.	این آخرین روزی بود که تام همه مری را دید.
I do not like to drink coffee.	من دوست ندارم قهوه بنوشم.
Do not answer this	اینو جواب نده
I do not think you need to tell Tom what you are going to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام چه کاری را دارید.
This is very good, is not it?	این خیلی خوب است، اینطور نیست؟
This is the way we like it.	این راهی است که ما آن را دوست داریم.
Tom told Mary he wanted to stay in Australia for a few more weeks.	تام به مری گفت که می خواهد چند هفته دیگر در استرالیا بماند.
Tom told me he had to go to Australia next week.	تام به من گفته که هفته آینده باید به استرالیا برود.
I still can not give you this.	من هنوز نمی توانم این را به شما بدهم.
Tom wore a baseball cap.	تام کلاه بیسبال به سر داشت.
I sometimes meet him at the club.	من گاهی اوقات با او در باشگاه ملاقات می کنم.
I thought you liked it too	فکر کردم شما هم دوست دارید
Do you know what time it is?	آیا می دانید ساعت چند است؟
It does not matter at this stage.	در این مرحله مهم نیست.
It is not at all rare to live more than ninety years.	این اصلاً نادر نیست که بیش از نود سال زندگی کنید.
Give me a second	یک ثانیه به من فرصت بده
It will be dawn soon	به زودی سحر می شود
How many working days are there this month?	در این ماه چند روز کاری وجود دارد؟
Tom works there.	تام در آنجا کار می کند.
Tom already eats meat.	تام قبلاً گوشت می خورد.
I had to buy a new pair of boots.	مجبور شدم یک جفت چکمه نو بخرم.
Needless to say, Tom did it.	نیازی به ذکر نیست که تام این کار را کرد.
You are not telling me the whole truth.	شما تمام حقیقت را به من نمی گویید.
I think I convinced Tom.	فکر می کنم تام را متقاعد کرده ام.
This is what killed Tom.	این چیزی است که تام را به قتل رساند.
What can I do to help Tom?	برای کمک به تام چه کاری می توانم انجام دهم؟
Tom called his satellite phone.	تام با تلفن ماهواره‌اش تماس گرفت.
Tom told me that he thought Mary did not know how to play the oboe.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی داند چگونه ابوا بنوازد.
Tom will be very thirsty after doing this.	تام بعد از انجام این کار بسیار تشنه خواهد شد.
How can you be so pessimistic?	چگونه می توانید اینقدر بدبین باشید؟
Tom is not your enemy	تام دشمن تو نیست
Tom said Mary was not at school last Monday.	تام گفت که مری دوشنبه گذشته در مدرسه نبود.
I just want to be normal like everyone else.	من فقط می خواهم مثل بقیه عادی باشم.
Tom told me he was agnostic.	تام به من گفت که او آگنوستیک است.
Tom has traveled to Australia three times.	تام سه بار به استرالیا سفر کرده است.
What you feel is wrong.	آنچه شما احساس می کنید اشتباه است.
You know Tom's not asking Mary not to do that, do you?	می دانستی که تام از مری نمی خواهد که این کار را نکند، نه؟
Tom can speak French as well as you can.	تام می تواند به همان خوبی که شما می توانید فرانسوی صحبت کند.
I have inherited	من از ارث برده شده ام
Tom said he would never do it alone.	تام گفت که هرگز به تنهایی این کار را انجام نمی دهد.
I will never forget what happened on October 20, 2013.	من هرگز آنچه در 20 اکتبر 2013 اتفاق افتاد را فراموش نمی کنم.
Why didn't they tell me about this?	چرا در این مورد به من نگفتند؟
Tom is not the only one who has to study hard. 	تام تنها کسی نیست که باید سخت درس بخواند.
I also have to study hard.	من هم باید سخت درس بخوانم.
Tom was a lucky man.	تام مرد خوش شانسی بود.
I did not want to say anything but I had no choice.	نمیخواستم چیزی بگم ولی چاره ای نداشتم.
How to prevent tick bites?	چگونه می توان از گزش کنه جلوگیری کرد؟
You will be surprised to know how many times Tom has been here.	تعجب خواهید کرد اگر بدانید تام چند بار اینجا بوده است.
I promised Tom that I would swim with him.	به تام قول دادم که با او شنا کنم.
I know Tom started it.	می دانم که تام این کار را شروع کرد.
Tom is definitely not in a hurry.	تام قطعا عجله ای ندارد.
This is something that does not make sense.	این چیزی است که معنی ندارد.
Tom was picked up by a truck below.	تام توسط یک کامیون زیر گرفته شد.
They said Reagan looked calm and thoughtful.	آنها گفتند که ریگان آرام و متفکر به نظر می رسید.
Tom has to sleep now	تام الان باید بخوابه
You are very much like Tom	تو خیلی شبیه تام هستی
Tom and Mary are good partners.	تام و مری همتای خوبی هستند.
I do not know what I mean.	نمی دانم منظورم چیست.
Tom worked very hard today.	تام امروز خیلی سخت کار کرد.
The police only take the money and probably do not even look for the owner.	پلیس فقط پول را می گیرد و احتمالاً حتی به دنبال صاحبش نمی گردد.
The cell phone you dialed is either turned off or out of range. 	تلفن همراهی که شماره گیری کرده اید یا خاموش است یا خارج از محدوده تحت پوشش است.
please try again later.	لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.
The forensic research unit is investigating the cause of the fire today.	واحد تحقیقات پزشکی قانونی در حال بررسی علت آتش سوزی امروز است.
I saw Tom grab Mary's arm.	دیدم تام بازوی مری را گرفت.
Tom was not the one who told me you had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را بکنی.
I did not see any police	من هیچ پلیسی ندیدم
Tom has been sick since last night.	تام از دیشب بیمار است.
I think this is a big mistake.	من فکر می کنم این یک اشتباه بزرگ است.
Tom said he thought Mary would be bored.	تام گفت که فکر می کند مری خسته خواهد شد.
Tom does not think this is a good idea.	تام فکر نمی کند این ایده خوبی باشد.
I'm just fine.	من فقط خوب هستم.
I know Tom can not do this quickly Mary.	من می دانم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
Tom survived the accident.	تام از تصادف جان سالم به در برد.
Red hair often has freckles.	مو قرمزها اغلب دارای کک و مک هستند.
Tom told Mary that Alice was his girlfriend.	تام به مری گفت که آلیس دوست دختر اوست.
I did not know that Tom could legally do that.	من نمی دانستم که تام از نظر قانونی می تواند این کار را انجام دهد.
War has always been and will always be.	جنگ همیشه بوده و خواهد بود.
Tom can be excited.	تام می تواند هیجان زده باشد.
Tom loves reading magazines.	تام خواندن مجلات را دوست دارد.
Have you eaten s'mores before?	آیا قبلاً s'mores خورده اید؟
Lend to Tom	به تام قرض بده
The whole family has a house in the mountains.	خانواده تام خانه ای در کوه دارند.
Our company does not have a good payment.	شرکت ما پرداخت خوبی ندارد.
Why aren't you in Boston?	چرا تو بوستون نیستی؟
Tom cleared the snow from the hallway.	تام برف را از راهرو پاک کرد.
You need to make sure you do not do this today.	باید مطمئن شوید که امروز این کار را انجام ندهید.
I'm the last person to see Tom.	من آخرین کسی هستم که تام را دیدم.
I am a chemical engineer	من مهندس شیمی هستم
Tom poured some tea into the cracked cup of tea.	تام مقداری چای در فنجان چای ترک خورده ریخت.
If camping does not sail your boat, you probably do not want to spend the weekend with us.	اگر کمپینگ قایق شما را شناور نمی کند، احتمالاً نمی خواهید آخر هفته را با ما بگذرانید.
You said you would answer me today	گفتی امروز به من جواب میدی
I have been living in Boston for nearly three years.	من نزدیک به سه سال است که در بوستون زندگی می کنم.
Tom did not do that last night.	تام دیشب این کار را نکرد.
Tom was just crying.	تام فقط داشت گریه می کرد.
I know Tom is paralyzed.	من می دانم که تام فلج است.
When Tom was in college, he dated Mary for several months.	زمانی که تام در کالج بودند با مری برای چندین ماه قرار گذاشت.
There was nothing I could do to prevent it.	هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم تا از این اتفاق جلوگیری کنم.
Look at Tom	به تام نگاه کن
Tom rode his bicycle.	تام با دوچرخه رفت.
I will not be alone	من تنها نخواهم بود
Neither Tom nor Mary was talkative.	نه تام و نه مری حالت پرحرفی نداشتند.
Tom placed the ladder in front of the fence.	تام نردبان را مقابل حصار گذاشت.
I ordered to be alone.	دستور دادم که تنها بمانم.
Tom thinks he can probably do it.	تام فکر می کند که احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks doing this is a lot of fun.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بسیار سرگرم کننده است.
Who drives the coffin car?	چه کسی ماشین نعش کش را می راند؟
If I had his phone number, I would call Tom.	اگر شماره تلفنش را داشتم با تام تماس می گرفتم.
I have tried every diet that has ever been published and I have not lost weight yet.	هر رژیمی که تا به حال منتشر شده را امتحان کرده ام و هنوز وزن کم نکرده ام.
I do not know the reason for his absence.	دلیل غیبت او را نمی دانم.
I received news about Tom.	من خبری در مورد تام دریافت کردم.
Tom's French is much better.	زبان فرانسوی تام خیلی بهتر شده است.
I did not understand anything about him	من هیچی ازش نفهمیدم
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom is not interested in golf.	تام به گلف علاقه ای ندارد.
Tom has a daughter, Mary, and a son, John.	تام یک دختر به نام مری و یک پسر به نام جان دارد.
Tom got up much earlier than ever.	تام خیلی زودتر از همیشه بلند شد.
Tom played dead.	تام مرده بازی کرد.
The tide is caused by the influence of the moon.	جزر و مد در اثر تأثیر ماه ایجاد می شود.
Knock Tom on the ground.	تام روی زمین کوبید.
You're not done yet, are you?	هنوز این کار را به پایان نرسانده ای، نه؟
Tom has to stay in Australia for a few weeks.	تام باید چند هفته در استرالیا بماند.
Tom did it.	تام آن کار را انجام داد.
What has that got to do with it?	چه ربطی به آن دارد؟
I know you probably do not want to join us.	من می دانم که شما احتمالاً نمی خواهید با ما همراه شوید.
If anyone could do that, it would be Tom.	اگر کسی می توانست این کار را انجام دهد، تام بود.
You really should have gone to Boston last week.	شما واقعاً باید هفته گذشته به بوستون می رفتید.
I wish we could find some weapons	کاش چند اسلحه پیدا می کردیم
Do not have to go to school	مجبورم نکن برم مدرسه
It is not their fault	تقصیر آنها نیست
He did not know what to do next.	نمی دانست بعدش چه کند.
I met some of my friends at the train station.	در ایستگاه قطار با چند نفر از دوستانم برخورد کردم.
We should all strive to preserve our national heritage.	همه ما باید برای حفظ میراث ملی خود اهتمام داشته باشیم.
I think Tom is introverted.	من فکر می کنم تام درونگرا است.
You have a big heart	تو قلب بزرگی داری
These are Tom's shoes.	اینها کفشهای تام هستند.
Are you really so oblivious?	واقعا اینقدر غافل هستی؟
I ask you to help me find out who stole my car.	از شما می خواهم که به من کمک کنید تا بفهمم چه کسی ماشین مرا دزدیده است.
I did not tell you your name.	من اسم تو را به تام نگفتم.
Tom does not want to do much.	تام نمی‌خواهد کار بزرگی انجام دهد.
Learning a foreign language requires sacrifice.	یادگیری یک زبان خارجی نیاز به فداکاری دارد.
Tom did not know why Mary was planning to stay in Australia for so long.	تام نمی‌دانست که چرا مری قصد دارد برای مدت طولانی در استرالیا بماند.
Do not be afraid to do this.	از انجام این کار نترسید.
How many apple trees do you have in your garden?	چند درخت سیب در باغ خود دارید؟
No matter how carefully I explain everything, Tom never seems to understand.	مهم نیست که چقدر با دقت همه چیز را توضیح می دهم، به نظر می رسد تام هرگز نمی فهمد.
I'm here and I'm happy.	من اینجا هستم و خوشحالم.
There are five of us and there are eight of us.	ما پنج نفر هستیم و آنها هشت نفر هستیم.
What time is it now?	حالا کی بالاست؟
Tom told me you will win	تام به من گفت تو برنده میشی
I just want to tell you that I think you are the most beautiful woman I have ever seen.	فقط می خواهم به تو بگویم که فکر می کنم تو زیباترین زنی هستی که تا به حال دیده ام.
I have canceled my gym membership.	عضویت در ورزشگاه خود را لغو کرده ام.
I don't think Tom can do that.	فکر می کنم تام نتواند این کار را انجام دهد.
Fluency in English is a very marketable skill today.	تسلط به زبان انگلیسی امروزه یک مهارت بسیار قابل فروش است.
Tom knew I would be cautious.	تام می دانست که من محتاط خواهم بود.
I hit Tom and knocked him to the ground.	به تام برخورد کردم و او را زمین زدم.
If you want this marriage to succeed, you have to choose between spending time with me and continuing to work.	اگر می خواهید این ازدواج به نتیجه برسد، باید بین وقت گذراندن با من و کار مداوم یکی را انتخاب کنید.
Tom was looking to say goodbye to you.	تام به دنبال خداحافظی تو بود.
How do you know there is no need to do this?	از کجا فهمیدی که نیازی به این کار نیست؟
I doubt Tom is scared.	من شک دارم که تام بترسد.
Tom's last name is unknown.	نام خانوادگی تام مشخص نیست.
Tom is awake, right?	تام بیدار است، نه؟
Do not hesitate to ask if you want something.	دریغ نکنید که اگر چیزی می خواهید بپرسید.
Tell me why you did not buy what I asked you to do.	به من بگو چرا چیزی را که من از شما خواسته بودم نخریدید.
Tom can eat this.	تام می تواند این را بخورد.
Tom told me he was tired of doing this.	تام به من گفت که از انجام این کار خسته شده است.
I have not paid for it yet.	من هنوز برای آن پولی نداده ام.
My wife works as a nurse at a local hospital.	همسرم به عنوان پرستار در یک بیمارستان محلی کار می کند.
Tom did not ask Mary for anything.	تام از مری چیزی نخواست.
I think Tom is going to do the same.	من فکر می کنم که تام نیز قرار است این کار را انجام دهد.
Tom has not yet signed a contract.	تام هنوز قراردادی امضا نکرده است.
An elephant is not the size of a whale.	فیل به بزرگی یک نهنگ نیست.
I think Tom is not the first to do this.	من فکر می کنم که تام اولین کسی نیست که این کار را می کند.
He asked me how long ago my parents had died.	او از من پرسید که چند وقت پیش پدر و مادرم فوت کردند.
I did not tell Tom that I did not intend to do this.	من به تام نگفتم که قصد انجام این کار را ندارم.
In the middle of the night, when the phone rang, I immediately realized that there was a problem.	نیمه های شب که تلفن زنگ زد، بلافاصله متوجه شدم که مشکلی وجود دارد.
Tom hopes Mary knows he has to do what John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان به او می‌گوید انجام دهد.
Tom thinks Mary is reluctant to do so.	تام فکر می کند که مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
I think Tom did it.	من فکر می کنم تام این کار را کرده است.
Tom said he did not have many friends in Australia.	تام گفت که او دوستان زیادی در استرالیا ندارد.
No need to read it	نیازی به خواندن آن نیست
No need to wait	نیازی به انتظار نیست
Tom was jumping off a rock pond.	تام داشت از روی برکه سنگ می پرید.
Did Tom speak French?	آیا تام فرانسوی صحبت می کرد؟
I do not think you can go there with Tom.	فکر نمی کنم با تام به آنجا بروی.
I do not think I need to buy today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به خرید داشته باشم.
I told Tom I would like to walk.	به تام گفتم دوست دارم قدم بزنم.
Tom has a very strong feeling about this.	تام در مورد این احساس بسیار قوی دارد.
Tokyo has a larger population than Osaka.	جمعیت توکیو از اوزاکا بیشتر است.
Try to be more careful next time.	سعی کنید دفعه بعد بیشتر مراقب باشید.
Tom was pronounced dead at the hospital.	تام در بدو ورود به بیمارستان مرده اعلام شد.
Tom admitted that he did not do what Mary asked him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری از او خواسته بود را انجام نداد.
Maybe Tom will help us.	شاید تام به ما کمک کند.
Can you tell me something about what is going to happen here today?	آیا می توانید چیزی در مورد آنچه قرار است امروز اینجا اتفاق بیفتد به من بگویید؟
I wish Tom was alive now	کاش تام الان زنده بود
I think Tom and Mary are both retired.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
You do not look tired	خسته به نظر نمیرسی
His arrogance caused him to fall.	تکبر او باعث سقوط او شد.
Tom said he probably would not.	تام گفت که احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I do not think Tom will do that any time soon.	من فکر نمی کنم که تام به این زودی ها این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably angry.	تام گفت که مری احتمالاً عصبانی است.
I knew I had to not do this, but I could not stop myself.	می دانستم که نباید این کار را انجام دهم، اما نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
I could have gotten involved, but I chose not to.	می توانستم درگیر شوم، اما ترجیح دادم این کار را نکنم.
Tom wants it to end.	تام می خواهد که تمام شود.
Maybe Tom was upset because I didn't tell him what we were going to do.	شاید تام ناراحت بود چون من به او چیزی نگفتم که قرار است انجام دهیم.
You didn't think Tom could convince Mary to stop, did you?	فکر نمی کردی تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند، نه؟
His voice was heard from above the commotion.	صدایش از بالای هیاهو شنیده شد.
Tom opened the package.	تام بسته بندی را باز کرد.
Why do Tom and Mary fight so much?	چرا تام و مری اینقدر دعوا می کنند؟
Tom does not think Mary needs to do this.	تام فکر نمی کند که مری نیازی به انجام این کار داشته باشد.
I can not believe that Tom is gone.	من نمی توانم باور کنم که تام رفته است.
It will be very, very hot	خیلی خیلی گرم خواهد بود
I am more impressed.	من بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته ام.
I tried to persuade Tom to go to Australia.	من سعی کردم تام را متقاعد کنم که به استرالیا برود.
Tom will try to be there in time.	تام سعی خواهد کرد به موقع آنجا باشد.
I do not think you have to do this today.	فکر نمی کنم امروز مجبوری این کار را بکنی.
Tom will love the gift you bought him.	تام هدیه ای را که برایش خریدی دوست خواهد داشت.
He did his best to help me.	او تمام تلاشش را کرد تا به من کمک کند.
Tom really helped me improve my French.	تام واقعاً به من کمک کرد زبان فرانسه را بهبود بخشم.
I only talked to Tom once.	من فقط یک بار با تام صحبت کردم.
Tom asked us to help him get ready for tonight's party.	تام از ما خواسته به او کمک کنیم تا برای مهمانی امشب آماده شود.
Tom was not talking to Mary.	تام با مری صحبت نمی کرد.
My head is busy now and I can not go out	الان سرم شلوغه و نمیتونم بیرون برم
Tom often arrives late for work.	تام اغلب دیر سر کار می آید.
Tom and only Tom really know what happened.	تام و فقط تام واقعاً می دانند چه اتفاقی افتاده است.
Tom should probably be fired.	احتمالا تام باید اخراج شود.
Tom did not think Mary would be so angry.	تام فکر نمی کرد مری اینقدر عصبانی شود.
Tom pours a lot of sugar into his tea.	تام شکر زیادی در چایش می‌ریزد.
Tom ran to the bus stop and arrived just as the bus was moving.	تام به سمت ایستگاه اتوبوس دوید و درست زمانی که اتوبوس در حال حرکت بود به آنجا رسید.
I'm really thankful that I can do this.	من واقعاً از اینکه می توانم این کار را انجام دهم سپاسگزارم.
What Tom gave me was not enough.	آنچه تام به من داد کافی نبود.
Tom does not have bad grades.	تام نمرات بدی ندارد.
He has two daughters, one a pianist and the other a violinist.	او دو دختر دارد که یکی نوازنده پیانو و دیگری نوازنده ویولن است.
Tom said Mary is sure she will.	تام گفت که مری مطمئن است که این کار را خواهد کرد.
I will not leave you	من تو را ترک نمی کنم
Tom got stuck in Valium.	تام به والیوم گیر کرد.
Tom goes to Boston on Monday.	تام دوشنبه به بوستون می رود.
I recently lost the best friend I had.	من به تازگی بهترین دوستی را که داشتم از دست دادم.
Tom told me he already knew he had to do it.	تام به من گفت که از قبل می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom is not coming here	تام اینجا نمیاد
You did not seem to really want to study French.	به نظر نمی رسید که شما واقعاً نمی خواهید فرانسوی بخوانید.
Why don't you think about it?	چرا بهش فکر نمیکنی؟
Guys, what do you think of Tom?	بچه ها نظرتون در مورد تام چیه؟
Wouldn't you like to be able to do that?	آیا دوست ندارید که می توانستید این کار را انجام دهید؟
Tom came to the party in a suit and tie.	تام با کت و شلوار و کراوات در مهمانی حاضر شد.
Why didn't you do what you said?	چرا کاری را که گفتی انجام ندادی؟
I'm not very good at chess yet.	من هنوز در شطرنج خیلی خوب نیستم.
Tom said he was really happy to be able to do that.	تام گفت که واقعاً خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
Eating in a restaurant is more expensive than eating in a school cafeteria.	غذا خوردن در رستوران گرانتر از غذا خوردن در کافه تریا مدرسه است.
Tom drank three cups of coffee.	تام سه فنجان قهوه نوشید.
I know Tom did not know that Mary did not want to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Where are the crocodiles?	کروکودیل ها کجا هستند؟
Tom is your son, right?	تام پسر توست، درسته؟
Tom has already joined the team.	تام قبلاً به تیم ملحق شده است.
Tom did not want to tell me what to do.	تام نمی خواست به من بگوید چه کار کنم.
It is easy to tell him about his brother.	گفتن او از برادرش آسان است.
I think we worked together.	من فکر می کنم ما همکاری داشته ایم.
Mary is Tom's ex-wife.	مری همسر سابق تام است.
I'm not that happy.	من آنقدرها هم خوشحال نیستم.
See you Monday, Tom.	دوشنبه می بینمت، تام.
I'm glad to go to Australia with you.	خوشحال می شوم با شما به استرالیا بروم.
I got off the bus at the end of the line.	انتهای خط از اتوبوس پیاده شدم.
I knocked on the door.	به در زدم.
Tom came Monday.	تام دوشنبه آمد.
I do not think Tom should do it alone.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
I thought I was going to feel guilty, but I did not.	من فکر می کردم که قرار است احساس گناه کنم، اما این کار را نکردم.
I knew Tom was afraid of Mary's dog.	می دانستم که تام از سگ مری می ترسد.
I think it's too late to read now.	فکر می کنم الان برای خواندن دیر شده است.
Crushed the edge of the tea cup.	لبه فنجان چای را خرد کرد.
Tom is the person I looked at.	تام کسی است که به او نگاه کردم.
Can I talk to Tom?	آیا می توانم با تام صحبت کنم؟
I am a child in a man's body.	من یک کودک در بدن یک مرد هستم.
Tom admits that this is not fun.	تام تصدیق می کند که این کار سرگرم کننده نیست.
Don't you think we should let Tom do it again?	آیا فکر نمی کنید باید اجازه دهیم تام دوباره این کار را انجام دهد؟
Tom gave Mary a book about Australia.	تام به مری کتابی درباره استرالیا داد.
You did not pay attention	توجه نکردی
You were surprised when Tom told you you had to do this.	وقتی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهید، به نظر متعجب شدید.
I will never come here alone	من هیچ وقت تنهایی اینجا نمیام
Fresh fruits and vegetables are good for health.	میوه ها و سبزیجات تازه برای سلامتی مفید هستند.
My son can count to a hundred.	پسر من می تواند تا صد بشمارد.
The reason Tom does this for Mary is because she loves him.	دلیل اینکه تام این کار را برای مری انجام می دهد این است که او را دوست دارد.
This is a secret of how Tom escaped from prison.	این یک راز است که چگونه تام از زندان فرار کرد.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بخواهید طرحش را ترسیم کند.
Do you have a blanket?	پتو داری؟
Tom lives outside of Boston.	تام خارج از بوستون زندگی می کند.
Tom was not the person closest to the microphone.	تام کسی نبود که نزدیک‌ترین فرد به میکروفون می‌نشست.
If I were you, I would not go there myself	من اگه جای تو بودم خودم اونجا نمیرفتم
I'm not going to do that now	قرار نیست الان این کار را بکنم
Tom protected his eyes from the sun.	تام چشمانش را از آفتاب محافظت کرد.
Tom will be here to do it.	تام برای انجام این کار اینجا خواهد بود.
Tom is not someone to be absent.	تام کسی نیست که غیبت کند.
I do not think we have time for that.	من فکر نمی کنم که ما برای آن وقت داشته باشیم.
You should not eat fatty foods.	شما نباید غذاهای چرب بخورید.
I'm looking for a job right now.	در حال حاضر دنبال کار هستم.
Police arrested three suspects.	پلیس سه مظنون را دستگیر کرد.
Tom and Mary could not agree on what to do.	تام و مری نتوانستند در مورد اینکه چه کاری انجام دهند به توافق برسند.
We have been waiting for you for a long time	خیلی وقته منتظرتون بودیم
I'm going to Boston tomorrow.	من پس فردا به بوستون می روم.
Prison food is not as bad as I expected.	غذای زندان آنطور که انتظار داشتم بد نیست.
I am very sad about what happened.	من از اتفاقی که افتاده بسیار ناراحت هستم.
Mary tried to smuggle a chainsaw blade into a cake inside the prison.	مری سعی کرد یک تیغه اره برقی را داخل یک کیک به داخل زندان قاچاق کند.
Tom seemed very motivated.	به نظر می رسید تام بسیار با انگیزه است.
Can we really trust that Tom will do it?	آیا واقعاً می توانیم اعتماد کنیم که تام این کار را انجام خواهد داد؟
I doubted Tom had ever done that.	من شک داشتم که تام هرگز چنین کاری نکرده است.
How many times did you laugh on a normal day?	در یک روز معمولی چند بار می خندید؟
It was really fun working with you.	کار کردن با شما واقعاً لذت بخش بود.
Tom tried to play it cool.	تام سعی کرد آن را باحال بازی کند.
Tom hopes we can do that, right?	تام امیدوار است که ما این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
I left Boston three years ago and have not returned since.	من سه سال پیش بوستون را ترک کردم و از آن زمان دیگر برنگشتم.
Can you tell us where you are going?	می توانید به ما بگویید کجا می روید؟
Tom has been a safety inspector for three years.	تام به مدت سه سال بازرس ایمنی بوده است.
You are a worthy boy	تو پسر شایسته ای هستی
You are a better person than you think.	تو آدم بهتری از اونی هستی که فکر میکنی.
Tom realized that Mary really did not like him very much.	تام متوجه شد که مری واقعاً او را خیلی دوست ندارد.
Tom spent the whole morning looking for his keys.	تام تمام صبح را به دنبال کلیدهایش گذراند.
I do not like to work in cemetery shifts.	من دوست ندارم شیفت قبرستان کار کنم.
I just have to ask Tom a few questions.	فقط باید چند سوال از تام بپرسم.
Did you say anything to Tom?	چیزی به تام گفتی؟
Tom told everyone he was very hungry.	تام به همه گفت که خیلی گرسنه است.
I do not have the patience to play outside the house today.	امروز حوصله بازی بیرون از خانه را ندارم.
We all went back to the van and got on.	همه به سمت ون برگشتیم و سوار شدیم.
I wonder where Tom put the key.	من تعجب می کنم که تام کلید را کجا گذاشته است.
Looks like Tom doesn't want to do that.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Do you have any empty cardboard boxes that I can use?	آیا جعبه های مقوایی خالی دارید که بتوانم استفاده کنم؟
You do not even try to help me	تو حتی سعی نمیکنی به من کمک کنی
I guess Tom doesn't want to do that with Mary.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
I think Tom can still do it better.	من فکر می کنم تام هنوز هم می تواند این کار را بهتر انجام دهد.
Tom was injured.	تام با این کار مجروح شد.
Everyone should be prepared enough.	همه باید به اندازه کافی آماده شوند.
That makes no difference.	که هیچ فرقی نمی کند.
What does Tom want to plant?	تام می خواهد چه چیزی بکارد؟
Tom will be killed as soon as he sees it.	تام به محض مشاهده کشته خواهد شد.
I never felt that way before meeting you.	قبل از ملاقات با شما هرگز چنین احساسی نداشتم.
Tom became very rich	تام خیلی ثروتمند شد
Tom explained in detail what he had seen.	تام آنچه را که دیده بود به تفصیل توضیح داد.
Tom bought a few goats.	تام چند بز خرید.
This is not going to happen, is it?	قرار نیست این اتفاق بیفتد، اینطور است؟
Tom wanted to stay a few more days.	تام می خواست چند روز دیگر در آنجا بماند.
I do not care what you did	برام مهم نیست چیکار کردی
Tom begged Mary to forgive him.	تام از مری التماس کرد که او را ببخشد.
Tom does not try hard.	تام سخت تلاش نمی کند.
Some countries consider their neighbors as a threat.	برخی کشورها کشورهای همسایه خود را تهدید می دانند.
Tom does not like bananas.	تام موز را دوست ندارد.
Can you please tell Tom that I was not wrong?	میشه لطفا به تام بگی که من اشتباه نکردم؟
The two men fully understood each other and had mutual respect for each other's strong qualities.	این دو مرد یکدیگر را کاملاً درک می کردند و برای ویژگی های قوی یکدیگر احترام متقابل قائل بودند.
I do not think I should have left so soon.	فکر نمی کنم باید اینقدر زود می رفتم.
Tom buys a Christmas tree for Mary's family.	تام برای خانواده مری یک درخت کریسمس خرید.
Tom has a ten-speed bike.	تام یک دوچرخه ده سرعته دارد.
I can not say whether you are honest or not.	من نمی توانم بگویم که آیا شما صادق هستید یا نه.
It does not matter if it rains or shines.	مهم نیست که باران ببارد یا بدرخشد.
I can not believe that Tom really wants to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not have time to help us today.	تام گفت که امروز وقت ندارد به ما کمک کند.
We have about thirty pickles in the cellar.	در سرداب حدود سی شیشه ترشی داریم.
Tom showed the butler a fake ID.	تام یک کارت شناسایی جعلی به ساقی نشان داد.
Tom is on TV now.	تام اکنون در تلویزیون است.
Did you really think I was the one who stole your bike?	واقعا فکر کردی من کسی بودم که دوچرخه ات را دزدیدم؟
Do we have a quorum?	آیا حد نصاب داریم؟
Tom is one of the fattest men I know.	تام یکی از چاق ترین مردانی است که می شناسم.
I have covered this one.	من این یکی را پوشش داده ام.
Do you think Tom is innocent?	آیا فکر می کنید که تام بی گناه شناخته می شود؟
It is not so thick today	امروز آنقدر هم غلیظ نیست
I knew Tom did not know you were the one who did it.	من می دانستم که تام نمی دانست شما کسانی هستید که این کار را انجام داده اید.
Who will take Tom out of school?	چه کسی تام را از مدرسه خواهد برد؟
I do not think Tom knows how much Mary weighs.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چقدر وزن دارد.
Sorry to bother you so much	ببخشید که اینقدر اذیتت کردم
Can you give Tom another chance?	آیا می توانید یک فرصت دیگر به تام بدهید؟
Tom took the hammer from Mary.	تام چکش را از مری گرفت.
Tom was supposed to do it.	تام قرار بود این کار را بکند.
I did not want to be hostile to Tom.	من نمی خواستم با تام دشمنی کنم.
سرجاتون بمونین. 	سرجاتون بمونین.
I'll be back immediately	من بلافاصله برمی گردم
You look thin	لاغر به نظر میرسی
Tom spent his vacation with us.	تام تعطیلاتش را با ما گذراند.
It was cheap, but I could not eat it.	این ارزان بود، اما من نمی توانستم آن را بخورم.
I can not help you now	الان نمیتونم کمکت کنم
I'm not sure what Tom said.	من مطمئن نیستم که تام چه گفت.
Tom may be unemployed.	تام ممکن است بیکار باشد.
A large number of people attended the opening ceremony of the new bridge.	تعداد زیادی از مردم در مراسم افتتاحیه پل جدید شرکت کردند.
Didn't you know that this is very likely to happen?	آیا نمی دانستید که احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
Our team needs a keyboardist.	گروه ما به یک کیبوردیست نیاز دارد.
Tom leaned under the window and listened to what was being said inside.	تام زیر پنجره خم شد و به آنچه در داخل گفته می شد گوش داد.
Tom is kind	تام مهربان است
I had to amputate my left leg.	مجبور شدم پای چپم را قطع کنند.
The book was so interesting that I could hardly put it down.	کتاب آنقدر جذاب بود که به سختی توانستم آن را زمین بگذارم.
Tom pulled out his new car for a spin.	تام ماشین جدیدش را برای چرخش بیرون آورد.
Tom promised never to set foot in Australia again.	تام قول داد که دیگر هرگز پا به استرالیا نخواهد گذاشت.
I talk to Tom often.	من اغلب با تام صحبت می کنم.
We do not stay much longer	ما خیلی بیشتر نمی مانیم
Tom translated the text into French.	تام متن را به فرانسوی ترجمه کرد.
I can no longer see this	من دیگه نمیتونم اینو ببینم
Tom owns a liquor store.	تام صاحب یک مغازه مشروب فروشی است.
I do not think Tom knew why Mary was crying.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری گریه می کرد.
Tom is not very photogenic.	تام خیلی فتوژنیک نیست.
Tom sank in one of the lifeboats.	تام در یکی از قایق های نجات بود که غرق شد.
What is happening here is terrible.	آنچه اینجا در حال وقوع است وحشتناک است.
I don't think Tom can do that today.	فکر می کنم تام امروز نتواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he did not intend to stay too long.	تام به من گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Would you like Tom to help you?	آیا دوست دارید که تام به شما کمک کند؟
We do not have a single rial	یک ریال هم نداریم
It's cheaper if you order these from dozens of people.	اگر این ها را ده ها نفر سفارش دهید ارزان تر است.
Tom was confused by Mary's question.	تام با سوال مری گیج شد.
Tom wants to travel to Australia.	تام می خواهد به استرالیا سفر کند.
The school bus stopped in front of the school and the students boarded.	اتوبوس مدرسه جلوی مدرسه ایستاد و دانش آموزان سوار شدند.
Tom did not know he was going to leave yesterday.	تام نمی دانست که قرار است دیروز برود.
Tom and Mary argued, but the next day they made up for it.	تام و مری با هم دعوا کردند، اما روز بعد آن را جبران کردند.
You loved Boston.	شما بوستون را دوست داشتید.
Tom usually skips breakfast.	تام معمولا از صبحانه صرف نظر می کند.
I clean the kitchen almost every day.	من تقریبا هر روز آشپزخانه را تمیز می کنم.
I hope you enjoyed	امیدوارم لذت برده باشید
Why is no one here?	چرا کسی اینجا نیست؟
You do not have to fight.	شما مجبور نیستید مبارزه کنید.
I'm going to find out who did it.	من می روم تا بفهمم چه کسی این کار را کرده است.
Precisely, the earth is not round.	به طور دقیق، زمین گرد نیست.
The sun is our most important source of energy.	خورشید مهمترین منبع انرژی ماست.
Tom has already said yes.	تام قبلاً گفته بله.
I have tried to do this.	من سعی کرده ام این کار را انجام دهم.
I asked Tom to come immediately.	از تام خواستم فوراً بیاید.
Tom is not on this train.	تام در این قطار نیست.
I want to know who stays with us.	من می خواهم بدانم چه کسی پیش ما می ماند.
This is only partially true.	این فقط تا حدی درست است.
Tom has already told me that I do not need to do this.	تام قبلاً به من گفته است که نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom has just returned from Australia, Tom said.	تام گفت که تازه از استرالیا برگشته است.
Tom said Mary was too sleepy to do so.	تام گفت که مری برای این کار خیلی خواب آلود بود.
Tom gets along better with his classmates than before.	تام بهتر از گذشته با همکلاسی هایش کنار می آید.
He easily lied.	او به راحتی دروغ می گفت.
You should not have told Tom that you did this.	نباید به تام می گفتی که این کار را کردی.
Tom still has to do it, doesn't he?	تام هنوز باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom expects to move to Boston.	تام انتظار دارد به بوستون منتقل شود.
I do not think it will be difficult for me to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار برای من سخت باشد.
I was very surprised that Tom was not at your party.	من خیلی تعجب کردم که تام در مهمانی شما نبود.
Isn't this better?	این بهتر نیست؟
Tom is a cartoonist.	تام یک کاریکاتوریست است.
Please do not let Tom buy something too expensive.	لطفا اجازه نده تام چیز خیلی گرانی بخرد.
This is really ugly.	این واقعاً زشت است.
Be careful when carrying sunflower oil.	هنگام حمل روغن آفتابگردان مراقب باشید.
Tom laughed at the idea.	تام از این ایده خندید.
You do not know any French, do you?	شما هیچ فرانسوی بلد نیستید، نه؟
You are very much like your father	تو خیلی شبیه پدرت هستی
You know what you have to do, don't you?	میدونی باید چیکار کنی، نه؟
Reading in the sun can damage your eyes.	خواندن در نور خورشید می تواند به چشم شما آسیب برساند.
The ATM makes strange noises.	دستگاه خودپرداز صداهای عجیبی در می آورد.
I'm always home Monday.	من همیشه دوشنبه خانه هستم.
Tom follows you.	تام به دنبال تو می آید.
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را نکند.
Tom looked suspiciously at the tall man.	تام مشکوک به مرد بلندقد نگاه کرد.
Are you sure you did not follow?	مطمئنی دنبال نشدی؟
If you want to buy a ticket, you have to stand in line.	اگر می خواهید بلیط بخرید، باید در صف بایستید.
Tom returned to Boston by bus.	تام با اتوبوس به بوستون برگشت.
I thought Tom might be hungry.	من فکر کردم که تام ممکن است گرسنه باشد.
This view was also shared by Tom.	این دیدگاه توسط تام نیز به اشتراک گذاشته شده است.
Tom never came out and said it.	تام هرگز بیرون نیامد و آن را نگفت.
We have two dogs, three cats and six chickens.	ما دو سگ، سه گربه و شش مرغ داریم.
Why does Tom do that?	چرا تام اینطوری می کند؟
Tom yelled at Mary.	تام سر مری فریاد زد.
Tom's dream came true.	رویای تام محقق شد.
Did Tom say when he was coming back from Boston?	آیا تام گفت کی قرار است از بوستون برگردد؟
Tom said he thinks he's the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom Jackson is the president of this company.	تام جکسون رئیس این شرکت است.
Tom wrote this report.	تام این گزارش را نوشته است.
Japan consumes a lot of paper.	ژاپن کاغذ زیادی مصرف می کند.
Tom said he did not need to do this now.	تام گفت که او اکنون نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom seemed to be busy today.	به نظر می رسید تام امروز سرش شلوغ است.
He shaped himself.	خودش را به شکل او درآورد.
This is some money, go buy something for yourself	اینم مقداری پول برو برای خودت چیزی بخر
I did not want to back down.	من نمی خواستم عقب نشینی کنم.
It was such a good day that we decided to have a picnic.	آنقدر روز خوبی بود که تصمیم گرفتیم یک پیک نیک داشته باشیم.
Is this what Tom wants?	آیا این همان چیزی است که تام می خواهد؟
Tom lives downstairs.	تام در طبقه پایین زندگی می کند.
I feel bad	حالم بد است
Tom is a weird kid.	تام بچه عجیبی است.
I think you put my hat on wrong.	به نظرم اشتباهی کلاهم را گذاشتی.
Are you ever going to tell me what happened that night?	آیا هرگز قرار است به من بگویید آن شب چه اتفاقی افتاد؟
I'm really late for a meeting.	من واقعا برای یک جلسه دیر شده ام.
I'm glad they won.	خوشحالم که بردند.
Tom said he would never return.	تام گفت که او هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
I do not think I can do that today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is chewing gum, right?	تام در حال جویدن آدامس است، نه؟
It's Tom who deserves praise.	این تام است که شایسته تقدیر است.
Tom, do you have a good relationship with Mary?	تام، با مری رابطه خوبی داری؟
You are not doing what I asked you to do.	شما کاری را که من از شما خواسته ام انجام نمی دهید.
People say I whisper a lot.	مردم می گویند من زیاد زمزمه می کنم.
I knew Tom might not be allowed to do this alone.	می دانستم که ممکن است تام به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I was just thinking about something you once told me.	من فقط به چیزی فکر می کردم که یک بار به من گفتی.
Tom was seen in video surveillance cameras dipping items into his pants.	تام در فیلم دوربین های نظارتی دیده شد که اجناس را در شلوارش فرو می کند.
Tom did not think Mary was going to come.	تام فکر نمی کرد که مری قرار است بیاید.
Tom swims much faster than Mary.	تام شناگری بسیار سریعتر از مری است.
I received a Christmas card from my brother in Italy.	من یک کارت کریسمس از برادرم در ایتالیا دریافت کردم.
I knew Tom would do it by 2:30.	می دانستم که تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
You are already done.	شما در حال حاضر تمام شده است.
We need to make sure what Tom told us happened.	ما باید مطمئن شویم که آنچه تام به ما گفت اتفاق افتاده است.
Tom was not happy with the way he was treated.	تام از رفتاری که با او می شد راضی نبود.
Tom is a good member.	تام عضوی در وضعیت خوبی است.
How did you know Tom had the stolen diamond?	از کجا فهمیدی تام الماس دزدیده شده را دارد؟
I know Tom did not know Mary was not doing this.	می دانم که تام نمی دانست مری این کار را نمی کرد.
Tom told me he planned to retire next year.	تام به من گفت که قصد دارد سال آینده بازنشسته شود.
I searched everywhere, but did not find my wallet.	همه جا را گشتم، اما کیف پولم را پیدا نکردم.
Do not waste your time thinking about it.	وقت خود را با فکر کردن به آن تلف نکنید.
Tom managed to find a new job.	تام موفق شد شغل جدیدی پیدا کند.
Tom was the coordinator.	تام هماهنگ کننده بود.
Please note that prices are subject to change.	لطفا توجه داشته باشید که قیمت ممکن است تغییر کند.
The future looked very dark.	آینده بسیار تاریک به نظر می رسید.
Tom is John's twin.	تام همزاد جان است.
I told you it was not over	بهت گفتم تموم نشد
I do not remember its composition	ترکیبش یادم نیست
You are not the only one busy.	شما تنها کسی نیستید که مشغول هستید.
I do not know if Tom is tired?	نمی دانم آیا تام خسته شده است؟
Tom is everyone's friend.	تام دوست همه است.
Three patients were in the waiting room.	سه بیمار در اتاق انتظار بودند.
Tom parked in the parking lot.	تام در پارکینگ پارک کرد.
Tom and Mary came in.	تام و مری داخل شدند.
Do you feel overwhelmed?	آیا احساس غرق شدن می کنید؟
It is very difficult to satisfy Tom.	راضی کردن تام خیلی سخت است.
Tom went out to see what was happening.	تام بیرون رفت تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom is trying to figure it out.	تام در حال تلاش برای کشف آن است.
I know I need to get at least eight hours of sleep a day, but I usually get less sleep.	می دانم که باید حداقل هشت ساعت در روز بخوابم، اما معمولاً کمتر می خوابم.
Do you wear long skirts?	ژون بلند میپوشی؟
We have to do something	ما باید کاری کنیم
You are not afraid of me yet, are you?	تو هنوز از من نمی ترسی، نه؟
There were not many rainy days in June this year.	در ژوئن امسال روزهای بارانی زیادی وجود نداشت.
Tom does this unless someone stops him.	تام این کار را می کند مگر اینکه کسی جلوی او را بگیرد.
Tom did nothing else that day.	تام آن روز هیچ کار دیگری انجام نداد.
What is your favorite waste of time?	اتلاف وقت مورد علاقه شما چیست؟
I do not think Tom killed anyone.	من فکر نمی کنم تام کسی را کشته باشد.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
I call him Tom.	من او را تام صدا می کنم.
Do not push yourself	به خودت فشار نیاور
It is a good idea to use peer pressure in a positive way.	استفاده از فشار همسالان به شکل مثبت ایده خوبی است.
Tom and I are not the only ones who survived.	من و تام تنها کسانی نیستیم که زنده ماندیم.
I know Tom is a divorce lawyer.	من می دانم که تام یک وکیل طلاق است.
Tom is sick, so he can not do that.	تام بیمار است، بنابراین نمی تواند این کار را انجام دهد.
I promised Tom I would not be in Boston for more than three days.	به تام قول دادم که بیش از سه روز در بوستون نمانم.
What are you going to use this car for?	قصد دارید از این ماشین برای چه استفاده کنید؟
Mom never loved me as much as she loved you.	مامان هیچ وقت به اندازه ای که تو را دوست داشت مرا دوست نداشت.
How long did it take you to learn how to do this?	چقدر طول کشید تا یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom said I should come home soon.	تام گفت باید زود به خانه بیایم.
Why should Tom be there?	چرا تام باید آنجا باشد؟
He is the tallest man I have ever seen.	او بلند قدترین مردی است که تا به حال دیده ام.
Take me to the Hilton Hotel.	مرا به هتل هیلتون ببرید.
I am a foreigner and I do not know the check well. 	من یک خارجی هستم و چک را خوب بلد نیستم.
Please speak slowly	لطفا آهسته صحبت کن
You do not need to do this now	الان نیازی به انجام این کار ندارید
This is the most interesting book I have ever read.	این جالب ترین کتابی است که تا به حال خوانده ام.
These are the clothes that Maryam made herself.	اینها لباس هایی است که مریم خودش درست کرده است.
I think Tom is happy.	من فکر می کنم تام خوشحال است.
I know I will not be allowed to do this anymore.	می دانم که دیگر اجازه این کار را نخواهم داشت.
Tom and I were both tired.	من و تام هر دو خسته بودیم.
What do you think of Tom?	نظر شما در مورد تام چیست؟
Tom wanted to buy a mobile home.	تام می خواست یک خانه متحرک بخرد.
Maryam loves you.	مریم شما را دوست دارد.
We certainly do not approve of it.	ما قطعا آن را تایید نمی کنیم.
This proves that I am right.	این ثابت می کند که من درست می گویم.
Tom is probably in Australia.	تام احتمالاً در استرالیا است.
I do not stop working.	من کار را متوقف نمی کنم.
How do you know that light travels faster than sound?	چگونه می دانید نور سریعتر از صدا حرکت می کند؟
Tom should have a good time doing this.	تام باید با انجام این کار اوقات خوشی داشته باشد.
I did not think Tom would let you do that.	فکر نمی کردم تام به تو اجازه این کار را بدهد.
I can not find Bill.	بیل را پیدا نمی کنم.
I go to the museum whenever I have the opportunity.	هر وقت فرصت کنم به موزه می روم.
Such behavior is unacceptable.	چنین رفتاری غیرقابل قبول است.
I'm going to tell Tom you're back.	من می روم به تام بگویم که برگشتی.
Bring something to drink for Tom.	برای تام چیزی برای نوشیدن بیاور.
He did everything he could to win the prize.	او هر کاری از دستش بر می‌آمد برای گرفتن جایزه انجام داد.
I thought it might be a good idea to get together and talk about it.	فکر کردم شاید ایده خوبی باشد که دور هم جمع شویم و در مورد آن صحبت کنیم.
I asked Tom to tell the truth.	از تام خواستم حقیقت را بگوید.
Tom practiced in front of the mirror.	تام جلوی آینه تمرین کرد.
I used to play the saxophone when I was in high school.	زمانی که دبیرستان بودم ساکسیفون می زدم.
Tom knows that Mary has not eaten lunch.	تام می داند که مری ناهار نخورده است.
We got married on October 20th.	ما در 20 اکتبر ازدواج کردیم.
I am alone.	من تنها هستم.
Tom is a hairdresser.	تام یک آرایشگر است.
Where is Tom now?	تام الان کجاست؟
It was clear that Tom was not ready to do that.	واضح بود که تام برای انجام این کار آماده نیست.
I wish I saw Tom do that.	ای کاش می دیدم که تام این کار را می کند.
I know Tom may not do what he's supposed to do.	می دانم که تام ممکن است کاری را که قرار است انجام ندهد.
I know you make me proud	میدونم باعث افتخار من میشی
Tom did not introduce himself.	تام خودش را معرفی نکرد.
Tom said Mary was probably miserable.	تام گفت که مری احتمالاً بدبخت است.
Never work on electrical wiring without disconnecting it. 	هرگز روی سیم کشی برق بدون جدا کردن آن کار نکنید.
It's a bad idea I know from experience.	ایده بدی است من از تجربه می دانم.
I know Tom did not know that you know how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I know we can trust Tom.	می دانم که می توانیم به تام اعتماد کنیم.
Tom realized he had to get out.	تام متوجه شد که باید از آنجا خارج شود.
Tom suggested we travel together.	تام پیشنهاد داد که با هم سفر کنیم.
Tom thought Mary was hiding something from him.	تام فکر کرد مری چیزی را از او پنهان می کند.
Tom and I were both silent.	من و تام هر دو سکوت کردیم.
I keep it	نگهش دارم
Montenegro joined the World Bank and the International Monetary Fund in January 2007 and the WTO in December 2011.	در ژانویه 2007 مونته نگرو به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و در دسامبر 2011 به WTO پیوست.
I think Tom does everything he can to get what he thinks he needs.	من فکر می کنم که تام برای به دست آوردن چیزی که فکر می کند نیاز دارد هر کاری می کند.
I did not want to tell anyone about what I had done.	من نمی خواستم در مورد کاری که انجام داده ام به کسی بگویم.
Tom said he gave Mary a book.	تام گفت که کتابی به مری داده است.
I think Tom is ashamed.	من فکر می کنم که تام شرمنده است.
Tom needs a new backpack.	تام به یک کوله پشتی جدید نیاز دارد.
Tom always uses the rice cooker he brought from Japan.	تام همیشه از پلوپزی که از ژاپن آورده استفاده می کند.
I heard that Tom and Mary were both dead.	شنیدم که تام و مری هر دو مرده اند.
I thought Tom would buy that car.	من فکر می کردم که تام آن ماشین را می خرد.
Did you turn off the living room light?	چراغ اتاق نشیمن رو خاموش کردی؟
What you did did not surprise anyone	کاری که کردی هیچ کس را غافلگیر نکرد
Tom said he was going to Australia to see Mary.	تام گفت که قرار است برای دیدن مری به استرالیا برود.
Are you settling down?	مستقر می شوید؟
Tom misses his ex-girlfriend.	تام دلتنگ دوست دختر سابقش می شود.
You love Tom, don't you?	تو عاشق تام هستی، نه؟
Tom usually eats oatmeal without sugar.	تام معمولا بلغور جو دوسر بدون شکر می خورد.
Tom loves watching basketball.	تام تماشای بسکتبال را دوست دارد.
You are in the same situation I was before	تو همون وضعیتی هستی که من قبلا بودم
Tom was hired on the spot.	تام در محل استخدام شد.
I am very resourceful.	من بسیار مدبر هستم.
Tom is driving Mary home.	تام در حال رانندگی مری به خانه است.
I did not realize I had to go.	من متوجه نشدم که باید بروم.
The government decided to move the company's headquarters to Hawaii.	دولت تصمیم گرفت دفتر اصلی شرکت را به هاوایی منتقل کند.
Tom was really upset.	تام واقعاً ناراحت بود.
I did not meet until the last night of the voyage.	من تا آخرین شب سفر دریایی را ملاقات نکردم.
Tom and Mary spent their honeymoon in Australia.	تام و مری ماه عسل خود را در استرالیا گذراندند.
Tom is not the only one injured.	تام تنها کسی نیست که مجروح شده است.
My grades this year are not as good as last year.	نمرات من امسال به خوبی پارسال نیست.
I'm surprised how old Tom's parents are.	من تعجب می کنم که پدر و مادر تام چند ساله هستند.
A big surprise was waiting for me at home.	سورپرایز بزرگی در خانه منتظرم بود.
Tom ruined everything himself.	تام همه چیز را خودش به هم ریخت.
I do not like to be the one who always has to take out the trash.	من دوست ندارم کسی باشم که همیشه باید زباله ها را بیرون بیاورد.
I can not give it.	من نمی توانم آن را بدهم.
Tom was enchanted by Mary.	تام تحت طلسم مری قرار گرفت.
Tom can wear this.	تام می تواند این را بپوشد.
We need to spend more time with our children.	ما باید زمان بیشتری را با فرزندانمان بگذرانیم.
Tom is not going to start this today.	تام قرار نیست این کار را امروز شروع کند.
it is unbelievable.	این باور کردنی نیست.
I was just scared to think about it.	من فقط از فکر کردن به آن ترسیدم.
I know Tom does not have a helicopter pilot's license.	می دانم که تام گواهینامه خلبانی هلیکوپتر ندارد.
Tom is too young to live alone.	تام برای تنها زندگی کردن خیلی جوان است.
Tom will not do that again, I hope.	تام دیگر این کار را انجام نمی دهد، امیدوارم.
The fact that he was married twice was true.	این واقعیت که او دو بار ازدواج کرده بود درست بود.
Tom is still living with his parents.	تام هنوز با پدر و مادرش زندگی می کند.
The old man, walking with a cane, asked Tom to help him across the street.	پیرمردی که با عصا راه می‌رفت از تام خواست که در آن سوی خیابان به او کمک کند.
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت که خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
What is the temperature here?	دمای اینجا چقدر است؟
I do not like this movie	من این فیلم را دوست ندارم
The boy is waiting for you to come back	پسر منتظرت میمونه تا برگردی
I can not let this happen.	من نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد.
This is not my specialty	این تخصص من نیست
The small intestine is about seven meters long.	روده کوچک حدود هفت متر طول دارد.
He is not our enemy	او دشمن ما نیست
Tom said he might go to Boston in a week or two.	تام گفت که ممکن است یکی دو هفته دیگر به بوستون برود.
Tom has been gone since I woke up.	تام از زمانی که من بیدار شدم رفته است.
Tom said he would help us tomorrow.	تام گفت که فردا به ما کمک خواهد کرد.
He suddenly started acting like a speaker and we all got upset.	او ناگهان شروع به انجام یک گوینده کرد و همه ما به هم خوردیم.
The burned child is afraid of fire.	کودک سوخته از آتش می ترسد.
What do you say to Tom?	به تام چه می‌گویی؟
Tom waited for Mary to return.	تام منتظر ماند تا مری برگردد.
Tom almost never uses his phone.	تام تقریباً هرگز از تلفن خود استفاده نمی کند.
Tom has been talking to the boss for an hour or two.	تام یکی دو ساعت است که در آنجا با رئیس صحبت می کند.
Tom has lost his hat.	تام کلاهش را گم کرده است.
What will you do with my photo?	با عکس من چه کار خواهی کرد؟
Eating snacks between meals is a bad habit.	خوردن میان وعده بین وعده های غذایی یک عادت بد است.
Tom said he knew I would come.	تام گفت که می‌دانست من خواهم آمد.
Tom still has to work.	تام هنوز باید سر کار باشد.
I got a good job, away from the city and the noise.	کار خوبی پیدا کردم، دور از شهر و سروصدا.
Apparently Tom is smarter than us.	ظاهرا تام از ما باهوش تر است.
Tom shows no signs of brain activity.	تام هیچ نشانه ای از فعالیت مغزی نشان نمی دهد.
Tom probably won't have to do that until October 20th.	تام احتمالا تا 20 اکتبر مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
Tom is really good at French right now.	تام در حال حاضر واقعاً در زبان فرانسه خوب است.
I do not think this is a real diamond.	من فکر نمی کنم این یک الماس واقعی باشد.
Tom spent three years in prison.	تام سه سال را در زندان گذراند.
I wanted to know why Tom wants to do this.	می خواستم بدانم چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Accurate measurements are required.	اندازه گیری های دقیق مورد نیاز است.
I do not know much about philosophy.	من در مورد فلسفه چیز زیادی نمی دانم.
Tom is really busy right now.	تام در حال حاضر واقعاً مشغول است.
Tom has not yet told me what to do.	تام هنوز به من نگفته است که باید چه کار کنم.
Tom simply could not continue.	تام به سادگی نمی توانست ادامه دهد.
Tom did this for us for several years.	تام چندین سال این کار را برای ما انجام داد.
Tom spends about an hour a day swimming.	تام حدود یک ساعت در روز را صرف شنا می کند.
Tom is becoming a problem.	تام در حال تبدیل شدن به یک مشکل است.
Tom advised Mary not to do it herself.	تام به مری توصیه کرد که این کار را خودش انجام ندهد.
Tom went boating	تام رفت قایق سواری
Tom is not sure he has to do it again.	تام مطمئن نیست که باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said he could not speak French.	تام گفت که او نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom looked shocked.	تام با شوک نگاه کرد.
We can not ignore this problem.	ما نمی توانیم این مشکل را نادیده بگیریم.
Tom said he did not think I would do it.	تام گفت که فکر نمی کرد من این کار را بکنم.
The children are still playing in the sand.	بچه ها هنوز در شن و ماسه بازی می کنند.
Tom has not been to a party for more than three years.	تام بیش از سه سال است که به مهمانی نرفته است.
I thought Maryam loved me.	فکر می کردم مریم عاشق من است.
He was deliberately walking the dough.	او عمداً خمیر را راه می‌رفت.
Tom is not the only one who knows where Mary is.	تام تنها کسی نیست که می داند مری کجاست.
I see no choice	من هیچ گزینه ای نمی بینم
Does Tom have any facts about when Mary was killed?	آیا تام برای زمانی که مری کشته شده است، حقایقی دارد؟
You do not seem to be as creative as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام خلاق باشید.
Please do not ask for statistics	لطفا آمار نپرسید
The child likes to be sprayed in the tub.	کودک دوست دارد در وان آب پاشیده شود.
Do not you have tea with us?	با ما چای نمی خوری؟
If you can not help Tom, maybe I can.	اگر نمی توانی به تام کمک کنی، شاید بتوانم.
Tom was not very clear.	تام خیلی واضح نبود.
Tom grumbled.	تام غر زد.
Bigger than Tom	از تام بزرگتره
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I did not grow up in Boston.	من در بوستون بزرگ نشدم.
I knew I could not force Tom to do this.	می دانستم که نمی توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
it does not make sense.	این بی معنی است.
The program starts at nine o'clock.	برنامه از ساعت نه شروع می شود.
None of us knew what was going to happen.	هیچ کدام از ما نمی دانستیم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom will probably be here soon.	تام احتمالاً به زودی اینجا خواهد بود.
Tom said he thought he might have to do it.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشد این کار را انجام دهد.
You do not seem to be as happy as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام خوشحال باشید.
Tom tried on his father's clothes.	تام لباس های پدرش را امتحان کرد.
Tom brought a puppy to school.	تام یک توله سگ به مدرسه آورد.
That's almost everything you need to know.	این تقریباً تمام چیزی است که باید بدانید.
Tom and Mary were there.	تام و مری قرار داشتند.
How Much Money Should I Save Before Retiring?	قبل از بازنشستگی چه مقدار پول باید پس انداز کنم؟
Tom could not open the glass.	تام نتوانست در شیشه را باز کند.
Tom received more gifts than Mary.	تام بیشتر از مری هدیه گرفت.
I have heard that the governor takes money from tobacco companies under the table.	شنیده ام که فرماندار از شرکت های دخانیات زیر میزی پول می گیرد.
Tom is a computer idiot.	تام یک ادم کامپیوتری است.
Tom says he can't remember things.	تام می گوید که نمی تواند چیزها را به خاطر بیاورد.
I think with a little planning we can maximize our company.	فکر می کنم با کمی برنامه ریزی می توانیم شرکت خود را به اوج برسانیم.
Tom never says "hello" to his neighbors.	تام هرگز به همسایگانش "سلام" نمی گوید.
Definitely disappointing.	قطعا ناامید کننده است.
I realized that Tom really did.	من متوجه شدم که تام واقعاً این کار را کرده است.
I had a great time at dinner.	سر شام خیلی خوش گذشت.
Tom can not fix it himself	تام نمیتونه خودش درستش کنه
Water transparency is relatively good.	شفافیت آب نسبتا خوب است.
I'm very unlucky.	من خیلی بدشانس هستم.
I doubt Tom is not here.	من شک دارم تام اینجا نیست.
Tom plans to go to Australia himself.	تام قصد دارد خودش به استرالیا برود.
The yacht race will be held tomorrow if the weather is favorable.	مسابقه قایق بادبانی فردا در صورت مساعد بودن آب و هوا برگزار می شود.
Tom probably does not know why this happened.	تام احتمالاً نمی داند چرا این اتفاق افتاد.
Tom says he wants more.	تام می گوید که بیشتر از این می خواهد.
Tom plans to repaint his house.	تام قصد دارد خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
Apparently Tom is a good cook.	ظاهرا تام آشپز خوبی است.
Tom is the one I was waiting for.	تام کسی است که منتظرش بودم.
Where has been the most interesting place you have ever been to?	جالب ترین جایی که تا به حال به آن سفر کرده اید کجا بوده است؟
Unrecognizable Tom Fuel.	تام غیرقابل تشخیص سوخت.
I promise to repay the money I owe you by the end of the month.	قول میدم پولی که بهت بدهکارم رو تا آخر ماه بهت پس میدم.
Tom came to work at 2:30.	تام ساعت 2:30 سر کار آمد.
I know that both Tom and Mary have spent time in prison.	می دانم که هم تام و هم مری مدتی را در زندان گذرانده اند.
Tom and Mary have friends all over the world.	تام و مری در سرتاسر دنیا دوستانی دارند.
I know I can count on each of you.	می دانم که می توانم روی تک تک شما حساب کنم.
Tom took it from us.	تام آن را از ما گرفت.
You are a big fat liar	تو یه دروغگوی چاق بزرگی
Tom let Mary go.	تام به مری اجازه داد که برود.
Tom and I cleaned ourselves.	من و تام خودمان را تمیز کردیم.
There is no evidence that Tom was a good father.	هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تام پدر خوبی بوده است.
I'm not too worried about that.	من زیاد نگران آن نیستم.
Tom has the right to say whatever he wants.	تام این حق را به دست آورده که هر چه می خواهد بگوید.
He is stubborn against crime.	او در برابر جرم و جنایت سرسخت است.
Tom stole some money from his father's wallet.	تام مقداری پول از کیف پول پدرش دزدید.
You will not need them	شما به آنها نیاز نخواهید داشت
Tom is unlikely to have to.	تام بعید است مجبور به انجام این کار شود.
The United States once advocated a policy of isolation.	ایالات متحده زمانی طرفدار سیاست انزواطلبی بود.
Tom is used to such situations.	تام به چنین موقعیت هایی عادت کرده است.
I do not think what I did was wrong.	فکر نمی کنم کاری که کردم اشتباه بود.
I do not intend to do this again.	من قصد ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
I take back what is mine.	آنچه مال من است را پس می گیرم.
Tom stood to sing.	تام ایستاد تا آواز بخواند.
We were all surprised that Tom did not win the race.	همه ما تعجب کردیم که تام در مسابقه برنده نشد.
You do not look Japanese	تو ژاپنی به نظر نمیرسی
Tom did not remember that he was going to do that.	تام به یاد نداشت که قرار بود این کار را انجام دهد.
I think Tom will not do that today.	من فکر می کنم تام امروز این کار را نخواهد کرد.
Thank you very much for everything.	من از شما برای همه چیز بسیار سپاسگزارم.
Tom will probably get bored.	تام احتمالاً خسته خواهد شد.
Tom has suggested another option.	تام گزینه دیگری را پیشنهاد کرده است.
Tom Drummer is great, isn't he?	تام درامر بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
He is sure that he will pass the exam.	یقین دارد که او در امتحان قبول می شود.
Tom came running.	تام دوان آمد.
I do not think Tom is rich enough to buy that house.	من فکر نمی کنم تام آنقدر ثروتمند باشد که بتواند آن خانه را بخرد.
Tom told me he thought Mary was smart.	تام به من گفت که فکر می کند مری باهوش است.
Tom's French language has improved significantly.	زبان فرانسوی تام به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
If you are still hungry, eat another hamburger.	اگر هنوز گرسنه هستید، یک همبرگر دیگر بخورید.
Tom must speak French.	تام باید فرانسوی صحبت کند.
One way to reduce the number of errors in the Tatoeba collection is to encourage people to translate only into their native language, not the other way around.	یکی از راه‌های کاهش تعداد خطاها در مجموعه Tatoeba این است که مردم را تشویق کنیم که فقط به زبان مادری خود ترجمه کنند نه برعکس.
Tom has sold his farm.	تام مزرعه خود را فروخته است.
This is a three-week course.	این یک دوره سه هفته ای است.
That's all I wanted to hear.	این تمام چیزی است که می خواستم بشنوم.
Tom said he did not want to go to bed.	تام گفت که نمی خواهد به رختخواب برود.
Tom is definitely innocent.	تام قطعا بی گناه است.
Tom was afraid to make mistakes.	تام از اشتباه کردن می ترسید.
Tom said he was too weak to do so.	تام گفت که او برای انجام این کار بسیار ضعیف است.
Tom thinks Mary would not be interested in doing so.	تام فکر می کند که مری علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom said he thinks he will not be able to do so until October.	تام گفت که فکر می کند تا ماه اکتبر قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Tom is constantly in trouble.	تام مدام دچار مشکل می شود.
Tom seems to be amused by what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال وقوع است سرگرم شده است.
Tom said he did not intend to shoot anyone.	تام گفت که قصد شلیک به کسی را نداشته است.
I think we can do it on time.	من فکر می کنم که ما می توانیم آن را به موقع انجام دهیم.
I do not want pizza, I'm not hungry.	من پیتزا نمیخوام گرسنه نیستم.
I was not the one who started the fight.	من کسی نبودم که دعوا را شروع کردم.
I think you intended to send this message to someone else.	من فکر می کنم شما قصد داشتید این پیام را برای شخص دیگری ارسال کنید.
Tom said Mary was not sure if John should do it.	تام گفت که مری مطمئن نیست که آیا جان باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom's skull shattered as the building collapsed.	جمجمه تام با فروریختن ساختمان خرد شد.
Tom works in a museum not far from here.	تام در موزه ای نه چندان دور از اینجا کار می کند.
Tom drinks at least one cup of coffee every morning.	تام هر روز صبح حداقل یک فنجان قهوه می نوشد.
It takes a long time to clear this mess.	زمان زیادی طول می کشد تا این آشفتگی را پاک کنیم.
This may be more difficult than you think.	ممکن است انجام این کار دشوارتر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
Tom does not like anyone	تام کسی را دوست ندارد
I should have stayed with you	من باید با تو می ماندم
I do not think you really need to do that.	من فکر نمی کنم شما واقعاً نیازی به انجام این کار داشته باشید.
I can not read Tom well.	من نمی توانم به خوبی تام بخوانم.
Hedgehogs are omnivorous.	جوجه تیغی ها همه چیزخوار هستند.
I thought you said you did not do that.	فکر کردم گفتی که چنین کاری نکردی.
Continue stirring until the liquid boils.	به هم زدن ادامه دهید تا مایع به جوش بیاید.
Tom put another stick on the fire.	تام یک چوب دیگر روی آتش گذاشت.
You are responsible for this	شما مسئول این هستید
In whose time was that church built?	آن کلیسا در زمان چه کسی ساخته شد؟
I have not heard anything about it.	من چیزی در مورد آن نشنیده ام.
I do not know about this one.	من در مورد این یکی نمی دانم.
I'm not sure why I did this.	من مطمئن نیستم که چرا این کار را کردم.
The cause of his death is still shrouded in mystery.	علت مرگ او هنوز در هاله ای از ابهام باقی مانده است.
Tom no longer attends French language classes.	تام دیگر در کلاس های زبان فرانسه شرکت نمی کند.
Can anyone tell me why Tom is angry?	آیا کسی می تواند به من بگوید که چرا تام عصبانی است؟
Was Tom wearing a seat belt?	آیا تام کمربند ایمنی بسته بود؟
Maryam is one of the most beautiful women I have ever seen.	مریم یکی از زیباترین زنانی است که تا به حال دیده ام.
Tom was with me in my apartment when Mary was killed.	زمانی که مری به قتل رسید، تام با من در آپارتمانم بود.
I'm sorry to see it end like this	متاسفم که میبینم اینجوری تموم میشه
I had a similar problem some time ago.	من چند وقت پیش مشکلی شبیه به آن داشتم.
I knew you would not go dancing with Tom.	می دانستم که با تام به رقص نخواهی رفت.
Tom works as a guard.	تام به عنوان نگهبان کار می کند.
I'm afraid Tom will not be able to do that.	می ترسم تام نتواند این کار را انجام دهد.
I'm kind of in the middle of something	من یه جورایی وسط یه چیزی هستم
I think you are right not to go.	من فکر می کنم حق با شماست که نروید.
Does Tom have a telescope?	آیا تام تلسکوپ دارد؟
How long do you estimate this will take?	تخمین می زنید چقدر زمان برای این کار نیاز است؟
I have to tell Tom not to do that.	باید به تام بگویم که این کار را نکن.
What is your WiFi password?	رمز وای فای شما چیست؟
Tom and Mary both smoke.	تام و مری هر دو سیگار می کشند.
I'm happy with what I'm doing.	من از کاری که انجام می دهم راضی هستم.
Who is Tom supposed to listen to?	تام قرار است به چه کسی گوش دهد؟
This is completely wrong.	این کاملاً اشتباه است.
I met my old teacher at the station.	در ایستگاه با معلم قدیمی ام برخورد کردم.
Tom told me he wanted to talk to Mary.	تام به من گفت که می خواهد با مری صحبت کند.
I wonder why Tom said he did not know Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام گفت که مری را نمی شناسد.
This is the longest street in the city.	این طولانی ترین خیابان شهر است.
Tom is selling his apartment.	تام در حال فروش آپارتمان خود است.
You are safe here	تو اینجا امن هستی
Tom signed the paper that Mary asked him to sign.	تام اوراقی را امضا کرد که مری از او خواست امضا کند.
You took the sweets out of the oven very quickly.	شیرینی ها را خیلی زود از فر خارج کردید.
I have not yet accepted the assignment.	من هنوز تکلیف را قبول نکردم.
I should never have lied to Tom.	من هرگز نباید به تام دروغ می گفتم.
What kind of problem did Tom deal with?	تام با چه نوع مشکلی دست و پنجه نرم کرده است؟
I do not care where Tom does this.	برای من مهم نیست که کجا تام این کار را می کند.
I have never met a Canadian.	من هرگز با یک کانادایی ندیده ام.
The food is delicious and the price is low. 	غذاهای آن مکان خوشمزه است و قیمت آنها پایین است.
However, their position is not good.	با این حال، موقعیت آنها خوب نیست.
Do you really think Tom will help you?	آیا واقعا فکر می کنید تام به شما کمک می کند؟
Tom had to be home	تام باید خونه می بود
A BMW is parked in front.	یک BMW جلو پارک شده است.
What should we expect from Tom?	از تام چه انتظاری باید داشته باشیم؟
I will never play golf with Tom again.	من دیگر هرگز با تام گلف بازی نخواهم کرد.
Tom served in the Army until 2013.	تام تا سال 2013 در ارتش خدمت کرد.
Tom and Mary remodeled their kitchen.	تام و مری آشپزخانه خود را بازسازی کردند.
She is natural to play the role of Juliet.	او طبیعی است که نقش ژولیت را بازی کند.
I do not think Tom can do that.	من فکر می کنم که تام قادر به انجام این کار نیست.
I think Tom should be more cautious.	من فکر می کنم که تام باید محتاط تر باشد.
Tom told me he found this in a cave.	تام به من گفت که این را در یک غار پیدا کرده است.
Tom's house has a leaking roof.	خانه تام سقفی نشتی دارد.
You have to thank your lucky stars for not hurting you worse than yourself.	شما باید از ستاره های خوش شانس خود تشکر کنید که بدتر از خودتان آسیب ندیدید.
Tom did not respond to my last letter.	تام به نامه آخر من جواب نداد.
I thought Tom did it well.	فکر کردم تام به خوبی از عهده آن برآمد.
Tom did not do this many times.	تام بارها این کار را نکرد.
Usually not many people are there.	معمولاً افراد زیادی آنجا نیستند.
Tom is laughing	تام خنده داره
Police can not be everywhere.	پلیس نمی تواند همه جا باشد.
Not exactly true	دقیقا درست نیست
You know, I was not always like that	میدونی من همیشه اینطوری نبودم
I admit that it will not be easy.	اعتراف می کنم که کار آسانی نخواهد بود.
The first step in solving a problem is to realize that there is a problem.	اولین گام برای حل یک مشکل این است که متوجه شوید یک مشکل وجود دارد.
German forces attacked British troops near Amiens, France.	نیروهای آلمانی به سربازان انگلیسی در نزدیکی آمیان فرانسه حمله کردند.
I was always weak	من همیشه ضعیف بودم
When the train stopped, all the passengers wondered what was happening.	وقتی قطار متوقف شد، همه مسافران تعجب کردند که چه اتفاقی می افتد.
Tom's parents were accountants.	پدر و مادر تام حسابدار بودند.
Tom burst out laughing.	تام از خنده منفجر شد.
I'm not to blame more than you	من بیشتر از تو مقصر نیستم
I warned Tom not to eat anything cooked.	به تام هشدار دادم که چیزی که مری پخته نخورد.
I do not think Tom has a plan for tomorrow.	فکر نمی کنم تام برای فردا برنامه ای داشته باشد.
Lust creates suffering.	شهوت رنج می آفریند.
They are all the product of your imagination.	همه آنها حاصل تخیل شما هستند.
Tom said he was sure Mary would not do it.	تام گفت که مطمئن است مری این کار را نخواهد کرد.
He is nothing but a sub-composer.	او چیزی جز یک آهنگساز فرعی نیست.
Next semester I go to French class.	ترم بعد میرم کلاس فرانسه.
For a moment, Tom's guard was out of order.	یک لحظه گارد تام از کار افتاده بود.
Tom came home drunk last night.	تام دیشب مست به خانه آمد.
Tom is not really upset with Mary.	تام واقعا از مری ناراحت نیست.
Can you leave us alone for a few minutes?	میشه ما رو چند دقیقه تنها بذاری؟
What I tell you is true.	آنچه من به شما می گویم حقیقت دارد.
Tom lifted Mary.	تام مری را بلند کرد.
It did not cost much to build our warehouse.	ساختن انباری ما هزینه زیادی نداشت.
How do you know it was Tom who did it?	از کجا می دانید که تام بود که این کار را کرد؟
Tom follows a strict exercise regimen.	تام از یک رژیم تمرینی سخت پیروی می کند.
I think Tom and Mary are competitive.	من گمان می کنم که تام و مری رقابتی هستند.
Tom took Mary inside and put her on the couch.	تام مری را به داخل خانه برد و او را روی کاناپه گذاشت.
Does Tom have any fun?	آیا تام هیچ تفریحی ندارد؟
Tom sat down and waited.	تام نشست و منتظر ماند.
And what is your problem now?	و الان مشکلت چیه؟
I look forward to hearing from Tom soon.	من انتظار دارم به زودی از تام بشنوم.
I do not like men like Tom.	من از مردهایی مثل تام خوشم نمی آید.
Tom is a talented songwriter.	تام یک ترانه سرای با استعداد است.
I am painting the garage	دارم گاراژ رو رنگ میکنم
Are you still in touch with Tom?	آیا هنوز با تام در تماس هستید؟
What did Tom do after dinner?	تام بعد از شام چه کرد؟
He is rough around the edges.	او در اطراف لبه ها خشن است.
I do not think I have to tell Tom that I'm going to Boston.	من فکر نمی کنم که باید به تام بگویم که به بوستون می روم.
I do not think Tom and Mary will ever get along.	من فکر نمی کنم که تام و مری هرگز به هم برسند.
Tom could not find a job.	تام نتوانست شغلی پیدا کند.
Tom said he has three dogs in the house.	تام گفت که سه سگ در خانه دارد.
Tom said he thought he could encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تشویق کند.
Not really	واقعا اینطور نیست
I think Tom expects someone to help him.	من فکر می کنم تام انتظار دارد کسی به او کمک کند.
You should have come immediately	باید فورا می آمدی
Tom sold it at a loss.	تام آن را با ضرر فروخت.
I don't think Tom meant what he said to Mary.	فکر نمی‌کنم منظور تام چیزی بود که به مری گفت.
Tom said he should not have done that.	تام گفت که نباید این کار را می کرد.
Make sure you do not forget anyone	مطمئن باش کسی رو فراموش نمیکنی
You do not want to get involved with me today, Tom.	تو نمی خواهی امروز با من درگیر شوی، تام.
Tom has seen this before.	تام قبلاً این را دیده است.
Do not be so hard on yourself	اینقدر به خودت سخت نگیر
I'm afraid it will get crowded there.	می ترسم آنجا شلوغ شود.
Tom can play tennis, right?	تام می تواند تنیس بازی کند، نه؟
Sorry for the interruption	با عرض پوزش برای وقفه
Tom took a picture of the lake.	تام تصویری از دریاچه کشید.
Tom told Mary he had to learn how to play an instrument.	تام به مری گفت که باید یاد بگیرد که چگونه یک آلت موسیقی بنوازد.
Tom says he was asked to stay.	تام می گوید از او خواسته شده که بماند.
I clashed with the police last night.	دیشب با پلیس درگیر شدم.
Buy a liter of milk and if it is an egg, buy an egg.	یک لیتر شیر بخرید و اگر تخم مرغ بود یک دونه تخم مرغ بخرید.
We have no choice	ما چاره ای نداریم
I think we all should have been more careful.	فکر می کنم همه ما باید بیشتر مراقب می بودیم.
Let's go back to the restaurant we ate at last week.	بیایید برگردیم به آن رستورانی که هفته گذشته در آن خوردیم.
I'm lying on the couch	من روی کاناپه خوابیده ام
I think it 's time to do more firewood.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که هیزم بیشتری بکنم.
Tom probably does not agree with Mary's proposal.	تام به احتمال زیاد با پیشنهاد مری موافق نیست.
I objected.	من مخالفت کردم.
The bird was half the size of a hawk.	اندازه پرنده نصف شاهین بود.
Tom is the only one who has the key.	تام تنها کسی است که کلید دارد.
Tom got here late.	تام دیر به اینجا رسید.
That pool looks really attractive.	آن استخر واقعاً جذاب به نظر می رسد.
I'm tired but I can not sleep.	خسته ام اما نمی توانم بخوابم.
Tom knew he was under surveillance.	تام می دانست که تحت نظر است.
Tom will be in Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
I'm sure Tom agrees to Mary doing that.	من مطمئن هستم که تام موافقت می کند که مری این کار را انجام دهد.
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom is waiting for Mary to arrive.	تام منتظر رسیدن مری است.
All Tom did was smile.	تنها کاری که تام انجام داد لبخند زدن بود.
We decided not to divorce	ما تصمیم گرفتیم طلاق نگیریم
Tom always sends me jokes.	تام همیشه برای من جوک می فرستد.
Tom said he did not think he would.	تام گفت که فکر نمی کرد این کار را بکند.
Do not you prefer to eat Chinese food?	آیا ترجیح نمی دهید غذاهای چینی بخورید؟
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
I intend to refuse to do that.	من قصد دارم از انجام آن امتناع کنم.
This is the deal.	معامله همین است.
Tom waited for Mary to get out of our sight.	تام منتظر ماند تا مری از دید ما دور شد.
The two most important people in the meeting are Tom and Mary.	دو نفر مهم در جلسه تام و مری هستند.
I'm sure we can reach an agreement.	من مطمئن هستم که می توانیم به توافق برسیم.
He is still young.	او هنوز خردسال است.
Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds.	دست های خود را اغلب با آب و صابون حداقل به مدت بیست ثانیه بشویید.
If you do not want to do this, I do not blame you.	اگر نمی خواستی این کار را انجام دهی، تو را سرزنش نمی کنم.
I enjoyed reading the book you gave me.	از خواندن کتابی که به من دادی لذت بردم.
I really want Tom to like me.	من واقعاً می خواهم تام از من خوشش بیاید.
Tom came up with different ideas on how to make your business more successful.	تام ایده های مختلفی در مورد چگونگی موفقیت بیشتر کسب و کار خود ارائه کرد.
Tom did not need a doctor	تام نیازی به دکتر نداشت
Mary hit Tom with her bag.	مری با کیفش به تام زد.
I want to help, but I have a plane to catch.	من می خواهم کمک کنم، اما یک هواپیما برای گرفتن دارم.
Tom helped himself to some cookies.	تام به خودش کمک کرد تا مقداری کلوچه تهیه کند.
Tom wasn't sure you liked it.	تام مطمئن نبود که شما آن را دوست دارید.
I do not know if Tom was supposed to do that.	من نمی دانم که آیا تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom felt sorry for Mary.	تام برای مری احساس همدردی کرد.
Do you know where Tom should go?	آیا می دانید تام باید کجا برود؟
Tom cooked a good meal for us.	تام برای ما یک غذای خوب پخت.
I do not plan to do that today.	من برای انجام آن امروز برنامه ریزی نمی کنم.
I hope you did not give Tom money.	امیدوارم به تام پول نداده باشی.
I know Tom is a violin teacher.	من می دانم که تام یک معلم ویولن است.
This watch is waterproof.	این ساعت ضد آب است.
You are my inspiration.	شما الهام بخش من هستی.
I know Tom and Mary are both dead.	من می دانم که تام و مری هر دو مرده اند.
Tom forgot to tell Mary what he should do.	تام فراموش کرد به مری بگوید که او باید چه کار کند.
The fact is that I do not have money with me.	واقعیت این است که من پولی با خودم ندارم.
Tom said he would be in his office all morning.	تام گفت که تمام صبح در دفترش خواهد بود.
Tom meets his girlfriend at this coffee shop every afternoon.	تام هر روز بعدازظهر با دوست دخترش در این کافی شاپ ملاقات می کند.
You and Tom traveled together, didn't you?	تو و تام با هم سفر کردی، نه؟
He refuses to drink.	او از نوشیدن خودداری می کند.
It would probably be unsafe to do so.	احتمالاً انجام این کار ناامن خواهد بود.
Tom asked me, "What is my middle name?"	تام از من پرسید نام وسط من چیست؟
You can not stop Tom from going to work tomorrow.	شما نمی توانید تام را از رفتن فردا به سر کار باز دارید.
Tom called his friend Mary.	تام با دوستش مری تماس گرفت.
I do not think anyone wants to read this book more than once.	فکر نمی کنم کسی بخواهد این کتاب را بیش از یک بار بخواند.
These are not Tom's shoes.	این کفش های تام نیست.
If there is no problem, I want to say a few words.	اگر اشکالی ندارد، می خواهم چند کلمه بگویم.
I'm sure Tom knows what to say.	مطمئنم تام می داند چه بگوید.
I pretended I did not know what was happening.	وانمود کردم که نمی دانم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom seems to be trying to get in trouble.	به نظر می رسد تام سعی می کند دردسر ایجاد کند.
Tom did not want to return to Boston with Mary.	تام نمی خواست با مری به بوستون برگردد.
Tom said Mary has been wanting to visit Boston for a long time.	تام گفت که مری مدت زیادی است که می خواهد از بوستون دیدن کند.
There was no point in arguing with Tom at the time.	در آن زمان بحث با تام فایده ای نداشت.
Tom must be the next person to do so.	تام باید نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom was bleeding profusely.	تام به شدت خونریزی می کرد.
Isn't beige your favorite color?	آیا بژ رنگ مورد علاقه شما نیست؟
Tom said he thought he might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
The waffles here are very annoying.	گوفرهای اینجا خیلی آزاردهنده هستند.
They condemned Tom.	آنها تام را محکوم کردند.
Japan has a milder climate than India.	آب و هوای ژاپن معتدل تر از آب و هوای هند است.
Tom should have asked for help	تام باید کمک می خواست
Tom told me he thought Mary was busy.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشغول است.
Tom never told me that Mary was his sister.	تام هرگز به من نگفت که مری خواهر اوست.
Tom told everyone he had done it.	تام به همه گفت که این کار را انجام داده است.
I do not think there is anything left to correct.	فکر نمی کنم چیزی برای اصلاح باقی بماند.
Thank you if you turn off the lights.	اگر چراغ ها را خاموش کنید ممنون می شوم.
I'll probably have to show Tom how to do it.	احتمالاً باید به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks he might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
You really can not read my mind, can you?	شما واقعا نمی توانید ذهن من را بخوانید، می توانید؟
How many months has Tom spent doing this?	تام چند ماه را برای انجام این کار صرف کرده است؟
I know Tom is not afraid of Mary's dog.	می دانم که تام از سگ مری نمی ترسد.
I could not do this myself, so I asked Tom to help me.	من خودم نمی توانستم این کار را انجام دهم، بنابراین از تام خواستم که به من کمک کند.
Can you give me a screwdriver?	آیا یک پیچ گوشتی به من می دهید؟
Tom attended Monday's meeting.	تام در جلسه روز دوشنبه شرکت کرد.
The bathroom was too hot for me to enter.	حمام خیلی گرم بود که نتوانم وارد آن شوم.
I did it on purpose.	من عمدا این کار را کردم.
I think Tom does not have the courage to oppose Mary.	من فکر می کنم که تام شهامت مخالفت با مری را ندارد.
Tom told me not to follow him.	تام به من گفت دنبال او نرو.
I can run fast.	من می توانم به سرعت تام بدوم.
The children were enchanted.	بچه ها مسحور شده بودند.
It's 2:30 and Tom is not here yet.	الان ساعت 2:30 است و تام هنوز اینجا نیست.
Tom will do it right away.	تام این کار را فورا انجام خواهد داد.
I do not think Tom will let me drive his new sports car.	فکر نمی کنم تام به من اجازه دهد ماشین اسپرت جدیدش را برانم.
There were a few tools and a few extra guns in the car.	در واگن چند ابزار و چند تفنگ اضافی بود.
I do not want to say anything that might upset Tom.	من نمی خواهم چیزی بگویم که ممکن است تام را ناراحت کند.
The man behind the reception desk handed Tom his room key.	مرد پشت میز پذیرش کلید اتاقش را به تام داد.
I knew it would be fun.	می دانستم انجام این کار بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom put plywood on the windows.	تام روی پنجره ها تخته سه لا گذاشت.
I do not know who you are talking about.	من نمی دانم در مورد چه کسی صحبت می کنید.
I always thought Tom and Mary were married.	من همیشه فکر می کردم تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
Tom has given us back what he owes us.	تام آنچه را که به ما مدیون است پس داده است.
I do not think Tom is right for you.	من فکر نمی کنم تام برای شما مناسب باشد.
Participants faced each other equally.	شرکت کنندگان به طور مساوی در برابر یکدیگر قرار گرفتند.
Tom returned to Australia yesterday.	تام دیروز به استرالیا برگشت.
I do not answer stupid questions	من به سوالات احمقانه پاسخ نمی دهم
Tom probably won't be surprised.	تام احتمالاً غافلگیر نخواهد شد.
I'm in fair shape	من در فرم منصفانه هستم
Tom lied about it.	تام در مورد آن دروغ گفت.
I was tempted to lie, but I did not.	وسوسه شدم که دروغ بگم، اما نکردم.
It's ten o'clock now	الان ده ساعته که خوابه
I know Tom knows why you did it.	می دانم که تام می داند چرا این کار را کردی.
Do you really think Tom was rude?	آیا واقعا فکر می کنید تام بی ادب بوده است؟
We laughed at Tom.	ما به تام خندیدیم.
I heard Tom talking to Mary.	شنیدم که تام با مری صحبت می کرد.
May be revised.	ممکن است تجدید نظر شود.
Tom walked three miles.	تام سه مایل راه رفت.
I just did what I thought you wanted to do.	من فقط کاری را انجام دادم که فکر می کردم شما می خواهید انجام دهم.
To find the degree in degrees Celsius, subtract 32 from Fahrenheit, then multiply by 9.5.	برای یافتن درجه بر حسب سانتیگراد، 32 را از دمای فارنهایت کم کنید، سپس در 5/9 ضرب کنید.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا بگو شوخی میکنی
Tom read stories to his children.	تام برای فرزندانش داستان خواند.
Tom said Mary was not a tickle.	تام گفت که مری غلغلک نیست.
I still have the hat I wore when I was thirteen.	من هنوز کلاهی را که در سیزده سالگی بر سر می گذاشتم، دارم.
In those days, a cup of coffee cost 200 yen.	آن روزها یک فنجان قهوه 200 ین قیمت داشت.
Do not you usually go to the country in summer?	آیا معمولا در تابستان به کشور نمی روید؟
I think Tom would love to know that you do not intend to do this.	من فکر می کنم که تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را ندارید.
I did not buy anything today	من امروز چیزی نخریدم
I do not like working here	من دوست ندارم اینجا کار کنم
Learning French is not as difficult as you think.	یادگیری زبان فرانسه آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
Tom did it last year in Boston.	تام این کار را سال گذشته در بوستون انجام داد.
In many countries, homosexuality is a reason for imprisonment.	در بسیاری از کشورها، همجنس گرا بودن دلیلی برای حبس است.
Doing so will probably not be much fun.	انجام این کار احتمالاً چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
A sniper fired at Tom.	یک تک تیرانداز به تام شلیک کرد.
I was not sure why Tom was late.	مطمئن نبودم چرا تام دیر کرد.
Can you buy it for Tom?	آیا می توانید آن را برای تام بخرید؟
Tom went to West Point.	تام به وست پوینت رفت.
I think Tom can solve this.	من فکر می کنم که تام می تواند این را حل کند.
Should we have invited Tom for lunch?	آیا باید تام را برای ناهار دعوت می کردیم؟
Tom says he knows three girls named Mary.	تام می گوید سه دختر به نام مری را می شناسد.
I talked to my father and decided to change my job.	با پدرم صحبت کردم و تصمیم گرفتم شغلم را عوض کنم.
Tom confused me with you	تام منو با تو اشتباه گرفت
What is the use of this work?	این کار چه فایده ای دارد؟
I do not know why Tom asked Mary to do this.	من نمی دانم چرا تام از مری می خواست این کار را انجام دهد.
The problem was that I could not sing or dance.	مشکل این بود که نمی توانستم آواز بخوانم یا برقصم.
Tom does not speak French well.	تام زبان فرانسه را خوب نمی‌داند.
Tom looks insulted.	تام توهین شده به نظر می رسد.
Tom said he wanted to do it himself.	تام گفت که می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I do not think we can do this without everyone's help.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم بدون کمک همه این کار را انجام دهیم.
I am not a patient person	من آدم صبوری نیستم
I have already done everything I am supposed to do.	من قبلاً هر کاری را که قرار است انجام دهم انجام داده ام.
I have a lot of work to do before I can go home.	قبل از اینکه بتوانم به خانه بروم، کارهای زیادی باید انجام دهم.
Tom will probably be busy.	تام احتمالاً مشغول خواهد بود.
I'm going to see if Tom is back.	من می روم ببینم تام برگشته یا نه.
I think Tom is the only one here who does not know how to swim.	من فکر می کنم تام اینجا تنها کسی است که شنا بلد نیست.
I miss Tom every day.	هر روز دلم برای تام تنگ می شود.
Tom was the one who broke the window.	تام کسی بود که این پنجره را شکست.
I did not know that I did not have to do this.	من نمی دانستم که لازم نیست این کار را انجام دهم.
What about walking up the hill?	پیاده روی تا بالای تپه چطور؟
I looked everywhere for Tom, but could not find him.	همه جا را دنبال تام گشتم، اما نتوانستم او را پیدا کنم.
I want to know who you married	میخوام بدونم با کی ازدواج کردی
Tom seemed to be in tears at any moment.	تام طوری به نظر می رسید که هر لحظه ممکن است اشک بریزد.
I'm glad I'm alive.	خوشحالم که زنده ام.
We are here to help Tom.	ما اینجا هستیم تا به تام کمک کنیم.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I'm running away	دارم فرار میکنم
Tom's main problem is that he does not have a sense of humor.	مشکل اصلی تام این است که او حس شوخ طبعی ندارد.
I'm ready for school.	من برای مدرسه آماده ام.
Tom had never done that before.	تام قبلاً چنین کاری نکرده بود.
Tom agrees to be interviewed.	تام پذیرفته که با او مصاحبه شود.
I read your report	من گزارش شما را خوانده ام
Tom's handwriting is not very good, but it is easy to read.	دست خط تام خیلی خوب نیست، اما خواندن آن آسان است.
I do not know what the question means	نمیدانم منظور سوال چیست
Aren't you afraid to hurt yourself?	نمی ترسی به خودت صدمه بزنی؟
This is not very complicated.	این خیلی پیچیده نیست.
I'm sure Tom never did.	من مطمئن هستم که تام هرگز این کار را نکرده است.
I'm really crazy.	من واقعا دیوانه هستم.
You are the only one who can not do this, right?	شما تنها کسی هستید که قادر به انجام این کار نیستید، نه؟
I'm not jealous of Tom.	من به تام حسادت نمی کنم.
I'm not a cook	من آشپز نیستم
That waiter was a very good person, so we did not want to complain about the food.	آن گارسون آدم بسیار خوبی بود، بنابراین نمی خواستیم از غذا شکایت کنیم.
"Do you think he will come?" 	"فکر می کنی او بیاید؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
I think you should choose that job in Boston.	من فکر می کنم شما باید آن شغل را در بوستون انتخاب کنید.
I will retire in October.	من در ماه اکتبر بازنشسته خواهم شد.
Tom did not do very well.	تام کار را خیلی خوب انجام نداد.
You lost your key, didn't you?	کلیدت را گم کرده ای، نه؟
Five times five becomes twenty-five.	پنج ضربدر پنج می شود بیست و پنج.
Tom seems to be right about the night Mary was killed.	به نظر می رسد که تام برای شبی که مری به قتل رسیده است، حقایقی دارد.
Tom said he knew it was time to leave.	تام گفت که می دانست زمان رفتن فرا رسیده است.
I know you probably will not like this book.	می دانم که احتمالاً این کتاب را دوست نخواهید داشت.
I know Tom is someone we can count on.	من می دانم که تام فردی است که می توانیم به او تکیه کنیم.
Tom was moaning.	تام داشت ناله می کرد.
When I was a high school student, I wrote a diary in French.	زمانی که دانش آموز دبیرستان بودم یک دفتر خاطرات به زبان فرانسه می نوشتم.
We do not have to do this every day.	لازم نیست هر روز این کار را انجام دهیم.
Tom expects everyone to leave.	تام انتظار دارد همه بروند.
I can not continue with this sedition	من نمیتونم با این فتنه ادامه بدم
I started learning how to play the guitar.	من شروع به یادگیری نحوه نواختن گیتار کردم.
Tom did not want that to happen.	تام نمی خواست این اتفاق بیفتد.
Tom and Mary are both tired.	تام و مری هر دو خسته هستند.
Tom speaks faster than usual.	تام تندتر از حد معمول صحبت می کند.
Tom said he needed to get some fresh air.	تام گفت که باید کمی هوای تازه بخورد.
There is not much paper left	کاغذ زیادی باقی نمانده
Did you really think Tom would come?	راستش فکر کردی تام بیاد؟
I wanted Tom to stop.	می خواستم تام متوقف شود.
Tom will replace Mary.	تام جایگزین مری خواهد شد.
I am nobody	من هیچکس نیستم
Tom and I both sing.	من و تام هر دو می خوانیم.
Do you think that you are the only one who can do that?	آیا فکر می کنید شما تنها کسی هستید که می توانید این کار را انجام دهید؟
I confess that I was the one who did it.	اعتراف می کنم که من کسی بودم که این کار را انجام دادم.
Tom often stays home on Sundays.	تام اغلب یکشنبه ها در خانه می ماند.
The garden should be weeds.	باغ باید علف های هرز شود.
They do not tell us anything	چیزی به ما نمی گویند
Tom said he felt helpless.	تام گفت که احساس ناتوانی می کند.
Please do not encrypt your file.	لطفا فایل خود را رمزگذاری نکنید.
I do not think this is possible.	من فکر نمی کنم که این امکان پذیر باشد.
I do not think Tom would agree.	من فکر نمی کنم که تام با این کار موافقت کند.
I thought you said Tom was not here.	فکر کردم گفتی تام اینجا نیست.
He just likes to bully people.	او فقط دوست دارد مردم را قلدری کند.
Everything that is not eternal is obsolete forever.	هر چیزی که ابدی نیست برای همیشه منسوخ شده است.
Registration is required for applications.	ثبت نام برای برنامه ها الزامی است.
When I was in university, no one knew my real name.	وقتی در دانشگاه بودم هیچ کس نام واقعی من را نمی دانست.
Tom is crazy about me.	تام دیوانه من است.
Tom used to love Mary.	تام قبلاً به مری علاقه داشت.
Tom is rude, but Mary is not.	تام بی ادب است، اما مری اینطور نیست.
Tourists bought souvenirs.	گردشگران سوغاتی خریدند.
I did what Tom asked me to do.	من کاری را که تام از من خواست انجام دادم.
I do not mean to brag, but it's true.	قصدم لاف زدن نیست، اما این حقیقت دارد.
I can not eat it.	من نمی توانم آن را بخورم.
Tom sat down at the piano and started playing.	تام پشت پیانو نشست و شروع کرد به نواختن.
You and I both miss you so much.	من و تام هر دو خیلی دلم برات تنگ شده.
"Why is Tom so bad?" 	"چرا تام اینقدر حالش بد است؟"
"I heard he ruined a new car he just bought. We should probably leave him alone for now."	"شنیدم که او ماشین جدیدی را که تازه خریده خراب کرده است. احتمالاً فعلاً باید او را تنها بگذاریم."
Tom did not behave well.	تام رفتار خوبی نداشت.
I know Tom knows I can never do that.	می دانم که تام می داند که من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom is a much better bass player than I am.	تام یک نوازنده باس خیلی بهتر از من است.
We need at least eight hours of sleep a day.	ما به حداقل هشت ساعت خواب در روز نیاز داریم.
Tom was my patient.	تام بیمار من بود.
Tom has found a rookie.	تام تازه کار پیدا کرده است.
Tom is only a few years older than me.	تام فقط چند سال از من بزرگتر است.
I can read Chinese relatively well, but I can not write it well.	من می توانم چینی را نسبتاً خوب بخوانم، اما نمی توانم آن را خوب بنویسم.
Both Tom and Mary love camping.	هم تام و هم مری کمپینگ را دوست دارند.
Tom pushed open the door.	تام در را فشار داد.
Tom is the person we want to hire.	تام کسی است که می خواهیم استخدام کنیم.
Tom was sick in bed for about three months.	تام حدود سه ماه در رختخواب بیمار بود.
I do not trust Tom a bit.	من یک ذره به تام اعتماد ندارم.
I'm not stupid enough to climb a mountain in the winter without making enough preparations.	من آنقدر احمق نیستم که در زمستان بدون انجام مقدمات کافی از کوهی بالا بروم.
Didn't you know Tom is going to Australia?	آیا نمی دانستی تام به استرالیا می رود؟
The fever went down as soon as the medicine was taken.	به محض مصرف دارو تبش پایین آمد.
I think Tom is exciting.	من فکر می کنم تام هیجان انگیز است.
Tom is probably interested.	تام احتمالاً علاقه مند است.
I do it as much as Tom does.	من این کار را به همان اندازه که تام انجام می دهد انجام می دهم.
Tom intends to investigate.	تام قصد تحقیق دارد.
Tom is the first boy I have ever kissed.	تام اولین پسری است که تا به حال بوسیده ام.
Tom has no chance of winning the race.	تام هیچ شانسی برای برنده شدن در مسابقه ندارد.
Tom has no plans to do so again.	تام قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
I did not know Tom had a girlfriend.	من نمی دانستم تام دوست دختر دارد.
We did not think you could succeed	فکر نمی کردیم بتونی موفق بشی
I want to meet Tom as soon as possible.	من می خواهم تام را در اسرع وقت ملاقات کنم.
Is it true that you plan to go to Boston next weekend?	آیا این درست است که شما قصد دارید آخر هفته آینده به بوستون بروید؟
Tom said doing so would not be dangerous.	تام گفت انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
I do not know if Tom enjoys doing this.	نمی دانم آیا تام از انجام این کار لذت می برد یا خیر.
What is your best price?	بهترین قیمت شما چیست؟
Tom has decided to leave.	تام تصمیم گرفته برود.
I do not know why Tom does not want to dance with you.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد با تو به رقص برود.
I do not like swimming in public pools.	من از شنا در استخرهای عمومی خوشم نمی آید.
Is it hard to work at McDonald's?	آیا کار در مک دونالد سخت است؟
I do not understand Tom's strategy.	من استراتژی تام را نمی فهمم.
Nothing succeeds as much as success.	هیچ چیز به اندازه موفقیت موفق نمی شود.
Police asked Tom to tell them what the attacker was wearing.	پلیس از تام خواست تا به آنها بگوید مهاجم چه لباسی پوشیده است.
Tom said that Mary was not heartbroken.	تام گفت که مری دلش شکسته نیست.
Tom had to go to Boston with Mary.	تام باید با مری به بوستون می رفت.
Do you think Tom will see me?	فکر میکنی تام منو ببینه؟
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنم.
Don't be so far next time	دفعه بعد اینقدر دور نباش
This car has a lighter.	این ماشین دارای فندک است.
Tom said Mary should have done it.	تام گفت که مری باید این کار را می کرد.
Tom does not have to stop what he is doing.	تام مجبور نیست کاری را که انجام می دهد متوقف کند.
Have you heard what happened to his face?	آیا شنیده اید که چه چیزی با صورت او تصادف کرده است؟
Tom has won numerous awards.	تام برنده جوایز متعددی شده است.
I confess that I have been doing this for a long time.	من اعتراف کردم که برای مدت طولانی این کار را انجام داده ام.
Does Tom have your number?	آیا تام شماره شما را دارد؟
I knew Tom would not enjoy doing this with us.	می دانستم که تام از انجام این کار با ما لذت نخواهد برد.
Tom does not like chocolate.	تام شکلات دوست ندارد.
I'm sure Tom will appreciate it.	مطمئنم که تام قدردان این کار خواهد بود.
Tom confirmed that this had happened.	تام تایید کرد که این اتفاق افتاده است.
I do not think it will work.	من فکر نمی کنم که کار کند.
I was not alone in the room.	تنها من در اتاق نبودم.
Will Tom live in Australia next year?	آیا تام سال آینده در استرالیا زندگی می کند؟
Tom canceled his plans to meet Mary.	تام برنامه های خود را برای دیدار با مری لغو کرد.
I still haven't told Tom what to do.	من هنوز به تام نگفتم که باید چه کار کنم.
Tom thought he heard Mary's voice.	تام فکر کرد صدای مری را شنیده است.
I hate to say that, but I think Tom is right.	از گفتن این حرف متنفرم، اما فکر می کنم تام درست می گوید.
Tom is too tall, right?	تام خیلی بلند است، نه؟
Can you give me a little more opportunity?	میشه یه کم بیشتر بهم فرصت بدی؟
He is proud that he has never seen a doctor in his life.	او به این موضوع افتخار می کند که در عمر خود هرگز به پزشک مراجعه نکرده است.
Tom pretended not to know how to open the safe.	تام وانمود کرد که نمی داند چگونه گاوصندوق را باز کند.
Tom seemed awake.	تام بیدار به نظر می رسید.
You should have woken me up	تو باید منو بیدار میکردی
I strongly doubt that Tom will be the first to do so.	من به شدت شک دارم که تام اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom has to plan for this.	تام باید برای این کار برنامه ریزی کند.
Can Tom join you?	آیا تام می تواند به شما ملحق شود؟
I think Tom said that	فکر کنم تام اینو گفت
You mean you do not come?	یعنی نمیای؟
"Look, a passenger. Maybe we should go further." 	"ببین، یک مسافربر. شاید باید جلوتر برویم."
"Are you crazy? Keep driving!"	"دیوانه شدی؟ به رانندگی ادامه بده!"
Except for Tom, everyone left the office at 2:30.	به جز تام، همه در دفتر ساعت 2:30 رفتند.
Tom did not answer.	تام پاسخی نداد.
Tom got paid yesterday	تام دیروز حقوق گرفت
Tom asked Mary to take him home.	تام از مری خواست تا او را به خانه برساند.
Tom helped Mary break her tent.	تام به مری کمک کرد تا چادرش را بزند.
Tom grits his teeth at night.	تام شب دندان هایش را به هم می ساید.
Tom suggested we do what?	تام به ما پیشنهاد کرد چه کار کنیم؟
Tom died in the earthquake.	تام در زلزله مرد.
This is what Tom and I pray for.	این چیزی است که من و تام برای آن دعا می کنیم.
I'm only halfway there.	من فقط نیمی از راه را تمام کرده ام.
Sorry we're late	متاسفم که دیر شدیم
According to many religions, adultery is a crime.	بر اساس بسیاری از ادیان، زنا جرم است.
The child did not leave his mother's hand.	آن بچه دست مادرش را رها نمی کرد.
I did not expect such a result.	انتظار چنین نتیجه ای را نداشتم.
I am at home now.	من الان در خانه هستم.
I could not come to your birthday party	من نتونستم به جشن تولدت بیام
Even Tom would not be stupid enough to do so.	حتی تام هم برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
I opened the door and opened it for Maryam.	در را باز کردم و برای مریم باز کردم.
Tom said that you are talented.	تام گفت که تو با استعدادی.
Tom will probably not be arrested.	احتمالا تام دستگیر نمی شود.
Tom has a problem	تام مشکل داره
I got better	من بهتر شدم
Tom seemed to be crying.	تام انگار داشت گریه می کرد.
I know Tom did not ask Mary to help him.	می دانم که تام از مری نخواست که در این کار به او کمک کند.
Tom and Mary have taken many pictures.	تام و مری عکس های زیادی گرفته اند.
I tried to be the woman Tom wanted.	سعی کردم همان زنی باشم که تام می خواست.
I think Tom will be back.	فکر می کنم تام برمی گردد.
The vase that Tom gave me is glass.	گلدانی که تام به من داد شیشه ای است.
Tom thought he might not have to do it himself.	تام فکر کرد شاید مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom had a little trouble finding Mary's house.	تام برای پیدا کردن خانه مری کمی مشکل داشت.
Tom is cleaning the living room.	تام در حال تمیز کردن اتاق نشیمن است.
I'm all wet.	من همه خیس هستم.
Tom says I do not spend enough time with my family.	تام می گوید من وقت کافی را با خانواده ام نمی گذرانم.
Tom will be back next week.	تام هفته آینده برمی گردد.
How did you find out that Tom did not do this?	چطور متوجه شدید که تام این کار را نکرده است؟
I knew Tom was suspicious of us.	می دانستم که تام به ما مشکوک است.
I think Tom and Mary are both funny.	من فکر می کنم تام و مری هر دو بامزه هستند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید تام چه گفت.
Tom drove the car.	تام ماشین را رانندگی کرد.
It is not Tom's fault that it happened.	این تقصیر تام نیست که اتفاق افتاده است.
How do you think your friends describe you?	فکر می کنید دوستانتان شما را چگونه توصیف می کنند؟
I wanted to talk to you before you left	میخواستم قبل از رفتنت باهات حرف بزنم
Tom goes to Australia to live with his father.	تام برای زندگی با پدرش به استرالیا می رود.
I had the impression that Tom was not happy with the situation.	من این تصور را داشتم که تام از این که اوضاع راضی نیست.
Did you think Tom would not win?	فکر می کردی تام برنده نمی شود؟
I searched my ex-husband on Google.	شوهر سابقت را در گوگل جستجو کردم.
Tom told me he bought a car.	تام به من گفت که یک ماشین خریده است.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom thought I might not have to do this myself.	تام فکر کرد که شاید مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
I thought I was what you wanted	فکر کردم من همونی هستم که تو میخوای
Medals have two sides.	مدال ها دو طرف دارند.
Tom is bigger than he looks.	تام بزرگتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I do not want Tom to be in this room.	من نمی خواهم تام در این اتاق باشد.
Tom has never helped anyone.	تام هرگز به کسی کمک نکرده است.
Is there anything in this box that you can use?	آیا چیزی در این جعبه وجود دارد که بتوانید از آن استفاده کنید؟
I doubt Tom is still hungry.	من شک دارم که تام هنوز گرسنه باشد.
I'm tired of talking to you about this.	من از صحبت کردن در این مورد با شما خسته شده ام.
Let me tell you why this does not happen.	بگذارید به شما بگویم چرا این اتفاق نمی افتد.
Tom works with us.	تام با ما کار می کند.
Tom is still looking for Mary.	تام هنوز به دنبال مری است.
Tom had an accident and is now in a Boston hospital.	تام تصادف کرد و اکنون در بیمارستانی در بوستون بستری است.
I want to know why Tom decided not to go.	من می خواهم بدانم چرا تام تصمیم گرفت نرود.
I hope someone records this	امیدوارم کسی اینو ضبط کنه
I don't think anyone suspects that you really are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو واقعاً تام نیستی.
Tom does not like to watch baseball.	تام دوست ندارد بیسبال تماشا کند.
I can tell you how to avoid the mistakes I made.	من می توانم به شما بگویم چگونه از اشتباهاتی که مرتکب شدم اجتناب کنید.
I usually get home by six o'clock.	من معمولا تا ساعت شش به خانه می رسم.
I do not want to lose.	من نمی خواهم از حال بروم.
I wanted to go out with Tom.	می خواستم با تام بروم بیرون.
No matter what happens, I do not change my mind.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من نظرم را تغییر نمی دهم.
It is hail.	در حال تگرگ است.
Tom was shocked and confused.	تام شوکه و گیج شده بود.
How did you know Tom was going to be here?	از کجا می دانستی که تام قرار است اینجا باشد؟
He did not see nightmares.	او کابوس نمی دید.
What are you doing tonight?	امشب چه کاره ای؟
Tom will soon be able to do this without any help.	تام به زودی بدون هیچ کمکی قادر به انجام این کار خواهد بود.
Those guys were absolutely incredible.	آن بچه ها کاملاً باورنکردنی بودند.
I did not know that Tom was not paid to do this.	من نمی دانستم که تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است.
Tom may need to stay in the hospital for a few more days.	تام ممکن است نیاز داشته باشد چند روز دیگر در بیمارستان بماند.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
Are you serious about giving your computer to Tom?	آیا به طور جدی به این فکر می کنید که کامپیوتر خود را به تام بدهید؟
I did not expect you to come so soon	انتظار نداشتم به این زودی بیای
Tom did not say he would do it.	تام نگفت که این کار را خواهد کرد.
Tom is currently studying in the library.	تام اکنون در کتابخانه درس می خواند.
What are you two going to do?	شما دو نفر قصد دارید چه کار کنید؟
You do not have to eat if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید غذا بخورید.
Nothing was said about this.	در این مورد چیزی گفته نشد.
I thought you said you wanted to be the first to do that.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید اولین کسی باشید که این کار را می کند.
Do you think Tom will ever do that?	آیا فکر می کنید تام هرگز این کار را انجام دهد؟
Well, I'll not go back there.	خوب، من دیگر به آنجا بر نمی گردم.
sorry. 	متاسف.
I made a mistake	من اشتباه کردم
I do not want to look too eager.	من نمی خواهم خیلی مشتاق به نظر برسم.
Tom was unfriendly with Mary.	تام با مری غیر دوستانه بود.
Continue scrolling.	اسکرول را ادامه دهید.
Should Tom be punished for that?	آیا تام باید به خاطر آن مجازات شود؟
There is more beer in the fridge.	آبجو بیشتری در یخچال وجود دارد.
I did not realize that Tom was going to leave.	من متوجه نشدم که تام قصد رفتن دارد.
If you can not see a country where they speak the language you are learning, find a local bar where the natives of that language socialize and start hanging out there.	اگر نمی‌توانید از کشوری دیدن کنید که در آن به زبانی که شما یاد می‌گیرید صحبت می‌کنند، یک نوار محلی پیدا کنید که در آن افراد بومی آن زبان در آنجا معاشرت می‌کنند و شروع به پاتوق کردن در آنجا کنید.
How to pay a mortgage?	چگونه وام مسکن را پرداخت کنیم؟
Tom described the man who had beaten him.	تام مردی را توصیف کرد که او را کتک زد.
Can Tom stay with you in Boston for a few months?	آیا تام می تواند چند ماه در بوستون با شما بماند؟
I often do not sleep on the plane.	من اغلب در هواپیما نمی خوابم.
Tom almost did that when he was in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود تقریباً این کار را کرد.
Tom never even tried to win.	تام هرگز حتی سعی نکرد برنده شود.
Tom probably won't tell Mary he's tired.	تام احتمالاً به مری نمی گوید که خسته است.
There are many things we have not done yet.	خیلی کارها هست که هنوز انجام نداده ایم.
I do not have a chainsaw	من اره برقی ندارم
I promise not to cry	قول میدم گریه نکنم
I think we will enjoy doing this a lot.	من فکر می کنم ما از انجام این کار بسیار لذت خواهیم برد.
He is a grumbler.	او یک غرغرو است.
Tom said he did not know what to do next.	تام گفت که نمی‌دانست بعد از آن چه باید بکند.
He is a pianist and his sister is a singer.	او پیانیست و خواهرش خواننده است.
We knew Tom was likely to be late.	ما می دانستیم که تام به احتمال زیاد دیر خواهد آمد.
Tom was so shocked that he did not answer.	تام آنقدر مبهوت شده بود که جواب نداد.
Tom annoys Mary.	تام مری را اذیت می کند.
Tom said it may take hours for that to happen.	تام گفت ممکن است ساعت ها طول بکشد تا این کار انجام شود.
What kind of flowers do you plant in spring?	در بهار چه نوع گلی می کارید؟
Tom looked very busy.	تام خیلی شلوغ به نظر می رسید.
My neighbors are in the shadows.	همسایه های من در سایه هستند.
Tom did not drink coffee.	تام قهوه نخورد.
Tom's French is a bit rusty.	فرانسوی تام کمی زنگ زده است.
Tom was charged with assault.	تام به حمله متهم شد.
Tom was afraid of losing everything.	تام می ترسید که همه چیز را از دست بدهد.
I'm the one who gave your phone number to Tom.	من کسی هستم که شماره تلفن تو را به تام دادم.
Tom suggested we call Mary.	تام به ما پیشنهاد داد که با مری تماس بگیریم.
Tom and Mary are now cleaning up the mess.	تام و مری اکنون در حال تمیز کردن آشفتگی هستند.
Tom thinks gambling is a sin.	تام فکر می کند که قمار یک گناه است.
Tom could not say for sure where the kidnappers had taken him.	تام نمی توانست با اطمینان بگوید آدم ربایان او را کجا برده اند.
Do not forget to thank Tom for his help.	فراموش نکنیم که از تام برای کمکش تشکر کنیم.
Let's make a coin	بیا یه سکه بزنیم
Tom has to finish by 2:30.	تام باید این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Tom was not awake when Mary arrived home.	وقتی مری به خانه رسید تام بیدار نبود.
Tom called Mary at about 2:30.	تام حدود ساعت 2:30 به مری زنگ زد.
I do not know what is in that room.	من نمی دانم در آن اتاق چه چیزی وجود دارد.
When I was a child, I could sleep anywhere.	وقتی بچه بودم می توانستم هر جایی بخوابم.
A Japanese did not say such a thing.	یک ژاپنی چنین چیزی را نمی گفت.
Who is Tom traveling with?	تام با کی سفر می کند؟
Tom worries that he might lose his license.	تام نگران است که ممکن است گواهینامه خود را از دست بدهد.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I think we have a problem	فکر کنم مشکل داریم
I do not know anything about this.	من چیزی در این مورد نمی دانم.
You still haven't told Tom why you don't, right?	هنوز به تام نگفته‌ای که چرا این کار را نمی‌کنی، نه؟
I did not know you were doing this yourself	نمیدونستم خودت اینکارو میکنی
It does not matter to me whether you do this or not.	برای من مهم نیست که شما این کار را انجام دهید یا نه.
I do not know what Tom was doing.	من نمی دانم تام چه کار می کرد.
You have a bad day, right?	روز بدی داری، نه؟
You are always disappointed	شما همیشه ناامید هستید
I'm going skating.	من دارم میرم اسکیت.
I lend you the tools you need to do it.	من ابزارهایی را که برای انجام آن نیاز دارید به شما قرض می دهم.
I want to buy a few pairs of sunglasses.	من می خواهم چند جفت عینک آفتابی بخرم.
Tom has a parrot that speaks French.	تام طوطی دارد که فرانسوی صحبت می کند.
You're from Boston, aren't you?	شما اهل بوستون هستید، نه؟
Tom and I have not seen each other for a long time.	من و تام مدت زیادی است که همدیگر را ندیده ایم.
Tom survived the accident.	تام از تصادف جان سالم به در برد.
Tom and Mary both complained about John.	تام و مری هر دو از جان شکایت کردند.
How do you feel about Tom now?	الان نسبت به تام چه حسی داری؟
Tom told me I could do it.	تام به من گفت که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom told Mary what was to be done.	تام به مری گفت که چه کاری باید انجام می شد.
I want to get a trumpet like Tom's.	من می خواهم یک ترومپت مانند آنچه تام دارد بگیرم.
I do not want Tom to know that I got married.	من نمی خواهم تام بداند که من ازدواج کردم.
No one is home	کسی خونه نیست
I think Tom has no problem if we are a little late.	من فکر می کنم تام مشکلی ندارد اگر کمی دیر کنیم.
Tom told me there was someone who wanted to see me.	تام به من گفت کسی هست که می خواهد مرا ببیند.
Go and ask me any question you want.	برو و هر سوالی خواستی از من بپرس.
Tom is now wrapping Mary's gift.	تام اکنون در حال بسته بندی هدیه مری است.
Do not disturb Tom	تام را مزاحم نکن
Tom did not seem worried.	تام نگران به نظر نمی رسید.
Tom tried to calm his dog.	تام سعی می کرد سگش را آرام کند.
Tom said he felt at home.	تام گفت که احساس می کند در خانه است.
I'm not going out with Tom anymore.	من دیگر با تام بیرون نمی روم.
Tom works for an insurance company.	تام در یک شرکت بیمه کار می کند.
He is your father	او پدر شماست
Tom did not want Mary to get in trouble.	تام نمی خواست مری به دردسر بیفتد.
Tom was dizzy.	تام سرگیجه داشت.
Tom said he thought Mary spoke French.	تام گفت که فکر می کند مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom sent many letters to Mary.	تام نامه های زیادی برای مری فرستاد.
Tom is the one who has to run it.	تام کسی است که باید آن را اداره کند.
I'm glad we fixed that.	خوشحالم که این موضوع را درست کردیم.
We still can not tell you anything.	ما هنوز نمی توانیم چیزی به شما بگوییم.
You have absolutely no meaning.	شما مطلقاً هیچ معنایی ندارید.
Tom says he hopes Mary can do it.	تام می گوید که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
Tom does not know that I do not need to do this today.	تام نمی داند که من امروز نیازی به انجام این کار ندارم.
The frost killed all the flowers.	یخبندان همه گلها را کشت.
My wife goes to the village market every day to buy food.	همسرم هر روز برای خرید غذا به بازار روستا می رود.
Tom is not my responsibility	تام مسئولیت من نیست
Tom and I have been very good friends for a long time.	من و تام مدت زیادی است که دوستان بسیار خوبی هستیم.
Are you sure this plan works?	آیا مطمئن هستید که این طرح عملی می شود؟
Have you ever thought about modeling?	آیا تا به حال به مدلینگ فکر کرده اید؟
I make a very good boiled egg.	من یک تخم مرغ آب پز بسیار خوب درست می کنم.
Look around You are surrounded by good friends.	به اطرافت نگاه کن شما توسط دوستان خوبی احاطه شده اید.
Did Tom find the person he was looking for?	آیا تام شخصی را که به دنبالش بود پیدا کرد؟
Tom watches TV every night.	تام هر شب تلویزیون تماشا می کند.
Tom seemed to be plastered.	به نظر می رسید تام گچ گرفته بود.
Tom was still looking at Mary.	تام همچنان به مری نگاه می کرد.
I doubt Tom wants to go with us.	من شک دارم که تام بخواهد با ما برود.
I never did it the way Tom did.	من هرگز آنطور که تام انجام داد این کار را نمی کردم.
You're not really threatening me, are you?	تو واقعا منو تهدید نمیکنی، نه؟
Tom was arguing last night.	تام دیشب در حال دعوا بود.
Tom told me he thought Mary was shy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالتی است.
I know Tom is not here.	من می دانم که تام اینجا نیست.
Tom told me he wanted to go to Boston.	تام به من گفت که می خواهد به بوستون برود.
Tom wants to be a pharmacist.	تام می خواهد یک داروساز شود.
Do you want to eat something before we leave?	میخوای قبل از رفتن ما چیزی بخوری؟
I doubt Tom really needs it.	من شک دارم که تام واقعاً به این کار نیاز داشته باشد.
Police searched Tom's home.	پلیس خانه تام را بازرسی کرد.
Tom is scheduled to travel to Australia next week.	تام قرار است هفته آینده به استرالیا برود.
Did you call Tom?	به تام زنگ زدی؟
Tom was arrested as a suspect in a criminal case.	تام به عنوان مظنون در یک پرونده جنایی دستگیر شد.
I think Tom probably disagrees with you.	من فکر می کنم تام احتمالاً با شما مخالف است.
Are you going to write an email to Tom today?	آیا قرار است امروز برای تام یک ایمیل بنویسید؟
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom loves rice pudding.	تام پودینگ برنج را دوست دارد.
I have a fairly good idea of ​​what needs to be done.	من ایده نسبتا خوبی دارم که چه کاری باید انجام شود.
He wished winter was over.	آرزو داشت زمستان تمام شود.
Tom said he and his friends were planning to go camping next weekend.	تام گفت که او و دوستانش قصد داشتند آخر هفته آینده به کمپینگ بروند.
I want to return these pants because they are too big for me.	من می خواهم این شلوار را پس بدهم زیرا برای من خیلی بزرگ است.
Maybe it's better not to tell Tom what we did.	شاید بهتر باشد به تام نگویم که چه کردیم.
Tom does not seem to be able to do that anymore.	به نظر می رسد تام دیگر قادر به انجام این کار نیست.
Tom acted stupid.	تام احمقانه عمل کرد.
They remained silent.	لال ماندند.
Tom will not see Mary today.	تام امروز مری را نخواهد دید.
Tom is lazy and always has been.	تام تنبل است و همیشه بوده است.
Tom seems to be very happy here.	به نظر می رسد تام در اینجا بسیار خوشحال است.
You need to let Tom know you need to do this.	باید به تام اطلاع دهید که باید این کار را انجام دهید.
My sister took care of the flower bed.	خواهرم از تخت گل مراقبت می کرد.
I miss you when you are not here	وقتی اینجا نیستی دلم برات تنگ میشه
Tom leans against the fence.	تام به حصار تکیه داده است.
Do any of you know what to do in an emergency?	آیا کسی از شما می داند که در مواقع اضطراری چه کاری انجام دهید؟
I know Tom did not want to do this to you.	می دانم که تام نمی خواست این کار را با تو انجام دهد.
Was Tom surprised to see Mary?	آیا تام از دیدن مری شگفت زده شد؟
I'm sure you will enjoy the party.	مطمئنم از مهمانی لذت خواهید برد.
Tom said he thought Mary was alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها است.
Tom almost always does.	تام تقریباً همیشه این کار را می کند.
How did Tom know that Mary had said that?	تام از کجا می دانست که مری این را گفته است؟
Tom really never wanted to learn to swim.	تام واقعاً هرگز نمی خواست شنا یاد بگیرد.
I know Tom is scared.	می دانم که تام می ترسد.
Tom is not very tech savvy.	تام خیلی اهل تکنولوژی نیست.
Tom is really good	تام واقعا خوبه
Stop picking intentions.	نیت چیدن را متوقف کنید.
Tom told Mary that I was motivated to do so.	تام به مری گفت که من برای انجام این کار انگیزه داشتم.
We all live in the same dormitory.	همه ما در یک خوابگاه زندگی می کنیم.
Please place this cup under your drink.	لطفا این زیر لیوانی را زیر نوشیدنی خود قرار دهید.
This is the mistake we always make.	این همان اشتباهی است که ما همیشه مرتکب می شویم.
In the event of an earthquake, turn off the gas.	در صورت وقوع زلزله، گاز را خاموش کنید.
It's a pity I did not buy one when I got the chance.	حیف که وقتی فرصت کردم یکی از آن ها را نخریدم.
It is likely to work.	این احتمال وجود دارد که کار کند.
You are not the only one who can not do this.	شما تنها کسی نیستید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Does Tom deserve death?	آیا تام مستحق مرگ است؟
I think Tom is inefficient.	من فکر می کنم که تام ناکارآمد است.
I just kissed Mary.	من فقط مریم را بوسیدم.
Tom said he wanted to live in a cave.	تام گفت که می خواهد در یک غار زندگی کند.
I think it's too late to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار خیلی دیر شده است.
Tom only has three hours to do so.	تام فقط سه ساعت فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
Tom seems to have lost interest in collecting oysters.	به نظر می رسد تام علاقه خود را به جمع آوری صدف از دست داده است.
I got on	من سوار شدم
Tom was convicted and sentenced to death.	تام مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم شد.
We had to postpone the meeting due to the storm.	به دلیل طوفان مجبور شدیم جلسه را به تعویق بیندازیم.
I know you are upset now	میدونم الان ناراحتی
I did what Tom asked me to do.	من کاری را که تام از من خواسته بود انجام دادم.
A truck stopped in the middle of the road.	یک کامیون در وسط جاده به صورت متقاطع توقف کرد.
I thought you did not have a boyfriend	فکر کردم دوست پسر نداری
Tom had to give back what did not belong to him.	تام باید چیزی را که مال او نبود پس می داد.
Tom is not in the park.	تام در پارک نیست.
Tom does not remember his password.	تام رمز عبور خود را به خاطر نمی آورد.
Tom said Mary no longer had to do that.	تام گفت که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary know that John does not intend to do this.	تام و مری می دانند که جان قصد انجام این کار را ندارد.
Tom hoped he would not have to.	تام امیدوار بود که مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I will give you this book if you want.	اگر بخواهید این کتاب را به شما می دهم.
Give me a magnifying glass	ذره بین را به من بدهید
Tom reached for the bottle and poured another drink into Mary.	تام به سمت بطری دراز کرد و نوشیدنی دیگری به مری ریخت.
Do you really think it works?	آیا واقعاً فکر می کنید که کار می کند؟
I know you love Tom.	اینطوری میدونم که تو تام رو دوست داری.
Why does someone call me at night so much?	چرا یک نفر اینقدر شب به من زنگ می زند؟
I assured Tom that I would not do it again.	به تام اطمینان دادم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
You do not know the truth.	شما حقیقت را نمی دانید.
Who cares if Tom wins or not.	چه کسی اهمیت می دهد که آیا تام برنده می شود یا نه.
Tom probably does not come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی نمی آید.
This is a list of things I want to do.	این لیستی از کارهایی است که می خواهم انجام دهم.
Spam is annoying.	هرزنامه آزاردهنده است.
Tom is very hungry.	تام خیلی گرسنه است.
I do not know why we should stop.	نمی دانم چرا باید متوقف شویم.
Why don't we tell Tom the truth?	چرا حقیقت را به تام نمی گوییم؟
Tom moved to Boston more than three years ago.	تام بیش از سه سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Most likely Tom can not do that.	به احتمال زیاد تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I burnt	آروغ زدم
Even smart people are sometimes oblivious.	حتی افراد باهوش هم گاهی اوقات غافل هستند.
Tom will probably go to Australia next month.	تام احتمالا ماه آینده به استرالیا خواهد رفت.
I can not understand why anyone does that.	من نمی توانم بفهمم چرا کسی چنین کاری انجام می دهد.
Tom said you can help.	تام گفت که شما می توانید کمک کنید.
Tom returns home and lives with his parents in Boston.	تام به خانه برگشته و با والدینش در بوستون زندگی می کند.
Tom told everyone he had no intention of doing so.	تام به همه گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم تام صادق باشد.
Tom did not regret it.	تام ابراز پشیمانی نکرد.
Tom was not the only one who was sleepy. 	تام تنها کسی نبود که خواب آلود بود.
Maryam was also sleepy.	مریم هم خواب آلود بود.
Tom said he hopes you do not do it alone.	تام گفت امیدوار است این کار را به تنهایی انجام ندهی.
He is good at imitating him.	او در تقلید از او خوب است.
When I first looked at Tom, I knew he was different from any other man I had ever met.	وقتی برای اولین بار به تام نگاه کردم، می دانستم که او با هر مرد دیگری که تا به حال دیده بودم متفاوت است.
Tom helped Mary wash the windows.	تام به مری کمک کرد تا پنجره ها را بشوید.
Tom put the thermometer on the wall.	تام دماسنج را روی دیوار گذاشت.
I knew Tom did not know we were the ones who did it.	می دانستم که تام نمی دانست ما کسانی بودیم که این کار را انجام دادیم.
There is nothing we can do about it right now.	اکنون نمی توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
Tom and Mary seem to have finished their argument.	به نظر می رسد تام و مری بحثشان تمام شده است.
I do not believe what Tom says.	من چیزی را که تام می گوید باور نمی کنم.
I do not want to go to Australia.	من نمی خواهم به استرالیا بروم.
Complaining does not change anything.	شکایت کردن چیزی را تغییر نمی دهد.
Tom said this is what he wants to do.	تام گفت این همان کاری است که او می خواهد انجام دهد.
Tom revealed himself in public.	تام خود را در ملاء عام افشا کرد.
There is a problem here	اینجا یه مشکلی هست
What is your favorite salad dressing?	سس سالاد مورد علاقه شما چیست؟
He was in a bad mood that was rare for him.	حالش بد بود که برایش نادر بود.
Tom ran to Mary.	تام به سمت مری دوید.
How long does it take to become a cardiologist?	چه مدت طول می کشد تا متخصص قلب و عروق شوید؟
I did not know where to park my car.	نمی دانستم ماشینم را کجا پارک کنم.
I know Tom is a controller.	من می دانم که تام یک کنترل کننده است.
Man cannot live without air.	انسان بدون هوا نمی تواند زندگی کند.
I wish I could ask Tom to help me.	ای کاش از تام می خواستم که به من کمک کند.
Tom is not smart at all	تام اصلا باهوش نیست
All Tom needs is a computer.	تنها چیزی که تام نیاز دارد یک کامپیوتر است.
The doctor quickly amputated his left arm and stopped the heavy bleeding.	دکتر به سرعت دست چپ او را قطع کرد و خونریزی شدید او را متوقف کرد.
I am relatively confident that this will not happen today.	من نسبتاً مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom broke Mary's glass.	تام لیوان مری را شکست.
Please tell Tom he has to do this before 2:30.	لطفاً به تام بگویید که باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
This issue is of great importance.	این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
Tom stammered.	تام لکنت کرد.
Tom is not a very good country singer.	تام خواننده کانتری خیلی خوبی نیست.
Tom said Mary was not sleepy.	تام گفت که مری خواب آلود نیست.
I realized this was stupid.	متوجه شدم که این کار احمقانه ای بود.
If the brain is dead, we must let the patient die.	اگر مغز مرده است، باید بگذاریم بیمار بمیرد.
Do you believe in guardian angels?	آیا به فرشتگان نگهبان اعتقاد دارید؟
Tom had to undergo open heart surgery.	تام مجبور به جراحی قلب باز شد.
The car is an amazing invention.	خودرو اختراع شگفت انگیزی است.
I told Tom what to wear to the party.	به تام گفتم در مهمانی چه لباسی بپوشد.
Does your head still hurt?	آیا سر شما هنوز درد می کند؟
Tom seemed very upset about this.	تام از این بابت خیلی ناراحت به نظر می رسید.
I want to get Tom behind bars now.	من می خواهم تام را اکنون پشت میله های زندان ببرم.
I can not leave the house until my mother returns.	تا مادرم برنگردد نمی توانم از خانه بیرون بروم.
Tom always leaves home before seven.	تام همیشه قبل از هفت از خانه خارج می شود.
I feel like Tom has to do it.	من احساس می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
He seems to have prepared a surprise for me.	به نظر می رسد او یک سورپرایز برای من آماده کرده است.
I do not know much about art, but I do know what I like.	من چیز زیادی از هنر نمی دانم، اما می دانم چه چیزی را دوست دارم.
Without you, life would not be like before	بدون تو زندگی مثل قبل نمی شد
Tom did not say much about what happened last weekend.	تام در مورد اتفاقات آخر هفته گذشته چیز زیادی نگفت.
It will do that.	این کار را انجام خواهد داد.
You did not know Tom was going to do that today, did you?	شما نمی دانستید که تام قرار بود امروز این کار را انجام دهد، نه؟
No one thinks you are a coward.	هیچ کس فکر نمی کند شما یک ترسو هستید.
Silence often means satisfaction.	سکوت اغلب به معنای رضایت است.
Tom never leaves sooner.	تام هرگز زودتر نمی رود.
We are focused on doing that.	ما روی انجام آن تمرکز کرده ایم.
We are three floors high	ما سه طبقه بالا هستیم
Tom said he thought Mary might not be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه نمی کند.
Tom said Mary was unlucky.	تام گفت مری بدشانس است.
Tom was not ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده نبود.
Tom wants something to drink.	تام چیزی برای نوشیدن می خواهد.
I hope Tom is not in Boston yet.	امیدوارم تام هنوز در بوستون نباشد.
I will be happy when I am done.	وقتی کارم تمام شد خوشحال خواهم شد.
I never intended to pay the bill.	من هرگز قصد نداشتم قبض را بپردازم.
Tom and Mary said they wanted to take care of our children.	تام و مری گفتند که مایلند از فرزندان ما مراقبت کنند.
This is not exactly rocket science.	این دقیقاً علم موشکی نیست.
I do not think that Tom would have always been disabled if he had spent his money more carefully.	من فکر نمی‌کنم که تام اگر با دقت بیشتری پولش را خرج می‌کرد، همیشه از کار افتاده بود.
Tom thought Mary was lying about where she was.	تام فکر کرد که مری در مورد جایی که بوده دروغ می گوید.
Defense alliances are an essential part of German security policy.	اتحادهای دفاعی بخش اساسی سیاست امنیتی آلمان است.
Can't even do simple calculations?	حتی نمی توانید محاسبات ساده انجام دهید؟
It is not what it seems.	آن چیزی که به نظر می رسد نیست.
I do not think Tom will be impressed by what Mary did.	من فکر نمی کنم که تام از کاری که مری انجام داد تحت تأثیر قرار گیرد.
The incident happened because a small child was left alone on the street.	این حادثه به این دلیل رخ داد که کودک کوچکی در خیابان تنها مانده بود.
Tom is scheduled to go boating with Mary this afternoon.	تام قرار است امروز بعدازظهر با مری به قایقرانی برود.
Maryam is wearing provocative clothes.	مریم لباس تحریک آمیز پوشیده است.
I do not like to be treated like this.	من دوست ندارم با من اینطور رفتار شود.
Tom, I'm in trouble. 	تام، من در مشکل هستم.
You have to come and get me	باید بیای منو بگیر
Tom said he knew Mary might have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مری مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
I doubt the sanctions will work.	من شک دارم که تحریم ها موثر واقع شود.
It is wet in Boston now.	اکنون در بوستون مرطوب است.
I can not figure out how to solve this problem.	من نمی توانم بفهمم چگونه این مشکل را حل کنم.
Tom is wearing a new shirt he bought yesterday.	تام پیراهن جدیدی که دیروز خریده پوشیده است.
Tom doubts that what happened today will happen again.	تام شک دارد که آنچه امروز اتفاق افتاد دوباره تکرار شود.
I do not think this is very important.	من فکر نمی کنم که این خیلی مهم باشد.
You have not seen anything yet	هنوز چیزی ندیدی
Tom could not change anything.	تام نتوانست چیزی را تغییر دهد.
The captain controls the entire ship.	کاپیتان کل کشتی را کنترل می کند.
I think Tom is fine.	من فکر می کنم که تام حال خوبی دارد.
At least 20% of El Salvador's population lives abroad.	حداقل 20 درصد از جمعیت السالوادور در خارج از کشور زندگی می کنند.
What I need is a protector.	چیزی که من نیاز دارم یک محافظ است.
I want to learn to sound more like a native speaker.	من می خواهم یاد بگیرم که بیشتر شبیه یک زبان مادری صدا کنم.
Tom told me he was safe.	تام به من گفت که در امان است.
How long do you think this meeting will last?	به نظر شما این دیدار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
This is completely unjustifiable.	این کاملا غیر قابل توجیه است.
I persuaded Tom to try again.	من تام را متقاعد کردم که دوباره تلاش کند.
I usually do not come here on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها اینجا نمیام.
When Tom first met him, he did not speak much French.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم، زیاد فرانسوی صحبت نمی کرد.
Tom is usually not wrong.	تام معمولاً اشتباه نمی کند.
Tom is probably only a year or two younger than Mary.	تام احتمالا فقط یک یا دو سال از مری کوچکتر است.
I thought I could trust you, Tom.	فکر کردم می توانم به تو اعتماد کنم، تام.
Tom knows that Mary cannot speak French.	تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Love is eternal.	عشق جاودانه است.
I think I may have to go home sooner.	فکر می کنم شاید لازم باشد زودتر به خانه بروم.
I do not think there is still a problem.	من فکر نمی کنم که هنوز هم مشکلی وجود داشته باشد.
Tom did not tell Mary he would not do it.	تام به مری نگفت که این کار را نمی کند.
It may be possible for him, but I will never pass the exam.	برای او ممکن است این امکان وجود داشته باشد، اما من هرگز امتحان را قبول نمی‌کنم.
Doctors assured Tom Mary that he was fine.	پزشکان به تام مری اطمینان دادند که حالش خوب است.
I want to see Tom again.	من می خواهم دوباره تام را ببینم.
It is interesting to build model airplanes.	ساخت هواپیماهای مدل جالب است.
I wish you would let Tom go with us.	کاش اجازه می دادی تام با ما برود.
I do not eat much	من زیاد نمیخورم
Jesus wept.	عیسی گریست.
Tom is stupid, isn't he?	تام احمق است، نه؟
We can not change our schedule.	ما نمی توانیم برنامه خود را تغییر دهیم.
I'm still thinking about what we should do.	من هنوز به این فکر می کنم که باید چه کار کنیم.
Do I have to bring my son to your office?	آیا باید پسرم را به دفتر شما بیاورم؟
I want to watch what is currently being broadcast on TV.	من می خواهم آنچه را که در تلویزیون در حال حاضر پخش می شود تماشا کنم.
Tom asked us to wait here.	تام از ما خواست که اینجا منتظر بمانیم.
Do not sit too close to the fire.	خیلی نزدیک آتش ننشینید.
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
I became Tom's friend.	من دوست تام شدم.
Tom promised to go and get it for me.	تام قول داد که برود آن را برای من بیاورد.
Tom still works for the same company.	تام هنوز در همان شرکت کار می کند.
I do not need it now	الان بهش نیاز ندارم
I do not think Tom is old enough to drive.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی برای رانندگی سن داشته باشد.
You do not receive money for asking questions.	برای پرسیدن سوال پولی دریافت نمی کنید.
I swore I would never kiss Tom, but I finally kissed him.	قسم خوردم که هرگز تام را نبوسم، اما در نهایت او را بوسیدم.
Tom is not a drug dealer.	تام فروشنده مواد مخدر نیست.
We have been in dangerous situations before.	ما قبلا در موقعیت های خطرناکی قرار داشتیم.
What is your job here?	شغل شما اینجا چیست؟
I did not want to sing anymore.	دیگر نمی خواستم آواز بخوانم.
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را به تنهایی به پایان برسانم.
Have they found Tom yet?	آیا آنها هنوز تام را پیدا کرده اند؟
Tom liked Mary singing.	تام از آواز خواندن مری خوشش آمد.
I did not think you would understand	فکر نمیکردم بفهمی
I'm not a big fan of it	من زیاد طرفدارش نیستم
Tom does not laugh like before.	تام مثل سابق نمی خندد.
There is your seat.	آنجا صندلی شماست.
I speak French much better than English.	من فرانسه را خیلی بهتر از انگلیسی صحبت می کنم.
He is good at kite flying.	او در پرواز بادبادک مهارت دارد.
Tom wanted to give a very special gift to his girlfriend.	تام می خواست یک هدیه بسیار خاص به دوست دخترش بدهد.
He went to the United States to study English literature.	او برای ادامه تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی به آمریکا رفت.
I was not as disappointed as Tom.	من به اندازه تام ناامید نشدم.
Didn't Tom know this was going to happen?	آیا تام نمی دانست که این اتفاق خواهد افتاد؟
I heard that Tom got married.	شنیدم که تام ازدواج کرد.
How was Tom killed?	تام چگونه کشته شد؟
Tom stuck out his tongue.	تام زبانش را بیرون آورد.
Tom died early Monday.	تام اوایل دوشنبه درگذشت.
Everyone knows I used to live in Boston.	همه می دانند که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
Stop taking pictures You look like a tourist.	عکس گرفتن را متوقف کنید شما شبیه یک توریست هستید.
Why is Tom not here yet?	چرا تام هنوز اینجا نیست؟
We went to the museum to study Japanese history.	برای مطالعه تاریخ ژاپن به موزه رفتیم.
Dissatisfied colleagues can be a big pain.	همکاران ناراضی می توانند درد بزرگی باشند.
The most valuable minerals are washed from the soil.	با ارزش ترین مواد معدنی از خاک شسته شده است.
The contract expires next year.	این قرارداد سال آینده به پایان می رسد.
Tom falls asleep early and wakes up early.	تام زود می خوابد و زود بیدار می شود.
I expect Tom to be here tonight.	من انتظار دارم تام امشب اینجا باشد.
I wish I did not have to work tomorrow	کاش فردا مجبور نبودم کار کنم
Tom knew what was bothering Mary, and he enjoyed making fun of her.	تام می دانست چه چیزی مری را آزار می دهد و از مسخره کردن او لذت می برد.
I rented a jet.	من یک جت اجاره کردم.
Tom said he would do it himself.	تام گفت که خودش این کار را می کند.
Something is bothering me	یه چیزی منو آزار میده
Tom told Mary he was determined to take the law into his own hands.	تام به مری گفت که مصمم است قانون را در دستان خود بگیرد.
How long do you expect to leave Tom?	چقدر انتظار دارید از تام خارج شوید؟
I will be punished for doing this, I am absolutely sure.	من به خاطر انجام این کار تنبیه خواهم شد، کاملا مطمئن هستم.
I bent down to pick up the coin I saw on the ground.	خم شدم تا سکه ای را که روی زمین دیدم بردارم.
Tom finished his shopping before Mary finished shopping.	تام خرید خود را قبل از اینکه مری خرید او را تمام کند تمام کرد.
Tom did not rest for a moment.	تام لحظه ای آرام نگرفت.
Tom only eats meat.	تام فقط گوشت می خورد.
We do not have everything we need yet.	ما هنوز همه چیز مورد نیاز خود را نداریم.
This soil is cheap.	این خاک ارزان است.
I do not have time for that today.	امروز برای آن وقت ندارم.
I still think Tom does not understand what is happening.	من هنوز فکر می کنم که تام نمی فهمد چه اتفاقی می افتد.
Tom knocked on the door and then entered without waiting.	تام در زد و سپس بدون انتظار وارد شد.
If someone invites you to a white tie event, do you know what to wear?	اگر کسی شما را به یک رویداد کراوات سفید دعوت کند، آیا می دانید چه بپوشید؟
Tom said he thought I might win.	تام گفت که فکر می کند ممکن است من برنده شوم.
I wonder what they are whispering to each other.	من تعجب می کنم که آنها چه چیزی با یکدیگر زمزمه می کنند.
He loves Tom Boston more than any other place he has ever lived.	تام بوستون را بیشتر از هر مکان دیگری که تا به حال زندگی کرده است دوست دارد.
Tom lived in Australia as a child for three years.	تام در کودکی سه سال در استرالیا زندگی کرد.
The situation escalated rapidly.	اوضاع به سرعت بالا گرفت.
I do not think we can do that with Tom.	من فکر نمی کنم که ما با تام این کار را انجام دهیم.
This is a sugar-free job.	این یک کار بی شکر است.
Tom told me it was just my imagination.	تام به من گفت که این فقط تخیل من بود.
Tom saw Mary enter the cave.	تام مری را دید که وارد غار شد.
What do you think is the right thing to do?	به نظر شما کار درست چیست؟
They pushed Tom forward.	آنها تام را به جلو هل دادند.
"Whose letter is that?" 	"آن نامه از کیست؟"
"This is from Tom."	"این از تام است."
Tom told me he was no longer on the team.	تام به من گفت که دیگر در تیم نیست.
I can hardly believe that I do not dream.	به سختی می توانم باور کنم که خواب نمی بینم.
Tom wished he hadn't asked Mary to give up.	تام آرزو می کرد کاش از مری نمی خواست این کار را رها کند.
The ability to think clearly during a crisis is the hardest part.	توانایی فکر کردن به وضوح در طول یک بحران سخت ترین کار است.
Tom grabbed the door handle and turned it.	تام دستگیره در را گرفت و آن را چرخاند.
Tom is Mary's boyfriend.	تام دوست پسر مری است.
I have to tell Tom what I want to buy.	من باید به تام بگویم که می خواهم چه چیزی بخرم.
Tom is going to do this for me.	تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
The problem is that we do not have enough money.	مشکل این است که ما پول کافی نداریم.
Tom leaned forward.	تام به جلو خم شد.
Tom sat down at his desk and started working.	تام پشت میزش نشست و شروع به کار کرد.
Tom blocked the intersection.	تام تقاطع را مسدود کرد.
We have been planning this trip since October.	ما از اکتبر این سفر را برنامه ریزی کرده ایم.
I really did not understand where the question came from	واقعا نفهمیدم سوال از کجا اومد
Tom said Mary was not happy.	تام گفت که مری خوشحال نیست.
Tom advised me to do this.	تام به من توصیه کرده است که این کار را انجام دهم.
I'm glad you stayed in Australia for three more days.	خوشحالم که سه روز بیشتر در استرالیا ماندید.
I do not usually wear pajamas.	من معمولا لباس خواب نمی پوشم.
I'm just passing	من فقط دارم می گذرم
You do not know who Tom is, do you?	تو نمی دانی تام کیست، نه؟
Tom is a kind person.	تام آدم مهربانی است.
Can you help me for just a minute?	میشه فقط یه دقیقه کمکم کنی؟
Tom had a chance to do that last year.	تام سال گذشته این شانس را داشت که این کار را انجام دهد.
I did not really mean to hurt you.	من واقعاً قصد آزارت را نداشتم.
Tom's parents never met him in prison.	والدین تام هرگز او را در زندان ملاقات نکردند.
Tom may still be in graduate school.	تام ممکن است هنوز به تحصیلات تکمیلی برود.
I thought our articles were going to be next week, not today.	من فکر می کردم که قرار است مقاله های ما هفته آینده باشد، نه امروز.
I do not care about the color of your skin	رنگ پوستت برایم مهم نیست
This is a big turning point.	این یک نقطه عطف بزرگ است.
I saw the car explode.	دیدم ماشین منفجر شد.
I do not think Tom knows that I hate him.	فکر نمی کنم تام بداند که من از او متنفرم.
Tom said Mary was glad she did not.	تام گفت مری خوشحال بود که این کار را نکرد.
I'm writing to Tom.	من به تام می نویسم.
Return to your place of residence.	به محل زندگی خود برگردید.
I can not talk to you here	من نمیتونم اینجا باهات حرف بزنم
My interest in politics is purely academic.	علاقه من به سیاست کاملاً آکادمیک است.
Tom's face turned red.	صورت تام قرمز شد.
Tom went to the coffee shop.	تام به کافی شاپ رفت.
Tom is not rich, but Mary is rich.	تام ثروتمند نیست، اما مری ثروتمند است.
Tom got up and took a deep breath.	تام بلند شد و نفس عمیقی کشید.
Tom does not know that today is Mary's birthday.	تام نمی داند که امروز تولد مری است.
You have work to do tomorrow	فردا کار داری
I will not let you do that.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را انجام دهید.
I'm the one who brought Tom here.	من کسی هستم که تام را به اینجا آوردم.
Tom thinks he's better than Mary.	تام فکر می کند که از مری بهتر است.
Tom did not notice that Mary could not swim.	تام متوجه نشد که مری شنا بلد نیست.
Tom can jump higher than what Mary can.	تام می تواند بالاتر از آن چیزی که مری می تواند بپرد.
Tom is lying flat on the floor, facing up.	تام صاف روی زمین، رو به بالا دراز کشیده است.
Tom is not wearing a suit?	تام کت و شلوار نپوشیده است؟
I gave to my mother	دادم به مامانم
Are you sure there is no misunderstanding?	مطمئنی سوءتفاهم پیش نیامده؟
Tom has to sit with Mary.	تام باید با مری بنشیند.
Writing a letter in English was not easy.	نوشتن نامه به زبان انگلیسی چندان ساده نبود.
I asked you not to tell Tom. 	ازت خواستم به تام نگو.
Why did you do that?	چرا تو انجام دادی؟
Tom has three sons and two daughters.	تام سه پسر و دو دختر دارد.
How many hours does it take Tom to do this?	تام چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهد؟
Tom finally found a way out of this situation.	تام در نهایت راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کرد.
Find out if Tom has relatives in Australia.	دریابید که آیا تام در استرالیا اقوام دارد یا خیر.
Tom was playing basketball.	تام بسکتبال بازی می کرد.
I think I could help Tom.	فکر می کنم می توانستم به تام کمک کنم.
I'm still a young boy.	من هنوز یک پسر جوان هستم.
Tom says he was in Australia that week.	تام می گوید آن هفته در استرالیا بود.
I do not think Tom will miss Mary very much.	فکر نمی کنم تام خیلی دلش برای مری تنگ شود.
Tom is fluent in French.	تام به زبان فرانسه تسلط خوبی دارد.
The engine did not start	موتور روشن نمی شد
I think something is burning.	فکر می کنم چیزی در حال سوختن است.
You do not know how beautiful?	نمیدونی چقدر خوشگلی؟
I'm surprised he remembers Tom Mary.	من تعجب می کنم که تام مری را به یاد می آورد.
Tom often listens to sad songs.	تام اغلب به آهنگ های غمگین گوش می دهد.
Tom's boss is Canadian.	رئیس تام کانادایی است.
Is it true that Tom is going to help us?	آیا درست است که تام قرار است به ما کمک کند؟
I'm relatively sure I was going to do that.	من نسبتاً مطمئن هستم که قرار بود این کار را انجام دهم.
I could try harder to get along with everyone in the class.	می توانستم بیشتر تلاش کنم تا با همه افراد کلاس کنار بیایم.
This warehouse was in front of drug traffickers.	این انبار جلوی قاچاقچیان مواد مخدر بود.
Tom is not Mary's only granddaughter.	تام تنها نوه مری نیست.
Tom plays the guitar better than anyone I know.	تام بهتر از هرکس دیگری که من می شناسم گیتار می نوازد.
I'm the one who turned on the lights.	من همانی هستم که چراغ ها را روشن کردم.
You are not the only one who has this problem.	شما تنها کسی نیستید که این مشکل را دارید.
I translated Tom's letter into French.	من نامه تام را به فرانسوی ترجمه کردم.
I haven't heard from Tom in a year.	یک سال است که از تام خبری ندارم.
Tom said he thought he might have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
Democrats should be upset.	دموکرات ها باید ناراحت باشند.
Tom goes to church.	تام به کلیسا می رود.
Where did Tom look?	تام به کجا نگاه کرد؟
He did not go far.	او راه دوری نرفت.
I wish I did not have to deal with this.	ای کاش مجبور نبودم با این موضوع کنار بیایم.
They wanted to win the war quickly and return to normal life.	آنها می خواستند به سرعت در جنگ پیروز شوند و به زندگی عادی برگردند.
It takes a long time for the laundry to dry due to the humidity in the air.	مدت زمان زیادی برای خشک شدن لباسشویی به دلیل رطوبت موجود در هوا است.
I hope Tom comes to my party.	امیدوارم تام به مهمانی من بیاید.
I told Tom not to wait.	به تام گفتم صبر نکن.
I do not think Tom is sarcastic.	من فکر نمی کنم که تام طعنه آمیز باشد.
Tom and Mary were married in a small church.	تام و مری در یک کلیسای کوچک ازدواج کردند.
At first I thought Tom really needed my help.	در ابتدا فکر کردم که تام واقعاً به کمک من نیاز دارد.
I do this for my family.	من این کار را برای خانواده ام انجام می دهم.
I still do not know if Tom can go or not.	من هنوز نمی دانم که آیا تام می تواند برود یا نه.
I'm not the one who told Tom that he should read that book.	من کسی نیستم که به تام گفته که باید آن کتاب را بخواند.
How did Tom know that Mary would do it?	تام از کجا می دانست که مری این کار را خواهد کرد؟
Ask Tom to come right away.	از تام بخواهید که فوراً بیاید.
Forestry is another important industry.	جنگلداری یکی دیگر از صنایع مهم است.
His new novel, unlike his last, is really interesting.	رمان جدید او بر خلاف رمان آخرش واقعاً جالب است.
Sounds wrong, doesn't it?	به نظر اشتباه است، اینطور نیست؟
I can no longer listen to this	دیگه نمیتونم به اینا گوش بدم
Tom has done this many times.	تام این کار را بارها انجام داده است.
Did you use my toothbrush?	از مسواک من استفاده کردی؟
Tom wonders why Mary came here alone.	تام تعجب می کند که چرا مری تنها به اینجا آمده است.
The horrible scene shook Tom.	صحنه وحشتناک تام را به لرزه درآورد.
I have never done this.	من هرگز این کار را انجام نداده ام.
Tom is not wearing a uniform.	تام یونیفرم نپوشیده است.
I do not like it when Tom breaks his finger.	وقتی تام بند انگشتش را می شکند، دوست ندارم.
Tom behaved very strangely.	تام خیلی عجیب رفتار کرده است.
Does anyone here think this is a good idea?	آیا کسی اینجا فکر می کند که این ایده خوبی است؟
To make this cake, you need baking powder and unsalted butter.	برای تهیه این کیک به بکینگ پودر و کره بدون نمک نیاز دارید.
I still write to Tom sometimes.	من هنوز هم گاهی به تام می نویسم.
You do not have to go to Boston next week.	شما مجبور نیستید هفته آینده به بوستون بروید.
There is someone I am worried about	کسی هست که من نگرانش هستم
He has not arrived yet.	او هنوز نرسیده است.
I was not the only Canadian on the bus.	من تنها کانادایی در اتوبوس نبودم.
We could cope.	ما می‌توانستیم مقابله کنیم.
It will be forgotten in a few months	چند ماه دیگه فراموش میشه
I do not think Tom will help us do that.	فکر نمی کنم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
You knew I was going to do this, didn't you?	می دانستی که من بودم که قرار بود این کار را بکنم، نه؟
This is not true and you know it.	این درست نیست و شما آن را می دانید.
Tom was not very gentle.	تام خیلی ملایم نبود.
What is your favorite lipstick color?	رنگ رژ لب مورد علاقه شما چیست؟
Tom never walks barefoot.	تام هرگز پابرهنه راه نمی رود.
Tom did not seem to pay attention to Mary's words.	به نظر می رسید تام به حرف های مری توجهی نکرده باشد.
The nurse said: you have to take all this medicine to recover.	پرستار گفت: برای بهبودی باید این همه دارو مصرف کنی.
I know Tom is about the size of Mary.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه مری است.
The general decided to attack the enemy camp.	ژنرال تصمیم گرفت تا به اردوگاه دشمن حمله کند.
How often does Tom go to work in Boston?	تام چند وقت یکبار برای کار به بوستون می رود؟
You will become a grandfather.	شما یک پدر بزرگ خواهید شد.
I thought Tom said he did not have a girlfriend.	فکر کردم تام گفته دوست دختر ندارد.
Do you know how to turn on the stove?	آیا می دانید چگونه اجاق گاز را روشن کنید؟
Can't do it faster?	نمی توانید این کار را سریعتر انجام دهید؟
I hope Tom enjoys singing like Mary.	امیدوارم تام هم مثل مری از آواز خواندن لذت ببرد.
I know Tom used to be a brewer.	من می دانم که تام قبلا یک شیشه دم بود.
Tom has to ask Mary what she thinks.	تام باید از مری بپرسد که او چه فکر می کند.
Tom persuaded Mary to drive.	تام مری را متقاعد کرد که رانندگی کند.
Tom does not know what this is. 	تام نمی داند این چیست.
do you?	آیا تو؟
Tom probably shouldn't tell Mary he doesn't know how to do it.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Do you still suffer from headaches?	آیا هنوز از سردرد رنج می برید؟
Tom will stay here with us for three months.	تام سه ماه اینجا با ما خواهد ماند.
Tom has not yet graduated.	تام هنوز فارغ التحصیل نشده است.
I think Tom does not eat meat.	من فکر می کنم که تام گوشت نمی خورد.
I thought you said that Tom is a fool.	فکر کردم گفتی که تام یک احمق است.
Tom is hungry and wants something to eat.	تام گرسنه است و چیزی برای خوردن می خواهد.
Tom did not see what Mary was doing.	تام ندید مری چه کار می کرد.
We took a nap	چرت زدیم
I do not need to go to university	من نیازی به رفتن به دانشگاه ندارم
Tom needed thirteen stitches.	تام به سیزده بخیه نیاز داشت.
It does not matter what you do now	مهم نیست الان چیکار میکنی
Police have arrested Tom.	پلیس تام را بازداشت کرده است.
He is a sophomore.	او دانشجوی سال دوم است.
"Who broke the window?" 	"چه کسی پنجره را شکست؟"
"Tom did."	"تام انجام داد."
Tom denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرد.
Tom usually goes swimming before 2:30.	تام معمولا قبل از ساعت 2:30 به شنا می رود.
Tom does not know that Mary was the one who did it.	تام نمی داند که مری کسی بود که این کار را کرد.
Why didn't you eat?	چرا نخوردی؟
Please put your phones in vibrate mode.	لطفا گوشی های خود را در حالت ویبره قرار دهید.
As it turns out, I have no money with me today.	همانطور که اتفاق می افتد، من امروز هیچ پولی با خودم ندارم.
Tom has been in Boston for three days.	تام به مدت سه روز در بوستون بوده است.
Tom did it with my help.	تام این کار را با کمک من انجام داد.
This is bad karma.	این کارمای بدی است.
Ask Tom to do this.	از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
Tom may not arrive on time.	ممکن است تام به موقع نرسد.
Thanks for letting me know	از اینکه مرا در جریان قرار دادید متشکرم
Immediately after the bell rang, the teacher entered the classroom.	بلافاصله پس از به صدا درآمدن زنگ، معلم وارد کلاس شد.
What else do you have in your life right now?	در حال حاضر چه چیز دیگری در زندگی خود دارید؟
You look delusional	به نظر توهم زده ای
I think Tom will most likely be in today's meeting.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد در جلسه امروز خواهد بود.
Was it Tom who told you I was coming?	این تام بود که بهت گفت من میام؟
I thought Tom would kiss Mary yesterday.	فکر می کردم تام دیروز مری را ببوسد.
A revised version of this encyclopedia has been released.	نسخه اصلاح شده این دایره المعارف منتشر شد.
Tom will probably not read any of these books.	تام احتمالا هیچ یک از این کتاب ها را نخواهد خواند.
We could not say what we wanted.	ما نتوانستیم آنچه را که می خواستیم بگوییم.
Golf is a sport I do not like.	گلف ورزشی است که من آن را دوست ندارم.
I do not think Tom knows how to relax and just enjoy life.	من فکر نمی‌کنم تام بداند چگونه آرام شود و فقط از زندگی لذت ببرد.
Could you please sign this book?	ممکن است لطفا این کتاب را امضا کنید؟
There is nothing wrong with your appearance.	ظاهر شما اشکالی ندارد.
Tom said Mary was not lucky.	تام گفت که مری خوش شانس نبود.
Who are your role models?	الگوهای شما چه کسانی هستند؟
Tom was not in that meeting.	تام در آن جلسه نبود.
I did not want anyone to think I was crazy.	نمی خواستم کسی فکر کند من دیوانه هستم.
I just wanted to see if you could do that.	من فقط می خواستم ببینم آیا شما می توانید این کار را انجام دهید.
Let's see if this goes beyond censorship.	بیایید ببینیم که آیا این از سانسورها عبور می کند یا خیر.
Why is he here?	چرا اینجاست؟
What did Tom call you?	تام شما را چه صدا کرد؟
Tom opened the freezer door and pulled out an ice cream cone.	تام در فریزر را باز کرد و ظرف بستنی را بیرون آورد.
Tom pointed to the ceiling.	تام به سقف اشاره کرد.
I'm not done it.	من انجام آن را تمام نکرده ام.
Tom said he had a good weekend.	تام گفت که آخر هفته خوبی داشت.
His speech is very delicate.	گفتار او بسیار ظریف است.
It's snowing today	امروز برف میاد
Tom used to work as a driver.	تام قبلاً به عنوان راننده کار می کرد.
I think you have been told this many times before.	فکر می کنم قبلاً بارها این را به شما گفته اند.
I will probably be camping with Tom on the third weekend of October.	من احتمالاً آخر هفته سوم اکتبر با تام به کمپینگ خواهم رفت.
Tom knows that Mary does not speak French.	تام می داند که مری فرانسوی صحبت نمی کند.
I could not stop my smile	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم
Do you think you can convince Tom to do this for me?	فکر می‌کنی می‌توانی تام را متقاعد کنی که این کار را برای من انجام دهد؟
I wonder why I always fall asleep when I start studying.	من تعجب می کنم که چرا وقتی شروع به مطالعه می کنم همیشه خواب آلود می شوم.
Tom had no children	تام بچه نداشت
Tom clicked the "Submit" button.	تام روی دکمه "ارسال" کلیک کرد.
I have to do this even if I do not want to.	من مجبورم این کار را بکنم حتی اگر نمی خواهم.
Tom is a little too aggressive.	تام کمی بیش از حد تهاجمی است.
Tom poured himself a drink from a flask he had taken out of his coat pocket into a glass.	تام برای خودش نوشیدنی را از فلاسکی که از جیب کتش بیرون آورده بود در لیوانی ریخت.
I thought Tom would never see you again.	فکر می کردم تام دیگر هرگز تو را نخواهد دید.
I am not saying that we can not win. 	من نمی گویم که ما نمی توانیم برنده شویم.
I just say it is not possible	فقط میگم احتمالش نیست
Do you really think Tom enjoys himself?	آیا واقعا فکر می کنید تام از خودش لذت می برد؟
I guess everyone thinks I love Mary.	حدس می زنم همه فکر می کنند که من عاشق مریم هستم.
Tom is the one who feeds the dog.	تام کسی است که به سگ غذا می دهد.
I hope Tom did not go to Australia.	امیدوارم تام به استرالیا نرفته باشد.
This is just a sign of a deeper problem.	این تنها نشانه ای از یک مشکل عمیق تر است.
Let's see Tom do it.	بیایید ببینیم تام این کار را می کند.
I intend to do this even if it rains.	من قصد دارم این کار را انجام دهم حتی اگر باران ببارد.
Tom may be here, but I have not seen him.	شاید تام اینجا باشد، اما من او را ندیده ام.
Elegance has never been your strong suit.	ظرافت هرگز کت و شلوار قوی شما نبوده است.
You are an intelligent boy	تو پسر باهوشی هستی
Tom has a high opinion of himself.	تام نظر بالایی نسبت به خودش دارد.
Tom decided to go to Australia, but decided to oppose it.	تام تصمیم گرفت به استرالیا برود، اما تصمیم گرفت که آن را مخالفت کند.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را انجام نمی دهد.
I do not think I have changed that much.	فکر نمی کنم اینقدر تغییر کرده باشم.
Thank you so much for all you have done for me.	من برای تمام کارهایی که برای من انجام دادید بسیار سپاسگزارم.
Do as you are told.	همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید.
I know Tom is not a good person.	می دانم که تام آدم خوبی نیست.
Tom dropped his cup and broke it.	تام فنجانش را انداخت و آن را شکست.
I had not seen any of this since I was a child	از بچگی یکی از اینا رو ندیده بودم
Tom does not try to do that.	تام سعی نمی کند این کار را انجام دهد.
I thought the prices in that store were too high.	من فکر می کردم قیمت های آن فروشگاه خیلی بالاست.
I have no doubt that Tom did it.	من شک ندارم که تام این کار را کرده است.
I can not believe you are saying this	باورم نمیشه اینو میگی
The couple engraved their first letters on an oak tree.	این زوج حروف اول خود را روی درخت بلوط حک کردند.
I do not know if Tom really needs it or not.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به آن نیاز دارد یا نه.
Tom has to deal with it.	تام باید از پس آن بربیاید.
It is you who have done the wrong thing.	این شما هستید که رفتار نامناسبی انجام داده اید.
Tom does not buy seafood.	تام غذای دریایی نمی خرد.
I think Tom can force Mary to do that.	من فکر می کنم تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
Tom was able to do this with a little help from Mary.	تام با کمک کمی از مری توانست این کار را انجام دهد.
Tom has never been to Boston.	تام هرگز به بوستون نرفته است.
Tom does not realize how much Mary loves him.	تام متوجه نمی شود که مری چقدر او را دوست دارد.
Tom said Mary thought John might be allowed to do so next weekend.	تام گفت که مری فکر می کرد ممکن است جان اجازه داشته باشد آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom tells me everything.	تام همه چیز را به من می گوید.
It looks like I'm spending a lot of time waiting for you.	به نظر می رسد که من زمان زیادی را در انتظار شما می گذرانم.
Tom is someone I trust.	تام کسی است که من به آن اعتماد دارم.
Highlight important parts of the text.	قسمت های مهم متن را با هایلایتر مشخص کنید.
I'm not a hypocrite	من ریاکار نیستم
I will lend you how little money I have.	من به تو قرض خواهم داد که چه پول کمی دارم.
Why does Tom need a chainsaw?	چرا تام به اره برقی نیاز دارد؟
Why are you wearing Tom's coat?	چرا کت تام را پوشیده ای؟
Tom was not sure if he liked the painting.	تام مطمئن نبود که این نقاشی را دوست دارد یا نه.
There is a calendar on my fridge.	یک تقویم روی یخچال من هست.
Tom removed his foot from the accelerator pedal.	تام پایش را از روی پدال گاز برداشت.
This is what my father always says.	این چیزی است که پدر من همیشه می گوید.
A stranger asked the girl if her father was at home or in his office.	غریبه ای از دختر پرسید که آیا پدرش در خانه است یا در دفترش؟
Tom is listening to music.	تام در حال گوش دادن به موسیقی است.
As it is, we do not have time	اینطور که هست وقت نداریم
This is really embarrassing.	این واقعا شرم آور است.
Credit companies send monthly bills to their customers.	شرکت های اعتباری صورتحساب های ماهانه برای مشتریان خود ارسال می کنند.
We read in both French and English.	ما به دو زبان فرانسوی و انگلیسی می خوانیم.
Tom asked Mary to pay back the money she had borrowed.	تام از مری خواست پولی را که قرض گرفته بود پس بدهد.
Tom was not the one who killed Mary.	تام کسی نبود که مری را کشت.
I did not break my word	من زیر قولم نرفتم
Tom said he thought he could not do it.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
Who cries	کی گریه میکنه
The separatist movement is creating conflict inside the country.	جنبش جدایی طلب در داخل کشور درگیری ایجاد می کند.
Tom went to get the box from his hiding place.	تام رفت تا جعبه را از مخفیگاهش بیاورد.
Do these bags belong to Tom?	این کیف ها مال تام هستند؟
Tom suggested you go to another supermarket instead.	تام پیشنهاد داد به جای آن به سوپرمارکت دیگری بروید.
At first I thought Tom was sick.	در ابتدا فکر کردم تام بیمار است.
Tom and I could not help Mary.	من و تام نتوانستیم به مری کمک کنیم.
I do not have time to read books	وقت کتاب خواندن ندارم
Tom told me he thought Mary was beautiful.	تام به من گفت که فکر می کند مری زیباست.
What you do is not healthy.	کاری که شما انجام می دهید سالم نیست.
I did not know Tom had a cat.	من نمی دانستم تام گربه دارد.
I haven't eaten mustard for a while.	مدتی بود که با خردل چیزی نخوردم.
Tom was wonderful	تام فوق العاده بود
I'm barefoot	من پابرهنه هستم
There is someone here to see you	اینجا کسی هست که تو را ببیند
Tom intends to escape.	تام قصد فرار دارد.
Tom finally managed to make Mary laugh.	تام بالاخره توانست مری را بخنداند.
I've heard nothing but good things about Tom.	من چیزی جز چیزهای خوب در مورد تام نشنیده ام.
The older brother of a successful businessman.	برادر بزرگتر یک تاجر موفق شد.
My older brother runs the company.	برادر بزرگترم آن شرکت را مدیریت می کند.
I'm calling Tom.	من به تام زنگ می زنم.
Tom thought Mary was not crying.	تام فکر کرد مری گریه نمی کند.
Tom said he thought you would.	تام گفت که فکر می‌کرد تو این کار را خواهی کرد.
Maybe Tom enjoys doing this with you.	شاید تام از انجام این کار با شما لذت می برد.
Tom confessed to Mary that he did not know how to do it.	تام به مری اعتراف کرد که نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is probably still angry.	تام احتمالا هنوز عصبانی است.
Tom did not want to call his lawyer.	تام نمی خواست با وکیلش تماس بگیرد.
Why are we not allowed to do this here?	چرا اینجا اجازه انجام این کار را نداریم؟
Tom did not seem convinced that Mary should do it.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom saw no other way.	تام راه دیگری ندید.
I'm afraid Tom will not like me.	من می ترسم تام از من خوشش نیاید.
Tom discussed the matter with Mary.	تام موضوع را با مری در میان گذاشت.
The package does not fit in the mailbox.	بسته در صندوق پستی جا نمی شود.
Tom listened intently to Mary.	تام با دقت به صحبت های مری گوش داد.
Tom arranged a blind date for Mary.	تام یک قرار ملاقات کور برای مری ترتیب داد.
Do not understand why?	نمیفهمی چرا؟
It was smart to do that.	انجام این کار هوشمندانه بود.
I think we have to tell Tom that he has to do it.	من فکر می کنم که باید به تام بگوییم که او باید این کار را انجام دهد.
I will buy what I need tomorrow.	فردا چیزی که نیاز دارم می خرم.
Maryam is a really funny girl.	مریم واقعا دختر بامزه ای است.
Tom thinks Mary is not careful enough.	تام فکر می کند مری به اندازه کافی مراقب نیست.
Sorry for you and Tom	متاسفم برای تو و تام
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom was the park ranger for three years.	تام به مدت سه سال نگهبان پارک بود.
I always have flashbacks	من مدام فلاش بک دارم
Tom did not want to leave.	تام نمی خواست برود.
It was just a publicity stunt.	این فقط یک شیرین کاری روابط عمومی بود.
The outside is not hot enough to open the window.	بیرون آنقدر گرم نیست که پنجره را باز کند.
Maryam does not make foot shells. 	مریم پوسته پای درست نمی کند.
He usually buys it prefabricated.	او معمولاً آن را از پیش ساخته شده می خرد.
Tom said he thought I looked hungry.	تام گفت که فکر می کند گرسنه به نظر می رسم.
I do not know if Tom is crazy?	نمی دانم آیا تام دیوانه است؟
This is not the answer we expected.	این پاسخی نیست که ما انتظار داشتیم.
We can go kayaking next weekend.	می توانیم آخر هفته آینده برویم کایاک سواری.
Tom can do it, but Mary can't.	تام می تواند این کار را انجام دهد، اما مری نمی تواند.
Tom spoke French.	تام به زبان فرانسوی صحبت کرد.
Mastering a foreign language requires a lot of practice.	تسلط بر یک زبان خارجی نیاز به تمرین زیادی دارد.
You do not know how to work with a forklift, right?	شما نمی دانید چگونه با لیفتراک کار کنید، درست است؟
Tom heard loud noises.	تام صداهای بلندی شنید.
Tom looked a little upset.	تام کمی ناراحت به نظر می رسید.
Tom needs more space.	تام به فضای بیشتری نیاز دارد.
I'm surprised that does not happen again.	من تعجب می کنم که این اتفاق بیشتر نمی افتد.
I am going to do an internship.	من قصد دارم کارآموزی کنم.
Tom moved out of his apartment.	تام از آپارتمانش نقل مکان کرد.
Do you have your swimsuit with you?	آیا مایو خود را همراه خود دارید؟
Tom is thankful he is alive.	تام از اینکه زنده است سپاسگزار است.
I do not think it was Tom's fault.	من فکر نمی کنم که این تقصیر تام بود.
I am a soldier.	من یک سرباز هستم.
Tom was arrested for shoplifting.	تام به دلیل دزدی از مغازه دستگیر شد.
This was the third time I was there.	این سومین باری بود که من آنجا بودم.
Tom gets paid to do it, doesn't he?	تام برای انجام این کار پول می گیرد، اینطور نیست؟
I do not want to wake the children.	من نمی خواهم بچه ها را بیدار کنم.
We recommended Tom.	ما تام را توصیه کردیم.
Tom does not know what to buy for Mary's birthday.	تام نمی داند برای تولد مری چه چیزی بخرد.
Tom was killed in Boston three years ago.	تام سه سال پیش در بوستون کشته شد.
I do not want to touch it.	من نمی خواهم به آن دست بزنم.
I know Tom knows that Mary is no longer helping John do that.	می دانم تام می داند که مری دیگر به جان کمک نمی کند تا این کار را انجام دهد.
I do not know what Tom will do tomorrow afternoon.	من نمی دانم تام فردا بعدازظهر چه خواهد کرد.
Tom says there is no chance Mary will do that.	تام می گوید که هیچ شانسی وجود ندارد که مری این کار را انجام دهد.
Do not try to do this today.	امروز سعی نکنید این کار را انجام دهید.
Tom and I both grew up in Boston.	من و تام هر دو در بوستون بزرگ شدیم.
Where does this come from?	این از کجا می آید؟
You do not know who I am, do you?	تو نمیدونی من کی هستم، نه؟
Tom always lies to you.	تام همیشه به شما دروغ می گوید.
Tom adores you	تام شما را می پرستد
I did not know Tom was not going to do that.	من نمی دانستم تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
I have to get home	من باید برسم خونه
I'm going to meet Tom at the airport at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 در فرودگاه با تام ملاقات کنم.
I know Tom can probably do that today.	من می دانم که تام احتمالاً امروز می تواند این کار را انجام دهد.
this is so bad.	این خیلی بد است.
Water penetrated the walls.	آب به دیوارها نفوذ کرد.
Tom does not see well even with glasses.	تام حتی با عینک هم خوب نمی بیند.
Tom said he has no plans to do so this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته این کار را انجام دهد.
Tom and I both agreed.	من و تام هر دو موافق بودیم.
Tom and Mary had a good time together.	تام و مری با هم خوش گذشت.
Tom came home sooner than I thought.	تام زودتر از چیزی که فکر می کردم به خانه برگشت.
Do not force me to shoot you	مجبورم نکن بهت شلیک کنم
Does Tom like this kind of music?	آیا تام این نوع موسیقی را دوست دارد؟
What is he on the ground?	اون روی زمین چیه؟
I never told you what really happened.	من هرگز به شما نگفتم که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
I have to go home immediately.	من باید فورا به خانه بروم.
I'm glad I'm not a woman.	خوشحالم که زن نیستم.
Tom said the picnic was fun.	تام گفت که پیک نیک سرگرم کننده بود.
Tom was shot	تام تیر خورد
I hope you can understand why I am not willing to do this.	امیدوارم بتوانید درک کنید که چرا من حاضر به انجام این کار نیستم.
I can not open this bottle.	من نمی توانم این بطری را باز کنم.
Does Tom know how to do this?	آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom is never late for school.	تام هرگز برای مدرسه دیر نمی شود.
I have asked you here to discuss a reciprocal problem.	من اینجا از شما خواسته ام که در مورد یک مشکل متقابل بحث کنید.
Tom no longer talks to me.	تام دیگر با من صحبت نمی کند.
How often do you use your rowing boat?	چند وقت یکبار از قایق پارویی خود استفاده می کنید؟
Tom has visited many countries.	تام از کشورهای زیادی دیدن کرده است.
Tom thinks Mary is unlikely to cry.	تام فکر می کند که مری به احتمال زیاد گریه نخواهد کرد.
Ask Tom what he plans to do.	از تام بپرسید که چه برنامه ای دارد.
Tom was really tall.	تام واقعا بلند بود.
I will wait for Tom here.	من اینجا منتظر تام خواهم بود.
Tom was not surprised to see Mary at the concert.	تام از دیدن مری در کنسرت تعجب نکرد.
I could not catch the ball.	من نتوانستم توپ را بگیرم.
Tom told me he would do it.	تام به من گفت که این کار را خواهد کرد.
While visiting Boston, Tom met an Australian woman.	تام زمانی که از بوستون بازدید می کرد با زنی از استرالیا آشنا شد.
I could paint well when I started kindergarten.	زمانی که مهدکودک را شروع کردم می توانستم به خوبی نقاشی بکشم.
Tom said he would do it for you if you asked him.	تام گفت که اگر از او بخواهی این کار را برایت انجام خواهد داد.
Tom was armed with a kitchen knife.	تام با یک چاقوی آشپزخانه مسلح بود.
I confessed that I was not really interested in this.	اعتراف کردم که واقعاً علاقه ای به این کار نداشتم.
I'm not interested in that either.	من هم به آن علاقه ای ندارم.
Neither Tom nor Mary is willing to do this.	نه تام و نه مری حاضر به انجام این کار نیستند.
I will be out of the office for three weeks from tomorrow.	من از فردا به مدت سه هفته از دفتر خارج خواهم شد.
I thought Tom should do it.	من فکر کردم تام باید این کار را انجام دهد.
Don't you think you will be back by 2:30?	فکر نمیکنی تا ساعت 2:30 برمیگردی؟
I know Tom is about the same height as Mary.	من می دانم که تام تقریباً هم قد مری است.
I did not get home until after midnight.	تا بعد از نیمه شب به خانه نرسیدم.
I did what Tom did.	من همان کاری را که تام انجام داد انجام می دادم.
I'm surprised that people tolerate this.	من تعجب می کنم که مردم این را تحمل می کنند.
Tom said he thought I might have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور باشم این هفته این کار را انجام دهم.
I do not like your family	من خانواده شما را دوست ندارم
You don't think I really do that, do you?	فکر نمی کنی من واقعاً این کار را بکنم، نه؟
Maybe Tom will come to Australia with me.	شاید تام با من به استرالیا بیاید.
I am a salesman.	من یک فروشنده هستم.
I knew Tom was not as rich as Mary.	می دانستم که تام به اندازه مری ثروتمند نیست.
Why not try to listen?	چرا سعی نمی کنی گوش کنی؟
Do not take off your gloves.	دستکش های خود را در نیاورید.
I did not want Tom to come here.	من نمی خواستم تام به اینجا بیاید.
This is hardly new.	این به سختی جدید است.
Do you think Tom will really do all this?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً همه این کارها را انجام خواهد داد؟
What do you need from Tom?	چه چیزی از تام نیاز دارید؟
I feel sleepy.	من احساس می کنم خوابم می آید.
It never occurred to me that Tom would not be there.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که تام آنجا نباشد.
We have elected a new president.	ما یک رئیس جمهور جدید انتخاب کرده ایم.
I do not think everything will end well.	من فکر نمی کنم همه چیز به خوبی پایان یابد.
I feel like I've been here before.	احساس می کنم قبلاً زمانی اینجا بوده ام.
Some believed that Nixon should be tried.	برخی معتقد بودند که نیکسون باید محاکمه می شد.
I miss you Tom	دلم برات تنگ شده تام
What is your situation?	شرایط شما چیست؟
This cucumber is very tall.	این خیار بسیار بلند است.
You should have asked Tom before you left sooner.	قبل از اینکه زودتر بری باید از تام می پرسیدی.
You do not impress me	تو مرا تحت تاثیر قرار نمی دهی
I received a really strange text message.	یک پیامک واقعا عجیب دریافت کردم.
Tom had no right to do what he did.	تام حق نداشت کاری را که کرد انجام دهد.
Tom is on the wrong track.	تام در مسیر اشتباهی است.
I did not think we could enter.	فکر نمی کردم بتوانیم وارد شویم.
Tom wants to go to Japan.	تام می خواهد به ژاپن برود.
I do not like the doctor	من از دکتر خوشم نمیاد
I want to learn how to do this.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is harassed by Mary.	تام توسط مری مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
Let Tom try it.	بگذار تام آن را امتحان کند.
When I tell you to kill as much as you can.	وقتی بهت میگم تا جایی که می تونی بکش.
Tom did not go to Boston with Mary.	تام با مری به بوستون نمی رفت.
He is busy right now, so he can not talk to you.	او الان سرش شلوغ است، بنابراین نمی تواند با شما صحبت کند.
Ownership is an option.	مالکیت یک گزینه است.
Tom wondered why Mary was blushing.	تام تعجب کرد که چرا مری سرخ شده است.
My brain says no, but my gut says yes.	مغز من می گوید نه، اما روده من می گوید بله.
Tom will be with me all the time.	تام تمام مدت با من خواهد بود.
I do not know the contents of the box.	من محتویات جعبه را نمی دانم.
Tom was not interested in music.	تام به موسیقی علاقه ای نداشت.
Tom is very busy now	تام الان خیلی شلوغه
Tom said he wanted to play golf with Mary.	تام گفت که می خواهد با مری گلف بازی کند.
I think Tom wants to sell us something.	فکر می کنم تام می خواهد چیزی به ما بفروشد.
Tom checked the history.	تام تاریخ را بررسی کرد.
I was very sleepy	خیلی خواب آلود شدم
I think Tom can convince Mary not to.	فکر می کنم تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
You seem to be satisfied	انگار راضی بودی
I hope Tom does not go to Australia with Mary.	امیدوارم تام با مری به استرالیا نرود.
It was clear that Tom was the one who was going to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود این کار را بکند.
Tom kisses Mary every morning to say goodbye, but he no longer does.	تام هر روز صبح مری را برای خداحافظی می بوسید، اما دیگر این کار را نمی کند.
Tom made a doll house for Mary.	تام برای مریم خانه عروسکی ساخت.
Insects absorb light.	حشرات جذب نور می شوند.
Monkeys are disappearing many times.	میمون بارها در حال ناپدید شدن هستند.
Did you see the eclipse yesterday?	خورشید گرفتگی دیروز را دیدی؟
Tom hopes we can do that with him.	تام امیدوار است که ما این کار را با او انجام دهیم.
Where is the most beautiful place you have ever been?	زیباترین جایی که رفته اید کجاست؟
He was noted for his good looks at school.	او به خاطر ظاهر خوبش در مدرسه مورد توجه بود.
Tom is having a good day.	تام روز خوبی را سپری می کند.
Tom did not know who Mary was going to see in Australia.	تام نمی دانست که مری قصد داشت در استرالیا چه کسی را ببیند.
Do you think Tom had a good time in Australia?	آیا فکر می کنید که تام در استرالیا اوقات خوبی داشت؟
We are going to eat a lot tonight, so I hope you do not go on a diet.	امشب قراره زیاد بخوریم پس امیدوارم رژیم نگیرید.
Simply put, these claims are false.	به بیان ساده، این ادعاها دروغ است.
You say Tom is not Australian?	می گویید تام استرالیایی نیست؟
do not do anything	هیچ کاری نکن
Tom thinks Mary will be the next to do so.	تام فکر می کند مری نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom would stay longer if he could.	تام اگر می توانست بیشتر می ماند.
Tom did not see what I saw.	تام چیزی را که من دیدم ندید.
Who did the poll?	چه کسی نظرسنجی را انجام داد؟
Tom and Mary terminated their engagement.	تام و مری نامزدی خود را قطع کردند.
It's not that I want to have a girlfriend, I just want to be in love.	این نیست که می خواهم دوست دختر داشته باشم، فقط می خواهم عاشق باشم.
It was the first time I ate horse meat.	اولین بار بود که گوشت اسب خوردم.
You have to go home and bring an umbrella.	شما باید به خانه برگردید و یک چتر بیاورید.
I think Tom does not intend to be here tomorrow.	من فکر می کنم تام قصد ندارد فردا اینجا باشد.
Tom will probably be at the meeting on Monday.	تام احتمالا در جلسه روز دوشنبه خواهد بود.
Tom and Mary shook their glasses and drank their wine.	تام و مری لیوان‌ها را به هم زدند و شرابشان را می‌نوشیدند.
Do you really think Tom is better at doing this than Mary?	آیا واقعا فکر می کنید تام در انجام این کار بهتر از مری است؟
It is necessary to leave immediately.	ضروری است که فورا ترک کنیم.
Tom gave Mary a thick gray envelope.	تام یک پاکت ضخیم خاکستری به مریم داد.
It is close to the supermarket	نزدیک سوپرمارکت است
It is pride that drives Tom.	این غرور است که تام را هدایت می کند.
I do not intend to go anywhere today.	امروز قصد ندارم جایی بروم.
Tom did not know how much Mary wanted to do this.	تام نمی دانست مری چقدر می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom becomes deaf?	من نمی دانم که آیا تام ناشنوا می شود؟
I can't believe you were the smartest kid in the class.	باورم نمیشه که تو باهوش ترین بچه کلاست بودی.
Tom made me something to eat.	تام برایم چیزی برای خوردن درست کرد.
Tom said he was completely alone.	تام گفت که او کاملاً تنها است.
It's nice to see Tom come back.	دیدن بازگشت تام خوب است.
Maybe Tom is scared.	شاید تام وحشت کرده است.
Won't you play tennis tomorrow afternoon?	فردا بعدازظهر تنیس بازی نمی کنی؟
Tom's father died in 2013.	پدر تام در سال 2013 درگذشت.
Don't you think we can be saved?	فکر نمی کنی نجات پیدا کنیم؟
Tom said he and Mary had a fight this morning.	تام گفت که او و مری امروز صبح با هم دعوا کردند.
Tom has not told me anything about this yet.	تام هنوز در این مورد به من چیزی نگفته است.
I will not have breakfast tomorrow	فردا صبحانه نمی خورم
Tom was lying on the ground.	تام روی زمین دراز شده بود.
Neither Tom nor Mary hugged John.	نه تام و نه مری جان را در آغوش نگرفتند.
How do you know that Tom wants to do this?	چگونه می دانید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Who does Tom usually shop with?	تام معمولا با چه کسی خرید می کند؟
She had known him since they were very young.	او را از زمانی که خیلی جوان بودند می شناخت.
You are an intelligent boy	تو پسر باهوشی هستی
I're really grateful I had the money to go to a good school.	من واقعاً از اینکه پول داشتم تا به یک مدرسه خوب بروم سپاسگزارم.
Do not worry about what others say.	نگران حرف دیگران نباش.
Tom and Mary plan to travel together.	تام و مری قصد دارند با هم سفر کنند.
I did not cancel	من انصراف ندادم
I did not mean to upset you	من قصد نداشتم شما را عصبانی کنم
Tom said he did not believe Mary had really planned to do so.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده باشد.
I seriously doubt that Tom will be faster than Mary in doing this.	من به طور جدی شک دارم که تام در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
Tom does not live with his father in Boston.	تام با پدرش در بوستون زندگی نمی کند.
I was surprised that Tom did not need to do what I was supposed to do.	از اینکه تام نیازی به انجام کاری که من باید انجام می دادم تعجب کردم.
I have to learn to slow down.	من باید یاد بگیرم که سرعتم را کم کنم.
Tom was interrogated for three hours.	تام به مدت سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
Tom has not yet returned to Australia.	تام هنوز به استرالیا برنگشته است.
Tom flew from Boston this morning.	تام امروز صبح از بوستون پرواز کرد.
Kitchen utensils in the basement.	ظروف آشپزخانه در زیرزمین است.
This is exactly what I wanted to see.	این دقیقاً همان چیزی است که می خواستم ببینم.
I do not think Tom really did that yesterday morning.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً دیروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom was sure something bad had happened.	تام مطمئن بود که اتفاق بدی افتاده است.
Tom has an accident.	تام تصادف کرده است.
I was repairing things	من مشغول تعمیر چیزهایی بودم
It occurred to me that he might be an industrial spy.	به ذهنم رسید که او ممکن است یک جاسوس صنعتی باشد.
I am not an athlete	من ورزشکار نیستم
Tom felt confused.	تام احساس گیجی کرد.
Tom asked Mary for help with the problem.	تام در مورد مشکل از مری راهنمایی خواست.
I hope the ice cream does not melt so quickly.	امیدوارم بستنی به این سرعت آب نشود.
I want to stay here as long as I can.	من می خواهم تا زمانی که بتوانم اینجا بمانم.
Do not wait for anyone	کسی را منتظر نگذاریم
I did not want to see Tom.	من نمی خواستم تام را ببینم.
A building with high ceilings and large rooms may be more practical than the colorless office blocks it replaces, but it often fits in well with its surroundings.	ساختمانی با سقف‌های بلند و اتاق‌های بزرگ ممکن است نسبت به بلوک‌های بی‌رنگ دفاتر که جای آن را می‌گیرد، کاربردی‌تر باشد، اما اغلب به خوبی با محیط اطرافش تناسب دارد.
Let's hope Tom can take care of himself.	بیایید امیدوار باشیم تام بتواند از خودش مراقبت کند.
I'm criticized for not doing more.	از من انتقاد می شود که چرا بیشتر از این کار نکردم.
Should we hire someone to replace Tom?	آیا باید کسی را برای جایگزینی تام استخدام کنیم؟
I do not know, does Tom know who put this package on my desk?	نمی دانم آیا تام می داند چه کسی این بسته را روی میز من گذاشته است؟
It was clear that Tom could not do that.	واضح بود که تام قادر به انجام این کار نیست.
Tom started brewing coffee, then checked his email.	تام شروع به دم کردن قهوه کرد، سپس ایمیل خود را بررسی کرد.
You should probably go Tom	احتمالا باید بری تام
To be honest, I do not like him very much.	راستش را بگویم من او را خیلی دوست ندارم.
I've heard enough before. 	من قبلاً به اندازه کافی شنیده ام.
Please leave.	لطفا ترک کنید.
We must attack this problem.	ما باید به این مشکل حمله کنیم.
I see what is happening.	می بینم چه خبر است.
I can not pay my rent.	من نمی توانم اجاره خانه ام را پرداخت کنم.
Did Tom repair the watch?	آیا تام ساعت را تعمیر کرد؟
You seemed positively infatuated.	شما به طور مثبت شیفته به نظر می رسید.
I can not give you these.	من نمی توانم اینها را به شما بدهم.
Who is that woman with Tom?	اون زن با تام کیه؟
Tom asked us for help.	تام از ما درخواست کمک کرد.
Tom tried to forget Mary.	تام سعی کرد مری را فراموش کند.
Tom might blame us.	تام ممکن است ما را سرزنش کند.
I knew Tom did not want to do this alone.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom claimed he was not the one to do it.	تام ادعا کرد که او کسی نبود که این کار را کرد.
I do not think I will ever get used to this.	فکر نمی کنم هیچ وقت به این عادت کنم.
No matter what you say, I do not change my mind.	مهم نیست شما چه می گویید، من نظرم را تغییر نمی دهم.
You are an intelligent person	تو آدم باهوشی هستی
I still like to panic.	من هنوز هم دوست دارم هول کنم.
I'm just a little dizzy.	من فقط کمی سرگیجه دارم.
I'm just curious.	من فقط کنجکاو هستم.
It's all about timing.	همه چیز در مورد زمان بندی است.
Tom had noticed this before.	تام قبلاً متوجه این موضوع شده بود.
I knew Tom was not going to get there.	من می دانستم که تام قرار نیست به آن برسد.
Tom was not happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نبود.
Give me only 48 hours	فقط 48 ساعت به من فرصت بده
Do you see what I am achieving?	می بینی به چه چیزی می رسم؟
I think Tom and Mary are still in prison.	من فکر می کنم که تام و مری هنوز در زندان هستند.
We were so late that the teacher would not let us in.	آنقدر دیر کرده بودیم که معلم اجازه ورود نداد.
I have absolutely nothing to do today.	من مطلقاً هیچ کاری ندارم که امروز باید انجام دهم.
This biography is very interesting.	این بیوگرافی بسیار جالب است.
All the furniture in the abandoned house was covered in dust.	تمام وسایل خانه متروکه پوشیده از گرد و غبار بود.
Tom returned the kiss to Mary.	تام بوسه مری را پس داد.
You have to take off your hat in front of the ladies.	شما باید در حضور خانم ها کلاه خود را بردارید.
I will be here this afternoon.	من امروز بعدازظهر اینجا خواهم بود.
Tom is looking for a place to rent.	تام به دنبال مکانی برای اجاره است.
Looks like Tom's car.	شبیه ماشین تام است.
Tom finally agreed to work for us.	تام بالاخره قبول کرد که برای ما کار کند.
You are much younger than Tom	تو خیلی جوانتر از تام هستی
How many types of cheese do you use in your pizzas?	از چند نوع پنیر در پیتزاهایتان استفاده می کنید؟
Tom lied to me all the time.	تام تمام مدت به من دروغ گفته است.
I noticed that he was sitting in the front row.	متوجه شدم که او در ردیف اول نشسته است.
Tom hopes Mary knows he did what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند کاری را که جان از او می خواهد انجام داده است.
Tom realized this was not a joke.	تام متوجه شد که این یک شوخی نبود.
Tom and Mary were alone.	تام و مری با هم تنها بودند.
By the time Tom got home, his children were already asleep.	وقتی تام به خانه رسید، فرزندانش از قبل خواب بودند.
He went to London and stayed there for a week.	او به لندن رفت و یک هفته در آنجا ماند.
Tom wondered what songs Mary was going to sing.	تام فکر کرد که مری قصد دارد چه آهنگ هایی را بخواند.
Tom can speak French well.	تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom will probably be punished.	تام احتمالا مجازات خواهد شد.
I bought a T-shirt from a surfing store.	من یک تی شرت از فروشگاه موج سواری خریدم.
You like chess, don't you?	شطرنج دوست داری، نه؟
You are unfriendly	شما غیر دوستانه هستید
I'm here with you.	من اینجا با شما هستم.
I had to move faster	باید سریعتر حرکت میکردم
This tanker is going to Kuwait.	این نفتکش عازم کویت است.
They just go to the store across the street.	آنها فقط به فروشگاه آن طرف می روند.
Tom has to do it himself. 	تام باید خودش این کار را انجام دهد.
No one is allowed to help him.	هیچ کس اجازه ندارد به او کمک کند.
I do not do this today.	من امروز این کار را نمی کنم.
I'm thirteen years old.	من سیزده ساله هستم.
He decided neither to advance nor to retreat.	او تصمیم گرفت نه پیشروی کند و نه عقب نشینی کند.
Tom was swimming.	تام در حال شنا بود.
How long does it take to walk there?	چقدر طول می کشد تا آنجا قدم بزنیم؟
Tom had a wig.	تام کلاه گیس داشت.
Tom was showing Mary how to fly a kite.	تام داشت به مری نشان می داد که چگونه بادبادک را به پرواز درآورد.
Tom put his hands up.	تام دست هایش را نشست.
Tom will not be at our party.	تام در مهمانی ما نخواهد بود.
Don't you think Tom was a little weird?	فکر نمی کنی که تام کمی عجیب بود؟
Tom was a pharmacist.	تام یک داروساز بود.
Tom said they would not allow him to do so.	تام گفت که آنها به او اجازه این کار را نمی دهند.
Can you and Tom help me?	آیا شما و تام می توانید به من کمک کنید؟
Last month, our 20-year-old daughter gave birth to a baby girl.	ماه گذشته دختر بیست ساله ما یک دختر به دنیا آورد.
When I was in high school, I fell in love with Tom.	وقتی در دبیرستان بودم دیوانه وار عاشق تام بودم.
Tom is going to do that soon.	تام قرار است این کار را به زودی انجام دهد.
I do not think that makes any sense.	من فکر نمی کنم که هیچ منطقی باشد.
I do not think I need Tom's permission.	فکر نمی کنم به اجازه تام نیاز داشته باشم.
The book cost $ 5.	قیمت کتاب 5 دلار بود.
Tom is awesome.	تام بسیار جذاب است.
We do not have to live like this.	ما مجبور نیستیم اینگونه زندگی کنیم.
I had a great time singing with you today.	امروز با تو آواز خواندن خیلی خوش گذشت.
Tom is also a skilled chess player.	تام هم شطرنج باز ماهری است.
I stopped at Tom's house.	در خانه تام توقف کردم.
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری ترسیده است.
Tom could have run much faster when he was young.	تام وقتی جوان بود می توانست خیلی سریعتر بدود.
Tom almost never swims again.	تام تقریباً دیگر هرگز شنا نمی کند.
Cleveland decided that the above tariffs were wrong.	کلیولند تصمیم گرفت که تعرفه های بالا اشتباه است.
You know me well enough to know that I do not do this.	شما به اندازه کافی مرا می شناسید که بدانید من این کار را نمی کنم.
Tom and I had not seen each other since childhood.	من و تام از بچگی همدیگر را ندیده بودیم.
Do you also like doing crossword puzzles?	آیا شما هم انجام جدول کلمات متقاطع را دوست دارید؟
All he wanted was to finish his painting time.	تنها چیزی که او می خواست این بود که زمان نقاشی خود را تمام کند.
Tom wondered why Mary was not helping him.	تام تعجب کرد که چرا مری به او کمک نمی کند.
I started eating meat again	دوباره شروع کردم به خوردن گوشت
I wanted to go and see how	میخواستم برم ببینم چطوری
Tom was introduced to Mary by John.	تام توسط جان به مری معرفی شد.
Although Tom is good at singing, he rarely sings.	با وجود اینکه تام در آواز خواندن خوب است، به ندرت آواز می خواند.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
No one laughs at Tom's jokes.	هیچ کس به شوخی های تام نمی خندد.
Both charges were dropped.	هر دو اتهام پس گرفته شد.
Tom knows I often do not win.	تام می داند که من اغلب برنده نمی شوم.
Try this should be right for you.	این را امتحان کنید باید مناسب شما باشد.
What kind of person is Tom?	تام چه نوع آدمی است؟
Tom was sentenced to thirty years in prison.	تام به سی سال حبس محکوم شد.
Mary said she did not know who Tom's girlfriend was.	مری گفت که نمی‌دانست دوست دختر تام کیست.
Not friends with Tom?	با تام دوست نیستی؟
Tom removed all the pillows from the bed.	تام تمام بالش ها را از روی تخت کنار زد.
You woke up early this morning, didn't you?	امروز صبح زود بیدار شدی، نه؟
Why not wait for Tom to get here?	چرا صبر نمی کنیم تا تام به اینجا برسد؟
Tom has braces on his teeth.	تام روی دندان هایش بریس دارد.
Roger Miller moved to the Country Music House in Nashville, Tennessee, when he left the Army.	راجر میلر وقتی ارتش را ترک کرد، به خانه موسیقی کانتری در نشویل، تنسی نقل مکان کرد.
Tom motioned for Mary to sit down.	تام به مریم اشاره کرد که بنشیند.
I'm not the man you first met.	من آن مردی نیستم که برای اولین بار مرا شناختی.
Tom can not drive.	تام نمی تواند رانندگی کند.
Many people, especially the elderly, found Elvis Presley's proposed hip movements during his stage performances very distasteful.	بسیاری از مردم، به‌ویژه افراد مسن‌تر، حرکات پیشنهادی باسن الویس پریسلی را در طول اجراهای صحنه‌ای او بسیار ناپسند می‌دانستند.
My little brother says he had a terrible dream last night.	برادر کوچکم می گوید دیشب خواب وحشتناکی دیده است.
Tom is in comfortable clothes.	تام با لباس راحتی است.
Do you know where I can find Tom?	آیا می دانید کجا می توانم تام را پیدا کنم؟
I'm so happy now	من الان خیلی خوشحالم
I'm sure Tom appreciated what you did for Mary.	مطمئنم تام از کاری که برای مری انجام دادی قدردانی کرد.
Do you have a nail clipper I can use?	آیا ناخن گیر دارید که بتوانم از آن استفاده کنم؟
It will be risky	مخاطره آمیز خواهد بود
Violence causes violence.	خشونت باعث خشونت می شود.
Tom looked puzzled.	تام متحیر به نظر می رسید.
I do not remember the last time I drank with a girl.	آخرین باری که با دختری مشروب خوردم یادم نمی آید.
What matters now is what we are going to do, not what we did before.	آنچه در حال حاضر مهم است این است که قرار است چه کاری انجام دهیم، نه کاری که قبلا انجام داده ایم.
I can not do that, even if it seems easy.	من نمی توانم این کار را انجام دهم، حتی اگر به نظر آسان باشد.
He needs an assistant.	او به دستیار نیاز دارد.
It is not locked in Tom	در تام قفل نیست
Tom and Mary remained friends.	تام و مری دوست باقی ماندند.
It will not be necessary to do this.	انجام این کار ضروری نخواهد بود.
Tom continued right where he left off.	تام درست از جایی که متوقف شد ادامه داد.
Doing this will not be as dangerous as you think.	انجام این کار آنقدر که فکر می کنید خطرناک نخواهد بود.
Tom knew Mary would win.	تام می دانست که مری برنده خواهد شد.
I know you do not trust us	میدونم که به ما اعتماد نداری
Tom bought a diamond ring for Mary.	تام یک حلقه الماس برای مری خرید.
Tom realized that he hardly had enough time to do what he wanted to do.	تام متوجه شد که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که می خواهد انجام دهد، دارد.
Tom poured sugar into his coffee.	تام در قهوه اش شکر ریخت.
Can anyone stop Tom?	آیا کسی می تواند تام را متوقف کند؟
I could not do this without you.	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Subtract three from that number.	سه را از آن عدد کم کنید.
I doubt Tom will get angry.	من شک دارم که آیا تام عصبانی شود.
Tom took my hands and squeezed.	تام دستانم را گرفت و فشار داد.
Tom is not coming back, I'm sure.	تام برنمیگرده، مطمئنم.
Tom is a Democrat.	تام یک دموکرات است.
I have a few questions I want to ask you.	من چند سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
I do not think you did that	فکر نمی کنم این کار را کردی
Tom is used to living in Boston.	تام به زندگی در بوستون عادت کرده است.
I did not notice that Tom is not in bed.	من متوجه نشدم که تام در رختخواب نیست.
The killer strangled his victim with a pillow.	قاتل قربانی خود را با بالش خفه کرد.
Tom is prejudiced, but Mary is not.	تام تعصب دارد، اما مری اینطور نیست.
Tom and Mary are about the same height.	تام و مری تقریباً هم قد هستند.
Everything is in place	همه چیز سر جای خودش است
Tom could hear Mary singing under the shower.	تام می توانست صدای آواز مری را زیر دوش بشنود.
I still have the same dream of drowning.	من هنوز همان خواب غرق شدن را می بینم.
Tom will not return to Boston.	تام به بوستون برنمی گردد.
Do you still need the light on or can I turn it off?	آیا هنوز به چراغ روشن نیاز دارید یا می توانم آن را خاموش کنم؟
Tom said he could not do whatever he wanted.	تام گفت که او قادر به انجام هر کاری که می خواهد نیست.
You need to get a license, but it's easy to get.	شما باید مجوز بگیرید، اما گرفتن آن آسان است.
It is not good to deceive colleagues.	فریب دادن همکاران خوب نیست.
This rope is 200 yen per meter.	این طناب متری 200 ین است.
Tom was responsible for the esophageal accident.	تام مسئول تصادف مری بود.
Tom is on his way home, isn't he?	تام در راه بازگشت به خانه است، اینطور نیست؟
Tom sent the letter to the wrong address.	تام نامه را به آدرس اشتباهی فرستاد.
Why do not you want this?	چرا این را نمی خواهید؟
There is a book on the table.	یک کتاب روی میز است.
He has a sad look on his face.	قیافه ی غم انگیزی در چهره اش دارد.
This is not far off, is it?	این خیلی دور نیست، اینطور است؟
Tom and Mary are eager.	تام و مری مشتاق هستند.
Can you go to the supermarket and buy wine for us?	آیا می توانید به سوپرمارکت بروید و برای ما شراب بخرید؟
I bought a pair of skates yesterday.	من دیروز یک جفت اسکیت خریدم.
You do not really understand my feelings, do you?	تو واقعاً احساس من را درک نمی کنی، نه؟
I'm going to Australia next spring.	من بهار آینده به استرالیا می روم.
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم که تام ترسیده باشد.
I knew Tom was a good skier, but I did not know he was that good.	می دانستم که تام اسکی باز خوبی است، اما نمی دانستم که او به این خوبی است.
You are still a child	تو هنوز بچه ای
Tom works for Mary.	تام برای مری کار می کند.
I did not know Tom was coming.	نمی دانستم تام می آید.
Try to make an appointment as soon as possible.	سعی کنید هر چه زودتر یک قرار ملاقات بگذارید.
Tom said he knew Mary might not want to do that.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
Tom insists on seeing you.	تام اصرار دارد که شما را ببیند.
Tom said nothing more.	تام چیز دیگری نگفت.
Tom asked if I was going to do that.	تام پرسید که آیا قرار است این کار را انجام دهم؟
I guess you have a problem for yourself.	من حدس می زنم شما برای خودتان مشکل دارید.
you are very proud	تو خیلی مغرور هستی
I know Tom is a little bigger than Mary.	من می دانم که تام کمی بزرگتر از مری است.
The city is built on renovated land.	این شهر بر روی زمین های بازسازی شده ساخته شده است.
I'm pretty sure I did not do something I did not have to do.	من تقریباً مطمئن هستم که کاری را انجام نداده ام که مجبور نبودم انجام دهم.
I searched the whole house for that letter.	تمام خانه را دنبال آن نامه گشتم.
I can not understand the meaning of this letter.	من نمی توانم هیچ معنایی از این نامه داشته باشم.
I'm coming back to get Tom.	من برمی گردم تا تام را بیاورم.
The dress that Maryam is wearing today is her favorite.	لباسی که مریم امروز پوشیده است مورد علاقه اوست.
Take off your coats and make yourself at home.	کت های خود را درآورید و خود را در خانه بسازید.
No more milk	دیگه شیر نیست
More people live in the northern part of the city.	مردم بیشتری در بخش شمالی شهر زندگی می کنند.
"Thank you," Tom should have said.	تام باید می گفت "متشکرم."
Tom never discussed it with me.	تام هرگز در مورد آن با من بحث نکرد.
I thought Tom might be arrested.	فکر کردم ممکن است تام دستگیر شود.
Can I talk to Tom, please?	می توانم با تام صحبت کنم، لطفا؟
Tom tricked Mary into doing his job for him.	تام مری را فریب داد تا کارش را برای او انجام دهد.
Tom said he thought Mary probably did not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Do not humiliate me!	من را تحقیر نکن!
The British commander ordered his men to rest at night.	فرمانده انگلیسی به افراد خود دستور داد تا شب استراحت کنند.
I do not think we should worry about anyone coming tonight.	فکر نمی‌کنم ما نگران باشیم که کسی امشب حاضر شود.
It would be better if you did not watch so much TV.	اگر اینقدر تلویزیون نمی دیدی بهتر بود.
Tom thought Mary was a nurse.	تام فکر می کرد مری یک پرستار است.
He suffers from a serious illness.	او از یک بیماری جدی رنج می برد.
Tom is sitting at the table.	تام پشت میز نشسته است.
Did Tom tell you what to buy?	آیا تام به شما گفت که چه چیزی خرید؟
Tom did not pay his phone bill.	تام قبض تلفنش را پرداخت نکرد.
I'm often in trouble.	من اغلب در مشکل هستم.
I did not know that it could be reached by train.	نمی‌دانستم با قطار می‌توان به آنجا رسید.
That's why I did not come	برای همین نیامدم
That was my advice	این توصیه من بود
Tom did not stay long.	تام مدت زیادی نماند.
We have stopped this.	ما این کار را متوقف کرده ایم.
The bread is stuck in the toaster.	نان در توستر گیر کرده است.
You came by train, didn't you?	با قطار آمدی، نه؟
Tom should see a specialist.	تام باید به یک متخصص مراجعه کند.
We are both alumni of this university.	ما هر دو از آلومینیان این دانشگاه هستیم.
We looked at the castle from our train window.	از پنجره قطارمان نگاهی به قلعه انداختیم.
I think you should talk to the kids about this.	به نظر من باید در این مورد با بچه ها صحبت کنید.
Tom was ridiculed at school.	تام در مدرسه مورد تمسخر قرار گرفت.
I assume you share Tom's feelings.	من فرض می کنم که شما با احساسات تام شریک هستید.
Tom and Mary decided to go out for a late night snack.	تام و مری تصمیم گرفتند برای یک میان وعده آخر شب بیرون بروند.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
Can you wait until 2:30 pm?	آیا می توانید تا ساعت 2:30 بعدازظهر صبر کنید؟
I did not water the flowers	من به گلها آب ندادم
Tom told me he could not wait to get out.	تام به من گفت که نمی تواند صبر کند تا از آنجا خارج شود.
They wanted to get married as soon as possible.	آنها می خواستند هر چه زودتر ازدواج کنند.
Tom said Mary was tempted to eat the last piece of cake, but left it for him.	تام گفت که مری وسوسه شد که آخرین تکه کیک را بخورد، اما آن را برای او گذاشت.
Some people still do, even if we tell them not to.	برخی از افراد هنوز این کار را انجام می دهند، حتی اگر به آنها بگوییم این کار را نکنید.
Now is not the time	الان وقت آن نیست
Tom uses the same dictionary that his father used when he was a student.	تام از همان فرهنگ لغتی استفاده می کند که پدرش در دوران دانشجویی از آن استفاده می کرد.
What Tom is doing is illegal.	کاری که تام انجام می دهد غیرقانونی است.
Fear causes aggression in dogs.	ترس باعث پرخاشگری در سگ ها می شود.
Maybe I're the only one in this group who does not hate Tom.	شاید من تنها کسی در این گروه باشم که از تام متنفر نیستم.
I feel better if Tom knows this.	اگر تام این موضوع را بداند، احساس بهتری دارم.
Tom thinks it's better not to visit Mary right now.	تام فکر می کند که بهتر است در حال حاضر به دیدار مری نرود.
I do not know if Tom does it from Mary or not.	نمی دانم که آیا تام از مری این کار را می کند یا نه.
I did not say that I convinced Tom.	من نگفتم که تام را متقاعد کردم.
Tom looked over his shoulders and expected to see someone.	تام از بالای شانه هایش نگاه کرد و انتظار داشت کسی را ببیند.
I'm in the classroom.	من در کلاس درس هستم.
I think Tom wants something to eat.	فکر می کنم تام چیزی برای خوردن می خواهد.
Tom is nothing but a leech.	تام چیزی جز زالو نیست.
Submitted his resignation.	استعفای خود را ارائه کرد.
This book was more interesting than I expected.	این کتاب جالب‌تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom did not live in Australia last year.	تام سال گذشته در استرالیا زندگی نمی کرد.
It didn't go very well, did it?	خیلی خوب پیش نرفت، نه؟
You seem confused	انگار گیج شده ای
Today is my chance	امروز شانس با من است
I do not trust women	من به زنها اعتماد ندارم
Who is ready for more?	چه کسی برای بیشتر آماده است؟
Tom has little information about exercise.	تام در مورد ورزش اطلاعات کمی دارد.
Tom counted to ten.	تام تا ده شمرد.
Tom warmly welcomed his guests.	تام به گرمی از مهمانانش استقبال کرد.
I was looking for Tom everywhere.	من همه جا دنبال تام گشتم.
I do not actually live in Boston.	من در واقع در محدوده شهر بوستون زندگی نمی کنم.
Tom did not seem to like the food.	به نظر می رسید تام غذا را دوست نداشته باشد.
I know where you can find the person you are looking for.	من می دانم کجا می توانید کسی را که به دنبالش هستید پیدا کنید.
Concerned about the speedy decision, the chairman called for a vote.	رئیس که نگران تصمیم گیری سریع بود، خواستار رأی گیری شد.
What is Tom's story?	داستان تام چیست؟
We do not always know what makes us happy.	ما همیشه نمی دانیم چه چیزی ما را خوشحال می کند.
We do not hate each other	ما از هم متنفر نیستیم
Do you stay in Toms when you are in Australia?	آیا وقتی در استرالیا هستید در تامز می مانید؟
What's in the next room?	در اتاق بعدی چه خبر است؟
I like broccoli.	من کلم بروکلی دوست دارم.
Everyone thinks Tom is rich.	همه فکر می کنند تام ثروتمند است.
Why didn't you tell us not to do this?	چرا به ما نگفتی که این کار را نکنیم؟
Who is that woman there?	اون زن اونجا کیه؟
We disagreed on how to attack the problem.	ما در مورد نحوه حمله به مشکل اختلاف نظر داشتیم.
I do not think you should try to do this yourself.	من فکر نمی کنم شما باید سعی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
Understanding why people hate Tom is easy.	درک اینکه چرا مردم از تام متنفرند آسان است.
I doubt Tom will have to do it himself.	من شک دارم که تام مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom has come up with a way to help Mary.	تام راهی اندیشیده است که بتواند به مری کمک کند.
Tom was convinced that Mary loved him.	تام متقاعد شده بود که مری او را دوست دارد.
Tom does not have many friends here in Boston.	تام اینجا در بوستون دوستان زیادی ندارد.
My father was in a bad mood because he could not play golf because of the bad weather.	پدر از آنجایی که به دلیل آب و هوای بد نمی توانست گلف بازی کند روحیه بدی داشت.
I did not hear anything else	من چیز دیگری نشنیدم
Tom is probably not available.	تام احتمالاً در دسترس نیست.
Tom forgot to tell Mary what time the meeting was going to start.	تام فراموش کرد به مری بگوید جلسه قرار است ساعت چند شروع شود.
I get very angry when you disobey orders.	وقتی از دستورات سرپیچی می کنی، خیلی عصبانی می شوم.
Tom's answer is wrong.	پاسخ تام اشتباه است.
I always thought Tom would stay longer than me.	همیشه فکر می کردم تام از من بیشتر خواهد ماند.
They are all good.	همه آنها خوب هستند.
The pasture is full of weeds.	مرتع پر از علف های هرز است.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
Without his father's help, he would have failed in business.	اگر کمک پدرش نبود در تجارت شکست می خورد.
Tom shouted at Mary, but she did not hear him.	تام به مری فریاد زد، اما او صدای او را نشنید.
I do not know any of those girls	من هیچ کدوم از اون دخترا رو نمیشناسم
Tom is the same intimate person he has always been.	تام همان فرد صمیمی است که همیشه بوده است.
Tom looks tired	تام خسته به نظر می رسد
I know Tom does not know he does not need to do this.	من می دانم که تام نمی داند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I have lowered my expectations	من توقعم را پایین آورده ام
I try to lose the weight I gained during the holidays.	من سعی می کنم وزنی را که در تعطیلات به دست آورده ام کم کنم.
From the age of thirteen, I wanted to be a professional musician.	من از سیزده سالگی می خواستم یک نوازنده حرفه ای باشم.
I do not think I have ever seen you do this alone.	فکر نمی کنم تا به حال ندیده باشم که شما این کار را به تنهایی انجام دهید.
How is your research going?	تحقیقات شما چگونه پیش می رود؟
Tom probably thought I did not know how to cook rice.	احتمالا تام فکر می کرد که من بلد نیستم برنج بپزم.
We now have a new set of problems.	ما اکنون مجموعه جدیدی از مشکلات داریم.
The moon revolves around the earth.	ماه به دور زمین می چرخد.
I have not read all of Tom's messages.	من همه پیام های تام را نخوانده ام.
I want to introduce you to a friend of mine.	من می خواهم شما را به یکی از دوستانم معرفی کنم.
We want to install a new granite counter.	ما می خواهیم یک کانتر گرانیتی جدید قرار دهیم.
I'd rather go for a walk to see that movie.	ترجیح می‌دهم بروم قدم بزنم تا آن فیلم را ببینم.
Can you recommend a good upholstery?	آیا می توانید یک روکش داخلی خوب معرفی کنید؟
I assumed Tom and Mary were a couple.	من فرض کردم که تام و مری زن و شوهر هستند.
I know Tom did not know I was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهم.
Success in life is everyone's dream.	موفقیت در زندگی آرزوی همه است.
My mother stopped sewing and picked up her book.	مادرم خیاطی اش را متوقف کرد و کتابش را برداشت.
One must have poisoned Tom	حتما یکی تام رو مسموم کرده
Tom became addicted to opium.	تام گرفتار مواد افیونی شد.
All I did was ask Tom if he was happy.	تنها کاری که انجام دادم این بود که از تام پرسیدم که آیا خوشحال است؟
Tom is scheduled to visit you this afternoon.	تام قرار است امروز بعدازظهر از شما دیدن کند.
I do not love my wife anymore.	من دیگر همسرم را دوست ندارم.
I have lost hope	امیدم را از دست داده ام
Tom was not in Boston last week, was he?	تام هفته گذشته در بوستون نبود، نه؟
I'm waiting for Tom to come back.	منتظر برگشتن تام هستم.
Someone is behind me	کسی پشت سر من است
Tom said Mary probably made sense.	تام گفت که مری احتمالاً منطقی است.
I'm late for dinner	برای شام دیر اومدم
I think Tom is dedicated.	من فکر می کنم تام اختصاص داده شده است.
I thought you wanted to know.	من فکر کردم که شما می خواهید بدانید.
Tom may be disappointed with this.	تام ممکن است از انجام این کار ناامید باشد.
I think Tom did not believe me.	فکر می کنم تام حرفم را باور نکرد.
I am very strict	من خیلی سختگیرم
Someone touched my back elbow.	آرنج کسی پشتم را لمس کرد.
I did not find my shoes anywhere.	هیچ جا کفشم را پیدا نکردم.
The program will be broadcast throughout the United States.	این برنامه در سراسر آمریکا پخش خواهد شد.
I think it is sunny	فکر کنم آفتابی باشه
What is a guillotine?	گیوتین چیست؟
I thought Tom was scared.	من فکر کردم که تام ترسیده است.
Tom can not do everything he wants.	تام نمی تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
What is the most logical explanation?	منطقی ترین توضیح چیست؟
Tom says he never did.	تام می گوید که او هرگز این کار را نکرده است.
It is important to inform people about this before it is too late.	مهم است که مردم را قبل از اینکه خیلی دیر شود از این موضوع آگاه کنیم.
Do not tell the person I told you about	به کسی که بهت گفتم نگو
Tom told me he has bigger fish to fry.	تام به من گفت که ماهی بزرگتری برای سرخ کردن دارد.
This adds to the cost.	این به هزینه اضافه می کند.
I know I'm not lovable	میدونم که آدم دوست داشتنی نیستم
I know Tom knows not to.	می دانم که تام می داند که این کار را نکند.
I never ate snacks.	من هرگز تنقلات نمی خوردم.
I do not think you need to tell Tom why you did not do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا این کار را نکردی.
You told Tom Mary he could do it, right?	به تام مری گفتی می تواند این کار را انجام دهد، نه؟
I prefer walking to watching movies.	پیاده روی را به دیدن فیلم ترجیح می دهم.
They celebrate their wedding anniversary	سالگرد ازدواجشون رو جشن میگیرن
It is unlikely that Tom would want to do that.	بعید است که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Even Tom can swim.	حتی تام هم می تواند شنا کند.
I hope Tom and Mary have fun too.	امیدوارم تام و مری هم خوش بگذرانند.
Tom thinks that if Mary lived alone in the forest, she would be alone.	تام فکر می کند که اگر مری تنها در جنگل زندگی می کرد، تنها می شد.
I have learned how to relax.	من یاد گرفته ام که چگونه آرام شوم.
Tom has not been to Australia as much as I have.	تام به اندازه من به استرالیا نرفته است.
Maybe, right?	ممکن است، اینطور نیست؟
There is a picture of my grandfather on the wall.	عکس پدربزرگم روی دیوار است.
I did not know that Tom does this all day.	نمی دانستم که تام تمام روز این کار را می کند.
Tom wets his eyes when he wants to read lowercase letters.	تام وقتی می خواهد حروف کوچک بخواند چشمانش را خیس می کند.
Tom was shocked by Mary's offer.	تام از پیشنهاد مری شوکه شد.
Do not take off your mask	نقاب خود را بر ندارید
By chance, do not push the baby	به شانست فشار نیاور بچه
He was looking forward to sailing with her.	او مشتاقانه منتظر بود تا با او دریانوردی کند.
People came out of their houses to listen to his music.	مردم برای گوش دادن به موسیقی او از خانه های خود بیرون آمدند.
I've been to Australia more than Tom.	من بیشتر از تام به استرالیا رفته ام.
You did not seem to be aware that you did not need to do this.	به نظر نمی رسید از این که لازم نیست این کار را انجام دهید، آگاه نبودید.
I'm not quite sure what to do.	من کاملاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
I'm not sure how this happened.	من مطمئن نیستم که چگونه این اتفاق افتاد.
What does Tom buy?	تام چی میخره؟
Tom is not like his brother	تام مثل برادرش نیست
Why did you tell Tom first?	چرا اول به تام گفتی؟
If you do, Tom thinks you hate him.	اگر اینطور رفتار کنی، تام فکر می کند که از او متنفری.
My doctor behaves very well by the bed.	دکتر من رفتار بسیار خوبی در کنار تخت دارد.
I know Tom knows why we could not do this for him.	من می دانم که تام می داند که چرا ما نتوانستیم این کار را برای او انجام دهیم.
I do not understand you.	من شما را نمی فهمم.
I hope you enjoyed reading this book as much as I enjoyed writing it.	امیدوارم از خواندن این کتاب به همان اندازه که من از نوشتن آن لذت بردم لذت برده باشید.
Tom may go to Australia next summer.	تام ممکن است تابستان آینده به استرالیا برود.
Are we going to swim? Would you like to join us?	قراره بریم شنا دوست داری به ما بپیوندی؟
I'm not as wild as I used to be.	من مثل گذشته وحشی نیستم.
I'm afraid of catching a cold.	می ترسم سرما خورده باشم.
I was not surprised to hear that Tom and Mary were married.	وقتی شنیدم تام و مری با هم ازدواج کرده اند، تعجب نکردم.
I want to do whatever is expected of me.	من می خواهم هر کاری که از من انتظار می رود انجام دهم.
Tom will be there too.	تام نیز آنجا خواهد بود.
I'm trying to escape	سعی میکنم فرار کنم
Tom could hardly believe his eyes.	تام به سختی می توانست چشمانش را باور کند.
He thought about this question for a while.	مدتی به این سوال فکر کرد.
Tom and Mary both seem to have lost a lot of weight.	تام و مری هر دو انگار وزن زیادی از دست داده اند.
I did not think Tom really meant it.	فکر نمی کردم که تام واقعاً منظورش را داشته باشد.
Tom has to find an apartment near his place of work.	تام باید آپارتمانی در نزدیکی محل کارش پیدا کند.
I did not think Tom would try hard enough.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی تلاش کند.
That's why I accepted the offer.	به همین دلیل این پیشنهاد را پذیرفتم.
You are not allowed to attend the meeting	شما اجازه حضور در جلسه را ندارید
Tom said Mary was eating.	تام گفت که مری در حال خوردن است.
I want to book a game of golf tomorrow.	من می خواهم برای بازی گلف فردا رزرو کنم.
Why do not you care?	چرا برات مهم نیست؟
I wish you would tell me what to do in these difficult circumstances.	کاش به من می گفتی در این شرایط سخت چه کار باید بکنم.
My friend was very angry when he saw the driver of the car in front of him throwing a cigarette butt out the window.	دوستم وقتی دید راننده ماشین مقابلش ته سیگاری را از پنجره بیرون انداخت خیلی عصبانی شد.
Tom does not know why Mary wanted to do this.	تام نمی داند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I had a few hours free, so I sat under a tree and read a book.	چند ساعت آزاد داشتم، پس زیر درختی نشستم و کتاب خواندم.
The weather is not hot today	امروز هوا گرم نیست
What are the disadvantages?	معایب چیست؟
I know Tom was the last one to do that.	می دانم تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom is a little disappointed.	تام کمی ناامید می شود.
Tom does not handle the situation very well.	تام شرایط را خیلی خوب اداره نمی کند.
Where is your warehouse?	انبار شما کجاست؟
I have nothing significant to say.	من چیز قابل توجهی برای گفتن ندارم.
I know Tom will not be the last to do so.	می دانم تام آخرین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
Where is my dress?	لباس من کجاست؟
I heard Tom whistle as he washed the dishes.	صدای سوت تام را شنیدم که ظرف ها را می شست.
Tom is not generous, but Mary is generous.	تام سخاوتمند نیست، اما مری سخاوتمند است.
I think you should take Tom to the hospital.	من فکر می کنم که باید تام را به بیمارستان ببرید.
Tom became a Jew.	تام یهودی شد.
Tom was due to visit Australia last summer.	تام باید تابستان گذشته از استرالیا دیدن می کرد.
I ask you to listen to me carefully.	از شما می خواهم با دقت به من گوش دهید.
I know Tom is not rich.	من می دانم که تام ثروتمند نیست.
I told Tom I was not going to Boston with him.	به تام گفتم که با او به بوستون نمی روم.
When is the next shuttle?	شاتل بعدی کی است؟
I do not know what I will do from now on.	نمی دانم از این به بعد چه کار خواهم کرد.
Tom is worried about being sued.	تام نگران شکایت شدن است.
If the traffic is not heavy, we have to do it on time.	اگر ترافیک خیلی سنگین نیست، باید به موقع آن را انجام دهیم.
Tom argued with his brother.	تام با برادرش دعوا کرد.
What amazed me most was how much Tom slept.	چیزی که بیشتر از همه من را شگفت زده کرد این بود که تام چقدر خوابیده است.
I think Tom is about the size of Mary.	من فکر می کنم که تام تقریباً به اندازه مری است.
I'm looking for a good French textbook.	من دنبال یک کتاب درسی خوب زبان فرانسه هستم.
I want to know if Tom should do it today.	می‌خواهم بدانم آیا تام امروز باید این کار را انجام دهد یا خیر.
This is not the time or place to do this.	این زمان یا مکان انجام این کار نیست.
Make a plan of your house.	طرحی از خانه خود بسازید.
Tom looks impatient.	تام بی تاب به نظر می رسد.
I gave Tom a small wave.	یک موج کوچک به تام دادم.
Tom needs someone to help him with his homework.	تام به کسی نیاز دارد که در انجام تکالیفش به او کمک کند.
I forgot one here.	اینجا یکی را فراموش کردم.
Why don't we go back to work?	چرا ما به سر کار برنمی گردیم؟
I think I got a little too much sun today.	فکر می کنم امروز کمی بیش از حد آفتاب گرفتم.
How can this happen without anyone noticing?	چطور ممکن است این اتفاق بیفتد بدون اینکه کسی متوجه شود؟
Here is a pillow you can use.	در اینجا یک بالش وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.
Tom was the one who did it, if I remember correctly.	تام کسی بود که این کار را کرد، اگر درست یادم باشد.
Tom has a lot of interesting ideas.	تام ایده های جالب زیادی دارد.
Which one do you think Tom will buy?	به نظر شما تام کدام یک را خواهد خرید؟
What kind of story do you want to hear?	چه نوع داستانی را می خواهید بشنوید؟
This will be interesting	این جالب خواهد بود
I'm a good shooter.	من شوت خوبی هستم.
Tom thought it was a good idea to leave sooner.	تام فکر کرد که این ایده خوبی است که زودتر آنجا را ترک کند.
Tom says he prefers to go home.	تام می گوید ترجیح می دهد به خانه برود.
I washed my T-shirt	تیشرتمو شستم
How did Tom get to Australia?	چگونه تام به استرالیا رفت؟
I do not know who did it.	من نمی دانم چه کسی این کار را کرده است.
Tom expects this.	تام این انتظار را دارد.
There is some milk in the refrigerator.	مقداری شیر در یخچال است.
Tom has been awake for 24 hours.	تام 24 ساعت است که بیدار بوده است.
I thought you were going to a party last night.	من فکر می کردم که شما قرار است در مهمانی دیشب باشید.
I do not deserve your friendship	من لایق دوستی تو نیستم
Tom is on the basketball team.	تام در تیم بسکتبال است.
Tom kissed Mary and got in his car.	تام مری را بوسید و سوار ماشینش شد.
Hide the money where Tom can not find it.	پول را در جایی پنهان کنید که تام آن را پیدا نکند.
I completely forgot what it's about.	من کاملاً فراموش کرده ام که در مورد چیست.
I know Tom is a good skier.	می دانم که تام اسکی باز خوبی است.
Tom already knows what to do.	تام از قبل می داند که باید چه کار کند.
"Where does Tom live?" 	"تام کجا زندگی می کند؟"
He lives in Boston.	او در بوستون زندگی می کند.
Tom wants to learn to play the flute.	تام می خواهد نواختن فلوت را یاد بگیرد.
I do not care much for this type of drink.	من زیاد به این نوع نوشیدنی اهمیت نمی دهم.
Tom is probably not uninterested in it.	تام به احتمال زیاد در مورد آن بی علاقه نیست.
Please do not tell jokes anymore.	لطفا دیگر جوک نگویید.
Tom hopes Mary knows he should not do what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان از او خواسته انجام دهد.
Tom could not get everything he needed.	تام نمی توانست همه چیزهایی را که نیاز داشت به دست بیاورد.
You have to stay where you are	باید همونجایی که بودی میموندی
Tom has won many awards.	تام جوایز زیادی کسب کرده است.
I'm tired and when I'm tired I make a lot of mistakes.	من خسته هستم و وقتی خسته هستم مرتکب اشتباهات زیادی می شوم.
You did not think Tom would forget, did you?	فکر نمی کردی تام این کار را فراموش کند، نه؟
Tom helped Mary get up.	تام به مری کمک کرد تا از جایش بلند شود.
This is a good dilemma that you have involved us in.	این یک مخمصه خوب است که شما ما را درگیر آن کرده اید.
Tom was clearly devastated.	تام آشکارا ویران شده بود.
Why does Tom stay in Boston?	چرا تام در بوستون می ماند؟
On special occasions, some people wear jewelry.	در مناسبت های خاص، برخی از افراد جواهرات می پوشند.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Tom does it differently.	تام این کار را متفاوت انجام می دهد.
You are drunk, aren't you?	تو مستی، نه؟
I think you heard about Tom's upgrade.	فکر می کنم در مورد ارتقای تام شنیده اید.
How many people do you have in your family?	چند نفر در خانواده خود دارید؟
The doctor had told him to stop drinking.	دکتر به او گفته بود که از نوشیدن خودداری کند.
I know Tom is unlikely to agree.	من می دانم که تام بعید است که با این کار موافقت کند.
I do not think Tom will be fired, at least this week.	فکر نمی‌کنم تام اخراج شود، حداقل این هفته.
This is not going to happen anymore.	دیگر قرار نیست این اتفاق بیفتد.
Tom's first stop was Mary's house.	اولین توقف تام خانه مری بود.
Tom said he had nothing to hide.	تام گفت که او چیزی برای پنهان کردن ندارد.
Not flat?	مسطح نیست؟
Tom walked through the kitchen.	تام از آشپزخانه گذشت.
I will most likely be fired for this.	به احتمال زیاد به خاطر این کار اخراج خواهم شد.
Tom is reading and Mary is painting.	تام در حال خواندن است و مری در حال نقاشی است.
Tom's body language said it all.	زبان بدن تام گویای همه چیز بود.
Tom may need to stay in the hospital for a few more days.	تام ممکن است نیاز داشته باشد چند روز دیگر در بیمارستان بماند.
The only thing I bought today was this pair of shoes.	تنها چیزی که امروز خریدم این جفت کفش بود.
Unfortunately, I did not arrive on time	متاسفانه به موقع نرسیدم
Tom can not do what we want him to do.	تام نمی تواند کاری را که ما خواسته ایم انجام دهد.
Do you want me to swear at you?	میخوای بهت فحش یاد بدم؟
Tom is a very good striker.	تام یک ضربه زن بسیار خوب است.
That was you, wasn't it?	اون تو بودی، نه؟
Tom and Mary do not even know each other.	تام و مری حتی یکدیگر را نمی شناسند.
Tom asked Mary if she knew where John had graduated.	تام از مری پرسید که آیا می داند جان از کجا فارغ التحصیل شده است؟
Tom said he was unharmed.	تام گفت که او صدمه ای ندیده است.
I know Tom is a very compassionate person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار دلسوز است.
I can't fix it without my tools.	بدون ابزارم نمی توانم آن را تعمیر کنم.
This is not a big dark secret.	این یک راز تاریک بزرگ نیست.
You should have eaten more for breakfast.	شما باید بیشتر برای صبحانه می خوردید.
I know Tom did not know I had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
The dogs eventually lost their scent and we had to give up the chase.	سگ ها در نهایت عطر را از دست دادند و ما مجبور شدیم از تعقیب و گریز دست بکشیم.
Get up now and you will get to the bus on time.	همین الان حرکت کنید و به موقع به اتوبوس خواهید رسید.
I hope we do not have a problem with Tom.	امیدوارم با تام مشکلی نداشته باشیم.
Tom does a good job.	تام کار خوبی می کند.
I know you do not want to hurt Tom.	می دانم که نمی خواهی به تام صدمه بزنی.
I did not tell Tom about it because I did not want to ruin his day.	من در مورد آن به تام نگفتم زیرا نمی خواستم روز او را خراب کنم.
I did not know that I could not do this.	نمی دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I am not satisfied with the quality of your work.	من از کیفیت کار شما راضی نیستم.
This is incredibly rude.	این فوق العاده بی ادب است.
This is not going to happen here.	قرار نیست اینجا این اتفاق بیفتد.
I'm sensitive to cats	من به گربه ها حساسیت دارم
Tom will probably not forget to tell Mary that he will not be at her party.	تام احتمالا فراموش نخواهد کرد که به مری بگوید که در مهمانی او نخواهد بود.
You do not need a hammer to break the nut.	برای شکستن مهره نیازی به پتک ندارید.
Tom thought Mary would never leave him.	تام فکر می کرد که مری هرگز او را ترک نخواهد کرد.
Tom told Mary he did not want to study French.	تام به مری گفت که نمی خواهد فرانسوی بخواند.
Tom and Mary adopted a child from Russia.	تام و مری فرزندی از روسیه را به فرزندی پذیرفتند.
Tom looked good.	تام خوب به نظر می رسید.
I expect Tom to be back soon.	من انتظار دارم تام به زودی برگردد.
Tom plays tennis very well.	تام خیلی خوب تنیس بازی می کند.
Are you absolutely sure it's Tom who did this?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام بود که این کار را می کرد؟
All but three parking cars were white.	همه ماشین های پارکینگ به جز سه تا سفید بودند.
Did Tom go to college?	آیا تام به کالج رفت؟
Tom could not stand it anymore.	تام دیگر نمی توانست تحمل کند.
Dry the pants on the radiator.	شلوار را روی رادیاتور خشک کنید.
Tom began to bald in his early thirties.	تام در اوایل سی سالگی شروع به کچل شدن کرد.
We hope you are happy here.	ما امیدواریم که شما در اینجا خوشحال باشید.
This is not your dictionary, right?	این فرهنگ لغت شما نیست، درست است؟
Their house is being rebuilt.	خانه آنها در حال بازسازی است.
Tom taught Mary how to play chess.	تام به مری یاد داد که چگونه شطرنج بازی کند.
Tom leaves in thirty minutes.	تام سی دقیقه دیگر می رود.
No matter who you are, I can not let you in	مهم نیست کی هستی نمیتونم اجازه بدم وارد بشی
Tom does not do very well.	تام خیلی خوب از پس آن بر نمی آید.
Tom seemed to be stressed.	به نظر می رسید تام دچار استرس شده بود.
I think that's all you can ask.	فکر می کنم این تمام چیزی است که می توانید بپرسید.
There is a fine line between what is acceptable and what is not.	مرز باریکی بین آنچه قابل قبول است و آنچه که نیست وجود دارد.
How did you know I was going to be fired?	از کجا فهمیدی که قراره اخراج بشم؟
Tom will probably not be the first to do so.	تام احتمالا اولین کسی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I do not know why Tom does not want to go to Mary's party.	من نمی دانم چرا تام نمی خواهد به مهمانی مری برود.
Do you think Tom and I will be together again?	فکر می کنی تو و تام دوباره با هم می آیی؟
When will Tom do this?	کی تام این کار را می کند؟
Tom accused me of stealing money.	تام من را متهم به سرقت پول کرد.
I really had to go to Boston.	من واقعاً باید به بوستون می رفتم.
Tom has a newspaper.	تام یک روزنامه دارد.
I could not think of anything.	نمی توانستم به چیزی فکر کنم.
You do not make things like this	تو اینجور چیزا درست نمیکنی
Tom said yesterday's meeting was interesting.	تام گفت که جلسه دیروز جالب بود.
Probably not as hard as you think.	به احتمال زیاد آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
The moon revolves around the earth once.	ماه یک بار به دور زمین می چرخد.
I thought Tom would be more enthusiastic about it.	من فکر می کردم تام در مورد آن مشتاق تر باشد.
Tom had hope in his face.	تام در چهره اش امید بود.
Tom now knows	تام الان میدونه
We must find a way to encourage Tom to do the right thing.	ما باید راهی برای تشویق تام به انجام کار درست پیدا کنیم.
I'm not as determined to do that as Tom.	من به اندازه تام مصمم به انجام این کار نیستم.
I do not remember Tom being there.	یادم نمی آید تام آنجا بوده باشد.
Tom has just come.	تام تنها آمده است.
Tom should have known that Mary did not want to do that.	تام باید می دانست که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I think we have a good chance of winning.	فکر می‌کنم شانس خوبی برای برد داریم.
The writing style in this article is much less complicated.	سبک نوشتن در این مقاله بسیار کمتر پیچیده است.
Tom likes this more.	تام این را بیشتر دوست دارد.
Magnolias are in bloom.	ماگنولیاها در حال شکوفه دادن هستند.
They will give us their answer soon.	آنها به زودی پاسخ خود را به ما خواهند داد.
Tom used soap and water to wash his hands.	تام برای شستن دست هایش از آب و صابون استفاده کرد.
Tom and Mary said they were worried.	تام و مری گفتند که نگران هستند.
Tom wondered why Mary did not drink.	تام تعجب کرد که چرا مری مشروب نمی خورد.
Tom usually goes to bed before midnight.	تام معمولا قبل از نیمه شب به رختخواب می رود.
Tom had a very long speech yesterday.	تام دیروز یک سخنرانی بسیار طولانی داشت.
Tom told me he was not disappointed.	تام به من گفت که ناامید نیست.
Tom has no reason not to do so.	تام هیچ دلیلی برای انجام ندادن این کار ندارد.
Tom has to borrow your suitcase.	تام باید چمدانت را قرض بگیرد.
You people go ahead, we raise the back.	شما مردم پیش بروید ما عقب را بالا می آوریم.
We are committed to the welfare of our country.	ما متعهد به رفاه کشورمان هستیم.
Tom wants to be an actor.	تام قصد دارد بازیگر شود.
I'm not looking forward to drinking tonight	امشب حوصله ی نوشیدن ندارم
I know Tom is a better player this year than last year.	من می دانم که تام امسال نسبت به سال گذشته بازیکن بهتری است.
I suspect Tom is still unconscious.	من شک دارم که تام هنوز بیهوش باشد.
Not in the office yet?	هنوز تو دفتر نیستی؟
Talking to him is useless. 	حرف زدن با او بی فایده است.
He does not listen to you	او به شما گوش نمی دهد
Tom will definitely never do that.	تام قطعا هرگز این کار را نخواهد کرد.
What natural foods help reduce appetite?	چه غذاهای طبیعی به کاهش اشتها کمک می کند؟
No one at the party knew that Tom had just been released from prison.	هیچ کس در مهمانی نمی دانست تام به تازگی از زندان خارج شده است.
Tom says he enjoys doing it.	تام می گوید که از انجام این کار لذت می برد.
There were fifty entries for the race.	پنجاه ورودی برای مسابقه وجود داشت.
We need all the help we can get.	ما به تمام کمک هایی که می توانیم دریافت کنیم نیاز داریم.
We do not arrive on time	به موقع نمیرسیم
Tom and I sing together in a choir.	من و تام با هم در گروه کر می خوانیم.
Do you take care of my dog ​​while I'm away?	آیا تا زمانی که من دور هستم از سگ من مراقبت می کنید؟
Tom was injured when he fell on his elbow.	تام با افتادن به آرنجش آسیب دید.
I plan to go to Europe next week.	من قصد دارم هفته آینده به اروپا بروم.
He has a spirit of agreement.	او روحیه موافقی دارد.
Tom told me that he thought Mary was upset about this.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری از این موضوع ناراحت است.
We will miss Tom	دلمان برای تام تنگ خواهد شد
He is not a bad person	اون آدم بدی نیست
Most of my fellow travelers were fine.	اکثر همسفران من خوب بودند.
We did not get married in church.	ما در کلیسا ازدواج نکردیم.
Is there anything else you want?	آیا چیز دیگری وجود دارد که بخواهید؟
Tom said Mary had always lived in Australia.	تام گفت که مری همیشه در استرالیا زندگی می کرد.
Tom and Mary both hated school.	تام و مری هر دو از مدرسه متنفر بودند.
Neither Tom nor Mary is right.	نه تام و نه مری درست نیست.
Tom is an intelligent child.	تام کودک باهوشی است.
If he had followed his doctor's advice, he might not have died.	اگر او به توصیه دکترش عمل می کرد، ممکن بود نمی مرد.
Tom left early and so did we.	تام زود رفت و ما هم همینطور.
Tom is an amazing father.	تام یک پدر شگفت انگیز است.
Tom seemed amused.	تام سرگرم به نظر می رسید.
We looked at pictures of our old yearbook.	ما به تصاویر سالنامه قدیمی خود نگاه کردیم.
I know this is not good	میدونم این خوب نیست
How did you persuade Tom to read?	چگونه تام را متقاعد کردی که بخواند؟
I have not been to Australia as much as Tom.	من به اندازه تام به استرالیا نرفته ام.
We do not realize its value until we lose our health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهیم، ارزش آن را درک نمی کنیم.
He could not do what he wanted.	او نتوانست کاری را که می خواست انجام دهد.
There was a rap on the door.	یک رپ روی در داد.
Why does Tom have to come back?	چرا تام باید برگردد؟
Tom is not very impressed.	تام خیلی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
I'll be ready to go by the time you get here.	تا زمانی که شما به اینجا برسید من آماده خواهم بود که بروم.
Tom finished the soup.	تام سوپ را تمام کرد.
Tom begins to recover, but he has not yet emerged from the forest.	تام شروع به بهبودی می کند، اما او هنوز از جنگل بیرون نیامده است.
I still do not like Australia very much.	من هنوز استرالیا را زیاد دوست ندارم.
Our lives largely depend on oil imported from other countries.	زندگی ما تا حد زیادی به نفت وارداتی از کشورهای دیگر بستگی دارد.
Tom thought that Mary might not need to do this alone.	تام فکر کرد که شاید مری نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I had to stay after class and talk to the teacher.	مجبور شدم بعد از کلاس بمانم و با معلم صحبت کنم.
Tom stared at Mary as if he were speaking a foreign language.	تام طوری به مری خیره شد که انگار به یک زبان خارجی صحبت می کند.
Tom might do it alone.	تام ممکن است این کار را به تنهایی انجام دهد.
You knew Tom didn't have to do that, did you?	می دانستی که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Who goes?	کی میره؟
I do not think this is funny.	من فکر نمی کنم این خنده دار باشد.
Tom looked at the price tag and shook his head.	تام به برچسب قیمت نگاه کرد و سرش را تکان داد.
I'm working with Tom right now.	من الان با تام کار می کنم.
Tom removed Mary's name from the list.	تام نام مری را از لیست خارج کرد.
Tom has done a lot of this.	تام این کار را زیاد انجام داده است.
Tom told me Mary was not suspicious.	تام به من گفت مری مشکوک نیست.
Food prices are rising sharply.	قیمت مواد غذایی به شدت بالا می رود.
I look forward to spending more time with you.	من مشتاقانه منتظر هستم که زمان بیشتری را با شما بگذرانم.
Everyone knew that Tom was unhappy.	همه می دانستند که تام ناراضی است.
This is the first time this has happened to me.	اولین بار است که این اتفاق برای من می افتد.
How are asteroids and comets different?	سیارک ها و دنباله دارها چگونه متفاوت هستند؟
Tom will probably be eager to do so.	تام احتمالاً مشتاق این کار خواهد بود.
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند باید چه کار کند.
We try to do this as soon as possible.	ما سعی می کنیم در اسرع وقت این کار را انجام دهیم.
The plane crashed about three kilometers from the airport.	این هواپیما در حدود سه کیلومتری فرودگاه سقوط کرد.
I'll not help Tom anymore.	من دیگر به تام کمک نمی کنم.
Is it true that you bought a house in Boston?	آیا درست است که شما یک خانه در بوستون خریده اید؟
I wish I could dissuade you from doing this.	کاش می توانستم شما را از انجام این کار منصرف کنم.
I have always loved writing books.	من همیشه دوست داشتم کتاب بنویسم.
Tom has not yet told me why he wants to do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom steals food from me.	تام از من غذا می دزدد.
I do not think I am acting irrationally	فکر نمیکنم بی منطق رفتار کنم
Tom said he wished Mary knew how to do it.	تام گفت که ای کاش مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I was not surprised when Tom told me what had happened.	وقتی تام به من گفت چه اتفاقی افتاده تعجب نکردم.
Tom was thirteen at the time.	تام در آن زمان سیزده ساله بود.
You're alone, aren't you?	تو تنها هستی، نه؟
Tom said he would give me thirty dollars if I ate earthworm.	تام گفت که اگر کرم خاکی بخورم سی دلار به من می دهد.
I do not know why he does not like me	نمیدونم چرا از من خوشت نمیاد
I have a better solution	من راه حل بهتری دارم
The more you sleep, the sooner you get better.	هر چه بیشتر بخوابید زودتر خوب می شوید.
Tom hit the tennis ball with his racket.	تام با راکتش توپ تنیس را زد.
He did his best to execute the plan.	او تمام تلاش خود را برای اجرای نقشه انجام داد.
Tom was very sleepy.	تام خیلی خواب آلود شد.
I like the kind of music that Tom makes.	من نوع موسیقی ای که تام می سازد را دوست دارم.
I think of him when I hear this song.	وقتی این آهنگ را می شنوم به او فکر می کنم.
Do not wake up late for this to happen.	تا دیر وقت بیدار نمانید تا این اتفاق بیفتد.
Tom and Mary have both completed their homework.	تام و مری هر دو انجام تکالیف خود را به پایان رسانده اند.
Tom makes perfect sense.	تام کاملا منطقی است.
I did not start all this.	من همه اینها را شروع نکردم.
The judge raised his hand to suffocate Tom.	قاضی دستش را بلند کرد تا تام را خفه کند.
After explaining, your opinion changes	بعد از توضیح دادن نظرت عوض میشه
A day without you is like a summer without the sun.	یک روز بدون تو مانند یک تابستان بدون خورشید است.
I did not discuss it with Tom.	من در مورد آن با تام بحث نکردم.
I thought Tom could help us.	فکر کردم که تام می تواند به ما کمک کند.
I'm going to meet Tom's parents tonight.	من امشب با والدین تام ملاقات خواهم کرد.
In the middle of the night I saw him walking in the park.	نیمه شب او را در حال قدم زدن در پارک دیدم.
I was surprised that Tom did not have to do this.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom looks complicated.	تام پیچیده به نظر می رسد.
I could not talk to Tom.	من نتوانستم با تام صحبت کنم.
You do not know Scott	شما اسکات بلد نیستید
Tom said he did not think Mary would want to do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I do not get paid to do this.	من برای انجام این کار دستمزد زیادی نمی گیرم.
I do not want people to ask me questions.	من نمی خواهم مردم از من سوال بپرسند.
Tom painted the wall.	تام دیوار را رنگ کرد.
I can not carry a song.	من نمی توانم یک آهنگ را حمل کنم.
Tom told me he could not help me.	تام به من گفت که نمی تواند به من کمک کند.
The people I admire most are those who do not see life in terms of power.	افرادی که من بیشتر آنها را تحسین می کنم کسانی هستند که زندگی را از نظر قدرت نمی بینند.
We stayed in Boston together for a few days.	چند روزی با هم در بوستون ماندیم.
Now this is a challenge.	حالا این یک چالش است.
I do not want to leave you.	من نمی خواهم شما را ترک کنید.
Tom hurriedly scarfed his cereal.	تام با عجله غلاتش را روسری کرد.
Guys, what do you think Tom should do?	بچه ها به نظر شما تام باید چه کار کند؟
I'll be home tomorrow	فردا برمیگردم خونه
Tom did not know why Mary was angry.	تام نمی دانست چرا مری عصبانی است.
It's not like you have another job.	اینطور نیست که شما کار دیگری داشته باشید.
It was clear that Tom did not know how to do this.	واضح بود که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was talented.	تام به من گفت که فکر می کند مری با استعداد است.
Tom was awake for a long time, thinking of Mary.	تام برای مدت طولانی بیدار بود و به مری فکر می کرد.
Tom and Mary spent a romantic weekend in Boston.	تام و مری یک آخر هفته عاشقانه را در بوستون گذراندند.
Tom saw a vase of flowers on the table near the window.	تام یک گلدان گل روی میز نزدیک پنجره دید.
Tom thinks some of his friends can do it.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش می توانند این کار را انجام دهند.
Take care of my daughter Tom	مراقب دخترم تام باش
What kind of person is Tom Jackson?	تام جکسون چه جور آدمی است؟
Is there anything else you want to do?	آیا کار دیگری وجود دارد که بخواهید انجام دهید؟
I think you should tell Tom where you are.	من فکر می کنم باید به تام بگویید کجا هستید.
Don't think about it anymore	دیگه بهش فکر نکن
This is not the only thing Tom did.	این تنها کاری نیست که تام انجام داد.
An hour's walk took me to the next village.	یک ساعت پیاده روی مرا به روستای بعدی رساند.
Are you recording this?	اینو ضبط میکنی؟
I read a lot when I was in prison.	زمانی که در زندان بودم زیاد مطالعه می کردم.
Their heads are not busy	سرشان شلوغ نیست
I thought you could tell me whenever you wanted	فکر کردم هر وقت خواستی بهم بگی
What Tom told me did not make sense.	چیزی که تام به من گفت معنی نداشت.
Tom thinks I'm missing out on this great opportunity.	تام فکر می کند من این فرصت عالی را از دست می دهم.
Tom will probably have to tell Mary that he does not want to do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom laughed so loud that Mary could hear him from the kitchen.	تام آنقدر بلند خندید که مری می توانست صدای او را از آشپزخانه بشنود.
I do not know if Tom really learned French.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً زبان فرانسه خوانده است؟
We will not start until Tom.	تا تام نیاد شروع نمی کنیم.
I did not want Tom to do this anymore.	من دیگر نمی خواستم تام این کار را بکند.
When was the last time you saw Tom?	آخرین بار کی تام را دیدی؟
This was not the case before	قبلا اینطور نبود
I have been feeling sick for the past three days.	من در سه روز گذشته احساس بیماری داشتم.
This is not the case in Australia.	در استرالیا اینطور نیست.
Tom is probably stubborn.	تام احتمالاً سرسخت است.
Tom is still willing to do it for you.	تام هنوز هم حاضر است این کار را برای شما انجام دهد.
I'm glad we were able to reach an understanding.	خوشحالم که توانستیم به تفاهم برسیم.
This is the first time Tom has sung with our band.	این اولین باری است که تام با گروه ما آواز می خواند.
Santa has a lot of reindeer.	بابا نوئل گوزن های شمالی زیادی دارد.
Tom told Mary he thought John was not jealous.	تام به مری گفت که فکر می کند جان حسادت نمی کند.
Wounds heal over time.	زخم ها با گذشت زمان خوب می شوند.
I thought this was the right thing to do.	من فکر می کردم که این کار درستی است.
Tom does not want Mary to tell the truth.	تام نمی خواهد مری حقیقت را بگوید.
Tom has not seen Mary since they separated.	تام از زمانی که از هم جدا شده اند مری را ندیده است.
This is what Tom gave me last Christmas.	این چیزی است که تام کریسمس گذشته به من داد.
We still have a long way to go and we have very little time to get there.	هنوز راه درازی در پیش داریم و زمان بسیار کمی برای رسیدن به آنجا داریم.
Tom was definitely drunk.	تام قطعا مست عمل کرد.
I know Tom is a bookworm.	من می دانم که تام یک کرم کتاب است.
I would be worried if Tom was not there.	اگر تام آنجا نبود، نگران بودم.
Tom attended the meeting.	تام در جلسه حاضر شد.
Tom ate dinner, but ate no dessert.	تام شام خورد، اما هیچ دسری نخورد.
Tom pulled Mary's hair.	تام موهای مری را کشید.
Maryam enjoys sewing and makes all her own clothes.	مریم از خیاطی لذت می برد و تمام لباس هایش را خودش درست می کند.
The room Tom wants is not available.	اتاقی که تام می خواهد در دسترس نیست.
I'm not a big fan of basketball.	من خیلی طرفدار بسکتبال نیستم.
Do not look so depressed	اینقدر افسرده نگاه نکن
Tom has to do it, even if he really does not want to.	تام باید این کار را انجام دهد حتی اگر واقعاً نمی خواهد.
Tom said he thought Mary would not forget.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را فراموش نخواهد کرد.
You are not a saint	تو قدیس نیستی
It's time to take the pie out of the oven.	وقت آن است که پای را از فر خارج کنید.
Tom seemed ready to go.	تام آماده رفتن به نظر می رسید.
I do not think Tom lives here.	من فکر نمی کنم تام اینجا زندگی کند.
Tom knows that everything Mary says is true.	تام می داند که همه چیزهایی که مری می گوید درست است.
Tom will not go back there	تام اونجا برنمیگرده
I immediately ask Tom to do this.	من فوراً از تام می خواهم این کار را انجام دهد.
We could not find Tom's house.	ما نتوانستیم خانه تام را پیدا کنیم.
I'm not good at math	من در ریاضیات خوب نیستم
What exactly should we do?	دقیقا باید چیکار کنیم؟
A shelf of lamb makes a great meal.	یک قفسه گوشت بره یک غذای عالی را درست می کند.
Tom still has a lot of apples.	تام هنوز سیب های زیادی دارد.
Tom is afraid of losing his sight.	تام می ترسد بینایی خود را از دست بدهد.
You were the last person in the office. 	شما آخرین نفر در دفتر بودید.
You had to turn off the lights	باید چراغ ها را خاموش می کردی
I know Tom is a very lucky man.	من می دانم که تام مرد بسیار خوش شانسی است.
Tom moved.	تام متحرک شد.
Tom is still alive and well.	تام هنوز زنده و سالم است.
This will not be easy for us.	انجام این کار برای ما آسان نخواهد بود.
Can you correct my article?	می توانید مقاله من را تصحیح کنید؟
How does Tom make a living?	تام چگونه امرار معاش می کند؟
She asked him to marry her and she accepted his offer.	او از او خواست تا با او ازدواج کند و او پیشنهاد او را پذیرفت.
Tom is somewhere in this park.	تام جایی در این پارک است.
Tom was an altar boy.	تام یک پسر محراب بود.
Tom passed the shortcut through Mary's yard.	تام میانبر را از حیاط مری عبور داد.
Even though Tom knew Mary was married, he still flirted with her.	با وجود اینکه تام می دانست که مری ازدواج کرده است، باز هم با او معاشقه می کرد.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده است.
This is not a complete idea, it is my idea.	این ایده تام نیست، ایده من است.
I do not always eat right	من همیشه درست غذا نمیخورم
Tom does not need to be here.	نیازی نیست تام اینجا باشد.
You do not have enough experience	شما تجربه کافی ندارید
Who is responsible for this building?	چه کسی مسئول این ساختمان است؟
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
The lawyer ordered.	وکیل دستور داد.
Tom is a widow with three young children.	تام یک بیوه با سه فرزند خردسال است.
I think Tom can solve the problem.	من فکر می کنم تام می تواند مشکل را حل کند.
I do not believe you really want to hurt Tom.	من باور نمی کنم که شما واقعاً می خواهید به تام صدمه بزنید.
That seems understandable.	که قابل درک به نظر می رسد.
All the crew left except Tom.	همه خدمه به جز تام رفتند.
I feel it is a million dollars.	من احساس می کنم یک میلیون دلار است.
Tom told me he thought Mary was funny.	تام به من گفت که به نظر او مری بامزه است.
This is not entirely true.	این کاملاً درست نیست.
He did not answer	او جواب نداد
I think Tom and Mary are in love.	من فکر می کنم که تام و مری عاشق شده اند.
I know Tom has a hard time doing that.	من می دانم که تام در انجام این کار سختی دارد.
Tom is a very naughty kid.	تام خیلی بچه شیطونی است.
Maryam is one of my husband's sisters.	مریم یکی از خواهر شوهرهای من است.
I came here to ask you a big favor.	من اینجا آمدم تا از شما یک لطف بزرگ بخواهم.
Our city has become multi-ethnic.	شهر ما چند قومیتی شده است.
Tom could not buy the house he wanted.	تام نتوانست خانه ای را که می خواست بخرد.
Tom is going to be waiting for you.	تام قرار است منتظر شما باشد.
Do you know why Tom wants to do this?	آیا می دانید چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I have not seen Tom limping recently.	من اخیراً تام لنگیدن را ندیده ام.
Tom put the baby to bed.	تام بچه را در رختخواب گذاشت.
I know Tom does not know Mary knows how to do this.	من می دانم که تام نمی داند مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom says Mary is not angry.	تام می گوید مری عصبانی نیست.
He checked his English composition by an Englishman.	او ترکیب انگلیسی خود را توسط یک انگلیسی بررسی کرد.
Tom tried to solve the problem.	تام سعی کرد مشکل را حل کند.
I do not think I am arrogant	فکر نمی کنم متکبر باشم
Tom is the only one who has understood Mary.	تام تنها کسی است که مری را درک کرده است.
Winning was not a difficult task	برنده شدن کار سختی نبود
Two problems remained unresolved.	دو مشکل حل نشده باقی ماند.
I'm very good at doing this right now.	من در انجام این کار در حال حاضر بسیار خوب هستم.
I want Tom to understand why he can not live with us.	من می خواهم تام بفهمد که چرا نمی تواند با ما زندگی کند.
Tom is a fairly good golfer.	تام یک گلف باز نسبتا خوب است.
An honorable death is better than a shameful life.	مرگ شرافتمندانه بهتر از زندگی شرم آور است.
He wanted to call her when he entered the door.	می خواست او را صدا بزند که او وارد در شد.
Please do not think like that	لطفا اینطوری بهش فکر نکن
You see, I'm tired, right?	می بینی که خسته ام، نه؟
Tom looks dangerous.	به نظر می رسد تام خطرناک است.
Who thinks Tom likes this?	تام فکر می کند چه کسی این را دوست دارد؟
Tom was able to guess the weight of the esophagus.	تام توانست وزن مری را حدس بزند.
It was clear that Tom wanted to kiss me.	واضح بود که تام می خواست مرا ببوسد.
You are incompetent	تو بی استعدادی
its definitely true.	قطعا همین طور است.
Tom started wearing his coat, but then decided to stay a little longer.	تام شروع به پوشیدن کتش کرد، اما بعد تصمیم گرفت کمی بیشتر بماند.
Why is learning French so difficult?	چرا یادگیری زبان فرانسه اینقدر سخت است؟
Tom and I are not too busy yet.	من و تام هنوز خیلی شلوغ نیستیم.
It is not uncommon for a student to fall in love with his teacher.	این غیرعادی نیست که دانش آموزی عاشق معلمش شود.
I think I will go to Australia in October.	فکر می کنم در ماه اکتبر به استرالیا بروم.
Tom always seems nervous.	به نظر می رسد تام همیشه عصبی است.
Tom's explanation was very complicated.	توضیحات تام خیلی پیچیده بود.
It seems like you have finally decided	انگار بالاخره تصمیم گرفتی
I will consent to the divorce.	من به طلاق رضایت خواهم داد.
I'm really tired and I have to go to sleep.	من واقعا خسته ام و باید برم بخوابم.
This fruit is not ripe enough to pick yet.	این میوه هنوز به اندازه کافی برای چیدن رسیده نیست.
Maryam is going to have a baby	مریم قراره بچه دار بشه
We know Tom did not do what Mary said.	ما می دانیم که تام کاری را که مری گفته بود انجام نداد.
Our teacher is going to America next month.	معلم ما ماه آینده به آمریکا می رود.
Tom is not a very good liar.	تام دروغگوی خیلی خوبی نیست.
Tom thinks he knows what to do.	تام فکر می کند که می داند باید چه کار کند.
There is no chance that Tom will be late today.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام امروز دیر بیاید.
Tom, Mary, John and Alice are all strong.	تام، مری، جان و آلیس همگی قوی هستند.
I hope this has not happened to you again	امیدوارم دیگه این اتفاق برات نیفته
Tom has climbed Mount Fuji three times.	تام سه بار از کوه فوجی صعود کرده است.
Tom said he would be happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال خواهد شد.
Tom said Mary was probably still nervous.	تام گفت مری احتمالا هنوز عصبی است.
You are not allowed to leave this room.	شما اجازه ندارید از این اتاق خارج شوید.
Do you have anything to relieve your headache?	آیا چیزی برای تسکین سردرد دارید؟
The doctor told Tom to cut down on his red meat.	دکتر به تام گفت که مصرف گوشت قرمز خود را کاهش دهد.
I do not like such things	من از این جور چیزها خوشم نمیاد
Tom plans to do so in the near future.	تام قصد دارد در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
I will deliver the portfolio today.	من امروز نمونه کارها را تحویل می دهم.
How did you know my birthday?	از کجا فهمیدی تولد منه؟
I'm sorry. 	متاسفم.
I just tried to help.	من فقط سعی کردم کمک کنم.
The plumber pulled the water out of the pipe.	لوله کش آب را از لوله خارج کرد.
Tom really can not do anything else.	تام واقعا نمی تواند کار دیگری انجام دهد.
Tom is reluctant to refuse to do so.	تام تمایلی به امتناع از انجام این کار ندارد.
I do not criticize you.	من از شما انتقاد نمی کنم.
I love sports. 	من عاشق ورزش هستم.
I get this from my father.	من این را از پدرم می گیرم.
Tom said he did not expect Mary to help him.	تام گفت که انتظار نداشت مری به او کمک کند.
Tom is afraid Mary will say no.	تام می ترسد مری نه بگوید.
She likes to wear police uniform.	او دوست دارد لباس افسر پلیس بپوشد.
I know Tom does not eat.	من می دانم که تام اهل غذا خوردن نیست.
He did not eat anything yesterday.	دیروز چیزی نخورد.
Why did you help Tom but not Mary?	چرا به تام کمک کردی اما به مری نه؟
That's exactly what Tom was talking about.	این دقیقاً همان چیزی بود که تام در مورد آن صحبت می کرد.
Tom is very out of line.	تام خیلی از خط خارج شده است.
I did not know what was in the big box on the table.	نمی دانستم در جعبه بزرگ روی میز چیست.
Tom is in his room.	تام در اتاقش است.
"Thank you." 	"متشکرم."
"you're welcome."	"خواهش میکنم."
Tom said he was scared.	تام گفت که ترسیده است.
Tom turned the knob.	تام دستگیره را چرخاند.
Tom said he could not remember.	تام گفت که نمی تواند به خاطر بیاورد.
Mary is no longer my girlfriend.	مریم دیگر دوست دختر من نیست.
There are heavy fines for unlicensed parking in the disabled area.	جریمه های سنگینی برای پارک بدون مجوز در منطقه معلولان وجود دارد.
I might try to talk to Tom about it.	ممکن است سعی کنم در مورد آن با تام صحبت کنم.
Tom is still in critical condition.	تام همچنان در وضعیت وخیمی است.
Tom and I want to do this when we travel to Australia.	من و تام می خواهیم این کار را زمانی که به استرالیا سفر می کنیم، انجام دهیم.
Is Tom a friend?	آیا تام دوست است؟
Tom and Mary have been working together for the past three years.	تام و مری در سه سال گذشته با هم کار کرده اند.
I hope Tom is not here	امیدوارم تام اینجا نباشه
What is your favorite sports team?	تیم ورزشی مورد علاقه شما چیست؟
I'm heartbroken.	من دل شکسته ام.
If you are not more careful, you will get electrocuted.	اگر بیشتر مراقب نباشید خود را برق گرفتید.
I do not know if Tom is ready to do this.	نمی دانم آیا تام برای انجام این کار آماده است یا خیر.
I can not believe that you are eating what your doctor told you not to eat.	من نمی توانم باور کنم که شما همان چیزی را می خورید که دکترتان به شما گفته است که نخورید.
I do not have much time to swim.	من فرصت زیادی برای شنا ندارم.
There will be no hero without catastrophe.	بدون فاجعه هیچ قهرمانی وجود نخواهد داشت.
You are brave	شما شجاع هستید
My mother gave me a sewing machine.	مادرم به من چرخ خیاطی داد.
I'm grateful for the technology.	من از فناوری سپاسگزارم.
Tom is much more extroverted than Mary.	تام بسیار برون‌گراتر از مری است.
I thought I loved him, but I did not.	فکر می کردم دوستش دارم، اما نشد.
Wear a jacket or you will catch a cold.	ژاکت بپوش وگرنه سرما میخوری.
I see you do not miss anything	میبینم چیزی رو از دست نمیدی
He could not buy bread when he had no money.	وقتی پول نداشت نمی توانست نان بخرد.
Dr. Tom advised Tom to give up alcohol.	دکتر تام به تام توصیه کرد که الکل را کنار بگذارد.
Tom reacted very slowly.	تام خیلی آهسته واکنش نشان داد.
If I do not do it now, I will never do it.	اگر الان این کار را نکنم، هرگز این کار را نخواهم کرد.
Where on earth could Tom be?	تام کجای زمین می تواند باشد؟
Tom and I will be waiting for you in the lobby.	من و تام در لابی منتظر شما خواهیم بود.
Tom called his parents to find out he was in the hospital.	تام با والدینش تماس گرفت تا بدانند که در بیمارستان است.
You will never believe this	شما هرگز این را باور نخواهید کرد
My French teacher tells me that I rarely make mistakes when writing in French.	معلم فرانسوی من به من می گوید که من به ندرت هنگام نوشتن به زبان فرانسه اشتباه می کنم.
Tom is so cool	تام خیلی باحاله
There is nothing more enjoyable for me than talking to Tom.	هیچ کاری برای من لذت بخش تر از صحبت کردن با تام نیست.
Tom looked at the message again.	تام دوباره به پیام نگاه کرد.
Why don't you sit down?	چرا نمی نشینی؟
Take out your notebooks	دفترچه هایت را بیرون بیاور
I knew he was going to kiss Tom Mary.	می دانستم که تام مری را خواهد بوسید.
Tom and Mary were not in class yesterday.	تام و مری دیروز سر کلاس نبودند.
Both songs we sang tonight were written by Tom.	هر دو آهنگی که امشب خواندیم توسط تام نوشته شده است.
Tom is a comfortable man.	تام مردی راحت است.
I am responsible for protecting him	من مسئول محافظت از او هستم
I have no siblings	من هیچ خواهر و برادری ندارم
It is not polite to point to others.	مودبانه نیست که به دیگران اشاره کنیم.
Why was no one there?	چرا کسی اونجا نبود؟
Tom could not do anything at the time.	تام در آن زمان نمی توانست کاری انجام دهد.
Japan trades with many countries in the world.	ژاپن با بسیاری از کشورهای جهان تجارت می کند.
Both are wearing uniforms	هر دو یونیفرم پوشیده اند
Do you think I can handle it?	فکر میکنی من نمیتونم از پسش بر بیام؟
Tom may not be sleepy.	تام ممکن است خواب آلود نباشد.
I know Tom is a great singer.	من می دانم که تام خواننده بسیار خوبی است.
Tom is very understanding.	تام بسیار فهمیده است.
There is no way Tom would want to do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is one of the kids in my class.	تام یکی از بچه های کلاس من است.
I have a heart jack	من جک قلب دارم
I thought Tom could stay until Monday.	فکر می کردم تام بتواند تا دوشنبه بماند.
Tom's phone was disconnected last week.	تلفن تام هفته گذشته قطع شد.
Tom said he wished he had not told Mary he had forgotten.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که این کار را فراموش کرده بود.
I did not know that Tom would not win.	نمی دانستم که تام برنده نخواهد شد.
Tom said he has always been very good at math.	تام گفت که او همیشه در ریاضیات بسیار خوب بوده است.
I did not like the person who was there and the person who was there did not like me.	من از کسی که آنجا بود خوشم نمی آمد و کسی که آنجا بود مرا دوست نداشت.
These sources are authoritative.	این منابع معتبر هستند.
Tom saw Mary behind John.	تام مری را پشت جان دید.
Tom said he did not think he would win.	تام گفت که فکر نمی کرد برنده شود.
Tom said Mary had been kidnapped three times.	تام گفت که مری سه بار دزدیده شده است.
Who is the commander here?	چه کسی اینجا فرمانده است؟
I'm going to Boston next week.	من قرار است هفته بعد به بوستون بروم.
Tom reached into his pocket to grab his keys.	تام دست در جیبش برد تا کلیدهایش را بگیرد.
Tom helped Mary fix the broken table.	تام به مری کمک کرد تا میز شکسته را درست کند.
Tom told Mary that he did not think John would finish by 2:30.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان این کار را تا ساعت 2:30 تمام کرده باشد.
I think I have to tell Tom everything.	فکر می کنم باید همه چیز را به تام بگویم.
Tom does not like to be able to control Mary.	تام دوست ندارد نتواند مری را کنترل کند.
Tom ate the last one.	تام آخرین مورد را خورد.
Are you not a veterinarian?	شما دامپزشک نیستید؟
Tom has to finish what he's doing.	تام باید کاری را که انجام می دهد تمام کند.
Tom told me he could not buy what he needed for three hundred dollars.	تام به من گفت که نمی تواند آنچه را که نیاز دارد با سیصد دلار بخرد.
You know the drill.	شما مته را می دانید.
Tom and Mary took refuge in growing up.	تام و مری در بزرگ شدن پناه گرفتند.
We could not convince him.	ما نتوانستیم او را متقاعد کنیم.
Tom doesn't help, does he?	تام کمک نمی کند، نه؟
You should have told Tom	باید به تام میگفتی
I do not think I have been here before.	فکر نمی کنم قبلاً اینجا نبوده باشم.
This is the most expensive bottle of wine I have ever bought.	این گرانترین بطری شرابی است که من تا به حال خریده ام.
Tom convinced me to change my mind.	تام مرا متقاعد کرد که نظرم را عوض کنم.
Tom takes his children very hard.	تام به فرزندانش خیلی سخت می‌گیرد.
Tom is sitting alone in the bar.	تام تنها در بار نشسته است.
Why does Tom never do that?	چرا تام هرگز این کار را نمی کند؟
Tom seemed to have drowned.	تام به نظر می رسید که غرق شده بود.
Tom is the only breadwinner in the family.	تام تنها نان آور خانواده است.
I did not have to come today, but I did come anyway.	نیازی نبود امروز بیایم، اما به هر حال آمدم.
Tom cried as he read Mary's letter.	تام هنگام خواندن نامه مری گریه کرد.
She is not a child	اون بچه نیست
Tom picked up his bag and left.	تام کیفش را برداشت و رفت.
Is there a bus to the mall?	آیا اتوبوسی هست که به مرکز خرید برود؟
Were you there when Tom was arrested?	زمانی که تام دستگیر شد شما آنجا بودید؟
You may want to take time off.	ممکن است بخواهید مرخصی بگیرید.
Let's finish today to rest tomorrow.	امروز این کار را تمام کنیم تا فردا استراحت کنیم.
It must have happened to him in some way.	حتماً در راه اتفاقی برای او افتاده است.
I did not even know Tom was a Canadian.	من حتی نمی دانستم تام یک کانادایی است.
I can't wait to see you all in Boston.	من نمی توانم صبر کنم تا همه شما را در بوستون ببینم.
I did not buy anything	من چیزی نخریدم
Sometimes Tom does.	گاهی تام این کار را می کند.
Tom never goes to the cafe again.	تام دیگر هرگز به کافه نمی رود.
Tom is very sick.	تام خیلی بیمار است.
Thank you for inviting me here	از اینکه من را به اینجا دعوت کردید متشکرم
Were you the one who helped Tom escape?	آیا شما کسی بودید که به تام کمک کرد تا فرار کند؟
Tom left the following year.	تام سال بعد رفت.
Why is the engine still running?	چرا موتور هنوز کار می کند؟
Tom said he felt something was wrong.	تام گفت که احساس می کند چیزی اشتباه است.
Tom spends every weekend with his uncle.	تام هر آخر هفته را نزد عمویش می گذراند.
We know our work is not over.	ما می دانیم که کارمان تمام نشده است.
How much longer do you want to live where you live?	چقدر دیگر می خواهید در جایی که زندگی می کنید زندگی کنید؟
You drank beer, didn't you?	تو آبجو نوشیدی، نه؟
We do not live in Australia right now.	ما الان در استرالیا زندگی نمی کنیم.
Tom is a handsome boy, isn't he?	تام پسر خوشتیپی است، اینطور نیست؟
Tom is not very good at baseball.	تام در بازی بیسبال خیلی خوب نیست.
You don't really think I can do that, do you?	شما واقعا فکر نمی کنید که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
We were shocked by the explosion.	ما از انفجار مبهوت شدیم.
We are done	ما تمام کردیم
You are in custody	شما در حال بازداشت هستید
Tom's mother thought he should make new friends.	مادر تام فکر می کرد که او باید دوستان جدیدی پیدا کند.
It's been three years since I went to Boston.	سه سال از رفتنم به بوستون می گذرد.
Tom thinks mice are funny.	تام فکر می کند موش ها بامزه هستند.
There is a swimming pool not far from where I live.	یک استخر شنا نه چندان دور از محل زندگی من وجود دارد.
Tom left his backpack on the bus.	تام کوله پشتی اش را در اتوبوس جا گذاشت.
Why is Tom so upset?	چرا تام اینقدر ناراحت است؟
I think Tom is careful.	من فکر می کنم که تام مراقب است.
I did not know Tom was Mary's nephew.	من نمی دانستم تام برادرزاده مری است.
Tom became very pessimistic.	تام خیلی بدبین شد.
Tom told me he would do it again.	تام به من گفت که دوباره این کار را انجام خواهد داد.
They agreed on how to launch a joint venture.	آنها در مورد چگونگی راه اندازی یک سرمایه گذاری مشترک با یکدیگر به توافق رسیدند.
Tom did not get there on time.	تام به موقع به آنجا نرسید.
Did you eat the rest of the almonds?	بقیه بادام رو خوردی؟
Tom and I are not good together because we have nothing in common.	من و تام با هم خوب نیستیم چون هیچ وجه اشتراکی نداریم.
When did you read French with Tom?	چه زمانی با تام زبان فرانسه خواندید؟
I do not know if Tom really forgot to tell Mary what to do.	نمی دانم آیا تام واقعاً فراموش کرده به مری بگوید که چه کار کند؟
Why don't you come to the cinema with me?	چرا با من به سینما نمی آیی؟
I help Tom with his science project.	من به تام در پروژه علمی اش کمک می کنم.
Tom must be scared.	تام باید ترسیده باشد.
Do not offer too much	زیاد تقدیم نکنید
I thought you were going with us	فکر کردم قراره با ما بری
Tom told me he wants to do it today.	تام به من گفت که امروز می خواهد این کار را انجام دهد.
Do not walk under the ladder	زیر نردبان راه نروید
I'm not really a cook.	من واقعا زیاد اهل آشپزی نیستم.
Fortunately, Tom did not.	خوشبختانه تام این کار را نکرد.
We are not good to you	ما به خوبی شما نیستیم
you are amazing	تو فوق العاده ای
She likes hard-boiled eggs.	او تخم مرغ هایش را سفت آب پز دوست دارد.
They did nothing.	آنها کاری انجام ندادند.
I do not think Tom is married.	من فکر نمی کنم که تام ازدواج کرده باشد.
Did you tell the police what Tom did?	به پلیس گفتی تام چه کرد؟
Tom says you're still hungry.	تام می گوید هنوز گرسنه ای.
We have to be at the airport by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 در فرودگاه باشیم.
This is a trivial problem.	این یک مشکل بی اهمیت است.
You never try to do it yourself, do you?	شما هرگز سعی نمی کنید این کار را خودتان انجام دهید، اینطور نیست؟
You need a flashlight.	شما به یک چراغ قوه نیاز دارید.
Do you want to know who asked us to do this?	آیا می خواهید بدانید چه کسی این کار را از ما خواسته است؟
I could do the same, if I had a little more time.	من هم می توانستم این کار را انجام دهم، اگر کمی بیشتر وقت داشتم.
I can not wait to go to Australia to see Tom.	من نمی توانم صبر کنم تا برای دیدن تام به استرالیا بروم.
Tom said Mary did not have to do that today.	تام گفت که مری مجبور نیست امروز این کار را انجام دهد.
I know Tom did not want me to do that.	می دانم که تام نمی خواست من این کار را انجام دهم.
I know Tom knew why Mary did it on Monday.	می دانم که تام می دانست چرا مری این کار را دوشنبه انجام داد.
Tom thought Mary was cute, but he was shy to say anything to her.	تام فکر می کرد که مری ناز است، اما او خجالتی بود که چیزی به او بگوید.
Tom drank too much.	تام بیش از حد نوشید.
Tom was not home Monday afternoon.	تام دوشنبه بعدازظهر خانه نبود.
Tom sat down and wrote a letter.	تام نشست و نامه ای نوشت.
Tom got up from his chair.	تام از روی صندلی بلند شد.
I think Tom has friends in Boston.	فکر می کنم تام دوستانی در بوستون دارد.
Tom asks us for help.	تام از ما کمک می خواهد.
Tom asked Mary what kind of music she liked.	تام از مری پرسید چه نوع موسیقی را دوست دارد.
You have to hurry or you will miss the bus.	باید عجله کنید وگرنه اتوبوس را از دست خواهید داد.
Didn't you say you love Tom?	مگه نگفتی تام رو دوست داری؟
I sent all my suits to the cleaners.	همه کت و شلوارهایم را برای نظافتچی ها فرستادم.
I have a toothache	من دندون درد دارم
Tom had an accident	تام باعث تصادف شد
You will not fit here	تو اینجا جا نخواهی شد
I have not heard from you. 	من از شما نشنیده ام.
I was thinking maybe my email never reached you?	داشتم فکر می کردم شاید ایمیل من هرگز به دست شما نرسیده است؟
In fact, this is what happened.	در واقع همین اتفاق افتاد.
Will you attend the meeting?	آیا در جلسه شرکت خواهید کرد؟
Tom was not the one who painted this picture.	تام کسی نبود که این تصویر را ترسیم کرد.
I'm bigger than I look.	من از چیزی که به نظر می رسم بزرگتر هستم.
Tom pretended to be interested.	تام وانمود کرد که علاقه مند است.
Are you sure you do not want to wait for Tom?	مطمئنی نمیخوای منتظر تام باشی؟
Tom finally realized he had done it wrong.	تام بالاخره متوجه شد که این کار را اشتباه انجام داده است.
What happened to Tom?	تام چه شد؟
Tom was informed.	به تام اطلاع داده شد.
Tom has a really deep voice.	تام صدای واقعا عمیقی دارد.
I did not want to admit that I did not know how to do this.	نمی خواستم اعتراف کنم که نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think it is necessary.	من فکر نمی کنم که لازم باشد.
Everyone at school knows that Tom can not swim.	همه در مدرسه می دانند که تام نمی تواند شنا کند.
American and British companies mined Guano until about 1890.	شرکت های آمریکایی و بریتانیایی تا حدود سال 1890 گوانو را استخراج می کردند.
Tom wants to be friends with Mary.	تام می خواهد با مری دوست شود.
Do you remember what Tom told us just before he left?	یادت هست تام درست قبل از رفتنش به ما چه گفت؟
I tattooed my girlfriend's name on my arm.	اسم دوست دخترم را روی بازویم خالکوبی کردم.
I think Tom was having fun.	من فکر می کنم که تام داشت سرگرم می شد.
Who is the top man here?	مرد برتر اینجا کیست؟
We will take Tom on the road.	ما تام را در راه خواهیم برد.
I think Tom does this from time to time.	من گمان می کنم که تام هر از گاهی این کار را می کند.
I know Tom can never do it alone.	من می دانم که تام هرگز نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom may be disappointed.	تام ممکن است ناامید باشد.
Tom said Mary is often late.	تام گفت که مری اغلب دیر می کند.
Tom said he did it on October 20th.	تام گفت که او این کار را در 20 اکتبر انجام داد.
I do not think Tom expected Mary to do this for him.	من فکر نمی کنم تام انتظار داشت مری این کار را برای او انجام دهد.
I'm sorry, but I had to do this.	متاسفم، اما مجبور شدم این کار را انجام دهم.
Did you give someone a copy of the disc?	آیا شما یک نسخه از دیسک را به کسی دادید؟
Tom thought Mary was interested in it.	تام فکر می کرد که مری به این کار علاقه دارد.
Tom said he did not think it would rain.	تام گفت که فکر نمی کرد باران ببارد.
Tom has to tell Mary he will never do that.	تام باید به مری بگوید که هرگز این کار را نخواهد کرد.
He realized that all his efforts were in vain.	او متوجه شد که تمام تلاش هایش بی فایده است.
The only question that remains is whether we should help Tom do that.	تنها سوالی که باقی می ماند این است که آیا ما باید به تام کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
I wanted to know what was going on.	می خواستم بفهمم چه خبر است.
You were my best friend when we were kids.	وقتی بچه بودیم تو بهترین دوست من بودی.
I showed these postcards to my friends.	من این کارت پستال ها را به دوستانم نشان دادم.
I think this is Tom's bike.	من فکر می کنم که این دوچرخه تام است.
Tom said he knows how to win.	تام گفت که می داند چگونه برنده شود.
Are you sure you're good enough to go to work?	آیا مطمئن هستید که به اندازه کافی خوب هستید که به سر کار بروید؟
I thought you were excited	فکر کردم هیجان زده میشی
You do not do this this week, do you?	این هفته این کار را نمی کنی، درست است؟
Tom progresses in French.	تام در زبان فرانسه پیشرفت می کند.
We should try to bring Tom to Boston.	ما باید سعی کنیم تام را به بوستون بیاوریم.
Tom wished he could do something else to help.	تام آرزو کرد کاش کار دیگری می توانست برای کمک انجام دهد.
I did not have time to do what I had to do.	برای انجام کاری که باید انجام می دادم وقت نداشتم.
Spread the sand evenly.	ماسه را به طور مساوی پخش کنید.
You look worried	نگران به نظر میرسی
Maybe it was Tom	شاید تام بود
Tom was able to find work.	تام توانست کار پیدا کند.
Tom kissed both esophagus.	تام هر دو گونه مری را بوسید.
He is looking for a place to live.	او به دنبال جایی برای زندگی است.
Tom did not seem to think we were in danger.	به نظر نمی رسید تام فکر کند ما در خطر هستیم.
The hill, seen from a distance, looked like an elephant.	تپه که از دور دیده می شد شبیه یک فیل بود.
Tom noticed Mary.	تام متوجه مری شد.
I wanted Tom to text you.	می خواستم تام به شما پیام بدهد.
I sweated while practicing.	در حین تمرین عرق کردم.
Do not kick the dog	سگ را لگد نکن
Tom's mother makes her bed.	مادر تام تختش را برایش درست می کند.
I will be in Australia until tomorrow.	من تا فردا در استرالیا خواهم بود.
Tom did not know he was deceived.	تام نمی دانست که او فریب خورده است.
I would love to fish with Tom again.	من دوست دارم دوباره با تام ماهی بگیرم.
Tom said he had to go to a meeting.	تام گفت که باید به یک جلسه برود.
Tom's mother raised him herself.	مادر تام او را خودش بزرگ کرد.
Tom was in a hurry to see Mary.	تام برای دیدن مری عجله داشت.
Tom will be asleep until we arrive.	تام تا رسیدن ما خواب خواهد بود.
I know it is very unlikely that anyone will know me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی مرا بشناسد.
I do not think Tom is as rich as you said.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که شما گفتید ثروتمند باشد.
Tom volunteered much of his time to help those who were luckier than he was.	تام بخش زیادی از وقت خود را برای کمک به کسانی که از خودش خوش شانس تر بودند، داوطلب کرد.
How could Tom do that?	تام چگونه توانست این کار را انجام دهد؟
Naples is the largest city in southern Italy.	ناپل بزرگترین شهر در جنوب ایتالیا است.
Tom is the one who cried.	تام همان کسی است که گریه کرد.
I'm sure Tom will love it.	من مطمئن هستم که تام آن را دوست خواهد داشت.
Tom wasn't sure Mary did not know he was going to do it.	تام مطمئن نبود که مری نمی دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Do you want Tom to come in?	آیا از تام می خواهید که وارد شود؟
Tom and Mary both thought you could do it.	تام و مری هر دو فکر می کردند که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Sorry I could not help much	متاسفم که نتونستم خیلی کمک کنم
I did not want to get caught	من قصد نداشتم گرفتار شوم
Who is the smartest kid in your class?	باهوش ترین بچه کلاس شما کیست؟
Tom and I were both impressed.	من و تام هر دو تحت تاثیر قرار گرفتیم.
Tom asked Mary where she was born.	تام از مری پرسید که کجا به دنیا آمده است.
His book has received special praise.	کتاب او مورد تمجید ویژه قرار گرفته است.
I'm assuming you've tried to ask Tom for help before.	من فرض می کنم که شما قبلاً سعی کرده اید از تام کمک بخواهید.
I want to know how much time did you spend on this?	می خواهم بدانم چقدر برای این کار وقت گذاشتی؟
Tom is hiding in the woods.	تام در جنگل پنهان شده است.
My eldest son's name is Tom.	اسم پسر بزرگم تام است.
Slipping of the tongue often results in unexpected results.	لغزش زبان اغلب نتایج غیرمنتظره ای به همراه دارد.
Tom is a bell boy.	تام یک پسر ناقوس است.
I am glad you are back	خوشحالم که برگشتی
Tom said I looked stunned.	تام گفت من حیرت زده به نظر می رسیدم.
How is the new teacher?	معلم جدید چگونه است؟
The man who came out was frowning.	مردی که بیرون آمد اخم کرده بود.
Tom made Mary a cup of tea.	تام برای مریم یک فنجان چای درست کرد.
Tom told Mary he had kissed Alice.	تام به مری گفت که آلیس را بوسیده است.
It will be difficult to convince Tom to join us.	متقاعد کردن تام برای همراهی با ما سخت خواهد بود.
A hissing sound came from upstairs, where no one should be.	صدای خش خش از طبقه بالا می آمد، جایی که هیچ کس نباید می بود.
My mother has never talked to your father.	مادر من تا به حال با پدرت صحبت نکرده است.
I did not know where to go.	نمی دانستم کجا باید بروم.
We had very fruitful discussions.	بحث های بسیار پرباری داشتیم.
I have reviewed Tom's notes.	من یادداشت های تام را مرور کرده ام.
Tom went to the museum with Mary.	تام با مری به موزه رفت.
He is in touch with all kinds of people.	او با همه نوع آدم در ارتباط است.
Tom entered the entrance.	تام وارد در ورودی شد.
See Tom still awake.	ببینم تام هنوز بیداره.
I wish I did not need to do this now	ای کاش الان نیازی به این کار نداشتم
Tom and Mary will leave for Australia early tomorrow morning.	تام و مری فردا صبح زود به استرالیا می روند.
I did not think Tom would be so prejudiced.	فکر نمی کردم تام اینقدر تعصب داشته باشد.
Tom did not pay the bill.	تام برگه را پرداخت نکرد.
You know how much Tom hates doing that, right?	می دانی که تام چقدر از انجام این کار متنفر است، نه؟
Tom is not out	تام بیرون نیست
The Kingdom of Liechtenstein was founded in 1719 in the Holy Roman Empire.	پادشاهی لیختن اشتاین در امپراتوری مقدس روم در سال 1719 تأسیس شد.
Why does this happen?	چرا این اتفاق می افتد؟
Tom usually does not.	تام معمولاً این کار را نمی کند.
Tom never realized the size of his grandfather's farm.	تام هرگز متوجه بزرگی مزرعه پدربزرگش نشد.
My parents will never let me go to Boston with you.	پدر و مادرم هرگز اجازه نمی دهند با شما به بوستون بروم.
Tom hugged Mary and held her close.	تام مری را در آغوشش کشید و او را نزدیک کرد.
Most days are almost accident-free.	اکثر روزها تقریباً بدون حادثه هستند.
Tom was at the top of his class.	تام در صدر کلاس خود بود.
I promise I will do this before I go home.	قول می دهم قبل از اینکه به خانه بروم این کار را انجام خواهم داد.
Tom says you do not want to go to Australia with us.	تام می گوید که شما نمی خواهید با ما به استرالیا بروید.
Tom is in his bedroom doing his homework.	تام در اتاق خوابش است و مشغول انجام تکالیفش است.
I'm not ashamed anymore	من دیگه خجالت نمیکشم
Why not paint the ceiling first?	چرا ابتدا سقف را رنگ نمی کنیم؟
Glad to hear your success.	از شنیدن موفقیت شما خوشحالم.
I think Tom is unaware of what Mary has done.	من گمان می کنم که تام از کاری که مری انجام داده بی خبر است.
Hello. 	سلام.
how are you?	حال شما چطور است؟
It looks like a sack that encloses with a drawstring.	شبیه نقاشی میکل آنژ است.
I did not think you really should do this today.	فکر نمی‌کردم واقعاً امروز باید این کار را انجام دهید.
I know Tom Chess is not very good, but I think he's better than Mary.	می دانم که تام شطرنج باز خیلی خوبی نیست، اما فکر می کنم او بهتر از مری است.
I bet it will be fun.	شرط می بندم که سرگرم کننده خواهد بود.
I had enough money to buy what I needed.	من آنقدر پول داشتم که آنچه را که نیاز داشتم بخرم.
All these things belong to Tom.	همه این چیزها مال تام است.
I kept doing this even if Tom asked me to stop.	من به این کار ادامه دادم حتی اگر تام از من خواست متوقف شوم.
I talked to my colleagues about it.	من با همکارانم در مورد آن صحبت کردم.
I drive from Tom's neighborhood on my way to work.	در راه رفتن به محل کارم از محله تام رانندگی می کنم.
Who told you that I could not do this alone?	چه کسی به شما گفته است که من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم؟
Tom's eldest daughter looks exactly like Mary.	دختر بزرگ تام دقیقاً شبیه مری است.
Tom never asks me how I feel.	تام هرگز از من نمی پرسد که چه احساسی دارم.
I hope I do not have to do this today.	امیدوارم امروز مجبور نباشم این کار را بکنم.
Tom is probably not sooner.	تام احتمالا زودتر از این نیست.
We used maps during the trip.	ما در طول سفر از نقشه ها استفاده کردیم.
Do you want to go talk to Tom?	میخوای بری با تام حرف بزنی؟
Tom always shows the best in people.	تام همیشه بهترین ها را در افراد به نمایش می گذارد.
Tom had to go downtown shopping.	تام مجبور شد برای خرید به مرکز شهر برود.
I laughed because I thought it was funny.	خندیدم چون به نظرم خنده دار بود.
Tom and Mary no longer dance.	تام و مری دیگر نمی رقصند.
There were so many people in the room that I could hardly move.	آنقدر مردم در اتاق بودند که به سختی می توانستم حرکت کنم.
It was a lot to do.	انجام آن کار بسیار بود.
I like snowboards, but I'm not very good at them.	من اسنوبورد را دوست دارم، اما در آن خیلی خوب نیستم.
We find out that Newton discovered the law of gravity.	فهمیدیم که نیوتن قانون جاذبه را کشف کرده است.
Tom told me that he never uses shampoo.	تام به من گفت که هرگز از شامپو استفاده نمی کند.
Not all clowns are funny.	همه دلقک ها خنده دار نیستند.
Are you sure Tom can do that?	مطمئنی تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom is too small.	تام خیلی کوچک است.
I think Tom probably already has a girlfriend.	من فکر می کنم تام احتمالاً قبلاً یک دوست دختر دارد.
I'm going to Australia for a meeting next week.	من هفته آینده برای یک جلسه به استرالیا می روم.
Tom told Mary he thought John was not well.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوب نیست.
I thought they would give up.	من فکر کردم آنها منصرف می شوند.
Why not let Tom know that you can take care of yourself?	چرا به تام اجازه نمی دهید بفهمد که می توانید از خودتان مراقبت کنید؟
Tom does not run.	تام نمی دوید.
Nothing bad happens here	اینجا هیچ اتفاق بدی نمی افتد
I knew you were doing this	میدونستم که اینکارو میکنی
I took the umbrella over Tom.	چتر را روی تام گرفتم.
I have been corrected	من اصلاح شده ام
Do you think you can do that, Tom?	فکر می کنی می توانی این کار را انجام دهی، تام؟
Tom is a really cool person.	تام واقعاً آدم باحالی است.
Tom was the one who took Mary to the hospital.	تام کسی بود که مری را به بیمارستان رساند.
What should I tell Tom if I see him?	اگر او را دیدم به تام چه بگویم؟
Tom is on vacation.	تام در تعطیلات است.
The cookie was raised by Tom.	کوکی توسط تام بزرگ شد.
I thought Tom refused.	فکر کردم تام این کار را رد کرد.
Tom likes to go for a walk alone.	تام دوست دارد تنهایی به پیاده روی برود.
The bowl fell and shattered.	کاسه افتاد و تکه تکه شد.
Tom reluctantly returned to his bedroom.	تام با اکراه به اتاق خوابش برگشت.
Tom and I have not kissed in a long time.	من و تام خیلی وقت است که نبوسیده ایم.
They go to a charity event.	آنها به یک رویداد خیریه می روند.
The last time I spoke to Tom, he said I did not have to do this.	آخرین باری که با تام صحبت کردم او گفت که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary put the presents under the tree.	تام و مری هدایا را زیر درخت گذاشتند.
I can not think of something I prefer to eat.	من نمی توانم به چیزی فکر کنم که ترجیح می دهم بخورم.
We will be very interested in what you think.	ما بسیار علاقه مند خواهیم بود که شما چه فکر می کنید.
I know Tom and I can take care of ourselves if we try.	می دانم که من و تام اگر تلاش کنیم می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom built a bird house.	تام یک خانه پرنده ساخت.
What is a good way to say this?	راه خوبی برای گفتن این موضوع چیست؟
Tom poured some coffee on the table.	تام مقداری قهوه روی سفره ریخت.
Where can I buy one?	از کجا می توانم یکی از آن ها را بخرم؟
Tom did not do that.	تام چنین کاری نکرد.
I am not going to run for mayor	قرار نیست برای شهرداری کاندید شوم
No need to name	نیازی به نام بردن نیست
It was not cold yesterday	دیروز سرد نبود
The number of people doing this has increased.	تعداد افرادی که این کار را انجام می دهند افزایش یافته است.
Tom probably thought I was thirsty.	احتمالا تام فکر می کرد که من تشنه هستم.
How dare you say such a thing to Tom!	چطور جرات میکنی به تام همچین چیزی بگی!
Tom may ask you to do this.	تام ممکن است از شما بخواهد که این کار را انجام دهید.
Tom is the one who hired me.	تام کسی است که مرا استخدام کرد.
I did not know we were not going to help	نمیدونستم قرار نبود کمک کنیم
I do not have with me	با خودم ندارم
Tom is the only suspect.	تام تنها مظنون است.
No one knows why Tom left town.	هیچ کس نمی داند چرا تام شهر را ترک کرد.
It was really fun, wasn't it?	واقعا سرگرم کننده بود، اینطور نیست؟
Corner foxes are more dangerous than jackals.	روباه گوشه دار از شغال خطرناک تر است.
Do not you want to come with me?	نمیخوای با من بیای؟
This is kind of vague.	این یک جور مبهم است.
This is not very good	این خیلی خوب نیست
I'm proud of them all.	من به همه آنها افتخار می کنم.
Tom ate three bowls of rice.	تام سه کاسه برنج خورد.
I did not expect to receive a salary	انتظار نداشتم حقوق بگیرم
Tom asked me how long I thought it would take to paint his garage.	تام از من پرسید که فکر می‌کنم رنگ کردن گاراژش چقدر طول می‌کشد.
I have the right to have my say	من حق دارم نظر خودم را داشته باشم
Don't you have a better job?	آیا کار بهتری ندارید؟
It's not just what you do, it's important how and why you do it.	این فقط کاری نیست که انجام می دهید، نحوه و چرایی انجام آن نیز مهم است.
Tom said he was not sure if Mary wanted to do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
I will never leave you	من هرگز تو را ترک نمی کنم
Tom is tired	تام خسته است
I do not know as much as you do about this.	من به اندازه شما در این مورد نمی دانم.
I think Tom can speak French, but I'm not sure.	من فکر می کنم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند، اما مطمئن نیستم.
It smells under your arms	زیر بغلت بو میده
Tom probably won't be back today	تام احتمالا امروز برنمیگرده
What is the name of the mountain range?	نام رشته کوه چیست؟
Why don't we stay here for a while?	چرا یه مدت اینجا نمیمونیم؟
He did not want to be separated from his family.	دوست نداشت از خانواده جدا شود.
No one was in a hurry to leave the party.	هیچ کس عجله ای برای ترک مهمانی نداشت.
Tom wants everyone to have a good time.	تام می خواهد که همه اوقات خوبی داشته باشند.
Do not turn on the light	چراغ رو روشن نکن
I have to help Tom and Mary move the piano.	من باید به تام و مری کمک کنم تا پیانو را جابجا کنند.
Tom has already made a new friend.	تام قبلاً یک دوست جدید پیدا کرده است.
Tom repaired the dishwasher.	تام ماشین ظرفشویی را تعمیر کرد.
The beach is not far from the hotel.	ساحل فاصله چندانی با هتل ندارد.
Would you like me to translate for you?	دوست داری برات ترجمه کنم؟
Tom is afraid someone will see him doing this.	تام می ترسد کسی او را در حال انجام این کار ببیند.
I had breakfast at seven-thirty.	ساعت هفت و نیم صبحانه خوردم.
Tom did not want to sell his house.	تام نمی خواست خانه اش را بفروشد.
Tom took the knife from Mary.	تام چاقو را از مری گرفت.
This is an optical illusion.	این یک توهم نوری است.
Tom was telling me I was beautiful.	تام به من می گفت من زیبا هستم.
It is about 300 miles from here to Boston.	از اینجا تا بوستون حدود 300 مایل راه است.
Tom was told he could not do it.	به تام گفته شد که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Chances are Tom will be here this afternoon.	احتمال زیادی وجود دارد که تام امروز بعدازظهر اینجا باشد.
Can't you tell Tom needs a break?	آیا نمی توانید بفهمید که تام به استراحت نیاز دارد؟
I want to play a squash game.	من می خواهم یک بازی اسکواش بازی کنم.
I think you should do whatever Tom tells you to do.	من فکر می کنم شما باید هر کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
I did not think Tom was compassionate.	فکر نمی کردم تام دلسوز باشد.
It's not too late to tell Mary you love her.	هنوز دیر نیست که به مریم بگویید دوستش داری.
I do not think anyone noticed your crying.	فکر نمی کنم کسی متوجه گریه شما شده باشد.
Thanks for your encouragement	با تشکر از تشویق شما
I never thought that would happen.	من هرگز فکر نمی کردم که چنین اتفاقی بیفتد.
The curse was broken.	نفرین شکسته شد.
Tom is pulling me out	تام داره منو بیرون میکشه
You will understand.	خواهی فهمید.
Tom saw Mary, so did John.	تام مری را دید، جان هم همینطور.
Tom said he thinks doing so is a bit risky.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار کمی خطرناک است.
That's absolutely right.	آن کاملا درست است.
I think you talked to Tom.	فکر می کنم با تام صحبت کرده ای.
I met Tom in the winter three years ago.	من تام را در زمستان سه سال پیش ملاقات کردم.
Tom said Mary waited.	تام گفت مری منتظر ماند.
Tom says he's going to take a picture.	تام می گوید قصد دارد عکس بگیرد.
You did not know that Tom had to do this himself, did he?	شما نمی دانستید که تام باید این کار را خودش انجام دهد، نه؟
Tom says he loved Mary.	تام می گوید که مری را دوست داشت.
Tom said he hopes to be able to do that.	تام گفت امیدوار است که بتواند این کار را انجام دهد.
I do not feel anything	هیچی حس نمیکنم
Ask Tom if he wants to eat out tonight.	از تام بپرسید آیا می‌خواهد امشب بیرون غذا بخورد.
The room where the exam was being held was very hot.	اتاقی که امتحان در آن برگزار می شد بسیار داغ بود.
Do we know anyone who can help Tom?	آیا کسی را می شناسیم که بتواند به تام کمک کند؟
I did not do it well.	من این کار را به خوبی انجام ندادم.
Can Tom read?	آیا تام می تواند بخواند؟
Tom is really proud, isn't he?	تام واقعا مغرور است، اینطور نیست؟
Tom saw something in the distance.	تام چیزی را از دور دید.
Is this coffee decaffeinated?	آیا این قهوه بدون کافئین است؟
Listen, I have to run	گوش کن، من باید بدوم
Tom is a very handsome man.	تام مردی فوق العاده خوش قیافه است.
Tom does not know whether to believe Mary or not.	تام نمی داند که مری را باور کند یا نه.
We have three more.	ما سه مورد دیگر نیز داریم.
I think Tom is not going to resign.	من فکر می کنم که تام قرار نیست استعفا دهد.
I do not seem to be able to cope with this cold.	به نظر نمی رسد از پس این سرما بروم.
Think about how much worse it would have been if Tom had not been there.	به این فکر کنید که اگر تام آنجا نبود اوضاع چقدر بدتر می شد.
How would you describe the types of stories you write?	انواع داستان هایی را که می نویسید چگونه توصیف می کنید؟
Tom came at two-thirty.	تام ساعت دو و نیم آمد.
Drink plenty of fluids.	به مقدار زیاد مایعات بنوشید.
I like to sleep in the buffet.	من دوست دارم در بوفه بخوابم.
Tom's sister paved the way for him to become a lawyer.	خواهر تام راه را برای وکیل شدن او هموار کرد.
Age does not matter	سن خیلی مهم نیست
Tom did not point at me.	تام به من اشاره نکرد.
Tom took out his wallet.	تام کیف پولش را بیرون آورد.
Tom is an intelligent man, is not he?	تام آدم باهوشی است، اینطور نیست؟
Nothing can stop me from doing this.	هیچ چیز نمی تواند مرا از انجام این کار باز دارد.
For a whole week, Tom forgot to water the plants.	تام یک هفته تمام فراموش کرد که گیاهان را آبیاری کند.
Tom wanted to thank you.	تام می خواست از شما تشکر کند.
Tom does not think he can ever do that.	تام فکر نمی کند که هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
What does "resident alien" mean?	"بیگانه مقیم" به چه معناست؟
I do not think anyone really thinks Tom is happy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند که تام خوشحال است.
I did not know Tom had so much money.	نمی دانستم تام این همه پول دارد.
If we do not do this, it will not be done.	اگر این کار را نکنیم، انجام نمی شود.
I can not live with this lie.	من نمی توانم به این دروغ زندگی کنم.
Tom is really immature.	تام واقعا نابالغ است.
That cry is enough to compose yourself.	همین گریه بس است خودت رو جمع و جور کن.
I do not think Tom will ever marry someone like Mary.	من فکر نمی کنم که تام هرگز با کسی مثل مری ازدواج کند.
Tom should be able to buy everything he needs at this store.	تام باید بتواند هر چیزی را که نیاز دارد در این فروشگاه بخرد.
I won three times	من سه بار برنده شدم
I think Tom is a much better driver than you.	من فکر می کنم که تام راننده بسیار بهتری از شماست.
I knew Tom wanted to finish this before Monday evening.	می دانستم که تام می خواهد این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
No matter how hard he tried, I did not change my mind.	هرچقدر هم تلاش کرد نظرم عوض نشد.
Tom is never late.	تام هرگز دیر نمی کند.
I promised to help	قول دادم کمک کنیم
Car accidents are the leading cause of teen death in the United States.	تصادفات رانندگی علت اصلی مرگ و میر نوجوانان در ایالات متحده است.
Tom has decided to leave Boston.	تام تصمیم گرفته بوستون را ترک کند.
Tom is in the group.	تام در گروه است.
I could hardly hear what Tom was saying.	من به سختی می توانستم بشنوم که تام چه می گوید.
You have to collect yourself	باید خودت را جمع کنی
I picked up Tom.	تام را بلند کردم.
Do you want to come home for tea and cookies?	آیا می خواهید برای چای و کلوچه به داخل خانه بیایید؟
He just wants to impress us with his macho attitude and show us what a great man he is.	او فقط می خواهد با نگرش ماچو خود ما را تحت تأثیر قرار دهد و به ما نشان دهد که چه مرد بزرگی است.
Tom is hardworking.	تام سخت کوش است.
We were worried about Tom.	ما نگران تام بودیم.
She did not stop crying until the baby was full.	تا زمانی که کودک سیر شد گریه اش قطع نشد.
Many also considered him crazy.	خیلی ها هم او را دیوانه می دانستند.
You're a good skater, aren't you?	تو اسکیت باز خوبی هستی، نه؟
People are not stupid	مردم احمق نیستند
There is no running water	آب جاری نیست
Tom told me he would not come to school tomorrow.	تام به من گفت که فردا به مدرسه نمی آید.
I can not speak French well.	من نمی توانم به خوبی شما فرانسوی صحبت کنم.
Tom lives next to me.	تام کنار من زندگی می کند.
Tom was standing there.	تام آنجا ایستاده بود.
Sorry I did not notice this	ببخشید من متوجه این موضوع نشدم
They claim to be Canadian.	آنها ادعا می کنند که کانادایی هستند.
Tom said he did not think Mary would enjoy doing this.	تام گفت که فکر نمی کند مری از انجام این کار لذت می برد.
Without your help, I could not have done it on time.	بدون کمک شما نمی توانستم آن کار را به موقع تمام کنم.
I'm dying to get out of here	دارم میمیرم از اینجا برم
My family went to the zoo last Sunday to see the pandas.	خانواده من یکشنبه گذشته برای دیدن پانداها به باغ وحش رفتند.
I would like some cocoa.	من کمی کاکائو می خواهم.
This app is brought to you by the sponsors below.	این برنامه توسط حامیان مالی زیر برای شما آورده شده است.
This decision was not taken unanimously.	این تصمیم به اتفاق آرا گرفته نشد.
Tom is wearing a lab coat.	تام کت آزمایشگاهی پوشیده است.
The Eiffel Tower is taller than the Montparnasse Tour.	برج ایفل از تور مونپارناس بلندتر است.
Tom said he had never hurt anyone.	تام گفت که هرگز به کسی صدمه نزده است.
This is Tom's dream house.	این خانه رویایی تام است.
I do not like my French teacher.	من معلم زبان فرانسه ام را دوست ندارم.
Tom is very excited, is not he?	تام خیلی هیجان زده است، اینطور نیست؟
It was a good party until Tom arrived.	جشن خوبی بود تا اینکه تام آمد.
Tom called me at three in the morning.	تام ساعت سه صبح با من تماس گرفت.
Tom fed the fish.	تام به ماهی غذا داد.
I know I have to do it sooner or later, if no one else does.	من می دانم که دیر یا زود باید این کار را انجام دهم، اگر هیچ کس دیگری انجام ندهد.
I've never been to this part of Australia before.	من قبلاً هرگز در این بخش از استرالیا نبودم.
I think there is a good chance this will happen.	من فکر می کنم که احتمال خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom said he knew he might do it soon.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom wanted to do this.	نمی دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm sorry for the mess.	من برای به هم ریختگی متاسفم.
Tom has just been promoted.	تام به تازگی ارتقا یافته است.
No one can run fast.	هیچ کس نمی تواند به سرعت تام بدود.
Police shot and killed Tom.	پلیس به تام شلیک کرد و کشت.
His story was so funny that not everyone could stop laughing.	داستان او به قدری خنده دار بود که همه نمی توانستند از خنده خودداری کنند.
You will never be forgotten	هرگز فراموش نخواهی شد
I do not think Tom will really do that this week.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
Tom and Mary seemed to be disappointed.	به نظر می رسید تام و مری ناامید شده بودند.
I had to send a letter of apology	باید یک نامه عذرخواهی می فرستادم
I do not play Tom Banjo well.	من به خوبی تام بانجو نمی نوازم.
Tom was not embarrassed.	تام احساس خجالت نمی کرد.
Tom wanted to go sooner and so did I.	تام می خواست زودتر برود و من هم همینطور.
"I do not have to do that," Tom said.	تام گفت که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom looks sympathetic.	تام دلسوز به نظر می رسد.
Tom and Mary spent time playing board games.	تام و مری زمان را با بازی های رومیزی سپری کردند.
I doubt Tom knows how to fish.	من شک دارم که تام ماهیگیری بلد باشد.
Even if you tried it, it did not work.	حتی اگر آن را امتحان می کردید، کار نمی کرد.
You can not live forever.	نمی شود برای همیشه زندگی کرد.
I vaguely remember that this has happened before.	من به طور مبهمی به یاد دارم که قبلاً چنین اتفاقی افتاده است.
In Britain, minced legs are traditionally eaten at Christmas.	در بریتانیا، پای چرخ کرده به طور سنتی در زمان کریسمس خورده می شود.
Tom told me that he was relieved.	تام به من گفت که خیالش راحت شد.
I do not like it when Tom borrows money from me.	وقتی تام از من پول قرض می کند، دوست ندارم.
I really do not want to discuss this.	من واقعاً نمی خواهم در این مورد بحث کنم.
It could be me	میتونست من باشم
Tom worked nights.	تام شب ها کار می کرد.
No one gives me the feeling you have.	هیچ کس به من حسی را که شما دارید نمی دهد.
I interpreted his words as a threat.	سخنان او را تهدید تعبیر کردم.
Maryam locked the lock around her neck.	مریم قفل را دور گردنش بست.
Tom will never believe that Mary did it.	تام هرگز باور نخواهد کرد که مری این کار را کرده است.
Tom looks very comfortable.	تام خیلی راحت به نظر می رسد.
I hope this is the case.	من امیدوارم که این مورد است.
I was on sick leave.	من در مرخصی استعلاجی بوده ام.
It's time for the kids to go to bed.	وقت آن است که بچه ها به رختخواب بروند.
Tom volunteered to help me do this.	تام داوطلب شد تا به من در انجام این کار کمک کند.
Tom and his friends are playing basketball.	تام و دوستانش در حال بازی بسکتبال هستند.
Tom even loves cold pizza.	تام حتی پیتزای سرد را دوست دارد.
It's not all your fault	همش تقصیر تو نیست
I'm thinking about breaking up with my girlfriend.	دارم به جدایی از دوست دخترم فکر می کنم.
Tom is afraid to stay in the cave.	تام از ماندن در غار می ترسد.
Tom was not a little worried about what might happen.	تام کمی نگران اتفاقی که ممکن است بیفتد نبود.
Tom put his belongings in the box.	تام وسایلش را داخل جعبه گذاشت.
Tom had only one goal.	تام فقط یک هدف داشت.
Of course, you know Tom is not here.	البته، می دانید که تام اینجا نیست.
Tom was lucky to find his keys.	تام خوش شانس بود که کلیدهایش را پیدا کرد.
How did you know Tom was seeing someone else?	از کجا می دانستی که تام شخص دیگری را می بیند؟
You have to be vigilant.	باید هوشیار بود.
Tom said he saw something.	تام گفت که چیزی دید.
This time tomorrow, I'm in Boston.	این بار فردا، من در بوستون خواهم بود.
You need to make sure you do not upset Tom.	باید مطمئن شوید که تام را عصبانی نکنید.
You have to believe in your dream.	شما باید رویای خود را باور کنید.
Tom claims to have graduated from medical school.	تام ادعا می کند که از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شده است.
Tom said he would prefer Mary to do so.	تام گفت که ترجیح می دهد مری این کار را انجام دهد.
We hope it is not true	امیدواریم درست نباشد
Tom and Mary lost their jobs.	تام و مری شغل خود را از دست دادند.
I thought maybe you could use your hand.	فکر کردم شاید بتوانی از دست استفاده کنی.
They did the same.	همین کار را کردند.
Tom said Mary was motivated to do so.	تام گفت که مری برای انجام این کار انگیزه دارد.
What is your exact location?	مکان دقیق شما چیست
I hope you tell me everything yourself	امیدوارم خودت همه چیز را به من بگویی
Do not understand what it means?	نمیفهمی یعنی چی؟
Neither Tom nor Mary knows how to fax.	نه تام و نه مری نمی دانند چگونه فکس بفرستند.
Tom is the best French language I know.	تام بهترین فرانسوی زبانی است که من می شناسم.
Tom must have heard our voice and fled.	تام باید صدای ما را شنیده باشد و فرار کرده باشد.
Please show me your admission ticket.	لطفا بلیط پذیرش خود را به من نشان دهید.
He is superior to his competitors in everything.	او در همه چیز از رقبای خود برتر است.
Graham Green is my favorite author.	گراهام گرین نویسنده مورد علاقه من است.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do this at home.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در خانه انجام دهد.
I did not tell Tom why I did not want Mary to go to Boston with me.	به تام نگفتم چرا نمی‌خواستم مری با من به بوستون برود.
I did not expect Tom's help.	انتظار کمک تام را نداشتم.
You should have come sooner	باید زودتر می آمدی
Neither Tom nor Mary have lost much weight.	نه تام و نه مری خیلی وزن کم نکرده اند.
You are young and stupid.	شما جوان و احمقی هستید.
Tom has not been very busy lately.	تام اخیراً خیلی شلوغ نبوده است.
Tom wanted to know why Mary did not do this.	تام می خواست بداند چرا مری این کار را نکرد.
Tom is not a divorce lawyer, he is a tax lawyer.	تام وکیل طلاق نیست او یک وکیل مالیاتی است.
I never let Tom drive my car.	من هرگز اجازه ندادم تام ماشین من را رانندگی کند.
Is it okay if I take one of these?	اگه یکی از اینا رو بگیرم اشکالی نداره؟
Tom says he's still not sure what caused the problem.	تام می گوید که هنوز مطمئن نیست که چه چیزی باعث این مشکل شده است.
I'm going to shoot that man.	من قصد دارم به آن مرد شلیک کنم.
I can not understand where this piece goes.	من نمی توانم بفهمم این قطعه کجا می رود.
Tom knows he was wrong.	تام می داند که اشتباه کرده است.
Tom said he wanted to see us before we left.	تام گفت که می خواهد قبل از رفتن ما را ببیند.
He works on the farm from sunrise to sunset.	او از طلوع تا غروب خورشید در مزرعه کار می کند.
Tom has no reason to hide.	تام دلیلی برای پنهان شدن ندارد.
I bought three cans of corn.	سه قوطی ذرت خریدم.
I am careful to complete this project on time.	من مراقب آن هستم که این پروژه را به موقع تکمیل کنیم.
Our house does not have a porch.	خانه ما ایوان ندارد.
Tom probably does not know where Mary used to live.	تام احتمالاً نمی داند مری قبلاً کجا زندگی می کرد.
Tom and I were both talking at the same time.	من و تام هر دو همزمان با هم صحبت می کردیم.
Tom does not think we can do that.	تام فکر نمی کند که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
This is not satisfactory.	این راضی کننده نیست.
Tom said Mary would probably return from Australia on Monday.	تام گفت که مری احتمالا روز دوشنبه از استرالیا برمی گردد.
I need to update my website.	من باید وب سایت خود را به روز کنم.
Tom speaks French almost as well as he can speak Spanish.	تام تقریباً به همان خوبی که می تواند اسپانیایی صحبت کند فرانسوی صحبت می کند.
Tom does not do as much as Mary.	تام به اندازه مری این کار را انجام نمی دهد.
I live 200 meters from the station.	من در 200 متری ایستگاه زندگی می کنم.
Where do you want to live after graduation?	بعد از فارغ التحصیلی کجا می خواهید زندگی کنید؟
I have never seen a kinder man than Tom.	من هرگز مردی مهربان تر از تام ندیده ام.
I do not think this is what I need.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که من نیاز دارم.
I know Tom is determined to win.	من می دانم که تام مصمم به پیروزی است.
This is not funny at all	این اصلا خنده دار نیست
I did not hear anything at all	من اصلا چیزی نشنیدم
Tom is not as comfortable as I am.	تام مثل من راحت نیست.
I lost my balance and fell down the stairs.	تعادلم را از دست دادم و از پله ها افتادم پایین.
I did not think that Tom really needed to do this anymore.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
Tom is probably on the plane.	تام احتمالا در هواپیما است.
Tom never said he would pay that much.	تام هرگز نگفت که اینقدر پول خواهد داد.
Tom was obsessed with Mary.	تام نسبت به مری وسواس داشت.
Tom hurt my feelings.	تام احساسات من را جریحه دار کرد.
We have no right to do that.	ما حق این کار را نداریم.
Did Tom drink anything?	آیا تام چیزی نوشید؟
I did not know that Tom might ask Mary to do this.	من نمی دانستم که تام ممکن است از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I asked Tom if he knew anyone who could teach my children French.	از تام پرسیدم آیا کسی را می شناسد که بتواند به فرزندان من زبان فرانسه بیاموزد.
Tom looks relieved.	به نظر می رسد تام راحت شده است.
I want to get this.	من می خواهم این را بگیرم.
Opportunity rarely strikes twice.	فرصت به ندرت دو بار در می زند.
Tom is very kind.	تام بسیار مهربان است.
Tom eats hot dogs whenever he can.	تام هر فرصتی که پیدا کند هات داگ می خورد.
I do not believe I can do this alone.	من باور نمی کنم که بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom has never been married.	تام هرگز ازدواج نکرده است.
Tom sleeps in this room.	تام در این اتاق می خوابد.
There is no denying that Tom is smart.	نمی توان انکار کرد که تام باهوش است.
I did not know you had a boyfriend	نمیدونستم دوست پسر داری
Almost all Americans agreed with this decision.	تقریباً همه آمریکایی ها موافق این تصمیم بودند.
I don't think Tom needs to do that either.	فکر نمی کنم تام هم نیازی به این کار داشته باشد.
I thought you might feel sorry for Tom.	من فکر کردم ممکن است برای تام متاسف شوید.
We are waiting for Tom to return.	ما منتظر بازگشت تام هستیم.
Tom works long hours and comes home tired.	تام ساعت ها کار می کند و خسته به خانه می آید.
I know Tom knows I should not do this.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را انجام دهم.
I'm not feeling well, so I can not see you today.	من حالم خوب نیست، پس امروز نمی توانم شما را ببینم.
If you run all the way, you will get there on time.	اگر تمام راه را می دویدید، به موقع به آنجا می رسیدید.
Tom is lazy and undisciplined.	تام تنبل و بی انضباط است.
Tom tries hard to quit smoking.	تام سخت تلاش می کند تا سیگار را ترک کند.
Tom decided to ignore Mary.	تام تصمیم گرفت به گفته های مری نادیده بگیرد.
I do not think Tom would like to do it alone.	فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
The train was not as crowded as I thought.	قطار آنطور که فکر می کردم شلوغ نبود.
I think Tom is stubborn.	من فکر می کنم که تام لجباز است.
Tom told Mary that he thought John was depressed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان افسرده است.
I lost my temper and kicked the automatic device.	اعصابم را از دست دادم و با لگد به دستگاه خودکار ضربه زدم.
We hit something	یه چیزی زدیم
I take back everything I said.	من هر چه گفته ام پس می گیرم.
Tom speaks almost like a native French speaker.	تام تقریباً مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت می کند.
I knew Tom was a busy man.	می دانستم که تام مرد شلوغی است.
The boy on the left is Tom.	پسر سمت چپ تام است.
That's all that needs to happen.	این تمام چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
Tom will be glad to know you want to see him.	تام خوشحال خواهد شد که بداند شما می خواهید او را ببینید.
Tom will return to Australia on October 20.	تام در 20 اکتبر به استرالیا برمی گردد.
I wish I did not allow Tom to do this.	ای کاش به تام اجازه این کار را نمی دادم.
I have not been scheduled since October.	از اکتبر تا حالا قرار نبودم.
Tom says he plans to go to Australia with Mary.	تام می گوید که قصد دارد با مری به استرالیا برود.
Tom intends to do so as soon as possible.	تام قصد دارد در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
Tom said he knew I was coming.	تام گفت می دانست که من می آیم.
Tom loves Mary and Mary loves Tom.	تام مری را دوست دارد و مری تام را دوست دارد.
Tom and I are both bigger than Mary.	من و تام هر دو از مری بزرگتر هستیم.
This is not a complete trombone.	این ترومبون تام نیست.
I'm not sure I want to do anything.	من مطمئن نیستم که بخواهم کاری انجام دهم.
Shouldn't Tom do it now?	آیا تام نباید الان این کار را انجام دهد؟
I have never heard anyone swear like Tom.	من هرگز نشنیده ام که کسی مانند تام فحش دهد.
You will be thirty next year	تو سال دیگه سی ساله میشی
Tom has a good chance of being selected.	تام شانس خوبی برای انتخاب شدن دارد.
Did Tom tell you where he works?	آیا تام به شما گفت کجا کار می کند؟
This is not the same thing.	این همان چیزی نیست.
I have lost a very close friend.	من یک دوست بسیار صمیمی را از دست داده ام.
Tom has not been seen	تام دیده نشده است
Tom thinks Mary loves him.	تام فکر می کند که مری او را دوست دارد.
Who else do you know who can speak French?	چه کسی دیگری را می شناسید که بتواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom and Mary broke up three months ago, but he still loves her.	تام و مری سه ماه پیش از هم جدا شدند، اما او هنوز عاشق اوست.
I did not think I could do that.	فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
You can never tell what is going to happen.	شما هرگز نمی توانید بگویید قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I'm sure Tom will listen to you.	من مطمئن هستم که تام به شما گوش خواهد داد.
Tom asked Mary to go somewhere else.	تام از مری خواست که به جای دیگری برود.
You analyze too much.	شما بیش از حد تحلیل می کنید.
It's been three years since I was in Australia.	سه سال از حضورم در استرالیا می گذرد.
He took me to the island by boat.	او مرا با قایق خود به جزیره برد.
I know that Tom is a respected businessman.	من می دانم که تام یک تاجر محترم است.
Tom has to go to Australia with me.	تام باید با من به استرالیا برود.
Tom decided to join the army.	تام تصمیم گرفت به ارتش بپیوندد.
I do not think Tom could have done it better.	من فکر نمی کنم تام می توانست این کار را بهتر از این انجام دهد.
Tom has learned how to work with the system.	تام یاد گرفته است که چگونه با سیستم کار کند.
I'm not going to Australia.	من به استرالیا نمی روم.
Tom will be a good husband.	تام شوهر خوبی خواهد بود.
I was not at church last Sunday.	یکشنبه گذشته در کلیسا نبودم.
Do not resist	مقاومت نکن
Would you be disappointed if we did not do this?	آیا اگر این کار را نکنیم ناامید می شوید؟
I thought Tom might not like Thai food.	من فکر کردم که تام ممکن است غذاهای تایلندی را دوست نداشته باشد.
This bird can not fly.	این پرنده نمی تواند پرواز کند.
Has Tom ever been out with Mary?	آیا تام تا به حال با مری بیرون رفته است؟
Both songs we sang tonight were written by Tom.	هر دو آهنگی که امشب خواندیم توسط تام نوشته شده است.
Is that Tom?	آیا آن تام است؟
Tom may not do that.	تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
I met Tom by chance today.	امروز به طور اتفاقی با تام ملاقات کردم.
We made no mistake	ما هیچ اشتباهی نکردیم
Maybe you should wait until tomorrow to do this.	شاید برای انجام این کار باید تا فردا صبر کنید.
Tom's parents arrested him for smoking in the back of the garage.	والدین تام او را در حال سیگار کشیدن در پشت گاراژ دستگیر کردند.
Tom was the one who made the dinner.	تام کسی بود که شام ​​درست کرد.
They did not say anything.	چیزی نگفتند.
Tom is very lovable.	تام بسیار دوست داشتنی است.
You need to reduce the amount of fattening food you eat.	شما باید مقدار غذای چاق کننده ای که می خورید را کاهش دهید.
Tom and Mary are both talkative, aren't they?	تام و مری هر دو پرحرف هستند، اینطور نیست؟
I wish I could be there	ای کاش می توانستم آنجا باشم
I do not think Tom will finish by 2:30.	من فکر نمی کنم تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom told me he was tired.	تام به من گفت که خسته است.
Tomorrow is another day	فردا روز دیگری است
Tom was not a servant	تام خدمتکار نبود
Glad to hear that Tom was not hurt.	خوشحالم که می شنوم که تام صدمه ای ندیده است.
I really do not have the patience to do that.	من واقعاً حوصله انجام این کار را ندارم.
You have to stay and help me do that.	تو باید بمانی و به من کمک کنی تا این کار را انجام دهم.
Tom lit a small fire.	تام آتش کوچکی روشن کرد.
Make-up at the high school I went to was against school rules.	آرایش کردن در دبیرستانی که می رفتم خلاف قوانین مدرسه بود.
You have to tell me what happened	باید به من بگی چه خبره
Who told you that parking is good here?	چه کسی به شما گفته است که جای پارک کردن در اینجا خوب است؟
I ate the whole bag of chips myself.	کل کیسه چیپس را خودم خوردم.
Most opponents of slavery did not vote.	اکثر مخالفان برده داری رای ندادند.
I did not know that Tom is Mary's brother.	من نمی دانستم که تام برادر مری است.
Astronomy has always been of interest to me.	نجوم همیشه مورد توجه من بوده است.
You made a good impression on Tom	تو تاثیر خوبی روی تام گذاشتی
Tom probably likes it.	تام احتمالاً آن را دوست دارد.
It was not very interesting to do this.	انجام این کار زیاد جالب نبود.
Tom is recently married.	تام اخیرا ازدواج کرده است.
Tom woke up at night with a burning pain in the middle of his chest.	تام در شب با درد سوزشی در وسط قفسه سینه از خواب بیدار شد.
Do not you think that you can do it without any help?	فکر نمی کنید بدون هیچ کمکی بتوانید این کار را انجام دهید؟
Tom leaned over and kissed Mary.	تام خم شد و مری را بوسید.
Tom was halfway to his car when Mary yelled at him to come back.	تام در نیمه راه به سمت ماشینش رسیده بود که مری به او فریاد زد که برگردد.
Tom will do it sooner or later.	تام دیر یا زود این کار را خواهد کرد.
Which does not fit in my suitcase.	که در چمدان من جا نمی شود.
Let's tap the slopes.	بیایید به شیب ها ضربه بزنیم.
I can ask Tom what happened.	می توانم از تام بپرسم چه اتفاقی افتاده است.
I did not know Tom had only one leg.	نمی دانستم تام فقط یک پا دارد.
I just guessed that everything would be fine.	من فقط حدس زدم که همه چیز درست می شود.
Have you looked at these brochures?	آیا به این بروشورها نگاه کرده اید؟
I'm afraid I can not	میترسم که نتونم
Maybe you are too young.	شاید شما خیلی جوان هستید.
I do not know who is lying	نمیدونم کی داره دروغ میگه
Don't you want to know why Tom is not here today?	نمی خواهی بدانی چرا تام امروز اینجا نیست؟
I have to think about what needs to be done.	باید به این فکر کنم که چه کاری باید انجام شود.
I do not really care about these things.	من واقعاً به این چیزها اهمیت نمی دهم.
Tom forgot to feed the fish.	تام فراموش کرد به ماهی غذا بدهد.
Tom is not a new student.	تام دانشجوی جدید نیست.
When did the word "biotechnology" become popular?	از چه زمانی کلمه "بیوتکنولوژی" رایج شد؟
Tom will love this.	تام این را دوست خواهد داشت.
To keep up to date, I try to study as much as possible.	برای اینکه در جریان باشم سعی می کنم تا حد امکان مطالعه کنم.
Tom left the police force in 2013.	تام در سال 2013 نیروی پلیس را ترک کرد.
You don't think you can win, do you?	فکر نمیکنی بتونی برنده بشی، نه؟
I want Tom to love you.	من می خواهم تام شما را دوست داشته باشد.
I was not fired	من اخراج نشدم
Police are investigating the cause of the accident.	پلیس در حال بررسی علت این حادثه است.
I ran up the stairs to Tom's office.	از پله ها به سمت دفتر تام دویدم.
I did not know that Tom knew why Mary was doing this.	نمی دانستم که تام می داند چرا مری خودش این کار را می کند.
Are you allergic to any drugs?	آیا به هر دارویی حساسیت دارید؟
I did not do that yesterday either	دیروز هم اینکارو نکردم
I know you can not do this well.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
My father does not allow me to drive his car.	پدرم اجازه نمی دهد ماشینش را برانم.
Tom may have missed the bus he was trying to ride.	تام ممکن است اتوبوسی را که قصد داشت سوارش کند از دست داده باشد.
I hope you can help me.	امیدوارم بتوانید به من کمک کنید.
Are you okay?	تام خوبه؟
Tom could hardly believe his eyes.	تام به سختی می توانست چشمانش را باور کند.
We can not go out tonight	امشب نمیتونیم بریم بیرون
If you go to a party, I think you will have fun.	اگر به مهمانی بروید، فکر می کنم به شما خوش می گذرد.
I do not think it is a good idea to do so.	فکر نمی‌کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
I did not know that you did not intend to do this with us.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را با ما ندارید.
I recently got a call from a man named Tom Jackson.	من به تازگی از مردی به نام تام جکسون تماس گرفتم.
Tom did not like Mary's answer.	تام از پاسخی که مری به او داد خوشش نیامد.
Everyone here except Tom has done it.	همه اینجا به جز تام این کار را کرده اند.
There is a saying that when things get tough, you know who your friends are.	ضرب المثلی وجود دارد که می گوید وقتی شرایط سخت می شود، می فهمید که دوستانتان چه کسانی هستند.
I am looking for a job that has a good income.	من به دنبال شغلی هستم که درآمد خوبی داشته باشد.
I usually do not do this.	من معمولا این کار را نمی کنم.
I told Tom I was hungry.	به تام گفتم که گرسنه ام.
Both Tom and Mary did not want to do that.	تام و مری هر دو نمی خواستند این کار را انجام دهند.
I gave Tom another chance.	من یک فرصت دیگر به تام دادم.
This place is no longer safe	این مکان دیگر امن نیست
I happen to know a lot more about this than you do.	من اتفاقاً خیلی بیشتر از شما در این مورد می دانم.
Tom exploded in anger.	تام از عصبانیت منفجر شد.
Tom says he has not done so in months.	تام می گوید چند ماه است که این کار را نکرده است.
Please let me know if you are late.	لطفا اگر دیر آمدید به من اطلاع دهید.
He visited her while she was in Boston.	زمانی که او در بوستون اقامت داشت به دیدن او رفت.
You dream	تو خواب می بینی
Tom got out of bed much earlier than usual.	تام خیلی زودتر از همیشه از رختخواب بلند شد.
Come on guys, it's not going to be that hard.	بچه ها بیایید، این نباید آنقدرها هم سخت باشد.
I do not think Tom has enough money to buy a ticket.	من فکر نمی کنم تام پول کافی برای خرید بلیط داشته باشد.
Tom loves to sing.	تام آواز خواندن را دوست دارد.
We reached a house further on.	جلوتر به خانه ای رسیدیم.
Tom did a happy dance.	تام یک رقص شاد انجام داد.
I'm a little jealous.	من کمی حسودم.
I went to the supermarket and bought ice cream.	به سوپرمارکت رفتم و بستنی خریدم.
Tom never admits his mistakes.	تام هرگز اشتباهات خود را نمی پذیرد.
Tom sells computers.	تام کامپیوتر می فروشد.
Tom was just pretending to be tired.	تام فقط وانمود می کرد که خسته است.
You do not know how much we miss you	نمیدونی چقدر دلمون برات تنگ شده
Tom took a picture of the blackboard with his smartphone.	تام با گوشی هوشمندش از تخته سیاه عکس گرفت.
I am your servant	من نوکر تو هستم
You need to make it clear to Tom that you do not want to do this.	شما باید به تام بفهمانید که نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Is this your first time flying alone?	آیا این اولین باری است که به تنهایی پرواز می کنید؟
You can not blame Tom for this problem.	شما نمی توانید این مشکل را به گردن تام بیندازید.
Tom answered my question kindly.	تام با مهربانی به سوال من پاسخ داد.
Tom and I were very busy yesterday.	من و تام دیروز خیلی سرمان شلوغ بود.
Tom was very careful.	تام خیلی دقیق بود.
I am a volunteer.	من یک داوطلب هستم.
I think Tom can make a difference.	من فکر می کنم که تام می تواند تفاوت ایجاد کند.
Do not tell me what is possible	به من نگو ​​چه چیزی ممکن است
Tom did what we thought he could not do.	تام کاری را که ما فکر می‌کردیم قادر به انجامش نیست، انجام داد.
Tom was disappointed.	تام ناامید شده بود.
Tom did not say no.	تام نمی گفت نه.
I know Tom will not have time to do this today.	می دانم که تام امروز برای انجام این کار وقت نخواهد داشت.
Tom promised to be there.	تام قول داد که آنجا خواهد بود.
Tom did not have time to explain everything to Mary.	تام وقت نداشت همه چیز را برای مری توضیح دهد.
Can you talk to Tom?	آیا می توانید با تام صحبت کنید؟
I knew Tom would not back down.	من می دانستم که تام عقب نشینی نمی کند.
I'm not ready to leave	من آماده ترک کردن نیستم
Tom knows there is no way to win.	تام می داند که راهی برای برنده شدن وجود ندارد.
How do you know, Tom?	از کجا می دانی، تام؟
I did not mean harm	منظورم ضرری نبود
I do not study	من درس نمیخونم
Which grave is Tom?	کدام قبر تام است؟
We all know that Tom does not want to do that.	همه ما می دانیم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This was not a big shock to Tom.	این خبر برای تام شوک بزرگی نبود.
Tom was just seduced.	تام به تازگی فریفته شد.
Do you know when Tom is coming?	آیا می دانی کی تام می آید؟
As the night wore on and Tom drank more and more, his jokes gradually got worse.	همانطور که شب تمام شد و تام بیشتر و بیشتر مشروب می‌نوشید، شوخی‌هایش به تدریج بدتر می‌شد.
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I want to be as tall as Tom.	من می خواهم به اندازه تام قد داشته باشم.
"Can Tom play the trumpet?" 	"آیا تام می تواند ترومپت بزند؟"
"No, but he is a very good singer."	"نه، اما او یک خواننده بسیار خوب است."
Tom gave it to me a few years ago.	تام آن را چند سال پیش به من داد.
You are our guest	شما مهمان ما هستید
Tom could hardly hide his reaction.	تام به سختی توانست واکنش خود را پنهان کند.
We hugged and slept.	در آغوش گرفتیم خوابیدیم.
Tom bought himself a pair of rubber boots.	تام برای خودش یک جفت چکمه لاستیکی خرید.
Tom and Mary have absolutely nothing in common.	تام و مری مطلقاً هیچ وجه اشتراکی ندارند.
Most people know that seawater is not drinkable.	اکثر مردم می دانند که آب دریا قابل شرب نیست.
Tom is always by my side.	تام همیشه کنار من است.
I know I should not have done that.	می دانم که نباید این کار را می کردم.
I did not ask Tom to go there.	من از تام نخواستم که به آنجا برود.
Tom did not say much.	تام چیز زیادی نگفت.
I hope I do not see Tom today.	امیدوارم امروز تام را نبینم.
I knew that if you asked him, Tom would tell you how to do it.	می دانستم که اگر از او بپرسی تام به تو می گوید چگونه این کار را انجام دهی.
Tom was getting happier.	تام کم کم داشت خوشحال می شد.
I have experienced a series of misfortunes since then.	من از آن زمان به بعد یک سری بدبختی ها را تجربه کردم.
He grew up near the sea, but hates swimming.	او در نزدیکی دریا بزرگ شد، اما از شنا متنفر است.
Tom has little information about Boston.	تام اطلاعات کمی در مورد بوستون دارد.
Tom has two sisters who are twins.	تام دو خواهر دارد که دوقلو هستند.
I'm a little sad today	امروز کمی غمگینم
Tom must return to Australia.	تام باید به استرالیا برگردد.
Tom will probably have to tell Mary how to do it.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چگونه این کار را انجام دهد.
I know what Tom was doing	میدونم تام داشت چیکار میکرد
The first step to solving a problem is to accept that there is a problem.	اولین قدم برای حل یک مشکل این است که بپذیرید که یک مشکل وجود دارد.
I think Tom is a tickle.	من فکر می کنم که تام غلغلک است.
Tom left me alone.	تام مرا به جای خودم گذاشت.
It's not clear what I should do	معلوم نیست باید چیکار کنم
Tom was busy this week.	تام این هفته شلوغ بود.
Tom was impressed.	تام تحت تاثیر قرار گرفته بود.
I had never seen Tom like this.	من هرگز تام را اینگونه ندیده بودم.
Tom pretended not to notice that Mary was staring at him.	تام وانمود کرد که متوجه نشده است که مری به او خیره شده است.
I know you miss Tom	میدونم دلت برای تام تنگ شده
Tom has financial problems.	تام مشکلات مالی دارد.
Tom has brown eyes, but both his parents have green eyes.	تام چشمان قهوه ای دارد، اما هر دو والدینش چشمان سبز دارند.
I heard a group of young women singing local songs in the park.	شنیدم که گروهی از زنان جوان در پارک آهنگ های محلی می خواندند.
Tom is absent without leave.	تام بدون مرخصی غایب است.
I have to take Tom home.	من باید تام را به خانه ببرم.
Do you know in which room the meeting is held?	آیا می دانید جلسه در کدام اتاق برگزار می شود؟
It might be dangerous for me and Tom to do this ourselves.	ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان این کار را انجام دهیم.
I'll wait here for Tom to come back.	من اینجا منتظر خواهم بود تا تام برگردد.
Tom is an amazing songwriter.	تام یک ترانه سرای شگفت انگیز است.
I persuaded the police not to shoot the monkey.	من پلیس را متقاعد کردم که به میمون شلیک نکند.
I do not want to talk about it here.	من نمی خواهم اینجا در مورد آن صحبت کنم.
Tom is usually quite straightforward, isn't it?	تام معمولاً کاملاً مستقیم است، اینطور نیست؟
You have to tell Tom that Mary is not going to leave.	باید به تام بگویید که مری قصد رفتن ندارد.
Do you prefer to take a shower or a bath?	آیا ترجیح می دهید دوش بگیرید یا حمام؟
Tom did not realize that Mary should not do what he was doing.	تام متوجه نشد که مری نباید کاری را که او انجام می داد انجام دهد.
I have to tell Tom what I have to do.	باید به تام بگویم که باید چه کار کنم.
You do not have to do this yourself, do you?	نیازی نیست خودتان این کار را انجام دهید، درست است؟
There is no wind today	امروز باد نیست
It was intentional	عمدی بود
Tom climbed the mountain with Mary, John and Alice.	تام با مری، جان و آلیس از کوه بالا رفت.
Tom wants to learn how to surf.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه موج سواری کند.
I'm the one who usually feeds the segment.	من کسی هستم که معمولاً به سگمان غذا می دهم.
I was very impressed by Tom's good behavior.	من از رفتار خوب تام بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم.
Do you really think Tom was unfair?	آیا واقعا فکر می کنید تام بی انصافی بود؟
I have always admired you very much.	من همیشه شما را بسیار تحسین کرده ام.
Tom looks as busy as ever.	به نظر می رسد تام مثل همیشه شلوغ است.
He had not yet left the room when everyone burst out laughing.	هنوز از اتاق بیرون نرفته بود که همه از خنده منفجر شدند.
Tom's dirty clothes on the floor.	لباس های کثیف تام روی زمین است.
Tom wants to spend time with Mary.	تام می خواهد با مری وقت بگذراند.
He announced that he would be delayed.	او خبر داد که او به تأخیر خواهد افتاد.
I want to download this game	من میخوام این بازی رو دانلود کنم
Did Tom ask you to do this?	آیا تام از شما خواسته این کار را انجام دهید؟
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنم.
It is an obvious secret that he is dealing with weapons.	این یک راز آشکار است که او با سلاح سروکار دارد.
Thank you for taking the time to answer my questions.	ممنون از اینکه وقت گذاشتید و به سوالات من پاسخ دادید.
Everything did not happen as Tom said.	همه چیز آنطور که تام گفت اتفاق نیفتاد.
Tom does slut stuff.	تام کارهای شلخته انجام می دهد.
Maryam does not play with the doll that her father bought her.	مریم با عروسکی که پدرش برایش خریده بازی نمی کند.
The injured man moaned softly.	مرد مجروح به آرامی ناله کرد.
Tom is trying to repair an old watch that his grandfather gave him.	تام در حال تلاش برای تعمیر ساعت قدیمی است که پدربزرگش به او داده است.
Tom has not yet apologized to Mary.	تام هنوز از مری عذرخواهی نکرده است.
Tom said he had no problem sleeping.	تام گفت که برای خوابیدن مشکلی ندارد.
How Tom and Mary got to know each other is very interesting.	نحوه آشنایی تام و مری بسیار جالب است.
Tom became a taxi driver.	تام راننده تاکسی شد.
I knew Tom knew who could do it and who could not.	می دانستم که تام می داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
It takes me about a week to get things done.	حدود یک هفته طول می کشد تا امورم را درست کنم.
Tom does it for Mary, I'm pretty sure.	تام این کار را برای مری انجام می دهد، من کاملا مطمئن هستم.
I need a minute.	من یک دقیقه نیاز دارم.
A man who breaks his promise cannot be trusted.	به مردی که عهدش را زیر پا می گذارد نمی توان اعتماد کرد.
Tom's books sell very well.	کتاب های تام بسیار خوب می فروشند.
I have to agree with Tom.	من باید با تام موافق باشم.
Mary represented her team at the tournament.	مری نماینده تیمش در مسابقات بود.
Did anyone see Tom there?	آیا کسی تام را آنجا دید؟
We have not found Tom yet.	ما هنوز تام را پیدا نکردیم.
I have not lived in Australia for a long time.	من مدت زیادی در استرالیا زندگی نکرده ام.
I have already bought everything I want.	من قبلاً هر چیزی را که می خواهم خریده ام.
Can I use MasterCard here?	آیا می توانم از MasterCard در اینجا استفاده کنم؟
Tom is not waiting for you, he is waiting for me.	تام منتظر شما نیست او منتظر من است.
He advocated the abolition of the death penalty.	او از لغو مجازات اعدام حمایت کرد.
I can not do this without your help.	من نمی توانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
I expect Tom to be home around 2:30.	من انتظار دارم تام حدود ساعت 2:30 به خانه برسد.
I do not think Tom will tell us the truth about what happened.	من فکر نمی کنم که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به ما بگوید.
Tom doesn't even work here.	تام حتی اینجا کار نمی کند.
I know Tom is not a good dancer.	من می دانم که تام رقصنده خوبی نیست.
I told him to sit down and have a glass of water.	بهش گفتم بشین یه لیوان آب بخور.
Tom himself can not eat it all.	تام خودش نمی تواند همه آن را بخورد.
I want to know where you were last night	میخوام بدونم دیشب کجا بودی
Tom told me that Mary said she did not want to do this anymore.	تام به من گفت که مری گفت که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
You do not have to give me anything	لازم نیست چیزی به من بدهی
You can not give up now, not after all the effort you put into it.	شما نمی توانید اکنون تسلیم شوید، نه بعد از تمام تلاشی که برای این کار انجام داده اید.
Do you really think I's the person who should do this?	آیا واقعاً فکر می کنید من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم؟
Barley is our main product.	جو محصول اصلی ماست.
I wonder why Tom thinks you are biased.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کند که شما مغرضانه هستید.
Neither Tom nor Mary had anything to eat all day.	نه تام و نه مری در تمام روز چیزی برای خوردن نداشتند.
I think there is something in this box	فکر کنم چیزی داخل این جعبه هست
Never let anyone hypnotize you.	هرگز اجازه ندهید کسی شما را هیپنوتیزم کند.
It was a great victory for Tom.	این یک پیروزی بزرگ برای تام بود.
I know you often do not do this in the morning.	من می دانم که شما اغلب این کار را در صبح انجام نمی دهید.
I know I have to do this today.	می دانم که امروز باید این کار را انجام دهم.
I am sure of his success.	من از موفقیت او مطمئن هستم.
He is a man who speaks, so if he says he helps, he does.	او مردی است که حرفش را می زند، بنابراین اگر بگوید کمک می کند، این کار را می کند.
Tom does not look tired.	به نظر می رسد تام خسته نیست.
Tom looks really happy.	به نظر می رسد تام واقعاً خوشحال است.
Tom was much more upset than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری ناراحت بود.
I believe I have no legal right to do so.	معتقدم هیچ حق قانونی برای این کار ندارم.
You do not have to worry, Tom.	شما لازم نیست نگران باشید، تام.
You're kidding, aren't you?	شوخی می کنی، نه؟
Tom is overwhelmed with his work.	تام در کار خود غرق شده است.
I wish I did not drink so much	کاش اینقدر مشروب نمی خوردم
Tom told me it was cold.	تام به من گفت که سرد است.
Tom came home by bus.	تام با اتوبوس به خانه آمد.
Did you know that Tom is my half brother?	آیا می دانستی که تام برادر ناتنی من است؟
Do you always wear a helmet when riding a motorcycle?	آیا همیشه هنگام موتورسواری از کلاه ایمنی استفاده می کنید؟
I thought Tom should study French.	من فکر کردم که تام باید زبان فرانسه بخواند.
The villagers considered the stranger their enemy.	روستاییان غریبه را دشمن خود می دانستند.
We do not want to be separated.	ما نمی خواهیم از هم جدا شویم.
Tom is a correctional officer.	تام افسر اصلاح و تربیت است.
Tom probably did not have lunch.	تام احتمالا ناهار نخورده است.
Tom wants to know when you plan to be there.	تام می خواهد بداند چه زمانی قصد حضور در آنجا را دارید.
Which do you prefer, this one or that one?	شما کدام را ترجیح می دهید، این یکی یا آن یکی؟
He is in the bathroom.	او در حمام است.
I did not find any shoes I liked.	هیچ کفشی که دوست داشته باشم پیدا نکردم.
I will call you if I decide to come	اگه تصمیم گرفتم بیام بهت زنگ میزنم
That girl	اون دختره
Tom is a member.	تام عضو است.
I don't know if Tom knew Mary wanted to do it herself.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Eyewitnesses told contradictory accounts of what they had seen.	شاهدان عینی روایت های متناقضی از آنچه دیده بودند بیان کردند.
It did not happen	اینطوری نشد
Tom will be jealous, won't he?	تام حسودی خواهد کرد، اینطور نیست؟
Did you know that Tom said he would not do this?	آیا می دانستید تام گفته بود که این کار را نمی کند؟
I think you should not have gone to Boston.	من فکر می کنم که شما نباید به بوستون می رفتید.
Tom and Mary are lifeguards.	تام و مری نجات غریق هستند.
Poor harvesting of rice puts us in real trouble.	برداشت ضعیف برنج ما را به دردسر واقعی می‌اندازد.
Tom may be back by then.	تام ممکن است تا آن زمان برگردد.
Tom hugged Mary.	تام مری را در آغوشش گرفت.
Tom said he would give it to Mary as soon as he finished reading the book.	تام گفت که به محض پایان خواندن کتاب، به مری می‌دهد.
I know Tom is a little emotional.	می دانم که تام کمی احساساتی است.
I'm afraid to have bad news.	می ترسم خبر بدی داشته باشم.
You should have been able to do this in three hours.	شما باید می توانستید این کار را در سه ساعت انجام دهید.
Tom certainly seems to enjoy life.	مطمئناً به نظر می رسد تام از زندگی لذت می برد.
Tom knows he's under surveillance.	تام می داند که تحت نظر است.
Tom has never been rude to me.	تام هرگز با من بی ادب نبوده است.
How many hours did Tom do this?	تام چند ساعت این کار را کرد؟
Tom spent more than $ 30,000 repairing his house.	تام بیش از 30000 دلار برای تعمیر خانه اش خرج کرد.
It 's as if I can not get you out of my head	انگار نمیتونم از سرم بیرونت کنم
Have you been threatened or forced to confess your guilt?	آیا تهدید یا مجبور به اعتراف به گناه شده اید؟
Tom feared he might be expelled from school.	تام می ترسید که ممکن است از مدرسه اخراج شود.
Tom speaks French fluently.	تام فرانسوی را کاملاً روان صحبت می کند.
There are many wildfires in the United States.	آتش سوزی های جنگلی زیادی در آمریکا وجود دارد.
Don't you think you should ask Tom?	فکر نمی کنی باید از تام بپرسی؟
I know Tom will do it for us.	می دانم که تام این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Tom thinks Mary does not speak French.	تام فکر می کند که مری فرانسوی صحبت نمی کند.
In case of rain, you should bring your umbrella.	در صورت بارندگی باید چتر خود را همراه داشته باشید.
When an old man asked me where the church was, I pointed to it.	وقتی پیرمردی از من پرسید کلیسا کجاست، به آن اشاره کردم.
I went to where Tom went.	من به همان جایی رفتم که تام رفت.
The fuse exploded.	فیوز منفجر شد.
I did not need money	من به پول نیاز نداشتم
We usually do not get much snow this season of the year.	معمولاً در این فصل از سال برف زیادی نمی‌باریم.
There is no cure for homesickness	هیچ درمانی برای دلتنگی وجود ندارد
I do not think Tom knows why you did not do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا این کار را نکردی.
I can not stand more than this.	من نمی توانم بیشتر از این را تحمل کنم.
The date is not final yet	تاریخ هنوز نهایی نشده است
Tom never does that.	تام هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
I'm not sure, but I think I know what I have to do.	من مطمئن نیستم، اما فکر می کنم که می دانم باید چه کار کنم.
I usually bite the car at this gas station.	من معمولا در این پمپ بنزین ماشین را گاز می زنم.
He drinks a moderate amount of coffee.	او مقدار متوسطی قهوه می نوشد.
Tom had to go out.	تام مجبور شد برود بیرون.
Tom said he did not want to miss the show.	تام گفت که نمی خواهد نمایش را از دست بدهد.
So what are you waiting for?	خب منتظر چی هستی؟
The movie was longer than I expected.	فیلم طولانی تر از چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom told me I no longer needed to do this.	تام به من گفت که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I had a great time here.	من اینجا خیلی خوش گذشت.
Tom gave his arm to Mary and he took it.	تام بازوی خود را به مری داد و او آن را گرفت.
He is by far the best player in the club.	او با اختلاف بهترین بازیکن باشگاه است.
Why didn't you go to the office?	چرا به دفتر نرفتی؟
If Tom does, do you?	اگر تام این کار را انجام دهد، شما هم این کار را می کنید؟
I just can not do this.	من فقط نمی توانم این کار را انجام دهم.
I do not know why Tom does not want us to help him.	من نمی دانم چرا تام نمی خواهد ما به او کمک کنیم.
I still do not understand why you want to do this.	من هنوز نمی فهمم چرا می خواهید این کار را انجام دهید.
I'm worried about being sick	من نگرانم مریض
Tom leaves immediately.	تام فوراً می رود.
I think Tom might not be able to do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است نتواند این کار را انجام دهد.
Do not be too emotional	زیاد احساساتی نشو
He confesses to stealing the jewelry.	او اعتراف می کند که جواهرات را دزدیده است.
I'm taking pictures of everything I have	من دارم از هر چیزی که دارم عکس میگیرم
Tom must be shy	تام باید خجالتی باشه
Tom said he did not have much money on hand right now.	تام گفت که در حال حاضر پول زیادی روی دستش نیست.
The ground is so uneven that a quarter of what I left quickly went away.	زمین آنقدر ناهموار است که یک ربعی که من آن را رها کردم به سرعت دور شد.
We have been together for almost three years.	ما تقریباً سه سال است که با هم هستیم.
Tom did not tell me that.	تام این را به من نگفت.
I'm sure about his name	در مورد اسمش مطمئنم
How many minutes do you estimate it will take to do this?	تخمین می زنید چند دقیقه طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
I'm used to eating this kind of food.	من به خوردن این نوع غذاها عادت کرده ام.
Does Tom need help?	آیا تام به کمک نیاز دارد؟
I'm absolutely sure you will not pass.	من کاملاً مطمئن هستم که شما رد نمی شوید.
We should never have left early.	ما هرگز نباید زود می رفتیم.
I asked Tom to sing a few songs.	من از تام خواسته ام چند آهنگ بخواند.
I think Tom did it wrong.	من فکر می کنم که تام این کار را اشتباه انجام داده است.
Congratulations on your engagement.	نامزدی شما را تبریک می گویم.
I do not have the patience to go to the beach today.	امروز حوصله رفتن به ساحل را ندارم.
I think Tom has no brothers.	من فکر می کنم تام هیچ برادری ندارد.
Tom is probably worried about Mary.	تام احتمالاً نگران مری است.
Looks like I have to polish my bookshelves again.	به نظر می رسد باید دوباره قفسه های کتابم را لاک بزنم.
Where is your uncle?	عمویت کجاست؟
I think Tom has three options.	من فکر می کنم تام سه گزینه دارد.
Who did not know this?	چه کسی این را نمی دانست؟
Tom has an unusual job.	تام شغل غیرعادی دارد.
If you did not help me, I would fail.	اگر به من کمک نمی کردی شکست می خوردم.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت قصد دارید در استرالیا بمانید؟
Tom must be fired.	تام باید اخراج شود.
Tom has two sisters. 	تام دو خواهر دارد.
They both live in Boston.	هر دوی آنها در بوستون زندگی می کنند.
Tom will be very happy that Mary did that.	تام بسیار خوشحال خواهد شد که مری این کار را انجام داد.
Tom has decided to get married.	تام تصمیم به ازدواج گرفته است.
This terrorist shot at those around him.	این تروریست به اطرافیان گلوله پاشید.
I stayed in a cheap hotel in Paris.	در پاریس، در هتلی ارزان قیمت ماندم.
I'm helping Tom do something this afternoon.	امروز بعدازظهر به تام کمک می کنم کاری انجام دهد.
Tom said Mary had never been to Australia.	تام گفت که مری هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom says he knows Mary will eventually leave him.	تام می گوید که می داند که مری در نهایت او را ترک خواهد کرد.
Tom resigned last month.	تام ماه گذشته استعفا داد.
He took his wallet in his hand.	کیف پولش را در دستش گرفت.
Let Tom do it.	اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
People left a lot of silly comments on your blog today.	مردم امروز نظرات احمقانه زیادی در وبلاگ شما گذاشتند.
Tom gave step-by-step instructions to the person who was to fill them in while he was on leave.	تام دستورالعمل های گام به گام را برای شخصی که قرار بود در زمانی که او در مرخصی بود، او را پر کند، گذاشت.
There are three solutions to the problem.	سه راه حل برای مشکل وجود دارد.
I'm not free	من آزاد نیستم
Did Tom say he did it himself?	آیا تام گفت که این کار را خودش انجام داده است؟
Tom really wants to do that.	تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will be a grandfather.	تام پدر بزرگی خواهد شد.
Tom and I will not leave until this weekend.	من و تام تا آخر این هفته ترک نمی کنیم.
Tom has several friends in Australia.	تام چندین دوست در استرالیا دارد.
I spend the day talking to people.	من روز را صرف صحبت با مردم می کنم.
Tom has denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرده است.
I knew Tom was lying to us.	می دانستم تام به ما دروغ گفته است.
These should be worth at least $ 300.	اینها باید حداقل سیصد دلار ارزش داشته باشند.
This will not be easy to do now.	اکنون انجام این کار آسان نخواهد بود.
This rule does not apply to every case.	این قانون برای هر موردی صدق نمی کند.
You are the only drummer I know	تو تنها درامری هستی که من میشناسم
I'm afraid I'll have to ask you to go.	می ترسم که مجبور شوم از تو بخواهم که بروی.
You do not seem to be as patient as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد صبور باشید.
I ran beside Tom.	از کنار تام دویدم.
Tom ate only a third of what Mary had left on his plate.	تام فقط یک سوم چیزی که مری در بشقابش گذاشته بود خورد.
I checked with Tom	با تام چک کردم
Tom gave me his blue tie.	تام کراوات آبی خود را به من داد.
You can not be very careful when crossing the street.	هنگام عبور از خیابان نمی توانید خیلی مراقب باشید.
Tom is kind of late	تام یه جورایی دیر اومده
You do the same	شما هم همین کار را می کنید
It was as if they considered me one of them.	انگار من را یکی از آنها می دانستند.
Who is supposed to know?	چه کسی قرار است بداند؟
Let's thank Tom.	بیایید از تام تشکر کنیم.
You will have plenty of time to do this tomorrow.	فردا زمان زیادی برای انجام این کار خواهید داشت.
You do not want to say goodbye?	نمیخوای خداحافظی کنی؟
I can not thank you enough for all your kindness.	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای این همه لطف شما تشکر کنم.
You can not deny that Tom is attractive.	نمی توانید انکار کنید که تام جذاب است.
It's like you have a cold	انگار سرما خوردی
There are dirty dishes in the sink.	ظرف های کثیف در سینک وجود دارد.
Tom said he loves the rain.	تام گفت که باران را دوست دارد.
Why is Tom so scared?	چرا تام اینقدر ترسیده؟
When did Tom find out that Mary was seeing John?	کی تام متوجه شد که مری در حال دیدن جان است؟
Tom was fired last night.	تام دیشب از بار اخراج شد.
Do not make me angry	منو عصبانی نکن
The traffic on Park Street is really bad.	ترافیک در خیابان پارک واقعا بد است.
Do not draw attention to yourself	توجه رو به خودت جلب نکن
Tom is crazy about tennis.	تام دیوانه تنیس است.
Tom told us how good you were with him.	تام به ما گفت که چقدر با او خوب بودی.
This is not hard	این سخت نیست
Tom used to be a lawyer.	تام قبلا وکیل بود.
I was curious to see what was in the room.	کنجکاو شدم ببینم تو اتاق چیه.
Tom used to be your boyfriend, right?	تام قبلا دوست پسرت بود، درسته؟
You promised to do it for Tom.	تو قول دادی که این کار را برای تام انجام دهی.
We ate together at the small kitchen table.	سر میز آشپزخانه کوچک با هم غذا خوردیم.
Tom and Mary are still inside.	تام و مری هنوز داخل هستند.
Stop your belly	شکم خود را متوقف کنید
Do you think you can translate this document into French?	آیا فکر می کنید می توانید این سند را به فرانسوی ترجمه کنید؟
He made some vague comments on the subject.	او چند اظهارنظر مبهم در مورد این موضوع ارائه کرد.
I look forward to hearing why you think we should do this.	من مشتاقانه منتظر شنیدن این هستم که چرا فکر می کنید ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom will love it in Australia.	تام آن را در استرالیا دوست خواهد داشت.
I thought it could be done alone, but I was wrong.	من فکر می کردم که می توان این کار را به تنهایی انجام داد، اما اشتباه کردم.
Tom had to get up at 6:30 every day.	تام باید هر روز ساعت 6:30 بیدار می شد.
We did not do that.	ما این کار را نکردیم.
Let's put the bass on the left.	بیایید باس ها را در سمت چپ قرار دهیم.
Tom was not the one who told Mary he had to do this.	تام کسی نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
It's better not to do this while Tom is here.	بهتر است این کار را تا زمانی که تام اینجاست انجام ندهیم.
That was when I went to the police.	همان موقع بود که به پلیس رفتم.
I have a brace	من بریس دارم
I vowed never to talk to Tom again.	عهد کردم که دیگر با تام صحبت نخواهم کرد.
I do not like watching baseball on TV.	من از تماشای بیسبال در تلویزیون خوشم نمی آید.
I did not want to interfere.	من نمی خواستم دخالت کنم.
I went out to see my friend, but he was not home.	من برای دیدن دوستم از راه خود خارج شدم، اما او در خانه نبود.
This is simply not true.	این به سادگی درست نیست.
Tom is recording a new album.	تام در حال ضبط یک آلبوم جدید است.
It will be challenging.	چالش برانگیز خواهد بود.
I'm not the only one who had to do this.	من تنها کسی نیستم که مجبور به انجام این کار شدم.
Tom and Mary spend as much time together as they can.	تام و مری تا جایی که می توانند زمان را با هم می گذرانند.
Tom can not buy a car for himself.	تام نمی تواند برای خودش ماشین بخرد.
It is better to stay away from him, because he is violent.	بهتر است از او دوری کنید، زیرا او خشن است.
Tom was very tired	تام خیلی خسته شد
I think Tom will be at today's meeting.	فکر می کنم تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
We use computers to solve problems and organize information.	ما از رایانه برای حل مشکلات و نظم بخشیدن به اطلاعات استفاده می کنیم.
I'm worried about your safety.	من نگران امنیت تام هستم.
Tom must try to help Mary.	تام باید سعی کند به مری کمک کند.
Tom and Mary are both at home, aren't they?	تام و مری هر دو در خانه هستند، اینطور نیست؟
Thanks for introducing me to Tom.	ممنون که من را با تام معرفی کردید.
Tom probably did not do that last week.	احتمالا تام هفته گذشته این کار را نکرد.
Tom hates most of his teachers, but he likes Mr. Jackson.	تام از بیشتر معلمانش متنفر است، اما از آقای جکسون خوشش می آید.
Tom and Mary have to do it themselves.	تام و مری باید خودشان این کار را انجام دهند.
How do you heat your home?	چگونه خانه خود را گرم می کنید؟
I was going to leave, but I forgot.	قصد رفتن داشتم، اما فراموش کردم.
Tom did not like what Mary had cooked.	تام از آنچه مری پخته بود خوشش نمی آمد.
Tom looked very upset.	تام بسیار پریشان به نظر می رسید.
Maryam was in the bathroom, arranging her hair.	مریم در حمام بود و موهایش را مرتب می کرد.
Tom bought three sets of guitar strings.	تام سه مجموعه سیم گیتار خرید.
I was not good enough	من به اندازه کافی خوب نبودم
Tom needs to improve the skills of his people.	تام باید مهارت های افراد خود را بهبود بخشد.
Why don't we go to Tom's house?	چرا ما به خانه تام نمی رویم؟
Tom hurried down the stairs.	تام با سرعت از پله ها پایین آمد.
If Tom wants to go, let him.	اگر تام می خواهد برود، به او اجازه دهید.
He wants the most for his money.	او بیشترین ضربه را برای پول خود می خواهد.
I always hated that color.	من همیشه از آن رنگ متنفر بودم.
I did not do this on Monday.	من این کار را دوشنبه انجام ندادم.
Where is the honey?	عسل کجاست؟
This is the garden I built last year.	این باغی است که سال گذشته ساختم.
Many people condemned Tom.	بسیاری از مردم تام را محکوم کردند.
I suggest you do not talk about yourself all the time.	پیشنهاد می کنم مدام در مورد خودتان صحبت نکنید.
Tom and all the men with him were wearing black suits.	تام و همه مردان همراهش کت و شلوار مشکی پوشیده بودند.
Tom was not the one to tell me that I did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom is not sure, but Mary is sure.	تام مطمئن نیست، اما مری مطمئن است.
Do Tom and I really have to do this?	آیا من و تام واقعاً باید این کار را انجام دهیم؟
You are very adventurous	تو خیلی ماجراجو هستی
"You better come in," the man said.	مرد گفت: «بهتر است وارد شوید.
I heard that Tom and Mary are going to divorce.	شنیده ام که تام و مری قصد طلاق دارند.
I think you know why I'm here.	فکر می کنم می دانید چرا اینجا هستم.
There is no coffee in the house.	هیچ قهوه ای در خانه نیست.
Tom asked Mary to do the same.	تام از مری خواست که همین کار را بکند.
I hope I was wrong about you.	امیدوارم در مورد شما اشتباه کرده باشم.
Tom says you can fix anything.	تام می گوید شما می توانید هر چیزی را درست کنید.
Tom did not remember asking Mary for help.	تام به یاد نداشت که از مری کمک بخواهد.
Are you planning to dress for a party?	آیا قصد دارید برای مهمانی لباس بپوشید؟
Tom should make better use of his time.	تام باید از زمانش بهتر استفاده کند.
Tom wished he could remember buying flowers for Mary.	تام آرزو می کرد کاش یادش می رفت برای مری گل بخرد.
I'm sure Tom will not lend me his car.	مطمئنم که تام ماشینش را به من قرض نمی دهد.
This library contains many treasures of the early Middle Ages.	این کتابخانه گنجینه های بسیاری از اوایل قرون وسطی را در خود جای داده است.
Tom does not know if Mary is telling the truth or not.	تام نمی داند که آیا مری حقیقت را می گوید یا نه.
Tom was tested for COVID-19.	تام برای COVID-19 آزمایش شد.
Tom told Mary that you finished three days ago.	تام به مری گفت که سه روز پیش کار را تمام کردی.
I'm an adult now	من الان بالغ هستم
I do not obey you	من از شما اطاعت نمی کنم
Tom is not worried about Mary.	تام نگران مری نیست.
I know Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary to wait a little longer.	تام به مری گفت که کمی بیشتر صبر کند.
That's the reason Tom went to Boston.	دلیل رفتن تام به بوستون همین بود.
I think that was Tom's idea.	فکر می کنم این ایده تام بود.
I can not stand my crazy life.	من نمی توانم زندگی دیوانه ام را تحمل کنم.
I do not think Tom will be late.	من فکر نمی کنم که تام دیر شود.
I want Tom to go to Australia with Mary.	من می خواهم تام با مری به استرالیا برود.
Tom bought a house with six rooms.	تام خانه ای خریده که شش اتاق دارد.
Please find out when Tom intends to do this.	لطفاً دریابید که تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
I do not wash my hair every day.	من هر روز موهایم را نمی شوم.
My dream is to become a firefighter.	آرزوی من این است که یک آتش نشان شوم.
Are you sure nothing happened?	مطمئنی هیچ اتفاقی نمی افته؟
Both of Tom's brothers are taller than him.	هر دو برادر تام از او بلندتر هستند.
You have kidney stones	شما سنگ کلیه دارید
You better reap	بهتره درو ببندی
I do not think anyone really wants to do that.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Why don't we do something together?	چرا با هم کاری انجام نمی دهیم؟
I drank more than Tom last night.	من دیشب بیشتر از تام نوشیدند.
There was a car accident and the traffic did not move an inch.	تصادف رانندگی شد و ترافیک یک اینچ تکان نخورد.
Thank you for your attention	ممنون که توجه کردید
I was not home all week	تمام هفته خانه نبودم
Tom still sees Mary.	تام هنوز مری را می بیند.
Tom still can not understand French.	تام هنوز نمی تواند خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
I know most people here do not like it.	می دانم که اکثر مردم اینجا این کار را دوست ندارند.
Tom thought it would embarrass Mary.	تام فکر کرد که این باعث شرمساری مری می شود.
Why does learning French seem so difficult?	چرا یادگیری زبان فرانسه اینقدر سخت به نظر می رسد؟
You know why I do this, don't you?	می دانی چرا این کار را می کنم، نه؟
Tom did not get better grades.	نمرات تام بهتر نشد.
Tom is the leader of the group.	تام رهبر گروه است.
How do you want to disarm Tom?	چگونه می خواهید تام را خلع سلاح کنید؟
Tom said I should have left sooner.	تام گفت که باید زودتر می رفتم.
I hope Tom does not slut.	من امیدوارم که تام شلخته نشود.
You're really talented	تو واقعا با استعدادی
Tom thought you should see this.	تام فکر کرد که باید این را ببینید.
Would you like to sleep in a good soft bed tonight?	دوست دارید امشب در یک تخت نرم خوب بخوابید؟
Tom washed the car this morning.	تام امروز صبح ماشین را شست.
You seem to be impatient	انگار بی تابی می کنی
Tom retired in 2013 and died three years later.	تام در سال 2013 بازنشسته شد و سه سال بعد درگذشت.
Can you push me?	می تونی منو فشار بدی؟
I'm so busy I can not party.	آنقدر سرم شلوغ است که نمی توانم در مهمانی شرکت کنم.
Tom wore a black hat the first time I saw him.	تام اولین بار که او را دیدم کلاه مشکی بر سر داشت.
After a while I learned how to cut a pineapple.	بعد از مدتی یاد گرفتم که چگونه یک آناناس را برش بزنم.
I can not understand what I want from life.	نمی توانم بفهمم از زندگی چه می خواهم.
The first violins carry the melody.	اولین ویولن ها ملودی را حمل می کنند.
I confess that I did what Tom asked me not to do.	اعتراف می کنم که کاری را انجام دادم که تام از من خواست انجام ندهم.
Tom needs immediate medical attention.	تام به مراقبت فوری پزشکی نیاز دارد.
Burning plastic can release toxic gases.	سوزاندن پلاستیک می تواند گازهای سمی را آزاد کند.
We must do our best to eliminate any discrimination.	ما باید تمام تلاش خود را برای رفع هرگونه تبعیض انجام دهیم.
Let me introduce you to the rest of the team.	بگذارید شما را با بقیه اعضای تیم آشنا کنم.
Where is my apple juice?	آب سیب من کجاست؟
I think maybe we should wait for Tom.	فکر می کنم شاید باید منتظر تام باشیم.
It was courage.	این جسارت بود.
Tom had to change his plan.	تام باید نقشه اش را تغییر می داد.
I think I will take a few days off.	فکر می کنم چند روز مرخصی بگیرم.
I wish Tom had not told Mary that I was in prison.	ای کاش تام به مری نگفته بود که در زندان بودم.
I have really learned a lot.	من واقعاً چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
I thought Tom did not like Mary.	من فکر می کردم که تام مری را دوست ندارد.
Tom slipped his nose.	عینک تام از بینی اش سر خورد.
You sing in a choir, don't you?	شما در گروه کر می خوانید، نه؟
I do not have to leave early.	من مجبور نیستم زودتر کار را ترک کنم.
I'm happy to be with you.	وقتی با شما هستم، خوشحالم.
Should I ask Tom?	آیا باید از تام بپرسم؟
He calculates as quickly as any other student.	او به سرعت هر دانش آموز دیگری محاسبه می کند.
I do not want to tell Tom what happened.	نمی‌خواهم در مورد آنچه اتفاق افتاده به تام بگویید.
I live in a society where most people can walk to work.	من در جامعه ای زندگی می کنم که اکثر مردم می توانند پیاده به محل کار خود بروند.
Tom could not find his umbrella.	تام نتوانست چتر خود را پیدا کند.
He could not help but feel sorry for her.	او نمی توانست خودداری کند که برای او متاسف باشد.
Tom will be very nervous.	تام خیلی عصبی خواهد شد.
Tom has to sleep on the floor.	تام باید روی زمین بخوابد.
Tom said he was trying to figure something out.	تام گفت که او در حال تلاش برای کشف چیزی است.
I have already prepared.	من قبلا مقدمات را فراهم کرده ام.
Tom looks dignified.	تام باوقار به نظر می رسد.
Tom will be very drunk by 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 بسیار مست خواهد بود.
We forgive Tom.	ما تام را می بخشیم.
Let's get out of here before anyone sees us.	بیا قبل از اینکه کسی ما را ببیند از اینجا برویم.
He is on the ground.	او روی زمین است.
I am not so poor that I can not send my son to university.	من آنقدر فقیر نیستم که نتوانم پسرم را به دانشگاه بفرستم.
I do not want to work in a hospital.	من نمی خواهم در بیمارستان کار کنم.
I'm not dead	من نمرده ام
I want to thank him.	من می خواهم از او تشکر کنم.
Tom did not know anyone wanted to kill him.	تام نمی دانست کسی می خواهد او را بکشد.
Tom and I talked about the problem.	من و تام در مورد مشکل صحبت کردیم.
I did not stay away from you	من از شما دوری نمی کردم
The performance started at 8 o'clock.	این اجرا از ساعت 8 شروع شد.
I heard that Tom married a rich woman.	شنیدم که تام با یک زن ثروتمند ازدواج کرد.
We need to talk to you	ما باید با شما صحبت کنیم
I think Tom is gone.	من فکر می کنم که تام از حال می رود.
Tom crossed the pit.	تام از گودال عبور کرد.
Tom did not know how much money he should take with him.	تام نمی دانست چقدر پول باید با خود ببرد.
Tom said Mary seemed to be enjoying herself.	تام گفت که به نظر می رسید مری از خودش لذت می برد.
Tom has not yet told me why he should do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is a great basketball player.	می دانم که تام بسکتبالیست بسیار خوبی است.
This is mine and that is yours.	این مال من است و آن مال تو.
As far as I know, there were no problems in the first semester.	تا جایی که من اطلاع دارم در ترم اول هیچ مشکلی وجود نداشت.
Tom and Mary both teach in the same school.	تام و مری هر دو در یک مدرسه تدریس می کنند.
Tom said he did not know anyone in Boston.	تام گفت که کسی را در بوستون نمی شناسد.
The city where I was born is famous for its old castle.	شهری که من در آن متولد شدم به خاطر قلعه قدیمی اش معروف است.
Tom is now a teenager.	تام در حال حاضر یک نوجوان است.
I'm checking Tom.	من تام را بررسی می کنم.
I do not want to see anyone hurt.	من نمی خواهم ببینم کسی صدمه دیده است.
Tom was leaving when I arrived.	تام داشت می رفت که من رسیدم.
Tom said he had to tell someone about his problems.	تام گفت که باید مشکلاتش را به کسی بگوید.
Last night I cut myself on some broken glass.	دیشب خودم را روی چند شیشه شکسته بریدم.
I did not know you would like to do this	نمیدونستم دوست داری اینکارو بکنی
I played a lot of bango.	من زیاد بانگو بازی کردم.
Sorry I can not attend your party.	متاسفم که نمی توانم در مهمانی شما شرکت کنم.
Why don't we do it ourselves?	چرا خودمان این کار را نمی کنیم؟
You have to go back	باید برگردی
Police are continuing their investigation.	پلیس تحقیقات خود را ادامه می دهد.
How many times has Tom done this to you?	تام چند بار با شما این کار را کرده است؟
Why do you think Tom came to Australia?	به نظر شما چرا تام به استرالیا آمد؟
I hate elevators	از آسانسور متنفرم
Read full rights.	حقوق تام خوانده شده است.
Tom acted as if he knew nothing.	تام طوری رفتار کرد که انگار چیزی نمی دانست.
Tom drinks coffee.	تام قهوه می نوشد.
You have to respect the elders.	شما باید به بزرگترها احترام بگذارید.
Does Tom always behave like that?	آیا تام همیشه اینطور رفتار می کند؟
Tom is not a friendly boy, is he?	تام پسر دوستانه ای نیست، نه؟
I just wanted to make sure I didn't do anything wrong.	فقط می خواستم مطمئن شوم که کار اشتباهی نکرده ام.
Tom must be in Australia by now.	تام باید تا الان در استرالیا باشد.
Tom is very focused, isn't he?	تام بسیار حواسش جمع است، نه؟
I thought you were doing it yourself	فکر می کردم خودت این کار را می کنی
Women are physically weaker than men.	زنان از نظر جسمی ضعیف تر از مردان هستند.
Tom got in Mary's way.	تام سر راه مری قرار گرفت.
I declined the gifts.	هدایا را رد کردم.
Terrible silence filled the room.	سکوت وحشتناکی فضای اتاق را فرا گرفت.
Tom and Mary have a good relationship.	تام و مری با یکدیگر رابطه خوبی دارند.
Why don't we get one?	چرا یکی نمی گیریم؟
Tom pledged the pocket watch his grandfather had given him.	تام ساعت جیبی را که پدربزرگش به او داده بود به گرو گذاشت.
It is difficult to find reliable sources of drinking water.	یافتن منابع مطمئن آب آشامیدنی دشوار است.
Tom was never told what really happened.	هرگز به تام گفته نشد که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
You've been thinking about this for a while, haven't you?	شما کمی به این موضوع فکر کرده اید، اینطور نیست؟
I told Tom it was a good idea.	به تام گفتم این ایده خوبی بود.
I do not like Tom's look.	من از نگاه تام به تو خوشم نمی آید.
Tom already knows he needs help.	تام قبلاً می داند که به کمک نیاز دارد.
Tom said he was not willing to take the risk.	تام گفت که حاضر نیست این ریسک را بپذیرد.
Tom told Mary he would spend Christmas in Boston.	تام به مری گفت که کریسمس را در بوستون سپری خواهد کرد.
We have been told not to do this anymore.	به ما گفته اند که دیگر این کار را نکنیم.
I do not think Tom still knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام هنوز نمی داند باید چه کار کند.
Tom retired and moved to Boston.	تام بازنشسته شد و به بوستون نقل مکان کرد.
In response to his cries, people ran to his aid.	در پاسخ به فریادهای او، مردم به کمک او دویدند.
Kindness is a language that the blind can see and the deaf can hear.	مهربانی زبانی است که نابینا می تواند ببیند و ناشنوا می تواند بشنود.
I think Tom will probably remember you.	من فکر می کنم که تام احتمالا شما را به یاد خواهد آورد.
I did not get a second chance	فرصت دومی پیدا نکردم
Tom did not even know I had lived in Boston before.	تام حتی نمی دانست که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
How many coins do you have in your coin collection?	چند سکه در مجموعه سکه های خود دارید؟
Do you know who is going to help us?	آیا می دانید چه کسی قرار است به ما کمک کند؟
Tom is a little talkative.	تام کمی اهل صحبت است.
Tom says he is no longer interested in working as a professional musician.	تام می گوید که دیگر علاقه ای به کار به عنوان یک نوازنده حرفه ای ندارد.
Tom and Mary are not going to be together.	تام و مری قرار نیست با هم باشند.
I hope Tom can take care of himself.	امیدوارم تام بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom definitely has a lot to be happy about.	تام قطعا چیزهای زیادی برای خوشحالی دارد.
I do not think I need an umbrella today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به چتر داشته باشم.
We looked out the window, but saw nothing.	از پنجره بیرون را نگاه کردیم، اما چیزی ندیدیم.
Tom put the book on the table.	تام کتاب را روی میز گذاشت.
It tastes really good. 	این واقعا طعم خوبی دارد.
How did you fix it?	چطور درستش کردی؟
Have you ever wondered how Tom got so rich?	آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه تام اینقدر ثروتمند شد؟
I was just wondering what kind of pets you have in the house.	من فقط فکر می کردم چه نوع حیوانات خانگی در خانه دارید.
Tom said he would be very surprised if Mary did not win the tournament.	تام گفت که اگر مری در این تورنمنت برنده نشود بسیار شگفت زده خواهد شد.
We have a problem, but it is not a problem that we can not solve.	ما مشکلی داریم، اما مشکلی نیست که نتوانیم آن را حل کنیم.
I'm afraid Tom is dead	میترسم تام مرده باشه
Tom and I do not travel much together.	من و تام زیاد با هم سفر نمی کنیم.
I did not do it because Tom told me not to do it.	من این کار را نکردم زیرا تام به من گفت که این کار را نکن.
We did not see any signs.	ما هیچ نشانه ای ندیدیم.
Tom loves the zoo.	تام عاشق باغ وحش است.
I knew Tom could do it without help.	می دانستم که تام بدون کمک می تواند این کار را انجام دهد.
The United States has called for arms embargoes against violators of the treaty.	ایالات متحده خواستار تحریم تسلیحاتی علیه ناقضان این معاهده است.
I did not know Tom knew why Mary did not do this yesterday.	نمی دانستم تام می داند چرا مری دیروز این کار را نکرد.
No one had ever told me that he loved me.	هیچ کس قبلاً به من نگفته بود که من را دوست دارد.
Tom told the truth.	تام حقیقت را گفت.
Tom deposited $ 300 into his savings account.	تام سیصد دلار به حساب پس انداز خود واریز کرد.
Tom has been treated unfairly.	با تام ناعادلانه رفتار شده است.
Tom and Mary looked in the mirror.	تام و مری در آینه به خود نگاه کردند.
I wanted to say goodbye to Tom.	می خواستم با تام خداحافظی کنم.
Do you think I have a chance for this job?	به نظر شما من شانسی برای این شغل دارم؟
I did not know where I was going.	نمی دانستم قرار است کجا بروم.
Tom does not know that I love him.	تام نمی داند که من او را دوست دارم.
I realized it was Tom who did it.	من متوجه شدم که تام بود که این کار را کرد.
I decided to buy this, even if Tom told me it was a bad idea.	من تصمیم گرفتم این را بخرم، حتی اگر تام به من گفت ایده بدی است.
I wish I had gone to Australia with Tom.	ای کاش با تام به استرالیا رفته بودم.
You have until 2:30 tomorrow to do this.	برای انجام این کار تا ساعت 2:30 فردا فرصت دارید.
Tom seems to really enjoy being here.	به نظر می رسد تام واقعا از بودن در اینجا لذت می برد.
Tom was a clear choice.	تام انتخاب واضحی بود.
Tom is just one of the kids.	تام فقط یکی از بچه هاست.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت مری ناامید است.
Tom is not an experienced driver.	تام یک راننده باتجربه نیست.
What Tom really wanted was to be with his children for a while.	چیزی که تام واقعا می خواست مدتی با فرزندانش بود.
I know Tom is tired.	من می دانم که تام خسته است.
If he was a little careful, the accident would have been avoided.	اگر کمی دقت می کرد از تصادف جلوگیری می شد.
Aren't you going to eat your roll?	آیا قرار نیست رول خود را بخورید؟
I do not think Tom knows when Mary came to Australia.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی به استرالیا آمد.
Was Tom the one who broke your heart?	آیا تام کسی بود که قلب شما را شکست؟
About 1.2 billion people around the world believe in Catholicism - the world's largest Christian religion.	حدود 1.2 میلیارد نفر در سراسر جهان به کاتولیک اعتقاد دارند - بزرگترین مذهب مسیحی جهان.
Tom did not seem eager to join us.	به نظر می رسید تام چندان مشتاق نبود که با ما همراه شود.
If you're late, no problem, just make sure you show up.	اگه دیر اومدی اشکالی نداره فقط مطمئن شوید که حاضر شوید.
I think it will only get better.	من فکر می کنم که فقط بهتر خواهد شد.
I did not know I had to help Tom.	نمی دانستم که باید به تام کمک کنم.
Tom has been taken into police custody.	تام در بازداشت پلیس قرار گرفته است.
I know Tom is next.	می دانم تام نفر بعدی است.
Tom asked Mary if she could ride him.	تام از مری پرسید که آیا می تواند او را سوار کند.
Tom hides something and Mary knows it.	تام چیزی را پنهان می کند و مری آن را می داند.
He is not always home on Sundays.	او همیشه یکشنبه ها در خانه نیست.
The least you can do is give me an answer	حداقل کاری که می تونی انجام بدی اینه که جوابمو بدی
Tom asked Mary to pay back everything he owed her.	تام از مری خواست تا هر آنچه را که به او بدهکار است، پس بدهد.
I did not tell Tom I was going to Australia.	من به تام نگفتم که به استرالیا می روم.
Maryam continued to work despite her illness.	مریم با وجود بیماری به کار ادامه داد.
Tom did not care if anyone saw him.	تام اهمیتی نمی داد که کسی او را ببیند.
Tom said something that made Mary angry.	تام چیزی گفت که مری را عصبانی کرد.
Tom asked Mary to tell him what to do.	تام از مری خواست که به او بگوید چه کار کند.
Tom still works there.	تام هنوز آنجا کار می کند.
We usually eat a piece of bread and a cup of coffee.	ما معمولا یک تکه نان و یک فنجان قهوه می خوریم.
Tom said no one else tried to do that.	تام گفت هیچ کس دیگری سعی نکرد این کار را انجام دهد.
Tom was surprised that Mary had several pairs of shoes.	تام تعجب کرد که مری چند جفت کفش دارد.
There was no taxi, I had to walk home.	تاکسی نبود، مجبور شدم پیاده به سمت خانه بروم.
I did not do this for a long time	خیلی وقته اینکارو نکردم
This is the first time I have written a letter in French.	این اولین بار است که نامه ای به زبان فرانسه می نویسم.
Tom is angry with Mary for talking about her family.	تام به خاطر صحبت های مری در مورد خانواده اش از دست او عصبانی است.
I know Tom is impressed.	می دانم که تام تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom often helps Mary with her homework.	تام اغلب به مری در انجام تکالیفش کمک می کند.
Did they say anything about Tom?	آیا آنها چیزی در مورد تام گفتند؟
Tom said Mary was miserable.	تام گفت که مری بدبخت است.
I think Tom was not here if he did not think he could help us.	من فکر می کنم که تام اینجا نبود اگر فکر نمی کرد می تواند به ما کمک کند.
Tom will be very angry when he finds out.	تام وقتی متوجه شود بسیار عصبانی خواهد شد.
You will surely succeed in the long run.	مطمئناً در دراز مدت موفق خواهید شد.
Tom alone has nothing to do with everything.	تام به تنهایی به همه چیز ربطی ندارد.
Give me a chance to talk to Tom.	به من فرصتی بده تا با تام صحبت کنم.
Tom never cared too much about me.	تام هیچ وقت خیلی به من اهمیت نمی داد.
Laughter prolongs life.	خنده عمر را طولانی می کند.
Tom will work night shifts Monday.	تام دوشنبه در شیفت شب کار خواهد کرد.
According to the thermometer, it is thirty degrees.	با توجه به دماسنج، سی درجه است.
Unfortunately, I missed my flight, so I will not arrive in Boston on time for the meeting.	متأسفانه پروازم را از دست دادم، بنابراین به موقع برای جلسه به بوستون نخواهم رسید.
I'm bigger than both of you	من از هر دوی شما بزرگترم
Tom marinated the chicken.	تام مرغ را مرینیت کرد.
I always let Tom do whatever he wants.	من همیشه به تام اجازه می دهم هر کاری می خواهد انجام دهد.
You do not have to explain this to me.	لازم نیست این را برای من توضیح دهید.
Tom is too young to understand what is happening.	تام خیلی جوان است تا بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
How long does it take to fly to Boston?	چقدر طول می کشد تا با هواپیما به بوستون برسیم؟
Tom did not know that I was not going to do it myself.	تام نمی‌دانست که قرار نیست خودم این کار را انجام دهم.
Doesn't the city look safer now?	آیا شهر اکنون امن تر به نظر نمی رسد؟
Tom told us to wait.	تام به ما گفت صبر کنیم.
Do you think you can do this before lunch?	آیا فکر می کنید می توانید قبل از ناهار این کار را انجام دهید؟
Tom said Mary went to Australia with him.	تام گفت که مری با او به استرالیا رفت.
Tom said I looked embarrassed.	تام گفت من خجالت زده به نظر می رسیدم.
I received an email from Tom this morning.	امروز صبح یک ایمیل از تام دریافت کردم.
We no longer have figs	دیگه انجیر نداریم
You do not seem to understand what happened.	به نظر نمی رسد متوجه شوید چه اتفاقی افتاده است.
I'm thinking of going to Boston.	من به رفتن به بوستون فکر می کنم.
Unless we can find another way, we will do it, as Tom showed us.	مگر اینکه بتوانیم راه دیگری پیدا کنیم، همانطور که تام به ما نشان داد این کار را انجام خواهیم داد.
Will Tom come with us tomorrow?	آیا تام فردا با ما می آید؟
Churchill visited Stalin in late 1944.	چرچیل اواخر سال 1944 به دیدار استالین رفت.
I do not think I am invincible.	من فکر نمی کنم که من شکست ناپذیر هستم.
I will be back on October 20th.	من در 20 اکتبر برمی گردم.
Can you watch Tom?	آیا می توانید تام را تماشا کنید؟
I think I will go to Boston next spring.	فکر می کنم بهار آینده به بوستون بروم.
If you did not want to do this, I would understand.	اگر شما نمی خواستید این کار را انجام دهید، متوجه می شدم.
Does Tom think this is what we want to do?	آیا تام فکر می کند این همان کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم؟
I do not think Tom has anyone to help him.	من فکر نمی کنم تام کسی را داشته باشد که به او کمک کند.
Tom is very angry.	تام خیلی عصبانی است.
I did not think I would enjoy doing this so much.	فکر نمی کردم از انجام این کار آنقدر لذت ببرم.
Tom was not sure how to proceed.	تام مطمئن نبود که چگونه ادامه دهد.
Everyone talks about what happened.	همه در مورد اتفاقی که افتاده صحبت می کنند.
Tom immediately realized the mistake.	تام بلافاصله متوجه اشتباه شد.
What do you think about your music?	نظر تام در مورد موسیقی شما چیست؟
During the war, factories operated around the clock.	در طول جنگ، کارخانه ها به صورت شبانه روزی کار می کردند.
Tom shook his head.	تام از سرش استفاده کرد.
Tom may not survive the night.	تام ممکن است شب زنده نماند.
I wish Tom could come to my concert.	ای کاش تام می توانست به کنسرت من بیاید.
You have to do what Tom does.	شما باید همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهید.
I can not eat in this restaurant, so let's go somewhere else.	من نمی توانم در این رستوران غذا بخورم، پس بیا بریم جای دیگری.
I made this for Tom.	من این را برای تام ساختم.
Tom went for a walk after the rain stopped.	تام بعد از قطع بارندگی برای پیاده روی بیرون رفت.
Tom and Mary seem to be upset.	به نظر می رسد تام و مری اذیت شده اند.
This was not a good experience for me.	این برای من تجربه خوبی نبود.
Tom is deaf in his right ear.	تام در گوش راستش ناشنوا است.
Thanks for thinking about it	ممنون که بهش فکر کردی
Why didn't you tell us this was going to happen?	چرا به ما نگفتی قرار است این اتفاق بیفتد؟
Have you ever studied archeology?	آیا تا به حال باستان شناسی خوانده اید؟
Tom does not like big dogs.	تام سگ های بزرگ را دوست ندارد.
Tom is by no means stupid.	تام به هیچ وجه احمق نیست.
I'm not as agile as I used to be.	من مثل گذشته چابک نیستم.
I'm going to be a teacher	من قراره معلم بشم
I usually take showers in the evenings.	من معمولاً عصرها دوش می‌گیرم.
So how did it go with Tom?	پس با تام چطور پیش رفت؟
I know this is not the last time Tom has done this.	می دانم که این آخرین باری نیست که تام این کار را می کند.
I saw Tom looking at himself in the mirror.	تام را دیدم که در آینه به خودش نگاه می کند.
What are you staring at, Tom?	به چی خیره شدی تام؟
This is exactly what I wanted to happen.	این دقیقاً همان چیزی است که می خواستم اتفاق بیفتد.
Tom and Mary said they would make a decision this afternoon.	تام و مری گفتند امروز بعدازظهر تصمیم می گیرند.
When do you think Tom will come?	فکر می کنید تام کی می آید؟
Let's give it all we have.	بیایید تمام آنچه را که داریم به آن بدهیم.
Tom is the son of a doctor.	تام پسر یک دکتر است.
She is not a cat	اون گربه نیست
Tom really does not need it.	تام واقعاً به آن نیاز ندارد.
Tom is a rebellious student.	تام دانشجوی سرکش است.
I agree not to leave sooner.	موافقم که زودتر نرویم.
I can not run as fast as you can.	من نمی توانم به همان سرعتی که شما می توانید بدوم.
The audience gradually began to cheer.	حضار کم کم شروع به تشویق کردند.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشم این کار را انجام دهم.
Tom shook his head at me.	تام به من سر تکان داد.
Tom can always leave his job if he does not like it.	تام همیشه می تواند شغلش را اگر دوست نداشته باشد ترک کند.
I've lost my fill	من پر کردنم را گم کرده ام
Tom gives Mary a hard time.	تام به مری سختی می دهد.
I'm going to take a nap.	من می روم کمی چرت بزنم.
Can you please untie this knot for me?	میشه لطفا این گره را برای من باز کنید؟
Additions and deletions are not displayed immediately.	اضافه ها و حذف ها بلافاصله نشان داده نمی شوند.
The esophagus oscillates between having an exaggerated sense of self-importance and an inferiority complex.	مری بین داشتن احساس اغراق آمیز از اهمیت خود و عقده حقارت در نوسان است.
When are you going to see Tom?	چه زمانی قصد دارید تام را ببینید؟
Tom is a good banjo player.	تام یک بازیکن خوب بانجو است.
Tom bought a camera at an affordable sale.	تام یک دوربین در یک فروش مقرون به صرفه خرید.
Tom did not notice the contemptuous look on Mary's face.	تام متوجه نگاه تحقیر آمیز صورت مری نشد.
I think it's brainwashed	فکر کنم شستشوی مغزی شده
I will not forget it.	من آن را فراموش نمی کنم.
Tom told Mary he was going to swim with John.	تام به مری گفت که قصد دارد با جان به شنا برود.
Tom started drinking.	تام شروع به مشروب خواری کرد.
Tom says you want to go to Boston with us.	تام می گوید می خواهی با ما به بوستون بروی.
I baked these cookies for Tom.	من این کلوچه ها را برای تام پختم.
I know Tom is very much like his older brother.	می دانم که تام بسیار شبیه برادر بزرگترش است.
Maybe Tom has something to hide.	شاید تام چیزی برای پنهان کردن داشته باشد.
Tom is unlikely to win.	احتمال برنده شدن تام زیاد نیست.
Tom does not have to read French. 	تام مجبور نیست فرانسوی بخواند.
He can speak it well now.	او در حال حاضر می تواند آن را به خوبی صحبت کند.
You know how much Tom loves Chinese food.	می دانید که تام چقدر غذاهای چینی را دوست دارد.
Tom was somewhat to blame.	تام تا حدودی مقصر بود.
Tom was very poor.	تام خیلی فقیر بود.
Tom sold all his land and donated the money to charity.	تام تمام زمین خود را فروخت و پول را به خیریه داد.
Tom lent his bike to Mary.	تام دوچرخه اش را به مری قرض داد.
I am already an elderly citizen.	من قبلاً یک شهروند مسن هستم.
When he learned of the success of others, he became jealous.	وقتی از موفقیت دیگران مطلع شد، از حسادت سبز شد.
Tom was my boss.	تام رئیس من بود.
Did Tom want to go to Australia too?	آیا تام هم می خواست به استرالیا برود؟
I have been told that you are a very good French speaker.	به من گفته اند که شما فرانسوی زبان خیلی خوبی هستید.
I am an entrepreneur.	من یک کارآفرین هستم.
I was saving to buy a new bike.	داشتم پس انداز می کردم تا یک دوچرخه جدید بخرم.
This is great news.	این خبر عالی است.
This is a calculated risk.	این یک ریسک حساب شده است.
I'm lost.	من تلف شده ام.
Tom does not know how to apologize in French.	تام نمی داند چگونه به زبان فرانسوی عذرخواهی کند.
Look at all the things you have done.	به تمام کارهایی که انجام داده اید نگاه کنید.
I wonder why Tom is afraid to leave his house.	من تعجب می کنم که چرا تام می ترسد خانه اش را ترک کند.
Tom was here early today.	تام اوایل امروز اینجا بود.
Tom and Mary both wished they were single.	تام و مری هر دو آرزو داشتند که هنوز مجرد باشند.
Does Tom know you can not do this?	آیا تام می داند که شما نمی توانید این کار را انجام دهید؟
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
Tom does not understand France.	تام فرانسه را نمی فهمد.
He managed to cross the Pacific Ocean by boat.	او موفق شد با قایق از اقیانوس آرام عبور کند.
I can not sleep	من نمیتونم بخوابم
Why don't you ask Tom for help?	چرا از تام کمک نمی‌خواهی؟
No need to worry	واقعا جای نگرانی نیست
Tom came that night.	تام اون شب اومد.
I think Maryam is very attractive.	به نظر من مریم خیلی جذاب است.
I'm curious to know where Tom went.	من کنجکاو هستم که بدانم تام کجا رفت.
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
Tom wanted to have some fun.	تام می خواست کمی تفریح ​​کند.
I will buy it for you if you want	اگه بخوای برات میخرم
I know exactly what you mean, but I do not remember what it's called	دقیقا میدونم چی میگی ولی یادم نمیاد اسمش چیه
This is a very different thing.	این یک چیز بسیار متفاوت است.
Tom loves to read fairy tales.	تام خواندن افسانه ها را دوست دارد.
I thought what Tom said was funny.	من فکر کردم که آنچه تام گفت خنده دار بود.
They restrained Tom.	آنها تام را مهار کردند.
How many provinces does Japan have?	ژاپن چند استان دارد؟
I knew Tom was absent because he was in the hospital.	می دانستم که تام غایب است چون در بیمارستان بود.
Tom said something was wrong.	تام گفت که چیزی اشتباه است.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that he thought I would do it.	تام به مری گفت که فکر می کند من این کار را انجام دهم.
They are all chasing Tom.	همه آنها در حال تعقیب تام هستند.
I can not go on.	دیگر نمی توانم.
Tom wanted to feel the need.	تام می خواست احساس نیاز کند.
Tom did not seem too nervous.	به نظر نمی رسید تام خیلی عصبی باشد.
When he opens a magazine, he usually reads his horoscope first.	وقتی مجله ای باز می کند، معمولاً اول فال خود را می خواند.
Tom really thought he had to do it.	تام واقعاً فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
I did not know Tom had a dog.	من نمی دانستم تام سگ دارد.
I do not think their plan will succeed.	من فکر نمی کنم که طرح آنها به نتیجه برسد.
Tom gave me a tour of his house.	تام به من گشتی در خانه اش داد.
I think Tom really likes it when we meet him.	من فکر می کنم که تام واقعاً دوست دارد وقتی او را ملاقات می کنیم.
Tom needs you in his office.	تام به تو در دفترش نیاز دارد.
Tom grabbed her nose.	تام بینی اش را گرفت.
There will be no surprises	هیچ سورپرایزی وجود نخواهد داشت
The cost of living increased dramatically.	هزینه های زندگی به طور چشمگیری افزایش یافت.
Tom understands what Mary wants from him.	تام می فهمد که مری از او چه می خواهد.
I rely on you to help us.	من به شما متکی هستم که به ما کمک کنید.
I did not go anywhere on vacation.	در تعطیلات جایی نرفتم.
I just fooled myself	من فقط خودم را گول زدم
The table I am going to present is in the living room.	میزی که قصد تقدیم آن را دارم در اتاق نشیمن است.
I do not believe I can do this alone.	من باور نمی کنم که بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
If I have another question, can I contact you?	اگر سوال دیگری داشتم، می توانم با شما تماس بگیرم؟
Tom said he hopes to be able to do that today.	تام گفت که امیدوار است امروز بتواند این کار را انجام دهد.
That's how Tom came in.	اینطوری تام وارد شد.
We do not want Tom to go.	ما نمی خواهیم تام برود.
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
Tom thought it would be difficult for Mary to get a ticket to that concert.	تام فکر می کرد که گرفتن بلیت آن کنسرت برای مری دشوار است.
I hate when people make fun of my accent.	از وقتی مردم لهجه من را مسخره می کنند متنفرم.
If I were you, I would not bother to fix it.	من اگر جای شما بودم به خود زحمت نمی دادم آن را درست کنم.
I know Tom knew Mary had to do this.	من می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
How do you think Tom knew we would be here?	فکر می کنید تام از کجا می دانست که ما اینجا خواهیم بود؟
Tom is to blame for the theft.	تام مقصر دزدی است.
I'm sure Tom can do it.	من مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom could not breathe.	تام نمی توانست نفس بکشد.
Tom was responsible for Mary's death.	تام مسئول مرگ مری بود.
Tom and Mary looked out of the window.	تام و مری از پنجره به یکدیگر نگاه کردند.
I do not want to hear about Tom.	من نمی خواهم در مورد تام بشنوم.
I talked to Tom on the phone.	با تام تلفنی صحبت کردم.
Tom said he wanted to know when we wanted to help him.	تام گفت که می‌خواهد بداند کی می‌خواهیم به او کمک کنیم.
Tom sings in church choir every Sunday.	تام هر یکشنبه در گروه کر کلیسا می خواند.
Tom bought another dog for his children.	تام برای فرزندانش سگ دیگری خرید.
Tom will definitely do it sometime.	تام قطعاً زمانی این کار را خواهد کرد.
Tom used to swim, but he doesn't swim anymore.	تام قبلا شنا می کرد، اما دیگر شنا نمی کند.
This is very likely to happen.	احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
I know who is behind this	میدونم پشت این قضیه کیه
Tom was not ready	تام آماده نبود
Tom borrowed Mary's phone to call John.	تام تلفن مری را قرض گرفت تا با جان تماس بگیرد.
Tom wants to help us.	تام می خواهد به ما کمک کند.
It was dark by the time I got home.	تا به خانه رسیدم هوا تاریک شده بود.
Tom has not seen this yet.	تام هنوز این را ندیده است.
Tom really likes to write poetry.	تام واقعاً دوست دارد شعر بنویسد.
I turned on my fog lights	من چراغ های مه شکنم را روشن کرده ام
I do not think I enjoyed doing this as much as you did.	من فکر نمی کنم که من از انجام این کار به اندازه شما لذت بردم.
Tom paid the taxi driver.	تام به راننده تاکسی پول داد.
Tom is not the only one who is asleep.	تام تنها کسی نیست که خوابیده است.
Tom probably thought I did not want to go to Australia with you.	احتمالا تام فکر می کرد که من نمی خواهم با شما به استرالیا بروم.
Tom will die soon.	تام به زودی خواهد مرد.
Tom asked Mary if she really thought she could do it.	تام از مری پرسید که آیا واقعا فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد؟
I knew Tom wanted to sing.	می دانستم که تام می خواهد آواز بخواند.
Tom still doesn't know much.	تام هنوز خیلی چیزها را نمی داند.
Tom did not even try to understand.	تام حتی سعی نکرد بفهمد.
Tom pulled a gun on me.	تام یک اسلحه روی من کشید.
Tom does not know that I do not often.	تام نمی داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
We have come to the conclusion that this is a true story.	ما به این نتیجه رسیده ایم که این یک داستان واقعی است.
What do you think made him keep his promise?	به نظر شما چه چیزی باعث شد که او از عهدش عمل کند؟
Tom never bothered anyone.	تام هرگز کسی را اذیت نکرد.
From a literary point of view, his work is a failure.	از منظر ادبی، کار او یک شکست است.
I can not say that.	اینطوری نمی‌توانم بگویم.
Do Tom and Mary both eat meat?	آیا تام و مری هر دو گوشت می خورند؟
Do you know how much trouble you have caused?	آیا می دانید چقدر دردسر ایجاد کرده اید؟
It is very important to pay attention to the cultural background of the family.	توجه به پیشینه فرهنگی خانواده بسیار مهم است.
Tom realized that no one was helping him.	تام متوجه شد که هیچ کس به او کمک نمی کند.
I do not need to buy a wedding suit because Tom has a suit he can lend me.	من نیازی به خرید کت و شلوار برای عروسی ندارم زیرا تام کت و شلواری دارد که می تواند به من قرض دهد.
Tom is a prisoner.	تام زندانی است.
Tom turned to see if anyone was following him.	تام برگشت تا ببیند آیا کسی او را تعقیب می کند.
Do you and Tom get along?	آیا تو و تام با هم کنار می آیی؟
What will you do next?	بعدا چیکار میکنی؟
Tom is looking for a good place to camp.	تام به دنبال یک مکان خوب برای چادر زدن است.
Tom kicked open the door and entered the room.	تام با لگد در را باز کرد و وارد اتاق شد.
Sometimes you have to do what you have to do.	گاهی اوقات باید کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
This is Tom's cup.	این جام تام است.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not admit he was wrong.	تام نمی پذیرد که اشتباه کرده است.
Tom was weak	تام ضعیف بود
Tom does not seem to want to compromise.	به نظر می رسد تام مایل به سازش نیست.
He is used to coughing before speaking.	او عادت دارد قبل از صحبت کردن سرفه کند.
I am not allowed to have visitors this week.	من اجازه ندارم این هفته بازدید کننده داشته باشم.
I'm a terrible writer.	من نویسنده وحشتناکی هستم.
I wish I did not have to meet you again.	ای کاش مجبور نبودم دوباره با شما ملاقات کنم.
I did not trust anyone	من به هیچکس اعتماد نداشتم
If you do, you will only make things worse for yourself.	اگر این کار را انجام دهید فقط اوضاع را برای خودتان بدتر خواهید کرد.
Tom was really hard.	تام واقعا سخت بود.
Didn't you promise never to do that?	قول ندادی که هرگز این کار را نکنی؟
When the news broke, the crowd went wild.	زمانی که این خبر اعلام شد، جمعیت وحشی شد.
If Tom knew how to do it.	تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
You are both fine	شما هر دو خوب هستید
I do not know why I hesitated.	نمی دانم چرا تردید کردم.
How many weddings have you attended?	در چند عروسی شرکت کرده اید؟
Why do you deny?	چرا انکار میکنی
You are not going to go alone	قرار نیست تنها بری
Sometimes things do not go as you expect.	گاهی اوقات همه چیز آنطور که انتظار دارید پیش نمی رود.
If I did not do this, I would be fired.	اگر این کار را نمی کردم اخراج می شدم.
I know Tom will not be allowed to do that.	می دانم که تام اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Does Tom do his taxes?	آیا تام مالیات خود را انجام می دهد؟
Do you think you can help me?	آیا فکر می کنید بتوانید به من کمک کنید؟
Tom pointed to the mistakes Mary had made.	تام به اشتباهاتی که مری مرتکب شده بود اشاره کرد.
I knew Tom was not ready for that.	می دانستم که تام کاملاً آماده این کار نیست.
We do not have much to eat.	ما چیز زیادی برای خوردن نداریم.
I was worried about Tom.	من نگران تام بودم.
Tom is good with animals, is not he?	تام با حیوانات خوب است، اینطور نیست؟
This is what people usually do.	این کاری است که مردم معمولا انجام می دهند.
Do not lose everything you have.	هر چیزی را که داری از دست نده.
In conversation, one can probably easily find certain things about the other person.	در مکالمه، احتمالاً یکی به راحتی چیزهای خاصی در مورد شخص دیگر پیدا می کند.
In fact, I'm not the one who did it.	در واقع من کسی نیستم که این کار را انجام دادم.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
I do not know many people here.	من افراد زیادی را اینجا نمی شناسم.
You are what I thought I was	تو همونی هستی که من بهش فکر کردم
Tom really died	تام واقعا مرد
Maryam helped her mother with cooking.	مریم در آشپزی به مادرش کمک کرد.
Tom died last winter.	تام زمستان گذشته درگذشت.
I do not care if it is a little cold.	من اگر کمی سرد باشد مهم نیست.
Appearances can be deceptive.	ظاهر می تواند فریبنده باشد.
Tom said he did not think Mary could find time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom has had a difficult year.	تام سال سختی را پشت سر گذاشته است.
Tom and John are on a basketball team.	تام و جان در یک تیم بسکتبال هستند.
We elected Tom Jackson as mayor.	ما تام جکسون را به عنوان شهردار انتخاب کردیم.
I did not know that I was allowed to do this.	نمی‌دانستم که اجازه این کار را داشته باشم.
Tom will not change it.	تام آن را تغییر نخواهد داد.
You really want to go back to Australia, don't you?	شما واقعاً می خواهید به استرالیا برگردید، اینطور نیست؟
Tom close in on the meeting.	تام نزدیک در نشست.
Tom seemed to be high.	به نظر می رسید تام بالا باشد.
I'm not surprised you do not know the answer.	من تعجب نمی کنم که شما جواب را نمی دانید.
I have to do something as long as I can.	من باید تا زمانی که هنوز می توانم کاری انجام دهم.
Tom allowed me to do what he did.	تام از من برای انجام کاری که انجام داد، اجازه داشت.
Tom did not fall	تام نیفتاد
What is the reason?	دلیل آن چیست؟
Tom returned to his dorm.	تام به خوابگاهش برگشت.
I thought Tom was going to Boston with Mary.	فکر می کردم تام با مری به بوستون می رود.
Tom had an important job.	تام کار مهمی داشت.
Tom wanted to know why Mary did this.	تام می خواست بداند چرا مری این کار را کرد.
Your computer will restart several times during installation.	کامپیوتر شما چندین بار در حین نصب راه اندازی مجدد می شود.
Is there another word for a synonym?	آیا کلمه دیگری برای مترادف وجود دارد؟
I have been typing this report since this morning, but I am halfway there.	من از امروز صبح دارم این گزارش را تایپ می کنم، اما تا نیمه راه رفته ام.
I do not know much about Boston.	من در مورد بوستون چیز زیادی نمی دانم.
Do not even think about asking me to date my daughter.	حتی فکرش را هم نکن از من بخواهی که با دخترم قرار بگذارم.
I do not think Tom was here.	من فکر نمی کنم که تام اینجا بود.
Why don't we go skiing together?	چرا با هم اسکی نمی رویم؟
This is my third visit to Boston.	این سومین بار است که به بوستون می روم.
I did not think Tom would be fired for this.	من فکر نمی کردم که تام به خاطر این کار اخراج شود.
Stay where you are. 	همانجایی که هستی بمان.
I am on the way.	من در راه هستم.
Tom had to wait three hours.	تام باید سه ساعت صبر می کرد.
Is there room for all three in your car?	آیا در ماشین شما برای هر سه نفر جا وجود دارد؟
Tom has several friends in Australia.	تام چند دوست در استرالیا دارد.
Tom Jackson was previously the president of the company.	تام جکسون قبلاً رئیس این شرکت بود.
Tom said he thought he might have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
It is clear that Tom has gone through hard times.	واضح است که تام روزهای سختی را پشت سر گذاشته است.
Tom and Mary remained friends after the separation.	تام و مری پس از جدایی با هم دوست باقی ماندند.
Tom did not know that anyone was going to kill him.	تام نمی دانست کسی قصد کشتن او را دارد.
I was going to stop at the supermarket on the way home, but it was closed.	من قصد داشتم در راه خانه در سوپرمارکت توقف کنم، اما بسته بود.
Tom and Mary went down the hill together.	تام و مری با هم از تپه پایین رفتند.
We want to book a table for 6 o'clock.	می خواهیم برای ساعت 6 میز رزرو کنیم.
Have you ever seen Tom's mother?	آیا تا به حال مادر تام را دیده ای؟
I'm perfect.	من کامل هستم.
Tom is reviewing the letters.	تام در حال بررسی نامه هاست.
I'm glad I still live here.	خوشحالم که هنوز اینجا زندگی می کنم.
Tom has told Mary to do this more than once.	تام بیش از یک بار به مری گفته است که این کار را انجام دهد.
Tom said he did not have to work next Monday.	تام گفت که او مجبور نیست دوشنبه آینده کار کند.
See notes on page 10.	به یادداشت های صفحه 10 نگاه کنید.
A duck was spinning in the pond.	یک اردک در حوض آب می چرخید.
Tom knows this is important to Mary.	تام می داند که این برای مری مهم است.
I can not believe you did not need to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما نیازی به این کار نداشتید.
It is about 1 mile from here to the station.	از اینجا تا ایستگاه حدود 1 مایل راه است.
What does Tom really look like?	تام واقعاً چه شکلی است؟
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری از این کار می ترسد.
Tom is unemployed.	تام بیکار است.
Tom said Mary was a good swimmer.	تام گفت مری شناگر خوبی بود.
Tom is brave, but Mary is not.	تام شجاع است، اما مری اینطور نیست.
Tom tried to help Mary get up.	تام سعی کرد به مری کمک کند تا بلند شود.
Tom is fasting.	تام روزه می گیرد.
Tom stared at Mary in surprise.	تام با تعجب به مری خیره شد.
This word is not used much.	این کلمه زیاد استفاده نمی شود.
Tom probably faked his own death.	تام احتمالاً مرگ خودش را جعل کرده است.
I hope we can do that by Monday.	امیدوارم تا دوشنبه بتوانیم این کار را انجام دهیم.
The coach gathered the players on the field.	سرمربی بازیکنان را در زمین جمع کرد.
This has not happened since last October.	از اکتبر گذشته این اتفاق نیفتاده است.
We have a very long journey ahead of us.	ما یک سفر بسیار طولانی در پیش داریم.
Tom was not the one who punched me.	تام کسی نبود که به من مشت زد.
Tom is the only one who will not be in the meeting tomorrow.	تام تنها کسی است که فردا در جلسه نخواهد بود.
Tom may be unconscious.	تام ممکن است بیهوش باشد.
Judging by his appearance, he is in a bad mood.	از روی قیافه اش قضاوت می کنم، حالش بد است.
Tom and I got married in October in Australia.	من و تام در اکتبر در استرالیا ازدواج کردیم.
Tom took to the streets.	تام به خیابان رفت.
This is the same pencil I lost yesterday.	این همان مدادی است که روز گذشته گم کردم.
Do not waste a lot of time.	زمان زیادی را تلف نکنید.
I wonder what Tom is looking for.	من تعجب می کنم که تام دنبال چه چیزی است.
The British troops fought hard, but could not stop the Germans.	سربازان انگلیسی سخت جنگیدند، اما نتوانستند آلمانی ها را متوقف کنند.
Tom called Mary to tell her that he wanted her to help John.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که از او می خواهد به جان کمک کند.
I know Tom knows he should not do this here.	من می دانم که تام می داند که او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom bought a scarf for Mary on Monday.	تام روز دوشنبه برای مری روسری خرید.
Tom said Mary was probably still heartbroken.	تام گفت مری احتمالا هنوز دلش شکسته است.
Tom says he does not like to do this because the weather is hot.	تام می گوید که دوست ندارد این کار را انجام دهد، زیرا هوا گرم است.
Tom looks guilty.	تام گناهکار به نظر می رسد.
Is something bothering you?	آیا چیزی شما را آزار می دهد؟
Tom opened the envelope, pulled out the letter, and began reading it.	تام پاکت را باز کرد، نامه را بیرون آورد و شروع به خواندن آن کرد.
I did whatever you asked me to do.	من هر کاری که از من خواسته بودی انجام دادم.
Tom is a government employee.	تام یک کارمند دولتی است.
I think you could have done better	فکر می کنم می توانستی بهتر عمل کنی
In front of the fountain, a young woman was playing her guitar.	جلوی چشمه آب، زن جوانی با گیتار خود را همراهی می کرد.
I'm tired but I can not sleep	خسته ام ولی خوابم نمیاد
Tom says he's willing to do it for Mary.	تام می گوید که حاضر است این کار را برای مری انجام دهد.
Many people love swimming, but I do not.	بسیاری از مردم شنا را دوست دارند، اما من نه.
Tom said he thought Mary might be asked to do so immediately.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از مری خواسته شود فورا این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows what Mary said to John.	فکر نمی کنم تام بداند مری به جان چه گفت.
Tom was not punished.	تام کسی نبود که مجازات شد.
Sorry I did that.	متاسفم که این کار را کردم.
I do not think Tom heard you knock on the door.	فکر نمی‌کنم تام صدای شما را شنیده باشد که در را می‌کوبید.
I buy new notebooks for school every year.	هر سال دفترهای جدیدی برای مدرسه می خرم.
I do not think Tom knows that Mary is in Boston.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری در بوستون است.
Tom's mouth was sealed with tape.	دهان تام با نوار چسب بسته شده بود.
I doubt Tom will cry.	من شک دارم تام گریه کند.
Tom ate more than Mary.	تام بیشتر از مری خورد.
Tom was not very interested in studying.	تام علاقه زیادی به درس خواندن نداشت.
Tom lives in the city center, not far from his place of work.	تام در مرکز شهر نه چندان دور از محل کارش زندگی می کند.
A blue suit, white shirt and red tie are required for all male workers.	کت و شلوار آبی، پیراهن سفید و کراوات قرمز برای کلیه کارگران مرد الزامی است.
Tom shakes like a leaf.	تام مثل برگ می لرزد.
I do not have what I want.	من چیزی را که می خواهم ندارم.
I'm not bored of lunch	حوصله ناهار ندارم
Tom did not want Mary to know what he had done.	تام نمی خواست مری بداند او چه کرده است.
Tom told me that while he lived in Boston, he got tattoos on his right arm.	تام به من گفت که وقتی در بوستون زندگی می کرد، خالکوبی را روی بازوی راستش انجام داد.
I'm sure you will enjoy learning French with Tom.	مطمئنم از مطالعه زبان فرانسه با تام لذت خواهید برد.
Tom started a law firm in Boston.	تام یک شرکت حقوقی در بوستون افتتاح کرد.
He has no clear idea of ​​how to proceed.	او هیچ ایده مشخصی از نحوه ادامه کار ندارد.
How much is this camera?	قیمت این دوربین چقدر است؟
Tom did not allow Mary to do so.	تام به مری اجازه این کار را نداد.
I love Tom very much.	من تام را خیلی دوست دارم.
I could hear the knocking on the doors.	صدای کوبیدن درها را می شنیدم.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
His family dates back to the seventeenth century.	قدمت خانواده او به قرن هفدهم می رسد.
Tom is handsome and smart.	تام خوش قیافه و باهوش است.
I dissuaded my sister from going out with the group leader.	من خواهرم را از بیرون رفتن با رهبر گروه منصرف کردم.
Tom moved his desk closer to the window.	تام میزش را به پنجره نزدیک کرد.
Do you think Tom wants to go camping with us next weekend?	آیا فکر می‌کنید تام می‌خواهد آخر هفته آینده با ما به کمپینگ برود؟
I do not know him and I do not think I want to.	من او را نمی شناسم و فکر نمی کنم بخواهم.
Scientists have discovered that an ancient pigment called Egyptian blue could be used as a dusting powder to detect fingerprints.	دانشمندان کشف کرده اند که رنگدانه ای باستانی به نام آبی مصری می تواند به عنوان پودر غبارگیر برای تشخیص اثر انگشت استفاده شود.
Many TV shows have a bad effect on children.	بسیاری از برنامه های تلویزیونی تأثیر بدی روی کودکان دارند.
Tom is looking for the rope.	تام به دنبال طناب است.
Tom will do whatever it takes.	تام هر کاری که باید انجام شود را انجام خواهد داد.
My name is not in the list	نام من در لیست نیست
I'm pretty sure Tom will not win.	من کاملا مطمئن هستم که تام برنده نخواهد شد.
The court hearing was from eight in the morning until five in the afternoon.	جلسه دادگاه از هشت صبح تا پنج بعد از ظهر بود.
We did not want it.	ما آن را نمی خواستیم.
I do not think Tom knows that Mary is still in Australia.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری هنوز در استرالیا است.
Tom is very sensitive to cold.	تام به سرما بسیار حساس است.
I know Tom is the guardian.	من می دانم که تام سرپرست است.
This is not a new idea	ایده جدیدی نیست
Maybe Tom and I were wrong.	شاید من و تام اشتباه می کردیم.
Tom ran out of the house.	تام از خانه بیرون دوید.
Tom did not want to be hugged.	تام نمی خواست در آغوش گرفته شود.
I have been given great opportunities.	فرصت های بزرگی به من داده شده است.
Telling how to do this takes longer than just going ahead and doing it yourself.	گفتن اینکه چگونه این کار را انجام دهید بیشتر طول می کشد تا اینکه فقط پیش بروید و خودم آن را انجام دهم.
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is not thirsty, but Mary is thirsty.	تام تشنه نیست، اما مری تشنه است.
I do not want to go back to the previous state.	من نمی خواهم به حالت قبل برگردم.
I only had $ 30 with me at the time.	من در آن زمان فقط سی دلار با خودم داشتم.
I'm helping Tom now.	الان دارم به تام کمک می کنم.
He makes great food in the blink of an eye.	او در یک چشم به هم زدن غذاهای عالی درست می کند.
Tom, I'm asking you to run this one.	تام، من از تو می خواهم که این یکی را اداره کنی.
If I were you, I would ask the boss to increase my salary.	من اگر جای شما بودم از رئیس درخواست افزایش حقوق می کردم.
Tom still does not know how he wants to do this.	تام هنوز نمی داند چگونه می خواهد این کار را انجام دهد.
Convincing Tom to do this will not be easy.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار آسان نخواهد بود.
This was the first time I saw Tom cry.	این اولین باری بود که گریه تام را دیدم.
Tom never seems to be busy.	به نظر می رسد تام هرگز مشغول نیست.
Tom is an army officer.	تام یک افسر ارتش است.
If I were to live again, I would love to be a musician.	اگر قرار بود دوباره زندگی کنم، دوست دارم یک نوازنده شوم.
The boy was drowning in a computer game.	پسر غرق در یک بازی کامپیوتری شده بود.
I'm pretty sure Tom does not know how to swim.	من کاملا مطمئن هستم که تام شنا بلد نیست.
I know you helped Tom.	من می دانم که تو به تام کمک کرده ای.
Fresh fruits and vegetables are good for your health.	میوه و سبزیجات تازه برای سلامتی شما مفید هستند.
Sorry for all the typos	با عرض پوزش بابت تمام اشتباهات تایپی
I can definitely go for a cup of coffee.	من مطمئناً می توانم برای یک فنجان قهوه بروم.
I do not need your speech.	من نیازی به سخنرانی شما ندارم.
All three of my sons were born in Australia.	هر سه پسرم در استرالیا به دنیا آمدند.
I feel I owe Tom an explanation.	من احساس می کنم که به تام یک توضیح بدهکارم.
It probably takes a lot longer than you think.	احتمالاً خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید طول می کشد.
I like talking to Tom.	من دوست دارم با تام صحبت کنم.
Tom said Mary might agree to do so.	تام گفت که مری ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
I did not fully understand it	من کاملا متوجه آن نشدم
Tom sat on the park bench.	تام روی نیمکت پارک نشست.
It turns out that he stole money from the safe.	معلوم است که از گاوصندوق پول دزدیده است.
Tom regained his health.	تام سلامتی خود را به دست آورد.
Everyone except Tom knew what was going on.	همه به جز تام می دانستند که چه خبر است.
If I have time, I might do it tomorrow.	اگر وقت داشته باشم ممکن است فردا این کار را انجام دهم.
It is not possible to do two things at the same time.	انجام دو کار همزمان امکان پذیر نیست.
I was thinking of buying a house in this area.	من به خرید خانه در این منطقه فکر می کردم.
Tom wants to say a word to you.	تام می خواهد با شما یک کلمه صحبت کند.
Tom disappeared without a trace.	تام بدون اینکه ردی از خود بجا بگذارد ناپدید شد.
Did you not know that you do not need to do this?	آیا نمی دانستید که نیازی به انجام این کار ندارید؟
Tom picked up his phone to take a selfie.	تام تلفنش را بالا گرفت تا سلفی بگیرد.
Tom said he wanted to play poker with us.	تام گفت که می خواهد با ما پوکر بازی کند.
I can hardly even remember Tom.	من حتی تام را به سختی به یاد دارم.
Tom will not forgive you	تام شما را نخواهد بخشید
The film's special effects were spectacular at the time.	جلوه های ویژه آن فیلم در آن زمان تماشایی بود.
I will never hurt Tom.	من هرگز به تام صدمه نمی زنم.
Tom devoted himself to his family.	تام خود را وقف خانواده اش کرد.
I will not forget what you did	کاری که کردی را فراموش نمی کنم
You drive from midnight, so let me drive.	تو از نیمه شب رانندگی می کنی، پس بگذار من رانندگی کنم.
Tom owes me $ 300.	تام 300 دلار به من بدهکار است.
It will cost 30 euros.	این هزینه 30 یورو خواهد بود.
Do you have a suggestion for doing this?	آیا شما پیشنهاد انجام این کار را دارید؟
You don't do that anymore, do you?	دیگر این کار را نمی کنی، نه؟
I do not know how long it will take to convince Tom to do this.	نمی دانم چقدر طول می کشد تا تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary is carefree.	تام فکر نمی کند مری بی خیال است.
Did you see him when you were in Lambton?	وقتی در لمبتون بودید او را دیدید؟
Tom ran after it.	تام به دنبال آن دوید.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست که چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom thought he would never see his son again.	تام فکر کرد که دیگر هرگز پسرش را نخواهد دید.
Tom and I are like brothers and sisters.	من و تام مثل برادر و خواهریم.
This is a car magazine.	این یک مجله ماشین است.
Tom only needs one computer, but he has three.	تام فقط به یک کامپیوتر نیاز دارد، اما او سه کامپیوتر دارد.
Tom is much shorter than all his classmates.	تام خیلی کوتاهتر از همه همکلاسی هایش است.
Tom and I are the only ones who know how to do this.	من و تام تنها کسانی هستیم که می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Ground traffic stopped.	ترافیک زمین متوقف شد.
Tom stopped reading.	تام خواندن را متوقف کرد.
I will not allow this to happen again.	اجازه نمی‌دهم دوباره این اتفاق بیفتد.
The police ransacked every inch of this place.	پلیس هر وجب از این مکان را زیر و رو کرد.
I thought I told you to stay behind	فکر کردم بهت گفتم عقب بمون
I heard a thud from the next room.	صدای تپش از اتاق مجاور شنیدم.
I know Tom can help you do that today.	من می دانم که تام می تواند به شما کمک کند تا امروز این کار را انجام دهید.
Tom seems to be very good at doing this.	به نظر می رسد که تام در انجام این کار بسیار خوب است.
Tom still works in Boston.	تام هنوز در بوستون کار می کند.
How did Tom get his money?	تام چگونه پول خود را به دست آورد؟
I expect Tom to do this for me.	انتظار دارم تام این کار را برای من انجام دهد.
I thought you said I should do this for you.	فکر کردم گفتی که باید این کار را برایت انجام دهم.
I do not think Tom will realize how well Mary can speak French.	فکر نمی کنم تام متوجه شود که مری چقدر خوب می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom tried to keep his eyes open.	تام تلاش کرد چشمانش را باز نگه دارد.
Tom had to take care of Mary's son while he worked.	تام باید از پسر مری در حین کار مراقبت می کرد.
Do not be deceived	فریب نخورید
I did not have dinner last night	دیشب شام نخوردم
Are you saying that Tom is a traitor?	آیا می گویید تام یک خائن است؟
Tom and Mary will get married in October.	تام و مری در ماه اکتبر ازدواج خواهند کرد.
Tom attends online classes.	تام در کلاس های آنلاین شرکت می کند.
Tom was embarrassed.	تام خجالت می کشید.
I thought Tom was logical.	من فکر می کردم که تام منطقی است.
This is a great choice.	این یک انتخاب عالی است.
Does Tom have a pet?	آیا تام حیوان خانگی دارد؟
Tom showed Mary something.	تام چیزی به مریم نشان داد.
You never guess what Tom did.	شما هرگز حدس نمی زنید که تام چه کرد.
If Tom had tried harder, he could have done it.	اگر تام بیشتر تلاش می کرد، می توانست این کار را انجام دهد.
Tom said I should never have done that.	تام گفت که من هرگز نباید این کار را می کردم.
Tom is only slightly taller than Mary.	تام فقط کمی بلندتر از مری است.
It was nobody's fault	تقصیر هیچکس نبود
I wish there was more variety in my work.	کاش تنوع در کارم بیشتر بود.
You paid too much	خیلی زیاد پرداخت کردی
Tom wanted more than life.	تام بیشتر از زندگی می خواست.
You are lucky. 	تو خوش شانس هستی.
I did not have one of them at your age.	من در سن شما یکی از آن ها را نداشتم.
All you had to do was ask, and I would lend you as much money as I needed.	تنها کاری که باید می کردی این بود که بخواهی و من به اندازه پولی که لازم بود به تو قرض می دادم.
I think the reason Tom didn't know me was because I had a beard the last time he saw me.	فکر می کنم دلیل اینکه تام مرا نشناخت این بود که آخرین باری که مرا دید ریش داشتم.
Tom tossed a coin into the beggar's cup.	تام یک سکه در فنجان گدا انداخت.
I was surprised that this device still works.	من تعجب کردم که این دستگاه هنوز کار می کند.
There is nothing we can do to save Tom.	هیچ کاری نمی توانیم برای نجات تام انجام دهیم.
Tom is depressed because his wife has left him.	تام افسرده است زیرا همسرش او را ترک کرده است.
I knew Tom was having a great time.	میدونستم که تام خیلی خوش میگذره.
Tom will definitely not be here until 2:30.	تام قطعا تا ساعت 2:30 اینجا نخواهد بود.
I saw Tom in church.	من تام را در کلیسا دیدم.
When I was a kid, my family moved a little bit.	زمانی که من بچه بودم، خانواده من کمی جابجا می شدند.
Let's take a shower	بیا دوش بگیریم
Tom said everything went well.	تام گفت که همه چیز خوب پیش رفت.
Tom has been friends with Mary for many years.	تام سال ها با مری دوست بود.
You seem to have had an exciting day.	به نظر می رسد که روز پر هیجانی داشته اید.
I do not allow people I do not know to enter my house.	من به افرادی که نمی شناسم اجازه ورود به خانه ام را نمی دهم.
Tom came to me with a knife.	تام با چاقو به سمت من آمد.
Tom examined every possibility.	تام هر احتمالی را بررسی کرد.
If it were not for the weather, people would not be able to live even ten minutes.	اگر هوا نبود مردم حتی ده دقیقه هم نمی توانستند زندگی کنند.
I think Tom is incompetent.	من فکر می کنم تام بی کفایت است.
Why is Tom not at work?	چرا تام سر کار نیست؟
This is one of the worst headaches I've ever had.	این یکی از بدترین سردردهایی است که تا به حال داشته ام.
Tom does not want to work late tonight.	تام نمی خواهد امشب تا دیر وقت کار کند.
Tom is very old, right?	تام خیلی پیر است، نه؟
You'm fine, I'm sure	تو خوب میشی، مطمئنم
Tom is a good brother.	تام برادر خوبی است.
You are one of the kindest people I know.	شما یکی از مهربان ترین افرادی هستید که من می شناسم.
I will not give up whatever you say	من هر چی بگی من دست نمیکشم
Tom has to work on Sundays.	تام باید یکشنبه ها کار کند.
Tom is a very energetic person.	تام فردی بسیار پرانرژی است.
I may ask you to help me do that.	ممکن است از شما بخواهم که در انجام آن به من کمک کنید.
I told Tom I did not need to do anything.	به تام گفتم که نیازی به انجام کاری ندارم.
I have done this a lot.	من این کار را بسیار انجام داده ام.
Tom found out that Mary was stealing from the box.	تام متوجه شد که مری در حال دزدی از صندوق است.
I'm still a little confused.	من هنوز کمی گیج هستم.
Do not you wear my shoes?	کفش های من را نمی پوشی؟
I can not believe that Tom left without saying anything.	من نمی توانم باور کنم که تام بدون اینکه چیزی بگوید رفت.
Who is going to sit next to you?	چه کسی قرار است کنار شما بنشیند؟
Why aren't you getting married, Tom?	چرا ازدواج نمیکنی تام؟
Tom is the one who cooks.	تام کسی است که آشپزی را انجام می دهد.
Tom ran away with tears in his eyes.	تام با چشمان اشک آلود فرار کرد.
Belizeans also migrate to Canada, Mexico and English-speaking Caribbean countries.	مردم بلیز همچنین به کانادا، مکزیک و کشورهای انگلیسی زبان کارائیب مهاجرت می کنند.
I'm sure Tom's a very busy man.	من مطمئن هستم که تام مرد بسیار شلوغی است.
I do not think Mary will ever leave her husband.	من فکر نمی کنم که مری هرگز شوهرش را ترک کند.
I just pretended to love Tom.	من فقط وانمود کردم که تام را دوست دارم.
My back became numb	کمرم بی حس شد
We give Tom a birthday party.	ما یک جشن تولد به تام می دهیم.
I think Tom died on October 20th.	فکر می کنم تام در بیستم اکتبر مرد.
Tom was pleased with how things went.	تام از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی بود.
If I were you, I would not wait any longer	من اگه جای تو بودم بیشتر از این صبر نمیکردم
Tom is really successful, is not he?	تام واقعا موفق است، اینطور نیست؟
Working with Tom is very easy.	کار با تام بسیار آسان است.
Tom is not our best driver, but he is not our worst driver.	تام بهترین راننده ما نیست، اما بدترین راننده ما هم نیست.
I think Tom is familiar with Mary.	فکر می کنم تام با مری آشناست.
This is the only bathroom that Tom is allowed to use.	این تنها حمامی است که تام مجاز به استفاده از آن است.
Tom did nothing stupid.	تام هیچ کار احمقانه ای انجام نداد.
Why exactly does Tom have to do this?	چرا تام دقیقاً باید این کار را انجام دهد؟
As is often the case with him, he did not show up on time.	همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد، او به موقع حاضر نشد.
Tom is upset about close personal relationships.	تام از روابط شخصی نزدیک ناراحت است.
Leave your message after the beep.	بعد از بوق، پیام خود را بگذارید.
Tom and Mary are available.	تام و مری در دسترس هستند.
I can not believe you are going to Tom's party.	من نمی توانم باور کنم که شما به مهمانی تام می روید.
I regretted doing this	از انجام این کار پشیمان شدم
I did not go and neither did Tom.	من نرفتم و تام هم نرفت.
How long does it take to walk to the train station?	پیاده روی تا ایستگاه قطار چقدر طول می کشد؟
I know that not everything has been easy for you.	من می دانم که همه چیز برای شما آسان نبوده است.
You can not hide from the truth.	شما نمی توانید از حقیقت پنهان شوید.
I thought Tom was interested in golf.	فکر می کردم تام به گلف علاقه مند است.
It is difficult for me to balance the checkbook.	متعادل کردن دسته چک برای من سخت است.
Please do not leave me alone here.	لطفا من را اینجا تنها نگذارید.
Tom is not dressed	تام لباس نمیپوشه
Those who know me know that I can not do this.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Do you think there is a possibility that Tom will do this?	آیا شما معتقدید که این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
I'm still scared of Tom.	من هنوز از تام می ترسم.
He went to the museum on Sunday.	او روز یکشنبه به موزه می رفت.
Are you telling Tom I'm ready?	آیا به تام می گویید من آماده ام؟
Tom wrote a check for Mary.	تام برای مری چک نوشت.
Tom also has a good memory.	تام هم حافظه خوبی دارد.
I thought you said I should do this.	فکر کردم گفتی که باید این کار را بکنم.
I love both Tom and Mary, but I think it's more fun to be together.	من هم تام و هم مری را دوست دارم، اما فکر می‌کنم تام با هم بودن بیشتر سرگرم‌کننده است.
Tom is dressed in black today.	تام امروز لباس سیاه پوشیده است.
I need ice cubes	من به تکه های یخ نیاز دارم
We changed it.	ما آن را تغییر دادیم.
I wonder if Tom is skeptical?	تعجب می کنم که آیا تام شک دارد؟
The fire was extinguished at once.	آتش به یکباره خاموش شد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You have always been a fighter.	شما همیشه یک مبارز بودید.
You can stay here if you like, as long as you are quiet.	اگر دوست دارید می توانید اینجا بمانید، به شرطی که ساکت باشید.
Tom shook his head yes.	تام سری تکان داد بله.
If you need anything, I hope you call me.	اگر به چیزی نیاز دارید، امیدوارم با من تماس بگیرید.
On the side of the road, I saw children begging for food.	در کنار جاده کودکانی را دیدم که برای غذا گدایی می کردند.
Tom is aware of his flaws.	تام از عیوب خود آگاه است.
I think Tom is carefree.	من فکر می کنم تام بی خیال است.
Nutritious food helps support healthy organs.	غذای مغذی به حمایت از اندام های سالم کمک می کند.
We have both sacrificed.	هر دوی ما فداکاری کرده ایم.
I can not do this today because I'm sick.	امروز نمی توانم این کار را انجام دهم زیرا مریض هستم.
We found an anomaly.	یک ناهنجاری پیدا کردیم.
I know Tom did not know we were not going to do it alone.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود ما به تنهایی این کار را انجام دهیم.
I did not know any of those men.	من هیچ یک از آن مردها را نشناختم.
Do you think there is a possibility that Tom will do this?	آیا شما معتقدید که این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Tom did it all day.	تام تمام روز این کار را کرد.
Where did Tom spend his summer vacation?	تام تعطیلات تابستانی خود را کجا گذراند؟
Tom did not take it too seriously.	تام آن را خیلی جدی نگرفت.
Tom was violent.	تام خشن بود.
We were not prepared for what happened.	ما برای اتفاقی که افتاد آماده نبودیم.
You should not lose hope	نباید امیدت رو از دست بدی
Why didn't you try to stop Tom?	چرا سعی نکردی تام را از این کار منع کنی؟
Do you have any idea where Tom might have put his camera?	آیا هیچ ایده ای دارید که ممکن است تام دوربینش را کجا گذاشته باشد؟
I know I'm going to do this tomorrow	میدونم قراره فردا اینکارو بکنم
I was surprised that you decided not to accept that job offer.	من تعجب کردم که تصمیم گرفتی آن پیشنهاد شغلی را نپذیری.
Tom returned from the kitchen with a teapot of coffee.	تام در حالی که یک قوری قهوه به همراه داشت از آشپزخانه برگشت.
Did you know that Tom and Mary were an item?	آیا می دانستید تام و مری یک آیتم بودند؟
We have encountered unexpected obstacles.	ما با موانع غیرمنتظره ای مواجه شده ایم.
Why not sit down with Tom and ask him what he thinks?	چرا به تام نمی نشینیم و از او نمی پرسیم که چه فکری می کند؟
Didn't enjoy last night?	از شام دیشب لذت نبردی؟
I just can not solve it	فقط نمیتونم حلش کنم
Tom is friendly with me.	تام با من دوستانه است.
I missed school because I had a cold.	چون سرما خورده بودم از مدرسه غیبت کردم.
Tom is wearing a dry suit.	تام یک لباس خشک پوشیده است.
If you make a mistake, accept it. 	اگر اشتباه می کنید بپذیرید.
If you are right, be silent	اگه راست میگی ساکت باش
We have to find a way to help Tom.	ما باید راهی برای کمک به تام پیدا کنیم.
You are not ugly	تو بد قیافه نیستی
Do you think that you can handle it until I'm back?	فکر می‌کنی تا زمانی که من برگردم می‌توانی کارها را ادامه دهی؟
Neither Tom nor Mary have anything to be ashamed of.	نه تام و نه مری چیزی برای شرمندگی ندارند.
Let me be the one to do this for you.	بگذار من کسی باشم که این کار را برای تو انجام دهم.
I do this even if it is raining.	من این کار را می کنم حتی اگر باران هم باشد.
It is difficult to communicate with someone who has different values ​​with you.	ارتباط با کسی که ارزش های متفاوتی با شما دارد دشوار است.
Tom has been studying French with me for three years.	تام سه سال است که با من زبان فرانسه می خواند.
Tom has a dark past.	تام گذشته تاریکی دارد.
What we do know is that Tom does this sometimes.	چیزی که می دانیم این است که تام گاهی این کار را می کند.
Isn't Tom afraid?	آیا تام نمی ترسد؟
Tom and Mary have both seen it.	تام و مری هر دو آن را دیده اند.
I do not know if Tom knew I had to do this?	من نمی دانم که آیا تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم؟
I'm a little dizzy.	من کمی سرگیجه دارم.
Tom has to work late every night this week.	تام این هفته باید هر شب دیر کار کند.
I was surprised that Tom did it.	من تعجب کردم که تام این کار را داشت.
When can I see Tom again?	کی می توانم دوباره تام را ببینم؟
Tom was very out of line.	تام خیلی از خط خارج شده بود.
Tom was not very good to us.	تام با ما خیلی خوب نبود.
Tom admitted that he was scared.	تام اعتراف کرد که ترسیده بود.
I hoped Tom would not help me.	امیدوار بودم تام از من کمک نکند.
Tom was afraid that the police would try to arrest him.	تام می ترسید که پلیس بخواهد او را دستگیر کند.
Tom no longer wants me.	تام دیگر من را نمی خواهد.
Tom always does that.	تام همیشه این کارها را انجام می دهد.
I'm still checking it out.	من هنوز در حال بررسی آن هستم.
Tom told me he thought Mary was engaged to John.	تام به من گفت که فکر می کند مری با جان نامزد کرده است.
I did not lose my bag until I got home.	تا به خانه رسیدم کیفم را از دست ندادم.
Tom said Mary is now in Boston.	تام گفت که مری اکنون در بوستون است.
Neither Tom nor Mary were present.	نه تام و نه مری در جلسه نبودند.
Tom is too weak to speak	تام برای حرف زدن خیلی ضعیفه
I know Tom is confused.	می دانم که تام گیج شده است.
My colleagues warmly welcomed me.	همکارانم به گرمی از من استقبال کردند.
He saw nothing	او چیزی ندید
I knew Tom hadn't done that.	می دانستم تام این کار را نکرده بود.
I discovered new evidence	شواهد جدیدی کشف کردم
Tom said Mary is at school.	تام گفت مری در مدرسه است.
Tom is always criticizing others.	تام همیشه در حال ایراد گرفتن از دیگران است.
Tom sat down and cried.	تام نشست و گریه کرد.
Why have I never heard of Tom?	چرا من هرگز در مورد تام نشنیده ام؟
Tom has a sharp tongue.	تام زبان تیزی دارد.
I told Tom I had to do it.	به تام گفتم که باید این کار را بکنم.
Tom never imagined Mary would leave him.	تام هرگز تصور نمی کرد که مری او را ترک کند.
Who do you think you are fooling?	فکر میکنی کی رو گول میزنی؟
Tom's party life.	زندگی مهمانی تام است.
Tom is at home with his parents.	تام با پدر و مادرش در خانه است.
I doubt Tom will do it.	من شک دارم که آیا تام این کار را انجام دهد.
I hope Tom does not laugh at me.	امیدوارم تام به من نخندد.
Tom could give me some advice if he wanted to.	تام اگر می خواست می توانست به من توصیه ای بدهد.
Tom talks to everyone who walks down the street.	تام با همه کسانی که در خیابان رد می شوند صحبت می کند.
What does this have to do with you?	این چه ربطی به تو داره
He is eight years old.	او هشت ساله است.
Tom thought Mary and I could not do it alone.	تام فکر می کرد که من و مری نمی توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
By the way, my name is Tom.	اتفاقا اسم من هم تام است.
Tom said Mary was worried about John.	تام گفت مری نگران جان است.
I will not sign this	من این را امضا نمی کنم
Tom returns before you know it	تام قبل از اینکه بفهمی برمیگرده
Well, what was done was done.	بسیار خوب، کاری که انجام شد، انجام شد.
One of my favorite songs is Amazing Grace.	یکی از سرودهای مورد علاقه من Amazing Grace است.
Tom thinks Mary is handsome.	تام فکر می کند که مری خوش قیافه است.
I did not think you were here	فکر نمیکردم اینجا باشی
Do not listen to what Mary said.	تام نشنید مری چه گفت.
We're having fun, right?	ما داریم خوش می گذرانیم، نه؟
Tom did not want to be a designer.	تام نمی خواست طراح باشد.
Glad Tom did that.	خوشحالم که تام این کار را کرد.
I want to submit a full report as soon as possible.	من می خواهم در اسرع وقت یک گزارش کامل ارائه کنم.
Tom is very professional.	تام بسیار حرفه ای است.
I do not want to stop.	من نمی خواهم کار را متوقف کنم.
I will not do this even if you offer to help me.	من این کار را نمی کنم حتی اگر شما به من پیشنهاد کمک کنید.
I know Tom could have done it faster himself.	من می دانم که تام می توانست این کار را خودش سریعتر انجام دهد.
This was not Tom's fault	این تقصیر تام نبود
I say no.	من می گویم نه.
I can never do this without help.	من هرگز نمی توانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Tom spent a year in Australia.	تام یک سال را در استرالیا گذراند.
I just went to the airport to chase my friend away.	من تازه به فرودگاه رفتم تا دوستم را بدرقه کنم.
Tom said Mary had no books in French.	تام گفت مری هیچ کتابی به زبان فرانسه نداشت.
I was not sure Tom was there.	مطمئن نبودم که تام آنجا باشد.
I think this is a sensible choice.	من فکر می کنم که این انتخاب معقولی است.
I understand why Tom behaves like that.	من درک می کنم که چرا تام اینطور رفتار می کند.
You dropped your wallet	کیف پولت را انداختی
Deciding what to do will be difficult.	تصمیم گیری برای انجام چه کاری دشوار خواهد بود.
Tom and Mary bought an old farm.	تام و مری یک مزرعه قدیمی خریدند.
I think Tom is grumpy.	من فکر می کنم که تام بد خلق است.
Apparently Tom and Mary both lived in Australia.	ظاهرا تام و مری هر دو در استرالیا زندگی کرده اند.
Tom is still snoring.	تام هنوز خروپف می کند.
You did not tell me to sew.	به من نگفتی که خیاطی.
it is not working.	این کار نمی کند.
More money printing is a short-term measure used by some countries to curb inflation, but in the long run it makes things worse.	چاپ پول بیشتر یک اقدام کوتاه مدت است که توسط برخی کشورها برای جلوگیری از تورم استفاده می شود، اما در بلندمدت وضعیت را بدتر می کند.
Tom is the only boy Mary has ever kissed.	تام تنها پسری است که مری تا به حال بوسیده است.
Tom is very ambitious.	تام بسیار جاه طلب است.
I'm pretty sure Thomas is Canadian.	من تقریباً مطمئن هستم که تامز کانادایی است.
Definitely not this program.	قطعاً این برنامه نیست.
I hope Tom is not spoiled.	امیدوارم تام خراب نباشد.
Tell me what it feels like to be in love.	به من بگو عاشق بودن چه حسی دارد.
It took me a little longer than usual to get here today.	کمی بیشتر از حد معمول طول کشید تا امروز به اینجا برسم.
Do you really think this would be easy to do?	آیا واقعا فکر می کنید که انجام این کار آسان خواهد بود؟
Their names were removed from the list.	نام آنها از لیست حذف شد.
I wish Tom kept telling everyone that I was his brother.	ای کاش تام مدام به همه نمی گفت که من برادرش هستم.
When did you first meet Tom and Tom?	اولین بار کی و تام با هم آشنا شدید؟
Tom was John's roommate last year.	تام سال گذشته هم اتاقی جان بود.
Tom hopes it doesn't rain tomorrow.	تام امیدوار است فردا باران نبارد.
Tom bought a bottle of water for himself and a carton of milk for Mary.	تام یک بطری آب برای خودش و یک کارتن شیر برای مری خرید.
They are going to kill me	قراره منو بکشن
I know it's not good	میدونم که خوب نیست
As disappointing as they are, they are not as disappointed as I am.	هر چقدر هم که ناامید هستند، مثل من ناامید نیستند.
Tom was walking under Mary's skin.	تام داشت زیر پوست مری می رفت.
You are the only one who has a car here	تو تنها کسی هستی که اینجا ماشین داری
Soon everyone will know that you are here.	به زودی همه متوجه خواهند شد که شما اینجا هستید.
I had to put on a hat	من باید کلاه می گذاشتم
Why did you tell Tom that I no longer have to do this?	چرا به تام گفتی که من دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
There is no doubt that Tom will do it.	شکی نیست که تام این کار را خواهد کرد.
Pocket pickers almost always work in groups.	جیب برها تقریبا همیشه به صورت گروهی کار می کنند.
I think Tom has already left Australia.	من فکر می کنم تام قبلا استرالیا را ترک کرده است.
Tom rarely eats with his family.	تام به ندرت با خانواده اش غذا می خورد.
Isn't it great to win?	آیا برنده شدن عالی نیست؟
I know Tom likes to do that.	من می دانم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Most likely I will not be punished for what I did.	به احتمال زیاد به خاطر کاری که انجام دادم مجازات نمی شوم.
The bed of the river is sandy.	بستر رودخانه شنی است.
Does Tom still practice the piano every day?	آیا تام همچنان هر روز پیانو تمرین می کند؟
Tom says he and Mary are moving to Australia.	تام می گوید که او و مری به استرالیا نقل مکان می کنند.
How did you know Tom was in Boston?	از کجا فهمیدی که تام در بوستون است؟
Tom is a little taller than me, isn't he?	تام کمی از من بلندتر است، اینطور نیست؟
I think Tom went to Australia.	من گمان می کنم تام به استرالیا رفت.
Tom was born abroad.	تام در خارج از کشور به دنیا آمد.
I told Tom that the car was not mine.	به تام گفتم که آن ماشین مال من نیست.
You are chosen	شما برگزیده هستید
How can you justify your claim?	چگونه می توانید ادعای خود را توجیه کنید؟
We do not have time to get emotional.	ما وقت نداریم احساساتی شویم.
Now I know why I had to leave earlier.	حالا می دانم چرا باید زودتر می رفتم.
Tom walked right past Mary's house.	تام درست از کنار خانه مری رد شد.
Hello Tom. 	سلام تام.
good morning!	صبح بخیر!
Tom did not have a telephone at the time.	تام در آن زمان تلفن نداشت.
He woke up early to attend the meeting.	او برای شرکت در جلسه زود از خواب برخاست.
I know Tom is a really interesting boy.	می دانم که تام واقعاً پسر جالبی است.
I do not want to be in pain.	من نمی خواهم درد داشته باشم.
We looked at Tom.	ما به تام نگاه کردیم.
How did the new president deal with this problem?	رئیس جمهور جدید چگونه با این مشکل برخورد کرد؟
Tom told me that Mary was disappointed with this.	تام به من گفت که مری از انجام این کار ناامید بود.
Tom had a sore face.	تام چهره دردناکی داشت.
Tom wants your parking space.	تام جای پارک شما را می خواهد.
All freshmen are required to study French.	همه دانشجویان سال اول ملزم به تحصیل زبان فرانسه هستند.
I did the same.	من هم این کار را کرده ام.
I do not know what they are.	من نمی دانم آن ها چیست.
The old man is wise and knows many things about life.	پیرمرد عاقل است و چیزهای زیادی از زندگی می داند.
I know Tom really didn't want to do that with Mary.	می دانم که تام واقعاً نمی خواست این کار را با مری انجام دهد.
Tom and Mary are now out of the forest.	تام و مری اکنون از جنگل خارج شده اند.
Tom does not like to sing sad songs.	تام از خواندن آهنگ های غمگین خوشش نمی آید.
Tom whispered something incomprehensible.	تام چیزی غیرقابل درک را زیر لب زمزمه کرد.
I think I have already proven that I am not very smart.	فکر می کنم قبلاً ثابت کرده ام که خیلی باهوش نیستم.
If you do this the way Tom told you to, you may get hurt.	اگر این کار را به روشی که تام به شما گفته است انجام دهید، ممکن است آسیب ببینید.
Tom did not want to admit that he could not read.	تام نمی خواست اعتراف کند که نمی تواند بخواند.
Tom thought Mary would probably win.	تام فکر کرد که مری احتمالا برنده خواهد شد.
We should at least try to do that.	ما باید حداقل برای انجام این کار تلاش کنیم.
We have already resolved it.	ما قبلاً آن را حل و فصل کرده ایم.
Tom never recovered.	تام هرگز بهبود نیافت.
I could not do everything Tom told me.	من نتوانستم هر کاری که تام به من گفت انجام دهم.
I'm here to pick up the box that Tom left me.	من اینجا هستم تا جعبه ای را که تام برایم گذاشته است، بگیرم.
I am stronger than you	من از تو قوی ترم
Do you have something you want to tell me?	آیا چیزی دارید که می خواهید به من بگویید؟
He will regret it.	او از این موضوع پشیمان خواهد شد.
Tom Jackson said in a television interview Monday that he did not expect his team to play another game this season.	تام جکسون روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که فکر نمی کرد تیمش در این فصل بازی دیگری را بردارد.
Satisfying Tom was not a difficult task.	راضی کردن تام کار سختی نبود.
I think I can be there by 2:30.	فکر می کنم تا ساعت 2:30 می توانم آنجا باشم.
I knew Tom was allowed to do what he wanted.	می‌دانستم که تام اجازه دارد کاری را که می‌خواهد انجام دهد.
Tom and Mary have a son.	تام و مری یک پسر دارند.
I think Tom might leave on October 20th.	من فکر می کنم تام ممکن است در 20 اکتبر برود.
Tom already knows that Mary is going to do this.	تام از قبل می داند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
What is the difference between Iaido and Kendo?	تفاوت بین Iaido و Kendo چیست؟
Tom thought everyone knew he had spent time in prison.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom and I sang this song together.	من و تام این آهنگ را با هم خواندیم.
I love each and every one of you from the bottom of my heart.	من تک تک شما را از صمیم قلب دوست دارم.
This is contaminated water, do not drink it.	این آب آلوده است، آن را ننوشید.
I do not intend to retire	من قصد بازنشستگی ندارم
I could not lose weight.	من نتوانستم وزن کم کنم.
It is almost impossible to believe.	باورش تقریبا غیرممکن است.
It is difficult for me to express my thoughts in words.	برای من سخت است که افکارم را در قالب کلمات بیان کنم.
I'm not surprised that you need to do this.	من تعجب نکردم که شما نیاز به انجام این کار دارید.
I'm not the only one who is not married here.	من تنها کسی نیستم که اینجا ازدواج نکرده ام.
Tom said he would let Mary do that.	تام گفت که به مری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
Tom is an interesting man.	تام مرد جالبی است.
Tom laughed before he knew Mary was not joking.	تام قبل از اینکه بفهمد مری شوخی نمی کند خندید.
Tom did this until it got dark.	تام این کار را کرد تا زمانی که هوا تاریک شد.
There was not much we did not talk about.	چیز زیادی نبود که در موردش صحبت نکردیم.
You can not force me to do something I do not want to do.	شما نمی توانید مرا مجبور به انجام کاری کنید که نمی خواهم انجام دهم.
Tom has the experience to do the job.	تام تجربه لازم برای انجام کار را دارد.
Tom needs a new table.	تام به یک میز جدید نیاز دارد.
I have a small problem	من یه مشکل کوچولو دارم
Dr. Tom told her to cut down on drinking.	دکتر تام به او گفت که نوشیدن را کاهش دهد.
Tom wondered who the man standing near the gate was.	تام تعجب کرد که مردی که نزدیک دروازه ایستاده بود کیست؟
Both Tom and Mary will be fired if they do not do so.	تام و مری هر دو اگر این کار را نکنند اخراج خواهند شد.
Tom ran	تام دوید
We had all just fallen asleep when the smoke rang.	همه ما تازه خوابمان برده بود که زنگ دود به صدا درآمد.
Tom never lends money to anyone.	تام هرگز به کسی پول قرض نمی دهد.
If Tom hadn't been there, I would have done it myself.	اگر تام آنجا نبود، خودم این کار را انجام می‌دادم.
How many Canadians do you think live in Boston?	فکر می کنید چند کانادایی در بوستون زندگی می کنند؟
Tom is getting very angry	تام داره خیلی عصبانی میشه
Please do not distract me	لطفا حواس من را پرت نکنید
I think what is happening is terrible.	من فکر می کنم آنچه اتفاق می افتد وحشتناک است.
He's cool, isn't he?	او باحال است، اینطور نیست؟
I have many of them.	من بسیاری از آنها را دارم.
This is very flattering.	این خیلی چاپلوس کننده است.
Tom and Mary spoke French, so I could not understand them.	تام و مری به فرانسوی صحبت می کردند، بنابراین من نمی توانستم آنها را بفهمم.
Tom came down from the scaffolding.	تام از داربست پایین آمد.
If you and I could join forces, we would really do the job.	اگر من و شما می توانستیم به نیروها بپیوندیم، واقعاً کارها را انجام می دادیم.
I know Tom is happy.	می دانم که تام خوشحال است.
I know Tom did not know Mary was going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را دارد.
I did not have to finish this yesterday.	دیروز لازم نبود این کار را تمام کنم.
This computer has a Pentium microprocessor.	این کامپیوتر دارای ریزپردازنده پنتیوم است.
Tom is stronger than me	تام از من قوی تره
I should have told Tom that he was not going to do that.	باید به تام می گفتم که قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are Paul's partners.	تام و مری شرکای پل هستند.
I have concerns	من نگرانی هایی داشته ام
You's not upset, are you?	ناراحت نیستی، نه؟
Why do you want to separate from Tom?	چرا می خواهی از تام جدا شوی؟
I can not believe I made Tom laugh.	من نمی توانم باور کنم که تام را مجبور به خندیدن کردم.
Tom may be thirsty.	تام ممکن است تشنه باشد.
I will go to Narita Airport with you.	من تا فرودگاه ناریتا با شما خواهم رفت.
He had the chance to enter the school he wanted.	او این شانس را داشت که وارد مدرسه ای شود که می خواست.
Tom almost lost consciousness.	تام تقریباً هوشیاری خود را از دست داد.
I do not think Tom ate all the bananas.	من فکر نمی کنم تام همه موزها را خورد.
Tom said Mary was going to leave on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش برود.
Why is Tom so motivated to do this?	چرا تام اینقدر برای انجام این کار انگیزه دارد؟
Why didn't you come yesterday?	چرا دیروز نیومدی؟
I know Tom is a biologist.	من می دانم که تام یک زیست شناس است.
Tom said I should not bother him so much.	تام گفت که نباید اینقدر اذیتش کنم.
I did not think Tom was honest.	من فکر نمی کردم که تام صادق باشد.
Don't you find it tedious to do this?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار خسته کننده باشد؟
Tom became very naughty.	تام خیلی بداخلاق شد.
Do you own a blue car parked in front of my house?	آیا شما صاحب ماشین آبی هستید که جلوی خانه من پارک شده است؟
Tom has nothing to do with it	تام هیچ ربطی به قضیه نداره
We have never snowed so much	ما هرگز اینقدر برف نخورده بودیم
Tom took Mary's hand under the table.	تام دست مری را زیر میز گرفت.
Learning French is not that difficult.	یادگیری زبان فرانسه آنقدرها هم سخت نیست.
You are the only person I know who does not take medicine at least once a week.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که حداقل هفته ای یکبار دارو مصرف نمیکنه.
Tom had no privacy.	تام هیچ حریم خصوصی نداشت.
Sorry to be rude to you.	متاسفم که با شما بی ادبی کردم.
Who will pay the damages?	چه کسی تاوان ضرر را خواهد پرداخت؟
I put a duplicate key in my mother's room.	من یک کلید تکراری در اتاق نزد مادرم گذاشتم.
Tom could not believe that no one was laughing at his jokes.	تام نمی توانست باور کند که هیچ کس به شوخی های او نمی خندد.
Did Tom buy you something?	آیا تام برای شما چیزی خرید؟
We do not have toilet paper	دستمال توالت نداریم
He jumped over the shallow ditch.	از روی خندق کم عمق پرید.
This is the third time you are late this week.	این سومین باری است که در این هفته دیر آمده اید.
They will not return	آنها برنخواهند گشت
Tom was suspended for technical reasons.	تام به دلیل فنی از مسابقات محروم شد.
This was not a friendly appreciation.	این یک قدردانی دوستانه نبود.
He was destined to never meet her again.	مقدر بود که دیگر هرگز او را ملاقات نکند.
Tom was looking for an online job.	تام به دنبال شغلی آنلاین بود.
Tom probably does not want to live in this part of town.	احتمالا تام نمی خواهد در این سمت شهر زندگی کند.
I know you want to make me happy	میدونم که میخوای خوشحالم کنی
Why didn't you follow Tom?	چرا دنبال تام نرفتی؟
Tom does not want to talk about what we discussed yesterday.	تام نمی‌خواهد در مورد چیزی که دیروز بحث کردیم صحبت کنم.
Tom stumbled tired of the finish line.	تام خسته از خط پایان تلو تلو خورد.
Tom thinks Mary will do it with John and him.	تام فکر می کند که مری این کار را با جان و او انجام خواهد داد.
You did not tell me not to do this.	تو به من نگفتی که این کار را نکن.
Tom is scaly.	تام پوسته پوسته شده است.
I do not have to do this alone.	من مجبور نیستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Is your father more handsome than your mother?	پدرت از مادرت خوش قیافه تره؟
Tom does not allow his children to watch TV.	تام اجازه نمی دهد فرزندانش تلویزیون تماشا کنند.
Tom was just thinking about how to save his skin.	تام فقط به این فکر می کرد که چگونه پوست خودش را نجات دهد.
We did not return it.	ما آن را برنگشتیم.
I know Tom rarely does that alone.	من می دانم که تام به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهد.
I picked up another rake.	من یک چنگک دیگر برداشتم.
As far as I know, Tom has never done that.	تا آنجا که من می دانم، تام هرگز این کار را نکرده است.
I will follow Tom's advice.	من توصیه تام را دنبال خواهم کرد.
I did not think Tom was gone until we got there.	فکر نمی کردم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته باشد.
Tom was my college roommate.	تام هم اتاقی من در دانشگاه بود.
Tell Tom I do not want his old car.	به تام بگو من ماشین قدیمی اش را نمی خواهم.
Tom said he thought I should buy a new car.	تام گفت که فکر می کند باید یک ماشین جدید بخرم.
Are you sure you can drive a truck this big?	آیا مطمئن هستید که می توانید کامیونی به این بزرگی رانندگی کنید؟
Our records show that you have not yet paid.	سوابق ما نشان می دهد که هنوز پرداخت نکرده اید.
I do not know who that man is.	من نمی دانم آن مرد کیست.
I want Tom to know that he is not allowed to do that.	من می خواهم تام بداند که او اجازه این کار را ندارد.
Tom is fascinated by perfection.	تام شیفته کمال است.
I did not know why Tom would not accept my invitation.	نمی‌دانستم چرا تام دعوتم را نمی‌پذیرد.
Tom has been our coach since October.	تام از اکتبر مربی ما بوده است.
I do not think I need to sound like a native speaker. 	فکر نمی‌کنم لازم باشد که مانند یک زبان مادری صدا کنم.
I just want to be able to speak fluently.	من فقط می خواهم بتوانم روان صحبت کنم.
Aren't they driving you crazy?	آیا آنها شما را دیوانه نمی کنند؟
Tom seems to have a problem.	به نظر می رسد که تام مشکل دارد.
Do not spend more than you need.	برای چیزی بیش از آنچه نیاز دارید هزینه نکنید.
Tom does not like people to ask him to do anything for them.	تام دوست ندارد که مردم از او بخواهند کاری برایشان انجام دهد.
Tom is proud of how well he can play chess.	تام درباره اینکه چقدر خوب می تواند شطرنج بازی کند به خود می بالید.
I do not know if there will be more snow this year than last year?	من نمی دانم که آیا امسال برف بیشتری نسبت به سال گذشته خواهد بارید؟
Thousands of women became widows as a result of the war.	هزاران زن در اثر جنگ بیوه شدند.
Tom has betrayed his girlfriend.	تام به دوست دخترش خیانت کرده است.
I wonder why Tom suggested we do this today.	من تعجب می کنم که چرا تام به ما پیشنهاد داد که امروز این کار را انجام دهیم.
Andorra is one of the smallest countries in Europe.	آندورا یکی از کوچکترین کشورهای اروپایی است.
Do not let me hurt you	کاری نکن بهت صدمه بزنم
Tom asked me to follow Mary.	تام از من خواست که ردیابی مری را دنبال کنم.
Tom entered through the window.	تام از پنجره وارد شد.
What did you do that made Tom so angry?	چه کاری انجام دادی که تام را اینقدر عصبانی کرد؟
I do not want to hear anything about it.	من نمی خواهم چیزی در مورد آن بشنوم.
I wish you had not told my mother the story.	کاش ماجرا را به مادرم نمی گفتی.
Who told you that Tom could not do that?	چه کسی به شما گفت تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom was not the only one in the park.	تام تنها کسی در پارک نبود.
The frost damaged the plants.	یخبندان به گیاهان آسیب زد.
I can not go back to prison.	من نمی توانم به زندان برگردم.
I thought we had done it right.	من فکر می کردم که ما موفق شده ایم آن را به درستی انجام دهیم.
I embarrassed Tom.	من تام را شرمنده کردم.
Do not tell them	به آنها نگو
I asked Tom to stay for dinner.	از تام خواستم برای شام بماند.
It was Tom's job to pay attention.	این وظیفه تام بود که به آن توجه کند.
They are compassionate	آنها دلسوز هستند
Is it a live hype?	آیا آن را به اعتیاد به مواد مخدره زندگی می کنند؟
I really do not have much choice	واقعا انتخاب زیادی ندارم
I will do whatever it takes to make sure you have a good time here.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا مطمئن شوم که شما اوقات خوبی را در اینجا سپری می کنید.
Why do you think this is a bad idea?	چرا فکر می کنید این ایده بدی است؟
Tom is not building the wall. 	تام در حال ساختن دیوار نیست.
It is building a fence	داره حصار میکشه
I always knew Tom would succeed.	من همیشه می دانستم که تام موفق خواهد شد.
I just started to understand it myself.	من خودم تازه شروع به درک آن کردم.
Did Tom say when he was coming to visit?	آیا تام گفت کی برای ملاقات می آید؟
Tom said he would not go without Mary.	تام گفت که بدون مری نمی رود.
Tom certainly did everything we asked him to do.	تام مطمئناً هر کاری که از او خواسته بودیم انجام داد.
I do not know if there really is a Santa Claus.	من نمی دانم که آیا واقعاً بابانوئل وجود دارد یا خیر.
I know Tom did not do that anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نکرد.
Tom was the only one on the ship that exploded.	تام تنها کسی بود که در کشتی بود که منفجر شد.
Do not look back	به گذشته نپرداز
We did not play tennis because of the rain outside.	به خاطر باران بیرون تنیس بازی نکردیم.
I guess Tom does not know how to swim.	من حدس می زنم تام شنا بلد نیست.
I will not do this tomorrow	من فردا این کار را نمی کنم
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
I thought you would not trust me	فکر کردم به من اعتماد نخواهی کرد
I'm still a little tired.	من هنوز کمی خسته هستم.
When do people start pulling wisdom teeth?	چه زمانی افراد شروع به کشیدن دندان عقل می کنند؟
Despite trying to hide it, I could hear despair in Mary's voice.	با وجود اینکه سعی می کرد آن را پنهان کند، می توانستم ناامیدی را در صدای مری بشنوم.
Tom led his horse forward.	تام اسبش را به جلو برد.
I think it would have been better if you had not sung.	فکر می کنم اگر آواز نمی خواندی بهتر بود.
Tom hopes he gets hired.	تام امیدوار است که او استخدام شود.
I wish I could read like you.	ای کاش من هم می توانستم مثل شما بخوانم.
I am used to drinking sugar-free coffee.	من عادت دارم قهوه بدون قند بنوشم.
You are not allowed to do this without permission.	شما مجاز به انجام این کار بدون مجوز نیستید.
I realized that Tom should not do the same.	من متوجه شدم تام نیز نباید این کار را انجام دهد.
How much property does the landlord own?	صاحبخانه چقدر ملک دارد؟
I do not think Tom knows how this happened.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه این اتفاق افتاد.
Can you help me install this program?	میشه کمکم کنید این برنامه رو نصب کنم؟
Tom thinks I'm missing out on this great opportunity.	تام فکر می کند که من این فرصت بزرگ را از دست می دهم.
I wish I was studying for more exams.	ای کاش برای آزمون بیشتر درس می خواندم.
Why don't the police arrest Tom?	چرا پلیس تام را دستگیر نمی کند؟
The company is promoting a new car on TV.	این شرکت در حال تبلیغ یک ماشین جدید در تلویزیون است.
It will not be worth the risk	ارزش ریسک کردن را نخواهد داشت
Tom does not know who did it.	تام نمی داند چه کسی این کار را کرده است.
You really didn't want to go to Boston, did you?	تو واقعا نمی خواستی به بوستون بروی، نه؟
Tom is Mary's cousin.	تام پسر عموی مریم است.
I would like a box three times larger than this.	من یک جعبه سه برابر بزرگتر از این می خواهم.
Tom is still as poor as ever.	تام هنوز هم مثل گذشته فقیر است.
Why not contact customer service?	چرا با خدمات مشتری تماس نمی گیرید؟
Tom called Mary to tell her he was late.	تام به مری زنگ زد تا بگوید دیر می آید.
I always drink a cup of coffee in the morning.	من همیشه صبح ها یک فنجان قهوه می نوشم.
Why aren't you at university?	چرا تو دانشگاه نیستی؟
I am not from Australia	من اهل استرالیا نیستم
I can not beat Tom.	من نمی توانم تام را شکست دهم.
I do not have to come back here tomorrow	من مجبور نیستم فردا برگردم اینجا
Tom knows he can't do much about it.	تام می‌داند که نمی‌تواند کار زیادی در مورد آن انجام دهد.
I do not want to swear	نمی خوام زیر قولم بزنم
Tom probably won't be upset.	تام احتمالاً ناراحت نخواهد شد.
Tom told me he hoped Mary would work.	تام به من گفت که امیدوار است مری همکاری کند.
This is not a big deal.	این یک معامله بزرگ نیست.
I think the time has come for us to do that.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که این کار را انجام دهیم.
I am relatively confident now that this will not happen.	من اکنون نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I'm getting deaf	دارم کر میشم
I know Tom is not a reckless driver.	من می دانم که تام یک راننده بی پروا نیست.
Tom does not look scared.	تام ترسیده به نظر نمی رسد.
He declined to answer questions.	او از پاسخ دادن به سوالاتی که از او پرسیده شد خودداری کرد.
No one talks like that in real life.	هیچ کس در زندگی واقعی اینطور صحبت نمی کند.
Tom spent the day studying.	تام روز را صرف مطالعه کرد.
Tom can get Mary to do anything for him.	تام می تواند مری را وادار کند تا برای او هر کاری انجام دهد.
I'm not going with Tom.	من با تام نمی روم.
You definitely have to do this.	شما قطعا باید این کار را انجام دهید.
I know Tom is about as tall as his father.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه پدرش قد دارد.
A strange fog surrounded Tom, and he suddenly disappeared right in front of our eyes.	مه عجیبی دور تام را احاطه کرد و او ناگهان درست جلوی چشمان ما ناپدید شد.
Food is one of the greatest pleasures of life.	غذا یکی از بزرگترین لذت های زندگی است.
These knives are really sharp.	این چاقوها واقعا تیز هستند.
Tom said no decision has been made.	تام گفت هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
Didn't you listen to what I said?	به چیزی که من گفتم گوش ندادی؟
Tom wants to look younger.	تام می خواهد جوان تر به نظر برسد.
I did not wear shoes then	من اون موقع کفش نپوشیدم
Tom said he would buy it if I reduced the price to $ 30.	تام گفت اگر قیمت را به سی دلار کاهش دهم، آن را می‌خرد.
Tom Jackson is a very popular actor.	تام جکسون بازیگر بسیار محبوبی است.
I want to know if you are ready by 2:30.	میخوام بدونم تا ساعت 2:30 آماده هستی یا نه.
We are writers	ما نویسنده هستیم
Excuse me, can I have another cup of tea?	ببخشید میشه یه لیوان چای دیگه بخورم؟
You do not have to wrap it.	شما مجبور نیستید آن را بپیچید.
it is a nice day. 	روز خوبی است.
Let's go out.	بزن بریم بیرون.
I did not get anywhere with Tom.	من با تام به جایی نرسیدم.
Tom forgot to tell Mary what to bring.	تام فراموش کرد به مری بگوید چه چیزی باید بیاورد.
Tom is a hopeless romantic.	تام یک رمانتیک ناامید است.
Tom really should have done it sooner.	تام واقعاً باید این کار را زودتر انجام می داد.
Everyone falls in love at least once in their life.	هر کس حداقل یک بار در زندگی خود عاشق می شود.
Tom had a right to defend himself.	تام حق داشت از خودش دفاع کند.
Tom was completely confused.	تام کاملا گیج شده بود.
Who do you think is the best singer in your class?	به نظر شما بهترین خواننده کلاس شما کیست؟
I can not sleep because of that sound	از اون صدا خوابم نمیبره
I thought you agreed	فکر کردم موافقی
Tom reached out and I shook it.	تام دستش را دراز کرد و من آن را تکان دادم.
Tom gave Mary a present.	تام به مریم هدیه داد.
Tom told Mary he could sit back.	تام به مری گفت که می تواند پشت بنشیند.
Has anyone seen my badge?	کسی نشان من را دیده است؟
Tom has nowhere to go.	تام جایی برای رفتن ندارد.
Please give me a piece of paper to write on.	لطفا یک تکه کاغذ به من بدهید تا روی آن بنویسم.
Tom took the letter, crumpled it, and put it in his pocket.	تام نامه را گرفت، مچاله کرد و در جیبش گذاشت.
Tom hopes Mary can win.	تام امیدوار است که مری بتواند برنده شود.
Tom did not expect Mary to be so intimate.	تام انتظار نداشت مری اینقدر صمیمی باشد.
Tom told me he was compassionate.	تام به من گفت که دلسوز است.
Tom does not think Mary is one of those people who would do that.	تام فکر نمی کند مری از آن دسته افرادی است که این کار را انجام دهد.
Tom is going through a very difficult time.	تام دوران بسیار سختی را پشت سر می گذارد.
Tom has more heart than brain.	تام قلبش بیشتر از مغز است.
Tom is your teacher	تام معلم شماست
Will you be attending Tom and Mary's wedding?	آیا در عروسی تام و مری حضور خواهید داشت؟
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not hear you	من شما را نشنیدم
come on! 	بیا دیگه!
Give me a chance	به من فرصت بده
I will stay with my uncle.	من پیش عمویم می مانم.
I'm completely closed.	من کاملاً بند آمده ام.
You did not buy that story, did you?	شما آن داستان را نخریدید، نه؟
I do not think Tom is a tickle.	من فکر نمی کنم که تام غلغلک باشد.
Lincoln is one of the greatest figures in American history.	لینکلن یکی از بزرگترین چهره های تاریخ آمریکاست.
You were hurt, weren't you?	تو صدمه دیدی، نه؟
If you are tired, you can crash on the sofa.	اگر خسته هستید می توانید روی مبل تصادف کنید.
This is a good place to start a family.	اینجا مکان خوبی برای تشکیل خانواده است.
Tom was in disobedience, but Mary was not.	تام نافرمانی بود، اما مری نه.
Tom had trouble sleeping because of the pain.	تام به دلیل درد در خوابیدن مشکل داشت.
Tom does not seem to be swimming anymore.	به نظر می رسد تام دیگر شنا نمی کند.
Tom seemed to want Mary to stay.	به نظر می رسید تام می خواست مری بماند.
How does the plan work?	طرح چگونه کار می کند؟
This is the purpose of this study.	هدف این مطالعه همین است.
These oaks are more than a hundred years old.	این بلوط ها بیش از صد سال قدمت دارند.
Tom is still as stubborn as ever.	تام هنوز هم مثل همیشه سرسخت است.
Is this what I need to do?	آیا این همان کاری است که من باید انجام دهم؟
Tom really likes to do that.	تام واقعاً دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom and I went to a party together.	من و تام با هم در مهمانی شرکت کردیم.
Tom stays with us.	تام با ما می ماند.
Does Tom know what 's going on?	آیا تام می داند چه اتفاقی می افتد؟
"where is Mom?" 	"مامان کجاست؟"
"She's in the kitchen."	"او در آشپزخانه است."
I still wish you did not do that.	من هنوز هم آرزو می کنم که شما این کار را نمی کنید.
I do not think Tom understands how difficult this is.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد این کار چقدر سخت است.
Are you sure you're good enough to get out of bed?	آیا مطمئن هستید که آنقدر خوب هستید که از رختخواب بیرون بیایید؟
Even Homer sometimes shakes his head.	حتی هومر هم گاهی سر تکان می دهد.
I'm pretty sure I did not do what I was not supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که کاری را که قرار نبود انجام دهم انجام نداده ام.
I got out of the bathroom and dried myself.	از حمام خارج شدم و خشک شدم.
Do you really think Tom does that?	واقعا فکر می کنی تام این کار را می کند؟
You should not have done this without my permission.	شما نباید بدون اجازه من این کار را می کردید.
Can I go to Tom's house to play?	آیا می توانم برای بازی به خانه تام بروم؟
We are good guessers	ما حدس‌زنان خوبی هستیم
My brother prefers surfing.	برادر من موج سواری را ترجیح می دهد.
You are not going to smoke here	قرار نیست اینجا سیگار بکشی
I was trying to help Tom.	سعی می کردم به تام کمک کنم.
This is your chance to do the right thing.	این شانس شما برای انجام کار درست است.
Tom is just a kid.	تام فقط یک بچه است.
What is your message?	پیام شما چیست؟
Are you accusing us of being expensive?	آیا ما را به گرانی متهم می کنید؟
I know I may not have to do this again.	من می دانم که ممکن است مجبور نباشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom did not think clearly.	تام به وضوح فکر نمی کرد.
Tom is just over six feet tall.	تام کمی بیش از شش فوت قد دارد.
I understand why Tom did that.	می فهمم چرا تام اینطور رفتار کرد.
I know Tom is missing.	می دانم که تام گم شده است.
Tom waited for Mary to do it for him.	تام منتظر بوده تا مری این کار را برای او انجام دهد.
I doubt Tom really did that yesterday.	من شک دارم که تام واقعاً دیروز این کار را انجام می داد.
Several hundred people were in the square.	چند صد نفر در میدان بودند.
Tom is one of my crew.	تام یکی از خدمه من است.
Tom did not know how to use a gun.	تام نمی دانست چگونه از تفنگ استفاده کند.
Tom saw Mary there.	تام مری را آنجا دید.
Maryam said she had nothing to wear.	مریم گفت که چیزی برای پوشیدن ندارد.
Tom and Mary were terrible parents.	تام و مری پدر و مادر وحشتناکی بودند.
Tom still makes good money.	تام هنوز هم پول خوبی به دست می آورد.
Only one student remained after class to talk to the teacher.	فقط یک دانش آموز بعد از کلاس ماند تا با معلم صحبت کند.
Tom and Mary have always been very good friends.	تام و مری همیشه دوستان بسیار خوبی بوده اند.
I was fast, officer?	من سرعت داشتم افسر؟
Tom probably can't do this without help.	احتمالا تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
I hope Tom does not have to move to Boston.	امیدوارم تام مجبور نباشد به بوستون نقل مکان کند.
I think it's better to stay home today.	فکر می کنم بهتر است امروز در خانه بمانیم.
I have collected many resources to help my students learn French.	من منابع زیادی برای کمک به دانش آموزانم در یادگیری زبان فرانسه جمع آوری کرده ام.
Tom and I want to buy a house on Park Street.	من و تام می خواهیم در خیابان پارک خانه ای بخریم.
I do not say anything else.	من چیز دیگری نمی گویم.
Tom is very Shiva.	تام بسیار شیوا است.
Tom looks distraught.	تام پریشان به نظر می رسد.
Tom showed me how to do it.	تام به من نشان داد که چگونه این کار انجام می شود.
I want to know what I am doing is right.	می خواهم بدانم کاری که انجام می دهم درست است.
I am very happy that your dream came true.	خیلی خوشحالم که رویای شما محقق شد.
Eels are extremely slippery.	مارماهی ها به شدت لیز هستند.
It was not so serious	آنقدرها هم جدی نبود
You did not help	کمکی نکردی
Tom Jackson works here, doesn't he?	تام جکسون اینجا کار می کند، اینطور نیست؟
Tom took Mary's money.	تام پول مری را گرفت.
I have already finished reading this book.	من قبلاً خواندن این کتاب را تمام کرده ام.
Tom placed the engagement ring on Mary's finger.	تام حلقه نامزدی را روی انگشت مری گذاشت.
I did not know that Tom is Canadian.	من نمی دانستم که تام کانادایی است.
I say as it is	همینجوری که هست میگم
I wonder why they chose Tom as the manager.	من تعجب می کنم که چرا آنها تام را به عنوان مدیر انتخاب کردند.
Why not let Tom try?	چرا اجازه نمی دهید تام تلاش کند؟
I'm going to be there today.	من قرار است امروز آنجا باشم.
Tom looked a little nervous.	تام کمی عصبی به نظر می رسید.
I had nowhere to go	جایی برای رفتن نداشتم
Tom said I should not do that.	تام گفت که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom and I played chess for several hours.	من و تام چندین ساعت شطرنج بازی کردیم.
This is not exactly what happened.	این دقیقا همان چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Tom was interested.	تام علاقه مند بود.
Tom may be late.	تام ممکن است دیر شود.
I'm worried about everyone	من نگران همه هستم
I'm not very well	حالم خیلی خوب نیست
Tom knows exactly what Mary means.	تام دقیقاً می داند منظور مری چیست.
I know Tom knows that Mary should not do this here.	من می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را در اینجا انجام دهد.
Tom said he did not have many friends in Boston.	تام گفت که در بوستون دوستان زیادی ندارد.
Tom admitted that he was not rich.	تام اعتراف کرد که ثروتمند نیست.
Tom has not changed at all.	تام اصلاً تغییر نکرده است.
Tom was most likely not insulted.	تام به احتمال زیاد توهین نشده است.
You should not go out today	امروز نباید بیرون بری
He never fails to write for her every week.	او هرگز از نوشتن هر هفته برای او کوتاهی نمی کند.
If Tom's gone, I'm not going.	اگر تام برود، من نمی روم.
I can not remember the names of Tom brothers.	من نمی توانم نام برادران تام را به خاطر بسپارم.
I do not want to admit that I did not know how to do this.	نمی‌خواهم اعتراف کنم که نمی‌دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom lost his shirt in that deal.	تام پیراهنش را در آن معامله گم کرد.
Tom said he was upset.	تام گفت که احساس ناراحتی می کند.
Tom said he thought it was time for him to retire.	تام گفت که فکر می کند زمان بازنشستگی او فرا رسیده است.
Tom is rude and disgusting.	تام بی ادب و نفرت انگیز است.
We will sing "Auld Lang Syne" in a midnight stroke.	ما "Auld Lang Syne" را در سکته نیمه شب خواهیم خواند.
Tom thought Mary did not want to do that.	تام فکر کرد مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I do not want to interrupt Tom while working.	من نمی‌خواهم حرف تام را در حین کار قطع کنم.
We were not allowed to do that.	ما اجازه این کار را نداشتیم.
Let's sit on one of the benches under the tree.	بیا روی یکی از نیمکت های زیر درخت بنشینیم.
Neither Tom nor Mary have good handwriting.	نه تام و نه مری دستخط خوبی ندارند.
It does not seem too complicated.	خیلی پیچیده به نظر نمی رسد.
Do you want more free time in your daily life?	آیا در زندگی روزمره خود وقت آزاد بیشتری می خواهید؟
The dog had a piece of meat in its mouth.	سگ یک تکه گوشت در دهان داشت.
Do not speak French in class.	در کلاس فرانسوی صحبت نکنید.
Can we go somewhere else?	آیا می توانیم به مکان دیگری برویم؟
I was sweating.	عرق کرده بودم.
It is not a good idea to ride riders.	این ایده خوبی نیست که سواران را سوار کنید.
Everyone has forgotten me and Tom.	همه من و تام را فراموش کرده اند.
I'm here today until 2:30.	امروز تا ساعت 2:30 اینجا هستم.
I hope this does not help you	امیدوارم این به درد شما نخورد
You know Tom's not like you, do you?	متوجه شدید که تام شما را دوست ندارد، نه؟
Tom thought you were unhappy.	تام فکر کرد که تو ناراضی هستی.
Tom asked me if I wanted another beer.	تام از من پرسید که آیا من آبجو دیگری می خواهم؟
Tom does not live far away, but I do not see him often.	تام خیلی دور زندگی نمی کند، اما من اغلب او را نمی بینم.
Why do not we order pizza?	چرا پیتزا سفارش نمی دهیم؟
I feel creative.	من احساس خلاقیت می کنم.
Tom knew that Mary would get angry at him for doing this.	تام می دانست که مری به خاطر انجام این کار از دست او عصبانی خواهد شد.
How many kilos did Tom lose last summer?	تام تابستان گذشته چند کیلو کم کرد؟
Tom loves to play with my dog.	تام دوست دارد با سگ من بازی کند.
Tom looked everywhere for Mary.	تام همه جا به دنبال مری گشت.
Tom has marital problems.	تام مشکلات زناشویی دارد.
I did not know you were doing this when you were in Boston.	وقتی در بوستون بودی نمی‌دانستم این کار را می‌کنی.
I said no mistake	گفتم خطا نیست
It does not have to be this way.	لازم نیست همه چیز اینطور باشد.
I went to where Tom was sitting.	به سمت جایی که تام نشسته بود رفتم.
Tom thought that Mary might not be allowed to do so.	تام فکر کرد که ممکن است مری اجازه این کار را نداشته باشد.
I thought Tom was in danger.	فکر می کردم تام در خطر است.
I promise not to tell anyone	قول میدم به کسی نگم
No matter how fast you walk, you can not reach Tom.	مهم نیست چقدر سریع راه می روید، نمی توانید به تام برسید.
I really like the sound of the harpsichord.	من صدای هارپسیکورد را خیلی دوست دارم.
Tom asked Mary what she really wanted to do.	تام از مری پرسید که واقعاً می‌خواهد چه کار کند؟
Tom barely knew Mary.	تام به سختی مری را می شناخت.
I can not have a good idea.	من نمی توانم ایده خوبی داشته باشم.
I have never been out with a Canadian girl.	من هرگز با یک دختر کانادایی بیرون نرفته ام.
Let's hope Tom does not try it.	بیایید امیدوار باشیم تام آن را امتحان نکند.
Remember that the father is not as strong as in the past.	به خاطر داشته باشید که پدر مانند گذشته قوی نیست.
Didn't you know Tom wanted to be a carpenter?	آیا نمی دانستی تام می خواست نجار شود؟
I know I did this with Tom last year.	می دانم که سال گذشته این کار را با تام انجام دادم.
Tom gave no reason for his decision.	تام هیچ دلیلی برای تصمیمش ارائه نکرد.
It will be almost impossible to do this alone.	انجام این کار به تنهایی تقریبا غیرممکن خواهد بود.
Today was better than I thought.	امروز بهتر از چیزی بود که فکر می کردم.
The bus to the airport runs in front of the hotel every hour.	اتوبوس به فرودگاه هر ساعت در ساعت از جلوی هتل حرکت می کند.
Tom escaped through the back door.	تام از در پشتی فرار کرد.
Tom knew Mary was coming back at any moment.	تام می دانست که مری هر لحظه برمی گردد.
I want to look at that chart.	من می خواهم به آن نمودار نگاه کنم.
Tom teaches me painting.	تام به من نقاشی یاد می دهد.
Tom will do this every day next week.	تام این کار را هر روز هفته آینده انجام خواهد داد.
Do not say a word of this to my girlfriend.	یک کلمه از این را به دوست دختر من دم نده.
Tom was very rude to Mary.	تام با مری بسیار بی ادب بود.
Tom does not take care of Mary.	تام از مری مراقبت نمی کند.
There is always some homework to be done at home.	همیشه برخی از کارهای خانه وجود دارد که باید در خانه انجام شود.
Tom has been summoned to testify against Mary.	تام برای شهادت علیه مری احضار شده است.
Why not give him a line?	چرا یک خط برایش نمی گذاری؟
Tom told me he wanted to sell his house.	تام به من گفت که می خواهد خانه اش را بفروشد.
Tom thinks he's logical.	تام فکر می کند که او منطقی است.
I knew Tom thought it would be a good idea to help Mary do that.	می دانستم که تام فکر می کند کمک به مری در انجام این کار ایده خوبی است.
Tom was watching me.	تام داشت من را تماشا می کرد.
I'm glad we stayed in Australia for another week.	خوشحالم که یک هفته بیشتر در استرالیا ماندیم.
I'm not going to do that today.	قرار نیست امروز این کار را بکنم.
We haven't done anything all week.	ما تمام هفته کاری انجام نداده ایم.
What programming languages ​​do you know?	چه زبان های برنامه نویسی را می شناسید؟
Many municipal offices are in the town hall.	بسیاری از دفاتر شهرداری در تالار شهر هستند.
I know Tom is a fast learner.	من می دانم که تام یک یادگیری سریع است.
I'm not going if it's Tom.	من نمی روم اگر تام باشد.
Tom is still singing.	تام هنوز آواز می خواند.
I prefer to avoid religious debate.	من ترجیح می دهم از بحث دینی خودداری کنم.
Tom said he thinks Mary might do it today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
I did not know you could play the trombone.	من نمی دانستم که می توانی ترومبون بزنی.
I knew Tom did not know you did that	میدونستم تام نمیدونست تو اینکارو کردی
Neither Tom nor Mary died in the accident.	نه تام و نه مری در این تصادف جان باختند.
Tom usually does his homework in the kitchen.	تام معمولاً تکالیفش را در آشپزخانه انجام می دهد.
Tom plans to go camping next weekend.	تام قصد دارد آخر هفته آینده به کمپینگ برود.
There was no need to kill Tom.	نیازی به کشتن تام نبود.
Tom argued with Mary.	تام با مری دعوا کرد.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I had the opportunity to do this yesterday, but I decided not to do it.	دیروز فرصتی برای انجام این کار داشتم، اما تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
I knew Tom was not as good a cook as I was.	می دانستم که تام به اندازه من آشپز خوبی نیست.
Tom helps us.	تام به ما کمک می کند.
Tom thought it would be a good idea if Mary got a gun.	تام فکر کرد که اگر مری اسلحه به دست بیاورد ایده خوبی خواهد بود.
Tom and his friends were asked to leave.	از تام و دوستانش خواسته شد که آنجا را ترک کنند.
Tom did not blame Mary for what happened.	تام مری را برای اتفاقی که افتاد سرزنش نکرد.
Tom did not know that Mary was going to leave.	تام نمی دانست که مری قصد رفتن دارد.
I heard him push her aside and say, "Let's just be friends."	شنیدم که او را کنار زد و گفت "بیا فقط با هم دوست باشیم."
Tom said he wants a lawyer.	تام گفت که وکیل می خواهد.
You really like picture books, don't you?	شما واقعاً کتاب های مصور را دوست دارید، اینطور نیست؟
Do you know when Tom will be back?	میدونی تام کی برمیگرده؟
I knew Tom was bigger than Mary.	می دانستم که تام از مری بزرگتر است.
Which bike is Thomas?	تامز کدام دوچرخه است؟
Tom's dog smells.	سگ تام بو می دهد.
When I woke up, Tom was gone, and so was my bag.	وقتی از خواب بیدار شدم، تام رفته بود، کیف من هم همینطور.
I did not even imagine for a moment that I could live in such a stylish house.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم بتوانم در چنین خانه ای شیک زندگی کنم.
It does not matter to him that his car is dirty.	برایش مهم نیست که ماشینش کثیف باشد.
What is your position on the death penalty?	موضع شما در مورد مجازات اعدام چیست؟
I did not take Tom too seriously.	من تام را خیلی جدی نگرفتم.
I know Tom told Mary he could not do that.	می دانم که تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom refuses to fight.	تام حاضر به مبارزه نیست.
Tom was shaking.	تام داشت می لرزید.
Tom said he was completely hurt.	تام گفت که او تماما صدمه دیده است.
Tom dropped his pencil.	تام مدادش را زمین گذاشت.
If you really hate your job, quit it.	اگر واقعاً خیلی از شغل خود متنفرید، آن را رها کنید.
Tom is very calm.	تام خیلی آرام است.
Tom is a fairly good songwriter.	تام ترانه سرای نسبتا خوبی است.
I do not want to understand what is going on in your head.	من تمایلی به درک آنچه در سر شما می گذرد ندارم.
Maryam's husband abused her.	شوهر مریم به او بدرفتاری کرد.
I hope Tom is friendly.	امیدوارم تام دوستانه باشد.
The critics were not impressed.	منتقدان تحت تأثیر قرار نگرفتند.
Tom said he had a hard time doing that.	تام گفت که او برای انجام این کار سختی داشت.
Tom was not waiting for this.	تام منتظر این نبود.
How can a sentence be issued?	چگونه می توان حکم صادر کرد؟
Tom covered his ears.	تام گوش هایش را پوشاند.
Tom and Mary both wanted a lot of kids.	تام و مری هر دو بچه های زیادی می خواستند.
Tom has not done that yet.	تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom said he has only tried it once.	تام گفت که او فقط یک بار آن را امتحان کرده است.
He is tall, black and handsome.	او قد بلند، سیاه پوست و خوش تیپ است.
Tom needs a teacher	تام به معلم نیاز دارد
I think Tom needed it even more than you.	من فکر می کنم تام حتی بیشتر از شما به این کار نیاز داشت.
Tom said you were sick.	تام گفت که تو مریض بودی.
He stopped picking pearls.	او از چیدن گل مروارید دست کشید.
I knew you would not enjoy doing this.	می دانستم که از انجام این کار لذت نخواهی برد.
I do not intend to stay in Boston much longer.	من قصد ندارم خیلی بیشتر در بوستون بمانم.
Tom slowly opened the door.	تام به آرامی در را باز کرد.
I know I do not have enough time to do everything that needs to be done.	می دانم که زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود ندارم.
I'm not very good at writing songs.	من در نوشتن آهنگ زیاد مهارت ندارم.
Tom and I recently found out that Mary was not going to come.	من و تام به تازگی متوجه شدیم که مری قصد ندارد بیاید.
Tom has not gone home yet.	تام هنوز به خانه نرفته است.
Tom just told his wife he was leaving her.	تام فقط به همسرش گفت که او را ترک می کند.
Surfing is fun.	موج سواری سرگرم کننده است.
I do not intend to do this until Tom asks me to.	تا زمانی که تام از من نخواهد، قصد انجام این کار را ندارم.
Why not come back to Boston with us?	چرا با ما به بوستون برنمی گردی؟
I thought Tom had a chance to win.	من فکر می کردم که تام شانس برد دارد.
I'm still active	من هنوز فعالم
Tom fell asleep almost as soon as he sat down in the armchair.	تام تقریباً به محض اینکه روی صندلی راحتی نشست به خواب رفت.
Do not always side with him.	همیشه با او طرف نگیرید.
Tom never wanted to talk about it.	تام هرگز نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
Tom and Mary made the budget.	تام و مری بودجه ساختند.
Tom soon realized that there was nothing he could do to help.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کمکی نمی تواند بکند.
I thought it would not hurt to wait a few more minutes.	فکر کردم ضرری ندارد که چند دقیقه بیشتر صبر کنم.
Would you please make room for this old woman?	آیا لطف می کنید برای این پیرزن جا باز کنید؟
Tom hoped not to be blamed for the mess.	تام امیدوار بود که به خاطر این آشفتگی سرزنش نشود.
Tom certainly seems to enjoy reading Mark Twain books.	مطمئناً به نظر می رسد تام از خواندن کتاب های مارک تواین لذت می برد.
I will stay another time if there is no problem.	من مدتی دیگر می مانم اگر اشکالی ندارد.
I do not want Tom to make the same mistake I did.	من نمی خواهم تام همان اشتباهی را که من مرتکب شدم انجام دهد.
He can not stop it.	او نمی تواند آن را متوقف کند.
Tom helped Mary climb the fence.	تام به مری کمک کرد تا از حصار بالا برود.
I better go, my father is really strict.	بهتره برم پدر من واقعا سختگیر است.
I thought you were going to be in Australia this week.	من فکر کردم که قرار است این هفته در استرالیا باشید.
You are under oath	تو زیر قسم هستی
Tom is too young to drink.	تام برای نوشیدن خیلی جوان است.
It is clear that Tom has gone through hard times.	واضح است که تام روزهای سختی را پشت سر گذاشته است.
I will never love you	من هرگز دوستت ندارم
If you are in trouble, contact me for help.	اگر در مشکل هستید برای کمک به من مراجعه کنید.
Tom approached them.	تام به آنها نزدیک شد.
Tom is not as young as Mary.	تام به اندازه مری جوان نیست.
Tom did whatever he wanted.	تام هر کاری می خواست انجام داد.
Tom said he thought he would not enjoy traveling with Mary.	تام گفت که فکر می کند از سفر با مری لذت نخواهد برد.
I should have expected this to happen	باید انتظار داشتم این اتفاق بیفتد
The girl I told you about is from Boston.	دختری که به شما گفتم اهل بوستون است.
Tom came here looking for Mary.	تام اومد اینجا دنبال مری.
I do not like the way he speaks	از طرز حرف زدنش خوشم نمیاد
Suddenly the sky darkened and it began to rain.	به یکباره آسمان تاریک شد و باران شروع به باریدن کرد.
I do not think anyone else wants to do that.	فکر نمی کنم کس دیگری بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not know who Tom wants to do this.	نمی دانم کی تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does his best, doesn't he?	تام تمام تلاشش را می کند، اینطور نیست؟
I know Tom is a very creative person.	من می دانم که تام فرد بسیار خلاقی است.
I think Tom will not be punctual.	من فکر می کنم تام وقت شناس نخواهد بود.
I can not find the fire extinguisher.	من نمی توانم کپسول آتش نشانی را پیدا کنم.
Tom is cooking spinach.	تام در حال پختن اسفناج است.
How long is Tom going to stay with us?	تام برای چه مدت دیگر قصد دارد با ما بماند؟
That joke was not funny	اون جوک خنده دار نبود
Tom denied involvement.	تام انکار کرد که در این ماجرا نقش داشته است.
Tom's hair is always greasy and dirty.	موهای تام همیشه چرب و کثیف است.
I usually do not kiss Tom to say goodbye.	من معمولا تام را برای خداحافظی نمی بوسم.
I thought you were going to do this yesterday	فکر کردم دیروز قراره اینکارو بکنی
We defecated	ما مدفوع شدیم
The last time I saw Tom, he was still a teenager.	آخرین باری که تام را دیدم هنوز یک نوجوان بود.
There is no life on Pluto.	در پلوتو زندگی وجود ندارد.
Tom is very oblivious.	تام خیلی غافل است.
Let's not forget that Tom depends on our help.	فراموش نکنیم که تام به کمک ما بستگی دارد.
Tom says he never rejects a logical request.	تام می گوید که او هرگز یک درخواست منطقی را رد نمی کند.
Tom was aware of the problem.	تام از مشکل آگاه بود.
I wish we had gone sooner	کاش زودتر میرفتیم
Tom can not stand it	تام نمیتونه تحملت کنه
Is Tom your friend?	آیا تام دوست شماست؟
Is it hot here or just me?	اینجا گرمه یا فقط من؟
Tom looked for a pencil in his bag.	تام در کیفش به دنبال یک مداد گشت.
The innocence of the accused was not confirmed.	بی گناهی متهم تایید نشد.
I have not forgotten him	من او را فراموش نکرده ام
I do not really understand it.	من واقعا آن را درک نمی کنم.
Maybe Tom will come tomorrow.	شاید تام فردا بیاید.
We better get home	بهتره برگردیم خونه
I did not think we would do anything wrong.	من فکر نمی کردم که ما کار اشتباهی انجام دهیم.
I am not very interested in French literature.	من زیاد به ادبیات فرانسه علاقه ندارم.
He does not want to play with his toys.	او نمی خواهد با اسباب بازی هایش بازی کند.
How is the food in that restaurant?	غذای اون رستوران چطوره؟
Tom seems to have done it.	به نظر می رسد که تام این کار را کرده است.
Tom may not let this happen.	تام ممکن است اجازه ندهد این اتفاق بیفتد.
Tom took off his coat and hung it on a chair.	تام کتش را درآورد و روی صندلی آویزان کرد.
We did not eat out this evening just because it was raining heavily.	ما امروز عصر بیرون غذا نخوردیم فقط به این دلیل که باران شدیدی می بارید.
How much do you usually spend to cut your hair?	معمولاً برای کوتاه کردن مو چقدر هزینه دارید؟
Don't want to hit it again?	آیا نمی خواهید یک بار دیگر به آن ضربه بزنید؟
Why not wear your shirt again?	چرا پیراهنت را دوباره نمی پوشی؟
I will not tell you anymore	دیگه بهت نمیگم
I asked Tom to stay.	من از تام خواسته ام بماند.
I'm the one who has the bomb.	من همانی هستم که بمب دارد.
Tom sings and plays the piano.	تام هم آواز می خواند و هم پیانو می نوازد.
Cut the cheese into thin slices or small cubes.	پنیر را به ورقه های نازک یا مکعب های کوچک برش دهید.
Do you have a backup program?	آیا نوعی برنامه پشتیبان دارید؟
Can you show me the port route?	آیا می توانید راه بندر را به من نشان دهید؟
Tom is confident, but Mary is not.	تام اعتماد به نفس دارد، اما مری نه.
No one asked Tom why he was in the hospital.	هیچ کس از تام نپرسید که چرا او در بیمارستان بوده است.
Tom was stubborn.	تام سرسخت بود.
Tom plays much better than Mary Viola.	تام خیلی بهتر از مری ویولا می نوازد.
I did not ask you to come with us.	من از شما نخواستم که با ما بیایید.
Everyone in the room looked at Tom.	همه در اتاق به تام نگاه کردند.
Tom went to see a movie.	تام برای دیدن یک فیلم رفت.
I will answer your call.	من تماس شما را پاسخ می دهم.
I did not know that Tom did not have to do this alone.	من نمی دانستم که تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said Mary would probably still be alone.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز تنها خواهد بود.
We were completely tired of this five-hour trip.	از این سفر پنج ساعته کاملاً خسته شده بودیم.
No one can resist the full charm.	هیچ کس نمی تواند در برابر جذابیت تام مقاومت کند.
Can you understand why Tom did this?	آیا می توانید بفهمید چرا تام این کار را کرد؟
Tom is kind of old, isn't he?	تام یک جورهایی پیر است، اینطور نیست؟
We will not stop until we do it.	تا زمانی که آن را انجام ندهیم متوقف نمی شویم.
Tom does not have lunch with us.	تام با ما ناهار نمی خورد.
I did not give Tom a chance to do so.	من به تام فرصتی برای این کار ندادم.
Tom died three hours after Mary's death.	تام سه ساعت پس از مرگ مری درگذشت.
Why not let Tom know you're going to do it tomorrow?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که فردا این کار را خواهی کرد؟
Tom seems unaware of what he has to do.	به نظر می رسد تام از کاری که باید انجام دهد بی خبر است.
Tom thought Mary would be back by 2:30.	تام فکر می کرد که مری تا ساعت 2:30 برمی گردد.
I do not come to Boston much.	من زیاد به بوستون نمی آیم.
I am full of hope	من پر از امید هستم
I thought you said you would do it tomorrow.	فکر کردم گفتی که فردا این کار را خواهی کرد.
I know you probably do not want to go to Boston, but I want you to join us.	من می دانم که احتمالاً نمی خواهید به بوستون بروید، اما می خواهم با ما همراه باشید.
Tom did not need a spectator.	تام نیازی به تماشاچی نداشت.
I will not vote anymore	من دیگه رای نمیدم
Tom is a very creative boy, isn't he?	تام پسر بسیار خلاقی است، اینطور نیست؟
Tom was not there for three days.	تام سه روز نبود.
This dictionary is primarily intended for high school students.	این فرهنگ لغت در درجه اول برای دانش آموزان دبیرستانی در نظر گرفته شده است.
How did you know Tom agreed to this?	از کجا می دانستی که تام با این کار موافقت می کند؟
This is because you do not want to be alone.	این به این دلیل است که شما نمی خواهید تنها باشید.
I really want to stay a little longer in Australia.	من واقعاً می خواهم کمی بیشتر در استرالیا بمانم.
Tom goes swimming tomorrow morning.	تام فردا صبح به شنا می رود.
You seem curious	انگار کنجکاو هستی
I did well with Tom.	با تام به خوبی موفق شدم.
Not ready to go?	برای شروع آماده نیستی؟
It would be great if you could do this for me.	خیلی خوب می شود اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید.
I got my master's degree three years ago.	من سه سال پیش فوق لیسانس گرفتم.
At sea level, water boils at 100 degrees Celsius.	در سطح دریا، آب در صد درجه سانتیگراد می جوشد.
I have that date circled in my calendar.	من آن تاریخ را در تقویم خود دایره ای دارم.
I do not want to be intrusive, but is everything okay?	من نمی خواهم سرزده باشم، اما آیا همه چیز خوب است؟
Maybe Tom is eating now	شاید تام الان داره غذا میخوره
I do not want you to make the same mistake I did.	من نمی خواهم شما همان اشتباهی را که من کردم انجام دهید.
I do not know how he can speak without taking the cigarette out of his mouth.	نمی دانم چطور می تواند بدون اینکه سیگار را از دهانش بیرون بیاورد صحبت کند.
I think Tom is lovely.	من فکر می کنم تام دوست داشتنی است.
Tom did not speak French to me.	تام با من فرانسوی صحبت نمی کرد.
I do not support system change.	من از تغییر سیستم حمایت نمی کنم.
Why don't you just apologize?	چرا فقط عذرخواهی نمی کنی؟
I really do not remember	واقعا یادم نیست
Tom shouted the answer to the question.	تام جواب سوال را فریاد زد.
My hobby is weightlifting.	سرگرمی من وزنه برداری است.
Mosquitoes seem to be more attracted to people who wear dark clothes.	به نظر می رسد پشه ها بیشتر جذب افرادی می شوند که لباس های تیره می پوشند.
Tom asked Mary to buy him a few bottles of wine.	تام از مری خواست تا چند بطری شراب بخرد.
I'm listening to Bach right now.	من الان دارم به باخ گوش میدم.
I already had an MD player.	من قبلا یک دستگاه پخش MD داشتم.
Tom fell silent.	تام ساکت شد.
Let's plan to meet tomorrow at 2:30.	بیایید به طور آزمایشی برنامه ریزی کنیم که فردا ساعت 2:30 ملاقات کنیم.
I'm in the library reading a book.	من در کتابخانه هستم و کتاب می خوانم.
I will give you this book if you want.	اگر بخواهی این کتاب را به تو می دهم.
I know Tom's likely to be late.	من می دانم که تام به احتمال زیاد دیر می شود.
In my opinion, this is undeniable.	به نظر من این غیر قابل انکار است.
Tom thought so too.	تام هم همینطور فکر می کرد.
Tom said Mary did not have to.	تام گفت مری مجبور نیست این کار را بکند.
Cookie grumbled.	کوکی غر زد.
Tom is reading the article.	تام در حال خواندن مقاله است.
What is the name of the obese girl you met in high school?	اسم اون دختر چاقی که تو دبیرستان باهاش ​​قرار گذاشتی چیه؟
This is not what I wanted to do.	این چیزی نیست که من می خواستم انجام دهم.
So far, vaccines have generally worked very well, even against different types.	تاکنون، واکسن ها به طور کلی بسیار خوب عمل می کنند، حتی در برابر انواع آن.
If I were to give you three hundred dollars, what would you spend it on?	اگر بخواهم سیصد دلار به شما بدهم، آن را برای چه چیزی خرج می کنید؟
I do not have the patience to go to bed.	حوصله رفتن به رختخواب را ندارم.
Tom said he's not the only one who enjoys doing this.	تام گفت که او تنها کسی نیست که از انجام این کار لذت می برد.
I know where you can find Tom.	من می دانم کجا می توانید تام را پیدا کنید.
Tom did not help us much.	تام خیلی به ما کمک نکرده است.
Tom has to get his life in order.	تام باید زندگیش را مرتب کند.
I did not think Tom was still alive.	فکر نمی کردم تام هنوز زنده باشد.
Give this to Tom when he arrives.	وقتی وارد شد این را به تام بدهید.
Tom Jackson was one of the names I knew on that list.	تام جکسون یکی از نام هایی بود که در آن لیست شناختم.
Do you have a snack that we can eat?	آیا میان وعده ای دارید که بتوانیم آن را بخوریم؟
Sorry I did that.	متاسفم که این کار را کردم.
Tom did not want to upset Mary.	تام نمی خواست مری را عصبانی کند.
You don't usually do that, do you?	شما معمولاً این کار را نمی کنید، درست است؟
The box was too heavy to lift.	جعبه خیلی سنگین بود که نمی توانست بلند کند.
There are many videos on YouTube of people doing stupid things.	ویدیوهای زیادی در یوتیوب از افرادی وجود دارد که کارهای احمقانه انجام می دهند.
Tom did not get in trouble.	تام به دردسر نیفتاد.
I will not go without you	من بدون تو نمی روم
Tom seemed to know a lot about baseball.	به نظر می‌رسید که تام چیزهای زیادی درباره بیسبال می‌دانست.
What do you want me to do, Tom?	میخوای چیکار کنم تام؟
I know Tom knew I was the one who did it.	من می دانم که تام می دانست که من کسی بودم که این کار را انجام داده بودم.
I spent my money on clothes, food and books.	پولم را خرج لباس، غذا و کتاب کردم.
Did you know that Tom did not like swimming?	آیا می دانستید تام شنا را دوست نداشت؟
Tom is much older than me.	تام خیلی بزرگتر از من است.
Tom realized.	تام متوجه شد.
Do you think I'm bluffing?	فکر می کنی من دارم بلوف می کنم؟
Tom said he would meet us in the lobby at 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 با ما در لابی ملاقات خواهد کرد.
I do not like to do this when it rains	دوست ندارم وقتی بارون میاد اینکارو بکنم
Tom says he has no specific plans.	تام می گوید که هیچ برنامه مشخصی ندارد.
I think Tom was insulted.	من فکر می کنم که تام توهین شده است.
They give free samples.	آنها نمونه های رایگان می دهند.
Tom was hesitating on paper.	تام داشت روی کاغذ می‌دودل می‌کرد.
Do you really think Tom is selfish?	آیا واقعا فکر می کنید تام خودخواه است؟
Tom said he thought Mary was not very good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
I have a daughter who is a nurse.	من یک دختر دارم که پرستار است.
Tom and Mary are both married, aren't they?	تام و مری هر دو ازدواج کرده اند، اینطور نیست؟
Tom said he thinks he can do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I am almost certain that the tower is 330 meters high.	من تقریباً مطمئن هستم که آن برج 330 متر ارتفاع دارد.
Are you sure Tom went to Australia?	مطمئنی تام به استرالیا رفت؟
I can only work on Fridays, Saturdays and Sundays.	من فقط جمعه ها، شنبه ها و یکشنبه ها میتونم کار کنم.
Tom does not forgive himself.	تام خودش را نمی بخشد.
I thought Tom would not win.	فکر می کردم تام برنده نمی شود.
You are the first person to offer me help.	تو اولین کسی هستی که به من پیشنهاد کمک کرده است.
I'm not going to the same school that Tom goes to.	من به همان مدرسه ای که تام می رود نمی روم.
I'm reading now	الان دارم میخونم
Tom lives in that house illegally.	تام به طور غیرقانونی در آن خانه زندگی می کند.
Tom bought three tickets and gave one to Mary.	تام سه بلیط خرید و یکی را به مری داد.
When did you go to Boston with Tom?	کی با تام به بوستون رفتی؟
I have been disappointed many times.	من بارها ناامید شده ام.
Tom is actually a very good French speaker.	تام در واقع فرانسوی زبان بسیار خوبی است.
Are you planning for Valentine's Day?	آیا قراری برای روز ولنتاین دارید؟
I do not want my parents to know that I am drunk.	نمی خواهم پدر و مادرم بدانند که مست شده ام.
Tom said he could not wait any longer.	تام گفت که نمی تواند بیشتر از این صبر کند.
They will not need you	آنها به شما نیاز نخواهند داشت
Tom said he did not think Mary could speak French.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند فرانسوی صحبت کند.
I think Tom does it better than Mary.	من فکر می کنم تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
Why is Tom unhappy?	چرا تام ناراضی است؟
I hardly know Tom.	من به سختی تام را می شناسم.
Tom is probably not doing his homework yet.	تام احتمالا هنوز تکالیفش را انجام نمی دهد.
Tom canceled his appointment.	تام قرار ملاقات خود را لغو کرد.
"How much gas do you want?" 	"چقدر بنزین می خواهی؟"
"Fill it."	"پر کن."
I do not think Tom has ever visited Boston.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال از بوستون بازدید کرده باشد.
I thought Tom would come.	فکر می کردم تام بیاید.
Tom will tell us what to do.	تام به ما خواهد گفت که باید چه کار کنیم.
Tom knew that no one lived on the island.	تام می دانست که هیچ کس در جزیره زندگی نمی کند.
I really hope Mr. Jackson is my French teacher next year.	من واقعا امیدوارم که آقای جکسون معلم فرانسه من در سال آینده باشد.
The last place anyone saw Tom was on the beach.	آخرین جایی که کسی تام را دید در ساحل بود.
I do not know if we are really going to do that.	من نمی دانم که آیا واقعاً قرار است این کار را انجام دهیم؟
Tom invited Mary to his house.	تام مری را به خانه اش دعوت کرد.
There is no connection between the two.	هیچ ارتباطی بین این دو چیز وجود ندارد.
The country's economy depends on agriculture.	اقتصاد کشور به کشاورزی وابسته است.
He is in a hurry to see his mother.	او برای دیدن مادرش عجله دارد.
Tom asked Mary to forgive him for what he had done.	تام از مری می خواست که جان را به خاطر کاری که انجام داده بود ببخشد.
Do not depend too much on others.	زیاد به دیگران وابسته نباش.
I know Tom and only Tom should do it.	من تام را می شناسم و فقط تام باید این کار را انجام دهد.
Tom can really do that.	تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has lived in Boston since he was three years old.	تام از سه سالگی در بوستون زندگی می کند.
Tom told Mary not to talk to John.	تام به مری گفت که با جان صحبت نکند.
You have to think I'm a fool.	شما باید فکر کنید من یک احمق هستم.
Tom became a lawyer.	تام وکیل شد.
Thank you very much for your January 7 letter.	از نامه 7 ژانویه شما بسیار سپاسگزارم.
Are you questioning my loyalty?	آیا وفاداری من را زیر سوال می بری؟
Tom said he was afraid his phone would be smarter than hers.	تام گفت که می ترسد تلفنش هوشمندتر از او باشد.
Where is your bulletproof vest?	جلیقه ضد گلوله شما کجاست؟
Tom does not leave his house much.	تام زیاد خانه اش را ترک نمی کند.
I did not want to say much	نمیخواستم زیاد بگم
I'm tired of your complaint	دیگه دارم از شکایتت خسته میشم
Tom left a message for Mary on the table.	تام روی میز پیامی برای مری گذاشت.
I did not know that Tom did not want me to do this.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom heard Mary scream.	تام صدای جیغ مری را شنید.
What is your favorite thing about school?	چیز مورد علاقه شما در مورد مدرسه چیست؟
Tom is not a big expense.	تام خرج بزرگی نیست.
It is important for you to keep this secret.	برای شما مهم است که این راز را حفظ کنید.
You will feel better in the morning.	صبح احساس بهتری خواهید داشت.
They have just returned	تازه برگشته اند
Which does not exist except in your imagination.	که جز در تخیل شما وجود ندارد.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم نباشد خودم این کار را انجام دهم.
Why exactly is Tom doing this?	چرا تام دقیقاً این کار را می کند؟
Buy Tom Travel Insurance.	تام بیمه مسافرتی خرید.
The only thing that matters is whether your teacher thinks your report is good enough.	تنها چیزی که مهم است این است که آیا معلم شما فکر می کند گزارش شما به اندازه کافی خوب است یا خیر.
Tom takes a nap on the couch.	تام روی مبل چرت می زند.
Tom said he did not want to tell Mary what had happened.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری درباره اتفاقی که افتاده است بگوید.
Tom stepped into the room.	تام پا به داخل اتاق گذاشت.
Tom wanted to help Mary save her baby.	تام می خواست به مری کمک کند تا نوزادش را نجات دهد.
I think this is a safe assumption.	من فکر می کنم این یک فرض مطمئن است.
What time does Flight 123 from Tokyo arrive?	پرواز 123 از توکیو چه ساعتی به مقصد می رسد؟
I do not intend to go to Australia with you this weekend.	من قصد ندارم این آخر هفته با شما به استرالیا بروم.
You got me wrong	تو من را اشتباه گرفتی
I thought you said you tried to do this three times.	فکر کردم گفتی که سه بار سعی کردی این کار را انجام دهی.
I was not the one who told Tom he had to do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم باید این کار را انجام دهد.
Do not be emotional	احساساتی نشو
That's all we need right now.	این تمام چیزی است که در حال حاضر به آن نیاز داریم.
Who does Tom want to go to Boston with?	تام با چه کسی می خواهد به بوستون برود؟
The restaurant we ate yesterday is not very good.	رستورانی که دیروز شام خوردیم خیلی خوب نیست.
I did not even know that Tom was born in Australia.	من حتی نمی دانستم که تام در استرالیا به دنیا آمده است.
Tom is a serious tower.	تام یک برج جدی است.
No one but Tom knows what Mary told him.	هیچ کس جز تام نمی داند که مری به او چه گفت.
We do not regret our decision	ما از تصمیم خود پشیمان نیستیم
Maybe Tom just wants to rest.	شاید تام فقط می خواهد استراحت کند.
Tom paid the taxi driver twice as much as the meter said.	تام دو برابر مبلغی که متر گفته بود به راننده تاکسی پرداخت.
I just did not want you to be hurt	فقط نمیخواستم صدمه ببینی
I can not do this without help.	من نمی توانم این کار را بدون کمک انجام دهم.
See what Tom did for me	ببین تام برای من چه کرد
I thought you said you were motivated to do this.	فکر کردم گفتی که برای این کار انگیزه داشتی.
Are you not insured?	بیمه نیستی؟
Tom went to the counter and placed his order.	تام به سمت پیشخوان رفت و سفارشش را گذاشت.
I'm sure about that.	من در این مورد مطمئن هستم.
Tom does not like Chinese food.	تام غذاهای چینی را دوست ندارد.
Tom is not afraid to do anything.	تام از انجام هیچ کاری نمی ترسد.
Let's go as soon as Tom's back.	به محض برگشتن تام برویم.
Tom may not resign voluntarily.	تام ممکن است با میل خود استعفا ندهد.
I did not know you went to law school	نمیدونستم تو دانشکده حقوق رفتی
Tom has more money than us.	تام بیشتر از جمع ما پول دارد.
I can not continue with this.	من نمی توانم با این کار ادامه دهم.
I know Tom and Mary used to be good friends.	می دانم که تام و مری قبلاً دوستان خوبی بودند.
I do not agree with doing this.	من با انجام این کار موافقت نمی کنم.
Tom did not tell me what I was going to do.	تام به من نمی گفت که قرار بود چه کار کنم.
Tom thinks Mary is hesitant to do so.	تام فکر می کند که مری در انجام این کار مردد است.
Tom looked like a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی به نظر می رسید.
Tom is scheduled to return to Boston tomorrow night.	تام قرار است فردا شب به بوستون بازگردد.
Nothing is impossible for God	هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست
With hard work you can make your dream come true.	با سخت کوشی می توانید رویای خود را محقق کنید.
Does Tom seem to be having a good time?	آیا تام به نظر می رسد که او اوقات خوبی را سپری می کند؟
I do not think Tom was joking about this.	من فکر نمی کنم تام با این موضوع شوخی می کرد.
Tom said he wanted them, so I gave them to him.	تام گفت که آنها را می خواهد، بنابراین آنها را به او دادم.
I have to get Tom permission to do this.	من باید از تام برای انجام این کار اجازه بگیرم.
Tom is seriously ill but stable.	تام به شدت بیمار است اما پایدار است.
Tom is not happy about what happened.	تام از اتفاقی که افتاده خوشحال نیست.
Tom claims to have seen a ghost.	تام ادعا می کند که یک روح دیده است.
Do you go to school on Saturdays?	آیا شما شنبه ها به مدرسه می روید؟
I decided not to continue.	من تصمیم گرفتم این کار را ادامه ندهم.
Tom said he thought I might have to do it.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Please come early tomorrow. We have a lot of work to do.	لطفا فردا زودتر تشریف بیارید ما کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
I hope Tom has the courage to do so.	امیدوارم تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
I was amazed at her beauty.	من از زیبایی او خیره شدم.
This building is very old.	این ساختمان بسیار قدیمی است.
Tom says I talk too much about Australia.	تام می گوید من بیش از حد در مورد استرالیا صحبت می کنم.
Tom will answer your questions.	تام به سوالات شما پاسخ خواهد داد.
Tom is depressed because his wife has left him.	تام افسرده است زیرا همسرش او را ترک کرده است.
If I remember correctly, this is the song that Tom sang at Mary's wedding.	اگر درست یادم باشد، این آهنگی است که تام در عروسی مری خواند.
Tom is one of those people you can not hate.	تام از آن آدم هایی است که نمی توانید از آن متنفر باشید.
I'm not exactly sure how long I should be in Boston.	دقیقاً مطمئن نیستم که چقدر باید در بوستون باشم.
We never had a reason to do so.	ما هرگز دلیلی برای این کار نداشتیم.
Tom thinks Mary is here.	تام فکر می کند مری اینجاست.
Tom may be wrong	ممکنه تام اشتباه کنه
I'm sure you will not allow it anymore.	من اطمینان دارم که دیگر اجازه نخواهید داد.
I have never worked in Boston.	من هرگز در بوستون کار نکرده ام.
Tom said he was not asked for anything.	تام گفت که از او چیزی نخواستند.
Tom and Mary are collecting it.	تام و مری در حال جمع کردن آن هستند.
Tom has decided to do it.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.
Mary said she plans to meet her old boyfriend in Boston.	مری گفت که قصد دارد با دوست پسر قدیمی خود در بوستون ملاقات کند.
Tom asked Mary to turn down the lights.	تام از مری خواست تا چراغ ها را کم کند.
Do you have a pencil that you can lend to me?	آیا مدادی داری که بتوانی به من قرض بدهی؟
I know Tom is afraid of snakes.	می دانم که تام از مارها می ترسد.
Tom said he was really happy that Mary had moved to Boston.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری به بوستون نقل مکان کرد.
I'm so glad you called	خیلی خوشحالم که زنگ زدی
Tom always seems friendly.	به نظر می رسد تام همیشه دوستانه است.
I want Tom to stop.	من می خواهم تام متوقف شود.
I know Tom is late.	من می دانم که تام دیر خور است.
I no longer buy white bread.	من دیگر نان سفید نمی خرم.
I do not care about the cost	هزینه برام مهم نیست
Tom the patient is lying in bed.	تام بیمار در رختخواب دراز کشیده است.
Tom made me swear not to tell anyone.	تام مرا مجبور کرد قسم بخورم که به کسی نگویم.
At least 30 people were injured in the train crash.	حداقل سی نفر در حادثه قطار مجروح شدند.
Tom did only half of his homework.	تام فقط نیمی از تکالیفش را انجام داد.
You do not dare to touch it	جرات نداری بهش دست بزنی
Tom saw him.	تام او را دید.
Tom booed from the stage.	تام از روی صحنه هو شد.
Tom could not find his glasses.	تام نتوانست عینک خود را پیدا کند.
Tom can not afford to travel by plane.	تام توان مالی سفر با هواپیما را ندارد.
Time solves everything.	زمان همه چیز را حل میکند.
Tom already has a lot of fans.	تام قبلاً طرفداران زیادی دارد.
I can not tell you how disappointing it was that Tom did not win the race.	نمی توانم به شما بگویم که چه ناامیدکننده بود که تام در مسابقه برنده نشد.
Tom woke up on the wrong side of the bed.	تام در سمت اشتباه تخت از خواب بیدار شد.
I do not know if he agrees with our plan or not.	نمی دانم با طرح ما موافقت می کند یا نه.
Tom is a skilled programmer.	تام یک برنامه نویس ماهر است.
He does not have a computer.	او کامپیوتر ندارد.
Tom asked why Mary had to do this.	تام پرسید که چرا مری مجبور به انجام این کار شد.
I do not think Tom has told us the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را به ما نگفته است.
Tom does not seem to be as unreliable as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد غیرقابل اعتماد باشد.
I have not slept a wink	یک چشمک هم نخوابیده ام
Apparently it's time for us to leave.	ظاهراً وقت رفتن ما فرا رسیده است.
Tom probably plans to stay in Australia until October.	تام احتمالاً قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
I'm not ready to do that.	من برای انجام این کار آماده نیستم.
I say I never put my hand on Tom.	من می گویم هرگز دستی روی تام دراز نکردم.
All you have to do is press this button.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این دکمه را فشار دهید.
I know Tom is almost asleep.	می دانم که تام تقریباً خواب است.
I want each of you to tell me exactly what you did last weekend.	من می خواهم هر یک از شما دقیقاً به من بگویید که آخر هفته گذشته چه کار کردید.
Tom has decided to close this day.	تام تصمیم گرفته است که این روز را تعطیل کند.
Tom was relieved.	تام خیالش راحت شد.
Tom continued his research.	تام به تحقیقات خود ادامه داد.
Tom is sure that Mary knows he has to do this.	تام مطمئن است که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
Tom tends to be unpredictable.	تام تمایل دارد غیرقابل پیش بینی باشد.
Tom was locked up.	تام در قفل بود.
Has Tom decided what to do this afternoon?	آیا تام تصمیم گرفته است که امروز بعدازظهر چه کاری انجام دهد؟
If you paid attention to what you were doing, none of this would happen.	اگر به کاری که انجام می‌دهید توجه می‌کردید، هیچ‌یک از این‌ها اتفاق نمی‌افتاد.
hurry up. 	عجله کن.
I feel cold.	من سردم است.
Do not get too detailed	زیاد مفصل نگیرید
You are not a pilot, are you?	تو خلبان نیستی، نه؟
I do not remember his name anymore	دیگه اسمش یادم نیست
I get there first thing in the morning	اول صبح اونجا میام
I'm eating rice	من دارم برنج میخورم
You slept for an hour.	تام یک ساعت خوابید.
Tom does not want this.	تام این را نمی خواهد.
Gabon faces fluctuating international prices for its oil, timber and manganese exports.	گابن برای صادرات نفت، الوار و منگنز خود با نوسان قیمت های بین المللی مواجه است.
What did Tom want?	تام چه می خواست؟
Police caught a body in the river this morning.	پلیس صبح امروز یک جسد را از رودخانه صید کرد.
Was Tom at work today?	تام امروز سر کار بود؟
I did not know you were going to do this yourself	نمیدونستم قراره خودت اینکارو بکنی
You will not find anyone who can do this for you.	شما کسی را پیدا نمی کنید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom may be reluctant to do so.	تام ممکن است تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom said Mary was probably still miserable.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بدبخت است.
I did not have a chance to talk to Tom.	من فرصتی برای صحبت با تام نداشتم.
This is nothing but clothes	اینجا چیزی جز لباس نیست
Tom did not seem to be miserable.	به نظر نمی رسید تام بدبخت باشد.
Tom is not busy enough to help. 	تام آنقدر شلوغ نیست که بتواند کمک کند.
He just does not want to.	او فقط نمی خواهد.
G.N.P. 	G.N.P.
stand up for?	ایستادن برای؟
I don't think you should have gone there by car.	فکر کنم نباید با ماشین می رفتی اونجا.
Which house is Tom?	کدام خانه تام است؟
Tom also learned French and English.	تام همچنین زبان فرانسه و انگلیسی آموخت.
I do not think Tom has read much for the last test.	فکر نمی‌کنم تام برای آخرین آزمون زیاد مطالعه نکرده باشد.
Tom can understand French much better than Mary.	تام می تواند زبان فرانسه را خیلی بهتر از مری بفهمد.
I do not think Tom will do this to me.	فکر نمی کنم تام این کار را با من انجام دهد.
Tom said he knew Mary.	تام گفت که مری را می شناسد.
Tom was not the one who told me you wanted to do this.	تام کسی نبود که به من گفت می خواهی این کار را بکنی.
Tom is almost never home on Monday.	تام روز دوشنبه تقریبا هرگز در خانه نیست.
How would you like us to proceed?	دوست دارید چگونه پیش برویم؟
That's not exactly why I'm here.	دقیقاً به همین دلیل نیست که من اینجا هستم.
Walking is not too far	راه رفتن خیلی دور نیست
Tom asked Mary to bring him his bag.	تام از مری خواست که کیفش را برایش حمل کند.
Tom managed to put out the fire.	تام موفق شد آتش را خاموش کند.
I was not surprised to hear that Tom was married.	از شنیدن اینکه تام ازدواج کرده تعجب نکردم.
Tom's mother was a Catholic.	مادر تام یک کاتولیک معتقد بود.
Tom is your son, not my son	تام پسر توست نه پسر من
I do not like carrots either	هویج هم دوست ندارم
Tom looked at the clock tower.	تام به برج ساعت نگاه کرد.
You better look outside	بهتره به بیرون نگاه کنی
Tom is unpleasant, is not he?	تام ناخوشایند است، اینطور نیست؟
I can tell you things about Tom that will surprise you.	می توانم چیزهایی درباره تام به شما بگویم که شما را شگفت زده کند.
How do I know if a girl likes me?	چگونه می توانم بفهمم که یک دختر از من خوشش می آید؟
Tom said Mary was probably still in prison.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در زندان است.
I think this is what happens in general.	من فکر می کنم که این چیزی است که به طور کلی اتفاق می افتد.
No one is missing	هیچکس گم نشده
I did not see Tom, but I saw Mary.	من تام را ندیدم، اما مری را دیدم.
Tom quietly opened the door and entered the room with his toes.	تام بی سر و صدا در را باز کرد و با نوک پا وارد اتاق شد.
Tom looked really disappointed.	تام واقعاً ناامید به نظر می رسید.
Tom usually eats lunch at his desk.	تام معمولا ناهار را پشت میزش می خورد.
Tom did not know what Mary was thinking.	تام نمی دانست مری در فکر انجام چه کاری است.
Tom did not know that Mary had to leave yesterday.	تام نمی دانست که مری باید دیروز برود.
We parted ways	راه ما از هم جدا شد
We can not pretend that this did not happen.	ما نمی توانیم وانمود کنیم که این اتفاق نیفتاده است.
Tom's parents died when he was three years old.	پدر و مادر تام در سه سالگی مردند.
I hope Tom can solve this issue.	امیدوارم تام بتواند این موضوع را حل کند.
Tom still wants to do it one day.	تام هنوز هم می خواهد این کار را روزی انجام دهد.
Tom can not afford it.	تام توانایی خرید آن را ندارد.
Tom was shot.	تام تیر خورد.
In 1880, the Irish owned the land, Captain CC. 	در سال 1880، ایرلندی ها مالک زمین، کاپیتان سی سی.
Sanctions, due to failure to reduce rents.	تحریم، به دلیل شکست در کاهش اجاره.
Tom is an honest man.	تام مرد صادقی است.
I know Tom is a much better singer than I am.	می دانم که تام خواننده بسیار بهتری از من است.
Tom had disguised himself as a policeman.	تام خود را به شکل یک پلیس درآورده بود.
Tom never suspected anything.	تام هرگز به چیزی مشکوک نشد.
Tom flirted with Mary.	تام با مری معاشقه کرد.
Tom did not come to work yesterday.	تام دیروز سر کار نیامد.
Tom hoped Mary could help him.	تام امیدوار بود که مری بتواند به او کمک کند.
You have to come on time	باید به موقع بیای
If you wash it, it may shrink.	اگر آن را بشویید، ممکن است جمع شود.
I swear I did not know Tom would do this.	قسم می خورم که نمی دانستم تام این کار را می کند.
Tom said he probably wouldn't be busy Monday.	تام گفت که احتمالاً روز دوشنبه مشغول نخواهد بود.
I have no chance to win	شانسی برای برنده شدن ندارم
I really hate the way Tom sings.	من واقعا از نحوه آواز خواندن تام متنفرم.
Tom said I'm ugly and stupid.	تام گفت من زشت و احمق هستم.
Tom helped me find a job.	تام به من کمک کرد تا کار پیدا کنم.
No one will be allowed to hurt Tom.	هیچ کس اجازه نخواهد داشت به تام صدمه بزند.
Tom is about to do that, right?	تام در شرف انجام این کار است، اینطور نیست؟
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I thought it was Tom.	فکر کردم تام است.
I just called my representative.	من همین الان با نماینده ام تماس گرفتم.
Tom is easily thrown away.	تام به راحتی پرت می شود.
Dad, can you read me a story before bed?	بابا میشه قبل از خواب برای من داستان بخونی؟
I do not think I hurt Tom.	من فکر نمی کنم که به تام صدمه زدم.
None of them are mine	هیچ کدوم مال من نیستن
I thought Tom and Mary were still single.	فکر می کردم که تام و مری هنوز مجرد هستند.
This is not what we need.	این چیزی نیست که ما به آن نیاز داشته باشیم.
Tom and I could do it alone.	من و تام می توانستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
You should not have kissed Tom yesterday.	دیروز نباید تام را می بوسید.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was better than me.	تام از من بهتر بود.
Tom lives with his mother and Mary lives with her father.	تام با مادرش زندگی می کند و مری با پدرش زندگی می کند.
"where are you going?" 	"کجا میری؟"
"I'm going to Australia."	"من به استرالیا می روم."
I do not want to give the wrong answer	نمیخوام جواب اشتباه بدم
The number of students specializing in biology will increase from now on.	تعداد دانش آموزانی که در رشته زیست شناسی تخصص دارند از این پس افزایش می یابد.
Tom hit a dog yesterday.	تام دیروز سگی را زد.
Tom does not really enjoy swimming.	تام واقعاً از شنا کردن لذت نمی برد.
I do not think Tom is depressed.	من فکر نمی کنم تام افسرده باشد.
I do not know if Tom knew I had to do this or not.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom said he did not want to talk about school.	تام گفت که نمی خواهد در مورد مدرسه صحبت کند.
I want to return to Australia as soon as possible.	من می خواهم هر چه زودتر به استرالیا برگردم.
I wrote a book, but it was not very good.	من کتابی نوشتم، اما خیلی خوب نبود.
One of Tom's teachers asked Tom to stay after school and help clean the classroom.	یکی از معلمان تام از تام خواست که بعد از مدرسه بماند و به تمیز کردن کلاس کمک کند.
Go get a chair from the next room, please.	برو از اتاق بغلی یه صندلی بیار لطفا.
There is never enough time	هیچ وقت وقت کافی نیست
I advised Tom not to believe everything Mary said.	به تام توصیه کردم که هر چه مری می گوید باور نکند.
I'm glad you guys were not here	خوشحال شدم بچه ها اینجا نبودید
Tom invited me to stay a few days.	تام از من دعوت کرد که چند روز بمانم.
Tom received an urgent call from Mary.	تام یک تماس فوری از مری دریافت کرد.
Tom has a lot of money, but he is not very happy.	تام پول زیادی دارد، اما خیلی خوشحال نیست.
I did not know that I should not do what I was doing.	نمی دانستم که نباید کاری را که انجام می دادم انجام دهم.
How do you know so much about Japanese history?	چگونه است که شما اینقدر درباره تاریخ ژاپن می دانید؟
Tom told me he wanted to teach French.	تام به من گفت که می خواهد زبان فرانسه تدریس کند.
What brand of shampoo do you use?	شما از چه مارکی شامپو استفاده می کنید؟
Tom is not good at small talk and it is difficult for him to meet new people.	تام در صحبت های کوچک خوب نیست و برایش سخت است که با افراد جدید ملاقات کند.
Tom rearranged the pillows behind Mary.	تام بالش های پشت مری را دوباره مرتب کرد.
Tom and Mary walk on very thin ice.	تام و مری روی یخ بسیار نازک قدم می زنند.
Tom has considerable memory.	تام حافظه قابل توجهی دارد.
Is it possible to change the reservation now?	آیا اکنون امکان تغییر رزرو وجود دارد؟
Tom looks at us exactly.	تام دقیقاً به ما نگاه می کند.
The company promoted him to an award.	شرکت به او جایزه ارتقا داد.
Whatever you do, do not let Tom know that you are going to do it.	هر کاری که انجام می دهید، اجازه ندهید تام بداند که قرار است آن کار را انجام دهید.
Tom and Mary are a great couple.	تام و مری زوج بسیار خوبی هستند.
Tom has many Canadian friends.	تام دوستان کانادایی زیادی دارد.
I do not want to tan	من نمیخوام برنزه بشم
Tom gave his phone number to Mary.	تام شماره تلفن خود را به مری داد.
My father wants an efficient assistant to help him.	پدرم یک دستیار کارآمد می خواهد که به او کمک کند.
Tom is quite ambitious.	تام کاملا جاه طلب است.
There is an urgent need for a more effective way to treat this disease.	نیاز فوری به روش موثرتری برای درمان این بیماری وجود دارد.
Go to church with your parents and pray for him.	با والدین خود به کلیسا بروید و برای او دعا کنید.
You do not seem to want to be here.	به نظر نمی رسد که شما می خواهید اینجا باشید.
The train is 30 minutes late.	قطار 30 دقیقه تاخیر دارد.
Tom recommended the novel to them.	تام این رمان را به آنها توصیه کرد.
I know Tom is not happy here.	می دانم که تام اینجا خوشحال نیست.
Boston is the only place I have ever felt at home.	بوستون تنها جایی است که تا به حال احساس کرده ام در خانه هستم.
Tom forgave me for breaking my word.	تام مرا به خاطر شکستن قولم بخشید.
"Who is this car?" 	"این ماشین کیست؟"
"This is Tom's property."	"این مال تام است."
Tom does not use the computer every day.	تام هر روز از کامپیوتر استفاده نمی کند.
Tom could be a flight hazard.	تام می تواند خطر پرواز باشد.
I'm shocked like you.	من هم مثل شما شوکه شده ام.
I think Tom is trying to do that.	من فکر می کنم تام سعی می کند این کار را انجام دهد.
I will not go without you	من بدون تو نمی روم
Tom did not deny that he had killed Mary.	تام انکار نکرد که مری را کشته است.
I thought I was not late	فکر میکردم دیر نمیکنم
Tom told me that he thinks Mary is more beautiful than Alice.	تام به من گفت که فکر می کند مری بسیار زیباتر از آلیس است.
No one laughs at Tom's jokes.	هیچ کس به شوخی های تام نمی خندد.
Tom may speak French to you.	تام ممکن است با شما فرانسوی صحبت کند.
Both you and I have made many mistakes.	هم من و هم شما اشتباهات زیادی مرتکب شده ایم.
Let me see your designs	بزار طرحاتو ببینم
If you want to learn a foreign language well, you need to speak that language with native speakers as much as you can.	اگر می خواهید یک زبان خارجی را به خوبی یاد بگیرید، باید تا جایی که می توانید آن زبان را با افراد بومی صحبت کنید.
I was surprised that Tom did not do what you asked him to do.	من تعجب کردم که تام کاری را که از او خواسته بودید انجام نداد.
You did not know Tom's supposed to do this today, did you?	شما نمی دانستید که تام امروز باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom has several books.	تام چند کتاب دارد.
I think Tom and Mary are at home.	من فکر می کنم تام و مری در خانه هستند.
I pay my mother 50,000 yen a month every day.	من هر ماه پنجاه هزار ین در روز حقوق به مادرم می دهم.
I'm so miserable now	من الان خیلی بدبختم
Tom did not even try to persuade Mary to stay.	تام حتی سعی نکرد مری را متقاعد کند که بماند.
We were warmly welcomed.	از ما به گرمی استقبال شد.
Tom is trained to deal with threats.	تام برای مقابله با تهدیدها آموزش دیده است.
I am claustrophobic	من کلاستروفوبیک هستم
I still do not know what it looks like.	من هنوز نمی دانم چه شکلی است.
In any case, whether you like it or not, you have to leave early.	در هر صورت خواه ناخواه باید زود بروی.
I can not read French, let alone speak it.	من نمی توانم فرانسوی بخوانم، چه رسد به صحبت کردن با آن.
You will not believe what Tom told me.	حرفی که تام به من گفت باور نخواهید کرد.
There was no way I could not ask Tom this question.	هیچ راهی وجود نداشت که این سوال را از تام نپرسم.
I'm helping Tom	من دارم به تام کمک می کنم
It does not help you, does it?	این به شما کمک نمی کند، اینطور نیست؟
Traffic did not move between exits 22 and 23.	ترافیک بین خروجی 22 و 23 حرکت نمی کرد.
Tom has a good income.	تام درآمد خوبی دارد.
Tom usually eats lunch in the cafeteria.	تام معمولا ناهار را در کافه تریا می خورد.
Tom and Mary are not the only ones who do not understand.	تام و مری تنها دو نفری نیستند که نمی فهمند.
This is the ticket	بلیط همینه
Tom had to work a little.	تام مجبور شد کمی کار کند.
I think Tom is bored.	فکر می کنم تام حوصله اش سر رفته است.
There is no harm in doing this.	انجام این کار ضرری ندارد.
I do not care how you do it. 	برای من مهم نیست که چگونه این کار را انجام می دهی.
Just do it	فقط انجامش بده
How much did you inherit from your uncle?	چقدر از عمویت ارث بردی؟
Tom was really confused.	تام واقعا گیج شده بود.
Tom and Mary boarded the train together.	تام و مری با هم سوار قطار شدند.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	اینکه چه کسی به آنجا خواهد رفت، مشخص نشده است.
You are accurate	شما دقیق هستید
I'm not sure how to deal with this.	من مطمئن نیستم که چگونه با این مشکل برخورد کنم.
He did it at the cost of his health.	او کار را به قیمت سلامتی خود تمام کرد.
I tell Tom you're looking for him.	به تام می گویم که دنبالش می گردی.
How can I have a good time when everyone is constantly complaining about me?	چگونه می توانم اوقات خوبی داشته باشم در حالی که همه مدام از من شکایت می کنند؟
Tom shook his head.	تام سرش را تکان داد.
Tom was surprised that no one else was there.	تام تعجب کرد که هیچ کس دیگری آنجا نبود.
They are cannibals	آنها آدمخوار هستند
Tom blamed the teacher for his failure.	تام معلم را مقصر شکست خود دانست.
I think Tom is color blind.	من فکر می کنم تام کور رنگ است.
Tom is very handsome, isn't he?	تام خیلی خوش تیپ است، نه؟
You've got a break.	شما استراحت کسب کرده اید.
Tom said Mary was busy.	تام گفت که مری مشغول است.
Tom trusted his friend.	تام به دوستش اعتماد کرد.
I know Tom might be interested in doing that.	من می دانم که تام ممکن است علاقه مند به انجام این کار باشد.
There was nothing for me but to ride a horse.	کاری جز سوار شدن بر اسب برای من وجود نداشت.
It was so dark I could not see anything.	آنقدر تاریک بود که چیزی نمی دیدم.
Tom said he did not have his phone.	تام گفت که تلفنش را در دست ندارد.
Tom is probably not the first to do so.	تام احتمالاً اولین کسی نیست که این کار را انجام می دهد.
Tom has a lot to buy.	تام چیزهای زیادی دارد که باید بخرد.
Tom was a partygoer in his teens and twenties, but now lives a quiet life with his wife, Mary, and their children.	تام در دوران نوجوانی و بیست سالگی اش اهل مهمانی بود، اما اکنون با همسرش مری و فرزندانش زندگی آرامی دارد.
I have a friend who used to live in Boston.	من دوستی دارم که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom could not hear anything.	تام نمی توانست چیزی بشنود.
Sorry I can not tell you more about that.	متاسفم که نمی توانم بیشتر در مورد آن به شما بگویم.
Did you sleep at all last night?	دیشب اصلا خوابیدی؟
Let Tom wait.	بگذار تام منتظر بماند.
I can not go abroad this year	امسال نمیتونم برم خارج از کشور
Tom was not smart enough to understand it.	تام آنقدر باهوش نبود که بتواند آن را بفهمد.
My wife is worried if I do not call her.	همسرم اگر به او زنگ نزنم نگران می شود.
I wanted to help Tom find a job.	من می خواستم به تام کمک کنم تا کار پیدا کند.
Tom had his eyes on Mary.	تام چشمش را به مری دوخته بود.
Tom made us all laugh.	تام همه ما را به خنده انداخت.
I think Tom is waiting for us.	فکر می کنم تام منتظر ماست.
Tom does not need to know where Mary is going.	تام نیازی ندارد بداند مری کجا می رود.
I'm not exactly sure who to do this with.	من دقیقاً مطمئن نیستم که باید با چه کسی این کار را انجام دهم.
Tom and Mary had a short conversation.	تام و مری گفتگوی کوتاهی داشتند.
I can do it too.	من هم قادر به انجام آن هستم.
I do not know if Tom has ever slept on a park bench.	نمی دانم آیا تام تا به حال روی نیمکت پارک خوابیده است؟
Tom and Mary both miss you.	تام و مری هر دو دلتنگ شما هستند.
My father never lets me go out with someone like you.	پدرم هرگز اجازه نمی دهد با کسی مثل تو بیرون بروم.
I'm too old to start again.	من برای شروع دوباره خیلی پیر هستم.
Please make sure Tom does what he is supposed to do.	لطفا مطمئن شوید که تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
I'm not talking to Tom.	من با تام صحبت نمی کنم.
I do not expect you to forgive me	توقع ندارم منو ببخشی
Doing so does not seem dangerous.	انجام این کار خطرناک به نظر نمی رسد.
I had an unpleasant experience when I went there.	وقتی به آنجا رفتم تجربه ناخوشایندی داشتم.
I'm going to follow Tom	من میرم دنبال تام
Tom is a translator.	تام یک مترجم است.
Tom told me he thought Mary was discouraged.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلسرد شده است.
I hope to have a chance to meet Tom.	امیدوارم فرصت ملاقات با تام را داشته باشم.
It takes about 15 minutes to get to my office.	حدود 15 دقیقه طول می کشد تا به دفتر من برسم.
I want to know what you are going to do now.	من می خواهم بدانم که اکنون قصد دارید چه کار کنید.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom thinks he knows where Mary lives.	تام فکر می کند می داند مری در کجا زندگی می کند.
He had to stay in the hospital for a whole week.	او مجبور شد یک هفته تمام در بیمارستان بماند.
How far is it from here to the library?	از اینجا تا کتابخانه چقدر فاصله است؟
I hope nothing happens to Tom.	امیدوارم هیچ اتفاقی برای تام نیفتد.
I was in Australia with my wife last week.	هفته گذشته با همسرم در استرالیا بودم.
Tom told me he thought Mary was incompetent.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی کفایت است.
We have suffered a minor failure.	ما دچار یک شکست جزئی شده ایم.
I do not think Tom understood French at that time.	من فکر نمی کنم تام در آن زمان فرانسوی را بفهمد.
Tom worries about your safety.	تام نگران امنیت شماست.
Tom is fixing it	تام داره درستش میکنه
I visited the city for the first time in a long time.	من برای اولین بار بعد از مدت ها از شهر دیدن کردم.
You are our neighbor	تو همسایه ما هستی
Tom and Mary are drinking wine in the garden.	تام و مری در باغ در حال نوشیدن شراب هستند.
Tom said he would not walk home today.	تام گفت که امروز پیاده به خانه نمی رود.
Tom has decided to do it again.	تام تصمیم گرفته دوباره این کار را انجام دهد.
Tom deceived us all.	تام همه ما را فریب داد.
Tom is incredibly handsome.	تام فوق العاده خوش تیپ است.
Tom will do it himself.	تام خودش این کار را خواهد کرد.
There is a lot of food	غذای زیادی هست
What should I tell Tom now?	الان باید به تام چی بگم؟
Tom is currently in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون است.
Tom knows exactly what he has to do.	تام دقیقا می داند که باید چه کار کند.
Tom said he no longer needed to do that.	تام گفت که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهد.
I did not take a bath for three days	سه روزه حمام نرفتم
This is where Tom works.	اینجا جایی است که تام کار می کند.
I wonder what Tom was doing last night.	من تعجب می کنم که تام دیشب چه کار می کرد.
I had a hard time communicating with him.	برای برقراری ارتباط با او خیلی مشکل داشتم.
Why are you crying? 	چرا گریه می کنی؟
This is just a movie!	این فقط یک فیلم است!
Tom is in great danger.	تام در خطر بزرگی است.
To reduce misunderstandings, we need to learn successful communication techniques.	برای کاهش سوء تفاهم ها باید تکنیک های برقراری ارتباط موفق را بیاموزیم.
He is playing.	او در حال پخش است.
I will never forget what Tom said.	من هرگز آنچه تام گفت را فراموش نمی کنم.
I did not want to be late for my first grade.	نمی خواستم سر کلاس اولم دیر بیام.
I can not believe that this really happened.	من نمی توانم باور کنم که واقعا این اتفاق افتاده است.
Tom hung his jacket on the back of the chair.	تام ژاکتش را به پشتی صندلی آویزان کرد.
You may be interested to know that Tom has a PhD.	شاید برایتان جالب باشد که بدانید تام دکتری دارد.
Tom will not do this if it is not necessary.	تام اگر لازم نباشد این کار را نمی کند.
What makes you think I want to follow Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می خواهم تام را دنبال کنم؟
What made you think I was refusing to do this?	چه شد که فکر کردی من از انجام این کار امتناع می کنم؟
We have tried this before.	ما قبلا این را امتحان کرده ایم.
Tom probably does not know he has to do this today.	تام احتمالاً نمی داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
A minute ago, someone came out of that room.	یک دقیقه پیش یک نفر از آن اتاق بیرون آمد.
I spend a few hours a day maintaining my website.	من چند ساعت در روز را صرف نگهداری وب سایت خود می کنم.
Do not blame Tom for this mistake.	این اشتباه را به گردن تام نیندازید.
A doctor who happened to be at the scene provided first aid.	پزشکی که به طور اتفاقی در محل حادثه حضور داشت کمک های اولیه را انجام داد.
This kind of hot air is something I am not used to.	این نوع هوای گرم چیزی است که من به آن عادت ندارم.
Tom was fired from the store.	تام از فروشگاه اخراج شد.
The girl could not lengthen everything, let alone short.	آن دختر نمی‌توانست همه چیز را دراز کند، چه برسد به کوتاه‌نویسی.
Tom said he thought Mary was not worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران نیست.
Tom says Mary has just eaten.	تام می گوید مری تازه غذا خورده است.
We are proud of that.	ما به آن افتخار می کنیم.
I told Tom I did not know how to dance.	به تام گفتم که بلد نیستم برقصم.
I guess Tom and Mary are not busy.	من گمان می کنم که تام و مری مشغول نیستند.
What is the subject of that play?	موضوع آن نمایشنامه چیست؟
Tom persuaded Mary to hire John.	تام مری را متقاعد کرد که جان را استخدام کند.
I am studying now	الان دارم درس میخونم
How did you find out that Tom did this?	چطور متوجه شدید که تام این کار را کرده است؟
Tom and Mary looked happy together.	تام و مری با هم خوشحال به نظر می رسیدند.
Let's think about it for a moment.	بیایید یک لحظه در آن فکر کنیم.
I earn 100 euros a day.	من روزی 100 یورو درآمد دارم.
Tom is probably not the one who broke the window.	احتمالا تام کسی نیست که پنجره را شکست.
Tom's brother is a nurse.	برادر تام یک پرستار است.
Tom will probably not forget to tell Mary that he will do it for her.	تام احتمالاً فراموش نخواهد کرد که به مری بگوید که این کار را برای او انجام خواهد داد.
Tom must love this.	تام باید این کار را دوست داشته باشد.
Tom pretended not to hear Mary's question.	تام وانمود کرد که سوال مری را نمی شنود.
Tom and Mary showed me the letter they received from John.	تام و مری نامه ای را که از جان دریافت کردند به من نشان دادند.
Tom is going to do this with Mary tomorrow.	تام قرار است فردا این کار را با مری انجام دهد.
I did not think Tom had the motivation to do so.	فکر نمی کردم تام انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
Tom made us sing.	تام ما را وادار به آواز خواندن کرد.
Why not make a snowman?	چرا آدم برفی نمی سازیم؟
I'm a stock broker.	من کارگزار سهام تام هستم.
I think Tom is immature.	من فکر می کنم تام نابالغ است.
I know Tom does not want to do this with Mary.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Why didn't Tom tell us he couldn't swim?	چرا تام به ما نگفت که شنا بلد نیست؟
Tom thinks he likes Mary.	تام فکر می کند که مری از جان خوشش می آید.
Tom does not have a school spirit.	تام روحیه مدرسه ای ندارد.
I noticed that Tom could probably force you to do this.	من متوجه شدم که تام احتمالاً می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
Tom will not be here all week.	تام تمام هفته اینجا نخواهد بود.
Tom said he thought Mary could buy the car she wanted.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند ماشینی را که می خواهد بخرد.
Tom has half my book again.	تام دوباره نصف من کتاب دارد.
Tom will have a party tonight.	تام امشب یک مهمانی خواهد داشت.
Tom never hit me.	تام هرگز به من ضربه نزد.
Tom is quite a ball player.	تام کاملاً یک بازیکن توپ است.
I always get along well with Tom.	من همیشه با تام خوب کنار می آیم.
Are you really dating Tom?	آیا واقعاً با تام قرار ملاقات داری؟
This is not something Tom and I do.	این کاری نیست که من و تام انجام دهیم.
Are you going to wear these boots again?	آیا قرار است دوباره این چکمه ها را بپوشید؟
Tom ate your candy	تام آب نبات تو را خورد
What Tom did yesterday made us talk about it.	کاری که تام دیروز انجام داد باعث شد در موردش حرف بزنیم.
I did not know Tom was going to be here today.	من نمی دانستم که تام قرار است امروز اینجا باشد.
Tom was chosen.	تام انتخاب شد.
Tom is at home with Mary.	تام با مری در خانه است.
You will probably die in prison	احتمالا تو زندان میمیری
Tom is not as tired as I am.	تام مثل من خسته نیست.
Why should I tell you where I'm going?	چرا باید به شما بگویم کجا می روم؟
Tom seemed a little embarrassed.	به نظر می رسید تام کمی خجالت بکشد.
The cellar is flooded.	سرداب آب گرفته است.
At 2:30 no one was here.	ساعت 2:30 کسی اینجا نبود.
I was not caught	من گرفتار نشدم
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کرد مری مجبور به انجام این کار باشد.
I want to play chess with Tom.	من می خواهم با تام شطرنج بازی کنم.
I've already told Tom what I want to buy.	من قبلاً به تام گفته ام که می خواهم چه چیزی بخرم.
I thought you said Tom was your patient.	فکر کردم گفتی تام بیمار توست.
Tom works on the assembly line.	تام روی خط مونتاژ کار می کند.
Tom does this every week.	تام این کار را هر هفته انجام می دهد.
You seem to be faster than Tom at doing this.	به نظر می رسد شما در انجام این کار سریعتر از تام هستید.
I did not know if Tom was safe.	نمی دانستم تام در امان است یا نه.
Tom wants us to stay.	تام از ما می خواهد که بمانیم.
Why didn't you attend the party last night?	چرا دیشب در مهمانی حاضر نشدی؟
Tom did not know she had a son.	تام نمی دانست که او یک پسر دارد.
I do not know you from anywhere?	من شما را از جایی نمی شناسم؟
Tom never eats pork.	تام هرگز گوشت خوک نمی خورد.
Tom has not made his plan public.	تام برنامه خود را علنی نکرده است.
Tell me what you think I should do.	به من بگو چه فکر می کنی باید انجام دهم.
Tom broke my heart	تام قلبم را شکست
Tom has to make tough decisions.	تام باید تصمیمات سختی بگیرد.
You're the only one who can help Tom, aren't you?	شما تنها کسی هستید که می توانید به تام کمک کنید، اینطور نیست؟
Tom has confessed to killing Mary.	تام به قتل مری اعتراف کرده است.
Tom just wants to be different.	تام فقط می خواهد متفاوت باشد.
Tom said he did not respond to Mary's letter because he was busy.	تام گفت که به نامه مری جواب نداد، چون سرش شلوغ بود.
Someone has confessed to the crime for which Tom is in prison.	شخصی به جرمی که تام به خاطر آن در زندان است اعتراف کرده است.
What is your favorite thing about Hawaii?	چیز مورد علاقه شما در مورد هاوایی چیست؟
Tell Tom why you intend to do this.	به تام بگو چرا قصد انجام این کار را داری.
Tom will probably speak French.	تام احتمالا فرانسوی صحبت خواهد کرد.
I should not have retreated.	من نباید عقب نشینی می کردم.
I forgot to tell Tom I was going to Boston.	فراموش کردم به تام بگویم که به بوستون می روم.
Tom was a scammer.	کلاهبردار تام بود.
Tom saw Mary. 	تام مری را دید.
He also saw John.	جان را هم دید.
I'm not the only one who could not do this.	من تنها کسی نیستم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
I hate Tom	من از تام متنفرم
I think this is what we have been looking for.	من فکر می کنم این همان چیزی است که ما به دنبال آن بوده ایم.
How much did you pay for this work?	برای این کار چقدر هزینه دادید؟
What did Tom do yesterday?	تام دیروز چیکار کرد؟
I do not have to go to the doctor anymore, I feel much better	دیگه لازم نیست برم دکتر حالم خیلی بهتره
Why didn't you tell me you still don't know how to do this?	چرا به من نگفتی که هنوز نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
I do not think Tom needs to speak loudly.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به صحبت با صدای بلند داشته باشد.
Tom is not going to agree.	تام قرار نیست موافقت کند.
Tom looked embarrassed.	تام خجالت زده به نظر می رسید.
I thought your shift ended a few hours ago.	فکر کردم شیفتت چند ساعت پیش تموم شد.
I do not know what he wants to say.	من نمی دانم او می خواهد چه بگوید.
I think the judge's decision was fair.	به نظر من تصمیم قاضی منصفانه بود.
Tom looked left and right.	تام به چپ و راست نگاه کرد.
Tom is halfway to Australia.	تام در نیمه راه استرالیا است.
Tom holds a gun in his bag.	تام یک اسلحه در کیفش نگه می دارد.
When does Tom ask me to help him do this?	چه زمانی تام از من می خواهد که در انجام این کار به او کمک کنم؟
My head is not so busy right now.	در حال حاضر آنقدرها سرم شلوغ نیست.
I go to a restaurant once a blue month.	من یک بار در ماه آبی به رستوران می روم.
Tom glared at Mary.	تام نگاه عجیبی به مری انداخت.
I find Tom and let him know.	من تام را پیدا می کنم و به او اطلاع می دهم.
Obviously, the teacher can understand both English and French.	بدیهی است که معلم می تواند هم انگلیسی و هم فرانسوی را بفهمد.
Even if I was very cold, I would not wear that ugly coat.	حتی اگر خیلی سردم بود آن کت زشت را نمی پوشیدم.
Tom is scheduled to speak with us on Monday.	تام قرار است دوشنبه با ما صحبت کند.
Whatever you do, you will not make me laugh.	هر کاری بکنی من رو به خنده وا نمیداری.
Tom has a large garden.	تام یک باغ بزرگ دارد.
Is it natural to constantly doubt yourself?	آیا طبیعی است که دائماً به خود شک کنید؟
Tom will get there by bike.	تام با دوچرخه به آنجا خواهد رسید.
I am now rich enough to get whatever I want.	اکنون آنقدر ثروتمند هستم که بتوانم هر چیزی را که می خواهم به دست بیاورم.
Tom was sitting in front of it for a while.	تام چندی پیش روی آن کنده نشسته بود.
Tom is going to be waiting for me, isn't he?	تام قرار است منتظر من بماند، اینطور نیست؟
Tom said his opinion.	تام نظرش را گفت.
Tom gave Mary a Christmas present.	تام یک هدیه کریسمس به مری داد.
Tom is usually on time, but there are times when he is several hours late.	تام معمولا به موقع است، اما مواقعی وجود داشته که چندین ساعت تاخیر داشته است.
I did not understand what I was doing.	من متوجه نشدم دارم چه کار می کنم.
Do Tom and Mary still like it?	آیا تام و مری هنوز هم این کار را دوست دارند؟
Let's not forget how helpful Tom was.	فراموش نکنیم که تام چقدر مفید بوده است.
I'm hungry again	دوباره دارم گرسنه میشم
Do you want to stay here or go to the beach with us?	آیا می خواهید اینجا بمانید یا با ما به ساحل بروید؟
Tom is a good-natured man.	تام مرد خوش اخلاقی است.
He said he walks every day.	گفت که هر روز پیاده روی می کند.
I should not have tried to do that.	من نباید برای انجام این کار تلاش می کردم.
That tall building across the street is where Tom works.	آن ساختمان بلند آن طرف خیابان جایی است که تام کار می کند.
I like to hug Tom.	من دوست دارم تام را در آغوش بگیرم.
Tom looked nervous.	تام عصبی به نظر می رسید.
You better come back here	بهتره برگردی اینجا
I will not fight with you anymore	من دیگه باهات دعوا نمیکنم
I do not want anyone to look at my things.	نمی‌خواهم کسی به چیزهای من نگاه کند.
Those shoes are not mine	اون کفشا مال من نیستن
You should have told Tom that he should have done it.	باید به تام می گفتی که باید این کار را می کرد.
Tom says he does not know to whom Mary intends to give it.	تام می‌گوید که نمی‌داند مری قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
I know Tom used to be a chain smoker.	می دانم که تام قبلاً سیگاری زنجیره ای بود.
Tom can do it without our help.	تام می تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
A little heavier rain can cause flooding.	باران کمی شدیدتر می تواند باعث سیل شود.
Tom may be incompetent.	تام ممکن است بی کفایت باشد.
None of us were in Boston at the time.	هیچ کدام از ما در آن زمان در بوستون نبودیم.
I think we will be stuck here for the next few hours.	فکر می کنم تا چند ساعت آینده اینجا گیر کرده ایم.
Tom often tells jokes.	تام اغلب جوک می گوید.
Tom is scheduled to stay in the Boston area.	تام قرار است در منطقه بوستون بماند.
I knew I was going to be arrested.	می دانستم که قرار است دستگیر شوم.
A picture on Tom's table caught my eye.	عکسی روی میز تام نظرم را جلب کرد.
I'm very shocking	من خیلی ضربه زننده هستم
Illegal hunting means illegal hunting or fishing.	شکار غیرقانونی به معنای شکار یا ماهیگیری غیرقانونی است.
I can almost guarantee that Tom will not get here on time.	تقریباً می توانم تضمین کنم که تام به موقع به اینجا نمی رسد.
The Tom brothers are still in custody.	برادران تام هنوز در بازداشت هستند.
I think we have an old photo of you and Tom somewhere.	من فکر می کنم ما یک عکس قدیمی از شما و تام در جایی داریم.
Tom is not sure if Mary will win.	تام مطمئن نیست که مری برنده شود.
I recently spoke to your French teacher and she says you do well in her class.	من به تازگی با معلم فرانسوی شما صحبت کرده ام و او می گوید که شما در کلاس او خوب عمل می کنید.
My friend has had three jobs in one year. 	دوست من در یک سال سه شغل داشته است.
He never clings to anything for long.	او هرگز به چیزی برای مدت طولانی نمی چسبد.
What was Tom doing?	تام داشت چیکار میکرد؟
Do not have a key?	کلید نداری؟
Tom gave her exactly what Mary wanted.	تام دقیقاً همان چیزی را که مری خواسته بود به او داد.
Tom has told me what I need to know.	تام آنچه را که باید بدانم به من گفته است.
I know Tom may not do what he's supposed to do.	من می دانم که تام ممکن است کاری را که قرار است انجام دهد انجام ندهد.
This film examines the possibilities.	این فیلم به بررسی احتمالات می پردازد.
I can always count on Tom's help.	من همیشه می توانم روی کمک تام حساب کنم.
I had to protect Tom.	من باید از تام محافظت می کردم.
I know Tom was rude.	می دانم که تام بی ادب بود.
Tom will never let you go.	تام هرگز به تو اجازه رفتن نمی دهد.
I do not belong to the prison	من به زندان تعلق ندارم
I will not tell you unless you tell me why you want to know.	من به شما نمی گویم مگر اینکه به من بگویید چرا می خواهید بدانید.
When did Tom see it?	تام کی آن را دید؟
Tom did not know how long to wait for Mary.	تام نمی دانست چقدر باید منتظر مری باشد.
Tom eats slowly.	تام به آرامی غذا می خورد.
Someone was following me.	یک نفر مرا تعقیب می کرد.
Ask Tom to apologize to Mary.	از تام بخواهید از مری عذرخواهی کند.
Tom never told me anything about his private life.	تام هرگز در مورد زندگی خصوصی خود چیزی به من نگفته است.
Tom said he had come to the conclusion that it was very difficult to do.	تام گفت که او به این نتیجه رسیده است که انجام آن خیلی سخت است.
Tom did not need me	تام به من نیازی نداشت
Tom has fewer toys than Mary.	تام اسباب بازی های کمتری نسبت به مری دارد.
Tom ran away quickly.	تام به سرعت فرار کرد.
The eggs begin to hatch.	تخم ها شروع به بیرون آمدن می کنند.
I wish I hadn't gone to Boston with Tom.	کاش با تام به بوستون نمی رفتم.
There were 66 breaks today.	امروز در مسیر 66 شکستی رخ داد.
I have a bad habit of giving up everything at the last minute.	من این عادت بد را دارم که همه چیز را به لحظه آخر رها کنم.
I will never forget the last time I met Tom.	هرگز آخرین باری که تام را ملاقات کردم را فراموش نمی کنم.
Tom is almost unable to walk.	تام تقریباً قادر به راه رفتن نیست.
Tom has a deep bed.	تام روی تخت خواب عمیقی دارد.
I'm afraid we do not have it in stock.	من می ترسم که ما آن را در انبار نداریم.
Their marriage is fake.	ازدواج آنها ساختگی است.
Tom will be out all afternoon.	تام تمام بعدازظهر بیرون خواهد بود.
"Do we want to stay here?" 	"میخوایم اینجا بمونیم؟"
"I see no reason not to."	"دلیلی برای نشدن آن نمی بینم."
Maybe Tom does not know he is going to be punished.	شاید تام نمی داند که قرار است مجازات شود.
Tom is rude, right?	تام بی ادب است، نه؟
This is an ugly thought.	این یک فکر زشت است.
There is something in your hair	یه چیزی تو موهات هست
He is such an orderly person. 	او چنین آدم مرتبی است.
Each pot and pan is in its place.	هر قابلمه و تابه ای سر جای خودش است.
I beg you, can you not treat me like a pet?	من به شما التماس می کنم، آیا می توانید با من مانند یک حیوان خانگی رفتار نکنید؟
It was not our fault	این تقصیر ما نبود
Glad I was able to do this for Tom.	خوشحالم که توانستم این کار را برای تام انجام دهم.
I understand Tom's point.	من دیدگاه تام را درک می کنم.
Tom worked all night.	تام تمام شب کار کرد.
I carried Tom.	من تام را حمل کردم.
Tom told me he thought Mary would be back soon.	تام به من گفت که فکر می کند مری به زودی برمی گردد.
He enlisted in the Foreign Legion.	او در لژیون خارجی ثبت نام کرد.
People have prepared the trip.	مردم مقدمات سفر را فراهم کرده اند.
Do not put words in my mouth	کلمات را در دهان من نگذار
Tom knew he might be injured.	تام می‌دانست که احتمال دارد مجروح شود.
I could not make the children laugh	نتونستم بچه ها رو بخندونم
I called Tom, but the line was crowded.	به تام زنگ زدم، اما خط شلوغ بود.
Tom taught me how to have fun.	تام به من یاد داد چگونه خوش بگذرانم.
Where is your dictionary?	فرهنگ لغت شما کجاست؟
The car that Tom buys is blue.	ماشینی که تام خرید آبی است.
I do not have time to talk to you now	الان وقت ندارم باهات حرف بزنم
When did you have time to do all this?	چه زمانی برای انجام همه این کارها وقت داشتید؟
I am not your laboratory assistant	من دستیار آزمایشگاه شما نیستم
I thought the man had a gun, so I shot him.	من فکر کردم که آن مرد اسلحه دارد، بنابراین به او شلیک کردم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً بگویید تام مری کار اشتباهی انجام نمی داد.
Hey, look what I have	هی، ببین چی دارم
Do not tell me you are not afraid	به من نگو ​​که نمی ترسی
Tom said he did not have enough time to do so today.	تام گفت که امروز وقت کافی برای انجام این کار را ندارد.
Tom told me he thought Mary was not married.	تام به من گفت که فکر می کند مری ازدواج نکرده است.
Maryam is not my sister, she is my cousin	مریم خواهر من نیست اون دختر عموی منه
I have never seen Tom help anyone.	من هرگز ندیده ام تام به کسی کمک کند.
We all have deadlines that we must meet.	همه ما ضرب الاجل هایی داریم که باید رعایت کنیم.
Tom usually wears a camouflage jacket.	تام معمولا یک ژاکت استتار می پوشد.
Sorry I can not come	ببخشید نمیتونم بیام
All are upstairs	همه طبقه بالا هستند
Have you ever wondered how many stars there are in the sky?	آیا تا به حال فکر کرده اید که چند ستاره در آسمان وجود دارد؟
Tom was sitting at a table by the window.	تام پشت میزی نزدیک پنجره با قرارش نشسته بود.
Tom and I rarely do anything together.	من و تام به ندرت با هم کاری انجام می دهیم.
I think Tom is going to come back.	من فکر می کنم که تام قرار است برگردد.
It took a few weeks to do this.	چند هفته طول کشید تا این کار را انجام دهید.
Can you fill out this version?	آیا می توانید این نسخه را پر کنید؟
Tom wanted to ask Mary to do this.	تام می خواست از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
He fell asleep at six o'clock and is still asleep.	ساعت شش به خواب رفت و هنوز هم خواب است.
Tom thought he wanted to die.	تام فکر می کرد که می خواهد بمیرد.
It does not matter what Tom thinks.	آنچه تام فکر می کند مهم نیست.
How old was Tom when he died?	تام چند ساله بود که از دنیا رفت؟
Many gamblers win and lose at the racetrack.	بسیاری از قماربازان در پیست اسب دوانی برنده و ضرر می کنند.
You have to go home	باید بری خونه
Tom had to be a teacher	تام باید معلم می شد
Tom said he enjoyed last night's party.	تام گفت از مهمانی دیشب لذت برده است.
He flatly refused to let me in.	او قاطعانه از ورود من امتناع کرد.
We have three dogs, one white and two black.	ما سه سگ داریم، یکی سفید و دوتا سیاه.
This is tasteless	این بی مزه است
I do not count anything.	من هیچ چیز را حساب نمی کنم.
Have you ever made marshmallows?	آیا تا به حال مارشمالو درست کرده اید؟
Last week we had the opportunity to do that.	هفته گذشته این فرصت را داشتیم که این کار را انجام دهیم.
Tom Jackson's popularity is declining.	محبوبیت تام جکسون در حال کاهش است.
Tell Tom I Love You.	به تام بگو که دوستش دارم.
Tomorrow is his birthday	فردا تولدش است
Tom wrapped a hot water bottle in a towel and placed it on the esophagus.	تام یک بطری آب گرم را در حوله ای پیچید و روی پیشانی مری گذاشت.
Tom had a terrible childhood.	تام کودکی وحشتناکی داشت.
I do not want to cause a problem.	من نمی خواهم مشکلی ایجاد کنم.
After going to three different stores, Tom finally found what he was looking for.	پس از رفتن به سه فروشگاه مختلف، تام سرانجام آنچه را که به دنبالش بود پیدا کرد.
Tom does not make sense	تام منطقی نیست
Tom did a good job, too.	تام هم کار خوبی کرد.
I heard that Tom was killed by a drunk driver.	شنیدم که تام توسط یک راننده مست کشته شده است.
I want Tom to sit there alone.	من می خواهم تام آنجا تنها بنشیند.
Tom did not have time to do the job properly.	تام وقت نداشت کار را به درستی انجام دهد.
Tom said Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom really scared you, didn't it?	تام واقعا شما را ترساند، نه؟
Do you want to see me do this again?	میخوای ببینی دوباره اینکارو میکنم؟
I'm sneezing.	دارم عطسه می کنم.
This cake will be great for Tom.	این کیک عالی برای تام خواهد بود.
Do not tell Tom what we are going to do next week.	به تام نگو که هفته آینده قصد داریم چه کار کنیم.
I had to stop at the hospital to see Tom.	مجبور شدم برای دیدن تام در بیمارستان توقف کنم.
Neither Tom nor Mary have anything you want.	نه تام و نه مری چیزی ندارند که شما بخواهید.
Here is a picture of Tom	اینم یه عکس از تام
Please remember what Tom said.	لطفا به یاد داشته باشید که تام چه گفت.
Tom informed Mary that he had to do it.	تام به مری اطلاع داد که باید این کار را انجام دهد.
He prefers to go by train than by plane.	او ترجیح می دهد با قطار برود تا با هواپیما.
Tom understood this.	تام این را فهمید.
I have always loved Tom.	من همیشه تام را دوست داشتم.
You have to do something about Tom's behavior.	شما باید کاری در مورد رفتار تام انجام دهید.
Tom was not alone at home.	تام در خانه تنها نبود.
I think of you every time I brush my teeth.	هر بار که مسواک می زنم به تو فکر می کنم.
What time is Tom and Mary scheduled to meet?	تام و مری چه ساعتی قرار است ملاقات کنند؟
Tom may go to Boston next fall.	تام ممکن است پاییز آینده به بوستون برود.
Tom said I looked complicated.	تام گفت که من پیچیده به نظر می رسیدم.
How well did you really know Tom?	واقعا چقدر تام را می شناختی؟
See what Tom has done	ببین تام چیکار کرده
It has not been eaten	تام نخورده است
Heaven knows that we have done everything we can.	بهشت می داند که ما هر کاری از دستمان برمی آمد انجام داده ایم.
I saw Tom enter the cave.	دیدم تام وارد غار شد.
This is not the worst	این بدترینش نیست
Tom is a good poet.	تام شاعر خوبی است.
I did not understand you were	نفهمیدم تو بودی
Tom said Mary had never lied to him.	تام گفت که مری هرگز به او دروغ نگفته است.
Tom was one of them.	تام یکی از آنها بود.
Aren't you Tom?	تو تام نیستی؟
Tom probably could not do what you claimed.	تام احتمالاً نمی توانست کاری را که شما ادعا می کردید انجام دهد.
Tom was going to Boston.	تام قرار بود به بوستون برود.
I do not like what I do when people tell me to.	من دوست ندارم وقتی مردم به من می گویند چه کار کنم.
Tom will not be ready until October.	تام تا اکتبر آماده نخواهد شد.
You should try to do this every once in a while.	باید سعی کنید هر چند وقت یکبار این کار را انجام دهید.
It's real, isn't it?	واقعی است، اینطور نیست؟
Tom never goes to church.	تام هرگز به کلیسا نمی رود.
Tom decides to return to Australia.	تام تصمیم گرفته به استرالیا برگردد.
The ATM was destroyed last night by fraudsters.	این دستگاه خودپرداز دیشب توسط افراد کلاهبردار منهدم شد.
Tom stayed up all night studying.	تام تمام شب بیدار بود و مشغول مطالعه بود.
I love eggplant	من عاشق بادمجان هستم
This is not very important.	این خیلی مهم نیست.
Tom was unaware of what was happening in Boston.	تام از آنچه در بوستون اتفاق می افتد آگاه نبود.
I did not read any of the messages Tom sent me yesterday.	من هیچ یک از پیام هایی را که تام دیروز برایم فرستاده بود را نخواندم.
I know Tom did not know he should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را انجام دهد.
Here's what we know about the pros and cons.	در اینجا چیزی است که ما در مورد جوانب مثبت و منفی می دانیم.
I did not know that Tom was playing the sitar.	من نمی دانستم که تام سیتار می نوازد.
How many pieces of paper did you give Tom?	چند تکه کاغذ به تام دادی؟
Tom was our hero.	تام قهرمان ما بود.
Tom probably does not know why the picnic was canceled.	تام احتمالاً نمی داند چرا پیک نیک لغو شد.
My husband is disabled	شوهرم معلوله
I found the book I was looking for at a local bookstore.	کتابی را که دنبالش بودم در یک کتابفروشی محلی پیدا کردم.
Edison invented the lamp.	ادیسون لامپ را اختراع کرد.
I could not do all the work that had to be done.	من نتوانستم تمام کارهایی که باید انجام می شد را انجام دهم.
He has been teaching for 20 years.	20 سال است که تدریس می کند.
A child's temperature is higher than an adult.	دمای یک کودک بالاتر از بزرگسالان است.
Tom said he wondered why Mary and I did not do it ourselves.	تام گفت که تعجب کرد که چرا من و مری خودمان این کار را نکردیم.
I'm smoking a Cuban cigarette.	دارم سیگار کوبایی میکشم.
Slippery slope is inevitable.	شیب لغزنده اجتناب ناپذیر است.
I have no problem with it at all	من اصلا مشکلی باهاش ​​ندارم
No one challenged us.	هیچ کس ما را به چالش نکشید.
I have come for you	برای تو آمده ام
Show me something I have never seen before.	چیزی را به من نشان بده که قبلاً ندیده ام.
Can you shake your ears?	آیا می توانید گوش های خود را تکان دهید؟
I know Tom and Mary are your friends.	من می دانم که تام و مری دوستان شما هستند.
I have been told several times not to do this.	چندین بار به من گفته اند که این کار را نکن.
Tom finished everything on his plate.	تام همه چیز را در بشقابش تمام کرد.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
Is this your first time here?	آیا این اولین باری است که اینجا هستید؟
I did not know that Tom would do that.	من نمی دانستم که تام این کار را می کند.
I can not believe that you did this for a living.	من نمی توانم باور کنم که شما برای امرار معاش این کار را انجام می دادید.
"Did you go to Boston?" 	"به بوستون رفتی؟"
"No, I did not." 	"نه، من این کار را نکردم."
How about Chicago? 	شیکاگو چطور؟
"Yes, I went to Chicago."	"بله، من به شیکاگو رفتم."
This is not Tom's choice.	این انتخاب تام نیست.
I do not want to keep Tom waiting.	من نمی خواهم تام را منتظر نگه دارم.
Do you still need to take this medicine?	آیا هنوز نیاز به مصرف این دارو دارید؟
I hope Tom did not go to Boston.	امیدوارم تام به بوستون نرفته باشد.
I lived in Australia with Tom for three years.	من سه سال با تام در استرالیا زندگی کردم.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
I can not believe you have to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما مجبور به انجام این کار هستید.
Tom did not realize that we had to do this.	تام متوجه نشد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I was just guessing this was going to happen.	من فقط حدس می زدم که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom slept on the floor of the large hall.	تام روی کف سالن بزرگ خوابید.
I'm sorry for all this	برای همه اینها متاسفم
I know you probably did not really need to do that.	می دانم که احتمالاً واقعاً نیازی به انجام این کار نداشتید.
Tom almost broke his neck.	تام تقریباً گردنش را شکست.
Will work.	کار خواهد کرد.
Tom walked down Park Street.	تام در خیابان پارک قدم زد.
It is better not to do this tomorrow.	بهتر است تا فردا این کار را نکنیم.
Tom holds a degree in mechanical engineering.	تام دارای مدرک مهندسی مکانیک است.
Air is primarily composed of nitrogen and oxygen.	هوا در درجه اول از نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است.
Tom will not hate it.	تام از آن متنفر نخواهد شد.
I hid myself for fear of being reprimanded by my teacher.	از ترس سرزنش معلمم خودم را پنهان کردم.
The coffin was loaded into the coffin machine.	تابوت را در ماشین نعش کش بار کردند.
Tom keeps his promises.	تام به وعده هایش عمل می کند.
I think Tom is gone.	فکر می کنم تام از حال رفته است.
The ceasefire did not last long.	آتش بس طولانی نشد.
Tom needs help immediately.	تام فوراً به کمک نیاز دارد.
I do not think you have ever done that.	من فکر نمی کنم شما تا به حال این کار را کرده باشید.
Tom burned the bridges behind him.	تام پل های پشت سرش را سوزاند.
Tom did not know that Mary was ill.	تام نمی دانست که مری بیمار بوده است.
This is not a logical message	این پیام منطقی نیست
The house across the street is Tom Tom.	خانه آن طرف خیابان مال تام است.
Why does Tom want to leave Boston?	چرا تام می خواهد بوستون را ترک کند؟
Tom did not want to wait for me.	تام نمی خواست منتظر من بماند.
Eat Supto Tom	سوپتو بخور تام
Do you see that house? 	اون خونه رو میبینی؟
its mine	مال منه
Do not bother the others	بقیه رو اذیت نکن
I can not be what I am not.	من نمی توانم چیزی باشم که نیستم.
Tom is a trustworthy person.	تام یک فرد قابل اعتماد است.
Tom was the only one who trusted Mary.	تام تنها کسی بود که به مری اعتماد کرد.
I want to wear the same clothes that Tom wears.	من می خواهم همان لباس هایی را که تام می پوشد بپوشم.
He tried to look much younger than he was.	او سعی کرد خیلی جوانتر از آنچه بود به نظر برسد.
I'm not going to tell Tom something he does not already know.	من قصد ندارم به تام چیزی بگویم که او قبلاً نمی داند.
You are very imaginative	تو خیلی تخیلی هستی
This is Tom's handwriting.	این دست خط تام است.
Hold this chair firmly.	این صندلی را بگیر محکم است.
Really dangerous	واقعا خطرناکه
Do you think we can solve this problem in the near future?	آیا فکر می کنید در آینده نزدیک بتوانیم این مشکل را حل کنیم؟
I did not take the pills you gave me	من اون قرص هایی که بهم دادی نخوردم
Tom stood for a moment.	تام لحظه ای ایستاد.
Did Tom tell you the name of his horse?	آیا تام نام اسبش را به شما گفته است؟
Tom is a naval officer.	تام یک افسر نیروی دریایی است.
He is an English teacher in Leeds.	او استاد زبان انگلیسی در لیدز است.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"I do not know. I can not find him."	"نمی دانم. نمی توانم او را پیدا کنم."
I did not know that Tom was so scared.	نمی دانستم تام اینقدر ترسیده است.
Who visits us?	چه کسی از ما دیدن می کند؟
They made an addition to the office.	آنها یک الحاقیه به دفتر ساختند.
I thought we could talk about Tom.	فکر کردم می توانیم در مورد تام صحبت کنیم.
I wish I had helped Tom at that time.	ای کاش در آن زمان به تام کمک کرده بودم.
I realized that I needed to read a little more French.	فهمیدم که باید زبان فرانسه را کمی بیشتر بخوانم.
I know Tom could have done it if he had tried harder.	می دانم که تام اگر بیشتر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Tom turned on the dining room light.	تام چراغ اتاق غذاخوری را روشن کرد.
You should ask for help when you need help.	در مواقعی که به کمک نیاز دارید باید درخواست کمک کنید.
I thought Tom had more friends than that.	فکر می کردم تام دوستان بیشتری از این دارد.
Tom did not tell me why he was so upset.	تام به من نگفت چرا اینقدر ناراحت است.
Tom says he does not feel safe anywhere.	تام می گوید که هیچ جا احساس امنیت نمی کند.
We also think that Tom did it.	ما همچنین فکر می کنیم که تام این کار را کرد.
Tom ate a dozen donuts himself.	تام یک دوجین دونات را خودش خورد.
I did not expect anyone to be here	انتظار نداشتم کسی اینجا باشه
It may take years for this bridge to be ready for use.	ممکن است سال ها طول بکشد تا این پل آماده استفاده شود.
Tom often does not.	تام اغلب این کار را انجام نمی دهد.
Tom was not involved.	تام در این موضوع دخالتی نداشت.
I did not know what you were doing	نمیدونستم چیکار میکنی
I will come to you one of these days	یکی از همین روزها میام بهت سر میزنم
We all got a Christmas present.	همه ما یک جایزه کریسمس دریافت کردیم.
I can not drink beer.	من نمی توانم آبجو بنوشم.
Everything quickly became strange.	همه چیز به سرعت عجیب شد.
I ask you to help me with my homework.	از شما می خواهم در انجام تکالیف به من کمک کنید.
They have no other family.	آنها هیچ فامیل دیگری ندارند.
We will not need help	به کمک ما نیازی نخواهد بود
I do not want to go to Tom's birthday party.	من نمی خواهم به جشن تولد تام بروم.
Small children can be very destructive.	بچه های کوچک می توانند بسیار مخرب باشند.
He did it the way I told him to.	او این کار را به روشی که من به او گفتم انجام داد.
I did not care how crazy I looked.	برایم مهم نبود چقدر دیوانه به نظر می رسیدم.
Tom is waiting for Mary every moment.	تام هر لحظه منتظر مری است.
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I am slowly falling asleep	کم کم دارم خوابم میاد
I do not know if this is a good idea.	من نمی دانم که آیا این ایده خوبی است یا خیر.
I'm not sure we're doing the right thing.	من مطمئن نیستم که ما کار درست را انجام می دهیم.
Tom fell victim to a bullet that hit him himself.	تام قربانی گلوله ای شد که خود به او وارد شد.
Requests are now accepted.	اکنون درخواست ها پذیرفته می شوند.
Tom said he would not go to that restaurant again.	تام گفت که دیگر به آن رستوران نمی رود.
Tom does only what he wants to do, no matter what you tell him.	تام تنها کاری را که می خواهد انجام می دهد، مهم نیست که شما چه کاری به او بگویید.
I know Tom knows when I did it.	می دانم که تام می داند چه زمانی این کار را کردم.
Did you hear that a thief broke into a neighbor's house?	شنیدی که دزدی وارد خانه همسایه شد؟
Tom went unnoticed.	تام بدون توجه به این موضوع می رفت.
Do you want me to spy on Tom?	میخوای برایت از تام جاسوسی کنم؟
Tom was not there, but Mary was.	تام آنجا نبود، اما مری بود.
It is clear that Tom was not interested in what the seller was saying.	واضح است که تام علاقه ای به صحبت های فروشنده نداشت.
I did not notice anything suspicious	من متوجه چیز مشکوکی نشدم
Tom and Mary were both at the party.	تام و مری هر دو در مهمانی بودند.
I'll be back to Boston next week.	من هفته آینده به بوستون برمی گردم.
Watch carefully what Tom does.	کارهایی که تام انجام می دهد را با دقت تماشا کنید.
Tom has not performed live since the crash.	تام از زمان تصادفش اجرای زنده نداشته است.
Tom said I'm glad you did that yesterday.	تام گفت خوشحالم که دیروز توانستی این کار را انجام دهی.
Tom will not do this if it rains.	تام اگر باران ببارد این کار را نمی کند.
Do you never clean your room?	هیچ وقت اتاقت را تمیز نمی کنی؟
Tom will probably cooperate.	تام احتمالا همکاری خواهد کرد.
Tom is about three years old.	تام تقریباً سه ساله است.
Tom said he would do so as soon as possible.	تام گفت در اسرع وقت این کار را انجام خواهد داد.
Tom wanted to hear all the bitter details.	تام می خواست تمام جزئیات تلخ را بشنود.
I would not have entered if I were you	من اگر جای تو بودم داخل نمی شدم
I did not know you were jealous	نمیدونستم حسودی میکنی
They are sleepy.	آنها خواب آلود هستند.
I asked Tom to open the door.	از تام خواستم در را باز کند.
I guessed he was 40 years old	حدس زدم 40 سالش باشه
Did you look good annoying?	آیا به مزاحم خوب نگاه کردید؟
My grandparents did not have internal plumbing.	پدربزرگ و مادربزرگ من لوله کشی داخلی نداشتند.
Tom is a trained classical pianist.	تام یک پیانیست آموزش دیده کلاسیک است.
Tom is learning to write a program in JavaScript.	تام در حال یادگیری نوشتن برنامه در جاوا اسکریپت است.
Tom and Mary live beyond their means.	تام و مری فراتر از توانشان زندگی می کنند.
Who does not care about money?	چه کسی به پول اهمیت نمی دهد؟
I like mountaineering.	من به کوهنوردی علاقه دارم.
I am a Christian.	من یک مسیحی هستم.
The landscape is sad.	چشم انداز غم انگیز است.
Tom asked me to come.	تام از من خواست که بیایم.
Tom told me he thought Mary was selfish.	تام به من گفت که فکر می کند مری خودخواه است.
The company is working to change working hours.	این شرکت در تلاش است تا ساعات کاری را متحول کند.
The radio does not work	رادیو کار نمی کند
It's a miracle that Tom survived the accident.	این یک معجزه است که تام از آن تصادف جان سالم به در برد.
I'm afraid Tom is dead.	من می ترسم که تام مرده باشد.
Maryam swears like a sailor.	مریم مثل یک ملوان قسم می خورد.
Tom took off his clothes and went into the bathtub.	تام لباس هایش را در آورد و داخل وان حمام شد.
Finally, he went to school.	در نهایت، او به مدرسه رفت.
I seasoned the fish with salt and pepper.	ماهی رو با نمک و فلفل مزه دار کردم.
I do not know what to do with your actions.	من نمی دانم از اعمال شما چه کنم.
The tribe sought fodder to find berries.	قبیله برای یافتن انواع توت ها علوفه می جستند.
Tom said Mary was probably motivated to do so.	تام گفت که مری احتمالاً برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom collects stamps.	تام تمبر جمع می کند.
Do you want what Tom wants?	آیا همان چیزهایی را می خواهید که تام می خواهد؟
Tom has recently remarried.	تام اخیراً دوباره ازدواج کرده است.
Tom was surprised by Mary's behavior.	تام از رفتار مری شگفت زده شد.
Glad you're still here	خوشحالم که هنوز اینجایی
Tom said he was very poor.	تام گفت که او بسیار فقیر است.
What would you like to do in your spare time?	دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کار کنید؟
Tom left his keys at home.	تام کلیدهایش را در خانه گذاشت.
I lived with Tom.	من با تام زندگی کردم.
Tom made his way through the ranks.	تام راه خود را از طریق صفوف بالا رفت.
I do not think I want to see Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر بخواهم تام را ببینم.
I did not want Tom to get angry.	من نمی خواستم تام عصبانی شود.
I think Tom will not win.	من فکر می کنم که تام برنده نخواهد شد.
Was Tom really surprised or was he just pretending?	آیا تام واقعا شگفت زده شده بود یا فقط وانمود می کرد؟
I have a job	من یه کاری دارم
I do not read novels often.	من اغلب رمان نمی خوانم.
They are wonderful.	آنها فوق العاده هستند.
I do not think the match is good.	به نظر من مسابقه خوبی نیست.
How many people do you think listen to music?	به نظر شما چند نفر به موسیقی گوش می دهند؟
My problem is that I love Mary, but she does not love me.	مشکل من این است که مریم را دوست دارم، اما او مرا دوست ندارد.
The parade was led by an army band.	رژه توسط یک گروه موسیقی ارتش رهبری می شد.
There is plenty of storage space in the warehouse.	فضای زیادی در انبار برای ذخیره سازی وجود دارد.
Tom said he did not think there was a need to hurry.	تام گفت که فکر نمی کند نیازی به عجله باشد.
I have not seen you for almost three years.	تقریباً سه سال است که تو را ندیده ام.
I want to talk to Tom now	الان میخوام با تام صحبت کنم
Do you still think you can do it alone?	آیا هنوز فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
It took five hours to build this nest.	ساخت این لانه پنج ساعت طول کشید.
Obviously, Tom had no evidence.	بدیهی است که تام هیچ مدرکی نداشت.
We're not really going to buy a steak dinner for all these people, right?	ما واقعاً قصد نداریم برای این همه نفر شام استیک بخریم، درست است؟
Tom went to Boston to see some relatives.	تام برای دیدن برخی از اقوام به بوستون رفت.
Tom knew I was scared.	تام می دانست که من ترسیده ام.
I adore you	من تو را می پرستم
When is the settlement time?	زمان تسویه حساب کی است؟
I'm fascinated.	من مجذوبم.
This is not the main reason why Tom should not do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را انجام دهد.
I know Tom may not want to do that.	من می دانم که تام ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
Tom has found a good place to hide.	تام مکان خوبی برای پنهان شدن پیدا کرده است.
I think Tom's better to come back.	من فکر می کنم تام بهتر است برگردد.
Tom is in a bad mood today.	تام امروز در روحیه ضعیفی است.
I am expected to overcome all obstacles along the way.	از من انتظار می رود که بر تمام موانع سر راهم غلبه کنم.
Tom never cries.	تام هرگز گریه نمی کند.
Tom really thought I didn't have to do this.	تام واقعا فکر می کرد که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I think Tom is going to be at the party.	من فکر می کنم تام قرار است در مهمانی باشد.
How did you know Tom was seeing someone else?	از کجا می دانستی که تام شخص دیگری را می بیند؟
I could not find Tom's house.	من نتوانستم خانه تام را پیدا کنم.
I do not like Tom and I will never.	من تام را دوست ندارم و هرگز نخواهم داشت.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Admired Tom Mary.	تام مری را تحسین کرد.
You are a terrible liar	تو یک دروغگوی وحشتناکی
Tom is moving to Boston.	تام در حال نقل مکان به بوستون است.
The knights attacked the castle at dawn.	شوالیه ها در سپیده دم به قلعه حمله کردند.
Tom had no money and could not buy any food.	تام هیچ پولی نداشت و نمی توانست هیچ غذایی بخرد.
He spent hours talking about his family history.	او ساعت ها در مورد تاریخچه خانوادگی خود پهپاد می کرد.
I do not want spaghetti for dinner. 	من برای شام اسپاگتی نمی خواهم.
I would like a pizza.	من پیتزا می خواهم.
I'm very adventurous	من خیلی ماجراجو هستم
It seems Tom never has free time.	به نظر می رسد تام هرگز وقت آزاد ندارد.
I remember the first time I saw you.	اولین باری که تو را دیدم یادم می آید.
I will not stay in Boston.	من در بوستون نمی مانم.
Too bad he has to be sick in bed.	حیف که باید در رختخواب بیمار باشد.
I am very angry and frustrated.	من خیلی عصبانی و ناامید هستم.
Tom was in Boston last week to visit his parents.	تام هفته گذشته برای دیدار والدینش در بوستون بود.
Tom was tired of his wife nodding.	تام از نق زدن همسرش خسته شد.
Does Tom do this more than Mary?	آیا تام این کار را بیشتر از مری انجام می دهد؟
I do not know if Tom has done that yet.	من نمی دانم که آیا تام هنوز این کار را انجام داده است.
I'm going to talk tonight	من قرار است امشب صحبت کنم
Tom is not the only man in the company that Mary respects.	تام تنها مردی در شرکت نیست که مری به او احترام می گذارد.
I borrowed this beach umbrella from Tom.	من این چتر ساحلی را از تام قرض گرفتم.
Tom was only three minutes late.	تام فقط سه دقیقه دیر کرد.
Tom probably does not know if Mary is good at dancing.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری در رقصیدن خوب است یا نه.
Tom told me he thought Mary could swim faster than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند سریعتر از او شنا کند.
We are ready to do exactly what you want us to do.	ما آماده ایم دقیقاً همانطور که شما خواسته اید انجام دهیم.
I promise not to do this	بهت قول میدم اینکارو نکنم
Tom is waiting for you to finish what he asked you to do.	تام منتظر است تا کاری را که از شما خواسته است به پایان برسانید.
Do you understand what he is saying?	میفهمی چی میگه؟
Tom and Mary do not sleep in the same room.	تام و مری در یک اتاق نمی خوابند.
I know Tom knew we were the ones who were going to do it.	می دانم که تام می دانست که ما کسانی بودیم که قرار بود این کار را انجام دهیم.
There is a bunch of comic books on Tom's table.	روی میز تام یک دسته کتاب کمیک هست.
I am a tower carrier.	من یک برج حمل هستم.
This is for you.	این کار برای شماست.
It would be fun to do that, Tom said.	تام گفت که انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom looked around to make sure nothing else was happening.	تام به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود هیچ اتفاق دیگری نمی افتد.
I thought you did not have one.	من فکر کردم که شما یکی را ندارید.
I wonder why Tom offered me this.	تعجب می کنم که چرا تام به من این کار را پیشنهاد کرد.
The head is crowded	سرش شلوغه
I thought Tom might really do it.	من فکر کردم که تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom does not know why his boss wants him to go to Australia.	تام نمی داند چرا رئیسش از او می خواهد به استرالیا برود.
I do not want Tom to know that I was the one who paid the bill.	من نمی خواهم تام بداند که من کسی بودم که صورتحساب او را پرداخت کردم.
This is not my phone	این گوشی من نیست
Tom is very optimistic.	تام بسیار خوشبین است.
He has three times as many books as I do.	او سه برابر من کتاب دارد.
I hope Tom says that.	امیدوارم تام این را بگوید.
Tom can fix it	تام میتونه درستش کنه
Chickenpox is a common childhood disease.	آبله مرغان یک بیماری شایع دوران کودکی است.
Tom said he was glad Mary was not injured.	تام گفت که خوشحال است که مری مجروح نشده است.
Unlock the doors.	قفل درها را باز کنید.
Tom has not yet told me why he does not want to do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I did not think anyone had tried it before.	من فکر نمی کردم که کسی قبلا آن را امتحان کرده باشد.
I thought you talked to Tom before.	فکر کردم قبلا با تام صحبت کرده ای.
I fed the fish	من به ماهی ها غذا دادم
Taxpayers are angry about the government's wasteful spending.	مالیات دهندگان از هزینه های بیهوده دولت عصبانی هستند.
Tom is the only one here who can speak French.	تام تنها کسی است که در اینجا می تواند فرانسوی صحبت کند.
Well, you are not lying	خوب دروغ نمیگی
Tom told me he thought Mary was unfriendly.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیر دوستانه است.
Tom was angry with his wife.	تام با همسرش عصبانی بود.
Tom's mother died on Mother's Day.	مادر تام در روز مادر درگذشت.
Tom refused to go there.	تام از رفتن به آنجا امتناع کرد.
Tom thought what should you do?	تام فکر کرد باید چیکار کنی؟
I do not play tennis after school.	من بعد از مدرسه تنیس بازی نمی کنم.
This is what you said before.	این همان چیزی است که قبلاً گفتید.
We import a lot of food.	ما مقدار زیادی مواد غذایی وارد می کنیم.
The ball exploded	توپ ترکید
I can not play the piano	من نمیتونم پیانو بزنم
Even when I was a child I could swim well.	حتی وقتی بچه بودم می توانستم خوب شنا کنم.
He asked her to help her father clean the garage.	او از او خواست تا به پدرش در تمیز کردن گاراژ کمک کند.
Tom wants to go home.	تام می خواهد به خانه برگردد.
Tom no longer knew about Mary.	تام دیگر خبری از مری نداشت.
This is what we really need.	این چیزی است که ما واقعا به آن نیاز داریم.
Tom says he's not ready to go home yet.	تام می گوید که هنوز برای رفتن به خانه آماده نیست.
Etymology fascinates me.	ریشه شناسی من را مجذوب خود می کند.
Tom has moved.	تام نقل مکان کرده است.
I thought you told Tom to do it.	فکر کردم به تام گفته ای که این کار را بکند.
Tom did not know we were there.	تام نمی دانست ما آنجا هستیم.
I asked Tom to come out of the room.	از تام خواستم تا اتاق را بیرون بیاورد.
I do not know why Tom and Mary do not like me.	نمی دانم چرا تام و مری از من خوششان نمی آید.
Before planting your seedlings, spread the compost on the garden bed.	قبل از کاشت نهال خود، کمپوست را روی تخت باغچه پخش کنید.
Tom was very fat when he was a child.	تام وقتی بچه بود خیلی چاق بود.
Part of what Tom said was true.	بخشی از آنچه تام گفت درست بود.
Tom went to Australia for a week.	تام برای یک هفته به استرالیا رفت.
Canada's only land border is with the United States.	تنها مرز زمینی کانادا با ایالات متحده است.
Tom was happy with what he saw.	تام از چیزی که دید خوشحال شد.
Tom told me not to believe Mary.	تام به من گفت مری را باور نکن.
Tom probably won't.	تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Tom thought about what it would be like not to be blind.	تام به این فکر کرد که کور نبودن چگونه خواهد بود.
Maryam made breakfast for the children.	مریم برای بچه ها صبحانه درست کرد.
Do you want to take your feet off the table?	آیا می خواهید پاهای خود را از روی میز بردارید؟
The bridge was built in 2013.	این پل در سال 2013 ساخته شده است.
Tom looked at the stranger suspiciously.	تام مشکوک به غریبه نگاه کرد.
Tom said he had not seen Mary.	تام گفت که مری را ندیده است.
Tom has a good dictionary.	تام دیکشنری خوبی دارد.
I heard you started this.	شنیده ام که شما این کار را شروع کرده اید.
It seems that Tom and Mary don't really talk that much.	به نظر می رسد تام و مری واقعاً آنقدرها با یکدیگر صحبت نمی کنند.
Tom has not done that yet.	تام هنوز این کار را نکرده است.
Be proud and patriotic.	سربلند و وطن پرست باشید.
I did not think Tom would be so unfriendly.	فکر نمی کردم تام اینقدر غیر دوستانه باشد.
I thought maybe Tom would have to do it himself.	فکر کردم شاید تام مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom and Mary went boating.	تام و مری به قایق سواری رفتند.
None of us will go to Australia with Tom.	هیچ کدام از ما با تام به استرالیا نخواهیم رفت.
I found someone to help us.	من کسی را پیدا کردم که به ما کمک کند.
Do you really think Tom is biased?	آیا واقعا فکر می کنید تام تعصب دارد؟
Tom knew I was awake.	تام می دانست که من بیدار شده ام.
I pretended not to know that Tom was rich.	وانمود کردم که نمی دانستم تام ثروتمند است.
In rich countries, few people die of starvation.	در کشورهای ثروتمند، افراد کمی از گرسنگی می‌میرند.
Tom has to give something to Mary.	تام باید چیزی به مری بدهد.
Tom realized that you did not need to do this.	تام متوجه شد که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
I do not have the tools to do this.	من ابزاری برای این کار ندارم.
You really had to go yourself	واقعا باید خودت میرفتی
Tom's not so good at doing this.	تام آنقدرها هم که فکر می کند در انجام این کار خوب نیست.
Why should Tom have so much fun?	چرا تام باید این همه سرگرمی داشته باشد؟
I do not think Tom is active anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر فعال باشد.
Who spoke to you?	چه کسی با شما صحبت کرده است؟
I have heard that Tom is a good magician.	من شنیده ام که تام شعبده باز خوبی است.
If Tom is convicted, our last name will be lost.	اگر تام محکوم شود، نام خانوادگی ما از بین می رود.
Both are artists	هر دو هنرمند هستند
Why did you go to bed so early last night?	چرا دیشب اینقدر زود خوابیدی؟
I wish I could be as happy as you	کاش میتونستم مثل تو خوشحال باشم
How should I know who he is?	از کجا باید می دانستم او کیست؟
I think Tom likes the gifts you bought for him.	فکر می کنم تام از هدایایی که برایش خریدی خوشش بیاید.
Tom gets angrier.	تام عصبانی تر می شود.
We have the full patent for the patent.	ما حقوق انحصاری اختراع تام را داریم.
Does Tom still think he can do it?	آیا تام هنوز فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد؟
I'm not available.	من در دسترس نیست.
This is a complete invasion of privacy.	این تجاوز به حریم خصوصی تام است.
Tom is an educated man.	تام مردی تحصیل کرده است.
Tom poured himself a glass of vodka.	تام یک لیوان ودکا برای خودش ریخت.
I do not know what went wrong.	من نمی دانم چه اشتباهی رخ داده است.
Are Tom and Mary still living with you?	آیا تام و مری هنوز با شما زندگی می کنند؟
How long has Tom been playing golf?	تام چند وقت است که گلف بازی می کند؟
I am tired of all these lies	از این همه دروغ خسته شدم
Threading the needle is not easy.	نخ کشیدن سوزن کار آسانی نیست.
Tom was serious.	تام جدی بود.
I really needed Tom there.	من واقعاً به تام آنجا نیاز داشتم.
They do not believe it.	آنها آن را باور نمی کنند.
Tom may spend the night.	تام ممکن است شب را بگذراند.
I like Tom's character.	من شخصیت تام را دوست دارم.
Cherry blossoms come out earlier than usual.	شکوفه های گیلاس زودتر از حد معمول بیرون می آیند.
Tom was surprised to see Mary in Boston.	تام وقتی مری را در بوستون دید تعجب کرد.
I forbid you to go.	من شما را از رفتن منع می کنم.
Why not walk?	چرا پیاده روی نمی کنید؟
I do not think Tom is sure that Mary wants to do that.	فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I do whatever Tom wants me to do.	من هر کاری که تام از من بخواهد انجام می دهم.
I go to the cinema.	من به سینما می روم.
This is very elitist of you.	این خیلی از شما نخبه گرا است.
Tom is never in his office this afternoon.	تام هرگز بعدازظهر در دفترش نیست.
Tom eats almost everything you give him.	تام تقریباً هر چیزی را که به او بدهید می خورد.
The film was really tearful.	فیلم واقعاً اشک آور بود.
Most young people do not know the horrors of war.	بیشتر جوانان وحشت جنگ را نمی شناسند.
That house is where Tom lives.	آن خانه آنجاست که تام در آن زندگی می کند.
Tom was wearing a hat.	تام کلاه بر سر داشت.
Tom and Mary had a wonderful time together.	تام و مری اوقات فوق العاده ای را با هم داشتند.
Tom does not seem very angry.	به نظر می رسد تام خیلی عصبانی نیست.
Tom answered Mary's question immediately.	تام بلافاصله به سوال مری پاسخ داد.
Tom told us the reason for his delay.	تام دلیل تاخیرش را به ما گفت.
Tom said something in French and then left the room.	تام چیزی به زبان فرانسوی گفت و سپس از اتاق خارج شد.
Tom takes his camera everywhere.	تام دوربینش را همه جا می برد.
Tom was completely absorbed in Mary's smile.	تام کاملاً با لبخند مری جذب شد.
This dog is exactly twice as big as this dog.	این سگ دقیقا دو برابر این سگ است.
I got Tom out of trouble.	من تام را از دردسر خلاص کردم.
Tom and Mary both said they did not know what to do.	تام و مری هر دو گفتند که نمی‌دانند چه کنند.
Tom is the only person who will probably be in office on October 20.	تام تنها کسی است که احتمالاً در 20 اکتبر در دفتر خواهد بود.
Tom can swim much faster than me.	تام می تواند خیلی سریعتر از من شنا کند.
Tom stood up again today.	تام امروز دوباره ایستاد.
This is not the road we should be on.	این جاده ای نیست که ما باید در آن باشیم.
Tom will be here every day.	تام هر روز اینجا خواهد بود.
You are a natural leader	شما یک رهبر طبیعی هستید
We missed you so much	خیلی دلمون برات تنگ شده بود
Why is Tom covered in flowers?	چرا تام پوشیده از گل است؟
I think Tom is the one who should do it for me.	من فکر می کنم تام کسی است که باید به جای من این کار را انجام دهد.
How was the food at the restaurant you ate last night?	غذای رستورانی که دیشب خوردید چطور بود؟
What is your biggest fear?	بزرگترین ترس شما چیست؟
I thought you did not like them.	من فکر کردم شما آنها را دوست ندارید.
Tom eats a lot more than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری می خورد.
Tom wants to do it.	تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I think it is important that we finish this before Monday.	من فکر می کنم مهم است که این کار را قبل از دوشنبه تمام کنیم.
There is a leak in the roof.	نشتی در سقف وجود دارد.
Tom was at home.	تام در خانه بود.
This is the tallest tree I have ever seen.	این بلندترین درختی است که تا به حال دیده ام.
Tom's eyes were full of tears.	چشمان تام پر از اشک بود.
Tom wants to go to college.	تام می خواهد به دانشگاه برود.
I want to stay and help Tom do that.	من می خواهم بمانم و به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Doing so requires more time and money than we do.	انجام این کار به زمان و پول بیشتری نسبت به ما نیاز دارد.
Tom says he'm sorry he broke his promise.	تام می گوید متاسفم که قولش را زیر پا گذاشت.
Tom heard the sound of the door opening and closing.	تام صدای باز و بسته شدن در پشتی را شنید.
Did you know that Tom has not yet agreed to do so?	آیا می دانستید تام هنوز با انجام این کار موافقت نکرده است؟
There was a lot of banging and swearing in the garage as Tom tried to repair the lawn mower.	وقتی تام سعی می کرد ماشین چمن زنی را تعمیر کند، صدای کوبیدن و فحش دادن زیادی از گاراژ شنیده می شد.
Parents do not always know what their children are doing.	والدین همیشه نمی دانند فرزندانشان چه می کنند.
I wish someone would tell me what to do	کاش یکی بهم میگفت چیکار کنم
Tom is not artistic	تام هنری نیست
Tom always tries to help people.	تام همیشه سعی می کند به مردم کمک کند.
I have to cancel my appointment.	من باید قرارم را لغو کنم.
Tom claims he can do it.	تام ادعا می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom enjoyed it.	فکر می کنم تام از آن لذت برد.
I knew Tom would be surprised if I did.	می دانستم که تام اگر این کار را انجام دهم شگفت زده می شود.
I knew Tom was too busy	میدونستم تام خیلی شلوغه
Who wants Tom to be there?	کی تام دوست دارد ما آنجا باشیم؟
I like Tom's idea.	من ایده تام را دوست دارم.
We are managing.	ما در حال مدیریت هستیم.
I'm used to talking to people I do not know.	من عادت دارم با افرادی که نمی شناسم صحبت کنم.
Well, you haven't done much yet	خب تا حالا کار زیادی نکردی
Tom seemed reluctant to change.	به نظر می رسید تام تمایلی به تغییر ندارد.
You do not know Tom as well as I do.	تو تام را به خوبی من نمی شناسی.
Tom was asleep when the doorbell rang.	تام خواب بود که زنگ در به صدا درآمد.
That's your house, isn't it?	آن خانه شماست، اینطور نیست؟
Tom said Mary was probably better at doing this than John.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار بهتر از جان است.
You are lucky that no one left you.	شما خوش شانسید که هیچ کس ترک شما را ندید.
Tom said he thinks this is not the first time Mary has done this.	تام گفت که فکر می کند این اولین باری نیست که مری این کار را می کند.
Tom said he was really happy that Mary moved to Boston.	تام گفت که او واقعا خوشحال است که مری به بوستون نقل مکان کرد.
I really want to meet Tom.	من واقعاً می خواهم تام را ملاقات کنم.
I know Tom knew I had never done that.	می دانم تام می دانست که من هرگز این کار را انجام نداده ام.
Tom is not as young as us.	تام به اندازه ما جوان نیست.
Tom was a kindergarten teacher before he became a police officer.	تام قبل از اینکه پلیس شود معلم مهدکودک بود.
I know Tom is a doctor.	من می دانم که تام یک دکتر است.
Tom does not take a bath now.	تام الان حمام نمی‌کند.
Tom told me he was not coming.	تام به من گفت که نمی آید.
This is a relative of Tom.	این یکی از بستگان تام است.
Don't want to come to Boston?	آیا نمی خواهید به بوستون بیایید؟
Tom said he has something to do this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر کاری برای انجام دادن دارد.
Tom is very busy right now.	تام در حال حاضر بسیار شلوغ است.
I'm looking for what you are.	من به دنبال همان چیزی هستم که شما هستید.
The weather is warmer than expected.	هوا گرمتر از حالت مورد انتظار است.
Tom is a coach.	تام یک مربی است.
Police searched Tom's home for three hours.	پلیس خانه تام را به مدت سه ساعت تفتیش کرد.
I experience nausea when I ride a lot.	وقتی زیاد سوار می شوم حالت تهوع را تجربه می کنم.
Tom did not want to tell you this, but he lost his job.	تام نمی خواست این را به شما بگویم، اما کارش را از دست داد.
They shared a unique bond.	آنها یک پیوند منحصر به فرد به اشتراک گذاشتند.
Tom made Mary laugh.	تام باعث خنده مری شد.
I can't believe you did all this yourself	باورم نمیشه همه این کارها رو خودت انجام دادی
Is this year's Mid-Autumn Festival Monday?	آیا جشنواره نیمه پاییز امسال دوشنبه است؟
why do not you sleep	چرا نمیخوابی
Where did Tom study in France?	تام در کجا فرانسه خوانده است؟
No matter what Tom wears, he always looks great.	مهم نیست که تام چه می پوشد، او همیشه عالی به نظر می رسد.
I thought it was Tom.	فکر کردم تام است.
Tom became very disgusting	تام خیلی نفرت انگیز شد
Tom is fluent, but Mary is not.	تام روان است، اما مری نه.
Tom was wearing a coat.	تام کت پوشیده بود.
The refugees were given food and blankets.	به پناهندگان غذا و پتو داده شد.
This is truly a masterpiece.	این واقعا یک شاهکار است.
Tom felt a little light.	تام کمی احساس سبکی کرد.
Tom is happier now that Mary is gone.	تام اکنون از رفتن مری خوشحال تر است.
Tom is still really shy.	تام هنوز واقعا خجالتی است.
Tom invited Mary to his house to watch the movie.	تام مری را برای تماشای فیلم به خانه اش دعوت کرد.
I know Tom Acrobat is great.	من می دانم که تام آکروبات بسیار خوبی است.
I probably butchered him	احتمالا قصابش کردم
Tom is the only one wearing a cape.	تام تنها کسی است که شنل پوشیده است.
I went there yesterday, but it disappeared.	روز گذشته رفتم آنجا، اما دیگر از بین رفت.
Let's go back to the motel.	برگردیم به متل.
Did Tom tell you what he ate?	آیا تام به شما گفت که چه خورد؟
I can not blow out all the cake candles.	من نمی توانم تمام شمع های کیک را فوت کنم.
I do not think Tom is handsome, but he is a good boy.	من فکر نمی کنم که تام خوش قیافه باشد، اما او پسر خوبی است.
Tom died in Australia three weeks ago.	تام سه هفته پیش در استرالیا درگذشت.
Tom needed attention.	تام نیاز به توجه داشت.
We may stay in Australia for a few more days.	ممکن است چند روز دیگر در استرالیا بمانیم.
What would you like us to do about it?	دوست داری در موردش چیکار کنیم؟
Gambling was by no means his only source of income.	قمار به هیچ وجه تنها منبع درآمد او نبود.
Tom made an album with Mary.	تام با مری آلبومی ساخت.
I am very tired and I want to go to bed early.	من خیلی خسته ام و می خواهم زود بخوابم.
Tom said he knew you would not win.	تام گفت که می‌دانست تو برنده نخواهی شد.
Tom dropped out of school at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی مدرسه را رها کرد.
The phone rang and Tom answered.	تلفن زنگ خورد و تام جواب داد.
Tom knows he should not do this again.	تام می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Promise me you will not do this again	به من قول بده که دیگه اینکارو نکنی
The young woman was holding a baby.	زن جوان نوزادی را در آغوش داشت.
I can not change this.	من نمی توانم این را تغییر دهم.
Tom is a credible and trustworthy person.	تام یک فرد معتبر و قابل اعتماد است.
Tom and I were both worried.	من و تام هر دو نگران بودیم.
Tom said he wanted to eat fish and chips.	تام گفت که می خواهد ماهی و چیپس را بخورد.
If you have the opportunity to do so, do it.	اگر زمانی فرصت انجام آن را پیدا کردید، آن را انجام دهید.
I think Tom knows Mary has been in prison before.	من گمان می کنم که تام می داند که مری قبلاً در زندان بوده است.
Doesn't that bother you?	این شما را اذیت نمی کند؟
I do not want to talk to you anymore	من دیگه نمیخوام باهات حرف بزنم
Tom was just doing what he had to do.	تام فقط داشت کاری را که باید انجام می داد انجام می داد.
Tom waited outside for thirty minutes.	تام سی دقیقه بیرون منتظر بوده است.
What is your purpose in coming here?	هدف شما از حضور در اینجا چیست؟
Tom can not ride a bike.	تام نمی تواند دوچرخه سواری کند.
It was clear that Tom did not want to leave.	واضح بود که تام نمی خواست آنجا را ترک کند.
There is nothing else I have to do.	کار دیگری نیست که باید انجام دهم.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom is a little older than me, isn't he?	تام کمی از من بزرگتر است، اینطور نیست؟
I have been living with my parents for a long time.	من مدت زیادی است که با پدر و مادرم زندگی می کنم.
Did you call the tow truck?	با کامیون یدک کش تماس گرفتی؟
I do not know why Tom enjoys swimming so much.	نمی دانم چرا تام اینقدر از شنا کردن لذت می برد.
Tom is not much smaller than Mary.	تام از مری خیلی کوچکتر نیست.
Without your help, Tom will fail.	بدون کمک شما، تام شکست می خورد.
What is the order?	دستورش چیه؟
I do not change	من تغییر نمی کنم
I guess I missed him completely.	حدس می زنم تام دلم برایم تنگ شده بود.
Tom does not know what Mary should do.	تام نمی داند که مری باید چه کاری انجام دهد.
Would you like to be Tom's assistant?	آیا دوست دارید دستیار تام باشید؟
Tom must be nervous	تام باید عصبی باشه
Women in that country are fighting for their freedom.	زنان در آن کشور برای آزادی خود می جنگند.
Tom is driving home from work.	تام در حال رانندگی از محل کار به خانه است.
Mary would not let Tom kiss her.	مری اجازه نمی داد تام او را ببوسد.
Tom needs to know we're here.	تام باید بداند که ما اینجا هستیم.
Do not rely on others.	به دیگران تکیه نکنید.
All the hostages were released unharmed.	همه گروگان ها بدون آسیب آزاد شدند.
Tom is inside.	تام داخل است.
I do not think Tom was ready.	من فکر نمی کنم که تام آماده بود.
you have to be kidding me!	تو باید با من شوخی کنی!
I'm younger than you think.	من از آن چیزی که فکر می کنید جوان تر هستم.
You have been an inspiration to us all.	شما یک الهام بخش برای همه ما بوده اید.
I know I did not do that last week.	می دانم که هفته گذشته این کار را نکردم.
I thought Tom did it.	فکر کردم تام این کار را کرده است.
Maybe it was Tom who sent you these flowers.	شاید تام بود که این گلها را برایت فرستاد.
Were you able to visit all the museums you wanted to visit?	آیا توانستید از تمام موزه هایی که می خواستید بازدید کنید بازدید کنید؟
Tom will one day be very important.	تام روزی بسیار مهم خواهد شد.
You have not yet replied to Tom's letter.	شما هنوز به نامه تام پاسخ نداده اید.
We all know that, Tom.	ما همه اینها را می دانیم، تام.
Just relax. 	فقط آرام باش.
everything is going to be alright	همه چیز درست میشه
How much does Tom expect us to be there?	تام انتظار دارد ما چقدر آنجا باشیم؟
Tom has a lot of clothes in the closet.	تام در کمد لباس های زیادی دارد.
Not all criminals need to be imprisoned.	لازم نیست همه مجرمان زندانی شوند.
He came from a wealthy family and received a good education.	او از خانواده ای ثروتمند بود و تحصیلات خوبی دریافت کرد.
I found one of my shoes under the bed, but I could not find the other.	یکی از کفش هایم را زیر تختم پیدا کردم، اما یکی دیگر را پیدا نکردم.
I can not approve the plan.	من نمی توانم طرح را تایید کنم.
You know more about German customs and traditions than I do.	شما بیشتر از من در مورد آداب و رسوم و سنت های آلمانی می دانید.
Tom's apartment is a real mess.	آپارتمان تام یک آشفتگی واقعی است.
The dangers were enormous.	خطرات بسیار زیاد بود.
He thought a lot about what to do with the money.	او خیلی فکر کرد که با این پول چه کار کند.
Tom and Mary do almost everything together.	تام و مری تقریباً همه چیز را با هم انجام می دهند.
I drove around town looking for Tom.	من در اطراف شهر به دنبال تام رانندگی کردم.
I saw Tom waiting	دیدم تام منتظره
Receive our most sincere congratulations on your son's wedding.	صمیمانه ترین تبریک های ما را به مناسبت ازدواج پسرتان پذیرا باشید.
Tom is not a doctor, he is a lawyer.	تام دکتر نیست او یک وکیل است.
Tom is in hot water.	تام در آب گرم است.
Tom says he knows Mary has to do it herself.	تام می گوید که می داند که مری مجبور است این کار را خودش انجام دهد.
Why did the police arrest Tom?	چرا پلیس تام را دستگیر کرد؟
I will do this even if it rains.	من حتی اگر باران ببارد این کار را خواهم کرد.
Tom seemed happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال به نظر می رسید.
Tom loves his daughter.	تام دخترش را دوست دارد.
Tom goes for walks every weekend.	تام هر آخر هفته به پیاده روی می رود.
Why don't we start right away?	چرا ما بلافاصله شروع نمی کنیم؟
I want to do it for you.	من می خواهم آن را برای شما انجام دهم.
If you ask him, Tom will probably go to Australia with you.	اگر از او بخواهید احتمالاً تام با شما به استرالیا خواهد رفت.
You look down	به پایین نگاه می کنی
Tom said he did not know who Mary was marrying.	تام گفت که نمی‌دانست مری با چه کسی ازدواج می‌کند.
Tom does not ignore Mary, does he?	تام مری را نادیده نمی گیرد، نه؟
Tom is not a family	تام خانواده نیست
I do not know if Tom is up or not.	من نمی دانم که آیا تام بلند شده است یا نه.
I do not know much about Boston.	من چیز زیادی در مورد بوستون نمی دانم.
We hope you get here in time.	امیدواریم به موقع به اینجا برسید.
Tom really did not want to work this morning.	تام واقعاً امروز صبح نمی خواست کار کند.
Tom fixed the bug.	تام اشکال را برطرف کرد.
Tensions were rising.	تنش ها در حال افزایش بود.
Are you still working with Tom?	هنوز با تام کار می کنی؟
It was very hard for Tom to breathe.	تام نفس کشیدن برایش خیلی سخت بود.
I can not force Tom to slow down.	من نمی توانم تام را مجبور به کاهش سرعت کنم.
Tom is a very well known person.	تام شخص بسیار شناخته شده ای است.
Give me the bill	بیل را به من بده
I think Tom has an asthma attack.	فکر می کنم تام دچار حمله آسم شده است.
There is a form that you will be asked to sign.	یک برگه ای هست که از شما می خواهند امضا کنید.
I'm not done with you yet	من هنوز با تو تمام نشدم
Tom is not your servant	تام خدمتکار تو نیست
The car hit the guardrail.	ماشین به گاردریل برخورد کرد.
Mr. Jackson is not in the classroom with his students.	آقای جکسون با شاگردانش در کلاس درس نیست.
Tom said he had a shovel in his van.	تام گفت که در وانتش یک بیل داشت.
Tom says Mary does not eat the dessert she made.	تام می گوید مری دسری را که او درست کرده بود نمی خورد.
Tom said he will travel to Boston on Monday.	تام گفت که او دوشنبه به بوستون خواهد رفت.
I do not know if Tom was hurt or not.	نمی دانم آیا تام صدمه دیده است یا نه.
I was not joking	هیچ شوخی نکردم
Our daughter has just started walking.	دختر ما تازه راه رفتن را شروع کرده است.
Tom told Mary that John was missing.	تام به مری گفت که جان غایب است.
There is no more red wine.	دیگر شراب قرمز وجود ندارد.
You didn't think I would finish it by 2:30, did you?	فکر نمی کردی تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم، نه؟
They say you can usually judge people by their company.	آنها می گویند معمولاً می توانید افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنید.
Tom seemed to know what Mary needed.	به نظر می رسید تام می دانست که مری به چه چیزی نیاز دارد.
I do not think Tom will cry.	من فکر نمی کنم تام گریه کند.
All prisoners are present and audited.	همه زندانیان حضور دارند و حسابرسی می شوند.
Tom went there instead of me.	تام به جای من به آنجا رفت.
We have no ice	یخ نداریم
He went to the stadium.	او به استادیوم رفته است.
Tom bets on the horses.	تام روی اسب ها شرط بندی می کند.
Tom does not know how to play jazz.	تام بلد نیست جاز بزند.
Tom does not sing.	تام آواز نمی خواند.
I'm blind in this eye	من از این چشم کورم
Do you like air train?	آیا ترن هوایی را دوست دارید؟
Tom bought a handgun.	تام یک تفنگ دستی خرید.
Tom told us his story.	تام داستانش را به ما گفت.
Tom is absolutely disgusting, is not it?	تام کاملاً نفرت انگیز است، اینطور نیست؟
Tom is not long.	تام مدت زیادی نیست.
Tom does not care who does it.	تام اهمیتی نمی دهد که چه کسی این کار را انجام می دهد.
Please replace the empty ink cartridge in the printer.	لطفاً کارتریج جوهر افشان خالی را در چاپگر تعویض کنید.
Tom came from Boston yesterday.	تام دیروز از بوستون آمد.
Tom studied law at Harvard.	تام در هاروارد حقوق خوانده است.
You must have been up late	حتما تا دیروقت بیدار بودی
I do not know if this is really a problem?	من نمی دانم که آیا انجام این کار واقعاً مشکلی ندارد؟
Why not force Tom to do this for you?	چرا تام را مجبور به انجام این کار برای شما نمی کنید؟
Do you really find it interesting to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار جالب است؟
Tom is a security expert.	تام یک متخصص امنیت است.
Tom has been living here for three years.	تام سه سال است که اینجا زندگی می کند.
I did not expect Tom to be here.	انتظار نداشتم تام اینجا باشد.
The party is back	حزب برگشته است
Tom said he wished he had not left the door open.	تام گفت ای کاش در را باز نمی گذاشت.
I told Tom what you told him.	من همان چیزی را که تو به او گفتی به تام گفتم.
I have to get to Tom.	من باید به تام برسم.
I currently live in Boston.	من در حال حاضر در بوستون زندگی می کنم.
People lined up around the block to open the theater.	مردم در اطراف بلوک صف کشیده بودند تا سالن تئاتر باز شود.
Tom was alone.	تام تنها بود.
Tom's father denied it.	پدر تام او را تکذیب کرد.
I'm afraid of dogs.	من از سگها میترسم.
Tom is a great manager.	تام مدیر بزرگی است.
One of our goals is to get kids more involved in sports.	یکی از اهداف ما این است که کودکان را به ورزش بیشتر وادار کنیم.
We do not know how Tom died.	ما نمی دانیم تام چگونه مرد.
I'm on vacation too	من هم در تعطیلات هستم
What Tom and I do is perfectly legal.	کاری که من و تام انجام می دهیم کاملا قانونی است.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Wake up early or you will be late	زود بیدار شو وگرنه دیر میرسی
Tom and I go out together.	من و تام با هم بیرون می رویم.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی است.
Tom and Mary seemed nervous.	به نظر می رسید تام و مری عصبی بودند.
Just do not say no immediately	فقط فورا نه نگو
Do not be late for school again	دوباره به مدرسه دیر نکن
I will write a note for Tom.	یادداشتی برای تام خواهم نوشت.
Tom runs around the office like a beheaded chicken.	تام مثل مرغی که سرش بریده شده دور دفتر می دوید.
This is absolutely true.	این کاملا درست است.
Tom and Mary both plan to go to Boston with us next weekend.	تام و مری هر دو قصد دارند آخر هفته آینده با ما به بوستون بروند.
Tom was cheering for Mary.	تام داشت مری را تشویق می کرد.
I was fined $ 30 for speeding.	به خاطر سرعت غیرمجاز سی دلار جریمه شدم.
I'm tougher than you think	من سختگیرتر از اونی هستم که فکر میکنی
You are not allowed to park on the sidewalk.	شما مجاز به پارک کردن در پیاده رو نیستید.
Tom ran as fast as he could to escape the angry bear.	تام تا آنجا که می توانست دوید تا از دست خرس عصبانی فرار کند.
I was not as hungry as Tom.	من به اندازه تام گرسنه نبودم.
I did this automatically.	من این کار را به صورت خودکار انجام دادم.
I do not want to work overtime.	من نمی خواهم اضافه کار کنم.
Do you think you can do this today?	آیا فکر می کنید امروز بتوانید این کار را انجام دهید؟
It is a difficult term to define.	تعریف آن یک اصطلاح دشوار است.
How tall are you and how much do you weigh?	قد شما چقدر است و وزن شما چقدر است؟
Tom wakes up in the morning.	تام در سحر از خواب بیدار می شود.
You should ask Tom to teach you how to do this.	شما باید از تام بخواهید که به شما یاد دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Why does Tom sing French?	چرا تام فرانسه می خواند؟
Tom should have known that Mary was late.	تام باید می دانست که مری دیر می آمد.
I do not eat ice cream	من بستنی نمیخورم
From now on, you have to listen a little more carefully.	از این به بعد باید کمی با دقت بیشتری گوش کنید.
Tom told me that Mary has always done this.	تام به من گفت که مری همیشه این کار را کرده است.
We should not decide immediately.	ما نباید فوراً تصمیم بگیریم.
I honestly do not understand	راستش متوجه نمیشم
I am very disappointed.	من به شدت ناامید هستم.
I'm sure I know him from somewhere.	مطمئنم او را از جایی می شناسم.
Tom knows this does not work.	تام می داند که این کار نمی کند.
I doubt Tom will believe everything you say.	من شک دارم که تام هر چیزی را که شما می گویید باور نخواهد کرد.
We plan to visit Tom tomorrow.	قصد داریم فردا به دیدار تام برویم.
You could not depend on Tom.	نمی توانستی به تام وابسته شوی.
No one was there except Tom.	هیچکس اونجا نبود جز تام.
I think you should reconsider.	من فکر می کنم شما باید در این مورد تجدید نظر کنید.
We can not just pretend that nothing happened.	ما نمی توانیم فقط وانمود کنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
What is left?	چه چیزی باقی مانده است؟
Tom said he did not have much money on hand.	تام گفت که پول زیادی روی دستش نیست.
Please do not disappoint us	لطفا ما را ناامید نکنید
Tom will do it for me.	تام این کار را برای من انجام خواهد داد.
I could not find the right shoes.	کفش مناسبی پیدا نکردم.
Do not let Tom drive, he is drunk.	اجازه نده تام رانندگی کنه او مشروب خورده است.
Tom can not put himself in the place of others.	تام قادر نیست خود را به جای دیگران بگذارد.
Tom said he thinks he will not enjoy camping alone.	تام گفت که فکر می کند از کمپینگ به تنهایی لذت نخواهد برد.
Tom plays the trumpet.	تام ترومپت می نوازد.
If you had a time machine, what year would you visit?	اگر ماشین زمان داشتید از کدام سال دیدن می کردید؟
Are you a foreigner?	شما خارجی هستید؟
Tom will probably love this game.	تام احتمالا این بازی را دوست خواهد داشت.
Do not get caught up in events that did not happen.	گرفتار اتفاقاتی نشوید که اتفاق نیفتاده است.
As soon as I noticed that Tom was crying, I stopped laughing.	به محض اینکه متوجه شدم تام در حال گریه کردن است، دیگر خنده ام را متوقف کردم.
Tom can not go to school today.	تام امروز نمی تواند به مدرسه برود.
I want to know what I'm in.	من می خواهم بدانم که در چه چیزی هستم.
Tom looks like a good kid.	به نظر می رسد تام بچه خوبی است.
Tom started working here last Monday.	تام دوشنبه گذشته اینجا کارش را شروع کرد.
When Tom and I were your age, things were very different.	وقتی من و تام همسن تو بودیم، اوضاع خیلی فرق داشت.
Tom knew the police were looking for him.	تام می دانست که پلیس به دنبال او است.
Seen from afar, that rock looks like a human face.	از دور دیده می شود، آن صخره شبیه چهره انسان است.
Why don't you hang out with Tom?	چرا با تام معاشرت نمی کنی؟
I do not think I have time.	فکر نمی کنم وقت داشته باشم.
Tom thinks this is a mistake.	تام فکر می کند که این یک اشتباه است.
I had the flu last week.	هفته گذشته درگیر آنفولانزا بودم.
Despite his low salary, Tom accepted.	تام با وجود حقوق کم، این کار را پذیرفت.
Tom must be ready.	تام باید آماده شود.
Why didn't you slow down?	چرا سرعتت را کم نکردی؟
Tom told me he was not willing to do that.	تام به من گفته که حاضر نیست این کار را انجام دهد.
I wonder if Tom goes.	تعجب می کنم که آیا تام می رود.
Tom is always home Monday.	تام همیشه دوشنبه در خانه است.
He kissed Tom Mary and then he kissed Alice.	تام مری را بوسید و سپس آلیس را بوسید.
You are really great	تو واقعا عالی هستی
I knew Tom was married.	می دانستم تام ازدواج کرده است.
Everyone knew Tom did not want to live in Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
Tom asked a long string of questions.	تام یک رشته طولانی سوال پرسید.
It was Tom who broke the pot.	این تام بود که گلدان را شکست.
We can not allow Tom to continue this behavior.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام به این رفتار ادامه دهد.
He is known as a great open ball.	او را همه به عنوان یک توپ باز بزرگ می شناسند.
I had to do it as Tom suggested.	باید آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را می کردم.
Tom always talks about Australia.	تام همیشه در مورد استرالیا صحبت می کند.
Why don't we go somewhere?	چرا جایی نمیرویم؟
Tom was suspended.	تام تعلیق شد.
Tom and Mary have been together for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی با هم قرار گذاشتند.
I got paid much less for the job I was expecting.	برای شغلی که انتظار داشتم دستمزد بسیار کمتری دریافت کردم.
Is the worm alive or dead?	آیا کرم زنده است یا مرده؟
Tom and I were rivals.	من و تام رقیب هم بودیم.
Tom said Mary hopes she can help John do that.	تام گفت که مری امیدوار است بتواند به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom checked the menu.	تام منو را بررسی کرد.
No way.	امکان نداره.
I did not read the article, but I did read the abstract.	من مقاله را نخواندم، اما چکیده را خواندم.
Why is Tom angry with you?	چرا تام با شما عصبانی است؟
My three-year-old niece kissed my cheek.	خواهرزاده سه ساله ام گونه ام را بوسید.
Tom was not the only one who did not attend the party.	تام تنها کسی نبود که در مهمانی حضور نداشت.
Tom walked away from Mary.	تام از مری فاصله گرفت.
Apart from a few initial failures, the project is progressing well.	به غیر از چند شکست اولیه، پروژه به خوبی در حال پیشرفت است.
I do not think Tom is deceptive.	من فکر نمی کنم که تام فریبنده باشد.
I'm allergic to carrots	من به هویج حساسیت دارم
I know Tom is the only one who has to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is extremely clumsy.	تام به شدت دست و پا چلفتی است.
Tom told me he was crying.	تام به من گفت که گریه کرده است.
I hope Tom is not jealous	امیدوارم تام حسودی نکنه
I have to do something for Tom.	من باید کاری برای تام انجام دهم.
I went to Boston last summer instead of Chicago.	تابستان گذشته به جای شیکاگو به بوستون رفتم.
You have no real friends, do you?	تو هیچ دوست واقعی نداری، نه؟
Tom has seen everything.	تام همه چیز را دیده است.
When was the last time you took a shower?	آخرین باری که دوش گرفتی کی بود؟
You will do well.	شما به خوبی انجام خواهید داد.
I was polite to Tom.	من با تام مودب بودم.
I do not know if Tom is bipolar?	نمی دانم که آیا تام دوقطبی است؟
Tom sent me	تام مرا فرستاد
Look at Tom's shoes	به کفش های تام نگاه کن
I'm not scared yet.	من هنوز وحشت ندارم.
I wonder if Tom would do that.	تعجب می کنم اگر تام این کار را انجام دهد.
I was not aggressive enough.	من به اندازه کافی تهاجمی نبودم.
I will be happy to help Tom.	من خوشحال خواهم شد که به تام کمک کنم.
My sister got to Jackpot!	خواهرم به جک پات رسید!
Tom has Alzheimer's.	تام به آلزایمر مبتلا شده است.
As is often the case with Americans, he does not care about raw fish.	همانطور که اغلب در مورد آمریکایی ها اتفاق می افتد، او به ماهی خام اهمیت نمی دهد.
Tom went to the balcony with a cup of coffee.	تام با یک فنجان قهوه به بالکن رفت.
I do not remember like this	اینجوری یادم نمیاد
Tom is not really afraid.	تام واقعا نمی ترسد.
Tom will be shocked	تام شوکه خواهد شد
Connect that leak	آن نشتی را وصل کنید
If you do this the way you did the last time, you will probably get hurt again.	اگر این کار را به روشی که دفعه قبل انجام دادید انجام دهید، احتمالاً دوباره آسیب خواهید دید.
Tom often spends his weekends in his cabin in the woods.	تام اغلب آخر هفته های خود را در کابین خود در جنگل می گذراند.
I guess this is one way to look at it.	حدس می‌زنم این یکی از راه‌های نگاه کردن به آن باشد.
Tom said he needed to get more sleep.	تام گفت که باید بیشتر بخوابد.
Will you be there too?	آیا شما هم آنجا خواهید بود؟
I do not make requests	من درخواست ها را انجام نمی دهم
I know Tom would let you do that if you asked his permission.	من می دانم که تام اگر از او اجازه می خواستید به شما اجازه می داد این کار را انجام دهید.
I could be a star	من می توانستم یک ستاره باشم
We have not heard from him since.	از آن زمان تاکنون خبری از او نداریم.
I do not want to think about this.	من نمی خواهم به این موضوع فکر کنم.
Can I fill out this version?	آیا می توانم این نسخه را پر کنم؟
It was as if he had not eaten for several days.	انگار چند روزی بود که چیزی نخورده بود.
I feel you will leave very soon	احساس می کنم خیلی زود خواهی رفت
The pond dries in hot weather.	حوضچه در هوای گرم خشک می شود.
I do not do this now as I did before.	من الان مثل قبل این کار را نمی کنم.
The watch is relatively difficult to assemble.	مونتاژ ساعت نسبتاً دشوار است.
Tom and his wife will travel to Australia in the spring, Tom said.	تام گفت که او و همسرش در بهار به استرالیا خواهند رفت.
Tom is never going to pay me what he owes me, right?	تام هرگز قرار نیست آنچه را که به من بدهکار است به من بپردازد، درست است؟
My birthday is October and my brother is November.	تولد من مهرماه و برادرم آبان است.
It is true that she is beautiful, but she is selfish.	درست است که او زیباست، اما خودخواه است.
Life is not fair. 	زندگی عادلانه نیست.
Get used to it	عادت کن
Why can't we do this today?	چرا امروز نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
Whats up?	چه خبر؟
Tom said he could do it, but he really couldn't.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد، اما در واقع نمی تواند.
I did not understand how much money you lost	نفهمیدم چقدر پول از دست دادی
I hope to have a chance to visit Boston.	امیدوارم فرصتی برای بازدید از بوستون داشته باشم.
Tom sat there all afternoon feeding the pigeons.	تام تمام بعدازظهر آنجا نشست و به کبوترها غذا داد.
I do not want to wait for you.	من نمی خواهم منتظر شما باشم.
Are you sure there are no snakes in Ireland?	آیا مطمئن هستید که در ایرلند مار وجود ندارد؟
If we had arrived a few minutes earlier we could have saved Tom.	اگر چند دقیقه زودتر می رسیدیم می توانستیم تام را نجات دهیم.
You should have tried some of Tom's homemade pie.	باید مقداری از پای خانگی تام را امتحان می کردید.
I painted the fence with Tom.	من حصار را با تام رنگ کردم.
I'm not dead, am I?	من نمرده ام، نه؟
Tom was diagnosed with stomach cancer.	تام به سرطان معده مبتلا شد.
Tom is so stressed right now that he can't think straight.	تام در حال حاضر آنقدر استرس دارد که نمی تواند درست فکر کند.
I'm used to hearing the train pass by my house.	من به شنیدن عبور قطار از کنار خانه ام عادت کرده ام.
Do not be surprised	غافلگیر نشوید
Tom does not like to take care of his grandmother.	تام بدش نمی آید که از مادربزرگش مراقبت کند.
Did Tom say why is he leaving?	آیا تام گفت چرا می رود؟
she is very kind. 	او خیلی مهربان است.
That's why everyone loves him.	به همین دلیل است که او را همه دوست دارند.
Tom deliberately misread.	تام عمدا بد خواند.
During the war, we often had to live without sugar.	در طول جنگ، اغلب مجبور بودیم بدون شکر زندگی کنیم.
Attitudes have definitely changed.	نگرش ها قطعا تغییر کرده است.
I'm not the one who told Tom to stay home.	من کسی نیستم که به تام گفته در خانه بماند.
Tom is wearing a blue jacket.	تام یک ژاکت آبی پوشیده است.
What you did was not good enough	کاری که کردی به اندازه کافی خوب نبود
I wonder if Tom really has a girlfriend?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعا دوست دختر دارد؟
Tom claims to have been drunk.	تام ادعا می کند که مست بوده است.
Tom has no fleas.	تام هیچ کک و مکی ندارد.
He dreamed of becoming an actor.	او آرزو داشت بازیگر شود.
Almost all the passengers on the bus were asleep at the time of the accident.	در زمان حادثه تقریباً همه مسافران اتوبوس خواب بودند.
Tom said some things do not change.	تام گفت بعضی چیزها تغییر نمی کنند.
It is better to hope that this does not happen.	بهتر است امیدوار باشید که این اتفاق نیفتد.
Tom said he did not make much money.	تام گفت که پول زیادی به دست نمی آورد.
Tom and Mary are both busy.	تام و مری هر دو مشغول هستند.
The manufacturing sector is the most diverse in the East Caribbean.	بخش تولید متنوع ترین بخش در منطقه کارائیب شرقی است.
I almost wish I could go to Australia with you.	من تقریباً آرزو می کنم که با شما به استرالیا می رفتم.
As far as I know, Tom has not committed any crime.	تا آنجا که من می دانم، تام هیچ جنایتی مرتکب نشده است.
Are you seriously looking for a job as a race car driver?	آیا به طور جدی به دنبال شغلی به عنوان یک راننده ماشین مسابقه هستید؟
I do not have time to do everything that needs to be done.	من برای انجام هر کاری که باید انجام شود وقت ندارم.
I do not like to be a waiter	من دوست ندارم گارسون باشم
Tom has not yet been told he does not have to.	هنوز به تام گفته نشده است که او مجبور به انجام این کار نیست.
Tom hated his teacher.	تام از معلمش متنفر بود.
Tom earns twice as much as Marie.	تام دو برابر ماری درآمد دارد.
No special training is required to work with this device.	برای کار با این دستگاه به آموزش خاصی نیاز نیست.
Didn't you know that Tom was going to Australia tomorrow?	آیا نمی دانستی که تام قرار است فردا به استرالیا برود؟
You need to make sure Tom does not do this.	شما باید مطمئن شوید که تام این کار را نمی کند.
Tom has trouble deciding whether or not to go there.	تام در تصمیم گیری برای رفتن یا نرفتن به آنجا مشکل دارد.
Tom saw the dog up close.	تام سگی را نزدیک در دید.
Why not talk to Tom?	چرا با تام صحبت نمی کنی؟
Tom was not purposeful, but Mary was purposeful.	تام هدفمند نبود، اما مری هدفمند بود.
I was the only one in the room who knew Tom was going to get married.	من تنها کسی در اتاق بودم که می دانستم تام قصد ازدواج دارد.
Tom said no one could help him.	تام گفت هیچ کس نمی تواند به او کمک کند.
Tom has a large jar of pennies.	تام یک کوزه بزرگ از پنی دارد.
Does Tom really want that?	آیا تام واقعاً این را می خواهد؟
Tom has a lot of problems for himself.	تام برای خودش مشکلات زیادی دارد.
Tom wanted to be the one who did it for Mary.	تام می خواست کسی باشد که این کار را برای مری انجام داد.
We corresponded for years.	ما سال ها مکاتبه ای انجام دادیم.
Did you see what happened there, no?	دیدی اونجا چه اتفاقی افتاد، نه؟
Tom said he did not have time to help you.	تام گفت که وقت ندارد به تو کمک کند.
This is very tasteless	این خیلی بی مزه است
He put on his coat and left the house.	کتش را پوشید و از خانه بیرون رفت.
My room is much more messy than yours.	اتاق من خیلی آشفته تر از اتاق شماست.
Tom was at a loss for the answer.	تام در از دست دادن برای پاسخ بود.
I think I'm ready to go.	فکر می کنم برای رفتن آماده ام.
I think Tom will win the race.	من فکر می کنم تام برنده مسابقه خواهد بود.
Many things can happen in a year.	در یک سال خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد.
When is Tom going?	تام کی می رود؟
Thank you for agreeing to come.	ممنون که با آمدن موافقت کردید.
Understanding why I have to do this is not easy.	درک اینکه چرا باید این کار را بکنم آسان نیست.
Tom promised to go to Australia with Mary.	تام قول داد با مری به استرالیا برود.
There is no reason for you to stay	دلیلی برای ماندن تو نیست
What's down there?	اون پایین چیه؟
Tom said he thought I might want to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید بخواهم این کار را انجام دهم.
I will not go without you	من بدون تو نمی روم
What should I do to help you?	من باید چه کار کنم تا از شما کمک کنم؟
Money-based relationships will end when the money runs out.	روابطی که بر پایه پول ساخته شده اند، زمانی که پول تمام شود، پایان خواهند یافت.
Maybe it would be better to do it this way.	شاید بهتر بود این کار را به این صورت انجام دهیم.
The procedure is not yet complete.	روش هنوز کامل نشده است.
I promise not to hit anyone	قول میدم کسی رو نزنم
They think you killed Tom and took his money.	آنها فکر می کنند که تو تام را کشتی و پولش را گرفتی.
I thanked Tom for his advice.	من از تام برای توصیه اش تشکر کردم.
Tom was brutally beaten by his father.	تام مورد ضرب و شتم وحشیانه پدرش قرار گرفت.
Tom will understand.	تام خواهد فهمید.
I should never have married Tom.	من هرگز نباید با تام ازدواج می کردم.
Tom told me he thought Mary was downstairs.	تام به من گفت که فکر می کند مری در طبقه پایین است.
I need a blackboard	من به تخته سیاه نیاز دارم
I saw more than Tom knows.	من بیشتر از آنچه تام می داند دیدم.
Tom told me to close the door.	تام به من گفت که در را ببندم.
Tom can neither speak French nor read.	تام نه می تواند فرانسوی صحبت کند و نه می تواند بخواند.
Tom got in the car with Mary and they drove off.	تام با مری سوار ماشین شد و آنها حرکت کردند.
If you ask Tom for help, you should ask him for help.	اگر از تام کمک می خواهید، باید از او کمک بخواهید.
Who do you think told Tom?	به نظر شما چه کسی به تام گفت؟
How long has Tom Jackson been boss?	تام جکسون چه مدت رئیس بوده است؟
I still like going to Boston with Tom.	من هنوز هم دوست دارم با تام به بوستون بروم.
The applicant was positively impressed by the examiner.	متقاضی ممتحن را به نحو مطلوب تحت تأثیر قرار داد.
I did not know Tom well Mary could not do this.	نمی دانستم تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
He spoke to a typical Texas killer.	او با یک کشنده معمولی تگزاسی صحبت کرد.
Is it okay if I do not go to the office today?	اگر امروز به دفتر نروم اشکالی ندارد؟
Tom suggested that Mary should resign from her current job and find another one.	تام پیشنهاد کرد که مری باید از شغل فعلی خود استعفا دهد و شغل دیگری پیدا کند.
I'm glad to see that it's not serious.	خوشحالم که می بینم چیز جدی نیست.
Tom says he's worried about Mary's health.	تام می گوید که نگران سلامتی مری است.
He was my business partner.	او همکار تجاری من بود.
Tom fell from the top of the bed.	تام از بالای تخت به زمین افتاد.
I'm a little jealous.	من کمی حسودم.
Tom was not very good at dancing.	تام در رقصیدن خیلی خوب نبود.
I do not have to answer that, do I?	من مجبور نیستم به آن پاسخ دهم، نه؟
I do not think Tom was unfaithful.	من فکر نمی کنم که تام بی وفا بوده است.
If you ever want to get better, you have to take this medicine.	اگر زمانی می خواهید بهتر شوید، باید این دارو را مصرف کنید.
Tom knew Mary would win.	تام می دانست که مری برنده خواهد شد.
I hope Tom does not understand this.	امیدوارم تام متوجه این موضوع نشود.
Where are the forks?	چنگال ها کجا هستند؟
I probably will not find what I am looking for.	من به احتمال زیاد چیزی را که به دنبالش هستم پیدا نمی کنم.
I did not think I would have to do this.	فکر نمی کردم مجبور باشم این کار را بکنم.
I hope I did not insult anyone	امیدوارم به کسی توهین نکرده باشم
I can not do this with you today.	امروز نمی توانم این کار را با تو انجام دهم.
They are lazy. 	آنها تنبل هستند.
I can not understand such people.	من نمی توانم چنین افرادی را درک کنم.
Tom doesn't do that now, does he?	تام اکنون این کار را نمی کند، او؟
Tom spent three years in prison for a crime he did not commit.	تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود سه سال را در زندان گذراند.
Tom is scheduled to return home in October.	تام قرار است تا اکتبر به خانه بازگردد.
Tell Tom to come to Australia.	به تام بگو به استرالیا بیاید.
Tom said Mary thinks she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom jumped off the cliff.	تام از صخره پرید.
I can not lift this stone.	من قادر به بلند کردن این سنگ نیستم.
Why not give Tom a minute?	چرا یک دقیقه به تام وقت نمی دهیم؟
We did not really see the accident.	ما واقعاً تصادف را ندیدیم.
Tom saw it.	تام آن را دید.
He often jumps from one topic to another while talking.	او اغلب در حین صحبت از موضوعی به موضوع دیگر می پرد.
I'm glad to see you in Boston next month.	من بسیار خوشحالم که ماه آینده از بوستون دیدن خواهید کرد.
You might enjoy doing this.	شاید از انجام این کار لذت ببرید.
Tom did not tell anyone who won the lottery.	تام به کسی نگفت که در لاتاری برنده شده است.
Do you want me to massage your shoulders?	میخوای شونه هاتو ماساژ بدم؟
Why didn't you tell me you were promoted?	چرا به من نگفتی که ترفیع گرفتی؟
Tom said his conscience was clear.	تام گفت که وجدانش راحت است.
I thought you might be too busy to help.	من فکر کردم ممکن است شما آنقدر شلوغ باشید که نمی توانید کمک کنید.
Tom and Mary reminisced about the good old days.	تام و مری خاطرات روزهای خوب گذشته را مرور کردند.
Only between you and me, he is a liar.	فقط بین من و تو، او یک دروغگو است.
Tom and Mary's main problem is that they can not find a place to live.	مشکل اصلی تام و مری این است که نمی توانند جایی برای زندگی پیدا کنند.
Tom really doesn't have much choice.	تام واقعاً انتخاب زیادی ندارد.
Tom said he wished Mary would win.	تام گفت که آرزو دارد مری برنده شود.
Tom asks you to wait a while.	تام از شما می خواهد که مدتی صبر کنید.
Tom is not the one who told me this.	تام کسی نیست که این را به من گفته است.
Tom just tries to calm Mary down.	تام فقط سعی می کند مری را آرام کند.
I feel cold. 	من سردم است.
Can I close the window?	آیا می توانم پنجره را ببندم؟
Tom eagerly ate the apple I gave him.	تام با اشتیاق سیبی را که به او دادم خورد.
I do not know, can I help Tom?	نمی دانم آیا می توانم به تام کمک کنم؟
What is desirable is not always possible.	آنچه که مطلوب است همیشه قابل انجام نیست.
Tom was naughty, but Mary was not.	تام بداخلاق بود، اما مری اینطور نبود.
I have not seen him.	من او را ندیده ام.
Tom said he had a second thought.	تام گفت که فکر دومی دارد.
I do not care if Tom was not well.	برایم مهم نیست که تام حال خوبی نداشت.
There is a small leak.	یک نشتی کوچک وجود دارد.
They need Tom.	آنها به تام نیاز دارند.
Tom does not have many friends.	تام دوستان زیادی ندارد.
Tom said the smoke was bothering him.	تام گفت که دود او را آزار می دهد.
Do you think this will be easy to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار آسان خواهد بود؟
Tom goes back upstairs.	تام برگشت به طبقه بالا.
Have you thought about trying to find a job in Boston?	آیا به تلاش برای یافتن شغل در بوستون فکر کرده اید؟
If he never talks to you again, he will help you.	اگر او دیگر هرگز با شما صحبت نکند، به شما کمک خواهد کرد.
We know Tom has a bad leg.	ما می دانیم که تام پای بدی دارد.
Do not be too fond of Tom.	زیاد به تام علاقه نداشته باش.
You are stupid	شما احمقی هستید
I always try to be good to others.	من همیشه سعی می کنم با دیگران خوب باشم.
Isn't this a full umbrella?	این چتر تام نیست؟
The temperature is rising	دما داره بالا میره
The huge federal budget deficit has plagued the US economy for years.	کسری بودجه بزرگ فدرال سال هاست که اقتصاد آمریکا را آزار می دهد.
We have a secret to solve	ما یک راز برای حل داریم
You are the only one who survived the attack, aren't you?	تو تنها کسی هستی که از حمله جان سالم به در برده، نه؟
I told you the concert will be boring. 	به شما گفتم کنسرت خسته کننده خواهد بود.
Why did you not believe me?	چرا حرفم را باور نکردی؟
Tom and Mary sat behind the counter and talked.	تام و مری پشت پیشخوان نشستند و با یکدیگر صحبت کردند.
Everything is fine	همه چی درست میشه
Tom may have done this before.	تام ممکن است قبلاً این کار را کرده باشد.
You are ignorant	تو اون نادانی
Tom did not want to talk about it.	تام نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
What I hate most about living in Istanbul is that I always get stuck in traffic.	چیزی که بیشتر از همه از زندگی در استانبول متنفرم این است که همیشه در ترافیک گیر کنم.
Now why do you go and do such a stupid thing?	حالا چرا میری و یه همچین کار احمقانه ای میکنی؟
Why so irresistible?	چرا اینقدر مقاومت ناپذیری؟
I do not think I would like to marry Tom.	من فکر نمی کنم که دوست داشته باشم با تام ازدواج کنم.
I cut my hair short at the barber shop.	من موهایم را در آرایشگاه کوتاه کردم.
Tom really thought Mary did not want to do that.	تام واقعا فکر می کرد که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is here today.	من فکر نمی کنم که تام امروز اینجا باشد.
I'm still worried about it.	من هنوز در مورد آن نگران هستم.
I opened the map on the table.	نقشه را روی میز باز کردم.
Tom certainly has a trained dog.	تام مطمئناً یک سگ آموزش دیده دارد.
That's not too much to ask for, right?	این خیلی زیاد نیست که بخواهیم، ​​درست است؟
If I were in that meeting, I would probably fall asleep too.	اگر در آن جلسه بودم، احتمالاً من هم خوابم می‌برد.
You can not let Tom do that.	شما نمی توانید به تام اجازه دهید این کار را انجام دهد.
Do not hold it upside down.	آن را وارونه نگه ندارید.
The best things in life are not things.	بهترین چیزها در زندگی چیزها نیستند.
How many bands are playing tonight?	امشب چند گروه می نوازند؟
I did not think Tom would do it himself.	فکر نمی کردم تام خودش این کار را بکند.
Tom thought Mary was not nervous about doing this.	تام فکر کرد مری از انجام این کار عصبی نیست.
Tom, the one who owns the car, not me.	تام اونی که ماشین داره نه من.
I know Tom does not know who did this to Mary.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
It is not safe to swim here	اینجا شنا کردن امن نیست
Tom told me he was claustrophobic.	تام به من گفت که او کلاستروفوبیک است.
They all grin at Tom.	همه آنها به تام پوزخند می زنند.
Fortunately, I had a backup program.	خوشبختانه، من یک برنامه پشتیبان داشتم.
Tom loves to read sports newspapers.	تام خواندن روزنامه های ورزشی را دوست دارد.
Tom is probably stubborn.	تام احتمالاً لجباز است.
I hope you can do that.	امیدوارم بتوانید این کار را انجام دهید.
This car is more reliable than my old car.	این ماشین از ماشین قدیمی من قابل اعتمادتر است.
This is not the last case.	این آخرین مورد آن نیست.
Tom said he would never give up.	تام گفت که او هرگز این کار را رها نمی کند.
I have to do what Tom told me.	من باید کاری را که تام به من گفت انجام دهم.
I realized I did not have enough money to buy what I wanted.	فهمیدم پول کافی برای خرید آنچه می خواهم ندارم.
Why do not we think that Tom is right?	چرا تصور نمی کنیم که تام درست می گوید؟
The United States formally annexed the islands in 1867.	ایالات متحده در سال 1867 این جزایر را به طور رسمی تصاحب کرد.
Tom and Mary are patient.	تام و مری صبور هستند.
Tom forced us to leave.	تام ما را مجبور کرد که برویم.
Tom told Mary that he thought John was not busy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان سرش شلوغ نیست.
The wound has not yet healed.	زخم هنوز التیام نیافته است.
Our TV does not work	تلویزیون ما کار نمی کند
I do not think Tom will enjoy this movie.	من فکر نمی کنم تام از این فیلم لذت ببرد.
I was not joking about this	من با این موضوع شوخی نکردم
Tom and Mary are both tired.	تام و مری هر دو خسته هستند.
This is a typical female logic.	این یک منطق معمولی زنانه است.
It was a scandal	ماجرای رسوایی بود
How could this happen to Tom?	چطور ممکن است این اتفاق برای تام بیفتد؟
Tom is barely kissing his children.	تام دیگر به سختی فرزندانش را می بوسد.
Neither Tom nor Mary have regained consciousness.	نه تام و نه مری به هوش نیامده اند.
Where is it?	در کجاست؟
I do not think Tom is very useful.	من فکر نمی کنم تام خیلی مفید باشد.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
All the critics praised the new film.	همه منتقدان فیلم جدید را تحسین کردند.
There should be no one here	اینجا نباید کسی باشه
This is my signature	این امضای منه
Tom tried to immerse himself in the bathtub.	تام سعی کرد خودش را در وان حمام غرق کند.
Please consider us in the future for all your travel needs.	لطفا ما را در آینده برای تمام نیازهای سفر خود در نظر بگیرید.
Tom did nothing to correct his mistake.	تام برای اصلاح اشتباهش کاری نکرد.
Tom borrowed some money from Mary.	تام مقداری پول از مری قرض گرفت.
It does not stay that way for long.	این مدت زیادی به این شکل باقی نمی ماند.
A lot has happened. 	خیلی اتفاق افتاده است.
It is as if the whole world has been turned upside down.	انگار تمام دنیا زیر و رو شده است.
Do you think that was what Tom meant?	آیا فکر می کنید منظور تام این بود؟
Tom wore some rubber gloves to keep his fingerprints.	تام چند دستکش لاستیکی پوشید تا اثر انگشتش باقی نگذارد.
Ask Tom if he can swim.	از تام بپرسید که آیا می تواند شنا کند؟
Shouldn't we do something?	آیا نباید کاری کنیم؟
The museum we are going to visit is not far from here.	موزه ای که قصد رفتن به آن را داریم از اینجا دور نیست.
Tom never knows.	تام هرگز نمی داند.
You will be asked to do this.	از شما خواسته می شود که این کار را انجام دهید.
I plan to stay at the Hilton Hotel.	من قصد دارم در هتل هیلتون اقامت کنم.
I do not have the freedom to discuss it.	من آزادی بحث در مورد آن را ندارم.
I packed my car	ماشینم رو جمع کردم
Tom is just being stubborn	تام فقط داره لجبازی میکنه
Tom rarely hugs Mary anymore.	تام دیگر به ندرت مری را در آغوش می گیرد.
Diapers are expensive.	پوشک گران است.
We are fluent in that.	ما در مورد آن روان هستیم.
Tom is a very smart man.	تام مرد بسیار باهوشی است.
Do not ride on strangers.	از غریبه ها سوار نشوید.
The front wheel plays an important role in the movement of two-wheeled vehicles without falling.	چرخ جلو نقش مهمی در حرکت وسایل نقلیه دو چرخ بدون سقوط دارد.
Who was going to wake Tom up this morning?	چه کسی قرار بود امروز صبح تام را بیدار کند؟
You behave like children	داری مثل بچه ها رفتار میکنی
Tom also cannot teach French.	تام هم نمی تواند زبان فرانسه تدریس کند.
I do not know if Tom is really happy or not.	من نمی دانم که آیا تام واقعا خوشحال است یا نه.
Tom has a bachelor's degree in music education.	تام دارای مدرک لیسانس در آموزش موسیقی است.
Tom realized you had to do it.	تام متوجه شد که شما باید این کار را انجام دهید.
Do not give this number to anyone	این شماره را به کسی ندهید
You have to pay back your debts	باید بدهی هایت را پس بدهی
I can not tell you how to do this. 	من نمی توانم به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
You have to understand	خودت باید بفهمی
I should have refused to do so.	من باید از انجام این کار امتناع می کردم.
I wanted to stay, but I had to go.	می خواستم بمانم، اما باید می رفتم.
I do not think Tom has much luck.	من فکر نمی کنم که تام شانس زیادی داشته باشد.
We knew Tom was telling the truth.	می دانستیم که تام حقیقت را می گوید.
Tom hopes to be able to sail with Mary.	تام امیدوار است که بتواند با مری دریانوردی کند.
Tom asked Mary if she should do this.	تام از مری پرسید که آیا باید این کار را انجام دهد؟
Tom says he knows Mary will not win.	تام می گوید که می داند که مری برنده نخواهد شد.
I heard a voice in my head asking me to go to Tom's house.	صدایی در سرم شنیدم که از من می خواست به خانه تام بروم.
Does Tom know you're not doing this for him?	آیا تام می داند که شما این کار را برای او انجام نمی دهید؟
I wish we visited Australia.	کاش از استرالیا دیدن می کردیم.
Tom and Mary are lucky that no one has seen them do that.	تام و مری خوش شانس هستند که هیچ کس آنها را ندیده است که این کار را انجام دهند.
I'm not bored of it now.	الان حوصله آن را ندارم.
Tom does whatever I ask him to do.	تام هر کاری از او بخواهم انجام می دهد.
Tom said he was drunk.	تام گفت که مست است.
I did not impress them.	من آنها را تحت تاثیر قرار ندادم.
The man lay motionless.	مرد بی حرکت دراز کشید.
I believe Tom does.	من معتقدم که تام این کار را می کند.
Tom sat down under a tree, opened his book, and began to read.	تام زیر درختی نشست، کتابش را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
I'm from North Australia.	من از شمال استرالیا هستم.
We want you to marry Tom.	ما می خواهیم تو با تام ازدواج کنی.
My injuries were more serious than Tom's.	جراحات من نسبت به تام جدی تر بود.
I am really grateful for that.	من واقعا برای آن سپاسگزارم.
Tom said it might cause problems.	تام گفت که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
Tom told me he was upset.	تام به من گفت که ناراحت است.
You didn't think Tom could do it in less than three hours, did you?	فکر نمی کردی تام بتواند در کمتر از سه ساعت این کار را انجام دهد، نه؟
If Tom wants to stay, I have no objection.	اگر تام بخواهد بماند، من مخالفتی ندارم.
I've been everywhere.	من همه جا را گشته ام.
This is an ugly thing.	این یک کار زشت است.
She is wearing a brooch.	او یک سنجاق سینه پوشیده است.
Tom slept without a blanket.	تام بدون پتو خوابید.
Tom said he was not a terrorist.	تام گفت که او یک تروریست نیست.
Can you save enough money to prepay?	آیا می توانید پول کافی برای پیش پرداخت پس انداز کنید؟
We do not have to tell Tom why we did this.	ما مجبور نیستیم به تام بگوییم چرا این کار را کردیم.
I will not be forgiven	من بخشیده نمی شوم
Tom likes to talk to you.	تام دوست دارد با شما حرفی بزند.
Why not ask Tom about it?	چرا از تام در مورد آن سوال نمی کنیم؟
Tom's condition is better now than it was three years ago.	وضعیت تام الان بهتر از سه سال پیش است.
I do not have a dollar in my name.	من یک دلار به نامم ندارم.
We have to inform the police	باید به پلیس خبر بدهیم
Do Tom and John both have beards?	آیا تام و جان هر دو ریش دارند؟
Tom's voice dropped to a whisper.	صدای تام به زمزمه ای کاهش یافت.
Do I always have to explain myself?	آیا باید همیشه خودم را توضیح دهم؟
Does Tom have a house?	آیا تام خانه دارد؟
Tom said he has a contract.	تام گفت که قرارداد دارد.
Tom probably thought I was angry.	تام احتمالاً فکر می کرد من عصبانی هستم.
Did Tom say what he was going to buy?	آیا تام گفت که قرار است چه چیزی بخرد؟
Tom left his umbrella in my car.	تام چترش را در ماشین من جا گذاشت.
I do not remember being given a choice.	من به یاد نمی آورم که انتخابی به من داده شده باشد.
When are you coming? 	کی میآیی؟
We really need your help.	ما واقعا به کمک شما نیازمندیم.
I do not win	من برنده نیستم
Tom is smarter than us.	تام باهوش تر از ماست.
Tom made just a few mistakes.	تام فقط چند اشتباه مرتکب شد.
This is their strategy.	این استراتژی آنهاست.
Tom travels to Boston with Mary and her family.	تام با مری و خانواده اش به بوستون می رود.
You are forgetting Tom	تو داری تام رو فراموش میکنی
Tom took my hand	تام دستم را گرفت
Tom was not surprised when I told him what had happened.	تام وقتی به او گفتم چه اتفاقی افتاده تعجب نکرد.
I always dreamed of meeting Tom.	من همیشه رویای ملاقات تام را داشتم.
Maryam is the richest woman I know.	مریم ثروتمندترین زنی است که من می شناسم.
Tom teaches French once a week.	تام هفته ای یک بار زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom and I have a big house.	من و تام یک خانه بزرگ داریم.
Tom and Mary were both absent.	تام و مری هر دو غایب بودند.
I always thought Tom and Mary were married.	من همیشه فکر می کردم که تام و مری ازدواج کرده اند.
I think Tom does not know where Mary lives.	من فکر می کنم که تام نمی داند مری کجا زندگی می کند.
I will never betray Tom.	من هرگز به تام خیانت نمی کنم.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
If you always travel by subway, you rarely go out except at your station.	اگر همیشه با مترو سفر می کنید، به ندرت به جز در ایستگاه خود به بیرون می آیید.
Tom grabbed his coat and got ready to go.	تام کتش را گرفت و آماده رفتن شد.
This is my first visit to Australia.	این اولین بار است که از استرالیا دیدن می کنم.
I'll be home by 2:30.	تا ساعت 2:30 به خانه برمی گردم.
Buenos Aires is the capital of Argentina.	بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین است.
Tom says he can not remember what happened on the day of the accident.	تام می گوید که نمی تواند چیزی را که در روز حادثه اتفاق افتاده به خاطر بیاورد.
Are you planning to stay in Australia for a long time?	آیا قصد دارید برای مدت طولانی در استرالیا بمانید؟
Don't forget to call Tom before 2:30.	فراموش نکنید که قبل از ساعت 2:30 با تام تماس بگیرید.
The passenger opened the compartment.	مسافر در کوپه را باز کرد.
I know what really happened to Tom.	من می دانم واقعا چه اتفاقی برای تام افتاده است.
He enjoys talking to her.	از گفتگو با او لذت می برد.
I'm glad Tom didn't do it.	خوشحالم که تام این کار را نکرد.
Tom has no recollection of the accident.	تام هیچ خاطره ای از تصادف ندارد.
Things looked very bad for Tom.	اوضاع برای تام خیلی بد به نظر می رسید.
If you want to do it, you can do it.	اگر می خواهید آن را انجام دهید، می توانید آن را انجام دهید.
My veterinarian calls home.	دامپزشک من با خانه تماس می گیرد.
We will contact you as soon as we are informed.	به محض اطلاع با شما تماس خواهیم گرفت.
Tom said he wanted to know why you no longer work here.	تام گفت که می خواست بداند چرا دیگر اینجا کار نمی کنی.
I do not have medical education	من آموزش پزشکی ندارم
Tom is a little angry in the morning.	تام صبح ها کمی عصبانی است.
I went to the library to read some books.	برای خواندن چند کتاب به کتابخانه رفتم.
Everyone wants a better life.	همه آرزوی داشتن زندگی بهتر را دارند.
Tom is a little scared.	تام کمی ترسیده است.
I know Tom is in his office.	می دانم که تام در دفترش است.
I bought a bicycle for Tom.	من یک دوچرخه برای تام خریدم.
I worked as a substitute teacher.	من به عنوان معلم جایگزین مشغول به کار شدم.
I do not think Tom would really enjoy doing this.	من فکر نمی کنم تام واقعا از انجام این کار لذت ببرد.
I met Tom last week.	هفته گذشته با تام ملاقات کردم.
Tom thinks Mary can convince John to do it.	تام فکر می کند مری می تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Where is your search warrant?	حکم جستجوی شما کجاست؟
It was a great success.	این یک موفقیت بزرگ بود.
Tom left his wife and children.	تام همسر و فرزندانش را ترک کرد.
Temperatures in the North Pole are rising rapidly.	دما در قطب شمال به سرعت در حال افزایش است.
I know everything about you, Tom.	من همه چیز را در مورد تو می دانم، تام.
This is not the best solution.	این بهترین راه حل نیست.
Tom thinks he has invented a permanent motion machine.	تام فکر می کند که یک ماشین حرکت دائمی اختراع کرده است.
Tom appreciated Mary's kindness.	تام از مهربانی مری قدردانی کرد.
Wasn't Tom in Boston last week?	آیا تام هفته گذشته در بوستون نبود؟
I do not know where you live.	من نمی دانم شما کجا زندگی می کنید.
All numbers are approximate.	همه اعداد تقریبی هستند.
The only thing I ate yesterday was half an apple.	تنها چیزی که دیروز خوردم نصف سیب بود.
Tom volunteers at the Animal Shelter.	تام در پناهگاه حیوانات داوطلب می شود.
What is your grandfather's name?	اسم پدربزرگت چیه؟
I totally agreed with Tom.	من کاملا با تام موافق بودم.
Tom remained motionless.	تام بی حرکت ماند.
Tom told me he thought Mary would be curious.	تام به من گفت که فکر می کند مری کنجکاو خواهد بود.
Tom taught Mary a lot.	تام چیزهای زیادی به مریم آموخت.
Tom seemed very lonely.	تام خیلی تنها به نظر می رسید.
I thought Tom was cool.	من فکر می کردم که تام باحال است.
This is not something I am proud of.	این چیزی نیست که من به آن افتخار کنم.
You have to chop the meat before eating it.	قبل از خوردن گوشت باید آن را خرد کنید.
You did not tell me that you decided to wait until Monday to leave.	به من نگفتی که تصمیم داری تا دوشنبه صبر کنی تا بروی.
One of his three cars is blue and the rest is white.	یکی از سه ماشین او آبی و بقیه سفید است.
Tom pulled Mary aside and told her the news.	تام مری را کناری گرفت و خبر را به او گفت.
When was the last time you mowed your lawn?	آخرین باری که چمن خود را درو کردید کی بود؟
Tom is always early.	تام همیشه زود است.
The pain was more than he could bear, so he took some medicine.	دردش بیشتر از حد تحملش بود، پس مقداری دارو مصرف کرد.
I thought Tom could cheer Mary up.	فکر کردم تام می تواند مری را تشویق کند.
You do not have to worry about anything, I will take care of everything.	لازم نیست نگران چیزی باشید من از همه چیز مراقبت خواهم کرد.
Is it okay for me to ask a few questions?	آیا اشکالی ندارد که من چند سوال بپرسم؟
There was blood on Tom's face.	روی صورت تام خون بود.
This umbrella should belong to Tom.	این چتر باید مال تام باشد.
Tom confessed to me that he did.	تام به من اعتراف کرد که این کار را کرده است.
People say I am the devil.	مردم می گویند من شیطان هستم.
Tom always distances himself in class.	تام همیشه در کلاس فاصله می گیرد.
Tom helps customers.	تام به مشتریان کمک می کند.
I don't think anyone thinks Tom is good-looking.	فکر نمی کنم کسی تام را خوش قیافه بداند.
Tom told me he was going to bring Mary out for dinner tonight.	تام به من گفت که قصد دارد امشب مری را برای شام بیرون بیاورد.
This is our approach.	این رویکرد ماست.
It's not like Tom knows.	اینطور نیست که تام بداند.
Hundreds of people have died of starvation in that area.	صدها نفر در آن منطقه از گرسنگی مرده اند.
How might Tom win?	چگونه تام ممکن است برنده شود؟
Tom retired at age 65.	تام در 65 سالگی بازنشسته شد.
Tom got in the car and left.	تام سوار ماشین شد و رفت.
Sorry to bother you.	متاسفم که باعث نگرانی شما شدم.
Tom wanted to be an electrician.	تام می خواست برقکار شود.
Tom likes to talk about his children.	تام دوست دارد در مورد فرزندانش صحبت کند.
Tom said everyone he knows enjoys doing it.	تام گفت هرکسی که می شناسد از انجام این کار لذت می برد.
Tom and Mary agreed.	تام و مری به توافق رسیدند.
Tom looked like he always did.	تام مثل همیشه به نظر می رسید.
What's wrong with the way I sing?	نحوه آواز خواندن من چه اشکالی دارد؟
You do not know how to use it, do you?	شما نمی دانید چگونه از آن استفاده کنید، نه؟
Tom was watching TV last night.	تام دیشب مشغول تماشای تلویزیون بود.
Tom said Mary was probably still alone.	تام گفت مری احتمالا هنوز تنهاست.
Tom wore dry clothes	تام لباس خشک پوشید
Tom says he intends to attend our party.	تام می گوید که قصد دارد در مهمانی ما شرکت کند.
He violently resisted arrest.	او با خشونت در برابر دستگیری مقاومت کرد.
Everything is fine	همه چیز خوب میشه
This is the worst thing that has ever happened to me.	این بدترین چیزی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده است.
A penny spent is often more useful than a money saved.	یک پنی خرج شده اغلب مفیدتر از یک پول پس انداز شده است.
You do your best, don't you?	تو تمام تلاشت را می کنی، اینطور نیست؟
Tom said he wanted to write a letter to Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری نامه بنویسد.
All Tom has to do is play.	تنها کاری که تام انجام می دهد بازی کردن است.
I think Tom is dangerous.	من فکر می کنم تام خطرناک است.
Tom said he was divorced.	تام گفت که طلاق گرفته است.
I saw a man dressed as a ninja.	مردی را دیدم که لباس نینجا پوشیده بود.
I do not think Tom did what you say.	من فکر نمی کنم تام کاری را که شما می گویید انجام داد.
I'll try to call Tom again later.	سعی می کنم بعداً دوباره با تام تماس بگیرم.
Tom and I are both alcoholics.	من و تام هر دو الکلی هستیم.
Can you stop on the way back from work to the store?	آیا می توانید در مسیر بازگشت از محل کار به سمت فروشگاه توقف کنید؟
His uncle took care of Tom.	عمویش از تام مراقبت می کرد.
I think Tom is missing.	من فکر می کنم تام گم شده است.
Do you think what Tom suggested was a good idea?	آیا فکر می کنید آنچه تام پیشنهاد کرد ایده خوبی بود؟
We have no other alternative	ما هیچ جایگزین دیگری نداریم
Do you know what Tom looks like?	آیا می دانید تام چه شکلی است؟
We just asked Tom to sleep.	ما همین الان از تام خواستیم که بخوابد.
How much money do you think Tom stole?	فکر می کنید تام چقدر پول دزدیده است؟
He bought a piece of furniture from the store.	او یک تکه مبلمان از فروشگاه خرید.
Tom is with you, right?	تام با شماست، نه؟
Your French is really good. 	زبان فرانسه شما واقعاً خوب است.
Where did you get it?	از کجا برداشتی؟
Does Tom know that I do not want him to do this again?	آیا تام می داند که من نمی خواهم او این کار را دوباره انجام دهد؟
I am not able to answer all your questions.	من قادر به پاسخگویی به همه سوالات شما نیستم.
I can assure you that this will not happen.	من می توانم به شما اطمینان دهم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I have to buy medicine for my father.	من باید برای پدرم دارو بخرم.
Tom spends a lot of time in bookstores.	تام زمان زیادی را در کتابفروشی ها می گذراند.
I do not think I need to do that today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به انجام این کار داشته باشم.
Tom said he was going to eat fish for dinner tonight.	تام گفت که قرار است امشب برای شام ماهی بخورد.
I did not do this on purpose.	من از عمد این کار را نکردم.
The dog turned its head this way and that.	سگ سرش را این طرف و آن طرف چرخاند.
Tom gave Mary a very nice gift.	تام یک هدیه خیلی خوب به مری داد.
We were much more entertained in Australia than we thought.	ما در استرالیا خیلی بیشتر از آن چیزی که فکر می کردیم سرگرم بودیم.
Tom is not the only one who was unhappy.	تام تنها کسی نیست که ناراضی بود.
There are a lot of letters on the table.	انبوهی از حروف روی میز است.
You are completely philosophical	تو کاملا فیلسوفی
Tom picked some pink flowers for Mary.	تام چند گل صورتی برای مریم چید.
Tom got to a point where he could no longer do that.	تام به جایی رسید که دیگر نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom is in his room studying for an exam.	تام در اتاقش است و برای امتحان درس می خواند.
I have never done this	من هرگز این کار را انجام نداده ام
Tom succumbed to the temptation.	تام تسلیم وسوسه شد.
Watching tennis is fun. 	تماشای تنیس سرگرم کننده است.
Watching basketball is also fun.	تماشای بسکتبال نیز سرگرم کننده است.
It makes me happy	این باعث خوشحالی من می شود
I do not like to sing in public.	من دوست ندارم در جمع بخوانم.
I do not think I can ever do that again.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم این کار را دوباره انجام دهم.
I want to congratulate you on your graduation.	من می خواهم فارغ التحصیلی شما را تبریک بگویم.
He adapts to the situation.	او خودش را با شرایط وفق می دهد.
I'm just kidding	من فقط مسخره میکنم
I think Tom has done this at least once.	من فکر می کنم تام حداقل یک بار این کار را کرده است.
We can not imprison a young boy.	ما نمی توانیم یک پسر جوان را زندانی کنیم.
Is it true that Tom can not do that?	آیا درست است که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
You are Tom's favorite	تو مورد علاقه تام هستی
What is your favorite Australian folk song?	آهنگ فولکلور استرالیایی مورد علاقه شما چیست؟
I'm probably not here tomorrow	احتمالا فردا اینجا نباشم
Tom is ready for that, isn't he?	تام برای این کار آماده است، اینطور نیست؟
Would you like me to open it for you?	دوست داری برایت باز کنم؟
Do you think Tom was depressed?	آیا فکر می کنید تام افسرده بود؟
Tom helped Mary in the kitchen.	تام در آشپزخانه به مری کمک کرد.
Tom offered Mary a hot meal.	تام یک غذای گرم به مریم پیشنهاد کرد.
Tom wondered what Mary was thinking.	تام تعجب کرد که مری به چه چیزی فکر می کند.
I do not think it will be so easy.	فکر نمی کنم به این راحتی باشد.
Tom said Mary felt tired.	تام گفت مری احساس خستگی کرده است.
Tom would not let Mary do what he wanted.	تام به مری اجازه نمی داد کاری را که می خواست انجام دهد.
Let's make a snowman	بیا آدم برفی بسازیم
I'm really happy for you.	من واقعا برای شما خوشحالم.
Tom said Mary would be here later.	تام گفت که مری بعداً اینجا خواهد بود.
Tom's problem is that he lives in his own bubble.	مشکل تام این است که در حباب خودش زندگی می کند.
I'm the one who helped Tom paint his house.	من کسی هستم که به تام کمک کردم خانه اش را رنگ کند.
Let us know how it works for you.	به ما اطلاع دهید که چگونه برای شما کار می کند.
I'm proud to be a doctor	من به دکتر بودنم افتخار میکنم
Tom probably does not know he is going to be fired.	تام احتمالاً نمی داند که قرار است اخراج شود.
Tom is always tidy and tidy.	تام همیشه مرتب و مرتب است.
Tom wants to buy a car, but he can't.	تام می‌خواهد ماشین بخرد، اما نمی‌تواند.
Tom may want to stay in Australia until the end of the month.	تام ممکن است بخواهد تا پایان ماه در استرالیا بماند.
Tom was arrested for stealing apples.	تام در حال دزدیدن سیب دستگیر شد.
Tom is probably full.	تام احتمالاً پر شده است.
I did not know we came from a city	نمیدونستم از یه شهر اومدیم
We want to talk to you.	ما می خواهیم با شما صحبت کنیم.
Tom and Mary have only one daughter.	تام و مری تنها یک دختر دارند.
Tom will be there tomorrow.	تام فردا به آنجا خواهد رفت.
What were the most important events of 1990?	مهمترین رویدادهای سال 1990 چه بود؟
I need a Japanese to English dictionary.	من به یک دیکشنری ژاپنی به انگلیسی نیاز دارم.
I am afraid of you	من از تو می ترسم
I can't wait for the weekend to start.	من نمی توانم صبر کنم تا آخر هفته شروع شود.
I live in the city.	من در شهر زندگی می کنم.
Tom did not want to apologize to me.	تام نمی خواست از من عذرخواهی کند.
Tom knew Mary would agree.	تام می دانست که مری با این کار موافقت می کند.
Tom is almost in position.	تام تقریباً در موقعیت است.
Tom is doing the paperwork.	تام در حال انجام امور اداری است.
Tom was heartbroken when Mary broke up with him.	وقتی مری از او جدا شد تام دلش شکست.
Tom wanted to show Mary how to do it.	تام می خواست به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has not been stoned.	تام سنگسار نشده است.
When did Tom buy his truck?	تام چه زمانی کامیون خود را خرید؟
Once upon a time there was a post office in this corner.	یک بار در این گوشه یک اداره پست بود.
We have to do what is right.	ما باید آنچه را که درست است انجام دهیم.
Tom says he has not seen that movie yet.	تام می گوید که هنوز آن فیلم را ندیده است.
I'm going to study in France	من میرم فرانسه بخونم
Tom was the defender of the football team.	تام مدافع تیم فوتبال بود.
Tom mispronounced my name.	تام نام من را اشتباه تلفظ کرد.
Tom is a cautious worker.	تام یک کارگر محتاط است.
Tom said Mary was pessimistic.	تام گفت که مری بدبین بود.
It will be great	عالی میشه
Tom sometimes buys toys from this store.	تام گاهی اوقات از این فروشگاه اسباب بازی می خرد.
Tom often comes to Australia.	تام اغلب به استرالیا می آید.
Tom and Mary are both charged with murder.	تام و مری هر دو به قتل متهم شده اند.
I ask you to take a good look at what is in my hands.	از شما می خواهم به آنچه در دستان من است خوب نگاه کنید.
I're not really bored talking	واقعا حوصله حرف زدن ندارم
Tom thought Mary would forget.	تام فکر می کرد که مری این کار را فراموش می کند.
Tom and Mary are very busy.	تام و مری خیلی سرشان شلوغ است.
I don't think Tom went to Australia.	فکر می کنم تام به استرالیا نرفت.
Now I'm alone	حالا من تنهام
Tom did not really go to school today.	تام امروز واقعا به مدرسه نرفت.
Tom picked up his bag and left.	تام کیفش را برداشت و رفت.
I did not think Tom was scared.	من فکر نمی کردم تام ترسیده باشد.
Tom told me he thought Mary was excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده است.
What is the charge against him?	چه اتهامی به او وارد شده است؟
I just do not know what to do.	من فقط نمی دانم چه کار خواهم کرد.
I kissed Tom.	من تام را بوسیدم.
I'm tired of writing	از نوشتن خسته شدم
Tom has made several bad decisions recently.	تام اخیراً چندین تصمیم بد گرفته است.
He has the view that resistance is a waste of energy.	او این نگرش را دارد که مقاومت اتلاف انرژی است.
I know Tom saw us doing this.	من می دانم که تام ما را در حال انجام این کار دید.
This would never have happened if you had done what I told you to do.	اگر کاری را که من به شما گفتم انجام می دادید هرگز این اتفاق نمی افتاد.
I do not understand it.	من آن را درک نمی کنم.
Tom was not wearing pajamas.	تام پیژامه نپوشیده بود.
He is materialistic and shallow.	او مادی گرا و کم عمق است.
Tom was told about all the changes.	به تام در مورد تمام تغییرات گفته شد.
Tom pulled himself to the side of the road and turned off the engine.	تام خود را به کنار جاده کشید و موتور را خاموش کرد.
Do not stop writing for me	از نوشتن برای من کوتاهی نکنید
Did Tom really do that?	آیا تام واقعا این کار را کرد؟
If the sale price is good, Tom said he might buy two pairs of shoes.	اگر قیمت فروش خوب باشد، تام گفت ممکن است دو جفت کفش بخرد.
Tom could not remember where he had left his passport.	تام به یاد نداشت پاسپورتش را کجا گذاشته بود.
He can bend an iron bar with his hands.	او می تواند یک میله آهنی را با دستانش خم کند.
I expected Tom to do this for me.	انتظار داشتم تام این کار را برای من انجام دهد.
Thank you for helping me avoid trouble.	از اینکه به من کمک کردید از دردسر دوری کنم متشکرم.
Tom and Mary are unlikely to do so.	تام و مری بعید است این کار را انجام دهند.
Tom can't stand it.	تام طاقت انجام این کار را ندارد.
You can prevent stomach ailments by drinking purified water and always washing your hands before eating.	شما می توانید با نوشیدن آب تصفیه شده و همیشه شستن دست ها قبل از غذا از بیماری های معده جلوگیری کنید.
Tom helped his neighbors.	تام به همسایه هایش کمک کرد.
I hope Tom can help us.	من امیدوارم که تام بتواند به ما کمک کند.
I want to eat pork.	من می خواهم گوشت خوک را بخورم.
Sit down. 	بنشینید.
I will be with you in another minute.	من یک دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
Tom blushed when he saw Mary look at him.	تام وقتی دید مری به او نگاه می کند سرخ شد.
Tell me exactly what you saw Tom doing.	دقیقاً به من بگو تام را در حال انجام چه کاری دیدی.
Immigration to the United States resumed under easy immigration laws.	مهاجرت به ایالات متحده تحت قوانین آسان مهاجرت از سر گرفته شد.
Maybe I'm wrong.	شاید اشتباه می کنم.
Tom now lives alone.	تام اکنون تنها زندگی می کند.
Is it true that Tom did not win?	آیا درست است که تام برنده نشد؟
Tom advised Mary to work harder.	تام به مری توصیه کرد که بیشتر کار کند.
You are not cool	تو باحال نیستی
Tom does not eat much fruit.	تام زیاد میوه نمی خورد.
Everyone except Tom knew he did not have to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به بوستون برود.
Tom realized that if Mary had not helped him, he probably could not have done it.	تام متوجه شد که اگر مری به او کمک نمی کرد، احتمالاً نمی توانست این کار را انجام دهد.
I have seen it.	من آن را دیده ام.
I'm eating bread with butter and honey.	من دارم نان با کره و عسل میخورم.
Tom let me eat the last piece of cake.	تام به من اجازه داد آخرین تکه کیک را بخورم.
Tom thought Mary would not be at the party.	تام تصور می کرد که مری در مهمانی نخواهد بود.
Tom told everyone he was unemployed.	تام به همه گفت که بیکار است.
Tom could not appear.	تام نتوانست ظاهر شود.
I admire your treatment of others.	من رفتار شما با دیگران را تحسین می کنم.
I had to leave Tom with his suitcase.	من مجبور شدم تام چمدانش را پشت سر بگذارد.
You do not look happy	تو خوشحال به نظر نمیرسی
Tom was never convinced that John and Mary were married.	تام هرگز متقاعد نشد که جان و مری زن و شوهر هستند.
Tom cooked Mary's favorite food.	تام غذای مورد علاقه مری را پخت.
Tom said he thinks he can do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند تا ساعت 2:30 می تواند این کار را انجام دهد.
I do not enjoy traveling	من از سفر لذت نمی برم
I helped Tom fold the blankets.	به تام کمک کردم پتوها را تا کند.
I think Tom is full.	من فکر می کنم که تام پر شده است.
We have done a lot here.	ما در اینجا کارهای زیادی انجام داده ایم.
Let me make you a cup of hot coffee	بذار برات یه فنجان قهوه داغ درست کنم
The date of the festival coincides with the time of the exam.	تاریخ جشنواره مصادف با زمان برگزاری آزمون است.
You know Tom is my good friend, right?	میدونی تام دوست خوب منه، نه؟
Is it true that you wanted to live in Boston?	آیا این درست است که شما می خواستید در بوستون زندگی کنید؟
I'm asking you to talk to Tom about this.	من از شما می خواهم در مورد این موضوع با تام صحبت کنید.
I do not like cleaning the bathroom	من از تمیز کردن حمام خوشم نمیاد
I am the one who pulls out the garbage.	من هستم که زباله ها را بیرون می کشم.
I do not think it will be so easy.	فکر نمی کنم به این راحتی باشد.
Sometimes things seem impossible.	گاهی اوقات چیزهایی به ظاهر غیرممکن رخ می دهند.
If everyone agrees, I will not vote against.	اگر همه موافق باشند، من رای منفی نمی دهم.
I do not know how long I can endure	نمیدونم تا کی میتونم تحمل کنم
You can not trust anyone	نمی تونی به کسی اعتماد کنی
Can you tell me why you do not intend to do this?	آیا می توانید به من بگویید چرا قصد دارید این کار را انجام ندهید؟
Tom is in my computer class.	تام در کلاس کامپیوتر من است.
Tom confessed to the murder.	تام اعتراف کرد که او این قتل را انجام داده است.
Tom died in the war.	تام در جنگ جان باخت.
I knew Tom could not help us.	می دانستم تام نمی تواند به ما کمک کند.
It will be hard to defeat Tom.	شکست دادن تام سخت خواهد بود.
Tom said Mary is optimistic.	تام گفت مری خوشبین است.
There are so many things I can not do until tomorrow.	کارهای زیادی وجود دارد که تا فردا نمی توانم انجام دهم.
Tom said he had to borrow some money.	تام گفت که باید مقداری پول قرض کند.
This is not the only thing I have to do.	این تنها کاری نیست که باید انجام دهم.
You really don't think Tom will do that, do you?	واقعاً فکر نمی کنید تام این کار را انجام دهد، نه؟
Tom was amazed at what he learned.	تام از چیزی که یاد گرفت شگفت زده شد.
Tom thinks Mary will be jealous.	تام فکر می کند مری حسادت خواهد کرد.
Tom and I shook our heads politely.	من و تام برای هم مودبانه سر تکان دادیم.
How did Tom know that Mary wanted to do this?	تام از کجا می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
I do not agree with your enthusiasm.	من با اشتیاق شما موافق نیستم.
Tom heard someone knock on his window.	تام شنید که کسی به پنجره اش ضربه می زند.
I'm sorry, but I have to go home now	ببخشید ولی الان باید برم خونه
I thought you were more sympathetic.	من فکر می کردم که شما بیشتر همدردی می کنید.
Who do you want to tell Tom?	کی میخوای به تام بگی؟
I know Tom knew I had to do this.	می دانم تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Please remind me to call Tom at 2:30.	لطفاً به من یادآوری کنید که ساعت 2:30 با تام تماس بگیرم.
This is Tom's bike.	این دوچرخه تام است.
Tom never walked anywhere.	تام هرگز جایی راه نمی‌رفت.
Tom was the one who told me he had to do it.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را انجام دهد.
He did not answer the phone and I emailed him.	جواب تلفن را نداد و به او ایمیل زدم.
Tom is very picky.	تام بسیار انتخاب کننده است.
Tom lives in a small town not far from Boston.	تام در یک شهر کوچک نه چندان دور از بوستون زندگی می کند.
Tom said Mary would probably be safe where she is.	تام گفت که مری احتمالاً در جایی که هست در امان خواهد بود.
Tom is usually the first to complain.	تام معمولاً اولین کسی است که شکایت می کند.
Tom apologized over the phone.	تام از طریق تلفن عذرخواهی کرد.
Tom could not open the box.	تام نتوانست صندوق را باز کند.
Tom did everything he could to help.	تام هر کاری که ممکن بود برای کمک انجام داد.
Tom knew he could not do it.	تام می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom found everything he was looking for.	تام هر چیزی که دنبالش بود را پیدا کرد.
My head is busy today	امروز سرم شلوغه
His voice dropped to a whisper.	صدایش به زمزمه ای کاهش یافت.
I will not do this even if I am very bored.	حتی اگر خیلی حوصله ام سر رفته باشد این کار را نمی کنم.
I did not allow Tom to do that.	من به تام اجازه این کار را ندادم.
Neither Tom nor Mary have ever visited Boston.	نه تام و نه مری هرگز از بوستون دیدن نکرده اند.
I know Tom does not know why you should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom does not seem to be as charismatic as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد کاریزماتیک نیست.
I had to quit smoking while I was in the hospital.	من مجبور شدم تا زمانی که در بیمارستان بودم از سیگار کشیدن خودداری کنم.
I'm going to take you out	میرم بیرونت کنم
I was surprised that Tom was confused.	از اینکه تام گیج شده بود تعجب کردم.
Tom must be able to do what he has to do.	تام باید بتواند کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
I look forward to seeing Tom again in Boston.	من مشتاقانه منتظر دیدن تام دوباره در بوستون هستم.
Tom was hired.	تام استخدام شد.
He had forgotten to bring his homework, so he was arrested.	او فراموش کرده بود تکالیف خود را بیاورد، بنابراین بازداشت شد.
Madison's first four years were not easy.	چهار سال اول مدیسون آسان نبود.
Do you understand why Tom wants to go there?	آیا متوجه شدید که چرا تام می خواهد به آنجا برود؟
Tom probably won't be late.	تام احتمالا دیر نخواهد شد.
Tom introduced his family.	تام خانواده اش را معرفی کرد.
To be honest, I do not care.	صادقانه بگویم، من اهمیتی نمی دهم.
I do not have time to talk to you about this now.	الان وقت ندارم در این مورد با شما صحبت کنم.
Tom could not open the safe.	تام نتوانست گاوصندوق را باز کند.
The rain has not stopped yet	بارون هنوز قطع نشده
I think this is easy to do.	فکر می کنم انجام این کار آسان باشد.
I do not think I can get used to this sound.	فکر نمی کنم بتوانم به این صدا عادت کنم.
Tom said he was interested in doing so.	تام گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
It probably won't be fun to do that.	انجام این کار احتمالاً جالب نخواهد بود.
I did exactly what you told me.	من دقیقاً همان کاری را که به من گفتید انجام دادم.
Tom is in the bathroom now.	تام اکنون در حمام است.
I did not know Tom did not want me there.	نمی دانستم تام من را آنجا نمی خواهد.
Tom is the smartest man I know.	تام باهوش ترین مردی است که می شناسم.
There is always room for improvement	همیشه جا برای پیشرفت هست
He took her hand from the other side of the table and squeezed my hand.	دستش را از آن طرف میز گرفت و دستم را فشرد.
Tom can not read without glasses.	تام بدون عینک نمی تواند بخواند.
Tom is a young partner.	تام یک شریک جوان است.
I thought Tom was shocked.	فکر کردم تام شوکه شده بود.
It is possible that Tom is here in the park.	این احتمال وجود دارد که تام اینجا در پارک باشد.
I do not want to talk about love.	من نمی خواهم در مورد عشق صحبت کنم.
I think Tom can go to Australia with you.	من فکر می کنم تام می تواند با شما به استرالیا برود.
Tom was not killed	تام کشته نشد
My jacket wrinkled in the wash.	ژاکتم در شستشو چروک شد.
You can talk to Tom	میتونی با تام صحبت کنی
Tom loves greens.	تام سبزه ها را دوست دارد.
Tom is not as heavy as me.	تام به اندازه من سنگین نیست.
Tom said he would allow Mary to do so.	تام گفت که به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
I would be very grateful if you could lend me some money.	اگر بتوانید مقداری پول به من قرض بدهید، بسیار سپاسگزار خواهم بود.
Who is Tom traveling with?	تام با چه کسی سفر می کند؟
Tom set the alarm at 6:00 AM.	تام ساعت زنگ دار را روی ساعت 6:00 صبح تنظیم کرد.
It's time for Tom to find a new friend besides Mary.	وقت آن است که تام به جز مری دوست جدیدی پیدا کند.
There is only one problem with this arrangement.	فقط یک مشکل در این ترتیب وجود دارد.
Tom doesn't really like chicken movies, but he often goes to Mary and watches them with her.	تام واقعاً از فیلم‌های جوجه‌ها خوشش نمی‌آید، اما اغلب به مری می‌رود و آنها را با او تماشا می‌کند.
This computer did not cost much.	این کامپیوتر هزینه زیادی نداشت.
I am a newcomer to the team.	من تازه وارد تیم هستم.
Tom traveled around Asia.	تام به دور آسیا سفر کرد.
I'm calling from Tom's place.	من از محل تام تماس می گیرم.
The prize money allowed him to buy a guitar.	پول جایزه به او اجازه خرید یک گیتار را داد.
Tom plays tennis with Mary.	تام با مری تنیس بازی می کند.
He is the only boy we have ever had.	او تنها پسری است که تا به حال داشته ایم.
Tom is still a young boy.	تام هنوز یک پسر جوان است.
It is not the nineteenth century.	قرن نوزدهم نیست.
No one knew Tom was a Canadian.	هیچ کس نمی دانست که تام یک کانادایی است.
They are all crazy.	همه آنها دیوانه شده اند.
You have not changed over the years	تو در طول این سالها تغییر نکردی
Who is responsible here?	چه کسی مسئول اینجاست؟
Tom is a good hockey player.	تام یک بازیکن خوب هاکی است.
Aren't you going to spend Christmas with Tom?	آیا قرار نیست کریسمس را با تام بگذرانی؟
You can say anything you want to Tom.	شما می توانید هر چیزی که می خواهید به تام بگویید.
I can not go to Boston this weekend.	من نمی توانم این آخر هفته به بوستون بروم.
Tom should be in Boston tomorrow at this time.	تام باید فردا در این ساعت در بوستون باشد.
I think Tom knew exactly what he was doing.	فکر می کنم تام دقیقاً می دانست که دارد چه می کند.
Tom has learned to swim.	تام شنا کردن را یاد گرفته است.
I stay on the train.	من در قطار می مانم.
My success owes a lot to your help.	موفقیت من تا حد زیادی مدیون کمک شماست.
I'm scared like you	منم مثل تو میترسم
Tom handed the sheet of paper to Mary.	تام ورق کاغذ را به مری داد.
I did not think you would be willing	فکر نمیکردم حاضر بشی
I do not want to talk about my family.	من نمی خواهم در مورد خانواده ام صحبت کنم.
Tom is morally corrupt.	تام از نظر اخلاقی تباه شده است.
Tom said it's a family affair.	تام گفت این یک موضوع خانوادگی است.
Tom said he wished Mary could no longer do it alone.	تام گفت که ای کاش مری دیگر این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
I think Tom will let you do that.	من فکر می کنم که تام به شما اجازه انجام این کار را می دهد.
It looks like Tom is not going to Australia with us.	به نظر می رسد که تام با ما به استرالیا نمی رود.
I'd rather Tom not do that.	من ترجیح می دهم که تام این کار را انجام ندهد.
Tom sold his apartment and lived in a remote village.	تام آپارتمانش را فروخت و به دهکده ای دورافتاده زندگی کرد.
Tom will not be at work today.	تام امروز سر کار نخواهد آمد.
We have no chance of winning	ما هیچ شانسی برای برنده شدن نداریم
Don't think you can do that?	فکر نمی کنید بتوانید این کار را انجام دهید؟
I do not intend to read it.	من قصد ندارم آن را بخوانم.
Tom's father never returned home before nine or ten.	پدر تام قبل از نه یا ده هرگز به خانه برنگشت.
There is nothing to do here	اینجا هیچ کاری نمیشه کرد
I really do not have a gun	من واقعا تفنگ ندارم
I do not intend to do anything with you.	من قصد ندارم کاری با شما انجام دهم.
Tom and John were on a basketball team.	تام و جان در یک تیم بسکتبال بودند.
Tom said Mary hopes she can help John do that.	تام گفت که مری امیدوار است بتواند به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I can not speak French. 	من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom can't speak French either.	تام هم نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I should have been with you yesterday	من باید دیروز با تو بودم
Tom is buried in a small cemetery outside Boston.	تام در یک قبرستان کوچک در خارج از بوستون به خاک سپرده شده است.
Tom copes with very little money.	تام با پول بسیار کمی کنار می آید.
I'm always here to help.	من همیشه اینجا هستم تا کمک کنم.
I do not want to be in such a situation.	من نمی خواهم در چنین موقعیتی قرار بگیرم.
I hope the situation stays the same for a while.	امیدوارم شرایط برای مدتی به همین منوال بماند.
Tom saw Mary and John.	تام مری و جان را دید.
Tom seemed to enjoy doing it.	به نظر می رسید که تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom is still under house arrest.	تام همچنان در بازداشت خانگی است.
Tom thinks he's handsome.	تام فکر می کند خوش تیپ است.
Tom kept saying he did not know the answer.	تام مدام می گفت که جواب را نمی داند.
I sent a text message to Tom.	من یک پیامک برای تام فرستادم.
I will work with Tom.	من با تام کار خواهم کرد.
I love donuts.	من عاشق دونات هستم.
I want to do this for Tom.	من می خواهم این کار را برای تام انجام دهم.
Melt the chocolate and mix with the vanilla cream.	شکلات را آب کرده و با خامه وانیلی مخلوط کنید.
Tom is sure Mary knew he had to do it.	تام مطمئن است که مری می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom decided to sleep without a pillow.	تام تصمیم گرفت بدون بالش بخوابد.
Tom said he did not know when he was going to meet Mary at the airport.	تام گفت که نمی دانست چه زمانی قرار است مری را در فرودگاه ملاقات کند.
You are still involved	تو هنوز درگیر هستی
Can you please do something for Tom?	آیا می توانی لطفاً کاری کنی که تام از این کار دست بردارد؟
They left their homeland.	وطن خود را رها کردند.
Tom did not call to tell me he would not be there.	تام زنگ نزد تا به من بگوید که آنجا نخواهد بود.
You know why I was supposed to do this, right?	میدونی چرا قرار بود اینکارو بکنم، نه؟
Tom called his boss and told him he would not be at work today.	تام با رئیسش تماس گرفت و به او گفت که امروز سر کار نخواهد بود.
Tom always had something to say.	تام همیشه حرفی برای گفتن داشت.
Tom does not like Mary for some reason.	تام به دلایلی مری را دوست ندارد.
Tom has never had a dog.	تام هرگز سگ نداشته است.
I do not know how many years Tom lived in Boston.	من نمی دانم تام چند سال در بوستون زندگی کرد.
Focus on what you are doing.	روی کاری که انجام می دهید تمرکز کنید.
I think this is the first time Tom has tried to do that.	من فکر می کنم این اولین بار است که تام سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom was sitting alone in the bar.	تام تنها در بار نشسته بود.
I think Tom is getting ready	فکر کنم تام داره آماده میشه
My backpack is too heavy.	کوله پشتی من خیلی سنگین است.
Asking for forgiveness is easier said than done.	طلب بخشش آسانتر از گرفتن اجازه است.
He does not worry about his test scores at all.	او اصلاً نگران نمرات آزمون خود نیست.
Tom and I could have done it faster ourselves.	من و تام می توانستیم خودمان این کار را سریعتر انجام دهیم.
Tom was able to do what he had to do.	تام توانسته کاری را که باید انجام می‌داد انجام دهد.
Tom has other things to worry about.	تام چیزهای دیگری برای نگرانی دارد.
Tom definitely did not need to do this.	تام قطعاً نیازی به این کار نداشت.
I did not like you and Tom.	من تو و تام همدیگر را دوست نداشتم.
With more paper money, its value decreased.	با استفاده از پول کاغذی بیشتر، ارزش آن کاهش یافت.
Tom is probably wrong.	تام احتمالاً اشتباه می کند.
Tom is no longer a member of this club.	تام دیگر عضو این باشگاه نیست.
The only one who knows what to do is Tom.	تنها کسی که می داند باید چه کند تام است.
Don't you think it's time to call me Tom?	فکر نمیکنی وقتشه منو تام صدا کنی؟
I do not know if Tom can do this well for Mary?	من نمی دانم که آیا تام می تواند به خوبی مری این کار را انجام دهد؟
I doubt Tom will ever forget it.	من شک دارم که تام هرگز آن را فراموش کند.
I think you do not speak French.	من فکر می کنم شما فرانسوی صحبت نمی کنید.
Tom took three steps back.	تام سه قدم به عقب رفت.
Are you afraid to leave it behind?	آیا می ترسی که پشت سر بگذاری؟
Remember Tom's advice.	توصیه تام را به خاطر بسپار.
I can not ask Tom to resign.	من نمی توانم از تام بخواهم که استعفا دهد.
Tom realized quickly.	تام به سرعت متوجه شد.
Tom is here tonight?	تام امشب اینجاست؟
I know Tom is a creative person.	من می دانم که تام یک فرد خلاق است.
Tom's next crime will be his last.	جنایت بعدی تام آخرین جنایت او خواهد بود.
Weren't you and Tom together?	مگه تو و تام با هم دور هم نبودین؟
It probably won't get better.	به احتمال زیاد بهتر نمی شود.
Tom does not eat bacon.	تام بیکن نمی خورد.
Tom took refuge.	تام پناه گرفت.
I think I can help Tom do that.	فکر می کنم می توانم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I'm bringing food for Tom.	من برای تام غذا می آورم.
You are a really good kisser	تو واقعا بوسنده خوبی هستی
Tom was eating ice cream.	تام داشت بستنی می خورد.
Tom thought Mary would like to do this.	تام فکر کرد که مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
"Look what I bought." 	"ببین چی خریدم."
"what?"	"چیه؟"
I do not have a bus ticket yet.	من هنوز بلیط اتوبوس ندارم.
Tom could have said something, but he did not.	تام می توانست چیزی بگوید، اما این کار را نکرد.
Tom did not write a single letter to Mary until he was away.	تام تا زمانی که مری نبود حتی یک نامه هم به مری ننوشت.
I doubt Tom is very hungry.	من شک دارم که تام خیلی گرسنه باشد.
Tom said he wanted to sing a few songs.	تام گفت که مایل است چند آهنگ بخواند.
I woke up early to attend the meeting.	برای شرکت در جلسه زود بیدار شدم.
Tom looked plastered.	تام به نظر می رسید که گچ گرفته بود.
I am a radiologist	من رادیولوژیست هستم
I thought it would be nice if I could meet him there.	فکر می کردم خوب است اگر بتوانم او را آنجا ملاقات کنم.
Tom asked Mary if she really wanted to do it today.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً می‌خواهد این کار را امروز انجام دهد؟
Tom volunteered to pay the damages.	تام داوطلب شد تا خسارات وارده را بپردازد.
I do not think I can walk faster.	فکر نمی کنم بتوانم سریعتر راه بروم.
Tom walked ahead of Mary.	تام جلوتر از مری راه می رفت.
Tom usually eats fish on Fridays.	تام معمولا جمعه ها ماهی می خورد.
I put my lighter somewhere and I can't find it now.	فندکم را جایی گذاشتم و الان پیداش نمی کنم.
He was met with applause and applause.	او با تشویق و تشویق روبرو شد.
I did not know how to deal with that situation.	نمی دانستم چگونه با آن موقعیت کنار بیایم.
Tom was on the same construction crew as John.	تام در همان خدمه ساخت و ساز جان بود.
Tom seemed more annoyed than angry.	به نظر می رسید تام بیشتر آزرده خاطر باشد تا عصبانی.
I do not understand why you associate with Tom so much.	من نمی فهمم چرا اینقدر با تام معاشرت می کنی.
Never give a vacuum cleaner a uniform rest.	هرگز به یک مکنده استراحت یکنواخت ندهید.
Bring Tom here	تام را اینجا بیاور
You do not seem to want us here	به نظر نمیاد ما رو اینجا بخوای
Tom must be busy	تام باید سرش شلوغ باشه
I'm studying Kabuki drama.	من در حال مطالعه درام کابوکی هستم.
Tom says he's going to Australia.	تام می گوید که به استرالیا می رود.
Someone seems to have torn a page from this book.	به نظر می رسد شخصی صفحه ای از این کتاب را پاره کرده است.
They are a team that must lose.	آنها تیمی هستند که باید شکست بخورند.
Tom said he was looking forward to seeing Mary.	تام گفت که مشتاقانه منتظر دیدار مری است.
Tom's sister Mary is now in Boston.	مری خواهر تام اکنون در بوستون است.
I did not know that Tom did not have to do this.	من نمی دانستم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
A chicken was sitting on Tom's head.	جوجه ای روی سر تام نشسته بود.
You are one of the people in this photo.	شما یکی از افرادی هستید که در این عکس هستند.
This watch is very similar to the watch that Tom used.	این ساعت بسیار شبیه ساعتی است که تام استفاده می کرد.
I go to see my friend in the hospital every other day.	من یک روز در میان به ملاقات دوستم در بیمارستان می روم.
Tom lives in a rugged neighborhood.	تام در یک محله ناهموار زندگی می کند.
Tom has to go	تام باید برود
Don't you think Tom already knows about it?	آیا فکر نمی کنید تام قبلاً در مورد آن می داند؟
It was always easy for us to get along with Tom.	همیشه کنار آمدن با تام برای ما آسان بود.
I wonder why they kept Tom after school.	تعجب می کنم که چرا تام را بعد از مدرسه نگه داشتند.
Tom and Mary have to paint their house.	تام و مری باید خانه‌شان را رنگ کنند.
The garden is open to the public.	این باغ برای عموم آزاد است و رایگان است.
Tom arrived here earlier this morning than ever before.	تام امروز صبح زودتر از همیشه به اینجا رسید.
I think Tom will be interested.	من فکر می کنم که تام علاقه مند خواهد شد.
Tom is a frustrated idiot.	تام یک احمق ناامید است.
The blue whale is the largest animal in the world.	نهنگ آبی بزرگترین حیوان جهان است.
There is a very good chance that Tom will be able to help you.	شانس بسیار خوبی وجود دارد که تام بتواند به شما کمک کند.
Tom showed me his picture.	تام عکسش را به من نشان داد.
Please do not touch the product	لطفا به کالا دست نزنید
I do not think Tom knows what is going on there.	فکر نمی‌کنم تام بداند در آنجا چه خبر است.
I have never coached before.	من قبلا هرگز مربیگری نکرده ام.
We love picnics	ما عاشق پیک نیک هستیم
I find it extremely worrying.	من آن را به شدت نگران‌کننده می‌دانم.
Tom is an artist.	تام هنرمند است.
Tom has just met Mary.	تام به تازگی با مری آشنا شده است.
You asked me what can you do for me?	از من پرسیدی چه کاری می توانی برای من انجام دهی؟
Where is the judge?	قاضی کجاست؟
You will meet Tom tomorrow.	فردا با تام ملاقات خواهی کرد.
Where is Tom's house?	خانه تام کجاست؟
Tom bought a box of chocolates for Mary.	تام برای مری جعبه شکلات خرید.
Tom would not be happy here without Mary.	تام بدون مری اینجا خوشحال نخواهد شد.
I found it exhilarating.	من آن را نشاط آور یافتم.
Biodiversity continues to decline every year.	تنوع زیستی هر سال به کاهش خود ادامه می دهد.
Someone who looks a lot like Tom is standing by the gate.	کسی که خیلی شبیه تام است نزدیک دروازه ایستاده است.
Tom did not answer any of our questions.	تام به هیچ یک از سوالات ما پاسخ نداد.
He suffers from a severe cold. 	او از سرماخوردگی شدید رنج می برد.
She is very worried about her health.	او به شدت نگران سلامتی او است.
Tom thinks dogs make better pets than cats, Tom said.	تام گفت که فکر می‌کند سگ‌ها حیوانات خانگی بهتری نسبت به گربه‌ها می‌سازند.
I can not believe that you want Maryam to marry you.	باورم نمیشه که از مریم میخوای باهات ازدواج کنه.
Tom asked Mary to help John.	تام از مری می خواست که به جان کمک کند.
If he was here now, I would tell him the truth.	اگر الان اینجا بود، حقیقت را به او می‌گفتم.
I gather that you are not interested in this.	من جمع می کنم که شما به این کار علاقه ای ندارید.
Tom said you are not trying.	تام گفت که تو تلاش نمی کنی.
Here is an experiment that I want you to do.	در اینجا یک آزمایش است که می خواهم شما انجام دهید.
Where can I buy Anchovies?	از کجا می توانم آنچوی بخرم؟
Tom was injured in the accident.	تام در این تصادف آسیب دید.
Tom was somewhat surprised when he said he would not do it.	زمانی که مری گفت که او این کار را نمی کند تام به نوعی متعجب شد.
I do not think we will go to Boston next weekend.	فکر نمی کنم آخر هفته آینده به بوستون برویم.
It occurred to me that he might be in the library.	به ذهنم رسید که او ممکن است در کتابخانه باشد.
Are you waiting for Tom?	آیا منتظر تام هستید؟
Tom did not have enough money to go home by bus.	تام آنقدر پول نداشت که با اتوبوس به خانه برود.
Maybe you should try to really do it this time.	شاید باید سعی کنید این بار واقعاً این کار را انجام دهید.
Tom was tried as a teenager.	تام به عنوان یک نوجوان محاکمه شد.
I did not need to see me because I already knew what I was going to order.	من نیازی به دیدن منو نداشتم زیرا از قبل می دانستم که قرار است چه چیزی سفارش بدهم.
I often make mistakes.	من اغلب اشتباه می کنم.
Tom is one of 30 people asked to do this.	تام یکی از سی نفری است که از آنها خواسته شد این کار را انجام دهند.
Tom drives his car a little too fast.	تام ماشینش را کمی با سرعت زیاد می راند.
Tom was wet.	تام خیس بود.
Tom is a little scared.	تام کمی ترسیده است.
Tom told me he was not interested in going to the museum with us at all.	تام به من گفت که اصلاً علاقه ای به رفتن به موزه با ما ندارد.
How often do you bathe your dog?	چند بار سگ خود را حمام می کنید؟
You have to let Tom do it.	شما باید اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom should have been able to do the same.	تام هم باید می توانست این کار را انجام دهد.
In my opinion, Tom is the man we should hire.	به نظر من، تام مردی است که باید استخدام کنیم.
What makes you think I'm lost?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من گم شده ام؟
Tom is much smarter than Mary.	تام بسیار باهوش تر از مری است.
Tom is chasing Mary.	تام در تعقیب مری است.
Tom said he liked me.	تام گفت که از من خوشش می آید.
Tom and Mary do not laugh.	تام و مری نمی خندند.
I was deceived by a man I thought was my best friend.	من فریب مردی را خوردم که فکر می کردم بهترین دوست من است.
Being the youngest in the family is not easy.	کوچکترین بودن در خانواده کار آسانی نیست.
Why don't I make more potatoes?	چرا بیشتر سیب زمینی درست نمی کنم؟
I do not know when Tom left Boston.	نمی دانم کی تام بوستون را ترک کرد.
Always do the right thing, it will please some people and amaze others.	همیشه درست عمل کن این بعضی از مردم را خشنود و بقیه را مبهوت خواهد کرد.
Do not let anyone know that I am here.	اجازه نده کسی بفهمد که من اینجا هستم.
You do not know what is happening, do you?	شما نمی دانید چه خبر است، نه؟
Tom must have thought he had to do it.	تام باید فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
I think Tom is extroverted.	من فکر می کنم که تام برون گرا است.
I tried to hug Tom, but he wouldn't let me.	سعی کردم تام را در آغوش بگیرم، اما او اجازه نداد.
I do not think I have time to help you with this.	فکر نمی‌کنم زمانی برای کمک به شما در این کار داشته باشم.
Do you know when Tom did that?	میدونی کی تام اینکارو کرد؟
I must have made a mistake	حتما اشتباه کردم
I am very good at solving problems.	من در حل مسئله بسیار خوب هستم.
It's really unbelievable.	واقعا غیر قابل باور است.
I was in the right place at the right time.	من در زمان مناسب در مکان مناسب بودم.
Tom and I are both still under thirty.	من و تام هنوز هر دو زیر سی سالیم.
Do we have to get off the train at the border?	آیا باید در مرز از قطار پیاده شویم؟
We saw Tom in the crowd.	ما تام را در میان جمعیت دیدیم.
If you are hungry, eat.	اگر گرسنه هستید، بخورید.
I do not care about alcoholic beverages.	من به نوشیدنی های الکلی اهمیت نمی دهم.
Tom was in the back seat.	تام روی صندلی عقب بود.
I was surprised to learn that Tom had been a police officer before.	وقتی فهمیدم تام قبلا پلیس بوده تعجب کردم.
I suspected that Tom was hiding something from me.	من شک داشتم که تام چیزی را از من پنهان می کند.
Tom said Mary did not think John would do it to you.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان این کار را با تو انجام دهد.
I did not sleep a full night.	یک شب کامل نخوابیدم.
Tom said he was sorry he had hurt Mary's friend's feelings.	تام گفت متاسفم که احساسات دوست مری را جریحه دار کرده است.
I'm wanted	من تحت تعقیب هستم
This is not your job	این کار تو نیست
Tom and I paid separately.	من و تام جداگانه پرداخت کردیم.
I have been driving all night.	من تمام شب رانندگی کرده ام.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند که باید چه کار کند.
Tom does not wait	تام منتظر نمی ماند
How many ways do you know to do this?	چند راه برای این کار بلدید؟
According to these documents, the man finally confessed.	بر اساس این اسناد، مرد در نهایت اعتراف کرده است.
I bet Tom has never kissed you like that.	شرط می بندم که تام هرگز شما را اینطور نبوسیده است.
I know I was not a good father.	می دانم که پدر خوبی نبوده ام.
We do not want to leave the house before three.	ما نمی خواهیم قبل از سه از خانه بیرون برویم.
Population aging will be a long-term issue.	پیری جمعیت یک مسئله دراز مدت خواهد بود.
It looks like the weather will continue.	به نظر می رسد آب و هوا ادامه خواهد داشت.
Tom needs a little elbow room.	تام به کمی اتاق آرنج نیاز دارد.
What was the documentary about?	مستند درباره چه بود؟
Tom does not trust anyone	تام به کسی اعتماد ندارد
I do not think Tom will understand.	فکر نمی کنم تام بفهمد.
I do not think we can really say that one is right and the other is wrong.	من فکر نمی‌کنم واقعاً بتوانیم بگوییم یکی درست است و دیگری اشتباه.
I have a suggestion	من یک پیشنهاد دارم
Tom is not much older than me.	تام خیلی بزرگتر از من نیست.
Tom did not want to study medicine.	تام نمی خواست پزشکی بخواند.
Tom has nightmares.	تام کابوس می بیند.
You were not afraid, were you?	نمی ترسیدی، نه؟
I thought you told me you would do this.	فکر کردم به من گفتی که این کار را خواهی کرد.
I go after them	من میرم دنبالشون
Tom won first prize, right?	تام جایزه اول را برد، نه؟
Is there anything you do not do?	آیا کاری هست که انجام ندهی؟
The wind from the sea is humid.	بادهای از دریا مرطوب است.
Tom thought Mary loved him.	تام فکر کرد مری او را دوست دارد.
My children are a blessing.	فرزندان من نعمت هستند.
Tom has a serious health problem.	تام یک مشکل جدی سلامتی دارد.
I'm actually impressed.	من در واقع تحت تاثیر قرار گرفته ام.
We can never pass the guards.	ما هرگز نمی توانیم از نگهبانان بگذریم.
I need to understand why Tom died.	باید بفهمم چرا تام مرد.
You can not read French, can you?	شما نمی توانید فرانسوی بخوانید، می توانید؟
Now I add the final works.	اکنون کارهای پایانی را اضافه می کنم.
You sharpened the knives, didn't you?	چاقوها را تیز کردی، نه؟
Our manager is Tom Jackson.	مدیر ما تام جکسون است.
Tom failed the exam.	تام نتوانست امتحان را پشت سر بگذارد.
Why does Tom get paid more than me?	چرا تام حقوق بیشتری از من می گیرد؟
We can not rule out the possibility that Tom was the one who stole the pearl necklace.	ما نمی توانیم این احتمال را رد کنیم که تام کسی بوده که گردنبند مروارید مری را دزدیده است.
I baked economics yesterday.	دیروز اوکونومیاکی پختم.
I did not buy the car	من ماشین رو نخریدم
I did everything Tom told me I should do.	من هر کاری که تام به من گفت باید انجام دهم را انجام دادم.
Tom promised to take care of Mary.	تام قول داد از مری مراقبت کند.
I always enjoy seeing Tom.	من همیشه از دیدن تام لذت می برم.
Tom pleaded not guilty.	تام اعلام کرد که بی گناه است.
I regret what I did	از کاری که کردم پشیمانم
Tom dried his hands with the towel Mary had given him.	تام دست هایش را با حوله ای که مری به او داده بود خشک کرد.
Tom said he would do it again tomorrow.	تام گفت که فردا دوباره این کار را انجام خواهد داد.
No need to pay	نیازی به پرداخت نیست
Tom said he needed Mary.	تام گفت که به مری نیاز دارد.
Thank you for your support	از حمایت شما متشکرم
I'm proud of what you have done.	من به آنچه شما انجام داده اید افتخار می کنم.
Tom believed this to happen.	تام معتقد بود که این اتفاق می افتد.
Tom, I want to go to sleep.	تام، من می خواهم بروم بخوابم.
I know Tom doesn't have to.	می دانم که تام هم مجبور نیست این کار را بکند.
I wish we did what Tom does.	ای کاش ما همان کاری را می کردیم که تام انجام می دهد.
This is not the main reason why Tom should not do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را انجام دهد.
Do you know how to pronounce Tom's last name?	آیا می دانید چگونه نام خانوادگی تام را تلفظ کنید؟
I never saw you laugh	من هیچوقت ندیدم بخندی
When Mary saw the snake, she stood motionless like a statue.	مریم وقتی مار را دید مثل یک مجسمه بی حرکت ایستاد.
I do not want to spend so much for a meal.	من نمی خواهم آنقدر برای یک غذا خرج کنم.
He was sick, so he lay in bed all day.	او بیمار بود، بنابراین تمام روز در رختخواب دراز کشید.
Tom shivered when he saw the black cat.	تام با دیدن گربه سیاه لرزید.
You overpaid	اضافه پرداخت کردی
Tom plans to go to Boston himself.	تام قصد دارد خودش به بوستون برود.
If you really want to know, why not ask Tom?	اگر واقعاً می‌خواهید بدانید، چرا از تام نمی‌پرسید؟
Tom was not the one who put out the fire.	تام کسی نبود که آتش را خاموش کرد.
One has to pick up Tom.	یکی باید تام را بردارد.
I hope you go soon, do not be upset	امیدوارم زودتر برم ناراحت نشی
Shouldn't you be in school now?	الان نباید مدرسه باشی؟
They are very loving	اونا خیلی عاشقن
Tom has committed suicide three times this year.	تام امسال سه بار اقدام به خودکشی کرده است.
Tom and I are about the same age.	من و تام تقریباً همسن هستیم.
Tom slowed to a halt.	تام کند شد تا توقف کرد.
Tom is currently at a conference in Australia.	تام اکنون در یک کنفرانس در استرالیا است.
I do not like to disappoint anyone.	من دوست ندارم کسی را ناامید کنم.
I think the man looks a lot like Tom.	من فکر می کنم آن مرد خیلی شبیه تام است.
Tom could not find a babysitter in a short time.	تام نتوانست در مدت کوتاهی پرستار بچه پیدا کند.
Mary is very interested in Tom, but she is shy to talk to him.	مری علاقه زیادی به تام دارد، اما برای صحبت با او خجالتی است.
You and Tom did not travel together, did you?	تو و تام با هم سفر نکردی، نه؟
Tom has two mothers.	تام دو مادر دارد.
I got out of the car and ran to the hospital.	از ماشین پیاده شدم و به سمت بیمارستان دویدم.
Tom left town late that night to avoid arrest.	تام دیر آن شب شهر را ترک کرد تا دستگیر نشود.
What I told you yesterday was not true	چیزی که دیروز بهت گفتم درست نبود
Tom brought me home.	تام مرا به خانه آورد.
Tom believed that Mary could win.	تام معتقد بود که مری می تواند برنده شود.
Tom is here right now	تام همین الان اینجاست
What did Tom do to make Mary angry?	تام برای عصبانی کردن مری چه کرد؟
Tom released the bird.	تام پرنده را آزاد کرد.
I'm pretty sure Tom is not doing what he said.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کاری را که گفته بود انجام نمی دهد.
Tom loves watching late night TV shows.	تام تماشای برنامه های تلویزیونی آخر شب را دوست دارد.
Tom asked Mary to show him how to tie a square knot.	تام از مری خواست که به او نشان دهد چگونه یک گره مربع ببندد.
I laughed out loud.	با صدای بلند خندیدم.
I have a small job for you.	من یک کار کوچک برای شما دارم.
Tom is thinking	تام داره فکر میکنه
I think I have heard it somewhere before.	فکر می کنم قبلاً در جایی شنیده بودم.
If you want to do a good job, do not rush.	اگر می خواهید کار خوبی انجام دهید، عجله نکنید.
Tom may ask you for help.	تام ممکن است از شما کمک بخواهد.
It is important not to forget this.	مهم است که این کار را فراموش نکنید.
Tom sometimes walks in his sleep.	تام گاهی در خواب راه می رود.
I am thinking of resigning at once.	به این فکر می کنم که یکباره استعفا بدهم.
We have to do the right thing	ما باید کار درست را انجام دهیم
I told you I'm not interested	بهت گفتم علاقه ای ندارم
Tom needs a place to crash.	تام به مکانی برای تصادف نیاز دارد.
I do not want Tom in this building.	من تام را در این ساختمان نمی‌خواهم.
Tom told me that if he lost his job, he could live on his savings for a while.	تام به من گفت که اگر شغلش را از دست بدهد می تواند مدتی با پس اندازش زندگی کند.
I will put your number on my phone and send you a text message.	من شماره شما را در تلفنم می گذارم و برای شما پیامک می فرستم.
Tom loves corn chips.	تام چیپس ذرت را دوست دارد.
Do not let Tom eat dessert until he has eaten everything on his plate.	اجازه ندهید تام تا زمانی که همه چیز در بشقابش را نخورد دسر بخورد.
Raising children is not easy	بزرگ کردن بچه ها آسان نیست
Do this as quickly as possible.	این کار را با بیشترین سرعت ممکن انجام دهید.
I did not know to whom to deliver the package.	نمی دانستم بسته را به چه کسی تحویل دهم.
Tom today can not help us paint the garage.	تام امروز نمی تواند به ما کمک کند تا گاراژ را رنگ کنیم.
I do not think they are married	فکر نکنم ازدواج کرده باشند
Tom eats breakfast every morning.	تام هر روز صبح صبحانه می خورد.
Tom is not a Vietnam veteran.	تام کهنه سرباز ویتنام نیست.
I tried acupressure.	من طب فشاری را امتحان کردم.
I felt sorry for Tom's family.	برای خانواده تام متاسف شدم.
Do you still have to do this every day?	آیا هنوز باید هر روز این کار را انجام دهید؟
Tom must apologize first.	تام ابتدا باید عذرخواهی کند.
If you do not know the meaning of a word, you should look it up in the dictionary.	اگر معنی یک کلمه را نمی دانید، باید آن را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
I did not think to show me how to do this.	فکر نمی کردم به من نشان دهید چگونه این کار را انجام دهم.
My height is not 150 cm.	قد من 150 سانتی متر نیست.
We accepted that his actions were justified.	ما پذیرفتیم که اقدامات او موجه است.
How much are the payments?	پرداخت ها چقدر است؟
I hope I have not waited for you	امیدوارم شما را منتظر نکرده باشم
Who could have predicted this?	چه کسی می توانست این را پیش بینی کند؟
Tom told police he had been framed.	تام به پلیس گفت که او را قاب گرفته اند.
You are not going to get over it	قرار نیست از پسش بر بیای
Tom used to work in a bank.	تام قبلاً در یک بانک کار می کرد.
How much does admission cost?	هزینه پذیرش چقدر است؟
Tom and I had never done this before.	من و تام قبلاً این کار را نکرده بودیم.
I thought Tom was surprised.	فکر کردم تام تعجب کرد.
Tom knocked on the door as he left the room.	تام هنگام خروج از اتاق در را به هم کوبید.
Driver Tom opened the limousine to Mary.	راننده تام در لیموزین را به روی مری باز کرد.
Tom looks inappropriate.	تام نامناسب به نظر می رسد.
Tom seems to be afraid of dogs.	به نظر می رسد تام از سگ ها می ترسد.
Tom no longer talks to me.	تام دیگر با من صحبت نمی کند.
Tom left his family and went to Australia.	تام خانواده اش را رها کرد و به استرالیا رفت.
Tom said nothing about Mary.	تام در مورد مری چیزی نگفت.
Tom rarely eats fruit.	تام به ندرت میوه می خورد.
Tom has a bachelor's degree.	تام لیسانس است.
This is not something I should buy.	این چیزی نیست که من باید بخرم.
Most dogs love it when you scratch their ears.	بیشتر سگ ها وقتی آنها را پشت گوش می خراشید دوست دارند.
Now let's not think about this.	حالا به این موضوع فکر نکنیم.
Do you really think I'm not a good coach?	واقعا فکر می کنی من مربی خوبی نیستم؟
Tom missed his children.	تام دلتنگ بچه هایش شده بود.
Tom is a rescuer.	تام یک امدادگر است.
This summer vacation I went to the beach and climbed a mountain.	این تعطیلات تابستانی به ساحل رفتم و از کوهی بالا رفتم.
You're really dense, aren't you?	شما واقعاً متراکم هستید، نه؟
We will not eat until Tom gets home.	تا تام به خانه نرسد ما غذا نخواهیم خورد.
It does not matter who says it, it is not true.	مهم نیست چه کسی این را می گوید، این درست نیست.
This is not the main reason why Tom is unwilling to do so.	این دلیل اصلی عدم تمایل تام به این کار نیست.
Tom did not know I could do this.	تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he heard Mary crying.	تام گفت که صدای گریه مری را شنیده است.
The access road is blocked by a fallen tree.	راه دسترسی توسط یک درخت افتاده مسدود شده است.
I have to tell Tom what to do.	من باید به تام بگویم که چه کار کند.
Tom decided to return to Australia.	تام تصمیم گرفت به استرالیا برگردد.
Mary had a strange craving for food when she was pregnant.	مری زمانی که باردار بود هوس غذایی عجیبی داشت.
This is the only way to the next city.	این تنها راه به شهر بعدی است.
Tom and Mary are younger than me.	تام و مری از من کوچکتر هستند.
Most likely he has not heard the news yet.	به احتمال زیاد او هنوز این خبر را نشنیده است.
I'm bald	من کچل هستم
Is it true that Tom does not like swimming?	آیا این درست است که تام شنا کردن را دوست ندارد؟
I have to leave Boston.	من باید بوستون را ترک کنم.
We were inaccurate	نادقیق بودیم
Should fresh meat always be frozen?	آیا باید همیشه گوشت تازه را فریز کرد؟
I just have to thank myself for this mess.	من فقط باید از خودم تشکر کنم برای این آشفتگی.
I think Tom will not be in Australia now.	من فکر می کنم تام اکنون در استرالیا نخواهد بود.
Tom left his umbrella on the train.	تام چترش را در قطار جا گذاشت.
Not bad here	اینجا بد نیست
Who is behind it?	چه کسی پشت آن است؟
I told Tom to come home as soon as possible.	به تام گفتم هر چه زودتر به خانه برگردد.
I was impressed when I saw Tom do this.	وقتی دیدم تام این کار را می کند تحت تأثیر قرار گرفتم.
Are you sure you want to get married?	مطمئنی میخوای ازدواج کنی؟
Who told you that Tom would not help us?	چه کسی به تو گفت تام به ما کمک نمی کند؟
I thought they were angry with me because I did not help them wash the car.	من فکر می کردم که آنها از دست من عصبانی هستند زیرا من به آنها کمک نکردم ماشین را بشویند.
I do not think most of us can do what Tom did.	من فکر نمی کنم که اکثر ما بتوانیم کاری را که تام انجام داد انجام دهیم.
I play concertina	کنسرتینا میزنم
I did not think Tom would be so happy.	فکر نمی کردم تام اینقدر راضی باشد.
I do not think I know anyone named Tom Jackson.	فکر نمی کنم کسی به نام تام جکسون را بشناسم.
It's not interesting when you are losing.	وقتی در حال باخت هستید جالب نیست.
Tom told me he did not like green peppers.	تام به من گفت که فلفل سبز را دوست ندارد.
Everyone was worried that something bad would happen.	همه نگران بودند که اتفاق بدی بیفتد.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to play chess.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند چگونه شطرنج بازی کند.
Tom apologized.	تام خواستار عذرخواهی شد.
Do not let it bother you	نذار اذیتت کنه
Tom has already decided to help Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری کمک کند.
I tried to guess Tom's age.	سعی کردم سن تام را حدس بزنم.
Tom knew the truth, but did not let anyone know that he knew it.	تام حقیقت را می دانست، اما اجازه نمی داد کسی بداند که او آن را می داند.
I do not think Tom knows that Mary's supposed to do this.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری باید این کار را انجام دهد.
I look forward to seeing Tom again this evening.	من انتظار دارم تام امروز عصر دوباره مری را ببیند.
Tom and Mary are geniuses.	تام و مری نابغه هستند.
I pay a lot of taxes.	من مالیات زیادی می پردازم.
I'm the one who turned off the lights.	من همانی هستم که چراغ ها را خاموش کردم.
Rosa Parks refused to hand over her seat to a white passenger.	رزا پارکس حاضر نشد صندلی خود را برای یک مسافر سفید پوست واگذار کند.
There is a fine line between saving and being cheap.	مرز باریکی بین صرفه جویی و ارزان بودن وجود دارد.
I do not watch TV in the morning.	من صبح ها تلویزیون نگاه نمی کنم.
Tom told me I was not tall enough.	تام به من گفت که من به اندازه کافی بلند نیستم.
Tom will surely pass the exam.	تام مطمئناً امتحان را پشت سر می گذارد.
Tom agrees to pay a relatively high price for that painting.	تام پذیرفته است که قیمت نسبتاً گزافی برای آن نقاشی بپردازد.
This was a recommendation, not an order.	این یک توصیه بود نه یک دستور.
Oil has played an important role in the development of civilization.	نفت نقش مهمی در پیشرفت تمدن داشته است.
I think Tom is in his office and he works.	من گمان می کنم که تام در دفترش است و کار می کند.
Do you really want to do all this?	آیا واقعاً می خواهید این همه کار را انجام دهید؟
I am an expert in doing this.	من در انجام این کار متخصص هستم.
It was careless that I forgot your answer.	بی خیالی بود که جواب نامه شما را فراموش کردم.
Tom knows a lot of celebrities.	تام افراد مشهور زیادی را می شناسد.
Tom was afraid anyone would hear him.	تام می ترسید که کسی او را بشنود.
When their eyes met, it was as if the world was standing still.	وقتی چشمانشان به هم رسید، انگار دنیا ایستاده بود.
If you do not remind me, I will forget.	اگر به من یادآوری نکنی، فراموش می کنم.
Tom asks his father to buy him a pony.	تام از پدرش می‌خواهد که برایش یک پونی بخرد.
I will see Tom at school tomorrow.	تام را فردا در مدرسه خواهم دید.
I suggest you talk about it with Tom.	پیشنهاد می کنم در مورد آن با تام صحبت کنید.
Tom just did what he had to do.	تام فقط کاری را که باید انجام می داد انجام داد.
Tom's car has just hit the streets.	ماشین تام به تازگی وارد خیابان شده است.
I'm having a heart attack	دارم سکته قلبی میکنم
I stared at Tom.	به تام خیره شدم.
I know Tom knows that Mary knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او باید این کار را انجام دهد.
Tom had a persistent cough.	تام سرفه‌های مداوم داشت.
Tom poured his heart and soul into it.	تام قلب و روح خود را در این کار ریخت.
Tom and Mary want to get married right away.	تام و مری می خواهند فورا ازدواج کنند.
Tom almost shook his head.	تام تقریبا سرم را برداشت.
Tom insisted that we do this with the book.	تام اصرار داشت که این کار را با کتاب انجام دهیم.
What's wrong with my legs?	پاهای من چه مشکلی دارد؟
Tom seemed to be different today.	به نظر می رسید تام امروز متفاوت باشد.
Tom pointed to his notes.	تام به یادداشت های خود اشاره کرد.
Tom thought Mary would be sleepy.	تام فکر کرد مری خواب آلود خواهد بود.
Tom wanted what Mary had.	تام آنچه مری داشت را می خواست.
I can not remember Tom telling me what to do.	نمی توانم به خاطر بیاورم که تام به من گفت که باید چه کار کنم.
Tom did it as fast as he could.	تام این کار را تا جایی که می توانست سریع انجام داد.
Have you tried Tom Cycling?	آیا دوچرخه سواری تام را امتحان کردید؟
Tom said Mary is no longer in Australia.	تام گفت مری اکنون در استرالیا نیست.
In fact, I do not intend to leave at this time.	در واقع من در حال حاضر قصد ترک کار را ندارم.
I am too young to do this alone.	من برای انجام این کار به تنهایی خیلی جوان هستم.
Tom was glad Mary was there.	تام خوشحال بود که مری آنجا بود.
How did you know I failed the French language test?	از کجا فهمیدی که من در آزمون زبان فرانسه مردود شدم؟
Most whales feed on plankton.	بیشتر نهنگ ها از پلانکتون تغذیه می کنند.
There are things I want to talk about.	چیزهایی هست که می خواهم در مورد آنها صحبت کنم.
I want to start with the song I wrote.	من می خواهم با آهنگی که نوشته ام شروع کنم.
Tom said he expected Mary to help him do that.	تام گفت که انتظار داشت مری به او در انجام این کار کمک کند.
There is nothing to fear anymore.	دیگر چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
Do not bother him	او را اذیت نکن
Tom is probably still disappointed.	تام احتمالاً هنوز مأیوس است.
Tom has been watching TV all afternoon.	تام تمام بعدازظهر در حال تماشای تلویزیون بوده است.
I know exactly what you are trying to do.	من دقیقاً می دانم که شما سعی دارید چه کاری انجام دهید.
You really do not believe that Tom did this on purpose, do you?	واقعا باور نمی کنی که تام از روی عمد این کار را کرده باشد، درست است؟
Tom told me he would not be in Australia next week.	تام به من گفت که هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
I do not know who is involved.	من نمی دانم چه کسی درگیر است.
Tom is kind of busy right now	تام الان یه جورایی سرش شلوغه
I have been arrested	من دستگیر شده ام
It was only yesterday that I heard the news of the accident.	تا دیروز بود که خبر تصادف را شنیدم.
I'm not very hungry right now	من الان زیاد گرسنه نیستم
I have never seen Tom so angry.	من هرگز تام را اینقدر عصبانی ندیده بودم.
Tom wanted to leave, but Mary wanted to stay a little longer.	تام می خواست برود، اما مری می خواست کمی بیشتر بماند.
Tom said he was tempted to do so.	تام گفت که وسوسه می شود این کار را انجام دهد.
I saw Tom yesterday.	من پریروز تام را دیدم.
I'm looking at it.	من در حال بررسی آن هستم.
Tom knew what Mary had done.	تام می دانست که مری چه کرده است.
I do not think Tom can buy the car he wants.	من فکر نمی کنم تام بتواند ماشینی را که می خواهد بخرد.
I do not think Tom has ever done this alone.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال این کار را به تنهایی انجام داده باشد.
I'm going to see him tomorrow.	من فردا می روم او را ملاقات کنم.
Tom jumps on the trampoline.	تام روی ترامپولین می پرد.
Tom does it all.	تام با همه این کار را می کند.
I know you doubt it	میدونم که شک داری
Tom and Mary are not ready to do that yet.	تام و مری هنوز برای انجام این کار آماده نیستند.
I thought I saw Tom crying.	فکر کردم دیدم تام داره گریه میکنه.
Is there anything you want to tell me?	چیزی هست که بخواهید به من بگویید؟
It may be too hard for me to be alone right now.	شاید برایم خیلی سخت باشد که در حال حاضر تنها باشم.
This car has a diesel engine.	این خودرو دارای موتور دیزلی است.
Tom understands foreign affairs.	تام مسائل خارجی را درک می کند.
Tom said Mary should do the same.	تام گفت مری هم باید این کار را بکند.
Tom wanted to play chess.	تام می خواست شطرنج بازی کند.
Why did you tell Tom about what we did?	چرا به تام درباره کاری که ما انجام دادیم گفتی؟
Do you really think Tom is incompetent?	آیا واقعا فکر می کنید تام بی کفایت است؟
I always do what I say.	من همیشه کاری را که می گویم انجام می دهم.
I do not know you very well.	من شما را خیلی خوب نمی شناسم.
I wonder what Tom thinks about this.	من تعجب می کنم که تام در مورد این چه فکر می کند.
Tom is going to do that, isn't he?	تام قرار است این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I have never missed a deadline.	من هرگز ضرب الاجل را از دست نداده ام.
Tom did not seem alone.	تام تنها به نظر نمی رسید.
Tom does not want to go out with Mary.	تام نمی خواهد با مری بیرون برود.
What makes you think Tom does not like you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام شما را دوست ندارد؟
When I was a child, I often read comic books.	وقتی بچه بودم اغلب کتاب های طنز می خواندم.
Actinium was discovered by Andre Luis Dabren in 1899.	اکتینیوم توسط آندره لوئیس دبیرن در سال 1899 کشف شد.
I do not have to do this right away.	من مجبور نیستم فورا این کار را انجام دهم.
This is our best hope.	این بهترین امید ماست.
It's very easy, isn't it?	خیلی آسان است، اینطور نیست؟
You have to do an honorable job and resign.	شما باید کار شریف را انجام دهید و استعفا دهید.
Tom followed Mary into the house.	تام به دنبال مری وارد خانه شد.
Tom does not seem to be having fun.	به نظر نمی رسد که تام سرگرمی داشته باشد.
Is it okay to tell Tom?	اگر به تام بگویم اشکالی ندارد؟
I think Tom agrees.	من فکر می کنم تام موافقت کند.
Where would you like to put these boxes?	دوست دارید این جعبه ها را کجا قرار دهیم؟
How did Tom allow you to do that?	چطور شد که تام به تو اجازه داد این کار را بکنی؟
"What are these spots on the ground?" 	"این لکه ها روی زمین چیست؟"
"Blood."	"خون."
I'm looking for someone else.	من دنبال شخص دیگری هستم.
We have to consider the possibility that Tom does not want to do that.	ما باید این احتمال را در نظر بگیریم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I think Tom looks incredible.	من فکر می کنم تام باورنکردنی به نظر می رسد.
Do you accuse Tom of being a thief?	آیا تام را به دزد بودن متهم می کنی؟
Neither Tom nor Mary waited long.	نه تام و نه مری مدت زیادی منتظر ماندند.
Tom was lying on his stomach.	تام روی شکمش دراز کشیده بود.
This is not the last time you saw me	این آخرین باری نیست که از من دیدی
This medicine does not taste very good.	این دارو طعم چندان خوبی ندارد.
A wise man does not talk to you like that	یه آدم عاقل اینطوری باهات حرف نمیزنه
I know Tom is a retired cop.	می دانم تام یک پلیس بازنشسته است.
I do not think you should have done that.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را می کردید.
I knew Tom was a very rich man.	می دانستم که تام مرد بسیار ثروتمندی است.
I want to show it to Tom in an hour.	من می خواهم آن را در عرض یک ساعت به تام نشان دهم.
I do not think there is any chance I can do that.	من فکر نمی کنم هیچ شانسی وجود داشته باشد که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom eats with a spoon.	تام با قاشق غذا می خورد.
I'm used to being with a lot of people.	من به بودن در کنار افراد زیادی عادت کرده ام.
If you do not pay the rent, the landlord will evict you.	اگر اجاره را پرداخت نکنید، صاحبخانه شما را بیرون می کند.
It should not be too hard	این نباید خیلی سخت باشد
Sorry to bother you so much	متاسفم که اینقدر مزاحم شدم
Why do some people have eye sockets?	چرا برخی از افراد گودال چشم دارند؟
Hope that changes soon	امیدوارم که به زودی تغییر کند
Tom lives with his parents in Australia.	تام با پدر و مادرش در استرالیا زندگی می کند.
I did not know how to do this until Tom showed me.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم تا اینکه تام به من نشان داد.
This is the first time Tom has complained about the weather.	این اولین بار است که تام از آب و هوا شکایت می کند.
Tom seems unhappy with our decision.	به نظر می رسد تام از تصمیم ما ناراضی است.
Could you do what Tom did?	آیا شما می توانستید کاری را که تام انجام داد انجام دهید؟
I just want to be your friend, no more.	من فقط می خواهم دوست شما باشم، نه بیشتر.
I know the inconvenience	میدونم که ناراحتی
It is about ten o'clock in the afternoon. 	الان تقریباً ده بعد از ظهر است.
Bedtime - It's bedtime.	وقته خوابه - وقت خواب هست.
What you do is far more dangerous than what Tom did.	کاری که شما انجام می دهید بسیار خطرناک تر از کاری است که تام انجام داد.
Tom will get married soon.	تام به زودی ازدواج خواهد کرد.
Tom said he liked the party.	تام گفت که از مهمانی خوشش آمده است.
Is there a koala at the local zoo?	آیا کوالا در باغ وحش محلی وجود دارد؟
Your gutter needs to be replaced.	ناودان شما باید تعویض شود.
Tom still has to finish painting the fence.	تام هنوز باید نقاشی حصار را تمام کند.
I thought I heard Tom wanted to go to Boston.	فکر کردم شنیده ام که تام می خواهد به بوستون برود.
I wanted to be here by 2:30, but something happened.	می خواستم تا ساعت 2:30 اینجا باشم، اما چیزی پیش آمد.
I really did not need it.	من واقعاً به آن نیاز نداشتم.
Tom was not very keen.	تام خیلی مشتاق نبود.
I'm going to Boston tomorrow with Tom.	من فردا با تام به بوستون می روم.
Tom no longer lets me hug him.	تام دیگر اجازه نمی دهد او را در آغوش بگیرم.
Tom's parents are both Australians.	پدر و مادر تام هر دو اهل استرالیا هستند.
Someone came into my room and stole my wallet.	شخصی وارد اتاقم شد و کیف پولم را دزدید.
How many days did it take to do this?	چند روز طول کشید تا این کار انجام شود؟
Tom said he wanted to forget it.	تام گفت که می خواهد آن را فراموش کند.
Tom's absence was strange and inexplicable.	غیبت تام عجیب و غیرقابل توضیح بود.
Tom has been busy lately.	تام اخیراً سرش شلوغ بوده است.
He does not allow me to read the letter.	او به من اجازه نمی دهد نامه را بخوانم.
What do you expect me to do for you?	توقع داری برات چیکار کنم؟
Tom and Mary were not the only ones crying. 	تام و مری تنها کسانی نبودند که گریه می کردند.
The other children were crying too.	بچه های دیگر هم گریه می کردند.
I'm giving your message to Tom.	من پیام تو را به تام می دهم.
Tom could not insure his car because he had six accidents in three years, all of which were his fault.	تام نتوانست ماشینش را بیمه کند زیرا در سه سال شش تصادف داشت که همه آنها تقصیر او بود.
I tried to tell Tom.	سعی کردم به تام بگویم.
Do your parents know you are here?	آیا پدر و مادرت می دانند که شما اینجا هستید؟
Tom faces a lengthy prison sentence.	تام با یک حکم زندان طولانی مواجه است.
I have not signed a contract yet	من هنوز قرارداد نبستم
Tom said he's really glad he did.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام داده است.
We could not find the problem.	ما نتوانستیم مشکل را پیدا کنیم.
I have not read your letter yet	من هنوز نامه شما را نخوانده ام
What is your strategy?	استراتژی شما چیست؟
He asked me to pick him up from the station.	او از من خواست تا او را از ایستگاه ببرم.
That's exactly what Tom wanted.	این دقیقاً همان چیزی بود که تام می خواست.
Tom listed his stamp collection.	تام مجموعه تمبر خود را فهرست بندی کرد.
He is wearing a beautiful hat.	او یک کلاه زیبا به سر دارد.
This is the reason for our divorce	دلیل طلاقمون همینه
That's certainly a lot, but it's not enough.	این مطمئناً زیاد است، اما هنوز کافی نیست.
Tom said he knew I would not do it.	تام گفت که می‌دانست من این کار را نمی‌کنم.
We expect Tom to return home on October 20.	ما انتظار داریم تام در 20 اکتبر به خانه بازگردد.
I knew Tom would not win.	می دانستم تام برنده نخواهد شد.
I think Tom is still married to Mary.	فکر می کنم تام هنوز با مری ازدواج کرده است.
I'm not interested in learning to play the piano.	من علاقه ای به یادگیری نواختن پیانو ندارم.
Tom is the best friend I have ever had.	تام بهترین دوستی است که تا به حال داشته ام.
Tom knew what was going to happen.	تام می دانست چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom is due to be deported from Australia.	تام قرار است از استرالیا اخراج شود.
Tom came to my office today.	تام امروز به دفتر من آمد.
Tom never forgets to call on his mother's birthday.	تام هرگز فراموش نمی کند که در روز تولد مادرش تماس بگیرد.
I thought maybe Tom was the only one who knew what Mary wanted to do.	فکر کردم شاید تام تنها کسی باشد که می‌داند مری می‌خواهد چه کار کند.
Tom could not get what you asked for.	تام نتوانست آنچه را که خواسته بودید دریافت کند.
Tom played the songs he liked and sometimes the songs he did not like.	تام آهنگ هایی را که دوست داشت و گاهی اوقات آهنگ هایی را که دوست نداشت پخش می کرد.
Tom always expects me to help Mary.	تام همیشه از من انتظار دارد که به مری کمک کنم.
I want to put some music.	من می خواهم یک موسیقی بگذارم.
I know Tom is incompetent.	من می دانم که تام بی کفایت است.
I think Tom betrayed	فکر کنم تام خیانت کرد
I was told I should not do this here.	به من گفته شد که نباید این کار را اینجا انجام دهم.
Tom sat down next to me.	تام در جلسه کنار من نشست.
Tom no longer reads French.	تام دیگر زبان فرانسه نمی خواند.
Shouldn't Tom be in Boston this week?	آیا تام نباید این هفته در بوستون باشد؟
I'm not doing this now because I'm tired.	من الان این کار را نمی کنم، زیرا خسته هستم.
We hope you do.	ما امیدواریم که شما این کار را انجام دهید.
Tom and Mary both need to get some sleep.	تام و مری هر دو باید کمی بخوابند.
We will do our best to help.	ما سعی خواهیم کرد تا آنچه در توان داریم برای کمک انجام دهیم.
Want to know when Tom intends to do this?	آیا می خواهید بدانید تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد؟
Tom has already retired, hasn't he?	تام قبلاً بازنشسته شده است، اینطور نیست؟
She was Tom Mary's first girlfriend.	اولین دوست دختر تام مری بود.
Tom smiled mysteriously.	تام لبخند مرموزی زد.
Tom finally decided to do it.	تام در نهایت تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
Do you really think you can do better?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید بهتر عمل کنید؟
It is very difficult to speak a foreign language correctly.	صحبت کردن صحیح به یک زبان خارجی بسیار دشوار است.
Why is Tom like that?	چرا تام اینطوریه؟
Tom was more spontaneous.	تام خودجوش تر بود.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Please give me an air post stamp.	لطفا یک مهر پست هوایی به من بدهید.
He warned the children not to play in the street.	او به بچه ها هشدار داد که در خیابان بازی نکنند.
I'm sure Lizzie will be very happy.	مطمئنم لیزی خیلی خوشحال خواهد شد.
I have calluses on my soles.	کف پام پینه دارم.
Tom is in terrible danger.	تام در خطر وحشتناکی است.
Tom said he was tired.	تام گفت که خسته است.
I never imagined Tom would do that.	هرگز تصور نمی کردم تام این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that he did not think John was amused by what was happening.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان با اتفاقی که می‌افتد سرگرم شده باشد.
My alarm clock was set to 2:30.	ساعت زنگ دار من روی ساعت 2:30 تنظیم شده بود.
I think Tom kissed Mary for the first time yesterday.	من فکر می کنم که تام دیروز برای اولین بار مری را بوسید.
Tom said Mary could do it alone.	تام گفت که مری می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
We found a beautiful blue swamp around the island.	ما یک مرداب زیبا و آبی را در سمت دور جزیره پیدا کردیم.
Do you know when Tom comes here?	میدونی کی تام اینجا میاد؟
I thought you said you would never ride a bike with Tom.	فکر کردم گفتی که هرگز با تام دوچرخه سواری نمی کنی.
What does he not like?	چه چیزی را دوست ندارد؟
He brought food for his guest and sheltered him.	برای مهمانش غذا می آورد و برایش پناه می داد.
We may lose our pensions.	ممکن است حقوق بازنشستگی خود را از دست بدهیم.
Tom opened the door and went inside.	تام در را باز کرد و داخل شد.
You seem to be angry.	به نظر می رسد شما عصبانی هستید.
I did not need to do this alone.	من نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشتم.
If we had left the house at seven o'clock, we could have arrived on time.	اگر ساعت هفت از خانه خارج شده بودیم، می توانستیم به موقع برسیم.
Tom's father gave him a scooter.	پدر تام یک اسکوتر به او داد.
I talked to a boy who seemed older than a girl.	با پسری که به نظر از دختر بزرگتر بود صحبت کردم.
Tom knew he was dying.	تام می دانست که دارد می میرد.
Tom killed the light.	تام نور را کشت.
Tom stayed at a hotel near the beach.	تام در هتلی نزدیک ساحل ماند.
I happened to be in Australia at the same time as Tom.	من اتفاقاً همزمان با حضور تام در استرالیا بودم.
I should probably tell Tom what he should do.	من احتمالا باید به تام بگویم که او باید چه کار کند.
I do not buy it	من آن را نمی خرم
Tom is so tired now that he can not do it.	تام الان خیلی خسته است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not know you knew how to drive a bus	نمیدونستم تو اتوبوس رانندگی بلدی
This is mine, isn't it?	این مال من است، اینطور نیست؟
Before you can love others, you must be able to love yourself.	قبل از اینکه بتوانید دیگران را دوست داشته باشید، باید بتوانید خودتان را دوست داشته باشید.
Tom says he does not.	تام می گوید که او این کار را نمی کند.
I do not like bus rides.	من اتوبوس سواری را دوست ندارم.
I thought you would be interested in the museum exhibition next week.	من فکر کردم که شما به نمایشگاه موزه در هفته آینده علاقه مند خواهید شد.
Tom could not keep up with his classmates.	تام نمی‌توانست با همکلاسی‌هایش همراهی کند.
Tom is scheduled to do so today.	تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Tom and Mary love to watch cooking shows.	تام و مری عاشق تماشای برنامه های آشپزی هستند.
I thought you would be in Australia this week.	فکر می کردم این هفته در استرالیا باشید.
I can not read very well.	من نمی توانم خیلی خوب بخوانم.
We can not run our program without your help.	بدون کمک شما نمی توانیم برنامه خود را اجرا کنیم.
Quasars are bright celestial bodies that are far away.	کوازارها اجرام آسمانی درخشانی هستند که بسیار دور هستند.
I know Tom did not know why Mary did not need to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
You are not very good at this	تو زیاد تو این کار خوب نیستی
I guess this is because Tom is young.	من فرض می کنم که این به این دلیل است که تام خردسال است.
We have the budget available.	ما بودجه در دسترس داریم.
Tom showed me his garden.	تام باغش را به من نشان داد.
It's not fair that he can go and I can't.	منصفانه نیست که او بتواند برود و من نتوانم.
Tom's offer is not bad.	پیشنهاد تام بد نیست.
Tom and Mary both look up.	تام و مری هر دو به بالا نگاه می کنند.
It's hard to convince Tom to do something.	متقاعد کردن تام برای انجام کاری سخت است.
Tom is reading the letters he received from Mary.	تام در حال بازخوانی نامه هایی است که از مری گرفته است.
We cannot release the prisoners today.	ما امروز نمی توانیم زندانیان را آزاد کنیم.
Do you remember what Tom was wearing?	یادت هست تام چی پوشیده بود؟
The process is not complete	روند کامل نیست
It does not make sense to do this now.	الان انجام این کار منطقی نیست.
I usually eat before 6:30.	من معمولا قبل از ساعت 6:30 غذا می خورم.
Tom asked me if I wanted to do this with him.	تام از من پرسید که آیا می خواهم این کار را با او انجام دهم؟
Can you imagine a time when the world is free of war?	آیا می توانید زمانی را تصور کنید که جهان عاری از جنگ باشد؟
Tom is not very patriotic.	تام خیلی میهن پرست نیست.
Tom did not seem to be entertained.	به نظر می رسید تام سرگرم نشده باشد.
What did Tom sell?	تام چه چیزی فروخت؟
Were there many people at the party?	آیا افراد زیادی در مهمانی حضور داشتند؟
He is extremely sensitive to cold.	او به شدت به سرما حساس است.
Tom is always arguing with someone.	تام همیشه با کسی بحث می کند.
Tom did not know where Mary was.	تام نمی دانست مری کجا بوده است.
I thought there was a good chance Tom would not do it.	فکر می کردم شانس زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
Tom was not well	تام خوب نبود
You're not going to go out on a cold day like today, right?	واقعاً قصد ندارید در یک روز سرد مثل امروز بیرون بروید، درست است؟
Can I ask Tom?	آیا می توانم از تام سوال کنم؟
You didn't tell Tom what we planned for next week, did we?	به تام نگفتی برای هفته آینده چه برنامه ای داریم، نه؟
Tom lost both his parents in a car accident.	تام هر دو والدین خود را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
You're still going to take a picture, aren't you?	هنوز هم قصد عکس گرفتن دارید، اینطور نیست؟
I did not bring my glove	دستکشم نیاوردم
There was nothing you could do to stop Tom from doing what he did.	هیچ کاری نمی توانستید انجام دهید تا تام را از انجام کاری که انجام داد بازدارید.
I was a good clarinetist in my youth.	من در جوانی یک کلارینتیست خوب بودم.
Mary's boyfriend's name is Tom.	نام دوست پسر مری تام است.
Is it possible to be in Australia on Valentine's Day?	آیا احتمال دارد در روز ولنتاین در استرالیا باشیم؟
Tom trades in cereals.	تام با غلات معامله می کند.
I am almost never home on Mondays.	من تقریبا هیچ وقت دوشنبه ها در خانه نیستم.
Tom says you're willing to do it for us.	تام می گوید که شما حاضرید این کار را برای ما انجام دهید.
Tom was talking to Mary.	تام داشت با مری صحبت می کرد.
This is very easy for Tom.	این برای تام خیلی آسان است.
I know Tom needs help to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار به کمک نیاز دارد.
Tom took $ 300 from his wallet and gave it to Mary.	تام 300 دلار از کیف پولش برداشت و به مری داد.
Tom is illiterate	تام بی سواد
I know Tom knew Mary would not do that.	می دانم تام می دانست که مری این کار را نمی کند.
Tom and his friends went down the hill together.	تام و دوستانش با هم از تپه پایین رفتند.
I wonder where the cork screw is.	من تعجب می کنم که پیچ چوب پنبه کجاست.
Does Tom speak French?	آیا تام فرانسوی صحبت می کند؟
Tom and I are in the same room.	من و تام در یک اتاق مشترک هستیم.
It was foolish for him to turn down his offer.	این احمقانه بود که او پیشنهادش را رد کرد.
Tom tied his boat to the dock.	تام قایقش را به اسکله بست.
One good thing about winter is that there are no mosquitoes.	یک چیز خوب در مورد زمستان این است که پشه وجود ندارد.
We misjudged Tom.	ما تام را اشتباه قضاوت کرده ایم.
Tom said you want to go with us.	تام گفت که میخواهی با ما بروی.
"I agree with him." 	"من با او موافق هستم."
"me too."	"منم همینطور."
Do not pull the plug yet.	هنوز دوشاخه را نکشید.
I thought Tom was having a party last night.	فکر کردم تام دیشب مهمانی داشت.
Termites destroy houses.	موریانه ها خانه ها را خراب می کنند.
What does Tom want us to do?	تام از ما می خواهد چه کار کنیم؟
Tom is only half joking.	تام فقط نیمه شوخی می کند.
Tom wants you to know the truth.	تام از شما می خواهد که حقیقت را بدانید.
This hastily written letter has many errors.	این نامه که با عجله نوشته شده است، اشتباهات زیادی دارد.
I hope what I wrote was understandable.	امیدوارم آنچه نوشتم قابل فهم بوده باشد.
César Ch چvez organized the first successful union of farm workers in American history.	سزار چاوز اولین اتحادیه موفق کارگران مزرعه را در تاریخ آمریکا سازمان داد.
I do not know if Tom and Mary will get married or not.	من نمی دانم که آیا تام و مری ازدواج خواهند کرد یا نه.
This is not a game	این یک بازی نیست
Tom never worried about where to eat his next meal.	تام هرگز نگران این نبود که وعده غذایی بعدی اش از کجا بخورد.
Tom teaches history and biology.	تام تاریخ و زیست شناسی تدریس می کند.
No one can deny the fact that there is no smoke without fire.	هیچ کس نمی تواند این واقعیت را انکار کند که بدون آتش دود وجود ندارد.
I have had this toy since I was a child.	من از کودکی این اسباب بازی را داشتم.
Why does Tom hate Boston so much?	چرا تام اینقدر از بوستون متنفر است؟
Tom did not know how long he had been asleep.	تام نمی دانست چه مدت خواب بوده است.
This is a decision that Tom has to make.	این تصمیمی است که تام باید بگیرد.
I often wake up at noon on Saturdays.	شنبه ها اغلب ظهر از خواب بیدار می شوم.
Tom told me he hoped Mary would work.	تام به من گفت که امیدوار است مری همکاری کند.
I thought you were coming	فکر کردم میای
Tom never asked a question.	تام هرگز سوالی نپرسید.
Tom thought everyone in the school knew he had been arrested.	تام تصور می کرد که همه در مدرسه می دانستند که او دستگیر شده است.
I'm too scared to do it myself.	من خیلی می ترسم که خودم این کار را انجام دهم.
There is no one here	اینجا کسی نیست
I did not think we had enough food to feed everyone.	فکر نمی کردم غذای کافی برای سیر کردن همه داشته باشیم.
We can not use mobile phones here.	ما نمی توانیم در اینجا از تلفن همراه استفاده کنیم.
The cause was not immediately known.	علت بلافاصله مشخص نشد.
Tom is much smarter than Mary.	تام بسیار باهوش تر از مری است.
I left without saying goodbye to Tom.	بدون خداحافظی با تام رفتم.
I watched Tom go.	رفتن تام را تماشا کردم.
Tom said he prefers to stay home.	تام گفت که ترجیح می دهد در خانه بماند.
I did not read it	من آن را نخواندم
The full involvement of the bank robbery has not yet been determined.	دخالت تام در سرقت بانک هنوز مشخص نشده است.
It is better to order now	بهتره همین الان سفارش بدیم
I think Tom and Mary both have valid points.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو نکات معتبری دارند.
When you have finished reading this letter, burn it.	وقتی خواندن این نامه را تمام کردید، آن را بسوزانید.
Tom often blames others for his failures.	تام اغلب دیگران را مقصر شکست های خود می داند.
I'm not going to the cinema tomorrow.	من فردا به سینما نمی روم.
It's amazing how Tom was able to do this with just one hand.	شگفت انگیز است که چگونه تام توانست این کار را تنها با یک دست انجام دهد.
Tom did not give us good money.	تام پول خوبی به ما نداد.
You are not as young as Tom	تو به اندازه تام جوان نیستی
I want to live in a quiet city with clean air.	من می خواهم در یک شهر آرام زندگی کنم که هوا تمیز باشد.
Tom almost won.	تام تقریباً برنده شد.
You should not do this.	شما نباید این کار را انجام دهید.
We did not do this for Tom.	ما این کار را برای تام انجام ندادیم.
Tom did not want to help, but he did.	تام نمی خواست کمک کند، اما این کار را کرد.
I hope I am not injured	امیدوارم مصدوم نشوم
He loved Tom Mary very much.	تام مری را بسیار دوست داشت.
Tom is never late, is he?	تام هرگز دیر نمی کند، او؟
Tom sent Mary a postcard from Boston.	تام یک کارت پستال از بوستون برای مری فرستاد.
Tom hoped Mary's dog would love him.	تام امیدوار بود که سگ مری او را دوست داشته باشد.
Tom and Mary threw sand at each other.	تام و مری به سمت یکدیگر ماسه پرتاب کردند.
Tom asked me to help him do that.	تام از من خواست که به او کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Are you saying that you are afraid?	آیا به این دلیل می گویید که می ترسید؟
It's like yesterday, but it's been almost ten years since we first met.	انگار دیروز است، اما در واقع نزدیک به ده سال از اولین ملاقات ما می گذرد.
Tom does not wear a wedding ring.	تام حلقه ازدواج نمی‌بندد.
Tom told me he thought Mary was alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها است.
Tom is supposed to be there.	تام قرار است آنجا باشد.
Are you afraid of insects?	آیا از حشرات می ترسید؟
Tom told Mary everything about his trip.	تام همه چیز را در مورد سفر خود به مری گفت.
We had some changes this year	امسال تغییراتی داشتیم
Tom has a brain tumor.	تام تومور مغزی دارد.
I do not think Tom knows anything about this.	من فکر نمی کنم تام چیزی در این مورد بداند.
Do you know the chords of this song?	آیا آکورد این آهنگ را می شناسید؟
Tom's dogs bark at everything.	سگ های تام به همه چیز پارس می کنند.
Why so naughty?	چرا اینقدر بدجنسی؟
I think Tom is still tired.	فکر می کنم تام هنوز خسته است.
That hat does not fit you	اون کلاه بهت نمیاد
I do not get paid to do this.	من برای انجام این کار پولی نمی گیرم.
I did not know Tom was so strong.	نمی دانستم تام آنقدر قوی است.
Tom knows you can speak French.	تام می داند که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom is wrong.	تام نادرست است.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary to do it.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom could not believe the news.	تام نمی توانست این خبر را باور کند.
I have never been so busy	تا حالا اینقدر شلوغ نبودم
Tom can not read without glasses.	تام بدون عینک نمی تواند بخواند.
We miss you when you are not here	وقتی اینجا نباشی دلمون برات تنگ میشه
This is not something you get paid to do.	این چیزی نیست که برای انجامش پول می گیرید.
I did not know you do not like Chinese food	نمیدونستم غذای چینی دوست نداری
Swimming is something Tom and I are good at.	شنا چیزی است که من و تام در آن مهارت داریم.
I'm going to Thomas this afternoon.	من امروز بعدازظهر به تامز می روم.
Tom was caught drinking while working.	تام در حین کار در حال نوشیدن مشروب گرفتار شد.
Tom will be very happy that Mary did not do this.	تام از اینکه مری این کار را نکرد بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom and Mary have not spoken to each other since their divorce.	تام و مری از زمان طلاقشان با یکدیگر صحبت نکرده اند.
Tom will never love you.	تام هرگز تو را دوست نخواهد داشت.
Tom landed on Mars.	تام روی مریخ فرود آمد.
Do you know what time Tom's train arrives?	آیا می دانید قطار تام چه ساعتی می رسد؟
Even as I entered the room, Tom and Mary did not stop talking.	با وجود اینکه وارد اتاق شدم، تام و مری دست از حرف زدن برنداشتند.
Tom was the only one who really knew me.	تام تنها کسی است که واقعاً مرا می‌شناخت.
I could not find a seat on the bus, so I had to stop.	من نتوانستم در اتوبوس صندلی پیدا کنم، بنابراین مجبور شدم بایستم.
Tell me this is not happening	به من بگو این اتفاق نمی افتد
I think Tom agreed.	من فکر می کنم که تام با این کار موافقت کرده است.
Tom is doing a lot of work.	تام در حال انجام کارهای زیادی است.
How do you punish your children when they misbehave?	وقتی فرزندانتان بد رفتار می کنند چگونه آنها را تنبیه می کنید؟
Tom has a very large nose.	تام بینی بسیار بزرگی دارد.
I do not think your joke was very appropriate.	به نظر من شوخی شما زیاد مناسب نبود.
I really like to talk about such things.	من واقعا دوست دارم در مورد این جور چیزها صحبت کنم.
do not talk to me!	با من حرف نزن!
Do you have a ticket for today's concert?	آیا بلیطی برای کنسرت امروز دارید؟
If you want, you can go earlier today.	اگر می خواستی می توانی امروز زودتر بروی.
Do you have an interesting book that I can borrow?	آیا کتاب جالبی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom knows that Mary can not resist chocolate ice cream.	تام می داند که مری نمی تواند در برابر بستنی شکلاتی مقاومت کند.
He loved them both and they both loved him.	او هر دوی آنها را دوست داشت و هر دو او را دوست داشتند.
Downloading this game takes a long time.	دانلود این بازی خیلی طول می کشد.
Tom opened the trunk and saw it empty.	تام صندوق عقب را باز کرد و آن را خالی دید.
I thought Tom was going with Mary.	فکر می کردم تام با مری می رود.
I try hard.	من سخت تلاش می کنم.
Tom could not eat, but drank some water.	تام نمی توانست چیزی بخورد، اما کمی آب نوشید.
Apart from you, does Tom have a living family?	به جز تو، آیا تام فامیل زنده ای دارد؟
I ask Tom what he thinks about it.	من از تام می پرسم که در مورد آن چه فکر می کند.
What do you think about this dress?	نظر شما در مورد این لباس چیست؟
Tom hoped Mary would stay in Boston for a while.	تام امیدوار بود که مری مدتی در بوستون بماند.
I seem to be the only one who wants to do this.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom knows how it feels.	تام می داند که چه حسی دارد.
You're not fooling anyone, except maybe Tom.	تو کسی را گول نمی زنی، به جز شاید تام.
Tom has been suspended from school for three weeks.	تام به مدت سه هفته از مدرسه تعلیق شده است.
Tom is unlikely to help you do that.	بعید است تام به شما در انجام این کار کمک کند.
Did Tom ask you anything?	آیا تام از شما چیزی پرسید؟
Tom learned from his parents that he should not do this.	تام از والدینش یاد گرفت که نباید این کار را بکند.
Tom helped Mary repair the broken chair.	تام به مری کمک کرد تا صندلی شکسته را درست کند.
I honestly did not know that Tom would be here.	راستش نمی دانستم که تام اینجا خواهد بود.
What's in those boxes?	در آن جعبه ها چیست؟
When the monkey jumped towards him, he was scared.	وقتی میمون به سمتش پرید، ترسید.
I thought Tom was in big trouble.	من فکر می کردم که تام در دردسر بزرگی است.
"Do you see anything?" 	"چیزی می بینی؟"
"No, I can not say I have."	"نه، نمی توانم بگویم که دارم."
She is not my wife	اون زن من نیست
Apparently Tom is responsible for this.	ظاهرا تام مسئول این اتفاق است.
Garlic is a natural antibiotic.	سیر یک آنتی بیوتیک طبیعی است.
Tom will most likely fail.	تام به احتمال زیاد شکست خواهد خورد.
I told Tom not to leave the door open.	به تام گفتم که نباید در را باز بگذارد.
I cleared the ground.	زمین را پاک کردم.
It took me several years to pack up.	چند سال طول کشید تا وسایلم را جمع کنم.
We just can not continue this.	ما فقط نمی توانیم این کار را ادامه دهیم.
There were packages and cash packages.	بسته ها و بسته های پول نقد وجود داشت.
You always talk to me, don't you?	تو همیشه با من حرف میزنی، نه؟
Tom stared at Mary for a moment.	تام برای لحظه ای به مری خیره شد.
I know Tom is not a careless driver.	من می دانم که تام یک راننده بی دقت نیست.
You will be asked many questions.	از شما سوالات زیادی پرسیده خواهد شد.
Tom is broken	تام خراب است
I have to go and help Tom.	من باید بروم به تام کمک کنم.
Tom and Mary co-authored this article.	تام و مری این مقاله را با هم نوشتند.
The bag figs have not been washed yet.	انجیرهای کیسه هنوز شسته نشده.
They have nothing to do	ربطی ندارند
Tom will probably not come soon.	تام احتمالاً به این زودی نخواهد آمد.
Can you tell Tom to call me?	میشه به تام بگی با من تماس بگیره؟
We were shocked when the landlord increased our rent by $ 200 a month.	وقتی صاحبخانه اجاره ما را 200 دلار در ماه افزایش داد، شوکه شدیم.
I know why Tom is bad.	می دانم چرا تام در حال بدی است.
Tom accepted what we offered him.	تام کاری را که ما به او پیشنهاد دادیم پذیرفت.
This is not the case in Australia.	در استرالیا اینطور نیست.
This is not good for your health	این برای سلامتی شما خوب نیست
I saw Tom jump.	دیدم تام پرید.
Tom said he knew Mary would do it.	تام گفت که می‌دانست مری این کار را خواهد کرد.
Do not act as if you have not heard the question.	طوری رفتار نکنید که انگار سوال را نشنیده اید.
I mortgaged my house	خانه ام را رهن کردم
Tom is never happy when he is here.	تام وقتی اینجاست هرگز خوشحال نیست.
Tom wiped some dirt off his hat.	تام مقداری خاک را از روی کلاهش پاک کرد.
I easily solved the problem.	من به راحتی مشکل را حل کردم.
Tom did not seem to understand what was happening.	به نظر می رسید تام نمی فهمید چه اتفاقی دارد می افتد.
This is the book I thought I had lost.	این همان کتابی است که فکر می کردم گم کرده ام.
Tom did a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داد.
Tom can no longer be a member of our committee.	تام دیگر نمی تواند عضو کمیته ما باشد.
Tom says he has a lot of work to do.	تام می گوید که کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom and I plan to visit Boston together.	من و تام قصد داریم با هم از بوستون دیدن کنیم.
I can not believe Tom is giving the car he bought last year to Mary.	باورم نمیشه تام داره ماشینی رو که پارسال خریده به مری میده.
No decision has been made, Tom said.	تام گفت که هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
It is said that this bird is in danger of death.	گفته می شود که این گونه پرنده در خطر مرگ است.
He was being cared for by a young doctor.	او توسط یک پزشک جوان مراقبت می شد.
Did you tickle Tom?	تام را قلقلک دادی؟
There is a bunch of books on the table. 	یک دسته کتاب روی میز است.
Are they yours?	آیا آنها مال شما هستند؟
I work all day in the hot sun.	من تمام روز را زیر آفتاب داغ کار کرده ام.
Tom failed because he was not studying.	تام شکست خورد چون درس نمی خواند.
It will not last long	طولانی نخواهد شد
We can not tell anyone	ما نمی توانیم به کسی بگوییم
Tom wants to extend his stay in Boston.	تام می خواهد اقامت خود را در بوستون تمدید کند.
I will do my best to be there by 2:30.	تمام تلاشم را می کنم تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
I promised Tom that I would keep it a secret.	من به تام قول دادم که آن را مخفی نگه دارم.
Tom can do it better than I can.	تام می تواند این کار را بهتر از من انجام دهد.
It was almost midnight when I saw Tom coming out of the bar.	تقریباً نیمه شب تام را دیدم که از بار بیرون می رفت.
Let me repeat what I said.	بگذارید آنچه را که گفته ام تکرار کنم.
Where did Tom end up doing this?	تام در نهایت این کار را از کجا انجام داد؟
Tom's father took us to the Natural History Museum.	پدر تام ما را به موزه تاریخ طبیعی برد.
I saw Tom blinking at Mary.	تام را دیدم که به مری چشمک می زند.
The farther we are from one catastrophe, the closer we are to the next catastrophe.	هر چه از یک فاجعه دورتر باشیم، به فاجعه بعدی نزدیکتر می شویم.
Tom is in the front yard mowing the lawn.	تام در حیاط جلویی است و چمن را می کند.
I know Tom never does.	من می دانم که تام هرگز این کار را نمی کند.
I know Tom knows I can never do that.	من می دانم که تام می داند که من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
I talked to Tom about it.	من با تام در مورد آن صحبت کردم.
France has a higher birth rate than most European countries.	نرخ زاد و ولد فرانسه نسبت به اکثر کشورهای اروپایی بالاتر است.
You still haven't told me how old you are	هنوز به من نگفتی چند سالته
If you hear poison, do not look for zebras.	اگر صدای سم را می شنوید، به دنبال گورخر نباشید.
I do not think there is any way I can do it myself.	فکر نمی کنم هیچ راهی وجود داشته باشد که بتوانم خودم این کار را انجام دهم.
My wife and children are all sick in bed.	همسر و بچه های من همه در رختخواب بیمار هستند.
Tom pressed his nose against the windowpane.	تام بینی خود را به شیشه پنجره فشار داد.
We go to parties in 18th century clothes.	ما با لباس های قرن هجدهم به مهمانی می رویم.
Tom smokes	تام سیگار می کشد
I bet you never climbed a tree.	شرط می بندم هرگز از درختی بالا نرفتی.
Did Tom do it for free?	آیا تام این کار را رایگان انجام داد؟
I guess this is what you want to do.	من حدس زدم که این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
Tom must be tired	تام باید خسته باشه
How do you like my new hairstyle?	مدل موی جدید من را چگونه می پسندید؟
Can you keep this suitcase until 3pm?	آیا می توانید این چمدان را تا ساعت 3 بعد از ظهر نگه دارید؟
Tom heard Mary play the piano.	تام شنید که مری پیانو می نوازد.
Tom has already signed the contract.	تام قبلا قرارداد را امضا کرده است.
I'm sure Tom wanted that.	مطمئنم که تام همین را می خواست.
I wronged you	من به شما ظلم کردم
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom should have done it by yesterday.	تام باید تا دیروز این کار را تمام می کرد.
I thought my head was busier than myself.	فکر می‌کردم سرم شلوغ‌تر از خودم است.
We need a set of new priorities.	ما به مجموعه ای از اولویت های جدید نیاز داریم.
Cut the sandwich into four squares.	ساندویچ را به چهار مربع برش دهید.
He will be the last to break his promise.	او آخرین کسی خواهد بود که قول خود را زیر پا می گذارد.
Tom is angry and scared.	تام عصبانی و ترسیده است.
Tom got better very soon.	تام خیلی زود بهتر شد.
He could not speak French well.	او نمی توانست به خوبی فرانسوی صحبت کند.
This soup does not taste very good.	این سوپ طعم چندان خوبی ندارد.
Tom and Mary watched the sun set over the ocean.	تام و مری غروب خورشید را بر فراز اقیانوس تماشا کردند.
I did not do that, but Tom did.	من این کار را نکردم، اما تام انجام داد.
Tom looks very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسد.
It turned out that Tom was going to do that yesterday.	معلوم بود که تام قرار بود دیروز این کار را بکند.
Tom returned to the farm.	تام به مزرعه برگشت.
Why does Tom not have a girlfriend?	چرا تام دوست دختر ندارد؟
I thought you were already living in a trailer.	من فکر می کردم که شما قبلاً در یک تریلر زندگی می کنید.
I knew what the Jacksons were doing.	من می دانستم که جکسون ها چه می کنند.
You are very paranoid	تو خیلی پارانوئیدی
Tom said he could not accept it.	تام گفت که نمی تواند این کار را بپذیرد.
We all came in to buy Tom a birthday present.	همه ما برای خرید یک هدیه تولد برای تام وارد شدیم.
Tom had no intention of giving Mary money.	تام قصد نداشت به مری پول بدهد.
Tom asked me if he could see me again.	تام از من پرسید که آیا می تواند دوباره مرا ببیند.
Tom does not drive fast esophagus.	تام به سرعت مری رانندگی نمی کند.
Tom has been told never to do that.	به تام گفته شده که هرگز این کار را نکن.
If you want to be happy, learn to be satisfied with your living conditions.	اگر می خواهید شاد باشید، یاد بگیرید که از شرایط زندگی خود راضی باشید.
Maryam's smiling face showed that she was happy.	چهره خندان مریم نشان می داد که او خوشحال است.
Tom washes his hair every time he takes a shower.	تام هر بار که دوش می‌گیرد موهایش را می‌شوید.
Tom packed the car.	تام ماشین را بسته بندی کرد.
Just by looking at Tom, you can tell that he loves you.	فقط با نگاه کردن به تام، می توانید بفهمید که او شما را دوست دارد.
Tom was coming down the hill.	تام داشت از تپه پایین می آمد.
I wake up every morning at 6 o'clock.	هر روز صبح ساعت 6 بیدار می شوم.
We have a lot of work to do.	ما خیلی کار داریم که باید انجام دهیم.
Tom is not as compassionate as he used to be.	تام مثل گذشته دلسوز نیست.
I bought a dozen spoons and two dozen forks.	من یک دوجین قاشق و دو ده چنگال خریدم.
A man came out of the hut with a shotgun on his shoulder.	مردی با تفنگ ساچمه ای بر دوش از کلبه بیرون آمد.
Tom has a right to do so.	تام حق دارد این کار را انجام دهد.
Every great writer seems to have been interested in English.	به نظر می رسد هر نویسنده بزرگی به انگلیسی علاقه داشته است.
I did not know that Tom was going to help you with that.	من نمی دانستم که تام قرار بود در این کار به شما کمک کند.
We put Tom in the mall.	تام را در مرکز خرید گذاشتیم.
If you do not tell me what is going on, how can I help you?	اگر به من نمی گویید چه خبر است، چگونه باید به شما کمک کنم؟
Is Tom aware of what he has done?	آیا تام از کاری که انجام داده آگاه است؟
Neither Tom nor Mary answer their phones.	نه تام و نه مری به تلفن هایشان پاسخ نمی دهند.
I'm the one who convinced Tom to stop.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که از این کار دست بردارد.
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom probably shouldn't have done that.	تام احتمالا نباید این کار را می کرد.
Do you know what bothers Tom?	آیا می دانید چه چیزی تام را آزار می دهد؟
Tom should probably tell Mary not to be so voyeuristic.	تام احتمالا باید به مری بگوید که اینقدر فضول نباش.
Tom is my boss.	تام رئیس من است.
In this situation, firefighters are volunteers of real anonymous heroes.	در این شرایط، آتش نشانان داوطلب قهرمانان گمنام واقعی هستند.
I was not the one who sang.	من نبودم که آواز می خواند.
Tom did not have time to get bored.	تام وقت نداشت که خسته شود.
"Which do you want?" 	"کدام را میخواهی؟"
"The one."	"آن یکی."
Tom now understands what happened.	تام اکنون می فهمد که چه اتفاقی افتاده است.
Maybe now is not the time to do that.	شاید الان زمان انجام این کار نباشد.
I know you are smart	میدونم تو باهوشی
Tom only got one thing wrong.	تام فقط یک چیز را اشتباه گرفت.
Tom does not seem to have as much motivation to do so as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد برای انجام این کار انگیزه ندارد.
He gave about a tenth of his income to the poor.	او حدود یک دهم درآمد خود را به فقرا بخشید.
Tom loved it.	تام خیلی دوست داشت.
Tom and Mary claimed to have seen a UFO.	تام و مری ادعا کردند که یک بشقاب پرنده را دیده اند.
Tom and Mary are fine.	تام و مری حالشان خوب است.
Tom said he was not in Australia at the time.	تام گفت که در آن زمان در استرالیا نبود.
I hope you do not tell Tom this.	امیدوارم این موضوع را به تام نگویید.
I do not think Tom was honest.	من فکر نمی کنم تام صادق بود.
We must be followed	ما باید دنبال شده باشیم
This album was produced by Tom Jackson.	این آلبوم توسط تام جکسون تهیه شده است.
Tom arrived on foot.	تام با پای پیاده رسید.
Why don't you go there and talk to Tom?	چرا نمیری اونجا و با تام صحبت نمیکنی؟
Tom said he thinks he will not enjoy doing this.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار لذت نخواهد برد.
After a three-week stay in Australia, Tom returned home.	پس از سه هفته اقامت در استرالیا، تام به خانه بازگشت.
Do you promise me that you will do this?	آیا به من قول می دهی که این کار را انجام خواهی داد؟
Who is the woman talking to Tom?	آن زن کیست که با تام صحبت می کند؟
What would you do if you were Tom?	اگر به جای تام بودید، چه می کردید؟
Tom is still trying to open the glass.	تام هنوز در تلاش است تا شیشه را باز کند.
Tom told Mary that there was nothing in the refrigerator.	تام به مری گفت که در یخچال چیزی نیست.
Not free	رایگان نیست
I did not want to come to work today.	امروز نمی خواستم سر کار بیایم.
Tom has threatened me.	تام من را تهدید کرده است.
Tom was confused, but Mary was not.	تام گیج شده بود، اما مری نه.
Tom suggested that I might want to withdraw all my money from that bank.	تام پیشنهاد کرد که شاید بخواهم تمام پولم را از آن بانک خارج کنم.
Tom had told me before that he would do it.	تام قبلاً به من گفته بود که این کار را انجام خواهد داد.
Tom told everyone that he had passed the exam.	تام به همه گفت که امتحان را پس داده است.
Tom is sleeping in the next room.	تام در اتاق بعدی خوابیده است.
Tom knew enough French to handle it.	تام به اندازه کافی فرانسوی می دانست که از پس آن بربیاید.
Tom did not know that Mary was in the hospital.	تام نمی دانست که مری در بیمارستان است.
Tom is quite nervous, right?	تام کاملا عصبی است، نه؟
I do not know how to work with this CD player.	من نمی دانم چگونه با این سی دی پلیر کار کنم.
As you can see, I took care of that too.	همانطور که می بینید، من هم مراقب آن بودم.
We were all looking for Tom.	ما همه دنبال تام بودیم.
Tom said he hopes Mary does not.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را نکند.
Tom deserves another chance.	تام سزاوار فرصت دیگری است.
I can not believe that Tom did all this himself.	من نمی توانم باور کنم که تام همه این کارها را خودش انجام داده است.
I read a study that shows the same thing.	مطالعه ای خواندم که همین موضوع را نشان می دهد.
Tom probably won't worry about that.	تام احتمالاً از این موضوع نگران نخواهد شد.
I persuaded Tom to wait until next week to do so.	من تام را متقاعد کردم که برای انجام این کار تا هفته آینده صبر کند.
Eventually Tom's curiosity overcame his fear.	در نهایت کنجکاوی تام بر ترس او غلبه کرد.
He forced Tom Mary to sign a contract.	تام مری را مجبور به امضای قرارداد کرد.
Tom has not kissed me yet.	تام هنوز مرا نبوسیده است.
I consider this a good initiative.	من این را یک ابتکار خوب می دانم.
Tom knew that.	تام این را می دانست.
I have to call Tom again	باید دوباره به تام زنگ بزنم
Tom did not, but Mary did.	تام این کار را نکرد، اما مری این کار را کرد.
Tom will surely try and stop me.	تام مطمئناً تلاش می کند و من را متوقف می کند.
I let Tom go home himself.	به تام اجازه دادم خودش به خانه برود.
It was clear that Tom was lying.	واضح بود که تام دروغ گفته بود.
I thought Tom was kissing Mary yesterday.	فکر می کردم تام دیروز مری را می بوسد.
Tom does not like to be the center of attention.	تام دوست ندارد در مرکز توجه باشد.
I wish I had time to do this today.	کاش امروز وقت داشتم که این کار را انجام دهم.
Tom sang some old songs.	تام چند آهنگ قدیمی خواند.
I ask the same questions every time I see Tom.	من هر بار که تام را می بینم همین سؤالات را می پرسم.
Even though Tom and I were tired, we kept working.	با وجود اینکه من و تام خسته شده بودیم، به کار خود ادامه دادیم.
Tom is awful	تام افتضاح است
Is Tom the only person here who can speak French?	آیا تام اینجا تنها کسی است که می تواند فرانسوی صحبت کند؟
What if Tom finds out?	اگر تام بفهمد چه؟
Tom attends our school.	تام در مدرسه ما درس می خواند.
We can not move here.	ما نمی توانیم اینجا بچرخیم.
I'm going to swim with Tom tomorrow afternoon.	فردا بعدازظهر با تام به شنا می روم.
Tom said he could not swim well with Mary.	تام گفت که او نمی تواند به خوبی مری شنا کند.
Would you like to go out with me sometime?	دوست داری یه وقتایی با من بری بیرون؟
Tom and Mary enjoyed the party.	تام و مری از مهمانی لذت بردند.
We can not see Mount Fuji from here.	ما نمی توانیم کوه فوجی را از اینجا ببینیم.
How to meet energy demand in the future is a big question to consider.	چگونگی برآوردن تقاضای انرژی در آینده سوال بزرگی است که باید در نظر بگیریم.
Tom said Mary was too busy to help John do that today.	تام گفت مری آنقدر شلوغ بود که به جان کمک کند تا امروز این کار را انجام دهد.
I'm looking for a hat that matches the brown outfit.	من به دنبال کلاهی هستم که با لباس قهوه ای هماهنگ باشد.
If Tom could speak French better, he could tell everyone how he really felt.	اگر تام می توانست فرانسوی را بهتر صحبت کند، می توانست به همه بگوید که واقعاً چه احساسی دارد.
It does not seem to work.	به نظر نمی رسد کار کند.
I do not think Tom will be asleep when we get there.	فکر نمی کنم وقتی به آنجا برسیم تام خواب باشد.
Tom realized something was wrong.	تام متوجه شد که چیزی اشتباه است.
You loved doing that, didn't you?	تو عاشق انجام این کار بودی، نه؟
It is clear that Tom no longer wants to talk about it.	واضح است که تام دیگر نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
I think Tom is narrow-minded.	من فکر می کنم تام تنگ نظر است.
I want you to promise me that you will do this.	می خواهم به من قول بدهی که این کار را خواهی کرد.
Ask Tom if he knows how to do this.	از تام بپرسید که آیا می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I wanted to know why you did not come yesterday?	میخواستم بدونم چرا دیروز نیومدی؟
Was it humid yesterday?	دیروز هوا مرطوب بود؟
I'm older than you	من از تو بزرگترم
It will not cost much	هزینه زیادی نخواهد داشت
Tom is lying between his teeth.	تام بین دندان هایش دراز کشیده است.
I offered Tom a beer, but he said he would not.	من به تام یک آبجو پیشنهاد دادم، اما او گفت که نمی خواهد.
He is a singing teacher.	او معلم آواز است.
Tom and I had dinner together.	من و تام با هم شام خوردیم.
I thought you said you wanted to go with us	فکر کردم گفتی میخوای با ما بری
You are still the most beautiful woman here	تو هنوز زیباترین زن اینجا هستی
Tom said he would buy it if I lowered it by $ 30.	تام گفت اگر سی دلار قیمتش را پایین بیاورم آن را می خرد.
They did not suspect anything.	آنها به هیچ چیز مشکوک نبودند.
That was not what I wanted to say.	این چیزی نبود که می خواستم بگویم.
I think we can do it without making a fuss.	من فکر می کنم ما می توانیم بدون ایجاد سر و صدا این کار را انجام دهیم.
Tom did not think about it.	تام به این موضوع فکر نکرد.
Tom also works in this building.	تام نیز در این ساختمان کار می کند.
Is it true that when you give a cold to someone else they get better?	آیا این درست است که وقتی سرماخوردگی را به شخص دیگری می دهید بهبود می یابند؟
Tom has to repair some broken chairs.	تام باید چند صندلی شکسته را تعمیر کند.
We are very happy with the way everything went.	ما از روندی که همه چیز پیش رفت بسیار خوشحالیم.
No one can run fast.	هیچ کس نمی تواند به سرعت تام بدود.
What color do you think Tom likes?	فکر می کنید تام چه رنگی را دوست دارد؟
This was the first time I had seen Tom so angry.	این اولین باری بود که تام را اینقدر عصبانی می دیدم.
Tom reads French after dinner while his mother was doing the dishes.	تام بعد از شام در حالی که مادرش ظرف ها را می شست، زبان فرانسه می خواند.
Why don't you stay?	چرا نمی مانی؟
Tom did not show up for work yesterday.	تام دیروز سر کار حاضر نشد.
Tom did not speak to Mary again that day.	تام بعد از آن روز دیگر با مری صحبت نکرد.
I think Tom really deserves it.	من فکر می کنم که تام واقعا لیاقتش را دارد.
This is the only way to describe it.	این تنها راه برای توصیف آن است.
Tom could not talk about Mary baking a cake for John's birthday.	تام نتوانست از مری صحبت کند که برای جشن تولد جان کیک بپزد.
You said you were going to leave early today.	گفتی که امروز قصد رفتن زود هنگام را داشتی.
She wanted him to tell her he loved her.	او می خواست که او به او بگوید که او را دوست دارد.
I thought you knew me better than that	فکر میکردم تو من رو بهتر از این میشناسی
Tom needed three stitches.	تام به سه بخیه نیاز داشت.
I'm still waiting to see if this happens.	من هنوز منتظرم ببینم این اتفاق می افته یا نه.
Tom wants to know where Mary has gone.	تام می خواهد بداند مری کجا رفته است.
This church dates back to 1173.	قدمت این کلیسا به سال 1173 برمی گردد.
This is what Tom needs.	این چیزی است که تام به آن نیاز دارد.
Tom does not have to do this, but Mary does.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، اما مری این کار را انجام می دهد.
Tom called me many times.	تام بارها با من تماس گرفت.
I like to try horseback riding.	من دوست دارم اسب سواری را امتحان کنم.
My boss worked so hard for me that I could not leave the office.	رئیسم آنقدر به من کار داد که نتوانستم دفتر را ترک کنم.
How much did you and Tom go out together?	چقدر تو و تام با هم بیرون رفتی؟
Maryam tried on her wedding dress for the first time yesterday.	مریم دیروز برای اولین بار لباس عروسش را امتحان کرد.
Plastic in landfills lasts for hundreds of years.	پلاستیک در محل های دفن زباله صدها سال دوام می آورد.
I will not let him come here anymore	دیگه اجازه نمیدم اینجا بیاد
Tom is not in bed yet, is he?	تام هنوز در رختخواب نیست، او؟
I thought it was relatively innovative.	من فکر می کردم که نسبتاً مبتکرانه بود.
Tom said Mary did not look happy to see him.	تام گفت که مری از دیدن او خوشحال به نظر نمی رسد.
I can not do this without Tom.	من نمی توانم این کار را بدون تام انجام دهم.
Why didn't you do your homework?	چرا تکالیف خود را انجام ندادید؟
I did not know Tom was retired.	من نمی دانستم تام بازنشسته شده است.
Tom could not find Mary's grave.	تام نتوانست قبر مری را پیدا کند.
Tom is one of the best players on our team.	تام یکی از بهترین بازیکنان تیم ما است.
If anyone has to call, I'll be back at one o'clock.	اگه کسی باید زنگ بزنه بگه ساعت یک برمیگردم.
You can not protect me forever.	شما نمی توانید برای همیشه از من محافظت کنید.
What song are Tom and Mary going to sing?	تام و مری قرار است چه آهنگی بخوانند؟
I wish we did not wait three more days.	ای کاش سه روز بیشتر منتظر نمی ماندیم.
Tom says he always enjoys playing cards with Mary.	تام می گوید که او همیشه از ورق بازی با مری لذت می برد.
I think this is the first time Tom has done this without help.	من فکر می کنم این اولین بار است که تام بدون کمک این کار را انجام می دهد.
I coughed all day.	تمام روز سرفه می کردم.
I would like to come sometime	دوست دارم یه زمانی بیای
Tom thinks Mary does not know that John can do it.	تام فکر می کند که مری نمی داند که جان می تواند این کار را انجام دهد.
Tom drank three glasses of wine.	تام سه لیوان شراب نوشید.
I wholeheartedly support this decision.	من از صمیم قلب این تصمیم را تایید می کنم.
Tom did not sign his will.	تام وصیت نامه اش را امضا نکرد.
Quantum mechanics is a challenging discipline.	مکانیک کوانتومی یک رشته چالش برانگیز است.
Tom said he felt better now.	تام گفت که الان احساس بهتری دارد.
Not as hard as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
Tom told me he was jealous.	تام به من گفت که حسود است.
I bet Tom is not laughing.	شرط می بندم که تام نمی خندد.
I think Tom will do it alone.	من فکر می کنم که تام به تنهایی این کار را انجام خواهد داد.
Tom has been asked to appear on television.	از تام خواسته شده که در تلویزیون حضور داشته باشد.
When we were teenagers, I did not like Tom and he did not like me.	وقتی ما نوجوان بودیم، من تام را دوست نداشتم و او مرا دوست نداشت.
Tell Tom that I already know how to do this.	به تام بگو که من از قبل می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
A giant ice fell from the roof.	یک یخ غول پیکر از پشت بام سقوط کرد.
My general impression is that it is very good.	تصور کلی من این است که خیلی خوب است.
Have you seen another doctor for this?	آیا برای این موضوع به پزشک دیگری مراجعه کرده اید؟
Maybe Tom can encourage Mary to do this.	شاید تام بتواند مری را به انجام این کار تشویق کند.
Tom is currently working on it.	تام در حال حاضر روی آن کار می کند.
I did not have to tell him	لازم نبود بهش بگم
Why is Tom afraid of Mary?	چرا تام از مری می ترسد؟
How many grams of meat do you usually cook for each person?	معمولاً برای هر نفر چند گرم گوشت می پزید؟
Do not tell Tom that Mary does not intend to help her mother.	به تام نگو که مری قصد کمک به مادرش را ندارد.
Tom is not a snob.	تام یک اسنوب نیست.
I do not care what others say about me.	برایم مهم نیست که دیگران در مورد من چه می گویند.
I would like a large tube of toothpaste.	من یک لوله بزرگ خمیر دندان می خواهم.
I'm afraid to be late	میترسم دیر بریم
They will wait for us to arrive.	آنها منتظر خواهند بود تا ما برسیم.
Tom will probably have to tell Mary what to do.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Want to tell Tom about it?	آیا می خواهید در مورد آن به تام بگویید؟
Tom does not seem to be as cunning as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد حیله گر نیست.
Tom had a wonderful time in Australia.	تام اوقات فوق العاده ای را در استرالیا سپری کرد.
Tom told me you had been to Australia before.	تام به من گفت قبلاً به استرالیا رفته ای.
Tom wants to learn to ski.	تام می خواهد اسکی یاد بگیرد.
You promised to be by my side	تو قول داده بودی که در کنارم باشی
I'm ready to go to Boston.	من برای رفتن به بوستون آماده هستم.
Neither Tom nor Mary went to school.	نه تام و نه مری به مدرسه نرفتند.
I can not reach Tom.	من نمی توانم به تام برسم.
We have something to talk about.	ما چیزی داریم که باید در مورد آن صحبت کنیم.
I'm leaving too, provided Tom's gone.	من هم می روم، مشروط بر اینکه تام هم برود.
I came because I thought you might be here	اومدم چون فکر کردم ممکنه اینجا باشی
I woke up and saw that I was lying on the ground.	از خواب بیدار شدم و دیدم روی زمین دراز کشیده ام.
Tickets are $ 30 per person and must be purchased by Monday.	بلیط برای هر نفر 30 دلار است و باید تا دوشنبه خریداری شود.
I have a new book that I am working on.	من یک کتاب جدید دارم که روی آن کار می کنم.
Tom tucked his shirt into his pants and put on a jacket.	تام پیراهنش را داخل شلوارش فرو کرد و ژاکتی پوشید.
Exports in January increased by 20% compared to the same period last year.	صادرات در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.
Tom has done a brilliant job.	تام کار درخشانی انجام داده است.
Tom and Mary lived together for three years.	تام و مری سه سال با هم قرار گذاشتند.
Tom has threatened me.	تام مرا تهدید کرده است.
I knew you were going to blow it up	من میدونستم که تو اون رو منفجر میکنی
Tom will do whatever you ask him to do.	تام هر کاری را که از او بخواهید انجام خواهد داد.
I can not believe that Tom agreed to do this with you.	من نمی توانم باور کنم که تام موافقت کرده است که این کار را با شما انجام دهد.
Tom lied that he could speak French.	تام به دروغ گفت که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Instead of staring at the ceiling, you might read a novel.	ممکن است به جای خیره شدن به سقف، رمان بخوانید.
This is Tom's first time in Boston.	این اولین باری است که تام در بوستون حضور دارد.
The professor grinned.	پروفسور پوزخندی زد.
Tom will probably come tomorrow	تام احتمالا فردا میاد
Tom seemed happy to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال به نظر می رسید.
Why didn't anyone tell me what to do?	چرا کسی به من نگفت چه کار کنم؟
Tom did not understand what had happened.	تام نفهمید چه اتفاقی افتاده است.
I do not know what to do now.	من نمی دانم در حال حاضر باید چه کار کنیم.
If you do not stop working now, I want to force you to apologize to everyone in this restaurant!	اگر فعلاً دست از کار نکشید، می خواهم شما را مجبور کنم از همه در این رستوران عذرخواهی کنید!
You do not want to get wet and catch a cold, so take this umbrella with you.	شما نمی خواهید خیس شوید و سرما بخورید، پس این چتر را با خود ببرید.
I doubt Tom could do it without help.	من شک دارم که تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
You are a good father	تو پدر خوبی هستی
They did not know anything.	آنها چیزی نمی دانستند.
You have to stay home today	امروز باید در خانه می ماندی
Tom did not think Mary was afraid of this.	تام فکر نمی کرد مری از این موضوع بترسد.
Tom says Mary did it.	تام می گوید که مری این کار را کرد.
I wonder why Tom did not do this.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را نکرد.
Tom and Mary did not sing.	تام و مری آواز نمی خواندند.
I'm still lonely sometimes	هنوزم گاهی تنهام
We are not allowed to enter the garden.	به ما اجازه ورود به باغ را نمی دهند.
Tom does not believe he can win.	تام باور نمی کند که بتواند برنده شود.
Tom said Mary knew John might not have to do it again.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Until the job is done, I do not care who does the work.	تا زمانی که کار تمام شود، کاری ندارم که چه کسی کار را انجام می دهد.
I do not know if you have anything to write?	نمی دانم آیا چیزی برای نوشتن دارید؟
It's a good day, why don't you take me by car?	خیلی روز خوبیه چرا من را با ماشین نمیبری؟
Tom was not my first choice.	تام اولین انتخاب من نبود.
It seems that Tom may be influential.	به نظر می رسد که تام ممکن است تأثیرگذار باشد.
Marconi invented the radio.	مارکونی رادیو را اختراع کرد.
Tom is well dressed	تام خوب لباس می پوشد
Neil Armstrong was a test pilot when he was selected as an astronaut.	نیل آرمسترانگ زمانی که به عنوان فضانورد انتخاب شد خلبان آزمایشی بود.
Tom told me he was missing.	تام به من گفت که گم شده است.
Tom did not have an umbrella.	تام چتر نداشت.
Tom hung his clothes on the clothesline.	تام لباس هایش را به بند رخت آویزان کرد.
Some students neglect their study in favor of exercise.	برخی از دانش آموزان از مطالعه خود به نفع ورزش غافل می شوند.
Tom can not stand Mary.	تام نمی تواند مری را تحمل کند.
Tom says Mary does not think John did it.	تام می گوید که مری فکر نمی کند جان این کار را کرده باشد.
I'm so sad right now	من الان خیلی غمگینم
Tom said he wanted to bring his chair closer to the window.	تام گفت که می‌خواهد صندلی‌اش را به پنجره نزدیک‌تر کند.
Tom will not believe us.	تام ما را باور نخواهد کرد.
Tom and Mary live in a gated community.	تام و مری در یک جامعه دردار زندگی می کنند.
Something must have happened down there	اون پایین حتما یه اتفاقی افتاده
I do not like to talk about Tom.	من دوست ندارم در مورد تام صحبت کنم.
I hope Tom and Mary sit together.	امیدوارم تام و مری کنار هم بنشینند.
Tom is there to help Mary, isn't he?	تام آنجاست تا به مری کمک کند، اینطور نیست؟
I am saving for a new car.	من برای یک ماشین جدید پس انداز می کنم.
I tell Tom to call you.	به تام می گویم که با تو تماس بگیرد.
Tom says Mary has a cold.	تام می گوید مری سرما خورده است.
What are you doing in my room?	تو اتاق من چیکار میکنی؟
It was past midnight when we got there.	وقتی به آنجا رسیدیم ساعت از نیمه شب گذشته بود.
Tom published his first novel three years ago.	تام اولین رمان خود را سه سال پیش منتشر کرد.
You seem to be high.	به نظر می رسد شما بالا هستید.
Wait for him to wake up.	صبر کنیم تا بیدار شود.
I do not like the lawyer you hired for me.	از وکیلی که برای من گرفتی خوشم نمی آید.
Tom could not stand it.	تام قادر به تحمل آن نبود.
Tom is not my height.	تام به قد من نیست.
It is clear that Tom is tired.	واضح است که تام خسته است.
Tom will be waiting for us.	تام منتظر ما خواهد ماند.
There is nothing you can do about it.	هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
I knew Tom was not good at cooking.	می دانستم که تام در آشپزی خوب نیست.
Preheat the oven to 300 degrees Fahrenheit.	فر را با دمای 300 درجه فارنهایت گرم کنید.
I am just finishing my work	تازه دارم کارم رو تموم می کنم
No one thinks you are a coward.	هیچ کس فکر نمی کند که شما یک ترسو هستید.
I wanted to thank you for what you did today.	می خواستم از شما برای کاری که امروز انجام دادید تشکر کنم.
They go to Ishikawa.	آنها به ایشیکاوا می روند.
Where does Tom stand on this?	تام در مورد این موضوع کجا ایستاده است؟
Tom did not find Mary anywhere.	تام هیچ جا مری را پیدا نکرد.
Tom said he thought Mary was a fool.	تام گفت که فکر می کند مری یک احمق است.
It largely depends on the context.	تا حد زیادی به زمینه بستگی دارد.
Tom found a job as a gardener.	تام شغلی به عنوان باغبان پیدا کرد.
Contact me if you have any other questions.	اگر سوال دیگری دارید با من تماس بگیرید.
Tom rolled up his sleeves.	تام آستین هایش را بالا زد.
Tom ached when he fell.	تام وقتی افتاد دستش درد گرفت.
Tom and Mary will travel together.	تام و مری با هم سفر خواهند کرد.
Tom came home after midnight.	تام بعد از نیمه شب به خانه آمد.
Their cottage is located in the valley.	کلبه آنها در دره قرار دارد.
What is your favorite muscle car?	ماشین عضلانی مورد علاقه شما چیست؟
Tom did not realize that Mary was going to leave him.	تام متوجه نشد که مری قصد داشت او را ترک کند.
I asked Tom to play a song for me.	از تام خواستم برایم آهنگی پخش کند.
I heard that you are now working as a stand-up comedian.	شنیدم که الان به عنوان یک استندآپ کمدین کار می کنی.
If you are not careful, the police will catch you.	اگر مواظب نباشید پلیس شما را می گیرد.
Let me know in advance when you arrive in Australia.	وقتی به استرالیا آمدید، از قبل به من اطلاع دهید.
Tom soon realized that no one was helping him.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کس به او کمک نمی کند.
Did Tom tell Mary what John said?	آیا تام به مری گفت جان چه گفت؟
Do you know the population of Tokyo?	آیا می دانید جمعیت توکیو چقدر است؟
I can not do this at this point.	من نمی توانم این کار را در این مرحله انجام دهم.
Tom can not understand French.	تام نمی تواند فرانسوی بفهمد.
Tom was still thinking.	تام هنوز در فکر فرو رفته بود.
The image is blurred	تصویر مبهم است
Tom persuaded Mary to go to a party with him.	تام مری را متقاعد کرد که با او به مهمانی برود.
No one seems to have been in this room for years.	به نظر نمی رسد که سال ها کسی در این اتاق بوده باشد.
We did not see Tom anywhere.	ما تام را هیچ جا ندیدیم.
Why don't you go out and get firewood?	چرا نمیری بیرون هیزم بیاری؟
Tom said he has important work to do this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر کار مهمی برای انجام دادن دارد.
Doing so would probably be dangerous for Tom.	احتمالاً انجام این کار برای تام خطرناک خواهد بود.
Have you ever read a book about Japan?	آیا تا به حال کتابی در مورد ژاپن خوانده اید؟
Sorry I was 30 minutes late because I slept too much.	ببخشید 30 دقیقه دیر اومدم چون زیاد خوابیدم.
I could not find anything about it.	من نتوانستم چیزی در مورد آن پیدا کنم.
This is one of the best restaurants I have ever been to.	این یکی از بهترین رستوران هایی است که من تا به حال به آن رفته ام.
I'm glad I was able to do that.	خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم.
I know Tom did not know he could not do this.	می دانم تام نمی دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
It is my responsibility to keep the company lawful.	مسئولیت من این است که شرکت را حلال نگه دارم.
I know Tom is afraid to leave his house.	می دانم که تام می ترسد خانه اش را ترک کند.
Tom does not always come home so late.	تام همیشه اینقدر دیر به خانه نمی آید.
I want to hear the rest of the story.	من می خواهم بقیه داستان را بشنوم.
I'm going to have fun	قراره خوش بگذرونم
Tom's sister is a nun.	خواهر تام یک راهبه است.
I almost made up my mind.	تقریبا تصمیمم را گرفته ام.
I have been very busy	من خیلی مشغول بوده ام
Make yourself comfortable. 	خودتان را راحت کنید.
We have a lot of time.	ما کلی وقت داریم.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت قصد اقامت در استرالیا را دارید؟
Tom did not think Mary would be in Boston this week.	تام فکر نمی کرد مری این هفته در بوستون باشد.
Tom no longer does that.	تام دیگر چنین کاری را انجام نمی دهد.
I bought a book about dinosaurs from a second-hand bookstore.	از یک کتابفروشی دست دوم کتابی درباره دایناسورها خریدم.
Did Tom say where to wait for him?	آیا تام گفت کجا منتظر او باشیم؟
Tom is close to Mary.	تام به مری نزدیک است.
If I knew where I had to go, I would go.	اگر می دانستم کجا باید بروم، می رفتم.
The teacher wrote something on the blackboard in a language I did not know.	معلم به زبانی که من نمی دانستم روی تخته سیاه چیزی نوشت.
English is just one of more than 2,700 languages ​​in the world today.	انگلیسی تنها یکی از بیش از 2700 زبان امروزی در جهان است.
I thought you were Tom	فکر کردم تو تام هستی
The situation has changed a lot since the last time you were here.	از آخرین باری که اینجا بودید، اوضاع خیلی تغییر کرده است.
Tom and Mary are very happy.	تام و مری بسیار خوشحال هستند.
I'm sure Tom wants to do that.	من مطمئن هستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I remember Tom wearing a brown hat.	یادم می آید که تام کلاه قهوه ای بر سر داشت.
I study French and web design.	من زبان فرانسه و طراحی وب میخوانم.
Tom is allergic to wheat.	تام به گندم حساسیت دارد.
Tom said he did not want alcohol.	تام گفت که مشروب نمی‌خواهد.
I should not have asked this question.	من نباید این سوال را می پرسیدم.
I know you can not speak French well.	من می دانم که شما نمی توانید به خوبی فرانسوی صحبت کنید.
Why did I listen to Tom?	چرا به تام گوش دادم؟
Tom is not dead yet	تام هنوز نمرده است
Tom took a nap in class.	تام سر کلاس چرت زد.
I have an important meeting to go to this afternoon.	امروز بعدازظهر جلسه مهمی دارم که باید بروم.
Our weaknesses became apparent.	نقاط ضعف ما آشکار شد.
Tom hates kids.	تام از بچه ها متنفر است.
Is this the key you were looking for?	آیا این همان کلیدی است که شما به دنبال آن بودید؟
As long as you are here, I do not feel lonely.	تا زمانی که تو اینجا هستی، من احساس تنهایی نمی کنم.
You must have seen something	حتما یه چیزی دیدی
Here's the final agenda for this afternoon's meeting.	در اینجا دستور کار نهایی برای جلسه بعد از ظهر امروز است.
Tom and Mary started arguing as soon as they got in the car.	تام و مری به محض اینکه سوار ماشین شدند شروع به دعوا کردند.
I saw Tom talking to a beautiful girl.	تام را دیدم که با یک دختر زیبا صحبت می کرد.
I intend to verify the matter.	من قصد دارم صحت موضوع را بررسی کنم.
Tom makes millions of dollars a year.	تام سالانه میلیون ها دلار درآمد دارد.
I know Tom was disappointed.	می دانم که تام ناامید شد.
Tom thought Mary could do it.	تام فکر کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
He does not like Tom Boston and he does not like Mary.	تام بوستون را دوست ندارد و مری هم دوست ندارد.
Only I do not understand	فقط من هم نمیفهممش
Did you know that Tom has been adopted?	آیا می دانستید تام به فرزندخواندگی گرفته شده است؟
It would be impossible to do that, wouldn't you?	انجام این کار غیرممکن خواهد بود، فکر نمی کنید؟
I will help you when I am done.	وقتی کارم تمام شد به شما کمک خواهم کرد.
Tom stood frozen.	تام یخ زده ایستاد.
I was ready for the worst from the beginning.	از همان ابتدا برای بدترین شرایط آماده بودم.
Have you ever wondered why this does not happen?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا این اتفاق نمی افتد؟
What is the story?	داستان چیه؟
I know Tom knows that Mary is doing it hard anymore.	من می دانم که تام می داند که مری دیگر این کار را به سختی انجام می دهد.
Are you not progressing?	پیشرفت نمیکنی؟
Batteries are sold separately.	باتری ها جدا فروخته می شوند.
Do not expect it to happen so soon.	انتظار نداشته باشید که به این زودی اتفاق بیفتد.
When we started, we really did not know what we were doing.	وقتی شروع کردیم، واقعاً نمی دانستیم چه کار می کنیم.
I wanted to go back to school after the summer holidays.	من دوست داشتم بعد از تعطیلات تابستانی به مدرسه برگردم.
Tom came to our house.	تام به خانه ما آمد.
Why does everyone think I'm stupid?	چرا همه فکر می کنند من احمق هستم؟
Tom was home all day.	تام تمام روز در خانه بود.
I dealt with the problem as I saw fit.	من هر طور که صلاح دیدم با مشکل برخورد کردم.
I hate that I have to go to work and I can not stay here with you.	متنفرم که باید برم سرکار و نمیتونم اینجا با تو بمونم.
Tom thinks Mary will not be nervous.	تام فکر می کند مری عصبی نخواهد شد.
This is my best guess.	این بهترین حدس من است.
Tom is quite naive, isn't he?	تام کاملا ساده لوح است، اینطور نیست؟
Tom still has a few options.	تام هنوز چند گزینه دارد.
I do my best to make sure Tom does not do this.	من تمام تلاشم را انجام می دهم تا مطمئن شوم تام این کار را نمی کند.
Has Tom's dog ever bitten the esophagus?	آیا سگ تام تا به حال مری را گاز گرفته است؟
Tom gave me his notebook with all his favorite recipes.	تام دفترچه یادداشت خود را با تمام دستور العمل های مورد علاقه اش به من داد.
I'm giving you $ 30.	من به شما 30 دلار می دهم.
I'm not ugly	من زشت نیستم
I have a half-sister	من یک خواهر ناتنی دارم
There are birds that can not fly.	پرندگانی هستند که نمی توانند پرواز کنند.
You know what we lost, right?	میدونی چی از دست دادیم، نه؟
Tom looked as if he had seen a ghost.	تام طوری به نظر می رسید که انگار یک روح دیده است.
Tom wanted to ask a lot of questions.	تام می خواست سوالات زیادی بپرسد.
Tom said he was really happy.	تام گفت که واقعا خوشحال است.
He was too tired to walk any further.	او خسته تر از آن بود که بیشتر راه برود.
We decided to stay inside because it was raining.	تصمیم گرفتیم داخل بمانیم چون باران می بارید.
I knew Tom liked the gift you gave him.	می دانستم که تام از هدیه ای که به او دادی خوشش می آید.
I should not have asked Tom for help.	من نباید از تام کمک می خواستم.
Tom does not study like before.	تام مثل سابق درس نمی خواند.
By the time you get out of jail, he's probably married.	تا زمانی که شما از زندان خارج شوید، احتمالاً او ازدواج کرده است.
Tom stood outside the restaurant for a long time before entering.	تام قبل از ورود به مدت طولانی بیرون رستوران ایستاد.
Do you think Tom lied to us?	فکر می کنی تام به ما دروغ گفته؟
I'm still going to do this for you.	من هنوز قصد دارم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom probably does not know he is not going to park there.	تام احتمالاً نمی داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
I did not get exactly what I wanted	دقیقا به اون چیزی که میخواستم نرسیدم
I should not have told Tom about Mary.	من نباید در مورد مری به تام می گفتم.
Tom thinks Mary probably hasn't done that yet.	تام فکر می کند که مری احتمالاً هنوز این کار را نکرده است.
What did Tom paint?	تام چه نقاشی کرد؟
Tom is not sleepy either.	تام هم خواب آلود نیست.
I have to go and get Tom.	من باید بروم و تام را بیاورم.
Tom and Mary are having children.	تام و مری در حال بچه دار شدن هستند.
Tom liked to make people laugh.	تام دوست داشت مردم را بخنداند.
Tom was the only one who really knew what had happened.	تام تنها کسی بود که واقعاً می دانست چه اتفاقی افتاده است.
When was the last time you were in Australia?	آخرین باری که در استرالیا بودید کی بود؟
What Tom said was very interesting to me.	چیزی که تام گفت خیلی برایم جالب بود.
I am not a proud person	من آدم مغروری نیستم
Tom said he wanted to do something else.	تام گفت که می خواهد کار دیگری انجام دهد.
You can not help Tom.	شما نمی توانید به تام کمک کنید.
Tom was hurting Mary, so John punched her.	تام به مری صدمه می زد، بنابراین جان او را مشت کرد.
Tom is relatively old.	تام نسبتاً پیر است.
Do you think I can talk to Tom?	فکر می کنی می توانم با تام صحبت کنم؟
Tom did not know that you were not going to do it yourself.	تام نمی‌دانست که قرار نیست خودت این کار را انجام دهی.
Tom is wearing rain boots.	تام چکمه های بارانی پوشیده است.
We still have unfinished business.	ما هنوز کارهای ناتمام داریم.
Did you find someone to replace Tom?	آیا کسی را برای جایگزینی تام پیدا کردید؟
I do not think Tom knows why Mary was fired.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری اخراج شد.
Tom said he was not tired.	تام گفت که خسته نیست.
Tom led the boys to the pool.	تام پسرها را به سمت استخر برد.
I did not even get a chance to see Tom.	من حتی فرصتی برای دیدن تام پیدا نکردم.
I know Tom can really do that.	من می دانم که تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom's French pronunciation is really good.	تلفظ فرانسوی تام واقعا خوب است.
How they did it was a mystery to me.	اینکه چگونه این کار را انجام دادند برای من یک راز بود.
You are too young to buy a cigarette.	شما برای خرید سیگار خیلی جوان هستید.
I think you should stay in Boston for a few more days.	فکر می کنم باید چند روز دیگر در بوستون بمانید.
Why don't you quit your job?	چرا شغلت را رها نمی کنی؟
Tom did not think Mary would kiss him.	تام فکر نمی کرد که مری او را ببوسد.
Tom was very strict with his children.	تام با فرزندانش بسیار سختگیر بود.
My parents are not going to be there.	پدر و مادر من قرار نیست آنجا باشند.
It is probably still difficult to get along with Tom.	احتمالاً هنوز کنار آمدن با تام دشوار است.
There is nothing definite to report yet.	هنوز چیزی برای گزارش قطعی وجود ندارد.
They collected oysters on the beach.	آنها صدف ها را در ساحل جمع آوری کردند.
I'm sure Tom does not like me	مطمئنم تام از من خوشش نمیاد
Tom has not yet left the forest.	تام هنوز از جنگل بیرون نیامده است.
So Tom came in.	بنابراین تام وارد شد.
Tom loves brain teasers.	تام بازی فکری را دوست دارد.
I'm glad I got there soon.	خوشحالم که زود به آنجا رسیدم.
Tom stayed away for three weeks.	تام سه هفته دور ماند.
They decided not to announce their intention to get married.	آنها تصمیم گرفتند اعلام نکنند که قصد ازدواج دارند.
Tom told me he was married before.	تام به من گفت که قبلاً ازدواج کرده است.
Which do you prefer, eating at home or outside?	کدام را بیشتر دوست دارید، غذا خوردن در خانه یا بیرون از خانه؟
Do you think I had anything to do with this?	فکر میکنی من کاری به این موضوع داشتم؟
They insisted that I do the work by tomorrow.	آنها اصرار داشتند که کار را تا فردا انجام دهم.
Is this the best thing Tom can do?	آیا این بهترین کاری است که تام می تواند انجام دهد؟
Tom told Mary how it happened.	تام به مری گفت که چطور اتفاق افتاد.
This is one of the trees I want to cut down.	این یکی از درخت هایی است که می خواهم قطع کنم.
You are no longer my commander	تو دیگر فرمانده من نیستی
I thought Tom said he did not want to get married.	فکر کردم تام گفته که نمی‌خواهد ازدواج کند.
He has been absent from school for five days.	او پنج روز از مدرسه غیبت کرده است.
Tom believes everything Mary tells him.	تام تمام آنچه مری به او می گوید باور می کند.
I thought you said no one was going to be here.	فکر کردم گفتی که قرار نیست کسی اینجا باشه.
They are completely opposed, aren't they?	آنها کاملاً مخالف هستند، اینطور نیست؟
People came out of the burning building shouting.	مردم با فریاد از ساختمان در حال سوختن بیرون آمدند.
I do not have an older brother	من برادر بزرگتر ندارم
Tom likes to get close to the action.	تام دوست دارد به اکشن نزدیک شود.
I do not speak much French.	من زیاد فرانسوی صحبت نمی کنم.
I thought you said you would never ride a bike with Tom.	فکر کردم که گفتی هرگز با تام دوچرخه سواری نمی کنی.
How many more months do you think Tom should do this?	فکر می کنید تام چند ماه دیگر باید این کار را انجام دهد؟
They are digging holes.	در حال حفر چاله هستند.
Tom was here yesterday	تام دیروز اینجا بود
I want to be a doctor when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم دکتر شوم.
Tom and Mary were not there.	تام و مری آنجا نبودند.
I do not ask you. 	من از شما نمی پرسم.
I beg you.	التماست می کنم.
Why did no one show up?	چرا کسی حاضر نشد؟
That's why I went to Australia.	به همین دلیل به استرالیا رفتم.
I can go on about it, but I will not.	من می توانم در مورد آن ادامه دهم، اما این کار را نمی کنم.
Tom always knows how to do things.	تام همیشه می داند چگونه کارها را انجام دهد.
I have to give it to Tom.	باید آن را به تام بدهم.
Tom said he did not want to sleep in the attic.	تام گفت که نمی‌خواهد در اتاق زیر شیروانی بخوابد.
At night, you can expect to see birds in the lake.	هنگام شب، می توانید انتظار دیدن پرندگان را در دریاچه داشته باشید.
Tom's total debt is $ 30,000.	بدهی تام بالغ بر 30000 دلار است.
Tom was the one who kissed me.	تام کسی بود که مرا بوسید.
I have never seen anyone like you	من هرگز کسی مثل تو را ندیده ام
Tom said he thought Mary was not afraid.	تام گفت که فکر می کند مری نمی ترسد.
Let's see if Tom is in his office.	ببینم تام تو دفترش هست یا نه.
Sorry, I already have another commitment.	متاسفم، من قبلاً تعهد دیگری دارم.
Oh! 	اوه!
My neck!	گردن من!
I do not think people really think so.	من فکر نمی کنم که مردم واقعاً اینطور فکر می کنند.
We were scheduled to fly at 4:30 p.m.	قرار بود ساعت 4:30 بعدازظهر پرواز کنیم.
If you close the first button of your shirt incorrectly, the rest of the buttons will be closed incorrectly. 	اگر دکمه اول پیراهن خود را اشتباه ببندید، بقیه دکمه ها اشتباه بسته می شوند.
This is true of many other things in life as well.	این در مورد بسیاری از چیزهای دیگر در زندگی نیز صدق می کند.
Tom brings me to the office every morning.	تام هر روز صبح مرا به دفتر می آورد.
Tom said Mary could do it alone.	تام گفت مری می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom and Mary are both talented.	تام و مری هر دو با استعداد هستند.
Tom said he wished Mary had not persuaded him to do so.	تام گفت که ای کاش مری او را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
Tom wanted to go back to the office.	تام می خواست به دفتر برگردد.
Didn't you know that Tom and John are Mary's brothers?	آیا نمی دانستی تام و جان برادران مری هستند؟
Tom is probably missing.	تام احتمالا گم می شود.
When did Tom go?	کی تام رفت؟
I have not been to Australia in years.	من سال هاست به استرالیا نرفته ام.
Do you think Tom would hate Mary if she did that?	آیا فکر می کنید که تام اگر مری این کار را انجام دهد بدش می آید؟
Tom wanted to get married.	تام می خواست ازدواج کند.
I have a personal issue that I need to address.	من یک موضوع شخصی دارم که باید به آن رسیدگی کنم.
Tom is constantly bothering me.	تام مدام اذیتم می کند.
I did not know you would go to Boston with us	نمیدونستم با ما به بوستون میری
We just don't see it often.	ما فقط آن را اغلب نمی بینیم.
Do you know this part of the city well?	آیا این قسمت از شهر را به خوبی می شناسید؟
Tom has lost all his hair.	تام تمام موهایش را از دست داده است.
Welcome to my humble home	به خانه حقیر من خوش آمدید
Tom does not have many friends in Boston.	تام در بوستون دوستان زیادی ندارد.
This is unfortunately insufficient.	این به طرز تاسف باری ناکافی است.
Millions die of hunger every year in Africa.	سالانه میلیون ها نفر در آفریقا از گرسنگی می میرند.
Tom and Mary invited us to spend the weekend with them.	تام و مری از ما دعوت کردند تا آخر هفته را با آنها بگذرانیم.
Was that Tom?	اون تام بود؟
I can not believe you are buying this	باورم نمیشه داری اینو میخری
Tom always wanted to be rich and famous.	تام همیشه می خواست ثروتمند و مشهور باشد.
Tom is ready to go by the time you get here.	تام تا زمانی که به اینجا رسیدید آماده رفتن است.
Tom is interested in painting.	تام به نقاشی علاقه دارد.
I could not understand this explanation	من نتونستم این توضیح رو بفهمم
Tom was planning to go to Boston the following Christmas.	تام قصد داشت فردای کریسمس به بوستون برود.
Why do you want to work for our company?	چرا می خواهید برای شرکت ما کار کنید؟
You have to explain everything to Tom.	شما باید همه چیز را برای تام توضیح دهید.
What has been the most interesting book you have ever read?	جالب ترین کتابی که تا به حال خوانده اید چه بوده است؟
Tom has to manage it himself.	تام باید خودش آن را مدیریت کند.
I really do not like Tom.	من واقعا تام را دوست ندارم.
Tom did not let me finish my work.	تام اجازه نداد کارم را تمام کنم.
I see it will not be repeated	ببینم دیگه تکرار نمیشه
I do not want Tom to see me cry.	من نمی خواهم تام گریه ام را ببیند.
A long piece of yarn is easily tied.	یک تکه نخ بلند به راحتی گره می خورد.
Tom hated leaving Mary alone, but he had to go to work.	تام از اینکه مری را تنها بگذارد متنفر بود، اما باید سر کار می رفت.
Why does Tom stay home on Mondays?	چرا تام دوشنبه ها در خانه می ماند؟
I do not think I will ever do that.	من فکر نمی کنم که من هرگز این کار را انجام دهم.
You seem to have been unlucky.	به نظر می رسد که شما بدشانس بوده اید.
I do not know if I should really do it again.	نمی دانم که آیا واقعاً باید دوباره این کار را انجام دهم.
Do you know where Tom caught all that fish?	آیا می دانید تام آن همه ماهی را از کجا صید کرده است؟
Just call me by my first name	فقط من را با نام کوچکم صدا کن
Tom does not look like his father at all.	تام اصلا شبیه پدرش نیست.
Tom was busy like Mary.	تام هم مثل مری مشغول بود.
If the road is muddy, go slow.	اگر جاده گل آلود است آهسته برو.
Tom will probably be annoyed.	تام احتمالا اذیت خواهد شد.
We hope to prevent a bloodbath.	امیدواریم از حمام خون جلوگیری کنیم.
It really is not that simple.	واقعاً به این سادگی نیست.
I know Tom is thirty years old.	می دانم که تام سی ساله است.
I do not think Tom is ready to do that.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار آماده باشد.
Taxis are high or low during rainstorms.	تاکسی ها در زمان طوفان باران کم و زیاد هستند.
Tom said he wondered if Mary would do it.	تام گفت که در حال تعجب است که آیا مری این کار را خواهد کرد یا نه.
I did not have enough money to buy what Tom wanted.	من پول کافی برای خرید آنچه تام می خواست نداشتم.
I do not think Tom will do this for me.	فکر نمی کنم تام این کار را برای من انجام دهد.
Tom is still living with his mother.	تام هنوز با مادرش زندگی می کند.
Tom said the pain started three months ago.	تام گفت درد سه ماه پیش شروع شد.
I think we should let Tom rest a little.	من فکر می کنم که باید بگذاریم تام کمی استراحت کند.
I also do not think Tom should do that.	من همچنین فکر نمی کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom came to Boston about three years ago.	تام تقریباً سه سال پیش به بوستون آمد.
The babysitter calmed the crying.	پرستار کودک گریان را آرام کرد.
Tom was not going to get paid to do that.	قرار نبود تام برای انجام این کار پولی دریافت کند.
Tom never drinks beer at home.	تام هرگز در خانه آبجو نمی نوشد.
That's all Tom is talking about.	این تمام چیزی است که تام در مورد آن صحبت می کند.
Tom is afraid of losing.	تام می ترسد که ببازد.
I think you all agree that Tom is one of our best singers.	فکر می کنم همه شما موافق باشید تام یکی از بهترین خواننده های ماست.
How should he be called a "citizen" or a "friend"?	چگونه باید او را «شهروند» یا «رفیق» خطاب کرد؟
I am a realist.	من یک واقع گرا هستم.
Tom is a very clumsy person, isn't he?	تام خیلی آدم دست و پا چلفتی است، اینطور نیست؟
You do not have to be good at something to have fun.	لازم نیست در چیزی خوب باشید تا سرگرمی شما باشد.
Tom did a really good job.	تام واقعا کار خوبی کرد.
We have not finished what we need to do yet.	ما هنوز کاری را که باید انجام دهیم تمام نکرده ایم.
Tom told Mary to marry another man.	تام به مری گفت که با مرد دیگری ازدواج کند.
Miraculously, no one was seriously injured.	به طور معجزه آسایی، کسی به طور جدی آسیب ندیده است.
Don't let Tom see you do it.	اجازه نده تام ببیند شما این کار را می کنید.
Tom can do what he loves.	تام می تواند کاری را که دوست دارد انجام دهد.
Tom and his brother have very different personalities.	تام و برادرش شخصیت های بسیار متفاوتی دارند.
Did you really talk to Tom?	واقعا با تام صحبت کردی؟
Tom is now getting ready to go to college.	تام اکنون برای رفتن به کالج آماده می شود.
I'm looking for my car	من دنبال ماشینم می گردم
Britain was in no hurry to agree to a peace treaty.	بریتانیا عجله ای برای توافق بر سر پیمان صلح نداشت.
Tom resolved the situation without resorting to violence.	تام وضعیت را بدون توسل به خشونت حل کرد.
Tom and Mary live in the city center.	تام و مری در مرکز شهر زندگی می کنند.
Tom has work to do.	تام کارهایی دارد که هنوز باید انجام دهد.
My parents let me do whatever I want.	پدر و مادرم به من اجازه می دهند هر کاری که می خواهم انجام دهم.
Tom watched TV with Mary.	تام با مری تلویزیون تماشا کرد.
Can a jellyfish bite kill you?	آیا نیش چتر دریایی می تواند شما را بکشد؟
The majority of these immigrants are educated and middle-class.	اکثریت این مهاجران تحصیلکرده و از طبقه متوسط ​​هستند.
Tom does not want Mary to go to Australia with him.	تام نمی خواهد مری با او به استرالیا برود.
I think Tom misses you.	من گمان می کنم تام دلش برایت تنگ شده است.
Tom prepared Mary for the bad news.	تام مری را برای خبر بد آماده کرد.
I feel much better now	الان حالم خیلی بهتره
You wouldn't let Tom do that, would you?	شما اجازه نمی دهید تام این کار را انجام دهد، نه؟
Tom knows that getting angry is useless.	تام می داند که عصبانی شدن هیچ فایده ای ندارد.
I do not intend to do that.	من قصد ندارم این کار را انجام دهم.
Your car is parked very close to the fire hydrant.	ماشین شما خیلی نزدیک به شیر آتش نشانی پارک شده است.
I can not let go	نمیتونم بذارم بری
Tom is the only one who knows why Mary does not want to go with us.	تام تنها کسی است که می داند چرا مری نمی خواهد با ما برود.
There has to be something to talk about.	باید چیزی وجود داشته باشد که در مورد آن صحبت کنیم.
Tom drove to the lake.	تام به سمت دریاچه رانندگی کرد.
I hope you feel the same way about me.	امیدوارم شما هم همین حس را نسبت به من داشته باشید.
I wish I could do this with you.	ای کاش می توانستم این کار را با تو انجام دهم.
Tom said he plans to move to Australia.	تام گفت که قصد دارد به استرالیا نقل مکان کند.
Do you know when Tom is going to do this?	آیا می دانید کی قرار است تام این کار را انجام دهد؟
I hope the situation does not get worse	امیدوارم اوضاع بدتر نشه
Do you know why Tom did what he did?	آیا می دانید چرا تام کاری را که انجام داد انجام داد؟
This is just stupid, don't you think?	این فقط احمقانه است، فکر نمی کنید؟
Tom and Mary do not enjoy each other's company.	تام و مری از همراهی یکدیگر لذت نمی برند.
I'm not that hungry right now.	من در حال حاضر آنقدرها گرسنه نیستم.
See you at Tom's house at 2:30.	ساعت 2:30 در خانه تام همدیگر را می بینیم.
He is as bright as any class.	او مثل هر کلاسی روشن است.
I do not know what I'm talking about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
I only lived in Boston for about three months.	من فقط حدود سه ماه در بوستون زندگی کردم.
Research has not yet been concluded	تحقیقات هنوز به نتیجه نرسیده است
Tom said he did not know Mary could not swim.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند شنا کند.
Tom started bragging about his new car.	تام شروع به لاف زدن در مورد ماشین جدیدش کرد.
Tom was abducted by terrorists.	تام توسط تروریست ها ربوده شد.
I think you better tell Tom	فکر کنم بهتره به تام بگی
I do not know how long it takes for ordinary humans to fly in space.	نمی‌دانم چقدر طول می‌کشد تا انسان‌های معمولی به فضا پرواز کنند.
I do not dispute it.	من آن را مناقشه نمی کنم.
I really want to know where Tom is.	من واقعاً دوست دارم بدانم تام کجاست.
Tom does not remember who told him that.	تام به خاطر نمی آورد که چه کسی این را به او گفته است.
I did everything I was asked to do.	من هر کاری که از من خواسته شده انجام داده ام.
wait. 	صبر کن.
what did you say?	چی گفتی؟
Who is going to try the case?	چه کسی قرار است پرونده را محاکمه کند؟
Tom is still a hero.	تام هنوز قهرمان است.
I thought Tom would stop and say hello.	فکر می کردم تام می ایستد و سلام می کند.
Tom wanted to find a creative way to tell Mary that he loved her.	تام می خواست راهی خلاقانه پیدا کند تا به مری بگوید که او را دوست دارد.
hurry up! 	عجله کن!
We are waiting for you.	منتظرت هستیم.
I found someone who can take care of the baby for us tonight.	من کسی را پیدا کردم که می تواند امشب برای ما از کودک نگهداری کند.
Can you help me find Tom?	آیا می توانید به من کمک کنید تام را پیدا کنم؟
In case of rain, do not forget to bring an umbrella.	در صورت بارندگی، بردن چتر را فراموش نکنید.
Tom is relatively large.	تام نسبتاً بزرگ است.
Did you see the eclipse yesterday?	کسوف دیروز را دیدی؟
Tom fell asleep and went to bed.	تام خواب آلود شد و به رختخواب رفت.
Neither Tom nor Mary have joined the team.	نه تام و نه مری به تیم ملحق نشده اند.
Tom is a nature lover.	تام یک عاشق طبیعت است.
The baby's name is Tom.	اسم آن بچه تام است.
Tom wakes up late on Sundays.	تام یکشنبه ها دیر از خواب بیدار می شود.
Tom bakes bread once a week.	تام هفته ای یکبار نان می پزد.
We import grain from America.	ما از آمریکا غلات وارد می کنیم.
Tom said he thought Mary was not too busy.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی شلوغ نیست.
This box is light enough for him to carry.	این جعبه به اندازه کافی سبک است تا او بتواند آن را حمل کند.
I do not deserve life	من لیاقت زندگی را ندارم
Tom rescued a dog from drowning.	تام یک سگ را از غرق شدن نجات داد.
I thought you would not enjoy doing this.	فکر می کردم از انجام این کار لذت نخواهید برد.
They say that animals can not hate.	آنها می گویند که حیوانات قادر به نفرت نیستند.
I will never go to London without visiting the British Museum.	من هرگز بدون بازدید از موزه بریتانیا به لندن نمی روم.
He is three years older than me.	او سه سال از من بزرگتر است.
Tom went to the park while Mary was shopping.	تام در حالی که مری مشغول خرید بود به پارک رفت.
Tom has been working as a teacher for thirty years.	تام سی سال است که به عنوان معلم کار می کند.
Are you going too far?	خیلی دورتر می روی؟
I'm not really looking forward to it.	من واقعاً منتظر آن نیستم.
His room is untidy.	اتاقش نامرتب است.
he is a good boy.	او پسر خوبی است.
Tom says he did not know Mary wanted to sail with him.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری می‌خواهد با او دریانوردی کند.
If the car went over the cliff, they would be killed.	اگر ماشین از بالای صخره می رفت کشته می شدند.
Tom said he thought Mary might not be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه نمی کند.
Tom omitted an important detail.	تام یک جزئیات مهم را حذف کرد.
Tom and I went there on our honeymoon.	من و تام در ماه عسل به آنجا رفتیم.
Aim the gun at the target and then press the trigger.	اسلحه را به سمت هدف بگیرید و سپس ماشه را فشار دهید.
I do not know if Tom is satisfied or not.	نمی دانم که آیا تام راضی است یا نه.
I do not know if Tom's parents let him go with us?	نمی دانم آیا والدین تام به او اجازه می دهند با ما برود؟
I think Tom has a secret admirer.	من فکر می کنم تام یک ستایشگر مخفی دارد.
Never try to do it again.	هرگز سعی نکنید دوباره این کار را انجام دهید.
Do we have time for a cup of coffee?	آیا برای یک فنجان قهوه وقت داریم؟
Tom said he thought Mary would be naughty.	تام گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
I hope you had a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون سپری کرده باشید.
I can not express myself well in French.	من نمی توانم خودم را به خوبی به زبان فرانسوی بیان کنم.
Why don't we see if we can have a better plan?	چرا نمی بینیم که آیا می توانیم طرح بهتری داشته باشیم؟
Tom needs to know that we will help him if he wants to.	تام باید بداند که اگر بخواهد به او کمک خواهیم کرد.
Tom did not seem to be as adventurous as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید ماجراجو باشد.
I think Tom will be impressed.	من فکر می کنم که تام تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
Is there a chance you will come to Boston this year?	آیا شانسی وجود دارد که امسال به بوستون بیایید؟
Do not take too long.	زیاد طول نکشید.
I will win.	من برنده می شوم.
Tom is paralyzed now.	تام اکنون فلج است.
Tom needs to read more.	تام باید بیشتر مطالعه کند.
Tom does not know who started this rumor.	تام نمی داند چه کسی این شایعه را آغاز کرده است.
If you do not sow the seeds, they will not grow.	اگر بذرها را نکارید، رشد نخواهند کرد.
He is in charge of the department.	او مسئول بخش است.
This is not French	این فرانسوی نیست
Tom does not like the way Mary prepares spaghetti.	تام از طرز تهیه اسپاگتی مری خوشش نمی آید.
A bee bit me.	یک زنبور مرا نیش زد.
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
When did Tom say Mary would come?	کی تام گفت مری میاد؟
I want to know who did not do this.	می خواهم بدانم چه کسی این کار را نکرده است.
I do not know all the rules.	من همه قوانین را نمی دانم.
Tom does not sing	تام آواز نخواند
I do not really know where Tom lives.	من در واقع نمی دانم تام کجا زندگی می کند.
I am free all afternoon on February 27th.	من تمام بعدازظهر روز 27 فوریه آزاد هستم.
You two seem to be in love	شما دوتا انگار عاشق شدین
Tom seemed to be in charge.	به نظر می رسید تام کسی بود که دستور می داد.
Did you know that Tom was Catholic?	آیا می دانستید که تام کاتولیک بود؟
I would like to take this opportunity to thank you.	مایلم از این فرصت برای تشکر از شما استفاده کنم.
If humans do not take care of the environment, the environment may destroy humans.	اگر بشر از محیط زیست مراقبت نکند، محیط زیست ممکن است انسان را از بین ببرد.
Tom can probably do that for you.	تام احتمالا می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
I do not know what this word means.	من نمی دانم این کلمه چه معنایی دارد.
I did not know you were going to help me	نمیدونستم قراره کمکم کنی
Tom is waiting for the elevator.	تام منتظر آسانسور است.
Tom has admitted that he did.	تام اعتراف کرده است که او این کار را کرده است.
Tom is alone, isn't he?	تام تنهاست، اینطور نیست؟
I did not know that hummingbirds can fly upside down even if they are scared.	من نمی دانستم که مرغ مگس خوار می تواند حتی در صورت ترسیدن، وارونه پرواز کند.
I did not know that you are so interested in art.	نمیدونستم اینقدر به هنر علاقه داری.
Many people believe that acupuncture can cure diseases.	بسیاری از مردم بر این باورند که طب سوزنی می تواند بیماری ها را درمان کند.
Tom really does not understand me.	تام واقعاً مرا درک نمی کند.
Tom does not know that he will not be fired.	تام نمی داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
I am not satisfied with your explanation	من از توضیحات شما راضی نیستم
My house is not very big, but it is big enough for me.	خانه من خیلی بزرگ نیست، اما به اندازه کافی برای من بزرگ است.
Maybe Tom and I weren't supposed to do that.	شاید من و تام قرار نبود این کار را انجام دهیم.
How long have you been working as a parking attendant?	چه مدت به عنوان نگهبان پارکینگ مشغول به کار هستید؟
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
I want Tom to take me home.	من می خواهم تام مرا به خانه برساند.
You did not write anything	چیزی ننوشتی
I think Tom and Mary are both stuck.	من فکر می کنم تام و مری هر دو گیر کرده اند.
Tom looks very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر می رسد.
Maryam wore a pair of expensive earrings.	مریم یک جفت گوشواره گرانقیمت به سر داشت.
Are you sure you are ready for this?	آیا مطمئن هستید که برای این کار آماده هستید؟
I'm sorry my watch is not with me.	متاسفم که ساعتم همراهم نیست.
He is curious to know who sent the flowers.	او کنجکاو است که بفهمد چه کسی گل ها را فرستاده است.
do not disturb me!	مزاحمم نشو!
I can no longer tolerate total carelessness.	دیگر نمی توانم بی احتیاطی تام را تحمل کنم.
I already have an iPad.	من قبلاً یک iPad دارم.
I was surprised to see Tom do this.	وقتی دیدم تام این کار را می کند شگفت زده شدم.
I will never borrow anything from you without asking.	من هرگز چیزی از شما را بدون درخواست قرض نمی‌گیرم.
I want to put something in the hotel safe.	من می خواهم چیزی در صندوق امانات هتل بگذارم.
What is he there for?	اون چیه اونجا؟
I have left that line of business.	من آن خط کسب و کار را ترک کرده ام.
Tom has to help his mother.	تام باید به مادرش کمک کند.
You will enjoy it tremendously.	شما از آن فوق العاده لذت خواهید برد.
I did not know we did not have enough time to do this yesterday.	نمی دانستم دیروز وقت کافی برای انجام این کار نداریم.
It is possible that Tom will pass the exam.	این احتمال وجود دارد که تام در امتحان قبول شود.
I did not want to admit that I was scared.	نمی خواستم اعتراف کنم که ترسیده بودم.
I do not really know what the situation is like in my country.	من در واقع نمی دانم که وضعیت در کشور من چگونه است.
Tom is here for immediate work.	تام برای کارهای فوری اینجاست.
I'm giving this book to Tom.	من این کتاب را به تام می دهم.
I really do not want to know what is going on.	من واقعاً نمی خواهم بدانم چه خبر است.
Tom and Mary went home early yesterday.	تام و مری دیروز زود به خانه رفتند.
Tom did not know that Mary expected him to do so.	تام نمی دانست که مری از او انتظار چنین کاری را داشت.
Tom can not find his shoes.	تام نمی تواند کفش هایش را پیدا کند.
He fell asleep while driving and had an accident.	هنگام رانندگی خوابش برد و تصادف کرد.
This is really shocking.	این واقعا تکان دهنده است.
Tom said the noise did not bother him.	تام گفت که سر و صدا او را آزار نمی دهد.
Which has not been proven	که ثابت نشده است
I do not know if he is a student or not	نمیدونم دانشجو هست یا نه
I think he is a great writer.	به نظر من او نویسنده بزرگی است.
Tom hugged his father.	تام پدرش را در آغوش گرفت.
You know how to do that, don't you?	شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
They say I am a war hero.	آنها می گویند من یک قهرمان جنگ هستم.
This is the painter you want to buy a picture of.	این نقاش است که می خواهید عکسش را بخرید.
I never really knew Tom.	من هرگز واقعاً تام را نمی شناختم.
Did you know that Tom used to live in Australia?	آیا می دانستید تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد؟
It could have gone better	میتونست بهتر از این پیش بره
I do not like the smell of Dorian.	من بوی دوریان را دوست ندارم.
I did not think we should do as Tom suggested.	فکر نمی‌کردم باید آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام دهیم.
The pen I write with belongs to Tom.	قلمی که با آن می نویسم مال تام است.
I tried to talk to Tom to come home.	سعی کردم با تام صحبت کنم که به خانه بیاید.
I think Tom wants to kill himself.	من فکر می کنم که تام می خواهد خود را بکشد.
Who protects us from our guards?	چه کسی از ما در برابر نگهبانانمان محافظت می کند؟
I did not have to help Tom, but I did.	من مجبور نبودم به تام کمک کنم، اما کردم.
I will not let you continue this.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را ادامه دهید.
Tom forgot to buy eggs.	تام فراموش کرد تخم مرغ بخرد.
Tom wants to have some fun.	تام می خواهد کمی خوش بگذراند.
Tom was crying a lot.	تام خیلی گریه می کرد.
I hope my book is a bestseller.	امیدوارم کتابم پرفروش شود.
How long does it take to get here on foot from home?	چقدر طول می کشد تا با پای پیاده از خانه خود به اینجا برسید؟
Tom will be able to do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار خواهد بود.
When I return, I will explain how to use it.	وقتی برگشتم نحوه استفاده از آن را به شما توضیح خواهم داد.
Tom was shirtless.	تام بدون پیراهن بود.
He has no evidence	او هیچ مدرکی ندارد
Is Tom still scared?	آیا تام هنوز می ترسد؟
The drawer will not open	کشو باز نمی شود
If Tom had time to do this, I'm sure he could.	اگر تام برای انجام این کار وقت داشت، مطمئنم که می‌توانست.
I did not think Tom would be fired for this.	فکر نمی کردم تام به خاطر این کار اخراج شود.
Tom is a Canadian billionaire.	تام یک میلیاردر کانادایی است.
I do not know if Tom will really be there?	نمی دانم آیا تام واقعاً آنجا خواهد بود؟
Tom went and closed the door behind him.	تام رفت و در را پشت سرش بست.
Tom showed the company the latest product to the people.	تام جدیدترین محصول شرکت را به مردم نشان داد.
Where is Tom sleeping?	تام کجا خوابیده است؟
Tom will probably not win today.	تام احتمالا امروز برنده نخواهد شد.
I will be too busy to do this.	من برای انجام این کار بیش از حد مشغول خواهم شد.
Tom will not be in Boston all week.	تام تمام هفته در بوستون نخواهد بود.
What is the difference between fermentation and decay?	تفاوت بین تخمیر و پوسیدگی چیست؟
Is it true that Tom went to Australia?	آیا درست است که تام به استرالیا رفته است؟
Tom is standing there.	تام آنجا ایستاده است.
A bad worker always blames his tools.	یک کارگر بد همیشه ابزار خود را مقصر می داند.
I think everyone is hungry.	فکر می کنم همه گرسنه اند.
Tom sits next to me in class.	تام در کلاس کنار من می نشیند.
Tom said he thought he might have to do it.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشد این کار را انجام دهد.
A boy needs a father who can look after him.	یک پسر به پدری نیاز دارد که بتواند به او نگاه کند.
Tom went to wash his hands.	تام رفت تا دست هایش را بشوید.
See if you can do something to help Tom.	ببینید آیا کاری برای کمک به تام می توانید انجام دهید.
We should not miss this opportunity.	ما نباید این فرصت را از دست بدهیم.
I do not know why I love him, I just know I have.	نمیدونم چرا دوستش دارم من فقط می دانم که دارم.
He played with her as a child.	او در کودکی با او بازی می کرد.
I know Tom will do it if you ask him.	می دانم که تام اگر از او بخواهی این کار را می کند.
I'm sure it has nothing to do with Tom.	من مطمئنم که این ربطی به تام ندارد.
Tom said he likes to ski too.	تام گفت که او هم دوست دارد اسکی کند.
He saw Tom Mary at the show.	تام مری را در نمایشگاه دید.
I'm not a bad person.	من آدم بدی نیستم.
You look tired, you have to go to bed.	به نظر خسته ای شما باید به رختخواب بروید.
I can not count the number of times I have heard Tom.	نمی توانم تعداد دفعاتی را که تام را شنیده ام بشمارم.
I do not think there is any reason for Tom to do this today.	فکر نمی‌کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام امروز این کار را انجام دهد.
You want to win, right?	شما می خواهید برنده شوید، نه؟
What is Tom afraid of?	تام از چه می ترسد؟
I was talking to Tom about things.	من با تام درباره مسائل صحبت می کردم.
Can you tell me why you do not want to do this?	آیا می توانید به من بگویید چرا دوست ندارید این کار را انجام دهید؟
I did not watch TV but read English last night.	من تلویزیون نگاه نکردم اما دیشب انگلیسی خواندم.
This is your bill, sir.	این قبض شماست، قربان.
I'm still not convinced.	من هنوز قانع نشده ام.
I do not think Tom knows that Mary does not love him.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری او را دوست ندارد.
Tell Tom how much you paid for it.	به تام بگو چقدر برای آن پول دادی.
I did not stay as long as I thought.	آنقدر که فکر می کردم نماندم.
Tom said Mary was trying not to be pessimistic.	تام گفت که مری سعی می کرد بدبین نباشد.
Tom and I are good partners.	من و تام همتای خوبی با هم هستیم.
Does the purpose justify the device?	آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟
Don't you have to help Tom now?	الان نباید به تام کمک کنی؟
Tom will leave Australia next month.	تام ماه آینده استرالیا را ترک خواهد کرد.
Tom rarely does this alone.	تام به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom was not told to do it himself.	به تام گفته نشده بود که خودش این کار را انجام دهد.
Tom believes you.	تام شما را باور می کند.
Tom did not know that Mary was not going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom did not even try.	تام حتی تلاش نمی کرد.
We went to the beach and swam all day.	ما به ساحل رفتیم و تمام روز را شنا کردیم.
Do you want me to turn off the lights?	می خواهی چراغ ها را خاموش کنم؟
I think Tom is a hero for what he did.	من فکر می کنم تام برای کاری که انجام داد یک قهرمان است.
What do you want to be able to change in yourself?	چیزی که دوست دارید بتوانید در خودتان تغییر دهید چیست؟
We all know that Tom did not.	همه ما می دانیم که تام این کار را نکرد.
Does anyone have a pocket knife that I can borrow?	آیا کسی چاقوی جیبی دارد که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom did not go to Boston last week.	تام هفته گذشته به بوستون نرفت.
I know this was not right.	می دانم که این کار درستی نبود.
Tom has lived there all his life.	تام تمام عمرش را در آنجا زندگی کرده است.
I did not think Tom was busy.	فکر نمی کردم تام مشغول باشد.
They can do nothing at this time.	آنها در این زمان نمی توانند کاری انجام دهند.
Look elsewhere	به جای دیگری نگاه کن
Whatever you say, I will not change my mind	هر چی بگی من نظرم رو عوض نمیکنم
Tom was the only one whose boat sank.	تام تنها کسی بود که قایقش غرق شد.
I am not on anyone's side	من طرف هیچ کس نیستم
The little boys rang the doorbell and fled.	پسرهای کوچک زنگ در را زدند و فرار کردند.
Tom and Mary both do not like me.	تام و مری هر دو من را دوست ندارند.
I know Tom wants to be a prison guard.	می دانم که تام می خواهد نگهبان زندان شود.
Tom had to work late.	تام مجبور شد تا دیر وقت کار کند.
Tom and Mary are now friends.	تام و مری اکنون با هم دوست هستند.
Tom and Mary are arguing over who should be the driver.	تام و مری بر سر اینکه چه کسی باید راننده باشد دعوا می کنند.
War is inevitable.	جنگ اجتناب ناپذیر است.
Tom and Mary sailed down the river.	تام و مری با قایق رانی خود به پایین رودخانه رفتند.
Tom showed us a picture of his mother.	تام عکس مادرش را به ما نشان داد.
Who will meet Tom?	چه کسی تام را ملاقات خواهد کرد؟
Both my ex-wives hate me.	هر دو همسر سابقم از من متنفرند.
Tom was the only survivor of the massacre.	تام تنها بازمانده قتل عام بود.
Tom says I'm selfish.	تام می گوید من خودخواه هستم.
Tom does not go downtown.	تام به مرکز شهر نمی رود.
This time Tom overdid it.	این بار تام زیاده روی کرد.
You have to respect your parents.	شما باید به پدر و مادر خود احترام بگذارید.
An apple floats in the water, not a pear.	یک سیب در آب شناور می شود، یک گلابی نه.
Tom hopes that Mary would not do this without him.	تام امیدوار است که مری بدون او این کار را انجام ندهد.
I think Tom is in Australia now.	من گمان می کنم که تام اکنون در استرالیا است.
Tom still does not know what Mary should do.	تام هنوز نمی داند که مری باید چه کار کند.
They are only there for the money.	آنها فقط برای پول در آن هستند.
My house is not big	خونه من بزرگ نیست
Tom said something to Mary, but I did not hear what he said.	تام چیزی به مری گفت، اما من نشنیدم چه گفت.
Tom must have seen Mary there.	تام باید مری را آنجا دیده باشد.
We are widows	ما بیوه هستیم
I think Tom is wise.	من فکر می کنم تام عاقل است.
Tom said he was grateful to be here.	تام گفت که از بودن در اینجا سپاسگزار است.
I think Tom and Mary drove to Boston.	من گمان می کنم تام و مری با ماشین به بوستون رفتند.
Tom is the one who told me where you live.	تام کسی است که به من گفت کجا زندگی می کنی.
Tom pointed out that it was time to leave.	تام اشاره کرد که زمان رفتن فرا رسیده است.
I do not think I should read the instructions.	من فکر نمی کنم که من باید دستورالعمل ها را بخوانم.
It will be difficult to find an alternative.	پیدا کردن جایگزین دشوار خواهد بود.
Tom is used to it.	تام به کار عادت کرده است.
I'm the boss here	من رئیس اینجا هستم
Pasteur experimented with bacteria.	پاستور با باکتری ها آزمایش کرد.
I told you I do not want a guest	بهت گفتم که مهمونی نمیخوام
Tom's throat was cut.	گلوی تام بریده شده بود.
I did not believe anything Tom said.	من هیچ چیزی را که تام می گفت باور نکردم.
It is best to avoid high-cholesterol foods.	بهتر است از خوردن غذاهای دارای کلسترول بالا خودداری کنید.
Do you know who the mayor of Boston is?	آیا می دانید شهردار بوستون کیست؟
I think Tom is unlikely to drink beer.	من فکر می کنم که بعید است تام آبجو بنوشد.
I think Tom has betrayed.	من فکر می کنم که تام خیانت کرده است.
I do not want to risk losing it.	من نمی خواهم خطر از دست دادن آن را به جان بخرم.
Did you see who was driving that car?	آیا دیدید چه کسی آن ماشین را می راند؟
My French has called.	فرانسوی من زنگ زده است.
Tom often helps me in the garden.	تام اغلب در باغ به من کمک می کند.
Tom asked Mary where she had parked the car.	تام از مری پرسید که ماشین را کجا پارک کرده است.
Tom has not been with us for a long time.	تام مدت زیادی است که به ما سر نزده است.
I just want Tom to know that we will miss him.	فقط می‌خواهم تام بداند که دلمان برایش تنگ خواهد شد.
Tom really could not bear to go out with the kids.	تام واقعاً حوصله بیرون رفتن با بچه ها را نداشت.
I soon learned that Tom was very dangerous.	خیلی زود فهمیدم که تام بسیار خطرناک است.
I promised Tom to come on time.	به تام قول دادم به موقع بیاید.
It just gets better	فقط بهتر میشه
I did not have the patience to do this.	حوصله انجام این کار را نداشتم.
I like to smoke.	من دوست دارم تنباکو بجوم.
Tom picked up his things and went to the door.	تام وسایلش را برداشت و به سمت در رفت.
Let's send a sympathy card to Tom.	بیایید یک کارت همدردی برای تام بفرستیم.
Tom was on the volleyball team.	تام در تیم والیبال بود.
I know Tom is the only one who can do that.	من می دانم که تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom wanted to stay in Boston for another three days.	تام می خواست سه روز دیگر در بوستون بماند.
I try very hard to do this before 2:30.	من خیلی تلاش می کنم تا قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
It does not look very attractive.	خیلی جذاب به نظر نمی رسد.
Next Sunday I will teach you how to skate.	یکشنبه آینده به شما یاد خواهم داد که چگونه اسکیت کنید.
Tom and Mary are still fighting.	تام و مری هنوز در حال دعوا هستند.
I will not talk to him anymore	من دیگه باهاش ​​حرف نمیزنم
Tom really wants to see you.	تام واقعاً می خواهد شما را ببیند.
Everything is about work	همه چیز مربوط به کار است
I thought Tom was impressed.	فکر کردم تام تحت تاثیر قرار گرفته است.
Tom did not seem to know that Mary had not done this.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری این کار را نکرده است.
Tom told me not to talk to you.	تام به من گفت که با تو حرف نزنم.
There is a "Watch out for dogs" sign on every fence in my neighborhood.	روی هر حصار محله من تابلوی "مراقب سگ باشید" وجود دارد.
Please send my best regards to Tom.	لطفا بهترین درودهای من را به تام برسانید.
I hope Tom is not the boss.	امیدوارم تام رئیس نباشد.
I'm stuck here	من در اینجا گیر افتاده ام
Tom said he was studying to become a doctor.	تام گفت که برای دکتر شدن درس می خواند.
I knew Tom had done this for us.	می دانستم که تام این کار را برای ما انجام داده است.
Tom and Mary sat together in the conference room.	تام و مری در اتاق کنفرانس کنار هم نشستند.
Tom said he could not do that.	تام گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I can not touch my toes.	نمی توانم انگشتان پایم را لمس کنم.
I do not know if you can help, but at least I have to ask.	نمی دونم می تونی کمک کنی یا نه، اما حداقل باید بپرسم.
Tom did this for a few years.	تام این کار را برای چند سال انجام داد.
We have to tell Tom about this.	ما باید در این مورد به تام بگوییم.
Tom knocked on the door experimentally.	تام به طور آزمایشی در را کوبید.
I will be ready in a few minutes.	من تا چند دقیقه دیگر آماده می شوم.
You know why Tom has to do this, right?	میدونی چرا تام باید اینکارو بکنه، نه؟
I'm Tom's teacher	من معلم تام هستم
If it rains I will not go.	اگر باران ببارد من نمی روم.
I'm not really as rich as everyone thinks.	من واقعا آنقدر که همه فکر می کنند ثروتمند نیستم.
Tom was the only one in the house.	تام تنها کسی بود که در خانه بود.
I'm proud of what I have been able to do.	من به آنچه توانسته ام به انجام برسانم افتخار می کنم.
Tom has told Mary to do it herself.	تام به مری گفته است که این کار را خودش انجام دهد.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
I need you to work with me on this.	من نیاز دارم که در این مورد با من همکاری کنید.
Tom did not know what to say.	تام نمی دانست چه بگوید.
Shouldn't Tom be in Australia this week?	آیا تام نباید این هفته در استرالیا باشد؟
An old bicycle was standing in front of the garage wall.	یک دوچرخه قدیمی مقابل دیوار گاراژ ایستاده بود.
Tom was attacked by a rabid squirrel on Halloween.	تام در روز هالووین مورد حمله یک سنجاب هار قرار گرفت.
Cards have been piled up against us.	کارت ها علیه ما انباشته شده اند.
We have wanted to visit the city for a long time.	مدتها بود که می خواستیم از شهر دیدن کنیم.
Tom has been looking for a job since he lost his previous job last year.	تام از سال گذشته که شغل قبلی خود را از دست داد، به دنبال شغلی است.
I can not focus if I keep punching my shoulder.	اگر مدام روی شانه ام بکوبی نمی توانم تمرکز کنم.
Clearly, Tom is not a golfer.	واضح است که تام یک گلف باز نیست.
Tell Tom I want to help.	به تام بگو که من می خواهم کمک کنم.
The poor cat was picked up by the truck below.	گربه بیچاره توسط کامیون زیر گرفته شد.
Tom wants to learn tango.	تام می خواهد تانگو یاد بگیرد.
Tom does not intend to do this until I tell him.	تام تا زمانی که به او نگویم قصد انجام این کار را ندارد.
Tom does not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کند.
Tom told me I had to run every morning.	تام به من گفت که باید هر روز صبح به دویدن بروم.
Tom found Mary right where he had left her.	تام مری را درست همان جایی که او را رها کرده بود پیدا کرد.
it's shamefull.	شرم آور است.
You are supposed to memorize this poem before the next class.	شما قرار است این شعر را قبل از کلاس بعدی حفظ کنید.
Tom is not back	تام برنگشته است
Tom apologized a few moments later.	تام چند لحظه بعد عذرخواهی کرد.
Tom did not tell us when he intended to go.	تام به ما نگفت چه زمانی قصد داشت به آنجا برود.
Tom is probably not afraid to do that.	تام احتمالاً از انجام این کار نمی ترسد.
The curtains in my bedroom have faded.	پرده های اتاق خوابم کمرنگ شده اند.
I usually go to school around 6:30.	من معمولا حدود ساعت 6:30 به مدرسه می روم.
There is no wind today	امروز باد نیست
How much money do you owe Tom?	چقدر پول به تام بدهکاری؟
I'm not convinced that doing this is a good idea.	من متقاعد نیستم که انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom was killed by a landmine.	تام بر اثر مین کشته شد.
I did the same for Tom.	من همین کار را برای تام انجام می دادم.
Tom and Mary poured confetti over the water.	تام و مری به جان آب کانفتی ریختند.
Tom wrote down his suggestions on a piece of paper and gave them to Mary.	تام پیشنهادات خود را روی یک تکه کاغذ یادداشت کرد و به مری داد.
Do not bother me, call me	اذیتم نکن با من تماس بگیر
Tom gets paid a lot for this.	تام برای این کار دستمزد زیادی می گیرد.
Why do you think this could be sabotage?	به نظر شما چرا این می تواند خرابکاری باشد؟
It will be difficult to convince Tom to help clean the garage.	متقاعد کردن تام برای کمک به تمیز کردن گاراژ دشوار خواهد بود.
You do not own it.	شما مالک آن نیستید.
You mean, like, Tom's lying?	منظورت اینه که تام دروغ میگه؟
Tom only kissed me once.	تام فقط یک بار مرا بوسید.
Tom is the person Mary wants to go to Boston with.	تام شخصی است که مری می خواهد با او به بوستون برود.
What is the main advantage of doing that method that you suggest?	مزیت اصلی انجام آن روشی که شما پیشنهاد می کنید چیست؟
You must think I'm crazy	باید فکر کنی من دیوونه ام
Tom has many plans.	تام برنامه های زیادی دارد.
After work, Tom went home to his wife.	بعد از کار، تام به خانه نزد همسرش رفت.
Tom is visiting family in Australia.	تام به دیدار خانواده در استرالیا رفته است.
Tom said it would not be difficult to do so.	تام گفت که انجام این کار سخت نخواهد بود.
You know it was not your fault	میدونی تقصیر تو نبود
Everyone in the office was impressed by how Tom dealt with the problem.	همه در دفتر تحت تاثیر نحوه برخورد تام با مشکل قرار گرفتند.
Let me write you a prescription for a medicine.	اجازه بدهید برای شما نسخه ای برای یک دارو بنویسم.
Do you think Tom is reliable?	به نظر شما تام قابل اعتماد است؟
Tom spends a lot of time practicing his guitar.	تام زمان زیادی را صرف تمرین گیتار خود می کند.
If Tom comes, I'm leaving.	اگر تام بیاید، من می روم.
Tom will probably not go swimming again this afternoon.	تام احتمالاً امروز بعدازظهر دوباره به شنا نخواهد رفت.
If you do not want to do this, there is no problem.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، اشکالی ندارد.
I could not say what is real.	نمی توانستم بگویم چه چیزی واقعی است.
Tom rented a party dress.	تام یک لباس برای مهمانی اجاره کرد.
I fell in love with a girl I met last year in Boston.	من عاشق دختری شدم که سال گذشته در بوستون با او آشنا شدم.
I must say I'm sorry.	باید بگویم که متاسفم.
Tom and I could not help Mary do that.	من و تام نتوانستیم به مری کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
I do not think we can do that here.	من فکر نمی کنم که ما در اینجا این کار را انجام دهیم.
Tom's actions saved John Mary.	اقدامات تام جان مری را نجات داد.
Tom now has a mustache.	تام اکنون سبیل دارد.
Tom accidentally got on the wrong bus.	تام تصادفاً سوار اتوبوس اشتباهی شد.
It is not easy to explain	توضیح دادنش آسان نیست
I wanted Tom to give me more time to do this.	می خواستم تام به من زمان بیشتری بدهد تا این کار را انجام دهم.
I lived in Boston before returning to Japan.	من قبل از بازگشت به ژاپن در بوستون اقامت داشتم.
Tom said he had been to Australia before.	تام گفت که قبلا به استرالیا بوده است.
The bus did not have air conditioning.	اتوبوس تهویه هوا نداشت.
I do not think Tom knows how much the ticket will be.	من فکر نمی کنم که تام بداند بلیط چقدر خواهد بود.
Tom must have been in touch by now	تام باید تا الان در تماس بوده باشه
You are an amazing dancer.	شما یک رقصنده شگفت انگیز هستید.
Tom is not very generous.	تام خیلی سخاوتمند نیست.
I'm the only one who knows where Tom is.	من تنها کسی هستم که می دانم تام کجاست.
Thank you for taking the time to visit our company.	از اینکه برای بازدید از شرکت ما وقت گذاشتید متشکریم.
This book is thicker than that book.	این کتاب قطورتر از آن کتاب است.
I think you know why Tom did not do what we asked him to do.	فکر می کنم می دانید چرا تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداد.
Tom passed Mary.	تام از کنار مری گذشت.
Tom is coming, right?	تام هم می آید، نه؟
Tom is not worried about that.	تام از این بابت نگران نیست.
Tom assured me that this would not happen.	تام به من اطمینان داد که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom will not return to Australia with us.	تام با ما به استرالیا برنمی گردد.
You are ambitious	شما جاه طلب هستید
This is a reason.	این یک دلیل است.
Instead of studying, Tom played video games.	تام به جای درس خواندن، بازی های ویدیویی انجام می داد.
Tom does not come.	تام نمی آید.
Tom has recently had trouble sleeping.	تام اخیراً با مشکل خواب مواجه شده است.
How far did Tom go?	تام چقدر راه رفت؟
Tom is incredibly naive.	تام به طرز باورنکردنی ساده لوح است.
Tom did not raise his hand.	تام دستش را بلند نکرد.
Tom is still in prison, right?	تام هنوز در زندان است، نه؟
I think you're weird	به نظر من تو عجیبی
This is not a disease.	این یک بیماری نیست.
As long as you are here, why not show Tom how to do what he wants to do.	تا زمانی که اینجا هستید، چرا به تام نشان نمی دهید که چگونه کاری را که می خواهد انجام دهد انجام دهد.
I do not know if Tom is still as strong as before?	نمی دانم آیا تام هنوز هم مثل گذشته قوی است؟
I know Tom is afraid to go out alone at night.	می دانم که تام می ترسد شب ها تنها بیرون برود.
Tom knew Mary was not really angry with him.	تام می دانست که مری واقعاً از دست او عصبانی نیست.
Tom also helps Mary do this.	تام نیز به مری کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
I decided not to sail with Tom.	تصمیم گرفتم با تام قایقرانی نکنم.
Tom told Mary he would be home Monday.	تام به مری گفت که دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom told Mary he would not leave her.	تام به مری گفت که او را ترک نخواهد کرد.
Tom lives near my house.	تام نزدیک خانه من زندگی می کند.
Tom should probably tell Mary he's tired.	تام احتمالا باید به مری بگوید که خسته است.
Do not dare to do this	جرات این کار را نکن
Tom had a bad accident.	تام تصادف بدی داشت.
Your bike handle is too low.	دسته دوچرخه شما خیلی پایین است.
We hire many more sellers.	ما فروشندگان بسیار بیشتری را استخدام می کنیم.
You have done too much.	شما بیش از اندازه کافی انجام داده اید.
We did not buy it.	ما آن را نخریدیم.
I sometimes play tennis with Tom.	من گاهی با تام تنیس بازی می کنم.
I really do not want to eat anything right now.	من واقعاً در حال حاضر نمی خواهم چیزی بخورم.
Tom works as a massage therapist.	تام به عنوان یک ماساژ درمانی کار می کند.
Tom is no longer going to see Mary.	تام دیگر قرار نیست مری را ببیند.
Tom is braver than me.	تام از من شجاع تر است.
I do not want to go hunting.	من نمی خواهم به شکار بروم.
Tom would not ask you to do this if he did not think you could.	تام اگر فکر نمی کرد که می توانید این کار را از شما نمی خواهد.
Tom did exactly what Mary had told him to do.	تام دقیقاً همان کاری را که مری به او گفته بود انجام داد.
The plants were damaged by the cold.	گیاهان در اثر سرما آسیب دیدند.
You lost weight	وزن کم کردی
You are so cute and do not deny it.	شما فوق العاده ناز هستید و این را انکار نکنید.
Tom asked Mary if she knew the name of the book John was reading.	تام از مری پرسید که آیا نام کتابی را که جان می خواند می دانست؟
I'm trying to make enough money to buy a new guitar.	من سعی می کنم پول کافی برای خرید یک گیتار جدید به دست بیاورم.
Tom hopes Mary knows he has to do what John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان به او می‌گوید انجام دهد.
Tom has told us a lot about you.	تام درباره شما چیزهای زیادی به ما گفته است.
I know Tom is a good jazz saxophonist.	من می دانم که تام یک ساکسیفونیست خوب جاز است.
Tom was not like himself today.	تام امروز شبیه خودش نبود.
Don't you think Tom is handsome?	فکر نمی کنی تام خوش تیپ است؟
Tom married his former teacher.	تام با معلم سابقش ازدواج کرد.
Tom, Mary, John and Alice all congratulated me.	تام، مری، جان و آلیس همگی به من تبریک گفتند.
You are the ones who behaved inappropriately.	شما کسانی هستید که رفتار نامناسبی داشته اید.
Tom is not wearing a belt today	تام امروز کمربند نبسته
I wanted to see this movie for a long time	خیلی وقته میخواستم این فیلمو ببینم
How can Tom and Mary stay in the same room?	چطور تام و مری می‌توانند در یک اتاق بمانند؟
You are very lucky to be alive	تو خیلی خوش شانسی که زنده ای
I do not think it is wise to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار عاقلانه باشد.
Tom was committed to an institution for the insane.	تام به موسسه ای برای دیوانگان متعهد بود.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom does not want to help.	تام نمی خواهد کمک کند.
I do not think Tom and Mary have finished yet.	من فکر نمی کنم که تام و مری هنوز این کار را به پایان نرسانده باشند.
You haven't done this in a long time, have you?	خیلی وقته اینکارو نکردی، نه؟
Tom will not need my help.	تام به کمک من نیاز نخواهد داشت.
Tom does not have time	تام وقت نداره
Tom still hopes to be allowed to do so.	تام هنوز امیدوار است که به او اجازه انجام این کار را بدهند.
Mary is not Tom's wife	مری همسر تام نیست
I had to call the tow truck.	مجبور شدم با ماشین یدک کش تماس بگیرم.
I went for a walk early in the morning.	صبح زود رفتم پیاده روی.
Why in the world does anyone want to do this?	چرا در دنیا کسی می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom was Mary's only friend when he was in kindergarten.	تام زمانی که مری در مهدکودک بود تنها دوست او بود.
He was wrong to think he was coming to see her.	او اشتباه می کرد که فکر می کرد او به دیدن او می آید.
I think Tom is a coward.	من فکر می کنم تام یک ترسو است.
It's not over yet	هنوز تمام نشده است
They were heroes.	آنها قهرمان بودند.
Did you notice Tom's hair?	آیا به موهای تام توجه کردید؟
Schweizer was a musician as well as a physician.	شوایتزر یک موسیقیدان و همچنین یک پزشک بود.
I want to know what you are thinking	میخوام بدونم به چی فکر میکنی
If I had enough money I could give you money.	اگر پول کافی داشتم می توانستم به شما پول بدهم.
We are waiting for Tom	ما منتظر تام هستیم
Tom asked me to come back tomorrow.	تام از من خواست که فردا برگردم.
Tom went into the pool.	تام به داخل استخر رفت.
Do not threaten me I do not say anything.	من را تهدید نکن من چیزی نمی گویم.
My fingertips are frozen.	نوک انگشتانم یخ زده است.
The withdrawal symptoms are more severe than I thought.	علائم ترک شدیدتر از آن چیزی است که فکر می کردم.
Tom runs a charity.	تام یک موسسه خیریه را اداره می کند.
Please leave us alone for a minute?	لطفا یک دقیقه ما را تنها بگذارید؟
I think Tom is a good roommate.	فکر می کنم تام هم اتاقی خوبی باشد.
When Tom smiled at Mary, he could not help but smile.	وقتی تام به مری لبخند زد، او نتوانست لبخندی به لب نداشته باشد.
Tom will be home by the time I get there.	تا من به آنجا برسم تام در خانه خواهد بود.
Tom and Mary both enjoy watching horror movies.	تام و مری هر دو از تماشای فیلم های ترسناک لذت می برند.
I did not know that you do not intend to do this next winter.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید زمستان آینده این کار را انجام دهید.
Tom probably won't be careless.	تام احتمالا بی دقت نخواهد بود.
Tom can go whenever he likes.	تام می تواند هر زمان که دوست دارد برود.
Maybe I can come to your office on Monday afternoon.	شاید بتوانم دوشنبه بعدازظهر به دفتر شما بیایم.
Tom injured his back.	تام کمرش را زخمی کرد.
A friend gave me tips on how to make a simple but impressive dinner.	یکی از دوستان به من نکاتی در مورد نحوه درست کردن یک شام ساده اما چشمگیر به من داد.
Neither Tom nor Mary have much money.	نه تام و نه مری پول زیادی ندارند.
It is better to be cowardly for five minutes than to die for the rest of your life.	بهتر است پنج دقیقه ترسو باشی تا اینکه تا آخر عمر بمیری.
Tom came to the party in a pirate costume.	تام با لباس دزدان دریایی در مهمانی حاضر شد.
I was waiting for someone to invite me	منتظر بودم یکی دعوتم کنه
Tom told Mary that he should stop pretending to be afraid.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به ترس دست بردارد.
Tom can't go to Boston this summer.	تام این تابستان نمی تواند به بوستون برود.
Tom said he was doing what we wanted him to do.	تام گفت کاری را که ما خواسته ایم انجام می دهد.
What kept you going?	چه چیزی تو را نگه داشت؟
His mother rebuked him for being late for dinner.	مادرش او را سرزنش کرد که برای شام دیر آمده است.
Tom told me he was not ready to do that.	تام به من گفته است که او برای انجام این کار آماده نیست.
Tom got up and went to the door.	تام بلند شد و به سمت در رفت.
Tom does not have a cat. 	تام گربه ندارد.
However, Tom has a dog, doesn't he?	با این حال، تام یک سگ دارد، اینطور نیست؟
Tom said he could do it.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Anyway, what was Tom doing in Boston?	به هر حال تام در بوستون چه می کرد؟
I think Tom is upset.	من گمان می کنم که تام ناراحت است.
I think you have all met.	من فکر می کنم همه شما ملاقات کرده اید.
This is no longer your problem	این دیگه مشکل شما نیست
If they see us talking to each other, we may get into a lot of trouble.	اگر ما را در حال صحبت با یکدیگر ببینند، ممکن است به دردسر زیادی بیفتیم.
We have not really achieved anything yet.	ما واقعاً هنوز چیزی به دست نیاورده ایم.
Can't we go faster?	نمیشه سریعتر بریم؟
I just found out that Tom is rich.	من تازه فهمیدم که تام ثروتمند است.
Tom said he thought Mary could do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری به تنهایی می تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not eat cake because he does not want to get fatter.	تام کیک نمی‌خورد چون نمی‌خواهد چاق‌تر شود.
It will not take you long to do this.	انجام این کار زمان زیادی از شما نخواهد گرفت.
Tom offered to lend me some money.	تام به من پیشنهاد داد که مقداری پول به من قرض دهد.
This is not exactly what I agreed with.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من با آن موافقت کردم.
I knew Tom was interested in doing this with us.	من می دانستم که تام علاقه مند است این کار را با ما انجام دهد.
What is Tom doing in his room?	تام در اتاقش چه می کند؟
You know what, no?	میدونی چه خبره، نه؟
I want this suitcase to be taken to my room immediately.	من می خواهم این چمدان را فوراً به اتاق من ببرند.
I think this river is too polluted to swim.	فکر می کنم این رودخانه برای شنا کردن خیلی آلوده است.
Nothing we have to do today will be easy.	هیچ کاری که امروز باید انجام دهیم آسان نخواهد بود.
Tom is drunk	تام مست است
Compared to his brother, he is not very wise.	در مقایسه با برادرش، او چندان عاقل نیست.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom pointed to the fire station.	تام به محل آتش نشانی اشاره کرد.
There is a rumor that you kissed Tom last night.	شایعه ای وجود دارد مبنی بر اینکه تو دیشب تام را بوسیده ای.
How often do you swim with your friends?	چند وقت یکبار با دوستانتان شنا می کنید؟
Why didn't you do what we asked you to do?	چرا کاری که از شما خواسته بودیم انجام ندادید؟
Tom said it's the right thing to do.	تام گفت که انجام آن کار درستی است.
I think Tom will try to kill Mary.	من فکر می کنم تام سعی خواهد کرد مری را بکشد.
Tom's flashlight died on him before he could get out of the cave.	چراغ قوه تام قبل از اینکه بتواند از غار خارج شود روی او مرد.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom accepted the offer unconditionally.	تام این پیشنهاد را بدون قید و شرط پذیرفت.
Stop making noise, I'm fine.	دست از سر و صدا کردن من بردار من خوبم.
Tom did not think Mary was innocent.	تام فکر نمی کرد مری بی گناه است.
I have two cats. 	من دو گربه دارم.
One is white and the other is black.	یکی سفید و دیگری سیاه است.
How do you think Tom is?	فکر می‌کنید تام چطور است؟
I did not know Tom could do this so well.	نمی دانستم تام می تواند به این خوبی این کار را انجام دهد.
I did not expect this	من انتظار این را نداشتم
I'm sure there is a connection.	من مطمئن هستم که یک ارتباط وجود دارد.
My hands are so numb from the cold that I can not move my fingers.	دستانم از سرما آنقدر بی حس شده اند که نمی توانم انگشتانم را تکان دهم.
Someone might have done that.	ممکن بود کسی این کار را بکند.
Tom, this is for you.	تام، این برای توست.
Tom plans to go to Australia next week, doesn't he?	تام قصد دارد هفته آینده به استرالیا برود، اینطور نیست؟
He's better today than the last time I saw him.	او امروز بهتر از آخرین باری است که او را دیدم.
Are you bilingual?	آیا شما دو زبانه هستید؟
The Indonesian government is very upset by reports that Australian diplomats are tapping their phone calls, cables and other communications.	دولت اندونزی از گزارش هایی مبنی بر اینکه دیپلمات های استرالیایی تماس های تلفنی، کابل ها و سایر ارتباطات آنها را شنود می کنند، بسیار ناراضی است.
We've been here a few hours before.	ما قبلاً چند ساعت اینجا بودیم.
Tom is very rich.	تام بسیار ثروتمند است.
Fortunately, the treatment was not harmful. 	خوشبختانه، درمان مضر نبود.
It was just ineffective	فقط بی تاثیر بود
Tom was walking in the park with nothing on his mind.	تام در حال قدم زدن در پارک بود و چیزی در ذهنش نبود.
You do not look so good	آنقدرها هم خوب به نظر نمی آیی
Maybe Tom didn't lock it.	شاید تام آن را قفل نکرده باشد.
Tom does not play cello well with Mary.	تام به خوبی مری ویولن سل نمی نوازد.
Tom does not know why Mary is not here.	تام نمی داند چرا مری اینجا نیست.
I thought you wanted to go to Australia.	من فکر می کردم که شما می خواهید به استرالیا بروید.
I did not know that Tom would allow Mary to do this.	نمی دانستم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
Were you the one who made this offer to Tom?	آیا شما کسی بودید که این پیشنهاد را به تام دادید؟
I know Tom is smarter than me.	می دانم که تام از من باهوش تر است.
All my ex-girlfriends live in Boston.	همه دوست دختر سابق من در بوستون زندگی می کنند.
Why not just call Tom and tell him you can't do this?	چرا فقط به تام زنگ نمیزنی و بهش نمیگی که نمیتونی اینکارو بکنی؟
Tom invited me to a party at his house.	تام مرا به مهمانی در خانه اش دعوت کرد.
You should have seen Tom's face when Mary kissed him.	وقتی مری او را بوسید باید قیافه تام را می دیدی.
Tom is always a bad-mouthed esophagus.	تام همیشه مری بد دهن است.
I'm sure Tom can answer your question.	من مطمئن هستم که تام می تواند به سوال شما پاسخ دهد.
Tom said he would do it again.	تام گفت که دوباره این کار را خواهد کرد.
It took a lot longer to do this than I thought.	برای انجام این کار خیلی بیشتر از آنچه فکر می کردم طول کشید.
Tom was the only one who did not.	تام تنها کسی بود که این کار را نکرد.
Tom looks like the boss.	تام رئیس به نظر می رسد.
Tom thought Mary did not like computer games.	تام فکر می کرد که مری بازی های کامپیوتری را دوست ندارد.
The father is bored today.	پدر امروز در حال بی حوصلگی است.
The dog shook its tail eagerly.	سگ مشتاقانه دمش را تکان داد.
Tom does not want anyone to know that he will do this.	تام نمی خواهد کسی بداند که او این کار را خواهد کرد.
If I do not sit, I will fall.	اگر ننشینم می ریزم.
I thought you said you did not know how to play the saxophone.	فکر کردم گفتی ساکسیفون زدن بلد نیستی.
I think I might finally start my own company.	فکر می کنم ممکن است در نهایت شرکت خودم را راه اندازی کنم.
I can not go to Australia with you next month.	من نمی توانم ماه آینده با شما به استرالیا بروم.
I do not know if Tom has read French or not.	نمی دانم آیا تام فرانسه خوانده است یا خیر.
Tom used reverse psychology for the esophagus.	تام از روانشناسی معکوس در مورد مری استفاده کرد.
If I knew his name and address, I could write to him.	اگر اسم و آدرسش را می دانستم می توانستم برایش بنویسم.
This is kind of good	این یه جورایی خوبه
It is very unfortunate	به شدت جای تاسف داره
Tom asked Mary not to tell John about what had happened.	تام از مری خواست که در مورد اتفاقی که افتاده به جان نگوید.
I do not understand what this means at all	من اصلا نمیفهمم این یعنی چی
I am getting married for the first time.	من برای اولین بار ازدواج می کنم.
I lived in Boston in 2013.	من در سال 2013 در بوستون زندگی می کردم.
I did not know that Tom did not care if Mary did it herself.	نمی دانستم که تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را خودش انجام دهد.
I could not bear to tell everyone the reason for my departure.	حوصله نداشتم به همه دلیل رفتنم را بگویم.
He is at best a second-rate researcher.	او در بهترین حالت یک محقق درجه دو است.
Tom's walk is relatively uncomfortable.	راه رفتن تام نسبتاً ناخوشایند است.
Does Tom never wear a suit?	آیا تام هرگز کت و شلوار نمی پوشد؟
Tom was not waiting for me	تام منتظر من نبود
Tom said he did not have an email address.	تام گفت که آدرس ایمیلی ندارد.
Do you eat meat or are you a vegetarian?	آیا گوشت می خورید یا گیاهخوار هستید؟
Tom has been asked to stay away from Mary.	از تام خواسته شده که از مری دور بماند.
Learning French is not a difficult task.	یادگیری زبان فرانسه کار سختی نیست.
Tom is my adopted son.	تام پسر خوانده من است.
Tom secretly looked around.	تام پنهانی به اطراف نگاه کرد.
He secured his debts.	او بدهی های او را تضمین کرد.
Tom wants everything to be outdoors.	تام می خواهد همه چیز در فضای باز باشد.
Tom may not have been so lucky.	تام شاید چندان خوش شانس نبوده باشد.
Tom and Mary are definitely more than just friends.	تام و مری قطعا چیزی بیش از یک دوست هستند.
I do not want to draw attention to myself.	من نمی خواهم توجه را به خودم جلب کنم.
Tom stuck his books to his chest.	تام کتاب هایش را به سینه اش چسباند.
I spend more than half my time correcting the mistakes of others.	بیش از نیمی از وقتم را صرف تصحیح اشتباهات دیگران می کنم.
This is money that has been wasted.	این پولی است که هدر رفته است.
Tom will have no problem finding someone to help.	تام هیچ مشکلی برای پیدا کردن کسی برای کمک نخواهد داشت.
Tom came right after me.	تام بلافاصله بعد از من آمد.
Tom was not the only one who did not wear clothes.	تام تنها کسی نبود که لباس نپوشید.
I'm from Australia	من از استرالیا آمده ام
You better listen to this	بهتره اینو گوش کن
Please wait for Tom and I to get ready.	لطفا صبر کنید تا من و تام آماده شویم.
Tom did not tell Mary the whole story.	تام تمام ماجرا را به مری نگفت.
I'm upstairs	من طبقه بالا هستم
Tom could not have imagined that he would have failed the exam if he had studied a little harder.	تام نمی‌توانست فکر کند که اگر کمی سخت‌تر مطالعه می‌کرد، امتحان را پس می‌داد.
Tom must have realized that I was here.	تام باید متوجه شده باشد که من اینجا هستم.
Tom is screaming	تام داره جیغ میزنه
I met Tom when we both lived in Boston.	زمانی که هر دو در بوستون زندگی می کردیم تام را شناختم.
I did not think Tom would be reluctant to do so.	من فکر نمی کردم که تام از انجام این کار بی میل باشد.
Tom helped Mary do just that.	تام به مری در انجام این کار کمک کرد.
Tom told Mary he was going to get married.	تام به مری گفت که قصد ازدواج دارد.
Tom was quite nervous.	تام کاملا عصبی بود.
Tom's ex-boyfriend came to visit this afternoon.	دوست پسر سابقت تام امروز بعدازظهر برای ملاقات آمد.
Obviously Tom loves you.	واضح است که تام شما را دوست دارد.
When did Tom tell you?	تام کی بهت گفت؟
He shook my hand before boarding the plane.	قبل از اینکه سوار هواپیما شود برایم دست تکان داد.
The salary was good and that was their only motivation for participating in the study.	دستمزد خوب بود و این تنها انگیزه آنها برای شرکت در مطالعه بود.
I do not know if this is a good idea.	من نمی دانم که آیا این ایده خوبی است یا خیر.
Tom spent the whole morning looking for Mary.	تام تمام صبح را به دنبال مری گذراند.
Tom did something he immediately regretted doing.	تام کاری کرد که بلافاصله از انجامش پشیمان شد.
The man who lives next to Tom is very strange.	مردی که در کنار تام زندگی می کند بسیار عجیب است.
I did not realize I was not wearing my hat until I got home.	تا زمانی که به خانه رسیدم متوجه نشدم که کلاهم را بر سر نمی‌گذارم.
Tom said Mary would probably do it.	تام گفت که مری احتمالا این کار را خواهد کرد.
I did not get home until it got dark.	تا تاریک شدن هوا به خانه نرسیدم.
I did my best to calm Tom down.	تمام تلاشم را کردم تا تام را آرام کنم.
I knew what Tom wanted.	می دانستم تام چه می خواهد.
Tom believes that these quartz crystals have healing powers.	تام معتقد است این کریستال های کوارتز قدرت شفابخشی دارند.
Touch Tom, do you want to?	به تام دست بده، می‌خواهی؟
You need to redecorate your room.	شما باید اتاق خود را دوباره دکور کنید.
Tom told me the story of his life.	تام داستان زندگیش را برایم تعریف کرد.
Tom is the only one Mary wants to help.	تام تنها کسی است که مری می‌خواهد به او کمک کند.
Tom said Mary thinks John might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
I wonder why Tom gave Mary so much money.	من تعجب می کنم که چرا تام به مری این همه پول داد.
This is not very polite	این خیلی مودبانه نیست
Tom is battling cancer.	تام با سرطان دست به گریبان است.
Tom has other ideas.	تام ایده های دیگری دارد.
There is no set schedule when you need to follow it.	هیچ برنامه زمانی مشخصی وجود ندارد که لازم باشد آن را دنبال کنید.
Tom's father should be proud.	پدر تام باید افتخار کند.
Some do not think so.	بعضی ها اینطور فکر نمی کنند.
I know Tom is more handsome than me.	می دانم که تام از من خوش تیپ تر است.
Most Japanese temples are made of wood.	اکثر معابد ژاپنی از چوب ساخته شده اند.
Do not play with that gun, it is not a toy	با اون تفنگ بازی نکن اسباب بازی نیست
They could not find the plane.	آنها نتوانستند آن هواپیما را پیدا کنند.
Did you do what Tom did?	آیا شما همان کاری را که تام انجام داد انجام می دادید؟
You all know this, don't you?	شما همه اینجا را می شناسید، نه؟
Bring the book to me, not to Tom.	کتاب را برای من بیاور، نه برای تام.
You can not rest while others are so busy.	شما نمی توانید در حالی که دیگران آنقدر درگیر هستند، همینطور به استراحت بپردازید.
I'm a little anxious.	من کمی مضطرب هستم.
I will be the only one allowed to do this.	من تنها کسی خواهم بود که اجازه انجام این کار را دارم.
I'm not sure why this is happening.	من مطمئن نیستم که چرا این اتفاق می افتد.
He saw Tom Mary kissing John.	تام مری را در حال بوسیدن جان دید.
A rock does not float.	یک سنگ شناور نمی شود.
Tom and Mary are different.	تام و مری با هم فرق دارند.
Tom emptied the box of contents.	تام جعبه را از محتویاتش خالی کرد.
It certainly does not matter now	مطمئنا الان مهم نیست
How can one determine who is innocent and who is to blame?	چگونه می توان تشخیص داد که چه کسی بی گناه و چه کسی مقصر است؟
I know it is too digestible	میدونم هضمش زیاده
Tom said Mary was going to Boston tomorrow.	تام گفت که مری فردا به بوستون می رود.
Tom and Mary both prefer to watch comedies.	تام و مری هر دو تماشای کمدی ها را ترجیح می دهند.
I could not find a place to park	جای پارک پیدا نکردم
Tom and I are both happy.	من و تام هر دو خوشحالیم.
Tom was the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی بود که مرا تشویق به انجام این کار کرد.
His incomprehensible words were a sign of his drunkenness.	صحبت های نامفهوم او نشان از مستی او بود.
Tom admitted he was hungry.	تام اعتراف کرد که گرسنه است.
Tom confessed to stealing Mary's bike.	تام اعتراف کرد که دوچرخه مری را دزدیده است.
The story that Tom told us was very heartwarming.	داستانی که تام برای ما تعریف کرد بسیار دلچسب بود.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
Is making it.	دارد آن را در می آورد.
Tom said he never wanted to do that.	تام گفت که او هرگز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I ate a cheeseburger	چیزبرگر خوردم
A statue was erected in the park in memory of those killed in both wars.	مجسمه ای در پارک به یاد کشته شدگان هر دو جنگ نصب شد.
It is strange that no one voted for the candidate.	عجیب است که هیچ کس به نامزد رای نداد.
Tom realized he had forgotten to lock the door.	تام متوجه شد که فراموش کرده در را قفل کند.
I thought you said you could not eat raw fish.	فکر کردم گفتی نمی توانی ماهی خام بخوری.
You know how hard Tom can be.	شما می دانید که تام چقدر می تواند سخت باشد.
They said they were unhappy with their low wages.	آنها گفتند از دستمزد پایین خود ناراضی هستند.
Did Tom look upset?	آیا تام ناراحت به نظر می رسید؟
Didn't you know that peanuts are not really nuts?	آیا نمی دانستید که بادام زمینی واقعاً آجیل نیست؟
I do not want to go out	من نمیخوام برم بیرون
Tom was injured while trying to break up a fight.	تام در حین تلاش برای شکستن دعوا مجروح شد.
Tom told me he could not wait to get out.	تام به من گفت که نمی تواند صبر کند تا از آنجا خارج شود.
There is never a dull moment with Tom.	هرگز لحظه ای کسل کننده با تام وجود ندارد.
Tom said a lot.	تام زیاد گفت.
Tom looks a little angry.	تام تا حدودی عصبانی به نظر می رسد.
Tom has just learned that Mary is already married.	تام تازه فهمید که مری قبلاً ازدواج کرده است.
I do not like loud music, like rock.	من موسیقی پر سر و صدا، مانند راک را دوست ندارم.
The rain kept us all day.	باران تمام روز ما را درون خود نگه داشت.
Why should Tom hug Mary?	چرا تام باید مری را در آغوش بگیرد؟
Tom pledged his mother's jewelry.	تام جواهرات مادرش را به گرو گذاشت.
Tom asks me to join him.	تام از من می خواهد که به او بپیوندم.
It's not like Tom killed someone.	اینطور نیست که تام کسی را به قتل رساند.
I think Tom will try to escape.	من فکر می کنم که تام سعی خواهد کرد فرار کند.
Maryam has a beautiful doll.	مریم عروسک زیبایی دارد.
Tom is going to be arrested, isn't he?	تام قرار است دستگیر شود، اینطور نیست؟
Tom Cabinet Maker is not very good.	تام کابینت ساز خیلی خوبی نیست.
Tom is going to be out of town for a while.	تام قرار است برای مدتی خارج از شهر باشد.
Tom will regret not doing so.	تام پشیمان خواهد شد که این کار را نکرد.
Have you ever been shopping with Tom?	آیا تا به حال با تام به خرید می روید؟
Tom is in trouble again	تام دوباره به دردسر افتاده
I owe you thanks.	من به شما مدیون سپاسگزاری هستم.
Something is going on here	اینجا یه چیزی داره میگذره
Tom did not hug Mary.	تام مری را در آغوش نگرفت.
We owe a lot to Tom.	ما خیلی مدیون تام هستیم.
I was worried when Tom did not answer his phone, so I went to his house to make sure he was OK.	وقتی تام تلفنش را جواب نمی‌داد نگران شدم، بنابراین به خانه‌اش رفتم تا مطمئن شوم حالش خوب است.
Tom realized.	تام متوجه شد.
I knew Tom wanted to go with us.	می دانستم تام می خواهد با ما برود.
The person doing this now is Tom.	شخصی که اکنون این کار را انجام می دهد تام است.
I think Tom used to be one of the caretakers at the school where Mary taught.	من فکر می کنم که تام قبلا یکی از سرایدارهای مدرسه ای بود که مری در آن تدریس می کرد.
Tom said he would go to Australia.	تام گفت که به استرالیا خواهد رفت.
I have a lot of work today.	امروز خیلی کار دارم.
Let me give you a massage	بذار یه ماساژت بدم
Do you think Tom is waiting for me?	فکر می کنی تام منتظر من باشد؟
When the phone rings, you should answer immediately.	وقتی تلفن زنگ می زند، باید فوراً پاسخ دهید.
I have a hole in the tip of my sock.	من در نوک جورابم سوراخ دارم.
Neither Tom nor Mary have much teaching experience.	نه تام و نه مری تجربه زیادی در تدریس ندارند.
These cardboard boxes are 100% recyclable.	این جعبه های مقوایی صد در صد قابل بازیافت هستند.
I do not care if it snows	برایم مهم نیست که برف بیاید
What is everyone looking at?	همه به چه چیزی نگاه می کنند؟
How many people were firefighters?	چند نفر آتش نشان بودند؟
"Where is my note?" 	"یادداشت من کجاست؟"
"He's on a chair."	"روی صندلی است."
Our army was in ambush.	لشکر ما در کمین بود.
We must think positively	ما باید مثبت فکر کنیم
What do you know about beetles?	از سوسک ها چه می دانید؟
Did you know that Tom saw you in the park yesterday?	آیا می دانستی که تام دیروز تو را در پارک دید؟
Tom did not want to retire.	تام نمی خواست بازنشسته شود.
I wanted Tom to cook dinner.	می خواستم تام شام بپزد.
Is it so irrelevant?	اینقدر بی ربط است؟
Tom is not all bad	تام همش بد نیست
There is nothing unusual about it.	هیچ چیز غیرعادی در مورد آن وجود ندارد.
Tom said Mary should never have done that.	تام گفت که مری هرگز نباید این کار را می کرد.
Tom has built a shelter for the fall.	تام یک پناهگاه برای سقوط ساخته است.
I think Tom wants to.	من فکر می کنم که تام مایل است.
Tom was clearly disgusted.	تام آشکارا منزجر شده بود.
Tom is excited.	تام هیجان زده است.
Tell Tom to come in here.	به تام بگو وارد اینجا شود.
I know Tom wouldn't have done it if he didn't have to.	می دانم که تام اگر مجبور نبود این کار را نمی کرد.
This country is very different from what it was right after the war.	این کشور با آنچه درست پس از جنگ بود بسیار متفاوت است.
I was almost certain you would say such a thing.	تقریباً مطمئن بودم که شما همچین چیزی را خواهید گفت.
This has happened for thousands of years.	این برای هزاران سال اتفاق افتاده است.
I know Tom is skeptical.	می دانم که تام شک دارد.
Tom said I looked stunned.	تام گفت که من حیرت زده به نظر می رسیدم.
Tom Mary did not calm down.	توضیحات تام مری را آرام نکرد.
Ask Tom if you can pet his dog.	از تام بپرس که آیا می توانی سگش را نوازش کنی.
Tom is the only one who can show you how to do this.	تام تنها کسی است که می تواند به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
How do you know if you love someone?	از کجا بفهمی عاشق کسی هستی؟
The hunter was peeling the deer.	شکارچی داشت پوست آهو را می کند.
You do not need to do anything else.	شما نیازی به انجام کار دیگری ندارید.
You used to like me, didn't you?	قبلاً از من خوشت می آمد، نه؟
This one is more beautiful	این یکی زیباتره
Tom was the one who told me this.	تام کسی بود که این را به من گفت.
I do not think Tom wants to swim with us.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با ما شنا کند.
Tom has probably swum in this lake before.	تام احتمالا قبلاً در این دریاچه شنا کرده است.
I wish I could stay here for another week.	کاش می توانستم یک هفته دیگر اینجا بمانم.
Tom is the lead singer, isn't he?	تام خواننده اصلی است، اینطور نیست؟
Tom didn't look very angry, did he?	به نظر نمی رسید تام خیلی عصبانی باشد، نه؟
I wonder where Tom keeps his wine.	من تعجب می کنم که تام شراب خود را کجا نگه می دارد.
Is there a reason not to translate this article?	آیا دلیلی برای ترجمه نشدن این مطلب وجود دارد؟
The girl is in the illusion that she is a princess.	آن دختر در توهم است که شاهزاده خانم است.
Tom and Mary talked all night.	تام و مری تمام شب را با یکدیگر صحبت کردند.
I came to look at the cherry blossoms.	آمدم به شکوفه های گیلاس نگاه کنم.
The joke that Tom said was very funny.	جوکی که تام گفت خیلی خنده دار بود.
Tom thought it was a good idea to leave sooner.	تام فکر کرد این ایده خوبی است که زودتر آنجا را ترک کند.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت مری باید همین امروز این کار را بکند.
He kept me there for over an hour this afternoon.	امروز بعدازظهر بیش از یک ساعت مرا در آنجا منتظر نگه داشت.
Everyone hates Tom	همه از تام متنفرند
I do not believe so.	من معتقد نیستم که اینطور باشد.
I'm sure you can do that.	من مطمئنم امیدوارم که بتوانید این کار را انجام دهید.
How can Tom be so callous?	چگونه تام می تواند اینقدر بی عاطفه باشد؟
You do not have to stay until the end.	شما مجبور نیستید تا آخر بمانید.
Tom took a glass of Mary's wine.	تام لیوان شراب مری را گرفت.
We did not ask Tom.	ما از تام نپرسیدیم.
This is a question that is often asked.	این سوالی است که اغلب مطرح می شود.
Tom thinks it might be.	تام فکر می کند که ممکن است.
Tom was home alone all day.	تام تمام روز تنها در خانه بود.
I did not know that Tom no longer needed to do this.	نمی دانستم که تام دیگر نیازی به این کار ندارد.
I do not want you to bother Tom.	من نمی خوام تو تام رو اذیت کنی.
It's stupid of you to say that.	این احمقانه است که شما چنین چیزی می گویید.
No one can take away your human rights.	هیچ کس نمی تواند حقوق انسانی شما را سلب کند.
Let's go to that new restaurant on Park Street tonight.	بیایید امشب به آن رستوران جدید در خیابان پارک برویم.
He is burying his money in the sand.	او دارد پول خود را در شن ها دفن می کند.
Who are their heroes?	قهرمانان آنها چه کسانی هستند؟
I wonder why Tom did not want to come to Boston with us.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواست با ما به بوستون بیاید.
I put all my belongings in a plastic bag.	تمام وسایلم را در یک کیسه پلاستیکی گذاشتم.
Is Tom really coming?	آیا تام واقعا می آید؟
Tom has telepathic abilities.	تام توانایی های تله پاتیک دارد.
Tom was surprised by the cheapness of the hotel.	تام از ارزان بودن هتل شگفت زده شد.
I told them it would not be difficult to find someone to replace Tom.	به آنها گفتم پیدا کردن کسی که جایگزین تام شود چندان سخت نیست.
Tom smiled when he saw Mary.	تام با دیدن مری لبخند زد.
I know it's easy, but I've never done it.	می دانم که آسان است، اما هرگز آن را انجام نداده ام.
You never help Tom, do you?	تو هرگز به تام کمک نمی کنی، نه؟
Tom did it, right?	تام این کار را کرد، نه؟
It is a miracle that I am still alive.	این یک معجزه است که من هنوز زنده ام.
After several days of heavy rain, rescuers searched for survivors in the flooded and landslide areas.	امدادگران پس از چند روز باران شدید به جستجوی بازماندگان در مناطق سیل زده و رانش زمین پرداختند.
Tom is an outsider.	تام یک خارجی است.
Tom will stay in Australia for several weeks.	تام چندین هفته در استرالیا خواهد ماند.
I do not think Tom is sure that this is what he should do.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که این کاری است که باید انجام دهد.
Tom imagined the worst.	تام بدترین را تصور کرد.
I drank Tom's wine.	من شراب تام را نوشیدم.
Obviously I knew this was going to happen.	بدیهی است که می دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد.
I'm pretty sure Tom can see me.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند مرا ببیند.
If you think this movie is boring, we can turn it off.	اگر فکر می کنید این فیلم خسته کننده است، می توانیم آن را خاموش کنیم.
Tom is not as tired as Mary.	تام به اندازه مری خسته نیست.
Tom is still undecided.	تام هنوز بلاتکلیف است.
Tom allowed Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را داد.
Tom is hardly alive.	تام به سختی زنده است.
I think I'm quite smart.	فکر می کنم کاملا باهوشم.
There is no way for you	هیچ راهی برای شما وجود ندارد
I did not pose for any photos	من برای هیچ عکسی ژست نگرفتم
He first came to Japan ten years ago.	ده سال پیش بود که برای اولین بار به ژاپن آمد.
I want to believe what Tom said is true.	من می خواهم باور کنم آنچه تام گفت درست است.
That theater has a month in the middle of a foreign film festival.	آن تئاتر یک ماه در میان جشنواره فیلم خارجی دارد.
How did you think you wanted to get rid of this?	چطور فکر می‌کردی می‌خواهی از این موضوع خلاص شوی؟
Did you win the cup?	جام را بردی؟
I do not think Tom knows what is bothering Mary.	فکر نمی کنم تام بداند چه چیزی مری را آزار می دهد.
I knew Tom wanted Mary to do that.	می دانستم که تام می خواهد مری این کار را انجام دهد.
Why didn't anyone tell us?	چرا کسی به ما نگفت؟
You still do it from time to time, don't you?	شما هنوز هم هر از گاهی این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom may be in trouble.	تام ممکن است دچار مشکل شود.
Nobody comes	کسی نمیاد
I can not tell you how much it helps.	من نمی توانم به شما بگویم که چقدر این کمک می کند.
I have a migraine	من میگرن دارم
One is knocking on the door	یکی داره در میزنه
Didn't I tell you to take out the trash?	مگه نگفتم آشغال ها رو بیرون بیار؟
What was Tom throwing at Mary?	تام چه چیزی را به سمت مری پرتاب می کرد؟
I know Tom knows he's going to do it.	می دانم که تام می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
There are as many different opinions as there are people.	به تعداد افراد عقاید مختلف وجود دارد.
Tom has to tell Mary he has to do it.	تام باید به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I'm here as a friend.	من به عنوان یک دوست اینجا هستم.
I do not have your phone number	من شماره تلفن شما را ندارم
Why is Tom so good at speaking French?	چرا تام در صحبت کردن فرانسوی اینقدر خوب است؟
I promise you will get paid after one year	بهت قول میدم بعد از یک سال حقوق بگیری
Does this look like Tom's signature?	آیا این شبیه دستخط تام است؟
When do you think you will talk to Tom about this?	فکر می کنید چه زمانی می خواهید در این مورد با تام صحبت کنید؟
Tom knows he's not going to park there.	تام می داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
I still do not like Tom's treatment of Mary.	من هنوز رفتار تام با مری را دوست ندارم.
Tom said he thought I should buy a new car.	تام گفت که فکر می کند باید یک ماشین جدید بخرم.
Tom wanted to give Mary a chance to explain why she hadn't done it yet.	تام می خواست به مری فرصتی بدهد تا توضیح دهد که چرا هنوز کار را انجام نداده است.
I do not think Tom knows exactly what needs to be done.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً می داند چه کاری باید انجام شود.
What good is that to Tom?	این چه فایده ای برای تام می تواند داشته باشد؟
I am the boss here and I make the rules.	من رئیس اینجا هستم و قوانین را وضع می کنم.
I thought Tom was under thirty.	فکر می کردم تام زیر سی سال است.
Tom will have to wait until Monday to do so.	تام باید تا دوشنبه صبر کند تا این کار را انجام دهد.
I always pay for dinner every time we go out together.	من همیشه هر وقت با هم بیرون می رویم پول شام را می دهم.
Tom has worked for Mary since 2013.	تام از سال 2013 برای مری کار کرده است.
Tom did not think Mary was hungry.	تام فکر نمی کرد که مری گرسنه است.
It probably won't be fun to do it alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی جالب نخواهد بود.
Tom started talking to his girlfriend about separation.	تام شروع به صحبت با دوست دخترش در مورد جدایی کرد.
do not think about it	بهش فکر نکن
So what are the consequences?	پس پیامدهای آن چیست؟
This was the last time we were together.	این عکس آخرین باری بود که با هم بودیم.
Tom and Mary share the responsibility.	تام و مری مسئولیت آن را به اشتراک می گذارند.
Today you can eat as much as you want.	امروز می توانید هر چقدر که می خواهید بخورید.
I see that it will be impossible.	دارم می بینم که غیرممکن خواهد بود.
listen! 	گوش کنید!
He explains the law again.	او دوباره این قانون را توضیح می دهد.
Spaghetti is one of my specialties.	اسپاگتی یکی از تخصص های من است.
I think it might be impossible to do that.	من فکر می کنم ممکن است انجام این کار غیرممکن باشد.
I think they were talking about Tom.	فکر می کنم آنها در مورد تام صحبت می کردند.
Tom tried to hit me last night.	تام دیشب سعی کرد مرا بزند.
Tom is probably still scared.	تام احتمالا هنوز وحشت دارد.
Is it possible to buy books from Akita Bookstore?	آیا امکان خرید کتاب از کتابفروشی آکیتا وجود دارد؟
I finish cleaning this place before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم تمیز کردن این مکان را تمام می کنم.
Tom was not too worried about this.	تام خیلی نگران این موضوع نبود.
Tom wanted to know everything about you.	تام می خواست همه چیز را در مورد تو بداند.
Tom does not like sitting next to Mary.	تام از نشستن در کنار مری خوشش نمی آید.
Tom told Mary not to worry about what might happen on October 20.	تام به مری گفت که نگران اتفاقی که ممکن است در 20 اکتبر رخ دهد، نباشد.
I thought you said ask Tom to do this.	فکر کردم گفتی که از تام بخواهی این کار را بکند.
I asked for time, but he did not hesitate.	از من وقت خواستم، اما از وقتم دریغ نکرد.
Do you think Tom would do it again if he had the chance?	آیا فکر می کنید تام اگر این فرصت را داشت دوباره این کار را انجام می داد؟
What prevented Tom from accepting the job?	چه چیزی تام را از پذیرش آن شغل باز داشت؟
Tom thinks Mary might win.	تام فکر می کند که مری ممکن است برنده شود.
Tom could not find his umbrella, so he grabbed my umbrella.	تام نتوانست چترش را پیدا کند، پس چتر من را گرفت.
He bought a handbag, but lost it the next day.	او یک کیف دستی خرید، اما روز بعد آن را گم کرد.
I suggest you give Tom your old computer.	پیشنهاد می کنم کامپیوتر قدیمی خود را به تام بدهید.
I did not know that anyone was looking at me.	من نمی دانستم که کسی مرا نگاه می کند.
Tom told Mary that the story was not true.	تام به مری گفت که داستان درست نیست.
Tom was really careful.	تام واقعا مراقب بود.
How did you plan to immigrate to Australia?	برنامه های شما برای مهاجرت به استرالیا چگونه پیش رفت؟
I knew Tom was making a lot more money than I was.	می دانستم که تام خیلی بیشتر از من پول می گیرد.
Tom looks much happier now.	تام الان خیلی خوشحال تر به نظر می رسد.
I did not think you really needed to do this alone.	فکر نمی کردم واقعا نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشید.
Every time you visit him, you will see him playing video games.	هر زمان که به ملاقات او می روید، او را در حال انجام بازی های ویدیویی خواهید دید.
Tom said he wants to move to Boston because Mary lives there.	تام گفت که می خواهد به بوستون نقل مکان کند زیرا مری در آنجا زندگی می کند.
I wanted Tom to meet me in front of the school.	می خواستم تام جلوی مدرسه با من ملاقات کند.
I gave my old coat to Tom.	کت قدیمی ام را به تام دادم.
I do not know if Tom will go to Boston next week.	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده به بوستون می رود.
I'm glad this is out of the question.	من خوشحالم که این موضوع دور از ذهن است.
Tom admires Mary's work.	تام کار مری را تحسین می کند.
Maryam had a red ribbon in her hair.	مریم یک نوار قرمز در موهایش انداخته بود.
Tom said he hopes Mary wants to do it.	تام گفت که امیدوار است مری مایل به انجام این کار باشد.
Loved Tom Boston.	تام بوستون را دوست داشت.
Tom is still very unhappy.	تام هنوز خیلی ناراضی است.
Do not accuse him of this charge.	او را به این اتهام متهم نکنید.
The teacher finished the class when the bell rang.	وقتی زنگ به صدا درآمد معلم کلاس را تمام کرد.
Hate brings hatred.	نفرت نفرت می آورد.
How many times a day should I feed my dog?	چند بار در روز باید به سگم غذا بدهم؟
Why is it so important for you to talk to Tom?	چرا اینقدر برای شما مهم است که با تام صحبت کنید؟
Tom was devastated to hear that Mary had been killed.	تام وقتی شنید که مری کشته شده است کاملاً ویران شد.
Go and blame me if it made you feel better.	برو و اگر باعث شد احساس بهتری داشته باشی مرا سرزنش کن.
Tom asked Mary if she really should do this.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Tom did not seem to agree.	به نظر نمی رسید تام موافق باشد.
Tom wanted to talk to Mary.	تام می خواست با مری صحبت کند.
Tom and Mary are the second cousin.	تام و مری پسر عموی دوم هستند.
I know Tom is a better tennis player than you.	می دانم که تام تنیسور بهتری از توست.
Can Tom play the harmonica?	آیا تام می تواند سازدهنی بزند؟
We are ready to negotiate	ما حاضر به مذاکره هستیم
What is your real goal?	هدف واقعی شما چیست؟
Tom got into a fight.	تام وارد دعوا شد.
I wish I could throw a shoe at him.	کاش می توانستم یک کفش به طرفش پرتاب کنم.
Tom is seriously ill.	تام به شدت بیمار است.
He hired Tom Mary to do it.	تام مری را برای انجام این کار استخدام کرد.
I miss my mom cooking	دلم برای آشپزی مامانم تنگ شده
Tom said he thought I might not need to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
I do not know I will be late	بعید میدونم دیر بیام
Tom is afraid Mary will die.	تام می ترسد مری بمیرد.
Tom wanted to buy a dog.	تام می خواست سگ بخرد.
Tom could not come to school because he is in the hospital.	تام نتوانسته به مدرسه بیاید زیرا در بیمارستان است.
Tom has had a fever for the past few days.	تام در چند روز گذشته تب داشته است.
I have been practicing for months.	من ماه ها تمرین کرده ام.
They did not want to give up their old ways of life.	آنها نمی خواستند شیوه های قدیمی زندگی خود را کنار بگذارند.
I'm not sure what to do. 	من مطمئن نیستم چه کار کنم.
I need advice	من به مشاوره نیاز دارم
Tom is not easily satisfied.	تام به راحتی راضی نمی شود.
I still do not like to drive in the city.	من هنوز دوست ندارم در شهر رانندگی کنم.
Tom answered all the questions easily.	تام به همه سوالات به راحتی پاسخ داد.
I have never heard him say bad things about others.	من هرگز نشنیده ام که او در مورد دیگران بد بگوید.
I'm waiting for a letter from Tom.	من منتظر نامه ای از تام هستم.
Tom will be anxious.	تام مضطرب خواهد شد.
Tom probably does not know why Mary is still here.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری هنوز اینجاست.
Tom died in 2013 in Boston.	تام در سال 2013 در بوستون درگذشت.
He went to the train with his elbows.	او با آرنج به سمت قطار رفت.
My heart beats every time I see him.	هر بار که او را می بینم قلبم تند می زند.
Tom did it in a hurry.	تام این کار را با عجله انجام داد.
Do not make your decision yet	هنوز تصمیم خود را نگیرید
I can do it.	من قادر به انجام آن هستم.
We know you have a lot to say.	ما می دانیم که شما چیزهای زیادی برای گفتن دارید.
It does not seem hard.	سخت به نظر نمی رسد.
I thought Tom would be fired.	فکر می کردم تام اخراج می شود.
Austria is one of the largest producers of electricity in Europe.	اتریش یکی از بزرگترین تولیدکنندگان برق در اروپا است.
I think it's time for Tom to leave.	فکر می کنم وقت آن رسیده که تام برود.
Tom is competing with other swimmers.	تام در حال رقابت با شناگران دیگر است.
Tom is changing schools.	تام در حال تغییر مدرسه است.
Tom hit Mary.	تام به مری ضربه زد.
I will be asleep by the time you get here.	تا زمانی که شما به اینجا برسید من قبلاً خواب خواهم بود.
Tom says he is good at magic.	تام می گوید که او در شعبده بازی مهارت دارد.
Tom's very good at it, isn't it?	تام در آن خیلی خوب است، اینطور نیست؟
I always knew Tom was a problem.	من همیشه می دانستم که تام یک مشکل ساز است.
I've been to Boston several times.	من چند بار به بوستون رفته ام.
We were just leaving when it rained.	تازه داشتیم میرفتیم که بارون اومد.
I do what others do not do.	من کاری را انجام می دهم که دیگران انجام نمی دهند.
Tom can use anything he wants.	تام ممکن است از هر چیزی که می خواهد استفاده کند.
We do not see you much here anymore.	ما دیگر شما را در اینجا زیاد نمی بینیم.
Ask Tom to join me when available.	از تام بخواهید وقتی در دسترس است به من بپیوندد.
Do you know how to play mahjong?	آیا می دانید چگونه فال ماهجونگ بازی کنید؟
He likes to go out on horseback.	او دوست دارد با اسب بیرون برود.
I have never been able to take responsibility.	من هرگز نتوانسته ام از عهده مسئولیت برآیم.
I did not know anyone there.	من کسی را آنجا نمی شناختم.
Are you going to see Tom tonight?	قراره امشب تام رو ببینی؟
The only real language in the world is kisses.	تنها زبان واقعی در جهان بوسه است.
Let me be the one to tell Tom.	اجازه دهید من یکی باشم که به تام بگویم.
Tom was scared, but Mary was not.	تام ترسیده بود، اما مری نه.
I suspect everyone	من به همه مشکوکم
Tom is drinking with Mary.	تام در حال نوشیدن با مری است.
Did you think I would not come?	فکر کردی من نمیام؟
I hope Tom does that soon.	امیدوارم تام به زودی این کار را انجام دهد.
I do not think this is a bad idea.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده بدی باشد.
People are more likely to be fooled by a simple speaker.	مردم به احتمال زیاد توسط یک سخنران ساده گول می خورند.
Tom seemed worried.	تام نگران به نظر می رسید.
I have less than you	من کمتر از تو دارم
I try to avoid walking next to the cemetery after dark.	سعی می کنم بعد از تاریک شدن هوا از قدم زدن در کنار قبرستان اجتناب کنم.
We are not going to Australia. 	ما به استرالیا نمی رویم.
We are going to New Zealand.	ما به نیوزلند می رویم.
Did you get permission from your parents to do this?	آیا برای این کار از پدر و مادرت اجازه گرفتی؟
Do not make fun of them.	آنها را مسخره نکنید.
Doesn't Maryam look cute?	به نظرت مریم ناز نیست؟
This is not an important factor, Tom said.	تام گفت که این یک عامل مهم نیست.
The abacus was widely used in the Middle Ages.	چرتکه در قرون وسطی بسیار مورد استفاده قرار می گرفت.
He is a stranger to his parents.	او از پدر و مادرش بیگانه است.
How many girls have you dated in your life?	با چند دختر در زندگی خود قرار گذاشتید؟
Tom showed us some pictures.	تام چند عکس به ما نشان داد.
I think you are what I have been waiting for all these years.	فکر کنم تو همونی هستی که این همه سال منتظرش بودم.
Tom does not do this to me.	تام با من این کار را نمی کند.
There is a lot of variety	تنوع زیادی وجود دارد
There is no way to get there on time.	راهی نیست که به موقع به آنجا برسیم.
I have been ready for a long time	من خیلی وقته آماده ام
Tom must also learn French.	تام باید فرانسوی هم یاد بگیرد.
I just did not have the opportunity	فقط فرصتش را نداشتم
Tom's a little late.	تام کمی دیر شده است.
I called Tom for advice.	برای مشاوره با تام تماس گرفتم.
We are usually busier in summer than in winter.	ما معمولا در تابستان شلوغ تر از زمستان هستیم.
I knew Tom was afraid of being deceived.	می دانستم که تام از فریب خوردن می ترسد.
Tom will probably be faster than Mary at doing this.	تام احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
It made you feel better, didn't it?	این باعث شد احساس بهتری داشته باشید، اینطور نیست؟
I have never been to Australia.	من هرگز به استرالیا نرفته ام.
Tom told Mary he did not think John was trustworthy.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان قابل اعتماد باشد.
Have you seen Tom's passport?	پاسپورت تام را دیده ای؟
It does not surprise me.	من را شگفت زده نمی کند.
What will you do after graduation?	بعد از فارغ التحصیلی چه خواهید کرد؟
Tom could not unlock the door.	تام نتوانست قفل در را باز کند.
Tom was so confused that he did not know what day it was.	تام آنقدر گیج شده بود که نمی دانست چه روزی است.
Tom wants to be a carpenter when he grows up.	تام وقتی بزرگ شد می خواهد نجار شود.
I do not like this painting	من این نقاشی را دوست ندارم
I can assure you that I will not do this.	من می توانم به شما اطمینان دهم که این کار را نمی کنم.
I know you're still angry with me	میدونم که هنوز از دست من عصبانی هستی
I'm looking for my parents	من دنبال پدر و مادرم هستم
See the photos you took in Australia.	عکس هایی را که در استرالیا گرفتی ببینم.
How did you find Tom's hideout?	چگونه مخفیگاه تام را پیدا کردی؟
You both did very well	هردوتون خیلی خوب کار کردین
Of course, Tom missed his father.	البته تام دلش برای پدرش تنگ شده بود.
I need a kidney transplant.	من نیاز به پیوند کلیه دارم.
Tom and I are going to spend Valentine's Day together.	من و تام قصد داریم روز ولنتاین را با هم بگذرانیم.
Tom was here at 2:30.	تام ساعت 2:30 اینجا بود.
Tom asks Mary to come.	تام از مری می خواهد که بیاید.
If you want more details, you should ask my boss.	اگر جزئیات بیشتری از آن می خواهید، باید از رئیس من بپرسید.
Can you lend me your CD player for an hour?	آیا سی دی پلیر خود را برای یک ساعت به من قرض می دهید؟
It took me three hours to get here today.	سه ساعت طول کشید تا امروز به اینجا رسیدم.
Suddenly Tom and I were alone.	ناگهان من و تام تنها شدیم.
You are wiser than you know	تو عاقل تر از اونی که میدونی
Tom is not really into sports.	تام واقعاً اهل ورزش نیست.
I have read this book	من این کتاب را خوانده ام
Tom does not like popcorn.	تام پاپ کورن را دوست ندارد.
Tom asked Mary to watch the video he had made.	تام از مری خواست ویدیویی را که او ساخته بود ببیند.
I do not find any evidence to support your accusation.	من هیچ مدرکی برای اثبات اتهام شما پیدا نمی کنم.
Went without a problem.	بدون مشکل رفت.
I do not think Tom knows much about Australia.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد استرالیا می داند.
do not be afraid	نترس
Tom wanted to kill Mary because he had killed his children.	تام می خواست مری را بمیرد زیرا او بچه هایش را به قتل رسانده بود.
Tom wanted to know what was going on.	تام می خواست بداند چه خبر است.
Who is that young boy?	آن پسر جوان کیست؟
I can not believe that a man like Tom was married to a woman as beautiful as Mary.	من نمی توانم باور کنم که مردی مانند تام با زنی به زیبایی مری ازدواج کرده باشد.
Tom has a day off.	تام روز مرخصی دارد.
He received a telegram that his mother had died.	تلگرافی دریافت کرد که مادرش فوت کرده است.
Tom told me he was going to talk to Mary.	تام به من گفت که قرار است با مری صحبت کند.
Tom came all the way from Australia to see me.	تام تمام راه را از استرالیا آمد تا من را ببیند.
Tom agreed to Mary's offer.	تام با قبول پیشنهاد مری موافقت کرد.
We do not have that much time	ما آنقدر زمان نداریم
Tom is an honest man.	تام مردی با صداقت است.
I do not know anyone there except Tom.	من کسی را آنجا نمی شناسم به جز تام.
They all come from Australia.	همه آنها از استرالیا آمده اند.
I do not like to discuss politics.	من دوست ندارم در مورد سیاست بحث کنم.
Scientists have released the first image of a black hole.	دانشمندان اولین تصویر از یک سیاهچاله را منتشر کردند.
He did not say a word about it.	او یک کلمه در مورد آن نگفت.
I question your loyalty	من وفاداری شما را زیر سوال میبرم
I explain through a parable.	من از طریق یک مثل توضیح می دهم.
Sometimes I do not understand him.	من گاهی اوقات او را درک نمی کنم.
I did not know you wanted to be on the basketball team.	نمی‌دانستم می‌خواهی در تیم بسکتبال باشی.
Where did you put the lid of this bottle?	درب این بطری را کجا گذاشتید؟
Do you like men's facial hair?	آیا موهای صورت مردانه را دوست دارید؟
I searched everywhere wrong.	من در همه جاهای اشتباه جستجو کرده ام.
Tom does not want you to know.	تام نمی خواهد شما بدانید.
It may not be worth much, but you have my support.	شاید ارزش زیادی نداشته باشد، اما شما از حمایت من برخوردار هستید.
I told Tom to do it before Monday.	به تام گفتم این کار را قبل از دوشنبه انجام دهد.
To do this, you must take risks.	برای انجام این کار، باید ریسک کنید.
Tom does not go to the conference.	تام به کنفرانس نمی رود.
Tom's father is waiting for him.	پدر تام منتظر اوست.
He believes in the supernatural.	او به ماوراء طبیعی اعتقاد دارد.
I thought we agreed not to do that.	فکر می‌کردم توافق کردیم که این کار را نکنیم.
The closer you are to the sea, the more wind there is.	هر چه به دریا نزدیکتر باشید باد بیشتر می شود.
Tom knew they were watching him.	تام می دانست که آنها او را تماشا می کنند.
I guess Tom was just kidding.	من گمان می کنم که تام فقط کنایه می زد.
German Shepherd is good at smelling drugs.	ژرمن شپرد در بو کشیدن مواد مخدر خوب است.
Tom encouraged Mary to do so.	تام مری را تشویق کرد که این کار را انجام دهد.
I do not know, are we really going to do that?	نمی دانم آیا واقعاً قرار است این کار را انجام دهیم؟
I already had something to eat.	من قبلاً چیزی برای خوردن داشتم.
Tom asked Mary to wait in the lobby.	تام از مری خواست که در لابی منتظر بماند.
Tom thinks Mary will be hesitant to do so.	تام فکر می کند که مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
The river is the widest at this point.	رودخانه در این نقطه عریض ترین است.
I have a sweet tooth.	من یک دندان شیرین دارم.
This is not about that.	این در مورد آن نیست.
Tom always wakes up early.	تام همیشه زود بیدار می شود.
We will see if this gambling works or not.	خواهیم دید که آیا این قمار نتیجه می دهد یا خیر.
Tom knew Mary was still asleep.	تام می دانست که مری هنوز خواب است.
I can not believe that Tom was fired.	من نمی توانم باور کنم که تام اخراج شده است.
You did it without Tom's help, did you?	این کار را بدون کمک تام انجام دادی، اینطور نیست؟
Tom said he was confused.	تام گفت که گیج شده است.
Tom was not sure if he should kiss Mary, so he did not.	تام مطمئن نبود که باید مری را ببوسد یا نه، بنابراین این کار را نکرد.
Our cheese and crackers are gone.	پنیر و کراکر ما تمام شده است.
I want to ask you a question, but you will only have one chance to guess the answer.	من می خواهم از شما یک سوال بپرسم، اما شما فقط یک فرصت برای حدس زدن پاسخ خواهید داشت.
I think Tom is still optimistic.	من فکر می کنم که تام هنوز خوش بین است.
What is the name of your insurance company?	نام شرکت بیمه شما چیست؟
Tom returned from Boston last week.	تام هفته گذشته از بوستون برگشت.
Tom went on a tangent.	تام روی یک مماس رفت.
Tom told Mary he was scared.	تام به مری گفت که ترسیده است.
Tom boiled the eggs.	تام تخم مرغ ها را آب پز کرد.
It's a good day and I want to walk.	روز خوبی است و دلم می خواهد قدم بزنم.
You can say that, but it is rude	می تونی اینطوری بگی ولی بی ادبیه
I'm very good at programming in JavaScript.	من در برنامه نویسی در جاوا اسکریپت بسیار خوب هستم.
Tom told me he thought Mary was the first to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری اولین کسی است که این کار را می کند.
It will not be so difficult to do.	انجام این کار چندان سخت نخواهد بود.
Tom said he had never been to Boston.	تام گفت که او هرگز به بوستون نرفته است.
It's not that I want a girlfriend, I just want to be in love.	این نیست که دوست دختر می خواهم، فقط می خواهم عاشق باشم.
Tom danced in his father's old car.	تام با ماشین قدیمی پدرش به رقص رفت.
Tom is quite conservative.	تام کاملا محافظه کار است.
Tom was the one who suggested I read this book.	تام کسی بود که به من پیشنهاد کرد این کتاب را بخوانم.
Tom said he saw a deer in his backyard.	تام گفت که یک آهو را در حیاط خانه اش دیده است.
I bought a painting from Tom.	من یک نقاشی از تام خریدم.
Tom told me he would help.	تام به من گفت که کمک خواهد کرد.
I want to play football.	من می خواهم فوتبال بازی کنم.
Tell Tom there is no need to hurry.	به تام بگو که نیازی به عجله نیست.
Tom knew Mary was lying to him.	تام می دانست که مری به او دروغ می گوید.
Only call me when the card is finished	فقط وقتی کارت تمام شد با من تماس بگیر
Tom lives in a big house.	تام در یک خانه بزرگ زندگی می کند.
I will help Tom whenever I can.	هر وقت بتوانم به تام کمک خواهم کرد.
Tom said I had to stay in Boston for a few more days.	تام گفت که من باید چند روز دیگر در بوستون می ماندم.
I will try to do this as soon as possible.	سعی می کنم در اسرع وقت این کار را انجام دهم.
Tom should have known that Mary was not going to be here.	تام باید می دانست که مری قرار نیست اینجا باشد.
Tom had a son and two daughters.	تام یک پسر و دو دختر داشت.
In fact, Tom has not done anything yet.	تام در واقع هنوز کاری انجام نداده است.
We have already told Tom about what happened.	ما قبلاً در مورد آنچه اتفاق افتاده به تام گفته ایم.
Tom is probably not home now.	تام احتمالا الان در خانه نیست.
you are crazy	تو دیوانه ای
Will the accused get up please?	آیا متهم لطفا بلند می شود؟
Tom was not the last person to finish eating.	تام آخرین کسی نبود که غذا خوردن را تمام کرد.
The waiters collided and dropped their trays.	پیشخدمت ها با هم برخورد کردند و سینی هایشان را انداختند.
Tom was asking questions.	تام داشت سوال می پرسید.
It does not need to be done immediately.	لازم نیست فوراً انجام شود.
Tom bought a lot of souvenirs.	تام سوغاتی های زیادی خرید.
Tom wished he had more time to spend with his children.	تام آرزو کرد که ای کاش زمان بیشتری برای گذراندن با فرزندانش داشت.
Tom is very busy	تام خیلی سرش شلوغه
How do you know I'm not the one who did this?	از کجا میدونی من کسی نیستم که اینکارو کردم؟
If we start early, we can finish lunch.	اگر زود شروع کنیم، می توانیم تا ناهار تمام کنیم.
Police arrested Tom yesterday.	پلیس دیروز تام را دستگیر کرد.
Do you remember where you were the night Tom crashed?	یادت هست شبی که تام تصادف کرد کجا بودی؟
Tom said he's better at doing this than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار بهتر از مری است.
Tom left school yesterday.	تام دیروز مدرسه را ترک کرد.
I am your age	من همسن تو هستم
I did not know I had to do this today	نمیدونستم امروز باید اینکارو بکنم
Tom said he really did it himself.	تام گفت که او واقعاً این کار را خودش انجام داد.
I thought you would be happy to hear it.	فکر کردم از شنیدن آن خوشحال می شوید.
Tom has a lot of foreign stamps.	تام تمبرهای خارجی زیادی دارد.
Tom is very polite.	تام بسیار مودب است.
Our house was broken into by thieves last night.	خانه ما دیشب توسط سارقان شکسته شد.
Hello. 	سلام.
where are you going?	کجا میری؟
Tom said he had no intention of hurting you.	تام گفت که قصد صدمه زدن به تو را نداشت.
It's wrong not to forgive Tom.	این اشتباه است که تام را نبخشی.
It was not Tom who broke the pot. 	این تام نبود که گلدان را شکست.
It was Mary.	مریم بود.
There are a lot of wolves in this area.	در این منطقه تعداد زیادی گرگ وجود دارد.
Tom is very methodical in the way he does his job.	تام در روشی که کارش را انجام می دهد بسیار روشمند است.
I stepped aside so that Tom could catch up with him.	کنار رفتم تا تام از پسش بربیاد.
Be careful not to spill your beer.	مراقب باشید آبجوتان نریزد.
Tom is as stupid as he is stubborn.	تام به همان اندازه که سرسخت است احمق است.
I do not want you to change your plans.	من نمی خواهم شما برنامه های خود را تغییر دهید.
They imprison Tom.	آنها تام را زندانی می کنند.
You are a really good cook	تو واقعا آشپز خوبی هستی
Tom had no money to pay for a taxi.	تام پولی برای پرداخت تاکسی نداشت.
He will write another book these days.	او در این روزها کتاب دیگری خواهد نوشت.
Tom did not have to listen to Mary.	تام مجبور نبود به حرف مری گوش کند.
Tom seemed uninterested in doing anything.	به نظر می رسید تام علاقه ای به انجام کاری نداشته باشد.
Is it okay if I cut down that tree?	آیا اگر آن درخت را قطع کنم مشکلی نیست؟
Glad to see you	خوشحالم دیدمت
I did not do everything Tom said.	من هر کاری که تام می گوید انجام ندادم.
Tom is very upset.	تام به شدت آشفته است.
It's so easy.	این خیلی آسان است.
Tom is in the bathroom.	تام در حمام است.
He tried to hide the truth.	او سعی کرد واقعیت را پنهان کند.
Do not be so pretentious	اینقدر متظاهر نباش
Tom said he was not going to go with us.	تام گفت که قرار نیست با ما برود.
This book is essential for any student studying English.	این کتاب برای هر دانش آموزی که زبان انگلیسی را مطالعه می کند ضروری است.
I would not do this if I did not have to.	اگر مجبور نبودم این کار را نمی کردم.
He is rich, so he can do anything.	او ثروتمند است، بنابراین می تواند هر کاری انجام دهد.
Tom said he could not remember where he parked the car.	تام گفت که به خاطر نمی آورد ماشین را کجا پارک کرده است.
Tom is supposed to protect us.	تام قرار است از ما محافظت کند.
Tom does not tell you anything	تام هیچی بهت نمیگه
Tom was late as usual.	تام طبق معمول دیر آمد.
Most people are right-handed.	اکثر مردم راست دست هستند.
I'm so stupid	من خیلی احمقی هستم
I bet Tom will not be at the party.	شرط می بندم که تام در مهمانی نخواهد بود.
Please turn the bar over.	لطفا نوار را به عقب برگردانید.
Tom said it might be so.	تام گفت که ممکن است اینطور باشد.
Tom told Mary he was glad he had come to Australia.	تام به مری گفت که خوشحال است که او به استرالیا آمده است.
You are remarkably young	شما جوان قابل توجهی هستید
Tom said it's up to us.	تام گفت این به ما بستگی دارد.
Picasso painted this picture in 1950.	پیکاسو این تصویر را در سال 1950 کشید.
How many times a week does Tom come here?	تام چند بار در هفته به اینجا می آید؟
Love is hard to define.	تعریف عشق سخت است.
Tom swam with the sea cows.	تام با گاو دریایی ها شنا کرد.
I'm not sure why I should do this.	من مطمئن نیستم که چرا باید این کار را انجام دهم.
I'm not in pain	من دردی ندارم
I am waiting for Tom's answer	منتظر جواب تام هستم
Tom has read it before.	تام قبلاً آن را خوانده است.
I think we should discuss this situation.	من فکر می کنم که ما باید در مورد این وضعیت بحث کنیم.
Tom is going to stay with us tonight.	تام قرار است امشب اینجا با ما بماند.
Tom said he had a hard time doing that.	تام گفت که او برای انجام این کار خیلی سختی داشت.
Tom does not do that here, does he?	تام این کار را در اینجا انجام نمی دهد، او؟
I think we all want to know why this happened.	من فکر می کنم که همه ما می خواهیم بدانیم چرا این اتفاق افتاد.
I do not want you to help me with my homework.	نمی‌خواهم در انجام تکالیف به من کمک کنید.
I work part-time on weekends.	آخر هفته ها کار پاره وقت دارم.
Let's not overdo it here.	بیایید در اینجا مسائل را زیاده روی نکنیم.
He does not have as many books as he does.	او به اندازه او کتاب ندارد.
I hope you are hungry	امیدوارم گرسنه باشی
I wonder why Tom was not in the meeting?	تعجب می کنم که چرا تام در جلسه نبود؟
Tom found an old photo of his grandparents in the attic.	تام یک عکس قدیمی از پدربزرگ و مادربزرگش را در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد.
Neither Tom nor Mary have started looking for a job.	نه تام و نه مری شروع به جستجوی شغل نکرده اند.
I think Tom has the ability to solve his own problems.	من فکر می کنم که تام توانایی حل مشکلات خود را دارد.
I do not think what Tom did was as difficult as it seemed.	من فکر نمی کنم کاری که تام انجام داد آنقدرها هم که به نظر می رسید دشوار بود.
You know Tom probably won't, do you?	شما می دانید که تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند، نه؟
Tom never wins when he plays badminton.	تام وقتی بدمینتون بازی می کند هرگز برنده نمی شود.
I will be lost without you	من بدون تو گم خواهم شد
Tom no longer looks sad.	تام دیگر غمگین به نظر نمی رسد.
Neither Tom nor Mary have been excluded from the team.	نه تام و نه مری از تیم محروم نشده اند.
You should not have done this without first asking Tom.	شما نباید بدون اینکه اول از تام بپرسید این کار را می کردید.
Tom said he assumes you do not want to do that.	تام گفت که او فرض می کند که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
You are much older than Tom	تو خیلی بزرگتر از تام هستی
We paid Tom $ 30 for this.	برای این کار سی دلار به تام پرداختیم.
I do not think Tom loves as much as I do.	فکر نمی کنم تام به اندازه من دوست داشته باشد.
Tom said he did not think Mary would really enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً از این کار لذت می‌برد.
Diving is fun.	غواصی سرگرم کننده است.
They could not judge me.	آنها نتوانستند در مورد من قضاوت کنند.
Tom was quite young at the time.	تام در آن زمان کاملا جوان بود.
I'm so tired tonight	امشب خیلی خسته ام
Tom has to stay here with us right now.	تام باید فعلا اینجا با ما بماند.
I do not need much	من چیز زیادی نیاز ندارم
If he could kill, I would be dead by now.	اگر قیافه می توانست بکشد، من تا حالا مرده بودم.
What is in the top drawer?	در کشوی بالا چه چیزی وجود دارد؟
Tom and Mary could not get along.	تام و مری با هم کنار نمی آمدند.
I thought you might know how to speak French.	فکر کردم شاید بلد باشید فرانسوی صحبت کنید.
I know soon	میدونم زودم
How did Tom force you to do this?	چگونه تام شما را مجبور به انجام این کار کرد؟
You idiot to trust Tom	تو احمقی که به تام اعتماد کنی
Tom never liked playing volleyball.	تام هرگز از بازی والیبال خوشش نمی آمد.
Tom replied evasively.	تام با طفره رفتن جواب داد.
Tom finally decided not to do it.	تام بالاخره تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد.
I do not change my mind	نظرم را عوض نمی کنم
Aren't you Tom's daughter?	مگه تو دختر تام نیستی؟
This package is much heavier than that package.	این بسته بسیار سنگین تر از آن بسته است.
I knew Tom would not hesitate to do so.	می دانستم که تام در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
I'm not good at anything.	من در هیچ کاری خوب نیستم.
Dear friends.	دوستان خود را گرامی بدارید.
Everyone except Tom wore a hat.	همه به جز تام کلاه بر سر داشتند.
Tom has little carbon footprint.	تام ردپای کربن کمی دارد.
I could have stopped doing this if I had wanted to.	اگر می خواستم می توانستم از انجام این کار جلوگیری کنم.
He advised her to quit smoking, but she did not listen.	او به او توصیه کرد که سیگار را ترک کند، اما او به او گوش نداد.
I'm tired of all your fights	خسته شدم از این همه دعوایت
I do not want to interfere.	من نمی خواهم دخالت کنم.
I do not think you are wrong.	من فکر نمی کنم شما اشتباه می کنید.
Maybe I'm too hard on Tom.	شاید من خیلی به تام سخت گرفته ام.
What would you do if you had a free year?	اگر یک سال رایگان داشتید چه کار می کردید؟
Tom is not going to do that.	تام قرار نیست این کار را بکند.
If you think I love you, you're right.	اگر فکر می کنی دوستت دارم، حق با توست.
I do not assume anything	من چیزی را فرض نمی کنم
Is Tom really the manager?	آیا تام واقعا مدیر است؟
Whether you are ready or not, the exam starts in ten minutes.	آماده باشید یا نه، امتحان ده دقیقه دیگر شروع می شود.
Have you ever officially studied French?	آیا تا به حال به طور رسمی زبان فرانسه خوانده اید؟
Tom almost kissed Mary, but noticed that everyone was watching, so he did not.	تام تقریباً مری را بوسید، اما متوجه شد که همه در حال تماشا هستند، بنابراین او این کار را نکرد.
Tom washed the dishes every night.	تام هر شب ظرف ها را می شست.
I did not expect it to be Tom.	انتظار نداشتم تام باشد.
You always knew I could not do this.	تو همیشه می دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom did not do that.	می دانم که تام چنین کاری را انجام نمی داد.
Did you drive the car or Tom?	شما ماشین را رانندگی کردید یا تام؟
We chatted for a while.	مدتی با هم چت کردیم.
Tom does not study geology. 	تام زمین شناسی نمی خواند.
He is studying geography	داره جغرافی میخونه
Tom was a bad kid	تام بچه بدی بود
I am very happy that this did not happen.	من خیلی خوشبختم که این اتفاق نیفتاده است.
That tree is very beautiful	اون درخت خیلی قشنگیه
Tom said Mary was not rich.	تام گفت که مری ثروتمند نیست.
I do not take drugs	من مواد مخدر نمیکنم
Tom did not pay us what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود به ما پرداخت نکرد.
Tom is also in danger.	تام هم در خطر است.
This is a legitimate concern.	این یک نگرانی مشروع است.
I will deliver pizza	پیتزا تحویل میدم
Hunters always hunt unknowing victims.	شکارچیان همیشه قربانیان ناآگاه را شکار می کنند.
Tom was very good at it.	تام در آن خیلی خوب بود.
Tom said he knew he might not need to do it alone.	تام گفت که می‌دانست شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom was hiding in his basement.	تام در زیرزمین خود پنهان شده بود.
Tom loved it	تام این را دوست داشت
If I'm not at home, just put yourself inside.	اگر من در خانه نیستم، فقط خودتان را به داخل بگذارید.
Tom said he would rather not go to Mary's party.	تام گفت که ترجیح می دهد به مهمانی مری نرود.
What will they do with Tom?	آنها با تام چه خواهند کرد؟
You are a sweet boy	تو پسر شیرینی هستی
Tom would be fired if he did.	تام اگر این کار را می کرد اخراج می شد.
Tom ate only three carrots for lunch.	تام برای ناهار فقط سه هویج خورد.
Tom was waiting for Mary on his porch.	تام در ایوانش منتظر مری بود.
Tom and Mary almost always agree.	تام و مری تقریباً همیشه با یکدیگر موافق هستند.
What do you dislike about Tom?	چه چیزی را در مورد تام دوست ندارید؟
How much does it cost to wash my car?	شستن ماشین من چقدر هزینه دارد؟
How do I get from here to Grafton Street? 	چگونه از اینجا به خیابان گرافتون بروم؟
Is it far?	آیا دور است؟
Tom rarely says anything.	تام به ندرت چیزی می گوید.
This bag was expensive.	این کیف گران بود.
They appointed Tom as chairman.	آنها تام را به عنوان رئیس منصوب کردند.
This report told only one side of the story.	این گزارش فقط یک طرف ماجرا را بیان می کرد.
Tom previously lived in Australia.	تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom will not tell us anything we did not already know.	تام چیزی به ما نخواهد گفت که ما قبلاً نمی دانیم.
I'm sure your father is proud of you.	مطمئنم پدرت به تو افتخار می کند.
Thank you so much for doing this for us.	خیلی لطف کردی که این کار را برای ما انجام دادی.
I'm always been very good with Tom.	من همیشه با تام خیلی خوب بوده ام.
They are planning to build a bridge here.	آنها در حال برنامه ریزی برای ساختن یک پل در اینجا هستند.
Tom thought he liked Mary.	تام فکر می کرد که مری از جان خوشش می آید.
Tom bought a small house for a vacation in the mountains.	تام یک خانه کوچک برای تعطیلات در کوه خرید.
We currently have urgent issues to address.	ما در حال حاضر مسائل مبرمی برای رسیدگی داریم.
Tom and Mary are doctors.	تام و مری دکتر هستند.
Workers work overtime and receive lower wages.	کارگران بیش از حد کار می کنند و دستمزد کمتری دریافت می کنند.
I think Tom's idea is a good idea.	فکر می کنم ایده تام ایده خوبی است.
I do not know how Tom should feel.	من نمی دانم تام باید چه احساسی داشته باشد.
Tom says he loves studying French.	تام می گوید که او عاشق مطالعه زبان فرانسه است.
I think that's what happened.	فکر می کنم همین اتفاق افتاد.
Maybe Tom left.	شاید تام رفت.
Tom owes a lot of money.	تام پول زیادی بدهکار است.
Tom wants to stay for a while.	تام می خواهد مدتی بماند.
Tom declined to confirm.	تام از تایید آن خودداری کرد.
Tom never came back.	تام هرگز برنگشت.
Tom said he thinks Mary is in the library.	تام گفت که فکر می کند مری در کتابخانه است.
Tom wore a strange hat.	تام کلاه عجیبی بر سر داشت.
I did not know that Tom had done that.	من نمی دانستم که تام این کار را کرده است.
Stop repeating yourself	از تکرار خود دست بردارید
Tell Tom what you think	به تام بگو چه فکر می کنی
Tom is a former firefighter.	تام یک آتش نشان سابق است.
I'm the one who told Tom about the accident.	من کسی هستم که در مورد تصادفت به تام گفت.
Tom suggested we start immediately.	تام به ما پیشنهاد داد که بلافاصله شروع کنیم.
This is what can be expected from Tom.	این همان چیزی است که می توان از تام انتظار داشت.
They are confused, aren't they?	آنها گیج شده اند، اینطور نیست؟
Tom is not on the bus.	تام در اتوبوس نیست.
Tom not only kissed Mary, he kissed Alice as well.	تام نه تنها مری را بوسید، بلکه آلیس را نیز بوسید.
Tom risked his life to save Mary.	تام جان خود را برای نجات مری به خطر انداخت.
I see Tom often.	من اغلب تام را می بینم.
There are many reasons why I did not do this.	دلایل زیادی وجود دارد که من این کار را نکردم.
I did not want any.	من هیچ کدام را نمی خواستم.
Tom is not very smart	تام خیلی باهوش نیست
I do not think Tom is gone until we get there.	من فکر نمی کنم تا زمانی که ما به آنجا برسیم، تام رفته باشد.
I told Tom to go.	گفتم به تام گفتم برود.
Tom always has trouble sleeping the night before the big exam.	تام همیشه شب قبل از امتحان بزرگ برای خوابیدن مشکل دارد.
We are really bad dancers.	ما واقعاً رقصنده های بدی هستیم.
Tom is desperate to reach Mary.	تام برای رسیدن به مری ناامید است.
Tom probably does not know that Mary does not know how to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
It is clear that Tom is very smart.	واضح است که تام بسیار باهوش است.
Tom has done so much more in his life than Mary.	تام در زندگی خود بسیار بیشتر از مری انجام داده است.
Tom made it clear that he did not want to be here.	تام به وضوح گفت که نمی خواهد اینجا باشد.
Tom has agreed to do it again.	تام موافقت کرده است که یک بار دیگر این کار را انجام دهد.
I was not used to it	من به آن عادت نداشتم
When was the first time Tom did this?	اولین باری که تام این کار را کرد چه زمانی بود؟
Tom thought I might be allowed to do that soon.	تام فکر کرد که ممکن است به زودی این اجازه را داشته باشم.
These two brothers are similar.	این دو برادر شبیه هم هستند.
I think I're the only French speaker here.	فکر می کنم من تنها فرانسوی زبان اینجا هستم.
I was leaving when you came	داشتم میرفتم که تو اومدی
I did not know what Tom was going to buy.	من نمی دانستم تام قرار است چه چیزی بخرد.
I think give the opposite result	فکر کنم نتیجه معکوس بده
We had a difficult schedule	برنامه سختی داشتیم
I'm going to Tom's house.	من به خانه تام می روم.
I'm sure that boy should be selected at school.	من مطمئن هستم که آن پسر باید در مدرسه انتخاب شود.
Tom and I made a mistake	من و تام اشتباه کردیم
Tom waited three hours for Mary.	تام سه ساعت منتظر مری بود.
I said we should rest.	منم که گفتم باید استراحت کنیم.
I do not know if Tom really kissed Mary yesterday?	نمی دانم آیا تام واقعاً دیروز مری را بوسید؟
Construction of the new hospital should begin next month.	ساخت بیمارستان جدید باید از ماه آینده آغاز شود.
A bat flying in the sky is like a butterfly.	خفاشی که در آسمان پرواز می کند شبیه یک پروانه است.
I do not do anything without first asking Tom if I can do it.	من هیچ کاری را بدون اینکه اول از تام بپرسم آیا می توانم انجامش دهم انجام نمی دهم.
I drive as far as I can.	تا جایی که می توانم دارم رانندگی می کنم.
It came about two o'clock.	حدود ساعت دو آمد.
Tom said he was wrong.	تام گفت که اشتباه کرده است.
I came here looking for Tom	اومدم اینجا دنبال تام
Tom told me where to buy what I needed.	تام به من گفت آنچه را که نیاز دارم از کجا بخرم.
Who did Tom play golf with?	تام با چه کسی گلف بازی کرد؟
Tom was just explaining to us.	تام فقط داشت برای ما توضیح می داد.
According to TV news, a plane crash occurred in India.	به گزارش اخبار تلویزیون، یک سانحه هوایی در هند رخ داد.
Tom said he asked himself the same question.	تام گفت که همین سوال را از خودش پرسید.
Tom has no plans to return.	تام قصد ندارد دوباره به آنجا برگردد.
They were not exactly best friends.	آنها دقیقاً بهترین دوستان نبودند.
Your work does not start tomorrow?	کار شما از فردا شروع نمی شود؟
Tom has done a good job for us.	تام کار خوبی برای ما انجام داده است.
I think you're talking about Tom.	من فکر می کنم شما در مورد تام صحبت می کنید.
How long did you stay at Tom's house?	چه مدت در خانه تام ماندید؟
Tom leaves for Boston tomorrow morning.	تام فردا صبح اول راهی بوستون می شود.
It is very difficult to cope with Tom.	کنار آمدن با تام بسیار سخت است.
Tom smiled at Mary.	تام لبخند بزرگی به مریم زد.
Tom solved this problem.	تام این مشکل را حل کرد.
I do not think Tom knows that Mary is not Canadian.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری کانادایی نیست.
What is the worst case scenario?	بدترین سناریو چیست؟
Life was much easier than anything else.	زندگی قبل از همه چیز بسیار ساده تر بود.
I will continue to do so.	من به این کار ادامه خواهم داد.
I'm sure you will understand how to do this.	من مطمئن هستم که شما متوجه خواهید شد که چگونه این کار را انجام دهید.
I know Tom is a strange man.	می دانم که تام آدم عجیبی است.
We have to find a better way to do this.	ما باید راه بهتری برای این کار پیدا کنیم.
Tom is not a stubborn person	تام آدم سرسختی نیست
Tom always exaggerates.	تام همیشه اغراق می کند.
Please tell Tom I'll do this tomorrow.	لطفا به تام بگویید که فردا این کار را انجام خواهم داد.
I felt completely absorbed.	احساس کردم جذب تام شده ام.
Tom said he knew he might be allowed to do that today.	تام گفت که می‌دانست ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom and Mary are about the same height.	تام و مری تقریباً هم قد هستند.
I know Tom did not know why Mary kept doing this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری به این کار ادامه داد.
I know Tom is a much better singer than I am.	می دانم که تام خواننده بسیار بهتری از من است.
Tom just had a heart attack.	تام فقط یک حمله قلبی داشت.
Forestry and agriculture are a component of GDP.	جنگلداری و کشاورزی جزء جزئی تولید ناخالص داخلی هستند.
Hamburgers have increased this week.	همبرگر این هفته افزایش یافته است.
Tom said he felt completely helpless.	تام گفت که کاملا احساس ناتوانی می کند.
We have to buy another file cabinet for the office.	برای دفتر باید یک کمد فایل دیگر بخریم.
Tom hesitates on a cocktail napkin.	تام روی یک دستمال کوکتل دودل می کند.
Tom is too tall.	تام خیلی بلند است.
Tom could do it today.	تام امروز می توانست این کار را انجام دهد.
Tom is not the one who told Mary not to do this.	تام کسی نیست که به مری گفته این کار را نکن.
They did not comply with the conditions.	آنها شرایط را رعایت نکردند.
The government imposed a new tax on cigarettes.	دولت مالیات جدیدی بر سیگار وضع کرد.
I do not think Tom was bothered.	من فکر نمی کنم که تام اذیت شده باشد.
That's how I started boxing.	اینطوری بوکس را شروع کردم.
Tom set the party table.	تام میز مهمانی را چید.
Tom must be the one who did it.	تام باید کسی باشد که این کار را کرد.
Tom is a great lawyer.	تام وکیل بسیار خوبی است.
Tom became popular.	تام محبوب شد.
Did Tom know that we did not want him to do that?	آیا تام می دانست که ما نمی خواهیم او این کار را انجام دهد؟
I'm probably not the only one who can help you with that.	احتمالاً من تنها کسی نیستم که می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom has already told Mary what to do.	تام قبلاً به مری گفته است که چه کاری انجام دهد.
I doubt Tom can understand what we are talking about.	من شک دارم که تام بتواند بفهمد ما در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
I know Tom knows I should have done this.	می دانم تام می داند که من باید این کار را می کردم.
How could I know that Tom was so angry?	از کجا می توانستم بفهمم که تام اینقدر عصبانی می شود؟
Some types of birds can not fly.	برخی از انواع پرندگان نمی توانند پرواز کنند.
Tom wanted to prove to his friends and family that he could do it.	تام می خواست به دوستان و خانواده خود ثابت کند که می تواند این کار را انجام دهد.
You did not know you had to do this, did you?	شما نمی دانستید که باید این کار را انجام دهید، نه؟
You are expected to be here before 2:30 p.m.	انتظار می رود قبل از ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom bent down and kissed his son good night.	تام خم شد و پسرش را شب بخیر بوسید.
This happened three days after Tom returned from Boston.	این اتفاق سه روز پس از بازگشت تام از بوستون رخ داد.
The system we have now is quite a joke.	سیستمی که اکنون در اختیار داریم کاملاً یک شوخی است.
Tom is not here yet, he must have missed the bus.	تام هنوز اینجا نیست او باید اتوبوس را از دست داده باشد.
Tom, unlike some of us, can do it well.	تام، بر خلاف برخی از ما، می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I know Tom is a little involved right now.	من می دانم که تام در حال حاضر کمی درگیر است.
I knew Tom was not late.	می دانستم تام دیر نمی کند.
This is just a quick plan to get rich.	این فقط یک طرح سریع ثروتمند شدن است.
We have set a reclassification date for our class.	ما تاریخ تجمع مجدد کلاس خود را تعیین کرده ایم.
Tom was anxious all the time.	تام تمام مدت مضطرب بود.
Tom said he loves the rain.	تام گفت که باران را دوست دارد.
Tom was jealous of Mary's luck.	تام به خوش شانسی مری حسادت کرد.
Tom can probably help you.	تام احتمالا می تواند به شما کمک کند.
Tom loved his children very much.	تام بچه هایش را خیلی دوست داشت.
From now on, let's just talk French.	از این به بعد فقط با هم فرانسوی صحبت کنیم.
This is not the only reason	این تنها دلیل نیست
Take your paws off my head	پنجه هایت را از سرم بردار
The fact is that I do not do this anymore.	واقعیت این است که من دیگر این کار را نمی کنم.
Tom used to be a cop.	تام قبلا پلیس بود.
You don't sleep much, do you?	زیاد نمیخوابی، نه؟
I do not even intend to do it.	من حتی قصد انجام آن را ندارم.
You can not enter there alone.	شما نمی توانید به تنهایی وارد آنجا شوید.
Tom, why without a shirt?	تام، چرا بدون پیراهن؟
Tom is part of a large family.	تام بخشی از یک خانواده بزرگ است.
Tom hopes Mary knows he has done whatever John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که هر کاری که جان فکر می کند باید انجام دهد را انجام داده است.
You love to sing, don't you?	شما آواز خواندن را دوست دارید، نه؟
Tom said Mary would do it for us.	تام گفت مری این کار را برای ما انجام خواهد داد.
What text editor are you using?	از چه ویرایشگر متنی استفاده می کنید؟
I'm not rich	من پولدار نیستم
I wish I did not have to do this myself.	ای کاش مجبور نبودم خودم این کار را انجام دهم.
Tom drank all the hot water.	تام تمام آب گرم را مصرف کرد.
If wearing a mask is to fight socialist disease, I think it says a very bad thing about capitalism.	اگر پوشیدن ماسک برای مبارزه با بیماری سوسیالیستی است، من فکر می کنم که چیز بسیار بدی در مورد سرمایه داری می گوید.
It's wise to wait for Tom to get here.	عاقلانه است که صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
How long has Tom been trying to lose weight?	تام چه مدت برای کاهش وزن تلاش کرده است؟
Tom has bigger fish to fry.	تام ماهی بزرگتری برای سرخ کردن دارد.
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	می دانم تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom said three of those boys would help us.	تام گفت که سه تا از آن پسرها به ما کمک خواهند کرد.
I will not move to Boston.	من به بوستون نقل مکان نمی کنم.
I was sad to see this happen.	دیدن این اتفاق برای من ناراحت شد.
Tom and Mary will be married in a few months.	تام و مری چند ماه دیگر با هم ازدواج می کنند.
Not always relevant to you	همیشه به شما مربوط نیست
I spent New Year's Eve with some of my friends.	شب سال نو را با تعدادی از دوستانم گذراندم.
Talking to plants does not help them grow faster.	صحبت کردن با گیاهان به رشد سریعتر آنها کمک نمی کند.
I do not like when you bring work home.	وقتی کار را به خانه بیاوری دوست ندارم.
Tom lived in Boston, right?	تام در بوستون زندگی می کرد، درست است؟
I think you have to go to Boston to be with your family.	من فکر می کنم که شما باید به بوستون بروید تا با خانواده خود باشید.
I have to work overtime today.	امروز باید اضافه کار کنم.
You have to pay the rent for three months as a deposit.	باید اجاره سه ماه را به عنوان ودیعه بدهید.
Tom has attempted suicide three times.	تام سه بار اقدام به خودکشی کرده است.
These resources are unreliable.	این منابع غیرقابل اعتماد هستند.
I worked as a farm for a year or two.	من یکی دو سال به عنوان یک مزرعه کار کردم.
Tom often does this before lunch.	تام اغلب این کار را قبل از ناهار انجام می دهد.
I keep most of my money in the bank near my office.	من بیشتر پولم را در بانک نزدیک دفترم نگه می دارم.
We usually do not have many visitors at this time of year.	معمولاً در این فصل از سال بازدیدکنندگان زیادی نداریم.
Tom has decided not to run away.	تام تصمیم گرفته است که قصد فرار نداشته باشد.
I was sobbing	داشتم هق هق میکردم
Tom did not keep his word	تام به قولش عمل نکرد
Tom went to the park to see who was there.	تام به پارک رفت تا ببیند چه کسی آنجاست.
It turns out that you are lying	معلومه که دروغ میگی
Tom wants to grow a beard.	تام می خواهد ریش بگذارد.
Tom buys a house with the money he inherited from his grandfather.	تام با پولی که از پدربزرگش به ارث برده خانه ای می خرد.
Not so.	اینطوری نیست.
I do not have enough money at the moment.	در حال حاضر پول کافی ندارم.
Tom was wearing a long, loose coat.	تام یک کت بلند و گشاد پوشیده بود.
Tom and Mary seem to have run away together.	به نظر می رسد که تام و مری با هم فرار کردند.
Tom is thinner than me	تام از من لاغرتره
Tom does not want to admit that he does not know how to do it.	تام نمی خواهد اعتراف کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom promised to do it.	تام قول داد که این کار را انجام دهد.
I am lost. 	من گم شدم.
Can you help me please?	لطفا می توانید به من کمک کنید؟
Tom plans to take the next bus to the airport.	تام قصد دارد اتوبوس بعدی را به فرودگاه برساند.
Tom realized that this was unlikely to happen.	تام متوجه شد که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
What is your happiest memory?	شادترین خاطره شما چیست؟
Tom waits for Mary to return home.	تام منتظر است تا مری به خانه برگردد.
I could not force Tom to do this.	من نمی توانستم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Can you imagine what life was like before the advent of electricity?	آیا می توانید تصور کنید که زندگی قبل از ظهور برق چگونه بود؟
I think Tom did it last week.	من فکر می کنم تام این کار را هفته گذشته انجام داد.
What time is it in Boston?	اکنون ساعت محلی بوستون چند است؟
Tom now goes to Harvard.	تام اکنون به هاروارد می رود.
I have not lived in Australia as much as Tom.	من به اندازه تام در استرالیا زندگی نکرده ام.
Tom said you are smart	تام گفت تو باهوشی
Tom is no longer going to Australia.	تام دیگر به استرالیا نمی رود.
I do not know what is going on at the top of the mountain.	نمی دانم بالای کوه چه خبر است.
Tom did not need to do this alone.	تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
Do not point at me with your finger	با انگشتت به سمت من نرو
You better fix it fast	بهتره سریع درستش کنی
Tom is only three months older than Mary.	تام فقط سه ماه از مری بزرگتر است.
I do not think Tom was worried.	من فکر نمی کنم که تام نگران بود.
I did not know that Tom could do this so well.	نمی دانستم که تام به این خوبی می تواند این کار را انجام دهد.
You're not the only one who betrayed Tom, are you?	تو تنها کسی نیستی که تام خیانت کرده، نه؟
I'm going to wash the dishes.	من می روم ظرف ها را بشورم.
Tom was still in high school at the time.	تام در آن زمان هنوز در دبیرستان بود.
Tom poured the soup into a large tin cup.	تام سوپ را در یک فنجان حلبی بزرگ ریخت.
What is a fine?	جریمه چیه؟
Tom slept while locked in his bedroom.	تام در حالی که در اتاق خوابش قفل بود خوابید.
Why don't we see each other here for another thirty minutes?	چرا سی دقیقه دیگر اینجا همدیگر را نمی بینیم؟
Just say you stay	فقط بگو می مانی
He killed time by reading a magazine while waiting.	او زمان را با خواندن یک مجله در حالی که منتظر بود کشت.
A good yoga session can make you tired like nothing else.	یک جلسه یوگا خوب می تواند مانند هیچ چیز دیگری شما را خسته کند.
Tom does not behave badly.	تام بد رفتار نمی کند.
Maybe we shouldn't have stayed in Australia so long.	شاید نباید اینقدر در استرالیا می ماندیم.
"We will not be allowed to do that." 	"ما اجازه انجام این کار را نخواهیم داشت."
"Or anything else for that problem."	"یا هر چیز دیگری برای آن مشکل."
Tom loves his pony.	تام تسویه حسابش را دوست دارد.
I did not know you were going to do this here	نمیدونستم قراره اینجا اینکارو بکنی
Precautions may be recommended.	اقدامات احتیاطی ممکن است توصیه شود.
I know I'm not going to help Tom do that.	من می دانم که قرار نیست به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom could not show Mary the patience to tell the incident.	تام نمی‌توانست حوصله‌اش را برای گفتن این حادثه به مری نشان دهد.
Tom told Mary to work harder.	تام به مری گفت که بیشتر کار کند.
I did not swim yesterday	دیروز شنا نکردم
Tom always sat here.	تام همیشه اینجا می نشست.
Tom thought Mary was lying.	تام تصور می کرد که مری دروغ می گوید.
Come sit down with me, Tom	بیا پیش من بشین تام
Would you rather go boating or swim this afternoon?	آیا ترجیح می دهید امروز بعدازظهر به قایقرانی بروید یا شنا کنید؟
It was hard for Tom to do that.	تام در انجام این کار برایش سخت بود.
Tom left the restaurant still hungry.	تام هنوز گرسنه رستوران را ترک کرد.
I always have a small pocket knife with me.	من همیشه یک چاقوی جیبی کوچک به همراه دارم.
Tom buys football for his son.	تام برای پسرش فوتبال خرید.
I know Tom did not know why Mary did this on Monday.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری این کار را دوشنبه انجام داد.
I trained my dog ​​to bring me a newspaper in the morning.	سگم را آموزش دادم که صبح برایم روزنامه بیاورد.
Tom and I stood close together.	من و تام نزدیک هم ایستادیم.
How did you know I was teaching French in Australia?	از کجا فهمیدی که من در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کردم؟
Tom found this confusing.	تام این را گیج کننده دید.
I swallowed the pill	قرص رو قورت دادم
It seems strange that Tom did not want to do that.	عجیب به نظر می رسد که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
She is my daughter	اون دختر منه
Tom said he has not done so in three years.	تام گفت که سه سال است این کار را نکرده است.
Do you have a history of ear infections?	آیا سابقه عفونت گوش دارید؟
Tom found the bear tracks behind his house.	تام ردهای خرس را پشت خانه اش پیدا کرد.
I can not open this bottle.	من نمی توانم این بطری را باز کنم.
Tom got his learning license yesterday, so he goes out with his dad to practice driving.	تام دیروز مجوز یادگیری خود را گرفت، بنابراین او با پدرش برای تمرین رانندگی بیرون است.
We go crazy for not advertising.	ما دیوانه می شویم که تبلیغ نکنیم.
We will announce our decision tomorrow.	تصمیم خود را فردا اعلام خواهیم کرد.
Tom did this for his family.	تام این کار را برای خانواده‌اش انجام داد.
Please deposit two months rent.	لطفا مبلغ دو ماه اجاره را واریز کنید.
Tom did not pay Mary what he had promised.	تام آنچه را که به مری وعده داده بود به او پرداخت نکرد.
Do you know Tom?	تام رو میشناسی؟
We walked to the mall and looked for a shoe store.	در مرکز خرید قدم زدیم و به دنبال یک فروشگاه کفش گشتیم.
I got C in the last French language test.	من در آخرین آزمون زبان فرانسه C گرفتم.
Tom asked Mary why she should do this today.	تام از مری پرسید که چرا باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary is not tired.	تام فکر می کند که مری خسته نیست.
Tom told Mary he had to leave sooner.	تام به مری گفت که باید زودتر برود.
Tom got angry and shouted at Mary.	تام عصبانی شد و سر مری فریاد زد.
They lived on farms or in small towns.	آنها در مزارع یا در شهرهای کوچک زندگی می کردند.
Convincing Tom is not easy.	متقاعد کردن تام کار آسانی نیست.
Tom comes tomorrow evening.	تام فردا عصر می آید.
Do you know if Tom is going to Boston next summer?	آیا می دانید تام تابستان آینده به بوستون می رود یا خیر؟
We can not live like this.	ما نمی توانیم اینگونه به زندگی ادامه دهیم.
I know Tom is used to it.	می دانم که تام به این کار عادت کرده است.
He is a first year student.	او دانشجوی سال اول است.
Tom says he will stay there for a few days.	تام می‌گوید که برای چند روز در آنجا خواهد ماند.
I wish Tom nothing but the best.	برای تام چیزی جز بهترین ها آرزو نمی کنم.
I do not know who should do this.	من نمی دانم چه کسی باید این کار را انجام دهد.
You are sarcasm	کنایه میزنی
Does Tom want to ride home?	آیا تام می خواهد سوار خانه شود؟
Tom is back already.	تام قبلا برگشته است.
Tom said he wanted to do it again.	تام گفت که می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be leaving.	به نظر نمی رسد تام ترک کند.
I had to hug Tom.	من باید تام را در آغوش می گرفتم.
This must have been surprising.	این باید تعجب آور بوده است.
Are you sure Tom can do that?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom and I are in the same class.	من و تام در یک کلاس هستیم.
Where were you when the doorbell rang?	وقتی زنگ خانه به صدا درآمد کجا بودی؟
I am very interested in olives.	من خیلی به زیتون علاقه دارم.
I need some sugar. 	من به مقداری شکر نیاز دارم.
Do you have?	آیا شما دارید؟
We closed our mouths.	دهانمان را بسته بودیم.
The men who stole Tom did not tell anyone that they had been kidnapped.	مردانی که تام دزدیده بود به کسی نگفتند که دزدیده شده اند.
I wish you left me alone	کاش منو تنها میذاشتی
Tom and I are waiting for the bus.	من و تام منتظر اتوبوس هستیم.
Suddenly I was not sure if I had locked my car.	ناگهان مطمئن نبودم که آیا ماشینم را قفل کرده ام یا نه.
If that's good for Tom.	اگر این کار برای تام خوب بود.
The person Tom thought killed him is still alive.	شخصی که تام فکر می کرد او را کشته است هنوز زنده است.
Tom was paid more than he expected.	تام بیش از آن چیزی که انتظار داشت دستمزد دریافت کرد.
We currently have blueberries, blackberries, cherries, strawberries, peaches and nectarines.	در حال حاضر زغال اخته، شاه توت، گیلاس، توت فرنگی، هلو و شلیل داریم.
I expect you to be able to buy as many as you want.	من انتظار دارم که بتوانید هر تعداد که می خواهید بخرید.
This is not true in my opinion.	این به نظر من درست نیست.
Because I have another candidate, I can not accept the invitation.	چون نامزدی دیگری دارم نمی توانم دعوت را قبول کنم.
Tom wants to learn French in his native language.	تام می خواهد زبان فرانسه را با زبان مادری بخواند.
No child likes to be treated like a baby.	هیچ کودکی دوست ندارد با او مانند یک نوزاد رفتار شود.
I do not know why Tom did this.	من نمی دانم چرا تام این کار را کرد.
Tom and Mary's kids go to public school.	بچه های تام و مری به مدرسه دولتی می روند.
I just have to stay with Tom for three days.	من فقط باید سه روز با تام بمانم.
Tom said Mary would most likely win.	تام گفت که مری به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
Tom ran away on foot.	تام با پای پیاده فرار کرد.
Tom, that sounds awful.	تام، صدایت وحشتناک است.
I'm glad you were able to do that.	خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
I thought it was easy to pass the test.	فکر می کردم قبولی در آزمون آسان است.
Maryam tried on her mother's clothes.	مریم لباس های مادرش را امتحان کرد.
The man who lives in the cottage is blind.	مردی که در کلبه زندگی می کند کور است.
To whom did Tom sell his farm?	تام مزرعه خود را به چه کسی فروخت؟
I did not think that Tom really had enough time to finish writing the report.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً زمان کافی برای پایان نوشتن گزارش داشته باشد.
I'm here	من اینجا هستم
Tom is a cheater.	تام یک متقلب است.
I expected Tom to be more polite.	انتظار داشتم تام مودب تر باشد.
If it were not for music, the world would be a dull place.	اگر موسیقی نبود، دنیا جای کسل کننده ای بود.
Tom had to do it more carefully.	تام باید این کار را با دقت بیشتری انجام می داد.
You are lucky, aren't you?	شما خوش شانس هستید، نه؟
If he does, Tom will probably be arrested.	تام اگر این کار را بکند احتمالا دستگیر خواهد شد.
I do not think Tom was ready to do that.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار آماده بود.
We need to know what is going on.	باید بفهمیم چه خبر است.
Do not be fooled	گول نخورید
Tom and Mary have a simple life.	تام و مری زندگی ساده ای دارند.
There is no place to hide	جایی نیست که بتوانید پنهان شوید
We always try to make sure Tom is included.	ما همیشه سعی می‌کنیم مطمئن شویم که تام نیز گنجانده شده است.
Tom has not yet paid for it.	تام هنوز پولی برای آن پرداخت نکرده است.
Do not make the same mistakes I made.	همان اشتباهاتی که من مرتکب شدم را انجام ندهید.
Tom and Mary reunited.	تام و مری دوباره با هم جمع شدند.
Where is Tom's mother?	مادر تام کجاست؟
We do not have the same values.	ما ارزش های یکسانی نداریم.
What is property?	اموال چیست؟
Tom admitted that he could not speak French.	تام اعتراف کرد که نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
I think Tom expects someone to help him.	من فکر می کنم تام انتظار دارد کسی به او کمک کند.
Tom seems a little silly today.	به نظر می رسد تام امروز کمی احمقانه عمل می کند.
Yesterday I took a day off and went on a picnic.	دیروز یک روز مرخصی گرفتم و رفتم پیک نیک.
Tom sat on the grass.	تام روی چمن نشست.
Tom used a shortcut.	تام از میانبر استفاده کرد.
Tom sat by the window, put on his glasses, and began reading the book Mary had given him.	تام نزدیک پنجره نشست، عینکش را زد و شروع به خواندن کتابی کرد که مری به او داده بود.
The free version of the app contains ads.	نسخه رایگان برنامه حاوی تبلیغات است.
We live on different continents.	ما در قاره های مختلف زندگی می کنیم.
Tom is the only one who will be there.	تام تنها کسی است که آنجا خواهد بود.
Mary was proud of her beauty.	مریم به زیبایی او افتخار می کرد.
We do everything we can with the little we have.	ما با اندکی که داریم هر کاری از دستمان بر می آید انجام می دهیم.
Tom hired a driver.	تام یک راننده استخدام کرد.
Tom has already paid his membership fee.	تام قبلاً حق عضویت خود را پرداخت کرده است.
We do not swim	ما شنا نمی کنیم
Tom expects to do it again on Monday.	تام انتظار دارد روز دوشنبه دوباره این کار را انجام دهد.
Tom's hobby is growing roses.	سرگرمی تام پرورش گل رز است.
The wall clock does not work	ساعت دیواری کار نمی کند
It's not a bad idea to let Tom do that.	این ایده بدی نیست که اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
I have good news and bad news for you.	من یک خبر خوب و یک خبر بد برای شما دارم.
Tom needs dialysis.	تام نیاز به دیالیز دارد.
Tom does not want to do anything at all.	تام اصلاً نمی‌خواهد کاری انجام دهد.
Tom probably can't stop Mary from doing this.	تام احتمالاً نمی تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom took a picture of Mary's dog.	تام از سگ مری عکس گرفت.
Tom is in the worst condition of the past.	تام از بدترین حالت گذشته است.
This is not unusual.	این همه چیز غیر معمول نیست.
Until a human being is tried, you can never say what his abilities are.	تا زمانی که یک انسان محاکمه نشده باشد، هرگز نمی توانید بگویید که چه توانایی هایی دارد.
What are some possible solutions?	چند راه حل ممکن چیست؟
Sending text messages while driving is not only illegal, but also dangerous.	ارسال پیامک هنگام رانندگی نه تنها غیرقانونی است، بلکه خطرناک است.
I do not remember exactly when I did this.	دقیقاً یادم نیست چه زمانی این کار را کردم.
Who will accompany me?	چه کسی مرا همراهی خواهد کرد؟
I know a store that you can buy.	من فروشگاهی را می شناسم که می توانید آن را بخرید.
Tom does not want to be a professional musician.	تام نمی خواهد یک نوازنده حرفه ای باشد.
We all stared at Tom.	همه به تام خیره شدیم.
Tom was waiting for me in front of the school.	تام جلوی مدرسه منتظرم بود.
Tom tried to be a neighbor.	تام سعی کرد همسایه باشد.
I think Tom is the one who painted this picture.	من فکر می کنم تام کسی است که این تصویر را کشیده است.
Tom looks a little tired, doesn't he?	تام کمی خسته به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom realized that Mary should not do this.	تام متوجه شد که مری نباید این کار را انجام دهد.
I think Tom is done.	من گمان می کنم که تام این کار را به پایان رسانده باشد.
Tom knew more about what happened than what he told us.	تام بیشتر از آنچه که به ما گفته بود، از آنچه اتفاق افتاد می دانست.
Tom fell back.	تام به عقب افتاد.
I think Tom will be annoyed.	من فکر می کنم که تام اذیت خواهد شد.
I did not realize how thirsty I was.	نفهمیدم چقدر تشنه ام.
I do not know if Tom knows how to play the flute or not.	نمی دانم که آیا تام نواختن فلوت را بلد است یا نه؟
I wonder how Tom escaped.	من تعجب می کنم که چگونه تام فرار کرد.
It does not take long for one in five people to own a car.	طولی نمی کشد که از هر پنج نفر یک نفر صاحب ماشین می شود.
Tom thinks how stupid we are.	تام فکر می کند ما چقدر احمق هستیم؟
Tom was drinking beer.	تام در حال نوشیدن آبجو بوده است.
It's not as hot as I expected.	اینجا آنقدر که انتظار داشتم گرم نیست.
Why did you sell your new home?	چرا خانه نوسازت را فروختی؟
You know I'm very stubborn	میدونی من خیلی لجبازم
I need Tom's help.	من به کمک تام نیاز دارم.
Tom does what I tell him to do.	تام کاری را که به او می گویم انجام می دهد.
I'm not sure it would be wise for you to do that.	من مطمئن نیستم که انجام این کار برای شما عاقلانه باشد.
There are so many stars in the sky that I can not count them all.	آنقدر ستاره در آسمان وجود دارد که نمی توانم همه آنها را بشمارم.
It does not last	دوام نمی آورد
Tom is no longer friends with Mary.	تام دیگر با مری دوست نیست.
Tom bought himself a new swimsuit.	تام برای خودش یک مایو جدید خرید.
Why do not you want to talk to Tom?	چرا نمی خواهی با تام صحبت کنی؟
Tom knows how to deal with such people.	تام می داند که چگونه با چنین افرادی برخورد کند.
Tom said he likes pizza.	تام گفت که پیتزا دوست دارد.
You just can not price for such a moment.	شما فقط نمی توانید برای چنین لحظه ای قیمت گذاری کنید.
I do not have to prove anything at all.	من اصلا مجبور نیستم چیزی را ثابت کنم.
Ask yourself Tom	از خود تام بپرس
I think if it rains it is better to take an umbrella.	من فکر می کنم اگر باران ببارد بهتر است یک چتر بردارید.
I bought a magazine from a bookstore.	از کتابفروشی یک مجله خریدم.
In other words, he does not want to do that.	به عبارت دیگر، او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know why I have not seen him before	نمیدونم چرا قبلا ندیدمش
Are you still going to help Tom?	آیا هنوز قصد کمک به تام را دارید؟
Tom has a good camera	تام دوربین خوبی داره
Let's try to help Tom.	بیایید سعی کنیم به تام کمک کنیم.
Tom will never forgive us.	تام هرگز ما را نخواهد بخشید.
I do not know what is going to happen to you.	من نمی دانم چه اتفاقی قرار است برای شما بیفتد.
I did not know Tom was coming.	نمی دانستم تام قرار است بیاید.
Tom is no ordinary boy.	تام یک پسر معمولی نیست.
I did not know that Tom was going to do this the day before.	من نمی دانستم که تام قرار بود این کار را روز قبل انجام دهد.
I think we are doing relatively well.	من فکر می کنم که ما نسبتاً خوب کار می کنیم.
Tom said he wanted to make sure it did not happen again.	تام گفت که می‌خواهد مطمئن شود که این اتفاق دیگر تکرار نمی‌شود.
Who is Tom for you?	تام برای شما کیست؟
It's as if Tom and Mary were made for each other.	انگار تام و مری برای هم ساخته شده اند.
People came en masse.	مردم دسته جمعی آمدند.
Glad Tom is home.	خوشحالم که تام در خانه است.
I have been working on this for three years.	من سه سال است که روی این موضوع کار می کنم.
Tom has a cow.	تام یک گاو دارد.
Tom will find out sooner or later.	تام دیر یا زود متوجه این موضوع خواهد شد.
We are not here to bother you.	ما اینجا نیامدیم که شما را اذیت کنیم.
Tom does not know what Mary is thinking.	تام نمی داند که مری به چه چیزی فکر می کند.
Where is my perfume?	عطر من کجاست؟
Tom plucked Mary's grass for him.	تام چمن مری را برای او چید.
I'm in jail right now.	من در حال حاضر در بند هستم.
I'm glad I was invited to dinner.	خوشحالم که به شام ​​دعوت شدم.
Looks like Tom	شبیه تام است
I know Tom is educated.	من می دانم که تام تحصیل کرده است.
Tom does not care why Mary is lying.	تام اهمیتی نمی دهد که چرا مری دروغ می گوید.
That's how I met him.	اینطوری با او آشنا شدم.
"Do you want to close the door?" 	"می خواهی در را ببندی؟"
"not at all."	"نه، به هیچ وجه."
The pond is full of frogs.	حوض پر از قورباغه است.
Tom and Mary were shocked and John was embarrassed.	تام و مری شوکه شدند و جان خجالت کشید.
Tom arranged the pillows on the sofa.	تام بالش های روی مبل را مرتب کرد.
He is two years old, but he can count up to 100.	او دو ساله است، اما می تواند تا 100 بشمرد.
Tom went to a party with Mary.	تام با مری به مهمانی رسید.
Tom has already had three glasses of wine.	تام قبلاً سه لیوان شراب خورده است.
Tom told me he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فردا این کار را انجام خواهد داد.
Tom agreed that we should not do that.	تام پذیرفت که ما نباید این کار را انجام دهیم.
I thought Tom had never been to Australia.	من فکر می کردم که تام هرگز به استرالیا نرفته است.
Do you often have earaches?	آیا اغلب گوش درد می گیرید؟
Maybe you're right and I'm wrong.	شاید شما درست می گویید و من اشتباه می کنم.
Tom was fluent in sitting with Mary throughout the school year.	تام از اینکه در تمام سال تحصیلی کنار مری بنشیند، روان بود.
It will be easy to find someone to rent this house.	پیدا کردن کسی برای اجاره این خانه آسان خواهد بود.
I wonder who gave it to Tom.	من تعجب می کنم که چه کسی آن را به تام داده است.
You will never be satisfied, right?	شما هرگز راضی نخواهید شد، نه؟
Tom is always eager to help.	تام همیشه مشتاق کمک است.
Tom had tickled pink.	تام صورتی قلقلک داده بود.
I'm done with you forever	من با تو برای همیشه تمام کردم
He has many acquaintances.	او آشنایان زیادی دارد.
Tell Tom Where You Are	به تام بگو کجایی
Isn't this supposed to be fun?	آیا این قرار نیست سرگرم کننده باشد؟
He can not stand a joke.	او طاقت یک شوخی را ندارد.
Tom was never my student.	تام هرگز شاگرد من نبود.
Tom has not lived here for a long time.	تام مدت زیادی است که اینجا زندگی نکرده است.
Less than 100 people attended the meeting.	کمتر از 100 نفر در این جلسه شرکت کردند.
Tom filled Mary to the brim with what was happening.	تام مری را در مورد آنچه در حال وقوع بود پر کرد.
Tom does not have a wife	تام زن نداره
You are the only person who knows the composition of this safe.	شما تنها فردی هستید که ترکیب این گاوصندوق را می شناسد.
I know Tom does not know that I should not do this.	می دانم تام نمی داند که من نباید این کار را انجام دهم.
Before applying the second layer, make sure that the first layer of paint is dry.	قبل از زدن لایه دوم از خشک بودن اولین لایه رنگ اطمینان حاصل کنید.
I can not stand still.	نمی توانم بی حرکت بایستم.
We will do as much as we can.	تا جایی که بتوانیم انجام خواهیم داد.
I just asked because I thought you knew.	من فقط پرسیدم چون فکر می کردم شما می دانید.
I need to know exactly what happened here yesterday.	من باید دقیقا بدانم دیروز اینجا چه اتفاقی افتاده است.
This yogurt has a problem.	این ماست اشکال دارد.
It would be great if this happened.	خیلی خوب می شد اگر این اتفاق بیفتد.
Tom has helped me personally many times.	تام شخصاً بارها به من کمک کرده است.
Tom gets nervous about the esophagus.	تام در مورد مری عصبی می شود.
Tom tried not to panic.	تام سعی کرد وحشت نکنه.
I wonder what Tom thinks.	من تعجب می کنم که تام به چه فکر می کند.
Tom was leaning against the fence.	تام به حصار تکیه داده بود.
Tom said he thinks Mary is the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
We do not allow Tom to go to parties.	ما اجازه نمی دهیم تام به مهمانی برود.
They welcomed me warmly, so I felt at home.	آنها به گرمی از من استقبال کردند، بنابراین احساس کردم که در خانه هستم.
Tom will probably be chosen for this position.	احتمالا تام برای این سمت انتخاب می شود.
Who am I to judge?	من کی هستم که قضاوت کنم؟
Tom fell to the ground.	تام روی زمین افتاد.
Tom washed my clothes for me.	تام لباس های من را برای من شست.
I am on the way.	من در راه هستم.
Do not overdo it.	زیاده روی نکنیم.
Tom is waiting for the ship.	تام منتظر کشتی است.
I wish there was an easy way to solve this problem.	ای کاش یک راه آسان برای رفع این مشکل وجود داشت.
Tom has not yet forgiven Mary for this.	تام هنوز مری را به خاطر این کار نبخشیده است.
Tom wore the sunglasses he bought yesterday.	تام عینک آفتابی ای را که دیروز خریده بود زده است.
Tom and Mary were yelling at each other as I passed by their house last night.	دیشب وقتی از خانه آنها رد شدم تام و مری سر هم داد می زدند.
I do not know, does Tom know how to do this?	نمی دانم آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
You do not seem to be as anxious as Tom seems.	به نظر نمی رسد که شما آنقدر که تام به نظر می رسد مضطرب نیستید.
Do you think the weather will be colder tomorrow?	به نظرت فردا هوا سردتره؟
I do not think Tom is sensitive to cats.	من فکر نمی کنم که تام به گربه ها حساسیت داشته باشد.
I advised Tom not to start this.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را شروع نکند.
Let's take a look at it, would you?	اجازه بدهید نگاهی به آن بیندازم، می‌خواهید؟
Tom is dating a Canadian girl.	تام با یک دختر کانادایی قرار ملاقات می گذارد.
It took Tom a long time to overcome Mary's death.	تام مدت زیادی طول کشید تا از مرگ مری غلبه کند.
Tom pretended not to understand what Mary was trying to tell him.	تام وانمود کرد که نمی فهمد مری می خواهد به او بگوید.
I think it will be very interesting for you.	من فکر می کنم آن را برای شما بسیار جالب خواهد بود.
We plan to stay in Boston for three weeks.	قصد داریم سه هفته در بوستون بمانیم.
We have had a lot of support.	ما حمایت های زیادی داشته ایم.
These are Daisy.	اینها دیزی هستند.
Tom's snowmobile is broken.	ماشین برفی تام خراب است.
Tom buys drinks for Mary all night.	تام تمام شب برای مری نوشیدنی خرید.
I did not come here yesterday	من دیروز اینجا نیومدم
When it started to rain, she told her son to take off his laundry.	وقتی باران شروع به باریدن کرد، او به پسرش گفت که لباس شست و شو را ببرد.
Tom realized that he hardly had enough time to do what needed to be done.	تام متوجه شد که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود دارد.
Whatever you say about me, say it in my face, not behind me.	هرچه در مورد من می گویی، به صورت من بگو، نه پشت سر من.
Tell Tom we have a problem.	به تام بگو که ما مشکل داریم.
We can not wait two weeks.	ما نمی توانیم دو هفته صبر کنیم.
Tom was so busy that he forgot to eat.	تام آنقدر مشغول کار بود که فراموش کرد غذا بخورد.
Tom will probably be disappointed with this.	تام احتمالاً از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom shouted loud enough for everyone to hear.	تام آنقدر بلند فریاد زد که همه بشنوند.
Tom will give her everything Mary needs.	تام هر آنچه را که مری نیاز دارد به او خواهد داد.
Tom seemed to be aware of what Mary had done.	به نظر می رسید تام از کاری که مری انجام داده بود آگاه بود.
I did not want to wait for anything.	نمی خواستم منتظر چیزی باشم.
Tell me who Tom is	به من بگو تام کیست
Tom said you are a millionaire.	تام گفت که تو یک میلیونر هستی.
Does Tom really do that?	آیا تام واقعا این کار را می کند؟
All Tom wants is a cheeseburger.	تنها چیزی که تام می خواهد یک چیزبرگر است.
It does not really affect you, does it?	واقعاً روی شما تأثیر نمی گذارد، اینطور نیست؟
Is Tom a criminal?	آیا تام یک جنایتکار است؟
You will notice when I do this.	وقتی این کار را کردم متوجه خواهید شد.
What exactly did Tom tell you?	تام دقیقا بهت چی گفت؟
Tom buys toys for his kids.	تام برای بچه هایش اسباب بازی خرید.
It may be easier than you think.	ممکن است ساده تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
According to the weather forecast, it will rain.	طبق پیش بینی هواشناسی، باران می بارد.
Honestly, Tom did not need to do this.	راستش را بخواهید، تام نیازی به این کار نداشت.
It really should build total confidence.	این واقعاً باید اعتماد به نفس تام را ایجاد کند.
How many post offices do you think there are in Boston?	فکر می کنید چند اداره پست در بوستون وجود دارد؟
There is no way to explain this in a way that Tom would probably understand.	هیچ راهی برای توضیح این موضوع به روشی وجود ندارد که احتمالا تام متوجه شود.
I do not want to say goodbye.	من نمی خواهم خداحافظی کنم.
Rigor Mortis is definitely here.	Rigor Mortis قطعا وارد شده است.
Neither Tom nor Mary have returned to Australia.	نه تام و نه مری به استرالیا بازگشته اند.
Tom was glad Mary did it for him.	تام خوشحال بود که مری این کار را برای او انجام داد.
I bet it doesn't take long for Tom to get here.	شرط می بندم زیاد طول نمی کشد تا تام به اینجا برسد.
You may not learn to speak well as a native speaker, but you should be able to speak well enough for native speakers to understand.	شما ممکن است به خوبی صحبت کردن را به خوبی یک زبان مادری یاد نگیرید، اما باید بتوانید آنقدر خوب صحبت کنید که افراد بومی حرف شما را بفهمند.
I do not think I have ever eaten something that you find disgusting.	من فکر نمی کنم که تا به حال چیزی خورده باشم که شما آن را منزجر کننده بدانید.
I forgot to pay the fare.	فراموش کردم کرایه را بپردازم.
Tom asked me to start.	تام از من می خواست که کارها را شروع کنم.
do not be shy	خجالتی نباش
Sorry it took so long.	متاسفم که اینقدر طول کشید.
Tom thought we were in danger.	تام فکر کرد ما در خطر هستیم.
Someone has to tell the truth to Tom.	کسی باید حقیقت را به تام بگوید.
I do not know what I can do for you.	من نمی دانم چه کاری می توانم برای شما انجام دهم.
This is a killing buzz.	این یک وزوز کشتن است.
Are you sure you saw that I turned off the stove?	آیا مطمئن هستید که دیدید من اجاق گاز را خاموش کردم؟
I really wish you were quiet.	من واقعاً آرزو می کنم که شما ساکت باشید.
Do you know how many weeks Tom will do this?	آیا می دانید تام چند هفته این کار را انجام خواهد داد؟
Tom told Mary that she was the most beautiful woman he had ever seen.	تام به مری گفت که او زیباترین زنی است که تا به حال دیده است.
Tom still passed the car in front of us, even though I told him it was dangerous to do so.	تام همچنان ماشین جلوی ما را پشت سر گذاشت، حتی اگر به او گفتم که انجام این کار خطرناک است.
Tom made a lot of money.	تام پول زیادی پیدا کرد.
Tom was very clear that they would remove you.	تام خیلی مشخص بود که تو را حذف کنند.
I'm sorry. 	متاسفم.
I have another appointment	من یه قرار دیگه دارم
Tom did not know what was going to happen.	تام نمی دانست چه اتفاقی قرار است بیفتد.
You can cancel if you wish.	در صورت تمایل می توانید انصراف دهید.
Worldwide, about 26 million tons of plastic are dumped into the oceans each year.	در سطح جهان، سالانه حدود 26 میلیون تن پلاستیک به اقیانوس ها سرازیر می شود.
Tom nodded.	تام با سر تایید کرد.
I do not think this is possible.	فکر نمی‌کنم این کار امکان‌پذیر باشد.
Tom stays with relatives.	تام نزد خویشاوندان می ماند.
I do not think we are alone.	من فکر نمی کنم که ما تنها باشیم.
They were all handmade.	همه آنها دست ساز بودند.
It is not always easy to tell the difference.	همیشه تشخیص این تفاوت چندان آسان نیست.
It certainly does not seem that Tom is too worried about what might happen.	مطمئناً به نظر نمی رسد که تام در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد بسیار نگران باشد.
What is the best advice anyone has ever given you?	بهترین توصیه ای که کسی تا به حال به شما کرده است چیست؟
I should never worry about Tom.	من هرگز نباید نگران تام باشم.
Finally Tom went to Boston.	بالاخره تام به بوستون رفت.
Tom does not know Australia well.	تام استرالیا را به خوبی نمی شناسد.
If there is pressure, I can move with my parents.	اگر فشار بیاید، می توانم با والدینم نقل مکان کنم.
Tom had to fight for his life.	تام مجبور شد برای زندگی اش بجنگد.
I know Tom is much stronger than Mary.	من می دانم که تام بسیار قوی تر از مری است.
Tom runs a small suburban farm that keeps a few sheep and cows.	تام یک مزرعه سرگرمی کوچک در حومه شهر اداره می کند که در آن چند گوسفند و گاو نگهداری می کند.
This was a disgusting comment.	این اظهارنظر ناپسندی بود.
You can ask Tom for help.	می توانید از تام کمک بخواهید.
You and Tom do not often do that, do you?	شما و تام اغلب این کار را انجام نمی دهید، نه؟
You and I both know you're lying.	من و تو هر دو می دانیم که داری دروغ می گویی.
I can not believe I allowed Tom to talk to me to do this.	من نمی توانم باور کنم که اجازه دادم تام با من صحبت کند تا این کار را انجام دهم.
Tom was smart at the time not to sell his house.	تام در آن زمان باهوش بود که خانه اش را نفروخت.
Tom tried to free himself.	تام تلاش کرد تا آزاد شود.
Tom began to clear the table.	تام شروع به پاک کردن میز کرد.
I think it's better to start.	من فکر می کنم که بهتر است شروع کنیم.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Next time I will try a different strategy.	دفعه بعد استراتژی متفاوتی را امتحان خواهم کرد.
"Things like this always happen," Tom said.	تام گفت این جور چیزها همیشه اتفاق می افتد.
Tom plays the piano better than Mary.	تام بهتر از مری پیانو می نوازد.
Tom does not think this is a good idea.	تام فکر نمی کند این ایده خوبی باشد.
Tom knows Australia from the inside.	تام استرالیا را از درون می شناسد.
Tom comes to our place a lot.	تام زیاد به محل ما می آید.
Tom could not swim when he was a child.	تام وقتی بچه بود نمی توانست شنا کند.
I think Tom needs an airport.	من فکر می کنم که تام به فرودگاه نیاز دارد.
Tom asked me if he could do it.	تام از من پرسید که آیا می تواند این کار را انجام دهد؟
Isn't Tom still angry?	آیا تام هنوز عصبانی نشده است؟
Tom no longer intends to do so.	تام دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I am an intern	من یک کارآموز هستم
The lights come on when you touch.	وقتی دست می زنید چراغ ها روشن می شوند.
I thought Tom could do it by 2:30.	فکر می کردم تام بتواند تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I can not believe you were a carpenter before.	من نمی توانم باور کنم که شما قبلا یک نجار بودید.
Tom and Mary are reluctant to do so.	تام و مری تمایلی به انجام این کار ندارند.
I hope this happens	امیدوارم این اتفاق بیفتد
He is not as strong as before	اون مثل قبل قوی نیست
I never saw Tom again.	من دیگر تام را ندیدم.
I do not know if Tom told Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که این کار را انجام دهد یا خیر.
You hate that kind of thing, don't you?	از این جور چیزها متنفری، نه؟
Tom pulled the lever.	تام اهرمی را کشید.
Tom said he did it as soon as possible.	تام گفت که او این کار را در اسرع وقت انجام داد.
You are my daughter	تو دختر منی
His father does not play golf.	پدرش گلف بازی نمی کند.
Tom said Mary should do this as soon as possible.	تام گفت که مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I know Tom knew Mary had never done that before.	می دانم که تام می دانست که مری قبلاً چنین کاری نکرده بود.
Tom sat on the chair in front of Mary.	تام روی صندلی روبروی مری نشست.
I did not exercise for a long time	خیلی وقته ورزش نکردم
Was Tom the one who told you not to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت نباید این کار را انجام دهید؟
Tom knows that Mary is telling the truth.	تام می داند که مری حقیقت را می گوید.
I think Tom is fine.	تام به نظر من خوب است.
Tom was home all day.	تام تمام روز در خانه بود.
I do not want to do this anymore.	من دیگر تمایلی به این کار ندارم.
Motivate me	به من انگیزه بده
Tom was the one who told me I had to do this.	تام کسی بود که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom is not meditating	تام در حال مدیتیشن نیست
I know Tom is boring.	من می دانم که تام خسته کننده است.
Tom called and said he was on his way.	تام زنگ زد و گفت که در راه است.
That's all we have.	این تمام چیزی است که ما داریم.
How many CDs do you have?	چند سی دی دارید؟
You have a good ear for music.	شما گوش خوبی برای موسیقی دارید.
I did not know Tom and Mary were cousins.	من نمی دانستم تام و مری پسر عمو هستند.
You should wear a helmet to protect your head.	برای محافظت از سر خود باید از کلاه ایمنی استفاده کنید.
I told Tom I would help you.	به تام گفتم که به تو کمک خواهم کرد.
Tom probably won't be crowded.	تام احتمالاً شلوغ نخواهد بود.
Tom wanted to do something to stop it.	تام می خواست کاری کند که جلوی آن را بگیرد.
I think my luggage was stolen.	فکر کنم چمدانم را دزدیده اند.
They made a good profit.	سود خوبی به دست آوردند.
I will donate for it.	من برای آن کمک هزینه می کنم.
It was three nights ago that Tom visited Mary.	سه شب پیش بود که تام به دیدار مری رفت.
I could not stay awake	نمیتونستم بیدار بمونم
I do not need support	من نیازی به حمایت ندارم
I did not receive any birthday gifts this year.	امسال هیچ هدیه تولدی نگرفتم.
Creativity is the key.	خلاقیت کلید است.
Tom could have done it before.	تام قبلاً می توانست این کار را انجام دهد.
This meant that Tom had to act very quickly.	این بدان معنی بود که تام باید خیلی سریع عمل می کرد.
Does Tom still look confused?	آیا تام هنوز گیج به نظر می رسد؟
I do not surf like I used to.	من مثل گذشته موج سواری نمی کنم.
Tom will probably not be arrested.	احتمالا تام دستگیر نخواهد شد.
I like this dress, it's kind of funny	من این لباس را دوست دارم یه جورایی بامزه است
Tom is surprised.	تام شگفت زده شده است.
Tom is watching a movie.	تام در حال تماشای فیلم است.
Tom said he did not help Mary with that.	تام گفت که به مری در این کار کمک نکرد.
Guess where I am	حدس بزن کجا هستم
He made a record.	او یک سابقه ایجاد کرد.
Tom could not hack it.	تام نتوانست آن را هک کند.
Tom hopes to learn French.	تام امیدوار است زبان فرانسه بخواند.
I wish I had a lot of money	کاش پول زیادی داشتم
A girl running with her hair blown in the wind.	دختری می‌دوید که موهایش در باد می‌ریخت.
Tom was caught while he should not be spinning.	تام در حالی که نباید می چرخید گرفتار شد.
Tom has done a bad thing.	تام کار بدی کرده است.
Tom goes to the supermarket almost every day.	تام تقریبا هر روز به سوپرمارکت می رود.
I know Tom told Mary he would not do that.	من می دانم که تام به مری گفت که او این کار را نمی کند.
My parents both do not know how to swim.	پدر و مادرم هر دو شنا بلد نیستند.
Tom went back upstairs.	تام برگشت طبقه بالا.
I will destroy this wall.	من این دیوار را خراب می کنم.
Tom is not drunk, but Mary is drunk.	تام مست نیست، اما مری مست است.
I'm not sure Boston is where I want to be right now.	من مطمئن نیستم که بوستون در حال حاضر جایی است که می خواهم باشم.
I did not know that I had to do this myself.	نمی دانستم که باید این کار را خودم انجام دهم.
Tom is now three months old.	تام الان سه ماهه است.
Tom said he felt dizzy and nauseous.	تام گفت که احساس سرگیجه و حالت تهوع دارد.
I wonder what field Tom studied.	من تعجب می کنم که تام در چه رشته ای تحصیل کرده است.
Tom played his role very well.	تام نقش خود را خیلی خوب بازی کرد.
Sometimes a cigar is just a cigar.	گاهی اوقات یک سیگار برگ فقط یک سیگار برگ است.
I hope what we did helped.	امیدوارم کاری که انجام دادیم کمک کرده باشد.
I know Tom is a great skater.	می دانم که تام اسکیت باز بسیار خوبی است.
We all hope that Tom does what he says.	همه ما امیدواریم که تام کاری را که می گوید انجام دهد.
Be careful not to step on the dog's tail.	مراقب باشید روی دم سگ پا نگذارید.
Tom sat on the bed and listened carefully.	تام روی تخت نشست و با دقت گوش داد.
I do not think I can stand it.	فکر نمی کنم بتوانم تحمل کنم.
Tom thought his violin was a Stradivarius because the name Stradivarius was on the label inside his violin.	تام فکر می کرد ویولن او یک استرادیواریوس است زیرا نام استرادیواریوس روی برچسب داخل ویولن او بود.
Improper driving and speeding can cause an accident.	رانندگی نامناسب و سرعت غیرمجاز باعث تصادف می شود.
We have all seen it before.	همه ما قبلاً آن را دیده ایم.
Tom can not stay angry with me forever.	تام نمی تواند برای همیشه با من عصبانی بماند.
Tom told Mary he believed in her.	تام به مری گفت که به او ایمان دارد.
I do not want to have lunch with Tom.	من نمی خواهم با تام ناهار بخورم.
This book is mine. 	این کتاب مال من است.
Where is yours?	مال شما کجاست؟
Tom is the leader of the group.	تام رهبر گروه است.
Does Tom really want it?	آیا تام واقعا آن را می خواهد؟
You are evil and hateful	تو شرور و نفرت انگیزی
I thought you would not do this again	فکر کردم دیگه این کارو نمیکنی
I do not remember anyone's name	اسم کسی رو یادم نمیاد
Tom is used to it.	تام به این موضوع عادت کرده است.
Tom probably has this kind of problem too.	تام نیز احتمالاً با این نوع مشکلات مواجه شده است.
Didn't you know that Tom is with Mary?	آیا نمی دانستی که تام با مری قرار دارد؟
I was not waiting for you	منتظرت نبودم
Can you honestly tell me you did not know this was happening?	آیا می توانید صادقانه به من بگویید که نمی دانستید این اتفاق می افتد؟
Satisfying Tom is easy.	راضی کردن تام آسان است.
Tom got a seagull.	تام یک مرغ دریایی گرفت.
Tom is afraid of flying.	تام از پرواز در هواپیما می ترسد.
Tom said he felt nauseous.	تام گفت که احساس تهوع دارد.
Is that why I'm here?	برای همین اینجا هستم؟
Tom was aware of the danger.	تام از خطر آگاه بود.
Tom told me he thought Mary was joking.	تام به من گفت که فکر می کند مری به طعنه می پردازد.
I had a second thought about your program.	من در مورد برنامه شما فکر دومی داشتم.
So what is your dilemma?	پس دوراهی شما چیست؟
Tom and John realized how small they were compared to the other boys.	تام و جان متوجه شدند که در مقایسه با پسران دیگر چقدر کوچک هستند.
I knew Tom knew where to do it.	می دانستم که تام می داند کجا باید این کار را انجام دهد.
Tom finished the soup.	تام سوپ را تمام کرد.
Have you known Tom for a long time?	تام را خیلی وقت است می شناسید؟
I have to do this before I go home today.	من باید قبل از اینکه امروز به خانه بروم این کار را انجام دهم.
Which should be pleasant for everyone.	که باید برای هر کسی خوشایند باشد.
"You are a murderer!" 	"تو قاتل هستی!"
"no it's not me!"	"نه من نیستم!"
Now I am responsible	الان من مسئول هستم
Tom was satisfied.	تام راضی بود.
Tom was also my cell.	تام هم سلولی من بود.
I have little money	من پول کم دارم
You can not talk to Tom to do this.	شما نمی توانید با تام صحبت کنید تا این کار را انجام دهد.
What Tom was doing made Mary feel uncomfortable.	کاری که تام انجام می داد باعث شد مری احساس ناراحتی کند.
I still can't play the trumpet well.	من هنوز نمی توانم ترومپت را خوب بنوازم.
Tom was scammed by a scammer.	تام توسط یک کلاهبردار کلاهبرداری شد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Consider the following scenario.	سناریوی زیر را در نظر بگیرید.
Maybe I should tell Tom to do it.	شاید بهتر است به تام بگویم این کار را انجام دهد.
I believe Tom is mature enough to know the consequences.	من معتقدم تام به اندازه کافی بالغ است تا عواقب آن را بداند.
Everyone is tired of Tom.	همه از تام خسته شده اند.
He himself missed classes.	خودش از کلاس ها غیبت کرد.
I know Tom is attractive.	می دانم که تام جذاب است.
We might lose our jobs	ممکن بود کارمان را از دست بدهیم
There are important questions that need to be answered.	سوالات مهمی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.
I do not know if we have enough money or not.	نمی دانم پول کافی داریم یا نه.
Tom is gone for that day.	تام برای آن روز رفته است.
I was the only one who did not know Tom was in prison.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام در زندان بوده است.
Tom hurried home.	تام به سرعت به خانه رفت.
Did you talk to Tom about this?	آیا در این مورد با تام صحبت کردی؟
Tom sent threatening text messages to Mary.	تام پیامک های تهدیدآمیزی برای مری فرستاد.
He reached for the knife, but it was too far away.	دستش را به سمت چاقو دراز کرد، اما خیلی دور بود.
Tom was never very punctual.	تام هرگز خیلی وقت شناس نبود.
Tom texted Mary.	تام پیامکی برای مریم فرستاد.
I am the richest here	من پولدارترین اینجا هستم
"We have to stop," Tom said.	تام گفت ما باید این کار را متوقف کنیم.
Tom is not here, he has already left.	تام اینجا نیست او قبلاً ترک شده است.
Tom denies the mistake.	تام اشتباه را انکار می کند.
It's not too cold today	امروز خیلی سرد نیست
I'm sure Tom counts on that.	من مطمئن هستم که تام روی آن حساب می کند.
Tom did his best to stay calm.	تام تمام تلاشش را کرد تا آرام بماند.
I can not do anything for you.	من نمی توانم کاری برای شما انجام دهم.
We talked about our summer vacation.	در مورد تعطیلات تابستانی خود صحبت کردیم.
Tom said he did not do anything illegal.	تام گفت که او هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است.
What do firefighters do when there is no fire?	وقتی آتش سوزی وجود ندارد آتش نشان ها چه می کنند؟
You did not know you were not going to do that, did you?	تو نمی دانستی که قرار نیست این کار را بکنی، نه؟
He was in pain from head to toe.	او از سر تا پا درد می کرد.
Where was Tom going?	تام به کجا می رفت؟
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I did not think anyone had done that before.	من فکر نمی کردم که کسی قبلاً چنین کاری انجام داده باشد.
Tom is scared of his mind.	تام از ذهنش ترسیده است.
I know Tom and Mary are both single.	من می دانم که تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom loves math, but I do not.	تام ریاضی را دوست دارد، اما من نه.
Tom is the one who told me about what Mary did yesterday.	تام کسی است که به من درباره کاری که مری دیروز انجام داد به من گفت.
It is not us who did this.	این ما نیستیم که این کار را کردیم.
Tom did not pay his rent last month.	تام ماه گذشته کرایه خود را پرداخت نکرد.
Tom said he would not get bald.	تام گفت که او کچل نمی شود.
Tom brought a kitten to school.	تام یک بچه گربه به مدرسه آورد.
We have no sugar	ما شکر نداریم
Do you know if Tom can take care of himself?	آیا می دانید که آیا تام می تواند از خودش مراقبت کند؟
Tom is seriously injured.	تام به شدت مجروح شده است.
I do not think you understand it.	من فکر نمی کنم شما آن را درک کنید.
We never know when Tom will be here.	ما هرگز نمی دانیم که تام چه زمانی اینجا خواهد بود.
Tom is probably not going to Boston next week.	تام احتمالاً قرار نیست هفته آینده به بوستون برود.
That house with the red roof is Tom's house.	آن خانه با سقف قرمز، خانه تام است.
I still haven't told Tom why I should do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom was the only one who came to help us.	تام تنها کسی بود که برای کمک به ما آمد.
Tom is wasting his time	تام داره وقتش رو تلف میکنه
I knew Tom had lived in Boston for a long time.	می‌دانستم که تام مدت‌ها ساکن بوستون است.
Tom's parents immigrated from Australia.	والدین تام از استرالیا مهاجرت کردند.
I did not know Tom knew who was going to help Mary do that.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom heard the door open.	تام صدای باز شدن در را شنید.
This is out of my control.	این کار از دست من خارج است.
Tom could not find a good place to hide the key.	تام نتوانست جای خوبی برای پنهان کردن کلید پیدا کند.
I wanted Tom to be waiting for us.	می خواستم تام منتظر ما باشد.
I recognized the actor the moment I saw him.	من بازیگر را همان لحظه ای که دیدمش شناختم.
I know Tom is a very stingy person.	میدونم تام خیلی آدم خسیسیه.
I wonder if Tom can do it alone.	تعجب می کنم اگر تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
She has such lovely eyes	او چنین چشم های دوست داشتنی دارد
I slice the bread.	من نان را تکه تکه می کنم.
I did not say anything about the party.	در مورد مهمانی چیزی نگفتم.
Tom and Mary have swum together several times.	تام و مری چندین بار با هم به شنا رفته اند.
Even if we went faster, we would not arrive on time.	حتی اگر تندتر می رفتیم، به موقع نمی رسیدیم.
Tom's heart stopped.	قلب تام ایستاد.
This neighborhood is a good place to start a family.	این محله محل مناسبی برای تشکیل خانواده است.
I feel a little suffocated	من کمی احساس خفگی دارم
Tom is still alone.	تام هنوز تنهاست.
I do not need a suitcase this large.	من به یک چمدان به این بزرگی نیاز ندارم.
He is a great writer	او یک نویسنده عالی است
I no longer read French.	من دیگر زبان فرانسه نمی خوانم.
Tom no longer uses drugs.	تام دیگر مواد مخدر مصرف نمی کند.
I did not sleep a wink	یک چشمک هم نخوابیدم
I have been here three times this week.	من این هفته سه بار اینجا بودم.
If you do not like to say something.	اگر دوست ندارید چیزی بگویید.
If Tom knew, he would have done it himself.	تام اگر بلد بود خودش این کار را می کرد.
My grandfather goes for walks on good days.	پدربزرگ من در روزهای خوب به پیاده روی می رود.
I have already packed my bags.	من قبلا چمدان هایم را بسته ام.
I know Tom refuses to let Mary do that.	من می دانم که تام قبول نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
I do not understand what you are trying to achieve.	من متوجه نمی شوم که شما در حال تلاش برای رسیدن به چه چیزی هستید.
Tom borrowed this lawn mower from his neighbor.	تام این ماشین چمن زنی را از همسایه اش قرض گرفته است.
Why not do something about it?	چرا کاری برای این وضعیت انجام نمی دهید؟
Tom put on his wolf costume and ran home.	تام لباس گرگ خود را پوشید و در خانه دوید.
Tom said he had a problem with Mary.	تام گفت که با مری مشکل دارد.
Why can't I go to Boston next summer?	چرا تابستان آینده نمی توانم به بوستون بروم؟
Tom said he thinks Mary was the first to do so.	تام گفت که فکر می کند مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom has bought for us for a while.	تام مدتی برای ما خریده است.
We just have to do something	فقط باید کاری کنیم
Tom and I often speak French to each other.	من و تام اغلب با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنیم.
I do not need these anymore	من دیگر به اینها نیازی ندارم
Tom told Mary he was interested.	تام به مری گفت که علاقه مند است.
I did not know that Tom had done well in doing this before.	من نمی دانستم که تام قبلاً در انجام این کار خوب عمل می کند.
The sooner we start, the sooner it will end.	هر چه زودتر شروع کنیم، زودتر تمام می شود.
Why don't we all sit down?	چرا همه نمی نشینیم؟
Tom really does not know where to go.	تام واقعاً نمی داند کجا برود.
Tom knew he knew we could not win.	تام گفت که می‌دانست ما نمی‌توانیم برنده شویم.
I'm still a French teacher.	من هنوز معلم زبان فرانسه هستم.
Tom said Mary has only done this once.	تام گفت که مری فقط یک بار این کار را انجام داده است.
I knew Tom could play the piano, but I did not know he could play the piano so well.	من می دانستم که تام می تواند پیانو بنوازد، اما نمی دانستم که او می تواند آنقدر خوب پیانو بنوازد.
I think we can all go in one car.	من فکر می کنم همه ما می توانیم با یک ماشین برویم.
Tom and I had a heated argument this morning.	من و تام امروز صبح دعوای شدیدی داشتیم.
Tom does not talk to Mary and he does not talk to her.	تام با مری صحبت نمی کند و او با او صحبت نمی کند.
I lived near Tom.	من نزدیک تام زندگی می کردم.
I did not know you were going to do this yourself	نمیدونستم خودت قراره اینکارو بکنی
Tom suggested we do this.	تام به ما پیشنهاد داد که این کار را انجام دهیم.
A lot is going on.	چیزهای زیادی در جریان است.
Tom thought Mary was alone.	تام فکر کرد مری تنهاست.
I do not think I'm going to tell Tom I'm going to Boston.	فکر نمی کنم باید به تام بگویم که به بوستون می روم.
It does not explain what happened, does it?	این توضیح نمی دهد که چه اتفاقی افتاده است، اینطور است؟
He is a bad liar.	او یک دروغگوی بد است.
I know why Tom does not want to dance.	می دانم چرا تام نمی خواهد برقصد.
We are looking for someone to paint our house.	دنبال کسی می گردیم که خانه ما را رنگ کند.
We have to post this document for Tom.	ما باید این سند را برای تام پست کنیم.
You seem to have the same problem that I have.	به نظر می رسد شما هم همین مشکل را دارید که من دارم.
I think Tom can do it better than I can.	فکر می کنم تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
When was the last time you talked to Tom?	آخرین باری که با تام صحبت کردی کی بود؟
Tom loves potato salads.	تام عاشق سالاد سیب زمینی است.
I think Tom has not decided yet.	من فکر می کنم که تام هنوز تصمیم نگرفته است.
I'm not really sure why.	من واقعاً مطمئن نیستم که چرا.
Tom probably won't tell Mary he's sorry.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که متاسف است.
Tom hid behind a bush.	تام پشت یک بوته پنهان شد.
Tom ugly	تام زشته
Let me see what I can do about it.	بگذارید ببینم در مورد آن چه کاری می توانم انجام دهم.
Tom found a job as a mechanic.	تام شغلی به عنوان مکانیک پیدا کرد.
I think Tom could do better.	من فکر می کنم که تام می تواند بهتر عمل کند.
I do not know if Tom will do that.	بعید می دانم که تام این کار را بکند.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را بکند.
Tom works under my supervision	تام زیر نظر من کار میکنه
There was a sharp clash of ideas between the two leaders.	درگیری شدید عقاید بین دو رهبر رخ داد.
I do not think Tom knows where Mary is now.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری الان کجاست.
Tom said he really did not know how to do it.	تام گفت که او واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will be ready to do that soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی برای انجام این کار آماده خواهد شد.
This is Tom's painting.	این نقاشی تام است.
Tom says he's talked to Mary about it before.	تام می گوید که قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
He does not clash with the villagers.	او با روستاییان درگیر نمی شود.
Tom will be in Boston next week.	تام هفته بعد در بوستون خواهد بود.
Tom was an actor.	تام یک بازیگر بود.
Let's try to figure out what it is made of.	بیایید سعی کنیم بفهمیم از چه چیزی ساخته شده است.
I was thinking that you have forgotten me.	داشتم به این فکر می کردم که تو مرا فراموش کرده ای.
I only care about Tom.	من فقط به تام اهمیت می دهم.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he should not do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نباید این کار را انجام دهد.
Tom usually travels by motorcycle.	تام معمولا با موتور سیکلت سفر می کند.
I do not tell anyone else	به هیچ کس دیگری نمی گویم
Tom thinks some of his friends will do it.	تام فکر می کند برخی از دوستانش این کار را انجام خواهند داد.
Driving a truck is not easy.	رانندگی با کامیون آسان نیست.
Tom can run you fast.	تام می تواند به سرعت شما بدود.
I did not know I needed a visa	نمیدونستم که نیاز به ویزا دارم
I told Tom what I should do.	به تام گفتم چه کار باید بکنم.
You're talking to me, right?	داری با من حرف میزنی، درسته؟
I do not know if Tom knows how to do this or not.	من نمی دانم که آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد یا نه.
Tom died on the 20th.	تام در 20 ام درگذشت.
How are Tom and Mary's plans different?	نقشه های تام و مری چگونه متفاوت است؟
Tom sat at the table with a half-empty bottle of wine.	تام با یک بطری نیمه خالی شراب پشت میز نشست.
I urge you and Tom to work together on this.	من از شما و تام می خواهم که روی این موضوع با هم کار کنید.
Tom better know to lend you money.	تام بهتر است بداند که به شما پول قرض دهد.
Are you going to see Tom?	قراره تام رو ببینی؟
Sticks and stones may break my bones, but words never hurt me.	چوب ها و سنگ ها ممکن است استخوان هایم را بشکنند، اما کلمات هرگز به من صدمه نمی زنند.
This is something you will regret.	این چیزی است که شما پشیمان خواهید شد.
I know Tom is dead	میدونم تام مرده
It is better to take an umbrella with you	بهتره یه چتر با خودت ببری
Do not follow me	دنبال من نرو
Tom came to school late yesterday, and so did I.	تام دیروز به مدرسه دیر آمد، من هم همینطور.
I know why Tom got angry.	می دانم چرا تام عصبانی شد.
How hard is it to leave citizenship?	ترک تابعیت چقدر سخت است؟
I wish I could find a good answer to this question.	ای کاش می توانستم جواب خوبی برای این سوال پیدا کنم.
Tom did his best to help us.	تام تمام تلاشش را کرد تا به ما کمک کند.
I wanted to see Tom's room.	می خواستم اتاق تام را ببینم.
Now is the time to leave.	اکنون زمان ترک است.
I'm so tired right now that I can not do anything.	در حال حاضر خیلی خسته هستم که نمی توانم کاری انجام دهم.
I'm not brave enough to do that.	من آنقدر شجاع نیستم که این کار را انجام دهم.
This is outside my area of ​​expertise.	این خارج از حوزه تخصصی من است.
You are from another planet, aren't you?	شما اهل سیاره دیگری هستید، اینطور نیست؟
I knew Tom was allergic to peanuts, so I did not put any peanuts in these cookies.	من می دانستم که تام به بادام زمینی حساسیت دارد، بنابراین من هیچ بادام زمینی را در این کلوچه ها قرار ندادم.
I do not intend to do more than this.	من قصد ندارم بیشتر از این کار کنم.
I'm probably not the only one who has to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Is it okay if Tom comes?	آیا اگر تام بیاید خوب است؟
Tom was oblivious.	تام غافل بود.
I'm afraid I went by the wrong train.	می ترسم با قطار اشتباهی رفتم.
I lost 30 pounds	30 پوند کم کردم
Tom has sauce on his tie.	تام روی کراواتش سس است.
Tom wanted to hang out with Mary and her friends.	تام می خواست با مری و دوستانش معاشرت کند.
You should not eat this meat. 	شما نباید این گوشت را بخورید.
It smells bad.	بوی بدی می دهد.
Hello Tom.	سلام تام.
I thought Tom was a carpenter.	من فکر می کردم تام یک نجار است.
I do not know what Tom is doing.	من نمی دانم تام دارد چه کار می کند.
Congress finally approved of Wilson's proposals.	کنگره سرانجام پیشنهادات ویلسون را تایید کرد.
Tom is worried about his safety.	تام نگران امنیت خود است.
Tom's sister is younger than me.	خواهر تام از من کوچکتر است.
Tom is about three years old.	تام حدودا سه ساله است.
Only a little milk remained in the bottle.	فقط کمی شیر در بطری باقی مانده بود.
it was very exciting! 	خیلی هیجان انگیز بود!
I want to go again.	من می خواهم دوباره بروم.
I want Tom to stop.	من می خواهم تام این کار را متوقف کند.
Tom told me he already knew he had to do it.	تام به من گفت که از قبل می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Come ride	بیا سوار شو
There are many places to visit in Boston.	مکان های زیادی وجود دارد که باید در بوستون ببینید.
Tom seems to have told the truth.	به نظر می رسد که تام حقیقت را گفته است.
Tom was desperate to sell his car.	تام ناامید بود که ماشینش را بفروشد.
What Tom says sounds strange.	آنچه تام می گوید عجیب به نظر می رسد.
I wish I could remember what to do.	کاش یادم می آمد چه کار کنم.
I can not see Tom, but I can see you.	من نمی توانم تام را ببینم، اما می توانم تو را ببینم.
Tom wanted something cool to drink.	تام چیزی خنک برای نوشیدن می خواست.
This coat is loose on me.	این کت روی من گشاد است.
I did not hear any sound	هیچ صدایی نشنیدم
Why do you want to know what we are thinking?	چرا می خواهید بدانید که ما به چه چیزی فکر می کنیم؟
I know Tom did not know that Mary wanted to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has to do this for me.	تام باید این کار را برای من انجام دهد.
The committee rejected our proposal.	کمیته پیشنهاد ما را رد کرد.
Tom told Mary he was confused.	تام به مری گفت که گیج شده است.
Nothing prevents me from doing this.	هیچ چیز مرا از انجام این کار باز نمی دارد.
Tom will be sleepy.	تام خواب آلود خواهد بود.
I definitely have enough time to do the job.	من قطعا زمان کافی برای انجام کار دارم.
Tom takes care of his sick mother.	تام از مادر بیمارش مراقبت می کند.
I think you can probably do it alone.	من فکر می کنم شما احتمالا می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Let Tom do his job.	بگذار تام کارش را انجام دهد.
I know Tom does not know who is going to help me with this.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است به من در انجام این کار کمک کند.
I wish I had told Tom not to go.	ای کاش به تام می گفتم که نرود.
I'm not the best songwriter	من بهترین ترانه سرا نیستم
There is a good chance of choosing Tom.	شانس زیادی برای انتخاب تام وجود دارد.
You ate sushi yesterday, didn't you?	دیروز سوشی خوردی، نه؟
Tom plans to travel to Australia as soon as possible after his summer vacation.	تام قصد دارد در اسرع وقت پس از شروع تعطیلات تابستانی خود به استرالیا برود.
Tom's work is widely cited.	کار تام به طور گسترده مورد استناد قرار می گیرد.
I know Tom is a few months older than Mary.	می دانم که تام چند ماه از مری بزرگتر است.
I went to Nagano to take pictures of the snow-capped mountains.	من به ناگانو رفتم تا از کوه های پوشیده از برف عکس بگیرم.
I leaned on Tom.	من به تام تکیه کردم.
I do not think I will do it again.	فکر نمی کنم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom might have been alone, but even if he was alone, he would not have told us.	تام شاید تنها بود، اما حتی اگر تنها بود، به ما نمی گفت.
Aren't you a little too old for a trick?	آیا برای ترفند کمی پیر نشده اید؟
The box was so heavy I could not move it.	جعبه آنقدر سنگین بود که نمی‌توانستم آن را جابجا کنم.
I do not think Tom and Mary have ever gone swimming together.	فکر نمی کنم تام و مری تا به حال با هم برای شنا نرفته باشند.
We are worried	ما نگران شده ایم
Maybe Tom needs to go home today.	شاید تام امروز نیاز داشته باشد که به خانه برود.
I take Tom home on my motorcycle.	من تام را پشت موتور سیکلتم به خانه می برم.
Tom wanted to know who was going to help him do that.	تام می خواست بداند چه کسی قرار است به او در انجام این کار کمک کند.
Built more than three hundred years ago.	بیش از سیصد سال پیش ساخته شده است.
Tom filled the pot with water and put it on the stove.	تام دیگ را پر از آب کرد و روی اجاق گذاشت.
This is not the first time I'm	این اولین بار نیست که من
The Rio Carnival is held in February.	کارناوال ریو در ماه فوریه برگزار می شود.
You really changed	تو واقعا تغییر کردی
I think Tom makes sense in this case.	من فکر می کنم که تام در این مورد منطقی است.
Tom has to apply for that job.	تام باید برای آن شغل درخواست دهد.
You will love living here.	زندگی در اینجا را دوست خواهید داشت.
Tom will be a student next spring.	تام بهار آینده دانشجو خواهد شد.
I assume you studied French in high school.	من فرض می کنم که شما در دبیرستان زبان فرانسه خوانده اید.
I promised Tom not to say anything.	به تام قول دادم که چیزی نگویم.
Tom is almost done.	تام تقریباً تمام شده است.
I'm asking Tom to buy it for us.	من از تام می خواهم که آن را برای ما بخرد.
Maybe Tom did not try hard enough.	شاید تام به اندازه کافی تلاش نکرده است.
Tom planted flowers	تام گل کاشت
Tom should not have come.	تام نباید می آمد.
Tom escaped in disguise as a woman.	تام با لباس مبدل به عنوان یک زن فرار کرد.
Tom is like a poor church mouse.	تام مثل یک موش کلیسا فقیر است.
Tom and Mary will celebrate their silver wedding anniversary this year.	تام و مری امسال سالگرد ازدواج نقره ای خود را جشن خواهند گرفت.
I did not think Tom would talk to me again.	فکر نمی کردم تام دوباره با من صحبت کند.
Tom is dying to meet Mary.	تام در حال مرگ برای ملاقات با مری است.
Were you sure Tom, not John?	مطمئنی تام بود نه جان؟
Tom said the heat did not bother him at all.	تام گفت گرما اصلا اذیتش نمی کند.
Tom told everyone at work that he was going to retire.	تام به همه در محل کار گفت که قرار است بازنشسته شود.
Dinosaurs became extinct long ago.	دایناسورها خیلی وقت پیش منقرض شدند.
Tom was holding Mary's hand tightly.	تام دست مری را محکم گرفته بود.
I have been waiting for this for a long time.	مدتهاست منتظر انجام این کار بودم.
You're not telling the truth, are you?	راستش را نمی گویی، نه؟
I did not think Tom would be so happy.	فکر نمی کردم تام اینقدر خوشحال شود.
Tom called his boss to tell him he was not coming in today.	تام به رئیسش زنگ زد تا به او بگوید که امروز وارد نمی شود.
He could see the driver from where he was standing.	از جایی که ایستاده بود می توانست راننده را ببیند.
Tom does not listen to Mary.	تام به مری گوش نمی دهد.
What are they making?	این چه چیزی است که آنها می سازند؟
Construction is currently underway.	ساخت و ساز در حال حاضر در حال انجام است.
Tom will be here this evening.	تام امروز عصر اینجا خواهد بود.
I do not want you to blame yourself for what happened.	نمی خواهم خودت را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش کنی.
I do not like this kind of house.	من این نوع خانه را دوست ندارم.
My annual income is more than five million yen.	درآمد سالانه من بیش از پنج میلیون ین است.
This is something that is very scary.	این چیزی است که خیلی ترسناک است.
I did not realize that I had to be here yesterday.	متوجه نشدم که دیروز باید اینجا باشم.
I'm working on a big project.	من روی یک پروژه بزرگ کار می کنم.
Tom said I should come home soon.	تام گفت که من باید زود به خانه بیایم.
I will finally tell Tom the truth.	من در نهایت حقیقت را به تام خواهم گفت.
I will not let Tom help Mary.	من نمی گذارم تام به مری کمک کند.
These books belong to Tom.	این کتاب ها مال تام هستند.
I'm satisfied with Tom's work.	من از کار تام راضی هستم.
Tom said he felt rejected.	تام گفت که احساس می کند طرد شده است.
Did you know that Tom is married?	آیا می دانستی تام ازدواج کرده است؟
Tom wanted to know who Mary was going to swim with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی شنا کند.
Tom must be about thirty years old.	تام باید حدود سی سال باشد.
It didn't have to be this way	لازم نبود اینجوری باشه
It took a long time for my eyes to adjust to the darkness.	مدت زیادی طول کشید تا چشمانم با تاریکی سازگار شوند.
I know Tom does not know he's going to do that today.	من می دانم که تام نمی داند که قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
It does not look very good.	این خیلی خوب به نظر نمی رسد.
You still do not believe me, do you?	هنوز حرفم را باور نمی کنی، نه؟
He entered the house and immediately went to bed without anyone noticing.	او وارد خانه شد و بلافاصله بدون اینکه کسی متوجه شود به رختخواب رفت.
Tom put on his hat.	تام کلاه خود را به سر گذاشت.
It will be expensive	گران خواهد شد
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
I think Tom is enjoying tonight's concert.	من فکر می کنم که تام از کنسرت امشب لذت می برد.
I'm feeding the goldfish	دارم به ماهی قرمز غذا میدم
I think Tom is excited.	من فکر می کنم که تام هیجان زده می شود.
Does Tom know Mary's middle name?	آیا تام نام میانی مری را می داند؟
They do not sell it.	آنها آن را نمی فروشند.
I do not intend to work on Monday.	من قصد ندارم دوشنبه کار کنم.
That analogy does not work.	آن قیاس کار نمی کند.
Merchants can not repay the money they owed to the banks.	بازرگانان نمی توانند پولی را که به بانک ها بدهکار بودند پس بدهند.
I remember Tom.	من به یاد تام هستم.
I do not want to speak French.	من نمی خواهم به فرانسوی صحبت کنم.
Tom was the only one who could not speak French.	تام تنها کسی بود که بلد نبود فرانسوی صحبت کند.
It must have left my mind	حتما از ذهنم خارج شده
Tom wanted to be like me.	تام می خواست مثل من باشد.
It took three weeks to repair, but finally our car is working satisfactorily.	تعمیر آن سه هفته طول کشید، اما بالاخره ماشین ما به طور رضایت بخشی کار می کند.
My lunch is not over yet	هنوز ناهارم تموم نشده
I do not like others to touch my belongings.	من دوست ندارم دیگران به وسایل من دست بزنند.
Tom will surely remember me.	تام مطمئناً من را به یاد خواهد آورد.
I thought you said you do not eat meat.	فکر کردم گفتی گوشت نمی خوری.
You did not miss the meeting	جلسه را از دست ندادی
Tom did it for Mary.	تام این کار را برای مری انجام داد.
I did not know Tom could not speak French.	من نمی دانستم تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
When I get up, the first thing I need to do is stretch.	وقتی بلند می شوم اولین کاری که باید انجام دهم کشش است.
I said do not do this	گفتم این کار را نکن
I do not know when he will come here	نمیدونم کی اینجا میاد
We have already told our parents.	ما قبلا به پدر و مادرمان گفته ایم.
We were there. 	ما آنجا بودیم.
You were not	تو نبودی
Tom plans to live there one day.	تام قصد دارد روزی آنجا زندگی کند.
I was impressed by how well Tom speaks French.	من تحت تاثیر قرار گرفتم که تام چقدر خوب فرانسوی صحبت می کند.
Tom is back from Australia.	تام از استرالیا بازگشته است.
I would like to be alone with Tom for a few minutes.	دوست دارم چند دقیقه با تام تنها باشم.
I'm not going to sing that song.	من قرار نیست آن آهنگ را بخوانم.
Do not wait for me like this	منو اینجوری منتظر نکن
Tom was a great coach.	تام مربی برجسته ای بود.
These suites have a private balcony facing the sea.	این سوئیت ها دارای بالکن خصوصی رو به دریا هستند.
Why not do what is right?	چرا آنچه را که درست است انجام نمی دهیم؟
If we stay away from Park Street, we save time.	اگر از خیابان پارک دوری کنیم، در زمان صرفه جویی می کنیم.
Tom drank the whole milk bottle himself.	تام تمام بطری شیر را خودش نوشید.
I will not miss your wedding for anything.	من عروسی شما را برای هیچ چیز از دست نمی دهم.
Tom does not know who built his house.	تام نمی داند چه کسی خانه اش را ساخته است.
You make juggling easy.	شما شعبده بازی را آسان می کنید.
After the second glass of wine, Tom became talkative.	بعد از دومین لیوان شراب، تام پرحرف شد.
What a mercy!	چه رحمتی!
I have not been there since last Monday.	من از دوشنبه گذشته آنجا نبودم.
He is hated by everyone	او مورد نفرت همه است
Tom has been in the factory all day.	تام تمام روز را در کارخانه برده است.
Tom went to bed.	تام به رختخواب رفت.
He does not agree to divorce.	او با طلاق موافقت نمی کند.
He spent his whole life studying physics.	او تمام زندگی خود را صرف مطالعه فیزیک کرد.
Finding the optimal solution takes time.	یافتن راه حل بهینه مدتی طول می کشد.
I think there is a possibility that Tom does not want to do that.	من فکر می کنم که این احتمال وجود دارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was angry.	تام گفت مری عصبانی است.
I wonder what made Tom think I no longer needed it?	تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند که دیگر نیازی به این کار ندارم؟
It's clear Tom is busy.	واضح است که تام مشغول است.
I went swimming with some of my friends last weekend.	آخر هفته گذشته با تعدادی از دوستانم به شنا رفتم.
This is not the way most people do it.	این راهی نیست که اکثر مردم این کار را انجام می دهند.
I received a message that Tom should see me.	پیامی دریافت کردم که تام باید من را ببیند.
I did not know I should not do this anymore	نمیدونستم دیگه نباید اینکارو بکنم
I had to wait another three months	باید سه ماه دیگه صبر میکردم
Tom said he was not feeling well.	تام گفت که حالش خوب نیست.
He spends a great deal of time sitting and looking out the window.	او زمان بسیار خوبی را صرف نشستن و نگاه کردن به بیرون از پنجره می کند.
There comes a time when your dream will come true.	زمانی فرا می رسد که رویای شما محقق خواهد شد.
Tom started crying when his father beat him.	وقتی پدرش او را کتک زد تام شروع به گریه کرد.
I hope you have a good time	امیدوارم تام خوش بگذره
I want to know where he used to live and where he has gone.	من می خواهم بدانم که قبلاً اینجا زندگی می کرد و کجا رفته است.
Tom did not scare me.	تام من را نترساند.
Tom has no idea what I'm going to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که من قرار است چه کار کنم.
London was bombed several times.	لندن چندین بار بمباران شد.
These are similar, but not the same.	اینها شبیه هستند، اما یکسان نیستند.
The American legal system is the best in the world.	سیستم حقوقی در آمریکا بهترین نظام حقوقی جهان است.
Didn't you know that I can speak French?	آیا نمی دانستید که من می توانم فرانسوی صحبت کنم؟
I wish I had not said this.	کاش این را نگفته بودم.
I believe Tom is innocent.	من معتقدم تام بی گناه است.
I can not believe that Tom never told Mary about John.	من نمی توانم باور کنم که تام هرگز در مورد جان به مری نگفت.
Whether you like Tom or not, you still have to work with him.	چه تام را دوست داشته باشید یا نه، باز هم باید با او کار کنید.
Do you like the cat Tom is wearing?	آیا کتی که تام پوشیده است را دوست دارید؟
Fortunately, I was not on the bus when it derailed and went into the river.	خوشبختانه من در اتوبوس نبودم که از جاده خارج شد و به رودخانه رفت.
All the girls were dancing, but none of them were boys.	همه دخترها در حال رقصیدن بودند، اما هیچ کدام از پسرها نبودند.
You already know why Tom did that, don't you?	شما از قبل می دانید چرا تام این کار را کرد، نه؟
All I know is that he gave up on this plan.	تنها چیزی که من می دانم این است که او از این طرح دست کشید.
I do not know if Tom will really be here today.	نمی دانم آیا تام واقعاً امروز اینجا خواهد بود؟
Tom behaved strangely.	تام عجیب رفتار کرده است.
Tom had a very difficult time making friends there.	تام دوران بسیار سختی را برای دوست یابی در آنجا سپری کرد.
Why don't you come to my house for dinner tomorrow?	چرا فردا برای شام به خانه من نمی آیی؟
Tom and Mary won.	تام و مری پیروز شدند.
Tell Tom Tell Mary that John said it's okay to tell Alice.	به تام بگو به مری بگوید که جان گفت خوب است به آلیس بگوید.
Tom always complained about Mary cooking.	تام همیشه از آشپزی مری شکایت می کرد.
Tom is in a hurry to get home.	تام برای رسیدن به خانه عجله دارد.
I have been in this situation before	من قبلا تو این شرایط بودم
Don't you do that?	آیا این کار را نمی کنی؟
I have met many bad people.	من با افراد بد زیادی آشنا شده ام.
Call me when done.	وقتی تمام شد با من تماس بگیرید.
Do you really think Tom can do that?	آیا واقعا فکر می کنید که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom thought Mary would be at John's party.	تام فکر کرد مری در مهمانی جان خواهد بود.
We will not be forgiven	ما بخشیده نخواهیم شد
Were they not satisfied?	راضی نبودند؟
Tom wanted to sing in French.	تام می خواست به زبان فرانسوی آواز بخواند.
Tom said he wished Mary had never left.	تام گفت ای کاش مری هرگز آنجا را ترک نمی کرد.
Tom is already on the list, isn't he?	تام قبلاً در لیست است، اینطور نیست؟
Tom did all sorts of things he should not have done.	تام انواع کارهایی را انجام داد که نباید می کرد.
Tom knows that Mary can not win.	تام می داند که مری نمی تواند برنده شود.
The program has been revised.	برنامه بازنگری شده است.
Tom was about to fall into the sea.	تام نزدیک بود به دریا بیفتد.
I knew Tom was going to ask Mary not to do that.	می دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد که این کار را نکند.
You need to do what your lawyer advises.	شما باید کاری را انجام دهید که وکیلتان به شما توصیه می کند.
For me, money is not the most important thing in life.	برای من پول مهم ترین چیز در زندگی نیست.
I knew Tom was a little underwater.	می دانستم که تام کمی زیر آب است.
I do not care about wine	من به شراب اهمیتی نمی دهم
Tom is reading a long novel.	تام در حال خواندن یک رمان طولانی است.
You are doing it wrong!	تو داری آن را اشتباه انجام میدهی!
Tom said Mary was not alone.	تام گفت که مری تنها نیست.
There will be no extensions.	هیچ پسوندی وجود نخواهد داشت.
I have to call Tom.	من باید با تام تماس بگیرم.
Tom was the last to speak.	تام آخرین کسی بود که صحبت کرد.
Tom told me Mary was upset.	تام به من گفت مری ناراحت است.
Tom does not seem to be as tired as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خسته نیست.
I want to talk to you about what happened.	من می خواهم در مورد آنچه اتفاق افتاده است با شما صحبت کنم.
Tom has guided us wherever we want to go.	تام ما را به هرجایی که می‌خواهیم بریم هدایت کرده است.
Tom could not decide when to leave.	تام نمی‌توانست تصمیم بگیرد چه زمانی برود.
Tom does not have everything he wants.	تام هر چیزی را که می خواهد ندارد.
I want you to treat Tom well this time.	می خواهم این بار با تام خوب رفتار کنی.
I'm the one who convinced Tom to drive to Mary.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که به مری رانندگی کند.
You know Tom's sitting here, don't you?	میدونی که تام اینجا نشسته، نه؟
Does Tom know who I am?	آیا تام می داند من کی هستم؟
Isn't everything over?	آیا همه چیز تمام نشده است؟
I did not know I was going to be here at 2:30.	نمی دانستم قرار بود ساعت 2:30 اینجا باشم.
I probably will not come tomorrow	احتمالا فردا نمیام
Tom dropped out of school.	تام مدرسه را رها کرد.
Tom was about to die.	تام نزدیک بود بمیرد.
I do not think anything would change if I did that.	فکر نمی کنم اگر این کار را می کردم چیزی تغییر می کرد.
Tom handed the book to Mary.	تام کتاب را به مری داد.
Tom and Mary played all afternoon.	تام و مری تمام بعد از ظهر بازی کردند.
I told Tom to stay in his room.	به تام گفتم در اتاقش بماند.
Tom says his teachers hate him.	تام می گوید که معلمانش از او متنفرند.
Tom does not like spicy food.	تام غذاهای تند را دوست ندارد.
Tom said he did not think Mary should have done it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را می کرد.
Tom came last week.	تام هفته پیش اومد.
Tom said he has only been to Boston three times.	تام گفت که او فقط سه بار به بوستون رفته است.
Tom said he snored.	تام گفت که خروپف کرده است.
Tom never stays anywhere more than three days.	تام هرگز بیش از سه روز در جایی نمی ماند.
I do not think we have to do that.	من فکر نمی کنم ما مجبور به انجام این کار باشیم.
So what do we do in the meantime?	خب، در این بین چه کنیم؟
I did not think Tom would be so stubborn.	فکر نمی کردم تام اینقدر سرسخت باشد.
It was not easy for me to say goodbye.	خداحافظی برای من آسان نبود.
I have not done so for a long time.	خیلی وقت است که چنین کاری نکرده ام.
Tom did not want to be arrested.	تام نمی خواست دستگیر شود.
Tom said he is not yet thirty years old.	تام گفت هنوز سی ساله نشده است.
Tom gave the start address.	تام آدرس شروع را داد.
I'm going to check on Tom.	من می روم تام را بررسی کنم.
What is your favorite color?	رنگ مورد علاقه شما کدام است؟
I can not give you an excuse.	من نمی توانم برای شما بهانه بیاورم.
Tom wanted to feel loved and accepted by others.	تام می خواست احساس کند که دیگران آن را دوست دارند و پذیرفته شده اند.
I work part time	من پاره وقت کار میکنم
We do not have time to look for it at the moment.	فعلا وقت نداریم دنبالش بگردیم.
I'm a schoolteacher from Boston.	من یک معلم مدرسه از بوستون هستم.
Tom wants to be a journalist.	تام قصد دارد روزنامه نگار شود.
Tom is in the office on his laptop.	تام در دفتر کار روی لپ تاپش است.
What is the price of a kilo of tomatoes?	قیمت یک کیلو گوجه فرنگی چقدر است؟
You are hiding something from me, aren't you?	چیزی را از من پنهان می کنی، نه؟
You will face problems in implementing the plan.	در اجرای طرح با مشکل مواجه خواهید شد.
I want to talk to you about your grades in school.	من می خواهم در مورد نمرات شما در مدرسه با شما صحبت کنم.
Tom has bothered me.	تام مرا اذیت کرده است.
This chair is not comfortable	این صندلی راحت نیست
Maryam is a very hardworking woman.	مریم زنی بسیار سخت کوش است.
I know Tom is a very good teacher.	می دانم که تام معلم بسیار خوبی است.
I think Tom has already started.	من فکر می کنم که تام از قبل شروع کرده است.
Tom said Mary thought he might not want to do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که شاید نخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I think I told you about it before.	فکر می کنم قبلاً در مورد آن به شما گفته ام.
My family moved to Boston when I was three months old.	خانواده من وقتی سه ماهه بودم به بوستون نقل مکان کردند.
I did not force Tom to do anything.	من تام را مجبور به انجام کاری نکردم.
I know Tom is very much like his older brother.	می دانم که تام بسیار شبیه برادر بزرگترش است.
Although I grew up on a farm, I never learned how to milk a cow.	با وجود اینکه در یک مزرعه بزرگ شدم، هرگز یاد نگرفتم که چگونه یک گاو را شیر بدهم.
I'm surprised Tom is not here today.	من تعجب کردم که تام امروز اینجا نیست.
Tom is three months older than Mary.	تام سه ماه از مری بزرگتر است.
You do it the wrong way, right?	شما این کار را به روش اشتباه انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom and I may not want to do this alone.	من و تام شاید نخواهیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
The story wandered.	داستان سرگردان شد.
It took Tom three weeks to sell all the necklaces he had made in the winter.	تام سه هفته طول کشید تا تمام گردنبندهایی را که در زمستان ساخته بود بفروشد.
Tom advised Mary to stop eating unhealthy foods.	تام به مری توصیه کرد که از خوردن غذاهای ناسالم دست بردارد.
How much money do you have in your bag right now?	در حال حاضر چقدر پول در کیف خود دارید؟
I was not surprised that I did not have to do what you had to do.	تعجب نکردم که مجبور نبودم کاری را که تو باید انجام می دادی انجام دهم.
Does Tom own that car?	آیا تام صاحب آن ماشین است؟
I feel much better than yesterday.	حالم خیلی بهتر از دیروز است.
I did not want to spend all day doing this.	من نمی خواستم تمام روز را صرف این کار کنم.
I know Tom and Mary did not travel together.	می دانم که تام و مری با هم سفر نکرده اند.
Do you think you speak French better than I do?	فکر میکنی بهتر از من فرانسوی صحبت میکنی؟
Tom could not believe it was time to go home.	تام نمی توانست باور کند که دیگر زمان بازگشت به خانه فرا رسیده است.
Tom is not as hardworking as he used to be.	تام مثل گذشته سختکوش نیست.
I wish we could do something else.	کاش می توانستیم کار دیگری انجام دهیم.
I'm pretty sure Tom is the only one who can tell us what we need to know.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که می تواند آنچه را که باید بدانیم به ما بگوید.
"what are you thinking about?" 	"به چی فکر میکنی؟"
"I think about you."	"من به تو فکر می کنم."
I was called to the scene.	مرا به محل حادثه فراخواندند.
Tom also plans to go to the zoo today.	تام همچنین قصد دارد امروز به باغ وحش برود.
Why didn't you tell me what it was?	چرا به من نگفتی چی بود؟
I think someone punched me.	من فکر می کنم کسی ضربه مشت زد.
Tom said Mary is not the only one who does not need this.	تام گفت که مری تنها کسی نیست که نیازی به این کار ندارد.
I know it will be hard to do.	می دانم که انجام آن سخت خواهد بود.
What is the best way to tell someone you do not like them?	بهترین راه برای اینکه به کسی بگویید دوستش ندارید چیست؟
This made Tom laugh.	این باعث شد تام بخندد.
Tom said he would not buy the jacket because it was too expensive.	تام گفت که آن ژاکت را نمی‌خرد، زیرا خیلی گران است.
Tom never gets in trouble.	تام هرگز دچار مشکل نمی شود.
If you can not come, call me	اگه نمیتونی بیای با من تماس بگیر
I had to buy something to drink.	من باید چیزی برای نوشیدن می خریدم.
I think Tom will probably do that.	من فکر می کنم که تام احتمالا این کار را می کند.
I have a new camera that you want to see.	من یک دوربین جدید دارم که می‌خواهم ببینی.
Tom is afraid to do something he regrets.	تام می ترسد کاری انجام دهد که پشیمان شود.
I know Tom allows us to do that.	می دانم که تام به ما اجازه این کار را می دهد.
Tom is waiting for Mary to make that decision.	تام منتظر است تا مری این تصمیم را بگیرد.
We must learn as much as we can about what happened.	ما باید هرچه در توان داریم درباره آنچه اتفاق افتاده یاد بگیریم.
I thought you said you only did this once.	فکر کردم گفتی فقط یک بار این کار را کردی.
The more you learn, the more you want.	هر چه بیشتر یاد بگیرید، بیشتر می خواهید.
Aren't you two related?	مگه شما دوتا با هم مرتبط نیستین؟
I asked Tom to help me get up.	از تام خواستم به من کمک کند تا از جایم بلند شوم.
Do not move unless I tell you	حرکت نکن مگر اینکه بهت بگم
What a slash!	چه بریده بریده!
We can not speak French.	ما نمی توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
The machine needs lubrication.	دستگاه نیاز به روغن کاری دارد.
His life lasted nearly a century.	زندگی او نزدیک به یک قرن طول کشید.
I do not know if Tom can really do it without any help.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
Where was Tom last night?	تام دیشب کجا بود؟
If it rains, the garden celebration will not take place.	اگر باران ببارد، جشن باغ برگزار نمی شود.
Tom studied biology.	تام در رشته زیست شناسی تحصیل کرد.
I can not get away from this.	من نمی توانم از این موضوع دور شوم.
The patient was lying on the bed with his eyes closed.	بیمار با چشمان بسته روی تخت دراز کشیده بود.
Squirrels eat hazelnuts.	سنجاب ها فندق می خورند.
It wasn't hard now, was it?	حالا خیلی سخت نبود، نه؟
Whenever Tom is in Boston, he stops.	هر زمان که تام در بوستون است، می ایستد.
As you add more sentences to Corpus Tatoeba in your native language, the percentage of sentences in your native language will probably decrease.	همانطور که شما جملات بیشتری را به Corpus Tatoeba در زبان مادری خود اضافه می کنید، درصد جملات در زبان مادری شما احتمالاً کاهش می یابد.
I am a seller for our company.	من یک فروشنده برای شرکت ما هستم.
I'm going to Australia next week.	من قرار است هفته بعد به استرالیا بروم.
there is no one there	کسی اونجا نیست
I did not learn much	چیز زیادی یاد نگرفتم
Tom was killed in the blast.	تام در اثر انفجار کشته شد.
Because his parents are French, Tom usually speaks French at home.	از آنجایی که والدینش فرانسوی هستند، تام معمولاً در خانه فرانسوی صحبت می کند.
Do not bite your nails.	ناخن های خود را نجوید.
Tom did not call anyone else.	تام با هیچ کس دیگری تماس نگرفت.
Tom still lives with his parents in Boston.	تام هنوز با پدر و مادرش در بوستون زندگی می کند.
Can you please speak more calmly? 	میشه لطفا آرام تر صحبت کنید؟
I have a hangover.	من خماری دارم.
Cow's milk tastes better than soy milk.	شیر گاو طعم بهتری نسبت به شیر سویا دارد.
The gardener had different tulips.	باغبان لاله های مختلفی داشت.
I ask you to address this issue for me.	از شما می خواهم که به این موضوع برای من رسیدگی کنید.
This will probably not happen today.	احتمالا امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom spent almost three years in prison.	تام تقریباً سه سال را در زندان گذراند.
Tom did not enjoy the game.	تام از بازی لذت نمی برد.
Tom will return to Boston in October.	تام در ماه اکتبر به بوستون بازخواهد گشت.
Tom could not notice that there are many people doing things they were not supposed to do.	تام نمی توانست توجه کند که افراد زیادی هستند که کارهایی را انجام می دهند که قرار نبود انجام دهند.
This was not my proudest moment.	این غرور آفرین ترین لحظه من نبود.
I did not think anyone was satisfied	فکر نمیکردم کسی راضی باشه
Is it true that you wanted to live in Australia?	آیا درست است که می خواستید در استرالیا زندگی کنید؟
Tom hardly writes letters to his parents.	تام به سختی برای پدر و مادرش نامه می نویسد.
You still have time to do this before 2:30.	هنوز وقت دارید تا قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهید.
Does Tom still remember me?	آیا تام هنوز مرا به یاد دارد؟
Why does Tom want to go and do that?	چرا تام می خواهد برود چنین کاری انجام دهد؟
They did not return home.	آنها به خانه برنگشتند.
Can you wrap this up separately, please?	آیا می توانید این را جداگانه بپیچید، لطفا؟
I was not satisfied with the way I did this.	من از روشی که این کار را انجام دادم راضی نبودم.
What do we do after Tom gets here?	بعد از رسیدن تام به اینجا چه کنیم؟
Maryam is not my girlfriend, she is just a friend who happens to be a girl.	مریم دوست دختر من نیست او فقط یک دوست است که اتفاقا یک دختر است.
Tom did not see who hit Mary.	تام ندید چه کسی به مری ضربه زد.
Tom told me he had no money.	تام به من گفت که پولی ندارد.
Tom teaches me French.	تام به من زبان فرانسه یاد می دهد.
I hope Tom waits until Monday to do this.	امیدوارم تام برای انجام این کار تا دوشنبه صبر کند.
Seedlings are young plants.	نهال ها گیاهان جوانی هستند.
Tom has decided he has no intention of stopping Mary from doing so.	تام تصمیم گرفته است که قصد ندارد مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom lent his camera to Mary.	تام دوربینش را به مری قرض داد.
I know Tom is still planning to do this.	من می دانم که تام هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom said Mary did not look suspicious.	تام گفت که مری مشکوک به نظر نمی رسید.
Tom told me he had visited Boston.	تام به من گفت که از بوستون دیدن کرده است.
Tom is eating raspberries.	تام در حال خوردن تمشک است.
I think Tom is sure.	من فکر می کنم که تام مطمئن است.
People do not want to see it.	مردم نمی خواهند آن را ببینند.
We will leave Boston before the end of the month.	ما قبل از پایان ماه بوستون را ترک خواهیم کرد.
I did not know you were Tom's wife.	من نمی دانستم که شما همسر تام هستید.
How much money do you want to withdraw?	چقدر پول می خواهید برداشت کنید؟
I do not want to embarrass Tom.	من نمی خواهم تام را شرمنده کنم.
Tom occasionally agrees with me.	تام گهگاه با من موافق است.
Tom did not realize that I wanted to do this.	تام متوجه نشد که من می خواهم این کار را انجام دهم.
How did you know this was not true?	از کجا فهمیدی که این درست نیست؟
Tom loves dogs.	تام عاشق سگ است.
Tom has many responsibilities.	تام مسئولیت های زیادی دارد.
You should have come to us	باید پیش ما می آمدی
I do not believe we need it.	من اعتقاد ندارم که ما به آن نیاز داریم.
Pomegranate is one of the oldest fruits known.	انار یکی از قدیمی ترین میوه های شناخته شده است.
We have to work for it.	ما باید برای آن تلاش کنیم.
Tom did not know that Mary missed him.	تام نمی دانست که مری دلتنگ است.
Why do we have to do this with Tom?	چرا باید این کار را با تام انجام دهیم؟
That was all I was waiting for.	تمام چیزی که منتظرش بودم همین بود.
I was worried about Tom.	نگران تام بودم.
Do not even think of lying to me	حتی به دروغ گفتن به من فکر نکن
I have never been to Australia and Tom has never been.	من هرگز به استرالیا نرفته ام و تام هم نرفته است.
In the last three years, many new buildings have been built around the city.	در سه سال گذشته، ساختمان‌های جدید زیادی در اطراف این شهر ساخته شده است.
He is much smarter than he looks.	او بسیار باهوش تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Tom does not believe that Mary really intends to do this this week.	تام باور نمی کند که مری واقعاً قصد دارد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom has to tell Mary that he never does anything to hurt her.	تام باید به مری بگوید که هرگز کاری نمی‌کند که به او صدمه بزند.
You can not stop me now	الان نمیتونی جلوی من رو بگیری
It does not take you long to do this.	آنقدر که فکر می کنید انجام این کار از شما زمان نمی برد.
Tom did not even have time to eat a quick lunch.	تام حتی وقت نداشت یک ناهار سریع بخورد.
Tom does this in his spare time.	تام این کار را در اوقات فراغت خود انجام می دهد.
Do not call Tom anymore	دیگه به ​​تام زنگ نزن
Tom combs his hair.	تام موهایش را شانه می کند.
I knew Tom would not pass the exam.	می دانستم که تام در امتحان قبول نمی شود.
You will not get rid of me so easily	به این راحتی از شر من خلاص نمیشی
Parallel lines do not intersect.	خطوط موازی یکدیگر را قطع نمی کنند.
I had an out-of-body experience.	من یک تجربه خارج از بدن داشتم.
Tom eats fast.	تام سریع خور است.
Tom has to pay his rent today.	تام امروز باید اجاره اش را بپردازد.
I'm not alone	من تنها نمیام
I can not forget what happened.	نمی توانم فراموش کنم چه اتفاقی افتاده است.
Tom claimed he did not know Mary.	تام ادعا کرد که مری را نمی شناسد.
Exhausted, he went to bed earlier than usual.	او که خسته بود زودتر از همیشه به رختخواب رفت.
Do not worry, I'm not telling anyone	نگران نباش من به کسی نمی گویم
Can you and Tom go?	آیا شما و تام می توانید بروید؟
Hurricane No. 11 is moving north at a speed of 20 kilometers per hour.	طوفان شماره 11 با سرعت 20 کیلومتر در ساعت به سمت شمال در حال حرکت است.
We could not afford it.	ما توان پرداخت آن را نداشتیم.
Tom is not the only one who has to study very hard. 	تام تنها کسی نیست که باید خیلی سخت درس بخواند.
I also have to study hard.	من هم باید سخت درس بخوانم.
I do not see what the goal is.	من نمی بینم که هدف چیست.
We received an evacuation notice.	ما یک اخطار تخلیه دریافت کردیم.
Tom just walked a few minutes.	تام فقط چند دقیقه پیش رفت.
Tom does not know why Mary is afraid of him.	تام نمی داند چرا مری از او می ترسد.
I think Tom was busy	فکر کنم تام سرش شلوغ بود
We do not have privacy	ما حریم خصوصی نداریم
You work very hard	تو خیلی سخت کوشی
I will not work with Tom tomorrow.	من فردا با تام کار نخواهم کرد.
I hate when people treat me like a child.	از وقتی که مردم با من مثل یک بچه رفتار می کنند متنفرم.
Many young people went to Hawaii this summer.	بسیاری از جوانان تابستان امسال به هاوایی رفتند.
Tom sits on a park bench and looks miserable.	تام روی نیمکت پارک نشسته و بدبخت به نظر می رسد.
I know you will enjoy Boston.	می دانم که از بوستون لذت خواهید برد.
Which will be done in one pinch.	که در یک خرج کردن انجام خواهد شد.
There is a piano in the room.	یک پیانو در اتاق است.
My friend told me he bought a new watch.	دوستم به من گفت که یک ساعت جدید خریده است.
Tom met his wife in Australia.	تام با همسرش در استرالیا آشنا شد.
It is not unlikely that Tom will come.	بعید نیست که تام بیاید.
Tom said he thought I was attractive.	تام گفت که فکر می کند من جذاب هستم.
Tom was hesitant.	تام مردد بود.
In those days, black children did not go to school with white children.	آن روزها بچه های سیاه پوست با بچه های سفیدپوست به مدرسه نمی رفتند.
I'm glad someone told me what to do.	خوشحالم که کسی به من گفت چه کاری باید انجام شود.
You are a terrible driver	تو راننده وحشتناکی هستی
I'm going to see Tom next Monday.	دوشنبه آینده به دیدار تام می روم.
What did you tell Tom?	به تام چه می‌گفتی؟
Did you inform Tom?	به تام خبر دادی؟
Tom says he rarely does.	تام می گوید که به ندرت این کار را انجام می دهد.
I have an exam in the morning	من صبح امتحان دارم
"Thanks." 	"با تشکر."
"you're welcome."	"خواهش میکنم."
Tom loves horses.	تام عاشق اسب است.
I have to admit that this is true.	باید اعتراف کنم که این درست است.
We have to ask Tom to do this for us.	ما باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom did as he was told.	تام همانطور که گفته بود انجام داد.
This is actually very sad.	این در واقع بسیار غم انگیز است.
What did you learn from Tom?	از تام چه فهمیدی؟
Tom probably won't hug Mary anymore.	تام احتمالا دیگر مری را در آغوش نمی گیرد.
Why not tell Tom how you really feel?	چرا به تام نمی گویید واقعا چه احساسی دارید؟
Do you know anyone who sells what we need?	آیا کسی را می شناسید که چیزهای مورد نیاز ما را بفروشد؟
I did not know you do not love Tom	نمیدونستم تو تام رو دوست نداری
Tom has a piano.	تام یک پیانو دارد.
I do not think Tom would enjoy doing this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار لذت ببرد.
I am waiting for your decision	منتظر تصمیم شما هستم
Tom cursed at me.	تام به من فحش داد.
We think you are doing very well here.	ما فکر می کنیم که شما در اینجا خیلی خوب کار می کنید.
Do you want the same things that Tom does?	آیا همان چیزهایی را می خواهید که تام انجام می دهد؟
I do not want to lose my license.	من نمی خواهم گواهینامه ام را از دست بدهم.
How do Tom and I want to get home?	من و تام چطور می‌خواهیم به خانه برگردیم؟
I think you should be able to do it yourself.	به نظر من شما باید خودتان بتوانید این کار را انجام دهید.
I do not think I want to go there anymore.	فکر نمی کنم دیگر بخواهم به آنجا بروم.
The nurse gave you sedatives.	پرستار به شما آرامبخش داد.
I always wake up early	من همیشه زود بیدارم
I think Tom was bluffing.	فکر می کنم تام داشت بلوف می زد.
Tom wanted to marry Mary and John's daughter.	تام می خواست با دختر مری و جان ازدواج کند.
There is a tablecloth on the table.	یک سفره روی میز است.
Tom is now a doctor.	تام اکنون پزشک است.
Tom said Mary wanted to do it as soon as she could.	تام گفت که مری می خواست این کار را به محض اینکه بتواند انجام دهد.
Tom is afraid to go out.	تام از بیرون رفتن می ترسد.
Tom might have been drunk, but he was vigilant.	تام ممکن بود مست باشد، اما او هوشیار عمل کرد.
This is not a smart thing to do.	این کار هوشمندانه ای نیست.
I do not remember my parents beating me.	یادم نمی آید که پدر و مادرم مرا کتک بزنند.
How deadly is caffeine?	چقدر کافئین کشنده است؟
"I hope you don't be late tomorrow," Tom said.	تام گفت که امیدوارم فردا دیگر دیر نکنی.
Tom realized what Mary was doing.	تام متوجه شد که مری دارد چه کار می کند.
He does not read many books.	او کتاب های زیادی نمی خواند.
Tom and Mary say they want to get married right away.	تام و مری می گویند که می خواهند فورا ازدواج کنند.
I do not remember the last time I watched a basketball game.	آخرین باری که یک بازی بسکتبال تماشا کردم را به یاد نمی‌آورم.
Tom may be angry.	تام ممکن است عصبانی باشد.
Tom's room stinks.	اتاق تام بوی تعفن می دهد.
Tom seemed a little drunk.	به نظر می رسید تام کمی مست بود.
Tom will be married in a few days.	تام چند روز دیگر ازدواج می کند.
Did you see Tom at the concert?	تام را در کنسرت دیدی؟
Tom wanted to be corrected.	تام خواست تا اصلاح شود.
Tom has gone to the pool.	تام به استخر رفته است.
They turned my car tires.	لاستیک های ماشینم را چرخاندند.
Tom was joking.	تام شوخی می کرد.
Tom seemed a little curious.	تام تا حدودی کنجکاو به نظر می رسید.
Do you know why Tom is jealous of me?	میدونی چرا تام به من حسودی میکنه؟
I long to know	مشتاقم بدونم
I'm sicker than I thought	من از اونی که فکر می کردم مریض ترم
I'm the one who convinced Tom not to do this anymore.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که دیگر این کار را نکند.
Frost has damaged the flowers.	یخ زدگی به گل ها آسیب رسانده است.
What is all this excitement?	این همه هیجان چیست؟
Everyone in the class laughed at Tom.	همه در کلاس به تام خندیدند.
Does Tom know you will be in Australia next October?	آیا تام می داند که اکتبر آینده در استرالیا خواهید بود؟
There is evidence that Europeans visited what is now Canada about 500 years before Columbus went to sea.	شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اروپایی‌ها حدود 500 سال قبل از اینکه کلمب به دریا بزند، از جایی که کانادا کنونی نامیده می‌شود، بازدید کرده‌اند.
Is there a prospect for his recovery?	آیا چشم اندازی برای بهبودی او وجود دارد؟
Tom stays with us every summer.	تام هر تابستان پیش ما می ماند.
I'm not proud of that.	من به این افتخار نمی کنم.
Tom is young and talented.	تام جوان و با استعداد است.
Nothing is more difficult than giving a simple explanation for something.	هیچ چیز به اندازه ارائه یک توضیح ساده برای چیزی دشوار نیست.
I want to go to Austria to study music.	من می خواهم برای تحصیل موسیقی به اتریش بروم.
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
This bothered you a lot, didn't it?	این خیلی اذیتت کرد، اینطور نیست؟
Tom's wife said he was leaving her.	همسر تام گفت که او را ترک می کند.
Why do you allow Tom to do this?	چرا به تام اجازه این کار را می دهید؟
Tom is ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده است.
Where is the cemetery?	قبرستان کجاست؟
Who are you and what are you doing here?	تو کی هستی و اینجا چیکار میکنی؟
Maybe I've met Tom before.	شاید قبلا تام را ملاقات کرده باشم.
Tom has no friends in Australia.	تام در استرالیا دوستانی ندارد.
Tom only goes to school four days a week.	تام فقط چهار روز در هفته به مدرسه می رود.
Tom showed how to kernel an apple.	تام نشان داد که چگونه یک سیب را هسته کند.
Tom lay on his back on the bed.	تام به پشت روی تخت دراز کشید.
I told Tom he had to study French.	به تام گفتم باید زبان فرانسه بخواند.
I have no interest in knowing who my parents are.	من کمترین علاقه ای به دانستن اینکه والدینم چه کسانی هستند، ندارم.
Tom is not the one who gave me Mary's phone number.	تام کسی نیست که شماره تلفن مری را به من داده است.
Tom looks finished.	به نظر می رسد تام تمام کرده است.
I will leave you tomorrow.	من فردا شما را ترک می کنم.
Did you receive a gift?	آیا هدیه ای دریافت کردید؟
I think Tom and Mary are both lying.	من فکر می کنم تام و مری هر دو دروغ می گویند.
Have you ever paid Tom?	آیا قبلاً به تام پول داده اید؟
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
I want to know why Tom did it.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را کرد.
Please tell me how to get to the station.	لطفا به من بگویید چگونه به ایستگاه برسم.
Tom can try to get Mary to do it.	تام می تواند سعی کند مری را به انجام این کار وادار کند.
He saved ten thousand yen a month from his income for his daughter.	او هر ماه ده هزار ین از درآمد خود را برای دخترش پس انداز می کرد.
This is only part of the truth.	این تنها بخشی از حقیقت است.
It was a heartbreaking story	داستان دلخراشی بود
I do not trust what anyone says	من به چیزی که کسی می گوید اعتماد ندارم
I do not know how to say "thank you" in French.	من نمی دانم چگونه به فرانسوی بگویم "متشکرم".
Sorry I had to wait	متاسفم که مجبورت کردم منتظر بمونی
Stop telling stories	از قصه گفتن دست بردارید
Tom just missed hitting me.	تام فقط دلش برای ضربه زدن به من تنگ شده بود.
Tom is making me dinner	تام داره برام شام درست میکنه
Tom could not help Mary.	تام نتوانست به مری کمک کند.
Tom is still wearing his work clothes.	تام هنوز لباس کارش را پوشیده است.
Tom and I are both ready.	من و تام هر دو آماده ایم.
He focused on this for a long time.	او برای مدت طولانی روی این موضوع تمرکز کرد.
What has been fixed?	چه چیزی رفع شده است؟
Tom has done it again.	تام دوباره این کار را کرده است.
I sincerely hope.	من صمیمانه امیدوارم.
I met Tom earlier today.	امروز زودتر به تام برخورد کردم.
The next meeting will be held at Tom's new residence.	جلسه بعدی در اقامتگاه جدید تام برگزار خواهد شد.
Are you sure you want to see Tom today?	آیا مطمئنید که می خواهید امروز تام را ببینید؟
The shirt that Tom is wearing does not fit him very well.	پیراهنی که تام پوشیده است چندان به او نمی آید.
That's mine too	اون هم مال منه
In fact, it is not that simple.	در واقع به این سادگی نیست.
Men are mortal.	مردها فانی هستند.
I did not know you needed one	نمیدونستم به یکی نیاز داری
I did not know I had to do it again.	نمی دانستم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom Cash Card has expired.	کارت نقدی تام منقضی شده است.
I heard the doorbell.	صدای در را شنیدم.
Tom is getting angry, right?	تام داره عصبانی میشه، نه؟
Tom does not like French.	تام فرانسوی را دوست ندارد.
Tom has small legs.	تام پاهای کوچکی دارد.
Tom did not arrive until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 به اینجا نرسید.
What is the longest French word you know?	طولانی ترین کلمه فرانسوی که می شناسید چیست؟
Didn't you know Tom has a brother?	آیا نمی دانستی تام یک برادر دارد؟
Tom said he did not think Mary had ever been to Boston.	تام گفت که فکر نمی کرد مری تا به حال به بوستون رفته باشد.
Tom did not let Mary kiss him.	تام نگذاشت مری او را ببوسد.
At least hurt yourself	حداقل به خودت آسیب نزدی
He encountered an unexpected obstacle.	او با یک مانع غیرمنتظره روبرو شد.
Tom is accustomed to staying up late at night.	تام عادت دارد شب ها تا دیروقت بیدار بماند.
I know Tom is a high school graduate.	من می دانم که تام فارغ التحصیل دبیرستان است.
Maybe Tom can help you.	شاید تام بتواند به شما کمک کند.
Finally we have to tell Tom.	بالاخره باید به تام بگوییم.
Tom is almost thirty, right?	تام تقریبا سی ساله است، اینطور نیست؟
Tom does not like to go to the club.	تام دوست ندارد به باشگاه برود.
Tom thought Mary was uninterested in it.	تام فکر می کرد که مری در مورد آن بی علاقه است.
I know him by sight, but not by name.	من او را از روی دید می شناسم، اما نه به نام.
You have to tell Tom not to do that.	شما باید به تام بگویید که این کار را نکند.
I did not need your help	من به کمک شما نیاز نداشتم
I have already told everyone that I am moving to Australia.	من قبلاً به همه گفته ام که به استرالیا نقل مکان می کنم.
I think Tom was the one who was going to tell Mary that he did not have to do that.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary worked like slaves.	تام و مری مانند برده کار می کردند.
Do you think that we can find what we are looking for?	آیا فکر می کنید ما چیزی را که به دنبالش هستیم پیدا خواهیم کرد؟
Tom rarely eats meat anymore.	تام دیگر به ندرت گوشت می خورد.
I think Tom has arrived.	من فکر می کنم تام وارد شده است.
I do not want to risk losing my leg.	نمی خواهم خطر شکستن پایم را به جان خریدم.
What will I need?	چه نیازی خواهم داشت؟
You're not ambitious enough, Tom.	تو به اندازه کافی جاه طلب نیستی، تام.
Tom is the only one who does not seem worried.	تام تنها کسی است که نگران به نظر نمی رسد.
I do not think Tom is worried.	من فکر نمی کنم تام نگران باشد.
If everything is the same for you, I think I will lose it.	اگر همه چیز برای شما یکسان است، فکر می کنم آن را از دست بدهم.
I'm afraid to get stuck here forever.	می ترسم برای همیشه اینجا گیر کنم.
I know Tom may have to do it himself.	من می دانم که تام ممکن است مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
The boxer was standing in front of the ropes.	بوکسور در برابر طناب ها ایستاده بود.
I want to make sure I know what to do.	من می خواهم مطمئن شوم که می دانم چه کار کنم.
It's hard not to love Tom.	دوست نداشتن تام سخت است.
Tom seemed hesitant.	تام انگار مردد بود.
He bent down to put on his shoes.	خم شد تا کفش هایش را بپوشد.
I thought they wanted to fire me.	فکر می‌کردم می‌خواهند من را از کار بیاندازند.
Tom is naughty, isn't he?	تام بداخلاق است، اینطور نیست؟
Maybe this was a mistake	شاید این اشتباه بوده
What's wrong with telling Tom what happened?	چه اشکالی دارد که به تام بگوییم چه اتفاقی افتاده؟
Tom and Mary said they would probably do that.	تام و مری گفتند که احتمالا این کار را خواهند کرد.
Mine is not well yours	مال من به خوبی مال تو نیست
Tom was not supposed to be at school today, but he was.	تام قرار نبود امروز در مدرسه باشد، اما بود.
Do you know when you are going to do this?	آیا می دانید چه زمانی قرار است این کار را انجام دهید؟
You can choose any book you like.	شما می توانید هر کتابی را که دوست دارید انتخاب کنید.
Tom came to talk to Mary.	تام آمد تا با مری صحبت کند.
There is no point in discussing it	بحث کردن در موردش فایده ای نداره
Tom did not know what was in Kyiv.	تام نمی دانست در کیف چه چیزی وجود دارد.
The baseball game was canceled due to rain.	بازی بیسبال به دلیل بارش باران لغو شد.
Tom is not crazy	تام دیوانه نیست
What is the real reason you do not want to go to Australia?	دلیل واقعی اینکه نمی خواهید به استرالیا بروید چیست؟
Tom told me he was not convinced.	تام به من گفت که متقاعد نشده است.
Tom did not need to do this.	تام نیازی به این کار نداشت.
I was able to reach my friend as fast as I could.	با تا جایی که می توانستم سریع بدوم، توانستم به دوستم برسم.
What makes you think this will happen?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که این اتفاق خواهد افتاد؟
I want you to know that I will never do that.	می خواهم بدانی که من هرگز این کار را نمی کنم.
Tom has been drinking a lot.	تام زیاد مشروب خورده است.
Tom worked with me on it.	تام روی آن با من کار کرد.
Tom was certainly left at that party.	تام مطمئناً در آن مهمانی رها شد.
Everyone knew Tom did not want to go to Australia.	همه می دانستند که تام دوست ندارد به استرالیا برود.
How is your father?	حال پدرت چطوره؟
He asked us several questions.	او چندین سوال از ما پرسید.
I'm meeting with Tom this evening.	من امروز عصر با تام قرار ملاقات دارم.
I knew you would not go home sooner.	میدونستم نمیزاری تام زودتر بره خونه.
Tom and Mary live near John and Alice.	تام و مری در نزدیکی جان و آلیس زندگی می کنند.
You're kidding, right?	شوخی میکنی، درسته؟
Tom tried to find someone else to do it.	تام سعی کرد شخص دیگری را برای انجام این کار پیدا کند.
I had completely forgotten that Tom had been a vegetarian before.	من کاملاً فراموش کرده بودم که تام قبلاً گیاهخوار بوده است.
I know Tom is not able to understand French.	من می دانم که تام قادر به درک فرانسوی نیست.
I try not to do more than I should.	سعی می‌کنم بیشتر از آنچه باید انجام دهم این کار را نکنم.
Can I have an upstairs?	آیا می توانم طبقه بالا را داشته باشم؟
When Tom orders something to be done, we do it immediately.	وقتی تام دستور می دهد کاری انجام شود، ما آن را فورا انجام می دهیم.
Tom and Mary had lunch together.	تام و مری با هم ناهار را خوردند.
Tom parked behind Mary's car.	تام پشت ماشین مری پارک کرد.
He is a biologist.	او یک زیست شناس است.
I should never have tried to do it alone.	من هرگز نباید سعی می کردم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I can not guarantee that Tom will not do it again.	من نمی توانم تضمین کنم که تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Alcohol reduces inhibitions.	الکل مهارها را کاهش می دهد.
Tom said he wanted to see if he could swim to the island.	تام گفت که می خواهد ببیند آیا می تواند به آن جزیره شنا کند یا خیر.
Tom has to finish before he can go home.	تام قبل از اینکه بتواند به خانه برود باید این کار را تمام کند.
Glad Tom showed me how to do this.	خوشحالم که تام به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
Who says it didn't work?	کی میگه درست نشد؟
Tom is actually over thirty years old.	تام در واقع بیش از سی سال است.
Tom's room is tidy.	اتاق تام مرتب است.
Tom and Mary are going to watch the game together.	تام و مری قرار است با هم بازی را تماشا کنند.
Tom and Mary are happy together.	تام و مری با هم خوشحال هستند.
Tom came home earlier than I expected.	تام زودتر از آنچه انتظار داشتم به خانه آمد.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
I know what is written on it, because I wrote it.	من می دانم روی آن چه نوشته شده است، زیرا آن را نوشتم.
Did Tom look excited?	آیا تام هیجان زده به نظر می رسید؟
Tom is one of the best saxophonists I have ever heard.	تام یکی از بهترین ساکسیفونیست هایی است که تا به حال شنیده ام.
He passed me without noticing me.	بدون توجه به من از کنارم گذشت.
Tom may be disappointed with this.	تام ممکن است از انجام این کار ناامید باشد.
Everyone thinks Tom is a little crazy.	همه فکر می کنند تام کمی دیوانه است.
Tom was not sitting next to Mary.	تام کنار مری ننشسته بود.
Tom suggested we not do this.	تام پیشنهاد کرد که این کار را نکنیم.
Why do you work for Tom?	چرا برای تام کار می کنی؟
I heard that someone was following me and I was walking faster.	شنیدم که یکی دنبالم می آید و تندتر راه می روم.
I'm sure Tom will visit Australia.	من مطمئن هستم که تام از استرالیا دیدن خواهد کرد.
I wish I could go back to Australia.	ای کاش می توانستم به استرالیا برگردم.
How many hot dogs did you eat last weekend?	آخر هفته گذشته چند هات داگ خوردی؟
Would you like to go out for a drink after work?	آیا دوست دارید بعد از کار برای نوشیدنی بیرون بروید؟
I want to know why Tom did it.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را کرد.
Mary Jackson is an old lady.	مری جکسون یک خانم مسن شده است.
Tom is active in his church.	تام در کلیسای خود فعال است.
Tom bought the car three months ago for $ 3,000.	تام آن ماشین را سه ماه پیش به قیمت سه هزار دلار خرید.
That was a big help.	این کمک بزرگی بود.
I did not tell Tom what was going on.	به تام نگفتم چه خبر است.
I'm there until 2:30	من تا ساعت 2:30 اونجا هستم
Why don't we work together more?	چرا بیشتر با هم همکاری نمی کنیم؟
Tom said Mary was probably still missing.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز گم شده است.
Mary had only one boyfriend other than Tom.	مری به جز تام فقط یک دوست پسر دیگر داشته است.
Why aren't you on the baseball team?	چرا در تیم بیسبال نیستی؟
This is not the dog Tom wants.	این سگی نیست که تام می خواهد.
The guards make sure that all the doors of the museum are locked.	نگهبانان از قفل بودن تمام درهای موزه مطمئن می شوند.
Tom always speaks as if he knows everything.	تام همیشه طوری صحبت می کند که انگار همه چیز را می داند.
Tom was skiing.	تام در حال اسکی بود.
nice to meet you.	من از آشنایی با شما خوشحالم.
You know I did that, don't you?	شما می دانید که من این کار را کردم، نه؟
It is not polite to speak with a full mouth.	مودبانه نیست که با دهان پر صحبت کنی.
You are beautiful, you know?	شما زیبا هستید، می دانید؟
Tom's health has dropped dramatically recently.	سلامتی تام اخیراً بسیار کاهش یافته است.
Tom did not like living in Australia.	تام زندگی در استرالیا را دوست نداشت.
Cheeseburger is also available.	چیزبرگر نیز موجود است.
Tom did this a long time ago.	تام خیلی وقت پیش این کار را کرد.
Tom does not have a dollar in his name.	تام یک دلار به نام خود ندارد.
I knew Tom was not saying anything stupid.	می دانستم که تام هیچ چیز احمقانه ای نمی گوید.
He is one of the people whose names have not been revealed.	او از جمله افرادی است که نامش فاش نشده است.
You are not as funny as you think.	شما آنقدرها هم که فکر می کنید خنده دار نیستید.
Tom did not seem heartbroken.	به نظر نمی رسید تام دلش شکسته باشد.
Have you and Tom ever kissed?	آیا شما و تام تا به حال یکدیگر را بوسیدید؟
Tom must tell Mary not to forget to water the flowers.	تام باید به مری بگوید که آبیاری گلها را فراموش نکند.
I did not want it.	من آن را نخواستم.
Do not hear Tom firing.	تام صدای شلیک را نشنید.
Tom is still very upset.	تام هنوز خیلی آشفته است.
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
Tom knew Mary was rich.	تام می دانست که مری ثروتمند است.
Why couldn't Tom do that?	چرا تام نتوانست این کار را انجام دهد؟
I'm always been good at it.	من همیشه در آن خوب بوده ام.
Tom said he did not know what Mary should do.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید چه کار کند.
Tom and Mary plan to travel together.	تام و مری قصد دارند با هم سفر کنند.
Why are we not just on the road?	چرا ما فقط در راه نیستیم؟
I'm sure Tom can handle it.	من مطمئن هستم که تام از عهده این کار بر می آید.
You and I both know that you were the one who stole Tom's bike.	من و تو هر دو می دانیم که تو کسی بودی که دوچرخه تام را دزدید.
I wonder why Tom is hesitant to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام در انجام این کار مردد است.
Tom is the one who found my wallet.	تام کسی است که کیف پول من را پیدا کرده است.
Instead of leaving, I bring my son to go.	من پسرم را به جای رفتن خودم می‌آورم تا برود.
How could you hide it for so long?	چطور توانستی آن را برای مدت طولانی پنهان کنی؟
I do not think I am a bad loser.	فکر نمی کنم بازنده بدی باشم.
I did not have to try hard.	من مجبور نبودم خیلی تلاش کنم.
Did you explain everything to Tom?	آیا همه چیز را برای تام توضیح دادی؟
I do not have anyone to play with	من کسی رو ندارم که باهاش ​​بازی کنم
Can you give me a tissue?	میشه دستمال کاغذی بهم بدی؟
I did not know you would like to do this	نمیدونستم دوست داری اینکارو بکنی
Tom is assembling a puzzle.	تام در حال مونتاژ یک پازل است.
This is my tackle box.	این جعبه تکل من است.
Tom must be given something to eat.	باید به تام چیزی برای خوردن داده شود.
I bought a cheap video recorder in that shop.	من در آن مغازه یک دستگاه ضبط ویدئویی ارزان قیمت گرفتم.
I do not understand what Tom is doing	من نمیفهمم تام داره چیکار میکنه
I did not plan to do that, but I can if you really want to.	من برای انجام این کار برنامه ریزی نکرده بودم، اما اگر واقعاً بخواهید می توانم.
Every year, a large number of elderly people are killed in car accidents.	سالانه تعداد زیادی از افراد مسن در تصادفات رانندگی کشته می شوند.
Tom did not have a coat.	تام کت نداشت.
In fact, he knows very little about it.	در واقع، او از این موضوع خیلی کم می داند.
How do you know they are looking for us?	از کجا می دانید که آنها به دنبال ما هستند؟
Have you ever wondered what would happen if we did that?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد؟
You do not know what he told me	نمیدونی چی بهم گفت
Tom did not come for obvious reasons.	تام به دلایل واضح نیامد.
I did not know Tom and Mary were going to be here.	نمی دانستم تام و مری قرار است اینجا باشند.
I have never won anything in my life.	من هرگز در زندگی ام چیزی برنده نشده ام.
Tom left after a year.	تام بعد از یک سال رفت.
Tom was told he did not have to do this.	به تام گفته شد که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Mary knew Tom had a girlfriend, but she did not care.	مری می دانست که تام دوست دختر دارد، اما اهمیتی نمی داد.
I do not think Tom knows that I do not love him.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من او را دوست ندارم.
Tom knew I was not laughing.	تام می دانست که من نمی خندم.
You do not really know me well.	شما واقعاً من را خوب نمی شناسید.
I think Tom expects me to help him.	من گمان می کنم تام از من انتظار دارد که به او کمک کنم.
I am the one who plans.	من کسی هستم که برنامه ریزی می کنم.
Is there a shaking room?	آیا اتاق تکان دادن وجود دارد؟
I think you can figure out how to do that.	من فکر می کنم شما می توانید بفهمید که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom's uncle sent him a Christmas card.	عموی تام برایش کارت کریسمس فرستاد.
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام برای انجام این کار نیست.
We are programmers	ما برنامه نویس هستیم
Tom may have problems that we can help him deal with.	تام ممکن است مشکلاتی داشته باشد که بتوانیم به او کمک کنیم تا با آنها مقابله کند.
Tom said he thinks Mary is not in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا نیست.
Tom wanted to say something important to Mary.	تام می خواست به مری چیز مهمی بگوید.
I could not bear to see you go.	طاقت دیدن رفتنت را نداشتم.
He said he was going to take a risk.	او گفت که قرار است ریسک کند.
The dog is marking his territory.	سگ در حال علامت گذاری قلمرو خود است.
How about Maryam's husband?	شوهر مریم چطوره؟
We have been married for thirty years	ما سی ساله ازدواج کردیم
You must inform your boss about this.	شما باید رئیس خود را در این مورد مطلع کنید.
Tom said he hopes to return in October.	تام گفت که امیدوار است در اکتبر بازگردد.
Tom said Mary will go to Australia next week.	تام گفت مری هفته آینده به استرالیا خواهد رفت.
I do what I love to do.	من کاری را انجام می دهم که دوست دارم انجام دهم.
Tom may not know how to do this.	تام ممکن است نداند چگونه این کار را انجام دهد.
Women in this country did not talk about politics.	زنان در این مملکت از سیاست حرف نمی زدند.
Tom asked Mary to forgive him.	تام از مری می خواست که او را ببخشد.
I want to go home to see my wife.	من می خواهم به خانه بروم تا همسرم را ببینم.
The pond was covered with green sludge.	حوض پوشیده از لجن سبز بود.
I think Tom and Mary will do it today.	من فکر می کنم که تام و مری امروز این کار را انجام خواهند داد.
I ate a sandwich and an apple for lunch.	برای ناهار یک ساندویچ و یک سیب خوردم.
Tom is going to a party, isn't he?	تام قصد دارد در مهمانی حضور داشته باشد، اینطور نیست؟
I do not think Tom knows what he did wrong.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه اشتباهی کرده است.
Do not speak so loudly	اینقدر بلند حرف نزن
I do not drink beer	من آبجو نمی نوشم
I do not think I will have much trouble with it.	فکر نمی‌کنم مشکل زیادی با آن داشته باشم.
You know I want to do this, don't you?	می دانی که من می خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom looks rich.	به نظر می رسد تام ثروتمند است.
I think Tom will be back soon.	فکر می کنم تام به زودی برمی گردد.
Tom was calm, but Mary was not.	تام آرام بود، اما مری نه.
I do not see it that way at all.	من کاملاً آن را اینطور نمی بینم.
Tom will likely not do it again.	تام به احتمال زیاد این کار را دوباره انجام نمی دهد.
Tom said he had to get rid of all this rubbish.	تام گفت که باید از شر این همه آشغال خلاص شود.
Tom said there was nothing he could do.	تام گفت هیچ کاری نمی تواند بکند.
Tom hit Mary yesterday.	تام دیروز با مری برخورد کرد.
Banners hung from the castle walls.	بنرهایی از دیوارهای قلعه آویزان شده بود.
How could I have lost all clues?	چگونه می توانستم همه سرنخ ها را از دست داده باشم؟
Tom and Mary have written several books together.	تام و مری چندین کتاب با هم نوشته اند.
Tom suggested we surprise you.	تام پیشنهاد داد که شما را غافلگیر کنیم.
Do you think that you can handle this task without our help?	آیا فکر می کنید بدون کمک ما می توانید این کار را انجام دهید؟
Why didn't you tell me earlier?	چرا زودتر نگفتی؟
I met Tom who said he had just gone to the store.	من تام را ملاقات کردم که گفت به تازگی به فروشگاه رفته است.
Different sizes are available.	اندازه های مختلف موجود است.
Tom attended Mary's graduation ceremony.	تام در مراسم فارغ التحصیلی مری شرکت کرد.
You definitely do not need to do this.	قطعا لازم نیست این کار را انجام دهید.
So far I'm bored	تا الان حوصله ام سر رفته
Tom does not seem to be the one to do it.	به نظر نمی رسد تام کسی باشد که این کار را انجام دهد.
A large number of books are published annually.	سالانه تعداد زیادی کتاب منتشر می شود.
Tom did not say when he intended to leave.	تام نگفت چه زمانی قصد رفتن داشت.
He sat in a chair all day, thinking about what had happened in the past.	تمام روز روی صندلی نشسته بود و به اتفاقات گذشته فکر می کرد.
Will you do it or not?	خواه ناخواه این کار را انجام خواهید داد.
Want to know why Tom is not here?	آیا می خواهید بدانید چرا تام اینجا نیست؟
It's not my job to do this.	این کار من نیست که این کار را بکنم.
The wind howled.	باد زوزه می کشید.
I forget whether you drink wine or not	یادم رفته شراب میخوری یا نه
There is no reason for you to feel inferior to anyone.	دلیلی وجود ندارد که شما نسبت به کسی احساس حقارت کنید.
You were afraid of that, weren't you?	از این کار میترسیدی، نه؟
Tom and I wanted to go on a picnic together.	من و تام می خواستیم با هم به پیک نیک برویم.
I know Tom's not so good at doing this.	می دانم که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is still single.	من فکر نمی کنم که تام هنوز مجرد باشد.
Tom wrote a letter to Mary.	تام به مری نامه نوشته است.
Tom did not have to thank me.	تام مجبور نبود از من تشکر کند.
Oh no! 	وای نه!
I forgot my camera	دوربینم را فراموش کردم
Tom is a really good manager.	تام واقعا مدیر خوبی است.
I'm getting used to the humid weather here.	کم کم دارم به آب و هوای مرطوب اینجا عادت می کنم.
Tom seemed reluctant to compromise.	به نظر می رسید تام تمایلی به سازش نداشت.
I did not know I had to answer his question	نمیدونستم باید به سوالش جواب بدم
Tom could not.	تام نتوانست.
We ran out of gas	بنزین ما تمام شده است
Tom said Mary probably did not want to do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Sorry I ruined your plans.	متاسفم که برنامه های شما را خراب کردم.
You should have listened to my warning when you had the opportunity.	وقتی فرصت داشتی باید به هشدار من گوش می دادی.
I am happy every time I hear this.	هر بار که این را می شنوم خوشحال می شوم.
He is a good young boy.	او یک پسر جوان خوب است.
Most likely Tom is the one coming.	به احتمال زیاد تام کسی است که می آید.
I thought you might want to check out these documents.	فکر کردم شاید بخواهید این اسناد را بررسی کنید.
You're not really going to paint your house purple, are you?	شما واقعاً قصد ندارید خانه خود را بنفش رنگ کنید، درست است؟
There are no rumors about Tom.	هیچ شایعه ای در مورد تام وجود ندارد.
Has been adjusted.	تعدیل بوده است.
I wonder how Tom was able to fool everyone for so long.	من تعجب می کنم که چگونه تام توانست برای مدت طولانی همه را فریب دهد.
Let's go now or we will be late	حالا بریم وگرنه دیر میرسیم
Dad is not home	بابا خونه نیست
You give them good money, don't you?	شما به آنها پول خوبی می دهید، اینطور نیست؟
I wish I had a house like Tom's house.	ای کاش خانه ای مثل خانه تام داشتم.
I'm a truck driver	من راننده کامیون هستم
Tom parked the car behind Mary's house.	تام ماشین را پشت خانه مری پارک کرد.
Tom said he did not know how to do it.	تام گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Who did this?	کسی که این کار را کرد کیست؟
You do not seem to care what happens.	به نظر می رسد برای شما مهم نیست که چه اتفاقی می افتد.
Let me see what the other housewife wants.	بگذار ببینم خانه دار دیگر چه می خواهد.
I waited for Tom until it got dark.	منتظر تام بودم تا هوا تاریک شد.
I plan to visit Tom in Australia next weekend.	من قصد دارم آخر هفته آینده از تام در استرالیا دیدن کنم.
Tom was convicted of killing Mary.	تام به کشتن مری محکوم شد.
I do not understand why Tom did not do this.	من نمی فهمم چرا تام این کار را نکرده است.
You have to do this as long as you can.	شما باید این کار را تا زمانی که هنوز می توانید انجام دهید.
Tom has enough time to do this if he wants to.	تام اگر بخواهد زمان کافی برای انجام این کار دارد.
I do not want to get up.	من نمی خواهم بلند شوم.
This is something we can only dream about.	این چیزی است که ما فقط می توانیم در مورد آن رویا داشته باشیم.
Tom told me he thought Mary was not honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق نیست.
Let's say you're right.	بیایید بگوییم که حق با شماست.
Did Tom say when to get here?	آیا تام گفت کی به اینجا می رسد؟
I thought you said you wanted to learn how to do it.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom looked really embarrassed.	تام واقعاً خجالت زده به نظر می رسید.
The girl who walks with Tom is Mary.	دختری که با تام راه می رود مری است.
I am very optimistic right now.	من در حال حاضر بسیار خوشبین هستم.
Tom did not have to tell me twice what to do.	تام نیازی نداشت دوبار به من بگوید که چه کاری باید انجام شود.
Tom did not want to spend Valentine's Day alone.	تام نمی خواست روز ولنتاین را تنها بگذراند.
Tom said he heard Mary scream.	تام گفت که فریاد مری را شنیده است.
do not tell me	به من نگو
I think it's better to go to Australia with Tom.	فکر می کنم بهتر است با تام به استرالیا بروم.
Tom has tried to learn a few card tricks.	تام سعی کرده چند ترفند کارت یاد بگیرد.
Tom is currently in the pool.	تام در حال حاضر در استخر است.
I do not need to go to Australia until next week.	من تا هفته آینده نیازی به رفتن به استرالیا ندارم.
I really want to stay a little longer in Boston.	من واقعاً می خواهم کمی بیشتر در بوستون بمانم.
You did not know them, did you?	شما آنها را نمی شناختید، نه؟
Tom will be coming soon.	تام به زودی خواهد آمد.
Tom likes the way he makes espresso coffee.	تام از طرز تهیه قهوه مری خوشش می آید.
Tom fights with his wife.	تام با همسرش دعوا می کند.
I parked my car at the corner service station.	ماشینم را در ایستگاه خدمات گوشه ای پر کردم.
Tom, say something	تام، چیزی بگو
I asked Tom not to go there with Mary.	از تام خواستم با مری به آنجا نرود.
I think we have waited long enough.	فکر می کنم به اندازه کافی صبر کرده ایم.
Tom claims he does not know Mary, but I think he knows.	تام ادعا می کند که مری را نمی شناسد، اما من فکر می کنم که می شناسد.
Does Tom look angry?	آیا تام عصبانی به نظر می رسد؟
Do you really think that Tom was surprised?	آیا واقعا فکر می کنید که تام شگفت زده شد؟
Suddenly the sky became cloudy.	ناگهان آسمان ابری شد.
Tom asked me if I like fishing.	تام از من پرسید که آیا ماهیگیری را دوست دارم؟
I wish I could understand who she is	کاش میتونستم بفهمم اون کیه
How many miles did Tom run?	تام چند مایل دوید؟
What kind of sport do you like?	چه نوع ورزشی را دوست دارید؟
Tom is currently working on that problem.	تام در حال حاضر روی آن مشکل کار می کند.
We have heard this sound before.	ما قبلاً این صدا را شنیده ایم.
I think this is an important point.	به نظر من این نکته مهمی است.
Hold it together, Tom.	آن را با هم نگه دار، تام.
Can Tom cook?	آیا تام می تواند آشپزی کند؟
Are you sure you want to go on this road?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در این جاده بروید؟
Tom and Mary tried to persuade John not to.	تام و مری سعی کردند جان را متقاعد کنند که این کار را نکند.
We waited with Tom.	با تام منتظر ماندیم.
Tom needs something.	تام به کاری نیاز دارد.
I should have done it, but I did not.	من باید این کار را می کردم، اما نکردم.
There should be a matchbox in the top drawer.	باید یک جعبه کبریت در کشوی بالایی وجود داشته باشد.
Has your appetite changed?	آیا اشتهای شما تغییر کرده است؟
Locals do not buy these, but tourists do.	مردم محلی این ها را نمی خرند، اما گردشگران می خرند.
Tom seemed to be in a hurry to do so.	به نظر می رسید که تام برای انجام این کار عجله دارد.
I thought I could do it, but it was harder than I expected.	فکر می‌کردم می‌توانم این کار را انجام دهم، اما سخت‌تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom was amazed at who came to see him.	تام از اینکه چه کسی برای ملاقات با او حاضر شد شگفت زده شد.
Tom is sure he has to do it.	تام مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
I do not think it would be good to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار خوب باشد.
Tom told me he thought Mary might be tempted to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom and I stayed up all night talking.	من و تام تمام شب را بیدار ماندیم و با هم صحبت کردیم.
Tom will not be very happy if Mary is late.	اگر مری دیر بیاید تام خیلی خوشحال نخواهد شد.
Tom is still someone we can count on.	تام هنوز کسی است که می توانیم روی او حساب کنیم.
Take me to Tom	منو ببر پیش تام
Tom is supposed to.	تام قرار است.
All students know Tom's school.	همه دانش آموزان مدرسه تام را می شناسند.
No one can object to our new plan.	هیچ کس نمی تواند با طرح جدید ما ایراد بگیرد.
I'm just telling you the truth.	من فقط حقیقت را به شما می گویم.
Tom felt like he was drowning in his stomach.	تام احساس غرق شدن در شکمش کرد.
You should have introduced yourself to the girl	باید خودت را به دختر معرفی می کردی
Tom lives on top of the city.	تام در بالای شهر زندگی می کند.
I'm not the only one who knows how to do this.	من تنها کسی نیستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
A stranger came up to me and asked me the time.	غریبه ای به سمتم آمد و زمان را از من پرسید.
Did Tom notice that Mary was gone?	آیا تام متوجه شد که مری رفته است؟
I think I need a brace.	فکر می کنم به بریس نیاز دارم.
This is not what happened here.	این چیزی نیست که اینجا اتفاق افتاده است.
Now is not a good time	الان زمان خوبی نیست
I know Tom is a good teacher.	من می دانم که تام معلم خوبی است.
I usually wake up at 6:30.	من معمولا ساعت 6:30 بیدار می شوم.
We are not lost, I know where we are.	ما گم نشده ایم من می دانم کجا هستیم.
Tom told me where he was going to do it.	تام به من گفت کجا قصد انجام این کار را دارد.
Why don't we dance tonight?	چرا امشب نریم برقصیم؟
I could not find work in Australia, so I returned home.	من نتوانستم در استرالیا کار پیدا کنم، بنابراین به خانه برگشتم.
Tom wanted to go out and play.	تام می خواست برود بیرون و بازی کند.
Let Tom pass	بگذار تام بگذرد
I know how to dive	من بلدم غواصی کنم
Tom kids do whatever they want.	بچه های تام هر کاری می خواهند انجام می دهند.
Tom is really hardworking.	تام واقعاً سخت کوش است.
Tom became creamy	تام خامه شد
Tom spends his mornings in the garden.	تام صبح هایش را در باغ می گذراند.
We are in the middle of something.	ما اینجا وسط یک چیزی هستیم.
I knew Tom was wasting his time doing this.	می دانستم که تام وقتش را برای این کار تلف می کند.
Tom has suffered a lot.	تام ضررهای زیادی متحمل شده است.
I am much happier now than before.	الان خیلی خوشحال تر از قبل هستم.
Do not take unnecessary risks.	ریسک های غیر ضروری را نپذیرید.
Tom is Mary's stepfather.	تام ناپدری مری است.
To be honest, I do not like your idea.	صادقانه بگویم، من ایده شما را دوست ندارم.
If Tom had not tried to kiss Mary, he would not have slapped her.	اگر تام سعی نمی کرد مری را ببوسد، او به او سیلی نمی زد.
Tom wants to be an architect.	تام می خواهد یک معمار شود.
Are Tom and Mary married?	آیا تام و مری ازدواج کرده اند؟
Sometimes it is difficult to tell when Tom is serious and when he is just kidding.	گاهی اوقات، تشخیص اینکه تام چه زمانی جدی است و چه زمانی فقط در حال شوخی است، دشوار است.
I want to say a few words as an apology.	من می خواهم چند کلمه ای به عنوان عذرخواهی بگویم.
What is the average lifespan of an ostrich?	میانگین طول عمر یک شترمرغ چقدر است؟
There is probably a better solution	احتمالا راه حل بهتری وجود دارد
I did not know that Tom was writing a novel.	من نمی دانستم که تام در حال نوشتن یک رمان است.
Tom was not wearing slippers.	تام دمپایی نپوشیده بود.
We only have almond cake.	ما فقط کیک بادام داریم.
Looks like you made your decision before.	به نظر می رسد شما قبلاً تصمیم خود را گرفته اید.
Why are the police interrogating Tom?	چرا پلیس از تام بازجویی می کند؟
I do not spend as much time studying French as Tom.	من به اندازه تام برای مطالعه زبان فرانسه وقت نمی گذارم.
I do not think it is over.	فکر نمی کنم تمام شده باشد.
Tom said he would be back Monday.	تام گفت که دوشنبه برمی گردد.
Do we have to tell Tom we are leaving?	آیا باید به تام بگوییم که می رویم؟
I'm missing a sock	من یک جوراب گم کرده ام
Tom may need it.	تام ممکن است به آن نیاز داشته باشد.
I think Tom is strict.	من فکر می کنم تام سختگیر است.
Tom declined the promotion.	تام ترفیع را رد کرد.
I think Tom does the same.	من فکر می کنم که تام هم این کار را می کند.
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
I will not need this	من به این نیاز نخواهم داشت
I hope Tom recovers completely.	امیدوارم تام بهبودی کامل پیدا کند.
Do any of you know Tom?	آیا یکی از شما تام را می شناسید؟
Excuse me, did I do something wrong?	ببخشید کار اشتباهی کردم؟
I do not think we should tell Tom what Mary did.	من فکر نمی کنم ما باید به تام بگوییم که مری چه کار کرد.
Where did Tom put the TV guide?	تام راهنمای تلویزیون را کجا گذاشت؟
Tom says he does not remember what Mary said.	تام می گوید که به یاد نمی آورد که مری چه گفت.
I knew Tom was afraid of catching a cold.	می دانستم که تام از سرماخوردگی می ترسد.
Tom said he did not know why Mary should do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I do not think this was intentional.	من فکر نمی کنم که این عمدی بوده است.
If you like, you can ask someone to do it for you.	اگر دوست دارید می توانید از کسی بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
We want to thank all of you for coming here.	ما می خواهیم از همه شما برای حضور در اینجا تشکر کنیم.
Tom is a little dense.	تام کمی متراکم است.
Tom is wearing a gray suit with a red tie.	تام کت و شلوار خاکستری با کراوات قرمز پوشیده است.
Tom has gone to Australia.	تام به استرالیا رفته است.
Tom did not realize that something was wrong.	تام متوجه نشد که چیزی اشتباه است.
Tom encouraged everyone to do their best.	تام همه را تشویق کرد تا بهترین کار را انجام دهند.
If you do this, the windows will vaporize.	اگر این کار را انجام دهید، پنجره ها بخار می شوند.
Tom said he hopes he does not need to do this.	تام گفت که امیدوار است نیازی به این کار نداشته باشد.
Do you never resign?	آیا هیچ وقت استعفا نمی دهید؟
He easily agreed with my proposal.	او به راحتی با پیشنهاد من موافقت کرد.
Three years ago, I thought I would be a lawyer like my father.	سه سال پیش فکر می کردم مثل پدرم وکیل می شوم.
I thought this is what you want me to do.	فکر کردم این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهم.
Tom suffers from a severe cold.	تام از سرماخوردگی شدید رنج می برد.
He shouted for help.	با صدای بلند فریاد زد که کمک کند.
Tom told me he was born in this hospital.	تام به من گفت که در این بیمارستان به دنیا آمده است.
We do not go without Tom.	ما بدون تام نمی‌رویم.
I do not think this will happen.	من فکر می کنم که این اتفاق نمی افتد.
Why is everyone laughing?	چرا همه می خندند؟
They kept us in traffic for half an hour and we arrived late.	ما را نیم ساعت در ترافیک نگه داشتند و دیر رسیدیم.
Do not miss sending this letter.	از ارسال این نامه کوتاهی نکنید.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I think Tom is hurt.	فکر می کنم تام صدمه دیده است.
I'm not used to this kind of cold.	من به این نوع سرما عادت ندارم.
Everyone knows I was not.	همه می دانند که من نبودم.
I do not think I really need to read this now.	فکر نمی کنم الان واقعا نیازی به خواندن این مطلب داشته باشم.
Tom suffocated in an olive grove.	تام در یک گودال زیتون خفه شد.
No problem, but I think you can do it better.	اشکالی ندارد، اما من فکر می کنم شما می توانید آن را بهتر انجام دهید.
Is it possible to reprint this article?	آیا امکان چاپ مجدد این مقاله وجود دارد؟
Tom gave me the bottle.	تام بطری را به من داد.
Tom must wear glasses while driving.	تام هنگام رانندگی باید عینک بزند.
I can not sleep now	الان حوصله خوابیدن ندارم
I know this is not good	میدونم این خوب نیست
Tom said he did not know anyone here.	تام گفت که اینجا کسی را نمی شناسد.
Tom told me that he thought Mary was heartbroken.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلش شکسته است.
Do people ever accuse you of selfishness?	آیا تا به حال مردم شما را به خودپسندی متهم می کنند؟
You thought I was doing this, didn't you?	تو فکر کردی من این کار را می کنم، نه؟
Tom looked at Mary curiously.	تام با کنجکاوی به مری نگاه کرد.
Tom helped his neighbor.	تام به همسایه‌اش کمک کرد.
Do not leave the doors open	درها را باز نگذارید
Tom is wearing a swimsuit.	تام لباس شنا پوشیده است.
Tom advised us not to agree to this.	تام به ما توصیه کرد که با این کار موافقت نکنیم.
How much fabric did you buy?	چقدر پارچه خریدی؟
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	شاید تام دقیقاً نمی داند باید چه کار کند.
Tom is constantly changing his mind.	تام مدام نظرش را تغییر می دهد.
Harvard is Tom University.	هاروارد دانشگاه تام است.
Tom did not know how to thank the French.	تام نمی دانست چگونه به فرانسوی تشکر کند.
It turned out that Tom was not lying.	معلوم شد تام دروغ نمی گفت.
Tom is skinny	تام لاغر است
Tom had not thought about it.	تام به این موضوع فکر نکرده بود.
Tom must learn to live with pain.	تام باید یاد بگیرد که با درد زندگی کند.
I think you are jealous of me	فکر کنم به من حسودی میکنی
Do you think we should do anything to help Tom?	به نظر شما باید کاری برای کمک به تام انجام دهیم؟
I heard you did not do that yesterday	شنیدم دیروز اینکارو نکردی
Tom and I first met in 2013.	من و تام اولین بار در سال 2013 با هم آشنا شدیم.
Tom is a general.	تام یک ژنرال است.
You will find the letter below these papers.	نامه را در زیر این اوراق خواهید یافت.
I like to spend a few moments alone with Tom.	من دوست دارم چند لحظه را تنها با تام بگذرانم.
Tom was shot three times in the back.	تام از پشت سه گلوله خورد.
Things got worse for Tom.	اوضاع برای تام بدتر شد.
I just did not think of you	فقط به تو فکر نکردم
Do you think I'm weird?	به نظر شما من عجیب هستم؟
I have to accept someone who does Tom's job.	من باید کسی را بپذیرم که کار تام را انجام دهد.
Tom must accept the call.	تام باید این تماس را قبول کند.
I wish I was as brave as Tom.	کاش مثل تام شجاع بودم.
Tom tries to do what you asked him to do.	تام سعی می کند کاری را که از او خواسته اید انجام دهد.
I did not think Tom would not mind if you stayed a few days.	فکر نمی‌کردم اگر چند روز بمانی تام بدش نمی‌آید.
Tom came up with a weird plan.	تام با نقشه ای عجیب و غریب آمد.
Tom has to figure it out for himself.	تام باید خودش آن را دریابد.
I did not think Tom understood what you were saying.	فکر نمی کردم تام متوجه حرف شما شده باشد.
Tom will not have a good time.	تام وقت خوبی نخواهد داشت.
I started paying attention this month ago.	من شروع کردم به توجه به این ماه پیش.
Things got better quickly.	اوضاع به سرعت بهتر شد.
Tom has not stopped.	تام این کار را متوقف نکرده است.
I think Tom and Mary are both drunk.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو مست هستند.
He put on his hood.	کاپوتش را پوشید.
You should see a neurologist.	باید به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید.
Tom was very rude.	تام خیلی بی ادب بود.
Tom is sharpening a knife.	تام در حال تیز کردن چاقو است.
The show was presented by a group of young actors.	این نمایش توسط جمعی از بازیگران جوان ارائه شد.
This incident occurred due to negligence.	این حادثه بر اثر سهل انگاری رخ داده است.
Tom does not listen to us.	تام به حرف ما گوش نمی دهد.
Such a thing will not happen here.	چنین چیزی در اینجا اتفاق نخواهد افتاد.
I'm not sure Tom can hear me.	مطمئن نیستم که تام صدایم را بشنود.
Tom returns in the afternoon.	تام بعد از ظهر برمی گردد.
Tom is probably still in Australia right now.	تام احتمالاً اکنون هنوز در استرالیا است.
You are lying!	داری دروغ میگی!
Tom took the car in vain.	تام این ماشین را بیهوده گرفت.
Tom Tomorrow will not be as busy as today.	تام فردا به اندازه امروز شلوغ نخواهد بود.
In the United States, cars move on the right side of the road.	در ایالات متحده، اتومبیل ها در سمت راست جاده حرکت می کنند.
Are you the one who ate all the cheese?	آیا شما همانی هستید که همه پنیر را خوردید؟
Please tell Tom I have to do this today.	لطفا به تام بگویید که امروز باید این کار را انجام دهم.
Sometimes I forget you're a girl	گاهی فراموش می کنم تو دختری
Everyone gathered around Tom.	همه دور تام جمع شدند.
I'm afraid you did not understand what I meant. I do not want to be alone with you, I just want to be alone.	میترسم درست متوجه منظورم نشدی من نمیخوام با تو تنها باشم من فقط میخواهم تنها باشم.
Tom played the Moonlight Sonata in his high school recital.	تام در رسیتال دبیرستان خود سوناتای مهتاب را نواخت.
Tom may be absent.	تام ممکن است غایب باشد.
I posted a package for Tom.	من یک بسته برای تام پست کردم.
Do not misunderstand.	اشتباه برداشت نکن.
This is the number.	این عدد است.
Tom did not have to leave either.	تام هم مجبور نبود برود.
Tom knows everyone.	تام هر کسی را می شناسد.
I will give you this book after you finish reading it.	من این کتاب را پس از پایان خواندن آن به شما می دهم.
There is room for improvement	جایی برای بهبود وجود دارد
Tom probably doesn't know much about exercise.	تام احتمالاً چیز زیادی در مورد ورزش نمی داند.
Tom was not the one to teach Mary how to drive.	تام کسی نبود که به مریم رانندگی یاد داد.
Loaded Tom Van.	تام ون را بار کرد.
That's not my knife	اون چاقوی من نیست
Tom considers himself a worthy candidate.	تام خود را کاندیدای شایسته می داند.
Tom is our eldest son.	تام پسر بزرگ ماست.
They say that Tom is rich.	آنها می گویند که تام ثروتمند است.
Tom said the noise was bothering him.	تام گفت که سر و صدا او را آزار می دهد.
I am a construction worker.	من یک کارگر ساختمانی هستم.
Why not talk to Tom about it?	چرا در مورد آن با تام صحبت نمی کنیم؟
Tom says he agrees with Mary.	تام می گوید که با مری موافق است.
Given that the whole day I ate was just a piece of bread, I'm not really that hungry.	با توجه به اینکه تمام روزی که خورده ام فقط یک تکه نان است، من واقعاً آنقدر گرسنه نیستم.
There is no doubt in my mind that Tom was the one who did this.	شکی در ذهن من نیست که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom has been procrastinating for a while.	تام برای زمان معطل مانده است.
Tom wants Mary to know that if he ever needed help, all he had to do was ask her for help.	تام می خواهد مری بداند که اگر زمانی به کمک نیاز داشت، تنها کاری که باید انجام دهد این است که از او کمک بخواهد.
Peel a squash, grate it and cook with one and a half cups of sugar and two glasses of water.	شش سیب را هسته و پوست بگیرید و با یک و نیم پیمانه شکر و دو لیوان آب بپزید.
Tom said he found something strange.	تام گفت چیز عجیبی پیدا کرده است.
They expanded their territory with the conquest.	آنها قلمرو خود را با فتح گسترش دادند.
There is not enough space for 40 people here.	اینجا فضای کافی برای 40 نفر وجود ندارد.
Tom said he was determined to do so.	تام گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
Tom noticed Mary sleeping in the classroom.	تام متوجه خوابیدن مری در کلاس شد.
Tom said that you are better than him in French.	تام گفت که شما در زبان فرانسه بهتر از او هستید.
Tom said he regretted not learning much French in high school.	تام گفت که پشیمان است که در دوران دبیرستان بیشتر زبان فرانسه را مطالعه نکرده است.
I did not tell Tom that I lived in Australia.	من به تام نگفتم که در استرالیا زندگی می کنم.
Drive more carefully or you will crash.	با احتیاط بیشتری رانندگی کنید وگرنه تصادف می کنید.
Playing Western country music on guitar is a real childish thing for a true professional.	نواختن موسیقی کانتری وسترن روی گیتار برای یک حرفه ای واقعی یک چیز واقعی بچه گانه است.
Where can I get a map of Europe?	از کجا می توانم نقشه اروپا را تهیه کنم؟
Don't you do that?	آیا شما این کار را نمی کنید؟
I think Tom and Mary are biased.	من گمان می کنم که تام و مری مغرضانه هستند.
I did this three years ago.	سه سال پیش بود که این کار را کردم.
The locomotive was pulling long lines of freight cars.	لوکوموتیو صف طولانی واگن های باری را می کشید.
Looks like I'm not needed here.	به نظر می رسد که من اینجا مورد نیاز نیستم.
I think Tom is hiding something from me.	فکر می کنم تام چیزی را از من پنهان می کند.
Tom lost control of the car.	تام کنترل ماشین را از دست داد.
Tom learned how to count cards from his father.	تام نحوه شمارش کارت ها را از پدرش آموخت.
Maybe Tom doesn't know he has to do it today.	شاید تام نمی داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom has not said a word since he came here.	تام از زمانی که به اینجا آمده است هیچ کلمه ای نگفته است.
Okay, I'm pretending we're equal, but you know we're not.	باشه، وانمود می کنم که ما با هم برابریم، اما تو می دانی که اینطور نیستیم.
Tom could hear Mary singing.	تام می توانست آواز خواندن مری را بشنود.
I wonder why Tom offered me to do it myself.	تعجب می کنم که چرا تام به من پیشنهاد داد که این کار را خودم انجام دهم.
Why do you eat alone?	چرا تنها غذا می خوری؟
I have never seen one of them up close.	من هرگز یکی از آن ها را از نزدیک ندیده ام.
Will Tom stay up all night?	آیا تام شب می ماند؟
Tom and Mary lived together for three years.	تام و مری سه سال با هم قرار گذاشتند.
I did not think you would do this here	فکر نمیکردم اینجا اینکارو بکنی
Tom works in a bank.	تام در یک بانک کار می کند.
Tom said Mary told him this.	تام گفت که مری این را به او گفت.
I am a prisoner.	من یک زندانی هستم.
I thought you said Tom is a hairdresser.	فکر کردم گفتی تام آرایشگر است.
I am very grateful for that.	من برای آن بسیار سپاسگزارم.
We have lost our keys	ما کلیدهایمان را گم کرده ایم
I do not think Tom can come tomorrow.	من فکر نمی کنم تام بتواند فردا بیاید.
I thought you said you would save me a piece of cake.	فکر کردم گفتی یک تکه کیک برای من پس انداز می کنی.
I think Tom is the only one who does not have to do this.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I am not in favor of such a plan.	من طرفدار چنین طرحی نیستم.
Tom said he thought there was no need to hurry.	تام گفت که فکر می کند نیازی به عجله نیست.
I'm definitely interested.	من قطعا علاقه مند هستم.
This is the strongest dog I have ever seen.	این قوی ترین سگی است که تا به حال دیده ام.
Do not hesitate to ask your teacher a question.	از پرسیدن سوال از معلم خود دریغ نکنید.
Tom misunderstood you.	تام حرف شما را اشتباه متوجه شد.
A lie can travel half the world while the truth wears its shoes.	دروغ می تواند نیمی از جهان را بپیماید در حالی که حقیقت کفش هایش را می پوشد.
I'm going to see Nara sights.	من به دیدن جاهای دیدنی نارا می روم.
Tom left only a year later.	تام تنها بعد از یک سال رفت.
I do not think Tom was ready to do that.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار آماده بود.
Tom did not like school.	تام مدرسه را دوست نداشت.
At least you have to ask for forgiveness	حداقل باید طلب بخشش کنی
Tom was clearly excited.	تام آشکارا هیجان زده بود.
Tom is angry, right?	تام عصبانی است، نه؟
I am not willing to be influenced by his trick.	من حاضر نیستم تحت تأثیر حیله او قرار بگیرم.
Tom said he hopes you can do it.	تام گفت که امیدوار است شما بتوانید این کار را انجام دهید.
One who refuses to learn is not worth teaching.	کسی که حاضر به یادگیری نیست ارزش آموزش دادن ندارد.
Maryam never told me she had a boyfriend.	مریم هرگز به من نگفت که دوست پسر دارد.
Tom is Mary's third husband.	تام سومین شوهر مری است.
Tom says he wants to be buried here.	تام می گوید که می خواهد اینجا دفن شود.
What is your login name?	نام ورود شما چیست؟
I wonder what is in the safe?	من تعجب می کنم که در گاوصندوق چیست؟
I thought you said you could not buy a truck.	فکر کردم گفتی که نمی توانی کامیون بخری.
Are you and Tom still in touch?	آیا شما و تام هنوز در تماس هستید؟
If you do, you are fooling yourself.	اگر این کار را بکنید، خودتان را گول می زنید.
Breakfast time is coming soon	به زودی وقت صبحانه فرا می رسد
You are so cute and you can never deny it.	شما فوق العاده ناز هستید و هرگز نمی توانید آن را انکار کنید.
Tom has a master's degree.	تام فوق لیسانس دارد.
Remember to express your gratitude.	به یاد داشته باشید که قدردانی خود را ابراز کنید.
I want to see if Tom has really solved this problem.	می‌خواهم ببینم آیا تام واقعاً این مشکل را برطرف کرده است یا خیر.
I'm not worried about opening the package. 	من نگران باز کردن بسته بندی نیستم.
You probably won't be here long.	احتمالا مدت زیادی اینجا نخواهید بود.
Franklin Roosevelt became president in 1933.	فرانکلین روزولت در سال 1933 رئیس جمهور شد.
I do not think Tom is one of those people who would do that.	من فکر نمی کنم که تام از آن دسته افرادی باشد که این کار را انجام دهد.
Tom is kind, right?	تام مهربان است، نه؟
Tom designed this house.	تام این خانه را طراحی کرد.
Tom was not released	تام آزاد نشد
Please send it to Tom.	لطفا آن را برای تام ارسال کنید.
Tom went to warn Mary not to eat the mushrooms that John had collected.	تام رفت تا به مری هشدار دهد که قارچ هایی را که جان جمع کرده بود نخورد.
I know Tom knew I had never done that.	من می دانم که تام می دانست که من هرگز این کار را نکرده ام.
This is always a big concern.	این همیشه یک نگرانی بزرگ است.
I decided to go	تصمیم گرفتم برم
Tom quickly got off the bus.	تام به سرعت از اتوبوس پیاده شد.
Tom had never ridden a horse.	تام هرگز سوار اسب نشده بود.
Tom spent several weeks in Boston.	تام چندین هفته را در بوستون گذراند.
Kiss Tom?	تام را بوسید؟
I do not know with whom Tom went to the zoo.	من نمی دانم تام با چه کسی به باغ وحش رفت.
Tom tried to open the door.	تام سعی کرد در را باز کند.
Tom said I was lazy.	تام گفت من تنبل بودم.
Tom does not like to wait until the last minute to do something.	تام دوست ندارد برای انجام کاری تا آخرین لحظه صبر کند.
I wish to go to Tunisia in a few years.	من آرزو دارم چند سال دیگر به تونس بروم.
Tom returns to Australia every summer since graduating from college.	تام از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شده است، هر تابستان به استرالیا برمی گردد.
Tom does not remember where he bought his pink socks.	تام به یاد نمی آورد که جوراب صورتی خود را از کجا خریده است.
That incident happened when Tom and Mary were both thirteen years old.	آن حادثه زمانی اتفاق افتاد که تام و مری هر دو سیزده ساله بودند.
Have you ever lent money to Tom?	آیا تا به حال به تام پول قرض داده اید؟
He strongly regretted the situation.	او به شدت از این وضعیت ابراز تأسف کرد.
Tom is not as tall as his brother.	تام به قد برادرش نیست.
Tom is nervous and scared.	تام عصبی و ترسیده است.
Tom is never afraid of anything.	تام هرگز از چیزی نمی ترسد.
Tom's car was parked outside.	ماشین تام بیرون پارک شده بود.
Tom wanted to apologize.	تام می خواست عذرخواهی کند.
I never asked Tom what he thought.	من هرگز از تام نپرسیدم که او چه فکر می کند.
I went to high school with the person who wrote that article.	من با شخصی که آن مقاله را نوشته بود به دبیرستان رفتم.
Tom told me he did not like to speak French.	تام به من گفت که دوست ندارد فرانسوی صحبت کند.
This is hardly surprising.	این به سختی تعجب آور است.
You were the one who chose this.	شما بودید که این کار را انتخاب کردید.
I want to know what Tom did yesterday.	من می خواهم بفهمم تام دیروز چه کار کرد.
Do not expose your skin to sunlight for long periods of time.	پوست خود را برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار ندهید.
Tom did this to make Mary jealous.	تام این کار را کرد تا مری حسادت کند.
Tom wants things done his way.	تام می‌خواهد کارها به روش او انجام شود.
I knew Tom was bluffing.	می دانستم که تام بلوف می زند.
I thought it was over and decided to tell Tom everything.	فکر کردم تمام شده و تصمیم گرفتم همه چیز را به تام بگویم.
The world is full of occultists and liars.	دنیا پر از غیبت‌کنندگان و دروغ‌گویان است.
Tom knew he no longer needed her.	تام می دانست که دیگر به او نیازی نیست.
How many days do you think it takes to write a report?	فکر می کنید نوشتن گزارش چند روز طول می کشد؟
Do not expect help from Tom	از تام انتظار کمک نداشته باش
I was told I had to do it again.	به من گفته اند که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom can lose everything.	تام می تواند همه چیز را از دست بدهد.
Tom asked Mary to get out of the room.	تام از مری می خواست که اتاق را بیرون بیاورد.
I can not believe that I let you talk to me about this.	من نمی توانم باور کنم که اجازه دادم در این مورد با من صحبت کنید.
Tom grows potatoes and carrots in his garden.	تام در باغ خود سیب زمینی و هویج می کارد.
We yawn when we lack oxygen.	وقتی کمبود اکسیژن داریم خمیازه می کشیم.
"Horse" is the plural of "horse".	«اسب» جمع «اسب» است.
This medicine relieves your headache.	این دارو سردرد شما را تسکین می دهد.
Tom comes here almost every weekend.	تام تقریباً هر آخر هفته اینجا می آید.
Tom speaks French.	تام فرانسوی بلد است.
If you do not want to talk, you do not have to.	اگر نمی خواهید صحبت کنید، مجبور نیستید.
I love Tom's smile.	من لبخند تام را دوست دارم.
It got dark and worse, it started to rain.	هوا تاریک شد و بدتر از آن، باران شروع به باریدن کرد.
Tom said he was not happy with the way things turned out.	تام گفت که از روندی که همه چیز به وجود آمده راضی نیست.
Tom is impressed.	تام تحت تأثیر قرار می گیرد.
A person's fall from grace can happen quickly.	سقوط فرد از فیض می تواند به سرعت رخ دهد.
Why does everyone think Tom and I are stupid?	چرا همه فکر می کنند من و تام احمق هستیم؟
I think Tom is hiding something from Mary.	فکر می کنم تام چیزی را از مری پنهان می کند.
I have to stop this.	من باید این کار را متوقف کنم.
This is quite understandable.	این کاملا قابل درک است.
Tom Long is the tallest in his class.	تام بلند قدترین در کلاس خود است.
This house could accommodate two families.	این خانه می توانست دو خانواده را در خود جای دهد.
Tom is convinced that Mary must do this.	تام مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
You threw your hat back	کلاهت رو به عقب انداخته ای
I wake up every morning at 6:30.	هر روز صبح ساعت 6:30 بیدار می شوم.
There should be a law against computer hacking.	باید قانونی علیه هک کامپیوتر وجود داشته باشد.
I told Tom I was claustrophobic.	به تام گفتم که کلاستروفوبیک هستم.
I have new priorities	من اولویت های جدیدی دارم
Why not make Tom responsible?	چرا تام را مسئول آن نمی کنیم؟
Tom wanted to tell Mary, but forgot.	تام قصد داشت به مری بگوید، اما فراموش کرد.
I think Tom should help me.	فکر می کنم که تام باید به من کمک کند.
Tom did not seem to be as naive as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها هم که مری ساده لوح به نظر می رسید ساده لوح باشد.
Tom said he thought Mary was a teacher.	تام گفت که فکر می کند مری یک معلم است.
Tom said he did not think Mary really did.	تام گفت که فکر نمی‌کرد مری واقعاً این کار را کرده باشد.
Tom has not yet returned from the mountains.	تام هنوز از کوه ها برنگشته است.
Tom has practiced the piano for two or three hours a day.	تام دو یا سه ساعت در روز پیانو تمرین کرده است.
I do not like ice cream	من بستنی دوست ندارم
Autumn wind blows through the trees.	باد پاییزی از لابه لای درختان می غرید.
Tom has advised Mary.	تام به مری نصیحت کرده است.
Tom is better at speaking French than anyone else in the office.	تام در صحبت کردن به زبان فرانسه بهتر از هرکس دیگری در دفتر است.
Someone else must have seen what happened.	شخص دیگری باید دیده باشد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت این مری بود که به او گفت باید این کار را انجام دهد.
Is it true that Tom has three dogs in the house?	آیا این درست است که تام سه سگ در خانه دارد؟
Let's look at the issue from another perspective.	بیایید از منظر دیگری به موضوع نگاه کنیم.
I did not want milk	من شیر نمی خواستم
I told Tom why I was not there.	به تام گفتم چرا آنجا نبودم.
Tom did not understand exactly what was being said.	تام دقیقاً متوجه نشد که چه چیزی گفته می شود.
Tom did not want to do that here.	تام نمی خواست این کار را اینجا انجام دهد.
Tom looked very handsome in his new suit.	تام در کت و شلوار جدیدش بسیار خوش تیپ به نظر می رسید.
Tom was convinced he could do it.	تام متقاعد شده بود که می تواند این کار را انجام دهد.
I do not know if there is a market for such a thing or not.	من نمی دانم که آیا بازاری برای چنین چیزی وجود دارد یا خیر.
I know Tom Heavy metal guitarist is not very good.	می دانم که تام گیتاریست هوی متال خیلی خوبی نیست.
I did not know Tom would not do that.	من نمی دانستم تام این کار را نمی کند.
I did not like the design	من از طرح خوشم نیومد
Tom and Mary both told me they wanted to stay single.	تام و مری هر دو به من گفتند که می خواهند مجرد بمانند.
Tom surrendered.	تام تسلیم شد.
Tom is one of my best students.	تام یکی از بهترین شاگردان من است.
Tom has a desktop computer.	تام یک کامپیوتر رومیزی دارد.
I do not want to go to church with Tom today?	نمی‌خواهم امروز با تام به کلیسا بروم؟
I can not let the issue go away.	من نمی توانم بگذارم موضوع از بین برود.
Tom loves nature.	تام طبیعت را دوست دارد.
You should contact your mother as soon as possible.	هر چه زودتر باید با مادرت تماس بگیری.
I give Tom a copy of the book I wrote.	من یک نسخه از کتابی که نوشتم را به تام می دهم.
How did you get Tom to help you?	چگونه توانستید تام را به شما کمک کند؟
This will help us a lot.	این خیلی به ما کمک خواهد کرد.
I did not want to involve Tom.	من نمی خواستم تام را درگیر کنم.
Tom was not convinced.	تام قانع نشد.
Tom has to wait.	تام موظف است صبر کند.
I like her sense of style. 	من حس سبک او را دوست دارم.
Her clothes and makeup always look good.	لباس و آرایش او همیشه خوب به نظر می رسد.
Who is your favorite Disney cartoon character?	شخصیت کارتونی دیزنی مورد علاقه شما کیست؟
Tom said he did not know what Mary wanted to do.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌خواهد چه کار کند.
Tom said he likes good wine.	تام گفت که شراب خوب را دوست دارد.
Tom did not know us.	تام ما را نمی شناخت.
You did not know that I was not going to do this myself, did you?	تو نمیدونستی که قرار نبود خودم اینکارو بکنم، نه؟
Tom tends to do things at his own pace.	تام تمایل دارد کارها را با سرعت خودش انجام دهد.
Tom has a very strange sense of humor.	تام حس شوخ طبعی بسیار عجیبی دارد.
Tom was making a scene.	تام داشت صحنه ای درست می کرد.
Tom did not seem to enjoy himself.	به نظر می رسید تام از خودش لذت نمی برد.
I set a trap for wandering.	تله ای برای سرگردان گذاشتم.
Tom is fine, isn't he?	تام حالش خوب است، اینطور نیست؟
Tom may not be as happy as he seems.	تام ممکن است آنقدر که به نظر می رسد خوشحال نباشد.
There are at least three Tom in this school.	حداقل سه تام در این مدرسه وجود دارد.
My head is not busy today	امروز سرم شلوغ نیست
Tom came to work late.	تام دیر سر کار آمد.
I told Tom not to buy Mary's old computer.	به تام گفتم کامپیوتر قدیمی مری را نخر.
It's hot here, isn't it?	اینجا گرم است، اینطور نیست؟
Tom had a son named John.	تام پسری به نام جان داشت.
We had a difficult flight due to turbulence.	به دلیل تلاطم پرواز سختی داشتیم.
It will probably be cheaper to do this.	احتمالاً انجام این کار ارزان خواهد بود.
Tom and Mary have not been here in a long time.	تام و مری مدت زیادی است که اینجا نبوده اند.
Will Tom ever tie?	آیا تام هرگز کراوات می زند؟
You are no better than Tom	تو بهتر از تام نیستی
Tom does not play tennis.	تام تنیس بازی نمی کند.
It is very easy to work with you.	کار با شما بسیار آسان است.
I'm sure Tom will not get nervous.	من مطمئن هستم که تام عصبی نخواهد شد.
I still do not know what I am doing.	من هنوز نمی دانم دارم چه کار می کنم.
I saw that Tom's feet were muddy.	دیدم که پاهای تام گل آلود است.
What would you say if I told you I was leaving?	اگر به شما بگویم که ترک می کنم چه می گویید؟
Tom said he felt harassed.	تام گفت که او احساس آزار و اذیت می کند.
Tom works now, doesn't he?	تام الان کار می کند، اینطور نیست؟
How many days does it take to do this?	حدودا چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom often makes fun of Mary.	تام اغلب مری را مسخره می کند.
We have to wait	باید صبر کرد
He had a lot of money in the bank.	او در بانک پول زیادی داشت.
He's the only friend I can really trust.	او تنها دوستی است که واقعاً می توانم به او اعتماد کنم.
Forgive me if I scared you	ببخشید اگه ترسوندمت
They threatened to kill me, so I gave them my wallet.	آنها مرا تهدید به قتل کردند، بنابراین کیف پولم را به آنها دادم.
I am not satisfied with my English language ability.	من از توانایی زبان انگلیسی خود راضی نیستم.
Why are Tom and I always the ones who have to suffer?	چرا من و تام همیشه کسانی هستیم که باید رنج بکشیم؟
I squeezed the lemon.	لیمو را فشار دادم.
Tom received an unexpected call from Mary.	تام تماسی غیرمنتظره از مری دریافت کرد.
He has always been very curious about the world.	او همیشه نسبت به دنیا کنجکاوی زیادی داشته است.
If we are not careful, we will run out of money.	اگر مراقب نباشیم پولمان تمام می شود.
It's better to stop doing this right now.	بهتر است همین الان این کار را متوقف کنید.
You know why it happened, right?	میدونی چرا اینطوری شد، نه؟
I think Tom needs your help.	من فکر می کنم که تام به کمک شما نیاز دارد.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
I was still closing the door when someone started knocking.	هنوز در را بسته بودم که کسی شروع کرد به در زدن.
Make sure your hair is dry before going out.	قبل از بیرون رفتن از خشک بودن موهایتان مطمئن شوید.
Tom was very popular with all the girls.	تام بین همه دختران بسیار محبوب بود.
Are you going to Tom's party tomorrow?	آیا فردا به مهمانی تام می روی؟
I was thinking about my first day in Boston.	داشتم به اولین روز اقامت در بوستون فکر می کردم.
We do not belong here	ما به اینجا تعلق نداریم
Tom tried to persuade Mary to sell him his car.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که ماشینش را به او بفروشد.
The results were inconclusive.	نتایج غیرقطعی بود.
Tom is not wearing a jacket.	تام ژاکت نپوشیده است.
Tom planted this tree.	تام این درخت را کاشت.
Although he is gone, I love him more than anything.	اگرچه او رفته است، اما من او را بیشتر از هر چیزی دوست دارم.
Tom maintained a very long list of words.	تام لیستی از کلمات بسیار طولانی را حفظ کرد.
If I do this today, will there be no problem?	اگر امروز این کار را بکنم مشکلی پیش نمی آید؟
You probably should not eat it.	احتمالاً نباید آن را بخورید.
Tom plays marbles with his friends.	تام با دوستانش تیله بازی می کند.
This is a very quiet room.	این یک اتاق بسیار آرام است.
When I wake up in the morning, I feel sick.	صبح که از خواب بیدار می شوم احساس بیماری می کنم.
Don't you think you should call Tom?	فکر نمی کنی باید به تام زنگ بزنی؟
I should never have been there	من هرگز نباید آنجا می بودم
I think you should choose the job that was offered to you in Australia.	من فکر می کنم شما باید شغلی را که در استرالیا به شما پیشنهاد شده است، انتخاب کنید.
what is the date today?	امروز چندم است؟
I do not have to go anymore	دیگه لازم نیست برم
I'm sure Tom had to work late.	مطمئنم تام باید تا دیر وقت کار می کرد.
Three people survived.	سه نفر زنده مانده اند.
I doubt Tom is the boss.	من شک دارم که تام رئیس باشد.
Is it a real mermaid?	آیا پری دریایی واقعی است؟
It's a complete secret what caused the accident.	این یک راز کامل است که چه چیزی باعث این حادثه شده است.
Tom is a trained classical musician.	تام یک موسیقیدان آموزش دیده کلاسیک است.
I did not know that you know how to do this.	من نمی دانستم که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I should have let Tom talk to you first.	من باید اجازه می دادم تام اول با شما صحبت کند.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom does not want to ask Mary to help him.	تام نمی خواهد از مری بخواهد که به او کمک کند.
Tom could not bear to tell Mary what had happened to his dog.	تام حوصله نداشت به مری بگوید چه اتفاقی برای سگش افتاده است.
I have to write an essay tomorrow and I have not even started writing it.	فردا باید یک انشا را بنویسم و ​​حتی نوشتن آن را شروع نکرده ام.
I got a hammer last night	دیشب چکش خوردم
How can we surprise Tom?	چگونه می توانیم تام را غافلگیر کنیم؟
You can now turn off your computer and read a book.	اکنون می توانید رایانه خود را خاموش کنید و کتاب بخوانید.
I'm just going to sit here for a moment and think.	من فقط قرار است کمی اینجا بنشینم و فکر کنم.
Tom said he had to spend a few weeks in Boston.	تام گفت که باید چند هفته را در بوستون بگذراند.
I knew Tom was a human being.	من می دانستم که تام یک آدم ادم است.
The doctor said he could not help Tom.	دکتر گفت که نمی تواند به تام کمک کند.
Who did Tom visit in Australia?	تام در استرالیا از چه کسی دیدن کرد؟
I do not even live in Boston.	من حتی در بوستون زندگی نمی کنم.
We know what Tom wants to do.	ما می دانیم که تام می خواهد چه کار کند.
If you do not want to communicate with Tom anymore, that's good for me.	اگر نمی خواهید دیگر با تام ارتباط برقرار کنید، برای من خوب است.
Tom sat behind the car and pushed.	تام پشت ماشین نشست و هل داد.
I do not know if there is a problem with Tom?	من نمی دانم که آیا مشکلی با تام وجود دارد؟
I know Tom is very much like me.	می دانم که تام خیلی شبیه من است.
Tom will not hate doing this.	تام از انجام این کار متنفر نخواهد شد.
Mary and Alice were both wearing skirts.	مری و آلیس هر دو دامن پوشیده بودند.
The other day I met someone I thought I could fall in love with.	روز پیش با کسی آشنا شدم که فکر می کنم می توانم عاشق او شوم.
You didn't really think Tom had to do this, did you?	واقعا فکر نمی کردی تام مجبور به انجام این کار باشد، نه؟
I got to the station in three minutes.	با سه دقیقه وقت به ایستگاه رسیدم.
I looked at the odometer.	به کیلومترشمار نگاه کردم.
Only a few were finally satisfied.	فقط تعداد کمی در نهایت راضی بودند.
Maybe it's better not to do that.	شاید بهتر باشد این کار را نکنی.
I did not eat anything until I got home.	تا رسیدم خونه چیزی نخوردم.
They have no meaning.	آنها هیچ معنایی ندارند.
Tom knows that Mary loves him.	تام می داند که مری او را دوست دارد.
I do not think they will accept these conditions.	من فکر نمی کنم آنها این شرایط را بپذیرند.
Do you know how to get to Tom's house from here?	آیا می دانید چگونه از اینجا به خانه تام بروید؟
Neither Tom nor Mary have started looking for a new job.	نه تام و نه مری شروع به جستجوی شغل جدید نکرده اند.
I do not care what people think about how I dress.	برایم مهم نیست مردم در مورد نحوه لباس پوشیدن من چه فکر می کنند.
Tom loved to get people together.	تام دوست داشت مردم را دور هم جمع کند.
I knew there would be a problem as soon as Tom entered the room.	می دانستم به محض اینکه تام وارد اتاق شود مشکلی پیش خواهد آمد.
I do not think it is right to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار درست باشد.
Tom is no longer invited to parties.	تام دیگر به مهمانی ها دعوت نمی شود.
The global economy is declining.	اقتصاد جهانی در حال نزول است.
I did not care much	خیلی برام مهم نبود
I got a bee sting	نیش زنبور گرفتم
Everyone knows it was Tom who did it.	همه می دانند که این تام بود که این کار را کرد.
Tom asked me if I slept well.	تام از من پرسید که آیا خوب خوابیده‌ام؟
Tom was sick	تام مریض بود
Tom told me he would be here soon today.	تام به من گفت که امروز زود اینجا خواهد آمد.
Well, if you really want a drink, I'll make you a drink.	خوب، اگر واقعاً یک نوشیدنی می خواهید، من برای شما یک نوشیدنی درست می کنم.
Do you really think Tom has not made that decision?	آیا واقعا فکر می کنید تام تصمیم نگرفته است؟
It's not your fault you were arrested.	این تقصیر تام نیست که دستگیر شدی.
Tom said he was going to Boston to see Mary.	تام گفت که قرار است برای دیدن مری به بوستون برود.
Would you like to learn how to do this?	آیا دوست دارید یاد بگیرید که چگونه این کار را انجام دهید؟
I think it's better to ask Tom for help.	فکر می کنم بهتر است از تام کمک بخواهیم.
Tom looked very messy.	تام خیلی بهم ریخته به نظر می رسید.
Is this Tom's signature?	آیا این امضای تام است؟
I can not go home now	الان نمیتونم برگردم خونه
Ultraviolet light comes from the sun, but can also be reflected from other surfaces such as water, snow and concrete.	نور فرابنفش از خورشید می آید، اما می تواند از سطوح دیگر مانند آب، برف و بتن نیز منعکس شود.
Tom told me he thought Mary was suspended.	تام به من گفت که فکر می کند مری تعلیق شده است.
Is fried chicken on the menu tonight?	آیا مرغ سوخاری در منوی امشب است؟
Tom said Mary should have asked John to help her with that.	تام گفت که مری باید از جان می خواست که در این کار به او کمک کند.
His real last name is Tom Jackson.	نام خانوادگی واقعی تام جکسون است.
I knew you could do it for me	میدونستم به خاطر من از پسش برمیای
Why not do it again?	چرا دوباره این کار را انجام نمی دهید؟
Tom does not seem to want to do that.	به نظر نمی رسد تام مایل به انجام این کار باشد.
Tom did not want Mary to help him.	تام نمی خواست مری به او کمک کند.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه این کار را نداشته باشد.
I did not know Tom's parents would let him stay out late on weekends.	نمی دانستم والدین تام به او اجازه می دهند آخر هفته ها تا دیروقت بیرون بماند.
I haven't spoken to Tom in a while.	مدتی است که با تام صحبت نکرده ام.
Painting is not worth the price you want.	نقاشی ارزش قیمتی که شما می خواهید ندارد.
I'm not angry!	من عصبانی نیستم!
Tom and I were absent.	من و تام هم غایب بودیم.
Additional help required.	کمک اضافی مورد نیاز است.
What you did was not very friendly.	کاری که انجام دادی خیلی دوستانه نبود.
I do not think I will go to Australia next winter.	فکر می کنم زمستان آینده به استرالیا نخواهم رفت.
Tom studied economics.	تام در رشته اقتصاد تحصیل کرد.
Tom told me he knew you.	تام به من گفت که تو را می شناسد.
I have something to explain to you	یه چیزی دارم که باید برات توضیح بدم
Do not repeat this unless I tell you.	این کار را تکرار نکن مگر اینکه من به شما بگویم.
Who is going to light the fire?	چه کسی قرار است آتش روشن کند؟
Tom asked Mary to make him a sandwich.	تام از مری خواست تا برایش ساندویچ درست کند.
Tom did not think the dress Mary was wearing was appropriate.	تام فکر نمی کرد لباسی که مری پوشیده بود مناسب باشد.
Those three days were the longest days of my life.	آن سه روز طولانی ترین روز زندگی من بود.
Does Tom know where we live?	آیا تام می داند ما کجا زندگی می کنیم؟
Tom and Mary said they had a good time at your party.	تام و مری گفتند در مهمانی شما خوش گذشت.
Why don't we take it?	چرا نریم بگیریمش؟
Tom wanted to join the Marines.	تام می خواست به تفنگداران دریایی بپیوندد.
Tom is an honest boy, so he is not lying.	تام پسر صادقی است، پس دروغ نمی گوید.
Tom loves cycling.	تام دوچرخه سواری را بسیار دوست دارد.
Tom has been waiting for Mary.	تام منتظر مری بوده است.
Does Tom have a plan?	آیا تام نقشه دارد؟
Tom sleeps very well.	تام خواب بسیار خوبی است.
The cavalry attacked the enemy.	سواره نظام به دشمن حمله کرد.
No charges were brought against the Clintons.	هیچ اتهامی علیه کلینتون ها مطرح نشد.
Where did you put the book I was reading?	کتابی را که می خواندم کجا گذاشتی؟
I was almost certain you would say such a thing.	تقریباً مطمئن بودم که شما همچین چیزی را خواهید گفت.
Tom said this was not Mary's main reason for doing so.	تام گفت این دلیل اصلی مری برای انجام این کار نیست.
Children need adult supervision.	کودکان نیاز به نظارت بزرگسالان دارند.
Promise me you will not do this again.	به من قول بده که دیگر این کار را نخواهی کرد.
Everyone respects the hard work.	همه به سختی کار تام احترام می گذارند.
I doubt Tom is here.	من شک دارم که تام اینجاست.
If one is true, then the other must be false.	اگر یکی درست است، پس دیگری باید نادرست باشد.
You are very talented	تو خیلی با استعدادی
Tom did not wait another second.	تام یک ثانیه بیشتر صبر نکرد.
Why do not you like girls?	چرا دخترا رو دوست نداری؟
I know Tom is not ready to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار آماده نیست.
You were doing this this morning, weren't you?	همین امروز صبح این کار را می کردی، نه؟
Tom still ignores Mary.	تام هنوز مری را نادیده می گیرد.
Where did Tom learn to shoot?	تام از کجا تیراندازی را یاد گرفت؟
I hope you do	امیدوارم این کار را بکنی
Tom said Mary would not be going to Australia.	تام گفت که مری به استرالیا نمی رود.
Tom is currently in the library.	تام در حال حاضر در کتابخانه است.
I advise you to be careful	توصیه می کنم احتیاط کنید
Tom was afraid anyone would know him.	تام می ترسید که کسی او را بشناسد.
Tom wrote his name on the blackboard.	تام نام خود را روی تخته سیاه نوشت.
This is how we do things.	کارها را اینگونه انجام می دهیم.
Tom said he really did not expect Mary to do that.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت مری این کار را بکند.
I was not surprised that I could not do this.	تعجب نکردم که نتوانم این کار را انجام دهم.
Laser printers are usually cheaper to maintain than inkjet printers.	نگهداری پرینترهای لیزری معمولاً نسبت به پرینترهای جوهرافشان ارزان‌تر است.
Do you do a lot of work with your kids?	آیا کارهای زیادی با بچه هایتان انجام می دهید؟
Tom told me he could not bear to laugh.	تام به من گفت که حوصله خندیدن ندارد.
I saw a woman pass through the gate without showing her ticket.	دیدم خانمی بدون نشان دادن بلیطش از دروازه عبور کرد.
Tom fell to his knees.	تام روی زانوهایش افتاد.
Tom said Mary had been trying to do this all day.	تام گفت که مری تمام روز سعی کرده این کار را انجام دهد.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I could not see Tom's face.	نمی توانستم صورت تام را ببینم.
Why does Tom want to do this?	چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Please let me know of any changes in her condition.	لطفا هر گونه تغییر در وضعیت او را به من اطلاع دهید.
I think someone punched me.	من فکر می کنم که کسی ضربه مشت را زده است.
Why don't Tom visit us anymore?	چرا تام دیگر به ما سر نمی‌زند؟
I'm so tired I can not see directly.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم مستقیم ببینم.
Tom buys some vegetables from the market.	تام از بازار مقداری سبزیجات خرید.
I do not like cream in my coffee.	من خامه در قهوه ام دوست ندارم.
Tom may be upset.	تام ممکن است ناراحت شود.
According to the newspaper, a large fire broke out last night.	به گزارش این روزنامه، شب گذشته آتش سوزی بزرگی رخ داد.
I found this bottle this morning while walking on the beach.	امروز صبح وقتی در ساحل قدم می زدم این بطری را پیدا کردم.
I do not think we really need to attend that meeting.	فکر نمی کنم واقعاً نیازی به شرکت در آن جلسه داشته باشیم.
I knew Tom might have to do this.	می دانستم که ممکن است تام مجبور به انجام این کار شود.
Everyone says I'm a chip from the old block.	همه می گویند من یک تراشه از بلوک قدیمی هستم.
This question is often asked.	این سوال اغلب پیش آمده است.
In the first place, we must be careful about what we eat and drink.	در وهله اول باید مراقب آنچه می خوریم و می نوشیم باشیم.
Tom seems to have trouble getting things done.	به نظر می رسد تام در انجام کارها مشکل دارد.
This is disrespectful	این بی احترامی است
My mother has a driver's license but does not drive.	مادرم گواهینامه رانندگی دارد اما رانندگی نمی کند.
Tom did not want to leave Boston.	تام نمی خواست بوستون را ترک کند.
Humans and apes are primates.	انسان ها و میمون ها نخستی ها هستند.
Many young people in the country are unemployed.	بسیاری از جوانان در کشور بیکار هستند.
Tom has just hired Mary.	تام به تازگی مری را استخدام کرده است.
This is not hard	این سخت نیست
Tom was the only man there.	تام تنها مرد آنجا بود.
I want to meet my sister Tom.	من می خواهم با خواهر تام ملاقات کنم.
Tom's house was struck by lightning and burned to the ground.	خانه تام مورد اصابت صاعقه قرار گرفت و کاملاً سوخت.
Do not worry about this	نگران این نباش
When can I talk to Tom?	چه زمانی می توانم با تام صحبت کنم؟
I took off my clothes and went into the bathtub.	لباسامو در آوردم و داخل وان حمام شدم.
I swear I never hurt Tom.	قسم می خورم که هرگز به تام صدمه نزده ام.
Tom said everything is fine.	تام گفت که همه چیز خوب است.
As a teenager, I had a diary for three years.	در نوجوانی سه سال دفتر خاطرات داشتم.
I think it is very clear what is going on here.	فکر می کنم خیلی واضح است که اینجا چه خبر است.
I do not think Tom loves as much as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری دوست داشته باشد.
You said you would cancel	گفتی انصراف میدی
Tom should not tell Mary he is going to Australia.	تام نباید به مری بگوید که به استرالیا می رود.
Tomorrow, we will start school.	فردا، ما مدرسه را شروع می کنیم.
Tom said he is unlikely to win.	تام گفت که او به احتمال زیاد برنده نیست.
Is Tom still a student?	آیا تام هنوز دانشجو است؟
Tom seemed reluctant to help me.	به نظر می رسید تام تمایلی به کمک به من ندارد.
I thought I heard a knock on the car.	فکر کردم صدای کوبیدن در ماشین را شنیدم.
In my opinion, Tom is a hero.	از نظر من، تام یک قهرمان است.
I'm full	من پر شده ام
What Tom did made me very angry.	کاری که تام انجام داد مرا بسیار عصبانی کرد.
Tom is the cause of this incident.	تام عامل این حادثه است.
I guess Tom was in Australia.	من حدس می زنم تام در استرالیا بود.
Tom said he hopes he can help Mary do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom said he could not wait that long.	تام گفت که نمی تواند آنقدر صبر کند.
I forced him to sweep the ground.	مجبورش کردم زمین را جارو کند.
Tom did not want to do this, but he felt he had no choice.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما احساس می کرد چاره ای ندارد.
I do not want you to think I am a reptile or anything.	نمی‌خواهم فکر کنی من آدم خزنده‌ای هستم یا هر چیز دیگری.
I try to communicate with my sister.	سعی میکنم با خواهرم ارتباط برقرار کنم.
Tom has no choice but to stay.	تام چاره ای جز ماندن ندارد.
How long has it been since we last saw each other?	از آخرین باری که همدیگر را دیدیم چقدر می گذرد؟
Tom never told anyone what had happened.	تام هرگز به کسی نگفت که چه اتفاقی افتاده است.
Tom received an email from Mary.	تام ایمیلی از مری دریافت کرد.
Tom said something to Mary that he had never said to anyone.	تام چیزی به مری گفت که هرگز به کسی نگفته بود.
First of all, I might say your name, please?	اول از همه، ممکن است نام شما را بگویم، لطفا؟
Tom may be rewarded.	ممکن است به تام جایزه داده شود.
Tom was rowing with his dog.	تام با سگش در قایق پارویی بود.
I do not have three hundred dollars yet.	من هنوز سیصد دلار ندارم.
I know Tom is dirty.	من می دانم که تام کثیف است.
Tom said he had no plans to go swimming tomorrow.	تام گفت که قصد ندارد فردا به شنا برود.
He is a very incompatible man.	او یک مرد بسیار ناسازگار است.
Older people are more at risk.	افراد مسن بیشتر در معرض آسیب هستند.
Tom said I looked excited.	تام گفت که من هیجان زده به نظر می رسیدم.
Tom sat on a park bench and watched the children play.	تام روی نیمکت پارک نشست و بازی بچه ها را تماشا کرد.
I no longer live in Boston.	من دیگر در بوستون زندگی نمی کنم.
I made another mistake	من یه اشتباه دیگه مرتکب شدم
Can you remember the first time you swam?	آیا می توانید اولین باری که شنا رفتید را به خاطر بیاورید؟
Tom was on the same train as I was.	تام در همان قطاری بود که من بودم.
Most people think this is wrong.	اکثر مردم فکر می کنند که این اشتباه است.
He studied interior decoration.	او در رشته دکوراسیون داخلی تحصیل کرد.
I'm the one who told Tom about your party.	من کسی هستم که به تام در مورد مهمانی شما گفت.
I do not need a new computer	من نیازی به کامپیوتر جدید ندارم
Tom does this because he thinks he should.	تام این کار را می کند زیرا فکر می کند باید انجام دهد.
Tom is not always happy	تام همیشه خوشحال نیست
When is the last ship?	آخرین کشتی کی است؟
This photo shows how stupid I looked.	این عکس نشان می دهد که من چقدر احمق به نظر می رسیدم.
Tom said it really happened.	تام گفت واقعاً اتفاق افتاده است.
Tom will not wait for us	تام منتظر ما نخواهد بود
How long has Tom been a carpenter?	تام چند وقت است که نجار بوده است؟
I doubt Tom can do that even if he tries.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد حتی اگر تلاش کند.
I wish Tom had never told me.	ای کاش تام هرگز به من نگفته بود.
Tom taught French for three years in Australia.	تام به مدت سه سال در استرالیا به تدریس زبان فرانسه پرداخت.
Tom told me he had seen that movie.	تام به من گفت که آن فیلم را دیده است.
I guess the dog is biting	حدس میزنم سگ گاز میگیره
How do you know about Tom?	از کجا در مورد تام می دانید؟
They are not very good at what they do.	آنها در کاری که انجام می دهند خیلی خوب نیستند.
Tom was skinny like a rail when he was a kid.	تام وقتی بچه بود مثل ریل لاغر بود.
Tom and Mary changed their minds again.	تام و مری دوباره نظر خود را تغییر دادند.
Ask Tom if he's going to Boston.	از تام بپرس که آیا به بوستون می‌رود؟
Tom was not wearing gloves.	تام دستکش نپوشیده بود.
You will not find it here.	شما آن را اینجا پیدا نخواهید کرد.
I did not expect Tom to win.	من انتظار نداشتم تام برنده شود.
I do not use them.	من از آنها استفاده نمی کنم.
I can not stay in Boston as long as I want.	تا زمانی که بخواهم نمی توانم در بوستون بمانم.
He could always tell which way the wind was blowing.	او همیشه می توانست تشخیص دهد که باد به کدام سمت می وزد.
I do not know if the plane arrives on time?	من نمی دانم که آیا هواپیما به موقع می رسد؟
Tom was not a scammer	تام کلاهبردار نبود
He stared at the steep slope.	به شیب تند خیره شد.
He was petting the dog.	داشت سگ را نوازش می کرد.
I am writing an SMS	دارم اس ام اس مینویسم
You did not prepare me for this	تو مرا برای این آماده نکردی
Tom bought me this book.	تام این کتاب را برای من خرید.
It was not what he said, but how he said it that made me suspicious.	این چیزی که او گفت نبود، بلکه نحوه بیانش بود که مرا مشکوک کرد.
I thought Tom did not win.	فکر کردم تام برنده نشد.
I do not think Tom knows how to hold me.	فکر نمی‌کنم تام بداند چگونه من را در دست بگیرد.
Tom can not fire Mary.	تام نمی تواند مری را اخراج کند.
Who told Tom that he should not do this?	چه کسی به تام گفت که او نباید این کار را انجام دهد؟
Tom sat alone in the empty room.	تام تنها در اتاق خالی نشست.
Tom expects us to help him.	تام از ما انتظار دارد که به او کمک کنیم.
Tom told John that he and Mary were getting married.	تام به جان گفت که او و مری در حال ازدواج هستند.
Tom said Mary knew she might do it several more times.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است چندین بار دیگر این کار را انجام دهد.
When was the last time you wore your earrings?	آخرین باری که گوشواره ات را پوشیدی کی بود؟
Tom had nothing else to say.	تام چیز دیگری برای گفتن نداشت.
I think Tom is going to do that today.	من فکر می کنم که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Tom is still not sure what to do, right?	تام هنوز مطمئن نیست که باید چه کاری انجام دهد، درست است؟
This pear smells good	این گلابی بوی خوبی دارد
Of course you were not wrong	البته اشتباه نکردی
Thank you later	بعدا از خودت تشکر میکنی
I had pain in my chest and went to the hospital.	در سینه ام درد داشتم و به بیمارستان رفتم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
You are an irresponsible idiot	تو یه احمق بی مسئولیتی
Tom and Mary will be a great couple.	تام و مری یک زوج عالی خواهند بود.
I think Tom can help us.	من فکر می کنم تام می تواند به ما کمک کند.
I am your best friend. 	من بهترین دوست شما هستم.
You can tell me anything.	شما می توانید هر چیزی به من بگویید.
You did it very quickly, didn't you?	خیلی سریع این کار را کردی، اینطور نیست؟
Tom lacks an inner motivation to study French.	تام فاقد انگیزه درونی برای مطالعه زبان فرانسه است.
I have to give Tom another chance.	من باید به تام یک فرصت دیگر بدهم.
Tom picked up the wrong umbrella.	تام چتر اشتباهی برداشت.
Tom says he's waiting for that to happen.	تام می گوید که منتظر است تا این اتفاق بیفتد.
You did a great job	کار بزرگی کردی
I can not speak French, but I hope I can soon.	من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم، اما امیدوارم به زودی بتوانم.
I owe him a lot because he saved my life.	من خیلی مدیون او هستم زیرا او زندگی من را نجات داد.
I did what I wanted to do in Boston.	من کاری را که می خواستم در بوستون انجام دهم.
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که باید این کار را انجام دهد.
The divers' air is running out.	هوای غواصان تمام می شود.
Tom finally told the truth.	تام بالاخره حقیقت را گفت.
I did not say that.	من این را نمی گفتم.
Tom could have gone there if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست به آنجا برود.
I just want to turn it on.	من فقط می خواهم آن را روشن کنم.
Tom is very interested in classical music.	تام علاقه زیادی به موسیقی کلاسیک دارد.
The only reason I am here is because I have been ordered to be here.	تنها دلیلی که من اینجا هستم این است که به من دستور داده اند که اینجا باشم.
I'm glad to see you are well.	خوشحالم که می بینم حال شما خوب است.
I did not want to move here.	من نمی خواستم اینجا نقل مکان کنم.
Tom says he wants Mary to stay.	تام می گوید که می خواهد مری بماند.
Breakfast is served between 7 and 9 o'clock.	صبحانه بین ساعت 7 تا 9 سرو می شود.
We have to invent a secret language.	ما باید یک زبان مخفی اختراع کنیم.
Who told Tom to do this?	چه کسی به تام گفت که باید این کار را انجام دهد؟
Nothing can separate us.	هیچ چیز نمی تواند ما را از هم دور کند.
Tom does not dress like everyone else.	تام مثل بقیه لباس نمی‌پوشد.
I seriously doubt that Tom will cool down.	من خیلی جدی شک دارم که تام سرد شود.
He sacrificed everything for you.	او همه چیز را فدای تو کرد.
According to the guidebook, this is the best restaurant here.	طبق کتاب راهنما، این بهترین رستوران اینجاست.
I'm thinking about this	دارم به این کار فکر میکنم
Tom does not respect his father.	تام به پدرش احترام نمی گذارد.
Do you think that's all that Tom has to do?	آیا فکر می کنید این تمام کاری است که تام باید انجام دهد؟
I studied French in high school.	در دوران دبیرستان زبان فرانسه خواندم.
Why does he no longer hug me?	چرا او دیگر مرا در آغوش نمی گیرد؟
You knew Tom wouldn't do that, did you?	می دانستی که تام این کار را نمی کند، نه؟
What would you like me to do about it?	دوست داری در موردش چیکار کنم؟
I'm quite good at doing this.	من در انجام این کار کاملاً خوب هستم.
We do not know what they want to use it for.	ما نمی دانیم که آنها می خواهند از آن برای چه استفاده کنند.
Tom does not think it's a good idea to do this.	تام فکر نمی کند که انجام این کار ایده خوبی باشد.
You's the only one who didn't do that, right?	تو تنها کسی هستی که این کار را نکردی، نه؟
Tom goes to the bank.	تام به بانک می رود.
Tom wanted to celebrate his birthday with Mary.	تام می خواست تولدش را با مری جشن بگیرد.
Tom's room is small.	اتاق تام کوچک است.
Tom can do it for you.	تام می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom approached cautiously.	تام با احتیاط نزدیک شد.
Tom must stay away from Mary.	تام باید از مری دور بماند.
If I win the lottery, I will buy you a car.	اگر در قرعه کشی برنده شدم، برایت ماشین می خرم.
That's my real name	اسم واقعی من همینه
Tom thinks Mary will be uninterested in it.	تام فکر می کند که مری در مورد آن بی علاقه خواهد بود.
Tom does not know that he will not be fired.	تام نمی داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
We appreciate everything you have done.	ما از هر کاری که انجام داده اید قدردانی می کنیم.
I do not think Tom is retired.	من فکر نمی کنم که تام بازنشسته شده باشد.
I wish Tom had not seen me doing this.	ای کاش تام مرا در حال انجام این کار ندیده بود.
I will not give this to you.	من این را به شما نمی دهم.
Tom was alone on an empty beach.	تام در یک ساحل خالی تنها بود.
I was supposed to do this yesterday but I did not have time.	قرار بود دیروز اینکارو بکنم ولی وقت نکردم.
Do not waste other rights	حقوق دیگری را تضییع نکنید
Tom turned and looked at me.	تام برگشت و به من نگاه کرد.
You have to win	تو باید برنده بشی
Tom was one of the few lucky people.	تام یکی از معدود افراد خوش شانس بود.
I do not think it will be difficult.	فکر نمی کنم انجام این کار سخت باشد.
Tom has already told me how he feels.	تام قبلاً به من گفته است که چه احساسی دارد.
I hope we can avoid making the same stupid mistakes we made last time.	امیدوارم بتوانیم از انجام همان اشتباهات احمقانه ای که دفعه قبل مرتکب شدیم جلوگیری کنیم.
I feel I do not belong here.	احساس می کنم به اینجا تعلق ندارم.
I think Tom and I are at the same point.	فکر می کنم من و تام در یک نقطه هستیم.
I think I found what we were looking for.	فکر می کنم آنچه را که دنبالش بودیم پیدا کرده ام.
Tom is not as regular as I am.	تام به اندازه من منظم نیست.
Neither Tom nor Mary was angry.	نه تام عصبانی بود و نه مری.
I wonder why Tom did not do what you asked him to do.	تعجب می کنم که چرا تام کاری را که از او خواسته بودید انجام نداد.
Tom and I had dinner without saying a word.	من و تام بدون اینکه حرفی به هم بزنیم شام خوردیم.
I will not call Tom.	من به تام زنگ نمی زنم.
What did Tom tell you?	تام به شما چه گفت؟
I'm not sure I disagree with Tom.	من مطمئن نیستم که با تام مخالفم.
Tom and Mary were forced to postpone their departure.	تام و مری مجبور شدند عزیمت خود را به تعویق بیاندازند.
I have to finish this by the time you get back.	تا زمانی که شما برگردید باید این کار را تمام کنم.
Tom bought a broken telescope.	تام یک تلسکوپ شکستی خرید.
Tom cut a few branches from an apple tree.	تام چند شاخه از درخت سیب را قطع کرد.
How old is the Eiffel Tower?	برج ایفل چند ساله است؟
What is your favorite puzzle novel?	رمان معمایی مورد علاقه شما چیست؟
Tom is a lucky young man.	تام یک مرد جوان خوش شانس است.
Tom is on the tail. 	تام دم در است.
Please ask him to enter.	لطفا از او بخواهید که وارد شود.
Tom thought Mary was in Australia.	تام فکر کرد مری در استرالیا است.
It has been raining for almost a week.	تقریبا یک هفته است که باران داریم.
I do not understand the law	من قانونی را نمی فهمم
Tom said he saw Mary crying this morning.	تام گفت که امروز صبح مری را در حال گریه دید.
Coping with Tom is not hard, but Mary is hard.	کنار آمدن با تام کار سختی نیست، اما مری سخت است.
Tom is not a cartoonist	تام کاریکاتوریست نیست
Tom did not know why Mary wanted to do this.	تام نمی دانست چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I sit there.	همان جا می نشینم.
Tom seemed to be worried about me.	به نظر می رسید تام نگران من بود.
When the desire for leisure is stronger than other motivations, leisure wins.	زمانی که میل به فراغت از دیگر انگیزه ها قوی تر باشد، فراغت برنده است.
This rule also applies to you.	این قانون در مورد شما نیز صدق می کند.
I saw a white dog jumping over the fence.	سگ سفیدی را دیدم که از روی حصار پرید.
I just want Tom to leave me alone.	من فقط می خواهم تام مرا تنها بگذارد.
Tom was not sure what to do next.	تام مطمئن نبود که بعداً چه کاری انجام دهد.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی تام قصد انجام این کار را با چه کسی دارد.
History bears no resemblance to what you read in history books.	تاریخ هیچ شباهتی به آنچه در کتاب های تاریخ می خوانید ندارد.
Tom and Mary were home last night.	تام و مری دیشب در خانه بودند.
I have to apologize to you for being late.	من باید از شما بابت دیر آمدن عذرخواهی کنم.
It is possible that Tom is here in the park.	این احتمال وجود دارد که تام اینجا در پارک باشد.
Tom and Mary are unpredictable.	تام و مری غیرقابل پیش بینی هستند.
Tom could not talk to Mary to do that.	تام نمی توانست از مری صحبت کند که این کار را انجام دهد.
Tom really wanted to get away from the confrontation, but the spectators were pushing him.	تام واقعاً می‌خواست از رویارویی دور شود، اما تماشاگران به او فشار می‌آوردند.
I happen to be a good judge of character.	من اتفاقاً قاضی خوبی در مورد شخصیت هستم.
I do not think I love Tom as much as you do.	فکر نمی کنم من تام را به اندازه تو دوست داشته باشم.
They were interrupted in the middle of a telephone conversation.	وسط مکالمه تلفنی آنها قطع شد.
I do not know if Tom knew we had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
Can you please take care of my dog ​​while I'm in Boston?	آیا می توانید لطفا تا زمانی که من در بوستون هستم از سگ من مراقبت کنید؟
Is Tom still planning to do this?	آیا تام هنوز برای انجام این کار برنامه ریزی می کند؟
Maryam eats for two people.	مریم برای دو نفر غذا می خورد.
He should have known better than to say it.	او باید بهتر از گفتن آن می دانست.
Tom has been optimistic all his life.	تام در تمام عمرش خوشبین بوده است.
Tom forgot to do his homework again.	تام فراموش کرد دوباره تکالیفش را انجام دهد.
You have a problem, don't you?	تو مشکل داری، نه؟
I've come to see Tom.	من برای دیدن تام آمده ام.
I can not buy a car, not even a house.	من نمی توانم ماشین بخرم، حتی خانه بخرم.
Who plays the guitar?	کی گیتار میزنه؟
Is Mary your only daughter?	آیا مریم تنها دختر شماست؟
I'm going to Boston tomorrow.	من فردا به بوستون می روم.
What is Tom's wife's name?	نام همسر تام چیست؟
Tom does not think he can handle it.	تام فکر نمی کند که از عهده این کار برآید.
I did not know about your plan	من از برنامه شما خبر نداشتم
We did not have much of a problem.	ما مشکل زیادی نداشتیم.
Tom never had a chance.	تام هرگز فرصتی نداشت.
Tom plans to stay a few days.	تام قصد دارد چند روز بماند.
Tom seems to know what Mary wants.	به نظر می رسد تام می داند که مری چه می خواهد.
Tom is no longer welcome in my house.	تام دیگر در خانه من خوش آمد نیست.
I really did not want to win.	من واقعاً نمی خواستم برنده شوم.
Tom did something he should not have done.	تام کاری کرد که نباید می کرد.
I hope you enjoy your stay here.	امیدوارم از اقامت خود در اینجا لذت ببرید.
Tom and Mary have no plans to go to Australia. 	تام و مری قصد رفتن به استرالیا را ندارند.
They plan to go to New Zealand.	آنها قصد دارند به نیوزلند بروند.
We do not have to pay all these bills today.	ما امروز مجبور نیستیم این همه قبض را بپردازیم.
Tom rubbed his sore feet.	تام پاهای دردناکش را مالید.
Do you think Tom and Mary have both gained weight?	آیا فکر می کنید تام و مری هر دو وزن اضافه کرده اند؟
It's not just today that we need to be here. 	فقط امروز نیست که باید اینجا باشیم.
We have to be here tomorrow	فردا هم باید اینجا باشیم
Did Tom tell you why he wanted to go?	آیا تام به شما گفت که چرا می خواست برود؟
Did Tom and Mary speak French?	آیا تام و مری به فرانسوی صحبت می کردند؟
I do not think I am prejudiced.	فکر نمی کنم تعصب داشته باشم.
I did not know he was coming soon	نمیدونستم قراره زود بیای
You are available, aren't you?	شما در دسترس هستید، نه؟
You did not seem to be aware that I had to do this.	به نظر نمی رسید شما از اینکه من باید این کار را انجام دهم آگاه نبودید.
Remember you borrowed Tom's book?	یادت هست کتاب تام را امانت گرفتی؟
I think I can do it faster alone.	فکر می کنم بتوانم به تنهایی این کار را سریعتر انجام دهم.
The data shows something else.	داده ها چیز دیگری را نشان می دهد.
Money alone was not enough	فقط پول کافی نبود
Tom seems to be living his time.	به نظر می رسد تام زمان زندگی خود را سپری می کند.
Aren't you afraid to fit in?	نمی ترسی که جا بیفتی؟
Is Tom interested?	آیا تام علاقه مند است؟
Tom said he probably would not.	تام گفت که احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I'm reading a newspaper	دارم روزنامه میخونم
Tom said he is not the only one who does not have the patience to do so.	تام گفت که او تنها کسی نیست که حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
I hope I can figure out how to do this.	امیدوارم بتوانم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
I'm very busy this morning	از امروز صبح خیلی سرم شلوغه
Tom will return to Australia tomorrow.	تام فردا به استرالیا برمی گردد.
I think Tom can do it if he tries.	فکر می کنم تام بتواند این کار را انجام دهد اگر تلاش کند.
I still do not understand that part	من هنوز اون قسمت رو متوجه نشدم
The sausage is delicious.	سوسیس خوشمزه است.
I have been asked not to tell you anything about this.	از من خواسته شده که در این مورد چیزی به شما نگویم.
Some people say that there should be no secrets between friends.	برخی از مردم می گویند که نباید هیچ رازی بین دوستان وجود داشته باشد.
I'm sure you understand me.	من مطمئن هستم که شما مرا درک می کنید.
Tom says he wants to buy a house on Park Street.	تام می گوید که می خواهد خانه ای در خیابان پارک بخرد.
We did not do our best.	ما تمام تلاش خود را نکردیم.
I'm not a child, but sometimes you talk to me as if I were a child.	من بچه نیستم ولی گاهی جوری باهام حرف میزنی انگار بچه ام.
Tom put the diary in the drawer.	تام دفتر خاطرات را در کشو گذاشت.
Tom gave me three apples.	تام سه سیب به من داد.
No one is in the building now	الان هیچکس تو ساختمان نیست
They have to find an apartment in the city.	آنها باید یک آپارتمان در شهر پیدا کنند.
I wonder how many people protested.	تعجب می کنم که چند نفر اعتراض کردند.
This is what I had to say.	این چیزی است که من باید می گفتم.
I'm not sure it's worth checking out.	مطمئن نیستم که ارزش بررسی کردن را داشته باشد.
Tom said he wanted to visit Mary in Australia.	تام گفت که می خواهد به دیدن مری در استرالیا برود.
It was clear that Tom and Mary had strong feelings for each other.	واضح بود که تام و مری احساسات شدیدی نسبت به یکدیگر داشتند.
Tom wants to study in Boston.	تام می خواهد در بوستون تحصیل کند.
I'm sure I can do it again.	من مطمئن هستم که می توانم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom said Mary was shy.	تام گفت که مری خجالتی است.
I want to know when my luggage arrives.	می خواهم بدانم چمدانم کی می رسد.
Tom has been crying for a while.	تام مدتی است که گریه می کند.
Tom's parents are once in their basement.	والدین تام یک بار در زیرزمین خود دارند.
Tom was skeptical.	تام شک داشت.
Tom was the best of the best.	تام بهترین از بهترین ها بود.
My head is kind of busy	یه جورایی سرم شلوغه
Are you good at reading maps?	آیا در خواندن نقشه مهارت دارید؟
Tom forcibly entered Mary's office.	تام به زور وارد دفتر مری شد.
Have you ever seen Tom since?	آیا بعد از آن هرگز تام را دیدی؟
They took Tom to the hospital to have his abdomen pumped because he had eaten something poisonous.	آنها تام را به بیمارستان بردند تا شکمش را پمپاژ کنند زیرا چیزی سمی خورده بود.
Tom made a snowball and threw it at Mary.	تام یک گلوله برفی درست کرد و به سمت مری پرتاب کرد.
Tom said he thought Mary was with John.	تام گفت که فکر می کند مری با جان است.
I was impressed by Tom's politeness.	من تحت تاثیر ادب تام قرار گرفتم.
I'm going to Australia to live with my father.	من برای زندگی با پدرم به استرالیا می روم.
Tom felt better.	تام احساس بهتری داشت.
What he said about girls is also true about boys.	آنچه او در مورد دختران گفت در مورد پسرها نیز صادق است.
Quotations are unnecessary.	گیومه ها غیر ضروری هستند.
We ate the card	کارت خوردیم
I do not know if Tom is feeling well or not.	من نمی دانم که آیا تام احساس خوبی دارد یا نه.
What a sound!	چه صدایی!
This is what Tom gave me years ago.	این چیزی است که تام سال ها پیش به من داد.
Tom got up slowly from the chair.	تام به آرامی از روی صندلی بلند شد.
I'm glad I did not buy one.	خوشحالم که یکی از آن ها را نخریدم.
Tom does not seem much happier.	به نظر می رسد تام خیلی خوشحالتر نیست.
Glad you help us.	خوشحالم که به ما کمک می کنید.
Tom told Mary not to agree.	تام به مری گفت که با این کار موافقت نکند.
Tom is sure he is doing the right thing.	تام مطمئن است که کار درست را انجام می دهد.
The stars cannot be seen during the day.	ستاره ها را نمی توان در روز دید.
Is Tom still finding a job?	آیا تام هنوز شغلی پیدا کرده است؟
Tom climbed all the way to the top of the hill.	تام تمام راه را تا بالای تپه بالا رفت.
Tom's voice is exactly like his father.	صدای تام دقیقا شبیه پدرش است.
Tom has a lot for him.	تام چیزهای زیادی برای او دارد.
Tom goes there tomorrow.	تام فردا به آنجا می رود.
I think I've been here a long time.	فکر می کنم خیلی وقت است اینجا هستم.
Tom thinks Mary does not say yes.	تام فکر می کند مری بله نمی گوید.
I helped Tom get out of the mess.	من به تام کمک کردم تا از آن آشفتگی خلاص شود.
Tom was the only one Mary talked to.	تام تنها کسی بود که مری با او صحبت می کرد.
Tom was the one who taught Mary to ski.	تام کسی بود که به مریم اسکی یاد داد.
I'm so sorry you're so unhappy	خیلی متاسفم که اینقدر ناراضی هستی
Tom made sure no one could see him.	تام مطمئن شد که هیچ کس نمی تواند او را ببیند.
Servants worked like ants.	خدمتکاران مانند مورچه ها کار می کردند.
I did not get a chance to thank Tom for his help.	من فرصتی برای تشکر از تام برای کمک هایش پیدا نکردم.
What is in this drink?	در این نوشیدنی چیست؟
I can not be a part of this.	من نمی توانم بخشی از این باشم.
Tom has done something that no one else has been able to do.	تام کاری را انجام داده است که هیچ کس قادر به انجام آن نبوده است.
We miss Tom every day.	ما هر روز دلتنگ تام هستیم.
In my opinion, we should not make an exception.	به نظر من نباید استثنا قائل شویم.
Don't you think you are a little too bully?	فکر نمی کنید کمی بیش از حد زورگو هستید؟
We did not start	ما شروع نکردیم
I think Tom can do a lot for us.	من فکر می کنم تام می تواند کارهای زیادی برای ما انجام دهد.
Mary begged Tom to take her home.	مری از تام التماس کرد که او را به خانه ببرد.
We decided to try again.	ما تصمیم گرفتیم دوباره سعی کنیم این کار را انجام دهیم.
Tom realized that he and Mary were finally alone.	تام متوجه شد که او و مری بالاخره با هم تنها شدند.
Tom did not deserve the punishment he received.	تام مستحق مجازاتی که گرفت نبود.
Tom walks to work, but usually takes the bus home.	تام پیاده به محل کار می رود، اما معمولاً اتوبوس را به خانه می برد.
I'm not the person you first met.	من همان آدمی نیستم که برای اولین بار با من ملاقات کردی.
Tom has attempted suicide more than once.	تام بیش از یک بار اقدام به خودکشی کرده است.
Tom said he was not afraid.	تام گفت که او نمی ترسد.
Tom does not have to explain everything to Mary.	تام مجبور نیست همه چیز را برای مری توضیح دهد.
Is it true that Tom intends to stay in Australia until October?	آیا این درست است که تام قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند؟
Tom smells like beer.	تام بوی آبجوسازی می دهد.
Tom had a hard day yesterday.	تام دیروز روز سختی داشت.
Tom loves Mary, but it's not a two-way feeling.	تام مری را دوست دارد، اما این احساس دو طرفه نیست.
I did not hear you say	نشنیدم گفتی
Bring me the Klineks.	کلینکس را برای من بیاور.
Tom did not know where the money came from.	تام نمی دانست این پول از کجا آمده است.
You're not going to do that, are you?	قرار نیست این کار را انجام دهی، نه؟
Tom keeps talking about you.	تام مدام در مورد تو صحبت می کند.
Tom did what Mary said.	تام کاری را که مری گفته بود انجام داد.
Tom needs something better than this.	تام به چیزی بهتر از این نیاز دارد.
I'm not completely naive.	من کاملا ساده لوح نیستم.
I may need your feedback.	ممکن است به نظرات شما نیاز داشته باشم.
Tom said he wanted to change it.	تام گفت که می خواهد آن را تغییر دهد.
I did not understand that you can speak French.	من متوجه نشدم که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom went home immediately after work.	تام بلافاصله بعد از کار به خانه رفت.
Tom said he thought Mary could not speak French.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom did not know who did not need to do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی نیازی به انجام این کار ندارد.
The quake was considered the worst in the region for the past 200 years.	این زلزله به عنوان بدترین زلزله در این منطقه طی 200 سال گذشته ارزیابی شد.
Tom knew that Mary really did not have to do this.	تام می دانست که مری واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I thought Tom looked nervous.	فکر کردم تام عصبی به نظر می رسد.
Tom is scheduled to work in Boston next week.	تام قرار است هفته آینده برای کاری در بوستون باشد.
Are you and Tom really separated?	آیا تو و تام واقعا از هم جدا شدی؟
I can't wait to get back to Boston.	من نمی توانم صبر کنم تا به بوستون برگردم.
Tom did not want to play.	تام نمی خواست بازی کند.
Tom was allowed to meet his father in prison.	تام اجازه یافت در زندان با پدرش ملاقات کند.
You will regret what you did.	از کاری که انجام داده اید پشیمان خواهید شد.
You came a little early, didn't you?	کمی زود آمدی، نه؟
He was eager to know the results of the entrance exam.	او مشتاق دانستن نتایج کنکور بود.
Tom saw Mary travel.	تام سفر مری را دید.
I do not think anyone has seen us.	فکر نمی کنم کسی ما را ندیده باشد.
We probably do not have enough time.	احتمالا زمان کافی نداریم.
I know Tom told Mary he was going to do it.	می دانم که تام به مری گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
I do not know when Tom and Mary got married.	من نمی دانم تام و مری چه زمانی ازدواج کردند.
I look forward to living in Australia.	من مشتاقانه منتظر زندگی در استرالیا هستم.
Boats passed under the bridge.	قایق ها از زیر پل عبور می کردند.
I can not say whether you are joking or not	نمیتونم بگم شوخی میکنی یا نه
You will get the care you need.	مراقبتی را که نیاز دارید دریافت خواهید کرد.
I will not let you guys do that.	من به شما بچه ها اجازه این کار را نمی دهم.
Tom is probably not out.	تام به احتمال زیاد بیرون نیست.
Tom owns a toy store.	تام صاحب یک فروشگاه اسباب بازی است.
We celebrated Tom's birthday.	ما تولد تام را جشن گرفتیم.
Everyone is supposed to know that they will be fired.	همه قرار است بفهمند که اخراج خواهند شد.
I do not know if Tom is drunk?	من نمی دانم که آیا تام مست است؟
Tom told Mary he did not think John had done it.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان این کار را کرده باشد.
I can not stop worrying about Tom.	نمی توانم از نگرانی در مورد تام دست بردارم.
Tom is not a very good manager.	تام مدیر خیلی خوبی نیست.
Tom was one of the best players on our team.	تام یکی از بهترین بازیکنان تیم ما بود.
I'm asking Tom to do this for me.	من از تام می خواهم که این کار را برای من انجام دهد.
My father finally learned to drive at the age of fifty.	پدرم بالاخره در پنجاه سالگی رانندگی را یاد گرفت.
Could I be wrong?	آیا ممکن است من اشتباه کنم؟
I think we should let Tom and I go to Boston.	فکر می کنم باید اجازه دهید من و تام خودمان به بوستون برویم.
I had no idea where I was going.	هیچ ایده ای نداشتم که قرار بود کجا بروم.
I'm sure this is very difficult for you.	من مطمئن هستم که این برای شما بسیار دشوار است.
I do not think we can do that any time soon.	فکر نمی کنم بتوانیم به این زودی این کار را انجام دهیم.
Tom can easily make friends no matter where he is.	تام بدون توجه به اینکه کجاست می تواند به راحتی دوست پیدا کند.
Tom told me he thought Mary was tough.	تام به من گفت که فکر می کند مری سخت است.
Tom does not like to talk about sports.	تام دوست ندارد در مورد ورزش صحبت کند.
I did not mean what it seemed.	منظورم اینطوری نبود که به نظر می رسید.
Is Tom a good singer?	آیا تام خواننده خوبی است؟
Tom can't find another job.	تام شغل دیگری پیدا نمی کند.
Tom and I are good for each other.	من و تام برای هم خوب هستیم.
I probably will not do that.	من به احتمال زیاد این کار را نمی کنم.
Tom has not been arrested yet.	تام هنوز دستگیر نشده است.
I find this tedious.	به نظر من این کار خسته کننده است.
I did not get along with the other students.	من با بقیه دانش آموزان کنار نمی آمدم.
Tom sits next to Mary in the science class.	تام در کلاس علوم کنار مری می نشیند.
Tom was not the one who cried.	تام کسی نبود که گریه می کرد.
I do not think I can convince Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
The rocks are not that high	صخره ها آنقدر بلند نیستند
He becomes more and more stubborn with age.	او با افزایش سن بیشتر و بیشتر لجبازتر می شود.
I know you're disappointed in me	میدونم از من ناامید شدی
The news made a lot of noise.	این خبر سروصدای زیادی به پا کرد.
Do you not like to do what you do?	آیا دوست ندارید کاری را که انجام می دهید انجام دهید؟
No other city in Japan is as big as Tokyo.	هیچ شهر دیگری در ژاپن به بزرگی توکیو نیست.
I believe he is right.	من بر این عقیده ام که حق با اوست.
Tom was impatient and restless.	تام بی حوصله و بی قرار بود.
Tom wanted nothing more than water.	تام چیزی جز آب نخواست.
I thought you were doing this.	من فکر می کردم که شما این کار را می کنید.
I do not know why Tom is tired.	نمی دانم چرا تام خسته است.
Tom refused to tell Mary what had happened.	تام حاضر نشد به مری بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
Tom said Mary was probably disappointed.	تام گفت که مری احتمالاً دلسرد شده است.
I knew Tom would not enjoy doing this alone.	می دانستم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tom is also a writer.	تام هم نویسنده است.
Tom did not know where the hospital was.	تام نمی دانست بیمارستان کجاست.
Tom was rescued by police.	تام توسط پلیس نجات یافت.
I do not think we will see each other again.	من فکر نمی کنم که ما دوباره همدیگر را ببینیم.
Tom says I have to wait.	تام می گوید باید صبر کنم.
Tom may not have heard your voice.	شاید تام صدایت را نشنیده باشد.
Do you want to be on my team again?	آیا می خواهید دوباره در تیم من باشید؟
I'm doing my French homework.	من دارم تکالیف فرانسوی ام را انجام می دهم.
Tom intends to stop Mary from doing this again.	تام قصد دارد مری را از انجام دوباره این کار باز دارد.
Tom will probably not go to Boston tomorrow.	تام احتمالا فردا به بوستون نخواهد رفت.
Tom says this is the best he can do.	تام می گوید این بهترین کاری است که می تواند انجام دهد.
When it rains, it rains.	وقتی باران می بارد، می بارید.
After a while, I realized that we were no longer on the road.	بعد از مدتی متوجه شدم که دیگر در مسیر راه نمی رویم.
What time did Tom eat?	تام ساعت چند غذا خورد؟
Is Tom still teaching piano?	آیا تام هنوز هم درس پیانو می دهد؟
It is unlikely that Tom will be here this afternoon.	بعید نیست تام امروز بعدازظهر اینجا باشد.
I did not want anyone to see me with Tom.	نمی خواستم کسی مرا با تام ببیند.
Tom and Mary agreed to work together on the project.	تام و مری توافق کردند که در این پروژه با هم همکاری کنند.
Tom looked completely disappointed.	تام کاملاً ناامید به نظر می رسید.
I was really happy that Tom was able to do that.	من واقعا خوشحال بودم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom is no longer lying to you.	تام دیگر برای شما دروغ نمی گوید.
Tom thinks Mary is not punctual.	تام فکر می کند مری وقت شناس نیست.
I will be in Australia until October 20.	من تا 20 اکتبر در استرالیا خواهم بود.
He loves mountaineering and knows the mountains of Japan very well.	او کوهنوردی را دوست دارد و کوه های ژاپن را به خوبی می شناسد.
Tom can not stand such people.	تام نمی تواند اینگونه مردم را تحمل کند.
Is there a bus to the zoo?	آیا اتوبوسی هست که به باغ وحش برود؟
Tom is really motivated, isn't he?	تام واقعاً انگیزه دارد، اینطور نیست؟
Many of us still wish Tom would do this.	بسیاری از ما هنوز آرزو می کنیم که تام این کار را انجام دهد.
Tom could be involved.	تام می تواند درگیر باشد.
I know Tom is a better dancer than me.	می دانم که تام رقصنده بهتری از من است.
Mary must be Tom's girlfriend.	مری باید دوست دختر تام باشد.
Tom does not think he is allowed to do that.	تام فکر نمی کند که اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom had to ask Mary to do it.	تام باید از مری می خواست که این کار را انجام دهد.
Tom wrote a best-selling children's book.	تام کتابی برای کودکان نوشت که پرفروش شد.
I was scared when I saw that Tom had a gun.	وقتی دیدم تام اسلحه دارد، ترسیدم.
I do not think Tom is carefree.	من فکر نمی کنم که تام بی خیال باشد.
That is not my car	اون ماشین من نیست
Tom's trial lasted three days.	دادگاه تام سه روز به طول انجامید.
I can not answer your question.	من نمی توانم به سوال شما پاسخ دهم.
I know Tom is determined to win.	می دانم که تام مصمم به برنده شدن است.
I do not think Tom would hate to buy it for you.	من فکر نمی کنم که تام از خرید آن برای شما بدش بیاید.
I'm pretty sure Tom's the one who started the rumors.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کسی است که شایعات را شروع کرد.
It will take a long time to do this.	انجام آن به این صورت زمان زیادی طول خواهد کشید.
You say I do not have humor?	می گویید من شوخ طبعی ندارم؟
Tom never sings.	تام هرگز آواز نمی خواند.
I seem to have come at a bad time.	به نظر می رسد در زمان بدی آمده ام.
Are you going to tell Tom what needs to be done or do you prefer me to tell him?	آیا قصد دارید به تام بگویید چه کاری باید انجام شود یا ترجیح می دهید به او بگویم؟
Tom said he was in no hurry to go home.	تام گفت که عجله ای برای رفتن به خانه ندارد.
Tom said something in French.	تام چیزی به فرانسوی گفت.
There is justifiable anger	خشم قابل توجیهی وجود دارد
Too bad Tom could not come.	حیف که تام نتونست بیاد.
Tom is one of the richest men I know.	تام یکی از ثروتمندترین مردانی است که من می شناسم.
Tom said he was sad.	تام گفت که غمگین است.
I have work to do in the Boston office.	من کارهایی برای انجام دادن در دفتر بوستون دارم.
We charged our phones.	گوشی هایمان را شارژ کردیم.
To whom did Tom Basson sell himself?	تام باسون خود را به چه کسی فروخت؟
I finished making excuses	بهانه تراشی را تمام کردم
Tom turned on the lights.	تام چراغ ها را روشن کرد.
I do not want guns in my house.	من نمی خواهم اسلحه در خانه ام باشد.
Tom thought no one knew what he was doing.	تام فکر می‌کرد که هیچ‌کس نمی‌داند دارد چه می‌کند.
Tom agreed to give Mary $ 300.	تام موافقت کرد که به مری سیصد دلار بدهد.
Tom told me he still had a lot of work to do.	تام به من گفت که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom told me he tried to win.	تام به من گفت که سعی کرده برنده شود.
Tom hoped Mary could do it.	تام امیدوار بود که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom heard the doorbell and went to see who was there.	تام صدای زنگ در را شنید و رفت تا ببیند چه کسی آنجاست.
I was very surprised to see you here.	من از دیدن شما در اینجا بسیار متعجب شدم.
Tom does not have to wake up early.	تام مجبور نیست زود بیدار شود.
I do not like the kind of music that Tom likes.	من همان نوع موسیقی را که تام دوست دارد دوست ندارم.
Tom told me he did not smoke.	تام به من گفت که سیگار نمی کشد.
Tom realized what we were doing.	تام متوجه شد که ما چه کار کردیم.
We will see Tom again.	ما دوباره تام را خواهیم دید.
You should not joke about it.	شما نباید در مورد آن شوخی کنید.
"I have a mono." 	"من مونو دارم."
"Did you kiss anyone?"	"کسی را بوسیدی؟"
You do not need to attend today's meeting.	نیازی نیست در جلسه امروز شرکت کنید.
I'm sorry, I do not know what to say anymore	ببخشید دیگه نمیدونم چی بگم
Replace your air filters	فیلترهای هوای خود را عوض کنید
Tom and Mary found a possible solution to their problem.	تام و مری یک راه حل ممکن برای مشکل خود پیدا کردند.
It was not what I ordered, but I ate it anyway.	اون چیزی که سفارش دادم نبود ولی به هر حال خوردمش.
It is strange that I did not feel any pain.	عجیبه که هیچ دردی حس نکردم.
I just do not understand why Tom wants to do this.	من فقط نمی فهمم چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I thought you said the card was over with Tom.	فکر کردم گفتی کارت با تام تمام شد.
I'm not the one who turned on the lights.	من کسی نیستم که چراغ ها را روشن کردم.
Tom demanded better pay.	تام خواستار دستمزد بهتر شد.
Are you sure Tom can swim?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند شنا کند؟
We will contact Tom.	ما با تام تماس خواهیم گرفت.
Tom said he thought Mary could do it without any help.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Maryam is now a hairdresser	مریم الان آرایشگره
Tom is myopic.	تام نزدیک بین است.
I thought it's wrong to talk to Tom about this.	فکر کردم اشتباه است که با تام در این مورد صحبت کنم.
I finished talking to you	صحبتم با تو تمام شد
I did not go to Tom's party.	من به مهمانی تام نرفتم.
Tom knows why Mary is doing this.	تام می داند چرا مری این کار را می کند.
Be careful	حواستون باشه
Tom is fat, right?	تام چاق است، نه؟
I'm shocked and horrified by what I saw recently.	من از آنچه اخیراً دیدم شوکه و وحشت زده هستم.
We only have three hours	فقط سه ساعت وقت داریم
Tom says he lost his key.	تام می گوید کلیدش را گم کرده است.
Do you still have the watch I gave you?	آیا هنوز آن ساعتی را که به تو دادم داری؟
Tom put a bandage on Mary's arm.	تام روی بازوی مری بانداژ گذاشت.
If you pour a glass of boiling water, it may crack.	اگر داخل لیوان آب جوش بریزید ممکن است ترک بخورد.
I did not know that Tom was not going to do this this morning.	من نمی دانستم که تام قرار نبود امروز صبح این کار را انجام دهد.
Why not go to school with us?	چرا با ما به مدرسه نمی روی؟
Tom is learning to swim.	تام در حال یادگیری شنا کردن است.
I just do not want Tom to die.	من فقط نمی خواهم تام بمیرد.
Tom said he did not think Mary would want to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know why you wanted to do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواستی این کار را به تنهایی انجام دهی.
How can I tell if a fungus is poisonous?	چگونه می توانم تشخیص دهم که قارچ سمی است؟
Tom decides to return to Australia.	تام تصمیم گرفته به استرالیا برگردد.
I know a lot of duty	من خیلی وظیفه شناسم
In the latest wind storm with a speed of more than 200 kilometers per hour!	در آخرین طوفان باد با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت!
I'm sure Tom will be tired.	مطمئنم تام خسته خواهد شد.
They have to work 8 hours a day.	آنها باید 8 ساعت در روز کار کنند.
I could not believe it when I saw him.	وقتی دیدمش باورم نمی شد.
I keep telling you that I do not want your help.	من مدام به شما می گویم که کمک شما را نمی خواهم.
I'm sure Tom will do the right thing.	من مطمئن هستم که تام کار درست را انجام خواهد داد.
I think the reason is that Tom has no friends.	من فکر می کنم دلیل این است که تام هیچ دوستی ندارد.
Why don't you and Tom travel together?	چرا تو و تام با هم سفر نمی کنی؟
I're going to Chicago by plane next week.	هفته آینده با هواپیما به شیکاگو می روم.
Tom returned home from work.	تام از سر کار به خانه برگشت.
Tom told me he was injured.	تام به من گفت که زخمی شده است.
I want to talk to the foreman.	من می خواهم با سرکارگر صحبت کنم.
I want to buy the car that Tom wants to buy.	من می خواهم همان ماشینی را بخرم که تام می خواهد بخرد.
I did not think anyone would be harmed	فکر نمیکردم کسی صدمه ببینه
Tom never does that at night.	تام هرگز این کار را در شب انجام نمی دهد.
Tom saves to buy a house.	تام برای خرید خانه پس انداز می کند.
Tom taught me how to play chess.	تام به من یاد داد که چگونه شطرنج بازی کنم.
I will not let Tom win.	من نمی گذارم تام برنده شود.
Tom missed the train.	تام قطار را از دست داد.
Tom no longer goes out with Mary.	تام دیگر با مری بیرون نمی رود.
I'm not worried about that.	من در مورد آن نگران نیستم.
Tom is going to have dinner with us tonight.	تام قرار است امشب با ما شام بخورد.
Tom posted the video on YouTube.	تام این ویدئو را در یوتیوب منتشر کرد.
The first thing to do was call a doctor.	اولین کاری که باید انجام داد تماس با دکتر بود.
We can not trust you.	ما نمی توانیم به شما اعتماد کنیم.
They are deviating to prevent the passage of this bill.	آنها برای جلوگیری از تصویب این لایحه در حال انحراف هستند.
I'm going to call Tom tomorrow and ask for his help.	من قصد دارم فردا با تام تماس بگیرم و از او کمک بخواهم.
I have a pilot program.	من یک برنامه آزمایشی دارم.
You looked amazing	شما شگفت انگیز به نظر می رسید
Tom said he could not bear to talk to Mary.	تام گفت که حوصله حرف زدن با مری را ندارد.
The head of the company was accused of paying a bribe.	رئیس شرکت به دلیل پرداخت رشوه متهم شد.
Foreign workers make up 30% of his company.	کارگران خارجی 30 درصد از شرکت او را تشکیل می دهند.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست باید چه کند.
How does it feel to be at sea?	دریازدگی چه حسی دارد؟
Tom said nothing had happened.	تام گفت هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Sometimes I forget to use sunscreen.	من گاهی فراموش می کنم از ضد آفتاب استفاده کنم.
The last time I talked to Tom, he said he was going to get married.	آخرین باری که با تام صحبت کردم گفت که قصد ازدواج دارد.
There is a lot of time to do this.	زمان زیادی برای انجام این کار وجود دارد.
Tom showed us his house.	تام خانه اش را به ما نشان داد.
If you want to get better, it is better to take this medicine.	اگر می خواهید خوب شوید بهتر است این دارو را مصرف کنید.
You need to let Tom know you can drive.	باید به تام اطلاع دهید که می توانید رانندگی کنید.
Tom needs to lose some weight.	تام باید کمی وزن کم کند.
Tell Tom I need his help.	به تام بگو که به کمک او نیاز دارم.
Tom is suspended.	تام در حال تعلیق است.
Tom is not at all sure who to talk to.	تام اصلا مطمئن نیست که باید با چه کسی صحبت کند.
I hope Tom has learned his lesson.	امیدوارم تام درسش را یاد گرفته باشد.
Tom has tried hard to impress his father.	تام تلاش زیادی کرده است تا پدرش را تحت تأثیر قرار دهد.
Tom is kind of serious.	تام به نوعی جدی است.
Tom said he saw Mary doing this.	تام گفت که مری را در حال انجام این کار دیده است.
I jumped in the back of the van with Tom.	با تام به پشت وانت پریدم.
Everyone was waiting for Tom.	همه منتظر تام بودند.
Are you going to go for a walk with Tom?	آیا قصد دارید با تام به پیاده روی بروید؟
Tom devoted his life to education.	تام زندگی خود را وقف آموزش کرد.
Did you talk to Tom about your projects?	آیا در مورد پروژه های خود با تام صحبت کردید؟
Tom never left Boston.	تام هرگز بوستون را ترک نکرد.
Tom was not really sick.	تام واقعاً مریض نبود.
I can not believe that Tom did it.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را کرد.
Tom said Mary did not want to do it again.	تام گفت مری نمی‌خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
Do not give it to me	بهش نده به من بده
Where is the librarian?	کتابدار کجاست؟
Tell Tom I'm here.	به تام بگو من اینجا هستم.
If my car had not broken down, I would have been there by now.	اگر ماشینم خراب نمی شد تا الان آنجا بودم.
Tom lives alone.	تام به تنهایی زندگی می کند.
They expelled him from school for not studying.	آنها او را به دلیل درس نخواندن از مدرسه بیرون کردند.
We know Tom is dangerous.	ما می دانیم که تام خطرناک است.
Do you remember how good Tom was at playing the guitar?	یادت هست تام چقدر در نواختن گیتار خوب بود؟
Tom wears blue jeans every day.	تام هر روز شلوار جین آبی می پوشد.
I am the one who has to apologize.	من کسی هستم که باید عذرخواهی کنم.
Tom's popularity was a victory.	تام محبوبیت پیروزی بود.
It was a bad week, my train was two consecutive days late.	این هفته بدی بود قطار من دو روز متوالی تاخیر داشت.
Tom confirmed that no one was hurt.	تام تایید کرد که کسی آسیب ندیده است.
I texted Tom in French.	به فرانسوی به تام پیام دادم.
Can you stop harassing your brother?	آیا می توانید دست از آزار برادرتان بردارید؟
Tom was not serious.	تام جدی نبود.
I think you can force Tom to do this for you.	من فکر می کنم شما می توانید تام را مجبور کنید که این کار را برای شما انجام دهد.
You came again soon	دوباره زود اومدی
Could you tell me you were late?	می تونستی به من خبر بدی که دیر اومدی
Tom said he planned to stay in Boston.	تام گفت که قصد دارد در بوستون بماند.
Tom told me he knew no other way to do it.	تام به من گفت که راه دیگری برای انجام این کار بلد نیست.
Tom said he was ashamed.	تام گفت که شرمنده است.
Tom is the only person in our office who speaks French.	تام تنها کسی است که در دفتر ما فرانسوی صحبت می کند.
Tom is not as rich as before.	تام مثل قبل ثروتمند نیست.
Tom said he thinks Mary was the first to do so.	تام گفت که فکر می کند مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
Let's not do anything to weaken it completely.	بیایید کاری برای تضعیف تام انجام ندهیم.
Weaving a basket is easy.	بافتن سبد آسان است.
"Who are these sunglasses?" 	"این عینک آفتابی کیست؟"
"They belong to Tom."	"آنها مال تام هستند."
I think this is kind of weird.	به نظر من این یک جور عجیب است.
There was nothing I could do to save Tom.	هیچ کاری نمی توانستم برای نجات تام انجام دهم.
Tom was staring out the window.	تام از پنجره به بیرون خیره شده بود.
I did not feel his presence	حضورش را حس نکردم
I do not have a knife	من چاقو ندارم
They will have many more questions than us.	آنها سوالات بسیار بیشتری از ما خواهند داشت.
Tom confessed to Mary that he did not know what he was doing.	تام به مری اعتراف کرد که نمی دانست دارد چه کار می کند.
It goes without saying that our plans depend on the weather.	ناگفته نماند که برنامه های ما به آب و هوا بستگی دارد.
Tom is free at home.	تام در خانه آزاد است.
What are your dreams for the future?	آرزوهای شما برای آینده چیست؟
Tom may not like what we are trying to do.	ممکن است تام از کاری که ما قصد انجام آن را داریم خوشش نیاید.
We buy toilet paper from recycled paper.	ما دستمال توالت از کاغذ بازیافتی می خریم.
Tom was looking annoying.	تام به دنبال مزاحم بود.
Tom has a great idea of ​​where Mary might be right now.	تام ایده بسیار خوبی دارد که مری ممکن است اکنون کجا باشد.
Tom is skeptical, but Mary is not.	تام شک دارد، اما مری اینطور نیست.
I'm ready to go to Boston with Tom.	من حاضرم با تام به بوستون بروم.
You look like a wrestler.	شما شبیه یک کشتی گیر هستید.
What do you think will happen next?	فکر می کنید بعدش چه اتفاقی می افتد؟
Tom said he did not agree.	تام گفت که موافق نیست.
Tom did not know that Mary was John's niece.	تام نمی دانست که مری خواهرزاده جان است.
Tom watched Mary swim.	تام شنای مری را تماشا کرد.
Tom looked very pleased.	تام خیلی راضی به نظر می رسید.
Tom said Mary knew she might have to do it several more times.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور شود چندین بار دیگر این کار را انجام دهد.
Tom stole something from the store where Mary works.	تام از فروشگاهی که مری در آن کار می کند چیزی دزدید.
What did Tom ask Mary?	تام از مری چه پرسید؟
The light is too dim	نور خیلی کم است
Tom is a bit antisocial.	تام کمی غیر اجتماعی است.
Tom offered Mary something to eat.	تام به مریم چیزی برای خوردن پیشنهاد داد.
Tom said he was somewhat confused.	تام گفت که او تا حدودی گیج شده است.
You are no longer allowed to do this.	شما دیگر اجازه ندارید این کار را انجام دهید.
Tom is lighting a cigarette.	تام در حال روشن کردن سیگار است.
Tom said he did not know anyone here.	تام گفت که اینجا کسی را نمی شناسد.
Tom asked me to teach Mary how to drive.	تام از من خواست که به مریم رانندگی یاد بدهم.
If you follow this street, you will reach the station.	اگر این خیابان را دنبال کنید به ایستگاه خواهید رسید.
Money does not necessarily make you happier.	پول لزوما شما را شادتر نمی کند.
I thought you forgot everything about me	فکر کردم همه چیز منو فراموش کردی
I wanted what Tom wanted.	من همان چیزهایی را که تام می خواست می خواستم.
It takes longer than you think.	انجام آن بیشتر از آنچه فکر می کنید طول می کشد.
Tom lay on the bed.	تام روی تخت دراز کشید.
Sorry for what I did.	برای کاری که کردم متاسفم.
Tom and Mary are recently married.	تام و مری اخیراً ازدواج کرده اند.
I thought you said you were tired of waiting for Tom to do it.	فکر کردم گفتی از انتظار کشیدن تام برای انجام این کار خسته شده ای.
Tom loves to read in the shower.	تام عاشق خواندن زیر دوش است.
Tom fell off the diving board.	تام از تخته غواصی افتاد.
I think Tom could have done it if he really wanted to.	من فکر می کنم که تام اگر واقعاً می خواست می توانست این کار را انجام دهد.
We can not tolerate such violence.	ما نمی توانیم چنین خشونتی را تحمل کنیم.
I'm saving	دارم ذخیره می کنم
I do not think it would be a problem to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار مشکلی داشته باشد.
Tom will likely not be camping this summer.	تام به احتمال زیاد تابستان امسال به کمپ نخواهد رفت.
Who does Tom know?	تام چه کسی را می شناسد؟
This is the book I want you to read.	این کتابی است که می خواهم شما بخوانید.
There will be no change	هیچ تغییری وجود نخواهد داشت
Weren't you the one who was supposed to do this?	مگه تو نبودی که قرار بود این کارو بکنی؟
Do you do what you have been told to do for once?	آیا کاری را که به شما گفته شده است، برای یک بار انجام می دهید؟
Tom did not give Mary much.	تام چیز زیادی به مری نداد.
Turn off the TV before going to bed, okay?	قبل از رفتن به رختخواب تلویزیون را خاموش کنید، باشه؟
Tom heard someone moving in the next room.	تام شنید که کسی در اتاق کناری حرکت می کرد.
It has nothing to do with Tom	این ربطی به تام نداره
Tom speaks like a French native.	تام مانند یک بومی فرانسوی صحبت می کند.
There is still a chance	هنوز فرصت هست
I'm convinced Tom does not have to do this.	من متقاعد شده ام که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom knows where he belongs.	تام می داند که به کجا تعلق دارد.
Tom must have done it.	تام باید این کار را کرده باشد.
I knew we should not do this.	می دانستم که نباید این کار را می کردیم.
I do not like the way Tom speaks.	من از نحوه صحبت تام خوشم نمی آید.
Sorry if I bothered you	ببخشید اگه مزاحمتون شدم
I can not enter a word	من نمی توانم یک کلمه وارد کنم
Can you hear what Tom said?	آیا می توانید بشنوید که تام چه گفت؟
Both Tom and Mary have not.	تام و مری هر دو این کار را نکرده اند.
I did not think you would tell me how to do this.	فکر نمی کردم به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said he was hesitant to do so.	تام گفت که در انجام این کار مردد است.
I think online dating is not safe.	من فکر می کنم دوستیابی آنلاین ایمن نیست.
Tom and I were tired.	من و تام خسته بودم.
I do not know if Tom really does.	نمی دانم آیا تام واقعاً این کار را می کند؟
Tom opened the oven door and took out the cake.	تام در فر را باز کرد و کیک را بیرون آورد.
Tom has never had a real job in his entire life.	تام در تمام عمرش هرگز شغل واقعی نداشته است.
How long have you left Tom alone?	چقدر تام را تنها گذاشتی؟
Selling a home usually takes some time.	فروش خانه معمولا مدتی طول می کشد.
I wish Tom was here today.	کاش تام امروز اینجا بود.
It's been three months since I came to Boston.	الان سه ماه از آمدن من به بوستون می گذرد.
I need to know who gave you this	باید بدونم کی اینو بهت داده
I know Tom is not a perfectionist.	من می دانم که تام یک کمال گرا نیست.
Tom knows that Mary wants to stay in Boston.	تام می داند که مری می خواهد در بوستون بماند.
Tom spent the whole day studying in bed.	تام تمام روز را در رختخواب به مطالعه گذراند.
Tom is much faster.	تام خیلی تندتر است.
Tom knows what 's going on.	تام می داند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom wanted to buy something special for Mary's birthday.	تام می خواست برای تولد مری چیز خاصی بخرد.
Tom asked if he could have another cup of coffee.	تام پرسید که آیا می تواند یک فنجان قهوه دیگر بخورد.
Tom was arrested while driving a stolen car.	تام در حال رانندگی یک ماشین دزدی دستگیر شد.
Tom does not think Mary would be surprised if he did.	تام فکر نمی کند که مری اگر این کار را انجام دهد تعجب نمی کند.
Tom says Mary was not interested.	تام می گوید که مری علاقه ای نداشت.
Tom lives in the same apartment building as his parents.	تام در همان ساختمان آپارتمانی زندگی می کند که پدر و مادرش هستند.
Manga is what's selling best for the Japanese film industry.	مانگا برای صنعت فیلم ژاپن همان چیزی است که برای هالیوود پرفروش است.
Tom Jackson has published many books.	تام جکسون کتاب های زیادی منتشر کرده است.
Last week, I sent her some souvenirs from the United States.	هفته گذشته، من برای او چند سوغاتی از ایالات متحده پست کردم.
Tom does not come here at all	تام اصلا به اینجا نمیاد
I kind of fall asleep too	منم یه جورایی خوابم میاد
I could not reach anyone	من نتونستم به کسی برسم
Shouldn't Tom do that?	آیا تام نباید این کار را انجام دهد؟
Is there a way I can put this on your shoulders?	آیا راهی وجود دارد که بتوانم این موضوع را به گردن شما بیاندازم؟
Would you like to go to a concert with me?	دوست داری با من به کنسرت بروی؟
Tom said he thought I might not have to do that until October.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم این کار را تا اکتبر انجام دهم.
Tom said Mary thinks she might need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom gave three reasons why he did it.	تام سه دلیل آورد که چرا این کار را انجام داد.
Mary said she did not know why Tom was late.	مری گفت که نمی‌دانست چرا تام دیر کرده است.
Tom is thirteen years old.	تام سیزده ساله است.
He was hospitalized for six weeks because he was ill.	او شش هفته در بیمارستان بستری بود زیرا بیمار بود.
I knew Tom was going to leave, no matter what Mary said.	می دانستم که تام قرار است برود، مهم نیست که مری چه می گوید.
Why didn't you go right now?	چرا همین الان نرفتی؟
I followed the rules.	من قوانین را رعایت کردم.
Tom said he returned home on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر به خانه بازگشت.
Mary said I wish I was more like Tom.	مری گفت ای کاش من بیشتر شبیه تام بودم.
It is better if you stay in bed.	اگر در رختخواب بمانید بهتر است.
It was quite clear that Tom was doing this.	کاملاً واضح بود که تام این کار را کرد.
Tom will probably be very nervous.	تام احتمالاً بسیار عصبی خواهد بود.
Tom became good friends with Mary.	تام با مری دوست خوبی شد.
I have been told that you are a very good carpenter.	به من گفته اند که شما نجار بسیار خوبی هستید.
We have not packed our bags yet.	هنوز چمدان هایمان را نبسته ایم.
Tom told me I had to do this.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom is excited about the upcoming game.	تام در مورد بازی آینده هیجان زده است.
Tom decided that Mary was the one to do it.	تام تصمیم گرفت که مری کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he knew I was not crying.	تام گفت که می‌دانست من گریه نمی‌کنم.
I'm going to the station to pick up Tom.	من به ایستگاه می روم تا تام را بردارم.
Tom learned to accept the love his stepfather gave him.	تام یاد گرفت عشقی را که پدر و مادر ناتنی به او می دادند بپذیرد.
I hope Tom did not bother you too much.	امیدوارم تام زیاد شما را اذیت نکرده باشد.
Tom is likely to be arrested today.	به احتمال زیاد تام امروز دستگیر شود.
Tom does this when he is drunk.	تام وقتی مست است این کار را می کند.
If you were a little quieter, you would not wake the baby.	اگر کمی ساکت تر بودی، بچه را بیدار نمی کردی.
This is unique.	این بی نظیر است.
Tom is carrying a bookcase.	تام در حال حمل یک بغل کتاب است.
I ordered two burgers	دوتا همبرگر سفارش دادم
Do not expect Tom to do this for you.	انتظار نداشته باشید تام این کار را برای شما انجام دهد.
It was superficial.	سطحی بود.
Tom says he did not hit Mary.	تام می گوید که مری را نزده است.
I know Tom is crazy.	من می دانم که تام دیوانه است.
Tom hopes you do it.	تام امیدوار است که شما آن را انجام دهید.
Here you will be safe from any danger.	در اینجا از هر خطری در امان خواهید بود.
Tom is very proud of his students.	تام به شاگردانش بسیار افتخار می کند.
Tom accused me of being a liar.	تام من را به دروغگو بودن متهم کرد.
I miss you so much now	من الان خیلی دلتنگم
I do not know if Tom is busy.	نمی دانم تام سرش شلوغ است یا نه.
I'm not afraid to die	من از مردن نمی ترسم
Tom is very much like his brother.	تام خیلی شبیه برادرش است.
Do not eat without me	بدون من غذا نخور
I think you know there is no class today.	فکر می کنم می دانید امروز کلاسی وجود ندارد.
I will unplug the computer.	من کامپیوتر را از برق جدا خواهم کرد.
Tom will most likely not run with Mary.	تام به احتمال زیاد با مری به دویدن نخواهد رفت.
I do not remember what you told me to do.	یادم نمی آید به من گفتی که باید چه کار کنم.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Tom and Mary were sitting together in the conference room.	تام و مری در اتاق کنفرانس کنار هم نشسته بودند.
You said you want me to buy it for you	گفتی میخوای برات بخرم
Tom had a few questions.	تام چند سوال داشت.
Tom must leave if he does not behave himself.	تام باید برود اگر خودش رفتار نکند.
I could not believe you were	باورم نمی شد تو بودی
Tom got here before the rest.	تام قبل از بقیه به اینجا رسید.
Can you tell me why you think this is true?	می توانید به من بگویید چرا فکر می کنید این درست است؟
I think I am very reliable.	فکر می کنم خیلی قابل اعتماد هستم.
Tom said Mary thinks John might have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند جان ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom said he did not believe Mary had really done it.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً این کار را کرده است.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری هوشیار است.
I've heard that story before.	من قبلاً آن داستان را شنیده بودم.
Both of them were not present at the meeting.	هر دوی آنها در جلسه حضور نداشتند.
You should have repaired it immediately	باید فورا تعمیرش میکردی
He sent some of his men to the valley.	چند نفر از افراد خود را به دره فرستاد.
Do I have to tell Tom that this is an emergency?	آیا باید به تام بگویم که این یک اورژانس است؟
I'm sure Tom will have a completely innocent explanation.	من مطمئن هستم که تام توضیحی کاملاً بی گناه خواهد داشت.
I have not heard anything from Tom.	من از تام چیزی نشنیده ام.
I thought Tom would be happy to see Mary.	فکر می کردم که تام از دیدن مری خوشحال می شود.
What taste of yogurt do you want from the supermarket?	چه طعمی از ماست از سوپرمارکت می خواهید؟
I have already started learning French.	من قبلاً شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده ام.
Who turned off the heating again?	کی دوباره گرمایش را خاموش کرده است؟
Tom has three cats.	تام سه گربه دارد.
Tom looks a little pale.	تام کمی رنگ پریده به نظر می رسد.
I think Tom can do it for you.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom sent me a book.	تام برایم کتاب فرستاد.
How this tradition began is not clear at first.	چگونگی آغاز این سنت در ابتدا مشخص نیست.
I have been a teacher for two years.	من دو سال است که معلم هستم.
I applied a lot of sunscreen, but I still got bad sunburn.	ضدآفتاب زیاد زدم ولی بازم بدجوری دچار آفتاب سوختگی شدم.
Tom does not know the answer.	تام پاسخ آن را نمی داند.
Tom knows something is wrong.	تام می داند که چیزی درست نیست.
Tom did not follow the right routine.	تام روال درست را دنبال نکرد.
I knew Tom was going to do it.	من می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I do not like your hair	من موهات رو دوست ندارم
Tom will probably never win.	تام به احتمال زیاد هرگز برنده نخواهد شد.
I'm afraid of lightning	من از رعد و برق می ترسم
What is needed?	چه چیزی لازم است؟
I tried to explain to Tom what needed to be done.	من سعی کردم به تام توضیح دهم که چه کاری باید انجام شود.
Tom opened his desk drawer.	تام کشوی میزش را باز کرد.
Tom works hard today, doesn't he?	تام امروز سخت کار می کند، اینطور نیست؟
Tom likes the way Mary sings.	تام از نحوه آواز خواندن مری خوشش می آید.
Tom has lived in Boston for three years.	تام به مدت سه سال در بوستون زندگی کرده است.
I got on the train.	سوار قطار شدم.
I drank a lot of coffee today.	امروز خیلی قهوه نوشیده ام.
I studied chemistry at university.	من در دانشگاه در رشته شیمی تحصیل کردم.
I did not know Tom did not want to do this to you.	من نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را با شما انجام دهد.
I prefer to be with Tom.	من ترجیح می دهم با تام باشم.
I was here with Tom all day.	تمام روز با تام اینجا بودم.
It does not seem so unlikely.	چندان بعید به نظر نمی رسد.
A time bomb exploded at the airport, killing 13 people.	یک بمب ساعتی در فرودگاه منفجر شد و 13 نفر را کشت.
Tom kept talking all night.	تام تمام شب به حرف زدن ادامه داد.
I can not find a good job.	من نمی توانم کار مناسبی پیدا کنم.
None of my students do that.	هیچ یک از شاگردان من چنین کاری را انجام نمی دهند.
I saw a fishing boat about a mile from shore.	من یک قایق ماهیگیری را در حدود یک مایلی ساحل دیدم.
Tom soon realized he could not change anything.	تام خیلی زود متوجه شد که نمی تواند چیزی را تغییر دهد.
I'm really tired now	الان واقعا خسته ام
It will be impossible to do this alone.	انجام این کار به تنهایی غیرممکن خواهد بود.
Tom said he did not know what to do next.	تام گفت که نمی‌دانست بعد از آن چه کند.
I have never slept better	من هرگز بهتر نخوابیده ام
Who is ready for ice cream?	چه کسی برای بستنی آماده است؟
Tom said he would go home as soon as he finished.	تام گفت که به محض اینکه کارش را تمام کند به خانه می‌رود.
I know you did not do it yourself	میدونم خودت اینکارو نکردی
I told Tom not to believe everything Mary said.	به تام گفتم هرچه مری می گوید باور نکند.
Tom went to the library with Mary.	تام با مری به کتابخانه رفت.
The air outside is cold. 	هوای بیرون سرد است.
Wear your coat.	کتت را بپوش.
Tom read the book you gave him last night.	تام کتابی را که دیشب به او دادی خواند.
If you continue to do this, Tom will get angry.	اگر به این کار ادامه دهید، تام عصبانی خواهد شد.
This was not the main reason for Tom's unwillingness to do so.	این دلیل اصلی عدم تمایل تام به این کار نبود.
Tom will probably be stubborn.	تام احتمالاً لجباز خواهد بود.
It is possible that Tom was wrong.	این احتمال وجود دارد که تام اشتباه کرده باشد.
I told Tom I did not want to sing.	به تام گفتم نمی‌خواهم آواز بخوانم.
His music is attractive to young people.	موسیقی او برای جوانان جذاب است.
I do not think we will stay here.	فکر نمی کنم اینجا بمانیم.
Do you believe in monogamy?	آیا به تک همسری اعتقاد دارید؟
Do you think Tom will go out with me?	فکر میکنی تام با من بیرون بره؟
I'm not going to hand over Tom.	من قصد ندارم تام را تحویل بدهم.
Tom said I was the only one who thanked him.	تام گفت من تنها کسی بودم که تشکر کردم.
I think you will be fine	فکر کنم خوب میشی
Did you see Tom there?	تام را آنجا دیدی؟
Tom could not see who was hitting Mary.	تام نمی توانست ببیند چه کسی به مری ضربه می زند.
I am not responsible for Tom's behavior.	من مسئول رفتار تام نیستم.
All the flowers in the garden died due to lack of water.	تمام گل های باغ به دلیل کمبود آب مردند.
Tom thinks he can prove it.	تام فکر می کند که می تواند آن را ثابت کند.
Everyone in the room was amazed at what had happened.	همه در اتاق از اتفاقی که افتاده متحیر شده بودند.
I do not need to go today	امروز نیازی به رفتن ندارم
Tom called the police.	تام با پلیس تماس گرفته است.
Tom wished he had not spent so much money on the gift he had bought for Mary.	تام گفت که ای کاش این همه پول برای هدیه ای که برای مری خریده بود خرج نمی کرد.
They are a wonderful couple.	آنها واقعا زوج فوق العاده ای هستند.
I know Tom is afraid of my dog.	می دانم که تام از سگ من می ترسد.
Thanks Tom, I appreciate it.	متشکرم تام، قدردانش هستم.
I did not feed the dog	من به سگ غذا ندادم
I'm not sure what happened.	من مطمئن نیستم چه اتفاقی افتاده است.
The clock has stopped. 	ساعت متوقف شده است.
New battery required.	باتری جدید مورد نیاز است.
Tom said he thought it would be better if Mary did not.	تام گفت که فکر می کند اگر مری این کار را نمی کرد بهتر است.
Tom dated Mary before dating Alice.	تام قبل از اینکه با آلیس قرار بگیرد با مری قرار گرفت.
Tom ate a little.	تام کمی خورد.
I was 19 when I got married.	19 ساله بودم که ازدواج کردم.
I never hugged Tom.	من هرگز تام را در آغوش نگرفتم.
Tom did not want any cake.	تام هیچ کیکی نمی خواست.
Tom is the only one who does not want to do that.	تام تنها کسی است که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
An epidemic has broken out.	یک اپیدمی شیوع پیدا کرده است.
Tom and Mary had strong feelings for each other.	تام و مری احساسات شدیدی نسبت به یکدیگر داشتند.
I only make enough to be scratched.	من فقط به اندازه ای درست می کنم که خراشیده شود.
I thought I could help Tom do it.	فکر کردم می‌توانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
If I had time I would go swimming.	اگر وقت داشتم به شنا می رفتم.
I want to thank you for all your help.	من می خواهم از شما برای همه کمک های شما تشکر کنم.
Tom certainly has charisma.	تام مطمئناً کاریزما دارد.
I do not know if Tom really should do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Tom left before the closing time.	تام قبل از زمان بسته شدن بار را ترک کرد.
Tom immediately fell asleep.	تام بلافاصله به خواب رفت.
Tom said he loves Mary.	تام گفت که مری را دوست دارد.
You are also expected to do this.	از شما نیز انتظار می رود که این کار را انجام دهید.
Modern science has made the impossible possible.	علم مدرن بسیاری از ناممکن ها را به امکان تبدیل کرده است.
Tom said he would be very happy to help Mary clean the garden.	تام گفت که خیلی خوشحال خواهد شد که به مری کمک کند تا باغ را تمیز کند.
Tom placed a diamond ring on Mary's finger.	تام یک حلقه الماس روی انگشت مری گذاشت.
He can not be away on vacation.	او نمی تواند در تعطیلات دور باشد.
I suggested to Tom that he try a different method.	من به تام پیشنهاد کردم که روش متفاوتی را امتحان کند.
Tom and Mary were both angry.	تام و مری هر دو عصبانی بودند.
You do not seem to be as determined as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد مصمم باشید.
Tom is not wearing red, is he?	تام قرمز نپوشیده، نه؟
What do I seem to be doing?	به نظر می رسد دارم چه کار می کنم؟
What did Tom buy from the supermarket?	تام از سوپرمارکت چه خرید؟
What is the name of Tom's book?	اسم کتابی که تام داره میخونه چیه؟
I did not know anyone when I first arrived in Boston.	وقتی برای اولین بار وارد بوستون شدم، کسی را نمی شناختم.
The cat crossed the hedge.	گربه از پرچین عبور کرد.
Tom said he did not have time to eat now.	تام گفت که الان وقت ندارد غذا بخورد.
We do not have much time	زمان زیادی نداریم
Tom says he has nothing to do with it.	تام می گوید که او کاری به این موضوع ندارد.
I did not wake up early this morning	امروز صبح زود بیدار نشدم
The analysis of this data takes some time.	تحلیل این داده ها مدتی طول می کشد.
Tom did not eat all the ice cream.	تام تمام بستنی را نخورد.
Do you think Tom might do that for us?	آیا فکر می کنید تام ممکن است این کار را برای ما انجام دهد؟
I want to learn to swim during the holidays.	در تعطیلات می خواهم شنا یاد بگیرم.
You do not seem to be as embarrassed as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد خجالت زده باشید.
I hope you are the one who drives.	امیدوارم شما کسی باشید که رانندگی را انجام می دهد.
I did not intend to argue with Tom.	من قصد نداشتم با تام بحث کنم.
Does anyone here know how to open this window?	کسی اینجا میدونه چطور میشه این پنجره رو باز کرد؟
Is Tom still on vacation?	آیا تام هنوز در تعطیلات است؟
I was not going to touch anything	قرار نبود به چیزی دست بزنم
"Who do you want to talk to?" 	"با کی میخوای حرف بزنی؟"
"I want to talk to Tom."	"من می خواهم با تام صحبت کنم."
I think Tom was just in the wrong place at the wrong time.	من فکر می کنم که تام فقط در زمان اشتباه در مکان اشتباه بود.
Tom wrote a book about cycling around Australia.	تام کتابی در مورد سفر با دوچرخه در اطراف استرالیا نوشت.
Tom told me he thought Mary was excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده است.
Tom plays an instrument, but I'm not sure what he plays.	تام یک ساز می نوازد، اما من مطمئن نیستم که او چه می نوازد.
Tom's name is still on the list.	نام تام هنوز در لیست است.
He was afraid to admit that he did not know.	می ترسید اعتراف کند که نمی داند.
I have been doing this for some time.	من مدتی است که این کار را انجام می دهم.
Tom doesn't really want to do that right now.	تام در حال حاضر واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Do you really think Tom was drunk?	واقعا فکر می کنی تام مست بود؟
Tom does not have the patience to joke.	تام حوصله شوخی ندارد.
My driver's license expires on my birthday next year.	گواهینامه رانندگی من در روز تولدم سال آینده تمام می شود.
I wanted Tom to meet me at 2:30.	می خواستم تام ساعت 2:30 با من ملاقات کند.
Did Tom stay too long?	آیا تام خیلی طولانی ماند؟
This is an exciting part.	این قسمت هیجان انگیز است.
Tom said he thought Mary would like to do it.	تام گفت که فکر می کند مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
I do not know why I was supposed to do this.	نمی دانم چرا قرار بود این کار را بکنم.
Without Tom will be silent.	بدون تام ساکت خواهد بود.
Esophagus for Tom Tom's birthday sweater.	مری برای تولد تام ژاکت بافت.
I do my best to find Tom.	من تمام تلاشم را می کنم تا تام را پیدا کنم.
My arms hurt	بازوهام درد گرفت
Tom told me he thought Mary had done it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را انجام داده است.
I tied my dog ​​to a tree in the garden.	سگم را به درختی در باغ بستم.
I do not think it's wrong to do that.	من فکر نمی کنم که انجام این کار اشتباه باشد.
Why did you never tell me you had a son?	چرا هیچ وقت به من نگفتی که پسر داری؟
He killed his only son in the war.	او تنها پسرش را در جنگ کشته است.
Tom told Mary he had to stop pretending to be drunk.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به مستی دست بردارد.
We need to talk to you about Tom.	ما باید در مورد تام با شما صحبت کنیم.
Peaches have a sweet taste.	هلو طعم شیرینی دارد.
I sped up.	سرعتم را تند کردم.
I paid for it.	من برای آن هزینه کرده ام.
I did not understand the meaning	من متوجه معنی نشدم
What is the best way to study French?	بهترین راه برای مطالعه زبان فرانسه چیست؟
Police believe Tom's death was a suicide.	پلیس فکر می کند که مرگ تام یک خودکشی بوده است.
We bought a new washing machine.	ما یک ماشین لباسشویی جدید خریدیم.
Tom rarely agrees with me.	تام به ندرت با من موافق است.
The brake does not work	ترمز کار نمیکنه
Tom always seems to be out of town.	به نظر می رسد تام همیشه خارج از شهر است.
We do not have to decide right now	فعلا نباید تصمیم بگیریم
Tom pressed the silent bell with his foot.	تام زنگ بی صدا را با پا فشار داد.
I know who was in Tom's office at 2:30.	می دانم چه کسی ساعت 2:30 در دفتر تام بود.
I hope you did not bother Tom.	امیدوارم تام را اذیت نکرده باشید.
Tom forgot to water the flowers.	تام فراموش کرد گلها را آبیاری کند.
Tom has won many awards.	تام جوایز زیادی کسب کرده است.
Tom's house is the third house on the corner.	خانه تام سومین خانه از گوشه است.
Thirsty buddy?	تشنه ای رفیق؟
Tom loves music very much.	تام موسیقی را بسیار دوست دارد.
I looked but saw nothing.	نگاه کردم اما چیزی ندیدم.
Tom looks really confused.	به نظر می رسد تام واقعاً گیج شده است.
The carp jumped out of the water.	کپور از آب بیرون پرید.
Does Tom have a baby?	آیا تام بچه ای دارد؟
I tried to express my gratitude.	سعی کردم قدردانی خود را ابراز کنم.
Tom wanted a violin, so Mary bought him a violin.	تام یک ویولن می خواست، بنابراین مری برای او یک ویولن خرید.
He is a teacher pet.	او حیوان خانگی معلم است.
Tom tried to get his three children back.	تام سعی کرد سه فرزندش را پس بگیرد.
Tom hates correction.	تام از اصلاح متنفر است.
"You just have to wait a little longer," Tom said.	تام گفت که فقط باید کمی بیشتر صبر کنی.
Tom will graduate tomorrow.	تام فردا فارغ التحصیل می شود.
Tom is actually very good at this.	تام در واقع در این کار بسیار خوب است.
One should never look down on a person simply because he is poor.	هرگز نباید به یک شخص صرفاً به این دلیل که فقیر است به حقارت نگاه کرد.
Will Tom never win?	آیا تام هرگز برنده نمی شود؟
I have to go to the newsstand to get the newspaper.	من باید برای گرفتن روزنامه به دکه روزنامه فروشی بروم.
I think you are going to do great.	من فکر می کنم شما قرار است عالی عمل کنید.
I'm going to check.	من می روم بررسی کنم.
I'm not used to doing this kind of thing.	من عادت به انجام این جور کارها ندارم.
It does not matter to me how much it costs.	برای من مهم نیست که چقدر هزینه دارد.
This should not have happened.	نباید این اتفاق می افتاد.
Tom enjoys going to the beach.	تام از رفتن به ساحل لذت می برد.
Are you trying to get up from me?	داری سعی میکنی از من بلند شوی؟
Tom denied meeting Mary.	تام ملاقات با مری را انکار کرد.
After three days, you get tired of a beautiful woman. 	بعد از سه روز از یک زن زیبا خسته می شوید.
After three days, you get used to the ugly woman.	بعد از سه روز به زن زشت عادت می کنی.
Tom said he wished he hadn't forgotten to lock the door.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد در را قفل می کرد.
We will be in Boston for another three days and then go to Chicago.	ما سه روز دیگر در بوستون خواهیم بود و سپس به شیکاگو خواهیم رفت.
I hiccuped all afternoon	من تمام بعدازظهر سکسکه کردم
Tom says he does not have the confidence to do so.	تام می گوید که اعتماد به نفس لازم برای انجام این کار را ندارد.
"I'll not speak enough French to do this," Tom said.	تام گفت که من برای این کار به اندازه کافی فرانسوی صحبت نمی کنم.
I have ruined the situation so much that I wish I could find a hole to climb.	آنقدر اوضاع را خراب کرده ام که ای کاش می توانستم سوراخی پیدا کنم تا از آن بالا بروم.
Tom will probably be suspicious.	تام احتمالاً مشکوک خواهد بود.
Tom surely knows where Mary is.	تام مطمئناً می داند که مری کجاست.
I read all of Milton's work during the holidays.	من تمام آثار میلتون را در طول تعطیلات خواندم.
He was paid to write a letter to the president.	به او پول دادند تا به رئیس جمهور نامه بنویسد.
I do not want to be a wonder.	من نمی خواهم یک عجایب باشم.
Doesn't he sound like a doctor?	صداش مثل دکتر نیست؟
Italy is not Greece	ایتالیا یونان نیست
If you continue to practice, you will soon feel it.	اگر به تمرین ادامه دهید، به زودی احساس آن را خواهید داشت.
Tom says Mary would love to do that.	تام می گوید که مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
I thought you would be interested.	من فکر کردم شما علاقه مند خواهید شد.
At the age of 25, he lived in five different countries.	در سن 25 سالگی، او در پنج کشور مختلف زندگی می کرد.
Tom sometimes does and sometimes he doesn't.	تام گاهی این کار را می کند و گاهی نمی کند.
Tom thought the girl he saw talking to John was Mary.	تام فکر کرد دختری که او در حال صحبت با جان دید، مری است.
Tom can not stop Mary.	تام نمی تواند مری را متوقف کند.
I always buy a high quality product even if it is a little more expensive.	من همیشه یک محصول با کیفیت بالا می خرم حتی اگر کمی گران تر باشد.
You do not need to do this yet.	شما هنوز نیازی به انجام این کار ندارید.
This is the first time Tom has fallen in love.	این اولین بار است که تام عاشق شده است.
This did not happen all at once.	این یکباره اتفاق نیفتاد.
Someone who steals an egg steals a cow.	کسی که یک تخم مرغ بدزدد یک گاو می دزدد.
Tom told me he was pessimistic.	تام به من گفت که او بدبین است.
It's not too late to undo this.	هنوز برای لغو این موضوع دیر نیست.
Tom has just come home	تام تازه اومده خونه
No wise person does that.	هیچ کس عاقل این کار را نمی کند.
Tom behaves strangely.	تام عجیب رفتار می کند.
I did not think Tom would be so suspicious.	فکر نمی کردم تام اینقدر مشکوک باشد.
Tom asked Mary to go to the store to buy bread.	تام از مری خواست تا برای خرید نان به فروشگاه برود.
I remained motionless with my eyes closed.	با چشمان بسته بی حرکت ماندم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do that today.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I will not allow my children to do this.	من به فرزندانم اجازه این کار را نمی دهم.
Tom behaves as if he is sick.	تام طوری رفتار می کند که انگار مریض است.
Kiss Tom Mary on the carousel.	تام مری را روی چرخ و فلک بوسید.
Tom received a fax from Mary this morning.	تام امروز صبح یک فکس از مری دریافت کرد.
His feelings trampled on him.	احساسات او را زیر پا گذاشت.
Tom told me he wanted to talk.	تام به من گفت که می خواهد صحبت کند.
They did not allow me to say anything in the meeting.	اجازه نمی دادند در جلسه چیزی بگویم.
I knew Tom knew why Mary had to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Someone called my name	یکی اسمم را صدا زد
Tom and Mary are swimming now.	تام و مری اکنون در حال شنا هستند.
Tom left the room before I could say anything.	تام قبل از اینکه من چیزی بگویم از اتاق خارج شد.
Tom gave Mary an official form.	تام برگه ای رسمی به مریم داد.
The sky became darker and darker.	آسمان تیره تر و تاریک تر شد.
This is a difficult decision.	این تصمیم سختی است.
Who told you that Tom is in Boston?	چه کسی به شما گفت تام در بوستون است؟
Tom said he thinks he may not be allowed to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
None of Tom's children can speak French.	هیچ یک از فرزندان تام نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
I love shopping with Tom.	من خرید با تام را دوست دارم.
You're not very funny, are you?	تو خیلی بامزه نیستی، نه؟
Tom gets better in French.	تام در زبان فرانسه بهتر می شود.
Tom would not have returned to Australia if he had not had to.	تام اگر مجبور نبود به استرالیا برنمی گشت.
Tom is not very good at chess.	تام در شطرنج خیلی خوب نیست.
Did Tom tell you anything about his family?	آیا تام چیزی در مورد خانواده اش به شما گفته است؟
Tom said Mary likes to drive.	تام گفت مری دوست دارد رانندگی کند.
Tom is the one who is going to be punished.	تام کسی است که قرار است مجازات شود.
Tom leaned forward slightly.	تام کمی به جلو خم شد.
How long can we survive here before the weather runs out?	چه مدت می توانیم در اینجا زنده بمانیم قبل از اینکه هوا تمام شود؟
I do not give up easily.	من به راحتی تسلیم نمی شوم.
Tom worries me.	تام من را نگران می کند.
Tom's identity was stolen.	هویت تام دزدیده شد.
I'm still not convinced that Tom is the best person to do this.	من هنوز متقاعد نشده ام که تام بهترین فرد برای این کار است.
I have no one to rely on	من کسی را ندارم که به او تکیه کنم
I did not get off the plane with the other passengers.	من با بقیه مسافران از هواپیما پیاده نشدم.
"Give me something to write about." 	"چیزی به من بده تا با آن بنویسم."
"Will this ball automaton work?"	"آیا این خودکار توپی کار خواهد کرد؟"
Do you like liver?	جگر دوست داری؟
I think Tom may know Mary, even if she has not seen him in a long time.	من فکر می کنم تام ممکن است مری را بشناسد، حتی اگر مدت زیادی است که او را ندیده است.
Tom took the elevator to the third floor.	تام با آسانسور به طبقه سوم رفت.
Tom started working as a carpenter about three years ago.	تام حدود سه سال پیش به عنوان نجار شروع به کار کرد.
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Who has a question?	چه کسی سوال دارد؟
Tom can not solve the problem.	تام نمی تواند مشکل را حل کند.
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it alone.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
This is the best thing for both of us.	این بهترین چیز برای هر دوی ماست.
Tom told me Mary was drunk.	تام به من گفت مری مست است.
I think Tom dyes his hair.	من فکر می کنم که تام موهایش را رنگ می کند.
You know you do not have to do this, do you?	شما می دانید که لازم نیست این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom said he would visit Australia.	تام گفت که از استرالیا دیدن خواهد کرد.
I think Tom does this at least once a day.	من فکر می کنم تام حداقل یک بار در روز این کار را انجام می دهد.
You are the best driver I know	تو بهترین راننده ای هستی که من میشناسم
What's up outside?	اون بیرون چه خبره؟
Tom has to stand up for himself.	تام باید برای خودش بایستد.
Tom said he loves me and wants to marry me.	تام گفت که من را دوست دارد و می خواهد با من ازدواج کند.
Tom looked very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسید.
Tom said Mary was probably still unemployed.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بیکار است.
Tom told everyone he did not understand France.	تام به همه گفت که فرانسه را نمی فهمد.
Tom is still helping Mary with her homework.	تام هنوز به مری در انجام تکالیفش کمک می کند.
You are a good boy, Tom	تو پسر خوبی هستی تام
I told Tom to do whatever he wanted.	به تام گفتم هر کاری می خواهد بکند.
Tom and Mary took John with them.	تام و مری جان را با خود بردند.
If we could do that, Tom would be jealous.	اگر ما می توانستیم این کار را انجام دهیم، تام حسادت می کرد.
Do you know why Tom bought this?	آیا می دانید چرا تام این را خرید؟
where were you? 	کجا بودی؟
I was worried.	من نگران بودم.
I have no doubt that you are the woman I am going to marry.	من شک ندارم که تو همان زنی هستی که قرار است با او ازدواج کنم.
Tom was angry, but Mary was not.	تام عصبانی بود، اما مری اینطور نبود.
Tom is coming home soon.	تام به زودی به خانه می آید.
I do not think Tom will let Mary win.	من فکر نمی کنم تام اجازه دهد مری برنده شود.
Tom looked confused.	تام به نظر گیج شده بود.
Tom is going to stay hungry.	تام قرار است گرسنه بماند.
Tom is not a caretaker	تام سرایدار نیست
Tom saw everything.	تام همه چیز را دید.
Tom has to tell Mary what to buy.	تام باید به مری بگوید که چه چیزی باید بخرد.
Tom is the one who took these photos.	تام کسی است که این عکس ها را گرفته است.
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری مراقب است.
Fishing in this river is prohibited.	ماهیگیری در این رودخانه ممنوع است.
Can anyone else come?	کسی دیگه نمیتونه بیاد؟
Tom has not allowed his children to do this many times.	تام بارها به بچه هایش اجازه این کار را نداده است.
Why didn't you let Tom in?	چرا به تام اجازه ورود ندادی؟
I can not believe you.	من نمی توانم شما را باور کنم.
It was not difficult to understand	فهمیدنش سخت نبود
I had to agree to Tom's offer.	من باید با قبول پیشنهاد تام موافقت می کردم.
I think Tom should do it somewhere else.	من فکر می کنم که تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
I'm not going to hold my breath.	قرار نیست نفسم را حبس کنم.
I'm glad something is happening.	خوشحالم که اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom told Mary that he had lost some weight.	تام به مری گفت که کمی وزن کم کرده است.
I know Tom does that sometimes.	می دانم که تام گاهی این کار را می کند.
I don't think Tom was the one who stole my bike.	فکر نمی کنم تام کسی بود که دوچرخه ام را دزدید.
Tom told me not to trust you.	تام به من گفت که به تو اعتماد نکنم.
It upset Tom.	تام را ناراحت کرد.
I'm taking my time	دارم وقت میگیرم
I do not like traffic	از ترافیک خوشم نمیاد
Everyone was against me.	همه با من مخالف بودند.
Tom wants to be in Boston next Monday.	تام می خواهد دوشنبه آینده در بوستون باشد.
We are safer here than in a city.	ما اینجا امن تر از یک شهر هستیم.
Glad we were able to spend some time together.	خوشحالم که توانستیم مدتی را با هم بگذرانیم.
I could not understand Tom.	من نتوانستم تام را درک کنم.
We wasted a lot of time looking for Tom.	ما زمان زیادی را به دنبال تام تلف کردیم.
I need to find out who gave this advice to Tom.	من باید بفهمم چه کسی این توصیه را به تام داده است.
Why don't we all go to Thomas?	چرا همه ما به تامز نمی رویم؟
I did not know you do not understand French.	نمی‌دانستم فرانسوی را نمی‌فهمی.
I will have lunch with Tom later.	بعدا با تام ناهار میخورم.
I'm not sure, but I think Tom wants to be a teacher.	مطمئن نیستم، اما فکر می کنم تام می خواهد معلم شود.
I know you're looking at me	میدونم داری به من نگاه میکنی
Tom told me I could not do that.	تام به من گفت که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Her sister had ironed her blouse.	بلوزش را خواهرش اتو کرده بود.
Did you really do that with Tom?	واقعا با تام اینکارو کردی؟
I will be very grateful if you do this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید بسیار سپاسگزار خواهم بود.
I hear the sound of water dripping somewhere.	صدای چکیدن آب در جایی را می شنوم.
Tom stood near Mary.	تام نزدیک مری ایستاد.
I do not know if Tom really does.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این کار را می کند؟
Tom often helped us.	تام اغلب به ما کمک می کرد.
I do not understand why Mary no longer loves me.	من نمی فهمم چرا مری دیگر مرا دوست ندارد.
Three white men were sitting behind the counter.	سه مرد سفیدپوست پشت پیشخوان نشسته بودند.
Tom said he wanted to let Mary win.	تام گفت که می‌خواهد بگذارد مری برنده شود.
Tom handed his card to Mary.	تام کارتش را به مری داد.
Tom looked to Mary for guidance.	تام برای راهنمایی به مری نگاه کرد.
We had a great time together.	ما لحظات بسیار خوبی را با هم گذراندیم.
Tom drank wine while Mary did not look.	تام در حالی که مری نگاه نمی کرد شراب نوشید.
Tom has fat legs.	تام پاهای چاق دارد.
You could not count on Tom.	نمی توانستی روی تام حساب کنی.
Tom hated school when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود از مدرسه بیزار بود.
The war ended in 1954.	جنگ در سال 1954 به پایان رسید.
How long does it take to do that?	چقدر زمان برای انجام آن نیاز است؟
You know you do not have to do this.	شما می دانید که لازم نیست این کار را انجام دهید.
Why aren't we going to see each other at 2:30?	چرا قرار نیست ساعت 2:30 همدیگر را ببینیم؟
He exceptionally plays the cello.	او به طور استثنایی ویولن سل می نوازد.
I have grown up to live on my own.	من آنقدر بزرگ شده ام که خودم زندگی کنم.
I expect you to pay off all your debts.	من از شما انتظار دارم که تمام بدهی های خود را پرداخت کنید.
Tom told me he thought Mary was unfair.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی انصاف است.
When I got on the train this morning, I met one of my old friends.	امروز صبح که سوار قطار شدم، با یکی از دوستان قدیمی ام آشنا شدم.
Tom loves video games.	تام بازی های ویدیویی را دوست دارد.
You should not do this here.	شما نباید این کار را اینجا انجام دهید.
Tom is out of town, isn't he?	تام خارج از شهر است، اینطور نیست؟
We are waiting for Tom to leave.	منتظر رفتن تام هستیم.
Tom said he did not expect Mary to be there.	تام گفت که انتظار نداشت مری آنجا باشد.
We decided to get married	ما تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم
I did not notice Tom leaving.	من متوجه رفتن تام نشدم.
I thought I could help you paint the fence.	من فکر کردم که می توانم به شما کمک کنم تا نرده را رنگ کنید.
The thief hid in the dark doorway.	دزد در درگاه تاریک پنهان شد.
I know what you are looking for is still there.	من می دانم آنچه شما به دنبال آن هستید هنوز وجود دارد.
Do you think it will snow tomorrow?	فکر میکنی فردا برف بیاد؟
Tom knew Mary did not have to.	تام می دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
If you are hungry, then eat.	اگر گرسنه هستید، پس بخورید.
I know Tom is a little behind schedule.	می دانم که تام کمی از برنامه عقب است.
I asked Tom if he needed more time.	از تام پرسیدم که آیا به زمان بیشتری نیاز دارد؟
There is a condition	یه شرط داره
Tom makes many mistakes when he speaks French.	تام وقتی فرانسوی صحبت می کند اشتباهات زیادی مرتکب می شود.
Would you like to go to the cinema with me?	آیا دوست داری با من به سینما بروی؟
It is possible that Tom does not know what to do.	این امکان وجود دارد که تام نداند چه کاری انجام دهد.
I can not do this unless Tom helps me.	من نمی توانم این کار را انجام دهم مگر اینکه تام به من کمک کند.
Tom no longer writes to me.	تام دیگر برای من نامه نمی نویسد.
This is not unusual, is it?	این غیرعادی نیست، اینطور است؟
They are really poor.	آنها واقعاً فقیر هستند.
I wonder how Tom knew he was going to be here.	من تعجب می کنم که تام از کجا می دانست که مری قرار است اینجا باشد.
Walking downhill is usually faster than going uphill.	معمولا پیاده روی در سراشیبی سریعتر از سربالایی است.
Please do not tell me to quit drinking.	لطفا به من نگویید الکل را ترک کنم.
Do you think Tom will let you win?	فکر می کنی تام به تو اجازه می دهد برنده شوی؟
What does Tom think he is doing?	تام فکر می کند دارد چه می کند؟
Tom was confused.	تام گیج شده بود.
How could Tom do that without considering Mary?	چگونه تام می توانست بدون توجه به مری این کار را انجام دهد؟
Tom did not think this was a big deal.	تام فکر نمی کرد که این یک معامله بزرگ باشد.
Tom did not pay his electricity bill.	تام قبض برق خود را پرداخت نکرد.
Have you ever made Tom cry?	آیا تا به حال تام را به گریه انداخته اید؟
I think Tom might visit Boston on his next trip.	من فکر می کنم که تام ممکن است در سفر بعدی خود از بوستون دیدن کند.
Who is your father?	پدرت کیست؟
Tom sent Mary a few questions.	تام چند سوال برای مریم فرستاد.
Tom said he did not notice any difference.	تام گفت که او هیچ تفاوتی را متوجه نشده است.
Tom did not answer Mary's calls.	تام به تماس های مری پاسخ نداد.
Didn't I ask you not to do this?	مگه ازت نخواستم که اینکارو نکنی؟
Tom has to get out of here	تام باید از اینجا برود
I am satisfied with everything and I do not want to change anything.	من از همه چیز راضی هستم و نمی خواهم چیزی را تغییر دهم.
I do not think it is difficult to convince Tom to help us.	فکر نمی کنم متقاعد کردن تام برای کمک به ما کار سختی باشد.
There are many hotels by the lake.	تعداد زیادی هتل در کنار دریاچه وجود دارد.
I need to renew my ID card.	باید کارت شناساییم را تمدید کنم.
I'm quite honest.	من کاملا صادق هستم.
I nailed it.	من آن را میخکوب کردم.
Tom thinks Mary is early.	تام فکر می کند که مری زود است.
Everyone was confused	همه گیج شده بودند
I knew you were not trying to do that.	من می دانستم که شما برای انجام این کار تلاش نمی کنید.
I work in the garden in one day as much as my brother in one week.	من در یک روز به اندازه برادرم در یک هفته در باغ کار می کنم.
Tom was not joking around.	تام در اطراف مسخره نمی کرد.
Tom did not know who he could trust.	تام نمی دانست به چه کسی می تواند اعتماد کند.
By the time we got there, Tom was gone.	زمانی که ما به آنجا رسیدیم تام رفته بود.
I'm sure Tom will not disappoint us.	مطمئنم تام ما را ناامید نخواهد کرد.
Let's all shake hands with Tom.	بیایید همه به تام دست بدهیم.
I was not aware of the problem	من از مشکل خبر نداشتم
Tom is my brother in Boston.	تام برادر من در بوستون است.
This may be our last chance to do so.	شاید این آخرین فرصت ما برای انجام این کار باشد.
Tom says he hopes Mary knows why he does not need to do this.	تام می گوید امیدوار است که مری بداند چرا نیازی به انجام این کار ندارد.
Tell Tom that his bedtime is over.	به تام بگو که وقت خوابش گذشته است.
Tom still loves me, I hope.	تام هنوز من را دوست دارد، امیدوارم.
I did not think you would come	فکر نمیکردم بیای
Tom has no plans to leave this week.	تام قصد ندارد این هفته برود.
I am engaged.	نامزد کردم.
I do not think Tom knows that I love Mary.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من مری را دوست دارم.
Tom is not so good at skating.	تام آنقدرها در اسکیت مهارت ندارد.
Exports currently account for more than 40% of GDP.	صادرات در حال حاضر بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
Tom pushed hard.	تام به شدت فشار آورد.
Tom will be here in a few hours.	تام چند ساعت دیگر اینجا خواهد بود.
Tom said Mary did not have a driver's license.	تام گفت که مری گواهینامه رانندگی نداشت.
Mary said she thought Tom might have done it.	مری گفت که فکر می کند احتمالا تام این کار را کرده است.
Tom owes Mary $ 30.	تام سی دلار به مری بدهکار است.
I told Tom not to borrow much money from Mary.	به تام گفتم که نباید پول زیادی از مری قرض کند.
Sorry, I do not speak French.	متاسفم، من فرانسوی صحبت نمی کنم.
I did not want to ask Tom to do this.	من نمی خواستم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Is Tom okay?	آیا تام خوب است؟
Tom is a native French speaker.	تام یک زبان مادری فرانسوی است.
Tom has the ability to do that.	تام توانایی انجام این کار را دارد.
You have to write something	باید چیزی بنویسی
I was shocked by what I found in Tom's room.	از چیزی که در اتاق تام پیدا کردم شوکه شدم.
Tom wrote a short story.	تام داستان کوتاهی نوشت.
He can not whistle.	او نمی تواند سوت بزند.
If Tom had asked Mary for guidance first, he would not have had this problem.	اگر تام ابتدا از مری راهنمایی می خواست، این مشکل را نداشت.
Tom told me he had no desire to do that.	تام به من گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
Some apples rotted on the tree.	تعدادی سیب روی درخت پوسیده شد.
I do not want you to do that, Tom.	من نمی خواهم این کار را انجام دهی، تام.
If you do not have a pen, use a pencil.	اگر خودکار ندارید، از مداد استفاده کنید.
The Strait of Gibraltar is 14.3 km wide at its narrowest.	تنگه جبل الطارق در باریک ترین حالت خود 14.3 کیلومتر عرض دارد.
Tom and Mary did not travel together, did they?	تام و مری با هم سفر نکردند، نه؟
I think I will go to Australia next summer.	فکر می کنم تابستان آینده به استرالیا بروم.
Tom does not look like his brother at all.	تام اصلا شبیه برادرش نیست.
I hope to stay in Boston for another three days.	امیدوارم بتوانم سه روز دیگر در بوستون بمانم.
I do not know who got my phone	نمیدونم کی گوشیمو گرفت
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را بکند.
You can bet that Tom knows a lot about Mary.	می توانید شرط ببندید که تام چیزهای زیادی در مورد مری می داند.
I did not know we were not going to do that today.	نمیدونستم قرار نبود امروز اینکارو بکنیم.
Maryam was wearing a black jacket when I met her.	مریم وقتی با او آشنا شدم یک ژاکت مشکی پوشیده بود.
These things are irreplaceable	این چیزا غیر قابل تعویضه
I'm the only student in my class who can speak French.	من تنها دانش آموز کلاس خود هستم که می توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom does not seem to be as tall as Mary.	به نظر می رسد تام به قد مری نیست.
You can still do this if you want.	اگر بخواهید همچنان می توانید این کار را انجام دهید.
I did not sleep until 2 o'clock in the morning.	تا ساعت 2 صبح نخوابیدم.
You hope this's done by 2:30, right?	امیدوارید تا ساعت 2:30 این کار به پایان برسد، اینطور نیست؟
Tom went to a private boys' school.	تام به یک مدرسه خصوصی پسرانه رفت.
I want to name our son Tom.	من می خواهم اسم پسرمان را تام بگذارم.
Tom said Mary was poor.	تام گفت که مری فقیر است.
Tom could not remember where he parked his car.	تام یادش نبود ماشینش را کجا پارک کرده بود.
Tom is as tall as his father.	تام به اندازه پدرش قد دارد.
I did not know what to do when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد نمی دانستم چه کار کنم.
I want to protect Tom.	من می خواهم از تام محافظت کنم.
Tom was secretly going to leave.	تام مخفیانه قصد رفتن داشت.
Tom said he heard the explosion.	تام گفت که صدای انفجار را شنید.
This is an ancient phrase.	این عبارت باستانی است.
I never told Tom I wanted to go to Australia with him.	من هرگز به تام نگفتم که می خواهم با او به استرالیا بروم.
I do not want to see you.	من نمی خواهم تو را ببینم.
Cut the fabric on the bias.	پارچه را روی بایاس برش دهید.
Tom was not sure he would do it again.	تام مطمئن نبود که دوباره این کار را انجام دهد.
I'm not a good swimmer enough to cross the river.	من آنقدر شناگر خوب نیستم که بتوانم از رودخانه عبور کنم.
I think I was afraid of losing Tom.	فکر می کنم می ترسیدم تام را از دست بدهم.
Tom looked around in surprise.	تام با تعجب به اطراف نگاه کرد.
We need to know what Tom wants.	ما باید بفهمیم تام چه می خواهد.
Tom is teaching Mary in French.	تام در حال آموزش مری به زبان فرانسوی است.
Tom said he expects Mary to return home on Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری روز دوشنبه به خانه برگردد.
I'm sure Tom does not want to do that today.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد امروز این کار را انجام دهد.
You will have many opportunities to do this in the future.	در آینده فرصت های زیادی برای انجام این کار خواهید داشت.
Tom was not the one who helped me paint my house.	تام کسی نبود که به من کمک کرد خانه ام را رنگ کنم.
They have no resources.	آنها منابع ندارند.
Tom said his failure was due to bad luck.	تام گفت که شکست او به دلیل بدشانسی بوده است.
Tom is one of thirty people who has to do this.	تام یکی از سی نفری است که باید این کار را انجام دهد.
We should have warned Tom about the danger.	ما باید به تام در مورد خطر هشدار می دادیم.
Tom is in his room now.	تام الان در اتاقش است.
Preparations for the transfer to Washington had to be made.	باید مقدمات انتقال به واشنگتن فراهم می شد.
I doubt Tom is home Monday.	من شک دارم که تام دوشنبه خانه باشد.
There is a small problem	یه مشکل کوچیک هست
It took me about three hours to read this book.	حدود سه ساعت طول کشید تا این کتاب را بخوانم.
I did not want to leave without saying goodbye.	نمی خواستم بدون خداحافظی بروم.
Tom says he hopes Mary knows who should do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom did it.	من مطمئن هستم که تام این کار را کرده است.
I'm not sure who paid the bill.	من مطمئن نیستم که قبض را چه کسی پرداخت کرده است.
He talked to the boss.	با رئیس صحبت کرد.
Whatever Tom did, he did for us.	هر کاری که تام انجام داد، برای ما انجام داد.
I never thought I would get used to Korean food.	فکر نمی کردم هرگز به غذاهای کره ای عادت کنم.
I really like football.	من واقعاً به فوتبال علاقه دارم.
I know this is not good.	من می دانم که این خوب نیست.
I'm waiting in front of the station.	من جلوی ایستگاه منتظر می مانم.
I wonder where the ice cream is. 	من تعجب می کنم که بستنی کجاست.
Do you think Tom could have eaten it all?	فکر می کنی تام می توانست همه آن را بخورد؟
Tom works hard on it.	تام سخت روی آن کار می کند.
What are you going to do with your life?	قراره با زندگیت چیکار کنی؟
I have wanted this for a long time	من خیلی وقته اینو میخواستم
I knew Tom could not find his passport.	می دانستم تام نمی تواند پاسپورتش را پیدا کند.
Tom had trouble admitting his mistake.	تام در اعتراف به اشتباهش مشکل داشت.
Do not remember what you said?	یادت نمیاد چی گفتی؟
Tom went to his car.	تام به سمت ماشینش رفت.
It was so foggy that I could not figure out who it was.	آنقدر مه گرفته بود که نمی‌توانستم بفهمم کیست.
I think I can not wear such a thing for work.	من فکر می کنم که نمی توانم چنین چیزی را برای کار بپوشم.
Tom is a university graduate.	تام تحصیل کرده دانشگاه است.
I knew for sure that he would succeed.	من این را مسلم می دانستم که او موفق خواهد شد.
I did not know you were so cruel	نمیدونستم اینقدر بی رحم هستی
You do not have to answer	مجبور نیستی جواب بدی
Tom is a real hero.	تام قهرمان واقعی است.
Why was Tom in Australia last year?	چرا تام سال گذشته در استرالیا بود؟
Things did not go well	اوضاع خوب پیش نرفت
I'm only waiting five minutes.	من فقط پنج دقیقه است که منتظرم.
I do not think Tom will be nervous about doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار عصبی نخواهد شد.
Tom said he's still not very good at doing this.	تام گفت که هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
I did not laugh	من نخندیدم
Tom said he thinks Mary is the best singer in his class.	تام گفت که به نظر او مری بهترین خواننده کلاسش است.
Tom and Mary sang the song together.	تام و مری با هم این آهنگ را خواندند.
I have been unhappy for a long time.	من مدت زیادی است که ناراضی هستم.
I opened the windows to let in some fresh air.	پنجره ها را باز کردم تا هوای تازه وارد شود.
Tom stayed away.	تام از راه دور ماند.
I do not think Tom will be hard.	من فکر نمی کنم تام سخت باشد.
Is this what you have been wanting for a long time?	آیا این همان چیزی است که برای مدت طولانی می خواستید؟
I did not know it was so far from Boston.	نمی دانستم تا بوستون اینقدر دور است.
The way Tom looks at me makes my body tremble.	طرز نگاه کردن تام به من لرزه ای در بدنم ایجاد می کند.
If I knew his address, I would write to him.	اگر آدرسش را می دانستم برایش می نوشتم.
They are strong enough.	آنها به اندازه کافی قوی هستند.
With that dress, you turn many heads.	با آن لباس خیلی سرها را برمی گردانی.
Tom must be given another chance.	باید به تام فرصتی دوباره داده شود.
Tom was aware of his mistake.	تام از اشتباه خود آگاه بود.
I wish I knew you were doing this	کاش می دانستم که این کار را می کنی
Do not you want to give me some cookies?	نمیخوای چندتا کوکی برام بذاری؟
I hope to see you next time you are in Tokyo.	امیدوارم دفعه بعد که در توکیو هستید شما را ببینم.
I think Tom will not be surprised.	من فکر می کنم که تام غافلگیر نخواهد شد.
The problem is that you do not cooperate.	مشکل این است که شما همکاری نمی کنید.
That person has very long legs.	آن شخص پاهای بسیار بلندی دارد.
Neither Tom nor Mary have promised to help us.	نه تام و نه مری قول نداده اند که به ما کمک کنند.
Tom may want to buy a new answering machine.	تام ممکن است بخواهد یک منشی تلفنی جدید بخرد.
Tom could have come to my concert, but he did not.	تام می توانست به کنسرت من بیاید، اما نیامد.
Wasn't that enough?	کافی نبود؟
Tom said not seriously.	تام گفت جدی نیست.
Do not live in Boston now?	الان تو بوستون زندگی نمیکنی؟
You are a woman I love	تو زنی هستی که دوستش دارم
Tom will be fine.	تام خوب خواهد شد.
The lamp rotated back and forth.	لامپ به جلو و عقب می چرخید.
I do not remember the first time I saw Tom.	یادم نیست اولین بار کی تام را دیدم.
I wish this session did not last more than twenty minutes.	من دوست دارم این جلسه بیست دقیقه بیشتر طول نکشد.
They did not even know what they had found.	آنها حتی نمی دانستند چه چیزی پیدا کرده اند.
I do not know if Tom will go to Australia.	من نمی دانم که آیا تام به استرالیا خواهد رفت.
I thought I wanted to see Tom here.	من فکر کردم که می خواهم تام را اینجا ببینم.
We have been in constant communication.	ما مرتباً در حال ارتباط بوده ایم.
Tom never said he wanted to work for us.	تام هرگز نگفت که می خواهد برای ما کار کند.
Tom wondered what Mary was doing in Boston.	تام تعجب کرد که مری در بوستون چه کار می کند.
It really does not happen, does it?	واقعاً این اتفاق نمی افتد، اینطور است؟
Do you think Tom really intends to drop out?	آیا فکر می کنید تام واقعاً قصد ترک تحصیل دارد؟
It is very wet.	خیلی مرطوب است.
This is what happened here on Monday.	این همان چیزی است که دوشنبه اینجا اتفاق افتاد.
This event is still alive in my memory.	این رویداد هنوز در حافظه من زنده مانده است.
I'm pretty sure Tom didn't do anything wrong.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کار اشتباهی انجام نداده است.
So what happens now?	خب حالا چی میشه؟
Tom works as a taxi driver in Boston.	تام به عنوان راننده تاکسی در بوستون کار می کند.
Tom still wants to go.	تام هنوز می خواهد برود.
You are all barking and have no bites.	شما همه پارس هستید و نیش ندارید.
Tom did not stay in Boston.	تام در بوستون نماند.
I knew Tom did not know who was going to do this to him.	می دانستم که تام نمی دانست چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
Why do not you die?	چرا نمیری؟
Tom is a diligent student.	تام یک دانش آموز کوشا است.
Tom did not think Mary could do it.	تام فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
I do not think anyone has told Tom yet.	فکر نمی کنم هنوز کسی به تام گفته باشد.
What is your favorite image editing software?	نرم افزار ویرایش تصویر مورد علاقه شما چیست؟
Tom pleaded not guilty.	تام اعلام کرد که بی گناه است.
Tom was holding something like a denim and a tonic.	تام چیزی شبیه جین و تونیک در دست داشت.
I need at least one day to make the necessary preparations.	حداقل یک روز زمان نیاز دارم تا مقدمات لازم را فراهم کنم.
Tom is more successful than Mary.	تام از مری موفق تر است.
How many times do I have to tell you not to smoke here?	چند بار باید به شما بگویم که اینجا سیگار نکشید؟
Parents are often worried about their children's future.	والدین معمولاً نگران آینده فرزندان خود هستند.
Tom said what time does he want to come?	تام گفت چه ساعتی می خواهد بیاید؟
I have skated a lot.	من اسکیت زیادی انجام داده ام.
We are coming to take Tom.	ما می آییم تام را ببریم.
Neither Tom nor Mary refused to do so.	نه تام و نه مری حاضر به انجام این کار نشدند.
Tom said he probably would not be home Monday.	تام گفت که احتمالا دوشنبه در خانه نخواهد بود.
Tom looked at the crowd.	تام به جمعیت نگاه کرد.
What makes you think I can not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
I advised Tom not to buy Mary's old computer.	به تام توصیه کردم که کامپیوتر قدیمی مری را نخرد.
I left home early because I did not want to miss the train.	من زود از خانه خارج شدم چون نمی خواستم قطار را از دست بدهم.
I can not afford such an expensive car.	من توان خرید چنین ماشین گران قیمتی را ندارم.
You are very much like Tom	تو خیلی شبیه تام هستی
There is something I want to tell you a lot	یه چیزی هست که خیلی وقته میخوام بهت بگم
I think Tom will finish by 2:30.	من فکر می کنم که تام تا ساعت 2:30 این کار را به پایان می رساند.
Tom waited in the parking lot.	تام در پارکینگ منتظر ماند.
Tom is probably still asleep.	تام احتمالا تا الان خواب است.
I do not think I have enough time.	فکر نمی کنم وقت کافی داشته باشم.
You should probably show Tom how to do this.	احتمالاً باید به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is horny.	تام شهوت انگیز است.
I know Tom can do it well.	من می دانم که تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom showed Mary some pictures.	تام چند عکس به مری نشان داد.
Tom did not seem to be alone.	به نظر نمی رسید تام تنها باشد.
The park is not far from the hotel.	پارک فاصله چندانی با هتل ندارد.
Tom always blames someone else for his mistakes.	تام همیشه شخص دیگری را به خاطر اشتباهاتش سرزنش می کند.
The catastrophe must be remembered so that it does not happen again.	فاجعه را باید به خاطر آورد تا تکرار نشود.
Tom started packing.	تام شروع به بسته بندی کرد.
How many times have you done this?	تا حالا چند بار اینکارو کردی؟
I thought I would go and see how.	فکر کردم برم ببینم چطوری.
I'm going back to Boston.	من قصد دارم به بوستون برگردم.
Tom chose me	تام منو انتخاب کرد
These lenses are not scratch-resistant.	این لنزها ضد خش نیستند.
We have no money to pay Tom.	ما پولی نداریم که به تام پرداخت کنیم.
Tom said he gave Mary a book.	تام گفت که به مری کتاب داده است.
Tom can not do this well for me.	تام نمی تواند این کار را به خوبی من انجام دهد.
I only had one girlfriend	من فقط یک دوست دختر داشته ام
Tom wanted to talk about what had happened.	تام می خواست در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کند.
We have more money than them.	ما بیشتر از آنها پول داریم.
Tom was very upset	تام خیلی ناراحت شد
I know Tom's neighbor is very quiet.	می دانم که تام همسایه بسیار آرامی است.
Tom will probably refuse to do so.	احتمالا تام از انجام این کار امتناع ورزد.
Why does Tom no longer write to me?	چرا تام دیگر برای من نامه نمی نویسد؟
So where are you going?	پس کجا داری میری؟
Tom told me he planned to retire next year.	تام به من گفت که قصد دارد سال آینده بازنشسته شود.
Tom was impressed.	تام تحت تاثیر قرار گرفته بود.
Give these cookies to Tom.	این کوکی ها را به تام بدهید.
Tom seems to know how to do it.	به نظر می رسد تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom smelled funny.	تام بوی خنده داری می داد.
Tom asks Mary to do this for us.	تام از مری می خواهد که این کار را برای ما انجام دهد.
You did not even give me a chance	تو حتی به من فرصت ندادی
I was taking a shower when I did not hear the sound of the phone.	داشتم دوش می گرفتم که صدای گوشی رو نشنیدم.
Please proceed with caution	لطفا با احتیاط ادامه دهید
Blushing is an involuntary reaction.	سرخ شدن یک واکنش غیرارادی است.
Tom was not the only one who did not sleep.	تام تنها کسی نبود که نخوابیده بود.
I am also a tourist	من هم توریستم
Tom said he would not go long.	تام گفت که او مدت زیادی نخواهد رفت.
Take some aspirin	مقداری آسپرین بخور
I think Tom is crying	فکر کنم تام گریه کنه
You are a stupid kitten	تو یه بچه گربه احمقی
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری اذیت شده است.
I do not think we want to go this way.	فکر نمی‌کنم بخواهیم در این راه برویم.
Tom was able to build his own car.	تام توانست ماشینش را خودش درست کند.
I do not think I have ever seen Tom do this.	فکر نمی کنم تا به حال ندیده باشم تام این کار را بکند.
Tom washed the car.	تام ماشین را شست.
Tom told me he wanted to go to Australia.	تام به من گفت که می خواهد به استرالیا برود.
Why didn't you tell me it belonged to Tom?	چرا به من نگفتی که مال تام است؟
I'm not worried about the meeting.	من نگران جلسه نیستم.
I love him for what he is, not for what he has.	من او را به خاطر آنچه هست دوست دارم، نه آنچه که دارد.
I know I should not have asked Tom to do this, but I did.	می دانم که نباید از تام می خواستم این کار را انجام دهد، اما انجام دادم.
Tom was on my plane.	تام در همان هواپیمای من بود.
Tom is now in the lab.	تام اکنون در آزمایشگاه است.
Tom is not as brave as he used to be.	تام مثل گذشته شجاع نیست.
Tom was in obvious pain.	تام درد آشکاری داشت.
Tell me why you are doing this	به من بگو چرا این کار را می کنی
Tom hates working late on Mondays.	تام از دیر کار کردن در دوشنبه ها متنفر است.
Tom said he expects Mary to stay in Australia until Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری تا دوشنبه در استرالیا بماند.
I could not speak French then.	آن موقع نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Eat more protein.	پروتئین بیشتری بخورید.
Remember to sip your drink, not swallow it.	به یاد داشته باشید که نوشیدنی خود را جرعه جرعه بنوشید، نه آن را ببلعید.
Tom and Mary discussed it.	تام و مری در مورد آن بحث کردند.
Do you want to help me with some of my problems?	آیا می خواهید در مورد برخی از مشکلاتی که دارم به من کمک کنید؟
I want to try a smaller size.	من می خواهم یک اندازه کوچکتر از این را امتحان کنم.
Tom does not remember any of his lines.	تام هیچ یک از خطوط او را به خاطر نمی آورد.
I have to be with Tom	من باید با تام باشم
I'm not always like this	من همیشه اینجوری نیستم
Although I enjoy hiking, I have not been hiking lately.	با وجود اینکه از پیاده روی لذت می برم، اخیراً کوهنوردی نرفته ام.
When should you return this book to Tom?	چه زمانی باید این کتاب را به تام پس بدهید؟
I don't think you should have gotten married	به نظر من تو نباید ازدواج میکردی
I bet Tom has not stopped laughing yet.	شرط می بندم تام هنوز خنده اش را ترک نکرده است.
Tom told Mary he thought John was not happy this was happening.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوشحال نیست که این اتفاق می افتد.
I did not think Tom would use his bike.	فکر نمی کردم تام از دوچرخه اش استفاده کند بدش نمی آید.
This coronation building is the achievement of the architect.	این ساختمان تاج گذاری دستاورد معمار است.
This is so awful.	این چنین افتضاح است.
What was Tom doing in Boston?	تام در بوستون چه می کرد؟
Is there a specific place you would recommend when I'm in Australia?	آیا مکان خاصی وجود دارد که توصیه کنید در زمانی که در استرالیا هستم از آن بازدید کنم؟
I will not let you guys do that.	من به شما بچه ها اجازه این کار را نمی دهم.
Tom soon realized that Mary was deliberately avoiding him.	تام به زودی متوجه شد که مری عمدا از او دوری می‌کند.
I am only filling in here temporarily.	من فقط اینجا را به طور موقت پر می کنم.
I appreciate your feedback.	من از بازخورد شما قدردانی می کنم.
Tom asked Mary to explain again.	تام از مری خواست که دوباره به او توضیح دهد.
Neither Tom nor Mary agreed to help us do this.	نه تام و نه مری موافقت نکرده اند که به ما در انجام این کار کمک کنند.
I'm busy	من سرم شلوغه
Tom and Mary are very excited about this.	تام و مری از این بابت بسیار هیجان زده هستند.
The embassy denied political asylum to foreign refugees.	سفارت پناهندگی سیاسی به پناهندگان خارجی را رد کرد.
I do not know where the problem comes from.	نمی دانم مشکل از کجاست.
Do you know how much it costs to join here?	آیا می دانید هزینه عضویت در اینجا چقدر است؟
I'm not sure if it will help.	مطمئن نیستم که کمک کند یا خیر.
Which ice cream or cake do you eat more?	بستنی یا کیک کدام را بیشتر می خورید؟
Tom and Mary both seemed to be busy.	به نظر می رسید که تام و مری هر دو مشغول بودند.
I know Tom is not a patient man.	می دانم که تام مرد صبوری نیست.
I know you have to go to Boston next month.	من می دانم که شما باید ماه آینده به بوستون بروید.
Tom and Mary both liked the design.	تام و مری هر دو از این طرح خوششان آمد.
Before I could protest, I was handcuffed and on my way to prison.	قبل از اینکه بتوانم اعتراض کنم، دستبند به من زده شد و در راه زندان بودم.
Tom a few years before Mary retired.	تام چند سال قبل از اینکه مری بازنشسته شود.
Tom sits at the computer all day.	تام تمام روز پشت کامپیوتر می نشیند.
We climbed Mount Fuji last summer.	تابستان گذشته از کوه فوجی صعود کردیم.
Tom has to talk to Mary.	تام باید با مری صحبت کند.
I have to go see Tom	باید برم تام رو ببینم
Tom said he likes to study French.	تام گفت که دوست دارد زبان فرانسه بخواند.
Tom and Mary seem to be having fun.	به نظر می رسد تام و مری در حال تفریح ​​هستند.
I thought you said Tom no longer lives in Boston.	فکر کردم گفتی تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
This is reliable.	این قابل اعتماد است.
Tom wrote this book.	تام این کتاب را نوشته است.
Tom asked me to close the window.	تام از من خواست که پنجره را ببندم.
Tom will do everything he can to help Mary.	تام هر کاری که از دستش بر بیاید برای کمک به مری انجام خواهد داد.
I'm going to see him tomorrow	فردا میرم ببینمش
I can hardly remember things.	من به سختی چیزها را به خاطر می آورم.
Do not think about it at all	اصلا بهش فکر نکن
Lizards have more contact with humans than salamanders.	مارمولک ها بیشتر از سمندرها با انسان ارتباط دارند.
Dad, I can no longer walk, carry me.	بابا من دیگه نمیتونم راه برم من را حمل کن.
I have been living in Australia for almost three years.	من نزدیک به سه سال است که در استرالیا زندگی می کنم.
Maybe I shouldn't have stayed up late last night.	شاید نباید دیشب تا دیروقت بیدار می ماندم.
Tom did this before dawn.	تام این کار را قبل از طلوع صبح انجام داد.
This was a minor computational error.	این یک اشتباه محاسباتی جزئی بود.
Many states owed large sums of money.	بسیاری از ایالت ها مقدار زیادی پول بدهکار بودند.
Which makes me very happy	که خیلی خوشحالم میکنه
Tom told me he thought Mary was divorced.	تام به من گفت که فکر می کند مری طلاق گرفته است.
Tom said I'm not worried about him.	تام گفت که من نگران او نیستم.
Tom hates people waiting for him.	تام از وقتی که مردم او را منتظر نگه می دارند متنفر است.
Are there any side effects?	آیا عوارض جانبی دارد؟
I have no desire to kiss Tom.	من هیچ تمایلی به بوسیدن تام ندارم.
This is defective.	این معیوب است.
Never lie to us again	دیگه هیچوقت به ما دروغ نگو
You have to call Tom	باید به تام زنگ بزنی
There is still a cafe on the third floor.	هنوز یک کافه در طبقه سوم وجود دارد.
I do not expect Tom to do that.	من انتظار ندارم تام این کار را انجام دهد.
Vacation allowed me to breathe a little.	تعطیلات به من اجازه داد تا کمی نفس بکشم.
We know that the other team will win. 	می دانیم که تیم دیگر پیروز خواهد شد.
The only question is how much.	تنها سوال این است که چقدر.
I think you can not do that.	من فکر می کنم شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I know Tom is a good worker.	می دانم که تام کارگر خوبی است.
Tom asked his girlfriend to forgive him for forgetting his birthday.	تام از دوست دخترش خواست که او را به خاطر فراموش کردن تولدش ببخشد.
Tom climbed the stairs slowly.	تام به آرامی از پله ها بالا رفت.
Tom went to the zoo.	تام به باغ وحش رفت.
What was the first instrument you learned to play?	اولین سازی که نواختن را یاد گرفتید چه بود؟
When are you going to return to Australia?	چه زمانی قصد دارید به استرالیا برگردید؟
Uncle Tom is my mother's brother and Uncle John is my father's brother.	عمو تام برادر مادرم است و عمو جان برادر پدرم.
Tom will probably be naughty.	تام احتمالاً بداخلاق خواهد بود.
He left for Europe a week ago, on the 10th of Ordibehesht.	او یک هفته پیش یعنی دهم اردیبهشت راهی اروپا شد.
I think your mouth is hot	فکر کنم دمتون گرم
Tom's career is over.	حرفه تام به پایان رسیده است.
Tom looks ready.	تام آماده به نظر می رسد.
Tom drew a picture of the killer.	تام تصویری از قاتل ترسیم کرد.
Maybe Tom does not know who can do it and who can not.	شاید تام نمی داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
I do not want to do anything that will harm you.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که به شما آسیب برساند.
Which bag is Tom?	کدام کیف تام است؟
He was reportedly eaten by sharks.	طبق اخبار، او توسط کوسه ها خورده شد.
Tom was charged with bribery.	تام به دریافت رشوه متهم شد.
Tom and Mary reached the door handle at the same time.	تام و مری همزمان به دستگیره در رسیدند.
Why is it so secluded here?	چرا اینجا انقدر خلوته؟
You will never change	تو هرگز تغییر نخواهی کرد
I'm still not sure if Tom will believe us.	من هنوز مطمئن نیستم که تام ما را باور کند.
Tom and Mary did not go to school together this morning.	تام و مری امروز صبح با هم به مدرسه نرفتند.
He did not allow anyone to interfere in his personal affairs.	او اجازه نمی داد کسی در امور شخصی او دخالت کند.
This is all a great mix. 	این همه یک مخلوط بزرگ است.
I'm not the guy you're looking for.	من آن پسری نیستم که شما دنبالش هستید.
He underwent surgery for lung cancer.	او به دلیل سرطان ریه تحت عمل جراحی قرار گرفت.
I met Tom one winter day.	من تام را در یک روز زمستانی ملاقات کردم.
Tom said he never intended to stay that long.	تام گفت که هرگز قصد نداشت آنقدر طولانی بماند.
Sheep should be kept dry for two days before cutting so that the fleece can be removed and compressed after the sheep is shortened.	گوسفندها باید قبل از بریدن به مدت دو روز خشک نگه داشته شوند تا پس از کوتاه شدن گوسفند، پشم گوسفند برداشته و فشرده شود.
Tom will probably be faster than Mary at doing this.	تام احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
Superman is a superhero.	سوپرمن یک ابرقهرمان است.
Tom was not the one to show Mary around Boston.	تام کسی نبود که مری را در اطراف بوستون نشان داد.
Tom can not speak French at all.	تام اصلا نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
If you ask me if this is true or not, I really do not know.	اگر از من می‌پرسید که آیا این درست است یا نه، من واقعاً نمی‌دانم.
I suspected that Tom was lying.	من شک داشتم که تام دروغ می گوید.
Will Boston have many earthquakes?	آیا بوستون زلزله های زیادی می گیرد؟
I was not as disappointed as Tom thought he was.	آنقدرها هم که تام فکر می کرد از انجام این کار ناامید نبودم.
Tom has to go home and rest.	تام باید به خانه برود و استراحت کند.
The game starts at 2:30.	بازی ساعت 2:30 شروع می شود.
Tom spends most of his time at home.	تام بیشتر وقت خود را در خانه می گذراند.
Do not climb the wall	از دیوار بالا نرو
Tom is not blacklisted yet.	تام هنوز در لیست سیاه قرار نگرفته است.
Tom wondered how Mary could be so confident that she would win the race.	تام تعجب کرد که چگونه مری می تواند اینقدر مطمئن باشد که در مسابقه برنده خواهد شد.
Tom is home all day.	تام تمام روز در خانه است.
I do not think I know the girl who talks to Tom.	فکر نمی کنم دختری را که با تام صحبت می کند، بشناسم.
It is right up the alley.	درست بالای کوچه اوست.
Tom is rocking in his rocking chair.	تام روی صندلی گهواره ای خود تاب می خورد.
We were not in Australia last summer.	تابستان گذشته در استرالیا نبودیم.
I know Tom knows that Mary knows he does not have to do this.	می دانم که تام می داند که مری می داند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom died of his injuries three days later.	تام سه روز بعد بر اثر جراحات درگذشت.
Tom missed his son.	تام برای پسرش تنگ شده بود.
Do you think it is not really hard?	به نظر شما واقعا سخت نیست؟
I seriously doubt that Tom is ready.	من به طور جدی شک دارم که تام آماده باشد.
Give me a big knife to cut the bread.	چاقوی بزرگ را به من بده تا نان را ببرم.
I do not think it matters which one you choose.	فکر نمی کنم مهم باشد کدام را انتخاب می کنید.
The article does not say this.	مقاله این را نمی گوید.
Tom must have been disappointed.	تام باید دلسرد شده باشد.
Let's not tolerate this anymore.	بیایید این را دیگر تحمل نکنیم.
What makes you think Tom should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom could not do this last week because he was ill.	تام هفته گذشته نتوانست این کار را انجام دهد زیرا بیمار بود.
I'm unofficially here	من غیر رسمی اینجا هستم
No one else will.	هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد.
I have lost the feeling in my legs.	من احساس در پاهایم را از دست داده ام.
Tom did not want to work last night, but his boss said he should work.	تام دیشب نمی خواست کار کند، اما رئیسش گفت که باید کار کند.
I miss you when you leave	وقتی رفتی دلم برات تنگ میشه
I know Tom would not like it if Mary did.	می دانم که تام از آن خوشش نمی آید اگر مری این کار را می کرد.
After Tom wiped the table with a dirty cloth, it looked dirtier than before.	بعد از اینکه تام میز را با پارچه ای کثیف پاک کرد، کثیف تر از قبل به نظر می رسید.
Tom said he thinks he should do it for Mary.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را برای مری انجام دهد.
I'm going there now	من در حال حاضر به آنجا می روم
Tom and I went together.	من و تام با هم رفتیم.
Mary fell in love with a handsome Canadian man.	مری عاشق یک مرد خوش تیپ کانادایی شد.
I'm not sure if I should do this or not.	من مطمئن نیستم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom said Mary thought John might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
I am the defender of the team.	من مدافع تیم هستم.
Tom eats lunch near the office where he works.	تام در نزدیکی دفتری که در آن کار می کند ناهار می خورد.
Tell Tom where we are going.	به تام بگو کجا می رویم.
The subscription has expired.	اشتراک تام منقضی شد.
Tom said he would buy me anything I wanted.	تام گفت هرچی بخوام برام میخره.
I'm not sure we have much choice.	من مطمئن نیستم که ما انتخاب زیادی داریم.
Tom said Mary was fine.	تام گفت که مریم خوب است.
Tom is in bed now.	تام اکنون در بستر است.
Tom does not drink much these days, but he used to drink a lot.	تام این روزها زیاد مشروب نمی‌نوشد، اما قبلاً زیاد مشروب می‌نوشید.
It's almost my bedtime.	تقریباً وقت خواب من است.
Am I being irrational?	آیا من غیر منطقی هستم؟
I do not think this is entirely true.	من فکر نمی کنم که این کاملا درست باشد.
I'm not used to speaking in public.	من عادت ندارم در جمع سخنرانی کنم.
Do you think Tom is inaccessible?	آیا فکر می کنید تام غیرقابل دسترس است؟
I thought he was a doctor.	من فکر می کردم که او یک پزشک است.
No one is perfect except me	هیچکس کامل نیست جز من
Tom looks anxious.	تام مضطرب به نظر می رسد.
Tom has loved you since you were a child.	تام از زمانی که بچه بودی عاشقت بوده.
Tom ate the brownies Mary had cooked for him.	تام براونی هایی را که مری برایش پخته بود خورد.
Tom nodded to Mary.	تام به مری نوک زد.
You can not come to Australia with me.	شما نمی توانید با من به استرالیا بیایید.
No, thank you, I'm just looking around.	نه، ممنون من فقط به اطراف نگاه می کنم.
Tell me everything Tom told you.	همه چیزهایی که تام به تو گفت به من بگو.
Tom has done everything for us before.	تام قبلاً همه چیز را برای ما انجام داده است.
Tom said he thinks he can do it before 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were in Boston at the time, weren't they?	تام و مری در آن زمان در بوستون بودند، اینطور نیست؟
Maryam tried on her mother's clothes.	مریم لباس های مادرش را امتحان کرد.
Tom can not come, because he is sick in bed.	تام نمی تواند بیاید، زیرا او در رختخواب بیمار است.
Tom asked Mary if she enjoyed reading the murder secrets.	تام از مری پرسید که آیا از خواندن اسرار قتل لذت می برد؟
Tom is not Mary's friend.	تام دوست مری نیست.
Tom hopes you can do this for him.	تام امیدوار است که شما بتوانید این کار را برای او انجام دهید.
Tom said he thought I had done it before.	تام گفت که فکر می کند من قبلاً این کار را انجام داده ام.
You better take another look	بهتره یه نگاه دیگه بندازی
I wanted to be Tom's friend.	می خواستم دوست تام باشم.
You do not want to introduce me to your friend?	نمیخوای منو به دوستت معرفی کنی؟
Tom was heartbroken.	تام دلشکسته شد.
The radio is very loud. 	صدای رادیو خیلی بلند است.
Please turn down the volume	لطفا صدا را کم کنید
Do you prefer to speak French or English?	ترجیح می دهید به زبان فرانسوی صحبت کنید یا انگلیسی؟
We are the only ones who know that Tom does not do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام این کار را نمی کند.
Tom is not really a bad singer.	تام در واقع خواننده بدی نیست.
Tom wants to leave Mary.	تام می خواهد مری را ترک کند.
Come with me. 	با من بیا.
I will show you the way.	من راه را به شما نشان خواهم داد.
We need to send this document to Tom.	ما باید این سند را برای تام ارسال کنیم.
Tom opened his eyes.	تام چشمانش را باز کرد.
Salt dissolves in water.	نمک در آب حل می شود.
We want Tom back.	ما می خواهیم تام برگردد.
Tom and Mary have just gotten engaged.	تام و مری به تازگی نامزد کرده اند.
I had to check all the references.	من باید مراجع تام را بررسی می کردم.
Is it true that Tom tried to hang himself?	آیا درست است که تام سعی کرد خود را حلق آویز کند؟
Does Tom talk to his plants?	آیا تام با گیاهانش صحبت می کند؟
Tom does not have to call Mary tomorrow.	تام مجبور نیست فردا به مری زنگ بزند.
I know you do not want to talk about what happened.	می دانم که نمی خواهی در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنی.
Tom can not explain what happened.	تام نمی تواند توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است.
As soon as Tom gets here, we eat.	به محض اینکه تام به اینجا رسید، ما غذا می خوریم.
I have no homework	من هیچ تکلیفی ندارم
It didn't take long for Tom to get here.	طولی نکشید که تام به اینجا رسید.
Why did you turn on the meeting room light?	چرا چراغ اتاق جلسه را روشن گذاشتید؟
Tom has not told me where he intends to stay.	تام به من نگفته است که قصد دارد کجا بماند.
Tom and I agreed never to talk about it again.	من و تام توافق کردیم که دیگر هرگز در مورد آن صحبت نکنیم.
Tom seemed to be biased.	به نظر می رسید تام مغرضانه باشد.
We were aunts last week.	هفته پیش خاله بودیم.
I do not remember their names.	نام آنها را به خاطر نمی آوردم.
I continue the family traditions.	من سنت های خانواده را ادامه می دهم.
What scared Tom?	چه چیزی تام را ترساند؟
Tom never expected this.	تام هرگز این انتظار را نداشت.
Grooms tend to be horses.	دامادها به اسب ها گرایش دارند.
Was Tom the one who told you this?	آیا تام کسی بود که این را به شما گفت؟
I'm coming to Australia next month.	من ماه آینده به استرالیا می آیم.
Tom is not sure who to send the message to.	تام مطمئن نیست که پیام را به چه کسی بدهد.
I know Tom does not.	من می دانم که تام چنین کاری را انجام نمی دهد.
I'm quite good with it.	من با آن کاملاً خوب هستم.
Tom was crying.	تام داشت اشک می ریخت.
I usually do not work here.	من معمولا اینجا کار نمی کنم.
I'm really lonely	من واقعا تنهام
No one can do much.	هیچ کس کار زیادی نمی تواند انجام دهد.
I'm still planning to join the team.	من همچنان در حال برنامه ریزی برای پیوستن به تیم هستم.
You just do not try hard enough.	شما فقط به اندازه کافی تلاش نمی کنید.
I do not think Tom is stubborn.	من فکر نمی کنم تام سرسخت باشد.
Tom took a bite out of each apple so no one else would eat them.	تام از هر سیب یک لقمه گرفت تا هیچ کس دیگری آنها را نخورد.
Tom hates the smell of herring.	تام از بوی شاه ماهی متنفر است.
I know I have to stay with you.	می دانم که باید پیش تو می ماندم.
I was not ready to go.	من برای رفتن آماده نبودم.
I know that is not enough.	می دانم که کافی نیست.
Tom had a hard time last year.	تام سال گذشته روزهای سختی را سپری کرد.
I know Tom is not a pitcher. 	من می دانم که تام پارچ نیست.
I think he is a hunter.	من فکر می کنم که او شکارچی است.
He broke the concrete block with a hammer.	او بلوک سیمانی را با چکش شکست.
I hope it continues like this	امیدوارم همینطور ادامه پیدا کنه
Is there a chance Tom will have to do this?	آیا شانسی وجود دارد که تام مجبور به انجام این کار شود؟
Tom fell to his knees and asked Mary to marry him.	تام روی یک زانو افتاد و از مری خواست که با او ازدواج کند.
I'm a big coffee drinker.	من یک قهوه خور بزرگ هستم.
Tom waits for Mary to tell him what to do.	تام منتظر است تا مری به او بگوید چه کار کند.
I hope not.	امیدوارم که اینطور نباشد.
Tom is going to jump	تام قراره بپره
Tom said he hopes we can help Mary.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم به مری کمک کنیم.
I'm losing	من دارم باختم
Buying such an expensive car is out of the question.	خرید چنین خودروی گران قیمتی دور از ذهن است.
Tom and Mary watched a documentary.	تام و مری یک مستند تماشا کردند.
I know Tom did not know he should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
This will probably not be difficult.	انجام این کار احتمالاً چندان سخت نخواهد بود.
Tom was interrogated by the FBI.	تام توسط اف بی آی بازجویی شد.
I do not know what to do anymore	دیگه نمی دونم باید چیکار کنم
Tom said Mary thought he might not want to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
I made a sponge cake	کیک اسفنجی درست کردم
I respect Tom, even if I do not agree with some of what he says.	من به تام احترام می گذارم، حتی اگر با برخی از چیزهایی که او می گوید موافق نباشم.
I have to do something with this eggplant.	من باید با این بادمجان کاری انجام دهم.
What else did you find in Tom's apartment?	چه چیز دیگری در آپارتمان تام پیدا کردید؟
Tom did almost everything.	تام تقریباً تمام صحبت ها را انجام داد.
Tom took off his shoes.	تام کفش هایش را درآورد.
I do not know if Tom did that?	من نمی دانم که آیا تام این کار را کرده است؟
Tom did not see anyone	تام کسی را ندید
Tom said he loved her very much.	تام گفت که خیلی دوستش دارد.
I put Tom in bed.	تام را در رختخواب گذاشتم.
Is the store where you want to sell rice? 	آیا فروشگاهی که می خواهید برنج بفروشید؟
If so, please buy for me.	اگر چنین است، لطفا برای من بخرید.
Tom really enjoys doing this.	تام واقعا از انجام این کار لذت می برد.
I like seafood very much.	من غذاهای دریایی را خیلی دوست دارم.
I do not want to blow it up.	من نمی خواهم آن را منفجر کنم.
Even if I tried, I could not do it.	حتی اگر تلاش می کردم نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Titanic is my favorite movie.	تایتانیک فیلم مورد علاقه من است.
Tom said he had invited Mary to his party.	تام گفت که مری را به مهمانی خود دعوت کرده است.
The mayor's office is in the municipality.	دفتر شهردار در شهرداری است.
Tom is in progress.	تام در حال پیشرفت است.
Tom was scheduled to testify on Monday.	قرار بود تام روز دوشنبه شهادت دهد.
Tom was holding a glass of wine.	تام لیوانی شراب در دست داشت.
Do you think we should have gone where Tom wanted us to go instead?	فکر می کنی به جای اینکه به اینجا بیاییم باید به جایی می رفتیم که تام می خواست؟
I know I will not be punished.	می دانم که مجازات نمی شوم.
I'm afraid we can not do that.	می ترسم که نتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary have bought a new home.	تام و مری خانه جدیدی خریده اند.
Tom will help us, won't he?	تام به ما کمک خواهد کرد، اینطور نیست؟
Tom is my older son.	تام پسر بزرگتر من است.
I know Tom is a bad guy.	من می دانم که تام یک آدم بداخلاق است.
I do not like the taste of this.	من طعم این را دوست ندارم.
I saw Tom, but he did not see me.	من تام را دیدم، اما او مرا ندید.
We all know that this will not happen.	همه ما می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
These children have no one to take care of them.	این بچه ها کسی را ندارند که از آنها مراقبت کند.
Even wounds that have healed leave scars.	حتی زخم هایی که التیام یافته اند، جای زخم بر جای می گذارند.
I'm sure you all have read about it.	مطمئنم همه شما در مورد آن خوانده اید.
Tom has not been offered a job yet.	تام هنوز کاری به او پیشنهاد نشده است.
Tom has suffered brain death.	تام دچار مرگ مغزی شده است.
I hope Tom is not biased	امیدوارم تام مغرضانه نباشه
Tom had no idea what was going on.	تام اصلاً نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
In summer I always sleep with the window open.	در تابستان همیشه با پنجره باز می خوابم.
Tom is in the emergency room.	تام در اورژانس است.
I do not know if I can help Tom.	نمی دانم آیا می توانم به تام کمک کنم.
Tom is right about Mary.	تام در مورد مری درست می گوید.
Tom helped me carry the load.	تام به من کمک کرد تا بار را حمل کنم.
I'm pretty sure Tom will not win.	من کاملا مطمئن هستم که تام برنده نخواهد شد.
Tom soon realized that nothing had changed since his last visit.	تام به زودی متوجه شد که از آخرین دیدارش چیزی تغییر نکرده است.
I think crossing this bridge is not safe.	فکر می کنم عبور از این پل امن نباشد.
Listening to music is a lot of fun.	گوش دادن به موسیقی بسیار سرگرم کننده است.
Tom decided to hide.	تام تصمیم گرفت پنهان شود.
I downloaded the file that Tom uploaded.	من فایلی را که تام آپلود کرده بود دانلود کردم.
I doubt that man is there.	من شک دارم که آن مرد آنجا تام باشد.
Tom does not know anyone who can do this.	تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
I just know I do not know everything.	فقط می دانم که همه چیز را نمی دانم.
We only have three hours to do that.	ما فقط سه ساعت فرصت داریم تا این کار را انجام دهیم.
Non-refundable	غیر قابل استرداد است
I heard Tom cry.	صدای گریه تام را شنیدم.
I do not kiss and I do not say.	نمی بوسم و نمی گویم.
Tom knows everyone by name.	تام همه اینجا را به نام می شناسد.
I can not hire a babysitter.	من نمی توانم یک پرستار بچه استخدام کنم.
I'm learning to do this now	الان دارم یاد میگیرم این کار رو انجام بدم
Tom has been in the hospital for over a week.	تام بیش از یک هفته است که در بیمارستان بستری است.
Tom and I know Mary did that.	من و تام می دانیم که مری این کار را کرد.
The walls of the house are pale yellow, the shutters are rusty.	دیوارهای خانه به رنگ زرد کم رنگ، کرکره ها به رنگ زنگ زده است.
The players were in high spirits after the game.	بازیکنان بعد از بازی روحیه بالایی داشتند.
Is it okay if I do not do this today?	اگر امروز این کار را نکنم مشکلی نیست؟
I'm not worried about mistakes	من نگران اشتباهات نیستم
I'm tired and bored.	من خسته و بی حوصله هستم.
Tom picked up a pencil and began writing.	تام یک مداد در آورد و شروع به نوشتن کرد.
My phone needs to be recharged	گوشی من نیاز به شارژ مجدد دارد
Tom almost never asks why.	تام تقریباً هرگز نمی پرسد چرا.
I'm tying my shoes.	من دارم بند کفش هایم را می بندم.
Tom Bad attends.	تام بد شرکت می کند.
Tom can never do this without help.	تام هرگز نمی تواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom has to tell Mary not to do it again.	تام باید به مری بگوید که دیگر این کار را نکند.
After considering your idea for a few days, I do not think it will work.	بعد از بررسی ایده شما برای چند روز، فکر نمی‌کنم این ایده قابل اجرا باشد.
Planning one thing and implementing it is another.	برنامه ریزی یک چیز و اجرای آن چیز دیگری است.
I downloaded it.	من آن را دانلود کردم.
Tom said Mary was too lazy to do that.	تام گفت که مری برای انجام این کار بسیار تنبل است.
My plan was to ask Tom to do this.	برنامه من این بود که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom waved to Mary as he drove.	تام در حالی که در حال رانندگی بود برای مری دست تکان داد.
I did not know who those people were.	من نمی دانستم آن افراد چه کسانی هستند.
I have never trusted Tom and I do not think I will ever trust him.	من هرگز به تام اعتماد نکرده‌ام و فکر نمی‌کنم هرگز اعتماد کنم.
We have to change this.	ما باید این را تغییر دهیم.
Do you have to stay in Boston all week?	آیا باید تمام هفته را در بوستون بمانید؟
Tom says he wants to study French.	تام می‌گوید که می‌خواهد زبان فرانسه بخواند.
Tom did something he is not proud of.	تام کاری کرد که به آن افتخار نمی کند.
Tom went comfortable	تام راحت رفت
Maryam shouted.	مریم فریاد زد.
I'm a high school student.	من یک دبیرستان هستم.
Tom will return to Australia on Monday.	تام روز دوشنبه به استرالیا بازخواهد گشت.
Tom is a very serious person.	تام یک فرد بسیار جدی است.
Tom will probably be thirsty.	تام احتمالا تشنه خواهد بود.
I'm sorry for Tom.	دارم برای تام متاسفم.
To unscrew a screw, turn it to the left.	برای باز کردن یک پیچ، آن را به سمت چپ بچرخانید.
Tom said we do not have to go if we do not want to.	تام گفت اگر نمی‌خواهیم مجبور نیستیم برویم.
Tom has something to say	تام باید چیزی بگوید
Tom informed me that he had come.	تام به من اطلاع داد که آمده است.
Tom and Mary have just started dating.	تام و مری به تازگی قرار ملاقات را آغاز کرده اند.
I can not stand that man!	من نمی توانم آن مرد را تحمل کنم!
I know what I'm going to do if something is going to happen.	من می دانم اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد چه باید بکنم.
Tom, Mary, John and Alice often play string quartets together.	تام، مری، جان و آلیس اغلب با هم کوارتت های زهی می نوازند.
Tom told me he did not understand.	تام به من گفت که متوجه نشد.
I did not want to clean my room.	من نمی خواستم اتاقم را تمیز کنم.
Tom intends to stay a little longer.	تام قصد دارد کمی بیشتر بماند.
If the price was right, I would buy three of these.	اگر قیمت مناسب بود، من سه تا از اینها را می خریدم.
I do not like to wait for a long time.	من دوست ندارم برای مدت طولانی منتظر باشم.
I know Tom is in trouble.	من می دانم که تام در مشکل است.
I'm really sorry for that.	من واقعا برای آن متاسفم.
Tom will probably not be home now.	تام احتمالا الان خانه نخواهد بود.
Chewing fennel seeds can keep your breath fresh.	جویدن دانه های رازیانه می تواند نفس شما را تازه نگه دارد.
This no longer makes sense	این دیگه معنی نداره
Tom said he feels ignored.	تام گفت که احساس می کند نادیده گرفته شده است.
I doubt Tom remembers me.	شک دارم که تام مرا به یاد داشته باشد.
As is often the case with him, he came to class late today.	همانطور که اغلب با او اتفاق می افتد، امروز هم دیر به کلاس آمد.
Can we not pretend that this did not happen?	آیا نمی توانیم وانمود کنیم که این اتفاق نیفتاده است؟
Tom will get sick.	تام بیمار خواهد شد.
Tom never works for anyone but himself.	تام هیچ‌وقت برای هیچ‌کس کاری نمی‌کند، جز برای خودش.
Tom seemed confident.	تام انگار مطمئن بود.
Tom has not done anything all day.	تام تمام روز هیچ کاری نکرده است.
Tom will be here by the end of the week.	تام تا پایان هفته اینجا خواهد بود.
It was harder to do than I thought.	انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Compiling a dictionary takes a lot of time.	تدوین فرهنگ لغت به زمان زیادی نیاز دارد.
Tom kept his mind to himself.	تام نظرش را برای خودش نگه داشت.
Did Tom tell you the name of his horse?	آیا تام نام اسبش را به شما گفته است؟
Why should Tom go to Mary?	چرا تام باید به مری برود؟
Tom teaches Mary's children how to speak French.	تام به فرزندان مری یاد می دهد که چگونه فرانسوی صحبت کنند.
Why should Tom go?	چرا تام باید برود؟
We want to be billionaires.	ما می خواهیم میلیاردر شویم.
What makes you think Tom is doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام چنین کاری انجام می دهد؟
Nice to see you here.	خوشحالم که شما را اینجا می بینم.
I'm going to Boston tomorrow.	من فردا میرم بوستون.
Tom must let Mary eat as much as he wants.	تام باید به مری اجازه دهد هر چقدر که می خواهد بخورد.
Why do not we stay calm?	چرا آرام نمی مانیم؟
You forgot to wake Tom, didn't you?	فراموش کردی تام را بیدار کنی، نه؟
I know Tom did a better job this time.	می دانم که تام این بار این کار را بهتر انجام داد.
I know you tried to help.	من می دانم که شما سعی کرده اید کمک کنید.
What is a total connection?	ارتباط تام چیست؟
Tom has to go to court tomorrow.	تام باید فردا به دادگاه برود.
I have things to do	من کارهایی برای انجام دادن دارم
I'm not the one who wrote Tom's talk.	من کسی نیستم که سخنرانی تام را نوشت.
It has been raining here for the last few days.	چند روز اخیر اینجا باریده است.
If Tom really wanted to do this, he would have done it by now.	تام اگر واقعاً قصد انجام این کار را داشت تا الان این کار را انجام می داد.
I hope Tom tells me what I need to know.	امیدوارم تام آنچه را که باید بدانم به من بگوید.
Tom brushes his teeth three or four times a day.	تام روزی سه یا چهار بار دندان هایش را مسواک می زند.
Tom thought he could do it.	تام فکر کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
The crocodile did not move.	تمساح تکان نخورد.
I saw light at the end of the tunnel.	در انتهای تونل نوری دیدم.
Where is my diary?	دفتر خاطرات من کجاست؟
You have a lot of books, don't you?	شما کتاب های زیادی دارید، اینطور نیست؟
Does Tom know you can not do this today?	آیا تام می داند که امروز نمی توانید این کار را انجام دهید؟
I thought Mary should do it.	من فکر کردم که مریم باید این کار را انجام دهد.
Tom fell asleep on the train and missed the station where he was to disembark.	تام در قطار به خواب رفت و ایستگاهی را که قرار بود در آن پیاده شود از دست داد.
No one will ever forget Tom.	هیچ کس هرگز تام را فراموش نخواهد کرد.
I know Tom does not have to.	من می دانم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom fooled them all.	تام همه آنها را فریب داد.
Tom had no problem saying that.	تام مشکلی برای گفتن نداشت.
Everything may change, or it may remain the same.	همه چیز ممکن است تغییر کند، یا ممکن است به همان شکل باقی بمانند.
Tom has been a bartender for three years.	تام سه سال است که یک بارمن است.
I felt insecure	احساس ناامنی کردم
I had knee replacement surgery three months ago.	من سه ماه پیش عمل جراحی تعویض مفصل زانو انجام دادم.
I guess Tom really loves me.	من حدس می زنم تام واقعاً من را دوست دارد.
It does not look very good	خیلی خوب به نظر نمیاد
This is the choice I made.	این انتخابی است که من انجام دادم.
If I were you, I would stay away from Tom today.	اگر من جای شما بودم، امروز از تام دوری می کردم.
I do not enjoy listening to the radio.	من از گوش دادن به رادیو لذت نمی برم.
Tom does not know that Mary has to do this.	تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
You were with Tom tonight, weren't you?	تو امشب با تام بودی، نه؟
Tom leaned over and hugged Mary.	تام خم شد و مری را در آغوش گرفت.
Tom said he expects Mary to return home on October 20.	تام گفت که انتظار دارد مری در 20 اکتبر به خانه برگردد.
I know Tom did not know who did it for him.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
Tom borrowed a book from the library.	تام از کتابخانه کتابی به امانت گرفت.
Tom said no one else wanted to go to Boston with him.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی خواهد با او به بوستون برود.
Tom did it because he was asked.	تام این کار را کرد زیرا از او خواسته شد.
He was fired by the company for misconduct.	او به دلیل یک رفتار نادرست توسط شرکت برکنار شد.
Tom brought his chainsaw.	تام اره برقی خود را با خود آورد.
I was going out with a boy named Tom.	من با پسری به نام تام بیرون می رفتم.
Tom and Mary both lived in Boston as children.	تام و مری هر دو در کودکی در بوستون زندگی می کردند.
It is possible that Tom did not know that Mary could not understand French.	این امکان وجود دارد که تام نداند مری نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Why don't we ride a bike?	چرا دوچرخه سواری نمی کنیم؟
I wrote down his name so that I would not forget him.	اسمش را یادداشت کردم تا فراموشش نکنم.
Did not go shopping yesterday, right?	دیروز خرید نرفت، نه؟
Tom and I sat at a table.	من و تام روی یک میز نشستیم.
Tom assured Mary that he would not do it again.	تام به مری اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I do not know if Mary realizes how poor Tom really is.	نمی دانم آیا مری متوجه می شود که تام واقعا چقدر فقیر است؟
Tom would be disappointed if you did not eat what he cooked.	تام ناامید می شد اگر آنچه را که پخته بود نخورید.
Tom is wearing a blue T-shirt and jeans.	تام یک تی شرت آبی و شلوار جین پوشیده است.
Did you think I was too voyeuristic?	فکر کردی من خیلی فضول هستم؟
Tom knew it would be difficult to do.	تام می دانست که انجام این کار دشوار خواهد بود.
I do not think we will see each other again for a long time.	فکر نمی کنم برای مدت طولانی دوباره همدیگر را ببینیم.
Tom is unlikely to be able to do so today.	تام بعید است امروز بتواند این کار را انجام دهد.
I'm not sure anyone wants to do that.	من مطمئن نیستم که کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary is the best French teacher she knows.	تام گفت که مری بهترین معلم فرانسوی است که او می شناسد.
This pear is not ripe	این گلابی رسیده نیست
Tom and Mary were both thirty years old.	تام و مری هر دو سی ساله بودند.
Tom wanted to go back to Australia.	تام می خواست به استرالیا برگردد.
I did not think Tom was as generous as he should have been.	فکر نمی کردم تام آنطور که باید سخاوتمند باشد.
We are resilient	ما مقاوم هستیم
Tom sent Mary.	تام مری را فرستاد.
I'm a fan.	من یک طرفدار هستم.
If it rains tomorrow, I will postpone my move to the first good day.	اگر فردا باران ببارد، حرکتم را به اولین روز خوب موکول می کنم.
Tom thanked Mary for the gift.	تام از مری برای هدیه تشکر کرد.
Tom and Mary both failed the test.	تام و مری هر دو در امتحان مردود شدند.
Tom shrugged involuntarily.	تام بی اختیار شانه بالا انداخت.
I saw Tom in the supermarket buying some bread.	من تام را در سوپرمارکت دیدم که داشت مقداری نان می خرید.
How did the world financial system get into such turmoil?	چگونه سیستم مالی جهان دچار چنین آشفتگی شد؟
Does Tom know what to do?	آیا تام می داند چه کاری باید انجام شود؟
I can not help Tom with his homework.	من نمی توانم به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
I only know Tom by chance.	من فقط به طور اتفاقی تام را می شناسم.
Why is Tom here? 	چرا تام اینجاست؟
He must be at school.	او باید در مدرسه باشد.
Tom went to church every Sunday, but he never goes.	تام هر یکشنبه به کلیسا می رفت، اما دیگر نمی رود.
Smoking used to be taboo for women.	قبلا سیگار کشیدن برای زنان تابو بود.
I was told that you are the one who started this company.	به من گفته شد که شما کسی هستید که این شرکت را راه اندازی کردید.
I did not know Tom lives in Australia.	من نمی دانستم تام در استرالیا زندگی می کند.
Tom does not accept help.	تام کمک نمی پذیرد.
Tom and Mary were good friends.	تام و مری دوستان خوبی بودند.
He gave her his jacket, then opened the door and asked her to leave.	ژاکتش را به او داد سپس در را باز کرد و از او خواست که برود.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری قادر به انجام این کار نیست.
I did not want to go there by bus.	من نمی خواستم با اتوبوس به آنجا بروم.
Tom boarded the boat	تام سوار قایق شد
Tom drinks a lot of soda.	تام مقدار زیادی نوشابه می نوشد.
Take time to dream. 	برای رویاپردازی وقت بگذارید.
This is how he reached the stars.	اینگونه به ستاره ها می رسید.
I'm here, right?	من اینجا هستم، نه؟
Today I plan to leave work early.	امروز قصد دارم زودتر از موعد کار را ترک کنم.
Tom and his friends painted the warehouse yesterday.	تام و دوستانش دیروز انبار را رنگ کردند.
Tom called Mary at about 2:30.	تام حدود ساعت 2:30 به مری زنگ زد.
Why not eat first?	چرا اول غذا نخوریم؟
Don't you think that Tom is a little old for you?	فکر نمی کنی که تام برایت کمی پیر شده است؟
I decided not to do this.	تصمیم گرفتم که این کار را نکنم.
Tom had to overcome many obstacles before he could succeed.	تام قبل از رسیدن به موفقیت مجبور شد بر موانع زیادی غلبه کند.
Tom said he did not have to wake up early tomorrow.	تام گفت که او مجبور نیست فردا زود بیدار شود.
Turn that frown upside down	اون اخم رو وارونه کن
Tom shouted for help.	تام برای کمک فریاد زد.
Tom watches TV with the kids every night.	تام هر شب با بچه ها تلویزیون تماشا می کند.
I'm asking Tom to carry this box upstairs.	من از تام می خواهم که این جعبه را در طبقه بالا حمل کند.
He showed that the problem is serious.	او نشان داد که مشکل جدی است.
The referee sent Tom out of the game.	داور تام را از بازی اخراج کرد.
I'm sure to see you.	مطمئنم از دیدن شما خوشحالم.
I'm not the only one who does not have to do this.	من تنها کسی نیستم که مجبور به انجام این کار نیستم.
Tom and Mary boarded the ship.	تام و مری سوار کشتی شدند.
Tom has definitely been replaced.	تام قطعا به جای او گذاشته شده است.
I should have apologized to Tom.	من باید از تام عذرخواهی می کردم.
Didn't you listen, Tom?	گوش نمی دادی، تام؟
We do not have a TV at home.	ما در خانه تلویزیون نداریم.
He bought a book and gave it to his father.	کتابی خرید و به پدرش داد.
Tell Tom I Can't See Him.	به تام بگو من نمی توانم او را ببینم.
Well, that's all I know.	خوب، این تمام چیزی است که من می دانم.
Can't you hear the sound?	صدا را نمی شنوید؟
Tom said Mary was weak.	تام گفت که مری ضعیف است.
Tom apologized for being late.	تام بخاطر دیر آمدن عذرخواهی کرد.
I wish I was as ready as you.	ای کاش من هم مثل شما آماده بودم.
Tom and Mary are both very unhappy, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار ناراضی هستند، اینطور نیست؟
Tom was not shy at all.	تام اصلا خجالتی نبود.
I forgot it was Tom who taught you how to play the guitar.	فراموش کردم این تام بود که به تو یاد داد که چگونه گیتار بزنی.
Tom is scheduled to leave tomorrow.	تام قرار است فردا برود.
Since Tom is sick, I'm sure he will not be at school today.	از آنجایی که تام بیمار است، مطمئنم که امروز در مدرسه نخواهد بود.
Tom's father died shortly after his birth and his mother shortly after his birth.	پدر تام قبل از به دنیا آمدن او و مادرش اندکی پس از تولد او درگذشت.
I had to wait for Tom.	من مجبور شدم تام منتظر بماند.
Tom knew he should not do this.	تام می دانست که نباید این کار را انجام دهد.
Did Tom tell you why he did not want to do this?	آیا تام به شما گفته است که چرا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد؟
He went to the store to buy oranges.	او به مغازه رفت تا پرتقال بخرد.
It was a very worrying week for Mary, and she was relieved.	این یک هفته بسیار نگران کننده برای مری بود، و او از پشت سر گذاشتن آن راحت شد.
I did not know that you are so good at playing the guitar.	نمی دانستم که تو در نواختن گیتار اینقدر خوب هستی.
Tom is healthy and in good condition.	تام سالم و در شرایط خوبی است.
Tom said he thought he had forgotten something.	تام گفت که فکر می کند چیزی را فراموش کرده است.
Did you finally volunteer?	آیا در نهایت داوطلب شدی؟
Can you remember the first time you did this?	آیا می توانید اولین باری را که این کار را انجام دادید به یاد بیاورید؟
Is Tom still asking us to help him?	آیا تام هنوز از ما می خواهد که به او کمک کنیم؟
My girlfriend is three years younger than me.	دوست دخترم سه سال از من کوچکتر است.
How is it that no one else ever rides an autosoot?	چطور می شود که هیچ کس دیگر هیچ گاه با اتوسوت سوار نمی شود؟
I know Tom is a very talented musician.	من می دانم که تام یک موسیقیدان بسیار با استعداد است.
Do you agree or disagree with that policy?	آیا شما موافق یا مخالف آن سیاست هستید؟
I know this is not true.	من می دانم که این حقیقت نیست.
I was not the first person to be here today	من امروز اولین نفری نبودم که اینجا بودم
The girl with her head on the boy's shoulder looked around in surprise.	دختری که سرش را روی شانه پسر گذاشته بود با تعجب به اطراف نگاه کرد.
Sorry, I did not mean insult	ببخشید منظورم توهین نبود
Tom was lying about it.	تام در مورد آن دروغ می گفت.
This is the first time we've talked about this, hasn't it?	این اولین بار است که در مورد این موضوع صحبت می کنیم، اینطور نیست؟
I stay awake until Tom gets home.	من بیدار می مانم تا تام به خانه برسد.
Tom told everyone that he was bored.	تام به همه گفت که حوصله اش سر رفته است.
I think I know why Tom is not here.	فکر می کنم می دانم چرا تام اینجا نیست.
Tom sat there and said nothing.	تام همونجا نشست و چیزی نگفت.
The US legal system is the best in the world.	سیستم حقوقی در ایالات متحده بهترین سیستم در جهان است.
I did not know that what I was doing was against the law.	نمی دانستم کاری که انجام داده ام خلاف قوانین است.
Tom's father took him to a water park.	پدر تام او را به یک پارک آبی برد.
The protagonist of this story is a little girl.	قهرمان این داستان یک دختر بچه است.
There are many people in the park.	افراد زیادی در پارک هستند.
Let's see if Tom can do it.	بیایید ببینیم تام می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
You have to tell Tom	باید به تام بگی
Can I call you Tom?	آیا می توانم شما را تام صدا کنم؟
You never thought I would do that again, would you?	هرگز فکر نمی کردی که من بخواهم دوباره این کار را انجام دهم، نه؟
Tom thought Mary would be in his office.	تام فکر می کرد که مری در دفتر او خواهد بود.
What will people think if I do not attend Tom's wedding?	اگر من در عروسی تام شرکت نکنم مردم چه فکری می کنند؟
Tom still has nightmares about it.	تام هنوز در مورد آن کابوس می بیند.
The court found him not guilty of murder.	دادگاه او را به اتهام قتل بی گناه اعلام کرد.
Maybe Tom is happier somewhere else.	شاید تام جای دیگری شادتر باشد.
There is nothing left for you, is there?	هیچ کاری برای شما باقی نمانده است، آیا؟
He is a fast learner.	او یک زبان آموز سریع است.
Tom needs your love	تام به عشق تو نیاز دارد
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I think that is the problem.	من فکر می کنم مشکل همین است.
Tom solved all the problems.	تام تمام مشکلات را حل کرد.
come on! 	بیا دیگه!
I can not wait any longer.	من نمی توانم بیشتر از این صبر کنم.
There are good reasons why you two should not get married.	دلایل خوبی وجود دارد که چرا شما دو نفر نباید ازدواج کنید.
This is what everyone said.	این چیزی است که همه گفتند.
Do not stand in my way	سر راه من قرار نگیر
Will the three of you never go to Boston together?	آیا شما سه نفر هرگز با هم به بوستون نمی روید؟
A comma is missing.	یک کاما گم شده است.
I better drive all the way home.	بهتر است تمام راه را تا خانه برانم.
I have to ask others to help us.	من باید از بقیه بخواهم به ما کمک کنند.
They are very good	اونا خیلی خوبن
What is Tom's problem?	مشکل تام چیست؟
Why not ask Tom to help you with this?	چرا از تام نمی‌خواهید در این کار به شما کمک کند؟
Tom has been living in Australia for the past few years.	تام در چند سال گذشته در استرالیا زندگی می کند.
Tom told everyone that he had decided not to do so.	تام به همه گفت که تصمیم گرفته این کار را نکند.
You's the only one who thinks this is true, right?	شما تنها کسی هستید که فکر می کنید این درست است، نه؟
I know you will never let Tom do that.	می دانم که تو هرگز به تام اجازه این کار را نمی دهی.
Tom stayed in Boston for a short time.	تام مدت کوتاهی در بوستون ماند.
Tom did not seem to understand what you were saying.	به نظر می رسید تام چیزی را که به او گفتی متوجه نشده بود.
Please place this thermometer under your tongue.	لطفا این دماسنج را زیر زبان خود قرار دهید.
Tom and Mary both grinned.	تام و مری هر دو پوزخند زدند.
Tom admitted that he had failed.	تام اعتراف کرد که شکست خورده است.
We offer free shipping.	ما ارسال رایگان ارائه می دهیم.
Tom thought Mary was Canadian.	تام فکر می کرد مری کانادایی است.
Tom said he did not think doing so would make a difference.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار تفاوتی ایجاد کند.
I have to go even if I do not want to.	من باید بروم حتی اگر نمی خواهم.
I tried to fool Tom.	سعی کردم تام را گول بزنم.
Tom is twice your age.	تام دو برابر تو سن دارد.
I hope Tom does what we asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که از او خواسته ایم انجام دهد.
We carried out the captain's order completely.	دستور کاپیتان را به طور کامل اجرا کردیم.
I will not swim tomorrow, but then I will swim tomorrow.	فردا شنا نمی کنم اما پس فردا شنا می کنم.
I work in a city not far from Boston.	من در شهری کار می کنم که خیلی دور از بوستون نیست.
Tom is not like other boys his age.	تام مثل بقیه پسرهای هم سن خودش نیست.
Let me tell you why I do not want to do this.	بگذارید به شما بگویم چرا نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I have nothing to do this afternoon	امروز بعدازظهر کاری ندارم
I know Tom should not do this inside.	من می دانم که تام نباید این کار را در داخل انجام دهد.
"Yes, that's very true," Tom agreed in a low voice.	تام با صدایی آهسته موافقت کرد: «بله، این خیلی درست است.»
I asked Tom to meet me in the morning.	از تام خواستم تا صبح با من ملاقات کند.
I do not know if Tom is sick or not.	من نمی دانم که آیا تام بیمار است یا نه.
I welcome your opinion on this.	از نظر شما در این مورد استقبال می کنم.
I do not know if I need to do this or not.	من نمی دانم که آیا لازم است این کار را انجام دهم یا نه.
Tom ran after the dog.	تام دنبال سگ دوید.
Tom was the one who taught Mary how to play the trumpet.	تام کسی بود که به مری یاد داد که چگونه ترومپت بزند.
The Mahdi Army is a private militia in Iraq.	ارتش مهدی یک شبه نظامی خصوصی در عراق است.
We have a visitor	ما یک بازدید کننده داریم
I thought maybe you like hot coffee.	فکر کردم شاید قهوه داغ دوست داشته باشی.
I watched Tom swim.	من دورهای شنا تام را تماشا کردم.
Everyone talks about you.	همه در مورد شما صحبت می کنند.
What are you hiding from us, Tom?	چه چیزی را از ما پنهان می کنی، تام؟
How long do you think it will take to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom looks happy.	تام خوشحال به نظر می رسد.
I do not think Tom is stealthy.	من فکر نمی کنم تام یواشکی باشد.
The company declared its profit too much.	این شرکت سود خود را بیش از حد اعلام کرد.
Believe me, you do not want to know	باور کن نمیخوای بدونی
Tom is probably very nervous.	تام احتمالا خیلی عصبی است.
Tom lives about thirty minutes from here.	تام حدود سی دقیقه از اینجا زندگی می کند.
My new laptop is thinner and lighter than my old laptop.	لپ تاپ جدید من از لپ تاپ قدیمی من نازک تر و سبک تر است.
Tom thought he must be with Mary.	تام فکر کرد که باید با مری باشد.
Tom and I sat in our chairs.	من و تام روی صندلی هایمان نشستیم.
Tom had a hard time with me.	تام به من خیلی سخت گذشت.
Aren't you going to Tom and Mary's wedding?	به عروسی تام و مری نمی روی؟
You're the only one who can save Tom, aren't you?	شما تنها کسی هستید که می توانید تام را نجات دهید، اینطور نیست؟
Tom is waiting for Mary on his porch.	تام در ایوان خود منتظر مری است.
I'm confused	من گیج شدم
I will try to do it another way next time.	سعی می کنم دفعه بعد این کار را به روش دیگری انجام دهم.
Tom plans to visit Australia.	تام قصد دارد از استرالیا دیدن کند.
Tom became restless.	تام ناآرام شد.
Tom did not tell us why he was so upset.	تام به ما نگفت که چرا اینقدر ناراحت است.
Tom forgot to lock his bike, and when he returned, his bike was gone.	تام فراموش کرد دوچرخه‌اش را قفل کند، و وقتی برگشت دوچرخه‌اش از بین رفته بود.
Do you want that to happen to Tom?	آیا می‌خواهی همین اتفاق برای تام بیفتد؟
Tom thinks doing this might not be a bad idea.	تام فکر می کند انجام این کار ممکن است ایده بدی نباشد.
Tom has been a place I have only read about.	تام مکان هایی بوده است که من فقط درباره آنها خوانده ام.
I know Tom is a great storyteller.	من می دانم که تام داستان نویس بسیار خوبی است.
I do not like rude customers	من مشتری های بی ادب را دوست ندارم
I doubt Tom will be happy.	من شک دارم تام خوشحال باشد.
They have not seen Tom since.	آنها از آن زمان تام را ندیده اند.
Why do you always have to be so serious?	چرا همیشه باید اینقدر جدی باشی؟
I have been waiting here for almost an hour	تقریبا یک ساعته که اینجا منتظرم
Now that he is old, it is your job to take care of him.	اکنون که او پیر شده است، وظیفه شماست که از او مراقبت کنید.
Tom always buys skim milk.	تام همیشه شیر بدون چربی می خرد.
I met one of my old friends at a party yesterday.	دیروز در مهمانی با یکی از دوستان قدیمی ام برخورد کردم.
Did you ask for all the documents?	از تام مدارک خواستی؟
Tom had a dog named Cookie.	تام سگی به نام کوکی داشت.
We can not do anything now	الان کاری از دستمون بر نمیاد
Tom does not think Mary loves John.	تام فکر نمی کند مری جان را دوست داشته باشد.
Tom takes everything very seriously.	تام همه چیز را خیلی جدی می گیرد.
Tom travels to Boston three or four times a month.	تام سه یا چهار بار در ماه به بوستون می رود.
Children are the wealth of a poor man.	بچه ها ثروت یک مرد فقیر هستند.
Tom has been very active lately.	تام اخیراً بسیار فعال بوده است.
Tom thinks Mary probably won't.	تام فکر می کند که مری احتمالاً این کار را نمی کند.
The birds ate the crumbs.	پرندگان خرده نان را خوردند.
Tom filled Mary to the brim with what was happening.	تام مری را در مورد آنچه اتفاق می‌افتاد پر کرد.
I think Tom is irreplaceable.	من فکر می کنم که تام غیر قابل تعویض است.
Who is not here?	کی اینجا نیست؟
I thought you said we could go wherever we wanted.	فکر کردم گفتی هر جا که بخواهیم می‌توانیم برویم.
I will try to buy one of them at the first opportunity.	سعی می کنم در اولین فرصت یکی از آن ها را بخرم.
Who will you root for?	برای چه کسی ریشه خواهی کرد؟
Will Tom come with us?	آیا تام با ما می آید؟
I have almost everything I need.	من تقریباً همه چیزهایی که نیاز دارم را دارم.
Tom said he suspected Mary was so eager to do so.	تام گفت که او مشکوک است که مری بسیار مشتاق این کار است.
Tom did not know what Mary was doing.	تام نمی‌دانست مری دارد چه کار می‌کند.
Tom did not need more money.	تام به پول بیشتری نیاز نداشت.
We want to ask you a few questions.	ما می خواهیم از شما چند سوال بپرسیم.
You have a strange idea of ​​happiness.	شما تصور عجیبی از شادی دارید.
You are not the girl I usually go out with.	تو اون دختری نیستی که من معمولا باهاش ​​بیرون میرم.
Tom said he knew Mary might be allowed to do so in the near future.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به مری در آینده نزدیک اجازه انجام این کار را داده شود.
We cover all our bases.	ما همه پایگاه های خود را پوشش می دهیم.
Tom asked if I had found my key.	تام پرسید که آیا کلیدم را پیدا کرده ام.
Let's go on deck.	بیایید بر روی عرشه برویم.
This is what I want.	این چیزی است که من می خواهم.
I did not know that I had to do this alone.	نمی دانستم که باید این کار را به تنهایی انجام دهم.
How does Tom feel about you?	تام چه احساسی نسبت به شما دارد؟
Kids, why not go to the living room and make yourself comfortable?	بچه ها چرا به اتاق نشیمن نمی روید و خودتان را راحت نمی کنید؟
I thought Tom could not understand French.	فکر می کردم تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
I can not believe my eyes.	من نمی توانم چشمانم را باور کنم.
I do not know what Tom wants to eat for dinner.	من نمی دانم تام می خواهد برای شام چه بخورد.
Tom does not know Mary well enough to ask her for help.	تام آنقدر مری را نمی شناسد که از او کمک بخواهد.
We have never met	ما هرگز ملاقات نکرده ایم
Do you believe all Tom's words?	آیا تمام حرف های تام را باور می کنی؟
She is a woman now	اون الان یه زنه
Some of us will not be here tomorrow	بعضی از ما فردا اینجا نخواهیم بود
Where is that girl from?	اون دختر اهل کجاست؟
No one wants to be on Tom's team.	هیچ کس نمی خواهد در تیم تام باشد.
I did not say I would help	نگفتم کمکت میکنم
Do not become another statistic.	تبدیل به یک آمار دیگر نشوید.
Tom has three holes.	تام سه سوراخ کند.
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
Tom thought everyone knew he could not do it.	تام تصور می کرد که همه می دانند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
If you want a new bike, it's better to save.	اگر دوچرخه جدیدی می خواهید، بهتر است پس انداز کنید.
Do they celebrate Mother's Day in your home country?	آیا آنها روز مادر را در کشور مادری شما جشن می گیرند؟
I did not hear anyone shout	من نشنیدم کسی فریاد بزند
Tom knows it's useless.	تام می داند که بی فایده است.
I guess Tom really didn't want to do it alone.	من گمان می کنم که تام واقعاً نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was not exactly impressed.	تام دقیقاً تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom is not sure yet.	تام هنوز مطمئن نیست.
I know Tom has to do it outside.	من می دانم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Three men attacked Tom and stole his money.	سه مرد به تام حمله کردند و پول او را دزدیدند.
I am six feet tall.	من شش فوتی هستم.
I think Tom will love it.	من فکر می کنم تام آن را دوست خواهد داشت.
Is Tom still illustrating the book?	آیا تام تصویرسازی کتاب را هنوز تمام کرده است؟
Finally we have to tell Tom.	بالاخره باید به تام بگوییم.
Tom and Mary are not gone yet.	تام و مری هنوز نرفته اند.
Tom said he is not the only one who does not enjoy doing this.	تام گفت که او تنها کسی نیست که از انجام این کار لذت نمی برد.
I know Tom is a good swimmer, but he does not swim as well as I do.	می دانم که تام شناگر خوبی است، اما او به خوبی من شنا نمی کند.
I did not know we were going to be here by 2:30.	نمی دانستم قرار بود تا ساعت 2:30 اینجا باشیم.
I have to deal with it alone.	من باید به تنهایی با آن کنار بیایم.
Tom has never helped me.	تام هرگز به من کمک نکرده است.
Can you show me the way to the train station?	آیا می توانید راه ایستگاه قطار را به من نشان دهید؟
He ignored all my warnings.	او تمام هشدارهای من را نادیده گرفت.
Tom seems to be sick.	به نظر می رسد که تام بیمار است.
Tom did not need help on the farm.	تام در مزرعه به کمک نیاز نداشت.
Tom told Mary he wanted to stay in Boston for a few more days.	تام به مری گفت که می خواهد چند روز دیگر در بوستون بماند.
Translate the line below.	قسمت زیر خط کشیده شده را ترجمه کنید.
Tom is probably not asleep.	تام احتمالاً خواب نیست.
I'm not going to race tomorrow	قرار نیست فردا مسابقه بدم
Tom restrained the ball.	تام توپ را مهار کرد.
It is not in a hurry at all	اصلا عجله ای نیست
Tokyo is more populous than any other city in Japan.	توکیو از هر شهر دیگری در ژاپن پرجمعیت تر است.
This is what we have to discover.	این چیزی است که ما باید کشف کنیم.
Didn't you say much?	زیاد نگفتی؟
I do not want to eat leftovers again.	من نمی خواهم دوباره باقی مانده غذا را بخورم.
I did not like the way Tom read.	من از روشی که تام می خواند خوشم نمی آمد.
Tom and I may never see each other again.	من و تام شاید دیگر هرگز همدیگر را نبینیم.
Tom seemed to know that Mary had moved to Boston.	به نظر می رسید تام می دانست که مری به بوستون نقل مکان کرده است.
You can not lose what you do not have.	شما نمی توانید چیزی را که ندارید از دست بدهید.
You will be waiting for me here, right?	تو اینجا منتظر من خواهی بود، نه؟
How much should I save for retirement?	برای بازنشستگی چقدر باید پس انداز کنم؟
Months passed and there was still no news of Tom.	ماه ها گذشت و هنوز خبری از تام نبود.
The exchange rate is $ 145 per dollar.	نرخ مبادله هر دلار 145 ین است.
How long does it usually take to get home?	معمولا چقدر طول می کشد تا به خانه بروید؟
I missed the last bus and had to take a taxi home.	آخرین اتوبوس را از دست دادم و مجبور شدم با تاکسی به خانه بروم.
Tom said he has no living relatives.	تام گفت که هیچ فامیل زنده ای ندارد.
Maybe this is our only chance to do that.	شاید این تنها شانس ما برای انجام این کار باشد.
Tom invited Mary to Boston for the weekend.	تام مری را برای آخر هفته به بوستون دعوت کرد.
I did not even think about it.	حتی فکرش را هم نمی کردم.
Tom said he thinks it's better not to do it here.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را اینجا انجام نده.
Probably a factor as to why they're doing so poorly.	احتمالاً دلیل اینکه تام نمی تواند برود این است که او هیچ پولی ندارد.
Tom writes in his diary every evening, no matter how tired he is.	تام هر روز غروب در دفتر خاطراتش چیزی می نویسد، مهم نیست چقدر خسته است.
Tom says Mary will do it today.	تام می گوید که مری امروز این کار را خواهد کرد.
Tom and Mary have both been busy lately.	تام و مری هر دو اخیراً مشغول بوده اند.
Tom will probably arrive before 2:30 p.m.	تام احتمالاً قبل از ساعت 2:30 خواهد رسید.
Tom does not believe this to be true.	تام باور نمی کند که این درست باشد.
That was not my goal	هدف من این نبود
Tom the same way Mary was killed.	تام به همان شکلی که مری کشته شد.
I think you should separate from your boyfriend	به نظر من باید از دوست پسرت جدا بشی
Electronic components can be cleaned using pure isopropyl alcohol.	قطعات الکترونیکی را می توان با استفاده از ایزوپروپیل الکل خالص تمیز کرد.
I do not think we will do that soon.	فکر نمی کنم به این زودی ها این کار را انجام دهیم.
Tom said he saw a shark while swimming yesterday.	تام گفت که روز گذشته وقتی در حال شنا بود یک کوسه را دید.
Tom and Mary complained.	تام و مری شکایت کردند.
One can not help many, but many can help one.	یکی نمی تواند به خیلی ها کمک کند، اما خیلی ها می توانند به یکی کمک کنند.
I pretended I could not swim.	وانمود کردم که شنا بلد نیستم.
I hope Tom is not downstairs.	امیدوارم تام در طبقه پایین نباشد.
Tom eats strawberries.	تام توت فرنگی می خورد.
You were the only one who could help us	تو تنها کسی بودی که می توانستی به ما کمک کنی
I do not know what kind of person Tom is.	من نمی دانم تام چه جور آدمی است.
Keep up the good work.	به کاری که انجام می دهید ادامه دهید.
You are an expert Tom	تو متخصص هستی تام
Tom does not give his name to the police officer.	تام اسمش را به افسر پلیس نمی گوید.
I'm going to see him tomorrow	فردا میرم ببینمش
We are trying to fix the problem.	ما در حال تلاش برای اصلاح مشکل هستیم.
I could not find anything better	چیز بهتری پیدا نکردم
Tom's house is completely destroyed.	خانه تام به طور کامل ویران شده است.
It will be difficult to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت خواهد بود.
I do not have to wear a suit and tie to work.	من مجبور نیستم برای کار کت و شلوار و کراوات بپوشم.
I live the American dream.	من رویای آمریکایی را زندگی می کنم.
I do not want Tom to know that I do not like him.	من نمی خواهم تام بداند که من او را دوست ندارم.
I do not know if Tom likes beer?	نمی دانم آیا تام آبجو دوست دارد؟
I do not have many friends in Boston.	من دوستان زیادی در بوستون ندارم.
Tom has done this before.	تام قبلاً این کار را کرده است.
I told Tom no.	به تام گفتم نه.
It is interesting to hear from someone in a different context.	شنیدن از کسی در زمینه ای متفاوت جالب است.
Neither Tom nor Mary had much practice doing this.	نه تام و نه مری تمرین زیادی برای انجام این کار نداشته اند.
There is something unusual about him.	چیز غیرعادی در مورد او وجود دارد.
Does anyone know where I can buy a good used van?	کسی میدونه از کجا میتونم وانت کارکرده خوب بخرم؟
I knew you would find me	میدونستم منو پیدا میکنی
I do not want to guide you	من نمی خواهم شما را هدایت کنم
You are going to tell the truth	تو قراره حقیقت رو بگی
Tom wants to wait for Mary.	تام می خواهد منتظر مری باشد.
Apartment furniture will cost you a lot.	اثاثیه آپارتمان برای شما هزینه زیادی خواهد داشت.
I ate as much as Tom.	من به اندازه تام خوردم.
I did not sink too much into the mud.	من زیاد در گل فرو نرفتم.
Is it true that you can not swim?	آیا درست است که شما نمی توانید شنا کنید؟
Tom's answers were wrong.	پاسخ های تام اشتباه بود.
It is difficult to get out of bed on cold mornings.	در صبح های سرد بیرون آمدن از رختخواب سخت است.
You did not seem to be crazy	به نظر نمی رسید دیوونه باشی
Tom shook his head thoughtfully.	تام متفکرانه سر تکان داد.
I did not expect it to be so cold	انتظار نداشتم انقدر سرد باشه
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has something to do before noon.	تام کاری دارد که باید قبل از ظهر انجام شود.
Tom and Mary ran to the air raid shelter.	تام و مری به پناهگاه حمله هوایی دویدند.
I think Tom could have done it if he had tried.	من فکر می کنم که تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Such money is hard to come by.	چنین پولی به سختی به دست می آید.
I've not seen Tom since 1988.	من از سال 1988 تام را ندیده ام.
I'm not as hard as everyone says.	من آنقدرها که همه می گویند سخت نیستم.
Tom went to the kitchen.	تام به آشپزخانه رفت.
How much did Tom drink last night?	تام دیشب چقدر نوشیدند؟
Tom told me he thought Mary was fat.	تام به من گفت که فکر می کند مری چاق است.
No practical joker should be without a hoop pad.	هیچ بذله گوی عملی نباید بدون بالشتک هووپی باشد.
I did not know that Tom had previously been a French teacher.	نمی دانستم تام قبلا معلم زبان فرانسه بوده است.
It seemed that Tom did not know that Mary was not doing what he was saying.	به نظر می‌رسید تام نمی‌دانست که مری کاری را که می‌گوید انجام نمی‌دهد.
I have been told that I do not have to do this.	به من گفته اند که لازم نیست این کار را انجام دهم.
I am ready to vote.	من آماده رای دادن هستم.
You know Tom is still planning to go, don't you?	می دانی که تام هنوز در حال برنامه ریزی برای رفتن است، نه؟
Tom wrote down the appointment in his diary.	تام زمان ملاقات را در دفتر خاطراتش یادداشت کرد.
Even though Tom is 30, he is still dependent on his parents.	با وجود اینکه تام سی ساله است، او هنوز به والدینش وابسته است.
The boat sank and everyone died.	قایق غرق شد و همه مردند.
Police arrested Tom because he looked like a suspect.	پلیس تام را دستگیر کرد زیرا او شبیه مظنون بود.
We have no choice, we have to do it.	ما چاره ای نداریم ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom needs special attention.	تام نیاز به توجه ویژه دارد.
Tom is wearing a hat and a ball gown.	تام کلاه و لباس مجلسی پوشیده است.
Tell us exactly what you would like us to do for you.	دقیقاً به ما بگویید دوست دارید چه کاری برای شما انجام دهیم.
I wanted Tom to say he loves me.	می خواستم تام بگوید که من را دوست دارد.
Who will handle this case?	چه کسی به این پرونده رسیدگی خواهد کرد؟
Tom is not as secretive as before.	تام مثل سابق مخفی نیست.
I really do not like Boston.	من واقعاً از بوستون خوشم نمی آید.
"Do you want something to drink?" 	"چیزی برای نوشیدن میل دارید؟"
"No, but thank you for your suggestion."	"نه، اما ممنون از پیشنهادت."
I do not know what this is about.	من نمی دانم این در مورد چیست.
Tom was not involved in the scandal.	تام در آن رسوایی دخیل نبود.
Tom is obese and his parents are obese.	تام چاق است و والدینش نیز چاق هستند.
We are going to see him in front of the station tomorrow.	قراره فردا جلوی ایستگاه ببینیمش.
I don't know if Tom knew Mary had to do it herself.	نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
What will you do with this money?	با این پول چه کار خواهی کرد؟
This bottle has a capacity of one liter.	این بطری گنجایش یک لیتر را دارد.
My father does not always walk to work.	پدرم همیشه پیاده روی سر کار نمی رود.
Tom said he would never do that again.	تام گفت که دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom will eat at Mary's house tonight.	تام امشب در خانه مری غذا خواهد خورد.
I know Tom knew why Mary had to do this yesterday.	می دانم که تام می دانست که چرا مری مجبور شد دیروز این کار را انجام دهد.
Do not bother me with your annoying questions!	با سؤالات آزاردهنده خود مرا آزار نرسانید!
I think I have found enough for everyone.	فکر می کنم به اندازه کافی برای همه پیدا کرده ام.
I remember sitting next to my father in the back seat of the car listening to music.	یادم می آید که کنار پدرم در صندلی عقب ماشین نشسته بودم و به موسیقی گوش می دادم.
I bet the prices will not be much higher than last time.	من شرط می بندم که قیمت ها خیلی بیشتر از دفعه قبل نخواهد بود.
Tom asked me to close the door.	تام از من خواست در را ببندم.
You are worse than both Tom and Mary.	تو هم از تام و هم از مری بدتر هستی.
I'm wearing a new coat.	من یک کت نو پوشیده ام.
Maybe Tom no longer plays the saxophone.	شاید تام دیگر ساکسیفون نمی نوازد.
Tom can come to my house and practice with my piano if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند به خانه من بیاید و با پیانوی من تمرین کند.
Tom picked up one of the magazines.	تام یکی از مجلات را برداشت.
I told Tom I was Mary's cousin.	به تام گفتم پسر عموی مری هستم.
If it was not raining, we would enjoy our trip.	اگر باران نبود از سفرمان لذت می بردیم.
Tom did not get in the car.	تام سوار ماشین نشد.
Tom was the only one there.	تام تنها کسی بود که آنجا بود.
I knew Tom was not going to do that this morning.	می دانستم که تام قرار نبود امروز صبح این کار را انجام دهد.
I do not understand the meaning of this phrase.	من معنی این عبارت را نمی فهمم.
Tom is buying a new sofa.	تام در حال خرید مبل جدید است.
We were all excited about the test results.	همه ما از نتیجه آزمایش هیجان زده بودیم.
Tom felt repelled.	تام احساس دفع کرد.
Tom loves his kids.	تام بچه هایش را دوست دارد.
Now come here, Tom.	حالا بیا اینجا، تام.
How much longer do you think it will take?	فکر می کنید چقدر بیشتر طول می کشد؟
I'm very angry about that.	من از این بابت خیلی عصبانی هستم.
What was Tom hoping to do?	تام امیدوار بود چه کاری انجام دهد؟
Tom is not a guitar teacher, he teaches piano.	تام معلم گیتار نیست پیانو تدریس می کند.
Tom said he was amazed.	تام گفت که متحیر است.
Tom is probably inattentive.	تام به احتمال زیاد بی توجه است.
I know that Tom is a very religious man.	من می دانم که تام مرد بسیار مذهبی است.
This is what I want to do.	این چیزی است که من می خواهم انجام دهم.
I bet it will rain tomorrow	شرط میبندم فردا بارون میاد
It's unbelievable, isn't it?	باور نکردنی است، اینطور نیست؟
I do not even know if Tom is coming or not.	من حتی نمی دانم که آیا تام می آید یا نه.
I do not know why Tom and Mary do not get along.	نمی دانم چرا تام و مری با هم کنار نمی آیند.
I had to talk to Tom.	من باید با تام صحبت می کردم.
Did you let Tom drive?	آیا به تام اجازه رانندگی دادی؟
I try not to panic	سعی میکنم وحشت نکنم
Tom was the last student to leave.	تام آخرین دانش آموزی بود که ترک کرد.
What exactly was Tom doing?	تام دقیقا داشت چیکار میکرد؟
I do not like the way you talk to me.	من از نحوه صحبت شما با من خوشم نمی آید.
In baseball, the pitcher is the player who throws the ball.	در بیسبال، پارچ بازیکنی است که توپ را پرتاب می کند.
Tom has to do it now.	تام باید این کار را الان انجام دهد.
Tom said he thought Mary would probably not win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
We will try to find out why Tom did this.	ما سعی خواهیم کرد دریابیم که چرا تام این کار را کرد.
In such cases, there is nothing like a dog's hair.	در چنین مواقعی، هیچ چیز مانند موی سگ نیست.
I doubt this is true.	من شک دارم که این درست است.
I'm glad I decided to study French.	خوشحالم که تصمیم گرفتم زبان فرانسه بخوانم.
Tom is on his way back to Australia.	تام در راه بازگشت به استرالیا است.
Tom tried to scare Mary.	تام سعی داشت مری را بترساند.
He is a complete stranger to me.	او برای من کاملاً غریبه است.
What do you think Tom did in Australia?	فکر می کنید تام در استرالیا چه کرد؟
This is probably normal.	این احتمالا طبیعی است.
Tom is finished	تام تمام شد
A catastrophe was averted by chance.	یک فاجعه با شانس محض اجتناب شد.
He tried to persuade her not to turn down the offer.	او سعی کرد او را متقاعد کند که این پیشنهاد را رد نکند.
He loves tigers.	او ببرها را دوست دارد.
Tom is convinced	تام متقاعد شده است
I do not know why people do this.	نمی دانم چرا مردم این کار را می کنند.
I definitely do not know when Tom will come.	من به طور قطع نمی دانم تام چه زمانی خواهد آمد.
Tom took a picture of some roses.	تام تصویری از چند گل رز کشید.
Tom knew he was the main suspect.	تام می دانست که او مظنون اصلی است.
Treat yourself until I'm gone	تا زمانی که من رفتم خودت را رفتار کن
Tom is unstable.	تام ناپایدار است.
Tom is very ambitious.	تام بسیار جاه طلب است.
Do not tell anyone	به کسی چیزی نگو
Tom knows everything.	تام همه چیز را می داند.
Tom put some red satin sheets on his bed.	تام چند ملحفه ساتن قرمز روی تختش گذاشت.
Let's hope Tom is not badly injured.	بیایید امیدوار باشیم که تام به شدت آسیب ندیده باشد.
I'm afraid Tom will be arrested.	من می ترسم تام دستگیر شود.
I took my driver to the airport.	من راننده ام را سوار تام به فرودگاه کردم.
Tom wants a dark brown coat.	تام یک کت قهوه ای تیره می خواهد.
Tom has his own way of doing this.	تام روش خاص خود را برای انجام این کار دارد.
I can not remember exactly how old I was with Tom for the first time.	نمی توانم دقیقاً به یاد بیاورم که اولین بار با تام چند ساله بودم.
Why is food not in the refrigerator?	چرا غذا در یخچال نیست؟
He convinced me that I was wrong.	او مرا متقاعد کرد که در اشتباه هستم.
It does not work that way	اینطوری انجام نمیشه
Tom always carries his camera with him.	تام همیشه دوربینش را با خود حمل می کند.
I did not want to do this, but I did.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، اما کردم.
Tom had everything.	تام همه چیز را داشت.
Tom has no one to play with.	تام کسی را ندارد که با او بازی کند.
Tom wins this game.	تام برنده این بازی است.
Tom does not think Mary will get cold.	تام فکر نمی کند مری سرد شود.
Tom hid in the basement of Mary's house.	تام در زیرزمین خانه مری پنهان شد.
I do not know, does Tom know how many hours a day I work?	نمی دانم آیا تام می داند من چند ساعت در روز کار می کنم؟
Tom lay motionless with his eyes closed.	تام با چشمان بسته بی حرکت دراز کشیده بود.
Tom got great results.	تام نتایج فوق العاده ای گرفت.
He can not say such a thing.	او نمی تواند چنین چیزی بگوید.
Does Tom know why you do not like Mary?	آیا تام می داند که چرا مری را دوست ندارید؟
Tom does not grumble	تام غرغر نمی کند
I have not seen Tom since.	از آن زمان تام را ندیده ام.
Are you still planning to have a baby?	آیا هنوز قصد بچه دار شدن دارید؟
He is a mathematical genius.	او یک نابغه ریاضی است.
This did not happen.	این اتفاق نیفتاد.
Tom is completely oblivious and sometimes forgets to pick up the kids from school.	تام کاملاً غافل است و گاهی فراموش می کند بچه ها را از مدرسه بردارد.
Tom took off his pants.	تام شلوارش را درآورد.
Tom said he could not believe Mary was really going to go with us.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً قصد داشت با ما برود.
Does Tom still think Mary enjoys doing this?	آیا تام هنوز فکر می کند که مری از انجام این کار لذت می برد؟
Tom is now in church.	تام در حال حاضر در کلیسا است.
When I was a child, I used to visit my grandparents several times a month.	وقتی بچه بودم ماهی چند بار به پدربزرگ و مادربزرگم سر می زدم.
Tom said I looked scared.	تام گفت که من وحشت زده به نظر می رسیدم.
Do you really want to stay here for a week?	آیا واقعاً می خواهید یک هفته اینجا بمانید؟
Tom forgot my birthday	تام تولدم را فراموش کرد
I did not know that Tom was ashamed of it.	من نمی دانستم که تام از این کار خجالت می کشد.
Tom was supposed to meet Mary in front of the cinema, but he never showed up.	تام قرار بود با مری جلوی سینما ملاقات کند، اما هرگز حاضر نشد.
follow me. 	بیا دنبالم.
I know a shortcut	من یک میانبر بلدم
I called for help and you did not pay attention to me.	صدای کمک زدم و تو به من توجه نکردی.
I'm pretty sure Tom never did.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز این کار را نکرده است.
This doll costs only sixty cents.	این عروسک فقط شصت سنت قیمت دارد.
I want to tell you about the problem.	می خواهم در مورد مشکل به من بگویید.
This is what makes it so difficult.	این چیزی است که این کار را بسیار دشوار می کند.
I know Tom allows me to do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را می دهد.
I'm not proud of that.	من به این افتخار نمی کنم.
I tried to sell my old car, but no one was interested in buying it.	من سعی کردم ماشین قدیمی ام را بفروشم، اما کسی علاقه ای به خرید آن نداشت.
I knew Tom was not as good a student as Mary.	می دانستم که تام به اندازه مری دانش آموز خوبی نیست.
Why didn't you tell me I should do this?	چرا به من نگفتی که باید این کار را بکنم؟
Tom and Mary's eyes met for a moment.	چشمان تام و مری فقط برای یک لحظه به هم رسید.
I think Tom is a better teacher than me.	من فکر می کنم که تام معلم بهتری از من است.
Tom did not anticipate this to happen.	تام پیش بینی نمی کرد که این اتفاق بیفتد.
I wonder why Tom is not married.	من تعجب می کنم که چرا تام ازدواج نکرده است.
Tom was the one who left yesterday.	تام کسی بود که دیروز رفت.
Tom does not want to do anything to upset Mary.	تام نمی خواهد کاری کند که مری را ناراحت کند.
They all lie	همشون دروغ میگن
Please be sure to close the windows before leaving.	لطفا قبل از بیرون رفتن حتما پنجره ها را ببندید.
Tom put the documents through the shredder.	تام اسناد را از طریق دستگاه خردکن گذاشت.
Tell Tom how you plan to do this.	به تام بگویید چگونه برای انجام این کار برنامه ریزی می کنید.
The queue was long.	صف طولانی بود.
I do not want to ruin the evening for everyone.	من نمی خواهم عصر را برای همه خراب کنم.
Tom never helps his wife clean the house.	تام هرگز به همسرش کمک نمی کند خانه را تمیز کند.
Tom is clearly terrified.	تام آشکارا وحشت زده است.
I do not wear makeup often.	من اغلب آرایش نمی کنم.
I am really sorry.	من واقعا متاسفم.
Tom did not want to help her.	تام نمی خواست به او کمک شود.
You are my first real boyfriend	تو اولین دوست پسر واقعی من هستی
Show Tom the magazine.	مجله را به تام نشان دهید.
Why don't we let Tom do that?	چرا به تام اجازه این کار را نمی دهیم؟
Tom and I had a long discussion about it.	من و تام در مورد آن بحث طولانی داشتیم.
Tom always seems to get in trouble.	به نظر می رسد تام همیشه دچار مشکل می شود.
I know Tom does not like you.	من می دانم که تام شما را دوست ندارد.
I'm glad we work together.	خوشحالم که با هم کار می کنیم.
Sorry my friend is not here.	متاسفم که دوستم اینجا نیست.
I think Tom was right.	من فکر می کنم که تام حقیقت را گفته است.
Tom showed himself like a bandit.	تام مثل یک راهزن خودش را نشان داد.
Where did you last see Tom?	آخرین بار تام را کجا دیدی؟
Can you help us find Tom?	آیا می توانید به ما کمک کنید تام را پیدا کنیم؟
Tom did the same.	تام هم این کار را کرد.
My whole family died in the fire.	تمام خانواده ام در آتش سوزی جان باختند.
Getting here is not easy by public transport.	رسیدن به اینجا با وسایل حمل و نقل عمومی آسان نیست.
I do not know how much Tom was injured.	نمی دانم تام چقدر آسیب دید.
I do not expect to stay too long.	من انتظار ندارم خیلی طولانی بمانم.
Tom did not know he had to do this.	تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
You'm smarter than Tom, aren't you?	تو باهوش تر از تام هستی، نه؟
Tom called Mary stupid.	تام مری را احمق خطاب کرد.
We can no longer hide the truth from Tom.	ما دیگر نمی توانیم حقیقت را از تام پنهان کنیم.
I sometimes feel that way too	منم گاهی اینطوری حس میکنم
Tom seemed worried.	به نظر می رسید تام نگران بود.
There is no harm	هیچ آسیبی وجود ندارد
You can no longer let Tom win.	شما دیگر نمی توانید اجازه دهید تام برنده شود.
I thought I gave the key to Tom.	فکر کردم که کلید را به تام داده ام.
I have seen what happens when you do not follow the rules.	من دیده ام که وقتی قوانین را رعایت نمی کنید چه اتفاقی می افتد.
Tom does not know how bad it is.	تام نمی داند چقدر بد است.
I helped Tom put on his shoes.	من به تام کمک کردم تا کفش هایش را بپوشد.
I try not to cry too much	خیلی سعی میکنم گریه نکنم
Do you get along with Tom?	آیا با تام کنار می آیی؟
I will probably try again.	احتمالا دوباره تلاش خواهم کرد.
I thought Tom was asking Mary to go to Boston with him.	فکر کردم تام از مری می خواهد که با او به بوستون برود.
Do the first exercise in your workbook.	اولین تمرین را در کتاب کار خود انجام دهید.
This year's farm produce is better than we expected.	تولیدات مزرعه امسال بهتر از آنچه انتظار داشتیم است.
Tom said he plans to go to Australia next October.	تام گفت که قصد دارد اکتبر آینده به استرالیا برود.
Tom's father is a musician.	پدر تام یک نوازنده است.
I'm sure you do not.	من مطمئن هستم که شما این کار را نمی کنید.
I'm very happy in Boston.	من در بوستون بسیار خوشحالم.
Does Tom agree or disagree?	آیا تام موافق است یا مخالف؟
Did you know that Tom is not Canadian?	آیا می دانستید که تام کانادایی نیست؟
I did not talk to you	من با شما صحبت نمی کردم
If Tom does, I'll eat my hat.	اگر تام این کار را بکند، من کلاهم را خواهم خورد.
Maybe we can open a small shop next to the camp.	شاید بتوانیم یک مغازه کوچک در کنار اردوگاه باز کنیم.
You whisper	زمزمه می کنی
Tom will never agree.	تام هرگز موافقت نخواهد کرد.
This is one of the most dangerous places on earth.	این یکی از خطرناک ترین مکان های روی زمین است.
I hope Tom is awake	امیدوارم تام بیدار باشه
You never see me coming	هیچوقت نمیبینی که میام
When was the last time you listened to this song?	آخرین باری که به این آهنگ گوش دادی کی بود؟
Tom told me he thought the police were chasing him.	تام به من گفت که فکر می کند پلیس او را تعقیب می کند.
Tom said he enjoyed Mary's talk.	تام گفت که از سخنرانی مری لذت می برد.
I doubt Tom knows Mary doesn't like him.	من شک دارم که تام می داند که مری او را دوست ندارد.
Tom is trying to learn how to play the trumpet.	تام در حال تلاش برای یادگیری نحوه نواختن ترومپت است.
Our company is headquartered in Boston.	دفتر مرکزی شرکت ما در بوستون است.
Tom wanted to do better.	تام می خواست بهتر عمل کند.
Tom is a nerve pack.	تام یک بسته اعصاب است.
I will go out after finishing homework.	بعد از اتمام تکالیف بیرون می روم.
I wish you knew how much I do to keep this roof over our heads.	کاش می دانستی چقدر برای نگه داشتن این سقف بالای سرمان انجام می دهم.
Tom looks worried now.	تام اکنون نگران به نظر می رسد.
Tom could not do anything about it.	تام نمی توانست با این موضوع کاری داشته باشد.
You do not know them.	شما آنها را نمی شناسید.
When was the last time this room was cleaned?	آخرین باری که این اتاق تمیز شد کی بود؟
Are you trying to provoke me?	داری سعی میکنی من رو تحریک کنی؟
Unfortunately, many people died.	متأسفانه افراد زیادی فوت کردند.
He is actually the head of the company.	او در واقع رئیس شرکت است.
I went to the supermarket	من به سوپرمارکت رفته ام
I knew Tom could not do it alone.	می دانستم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
I wonder who could do that.	تعجب می کنم که چه کسی می توانست این کار را انجام دهد.
We love Tom.	ما تام را دوست داریم.
Tom said he had not yet spoken to Mary about it.	تام گفت که هنوز در این مورد با مری صحبت نکرده است.
Tom will be very hungry after doing this.	تام پس از انجام این کار بسیار گرسنه خواهد شد.
Do you know Tom's middle name?	آیا نام میانی تام را می دانید؟
I know Tom is a very good pianist.	می دانم که تام پیانیست بسیار خوبی است.
Tom started a scrap metal business.	تام یک تجارت بازیافت آهن قراضه راه اندازی کرد.
I know Tom knows that Mary might not do it again.	می دانم که تام می داند که مری ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
You do not want this one?	این یکی را نمیخواهی؟
Is Tom afraid of it?	آیا تام از آن می ترسد؟
Tom took the book off the shelf and began to read it.	تام کتابی را از قفسه پایین آورد و شروع به خواندن آن کرد.
no problem. 	مشکلی نیست.
I have this	من این را دارم
They kept their findings secret.	آنها یافته های خود را مخفی نگه داشتند.
Tom was surprised when he told her he was only thirteen.	تام وقتی به او گفت که او فقط سیزده سال دارد شگفت زده شد.
Don't you think this is difficult to do?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار دشوار باشد؟
I do not remember the meaning of the word I looked at yesterday.	معنی کلمه ای را که دیروز نگاه کردم یادم نمی آید.
The scientific truth of evolution has been proven so conclusively that it is virtually impossible to refute it.	حقیقت علمی تکامل به قدری قاطعانه ثابت شده است که رد کردن آن عملا غیرممکن است.
He is too confident.	او بیش از حد اعتماد دارد.
Tom did not arrive until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 بامداد به اینجا نرسید.
How long have you been working with Tom?	چه مدت با تام کار می کنید؟
I just wanted to wish you and your family a Merry Christmas.	فقط می خواستم کریسمس را به شما و خانواده تان تبریک بگویم.
I met Maryam on the street yesterday.	دیروز با مریم در خیابان آشنا شدم.
Tom drank a cup of tea and tried to calm down.	تام یک جرعه چای نوشید و سعی کرد آرام شود.
Tom and Mary move to Australia.	تام و مری به استرالیا نقل مکان می کنند.
He is a renowned doctor.	او یک دکتر با شهرت است.
If he is fluent in English, I will hire him.	اگر به زبان انگلیسی مسلط باشد او را استخدام می کنم.
Some people think French is really hard.	برخی از مردم فکر می کنند زبان فرانسه واقعا سخت است.
Tom knew I was broken.	تام می دانست که من شکسته ام.
Space travel will become commonplace for some time to come.	سفرهای فضایی مدتی در آینده عادی خواهد شد.
I absolutely do not know what Tom is talking about.	من مطلقاً نمی دانم تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Are you sure you know what Tom wants to do?	آیا مطمئن هستید که می دانید تام می خواهد چه کاری انجام دهد؟
I do not think anyone has ever done that.	من فکر نمی کنم کسی تا به حال چنین کاری انجام داده باشد.
I think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار لذت می برد.
Everyone knows Tom did it.	همه می دانند تام این کار را کرد.
Mary said she thought Tom was innocent.	مری گفت که فکر می کند تام بی گناه است.
The cause of death was not stated	علت مرگ گفته نشد
Tom said he would try to go to our party tonight.	تام گفت که سعی خواهد کرد تا امشب به مهمانی ما برود.
Tom is not the one who taught me how to play the guitar.	تام کسی نیست که به من یاد داد چگونه گیتار بزنم.
Tom worked alone in the lab.	تام به تنهایی در آزمایشگاه کار می کرد.
Tom told me he hates Christmas.	تام به من گفت که از کریسمس متنفر است.
Tom's story is confusing.	داستان تام گیج کننده است.
Call Tom and tell him we're late.	به تام زنگ بزن و بگو دیر میرسیم.
Tom and I never loved each other very much.	من و تام هیچ وقت خیلی همدیگر را دوست نداشتیم.
No one knows exactly when Tom Jackson was born.	هیچ کس دقیقاً نمی داند که تام جکسون چه زمانی متولد شده است.
Is it okay if I visit you today?	آیا اگر امروز به شما سر بزنم مشکلی نیست؟
Everyone in the world wants peace.	همه در جهان آرزوی صلح دارند.
This is your pudding	این پودینگ شماست
Tom was punished, but Mary was not.	تام مجازات شد، اما مری نه.
Tom did not ask me any questions that I could not answer.	تام هیچ سوالی از من نپرسید که نتوانم جوابش را بدهم.
I'm not really too busy.	من واقعاً خیلی سرم شلوغ نیست.
Tom has not been today.	تام امروز نبوده است.
Which engages the mind.	که ذهن را درگیر می کند.
I did not know that Tom is deaf from one ear.	من نمی دانستم که تام از یک گوش ناشنوا است.
There used to be a castle on the hill.	قبلاً قلعه ای روی تپه بود.
Tom did this more than a year ago.	تام بیش از یک سال پیش این کار را کرد.
It will not make you very popular.	این شما را خیلی محبوب نخواهد کرد.
Even if Tom comes to see me, tell him I'm not home.	حتی اگر تام به دیدن من آمد، به او بگو که در خانه نیستم.
Fewer and fewer people work to support people living on government benefits.	افراد کمتر و کمتری برای حمایت از افرادی که از مزایای دولتی زندگی می کنند، کار می کنند.
The most amazing thing about baseball is teamwork.	شگفت انگیزترین چیز در مورد بیسبال کار تیمی است.
Can you please tell me what happened?	میشه لطفا بگید چه خبره؟
Love is an illusion.	عشق یک توهم است.
I think you can not do that.	من فکر می کنم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Why not talk about you?	چرا در مورد شما صحبت نمی کنیم؟
I know Tom is not a good banjo player.	می دانم که تام بازیکن بانجو خوبی نیست.
Tom already knows what Mary wants to do.	تام از قبل می داند که مری می خواهد چه کار کند.
Tom is very active in his community.	تام در جامعه خود بسیار فعال است.
Who was Tom with at the time?	در آن زمان تام با کی قرار داشت؟
I do not think I should tell you.	من فکر نمی کنم که باید به شما بگویم.
Always smiling can be boring.	همیشه لبخند زدن می تواند خسته کننده باشد.
Tom is stubborn.	تام سرسخت است.
Tom swims like a fish.	تام مثل ماهی شنا می کند.
Tom loved his job.	تام کارش را دوست داشت.
I know Tom went to Boston.	من می دانم که تام به بوستون رفته است.
I'm used to working hard	من عادت دارم سخت کار کنم
I'm working on another book.	دارم روی کتاب دیگری کار می کنم.
Tom said Mary was not having much fun.	تام گفت که مری زیاد خوش نمی‌گذرد.
He had the gift of prophecy.	او عطای نبوت داشت.
Tom checked into a hotel and stayed for three days.	تام در هتلی ثبت نام کرد و سه روز در آنجا ماند.
Tom did not wait behind the gate.	تام پشت دروازه منتظر نبود.
Do you know if Tom will sing for us tonight or not?	آیا می دانید که آیا تام امشب برای ما آواز خواهد خواند یا نه؟
At first, it was not so much fun, but then it was much more fun than I expected!	در ابتدا، آنقدرها سرگرم کننده نبود، اما بعد از آن بسیار سرگرم کننده تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم!
I know you study very hard	میدونم که خیلی سخت درس میخوندی
I do not even intend to do that.	من حتی قصد ندارم این کار را انجام دهم.
Tom sat back and watched.	تام عقب نشست و تماشا کرد.
We used to think that was why this happened.	ما قبلاً فکر می کردیم به همین دلیل چنین اتفاقی افتاده است.
Do you want me to comb your hair?	میخوای موهاتو شونه کنم؟
I hate mosquitoes, but they seem to love me.	من از پشه ها متنفرم، اما به نظر می رسد که آنها مرا دوست دارند.
Tom had previously told Mary how much the ticket cost.	تام قبلاً به مری گفته بود که هزینه بلیط چقدر است.
I do not think Tom remembers me.	من فکر نمی کنم که تام مرا به یاد داشته باشد.
Tom did this more than once.	تام این کار را بیش از یک بار انجام داد.
I want to talk to everyone in charge here.	من می خواهم با هر کسی که اینجا مسئول است صحبت کنم.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are probably right.	احتمالا تام و مری درست می گویند.
Our toner is gone.	تونر ما تمام شده است.
It was hard for me to have a diary every day.	برای من سخت بود که هر روز یک دفتر خاطرات داشته باشم.
Will you buy it for Tom?	آیا آن را برای تام می خرید؟
I will probably do it again today.	احتمالاً امروز دوباره این کار را انجام خواهم داد.
I'm sorry you got so involved.	متاسفم که به این همه کشانده شدی.
I really want to go to Boston with you.	من واقعاً می خواهم با شما به بوستون بروم.
Whatever you decide to do, it's okay with me.	هر کاری که تصمیم بگیری انجامش بدی با من خوبه.
Tom put some mashed potatoes on his plate.	تام مقداری پوره سیب زمینی در بشقابش گذاشت.
Tom may be in Australia.	تام ممکن است در استرالیا باشد.
Tom told me he thought Mary was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند مری جالب است.
Tom makes a living as a teacher.	تام به عنوان معلم امرار معاش می کند.
Do you think Tom cares if I eat one of these donuts?	به نظر شما تام اهمیت می دهد که من یکی از این دونات ها را بخورم؟
Tom showed Mary how to make sushi.	تام به مری نشان داد که چگونه سوشی درست کند.
Did you talk to Tom?	با تام صحبت کردی؟
Tom loves playing with this dog.	تام بازی با این سگ را دوست دارد.
I seem to be the only one enjoying it here.	به نظر می رسد که من تنها کسی هستم که در اینجا لذت می برم.
When he came here, tell him, I forgot to bring the books.	وقتی اومد اینجا بهش بگو یادم رفت کتابها رو بیارم.
Tom does not want Mary to talk to John.	تام نمی‌خواهد مری با جان صحبت کند.
Tom was very hardworking.	تام بسیار سخت کوش بود.
Tom goes with his heart	تام با دلش میره
Tom was never lazy.	تام هرگز تنبل نبود.
Tom does it wrong, doesn't he?	تام این کار را اشتباه انجام می دهد، اینطور نیست؟
Who is going to pay the bill?	چه کسی قرار است قبض را پرداخت کند؟
Tom appeared at the party.	تام در مهمانی ظاهر شد.
At first I did not like my job, but now I have started to enjoy it.	در ابتدا کارم را دوست نداشتم، اما اکنون شروع به لذت بردن از آن کرده ام.
Take a break, Tom	کمی استراحت کن تام
Tom's faster than you, isn't it?	تام سریعتر از شماست، اینطور نیست؟
Tom and Mary still live with their parents in Boston.	تام و مری هنوز با والدین خود در بوستون زندگی می کنند.
I think we should buy an iPad for Tom.	من فکر می کنم باید برای تام یک آی پد بخریم.
I'm going home to Boston.	من به خانه به بوستون برمی گردم.
Tom is here in five minutes.	تام تا پنج دقیقه دیگر اینجاست.
I do not quarrel with Tom.	من با تام دعوا ندارم.
Most of Kosovo's population lives in rural towns outside the capital, Pristina.	بیشتر جمعیت کوزوو در شهرهای روستایی خارج از پایتخت، پریشتینا زندگی می کنند.
This is not something I can decide quickly.	این چیزی نیست که بتوانم سریع تصمیم بگیرم.
Maryam is not unattractive	مریم بی جذاب نیست
Thank you very much for your thoughtful gift.	از هدیه سنجیده شما بسیار سپاسگزارم.
I did not intend to go to Australia until next week.	من تا هفته آینده قصد رفتن به استرالیا را نداشتم.
This leaves a bruise.	این یک کبودی به جا می گذارد.
Tom swore he was right.	تام سوگند خورد که درست است.
Didn't Tom ask you to give me anything?	آیا تام از شما نخواست که چیزی به من بدهید؟
I do not know how it happened. 	نمی دانم چطور شد.
It just happened.	به تازگی اتفاق افتاده.
Tom should talk less.	تام باید کمتر صحبت کند.
We do nothing	ما هیچ کاری نمی کنیم
Tom has been drinking since 2:30 and is currently a little drunk.	تام از ساعت 2:30 مشروب می خورد و در حال حاضر کمی مست است.
Tom said he owed Mary.	تام گفت که به مری بدهکار است.
Tom insisted on paying the bill.	تام اصرار داشت که صورت حساب را بپردازد.
He threw the sausage on the ground.	سوسیس را روی زمین انداخت.
I do not think I can be a good teacher.	فکر نمی کنم بتوانم معلم خوبی باشم.
I know Tom has forgotten that.	می دانم که تام این کار را فراموش کرده است.
What happened after Tom did that?	بعد از اینکه تام این کار را کرد چه اتفاقی افتاد؟
I knew we could not trust you	میدونستم نمیتونیم بهت اعتماد کنیم
I do not think I can handle all this work this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر از پس این همه کار بر بیایم.
He is wearing ankle boots.	او چکمه های مچ پا پوشیده است.
This is the most beautiful bouquet I have ever seen.	این زیباترین دسته گلی است که تا به حال دیده ام.
She is drastically turning into a black ball gown.	او به شدت در حال تبدیل شدن به لباس مجلسی مشکی است.
Tom did not look too busy.	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
Did you eat at home before coming here?	قبل از آمدن به اینجا در خانه غذا می خوردی؟
You really do not expect Tom to do this, do you?	شما واقعاً انتظار ندارید تام این کار را انجام دهد، نه؟
How do you suggest we solve this problem?	چگونه پیشنهاد می کنید که این مشکل را حل کنیم؟
Did they really do all this themselves?	آیا آنها واقعاً همه این کارها را خودشان انجام دادند؟
The last time Mary saw her, she was wearing a blue dress.	آخرین باری که مریم او را دیدم یک لباس آبی پوشیده بود.
Tom promised to let me know how things turned out.	تام قول داد که به من اطلاع دهد که اوضاع چطور شد.
Tom was not arrested.	تام کسی نبود که دستگیر شد.
We knew for sure that he would come with us.	این را مسلم می دانستیم که او با ما خواهد آمد.
Tom and I do not want children.	من و تام بچه نمی خواهیم.
What day of the week is your French class?	کلاس زبان فرانسه شما کدام روز هفته است؟
Tom was shot three times in the chest.	تام به سینه سه گلوله خورد.
I do not want to travel to Australia.	من نمی خواهم به استرالیا سفر کنم.
You do not need to hurry, be comfortable.	شما نیازی به عجله ندارید راحت باش.
I don't think Tom did that to Mary.	من فکر می کنم که تام این کار را با مری انجام نداد.
I think Tom and Mary were right.	من گمان می کنم که تام و مری درست می گفتند.
If you come back to me, I will never treat you badly again.	اگر دوباره پیش من برگردی، دیگر هرگز با تو بد رفتار نخواهم کرد.
We use the metric system here.	ما در اینجا از سیستم متریک استفاده می کنیم.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری به خوبی می داند چگونه این کار را انجام دهد.
You promised to do it for Tom.	تو قول دادی که این کار را برای تام انجام خواهی داد.
I'm pretty sure Tom is the only one who has to do this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I do not know why Tom is upset.	نمی دانم چرا تام ناراحت است.
My kids love to play on the park swings near my house.	بچه های من دوست دارند روی تاب های پارک نزدیک خانه من بازی کنند.
Tom promised to be in touch.	تام قول داد که در تماس باشد.
Do yourself a favor and get out of here right now.	به خودت لطف کن و همین الان از اینجا برو.
I think Tom did the best he could.	من فکر می کنم که تام بهترین کار ممکن را انجام داد.
I know Tom knows we should not do this here.	من می دانم که تام می داند که ما نباید این کار را اینجا انجام دهیم.
Brutus stabs Caesar and Caesar falls.	بروتوس به سزار چاقو می زند و سزار سقوط می کند.
Tom should not have done what he did.	تام نباید کاری را که کرد می کرد.
Tom said he thought I was funny.	تام گفت که فکر می کند من شوخ هستم.
Do not check your voicemail?	آیا پست صوتی خود را چک نمی کنید؟
Tom said he thought I was attractive.	تام گفت که فکر می کند من جذاب هستم.
Tom moved his mouse.	تام موسش را حرکت داد.
I wish I could buy you whatever you want	کاش میتونستم هرچی میخوای برات بخرم
I think Tom and Mary both lied to us.	فکر می کنم تام و مری هر دو به ما دروغ گفته اند.
Children depend on their parents for food, clothing and shelter.	کودکان برای غذا، پوشاک و سرپناه به والدین خود وابسته هستند.
We did not order this	ما این را سفارش ندادیم
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان فکر می کند باید انجام دهد.
I do not think you should worry.	من فکر نمی کنم که شما باید نگران باشید.
Do you know a man who talked to me?	آیا شما مردی را می شناسید که با من صحبت می کرد؟
Tom does not appear to be involved.	به نظر نمی رسد تام در این زمینه مشارکت داشته باشد.
Tom had not heard of the accident.	تام چیزی در مورد تصادف نشنیده بود.
Tom, can you show Mary how to use the scanner?	تام، می‌توانی به مری نشان دهی چگونه از اسکنر استفاده کند؟
I told Tom I did not know what to do.	به تام گفتم نمی دانم چه کار کنم.
Try not to eat.	سعی کنید غذا نخورید.
Although each person takes a different path, our destination is the same.	اگرچه هر فردی مسیر متفاوتی را طی می کند، اما مقصد ما یکسان است.
Tom has always had a strange sense of humor.	تام همیشه حس شوخ طبعی عجیبی داشته است.
Tom was not full	تام سیر نبود
Tom stared at Mary for a moment, then turned his gaze to the other side.	تام برای لحظه ای به مری خیره شد و بعد نگاهش را به سمت دیگری دوخت.
Tom asked what are you doing?	تام پرسید داری چیکار میکنی؟
Tom congratulated me.	تام به من تبریک گفت.
I do not think Tom will be bored.	من فکر نمی کنم که تام حوصله اش را نداشته باشد.
For the chase, the impression was really bad.	برای تعقیب و گریز، برداشت واقعاً بد بود.
I thought Tom had been told.	فکر کردم به تام گفته شده است.
Do you know why Tom is not coming here anymore?	میدونی چرا تام دیگه اینجا نمیاد؟
Tom will work hard.	تام سخت کار خواهد کرد.
My mother gave me her sewing machine.	مادرم چرخ خیاطی اش را به من داد.
Tom knelt down and began to pray.	تام زانو زد و شروع کرد به دعا کردن.
This is not the place I want to go.	اینجا جایی نیست که من می خواهم بروم.
Tom spilled the blue can on the white carpet.	تام قوطی رنگ آبی را روی فرش سفید ریخت.
The war began in 1939.	جنگ در سال 1939 آغاز شد.
Tom was not disgusting.	تام نفرت انگیز نبود.
Why was Tom invited?	چرا تام دعوت شد؟
Tom is looking for his car.	تام به دنبال ماشینش می گردد.
Tom has a T-shirt just like yours.	تام یه تی شرت داره درست مثل مال تو.
Make sure Tom does not get lost.	مطمئن شوید که تام از بین نرود.
I would like to have a room with a beautiful view.	من دوست دارم اتاقی با منظره زیبا داشته باشم.
I think you love Tom	فکر کنم تو عاشق تام هستی
Tom has helped me many times.	تام بارها به من کمک کرده است.
I simply do not understand this	من به سادگی این را نمی فهمم
He was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.	او جنگجوی شجاعی بود که بیشتر عمرش را صرف مبارزه با دشمنانش کرده بود.
I know things you do not know.	من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.
This book is now considered politically incorrect.	این کتاب اکنون از نظر سیاسی نادرست در نظر گرفته می شود.
Can we think about it for at least a minute?	آیا می توانیم حداقل برای یک دقیقه به آن فکر کنیم؟
Tom got up quickly.	تام سریع بلند شد.
Tom has to go to jail.	تام باید به زندان بیفتد.
Tom thinks it's time for Mary to ask for help.	تام فکر می کند وقت آن رسیده که مری درخواست کمک کند.
Tom was tough	تام سخت بود
If you bring a friend home for dinner, I'll add some more potatoes to the stew.	اگر دوستی را برای شام به خانه می آورید، من مقداری سیب زمینی دیگر در خورش می ریزم.
Has Tom waited too long?	آیا تام مدت زیادی منتظر بوده است؟
Tom will probably not go to Australia with me.	تام به احتمال زیاد با من به استرالیا نخواهد رفت.
Tom was behind bars.	تام پشت میله بود.
I can't believe you really didn't do that	باورم نمیشه واقعا اینکارو نکردی
This was not good	این خوب نبود
I always thought Tom and Mary would come together.	من همیشه فکر می کردم تام و مری با هم می آیند.
In how many countries is French the official language?	در چند کشور فرانسه زبان رسمی است؟
I have complete confidence in you, Tom.	من به تو اطمینان کامل دارم، تام.
I thought I had a nervous breakdown.	فکر می‌کردم یک حمله عصبی دارم.
It will not be repeated, I swear.	دیگر تکرار نمی شود، قسم می خورم.
Tom was still alive at the time.	تام در آن زمان هنوز زنده بود.
Tom does not think our approach works.	تام فکر نمی کند رویکرد ما کارساز باشد.
This is not their fault.	این تقصیر آنها نیست.
Now is a great time to buy a home.	اکنون زمان بسیار خوبی برای خرید خانه است.
He could not come due to a serious illness.	او به دلیل بیماری سخت نتوانست بیاید.
Maybe it's good that Tom is not here.	شاید این خوب باشد که تام اینجا نیست.
I've been here long enough to know I do not want to live here.	من زمان کافی را اینجا گذرانده ام که می دانم نمی خواهم اینجا زندگی کنم.
Did Tom yell at you?	آیا تام سر شما فریاد زد؟
Tom does not like the jokes that Mary tells.	تام از جوک هایی که مری می گوید خوشش نمی آید.
Moderate exercise is good for your health.	ورزش متوسط ​​برای سلامتی شما مفید است.
It will not be as difficult as you think.	انجام آن آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
We try to find something suitable for ourselves to eat.	ما سعی می کنیم برای خودمان چیزی مناسب برای خوردن پیدا کنیم.
Tom was beaten.	تام کتک خورد.
I did nothing for Tom.	من کاری به تام نکردم.
I tasted the soup Tom had made.	سوپی را که تام درست کرده بود چشیدم.
They both grinned	هر دو پوزخند زدند
I can not believe people think that Tom is smart.	من نمی توانم باور کنم مردم فکر می کنند که تام باهوش است.
When was your last tetanus injection?	آخرین تزریق کزاز شما چه زمانی بود؟
Tom and I are both big enough to know better.	من و تام هر دو به اندازه کافی بزرگ هستیم که بهتر بدانیم.
It is not very durable	خیلی بادوام نیست
Tom said he thinks Mary may stay in Australia until Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا دوشنبه در استرالیا بماند.
Mary a sweater for Tom Baft.	مری یک ژاکت برای تام بافت.
Tom is always very unpredictable.	تام همیشه خیلی غیر قابل پیش بینی است.
Tom can do no more.	تام دیگر نمی تواند کار دیگری را انجام دهد.
Tom did what the old men do best.	تام کاری کرد که پیرمردها بهترین کار را انجام می دهند.
I hope Tom did not think I was afraid to fight.	امیدوارم تام فکر نکرده باشد که من از جنگیدن می ترسم.
I'm going to fix this.	من قصد دارم این را اصلاح کنم.
I do not know if Tom stayed in Australia last summer.	من نمی دانم که آیا تام تابستان گذشته در استرالیا ماند.
Tom crushed the can.	تام قوطی را له کرد.
I am very old.	من خیلی قدیمی هستم.
I wish we did not sing that song.	کاش آن آهنگ را نمی خواندیم.
Tom wrote a song for Mary.	تام آهنگی برای مری نوشته است.
You did not even give Tom a chance to explain.	تو حتی به تام فرصت توضیح ندادی.
He became ballistic.	او بالستیک شد.
Tom was the only one to be punished.	تام تنها کسی بود که مجازات شد.
Tom does not seem scared.	تام به نظر نمی رسد ترسیده باشد.
I do not care about price	قیمت برام مهم نیست
Tom's death affected Mary more than he expected.	مرگ تام بیش از آنچه که انتظار داشت بر مری تأثیر گذاشت.
The castle is on the other side of the river.	قلعه در آن سوی رودخانه است.
Tom laughed out loud.	تام با صدای بلند خندید.
Tom bought a boat for himself.	تام برای خودش قایقرانی خرید.
I know Tom is much smarter than many people think.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که بسیاری از مردم فکر می کنند.
Tom thought Mary did not know how to speak French.	تام فکر کرد که مری بلد نیست چگونه فرانسوی صحبت کند.
I wonder why Tom does not like Australia.	من تعجب می کنم که چرا تام استرالیا را دوست ندارد.
Tom could possibly dissuade Mary from doing so.	تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Please explain why you can not come.	لطفا توضیح دهید که چرا نمی توانید بیایید.
No one asked Tom.	هیچ کس از تام نپرسید.
Tom's life is not a rose bed.	زندگی تام بستری از گل رز نیست.
You are definitely the best swimmer here.	شما قطعا بهترین شناگر اینجا هستید.
This is the worst thing we have ever had.	این بدترین چیزی است که تا به حال داشته ایم.
You are much more experienced than me	تو خیلی با تجربه تر از من هستی
Tom hopes Mary knows what to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید چه کاری انجام دهد.
We respected Tom.	ما به تام احترام گذاشتیم.
I thought we could all go out for ice cream.	فکر کردم همه می توانیم برای بستنی بیرون برویم.
Tom told Mary he thought John was not wrong.	تام به مری گفت که فکر می کند جان اشتباه نمی کند.
I did not know that Tom already knew how to do this.	من نمی دانستم که تام از قبل می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I get hives when I eat eggs.	با خوردن تخم مرغ کهیر می کنم.
Tom told me he saw you at the mall.	تام به من گفت که تو را در مرکز خرید دیده است.
You are too old to do this	تو برای انجام این کار خیلی پیر شدی
I saw a romantic comedy	یه کمدی عاشقانه دیدم
What really happened between Tom and Mary?	واقعا بین تام و مری چه اتفاقی افتاد؟
I do not think I have ever seen anyone try it.	فکر نمی کنم تا به حال کسی را ندیده باشم که آن را امتحان کرده باشد.
Do you think Tom is alone?	آیا فکر می کنید که تام تنها است؟
These infections were caused by contaminated milk.	این عفونت ها ناشی از شیر آلوده بود.
Tom ran to the pool.	تام به سمت استخر دوید.
I think Tom might do that.	من فکر می کنم تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom told me I had to go.	تام به من گفت که باید بروم.
Tom, what did I tell you about doing this?	تام، من در مورد انجام این کار به شما چه گفتم؟
Dogs can not climb walls.	سگ ها نمی توانند از دیوارها بالا بروند.
Tom is not the smartest man in the world.	تام باهوش ترین مرد دنیا نیست.
I probably will never do that.	من احتمالا هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
Tom's childhood could have been happier if his parents had not divorced.	کودکی تام ممکن بود شادتر باشد اگر والدینش طلاق نمی گرفتند.
Do you think this is a good thing?	به نظر شما این چیز خوبی است؟
Tom offered Mary a drink.	تام یک نوشیدنی به مری تعارف کرد.
I hope you did not forget to invite Tom.	امیدوارم دعوت از تام را فراموش نکرده باشید.
I still think Tom is wrong.	من هنوز فکر می کنم تام اشتباه می کند.
I did not want one.	من یکی را نمی خواستم.
That's why I did not want to make a statement.	به همین دلیل من نمی خواستم اعلامیه ای بدهم.
I do not think I can ever do it fast enough.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم به سرعت تام این کار را انجام دهم.
I do not know anything about investing.	من چیزی در مورد سرمایه گذاری نمی دانم.
I do not know if Tom knew we had to do this?	من نمی دانم که آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom did not really go swimming himself.	تام واقعاً خودش به شنا نمی رفت.
Tom said he wants to leave earlier today.	تام گفت می خواهد امروز زودتر برود.
I watched TV for three or four hours a day.	روزی سه چهار ساعت تلویزیون تماشا می کردم.
My mom's cakes are the best, without a doubt.	کیک های مامان من بهترین هستند، بدون شک.
Tom does not laugh at me like before.	تام مثل قبل مرا نمی خنداند.
Tom and Mary did not stay at work.	تام و مری سر کار باقی نماندند.
Tom will go skiing with Mary next week.	تام هفته آینده با مری به اسکی خواهد رفت.
I looked at him in the crowd.	در میان جمعیت نگاهی به او انداختم.
I think you are the same Tommy that everyone told me.	فکر می کنم تو همان تامی هستی که همه به من می گفتند.
Who is that woman with curly hair?	آن زن با موهای مجعد کیست؟
If you do this, something bad is likely to happen.	اگر این کار را انجام دهید احتمالاً اتفاق بدی رخ می دهد.
The forecast says it will start raining tonight.	پیش بینی می گوید از امشب بارندگی آغاز می شود.
I did not know you were going to do this with Tom.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را با تام دارید.
I do not know what Tom means.	من نمی دانم منظور تام چیست.
Tom persuaded Mary not to marry John.	تام مری را متقاعد کرد که با جان ازدواج نکند.
I'm afraid it will rain tomorrow	میترسم فردا بارون بباره
Tom asked Mary to turn off the computer and prepare dinner.	تام از مری خواست کامپیوتر را خاموش کند و شام را آماده کند.
Tom was the first to arrive here this morning.	تام اولین کسی بود که امروز صبح به اینجا رسید.
You are probably tired.	احتمالا خسته شده اید.
I'm going to be here all afternoon.	قرار است تمام بعدازظهر اینجا باشم.
Tom has been horrible to Mary.	تام برای مری وحشتناک بوده است.
"How are your grades?" 	"نمراتت چطوره؟"
"Not too bad."	"نه خیلی بد."
I'm going to sleep now	الان میرم بخوابم
France is hard, isn't it?	فرانسه سخت است، اینطور نیست؟
Tom was picked up by a truck below.	تام توسط یک کامیون زیر گرفته شد.
It really does not matter, does it?	واقعاً مهم نیست، نه؟
I think Tom is going to cry.	من فکر می کنم که تام قرار است گریه کند.
What is your favorite word?	کلمه مورد علاقه شما چیست؟
I seriously doubt that Tom will be ready.	من به طور جدی شک دارم که تام آماده شود.
We appreciate the music he left behind.	ما قدردان موسیقی ای هستیم که او پشت سر گذاشت.
I hate Tom's parents	من از پدر و مادر تام متنفرم
In this image, Mercury is seen in the morning sky.	در این تصویر عطارد در آسمان صبح دیده می شود.
I stayed at home because it was raining all day.	از آنجایی که تمام روز باران می بارید، من در خانه ماندم.
I wonder if Tom told Mary he didn't have to do this?	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom loves attention.	تام توجه را دوست دارد.
I stated the obvious.	من بدیهیات را بیان کردم.
It is rumored that Tom and Mary are friends again.	شایعه شده است که تام و مری دوباره با هم دوست هستند.
I need some material to understand Japanese hearing.	من به چند ماده برای درک شنیداری ژاپنی نیاز دارم.
I have never seen Tom look so unhappy.	من هرگز ندیده بودم تام اینقدر ناراضی به نظر برسد.
That farm belongs to Tom.	آن مزرعه متعلق به تام است.
Tom was shot in the leg.	تام از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I know Tom Parch is good.	من می دانم که تام پارچ خوبی است.
Tom probably won't help us today.	تام احتمالا امروز به ما کمک نخواهد کرد.
I'm never late for school.	من هیچ وقت برای مدرسه دیر نمی کنم.
I lived in Tokyo a few years ago, but now I live in Kyoto.	من چند سال پیش در توکیو زندگی می کردم، اما اکنون در کیوتو زندگی می کنم.
I wish we went to Australia too.	ای کاش ما هم به استرالیا می رفتیم.
Blaming others does not help.	سرزنش دیگران کمکی نمی کند.
I do not agree with Tom at all.	من اصلا با تام موافق نیستم.
Tom died on the spot.	تام در دم جان باخت.
Both are awful	هردوشون افتضاحن
They do not tell me anything.	آنها به من چیزی نمی گویند.
We may go to Boston next month to see Tom.	ممکن است ماه آینده برای دیدار تام به بوستون برویم.
Tom is lazy and spoiled.	تام تنبل و خراب است.
If I were Tom, I would do the same.	اگر من جای تام بودم، همین کار را می کردم.
Tom was looking for Mary.	تام به دنبال مری بود.
Tom is looking forward to seeing you again.	تام مشتاقانه منتظر است تا دوباره شما را ببیند.
My dog ​​is almost half your height.	سگ من تقریبا نصف قد شماست.
The seven major sins are pride, jealousy, greed, anger, lust, overeating and laziness.	هفت گناه کبیره عبارتند از: غرور، حسد، حرص، غضب، شهوت، پرخوری و تنبلی.
Tom would be a good choice.	تام انتخاب خوبی خواهد بود.
I think it will snow tonight	فکر کنم امشب برف بیاد
I'm not good at basketball.	من در بسکتبال خوب نیستم.
Tom gives no guarantee.	تام هیچ تضمینی نمی دهد.
I have not finished the translation yet.	هنوز ترجمه را تمام نکرده ام.
I did not know you did it yourself	نمیدونستم خودت اینکارو کردی
We feel that Tom needs spiritual guidance.	ما احساس می کنیم تام به راهنمایی معنوی نیاز دارد.
I think the person I saw in the alley is a private interrogator.	فکر می کنم فردی که در کوچه دیدم بازپرس خصوصی است.
Tom claimed it was an accident.	تام ادعا کرد که این یک تصادف بوده است.
Tom wheezes.	تام خس خس می کند.
I can not kiss Tom if he does not want to be kissed.	من نمی توانم تام را ببوسم اگر او نمی خواهد او را ببوسند.
I am very young.	من بسیار جوان هستم.
Why aren't Tom and I doing this now?	چرا من و تام هم اکنون این کار را نمی کنیم؟
I did not know Tom knew why I had to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
I find that it is unlikely to happen.	من متوجه می شوم که احتمال وقوع آن زیاد نیست.
If you do not want to tell me	اگر نمی خواهی به من نگو
Someone came and called Tom.	یک نفر آمد و خواستار تام شد.
Tom had his best behavior.	تام بهترین رفتار خود را داشته است.
Tom loves Australia.	تام استرالیا را دوست دارد.
You will definitely add a lot of sugar to your coffee.	مطمئناً شکر زیادی در قهوه خود می ریزید.
Tom lied to you.	تام به شما دروغ گفته است.
Tom is not going to do it himself.	تام قرار نیست این کار را خودش انجام دهد.
I did not sell anything today	امروز چیزی نفروختم
Tom will probably not be sailing alone.	تام احتمالاً به تنهایی قایق‌رانی نخواهد کرد.
Tom has many friends in Australia.	تام دوستان زیادی در استرالیا دارد.
Tom has an electric pencil sharpener.	تام یک مداد تراش برقی دارد.
Tom played the fool.	تام نقش احمق را بازی کرد.
They will respond	آنها پاسخ خواهند داد
I thought Tom was your cousin.	فکر کردم تام پسر عموی توست.
Do you know how far Boston is from Chicago?	آیا می دانید بوستون تا شیکاگو چقدر فاصله دارد؟
I think this has to do with total problems.	فکر می کنم این ربطی به مشکلات تام دارد.
Tom was very pleased with the way things went.	تام از روندی که همه چیز پیش رفت بسیار راضی بود.
I know Tom has been helpful.	من می دانم که تام مفید بوده است.
No one is with Tom	کسی با تام نیست
This is a risk that we accepted because we needed it.	این ریسکی است که ما پذیرفتیم زیرا به آن نیاز داشتیم.
Tom did not need encouragement.	تام نیازی به تشویق نداشت.
You do not have to come to the party.	لازم نیست به مهمانی بیایید.
Today we have decisions to make.	امروز تصمیماتی داریم که باید بگیریم.
I was not surprised at all	اصلا تعجب نکردم
We suspect poisoning.	ما مشکوک به مسمومیت هستیم.
This is not my argument.	بحث من این نیست.
Do not tempt me. 	وسوسه ام نکن .
I might do it	من شاید انجامش بدم
Tom looks like an interesting person.	تام آدم جالبی به نظر می رسد.
Tom and I do not like to be the ones who always have to do this.	من و تام دوست نداریم کسانی باشیم که همیشه باید این کار را انجام دهیم.
The child dug a tunnel in the sand pit.	آن کودک در گودال شنی تونلی حفر کرد.
Tom disobeyed my orders.	تام از دستورات من اطاعت نکرد.
All the characters in this book are fiction.	همه شخصیت های این کتاب تخیلی هستند.
Tom told Mary that it was not a good idea to just have money in the bank.	تام به مری گفت که این ایده خوبی نیست که فقط در بانک پول داشته باشیم.
Could Tom have done that?	آیا تام می توانست این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary are disappointed.	تام و مری ناامید هستند.
Tom might be somewhere here.	تام ممکن است جایی اینجا باشد.
I tell you the absolute truth.	من حقیقت مطلق را به شما می گویم.
Have you checked this with Tom?	آیا این را با تام بررسی کرده اید؟
This is devastating.	این ویرانگر است.
I ran as fast as I could.	با سرعتی که می توانستم دویدم.
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت که مری احتمالاً ترسیده است.
I'm not angry with Tom.	من از تام عصبانی نیستم.
Let's help Tom	بهتره بریم کمک تام
Tom contracted ASD in 2013.	تام در سال 2013 به ASD مبتلا شد.
Is this what you did with Tom?	این همان کاری است که با تام کردی؟
I'm disappointed my friend is not here	ناامید شدم دوستم اینجا نیست
I can not swim well with you.	من نمی توانم به خوبی شما شنا کنم.
I have not sailed for years.	سالهاست که قایقرانی نمیکنم.
Tom told me he was no longer sick.	تام به من گفت که او دیگر بیمار نیست.
Tom is probably not doing his homework yet.	تام احتمالا هنوز تکالیفش را انجام نمی دهد.
Have Tom and I worked hard enough?	آیا من و تام به اندازه کافی کار کرده ایم؟
Love is not something you can buy.	عشق چیزی نیست که بتوانید بخرید.
We want two taxis.	ما دو تا تاکسی می خواهیم.
If I miss the train, I get on the bus.	اگر قطار را از دست دادم سوار اتوبوس می شوم.
Tom said Mary was probably still bad-tempered.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان بداخلاق است.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
Tom could not believe how dense Mary was.	تام نمی تواند باور کند که مری چقدر متراکم است.
I'm not convinced Tom's the man.	من متقاعد نشده ام که تام مرد این کار است.
Tom asked us a lot of questions.	تام از ما سوالات زیادی پرسید.
What did Tom take?	چه چیزی تام طول کشید؟
Don't you think you can do better?	آیا فکر نمی کنید که می توانید بهتر انجام دهید؟
Tom went to a boarding school.	تام به یک مدرسه شبانه روزی رفت.
Do you really think Tom was heartbroken?	واقعا فکر می کنی تام دلش شکسته بود؟
I wish you would come sooner	کاش زودتر بیایی
Do you want to do this with me?	آیا می خواهید این کار را با من انجام دهید؟
Can you buy shampoo?	آیا می توانید شامپو بخرید؟
Tom and Mary are walking on the beach.	تام و مری در حال قدم زدن در ساحل هستند.
I joined a webinar.	من به یک وبینار پیوستم.
Tom could not see over the wall.	تام نمی توانست بالای دیوار ببیند.
Tom did not introduce himself.	تام خودش را معرفی نکرد.
As is often the case with him, he was wrong.	همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد، او اشتباه کرد.
How do I know you are not doing this?	از کجا بفهمم که این کار را نمی کنی؟
Why don't you wait in the car for me to go to the store?	چرا در ماشین منتظر نمی مانید تا من به فروشگاه بروم؟
Tom did not want what Mary told him.	تام آنچه را که مری به او گفت نمی خواست.
Tom may have left sooner	تام ممکنه زودتر رفته باشه
What do you think is the most dangerous animal?	به نظر شما خطرناک ترین حیوان کدام است؟
I hope Tom is not tired	امیدوارم تام خسته نباشه
Tom loves Boston and so do I.	تام بوستون را دوست دارد و من هم همینطور.
Tom said he no longer lives in Australia.	تام گفت که دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
What really matters is how we deal with it.	آنچه واقعاً مهم است نحوه برخورد ما با این موضوع است.
It took about thirteen hours, but a team of surgeons was able to save Tom's life.	تقریباً سیزده ساعت طول کشید، اما تیم جراحان توانستند جان تام را نجات دهند.
I could not do this last week because I was in Boston.	من هفته گذشته نتوانستم این کار را انجام دهم زیرا در بوستون بودم.
It is better to do this in a hurry.	بهتر است این کار را با عجله انجام دهید.
Aren't you better today?	امروز بهتر نیستی؟
Tom could hear Mary's voice louder than the others.	تام می توانست صدای مری را بالاتر از صدای دیگران بشنود.
Is Tom really going to sell his car?	آیا تام واقعا قصد دارد ماشینش را بفروشد؟
Does Tom think Mary can do that?	آیا تام فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom meets a woman named Mary.	تام با زنی به نام مری آشنا شده است.
There was a welcome mattress in front of the door.	یک تشک خوش آمدگویی جلوی در بود.
I have already said what you should do.	من قبلاً گفته ام که باید چه کار کنید.
How did Tom know why Mary was missing?	تام از کجا می دانست چرا مری غایب است؟
Tom is a colleague.	تام یک همکار است.
I doubted Tom really wanted to do that.	من شک داشتم که تام واقعاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary what to do next.	تام از مری پرسید که بعداً چه کاری انجام دهد.
Can I get everyone's attention?	آیا می توانم توجه همه را جلب کنم؟
Tom was ready to rest.	تام برای استراحت آماده بود.
I'm sure they will appreciate it.	مطمئنم قدردان آن خواهند بود.
Tom said he knew who did it.	تام گفت که می‌دانست چه کسی این کار را کرده است.
Tom attended a yoga class.	تام در کلاس یوگا شرکت کرد.
Tom had eye contact with Mary.	تام با مری ارتباط چشمی داشت.
Have you ever been convicted of a crime?	آیا تا به حال به یک جنایت محکوم شده اید؟
Tom offered to chair the meeting.	تام پیشنهاد داد که در جلسه ریاست کند.
I knew Tom knew why Mary was asking him to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری از او می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom thinks that Mary may have an eating disorder.	تام فکر می کند که مری ممکن است اختلال خوردن داشته باشد.
Tom knew Mary was not going to stay in Australia much longer.	تام می دانست که مری قصد ندارد خیلی بیشتر در استرالیا بماند.
The use of nitrous oxide as an anesthetic was stopped long ago.	مدتها پیش استفاده از اکسید نیتروژن به عنوان بی حس کننده متوقف شد.
It doesn't snow much here.	اینجا خیلی وقت ها برف نمی بارد.
I wanted to go out and catch my breath.	میخواستم برم بیرون و یه نفس تازه کنم.
You were the one who suggested that I do this.	شما کسی بودید که به من پیشنهاد داد که این کار را انجام دهم.
I'm unlikely to do this anytime soon.	بعید است به این زودی این کار را انجام دهم.
No one really cares what Tom thinks.	هیچ کس واقعاً اهمیت نمی دهد که تام چه فکر می کند.
How long do you want to stay in Boston?	چه مدت می خواهید در بوستون بمانید؟
The children went to bed, but the adults continued to party.	بچه ها به رختخواب رفتند، اما بزرگترها به مهمانی ادامه دادند.
Tom recognizes police suspect Mary.	تام پلیس مظنون به مری را می شناسد.
I was reading this book all morning.	من تمام صبح مشغول خواندن این کتاب بودم.
Tom never did that.	تام هرگز این کار را نمی کرد.
I know Tom is a better singer than Mary.	می دانم که تام خواننده بهتری از مری است.
Tom's books have sold millions.	کتاب های تام میلیون ها فروخته است.
We know you're there, Tom.	ما می دانیم که شما آنجا هستید، تام.
I have not heard from Tom for three months.	سه ماه است که از تام خبری ندارم.
Tom was barred from entering.	تام از ورود منع شد.
Our airport is also being rebuilt.	فرودگاه ما نیز در حال بازسازی است.
You will never have the opportunity to do so.	شما هرگز فرصت انجام این کار را نخواهید داشت.
I think Tom can help Mary.	من فکر می کنم تام می تواند مری را به شما کمک کند.
Tom was eventually killed.	تام سرانجام به قتل رسید.
Tom said he would rather not see that movie.	تام گفت که ترجیح می دهد آن فیلم را نبیند.
I had to call Tom before I could meet him.	قبل از اینکه برای ملاقات با تام بروم، باید با او تماس می گرفتم.
I know Tom did not know I did not have to do this.	می دانم تام نمی دانست که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
One has to tell the truth to Tom.	یکی باید حقیقت را به تام بگوید.
Tom expects Mary to do it again on October 20th.	تام انتظار دارد که مری دوباره در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
Send it in two copies.	آن را در دو نسخه ارسال کنید.
Tom and I were both drunk.	من و تام هر دو مست بودیم.
We will not have time to help you today.	امروز برای کمک به شما وقت نخواهیم داشت.
Tom noticed the bracelet on Mary's arm.	تام متوجه دستبند روی بازوی مری شد.
I study French. 	من زبان فرانسه میخوانم.
I also study German.	آلمانی هم میخونم.
If you could have three dreams, what would they be?	اگر می توانستید سه آرزو داشته باشید، آنها چه خواهند بود؟
He told me his name after he left.	بعد از رفتنش اسمش را به من گفت.
I think I will enjoy being here.	فکر می کنم از بودن در اینجا لذت خواهم برد.
It's not easy, you know.	این آسان نیست، می دانید.
Tom is always breaking things.	تام همیشه در حال شکستن چیزهاست.
How can Tom do that?	چگونه تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I know Tom is a great songwriter.	من می دانم که تام ترانه سرای بسیار خوبی است.
I do not know if we forgot to tell Tom that he should do it.	من نمی دانم که آیا ما فراموش کرده ایم به تام بگوییم که او باید این کار را انجام دهد.
I do not blame Tom for his decision.	من تام را به خاطر تصمیمش سرزنش نمی کنم.
Tom will stay home tomorrow.	تام فردا در خانه خواهد ماند.
I understand French well.	من در درک زبان فرانسه خوب می شوم.
Tom walked there.	تام آنجا راه افتاد.
I tried to persuade Tom to come to Australia with us, but he said he had other things to do.	من سعی کردم تام را متقاعد کنم که با ما به استرالیا بیاید، اما او گفت که کارهای دیگری دارد که باید انجام دهد.
Tom does not talk to me.	تام با من صحبت نمی کند.
What makes you think Tom Loves Metal loves it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هوی متال را دوست دارد؟
Tom said he wanted Mary to do it.	تام گفت که می خواهد مری این کار را انجام دهد.
I did what he asked me to do.	من کاری را انجام دادم که او از من خواسته بود.
I think there is a possibility that Tom will do that.	من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
My brother, who lives in Boston, is a carpenter.	برادرم که در بوستون زندگی می کند، نجار است.
Tom said he thought Mary was bored.	تام گفت که فکر می کند مری حوصله اش سر رفته است.
Tom holds an eagle feather as a lucky spell.	تام یک پر عقاب را به عنوان طلسم خوش شانسی نگه می دارد.
Tom and I get further and further apart.	من و تام بیشتر و بیشتر از هم دور می شویم.
Tom tried to open the door, but could not.	تام سعی کرد در را باز کند، اما نتوانست در را باز کند.
This biography is fascinating.	این بیوگرافی جذاب است.
The scenery is supposed to be breathtaking	مناظر قرار است نفس گیر باشد
I returned to the command	من به فرماندهی برگشتم
I like to finish work alone.	من دوست دارم کار را به تنهایی تمام کنم.
This issue does not disappear	این موضوع از بین نمی رود
He was the first Japanese to travel in space.	او اولین ژاپنی است که در فضا سفر کرد.
Do not tell me that your heart burns for me.	به من نگو ​​که دلت برای من می سوزد.
I do not know if I can take care of myself?	نمی دانم آیا می توانم از خودم مراقبت کنم؟
Tom never tells us the truth.	تام هرگز حقیقت را به ما نمی گوید.
Tom is a stubborn man, isn't he?	تام مردی سرسخت است، اینطور نیست؟
There is no way Tom can do it alone.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom asked Mary to find out where John had studied French.	تام از مری خواست که بفهمد جان در کجا زبان فرانسه خوانده است.
It never occurred to me that the whole thing might be a scam.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است کل ماجرا کلاهبرداری باشد.
Butterfly wings are covered in small scales.	بال های پروانه ها در فلس های کوچک پوشیده شده است.
I'm on a hockey team.	من در یک تیم هاکی هستم.
I can not speak.	من قادر به صحبت کردن نیستم.
Tom does not like people to laugh at him.	تام دوست ندارد مردم به او بخندند.
I'm sure Tom will not do that either.	مطمئنم تام هم این کار را نمی کند.
They predicted rain for today.	آنها برای امروز باران را پیش بینی کرده بودند.
To loosen the screw, turn it to the right.	برای باز کردن پیچ، آن را به سمت راست بچرخانید.
What did Tom say about what happened?	تام در مورد اتفاقی که افتاد چه گفت؟
Tom has many friends who help him.	تام دوستان زیادی دارد که به او کمک می کنند.
Maryam told me that she had left her husband.	مریم به من گفت که شوهرش را ترک کرده است.
They were blushing with success.	آنها از موفقیت سرخ شده بودند.
Everything is sold out	همه چیز فروخته شده است
I know Tom is a jealous man.	می دانم که تام مرد حسودی است.
Tom finally learned that.	تام بالاخره این کار را یاد گرفت.
I do not think Tom knows that I have three cats.	فکر نمی کنم تام بداند که من سه گربه دارم.
Tom is a very good singer, isn't he?	تام خواننده خیلی خوبی است، اینطور نیست؟
Tom thought it was rude to talk to Mary the way John did.	تام فکر می کرد که بی ادبی است که با مری به روش جان صحبت کند.
I did not feel cold	من احساس سرما نکردم
He seemed a little confused.	کمی سرگردان به نظر می رسید.
Tom speaks French better than you expect.	تام فرانسوی را بهتر از آنچه انتظار دارید صحبت می کند.
How long do you think we can expect to receive help?	فکر می کنید چقدر می توانیم انتظار دریافت کمک داشته باشیم؟
Tom said Mary might not.	تام گفت مری ممکن است این کار را نکند.
This is not something I can do.	این کاری نیست که بتوانم انجام دهم.
I'm sure we will meet again in the future.	مطمئنم در آینده دوباره همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.
Who is your boss?	رئیس شما کیست؟
The problem is that some of our bills have not been paid yet.	مشکل این است که برخی از قبوض ما هنوز پرداخت نشده است.
Tom did not feel ready.	تام احساس نمی کرد که آماده است.
When Tom and Mary were kids, they did a lot of things together.	زمانی که تام و مری بچه بودند، کارهای زیادی با هم انجام می دادند.
Tom is the cutest boy in the class.	تام نازترین پسر کلاس است.
Don't you want to know why Tom didn't go to Boston with Mary?	نمی خواهی بدانی چرا تام با مری به بوستون نرفت؟
Tom's dog eats almost anything you give him.	سگ تام تقریباً هر چیزی را که به او بدهید می خورد.
Tom did not know that Mary was lying to him.	تام نمی دانست که مری به او دروغ می گوید.
I have been stopped many times by the police.	بارها توسط پلیس متوقف شده ام.
Tom and Mary shook hands.	تام و مری دست دادند.
Tom did not think Mary would be entertained by the story that John was going to tell her.	تام فکر نمی کرد که مری با داستانی که جان قرار است به او بگوید سرگرم شود.
I do not think Tom can do what you asked him to do.	من فکر نمی کنم که تام بتواند کاری را که شما از او خواسته اید انجام دهد.
I weigh much less than Tom.	وزن من خیلی کمتر از تام است.
I'm carrying a knife in my pack.	من یک چاقو در بسته ام حمل می کنم.
I had to tell Tom that I did not understand French.	باید به تام می گفتم که فرانسوی را نمی فهمم.
Tom said Mary knew John could be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به جان اجازه این کار را داده شود.
Did anyone tell Tom about Mary's accident?	آیا کسی در مورد تصادف مری به تام گفت؟
Tom has poisoned himself.	تام خودش را مسموم کرده است.
Tom is quite thin, is not he?	تام کاملاً لاغر است، اینطور نیست؟
I know Tom is not a good boy.	من می دانم که تام پسر خوبی نیست.
Maybe next year I will have to go to Australia.	شاید سال آینده مجبور شوم به استرالیا بروم.
Tom will never be here again.	تام دیگر هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
Do you know where Tom went to school?	آیا می دانید تام کجا به مدرسه رفت؟
Tom probably never knew what had hit him.	تام احتمالا هرگز نمی دانست چه چیزی به او ضربه زده است.
Tom is probably not cold.	تام به احتمال زیاد سرد نیست.
I have not seen any of Tom's sisters yet.	من هنوز هیچ یک از خواهران تام را ندیده ام.
Tom wrote his last will and testament.	تام آخرین وصیت نامه خود را نوشت.
Tom is not a competitor	تام یک رقیب نیست
Tom is here and he wants to talk to you.	تام اینجاست و می‌خواهد با شما صحبت کند.
I'm in this bad.	من در این بد هستم.
The weather is not Christmas at all.	هوا اصلاً کریسمس نیست.
Tom did not turn on any lights.	تام هیچ چراغی را روشن نکرد.
How could you sleep when you were going to watch the kids?	وقتی قرار بود بچه ها را تماشا کنی چطور می توانستی بخوابی؟
You know better than that, do you?	شما بهتر از انجام این کار می دانید، نه؟
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom has been doing this for a long time.	تام خیلی وقت است که این کار را می کند.
I do not know if Tom knows if Mary does.	نمی دانم آیا تام می داند که مری این کار را می کند یا نه.
Tom and Mary were happy to do this for you.	تام و مری خوشحال بودند که این کار را برای شما انجام دادند.
This is no longer what we do.	این دیگر کاری نیست که ما انجام می دهیم.
Tom turned a little red.	تام کمی قرمز شد.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
I do not talk to him	من با او صحبت نمی کنم
It was a lot harder than I thought.	خیلی سخت تر از اون چیزی بود که فکر می کردم.
I am found guilty	من مقصر شناخته شده ام
I think Tom and Mary are going to do it together.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند این کار را با هم انجام دهند.
You're drunk, aren't you?	مست هستی، نه؟
I am married and have children.	من متاهل هستم و بچه دارم.
I'm not as worried as Tom.	من به اندازه تام نگران نیستم.
Mary will be engaged at my wedding.	مریم در عروسی من ساقدوش خواهد شد.
Tom said he had not actually seen anything.	تام گفت که در واقع چیزی ندیده است.
What does Tom know that we do not know?	تام چه می داند که ما نمی دانیم؟
They are just for you.	آنها فقط برای شما هستند.
Tom screamed in pain.	تام از درد فریاد زد.
Tom agreed with my idea.	تام با ایده من موافقت کرد.
You should ask Tom to teach you how to drive.	شما باید از تام بخواهید که رانندگی را به شما آموزش دهد.
I want to stay here.	من می خواهم همین جا بمانم.
Excuse me, can you tell me where the post office is?	ببخشید میشه بگید اداره پست کجاست؟
Tom did not want to risk anything.	تام نمی خواست چیزی را به خطر بیندازد.
I know Tom knows how I do it.	من می دانم که تام می داند که من چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said I should have done it.	تام گفت که من باید این کار را می کردم.
I know Tom will be allowed to do that.	می دانم که تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
A captain is in charge of the ship and its crew.	یک کاپیتان مسئول کشتی و خدمه آن است.
Tom has been here a long time.	تام مدت زیادی اینجا بوده است.
Who arranged this meeting?	چه کسی این ملاقات را ترتیب داد؟
You are not very helpful	شما خیلی کمک کننده نیستید
I finished my work	من کارم را تمام کردم
How did Tom know that Mary was from Boston?	تام از کجا می دانست که مری اهل بوستون است؟
Tom will not come unless you ask him.	تام نمی آید مگر اینکه از او بخواهی.
Tom claimed he was working at the time.	تام ادعا کرد که در آن زمان کار می کرد.
I do not think I have enough money to buy anything I want to buy.	فکر نمی کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم بخرم ندارم.
Tom is due to return from Australia next week.	تام قرار است هفته آینده از استرالیا برگردد.
Someone must have left the door open	کسی باید در را باز گذاشته باشد
I know Tom allowed you to do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می داد.
We scared Tom.	ما تام را ترساندیم.
Tom is not going to Boston next week.	تام هفته آینده به بوستون نمی رود.
I know you do not enjoy yourself here.	می دانم که اینجا از خودت لذت نمی بری.
It was a difficult year for Tom.	سال سختی برای تام بود.
I think Tom is in the attic.	من فکر می کنم که تام در اتاق زیر شیروانی است.
Tom and Mary danced all night.	تام و مری تمام شب رقصیدند.
Is that Tom's car?	آیا آن ماشین مال تام است؟
Are you still sure you do not want to do this?	آیا هنوز مطمئن هستید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
I wish we had time to meet you when we were in Boston.	ای کاش زمانی که در بوستون بودیم، وقت داشتیم که شما را ملاقات کنیم.
There is some truth in every rumor.	در هر شایعه ای مقداری حقیقت وجود دارد.
Tom grew up on a farm.	تام در یک مزرعه بزرگ شد.
Tom heard someone moving in the next room.	تام شنید که کسی در اتاق همسایه حرکت می کرد.
Tom only has one more night in Boston.	تام فقط یک شب بیشتر در بوستون دارد.
He comes to this bookstore from time to time on the way home from the office.	هرازگاهی در راه بازگشت به خانه از دفتر به این کتابفروشی می آید.
Neither Tom nor Mary had done this before.	نه تام و نه مری قبلاً این کار را نکرده بودند.
Is it true that Tom is going to Australia?	آیا این درست است که تام به استرالیا می رود؟
I think you have to let Tom know that you do not like Mary.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که مری را دوست ندارید.
I hope we are not intrusive	امیدوارم سرزده نباشیم
Tom is not as good at French as I am.	تام به اندازه من در زبان فرانسه خوب نیست.
It's clear Tom is having fun.	واضح است که تام در حال تفریح ​​است.
I'm very curious why this happened.	من خیلی کنجکاو هستم که چرا این اتفاق افتاد.
I do not recite poetry anymore.	من دیگر شعر نمی گویم.
I like baseball. 	من بیسبال دوست دارم.
what sport do you like?	چه ورزشی دوست داری؟
This is one of the dictionaries I told you about yesterday.	این یکی از دیکشنری هایی است که دیروز به شما گفتم.
I do not like this song	من این آهنگ را دوست ندارم
The mother will not be comfortable until she hears the news of her son's healthy arrival.	مادر تا زمانی که خبر ورود سالم پسرش را نشنود راحت نخواهد بود.
I have documents that I want you to review.	من اسنادی دارم که می خواهم آنها را بررسی کنید.
Tom seems to be really enjoying himself.	به نظر می رسد تام در واقع از خودش لذت می برد.
It's hard to talk to Tom.	صحبت کردن با تام سخت است.
I did exactly what Tom did.	من دقیقاً همان کاری را که تام انجام داد انجام دادم.
I do not think Tom is unemployed.	من فکر نمی کنم که تام بیکار باشد.
This is probably not a wise move.	احتمالاً این حرکت عاقلانه ای نیست.
It's up to you to decide what to do.	این شما هستید که تصمیم می گیرید چه کاری انجام دهید.
More than 300 people participated.	بیش از 300 نفر شرکت کردند.
Tom hit me by mistake.	تام به اشتباه به من ضربه زد.
Tom could not get Mary to do so.	تام نتوانست مری را به این کار وادار کند.
You have never thanked me for what I have done for you.	تو هرگز از من برای کارهایی که برایت انجام داده ام تشکر نکرده ای.
Tom says he knows Mary does not eat raw carrots.	تام می گوید که می داند که مری هویج خام نمی خورد.
Tom is probably tired.	تام احتمالا خسته است.
Life was good for Tom.	زندگی برای تام خوب بود.
I need to understand what really happened to Tom.	من باید بفهمم واقعا برای تام چه اتفاقی افتاده است.
Sooner or later the hostages will be released.	دیر یا زود گروگان ها آزاد می شوند.
Can Tom really be that cunning?	آیا واقعا تام می تواند آنقدر حیله گر باشد؟
Tom will be one of the last to leave.	تام یکی از آخرین کسانی خواهد بود که ترک خواهد کرد.
Tom does not have a credit card or bank account.	تام کارت اعتباری یا حساب بانکی ندارد.
You are not compatible	تو سازگار نیستی
Tom is a fairly good driver.	تام راننده نسبتا خوبی است.
You made it, didn't you?	شما آن را ساختید، نه؟
Tom did not go out with Mary.	تام با مری بیرون نمی رفت.
Desperate needs lead to desperate actions.	نیازهای ناامیدانه منجر به اعمال ناامیدانه می شود.
Tom takes everything seriously.	تام همه چیز را جدی می گیرد.
Tom is concerned about Mary's safety.	تام نگران امنیت مری است.
I still do not understand what the problem is	من هنوز نفهمیدم مشکل چیه
I'm sick today.	امروز حالم بد است.
You all love it.	همه شما آن را دوست دارید.
Tom was packing his bags.	تام داشت چمدانش را جمع می کرد.
Believe it or not, Tom is 70 years old.	باور کنید یا نه، تام 70 ساله است.
Tom had something to say he had to talk to Mary.	تام چیزی داشت که گفت باید با مری صحبت کند.
I call my brother	به برادرم زنگ می زنم
I think it's time to talk a little.	فکر می کنم وقت آن رسیده که کمی صحبت کنیم.
By the time Tom got there, the concert had already begun.	زمانی که تام به آنجا رسید، کنسرت از قبل شروع شده بود.
Tom looked really disappointed.	تام واقعاً ناامید به نظر می رسید.
I'm worried about everyone.	من برای همه نگران هستم.
Tom opened his cell phone and called.	تام تلفن همراهش را باز کرد و تماس گرفت.
You have to do it the way Tom did.	شما باید این کار را به روشی که تام انجام داد انجام دهید.
Tom did not expect Mary to reject his progress.	تام انتظار نداشت مری پیشروی او را رد کند.
Tom should not have allowed you to do that.	تام نباید به شما اجازه این کار را می داد.
They have been chanting for thirty minutes.	سی دقیقه است که شعار می دهند.
We have completed about 30% of the work.	ما حدود 30 درصد از کار را تمام کرده ایم.
Why exactly did Tom have to do this?	چرا دقیقا تام باید این کار را می کرد؟
This can not be good.	این نمی تواند خوب باشد.
There is no good reason not to go.	دلیل خوبی برای نرفتن وجود ندارد.
Tom's French is very good right now.	فرانسوی تام در حال حاضر بسیار خوب است.
Where did Tom really do that?	واقعا کجا تام این کار را کرد؟
I doubt Tom can do that even if he tries.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد حتی اگر تلاش کند.
I saw Tom flirting with Mary.	تام را دیدم که با مری معاشقه می کرد.
I looked anxiously to see what might happen.	با نگرانی نگاه کردم تا ببینم چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom went to his closet.	تام به سمت کمدش رفت.
High taxes stop economic growth.	مالیات های بالا رشد اقتصادی را متوقف می کند.
I do not want Tom here.	من تام را اینجا نمی خواهم.
I do not think Tom understands me.	من فکر نمی کنم که تام مرا درک کند.
Tom has been home all day with Mary.	تام تمام روز را با مری در خانه بوده است.
Do not make any plans for dinner.	هیچ برنامه ای برای شام نریزید.
This is the pen with which the famous novelist wrote.	این همان قلمی است که داستان نویس معروف با آن نوشته است.
I do my best to convince Tom.	من تمام تلاشم را می کنم تا تام را متقاعد کنم.
Tom opened the curtains a little and looked outside.	تام پرده ها را کمی باز کرد و به بیرون نگاه کرد.
Tom is back with Mary.	تام پشت با مری است.
I'm not surprised Tom could not do that.	من تعجب نمی کنم که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
The noise is deafening.	سر و صدا در حال کر شدن است.
Tom does not agree to do so.	تام با انجام این کار موافقت نمی کند.
Tom was the boss.	تام رئیس بود.
Which of the books I lent to you did you like the most?	کدام یک از کتاب هایی را که به شما قرض دادم بیشتر دوست داشتید؟
Tom did not know how to do this, so he asked Mary to show him how to do it.	تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد، بنابراین از مری خواست که به او نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Do you think Tom intends to do this?	آیا فکر می کنید تام قصد انجام این کار را دارد؟
We still have an old tube TV.	ما هنوز یک تلویزیون لوله قدیمی داریم.
These are the things we need to work on now.	اینها چیزهایی هستند که باید الان روی آنها کار کنیم.
I did not realize how unique it was until I grew up.	تا زمانی که بزرگ نشدم متوجه نشدم که چقدر منحصر به فرد است.
I do not think I will get to your party.	فکر نمی کنم به مهمانی شما برسم.
I never cared about Tom.	من هرگز به تام اهمیت نداده ام.
Tom stuck his head out the window.	تام سرش را از پنجره بیرون آورد.
You think I should have done that, right?	فکر می کنی من باید این کار را می کردم، اینطور نیست؟
One of these days you will understand why	یکی از همین روزها میفهمی چرا
Tom emptied the trash.	تام سطل زباله را خالی کرد.
Did you know that Tom was in a coma for three years?	آیا می دانستید که تام سه سال در کما بود؟
Do not borrow my clothes without asking.	لباس هایم را بدون درخواست قرض نگیرید.
Almost everyone I know has been to Boston at least once.	تقریباً همه کسانی که می شناسم حداقل یک بار به بوستون رفته اند.
The world population is currently about 3 billion people.	جمعیت جهان در حال حاضر حدود 3 میلیارد نفر است.
Tom is good at this kind of thing.	تام در این نوع کارها خوب است.
Tom said Mary would probably continue to do so.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان این کار را می کند.
Can you tell me the way to the Tokyo Tower?	ممکن است راه رسیدن به برج توکیو را به من بگویید؟
He is extremely popular with everyone.	او به شدت مورد علاقه همه است.
I knew Tom would not say no.	می دانستم که تام نه نمی گوید.
Jackson sent a message to President Monroe.	جکسون پیامی به رئیس جمهور مونرو فرستاد.
Tom said he did not know why Mary was late.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری دیر کرده است.
Tom is currently reviewing the documents.	تام در حال حاضر در حال بررسی اسناد است.
Tom Jackson is the man you met yesterday.	تام جکسون مردی است که روز گذشته با او آشنا شدید.
I'm not interested in learning to ski.	من علاقه ای به یادگیری اسکی ندارم.
Maybe everything you need to know is in this book.	شاید همه چیزهایی که باید بدانید در این کتاب وجود دارد.
In the eighteenth century, women were treated as second-class citizens.	در قرن هجدهم با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار می شد.
The boat capsized.	قایق واژگون شد.
Tom wondered where Mary went to school.	تام تعجب کرد که مری کجا به مدرسه رفت.
I feel like Tom is hiding something.	احساس می کنم که تام چیزی را پنهان می کند.
Almost all European countries have abolished the death penalty.	تقریباً تمام کشورهای اروپایی مجازات اعدام را لغو کرده اند.
You have to change your clothes before going to a party.	قبل از رفتن به مهمانی باید لباس عوض کنی.
Tom's dog came home alone without Tom.	سگ تام تنها و بدون تام به خانه آمد.
What makes you think it works?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که کار می کند؟
You have to tell Tom that Mary can do it.	شما باید به تام بگویید که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was oblivious to the words.	تام از کلمات غافل بود.
Do you think Tom teaches my children French?	آیا فکر می کنید که تام به فرزندان من فرانسه یاد می دهد؟
Do you want more mashed potatoes?	آیا پوره سیب زمینی بیشتری می خواهید؟
You'm entertained, aren't you?	تو سرگرم شدی، نه؟
I do not think it is foolish to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار احمقانه باشد.
I just started learning French.	من تازه شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
Tom said he was not afraid.	تام گفت که نمی ترسد.
I often drink tequila.	من اغلب تکیلا می نوشم.
Tom did not need money.	تام به پول نیاز نداشت.
I wish you had mentioned this before	کاش قبلا به این موضوع اشاره می کردید
The train stopped in Baltimore.	قطار در بالتیمور توقف کرد.
I do not know this.	من این را نمی دانم.
I think Tom is unlikely to be able to do that.	من فکر می کنم بعید است تام بتواند این کار را انجام دهد.
We all need to pay more attention to what Tom says.	همه ما باید بیشتر به آنچه تام می گوید توجه کنیم.
Tom may kiss Mary.	تام ممکن است مری را ببوسد.
I think Tom would have allowed Mary to do it herself if he had been a little older.	فکر می کنم تام اگر کمی بزرگتر بود به مری اجازه می داد خودش این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom knows what needs to be done.	من مطمئن هستم که تام می‌داند چه کاری باید انجام شود.
Tom works in a call center.	تام در یک مرکز تماس کار می کند.
Tom should have been interested.	تام باید علاقه مند می شد.
Tom told the doctor that he had been anesthetized three times last week.	تام به دکتر گفت که هفته گذشته سه بار بیهوش شده است.
I guess we both wish we were somewhere else.	حدس می زنم هر دوی ما ای کاش جای دیگری بودیم.
I'm in pickles.	من در ترشی هستم.
Tom and I both work for Mary.	من و تام هر دو برای مری کار می کنیم.
Tom is having dinner in the dining room now.	تام اکنون در اتاق غذاخوری در حال خوردن شام است.
Tom and I were amazed at what we saw.	من و تام از چیزی که دیدیم شگفت زده شدیم.
Tom made $ 30,000 last week.	تام هفته گذشته سی هزار دلار درآمد داشت.
Tom is enjoying himself, right?	تام داره از خودش لذت میبره، نه؟
I saw Tom playing the banjo by the river.	من تام را دیدم که در کنار رودخانه بانجو می نوازد.
Tom did not know who Mary's husband was.	تام نمی دانست شوهر مری کیست.
They were released to work for themselves.	آنها آزاد شدند تا برای خودشان کار کنند.
He started an association to help the blind.	او انجمنی را برای کمک به نابینایان راه اندازی کرد.
Tom leaned over to kiss Mary, but he turned his head.	تام خم شد تا مری را ببوسد، اما او سرش را برگرداند.
You do it the same way Tom does.	شما این کار را به همان شیوه تام انجام می دهید.
Tom said he knew Mary might not have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom has to go right now.	تام باید همین الان برود.
He poured the coffee into cups on the table.	قهوه را در فنجان های روی میز ریخت.
Tom thought it was Mary who had broken into his apartment.	تام فکر کرد این مری است که به آپارتمان او نفوذ کرده است.
All attempts to save Tom have failed.	تمام تلاش ها برای نجات تام شکست خورده است.
Tell Tom I'm going with Mary.	به تام بگو که من با مری می روم.
The petals were reddish with streaks of gold.	گلبرگ ها مایل به قرمز با رگه هایی از طلا بودند.
I used to read professionally but I do not read anymore.	قبلا حرفه ای می خواندم اما دیگر نمی خوانم.
Do not stage in front of everyone.	جلوی همه صحنه نسازید.
Tom says he is depressed.	تام می گوید افسرده است.
It was a surprise that Tom was not hurt.	جای تعجب بود که تام صدمه نبیند.
Tom is not quite convinced yet, is he?	تام هنوز کاملاً متقاعد نشده است، او؟
I got on the plane.	سوار هواپیما شدم.
Tom began to tell Mary his plans.	تام شروع به گفتن برنامه هایش به مری کرد.
I went to Tom's room to see if he was asleep.	به اتاق تام رفتم تا ببینم خواب است یا نه.
Tom told me he thought Mary was funny.	تام به من گفت که فکر می کند مری بامزه است.
All I wanted to do was kiss Tom.	تنها کاری که می خواستم بکنم این بود که تام را ببوسم.
There is only room for one	فقط برای یکی جا هست
Do not allow yourself to be provoked into saying something you regret.	اجازه ندهید که برای گفتن چیزی که پشیمان شوید تحریک شوید.
Wasn't Tom in his room?	تام تو اتاقش نبود؟
If I do not do this, someone else must do it.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری باید این کار را انجام دهد.
This is not general knowledge.	این دانش عمومی نیست.
I thought something bad was going to happen.	فکر می کردم اتفاق بدی قرار است بیفتد.
Tom said he thinks Mary is still living with her parents.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز با والدینش زندگی می کند.
I'm home.	من در خانه هستم.
Tom is lucky he was not fired.	تام خوش شانس است که اخراج نشد.
Tom denied falling asleep during class.	تام انکار کرد که در طول کلاس به خواب رفته است.
This is the hardest book I have ever read.	این سخت ترین کتابی است که تا به حال خوانده ام.
Tom thinks Mary probably won't.	تام فکر می کند که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I warned Tom not to put his tent so close to the river.	به تام هشدار دادم که چادرش را آنقدر نزدیک رودخانه نزند.
I have not yet obtained a driver's license.	من هنوز گواهینامه رانندگی نگرفتم.
This is the same person who is said to have stolen the car.	این همان شخصی است که می گویند ماشین را دزدیده است.
Tom is an Australian jazz musician.	تام یک نوازنده جاز اهل استرالیا است.
I do not think Tom knows that he should not do this again.	من فکر نمی کنم تام بداند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom is satisfied.	تام راضی است.
I was told that Tom would be fired.	به من گفته شده که تام اخراج خواهد شد.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
Who cares for your dogs?	چه کسی از سگ های شما مراقبت می کند؟
Didn't you listen?	گوش ندادی؟
You overestimate their importance.	شما اهمیت آنها را بیش از حد ارزیابی می کنید.
Tom tried to catch the ball with his left hand, but failed.	تام سعی کرد توپ را با دست چپش بگیرد، اما نتوانست.
Tom said he wished he had not forgotten.	تام گفت ای کاش این کار را فراموش نمی کرد.
Tom is ready to run.	تام آماده دویدن است.
I have this feeling at the same time every year.	من هر سال در همان زمان این احساس را دارم.
I do not think Tom will be tempted to do so.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار وسوسه شود.
I thought you were going to stay in bed all day.	من فکر می کردم که شما قصد دارید تمام روز را در رختخواب بمانید.
This is an anti-stupid plan.	این طرح ضد احمق است.
I almost forgot to show you how to do this.	تقریباً فراموش کردم که به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
I'm going to see a documentary	من میرم یه مستند ببینم
Maryam is a good mother.	مریم مادر خوبی است.
Please do your homework before going out to play.	لطفا قبل از اینکه برای بازی بیرون بروید کارهایتان را انجام دهید.
I thought you said you were determined to do that.	فکر کردم که گفتی مصمم به این کار هستی.
I see that you have met everyone before.	من می بینم که شما قبلاً همه را ملاقات کرده اید.
We are always in danger.	ما همیشه در معرض نوعی خطر هستیم.
Tom's house is next to mine.	خانه تام در کنار خانه من است.
Tom made a terrible noise.	تام سروصدای وحشتناکی به پا کرد.
I hope Tom is not jealous.	امیدوارم تام حسادت نکند.
Tom made a great impression.	تام تاثیر بسیار خوبی گذاشت.
Do not be so sad	انقدر غمگین نباش
The tape recorder was on the table.	ضبط صوت روی میز بود.
Tom's restaurant is always full.	رستوران تام همیشه پر است.
I did not know you were back	نمیدونستم برگشتی
I did not see Tom again.	بعد از آن دیگر تام را ندیدم.
How do we calculate the volume of a cube?	چگونه حجم یک مکعب را محاسبه می کنیم؟
I know Tom is very hardworking.	می دانم که تام بسیار سخت کوش است.
I thought Tom would be happy here.	من فکر می کردم که تام در اینجا خوشحال خواهد شد.
This is the reason why the gel hardens.	دلیل سفت شدن ژل نیز همین است.
This is a special ceremony.	این یک مراسم خاص است.
Maybe you can help Tom.	شاید بتوانید به تام کمک کنید.
We need to know if Tom will do it.	ما باید بدانیم که آیا تام این کار را خواهد کرد یا خیر.
Tom could not say what Mary was thinking.	تام نمی توانست بگوید مری به چه فکر می کند.
Tom and I are together again.	من و تام دوباره با هم هستیم.
I leave it to you.	من آن را به شما واگذار می کنم.
Tom made good money working in Australia.	تام با کار در استرالیا پول خوبی به دست آورد.
Tom is very thin, is not he?	تام به شدت لاغر است، اینطور نیست؟
I can not blame you for breaking the covenant.	من نمی توانم تو را برای شکستن عهد سرزنش کنم.
I almost forgot to bring an umbrella with me.	تقریباً فراموش کردم با خودم چتر ببرم.
This product is tax free.	این کالا بدون مالیات است.
What do stores do with unsold goods?	فروشگاه ها با کالاهای فروخته نشده چه می کنند؟
This is nonsense	این مزخرف است
What is that song on the radio?	آن آهنگ در رادیو چیست؟
Tom looks very miserable.	تام خیلی بدبخت به نظر می رسد.
I think Tom intends to start tomorrow.	فکر می کنم تام قصد دارد از فردا این کار را شروع کند.
I really need to think a little more about this.	واقعا باید کمی بیشتر به این موضوع فکر کنم.
Tom seemed to know what he was doing.	به نظر می رسید که تام می دانست چه کار می کند.
I missed you	دلم برات تنگ شده بود
Take care of your sister Tom	مواظب خواهرت باش تام
Did you really think Tom was wrong?	واقعا فکر کردی تام اشتباه کرده؟
Tom could not resist Mary's ridicule.	تام نمی توانست در برابر تمسخر مری مقاومت کند.
I follow all their movements.	من تمام حرکات آنها را دنبال می کنم.
When will Tom come to Australia?	کی تام به استرالیا می آید؟
Tom retired in October.	تام در ماه اکتبر بازنشسته شد.
I know Tom knew Mary did not want to do that.	می دانم که تام می دانست که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom may be lying to you.	تام ممکن است به شما دروغ بگوید.
I still do not know why you did not do this.	هنوز نمی دانم چرا این کار را نکردی.
I did not think we should do that.	من فکر نمی کردم که ما باید این کار را انجام دهیم.
Which language does Tom speak, French or English?	تام به کدام زبان صحبت می کند، فرانسوی یا انگلیسی؟
Who told you about his death?	چه کسی خبر مرگ او را به شما داد؟
I'm not going to touch it	قرار نیست بهش دست بزنم
The plant will probably close next week.	این کارخانه احتمالا هفته آینده تعطیل خواهد شد.
Tom opened the box and looked inside.	تام جعبه را باز کرد و نگاهی به داخل انداخت.
It took me about three hours to complete my math homework.	تقریباً سه ساعت طول کشید تا تکالیف ریاضی را تمام کنم.
Tom did his best to prevent Mary from being elected chairman of the student council.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مری را از انتخاب شدن به عنوان رئیس شورای دانش آموزی باز دارد.
You missed us, didn't you?	دلت برای ما تنگ شده بود، نه؟
I did not know that you could not speak French.	من نمی دانستم که شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
You knew Tom when he was a kid, didn't you?	شما تام را زمانی که بچه بود می شناختید، نه؟
Knock Tom's dog on our trash.	سگ تام روی سطل زباله ما کوبید.
Tom is not strong enough to open that box.	تام آنقدر قوی نیست که بتواند آن جعبه را باز کند.
Tom was bitten by a banana spider.	تام توسط عنکبوت موزی گاز گرفته شد.
We ask you to join our company.	ما از شما می خواهیم که به شرکت ما بپیوندید.
Tom's cat is black.	گربه تام سیاه است.
I think Tom is Australian, but I may be wrong.	من فکر می کنم تام استرالیایی است، اما ممکن است اشتباه کنم.
Something happened and he could not keep his promise.	اتفاقی افتاد و او نتوانست به قولش عمل کند.
Tom said he felt a little lethargic.	تام گفت که احساس می کند کمی بی حال است.
The judges were terrible.	داوران وحشتناک بودند.
Do not treat me like a child	با من مثل بچه ها رفتار نکن
Tom lives in this house.	تام در این خانه زندگی می کند.
Tom did not tell us what he saw.	تام به ما نگفت چه دید.
I want to stay around and find out what's going on.	من می خواهم در اطراف بمانم و بفهمم چه خبر است.
I am to blame for all this.	من مقصر همه اینها هستم.
Tom said he loves Mary.	تام گفت که مری را دوست دارد.
I knew Tom was completely asleep in his bedroom.	می دانستم که تام در اتاق خوابش کاملاً خوابیده است.
Tom is not from the hill.	تام اهل تپه نیست.
Tom denied that Mary had told him to do so.	تام انکار کرد که مری کسی بوده که به او گفته این کار را انجام دهد.
Who told you that Tom could ride a single wheel?	چه کسی به شما گفت تام می تواند تک چرخ سواری کند؟
A frightened dog puts its tail between its legs and closes it.	سگی که می ترسد دمش را بین پاهایش می گذارد و می بندد.
Tom blows Mary with a large piece of cardboard.	تام با یک تکه مقوای بزرگ به مری باد می زند.
Tom spun the basketball on his finger.	تام توپ بسکتبال را روی انگشتش چرخاند.
Tom told me that this is an emergency.	تام به من گفت که این یک وضعیت اضطراری است.
Tom did not really do it alone.	تام واقعا این کار را به تنهایی انجام نداد.
Do you know why Tom did not want to do this?	آیا می دانید چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
You have to get the bull horn!	شما باید از شاخ گاو نر بگیرید!
Is there a chance you can go to the post office today?	آیا شانسی وجود دارد که امروز به اداره پست بروید؟
I know Tom is strict.	من می دانم که تام سختگیر است.
I know Tom is watching us.	من می دانم که تام ما را تماشا می کند.
The children shouted, "Rain, rain, go, go, come another day."	بچه‌ها شعار می‌دادند: «باران، باران، برو برو، یک روز دیگر بیا».
You know I have to go to Boston next week, right?	میدونی هفته دیگه باید برم بوستون، نه؟
Others are not so optimistic.	دیگران چندان خوشبین نیستند.
The toothbrush is completely blue. 	مسواک تام آبی است.
Red Mary's property	مال مریم قرمزه
Tom wanted to help Mary, but did not know where to start.	تام می خواست به مری کمک کند، اما نمی دانست از کجا شروع کند.
Maybe this is exactly what Tom wants.	شاید این دقیقاً همان چیزی باشد که تام می خواهد.
We do what we have to do to survive.	ما برای زنده ماندن آنچه را که باید انجام دهیم انجام می دهیم.
I did not know you were married	نمیدونستم با هم ازدواج کردی
Tom knew Mary had a dog.	تام می دانست که مری یک سگ دارد.
I know Tom knows that I do not often.	می دانم که تام می داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Tom wondered where Mary had put her hat.	تام تعجب کرد که مری کلاهش را کجا گذاشته است.
I could never marry that person	من هیچوقت نمیتونستم با اون کسی ازدواج کنم
Tom was a good teammate.	تام هم تیمی خوبی بود.
Tom turned down the food he had been offered.	تام غذایی که به او پیشنهاد شده بود را رد کرد.
Tom has not come home yet.	تام هنوز به خانه نیامده است.
Tom refuses to do so.	تام حاضر به انجام این کار نیست.
Tom was attracted to the esophagus.	تام جذب مری شد.
Why can't we stay in Boston for a few more weeks?	چرا نمی توانیم چند هفته بیشتر در بوستون بمانیم؟
I probably will not play tomorrow.	احتمالا در بازی فردا بازی نخواهم کرد.
Tom said he was really worried about his future.	تام گفت که او واقعاً نگران آینده خود است.
I do not know how to use this compass.	من نمی دانم چگونه از این قطب نما استفاده کنم.
I'm pretty sure Tom is not going to be at Mary's party.	من کاملاً مطمئن هستم که تام قصد ندارد در مهمانی مری باشد.
Tom returned home.	تام به خانه برگشت.
Tom did an exemplary job.	تام کار مثال زدنی انجام داد.
Tom went on a voyage.	تام به یک سفر دریایی رفت.
Can I go horseback riding on Monday?	آیا می توانم دوشنبه به اسب سواری بروم؟
I think Tom is wrong.	من فکر می کنم تام اشتباه می کند.
They took Tom to the hospital.	آنها تام را به بیمارستان بردند.
Tom did not know Mary was so funny.	تام نمی دانست مری آنقدر بامزه است.
I hope I have the chance to go to Boston.	امیدوارم این شانس را داشته باشم که به بوستون بروم.
I can not add anything else.	من نمی توانم چیز دیگری اضافه کنم.
I got caught in the rain on the way home.	در راه خانه در باران گرفتار شدم.
Tom is only slightly smaller than Mary.	تام فقط کمی از مری کوچکتر است.
I think this is a little unfair.	من فکر می کنم که این کمی ناعادلانه است.
I did not think I would see you again	فکر نمیکردم دوباره ببینمت
I do not like them all.	من همه آنها را دوست ندارم.
Tom thought he could help us.	تام فکر کرد که می تواند به ما کمک کند.
Can I have some salsa with it?	آیا می توانم با آن مقداری سالسا بخورم؟
If he does not want to learn, we can not make him.	اگر او نمی خواهد یاد بگیرد، نمی توانیم او را بسازیم.
Tom asked everyone the same question.	تام از همه همین سوال را پرسید.
Tom has been waiting for Mary.	تام منتظر مری بوده است.
Tom says the pain never goes away.	تام می گوید درد هرگز از بین نمی رود.
I do not like popcorn	من ذرت بو داده دوست ندارم
Who pays for the wall?	چه کسی هزینه دیوار را پرداخت می کند؟
He is sharp in the way he speaks.	او در نحوه صحبت کردنش تند است.
There is a gas station one kilometer ahead.	یک کیلومتر جلوتر پمپ بنزین هست.
Tom asked, "Do I really want to do this today?"	تام پرسید که آیا واقعاً می‌خواهم این کار را امروز انجام دهم؟
Tom stared at Mary.	تام به مری خیره شد.
Love blinds you	عشق تو را کور می کند
Tom was really impatient to go out.	تام واقعاً حوصله بیرون رفتن نداشت.
Tom had a weapon.	تام یک سلاح داشت.
Tom did not need to do this, but I think he did anyway.	تام نیازی به این کار نداشت، اما فکر می‌کنم به هر حال این کار را کرد.
I do not know him very well.	من او را خیلی خوب نمی شناسم.
Now, don't you feel better?	حالا، احساس بهتری نداری؟
I hope I can find a cheap apartment in Boston.	امیدوارم بتوانم یک آپارتمان ارزان قیمت در بوستون پیدا کنم.
Tom said Mary was not very much like her mother.	تام گفت مری خیلی شبیه مادرش نیست.
Tom is back and doing what he used to do.	تام بازگشته است و همان کاری را که قبلا انجام می داد انجام می دهد.
Tom was the one who translated the letter into French.	تام کسی بود که نامه را به فرانسوی ترجمه کرد.
Tom knew that Mary was probably still in bed.	تام می دانست که مری احتمالاً هنوز در رختخواب است.
Tom was arguing with me.	تام با من دعوا می کرد.
How many hours did you sleep last night?	راستی دیشب چند ساعت خوابیدی؟
Tom does not like corn dogs because they make him sick.	تام از کورن داگ ها خوشش نمی آید چون او را بیمار می کنند.
He has so far remained silent about his intention.	او تاکنون در مورد قصد خود سکوت کرده است.
Tom has given me so much.	تام چیزهای زیادی به من داده است.
I do not think Tom is asleep.	من فکر نمی کنم تام خواب باشد.
It was clear that Tom was always doing this.	واضح بود که تام همیشه این کار را می کرد.
They are behind schedule	آنها از برنامه عقب هستند
I was never pressured to do that.	هرگز برای انجام این کار تحت فشار نبودم.
It was like that.	همین طور بود.
Tom and Mary finally got together.	تام و مری بالاخره به هم رسیدند.
I'm here to play baseball.	من اینجا هستم تا بیسبال بازی کنم.
I'm afraid to do that.	من از انجام این کار می ترسم.
That shelf is too high for me to reach.	آن قفسه برای من بلندتر از آن است که بتوانم به آن برسم.
I know Tom did not want to do this alone.	می دانم که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
He has a chance to equal the old record.	او شانس برابری با رکورد قدیمی را دارد.
Are you absolutely sure this will not happen?	آیا کاملا مطمئن هستید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
I did not think we should go to Tom's party.	فکر نمی کردم باید به مهمانی تام برویم.
Want to ask Tom?	میخوای از تام بپرسم؟
I do not know if this idea was very good or not.	نمی‌دانم این ایده خیلی خوبی بود یا نه.
I can not believe it will take so long	باورم نمیشه اینقدر طول بکشه
I should have left sooner	باید زودتر ترک می کردم
We are not afraid of dying	ما از مردن نمی ترسیم
I'm probably the best French speaker here.	من احتمالاً بهترین فرانسوی زبان اینجا هستم.
Tom is helping a customer.	تام مشغول کمک به یک مشتری است.
He jumped out of the frying pan into the fire.	از ماهیتابه بیرون پرید توی آتش.
Tom is at least twice as heavy as Mary.	تام حداقل دو برابر سنگین تر از مری است.
Where do you throw the garbage in this kitchen?	زباله های این آشپزخانه را کجا می ریزید؟
Tom drove to Boston.	تام با ماشین به بوستون رفت.
I knew I should not do it, but I did it anyway.	می دانستم که نباید این کار را می کردم، اما به هر حال این کار را کردم.
I want you to think about what really matters to you.	من می خواهم در مورد آنچه واقعا برای شما مهم است فکر کنید.
I do not accept you going out with him	من بیرون رفتنت باهاش ​​رو قبول ندارم
Tom had no way to get home.	تام راهی برای رسیدن به خانه نداشت.
Tom entered the bank.	تام وارد بانک شد.
I do not think you are so worried.	فکر نمی کنم اینقدر نگران باشید.
I know you probably ask why I'm here.	می دانم که احتمالاً می پرسید چرا من اینجا هستم.
Everything goes like clockwork	همه چیز مثل ساعت پیش می رود
They must have seen you coming	حتما آمدنت را دیده اند
Tom said he saw Mary John do it.	تام گفت که مری جان را دید که این کار را کرد.
Tom died of a heart attack in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر حمله قلبی درگذشت.
Tom did not tell Mary why he did not do this.	تام به مری نمی گفت که چرا این کار را نکرد.
I will not need it anymore	من دیگر به آن نیاز نخواهم داشت
Tom said he was not feeling well.	تام گفت که حالش خوب نیست.
If your task was easy, someone else would.	اگر کار شما آسان بود، شخص دیگری آن را انجام می داد.
Are you sure Tom knows what to do?	مطمئنی تام میدونه باید چیکار کنه؟
Tom was killed on the spot.	تام در جا کشته شد.
Tom does not know that Mary does not want to do this.	تام نمی داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room.	اگر باهوش ترین فرد در اتاق هستید، در اتاق اشتباهی هستید.
Why aren't we going to see Tom?	چرا ما نمی‌رویم تام را ببینیم؟
Would you go to Boston if you had the chance?	اگر فرصت داشتید به بوستون می رفتید؟
Just do not go there	فقط اونجا نرو
Tom and I have been talking about going to Boston for a long time.	من و تام مدت زیادی است که در مورد رفتن به بوستون صحبت می کنیم.
I know Tom will probably do it later.	می دانم که تام احتمالاً بعداً این کار را خواهد کرد.
Tom kept his diagnosis secret.	تام تشخیص خود را مخفی نگه داشت.
It is not unlikely that I will change my mind.	بعید نیست نظرم را عوض کنم.
Tom had a stomach ache.	تام معده درد داشت.
Tom buys a gun in Boston.	تام در بوستون یک اسلحه خرید.
Most likely Tom was wrong.	به احتمال زیاد تام اشتباه کرده است.
You do not understand what I mean.	شما منظور من را متوجه نمی شوید.
I swear it was not my fault.	قسم می خورم که تقصیر من نبود.
Cut the ribbon.	تام روبان را برید.
Tom said I did it.	تام گفت که من این کار را کردم.
We could not contact Tom.	ما نتوانستیم با تام تماس بگیریم.
Patient injuries are not life threatening.	جراحات بیمار تهدیدی برای زندگی نیست.
Tom's teammates love him.	هم تیمی های تام او را دوست دارند.
Tom was abroad at the time.	تام در آن زمان در خارج از کشور بود.
I want to know why you lied to me	میخوام بدونم چرا بهم دروغ گفتی
Tom and I do not do this anymore.	من و تام دیگر این کار را نمی کنیم.
It was not so good	آنقدرها هم خوب نشد
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Tom was not interested in learning how to cook Chinese food. 	تام علاقه ای به یادگیری طرز پخت غذاهای چینی نداشت.
He just wanted to eat it.	او فقط می خواست آن را بخورد.
Tom did not want to be boss.	تام نمی خواست رئیس شود.
A man with a gun pushed him into the car.	مردی با اسلحه او را به داخل ماشین اصرار کرد.
Many women both run the house and go out to work.	بسیاری از زنان هم خانه را اداره می کنند و هم برای کار بیرون می روند.
May I have a glass of water, please?	میشه لطفا یه لیوان آب برام بیارید؟
This is Tom's property, not Mary's.	این مال تام است، نه مال مری.
Wash the shirt with soapy water and the stains will be removed.	پیراهن را با آب صابون بشویید و لکه ها از بین می روند.
Tom put the magazine on the coffee table.	تام مجله را روی میز قهوه خوری گذاشت.
Tom is a famous gardener.	تام یک باغبان مشهور است.
I'm usually completely outspoken.	من معمولاً کاملاً رک هستم.
I never did it the way Tom did.	من هرگز آنطور که تام انجام داد این کار را نمی کردم.
Tom was not present at today's meeting, but Mary was present.	تام در جلسه امروز حضور نداشت، اما مری حضور داشت.
Tom told me he could not do that.	تام به من گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm Tom's childhood friend.	من دوست دوران کودکی تام هستم.
Three passengers were rescued, but the remaining passengers drowned.	سه مسافر نجات یافتند، اما مسافران باقی مانده غرق شدند.
Who taught you surfing?	چه کسی موج سواری را به شما آموخت؟
I dared Tom to go.	من به تام جرأت کردم که برود.
How exactly was Tom injured?	تام دقیقاً چگونه مجروح شد؟
I think Tom will do it for me.	من فکر می کنم که تام این کار را برای من انجام خواهد داد.
I do not get paid that much.	من آنقدرها حقوق نمی گیرم.
Tom loves music more than anything else in the world.	تام موسیقی را بیش از هر چیز دیگری در دنیا دوست دارد.
Tom was not the one who stole Mary's belongings.	تام کسی نبود که وسایل مری را دزدید.
Tom will probably not be thirsty.	تام به احتمال زیاد تشنه نخواهد بود.
This is not enough.	این به اندازه کافی نیست.
I did not know that you can do it so well.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به این خوبی انجام دهید.
Do you think Tom likes this?	آیا فکر می کنید تام این کار را دوست دارد؟
I studied in Australia from 2013 to 2017.	من از سال 2013 تا 2017 در استرالیا تحصیل کردم.
Sitting on the porch and playing the banjo is something I really enjoy doing.	نشستن در ایوان و نواختن بانجو کاری است که از انجام آن بسیار لذت می برم.
Neither Tom nor Mary acted suspiciously.	نه تام و نه مری مشکوک عمل نکرده اند.
Apparently Tom has done this before.	ظاهرا تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom's probably busy tomorrow.	احتمالا تام فردا سرش شلوغ است.
You are the smartest person I have ever seen.	تو باهوش ترین فردی هستی که من تا به حال دیدم.
Tom is back in Boston.	تام دوباره در بوستون است.
I think we will have a very strong team.	فکر می کنم تیم بسیار قدرتمندی خواهیم داشت.
You need to stop clinging to Tom.	شما باید از چسبیدن به تام دست بردارید.
This was not the first time I had met Tom. 	این اولین باری نبود که تام را ملاقات می کردم.
I had met him somewhere before.	قبلاً جایی با او ملاقات کرده بودم.
Tom is always in his office on Mondays.	تام همیشه دوشنبه ها در دفترش است.
Is Tom still in town?	آیا تام هنوز در شهر است؟
Tom admitted that he was not really mentally ill.	تام اعتراف کرد که او واقعاً روانی نیست.
This is a dilemma.	این معضل است.
If Tom hadn't come and started talking to me, I could have done it by 2:30.	اگر تام نیامده بود و شروع به صحبت با من نمی کرد، می توانستم این کار را تا ساعت 2:30 تمام کنم.
I think Tom knows how to fix it.	من فکر می کنم تام می داند چگونه آن را برطرف کند.
How much more does Tom expect us to consume?	تام انتظار دارد ما چقدر بیشتر مصرف کنیم؟
Maybe this is the only thing you need to do.	شاید این تنها کاری باشد که باید انجام دهید.
You must be here by 2:30 p.m.	شما باید تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
I never had the chance to do that.	من هرگز این شانس را نداشتم که این کار را انجام دهم.
Tom is my baby.	تام بچه من است.
I did not need to use the knife that Tom lent me.	من نیازی به استفاده از چاقویی که تام به من قرض داد نداشتم.
I'm tired of being sick	از مریض بودن خسته شدم
These are unforgivable mistakes.	اینها اشتباهات غیر قابل بخشش هستند.
Sometimes even small mistakes can lead to big accidents.	گاهی اوقات حتی اشتباهات کوچک می تواند منجر به حوادث بزرگ شود.
Tom says anyone he knows can do it.	تام می گوید هرکسی که می شناسد می تواند این کار را انجام دهد.
I'm the one who has to call Tom.	من کسی هستم که باید به تام زنگ بزنم.
Tom said he would go to church.	تام گفت که به کلیسا خواهد رفت.
I know Tom has the same feeling I have.	من می دانم که تام همان حسی را دارد که من دارم.
Tom must have been the one who told Mary this.	باید تام کسی بود که این را به مری گفت.
Tom watched closely.	تام از همین نزدیکی تماشا می کرد.
Tom seems to be wrong.	به نظر می رسد تام اشتباه کرده است.
Tom has no confidence in himself.	تام هیچ اعتمادی به خودش ندارد.
I do not think Tom is prejudiced.	من فکر نمی کنم تام تعصب داشته باشد.
Those who know me know that I can not do this.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was asked to give Mary some money.	از تام خواسته شد که به مری مقداری پول بدهد.
Are you saying who he was?	میخوای بگی اون کی بود؟
This is a souvenir from Australia.	این یک سوغاتی از استرالیا است.
Tom pays attention to detail.	تام به جزئیات توجه می کند.
It took Tom three years to build his house.	تام سه سال طول کشید تا خانه اش را بسازد.
Tom is not on the plane, is he?	تام در این هواپیما نیست، او؟
You never force me to do that, do you?	تو هرگز مرا مجبور به انجام این کار نمی کنی، آیا؟
What do you want to be in the future?	در آینده می خواهید چه کاره شوید؟
Tom belongs here.	تام متعلق به اینجاست.
Tom thinks Mary will not win.	تام فکر می کند که مری برنده نخواهد شد.
I think Tom should be fired.	من فکر می کنم که تام باید اخراج شود.
Tom needs to exercise more.	تام باید بیشتر ورزش کند.
I doubt Tom is eager to do so.	من شک دارم که تام مشتاق این کار نیست.
You should have come sooner	باید زودتر می آمدی
Tom said Mary was probably still scared to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز از انجام این کار می ترسد.
My head is probably busy all day.	به احتمال زیاد تمام روز سرم شلوغ است.
Tom said he did not want to do it without help.	تام گفت که نمی خواهد این کار را بدون کمک انجام دهد.
I did not wear a coat	من کت نپوشیدم
I like reggae	من رگی دوست دارم
Tom is a friend of a friend.	تام دوست یک دوست است.
Tom seems to have made a big mistake.	به نظر می رسد تام اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
Tom was angry with Mary.	تام با مری عصبانی بود.
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است خودش مجبور باشد این کار را انجام دهد.
I have been teaching here for over thirty years.	من بیش از سی سال است که اینجا تدریس می کنم.
"Romeo and Juliet" is scheduled to perform next week.	قرار است هفته آینده «رومئو و ژولیت» را اجرا کنند.
Where are Tom and Mary going?	تام و مری کجا می روند؟
They are watching.	دارند تماشا می کنند.
Why not attack?	چرا حمله نمی کنیم؟
Tom still doesn't trust Mary that much.	تام هنوز آنقدرها به مری اعتماد ندارد.
Tom opened a pizzeria.	تام یک پیتزا فروشی باز کرد.
Do not let this be wasted.	اجازه ندهیم این به هدر برود.
I hope I do not end up like Tom.	امیدوارم در نهایت مثل تام نباشم.
I can not remove the lid of this box.	من نمی توانم درب این جعبه را بردارم.
I want to write a letter to Tom.	من می خواهم برای تام نامه بنویسم.
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را بکند.
Tom says he does not need to do this immediately.	تام می گوید که نیازی نیست فوراً این کار را انجام دهد.
I don't think Tom can do that for us.	فکر می کنم تام نتواند این کار را برای ما انجام دهد.
Snow shoveling is a good sport.	پارو کردن برف ورزش خوبی است.
Tom came to work this morning with a hangover.	تام امروز صبح با خماری سر کار آمد.
Drink as much as you want. 	هر چقدر که می خواهید بنوشید.
I'm driving tonight	من امشب دارم رانندگی میکنم
If you have a minute, you may want to read this.	اگر یک دقیقه فرصت دارید، ممکن است بخواهید این را بخوانید.
I know Tom is ready.	من می دانم که تام آماده است.
You can lend me your umbrella	میشه چترتو بهم قرض بدی
Do I have to buy anything for Tom?	آیا باید برای تام چیزی بخرم؟
I did not know Tom did not have school today.	نمی دانستم تام امروز مدرسه ندارد.
You's very busy, aren't you?	خیلی سرت شلوغه، نه؟
We whitewashed the walls to light up the room.	ما دیوارها را سفید کردیم تا اتاق را روشن کنیم.
That's all the money I have now.	این همه پولی است که الان دارم.
I was sure I had never seen him before.	مطمئن بودم که قبلاً او را ندیده بودم.
He was a strong leader.	او یک رهبر نیرومند بود.
I really do not know anything about the car.	من واقعا چیزی در مورد ماشین نمی دانم.
Tom still goes to Boston almost every weekend.	تام هنوز هم تقریباً هر آخر هفته به بوستون می رود.
I think you have heard about it.	فکر می کنم شما در مورد آن شنیده اید.
Tom said he thought Mary was not going to win.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست برنده شود.
Tom does not have to do that either.	تام هم مجبور نیست این کار را بکند.
Is there a place where we can play tennis?	آیا جایی وجود دارد که بتوانیم تنیس بازی کنیم؟
Tom thinks he thinks we should try to help Mary.	تام گفت که فکر می کند ما باید سعی کنیم به مری کمک کنیم.
Tom was sentenced to 30 years in prison for second-degree murder.	تام به جرم قتل درجه دوم 30 سال محکوم شد.
Tom planned the party well.	تام برنامه ریزی مهمانی را به خوبی انجام داد.
I think it is very clear what is going to happen.	فکر می کنم خیلی واضح است که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I think you will find it	فکر کنم پیداش کنی
The children played with magnets.	بچه ها با آهن ربا بازی کردند.
Tom thought he could help us tomorrow.	تام فکر کرد فردا می تواند به ما کمک کند.
Tom's love of the outdoors was not shared with Mary.	عشق تام به خارج از منزل با مری مشترک نبود.
I opened the window	پنجره را باز کردم
I did not know Tom was going to do it again.	نمی دانستم تام قرار است دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was too young to drink.	تام گفت که مری برای نوشیدن خیلی جوان بود.
I'm thinking of bringing one of them	دارم فکر میکنم یکی از اونها رو برام بیارم
We are going to name our son Tom.	ما قصد داریم اسم پسرمان را تام بگذاریم.
I'm not surprised you know.	من را تعجب نمی کند که شما می دانید.
Tom finished washing the dishes.	تام ظرف شستن را تمام کرد.
Mary is not beautiful	مریم زیبا نیست
Tom asked Mary not to call her remotely.	تام از مری خواست که از راه دور با تلفنش تماس نگیرد.
Tom said he thinks the wine is very good.	تام گفت که فکر می کند شراب بسیار خوب است.
Tom's world revolved around the esophagus.	دنیای تام حول محور مری می چرخید.
Tom probably won't lose.	تام احتمالا نمی بازد.
Tom said he prefers to do it alone.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom and Mary need to rest from each other.	تام و مری باید از همدیگر استراحت کنند.
I do not like swimming in the pool.	من دوست ندارم در استخر شنا کنم.
I will not fail you	من شما را ناکام نمی گذارم
I did not know Tom had said he would not do this.	نمی دانستم تام گفته بود که این کار را نمی کند.
Tom will probably have to tell Mary what to buy.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چه چیزی باید بخرد.
Tom does not trust women.	تام به زنان اعتماد ندارد.
Tom and Mary decided to go to Boston together.	تام و مری تصمیم گرفتند با هم به بوستون بروند.
What kind of movies do you like to watch?	چه نوع فیلم هایی را دوست دارید تماشا کنید؟
Tom's hands were like ice.	دست های تام مثل یخ بود.
I do not care about the future.	من کمی به آینده اهمیت نمی دهم.
Tom was not really my type.	تام واقعا نوع من نبود.
I do not intend to stay here forever.	من قصد ندارم برای همیشه اینجا بمانم.
I wanted Tom to sell me his old car.	می خواستم تام ماشین قدیمی اش را به من بفروشد.
Tom eagerly hugged Mary.	تام با اشتیاق مری را در آغوش گرفت.
How can I help you if you do not trust me?	اگر به من اعتماد ندارید چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
I had to go to Boston with Tom.	من باید با تام به بوستون می رفتم.
We are waiting to see what is going to happen.	ما منتظریم ببینیم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I read this book when I was a child.	من این کتاب را زمانی که بچه بودم خواندم.
Didn't you know that Tom did not like sports at all when he was a child?	نمیدونستی تام وقتی بچه بود اصلا ورزش دوست نداشت؟
I'm very busy right now	الان خیلی سرم شلوغه
I'm sending Tom to Boston.	من تام را به بوستون می فرستم.
Tom and I were both members of that club.	من و تام هر دو عضو آن باشگاه بودیم.
Tom told me he thought Mary was polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب است.
Tom and I go dancing together.	من و تام با هم به رقص می رویم.
Let me show you this new hammer I just bought.	بگذارید این چکش جدید را که تازه خریدم به شما نشان دهم.
I want to try one of these cookies.	می خواهم یکی از این کوکی ها را امتحان کنید.
Tom turned on the stove before going to bed.	تام قبل از رفتن به رختخواب اجاق گاز را روشن کرد.
Tom was very happy.	تام خیلی خوشحال بود.
Why do I not see anything?	چرا من چیزی نمی بینم؟
I know Tom is not a construction worker.	من می دانم که تام یک کارگر ساختمانی نیست.
They are in the final part of the match.	آنها در بخش پایانی مسابقه هستند.
Please have two great coffees	لطفا دو قهوه بزرگ
I do not think Tom will do it again.	من فکر نمی کنم تام دوباره این کار را انجام دهد.
This is too long.	این خیلی طولانی است.
Tom died yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر درگذشت.
How much did you talk to Tom?	چقدر با تام صحبت کردی؟
Tom says he really does not know what to buy.	تام می گوید که واقعا نمی داند چه چیزی بخرد.
The enemy suffered heavy casualties.	دشمن تلفات زیادی متحمل شد.
We are not squatters	ما کوخ نشین نیستیم
If you come across a word you do not know while reading, look it up in the dictionary.	اگر هنگام خواندن با کلمه ای برخورد کردید که نمی دانید، تعریف آن را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
It's hard to tell if Tom is laughing or crying.	تشخیص اینکه تام می خندد یا گریه می کند سخت است.
Tom said he thought Mary should do it today.	تام گفت که فکر می کند مری باید همین امروز این کار را انجام دهد.
Tom does not want to do this today because he is sick.	تام نمی‌خواهد این کار را امروز انجام دهد، زیرا او مریض است.
Watch how that ball jumps.	نگاه کن که آن توپ چگونه پرش می کند.
Tom is debt free.	تام بدون بدهی است.
Tom did not tell anyone why he had gone to Boston.	تام به کسی نگفت که چرا به بوستون رفته است.
Tom knocked on the door as he left the house.	تام هنگام خروج از خانه در را به هم کوبید.
This page was intentionally left blank.	این صفحه عمدا خالی باقی مانده بود.
Tom probably just wants to know what time he's here.	تام احتمالاً فقط می خواهد بفهمد چه ساعتی قرار است اینجا باشد.
Tom has never climbed alone.	تام هرگز به تنهایی به کوه نوردی نرفته است.
I used to think they were real witches.	من قبلا فکر می کردم که جادوگران واقعی هستند.
Tom will notice.	تام متوجه خواهد شد.
I was hungry until we got off.	تا زمانی که پیاده شدیم گرسنه بودم.
Custom suit	کت و شلوار سفارشی است
I knew Tom had not been a Boston resident for a long time.	می دانستم که تام مدت زیادی از ساکنان بوستون نیست.
Tom did not want to be a part of it.	تام نمی خواست بخشی از آن باشد.
Apparently Tom was in Boston last month.	ظاهرا تام ماه گذشته در بوستون بود.
Tom said there are options.	تام گفت گزینه هایی وجود دارد.
I have no scams at all	من کلا کلاهبرداری ندارم
Sit down and do not move	بشین و تکون نخور
They say Tom is the smartest person on the team.	آنها می گویند تام باهوش ترین فرد تیم است.
Tom lay on the grass.	تام روی چمن ها دراز کشید.
I do not really enjoy traveling.	من واقعا از سفر لذت نمی برم.
You have to stay here and help me do that.	شما باید اینجا بمانید و به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم.
The police always follow the humps.	پلیس همیشه از قوزها پیروی می کند.
Tom told me he was in Boston.	تام به من گفت که در بوستون است.
I knew Tom knew why you wanted me to do this.	می دانستم که تام می داند که چرا از من می خواستی این کار را انجام دهم.
Tom bought a gift for each of his children.	تام برای هر یک از فرزندانش یک هدیه خرید.
I know Tom knew how long it would take.	می‌دانم که تام می‌دانست که چقدر زمان برای این کار نیاز است.
Tom often gets angry.	تام اغلب عصبانی می شود.
Tom said he would pay the full cost.	تام گفت که تمام هزینه را پرداخت خواهد کرد.
Tom was kind enough to do this for us.	تام به اندازه کافی مهربان بود که این کار را برای ما انجام داد.
Tom knows how to play chess.	تام می داند چگونه شطرنج بازی کند.
What kind of candy did you like as a child?	در دوران کودکی شما چه نوع آب نباتی را دوست داشتید؟
I have to buy a new rowing kit for my rowing boat.	من باید یک مجموعه پارو جدید برای قایق پارویی خود بخرم.
I'm afraid I'm not a very good company.	من می ترسم که من خیلی شرکت خوبی نیستم.
I did not think Tom would help us.	فکر نمی کردم تام به ما کمک کند.
Tom wants to stay home.	تام می خواهد در خانه بماند.
I do not think this is enough.	فکر نمی کنم این کافی باشد.
Tom did everything with great enthusiasm.	تام همه چیز را با اشتیاق فراوان انجام داد.
Tom bought two tickets and a bag of popcorn.	تام دو بلیط و یک کیسه پاپ کورن خرید.
You will never see it.	شما هرگز آن را نخواهید دید.
Tom was in his room all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر در اتاقش بود.
You got it wrong	شما اشتباه فهمیدید
It's a miracle that Tom survived the accident.	این یک معجزه است که تام از این تصادف جان سالم به در برده است.
Tom did not want to drive too fast.	تام نمی خواست خیلی سریع رانندگی کند.
Tom plans to stay in Boston for a few days.	تام قصد دارد چند روزی در بوستون بماند.
Tom says he has given up on anticipation.	تام می گوید که از پیش بینی کردن دست کشیده است.
I thought you were unhappy	من فکر می کردم شما ناراضی هستید
Today is our anniversary, so let's make this a special dinner.	امروز سالگرد ماست، پس بیایید این یک شام ویژه را درست کنیم.
I think Tom could have been happier here if he had tried.	من فکر می کنم که تام اگر تلاش می کرد می توانست اینجا خوشحال باشد.
Why can't you tell me what I want to know?	چرا نمیتونی چیزی رو که میخوام بدونم بهم بگی؟
I'm back to normal	من به حالت عادی برگشتم
That girl looks like Mary	اون دختر شبیه مریمه
I have sung that song many times.	من آن آهنگ را چند بار خوانده ام.
Tom tried to get Mary to accept our offer.	تام تلاش کرد تا مری پیشنهاد ما را بپذیرد.
I showed the photo to Tom.	عکس را به تام نشان دادم.
Tom did not feel he had to wait for Mary.	تام احساس نمی کرد که باید منتظر مری باشد.
Aren't you at least curious?	حداقل کنجکاو نیستی؟
There is a place for everything	برای هر چیزی جایی هست
I did not do it willingly.	من با میل این کار را نکردم.
Let me get you a concert ticket	بزار برات بلیط کنسرت بگیرم
I just want to see if I can do that.	من فقط می خواهم ببینم آیا می توانم این کار را انجام دهم.
Tom did not know he had to do this.	تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
Both Tom and Mary know what will happen if they do not do what they's supposed to do.	هر دو تام و مری می دانند که اگر کاری را که باید انجام ندهند، چه اتفاقی می افتد.
I know Tom loves me.	من می دانم که تام من را دوست دارد.
Do not count on Tom's help.	روی کمک تام حساب نکن.
Tom is working now	تام الان کار داره
I did not know that Tom would not be paid to do this.	من نمی دانستم که تام برای انجام این کار پولی دریافت نمی کند.
Tom told me that he had decided not to eat any more unhealthy foods.	تام به من گفت که تصمیم گرفته است دیگر غذاهای ناسالم نخورد.
Tom was the one who made that decision.	تام کسی بود که این تصمیم را گرفت.
Tom admitted that he had broken the window.	تام اعتراف کرد که پنجره را شکسته است.
This was the last time I saw Tom smile.	این آخرین باری بود که لبخند تام را دیدم.
Tom stayed in Boston for a few days.	تام چند روز در بوستون ماند.
Tom is always hot.	تام همیشه داغ است.
Tom said he hoped Mary would not return home herself.	تام گفت که امیدوار است مری خودش به خانه برنگردد.
We do not have insurance	بیمه نداریم
Tom works really great.	تام واقعا عالی عمل می کند.
Tom should not be here today.	تام نباید امروز اینجا می بود.
I wonder why Tom is here.	من تعجب می کنم که چرا تام اینجاست.
He hired Tom Mary as his assistant.	تام مری را به عنوان دستیار خود استخدام کرد.
I want to live as long as I can stay healthy.	من می خواهم تا زمانی که بتوانم سالم بمانم زندگی کنم.
Historical novels are one of the most popular genres of literature.	رمان های تاریخی یکی از ژانرهای محبوب ادبیات هستند.
I wondered if we would meet Tom.	فکر کردم که آیا ما تام را ملاقات خواهیم کرد.
As far as I know, he is a good boy.	تا جایی که من می دانم، او پسر خوبی است.
Where did Tom learn to drive so well?	تام از کجا اینقدر خوب رانندگی را یاد گرفت؟
This one belongs to Tom.	این یکی متعلق به تام است.
Who is sick	کی مریضه
Careful preparation ensures success.	آماده سازی دقیق موفقیت را تضمین می کند.
I do not know if Tom was impressed.	نمی دانم که آیا تام تحت تأثیر قرار گرفته است یا نه.
When she heard this, she burst into tears.	وقتی این خبر را شنید، گریه اش را در آورد.
Tomorrow is the only day I do not do this.	فردا تنها روزی است که این کار را نمی کنم.
Rose bushes have many thorns.	بوته های رز خارهای زیادی دارند.
Tom used to write songs.	تام قبلا آهنگ می نوشت.
I know Tom is a very bad singer.	من می دانم که تام خواننده بسیار بدی است.
Tom must be found.	تام باید پیدا شود.
I think about applying for that job.	من در مورد درخواست برای آن شغل فکر می کنم.
No matter how busy you are, you have to do it.	مهم نیست چقدر مشغله دارید، باید این کار را انجام دهید.
Treatment was unsuccessful.	درمان ناموفق بود.
I do not have much to do, but it's enough to keep me in the office this week.	من کار زیادی ندارم، اما کافی است که من را در این هفته در دفتر نگه دارید.
Tom and I often go out for pizza after work.	من و تام اغلب بعد از کار برای پیتزا بیرون می رویم.
He bent down to pick up a pebble.	خم شد تا سنگریزه ای را بردارد.
You are too young to worry about cellulite.	شما برای نگرانی در مورد سلولیت خیلی جوان هستید.
I do not think Tom is in his office on Monday.	فکر نمی کنم تام دوشنبه در دفترش باشد.
If you do not want this, I'll give it to someone else.	اگر این را نمی خواهی، آن را به دیگری می دهم.
Tom came to Boston about three years ago.	تام حدود سه سال پیش به بوستون آمد.
Tom is a fugitive.	تام یک فراری است.
I can make it to Tom.	من می توانم آن را به تام برسانم.
I do not like baseball very much.	من خیلی بیسبال را دوست ندارم.
I do not understand why people do this.	من نمی فهمم چرا مردم این کار را می کنند.
I can not control the work of others.	من نمی توانم کارهای دیگران را کنترل کنم.
Tom told me he wanted to go.	تام به من گفت که می خواهد برود.
Tom told me I was forgiven.	تام به من گفت که بخشیده شدم.
I will not study French tomorrow	من فردا فرانسه نمیخونم
Tom was not as tall as I was last year, but now he is taller.	تام پارسال به اندازه من قد نداشت، اما حالا بلندتر شده است.
Why don't we go and say hello to Tom?	چرا ما نمی رویم و به تام سلام نمی کنیم؟
I want to extend my stay until Sunday.	من می خواهم اقامتم را تا یکشنبه تمدید کنم.
It seems that Tom has no desire to participate.	به نظر می رسد که تام تمایلی به شرکت ندارد.
Mary is no longer that shy former girl.	مری دیگر آن دختر خجالتی سابق نیست.
When you get home, he will be asleep.	وقتی به خانه اش رسیدید او خواب خواهد بود.
How did you know it was Tom who stole your money?	از کجا فهمیدی این تام بود که پولت را دزدید؟
Tom said Mary would only do this if John was watching.	تام گفت که مری فقط در صورتی این کار را انجام می دهد که جان تماشا می کند.
Sorry for the misunderstanding.	برای سوء تفاهم متاسفم.
You should not count on salary increases.	شما نباید روی افزایش حقوق حساب کنید.
You're wasting your effort	تلاشت رو هدر میدی
I do not think Tom knows what Mary is going to do now.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری الان قرار است چه کار کند.
Did you know that Tom is good at cooking?	آیا می دانستید تام در آشپزی مهارت دارد؟
Do not force yourself to eat if you do not want to.	اگر نمی خواهید خودتان را مجبور به خوردن نکنید.
I'm willing to try new things.	من حاضرم چیزهای جدید را امتحان کنم.
Tom was ridiculed because he was different from the other kids.	تام مورد تمسخر قرار گرفت چون با بقیه بچه ها فرق داشت.
Tom needed thirty stitches.	تام به سی بخیه نیاز داشت.
Tom said the scenery is more beautiful than he thought.	تام گفت که مناظر زیباتر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
I do not want to do this because it is dangerous and stupid.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم زیرا خطرناک و احمقانه است.
Tom is an artist, right?	تام یک هنرمند است، نه؟
Who do you think is asking Tom to help him?	به نظر شما کی تام از ما می خواهد که به او کمک کنیم؟
Do you want to tell Tom about this?	میخوای بری این موضوع رو به تام بگی؟
I think Tom is done.	من فکر می کنم که تام تمام شده است.
Einstein learned to speak as a child.	انیشتین در کودکی دیر یاد می گرفت که حرف بزند.
Tom should have arrived by now	تام باید تا الان رسیده بود
Tom was obviously tired.	تام مشخصا خسته بود.
Tom looks upset.	تام ناراحت به نظر می رسد.
Tom thinks I should do it today.	تام فکر می کند که امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom wet the handkerchief and wiped the flower from his face.	تام دستمال را خیس کرد و گل را از روی صورتش پاک کرد.
Tom wanted to cut that tree in his backyard, but Mary did not want to cut it.	تام می خواست آن درخت را در حیاط خانه اش قطع کند، اما مری نمی خواست آن را قطع کند.
Why is Tom wearing Mary's scarf?	چرا تام روسری مریم را پوشیده است؟
Tom read the document aloud.	تام سند را با صدای بلند خواند.
No need to write a long letter.	نیازی به نوشتن نامه طولانی نیست.
You were not surprised when Tom told you that you should do this.	وقتی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهید، تعجب نکردید.
I thought Tom was just a musician.	فکر می کردم تام فقط یک نوازنده است.
Tom said he could help Mary.	تام گفت که می تواند به مری کمک کند.
Tom should have refused to leave sooner.	تام باید از رفتن زودتر امتناع می کرد.
I was not invited to Tom's party.	من به مهمانی تام دعوت نشدم.
He had no money and therefore could not buy any food.	او پول نداشت و بنابراین نمی توانست هیچ غذایی بخرد.
Tom had to listen	تام باید گوش می داد
As long as both sides continue to talk, there is still hope.	تا زمانی که هر دو طرف به گفتگو ادامه دهند، هنوز امیدی وجود دارد.
It was clear that Tom was too tired to do this.	واضح بود که تام برای انجام این کار خیلی خسته بود.
Tom bragged.	تام لاف می زد.
I'm just talking to myself	فقط دارم با خودم حرف میزنم
Boston is a great place to grow up.	بوستون مکانی عالی برای بزرگ شدن به نظر می رسد.
Tom remained silent.	تام ساکت ماند.
I can not believe that Tom really does not want to go to Australia with us next week.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً نمی خواهد هفته آینده با ما به استرالیا برود.
One has to tell Tom what to do.	یکی باید به تام بگوید که چه کار کند.
Why did Tom cancel the meeting?	چرا تام جلسه را لغو کرد؟
Tom will give you everything you need.	تام هر چیزی را که نیاز دارید به شما می دهد.
Tom looked a little lost.	تام کمی گمشده به نظر می رسید.
I'm tired of Tom doing this.	از اینکه تام این کار را بکند خسته شده ام.
I did not know we needed it.	من نمی دانستم که ما به آن نیاز داریم.
I could not have done better than this.	من خودم نمی توانستم بهتر از این کار کنم.
I have always been very cautious.	من همیشه بسیار محتاط بوده ام.
Tom said he heard a lot of gunshots.	تام گفت که صدای شلیک های زیادی شنیده است.
When I got home, I realized it was broken.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم خراب است.
I wonder why Tom is so happy that this is happening.	من تعجب می کنم که چرا تام خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Why is everyone afraid?	چرا همه می ترسند؟
Tom could not find the right words to express himself.	تام نتوانست کلمات مناسبی برای بیان خود پیدا کند.
I try to raise enough money to make a sandwich.	من سعی می کنم به اندازه کافی پول جمع کنم تا یک ساندویچ تهیه کنم.
If Tom had a lot of money, he would probably buy himself an expensive car.	اگر تام پول زیادی داشت، احتمالاً برای خودش یک ماشین گران قیمت می‌خرید.
There are several factors to consider.	چندین عامل وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
Tom can count on Mary.	تام می تواند روی مری حساب کند.
Women seem to be looking for Tom.	به نظر می رسد زنان به دنبال تام هستند.
Tom talks to Mary.	تام با مری صحبت می کند.
Tom dropped me off at the airport.	تام مرا در فرودگاه پیاده کرد.
Tom left the building after being fired by security guards.	تام پس از اخراج توسط محافظان امنیتی از ساختمان خارج شد.
Tom shivered.	تام به طرز تشنجی میلرزید.
Do you think that I can do my best?	فکر می کنی من تمام تلاشم را نمی کنم؟
Will it help if I turn on the light?	اگر چراغ را روشن کنم کمکی می کند؟
I do not want anyone to know	من نمی خواهم کسی بداند
I usually do not stay up late at night.	من معمولاً شب ها تا دیروقت بیدار نمی مانم.
Tom said you might come.	تام گفت که ممکن است بیایی.
Tom and Mary went to the movies together.	تام و مری با هم به سینما رفتند.
I knew Tom knew how to do it.	می دانستم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
He gave up his dream of becoming a pilot.	او از رویای خلبان شدن دست کشید.
Even if you shout for help, no one will hear you.	حتی اگر برای کمک فریاد بزنید، کسی صدای شما را نخواهد شنید.
A very strange thing happened in the city of Salvador.	اتفاق بسیار عجیبی در شهر سالوادور افتاد.
Tom told me he could not walk.	تام به من گفت که نمی تواند راه برود.
Tom could not sleep because he was thinking of Mary.	تام نمی توانست بخوابد زیرا به مری فکر می کرد.
He felt tired because he had worked harder than usual.	او احساس خستگی می کرد زیرا بیشتر از حد معمول کار کرده بود.
Tom is not your son, is he?	تام پسر تو نیست، نه؟
Something is wrong with this.	چیزی در این مورد اشتباه است.
Do you think money is really important to me?	آیا فکر می کنید که پول واقعا برای من مهم است؟
I turned to Tom.	به سمت تام برگشتم.
I wonder why it took Tom so long to do this?	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
One language is not enough	یک زبان کافی نیست
Have you ever heard of Tom playing the guitar?	آیا تا به حال گیتار زدن تام را شنیده اید؟
While in Boston, I met Tom.	وقتی در بوستون بودم، با تام برخورد کردم.
It was Tom's turn.	نوبت تام بود.
Tom was able to find the money I had hidden.	تام توانست پولی را که من پنهان کرده بودم پیدا کند.
Tom has been in his office all morning.	تام تمام صبح در دفترش بوده است.
Tom asked Mary to leave his room.	تام از مری خواست که از اتاقش خارج شود.
I did not know that the police were looking for me.	نمی دانستم پلیس به دنبال من است.
I'm not the only one who is not married here.	من تنها کسی نیستم که اینجا ازدواج نکرده ام.
You do not seem to be shy.	به نظر نمی رسد شما خجالتی باشید.
Tom always seems to get his way.	به نظر می رسد تام همیشه راه خودش را می گیرد.
They have not taken us yet.	هنوز ما را نبردند.
You were very good to me	تو با من خیلی خوب بودی
Why didn't Tom call me?	چرا تام با من تماس نگرفت؟
Glad to hear that.	از شنیدن آن خوشحالم.
I will be home next time he comes.	دفعه بعد که او بیاید در خانه خواهم بود.
You are a tough man	تو مرد سختی هستی
What is the first thing you do when you wake up?	وقتی از خواب بیدار می شوید اولین کاری که انجام می دهید چیست؟
It was foolish for you to do that	احمقانه بود که همچین کاری کردی
Tom has a right to defend himself.	تام حق دارد از خود دفاع کند.
I can not paint at all	من اصلا نمیتونم نقاشی بکشم
What makes you think Tom wanted to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom may come to Australia next week or next week, Tom said.	تام گفت که ممکن است هفته آینده یا هفته بعد به استرالیا بیاید.
We all need to live life to the fullest.	همه ما نیاز داریم که زندگی را به طور کامل زندگی کنیم.
Tom went deep into the cave.	تام به اعماق غار رفت.
He has written three books, two of which are bestsellers.	او سه کتاب نوشته است که دو تای آن پرفروش است.
I wonder who gave Tom all this money.	من تعجب می کنم که چه کسی این همه پول را به تام داده است.
You think I'm scared, right?	فکر می کنی من می ترسم، نه؟
Can you bake a cake for Tom's birthday?	آیا می توانید برای جشن تولد تام کیک بپزید؟
Tom spoke louder than he needed to.	تام بلندتر از آنچه نیاز داشت صحبت می کرد.
Tom left the office at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 دفتر را ترک کرد.
I do not think I can eat all this.	فکر نمی کنم بتوانم همه اینها را بخورم.
They just do not trust you.	آنها فقط به شما اعتماد ندارند.
How well can you skate?	چقدر خوب می توانید اسکیت کنید؟
I know Tom does not need to win.	من می دانم که تام نیازی به برنده شدن ندارد.
I thought Tom would give up.	فکر می کردم تام این کار را رها کند.
I really like Tom.	من واقعا تام را خیلی دوست دارم.
If we die, it will not be very important.	اگر بمیریم این خیلی مهم نخواهد بود.
He left the room as soon as I arrived.	به محض ورود من از اتاق خارج شد.
Tom does not seem to understand what happened.	به نظر می رسد تام نمی فهمد چه اتفاقی افتاده است.
I'm a French teacher and so is Tom.	من یک معلم فرانسوی هستم و تام هم همینطور.
I know Tom knows we do not need to do this.	می دانم که تام می داند که ما نیازی به این کار نداریم.
I'm not sure you have time.	من مطمئن نیستم که شما زمان داشته باشید.
Tom has not yet bought a birthday present for Mary.	تام هنوز برای مری هدیه تولد نخریده است.
Did you know that Tom did not need to do this?	آیا می دانستید که تام نیازی به انجام این کار نداشت؟
My father owns a cattle ranch and raises cattle and horses.	پدرم دامداری دارد و به پرورش گاو و اسب می پردازد.
Tom poured cold water on Mary's head.	تام روی سر مری آب سرد ریخت.
Tom can rest as long as he wants.	تام می تواند تا زمانی که بخواهد استراحت کند.
Tom has to wait a little longer.	تام باید کمی بیشتر صبر کند.
Which one of you will help me?	کدام یک از شما به من کمک می کند؟
I will have trouble renting.	من برای اجاره مشکل خواهم داشت.
I think Tom is still asleep.	فکر کنم تام هنوز خوابه.
Because it was dark, he turned on the light.	چون هوا تاریک بود لامپ را روشن کرد.
Tom may be early	تام ممکنه زود باشه
Tom is making new friends.	تام در حال پیدا کردن دوستان جدید است.
You have to promise me that you will.	تو باید به من قول بدهی که این کار را خواهی کرد.
Tom is a leftist.	تام یک چپ است.
Tom came in and looked around for Mary.	تام وارد شد و به دنبال مری به اطراف نگاه کرد.
I'm not really sure how to do it.	من در واقع مطمئن نیستم که چگونه انجام می شود.
I did not think you would come	فکر نمیکردم بیای
Wipers do not work	برف پاک کن ها کار نمی کنند
Tom saved our lives.	تام جان ما را نجات داد.
I think Tom is the one who is going to tell Mary what to do.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
Tom denied being in Boston.	تام حضور در بوستون را انکار کرد.
I do not want to wear this stupid tie.	من نمی خواهم این کراوات احمقانه را بپوشم.
Tom said there were a few problems.	تام گفت که چند مشکل وجود داشته است.
I do not want to go to sleep	نمیخوام برم بخوابم
Tom traveled.	تام به سفر رفت.
She danced beautifully that surprised us all.	او با زیبایی رقصید که همه ما را شگفت زده کرد.
Tom is taking a shower now	تام الان داره دوش میگیره
I knew Tom did not need to do this.	می دانستم که تام نیازی به این کار ندارد.
As soon as he heard the news, he started crying.	به محض شنیدن این خبر شروع به گریه کرد.
We want separate checks.	ما چک های جداگانه می خواهیم.
Tom is the most rude person I have ever met.	تام بی ادب ترین فردی است که تا به حال دیده ام.
I know Tom is not afraid of losing Mary.	می دانم که تام از از دست دادن مری نمی ترسد.
It is impossible to free his feet from the trap.	رها کردن پای او از دام غیرممکن است.
I can not believe that Tom bought that house.	من نمی توانم باور کنم که تام آن خانه را خریده است.
The only university Tom applied to was Harvard.	تنها دانشگاهی که تام برای آن درخواست داد، هاروارد بود.
I better tell the others	بهتره به بقیه هم بگیم
I lied when I said I did not like Tom.	وقتی گفتم تام را دوست ندارم دروغ گفتم.
Everyone wanted to be Tom's friend.	همه می خواستند دوست تام باشند.
This timber is harvested stably.	این الوار به طور پایدار برداشت می شود.
I guess it's good.	من حدس می زنم که خوب باشد.
Tom knows what he'm talking about.	تام می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom fell ill after eating a sandwich that Mary had made for him.	تام پس از خوردن ساندویچی که مری برای او درست کرده بود بیمار شد.
I knew you would come back to me	میدونستم برمیگردی پیشم
Tom thought he could cheer Mary up.	تام فکر کرد که می تواند مری را تشویق کند.
Hearing this, he hurried out of the house.	با شنیدن این خبر با عجله از خانه بیرون رفت.
I almost wish I could be you.	تقریباً ای کاش می توانستم جای تو باشم.
I do not know if we may have a problem with this company.	نمی‌دانم آیا ممکن است با این شرکت به مشکلی برسیم.
We are not the enemy	ما دشمن نیستیم
Would you like to see a picture of Tom flying?	آیا دوست دارید عکسی از تام در حال پرواز با هواپیما ببینید؟
Is Tom angry with us?	آیا تام از ما عصبانی است؟
You know Tom's not doing that, do you?	متوجه می شوید که تام این کار را نمی کند، نه؟
I haven't slept much lately.	اخیرا زیاد نمی خوابم.
Tom said his father told him never to do that.	تام گفت که پدرش به او گفته هرگز این کار را نکن.
Tom plans to return to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا برگردد.
This bay is called New York Harbor.	این خلیج بندر نیویورک نام دارد.
I may be the only one who wants to show you how to do this.	من ممکن است تنها کسی باشم که مایل است به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
If Tom had not seen you doing this, you would have walked away.	اگر تام ندیده بود که شما این کار را انجام می دهید، از آن دور می شدید.
I think Tom will not cooperate.	من فکر می کنم تام همکاری نخواهد کرد.
Tom seemed to really enjoy it.	به نظر می رسید تام واقعاً از این کار لذت می برد.
I hope your class has air conditioning.	امیدوارم کلاس شما تهویه هوا داشته باشد.
Everyone has something to hide	هر کسی چیزی برای پنهان کردن دارد
I have a migraine headache	من سردرد میگرنی دارم
Tom went to the gate.	تام به سمت دروازه رفت.
this is my book.	این کتاب من است.
Tom and Mary went fishing together.	تام و مری با هم به ماهیگیری رفتند.
We did not want to change it.	ما نمی خواستیم آن را تغییر دهیم.
I never said I did not want you.	من هرگز نگفتم که تو را نمی خواهم.
They need to do something. 	آنها نیاز به انجام کار دارند.
It does not matter who does it.	مهم نیست چه کسی این کار را انجام می دهد.
You must have misunderstood	حتما اشتباه متوجه شده اید
Remember the first time you kissed me?	اولین باری که منو بوسید یادت هست؟
I do not trust any of you	من به هیچ کدومتون اعتماد ندارم
He looks young. 	او جوان به نظر می رسد.
However, he is actually over forty years old.	با این حال، او در واقع بیش از چهل سال دارد.
Tom did not think Mary wanted to do that.	تام فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom dropped his children off at school.	تام فرزندانش را در مدرسه رها کرد.
Tom is still in prison.	تام همچنان در زندان است.
Tom took a drink from his glass of wine.	تام از لیوان شرابش نوشیدنی گرفت.
I asked Tom what he was doing.	از تام پرسیدم که چه کار می‌کند؟
I think Tom is on vacation.	من فکر می کنم که تام در تعطیلات است.
I tore up some important documents.	من چند سند مهم را پاره کردم.
I know Tom is a cute kid.	من می دانم که تام یک بچه ناز است.
Tom said he thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom has been elected mayor.	تام به عنوان شهردار انتخاب شده است.
Tom started playing golf at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به بازی گلف کرد.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was not a conservative.	تام گفت که او محافظه کار نیست.
we hope	ما امیدواریم
I will eat at home as soon as I arrive.	به محض اینکه برسم خونه می خورم.
Tom wandered somewhere.	تام جایی سرگردان شد.
Do not be bad	بد نباش
Tom's done for today, isn't it?	تام برای امروز تمام شد، اینطور نیست؟
I did not know whether to accept or reject Tom's gift.	نمی دانستم هدیه تام را بپذیرم یا رد کنم.
I do not want to talk to Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم با تام صحبت کنی.
I assemble the car engine.	من موتور ماشین را مونتاژ می کنم.
I do not think I can convince Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را بکند.
Help Tom learn.	به تام کمک کنید درس بخواند.
Tom tore up the gift certificate that Mary had given him.	تام گواهی هدیه ای را که مری به او داده بود پاره کرد.
I do not need Tom's help anymore.	من دیگر نیازی به کمک به تام ندارم.
I do not think Tom knows that I am no longer single.	فکر نمی کنم تام بداند که من دیگر مجرد نیستم.
Has Tom already told you what to do?	آیا تام قبلاً به شما گفته است که چه کاری باید انجام شود؟
We both know this is not true.	هر دوی ما می دانیم که این درست نیست.
Tom stayed on the bus to talk to Mary.	تام در اتوبوس ماند تا بتواند با مری صحبت کند.
I remember reading scales every day in music class.	یادم می‌آید که هر روز در کلاس موسیقی ترازو می‌خواندم.
I was the one who advised Tom to stop.	من کسی بودم که به تام توصیه کردم از این کار دست بردارد.
Tom and Mary are both lazy, aren't they?	تام و مری هر دو تنبل هستند، اینطور نیست؟
How could Tom know that?	چگونه تام می توانست این را بداند؟
Do you really think Tom will believe me?	واقعا فکر میکنی تام منو باور کنه؟
Tom has done a lot for us before.	تام قبلاً کارهای زیادی برای ما انجام داده است.
Tom watched the spider carefully.	تام عنکبوت را با دقت تماشا کرد.
How different do you think the world will be a hundred years from now?	به نظر شما جهان صد سال بعد چقدر متفاوت خواهد بود؟
I will call for help.	من برای کمک تماس می گیرم.
What is this story about?	این داستان در مورد چیست؟
I know Tom does not know that I do not often.	می دانم که تام نمی داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
He is right behind you	او درست پشت سر شماست
I lied to you	من به شما دروغ گفته ام
You will get well soon	زود خوب میشی
Tom may visit us this afternoon.	تام ممکن است امروز بعد از ظهر به دیدن ما بیاید.
Tom found it confusing at first.	تام در ابتدا آن را گیج کننده دید.
I do not think it's my fault	فکر نمیکنم تقصیر من باشه
Tom did not know which button to press.	تام نمی دانست کدام دکمه را فشار دهد.
I better wait for Tom to get here.	بهتر است صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
Tom is a Canadian citizen, isn't he?	تام یک شهروند کانادایی است، اینطور نیست؟
What do you want to do about it?	در مورد آن چه می خواهید بکنید؟
Tom can do this for Mary.	تام می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Do you really think Tom is tired?	واقعا فکر می کنی تام خسته است؟
He is always spoiled at the end of the month.	او همیشه در پایان ماه خراب است.
If not, I would love to be alone for a while.	اگر اشکالی ندارد، من دوست دارم مدتی تنها باشم.
I do not think Tom lives here.	من فکر نمی کنم که تام اینجا زندگی می کند.
Tom offered Mary something to drink, but she said she was not thirsty.	تام به مریم چیزی برای نوشیدن پیشنهاد کرد، اما او گفت که تشنه نیست.
Teachers should never laugh at students who make mistakes.	معلمان هرگز نباید به دانش آموزانی که مرتکب اشتباه می شوند بخندند.
Tom thinks the problem is bigger than it is.	تام فکر می کند مشکل بزرگتر از آنچه هست است.
More and more Japanese are traveling abroad these days.	این روزها بیشتر و بیشتر ژاپنی ها به خارج از کشور سفر می کنند.
I'm baking a cake for Tom.	دارم برای تام کیک می پزم.
I was hoping Tom would help us.	امیدوار بودم تام به ما کمک کند.
I think Tom and Mary are both thirty years old.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو سی ساله هستند.
You have changed a lot since the last time we talked.	شما از آخرین باری که صحبت کردیم خیلی تغییر کردید.
Yesterday I was told not to worry.	دیروز به من گفتند نگران نباش.
Tom can play the violin much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند ویولن بزند.
Tom lived in Australia until he was thirty.	تام تا سی سالگی در استرالیا زندگی کرد.
Tom hired Mary to take care of his children.	تام مری را استخدام کرد تا از فرزندانش مراقبت کند.
Tom spent the whole afternoon doing this.	تام تمام بعدازظهر را صرف این کار کرد.
Tom can not do what you want him to do.	تام نمی تواند کاری را که شما می خواهید انجام دهد.
I was not the only one who was hungry.	من تنها کسی نبودم که گرسنه بودم.
Tom was caught cheating on an exam.	تام در حال تقلب در امتحان گرفتار شد.
I've never heard Tom say anything bad about Mary.	من هرگز نشنیده ام که تام در مورد مری حرف بدی بزند.
The two suspects point fingers at each other.	دو مظنون با انگشت به طرف هم اشاره می کنند.
I do not have the patience for a political debate right now.	من الان حوصله بحث سیاسی ندارم.
Tom did not give up.	تام تسلیم نمی شد.
I'm a good skater.	من یک اسکیت باز خوب هستم.
A new girl at school.	یک دختر جدید در مدرسه است.
How did Tom treat you?	تام با شما چگونه رفتار می کرد؟
Tom wore a pair of clean socks.	تام یک جفت جوراب تمیز پوشید.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Are you angry with Tom?	آیا از دست تام عصبانی هستید؟
We did not expect guests.	انتظار مهمان نداشتیم.
I know you will enjoy this.	من می دانم که شما از این لذت خواهید برد.
You's not the only one who should do this, are you?	شما تنها کسی نیستید که باید این کار را انجام دهید، نه؟
This is nothing to worry about	این جای نگرانی نیست
Tom got angry when he saw Mary kissing someone else.	تام وقتی دید مری شخص دیگری را می بوسد عصبانی شد.
I can not read your mind.	من نمی توانم ذهن شما را بخوانم.
Tom realized that he did not have enough money to buy what he wanted.	تام متوجه شد که پول کافی برای خرید آنچه می خواهد ندارد.
Tom is strict, but Mary is not.	تام سختگیر است، اما مری اینطور نیست.
I'll talk to Tom about this as soon as he gets home.	به محض اینکه تام به خانه رسید، در این مورد با او صحبت خواهم کرد.
Do you want me to watch Tom for you?	می خواهی تام را برایت تماشا کنم؟
Tom told me not to eat this.	تام به من گفت این را نخور.
Tom did not seem to notice Mary.	به نظر می رسید تام متوجه مری نشده بود.
Tom has almost no experience with girls.	تام تقریبا هیچ تجربه ای با دختران ندارد.
Tom and I were not the only ones who knew about it.	من و تام تنها کسانی نبودیم که از آن خبر داشتیم.
Do not you want to go with me?	نمیخوای با من بری؟
Tom's plan seemed much more plausible than Mary's plan.	نقشه تام بسیار معقول تر از نقشه مری به نظر می رسید.
Tom was in our group.	تام در گروه ما بود.
This is something I can not do.	این کاری است که من نمی توانم انجام دهم.
Does Tom like scrambled eggs?	آیا تام تخم مرغ های همزده را دوست دارد؟
I have never sung with you, right?	من هرگز با تو نخوانده ام، نه؟
I do not think I can do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom did not show.	تام نشان نداد.
Tom hesitated to agree to do so.	تام در موافقت با انجام این کار مردد بود.
Tom seemed to be really out of it.	به نظر می رسید تام واقعاً از آن خارج شده باشد.
I do not like this route.	من این مسیر را دوست ندارم.
Tom said he was sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن است مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is going to Australia.	تام قرار است به استرالیا برود.
Neither Tom nor Mary have to stay in Australia.	نه تام و نه مری مجبور نیستند در استرالیا بمانند.
Tom was not really shocked.	تام واقعا شوکه نشد.
Tom wants to tell Mary that he loves her.	تام می خواهد به مری بگوید که او را دوست دارد.
Tom and Mary collided.	تام و مری با هم برخورد کردند.
Tom was the only one who did not cry.	تام تنها کسی بود که گریه نکرد.
It is better to take time to hurry and make mistakes.	بهتر است وقت بگذارید تا عجله کنید و اشتباه کنید.
To stay healthy, it is better to eat a lot of fruit.	برای حفظ سلامتی بهتر است مقدار زیادی میوه بخورید.
Tom has a serious girlfriend.	تام یک دوست دختر جدی دارد.
I said "good night" to my parents and went to bed.	به پدر و مادرم "شب بخیر" گفتم و به رختخواب رفتم.
I'm not too tired	من زیاد خسته نیستم
This is not your house	اینجا خونه تو نیست
Tom does not like the way Mary dances.	تام از نحوه رقص مری خوشش نمی آید.
Tom denied this.	تام این اتفاق را رد کرد.
I do not need to talk to Tom if I do not want to.	اگر نمی خواهم نیازی به صحبت با تام ندارم.
I will not go if no one else goes.	من نمی روم اگر هیچ کس دیگری نرود.
We have to find another way to do this.	ما باید راه دیگری برای این کار پیدا کنیم.
I could not sleep last night, so I decided to watch a scary movie.	دیشب نتونستم بخوابم تصمیم گرفتم یه فیلم ترسناک ببینم.
Tom said he hopes Mary likes it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را دوست داشته باشد.
Did Tom ask you why you did not do this?	آیا تام از شما پرسید که چرا این کار را نکردید؟
I forgot what Tom gave me to give you.	فراموش کردم آنچه را که تام به من داد تا به تو بدهم.
Tom closed the door.	تام در را بست.
Tom picked up the box.	تام جعبه را بلند کرد.
Tom is careful, but Mary is not.	تام مراقب است، اما مری اینطور نیست.
Tom used to work where I work now.	تام قبلاً در همان جایی کار می کرد که من اکنون کار می کنم.
I have been asked to help you.	از من خواسته شده که به شما کمک کنم.
I think Tom is dead.	من گمان می کنم که تام مرده است.
You're not the only one who knows how to do this, do you?	شما تنها کسی نیستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید، آیا؟
Tell you, Tom, you can have it.	به تو بگو، تام، تو می توانی آن را داشته باشی.
I could not take my mind off Tom.	نمی توانستم ذهنم را از تام دور کنم.
Tom was not on duty at the time.	تام در آن زمان در حال انجام وظیفه نبود.
Tom gritted his teeth.	تام دندان هایش را به هم فشار داد.
I get along with my father-in-law.	من با پدرشوهرم کنار می آیم.
I did not think I would be so sleepy.	فکر نمی کردم اینقدر خواب آلود باشم.
Clearly, Tom is right.	واضح است که تام درست می گوید.
Tom admits that he has been doing this for a long time.	تام اعتراف می کند که برای مدت طولانی این کار را انجام داده است.
I would like to spend more time with my family.	من دوست دارم زمان بیشتری را با خانواده ام بگذرانم.
The enemy is not approaching	دشمن نزدیک نمی شود
I do not think I can keep that promise.	فکر نمی کنم بتوانم به این قول عمل کنم.
Tom often lied to Mary.	تام اغلب به مری دروغ می گفت.
I can not do this without your help.	من نمی توانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
Manages the business when the manager is absent.	زمانی که مدیر غایب است، کسب و کار را اداره می کند.
It is important to see both sides of the problem.	مهم است که هر دو طرف مشکل را ببینیم.
I do not think Tom intends to do that.	من فکر نمی کنم تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom and Mary have both tried to do this.	تام و مری هر دو سعی کرده اند این کار را انجام دهند.
We lowered the shutters and closed the shop.	کرکره را پایین آوردیم و مغازه را بستیم.
I know Tom does not intend to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Tom tried to resolve the matter with Mary.	تام سعی کرد موضوع را با مری حل و فصل کند.
Maryam met her husband in prison.	مریم در زندان با شوهرش ملاقات کرد.
Tom was getting a little busy.	تام داشت کمی شلوغ می شد.
It is not difficult to find	پیدا کردنش سخت نیست
Now that he has quit his job, I can no longer depend on him.	حالا که کارش را رها کرده است، نمی توانم به او وابسته باشم.
He is scheduled to arrive here at 6 p.m.	او قرار است ساعت شش به اینجا بیاید.
Do you really think you can do this?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید این کار را انجام دهید؟
Islamabad is the capital of Pakistan.	اسلام آباد پایتخت پاکستان است.
What time does my flight leave?	پرواز من چه ساعتی حرکت می کند؟
Tom eagerly hugged Mary.	تام با اشتیاق مری را در آغوش گرفت.
Tom once loved Mary madly.	تام زمانی دیوانه وار عاشق مری بود.
Tom does not seem to be too worried about this problem.	به نظر می رسد تام چندان نگران این مشکل نیست.
What makes you think you are better than me?	چی باعث میشه فکر کنی از من بهتری؟
Is it true that you were in high school with Tom?	آیا درست است که شما در دبیرستان با تام قرار گرفتید؟
I told Tom where I bought my bike.	به تام گفتم دوچرخه ام را از کجا خریده ام.
I did not think Tom would need our help.	فکر نمی کردم تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
Tom said he likes to study French.	تام گفت که دوست دارد زبان فرانسه بخواند.
I thought it might be interesting for you to know that Tom and Mary stopped dating.	فکر کردم شاید برای شما جالب باشد که بدانید تام و مری از قرار گرفتن با یکدیگر دست کشیدند.
Only swim in designated areas.	فقط در مناطق مشخص شده شنا کنید.
Even if it rains, the game is over.	حتی اگر باران هم ببارد، بازی انجام می شود.
There were no surprises.	هیچ غافلگیری وجود نداشت.
I think Tom is still single.	من فکر می کنم که تام هنوز مجرد است.
I do not think this rain will stop soon.	فکر نمی کنم این بارون به این زودی ها بند بیاد.
Why not take the kids to the zoo this afternoon?	چرا امروز بعدازظهر بچه ها را به باغ وحش نمی بریم؟
Unless Tom's telling you anything else, you should be at tomorrow's meeting.	مگر اینکه تام چیز دیگری به شما بگوید، باید در جلسه فردا باشید.
I seem to have misplaced my keys.	به نظر می رسد کلیدهایم را اشتباه جا داده ام.
Have you ever scaled?	آیا تا به حال فلس کرده اید؟
Tom probably already knew what he had to do.	تام احتمالاً از قبل می دانست که باید چه کار کند.
Tom did not tell his parents what had happened.	تام به پدر و مادرش درباره اتفاقی که افتاده چیزی نگفت.
Does not convince him to join the club.	او را برای پیوستن به باشگاه متقاعد نمی کند.
Tom's preference for classical music is not shared with Mary.	ترجیح تام برای موسیقی کلاسیک با مری مشترک نیست.
Tom does not need to know who gave it to us.	تام نیازی ندارد بداند چه کسی این را به ما داده است.
We are a competitor	ما رقیب هستیم
Tom is busy at the moment, so he can not talk to you.	تام در حال حاضر مشغول است، بنابراین نمی تواند با شما صحبت کند.
I do not know anyone who hates Tom.	من کسی را نمی شناسم که از تام متنفر باشد.
This is a question I can not answer.	این سوالی است که نمی توانم به آن پاسخ دهم.
I guess someone must love Tom.	من حدس می زنم کسی باید تام را دوست داشته باشد.
We still love Tom.	ما هنوز تام را دوست داریم.
Tom told me he thought Mary had arrived.	تام به من گفت که فکر می کند مری وارد شده است.
The doctor is examining Tom.	دکتر در حال معاینه تام است.
I own this land	من صاحب این زمینم
Open that window	اون پنجره رو باز کن
Westerners generally prefer to avoid such issues unless the other side raises them.	به طور کلی غربی ها ترجیح می دهند از چنین موضوعاتی اجتناب کنند مگر اینکه طرف مقابل آنها را مطرح کند.
You can no longer live here.	شما دیگر نمی توانید اینجا زندگی کنید.
Tom is already there.	تام قبلاً آنجاست.
Apparently I am an adopted child.	ظاهرا من فرزندخوانده هستم.
If I do, I will probably get very dirty.	اگر این کار را بکنم احتمالاً خیلی کثیف خواهم شد.
They say that Firefox is downloaded more than 8 million times a day.	آنها می گویند که فایرفاکس بیش از 8 میلیون بار در روز دانلود می شود.
Please ask if they have this book in the library?	لطفاً بپرسید که آیا آنها این کتاب را در کتابخانه دارند؟
I do not think you are strange	فکر نمیکنم عجیب باشی
There were many things we wanted to do, but we did not have enough time.	خیلی کارها بود که می خواستیم انجام دهیم، اما وقت کافی نداشتیم.
Make sure Tom does not do this.	مطمئن شوید که تام این کار را نمی کند.
Tom went blind	تام کور شد
Tom refused to let me into his room.	تام از اجازه دادن من به اتاقش امتناع کرد.
I should not do this here.	من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
The poor boys were trembling with fear.	پسرهای بیچاره از ترس می لرزیدند.
Tom decided to ask Mary to do this.	تام تصمیم گرفت از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
This story is not very funny.	این داستان خیلی خنده دار نیست.
Negotiations are ongoing.	مذاکرات همچنان ادامه دارد.
Tom did not seem to want to do that.	به نظر می رسید تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom sits next to me in French class.	تام در کلاس فرانسه کنار من می نشیند.
Tom sometimes helps Mary with her homework.	تام گاهی اوقات به مری در انجام تکالیفش کمک می کند.
Do not buy things with credit.	چیزهایی را با اعتبار نخرید.
I had to win the race	من باید مسابقه را می بردم
I wish I could help you more	کاش میتونستم بیشتر کمکت کنم
What did Tom say to you yesterday?	تام دیروز به تو چه گفت؟
Maybe I can get Tom to read it.	شاید بتوانم کاری کنم که تام آن را بخواند.
I do not think Tom will allow me to do that here.	من فکر نمی کنم که تام به من اجازه دهد این کار را اینجا انجام دهم.
Tom no longer calls.	تام دیگر تماس نمی گیرد.
Do not leave your dog indoors all day.	سگ خود را تمام روز داخل خانه رها نکنید.
Tom should not do that.	تام نباید این کار را بکند.
I had a very large food bill last month.	من یک قبض مواد غذایی بسیار بزرگ در ماه گذشته داشتم.
I do not think Tom knows what time Mary arrived home last night.	فکر نمی کنم تام بداند مری دیشب چه ساعتی به خانه رسید.
Here are some tips.	در اینجا چند نکته برای شما آورده شده است.
Are you Tom Jackson?	تو تام جکسون هستی؟
I confess that I never actually went to Boston.	اعتراف می کنم که در واقع هرگز به بوستون نرفته ام.
Tom hoped Mary would say yes.	تام امیدوار بود که مری بگوید بله.
Tom said he will not be in Boston next week.	تام گفت که هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
Tom works as hard as ever.	تام مثل گذشته سخت کار می کند.
You are a so-called dehydrated fish.	شما به اصطلاح ماهی بی آب هستید.
Tom and Mary know that something interesting is about to happen.	تام و مری می دانند که اتفاق جالبی در شرف وقوع است.
Do you know how much you spent on clothes last year?	آیا می دانید سال گذشته چقدر برای خرید لباس هزینه کرده اید؟
Maybe I can go to Boston with you next week.	شاید بتوانم هفته آینده با شما به بوستون بروم.
Is eating meat morally wrong?	آیا خوردن گوشت از نظر اخلاقی اشتباه است؟
If you do not want to read, then do not read.	اگر نمی خواهی بخوانی، پس نخوان.
The police rescued Tom.	پلیس تام را نجات داد.
They will be fine	آنها خوب خواهند شد
Tom was deeply moved by the death of his only daughter.	تام از مرگ تنها دخترش بسیار متاثر شد.
Tom told us a very interesting story.	تام داستان بسیار جالبی را برای ما تعریف کرد.
Tom and Mary do not come to this conclusion.	تام و مری به این نتیجه نمی رسند.
Tom could probably pull the strings for you and get you into that school.	تام احتمالاً می تواند برای شما رشته هایی را بکشد و شما را وارد آن مدرسه کند.
It is clear that Tom was not impressed.	واضح است که تام تحت تأثیر قرار نگرفته است.
We have already started.	ما قبلاً شروع کرده ایم.
Want to see Tom's band?	آیا می خواهید گروه تام را ببینید؟
Do you think it will be easy to do?	آیا فکر می کنید انجام آن آسان خواهد بود؟
Tom himself is sitting under that tree.	تام خودش زیر آن درخت نشسته است.
He was discharged from the army.	از سربازی مرخص شد.
Can you show me the way to the museum?	راه موزه را به من نشان می دهی؟
Tom spends most of his free time reading books.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را صرف خواندن کتاب می کند.
My mother does not allow me to talk to strangers.	مادرم اجازه نمی دهد با غریبه ها صحبت کنم.
Tom was reckless.	تام بی پروا بود.
I'm afraid Tom will not be able to walk anymore.	می ترسم تام دیگر نتواند راه برود.
Can't we tell Tom?	نمی توانیم به تام بگوییم؟
Tom was the captain.	تام کاپیتان بود.
After much discussion, we decided to spend our vacation in Spain.	پس از بحث های زیاد تصمیم گرفتیم تعطیلات خود را در اسپانیا بگذرانیم.
It's too late for Tom to do this before he comes here.	اگر تام قبل از اینکه به اینجا بیاید این کار را انجام دهد خیلی دیر می شود.
I think you should tell Tom that he does not like Mary.	فکر کنم باید به تام بگی که از مری خوشت نمیاد.
Tom did not realize he was not going to do that.	تام متوجه نشد که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Do not take your foot off the gas.	پای خود را از روی گاز برندارید.
Is there anything I need to do?	آیا کار خاصی وجود دارد که باید انجام دهم؟
I want you to stay away from Tom.	می خواهم از تام دوری کنی.
Tom looked at the accessories.	تام به لوازم نگاه کرد.
My biggest problem is deciding what to do in the future.	بزرگترین مشکل من این است که تصمیم بگیرم در آینده چه کار کنم.
This is what I like.	این چیزی است که من دوست دارم.
Tom was overconfident.	تام بیش از حد اعتماد به نفس داشت.
Tom wanted to ask his boss for a raise, but he reconsidered.	تام قصد داشت از رئیسش افزایش حقوق بخواهد، اما در این باره تجدید نظر کرد.
A map is on the table.	یک نقشه روی میز است.
I did not think Tom would get bored.	من فکر نمی کردم که تام خسته شود.
It does not take much time.	این کار خیلی وقت شما را نمی گیرد.
We have better things to do with our time.	ما کارهای بهتری برای انجام دادن با زمان خود داریم.
Tom was purged.	به تام تنقیه داده شد.
Tom says there is no time to do that.	تام می گوید زمانی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom fell to the ground.	تام روی زمین افتاد.
I saw Tom a few minutes ago.	چند دقیقه پیش تام را دیدم.
Tom had the right to remain silent.	تام حق داشت سکوت کند.
How many beers did you have, Tom?	چند آبجو خوردی، تام؟
For better or worse, television has changed the world.	خوب یا بد، تلویزیون دنیا را تغییر داده است.
Tom is not an engineer, is he?	تام مهندس نیست، نه؟
You are the only one who can help me.	شما تنها کسی هستید که می توانید به من کمک کنید.
Did you really think I was the one who took this picture?	واقعا فکر کردی من بودم که این عکس رو کشیدم؟
When Tom was young, he often watched baseball.	وقتی تام جوان بود، اغلب بیسبال تماشا می کرد.
Tom told Mary he was surprised.	تام به مری گفت که تعجب کرده است.
I think Tom shares too much personal information online.	من فکر می کنم که تام اطلاعات شخصی بیش از حد آنلاین را به اشتراک می گذارد.
I think Tom does not believe me.	من فکر می کنم تام حرف من را باور نمی کند.
I give you my bike.	دوچرخه ام را به تو می دهم.
I could not care what Tom thought.	نمی‌توانستم به آنچه تام فکر می‌کند اهمیت بدهم.
If you would like more information, please contact me.	اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر هستید، لطفا با من تماس بگیرید.
I thought you were asking Tom not to do this.	فکر می کردم از تام می خواهید که این کار را نکند.
Do not let Tom stay in the sun for long periods of time.	اجازه نده تام برای مدت طولانی زیر نور خورشید بماند.
I think Tom might have taken what he should not have taken.	من فکر می کنم تام ممکن است چیزی را که نباید می گرفت.
I have not been so happy for a long time	خیلی وقت بود اینقدر خوشحال نبودم
Tom and Mary were married in Australia three years ago.	تام و مری سه سال پیش در استرالیا ازدواج کردند.
Tom gave Mary an expensive gift.	تام یک هدیه گران قیمت به مری داد.
Tom meets Mary every time he goes to Boston.	تام هر بار که به بوستون می رود، مری را ملاقات می کند.
You do not buy this, do you?	شما این را نمی خرید، نه؟
Tom is probably not going to take a taxi.	تام احتمالا قرار نیست با تاکسی بیاید.
His wife wrapped him around his little finger.	همسرش او را دور انگشت کوچکش پیچیده بود.
The exact time of their arrival is not known.	زمان دقیق ورود آنها مشخص نیست.
Tom is very generous with his time.	تام با وقتش خیلی سخاوتمند است.
No one likes to feel used or exploited.	هیچ کس دوست ندارد احساس کند مورد استفاده قرار گرفته یا از آن بهره گرفته شده است.
What do you think of the stew that Tom made?	نظر شما در مورد خورشی که تام درست کرد چیست؟
I do not like that fat kid who ate your lunch.	من از آن بچه چاق که ناهار تو را خورده خوشم نمی آید.
Tom left the room slowly.	تام به آرامی اتاق را ترک کرد.
I do not know what the next step should be.	من نمی دانم مرحله بعدی باید چه باشد.
Tom was at the party for a long time.	تام مدت زیادی در مهمانی بود.
Please do not tell anyone	لطفا به کسی نگو
I did not know that Tom had moved to Australia.	من نمی دانستم که تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
Tom is a prolific singer.	تام یک خواننده پرکار است.
I have to ask Tom to do this for me.	من باید از تام بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
Why did you let Tom go?	چرا اجازه دادی تام برود؟
Your ideas are old.	ایده های شما قدیمی است.
Tom said he wanted to do something special for Mary's birth.	تام گفت که می خواهد برای تولد مری کار خاصی انجام دهد.
I wish there was a more modern translation of this book.	کاش ترجمه مدرن تری از این کتاب وجود داشت.
Tell me, why did you not go to school yesterday?	به من بگو چرا دیروز به مدرسه نرفتی؟
Tom could have been more careful.	تام می توانست بیشتر مراقب باشد.
How much water do you need to fill your pool?	چقدر آب برای پر کردن استخر شما نیاز است؟
You are lucky you were not killed	تو خوش شانسی که کشته نشدی
everything is going to be alright	همه چیز درست میشه
I know you do not care about money	میدونم که پول برات مهم نیست
You can rely on him.	می توان به او تکیه کرد.
Tom was convinced that this was a good idea.	تام متقاعد شده بود که این ایده خوبی است.
Tom does not seem to know what he is doing.	به نظر می رسد تام نمی داند دارد چه کار می کند.
Would you like to see what I made?	دوست داری ببینی چی درست کردم؟
Tell Tom it's all my fault.	به تام بگو همه اینها تقصیر من بود.
Tom seemed to be flowing.	به نظر می رسید تام روان شده بود.
He is eager to return to the tour.	او مشتاق بازگشت به گردش است.
If you come across Tom, ask him when Mary is going to be out of the hospital.	اگر با تام برخورد کردید، از او بپرسید که مری قرار است کی از بیمارستان خارج شود.
According to him, he will not come.	به گفته او، او نخواهد آمد.
Tom does not tan. 	تام برنزه نمی شود.
He just burns.	او فقط می سوزد.
I know Tom is a very clumsy man.	من می دانم که تام مرد بسیار دست و پا چلفتی است.
I was ashamed to do this	شرمنده این کار را کردم
Tom does not like eating popcorn.	تام خوردن پاپ کورن را دوست ندارد.
I did not think you would give up like that	فکر نمیکردم اینطوری تسلیم بشی
Tom felt that the plan would not work.	تام این احساس را داشت که این طرح عملی نخواهد شد.
I will never complain about it again.	من دیگر هرگز در مورد آن شکایت نمی کنم.
Was Tom upset too?	آیا تام هم ناراحت بود؟
Tom says he does not swim.	تام می گوید که شنا نمی کند.
Tom said he knew he might not be able to do that.	تام گفت که می‌دانست ممکن است نتواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary take turns.	تام و مری به نوبت می آیند.
Tom was very worried about what might happen.	تام بسیار نگران بود که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
I do not think anyone was here yesterday.	فکر نمی کنم دیروز کسی اینجا بوده باشد.
Tom is not your typical bureaucrat.	تام بوروکرات معمولی شما نیست.
Tom wrapped his ankle two days before the trip.	تام دو روز قبل از سفر مچ پایش را پیچید.
Are you telling me that Tom does not know what to do?	آیا به من می گویید که تام نمی داند باید چه کار کند؟
I'm looking for a room to rent.	دنبال یک اتاق برای اجاره هستم.
You do not seem to be as careless as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها هم که تام به نظر می رسد بی دقت هستید.
You know Tom shouldn't have done that, right?	می دانی که تام نباید این کار را می کرد، نه؟
Tom was disappointed not to be invited.	تام از دعوت نشدن ناامید شد.
Tom is looking forward to going to Australia.	تام مشتاقانه منتظر رفتن به استرالیا است.
Do not let yourself be provoked.	اجازه ندهید خود را تحریک کنید.
I thought you agreed with Tom.	فکر کردم با تام به توافق رسیده ای.
Tom went beyond that.	تام فراتر از آن رفت.
Tom will not give up easily.	تام به راحتی منصرف نخواهد شد.
It's a little scary here	اینجا کمی ترسناک است
It will be hard to force them to give us a discount.	سخت خواهد بود که آنها را وادار به تخفیف به ما کنیم.
Does Tom like to play golf?	آیا تام دوست دارد گلف بازی کند؟
Tom has never been so disgusting.	تام هرگز اینقدر نفرت انگیز نبود.
Mahjong is a four-player game.	فال ماهجونگ یک بازی چهار نفره است.
I want to go and get my things.	من می خواهم بروم و وسایلم را بیاورم.
What are you hiding in your turban?	چه چیزی را در عمامه خود پنهان کرده اید؟
Tom hoped Mary could help him.	تام امیدوار بود که مری بتواند به او کمک کند.
How do you think you can do that?	فکر می کنید چگونه می توانید این کار را انجام دهید؟
What would you like to do in your spare time?	دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کار کنید؟
Tom said Mary just has to be patient.	تام گفت مری فقط باید صبور باشد.
Tom beat Mary.	تام مری را کتک زد.
Tom and I used to work in the same place.	من و تام قبلاً در یک مکان کار می کردیم.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری راست می گوید.
I think I can not miss this opportunity.	فکر می کنم نمی توانم این فرصت را از دست بدهم.
I can not say I'm sorry to hear that.	نمی توانم بگویم متاسفم از شنیدن آن.
I think Tom probably won't.	من فکر می کنم تام احتمالا این کار را نمی کند.
I can not remember where he was for the rest of my life.	تا آخر عمر نمی توانم به یاد بیاورم کجا بود.
If you do not notice, my head is busy	اگه متوجه نشدی سرم شلوغه
How can I prevent my dog ​​from chewing on my shoes?	چگونه می توانم سگم را از جویدن کفش هایم جلوگیری کنم؟
I'm sorry to bother you, but we have a big problem.	متاسفم که مزاحم شما شدم، اما ما یک مشکل بزرگ داریم.
Tom is really good at golf, isn't he?	تام واقعاً در گلف مهارت دارد، اینطور نیست؟
Tom said he thought his house was deserted.	تام گفت که فکر می کند خانه اش خالی از سکنه است.
I am no longer a fan of that group	من دیگه طرفدار اون گروه نیستم
Tom entered his neighbor's house.	تام وارد خانه همسایه اش شد.
A string quartet is rehearsing in the next room.	یک کوارتت زهی در اتاق بعدی در حال تمرین است.
Tom does not mind lending money to Mary.	تام بدش نمی آید که به مری پول قرض دهد.
Where is my mother?	مادرم کجاست؟
It was Tom's recklessness that left his umbrella on the train.	بی احتیاطی تام بود که چترش را در قطار رها کرد.
Where did Tom park his car?	تام ماشینش را کجا پارک کرد؟
Tom was lying to us.	تام به ما دروغ می گفت.
Tom was not the only adult in the room.	تام تنها بزرگسال در اتاق نبود.
This is the best place to spend the rest of our lives.	اینجا بهترین مکان برای گذراندن بقیه عمرمان است.
I think what Tom is doing is stupid.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد احمقانه است.
The weather is getting worse and worse	هوا داره بدتر و بدتر میشه
Ask Tom if he does.	از تام بپرسید که آیا او این کار را انجام می دهد یا خیر.
What it says is the Bible.	آنچه می گوید انجیل است.
I have to do it manually.	من باید آن را به صورت دستی انجام دهم.
If I try to do this, I might get hurt.	اگر بخواهم این کار را انجام دهم ممکن است صدمه ببینم.
Neither Tom nor Mary are married.	نه تام و نه مری ازدواج نکرده اند.
My children asked me to buy them a telescope.	فرزندانم از من خواستند برایشان تلسکوپ بخرم.
I'm sure Tom will not be in Australia now.	من مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا نخواهد بود.
Tom is considering his options.	تام در حال بررسی گزینه های خود است.
Tom is considered dangerous.	تام خطرناک محسوب می شود.
I know Tom is not upstairs and he is crying in his room.	می دانم که تام در طبقه بالا نیست و در اتاقش گریه می کند.
You can not defeat the appointment.	شما نمی توانید قرار را شکست دهید.
I know Tom is not going to do that this week.	من می دانم که تام قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom and Mary said they did not care if we helped them.	تام و مری گفتند که برایشان مهم نیست که به آنها کمک کنیم یا نه.
Tom just kept watching a similar video.	تام فقط به تماشای یک ویدیوی مشابه ادامه داد.
There will be an economic crisis at the end of this year.	در پایان سال جاری یک بحران اقتصادی رخ خواهد داد.
I do not think nights alone are safe.	فکر نمی‌کنم شب‌ها تنهایی بی‌خطر باشد.
Someone must have opened it	حتما یکی دیگه بازش کرده
"Why didn't you do that?" 	"چرا این کار را نکردی؟"
Because I had a fever.	چون تب داشتم.
I could not see anything because the lights were off.	چون چراغ ها خاموش بود، چیزی نمی دیدم.
Tom's mother told him to take care of his younger sister.	مادر تام به او گفت که مراقب خواهر کوچکترش باشد.
Tom just wanted Mary to be happy.	تام فقط می خواست مری خوشحال باشد.
They all loved Tom.	همه آنها تام را دوست داشتند.
Tom Jackson is the president of this company.	تام جکسون رئیس این شرکت است.
Tom refilled Mary's glass.	تام لیوان مری را دوباره پر کرد.
I knew you could easily defeat Tom.	من می دانستم که تو می توانی به راحتی تام را شکست بدهی.
There is only one difficulty	فقط یک سختی وجود دارد
I have been doing this for several years.	من چند سالی است که این کار را انجام می دهم.
I do not need a camera	من نیازی به دوربین ندارم
I hate Tom	من از تام متنفرم
Tom helps me do that.	تام به من کمک می کند این کار را انجام دهم.
All luggage is inspected.	تمام چمدان ها در معرض بازرسی هستند.
Tom left no note of suicide.	تام یادداشتی برای خودکشی نگذاشت.
Tom is not your brother	تام برادرت نیست
Tomorrow night is a party at Thomas.	فردا شب یک مهمانی در تامز است.
The government does not help us	دولت به ما کمک نمی کند
This is what I want to be known for.	این چیزی است که من می خواهم به آن شناخته شوم.
Someone had to tell Tom the truth.	یک نفر باید حقیقت را به تام می گفت.
I'm fine this morning	امروز صبح حالم خوبه
Tom has written another book.	تام کتاب دیگری نوشته است.
Do you have any idea why Tom disappeared?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام ناپدید شد؟
I'm trying to give you a chance to do it right.	من سعی می کنم به شما فرصتی بدهم که این کار را درست انجام دهید.
Almost all researchers believe that dogs are wolves.	تقریباً همه محققان بر این عقیده هستند که سگ ها از گرگ ها هستند.
I'm awake from 2:30 this morning.	من از ساعت 2:30 امروز صبح بیدارم.
Have you ever considered donating your organs after death?	آیا تا به حال به اهدای اعضای بدن خود پس از مرگ فکر کرده اید؟
Tom got up to open the window.	تام بلند شد تا پنجره ای را باز کند.
Tom is very worried about this.	تام به شدت نگران این موضوع است.
I want to hear what Tom has to say.	می خواهم بشنوم تام چه می گوید.
Tom and Mary named their children John and Alice.	تام و مری نام فرزندان خود را جان و آلیس گذاشتند.
There were several bearded men in the park.	چند مرد ریشو در پارک بودند.
This instant soup is offered in separate packages.	این سوپ فوری در بسته های جداگانه عرضه می شود.
The movie had a lot of flashbacks and it was a little hard to follow.	فیلم فلاش بک های زیادی داشت و دنبال کردنش کمی سخت بود.
This is really unbelievable.	این واقعا غیر قابل باور است.
Tom complained that his back hurt.	تام شکایت کرد که کمرش درد می کند.
Tom pulled down both windows.	تام هر دو پنجره را پایین کشید.
I think you know exactly what I'm talking about.	فکر می کنم شما دقیقاً می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
I had to do things I did not want to do.	مجبور شدم کارهایی را انجام دهم که نمی خواستم انجام دهم.
Tom has been our neighbor for three years.	تام سه سال است که همسایه ماست.
Will Tom do anything about it?	آیا تام برای آن کاری انجام خواهد داد؟
Please do not drink from the bottle.	لطفا از بطری ننوشید.
Tom said he wanted to go to Boston to see Mary.	تام گفت که می خواهد برای دیدن مری به بوستون برود.
I know Tom is a man now.	من می دانم که تام اکنون یک مرد است.
No matter how cold it was, he never wore a coat.	هر چقدر هم که سرد بود، او هرگز پالتو نمی پوشید.
I did not go home by bus.	من با اتوبوس به خانه نرفتم.
Tom thought we should not go.	تام فکر کرد ما نباید برویم.
We have a poncho	ما پانچو داریم
Tom worked as a gas station attendant.	تام به عنوان متصدی پمپ بنزین کار می کرد.
I'm almost dumb.	من تقریبا لال هستم.
Tom will not have to do this.	تام مجبور به انجام این کار نخواهد شد.
We called Tom.	ما با تام تماس گرفتیم.
Tom says he is not a member of any club.	تام می گوید که او عضو هیچ باشگاهی نیست.
Tom and Mary are both downstairs.	تام و مری هر دو طبقه پایین هستند.
Tom succeeded in time	تام به موقع موفق شد
Shouldn't we at least call Tom?	آیا حداقل نباید به تام زنگ بزنیم؟
"I think I'm having a drink." 	"فکر کنم یه مشروب بخورم."
"I think I have one."	"فکر می کنم یکی هم داشته باشم."
I have never seen a more beautiful girl than you	دختری زیباتر از تو ندیده ام
Except for the weather, the picnic was fun.	به جز آب و هوا، پیک نیک جالبی بود.
I do not have measles	من سرخک ندارم
When I was a child, I listened to the radio for hours.	وقتی بچه بودم ساعت‌ها به رادیو گوش می‌دادم.
You are not very happy to see me	از دیدن من خیلی خوشحال نیستی
Tom called Mary several times.	تام چند بار به مری زنگ زد.
I heard you were sick	شنیدم مریض بوده ای
Tom said I'm glad you did that yesterday.	تام گفت که خوشحالم که دیروز توانستی این کار را انجام دهی.
You better go help Tom	بهتره برو به تام کمک کن
See you next Tuesday, September 1st.	سه شنبه آینده یعنی 10 شهریور می بینمت.
How long does your migraine usually last?	میگرن شما معمولا چقدر طول می کشد؟
Tom's wife died last week.	همسر تام هفته گذشته درگذشت.
Tom has no plans to buy that car.	تام قصد خرید آن ماشین را ندارد.
I do not think Tom can take care of himself.	من فکر نمی کنم که تام بتواند از خودش مراقبت کند.
The lake is the deepest at this point.	دریاچه در این نقطه عمیق ترین است.
People treat Tom unfairly.	مردم با تام ناعادلانه رفتار می کنند.
They did not ask.	آنها این را نپرسیدند.
I wish you had said this before	کاش قبلا اینو میگفتی
I know Tom lived in Boston.	من می دانم که تام در بوستون زندگی کرده است.
He sent a card to Maryam.	برای مریم کارت فرستاد.
This is the worst book I have ever read.	این بدترین کتابی است که تا به حال خوانده ام.
Tom probably did.	تام احتمالا این کار را کرده است.
Tom hoped Mary could forgive him in his heart.	تام امیدوار بود که مری بتواند او را در قلبش ببخشد.
I do not like my name	من اسمم را دوست ندارم
Humans are very capricious creatures.	انسان ها موجوداتی بسیار دمدمی مزاج هستند.
I must admit that I have never heard of it.	باید اعتراف کنم که هرگز در مورد آن نشنیده ام.
I did not think Tom would really win.	من فکر نمی کردم که تام واقعا برنده شود.
Tom works in Boston.	تام در بوستون کار می کند.
The moment he saw the police, he fled.	همان لحظه که پلیس را دید، فرار کرد.
You want me to do your dirty work, right?	میخوای کار کثیفتو برات انجام بدم، نه؟
Nobody wants to go there with Tom.	هیچ کس نمی خواهد با تام به آنجا برود.
Tom told Mary he wanted a higher-paying job.	تام به مری گفت که می خواهد شغلی با درآمد بالاتر پیدا کند.
There were some nasty rumors about Tom.	برخی شایعات ناخوشایند در مورد تام وجود داشت.
There is nothing to be ashamed of	چیزی برای خجالت وجود ندارد
Children should not be bullied	بچه ها را نباید لوس کرد
Maybe Tom did it	شاید تام این کار را کرده باشد
I do not know if Tom will go to Boston on Monday.	نمی دانم تام دوشنبه به بوستون می رود یا نه.
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom studied French a long time ago.	تام مدت ها پیش زبان فرانسه خوانده است.
I feel amazing	احساس شگفت انگیزی دارم
Tom confessed that he had drunk.	تام اعتراف کرد که مشروب خورده است.
I do not know what to do.	نمی دانم چه کنم.
Tom arrives at Mary's house and puts himself in the kitchen.	تام به خانه مری رسید و خودش را در آشپزخانه گذاشت.
Think tomorrow will be really cold?	فکر می کنم فردا واقعا سرد خواهد بود؟
please help me. 	لطفا کمکم کن.
I do not know what I'm doing.	من نمی دانم دارم چه کار می کنم.
Can you tell us a little bit about Tom?	می توانید کمی در مورد تام به ما بگویید؟
Minorities are humiliated in many countries.	اقلیت ها در بسیاری از کشورها مورد تحقیر قرار می گیرند.
Maybe Tom is staying at that hotel.	شاید تام در آن هتل اقامت داشته باشد.
I eat Thai food whenever I can.	هر وقت بتوانم غذای تایلندی می خورم.
If you have money, please lend it to me.	اگر پولی دارید لطفا به من قرض بدهید.
Tom is used to doing this.	تام عادت دارد این کار را انجام دهد.
The attack was neutralized.	حمله خنثی شد.
Tom did not know that Mary had never been to Australia.	تام نمی دانست که مری هرگز به استرالیا نرفته بود.
Tom taught Mary survival skills.	تام به مری مهارت های بقا را آموزش داد.
Some people do not believe in any religion.	برخی از مردم به هیچ دینی اعتقاد ندارند.
Soldiers guarded the bridge.	سربازها از پل نگهبانی می دادند.
I think we need a dog bag.	من فکر می کنم ما به یک کیف سگ نیاز داریم.
Why should you talk like this?	چرا باید اینجوری حرف بزنی؟
Boys love mischief.	پسرها شیطنت دوست دارند.
Tom brushed his hair.	تام دستی به موهایش کشید.
I knew I might be asked to do this.	می دانستم که ممکن است از من خواسته شود که این کار را انجام دهم.
I think Tom ate my cake.	فکر می کنم تام تکه کیک من را خورد.
Tom followed in his father's footsteps.	تام راه پدرش را دنبال کرد.
You do not seem to be as careful as the other students in the class.	به نظر نمی رسد که شما به اندازه سایر دانش آموزان در کلاس مراقب باشید.
He will take care of himself tomorrow.	فردا از خودش مراقبت خواهد کرد.
Tom said he probably won't be busy until October 20.	تام گفت که احتمالاً در 20 اکتبر مشغول نخواهد بود.
They do not need to be here.	آنها نیازی به حضور در اینجا ندارند.
Tom became an agnostic.	تام یک آگنوستیک شد.
Tom said Mary was not afraid.	تام گفت که مری نمی ترسید.
Did Tom say something he should not have said?	آیا تام چیزی گفت که نباید می گفت؟
I know you wanted to tell me something	میدونم میخواستی یه چیزی بهم بگی
The boy who talked to me was a new student.	پسری که با من صحبت کرد دانش آموز جدید بود.
Tom is just a kid.	تام فقط یک بچه است.
This is the only thing I really care about.	این تنها موردی است که واقعاً به آن اهمیت می دهم.
I do not think Tom wants that to happen.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این اتفاق بیفتد.
I did not anticipate this question.	من این سوال را پیش بینی نمی کردم.
Tom is scheduled to do so this evening.	تام قرار است این کار را امروز عصر انجام دهد.
Can Tom do that for us?	آیا تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
I think someone should have called the police.	من فکر می کنم که یک نفر باید به پلیس زنگ می زد.
Tom went to the entrance.	تام به سمت در ورودی رفت.
In fact, the film was much better than I expected.	در واقع فیلم خیلی بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
I do not think there is any harm in saying what we did.	فکر نمی‌کنم هیچ ضرری داشته باشد که بگوییم چه کردیم.
The only time my son talks to me is when he needs some money.	تنها زمانی که پسرم با من صحبت می کند زمانی است که به مقداری پول نیاز دارد.
Tom was interrogated by police.	تام توسط پلیس بازجویی شد.
My class teacher is also my mother's age.	معلم کلاس من هم سن مادرم است.
Tom looked confused and upset.	تام گیج و ناراحت به نظر می رسید.
You are so beautiful.	تو خیلی زیبایی.
Tom is never going to school on time.	تام هرگز قرار نیست به موقع به مدرسه برود.
Tom tore the letter.	تام نامه را پاره کرد.
I do not think Tom will be fired.	من فکر نمی کنم تام اخراج شود.
My dog ​​is not very big	سگ من خیلی بزرگ نیست
I'm looking for a gift for Tom.	من دنبال یک هدیه برای تام هستم.
I'm sure this will happen eventually.	من مطمئن هستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
Tom asked Mary to stop talking.	تام از مری خواست که دیگر حرف نزند.
Tom works at night and Mary works during the day, so they rarely see each other.	تام شب کار می کند و مری در روز کار می کند، بنابراین آنها به ندرت یکدیگر را می بینند.
I really hope Tom does not get out of jail.	من واقعا امیدوارم که تام از زندان بیرون نیاید.
Some stereotypes are stereotyped because of their goodness.	برخی از کلیشه ها به دلیل خوبی کلیشه هستند.
Tom walked very fast.	تام خیلی سریع راه می رفت.
It has happened to you before, has not it?	قبلاً برای شما اتفاق افتاده است، اینطور نیست؟
Tom has started coughing badly and I'm worried about his health.	تام به شدت شروع به سرفه کردن کرده است و من نگران سلامتی او هستم.
Tom said he heard someone scream.	تام گفت که صدای فریاد کسی را شنیده است.
"I do not want to go to Boston." 	"من نمی خواهم به بوستون بروم."
"Where do you prefer to go?"	"ترجیح می دهی کجا بروی؟"
Tom never told Mary to do this.	تام هرگز به مری نمی گفت که این کار را انجام دهد.
That was one of the reasons I did it.	این یکی از دلایلی بود که من این کار را کردم.
Tom woke up the next day with a very bad headache.	تام روز بعد با سردرد بسیار بدی از خواب بیدار شد.
This is a good restaurant. 	این یک رستوران خوب است.
Thanks for bringing me here	ممنون که مرا به اینجا آوردی
Tom is waiting in his cabin.	تام داخل کابینش منتظر است.
Can you please stop tapping your foot?	آیا می توانید لطفا ضربه زدن به پای خود را متوقف کنید؟
You came on time	به موقع اومدی
Poor harvesting caused severe food shortages.	برداشت بد باعث کمبود شدید مواد غذایی شد.
We always have a lot of tourists at this time of year.	ما همیشه در این فصل از سال گردشگران زیادی داریم.
This is the pie that Tom cooked.	این پایی است که تام پخته است.
Tom has to do it again.	تام باید یک بار دیگر این کار را انجام دهد.
Tom told me he was going to go swimming this afternoon.	تام به من گفت که قصد دارد امروز بعدازظهر به شنا برود.
Tom looked a little injured.	تام کمی زخمی به نظر می رسید.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
I do not like to waste people's time.	من دوست ندارم وقت مردم را تلف کنم.
Tom should not worry about me anymore.	تام دیگر نباید نگران من باشد.
If he had not advised his son, he would not have succeeded.	اگر پسرش را نصیحت نمی کرد، او موفق نمی شد.
Tom and Mary have both applied for it.	تام و مری هر دو برای این کار درخواست داده اند.
I want to spend time with my children this weekend.	من می خواهم این آخر هفته با فرزندانم وقت بگذرانم.
I do not think Tom can convince Mary to do this.	من فکر نمی کنم تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I talked to Tom this morning.	امروز صبح با تام صحبت کردم.
Tom does not work for me.	تام برای من کار نمی کند.
How much more time do you think you need to do it?	فکر می کنید چقدر زمان بیشتری برای انجام آن نیاز دارید؟
Tom is a typical Canadian man.	تام یک مرد معمولی کانادایی است.
I'm proud to be here.	احساس افتخار می کنم که اینجا هستم.
Tom is a designer.	تام یک طراح است.
Tom told me he did not really care what happened.	تام به من گفت که او واقعاً اهمیتی ندارد که چه اتفاقی می افتد.
Even though the veterinarian had told him not to do this, he continued to give his dog raw vegetables.	با وجود اینکه دامپزشک به او گفته بود این کار را نکند، او همچنان به سگش سبزیجات خام می داد.
Tom can not find anyone to do this for him.	تام کسی را پیدا نمی کند که این کار را برای او انجام دهد.
Tom was disappointed.	تام ناامید شده بود.
Tom and Mary both said they were too young to vote.	تام و مری هر دو گفتند که برای رای دادن خیلی جوان هستند.
No one has seen Tom since.	از آن زمان تاکنون هیچ کس تام را ندیده است.
Tom ran out of the shop.	تام از مغازه بیرون دوید.
Tom looked at himself in the bathroom mirror.	تام در آینه حمام به خودش نگاه کرد.
I should have kissed you when I had the chance.	وقتی فرصت داشتم باید تو را می بوسیدم.
Tom looked as if he had not corrected for a week.	تام طوری به نظر می رسید که انگار یک هفته است که اصلاح نکرده است.
He is considered one of the greatest scientists of our country.	او را یکی از بزرگترین دانشمندان کشورمان می دانند.
Tom is angry with me.	تام از این کار من عصبانی است.
Tom will probably stay hungry.	تام احتمالا گرسنه خواهد ماند.
I wanted to buy a new bike for Tom, but I did not have enough money.	می خواستم یک دوچرخه جدید برای تام بخرم، اما پول کافی نداشتم.
Tom was third in his class.	تام در کلاس خود سوم شد.
Maryam lost her handbag.	مریم کیف دستی اش را گم کرد.
I do not know if Tom really forgot to tell Mary to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فراموش کرده است که به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
This is one of the best beaches in Australia.	این یکی از بهترین سواحل استرالیا است.
I spoke with Tom in Boston.	من با تام در بوستون صحبت کردم.
The mystery of his death was raised by the media.	معمای مرگ او توسط رسانه ها مطرح شد.
Tom said he did not have time to eat right now.	تام گفت که فعلا وقت غذا خوردن ندارد.
You hate school, don't you?	از مدرسه متنفری، نه؟
I'm not disappointed.	من ناامید نیستم.
Tom visits his parents in Boston.	تام در بوستون به دیدار والدینش می رود.
They did not speak as soon as I entered the room.	به محض اینکه من وارد اتاق شدم صحبت نکردند.
I think Tom looked happy.	من فکر می کنم که تام خوشحال به نظر می رسید.
Tom became emotional.	تام احساساتی شد.
Tom moved to Boston to play guitar with a famous guitarist.	تام به بوستون نقل مکان کرد تا نزد یک گیتاریست معروف گیتار بخواند.
Tom will try it again.	تام یک بار دیگر آن را امتحان خواهد کرد.
Tom said Mary was sure John did not need it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان نیازی به این کار ندارد.
I thought you were helping Tom.	فکر کردم مشغول کمک به تام هستی.
Tom is always stubborn.	تام همیشه سرسخت است.
I'm not interested in learning how to dance.	من علاقه ای به یادگیری نحوه رقص زدن ندارم.
There is nothing worse than this	هیچ چیز بدتر از این نیست
When I got home, I noticed that my wallet was missing.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم کیف پولم گم شده است.
I'm not sure we have another choice.	من مطمئن نیستم که ما انتخاب دیگری داریم.
I do not lower myself to his level.	من خودم را به سطح او پایین نمی‌آورم.
Tom knows what we've been trying to do.	تام می داند که ما سعی کرده ایم چه کار کنیم.
Tom loves to grill with his family.	تام دوست دارد با خانواده اش کباب کند.
Such a chance occurs only once in a lifetime.	چنین شانسی فقط یک بار در زندگی به وجود می آید.
Tom donated his winners to charity.	تام برنده هایش را به امور خیریه اهدا کرد.
All Tom did was watch TV all day.	تنها کاری که تام انجام داد این بود که تمام روز تلویزیون تماشا کرد.
We sleep very lightly	ما خیلی سبک می خوابیم
I'm sure Tom did not know I could do this.	مطمئنم تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
That expensive handbag	اون کیف دستی گرونه
I grew up with Tom.	من با تام بزرگ شدم.
Tom knew I would be late.	تام می دانست که من دیر خواهم آمد.
Would you like your spouse to lose some weight?	آیا دوست دارید همسرتان کمی وزن کم کند؟
Tom said he did not have enough time to make his lunch.	تام گفت که وقت کافی برای درست کردن ناهار خود ندارد.
Tom may want to buy.	تام ممکن است بخواهد خرید کند.
By the time Tom was thirty, he was completely bald.	زمانی که تام سی ساله شده بود، کاملاً کچل شده بود.
What do you need to make a kite?	برای درست کردن بادبادک به چه چیزی نیاز دارید؟
I thought you were going to a party with Tom.	فکر کردم با تام به مهمانی می روی.
I know when something is bothering you.	می دانم وقتی چیزی شما را آزار می دهد.
Maybe Tom doesn't know much about Boston.	شاید تام چیز زیادی در مورد بوستون نمی داند.
Tom and Mary usually speak French together.	تام و مری معمولاً با هم فرانسوی صحبت می کنند.
Are you telling Tom why you are asking him to do this?	آیا به تام می گویید چرا از او می خواهید این کار را انجام دهد؟
We did not hear Tom. 	ما تام را نشنیدیم.
It was very quiet.	خیلی ساکت بود.
Tom and I both know how to swim.	من و تام هر دو شنا بلدیم.
Tom has promised to repay the debt he owes by the end of the month.	تام قول داده است تا پایان ماه پولی را که بدهکار است پس بدهد.
Many people try to maintain a roof over their head.	بسیاری از مردم برای حفظ سقف بالای سر خود در تلاش هستند.
Why not go fishing with Tom?	چرا با تام به ماهیگیری نمی رویم؟
Tom helped me find my dog.	تام به من کمک کرد سگم را پیدا کنم.
They monitored the enemy's radio communications.	ارتباطات رادیویی دشمن را زیر نظر داشتند.
Holidays that are full of complexity are neither fun nor comfortable.	تعطیلات برای من یک دنیا خوب بود.
The police took important information from him.	پلیس اطلاعات مهمی از او گرفت.
You will see it.	شما آن را خواهید دید.
Tom should have known better than getting involved with Mary.	تام باید بهتر از درگیر شدن با مری می دانست.
Tom will be coming to Boston in the near future.	تام در آینده نزدیک به بوستون خواهد آمد.
Tom claims to know the value of foundations in thousands of places.	تام ادعا می کند که ارزش پی را در هزاران مکان می داند.
Tom took control of the business.	تام کنترل تجارت را به دست گرفت.
I have more free time than Tom.	من بیشتر از تام وقت آزاد دارم.
Tom broke the classroom window.	تام پنجره کلاس را شکست.
How did Tom know you wanted to say that?	تام از کجا می دانست که می خواهید این را بگویید؟
I hope you and Tom get along.	امیدوارم شما و تام با هم کنار بیایید.
Tom seemed warm.	تام انگار گرم بود.
I put my earring on Tom.	گوش بندم را نزد تام گذاشتم.
I'm waiting for Tom to be back on Monday.	من انتظار دارم تام دوشنبه برگردد.
I think Tom and Mary were surprised when this happened.	من گمان می کنم که تام و مری وقتی این اتفاق افتاد شگفت زده شدند.
I did not think Tom would be so upset.	فکر نمی کردم تام اینقدر آزرده شود.
Let's make sure we do what we're supposed to do.	بیایید مطمئن شویم که کاری را که قرار است انجام دهیم انجام می دهیم.
There were places along the way where it snowed to the knees.	جاهایی در مسیر بود که برف تا زانو می‌بارید.
I know why you die	میدونم چرا میری
Tom is married to my daughter.	تام با دخترم ازدواج کرده است.
Tom may not be there anymore.	ممکن است تام دیگر آنجا نباشد.
I do not think this is realistic.	من فکر نمی کنم که این واقع بینانه باشد.
Does that mean Tom does not?	آیا این بدان معنی است که تام این کار را نمی کند؟
Tom said Mary would probably return from Boston on Monday.	تام گفت که مری احتمالا روز دوشنبه از بوستون باز خواهد گشت.
Will you vote in the next election?	آیا در انتخابات آینده رای می دهید؟
Tom said he'm at school.	تام گفت که او در مدرسه است.
What help do you think you can do?	فکر می کنید چه کمکی می توانید انجام دهید؟
Tom said he has only been to Australia three times.	تام گفت که او فقط سه بار به استرالیا رفته است.
Never open the door of a moving car.	هرگز در ماشینی را که در حال حرکت است باز نکنید.
We love simplicity	ما عاشق سادگی هستیم
Robinson is a practical, rational and courageous man.	رابینسون مردی عملی، منطقی و شجاع است.
If this's too hard for you, I'm asking Tom.	اگر انجام این کار برایت خیلی سخت است، از تام می‌پرسم.
Tom is out on the porch talking to Mary.	تام بیرون ایوان است و با مری صحبت می کند.
Didn't you know Tom and I got married?	نمیدونستی من و تام با هم ازدواج کردیم؟
A man named Tom came to see you yesterday.	دیروز مردی به نام تام به دیدنت آمد.
Tom says he'm dying	تام میگه داره میمیره
Tom gave me this necklace as a souvenir.	تام این گردنبند را به عنوان یادگاری به من داد.
I'm tired of repeating my words	دارم از تکرار حرفام خسته میشم
Tom has lied to me many times before.	تام قبلاً بارها به من دروغ گفته است.
Is this Tom a picture on the wall?	آیا این عکس تام روی دیوار است؟
Where would you like to see more of Australia?	دوست دارید کجای استرالیا را بیشتر ببینید؟
I doubt Tom will help me do that.	من شک دارم که تام به من در انجام این کار کمک نمی کند.
I'm not sure Tom agrees with you.	من مطمئن نیستم که تام با شما موافق باشد.
No one knew it was Tom who killed the dog.	هیچ کس نمی دانست که این تام بود که سگ را کشت.
Tom expressed his dissatisfaction.	تام نارضایتی خود را ابراز کرد.
Tom confused sugar with salt.	تام شکر را با نمک اشتباه گرفت.
I know I'm going to do this before lunch.	می دانم که قرار است این کار را قبل از ناهار انجام دهم.
Why not go back to your hotel and get some sleep?	چرا برنمیگردی به هتلت و کمی بخوابی؟
You can't handle this, Tom.	تو با این کار کنار نمی آیی، تام.
Tom asked me why I quit my job.	تام از من پرسید که چرا کارم را رها کردم.
Tom could not have done what he did without help.	تام بدون کمک نمی توانست کاری را که انجام داد انجام دهد.
I do not know what Tom is going to say.	من نمی دانم تام قرار است چه بگوید.
I know Tom does not show Mary how to do this.	می دانم که تام به مری نشان نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not have much freedom.	تام آزادی زیادی ندارد.
We know that if we have this problem, then others have the same problem.	ما می دانیم که اگر ما این مشکل را داریم، پس بقیه نیز این مشکل را دارند.
Tom always comes home for dinner.	تام همیشه برای شام به خانه می آید.
Do you think you will be in Australia all summer long?	آیا فکر می کنید تمام تابستان را در استرالیا خواهید بود؟
I want to name my daughter Maryam.	من می خواهم اسم دخترم را مریم بگذارم.
Tom said he thought Mary would not do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا این کار را نمی کند.
That's all you have to see.	این تمام چیزی است که باید ببینید.
This is against the law.	این خلاف قوانین است.
I told you you have to buy a new one.	من بهت گفتم که باید جدید بخری.
Tom understood Mary.	تام مری را فهمید.
The important thing is to find Tom.	مهم این است که تام را پیدا کنیم.
I am no longer a driver.	من دیگر راننده نیستم.
Tom never calls when he says.	تام هرگز وقتی می گوید تماس نمی گیرد.
Tom did it right this time.	تام این بار این کار را درست انجام داد.
No matter how hard Tom tried, he could not get Mary out of his head.	تام هر چه تلاش کرد نتوانست مری را از سرش بیرون کند.
I try to do this as much as I can.	من سعی می کنم تا آنجا که می توانم این کار را انجام دهم.
If I remember correctly, you were quite optimistic at the time.	اگر درست یادم باشد شما در آن زمان کاملاً خوش بین بودید.
Grandpa always said there are such days.	پدربزرگ همیشه می گفت چنین روزهایی وجود دارد.
I thought both Tom and Mary were going to hit me.	فکر می کردم هم تام و هم مری قرار است مرا بزنند.
Tom is an amazing teacher.	تام معلم شگفت انگیزی است.
It takes a long time for him to overcome his father's death.	زمان زیادی می گذرد تا او از مرگ پدرش غلبه کند.
Tom kept Mary waiting.	تام مری را منتظر نگه داشت.
Tom will probably be curious.	تام احتمالاً کنجکاو خواهد بود.
I bought a lot of things from Tom.	من چیزهای زیادی از تام خریدم.
Tom does not seem as tired as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری خسته نیست.
Are you aware of how much time Tom has spent with Mary?	آیا از مدت زمانی که تام با مری سپری کرده است آگاه هستید؟
Tom and Mary are discouraged.	تام و مری دلسرد شده اند.
You have to stop saying no to Tom.	باید به تام نه گفتن را متوقف کنی.
It does not take much.	چیز زیادی نمی گیرد.
Tom said Mary was probably still in her room.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در اتاقش است.
You are just paranoid	شما فقط پارانوئید هستید
Do you not agree that this is a bad idea?	آیا موافق نیستید که این ایده بدی است؟
I knew Tom was not a coward.	می دانستم که تام ترسو نیست.
I'm very happy to hear that.	من از شنیدن آن بسیار خوشحالم.
Tom did something completely pointless.	تام کار کاملاً بی معنی انجام داد.
We can no longer make mistakes.	ما نمی توانیم دیگر از عهده اشتباهات برآییم.
Tom helps customers.	تام به مشتریان کمک می کند.
I Know Tom Knows That I Know.	من می دانم که تام می داند که من می دانم.
I doubt Tom is smarter than Mary.	من شک دارم که تام باهوش تر از مری باشد.
I can not believe that Tom tried to deceive me.	من نمی توانم باور کنم که تام سعی کرد من را فریب دهد.
Tom always makes up stories.	تام همیشه داستان می سازد.
Tom loves reading Hermann Hesse.	تام خواندن هرمان هسه را دوست دارد.
Tom has to let Mary do that.	تام باید به مری اجازه این کار را بدهد.
Why can't we just be friends?	چرا ما نمی توانیم فقط دوست باشیم؟
Tom advised Mary to leave early in the morning.	تام به مری توصیه کرد که صبح زود آنجا را ترک کند.
You do not seem to notice.	به نظر نمی رسد توجهی داشته باشید.
The girl was happy when she received the gift.	دختر وقتی هدیه گرفت خوشحال شد.
Douglas Englebart, the inventor of the computer mouse, was born on this day in 1925.	داگلاس انگلبارت مخترع ماوس کامپیوتر در چنین روزی در سال 1925 به دنیا آمد.
The Wright brothers managed to fly a motorized plane.	برادران رایت موفق شدند با هواپیمای موتوری پرواز کنند.
Tom and Mary walked through the crowded bar.	تام و مری از میان بار شلوغ راه افتادند.
Tom is charged with attempted murder.	تام به تلاش برای قتل متهم شده است.
Adaptation is an essential element of our homogeneous society.	انطباق عنصر اساسی جامعه همگن ما است.
The company has a lot of confidence in your ability.	شرکت اعتماد زیادی به توانایی شما دارد.
Does it really matter if Tom does it or not?	آیا واقعاً مهم است که تام این کار را انجام دهد یا نه؟
Surely Tom was not the one who did this?	مطمئنی تام کسی نبود که این کار را کرد؟
Tom said he heard someone snoring.	تام گفت که صدای خروپف کسی را شنیده است.
We have to deal with it alone.	ما باید به تنهایی با آن مقابله کنیم.
We have read both notes.	ما هر دو یادداشت را خوانده ایم.
He is standing next to the Yellow House.	او در کنار خانه زرد ایستاده است.
Maybe we can borrow money from Tom.	شاید بتوانیم از تام پول قرض کنیم.
Tom and Mary are both learning French.	تام و مری هر دو در حال یادگیری زبان فرانسه هستند.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom knows what he has to do.	تام می داند که باید چه کار کند.
You will definitely pass the exam	حتما امتحان رو قبول میشی
I often played tennis with Tom.	من اغلب با تام تنیس بازی می کردم.
I was always inspired by Tom.	من همیشه از تام الهام می گرفتم.
They say it is incurable.	می گویند غیر قابل درمان است.
Tom and Mary meet again.	تام و مری دوباره به هم نزدیک می شوند.
Did you see Tom in Australia?	تام را در استرالیا دیدی؟
Were you at Tom's house yesterday evening?	دیروز عصر در خانه تام بودی؟
If Tom really loved me, he would.	اگر تام واقعاً من را دوست داشت، این کار را می کرد.
Maybe Tom has been home before.	شاید تام قبلاً به خانه رفته باشد.
I have been here for three years.	من سه سال است که اینجا هستم.
Tom said he felt confident.	تام گفت که احساس اعتماد به نفس می کند.
They asked a medical specialist to do more research.	آنها از یک متخصص پزشکی خواستند تحقیقات بیشتری انجام دهد.
This was my childhood dream.	این رویای من از بچگی بود.
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد.
Tom was right, it was not Mary	تام درست می گفت مریم نبود
Tom has a hat like that.	تام کلاهی شبیه آن دارد.
Tom says he'm bad.	تام می گوید که حالش بد است.
Tom spent Christmas with his family in Boston.	تام کریسمس را با خانواده اش در بوستون گذراند.
You're a little shorter than Tom, aren't you?	تو کمی کوتاهتر از تام هستی، نه؟
A can of beer tastes better after a day of hard work.	یک قوطی آبجو بعد از یک روز کار سخت طعم بهتری دارد.
I have not done this as much as you.	من به اندازه شما این کار را نکرده ام.
Tom told me he knew the rules.	تام به من گفت که او قوانین را می داند.
Tom said he thought Mary should get more sleep.	تام گفت که فکر می کند مری باید بیشتر بخوابد.
I'm waiting for Tom to do this.	منتظر تام هستم تا این کار را انجام دهد.
It is usually not so hot at this time of year.	در این زمان از سال معمولاً اینقدر گرم نیست.
You seem to be in pain	انگار درد داری
Can anyone tell me Tom's phone number?	آیا کسی می تواند شماره تلفن تام را به من بگوید؟
Tom knows I'm not crying.	تام می داند که من گریه نمی کنم.
Tom was born at 2:30 a.m. on October 20th.	تام در ساعت 2:30 بامداد بیستم اکتبر به دنیا آمد.
I do not want any of my friends to know that I can not do this.	من نمی خواهم هیچ یک از دوستانم بدانند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom can not speak French well.	می دانم که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Older girls do not cry	دخترای بزرگ گریه نمیکنن
Tom slept in the living room last night.	تام دیشب در اتاق نشیمن خوابید.
I know Tom is not a good boy.	می دانم که تام پسر خوبی نیست.
I was the only one who knew where Tom had gone.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام کجا رفته است.
I want to see if Tom likes my new song.	می خواهم ببینم آیا تام آهنگ جدید من را دوست دارد یا خیر.
I'm not ready to leave yet.	من هنوز برای ترک آماده نیستم.
Tom's parents allowed him to do whatever he wanted.	والدین تام به او اجازه دادند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom was unable to pay all his bills last month.	تام ماه گذشته قادر به پرداخت تمام صورت حساب هایش نبود.
Tom and his brother do not live in the same city.	تام و برادرش در یک شهر زندگی نمی کنند.
Tom and Mary both had to stay awake.	تام و مری هر دو باید بیدار می ماندند.
I have been arrested several times.	من چندین بار دستگیر شده ام.
I gave Tom a puppy.	من یک توله سگ به تام دادم.
I talked to Tom on the phone.	با تام تلفنی صحبت کردم.
I am always optimistic.	من همیشه خوشبین هستم.
I do not think Tom and Mary are very similar.	من فکر نمی کنم تام و مری شباهت زیادی با هم داشته باشند.
I can not explain it to you.	من نمی توانم آن را برای شما توضیح دهم.
This bed is not comfortable	این تخت راحت نیست
Do I swear a lot?	زیاد فحش میدم؟
If you did that you would be stupid	اگر این کار را می کردی احمق می شدی
Tom was still sighing.	تام همچنان آه می کشید.
There is nothing I can do for you	هیچ کاری نیست که من برای تو انجام ندهم
I do not know why Tom waited so long to do so.	نمی دانم چرا تام اینقدر صبر کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom was afraid of me.	تام از من می ترسید.
I have been alone for a long time	من خیلی وقته که تنها بودم
You promised to do this before going home.	قول دادی قبل از رفتن به خانه این کار را انجام خواهی داد.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
This is where I're supposed to stay.	اینجا جایی است که قرار است من بمانم.
I want Tom to introduce me to all his friends.	می خواهم تام مرا به همه دوستانش معرفی کند.
Tom said he thought we should not go to Mary's party.	تام گفت فکر می کند ما نباید به مهمانی مری برویم.
Tom has been here before today.	تام قبلاً امروز اینجا بوده است.
I'm still in charge of Tom.	من هنوز مسئول تام هستم.
I really like the book except for the last two chapters.	من کتاب را به جز دو فصل آخر خیلی دوست دارم.
Tom's closest friend is his dog.	نزدیکترین دوست تام سگ اوست.
I'm afraid I can do very little.	می ترسم خیلی کم بتوانم انجام دهم.
Those requests were rejected.	آن درخواست ها رد شد.
I do not suggest any of us to do that.	من به هیچ یک از ما پیشنهاد نمی کنم که این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not know if Mary could do it.	تام گفت که نمی داند مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Do not rely on your friends to help.	برای کمک به دوستان خود تکیه نکنید.
Tom looks like he's back.	به نظر می رسد تام برگشته است.
Tom has a lot of class to do this.	تام کلاس زیادی برای انجام این کار دارد.
I do not need to be here anymore	من دیگه نیازی ندارم اینجا باشم
Tom is the one I want to meet.	تام کسی است که من می خواهم ملاقات کنم.
If you do not want to, you do not have to go dancing.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید به رقص بروید.
I really can not do anything until Tom gets here.	من واقعاً نمی توانم کاری انجام دهم تا زمانی که تام به اینجا برسد.
Maybe something happened to change Tom's plans.	شاید اتفاقی برای تغییر نقشه های تام افتاده باشد.
I do not think I belong here.	فکر نمی کنم به اینجا تعلق داشته باشم.
The question is what will you do?	سوال این است که چه خواهید کرد
Tom appeared from the air.	تام از هوا ظاهر شد.
I know you did not do it yourself	میدونم که خودت اینکارو نکردی
I hope he ignores it.	امیدوارم او از آن چشم پوشی کند.
Looks like Tom can't wait to get away from me.	به نظر می رسد تام نمی تواند صبر کند تا از من دور شود.
Tom and Mary walked together.	تام و مری با هم قدم زدند.
I do not think Tom knows why I want to do this next weekend.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
I really did not need to wake up so early.	واقعاً نیازی نداشتم اینقدر زود بیدار شوم.
I know Tom did not know that Mary should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
We have been waiting for an hour	یک ساعته منتظرتونیم
Tom is well behind.	تام به اندازه کافی پشت سر گذاشته است.
I will not move	من تکان نخواهم خورد
Tom did not eat anything yesterday.	تام دیروز چیزی نخورد.
Do not order anything for me	برای من چیزی سفارش نده
I did not think Tom would say that.	فکر نمی کردم تام این حرف را بزند.
Tom left Mary alone.	تام مری را به حال خود رها کرد.
Ask Tom if he does.	از تام بپرسید که آیا او این کار را می کند.
It does not help us.	این به ما کمک نمی کند.
Tom asked me where my car was parked.	تام از من پرسید ماشین من کجا پارک شده است.
Tom was about to hit the bike.	تام نزدیک بود با دوچرخه برخورد کند.
Do not expect too much from Tom	از تام توقع زیادی نداشته باش
CCTV footage shows Tom lighting a fire.	تصاویر دوربین های مداربسته تام را در حال روشن کردن آتش نشان می دهد.
This is the last time I tell you.	این آخرین باری است که به شما می گویم.
I have climbed Mount Fuji.	من کوه فوجی را صعود کرده ام.
Tom discovered a flaw in the ship's design.	تام یک نقص در طراحی کشتی کشف کرد.
Tom lets us do whatever we want.	تام به ما اجازه می دهد هر کاری که می خواهیم انجام دهیم.
Can you play the violin or just the violin?	آیا می توانی ویولا هم بزنی یا فقط ویولن می زنی؟
Tom said he hoped Mary would not let John do that.	تام گفت که امیدوار است مری به جان اجازه این کار را ندهد.
We're not sure Tom is still in Australia.	ما مطمئن نیستیم که تام هنوز در استرالیا است.
You knew Tom didn't want to do that, did you?	می دانستی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
We have nothing to do here	اینجا کاری نداریم که بکنیم
Tom's parents were disappointed when they saw his test score.	والدین تام وقتی نمره آزمون او را دیدند ناامید شدند.
I know Tom is not taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر نیست.
According to the sky view, the air will be clear in the afternoon.	با توجه به نمای آسمان، هوا در بعدازظهر صاف می شود.
How stupid should you be to send nude photos of yourself to someone?	چقدر باید احمق باشی که عکسهای برهنه خودت را برای کسی بفرستی؟
Do you like to solve puzzles?	آیا دوست دارید پازل حل کنید؟
He stayed in the classroom after school.	بعد از اتمام مدرسه در کلاس درس ماند.
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I'm afraid of your father	من از پدرت میترسم
Tom has learned a few French words.	تام چند کلمه فرانسوی یاد گرفته است.
You could have been killed	ممکن بود کشته بشی
If I had arrived earlier, I could have seen Kelly.	اگر زودتر رسیده بودم، می توانستم کلی را ببینم.
Does Tom do the same?	آیا تام هم این کار را می کند؟
Do not get your new pants dirty.	شلوار جدیدتان را کثیف نکنید.
Tom tries harder this time.	تام این بار بیشتر تلاش می کند.
We need financial aid.	ما به کمک های مالی نیاز داریم.
I've already told Tom what I want him to do.	من قبلاً به تام گفته ام که می خواهم او چه کار کند.
Tom can do it again if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom thought I should not do this.	تام فکر کرد که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom was afraid to tell Mary what had happened.	تام می ترسید به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom is not back yet	تام هنوز برنگشته است
Tom and Mary are planning to divorce.	تام و مری قصد دارند طلاق بگیرند.
Why not talk about it now?	چرا در حال حاضر در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
Tom had trouble finding this place.	تام برای پیدا کردن این مکان مشکل داشت.
Tom could not remember where he had hidden his money.	تام به یاد نداشت پولش را کجا پنهان کرده بود.
Tom has been in prison for a long time.	تام مدت زیادی در زندان بوده است.
He entrusted the work to him.	کار را به او محول کرد.
I know Tom will not do it again.	من می دانم که تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom will not read those books.	تام آن کتاب ها را نخواهد خواند.
Tom found the stolen jewelry in Mary's room.	تام جواهرات دزدیده شده را در اتاق مری پیدا کرد.
Tom has something he wants to tell you.	تام چیزی دارد که می خواهد به شما بگوید.
Tom never claimed to be perfect.	تام هرگز ادعا نکرد که کامل است.
I met Tom one winter day.	من یک روز زمستانی تام را ملاقات کردم.
You don't want Tom to think you're stupid, do you?	شما نمی خواهید تام فکر کند که شما احمقی هستید، نه؟
Tom slept too much and missed his final exam.	تام بیش از حد خوابید و امتحان نهایی خود را از دست داد.
They blamed Tom, right?	آنها تام را مقصر دانستند، درست است؟
I'm here for hours.	من ساعت ها اینجا هستم.
Tom does only what he is asked to do.	تام فقط کاری را که از او خواسته شده انجام می دهد.
I heard that Tom hates advertising.	شنیدم که تام از تبلیغات متنفر است.
He pretended to know my father.	او تظاهر به شناخت پدرم کرد.
Tom cuts my hair short.	تام موهایم را کوتاه می کند.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom is a retired doctor, isn't he?	تام یک دکتر بازنشسته است، اینطور نیست؟
You are suffocating me	داری خفه ام می کنی
Sure, it may be harmful, but what?	مطمئنا، ممکن است آسیب زا باشد، اما چه؟
What we want to do is check the oil level.	کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که سطح روغن را بررسی کنیم.
Tom could not attend the meeting.	تام نتوانست در جلسه شرکت کند.
Tom found his lost shoes under the coffee table.	تام کفش گمشده‌اش را زیر میز قهوه‌خوری پیدا کرد.
Tom wanted to win.	تام می خواست برنده باشد.
Tom has never hunted.	تام هرگز به شکار نرفته است.
Tom did it a lot better than I did.	تام این کار را خیلی بهتر از من انجام داد.
I had already told Tom that he had to leave sooner.	قبلاً به تام گفته بودم که باید زودتر برود.
come in. 	بیا تو.
We talk	با هم حرف میزنیم
I did not know that Tom could not understand French.	من نمی دانستم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
I know I was adopted	میدونم که به فرزندی قبول شدم
Who was the girl who was with you today?	دختری که امروز با تو بود کی بود؟
Tom might be able to handle it.	تام شاید بتواند از پس آن بربیاید.
I will have plenty of time to do this next week.	من هفته آینده زمان زیادی برای انجام این کار خواهم داشت.
I know Tom is fat.	می دانم که تام کلفت است.
Tom looks depressed this morning.	به نظر می رسد تام امروز صبح افسرده است.
You see, this is not a big deal.	ببینید، این یک معامله بزرگ نیست.
Tom is afraid that Mary will change her mind.	تام می ترسد که مری نظرش را تغییر دهد.
I am the one who cleaned the garage.	من کسی هستم که گاراژ را تمیز کردم.
Nobody told me Tom would be here.	هیچ کس به من نگفت تام اینجا خواهد بود.
Tom changed his mind at the last minute.	تام در آخرین لحظه نظرش را تغییر داد.
Let's meet at the front entrance two and a half hours.	بیا ساعت دو و نیم جلوی در ورودی اصلی همدیگر را ببینیم.
Tom is very disappointed.	تام بسیار ناامید است.
Tom spent the day in the park.	تام روز را در پارک گذراند.
Even beautiful women and handsome men sometimes use dating websites.	حتی زنان زیبا و مردان خوش تیپ نیز گاهی از وب سایت های همسریابی استفاده می کنند.
It is important to know who will do what.	این مهم است که بدانیم چه کسی چه کاری انجام خواهد داد.
Tom is not as optimistic as Mary.	تام به اندازه مری خوشبین نیست.
We probably do not have enough time to do this today.	احتمالاً امروز زمان کافی برای انجام این کار را نداریم.
I know Tom is a beginner.	من می دانم که تام یک مبتدی است.
I have not eaten yet	امروز هنوز نخوردم
I do not want to cause anyone more trouble.	من نمی خواهم بیشتر از این برای کسی دردسر ایجاد کنم.
We do not need to know your name.	ما نیازی به دانستن نام شما نداریم.
Tom is not a killer	تام قاتل نیست
I think Tom would like to quit his job.	فکر می کنم تام دوست دارد کارش را رها کند.
Tom and Mary talked about school and their friends.	تام و مری در مورد مدرسه و دوستانشان صحبت کردند.
You are curious, aren't you?	شما کنجکاو هستید، نه؟
What are you going to do after retirement?	بعد از بازنشستگی قصد دارید چه کار کنید؟
Tom and Mary wanted a fresh start.	تام و مری یک شروع تازه می خواستند.
Who are our company's biggest competitors?	بزرگترین رقبای شرکت ما چه کسانی هستند؟
I do not think Tom knows why I do not like living in Boston.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا زندگی در بوستون را دوست ندارم.
I had to buy something to eat	باید چیزی برای خوردن می خریدم
I did not hit Tom.	من تام را نمی زدم.
Nothing happened except that I got some information.	هیچ اتفاقی نیفتاد جز اینکه اطلاعات کمی به دست آوردم.
Tom's answer was different from Mary's.	پاسخ تام با پاسخ مری متفاوت بود.
Tom has a big telescope.	تام یک تلسکوپ بزرگ دارد.
Everyone is in the backyard	همه در حیاط پشتی هستند
Did Tom say I said that?	آیا تام گفت که من این را گفتم؟
The car I have now is much better than the car I had before.	ماشینی که الان دارم خیلی بهتر از ماشینی است که قبلا داشتم.
I know Tom will help us do that tomorrow.	من می دانم که تام فردا به ما کمک می کند تا این کار را انجام دهیم.
He was hit by a car and died immediately.	او با یک ماشین تصادف کرد و بلافاصله جان باخت.
Tom did not like it here.	تام اینجا را دوست نداشت.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
Tom has taller legs than Mary.	تام پاهای بلندتری از مری دارد.
Tom wanted to spend some time in the country.	تام می خواست مدتی را در کشور بگذراند.
Tom asked Mary to help John with his homework.	تام از مری خواست تا به جان در انجام تکالیفش کمک کند.
Some people say I look like a woman, but I'm a man.	بعضی ها می گویند من شبیه یک زن هستم، اما من یک مرد هستم.
Please tell Tom to leave Mary alone.	لطفا به تام بگو مری را تنها بگذارد.
Tom did not listen to Mary's orders.	تام به دستورات مری گوش نکرد.
Tom does nothing but eat and sleep.	تام کاری جز خوردن و خوابیدن انجام نمی دهد.
Tom solved the problem himself.	تام مشکل را خودش حل کرد.
Tom has big bones.	تام استخوان بزرگی دارد.
I want to get some more books to read.	من می خواهم چند کتاب دیگر برای خواندن تهیه کنم.
You are on my property	تو در ملک من هستی
It's a lot easier than I thought.	خیلی راحت تر از چیزی است که فکر می کردم.
If you have time, write to me every once in a while.	اگر وقت داری هر چند وقت یکبار به من خط بزن.
I do not think we have been seen.	فکر نمی کنم دیده شده باشیم.
The chickens are in the poultry farm.	جوجه ها در مرغداری هستند.
I did much more than I expected.	خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتم انجامش دادم.
Tom gave up.	تام این را رها کرد.
Tom poured poison into Mary's drink.	تام در نوشیدنی مری سم ریخت.
Tom hopes we do.	تام امیدوار است که ما این کار را انجام دهیم.
Tom has lost a lot.	تام خیلی چیزها را از دست داده است.
I'm sure we could have done it with our help.	مطمئنم اگر کمک تام داشتیم می توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom dug into the ashes to see what he could find.	تام در میان خاکستر حفر کرد تا ببیند چه چیزی می تواند پیدا کند.
Tom does not have time today to do this.	تام امروز برای انجام این کار وقت ندارد.
Tom walked back and forth nervously.	تام عصبی به جلو و عقب قدم می زد.
It was the only glimmer of hope.	این تنها بارقه امید بود.
I'm not sure if this is true.	من مطمئن نیستم که آیا این درست است.
Tom showed us a picture of Mary.	تام عکس مری را به ما نشان داد.
Avoid twisting your fingers.	از چرخاندن انگشتان دست خودداری کنید.
I doubt Tom will let me do that.	شک دارم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
Tom previously worked in the post office.	تام قبلا در اداره پست کار می کرد.
Tom tells me that it does not matter to him whether you like it or not.	تام به من می گوید که برایش مهم نیست که تو آن را دوست داری یا نه.
I went to Vienna for the first time last year.	من پارسال برای اولین بار به وین رفتم.
I do not like coffee without sugar.	من قهوه بدون شکر دوست ندارم.
Tom could be the one we need.	تام می تواند همان کسی باشد که ما به آن نیاز داریم.
Tom does not allow anyone to enter.	تام به کسی اجازه ورود نمی دهد.
Tom has studied French for several years.	تام چندین سال زبان فرانسه خوانده است.
I'm not used to staying up that night.	من عادت ندارم شب ها اینقدر بیدار بمانم.
Tom probably knows someone who can teach us French.	تام احتمالا کسی را می شناسد که می تواند به ما زبان فرانسه یاد دهد.
I think Tom will do it.	من فکر می کنم که تام این کار را خواهد کرد.
Does Tom come by bus?	آیا تام با اتوبوس می آید؟
I do not like apples much	من زیاد سیب دوست ندارم
I'm busy	من سرم شلوغ است
Tom knows that Mary has eaten with John.	تام می داند که مری با جان ناهار خورده است.
Tom asked Mary to wait for John.	تام از مری خواست که منتظر جان باشد.
Tom said he was not thirty.	تام گفت که سی سالش نیست.
We do not want to be wrong anymore.	ما دیگر اشتباه نمی خواهیم.
Tom is bitten by a stray dog.	تام توسط یک سگ ولگرد گاز گرفته شده است.
I did not close my eyes	من یک چشم نگذاشتم
I suggest you talk to Tom.	پیشنهاد می کنم با تام صحبت کنید.
Mary is very beautiful, is not she?	مریم خیلی زیباست، نه؟
Tom told me he thought Mary did not need it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نیازی به این کار ندارد.
Not much food	غذا زیاد نیست
Tom is not shy, but he is Mary.	تام خجالتی نیست، اما مری است.
Tom never even left his house.	تام حتی هرگز خانه اش را ترک نکرد.
I did not go there myself.	من خودم به آنجا نمی رفتم.
Is gun ownership legal in your country?	آیا مالکیت اسلحه در کشور شما قانونی است؟
I felt like I was snoring.	احساس می کردم که دارم خرخر می کنم.
I did not say I was going to Australia.	من نگفتم که به استرالیا می روم.
How about we work together on this?	چه می گویید با هم روی این موضوع کار کنیم؟
Tom did not need to return to Boston.	تام نیازی به بازگشت به بوستون نداشت.
This time it seems that Tom is telling the truth.	این بار به نظر می رسد که تام حقیقت را می گوید.
I do not like his appearance	از ظاهرش خوشم نمیاد
I am not ashamed of anything.	من از هیچ چیز خجالت نمی کشم.
Tom said he hopes Mary is willing to do it for him.	تام گفت که امیدوار است مری حاضر باشد این کار را برای او انجام دهد.
Is everyone here with the CIA?	آیا همه اینجا با سیا هستند؟
You promised us not to do this again.	تو به ما قول دادی که دیگر این کار را نکنی.
Nothing bad is going to happen	هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیفتد
I loved you from the first time I saw you.	از اولین باری که به تو چشم انداختم دوستت داشتم.
I want to find a suitable hotel that is not too expensive.	من می خواهم یک هتل مناسب پیدا کنم که خیلی گران نباشد.
I doubt Tom did that to me.	من شک دارم که تام این کار را برای من انجام داده باشد.
My family subscribes to a newspaper.	خانواده من مشترک یک روزنامه هستند.
Tom has some very important things to do before 2:30.	تام کارهای بسیار مهمی دارد که باید قبل از ساعت 2:30 انجام دهد.
I hope you can tell me where Tom is.	امیدوارم بتوانید به من بگویید تام کجاست.
I thought you did not care about Tom	فکر کردم به تام اهمیت نمیدی
Tom knows I'm not doing this.	تام می داند که من این کار را نمی کنم.
Tom made many mistakes.	تام اشتباهات زیادی مرتکب شد.
Tom will probably not cooperate.	تام احتمالا همکاری نخواهد کرد.
I did not think we should go any further.	فکر نمی کردم باید بیشتر از این پیش برویم.
How long has Tom been teaching you French?	تام چند وقت است که به شما زبان فرانسه یاد می دهد؟
The house has three floors.	خانه سه طبقه است.
I know Tom is not ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده نیست.
Complications are very rare.	عوارض بسیار نادر است.
We think Tom will be ready.	ما فکر می کنیم تام آماده خواهد بود.
Tom's condition is still critical.	وضعیت تام همچنان وخیم است.
I do not think there is any need to do it again.	فکر نمی کنم نیازی به انجام دوباره این کار باشد.
He thought it was like a bird cage.	فکر می کرد مثل قفس پرنده است.
He speaks boldly.	حرف های جسورانه می زند.
Tom said he wanted to buy one of Mary's paintings.	تام گفت که می خواهد یکی از نقاشی های مری را بخرد.
Can I have a moment with Tom?	آیا می توانم لحظه ای با تام داشته باشم؟
I did not go there myself, I sent Tom	من خودم اونجا نرفتم من تام را فرستادم
Tom said he thinks he will not enjoy camping alone.	تام گفت که فکر می کند از کمپینگ به تنهایی لذت نخواهد برد.
Which live longer, ostrich or ostrich?	کدامیک بیشتر عمر می کنند، شترمرغ یا شترمرغ؟
Didn't you take the exam last Monday?	دوشنبه گذشته امتحان نداشتی؟
How many French speakers do you think there are in Australia?	فکر می کنید چند فرانسوی زبان در استرالیا وجود دارد؟
Tom is upset now	تام الان ناراحته
"You know Tom, don't you?" 	"تو تام رو میشناسی، نه؟"
"I can not say I have."	"من نمی توانم بگویم که دارم."
The more I think about it, the less happy I am.	هر چه بیشتر به آن فکر می کنم کمتر خوشحالم می کند.
Of course, he is not handsome, but he is good-natured.	البته خوش تیپ نیست، اما خوش اخلاق است.
I thought Tom would definitely be here in time.	من فکر می کردم که مطمئنا تام به موقع اینجا خواهد بود.
I do not want to do this anymore.	من دیگر دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I will take you in front of the hotel.	من شما را از جلوی هتل می برم.
I usually sleep with the windows open in the summer.	من معمولا در تابستان با پنجره های باز می خوابم.
He was looking for the key to light in the dark.	او در تاریکی به دنبال کلید روشنایی بود.
Tom told me he sells about 300 cars a year.	تام به من گفت که سالانه حدود 300 ماشین می فروشد.
You do not know how this happened, do you?	نمی دانی چگونه این اتفاق افتاد، نه؟
Tom was three years old when his mother died.	تام سه ساله بود که مادرش فوت کرد.
Tom made me look at his photo album.	تام مجبورم کرد آلبوم عکسش را ببینم.
I know I should not have said that	میدونم که نباید اینو میگفتم
I can not decide what to eat for lunch.	من نمی توانم تصمیم بگیرم برای ناهار چه بخورم.
Tom and I went shopping together on Monday.	من و تام دوشنبه با هم به مرکز خرید رفتیم.
Tom's plan has been rejected.	طرح تام رد شده است.
Tom seems to be suspended in time.	به نظر می رسد تام در حال تعلیق در زمان است.
Were you watching TV last night at nine o'clock?	دیشب ساعت نه داشتی تلویزیون نگاه میکردی؟
I told them to use parentheses, not parentheses.	گفتم از پرانتز استفاده کنند نه پرانتز.
We do everything we can to help Tom.	ما هر کاری برای کمک به تام انجام می دهیم.
I think Tom is smart.	من فکر می کنم که تام باهوش است.
Tom behaved very badly.	تام خیلی بد رفتار کرد.
Someone may have heard you	شاید کسی حرف شما را شنیده باشد
Why would anyone want to hurt Tom?	چرا کسی می خواهد به تام صدمه بزند؟
Tom never told me he had been in the military.	تام هرگز به من نگفت که در ارتش بوده است.
Tom said he did not think Mary would be distracted by what was happening.	تام گفت که فکر نمی کرد مری با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
Tom looked very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسید.
This is a strange problem.	این یک مشکل عجیب است.
I'll bring Tom to take you home.	من از تام می آورم که تو را به خانه برساند.
I have to comb my hair.	باید موهایم را شانه کنم.
Tom is a diplomat, but Mary is not.	تام دیپلماتیک است، اما مری اینطور نیست.
I'm really happy when I'm with you.	وقتی با شما هستم واقعا خوشحالم.
Tom is a delicate child.	تام بچه ظریفی است.
Tom is going to do this for me.	تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
Tom is one of those managers who calls you and tells you that he sent you an email.	تام یکی از آن مدیرانی است که با شما تماس می گیرد و به شما می گوید که برای شما ایمیل ارسال کرده است.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom promised to be here by 2:30.	تام قول داد تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
This is happening not only in Boston, but also in Chicago.	این نه تنها در بوستون، بلکه در شیکاگو نیز اتفاق می افتد.
I think Tom wants to go to Australia with you.	من فکر می کنم که تام می خواهد با شما به استرالیا برود.
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants.	من می دانم که معمولا تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
What if Tom does not come?	اگه تام نیاد چی؟
I did nothing to help Tom.	من برای کمک به تام کاری نکردم.
Didn't you go anywhere last weekend?	آخر هفته پیش جایی نرفتی؟
Tom leaned on Mary's shoulder.	تام به شانه مری تکیه داد.
Flattery is like counterfeit money. 	چاپلوسی مانند پول تقلبی است.
Makes the recipient poorer.	دریافت کننده را فقیرتر می کند.
I do not think Tom will let you drive.	فکر نمی کنم تام به شما اجازه دهد ماشینش را برانید.
Tom has a healthy lifestyle.	تام سبک زندگی سالمی دارد.
I do not hear it enough.	من به اندازه کافی آن را نمی شنوم.
I do not think Tom would be angry if you did that.	من فکر نمی کنم که تام اگر این کار را می کردی عصبانی می شد.
I wish you would tell me what to do	کاش به من میگفتی باید چیکار کنم
Do you want your waiter to bring me a straw?	از پیشخدمت می خواهی برای من نی بیاورد؟
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Sounds not wise, does it?	به نظر عاقل نیست، نه؟
Tom did not seem to care about Mary.	تام به نظر نمی رسید نگران مری باشد.
I do not know who to trust	نمیدونم به کی اعتماد کنم
I did not know Tom knew how to speak French.	نمی دانستم تام می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
I ate two apples	دوتا سیب خوردم
Handmade goods are very expensive today.	اجناس دست ساز امروزه بسیار گران هستند.
You didn't really have to do that.	شما در واقع مجبور نبودید این کار را انجام دهید.
How do you know this is not true?	چگونه می دانید که این واقعی نیست؟
I did not think Tom would let me win.	فکر نمی کردم که تام اجازه دهد من برنده شوم.
When do you want to get rid of all this?	کی میخوای از شر این همه چیز خلاص بشی؟
Tom must have sold us	تام باید ما را فروخته باشد
I know Tom loves living here.	می دانم که تام دوست دارد اینجا زندگی کند.
What is the average rainfall in July here?	میانگین بارندگی در ماه جولای در اینجا چقدر است؟
I'm the only one who can help Tom.	من تنها کسی هستم که می‌توانم به تام کمک کنم.
Tom has no experience	تام هیچ تجربه ای نداره
We will continue to work until the end.	ما تا پایان کار به کار خود ادامه می دهیم.
It will not make any difference.	این هیچ فرقی نخواهد کرد.
I knew I had to stay in Australia.	می دانستم که باید در استرالیا می ماندم.
I did not think Tom would agree.	فکر نمی کردم تام موافق باشد.
I have been living in Boston since last spring.	من از بهار گذشته در بوستون زندگی می کنم.
Tom Cartridge put new ink in his pen.	تام کارتریج جوهر جدیدی را در قلم خود قرار داد.
Someone spoke to me in French, but I could not understand him.	یک نفر با من به زبان فرانسوی صحبت کرد، اما من نتوانستم او را درک کنم.
Tom went fishing with three others.	تام با سه نفر دیگر برای ماهیگیری رفت.
Tom and Mary live with their father in Australia.	تام و مری با پدرشان در استرالیا زندگی می کنند.
From the two, I chose the cheaper one.	از بین این دو، ارزان تر را انتخاب کردم.
Do you feel burning?	آیا احساس سوزش می کنید؟
I want to go to Boston with Tom next month.	من می خواهم ماه آینده با تام به بوستون بروم.
I do not want to do this without you.	من نمی خواهم این کار را بدون تو انجام دهم.
Tom knew Mary was from Australia.	تام می دانست که مری اهل استرالیا است.
You could come	میتونستی بیای
Tom said he hopes he and Mary can eat together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم غذا بخورند.
I told Tom to wait.	به تام گفتم صبر کنم.
Tom has decided to do it.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.
Tom does not live far from us, but we do not see him much.	تام دور از ما زندگی نمی کند، اما ما او را زیاد نمی بینیم.
I do not need to deceive anyone	من نیازی به فریب دادن کسی ندارم
I think it 's time to ask him for help.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که از او کمک بخواهم.
Tom is not hard	تام سخت نیست
Tom did not take off his hat.	تام کلاهش را بر نداشت.
Tom walked part of the way home with Mary.	تام بخشی از راه خانه را با مری پیاده رفت.
Tom and Mary voted for John.	تام و مری به جان رای دادند.
He is my classmate.	او همکلاسی من است.
Tom never said who he was with last night.	تام هرگز نگفت که دیشب با کی بود.
I like horse racing.	من مسابقات اسب دوانی را دوست دارم.
Get used to it, Tom	عادت کن تام
He was excommunicated.	او تکفیر شد.
Why not try this?	چرا این را امتحان نمی کنید؟
Tom wanted to name his son after his grandfather, but his wife did not like the name.	تام می خواست نام پسرش را به نام پدربزرگش بگذارد، اما همسرش این نام را دوست نداشت.
If you ask me to come back, I will come.	اگر از من بخواهید برگردم، خواهم آمد.
Tom is very grumpy.	تام خیلی بد خلق است.
I'm calling Tom.	من به تام زنگ می زنم.
I do not think Tom will walk all the way from here.	من فکر نمی کنم که تام تمام راه را از اینجا پیاده کند.
Do you really think Tom will forget something like that?	واقعا فکر میکنی تام همچین چیزی رو فراموش کنه؟
Tom looks very happy with himself.	تام از خودش بسیار راضی به نظر می رسد.
Tom does not want to be with Mary.	تام نمی‌خواهد در کنار مری باشد.
Tom started trying to lose weight a few months ago.	تام چند ماه پیش شروع به تلاش برای کاهش وزن کرد.
I arrived too late to hear Tom speak.	برای شنیدن صحبت های تام خیلی دیر رسیدم.
I will give you a good example to clarify what I mean.	من یک مثال خوب برای شما می زنم تا منظورم را روشن کنید.
Tom told me he thought Mary was thin.	تام به من گفت که فکر می کند مری لاغر است.
It looks like Tom wants to be a teacher.	به نظر می رسد تام می خواهد معلم شود.
My mother gave me a pearl necklace.	مادرم یک گردنبند مروارید به من داد.
Tom was so ridiculous at school.	تام در مدرسه خیلی مسخره شد.
Tom is scheduled to be on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر سر کار باشد.
The farmer caught the boy stealing apples from his garden.	کشاورز پسر بچه را در حال دزدیدن سیب های باغش گرفت.
We walked to the next beach to get away from the hustle and bustle.	برای دور شدن از شلوغی به سمت ساحل بعدی راه افتادیم.
What did Tom really say?	واقعا تام چی گفت؟
I do not think Tom knows how to play this game.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه این بازی را انجام دهد.
Let's go and tidy the house.	بهتره بریم خونه خونه رو مرتب کنیم.
Tom and Mary are still watching TV.	تام و مری هنوز در حال تماشای تلویزیون هستند.
Tom may be rich, but he is not as rich as you think.	تام ممکن است ثروتمند باشد، اما آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نیست.
President Taft wrote a warm letter to his friend.	رئیس جمهور تفت نامه ای گرم به دوستش نوشت.
I think Tom needs to be hugged.	من فکر می کنم که تام نیاز به در آغوش گرفتن دارد.
Tom did not realize that Mary was in so much pain.	تام متوجه نشد که مری این همه درد دارد.
Tom has done everything before.	تام قبلا همه کارها را انجام داده است.
He lived with crackers and water for three days.	او سه روز با کراکر و آب زندگی کرد.
I do not know what I know.	من نمی دانم چه می دانم.
I do not think Tom and Mary are like that.	من فکر نمی کنم تام و مری اینطور باشند.
In these two or three years he gained a lot of wealth.	در این دو سه سال ثروت زیادی به دست آورد.
He is carefree.	او بی خیال است.
The nurse gave Tom the flu shot.	پرستار به تام واکسن آنفولانزا داد.
I did not know you were here in Australia.	من نمی دانستم که شما اینجا در استرالیا هستید.
You's the only one who knows what to do, right?	شما تنها کسی هستید که می دانید چه کاری باید انجام دهید، اینطور نیست؟
What is your favorite poem?	شعر مورد علاقه شما چیست؟
I had to try an electric shaver before buying this.	من باید قبل از خرید این ماشین اصلاح برقی را امتحان می کردم.
Why not use this one?	چرا از این یکی استفاده نمی کنیم؟
Tom heard a knock on the door.	تام صدای کوبیدن در را شنید.
The last time Tom tried to hug Mary, he got angry at her.	آخرین باری که تام سعی کرد مری را در آغوش بگیرد، او از دست او عصبانی شد.
I did not think Tom was so mean.	فکر نمی کردم تام اینقدر بدجنس باشد.
Tom still loves Mary even though he no longer loves her.	تام هنوز مری را دوست دارد با وجود اینکه او دیگر او را دوست ندارد.
There is nothing here but these boxes.	اینجا چیزی جز این جعبه ها نیست.
He spends a lot of time watching TV.	او زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می کند.
Tom sat down on a box and looked out the window.	تام روی جعبه ای نشست و از پنجره به بیرون نگاه کرد.
Only one cookie remains.	فقط یک کوکی باقی مانده است.
Tom asked his family never to buy him a parachute coupon for any of his birthdays.	تام از خانواده اش خواست که هرگز برای هیچ یک از روزهای تولدش کوپن چتربازی برایش نخرند.
You can not hurt me more than what you have.	تو نمی تونی بیشتر از اون چیزی که داری به من صدمه بزنی.
I did not think it would happen so fast.	فکر نمی کردم به این سرعت اتفاق بیفتد.
Tom graduated from the same school as Mary.	تام از همان مدرسه ای فارغ التحصیل شد که مری.
Tom always seems busy.	تام همیشه مشغول به نظر می رسد.
Tom's smile convinced Mary that he was happy.	لبخند تام مری را متقاعد کرد که خوشحال است.
Everyone panicked.	همه وحشت کردند.
With all this social activity, when do you get the opportunity to study?	با این همه فعالیت اجتماعی، چه زمانی فرصت مطالعه پیدا می کنید؟
It is not the nineteenth century	قرن نوزدهم نیست
Tom will return to Boston tomorrow.	تام پس فردا به بوستون بازخواهد گشت.
Tom is on this train, right?	تام در این قطار است، نه؟
Tom could not remember to whom he had lent his umbrella.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که چترش را به چه کسی قرض داده بود.
There is no other work for Tom.	کار دیگری برای تام وجود ندارد.
Someone has to fix Tom.	کسی باید تام را درست کند.
There is no other alternative.	هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد.
Tom wants to know who won.	تام می خواهد بداند چه کسی برنده شد.
I suggest you give Tom your old computer.	پیشنهاد می کنم کامپیوتر قدیمی خود را به تام بدهید.
Tom told me he would call tomorrow.	تام به من گفت که فردا تماس خواهد گرفت.
Tom does not know where his socks are.	تام نمی داند جورابش کجاست.
Tom is angry with me because he thinks I stole his girlfriend.	تام از دست من عصبانی است زیرا فکر می کند دوست دخترش را دزدیده ام.
The grass should be mowed.	چمن باید چمن زنی شود.
Aren't you worried about competition?	نگران رقابت نیستی؟
If anyone has a question, I will be happy to answer it	اگر کسی سوالی داشت خوشحال میشم بهش جواب بدم
I really should have gone earlier	واقعا باید زودتر می رفتم
Tom went on a camping trip with his father.	تام با پدرش به یک سفر کمپینگ رفت.
Tom thought that Mary would probably not cry.	تام فکر کرد که مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
I thought Tom would be happy.	فکر می کردم تام خوشحال می شود.
Tom said he saved a lot of money by buying big.	تام گفت که با خرید عمده پول زیادی پس انداز کرده است.
It is not mental	ذهنی نیست
I hope I'm not late for school again today.	امیدوارم امروز دوباره برای مدرسه دیر نروم.
I will not allow Tom to drive.	من به تام اجازه رانندگی نمی دهم.
There are no cats here	اینجا هیچ گربه ای نیست
Tom usually keeps all the windows open in the spring.	تام معمولاً تمام پنجره ها را در بهار باز نگه می دارد.
While some private and church schools in the United States have uniforms, they are not common.	در حالی که برخی از مدارس خصوصی و کلیسا در آمریکا دارای یونیفرم هستند، اما رایج نیستند.
After three hours, Tom and I finished talking.	بعد از سه ساعت، من و تام همه چیز برای صحبت کردن تمام شد.
I do not dive with Tom anymore.	من دیگر با تام غواصی نمی کنم.
Tom does not think it will rain tomorrow.	تام فکر نمی کند فردا باران ببارد.
Tom has asked Mary to do this, so you do not have to.	تام از مری خواسته است که این کار را انجام دهد، بنابراین شما مجبور نیستید.
What should we do in the meantime?	در این بین چه باید بکنیم؟
what is your phone number?	شماره تلفنت چنده؟
Tom probably tells Mary he has no intention of doing so.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که قصد انجام این کار را ندارد.
I did not know Tom did not want to do this alone.	من نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I am an eighth grade science teacher in Boston.	من معلم علوم کلاس هشتم در بوستون هستم.
Tom can no longer deny it.	تام دیگر نمی تواند آن را انکار کند.
Tom says Mary has never seen John swimming.	تام می گوید که مری هرگز جان را در حال شنا ندیده است.
You can not beat Tom and expect him not to answer you.	شما نمی توانید تام را بزنید و انتظار داشته باشید که او به شما پاسخی ندهد.
I do not know you anymore.	من شما را دیگر نمی شناسم.
Mysterious novels are loved by many people.	رمان های رازآلود را بسیاری از مردم دوست دارند.
I plan to go to Boston as soon as I have enough money to get there.	من قصد دارم به محض اینکه پول کافی برای رسیدن به آنجا پیدا کردم به بوستون بروم.
Open the box carefully, without damaging the packaging.	جعبه را با دقت باز کنید، بدون اینکه بسته بندی آن خراب شود.
Confirm this check.	این چک را تایید کنید.
The problem is that Tom did not know what to do.	مشکل اینجاست که تام نمی‌دانست چه کار کند.
Because my head is busy I can not help	چون سرم شلوغه نمیتونم کمکت کنم
Tom said Mary was not cold.	تام گفت که مری سرد نیست.
I told you not to talk about it in his presence.	من به شما گفتم که در حضور او در این مورد صحبت نکنید.
Learning French is easier than you think.	یادگیری زبان فرانسه آسان تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Tom joined our project.	تام به پروژه ما پیوست.
Have you ever sung with Tom?	آیا تا به حال با تام آواز خوانده اید؟
Now I know why Tom is not married yet.	اکنون می دانم که چرا تام هنوز ازدواج نکرده است.
I'm forgotten	من فراموشکار شده ام
I can not believe that Tom has consumed too much.	من نمی توانم باور کنم که تام بیش از حد مصرف کرده است.
Tom said he was very worried about what might happen.	تام گفت که او بسیار نگران اتفاقی است که ممکن است بیفتد.
I think you know that I love you very much	فکر کنم میدونی که خیلی دوستت دارم
You scared me and Tom.	تو من و تام را ترساندی.
He witnessed an accident.	او شاهد تصادف بود.
I thought Tom was really good.	من فکر می کردم تام واقعا خوب است.
I think that is relatively unique.	من فکر می کنم که نسبتا منحصر به فرد است.
I am not a poet	من شاعر نیستم
I will stay here as long as you want.	من تا زمانی که شما بخواهید اینجا می مانم.
Tom lived with his uncle.	تام در کنار عمویش زندگی می کرد.
Tom knew Mary wanted to win.	تام می دانست که مری می خواهد برنده شود.
Tom was wearing a helmet.	تام کلاه ایمنی به سر داشت.
Tomorrow will be colder.	فردا سردتر خواهد بود.
They have been fighting for years.	آنها سالهاست که دعوا می کنند.
Tom is cutting bread.	تام در حال بریدن نان است.
I thought you did not want to get involved.	من فکر کردم که شما نمی خواهید درگیر شوید.
Tom does not want to do it again.	تام نمی خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has an unusual lifestyle.	تام سبک زندگی نامتعارفی دارد.
Tom does not want to help us.	تام نمی خواهد به ما کمک کند.
Are all passengers on board?	آیا همه مسافران سوار شده اند؟
Tom wants to learn to speak French fluently.	تام می خواهد یاد بگیرد که زبان فرانسه را روان صحبت کند.
Tom is still not sure what to do, right?	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد، درست است؟
Tom does not think it was his fault.	تام فکر نمی کند که این تقصیر او بوده است.
Tom is my neighbor's nephew.	تام برادرزاده همسایه من است.
I think you are wrong	به نظر من اشتباه میکنی
I will definitely keep that in mind.	من مطمئناً آن را در ذهن خواهم داشت.
Tom glanced at the magazine.	تام نگاهی به مجله انداخت.
What if Tom's work is not good enough? 	اگر کاری که تام انجام می دهد به اندازه کافی خوب نباشد چه؟
What to do then?	آن وقت چه کنیم؟
We had a snowball fight.	ما دعوای گلوله برفی داشتیم.
Her sewing basket, cupboard drawers and storage shelves are all systematically arranged in apple pie.	سبد خیاطی، کشوهای کمد و قفسه های انباری او همه به طور سیستماتیک به ترتیب پای سیب چیده شده اند.
I did not know you enjoyed opera.	نمی دانستم که از اپرا لذت می بری.
Everything is in order here	اینجا همه چیز مرتب است
They are unlikely to arrive later in the hour.	بعید است که در این ساعت دیرتر بیایند.
Tom remained silent for a long time.	تام مدت زیادی ساکت ماند.
Tom used a hand-held pasta machine to make fresh pasta.	تام از دستگاه ماکارونی دستی برای تهیه ماکارونی تازه استفاده کرد.
Although Tom and Mary went to high school, they never talked until they were in their thirties.	با وجود اینکه تام و مری به یک دبیرستان می رفتند، اما تا زمانی که هر دو به سی سالگی نرسیدند، هرگز با یکدیگر صحبت نکردند.
Tom, Mary, John and Alice will all be there.	تام، مری، جان و آلیس همگی آنجا خواهند بود.
You can not go out.	شما نمی توانید بیرون بروید.
We know you lied about Tom.	می دانیم که در مورد تام دروغ گفتی.
Tom almost jumped out of his skin.	تام تقریباً از پوستش بیرون پرید.
As Tom began to walk across the street, a truck passed a red light and almost hit him.	در حالی که تام شروع به راه رفتن در عرض خیابان کرد، یک کامیون از چراغ قرمز عبور کرد و تقریباً به او برخورد کرد.
Tom said he thought I was scaled.	تام گفت که فکر می کند من پوسته پوسته شده ام.
You're going to help me do that, aren't you?	شما قرار است به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
I think Tom will do it, but I'm not sure.	من فکر می کنم که تام این کار را خواهد کرد، اما مطمئن نیستم.
I wonder who is calling us at this time of night.	من تعجب می کنم که چه کسی در این وقت شب با ما تماس می گیرد.
Maryam is sitting at the table.	مریم پشت میز نشسته است.
Tom talked about Australia.	تام در مورد استرالیا صحبت کرد.
Do you think anything happened to Tom?	فکر می کنی برای تام اتفاقی افتاده؟
Maryam is a strong and independent woman.	مریم زنی قوی و مستقل است.
This will be difficult to do.	انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom seemed lucky.	تام خوش شانس به نظر می رسید.
My parents asked me not to do this anymore.	پدر و مادرم از من خواستند که دیگر این کار را نکنم.
He focused on his lessons.	او روی درس هایش متمرکز شد.
I should try to do that, right?	من باید سعی کنم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom comes to meet, right?	تام برای ملاقات می آید، نه؟
I do not want to study French, but I have to.	من نمی خواهم فرانسه بخوانم، اما مجبورم.
Tom asked Mary if she was serious.	تام از مری پرسید که آیا او جدی است؟
This is just weird.	این فقط عجیب است.
We can not make up for that loss.	ما نمی توانیم آن باخت را جبران کنیم.
Tom told me I was slow.	تام به من گفت که کند هستم.
Tom tried to disguise himself.	تام سعی کرد خودش را استتار کند.
Tom was not interested in anything else.	تام به هیچ چیز دیگری علاقه ای نداشت.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند چه کار کند.
I think Tom won the election.	من فکر می کنم که تام در انتخابات پیروز شد.
Tom can not feed himself.	تام نمی تواند خودش را تغذیه کند.
It took Tom three hours to complete his homework.	تام سه ساعت طول کشید تا تکالیفش را تمام کند.
Do not understand how it works?	نمی فهمی چطور کار می کند؟
Maybe Tom does not know that I am no longer doing this.	شاید تام نمی داند که من دیگر این کار را انجام نمی دهم.
I'm actually busy	من در واقع سرم شلوغ است
Tom also taught French.	تام زبان فرانسه را نیز تدریس می کرد.
His car is a Ford.	ماشین او فورد است.
I could not answer the first question Tom asked me.	من نتوانستم به اولین سوالی که تام از من پرسید پاسخ دهم.
I know Tom is not allowed to do that.	من می دانم که تام اجازه این کار را ندارد.
Even Tom thinks Mary is beautiful.	حتی تام هم فکر می کند مری زیباست.
There is no reason to start at this time.	دلیلی برای شروع این کار در حال حاضر وجود ندارد.
Do you think Tom knew this was going to happen?	آیا فکر می کنید که تام می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد؟
That's why we need new options.	به همین دلیل ما به گزینه های جدید نیاز داریم.
Tom did not work as well as Mary.	تام به اندازه مری کار نکرد.
You did not even try	تو حتی امتحان نکردی
I'm going to Boston.	من به بوستون می روم.
I'm going to be there by 2:30.	من قصد دارم تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
Tom said the scenery is more beautiful than he thought.	تام گفت که مناظر زیباتر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
Tom was playing pinball.	تام پین بال بازی می کرد.
It is difficult to wrap the head with cryptocurrency.	به سختی می توان سرم را با کریپتوکارنسی پیچاند.
Tom is a high school student.	تام دانش آموز دبیرستانی است.
Tom thought Mary was too busy to help him.	تام فکر کرد که مری برای کمک به او بیش از حد مشغول است.
I hope you had a good time at the party.	امیدوارم در مهمانی لحظات خوبی را سپری کرده باشید.
Humor Tom.	طنز تام.
Only one person is under interrogation	فقط یک نفر تحت بازجویی است
This wine is not just grape juice.	این شراب نیست فقط آب انگور است.
Tom is not responsible for what happened.	تام مسئول اتفاقی که افتاده نیست.
Tom thinks you're not doing this.	تام فکر می کند که تو این کار را نمی کنی.
I know I have to do this before I go home.	می دانم که باید قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهم.
This may not have been easy for you to do.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان آسان نبود.
I do not like people to laugh at me.	من دوست ندارم مردم به من بخندند.
You will get used to it soon.	به زودی به کار عادت خواهید کرد.
I knew Tom was playing the bass. 	می دانستم که تام باس می نوازد.
I just did not know it was so good	فقط نمیدونستم اینقدر خوبه
Tom seemed to be fine.	به نظر می رسید تام حالش خوب است.
Do you think Tom is guilty?	آیا فکر می کنید که تام مجرم شناخته می شود؟
According to him, I do not think we should go.	با توجه به صحبت های او، به نظر من نباید برویم.
Tom let me use his computer.	تام به من اجازه داد از کامپیوترش استفاده کنم.
He never hears what I want to say.	او هرگز نمی شنود که من چه می خواهم بگویم.
Let me see the palm of your hand	بگذار کف دستانت را ببینم
Tom is better than me at doing this.	تام در انجام این کار بهتر از من است.
I can not see what a rush.	من نمی توانم ببینم چه عجله ای است.
I said do not worry	گفتم نگران نباشم
Did you let Tom out?	آیا به تام اجازه خروج داده اید؟
How much do you owe us for doing this?	برای انجام این کار چقدر به ما پول می دهید؟
Tell Tom to stay away from my house.	به تام بگو از خانه من دور بماند.
Tom knows that Mary is making fun of him.	تام می داند که مری در حال مسخره کردن است.
Tom realizes that he is not alone.	تام متوجه می شود که او تنها نیست.
Is your name really Tom?	آیا نام شما واقعا تام است؟
Tom will be in Boston next week.	تام هفته آینده در بوستون خواهد بود.
Tom tried to remember where he had left his passport.	تام سعی کرد به خاطر بیاورد که پاسپورتش را کجا گذاشته است.
Tom, you have to go before Mary can get here.	تام، قبل از اینکه مری به اینجا برسه، باید بری.
Can you please introduce me to Tom?	میشه لطفا تام رو به من معرفی کنید؟
I think Tom is taking a nap.	من فکر می کنم که تام در حال چرت زدن است.
Tom and Mary were not impressed.	تام و مری تحت تأثیر قرار نگرفتند.
Tom is soaking wet.	تام خیس شده است.
Are you sure we have enough money to buy everything?	مطمئنی پول کافی برای خرید همه چیز داریم؟
I have failed	من شکست خورده ام
The atomic number of hydrogen is 1.	عدد اتمی هیدروژن 1 است.
Tom spoke in a dream.	تام در خواب صحبت کرد.
I did not have time	وقت نداشتم
Tom began to threaten Mary.	تام شروع به تهدید مری کرد.
Tom told me that Mary was disappointed with this.	تام به من گفت که مری از انجام این کار ناامید است.
We do not sit together anymore.	ما دیگر با هم نمی نشینیم.
Yesterday was a great day for you, wasn't it?	دیروز روز خیلی خوبی برای شما بود، اینطور نیست؟
The school yard was very small.	حیاط مدرسه خیلی کوچک بود.
Tom did not speak much French at the time.	تام در آن زمان زیاد فرانسوی صحبت نمی کرد.
Tom did not seem to remember me.	به نظر می رسید تام مرا به یاد نمی آورد.
Tom is not retired yet.	تام هنوز بازنشسته نشده است.
I have reserved for us	من برای ما رزرو کرده ام
Luck is with me, so I think I'm leaving now.	شانس با من است، بنابراین فکر می‌کنم الان کنار می‌روم.
Tom does not seem drunk.	به نظر می رسد تام مست نیست.
Tom is jealous of Mary's professional success.	تام به موفقیت حرفه ای مری حسادت می کند.
Santa Claus comes to see us once a year.	بابا نوئل سالی یک بار به دیدن ما می آید.
You did not know that Tom thought I should do this, did you?	تو نمی دانستی که تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Who cares what happens to Tom?	چه کسی اهمیت می دهد که چه اتفاقی برای تام می افتد؟
Stop moaning	دست از ناله بردارید
I thought Tom wanted to do that.	من فکر می کردم که تام مایل به انجام این کار است.
Tom is crazy about tennis, isn't he?	تام دیوانه تنیس است، اینطور نیست؟
Tom wants to say hello.	تام می خواهد سلام کند.
I do not think Tom is arrogant.	من فکر نمی کنم تام مغرور باشد.
Tom has been a teacher for nearly thirty years.	تام نزدیک به سی سال معلم بوده است.
Tom does not know how to ski.	تام اسکی بلد نیست.
This issue caused controversy among the senators.	این موضوع سناتورها را دچار اختلاف کرد.
Tom and Mary both complained of heat.	تام و مری هر دو از گرما شکایت کردند.
I do not sweat it.	من آن را عرق نمی کند.
We do not know what it is.	ما نمی دانیم آن چیست.
This is a tidy look.	این یک نگاه مرتب است.
Tom never used the wallet you gave him.	تام هرگز از کیف پولی که به او دادی استفاده نکرده است.
I doubt Tom will do that today.	من شک دارم که تام امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom Jackson is the Producer.	تام جکسون سرپرست تهیه کننده است.
What are you doing in this park?	تو این پارک چیکار میکنی؟
Let's not panic yet.	بیایید هنوز وحشت نکنیم.
I have never seen a raccoon in this area.	من هرگز راکون را در این منطقه ندیده ام.
You have worked too hard.	شما بیش از حد کار کرده اید.
I have two dogs and I try to feed each of them equally.	من دو سگ دارم و سعی می کنم به هر یک از آنها به همان اندازه غذا بدهم.
I really did not have the patience to do that.	من واقعاً حوصله انجام این کار را نداشتم.
I know Tom knows why I'm going to do it next weekend.	می دانم که تام می داند که چرا قصد انجام آن را در آخر هفته آینده دارم.
Do not misunderstand me	حرف من را اشتباه متوجه نشوید
I stole Tom's car.	من ماشین تام را دزدیدم.
I thought you said you wanted to know why Tom wanted to do this.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی بدانی چرا تام می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not know if Mary could do it.	تام نمی دانست که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom must be aware of the danger.	تام باید از خطر آگاه باشد.
Tom said Mary knew she might be asked to do this.	تام گفت مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom is responsible for collecting rent.	تام مسئول جمع آوری اجاره است.
What does Tom think about it?	تام در مورد آن چه فکر می کند؟
Tom was in prison at the time.	تام در آن زمان در زندان بود.
Tom fell from the balcony.	تام از بالکن افتاد.
I thought I could do it without anyone's help.	فکر می کردم که می توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary which way to turn.	تام از مری پرسید که به کدام سمت بپیچد.
No one saw Tom do that.	هیچ کس ندید تام این کار را کرد.
I'm pretty sure Tom will do it.	من تقریبا مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
Did you follow Tom's advice?	آیا به توصیه تام عمل کردید؟
Tom prayed.	تام دعا کرد.
I'm sure Tom is embarrassed.	من مطمئن هستم که تام خجالت می کشد.
Tom and Mary are having a party.	تام و مری در حال مهمانی هستند.
I did not know you do not know how to drive	نمیدونستم رانندگی بلد نیستی
Next time, I suggest you do not leave the house without it.	دفعه بعد پیشنهاد می کنم بدون آن از خانه بیرون نروید.
As soon as he hit the race, a bomb exploded.	به محض اینکه او به مسابقه برخورد کرده بود، بمب منفجر شد.
Tom began to investigate.	تام شروع به بررسی موضوع کرد.
I think Tom will not be home on Monday.	من فکر می کنم که تام دوشنبه در خانه نخواهد بود.
Tom said Mary should have asked John to help her.	تام گفت مری باید از جان می خواست که به او کمک کند.
Who is your favorite rock singer?	خواننده راک مورد علاقه شما کیست؟
As soon as I saw his body on the ground, I called the police.	به محض اینکه جسد او را روی زمین دیدم با پلیس تماس گرفتم.
Tom has not said anything public yet.	تام هنوز چیزی علنی نگفته است.
I was convinced that Tom was to blame.	من متقاعد شده بودم که تام مقصر است.
Tom and I cling to each other.	من و تام به هم می چسبیم.
When was the last time you rode Tom's car?	آخرین باری که ماشین تام را سوار کردید کی بود؟
Tom is deaf	تام ناشنوا
I was so weak that I could not even pick up a book.	آنقدر ضعیف بودم که حتی نمی توانستم کتابی بردارم.
Why couldn't Tom have lunch?	چرا تام نتوانست ناهار بخورد؟
I do not think anyone has told Tom what to do.	فکر نمی کنم کسی به تام گفته باشد که چه کار کند.
Tom will probably be here tonight	تام احتمالا امشب اینجا میمونه
I know Tom does not know why I want Mary to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من از مری می خواهم این کار را انجام دهد.
Tom saw Mary, but said nothing to her.	تام مری را دید، اما چیزی به او نگفت.
Do you feel bad?	آیا احساس بدی دارید؟
Do you think Tom will help us?	آیا فکر می کنید تام به ما کمک کند؟
Tom is not as useful as before.	تام مثل قبل مفید نیست.
How could Tom be so wrong?	چطور ممکن است تام اینقدر اشتباه کرده باشد؟
Tom has a complete library.	تام یک کتابخانه کاملاً دارد.
I like this about Tom.	من این را در مورد تام دوست دارم.
The pain does not last long	درد زیاد طول نمی کشد
Tom looked very unhappy.	تام بسیار ناراضی به نظر می رسید.
Worked for Tom.	برای تام کار کرد.
Do you know how long you have been here?	میدونی چند وقته اینجایی؟
I figured Tom could show us Mary how to do it.	من متوجه شدم تام می تواند مری را به ما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
You like pizza, don't you?	شما پیتزا دوست دارید، نه؟
Tom is loyal to Mary.	تام به مری وفادار است.
Tom does not see it that way.	تام آن را اینطور نمی بیند.
Has anyone seen Tom around recently?	آیا اخیراً کسی تام را در اطراف دیده است؟
I think Tom does not want to dance with Mary.	من فکر می کنم تام نمی خواهد با مری برقصد.
Going to school is almost impossible.	رفتن به مدرسه تقریبا غیرممکن است.
Tom realized the mistake he had made.	تام متوجه اشتباهی شد که مرتکب شده بود.
You have a lot more ability than that	تو توانایی خیلی بیشتر از اینها را داری
Tom says he does not need to do this now.	تام می گوید که او اکنون نیازی به انجام این کار ندارد.
I did not give him what Tom wanted.	من آنچه را که تام خواست به او ندادم.
I was sneezing all afternoon.	تمام بعدازظهر عطسه می کردم.
Sorry Tom is sick.	متاسفم که تام بیمار است.
This sentence is grammatically incorrect.	این جمله از نظر گرامری نادرست است.
Tom will be back tomorrow.	تام پس فردا برمی گردد.
When did Tom sing?	تام چه زمانی آواز خواند؟
I wanted grape juice.	آب انگور خواستم.
Tom wanted to be a rescuer.	تام می خواست یک امدادگر شود.
I let Tom do what he wanted.	من به تام اجازه دادم کاری را که می خواهد انجام دهد.
You really do not want to go, do you?	واقعا قصد رفتن ندارید، نه؟
Now I realize that this is not true.	الان متوجه شدم که این درست نیست.
I do not think this is the first time you have heard my voice	فکر نمی کنم اولین بار صدایم را شنیدی
"Would you please send me this letter?" 	"لطفا این نامه را برای من پست می کنید؟"
"I will be glad."	"خوشحال می شوم."
I can not live like this.	من نمی توانم چنین زندگی کنم.
Tom cried a lot when he was a child.	تام وقتی بچه بود خیلی گریه می کرد.
When I'm warming up, a glass of cold water really refreshes me.	وقتی گرمم، یک لیوان آب خنک واقعاً به من سرحال می‌شود.
Tom is cooking something in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال پختن چیزی است.
Tom told me he knew no other way to do it.	تام به من گفت که راه دیگری برای انجام این کار بلد نیست.
I feel guilty	من احساس گناه میکنم
I advised him to quit smoking, but he would not listen to me.	به او توصیه کردم که سیگار را ترک کند، اما او به حرف من گوش نمی دهد.
Tom advised Mary to take better care of herself.	تام به مری توصیه کرد که بهتر از خودش مراقبت کند.
Tom took off his coat because it was too hot to wear.	تام کتش را درآورد چون برای پوشیدن آن خیلی گرم شده بود.
Tom may leave whenever he wants.	تام ممکن است هر زمان که بخواهد برود.
I did not think anyone was satisfied.	فکر نمی کردم کسی راضی باشد.
I know Tom can do this better than I can.	می دانم که تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
I will not work for you anymore.	من دیگر برای شما کار نمی کنم.
Tom acted as if he had no interest in Mary at all.	تام طوری رفتار کرد که انگار اصلاً به مری علاقه ای نداشت.
I probably need to do this.	من به احتمال زیاد نیاز به انجام این کار دارم.
Tom is now a college football player.	تام اکنون یک بازیکن فوتبال کالج است.
Tom taught Mary how to play the guitar.	تام به مری یاد داد که چگونه گیتار بزند.
I'm looking at it.	من در حال بررسی آن هستم.
Tom says he wants to learn how to do it.	تام می گوید که می خواهد یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary did not want to leave.	تام می دانست که مری نمی خواست آنجا را ترک کند.
The only time I did that was when I did it with you.	تنها باری که این کار را کردم زمانی بود که با تو انجامش دادم.
Can you take me to the museum?	آیا می توانید مرا جلوی موزه راه دهید؟
I do not remember talking to Tom.	یادم نمی آید با تام صحبت کرده باشم.
Tom said Mary always does.	تام گفت مری همیشه این کار را می کند.
Tom does not come to Boston much anymore.	تام دیگر زیاد به بوستون نمی آید.
I think I do not need this anymore	فک کنم دیگه به ​​اینا نیاز ندارم
You have to do what you are told.	شما باید کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
I was beaten	من کتک خورده ام
They do not give up.	آنها تسلیم نمی شوند.
I did not think Tom would get bored.	فکر نمی کردم تام خسته شود.
It was half my mind to go to the concert.	نصف ذهنم بود که به کنسرت بروم.
Tom is unconscious on the floor.	تام روی زمین بیهوش شده است.
Tom still sometimes speaks French.	تام هنوز هم گاهی فرانسوی صحبت می کند.
I know you are richer than me	میدونم تو از من پولدارتر هستی
Few people are with the president by first name.	تعداد کمی از افراد بر اساس نام کوچک با رئیس جمهور هستند.
Do not let anyone move my desk.	اجازه نده کسی میز من را جابجا کند.
We should not only eat honey, but also bees.	ما نباید فقط عسل بخوریم، بلکه زنبورها را هم باید بخوریم.
Tom desperately wants to believe Mary's words that are true.	تام شدیداً می‌خواهد حرف‌های مری را باور کند که حقیقت دارد.
I'm not looking for a fight with you	من دنبال دعوا با تو نیستم
I'm staying in Australia now.	من الان در استرالیا می مانم.
I tried to remember what his name was	سعی کردم یادم بیاد اسمش چیه
Both of Tom's brothers did.	هر دو برادر تام این کار را کردند.
I have nothing to hide	من چیزی برای پنهان کردن ندارم
Tom is not a coach	تام مربی نیست
I am three centimeters taller than you	من سه سانت از تو بلندترم
I had a great time in Boston.	زمانی که در بوستون بودم خیلی خوش گذشت.
I do not think Tom hates it.	فکر نمی کنم تام بدش بیاید.
Tom found his glasses.	تام عینکش را پیدا کرد.
Punch Tom	پانچ تام
This morning, Tom came to propose to my daughter.	امروز صبح تام اومد خواستگاری دخترم.
I did not want to admit that I could not do that.	نمی خواستم اعتراف کنم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
My father did not say a word at dinner.	پدرم موقع شام یک کلمه حرف نزد.
Tom rarely leaves after dark.	تام به ندرت بعد از تاریک شدن هوا بیرون می رود.
Tom has health problems.	تام مشکلات سلامتی دارد.
I did not find anything in that store to buy.	من چیزی در آن فروشگاه پیدا نکردم که بخواهم بخرم.
You do not look very tired	خیلی خسته به نظر نمیرسی
Do not manipulate anything else	چیز دیگری را دستکاری نکنید
Orange juice is the most popular fruit juice in America.	آب پرتقال محبوب ترین آب میوه در آمریکاست.
I wanted Tom to confess.	می خواستم تام اعتراف کند.
Tom is afraid to die.	تام می ترسد که بمیرد.
I'm going to church tonight.	من امشب به کلیسا می روم.
Tom pushed Mary back.	تام مری را به عقب هل داد.
Tom is fully aware of the problem.	تام کاملاً از مشکل آگاه است.
The last time I went to Boston, I saw Tom.	آخرین باری که به بوستون رفتم، تام را دیدم.
You did not know that Tom had done this before, did you?	شما نمی دانستید که تام قبلاً این کار را کرده است، نه؟
Tom has only known Mary for a few weeks.	تام فقط چند هفته است که مری را می شناسد.
Tom could not help us today because he was busy.	تام امروز نتوانست به ما کمک کند، زیرا سرش شلوغ بود.
Who did Tom want to take to the dance?	تام می خواست چه کسی را به رقص ببرد؟
Tom said Mary was having fun in Boston.	تام گفت که مری در بوستون خوش می گذراند.
Tom handed his camera to Mary.	تام دوربینش را به مری داد.
I think Tom has learned his lesson.	من فکر می کنم که تام درس خود را آموخته است.
I do not think I can finish all this by 2:30.	فکر نمی کنم بتوانم همه این کارها را تا ساعت 2:30 تمام کنم.
I do not know why Tom is supposed to do this.	من نمی دانم چرا تام قرار است این کار را انجام دهد.
Freedom of expression was severely restricted.	آزادی بیان به شدت محدود شد.
You used to enjoy doing this, didn't you?	قبلا از انجام این کار لذت می بردی، اینطور نیست؟
Tom is a volunteer firefighter.	تام یک آتش نشان داوطلب است.
Tom was proud of you	تام به تو افتخار می کرد
What Tom told us was a lie.	آنچه تام به ما گفت دروغ بود.
I'm helping today	امروز دارم کمک میکنم
Tom faces dismissal.	تام با اخراج روبرو می شود.
Apparently Tom has just done that.	ظاهرا تام به تازگی این کار را کرده است.
I think you should let me and Tom do it alone.	فکر می کنم باید به من و تام اجازه بدهید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom has no other choice.	تام هیچ راه دیگری ندارد.
Where did Tom get all this money?	تام این همه پول را از کجا آورده است؟
If Mary does this, Tom will not be angry.	اگر مری این کار را بکند تام عصبانی نخواهد شد.
Do not look down when crossing the bridge.	وقتی از روی پل عبور می کنید، به پایین نگاه نکنید.
Tom needs help.	تام نیاز به کمک گرفتن دارد.
You went beyond your authority	از اختیاراتت فراتر رفتی
I think Tom does not tell Mary why he wants to do this.	من فکر می کنم تام به مری نمی گوید که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knows he should have done better.	تام می داند که باید بهتر می توانست این کار را انجام دهد.
Does Tom still have a plan?	آیا تام هنوز برنامه ای دارد؟
Tom may be fired.	تام ممکن است اخراج شود.
I'm really sorry that this is how it all turned out.	واقعا متاسفم که همه چیز اینطوری شد.
Tom is probably joking.	تام احتمالا شوخی می کند.
Tom can not stop Mary from doing this.	تام نمی تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I have no real choice	من هیچ انتخاب واقعی ندارم
Are you a risk taker?	آیا شما فردی ریسک پذیر هستید؟
are you still awake?	هنوز نخوابیدی؟
Tom has to live with what he did.	تام باید با کاری که انجام داد زندگی کند.
What can you tell us about Tom's allergies?	در مورد آلرژی تام چه می توانید به ما بگویید؟
I know why Tom got impatient.	می دانم چرا تام بی تاب شد.
I know Tom has arrived.	من می دانم که تام وارد است.
Tom has suffered a concussion.	تام ضربه مغزی شده است.
Tom is a gardener.	تام یک باغبان است.
Tom said he was afraid to fly.	تام گفت که از پرواز می ترسد.
I'm not coming to Boston this weekend.	من این آخر هفته به بوستون نمی آیم.
She is taking a shower	داره دوش میگیره
Tom was telling the truth about you, wasn't he?	تام در مورد شما حقیقت را می گفت، نه؟
I'm just happy for Tom.	من فقط برای تام خوشحالم.
Tom is a musician, right?	تام یک موسیقیدان است، نه؟
I want to buy a pineapple.	من می خواهم یک آناناس بخرم.
Tom was staring at Mary.	تام به مری خیره شده بود.
Tom was shocked to see Mary doing this.	تام وقتی دید مری این کار را می کند شوکه شد.
No one believed Tom.	هیچ کس تام را باور نکرد.
I know Tom can not do that today.	من می دانم که تام امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Anything that is too stupid is read.	هر چیزی که بیش از حد احمقانه باشد خوانده می شود.
Tom was not sarcastic.	تام طعنه آمیز نبود.
I, who had seen him before, knew him immediately.	من که قبلاً او را دیده بودم، بلافاصله او را شناختم.
Severe labor shortages were the cause of the accident.	کمبود شدید کارگر علت این حادثه بوده است.
He is smarter than her	او از او باهوش تر است
Tom must return home by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 به خانه برگردد.
Tom was born and raised in Boston.	تام در بوستون به دنیا آمد و بزرگ شد.
Many international conferences have been held in Geneva.	کنفرانس های بین المللی زیادی در ژنو برگزار شده است.
Do not do what Tom wants.	آنچه را که تام می خواهد نده.
This is not Tom's property.	این مال تام نیست.
I will solve this	اینو حل میکنم
The washing machine does not seem to be working yet.	به نظر می رسد ماشین لباسشویی هنوز کار نمی کند.
Maybe we can talk about it with Tom.	شاید بتوانیم در مورد آن با تام صحبت کنیم.
I think Tom will not do that again.	فکر می کنم تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
I'm wearing a pair of warm socks.	من یک جفت جوراب گرم پوشیده ام.
I did not learn much	من زیاد یاد نگرفتم
I wanted Tom to be quiet.	می خواستم تام ساکت باشد.
Tom did not even have the decency to ask me first.	تام حتی این نجابت را نداشت که اول از من بپرسد.
Neither Tom nor Mary have to work on Mondays.	نه تام و نه مری مجبور نیستند دوشنبه ها کار کنند.
Tom was in the hospital for a few weeks last year.	تام سال گذشته چند هفته در بیمارستان بود.
Tom, Mary, John and Alice all laughed.	تام، مری، جان و آلیس همگی خندیدند.
This is quite too much.	این کاملاً بیش از حد است.
Tom should have known that Mary did not want him at his party.	تام باید می دانست که مری او را در مهمانی اش نمی خواهد.
Tell Tom what you want to do.	به تام بگو چه کاری می‌خواهی انجام دهی.
I hope Tom understands what we want from him.	امیدوارم تام بفهمد که ما از او چه می‌خواهیم.
Tom is stealthy, right?	تام یواشکی است، نه؟
I want everyone to know that I am not a murderer.	می خواهم همه بدانند که من یک قاتل نیستم.
Tom has already decided what to buy.	تام قبلاً تصمیم گرفته است چه چیزی بخرد.
Why do not you believe Tom?	چرا تام را باور نمی کنی؟
I did not get anything	من چیزی نگرفتم
Tom went shopping with Mary.	تام با مری به خرید رفت.
Tom has sung with several local bands.	تام با چندین گروه محلی آواز خوانده است.
I took Tom to the hospital.	تام را به بیمارستان بردم.
Honestly, they are not a couple.	راستش را بخواهید، آنها زن و شوهر نیستند.
I have a problem with my computer	من با کامپیوترم مشکل دارم
Tom looked a little puzzled.	تام کمی متحیر به نظر می رسید.
Neither Tom nor Mary have given me much guidance.	نه تام و نه مری به من راهنمایی زیادی نکرده اند.
How do you know it was Tom who broke the glass?	از کجا میدونی این تام بود که شیشه رو شکست؟
Tom denied telling Mary to do it.	تام انکار کرد که به مری گفته است این کار را انجام دهد.
Tom does not know why Mary did not come to school today.	تام نمی داند چرا مری امروز به مدرسه نیامد.
I have lost faith in you	ایمانم به تو از دست رفته
Tom has a meeting every Monday afternoon.	تام هر دوشنبه بعد از ظهر یک جلسه دارد.
Part of the town was destroyed by fire.	بخشی از شهرک در اثر آتش سوزی ویران شد.
Tom looked at Mary's face.	تام به صورت مری نگاه کرد.
We do not want to be late.	عجله کنیم ما نمی خواهیم دیر شود.
Tom told me he thought Mary was illiterate.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی سواد است.
Although our world is still young, theorists are exploring its ultimate destiny.	اگرچه جهان ما هنوز جوان است، نظریه پردازان مشغول کاوش در سرنوشت نهایی آن هستند.
This is the guitar I want to buy.	این همان گیتاری است که می خواهم بخرم.
Tom has already been told to be here tomorrow at 2:30.	قبلاً به تام گفته شده که فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I do not think Tom was involved in this scandal.	من فکر نمی کنم که تام در این رسوایی نقش داشته باشد.
I think Tom will do it while he is in Australia.	من گمان می کنم که تام این کار را در زمانی که در استرالیا است انجام دهد.
While eating lunch, he answered the problem.	در حالی که داشت ناهار می خورد، جواب مشکل را زد.
Tom is not very smart	تام خیلی باهوش نیست
At that time, our country was facing serious economic problems.	در آن زمان کشور ما با مشکلات جدی اقتصادی مواجه بود.
When you say this, you are just like your father.	وقتی این را می گویید درست شبیه پدرتان می شوید.
Tom could not hide his feelings.	تام نمی توانست احساساتش را پنهان کند.
Tom has already decided to buy one.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که یکی بخرد.
Tom is well taken care of.	از تام به خوبی مراقبت می شود.
Tom often brings his work home.	تام اغلب کارش را به خانه می آورد.
I knew Tom would kiss you.	می دانستم تام تو را خواهد بوسید.
You're still a coach, aren't you?	تو هنوز مربی هستی، نه؟
Tom was not sure what Mary wanted to buy.	تام مطمئن نبود که مری می خواهد چه چیزی بخرد.
You do not have to lie	مجبور نیستی دروغ بگویی
I'm leaving soon.	من به زودی می روم.
I travel all over the country.	من در سراسر کشور حرکت می کنم.
Tom said he was reluctant to do so.	تام گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
I knew Tom could not swim as well as I did.	می دانستم که تام به خوبی من نمی تواند شنا کند.
Tom and I became close friends.	من و تام دوستان صمیمی شدیم.
I hope no one understands what happened here today.	امیدوارم هیچ کس نفهمد امروز اینجا چه اتفاقی افتاده است.
I do not think Tom knows how long it will take to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر زمان برای انجام این کار نیاز است.
I know Tom is weak	میدونم تام ضعیفه
Tom must tell Mary sooner or later.	تام دیر یا زود باید به مری بگوید.
Tom and I are both thirty years old.	من و تام هر دو سی ساله هستیم.
I told Tom what Mary had told me.	آنچه مری به من گفت به تام گفتم.
Tom looks like a good person.	تام آدم خوبی به نظر می رسد.
Tom came to my house after school.	تام بعد از مدرسه به خانه من آمد.
We have no homework tonight	امشب تکلیف نداریم
I'm convinced this job is great for you.	من متقاعد شده ام که این شغل برای شما عالی است.
I did not think Tom was alone.	فکر نمی کردم تام تنها باشد.
By the time we got there, it was getting dark.	تا به آنجا رسیدیم هوا تاریک شده بود.
Am I the only one who thought Tom was late?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کردم تام دیر می شود؟
Do you know who gave it to Tom?	آیا می دانید چه کسی آن را به تام داده است؟
I do not think I have enough energy to do this.	فکر نمی کنم انرژی کافی برای انجام این کار را داشته باشم.
Tom wants to sleep on the beach.	تام می خواهد در ساحل بخوابد.
Tom was eating his dessert when the phone rang.	تام در حال خوردن دسرش بود که تلفن زنگ زد.
Tom accompanied me.	تام با من همراهی کرد.
I know Tom is bilingual.	من می دانم که تام دو زبانه است.
Tom visits Mary every day.	تام هر روز به دیدن مری رفته است.
Does Tom know why Mary did not win?	آیا تام می داند که چرا مری برنده نشد؟
I know Tom knew he didn't have to.	من می دانم که تام می دانست که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom worked as a tailor.	تام به عنوان خیاط کار می کرد.
We had the most enjoyable day	لذت بخش ترین روز را داشتیم
I'm going on a picnic with my friends next weekend.	من آخر هفته آینده با دوستانم به پیک نیک می رویم.
Do you really want to go back to Boston?	آیا واقعاً می خواهید به بوستون برگردید؟
I think we are open-minded people.	فکر می‌کنم ما آدم‌هایی با ذهن باز هستیم.
Tom is getting ready for his trip.	تام مشغول آماده شدن برای سفرش است.
I'm still waiting for an answer.	من هنوز منتظر جواب هستم.
I go to his house on the way home.	من در راه خانه به خانه او می روم.
Tom first came to Australia at the age of three.	تام برای اولین بار در سه سالگی به استرالیا آمد.
Tom does not try to do that.	تام سعی نمی کند این کار را انجام دهد.
I did not have time to think, I had to judge.	وقت فکر کردن نداشتم مجبور شدم قضاوت کنم.
Tom does not answer this question.	تام به این سوال پاسخ نمی دهد.
Tom looked at his watch to see what time it was.	تام به ساعتش نگاه کرد تا ببیند ساعت چند است.
I asked Tom to buy some rat venom.	از تام خواستم مقداری سم موش بخرد.
He told me about changing the design.	او در مورد تغییر طرح به من گفت.
Tom gave Mary a nice present.	تام به مریم هدیه خوبی داد.
Tom passes by	تام از اینجا میگذره
He was only thirty-six years old.	او فقط سی و شش سال داشت.
Tom thought I was the only one who wanted to do this.	تام فکر کرد که من تنها کسی هستم که می‌خواهم این کار را انجام دهم.
This was the first letter Tom sent me.	این اولین نامه ای بود که تام برای من فرستاد.
It's not that hard to do.	انجام این کار چندان سخت نیست.
I do not gamble anymore	من دیگه قمار نمیکنم
Tom is younger than you think.	تام جوانتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Please do not accept Tom	لطفا تام را قبول نکن
I wish I did not believe	کاش باورت نمیکردم
Do you want me to show you how this is done?	آیا می خواهید به شما نشان دهم که چگونه این کار انجام می شود؟
Tom did not know exactly what to do.	تام کاملاً نمی‌دانست چه باید بکند.
You still want to help us, don't you?	هنوز هم قصد دارید به ما کمک کنید، اینطور نیست؟
I think Tom is very angry.	من فکر می کنم که تام خیلی عصبانی است.
After reviewing the proposal in more detail, I will give you my answer.	پس از بررسی جزئیات بیشتر به طرح پیشنهادی شما پاسخ خود را به شما خواهم داد.
I think Tom will get here sooner if you ask him.	فکر می کنم اگر از او بخواهید تام زودتر به اینجا می رسد.
I'm afraid Tom will not recover.	می ترسم تام بهبود پیدا نکند.
There are many famous old buildings in this part of the city.	بسیاری از ساختمان های قدیمی معروف در این قسمت از شهر وجود دارد.
Why is Tom's name not on the list?	چرا نام تام در لیست نیست؟
How long does it take to learn French well enough to work here?	چقدر طول می کشد تا زبان فرانسه را به اندازه کافی خوب یاد بگیرید تا اینجا کار کنید؟
Tom knows how to win.	تام می داند چگونه برنده شود.
I still do not know what time I should be there tomorrow.	هنوز نمی دانم فردا چه ساعتی باید آنجا باشم.
Its meaning is not yet clear to me.	معنی آن هنوز برای من روشن نیست.
The doctor says I can never swim again.	دکتر می گوید دیگر هرگز نمی توانم شنا کنم.
I just wish I could see Tom again.	فقط کاش می توانستم دوباره تام را ببینم.
This is unfair competition.	این رقابت ناعادلانه است.
Tom dedicated his poem to Mary.	تام شعر خود را به مریم تقدیم کرد.
Are you a bully?	آیا شما یک قلدر هستید؟
I knew Tom would accept our offer.	می دانستم که تام پیشنهاد ما را می پذیرد.
You are not going to do that	قرار نیست اینطوری انجام بدی
Tom asks me to quit.	تام از من می خواهد که این کار را رها کنم.
Tom should at least tell Mary he no longer needs to do this.	تام باید حداقل به مری بگوید که دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom and Mary are both here.	تام و مری هر دو اینجا هستند.
What is holding us back?	چه چیزی ما را عقب نگه می دارد؟
I did not know you were going to do this again	نمیدونستم قراره دوباره اینکارو بکنی
Tell Tom we want to know the truth.	به تام بگو ما می خواهیم حقیقت را بدانیم.
I did not want to go back to prison.	من نمی خواستم به زندان برگردم.
Tom often falls asleep in class.	تام اغلب در کلاس به خواب می رود.
The summer we spent together as a child is one of my best memories.	آن تابستانی که در کودکی با هم گذراندیم یکی از بهترین خاطرات من است.
When French is spoken fast, it is difficult for me to understand.	وقتی زبان فرانسه سریع صحبت می شود، درک آن برایم دشوار است.
Tom and Mary flew to Boston today.	تام و مری امروز به بوستون پرواز کردند.
Besides, I still do not think this is a big cultural difference.	علاوه بر این، من هنوز فکر نمی کنم که این یک تفاوت فرهنگی بزرگ باشد.
Tom put Mary's suitcase on his bed.	تام چمدان مری را روی تختش گذاشت.
Tom could never read the book I lent him.	تام هرگز نتوانست کتابی را که به او قرض دادم بخواند.
I think if you sell your father's guitar you will regret it.	فکر می کنم اگر گیتار پدرت را بفروشی پشیمان می شوی.
I do not think it would be fun.	فکر نمی کنم انجام این کار چندان سرگرم کننده باشد.
You can use my binoculars if you like.	اگر دوست دارید می توانید از دوربین دوچشمی من استفاده کنید.
Tom looked very tired.	تام خیلی خسته به نظر می رسید.
Tom borrowed $ 30 from Mary.	تام سی دلار از مری قرض گرفت.
Tom was not the one who told me not to do this anymore.	تام کسی نبود که به من گفت دیگر این کار را نکن.
Tom turned on the TV.	تام تلویزیون را روشن کرد.
Tom drank a few beers.	تام چند آبجو نوشید.
Do you want good news or bad news?	آیا خبر خوب می خواهید یا خبر بد؟
I do not want to end up like Tom.	من نمی خواهم مانند تام تمام شوم.
It smells like Tom smelled the same esophageal perfume.	بویی می دهد که تام همان عطر مری را زده است.
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is mentally handicapped.	تام معلول ذهنی است.
Tom ignored Mary's question.	تام به سوال مری توجهی نکرد.
I came here to warn you that you are in danger.	من اینجا آمدم تا به شما هشدار دهم که در خطر هستید.
Tom prefers decaffeinated coffee.	تام قهوه بدون کافئین را ترجیح می دهد.
Do not repeat a mistake twice.	یک اشتباه را دوبار تکرار نکنید.
I'm sure you can manage on your own.	من مطمئن هستم که شما می توانید به تنهایی مدیریت کنید.
Tom wanted to go swimming.	تام می خواست به شنا برود.
How many times have I told you to fold your clothes?	چند بار بهت گفتم لباساتو تا کن؟
Why don't we get together for a beer later?	چرا بعداً برای یک آبجو دور هم جمع نمی شویم؟
Do not jump into the water.	تام داخل آب نپرید.
I asked Tom why	از تام پرسیدم چرا
I went to Tom's graduation party.	من به جشن فارغ التحصیلی تام رفتم.
No one is sitting here	اینجا کسی نشسته نیست
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
Do you think there is a problem that we will arrive a little earlier?	آیا فکر می کنید مشکلی وجود داشته باشد که کمی زودتر حاضر شویم؟
Tom may disobey.	تام ممکن است نافرمانی کند.
He took the letter out of my hand.	نامه را از دستم بیرون آورد.
Can you not watch my car keys?	آیا می توانی مراقب کلیدهای ماشین من نباشی؟
Tom and I are in the living room.	من و تام در اتاق نشیمن هستیم.
You were the last one to do that, weren't you?	شما آخرین کسی بودید که این کار را کردید، نه؟
Do not tell anyone that I am here	به کسی نگو که من اینجا هستم
Tom came to school late as usual.	تام طبق معمول دیر به مدرسه آمد.
This is completely unprecedented.	این کاملا بی سابقه است.
Maybe Tom is not here today.	شاید تام امروز اینجا نباشد.
Tom is probably not hungry yet.	تام احتمالا هنوز گرسنه نیست.
What's the name of the school Tom's going to?	نام مدرسه ای که تام به آن می رود چیست؟
Have you ever cut your finger with a knife?	آیا تا به حال انگشت خود را با چاقو بریده اید؟
Tom does not know how I feel about him.	تام نمی داند من چه احساسی نسبت به او دارم.
I can not save anyone.	من نمی توانم کسی را نجات دهم.
He is not sick	اون مریض نیست
Tom is strict, right?	تام سختگیر است، نه؟
Tom said he wanted to spend some time alone.	تام گفت که می خواهد مدتی را تنها بگذراند.
I think you should tell Tom that you do not want to drive.	من فکر می کنم باید به تام اطلاع دهید که نمی خواهید رانندگی کنید.
Tom does not know how to do this.	تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm amazed at so much of what he does.	من از بسیاری از کارهایی که او انجام می دهد شگفت زده می شوم.
Tom doesn't think he can do that, does he?	تام فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom knew nothing about the party.	تام از مهمانی چیزی نمی دانست.
Isn't that right, Tom?	این درست نیست، تام؟
You are eligible	شما واجد شرایط هستید
Tom and I go to church together.	من و تام با هم به کلیسا می رویم.
I really enjoyed betting in Las Vegas.	من واقعا از شرط بندی در لاس وگاس لذت بردم.
Tom wanted to talk to Mary's ex-husband.	تام می خواست با شوهر سابق مری صحبت کند.
I had already told Tom that I was going to stay in Boston for another three weeks.	قبلاً به تام گفته بودم که قصد دارم سه هفته دیگر در بوستون بمانم.
Tom probably did not cry.	تام احتمالا گریه نکرده است.
I wanted to know if I could borrow your newspaper?	می خواستم بدانم آیا می توانم روزنامه شما را قرض بگیرم؟
I did not know that Tom had lived on Park Street before.	من نمی دانستم که تام قبلاً در خیابان پارک زندگی می کرد.
The next day I could not walk at all.	روز بعد اصلاً نمی توانستم راه بروم.
Thank you for all your help yesterday.	از تمام کمک های شما در روز گذشته متشکرم.
Do I have to trust Tom?	آیا باید به تام اعتماد کنم؟
"It feels good to go out in the sun," Tom said.	تام گفت که بیرون رفتن در آفتاب احساس خوبی دارد.
I am very good at cooking Chinese food.	من در پختن غذاهای چینی خیلی خوب هستم.
Did Tom work for you?	آیا تام برای شما کار کرد؟
I think Tom can take care of himself.	من فکر می کنم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom told Mary his last name.	تام نام خانوادگی خود را به مری گفت.
This pear is not ripe yet. 	این گلابی هنوز نرسیده است.
It should stay on the tree a little longer.	باید کمی بیشتر روی درخت بماند.
I spent the whole day in bed.	تمام روز را در رختخواب گذراندم.
The only song Tom wrote was the one he just sang.	تنها آهنگی که تام نوشته است آهنگی است که او همین الان خوانده است.
Tom was a professional heavyweight boxer.	تام یک بوکسور حرفه ای سنگین وزن بود.
I think it is unlikely that Tom will marry Mary.	فکر می کنم بعید است که تام با مری ازدواج کند.
I underlined all the words I did not know.	زیر تمام کلماتی که بلد نبودم خط کشیدم.
I always listen to everything Tom says.	من همیشه به هر چیزی که تام می گوید گوش می دهم.
We have to help Tom.	ما باید به تام کمک کنیم.
that's bullshit.	مزخرفه.
Tom asked me if I wanted to do this with Mary.	تام از من پرسید که آیا می خواهم این کار را با مری انجام دهم؟
Tom lived in Australia for a short time.	تام مدت کوتاهی در استرالیا زندگی کرد.
That's not the only reason Tom should have done this.	این تنها دلیلی نبود که تام باید این کار را می کرد.
Tom had an accident a week after buying his car.	تام یک هفته پس از خرید ماشینش تصادف کرد.
Tom told me Mary did not want to go.	تام به من گفت مری نمی خواهد برود.
Is there a specific place you would recommend when I'm in Boston?	آیا مکان خاصی وجود دارد که توصیه کنید زمانی که در بوستون هستم از آن بازدید کنم؟
I'm singing music	دارم موسیقی میخونم
I hope we have time to prepare for it.	امیدوارم زمان داشته باشیم تا برای آن آماده شویم.
I did not want to hurt you	نمی خواستم بهت صدمه بزنم
Do you take care of my dog ​​when I'm out?	آیا وقتی من بیرون هستم از سگ من مراقبت می کنید؟
Tom said he has something for you.	تام گفت که او چیزی برای تو دارد.
Tom can hardly do this alone.	تام به سختی این کار را به تنهایی انجام می دهد.
The new couple went to Hawaii on their honeymoon.	زوج جدید در ماه عسل خود به هاوایی رفته اند.
I like to learn to fly by helicopter.	من دوست دارم پرواز با هلیکوپتر را یاد بگیرم.
I'm just a simple office worker.	من فقط یک کارمند اداری ساده هستم.
I'm going to post this letter.	من قصد دارم این نامه را پست کنم.
Maybe I was not supposed to do that.	شاید من قرار نبود این کار را بکنم.
If Mary had not won, Tom would not have liked it.	اگر مری برنده نمی شد تام آن را دوست نداشت.
Tom loves to make things.	تام عاشق ساختن چیزهاست.
In fact, there is a lot to do in Boston.	در واقع در بوستون کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I think going home early is a good idea.	فکر می کنم زودتر به خانه بروم ایده خوبی است.
Tom is the only one who came early.	تام تنها کسی است که زود آمد.
The sound of traffic disturbed my sleep.	صدای ترافیک در خوابم اختلال ایجاد کرد.
Tom might do it if he likes.	تام اگر دوست داشته باشد ممکن است این کار را انجام دهد.
Do not disturb him while he is asleep.	وقتی تام خواب است مزاحمش نشوید.
Tom realized that Mary had to do it.	تام متوجه شد که مری باید این کار را انجام دهد.
I do not like Tom and I do not think I will ever love him.	من تام را دوست ندارم و فکر نمی‌کنم هرگز هم دوست داشته باشم.
Do not forget that Tom is in a bad mood.	فراموش نکنید که تام بدخلقی دارد.
I'm just trying to be steadfast.	من فقط سعی می کنم ثابت قدم باشم.
I really wish you were just silent.	من واقعاً آرزو می کنم که شما فقط سکوت کنید.
Tom did not want to eat and Mary could not convince him.	تام نمی خواست غذا بخورد و مری نتوانست او را متقاعد کند.
It was a race to get to the station on time.	مسابقه ای بود برای رسیدن به موقع به ایستگاه.
I want these things, but the rest goes to the trash.	من این چیزها را می خواهم، اما بقیه به زباله دانی می رود.
Tom forged his father's signature.	تام امضای پدرش را جعل کرد.
This game was postponed to next week.	این بازی به هفته آینده موکول شد.
I do not want to be here now	نمیخوام الان اینجا باشم
It's up to you to decide whether to go or not.	این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید که بروید یا نه.
Tom told Mary he thought John was not scared.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ترسیده نیست.
The coffee in that restaurant was not very good.	قهوه آن رستوران خیلی خوب نبود.
I do not want your old job.	من شغل قدیمی شما را نمی خواهم.
Tom is no longer in Australia.	تام دیگر در استرالیا نیست.
Do you think Tom cares if I do not?	فکر می کنی تام اهمیت می دهد اگر من این کار را نکنم؟
Tom did not seem to be interested.	به نظر می رسید تام چندان علاقه ای نداشته باشد.
Republican leaders have denied the allegations.	رهبران جمهوری خواه این اتهام را رد کردند.
Tom helped Mary into the boat.	تام به مری کمک کرد تا وارد قایق شود.
This novel is much more fascinating than that novel.	این رمان بسیار جذاب تر از آن رمان است.
Tom lives just a few miles away from the border.	تام فقط چند مایل دورتر از مرز زندگی می کند.
Tom put the apples on the table.	تام سیب ها را روی میز گذاشت.
There are a lot of dust balls under the couch.	زیر کاناپه تعداد زیادی گلوله گرد و غبار وجود دارد.
He went home as soon as the phone rang.	به محض تماس تلفنی به خانه رفت.
I have not seen that video yet	من هنوز اون ویدیو رو ندیدم
There is nothing like this	چیزی به این وجود ندارد
I bought a tricycle for Tom.	من یک سه چرخه برای تام خریدم.
Tom said he wanted to learn French.	تام گفت که می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
I have heard that learning French is not difficult.	شنیده ام که یادگیری زبان فرانسه سخت نیست.
Tom thought I might have to do it myself.	تام فکر کرد شاید لازم باشد خودم این کار را انجام دهم.
I'm getting ready to go tomorrow	دارم آماده میشم فردا برم
What are you two doing?	شما دوتا چیکار میکنید؟
Mom, where is the cat?	مامان، گربه کجاست؟
My mother has not made dinner yet.	مادرم هنوز شام درست نکرده است.
Tom told me he wanted you to be his best man.	تام به من گفت که از تو می خواهد بهترین مرد او باشی.
Tom said Mary should be more careful.	تام گفت که مری باید بیشتر مراقب باشد.
I knew Tom did not know you were the one who did it.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست که تو کسی هستی که این کار را کرده‌ای.
I wish I had enough money to buy a new bike.	ای کاش پول کافی برای خرید یک دوچرخه جدید داشتم.
Tom could not go very far.	تام نمی توانست خیلی دور برود.
That's all the thanks I need.	این همه تشکری است که به آن نیاز دارم.
Tom will most likely not go to Mary's party.	تام به احتمال زیاد به مهمانی مری نخواهد رفت.
Where do you live, Tom?	کجا زندگی می کنی، تام؟
She took the trouble to help the poor man.	او زحمت کمک به مرد فقیر را کشید.
I do not know how to cook	آشپزی بلد نیستم
Do you know what the declaration of war means?	آیا می دانید اعلام جنگ به چه معناست؟
Tom lives about three blocks from the train station.	تام در حدود سه بلوک از ایستگاه قطار زندگی می کند.
Tom said he thinks Mary may not want to do it this week.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این هفته نخواهد این کار را انجام دهد.
Is Tom still living with his parents?	آیا تام هنوز با پدر و مادرش زندگی می کند؟
The bell rang on Tom.	زنگ در تام به صدا درآمد.
Do you know where Tom's keys are?	آیا می دانید کلیدهای تام کجا هستند؟
I just could not wait any longer.	من فقط نمی توانستم بیشتر از این صبر کنم.
Tom did not need to do this alone.	تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
I wish you loved me as much as I did.	کاش به اندازه من دوستم داشتی.
Your fingerprint was on the gun	اثر انگشتت روی تفنگ بود
I was not as strong as my father.	من مثل پدرم قوی نبودم.
I did not do this much when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم زیاد این کار را انجام نمی دادم.
Tom was crouched on his desk.	تام روی میزش خمیده بود.
Tom is in the bracelet.	تام در دستبند است.
Tom said I was rude.	تام گفت که من بی ادب بودم.
I do not know why Tom did this.	من نمی دانم چرا تام این کار را کرد.
I was not at school the day we took pictures of the class.	روزی که از کلاس عکس گرفتیم، در مدرسه نبودم.
I do not think they will accept these terms and conditions.	من فکر نمی کنم که آنها این شرایط و ضوابط را بپذیرند.
Maryam plays with dolls.	مریم با عروسک ها بازی می کند.
Have you studied Darwin's theory of evolution?	آیا شما نظریه تکامل داروین را مطالعه کرده اید؟
We have tried to quote our most competitive price.	ما تلاش کرده ایم رقابتی ترین قیمت خود را نقل کنیم.
I do not know why Tom did not come to the party.	نمی دانم چرا تام به مهمانی نیامد.
Tom was in Australia at the time.	تام در آن زمان در استرالیا بود.
Tom is very sensitive.	تام بسیار حساس است.
I thought you said Tom was married.	فکر کردم گفتی تام ازدواج کرده.
Tom could not decide what to do.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که چه کاری انجام دهد.
Tom died in a small house in Boston.	تام در خانه ای کوچک در بوستون درگذشت.
Our teacher was sick, we did not have a class today.	معلم ما مریض بود، امروز کلاس نداشتیم.
Tom and Mary are always arguing over something.	تام و مری همیشه در مورد چیزی دعوا می کنند.
Tom and Mary will both go.	تام و مری هر دو خواهند رفت.
Tom kept his distance.	تام فاصله اش را حفظ کرد.
We have to take Tom to a specialist.	ما باید تام را پیش یک متخصص ببریم.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Scientists analyzed the data.	دانشمندان داده ها را تجزیه و تحلیل کردند.
This is not a complete idea. 	این ایده تام نیست.
its mine	مال منه
If you want to lose weight, you need to reduce snacks between meals.	اگر می خواهید لاغر شوید، باید میان وعده های بین وعده های غذایی را کاهش دهید.
Tom was lucky not to be killed.	تام خوش شانس بود که کشته نشد.
I did not know who	نمیدونستم کیه
Tom said Mary was probably still hesitant to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در انجام این کار مردد است.
Tom told me that Mary would be interested.	تام به من گفت که مری علاقه مند خواهد بود.
Tom is the only one who did not win an award.	تام تنها کسی است که جایزه ای را نبرد.
Tom divided the bread into two parts.	تام نان را به دو قسمت تقسیم کرد.
Tom said he did not know.	تام گفت که از آن خبر نداشت.
This interview was filmed.	این مصاحبه فیلمبرداری شد.
Tom is spinning.	تام در حال چرخش است.
Tom tried to fix the gate himself.	تام سعی کرد خودش دروازه را تعمیر کند.
I did not think anyone would disagree with this statement.	فکر نمی کردم کسی با این جمله مخالف باشد.
I know Tom knows that Mary almost never does that anymore.	می دانم که تام می داند که مری تقریباً دیگر این کار را نمی کند.
Tom is completely deaf in his right ear.	تام در گوش راستش کاملاً ناشنوا است.
I think Tom does that.	من فکر می کنم تام این کار را می کند.
Tom is easily distracted.	تام به راحتی حواسش پرت می شود.
What I want is for you to trust me.	آنچه من می خواهم این است که شما به من اعتماد کنید.
Tom stopped crying after his mother kissed his skin on the knee.	تام بعد از اینکه مادرش زانوی پوست او را بوسید دیگر گریه نکرد.
The council meets on Mondays.	این شورا روزهای دوشنبه تشکیل جلسه می دهد.
Tom said Mary had gone to Boston.	تام گفت که مری به بوستون رفته است.
I am alone when there is no one to talk to	وقتی کسی نیست که باهاش ​​حرف بزنم تنها میشم
Tom informed Mary that he had to do it.	تام به مری اطلاع داد که باید این کار را انجام دهد.
Tom speaks fast.	تام سریع صحبت می کند.
This is not what I promised to do.	این چیزی نیست که من قول داده بودم انجام دهم.
I do not think Tom will understand.	فکر نمی کنم تام بفهمد.
I think Tom is not the first to do this.	من فکر می کنم تام اولین کسی نیست که این کار را می کند.
You'll be fine, right?	تو خوب میشی، نه؟
I paid 1500 yen for this dictionary.	من برای این دیکشنری 1500 ین پرداختم.
I know this is not ketchup.	من می دانم که این سس کچاپ نیست.
Maybe I do not have as much time as I thought.	شاید آنقدر که فکر می کردم وقت نداشته باشم.
I thought Tom looked a little pale.	من فکر کردم که تام کمی رنگ پریده به نظر می رسد.
Tom admitted that he lied to me.	تام اعتراف کرد که به من دروغ گفته است.
It has been three years since I came to Australia.	سه سال از آمدن من به استرالیا می گذرد.
I do not think Tom knows why you did it alone.	فکر نمی کنم تام بداند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
I do not think I am too emotional.	فکر نمی کنم بیش از حد احساساتی باشم.
Ketchup sauce should be thick.	سس کچاپ باید غلیظ باشد.
Tom was not the one who taught me to drive.	تام کسی نبود که به من رانندگی یاد داد.
Tom will be in Boston next Monday, Tom said.	تام گفت که دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
I want to introduce you to Tom.	من می خواهم شما را با تام آشنا کنم.
We walked on tiptoe.	روی نوک پا راه می رفتیم.
Where did Tom and Mary meet?	تام و مری کجا ملاقات کردند؟
Will Tom ever call Mary?	آیا تام هرگز به مری زنگ می زند؟
Tom was very good at sports.	تام در ورزش خیلی خوب بود.
Tom had to do a lot of things he did not like.	تام مجبور بود کارهای زیادی را انجام دهد که دوست نداشت.
The earth is about six times the size of the moon.	بزرگی زمین تقریباً شش برابر ماه است.
Tom said he was glad you did.	تام گفت که خوشحال است که این کار را کردی.
I do not think Tom knows if Mary is happy.	فکر نمی کنم تام بداند مری خوشحال است یا نه.
Most likely Tom will come.	به احتمال زیاد تام بیاید.
Take a look to see right	یه نگاهی بنداز تا ببینی درسته
I know why Tom was fired.	می دانم چرا تام اخراج شد.
You haven't seen Australia, have you?	شما استرالیا را ندیده اید، نه؟
Do not buy a pig in a poke.	یک خوک را در یک پوک نخرید.
The only one who can not go with us here is Tom.	تنها کسی که اینجا نمی تواند با ما برود تام است.
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom suggested it would be wise to do so.	تام پیشنهاد کرد که انجام این کار عاقلانه است.
Tom took off his wedding ring and put it in his shirt pocket.	تام حلقه ازدواجش را درآورد و در جیب پیراهنش گذاشت.
Where is the key to your loan?	کلید امانت شما کجاست؟
This is not normal	این طبیعی نیست
I hear Tom and Mary are considering divorce.	شنیده ام که تام و مری در حال بررسی طلاق هستند.
Animals live in the forest.	حیوانات در جنگل زندگی می کنند.
I told Tom about it.	من در مورد آن به تام گفتم.
Tom has a hotel room near the river.	تام یک اتاق در هتل نزدیک رودخانه دارد.
Tom lives alone in Australia.	تام به تنهایی در استرالیا زندگی می کند.
Tom was happy with the results.	تام از نتایج خوشحال شد.
I should not have told Tom to do this.	من نباید به تام می گفتم این کار را انجام دهد.
Tom told me that he and Mary are just friends.	تام به من گفت که او و مری فقط با هم دوست هستند.
I was just wondering how you guys have ever talked about this.	من فقط تعجب می کردم که شما بچه ها چگونه تا به حال در مورد این موضوع صحبت می کنید.
It is exactly three o'clock.	الان دقیقا ساعت سه است.
This was the last thing I wanted to do.	این آخرین کاری بود که می خواستم انجام دهم.
Tom and I are in touch by email.	من و تام از طریق ایمیل در تماس هستیم.
Doing something with someone else is more enjoyable than doing it alone.	انجام کاری با شخص دیگری لذت بخش تر از انجام آن به تنهایی است.
I think we should consider Tom's proposal a little more carefully.	من فکر می کنم که ما باید پیشنهاد تام را کمی با دقت بیشتری در نظر بگیریم.
He stayed in that area for a short time.	مدت کوتاهی در آن منطقه ماند.
Someone is watching me	یکی داره منو تماشا میکنه
Tom did not tell us he would be in Boston this week.	تام به ما نگفت که این هفته در بوستون خواهد بود.
Tom does not like to work in cemetery shifts.	تام دوست ندارد در شیفت قبرستان کار کند.
I'm not going to do this myself.	قرار نیست خودم این کار را بکنم.
I do not think I am fit.	من فکر نمی کنم که من مناسب باشم.
I do not think Tom was disrespectful.	من فکر نمی کنم تام بی احترامی کرد.
Tom said he would like to go with us.	تام گفت که دوست دارد با ما برود.
He got married at the age of twenty-two.	او در بیست و دو سالگی ازدواج کرد.
Tom said he had no experience.	تام گفت که او هیچ تجربه ای ندارد.
Tom has not finished his purchase yet.	تام هنوز خریدش را تمام نکرده است.
Tom listened.	تام گوش کرده است.
I thought Tom would love to see this.	من فکر کردم که تام دوست دارد این را ببیند.
Do you think Tom will ever make money doing this?	آیا فکر می کنید که تام هرگز با انجام این کار پول دربیاورد؟
Can't we at least try to get along?	آیا نمی توانیم حداقل سعی کنیم با هم کنار بیاییم؟
Tom will not be home soon.	تام به این زودی به خانه بر نمی گردد.
The audience shook hands politely.	حضار مودبانه دست زدند.
You upset me	تو منو ناراحت میکنی
They provided food for the villagers.	آذوقه اهالی روستا را تامین می کردند.
I'm not allergic to penicillin.	من به پنی سیلین حساسیت ندارم.
Tom knew how to do this before he worked for us.	تام قبل از اینکه برای ما کار کند می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
His wife now had to take care of her grandfather, not their two children.	همسرش حالا باید از پدربزرگش مراقبت می‌کرد، نه از دو فرزندشان.
Tom did not mention it.	تام به آن اشاره نکرد.
You are supposed to be silent here	قراره اینجا ساکت باشی
You did not know I was not going to do that, did you?	تو نمی دانستی که من قرار نبود این کار را انجام دهم، نه؟
Tom continued to close the package.	تام به بستن بسته بندی ادامه داد.
You are the only one who helped us to do this.	شما تنها کسی هستید که برای انجام این کار به ما کمک کردید.
What are your strengths / weaknesses?	نقاط قوت و ضعف شما چیست؟
I know I should have done this yesterday	میدونم دیروز باید اینکارو میکردم
I now understand why Tom did not want to do this to us.	اکنون می فهمم که چرا تام نمی خواست این کار را با ما انجام دهد.
Tom got wet.	تام خیس شد.
For Tom, this moment was the highlight of the day.	برای تام، این لحظه نقطه برجسته روز بود.
I think it was Tom who told Mary to do it.	فکر می کنم این تام بود که به مری گفت این کار را انجام دهد.
I know why Tom is in trouble.	من می دانم چرا تام در مشکل است.
Tom and Mary are not related.	تام و مری نسبتی با هم ندارند.
There is a swimming pool and a bowling alley.	یک استخر و یک سالن بولینگ وجود دارد.
Tom told me he thought I needed help.	تام به من گفت که فکر می کند به کمک نیاز دارم.
Let me know if anything is missing.	اگر چیزی کم است به شما اطلاع می دهم.
Tom often leaves the classroom.	تام اغلب کلاس را ترک می کند.
You can entertain yourself without spending a fortune.	شما می توانید بدون خرج کردن هنگفتی خود را سرگرم کنید.
Tom and Mary fight in class.	تام و مری در کلاس با هم دعوا می کنند.
Tom will give it to Mary.	تام آن را به مری خواهد داد.
Should Tom do that?	آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
The moon shines because it reflects sunlight.	ماه می درخشد زیرا نور خورشید را منعکس می کند.
We are not going anywhere anymore	ما دیگه جایی نمیریم
Tom is a rich man.	تام مرد ثروتمندی است.
I did not know Tom was unhappy here.	نمی دانستم تام اینجا ناراضی است.
I called you three or four times, but you did not answer your phone.	من سه چهار بار با شما تماس گرفتم، اما شما تلفن خود را پاسخ ندادید.
Let me know when you get home	به من خبر بده وقتی به خانه برمی گردی
Tom does his job.	تام کار خودش را می کند.
This is the real reason.	این دلیل واقعی است.
He asked us for help.	او از ما درخواست کمک کرد.
These people are professionals.	این افراد حرفه ای هستند.
Do you have anything in my price range?	چیزی در محدوده قیمت من ندارید؟
Tom realized that it would be better if he left immediately.	تام متوجه شد که اگر فوراً برود بهتر است.
I did not tell Tom why Mary did not want to leave.	من به تام نگفتم که چرا مری نمی خواست برود.
Tom said nothing more.	تام دیگر چیزی نگفت.
Tom could not hide his frustration.	تام نتوانست ناامیدی خود را پنهان کند.
I could have done it, but I did not.	من می توانستم این کار را انجام دهم، اما این کار را نکردم.
All you have to do is wait.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که صبر کنید.
How long should you stay in Boston?	چه مدت باید در بوستون بمانید؟
Tom said he helps me get everything I need.	تام گفت که او به من کمک می کند تا همه چیزهایی را که نیاز دارم به دست بیاورم.
Tom is very successful, is not he?	تام بسیار موفق است، اینطور نیست؟
I haven't done much lately.	من اخیراً کار زیادی انجام نداده ام.
I do not drink	من مشروب نمیخورم
Tom tries to make sure everything is ready.	تام سعی می کند مطمئن شود که همه چیز آماده است.
I do not think I will sing that song tonight.	فکر نمی کنم امشب آن آهنگ را بخوانم.
Tom is really selfless, isn't he?	تام واقعا فداکار است، اینطور نیست؟
Do not cut your finger	انگشت خود را نبرید
Tom could not understand why Mary wanted to stay home.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری می خواست در خانه بماند.
You are the only one who was supposed to do this	تو تنها کسی هستی که قرار بود این کار را بکنی
You can not tell Tom what happened.	شما نمی توانید به تام بگویید چه اتفاقی افتاده است.
Dam islands are long, sandy islands near the coast.	جزایر سدی جزایری طولانی و شنی در نزدیکی ساحل هستند.
You weren't surprised I didn't need to do this, were you?	تعجب نکردی که من نیازی به این کار ندارم، نه؟
I do not believe this for a minute.	یک دقیقه هم این را باور نمی کنم.
Tom and Mary are both good chess players.	تام و مری هر دو شطرنج بازان خوبی هستند.
I do not think I have ever been so happy.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر خوشحال بوده باشم.
Tom wanted to make a difference.	تام می خواست تغییری ایجاد کند.
Whether he comes or not, the result is the same.	او بیاید یا نیاید نتیجه همان می شود.
Tom had previously been asked to do this again.	قبلاً از تام خواسته شده بود که دوباره این کار را انجام دهد.
I have no money in the bank.	من هیچ وجهی در بانک ندارم.
Let me congratulate you on your engagement.	بگذارید نامزدی شما را تبریک بگویم.
Los Angeles is one of the places I want to visit.	لس آنجلس یکی از جاهایی است که می خواهم از آن دیدن کنم.
I know Tom is not a Harvard graduate. 	می دانم که تام فارغ التحصیل هاروارد نیست.
In fact, I do not think he even went to university.	در واقع، من فکر نمی کنم که او حتی به دانشگاه رفته باشد.
Tom will not help you anymore.	تام دیگر به شما کمک نمی کند.
Tom knew exactly where Mary was.	تام دقیقا می دانست که مری کجاست.
Tom was released in 2013.	تام در سال 2013 منتشر شد.
The saleswoman packed the gift for me.	دختر فروشنده هدیه را برای من بسته بندی کرد.
I want to be there for Tom.	من می خواهم برای تام آنجا باشم.
You were not very interested in this, were you?	خیلی علاقه ای به این کار نداشتی، نه؟
I can't believe you did that	باورم نمیشه اینکارو کردی
Tom should never have been released from prison.	تام هرگز نباید از زندان آزاد می شد.
Tom got in his car.	تام سوار ماشینش شد.
Tom could be available tonight.	تام می تواند امشب در دسترس باشد.
Tom could not find his ID.	تام نتوانست شناسنامه اش را پیدا کند.
I should never have come to Australia without you.	من هرگز بدون تو نباید به استرالیا می آمدم.
The manager forgot to punch my ticket.	راهبر فراموش کرده بود که بلیط من را مشت کند.
Tom lived all his life in Australia.	تام تمام عمرش را در استرالیا زندگی کرد.
Tom befriended Mary.	تام با مری دوست شد.
You are the last person I expected to see here.	تو آخرین کسی هستی که انتظار داشتم اینجا ببینم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه خبر است.
I know Tom is a good singer, but I think Mary is better.	می دانم که تام خواننده خوبی است، اما به نظر من مری بهتر است.
Did Tom find out who did it?	آیا تام متوجه شد که چه کسی این کار را کرده است؟
Who else hates Tom?	چه کسی دیگر از تام متنفر است؟
I think Tom has serious financial problems.	من فکر می کنم که تام مشکلات مالی جدی دارد.
Never take advantage of the misery of others.	هرگز از بدبختی دیگران سوء استفاده نکنید.
Tom always looks happy.	تام همیشه خوشحال به نظر می رسد.
I hope you are proud of yourself	امیدوارم به خودت افتخار کنی
Tom is painting the room.	تام دارد اتاق را رنگ می کند.
His predictions came true.	پیش بینی های او به حقیقت پیوست.
Tom needs your help to do this.	تام برای انجام این کار به کمک شما نیاز دارد.
Yesterday was a very exciting day.	دیروز روز بسیار پر هیجانی بود.
It bothers me that people do not seem to like me very much.	من را آزار می دهد که به نظر می رسد مردم چندان مرا دوست ندارند.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم تام به شما اجازه این کار را بدهد.
Tom is a better skier than Mary.	تام اسکی باز بهتری از مری است.
Tom told Mary that he thought John was crazy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دیوانه است.
We can not allow Tom to do that.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
Tom knows how to ride a horse.	تام می داند که چگونه اسب سواری کند.
Tom said Mary was not worried.	تام گفت مری نگران نبود.
Tom spent a lot of time with Mary.	تام زمان زیادی را با مری گذراند.
Tom promised to write every day.	تام قول داد هر روز بنویسد.
Where are the oars?	پاروها کجا هستند؟
I wonder why Tom decided to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام تصمیم به انجام این کار گرفت.
They said Maryam was happy.	گفتند مریم خوشحال است.
Tom paused to gather his thoughts.	تام مکث کرد تا افکارش را جمع کند.
You do not need to be present	نیازی به حضور ندارید
I do not have a shirt	من پیراهن ندارم
He used everything else.	او از تمام چیزهای باقی مانده استفاده کرد.
You do not need to be here	نیازی نیست اینجا باشی
Where did you hear about this job?	از کجا درباره این شغل شنیدید؟
The thief was taken to the police station.	سارق به کلانتری منتقل شد.
I plan to study in the United States next year.	من در نظر دارم سال آینده در ایالات متحده تحصیل کنم.
I get off the tram here.	اینجا از تراموا پیاده می شوم.
You better not talk to Tom	بهتره با تام صحبت نکنی
Tom does not know what has happened to Mary.	تام نمی داند چه بلایی سر مری آمده است.
I got out of my car and closed the door.	از ماشینم پیاده شدم و در رو بستم.
Tom has never been fired.	تام هرگز اخراج نشده است.
Tom stopped himself.	تام جلوی خودش را گرفت.
You should have asked us for help	باید از ما کمک می خواستی
Where can we talk without interruption?	کجا می توانیم بدون مزاحمت صحبت کنیم؟
I'm really glad you called me	واقعا خوشحالم که با من تماس گرفتی
I think Tom is a liar.	من فکر می کنم که تام یک دروغگو است.
Tom was the one who caused the problem.	تام کسی بود که باعث این مشکل شد.
you are attractive	تو جذابی
We are not as busy as Tom.	ما به اندازه تام مشغول نیستیم.
He does not speak unless asked to do so.	او صحبت نمی کند مگر اینکه از او خواسته شود.
It probably does not matter what we do.	احتمالاً مهم نیست که چه کار می کنیم.
Tom was not miserable, but Mary was miserable.	تام بدبخت نبود، اما مری بدبخت بود.
Tom refuses to do this unless Mary helps him.	تام حاضر به انجام این کار نیست مگر اینکه مری به او کمک کند.
I thought you were having fun	فکر میکردم بهت خوش میگذره
Tokyo is more populous than any other city in Japan.	توکیو از هر شهر دیگری در ژاپن جمعیت بیشتری دارد.
I can understand why Tom feels that way.	می توانم بفهمم که چرا تام چنین احساسی دارد.
What makes you think I want to see Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می خواهم تام را ببینم؟
You know I should not do that, do you?	میدونی که من نباید اینکارو بکنم، نه؟
I think I will go to Australia next year.	فکر می کنم سال آینده به استرالیا بروم.
Tom pretends to be asleep.	تام وانمود می کند که خواب است.
You did not need a taxi.	شما نیازی به تاکسی نداشتید.
Tom has been in Australia for three months.	تام به مدت سه ماه در استرالیا بوده است.
I agreed to go to Boston with Tom.	من قبول کردم که با تام به بوستون بروم.
I know Tom knew why I was going to do it next weekend.	می دانم که تام می دانست چرا قصد انجام آن را در آخر هفته آینده داشتم.
How are you all?	حال همه چطور است؟
Do not give up now	الان تسلیم نشو
I do not think Tom is the kind of person who would do that.	من فکر نمی کنم تام از آن دسته افرادی باشد که این کار را انجام دهد.
Should we take Tom?	آیا باید تام را بگیریم؟
Will you give this envelope to Tom?	آیا این پاکت را به تام می دهید؟
Tom is going to fix this	تام قراره اینو درست کنه
Tom sat down next to me and accompanied me.	تام کنارم نشست و با من همراهی کرد.
I do not know if we should tell Tom what happened.	من نمی دانم که آیا باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوییم؟
It was such a beautiful day that we decided to go on a picnic.	آنقدر روز زیبایی بود که تصمیم گرفتیم به پیک نیک برویم.
I did not want to wake the children.	نمی خواستم بچه ها را بیدار کنم.
Tom was evicted from his home.	تام از خانه اش اخراج شد.
They are reading his book	دارن کتابش رو میخونن
Tom bought a new house.	تام یک خانه جدید خرید.
Even though Tom knew he was being ridiculed for his height, he decided to try out for the basketball team.	حتی با وجود اینکه تام می‌دانست که درباره قدش مسخره می‌شود، تصمیم گرفت برای تیم بسکتبال امتحان کند.
Why does Tom lie about that?	چرا تام در مورد آن دروغ بگوید؟
You do not know why Tom should do this, do you?	شما نمی دانید چرا تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom thought he should not do this.	تام فکر کرد که نباید این کار را بکند.
I have to leave my wallet at home.	من باید کیف پولم را در خانه جا گذاشته باشم.
To be honest, we do not know.	راستش را بگویم، ما نمی دانیم.
You thought I was talking about Tom, didn't you?	فکر کردی دارم در مورد تام صحبت می کنم، نه؟
This is what I do all day.	این کاری است که من تمام روز انجام می دهم.
You can not find Tom.	شما نمی توانید تام را پیدا کنید.
How many months does it take to do this?	چند ماه طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom looks resolute.	تام قاطعانه به نظر می رسد.
You are completely drunk	تو کاملا مستی
I think Tom and Mary are tired.	من فکر می کنم تام و مری خسته شده اند.
I should have known Tom was going to do that.	من باید می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I was afraid to ask this	ترسیدم اینو بپرسی
It took a whole day to paint the picture.	یک روز تمام طول کشید تا تصویر نقاشی شود.
You do not have to go there today.	امروز لازم نیست به آنجا بروید.
Tom did not look very happy today.	تام امروز خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
I want to be as good at French as you are.	من می‌خواهم مثل شما در زبان فرانسه خوب باشم.
I think Tom is funny.	من فکر می کنم تام شوخ است.
Sorry I got the wrong number	ببخشید شماره اشتباه گرفتم
I guess Tom would love to go to Boston with us.	من فرض می کنم که تام دوست دارد با ما به بوستون برود.
Tom told me he was leaving soon.	تام به من گفت که به زودی می رود.
I do not know if Tom told Mary that he did not have to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد یا خیر.
Maryam looks great for her age.	مریم نسبت به سنش فوق العاده به نظر می رسد.
You have had many opportunities.	شما فرصت های زیادی داشته اید.
I'm angry with Tom.	من از دست تام عصبانی هستم.
We have to allow a little delay.	باید اجازه بدهیم تا کمی تاخیر ایجاد شود.
Tom wants an answer and now he wants them.	تام جواب می‌خواهد و اکنون آنها را می‌خواهد.
My older sister exercises every day to lose weight.	خواهر بزرگترم هر روز برای کاهش وزن ورزش می کند.
Tom really does not like baseball.	تام واقعاً بیسبال را دوست ندارد.
I think Tom was the last one to do that.	فکر می کنم تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Maybe it was not wise to do it yourself.	شاید عاقلانه نبود که خودتان این کار را انجام دهید.
Tom is fascinated by snakes.	تام مجذوب مارها شده است.
Can you choose a paper clip lock?	آیا می توانید یک قفل با گیره کاغذ انتخاب کنید؟
How much do you want to get paid?	چقدر می خواهید حقوق بگیرید؟
I do not have cows	من گاو ندارم
I'm not afraid of death, I embrace it.	من از مرگ نمی ترسم من آن را در آغوش می کشم.
I'm glad I have so many good friends.	خوشحالم که این همه دوست خوب دارم.
Neither Tom nor Mary have many problems, do they?	نه تام و نه مری مشکلات زیادی ندارند، اینطور نیست؟
Tom and Mary both want the same thing.	تام و مری هر دو یک چیز را می خواهند.
Suddenly knock on Tom's back.	ناگهان در پشت تام کوبید.
I want to know why Tom did not go to the concert.	من می خواهم بدانم چرا تام به کنسرت نرفت.
Kissing a smoker is like licking a smoker.	بوسیدن یک فرد سیگاری مانند لیسیدن زیرسیگاری است.
Tom and I are like two peas in a pod.	من و تام مثل دو نخود در غلاف هستیم.
Tom told me he thought he could not win.	تام به من گفت که فکر می کند نمی تواند برنده شود.
What is Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکنه؟
I probably will never do that.	من احتمالا هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
Tom did not know what to expect.	تام نمی‌دانست چه انتظاری داشته باشد.
When will Tom sing?	کی تام آواز خواهد خواند؟
I expect Tom to be home on Monday.	من انتظار دارم تام دوشنبه به خانه برگردد.
Kay Tom showed you how to do this?	کی تام به شما نشان داد که چگونه این کار را انجام دهید؟
When Tom gives the order, everyone follows it.	وقتی تام دستوری می دهد، همه از آن پیروی می کنند.
I want to talk to Tom about it.	می خواهم در مورد آن با تام صحبت کنی.
I know I may not have to do this today.	می دانم که شاید امروز مجبور به انجام این کار نباشم.
I can not come to Boston right now.	من الان نمی توانم به بوستون بیایم.
Tom's girlfriend saw him with another girl.	دوست دختر تام او را با دختر دیگری دید.
I wish this was true?	ای کاش این درست بود؟
hurry up. 	عجله کن.
The train leaves in ten minutes. 	قطار ده دقیقه دیگر حرکت می کند.
We do not want to lose it.	ما نمی خواهیم آن را از دست بدهیم.
Are you sure you do not want to go with us?	مطمئنی که نمیخوای با ما بری؟
Put the bread in the toaster.	نان را در توستر قرار دهید.
Tom wants to wash the dishes.	تام می خواهد ظرف ها را بشوید.
How do we know Tom wrote this letter?	از کجا بفهمیم تام این نامه را نوشته است؟
How can you be so hard-hearted?	چطور می تونی انقدر سنگدل باشی؟
I did not know where Tom wanted to put his suitcase.	نمی دانستم تام می خواست چمدانش را کجا بگذارم.
Tom has to come here.	تام مجبور است به اینجا بیاید.
Tom talked about his girlfriend.	تام در مورد دوست دخترش صحبت کرد.
This is not exactly what I thought it would be.	این دقیقاً آنطوری که من تصور می کردم نیست.
I guess this is a step in the right direction.	من حدس می زنم که این یک گام در مسیر درست است.
I just want to say I was wrong	فقط میخوام بگم اشتباه کردم
I know Tom did not know that Mary could do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Are you kind enough to turn on the light?	آیا آنقدر مهربان هستید که چراغ را روشن کنید؟
Tom could not understand himself in French.	تام نتوانست خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
They found out that Tom was an arsonist.	آنها متوجه شدند که تام آتش افروز بوده است.
Which one of you is Tom's father?	کدام یک از شما پدر تام هستید؟
You have to be more tolerant.	شما باید تحمل بیشتری داشته باشید.
You have to do it, just like all of us.	شما باید این کار را انجام دهید، درست مثل همه ما.
Tom began to worry about how his son would pay for his education.	تام شروع به نگرانی در مورد چگونگی پرداخت هزینه تحصیل پسرش کرد.
Tom continued driving.	تام به رانندگی ادامه داد.
Let's see if we can do this without any help.	بیایید ببینیم که آیا می توانیم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهیم.
Tom said it could have been worse.	تام گفت که می توانست بدتر باشد.
Tom never sucks.	تام هرگز شیر نمی خورد.
Tom said he had never planned to stay that long.	تام گفت که هرگز برنامه ریزی نکرده بود تا این مدت طولانی بماند.
I do not believe Tom is still alive.	من باور نمی کنم تام هنوز زنده باشد.
I want to change it all.	من می خواهم همه آن را تغییر دهم.
I did not realize that I was going to do this.	من متوجه نشدم که قرار است این کار را انجام دهم.
I will add the final works.	کارهای پایانی را اضافه می کنم.
If Tom had fastened his seat belt, he would not have been so badly injured.	اگر تام کمربند ایمنی خود را بسته بود، به این شدت آسیب نمی دید.
The whistle of the steam train woke us up in the morning.	سوت قطار بخار صبح ما را از خواب بیدار کرد.
Tom was practicing driving in an empty parking lot.	تام در حال تمرین رانندگی در یک پارکینگ خالی بوده است.
Tom does not open the door.	تام در را باز نمی کند.
Tom did not know that Mary wanted to leave yesterday.	تام نمی دانست که مری دیروز می خواست برود.
I knew Tom would not do this if Mary was not there.	می دانستم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را نمی کرد.
Tom spent Monday night in jail.	تام دوشنبه شب گذشته را در زندان گذراند.
Many deaf people do not like to be called disabled.	بسیاری از ناشنوایان دوست ندارند که آنها را معلول خطاب کنند.
Why not buy fresh?	چرا تازه نمیخری؟
This is going to fascinate Tom.	این قرار است تام را مجذوب خود کند.
Tom and Mary went together.	تام و مری با هم رفتند.
We do not want to rush into anything.	ما نمی خواهیم در چیزی عجله کنیم.
I think Tom is not trying to do that.	من فکر می کنم که تام سعی نمی کند این کار را انجام دهد.
If you eat a light lunch, you will probably avoid losing energy in the middle of the afternoon.	اگر یک ناهار سبک می خورید، احتمالاً از افت انرژی در اواسط بعد از ظهر جلوگیری می کنید.
He left his low-paying job for greener pastures elsewhere.	او شغل کم دستمزد خود را برای مراتع سبزتر در جاهای دیگر ترک کرد.
Tom did not give me everything he promised.	تام هر آنچه را که قول داده بود به من نداد.
You do not have to do this alone.	شما نباید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom did not realize that Mary had to do this.	تام متوجه نشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom did not know what he wanted.	تام نمی دانست چه می خواهد.
Of course dangerous	البته خطرناکن
Tom must be handcuffed.	تام باید دستبند شود.
You should have been able to do it alone.	شما باید می توانستید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom was just trying to scare Mary.	تام فقط سعی می کرد مری را بترساند.
Tom was not very regular.	تام خیلی منظم نبود.
I have not needed to do this for some time.	مدتی است که نیازی به انجام این کار ندارم.
I came to Boston in 2013.	من در سال 2013 به بوستون آمدم.
He is not sick.	او مریض نیست.
Tom showed Mary what he had bought for her.	تام آنچه را که برای او خریده بود به مری نشان داد.
We are going to Boston as soon as possible.	ما در اسرع وقت به بوستون می رویم.
I saw Tom in the library last night.	دیشب تام را در کتابخانه دیدم.
Tom has been missing since 2013.	تام از سال 2013 مفقود شده است.
I hope you can do this before 2:30.	امیدوارم بتوانید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهید.
Tom stole a gun	تام یک تفنگ دزدید
I believe Tom knows.	من معتقدم تام می داند.
It makes me nostalgic	داره منو نوستالژیک میکنه
Glad you are here to help me with this.	خوشحالم که اینجا هستید تا در این مورد به من کمک کنید.
Tom is the only one stronger here than I am.	تام تنها کسی است که اینجا قوی تر از من است.
I do not intend to stay in Boston for too long.	من قصد ندارم خیلی طولانی در بوستون بمانم.
No cost was spared.	از هیچ هزینه ای دریغ نشد.
Tom is not angry right now	تام الان عصبانی نیست
You're not busy enough to talk, right?	شما آنقدر مشغول نیستید که بتوانید صحبت کنید، درست است؟
Remind Tom to get a second opinion.	برای گرفتن نظر دوم به تام یادآوری کنید.
You seem to be a lot smarter than Tom.	به نظر می رسد تو خیلی باهوش تر از تام هستی.
I do not have an assistant	من دستیار ندارم
You have the unwavering support of our party.	شما از حمایت بی دریغ حزب ما برخوردار هستید.
We are trying to find Tom.	ما در تلاش هستیم تام را پیدا کنیم.
We should not worry.	ما نباید نگران باشیم.
Did Tom really kill himself?	آیا تام واقعا خودش را کشت؟
I got stuck in heavy highway traffic.	در ترافیک سنگین بزرگراه گیر کردم.
You need to let Tom know you can swim.	باید به تام اطلاع دهید که می توانید شنا کنید.
It was a bitter defeat.	این یک شکست تلخ بود.
You know I can not live without you	میدونی که بدون تو نمیتونم زندگی کنم
I did not know that Tom and Mary were both still single.	من نمی دانستم تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
Doing so alone would be dangerous.	انجام این کار به تنهایی خطرناک خواهد بود.
Tom says he intends to do so.	تام می گوید که قصد انجام این کار را دارد.
We know that Tom is a worthy man.	ما می دانیم که تام مرد شایسته ای است.
Tom definitely cheated on me.	تام قطعا من را فریب داد.
Tom is dressed more informally than usual.	تام غیررسمی‌تر از حد معمول لباس می‌پوشد.
Participation is not mandatory	شرکت اجباری نیست
Why not just go ahead and pay all your bills?	چرا فقط جلو نمی روی و تمام صورت حساب هایت را پرداخت نمی کنی؟
I'm friends with all those kids.	من با همه آن بچه ها دوست هستم.
Tom asks me to make this for him.	تام از من می خواهد که این را برای او درست کنم.
Tom had a great time.	تام خیلی خوش گذشت.
Who is Tom's father?	پدر تام کیست؟
I spend a lot of time with Tom.	من زمان زیادی را با تام می گذرانم.
The Suez Canal connects the Red Sea to the Mediterranean.	کانال سوئز دریای سرخ را به مدیترانه متصل می کند.
I have never killed anyone, but I have read some of the condolence ads with great satisfaction.	من هرگز کسی را نکشته ام، اما برخی از آگهی های ترحیم را با رضایت فراوان خوانده ام.
Tom said his house was damaged.	تام گفت که خانه اش آسیب دیده است.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم تام ترسیده است.
What we do not know is whether Tom can do it or not.	چیزی که ما نمی دانیم این است که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom was the first to ask me this question.	تام اولین کسی بود که این سوال را از من پرسید.
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی چنین کاری انجام می دهد.
Serve with whipped cream.	با خامه فرم گرفته سرو کنید.
My brother is rich enough to buy a car.	برادر من آنقدر پولدار است که ماشین بخرد.
I hope it will not be too hot tomorrow	امیدوارم فردا زیاد گرم نباشه
How many museums do you think there are in Boston?	فکر می کنید چند موزه در بوستون وجود دارد؟
Tom asked us not to do that.	تام از ما خواسته که این کار را نکنیم.
I'm sure Tom was right.	من مطمئن هستم که تام حقیقت را گفته است.
I have been a professional musician for a long time.	من برای مدت طولانی یک نوازنده حرفه ای بودم.
Tom said he did not know why Mary did not like him.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری او را دوست ندارد.
I think Tom hurt	فکر کنم تام صدمه دیده
Why not go to Thomas?	چرا به تامز نمی روی؟
Tom comes down the stairs.	تام از پله ها پایین می آید.
They do nothing wrong.	آنها هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهند.
I do not think Tom knows how to have a good time.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد چگونه اوقات خوبی را سپری کند.
Tom has eaten all the ice cream.	تام تمام بستنی را خورده است.
He has not eaten for three days	سه روزه چیزی نخورده
You are better than you think	تو بهتر از اونی هستی که فکر میکنی
Tom's forehead was covered in sweat.	پیشانی تام از عرق پوشیده شده بود.
Tom is still on C's right.	تام هنوز در سمت راست سی است.
You have to ask Maryam to come out for dinner.	شما باید از مریم بخواهید برای شام بیرون بیایید.
They are scary.	آنها ترسناک هستند.
Few children did not look happy.	تعداد کمی از بچه ها خوشحال به نظر نمی رسیدند.
Tom almost forgot to tell Mary what to do.	تام تقریباً فراموش کرد به مری بگوید که چه کار کند.
Tom is going to be back some time.	تام قرار است مدتی دیگر برگردد.
This chair is very comfortable, but I do not like its color.	این صندلی خیلی راحته ولی رنگش رو دوست ندارم.
Tom is one of the best poker players I know.	تام یکی از بهترین بازیکنان پوکری است که من می شناسم.
It does not solve anything	این چیزی را حل نمی کند
Please give this box to Tom.	لطفا این جعبه را به تام بدهید.
The test must be successful. 	آزمایش باید موفقیت آمیز باشد.
The next chance will come in just fifty years.	شانس بعدی فقط پنجاه سال دیگر بوجود خواهد آمد.
Tom has trouble maintaining his budget.	تام در حفظ بودجه اش مشکل دارد.
Tom wanted Mary to study French.	تام می خواست که مری زبان فرانسه بخواند.
Tom does not think he can do it right now.	تام فکر نمی کند در حال حاضر بتواند این کار را انجام دهد.
This is a terrible plan.	این یک نقشه وحشتناک است.
Tom and Mary go to school every day.	تام و مری هر روز به مدرسه می روند.
Tom said he thinks Mary is probably having a good time in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً در استرالیا خوش می گذرد.
Tom has to choose the second policy according to the circumstances.	تام باید با توجه به شرایط، سیاست دوم را انتخاب کند.
Tom swore he would not do it again.	تام قسم خورد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom intends to sell or give away whatever he has.	تام قصد دارد هر چیزی را که دارد بفروشد یا ببخشد.
I feel in my bones that the party will be a great success.	من در استخوان خود احساس می کنم که حزب یک موفقیت بزرگ خواهد بود.
Tom showed me some pictures he had taken while in Boston.	تام چند عکس را که زمانی که در بوستون بود گرفته بود به من نشان داد.
It is quite possible that Tom will not help us at all.	کاملاً ممکن است که تام اصلاً به ما کمک نکند.
Tom enjoys studying French.	تام از مطالعه زبان فرانسه لذت می برد.
Getting used to a new place always takes time.	عادت کردن به مکان جدید همیشه زمان می برد.
Tom and I did not know each other at the time.	من و تام در آن زمان همدیگر را نمی شناختیم.
Tom is a little older than me.	تام کمی از من بزرگتر است.
I see no reason I can not go.	من هم دلیلی نمی بینم که نتوانم بروم.
I thought Tom had more friends than that.	من فکر می کردم که تام دوستان بیشتری از این دارد.
Maybe Tom will cook for me tonight.	شاید تام امشب برای من غذا درست کند.
Go inside. 	برو داخل.
I'll take you somewhere.	من تو را به جایی می برم.
Tom expected Mary to eat more.	تام انتظار داشت مری بیشتر بخورد.
I will never be like Tom.	من هرگز مثل تام نمی شوم.
Tom already knew you wanted to quit.	تام از قبل می‌دانست که می‌خواهید کارتان را رها کنید.
This is a sliding door.	این یک درب کشویی است.
I did not think Tom would be so strict.	فکر نمی کردم تام اینقدر سخت گیر باشد.
Tom needs a good lawyer.	تام به یک وکیل خوب نیاز دارد.
What does Tom do here all day?	تام تمام روز اینجا چه کار می کند؟
Why not just focus on your work?	چرا فقط روی کار خود تمرکز نمی کنید؟
Tom does not sing for you.	تام برای تو آواز نمی خواند.
You knew this was going to happen, didn't you?	می دانستی که این اتفاق خواهد افتاد، نه؟
He was provoked to hit her.	او تحریک شد که او را بزند.
Tom is proud of his sons.	تام به پسرانش افتخار می کند.
Please tell, am I here?	لطفاً به تام بگویید من اینجا هستم؟
Tom said he hopes to be back by October 20th.	تام گفت که امیدوار است تا 20 اکتبر برگردد.
Maryam is smart and beautiful.	مریم باهوش و زیباست.
I am ready to do anything to make up for the loss.	من حاضرم هر کاری انجام دهم تا باخت را جبران کنم.
Tom learned at work.	تام در کار یاد گرفت.
Just take everything you can in a suitcase.	فقط هر چیزی را که می توانید در یک چمدان بگیرید.
Tom probably won't help us today.	تام احتمالاً امروز به ما کمک نخواهد کرد.
Tom drank coffee and I drank tea.	تام قهوه خورد و من چای.
I'm with NTT.	من با NTT هستم.
Tom does not make sense to me.	تام برای من معنایی ندارد.
I think Tom will probably be happy to buy it for you.	من فکر می کنم که تام احتمالا از خرید آن برای شما خوشحال خواهد شد.
I want to say that working here is fun, but it is not.	می‌خواهم بگویم کار کردن در اینجا سرگرم‌کننده است، اما اینطور نیست.
What is Tom doing now?	تام در حال حاضر در چه کاری است؟
Tom knows more than you think.	تام بیشتر از چیزی که فکر می کنی می داند.
Tom probably doesn't know he's not going to help Mary do that.	تام احتمالاً نمی داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
Why don't you come to my house for dinner tonight?	چرا امشب برای شام به خانه من نمی آیی؟
Glad to be able to help you.	باعث خوشحالی است که بتوانم به شما کمک کنم.
Tom will eventually do it, but it probably won't be any time soon.	تام در نهایت این کار را خواهد کرد، اما احتمالاً به این زودی نخواهد بود.
I do not know if Tom is really rich as he says.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً آنقدر که می گوید ثروتمند است یا خیر.
Tom became angry when I pointed out to him that his behavior was unacceptable.	تام وقتی به او اشاره کردم که رفتار او غیرقابل قبول است عصبانی شد.
Aren't you Canadian?	مگه تو کانادایی نیستی؟
I know Tom will not be reluctant to do this.	می دانم که تام از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
Tom does not speak French very well.	تام به خوبی من بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom said he heard someone snoring.	تام گفت که صدای خروپف کسی را شنیده است.
I may die tomorrow.	این احتمال وجود دارد که فردا بمیرم.
It is not going well for you	برای شما خیلی خوب پیش نمی رود
I can not be there until tomorrow	تا فردا نمیتونم اونجا باشم
I want to know who knew and when.	من می خواهم بدانم چه کسی و چه زمانی می دانست.
Tom speaks French with his children.	تام با فرزندانش فرانسوی صحبت می کند.
I told you before not to smoke in your room.	قبلا بهت گفته بودم تو اتاقت سیگار نکش.
Tom loves money.	تام پول را دوست دارد.
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
Shouldn't we do this first?	آیا نباید اول این کار را انجام دهیم؟
Tom's injury is not serious.	مصدومیت تام چندان جدی نیست.
I rarely do that with Tom.	من به ندرت این کار را با تام انجام می دهم.
I do not think we have enough money to buy everything we need.	فکر نمی کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داریم نداریم.
It seems that you never pay much attention in class.	به نظر می رسد که شما هرگز در کلاس توجه زیادی ندارید.
Tom said Mary was happy to be able to do so.	تام گفت که مری خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
Please come back at 2:30	لطفا ساعت 2:30 برگردید
Tom might greet us.	تام ممکن است به ما سلام کند.
I want to go back to my childhood.	من می خواهم به کودکی برگردم.
Tom told me he thought Mary should not do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نباید این کار را انجام دهد.
You have to do this for Tom, don't you?	باید این کار را برای تام بکنی، اینطور نیست؟
It turned green.	سبز شد.
Police never arrested the man who attacked Tom.	پلیس هرگز مردی را که به تام حمله کرد دستگیر نکرد.
What do you do when you buy a house that is so expensive?	با خرید یک خانه به این گرانی چه کار می کنید؟
Did you know that Tom is good at speaking French?	آیا می دانستید تام در صحبت کردن به زبان فرانسوی خوب است؟
I am often accused of being arrogant.	اغلب به من متهم می شوند که مغرور هستم.
Fortunately, Tom's house was not damaged by the storm.	تام خوشبختانه خانه اش در اثر طوفان آسیب ندیده است.
We all hope you are right.	همه ما امیدواریم که حق با من باشد.
Tom is busy and can not meet you today.	تام سرش شلوغ است و امروز نمی تواند با شما ملاقات کند.
I know Tom already knew how to do this.	من می دانم که تام قبلاً می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
Everyone knew Tom did not want to do that.	همه می دانستند که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Elvis Presley Tom's favorite song is "Jailhouse Rock".	آهنگ مورد علاقه الویس پریسلی تام "Jailhouse Rock" است.
I think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار لذت می برد.
In short, he was fired.	خلاصه اینکه او را اخراج کردند.
No matter what needs to be done, we will do it.	مهم نیست که چه کاری باید انجام شود، ما آن را انجام خواهیم داد.
Tom thanks you for your success.	تام از شما برای موفقیتش تشکر می کند.
You are not thirty years old	تو سی ساله نیستی
Tom works on the third floor.	تام در طبقه سوم کار می کند.
I do not think anyone has seen this from us.	فکر نمی‌کنم کسی این کار را از ما دیده باشد.
You will probably not pass your exam.	احتمالاً در امتحان خود موفق نخواهید شد.
I wish I could find a good answer to this question.	ای کاش می توانستم جواب خوبی برای این سوال پیدا کنم.
Tom attended Mary's party uninvited.	تام بدون دعوت در مهمانی مری حاضر شد.
I thought I knew when it was right.	فکر می‌کردم می‌دانم چه زمانی مناسب است.
Tom bought everything Mary wanted.	تام هر چیزی را که مری می خواست خرید.
No one expected Tom to react like that.	هیچ کس انتظار نداشت تام چنین واکنشی نشان دهد.
When was the last time you cleaned your kitchen?	آخرین باری که آشپزخانه خود را تمیز کردید کی بود؟
Tom said Mary did not intend to go alone.	تام گفت که مری قصد نداشت تنها برود.
Tom did not greet Mary.	تام به مری سلام نکرد.
You can ask the child who plays there.	می توانید از کودکی که در آنجا بازی می کند بپرسید.
Tom's hypothesis is acceptable.	فرضیه تام قابل قبول است.
I think Tom is really a doctor.	من فکر می کنم تام واقعا یک دکتر است.
I can not lose.	من نمی توانم ببازم.
Tom's cat was taken away by a tornado.	گربه تام توسط یک گردباد با خود برده شد.
I have previously married a woman who was very much like you.	من قبلا با زنی ازدواج کردم که خیلی شبیه تو بود.
How long have you been trying to hide this from me?	تا کی قصد داشتی این را از من مخفی نگه داری؟
I was told I did not need to do this.	به من گفته شد که نیازی به این کار ندارم.
I know Tom could have done that for Mary if he had wanted to.	می دانم که تام اگر می خواست می توانست این کار را برای مری انجام دهد.
Tom is severely beaten.	تام به شدت کتک خورده است.
Tom and I know each other well.	من و تام همدیگر را به خوبی می شناسیم.
Want some bourbon?	آیا مقداری بوربن می خواهید؟
I really did not think Tom would do that.	من واقعاً فکر نمی کردم که تام این کار را انجام دهد.
Tom asked us to return his advance.	تام از ما خواست که پیش پرداختش را به او پس دهیم.
I am the one who will follow you.	من کسی هستم که به دنبال تو خواهم رفت.
I thought there was a good chance Tom would need our help.	من فکر می کردم که شانس خوبی وجود دارد که تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
Did you know I was going to be fired?	میدونستی قراره اخراج بشم؟
This was definitely one of the funniest.	این قطعا یکی از خنده دارترین بود.
Tom said I looked upset.	تام گفت من ناراحت به نظر می رسیدم.
There are many things I have to tell you	خیلی چیزا هست که باید بهت بگم
Tom never tried to escape.	تام هرگز تلاشی برای فرار نکرده است.
I did not think Tom had written anything.	فکر نمی کردم تام چیزی نوشته باشد.
Tom escorted Mary to the door.	تام مری را تا در همراهی کرد.
Tom said I'm glad you did that for him.	تام گفت خوشحالم که این کار را برای او انجام دادی.
Where were you born and how old are you?	کجا متولد شدی و چند سالته؟
I do not think this really happened.	فکر نمی کنم واقعا این اتفاق افتاده باشد.
I know where Tom hides his money.	من می دانم که تام پول خود را کجا پنهان می کند.
Tom went camping with Mary.	تام با مری به یک سفر کمپینگ رفت.
You are very handsome	تو خیلی خوش تیپ هستی
This is what I think most people think.	این چیزی است که من فکر می کنم اکثر مردم فکر می کنند.
Tom said he thought Mary had overpaid.	تام گفت که فکر می کند مری بیش از حد پول پرداخت کرده است.
Tom was later fired.	تام بعداً اخراج شد.
Tom does not have to come.	تام مجبور نیست بیاید.
Mortis's Regor has arrived.	ریگور مورتیس وارد شده است.
Tom has been to Boston before.	تام قبلا به بوستون بوده است.
Forty-eight sailors are on board.	چهل و هشت ملوان سرنشین هستند.
I knew Tom was cruel.	می دانستم که تام بی رحم است.
Who are you rooting for?	برای چه کسی ریشه دوانید؟
You should have learned in school	تو باید تو مدرسه یاد میگرفتی
I do not agree with your view	من با دیدگاه شما موافق نیستم
Tom was born on a farm not far from here.	تام در مزرعه ای نه چندان دور از اینجا متولد شد.
I'm a little lethargic	من کمی بی حال هستم
Tom makes me happy too.	تام هم مرا خوشحال می کند.
I do not think Tom is good enough for Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی برای مری خوب باشد.
Tom did not want to kill Mary.	تام نمی خواست مری را بکشد.
The room is spinning.	اتاق در حال چرخش است.
We stared at Tom.	به تام خیره شدیم.
Names are sorted alphabetically.	اسامی بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند.
Retired Tom lives in Boston.	تام که اکنون بازنشسته شده است در بوستون زندگی می کند.
Tom's shirt is really dirty.	پیراهن تام واقعا کثیف است.
You should not remove your nose in public places.	شما نباید در مکان های عمومی بینی خود را بردارید.
I think I made a lot of mistakes.	فکر می کنم اشتباهات زیادی مرتکب شدم.
You should have paid more attention in physics class.	در کلاس فیزیک باید توجه بیشتری می کردید.
When Tom is back, I'll give him your message.	وقتی تام برگشت، پیامت را به او خواهم داد.
Where did Tom find those shoes?	تام آن کفش ها را از کجا پیدا کرد؟
How long have you and Tom been dating?	چند وقت است که شما و تام با هم بیرون می روید؟
Tell me if there is a problem, right?	اگر مشکلی وجود داشت به من بگویید، درست است؟
Tom and his wife plan to stay in Boston for three weeks.	تام و همسرش قصد دارند سه هفته در بوستون بمانند.
It did not have to end that way.	لازم نبود اینطوری تمام شود.
Tom was hiding behind a bush.	تام پشت یک بوته پنهان شده بود.
Tom asked me if Mary was here.	تام از من پرسید که آیا مری اینجاست؟
His favorite baseball team is the Giants, but he also loves the Lions.	تیم بیسبال مورد علاقه او جاینت ها هستند، اما او شیرها را نیز دوست دارد.
I knew Tom would do it right away.	می دانستم که تام بلافاصله این کار را انجام می دهد.
We pitched our tents and then headed for the lake to swim.	چادرهایمان را زدیم و سپس برای شنا به سمت دریاچه حرکت کردیم.
Where is the maid?	خدمتکار کجاست؟
I do not think you are so worried.	فکر نمی کنم اینقدر نگران باشید.
Everyone thought Tom was Canadian.	همه فکر می کردند که تام کانادایی است.
I'm afraid we will have a big problem.	می ترسم مشکل بزرگی داشته باشیم.
I do not have much patience to work these days.	این روزها زیاد حوصله کار کردن ندارم.
A bee bit Tom.	زنبوری تام را نیش زد.
Tom did not pick up the car.	تام ماشین را نگرفت.
Which of these hats do you want to buy?	کدام یک از این کلاه ها را می خواهید بخرید؟
I think our team will continue to improve.	من فکر می کنم که تیم ما به بهتر شدن ادامه خواهد داد.
Will you never be silent?	هیچ وقت ساکت نمیشی؟
The old man standing under the tree looked confused.	پیرمردی که زیر درخت ایستاده بود گیج به نظر می رسید.
Tom stayed with us a few days ago.	تام چند روز پیش ما ماند.
Do you think they understand that we are from Australia?	آیا فکر می کنید آنها بفهمند که ما از استرالیا هستیم؟
Tom set his alarm clock to 2:30.	تام زنگ ساعتش را روی 2:30 تنظیم کرد.
This is a very convincing argument.	این یک استدلال بسیار قانع کننده است.
I do not care about this	من برای این مهم نیستم
I do not remember Tom.	من تام را به خاطر نمی آورم.
Tom became a great artist.	تام هنرمند بزرگی شد.
Tom is one of thirty people who have to do this.	تام یکی از سی نفری است که باید این کار را انجام دهند.
I do not know Tom came by car or bus.	نمی دانم تام با ماشین آمد یا اتوبوس.
What do you want Tom to do?	می خواهید تام چه کار کند؟
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم که این درست باشد.
Tom should have known better than lending to Mary.	تام باید بهتر از قرض دادن به مری می دانست.
Is Tom absent today?	آیا تام امروز غایب است؟
Tom said Mary did not think John could ever do it alone.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان هرگز بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
It was not Tom who lit the fire.	این تام نبود که آتش را روشن کرد.
Tom does not know where Mary comes from.	تام نمی داند مری از کجا می آید.
Tokyo has about five times the population of our city.	جمعیت توکیو حدود پنج برابر جمعیت شهر ماست.
Wasn't that a little easy?	آیا این کمی آسان نبود؟
You have three weeks	شما سه هفته فرصت دارید
Someone is there	یک نفر آنجاست
I will never hurt Tom.	من هرگز به تام آسیب نمی زنم.
Tom left before Mary could see him.	تام قبل از اینکه مری او را ببیند رفت.
Tom decided to plant a tree.	تام تصمیم گرفت درختی بکارد.
I'm gradually getting better at badminton.	من به تدریج در بدمینتون بهتر می شوم.
I support you.	من از شما حمایت می کنم.
I bought a hat for Tom.	من برای تام کلاه خریدم.
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که بتوانم چنین کاری انجام دهم.
Can you please heat this soup a little?	میشه لطفا این سوپ رو کمی گرم کنید؟
I know Tom is not lying to me.	می دانم که تام به من دروغ نمی گوید.
Tom covered his eyes with one hand.	تام با یک دست چشمانش را پوشاند.
Is there anyone here who can explain what?	اینجا کسی هست که بتونه توضیح بده چه خبره؟
I did not think Tom could run so fast.	فکر نمی کردم تام بتواند به این سرعت بدود.
Tom and Mary have begun to respect each other.	تام و مری شروع به احترام به یکدیگر کرده اند.
Why are you always late?	چرا همیشه دیر می آیی؟
Where is the United Airlines check-in counter?	باجه پذیرش یونایتد ایرلاینز کجاست؟
Why are you still awake? 	چرا هنوز بیداری؟
you should sleep	باید بخوابی
He did not notice the joke.	او این شوخی را متوجه نشد.
It's not like anyone was hurt.	اینطور نیست که کسی صدمه دیده باشد.
Tom is not a graduate	تام فارغ التحصیل نیست
If you have any doubts, ask Tom.	اگر شک دارید از تام بپرسید.
I wish Tom did something	کاش تام کاری می کرد
Tom does not like the way Mary talks to her children.	تام از نحوه صحبت مری با بچه هایش خوشش نمی آید.
I was happy to see him finally come to his senses.	از اینکه دیدم بالاخره به خودش آمد خوشحال شدم.
I am going through a course in world history.	در حال گذراندن دوره تاریخ جهان هستم.
Tom is very important	تام خیلی مهمه
I know it's Tom knocking on the door.	می دانم که این تام است که در را می زند.
This is an environmental disaster.	این یک فاجعه زیست محیطی است.
I do not know how to hold Tom.	من نمی دانم چگونه می توانم تام را در دست بگیرم.
I'm going to the supermarket to shop.	من برای خرید به سوپرمارکت می روم.
Where did you live when you were thirteen?	در سیزده سالگی کجا زندگی می کردید؟
Tom looks confident.	تام با اعتماد به نفس به نظر می رسد.
I did not know Tom could read so well.	من نمی دانستم تام می تواند به این خوبی بخواند.
Tom told me he thought Mary was aggressive.	تام به من گفت که فکر می کند مری پرخاشگر است.
If Tom had not been there, Mary would have drowned.	اگر تام آنجا نبود، مری غرق می شد.
Tom did not want people to think he was flirting with Mary.	تام نمی خواست مردم فکر کنند که او با مری معاشقه می کند.
Tom and I both know you did.	من و تام هر دو می دانیم که شما این کار را کردید.
We have not yet agreed on a price.	ما هنوز بر سر قیمت به توافق نرسیده ایم.
I have not seen Tom since he was thirteen.	من از سیزده سالگی تام را ندیده ام.
Tom will not leave us	تام ما را ترک نخواهد کرد
I do not like your friends at all	من اصلا از دوستات خوشم نمیاد
I think Tom would have helped us if he had been here.	فکر می کنم اگر تام اینجا بود به ما کمک می کرد.
I did not understand what was happening.	من نفهمیدم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom seemed to be enjoying the concert.	به نظر می رسید تام از کنسرت لذت می برد.
I know I have to do this with Tom.	من می دانم که باید این کار را با تام انجام دهم.
I forgot to tell you how to do this.	یادم رفت به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
This is a park where many people gather.	این پارکی است که افراد زیادی در آن جمع می شوند.
What did Tom do in Boston?	تام در بوستون چه کرد؟
We had floods last week due to heavy rains.	به دلیل بارندگی شدید هفته گذشته سیل گرفتیم.
Tom is neutral.	تام بی طرف است.
Tom said he was not sure he was ready for it.	تام گفت که مطمئن نیست که برای این کار آماده است.
Tom could not hide his anger.	تام نتوانست خشم خود را پنهان کند.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در بوستون ندارد.
Tom really likes detective novels.	تام واقعاً رمان های پلیسی را دوست دارد.
Tom was not struck by lightning.	تام مورد اصابت صاعقه قرار نگرفت.
They are relatively important	آنها نسبتا مهم هستند
I thought you knew Tom did not like Mary.	فکر می کردم می دانستی تام مری را دوست ندارد.
Tom has been waiting all day for Mary to return.	تام تمام روز منتظر بازگشت مری بوده است.
The breeze feels good	نسیم حس خوبی داره
I think you can do it.	فکر می کنم بتوانید آن را انجام دهید.
I will not let this happen.	من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.
Tom and I stared at each other.	من و تام به هم خیره شدیم.
I'm going to Boston this spring.	من بهار امسال به بوستون می روم.
We do not lie	ما دروغ نمی گوییم
Tom put on his boots.	تام چکمه هایش را پوشید.
You're going to do that, aren't you?	شما قصد انجام این کار را دارید، اینطور نیست؟
I did not want to cause you any more trouble.	من نمی خواستم بیشتر از این برای شما دردسر ایجاد کنم.
Poor school records are counted in front of you when you are looking for work.	زمانی که به دنبال کار می گردید، سوابق ضعیف مدرسه در مقابل شما حساب می شود.
Tom asked me to look into this.	تام از من خواست که این موضوع را بررسی کنم.
Tom said we have to be careful.	تام گفت که باید مراقب باشیم.
Tom could not fit in the pants he was wearing last summer.	تام نمی توانست با شلواری که تابستان گذشته پوشیده بود جا شود.
Do you ever think about adoption?	آیا هرگز به فرزندخواندگی فکر می کنید؟
Tom said he plans to stay until next Monday.	تام گفت که قصد دارد تا دوشنبه آینده بماند.
I almost never do that when I'm in Australia.	وقتی در استرالیا هستم تقریباً هرگز این کار را انجام نمی دهم.
Tom was here all day.	تام تمام روز اینجا بود.
Tom is scheduled to testify on Monday.	قرار است تام روز دوشنبه شهادت دهد.
Wasn't I supposed to give it to Tom?	آیا قرار نبود آن را به تام بدهم؟
This is ridiculous.	این مسخره است.
Can you come back here tomorrow at 2:30?	آیا می توانید فردا ساعت 2:30 به اینجا برگردید؟
Tom is a grandfather.	تام یک پدربزرگ است.
A Ford car costs less than a Mercedes-Benz.	قیمت یک خودروی فورد کمتر از مرسدس بنز است.
I do not think we can help Tom.	فکر نمی‌کنم بتوانیم به تام در این کار کمک کنیم.
Tom always speaks French.	تام همیشه فرانسوی صحبت می کند.
Do not you regret what happened last night?	از اتفاق دیشب پشیمان نیستی؟
We followed Tom's instructions completely.	ما دستورات تام را به طور کامل دنبال کردیم.
Tom said he thought I looked hungry.	تام گفت که فکر می کند گرسنه به نظر می رسم.
Is it true that you are not allowed to tell me?	درسته که اجازه نداری بهم بگی؟
I have known Tom since childhood.	من تام را از کودکی می شناسم.
I'm looking for a man who is going to live here.	من به دنبال مردی هستم که قرار است اینجا زندگی کند.
Drain the oil.	روغن را خالی کنید.
I think Tom is a good driver.	به نظر من تام راننده خوبی است.
I will not do this even if Tom asks me to.	حتی اگر تام از من بخواهد این کار را نمی کنم.
Tom eventually studied French.	تام در نهایت به تحصیل زبان فرانسه پرداخت.
I have not grilled the fish yet	ماهی رو هنوز کبابی نکردم
the weather is good	هوا خوبه
Fortunately, Tom did not do anything.	خوشبختانه تام چیزی نشکست.
They did not give Tom a visa.	آنها به تام ویزا نمی دادند.
Tom is so fluent in French that many people think he is a native speaker.	تام به قدری به زبان فرانسه مسلط است که بسیاری از مردم فکر می کنند او یک زبان مادری است.
Thanks for telling us who Tom is.	ممنون که به ما گفتی تام کیست.
Tom has not yet come down for lunch.	تام هنوز برای ناهار پایین نیامده است.
Tom did not allow Mary to pay the bill.	تام به مری اجازه نداد صورت حساب را پرداخت کند.
Have we drank all the wine I brought before?	آیا ما قبلاً تمام شرابی را که آورده ام نوشیده ایم؟
Do not be ridiculous!	مسخره نباش!
Tom picked up the dice and threw them.	تام تاس ها را برداشت و پرتاب کرد.
You's younger than Tom, aren't you?	تو از تام کوچکتر هستی، نه؟
Tom thinks he can do it better than anyone else.	تام فکر می کند که می تواند این کار را بهتر از هر کس دیگری انجام دهد.
I think Tom has worked too hard.	من فکر می کنم که تام بیش از حد کار کرده است.
I rent a car at the airport and go to your house.	من در فرودگاه یک ماشین کرایه می کنم و به خانه شما می روم.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
I think I should have read more carefully.	فکر کنم باید با دقت بیشتری می خوندم.
Tom often does things for his parents.	تام اغلب کارهایی را برای والدینش انجام می دهد.
He does not earn enough money to live.	او پول کافی برای زندگی به دست نمی آورد.
Tom cut off Mary's call.	تام تماس مری را قطع کرد.
Here is the form you need to fill out.	در اینجا فرمی است که باید پر کنید.
I knew Tom would not be a good teacher.	می دانستم که تام معلم خوبی نخواهد بود.
Tom said he was willing to help Mary do that.	تام گفت که حاضر است به مری در انجام این کار کمک کند.
Civilian government was revived in 1985.	حکومت غیرنظامی در سال 1985 احیا شد.
I promised Tom not to say anything.	به تام قول دادم که چیزی نگویم.
Tom did not tell Mary to be there at 2:30 tomorrow.	تام به مری نگفت که فردا ساعت 2:30 آنجا باشد.
This will definitely be useful.	این مطمئناً مفید خواهد بود.
Things are better for Latin American society today.	امروزه اوضاع برای جامعه لاتین تبار در ایالات متحده بهتر است.
Tom did not believe me.	تام حرف من را باور نکرد.
I thought you did not want me to do this.	من فکر کردم که شما نمی خواهید من این کار را انجام دهم.
Tom's throat was cut.	گلوی تام بریده شده بود.
This is not difficult to do.	انجام این کار سخت نیست.
Tom was in the car too.	تام هم تو ماشین بود.
Tom has more money than his brain.	تام بیشتر از مغز پول دارد.
Tom said he thought I looked bored.	تام گفت که فکر می کند کسل شده به نظر می رسم.
Is that microphone off?	آن میکروفون خاموش است؟
We are sorry for the interruption.	ما از وقفه متاسفیم.
Tom told everyone he was not convinced.	تام به همه گفت که متقاعد نشده است.
I do not think I have ever been so busy.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر مشغول بوده باشم.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom kept pushing.	تام به فشار دادن ادامه داد.
Smoking is not allowed inside the elevator.	سیگار کشیدن در داخل آسانسور ممنوع است.
Who did Tom say he wanted to take to the dance?	تام گفت که می خواهد چه کسی را به رقص ببرد؟
We defined a lot	ما خیلی تعریف کردیم
Tom was a prisoner of war.	تام یک اسیر جنگی بود.
Tom will be here until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده اینجا خواهد بود.
Tom wished he could play the guitar.	تام آرزو داشت که می توانست گیتار بزند.
I do not know if Tom can really understand French.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom is scheduled to be ready in October.	تام قرار است در ماه اکتبر آماده شود.
Tom pretended what was going on.	تام وانمود کرد که چه خبر است.
Nintendo DS is a popular handheld game console.	Nintendo DS یک کنسول بازی دستی محبوب است.
I feel cold.	من سردم است.
Coffee stains were hard to clean.	پاک کردن لکه قهوه سخت بود.
I guess you heard about Tom.	من حدس می زنم در مورد تام شنیده اید.
Tom has lent money to Mary.	تام به مری پول قرض داده است.
Tom, I need your help.	تام، من به کمک شما نیاز دارم.
I do not think Tom still has one of these.	من فکر نمی کنم تام هنوز یکی از اینها را داشته باشد.
Would you like to solve the crossword puzzle?	آیا دوست دارید جدول کلمات متقاطع را حل کنید؟
Do I have to give Tom anything to eat?	آیا باید به تام چیزی برای خوردن بدهم؟
When was the last time you played an acoustic guitar?	آخرین باری که گیتار آکوستیک زدی کی بود؟
I'm not angry with Tom anymore.	من دیگر از دست تام عصبانی نیستم.
Tom has already told Mary about this.	تام قبلاً در مورد این موضوع به مری گفته است.
Tom thought I should do it.	تام فکر کرد که من باید این کار را انجام دهم.
I do not think they are bad people.	من فکر نمی کنم آنها افراد بدی باشند.
Tom realized that Mary might be hungry.	تام متوجه شد که مری ممکن است گرسنه باشد.
I do not think Tom knows either Mary or his sister.	فکر نمی کنم تام نه مری و نه خواهرش را بشناسد.
Tom said he thought he would not enjoy going to Australia with me.	تام گفت که فکر می کند از رفتن با من به استرالیا لذت نخواهد برد.
Tom told me he was not insulted.	تام به من گفت که توهین نشده است.
With extra practice, the work is really intensive.	با تمرین های اضافی، کار واقعاً فشرده است.
I did not know Tom loved to play volleyball.	نمی دانستم تام دوست دارد والیبال بازی کند.
Maryam is a girl sitting by the window.	مریم دختری است که کنار پنجره نشسته است.
I'm not coming to Boston.	من به بوستون نمی آیم.
I think Tom is smart.	من فکر می کنم تام باهوش است.
Tom and Mary stayed in a luxury hotel.	تام و مری در یک هتل مجلل اقامت کردند.
It is clear that Tom did not intend this to happen.	واضح است که تام قصد نداشت این اتفاق بیفتد.
Why not stop doing this?	چرا این کار را متوقف نمی کنید؟
You can not do it alone. 	شما نمی توانید آن را به تنهایی انجام دهید.
Ask someone to help you.	از کسی بخواهید که به شما کمک کند.
Tom and Mary walked in the evening.	تام و مری در عصر قدم زدند.
If I had known Tom was going to be here, I would not have come.	اگر می دانستم تام قرار است اینجا باشد، نمی آمدم.
Tom did not know if Mary was having fun.	تام نمی دانست که آیا مری در حال تفریح ​​است یا نه.
I do not have a child	من بچه ندارم
Tom is doing the dishes in the kitchen.	تام در آشپزخانه مشغول شستن ظروف است.
I thought going to Boston and visiting Tom might be fun.	من به این فکر کرده ام که رفتن به بوستون و بازدید از تام ممکن است سرگرم کننده باشد.
I know Tom does not know why I want to do this next weekend.	می‌دانم که تام نمی‌داند چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
Tom is not going to lose, is he?	تام قرار نیست ببازد، نه؟
Tom says he does not think it is possible.	تام می گوید که فکر نمی کند انجام این کار ممکن باشد.
Tom thought he could do it.	تام فکر کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
Why don't you like it here?	چرا اینجا دوست نداری؟
It only took a little over an hour to do this.	انجام این کار فقط کمی بیش از یک ساعت طول کشید.
I refuse to help Tom.	من از کمک به تام امتناع می کنم.
The painting I bought from Tom did not cost as much as I expected.	تابلویی که از تام خریدم آنطور که انتظار داشتم هزینه نداشت.
Tom said you are hungry	تام گفت تو گرسنه ای
You do not seem to be convinced that Tom should do this.	به نظر نمی رسد متقاعد شده باشید که تام باید این کار را انجام دهد.
What should I say to convince you?	برای متقاعد کردنت چی باید بگم؟
I am waiting for an answer	منتظر پاسخ هستم
Tom is going to beat you	تام قراره تو رو کتک بزنه
Tom spoke so fast that I could not understand.	تام خیلی سریع صحبت کرد که نتوانم بفهمم.
They are Tom's children.	آنها بچه های تام هستند.
Tom had lunch with us.	تام با ما ناهار خورد.
You may want to take a look at this.	شاید بخواهید نگاهی به این بیندازید.
I did not know that what we were doing was illegal.	من نمی دانستم کاری که ما انجام می دهیم غیرقانونی است.
I just found out that you used to live in Australia.	من تازه فهمیدم که قبلاً در استرالیا زندگی می کردید.
Do you think I can catch Tom?	فکر میکنی میتونم تام رو بگیرم؟
Maryam claims that you stole the pearls from her.	مریم ادعا می کند که شما مرواریدها را از او دزدیده اید.
Tom said Mary was eating now.	تام گفت مری الان داره غذا میخوره.
Tom became interested in music.	تام به موسیقی علاقه مند شد.
Why don't we tell Tom what happened?	چرا به تام نمی گوییم چه اتفاقی افتاده؟
Tom is five feet six.	تام پنج فوت شش است.
Tom said Mary could not speak French.	تام گفت مری بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom sometimes appears on TV.	تام گاهی اوقات در تلویزیون ظاهر می شود.
Tom told me that if he lost his job, he could live on his savings for a while.	تام به من گفت که اگر شغلش را از دست بدهد می تواند مدتی با پس اندازش زندگی کند.
Tom picked me up and looked at it.	تام منو را برداشت و به آن نگاه کرد.
Come on, you really do not mean that!	بیا، واقعاً منظورت این نیست!
I'm not used to this happening	عادت ندارم اینجور اتفاقات بیفته
We decided to separate legally.	ما تصمیم گرفتیم از نظر قانونی از هم جدا شویم.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
You are my friend, right?	تو دوست من هستی، درسته؟
Tom said he wished he hadn't gone to Mary's party.	تام گفت که ای کاش به مهمانی مری نمی رفت.
I can not force you to go	نمیتونم مجبورت کنم بری
I'm pretty sure Tom didn't know I wasn't doing this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که من این کار را نمی کنم.
Where is my brush?	برس من کجاست؟
Tom thought I had done this before.	تام فکر کرد من قبلاً این کار را انجام داده ام.
A guard has come	یه نگهبان اومده
Tom goes there three times a week.	تام سه بار در هفته به آنجا می رود.
Tom is friends with Mary and John.	تام با مری و جان دوست است.
What takes so long?	چی اینقدر طول میکشه؟
I doubt Tom is alone.	من شک دارم که تام تنها باشد.
Tom said he was in no hurry to go home.	تام گفت که عجله ای برای رفتن به خانه ندارد.
The closest star to the solar system is Proxima Centauri.	نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی پروکسیما قنطورس است.
Tom is still suspicious.	تام همچنان مشکوک است.
I put it all on Tom's neck.	همه را به گردن تام می اندازم.
Didn't you know that Tom was going to Boston with Mary?	آیا نمی دانستی که تام قرار است با مری به بوستون برود؟
Tom and Mary started dating a few months ago.	تام و مری چند ماه پیش شروع به ملاقات با یکدیگر کردند.
Tom thinks Mary will go.	تام فکر می کند مری خواهد رفت.
Tom still has to fix this somehow.	تام هنوز باید این را به نحوی برطرف کند.
Tom and I would love to spend some time alone.	من و تام دوست داریم مدتی را تنها بگذرانیم.
Bring Tom here immediately.	فورا تام را به اینجا بیاورید.
Never postpone what you can do today to tomorrow.	هرگز کاری را که امروز می توانید انجام دهید به فردا موکول نکنید.
I have a few things to talk to Tom about.	چند چیز دارم که باید با تام صحبت کنم.
Thank you very much for your help.	از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم.
I do not know if Tom is safe.	نمی دانم تام در امان است یا نه.
He is used to running before breakfast.	او عادت دارد قبل از صبحانه دویدن کند.
Tom says he has heard that Mary is very good at French.	تام می گوید شنیده است که مری در زبان فرانسه بسیار خوب است.
I am a very private person.	من یک شخص بسیار خصوصی هستم.
Stop deceiving yourself	دست از فریب دادن خود بردارید
I enjoy Tom's company.	من از همراهی تام لذت می برم.
I am impressed by your design.	من تحت تاثیر طراحی شما هستم.
I think Tom is clear.	من فکر می کنم تام روشن است.
Tom loves French and is good at it.	تام فرانسوی را دوست دارد و در آن مهارت دارد.
Tom was holding a rusty knife.	تام یک چاقوی زنگ زده در دست داشت.
Tom was trying to tell me something.	تام سعی می کرد چیزی به من بگوید.
Add 5 and 2, you get 7.	5 و 2 را اضافه کنید، 7 می گیرید.
You did not work hard enough.	شما به اندازه کافی سخت کار نکردید.
It is not unlikely that I will change my mind	بعید نیست نظرم عوض بشه
None of you asked for this.	هیچ کس از شما این کار را نخواست.
I do not think this really happened.	من فکر نمی کنم که واقعا این اتفاق افتاده باشد.
Tom did not know what to do with himself.	تام نمی دانست با خودش چه کند.
You can not do this with one hand only. 	شما نمی توانید این کار را تنها با یک دست انجام دهید.
You must use both hands.	شما باید از هر دو دست استفاده کنید.
A few moments ago I saw Tom standing there.	چند لحظه پیش تام را دیدم که آنجا ایستاده بود.
Tom has a job to do.	تام یک کار برای انجام دادن دارد.
We need to talk to Tom.	باید با تام صحبت کنیم.
Tom is about thirty years old.	تام نزدیک به سی سال سن دارد.
Will we do this if Tom's gone?	اگر تام برود این کار را خواهیم کرد؟
I still try to play the guitar like Eric Clapton.	من همچنان سعی می کنم مانند اریک کلاپتون گیتار بزنم.
This is not an unintended consequence.	این یک پیامد ناخواسته نیست.
Even Tom did.	حتی تام هم این کار را می کرد.
Do you believe most of what you read and see in the news?	آیا بیشتر آنچه را که در اخبار می خوانید و می بینید باور دارید؟
The aerial train broke down and Tom stuck on top of it for eight hours.	ترن هوایی خراب شد و تام هشت ساعت در بالای آن گیر کرد.
After doing the work, he has nothing to do.	پس از انجام کار، او کاری برای انجام دادن ندارد.
Tom can't lift that box alone.	تام نمی تواند آن جعبه را به تنهایی بلند کند.
I do not like washing dishes	من از ظرف شستن خوشم نمیاد
Tom seems to be out of the ordinary.	به نظر می رسد تام از حالت عادی خارج شده است.
Can you come back here tomorrow at 2:30?	آیا می توانید فردا ساعت 2:30 دوباره به اینجا برگردید؟
Don't you think Tom might be scared?	آیا فکر نمی کنید تام ممکن است ترسیده باشد؟
I was standing next to Tom.	کنار تام ایستاده بودم.
You know this is wrong, right?	شما می دانید که این اشتباه است، درست است؟
Tom said Mary should eat more fruit.	تام گفت که مریم باید میوه بیشتری بخورد.
Have you ever climbed Mount Fuji?	آیا تا به حال از کوه فوجی صعود کرده اید؟
Smoke rises from the chimneys.	دود از دودکش ها بلند می شود.
I am in the field of cognitive sciences.	من در رشته علوم شناختی هستم.
Tom ate three slices of pizza.	تام سه تکه پیتزا خورد.
When was the last time you posted?	آخرین باری که قرار گذاشتید کی بود؟
I will consult with Tom.	من با تام مشورت خواهم کرد.
Tom is not very polite	تام خیلی مودب نیست
This is what Tom has to do.	این کاری است که تام باید انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have much money in the bank.	نه تام و نه مری پول زیادی در بانک ندارند.
I did not notice the red light.	من متوجه قرمز شدن چراغ نشدم.
Tom will stay with us for now.	فعلاً تام با ما می ماند.
Tom focuses on his career and ignores his family.	تام روی حرفه‌اش متمرکز است و خانواده‌اش را نادیده می‌گیرد.
I thought I would get here before you.	فکر می کردم قبل از تو به اینجا می رسم.
Tom is still staring at me.	تام هنوز به من خیره شده است.
Tom's hyperactive imagination was lost too.	تخیل بیش فعال تام بیش از حد از بین رفت.
I had it with you and your stupid ideas.	من آن را با شما و ایده های احمقانه شما داشته ام.
How much money do you have in your pocket now?	الان چقدر پول در جیبت داری؟
Tom said Mary had no motive for doing so.	تام گفت که مری انگیزه ای برای این کار نداشت.
Tom arrived late for practice yesterday.	تام دیروز دیر سر تمرین حاضر شد.
Tom and I saw each other for dinner.	من و تام برای شام همدیگر را دیدیم.
Tom is not the only one who has noticed.	تام تنها کسی نیست که متوجه شده است.
Tom has not told me anything yet.	تام هنوز چیزی به من نگفته است.
Tom is a very fast swimmer, isn't he?	تام یک شناگر بسیار سریع است، اینطور نیست؟
I do not know why I even thought you might help.	نمی‌دانم چرا حتی فکر می‌کردم ممکن است کمک کنید.
I'm sure this will not happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I will sharpen your knife	من چاقوتو برات تیز میکنم
I was in the hospital once.	من یک بار در بیمارستان بودم.
Tom and Mary are stuck in traffic.	تام و مری در ترافیک گیر کرده اند.
I know why Tom studied French.	می دانم چرا تام زبان فرانسه خوانده است.
"Do you know why Tom does not want to buy a lamb with me?" 	"میدونی چرا تام نمیخواد با من بره خرید؟"
"I think he does not like shopping."	"من فکر می کنم او خرید کردن را دوست ندارد."
I did not know you were going to get nervous	نمیدونستم قراره عصبی بشی
When his leg broke, he had to use a cane for 3 months.	وقتی پایش شکست، مجبور شد 3 ماه از عصا استفاده کند.
I'm going to talk to Tom.	من با تام صحبت خواهم کرد.
I am not my father	من پدرم نیستم
I do not remember the name of the girl I met last week in Boston.	نام دختری را که هفته گذشته در بوستون ملاقات کردم را به خاطر نمی آورم.
I still have friends in the CIA.	من هنوز دوستانی در سیا دارم.
He came to Tokyo when he was three years old.	او در سه سالگی به توکیو آمد.
Tom is a fan.	تام یک فن است.
Tom is inflating the balloon.	تام در حال باد کردن بادکنک است.
A triangle has three angles.	یک مثلث دارای سه زاویه است.
Tom is the only one who knows Mary here.	تام تنها کسی است که در اینجا مری را می شناسد.
Tom ran out of paper.	کاغذ تام تمام شد.
Tom was charged with drunk driving after being involved in a car accident in Boston.	تام پس از اینکه در یک تصادف رانندگی در بوستون درگیر شد، به رانندگی در حالت مستی متهم شد.
It was boredom that Aldous Huxley considered one of the most dangerous human conditions.	این ملال بود که آلدوس هاکسلی آن را یکی از خطرناک ترین شرایط انسانی می دانست.
Police believe Tom was linked to Mary's disappearance.	پلیس معتقد است تام با ناپدید شدن مری ارتباط داشته است.
Tom is expected to return tomorrow.	انتظار می رود تام فردا برگردد.
Please do not touch me	لطفا به من دست نزن
Why didn't you tell me you loved Tom?	چرا به من نگفتی که عاشق تام هستی؟
Tom and I are still in love.	من و تام هنوز عاشقیم.
I took the ax	تبر را گرفتم
Tell Tom thank you but no thanks.	به تام بگویید متشکرم اما نه ممنون.
I do not think I can explain it better than I did.	فکر نمی‌کنم بتوانم آن را بهتر از این که توضیح دادم توضیح دهم.
Tom won that contest.	تام برنده آن مسابقه شد.
I'm never worried about how much things cost.	من هرگز نگران این نیستم که چیزها چقدر هزینه دارند.
Tom's trial lasted three days.	دادگاه تام سه روز به طول انجامید.
Tom knew he would not be home on time for dinner.	تام می دانست که برای شام به موقع به خانه نمی رسد.
It took a long time for Tom to decide where he wanted to go to college.	زمان زیادی طول کشید تا تام تصمیم بگیرد کجا می خواهد به دانشگاه برود.
I do not think this is a good idea, Tom.	من فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد، تام.
I have spent a lot of time thinking about this.	من زمان زیادی را صرف فکر کردن به این موضوع کرده ام.
Tom is probably not convinced.	تام احتمالا متقاعد نشده است.
Tom said he could not read very well.	تام گفت که نمی تواند خیلی خوب بخواند.
Tom handed the salt shaker to Mary.	تام نمکدان را به مری داد.
Tom made his way up with his paw.	تام راهش را با پنجه به سمت بالا رفت.
We will meet Tom there.	ما آنجا تام را ملاقات خواهیم کرد.
Tom does not let us read.	تام اجازه نمی دهد ما بخوانیم.
You're not very hungry, are you?	خیلی گرسنه نیستی، نه؟
I knew Tom was not a bad student.	می دانستم که تام دانش آموز بدی نیست.
You know that's not true, do you?	میدونی که این درست نیست، نه؟
Nice to see you here.	خوشحالم که شما را اینجا می بینم.
Tom said he thought Mary was telling the truth.	تام گفت که فکر می کند مری حقیقت را می گوید.
I simply can not predict what the outcome will be.	من به سادگی نمی توانم پیش بینی کنم که نتیجه چه خواهد بود.
What Tom said may be true.	آنچه تام گفت ممکن است درست باشد.
I have been in Australia for a long time.	من مدت زیادی در استرالیا بوده ام.
I did not write anything	من چیزی نمی نوشتم
Do not skip any details	از هیچ جزئیاتی نگذرید
I usually do not say anything in our weekly meetings.	من معمولاً در جلسات هفتگیمان چیزی نمی گویم.
He named his guinea pig Blondie, Tamper and Kennedy.	او نام خوکچه هندی خود را بلوندی، تامپر و کندی گذاشت.
I doubt Tom will try to do it without our help.	من شک دارم که تام سعی کند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Some things are difficult to obtain.	به دست آوردن برخی چیزها دشوار است.
Can anyone tell me what's going on here?	کسی می تواند به من بگوید اینجا چه خبر است؟
Tom is not waiting for anyone	تام منتظر کسی نیست
Tom is sick and tired of doing this.	تام مریض است و از انجام این کار خسته شده است.
Do not say such a thing	همچین چیزی نگو
Tom did not want to go to bed.	تام نمی خواست به رختخواب برود.
Tom threw a stone at Mary, but did not hit her.	تام سنگی را به سمت مری پرتاب کرد، اما به او برخورد نکرد.
Tom was punished for lying	تام به خاطر دروغ گفتن مجازات شد
Tom said he thinks he can help Mary do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Glad to be fine again	خوشحالم که دوباره حالت خوبه
Tom said Mary was curious.	تام گفت مری کنجکاو بود.
Tom is a great man.	تام آدم بزرگی است.
I sliced ​​the turkey	بوقلمون رو قاچ کردم
I will buy you what you want.	من برایت آنچه می خواهی می خرم.
I can not solve this problem without my tools.	من نمی توانم بدون ابزارم این مشکل را برطرف کنم.
I do not believe I understood your name.	من باور نمی کنم که نام شما را متوجه شده ام.
The movie was much better than I expected.	فیلم خیلی بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
Clearly, Tom has no fun.	واضح است که تام سرگرمی ندارد.
Who do you usually go fishing with?	معمولا با چه کسانی به ماهیگیری می روید؟
No one here dances as much as you.	اینجا هیچکس به اندازه شما نمی رقصد.
It is not unusual at all. 	اصلا غیر معمول نیست.
In fact, it is very common.	در واقع، بسیار رایج است.
Tom confessed to killing Mary.	تام اعتراف کرد که مری را به قتل رسانده است.
Tom did not know that Mary could do this.	تام نمی دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد.
This book is both interesting and informative.	این کتاب هم جالب و هم آموزنده است.
Tom is kind to animals.	تام با حیوانات مهربان است.
Tom and I both did it.	من و تام هر دو این کار را کرده ایم.
French is the language I speak most often.	فرانسوی زبانی است که من اغلب با آن صحبت می کنم.
Tom and his friends plan to rob a bank.	تام و دوستانش قصد سرقت از یک بانک را دارند.
You have to ask Tom to wait until tomorrow to do so.	شما باید از تام بخواهید که برای انجام این کار تا فردا صبر کند.
Can you lend me 10,000 yen?	آیا می توانید 10000 ین به من قرض دهید؟
I think this is not what we should do.	من فکر می کنم این کاری نیست که ما باید انجام دهیم.
I just can not resist chocolate.	من فقط نمی توانم در برابر شکلات مقاومت کنم.
Not dressed yet?	هنوز لباس نپوشیدی؟
Please take Tom with you.	لطفا تام را با خود ببرید.
Tom can hardly keep up with his class.	تام به سختی می تواند با کلاس خود ادامه دهد.
Where do you want me to put this suitcase?	می خواهی این چمدان را کجا بگذارم؟
Tom said he knew I might have to do it.	تام گفت که می‌دانست شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
I'm glad I did not buy such a thing	خوشحالم که همچین چیزی نخریدم
Tom at the foot of the stairs.	تام پای پله هاست.
When was the last time you gave Tom a present?	آخرین باری که به تام هدیه دادید کی بود؟
Tom told Mary he was motivated to do so.	تام به مری گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom gave me a black eye.	تام یک چشم سیاه به من داد.
Tom lives near Mary.	تام در نزدیکی مری زندگی می کند.
Tom and Mary decided not to leave.	تام و مری تصمیم گرفتند که آنجا را ترک نکنند.
I promised to send Tom a letter.	قول دادم برای تام نامه بفرستم.
It's too early to see Tom.	خیلی فوری است که تام را ببینم.
I have to seriously reconsider my options.	من باید به طور جدی در گزینه های خود تجدید نظر کنم.
Tom certainly gives the impression that he does not know what he is doing.	تام مطمئناً این تصور را ایجاد می کند که نمی داند دارد چه کار می کند.
Tom asked me to go to dinner.	تام از من خواست برای شام برویم.
Tom obeyed reluctantly.	تام با اکراه اطاعت کرد.
I have to finish what I started.	باید کاری را که شروع کرده ام تمام کنم.
After I gave my report to the teacher, I had to start writing another one.	بعد از اینکه گزارشم را به معلم دادم، باید شروع به نوشتن دیگری می کردم.
I'm afraid it will be relatively cheap.	می ترسم نسبتاً ارزان باشد.
Tom is not very conservative, is he?	تام خیلی محافظه کار نیست، نه؟
The battle was a bloodbath.	نبرد یک حمام خون بود.
Tom asked for an explanation.	تام توضیح خواست.
Tom put on his coat.	تام کتش را پوشید.
I was in Boston in 2013.	من در سال 2013 در بوستون بودم.
Tom was reading the newspaper.	تام داشت روزنامه می خواند.
I do not want these	من اینها را نمی خواهم
Tom thought Mary had already done this.	تام فکر می کرد که مری قبلاً این کار را تمام کرده است.
Tom said Mary was skeptical.	تام گفت که مری شک داشت.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Make sure Tom does not escape.	مطمئن شوید که تام فرار نمی کند.
Why do not you die?	چرا نمیری؟
Tom sprinkled ice on the sidewalk.	تام روی پیاده رو یخی خاکستر پاشید.
Tom told me he was ready.	تام به من گفت که آماده است.
I got most of what I asked for.	من بیشتر چیزهایی را که خواسته بودم دریافت کردم.
Tom can change his mind.	تام می تواند نظرش را تغییر دهد.
I need a pencil. 	یک مداد لازم دارم.
Can I use one of you?	آیا می توانم از یکی از شما استفاده کنم؟
You do not understand it, do you?	شما آن را متوجه نمی شوید، نه؟
Tom rarely writes letters to his parents.	تام به ندرت برای والدینش نامه می نویسد.
I had to stay home	من باید در خانه می ماندم
I did not know Tom would help us.	نمی دانستم تام به ما کمک خواهد کرد.
Has Tom ever hit you?	تام تا به حال تو را زده است؟
Tom has been arguing with Mary on the phone for over an hour.	تام بیش از یک ساعت است که با مری تلفنی دعوا کرده است.
We defeated the opposing team by 3 points.	تیم مقابل را با 3 امتیاز شکست دادیم.
Tom wants to be the first to reach the summit.	تام می خواهد اولین کسی باشد که به قله می رسد.
Tom and Mary had a baby three weeks ago.	تام و مری سه هفته پیش صاحب بچه شدند.
Tom is the only person in our class who Mary can't handle.	تام در کلاس ما تنها کسی است که مری با او کنار نمی آید.
Tom changed his email address.	تام آدرس ایمیل خود را تغییر داد.
I'm sorry for everything.	برای همه چیز متاسفم.
Tom has not done his homework himself.	تام تکالیفش را خودش انجام نداده است.
Tom told me he was not nervous.	تام به من گفت که عصبی نیست.
I'm very sorry if I misjudged you.	اگر شما را اشتباه قضاوت کرده ام، بسیار متاسفم.
Do you know what Tom expects Mary to do?	آیا می دانید تام از مری انتظار دارد چه کاری انجام دهد؟
You will get better next time	دفعه بعد بهتر میشی
Tom is planning to celebrate Mary's birthday.	تام در حال برنامه ریزی برای جشن تولد مری است.
Tom was the one who convinced Mary how to do it.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and I decided to have a taxi together.	من و تام تصمیم گرفتیم تاکسی مشترک داشته باشیم.
The woman sitting on the sofa is my grandmother.	زنی که روی مبل نشسته مادربزرگ من است.
This is extremely generous of you.	این به شدت سخاوتمند شماست.
They competed all over the world.	آنها در سراسر جهان به رقابت پرداختند.
Tom was the first to leave.	تام اولین کسی بود که رفت.
Tom did not seem to enjoy it.	به نظر نمی رسید که تام از این کار لذت می برد.
I came early to get a good seat.	من زود آمدم تا بتوانم صندلی خوبی بگیرم.
Tom does not want Mary to go.	تام نمی‌خواهد مری برود.
I'm opening my presents now.	الان دارم هدیه هایم را باز می کنم.
Are you sure Tom did that?	مطمئنی تام اینکارو کرد؟
Tom tried to explain everything to Mary, but she did not listen.	تام سعی کرد همه چیز را برای مری توضیح دهد، اما او گوش نکرد.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالا هنوز می ترسد.
This is not the answer I expected.	این پاسخی نیست که انتظارش را داشتم.
Do you think Tom will really sing tonight?	آیا فکر می کنید تام واقعا امشب آواز خواهد خواند؟
I did not know anyone living in this cave.	نمی دانستم کسی در این غار زندگی می کند.
Tom, I have something to show you.	تام، من چیزی برای نشان دادن شما دارم.
Tom looks better.	تام بهتر به نظر می رسد.
Tom said Mary was not strong.	تام گفت که مری قوی نیست.
I'm sure Tom will pass the exam.	من مطمئن هستم که تام امتحان را پشت سر می گذارد.
Tom belongs with us here.	تام اینجا با ما تعلق دارد.
Tom went to his room to study.	تام برای مطالعه به اتاقش رفت.
Tom knows where I hid the money.	تام می داند که من پول را کجا پنهان کرده ام.
My dog ​​is an Alaskan Malamute, not a Husky.	سگ من مالاموت آلاسکایی است نه هاسکی.
Tom rushed in.	تام با عجله داخل شد.
You do not seem to realize how serious this is.	به نظر نمی رسد که متوجه شدید این موضوع چقدر جدی است.
Tom is pretty sure he can do it.	تام کاملا مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has been sick since last week.	تام از هفته گذشته مریض بوده است.
I do not think Tom knows why I left Boston.	فکر نمی کنم تام بداند چرا بوستون را ترک کردم.
Why is Tom so stubborn?	چرا تام اینقدر سرسخت است؟
You can not take pictures in the theater without permission.	بدون اجازه نمی توانید در تئاتر عکس بگیرید.
Tom may ask you to help him.	ممکن است تام از شما بخواهد که به او کمک کنید.
Tom worked well.	تام خوب کار کرده است.
Tom says he does not know any French.	تام می گوید که او هیچ زبان فرانسوی نمی داند.
I do not like anyone to interfere when I work.	من دوست ندارم وقتی کار می کنم کسی دخالت کند.
I do not think I am alone anymore, now that you are all here with me.	من فکر نمی کنم که دیگر تنها باشم، حالا که همه اینجا با من هستید.
Tom was supposed to call me last night, but he didn't.	تام قرار بود دیشب به من زنگ بزند، اما نشد.
I'm very sorry that this happened.	من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده است.
Tom was with someone I saw.	تام با کسی بود که او را دیدم.
I want to go to another cruise ship.	من می خواهم به یک کشتی دریایی دیگر بروم.
When did Tom return to Australia?	کی تام به استرالیا بازگشت؟
The United States will impose sanctions if Japan does not eliminate these unfair tariffs.	اگر ژاپن این تعرفه های ناعادلانه را حذف نکند، ایالات متحده تحریم هایی را اعمال خواهد کرد.
The police officer handcuffed Tom.	افسر پلیس به تام دستبند زد.
He cannot distinguish reality from fiction.	او نمی تواند واقعیت را از داستان تشخیص دهد.
I think Tom and Mary are there.	من گمان می کنم که تام و مری آنجا هستند.
Tom did not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom looks scared.	به نظر می رسد تام ترسیده است.
Tom is waiting for Mary in the lobby.	تام در لابی منتظر مری است.
I never did that.	من هرگز این کار را نمی کردم.
I felt the time was not right.	احساس کردم زمان مناسب نیست.
This is the first time I have set a trap.	این اولین بار است که تله می گذارم.
Tom was torn	تام پاره شد
Tom is picking sheep.	تام در حال چیدن گوسفندان است.
Many people suffer from low self-esteem.	بسیاری از افراد از اعتماد به نفس پایین رنج می برند.
Happiness in marriage is completely coincidental.	خوشبختی در ازدواج کاملاً تصادفی است.
I did not like that movie at all.	من اصلا آن فیلم را دوست نداشتم.
Tom brought Mary the money he wanted.	تام برای مری پولی را که خواسته بود آورد.
Tom believed Mary was doing it.	تام باور داشت که مری این کار را می کند.
I know Tom should have done it yesterday.	من می دانم که تام باید دیروز این کار را می کرد.
I did not eat anything today	امروز هیچی نخوردم
Tom is also a salesman.	تام هم فروشنده است.
Tom was born on October 20, 2013 in Boston.	تام در 20 اکتبر 2013 در بوستون به دنیا آمد.
Can you give us a few minutes?	نمی توانید چند دقیقه به ما فرصت دهید؟
All people can be friends, even if their language and customs are different.	همه مردم می توانند دوست شوند، حتی اگر زبان و آداب و رسوم آنها متفاوت باشد.
How do you rate it?	چگونه آن را رتبه بندی می کنید؟
Tom hopes to get results by Monday.	تام امیدوار است تا دوشنبه به نتایج برسد.
It was a shocking development.	این یک تحول تکان دهنده بود.
Why not try a new approach?	چرا رویکرد جدیدی را امتحان نمی کنیم؟
I want to meet Tom's father.	من می خواهم با پدر تام ملاقات کنم.
Who is she?	آن زن کیست؟
Why is this happening now?	چرا الان این اتفاق می افتد؟
Sometimes I'm too bossy.	گاهی اوقات من بیش از حد رئیس هستم.
I tried to figure out how to do it.	من سعی کردم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think Tom is strict.	من فکر نمی کنم تام سختگیر باشد.
You were drunk last night, weren't you?	دیشب مست بودی، نه؟
Did you know that Tom lived in Boston?	آیا می دانستید تام در بوستون زندگی می کرد؟
Tom said last night he might retire.	تام دیشب گفت ممکن است بازنشسته شود.
Tom denied responsibility for the incident.	تام مسئولیت این حادثه را رد کرد.
I did not know you did this when you lived in Australia.	من نمی دانستم که شما زمانی که در استرالیا زندگی می کردید این کار را می کردید.
Tom recounted everything as it happened.	تام همه چیز را همانطور که اتفاق افتاد بازگو کرد.
It's a beautiful sunset, isn't it?	غروب زیبایی است، اینطور نیست؟
I saw Tom on TV last night.	دیشب تام را در تلویزیون دیدم.
Tom says he's willing to do it for you.	تام می گوید که حاضر است این کار را برای تو انجام دهد.
I did not know that you do not know how to do this.	من نمی دانستم که شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I do not know what Tom looks like now.	من نمی دانم تام اکنون چه شکلی است.
It did not go so well	آنقدرها هم خوب پیش نرفت
Tom is fascinated and arrogant.	تام خود شیفته و مغرور است.
I drank so much coffee that I could not sleep.	آنقدر قهوه خورده بودم که خوابم نمی برد.
I do not think I have time to do that today.	فکر نمی کنم امروز وقت انجام این کار را داشته باشم.
In order not to use this offer, you must have a stone in your head.	برای اینکه از این پیشنهاد استفاده نکنید، باید سنگ در سر داشته باشید.
They can not be right.	آنها نمی توانند درست باشند.
Tom has been a really good coach.	تام واقعاً مربی خوبی بوده است.
Even though you have a lot of money, I do not envy you.	با وجود اینکه پول زیادی داری، من به تو حسادت نمی کنم.
Tom is very hopeful.	تام بسیار امیدوار است.
I explained the agreement to Tom.	من توافق را برای تام توضیح دادم.
I did not know who Tom was going to dance with.	نمی دانستم تام با چه کسی می خواهد به رقص برود.
I wonder who appointed Tom.	من تعجب می کنم که تام را چه کسی منصوب کرده است.
We have our problems	ما مشکلات خودمان را داریم
No one is necessary	هیچکس ضروری نیست
Tom is one of the best skiers I have ever seen.	تام یکی از بهترین اسکی بازانی است که تا به حال دیده ام.
I would like to see Tom now.	من الان دوست دارم تام را ببینم.
Why not try it again?	چرا دوباره آن را امتحان نکنیم؟
Tom is also staying at this hotel.	تام نیز در این هتل اقامت دارد.
Tom was tried for car theft.	تام به جرم سرقت ماشین محاکمه شد.
I do not want to share this with anyone.	من نمی خواهم این را با کسی در میان بگذارم.
You's surprised I did that, right?	از اینکه من این کار را کردم تعجب کردی، نه؟
What happens there?	آنجا چه اتفاقی می افتد؟
Do not let them do this	نگذارید این کار را بکنند
Tom named his hamster a cookie.	تام نام همستر خود را کوکی گذاشت.
Tom has done this recently.	تام اخیراً این کار را انجام داده است.
I have never thrown a stone at anyone.	من هرگز به سمت کسی سنگ پرتاب نکرده ام.
He was surprised by the long distance bill.	او از قبض تلفن راه دور متعجب شد.
Why did Tom want to go with us?	چرا تام می خواست با ما برود؟
Tom told everyone that he was fine.	تام به همه گفت که حالش خوب است.
Tom claimed he was the son of a wealthy man.	تام ادعا کرد که او پسر یک مرد ثروتمند است.
Tom said he did not want to hurt Mary.	تام گفت که نمی خواهد به مری صدمه بزند.
Is Tom an old man or a young man?	آیا تام یک سالمند است یا یک جوان؟
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
This is what we are ready for.	این چیزی است که ما برای آن آماده ایم.
Tom restrained the first fist of Mary but not the second.	تام اولین مشت مری را مهار کرد اما دومی او را نه.
I heard you whisper	زمزمه ات را شنیدم
You are not convinced that we are telling the truth, right?	شما هنوز متقاعد نشده اید که ما حقیقت را می گوییم، درست است؟
Tom says he has no interest in doing it again.	تام می گوید که علاقه ای به انجام دوباره این کار ندارد.
You are quite attractive	تو کاملا جذابی
I wanted to help Tom figure out what Mary wanted to say to him.	می‌خواستم به تام کمک کنم تا بفهمد مری می‌خواست به او چه بگوید.
Not fish	ماهی نیست
Do you really think this is easy to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار آسان است؟
Tom really has to go to Boston.	تام واقعا باید به بوستون برود.
Tom acts as if he does not even know who Mary is.	تام طوری رفتار می کند که انگار حتی نمی داند مری کیست.
I will come back.	من برمیگردم.
Didn't you know that Tom is allergic to walnuts?	آیا نمی دانستید تام به گردو حساسیت دارد؟
I do not know how you can think it makes sense to have this situation.	نمی‌دانم چطور می‌توانید فکر کنید که داشتن این موقعیت منطقی است.
It was a very cheap watch.	این یک ساعت بسیار ارزان قیمت بود.
Tom woke up to Mary's voice.	تام با صدای مری از خواب بیدار شد.
How far is it?	چقدر دورتر است؟
Tom plays the chains.	تام زنجیر می نوازد.
When was the last time you went to an art gallery?	آخرین باری که به یک گالری هنری رفتید کی بود؟
Stop spinning in your chair!	از چرخیدن روی صندلی خود دست بردارید!
My hands are so big that I can not fit in these gloves.	دستانم آنقدر بزرگ است که نمی توانم در این دستکش ها جا شوم.
Where is the rope?	طناب کجاست؟
Wolves do not usually attack people.	گرگ ها معمولا به مردم حمله نمی کنند.
Tom was not safe	تام در امان نبود
Have you ever met Tom?	آیا تا به حال تام را ملاقات کرده اید؟
Tom is not famous, is he?	تام معروف نیست، نه؟
Spiders spin.	عنکبوت ها تار می چرخند.
Tom tries to understand everything.	تام سعی می کند همه چیز را بفهمد.
It took Tom a moment to figure out what was going on.	تام یک لحظه طول کشید تا بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
An injured dog licks its wounds.	سگ مجروح زخم هایش را می لیسید.
I did not know that Tom was smaller than Mary.	من نمی دانستم که تام از مری کوچکتر است.
Tom must apologize	تام باید عذرخواهی کند
Tom looks a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسد.
Tom denied telling Mary.	تام انکار کرد که به مری گفته است.
What was Didi Tom wearing?	دیدی تام چی پوشیده بود؟
You are not as smart as me	تو مثل من باهوش نیستی
Tom is brushing in the bathroom.	تام در حمام در حال مسواک زدن است.
We know this is not true.	ما می دانیم که این درست نیست.
The only language I can speak is French.	تنها زبانی که بلدم صحبت کنم فرانسوی است.
Do not miss me	از من دست نکش
Tom was able to open the safe.	تام توانست گاوصندوق را باز کند.
Everyone knew he was a bully.	همه می دانستند که او زورگو است.
I do not think you will like it.	من فکر نمی کنم شما آن را دوست داشته باشید.
Tom has a wife and a three-year-old daughter.	تام یک همسر و یک دختر سه ساله دارد.
Tom is like a strong cow.	تام مثل یک گاو قوی است.
I had heard this name somewhere before.	من قبلاً این نام را در جایی شنیده بودم.
We must be content with what we have.	ما باید به آنچه داریم بسنده کنیم.
It will probably not rain today	به احتمال زیاد امروز باران نخواهد بارید
I know what Tom told you	میدونم تام بهت چی گفت
I do not know if you remember me or not	نمیدونم منو یادت هست یا نه
Tom could not stand his neighbor.	تام نمی توانست همسایه اش را تحمل کند.
It was not Tom's voice that I heard.	این صدای تام نبود که من شنیدم.
I know Tom did not know you did not have to.	من می دانم که تام نمی دانست که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Do you think that university graduates are smarter than those who did not go to university?	آیا فکر می کنید فارغ التحصیلان دانشگاهی باهوش تر از افرادی هستند که به دانشگاه نرفتند؟
Tom has decided to tell Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
Tom knows I used to live in Australia.	تام می داند که من قبلاً در استرالیا زندگی می کردم.
I have a bottle of water	من آب بطری دارم
Tom did not need more practice.	تام نیازی به تمرین بیشتر نداشت.
You know how to drive, don't you?	تو رانندگی بلدی، نه؟
He saw the boy jump over the fence and run away.	پسر را دید که از روی حصار پرید و فرار کرد.
Tom has not asked a question yet.	تام هنوز یک سوال نپرسیده است.
Tom wanted to be a famous baseball player.	تام می خواست بازیکن بیسبال معروفی شود.
I know how you feel about Tom.	من احساس تو را نسبت به تام می دانم.
I look forward to meeting Tom.	من مشتاقانه منتظر ملاقات با تام هستم.
Tom has to figure this out for himself.	تام باید خودش این را بفهمد.
Tom works in the garage.	تام در گاراژ کار می کند.
I did not think it would take that long	فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه
I would not do this even if you gave me money.	من حتی اگر به من پول می دادی این کار را نمی کردم.
Mineral reserves are meager. 	ذخایر معدنی ناچیز است.
The country has no known oil reserves.	این کشور هیچ ذخایر شناخته شده نفتی ندارد.
Tom rested for a moment.	تام لحظه ای استراحت کرد.
I do not want to give up too much.	من نمی خواهم خیلی تسلیم شوم.
I've seen Tom do a lot of great things.	من تام را دیده ام که کارهای قابل توجهی انجام داده است.
Tom put on his coat.	تام کتش را پوشید.
This is nobody else's job.	این کار کس دیگری نیست.
I do not know if Tom was killed.	من نمی دانم که آیا تام به قتل رسیده است.
I know I'm somewhat guilty.	می دانم که تا حدودی مقصر هستم.
Tom lives at home with his mother.	تام با مادرش در خانه زندگی می کند.
Tom said he thought Mary and John were going to break up.	تام گفت که فکر می کند مری و جان قرار است از هم جدا شوند.
Tom said he felt absolutely threatened.	تام گفت که کاملا احساس خطر می کند.
We are looking for a good home to live in.	ما به دنبال یک خانه خوب برای زندگی هستیم.
Tom did not speak French until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی فرانسوی صحبت نمی کرد.
Tom has a plan, right?	تام نقشه ای دارد، درست است؟
I want to be able to take care of you.	من می خواهم بتوانم از شما مراقبت کنم.
I do not think you are stupid	فکر نمیکنم احمق باشی
Tom said he would think about my offer.	تام گفت که در مورد پیشنهاد من فکر خواهد کرد.
I think Tom said his last name is Jackson.	من فکر می کنم تام گفته است که نام خانوادگی او جکسون است.
Tom does not want to be asked to do this again.	تام نمی‌خواهد دوباره از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
I forgot Tom was your husband	فراموش کردم تام شوهرت بود
I'm surprised I do not have to do what you have to do.	من تعجب می کنم که مجبور نیستم کاری را که شما باید انجام دهید انجام دهم.
How is someone supposed to find us here?	چگونه کسی قرار است ما را اینجا پیدا کند؟
Why not force Tom to tell Mary to do this?	چرا تام را مجبور نمی کنی که به مری بگوید این کار را انجام دهد؟
Tom told Mary that he was glad it had happened.	تام به مری گفت که من خوشحالم که این اتفاق افتاده است.
Tom has no children	تام بچه نداره
Tom does not seem to have the energy to do this.	به نظر می رسد تام انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد.
Tom said the concert was good.	تام گفت کنسرت خوب بود.
Tom closed all day.	تام تمام روز را تعطیل کرد.
Mary is the perfect girl for Tom.	مری دختر مناسبی برای تام است.
Tom told me I did a great job.	تام به من گفت که کار بسیار خوبی انجام داده ام.
Tom sighed.	تام آهی کشید.
Tom went to Boston, didn't he?	تام به بوستون رفته است، اینطور نیست؟
He does not smoke.	او سیگار نمی کشد.
No matter how rich a person is, he cannot live happily without health.	هر چقدر هم که فرد ثروتمند باشد، بدون سلامتی نمی تواند شاد زندگی کند.
The adopted child lived a happy life with his new family.	فرزند خوانده در کنار خانواده جدیدش زندگی شادی داشت.
We camped there for a week.	یک هفته آنجا کمپ زدیم.
You should have come to see me yesterday	تو باید دیروز به دیدن من می آمدی
Neither Tom nor Mary have a pickup.	نه تام و نه مری پیکاپ ندارند.
Tom tells me you're smart.	تام به من می گوید تو باهوشی.
We have been deceived before	قبلا گول خوردیم
Tom may not be in Boston.	ممکن است تام در بوستون نباشد.
Tom died in the fire.	تام در آتش جان باخت.
I do not have enough money now	الان پول کافی ندارم
Tom knows that many people agree with Mary.	تام می داند که افراد زیادی با مری موافق هستند.
I can not stop worrying about you.	من نمی توانم از نگرانی در مورد شما دست بردارم.
Tom was angry.	تام عصبانی شده بود.
I think Tom is fair.	من فکر می کنم تام منصف است.
You are the one who started this.	شما کسی هستید که این کار را شروع کردید.
There is no reason for Tom to know why I did not do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا من این کار را نکردم.
Tom told me	تام به من گفت
I think it will be easy to do.	من فکر می کنم انجام کار آسان خواهد بود.
I just talked to your doctor	من همین الان با دکترت صحبت کردم
Tom was not talking about today.	تام در مورد امروز صحبت نمی کرد.
How many miles is it between Boston and Chicago?	بین بوستون تا شیکاگو چند مایل است؟
Please show me your license and registration.	لطفا مجوز و ثبت نام خود را به من نشان دهید.
Do you remember what happened last summer when we tried to do this?	یادتان هست تابستان گذشته چه اتفاقی افتاد که ما سعی کردیم این کار را انجام دهیم؟
Tom wanted to be famous.	تام می خواست مشهور شود.
Is it good.	خوبه.
My apartment gets a lot of sun.	آپارتمان من زیاد آفتاب می گیرد.
Tom and I do not talk.	من و تام با هم صحبت نمی کنیم.
I'm going to survive.	من می روم زنده بمانم.
It is clear that Tom is dying to know.	واضح است که تام در حال مرگ است که بداند.
Analysts see it differently.	تحلیلگران آن را متفاوت می بینند.
Tom lives right next to the old fire station.	تام درست در کنار ایستگاه آتش نشانی قدیمی زندگی می کند.
My visa is over.	ویزای من تمام شده است.
Not a barcode	بارکد نیست
Tom makes his original Christmas cards every year.	تام هر سال کارت های کریسمس اصلی خود را می سازد.
Tom is still a little young to do this.	تام هنوز برای انجام این کار کمی جوان است.
See Tom stays in bed.	ببینید تام در رختخواب می ماند.
I did not say I would do it, did I?	من نگفتم که این کار را انجام خواهم داد، نه؟
I'm looking forward to the summer holidays.	من بی صبرانه منتظر تعطیلات تابستانی هستم.
Tom stared at the screensaver.	تام به محافظ صفحه نمایش خیره شد.
I knew Tom really didn't want to do it alone.	می دانستم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is not as stubborn as before.	تام مثل سابق سرسخت نیست.
Mary could not find a dress she would like to wear to the party.	مری نتوانست لباسی را پیدا کند که دوست داشته باشد برای جشن جشن بپوشد.
You need to stop provoking fights with Tom.	شما باید از تحریک دعوا با تام دست بردارید.
Tom said he thought Mary was embarrassed.	تام گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
Tom knew Mary was trying to find him.	تام می دانست که مری در تلاش است او را پیدا کند.
I'm dreaming I'm going now	من خوابم میاد الان میرم
How is the weather here in summer?	هوای اینجا در تابستان چگونه است؟
Tom seemed to be naughty.	به نظر می رسید تام بداخلاق باشد.
I do not need money now	من الان نیازی به پول ندارم
Fire! 	آتش!
Run for life!	برای زندگی دویدن!
Tom was the one who suggested we try this method.	تام کسی بود که به ما پیشنهاد داد که این روش را امتحان کنیم.
Tom and Mary have been an item for several weeks.	تام و مری چند هفته ای است که یک آیتم هستند.
Tom misses his family.	تام دلش برای خانواده اش تنگ شده است.
My head is so busy that I do not have time to read.	آنقدر سرم شلوغ است که وقت خواندن ندارم.
Tom says he has met you.	تام می گوید با شما آشنا شده است.
I thought Tom did not like cats.	من فکر می کردم که تام گربه ها را دوست ندارد.
You are a woman I will love for the rest of my life.	تو زنی هستی که تا آخر عمر دوستش خواهم داشت.
I did not know I was going to do this.	من نمی دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
You know why I had to do this, right?	میدونی چرا مجبور شدم اینکارو بکنم، نه؟
The cherries we ate were delicious.	گیلاس هایی که خوردیم خوشمزه بود.
Tom is ashamed of his body.	تام از بدنش شرمنده است.
It was unclear on Monday whether Tom would do so.	روز دوشنبه مشخص نبود که آیا تام این کار را خواهد کرد یا نه.
I met Tom in the supermarket.	در سوپرمارکت با تام برخورد کردم.
I know Tom is waiting for Mary at home.	می دانم که تام در خانه منتظر مری است.
Tom is very sensitive, isn't he?	تام بسیار حساس است، اینطور نیست؟
Tom worked as a waiter.	تام به عنوان پیشخدمت کار می کرد.
Thirty-four of them were lawyers.	سی و چهار نفر از آنها وکیل بودند.
Tom may get into trouble if he does.	تام اگر این کار را بکند ممکن است دچار مشکل شود.
Tom is still waiting on the porch.	تام هنوز در ایوان منتظر است.
Do not despair like the day before.	مثل روز قبل ناامیدم نکن.
Tom said he was willing to do it tomorrow.	تام گفت که حاضر است این کار را فردا انجام دهد.
I no longer work for Tom, no matter how much he pays me.	من دیگر برای تام کار نمی کنم، مهم نیست که او چقدر به من پول می دهد.
He treats me as if I were a stranger.	طوری با من رفتار می کند که انگار غریبه ام.
I do not think I will go out on such a day.	فکر نمی کنم در چنین روزی بیرون بروم.
I'm starting	دارم شروع میکنم
He could not look at her face.	نمی توانست به صورت او نگاه کند.
That's what I thought you said.	این چیزی بود که فکر می کردم شما گفتید.
I will never let you go	من هرگز نمی گذارم تو بروی
When you are done, you can go home.	وقتی کارتان تمام شد، می توانید به خانه بروید.
I'm tired of waiting	حالم از انتظار بهم میخوره
I know Tom does not know why I could not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نتوانستم این کار را انجام دهم.
I went to Tom's apartment, but he was not there.	من به آپارتمان تام رفتم، اما او آنجا نبود.
Tom will most likely not be handcuffed.	تام به احتمال زیاد دستبند نخواهد شد.
Tom has not paid me for it yet.	تام هنوز برای آن پولی به من نداده است.
He could not shoot the deer.	او نمی توانست به آهو شلیک کند.
I can not believe my luck.	من نمی توانم شانس خود را باور کنم.
I doubt Tom is still downstairs.	من شک دارم که تام هنوز در طبقه پایین باشد.
I do not like to learn French.	من دوست ندارم زبان فرانسه یاد بدهم.
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم کسی قبلاً این کار را انجام دهد.
Tom did not know that Mary did not want him to do this.	تام نمی‌دانست که مری نمی‌خواهد او این کار را انجام دهد.
No one could help me except Tom.	هیچ کس نمی توانست به من کمک کند جز تام.
Tom is as smart as Mary.	تام به اندازه مری باهوش است.
I think it 's impossible for Tom.	فکر می کنم برای تام غیرممکن است.
Tom said he was coming to the wedding.	تام گفت که به عروسی می آید.
I think I know what Tom is doing here.	فکر می کنم می دانم تام اینجا چه می کند.
Is everything okay between you and Tom?	همه چیز بین تو و تام خوب است؟
Does Tom know you did?	آیا تام می داند که شما این کار را کردید؟
"I'm getting hungry." 	"من گرسنه می شوم."
"me too." 	"من هم همینطور."
"Do you want to eat?" 	"میخوای بخوری؟"
"Good."	"خوب."
Why didn't you tell me you needed the money?	چرا به من نگفتی که به پول نیاز داری؟
Tom told Mary about his plans.	تام در مورد برنامه های خود به مری گفت.
Why is Boston a popular tourist destination?	چرا بوستون یک مقصد محبوب برای گردشگران است؟
The next day, Tom returned home.	روز بعد، تام به خانه برگشت.
Tom said Mary would probably not do that to us on October 20th.	تام گفت که مری احتمالاً در 20 اکتبر این کار را با ما انجام نخواهد داد.
I'm unhappy	من ناراضی هستم
I heard that Tom had left his wife.	شنیدم که تام همسرش را ترک کرده است.
I do not wear it.	من آن را نمی پوشم.
"I wish you did that for Mary," Tom said.	تام گفت که ای کاش این کار را برای مری انجام می دادی.
Tom exaggerates.	تام اغراق می کند.
Tom shouted that he was fine.	تام فریاد زد که خوب است.
Tom has probably done this before.	تام احتمالا قبلاً این کار را کرده است.
This is a fun idea.	این یک تصور سرگرم کننده است.
Tom was never very good at baseball.	تام هرگز در بیسبال خیلی خوب نبود.
Tom was a star.	تام ستاره بود.
Can I ask you to help me for a moment?	آیا می توانم از شما بخواهم که یک لحظه به من کمک کنید؟
Tom has been given a deadline.	به تام مهلت داده شده است.
Both of Tom's ex-wives live in Boston.	هر دو همسر سابق تام در بوستون زندگی می کنند.
I denied that I was the one who told Tom about it.	من انکار کردم که من کسی بودم که این موضوع را به تام گفته بودم.
I certainly do not.	من مطمئنا این کار را نمی کنم.
Just take a screenshot of the highlighted text.	فقط از متن هایلایت شده اسکرین شات بگیرید.
This paint dries quickly.	این رنگ به سرعت خشک می شود.
Tom poured milk for his cat in a bowl.	تام برای گربه اش شیر را در کاسه ای ریخت.
Tom was convinced, but I was not.	تام متقاعد شده بود، اما من نه.
I'm just looking, thank you	من فقط دارم نگاه میکنم ممنون
I do not have to move to Boston.	من مجبور نیستم به بوستون نقل مکان کنم.
You will not be allowed to do this yourself.	شما اجازه نخواهید داشت که خودتان این کار را انجام دهید.
Does Tom really want to go?	آیا تام واقعاً می خواهد برود؟
Tom is still confused.	تام هنوز گیج است.
Tom wanted our help.	تام کمک ما را می خواست.
Tom should not tell Mary this.	تام نباید این را به مری بگوید.
I informed Tom that I would not attend the meeting.	به تام اطلاع دادم که در جلسه شرکت نخواهم کرد.
It is not a crime	جرم نیست
Tom says he may not have to.	تام می گوید که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom was relieved to see me.	تام از دیدن من راحت شد.
I wish I had not played chess with Tom.	ای کاش با تام شطرنج بازی نمی کردم.
Tom is a lowly man.	تام مردی حقیر است.
It does not help.	این کمکی نمی کند.
Tom is still taking shape.	تام هنوز در حال شکل گرفتن است.
It did not take long for you to do this.	خیلی طول نکشید که این کار را انجام دادی.
I asked Tom if he would do that.	از تام پرسیدم که آیا او این کار را می کند؟
I know Tom does not allow Mary to do this herself.	من می دانم که تام به مری اجازه نمی دهد که این کار را خودش انجام دهد.
Tom hired a carpenter to repair his roof.	تام یک نجار را برای تعمیر سقف خود استخدام کرد.
Tom has been in prison for more than three years.	تام بیش از سه سال است که در زندان است.
Tom did not want to hurt Mary's feelings.	تام نمی خواست احساسات مری را جریحه دار کند.
Your wishes are irrational	خواسته های شما غیر منطقی است
I did not receive any further information from Tom.	من اطلاعات بیشتری از تام دریافت نکردم.
There must be something else we can do.	باید کار دیگری باشد که بتوانیم انجام دهیم.
Tom says he will not give up.	تام می گوید که تسلیم نمی شود.
Maryam often wears obvious clothes.	مریم اغلب لباس های آشکار می پوشد.
I do not think you should go there.	من فکر نمی کنم که شما باید به آنجا بروید.
do not make noise	سر و صدا نکن
The whole family came out to harvest corn.	تمام خانواده برای برداشت ذرت بیرون آمده بودند.
I know you are Canadian.	من می دانم که شما کانادایی هستید.
I just hope Tom succeeds.	فقط امیدوارم تام موفق شود.
Tom is a freshman on the football team.	تام دانشجوی سال اول تیم فوتبال است.
I really have to tell Tom this.	من واقعاً باید این را به تام بگویم.
Tom did not sell his cello, even though he desperately needed money.	تام ویولن سل خود را نفروخت، حتی با وجود اینکه به شدت به پول نیاز داشت.
I hope Tom and Mary were joking.	امیدوارم تام و مری شوخی کرده باشند.
If I sit down, I'm afraid I'll not get up.	اگر بنشینم، می ترسم که نخواهم بلند شوم.
This caused total panic.	این باعث وحشت تام شد.
Tom opened the drawer.	تام کشو را باز کرد.
It is probably swept under the carpet.	احتمالاً آن را زیر فرش جارو می کنند.
Even Tom stayed until the end of the party.	حتی تام هم تا آخر مهمانی ماند.
The last time I saw you, you were not very happy	آخرین باری که دیدمت خیلی خوشحال نبودی
You are not as tall as me	تو به اندازه من قد نداری
Tom has never seen any of his grandchildren.	تام هرگز هیچ یک از نوه های خود را ندیده است.
Tom is not the only one who knows where Mary is.	تام تنها کسی نیست که می داند مری کجاست.
I clean the house before my parents come.	قبل از آمدن پدر و مادرم خانه را تمیز می کنم.
Tom told me he was studying French.	تام به من گفت که در حال مطالعه زبان فرانسه است.
Tom says he hopes Mary knows who is not doing this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه کسی این کار را نمی کند.
Debates were always constructive.	بحث ها همیشه سازنده بود.
Tom realized that Mary did not like him very much.	تام متوجه شد که مری زیاد او را دوست ندارد.
You can still do this if you want.	اگر بخواهید همچنان می توانید این کار را انجام دهید.
Let Tom and I stay.	بگذار من و تام بمانیم.
I should have been there	من باید اونجا بودم
Tom is three kilograms heavier than me.	تام سه کیلوگرم از من سنگین تر است.
I can never do this alone.	من هرگز نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom did not have a fever.	تام تب نداشت.
Tom has a wife and three daughters.	تام یک همسر و سه دختر دارد.
I think Tom should go to Australia.	من فکر می کنم که تام باید به استرالیا برود.
This was not a complete idea.	این ایده تام نبود.
I did it right, right?	من این کار را به درستی انجام دادم، نه؟
Not true yet	هنوز درست نیست
So hard	خیلی سخته
His son's name is Tom and his sister's name is Mary.	نام پسر تام و نام خواهرش مری است.
Tom had to be punished for doing so, so his father punished him.	تام برای انجام این کار باید مجازات می شد، بنابراین پدرش او را مجازات کرد.
Tom said Mary did not look comfortable.	تام گفت مری چندان راحت به نظر نمی رسید.
I know Tom did not know we did not need to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نیازی به انجام این کار نداریم.
Tom got better	تام بهتر شد
I'm sure Tom would not have been forgiven if he had done so.	مطمئنم که تام اگر همچین کاری می کرد بخشیده نمی شد.
I can not believe how irresponsible	باورم نمیشه چقدر بی مسئولیتی
I do not want my rank to go down.	من نمی خواهم رتبه ام پایین بیاید.
Tom never learned to read and write.	تام هرگز خواندن و نوشتن را یاد نگرفت.
Keep me informed of any further progress.	من را در جریان هر گونه پیشرفت بیشتر قرار دهید.
All Tom wanted was peace and quiet.	تنها چیزی که تام می خواست آرامش و سکوت بود.
Tom tried to stop Mary from leaving, but he could not.	تام سعی کرد مری را از رفتن منصرف کند، اما نتوانست.
I do not like this neighborhood very much.	من این محله را خیلی دوست ندارم.
Tom often translates things for Mary into French.	تام اغلب چیزهایی را برای مری به فرانسوی ترجمه می کند.
I threw an apple at Tom.	من یک سیب به تام پرت کردم.
Tom thought Mary was home.	تام فکر کرد مری در خانه است.
Tom admitted that he was not ready.	تام اعتراف کرد که آماده نیست.
I think I have eaten enough so far.	فکر می کنم فعلا به اندازه کافی خورده ام.
The morning was excruciating.	صبح درد طاقت فرسا بود.
Can you change a five dollar bill?	آیا می توانید یک اسکناس پنج دلاری را تغییر دهید؟
My room is not very big	اتاق من زیاد بزرگ نیست
I know Tom is a better teacher than Mary.	من می دانم که تام معلم بهتری از مری است.
Tom did not want to go to the dentist.	تام نمی خواست به دندانپزشکی برود.
They did not tell me the truth	حقیقت را به من نگفتند
Let me know what you decided to do on Monday.	به من اطلاع دهید که چه تصمیمی در روز دوشنبه گرفته اید.
What should I do to make you believe me?	چیکار باید بکنم که منو باور کنی؟
Tom holds a position in jazz.	تام در موسیقی جاز صاحب مقام است.
Is it too cold for you?	آیا برای شما خیلی سرد است؟
Tom needs a cup of sugar.	تام به یک فنجان شکر نیاز دارد.
Tom did not go to the party.	تام به مجلس جشن نرفت.
This was the first time I ate at that restaurant.	این اولین باری بود که در آن رستوران غذا می خوردم.
Tom said he thinks Mary looks depressed.	تام گفت که فکر می کند مری افسرده به نظر می رسد.
Ma'am, this is a non-smoking area.	خانم، اینجا منطقه غیر سیگاری است.
Tom stands for Thomas.	تام مخفف توماس است.
Tom felt his way in the dark.	تام راهش را در تاریکی حس کرد.
No wonder you are so happy.	جای تعجب نیست که شما خیلی خوشحال هستید.
Tom must be out	تام باید بیرون رفته باشد
You will be released.	شما آزاد خواهید شد.
I could not stand it	طاقت نداشتم
Let's try to stay under the radar.	بیایید سعی کنیم زیر رادار بمانیم.
Why don't we go camping?	چرا کمپینگ نمی رویم؟
I do not know when Tom intended to do this.	نمی دانم چه زمانی تام قصد انجام این کار را داشت.
I could not get a ticket	نتونستم بلیت بگیرم
Tom is waiting outside for Mary.	تام بیرون منتظر مری است.
The whole floor is paved.	تمام زمین فرش شده است.
Everyone knows we do not know what we are doing.	همه می دانند که ما نمی دانیم داریم چه کار می کنیم.
If I could be at your party, I would be there.	اگر می توانستم در مهمانی شما باشم، حتما آنجا بودم.
Tom takes great care of his daughter.	تام از دخترش بسیار محافظت می کند.
I do not know the first thing about fishing.	اولین چیز در مورد ماهیگیری را نمی دانم.
Do you really expect me to give you money?	واقعا توقع داری بهت پول بدم؟
I was afraid of what I might see, so I did not look.	از چیزی که ممکن است ببینم می ترسیدم، بنابراین نگاه نکردم.
We had a long discussion about it.	ما یک بحث طولانی در مورد آن داشتیم.
Tom plans to stay home with his children today.	تام قصد دارد امروز با فرزندانش در خانه بماند.
I believe Tom will win the competition.	من معتقدم تام برنده رقابت خواهد شد.
I did not see anything	من چیزی ندیدم
I doubt Tom wants to do it again.	من شک دارم که تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I have never seen one of them	من هرگز یکی از آنها را ندیده ام
Thirty-six enemy planes were shot down.	سی و شش هواپیمای دشمن را سرنگون کردند.
Am I going to help Tom?	آیا قرار است به تام کمک کنم؟
I wish you could come with me	ای کاش می توانستی با من بیایی
Tom has a squirrel.	تام یک سنجاب دارد.
Tom has not been here in the last three months.	تام در سه ماه گذشته اینجا نبوده است.
Tom is shopping for Christmas presents.	تام در حال خرید هدایای کریسمس است.
Tom watches TV every night.	تام هر شب تلویزیون تماشا می کند.
When was the last time you dreamed about me?	آخرین باری که در مورد من خواب دیدی کی بود؟
Were you compassionate?	دلسوز بودی؟
Tom was born in the nineties.	تام در دهه نود به دنیا آمد.
Honestly, I did not think Tom would appear.	راستش فکر نمی کردم تام ظاهر شود.
Do not let Tom die	اجازه نده تام بمیرد
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا می رود.
Who comes next?	بعد کی میاد؟
Tom will probably not agree to do so.	تام احتمالا با انجام این کار موافقت نخواهد کرد.
I'm very scared of spiders	من از عنکبوت خیلی میترسم
Tom was buried in Bahman.	تام در بهمن دفن شد.
Demonstrators gathered in the square.	تظاهرکنندگان در میدان تجمع کردند.
All my kids went to Boston to see my parents.	همه بچه های من برای دیدن والدینم به بوستون رفتند.
Tom has decided to try again.	تام تصمیم گرفته است دوباره تلاش کند.
I was not a few weeks	من چند هفته ای نبودم
Are Tom and Mary both still single?	آیا تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند؟
I'm going to a meeting.	من به یک جلسه می روم.
Tom seemed stunned.	به نظر می رسید تام مبهوت شده بود.
Tom's favorite.	مورد علاقه تام است.
Tom made this with his father.	تام این را با پدرش ساخت.
I wish I had listened to Tom.	کاش به تام گوش کرده بودم.
Tom is the first boy Mary has ever kissed.	تام اولین پسری است که مری تا به حال بوسیده است.
Tom has a good structure.	تام ساختار خوبی دارد.
Tom drinks a lot	تام خیلی زیاد مشروب میخوره
Do Tom and Mary like the same kind of food?	آیا تام و مری یک نوع غذا را دوست دارند؟
I know you are a vegetarian.	من می دانم که شما یک گیاهخوار هستید.
You do not have to shout at me	لازم نیست سر من فریاد بزنی
I'm not sure about that anymore.	من دیگر در مورد آن مطمئن نیستم.
There is only one solution	تنها یک راه حل وجود دارد
I dared to kiss Mary.	به تام جرأت کردم مری را ببوسد.
Tom did not let us help Mary.	تام به ما اجازه نداد به مری کمک کنیم.
Tom will be hungry soon.	تام به زودی گرسنه می شود.
Is it true that Tom knows French?	آیا درست است که تام فرانسوی می داند؟
Tom did what you asked him to do.	تام کاری را که از او خواسته بودید انجام داده است.
Prizes will be awarded.	جوایزی اهدا خواهد شد.
I think I know what is going to happen next.	فکر می کنم می دانم بعداً چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom never told me what to do.	تام هرگز به من نگفت که باید چه کار کنم.
Have your parents met Tom?	آیا پدر و مادرت تام را ملاقات کرده اند؟
Tom is probably not in prison yet.	تام احتمالا هنوز در زندان نیست.
Tom called the fire department.	تام با آتش نشانی تماس گرفت.
The umbrella I lent you belongs to Tom.	چتری که به تو قرض دادم متعلق به تام است.
Tom's attitude is great.	نگرش تام عالی است.
Tom said he asked Mary to do it.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom arrived home at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 به خانه رسید.
I wonder if Tom is still angry?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز خشمگین است؟
I think Tom is right.	من فکر می کنم که تام راست می گوید.
Tom has gone to bed.	تام به رختخواب رفته است.
Tom said he hoped Mary would not win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده نشود.
Tom comes to visit Boston.	تام برای بازدید به بوستون می آید.
You have to tell the police what you saw.	شما باید آنچه را که دیدید به پلیس بگویید.
I do not like punk rock at all.	من اصلا پانک راک دوست ندارم.
Who is this letter for?	این نامه برای کیست؟
Tom does not seem to be as tempted to do so as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد وسوسه انجام این کار باشد.
You know what happens if you try again.	شما می دانید اگر چنین چیزی را دوباره امتحان کنید چه اتفاقی می افتد.
We do not want to move.	ما نمی خواهیم حرکت کنیم.
This is not an orange tree	این درخت پرتقال نیست
Tom says he thinks it will not be possible.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن نخواهد بود.
Tom followed my advice.	تام به توصیه من عمل کرد.
Tom has been around.	تام در اطراف بوده است.
Well, you got my attention	باشه، توجه من رو جلب کردی
I did not have much time to do this.	وقت زیادی برای انجام این کار نداشتم.
She is taking a nap	داره چرت میزنه
I don't think I ever knew what Tom was doing for a living.	فکر نمی کنم هیچ وقت نمی دانستم تام برای امرار معاش چه کار می کرد.
This morning is hot, right?	امروز صبح گرم است، نه؟
You never know what they will find.	شما هرگز نمی دانید که آنها چه چیزی پیدا خواهند کرد.
Did you roll your eyes?	زیرچشمی زدی؟
Tom said Mary thought he might have permission to do so himself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است خودش این اجازه را داشته باشد.
Tom was thirty minutes late.	تام سی دقیقه دیر آمد.
Tom is more creative than Mary.	تام خلاق تر از مری است.
I live in Boston now, but I used to live in Chicago.	من الان در بوستون زندگی می کنم، اما قبلاً در شیکاگو زندگی می کردم.
Tom said he hopes he and Mary can eat together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم غذا بخورند.
Open your eyes, Tom	چشماتو باز کن تام
We decided to sell our house.	ما تصمیم گرفتیم خانه خود را بفروشیم.
Here's a list of things you really need to do.	در اینجا لیستی از کارهایی است که واقعاً باید انجام دهید.
Tom told Mary never to do that again.	تام به مری گفت که دیگر هرگز این کار را انجام ندهد.
Tom is the former Mary.	تام سابق مری است.
Do you think you will never return to Australia?	آیا فکر نمی کنید هرگز به استرالیا برگردید؟
Tom was the only one who did not wear clothes.	تام تنها کسی بود که لباس نپوشید.
Tom admitted that the rumors were true.	تام اعتراف کرد که این شایعات درست بود.
Tom interpreted for me.	تام برای من تفسیر کرد.
Tom is convinced that Mary will do it.	تام متقاعد شده است که مری این کار را انجام خواهد داد.
Some children do not go to school.	برخی از کودکان به مدرسه نمی روند.
Tom did not think Mary needed to do this.	تام فکر نمی کرد مری نیازی به این کار داشته باشد.
Tom said he did not think the cold would bother Mary.	تام گفت که فکر نمی کند سرما مری را آزار می دهد.
I had to come to terms with my current salary.	باید با حقوق فعلی ام کنار می آمدم.
I did not tell Tom that I had never done that.	من به تام نگفتم که هرگز این کار را نکرده ام.
I know this is not Tom's signature.	من می دانم که این امضای تام نیست.
Tom drank a shot of whiskey.	تام یک شات ویسکی نوشید.
Tom is not in our group.	تام در گروه ما نیست.
Why are you laughing Tom?	چرا تام می خندید؟
I never imagined so many people would come to my concert.	هرگز تصور نمی کردم این همه مردم به کنسرت من بیایند.
You just answered your question.	شما فقط به سوال خود پاسخ دادید.
Tom does not have to know.	تام مجبور نیست بداند.
Tom is behind on his rent.	تام از اجاره اش عقب مانده است.
It takes longer than you think.	انجام آن بیشتر از آنچه فکر می کنید طول می کشد.
I will not leave you.	من تو را ترک نمی کنم.
Can't anyone replace Tom?	آیا کسی نمی تواند جای تام را بگیرد؟
Can you please answer the question? 	میشه لطفا به سوال جواب بدید؟
We do not have all day	تمام روز نداریم
I do not know either boy	من هم نمی شناسم پسر
Tom argued with one of his neighbors.	تام با یکی از همسایه هایش بحث کرد.
Tom told me that Mary had decided to stay a few more days.	تام به من گفت که مری تصمیم گرفته چند روز دیگر بماند.
Tom testified in court.	تام در دادگاه شهادت داد.
Which of all the countries you have visited is your favorite?	از بین تمام کشورهایی که بازدید کرده اید کدام کشور مورد علاقه شماست؟
It is very disappointing.	خیلی ناامید کننده است.
But that would make no sense.	اما این هیچ معنایی نخواهد داشت.
Tom worked hard on his school project.	تام برای پروژه مدرسه خود تلاش زیادی کرد.
We hurried to make up for lost time.	عجله کردیم تا زمان از دست رفته را جبران کنیم.
I do it the right way, right?	من این کار را به روش درست انجام می دهم، اینطور نیست؟
This is a very urgent issue.	این یک موضوع بسیار فوری است.
Do you know why Tom did not eat the sandwich that Mary made for him?	آیا می دانید چرا تام ساندویچی را که مری برای او درست کرده بود، نخورد؟
I know Tom did not know who should have done it.	می دانم تام نمی دانست چه کسی باید این کار را می کرد.
Tell Tom I can't see him today.	به تام بگو که امروز نمی توانم او را ببینم.
I thought we would definitely be killed.	من فکر می کردم که قطعاً ما کشته می شویم.
Tom was busy today.	تام امروز مشغول بود.
Tom sells vegetables along the road.	تام در کنار جاده سبزیجات می فروشد.
I have an athlete's foot and it is very itchy.	من پای ورزشکار دارم و خیلی خارش داره.
Nothing is small	چیزی کم نیست
Tom said he thought I might be asked to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از من خواسته شود این کار را انجام دهم.
I did not know that Tom has a girlfriend.	من نمی دانستم که تام دوست دختر دارد.
I want to talk to you about this in more detail later.	من می خواهم بعداً در این مورد با جزئیات بیشتری با شما صحبت کنم.
I remember Tom was kind of funny.	یادم هست که تام یه جورایی بامزه بود.
Can you have some coffee for Tom, please?	آیا می توانی برای تام یک قهوه بیاوری، لطفا؟
You do not realize how lucky you are.	شما متوجه نمی شوید که چقدر خوش شانس هستید.
Tom is really old.	تام واقعا پیر است.
Tom had no job at the time.	تام در آن زمان هیچ شغلی نداشت.
How long do you plan to stay in this country?	چه مدت قصد دارید در این کشور بمانید؟
You are twisting my words	داری حرفامو میپیچونی
I am eating dinner	دارم شام میخورم
Tom said he thinks Mary has been affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom's new girlfriend is a vegetarian.	دوست دختر جدید تام یک گیاهخوار است.
Please make yourself at home and help yourself to coffee.	لطفا خودتان را در خانه درست کنید و به خودتان کمک کنید تا قهوه بخورید.
Tom did not know who to ask.	تام نمی دانست از چه کسی بپرسد.
The police ordered a search of my brother's apartment.	پلیس دستور تفتیش آپارتمان برادرم را صادر کرد.
Tom was only here for three nights.	تام فقط سه شب اینجا بود.
I do not think Tom will wait long.	من فکر نمی کنم تام خیلی منتظر بماند.
Tom spent the night in the woods.	تام شب را در جنگل گذراند.
Tom said he could not do anything.	تام گفت که او نمی تواند کاری انجام دهد.
Tom needs to learn more.	تام باید بیشتر درس بخواند.
I may grow old, but I refuse to grow up.	من ممکن است پیر شوم، اما از بزرگ شدن امتناع می کنم.
You will survive me	تو از من جان سالم به در خواهی برد
Swimmers are entering the water.	شناگران در حال ورود به آب هستند.
I could not say better than this.	من خودم بهتر از این نمی توانستم بگویم.
Tom has lent me a lot of money over the years.	تام در طول این سال ها پول زیادی به من قرض داده است.
Give me a quarter	یه ربع به من بده
Tom told me he hadn't done that yet.	تام به من گفت که هنوز این کار را نکرده است.
Tom insisted more.	تام اصرار بیشتری داشت.
Chances are he knows Tom Mary.	احتمال زیادی وجود دارد که تام مری را بشناسد.
Tom might go to Boston.	تام ممکن است به بوستون برود.
The large tanker has just left the dock.	تانکر بزرگ به تازگی اسکله را ترک کرده است.
The thieves perished with all the money in the safe.	سارقان با تمام پولی که در گاوصندوق بود از بین رفتند.
I did not know that Tom is a dance teacher.	من نمی دانستم که تام معلم رقص است.
Tom said he thinks you can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می توانی به ما کمک کنی.
He plans to talk to his father to buy a new car.	او قصد دارد با پدرش صحبت کند تا یک ماشین جدید بخرد.
Tom arrived 15 minutes late.	تام با 15 دقیقه تاخیر حاضر شد.
He graduated from Rinky-Dink College in Oklahoma.	او از کالج رینکی-دینک در اوکلاهاما فارغ التحصیل شد.
Tom made time for armed robbery.	تام برای دزدی مسلحانه وقت گذاشت.
Maybe I shouldn't have told Tom where we were going.	شاید نباید به تام می گفتم کجا داریم می رویم.
Does Tom have a daughter named Mary?	آیا تام دختری به نام مری دارد؟
Let's see who can hold their breath underwater for the longest time.	بیایید ببینیم چه کسی می تواند طولانی ترین مدت نفس خود را زیر آب نگه دارد.
I do not think anyone really expects you to be here.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً انتظار داشته باشد که شما اینجا باشید.
Tom does not deceive anyone.	تام کسی را گول نمی‌زند.
I never want to talk to Tom again.	من هرگز نمی خواهم دوباره با تام صحبت کنم.
The table looks very scratched.	میز به شدت خراشیده به نظر می رسد.
Will this satisfy you?	آیا این شما را راضی خواهد کرد؟
Tom did not like the book I lent him.	تام کتابی را که به او قرض دادم دوست نداشت.
I have a bad toothache.	من یک دندان درد بدی دارم.
Tom stole the necklace.	تام گردنبند را دزدید.
Tom did his best to stay calm.	تام تمام تلاشش را کرد تا آرام بماند.
I bought every book I could find about Japan.	هر کتابی که در مورد ژاپن پیدا می کردم خریدم.
I need some time with Tom.	من به مدتی با تام نیاز دارم.
I do not think I will kiss Tom again.	من فکر نمی کنم که دوباره تام را ببوسم.
There is still a lot to learn.	هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
Tom stabbed Mary in the throat.	تام چاقویی را روی گلوی مری گرفت.
Tom is not here, is he?	تام اینجا نیست، نه؟
I will never do that with Tom.	من هرگز این کار را با تام انجام نمی دهم.
I wanted Tom to stay in Australia for a few days, but he said he had to go back to New Zealand.	من می خواستم تام چند روز در استرالیا بماند، اما او گفت که باید به نیوزلند برگردد.
Tom did not look as excited as Mary.	تام به اندازه مری هیجان زده به نظر نمی رسید.
We had an explosion.	ما یک انفجار داشته ایم.
There is no one I love more than you	کسی نیست که بیشتر از تو دوست داشته باشم
Tom thinks he can get rid of it.	تام فکر می‌کند که می‌تواند از این موضوع خلاص شود.
Tom says he wants to do the same.	تام می گوید که او هم می خواهد این کار را بکند.
Native Americans destroyed their enemies.	بومیان آمریکا دشمنان خود را از بین بردند.
I want to do this just as badly as Tom.	من می خواهم این کار را به همان بدی تام انجام دهم.
I'm pretty sure Tom will help me do that.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام به من در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I do not take bribes	من رشوه نمیگیرم
I know I can always count on Tom.	می دانم که همیشه می توانم روی تام حساب کنم.
We do not speak French outside our home.	ما بیرون از خانه مان فرانسوی صحبت نمی کنیم.
We should all help provide food for the hungry people.	همه ما باید کمک کنیم تا برای مردم گرسنه غذا فراهم شود.
I would do this if you did not stop me.	اگر جلوی من را نمی گرفتی این کار را می کردم.
Go knock on Tom	برو در تام را بزن
We do not know the answer yet.	ما هنوز جواب را نمی دانیم.
Tom said he prefers to do so next week.	تام گفت ترجیح می دهد این کار را هفته آینده انجام دهد.
Experts have concluded that the country's electricity grid is vulnerable to cyber attacks.	کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که شبکه برق کشور در معرض حملات سایبری است.
Tom had a big party.	تام یک مهمانی بزرگ برپا کرد.
I doubt Tom really does that right now.	من شک دارم که تام واقعاً در حال حاضر این کار را انجام دهد.
Please be kind to Tom	لطفا با تام مهربان باش
Tom usually does not win.	تام معمولا برنده نمی شود.
Why not try a new design?	چرا سعی نمی کنیم طرح جدیدی ارائه کنیم؟
Swiss chocolate really melts in your mouth.	شکلات سوئیسی واقعا در دهان شما آب می شود.
Tom went to Australia without telling us.	تام بدون اینکه به ما بگوید به استرالیا رفت.
Didn't you suspect that Tom was lying to you?	مگه شک نکردی تام بهت دروغ میگه؟
The most important thing to do now is to get some sleep.	مهمترین کاری که الان باید انجام دهید این است که کمی بخوابید.
Please choose wisely	لطفا عاقلانه انتخاب کنید
Tom can do it well.	تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I'm trying to keep Tom alive.	من سعی می کنم تام را زنده نگه دارم.
We talked all the time.	ما مدام با هم صحبت می کردیم.
Tom searched the whole house.	تام کل خانه را جستجو کرد.
I'm going to meet a client in his office today.	من امروز می روم با یک مشتری در دفترش ملاقات کنم.
Tom already had a black car.	تام قبلا یک ماشین سیاه داشت.
It's not always my fault	همیشه تقصیر من نیست
There is a cat on the table.	یک گربه روی میز است.
It will probably rain tomorrow.	به احتمال زیاد فردا باران خواهد بارید.
I do not know if Tom still remembers how to do it?	من نمی دانم که آیا تام هنوز به یاد دارد که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom knew he would not be arrested.	تام می دانست که دستگیر نمی شود.
I get on the next bus.	سوار اتوبوس بعدی می شوم.
Tom and I fell in love with Mary at the same time.	من و تام همزمان عاشق مری شدیم.
What is included?	چه چیزی را شامل می شود؟
Tom said he never thought he could eat a beetle.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند یک سوسک بخورد.
Some rooms were still empty.	چند اتاق هنوز خالی بود.
Is there anyone here who can explain what?	اینجا کسی هست که بتونه توضیح بده چه خبره؟
Tom did not look at me that much.	تام آنقدر به من نگاه نکرد.
I will not be back for a while.	من برای مدتی بر نمی گردم.
I know Tom is very much like his brother.	می دانم که تام خیلی شبیه برادرش است.
I became suspicious when Tom said he had studied archeology but had shown no interest in excavations.	وقتی تام گفت که باستان شناسی خوانده است اما علاقه ای به کاوش ها نشان نداده است، مشکوک شدم.
I did not think you wanted to do that	فکر نمی کردم بخواهی این کار را بکنی
Tom blinked.	تام چشمکی زد.
Tom knows nothing about Mary.	تام هیچ چیز در مورد مری نمی داند.
I am good.	من حالم خوبه.
Tom does not understand how to do this.	تام متوجه نمی شود که چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom is the only one who can not do that.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think any of the people there are women.	من فکر نمی کنم که هیچ یک از مردم آنجا زن باشند.
Tom shook his head sadly.	تام با ناراحتی تکان خورد.
Now that you know what the problem is, how long do you think it will take to fix it?	حالا که می دانید مشکل چیست، فکر می کنید چقدر طول می کشد تا آن را برطرف کنید؟
You can buy yourself a dog at that store.	شما می توانید برای خود یک سگ در آن فروشگاه بخرید.
Tom told the judge he wanted another lawyer.	تام به قاضی گفت که وکیل دیگری می خواهد.
He retired at the age of 65.	او در 65 سالگی بازنشسته شد.
How did Tom know that Mary would not be here today?	تام از کجا می دانست که مری امروز اینجا نخواهد بود؟
You should not read people's private letters without permission.	شما نباید نامه های خصوصی مردم را بدون اجازه بخوانید.
If I could I would live here with you.	اگر می توانستم اینجا با تو زندگی می کردم.
Why don't we try to do that tomorrow?	چرا فردا سعی نمی کنیم این کار را انجام دهیم؟
Tom has no one to help him.	تام کسی را ندارد که به او کمک کند.
Tom said Mary did not think John would really do that.	تام گفت مری فکر نمی کند جان واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom said you came.	تام گفت که تو آمده ای.
He was demoted to the rank of lieutenant.	او به درجه ستوانی تنزل یافت.
I do not eat dessert	من دسر نمیخورم
Let's record	بیایید ضبط کنیم
Your zipper is open	زیپ شما باز است
Tom was drunk and his words were incomprehensible.	تام مست بود و صحبت هایش نامفهوم بود.
Tom said he thought I was an idiot.	تام گفت که فکر می کند من یک احمق هستم.
Tom is a poor student.	تام یک دانش آموز فقیر است.
Tom needed to comb his hair.	تام نیاز داشت موهایش را شانه کند.
Tom is poor, but Mary is not.	تام فقیر است، اما مری نه.
This was a deception.	این یک فریب بود.
Tom and Mary lived with John and Alice while in Boston.	تام و مری زمانی که در بوستون بودند در کنار جان و آلیس زندگی می کردند.
I could not have imagined anything worse.	نمی توانستم چیز بدتری را تصور کنم.
The house I live in now is much bigger than the house I grew up in.	خانه ای که الان در آن زندگی می کنم بسیار بزرگتر از خانه ای است که در آن بزرگ شده ام.
Tom had understood this before.	تام قبلاً این را فهمیده بود.
I do not care if I win or not.	برایم مهم نیست که برنده شوم یا نه.
I do not think I have much talent.	فکر نمی کنم استعداد زیادی داشته باشم.
Tom's upset with me.	تام از من ناراحت است.
Did Tom ask us to wait?	آیا تام از ما خواست صبر کنیم؟
Tom and Mary both work in a supermarket.	تام و مری هر دو در یک سوپرمارکت کار می کنند.
Tom lives abroad.	تام در خارج از کشور زندگی می کند.
That's the reason Tom went to Boston.	دلیل رفتن تام به بوستون برای این کار بود.
Tom's eyes were closed.	چشمان تام بسته بود.
Tom and Mary are both very close, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار صمیمی هستند، اینطور نیست؟
Tom loves the kind of food I love.	تام همان نوع غذایی را دوست دارد که من دوست دارم.
Would you like an apricot jam?	مربای زردآلو میل دارید؟
Tom said he thought my plan was not working.	تام گفت که فکر می کند نقشه من کار نمی کند.
I know Tom would do it if he had the chance.	می دانم که تام اگر فرصت داشت این کار را می کرد.
I did not think I would return so soon.	فکر نمی کردم به این زودی برگردم.
I hope Tom and Mary both have fun.	امیدوارم تام و مری هر دو خوش بگذرانند.
Tom talked about growing up in Australia.	تام در مورد بزرگ شدن در استرالیا صحبت کرد.
Tom and Mary are both professionals.	تام و مری هر دو حرفه ای هستند.
Foxes, squirrels, hedgehogs and many other small animals live in this forest.	روباه، سنجاب، جوجه تیغی و بسیاری از حیوانات کوچک دیگر در این جنگل زندگی می کنند.
I hope Tom does not do this yet.	امیدوارم تام هنوز این کار را انجام ندهد.
Tom's parents sent him to Boston because he was constantly having trouble in Chicago.	والدین تام او را به بوستون فرستادند زیرا او مدام در شیکاگو دچار مشکل می شد.
You are a good journalist	تو روزنامه نگار خوبی هستی
Ask Tom to do this.	از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
Are you not coming to my party?	به مهمانی من نمی آیی؟
Tom enjoys his freedom.	تام از آزادی خود لذت می برد.
I do not gamble, drink or smoke.	من قمار، مشروب و سیگار نمی‌کشم.
Tom will be on his first flight to Boston tomorrow morning.	تام فردا صبح در اولین پرواز به بوستون خواهد بود.
Do not cause trouble	دردسر درست نکنیم
Mr. Jackson is set to become our French teacher next year.	آقای جکسون قرار است سال آینده معلم فرانسه ما شود.
My head is so busy that I can not attend a party	سرم خیلی شلوغه که نمیتونم تو مهمونی شرکت کنم
All lawyers are liars	همه وکلا دروغگو هستند
Tom is very friendly with them.	تام با آنها بسیار دوستانه است.
Tom is fluent in French.	تام به زبان فرانسه کاملاً مسلط است.
Some people think French is a difficult language to learn.	برخی از مردم فکر می کنند زبان فرانسوی زبان سختی برای یادگیری است.
I told Tom to stay.	به تام گفتم بماند.
I usually do not do this here.	من معمولاً این کار را اینجا انجام نمی دهم.
Tom and Mary are almost inseparable.	تام و مری تقریباً جدایی ناپذیر هستند.
They stared at Tom.	آنها به تام خیره شدند.
Tom pulled the short straw.	تام نی کوتاه را کشید.
I certainly do not want this to happen.	من مطمئناً نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
Tom finally asked the question he had come here to ask.	تام در نهایت سوالی را که برای پرسیدن به اینجا آمده بود پرسید.
I wanted Tom to have lunch with me.	می خواستم تام با من ناهار بخورد.
I think this painting will impress Tom.	فکر می کنم این نقاشی تام را تحت تاثیر قرار دهد.
Digging a tunnel is a tedious task.	حفر تونل کار خسته کننده ای است.
Normally, I was not so busy.	به طور معمول، من اینقدر مشغول نبودم.
I know you are responsible for this.	من می دانم که شما مسئول این هستید.
I did not know that Tom knows why I do not want to do this.	من نمی دانستم که تام می داند که چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom set aside $ 300 for the party.	تام سیصد دلار برای مهمانی در نظر گرفت.
Mary asked Tom to go home.	مری از تام خواست تا به خانه اش برود.
Parents are always worried about their children's future.	والدین همیشه نگران آینده فرزندان خود هستند.
Tom and Mary are normal.	تام و مری عادی هستند.
I'm playing the guitar now	الان دارم گیتار میزنم
Tom kissed Mary in the middle of the night.	تام نیمه شب مری را بوسید.
Tom agreed to accept what we offered him.	تام پذیرفت کاری را که ما به او پیشنهاد دادیم قبول کند.
I can never do anything to satisfy Tom.	من هرگز نمی توانم کاری انجام دهم تا تام را راضی کنم.
Tom motioned for Mary to move on.	تام به مری اشاره کرد که جلوتر برود.
I'm not used to living here yet.	من هنوز به زندگی در اینجا عادت نکرده ام.
Many scientists are known for being weird.	بسیاری از دانشمندان به عجیب و غریب بودن شهرت دارند.
Tom loves brown rice.	تام برنج قهوه ای را دوست دارد.
I'm better off in Australia.	من در استرالیا وضعیت بهتری دارم.
I know that I have been adopted.	می دانم که به فرزندی پذیرفته شده ام.
Why don't we go fishing tomorrow?	چرا فردا نریم ماهیگیری؟
I was not the only one who did this.	من تنها کسی نبودم که این کار را کردم.
I do not think it was intentional.	فکر نمی کنم عمدی بود.
I should be able to do this by 2:30.	باید بتوانم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
I wanted to say something but I was very scared.	میخواستم چیزی بگم ولی خیلی ترسیدم.
Tom says he knows what Mary is doing.	تام می گوید که می داند مری دارد چه می کند.
His employer increased Maryam's salary.	کارفرمایش به مریم افزایش حقوق داد.
I think Tom is very good at French.	من فکر می کنم تام در زبان فرانسه بسیار خوب است.
We are invited to dinner this evening.	امروز عصر به شام ​​دعوت شده ایم.
I did not find the money that Tom had hidden.	من پولی را که تام پنهان کرده بود، پیدا نکردم.
I wanted to help but I did not have time.	می خواستم کمک کنم اما وقت نکردم.
Tom is married to John's sister, Mary.	تام با خواهر جان، مری ازدواج کرده است.
Can you do this for me?	آیا می توانید این کار را برای من انجام دهید؟
I have to open my suitcase.	باید چمدانم را باز کنم.
Tom thought that Mary's dress was not suitable for a formal party.	تام فکر کرد لباسی که مری پوشیده برای یک مهمانی رسمی مناسب نیست.
I have more books than I can read.	من بیشتر از آن چیزی که بتوانم بخوانم کتاب دارم.
I know Tom does not do this the last time.	من می دانم که تام این کار را به دفعات قبلی انجام نمی دهد.
I bear no resemblance to my father	من هیچ شباهتی به پدرم ندارم
I think Tom and I are happier than most people.	من فکر می کنم که من و تام از بیشتر مردم شادتر هستیم.
Look at a cat in this kitchen.	نگاه کن یک گربه در این آشپزخانه است.
He applied to join a golf club.	او برای عضویت در یک باشگاه گلف درخواست داد.
Tom knows change will not be easy.	تام می داند که تغییر آسان نخواهد بود.
Have you ever seen what happens if you mix vinegar and baking soda?	آیا تا به حال دیده اید که اگر سرکه و جوش شیرین را مخلوط کنید چه اتفاقی می افتد؟
Teenagers often quarrel with their parents.	نوجوانان اغلب با والدین خود دعوا می کنند.
Tom's wife keeps him steady.	همسر تام او را ثابت نگه می دارد.
He did not notice the change.	او متوجه تغییر نشد.
Tom will resign	تام استعفا خواهد داد
Tom probably won't believe you.	تام احتمالا شما را باور نخواهد کرد.
You can not forget me	تو نمی تونی منو فراموش کنی
Tom said Mary was going to do it anyway.	تام گفت که مری قرار است این کار را به هر حال انجام دهد.
The difference between a fungus and a toad is simply a matter of naming, not biology.	تفاوت بین قارچ و وزغ صرفاً یک موضوع نامگذاری است، نه زیست شناسی.
Do you know I think of you every day?	میدونی هر روز بهت فکر میکنم؟
Tom lifted Mary onto his shoulders.	تام مری را روی شانه هایش بلند کرد.
Tom has been absent for three weeks.	تام سه هفته غایب بوده است.
I wish Tom was in a hurry and did what he said.	ای کاش تام عجله می کرد و کاری را که می گفت انجام می داد.
Tom thinks he is in love.	تام فکر می کند که عاشق است.
Batswana has been working as a contract miner in South Africa since the 19th century.	باتسوانا از قرن نوزدهم به عنوان معدنچی قراردادی در آفریقای جنوبی کار می کند.
There is a very strict law that prohibits smoking in bed.	یک قانون بسیار سختگیرانه وجود دارد که سیگار کشیدن در رختخواب را منع می کند.
I know Tom is a nuisance.	من می دانم که تام یک دردسر ساز است.
Tom is out with some of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش بیرون است.
Tom had to give what Mary wanted.	تام باید آنچه را که مری خواسته بود می داد.
Do you think Tom might like to go to Australia with us?	آیا فکر می کنید تام ممکن است دوست داشته باشد با ما به استرالیا برود؟
He corrected my handwriting.	او دست نوشته من را تصحیح کرد.
Tom seems to be asleep again.	به نظر می رسد تام دوباره به خواب رفته است.
I do not know where Tom lives.	من نمی دانم تام کجا زندگی می کند.
Those cats are the ugliest things I've ever seen in my life.	آن گربه ها زشت ترین چیزهایی هستند که در زندگی ام دیده ام.
Hey, I'm practically naked here.	هی، من اینجا عملا برهنه هستم.
Find out if Tom has relatives living in Boston.	دریابید که آیا تام بستگانی دارد که در بوستون زندگی می کنند یا خیر.
Tom is probably happy that this is happening.	تام احتمالاً خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom's window was closed.	پنجره تام بسته بود.
Tom is in Boston right now, isn't he?	تام در حال حاضر در بوستون است، اینطور نیست؟
Tom said he had no reason to do so.	تام گفت که دلیلی برای این کار ندارد.
Tom was my friend	تام رفیق من بود
Tom told me you were still in Australia.	تام به من گفت که تو هنوز در استرالیا بودی.
Tom and Mary are good friends now, but at first they did not love each other.	تام و مری در حال حاضر دوستان خوبی هستند، اما در ابتدا همدیگر را دوست نداشتند.
The audience applauded with appreciation.	حضار با قدردانی کف زدند.
Tom agreed that Mary's suggestions were good.	تام پذیرفت که پیشنهادات مری پیشنهادهای خوبی بود.
Can any of you take Tom home?	آیا یکی از شما می تواند تام را به خانه برساند؟
You really do not believe all this, do you?	تو واقعا همه اینها را باور نمی کنی، نه؟
Tom says he no longer feels safe.	تام می گوید که دیگر احساس امنیت نمی کند.
What did Tom say first?	تام اول چی گفت؟
I do not trust men	من به مردها اعتماد ندارم
You have done everything you can.	شما هر کاری که می توانید انجام دهید انجام داده اید.
How did Tom get here?	تام چطور به اینجا آمد؟
Did you not know that you need a visa?	آیا نمی دانستید که به ویزا نیاز دارید؟
Tom said Mary would do it tomorrow.	تام گفت که مری فردا این کار را می کند.
Tom is not really a teacher	تام واقعا معلم نیست
I'm going to bed early today	امروز زود میرم بخوابم
Some things are better left unsaid.	بعضی چیزها بهتر است ناگفته بماند.
Tom told me that his house was haunted.	تام به من گفت که خانه اش جن زده است.
Tom loved Mary's car.	تام ماشین مری را دوست داشت.
Tom stared at me questioningly.	تام پرسشگرانه به من خیره شد.
I did not read the contract as carefully as I should have.	من قرارداد را آنطور که باید با دقت نخواندم.
I'm not too bad right now.	در حال حاضر خیلی بد نیستم.
He spends little time reading the Bible every day.	او هر روز زمان کمی را صرف خواندن کتاب مقدس می کند.
Tom might be able to do that this time.	تام ممکن است این بار بتواند این کار را انجام دهد.
Tom invited Mary to visit him on his farm.	تام از مری دعوت کرد تا در مزرعه اش از او دیدن کند.
Tom did not take Mary seriously.	تام مری را جدی نگرفت.
Tom hopes you can do this for him.	تام امیدوار است که شما بتوانید این کار را برای او انجام دهید.
I hope Tom is not tempted to do this.	امیدوارم تام برای انجام این کار وسوسه نشود.
I did not really kiss Tom.	من واقعا تام را نبوسیدم.
Can you speak French like Tom?	آیا می توانید مانند تام فرانسوی صحبت کنید؟
Tom may like it, but I do not think he will.	تام ممکن است آن را دوست داشته باشد، اما من فکر نمی کنم که دوست داشته باشد.
Tom can handle it.	تام می تواند آن را اداره کند.
I do not think you enjoy it.	فکر نمی کنم از آن لذت ببرید.
Tom knew Mary was fine.	تام می دانست که مری خوب است.
I save money to study abroad.	من برای تحصیل در خارج از کشور پول پس انداز می کنم.
Tom said he was determined to do so.	تام گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would enjoy doing this.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار لذت ببرد.
I do not think Tom is alone in the kitchen.	من فکر نمی کنم که تام در آشپزخانه تنها باشد.
Tom hurried home when he heard that Mary needed help.	تام وقتی شنید که مری به کمک نیاز دارد با عجله به خانه رفت.
Are you like Tom?	آیا شما مانند تام هستید؟
I was so busy today that I did not have time to eat lunch.	امروز انقدر سرم شلوغ بود که وقت نکردم ناهار بخورم.
I think Tom will most likely win.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
Tom's father did not know what to do with him.	پدر تام نمی دانست با او چه کند.
Nothing happened down there	اون پایین هیچ اتفاقی نمی افته
Tom asks Mary to come here immediately.	تام از مری می خواهد که فوراً به اینجا بیاید.
She chose a pair of socks that matched her suit.	او یک جفت جوراب انتخاب کرد که با کت و شلوارش هماهنگ باشد.
I got this order from Maryam.	من این دستور را از مریم گرفتم.
You are ridiculous	تو مسخره ای
I can take you somewhere if you want.	اگر بخواهی می توانم تو را به جایی برسانم.
Tom claimed to be the son of a wealthy man.	تام ادعا کرد که پسر یک مرد ثروتمند است.
Tom did not like Mary's clothes.	تام لباس مری را دوست نداشت.
Tom did a very stupid thing.	تام کار خیلی احمقانه ای انجام داد.
He was a moderate Democrat.	او یک دموکرات میانه راه بود.
It would have been better if we were not here.	اگر اینجا نبودیم بهتر بود.
He claims that primitive life once existed on Mars.	او ادعا می کند که زندگی بدوی زمانی در مریخ وجود داشته است.
Tom got up and went out the door.	تام بلند شد و از در بیرون رفت.
This bridge is not safe	این پل امن نیست
He was studying drama with a special scholarship.	او در حال تحصیل در رشته نمایش با بورسیه تحصیلی ویژه بود.
If you think Tom speaks French well, you are wrong.	اگر فکر می کنید تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند، در اشتباهید.
this is the truth.	این حقیقت است.
Why is Tom going to that school?	چرا تام به آن مدرسه می رود؟
Tom felt comfortable with Mary.	تام با مری احساس راحتی می کرد.
Tom said Mary knew she might not have to do it until 2:30.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است تا ساعت ۲:۳۰ مجبور به انجام این کار نباشد.
They were treated for hypothermia.	آنها برای هیپوترمی تحت درمان قرار گرفتند.
Tom is wearing red socks.	تام جوراب قرمز پوشیده است.
I have worked very hard all day.	تمام روز را خیلی سخت کار کرده ام.
I'll be back to Australia tomorrow.	من پس فردا به استرالیا برمی گردم.
Tom really doesn't do that anymore.	تام واقعاً دیگر این کار را نمی کند.
I asked Tom how much he expected to be paid.	از تام پرسیدم انتظار داشت چقدر حقوق بگیرد.
I do not think there is a way I can do this report on time.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم این گزارش را به موقع انجام دهم.
Tom is not stronger than me	تام از من قوی تر نیست
Tom came in and gave Mary an envelope.	تام وارد شد و یک پاکت به مریم داد.
Tom did not like Mary.	تام از مری خوشش نیامد.
I want to see what abilities I have.	می خواهم ببینم چه توانایی هایی دارم.
He is extremely happy.	او فوق العاده خوشحال است.
Tom had fastened his belt.	تام کمربندش را بسته بود.
Tom does not like to be the last to do so.	تام دوست ندارد آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I do not expect victory	من انتظار پیروزی ندارم
We probably should have talked about this before.	احتمالاً باید قبلاً در مورد این موضوع صحبت می کردیم.
I did not mean to surprise you	قصدم غافلگیر کردنت نبود
I do not think Tom knows that Mary's supposed to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری باید این کار را انجام دهد.
Sorry to be late for your email.	متاسفم که دیر به ایمیل شما پاسخ می دهم.
I told Tom to speak French.	به تام گفتم فرانسوی صحبت کند.
At night, parents put their children to bed.	شب ها، والدین فرزندان خود را در رختخواب می خوابانند.
Tom gave Mary a few flowers from his garden.	تام چند گل به مری داد که از باغش چیده بود.
I do not think Tom is as crazy as some people think.	من فکر نمی کنم که تام آنقدرها که بعضی ها فکر می کنند دیوانه است.
I do not think he will come.	من فکر نمی کنم او بیاید.
You are really tall and handsome	تو واقعا قد بلند و خوش قیافه ای
I thought maybe Tom would not have to do this.	فکر کردم شاید تام مجبور به انجام این کار نباشد.
The woman standing there is the most beautiful woman I have ever seen.	آن زنی که آنجا ایستاده زیباترین زنی است که تا به حال دیده ام.
I want to point out that this could be a problem in the future.	من می خواهم به این نکته اشاره کنم که این می تواند در آینده به یک مشکل تبدیل شود.
Who is going to check with Tom?	چه کسی قرار است با تام چک کند؟
Tom is very happy with it.	تام از آن بسیار راضی است.
I think Tom and Mary should get married.	من فکر می کنم تام و مری باید ازدواج کنند.
I can not even remember what Tom looks like.	من حتی نمی توانم به یاد بیاورم که تام چه شکلی است.
Tom has a toothache.	تام دندان درد دارد.
Tom thought Mary would probably be there.	تام فکر کرد که مری احتمالاً آنجا خواهد بود.
I did not know that it was so difficult to get along with Tom.	نمی دانستم کنار آمدن با تام آنقدر سخت است.
I do not tolerate loneliness well.	تنهایی را خوب تحمل نمی کنم.
Bring a document that proves your identity.	سندی بیاور که هویتت را ثابت کند.
Tom refused to use such a tactic.	تام استفاده از چنین تاکتیکی را رد کرد.
Tom has a lot more free time than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری وقت آزاد دارد.
I thought you told me you could not do this.	فکر کردم به من گفتی که نمی توانی این کار را بکنی.
I have no friends I can talk to about this.	من هیچ دوستی ندارم که بتوانم در این مورد با او صحبت کنم.
I do not have time to eat now	الان وقت ندارم غذا بخورم
I know Tom is a dog trainer, so maybe we can get him to train our dog.	من می دانم که تام یک مربی سگ است، پس شاید بتوانیم او را وادار کنیم که سگ ما را تربیت کند.
I know Tom is a great cook.	می دانم که تام آشپز فوق العاده ای است.
I think Tom is fluent.	من فکر می کنم تام روان است.
Apparently Tom is stuck in traffic.	ظاهرا تام در ترافیک گیر کرده است.
I'm going to see where Tom's going.	من می روم ببینم تام کجا می رود.
Do you know a good restaurant nearby?	آیا رستوران خوبی در این نزدیکی می شناسید؟
What is he doing there?	اون اونجا چیکار میکنه؟
Sorry, we do not accept checks.	متاسفم، ما چک نمی پذیریم.
I did not expect to be asked to sing.	انتظار نداشتم از من بخواهند آواز بخوانم.
Do not forget to pay your rent today.	فراموش نکنید که امروز اجاره خود را پرداخت کنید.
It will be difficult for them to work together.	کار با هم برای آنها سخت خواهد بود.
You need to make it clear to Tom that you can take care of yourself.	شما باید به تام بفهمانید که می توانید از خودتان مراقبت کنید.
I know Tom will not do that here.	من می دانم که تام این کار را در اینجا انجام نخواهد داد.
Concentrate, but do not push yourself.	تمرکز کنید، اما به خودتان فشار نیاورید.
We did not think about it at all	اصلا بهش فکر نمیکردیم
I think that's the reason why Tom does not do this.	فکر می‌کنم این دلیلی است که تام این کار را نمی‌کند.
This word is both a noun and a verb.	این کلمه هم اسم است و هم فعل.
Girls do not welcome	دخترا استقبال نمیکنن
Tom was fired.	تام اخراج شده بود.
I know Tom won't do it anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Why don't we all work together?	چرا همه با هم کار نمی کنیم؟
Tom said he saw nothing.	تام گفت که چیزی ندید.
President Polak was old, tired, and in poor health.	پرزیدنت پولک پیر، خسته و در سلامتی ضعیف بود.
Kosovo's bond with the euro has helped keep core inflation low.	پیوند کوزوو با یورو به پایین نگه داشتن تورم اصلی کمک کرده است.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
What is the interval?	وقفه چقدر است؟
Tom said he has not seen the video yet.	تام گفت که هنوز آن ویدیو را ندیده است.
Why did Tom want to go to Boston?	چرا تام می خواست به بوستون برود؟
Tom hardly remembers things.	تام به سختی چیزها را به خاطر می آورد.
Tom wants to sing music.	تام می خواهد موسیقی بخواند.
Tom did not want to disappoint his friends.	تام نمی خواست دوستانش را ناامید کند.
I could not believe this was happening to me.	باورم نمی شد این اتفاق برای من می افتد.
He stretched to relieve the stiffness of his waist.	کشش کشید تا سفتی کمرش را از بین ببرد.
I took a note from Tom asking him to meet with her after school.	یادداشتی از تام گرفتم که از او خواسته بود بعد از مدرسه با او ملاقات کند.
I think you better do it as soon as possible	به نظر من بهتره هر چه زودتر این کار رو انجام بدی
Maryam is wearing a red jacket.	مریم یک ژاکت قرمز پوشیده است.
Tom used to have trouble drinking.	تام قبلا مشکل نوشیدن داشت.
Please keep all your receipts.	لطفا تمام رسیدهای خود را نگه دارید.
Tom will be out of service this afternoon.	تام امروز بعدازظهر از خدمت خارج خواهد شد.
Has Tom been here before?	آیا تام قبلاً اینجا بوده است؟
I can not believe that Tom really expects me to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً از من انتظار دارد که این کار را انجام دهم.
Tom is scheduled to play golf with Mary next Monday.	تام قرار است دوشنبه آینده با مری گلف بازی کند.
They had to amputate my leg.	باید پایم را قطع می کردند.
I know Tom knows he doesn't need to do this.	می دانم که تام می داند که نیازی به انجام این کار ندارد.
They are not illegal	آنها غیرقانونی نیستند
Tom hopes Mary knows he did what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که کاری را که جان از او می خواهد انجام داده است.
Tom was amazed at how easy it was to do.	تام تعجب کرد که چقدر انجام این کار آسان بود.
I could not see what Tom was doing.	من نمی توانستم ببینم تام دارد چه می کند.
I can not see what you are looking at.	من نمی توانم ببینم شما به چه چیزی نگاه می کنید.
Tom will be punished if he does this again.	تام اگر دوباره این کار را انجام دهد مجازات می شود.
Tom had nothing to do with the accident.	تام هیچ ربطی به تصادف نداشت.
He decides to go to church on Sundays.	او تصمیم دارد یکشنبه ها به کلیسا برود.
Tom may not be thirsty.	تام ممکن است تشنه نباشد.
You are still green	تو هنوز سبزی
It took me three months to lose three kilos.	سه ماه طول کشید تا سه کیلو کم کنم.
I know Tom is a very classy man.	من می دانم که تام مرد بسیار باکلاسی است.
You do not speak French, do you?	شما فرانسوی صحبت نمی کنید، نه؟
Just tell Tom not to worry.	فقط به تام بگو نگران نباش.
Tom got a good job as a teacher.	تام شغل معلمی خوبی پیدا کرد.
Tom said doing this is not good enough.	تام گفت که انجام این کار به اندازه کافی خوب نیست.
Tom is the one who should have done it.	تام کسی است که باید این کار را می کرد.
Tom may come to Boston next summer.	تام ممکن است تابستان آینده به بوستون بیاید.
It was really scary	واقعا وحشتناک بود
Tom did not tell me Mary's secret.	تام راز مری را به من نگفت.
When you take a portrait of yourself, you hardly stare at yourself.	وقتی یک پرتره از خود می‌کشید، به سختی به خودتان خیره می‌شوید.
Maybe Tom will agree.	شاید تام با این کار موافقت کند.
Tom is afraid of Mary.	تام از مری می ترسد.
Tom often wears jeans and a leather jacket.	تام اغلب شلوار جین و کت چرم می پوشد.
It was you who told me, right?	این تو بودی که به من گفتی، نه؟
My parents no longer speak French to me.	پدر و مادرم دیگر با من فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom has a very big ego.	تام منیت بسیار بزرگی دارد.
I did not know you were the one who was going to do this	نمیدونستم تو کسی هستی که قراره اینکارو بکنی
Do not like wine?	آیا شراب دوست ندارید؟
I'm at a gas station 30 miles south of Boston.	من در یک پمپ بنزین در سی مایلی جنوب بوستون هستم.
Tom set a trap to catch the rabbit.	تام برای گرفتن خرگوش تله گذاشت.
Tom was unable to work for three weeks.	تام به مدت سه هفته قادر به کار نبود.
Do you want to go to the cinema tonight?	میخوای امشب بری سینما؟
He said: I do not say anything anymore, because I hate making excuses.	گفت: دیگر چیزی نمی گویم، چون از بهانه جویی بیزارم.
Well, Tom, where have you been?	خوب، تام، کجا بودی؟
I'm afraid this is a waste of time.	من می ترسم که این اتلاف وقت باشد.
I was not slightly affected by the news of his death.	خبر فوت او کمی متاثر نشدم.
Tom said it's basically what Mary did.	تام گفت که اساساً همان کاری است که مری انجام داد.
I did not think Tom wanted this to happen.	فکر نمی کردم تام بخواهد این اتفاق بیفتد.
Bats also have wings.	خفاش ها هم بال دارند.
Tom fried an egg for himself.	تام برای خودش تخم مرغ سرخ کرد.
I did this as soon as Tom told me I needed to.	به محض اینکه تام به من گفت نیاز دارم این کار را انجام دادم.
You are good	تو خوب هستی
There is time	وقت هست
Tom asked Mary where she had bought her new dress.	تام از مری پرسید که لباس جدیدش را از کجا خریده است.
I will never forget Tom's answer.	من هرگز پاسخ تام را فراموش نمی کنم.
I can not work this evening	امروز عصر نمیتونم کار کنم
Tom said he will return to Boston on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر به بوستون بازخواهد گشت.
You know what fast food is, right?	شما می دانید فست فود چیست، نه؟
Do you allow Tom to do this?	آیا به تام اجازه این کار را می دهید؟
We can not defeat the system.	ما نمی توانیم سیستم را شکست دهیم.
If it were not for my advice, you would have failed.	اگر نصیحت من نبود شکست می خوردی.
Tom and Mary spend a lot of time together.	تام و مری زمان زیادی را با هم می گذرانند.
Do not drop anything on the floor.	چیزی را روی زمین نیندازید.
I do not think Tom knows why Mary went to the hospital.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری به بیمارستان رفت.
I think what is happening now is similar to what happened in 2013.	من فکر می‌کنم آنچه اکنون در حال رخ دادن است مشابه آنچه در سال 2013 اتفاق افتاد است.
Tom found Mary on the porch waiting for him.	تام مری را در ایوان در انتظار او یافت.
Tom is a talented artist.	تام هنرمند با استعدادی است.
How did you know Tom was lying to you?	از کجا فهمیدی که تام بهت دروغ میگه؟
How many hours a day does Tom watch TV?	تام چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می کند؟
When did Tom meet Mary at the hospital?	کی بود که تام در بیمارستان مری را ملاقات کرد؟
I do not believe you. 	من شما را باور نمی کنم.
You always lie	همیشه دروغ میگی
This is a great achievement.	این یک دستاورد بزرگ است.
I thought Tom was a native speaker.	فکر می کردم تام یک زبان مادری است.
Tom is the only person I know who can play the trombone.	تام تنها کسی است که من می شناسم که می تواند ترومبون بزند.
What did you do with the money I gave you?	با پولی که بهت دادم چیکار کردی؟
My husband is not in the city	شوهرم شهر نیست
Do you drop that paper and listen to me?	آیا آن کاغذ را زمین می گذاری و به من گوش می دهی؟
It was as if I had seen him before	انگار قبلا دیده بودمش
Tom said he would do it for free.	تام گفت که این کار را رایگان انجام خواهد داد.
I was not a good boy in my youth.	من در جوانی پسر خوبی نبودم.
Antique rugs have a special value.	فرش های آنتیک ارزش ویژه ای دارند.
Tom entered the bathtub.	تام وارد وان حمام شد.
Tom was shot when he caught the thieves by surprise.	تام زمانی که سارقان را غافلگیر کرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Tom wanted a fresh start.	تام می خواست شروعی تازه داشته باشد.
His ideas about leisure are interesting to me.	ایده های او در مورد اوقات فراغت برای من جالب است.
Tom said Mary would not let him.	تام گفت که مری به او اجازه این کار را نمی دهد.
Neither I nor my wife can read well.	نه من می توانم خوب بخوانم و نه همسرم.
How do we kill beetles?	چگونه سوسک ها را می کشیم؟
Tom pushed me into the pool.	تام مرا به داخل استخر هل داد.
I know Tom knew I was going to do it.	می دانم که تام می دانست که من قصد انجام این کار را داشتم.
I want Mary back.	من می خواهم مریم برگردد.
Tom was not the only one who could solve this puzzle.	تام تنها کسی نبود که توانست این معما را حل کند.
I know Tom did not leave when he was supposed to.	می دانم که تام زمانی که قرار بود ترک نکرد.
Tom was writing a novel.	تام در حال نوشتن یک رمان بود.
I do not know how I could be so blind.	نمی دانم چطور می توانستم اینقدر کور باشم.
We have seen this happen before.	ما قبلاً شاهد چنین اتفاقاتی بوده ایم.
This is one of us, Tom.	این یکی از دست ماست، تام.
I'm sure my wallet was on top of the closet.	مطمئنم کیف پولم بالای کمد بود.
I told Tom he had to go to Boston.	به تام گفتم که باید به بوستون برود.
I think we should seriously consider Tom's proposal.	من فکر می کنم که ما باید به طور جدی پیشنهاد تام را بررسی کنیم.
I'm not interested in what Tom has to say.	من علاقه ای به چیزی ندارم که تام بگوید.
Many children do not hear the difference well.	بسیاری از کودکان تفاوت را به خوبی نمی شنوند.
Tom will be impressed.	تام تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
This is a problem that we must work on first.	این مشکلی است که ابتدا باید روی آن کار کنیم.
Do you want to join us?	آیا نمی خواهید با ما همراه شوید؟
Why didn't Tom ask someone else to do it?	چرا تام از شخص دیگری این کار را نخواست؟
This is a double blow.	این یک ضربه مضاعف است.
I no longer work for Tom.	من دیگر برای تام کار نمی کنم.
Tom may not be in Australia right now.	ممکن است تام اکنون در استرالیا نباشد.
I finally got Tom's attention.	بالاخره توجه تام را جلب کردم.
We can not go to Boston this week.	ما نمی توانیم این هفته به بوستون برویم.
After Tom ate, he went to bed.	بعد از اینکه تام غذا خورد، به رختخواب رفت.
Tom and I took turns driving.	من و تام به نوبت رانندگی کردیم.
He is a fish pimp.	او یک دلال ماهی است.
I do not know what to do if this happens.	من نمی دانم اگر این اتفاق بیفتد چه باید بکنیم.
Tom looks lost and confused.	تام گمشده و گیج به نظر می رسد.
Tom checked his tires.	تام لاستیک هایش را چک کرد.
Tom said he was not the least tired.	تام گفت که او کمترین خستگی را ندارد.
I do not like this one, show me another	من این یکی را دوست ندارم یکی دیگه رو نشونم بده
I do not perform well under stress.	تحت استرس عملکرد خوبی ندارم.
I do not think everyone will give up.	فکر نمی کنم همه تسلیم شوند.
The pain is slightly reduced.	درد کمی کاهش یافته است.
Let me give you some reasons why I do not want to do this.	بگذارید دلایلی را برای شما بیان کنم که چرا نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom is very busy today, but he tries to get you somewhere.	تام امروز خیلی شلوغ است، اما سعی می کند شما را در جایی جا دهد.
I could not swim much last summer.	تابستان گذشته نمی توانستم زیاد شنا کنم.
I do not know what made me think I could do this.	نمی دانم چه چیزی باعث شد فکر کنم که می توانم این کار را انجام دهم.
The printer is out of paper	کاغذ چاپگر تمام شده است
Tom went to the park and came out.	تام به جای پارکش رفت و بیرون آمد.
Tom was decorating his room.	تام مشغول تزئین اتاقش بوده است.
Tom immediately realized the mistake.	تام فورا متوجه اشتباه شد.
Neither Tom nor Mary are likely to be waiting for us.	نه تام و نه مری به احتمال زیاد منتظر ما نیستند.
We did not see Tom today.	ما امروز تام را ندیدیم.
Maybe we ignored something.	شاید چیزی را نادیده گرفتیم.
Tom took a step toward Mary.	تام قدمی به سمت مری برداشت.
I did not know what Tom was thinking.	نمی دانستم تام به چه فکر می کند.
Tom saw Mary's face.	تام چهره مری را دید.
Everything was going well at first.	همه چیز در ابتدا خوب پیش می رفت.
Is it dangerous?	آیا خطرناک است؟
I'm almost sure we have enough water.	من تقریباً مطمئن هستم که آب کافی داریم.
Tom was the only one who was asleep.	تام تنها کسی بود که خواب بود.
The only thing you always talk about is money.	تنها چیزی که همیشه در مورد آن صحبت می کنید پول است.
Tom told me everything about you.	تام همه چیز را در مورد تو به من گفت.
Tom persuaded Mary to marry him.	تام مری را متقاعد کرد که با او ازدواج کند.
Call me tomorrow at 9 o'clock.	فردا ساعت 9 با من تماس بگیرید.
Tom and I were still awake when Mary arrived home.	من و تام هنوز بیدار بودیم که مری به خانه رسید.
Tom and Mary both carry umbrellas.	تام و مری هر دو چتر حمل می کنند.
Tom and Mary used to play a lot when they were kids.	تام و مری وقتی بچه بودند خیلی با هم بازی می کردند.
Tom skipped breakfast because he was in a hurry.	تام صبحانه را حذف کرد زیرا عجله داشت.
How do you know that Tom likes Mary?	چگونه می دانید که تام از مری خوشش می آید؟
After bathing, Tom ate dinner.	بعد از حمام کردن، تام شام خورد.
Why do you think I'm lying?	چرا فکر می کنی دروغ می گویم؟
I heard that Tom and Mary were separated.	شنیدم که تام و مری از هم جدا شده اند.
His work will not be scrutinized.	کار او قابل بررسی دقیق نخواهد بود.
I want to have something to remember you.	من می خواهم چیزی برای به یاد آوردن تو داشته باشم.
This elevator does not go above the sixth floor.	این آسانسور از طبقه ششم بالاتر نمی رود.
We all saw Tom kissing Mary.	همه ما تام را در حال بوسیدن مری دیدیم.
I'm not the only one who does not need this.	من تنها کسی نیستم که نیازی به این کار ندارم.
Tom is not going to stay here very long.	تام قرار نیست خیلی طولانی اینجا بماند.
Did you see the thief well?	آیا دزد را خوب دیدی؟
Tom was clearly upset.	تام آشکارا ناراحت بود.
The mayor appreciated his services to the city.	شهردار از خدمات وی به شهر قدردانی کرد.
You do not have to be bad at it.	شما مجبور نیستید در مورد آن بد باشید.
The doctor said I should quit smoking.	دکتر گفت باید سیگار را ترک کنم.
I think Tom will not be satisfied with this.	من فکر می کنم تام از این کار راضی نخواهد بود.
I hope Tom gets a movie deal.	امیدوارم تام به یک قرارداد سینمایی برسد.
Tom said he thinks Mary is unlikely to want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom knew how to cover his tracks.	تام می دانست چگونه ردهای خود را بپوشاند.
Tom did not want to see the doctor.	تام تمایلی به دیدن دکتر نداشت.
Tom was lying on his back on the hospital bed.	تام روی تخت بیمارستان به پشت دراز کشیده بود.
They examined the device for defects.	آنها دستگاه را از نظر نقص بررسی کردند.
As far as I know, Tom was not here yesterday.	تا آنجا که من می دانم، تام دیروز اینجا نبود.
Fishing is Tom's life.	ماهیگیری زندگی تام است.
Do not do this anymore	تو دیگه اینکارو نکن
You can not give up now	الان نمیتونی تسلیم بشی
Tom is used to hard work.	تام به کار سخت عادت کرده است.
Tom can not stand being inside the house.	تام تحمل حضور در داخل خانه را ندارد.
Tom said Mary did not seem very happy about it.	تام گفت که مری از این بابت خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom said they were lucky.	تام گفت که آنها خوش شانس بودند.
Tom entered the room with two cups of coffee.	تام با دو فنجان قهوه وارد اتاق شد.
Tom has his family photos on his desk.	تام عکس های خانواده اش را روی میزش دارد.
Tom bought a new camera.	تام یک دوربین جدید خرید.
Will Tom come with us?	آیا تام با ما خواهد آمد؟
Tom is lying again.	تام دوباره دروغ می گوید.
Tom drank the rest of what was in the bottle.	تام بقیه آنچه در بطری بود نوشید.
Tom is really cool, right?	تام واقعا باحاله، نه؟
He thought it would be interesting and fun.	او فکر می کرد که جالب و سرگرم کننده خواهد بود.
We have an order to inspect your home.	ما حکم بازرسی خانه شما را داریم.
Tom has climbed mountains around the world.	تام از کوه های سراسر جهان بالا رفته است.
Tom said he would visit Mary in Boston every weekend.	تام گفت که هر آخر هفته به دیدار مری در بوستون خواهد رفت.
I want to know where Tom was taken.	می خواهم بدانم تام را کجا برده اند.
I was told to leave the city.	به من گفته اند که از شهر بروم.
Those who were there thought it was pure gold.	کسانی که آنجا بودند فکر می کردند طلای خالص است.
Glad Tom is gone.	خوشحالم که تام رفته.
Tom picked up his letter.	تام نامه اش را برداشت.
I do not believe Tom's words.	من حرف های تام را باور نمی کنم.
I understand that you have to talk to Tom.	می فهمم که باید با تام صحبت کنی.
He is the president's private secretary.	او منشی خصوصی رئیس است.
Tom said he did not know Mary would want to do it in the end.	تام گفت که نمی‌دانست در نهایت مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knew what Mary thought.	تام می دانست که نظر مری چیست.
There are many problems that we can not avoid.	مشکلات زیادی وجود دارد که نمی توانیم از آنها اجتناب کنیم.
People were complaining under the heavy tax burden.	مردم زیر بار مالیات سنگین ناله می کردند.
What do you think about how things went?	نظر شما در مورد اینکه اوضاع چگونه پیش رفت چیست؟
do not leave me	من را ترک نکن
How stupid I was to lend him money.	چه احمقی بودم که به او پول قرض دادم.
Tom is brilliant.	تام درخشان است.
I feel Tom will be late.	من احساس می کنم تام دیر خواهد آمد.
Some of the roof tiles have fallen off.	برخی از کاشی های سقف افتاده است.
Tom plays both saxophones and flutes.	تام هم ساکسیفون و هم فلوت می نوازد.
I'm sorry I went to Boston.	متاسفم که به بوستون رفتم.
I do not beg you to do this.	من از شما التماس نمی کنم که این کار را انجام دهید.
Tom said he was no longer camping.	تام گفت که دیگر کمپینگ نمی رود.
Tom helped the police catch the thief.	تام به پلیس کمک کرد تا دزد را دستگیر کند.
A car hit Tom and he died.	یک ماشین به تام برخورد کرد و او مرد.
There are some stores that give you a discount.	برخی فروشگاه ها هستند که به شما تخفیف می دهند.
Why are you here when you have to be at school?	وقتی باید در مدرسه باشید چرا اینجا هستید؟
Tom and I can not do this without your help.	من و تام بدون کمک شما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom can speak French almost as well as English.	تام تقریباً به همان خوبی که انگلیسی صحبت می کند می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom showed me a magic trick.	تام یک ترفند جادویی به من نشان داد.
Tom moves as fast as he can.	تام با بیشترین سرعتی که می تواند حرکت می کند.
Do not let Tom take it.	اجازه نده تام آن را بگیرد.
You probably won't even see Tom.	به احتمال زیاد حتی تام را هم نخواهید دید.
Why don't you look	چرا نگاه نمیکنی
I thought Tom would not enjoy doing this.	من فکر می کردم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
You need to keep your valuables in a safe place.	شما باید اشیاء با ارزش خود را در مکانی امن نگهداری کنید.
Tom is not a good father	تام پدر خوبی نیست
The last time we all went out for a drink, I was assigned the driver.	آخرین باری که همه برای نوشیدن مشروب بیرون رفتیم، من راننده تعیین شده بودم.
Years of running marathons have affected my knees for years.	سال‌ها دویدن در ماراتن‌ها روی زانوهای من تأثیر گذاشته است.
I thought you said you would not	فکر کردم گفتی نمیای
I think I'm using it.	من فکر می کنم دارم از آن استفاده می کنم.
I'm glad I was able to help	خوشحالم که تونستم کمکی باشم
Tom may be sick in bed.	تام ممکن است در رختخواب بیمار باشد.
Tom does not kiss Mary.	تام مری را نمی بوسد.
Tom will probably cooperate.	تام احتمالاً همکاری خواهد کرد.
Hello everyone, Tom.	همه، به تام سلام کنید.
Tom will probably be interested.	تام احتمالا علاقه مند خواهد شد.
The advice we received from Tom did not really help us.	توصیه هایی که از تام گرفتیم واقعاً به ما کمک نکرد.
My mother has a driver's license but does not drive a car.	مادرم گواهینامه رانندگی دارد اما ماشین سواری نمی کند.
Tom could not understand himself.	تام نتوانست خودش را بفهمد.
Some people at the party drank, but many did not.	برخی از افراد حاضر در مهمانی مشروب می‌نوشیدند، اما بسیاری نه.
Let's try to resolve our differences once and for all.	بیایید سعی کنیم اختلافاتمان را یک بار برای همیشه حل کنیم.
Tom was here in Boston last Monday.	تام دوشنبه گذشته اینجا در بوستون بود.
I have a leaking faucet.	من یک شیر آب نشتی دارم.
Which team has a better chance of winning?	کدام تیم شانس بیشتری برای قهرمانی دارد؟
Let's talk about why you are here.	بیایید در مورد اینکه چرا اینجا هستید صحبت کنیم.
Tom is a highly respected astronomer.	تام یک ستاره شناس بسیار مورد احترام است.
Tom exploded	تام منفجر شد
Tom takes his final exam.	تام امتحان نهایی خود را می دهد.
Why not go to the aquarium tomorrow?	چرا فردا نریم آکواریوم؟
What is your favorite type of music to wake up to?	نوع موسیقی مورد علاقه شما برای بیدار شدن از خواب چیست؟
His coat was very casual for the occasion.	کت او برای آن مناسبت خیلی معمولی بود.
I have heard that even many university graduates have to work for the minimum wage.	شنیده ام که حتی بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه باید با حداقل دستمزد کار کنند.
Tom does not know what kind of person Mary is.	تام نمی داند مری چه جور آدمی است.
He did not like being poor.	فقیر بودن را دوست نداشت.
It looks like Tom is no longer afraid.	به نظر می رسد تام دیگر نمی ترسد.
Tom just tries to be kind to Mary.	تام فقط سعی می کند با مری مهربان باشد.
Tom moved to Boston in 2003.	تام در سال 2003 به بوستون نقل مکان کرد.
I'm not the only one here who can do this.	من اینجا تنها کسی نیستم که می‌توانم این کار را انجام دهم.
Tom used to be afraid of dogs.	تام قبلا از سگ ها می ترسید.
I do not want to forget	نمی خوام یادم بیاد
I think Tom may know Mary, even if she has not seen him in a long time.	من فکر می کنم که تام ممکن است مری را بشناسد، حتی اگر مدت زیادی است که او را ندیده است.
Mary wears the necklace Tom gave her.	مری گردنبندی را که تام به او داده بود بر سر دارد.
Please bring Tom to me.	لطفا تام را پیش من بیاورید.
I'm the only one here who owns a motorcycle.	من اینجا تنها کسی هستم که موتور سیکلت دارم.
Hardly anyone is happy today.	به سختی کسی امروز خوشحال است.
There will be no fun unless Tom goes dancing with us.	هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود مگر اینکه تام با ما به رقصیدن برود.
Tom said he did not want to kiss Mary.	تام گفت که نمی خواهد مری را ببوسد.
I know you do not enjoy here.	من می دانم که شما از اینجا لذت نمی برید.
You do not want Tom to think you are stupid.	شما نمی خواهید تام فکر کند که شما احمقی هستید.
Remove the bandage.	باند را بردارید.
It does not rain much here.	اینجا زیاد باران نمی بارد.
Tom ate three eggs.	تام سه تخم مرغ خورد.
He is no longer a member of our club.	او دیگر عضو باشگاه ما نیست.
Tom is a vegetarian.	تام یک گیاهخوار است.
I do not think we should do that now.	من فکر نمی کنم که ما الان باید این کار را انجام دهیم.
Tom was stabbed three times.	تام سه ضربه چاقو خورد.
I think it's better to continue now.	من فکر می کنم که بهتر است اکنون ادامه دهیم.
Tom put the soap in the soap dish.	تام صابون را در ظرف صابون گذاشت.
I can not understand myself in French.	من نمی توانم خودم را به زبان فرانسوی بفهمم.
Tom can be here at any moment.	تام هر لحظه می تواند اینجا باشد.
I want you to teach Tom to drive.	من از تو می خواهم رانندگی را به تام یاد بدهی.
Tom will be back soon.	تام خیلی زود برمی گردد.
Tom does not do this immediately.	تام فوراً این کار را نمی کند.
I want to learn knitting	میخوام بافتنی یاد بگیرم
You end up in jail	در نهایت به زندان می افتی
If Tom could speak French, he would enjoy it more.	اگر تام می توانست فرانسوی صحبت کند، لذت بیشتری می برد.
Tom tries to unclog the sink.	تام در تلاش است تا گرفتگی سینک را باز کند.
I said I only know that.	گفتم فقط همین را می دانم.
Tom never actually lived in Australia.	تام در واقع هرگز در استرالیا زندگی نمی کرد.
Tom and I are students.	من و تام دانشجو هستیم.
The film was not so great	فیلم آنقدرها هم عالی نبود
I do not want to play	نمی خوام ببازی
If I were you, I would do it right away.	من اگر جای شما بودم بلافاصله این کار را انجام می دادم.
Can you remember the first time you saw Tom?	آیا می توانید اولین باری که تام را دیدید به یاد بیاورید؟
I was not impressed by Tom's work.	من تحت تاثیر کار تام قرار نگرفتم.
Tom looked at me as if something was wrong.	تام طوری به من نگاه کرد که انگار چیزی اشتباه است.
You are a little stingy	تو یه کم خسیسی
Did you fire Tom?	تام را اخراج کردی؟
I do not want anyone to feel sorry for me.	من نمی خواهم کسی برای من متاسف باشد.
Once I saw that he was comfortable.	یک دفعه دیدم که حالش راحت است.
The host team is always superior to its opponent.	تیم میزبان همیشه نسبت به حریف خود برتری دارد.
Tom is available now.	تام اکنون در دسترس است.
Tom took the subway back to the mall.	تام با مترو به مرکز خرید برگشت.
I hope you listen	امیدوارم که گوش کنید
Tom and I stayed at the same hotel.	من و تام در همان هتل ماندیم.
Tom and I were not going to do that.	من و تام قرار نبود این کار را انجام دهیم.
Tom is drowning.	تام غرق شده است.
I have not taken a vacation for a long time.	مدت زیادی است که تعطیلات نگرفته ام.
I'm telling you exactly what you need to say.	من دقیقاً آنچه را که باید بگویید به شما می گویم.
Tom is a fitness expert.	تام یک متخصص تناسب اندام است.
Tom told Mary he was done.	تام به مری گفت که کارش تمام شده است.
Tom said he is looking forward to retirement.	تام گفت که مشتاقانه منتظر بازنشستگی است.
Tom said Mary might do it.	تام گفت که مری ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom will come Monday morning.	تام دوشنبه صبح خواهد آمد.
Tom had to tell Mary why he had to do this.	تام باید به مری می گفت که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom is going to meet me at my house.	تام قرار است با من در خانه ام ملاقات کند.
Tom now lives in Australia.	تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Tell me what you got in your exam	به من بگو در امتحانت چه چیزی گرفتی
Tom is not going to show it to anyone else.	تام قرار نیست آن را به دیگری نشان دهد.
Tom chose the wine himself.	تام خودش شراب را انتخاب کرد.
My ladder is too short to reach the roof.	نردبان من برای رسیدن به پشت بام خیلی کوتاه است.
Tom said I should not have done that.	تام گفت من نباید این کار را می کردم.
Tom said he thought I could do it.	تام گفت که فکر می کند من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom's opinion bothered me all day.	نظر تام تمام روز مرا آزار می داد.
I want to thank you for what you have done for Tom.	من می خواهم از شما برای کاری که برای تام انجام داده اید تشکر کنم.
Tom tried to move the bookshelf without Mary's help.	تام سعی کرد قفسه کتاب را بدون کمک مری جابجا کند.
Tom is there	تام اونجاست
I just want to know what you want me to do.	من فقط می خواهم بدانم شما می خواهید چه کار کنم.
Tom bought another hat.	تام کلاه دیگری خرید.
Tom could hardly believe it.	تام به سختی می توانست او را باور کند.
I asked Tom if he knew how to do this.	از تام پرسیدم که آیا می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
My mother was the one who taught me French.	مادرم کسی بود که به من زبان فرانسه یاد داد.
Did Tom and Mary both order coffee?	آیا تام و مری هر دو قهوه سفارش دادند؟
Tom decided to leave early.	تام تصمیم گرفت زودتر کار را ترک کند.
Tom will probably be disrespectful.	تام احتمالا بی احترامی خواهد کرد.
I think I'm going to stay here for a while.	فکر می کنم قرار است مدتی اینجا بمانم.
Tom is unlikely to win today.	تام بعید است که بتواند امروز برنده شود.
Do not be so aggressive	اینقدر تهاجمی نباش
Tom is usually very polite.	تام معمولاً بسیار مودب است.
It's not that I do not love you, I just do not want to get married.	این نیست که من تو را دوست ندارم، فقط نمی خواهم ازدواج کنم.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know that Mary does not need to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Do not you hate it?	از آن متنفر نیستی؟
I'm baking a cake for Tom.	من در حال پختن کیک برای تام هستم.
I have to do it.	من موظف به انجام آن هستم.
I did not read the contract carefully.	من قرارداد را با دقت نخوندم.
Tom immediately realized what had happened.	تام بلافاصله فهمید که چه اتفاقی افتاده است.
I've already told Tom I do not know how to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is very polite to say no.	تام برای نه گفتن خیلی مؤدب است.
This is a photo of me and Tom in Boston.	این عکس من و تام در بوستون است.
Tom took a day off work due to a cold.	تام به دلیل سرماخوردگی یک روز از کارش مرخصی گرفت.
What are you doing for Easter, Tom?	برای عید پاک چه می کنی، تام؟
No need to worry	واقعا جای نگرانی نیست
Finally, Tom did what he was supposed to do.	در نهایت تام کاری را که قرار بود انجام داد.
Tom claims to have seen a UFO, but Mary does not believe him.	تام ادعا می کند که یک بشقاب پرنده را دیده است، اما مری او را باور نمی کند.
The dog barked at the squirrel.	سگ به سنجاب پارس کرد.
If it rains the next day, I will stay at home.	اگر پس فردا باران ببارد در خانه می مانم.
I'm under surveillance	من تحت نظر هستم
You can not always win.	شما همیشه نمی توانید برنده شوید.
I did not realize that Tom had to help Mary.	من متوجه نشدم که تام باید به مری کمک کند.
I'm not sure what's the problem with Tom's computer.	من مطمئن نیستم که مشکل کامپیوتر تام چیست.
I have only one or two of these left.	من فقط یکی دو تا از اینها مانده ام.
What is the real reason that Tom did not want to do this?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواست این کار را انجام دهد چیست؟
We will be there tomorrow	ما فردا آنجا خواهیم بود
I know Tom knows I did not want to do that.	می دانم تام می داند که من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
You are not allowed to skateboard here.	شما اجازه ندارید اینجا اسکیت بورد کنید.
Tom's answer was incorrect.	پاسخ تام نادرست بود.
I bet it's not that hard to do.	شرط می بندم انجام این کار خیلی سخت نیست.
Tom will probably be very hungry when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه خواهد بود.
We will announce our verdict as soon as the final text is available.	به محض در دسترس قرار گرفتن متن نهایی، حکم خود را اعلام خواهیم کرد.
Tom knows this to be true.	تام می داند که این درست است.
Tom is making lunch, right?	تام در حال درست کردن ناهار است، نه؟
I often do not read books in French.	من اغلب کتاب به زبان فرانسه نمی خوانم.
It happens every day, doesn't it?	هر روز این اتفاق می افتد، اینطور نیست؟
Tom may have missed the last train.	تام شاید آخرین قطار را از دست داده باشد.
Words cannot express the anger I feel.	کلمات نمی توانند عصبانیتی را که من احساس می کنم بیان کنند.
Eating popcorn is probably healthier than eating potato chips.	احتمالا خوردن پاپ کورن سالم تر از خوردن چیپس سیب زمینی است.
What's wrong with the clothes I wear?	چه اشکالی دارد لباسی که من می پوشم؟
I want to know what Tom is doing.	من می خواهم بدانم تام در حال انجام چه کاری است.
Tom was shot while trying to escape.	تام در تلاش برای فرار هدف گلوله قرار گرفت.
The last time I saw Tom he was wearing a blue baseball cap.	آخرین باری که تام را دیدم کلاه بیسبال آبی به سر داشت.
I like music.	من به موسیقی علاقه دارم.
Tom tried to open the window with a screwdriver.	تام سعی کرد با پیچ گوشتی پنجره را باز کند.
You grew up	تو بزرگ شدی
Tom worked in Boston.	تام در بوستون کار می کرد.
Do not insult Tom	به تام توهین نکن
I can not find any of the bookshelf upstairs.	نمی توانم به هیچ یک از کتاب های قفسه بالایی دست پیدا کنم.
Tom was injured and returned home.	تام مجروح شد و به خانه بازگشت.
If you guys want to sleep here, no problem.	اگر بچه ها می خواهید اینجا بخوابید، مشکلی نیست.
Tom should have arrived by now.	تام باید تا این زمان می رسید.
I wish I had not played golf with Tom.	کاش با تام گلف بازی نمی کردم.
There is a shopping area nearby.	یک منطقه خرید در نزدیکی وجود دارد.
What is quantum physics?	فیزیک کوانتومی چیست؟
I write it so that I do not forget	مینویسمش تا یادم نره
We have to hide	ما باید پنهان شویم
He loves Tom Boston more than I do.	تام بوستون را بیشتر از من دوست دارد.
You are in terrible danger.	شما در خطر وحشتناکی هستید.
Tom tried to enjoy the party.	تام سعی کرد از مهمانی لذت ببرد.
I will come back	من برمیگردم
It's good that Tom left the door open.	این خوب است که تام در را باز گذاشت.
Tom said he's very confident Mary wants to do that.	تام گفت که او بسیار مطمئن است که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm trying to figure out when we're going to be there.	من سعی می کنم بفهمم چه زمانی قرار است آنجا باشیم.
I stayed home all day instead of at work.	تمام روز را به جای سر کار در خانه ماندم.
Tom is texting Mary now.	تام در حال حاضر به مریم پیام می دهد.
Do not force me to follow you Tom.	مجبورم نکن دنبالت بیام تام.
Tom will be back from Australia tomorrow.	تام فردا از استرالیا برمی گردد.
Tom told me he would be waiting for us in front of the Hilton Hotel.	تام به من گفت که جلوی هتل هیلتون منتظر ما خواهد بود.
Tom turned thirty in October.	تام در اکتبر سی ساله شد.
Tom was supposed to protect Mary.	تام قرار بود از مری محافظت کند.
I am well aware of the problems.	من به خوبی از مشکلات آگاهم.
I did not know you were the one who did this	نمیدونستم تو کسی هستی که اینکارو کردی
Tom knew Mary wanted to do that.	تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary arrived soon after.	تام و مری هم زود به اینجا رسیدند.
I tell Tom about what we did.	من به تام در مورد آنچه انجام دادیم می گویم.
I did not have the opportunity to see that movie.	من فرصت دیدن آن فیلم را نداشتم.
This is not what I want to see.	این چیزی نیست که من می خواهم ببینم.
Tom was involved in a street fight.	تام درگیر یک نزاع خیابانی بود.
Tom has wireless headphones.	تام هدفون بی سیم دارد.
My father helped me get out of financial trouble.	پدرم به من کمک کرد تا از مشکلات مالی نجات پیدا کنم.
Tom says Mary wants to do it.	تام می گوید که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not know you do not want to do this today	نمیدونستم امروز نمیخوای اینکارو بکنی
I do not think this is Tom's property.	فکر نمی کنم این مال تام باشد.
Oh, this is so much better.	آه، این خیلی بهتر است.
To be honest, my biggest concern is what Tom will do if he finds out Mary has been killed.	راستش را بگویم، بزرگترین نگرانی من این است که اگر تام بفهمد مری کشته شده است، چه خواهد کرد.
You have to be more careful when writing in French.	وقتی به زبان فرانسوی می نویسید باید بیشتر مراقب باشید.
Promise me you will not do what I did.	به من قول بده که کاری را که من انجام داده ام انجام ندهی.
I think Tom is blind.	من فکر می کنم تام کور است.
I did not think we would stay	فکر نمیکردم بمونیم
Tom told Mary that he thought John was brave.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شجاع است.
You look like someone I used to work with	شبیه کسی هستی که قبلا باهاش ​​کار میکردم
What Tom said may or may not be true.	آنچه تام گفت ممکن است درست باشد یا نباشد.
My mother's mother is my maternal grandmother.	مادر مادرم مادربزرگ مادری من است.
Tom is still vulnerable.	تام هنوز آسیب پذیر است.
See who is talking	ببین کی داره حرف میزنه
I think Tom will not be awake now.	من فکر می کنم که تام اکنون بیدار نخواهد بود.
Kyiv is the capital of Ukraine.	کیف پایتخت اوکراین است.
If I can do something, I want to help.	اگر کاری می توانم انجام دهم، می خواهم کمک کنم.
Tom thinks I told Mary about it.	تام فکر می کند که من در مورد آن به مری گفته ام.
Tom must be tired	تام باید خسته باشه
I've been kidnapped	من ربوده شده ام
Tom looked around the university for a good place to study.	تام در اطراف دانشگاه به دنبال مکانی خوب برای مطالعه گشت.
I just wish I knew why this is happening.	فقط کاش می دانستم چرا این اتفاق می افتد.
I can speak Tom well in French.	من می توانم در مورد تام به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
Tom could not leave his house.	تام نمی توانست خانه اش را ترک کند.
I thought Tom would be discouraged.	من فکر می کردم که تام دلسرد می شود.
This room is very small, so no more furniture can be placed in it.	این اتاق بسیار کوچک است، بنابراین نمی توان مبلمان بیشتری در آن قرار داد.
I asked Tom where he was.	از تام پرسیدم کجا بوده؟
Tom died at the hospital.	تام در بیمارستان درگذشت.
Not working yet	هنوز کار نمی کند
Tom and I have been friends for a long time.	من و تام برای مدت طولانی با هم دوست هستیم.
Police believe Tom acted alone.	پلیس معتقد است تام به تنهایی عمل کرده است.
Tom looks really tired.	تام واقعا خسته به نظر می رسد.
I did not know who Tom was going to see in Boston.	من نمی دانستم که تام قصد دارد چه کسی را در بوستون ببیند.
I have not heard from him since he left for the United States.	از زمانی که به آمریکا رفته است از او خبری ندارم.
Tom said he was not thirsty.	تام گفت که تشنه نیست.
Tom could not sell anything.	تام نتوانست چیزی بفروشد.
I got a ticket for speeding.	برای سرعت غیرمجاز بلیط گرفتم.
The concert hall was full of people.	سالن کنسرت مملو از جمعیت بود.
I do not believe that Tom really wants to win.	من باور ندارم که تام واقعاً می خواهد برنده شود.
Food supplies were scarce and we had to ration the small amount left over.	ذخایر غذا کم بود و ما مجبور شدیم مقدار کمی که باقی مانده بود را جیره بندی کنیم.
Tell me what you are talking about.	به من بگو در مورد چه چیزی صحبت می کنی.
Tom said he did not know if Mary and I could do it alone.	تام گفت که او نمی‌داند که آیا من و مری می‌توانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم.
Tom is not generous	تام سخاوتمند نیست
Just because you think it's a good idea, does not mean that the rest of us think the same.	فقط به این دلیل که فکر می کنید ایده خوبی است، به این معنی نیست که بقیه ما نیز چنین فکر می کنیم.
Tom still faces up to 30 years in prison.	تام همچنان با 30 سال زندان روبروست.
You think Tom does not want to do this, do you?	شما فکر می کنید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Time is up	وقتت تمام شده
I made a mistake in doing business with Tom.	من اشتباه کردم که با تام وارد تجارت شدم.
I knew Tom was a widow and I also knew Mary was a widow.	می دانستم که تام بیوه است و همچنین می دانستم که مری بیوه است.
You are like a guilty sinner	تو مثل گناه مقصری
How long do you think it will take me to get from Boston to Chicago?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو بروم؟
I do not think I did anything wrong.	فکر نمی کنم کار اشتباهی انجام داده باشم.
I wish I had not tried to do this.	ای کاش برای این کار تلاش نمی کردم.
This may seem unsolvable.	این ممکن است غیرقابل حل به نظر برسد.
When did Tom join the team?	تام کی به تیم ملحق شد؟
Tell me what you intend to do	به من بگو قصد انجام چه کاری را داری
I'm too young to drink.	من برای نوشیدن خیلی جوان هستم.
People are prone to the professor being able to speak English.	مردم مستعد این هستند که پروفسور می تواند انگلیسی صحبت کند.
Tom did what Mary did.	تام همان کاری را که مری انجام داد انجام داد.
Annoying people make me angry.	افراد مزاحم مرا عصبانی می کنند.
Are you going to be able to do that?	آیا قرار است بتوانید این کار را انجام دهید؟
Tom looked poor.	تام به نظر فقیر بود.
Tom comforted Mary.	تام به مری دلداری داد.
There must be an implicit understanding between them.	باید یک تفاهم ضمنی بین آنها وجود داشته باشد.
Our office is close.	دفتر ما نزدیک است.
Are you sure you want to sell this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این را بفروشید؟
I just went to the post office	من تازه به اداره پست رفتم
I do not think we need to do that today.	فکر نمی‌کنم امروز نیازی به این کار داشته باشیم.
You are now an adult	تو الان بالغ شدی
I was told I had to stay away from Tom.	به من گفته شد که باید از تام دور باشم.
What do you say we go to see the movie?	چی میگی بریم فیلم ببینیم؟
I'm assuming you are here to volunteer.	من فرض می کنم که شما اینجا هستید تا داوطلب شوید.
Tom said Mary was probably still in her room.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در اتاقش است.
Tom opened the drawer again and pulled out a notebook.	تام دوباره کشو را باز کرد و یک دفترچه یادداشت بیرون آورد.
Tom's spelling is not very good.	تام املای خیلی خوبی نیست.
I always wanted to do this	من همیشه می خواستم این کار را بکنم
You are never around.	شما هرگز در اطراف نیستید.
Where is my microphone?	میکروفون من کجاست؟
I think Tom really does not dare to do that.	من فکر می کنم که تام واقعاً جرات انجام این کار را ندارد.
He ran away as soon as he saw me.	به محض دیدن من فرار کرد.
Tom will most likely be safe where he is.	تام به احتمال زیاد در جایی که هست در امان خواهد بود.
Tom said he knew something was wrong.	تام گفت که می‌دانست چیزی اشتباه است.
I can drive a tractor.	من می توانم تراکتور رانندگی کنم.
Tom hopes that Mary will like the gift he bought for her.	تام امیدوار است که مری از هدیه ای که برای او خریده خوشش بیاید.
I knew Tom was not good at driving.	می دانستم که تام در رانندگی خوب نیست.
If you are not careful, you may lose your job.	اگر مراقب نباشید ممکن است شغل خود را از دست بدهید.
We have to get out of their way now.	ما الان باید از سر راه آنها برویم.
My first dream was at Tom's house.	اولین خواب من در خانه تام بود.
Tom just does what he has to do.	تام فقط کاری را انجام می دهد که باید انجام دهد.
Tom looks busy.	تام شلوغ به نظر می رسد.
A celebration must be held.	باید جشنی برگزار شود.
It's not worth my time	این ارزش وقت من را ندارد
Tom desperately needs money.	تام به شدت به پول نیاز دارد.
Tom probably does not tell Mary that he does not know how to do it.	تام به احتمال زیاد به مری نمی گوید که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and I were disappointed.	من و تام ناامید شدیم.
I said I did not mean that	گفتم منظورم این نبود
I do not know if Tom is tired?	نمی دانم آیا تام خسته است؟
I was able to do this in my third attempt.	در تلاش سومم توانستم این کار را انجام دهم.
My wife's constant grumbling really breaks my nerves.	غر زدن دائمی همسرم واقعا اعصابم را خرد می کند.
Tom took the cake out of the oven.	تام کیک را از فر بیرون آورد.
If you really want to, you can go camping with Tom.	اگر واقعاً می خواهید، می توانید با تام به کمپینگ بروید.
Except for Tom, everyone went home.	به جز تام، همه به خانه رفتند.
Who benefited from it?	چه کسی از آن سود برد؟
Tom went to Boston, but did not fly.	تام به بوستون رفت، اما با هواپیما نرفت.
The stock market sometimes rises and sometimes falls.	بورس گاهی بالا می رود و گاهی کاهش می یابد.
Tom was kicked out of the basketball team.	تام از تیم بسکتبال بیرون انداخته شد.
I can not stand his behavior.	من نمی توانم این رفتار او را تحمل کنم.
Tom says he hopes you can do it.	تام می گوید که امیدوار است شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom tries to help Mary.	تام سعی می کند به مری کمک کند.
Tom turned on the light again.	تام دوباره چراغ را روشن کرد.
Tom pleaded not guilty.	تام اظهار داشت که او بی گناه است.
Tom does not like science fiction.	تام داستان های علمی تخیلی را دوست ندارد.
Tom is in a rival gang.	تام در یک باند رقیب است.
The decision is with Tom.	تصمیم با تام است.
I did not know Tom wanted to do this here.	من نمی دانستم تام می خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom will probably be late.	تام احتمالا دیر خواهد رسید.
Tom's apartment is very tidy.	آپارتمان تام بسیار مرتب است.
What kind of music does Tom listen to?	تام به چه نوع موسیقی گوش می دهد؟
I had trouble finding a place to live in Boston.	من برای پیدا کردن جایی برای زندگی در بوستون مشکل داشتم.
Tom bragged to his friend.	تام به دوستش لاف زد.
How many years did it take to do this?	چند سال طول کشید تا این کار انجام شود؟
Tom was fine, but Mary was not.	تام خوب بود، اما مری نه.
I know Tom is still in the kitchen washing dishes.	می دانم که تام هنوز در آشپزخانه است و ظرف می شست.
You have to ask Tom	باید از تام بپرسی
Neither Tom nor Mary wanted to do that.	نه تام و نه مری نمی خواستند این کار را انجام دهند.
It was just a joke	این فقط یک شوخی بود
Tom felt no pain.	تام هیچ دردی احساس نکرد.
I taught French at a high school in Boston.	من زبان فرانسه را در دبیرستانی در بوستون تدریس کردم.
Tom prepares for college.	تام برای دانشگاه آماده می شود.
The cause of the accident is still unknown.	علت حادثه هنوز مشخص نیست.
What kind of help does Tom want?	تام چه نوع کمکی می خواهد؟
I suggest we give Tom another chance.	پیشنهاد می کنم به تام یک فرصت دیگر بدهیم.
Tom says Mary is still planning to do so.	تام می گوید که مری همچنان در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom did not need to go there with Mary.	تام نیازی نداشت با مری به آنجا برود.
Tom did not resign	تام استعفا نداد
Tom can not cope well with these types of situations.	تام نمی تواند به خوبی با این نوع موقعیت ها کنار بیاید.
Tom wants to marry my daughter.	تام می خواهد با دخترم ازدواج کند.
Everyone knew Tom was in Boston.	همه می دانستند که تام در بوستون است.
Let's talk about professionalism.	بیایید در مورد حرفه ای بودن صحبت کنیم.
My brother and I are not compatible.	من و برادرم با هم جور نیستیم.
Did Tom arrive on time?	آیا تام به موقع رسید؟
This is what the fans wanted.	این چیزی است که هواداران می خواستند.
I want to know how to paint like this.	من می خواهم بدانم چگونه اینطور نقاشی کنم.
I have already started this work.	من قبلاً این کار را شروع کرده ام.
I have a job and I do not want to lose it.	من یک شغل دارم و نمی خواهم آن را از دست بدهم.
Tom decided to come see me himself.	تام خودش تصمیم گرفت به دیدن من بیاید.
I have to do the same.	من هم باید این کار را انجام دهم.
Tom was able to find a good job for Mary.	تام توانست کار خوبی برای مری پیدا کند.
Tom was angry because I did not agree with him.	تام عصبانی بود چون من با او موافق نبودم.
Mary said she thought Tom was punctual.	مری گفت که فکر می کند تام وقت شناس باشد.
There seems to be a problem with my computer.	به نظر می رسد مشکلی در رایانه من وجود دارد.
I'm pretty sure Tom and Mary both lied to me.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هر دو به من دروغ گفته اند.
I poured myself cold water.	به خودم آب سرد زدم.
You do not give me what I need	تو آنچه را که نیاز دارم به من نمی دهی
Anyone could do what you did.	هر کسی می توانست کاری را که شما انجام دادید انجام دهد.
I heard that Tom will do it.	شنیده ام که تام این کار را خواهد کرد.
Did Tom propose to you?	آیا تام از شما خواستگاری کرد؟
I did not come here alone	من اینجا تنها نیومدم
He knows. 	او میداند.
He always knows.	او همیشه می داند.
I do not remember his address	آدرسش را به خاطر نمی آورم
You always have to have the last word, right?	شما همیشه باید حرف آخر را بزنید، اینطور نیست؟
Tom said he hopes he can help Mary.	تام گفت که امیدوار است بتواند به مری کمک کند.
I knew Tom would not be angry if you did this without him.	می دانستم که تام اگر بدون او این کار را می کردی عصبانی نمی شد.
You do not want me to give up, do you?	تو از من نمی‌خواهی که تسلیم شوم، نه؟
Tom motioned for Mary to come in.	تام به مری اشاره کرد که وارد شود.
Tom can take care of it.	تام می تواند از آن مراقبت کند.
Who is on display?	چه کسی به نمایش می آید؟
I decided not to do this anymore.	تصمیم گرفتم دیگر این کار را نکنم.
I want to go home now, but Tom wants to stay a little longer.	من الان می خواهم به خانه بروم، اما تام می خواهد کمی بیشتر بماند.
This is my record	اینم کارنامه من
Last year we asked Tom to do this.	سال گذشته از تام خواستیم این کار را انجام دهد.
Tom returned home to Boston.	تام به خانه خود در بوستون بازگشت.
He is different from his brother.	او با برادرش فرق می کند.
Tom told me to start immediately.	تام به من گفت بلافاصله شروع کنم.
Tom has not been here since October.	تام از اکتبر اینجا نبوده است.
Tom is an expert.	تام یک متخصص است.
Nobody wants Tom.	هیچ کس تام را نمی خواهد.
I put Tom on the train.	من تام را سوار قطار کردم.
Why not stay for lunch?	چرا برای ناهار نمی مانی؟
I'm waiting in front of the restaurant.	من جلوی رستوران منتظرم.
Tom will be upset about what happened.	تام از اتفاقی که افتاده ناراحت خواهد شد.
There is an urgent need for them to update their system.	نیاز فوری آنها برای به روز رسانی سیستم خود وجود دارد.
Tom started making a drink for himself.	تام شروع به درست کردن یک نوشیدنی برای خودش کرد.
Tom says he can help me write the report.	تام می گوید که می تواند به من در نوشتن گزارش کمک کند.
Tom did not even slow down.	تام حتی سرعتش را کم نکرد.
She is sexy and smart.	او سکسی و باهوش است.
Mary said she was trying to convince Tom to do it.	مری گفت که سعی می کند تام را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I could not think of anything to do.	نمی توانستم به هیچ کاری فکر کنم که باید انجام شود.
How many nights would you like the room to be?	دوست داری اتاق چند شب باشه؟
This melon looks hollow. 	این خربزه توخالی به نظر می رسد.
Maybe that's why it was so cheap.	شاید به همین دلیل اینقدر ارزان بود.
Tom slept with the window open.	تام با پنجره باز خوابید.
Tom asked me for my number.	تام از من شماره ام را خواست.
Tom thought Mary was the next person to do this.	تام فکر کرد مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
I have bad news	یه خبر بد دارم
Tom arrived in Boston within three hours.	تام در عرض سه ساعت به بوستون رسید.
This has been Tom.	این تام بوده است.
Wear expensive clothes	لباس های گران قیمت می پوشند
You do not look	تو نگاه نمیکنی
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom bought a new suit.	تام یک کت و شلوار جدید خرید.
Tom was not talking to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کرد.
Does anyone have a protest?	آیا کسی اعتراضی دارد؟
Tom must come too	تام هم باید بیاد
I'm glad you are my girlfriend	خوشحالم که دوست دختر من هستی
Too bad you could not do that	حیف که نتونستی این کار رو بکنی
A program can never predict everything.	یک برنامه هرگز نمی تواند همه چیز را پیش بینی کند.
Tom has not won anything yet.	تام هنوز چیزی برنده نشده است.
I let Tom use my truck tomorrow.	به تام اجازه دادم فردا از کامیون من استفاده کند.
How did you find out that Tom was planning to immigrate to Australia?	از کجا فهمیدی که تام قصد مهاجرت به استرالیا را دارد؟
Tom opened his desk drawer and pulled out a pen.	تام کشوی میزش را باز کرد و یک خودکار بیرون آورد.
Tom advised Mary to invest.	تام به مری توصیه سرمایه گذاری کرد.
I'm almost certain that is not the case.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom spends all day in his workshop making things he can sell.	تام تمام روز را در کارگاهش می گذراند و چیزهایی می سازد که می تواند بفروشد.
Tom does not want Mary to go to Australia with John.	تام نمی‌خواهد مری با جان به استرالیا برود.
There was blood on Tom's shoes.	تام روی کفش هایش خون بود.
Where did you find Tom Mary?	تام مری را از کجا پیدا کرد؟
Tom will pay the bills.	تام صورت حساب ها را پرداخت خواهد کرد.
Tom still does not know who should do it.	تام هنوز نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom left his dog at home.	تام سگش را در خانه رها کرد.
Tom said Mary was probably still grumpy.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان بدخلق است.
Tom's house is old.	خانه تام قدیمی است.
I'm sick, so I can not do that today.	من مریض هستم، بنابراین امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
I hesitate to pay all this for a suit.	من از پرداخت این همه برای یک کت و شلوار تردید دارم.
Everyone wants to be Tom's friend.	همه می خواهند دوست تام باشند.
We have been together for almost three years now.	الان نزدیک به سه سال است که با هم هستیم.
They will negotiate a peace treaty.	آنها در مورد پیمان صلح مذاکره خواهند کرد.
Tom has a special plan just for himself and Mary.	تام فقط برای خودش و مری برنامه خاصی دارد.
I think Tom might be tired.	من فکر می کنم که تام ممکن است خسته باشد.
Tom is not a miracle worker	تام معجزه گر نیست
Do not fire Tom	تام را اخراج نکن
Mary worked as a babysitter as a teenager.	مری در نوجوانی به عنوان پرستار بچه کار می کرد.
Tom is a child psychologist.	تام یک روانشناس کودک است.
This is not what Tom is saying.	این چیزی نیست که تام می گوید.
I haven't actually shot anyone yet.	من در واقع هنوز به کسی شلیک نکرده ام.
Tom will talk to you tonight.	تام امشب با شما صحبت خواهد کرد.
Tom continued to play.	تام به بازی ادامه داد.
Does anyone know what time Tom arrives here?	آیا کسی می داند تام چه ساعتی به اینجا می رسد؟
My dog ​​barks if anyone comes in.	سگ من اگر کسی به در می آید پارس می کند.
You do not have to eat it.	شما مجبور نیستید آن را بخورید.
Tom has a lot of money now.	تام اکنون پول زیادی دارد.
I do not think Tom will tell us the truth.	من فکر نمی کنم که تام حقیقت را به ما بگوید.
This is the problem	مشکل اینجاست
I think Tom is like that.	من فکر می کنم تام اینطور است.
There is nothing to do in our city	تو شهر ما کاری نیست
I know Tom is not your boyfriend	میدونم تام دوست پسرت نیست
Tom is very good at playing the guitar.	تام در نواختن گیتار بسیار خوب است.
Tom woke up late and missed his final exam.	تام دیر از خواب بیدار شد و امتحان نهایی خود را از دست داد.
Tom had installed Christmas lights on his porch.	تام چراغ‌های کریسمس را روی ایوانش نصب کرده بود.
Our school starts at half past eight.	مدرسه ما ساعت هشت و نیم شروع می شود.
Tom probably does not know if Mary will do it or not.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری این کار را خواهد کرد یا نه.
I do not care what happens to my old car.	برایم مهم نیست که چه اتفاقی برای ماشین قدیمی من می افتد.
I was not as disappointed as Tom seemed.	آنقدر که تام به نظر می رسید ناامید نبودم.
Tom is not in school	تام در مدرسه نیست
Why does Tom decide not to go to Australia?	چرا تام تصمیم می گیرد به استرالیا نرود؟
I'm not looking forward to studying tonight	امشب حوصله درس خوندن ندارم
Tom seemed to understand why Mary did not want to go to Australia with him.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری نمی خواست با او به استرالیا برود.
Tom finished eating and left the restaurant.	تام غذا خوردن را تمام کرد و از رستوران خارج شد.
Tom almost missed the opportunity.	تام تقریباً این فرصت را از دست داد.
Tom told me he was full.	تام به من گفت که سیر شده است.
Glad Tom is with us in Boston.	خوشحالم که تام با ما در بوستون است.
I do not wear underwear	من لباس زیر نمیپوشم
Due to the worsening weather, the movement was delayed.	به دلیل بدتر شدن هوا، حرکت با تاخیر انجام شد.
Tom is running out of money.	تام در حال تمام شدن پول است.
How would you like me to do this with you?	اگر این کار را با شما انجام دهم چگونه دوست دارید؟
I think Tom did not do it alone.	من فکر می کنم که تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
I am never alone at home.	من هرگز در خانه تنها نیستم.
The judge will issue an inspection order only if there is a probable reason.	قاضی تنها در صورت وجود دلیل احتمالی حکم بازرسی را صادر می کند.
I am going to the hospital for an examination.	برای معاینه به بیمارستان می روم.
Tom was suspended because of this.	تام به خاطر این کار تعلیق شد.
I do not know how to say goodbye to French.	من نمی دانم چگونه به فرانسوی خداحافظی کنم.
This is the only thing I have.	این تنها چیزی است که من دارم.
We have seen what you can do.	ما دیده ایم که چه کاری می توانید انجام دهید.
I think I was inspired by Tom.	فکر می کنم من از تام الهام گرفتم.
Tom said he would never let Mary drive.	تام گفت که هرگز به مری اجازه رانندگی نمی دهد.
I'm glad I moved to Australia.	من خوشحالم که به استرالیا نقل مکان کردم.
Tom brought clothes for Mary.	تام برای مری لباس آورد.
Tom has not been charged with anything yet.	تام هنوز به هیچ چیز متهم نشده است.
It looks like you had a good day	انگار روز خوبی داشتی
I thought you were going to stay with Tom.	من فکر کردم که قرار است با تام بمانی.
I quit smoking and alcohol.	من سیگار و الکل را ترک کرده ام.
I thought Tom would watch the ships move.	فکر می‌کردم تام حرکت کشتی‌ها را تماشا خواهد کرد.
This is Tom I want to talk to.	این تام است که می خواهم با او صحبت کنم.
Tom put the garlic in the garlic press.	تام سیر را در پرس سیر گذاشت.
Tom really loves Boston.	تام واقعاً بوستون را دوست دارد.
I have to go back	من باید برگردم
I'm not as strong as I used to be.	من مثل گذشته قوی نیستم.
I start the year like a sick dog.	من سال را مثل یک سگ بیمار شروع می کنم.
Tom told everyone that Mary was in Australia.	تام به همه گفت که مری در استرالیا است.
He does not know where he should be.	او نمی داند کجا باید باشد.
Tom canceled his appointment at the last minute.	تام قرار ملاقات خود را در آخرین لحظه لغو کرد.
I do not think I have to tell Tom that I do not know how to do this.	فکر نمی کنم باید به تام بگویم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I know Tom is an open tennis player.	من می دانم که تام یک تنیس باز است.
Tom ate more than Mary.	تام بیشتر از مری خورد.
Did Tom really go home from school with Mary?	آیا تام واقعاً با مری از مدرسه به خانه رفت؟
Border disputes were common.	دعواهای مرزی رایج بود.
Why did Tom stop?	تام برای چه توقف کرد؟
Tom says he knows a man who did it.	تام می گوید که مردی را می شناسد که این کار را کرده است.
Tom's job forces him to interact with people.	شغل تام او را مجبور به تعامل با مردم می کند.
I do not have a smartphone yet.	من هنوز گوشی هوشمند ندارم.
Tom was afraid to do anything.	تام از انجام هر کاری می ترسید.
Such stories fascinate me.	چنین داستان هایی مرا مجذوب خود می کند.
I don't think Tom will do that next week.	من فکر می کنم تام این کار را هفته آینده انجام نخواهد داد.
I'm sure Tom will be happy to help you with this.	من مطمئن هستم که تام خوشحال خواهد شد که در این مورد به شما کمک کند.
You know Tom doesn't understand French, do you?	میدونی که تام فرانسوی نمیفهمه، نه؟
I should have told you sooner	باید زودتر بهت میگفتم
I think you did something wrong	فکر کنم کار اشتباهی کردی
Tom seems to be asleep.	به نظر می رسد تام خواب است.
Tom invited my parents to Boston.	تام پدر و مادرم را به بوستون دعوت کرده است.
Tom helped Mary pack her bags.	تام به مری کمک کرد تا چمدانش را ببندد.
Tom misses his mother.	تام دلتنگ مادرش است.
Tom excused himself and left the room.	تام خودش را بهانه کرد و اتاق را ترک کرد.
I think this is the best place to do that.	من فکر می کنم اینجا بهترین مکان برای انجام این کار است.
There are many things we do not know.	خیلی چیزها هست که ما نمی دانیم.
Tom must cooperate.	تام باید همکاری کند.
I wanted to ask you about it.	من می خواستم در مورد آن از شما بپرسم.
Tom's smile seemed fake.	لبخند تام ساختگی به نظر می رسید.
I'm glad Tom did that.	من خوشحالم که تام این کار را کرد.
Tom is not wrong	تام اشتباه نمی کند
I have heard that red meat should not be eaten more than once a day.	من شنیده ام که نباید بیش از یک بار در روز گوشت قرمز مصرف کرد.
Can I talk to you when you have a minute?	وقتی یک دقیقه فرصت دارید، می توانم با شما صحبت کنم؟
I have been living in Boston for three years.	سه سال است که برای زندگی به بوستون آمده ام.
Tom can not do this without help.	تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not feel comfortable talking about my feelings.	از صحبت کردن در مورد احساساتم احساس راحتی نمی کنم.
Tom can not finish the job unless we help him.	تام نمی تواند کار را تمام کند مگر اینکه به او کمک کنیم.
Where does Tom plan to stay?	تام قصد دارد کجا بماند؟
The last time I was in Boston was only three days.	آخرین باری که در بوستون بودم فقط سه روز بود.
Tom said Mary would probably be the next to do so.	تام گفت که مری احتمالاً نفر بعدی است که این کار را انجام می دهد.
Both Tom and Mary hate John.	هم تام و هم مری از جان متنفرند.
Tom has been a national champion three times.	تام سه بار قهرمان ملی شده است.
I did not have the nerves to do this.	اعصاب این کار را نداشتم.
How much time do you think Tom has taken?	فکر می کنید تام چقدر برای این کار وقت گذاشته است؟
Tom is not afraid of anything.	تام از هیچ چیز نمی ترسد.
I do not know if Tom can do it or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom can not swim and I can not.	تام نمی تواند شنا کند و من هم نمی توانم.
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Tom is a freelance reporter in Boston.	تام یک خبرنگار آزاد در بوستون است.
Tom still does not.	تام هنوز این کار را نمی کند.
Tom walked down the hall and into Mary's office.	تام از راهرو رفت و وارد دفتر مری شد.
I doubt we will be allowed to do that here.	من شک دارم که اجازه داشته باشیم این کار را در اینجا انجام دهیم.
Tom, what time is it?	تام، ساعت چند است؟
You did not know who Tom was going to stay with, did you?	شما نمی دانستید که تام قصد دارد با چه کسی بماند، نه؟
Tom wants to know if you plan to go to Australia with us next weekend.	تام می خواهد بداند که آیا قصد دارید آخر هفته آینده با ما به استرالیا بروید.
Tom is not an addict.	تام یک معتاد به کار نیست.
That's not true, is it?	این نمی تواند درست باشد، اینطور نیست؟
We have been attacked by our enemies.	ما توسط دشمنانمان مورد تهاجم قرار گرفته ایم.
I was just like Tom at his age.	من درست مثل تام در سن او بودم.
Tom did not go to Australia last weekend.	تام آخر هفته گذشته به استرالیا نرفت.
Will you not die in Australia tomorrow?	فردا نمیری استرالیا؟
Tom sold his bike to Mary.	تام دوچرخه‌اش را به مری فروخت.
It has not been easy	این آسان نبوده است
Tom tried very hard to stay out of Mary's way.	تام خیلی سعی کرد از سر راه مری دور بماند.
I have not seen Tom yet.	من هنوز تام را ندیده ام.
Tom and I laughed at you.	من و تام به تو می خندیدیم.
Tom says he wants Mary to help him do that.	تام گفت که از مری می‌خواهد در انجام این کار به او کمک کند.
You can stay here all night if you want.	اگر بخواهید می توانید تمام شب را اینجا بمانید.
I thought you were helping Tom.	من فکر می کردم که شما مشغول کمک به تام هستید.
I'm the only one who knows how to fix it.	من تنها کسی هستم که می دانم چگونه آن را برطرف کنم.
Tom and his friends got drunk.	تام و دوستانش متعفن مست شدند.
How many days will Tom stay in Boston?	تام چند روز در بوستون می ماند؟
I thought I could help Tom.	فکر کردم که می توانم به تام کمک کنم.
How much is your mortgage payment?	پرداخت وام مسکن شما چقدر است؟
Some people find me scary.	بعضی ها مرا ترسناک می دانند.
I did not want Tom to go to Boston with me.	من نمی خواستم تام با من به بوستون برود.
Are you interested in photography?	آیا به عکاسی علاقه دارید؟
I do not think Tom intends to do that.	من فکر نمی کنم که تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom took the fire extinguisher and put out the fire.	تام کپسول آتش نشانی را گرفت و آتش را خاموش کرد.
This is an acquired taste.	این یک سلیقه اکتسابی است.
I'm pretty sure Tom is in Boston now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون است.
Tom is really drunk right now.	تام الان واقعا مست است.
I do not care where you live	برام مهم نیست کجا زندگی میکنی
Tom did not write much.	تام زیاد نمی نوشت.
Tom is usually very efficient, is not he?	تام معمولاً بسیار کارآمد است، اینطور نیست؟
Tom is not my subordinate	تام زیردستان من نیست
Tom and Mary have a teenage daughter.	تام و مری یک دختر نوجوان دارند.
I had to tell Tom where to stay.	باید به تام می گفتم کجا بماند.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
I'm not sure what Tom was thinking.	من مطمئن نیستم که تام به چه فکر می کرد.
Everyone knew Tom was in Boston.	همه می دانستند که تام در بوستون است.
Tom and I have known each other for about three years.	من و تام حدود سه سال است که همدیگر را می شناسیم.
I do not think Tom works as well as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری کار کند.
My best friend Tom does the same.	بهترین دوست من تام نیز این کار را می کند.
Tom vowed not to tell Mary what had happened.	تام قسم خورد که درباره آنچه اتفاق افتاده به مری نگوید.
The curtains do not let in any light.	پرده ها هیچ نوری را وارد نمی کنند.
Tom is the only one who likes to do that.	تام تنها کسی است که دوست دارد این کار را انجام دهد.
I do not eat tequila	من تکیلا نمیخورم
I wanted to go somewhere I had never been before.	می خواستم به جایی بروم که قبلاً نرفته بودم.
Tom has no idea when Mary will ask him to do this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه زمانی از او می خواهد که این کار را انجام دهد.
I know you do not believe	میدونم باور نمیکنی
I thought you said you did this three times.	فکر کردم گفتی این کار را سه بار انجام دادی.
I was just lying in the dark thinking.	من فقط در تاریکی دراز کشیده بودم و فکر می کردم.
How many days do you estimate Tom will do?	تخمین می زنید چند روز طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Tom had never seen a dead body before.	تام قبلاً جسد مرده ای را ندیده بود.
I heard that Tom dropped out of school.	شنیده ام که تام ترک تحصیل کرده است.
Neither Tom nor Mary have waited long.	نه تام و نه مری خیلی صبر نکرده اند.
I do not want to work at night.	من نمی خواهم شب کار کنم.
I missed you so much Tom	من خیلی دلم برات تنگ شده بود تام
Tom came to see me three weekends ago.	تام سه آخر هفته پیش به دیدن من آمد.
Tom did not even have the decency to wait for me to finish.	تام حتی این نجابت را نداشت که منتظر بماند تا صحبتم را تمام کنم.
Did Tom kill himself?	آیا تام خودش را کشت؟
Maybe Tom should consider the possibility that Mary has left him forever.	شاید تام باید این احتمال را در نظر بگیرد که مری او را برای همیشه ترک کرده است.
I'm coming right now	من همین الان میام
I think what you need right now is to eat something.	من فکر می کنم آنچه شما در حال حاضر نیاز دارید این است که چیزی بخورید.
It is clear that Tom did not know what he was talking about.	واضح است که تام نمی دانست در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom is very different now	تام الان خیلی فرق کرده
The goal is access.	هدف دسترسی است.
Tom should have been excited.	تام باید هیجان زده می شد.
Tom seemed eager.	به نظر می رسید تام مشتاق این کار است.
There is no explanation for what happened to Tom.	هیچ توضیحی برای اتفاقی که برای تام افتاد وجود ندارد.
Looking back, you see a black cat.	به عقب نگاه کن یک گربه سیاه را می بینی.
We are all encouraging.	همه ما تشویق کننده هستیم.
The first time I tried coffee, I did not like it.	اولین باری که قهوه را امتحان کردم دوست نداشتم.
I'm going to sleep on it.	من می روم روی آن بخوابم.
I suggest you do this with Tom.	من به شما پیشنهاد می کنم این کار را با تام انجام دهید.
Tom seemed to be shocked.	به نظر می رسید تام تکان خورده باشد.
Tom insisted that we wait for Mary.	تام اصرار کرد که منتظر مری باشیم.
Tom strangled Mary with a rope.	تام مری را با طناب خفه کرد.
Leaking faucets waste a lot of water.	شیرهای آب نشتی مقدار زیادی آب را هدر می دهند.
Relations between the Soviet Union and the Western Allies were mixed.	روابط بین اتحاد جماهیر شوروی و متفقین غربی مختلط بود.
Tom well I can not swim.	تام به خوبی من نمی تواند شنا کند.
I want to see if I can find out where he hid all the stolen money.	می‌خواهم ببینم می‌توانم بفهمم تام پول‌های دزدیده‌شده را کجا پنهان کرده است یا خیر.
Tom's wife is about as short as he is.	همسر تام تقریباً به اندازه او کوتاه قد است.
I knew you would find what you were looking for	میدونستم چیزی که دنبالش بودی رو پیدا میکنی
I was born in 1968 in Tokyo.	من در سال 1968 در توکیو به دنیا آمدم.
Tom is shopping.	تام در حال خرید است.
Tom was quite calm.	تام کاملاً آرام بود.
I went to Boston for Tom and Mary's wedding.	من برای عروسی تام و مری به بوستون رفتم.
Tom the gardener is not very good.	تام باغبان خیلی خوبی نیست.
This is an exceptional case.	این یک مورد استثنایی است.
Tom was not the only one who wanted to do this.	تام تنها کسی نبود که می خواست این کار را انجام دهد.
Tom thinks his leg is broken.	تام فکر می کند که پایش شکسته است.
I do not know the price of this motorcycle	قیمت این موتور سیکلت رو نمیدونم
Misfortunes always come in threes.	بدبختی ها همیشه سه تا می آیند.
I hope Tom helps us.	امیدوارم تام به ما کمک کند.
My brother earns half as much as my father.	برادرم نصف پدرم درآمد دارد.
I lend you every book I have, as long as you keep it clean.	هر کتابی که دارم به تو قرض می دهم، به شرطی که آن را تمیز نگه داری.
Tom has not yet been charged.	تام هنوز متهم نشده است.
Give me a tissue	دستمال کاغذی به من بده
Tom was in Boston that year.	تام در آن سال در بوستون بود.
It will take three hours to wait.	سه ساعت انتظار خواهد بود.
I know Tom's hard work.	من می دانم که تام کار سختی است.
I should probably go and get some money out of the bank before the bank closes.	احتمالاً باید بروم قبل از بسته شدن بانک مقداری پول از بانک بیرون بیاورم.
Thanks for your participation.	با تشکر از مشارکت شما.
You said enough	به اندازه کافی گفتی
What job opportunities do you currently have?	در حال حاضر چه فرصت های شغلی دارید؟
Tom is one of the few people I can trust.	تام یکی از معدود افرادی است که می توانم به او اعتماد کنم.
Tom was allowed to leave.	تام اجازه خروج داشت.
Big enough for Tom.	برای تام به اندازه کافی بزرگ است.
Tom made money by delivering the newspaper.	تام با تحویل روزنامه درآمد کسب کرد.
I suspect Tom is not doing his homework himself.	من شک دارم که تام تکالیفش را خودش انجام نمی دهد.
Tom went to school yesterday.	تام دیروز به مدرسه رفت.
Tom is the one who made me eat it.	تام کسی است که مرا مجبور به خوردن آن کرد.
Tom tried to help us.	تام سعی کرد به ما کمک کند.
Tom has so much money that he does not know what to do with it.	تام آنقدر پول دارد که نمی داند با آن چه کند.
Didn't I tell you to stay home?	مگه نگفتم تو خونه بمونی؟
It was less interesting than I thought.	این کمتر از آنچه فکر می کردم جالب بود.
Tom was the first to be elected.	تام اولین کسی بود که انتخاب شد.
Tom scratched his dog behind the ear.	تام سگش را پشت گوش خاراند.
Did you take a good look at his face?	به چهره اش خوب نگاه کردی؟
I know Tom is a strong man.	می دانم تام مرد قوی ای است.
We had to follow Tom's advice.	ما باید توصیه تام را دنبال می کردیم.
Tom and I sat on the couch together.	من و تام کنار هم روی کاناپه نشستیم.
I was very happy to receive my speech.	از استقبال حضار از سخنانم بسیار خوشحال شدم.
I'm still not married	من هنوز ازدواج نکردم
I think Tom is just pretending to be asleep.	فکر می کنم تام فقط وانمود می کند که خواب است.
A good idea came to my mind at that time.	در آن زمان ایده خوبی به ذهنم خطور کرد.
Tom needs help.	تام به کمک نیاز دارد.
Tom bought whatever he wanted.	تام هر چیزی را که می خواست خرید.
Tom opened his ponytail.	تام دم اسبی اش را باز کرد.
I'm not going to Australia like I used to.	من مثل گذشته به استرالیا نمی روم.
He is a law graduate.	او دانش آموخته رشته حقوق است.
Tom, where did you find this?	تام، این را از کجا پیدا کردی؟
Tom said he had never been to Australia.	تام گفت که او هرگز به استرالیا نرفته است.
We met here once a week last year.	ما در سال گذشته هفته ای یک بار اینجا ملاقات می کردیم.
I can't believe your mom let you go	باورم نمیشه مامانت اجازه داد بری
Tom can sleep in my room.	تام می تواند در اتاق من بخوابد.
We should be able to finish this in a day or two.	ما باید بتوانیم این را در یکی دو روز تمام کنیم.
Tom fought his way through the crowd.	تام راه خود را در میان جمعیت مبارزه کرد.
I do not think I have ever seen you so happy.	فکر نمی کنم تا به حال تو را اینقدر خوشحال ندیده باشم.
Who owns this mule?	این قاطر متعلق به کیست؟
You really are not going to sing that song, are you?	واقعا قرار نیست آن آهنگ را بخوانی، نه؟
I thought this was going to be a land of milk and honey.	من فکر می کردم اینجا قرار است سرزمین شیر و عسل باشد.
I do not travel much.	من زیاد سفر نمی کنم.
Tom is coming tonight	تام امشب میاد
What Tom said was a scam turned out not to be so.	چیزی که تام گفت کلاهبرداری بود معلوم شد که اینطور نیست.
I was not the one who advised Tom to stop.	من کسی نبودم که به تام توصیه کردم این کار را متوقف کند.
Tom has no friends here in Boston.	تام اینجا در بوستون هیچ دوستی ندارد.
Other than you, I have no friends here.	غیر از تو من اینجا هیچ دوستی ندارم.
Tom thinks Mary is affected.	تام فکر می کند مری تحت تأثیر قرار می گیرد.
I did not know that Tom lived with his aunt and uncle.	من نمی دانستم که تام با عمه و عمویش زندگی می کند.
Tom is currently serving three years in prison.	تام اکنون در حال گذراندن سه سال حبس است.
If he is innocent, the result is that his wife is guilty.	اگر او بی گناه باشد، نتیجه آن این است که همسرش مقصر است.
He did not agree with us on this.	او در این مورد با ما موافق نبود.
It does not seem to be a problem	به نظر مشکلی نیست
What did you write on the blackboard?	روی تخته سیاه چی نوشتی؟
Tom acted like a fool.	تام مثل یک احمق رفتار می کرد.
I thought you knew Tom was a graduate of Harvard.	فکر می کردم می دانستی که تام از هاروارد فارغ التحصیل شده است.
Sounds incredible, doesn't it?	باور نکردنی به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom hopes to win first prize.	تام امیدوار است که جایزه اول را کسب کند.
Your bedtime is over	وقت خواب شما گذشته است
I just had a little nap.	من فقط یک چرت کوچک داشتم.
Tom is a botanist.	تام یک گیاه شناس است.
Do not put your hand out of the window	دستت را از پنجره بیرون نکش
The sidewalk is still a bit slippery.	پیاده رو هنوز کمی لغزنده است.
I do not want anything to do with you	من هیچ کاری با تو نمی خواهم
Trying to deny it is useless.	تلاش برای انکار آن فایده ای ندارد.
I'm good at getting Tom to do what I want him to do.	من در وادار کردن تام به انجام کاری که از او می خواهم خوب هستم.
Tom heard from Mary about what had happened.	تام در مورد آنچه اتفاق افتاد از مری شنید.
Tom retired from the Navy in 2013.	تام در سال 2013 از نیروی دریایی بازنشسته شد.
This road is quite pleasant to drive.	این جاده کاملاً دلپذیر برای رانندگی است.
Tom made a pasta salad.	تام سالاد ماکارونی درست کرد.
Tom and Mary could not agree.	تام و مری نتوانستند به توافق برسند.
Maryam came out of the bathroom with a towel wrapped around her head.	مریم با حوله ای که دور سرش پیچیده بود از حمام بیرون آمد.
I think Tom would love to do that.	من فکر می کنم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom has just come from there.	تام به تازگی از آنجا آمده است.
Tom is out of trouble.	تام از مشکلات دور مانده است.
Do not eat fruits in the bowl on the table. 	میوه های داخل کاسه روی میز را نخورید.
It is plastic	پلاستیکی است
Tom realized he could not study with the TV on.	تام متوجه شد که نمی تواند با تلویزیون روشن درس بخواند.
Tom felt Mary's frustration.	تام ناامیدی مری را حس کرد.
We really do not know how to do this.	ما واقعاً نمی دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Ask Tom what he will eat.	از تام بپرسید او چه خواهد خورد.
You should not treat Tom like this anymore.	تو دیگه نباید با تام اینطوری رفتار کنی.
We have no moment to lose.	ما لحظه ای برای از دست دادن نداریم.
Tom intends to be there.	تام قصد دارد آنجا باشد.
I just told you everything I know about it.	من فقط همه چیزهایی را که در مورد آن می دانم به شما گفتم.
Tom is with his friends, isn't he?	تام با دوستانش است، اینطور نیست؟
I wish I had a magic wand	کاش یک عصای جادویی داشتم
One person is at home	یک نفر در خانه است
Tom wanted Mary to stay in school.	تام می خواست که مری در مدرسه بماند.
You like whichever you take	هر کدوم رو که بگیری خوشت میاد
Tom looks a little miserable.	تام کمی بدبخت به نظر می رسد.
Tom is honest	تام صادقه
Tom said he was eager to have lunch with Mary.	تام گفت که مشتاق است با مری ناهار بخورد.
If you get bored, read one of the books Tom gave you.	اگر حوصله تان سر رفت، یکی از کتاب هایی که تام به شما داده است را بخوانید.
Tom is dressed nicely	تام لباس قشنگی پوشیده
Tom often accepted bad advice.	تام اغلب توصیه های بد را می پذیرفت.
Tom tried to prove his innocence.	تام سعی کرد بی گناهی خود را ثابت کند.
I did not think we would have such a time.	من فکر نمی کردم که ما چنین زمانی داشته باشیم.
As soon as Tom saw Mary, he started laughing.	تام به محض دیدن مری، شروع به خندیدن کرد.
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.
Why did Tom join the team?	چرا تام به تیم ملحق شد؟
Tom will not visit Mary on Monday.	تام دوشنبه به دیدار مری نمی رود.
Tom suggested that Mary go to Boston.	تام به مری پیشنهاد کرد که به بوستون بروند.
I thought Tom was excited.	من فکر می کردم که تام هیجان زده می شود.
Tom tossed his sandwich out the window.	تام ساندویچش را از پنجره بیرون پرت کرد.
Tom is very determined to win.	تام برای برنده شدن بسیار مصمم است.
I do not want to interfere.	من نمی خواهم دخالت کنم.
Tom is a friend.	تام یک رفیق است.
What kind of work would you like to do?	دوست دارید چه نوع کاری انجام دهید؟
I know I'm not good at singing.	می دانم که در آواز خواندن خوب نیستم.
If I do not take care of my hair, it will get really messy.	اگر از موهایم مراقبت نکنم، واقعاً نامرتب می شود.
It is done on Monday	دوشنبه انجام میشه
There are many administrative formalities in this method.	تشریفات اداری زیادی در این روش وجود دارد.
As a new father, I gave my first child a lot of books.	به عنوان یک پدر جدید، به فرزند اولم مقدار زیادی کتاب دادم.
Tom said he did not learn anything at school today.	تام گفت که امروز در مدرسه چیزی یاد نگرفته است.
Tom may be watching TV.	تام ممکن است در حال تماشای تلویزیون باشد.
Tom's resignation was implemented immediately.	استعفای تام بلافاصله اجرایی شد.
I don't think Tom has to do that either.	فکر نمی کنم تام هم مجبور به انجام این کار باشد.
Tom is a probation officer.	تام افسر آزادی مشروط است.
I do not think we can trust Tom as much as we used to.	من فکر نمی کنم که بتوانیم به تام به اندازه گذشته اعتماد کنیم.
You are not very sure	خیلی مطمئن نیستی
Didn't you know Tom is still single?	آیا نمی دانستی تام هنوز مجرد است؟
It is rude to make fun of your boss in public.	مسخره کردن رئیس خود در ملاء عام بی ادبی است.
Tom boarded the train.	تام سوار قطار شد.
Tom regrets introducing Mary to John.	تام از معرفی مری به جان پشیمان است.
I did not think it was fair	به نظر من عادلانه نبود
Tom walks to the marina.	تام به سمت مارینا می رود.
I thought you said you wanted to buy me a drink.	فکر کردم گفتی میخوای برام یه نوشیدنی بخری.
I can never get a direct answer from you.	من هرگز نمی توانم پاسخی مستقیم از شما دریافت کنم.
Tom usually stands behind the counter.	تام معمولا پشت پیشخوان می ایستد.
I tried not to hurt anyone's feelings.	سعی کردم احساسات کسی را جریحه دار نکنم.
The room lights went out.	چراغ های اتاق خاموش شد.
Tom and Mary danced together all night.	تام و مری تمام شب را با هم می رقصیدند.
Tom is glad Mary found out.	تام خوشحال است که مری متوجه شد.
I thank you for your help.	من از کمک شما سپاسگزارم.
I can not stand this sound.	من نمی توانم این صدا را تحمل کنم.
Tom is still in the clinic.	تام هنوز در کلینیک است.
Tom is definitely sharp.	تام قطعا تیزبین است.
I bought a new pair of shoes on Monday.	دوشنبه یک جفت کفش نو خریدم.
Tom does not seem to think he should go to the hospital.	به نظر می رسد تام فکر نمی کند که باید به بیمارستان برود.
Why do you always wake up in a bad mood?	چرا همیشه با خلق و خوی بد از خواب بیدار می شوید؟
I thought you and I could sing together.	فکر می کردم من و تو می توانیم با هم بخوانیم.
You hope to do that this weekend, don't you?	امیدوارید این آخر هفته این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Cut a young rabbit into a joint in the same way you cut a chicken, and wipe each piece well with a damp cloth.	یک خرگوش جوان را به همان روشی که مرغ را برش دادید به مفصل برش دهید و هر تکه را با یک پارچه مرطوب به خوبی پاک کنید.
Tom is a naughty kid.	تام یک بچه شیطون است.
Tom opened the window to get some fresh air.	تام پنجره را باز کرد تا کمی هوای تازه وارد شود.
If you invite Tom, he will probably come.	اگر تام را دعوت کنید، احتمالاً می آید.
Why did Tom commit suicide?	چرا تام خودکشی کرد؟
Tom thinks I did it on purpose.	تام فکر می کند که من این کار را عمدا انجام دادم.
Tom has been looking for you all morning.	تام تمام صبح به دنبال تو بوده است.
If you are in Japan one day, come and see me.	اگر روزی در ژاپن هستید، بیا و من را ببین.
I should not have agreed to leave.	من نباید با رفتن موافقت می کردم.
Tom is dishonest.	تام بی صداقت است.
Tom wanted to talk to you.	تام می خواست با شما صحبت کند.
I told Tom I thought it would be fun.	به تام گفتم فکر می‌کنم انجام این کار لذت بخش است.
You's too stupid to live	تو خیلی احمقی برای زندگی کردن
Tom was the only one who offered to help me.	تام تنها کسی بود که به من پیشنهاد کمک کرد.
Cross the creek where it is shallow.	از نهر در جایی که کم عمق است عبور کنید.
Tom is older and wiser now.	تام اکنون پیرتر و عاقل تر است.
I'm surprised you did not know you were going to do this.	از اینکه نمی دانستی قرار بود این کار را بکنی تعجب می کنم.
Tom was not the one who taught Mary how to ride a horse.	تام کسی نبود که به مری یاد داد چگونه اسب سواری کند.
Has anyone corrected this?	آیا کسی این را تصحیح نکرده است؟
Tom knows more about it than Mary.	تام بیشتر از مری در مورد آن می داند.
I have not won anything yet	من هنوز چیزی برنده نشدم
Tom was out of his mind.	تام از ذهنش خارج شده بود.
I do not want a lot of money. 	من پول زیادی نمی خواهم.
I just want enough to live comfortably.	من فقط به اندازه کافی می خواهم که راحت زندگی کنم.
Is it possible that you have eaten contaminated food?	آیا احتمالی وجود دارد که مواد غذایی آلوده را خورده باشید؟
Why do you need to read such a book?	چرا به خواندن چنین کتابی نیاز دارید؟
Tom finally ate something.	تام بالاخره چیزی خورد.
I wake up at a certain time every day.	هر روز سر ساعت معینی بیدار می شوم.
I started the day with a good breakfast.	روز را با یک صبحانه خوب شروع کردم.
Tom is a little scary now.	تام اکنون کمی ترسناک است.
I know Tom doesn't need it, but he says he wants to.	می دانم که تام نیازی به این کار ندارد، اما او گفت که می خواهد.
I told Tom I wanted to go to Australia, but I did not tell him why.	به تام گفتم که می خواهم به استرالیا بروم، اما دلیلش را به او نگفتم.
I do not know if we are really going to do that.	من نمی دانم که آیا ما واقعاً قرار است این کار را انجام دهیم.
Tom regained all the weight he had lost.	تام تمام وزنی را که از دست داده بود به دست آورد.
I know Tom did not know that Mary could do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom looked good.	تام آدم خوبی به نظر می رسید.
Stop biting me	دست از نیش زدن من بردار
After Tom lost his job, he started gambling to deal with his depression.	پس از اینکه تام شغل خود را از دست داد، برای مقابله با افسردگی خود شروع به قمار کرد.
Tom will probably be walking to work tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح پیاده به محل کار خواهد رفت.
I can not dance either.	من هم نمی توانم برقصم.
I'm sure you will enjoy the party.	من مطمئن هستم که شما در مهمانی لذت خواهید برد.
The whole world longs for peace.	همه دنیا آرزوی صلح دارند.
I know Tom does not peel potatoes.	من می دانم که تام سیب زمینی را پوست نمی کند.
Tom told me he could not help us tomorrow.	تام به من گفت که فردا نمی تواند به ما کمک کند.
Tom said he felt the same way.	تام گفت که او هم همین احساس را دارد.
Tom pretended to be John.	تام وانمود کرد که جان است.
My brother-in-law is older than me.	برادر شوهرم از من بزرگتر است.
Tom said he was good at speaking French.	تام گفت که او در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
This is the first time I see this animal.	این اولین بار است که این حیوان را می بینم.
Did you ask Tom about this?	آیا از تام در این مورد پرسیدی؟
I know Tom knew he should not do this here.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I think I heard someone walking on the porch.	فکر کنم شنیدم کسی در ایوان حرکت می کرد.
I'm scared of snakes.	من خیلی از مارها می ترسم.
Tom found it confusing.	تام آن را گیج کننده دید.
Tom is very naughty	تام خیلی بدجنسه
Tom felt that Mary was not happy.	تام احساس کرد که مری خوشحال نیست.
Tom was probably just scared.	تام احتمالا فقط ترسیده بود.
I can not believe that we are going to do this.	من نمی توانم باور کنم که ما قرار است این کار را انجام دهیم.
That's why you came back from Australia, right?	به همین دلیل از استرالیا برگشتی، درست است؟
We have tried.	ما تلاش کرده ایم.
We must stick to our decision until he returns.	تا زمانی که او برگردد باید در تصمیم خود باقی بمانیم.
I could not understand who that man was	نتونستم بفهمم اون مرد کیه
Tom banged his head on the roof of the car.	تام سرش را به سقف ماشین کوبید.
Mice desert the sinking ship.	موش ها کشتی در حال غرق شدن را بیابان می کنند.
They wanted Tom to die even more than you.	آنها حتی بیشتر از شما می خواستند تام بمیرد.
It's not as easy as Tom thinks.	آنطور که تام فکر می کند آسان نیست.
Tom got married at the age of 30.	تام در 30 سالگی ازدواج کرد.
We did not need to resign from him.	ما نیازی به استعفا از او نداشتیم.
I have to make a few calls	من باید چند تماس بگیرم
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری به او گفته بود را انجام نداد.
The doctor made the correct diagnosis.	دکتر تشخیص درست داد.
This pendant must be very old.	این آویز باید خیلی قدیمی باشد.
I was not sure if I had enough money.	مطمئن نبودم که پول کافی دارم یا نه.
I know Tom knows that Mary probably doesn't want to do that anymore.	می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom cried all day.	تام تمام روز گریه کرد.
My wife and children are all under the weather.	همسر و بچه های من همگی زیر آب و هوا هستند.
We are having a barbecue on Sunday.	یکشنبه داریم باربیکیو میخوریم.
I will not do anything different	من کار متفاوتی انجام نخواهم داد
I knew Tom had to do this before he could go home.	می دانستم که تام قبل از اینکه بتواند به خانه برود باید این کار را انجام می داد.
What time did you return from work?	ساعت چند بود که از سر کار برگشتی؟
The messages were from Tom, not Mary.	پیام ها از طرف تام بود، نه از طرف مری.
Tom and Mary both grinned.	تام و مری هر دو پوزخند زدند.
Tom told Mary he wanted to leave Boston.	تام به مری گفت که می خواهد بوستون را ترک کند.
I bought a farm not far from Boston.	من یک مزرعه نه چندان دور از بوستون خریدم.
Tom is being rude	تام داره بی ادبی میکنه
Tom and Mary invited all their friends.	تام و مری همه دوستان خود را دعوت کردند.
I know Tom saved John Mary.	می دانم که تام جان مری را نجات داد.
It's a good thing, as far as he gets paid.	کار خوبی است، تا جایی که دستمزد می گیرد.
I think you added a lot of salt to the stew.	فکر کنم تو خورش نمک زیاد ریختی.
You have a good sense of direction.	شما حس خوبی برای هدایت دارید.
They are discussing their next project.	آنها در حال بحث در مورد پروژه بعدی خود هستند.
I do not intend to be rude, but what is your name again?	قصد بی ادبی ندارم ولی بازم اسمت چیه؟
I know Tom is arrogant.	من می دانم که تام مغرور است.
I have thought about doing this.	من به انجام این کار فکر کرده ام.
Tom is not an Aquarius.	تام یک دلو نیست.
I want to be a pilot like my father.	من می خواهم مانند پدرم خلبان شوم.
I thought I'd give Tom your phone number.	فکر کردم شماره تلفنت را به تام بدهم.
Tom will definitely not take my vote.	تام قطعا رای من را نخواهد گرفت.
Tom's father retired soon after.	پدر تام زود بازنشسته شد.
I told Tom I wanted to eat Chinese food.	به تام گفتم که می خواهم غذای چینی بخورم.
I wanted to do this for months.	من ماه ها می خواستم این کار را انجام دهم.
Do not cancel anything yet	هنوز چیزی را لغو نکن
I will be here all night.	من تمام شب را اینجا خواهم بود.
I did it just because Tom forced me to do it.	من این کار را فقط به این دلیل انجام دادم که تام مرا مجبور به انجام آن کرد.
Tom did it because he had no choice.	تام این کار را کرد چون چاره ای نداشت.
It could not have happened to me.	نمی توانست برای من اتفاق بیفتد.
Now I realized that my mother was just trying to be polite.	حالا فهمیدم مادرم فقط سعی می کرد در جمع مودب باشد.
Tom is carefree.	تام بی خیال است.
You have to learn to live with it.	شما باید یاد بگیرید که با آن زندگی کنید.
Why didn't you tell me you paid the bill before?	چرا به من نگفتی که قبض را قبلا پرداخت کرده ای؟
You may reconsider	شاید تجدید نظر کنید
Tom realized that he hardly had enough money to buy what he needed.	تام متوجه شد که به سختی پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرد دارد.
I know Tom is afraid to walk in the woods at night.	می دانم که تام از راه رفتن در جنگل در شب می ترسد.
Tom owns a glider.	تام صاحب یک گلایدر است.
It is better to leave him alone for a few minutes.	بهتر است او را چند دقیقه تنها بگذاریم.
Tom did not try to argue with Mary.	تام سعی نکرد با مری بحث کند.
Can the meeting room doors be locked?	آیا می توان درهای اتاق جلسه را قفل کرد؟
Is Tom still here?	تام هنوز اینجاست؟
He meets his girlfriend on Saturdays.	او شنبه ها با دوست دخترش ملاقات می کند.
I can not believe that at least you do not want to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما حداقل مایل به انجام این کار نیستید.
I do not think we will ever understand why Tom did not do this.	فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت بفهمیم که چرا تام این کار را نکرد.
I'm afraid Tom will reject my request.	می ترسم تام درخواست من را رد کند.
He will return from Singapore next January.	او ژانویه آینده از سنگاپور برمی گردد.
I still do not enjoy doing this.	من هنوز از انجام این کار لذت نمی برم.
Tom is someone I really admire.	تام کسی است که من واقعاً او را تحسین می کنم.
I did not deny that I was the one who killed Tom.	من انکار نکردم که من کسی بودم که تام را کشت.
That's why I'm here.	من برای همین اینجا هستم.
Tom thought he had a chance to make a lot of money in the stock market.	تام فکر می کرد که فرصتی برای کسب درآمد زیادی در بازار سهام دارد.
Tom tried to leave, but Mary stopped him.	تام سعی کرد برود، اما مری او را متوقف کرد.
He left the room silently.	بی صدا از اتاق بیرون رفت.
The decision was in favor of the accused.	تصمیم به نفع متهم بود.
Yes, this is what I will do.	بله، این کاری است که من انجام خواهم داد.
Please wait until 2:30. 	لطفا تا ساعت 2:30 صبر کنید.
Tom goes back to that time.	تام در آن زمان برمی گردد.
Tom does not understand why Mary did that.	تام نمی فهمد چرا مری اینطور رفتار کرد.
Please tell Tom that he does not need to bring anything.	لطفا به تام بگویید که او نیازی به آوردن چیزی ندارد.
Tom knows how to swim like a fish.	تام می داند که چگونه مانند یک ماهی شنا کند.
Tom forcibly opened the door.	تام به زور در را باز کرد.
I'm going to see some students.	من می روم چند دانش آموز را ببینم.
I really hope Tom is back.	من واقعا امیدوارم که تام برگردد.
I know Tom was Mary's French teacher.	می دانم که تام معلم فرانسوی مری بود.
Tom tried to help me, but I told him I did not need his help.	تام سعی کرد به من کمک کند، اما من به او گفتم که به کمک او نیازی ندارم.
Tom is trying to win.	تام در تلاش برای برنده شدن است.
The value of health cannot be overstated.	ارزش سلامتی را نمی توان دست بالا گرفت.
Tom is a doctor	تام دکتره
Children want to behave like adults.	بچه ها می خواهند مثل بزرگترها رفتار کنند.
Unequal access to quality education perpetuates this unequal distribution of income.	دسترسی نابرابر به آموزش با کیفیت این توزیع نابرابر درآمد را تداوم می بخشد.
Tom did not know you were not going to do that.	تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را ندارید.
Tom painted the window sills white.	تام طاقچه های پنجره را سفید رنگ کرد.
Are you looking for a job? 	آیا به دنبال شغل هستید؟
There is an opening in our office.	در دفتر ما یک افتتاحیه وجود دارد.
It's really not worth the effort	واقعا ارزش زحمت نداره
Tom did not tell me I had to do this.	تام به من نگفت که باید این کار را انجام دهم.
I will not tell anyone what happened to you.	من به کسی نمی گویم چه اتفاقی برای شما افتاده است.
I doubt this is what really happened.	من شک دارم که این چیزی است که واقعا اتفاق افتاده است.
Do not be too hard on me	زیاد به من سخت نگیر
I know what I did was not right	میدونم کاری که کردم درست نبود
Tom and Mary should have left sooner.	تام و مری باید زودتر می رفتند.
Tom admitted that he was worried.	تام اعتراف کرد که نگران است.
Tom said Mary probably wouldn't.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom said he thought Mary was surprised.	تام گفت که فکر می کند مری شگفت زده شده است.
Tom did not look very happy to see you.	تام از دیدن شما خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Tell Tom I'm hungry.	به تام بگو که من گرسنه هستم.
Who hugged Tom?	چه کسی تام را در آغوش گرفت؟
I do not think Tom really wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Lincoln died in 1865.	لینکلن در سال 1865 درگذشت.
Tom has to do it today.	تام امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary is the first to do this.	تام فکر می کند که مری اولین کسی است که این کار را می کند.
The boat was full of Cuban asylum seekers.	آن قایق پر از پناهجویان کوبا بود.
I thought Tom would leave the book with Mary.	فکر می کردم تام کتاب را با مری می گذارد.
Where is Tom?	اصلا تام کجاست؟
Tom had never done that before.	تام قبلاً چنین کاری انجام نداده بود.
I am not going to accept the job.	من قرار نیست کار را قبول کنم.
I'm honest	من راستگو هستم
Tom likes to keep things like that.	تام دوست دارد چنین چیزهایی را نگه دارد.
We started eating	شروع کردیم به خوردن
Tom asked me why I changed my major.	تام از من پرسید که چرا رشته ام را تغییر دادم.
I do not know what happened to him.	من نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است.
Nothing was true about Tom.	چیزی در مورد تام درست نبود.
I did not know that Tom wanted us to do this for him.	نمی دانستم که تام می خواهد این کار را برای او انجام دهیم.
I went to high school with Tom.	من با تام به دبیرستان رفتم.
Tom walked around for a while.	تام برای مدتی به اطراف رفت.
Some of what Tom said was not true.	برخی از آنچه تام گفت درست نبود.
Tom took care of me.	تام از من مراقبت کرد.
I really did not have money	واقعا پول نداشتم
You must not give in to temptation.	شما نباید تسلیم وسوسه شوید.
You are a very good footballer	تو فوتبالیست خیلی خوبی هستی
I do not think anyone else can do my job.	من فکر نمی کنم که شخص دیگری بتواند کار من را انجام دهد.
Do not use your phone while driving.	هنگام رانندگی از گوشی خود استفاده نکنید.
What color is the last pair of shoes you bought?	آخرین جفت کفشی که خریدی چه رنگی است؟
Try to combine.	سعی کنید با هم ترکیب شوید.
Tom said you should not think about it.	تام گفت نباید به آن فکر کنی.
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
We did not invite Tom.	ما تام را دعوت نکردیم.
Tom waited a good hour for Mary.	تام ساعت خوبی برای مری منتظر ماند.
This time Tom and Mary are both right.	این بار تام و مری هر دو حق دارند.
Tom does not go first.	تام اول نمی رود.
My stomach is full	شکمم پر شده
Tom looked very naive.	تام خیلی ساده لوح به نظر می رسید.
Tom asks me to do this.	تام از من می خواهد که این کار را انجام دهم.
Tom is busy right now, right?	تام در حال حاضر مشغول است، نه؟
I think Tom has friends in Boston.	من فکر می کنم که تام دوستانی در بوستون دارد.
When was the last time your mother got angry with you?	آخرین باری که مادرت از دستت عصبانی شد کی بود؟
Tom hopes that Mary will not be fired.	تام امیدوار است که مری اخراج نشود.
They are tired.	آنها خسته شده اند.
Where did Tom buy that raincoat?	تام آن کت بارانی را از کجا خرید؟
I do not like to see food wasted.	دوست ندارم هدر رفتن غذا را ببینم.
I think you better do it.	من فکر می کنم که شما بهتر است این کار را انجام دهید.
I told Tom he had to buy a new car.	به تام گفتم باید یک ماشین جدید بخرد.
I will come immediately if you need me	اگر به من نیاز داری فورا میام
The bubble burst	حباب ترکید
Why aren't we going to see Tom at home?	چرا نمی‌رویم ببینیم تام در خانه است؟
Tom has to stay here with us.	تام باید اینجا با ما بماند.
I think it would be fun to do that.	من فکر می کنم که انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
Mary likes the new outfit she got for Christmas.	مری از لباس جدیدی که برای کریسمس گرفت خوشش می آید.
My mother does not like my room to be cluttered.	مادرم دوست ندارد اتاق من نامرتب باشد.
I can not imagine what you should think of me.	من نمی توانم تصور کنم که شما باید در مورد من چه فکری کنید.
I need to know why you were not there yesterday.	من باید دلیل نبودنت دیروز را بدانم.
Do you want me to set you up with someone?	میخوای تو رو با کسی تنظیم کنم؟
I hope Tom goes home soon.	امیدوارم تام به زودی به خانه برود.
In the corner of the room was a pile of books on the floor.	در گوشه ای از اتاق انبوهی از کتاب ها روی زمین بود.
I advised Tom to save some money every month.	من به تام توصیه کردم هر ماه کمی پول پس انداز کند.
Tom was sneezing.	تام داشت عطسه می کرد.
Tom was the one who helped me do that.	تام کسی بود که به من در انجام این کار کمک کرد.
We pitched a tent by the lake.	کنار دریاچه چادر زدیم.
I did not know you are so good at cooking	نمیدونستم تو آشپزی انقدر خوبه
Tom was the one who discovered the body.	تام کسی بود که جسد را کشف کرد.
I know Tom will not wait until Monday to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار تا دوشنبه صبر نمی کند.
I talked to Tom Online.	من با تام آنلاین صحبت کرده ام.
Tom says Mary is willing to do it for us.	تام می گوید که مری حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
Sorry, Tom could not attend the conference.	متاسفم که تام نتوانست در کنفرانس شرکت کند.
Tom says he feels it doesn't really fit.	تام می گوید که احساس می کند واقعاً مناسب نیست.
Tom was abducted.	تام ربوده شد.
Tom is likely obedient.	تام به احتمال زیاد مطیع است.
Tom slept much longer than he had planned.	تام خیلی بیشتر از چیزی که برنامه ریزی کرده بود خوابید.
I realized I had to leave.	فهمیدم باید از آنجا بروم.
Tom said he no longer wanted to live like this.	تام گفت که دیگر نمی خواهد اینطور زندگی کند.
Tom was jealous when he saw Mary with another man.	تام وقتی مری را با مرد دیگری دید حسادت کرد.
Tom claims he never lied.	تام ادعا می کند که هرگز دروغ نگفته است.
Mary still holds the ring Tom gave her.	مری هنوز حلقه ای را که تام به او داده بود به دست دارد.
I know Tom does not know who I am.	من می دانم که تام نمی داند من کی هستم.
I do not know if Tom wants to sing?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد آواز بخواند؟
I think you are in danger.	من فکر می کنم شما در خطر هستید.
I'm not surprised if they can not find Tom.	اگر نتوانند تام را پیدا کنند، تعجب نمی کنم.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I am convinced that this will happen.	من متقاعد شده ام که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom is a great swimmer.	تام شناگر بسیار خوبی است.
I have not apologized to Tom yet.	من هنوز از تام عذرخواهی نکردم.
No one knows what Tom said to Mary.	هیچ کس نمی داند تام به مری چه گفت.
Tom plans to retire next year.	تام قصد دارد سال آینده بازنشسته شود.
This is the best movie I have seen in these few years.	این بهترین فیلمی است که در این چند سال دیدم.
Isn't that against the law?	آیا این خلاف قوانین نیست؟
I think Tom wants to join us.	من فکر می کنم که تام مایل است با ما همراه شود.
Tom committed suicide by jumping from the front of the train.	تام با پریدن از جلوی قطار خودکشی کرد.
Tom may know where Mary was born.	ممکن است تام بداند مری در کجا به دنیا آمده است.
I thought maybe you know where Tom has gone.	فکر کردم شاید بدانید تام کجا رفته است.
I'm not talking to Tom.	من با تام صحبت نمی کنم.
Tom told Mary he did not think John was disabled.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان از کار افتاده باشد.
We are on our way to see Tom.	ما در راه هستیم تا تام را ببینیم.
Mathematics was his weakest subject in school.	ریاضیات ضعیف ترین درس او در مدرسه بود.
I think you will like this movie	فکر کنم از این فیلم خوشتون بیاد
I'm not the one who has to do this.	من آن کسی نیستم که باید این کار را انجام دهد.
I wonder why Tom wants to go to Australia.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواهد به استرالیا برود.
I need more blankets.	من به پتوهای بیشتری نیاز دارم.
The rumor that Tom ate my cat is not true.	این شایعه که تام گربه من را خورده است درست نیست.
We hope Tom accepts our offer.	امیدواریم تام پیشنهاد ما را بپذیرد.
Tom does not snore now.	تام الان خروپف نمی کند.
Who is your favorite race car driver?	راننده ماشین مسابقه مورد علاقه شما کیست؟
I do not know if Tom is scared or not?	من نمی دانم که آیا تام می ترسد یا نه؟
I worked as a waiter at a restaurant on Park Street.	من به عنوان گارسون در رستورانی در خیابان پارک مشغول به کار شدم.
Tom and I are unlikely to see each other again.	من و تام بعید است که دیگر همدیگر را ببینیم.
Tom talks to everyone who passes by on the road.	تام با همه کسانی که در جاده از آنها رد می شود صحبت می کند.
I know Tom was going to do that.	من می دانم که تام قرار بود این کار را انجام دهد.
It seemed that Tom could speak French well.	به نظر می رسید که تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I have only done this once.	من فقط یک بار این کار را انجام داده ام.
Does Tom think he will be here for long?	آیا تام فکر می کند که او برای مدت طولانی اینجا خواهد بود؟
You can not confuse this.	شما نمی توانید این را به هم بزنید.
As you can see, I'm wearing a suit today.	همانطور که می بینید من امروز کت و شلوار پوشیده ام.
Tom took out his wallet and paid the bill.	تام کیف پولش را بیرون آورد و صورت حساب را پرداخت.
I think Tom will be annoyed.	من فکر می کنم تام اذیت خواهد شد.
I have a lot of initiative.	من ابتکار عمل زیادی دارم.
Tom said Mary had no place to stay.	تام گفت مری جایی برای ماندن ندارد.
This is a very sensitive issue.	این یک موضوع بسیار حساس است.
Tom would have done it himself if Mary had not volunteered to help him.	تام این کار را خودش انجام می داد اگر مری داوطلب کمک به او نمی شد.
I had to bite my lip to stop my laughter.	مجبور شدم لبم را گاز بگیرم تا جلوی خنده ام را بگیرم.
Tom is a very hardworking person.	تام فردی بسیار سخت کوش است.
We had to postpone our departure.	ما مجبور شدیم خروج خود را به تعویق بیندازیم.
I met Tom and Mary as well as their families.	من تام و مری و همچنین خانواده هایشان را ملاقات کردم.
After the fire, the church was rebuilt.	پس از آتش سوزی، کلیسا بازسازی شد.
Euthanasia is not the answer	اتانازی راه حل نیست
Tom is the only one who has a chance to win here.	تام تنها کسی است که در اینجا شانس برنده شدن دارد.
I could not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I told Tom that Mary was hungry.	به تام گفتم که مری گرسنه است.
Does Tom still want me to take him to the airport?	آیا تام هنوز می‌خواهد او را به فرودگاه برسانم؟
Tom says he has no interest in romance.	تام می گوید که علاقه ای به عاشقانه ندارد.
Tom says he prefers to stay home.	تام می گوید ترجیح می دهد در خانه بماند.
I do not think Tom would be nervous about doing this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار عصبی شود.
Tom promised not to be late anymore.	تام قول داد که دیگر دیر نکند.
Did Tom tell you we were leaving tomorrow?	آیا تام به شما گفت که فردا می رویم؟
I think about doing nothing	به این فکر میکنم که هیچ کاری نکنم
You must do this before the deadline.	شما باید قبل از مهلت مقرر کار را انجام دهید.
Tom probably won't tell you what really happened.	تام احتمالاً به شما نخواهد گفت که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
What did Tom tell you about us?	تام در مورد ما به شما چه گفت؟
Let fathers be fathers and sons be sons.	بگذارید پدران پدر و پسران پسر باشند.
I do not want to be here when Tom arrives.	من نمی خواهم وقتی تام به اینجا می رسد اینجا باشم.
I do not know if Tom is motivated?	من نمی دانم که آیا تام انگیزه دارد؟
How many hours do you have at home?	چند ساعت در خانه خود دارید؟
Neither Tom nor Mary have left.	نه تام و نه مری نرفته اند.
This is the problem I told you about.	این مشکلی است که به شما گفتم.
Tom is still trying to figure it out.	تام هنوز در تلاش است تا آن را کشف کند.
It is important to know your weaknesses.	مهم است که نقاط ضعف خود را بشناسید.
I do not know if there is a bug or not, but this software does not work properly.	نمی دونم باگ هست یا نه ولی این نرم افزار درست کار نمی کنه.
I pulled Tom out from under the table.	تام را از زیر میز بیرون کشیدم.
I did not buy everything I needed.	من همه چیز مورد نیازم را نخریدم.
The mountain rescue team is ready 24 hours a day.	تیم امداد و نجات کوهستان به صورت 24 ساعته آماده است.
I thought Tom might have this permission.	من فکر کردم که تام ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I thought I had done my best.	فکر می کردم تمام تلاشم را کرده ام.
Tom plunged his wet clothes into the dryer.	تام لباس های خیس خود را داخل خشک کن فرو کرد.
How long does it take to reach Vienna on foot?	چقدر طول می کشد تا با پای پیاده به وین برسیم؟
Tom did not seem interested in making friends.	به نظر می رسید تام علاقه ای به دوست یابی نداشت.
I do not want you to see Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم تام را ببینی.
Tom was the first name we came up with.	تام اولین نامی بود که به آن فکر کردیم.
This is called hypocrisy.	به این میگن ریا.
I found that I get the best taste by grinding fresh peppercorns.	من متوجه شدم که بهترین طعم را با آسیاب کردن دانه های فلفل تازه دریافت می کنم.
Tom objected to Mary.	تام با مری مخالفت کرد.
Were prosecuted.	تحت تعقیب قرار گرفتند.
You did not tell me everything	تو همه چیز را به من نگفتی
Tom was incredibly friendly.	تام فوق العاده دوستانه بود.
I think you do not need to do this anymore.	فکر می کنم دیگر نیازی به انجام این کار ندارید.
I thought Tom was doing the right thing.	فکر می کردم تام کار درستی انجام می دهد.
What Tom did was bad, but what Mary did was worse.	کاری که تام انجام داد بد بود، اما کاری که مری انجام داد بدتر بود.
I think Tom is cautious.	من فکر می کنم تام محتاط است.
Tom has accepted our offer.	تام پیشنهاد ما را پذیرفته است.
You know I do not like eggs	میدونی که من تخم مرغ دوست ندارم
There is no evidence that e-cigarettes help people quit smoking.	هیچ مدرکی مبنی بر اینکه سیگارهای الکترونیکی به افراد کمک می کند سیگار را ترک کند وجود ندارد.
The budget deficit must be met somehow.	کسری بودجه باید به نحوی تامین شود.
I can not do this alone.	من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom arrives at his office at about 8 o'clock.	تام حدود ساعت 8 به دفترش می رسد.
I met one of my old friends at a bookstore yesterday.	دیروز با یکی از دوستان قدیمی خود در یک کتابفروشی آشنا شدم.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
It was late at night when we returned.	اواخر شب بود که برگشتیم.
He could not understand the sentence.	او نمی توانست جمله را بفهمد.
Does Tom think it's funny?	آیا تام فکر می کند خنده دار است؟
Tom is one of the most optimistic people I know.	تام یکی از خوش بین ترین افرادی است که می شناسم.
I need your guidance on what to do next.	من به راهنمایی شما در مورد کارهای بعدی نیاز دارم.
I do not think I would ever want to do that.	من فکر نمی کنم که هرگز بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom gently kissed her cheek.	تام به آرامی گونه مری را بوسید.
I persuaded Tom to agree.	من تام را متقاعد کردم که با این کار موافقت کند.
Why not try to do this with Tom?	چرا سعی نمی کنیم این کار را با تام انجام دهیم؟
Can you use the microwave?	آیا می توانید از مایکروفر استفاده کنید؟
I do not know the exact place of my birth.	محل دقیق تولدم را نمی دانم.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom is really poor.	تام واقعا فقیر است.
Tom asked Mary if she wanted to go abroad.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد به خارج از کشور برود؟
Stop dating losers!	دوستیابی با بازنده ها را متوقف کنید!
Tom wrote more than thirty books during his lifetime.	تام در طول زندگی خود بیش از سی کتاب نوشت.
I do not know if Tom will be in Boston next year.	من نمی دانم که آیا تام سال آینده در بوستون خواهد بود.
You do not want to talk about it?	نمیخوای در موردش حرف بزنی؟
I want to give this to someone we can trust.	من می خواهم این را به کسی بدهم که بتوانیم به آن اعتماد کنیم.
Tom has offered to pay compensation.	تام پیشنهاد پرداخت غرامت را داده است.
I was not as reluctant to do this as Tom seemed.	من آنقدرها که تام به نظر می رسید از انجام این کار بی میل نبودم.
I will do whatever it takes to make sure this does not happen.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا مطمئن شوم که این اتفاق نمی افتد.
I thought I would see what happens in Australia.	فکر کردم ببینم در استرالیا چه خبر است.
What is the best treatment for a hangover?	بهترین درمان برای خماری چیست؟
I have not allowed Tom to do this yet.	من هنوز به تام اجازه این کار را نداده ام.
You can not always eat well when traveling in this part of the world.	وقتی در این قسمت از جهان سفر می کنید همیشه نمی توان خوب غذا خورد.
You should not believe Tom	تو نباید تام را باور کنی
Tom's hard work is not my job.	کار تام به سختی کار من نیست.
Tom hopes Mary can win.	تام امیدوار است که مری بتواند برنده شود.
I know Tom knows how you did it.	من می دانم که تام می داند که چگونه این کار را انجام دادی.
Tom said he thought Mary was in no hurry to do so.	تام گفت که فکر می کند مری عجله ای برای انجام این کار ندارد.
He is a methodical person.	او یک فرد روشمند است.
I am getting better little by little	کم کم دارم بهتر میشم
Tom should be there by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 آنجا باشد.
Tom had no plans to return to Boston.	تام قصد نداشت به بوستون برگردد.
I noticed you were smiling at the time.	متوجه شدم در آن زمان لبخندی بر لب داشتی.
You can not see Tom.	شما نمی توانید تام را ببینید.
Aren't you happy now?	الان خوشحال نیستی؟
Tom is an interior designer.	تام یک طراح داخلی است.
I think it's Cicada	فکر کنم سیکادا باشه
Tom did not know that what he had done was wrong.	تام نمی دانست که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
It's not as easy as it sounds.	انجام آن آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
Tom told me to invite you to my party.	تام به من گفت که تو را به مهمانی خود دعوت کنم.
Tom's dog attacked a cat that had entered our yard.	سگ تام به گربه ای که وارد حیاط ما شده بود حمله کرد.
What's wrong here?	اینجا چه اشکالی دارد؟
Tom suddenly changed his mind.	تام ناگهان نظرش عوض شد.
You are very humble	تو خیلی متواضع هستی
How many people did you think there were?	فکر می کردید چند نفر باشند؟
Tom says he's a changed man.	تام می گوید که او یک مرد تغییر یافته است.
Are out	بیرون هستند
Tell me why you are crying	بگو چرا گریه میکنی
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
Tom told me he might do that.	تام به من گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom drinks a cup of coffee every morning.	تام هر روز صبح یک فنجان قهوه می نوشد.
Tom said he thought I was tired.	تام گفت که به نظرم خسته است.
Tom has not come yet	تام هنوز نیامده است
I am ready to forget the past.	من حاضرم گذشته را فراموش کنم.
Tom was making fun of me.	تام داشت مسخره ام می کرد.
Why can't we visit you?	چرا نمی توانیم به شما سر بزنیم؟
Tom was very demanding.	تام بسیار خواستار بود.
Smoke was rising from the chimney.	دود از دودکش بلند می شد.
I'm friends with Tom's sister.	من با خواهر تام دوست هستم.
I asked Tom how long he had studied French.	از تام پرسیدم که چه مدت فرانسوی خوانده است.
The new tax law is full of gaps.	قانون جدید مالیاتی پر از خلاء است.
Whether you like it or not, you may have to fight.	چه بخواهید چه نخواهید ممکن است مجبور شوید که بجنگید.
Tom thinks Mary is not in Australia right now.	تام فکر می کند که مری اکنون در استرالیا نیست.
You talked to them, didn't you?	شما با آنها صحبت کردید، نه؟
Tom really said that.	تام واقعاً این را گفت.
I kind of hoped we wouldn't have to do that.	به نوعی امیدوار بودم که مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
It took me a long time to master this guitar skill.	مدت زیادی طول کشید تا به این مهارت در گیتار برسم.
I did not think Tom really had to do it himself.	من فکر نمی کردم تام واقعاً مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm not usually here	من معمولا اینجا نیستم
I do not think Tom knows that I am not Canadian.	فکر نمی کنم تام بداند که من کانادایی نیستم.
Tom said he needed to change.	تام گفت که نیاز به تغییر دارد.
Did you think I came here just to spend the day?	فکر کردی من اومدم اینجا فقط وقت روز رو بگذرونم؟
I look forward to sailing with you.	من مشتاقانه منتظر هستم تا با شما دریانوردی کنم.
My grandmother knitted this sweater for me.	مادربزرگم این ژاکت را برایم بافت.
This is not the question	سوال این نیست
I did not know there was a problem	نمیدونستم مشکل داره
He is much more interested in golf than I am.	او خیلی بیشتر از من به گلف علاقه دارد.
You do not have to do this if you really do not want to.	اگر واقعاً نمی خواهید، لازم نیست این کار را انجام دهید.
I ask you to state the charges in detail.	من از شما می خواهم که اتهامات را جزئی بیان کنید.
I hope we do not miss	امیدوارم از دست ندهیم
Tell me your phone number and I will call you.	شماره تلفن خود را به من بگویید و من با شما تماس خواهم گرفت.
Tom hopes to travel to Boston with Mary next summer.	تام امیدوار است بتواند تابستان آینده با مری به بوستون برود.
Tom has a long ponytail.	تام دم اسبی بلندی دارد.
I'm calling from Tom's house.	من از خانه تام زنگ می زنم.
Tom said Mary did not want to do that.	تام گفت مری دوست نداشت این کار را انجام دهد.
Help Tom get up	به تام کمک کن بلند بشه
Tom gives Mary whatever she wants.	تام به مری هر چه بخواهد می دهد.
I told Tom to come home before Monday.	به تام گفتم قبل از دوشنبه به خانه برگردد.
Tom said it's a good time to go.	تام گفت زمان خوبی برای رفتن است.
Tom never asked them what they wanted.	تام هرگز از آنها نپرسید که چه می خواهند.
Cross out the names of people who have paid their fees.	اسامی افرادی را که حق الزحمه خود را پرداخت کرده اند خط بزنید.
Are Tom and Mary both still living in Australia?	آیا تام و مری هر دو هنوز در استرالیا زندگی می کنند؟
I could not finish my homework.	نتوانستم تکالیفم را تمام کنم.
Tom knew he could not persuade Mary to do so.	تام می‌دانست که نمی‌تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom is sitting alone.	تام تنها نشسته است.
Yesterday I saw a man eating from a trash can.	دیروز مردی را دیدم که از سطل زباله غذا می خورد.
This is the first time I have done this.	این اولین بار است که این کار را انجام می دهم.
Let's discuss that with Tom.	بیایید در مورد آن با تام بحث کنیم.
What bothers you?	چی اذیتت میکنه؟
Of course you are right	البته حق با شماست
Tom is probably excused from doing so.	احتمالا تام از انجام این کار معذور است.
I did not gain so much weight	اینقدر وزن اضافه نکردم
It was quite clear that Tom was doing this.	کاملاً واضح بود که تام این کار را کرد.
I did not think Tom would be so strong.	فکر نمی کردم تام اینقدر قوی باشد.
Tom worked with the police.	تام با پلیس کار می کرد.
Tom cleaned his bedroom.	تام اتاق خوابش را تمیز کرد.
Tom was appointed as administrative director.	تام به عنوان مدیر اداری منصوب شد.
Tom suspected that Mary was lying to him.	تام مشکوک بود که مری به او دروغ می گوید.
I'm afraid of lightning	من از رعد و برق می ترسم
Tom met Mary in the lobby.	تام با مری در لابی ملاقات کرد.
I can not do it alone.	من به تنهایی قادر به انجام آن نیستم.
Tom is not the only one who has not done this.	تام تنها کسی نیست که این کار را نکرده است.
I do not like the beach	من ساحل را دوست ندارم
Tom goes west.	تام به سمت غرب می رود.
Tom did not water the flowers.	تام به گلها آب نداد.
Tom's shirt was faded.	پیراهن تام رنگ و رو رفته بود.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
I don't think it matters much to me	فک کنم زیاد برام مهم نیست
Doctors are afraid Tom will never walk again.	پزشکان می ترسند تام دیگر هرگز راه نرود.
The jury is currently under investigation.	هیئت منصفه اکنون در حال بررسی است.
Tom did not seem to be organized.	تام به نظر سازماندهی نشده بود.
Tom carries several shopping bags.	تام چند کیسه خرید حمل می کند.
I hope all three of us have lunch together.	امیدوارم هر سه نفر با هم ناهار بخوریم.
Why don't we have a guest next Monday?	چرا دوشنبه آینده مهمونی نداریم؟
I wanted Tom to study French.	می خواستم تام زبان فرانسه بخواند.
Tom is naughty	تام بداخلاق است
Tom asked me if I was studying French.	تام از من پرسید که آیا در حال مطالعه زبان فرانسه هستم؟
Tom thinks it's worth doing.	تام فکر می کند انجام این کار ارزشمند است.
Tom will be quite angry.	تام کاملاً عصبانی خواهد شد.
That's why I left Boston.	به همین دلیل بود که بوستون را ترک کردم.
Tom does not want to do it again.	تام نمی‌خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom asked us why we did this.	تام از ما پرسید که چرا این کار را کردیم.
All we can do is wait for Tom.	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که منتظر تام باشیم.
You should probably tell Tom that you can not do that.	احتمالاً باید به تام بگویید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
I thought you said you wanted to do that today.	من فکر کردم که شما گفتید که امروز می خواهید این کار را انجام دهید.
What are the most popular sports in your country?	محبوب ترین ورزش ها در کشور شما کدامند؟
Coffee is Tom's favorite drink.	قهوه نوشیدنی مورد علاقه تام است.
Tom works at night and sleeps during the day.	تام شب کار می کند و روز می خوابد.
I can explain to you if you allow me	اگه اجازه بدی میتونم برات توضیح بدم
The love Tom wanted was something Mary could never give him.	عشقی که تام می خواست چیزی بود که مری هرگز نمی توانست به او بدهد.
This is not the way it is supposed to happen.	این راهی که قرار است اتفاق بیفتد نیست.
Tom spent three times as much as me.	تام سه برابر من خرج کرد.
No one doubts that Tom will enjoy doing this.	هیچ کس شک ندارد که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Tom covered his mouth with a handkerchief.	تام با یک دستمال دهانش را بستند.
Tom does it that way.	تام اینطوری این کار را می کند.
Tom said it's snowing in Boston today.	تام گفت امروز در بوستون برف باریده است.
I do not want to be the center of attention.	من نمی خواهم در مرکز توجه باشم.
The phone rang to answer.	تلفن که زنگ خورد دوید تا جوابش را بدهد.
Eventually, I had to spend more than $ 500 for that antique radio.	در نهایت، مجبور شدم بیش از 500 دلار برای آن رادیو عتیقه هزینه کنم.
Tom took out a few coins.	تام چند سکه بیرون آورد.
Let's get out of here as soon as possible	بیا هر چه سریعتر از اینجا برویم
Our time is up	وقت ما تمام شده است
He defeated Tom Mary in miniature golf.	تام مری را در گلف مینیاتوری شکست داد.
I think I'm going to be here on Monday.	فکر کنم قراره دوشنبه اینجا باشم.
The king had a long and prosperous reign.	پادشاه سلطنت طولانی و پر رونقی داشت.
Tom was invited to Mary's party, but did not go.	تام به مهمانی مری دعوت شد، اما نرفت.
"How do you prevent Tom from going to the police?" 	"چطور از رفتن تام به پلیس جلوگیری می کنی؟"
I offer him money.	من به او پیشنهاد پول می دهم.
You are all I have	تو تمام چیزی هستی که من دارم
I am not one hundred percent convinced that this is true.	من صد در صد قانع نیستم که درست باشد.
Everyone is supposed to know the law, but few people really know it.	قرار است همه قانون را بدانند، اما تعداد کمی از مردم واقعاً این را می دانند.
Tom is the closest I have to a boy.	تام نزدیک ترین چیزی است که من به یک پسر دارم.
Tom does not like to travel alone.	تام دوست ندارد به تنهایی سفر کند.
Tom told me what he wanted for Christmas.	تام به من گفت که برای کریسمس چه می خواهد.
I hardly have enough money to make it to the end of the month.	من به سختی پول کافی برای رسیدن به پایان ماه دارم.
Tom tried to kill me.	تام سعی کرد من را بکشد.
I do not think this is very funny.	من فکر نمی کنم که این خیلی خنده دار باشد.
Tom is the man of the world.	تام مرد دنیاست.
I think I'm losing	فکر کنم دارم باختم
Tom told Mary he wanted to go to Australia.	تام به مری گفت که می خواهد به استرالیا برود.
€ 15 billion should be saved in the next four years.	در چهار سال آینده باید 15 میلیارد یورو صرفه جویی شود.
It took Tom three hours to do so.	تام سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهد.
Tom told me he would join us later.	تام به من گفت که بعداً به ما خواهد پیوست.
Tom was standing nearby.	تام همین نزدیکی ایستاده بود.
Tom showed me some pictures of him when he was a kid.	تام زمانی که بچه بود چند عکس از او به من نشان داد.
Tom thought I was crazy.	تام فکر کرد که من دیوانه هستم.
Tom slept on the plane.	تام در هواپیما خوابید.
Tom shouted.	تام فریاد زد.
I study in Boston.	من در بوستون درس می خوانم.
The fact that it is expensive does not mean that it is good.	این واقعیت که گران است به معنای خوب بودن آن نیست.
Tom is always on the move.	تام همیشه در حرکت است.
Are you not going to Boston next week?	آیا قرار نیست هفته آینده به بوستون بروید؟
Tom asked me to do this for him.	تام از من خواست که این کار را برای او انجام دهم.
Are you still with us, Tom?	هنوز با ما هستی، تام؟
Tom turned on the electric fan.	تام فن برقی را روشن کرد.
Tom did not want to give a definitive answer until he spoke to Mary.	تام تا زمانی که با مری صحبت نکرد نمی خواست جواب قطعی بدهد.
My brother is enjoying skiing after his exams.	برادرم بعد از اتمام معایناتش در حال لذت بردن از اسکی است.
I want to be measured for a new suit.	من می خواهم برای یک کت و شلوار جدید اندازه گیری شوم.
I have to make Mohammado	باید موهامو درست کنم
I hope this makes it easier for you.	امیدوارم که این کار را برای شما آسان تر کند.
Tom said he was no longer married.	تام گفت که او دیگر ازدواج نکرده است.
I can not leave the house like this	من نمیتونم اینجوری از خونه بیرون برم
It's up to you to get things done right.	این به شما بستگی دارد که کارها را به خوبی پیش ببرید.
He has not actually seen the accident.	او در واقع تصادف را ندیده است.
Tom is the one who is going to be punished.	تام کسی است که قرار است مجازات شود.
I hope you do not get sunburned	امیدوارم آفتاب سوخته نشوید
Tom could not do what he was asked to do.	تام نتوانست کاری را که از او خواسته شده بود انجام دهد.
I know Tom is a fast swimmer.	من می دانم که تام یک شناگر سریع است.
I looked out of the train window at Mount Fuji.	از پنجره قطار نگاهی به کوه فوجی انداختم.
Tom is a versatile kid.	تام یک بچه همه کاره است.
Tom wasn't sure they were thinking the same thing.	تام مطمئن نبود که آنها هم به همین موضوع فکر می کنند.
Tom sat under a tree.	تام زیر درختی نشست.
I can not believe I hit this rope.	من نمی توانم باور کنم که من به این طناب زدم.
I told Tom I had studied French for three years.	به تام گفتم سه سال زبان فرانسه خوانده ام.
I did not agree to do so.	من با انجام این کار موافقت نکردم.
Everyone appreciated Tom's generosity.	همه از سخاوت تام قدردانی کردند.
That's all that matters.	این تنها چیزی است که اهمیت دارد.
Only Tom knows the truth.	فقط تام حقیقت را می داند.
Tom is a smart programmer.	تام یک برنامه نویس باهوش است.
I know Tom will be allowed to do that.	می دانم که تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
Tom explained the problem to me.	تام مشکل را برای من توضیح داد.
It completely impressed me.	من را کاملاً تحت تأثیر قرار داد.
Tom said Mary was not sure John would not have to do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که جان مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I had to convince Tom to do it.	من باید تام را متقاعد می کردم که این کار را انجام دهد.
Tom is probably still optimistic.	تام احتمالا هنوز خوشبین است.
Upon hearing this, he had a cow.	او با شنیدن این خبر یک گاو داشت.
Tom knew I was interested.	تام می دانست که من علاقه مند هستم.
I still have a lot of questions to ask you.	من هنوز خیلی سوال دارم که از شما بپرسم.
As is often the case with him, he was late.	همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد، او دیر آمد.
Tom said Mary looked happy.	تام گفت که مری خوشحال به نظر می رسد.
I'm sorry, but I do not know what to do.	متاسفم، اما نمی دانم چه کار کنم.
Tom says he did nothing wrong.	تام می گوید که او هیچ کار غیر قانونی انجام نداده است.
Tom asked me who took this picture.	تام از من پرسید چه کسی این تصویر را کشیده است.
One of the customs officers asked me to open my suitcase.	یکی از ماموران گمرک از من خواست که چمدانم را باز کنم.
I have no interest in role-playing games.	من کمترین علاقه ای به بازی های نقش آفرینی ندارم.
Tom will kill you	تام شما را خواهد کشت
I'm upset with the kids	من در کنار بچه ها ناراحتم
Our pickles are gone	ترشی ما تمام شد
I was about to kill Tom.	نزدیک بود تام را بکشم.
Tom shouted loudly.	تام با صدای بلند فریاد زد.
Tom hoped to hear from Mary.	تام امیدوار بود که از مری بشنود.
Tom looked happy, but Mary was not.	تام خوشحال به نظر می رسید، اما مری خوشحال نشد.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Do not forget to write the zip code.	نوشتن کد پستی را فراموش نکنید.
Tom was wonderful	تام فوق العاده بود
Tom had trouble breathing, so we took him to the hospital.	تام در تنفس مشکل داشت، بنابراین او را به بیمارستان بردیم.
Tom did not notice that Mary was waiting for him outside.	تام متوجه نشد که مری بیرون منتظر اوست.
Why did you want to buy one of them?	چرا می خواستی یکی از آن ها را بخری؟
Tom told me that he is different from the other kids.	تام به من گفت که او با بقیه بچه ها متفاوت است.
Tom has no way to get home.	تام راهی برای رسیدن به خانه ندارد.
I can not help you. 	من نمی توانم به شما کمک کنم.
In fact, I'm very busy right now.	در واقع، من الان خیلی سرم شلوغ است.
I am fine.	من خوبم.
Tom is a dental student.	تام دانشجوی دندانپزشکی است.
Tom was blamed more for eating more than the others.	تام بیشتر به خاطر اینکه بیشتر از بقیه خورده بود متهم شد.
Tom read a bedtime story to Mary.	تام یک داستان قبل از خواب برای مری خواند.
Did anyone think to ask Tom?	آیا کسی فکر کرد از تام بپرسد؟
Tom has never lied to me before.	تام قبلاً هرگز به من دروغ نگفته است.
The Jacksons were married in 2003.	جکسون ها در سال 2003 ازدواج کردند.
Tom may be arrested if he does so.	تام اگر این کار را بکند ممکن است دستگیر شود.
It will taste better with a little more salt.	این با کمی نمک بیشتر طعم بهتری خواهد داشت.
Just because I'm a wolf, everyone thinks I'm a bad person.	فقط به این دلیل که من یک گرگ هستم، همه فکر می کنند من آدم بدی هستم.
I did not want any of my friends to know that I could not do this.	من نمی خواستم هیچ یک از دوستانم بدانند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I knew Tom was a very good banjo player.	می دانستم که تام یک بانجو نواز بسیار خوب است.
I will be happy if Tom wins.	اگر تام برنده شود، خوشحال خواهم شد.
Contact me if there is a change	در صورت تغییر با من تماس بگیرید
Tom owes a lot of money to Mary, she says.	تام می گوید که پول زیادی به مری بدهکار است.
Tom skipped breakfast this morning.	تام امروز صبح صبحانه را حذف کرد.
I'm afraid a small problem will arise	میترسم یه مشکل کوچولو پیش بیاد
We do not get along very well	ما خیلی با هم کنار نمیایم
Tom said Mary thought John might have to do it on Monday.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور شود روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I do not even have a single girlfriend.	من حتی یک دوست دختر مجرد هم ندارم.
A firefighter rescued Tom.	یک آتش نشان تام را نجات داد.
Tom drove straight to school.	تام مستقیماً به سمت مدرسه رانندگی کرد.
The audience was mostly women.	تماشاگران عمدتاً زن بودند.
Okay, this is the deal.	بسیار خوب، این معامله است.
Tom said he did not have to work today.	تام گفت که مجبور نیست امروز کار کند.
What is that yellow there?	اون رنگ زرد چیه اونجا؟
Tom must be gone	تام باید رفته باشه
Tom says he wants to do what I did in Australia.	تام می گوید که می خواهد همان کاری را که من در استرالیا انجام دادم انجام دهد.
When I got home, I saw that Tom was on the ground.	وقتی به خانه رسیدم، دیدم تام روی زمین از حال رفته است.
We gladly accept your offer.	ما با کمال میل پیشنهاد شما را می پذیریم.
Tom had previously been told he had to do this.	قبلاً به تام گفته شده بود که باید این کار را انجام دهد.
I really hoped to see Tom dance.	من واقعاً امیدوار بودم بتوانم رقص تام را ببینم.
I'm going to see Tom tonight.	من امشب می روم تام را ملاقات کنم.
We have been here for some time.	مدتی است که اینجا هستیم.
Tom owns some very valuable paintings.	تام صاحب چند نقاشی بسیار ارزشمند است.
He lost his hand.	دستش را در رفت.
What will happen to us?	چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟
It's not like we're going to get married or anything.	اینطور نیست که قرار است ازدواج کنیم یا هر چیز دیگری.
Tom would not have asked you if he could have done it himself.	تام اگر خودش می توانست این کار را انجام دهد از شما نمی خواست.
Do you think Tom did it just to hit?	آیا فکر می کنید تام این کار را فقط برای ضربه زدن انجام داد؟
Sorry I opened your email by mistake.	متاسفم که ایمیل شما را اشتباهی باز کردم.
We have to prioritize.	باید اولویت بندی کنیم.
I wish I did not do this alone.	ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی دادم.
Tom received a refund.	تام بازپرداخت دریافت کرد.
The nurse collapsed as she pressed the needle to her arm.	در حالی که پرستار سوزن را به بازویش فشار داد، به هم خورد.
I will not help you in this case.	من در این مورد به شما کمک نمی کنم.
I'm sure I do not like it	مطمئنم که ازش خوشم نمیاد
Tom lives in a small cottage in the woods.	تام در یک کلبه کوچک در جنگل زندگی می کند.
I can not believe that Tom still uses it.	من نمی توانم باور کنم که تام هنوز از آن استفاده می کند.
I wish I had a reason not to go	کاش دلیلی برای نرفتن داشتم
Tom has many black and white photos of his grandparents.	تام عکس های سیاه و سفید زیادی از پدربزرگ و مادربزرگش دارد.
Tom realized that you could not do that.	تام متوجه شد که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
It took a whole month for those new shoes to be torn.	یک ماه تمام طول کشید تا آن کفش های جدید پاره شد.
Armenia joined the World Trade Organization in 2003.	ارمنستان در سال 2003 به سازمان تجارت جهانی پیوست.
Tom tried to defend me.	تام سعی کرد از من دفاع کند.
I promised Tom I would not tell anyone.	به تام قول دادم که به کسی نگویم.
I knew Tom could not open the glass.	می دانستم که تام نمی تواند در شیشه را باز کند.
Tom dropped his spoon and picked up a fork.	تام قاشقش را گذاشت و یک چنگال برداشت.
Tom says he would love to do this with you.	تام می گوید که دوست دارد این کار را با تو انجام دهد.
Tom wrote down everyone's names.	تام نام همه را یادداشت کرد.
Tom will probably be curious as to why you chose this.	تام احتمالاً کنجکاو خواهد شد که چرا این کار را انتخاب کردید.
Tom joined a sports club.	تام به یک باشگاه ورزشی پیوست.
Tom owes me a lot of money.	تام به من پول زیادی بدهکار است.
Why didn't he go to Germany?	چرا به آلمان نرفت؟
It was not fair	منصفانه نبود
I thought you told me you did not know Tom.	فکر کردم به من گفتی تام را نمی شناسی.
Tom no longer loves Mary.	تام دیگر مری را دوست ندارد.
I did not sleep like everyone else.	من مثل بقیه نخوابیدم.
This is just an idea.	این فقط ایده است.
The Swiss franc is pegged to the euro.	فرانک سوئیس به یورو متصل است.
How much do you think I should pay Tom to turn my tires?	به نظر شما چقدر باید به تام بپردازم تا لاستیک هایم را بچرخانم؟
I do not ask about it.	من در مورد آن نمی پرسم.
See what's on TV.	ببینید در تلویزیون چه خبر است.
I'm not rich	من ثروتمند نیستم
Tom will probably not be the last.	تام به احتمال زیاد آخرین نخواهد بود.
What kind of food do you and your family eat on Christmas day?	شما و خانواده تان در روز کریسمس چه نوع غذایی می خورید؟
You don't eat meat anymore, do you?	تو دیگه گوشت نمیخوری، نه؟
Which is not available.	که در دسترس نیست.
It made the crowd happy.	باعث خوشحالی جمعیت بود.
Tom has been hammering all day.	تام تمام روز در حال چکش کاری بوده است.
Tom's life is back to normal.	زندگی تام به حالت عادی بازگشته است.
Tom wet the towel and wiped his face with it.	تام حوله را خیس کرد و صورتش را با آن پاک کرد.
As far as I know, this chemical prevents the growth of germs.	تا جایی که من می دانم، این ماده شیمیایی از تکثیر میکروب ها جلوگیری می کند.
I'm sorry I kissed Mary.	متاسفم که مریم را بوسیدم.
Doesn't Tom ever do that?	آیا تام هرگز این کار را نمی کند؟
The celebration did not last long.	جشن زیاد طول نکشید.
Why not buy cherries?	چرا گیلاس نمیخریم؟
I knew Tom did not have to stay in Boston all week.	می دانستم که تام مجبور نیست تمام هفته در بوستون بماند.
Wind and rain ruined our walk.	پیاده روی ما را باد و باران خراب کرد.
Tom went shopping with his girlfriend.	تام با دوست دخترش به خرید رفت.
Maybe Tom does not understand France.	شاید تام فرانسه را نمی فهمد.
I have standards	من استانداردهایی دارم
I could hear everyone cheering.	صدای تشویق همه را می شنیدم.
I know Tom should not do that.	من می دانم که تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom is not a good boy	تام پسر خوبی نیست
You should be home with Tom now	الان باید با تام خونه باشی
Did you find someone to replace Tom?	آیا کسی را برای جایگزینی تام پیدا کردید؟
Tom told Mary he thought John was not crazy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دیوانه نیست.
Tom will regret doing this for the rest of his life.	تام تا آخر عمر از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
Tom bought a book for Mary.	تام برای مری کتاب خرید.
I'm in Australia until tomorrow.	من تا پس فردا در استرالیا هستم.
Tom thinks Mary is not busy.	تام فکر می کند مری سرش شلوغ نیست.
Tom asked him not to be named.	تام از او خواست که نامش فاش نشود.
Maryam usually does not wear makeup.	مریم معمولا آرایش نمی کند.
How nice to see you among all these strange faces.	چه خوب که تو را در میان این همه چهره عجیب ببینم.
Why not put it in the trunk?	چرا این را در صندوق عقب قرار نمی دهیم؟
I'm a bad singer	من خواننده بدی هستم
Tom told Mary he was fat and ugly.	تام به مری گفت که او چاق و زشت است.
Do you know Tom's father?	آیا پدر تام را می شناسید؟
Do not question my patriotism.	وطن پرستی من را زیر سوال نبر.
If you do, people might think you're crazy.	اگر این کار را بکنید ممکن است مردم فکر کنند شما دیوانه هستید.
Tom bought it as a gift for me.	تام آن را به عنوان هدیه برای من خرید.
Coping with other people's problems is easier than your own.	کنار آمدن با مشکلات دیگران راحت تر از مشکلات خودتان است.
Tom felt a little guilty.	تام کمی احساس گناه کرد.
I do not want to be alone anymore	دیگه نمیخوام تنها باشم
I need to know that Tom is trustworthy.	باید بدانم که تام قابل اعتماد است.
I know Tom does not like doing this.	می دانم که تام از انجام این کار خوشش نمی آید.
It will disappear over time.	تازگی به مرور زمان از بین خواهد رفت.
Tom is coming tomorrow	تام فردا میاد
I do not think we need to wait.	فکر نمی کنم نیازی به انتظار تام باشیم.
If Tom had something to throw, he would throw it.	اگر تام چیزی برای پرتاب داشت، آن را پرتاب می کرد.
Mary visits her boyfriend in Boston.	مری به دیدار دوست پسرش در بوستون می رود.
Tom and his friends are playing volleyball.	تام و دوستانش در حال بازی والیبال هستند.
I'm pretty sure that was not the whole reason.	من تقریباً مطمئن هستم که دلیل این کار تام نبود.
The children pull the sledge up the hill.	بچه ها سورتمه را از تپه بالا می کشند.
Tom bent his muscles in front of the mirror.	تام عضلاتش را جلوی آینه خم کرد.
I told you it was going to be easy.	من به شما گفتم که قرار است آسان باشد.
Tom did not want to do that.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I thought you said you wanted to go with us	فکر کردم گفتی میخوای با ما بری
This is a question that no one has ever asked me.	این سوالی است که تا به حال کسی از من نپرسیده است.
Tom loves Mary's style.	تام سبک مری را دوست دارد.
I no longer use this dictionary.	من دیگر از این فرهنگ لغت استفاده نمی کنم.
Tom was summoned to appear in court.	تام برای حضور در دادگاه احضار شد.
Is this something that really bothers you?	آیا این چیزی است که واقعاً شما را آزار می دهد؟
Tom can play the piano better than me.	تام بهتر از من می تواند پیانو بنوازد.
You'm a good role model, Tom.	تو الگوی خوبی هستی، تام.
I decided to accept the job offer.	من تصمیم گرفتم پیشنهاد کار را بپذیرم.
Tom declined to comment further.	تام از گفتن بیشتر در مورد آن امتناع کرد.
I'm not going to have breakfast today.	امروز قرار نیست صبحانه بخورم.
What really bothers you?	واقعاً چه چیزی شما را آزار می دهد؟
Tom kept his eyes open.	تام چشمانش را باز نگه داشت.
Tom spent two months in prison for drunk driving.	تام به دلیل رانندگی در حالت مستی دو ماه را در زندان گذراند.
I heard you are not coming to our party.	شنیدم که به مهمانی ما نمی آیی.
Tom knows he's handsome.	تام می داند که خوش قیافه است.
Tom and I are both very conservative.	من و تام هر دو بسیار محافظه کار هستیم.
I do not think Tom is weird.	من فکر نمی کنم که تام عجیب باشد.
Tom dared Mary to jump over the ditch.	تام به مری جرات داد تا از روی خندق بپرد.
We talked about it with Tom.	ما در مورد آن با تام صحبت کرده ایم.
I do not think Tom should be worried about me.	من فکر نمی کنم که تام باید نگران من باشد.
I had not heard from Tom since he moved to Boston.	از زمانی که تام به بوستون نقل مکان کرد، از او خبری نداشتم.
Tom will not be given a second chance.	به تام فرصت دوم داده نخواهد شد.
Tom and Mary did what they were supposed to do.	تام و مری کاری را که قرار بود انجام دهند انجام دادند.
I'm not sure if Tom will do it again.	من مطمئن نیستم که تام دیگر این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom often says bad things about others.	تام اغلب در مورد دیگران بد می گوید.
My mother looked at me with tears in her eyes.	مادرم با چشمانی اشکبار به من نگاه کرد.
Production at the plant has increased by 20%.	تولید در این کارخانه 20 درصد افزایش یافته است.
Tom prefers to stay.	تام ترجیح می دهد بماند.
I suffer from sleep deprivation	من از کم خوابی رنج میبرم
Tom must have been alone.	تام باید تنها بوده باشد.
Tom got sicker	تام بیمارتر شد
Tom had to pretend that Mary was scared in his Halloween costume.	تام باید وانمود می کرد که مری در لباس هالووین او ترسیده است.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he felt very lonely.	تام گفت که خیلی احساس تنهایی می کند.
You are supposed to be seen	قراره دیده بشی
Tom told Mary he did not intend to swim long distances.	تام به مری گفت که قصد ندارد دورهای زیادی شنا کند.
Tom does not think Mary can do that.	تام فکر نمی کند مری بتواند این کار را انجام دهد.
There is a small restaurant on Park Street where we used to eat.	یک رستوران کوچک در خیابان پارک وجود دارد که قبلاً در آن غذا می خوردیم.
I'm glad you came and saw me	خوشحالم که اومدی و منو دیدی
I can not tolerate such a politician.	من نمی توانم چنین سیاستمداری را تحمل کنم.
Tom no longer lends me money.	تام دیگر به من پول قرض نمی دهد.
Tom loves to spend time in the garden.	تام دوست دارد وقت خود را در باغ بگذراند.
Tom was not sleepy, but Mary was sleepy.	تام خواب آلود نبود، اما مری خواب آلود بود.
Did Tom go to Australia with you?	آیا تام با شما به استرالیا رفت؟
Tom must come tomorrow	تام باید فردا بیاد
You are extremely honest	شما فوق العاده صادق هستید
Tom does not want me to go to Boston.	تام نمی‌خواهد من به بوستون بروم.
Many people had nothing to eat.	بسیاری از مردم چیزی برای خوردن نداشتند.
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری احتیاط می کند.
Some of his children are good, some are bad.	برخی از فرزندان او خوب هستند، برخی بد.
He gave me a large room while I was staying at his house.	او در حالی که در خانه او ماندم یک اتاق بزرگ به من داد.
Tom is a practical person.	تام یک فرد عملی است.
He was given a task.	وظیفه ای به او محول شد.
How could they put themselves in such a situation?	چگونه می توانستند خود را در چنین موقعیتی قرار دهند؟
I'm walking because my bike is punctured.	من دارم راه می روم چون دوچرخه ام پنچر شده است.
Tom is not coming with us, is he?	تام با ما نمی آید، نه؟
Ask Tom how it works.	از تام بپرسید که چگونه کار می کند.
Tom just pretended to be angry.	تام فقط وانمود می کرد که عصبانی است.
We sell the goods on a commission basis.	ما اجناس را به صورت کمیسیون می فروشیم.
I said I would not do this again.	گفتم دیگر این کار را نمی کنم.
Tom said Mary had been asked not to do so.	تام گفت که از مری خواسته شده که این کار را نکند.
I will let you know as soon as I know.	به محض اطلاع به شما اطلاع خواهم داد.
Tom returns to Boston on Monday.	تام دوشنبه به بوستون برمی گردد.
Who is your favorite Disney character?	شخصیت دیزنی مورد علاقه شما کیست؟
I want Tom to be with me.	من می خواهم تام با من باشد.
Shouldn't you go?	نباید بری؟
We met on the way to school.	در راه مدرسه همدیگر را ملاقات می کردیم.
Tom meets Mary every time he is in Australia.	تام هر بار که در استرالیا است مری را ملاقات می کند.
The TV needs to be repaired.	تلویزیون باید تعمیر شود.
I know Tom said he does.	می دانم که تام گفت که این کار را می کند.
Tom and Mary both got in the car.	تام و مری هر دو سوار ماشین شدند.
This house has triple glazed windows.	این خانه دارای پنجره های سه جداره است.
Tom will do the same for me.	تام همین کار را برای من انجام خواهد داد.
Tom is no longer in Australia.	تام دیگر در استرالیا نیست.
I just want you to think about me every once in a while.	فقط میخوام هر چند وقت یکبار به من فکر کنی.
You are the strongest	تو قوی ترینی
Tom will sue you.	تام از شما شکایت خواهد کرد.
I know Tom is in the kitchen cooking.	می دانم که تام در آشپزخانه است و مشغول آشپزی است.
Tom is very sure he should do it.	تام خیلی مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will be forgiven.	من فکر نمی کنم که تام بخشیده شود.
Tom has exceeded my expectations.	تام از انتظارات من فراتر رفته است.
Tom passed the test successfully.	تام این آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشت.
Tom was completely bored.	تام کاملاً بی‌حوصله گرفتار شد.
I do not like pepper	من فلفل دوست ندارم
They sell fish and meat in that store.	در آن فروشگاه ماهی و گوشت می فروشند.
I think Tom wants to see you.	فکر می کنم تام می خواهد شما را ببیند.
She had never spoken to him before.	قبل از آن زمان هرگز با او صحبت نکرده بود.
You like the way Tom does it, don't you?	شما روشی را که تام انجام می دهد دوست دارید، نه؟
You know I love all three of you	میدونی که من هر سه تون رو دوست دارم
There used to be a post office in the corner.	قبلاً یک دفتر پست در گوشه ای وجود داشت.
I do not have the authority to give you a green light.	من این اختیار را ندارم که به شما چراغ سبز نشان دهم.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
I can not help you because I do not understand French.	من نمی توانم به شما کمک کنم زیرا من زبان فرانسه را نمی فهمم.
This is something I should have done a long time ago.	این کاری است که من باید خیلی وقت پیش انجام می دادم.
He wet his towel with water.	حوله اش را با آب خیس کرد.
He is the man I am looking for.	او همان مردی است که من به دنبالش هستم.
Tom said Mary was probably still cold.	تام گفت که مری احتمالا هنوز سرد است.
Tom said he did not like this.	تام گفت که او این را دوست ندارد.
I'm sure this was done by Tom.	من مطمئن هستم که این کار توسط تام انجام شده است.
Why spend so much time in Boston?	چرا زمان زیادی را در بوستون می گذرانید؟
I do not think technology will give us everything we need.	فکر نمی‌کنم فناوری همه چیزهایی را که نیاز داریم در اختیار ما قرار دهد.
I do not know where to go.	نمی دانم کجا باید بروم.
Tom always sings.	تام همیشه می خواند.
Tom said Mary would probably go to Boston with him.	تام گفت که مری احتمالاً با او به بوستون خواهد رفت.
Tom agreed to go to Boston with Mary.	تام موافقت کرد که با مری به بوستون برود.
I know Tom will not do that today.	می دانم که تام امروز این کار را نخواهد کرد.
You do not believe that I should do this, do you?	تو باور نمی کنی که من این کار را بکنم، نه؟
He does not speak English like you.	او مثل شما انگلیسی صحبت نمی کند.
I wish we did not come here at all.	کاش اصلاً به اینجا نمی آمدیم.
Tom really does not mean that, does he?	تام واقعاً منظورش این نیست، نه؟
Do you inform Tom about the changes?	آیا به تام در مورد تغییرات اطلاع می دهید؟
Angry crowds stormed the building.	جمعیت خشمگین به ساختمان حمله کردند.
Tom said no one has done anything yet.	تام گفت هنوز کسی کاری نکرده است.
Tom was very busy.	تام خیلی شلوغ بود.
I do not think Tom knows why he is here.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا اینجاست.
Tom has a boat in his garage that he has never used.	تام یک قایق رانی در گاراژ خود دارد که هرگز از آن استفاده نکرده است.
Tom did not learn anything in school.	تام در مدرسه چیزی یاد نگرفت.
Tom's mother asked him to wash his hands before eating.	مادر تام از او خواست قبل از غذا خوردن دست هایش را بشوید.
Tom said he might go to Australia in a week or two.	تام گفت که ممکن است یکی دو هفته دیگر به استرالیا برود.
Can you confirm this in writing for me?	آیا می توانید این را کتباً برای من تأیید کنید؟
Tom can't afford to buy her whatever Mary wants.	تام توانایی خرید هر چیزی را که مری از او می خواهد برای او ندارد، ندارد.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
Tom is in the same room he was last in.	تام در همان اتاقی است که آخرین باری که اینجا بود در آنجا بود.
How do we want to raise this piano up those stairs?	چگونه می خواهیم این پیانو را از آن پله ها بالا ببریم؟
I do not have the patience to study now	الان حوصله درس خوندن ندارم
Hey, Tom, can I talk to you here for a moment?	هی، تام، می توانم یک لحظه اینجا با شما صحبت کنم؟
"How long did you swim today?" 	"امروز چه مدت شنا کردی؟"
"three hours."	"سه ساعت."
Tom stood and looked at me.	تام ایستاد و به من نگاه کرد.
Show entry is $ 5.	ورودی نمایش 5 دلار است.
I thought you said you would rather do it alone.	فکر کردم که گفتی ترجیح می دهی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom asked Mary to translate the letter for him in French.	تام از مری خواست که نامه را برای او به فرانسوی ترجمه کند.
I think Tom will do it in Australia next week.	من فکر می کنم که تام هفته آینده این کار را در استرالیا انجام دهد.
Tom bores me.	تام من را خسته می کند.
Tom is not allowed to travel.	تام منع رفت و آمد دارد.
It will be really hot	واقعا داغ خواهد شد
Our work so far has been easy, but from now on it will be hard.	کار ما تا اینجای کار آسان بوده اما از این به بعد سخت خواهد بود.
The world is not as scary as you think.	دنیا آنقدرها هم که فکر می کنید ترسناک نیست.
Did you really think that was what Tom wanted to do?	آیا واقعاً فکر می کردید که این همان کاری بود که تام می خواست انجام دهد؟
Either way, we will find Tom.	به هر طریقی، ما تام را پیدا خواهیم کرد.
Doesn't it seem strange that Tom is not here?	به نظرت عجیب نیست که تام اینجا نیست؟
We can not tolerate mistakes.	ما نمی توانیم اشتباهات را تحمل کنیم.
Did you know that Tom did not want to do this?	آیا می دانستی تام دوست نداشت این کار را انجام دهد؟
Tom is on the back porch, isn't he?	تام در ایوان پشتی است، اینطور نیست؟
Tom expects Mary to return to Boston next month.	تام انتظار دارد که مری ماه آینده به بوستون بازگردد.
Tom told me he thought Mary was ashamed.	تام به من گفت که فکر می کند مری شرمنده است.
I do not know that car	من آن ماشین را نمی شناسم
I'm lonely but not alone.	من تنهام اما تنها نیستم.
Tom said he did not like Boston.	تام گفت که بوستون را دوست ندارد.
Tom says a lot.	تام چیزهای زیادی می گوید.
I know who Tom is, but I have never spoken to him.	من می دانم تام کیست، اما هرگز با او صحبت نکرده ام.
Tom must have forgotten his promise.	تام باید قولش را فراموش کرده باشد.
Eating and drinking in the library is prohibited.	خوردن و آشامیدن در کتابخانه ممنوع است.
Tom has a fungal infection.	تام یک عفونت قارچی دارد.
Tom wished Mary was with him.	تام آرزو کرد کاش مری با او بود.
Tom, you get dressed at least once a week.	تام حداقل هفته ای یکبار لباس میشوید.
Trains often do not run at night.	قطارها اغلب در شب حرکت نمی کنند.
Tom and I spent a lot of time together.	من و تام زمان زیادی را با هم گذراندیم.
The seeds of the wood in the Brazilian rose are beautiful.	دانه های چوب در چوب رز برزیلی زیبا است.
It is easy to love, but it is hard to be loved.	دوست داشتن آسان است، اما دوست داشته شدن سخت است.
Tom and I did everything we could.	من و تام هر کاری که می توانستیم انجام دادیم.
Tom was a very good student in high school.	تام در دبیرستان دانش آموز بسیار خوبی بود.
You will have the opportunity to do so.	شما فرصتی برای انجام این کار خواهید داشت.
You better go	بهتره بری
Tom told me that he thought Mary was a talented songwriter.	تام به من گفت که فکر می کند مری یک ترانه سرای با استعداد است.
I like to chop wood.	من دوست دارم چوب خرد کنم.
Tom must have taken a taxi.	تام باید تاکسی گرفته باشد.
He worked at night and slept during the day.	شب ها کار می کرد و روزها می خوابید.
Complaints do not improve the situation.	شکایت وضعیت را اصلاح نمی کند.
Tom is the star of the basketball team.	تام ستاره تیم بسکتبال است.
I have already packed my things.	من قبلاً وسایلم را جمع کرده ام.
You look like my mother	داری شبیه مادر من میشی
I do not need to come too soon next time	نیازی نیست دفعه بعد خیلی زود بیایم
He is called the Prime Minister, but not in reality.	او به نام نخست وزیر است، اما در واقعیت نه.
Do not push on your luck	به شانس خود فشار نیاورید
Didn't you know that there is a good chance this will happen?	آیا نمی دانستید که شانس زیادی برای این اتفاق وجود دارد؟
This can not be good.	این نمی تواند خوب باشد.
Tom was the one who closed the door.	تام کسی بود که در را بست.
Do you know why Tom and Mary got divorced?	آیا می دانید چرا تام و مری طلاق گرفتند؟
I do not know what holiday it is today.	نمی دانم امروز چه تعطیلی است.
Tom has a cold, doesn't he?	تام سرما خورده است، اینطور نیست؟
Tom was old.	تام مسن بود.
Tom sucks until he is three years old.	تام تا سه سالگی شستش را می مکید.
Tom is something else.	تام چیز دیگری است.
Tom's accent is hardly noticeable.	لهجه تام به سختی قابل توجه است.
I do not think Tom knows much about crocodiles.	من فکر نمی کنم که تام چیزهای زیادی در مورد تمساح می داند.
We have to make up for the loss somehow.	باید باخت را به نحوی جبران کنیم.
I know I did this with Tom last year.	می دانم که سال گذشته این کار را با تام انجام دادم.
Tom used an accelerator to start the fire.	تام از یک شتاب دهنده برای شروع آتش استفاده کرد.
Tom said he was determined to do it for us.	تام گفت که مصمم است این کار را برای ما انجام دهد.
I had to recognize it	من باید آن را تشخیص می دادم
Tom did not seem to be as careful as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری مراقب باشد.
We must save Tom.	ما باید تام را نجات دهیم.
We do not need to discuss this.	نیازی به بحث ما در این مورد نیست.
If someone does not have a better offer, let's get started.	اگر کسی پیشنهاد بهتری ندارد، دست به کار شویم.
You do not have to be so sarcastic.	لازم نیست اینقدر طعنه آمیز باشید.
Tom is wearing a yellow tie.	تام کراوات زرد بسته است.
Tom is having lunch in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال خوردن ناهار است.
Tom choked on a smile.	تام لبخندی را خفه کرد.
Spending a lot of time together is not healthy.	گذراندن زمان زیاد با هم سالم نیست.
Tom drank heavily while in college.	تام زمانی که در کالج بود به شدت مشروب می خورد.
Tell Tom how you feel	به تام بگو چه احساسی داری
Please just tell me what Tom said.	لطفا فقط به من بگویید تام چه گفت.
Tom and Mary were terrified.	تام و مری خیلی وحشتناک بودند.
Shoes change a person's life. 	کفش زندگی آدم را تغییر می دهد.
Just ask Cinderella!	فقط از سیندرلا بپرسید!
I wish you did not go to Australia.	ای کاش به استرالیا نمی رفتی.
Hey, it's definitely boring here.	هی، مطمئناً اینجا خسته کننده است.
Tom and all his friends can easily buy new cars every year.	تام و همه دوستانش به راحتی می توانند هر سال ماشین های جدید بخرند.
Tom plays chess very well.	تام خیلی خوب شطرنج بازی می کند.
Tom, what's wrong? 	تام، چه مشکلی دارد؟
Do you have any problems?	آیا به نوعی دچار مشکل هستید؟
Remove the bracelets from Tom.	دستبندها را از تام بردارید.
He communicates well with his teachers.	او به خوبی با معلمان خود ارتباط برقرار می کند.
I knew Tom did not want me to do this.	می دانستم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
You've written a lot of books, haven't you?	شما کتاب های زیادی نوشته اید، اینطور نیست؟
Tom died in peace while his friends and family were with him.	تام در حالی که دوستان و خانواده اش در کنارش بودند در آرامش جان باخت.
I have a lot of work to do today.	من امروز کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
If you continue to practice, you will get better at it.	اگر به تمرین ادامه دهید در آن بهتر خواهید شد.
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بیدار است.
Tom told Mary that Alice was his sister.	تام به مری گفت که آلیس خواهرش است.
I still did not find what I was looking for.	من هنوز چیزی را که دنبالش بودم پیدا نکردم.
Tom was probably born in Australia.	تام احتمالاً در استرالیا به دنیا آمده است.
I could not calm Tom down.	من نتوانستم تام را آرام کنم.
This app is not for everyone	این برنامه برای همه نیست
I doubt Tom will do that for Mary.	من شک دارم که تام این کار را برای مری انجام دهد.
Tom is not as tolerant as he used to be.	تام به اندازه گذشته بردبار نیست.
I did not want to start a family business.	من نمی خواستم تجارت خانوادگی را به دست بگیرم.
How did Tom not know this was going to happen?	چگونه تام نمی‌دانست که قرار است این اتفاق بیفتد؟
"Tom and Mary are planning a divorce." 	"تام و مری در حال برنامه ریزی برای طلاق هستند."
"I was not aware of that."	"من از آن آگاه نبودم."
Could Tom have missed his train?	آیا تام ممکن است قطار خود را از دست داده باشد؟
Tom lives in a small town on the outskirts of Boston.	تام در شهر کوچکی در حومه بوستون زندگی می کند.
Tom does not want to go alone.	تام نمی خواهد تنها برود.
Tom has hidden secrets from us.	تام از ما رازها را مخفی کرده است.
Maryam applied some lipstick.	مریم مقداری رژ لب زد.
I just do not want to be completely alone.	من فقط نمی خواهم کاملاً تنها باشم.
That man is just a fanatic.	آن مرد فقط یک متعصب است.
I think this will happen one day	فکر می کنم روزی این اتفاق بیفتد
You are no longer invited to my party.	شما دیگر به مهمانی من دعوت نیستید.
I knew Tom was not ready to leave.	می دانستم که تام آماده ترک کار نیست.
Tom said he had never taught French.	تام گفت که او هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده است.
Do you know the name of Tom's girlfriend?	آیا نام دوست دختر تام را می دانید؟
Isn't Tom going to pay his rent today?	آیا تام قرار نیست امروز اجاره خانه اش را بپردازد؟
I know Tom does not want to do this alone.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I don't think I'm smart enough to get into Harvard.	فکر نمی کنم آنقدر باهوش باشم که بتوانم وارد هاروارد شوم.
What does it have to do with what we are talking about?	چه ربطی به چیزی که ما در مورد آن صحبت می کنیم دارد؟
That problem is unavoidable.	آن مشکل قابل اجتناب نیست.
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که من این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom stays with Mary's uncle.	تام نزد عموی مری می ماند.
We will be happy soon, right?	ما به زودی خوشحال خواهیم شد، اینطور نیست؟
I do not like the taste of onions.	من طعم پیاز را دوست ندارم.
I think Tom is too shy to talk to you.	فکر می کنم تام خیلی خجالتی است که با شما صحبت کند.
I can not remember when he moved to Boston.	نمی توانم به یاد بیاورم که او چه زمانی به بوستون نقل مکان کرد.
I did not intend to insult	قصد توهین نداشتم
Can you give us a preview?	می توانید یک پیش نمایش به ما بدهید؟
Humor in conversation, what is salt for food.	شوخ طبعی در گفتگو، نمک برای غذا چیست.
Tom taught his son how to drive a car.	تام به پسرش رانندگی ماشین را یاد داد.
Is there room for three other people in your van?	آیا در ون شما برای سه نفر دیگر جا هست؟
I do not have what you are looking for.	من چیزی که شما دنبالش هستید را ندارم.
I do not want to get up to go to work.	من نمی خواهم بلند شوم تا بروم سر کار.
Tom is in an unhealthy relationship.	تام در یک رابطه ناسالم است.
I hope Tom is ready to go when I get there.	امیدوارم وقتی به آنجا رسیدم تام آماده رفتن باشد.
Tom saw Mary and John fighting.	تام دید که مری و جان در حال دعوا بودند.
Tom knew Mary was not in Boston.	تام می دانست که مری در بوستون نیست.
I do not know what Tom should have done.	من نمی دانم تام باید چه کار می کرد.
Tom's dream is to win the championship.	رویای تام کسب قهرمانی است.
Tom noticed that Mary seemed angry with John.	تام متوجه شد که مری به نظر از جان عصبانی است.
As long as one of you claims, you are all grounded.	تا زمانی که یکی از شما ادعا کند، همه شما زمین گیر هستید.
Tom won the science fair last year.	تام سال گذشته برنده نمایشگاه علمی شد.
I like French, but I can not speak it well.	من فرانسوی را دوست دارم، اما نمی توانم آن را خوب صحبت کنم.
Do you really think Tom is right?	آیا واقعا فکر می کنید تام درست می گوید؟
I do not do that, it does not matter what happens.	من این کار را نمی کنم، مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
Why didn't Tom want to go to Australia?	چرا تام نمی خواست به استرالیا برود؟
How do I get my dog ​​to eat dog food?	چگونه سگم را وادار به خوردن غذای سگ کنم؟
Maybe Tom will not go to Australia.	شاید تام به استرالیا نرود.
Everything went well.	همه چیز به خوبی پیش رفت.
Tom and I started getting on each other's nerves.	من و تام شروع کردیم به اعصاب همدیگر.
Tom and Mary decided to meet again next week.	تام و مری تصمیم گرفتند هفته بعد دوباره در آنجا ملاقات کنند.
You definitely do not need to do this.	قطعا نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom appears to be flirting with Mary.	به نظر می رسد تام در حال معاشقه با مری است.
Tom is just a little taller than me.	تام فقط کمی از من بلندتر است.
Tom went to jail to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به زندان رفت.
You could tell I understood	می تونستی به من بگی می فهمیدم
Tom said he was going to stay up all night.	تام گفت که قرار است تمام شب را بیدار بماند.
I do not think I have what it takes to be a teacher.	فکر نمی کنم آن چیزی که برای معلم شدن لازم است را داشته باشم.
What is Tom's goal?	هدف تام چیست؟
Tom is no stranger to fame.	تام با شهرت بیگانه نیست.
I belong to a yacht club.	من متعلق به یک باشگاه قایق بادبانی هستم.
Most of these men had not been soldiers for a long time.	بیشتر این مردان مدت زیادی سرباز نبوده بودند.
Tom deleted all of Mary's text messages.	تام تمام پیامک های مری را پاک کرد.
Please do not take off your shoes.	لطفا کفش های خود را در نیاورید.
Tom does not know how to enjoy life.	تام نمی داند چگونه از زندگی لذت ببرد.
The only person here who knows how to speak French is Tom.	تنها کسی که در اینجا می داند چگونه فرانسوی صحبت کند تام است.
Such a man does not go hunting and rarely has a gun.	چنین مردی به شکار نمی رود و به ندرت اسلحه دارد.
I guess that's all I need to know.	حدس می زنم این تنها چیزی است که باید بدانم.
I have not been able to do this for a long time.	مدت زیادی است که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom has not returned to Boston since.	تام از آن زمان به بوستون برنگشته است.
Plastics have replaced many common materials.	پلاستیک ها جای بسیاری از مواد معمولی را گرفته اند.
Sorry you are leaving us	متاسفم که ما رو ترک میکنی
It is important to have a balanced diet.	مهم است که یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید.
Tom said Mary knew John might want to do it.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
We did not see a single game.	ما حتی یک بازی هم ندیدیم.
Tom has not told us what he is going to do.	تام به ما نگفته است که قرار است چه کاری انجام دهد.
This will not be easy.	انجام این کار آسان نخواهد بود.
You can not believe what happened to me today.	باور نمی کنید امروز چه اتفاقی برای من افتاد.
You did not even notice that I cut my hair short.	تو حتی متوجه نشدی که من موهایم را کوتاه کردم.
I do not ski much now, but I used to ski a lot.	الان زیاد اسکی نمیکنم ولی قبلا زیاد اسکی میکردم.
Tom must be in jail.	تام باید در زندان باشد.
Tom loves to hunt, doesn't he?	تام دوست دارد شکار کند، اینطور نیست؟
Tom told me Mary is his sister.	تام به من گفت مری خواهرش است.
Tom probably won't change his mind.	تام احتمالا نظرش را تغییر نخواهد داد.
Sorry I have no change	ببخشید هیچ تغییری ندارم
Tom was honest.	تام صادق بود.
You do not want to see the house?	نمیخوای خونه رو ببینی؟
I can be very stubborn.	من می توانم خیلی سرسخت باشم.
Tom walked for hours.	تام ساعاتی پیش رفت.
I asked Tom to buy me a ticket.	از تام خواستم برایم بلیط بخرد.
Tom showed me what he meant.	تام منظورش را به من نشان داد.
What has Tom been up to lately?	تام اخیراً چه کار کرده است؟
Tom hurried along the street.	تام با عجله در امتداد خیابان رفت.
Tom seemed upset by what you said.	تام از اظهارات تو ناراحت به نظر می رسید.
I do not usually buy expensive clothes.	من معمولا لباس های گران قیمت نمی خرم.
We promised not to argue with anyone the next day.	قول دادیم تا روز بعد با کسی بحث نکنیم.
Tom is in Australia with his parents.	تام با پدر و مادرش در استرالیا است.
I do not travel with Tom as before.	من مثل قبل با تام رفت و آمد نمی کنم.
Maybe the problem is that you do not listen to what others say.	شاید مشکل این است که شما به آنچه دیگران می گویند گوش نمی دهید.
Why did you tell our secret to Tom?	چرا راز ما را به تام گفتی؟
Tom said he did not think Mary really wanted to do that today.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
How many SIM cards do you have?	چند سیم کارت دارید؟
There were not many fights	خیلی دعوا نبود
I have a pet tarantula.	من یک رتیل حیوان خانگی دارم.
Tom will probably be awake.	تام احتمالا بیدار خواهد بود.
Tom said his house was locked.	تام گفت که خانه اش قفل است.
These colors do not match well.	این رنگ ها به خوبی با هم هماهنگ نیستند.
Tom had a problem yesterday.	تام دیروز مشکلی داشت.
Tom has to do whatever he is told.	تام باید هر کاری که به او می گویند انجام دهد.
I got a good salary	من حقوق خوبی گرفته ام
Tom looks crazy.	تام دیوانه به نظر می رسد.
Tom will not win this game.	تام در این بازی برنده نخواهد شد.
Tom has not heard from Mary for more than three years.	تام بیش از سه سال است که از مری خبری نداشته است.
John Brown's revolt was suppressed.	شورش جان براون سرکوب شد.
You were surprised when Tom told you he had to do this.	وقتی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهد، به نظر متعجب شدید.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که مری بعید است گریه کند.
Why do you think Tom was killed?	به نظر شما چرا تام کشته شد؟
Does Tom remind you of anyone?	آیا تام شما را به یاد کسی می اندازد؟
Your receipt	رسید شما هست
Tom has been here many times.	تام بارها اینجا بوده است.
You are an honorable man	تو مرد شریفی هستی
Tom has a lot of problems to deal with.	تام مشکلات زیادی دارد که باید با آنها کنار بیاید.
Tom is a thinking brain.	تام یک مغز متفکر است.
Sea turtles always return to the shore where they hatched.	لاک پشت های دریایی همیشه به ساحلی که در آن از تخم بیرون آمده اند باز می گردند.
I think you are exaggerating.	من فکر می کنم شما اغراق می کنید.
When you arrive, call me to let me know if you are safe.	وقتی رسیدی با من تماس بگیر تا بدانم در امان هستی.
Do you want me to explain how it works?	آیا می خواهید به شما توضیح دهم که چگونه کار می کند؟
Tom is a Canadian man I met last spring in Australia.	تام مرد کانادایی است که بهار گذشته در استرالیا با او آشنا شدم.
Tom woke up Mary with a kiss.	تام با یک بوسه مری را بیدار کرد.
Do not touch in public	در ملاء عام دست نگیرید
I'm going to work now	الان میرم سر کار
I know I may not have to do this.	من می دانم که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشم.
Why not just stay home?	چرا فقط در خانه نماندی؟
Tom is a journalist in Boston.	تام یک روزنامه نگار در بوستون است.
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
There is a defect.	عیب دارد.
Please make sure you do this every day at 2:30.	لطفاً مطمئن شوید که این کار را هر روز ساعت 2:30 انجام می دهید.
If you ask, this is not my natural hair color.	اگر می‌پرسید، این رنگ موی طبیعی من نیست.
I hope you are not in a hurry	امیدوارم عجله نداشته باشید
Tom is sure that Mary is lying.	تام مطمئن است که مری دروغ می گوید.
Tom and I are the only ones who did not pass the exam.	من و تام تنها کسانی هستیم که امتحان را پس ندادیم.
Tom said he felt frustrated.	تام گفت که احساس ناامیدی می کند.
Tom can't believe Mary is really going to leave.	تام نمی تواند باور کند که مری واقعاً قصد رفتن دارد.
A genie came out of the bottle.	یک جن از بطری بیرون آمد.
I kind of hoped we wouldn't have to do that.	به نوعی امیدوار بودم که مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
I have an instant message for Tom.	من یک پیام فوری برای تام دارم.
Tom dropped a note in Mary's closet.	تام یادداشتی را در کمد مری انداخت.
Tom wondered how much tequila Mary could drink before she fainted.	تام متعجب بود که مری قبل از بیهوش شدن چقدر می تواند تکیلا بنوشد.
I do not think Tom wants to sing with us tonight.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد امشب با ما آواز بخواند.
Tom hugged Mary and kissed her.	تام مری را در آغوش گرفت و او را بوسید.
Tom mistakenly ate his food with a salad fork.	تام به اشتباه غذای خود را با چنگال سالاد خورد.
He is in the bathroom.	او در حمام است.
I'm learning to do this	دارم یاد میگیرم این کار رو انجام بدم
Tom realized he had forgotten to lock the door.	تام متوجه شد که فراموش کرده در را قفل کند.
How many beers did Tom drink?	تام چند آبجو نوشید؟
How long did you stay in Boston last summer?	تابستان گذشته چه مدت در بوستون ماندید؟
The situation quickly became serious.	اوضاع به سرعت جدی شد.
How Much Money Do You Spend Outside Eating Each Month?	هر ماه چقدر پول برای غذا خوردن در بیرون خرج می کنید؟
I am educated	من تحصیل کرده ام
Do not despair just because you are not so talented.	فقط به این دلیل که آنقدرها استعداد ندارید ناامید نشوید.
I do not think Tom needs to be here.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به اینجا داشته باشد.
Tom would have gone sooner if he had known.	تام اگر می دانست که می تواند زودتر می رفت.
He is kind to everyone.	او با همه مهربان است.
Tom can not start his computer.	تام نمی تواند کامپیوترش را راه اندازی کند.
Tom is the only one who knows how to do this.	تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
If you asked me to do this.	اگر از من می خواستید که این کار را انجام دهم.
Tom had to work Monday.	تام باید دوشنبه کار می کرد.
Sorry I forgot my homework	ببخشید تکالیفم را فراموش کردم
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I agree that you are not married	قبول دارم که ازدواج نکردی
Tom doesn't really listen to Mary.	تام واقعاً به مری گوش نمی دهد.
I'm the only person in my family who does not speak French.	من تنها کسی در خانواده ام هستم که فرانسوی صحبت نمی کنم.
I wish we had the opportunity to do that.	ای کاش این فرصت را داشتیم که این کار را انجام دهیم.
Are you not planning to come to the party yet?	آیا هنوز قصد ندارید به مهمانی بیایید؟
Tom said he knew Mary would be late.	تام گفت که می‌دانست مری دیر می‌شود.
Where is the mirror?	آینه کجاست؟
I wonder if Tom was here?	تعجب می کنم که آیا تام اینجا بود؟
Tom says he has to buy a new computer.	تام می گوید که باید یک کامپیوتر جدید بخرد.
Tom married for money	تام با پول ازدواج کرد
I hope to see Tom in October.	امیدوارم تام را در ماه اکتبر ببینم.
Tom entered his apartment.	تام وارد آپارتمانش شد.
Tom said he thought Mary would be bored.	تام گفت که فکر می کند مری خسته خواهد شد.
I will miss my teammates.	دلم برای هم تیمی هایم تنگ خواهد شد.
I assured Tom that I would take care of it.	من به تام اطمینان دادم که از آن مراقبت خواهم کرد.
Tom was not very convincing, was he?	تام خیلی قانع کننده نبود، نه؟
Can't you see Tom is injured?	آیا نمی بینید که تام مجروح شده است؟
I'm not much younger than you.	من خیلی جوانتر از تو نیستم.
Tom thinks Mary will be awake by midnight.	تام فکر می کند که مری تا نیمه شب بیدار خواهد بود.
I did not think Tom was honest.	فکر نمی کردم تام صادق باشد.
I do not think Tom knows how much it costs to stay in Boston for a week.	من فکر نمی کنم که تام بداند هزینه یک هفته ماندن در بوستون چقدر است.
You do not get away from me so easily, Tom.	تو به این راحتی از من دور نمیشی، تام.
I do not think Tom knows what Mary did last weekend.	فکر نمی کنم تام بداند مری آخر هفته گذشته چه کرد.
Tom has been here more than once.	تام بیش از یک بار اینجا بوده است.
Let's talk quietly so as not to wake the baby.	بیایید آرام صحبت کنیم تا بچه را بیدار نکنیم.
I was looking for something I could defend myself with.	دنبال چیزی گشتم که بتوانم از خودم دفاع کنم.
I think I should call Tom first.	فکر کنم اول با تام تماس بگیرم.
Where is the mailbox?	صندوق پست کجاست؟
enough.	بس است.
Tom answered the first question on the list.	تام به اولین سوال لیست پاسخ داد.
People like to talk to Tom.	مردم دوست دارند با تام صحبت کنند.
Tom has lost a lot of weight since October.	تام از ماه اکتبر وزن زیادی از دست داده است.
Tom says Australia is his favorite place to visit in October.	تام می گوید استرالیا مکان مورد علاقه او برای بازدید در ماه اکتبر است.
Did you take the book back to the library?	کتاب را دوباره به کتابخانه بردی؟
How did Tom know I had lived in Boston before?	تام از کجا می دانست که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم؟
Tom lives in a thatched cottage on the beach.	تام در یک کلبه کاهگلی در ساحل زندگی می کند.
Tom and I have no plans to do that yet.	من و تام هنوز قصد انجام این کار را نداریم.
I could not deliver the homework.	من نتوانستم تکلیف را تحویل دهم.
I have to run to the station to catch the last train.	باید به سمت ایستگاه بدوم تا آخرین قطار را بگیرم.
I'm not relevant	من به موضوع مربوط نیستم
I know Tom does not know how long it will take to do this.	می دانم که تام نمی داند چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
Tom thought he could do it for me.	تام فکر می کرد که می تواند این کار را برای من انجام دهد.
Do you know what Tom was talking about?	آیا می دانید تام در مورد چه چیزی صحبت می کرد؟
I did not blame you	من تو را سرزنش نکردم
Tom is going to kill me	تام قراره منو بکشه
The timing was great	زمان بندی عالی بود
The government is not doing its best to solve the housing problem.	دولت تمام تلاش خود را برای حل مشکل مسکن انجام نمی دهد.
Tom asked Mary to listen carefully to everything John said.	تام از مری خواست که با دقت به تمام آنچه جان می گوید گوش دهد.
Tom just wanted to be friends. 	تام می خواست فقط دوست باشیم.
However, Mary wanted more.	با این حال، مری چیزهای بیشتری می خواست.
This is completely nonsense.	این کاملا مزخرف است.
The road passes by old houses and historical monuments.	جاده از کنار خانه های قدیمی و بناهای تاریخی می گذرد.
I thought I put it in the car	فکر کردم گذاشتمش تو ماشین
Tom was the mastermind of the operation.	تام مغز این عملیات بود.
You did not hear this from me	این را از من نشنیدی
I do not think Tom knows what you want.	من فکر نمی کنم که تام بداند شما چه می خواهید.
Tom said he thought Mary would be nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی خواهد شد.
I do not know if I am allowed to do this or not.	نمی‌دانم اجازه این کار را دارم یا نه.
Leather backs are not as hard as most turtles.	پشت چرمی مانند اکثر لاک پشت ها لاک سختی ندارد.
Each mushroom can be eaten, but some only once.	هر قارچی را می توان خورد، اما برخی فقط یک بار.
I doubt that branch can support your weight.	من شک دارم که آن شاخه بتواند وزن شما را تحمل کند.
Tom swings.	تام روی تاب تاب می خورد.
Tom had no chance.	تام شانس نداشت.
Tom said he wanted to win.	تام گفت که می خواهد برنده شود.
Tom was chased by police.	تام توسط پلیس تعقیب می شد.
I told them my name was Tom.	به آنها گفتم اسم من تام است.
Tom already knew that, didn't he?	تام از قبل این را می دانست، نه؟
What is the name of that tactic?	اسم آن تدبیر را چیست؟
Tom makes a living from a carpenter.	تام از یک نجار امرار معاش می کند.
What else can we do for Tom?	چه کار دیگری می توانیم برای تام انجام دهیم؟
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی می گویید انجام آن کار جدی نیست؟
I do not know how to ski	اسکی بلد نیستم
Tom sleeps as if he had never done so before.	تام طوری می خوابد که انگار قبلاً این کار را نکرده بود.
I did not know what all this meant.	نمی دانستم همه اینها به چه معناست.
I do not like you very much.	من هم تو را خیلی دوست ندارم.
I do not think it is a very good idea.	فکر نمی کنم خیلی ایده خوبی باشد.
I have nothing to write about	من چیزی برای نوشتن ندارم
Tom is hungry again, right?	تام دوباره گرسنه است، نه؟
Why do you think Tom came to Australia?	به نظر شما چرا تام به استرالیا آمد؟
Tom knew I would be there.	تام می دانست که من آنجا خواهم بود.
Tom claims to have shot Mary in self-defense.	تام ادعا می کند که برای دفاع از خود به مری شلیک کرده است.
He does not crush words.	او کلمات را خرد نمی کند.
Tom made it for me	تام برای من درست کرد
I wonder why they did not force Tom to do what he was supposed to do.	تعجب می کنم که چرا تام را مجبور نکردند کاری را که قرار بود انجام دهد.
I do not know why Tom is lying.	من نمی دانم چرا تام دروغ می گوید.
I'm going to see a movie	من برم فیلم ببینم
Alcoholism is not funny.	الکلیسم خنده دار نیست.
Tom glanced for a moment.	تام برای لحظه ای نگاهی انداخت.
Tom bought a very expensive horse.	تام یک اسب بسیار گران قیمت خرید.
Tom did not know he was going to do that.	تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
I knew Tom was peeling the potatoes.	می دانستم که تام دارد سیب زمینی ها را پوست می کند.
Tom's girlfriend threw him.	دوست دختر تام او را انداخت.
Tom was scammed	تام کلاهبرداری شد
Do you really think that I will do this?	آیا واقعاً فکر می کنید که من این کار را خواهم کرد؟
This is the first time this has happened to me.	این اولین بار است که برای من اتفاق می افتد.
It was a gift from Tom.	این هدیه از طرف تام بود.
You can not help me, can you?	شما نمی توانید به من کمک کنید، می توانید؟
You're back again	دوباره برگشتی
Tom spent the whole day pronouncing in French.	تام تمام روز را صرف تلفظ فرانسوی خود کرد.
Tom tried to speak French to them, but they did not appear.	تام سعی کرد با آنها فرانسوی صحبت کند، اما آنها به نظر نمی رسیدند.
I did not go to bed.	من به رختخواب نرفتم.
I have a friend who comes to see me tomorrow.	من یک دوست دارم که فردا برای دیدن می آید.
You should have paid attention	باید توجه میکردی
Tom is not so keen on it.	تام در مورد آن چندان مشتاق نیست.
Our gambling paid off.	قمار ما نتیجه داد.
Tom and I are done.	من و تام تمام شدیم.
Tom can't even bear to see Mary.	تام حتی دیدن مری را هم نمی تواند تحمل کند.
I do not think you can ever do that.	من فکر نمی کنم شما هرگز بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom is always very busy.	تام همیشه خیلی شلوغ است.
A few glasses of wine can relax the tongue.	چند لیوان شراب می تواند زبان را شل کند.
A grain of sweat began to form on his forehead.	دانه ای از عرق روی پیشانی اش شروع به تشکیل شدن کرد.
I thought you said it was dangerous	فکر کردم گفتی تام خطرناکه
I did not know Tom would show you how to do this.	من نمی دانستم که تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom expects to go home in a few weeks.	تام انتظار دارد چند هفته دیگر به خانه برود.
Tom and Mary ate breakfast before their children woke up.	تام و مری قبل از بیدار شدن فرزندانشان صبحانه خوردند.
Tom wrote to Mary every week.	تام هر هفته به مری نامه می نوشت.
Tom was the first to notice that Mary was sitting alone.	تام اولین کسی بود که متوجه شد مری تنها نشسته است.
I want to help you, but I can not.	من می خواهم به شما کمک کنم، اما نمی توانم.
If I were you, I would ask Tom for help.	اگر من جای شما بودم، از تام کمک می خواستم.
I thought Tom looked happy.	فکر می کردم تام خوشحال به نظر می رسد.
Are you an adventurer?	آیا شما اهل ماجراجویی هستید؟
Please do not fight	لطفا دعوا نکنید
The post office is not far from here.	اداره پست خیلی دور از اینجا نیست.
We decided to go shopping	تصمیم گرفتیم بریم خرید
Tom said he was very grateful.	تام گفت که بسیار سپاسگزار است.
We're too eager to extend our visit.	ما بیش از حد مایل به تمدید بازدید خود هستیم.
Tom predicted that Mary would win.	تام پیش بینی کرد که مری برنده خواهد شد.
Tom has to pay for his crime.	تام باید تاوان جنایتش را بپردازد.
You are going through a midlife crisis.	شما در حال عبور از یک بحران میانسالی هستید.
Tom does not have to do this here.	تام مجبور نیست این کار را در اینجا انجام دهد.
He is proud of his knowledge of politics.	او به دانش خود از سیاست افتخار می کند.
Tom always seems to be talking.	به نظر می رسد تام همیشه در حال صحبت است.
I do not love my husband anymore	من دیگه شوهرم رو دوست ندارم
Tom is a crazy man.	تام یک مرد دیوانه است.
Tom considers it a rule not to eat after 8:00 p.m.	تام این را یک قانون می داند که بعد از ساعت 8:00 بعد از ظهر غذا نخورد.
Tom got very angry with Mary.	تام خیلی با مری عصبانی شد.
Please buy at least three loaves of bread.	لطفا حداقل سه قرص نان بخرید.
I know Tom knows I can never do that.	من می دانم که تام می داند که من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
This convenience store will never be closed.	این فروشگاه رفاهی هرگز تعطیل نمی شود.
Barcelona is in Spain.	بارسلونا در اسپانیا است.
Tom saw the gun.	تام اسلحه را دید.
Why did you get Tom drunk?	چرا تام را مست کردی؟
Tom went to Boston to teach.	تام برای تدریس به بوستون رفته است.
I do not know if Tom will show up tonight.	نمی دانم آیا تام امشب ظاهر می شود یا خیر.
Do you think that necklace is not a little smart?	به نظر شما آن گردنبند کمی زرنگ نیست؟
Even Japanese people can make mistakes when they speak Japanese.	حتی ژاپنی ها هم وقتی ژاپنی صحبت می کنند ممکن است اشتباه کنند.
We are closer than ever now.	ما اکنون از همیشه به هم نزدیکتریم.
I know Tom is the first to do this.	من می دانم که تام اولین کسی است که این کار را انجام می دهد.
Tom said he did not eat meat.	تام گفت که گوشت نمی خورد.
Tom no longer goes to school.	تام دیگر به مدرسه نمی رود.
Tom said I'm glad you were not injured.	تام گفت خوشحالم که مجروح نشدی.
I do not think Tom knows anything about this.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در این مورد بداند.
You do not have to take the exam.	شما مجبور نیستید در معاینه شرکت کنید.
Tom asked Mary to figure out what to do.	تام از مری خواست تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
I myself face this problem	من خودم با این مشکل روبرو هستم
Tom finally humiliated Mary.	تام در نهایت مریم را تحقیر کرد.
Tom realized that everyone needed a break.	تام فهمید که همه نیاز به استراحت دارند.
Tom and I became vegan.	من و تام وگان شدیم.
The girl's story was in the news.	ماجرای دختر در خبرها بود.
Tom was not the one who gave it to me.	تام کسی نبود که این را به من داد.
I think Tom went shopping for beer.	من فکر می کنم که تام برای خرید آبجو رفته است.
I heard you are not coming	شنیدم که نمیای
The new department store will open next month.	فروشگاه بزرگ جدید ماه آینده افتتاح خواهد شد.
Tom made himself a cup of hot chocolate, but did not have time to drink it.	تام برای خودش یک فنجان شکلات داغ درست کرد، اما وقت نوشیدن آن را نداشت.
You are the strangest person I know	تو عجیب ترین کسی هستی که من میشناسم
Tom is in great spirits.	تام در روحیه عالی است.
Tom says he always does it that way.	تام می گوید که همیشه این کار را به این شکل انجام می دهد.
Tom won a free trip to Boston.	تام برنده یک سفر رایگان به بوستون شد.
Tom thought.	تام فکر کرده است.
Tom was named after his grandfather.	تام به نام پدربزرگش نامگذاری شد.
I forgot my chair	صندلم را فراموش کردم
Go to the doctor to get a prescription!	برای گرفتن نسخه پیش دکتر بروید!
Is Tom blind?	آیا تام کور است؟
We are atheists	ما آتئیست هستیم
I am a scale.	من یک ترازو هستم.
Do you think Tom likes this?	آیا فکر می کنید که تام این را دوست دارد؟
I thought maybe you know who Tom went with.	فکر کردم شاید بدونی تام با کی رفت.
Tom told me that he thought Mary would be disappointed to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
It is very unlikely that Tom wrote this report.	بسیار بعید است که تام این گزارش را نوشته باشد.
I did not intend to contact Tom.	من قصد تماس با تام را نداشتم.
There is no way Tom can steal money without being seen.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند بدون دیده شدن پول را دزدیده باشد.
Why should I not go to Australia myself?	چرا نباید خودم به استرالیا بروم؟
Tom did not seem to believe you.	تام به نظر می رسید که شما را باور نکرده است.
You like bell peppers, don't you?	فلفل دلمه ای دوست داری، نه؟
Tom said that was not what he wanted to do.	تام گفت این چیزی نبود که می خواست انجام دهد.
I think I can solve the problem without any help.	فکر می کنم بدون هیچ کمکی بتوانم مشکل را حل کنم.
What kind of gift are you going to get for Tom?	قصد دارید چه نوع هدیه ای برای تام بگیرید؟
You seem to be in a good mood today.	به نظر می رسد امروز حال خوبی دارید.
I do not know how to thank you.	نمی دانم چگونه می توانم از شما تشکر کنم.
I never gave up	من هرگز تسلیم نمی شدم
Tom has been doing this for several years.	تام چند سالی است که این کار را می کند.
Tom rubbed his foot in obvious pain.	تام با درد آشکار پایش را مالید.
No one is in the building at the moment.	در حال حاضر کسی در ساختمان نیست.
That's not the only reason Mary should do this, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
It is not like you to complain	مثل شما نیست که شکایت کنید
He never lost time sending me the camera.	او هیچ وقت برای ارسال دوربین به من از دست نداد.
Tom and Mary are both my friends.	تام و مری هر دو دوست من هستند.
Tom did not want anyone to hear him.	تام نمی خواست کسی او را بشنود.
Let's go from here! 	بیا از اینجا برویم!
That is going to explode!	که قرار است منفجر شود!
I'm not sure I can convince Tom to do that.	من مطمئن نیستم که بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom wants to sell his land.	تام می خواهد زمینش را بفروشد.
Remove the milling cutters first.	ابتدا فرزها را بردارید.
I know Tom would like to finish this before Monday evening.	می دانم که تام دوست دارد این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
I can not get rid of the cough.	من نمی توانم از شر سرفه خلاص شوم.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی است.
Tom said he had to leave sooner.	تام گفت که باید زودتر برود.
This is their responsibility.	این مسئولیت آنهاست.
I just heard the end of Tom's talk.	من فقط پایان سخنرانی تام را شنیدم.
Tom still looks worried.	تام هنوز نگران به نظر می رسد.
Palm oil and cocoa are emerging as new export products.	روغن پالم و کاکائو به عنوان محصولات صادراتی جدید در حال ظهور هستند.
What would you say if you were me?	اگه جای من بودی چی میگفتی؟
It never occurred to me that what I was doing might be illegal.	هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد که ممکن است کاری که انجام می دهم غیرقانونی باشد.
I do not know why Tom got angry.	نمی دانم چرا تام عصبانی شد.
I like long baths.	من حمام طولانی را دوست دارم.
Tom is still a car mechanic.	تام هنوز یک مکانیک ماشین است.
We know each other so well that we can almost read each other's minds.	ما آنقدر یکدیگر را می شناسیم که تقریباً می توانیم ذهن یکدیگر را بخوانیم.
If you have a problem with me, let's talk about it outdoors.	اگر مشکلی با من دارید، بیایید آن را در فضای باز مطرح کنیم.
The nurse checked Tom's pulse.	پرستار نبض تام را چک کرد.
Can you tell me how to use this washing machine?	میشه بگید چطور از این ماشین لباسشویی استفاده کنم؟
Tom knows he's not going to eat peanuts.	تام می داند که قرار نیست بادام زمینی بخورد.
Let's eat outside instead of in our tents.	بیایید به جای چادرهایمان بیرون غذا بخوریم.
This is not a good idea to tell Tom.	این ایده خوبی نیست که به تام بگوییم.
I do not like this paper, it is very glossy.	من این کاغذ را دوست ندارم خیلی براق است.
Tom came out.	تام از در آمد.
Tom has been taken to the city center for questioning.	تام برای بازجویی به مرکز شهر برده شده است.
Tom was thrilled to hear that.	تام با شنیدن این حرف هیجان زده شد.
Tom stayed in the pool for a long time.	تام مدت زیادی در استخر ماند.
Too bad you can not come today	حیف که امروز نمیتونی بیای
I think Tom is a lot busier than Mary.	من فکر می کنم که تام خیلی شلوغ تر از مری است.
Tom has had a fever for the past three days.	تام در سه روز گذشته تب داشته است.
While they do not agree, they continue their friendship.	در حالی که آنها موافق نیستند، آنها به دوستی خود ادامه می دهند.
Poetry does not need to be logical.	شعر نیازی به منطقی بودن ندارد.
Shock boy has blonde hair.	پسر شوک موهای بلوند دارد.
I do not think I should have told Tom.	فکر می کنم نباید این موضوع را به تام می گفتم.
Tom has a PTSD service dog.	تام یک سگ سرویس PTSD دارد.
Tom will be back tomorrow	تام فردا برمیگرده
I regained the weight I had lost in the summer.	وزنی را که در تابستان از دست داده بودم دوباره به دست آوردم.
Tom played tennis almost every day.	تام تقریباً هر روز تنیس بازی می کرد.
You can not keep everyone happy.	شما نمی توانید همه را راضی نگه دارید.
Tom's supposed to be very busy, right?	تام قرار است خیلی شلوغ باشد، اینطور نیست؟
Tom is convinced that Mary should do it.	تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
There was no snow at all this year	امسال اصلا برف نیومد
How do we get Tom home?	چگونه می خواهیم تام را به خانه بیاوریم؟
Tom stole the cash in Mary's desk drawer.	تام پول نقدی را که در کشوی میز مری بود دزدید.
There is nothing wrong with doing this a little.	اگر کمی این کار را انجام دهید اشکالی ندارد.
I keep forgetting Tom's last name.	مدام نام خانوادگی تام را فراموش می کنم.
I thought Tom would have all the time he needed.	فکر می کردم تام تمام زمانی را که نیاز دارد خواهد داشت.
I do not need medicine	من نیازی به دارو ندارم
Tom is a trained interrogator.	تام یک بازجوی آموزش دیده است.
Tom said he ate a lot.	تام گفت که زیاد خورده است.
Tom would not have passed the exam if Mary had not helped him study.	تام اگر مری به او کمک نمی کرد که درس بخواند، امتحان را پس نمی داد.
Mary hesitated when she saw Tom at the door.	مری با دیدن تام در در، تردید کرد.
Tom looked a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسید.
I do not want to join the team.	من نمی خواهم به تیم ملحق شوم.
Tying is not mandatory.	بستن کراوات اجباری نیست.
I do not have to make dinner tonight	امشب لازم نیست شام درست کنم
Tom's speech was great	سخنرانی تام عالی بود
I do not want anyone to think that.	من نمی خواهم کسی چنین فکری کند.
Tom and Mary speak French every day.	تام و مری هر روز فرانسوی صحبت می کنند.
I doubt anyone has ever told Tom.	من شک دارم که آیا هنوز کسی به تام گفته است.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	مشخص نیست که تام این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom said he thought I might not have to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
The captain ordered his men to gather immediately.	کاپیتان به افرادش دستور داد فوراً جمع شوند.
Earth Moon is a natural satellite.	ماه زمین یک ماهواره طبیعی است.
Tom does not live near me.	تام نزدیک من زندگی نمی کند.
He is now recognized as one of the most promising writers.	اکنون او به عنوان یکی از آینده دارترین نویسندگان شناخته می شود.
Tell me, how much do you love him?	به من می گویی چقدر دوستش داری؟
Tom looked outside to see what was happening.	تام به بیرون نگاه کرد تا ببیند چه خبر است.
Tom had to smile at Mary.	تام باید به مری لبخند می زد.
I wonder why Tom refused to help us do that.	من تعجب می کنم که چرا تام از کمک به ما در انجام این کار خودداری کرد.
I hired Tom because I thought he was the best person for the job.	من تام را استخدام کردم زیرا فکر می کردم او بهترین فرد برای این کار است.
Tom does not have the confidence to do so.	تام اعتماد به نفس انجام این کار را ندارد.
I want to put my name on it.	من می خواهم نام خود را روی آن بگذارم.
Tom did not do what I wanted him to do.	تام کاری را که من می خواستم انجام نمی داد.
I did not think Tom was ready.	من فکر نمی کردم که تام آماده باشد.
Tom said he did not go to Australia often.	تام گفت که او اغلب به استرالیا نمی رفت.
Tom says he hopes Mary will do it.	تام می گوید امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he had to finish by 2:30.	تام به مری گفت که باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
This is very disappointing.	این بسیار ناامید کننده است.
I know Tom will not do this with Mary.	من می دانم که تام این کار را با مری انجام نخواهد داد.
Tom said he wondered if Mary and I could do it alone.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
A violent thought immediately leads to violent body movements.	یک فکر خشن فورا حرکات بدنی خشن را به همراه می آورد.
I like the original version more than the remix.	من نسخه اصلی را بیشتر از ریمیکس دوست دارم.
He would be shocked if he knew the results.	اگر او نتایج را می دانست، شوکه می شد.
Tom said the accident was not Mary's fault.	تام گفت که تصادف تقصیر مری نبود.
Tom speaks good French.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
I have never lived anywhere other than Australia.	من هرگز در جایی به جز استرالیا زندگی نکرده ام.
Tom wondered what Mary would say.	تام فکر کرد که مری چه خواهد گفت.
I think Tom can probably swim faster than Mary.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می تواند سریعتر از مری شنا کند.
I can not say that we have reached our goal yet, but we are close.	نمی‌توانم بگویم هنوز به هدفمان رسیده‌ایم، اما در فاصله‌ای نزدیک هستیم.
Tom says he will not go there himself.	تام می گوید که خودش به آنجا نمی رود.
This is not the main reason why Tom wants to do this.	دلیل اصلی اینکه تام می خواهد این کار را انجام دهد این نیست.
We had to deal with that problem ourselves.	ما باید خودمان با آن مشکل برخورد می کردیم.
Tom and I complement each other.	من و تام مکمل یکدیگر هستیم.
I know Tom loves to travel.	من می دانم که تام دوست دارد سفر کند.
Heavy rains overnight have hampered efforts to rescue survivors from the damaged ship.	بارش شدید باران در طول شب تلاش ها برای نجات بازماندگان از کشتی آسیب دیده را با مشکل مواجه کرده است.
I told you before, but I did not want to ruin your dinner.	قبلاً به شما می گفتم، اما نمی خواستم شام را خراب کنم.
Tom seemed to start crying.	به نظر می رسید تام شروع به گریه کند.
I'm going out for another hour	یه ساعت دیگه میرم بیرون
You are not in danger now.	اکنون خطری شما را تهدید نمی کند.
I know Tom does not know that Mary never did that.	می دانم تام نمی داند که مری هرگز این کار را نکرده است.
Let's go home.	بیا تام بریم خونه.
You know a lot of grammar, don't you?	تو گرامر زیادی بلدی، نه؟
Tom was sitting on the floor surrounded by children.	تام روی زمین نشسته بود که اطرافش را یکسری بچه احاطه کرده بودند.
Do you really want to go to Boston again?	آیا واقعاً می خواهید دوباره به بوستون بروید؟
I still have to see if Tom wants to go with us.	هنوز باید ببینم تام می‌خواهد با ما برود یا نه.
Tom said he wanted to know if you were going to his party.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا قصد دارید به مهمانی او بیایید یا نه.
Do I have to tell Tom that Mary and I do not want to do this alone?	آیا باید به تام بگویم که من و مری نمی خواهیم این کار را به تنهایی انجام دهیم؟
Going out in the dark alone is not safe.	بیرون رفتن پس از تاریکی به تنهایی ایمن نیست.
How much is the postage for the packages?	هزینه پست برای بسته ها چقدر است؟
Tom won the award.	تام برنده جایزه شد.
If you are not in the morning, study in the afternoon.	اگر اهل صبح نیستید، بعد از ظهر مطالعه کنید.
Tom knows a lot about Mary.	تام چیزهای زیادی در مورد مری می داند.
I think Tom is naughty.	من فکر می کنم تام بداخلاق است.
"What do you think about electing a mayor?" 	"نظر شما در مورد انتخاب شهردار چیست؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
Tom probably does not know that Mary was the one who did it.	تام احتمالاً نمی داند که مری کسی بود که این کار را کرد.
I promise not to leave without you	قول میدم بدون تو ترک نکنم
I really hope Tom gets well soon.	من واقعا امیدوارم که تام به زودی خوب شود.
Maryam has become very much like her mother.	مریم خیلی شبیه مادرش شده است.
Tom is probably a little older than me.	تام احتمالا کمی از من بزرگتر است.
This is one of the largest museums in the world.	این در یکی از بزرگترین موزه های جهان است.
He is very strong.	او خیلی قوی است.
Tom denied being there.	تام حضور در آنجا را انکار کرد.
Tom really wants to win.	تام واقعاً می خواهد برنده شود.
You're not going to follow Tom alone, are you?	شما قصد ندارید به تنهایی دنبال تام بروید، نه؟
Tom told me he would stay home.	تام به من گفت که در خانه خواهد ماند.
Tom told Mary that she looked beautiful.	تام به مری گفت که او زیبا به نظر می رسد.
Tom will be very upset.	تام خیلی ناراحت خواهد شد.
I've had it with these stupid rules.	من آن را با این قوانین احمقانه داشته ام.
I know I can take a bus from here to Disneyland.	من می دانم که می توانم از اینجا با اتوبوس به دیزنی لند بروم.
They did not trade	معامله نکردند
Tom will go to Boston next month.	تام ماه بعد به بوستون خواهد رفت.
I do not think I'm at home this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر در خانه باشم.
Do not forget that you have to pay your fare tomorrow.	فراموش نکنید که فردا باید کرایه خود را پرداخت کنید.
The plural of goose is goose.	جمع غاز غاز است.
Do you know how much it costs to go to Boston from here?	آیا می دانید هزینه رفتن به بوستون از اینجا چقدر است؟
Tom's too late, right?	تام خیلی دیر شده، نه؟
Glad you guys weren't here	خوشحالم که بچه ها اینجا نبودید
Why did you all think he loved Tom Heavy Metal?	چرا همه فکر کردید تام هوی متال را دوست دارد؟
I was a little behind in repaying the loan.	در پرداخت وام کمی عقب مانده بودم.
I will have two pieces in his gallery.	من دو قطعه در گالری او خواهم داشت.
Tom waited with the others.	تام با بقیه منتظر ماند.
Tom said Mary was so drunk she could not help John to do so.	تام گفت که مری آنقدر مست بود که نمی توانست به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom set fire to his girlfriend's photos.	تام عکس های دوست دخترش را در آتش انداخت.
Tom is the only one who really understands me.	تام تنها کسی است که واقعاً مرا درک می کند.
To be honest, I was also a stupid thinker.	راستش را بگویم، من هم فکر احمقانه ای بود.
I know Tom is sorry.	من می دانم که تام متاسف است.
I'm pretty sure Tom knows we're here.	من کاملا مطمئن هستم که تام می داند که ما اینجا هستیم.
Tom said he did not know anyone in Australia.	تام گفت که کسی را در استرالیا نمی شناسد.
I wonder why Tom is so upset.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر ناراحت است.
I wondered what made this decision.	من متعجب بودم که چه چیزی باعث این تصمیم شد.
What if we all unite?	اگر همه با هم متحد شویم چه؟
Which do you think has more vitamin C, apples or grapes?	به نظر شما کدامیک ویتامین C بیشتری دارد، سیب یا انگور؟
I know Tom Acrobat is not good.	می دانم که تام آکروبات خوبی نیست.
I had this since I was a child.	من از بچگی این را داشتم.
I knew Tom better than you did.	من تام را بهتر از تو می شناختم.
These are Tom's, aren't they?	اینها مال تام هستند، اینطور نیست؟
Tom is still thinking about doing that.	تام هنوز در فکر انجام این کار است.
Tom has been married for some time.	تام مدتی است که ازدواج کرده است.
I thought Tom was punctual.	فکر می کردم تام وقت شناس باشد.
I have said many times not to park your car here.	بارها و بارها گفته ام که ماشینت را اینجا پارک نکن.
Tom is not waiting inside	تام داخل منتظر نیست
I know Tom knows that Mary has never done that before.	می دانم که تام می داند که مری قبلاً چنین کاری نکرده است.
Tom said something in French that I did not understand.	تام چیزی به فرانسوی گفت که من نفهمیدم.
Tom will probably be sympathetic.	تام احتمالاً دلسوز خواهد بود.
Tom looked at the train timetable.	تام به جدول زمانی قطار نگاه کرد.
Tom waited patiently all morning for Mary.	تام تمام صبح با صبر و حوصله منتظر مری بود.
I'm one of three people who could not do that.	من یکی از سه نفری هستم که نتوانستند این کار را انجام دهند.
I'm not here to put pressure on you.	من اینجا نیستم که به شما فشار بیاورم.
This does not mean that we were not worried.	این بدان معنا نیست که ما نگران نبودیم.
Do not worry about making mistakes.	نگران اشتباه کردن نباشید.
Tom's squad made many mistakes.	ترکیب تام اشتباهات زیادی داشت.
Tom wondered if it was Mary who had sent him the box of apples.	تام فکر کرد که آیا مری بود که جعبه سیب را برای او فرستاده بود؟
Tom could not afford to buy enough food for everyone.	تام قادر به خرید غذای کافی برای همه نبود.
I know Tom knew why you asked me to do this.	می دانم که تام می دانست که چرا از من می خواستی این کار را انجام دهم.
Why don't we sometimes sail together?	چرا گاهی با هم قایقرانی نمی کنیم؟
Tom and John are normal teenage boys.	تام و جان پسرهای نوجوان عادی هستند.
The game was postponed due to rain.	بازی به دلیل بارندگی به تعویق افتاد.
When will you find out if you have passed this course or not?	کی متوجه میشی که این دوره رو گذروندی یا نه؟
Tom wanted to know where Mary worked.	تام می خواست بداند مری کجا کار می کند.
It was not locked	در قفل نبود
Little by little I feel hungry.	کم کم دارم احساس گرسنگی می کنم.
Is it possible to get to Boston by train?	آیا می توان با قطار به بوستون رفت؟
Tom says he is not afraid.	تام می گوید که نمی ترسد.
You will be happy.	شما خوشحال خواهید شد.
Tom motioned for Mary to stop.	تام به مری اشاره کرد که متوقف شود.
Tom was talking about you.	تام داشت در مورد تو صحبت می کرد.
It is essential to strive for success in life.	تلاش برای موفقیت در زندگی ضروری است.
Her late husband was a violinist.	شوهر مرحومش ویولونیست بود.
Tom was given antibiotics.	به تام آنتی بیوتیک داده شد.
I saw Tom throw a stone at your dog.	من تام را دیدم که به سگ شما سنگ پرتاب کرد.
Tom was a handsome man before he burned.	تام قبل از اینکه بسوزد مردی خوش تیپ بود.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
Tom looks like an old man.	تام شبیه یک پیرمرد است.
Tom will not be home until tomorrow.	تام تا فردا خانه نخواهد بود.
Tom could feel himself moving away.	تام می توانست احساس کند که دارد دور می شود.
My family loved Tom.	خانواده من تام را دوست داشتند.
I did not fix it there	من اونجا درست نکردم
Tom said he hoped Mary would be willing to do it for him.	تام گفت امیدوار است که مری حاضر باشد این کار را برای او انجام دهد.
I do not think Tom knows what I do for a living.	فکر نمی کنم تام بداند من برای امرار معاش چه کار می کنم.
The train was so crowded that I had to stop the whole trip.	قطار به قدری شلوغ بود که مجبور شدم تمام سفر را بایستم.
Tom is probably not interested in doing that.	تام به احتمال زیاد علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom smiled without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید لبخند زد.
The kittens chased each other around the apartment.	بچه گربه ها همدیگر را در اطراف آپارتمان تعقیب کردند.
Tom and Mary both plan to retire at age 65.	تام و مری هر دو قصد دارند در ۶۵ سالگی بازنشسته شوند.
You are very wise	تو خیلی عاقل هستی
Tom had no complaints about it.	تام هیچ شکایتی در این مورد نداشت.
I refuse to talk to Tom.	من از صحبت با تام امتناع می کنم.
Thanks to my mother's help, I was able to buy a mountain bike.	به لطف کمک مادرم توانستم یک دوچرخه کوهستان بخرم.
Tom and Mary sang together.	تام و مری با هم آواز خواندند.
Tom returned the shirt because it was too small.	تام پیراهن را پس داد چون خیلی کوچک بود.
Tom had trouble finding a taxi.	تام برای پیدا کردن تاکسی مشکل داشت.
I do not like sports much	من زیاد ورزش دوست ندارم
Do not make things worse	اوضاع را بدتر نکن
The injured man was taken to hospital.	مرد مجروح در این حادثه به بیمارستان منتقل شد.
I'm afraid the situation will get worse	میترسم اوضاع بدتر بشه
Tom hoped Mary would recover.	تام امیدوار بود که مری بهبود یابد.
This is not very good	این خیلی خوب نیست
I try to persuade Tom to leave.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که ترک کند.
I did not work as hard as Tom.	من به اندازه تام سخت کار نکردم.
I thought Tom could not play the banjo.	من فکر کردم که تام نمی تواند بانجو بنوازد.
Tom thinks Mary can not do it.	تام فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have small pimples on my face, I do not know if I have slept enough recently or not?	من دارم جوش های کوچیک روی صورتم میزنم نمی دانم اخیراً به اندازه کافی خوابیده ام یا نه؟
I do not think Tom is ready to do that.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار آماده باشد.
Tom knew he had to buy time.	تام می دانست که باید زمان بخرد.
How did Tom talk to you?	چطور شد که تام با شما صحبت کرد؟
If you want to read French well, then read French books.	اگر می خواهید در خواندن زبان فرانسه خوب شوید، پس کتاب های فرانسوی بخوانید.
Why is Tom still there?	چرا تام هنوز آنجاست؟
As if no one is home	انگار هیچ کس خونه نیست
Tom thinks he does not need to do this.	تام فکر می کند که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom may have been to Australia before.	تام ممکن است قبلاً به استرالیا رفته باشد.
I sat on a park bench and read a book.	روی نیمکت پارک نشستم و کتاب خواندم.
I'm happy and proud to be here.	خوشحالم و مفتخرم که اینجا هستم.
Tom is the one who did it wrong.	تام کسی است که این کار را اشتباه کرده است.
We could see the smoke from the beach fires.	می‌توانستیم دود ناشی از آتش‌سوزی‌های کنار ساحل را ببینیم.
You have done the best you can.	شما بهترین کاری را که می توانید انجام داده اید انجام داده اید.
That was not what Tom and I were talking about.	این چیزی نبود که من و تام در موردش صحبت می کردیم.
Tom's mother hugged him.	مادر تام او را در آغوش گرفت.
Please fill out this questionnaire and send it to us.	لطفا این پرسشنامه را پر کنید و برای ما ارسال کنید.
You seemed to be aware.	به نظر می رسید که خودآگاه بودی.
Tom is grilling meat.	تام در حال کباب کردن گوشت است.
Tom said good night to Mary and left.	تام به مری شب بخیر گفت و رفت.
Please use these slippers.	لطفا از این دمپایی استفاده کنید.
Many experiments are open to the public.	بسیاری از آزمایشات برای عموم آزاد است.
I'm waiting for someone to show me how to do this.	منتظر کسی هستم که به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
The scar is visible on his forehead.	جای زخم روی پیشانی او نمایان است.
Tom said it's easier to do than he thought.	تام گفت که انجام این کار آسان تر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
He will not be home on time for lunch.	او سر وقت ناهار خانه نخواهد بود.
Tom does this much better than Mary.	تام این کار را خیلی بهتر از مری انجام می دهد.
I never had a reason to hurt Tom.	من هیچ وقت دلیلی برای صدمه زدن به تام نداشتم.
Tom did not invite me to his birthday party.	تام مرا به جشن تولدش دعوت نکرد.
It always is.	همیشه همینطور است.
Tom is not insured	تام بیمه نیست
Obviously, Tom has no evidence.	بدیهی است که تام هیچ مدرکی ندارد.
I think Tom is a little naughty.	من فکر می کنم تام کمی بداخلاق است.
Can you do me a favor and lend me some money?	آیا می توانی به من لطف کنی و مقداری پول به من قرض بدهی؟
Here's a good case for you.	در اینجا یک مورد خوب برای شما وجود دارد.
I think one of these is Tom's.	من فکر می کنم یکی از اینها مال تام است.
Tom embarrassed Mary.	تام مریم را شرمنده کرد.
I could have prevented this from happening.	من می توانستم از این اتفاق جلوگیری کنم.
Tom has big eyes.	تام چشمان درشتی دارد.
What is in this package?	در این بسته چیست؟
It's Tom's attitude that worries me.	این نگرش تام است که مرا نگران می کند.
Buying and selling personal information is becoming a big issue.	خرید و فروش اطلاعات شخصی افراد در حال تبدیل شدن به یک موضوع بزرگ است.
Tom says he does not think Mary did it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری این کار را کرده باشد.
Is there anything I can do for you?	آیا کاری وجود دارد که بتوانم برای شما جبران کنم؟
Yesterday was Friday and then tomorrow is Monday.	دیروز جمعه بود و پس فردا دوشنبه.
Tom is in the library now.	تام اکنون در کتابخانه است.
How did you not come?	چطور نیومدی؟
The half-life of plutonium is 239 24,100 years.	نیمه عمر پلوتونیوم 239 24100 سال است.
I do not need you to do anything special for me on my birthday.	من نیازی ندارم که در روز تولدم کار خاصی برای من انجام دهید.
Tom is writing an article.	تام در حال نوشتن یک مقاله است.
Maybe you and I can spend some time together.	شاید من و تو بتوانیم مدتی را با هم بگذرانیم.
Tom does not like swimming in this river. 	تام از شنا در این رودخانه خوشش نمی آید.
He says he is very infected.	می گوید خیلی آلوده است.
You must have seen the program on TV.	شما باید برنامه را از تلویزیون می دیدید.
He blackened him.	او را سیاه نمایی کرد.
Isn't Tom going to help Mary clean the house?	آیا تام قرار نیست به مری در تمیز کردن خانه کمک کند؟
I wish we hadn't said anything to Tom.	کاش چیزی به تام نگفته بودیم.
We all knew for sure that the teacher could speak English.	همه ما این را مسلم می دانستیم که استاد می تواند انگلیسی صحبت کند.
I do not want to push you	نمی خوام فشارت بدم
Our color is gone.	رنگ ما تمام شده است.
Tom tries to do a clever thing.	تام سعی می کند کار هوشمندانه ای انجام دهد.
Many did not agree with us.	خیلی ها با ما موافق نبودند.
I thought I would finish it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
Tom is going to do some experiments today.	تام امروز قرار است چند آزمایش انجام دهد.
I thought someone would help Tom figure out how to do this.	فکر کردم کسی به تام کمک کند تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom advises you not to do this anymore.	تام توصیه می کند که دیگر این کار را نکنید.
Tom plans to return to Boston.	تام قصد دارد به بوستون بازگردد.
I try not to dwell on the past.	سعی می کنم به گذشته نپردازم.
Tom and I went for a drive yesterday.	من و تام دیروز برای رانندگی رفتیم.
That newspaper has a large circulation.	آن روزنامه تیراژ زیادی دارد.
Do you know how much it costs to do it?	آیا می دانید هزینه انجام آن چقدر است؟
I'm not someone who usually does that.	من کسی نیستم که معمولا این کار را انجام می دهد.
Are you sure you know what to do?	آیا مطمئن هستید که می دانید چه کاری انجام دهید؟
Tom has set three world records.	تام سه رکورد جهانی به ثبت رسانده است.
Relax. 	آروم باش.
I said I would do it, right?	گفتم این کار را می کنم، نه؟
I wish Tom had left a note.	کاش تام یادداشتی گذاشته بود.
You have to apologize to Tom for being late.	باید از تام به خاطر دیر آمدن عذرخواهی کنی.
This is what we hope will happen.	این چیزی است که امیدواریم اتفاق بیفتد.
It is unique and irreplaceable.	این منحصر به فرد و غیر قابل تعویض است.
You can try and be a little more civilized.	می توانید تلاش کنید و کمی متمدن تر باشید.
Tom thought he missed Mary.	تام فکر کرد مری دلتنگش شده است.
Tom stored his old books under his bed.	تام کتاب‌های قدیمی‌اش را زیر تختش ذخیره کرد.
Tom leaves in an hour.	تام یک ساعت دیگر می رود.
They save their money to buy a house.	آنها پول خود را برای خرید خانه پس انداز می کنند.
I think I found something better	فکر کنم چیز بهتری پیدا کردم
Tom wore a strange hat.	تام کلاه عجیبی بر سر داشت.
Tom said the woman I met yesterday was his mother.	تام گفت زنی که دیروز ملاقات کردم مادرش بود.
Tom has to go.	تام باید برود.
Tom does not know where Mary intends to do this.	تام نمی داند که مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
Tom wanted to unite, not divide.	تام می خواست متحد شود، نه تفرقه.
I think you are too optimistic.	من فکر می کنم شما بیش از حد خوش بین هستید.
I do not think I can do this for you.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom told me he thought Mary was safe.	تام به من گفت که فکر می کند مری در امان است.
I am proud of my children.	من به فرزندانم افتخار می کنم.
Tom said he had a great time.	تام گفت که خیلی خوش گذشت.
Tom grabbed a wolf and tried to tame it.	تام یک گرگ را گرفت و سعی کرد آن را اهلی کند.
We talked about what Tom had done.	ما در مورد کاری که تام انجام داده بود صحبت کردیم.
Tom said he would love to know why you did it.	تام گفت که دوست دارد بداند چرا این کار را کردی.
We are not as rich as Tom.	ما به اندازه تام ثروتمند نیستیم.
Tom slept on the porch last night because he had locked himself out of the house.	تام دیشب در ایوان خوابید چون خودش را بیرون از خانه حبس کرده بود.
I could not solve the riddle	نتونستم معما رو حل کنم
Tom served us tea.	تام برای ما چای سرو کرد.
I'm weighing	دارم وزن می کنم
There was not much furniture in the room.	مبلمان زیادی در اتاق وجود نداشت.
Tom looks completely tired.	تام کاملاً خسته به نظر می رسد.
I want you to come home by Monday.	می خواهم تا دوشنبه به خانه برگردی.
Total friendship is very valuable to you, is not it?	دوستی تام برای تو ارزش زیادی دارد، اینطور نیست؟
I know you do not need to do this.	من می دانم که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
What is that?	اون دیگه چیه؟
"do you help me?" 	"به من کمک می کنی؟"
"I'll be happy."	"من خوشحال خواهم شد."
I have to borrow some money to buy medicine for Tom.	من باید مقداری پول قرض کنم تا بتوانم برای تام دارو بخرم.
Tom told me he no longer needed to use a wheelchair.	تام به من گفت که دیگر نیازی به استفاده از ویلچر ندارد.
Tom plans to do so in the near future.	تام قصد دارد این کار را در آینده نزدیک انجام دهد.
Tom will be very busy next week.	تام هفته آینده خیلی شلوغ خواهد بود.
Tom pretended not to know what to do.	تام وانمود کرد که نمی داند باید چه کار کند.
I know Tom is upset.	می دانم که تام ناراحت است.
This could not be done.	نمی شد این کار را کرد.
Did Tom name Mary?	آیا تام از مریم نام برده است؟
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
Tom was the first to leave the band.	تام اولین کسی بود که باند را ترک کرد.
Tom said he did not remember anything.	تام گفت که چیزی به یاد نمی آورد.
I know Tom is not as good a tennis player as I am.	می دانم که تام به اندازه من یک تنیس باز خوب نیست.
Tom wore gloves to keep his fingerprints on the murder weapon.	تام دستکش می پوشید تا اثر انگشت خود را روی اسلحه قتل باقی نگذارد.
Tom had to ask Mary why he did it.	تام باید از مری می پرسید که چرا این کار را کرد.
Tom lives in a cave.	تام در یک غار زندگی می کند.
Tom is worried about his children.	تام نگران بچه هایش است.
This is absolutely the place you are here.	اینجا کاملاً مکانی است که شما اینجا دارید.
Tom met Mary in Boston and they became good friends.	تام با مری در بوستون آشنا شد و آنها دوستان خوبی شدند.
There is no food left in the refrigerator.	هیچ غذایی در یخچال باقی نمانده است.
You are doing great.	تو داری عالی انجامش میدی.
Tom locked the door so that only he and the others who had the key could enter the room.	تام در را قفل کرد تا فقط او و دیگرانی که کلید دارند بتوانند وارد اتاق شوند.
I do not think you should agree with that.	من فکر نمی کنم که شما باید با این کار موافقت کنید.
Tom said it's going to be too late.	تام گفت که قرار است خیلی دیر شود.
Our son is sick	پسرمون مریضه
I wish you were more positive	ای کاش مثبت تر باشی
This is just a little too much salt.	این فقط کمی نمک زیاد است.
Tom was badly shaken.	تام بدجوری تکان خورده بود.
They had nothing smaller.	چیزی کوچکتر نداشتند.
I hope you do not mind	امیدوارم مشکلی نباشه
Can't you go faster?	نمی تونی سریع تر بری؟
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که مری خسته به نظر می رسید.
You knew Tom was going to do that, didn't you?	می دانستی که تام قرار بود این کار را انجام دهد، نه؟
Tom went to the Science Museum.	تام به موزه علم رفت.
It's good to be here	خیلی خوبه که اینجایی
I know I have to stay in Australia.	می دانم که باید در استرالیا می ماندم.
Tom knows how to open this door.	تام می داند چگونه این در را باز کند.
Tom did not want to travel to Australia.	تام نمی خواست به استرالیا سفر کند.
Tom was diagnosed with autoimmune hepatitis.	تام به هپاتیت خودایمنی تشخیص داده شد.
I decided to go to Australia with Tom.	من تصمیم گرفتم با تام به استرالیا بروم.
I'm taking this to Tom	اینو میبرم پیش تام
By the end of the chapter, you guessed what it meant.	تا پایان فصل معنای آن را حدس زده اید.
I can not find my sunglasses.	من نمی توانم عینک آفتابی ام را پیدا کنم.
How long were you sick before you went to the doctor?	چه مدت قبل از اینکه به دکتر مراجعه کنید بیمار بودید؟
We can buy medicine from the pharmacy.	می توانیم از داروخانه دارو بخریم.
Tom made a fundamental decision.	تام تصمیم اساسی گرفت.
Tom tried to catch Mary.	تام سعی کرد مری را بگیرد.
I believe that motherhood is a necessity of invention.	من معتقدم که ضرورت مادر اختراع است.
You know I do not like	میدونی که دوست ندارم
Tom likes to talk about others.	تام دوست دارد در مورد دیگران صحبت کند.
I thought Tom should buy a present for Mary.	فکر کردم تام باید برای مری هدیه بخرد.
Nice to meet you	خوشحالم که گرفتمت
Put on your skates and sit on the floor.	اسکیت های خود را بپوشید و روی زمین بنشینید.
I do not think this will help.	من فکر نمی کنم که این کمکی می کند.
Tom got a little closer.	تام کمی نزدیک تر شد.
Tom asked us for permission to do so.	تام برای این کار از ما اجازه خواست.
Tom spoke fluent French to me.	تام به زبان فرانسوی روان با من صحبت کرد.
I can not leave the house until I make up.	تا آرایش نکنم نمیتونم از خونه بیرون برم.
Tom is always ready.	تام همیشه آماده است.
Tom insists that wage cuts are necessary.	تام اصرار دارد که کاهش دستمزد ضروری است.
My car was not good enough	ماشین من به اندازه کافی خوب نبود
This is a fair price.	این یک قیمت منصفانه است.
Tom said he probably would not cry.	تام گفت که احتمالا گریه نخواهد کرد.
Tom never woke up the next morning.	تام هرگز صبح روز بعد از خواب بیدار نشد.
You're kidding, aren't you?	مسخره کردی، نه؟
I think the economic impact will be minimal.	من فکر می کنم تاثیر اقتصادی حداقل خواهد بود.
Please give salt to Tom.	لطفا نمک را به تام بدهید.
Tom heard Mary cry for help.	تام فریاد کمک مری را شنید.
Tom and Mary blamed each other for creating a difficult situation.	تام و مری یکدیگر را به خاطر ایجاد موقعیت دشوار سرزنش کردند.
Can I sit next to Tom?	می توانم کنار تام بنشینم؟
I m not sad	من ناراحت نیستم
Do not believe Tom	تام را باور نکن
Many families left the border to create a new life.	بسیاری از خانواده ها برای ایجاد یک زندگی جدید در مرز ترک کردند.
Tom always takes good notes.	تام همیشه یادداشت های خوبی می گیرد.
You have a great career.	شما حرفه ای عالی داشته اید.
Tom did not seem to enjoy teaching French.	به نظر می رسید تام از تدریس زبان فرانسه لذت نمی برد.
Tom is witty.	تام شوخ است.
I did not know that Tom was so interested in art.	نمی دانستم تام اینقدر به هنر علاقه دارد.
Tom must have gone inside	تام باید رفته داخل
Tom is very thin.	تام خیلی لاغر است.
Tom knew that Mary would most likely not be able to do what she wanted.	تام می‌دانست که مری به احتمال زیاد نمی‌تواند کاری را که می‌خواست انجام دهد انجام دهد.
Tom did as he was told.	تام کاری را که به او گفته شده بود انجام داد.
Tom hurried across the grass.	تام با عجله از چمن عبور کرد.
You're learning French, aren't you?	شما در حال یادگیری زبان فرانسه هستید، نه؟
Tom eats nothing but fruit.	تام چیزی جز میوه نمی خورد.
Tom does not seem to be in a hurry to do so.	به نظر می رسد تام برای انجام این کار عجله ای ندارد.
Tom does not blame Mary for what happened.	تام مری را برای اتفاقی که افتاده سرزنش نمی کند.
I'm not telling Tom what I want to do.	من به تام نمی گویم که می خواهم چه کار کنم.
I'm making you a good dinner	من برات یه شام ​​خوب درست میکنم
He easily agreed with my proposal.	او به راحتی با پیشنهاد من موافقت کرد.
Tom will be arrested if he does that again.	تام اگر دوباره این کار را انجام دهد دستگیر خواهد شد.
Tom was playing his violin.	تام ویولن خود را می نواخت.
Tom looks alone.	تام تنها به نظر می رسد.
I thought Tom was missing.	من فکر می کردم که تام گم شده است.
Tom said he would come here after work.	تام گفت که بعد از کار به اینجا می آید.
I'm going to find out today	قراره امروز بفهمم
Tom has recently been forgotten.	تام اخیراً فراموشکار شده است.
I do not understand why you die	نمیفهمم چرا میری
Tom thought Mary was probably too young to drive.	تام فکر کرد که مری احتمالا برای رانندگی خیلی جوان است.
Tom and I broke up	من و تام از هم جدا شدیم
Tom said it's funny.	تام گفت خنده دار است.
Next time I get on the train.	دفعه بعد که سوار قطار می شوم.
I think Tom is in the front yard.	من فکر می کنم که تام در حیاط جلویی است.
Tom is with that girl.	تام با آن دختر قرار می گیرد.
Do not despair	ناامیدم نکن
Tom says he intends to buy a present for Mary.	تام می گوید که قصد دارد برای مری هدیه بخرد.
I absolutely and completely love you.	من کاملاً و کاملاً عاشق شما هستم.
We can not retreat now.	اکنون نمی توانیم عقب نشینی کنیم.
I do not think Tom knows that I am married.	فکر نمی کنم تام بداند که من ازدواج کرده ام.
I am a system analyst.	من یک تحلیلگر سیستم هستم.
I have heard that women spend more on shoes than men.	من شنیده ام که زنان بیشتر از مردان برای کفش خرج می کنند.
This Italian handmade titanium bike is terribly light.	این دوچرخه تیتانیومی دست ساز ایتالیایی به طرز وحشتناکی سبک است.
I'm afraid you will have to do this without any help.	می ترسم مجبور شوید این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهید.
Tom is not good at sports.	تام در ورزش خوب نیست.
I think Tom could force Mary to eat it.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را مجبور به خوردن آن کند.
Make a plan of your house.	نقشه ای از خانه خود بسازید.
You took the cake out of the oven very soon.	خیلی زود کیک رو از فر بیرون آوردی.
I'm waiting for you to help me	منتظرم کمکم کنی
Tom said goodbye and got on the subway.	تام خداحافظی کرد و سوار مترو شد.
These old customs have been passed down from generation to generation.	این آداب و رسوم قدیمی نسل به نسل منتقل شده است.
Can I borrow some money? 	آیا می توانم مقداری پول قرض کنم؟
I'll pay you back next week.	هفته بعد قرضتان را پس میدهم.
I know I have nothing to worry about	میدونم چیزی برای نگرانی ندارم
Tom is tired today.	تام امروز خسته است.
Tom said you're not happy here.	تام گفت تو اینجا خوشحال نیستی.
Tom stood by the light pole.	تام کنار تیر چراغ برق ایستاد.
Tom could not calm Mary down.	تام نتوانست مری را آرام کند.
This is a tree.	این یک درخت است.
I think Tom will be alone.	من فکر می کنم تام تنها خواهد بود.
Did they do that as a child?	آیا در دوران کودکی شما این کار را انجام می دادند؟
Tom did not read the contract as carefully as he should.	تام آنطور که باید قرارداد را با دقت نخواند.
Tom is doing a good job	تام داره کار خوبی میکنه
Tom will not hear anyone.	تام کسی را نخواهد شنید.
You have to answer a lot, Tom.	تو باید خیلی جواب بدهی، تام.
I give you enough money to buy what you need.	من به شما پول کافی می دهم تا آنچه را که نیاز دارید بخرید.
There is an antique clock in the living room.	یک ساعت عتیقه در اتاق نشیمن وجود دارد.
I'm just looking for you	من فقط به دنبال تو هستم
Tom and I are both to blame.	من و تام هر دو مقصریم.
Most adults have 32 teeth.	بیشتر بزرگسالان 32 دندان دارند.
Tom looked good.	تام به نظر خوب بود.
I will contact you immediately when he arrives in Tokyo.	وقتی او به توکیو رسید، فوراً با شما تماس خواهم گرفت.
Tom promised to come back.	تام قول داد که برگردد.
I studied European history when I was a student.	زمانی که دانشجو بودم در رشته تاریخ اروپا تحصیل کردم.
Neither Tom nor Mary refused to testify.	نه تام و نه مری حاضر به شهادت نشدند.
Tom has a pacemaker.	تام یک ضربان ساز دارد.
A brass band is marching along the street.	یک گروه برنجی در امتداد خیابان راهپیمایی می کند.
We have no chance against Tom's gang.	ما در مقابل باند تام شانسی نداریم.
I know Tom has done this before.	می دانم که تام قبلاً این کار را کرده است.
Will not allow	اجازه نخواهند داد
Tom has lost more than thirty kilograms.	تام بیش از سی کیلوگرم وزن کم کرده است.
Tom has found a good job as a teacher.	تام شغل معلمی خوبی پیدا کرده است.
Tom is counting the money.	تام در حال شمارش پول است.
I am very suspicious at this time.	من در این زمان بسیار مشکوک هستم.
Thank you for decorating my house	ممنون که خانه ام را تزئین کردید
I met Tom several times.	من چندین بار تام را ملاقات کردم.
Tom often rides to the supermarket by bicycle.	تام اغلب با دوچرخه به سوپرمارکت می رود.
We will have a lot of time later to get to know each other better.	بعداً زمان زیادی خواهیم داشت تا همدیگر را بهتر بشناسیم.
Tom put a hat on his head.	تام کلاهی روی سرش گذاشت.
How long will you stay in Australia?	چه مدت دیگر در استرالیا می مانید؟
You should not talk about it with Tom.	شما نباید در مورد آن با تام صحبت کنید.
Tom started learning French a few months ago.	تام از چند ماه پیش شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
Tom did this in 2013.	تام این کار را در سال 2013 انجام داد.
Tom is nervous.	تام عصبی است.
Tom and Mary became very close.	تام و مری خیلی صمیمی شدند.
I have not eaten any meat since October.	من از مهرماه هیچ گوشتی نخوردم.
Tom was playing with his brothers and sisters at the time.	تام در آن زمان با برادران و خواهرانش بازی می کرد.
Maybe Tom knows what we should do.	شاید تام بداند ما باید چه کار کنیم.
Tom knew Mary was speaking French.	تام می دانست که مری فرانسوی صحبت می کند.
We can not let them push us around.	ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها ما را به اطراف هل دهند.
I do not know exactly why.	دقیقاً نمی دانم چرا.
I realized it was not for me.	فهمیدم که برای من نیست.
What are Tom and Mary talking about?	تام و مری در مورد چه چیزی صحبت می کنند؟
Tom did not know that Mary was looking for him.	تام نمی دانست که مری به دنبال او بود.
I think of my father every time I see you.	هر بار که تو را می بینم به پدرم فکر می کنم.
Do you really think I'm so stupid?	واقعا فکر میکنی من اینقدر احمقم؟
I have known Tom since childhood.	من تام را از کودکی می شناسم.
The hope is that this time the results will be different.	امید این است که این بار نتایج متفاوت باشد.
I knew you were taking Tom's side	میدونستم طرف تام رو میگیری
Let Tom eat whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد بخورد.
Tom is eager to get rid of that car.	تام خیلی مشتاق است که از شر آن ماشین خلاص شود.
I'm worried	دارم نگران میشم
The person Tom was talking to, I think, was a woman.	شخصی که تام با او صحبت می کرد، فکر می کنم یک زن بود.
At first he could not speak English at all.	در ابتدا اصلا نمی توانست انگلیسی صحبت کند.
Who is the last person?	آخرین نفر کیست؟
Tom is not gone yet	تام هنوز نرفته
Tom was beaten.	تام مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom has been to school before.	تام قبلاً به مدرسه رفته است.
The hostess brought a drink for Tom.	مهماندار یک نوشیدنی برای تام آورد.
Tom was a good singer in his youth.	تام در جوانی خواننده خوبی بود.
You're famous, aren't you?	تو معروفی، نه؟
Tom is scheduled to call around 2:30 p.m.	قرار است تام حدود ساعت 2:30 تماس بگیرد.
What is important to you?	چه چیزی برای شما مهمتر است؟
I will not leave anything out of Tom.	من چیزی از تام نمی گذارم.
Do not leave the house	از خانه بیرون نروید
Let's not make any accusations.	بیایید هیچ اتهامی نزنیم.
Glad Tom is with us in Australia.	خوشحالم که تام با ما در استرالیا است.
He made a deliberate mistake to annoy me.	او از عمد اشتباه می کرد تا من را اذیت کند.
Tom could not think whether he would be better off if he went to college.	تام نمی تواند فکر کند که آیا اگر به دانشگاه می رفت وضعیت بهتری داشت یا نه.
I look forward to spending some time in Boston.	من مشتاقانه منتظر گذراندن مدتی در بوستون هستم.
This is a good restaurant. 	این یک رستوران خوب است.
Thanks for bringing me here	ممنون که مرا به اینجا آوردی
I told Mary that I loved her.	به مریم گفتم که دوستش دارم.
No need to change	نیازی به تغییر نیست
Tom works really hard, doesn't he?	تام واقعا سخت کار می کند، اینطور نیست؟
A riot broke out when store security officers arrested several young men for shoplifting.	زمانی که ماموران امنیتی فروشگاه چند مرد جوان را به دلیل دزدی از مغازه بازداشت کردند، غوغایی به پا شد.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید او باید این کار را انجام دهد.
Tom should never have gotten involved.	تام هرگز نباید درگیر می شد.
The choice is yours, Tom.	انتخاب با توست، تام.
Tom does not seem to be as organized as Mary seems.	به نظر نمی رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد سازماندهی شده باشد.
I think Tom is listening to you.	من فکر می کنم تام به شما گوش می دهد.
Tom does not need to be here today.	نیازی نیست تام امروز اینجا باشد.
Tom realized that it was not easy to do.	تام متوجه شد که انجام آن کار آسانی نیست.
Tom was the first to come.	تام اولین کسی بود که آمد.
This place looks exactly like before.	این مکان دقیقاً مانند قبل به نظر می رسد.
Hexagon has hexagon.	شش ضلعی شش ضلع دارد.
Tom got tired very quickly.	تام خیلی سریع خسته شد.
Tom is a reliable man.	تام مرد قابل اعتمادی است.
I know Tom will not confuse me.	می دانم که تام من را سرگردان نمی گذارد.
Neither Tom nor Mary have been charged.	نه تام و نه مری به این کار متهم نشده اند.
I doubt that Tom and Mary are interested in jazz.	من شک دارم که تام و مری به جاز علاقه دارند.
Anyway, it was a very good year.	به هر حال سال خیلی خوبی بود.
You are not sensitive to anything, are you?	به هیچ چیز حساسیت نداری، نه؟
I'm pretty sure Tom is the only one who wants to do that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Japanese financial officials are considering measures to restore public confidence in their economic management.	مقامات مالی ژاپن در حال بررسی تدابیری برای بازگرداندن اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی خود هستند.
I had to wait for Tom to wake up.	باید منتظر می ماندم تا تام بیدار شود.
Tom is familiar with this area.	تام با این منطقه آشناست.
I did not think Tom would be awake at this time of night.	فکر نمی کردم تام این وقت شب بیدار باشد.
I refuse to go there with Tom.	من از رفتن با تام به آنجا امتناع می کنم.
I know Tom does not need to do this alone.	من می دانم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
Tom knows he has to do it soon.	تام می داند که باید به زودی این کار را انجام دهد.
Why don't we go out?	چرا نمیایم بیرون؟
Tom must be ready for school.	تام باید برای مدرسه آماده شود.
I know that if you ask him Tom will show you how to do it.	من می دانم که اگر از او بخواهید تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
He amassed great wealth.	او ثروت زیادی جمع کرد.
Do not consider Tom yet.	هنوز تام را در نظر نگیرید.
Tom is scheduled to graduate from high school this year.	تام قرار است امسال از دبیرستان فارغ التحصیل شود.
Tom bowed to me as he left the room.	تام هنگام خروج از اتاق به من تعظیم کرد.
I know Tom has not forgotten how to do this.	می دانم که تام فراموش نکرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
You still have a lot of work to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارید.
I do not care about these things	من به این چیزها اهمیت نمی دهم
Tom did not want to walk.	تام نمی خواست پیاده روی کند.
Tom and Mary both fell off their bikes.	تام و مری هر دو از دوچرخه هایشان افتادند.
I only play with the ear.	من فقط با گوش بازی می کنم.
Tom and I spent the whole night looking at each other.	من و تام تمام شب را صرف نگاه کردن به یکدیگر کردیم.
Tom does not have what it takes to get here.	تام آنچه را که برای رسیدن به اینجا لازم است ندارد.
Tom put mountain mint on the pizza.	تام روی پیتزا پونه کوهی گذاشت.
Tom wants to be a lawyer.	تام می خواهد وکیل شود.
Tom just pretends to be sick.	تام فقط وانمود می کند که بیمار است.
Tom was screaming at someone.	تام داشت سر کسی فریاد می زد.
I think I turned black	فکر کنم سیاه شدم
I'm not sure about his name	از اسمش مطمئن نیستم
While in Boston, I enjoyed eating out.	زمانی که در بوستون بودم از غذا خوردن در بیرون از خانه لذت بردم.
Tom said you speak better than French Mary.	تام گفت که شما بهتر از مری فرانسوی صحبت می کنید.
Tom thought he had to say something to Mary, but he did not know what to say.	تام فکر کرد باید چیزی به مری بگوید، اما نمی دانست چه بگوید.
Tom is hanging.	تام آویزان شده است.
Tom spent five days in jail last year after pleading guilty to drunk driving.	تام سال گذشته پس از اعتراف به جرم رانندگی در حالت مستی، پنج روز را در زندان گذراند.
Tom said he had been asked to stop doing this.	تام گفت که از مری خواسته شده دیگر این کار را انجام ندهد.
I kissed Tom.	من تام را بوسیدم.
I thought this pair of shoes would be more durable.	فکر می کردم این جفت کفش دوام بیشتری داشته باشد.
I thought Tom wanted to impress me.	فکر می کردم تام می خواهد مرا تحت تأثیر قرار دهد.
I just don't know you anymore.	من فقط شما را دیگر نمی شناسم.
Tom sat to my left and Mary sat to my right.	تام در سمت چپ من نشست و مری در سمت راست من نشست.
Tom will never notice the difference.	تام هرگز متوجه تفاوت نخواهد شد.
Tom is not impatient, but Mary is impatient.	تام بی تاب نیست، اما مری بی تاب است.
Tom opened the door.	تام درش را باز کرد.
Does Tom know how to get there?	آیا تام می داند چگونه به آنجا برود؟
Tom massaged Mary's foot.	تام پا را به مری ماساژ داد.
Meeting Tom was really enjoyable.	ملاقات با تام واقعاً لذت بخش بود.
Tom never loved you	تام هرگز تو را دوست نداشت
Tom could not remember how to do it.	تام نمی توانست به یاد بیاورد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know why Mary should do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I do not know what Tom needed.	من نمی دانم تام به چه چیزی نیاز داشت.
The crowd roared with excitement.	جمعیت از هیجان غوغا کردند.
I wonder why Tom hates Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام از مری متنفر است.
Tom eats tuna except canned fish.	تام به جز کنسرو ماهی تن ماهی نمی خورد.
I washed Tom's car for him.	من ماشین تام را برای او شستم.
Sorry to scare you.	متاسفم که شما را ترساندم.
We had a lot of rain this year	امسال بارندگی زیادی داشتیم
Tom and his children spent the whole afternoon finding the perfect Christmas tree.	تام و فرزندانش تمام بعدازظهر خود را صرف یافتن درخت کریسمس عالی کردند.
Tom is a good-hearted person.	تام یک آدم خوش قلب است.
Tom may not be dead.	ممکن است تام نمرده باشد.
We are not looking for conversions.	ما به دنبال تبدیل ها نیستیم.
Tom did not seem to like Australia.	به نظر می رسید تام استرالیا را دوست نداشته باشد.
I'm not from Australia and neither is Tom.	من اهل استرالیا نیستم و تام هم نیست.
It must be raining today	امروز حتما بارون میاد
I have no friend who wants to help me with this.	من هیچ دوستی ندارم که بخواهد در این کار به من کمک کند.
He is curious about everything.	او در مورد همه چیز کنجکاو است.
I think if Tom tries to do that he might be killed.	من فکر می کنم اگر تام سعی در انجام این کار داشته باشد ممکن است کشته شود.
What makes you think Tom didn't need to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نیازی به انجام این کار نداشته است؟
Tom handed some money to Mary.	تام مقداری پول به دست مری زد.
Tom goes this way, doesn't he?	تام به این سمت می رود، اینطور نیست؟
Why can't you do that?	چرا نمی توانید این کار را انجام دهید؟
Tom started crying behind the phone.	تام شروع کرد به گریه کردن پشت تلفن.
How long are we going to get stuck here?	تا کی قراره اینجا گیر کنیم؟
Tom is afraid of getting lost.	تام می ترسد گم شوم.
These walls are not exactly soundproof.	این دیوارها دقیقا عایق صدا نیستند.
It is not likely to rain tomorrow	احتمال اینکه فردا بارون بباره زیاد نیست
I finally got used to living here in Boston.	من بالاخره به زندگی در اینجا در بوستون عادت کردم.
Tom put his hand on Mary's arm.	تام دستش را روی بازوی مری گذاشت.
The one who doubts is lost.	کسی که تردید کند گم شده است.
Tom hopes you can help Mary.	تام امیدوار است به مری کمک کنی.
Judge him by what he does, not by his appearance.	او را از روی کاری که انجام می دهد قضاوت کنید نه از روی ظاهرش.
Tom waited outside the gate.	تام بیرون دروازه منتظر ماند.
We must protect the rainforests.	ما باید از جنگل های بارانی محافظت کنیم.
Tom has money to burn.	تام پولی برای سوزاندن دارد.
It will not be useful to do this now.	اکنون انجام این کار مفید نخواهد بود.
The procedure must be performed correctly and completely.	رویه باید به درستی و کامل اجرا شود.
We have more than enough to do.	ما بیش از اندازه کافی برای انجام دادن داریم.
My closet is full of junk that I will never use again.	کمد من پر از آشغال است که دیگر هرگز استفاده نمی کنم.
Do you think I'm beautiful?	به نظرت من خوشگلم؟
Tom can not do all this alone.	تام نمی تواند همه این کارها را به تنهایی انجام دهد.
If you can catch Tom.	اگر می توانید تام را بگیرید.
If you come across an unfamiliar word, look it up in your dictionary.	اگر با کلمه ای ناآشنا برخورد کردید، آن را در فرهنگ لغت خود جستجو کنید.
These are my friends, Tom and Mary.	اینها دوستان من، تام و مری هستند.
I do not like others to touch my belongings.	من دوست ندارم دیگران وسایلم را لمس کنند.
Tom gets along with Mary.	تام با مری کنار می آید.
I thought Tom wanted to help Mary with that.	من فکر می کردم که تام می خواهد به مری در این کار کمک کند.
I think this will change one day.	من فکر می کنم که این یک روز تغییر خواهد کرد.
Even the best fish starts to smell after three days.	حتی بهترین ماهی هم بعد از سه روز شروع به بوییدن می کند.
President Jefferson has ordered a ban on trade with Europe.	رئیس جمهور جفرسون دستور ممنوعیت تجارت با اروپا را صادر کرد.
I thought you said Tom is a cardiologist.	فکر کردم گفتی تام متخصص قلب است.
Did you hear how Tom died?	شنیدی که تام چطور مرد؟
Tom and Mary could learn a lot from each other.	تام و مری می توانستند چیزهای زیادی از یکدیگر یاد بگیرند.
Are you sure you want to go to Boston with Tom?	آیا مطمئن هستید که می خواهید با تام به بوستون بروید؟
I'm really in good shape.	من واقعا در شرایط خوبی هستم.
Tom failed his driving test.	تام امتحان رانندگی خود را رد کرد.
I do not know if Tom can swim?	من نمی دانم که آیا تام می تواند شنا کند؟
I hope Tom finds Mary.	امیدوارم تام مری را پیدا کند.
Please do not touch	لطفا دست نکشید
Tom and I often go fishing together.	من و تام اغلب با هم به ماهیگیری می رویم.
Tom is not recovering.	تام در حال بهبودی نیست.
Tom was just telling me about your new home.	تام فقط از خانه جدیدت به من می گفت.
Tom looked a little tired.	تام کمی خسته به نظر می رسید.
Tom was losing which way to go.	تام در حال از دست دادن بود که کدام راه را برود.
Tom really wanted to talk to Mary.	تام واقعاً می خواست با مری صحبت کند.
Do not do anything hard tonight	امشب هیچ کار سختی انجام نده
We should not have left Tom alone.	ما نباید تام را تنها می گذاشتیم.
This room does not get much sun.	این اتاق زیاد آفتاب نمی گیرد.
This is fresh bread.	این نان تازه است.
The bigger it got, the more beautiful it became.	هر چه بزرگتر می شد، زیباتر می شد.
Tom had a pet crow as a child.	تام وقتی بچه بود یک کلاغ حیوان خانگی داشت.
Maybe you can talk to Tom.	شاید بتوانی با تام صحبت کنی.
I know Tom allows me to do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را می دهد.
It takes a while for him to get well.	مدتی طول می کشد تا او خوب شود.
If I knew Tom's address, I would write him a letter.	اگر آدرس تام را می دانستم، برایش نامه می نوشتم.
Tom is very good at baseball, but not good enough to play for our team.	تام در بیسبال خیلی خوب است، اما به اندازه کافی خوب نیست که در تیم ما بازی کند.
Tom later returned to Boston.	تام بعداً به بوستون بازگشت.
I think Tom should go to Australia.	من فکر می کنم تام باید به استرالیا برود.
Tom said he thought I might do it soon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به زودی این کار را انجام دهم.
Tom will be here for a few days.	تام چند روزی اینجا خواهد بود.
Tom loves to talk about politics.	تام عاشق صحبت کردن در مورد سیاست است.
Tom waited for me for three hours.	تام سه ساعت مرا منتظر نگه داشت.
Tom is drunk as usual.	تام طبق معمول مست است.
I worked very hard to do it on time.	من خیلی سخت کار کردم تا این کار را به موقع انجام دهم.
It was only yesterday that I realized this fact.	تا دیروز بود که این واقعیت را فهمیدم.
Tom goes to jail, doesn't he?	تام به زندان می رود، اینطور نیست؟
I guess Tom will not believe everything you say.	من گمان می کنم که تام هر چیزی را که می گویید باور نخواهد کرد.
Tom will leave when I get home.	وقتی به خانه برسم تام خواهد رفت.
He consulted with some staff about this.	او در این مورد با برخی از کارکنان مشورت کرد.
Tom does not know if Mary is busy or not.	تام نمی داند که مری مشغول است یا نه.
You do not get paid to think.	برای فکر کردن پولی دریافت نمی کنید.
I can not comment.	من نمی توانم نظر بدهم.
Tom wants to go for a walk.	تام می خواهد برود قدم بزند.
You do not die	تو نمیمیری
Tom is not sure if this is a good idea.	تام مطمئن نیست که این ایده خوبی است.
I was waiting for him to tell me what to do.	منتظر بودم بگید باید چیکار کنم.
Tom said he had no intention of helping Mary.	تام گفت که قصد کمک به مری را ندارد.
Tom also told me that he was done.	تام هم به من گفت که کارش تمام شده است.
There is no way I can do this.	هیچ راهی وجود ندارد که من این کار را انجام دهم.
I do not think Tom is as lazy as people think.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که مردم فکر می کنند تنبل باشد.
I do not think Tom knows why Mary is angry with him.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری از دست او عصبانی است.
Tom is worried about how Mary will make a living.	تام نگران این است که مری چگونه امرار معاش کند.
Tom did not take off his jacket.	تام کاپشنش را در نیاورد.
Tom is at the door. Please ask him to come in.	تام دم در است لطفا از او بخواهید که وارد شود.
Tom ate a gluten-free pickle.	تام یک چوب شور بدون گلوتن خورد.
Tom watched as Mary walked away in her red convertible sports car.	تام تماشا کرد که مری با ماشین اسپورت کانورتیبل قرمزش در حال دور شدن است.
Tom is usually home on Sundays.	تام معمولا یکشنبه ها در خانه است.
Tom was only half alive when we found him.	زمانی که تام او را پیدا کردیم، تنها نیمه زنده بود.
I like it very much, but sometimes I get nervous.	خیلی دوستش دارم اما گاهی اعصابم خورد می شود.
I do not think I want to know what Tom thinks.	فکر نمی کنم بخواهم بدانم تام چه فکری می کند.
How often do you edit your profile?	هر چند وقت یکبار نمایه خود را ویرایش می کنید؟
If you saw Tom, would you know him?	اگر تام را می دیدی، او را می شناختی؟
That's why I can not help you.	به همین دلیل نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom can not help you even if he wants to.	تام حتی اگر بخواهد نمی تواند به شما کمک کند.
It was a good day so I went on a picnic.	روز خوبی بود برای همین به پیک نیک رفتم.
Tom must love here.	تام باید اینجا را دوست داشته باشد.
That's the only thing Tom did.	این تنها کاری بود که تام انجام داده بود.
She is a good kisser.	او بوسنده خوبی است.
Tom joined the association.	تام در انجمن شرکت کرد.
I should have done this last summer.	باید تابستان گذشته این کار را می کردم.
Tom is taking care of it.	تام در حال رسیدگی به آن است.
Does Tom have an emergency plan?	آیا تام برنامه اضطراری دارد؟
Tom told Mary that he saw John talking to Alice.	تام به مری گفت که جان را در حال صحبت با آلیس دید.
Tom got more than he needed.	تام بیش از آنچه نیاز داشت گرفت.
Tom left his wife and children.	تام همسر و فرزندانش را ترک کرد.
Tom tried to kiss Mary, but she leaned back.	تام سعی کرد مری را ببوسد، اما او به عقب خم شد.
I do not have chickens	من جوجه ندارم
I thought Tom was nervous about it.	من فکر کردم تام با این کار عصبی به نظر می رسید.
Tom had planned to stay yesterday, but Mary told him to leave.	تام دیروز برنامه ریزی کرده بود که بماند، اما مری به او گفت که برود.
I should not take off my shirt.	من نباید پیراهنم را در می آوردم.
I doubt you do not like it.	من شک دارم که شما آن را دوست ندارید.
Sometimes miracles still happen.	گاهی معجزات هنوز اتفاق می افتد.
Tom and Mary want to help.	تام و مری می خواهند کمک کنند.
You better get ready	بهتره آماده بشی
I'm sad	دارم غصه میخورم
I'm glad you got a job	خوشحالم که کار پیدا کردی
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید تام شوخی می کند.
Tom looks like he's fainting.	تام به نظر می رسد که او در حال غش کردن است.
Tell Tom I'm coming to see him.	به تام بگو که من برای دیدنش می آیم.
Don't you come to Boston three or four times a year?	سالی سه چهار بار به بوستون نمی آیی؟
Tom thought Mary's joke was funny.	تام فکر کرد که شوخی مری خنده دار بود.
We have been very cohesive.	ما بسیار منسجم بوده ایم.
Tom wakes up early in the morning.	تام صبح زود بیدار می شود.
I think Tom is still upset.	من فکر می کنم که تام هنوز ناراحت است.
You did not do this on purpose, did you?	عمدا این کار را نکردی، نه؟
I'm afraid I'm not a very good company.	می ترسم شرکت خیلی خوبی نباشم.
We have no worries	ما هیچ نگرانی نداریم
I have nothing to say to any of you	من به هیچکدام از شما حرفی ندارم
Tom returned home very tired.	تام خیلی خسته به خانه برگشت.
It's hard for me to believe Tom did that.	برایم سخت است که باور کنم تام این کار را کرده است.
Tom said Mary was friendly.	تام گفت که مری دوستانه بود.
I did not know Tom did not like to do this.	نمی دانستم تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
This is one of the most beautiful waterfalls I have ever seen.	این یکی از زیباترین آبشارهایی است که تا به حال دیده ام.
Tom was a hero.	تام یک قهرمان بود.
I do not think Tom has time to talk to you now.	فکر نمی کنم تام الان وقت داشته باشد با شما صحبت کند.
Tom does not want to play.	تام نمی خواهد بازی کند.
I know Tom did it on purpose.	می دانم که تام عمدا این کار را کرد.
Tom pointed to it.	تام به آن اشاره کرد.
I'm so sorry I waited for you	خیلی متاسفم که منتظرت گذاشتم
I could not do that today.	امروز نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom opened the door and was surprised to see Mary.	تام در را باز کرد و از دیدن مری متعجب شد.
I could have done it better myself.	من خودم می توانستم این کار را بهتر انجام دهم.
Contact me if you can	اگه تونستی بیای با من تماس بگیر
Why not rent a boat?	چرا قایق کرایه نمی کنیم؟
We have to get away from Tom.	ما باید از تام دور شویم.
This is a ponzi scheme.	این یک طرح پونزی است.
I do not think I am so interested in doing this.	فکر نمی کنم آنقدر علاقه مند به انجام این کار باشم.
Your so-called sedative only aggravates the pain.	به اصطلاح آرام بخش شما فقط درد را تشدید می کند.
I wish Tom had not lied to Mary about this.	ای کاش تام در این مورد به مری دروغ نگفته بود.
Tom says he is not going to answer any questions.	تام می گوید که قرار نیست به هیچ سوالی پاسخ دهد.
I do not think I can buy a car like Tom.	فکر نمی کنم بتوانم ماشینی مثل تام بخرم.
Tom is going to stay with us for a while.	تام قرار است مدتی با ما بماند.
Tom does not eat cereal	تام غلات نمی خورد
Tom thought Mary would not see him.	تام فکر کرد که مری او را نخواهد دید.
It is difficult for me to defeat him in tennis, if not impossible.	شکست دادن او در تنیس برای من اگر غیرممکن نباشد، دشوار است.
His remarks leave no room for doubt.	گفته های او جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی گذارد.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
The evenings may be cold.	عصرها ممکن است سرد باشد.
Tom received a letter from his sister in Australia today.	تام امروز نامه ای از خواهرش در استرالیا دریافت کرد.
I will let you know what happens.	من به شما اطلاع می دهم که چه اتفاقی می افتد.
Mary lied to her husband.	مریم به شوهرش دروغ گفت.
Tom has young children.	تام بچه های خردسال دارد.
Tom may not be telling the truth.	تام ممکن است حقیقت را نگوید.
I think everyone knows I'm back.	فکر می کنم همه می دانند که من برگشتم.
Tom said we can stay.	تام گفت ما می توانیم بمانیم.
With some books, the more I read them, the less I understand them.	با برخی کتاب ها، هر چه بیشتر آنها را بخوانم، کمتر آنها را درک می کنم.
Why does Tom buy things from that store?	چرا تام از آن فروشگاه چیزهایی می خرد؟
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Tom can not live without the drugs he takes.	تام نمی تواند بدون داروهایی که مصرف می کند زندگی کند.
I'm going out for about thirty minutes.	حدود سی دقیقه دارم میرم بیرون.
Tom did not make as many mistakes as Mary.	تام به اندازه مری مرتکب اشتباه نشد.
After signing the joint contract, we can remove the import restrictions.	پس از امضای قرارداد مشترک می توانیم محدودیت های واردات را برداریم.
Tom said nothing about the incident.	تام در مورد این حادثه چیزی نگفت.
I'm sorry, but I do not feel this way right now.	متاسفم، اما من در حال حاضر این احساس را ندارم.
Tom did not need to tell Mary, but he did.	تام نیازی نداشت به مری بگوید، اما این کار را کرد.
I wish you were not so alone	کاش اینقدر تنها نبودی
I really did not expect Tom to answer my question.	من واقعاً انتظار نداشتم تام به سؤال من پاسخ دهد.
I thought you did not want to come	فکر کردم نمیخوای بیای
Algebra is a branch of mathematics.	جبر شاخه ای از ریاضیات است.
Is there anything you want me to get for you?	آیا چیزی هست که بخواهی برایت بگیرم؟
I promise you I will not go out until late.	من به شما قول می دهم که تا دیروقت بیرون نمانم.
You thought Tom wanted to do that, didn't you?	فکر می کردی تام می خواهد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom told me he thought he might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he could not bear to laugh.	تام گفت که حوصله خندیدن ندارد.
It seems that he does not know about the conflict between me and my father.	انگار از درگیری من و پدرم خبر ندارد.
Tom said he did not know Mary's phone number.	تام گفت که شماره تلفن مری را نمی‌دانست.
Tom and I entered the library at the same time.	من و تام همزمان وارد کتابخانه شدیم.
I really wanted Tom to succeed.	من واقعاً دوست داشتم تام موفق شود.
Violence does not surprise me.	خشونت من را شگفت زده نمی کند.
Tom is not as homesick as before.	تام مثل قبل دلتنگ نیست.
Someone crashed into me on the way home yesterday.	دیروز یک نفر در راه خانه با من تصادف کرد.
Tom asked everyone to take off their shoes.	تام از همه خواست که کفش هایشان را در بیاورند.
These kittens are very cute and cuddly.	این بچه گربه ها خیلی ناز و نوازش هستند.
I'm sorry you had to get involved.	متاسفم که مجبور شدید به این موضوع کشیده شوید.
I know Tom probably doesn't want to do that anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think this was a fair verdict.	من فکر نمی کنم این یک حکم منصفانه بود.
Tom said Mary is hysterical.	تام گفت که مری هیستریک است.
Tom seems to be crying.	به نظر می رسد تام گریه می کند.
I was afraid it would not go well and it failed enough.	می ترسیدم خوب پیش نرود و به اندازه کافی شکست خورد.
Sometimes what we do not do is as powerful as what we do.	گاهی اوقات کاری که انجام نمی دهیم به اندازه کاری که انجام می دهیم قدرتمند است.
I decided to fire you	تصمیم گرفتم اخراجت کنم
I'm short of breath lately.	اخیراً نفسم تنگ شده است.
Do you think that man was a newspaper photographer?	به نظر شما آن مرد عکاس روزنامه بود؟
I never imagined he would do this to me.	هرگز تصور نمی کردم که او این کار را با من انجام دهد.
You are more beautiful now than the day I first met you.	تو الان زیباتر از روزی که برای اولین بار با تو آشنا شدم.
None of the passengers were wearing seat belts.	هیچ یک از مسافران کمربند ایمنی نبسته بودند.
I do not know how I twisted my leg.	نمی دانم چگونه پایم را پیچانده ام.
It is not a crow, it is a crow.	کلاغ نیست این یک کلاغ است.
When ice melts, it turns into a liquid.	هنگامی که یخ ذوب می شود، تبدیل به مایع می شود.
I'm in a terrible mood today because I do not have enough money.	من امروز در روحیه وحشتناکی هستم زیرا پول کافی ندارم.
It's not too late to tell Tom you love him.	هنوز دیر نیست که به تام بگوییم که دوستش داری.
Tom will most likely not stop humiliating Mary.	تام به احتمال زیاد دست از تحقیر مری نخواهد برد.
Who do you want me to give this to?	میخوای اینو به کی بدم؟
We are going to travel to Australia in the spring.	قرار است در بهار به استرالیا سفر کنیم.
I know Tom is a single father.	من می دانم که تام یک پدر مجرد است.
I thought it's Tom's.	فکر کردم مال تام است.
Tom did more than his share.	تام بیش از سهم خود انجام داد.
Are you the one who helps Tom with his homework?	آیا شما همان کسی هستید که به تام در انجام تکالیفش کمک می کنید؟
There is a lot of time left	زمان زیادی باقی مانده است
Tom can not remember what his ping pong paddle is.	تام نمی تواند به خاطر بیاورد که پاروی پینگ پنگ او کدام است.
Tom sometimes arrives home around 2:30 p.m.	تام گاهی حوالی ساعت 2:30 به خانه می رسد.
The first impression is important	اولین برداشت مهم است
Tom tied the two pieces of rope together.	تام دو تکه طناب را به هم گره زد.
I thought Tom might be in Australia.	من فکر کردم تام ممکن است در استرالیا باشد.
I hope Tom is not lost.	امیدوارم تام گم نشده باشد.
Does Tom have a car?	آیا تام ماشین دارد؟
If you need me here, I can stay in Boston for another week or two.	اگر به من در اینجا نیاز دارید، می توانم یک یا دو هفته دیگر در بوستون بمانم.
How did you know Tom was going to be here?	از کجا می دانستی که تام قرار است اینجا باشد؟
It made Tom happy.	تام را خوشحال کرد.
Please give me another chance	التماس میکنم یه فرصت دیگه بهم بدی
I let Tom do what he wanted.	به تام اجازه دادم کاری را که می خواست انجام دهد.
I think we should help Tom.	فکر می کنم باید به تام کمک کنیم.
I stole all my money.	من پول تام را دزدیدم.
I know Tom is replaceable.	می دانم تام قابل تعویض است.
I thought Tom was interested in this.	من فکر می کردم که تام به این موضوع علاقه مند است.
I did not know exactly where to start.	دقیقا نمی دانستم از کجا شروع کنم.
Tom felt comfortable.	تام احساس راحتی کرد.
Tom did not want anyone to be unhappy.	تام نمی خواست کسی ناراضی باشد.
It was just a ploy.	این فقط یک نیرنگ بود.
Tom mowed the grass.	تام چمن را چمن زد.
Tom and Mary went downtown.	تام با مری به مرکز شهر رفت.
Maybe Tom can stop Mary from doing that.	شاید تام بتواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
He can not count.	او نمی تواند حساب کند.
This must have happened when I was in Australia.	این باید زمانی اتفاق افتاده باشد که من در استرالیا بودم.
I do not want Tom to join the Navy.	من نمی خواهم تام به نیروی دریایی بپیوندد.
Tom helps Mary.	تام به مری کمک می کند.
We have to advertise on TV.	ما باید در تلویزیون تبلیغ کنیم.
I do not think there is any reason for Tom to do that.	فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام این کار را انجام دهد.
Tom works in a pizzeria.	تام در یک پیتزا فروشی کار می کند.
It is unlikely that we will accept another offer any time soon.	بعید است به این زودی پیشنهاد دیگری را بپذیریم.
Do you know the name of the boy standing there?	اسم پسری که اونجا ایستاده رو میدونی؟
They chatted to spend time together.	برای گذراندن وقت با هم چت می کردند.
Tom said he had a stomach ache and left the room.	تام گفت که معده درد دارد و از اتاق خارج شد.
I think Tom played very well.	فکر می کنم تام خیلی خوب بازی کرد.
I am waiting for you until 2:30.	تا ساعت 2:30 منتظرت هستم.
Is Tom there too?	آیا تام هم آنجاست؟
Tom weakened	تام ضعیف شد
I can never spend time with Tom.	من هرگز نمی توانم زمانی را با تام بگذرانم.
If Tom comes, please give him this book.	اگر تام آمد، لطفا این کتاب را به او بدهید.
I thought you said you were happy to do that.	فکر کردم گفتی که از انجام این کار خوشحالی.
Tom got in the car and they left.	تام سوار ماشین شد و رفتند.
If you lower the price, I will agree to the terms.	اگر قیمت را پایین بیاورید با شرایط موافقت خواهم کرد.
Tom eats more brown rice than white rice.	تام برنج قهوه ای را بیشتر از برنج سفید می خورد.
Neither Tom nor Mary were busy this week.	نه تام و نه مری این هفته مشغول نبودند.
I do not know if Tom has a bicycle or not.	نمی دانم تام دوچرخه دارد یا نه.
Tom and Mary were sitting facing each other.	تام و مری روبروی هم نشسته بودند.
I wonder if Tom is really trustworthy?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعا قابل اعتماد است؟
Tom was not sure of anything.	تام از هیچ چیز مطمئن نبود.
Is there a place where we can talk privately?	آیا جایی هست که بتوانیم خصوصی صحبت کنیم؟
Tom finally has to do it.	تام در نهایت باید این کار را انجام دهد.
I'm very surprised if Tom does that.	اگر تام این کار را بکند، بسیار شگفت زده خواهم شد.
Tom asked Mary to go out for coffee.	تام از مری خواست که برای قهوه بیرون برود.
Tom is digging a hole, isn't he?	تام در حال حفر چاله است، اینطور نیست؟
Tom bought some radishes.	تام مقداری تربچه خرید.
Further discussion on this is useless.	بحث بیشتر در این مورد بی فایده است.
Tom did not tell me anything.	تام به من چیزی نگفته است.
We have a big stove that holds a lot of toast.	ما یک اجاق گاز بزرگ داریم که ما را خیلی نان تست نگه می دارد.
Tom is getting ready to go.	تام در حال آماده شدن برای رفتن است.
Tom talks everything and there is no action.	تام همه چیز حرف می زند و هیچ عملی نیست.
Tom did not seem to know me.	به نظر می رسید تام مرا نمی شناخت.
I was far away	من خیلی وقته دور بودم
Why is everyone making fun of Tom?	چرا همه تام را مسخره می کنند؟
Tom said Mary was not interested.	تام گفت که مری علاقه ای ندارد.
I was surprised that Tom did not have to do what I was supposed to do.	از اینکه تام مجبور نبود همان کاری را که من باید انجام می‌دادم، انجام دهد، متعجب شدم.
I'm a newcomer.	من تازه وارد هستم.
How long did it take to get to Tom's house?	چقدر طول کشید تا به خانه تام برسید؟
I thought Tom did not have a girlfriend.	من فکر می کردم که تام دوست دختر ندارد.
Tom's father was drunk.	پدر تام یک مست بود.
They were not compassionate.	آنها دلسوز نبودند.
I bet Tom will not go to Australia next summer.	شرط می بندم تام تابستان آینده به استرالیا نخواهد رفت.
Sorry to disappoint you.	ببخشید که نا امیدت کردم.
The greedy man was not at all satisfied with the reward.	مرد حریص به هیچ وجه از ثواب راضی نبود.
I wanted Tom to stay longer, but he had to go.	من می خواستم تام بیشتر بماند، اما او باید می رفت.
I give you another chance to do this.	من یک فرصت دیگر به شما می دهم تا این کار را انجام دهید.
Why was Tom arrested?	چرا تام دستگیر شده است؟
I could not say better.	بهتر از این نمی توانستم بگویم.
One hundred and fifty diplomats came to the conference.	صد و پنجاه دیپلمات به آن کنفرانس آمدند.
I am a father.	من یک پدر هستم.
What do you do if Tom learns the truth?	اگر تام حقیقت را بیاموزد چه می‌کنید؟
Tom does not have a name tag.	تام یک برچسب اسم نپوشیده است.
Tom and Mary shared a bottle of red wine after dinner.	تام و مری بعد از شام یک بطری شراب قرمز تقسیم کردند.
Tom was angry	تام عصبانی می شد
Tom got out of bed.	تام از تخت بلند شد.
Tom said no one was in a hurry.	تام گفت هیچکس عجله ندارد.
Tom knows how to sharpen knives.	تام می داند چگونه چاقوها را تیز کند.
Tom thought he could help us.	تام فکر کرد که می تواند به ما کمک کند.
I guess there is no going back now	حدس میزنم الان دیگه راه برگشتی نیست
hurry up! 	عجله کن!
We are all waiting for you	ما همه منتظر شما هستیم
They did not believe us at first, but now they do.	آنها اول حرف ما را باور نمی کردند، اما حالا باور می کنند.
I am a professional	من یک حرفه ای هستم
This is the way Tom always does it.	این راهی است که تام همیشه این کار را انجام می دهد.
Has anyone seen Tom here today?	امروز کسی اینجا تام را دیده است؟
Would you like Tom to do that?	آیا دوست دارید تام این کار را انجام دهد؟
If you have any questions, please feel free to contact us.	اگر سوالی دارید، در صورت تمایل تماس بگیرید.
I think you understand	فکر کنم بفهمی
Tom will take care of Mary.	تام از مری مراقبت خواهد کرد.
I have heard that the most beautiful women in the world live in Boston.	من شنیده ام که زیباترین زنان جهان در بوستون زندگی می کنند.
I know Tom is a horse trainer.	من می دانم که تام یک مربی اسب است.
Tom must be complaining.	تام حتما شکایت می کند.
Please tell Tom to hurry.	لطفا به تام بگویید عجله کند.
It will cost more than ten thousand yen.	بیش از ده هزار ین هزینه خواهد داشت.
Tom felt that he loved her.	تام احساس می کرد که دوستش دارد.
I appreciate your restraint.	من از خویشتنداری شما قدردانی می کنم.
You cook, don't you?	تو آشپزی، نه؟
I'm convinced Tom does not need to do this.	من متقاعد شده ام که تام نیازی به این کار ندارد.
Tom may be in danger.	تام ممکن است در خطر باشد.
Tom and I met last weekend.	من و تام آخر هفته گذشته قرار گذاشتیم.
You can not blame Tom for all your misfortunes.	شما نمی توانید همه بدشانسی های خود را به گردن تام بیندازید.
Tom hung up.	تام گوشی را گذاشت.
Have you ever considered getting a pilot's license?	آیا تا به حال به گرفتن گواهینامه خلبانی فکر کرده اید؟
Tom said you have to be careful.	تام گفت که باید مراقب باشی.
Who is that brown coat woman?	آن زن کت قهوه ای کیست؟
Tom is unlikely to do so tomorrow.	بعید است که تام فردا این کار را انجام دهد.
Do we not forget something?	آیا چیزی را فراموش نمی کنیم؟
I do not want anything	من هیچی نمیخوام
Please do not smoke in bed	لطفا در رختخواب سیگار نکشید
Tom wondered why his wife left him.	تام تعجب کرد که چرا همسرش او را ترک کرد.
I know Tom thinks Mary is a talented musician.	من می دانم که تام فکر می کند که مری یک موسیقیدان با استعداد است.
Tom is a car thief.	تام یک دزد ماشین است.
He stays with his aunt.	او پیش خاله اش می ماند.
Tom probably does not intend to tell Mary that he does not know how to do this.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows where his keys are.	فکر نمی کنم تام بداند کلیدهایش کجا هستند.
Tom and Mary just wanted to dance all night.	تام و مری فقط می خواستند تمام شب با یکدیگر برقصند.
I think both Tom and Mary have already left Australia.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو قبلا استرالیا را ترک کرده اند.
Tom is tidying up his room.	تام دارد اتاقش را مرتب می کند.
It was Tom in Boston whose house burned down.	تام در بوستون بود که خانه اش سوخت.
Maybe Tom doesn't know he's not going to help Mary do that.	شاید تام نمی داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom did not know you were from Boston.	تام نمی دانست که شما اهل بوستون هستید.
We dodged another bullet.	ما از یک گلوله دیگر طفره رفتیم.
I know Tom probably won't do it this afternoon.	می دانم که تام احتمالاً این کار را امروز عصر انجام نخواهد داد.
Tom was the devil	تام شیطون بود
Tom shook his head sympathetically.	تام با دلسوزی سری تکان داد.
Tom was not stabbed.	تام چاقو خورده نبود.
I do not know if Tom really knew he had to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
Tom hid the fact that he had been in prison.	تام این واقعیت را پنهان کرد که در زندان بوده است.
They want something from us, but I do not know what.	آنها از ما چیزی می خواهند، اما نمی دانم چیست.
There is no way I can catch you.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم تو را بگیرم.
I was not born rich	من ثروتمند به دنیا نیامده ام
Do you trust Tom's judgment?	آیا به قضاوت تام اعتماد دارید؟
The grieving family had to wait more than a decade for their son's killer to be brought to justice.	خانواده غمگین مجبور شدند بیش از یک دهه منتظر بمانند تا قاتل پسرشان به دست عدالت سپرده شود.
Tom's friendship is very valuable to me.	دوستی تام برای من ارزش زیادی دارد.
Tom probably won't need to wait long.	تام احتمالاً نیازی به صبر طولانی نخواهد داشت.
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I want to know what you will do.	من می خواهم بدانم شما چه خواهید کرد.
Tom said he could go to Australia with Mary.	تام گفت که می تواند با مری به استرالیا برود.
I know Tom was a pastry chef.	می دانم که تام قنادی بود.
I did not know that you have to do this alone.	من نمی دانستم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom and I seem to be the only ones from Boston.	به نظر می رسد که من و تام تنها کسانی هستیم که از بوستون آمده ایم.
I asked Tom to open the windows.	از تام خواستم پنجره ها را باز کند.
Tom knows how to enjoy the simple things in life.	تام می داند که چگونه از چیزهای ساده زندگی لذت ببرد.
Tom said he did not think Mary really needed to do it anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
I will not let Tom drive my car anymore.	من دیگر به تام اجازه نمی دهم ماشین من را براند.
Tom was wearing shirt sleeves.	تام با آستین های پیراهن بود.
I think Tom likes it.	من فکر می کنم تام آن را دوست دارد.
I was the one who told this to Tom.	من کسی بودم که این را به تام گفتم.
Tom was overthrown	تام سرنگون شد
You are very methodical	شما خیلی روشمند هستید
Tom comes from a very good family.	تام از یک خانواده بسیار خوب است.
This cough syrup contains codeine.	این شربت سرفه حاوی کدئین است.
I only drank a few beers.	من فقط چند آبجو خوردم.
Tom does not know that I am Mary's boyfriend.	تام نمی داند که من دوست پسر مری هستم.
I need a few slices of bread to make a sandwich.	برای درست کردن ساندویچ به چند تکه نان نیاز دارم.
You have come at the right time.	شما در یک زمان مناسب آمده اید.
This bomb caused a lot of damage when it exploded.	این بمب هنگام انفجار خسارات زیادی به بار آورد.
Tom's parents surprised him with a puppy on Christmas morning.	والدین تام در صبح کریسمس او را با یک توله سگ غافلگیر کردند.
They are looking for it.	آنها به دنبال آن هستند.
Does anyone really believe Tom?	آیا کسی واقعا تام را باور می کند؟
Tom is next.	تام بعدی است.
Tom said he did not know what Mary should do.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید چه کند.
The hotel was luxurious and indescribable.	هتل مجلل و غیرقابل توصیف بود.
Tom never bothered to tell Mary he wasn't going to be there.	تام هرگز به خود زحمت نداد که به مری بگوید که قرار نیست آنجا باشد.
Tom spent most of his free time reading books.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را صرف خواندن کتاب می کرد.
Did you know that Tom is afraid of you?	آیا می دانستی تام از تو می ترسد؟
Tom is one of the best producers I know.	تام یکی از بهترین تهیه کنندگانی است که من می شناسم.
Can you help me replant this shrub?	آیا می توانید به من در کاشت مجدد این درختچه کمک کنید؟
I can not always understand what Tom wants to say.	من همیشه نمی توانم بفهمم تام می خواهد چه بگوید.
The FBI interrogated Tom.	اف بی آی از تام بازجویی کرد.
Tom wished he had not borrowed the book from Mary.	تام آرزو کرد کاش کتاب را از مری قرض نمی گرفت.
Tom was not happy to see me.	تام از دیدن من چندان خوشحال نشد.
Do not try to pretend to be innocent.	سعی نکنید وانمود کنید که بی گناه هستید.
That was all we were asked to do.	این تنها چیزی بود که از ما خواستند انجام دهیم.
Do not start without me	بدون من شروع نکن
Tom told me he was upset.	تام به من گفت که ناراحت است.
Cover the pan and cook until soft, then remove the lid and continue cooking until the onions are light brown.	در ظرف را بپوشانید و بپزید تا نرم شود، سپس درب آن را بردارید و پخت را ادامه دهید تا پیازها قهوه ای روشن شوند.
Here's how to help you now.	در اینجا نحوه کمک به شما در حال حاضر آمده است.
Tom is very scary.	تام بسیار ترسناک است.
I knew Tom was afraid to do that.	می دانستم که تام می ترسد از انجام این کار امتناع کند.
Tom said he thought Mary was heartbroken.	تام گفت که فکر می کند مری دلش می سوزد.
Unemployment, poverty and inequality - among the highest in the world - remain a challenge.	بیکاری، فقر و نابرابری - از بالاترین ها در جهان - همچنان یک چالش است.
Tom thinks Mary is in Boston, but she's actually in Chicago right now.	تام فکر می کند مری در بوستون است، اما او در واقع اکنون در شیکاگو است.
Tom made the list.	تام لیستی تهیه کرد.
Tom fell from the ice.	تام از میان یخ افتاد.
Watch out for pickpockets on crowded trains.	در قطارهای شلوغ مراقب جیب برها باشید.
Chronic problems include a shortage of skilled labor and a lack of infrastructure.	مشکلات مزمن شامل کمبود نیروی کار ماهر و کمبود زیرساخت است.
Were you at Tom's party?	در مهمانی تام بودی؟
This is not the way my grandmother used to make stuffing.	این راهی که مادربزرگ من قیمه درست می کرد نیست.
Tom is a man of luck.	تام مردی است که شانس می آورد.
Tom really did not want to do that yesterday.	تام واقعاً دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
He is kind to me.	او با من مهربان است.
I did not know I had to do this.	نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Please do not excite Tom.	لطفا تام را هیجان زده نکنید.
Tom hopes to travel to Australia with Mary next summer.	تام امیدوار است که بتواند تابستان آینده با مری به استرالیا برود.
Tom loves you. 	تام شما را دوست دارد.
I know he does.	من می دانم که او انجام می دهد.
Tom said you should see me.	تام گفت که باید من را ببینی.
Carrot prices have soared this winter due to drought.	قیمت هویج در زمستان امسال به دلیل خشکسالی سر به فلک کشیده است.
You must first allow me to do this	تو باید اول اجازه میدادی اینکارو بکنم
Is that your backpack?	اون کوله پشتی شماست؟
Tom said Mary knew she might not be allowed to do that today.	تام گفت مری می دانست که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I feel I am thirty years old.	احساس می کنم سی ساله هستم.
I wonder how Tom managed to stay in business.	من تعجب می کنم که چگونه تام توانست در تجارت بماند.
Tom is the one who suggested we try this method.	تام کسی است که به ما پیشنهاد داد این روش را امتحان کنیم.
I bet Tom knows French.	شرط می بندم تام فرانسوی می داند.
I can not feel that something terrible has happened.	نمی توانم احساس کنم اتفاق وحشتناکی رخ داده است.
I need to talk to you in my office right away.	من باید فوراً در دفترم با شما صحبت کنم.
This food is gluten free.	این غذا بدون گلوتن است.
A mutual friend introduced me and Tom.	یکی از دوستان مشترک من و تام را معرفی کرد.
I take my passport with me, just in case.	من پاسپورتم را با خودم میبرم، برای هر صورت.
I'm perfectly healthy.	من کاملا سالم هستم.
I can not find Tom. 	من نمی توانم تام را پیدا کنم.
I looked everywhere	همه جا را گشتم
Did Tom really see that Mary ate a piece of your leg?	آیا تام واقعاً دید که مری تکه پای شما را خورد؟
Tom called Mary every ten minutes.	تام هر ده دقیقه به مری زنگ زد.
It is possible to study English with your mother tongue almost anywhere in the world.	تقریباً در هر کجای دنیا امکان مطالعه زبان انگلیسی با زبان مادری وجود دارد.
Why did Tom need a screwdriver?	چرا تام به پیچ گوشتی نیاز داشت؟
Tom has decided he does not want to do this.	تام تصمیم گرفته است که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
What time does Tom do this every morning?	تام هر روز صبح چه ساعتی این کار را انجام می دهد؟
I do not want to work with you.	من نمی خواهم با شما کار کنم.
It looks like Tom is ready.	به نظر می رسد که تام آماده است.
There is a white building in the corner.	یک ساختمان سفید در گوشه گوشه وجود دارد.
Dodo is an extinct species.	دودو یک گونه منقرض شده است.
Tom has never overcome Mary's death.	تام هرگز از مرگ مری غلبه نکرده است.
Tom and I were not the only ones who failed the test.	من و تام تنها کسانی نبودیم که در این آزمون مردود شدیم.
Tom looks nervous.	تام عصبی به نظر می رسد.
Tom gives us something to eat every time we visit him.	تام هر وقت به ملاقاتش می رویم به ما چیزی می دهد که بخوریم.
I'm going to take Tom with me to Australia.	فکر می کنم تام را با خودم به استرالیا ببرم.
In the early days, inventions often happened by accident.	در زمان های اولیه، اختراعات اغلب به طور تصادفی اتفاق می افتاد.
When I read this book, I always find something new in it.	وقتی این کتاب را می خوانم، همیشه چیز جدیدی در آن پیدا می کنم.
I think Tom might be allergic to eggs.	من فکر می کنم تام ممکن است به تخم مرغ آلرژی داشته باشد.
I do not think I can stay any longer.	فکر نمی کنم بتوانم بیشتر از این بمانم.
There were only fragments left in the box.	در جعبه فقط خرده هایی باقی مانده بود.
Tom thought I might not have to do this.	تام فکر کرد که شاید مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Tom told me he thought he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا این کار را خواهد کرد.
Can't you see the connection?	آیا ارتباط را نمی بینید؟
Tom no longer has to do this.	تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary would be neutral.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی طرف خواهد بود.
Tom admitted that he was confused.	تام اعتراف کرد که گیج شده بود.
Tom will be busy tomorrow morning.	تام فردا صبح مشغول خواهد بود.
You and Tom should be happy.	شما و تام باید خوشحال باشید.
I happen to love Tom.	من اتفاقا تام را دوست دارم.
In the end, it probably doesn't matter.	در نهایت، احتمالاً مهم نیست.
Tom does not believe that you really want to do this.	تام باور نمی کند که شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید.
If you did not save me, I would die	اگه نجاتم نمیدادی میمردم
There is no way I can do this today.	هیچ راهی وجود ندارد که امروز این کار را انجام دهم.
Tom says he did not have to do that.	تام می گوید که او مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I'm not going to say anything against Tom.	من قصد ندارم چیزی علیه تام بگویم.
I have to help Tom	من باید به تام کمک کنم
Tom does not know which part of Australia Mary is from.	تام نمی داند مری اهل کدام بخش از استرالیا است.
Tom will be happy to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال خواهد شد.
Tom does not want Mary to wait.	تام از مری نمی خواهد منتظر بماند.
Maryam was wearing a black robe.	مریم ردای مشکی پوشیده بود.
What happened was not right	اتفاقی که افتاد درست نبود
Tom wanted to go to art school.	تام می خواست به مدرسه هنر برود.
Sorry this took too long.	متاسفم که این خیلی طول کشید.
I knew Tom would be angry if you did that	میدونستم اگه اینکارو بکنی تام عصبانی میشه
I think Tom can teach Mary how to do this.	من فکر می کنم تام می تواند به مری یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not starve	تام از گرسنگی نمیمیرد
The revolt was suppressed without any problems.	شورش بدون مشکل سرکوب شد.
I do not have time to meet with you	وقت ملاقات با شما را ندارم
Do not forget that I was in Boston.	فراموش نکنید که من به بوستون بودم.
Tom and I are going to climb Mount Fuji next summer.	من و تام قرار است تابستان آینده از کوه فوجی صعود کنیم.
I am the new manager	من مدیر جدید هستم
Tom has been on the phone for the past three hours.	تام در سه ساعت گذشته با تلفن صحبت کرده است.
We hope Tom has received our message.	امیدواریم تام پیام ما را دریافت کرده باشد.
There is no regular boat service to the island.	هیچ سرویس قایق منظمی به جزیره وجود ندارد.
The man I was talking to is my English teacher.	مردی که با او صحبت می کردم معلم انگلیسی من است.
Tom is highly antisocial.	تام به شدت غیر اجتماعی است.
I do not think it is a good idea.	فکر نمی کنم ایده خوبی باشد.
Tom's explanation was good.	توضیح تام خوب بود.
I do not have time to buy a new tie before the party.	من وقت ندارم قبل از ضیافت کراوات جدید بخرم.
I think this is Tom's goal.	فکر می کنم این هدف تام است.
Tom seems to know a lot about me.	به نظر می رسد تام چیزهای زیادی در مورد من می داند.
How can you be sure that Tom is not doing this?	چگونه می توانید مطمئن باشید که تام این کار را نمی کند؟
I was hoping to talk to you about what needs to be done.	من امیدوار بودم در مورد کارهایی که باید انجام شود با شما صحبت کنم.
Just stand around. 	فقط در اطراف بایستید.
Reach out	دست دراز کن
You're very kind.	شما خیلی مهربان هستید.
I know Tom is a pretty good volleyball player.	می دانم که تام والیبالیست نسبتا خوبی است.
Tom dropped his cup of coffee.	تام فنجان قهوه اش را انداخت.
Tom quickly washed his hands.	تام سریع دست هایش را شست.
Tom takes a big chance.	تام از یک شانس بزرگ استفاده می کند.
I think I convinced Tom to help us.	فکر می کنم تام را متقاعد کرده ام که به ما کمک کند.
Things could not have gone better.	اوضاع بهتر از این نمی توانست پیش برود.
The search for alien life is one of the greatest technological challenges of mankind.	جستجوی حیات بیگانه یکی از بزرگترین چالش های تکنولوژیکی بشر است.
At the Renaissance Festival, a woman called my palm.	در جشنواره رنسانس کف دستم را زنی خواند.
Tom did not notice that Mary was wearing a wedding ring.	تام متوجه نشد که مری حلقه ازدواج بسته بود.
I know who loves Tom.	من می دانم چه کسی تام را دوست دارد.
Tom got in his car and left.	تام سوار ماشینش شد و رفت.
This key does not open this door.	این کلید این در را باز نمی کند.
I can not make time for travel.	من نمی توانم برای سفر وقت بگذارم.
I could not drive	من نتوانستم رانندگی کنم
I tried to reach you	من سعی کردم به تو برسم
Do you think Tom was done by 2:30?	آیا فکر می کنید تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام کرده بود؟
Tom was poisoned	تام مسموم شد
I'm going to work with Tom.	من می روم با تام کار کنم.
I'm taking the train at 11 o'clock.	دارم قطار ساعت 11 رو میگیرم.
No one can predict what will happen.	هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که چه اتفاقی می افتد.
Finding someone to rent this house is not easy.	پیدا کردن کسی برای اجاره این خانه کار آسانی نیست.
I will not do this again	من دیگر این کار را انجام نخواهم داد
Tom picked up the coin and examined it more closely.	تام سکه را برداشت و با دقت بیشتری بررسی کرد.
Tom deviated.	تام منحرف شد.
I want to repaint my car.	من می خواهم ماشینم را دوباره رنگ کنم.
I think you should choose Tom.	من فکر می کنم شما باید تام را انتخاب کنید.
Tom does not have a calculator.	تام ماشین حساب ندارد.
I live in Boston now, but I lived in Chicago until three years ago.	من الان در بوستون زندگی می کنم، اما تا سه سال پیش در شیکاگو زندگی می کردم.
Tom did not like the T-shirt I gave him.	تام از تی شرتی که به او دادم خوشش نیامد.
The date of the party is still unknown.	تاریخ مهمانی هنوز مشخص است.
I have certainly learned a lot.	من مطمئناً چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
Tom was a blackmailer.	تام یک باج گیر بود.
I just sent a letter to Tom.	من فقط یک نامه برای تام فرستادم.
There were no customers, so we closed the shop early.	هیچ مشتری نبود، بنابراین مغازه را زود بستیم.
Tom said Mary knew she might be allowed to do this this evening.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به او اجازه داده شود که این کار را امروز عصر انجام دهد.
I did not know you live in a dormitory	نمیدونستم تو خوابگاه زندگی میکنی
Tom told me that he thought Mary was good at cooking.	تام به من گفت که فکر می کند مری در آشپزی مهارت دارد.
Tom does not admit he was wrong.	تام قبول نمی کند که اشتباه کرده است.
I was told you knew Tom's phone number.	به من گفتند که شماره تلفن تام را می دانی.
Tom said he knew you.	تام گفت که تو را می شناسد.
I want to know about what you want to do.	من می خواهم بدانم در مورد آن چه می خواهید بکنید.
I do not think it is strange.	فکر نمی کنم عجیب باشد.
There were barely more than 100 houses in the village we passed yesterday.	در روستایی که دیروز رد شدیم به زحمت بیش از 100 خانه وجود داشت.
Tom said he is very happy here.	تام گفت که اینجا خیلی خوشحال است.
I can not drive a truck.	من نمی توانم کامیون رانندگی کنم.
I try not to talk to Tom more than I should.	من سعی می کنم بیشتر از آنچه که باید با تام صحبت نکنم.
I look forward to seeing you again.	من مشتاقانه منتظر دیدار دوباره شما هستم.
I know Tom already knows why Mary did not want to do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I hoped Tom was not here.	من امیدوار بودم که تام اینجا نباشد.
Unfortunately, I was busy yesterday and could not do this.	متاسفانه دیروز سرم شلوغ بود و نتونستم این کارو بکنم.
Tom is under the protection of life.	تام تحت حمایت زندگی است.
I do not know if Tom is serious or not.	من نمی دانم که آیا تام جدی است یا نه.
I'm always on duty.	من همیشه در حال انجام وظیفه هستم.
no problem.	اشکالی ندارد.
Tom worked in accounting.	تام در بخش حسابداری کار می کرد.
Does Tom know what to bring?	آیا تام می داند چه چیزی باید بیاورد؟
He usually goes to work at 8 o'clock in the morning.	معمولا ساعت 8 صبح سر کار می رود.
Tom is still studying in France, isn't he?	تام هنوز در حال تحصیل فرانسه است، اینطور نیست؟
Tom smiled shyly.	تام با خجالت لبخند زد.
Tom knows not to leave.	تام می داند که ترک نکند.
At the very least, you should have told Tom and Mary that they no longer needed to do this.	حداقل باید به تام و مری می گفتی که دیگر نیازی به این کار ندارند.
Leave Tom to me	تام را به من بسپار
How did you know Tom was not a thief?	از کجا فهمیدی تام دزد نبود؟
This dictionary may be useful.	این فرهنگ لغت ممکن است مفید باشد.
Tom is definitely a good husband.	تام قطعا شوهر خوبی است.
There was disagreement about the location of the new school.	در مورد مکان مدرسه جدید اختلاف نظر وجود داشت.
I do not think Tom would like to help you.	من فکر نمی کنم که تام بدش بیاید که به شما کمک کند.
No one but Tom knows what to do.	هیچ کس به جز تام نمی داند چه باید بکند.
We did not want Tom to dive.	ما نمی‌خواستیم تام غواصی کند.
Tom usually eats alone.	تام معمولا به تنهایی غذا می خورد.
We saw a UFO.	یک بشقاب پرنده دیدیم.
You may see Tom while you are in Australia.	ممکن است زمانی که در استرالیا هستید تام را ببینید.
It is not always cold in Boston.	در بوستون همیشه سرد نیست.
Don't take me too seriously, okay?	حرف من را زیاد جدی نگیرید، باشه؟
The child pulled a chair toward the bench so that he could reach for the biscuit dish.	کودک یک صندلی را به سمت نیمکت کشید تا بتواند به ظرف بیسکویت برسد.
Tom returned to the hospital.	تام به بیمارستان برگشت.
Tom will do well.	تام به خوبی انجام خواهد داد.
Did you bring me what you said?	چیزی که گفتی برام آوردی؟
I do not want anything.	من چیزی نمی خواهم.
Where are Tom and Mary going?	تام و مری قصد رفتن به کجا را دارند؟
Tom thinks this is crazy.	تام فکر می کند که این دیوانه است.
I want to know if Tom will be here this afternoon.	می خواهم بدانم آیا تام امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود یا خیر.
We will be happy if Tom leaves.	اگر تام برود خوشحال می شویم.
Mary fell in love with a handsome cowboy.	مری عاشق یک گاوچران خوش تیپ شد.
Tom says he should talk to Mary.	تام می گوید که باید با مری صحبت کند.
Does Tom ski very well?	آیا تام خیلی خوب اسکی می کند؟
I did not think anyone had told Tom yet.	فکر نمی کردم هنوز کسی به تام گفته باشد.
We do not have children but we have three dogs.	ما بچه نداریم اما سه سگ داریم.
While we were sleeping, someone came to our house and stole things.	وقتی خواب بودیم، شخصی به خانه ما آمد و چیزهایی را دزدید.
Why don't you tell me why you are really here?	چرا به من نمیگی چرا واقعا اینجایی؟
There may be risks.	ممکن است خطراتی وجود داشته باشد.
I want to be alone for an hour or two	دلم میخواد یکی دو ساعت تنها باشم
We are acrobats	ما آکروبات هستیم
Tom is a good exercise.	تام ورزش خوبی است.
I do not enjoy cleaning the kitchen.	من از تمیز کردن آشپزخانه لذت نمی برم.
The government controls the parliament.	دولت کنترل مجلس را در دست دارد.
You did not seem shocked.	به نظر نمی رسید که شوکه شده باشید.
I am a member of a tennis club.	من عضو باشگاه تنیس هستم.
Tom helped us paint the fence.	تام به ما کمک کرد تا حصار را رنگ کنیم.
What made you think you should do this?	چه چیزی باعث شد فکر کنید که باید این کار را انجام دهید؟
Tom is the only one who seems to know where Mary lives.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد می داند مری در کجا زندگی می کند.
I did not think Tom would forget you.	من فکر نمی کردم که تام شما را فراموش کند.
Tom could not care what Mary thought.	تام نمی توانست اهمیتی بدهد که مری چه فکر می کند.
Tom and Mary were happy together.	تام و مری با هم خوشحال بودند.
Tom does not understand why anyone wants to do this.	تام نمی فهمد که چرا کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom seems unaware of what Mary did.	به نظر می رسد تام از کاری که مری انجام داد بی خبر است.
Tom is a very hard worker.	تام یک کارگر بسیار غیرتمند است.
You are never right	تو هیچ وقت حق با تو نیست
We all totally loved Tom.	همه ما کاملاً عاشق تام بودیم.
He motioned for them to stop.	به آنها اشاره کرد که بایستند.
The black market flourished.	بازار سیاه رونق گرفت.
Tom and Mary took turns.	تام و مری به نوبت قرار گرفتند.
I was in love with Tom	من عاشق تام بودم
Tom is my probation officer.	تام افسر آزادی مشروط من است.
You can see how it is by looking at his friends.	شما می توانید با نگاه کردن به دوستانش متوجه شوید که چگونه است.
Tom is blamed for what happened.	تام برای اتفاقی که افتاده سرزنش شده است.
It's like shooting a fish in a barrel.	این مثل تیراندازی به ماهی در بشکه است.
Violators will receive tickets.	متخلفان بلیط دریافت خواهند کرد.
Tom was holding a hammer.	تام یک چکش در دست داشت.
it's cold. 	سرده.
Why are all the windows open?	چرا همه پنجره ها باز است؟
What is the big problem?	مشکل بزرگ چیست؟
Tom does not have enough income to support his family.	تام آنقدر درآمد ندارد که بتواند خانواده اش را تامین کند.
How did you express your opposition?	چگونه ابراز مخالفت کردید؟
Tom found a job as a doorman.	تام شغلی به عنوان دربان پیدا کرد.
I have better things to do with my time.	من کارهای بهتری با زمانم دارم.
You never did that, did you?	تو هرگز این کار را نکردی، نه؟
I feel that I love living in Australia very much.	من این احساس را دارم که زندگی در استرالیا را خیلی دوست دارم.
We have always protected you	ما همیشه از شما محافظت کرده ایم
Tom told me we were going to wait here.	تام به من گفت قرار است اینجا منتظر بمانیم.
I do not want to give them a reason to think that I am not willing to do my job.	من نمی خواهم دلیلی به آنها بدهم که فکر کنند من حاضر به انجام کارم نیستم.
You have an illusion	توهم داری
Do not mix	قاطی نکنیم
The car waxes every other day.	ماشین یک روز در میان واکس می زند.
Tom does not intend to be here tomorrow.	تام قصد ندارد فردا اینجا باشد.
I have to tell Tom I'm not doing this anymore.	باید به تام بگویم که دیگر این کار را نمی‌کنم.
The cat does not seem to like the smell at all.	به نظر می رسد که گربه اصلاً بوی آن را دوست ندارد.
I think you should lie down as if you are fainting	فکر کنم باید دراز بکشی انگار داری غش میکنی
Tom said he was not going to buy anything today.	تام گفت که قرار نیست امروز چیزی بخرد.
Tom often drives very fast.	تام اغلب خیلی سریع رانندگی می کند.
Tom can show you how to take care of yourself.	تام می تواند به شما نشان دهد که چگونه از خود مراقبت کنید.
I think I should talk to Tom.	فکر می کنم باید با تام صحبت کنم.
I have tried every device imaginable.	من هر وسیله ای را که قابل تصور است امتحان کرده ام.
Tom borrowed $ 300 from me.	تام سیصد دلار از من قرض گرفت.
The big question is what to do now.	سوال بزرگ این است که اکنون چه کنیم.
My help is no longer needed.	کمک من دیگر مورد نیاز نیست.
Sorry we could not help you.	متأسفیم که نتوانستیم به شما کمک کنیم.
He seems to have had a lot of money.	به نظر می رسد او مقدار زیادی پول داشته است.
I'm the one who gave that umbrella to Tom.	من کسی هستم که آن چتر را به تام دادم.
I thought I could get home by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 بتوانم به خانه برسم.
Tom did not know who the man behind the door was.	تام نمی دانست مرد پشت در کیست.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند باید چه کار کند.
I'm afraid Tom will drop the beans.	می ترسم تام لوبیاها را بریزد.
It will be really fun.	واقعا سرگرم کننده خواهد بود.
Just tell me this does not bother me.	فقط به من بگو این من را به دردسر نمی اندازد.
I did not know French	نمیدونستم فرانسوی بلدی
It stimulated my imagination.	تخیل من را تحریک کرد.
For as long as I can remember, I have always hated Australia.	تا جایی که یادم می آید، همیشه از استرالیا متنفر بودم.
This is very generous of you.	این از شما بسیار سخاوتمند است.
Tom is not going to give Mary money.	تام قرار نیست به مری پول بدهد.
Let's watch the parade from here.	بیایید رژه را از اینجا تماشا کنیم.
Why did you tell Tom I was at your house?	چرا به تام گفتی که من در خانه تو هستم؟
I did not think Tom was stupid enough to do that.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
Tom and John fell in love with a girl.	تام و جان عاشق یک دختر شدند.
I did not board the train with Tom.	من با تام سوار قطار نشدم.
Even though Tom lives nearby, I can hardly see him.	با وجود اینکه تام در همان نزدیکی زندگی می کند، من به سختی او را می بینم.
Tom will not win	تام برنده نخواهد شد
Tom ate lunch	تام ناهار خورد
Tom went to the hospital because he was not feeling well.	تام چون حالش خوب نبود به بیمارستان رفت.
He never thought Tom would want her there.	هرگز به تام فکر نمی کرد که مری او را آنجا نخواهد.
Tom still does not know who wants to do this.	تام هنوز نمی داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he would do it for you.	تام گفت که این کار را برای تو انجام خواهد داد.
Tom wanted to go out and get something to eat.	تام می خواست بیرون برود تا چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom acted as if he was interested.	تام طوری رفتار کرد که انگار علاقه داشت.
Do not you have to go home?	آیا مجبور نیستی به خانه برسی؟
I missed the train at 8:30 this morning for five minutes.	امروز صبح قطار ساعت 8:30 را پنج دقیقه از دست دادم.
When did you find out that Tom had moved to Boston?	چه زمانی متوجه شدید که تام به بوستون نقل مکان کرده است؟
Tom told Mary he was not busy.	تام به مری گفت که او مشغول نیست.
Clearly, Tom does not have much fun.	واضح است که تام سرگرمی چندانی ندارد.
Tom always speaks well of you.	تام همیشه از شما خوب صحبت می کند.
I'm going to Boston for a week.	من برای یک هفته به بوستون می روم.
Tom was fined for dumping garbage on the side of the road.	تام به خاطر ریختن زباله در کنار جاده جریمه شد.
You are important to me	تو برام مهمی
If Tom continues to do this, he will get into trouble.	اگر تام به این کار ادامه دهد، دچار مشکل خواهد شد.
We missed Tom so much.	دلمان برای تام خیلی تنگ شده بود.
I do not care if you do that.	برای من مهم نیست که شما این کار را انجام دهید.
I can not understand what happened.	من نمی توانم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.
I know Tom is Mary's ex-boyfriend.	من می دانم که تام دوست پسر سابق مری است.
I washed Tom's car for him.	من ماشین تام را برایش می شستم.
Tom asks us to go to Australia to see John.	تام از ما می خواهد که برای دیدار جان به استرالیا برویم.
I do not know why we can not just watch.	من نمی دانم چرا ما نمی توانیم فقط تماشا کنیم.
Tom could have done better if he had more time.	تام اگر زمان بیشتری داشت می توانست بهتر عمل کند.
Tom said he thought Mary wanted to quit.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را رها کند.
Why not eat your vegetables?	چرا سبزی هایت را نمی خوری؟
You do your best.	شما تمام تلاش خود را انجام می دهید.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
Tom is making fun of me	تام داره با من قیافه میگیره
Tom is the only one injured.	تام تنها کسی است که مجروح شده است.
The motel is much smaller than a hotel and is mostly used by people traveling by car.	متل مانند یک هتل بسیار کوچکتر است و بیشتر توسط افرادی که با اتومبیل سفر می کنند از آن استفاده می کنند.
Mary is a retired nurse.	مری یک پرستار بازنشسته است.
I do not want to deal with it right now.	من نمی خواهم در حال حاضر با آن کنار بیایم.
This is your idea.	این ایده شماست.
Tom's neck was broken.	گردن تام شکسته بود.
Tom does not let Mary win.	تام اجازه نمی دهد مری برنده شود.
Tom put the money in the club bag.	تام پول را در کیف باشگاه گذاشت.
They asked if they should write down the new words.	آنها پرسیدند که آیا باید کلمات جدید را یادداشت کنند؟
He can play tennis better than any other boy in his class.	او بهتر از هر پسر دیگری در کلاس خود می تواند تنیس بازی کند.
Tom is not even in the race.	تام حتی در مسابقه نیست.
I knew Tom was a great chess player.	می دانستم که تام شطرنج باز بسیار خوبی است.
I have done my best.	من تمام تلاشم را انجام داده ام.
Tom says he can't prove Mary didn't do it.	تام می گوید که نمی تواند ثابت کند مری این کار را نکرده است.
At least I did not miss anything today.	حداقل امروز چیزی از دست نداده ام.
I thought Tom wanted to do that.	من فکر می کردم تام مایل به انجام این کار است.
Tom and Mary are not both hungry.	تام و مری هر دو گرسنه نیستند.
Tom is too old to play.	تام برای بازی کردن خیلی پیر است.
Probably not right with Tom	احتمالا حق با تام نیست
Maybe I should talk to Tom.	شاید باید با تام صحبت کنم.
If Tom Told Me To Buy A Certain Stock, I Will Buy It.	اگر تام به من گفت که سهام خاصی را بخرم، آن را می خرم.
I said I do not think it is strange at all.	میگفتم اصلا به نظرم عجیب نیست.
Maybe Tom can help us.	شاید تام بتواند به ما کمک کند.
I also received	من هم دریافت کرده ام
Tom told me he was homeless.	تام به من گفت که او بی خانمان است.
I do not think there is a way out of here.	فکر نمی کنم راهی برای خروج از اینجا وجود داشته باشد.
I really can not do this today.	امروز واقعا نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he should stay longer in Australia.	تام گفت که باید بیشتر در استرالیا می ماند.
You think Tom did it, don't you think?	فکر می کنی تام این کار را کرد، اینطور نیست؟
She has some beautiful antique furniture.	او چند مبلمان آنتیک زیبا دارد.
I read Tom's will.	من وصیت نامه تام را خوانده ام.
Tom has decided he has no intention of stopping Mary from doing so.	تام تصمیم گرفته است که قصد ندارد مری را از انجام این کار باز دارد.
I do not think Tom is available.	من فکر نمی کنم که تام در دسترس باشد.
Do not enter this room without permission.	بدون اجازه وارد این اتاق نشوید.
Show me what you have in your pocket	به من نشان بده چه چیزی در جیبت داری
I doubt Tom can get home on his own.	من شک دارم که تام بتواند خودش به خانه برسد.
I do not think I will ever be like a mother tongue.	فکر نمی‌کنم هرگز شبیه یک زبان مادری باشم.
Where is the bus terminal	ترمینال اتوبوس کجاست؟
Tom wanted me to do that, right?	تام از من می خواست که این کار را انجام دهم، نه؟
There is a statue of Nelson in Trafalgar Square.	مجسمه نلسون در میدان ترافالگار وجود دارد.
I really do not care	واقعا برام خیلی مهم نیست
It does not matter when you do it, as long as you do it.	مهم نیست چه زمانی این کار را انجام می دهید تا زمانی که آن را انجام می دهید.
Without your help, I have no chance.	بدون کمک شما، من شانسی ندارم.
Tom said his family was more important to him than his job.	تام گفت که خانواده اش برایش مهمتر از شغلش است.
When a bad habit is formed, it is difficult to get rid of it.	هنگامی که یک عادت بد شکل می گیرد، رهایی از آن سخت است.
I do not think I can buy it for you.	فکر نمی کنم بتوانم آن را برای شما بخرم.
It will take some time for me to do this.	مدتی طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
I was the one who suggested that Tom have a diary.	من کسی بودم که به تام پیشنهاد دادم یک دفتر خاطرات داشته باشد.
Tom has to call home.	تام باید به خانه زنگ بزند.
You were not afraid to do that, were you?	از انجام این کار نمی ترسیدی، نه؟
Tom said something about it.	تام چیزی در این رابطه گفت.
Who wants to eat Tom?	تام کی می خواهد غذا بخورد؟
People hug strangers.	مردم غریبه ها را در آغوش می گیرند.
Tom is useless	تام بی فایده است
No one knows what Tom looks like.	هیچ کس نمی داند تام چه شکلی است.
Tom and Mary walked hand in hand in the hall.	تام و مری دست در دست هم در سالن قدم زدند.
Can you please tell me what time the train leaves	میشه لطفا بگید قطار چه ساعتی حرکت میکنه؟
Girls are not worth the trouble, Tom.	دخترها ارزش این زحمت را ندارند، تام.
You seem to be having a bad day.	به نظر می رسد روز بدی را سپری می کنید.
Tom seems to be expressive.	به نظر می رسد تام بیانگر است.
Tom has been waiting for this.	تام منتظر این کار بوده است.
I do not know if Tom really needed to do this.	نمی‌دانم که آیا تام واقعاً نیاز به انجام این کار داشت؟
Tom will probably be forgiven for this.	احتمالا تام به خاطر این کار بخشیده می شود.
We think Tom knows more about Mary's death than he wants to admit.	ما فکر می کنیم تام بیشتر از آن چیزی که بخواهد اعتراف کند در مورد مرگ مری می داند.
Tom told me that Mary is his sister.	تام به من گفت که مری خواهرش است.
Where is my car?	ماشین من کجاست؟
Tom does not smile much, but sometimes he does.	تام زیاد لبخند نمی‌زند، اما گاهی اوقات لبخند می‌زند.
You do not know as much as I do about this.	شما به اندازه من در این مورد نمی دانید.
I just want Tom to graduate.	من فقط می خواهم تام فارغ التحصیل شود.
I lent some money to Tom.	من مقداری پول به تام قرض دادم.
I really do not believe.	من واقعاً باور ندارم.
Tom will be late today.	تام هم امروز دیر خواهد آمد.
I have a rough idea of ​​what might have happened.	من تصور تقریبی دارم که ممکن است چه اتفاقی افتاده باشد.
Hard to get	بدست آوردنش سخته
We are just steadfast	ما فقط ثابت قدم هستیم
Tom is lying on the living room sofa.	تام روی مبل اتاق نشیمن خوابیده است.
Complaining does not change anything.	شکایت کردن چیزی را تغییر نمی دهد.
Tom said that no matter what happens, he will always love Mary.	تام گفت که مهم نیست چه اتفاقی می افتد، او همیشه مری را دوست خواهد داشت.
I'm really busy, Tom.	من واقعاً سرم شلوغ است، تام.
Tom was on the other side of town at the time of the shooting.	تام در زمان تیراندازی در طرف دیگر شهر بود.
You better go home at once	بهتره یک دفعه بری خونه
Tom eats lunch at home.	تام در خانه ناهار می خورد.
Tom could not believe what he saw.	تام چیزی را که می دید باور نمی کرد.
I know you're smart	میدونم که تو باهوشی
Where did Tom put it?	تام آن را کجا گذاشت؟
Tom has explanations to do.	تام توضیح هایی برای انجام دادن دارد.
We have started	ما شروع کرده ایم
We had a severe cold this morning.	امروز صبح سرمای شدیدی داشتیم.
Tom is not and never will be.	تام یکی از ما نیست و هرگز نخواهد بود.
I told them to contact us if they needed help.	به آنها گفتم در صورت نیاز به کمک با ما تماس بگیرند.
Tom did not want to talk.	تام نمی خواست حرف بزند.
I know Tom is back.	من می دانم که تام برگشته است.
It's a great idea, but it takes a lot of work.	ایده فوق العاده ای است، اما کار زیادی می خواهد.
Twenty-one will work.	بیست به یک کار خواهد کرد.
It's not worth the price they ask for.	این به قیمتی که آنها برای آن درخواست می کنند نمی ارزد.
I think Tom offers to leave us.	من فکر می کنم که تام به ما پیشنهاد می دهد که ما را ترک کنیم.
How do magnets work?	آهنرباها چگونه کار می کنند؟
Tom did not know what was happening.	تام نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom might want to go to Boston for Christmas.	ممکن است تام بخواهد برای کریسمس به بوستون برود.
This is not very good.	این خیلی خوب نیست.
Tom did not tell Mary that he was married before.	تام به مری نگفت که قبلاً ازدواج کرده است.
I gave up on you	من از تو دست کشیدم
Tom has other plans.	تام نقشه های دیگری دارد.
My son had been writing for a few hours when I entered the room.	پسرم چند ساعتی بود که مشغول نوشتن بود که وارد اتاق شدم.
Tom no longer looks like a kid.	تام دیگر شبیه بچه ها نیست.
I do not know the meaning of this word, I will look it up in the dictionary.	معنی این کلمه را نمی دانم من آن را در فرهنگ لغت جستجو خواهم کرد.
I really do not care who wins	واقعا برام مهم نیست کی برنده میشه
As soon as I got home, I took a shower.	به محض اینکه به خانه برگشتم، زیر دوش پریدم.
Tom looked very scared.	تام خیلی ترسیده به نظر می رسید.
How far is it from here to your school?	از اینجا تا مدرسه شما چقدر فاصله است؟
You have to remember the fact that you owe him a lot.	شما باید این واقعیت را به خاطر بسپارید که بسیار مدیون او هستید.
Tom went into great detail.	تام وارد جزئیات زیادی شد.
Tom says he's never too busy to listen to it.	تام می گوید که او هرگز برای گوش دادن به آن شلوغ نیست.
Tom went to the station to escort Mary.	تام برای بدرقه مری به ایستگاه رفت.
She shed tears when she saw her exam score.	وقتی نمره امتحانش را دید، اشک ریخت.
I will support Tom.	من از تام حمایت خواهم کرد.
If you want to do something right, sometimes you have to do it yourself.	اگر می خواهید کاری درست انجام شود، گاهی اوقات باید خودتان آن را انجام دهید.
I did not eat dinner	من شام نخوردم
Tom told us we had to be more careful.	تام به ما گفت که باید بیشتر مراقب باشیم.
I am supposed to speak French in the office.	قرار است در دفتر به زبان فرانسه صحبت کنم.
I wish Tom would help Mary with her homework.	ای کاش تام به مری در انجام تکالیفش کمک می کرد.
Does Tom bet on horses?	آیا تام روی اسب ها شرط بندی می کند؟
Tom and Mary live three flights up.	تام و مری سه پرواز به بالا زندگی می کنند.
Tom said he expected Mary to stay in Boston until Monday.	تام گفت که انتظار داشت مری تا دوشنبه در بوستون بماند.
Tom has two French dictionaries.	تام دو فرهنگ لغت فرانسوی دارد.
Tom sometimes speaks French.	تام گاهی اوقات فرانسوی صحبت می کند.
You are a bit like your father	تو کمی شبیه پدرت هستی
None of Tom's friends can do that.	هیچ یک از دوستان تام نمی توانند این کار را انجام دهند.
I think you are exaggerating.	به نظر من شما اغراق می کنید.
I want to know what happened to Tom.	من می خواهم بدانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I do not have a seniority	من ارشدیت ندارم
My girlfriend does not like scary movies.	دوست دختر من فیلم های ترسناک را دوست ندارد.
Dad, how can I call you after you leave?	بابا بعد از رفتنت چطوری میتونم باهات تماس بگیرم؟
Did you buy this for Tom?	اینو برای تام خریدی؟
Tom's computer keeps crashing.	کامپیوتر تام مدام خراب می شود.
I'm not going to kiss you	قرار نیست ببوسمت
Maybe this pocket knife will come in handy one day.	شاید این چاقوی جیبی روزی به کارتان بیاید.
I had no friends at school.	من هیچ دوستی در مدرسه نداشتم.
I did not force Tom to do anything.	من تام را مجبور به انجام کاری نکردم.
I have to be at your house by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 در خانه شما باشم.
Even Tom does not.	حتی تام هم این کار را نمی کند.
Tom is practicing football.	تام در تمرین فوتبال است.
I thought Tom would not do it again.	فکر می کردم تام دیگر این کار را نمی کند.
What do you do to relieve stress?	برای رهایی از استرس چه می کنید؟
I'm not telling Tom that you said that.	من به تام نمی گویم که تو این را گفتی.
My mother often bakes bread.	مادرم اغلب نان می پزد.
Tom went to Boston.	تام به سمت بوستون رفت.
I do not live in Boston.	من در بوستون زندگی نمی کنم.
What would you buy if I gave you three hundred dollars?	اگه سیصد دلار بهت بدم چی میخری؟
I can see Tom in the window.	من می توانم تام را در پنجره ببینم.
I know Tom will not let me do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
I wanted to get help from Tom.	می خواستم از تام کمک بگیرم.
A group of clowns start to stumble while running.	گروه دلقک ها هنگام دویدن شروع به تلو تلو خوردن می کنند.
I do not like the neighborhood in which I live.	من محله ای را که در آن زندگی می کنم دوست ندارم.
I do not think Tom needs to do that.	من فکر نمی کنم که لازم باشد تام این کار را انجام دهد.
Did you know Tom is in the hospital?	آیا می دانستی تام در بیمارستان است؟
If I am not mistaken, I have seen that person before.	اگر اشتباه نکنم قبلاً آن شخص را دیده بودم.
Tom is not a science teacher, he is a music teacher.	تام معلم علوم نیست او یک معلم موسیقی است.
Tom is the fastest runner on our track team.	تام سریع ترین دونده در تیم پیست ما است.
Tom has to decide for himself.	تام باید خودش تصمیم بگیرد.
I knew Tom would finally show up.	می دانستم که تام در نهایت ظاهر می شود.
Autonomy was granted in 1969 and independence in 1979.	خودمختاری در سال 1969 و استقلال در سال 1979 اعطا شد.
Tom said the opposite.	تام گفت که برعکس است.
There is no quick fix.	هیچ راه حل سریعی وجود ندارد.
I want to arrest you.	من می خواهم شما را دستگیر کنند.
Tom will be very happy to help.	تام از کمک کردن بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom watched the ceremony.	تام شاهد مراسم بود.
I could not do what I was supposed to do.	من نتوانستم کاری را که باید انجام می دادم انجام دهم.
Tom currently lives in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا زندگی می کند.
I do not think I should have gone before Tom.	فکر نمی کنم باید قبل از تام می رفتم.
Tom has eaten three hot dogs so far.	تام تاکنون سه هات داگ خورده است.
Moderate exercise is good for you.	ورزش متوسط ​​برای شما خوب است.
Tom will be killed	تام کشته خواهد شد
Tom said he could not read very well.	تام گفت که نمی تواند خیلی خوب بخواند.
A terrible thing happened on October 20th.	یک اتفاق وحشتناک در 20 اکتبر رخ داد.
Do not blame others for your failure.	دیگران را برای شکست خود سرزنش نکنید.
Tom will move to Boston soon.	تام به زودی به بوستون نقل مکان خواهد کرد.
Shut up and do what you are told.	خفه شو و کاری که بهت گفته شده رو انجام بده.
You are very bored	تو خیلی بی حوصله ای
I have been in love with Tom since I was thirteen.	من از سیزده سالگی عاشق تام بودم.
Tom was the one who broke the windshield of Mary's car.	تام کسی بود که شیشه جلوی ماشین مری را شکست.
Tom opened the glove compartment and took out his registration.	تام محفظه دستکش را باز کرد و ثبت نامش را بیرون آورد.
I do not really know anything about it.	من در واقع چیزی در مورد آن نمی دانم.
No one can stand Tom.	هیچ کس نمی تواند تام را تحمل کند.
Tom said Mary is cute.	تام گفت که مری ناز است.
You can not bury the truth.	شما نمی توانید حقیقت را دفن کنید.
How long is the train from Shanghai to Zhengzhou?	قطار از شانگهای به ژنگژو چقدر طول می کشد؟
To change the flag, click on the flag icon and select the correct language.	برای تغییر پرچم، روی نماد پرچم کلیک کنید و زبان صحیح را انتخاب کنید.
Tom has to talk to Mary.	تام باید با مری صحبت کند.
Tom does not dare ask Mary to lend him his video camera.	تام جرات این را ندارد که از مری بخواهد دوربین فیلمبرداری خود را به او قرض دهد.
I did not know the answer.	من جواب را نمی دانستم.
I wondered if Tom would do it.	تعجب کردم که آیا تام این کار را می کند.
I did not know we were going to do this ourselves	نمیدونستم قرار بود خودمون اینکارو بکنیم
Tom is young, but not innocent.	تام جوان است، اما بی گناه نیست.
The man standing there is Tom.	مردی که آنجا ایستاده تام است.
Tom won.	تام پیروز شد.
Tom told Mary he thought John had not done it.	تام به مری گفت که فکر می کند جان این کار را انجام نداده است.
I thought Tom would not do it tomorrow.	فکر می کردم تام فردا این کار را نمی کند.
I have already tried three different ways.	من قبلا سه راه مختلف را امتحان کرده ام.
I will do whatever it takes to keep you by my side.	من هر کاری که لازم باشد انجام می دهم تا تو را در کنار خود نگه دارم.
Tom is my old college roommate.	تام هم اتاقی قدیمی من در دانشگاه است.
Tell Tom I grew up in Australia, just like him.	به تام بگو که من در استرالیا بزرگ شدم، درست مثل او.
Tom has the information we need.	تام اطلاعات مورد نیاز ما را دارد.
Tom and Mary fell in love and got married before graduating from college.	تام و مری قبل از فارغ التحصیلی از کالج عاشق هم شدند و ازدواج کردند.
Tom bought a model train for his son.	تام برای پسرش یک ست قطار مدل خرید.
Tom will definitely do it.	تام قطعا این کار را انجام خواهد داد.
We do not think he killed Tom Mary.	ما فکر نمی کنیم تام مری را کشته است.
You know nothing, do you?	تو هیچی نمیدونی، نه؟
I do not have that information	من آن اطلاعات را ندارم
I can not speak for anyone else.	من نمی توانم به جای هیچ کس دیگری صحبت کنم.
I did not know what to do	نمیدونستم چیکار کنم
Tom does his best.	تام تمام تلاشش را می کند.
Do you want to tell Tom what he should do or me?	آیا می خواهید به تام بگویید که او باید چه کاری انجام دهد یا من؟
How did you find out that Tom did not pay his bills?	چگونه متوجه شدید که تام صورتحساب هایش را پرداخت نکرده است؟
Do you really think Tom is dead?	واقعا فکر میکنی تام مرده؟
Tom is the man Mary has dated.	تام مردی است که مری با او قرار ملاقات گذاشته است.
I always cry at a wedding.	من همیشه در عروسی گریه می کنم.
Many people do not even scratch the level of capacity of the human mind to remember.	بسیاری از مردم حتی سطح ظرفیت ذهن انسان برای به خاطر سپردن را نمی خراشند.
Be careful in front of your feet. 	مراقب جلوی پایتان باشید.
The floor is slippery.	کف زمین لغزنده است.
I do not think Tom knows why Mary is afraid of him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری از او می ترسد.
It was not too cold yesterday	دیروز خیلی سرد نبود
There were no seats left	هیچ صندلی باقی نمانده بود
Apparently Tom did not notice this.	ظاهرا تام متوجه این موضوع نشد.
Tom told me he had no regrets.	تام به من گفت که پشیمان نیست.
Tom is still waiting for the hammer.	تام هنوز منتظر چکش است.
We are never as happy and unhappy as we think.	ما هرگز به اندازه ای که تصور می کنیم خوشحال و ناراضی نیستیم.
I felt Tom's sadness.	غم تام را احساس کردم.
I will not be able to do this alone.	من به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهم بود.
Tom will also be present at that meeting.	تام نیز در آن جلسه حضور خواهد داشت.
Tom did the right thing and called the police.	تام کار درستی کرد و با پلیس تماس گرفت.
I had a bad experience	من تجربه بدی داشتم
The shower does not work	دوش کار نمی کند
Why didn't you tell me?	چرا به من خبر ندادی؟
Tom quit smoking.	تام سیگار را ترک کرد.
I met Tom this morning.	امروز صبح با تام ملاقات کردم.
He entered with a shotgun in his hand.	با تفنگ ساچمه ای در دست وارد شد.
I do not know what I need.	من نمی دانم به چه چیزی نیاز دارم.
Tom stays here with us during the week.	تام در طول هفته اینجا با ما می ماند.
I want to explain everything, but I do not think we have enough time.	من می خواهم همه چیز را توضیح دهم، اما فکر نمی کنم زمان کافی داشته باشیم.
Let us know if you do not notice anything.	اگر چیزی را متوجه نشدید به ما اطلاع دهید.
What did Tom do after dinner?	تام بعد از خوردن شام چه کرد؟
Didn't what Tom said made you angry?	چیزی که تام گفت شما را عصبانی کرد، اینطور نیست؟
Tom is not interested in doing that.	تام علاقه ای به انجام این کار ندارد.
There is wood everywhere	همه جا چوب است
Tom said he wanted to go to Australia.	تام گفت که می خواهد به استرالیا برود.
Tom does not want to clean his room.	تام نمی خواهد اتاقش را تمیز کند.
I hope I did not bore you	امیدوارم خسته ات نکرده باشم
Tom would probably make sense.	تام احتمالا منطقی خواهد بود.
Are you scared?	آیا شما دلهره دارید؟
Tom started to move.	تام شروع به حرکت کرد.
Tom's mother told him he had to ask Mary for dinner.	مادر تام به او گفت که باید از مری برای شام بخواهد.
I can not waste time.	من نمی توانم وقت تلف کنم.
I am sure I will win the tennis match.	من مطمئن هستم که در مسابقه تنیس پیروز خواهم شد.
A few days ago you did not even want to talk to me.	چند روز پیش حتی نمی خواستی با من صحبت کنی.
I'm trying to talk	دارم سعی میکنم حرف بزنم
I'm sure Tom will be careful.	من مطمئن هستم که تام مراقب خواهد بود.
I wish I had enough money to buy that car.	کاش پول کافی برای خرید آن ماشین داشتم.
We want a table in the non-smoking area.	ما یک میز در بخش غیر سیگاری می خواهیم.
Tom refuses to try it.	تام حاضر نیست آن را امتحان کند.
Praying for Tom is the only thing you can do.	دعا کردن برای تام تنها کاری است که می توانید انجام دهید.
Tom took three weeks off.	تام سه هفته مرخصی گرفت.
Tom gave me no advice.	تام هیچ نصیحتی به من نکرد.
Why did Tom buy so many apples?	چرا تام این همه سیب خرید؟
I do not think Tom really enjoys doing this.	من فکر می کنم که تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom probably won't cooperate as much as Mary.	تام احتمالاً به اندازه مری همکاری نخواهد کرد.
Tom could not convince Mary that he was innocent.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که بی گناه است.
I do not go to school by bus.	من با اتوبوس به مدرسه نمی روم.
How are things with Tom?	اوضاع با تام چطور پیش می رود؟
Tom does not think we can find anyone to do this for us.	تام فکر نمی کند کسی را پیدا کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom needs happiness.	تام به شادی نیاز دارد.
I do not think I can ever do that again.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم این کار را دوباره انجام دهم.
Is it difficult for you to adapt to the new conditions?	آیا سازگاری با شرایط جدید برای شما سخت است؟
He is not one of us	اون یکی از ما نیست
What do you think Tom would have said if he had known we were here?	به نظر شما اگر می دانست که ما اینجا هستیم تام چه می گفت؟
You are three years younger than Tom.	شما سه سال از تام کوچکتر هستید.
I want to spend some time with Tom in Boston.	من می خواهم مدتی را با تام در بوستون بگذرانم.
Tom said he did not know why you did it.	تام گفت که نمی‌دانست چرا این کار را کردی.
Mary is Tom's daughter.	مری دختر تام است.
Tom looked aggressive.	تام تهاجمی به نظر می رسید.
Tom and I had a stupid fight.	من و تام دعوای احمقانه ای داشتیم.
No one ever wants to play music with Tom.	هیچ کس هرگز نمی خواهد با تام موسیقی پخش کند.
Tom will try to understand why Mary did this.	تام سعی خواهد کرد بفهمد که چرا مری این کار را انجام داد.
I will not allow Tom to do this anymore.	من دیگر اجازه نمی دهم تام این کار را انجام دهد.
I do not have to answer your questions.	من مجبور نیستم به سوالات شما پاسخ دهم.
I like grapes, but I can not eat much of it.	من انگور دوست دارم، اما نمی توانم زیاد از آن بخورم.
It has been discussed before.	قبلاً در مورد آن بحث شده است.
Tom was three years old when his father died.	تام سه ساله بود که پدرش درگذشت.
Tom and Mary were alone in the room.	تام و مری در اتاق تنها بودند.
Tom does not like this kind of music.	تام این نوع موسیقی را دوست ندارد.
I'm the only one allowed to do this here.	من تنها کسی هستم که در اینجا مجاز به انجام این کار هستم.
Do not stand in the way of people	سر راه مردم قرار نگیرید
Shaking his head is a sign of agreement.	تکان دادن سر نشانه موافقت است.
I do not know if Tom has to do that.	من نمی دانم که آیا تام مجبور است این کار را انجام دهد.
How much do you sell for an apple bag?	یک کیسه سیب را چند می فروشید؟
Tom told me he was going to quit his job.	تام به من گفت که قصد دارد کارش را رها کند.
Tom has an interesting job.	تام کار جالبی دارد.
I asked Tom to show you how to do this.	من از تام خواسته ام که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
There is no ambiguity.	هیچ ابهامی وجود ندارد.
Monday, I'm going to see my sister in Boston.	دوشنبه، من به دیدار خواهرم در بوستون می روم.
Even if others do, I will not do it.	حتی اگر بقیه این کار را انجام دهند، من این کار را نمی کنم.
Tom hoped he would not be arrested.	تام امیدوار بود که دستگیر نشود.
Tom told Mary he could do it.	تام به مری گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
If you are sleepy, you should take a nap.	اگر خواب آلود هستید، باید چرت بزنید.
Tom said he thought Mary was home.	تام گفت که فکر می کند مری در خانه است.
You are harder than it should be.	داری سخت تر از اون چیزی که باید باشه.
Tom still has a lot of work to do.	تام هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom is usually home on Sunday evenings.	تام معمولاً یکشنبه‌ها عصر در خانه است.
The car my grandfather gave me was only ten miles away.	ماشینی که پدربزرگم به من داد فقط ده مایل به گالن رسید.
I doubt Tom is here.	من شک دارم تام اینجاست.
Do you know Tom's older brother?	آیا برادر بزرگتر تام را می شناسید؟
You need to understand how to do this.	شما باید بفهمید که چگونه این کار را انجام دهید.
He is always dreaming.	او همیشه در حال رویاپردازی است.
After they finished their work, they left.	بعد از اینکه کارشان تمام شد، بیرون رفتند.
Let me tell you what Tom said.	اجازه بدهید به شما بگویم تام چه گفت.
Tom soldered the wires with his soldering iron.	تام سیم ها را با آهن لحیم کاری خود لحیم کرد.
I know Tom did not know that I knew how to do this.	می دانم تام نمی دانست که من می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
We are learning a new way of doing things.	ما در حال یادگیری روش جدیدی برای انجام کارها هستیم.
With the cold water, we decided not to swim.	با سردی آب، تصمیم گرفتیم شنا نکنیم.
Tom hopes Mary can sail with him.	تام امیدوار است که مری بتواند با او قایقرانی کند.
We do not believe that Tom can master French.	ما باور نداریم که تام بتواند به زبان فرانسه مسلط شود.
Tom did not go upstairs.	تام به طبقه بالا نرفت.
I guess that's a good thing.	حدس می زنم این نکته خوبی است.
I no longer take the bus to work.	من دیگر سوار اتوبوس نمی شوم تا سر کار بروم.
Tom is probably not in prison yet.	احتمالا تام هنوز در زندان نیست.
I do not think Tom knows why I did it alone.	فکر نمی کنم تام بداند چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
Tom was upset about this.	تام از این موضوع ناراحت بود.
Many citizens went to the army.	تعداد زیادی از شهروندان به ارتش رفتند.
It took me a long time to find what I was looking for.	مدت زیادی طول کشید تا آنچه را که دنبالش بودم پیدا کنم.
Tom picked up Mary's book.	تام کتاب مری را گرفت.
Let's help Tom do just that.	بیایید به تام کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
There is still a lot of work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I do not think Tom is telling the truth.	من فکر نمی کنم تام حقیقت را می گوید.
Tom said Mary had seen John do it.	تام گفت که مری دیده است که جان این کار را کرده است.
Tom was eager to please his mother.	تام مشتاق بود که مادرش را راضی کند.
I still do not have a bad cold	هنوز سرماخوردگی بدم رو نگرفتم
If we leave half an hour later, maybe Mary can catch up.	اگر نیم ساعت بعد برویم، شاید مری بتواند از پسش بربیاید.
It was the first time I saw you do this.	اولین باری بود که تو را می دیدم که این کار را می کنی.
The most important thing in human life is health.	مهمترین چیز در زندگی انسان سلامتی است.
That's why I'm here today.	به همین دلیل است که امروز اینجا هستم.
I could not beat Tom today.	امروز نتوانستم تام را شکست دهم.
You were up all night, weren't you?	تمام شب بیدار بودی، نه؟
I know Tom will not be stupid enough to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
Tom is very imaginative, is not he?	تام بسیار تخیلی است، اینطور نیست؟
Tom wants to leave Boston.	تام می خواهد بوستون را ترک کند.
Tom had a big accident.	تام تصادف بزرگی داشت.
I know Tom is a dreamer.	من می دانم که تام یک رویاپرداز است.
I want to stay here in Boston for a few more days.	من می خواهم چند روز دیگر اینجا در بوستون بمانم.
I did not think it was funny.	فکر نمی کردم خنده دار باشد.
I drank a glass of beer to quench my thirst.	برای رفع تشنگی یک لیوان آبجو خوردم.
I'm glad to hear that he agrees.	از شنیدن موافقت تام با این کار خوشحالم.
I did not know Tom was confused.	نمی دانستم تام گیج شده است.
I'm a little upset about Tom.	من کمی در مورد تام احساس ناراحتی می کنم.
Sorry for the interruption	بابت وقفه متاسفیم
These methods are not new	این روش ها جدید نیستند
Maryam has mascara.	مریم ریمل زده است.
Does Tom know about Mary?	آیا تام از مری خبر دارد؟
If you do not want to eat it	اگه نمیخوای میخورمش
I do not want anyone else to know.	من نمی خواهم کسی دیگر بداند.
Tom felt destined for bigger things.	تام احساس کرد که برای چیزهای بزرگتری مقدر شده است.
Tom does not know anyone there.	تام کسی را آنجا نمی شناسد.
Tom did not have to pay.	تام نیازی به پرداخت نداشت.
Japanese women marry on average at the age of 26. 	زنان ژاپنی به طور متوسط ​​در 26 سالگی ازدواج می کنند.
It is no secret that the birth rate is declining.	اینکه زاد و ولد در حال کاهش است، هیچ رمز و رازی نیست.
Tom is super handsome.	تام فوق العاده خوش قیافه است.
Tom's mother scolded him.	مادر تام او را سرزنش کرد.
I do not know if Tom will be at Mary's party.	نمی دانم آیا تام در مهمانی مری خواهد بود یا خیر.
Maryam has not painted her room yet.	مریم هنوز اتاقش را رنگ نکرده است.
Tom is twice my age.	تام دو برابر من سن دارد.
I improvised	بداهه بداهه کردم
Tom wanted to go by the time Mary got there.	تام می خواست تا زمانی که مری به آنجا برسد رفته باشد.
I do not like early morning meetings.	من جلسات صبح زود را دوست ندارم.
I know you were unhappy	میدونم ناراضی بودی
Tom wrote a letter to his brother in Australia.	تام نامه ای به برادرش در استرالیا نوشت.
You seem to have the same problems that I have.	به نظر می رسد شما هم همین مشکلات را دارید که من دارم.
We know you lied to Tom.	ما می دانیم که تو به تام دروغ گفتی.
See, I have already told you everything you need to know.	ببینید، من قبلاً همه چیزهایی را که باید بدانید به شما گفته ام.
I apologize for not responding immediately.	من عذرخواهی می کنم که بلافاصله پاسخ نمی دهم.
Mary is lovely	مریم دوست داشتنی است
The bus was air conditioned.	اتوبوس تهویه هوا داشت.
Tom does not keep his promises.	تام به وعده هایش عمل نمی کند.
Tom does not seem to be in a hurry to return home.	به نظر می رسد تام عجله خاصی برای بازگشت به خانه ندارد.
Why should Tom stay in Boston?	چرا تام باید در بوستون بماند؟
I really do not know what to offer	واقعا نمیدونم چی پیشنهاد بدم
Tom counted to ten and Mary nodded.	تام تا ده شمرد و سر مری فریاد زد.
Tom wore a suit tailor-made for him, and his name was engraved with gold in the inside pocket of the coat.	تام کت و شلواری به تن داشت که مخصوصاً برای او دوخته شده بود و نامش با طلایی در جیب داخلی کت حک شده بود.
Tom does not like green beans.	تام لوبیا سبز را دوست ندارد.
Tom opened the windows to get out of the room.	تام پنجره ها را باز کرد تا اتاق را بیرون بیاورد.
He went out with a pack of clothes.	او با یک بسته لباس بیرون رفت.
Tom should be worried.	تام باید نگران باشد.
Tom knows what's going on.	تام می داند چه خبر است.
Tom has missed three consecutive deadlines.	تام سه ضرب الاجل متوالی را از دست داده است.
As soon as I saw Mary, I began to love her.	به محض اینکه مریم را دیدم شروع به دوست داشتن او کردم.
Tom took a deep breath and then swam to the other end of the pool.	تام نفس عمیقی کشید و سپس تا انتهای دیگر استخر زیر آب شنا کرد.
No one knows when this is going to happen.	هیچ کس نمی داند چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد.
I think Tom knows why I'm here.	فکر می کنم که تام می داند چرا من اینجا هستم.
Tom can do this without Mary's help.	تام می تواند این کار را بدون کمک مری انجام دهد.
I'm listing	دارم لیست می کنم
Tom seemed to shed tears every moment.	به نظر می رسید تام هر لحظه اشک بریزد.
Tom comes from the north.	تام از شمال می آید.
Can anything be done for Tom?	آیا می توان کاری برای تام انجام داد؟
I know Tom is a very jealous man.	من می دانم که تام مرد بسیار حسودی است.
Tom closed the door behind him.	تام در را پشت سرش بست.
Tom wore an orange hat. 	تام کلاه نارنجی بر سر داشت.
His coat was also orange.	کتش هم نارنجی بود.
You do not need a visa	شما نیازی به ویزا ندارید
I do not think Tom can help you do that today.	من فکر نمی کنم که تام بتواند امروز به شما در انجام این کار کمک کند.
Do not wait for me to wait	حوصله نکن منتظر من بمونی
I know Tom will not be going to Australia next week.	می دانم که تام هفته آینده به استرالیا نخواهد رفت.
When I entered the room, Tom was looking at the pictures Mary had taken.	وقتی من وارد اتاق شدم تام داشت به عکس هایی که مری گرفته بود نگاه می کرد.
I can understand why Tom likes it.	می توانم بفهمم که چرا تام این کار را دوست دارد.
Tom's help was very good.	کمک تام خیلی خوب بود.
They want everything you give them right now.	آنها همه چیز را همین الان می خواهند که شما گفتید به آنها می دهید.
I doubt Tom really likes it.	من شک دارم که تام واقعاً این کار را دوست داشته باشد.
Tom wants to do it tomorrow.	تام می خواهد این کار را فردا انجام دهد.
Tom saw you fishing last weekend.	تام آخر هفته گذشته شما را در حال ماهیگیری دید.
Tom does not visit Mary today.	تام امروز به دیدار مری نمی رود.
I did not know with whom Tom was going to do this.	من نمی دانستم تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
If they knew what was going on, they would change their plans.	اگر می دانستند چه اتفاقی می افتد، برنامه های خود را تغییر می دادند.
Tom sweats profusely.	تام به شدت عرق می کند.
Do you mean that you do not like beer?	منظورت اینه که آبجو دوست نداری؟
Tom is proud of his car.	تام به ماشینش افتخار می کند.
This is not a public domain song.	این یک آهنگ با دامنه عمومی نیست.
We were angry with Tom.	ما از تام عصبانی بودیم.
We waited for Tom all afternoon, but he never came.	تمام بعدازظهر منتظر تام بودیم، اما او هرگز نیامد.
I had a hard time finding my ticket at the station.	من برای پیدا کردن بلیط خود در ایستگاه مشکل زیادی داشتم.
I think Tom will visit Boston.	من فکر می کنم تام از بوستون بازدید خواهد کرد.
Tom will probably never do that.	تام احتمالا هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom wants to take Mary to the airport.	تام می خواهد مری را در فرودگاه ببرد.
Tom opened the door and let Mary in.	تام در را باز کرد و به مری اجازه داد وارد شود.
I do not think Tom knows he should not do this.	من فکر نمی کنم تام بداند که نباید این کار را انجام دهد.
That's all you need to know.	این تمام چیزی است که باید بدانید.
I do not think I have bought everything I need.	فکر نمی کنم همه چیزهایی را که نیاز دارم خریده باشم.
The jury debated for three days.	هیئت منصفه به مدت سه روز به بحث و تبادل نظر پرداختند.
My gun got stuck	اسلحه ام گیر کرد
You have my blessing	تو از نعمت من برخورداری
Do not watch TV?	تلویزیون نگاه نمیکنی؟
Tom fixed the grid.	تام شبکه را درست کرد.
Tom picked up the remote control.	تام کنترل از راه دور را برداشت.
We do not have much work	کار زیادی نداریم
This will not work. 	این کار نخواهد کرد.
I have tried it many times before.	من قبلاً بارها آن را امتحان کرده ام.
Tom wondered who Mary was looking for.	تام تعجب کرد که مری به دنبال چه کسی بود.
I know Tom did not know we had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
What is Tom doing here? 	تام اینجا چیکار میکنه؟
I thought he was in Australia.	فکر می کردم او در استرالیا است.
Tom sent a picture of his friends to Mary.	تام عکسی از دوستانش برای مری فرستاد.
Have you seen the Christmas lights installed by the neighbors?	آیا چراغ های کریسمس را که همسایه ها نصب کرده اند دیده اید؟
I'm faced with a dilemma.	من با یک دوراهی روبرو هستم.
My father is 48 years old but he looks younger than his age.	پدرم 48 سال دارد اما نسبت به سنش جوان به نظر می رسد.
I decided not to go to university	تصمیم گرفتم دانشگاه نروم
Lie on the bench for a while with your eyes closed.	با چشمان بسته مدتی روی نیمکت دراز بکشید.
Tom makes things for me that I love.	تام برای من چیزهایی درست می کند که من دوست دارم.
I had to help Tom do it.	من باید به تام کمک می کردم تا این کار را انجام دهد.
I feel that I do not like it very much.	من این احساس را دارم که خیلی از من خوشت نمی آید.
Tom will probably not agree with your suggestion.	تام احتمالا با پیشنهاد شما موافقت نخواهد کرد.
Tom brought things with him.	تام چیزهایی با خودش آورد.
Tom definitely does not like Mary.	تام قطعا مری را دوست ندارد.
My reason why Tom did it was because the rest of his family did it.	دلیل من این بود که تام این کار را کرد به این دلیل بود که بقیه اعضای خانواده او این کار را کردند.
Glad to help you wash the dishes.	خوشحال می شوم به شما در شستن ظرف ها کمک کنم.
Throw away the flies.	مگس ها را دور انداخت.
Tom will meet Mary somewhere in Australia.	تام در جایی در استرالیا با مری ملاقات خواهد کرد.
Tom did not want to explain further.	تام نمی خواست توضیح بیشتری بدهد.
Tom is studying chemistry.	تام در حال تحصیل در رشته شیمی است.
Tom has done this before.	تام قبلاً چنین کاری انجام داده است.
Tom told me he thought he was being followed.	تام به من گفت که فکر می کند او را دنبال می کنند.
I'm shaving again	دوباره دارم ریش میزنم
Tom's drinking has caused a lot of problems in his marriage.	مشروب خواری تام باعث ایجاد مشکلات زیادی در ازدواج او شده است.
If you are not going to try harder, you may have to give up right now.	اگر قرار نیست بیشتر از این تلاش کنید، ممکن است همین الان تسلیم شوید.
I will never see you without thinking about my mother.	من هرگز تو را بدون فکر کردن به مادرم نمی بینم.
Tom hid the gun somewhere he thought no one would find.	تام اسلحه را در جایی پنهان کرد که فکر می کرد کسی آن را پیدا نمی کند.
The plant, which is currently under construction, assembles 3,000 VCRs per day.	کارخانه ای که اکنون در حال ساخت است 3000 دستگاه VCR در روز مونتاژ می کند.
Tom will speak.	تام صحبت خواهد کرد.
Tom told me he would be in Australia next Monday.	تام به من گفت که دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom and Mary are both asleep, aren't they?	تام و مری هر دو خوابند، نه؟
There is a festival in the village.	یک جشنواره در روستا وجود دارد.
Tom will never stay anywhere for long.	تام هرگز جایی برای مدت طولانی نمی ماند.
I'm glad we are still doing this.	خوشحالم که هنوز این کار را انجام می دهیم.
I left Boston three days later.	من سه روز بعد از تام بوستون را ترک کردم.
His feet are not on the ground.	پاهایش روی زمین نیست.
Not on the basketball team yet?	هنوز در تیم بسکتبال نیستی؟
Tom and Mary became inseparable.	تام و مری جدایی ناپذیر شدند.
I count the moments to see you again.	لحظه شماری می کنم تا دوباره ببینمت.
I did not know that Tom had the power to do this anymore.	من نمی دانستم که تام دیگر قدرت انجام این کار را دارد.
Tom kicked Mary in the leg with a rusty stick.	تام با یک قمه زنگ زده پای مری را از پا درآورد.
Tom is looking forward to retirement.	تام مشتاقانه منتظر بازنشستگی است.
Why is Tom so late?	چرا تام اینقدر دیر کرد؟
Maybe I can convince Tom to talk to Mary.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که با مری صحبت کند.
Tom does not seem as convincing as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری متقاعد کننده نیست.
Who comes to your party?	چه کسی به مهمانی شما می آید؟
Tom hit Mary with a crow.	تام با کلاغ به مری زد.
Tom and I both made mistakes.	من و تام هر دو اشتباه کردیم.
I know Tom is still alive.	من می دانم که تام هنوز زنده است.
I did not know you were going to do this today	نمیدونستم قرار بود امروز اینکارو بکنی
Who was Tom talking to?	تام با چه کسی صحبت می کرد؟
Tom let me use his car.	تام به من اجازه استفاده از ماشینش را داد.
Aren't you two brothers?	شما دوتا برادر نیستید؟
Tom knows he has a problem.	تام می داند که مشکلی دارد.
Tom thought it would be better to go talk to Mary than just text him.	تام فکر کرد بهتر است برود با مری صحبت کند تا اینکه فقط به او پیامک بدهد.
One of my favorite things about Australia is the people.	یکی از چیزهای مورد علاقه من در مورد استرالیا مردم هستند.
I'm thinking about something	دارم به یه چیزی فکر میکنم
Tom's family went on a camping trip.	خانواده تام به یک سفر کمپینگ رفتند.
Tom wanted to get home as soon as possible.	تام می خواست هر چه سریعتر به خانه برگردد.
I realized that Tom was asleep.	فهمیدم که تام خواب است.
I'm sleeping until you get here	تا تو به اینجا برسی من میخوابم
That was not what I was saying.	این چیزی نبود که من می گفتم.
He did not say what year he was born.	نگفت متولد چه سالی است.
Tom often speaks a little louder.	تام اغلب کمی با صدای بلند صحبت می کند.
How often do you mow the lawn?	چند وقت یکبار چمن را می زنی؟
Tom faces up to 30 years in prison.	تام با 30 سال حبس ابد روبروست.
The boy knows how to throw a curve.	پسر می داند که چگونه منحنی پرتاب کند.
I was only able to do this for a short time.	من فقط برای مدت کوتاهی توانستم این کار را انجام دهم.
Do you still think that I can not do this?	آیا هنوز فکر می کنید که من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
Tom was very worried about this.	تام به شدت نگران این موضوع بود.
Tom does not know how to take care of his children.	تام نمی داند چگونه از فرزندانش مراقبت کند.
Tom plays outdoors, doesn't he?	تام در فضای باز بازی می کند، اینطور نیست؟
I was not as lucky as Tom.	من به اندازه تام خوش شانس نبودم.
Tom and Mary are selling the yard.	تام و مری در حال فروش حیاط هستند.
Why not make cupcakes?	چرا کاپ کیک درست نمی کنیم؟
Tom sat down and began to untie his shoes.	تام نشست و شروع به باز کردن بند کفش هایش کرد.
You're going to go, aren't you?	شما قصد رفتن دارید، نه؟
I was surprised that Tom was not there.	تعجب کردم که تام آنجا نبود.
I do not think I'm the only one worried about this.	من فکر نمی کنم که من تنها کسی باشم که نگران این موضوع هستم.
Three men are waiting for you in the next room.	سه مرد در اتاق کناری منتظر شما هستند.
Tom told Mary why he could not do that.	تام به مری گفت که چرا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I dared Tom to do it.	من به تام جرأت کردم که این کار را بکند.
I'm sorry I do not agree with you on this.	متاسفم که در این مورد با شما موافق نیستم.
I did not think Tom would come.	فکر نمی کردم تام بیاید.
You're from Boston, right?	شما اهل بوستون هستید، درست است؟
The important thing is to help Tom.	مهم این است که به تام کمک کنی.
I thought Tom would agree.	فکر کردم تام موافق باشد.
I do not know where Tom sunglasses are.	من نمی دانم عینک آفتابی تام کجاست.
Tom asked me out.	تام از من خواست بیرون.
I never take a nap	من هرگز چرت نمی زنم
Both Tom and Mary were very thin when they were children.	هم تام و هم مری وقتی بچه بودند خیلی لاغر بودند.
Tom must have done this before.	تام باید قبلاً این کار را کرده باشد.
I have already told you that I do not want you here.	من قبلاً به شما گفته ام که شما را اینجا نمی خواهم.
It will be over in a minute	یه دقیقه دیگه تموم میشه
Tom has a grandson.	تام نوه دارد.
Do not control your fear.	تحت کنترل ترس خود نباشید.
Let's hope Tom can do better next time.	بیایید امیدوار باشیم که تام بتواند دفعه بعد بهتر عمل کند.
If you were to win the lottery, what would you buy with that money?	اگر قرار بود در لاتاری برنده شوید، با این پول چه چیزی می خریدید؟
I do not understand what is going on here.	من نمی فهمم اینجا چه خبر است.
I can not live like this	من نمیتونم اینجوری زندگی کنم
We were not very good	ما زیاد خوب نبودیم
I do not think we can prove it.	فکر نمی کنم بتوانیم آن را ثابت کنیم.
I want the whole world to know that we are going to get married.	من می خواهم تمام دنیا بدانند که ما قرار است ازدواج کنیم.
Tom is in a brass band.	تام در یک گروه برنجی است.
I do not know if Tom really stayed in Boston last summer.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً تابستان گذشته در بوستون ماند.
This is not something I can do right now.	این کاری نیست که در حال حاضر بتوانم انجام دهم.
I'm going to get a guest	من میرم یه مهمونی بگیرم
Smokers are a bunch of idiots.	سیگاری ها یک مشت احمق هستند.
He is a very hard worker.	او یک کارگر بسیار سخت است.
Maybe Tom has a secret interest in you.	شاید تام یک علاقه پنهانی به شما داشته باشد.
I do not even know where to start.	من حتی نمی دانم از کجا شروع کنم.
I think it will be very difficult to do that.	من فکر می کنم انجام این کار خیلی سخت خواهد بود.
Tom encouraged Mary to stop.	تام مری را تشویق کرد که این کار را متوقف کند.
I'm afraid it will be so.	می ترسم که همین طور باشد.
Half of what Tom says is not true.	نیمی از آنچه تام می گوید درست نیست.
Why not try one?	چرا یکی را امتحان نکنیم؟
Do not you find walking in the rain unpleasant?	آیا راه رفتن در باران را ناخوشایند نمی دانید؟
Tom is not allergic to eggs. 	تام به تخم مرغ حساسیت ندارد.
He just does not like them.	او فقط آنها را دوست ندارد.
I thought Tom and Mary were going to be in Australia.	من فکر می کردم که تام و مری قرار است در استرالیا باشند.
He held the bat well before swinging.	او قبل از تاب خوردن خفاش را به خوبی در دست گرفت.
Why don't we hide here?	چرا اینجا پنهان نمی شویم؟
Tom knows the system.	تام سیستم را می شناسد.
I know Tom will hate me for it.	من می دانم که تام از من برای این کار متنفر خواهد شد.
Tom's plan took an unexpected turn.	نقشه تام یک مسیر غیر منتظره را طی کرد.
Tom said he did not think he could do it without our help.	تام گفت که فکر نمی کرد بدون کمک ما بتواند این کار را انجام دهد.
If you are in a hurry, you can still build the train.	اگر عجله دارید همچنان می توانید قطار را بسازید.
Let Tom show you how it's done.	اجازه دهید تام به شما نشان دهد که چگونه انجام می شود.
That result was predictable.	آن نتیجه قابل پیش بینی بود.
Tom could not do what Mary asked him to do.	تام نتوانست کاری را که مری از او خواسته بود انجام دهد.
If you get an A score in the French test tomorrow, I will bake a cake for you.	اگر فردا در آزمون فرانسه نمره A بگیرید، برایتان کیک خواهم پخت.
We did not want Tom to leave.	ما نمی خواستیم تام برود.
Mary said Tom was a girl.	مری گفت که تام دختری بود.
You laughed.	تام می خندید.
This is really close.	این واقعاً نزدیک است.
Tom and Mary watched a basketball game on TV.	تام و مری یک بازی بسکتبال را از تلویزیون تماشا کردند.
I miss my girlfriend	دلم برای دوست دخترم تنگ شده
Tom loves Australia more than I do.	تام استرالیا را بیشتر از من دوست دارد.
If it was not raining, I could do it today.	اگر باران نمی بارید، امروز می توانستم این کار را انجام دهم.
Do we have the right to trust so much?	آیا ما حق داریم اینقدر اعتماد کنیم؟
Do not forget to count me.	فراموش نکنید که من را در حساب کنید.
Maybe we should ask Tom for guidance.	شاید باید از تام راهنمایی بخواهیم.
You will always have a roof over your head.	شما همیشه سقفی بالای سرتان خواهید داشت.
I'm very thirsty	من خیلی تشنه ام
Everyone except Tom knew that Mary loved him.	همه به جز تام می دانستند که مری عاشق اوست.
My cousin has a large collection of action figures.	پسر عموی من مجموعه بزرگی از اکشن فیگورها دارد.
Why don't you let Tom go?	چرا نمی گذاری تام برود؟
Tom is a schoolteacher.	تام یک معلم مدرسه است.
Tom told Mary the story John had told him.	تام داستانی را که جان به او گفته بود به مری گفت.
I did not call Tom.	من به تام زنگ نزدم.
Tom waited patiently for his meal to arrive.	تام با صبر و حوصله منتظر بود تا وعده غذایی او برسد.
Tom did not have much money.	تام پول زیادی نداشت.
I'm going to buy a new umbrella.	من قصد خرید یک چتر جدید دارم.
Why does Tom want us to do this?	چرا تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم؟
Tom goes home.	تام به خانه می رود.
Tom woke up knocking on the door.	تام با کوبیدن در از خواب بیدار شد.
Tom does not have to return to Australia.	تام مجبور نیست به استرالیا برگردد.
I do not have to do all this myself.	من نباید همه این کارها را خودم انجام دهم.
Tom still has questions.	تام هنوز سوال دارد.
I wonder if it's really safe to do here?	من تعجب می کنم که آیا انجام این کار در اینجا واقعاً ایمن است؟
Tom was in torment.	تام در عذاب بود.
Tom is getting closer	تام داره نزدیک تر میشه
Tom says he associated with the Beatles.	تام می‌گوید که با بیتلز معاشرت می‌کرد.
Spending money on others is easy.	خرج کردن پول دیگران آسان است.
Tom did something Mary did not want to know.	تام کاری کرد که نمی خواست مری از آن بداند.
Tom is interested in many things.	تام به چیزهای زیادی علاقه مند است.
Tom was previously married to Mary, but is now married to Alice.	تام قبلا با مری ازدواج کرده بود، اما اکنون با آلیس ازدواج کرده است.
Tom and Mary are both retired.	تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
Can I call by credit card with this public phone?	آیا می توانم با این تلفن عمومی با کارت اعتباری تماس بگیرم؟
What Tom said bothered Mary.	آنچه تام گفت مری را آزار داد.
When Tom is awake, I do not mind working with him.	وقتی تام هوشیار است، بدم نمی آید که با او کار کنم.
With peace comes prosperity.	با صلح، رفاه می آید.
Tom will probably not live long enough for his daughter to get married.	تام احتمالا آنقدر زنده نخواهد ماند که دخترش ازدواج کند.
More people came to my party than I expected.	افراد بیشتری از آنچه انتظار داشتم به مهمانی من آمدند.
Tom said he thinks he might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I will not swim tomorrow either.	فردا هم شنا نمی کنم.
Tom claims to be able to read the minds of others.	تام ادعا می کند که می تواند ذهن دیگران را بخواند.
Tom was arrested by hand.	تام با دست دستگیر شد.
Dinner is probably ready, so we better hurry home.	احتمالا شام آماده است، پس بهتر است به خانه عجله کنیم.
I hope Tom does not get nervous.	امیدوارم تام عصبی نشود.
I knew Tom was not willing to do that.	می دانستم که تام حاضر به انجام این کار نیست.
Contradictions are part of reality.	تضادها بخشی از واقعیت هستند.
Tom did not look too tired.	تام خیلی خسته به نظر نمی رسید.
I'm worried about his poor health.	من نگران سلامتی ضعیف او هستم.
I know Tom knew he had to do it.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
I did not find a job	من کار پیدا نکردم
Tom does not think Mary would like to do that.	تام فکر نمی کند مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
Now, that's not so bad, is it?	حالا، آنقدرها هم بد نبود، نه؟
Tom leaned against the counter.	تام به پیشخوان تکیه داد.
The car my grandfather gave me was only ten miles per gallon.	ماشینی که پدربزرگم به من داد فقط ده مایل در هر گالن داشت.
Tom is not feeling well today.	تام امروز حال خوبی ندارد.
I did not ask Tom many questions.	من خیلی سوال از تام نپرسیدم.
Tom should be warned not to do this.	باید به تام هشدار داد که این کار را نکند.
Tom said he thinks it's impossible to do.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار غیرممکن است.
Did you order what Tom ordered?	آیا همان چیزی را که تام سفارش داده بود سفارش دادید؟
A torpedo sank the ship in which Tom's grandfather was.	یک اژدر کشتی را غرق کرد که پدربزرگ تام در آن بود.
When is a person appointed to replace Tom?	چه زمانی یک نفر را برای جایگزینی تام منصوب می کنند؟
Do you have a non-alcoholic beverage?	آیا نوشیدنی غیر الکلی دارید؟
Tom made no sign of leaving.	تام اشاره ای به رفتن نکرد.
I knew Tom was not trying to do that.	می دانستم که تام برای این کار تلاش نمی کند.
Tom has been doing this for about a week.	تام حدود یک هفته است که این کار را انجام داده است.
Tom arrived early this morning.	تام امروز صبح زود رسید.
Tom told me he thought Mary was suspicious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
That can not be helped.	که نمی توان کمک کرد.
We learned that the earth revolves around the sun.	ما یاد گرفتیم که زمین به دور خورشید می چرخد.
Tom ran just as naked as a screaming bird on the road.	تام به همان اندازه برهنه مانند یک پرنده جیغ در جاده دوید.
Aren't you a dentist?	تو دندانپزشک نیستی؟
How is your schedule for tomorrow?	برنامه فردا شما چگونه است؟
You can not just leave.	شما نمی توانید فقط ترک کنید.
Have you ever heard of a Canadian guitarist named Tom Jackson?	آیا تا به حال نام یک گیتاریست کانادایی به نام تام جکسون را شنیده اید؟
I have to promise you will do what I ask of you.	من باید قول بدهی آنچه را که از تو می خواهم انجام خواهی داد.
I need a new toothbrush.	من به یک مسواک جدید نیاز دارم.
Tom is under house arrest.	تام در حصر خانگی است.
How do you manage?	چطور مدیریت می کنی؟
Tom and I get well.	من و تام خوب می شویم.
Tom knew I was scared.	تام می دانست که من می ترسم.
I have to do this	مجبورم این کارو بکنم
Tom was horrified when he found out that his daughter had pierced his tongue.	تام وقتی متوجه شد که دخترش زبانش را سوراخ کرده است، وحشت کرد.
Tom will retire next spring.	تام بهار آینده بازنشسته می شود.
Obedient Tom left the room.	تام مطیع اتاق را ترک کرد.
These things are not necessary	این چیزا لازم نیست
Tom asked me to lend him my pencil.	تام از من خواست که مدادم را به او قرض بدهم.
Tom is a really good lawyer.	تام واقعا وکیل خوبی است.
I doubt Tom really had to do it again.	من شک دارم که تام واقعا مجبور شده بود دوباره این کار را انجام دهد.
I see a pattern here.	من در اینجا یک الگو می بینم.
Tom said I might miss it.	تام گفت ممکن است آن را از دست بدهم.
My guests have only been here since yesterday, but they have eaten me from house to house before.	میهمانان من فقط از دیروز اینجا آمده اند، اما قبلاً مرا از خانه و خانه خورده اند.
Tom was tired of hearing Mary brag about winning the race.	تام از شنیدن اینکه مری درباره برنده شدن در مسابقه لاف می زند خسته شده بود.
Tom desperately needs money.	تام به شدت به پول نیاز دارد.
Tom walks across the street.	تام در آن طرف خیابان راه می رود.
I know you're not serious	میدونم جدی نمیگی
Some people say that peace only weakens us.	برخی افراد می گویند که آرامش فقط ما را ضعیف می کند.
This is probably not the time to do that.	احتمالاً اکنون زمان مناسبی برای انجام این کار نیست.
Tom is too small.	تام خیلی کوچک است.
Tom wants to be a movie star.	تام می خواهد ستاره سینما شود.
I do not have time to explain right now	فعلا وقت ندارم توضیح بدم
I write to Tom and ask him.	من به تام می نویسم و ​​از او می پرسم.
Tom, are you eating with us?	تام، با ما غذا می خوری؟
I would help if you asked me	اگر از من می خواستی کمکت می کردم
His father could swim well in his youth.	پدرش در جوانی می توانست به خوبی شنا کند.
I did not vote in the last election.	من در انتخابات گذشته رای ندادم.
Tom jumped his horse over the fence.	تام اسبش را از روی حصار پرید.
I did not want to get anyone in trouble.	من نمی خواستم کسی را به دردسر بیاندازم.
Prices continue to rise	قیمت ها همچنان در حال افزایش است
I spoke after Tom.	من بعد از تام صحبت کردم.
Tom is a talented hockey player.	تام یک بازیکن هاکی با استعداد است.
I do not necessarily have to do this today.	لزوماً مجبور نیستم امروز این کار را انجام دهم.
I wish Tom would tell me how to do this.	ای کاش تام به من می گفت چگونه این کار را انجام دهم.
Tom and Mary both look very happy.	تام و مری هر دو بسیار خوشحال به نظر می رسند.
How long can you stand on one leg with your eyes closed?	با چشمان بسته چه مدت می توانید روی یک پا بایستید؟
We need to make improvements.	ما باید بهبودهایی ایجاد کنیم.
Tom leaned over and hid behind the couch.	تام خم شد و پشت کاناپه پنهان شد.
Tom said he did not want me to come here.	تام گفت که نمی‌خواهد من اینجا بگردم.
Tom is a extortionist.	تام باج گیر است.
He is trying to prove the existence of ghosts.	او در تلاش برای اثبات وجود ارواح است.
We watched the movie and then had dinner together.	فیلم را دیدیم و بعد با هم شام خوردیم.
We did not do this with Tom.	ما این کار را با تام انجام ندادیم.
He had to leave for Tokyo shortly after.	او مجبور شد در مدت کوتاهی راهی توکیو شود.
Tom and Mary shed tears of joy.	تام و مری از خوشحالی اشک می ریختند.
Tom accidentally wore someone else's coat.	تام به اشتباه کت شخص دیگری را پوشید.
We have to make up for his difficult situation.	ما باید برای شرایط سخت او جبران کنیم.
The pineapple plant is like a plant.	گیاه آناناس شبیه بوته است.
Tom had tears in his eyes.	تام اشک در چشمانش حلقه زده بود.
My hands are stuck	دستام چسبیده
Tom thought it was all a big joke.	تام فکر کرد همه اینها یک شوخی بزرگ است.
Tom entered	تام وارد شد
In fact, Tom works very well.	در واقع، تام خیلی خوب کار می کند.
Tell Tom to come back soon.	به تام بگو زودتر برگردد.
Are you sure you want to go to Australia with Tom?	آیا مطمئن هستید که می خواهید با تام به استرالیا بروید؟
I just do not understand what happened	فقط نمیفهمم چی شد
Do not get up	بلند نشو
Can you tolerate his behavior?	آیا می توانید رفتار او را تحمل کنید؟
I often make mistakes.	من اغلب اشتباه می کنم.
Tom was kind of surprised that Mary was not doing this.	تام به نوعی متعجب بود که مری این کار را نمی کند.
Tom said Mary will probably retire at this time next year.	تام گفت که احتمالاً مری در این زمان سال آینده بازنشسته خواهد شد.
Tom and Mary are in big trouble.	تام و مری در دردسر بزرگی هستند.
According to what I heard, they are separated.	طبق شنیده هایم از هم جدا شده اند.
Tom has had many girlfriends.	تام دوست دخترهای زیادی داشته است.
I thought Tom would never get here.	فکر می کردم تام هرگز به اینجا نمی رسد.
Do you know when Tom left Australia?	آیا می دانید کی تام استرالیا را ترک کرد؟
How many months does it really take to do this?	واقعاً چند ماه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom has not yet been notified of his father's death.	هنوز از مرگ پدرش به تام اطلاعی داده نشده است.
I want to buy a diamond ring for Mary.	من می خواهم برای مریم یک حلقه الماس بخرم.
Tom did not want to talk to Mary.	تام نمی خواست با مری صحبت کند.
Has Tom eaten anything at all?	آیا تام اصلاً چیزی خورده است؟
Tom lost his gloves.	تام دستکش هایش را گم کرد.
I do not think Tom has that kind of money.	من فکر نمی کنم که تام چنین پولی داشته باشد.
Tom is usually here in the morning.	تام معمولاً صبح اینجاست.
Tom wants to know how much ice cream Mary has eaten.	تام می خواهد بداند مری چقدر بستنی خورده است.
Your order is here	سفارش شما اینجاست
Are you leaving	ترک می کنی؟
I've been on my feet all day, so I just have to sit for a while.	من تمام روز روی پاهایم بوده ام، بنابراین فقط باید مدتی بنشینم.
You know Tom doesn't have to do that, do you?	شما می دانید که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom tries to suppress the smile.	تام در تلاش است تا لبخند را سرکوب کند.
You made that mistake on purpose, didn't you?	این اشتباه را عمدا مرتکب شدی، نه؟
I, who live in a remote village like me, rarely have visitors.	من که مانند من در یک روستای دور افتاده زندگی می کنم، به ندرت بازدید کننده ای دارم.
Tom will be in Australia until tomorrow.	تام تا فردا در استرالیا خواهد بود.
Do not force	زور نزن
I turned on the fuse.	فیوز را روشن کردم.
Oh Tom, can you forgive me?	اوه تام، آیا می توانی مرا ببخشی؟
Tom and Mary are constantly arguing.	تام و مری مدام در حال دعوا هستند.
Who do you give those books to?	آن کتاب ها را به چه کسی می دهید؟
This caused our problem.	همین باعث مشکل ما شد.
I will not do this tomorrow.	من فردا این کار را نمی کنم.
Seriously, Tom, you need a hobby.	جدی، تام، شما به یک سرگرمی نیاز دارید.
I do not think we should delay doing it any longer.	من فکر نمی کنم که ما نباید انجام آن را بیش از این به تاخیر بیندازیم.
I did not have enough time to do everything that needed to be done.	زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می شد را نداشتم.
This is not the way we want you to do it.	این راهی نیست که ما می خواهیم شما این کار را انجام دهید.
The wizard shook his magic wand and disappeared into the air.	جادوگر عصای جادویش را تکان داد و در هوا ناپدید شد.
Tom is younger than me.	تام از من جوان تر است.
I'm taking my boat out this afternoon.	امروز بعدازظهر قایقم را بیرون می آورم.
This is a trivial matter.	این یک موضوع پیش پا افتاده است.
This is humiliating.	این تحقیر کننده است.
Tom does not buy a second hand car	تام ماشین دست دوم نمیخره
I am not used to working day and night. 	من عادت ندارم روز و شب کار کنم.
"You will get used to it soon."	"به زودی به آن عادت خواهید کرد."
The doctor told Tom to stay in bed for a few days.	دکتر به تام گفت که چند روز در رختخواب بماند.
Tom is not a car salesman, is he?	تام فروشنده ماشین نیست، نه؟
I will never leave you, Tom.	من هرگز تو را ترک نمی کنم، تام.
Tom wanted to hang out with Mary.	تام می خواست با مری معاشرت کند.
Tom waited patiently for Mary.	تام صبورانه منتظر مری بود.
This is a great place for a romantic picnic.	این مکان عالی برای یک پیک نیک رمانتیک است.
Tom did not know that Mary was John's ex-girlfriend.	تام نمی دانست که مری دوست دختر سابق جان است.
You do not know why Tom did not come yesterday, do you?	نمی دانی چرا تام دیروز نیامد، نه؟
I do not think that's what Tom said.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که تام گفت.
I can not repair the engine.	من نمی توانم موتور را تعمیر کنم.
Will be disputed.	مناقشه خواهد شد.
Tom and Mary taught John French.	تام و مری به جان فرانسوی آموزش دادند.
Tom did not know that what he was doing was against the law.	تام نمی‌دانست کاری که انجام داده خلاف قوانین است.
Why does Tom have to say anything?	چرا تام باید چیزی بگوید؟
Tom is very good at chess, is not he?	تام در شطرنج خیلی خوب است، اینطور نیست؟
I'm not dressed yet	من هنوز لباس نپوشیدم
I think it's time for us to go.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که ما برویم.
I think you have to be very careful.	من فکر می کنم باید مراقب تام باشید.
We came to the conclusion that he was right.	به این نتیجه رسیدیم که حق با او بوده است.
What made you think so?	چه چیزی باعث شد فکر کنید که چنین است؟
Her husband's success has not affected her attitude towards old friends.	موفقیت شوهرش بر نگرش او نسبت به دوستان قدیمی تأثیری نداشته است.
Has Tom always been so scattered?	آیا تام همیشه اینقدر پراکنده بوده است؟
Tom and Mary both fell.	تام و مری هر دو افتادند.
Tom did it for himself, not for us.	تام این کار را برای خودش کرد، نه برای ما.
How about fish? 	ماهی چطوره؟
it is good?	خوب است؟
Tom entered the house with his key.	تام خودش را با کلیدش وارد خانه کرد.
We do not need Tom to tell us what to do.	ما نیازی نداریم که تام به ما بگوید چه کار کنیم.
I'm so glad we can spend this time together.	من خیلی خوشحالم که می توانیم این زمان را با هم بگذرانیم.
I know Tom is a good kid.	می دانم تام بچه خوبی است.
I'm going to the doctor	من میرم پیش دکتر
This word is at the tip of my tongue.	این کلمه در نوک زبان من است.
It's too late to pack in the barn after the horse comes out.	بعد از بیرون آمدن اسب برای بستن در انبار خیلی دیر است.
Who sent Tom there?	چه کسی تام را به آنجا فرستاد؟
Why is I never mentioned?	چرا هیچ وقت به من اشاره نمی شود؟
They usually go to school from Monday to Friday.	آنها معمولا از دوشنبه تا جمعه به مدرسه می روند.
You better be careful	بهتره مواظب باشی
After death showed that he was suffocated.	پس از مرگ نشان داد که او خفه شده است.
Tom wakes up at half past six.	تام ساعت شش و نیم بیدار می شود.
I know Tom and Mary have both been arrested.	من می دانم که تام و مری هر دو دستگیر شده اند.
Why don't you take a bath now?	چرا الان حمام نمی کنی؟
Jefferson strongly believed in the value of education.	جفرسون قویاً به ارزش آموزش اعتقاد داشت.
I do not think Tom will do that tomorrow.	من فکر نمی کنم تام فردا این کار را انجام دهد.
Did Tom say he would?	آیا تام گفت که این کار را می کند؟
I did the washing while the baby was asleep.	من شستن را در حالی که بچه خواب بود انجام دادم.
Let's catch Tom	بیا تام رو بگیریم
Tom already has plans for this weekend.	تام از قبل برای این آخر هفته برنامه هایی دارد.
Tom intends to stay with us when he arrives in Boston.	تام قصد دارد زمانی که به بوستون آمد پیش ما بماند.
Why not tell Tom to shut up?	چرا به تام نمی گویید ساکت شود؟
Tom is afraid to betray him.	تام می ترسد به او خیانت کنی.
Tom is not a prison guard.	تام یک نگهبان زندان نیست.
Tom is buying a new home next year.	تام در حال خرید یک خانه جدید در سال آینده است.
Tom buys gifts for his loved ones.	تام برای عزیزانش هدیه خرید.
The reporter recorded his story just before the newspaper was published.	خبرنگار داستان خود را درست قبل از انتشار روزنامه به ثبت رساند.
I hope you are satisfied with this gift	امیدوارم از این هدیه راضی باشید
I got up and went to another room.	بلند شدم و رفتم تو اتاق دیگه.
Tom did not have much education.	تام تحصیلات زیادی نداشته است.
I do not think I should ask Tom to do this.	من فکر نمی کنم که باید از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
It is unlikely to happen so soon.	بعید است به این زودی اتفاق بیفتد.
I gave him everything Tom asked for.	من هر چیزی را که تام خواسته است به او داده ام.
Tom speaks French better than you.	تام بهتر از شما فرانسوی صحبت می کند.
I know Tom is the one who is going to tell Mary not to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید این کار را نکن.
Mary walked first and Tom came behind her.	مری اول راه رفت و تام پشت سرش آمد.
Tom was not worried about what might happen.	تام نگران اتفاقی که ممکن است بیفتد نبود.
Tom said Mary was not well enough to do so.	تام گفت مری به اندازه کافی در وضعیت خوبی برای انجام این کار نیست.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
I turned on the light.	چراغ را روشن کردم.
I do not know how to get to Tom's place.	من نمی دانم چگونه به محل تام بروم.
You really helped me today	امروز واقعا به من کمک کردی
Tom said it's easier to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار آسان تر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
Tom did not buy anything he wanted.	تام هر چیزی را که می خواست نخرید.
Tom goes swimming once a week.	تام هفته ای یکبار به شنا می رود.
Tom is a psychiatrist, right?	تام یک روانپزشک است، نه؟
Tom is afraid that someone will see him doing this.	تام می ترسد که کسی او را در حال انجام این کار ببیند.
I told Tom about what happened.	به تام در مورد اتفاقی که افتاد گفتم.
Tom drank a whole bottle of vodka yesterday.	تام دیروز یک بطری کامل ودکا نوشید.
Tom wanted to complain.	تام می خواست شکایت کند.
I wonder why Tom is so weak.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر ضعیف است.
Tom considers himself very smart.	تام خود را بسیار باهوش می داند.
I'm not quite sure what to do.	من کاملاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Tom thought Mary had tried to kill herself.	تام فکر کرد مری سعی کرده خودش را بکشد.
Tom left the classroom with Mary.	تام با مری از کلاس بیرون رفت.
Tom and Mary were interdependent.	تام و مری به یکدیگر وابسته بودند.
Tom hopes Mary knows he did what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که کاری را که جان به او گفته انجام داده است.
Tom finally got here around lunchtime.	تام بالاخره حوالی وقت ناهار به اینجا رسید.
I do not think I will enjoy playing chess with you.	فکر نمی کنم از بازی شطرنج با شما لذت ببرم.
Tom says he will try it.	تام می گوید که آن را امتحان خواهد کرد.
Spread the carpet and let me look at it.	فرش را پهن کن و بگذار نگاهش کنم.
It's time to renew your domain name.	وقت آن رسیده است که نام دامنه خود را تمدید کنید.
Tom stays in place.	تام سر جایش می ماند.
I did not like any of Tom's suggestions.	هیچ یک از پیشنهادات تام را دوست نداشتم.
Who broke that glass?	چه کسی آن شیشه را شکست؟
Tom slept in his car.	تام در ماشینش خوابید.
How many more forks do you need?	چند چنگال دیگر نیاز دارید؟
With her wig she looked like a woman.	با کلاه گیس او شبیه یک زن بود.
Tom and I both stared at Mary.	من و تام هر دو به مری خیره شدیم.
It was clear that Tom had no intention of doing so.	واضح بود که تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom has given me so much.	تام چیزهای زیادی به من داده است.
It's Tom's turn to wash the dishes.	نوبت تام است که ظرف ها را بشوید.
I'm sorry I made you cry	متاسفم که باعث گریه ات شدم
He does not believe in life after death.	او به زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارد.
You have told me this story before.	شما قبلاً این داستان را به من گفته اید.
This is where Tom passes.	اینجا جایی است که تام می‌گذرد.
I help Tom a lot.	من خیلی به تام کمک می کنم.
Tom and I are the same generation.	من و تام هم نسل هستیم.
Tom was tired, so he went to bed early.	تام خسته بود، بنابراین زود به رختخواب رفت.
Yesterday I went near the shopping station.	دیروز رفتم نزدیک ایستگاه خرید.
Tom and Mary have not been paid.	به تام و مری افزایش حقوق داده نشده است.
I used to live in the suburbs of Boston.	من قبلاً در حومه بوستون زندگی می کردم.
I showed Tom what was in my pocket.	به تام نشان دادم چه چیزی در جیبم بود.
The president had the power to save men from execution by striking with a pen.	رئیس جمهور این قدرت را داشت که مردان را از اعدام با ضربه قلم نجات دهد.
But Tom started!	اما تام شروع کرد!
Tom may try to deceive you.	تام ممکن است سعی کند شما را فریب دهد.
Tom is a little impulsive, isn't he?	تام کمی تکانشی است، اینطور نیست؟
Tom was not kind, but Mary was kind.	تام مهربان نبود، اما مری مهربان بود.
Please do not make the mistakes I made.	لطفاً اشتباهاتی را که من مرتکب شدم انجام ندهید.
I do not want to be shot.	من نمی خواهم به من شلیک شود.
All this is a little strange.	همه اینها کمی عجیب است.
Tom got out from behind his desk and went to open a window.	تام از پشت میزش بیرون آمد و رفت تا پنجره ای را باز کند.
Tom sells himself short.	تام خودش را کوتاه می فروشد.
Your offer is very attractive, but we have to think about it.	پیشنهاد شما بسیار جذاب است، اما ما باید در مورد آن فکر کنیم.
Tom and I love our kids.	من و تام عاشق بچه هایمان هستیم.
I think Tom is reckless.	من فکر می کنم که تام بی ملاحظه است.
Are you going to dance with me next week?	آیا هفته آینده با من به رقص بازگشت به خانه می روید؟
I just try to enjoy it.	من فقط سعی می کنم از آن لذت ببرم.
I knew I had to do something about it.	می دانستم که باید کاری برای آن انجام دهم.
I had a boyfriend when I was your age	وقتی همسن تو بودم یه دوست پسر داشتم
Tom suggested that Mary bring an umbrella.	تام به مری پیشنهاد کرد که یک چتر با خود ببرد.
I hope Tom does not go to Boston with Mary.	امیدوارم تام با مری به بوستون نرود.
Is Nicotine Really Addictive?	آیا نیکوتین واقعا اعتیاد آور است؟
I do not know where to look for them	نمیدونم کجا دنبالشون بگردم
Does anyone know where we can find the ladder?	کسی میدونه کجا میتونیم نردبان پیدا کنیم؟
Tom is my friend too	تام دوست من هم هست
They are trying to scare us.	آنها سعی می کنند ما را بترسانند.
Tom was never seen again.	تام دیگر هرگز دیده نشد.
He is greedy and cruel.	او حریص و بی رحم است.
Tom wanted to say goodbye.	تام می خواست خداحافظی کند.
Let me think of the best way to say this.	اجازه دهید به بهترین راه برای گفتن این موضوع فکر کنم.
If I knew you wanted to kiss you, I would kiss you.	اگر می‌دانستم می‌خواهی ببوسمت، تو را می‌بوسیدم.
I asked Tom, "What's the matter?"	از تام پرسیدم قضیه چیست؟
Tom said he did not have to stay in the hospital.	تام گفت که او مجبور نیست در بیمارستان بماند.
I had never seen a raccoon before	من تا حالا راکون ندیده بودم
Maybe we can have a cup of coffee later.	شاید بتوانیم بعداً یک فنجان قهوه بخوریم.
The hall was very crowded.	سالن خیلی شلوغ بود.
If you want me to wear those boots, I'll wear those boots.	اگر می خواهی آن چکمه ها را بپوشم، آن چکمه ها را می پوشم.
You can not move forward if you do not work hard.	اگر سخت کار نکنید نمی توانید جلو بروید.
Is Tom going to take you home?	آیا تام قصد دارد شما را به خانه برساند؟
I was not bored of studying because the noise outside was getting on my nerves.	حوصله درس خواندن نداشتم چون سر و صدای بیرون اعصابم را خراب می کرد.
Tom said Mary thinks she might be asked to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
What Tom told us the day before was wrong.	چیزی که تام روز قبل به ما گفت اشتباه بود.
Tom was not neutral, but Mary was neutral.	تام بی طرف نبود، اما مری بی طرف بود.
Five or ten minutes made no difference.	پنج یا ده دقیقه هیچ فرقی نمی کرد.
I have always considered you a close friend.	من همیشه تو را دوست صمیمی می دانستم.
Were you surprised when you saw Tom?	وقتی تام را دیدی تعجب کردی؟
I do not think Tom has many options.	من فکر نمی کنم که تام گزینه های زیادی داشته باشد.
Tom believes Mary is wrong.	تام معتقد است مری اشتباه می کند.
He is the only survivor of the village.	او تنها بازمانده روستاست.
I realized that Tom could force you to do this.	من متوجه شدم که تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
I'm tired of sitting	از نشستن خسته شدم
Tom has nothing to lose.	تام چیزی برای از دست دادن ندارد.
We used good weather to play tennis.	از هوای خوب برای بازی تنیس استفاده کردیم.
Why didn't you do it the way I suggested?	چرا به روشی که من پیشنهاد دادم این کار را نکردی؟
I did not learn this from my parents.	من این کار را از پدر و مادرم یاد نگرفتم.
The death penalty was abolished last year.	مجازات اعدام در سال گذشته لغو شد.
Tom had to act fast.	تام باید سریع عمل می کرد.
Tom was still awake at 2:30 in the morning.	تام هنوز ساعت 2:30 بامداد بیدار بود.
Tom does not think eating certain insects is disgusting.	تام فکر نمی کند خوردن حشرات خاص منزجر کننده نیست.
I'm getting tired of your turn to drive	دارم خسته میشم نوبت شماست که رانندگی کنید
Tom may leave for Australia next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده به استرالیا برود.
Put another plate on the table. 	یک بشقاب دیگر روی میز بگذارید.
We have guests	مهمون داریم
Ask Tom if he really should do this today.	از تام بپرسید که آیا او واقعاً باید امروز این کار را انجام دهد؟
Tom could have been better	تام میتونست بهتر باشه
He went to sea when he was only 14 years old.	او زمانی که تنها 14 سال داشت به دریا رفت.
I'm sure you're wrong.	من مطمئن هستم که شما در اشتباه هستید.
I do not think Tom is as weird as Mary said.	من فکر نمی کنم که تام آنقدرها که مری گفته بود عجیب باشد.
I do not want bananas	من موز نمیخوام
Tom died of typhus.	تام بر اثر تیفوس درگذشت.
Tom thought Mary would never leave him.	تام فکر کرد مری هرگز او را ترک نخواهد کرد.
Tom turned pale with anger.	تام از عصبانیت رنگ پریده شد.
Tom will not be back until Monday	تام تا دوشنبه برنمیگرده
They are seeing the sights of Kyoto.	آنها در حال دیدن مناظر کیوتو هستند.
Didn't you know that Tom had to do this?	آیا نمی دانستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
You already know that Tom does not, do you?	شما از قبل می دانید که تام این کار را نمی کند، نه؟
Before Mary married, she was a dancer.	قبل از ازدواج مری، او یک رقصنده بود.
I did not answer any of Tom's questions.	من به هیچ یک از سوالات تام پاسخ ندادم.
Obviously, Tom did not need to go.	بدیهی است که تام نیازی به رفتن نداشت.
Tom was confused.	تام در گیجی بود.
Tom wants a pony.	تام یک پونی می خواهد.
I'm afraid there will be a misunderstanding.	می ترسم سوءتفاهم پیش آمده باشد.
Tom, I want to talk to you.	تام، من می خواهم با شما صحبت کنم.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی‌کنم به تنهایی بتوانم این کار را انجام دهم.
I eat because I'm hungry.	من می خورم چون گرسنه ام.
Tom is not the one who turned on the lights.	تام کسی نیست که چراغ ها را روشن کرده است.
Do not believe people who claim to know everything.	افرادی که ادعا می کنند همه چیز را می دانند را باور نکنید.
I get a phone call from Tom every day.	من هر روز از تام تماس تلفنی دریافت می کنم.
Tom has not been beaten yet	تام هنوز کتک نخورده
Tom has lost both his job and his home.	تام هم شغل و هم خانه اش را از دست داده است.
Tom sent Mary a dozen roses on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین یک دوجین گل رز برای مریم فرستاد.
I know Tom does not have to do this today.	می دانم که تام امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom and I used to live on Park Street.	من و تام قبلاً در خیابان پارک زندگی می کردیم.
Tom yelled at me for doing this.	تام به خاطر انجام این کار سر من فریاد زد.
I thought you better be ready	فکر کردم بهتره آماده باشی
I have fever	من تب دارم
Tom has trouble coping with stress.	تام در مقابله با استرس مشکل دارد.
Why do you pay Tom?	چرا به تام پول میدی؟
Tom said he thought Mary might want to do this for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را برای جان انجام دهد.
Do not spoil it	خرابش نکنیم
I could not pay my debt.	توان پرداخت بدهی ام را نداشتم.
I know Tom knew where Mary was going to do it.	من می دانم که تام می دانست که مری قرار است این کار را کجا انجام دهد.
How did you persuade Tom to help us paint the warehouse?	چگونه تام را متقاعد کردی که به ما در رنگ آمیزی انبار کمک کند؟
Tom is a car mechanic.	تام یک مکانیک ماشین است.
Tom is a packrat.	تام یک packrat است.
Can anyone introduce me to Tom?	آیا کسی می تواند به من تام را معرفی کند؟
This did not really make sense.	این واقعا منطقی نبود.
It was Tom who told Mary he did not have to do this.	این تام بود که به مری گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he could encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تشویق کند.
We played cards day and night.	روز و شب ورق بازی می کردیم.
He advised her not to use too much salt.	او به او توصیه کرد که از نمک زیاد استفاده نکند.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
I did not know I would see you here	نمیدونستم اینجا میبینمت
Tom does not want to do this because it is dangerous.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد زیرا خطرناک است.
Tom told me to run away.	تام به من گفت فرار کنم.
Tom and Mary want us to lie.	تام و مری از ما می خواهند که دروغ بگوییم.
Tom offered to carry the esophageal bag.	تام پیشنهاد داد که کیف مری را حمل کند.
Tom put the popcorn in the pan and waited for the popcorn to fly.	تام پاپ کورن را داخل تابه گذاشت و منتظر ماند تا پاپ کورن بپرد.
I currently live in Australia.	من در حال حاضر در استرالیا زندگی می کنم.
We did not study	ما درس نخواندیم
I do this because I have to.	من این کار را انجام می دهم زیرا مجبورم.
Tom is supposed to be in his office all afternoon.	تام قرار است تمام بعدازظهر در دفترش باشد.
Maybe you should address it before you start.	شاید شما باید قبل از شروع به آن رسیدگی کنید.
Tom went out to smoke.	تام بیرون رفت تا سیگار بکشد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به ما بگویید اینجا چه خبر است.
Tom hopes we agree.	تام امیدوار است که ما با این کار موافقت کنیم.
Tom is confident in Mary's ability to win the race.	تام به توانایی مری برای برنده شدن در مسابقه اعتماد دارد.
We could not have done it faster.	ما نمی توانستیم این کار را سریعتر انجام دهیم.
I think Tom has spent some time in prison.	من گمان می کنم که تام مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom can not help us.	تام نمی تواند به ما کمک کند.
Tom told Mary what to buy.	تام به مری گفت چه چیزی باید بخرد.
Tom did not even see Mary.	تام حتی مری را ندید.
I got dressed and went to the kitchen to make breakfast.	لباس پوشیدم و رفتم تو آشپزخونه تا صبحانه درست کنم.
Most dinner parties end around eleven o'clock.	اکثر مهمانی های شام حدود ساعت یازده پایان می یابند.
Tom has a dog. 	تام یک سگ دارد.
He also has three cats.	او سه گربه هم دارد.
I know Tom is better at playing the trombone than Mary.	من می دانم که تام در نواختن ترومبون بهتر از مری است.
We walked along the path together.	با هم در مسیر قدم زدیم.
Tom tried to break down the door.	تام سعی کرد در را بشکند.
We can not survive without food.	ما بدون غذا نمی توانیم زنده بمانیم.
I have a burning sensation in my left eye.	من در چشم چپم احساس سوزش دارم.
Tom refused to travel to Australia.	تام سفر به استرالیا را انکار کرد.
I did not say in spirit, I assure you.	من به روحی نگفته ام، به شما اطمینان می دهم.
When was the last time you used this dictionary?	آخرین باری که از این فرهنگ لغت استفاده کردید کی بود؟
I know Tom says he's a fashion designer, but I don't think he really is.	من می دانم که تام می گوید که او یک طراح مد است، اما فکر نمی کنم واقعاً باشد.
I'm hurt like you	من هم مثل تو صدمه دیده ام
Does Tom know you can not speak French?	آیا تام می داند که شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید؟
What is the current situation?	وضعیت فعلی چگونه است؟
Now do not worry	حالا نگران نباش
Tom and Mary both look worried and tired.	تام و مری هر دو نگران و خسته به نظر می رسند.
Tom is probably not friendlier today than he was yesterday.	تام به احتمال زیاد امروز دوستانه تر از دیروز نیست.
Tom said that was not enough.	تام گفت این کافی نیست.
I first saw Tom a few years ago.	من اولین بار چند سال پیش تام را دیدم.
What you did was not the right thing to do	کاری که کردی کار درستی نبود
I should have known you were coming back	باید می دانستم که برمی گردی
I'm really confused	من واقعا گیج شدم
Tom can understand himself in French.	تام می تواند خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
I saw Tom in his office.	من تام را در دفترش دیدم.
Tom really worked for us.	تام واقعاً برای ما تلاش کرد.
I think Tom and Mary are both rich.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو ثروتمند هستند.
Tom taught his children how to play chess.	تام به فرزندانش یاد داد که چگونه شطرنج بازی کنند.
Which of these tennis rackets is yours and which is yours?	کدام یک از این راکت های تنیس مال تام و کدام مال شماست؟
Tom turned and walked to the door.	تام برگشت و به سمت در رفت.
His ideas never paid off.	ایده‌های او هرگز برای او پولی به همراه نداشت.
Tom is our group manager.	تام مدیر گروه ماست.
Tom has moved.	تام حرکت کرده است.
Is there any problem if I try this jacket?	آیا اگر این ژاکت را امتحان کنم مشکلی ندارد؟
Tom is disappointed, but Mary is not.	تام ناامید است، اما مری نه.
Do you write in blue or black?	با خودکار آبی می نویسی یا سیاه؟
What a stupid thing to say at such a time!	چه حرف احمقانه ای در چنین زمانی گفتن!
You are not trying hard enough.	شما به اندازه کافی تلاش نمی کنید.
You do not seem to be having much fun.	به نظر نمی رسد که زیاد به شما خوش بگذرد.
I wanted Tom to help you.	می خواستم تام به تو کمک کند.
You will do this tomorrow, right?	فردا این کار را می کنی، نه؟
Tom has deceived Mary.	تام مری را فریب داده است.
I think Tom is about my age.	من فکر می کنم که تام تقریباً هم سن من است.
Tom should have done this weeks ago.	تام باید هفته ها پیش این کار را می کرد.
This is the right way to do it.	این راه درست برای انجام این کار است.
I am not a high school student.	من دانش آموز دبیرستانی نیستم.
My advice to you is to forget what happened.	توصیه من به شما این است که آنچه را که اتفاق افتاده فراموش کنید.
What do you do in this type of situation?	در این نوع شرایط چه کار می کنید؟
I know Tom did not know why I did not need to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من نیازی به این کار ندارم.
I have to find a way out of this problem.	من باید راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا کنم.
Tom was standing under a tree.	تام زیر درختی ایستاده بود.
I did not agree with that decision.	من با آن تصمیم موافق نبودم.
What was Tom waiting for?	تام منتظر چه بود؟
Did you know that Tom and Mary are married?	آیا می دانستید تام و مری با یکدیگر ازدواج کرده اند؟
It is near dawn and nothing has happened yet.	نزدیک سحر است و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
How sure are you that Tom is not?	چقدر مطمئنی که تام نیست؟
Why not just tell us what you want to do?	چرا فقط به ما نمی گویید که می خواهید چه کاری انجام دهید؟
Tom does not do this unless he wants to.	تام این کار را نمی کند مگر اینکه خودش بخواهد.
Is Tom here too?	تام هم اینجاست؟
I hope to reply to Tom soon.	امیدوارم به زودی به تام پاسخ بدهم.
I used to hate cooking, but now I love it.	قبلاً از آشپزی متنفر بودم، اما اکنون آن را دوست دارم.
Tom is getting used to the situation here.	تام دارد به شرایط اینجا عادت می کند.
I did not want to use the phone.	من نمی خواستم از تلفن استفاده کنم.
There is something I have to tell you	یه چیزی هست که باید بهت بگم
I thought you said you wanted to do it yourself.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom lost	تام باخت
Tom asks us to find Mary.	تام از ما می خواهد که مری را پیدا کنیم.
Tom is still in pain.	تام هنوز درد دارد.
If Tom had not seen you doing this, you would have walked away.	اگر تام ندیده بود که شما این کار را انجام می دهید، از آن دور می شدید.
Tom said what time did this happen?	تام گفت چه ساعتی این اتفاق افتاده است؟
Who do you think stole your wallet?	فکر می کنید چه کسی کیف پول شما را دزدیده است؟
Tom will make sure it goes slowly.	تام مطمئن خواهد شد که به آرامی پیش می رود.
Who is Tom singing with?	تام با چه کسی آواز می خواند؟
Sounds not good, does it?	به نظر خوب نیست، نه؟
Tom was very happy to see Mary.	تام از دیدن مری بسیار خوشحال شد.
You will not have the opportunity to do so.	شما فرصتی برای این کار نخواهید داشت.
I'm going to stop this.	قرار است این کار را متوقف کنم.
Do you really believe that this is necessary?	آیا واقعاً معتقدید که انجام این کار ضروری است؟
They fought against the actions in court.	آنها با اقدامات در دادگاه مبارزه کردند.
What right do you have to order us?	به چه حقی به ما دستور می دهید؟
Tom has no chance of getting Mary back.	تام هیچ شانسی برای برگرداندن مری ندارد.
I do not like to brag, but I'm a good clarinetist.	من دوست ندارم لاف بزنم، اما یک کلارینتیست خوب هستم.
They had to promise to follow the laws of Mexico.	آنها باید قول می دادند که از قوانین مکزیک پیروی کنند.
Tom turned on the light.	تام چراغ را روشن کرد.
I was unhappy	من ناراضی بودم
Tom's plan was not very good for me.	نقشه ای که تام برای من کشید خیلی خوب نبود.
I did not leave the house all weekend.	تمام آخر هفته از خانه بیرون نرفته ام.
I do not think Tom can convince Mary to do this.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را متقاعد به انجام این کار کند.
He repeatedly said that he was innocent of this crime.	او بارها و بارها تکرار کرد که از این جنایت بی گناه است.
I would rather starve than work under him.	من ترجیح می دهم از گرسنگی بمیرم تا اینکه زیر نظر او کار کنم.
Do you need to replace the fuse?	آیا نیاز به تعویض فیوز دارید؟
Tom held the knife like that.	تام چاقو را اینطور نگه داشت.
Tom is probably not alone yet.	تام احتمالا هنوز تنها نیست.
I do not think Tom knows what Mary will do.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه خواهد کرد.
it's very interesting.	خیلی جالبه.
I can not do all this without a little help.	من نمی توانم همه اینها را بدون کمک کوچک انجام دهم.
They will probably never see each other again.	آنها احتمالاً دیگر هرگز یکدیگر را نخواهند دید.
Why don't you dance with me anymore?	چرا دیگه با من نمی رقصه؟
How can Tom do that before Monday?	چگونه تام می تواند این کار را قبل از دوشنبه انجام دهد؟
Tom copied Mary's car key.	تام از کلید ماشین مری کپی کرد.
I know Tom can't do this for Mary.	می دانم که تام نمی تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom is bigger than any other student in his class.	تام از هر دانش آموز دیگری در کلاس خود بزرگتر است.
These kinds of things do not happen often.	این نوع چیزها اغلب اتفاق نمی افتد.
I have not met Tom's family yet.	من هنوز خانواده تام را ملاقات نکرده ام.
I know this is not worth doing.	من می دانم که این کار ارزش انجام دادن ندارد.
There is only one way to do it.	تنها یک راه برای انجام آن وجود دارد.
Tom really does not want to swim with us.	تام واقعاً نمی‌خواهد با ما شنا کند.
Tom and Mary lay on the grass together, looking at the clouds.	تام و مری کنار هم روی چمن ها دراز کشیدند و به ابرها نگاه کردند.
Didn't you know Tom is here?	نمی دانستی که تام اینجاست؟
The whole crowd began to chant.	تمام جمعیت شروع به شعار دادن کردند.
Tom's car was towed.	ماشین تام یدک کش شد.
I was not here this morning	امروز صبح اینجا نبودم
I like listening to podcasts.	من دوست دارم پادکست گوش کنم.
I'm not Tom's girlfriend. 	من دوست دختر تام نیستم.
I'm just a friend.	من فقط یک دوست هستم.
I know Tom does not want to do this to you.	می دانم که تام نمی خواهد این کار را با تو انجام دهد.
Tom brought some water.	تام مقداری آب آورد.
Tom is very good at doing this right now.	تام در انجام این کار در حال حاضر بسیار خوب است.
I thought Tom would get nervous.	فکر می کردم که تام عصبی می شود.
I went to the beach with Tom.	من با تام به ساحل رفتم.
Mary is Tom's secretary.	مری منشی تام است.
I think Tom does not want our help.	من فکر می کنم که تام کمک ما را نمی خواهد.
Tom thinks they are all here by noon.	تام فکر می کند همه آنها تا ظهر اینجا هستند.
Tom has not lost his fighting spirit.	تام روحیه جنگندگی خود را از دست نداده است.
Tom spoke slowly.	تام آهسته صحبت کرد.
Tom thought about it a lot.	تام خیلی به آن فکر کرد.
Tom was aware of our plans.	تام از برنامه های ما آگاه بود.
Jackson is the only one on the list who can play defense.	جکسون تنها کسی در فهرست است که می تواند دفاع بازی کند.
Go straight and you will see the bank.	مستقیم بروید بانک را خواهید دید.
I have a window that needs to be mounted.	من یک پنجره دارم که نیاز به سوار شدن دارد.
You may be able to talk to Tom to do this.	ممکن است بتوانید با تام صحبت کنید تا این کار را انجام دهد.
Tom walked down the street.	تام به سمت خیابان رفت.
I'm going to see Tom.	من می روم تام را ببینم.
Will you have time to do it on Monday?	آیا برای انجام آن روز دوشنبه وقت خواهید داشت؟
Tom set the house on fire.	تام خانه را آتش زد.
I met Tom three months ago.	سه ماه پیش با تام آشنا شدم.
Yesterday I went to a clothing store and bought a blue blouse and three pants.	دیروز رفتم مغازه لباس و یه بلوز آبی و سه تا شلوار خریدم.
I'm worried it might happen again.	من نگران هستم که دوباره اتفاق بیفتد.
I know Tom is a little taller than Mary.	من می دانم که تام کمی بلندتر از مری است.
I noticed Tom and Mary watching us with frowns on their faces.	متوجه شدم تام و مری با اخم های روی صورت ما را تماشا می کنند.
You should probably tell Tom that he should do this as soon as possible.	احتمالاً باید به تام بگویید که باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I still have a lot of work to do.	من هنوز خیلی کارها دارم که باید انجام دهم.
I know Tom is a selfish person.	من می دانم که تام یک فرد خودخواه است.
I'm not interested at all.	من اصلا علاقه ای ندارم.
Tom said he would not buy any of Mary's paintings.	تام گفت که هیچ یک از نقاشی های مری را نخواهد خرید.
Will Hurricane No. 12 reach the Kyushu region?	آیا طوفان شماره 12 به منطقه کیوشو خواهد رسید؟
I did not think I could do that.	فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
If you want to succeed, you have to work harder.	اگر می خواهید موفق شوید، باید بیشتر تلاش کنید.
I have one brother and one sister. 	من یک برادر و یک خواهر دارم.
My brother lives in Tokyo and my sister lives in Nagano.	برادرم در توکیو و خواهرم در ناگانو زندگی می کنند.
I did not know you are such a good cook	نمیدونستم انقدر آشپز خوبی هستی
Tom did not listen to Mary.	تام به توضیحات مری گوش نکرد.
Tom is lying	تام دروغ می گوید
Give the money back to Tom	پول را به تام پس بده
You are a good basketball player	تو بسکتبالیست خوبی هستی
Tom said Mary did it herself.	تام گفت مری این کار را خودش انجام داد.
This is exactly what I am trying to tell you.	این دقیقاً همان چیزی است که من سعی دارم به شما بگویم.
I'm taller than Tom	من از تام بلندترم
I do not think we will wait any longer.	فکر نمی کنم بیشتر از این صبر کنیم.
More than one person has complained to Tom.	بیش از یک نفر از تام شکایت کرده است.
I'm waiting for Tom to return.	منتظر بازگشت تام هستم.
I never heard Tom lie.	من هرگز نشنیدم تام دروغ بگوید.
This is an interesting problem.	این یک مشکل جالب است.
You did not have to leave	لازم نبود ترک کنی
I took some pictures of Tom	چندتا عکس از تام گرفتم
We want to sing a song for you.	ما می خواهیم برای شما یک آهنگ بخوانیم.
I knew you would not be busy today	میدونستم امروز شلوغ نخواهی بود
Tom owes Mary a lot of money.	تام پول زیادی به مری بدهکار است.
If I were you, I would ask Tom for guidance.	اگر من جای شما بودم، از تام راهنمایی می خواستم.
Government investment creates many jobs.	سرمایه گذاری دولت باعث ایجاد مشاغل زیادی می شود.
I do not like losing	باخت را دوست ندارم
Tom is more active.	تام فعال تر است.
Let's go	بهتره بریم
Activists deny the allegations.	فعالان این اتهامات را رد می کنند.
Tom looked under the car to see if there was any oil on the pavement.	تام به زیر ماشین نگاه کرد تا ببیند آیا روی سنگفرش زیر ماشین روغنی وجود دارد یا خیر.
Maybe you can get help from Tom.	شاید بتوانید از تام کمک بگیرید.
Tom and I used to be good friends.	من و تام قبلا دوستان خوبی بودیم.
My veterinarian does not give commercial dog food to his dog.	دامپزشک من به سگش غذای سگ تجاری نمی دهد.
Tom was surprised that Mary did not do this.	تام از اینکه مری این کار را نکرد تعجب کرد.
Tom and I are unlikely to get married.	من و تام بعید است ازدواج کنیم.
Please do not accuse me of what I did not do.	لطفا مرا به کاری که انجام ندادم متهم نکنید.
Tom and Mary did not know much about each other.	تام و مری چیز زیادی در مورد یکدیگر نمی دانستند.
I know Tom does not know he should not have done this.	می دانم تام نمی داند که نباید این کار را می کرد.
I thought you said you would like to know why Tom had to do this.	فکر کردم گفتی دوست داری بدانی چرا تام باید این کار را می کرد.
Tom came to Boston for the weekend.	تام برای آخر هفته به بوستون آمد.
When I was a student, I used to go to that pizza shop.	وقتی دانشجو بودم به آن پیتزا فروشی می رفتم.
We are blackmailing	ما در حال باج گیری هستیم
I think Tom and I may have poisoned ourselves.	فکر می کنم من و تام ممکن است خودمان را مسموم کرده باشیم.
I do not know why I had to help.	نمی دانم چرا باید کمک می کردم.
I can not snowboard.	من نمی توانم اسنوبرد.
Tom does not seem to be unhappy.	به نظر نمی رسد تام ناراضی باشد.
You know I can never do that, can I?	می دانی که من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
I know Tom is one of your relatives.	من می دانم که تام از بستگان شماست.
Tom thought that Mary might not be allowed to do that anymore.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom does not know how to treat children.	تام نمی داند چگونه با بچه ها رفتار کند.
I don't think Tom knows why Mary and John are fighting.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری و جان با هم دعوا می کنند.
Tom slept on the living room sofa.	تام روی کاناپه اتاق نشیمن خوابید.
Tom admitted that he would not do what he said he would do.	تام اعتراف کرد که کاری را که گفته بود انجام نخواهد داد، انجام داد.
I have no furniture	من هیچ اثاثیه ای ندارم
Tom woke up from a coma.	تام از کما بیدار شده است.
Tom and Mary both moved to Australia.	تام و مری هر دو به استرالیا نقل مکان کردند.
I know Tom is a very good jazz saxophonist.	می دانم که تام یک نوازنده ساکسیفون جاز بسیار خوب است.
I think Tom can be a great help to you.	فکر می کنم تام می تواند کمک بزرگی به شما باشد.
I know Tom is better at guitar than Mary.	من می دانم که تام در گیتار بهتر از مری است.
I do not want to drink too much coffee.	من نمی خواهم زیاد قهوه بنوشم.
You were the one who wanted to see me, weren't you?	تو همان کسی بودی که می خواست مرا ببیند، نه؟
Tom told Mary he did not think he could do it.	تام به مری گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
I'm not sure what Tom wants to do.	من مطمئن نیستم که تام می خواهد چه کار کند.
Tom is a beekeeper.	تام زنبوردار است.
Why don't we look upstairs?	چرا به طبقه بالا نگاه نمی کنیم؟
I probably could have done it better.	احتمالاً می توانستم این کار را بهتر انجام دهم.
I'm really glad you called	واقعا خوشحالم که زنگ زدی
Not too deep	خیلی عمیق نیست
Tom could be motivated to do so.	تام می تواند برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
I wish we could stay a little longer in Australia.	ای کاش می توانستیم کمی بیشتر در استرالیا بمانیم.
Tom asked permission to use the phone.	تام برای استفاده از تلفن اجازه خواست.
I'm not alone because I have a family.	من تنها نیستم چون خانواده دارم.
Tom may not be as smart as you think.	ممکن است تام آنقدر که شما فکر می کنید باهوش نباشد.
Recruitment starts in October.	استخدام از مهرماه شروع می شود.
I'm afraid I can't talk about it.	من می ترسم که نتوانم در مورد آن صحبت کنم.
Tom looked through a microscope at a snowflake.	تام از طریق میکروسکوپ به یک دانه برف نگاه کرد.
Did Tom use banned substances?	آیا تام از مواد ممنوعه استفاده کرد؟
You should have called the police	باید به پلیس زنگ می زدی
Tom is an incredibly generous person.	تام فردی فوق العاده سخاوتمند است.
I don't think you need to tell Tom why you went to Boston last week.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که چرا هفته گذشته به بوستون رفتید.
I wonder what Tom thinks.	من تعجب می کنم که تام چه فکر می کند.
Tom will probably not buy anything today.	تام به احتمال زیاد امروز چیزی نخواهد خرید.
This is the funniest joke I've ever heard.	این خنده دارترین جوکی است که تا به حال شنیده ام.
The bell rang right now.	زنگ جلو همین الان به صدا درآمد.
Do you like Tom's design?	آیا طرح تام را دوست دارید؟
I save to buy a new car.	من برای خرید یک ماشین جدید پس انداز می کنم.
Is Tom still interested in going to Australia with us?	آیا تام همچنان علاقه مند است با ما به استرالیا برود؟
Tom told everyone that he had decided to stay a few more days.	تام به همه گفت که تصمیم گرفته چند روز دیگر بماند.
Tom did not mind helping Mary break the dishes.	تام بدش نمی آمد که به مری کمک کند ظرف ها را بشکند.
Tom is my favorite.	تام مورد علاقه من است.
Tom will not be there tomorrow.	تام فردا آنجا نخواهد بود.
The book consists of thirty chapters.	کتاب مشتمل بر سی فصل است.
"I thought you said Tom lost his job." 	"فکر کردم گفتی تام کارش را از دست داد."
"Maybe I was wrong."	"شاید من اشتباه کردم."
Tom is in prison now.	تام اکنون در زندان است.
Did Tom already know this?	آیا تام قبلاً این را می دانست؟
I remember last October we were very busy.	یادم هست که اکتبر گذشته ما خیلی سرمان شلوغ بود.
Tom told me he hoped Mary would be motivated to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Tom says if you do not do this, Mary will get angry.	تام می گوید اگر این کار را نکنی، مری عصبانی می شود.
Tom helps me feed the cows.	تام به من کمک می کند که گاوها را شیر بدهم.
Tom is not as reliable as he used to be.	تام مثل گذشته قابل اعتماد نیست.
Tom thought it would be a good idea to start a website that sells nothing but popcorn.	تام فکر کرد ایده خوبی است که وب سایتی راه اندازی کند که چیزی جز پاپ کورن نمی فروشد.
It's somewhat like a fish, but it's not.	تا حدودی شبیه ماهی است، اما اینطور نیست.
Tom was afraid of embarrassment.	تام از خجالت می ترسید.
Tom recently announced he was going to Boston.	تام به تازگی اعلام کرد که به بوستون می رود.
I'm telling Tom that you passed.	من به تام می گویم که از آنجا عبور کردی.
Tom is not as efficient as Mary.	تام به اندازه مری کارآمد نیست.
I doubt Tom feels this is unfair.	من شک دارم که تام احساس کند این ناعادلانه است.
How long has Tom been your boyfriend?	تام چند وقت است که دوست پسر شماست؟
Tom does not want to stop.	تام نمی خواهد متوقف شود.
I will not actually do that.	من در واقع این کار را انجام نخواهم داد.
Tom tried to poison Mary's dog.	تام سعی کرد سگ مری را مسموم کند.
This is not our help that Tom wants.	این کمک ما نیست که تام می خواهد.
Tom and I need help.	من و تام به کمک نیاز داریم.
Tom said he thought his house was deserted.	تام گفت که فکر می کند خانه اش خالی از سکنه است.
My daughter was unreasonable when I asked her to spend less money.	دخترم وقتی از او خواستم پول کمتری خرج کند معقول نبود.
Tom got off at the next bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس بعدی پیاده شد.
If you want to get well, you can not rely on medicine alone.	اگر می خواهید خوب شوید نمی توانید تنها به دارو تکیه کنید.
I agreed to ask Tom to do this.	من موافقت کردم که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom said his work is a lot of fun.	تام گفت که کارش بسیار سرگرم کننده است.
Earthquakes destroy buildings.	زلزله ساختمان ها را ویران می کند.
I'm looking for a book about medieval Spain.	من به دنبال کتابی در مورد اسپانیای قرون وسطی هستم.
Tom did not want Mary to know that he did not understand French.	تام نمی خواست مری بداند که زبان فرانسه را نمی فهمد.
We do not care where we stay.	برایمان مهم نیست کجا می مانیم.
The man I thought was a criminal had nothing to do with the incident.	مردی که من فکر می کردم جنایتکار است هیچ ارتباطی با این حادثه نداشت.
This theory proves me.	این نظریه من را ثابت می کند.
Tom told me he did not like Mary as much.	تام به من گفت که او به اندازه مری دوست ندارد.
Tom said he wished Mary had won.	تام گفت که ای کاش مری برنده می شد.
I know Tom is a good footballer.	می دانم که تام فوتبالیست خوبی است.
Did Tom kiss you?	آیا تام شما را بوسیده است؟
Tom said he could not bear to laugh.	تام گفت که حوصله خندیدن ندارد.
You probably think I'm a fool.	احتمالا فکر می کنید من یک احمق هستم.
I did not know that Tom knew who should do it.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
You can see the ancient ruins in the distance.	شما می توانید خرابه های باستانی را در دوردست ببینید.
I do not want to play with you anymore	من دیگه نمیخوام باهات بازی کنم
How come we have never done this before?	چطور پیش از این هرگز این کار را نکرده بودیم؟
Why is pinball so addictive?	چرا پین بال اینقدر اعتیاد آور است؟
Tom gets terrible scores.	تام نمرات وحشتناکی می گیرد.
I think Tom and Mary are Canadian.	من فکر می کنم تام و مری کانادایی هستند.
Maryam showed me the letter.	مریم نامه را به من نشان داد.
Tom has a bad effect on me.	تام تاثیر بدی روی من دارد.
Do not worry, I will take care of it for you.	نگران نباش من از آن برای شما مراقبت می کنم.
Does Tom have a pass?	آیا تام پاس دارد؟
Customs officers conducted a thorough inspection of Tom's body.	ماموران گمرک یک بازرسی کامل بدن تام را انجام دادند.
We have to get to Tom and Mary.	ما باید به تام و مری برسیم.
Tom leaned over to look under the table.	تام خم شد تا زیر میز را نگاه کند.
Tom can understand French relatively well, but he does not speak it well.	تام می تواند زبان فرانسه را نسبتاً خوب بفهمد، اما آنقدر خوب صحبت نمی کند.
I did not know Tom was embarrassed.	نمی دانستم تام خجالت می کشد.
Look up words you do not know in the glossary.	کلماتی را که نمی دانید در واژه نامه جستجو کنید.
Tom said he had to stay home.	تام گفت که باید در خانه بماند.
I thought we had obligations.	فکر می کردم تعهداتی داریم.
Tom Rum does not like.	تام رام دوست ندارد.
Tom said Mary should do the same.	تام گفت که مری هم باید این کار را بکند.
Tom ordered some pies and so did Mary.	تام مقداری پای سفارش داد و مری هم همینطور.
Maryam loved the rose.	مریم گل رز را دوست داشت.
Tom said he would not dream of allowing Mary.	تام گفت که رویای اجازه دادن به مری را نخواهد داشت.
I'm looking for a good introductory book on the internet.	من به دنبال یک کتاب مقدماتی خوب در مورد اینترنت هستم.
What Tom said was a little strange.	چیزی که تام گفت کمی عجیب بود.
Did Tom really expect Mary to eat that much?	آیا تام واقعاً انتظار داشت که مری آنقدر بخورد؟
Tom deserved better.	تام سزاوار بهتر از این بود.
I think you add a lot of sugar	فکر کنم شکر زیاد میزنی
I can not go to work today	امروز نمیتونم برم سر کار
Tom told Mary he was not sure what to do.	تام به مری گفت که مطمئن نیست چه کار کند.
My car has been taken back	ماشین من بازپس گرفته شده است
I'm aware of that.	من از آن آگاهم.
Who are some of your favorite musicians?	برخی از نوازندگان مورد علاقه شما چه کسانی هستند؟
Do you really think doing this is wrong?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار اشتباه است؟
I do not remember promising to do so.	یادم نمی آید قول داده باشم که این کار را انجام دهم.
Tom is the only one who knows what is going on.	تام تنها کسی است که می داند چه خبر است.
I do not think I have ever seen anyone do this.	فکر نمی کنم قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
Tom wanted to be a scientist.	تام می خواست دانشمند شود.
How long is Tom there?	تام چند وقت آنجاست؟
Tom said I looked guilty.	تام گفت که به نظر گناهکار می آمدم.
Tom has never had a real job before.	تام قبلاً هرگز شغل واقعی نداشته است.
Tom says his left leg hurts.	تام می گوید پای چپش درد می کند.
I have no objection to you dancing with Tom.	من مخالفتی با رفتنت به رقص با تام ندارم.
I think I want to be a monk.	فکر می کنم می خواهم راهب شوم.
I'm willing to do almost anything.	من حاضرم تقریباً هر کاری انجام دهم.
What is all this fuss about?	این همه هیاهو برای چیست؟
You let Tom do that, don't you?	شما به تام اجازه می دهید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom likes to speak French well.	تام چند دوست دارد که به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
How many categories are there?	چند دسته وجود دارد؟
Everything did not come together.	همه چیز جمع نشد.
I really do not want Tom to help Mary.	من واقعاً نمی خواهم تام به مری کمک کند.
I do not think Tom knows what Mary wants to buy.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری می خواهد چه چیزی بخرد.
I think you know what happened here yesterday.	فکر می کنم می دانید دیروز اینجا چه اتفاقی افتاد.
Tom doesn't even have to say anything.	تام حتی مجبور نیست چیزی بگوید.
Tom counts on Mary's help.	تام روی کمک مری حساب می کند.
What did Tom like about it?	تام در مورد آن چه چیزی را دوست داشت؟
I want to bring Tom here now.	من می خواهم تام را اکنون به اینجا بیاورم.
Tom just wants Mary to be happy.	تام فقط می خواهد مری خوشحال باشد.
I do not know where he lives.	نمی دانم کجا زندگی می کند.
If you think this is possible, why not give it a try?	اگر فکر می کنید این امکان پذیر است، چرا آن را امتحان نمی کنید؟
He himself said that he would not fall in love with anyone anymore.	خودش گفت که دیگر عاشق کسی نمی شود.
Tom says he heard a similar story from Mary.	تام می گوید که داستان مشابهی را از مری شنیده است.
To be honest, I do not like him very much.	راستش را بگویم، من او را خیلی دوست ندارم.
Tom resigns	تام استعفا می دهد
Tom knows neither Mary nor John.	تام نه مری و نه جان را نمی شناسد.
I do not need money anymore	الان دیگه نیازی به پول ندارم
Tom has to do it even if he doesn't want to.	تام باید این کار را انجام دهد حتی اگر نمی خواهد.
What you are doing is immoral.	کاری که شما انجام می دهید غیراخلاقی است.
Tom's dog slipped his leash again and almost attacked one of the big and small dogs.	سگ تام دوباره افسارش را لغزید و تقریباً به یکی از آن سگ‌های ریز و درشت حمله کرد.
What is the best way to prevent mosquito bites?	بهترین راه برای جلوگیری از نیش پشه چیست؟
I think Tom's home.	من فکر می کنم که تام خانه است.
Tom told his wife he had to work late.	تام به همسرش گفت که باید تا دیر وقت کار کند.
Tom has no doubt in his ability to do so.	تام در توانایی خود برای انجام این کار شکی ندارد.
If something is worth doing, it is worth doing.	اگر کاری ارزش انجام دادن را دارد، ارزش انجام آن را نیز دارد.
I do not think this is a good idea.	من فکر نمی کنم که این ایده خوبی باشد.
France is hard, don't you think?	فرانسه سخت است، فکر نمی کنید؟
Why are you so upset with Tom?	چرا اینقدر از تام ناراحتی؟
I just think you have to be more careful, that's all.	فقط فکر می کنم باید بیشتر مراقب باشی، همین.
The king and his family live in the royal palace.	پادشاه و خانواده اش در کاخ سلطنتی زندگی می کنند.
He does not like sushi.	او سوشی را دوست ندارد.
Tom will have a chance to do that.	تام این شانس را خواهد داشت که این کار را انجام دهد.
Who do you spend New Year's Eve with?	شب سال نو را با چه کسی می گذرانید؟
Tom knows he's going to pay the rent first every month.	تام می داند که قرار است اول هر ماه کرایه خانه را بپردازد.
Tom opened the car door to enter.	تام در ماشین را باز کرد تا داخل شود.
Tom thought Mary was gone by the time we got there.	تام فکر کرد تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
I think Tom is resourceful.	من فکر می کنم تام مدبر است.
They are Tom brothers.	آنها برادران تام هستند.
Please help me to realize my dreams.	لطفا به من کمک کنید تا رویاهایم را محقق کنم.
Tom appears to be in his mid-thirties.	تام به نظر می رسد که در اواسط سی سالگی است.
I know Tom knows that Mary was the one who told John not to do this anymore.	می دانم که تام می داند که مری کسی بود که به جان گفت دیگر این کار را نکن.
Tom reached into his pocket to grab his key.	تام دست در جیبش برد تا کلیدش را بگیرد.
Tom really has to think about it.	تام واقعاً باید به آن فکر کند.
Maybe this is for the best.	شاید این برای بهترین باشد.
Finally Tom will tell me where he buried the treasure.	در نهایت تام به من خواهد گفت که گنج را کجا دفن کرده است.
I hope I do not break anything	امیدوارم چیزی نشکنم
Tom does not sound as good as before.	تام مثل سابق خوش صدا نیست.
Tom always wants to do everything himself.	تام همیشه می خواهد همه کارها را خودش انجام دهد.
You were not home when I left	وقتی من رفتم تو خونه نبودی
Tom is a trombone player in the school band.	تام یک نوازنده ترومبون در گروه موسیقی مدرسه است.
Everything you always talk about is Tom.	تمام چیزی که همیشه در موردش صحبت می کنید تام است.
Tom needs a lawyer.	تام به یک وکیل نیاز دارد.
I should have known that Tom wanted to do that.	من باید می دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thought John might not need to do it again.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom has a terrible headache.	تام سردرد وحشتناکی دارد.
Tom still does not really understand it.	تام هنوز واقعاً آن را درک نمی کند.
Should Tom do that?	آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
We have three minutes	سه دقیقه فرصت داریم
Tom fights for his life.	تام برای زندگی اش می جنگد.
Tom may be in Boston next week.	تام ممکن است هفته آینده به بوستون بیاید.
Tom can't help but look at Mary.	تام نمی تواند به مری نگاه نکند.
I really did not think I should do this.	من واقعاً فکر نمی کردم که باید این کار را انجام دهم.
That's twice the price I'm asking for.	این دو برابر قیمتی که من می‌پرسم ارزشش را دارد.
Is it true that Tom is in prison?	آیا درست است که تام در زندان است؟
Tom said it's too early to go home.	تام گفت برای رفتن به خانه خیلی زود است.
I do not think you are sick.	من فکر نمی کنم شما مریض باشید.
Tom thinks Mary is busy.	تام فکر می کند که مری مشغول است.
Tom ordered a beer.	تام یک آبجو سفارش داد.
I would do this for you if you wanted.	اگر می خواستی این کار را برایت انجام می دادم.
Tom launders money	تام پولشویی می کند
Tom is getting married, right?	تام در حال ازدواج است، نه؟
I do not know if Tom is still claustrophobic?	من نمی دانم که آیا تام هنوز هم کلاستروفوبیک است؟
We all live in Australia from birth.	همه ما از زمان تولد در استرالیا زندگی می کنیم.
We do not leave until it gets dark.	ما تا بعد از تاریک شدن هوا ترک نمی کنیم.
We are fully aware of the importance of the situation.	ما کاملاً از اهمیت وضعیت آگاه هستیم.
Tom asks me to go to Boston with him.	تام از من می خواهد که با او به بوستون بروم.
Tom has work to do.	تام کارهایی دارد که هنوز باید انجام دهد.
Are you sure you want to burn these documents?	آیا مطمئن هستید که می خواهید ما این اسناد را بسوزانیم؟
Can you water my plants while I'm away?	آیا می توانید تا زمانی که من دور هستم به گیاهان من آبیاری کنید؟
It takes me more than three hours to review the document.	بیش از سه ساعت طول می کشد تا سند را بررسی کنم.
The one who taught me how to do this is Tom.	کسی که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم تام است.
Do you want the same things that Tom does?	آیا همان کارهایی که تام انجام می دهد را می خواهید؟
I will arrange it	ترتیبش میدم
I have a three-year contract.	من یک قرارداد سه ساله دارم.
I had never heard that story before.	من قبلاً آن داستان را نشنیده بودم.
How many people have the key to your apartment?	چند نفر کلید آپارتمان شما را دارند؟
Tom was able to get a visa.	تام توانست ویزا بگیرد.
Do you remember what happened after your birthday party?	یادت هست بعد از جشن تولدت چه گذشت؟
Tom has only one arm.	تام فقط یک بازو دارد.
We reached a ship from a distance.	از دور به یک کشتی رسیدیم.
You know Tom really loves you.	میدونی که تام واقعا دوستت داره.
How many floors is that building?	آن ساختمان چند طبقه است؟
Tom did not need protection.	تام نیازی به محافظت نداشت.
What is your favorite font?	فونت مورد علاقه شما چیست؟
Do you think they will follow us?	فکر می کنی دنبال ما می آیند؟
You are the love of my life	تو عشق زندگی منی
He misses socializing.	او از معاشرت به تنگ آمده است.
How do we know this is not true?	چگونه بفهمیم که این مورد واقعی نیست؟
Tom has no goats.	تام هیچ بزی ندارد.
Tom suffers from paranoia.	تام از پارانویا رنج می برد.
Tom was very good	تام خیلی خوب بوده
Tom will regret it	تام پشیمان خواهد شد
Tom looked very hungry.	تام خیلی گرسنه به نظر می رسید.
Tom is ashamed of me.	تام از من شرمنده است.
Tom seemed to be impressed.	به نظر می رسید که تام تحت تأثیر این کار قرار گرفته است.
We have stopped	ما متوقف شده ایم
Why didn't you mention it?	چرا بهش اشاره نکردی؟
How often do you eat foods you do not like?	هر چند وقت یک بار غذاهایی را که دوست ندارید می خورید؟
Tom always goes to bed before midnight.	تام همیشه قبل از نیمه شب به رختخواب می رود.
You could see Tom is tired.	می توانستی ببینی تام خسته است.
Tom is here to help.	تام اینجاست تا به ما کمک کند.
You are super stupid	تو فوق العاده احمقی
Does Tom still want to go home with us?	آیا تام هنوز هم می خواهد با ما به خانه برود؟
This is the most ridiculous thing I have ever heard.	این مسخره ترین چیزی است که تا به حال شنیده ام.
We probably do not need to go to Australia anymore.	احتمالا دیگر لازم نیست به استرالیا برویم.
Tom is unlikely to do so.	بعید است تام این کار را انجام دهد.
Tom did not know you were the one who did it.	تام نمی‌دانست تو کسی هستی که این کار را کردی.
This is really an escape.	این واقعا فرار است.
We are a better team than last year.	ما نسبت به سال گذشته تیم بهتری هستیم.
Tom could not understand Mary at first.	تام در ابتدا نتوانست مری را درک کند.
I doubt you do not need to do this.	من شک دارم که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom was not wearing a helmet.	تام کلاه ایمنی به سر نداشت.
We have ants in the kitchen.	ما در آشپزخانه مورچه داریم.
Tom has always been poor.	تام همیشه فقیر بوده است.
Tom, you are on the phone.	تام، تو تحت تعقیب تلفنی هستی.
Tom threw the ball to Mary.	تام توپ را به مری پرت کرد.
I have not received your letter yet	من هنوز نامه شما را دریافت نکرده ام
Tom very rarely does this alone.	تام خیلی به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهد.
There is no way Tom can help us.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام به ما کمک کند.
I know your head is very busy	میدونم سرت خیلی شلوغه
He looks pale. 	او رنگ پریده به نظر می رسد.
He may have been ill.	او ممکن است بیمار بوده باشد.
Someone stole Maryam's money.	شخصی پول مریم را دزدید.
I know Tom knew where Mary was going to do it.	می دانم تام می دانست که مری قرار است این کار را کجا انجام دهد.
Tom said Mary did not look so upset.	تام گفت که مری چندان ناراحت به نظر نمی رسید.
Tom thought Mary would win.	تام فکر کرد مری برنده خواهد شد.
Tom looks very dumb.	تام خیلی گنگ به نظر می رسد.
You are better without me	تو بدون من بهتری
I had a good coach in Boston.	من یک مربی خوب در بوستون داشتم.
Doing so is hard for Tom.	انجام این کار برای تام سنگینی می کند.
"How long does it usually take to do this?" 	"معمولا چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟"
"Only thirty minutes."	"فقط سی دقیقه."
Tom complained of nausea.	تام از حالت تهوع شکایت کرد.
Tom was divorced	تام طلاق گرفته بود
We have to tell Tom everything.	ما باید همه چیز را به تام بگوییم.
Tom told Mary he would do it.	تام به مری گفت که این کار را خواهد کرد.
I doubt Tom is here.	من شک دارم که تام اینجا نیست.
I know that if you asked him, Tom would let you do it.	می دانم که اگر از او می پرسیدی تام به تو اجازه می داد این کار را انجام دهی.
Tom has committed a serious crime.	تام مرتکب جنایت سنگینی شده است.
What are some of Australia's major exports?	برخی از صادرات عمده استرالیا کدامند؟
I did not think you could win	فکر نمیکردم بتونی برنده بشی
We had a chance to change the situation, but we did not.	ما فرصتی داشتیم که شرایط را تغییر دهیم، اما این کار را نکردیم.
Tom does not help us.	تام به ما کمک نمی کند.
I do not know if Tom likes me or not.	نمی دانم که آیا تام از من خوشش می آید یا نه.
These tomatoes have no taste.	این گوجه ها هیچ طعمی ندارند.
Your opinion has nothing to do with the topic	نظر شما ربطی به موضوع ندارد
I did not know if I should do this or not	نمیدونستم باید اینکارو بکنم یا نه
I do not know if Tom is biased?	نمی دانم که آیا تام مغرضانه است؟
Tom should be here today.	تام باید امروز اینجا باشد.
I don't think these guys really want to hear Tom sing.	فکر نمی کنم این بچه ها واقعاً بخواهند آواز خواندن تام را بشنوند.
You want to learn how to do this, right?	شما می خواهید یاد بگیرید که چگونه این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I asked Tom where he had been.	از تام پرسیدم کجا بوده است.
Tom told us not to agree.	تام به ما گفت که با این کار موافقت نکنیم.
Autumn leaves shattered under Tom's feet as he made his way to the entrance to the esophagus.	برگ های پاییزی زیر پای تام در حالی که او از مسیر به سمت در ورودی مری می رفت، خرد شد.
Maybe I should go to Australia next week.	شاید هفته آینده باید به استرالیا بروم.
Tom wanted to come to Boston.	تام می خواست به بوستون بیاید.
I thought Tom would not enjoy it.	من فکر می کردم که تام از این کار لذت نمی برد.
Tom did not need help with his homework.	تام برای تکالیفش نیازی به کمک نداشت.
Tom will probably be fired.	تام احتمالا اخراج خواهد شد.
I did not build the team.	من تیم را درست نکردم.
Tom is a dancer.	تام یک رقصنده است.
Tom bought a pair of slippers.	تام یک جفت دمپایی خرید.
Tom asked me the same questions Mary asked me.	تام از من همان سؤالاتی را پرسید که مری از من پرسید.
Tom was injured and had to spend some time in hospital.	تام مجروح شد و مجبور شد مدتی را در بیمارستان بگذراند.
I think Tom gets angry.	فکر می کنم تام عصبانی می شود.
Tom left	تام رفت
Tom did nothing but complain.	تام کاری جز شکایت نکرد.
Last year, lightning struck Tom's warehouse twice.	سال گذشته صاعقه دو بار به انبار تام برخورد کرد.
Tom thought Mary was busy.	تام فکر می کرد که مری مشغول است.
I do not ask you for help.	من از شما کمک نمی خواهم.
Tom has changed his name.	تام نام خود را تغییر داده است.
Tom is very naughty today, isn't he?	تام امروز خیلی بداخلاق است، اینطور نیست؟
I pinned Tom.	تام را نیشگون گرفتم.
You don't really have to do that, do you?	شما در واقع مجبور نیستید این کار را انجام دهید، درست است؟
Tom does not know that Mary is pregnant.	تام نمی داند که مری باردار است.
I thought you would not be back for a few days	فکر میکردم تا چند روز دیگه برنمیگردی
Tom just confessed	تام فقط اعتراف کرد
Tom had plenty of time to think about the problem.	تام زمان زیادی برای فکر کردن در مورد مشکل داشت.
Who told Tom to do this?	چه کسی به تام گفت که باید این کار را انجام دهد؟
I can not believe you do not like peanut butter.	من نمی توانم باور کنم که شما کره بادام زمینی را دوست ندارید.
When did Tom and I make a mistake?	کی گفته من و تام اشتباه کردیم؟
That's a famous restaurant	اونم یه رستوران معروف
Not all birds make nests.	همه پرندگان لانه نمی سازند.
I'm sure Tom would not have been forgiven if he had.	من مطمئن هستم که تام اگر این کار را می کرد بخشیده نمی شد.
Do you know many people who have done this?	آیا افراد زیادی را می شناسید که این کار را انجام داده اند؟
Do not bring your dog	سگ خود را نیاورید
Tom worked as a teacher in Boston until his death in 2013.	تام تا زمان مرگش در سال 2013 به عنوان معلم در بوستون کار می کرد.
There was no match	مسابقه نبود
Tom paid off his gambling debts.	تام بدهی های قمار خود را پرداخت.
Tom fell asleep as soon as the movie started.	تام به محض شروع فیلم به خواب رفت.
The car was in the middle of the road.	ماشین وسط راه بود.
Tom will be motivated to do so.	تام برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Tom is usually the first to finish eating.	تام معمولاً اولین کسی است که غذا خوردن را تمام می کند.
Tom is scheduled to be a student here next year.	تام قرار است سال آینده در اینجا دانشجو شود.
Tom was not very good at it.	تام در آن خیلی خوب نبود.
Tom often disagrees with me.	تام اغلب با من موافق نیست.
Tom can stay with me.	تام می تواند پیش من بماند.
Tom says he did not know he was going to do it.	تام می گوید نمی دانست که قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was not ready.	تام گفت که مری آماده نیست.
Tom was no one	تام اون کسی نبود
Have you ever told Tom who your French teacher is?	آیا به تام گفته‌اید که معلم زبان فرانسه شما کیست؟
Tom plans to do so soon.	تام قصد دارد به زودی این کار را انجام دهد.
I guess you haven't met yet	حدس میزنم هنوز ملاقات نکردی
Does Tom believe in God?	آیا تام به خدا اعتقاد دارد؟
I'm not a baseball player	من اهل بیسبال نیستم
He does not want to wait for you.	او نمی خواهد منتظر شما بماند.
We do not have children	ما بچه نداریم
It is still possible that this will happen.	هنوز این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
It was clear day when I woke up.	روز روشن بود که از خواب بیدار شدم.
Tom told Mary that he was responsible for doing so.	تام به مری گفت که او مسئول انجام این کار است.
Tom wants to live in Australia.	تام می خواهد در استرالیا زندگی کند.
A fall from the ledge broke his leg.	سقوط از تاقچه باعث شکسته شدن پای او شد.
Are you ready for today's meeting?	آیا برای جلسه امروز آماده اید؟
My friends do not know where I am.	دوستان من نمی دانند من کجا هستم.
Tom is even afraid to try to do that.	تام حتی از تلاش برای انجام این کار می ترسد.
Banks as well as some companies will be closed next week.	بانک ها و همچنین برخی از شرکت ها هفته آینده تعطیل خواهند بود.
He dragged the wounded soldier to a nearby bush.	او سرباز مجروح را به بوته مجاور کشید.
What are you going to do in the meantime?	در این بین قرار است چه کار کنید؟
I always wanted to do that.	من همیشه دوست داشتم این کار را انجام دهم.
How many times did you play basketball in high school?	در دوران دبیرستان چند بار بسکتبال بازی می کردید؟
You knew Tom could not do this without any help, did he?	می دانستی که تام بدون هیچ کمکی نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I'm sure Tom is on his way.	من مطمئن هستم که تام در راه است.
Tom felt he had no choice.	تام احساس می کرد که چاره ای ندارد.
Tom helped me a lot.	تام خیلی به من کمک کرد.
Tell us exactly what is going on.	دقیقا به ما بگویید چه خبر است.
Tom was very happy	تام خیلی خوشحال شد
I did not do this because I thought it was a waste of time.	من این کار را نکردم زیرا فکر می کردم وقت تلف کردن است.
It does not get worse	از این بدتر نمیشه
Tom could not hear the word Mary and John were saying.	تام نمی توانست کلمه ای را که مری و جان می گفتند بشنود.
This is kind of you, Tom.	این از شما مهربان است، تام.
Tom had to get up	تام باید بلند می شد
Tom said his parents did.	تام گفت والدینش این کار را کرده اند.
If the ambulance had arrived a little earlier, Tom could have survived.	اگر آمبولانس کمی زودتر می رسید تام می توانست زنده بماند.
Tom told me it was messy.	تام به من گفت که بی نظم است.
Is Tom still living in Australia?	آیا تام هنوز در استرالیا زندگی می کند؟
The number of students arriving late to class has recently increased.	تعداد دانش آموزانی که دیر به کلاس می آیند اخیراً افزایش یافته است.
I drained the bathtub water.	آب وان حمام را تخلیه کردم.
Tom said Mary thinks John might not want to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کند جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Do you think Tom wants to do that?	آیا فکر می کنید تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom wanted to buy flowers for Mary.	تام می خواست برای مری گل بخرد.
Tom suggested we do it tomorrow.	تام پیشنهاد کرد این کار را فردا انجام دهیم.
The doctor is taking care of Tom.	دکتر در حال مراقبت از تام است.
Tom stole things from me.	تام چیزهایی از من دزدید.
take it easy. 	سخت نگیر.
I can assure you that luck is in your favor.	من می توانم به شما اطمینان دهم که شانس به نفع شماست.
I'm afraid of that	من از همین میترسم
Tom did not spend the night at home.	تام شب را در خانه نگذراند.
Tom was killed by an old samurai sword.	تام با یک شمشیر سامورایی قدیمی کشته شد.
We can definitely contact Tom.	مطمئناً می توانیم با تام تماس بگیریم.
Tom has worked in Australia.	تام در استرالیا کار کرده است.
Neither Tom nor Mary did anything stupid.	نه تام و نه مری کار احمقانه ای انجام نداده اند.
I do not allow my children to watch TV on school nights.	من به بچه هایم اجازه نمی دهم شب های مدرسه تلویزیون تماشا کنند.
Tom was here at the time.	تام در آن زمان اینجا بود.
Do not you know them?	آیا آنها را نمی شناسید؟
Tom barely leaves his room.	تام به سختی اتاقش را ترک می کند.
I ate Kosadilla for breakfast.	من برای صبحانه کوسادیلا خوردم.
Today we have decisions to make.	امروز تصمیماتی داریم که باید بگیریم.
I hope we can figure out how to do this.	امیدوارم بتوانیم بفهمیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
When I was three years old, my name changed to Tom.	وقتی سه ساله بودم نام من تام به جان تغییر کرد.
Can we ride Tom?	آیا می توانیم تام را سوار کنیم؟
I'm forcing you to eat it	من مجبورت میکنم اون رو بخوری
Tom was not going to leave yesterday.	تام قرار نبود دیروز برود.
I think Tom will probably do that later.	من فکر می کنم که تام احتمالاً بعداً این کار را انجام می دهد.
Tom and Mary both confessed that they were alone.	تام و مری هر دو اعتراف کردند که تنها بودند.
The government can no longer avoid the issue of homelessness.	دولت دیگر نمی تواند از موضوع بی خانمانی اجتناب کند.
Tom invited us to his party, but we did not go.	تام ما را به مهمانی خود دعوت کرد، اما ما نمی رویم.
Tom is sitting alone behind the counter.	تام تنها پشت پیشخوان نشسته است.
They are just lazy.	آنها فقط تنبل هستند.
You promised to do it yesterday	تو قول دادی دیروز اینکارو بکنی
My grandfather lived to be 97 years old.	پدربزرگ من تا سن 97 سالگی زندگی کرد.
I'm not a good carpenter	من نجار خوبی نیستم
Tom probably shouldn't tell Mary what he wants to do.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که می‌خواهد چه کار کند.
I do not think Tom has ever traveled to Boston.	من فکر نمی کنم تام تا به حال به بوستون سفر کرده باشد.
I'm sure it was useful.	من مطمئن هستم که مفید بود.
Glad Tom is healthy again.	خوشحالم که تام دوباره سالم است.
If for some reason a man stops thinking, that man will no longer be a man.	اگر به دلایلی مردی از فکر کردن دست بردارد، آن مرد دیگر مرد نخواهد بود.
What chance do I have to meet Tom there?	چه شانسی دارم که تام را آنجا ملاقات کنم؟
I think it happened because of what Tom did.	من گمان می کنم این اتفاق به دلیل کاری که تام انجام داد رخ داد.
I'm still single.	من هنوز مجردم.
Tom is not special like me.	تام مثل من خاص نیست.
Tom is confident.	تام اعتماد به نفس دارد.
This is quite understandable.	این کاملا قابل درک است.
Do not look up	به بالا نگاه نکن
Tom was not cautious.	تام محتاط نبود.
Tom was probably right about that.	احتمالاً تام در مورد آن درست می گفت.
This is the first time I see such a thing.	این اولین بار است که چنین چیزی را می بینم.
How to tell who is happy and who is not?	چگونه می توان تشخیص داد که چه کسی خوشحال است و چه کسی نه؟
I really should not have eaten so much ice cream.	واقعا نباید اینقدر بستنی می خوردم.
I do not agree with doing this.	من موافق انجام این کار نیستم.
Tom was the one who told Mary where John lived.	تام کسی بود که به مری گفت جان کجا زندگی می کرد.
Tom does not want to do this as much as you do.	تام به اندازه شما نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom probably knows the truth.	تام احتمالا حقیقت را می داند.
Women do not like losers.	زنان بازنده را دوست ندارند.
I have never smoked a cigarette in my life.	من هرگز در زندگیم یک سیگار نکشیده ام.
I am higher than you	من از شما بالاتر هستم
Tom is not really a French teacher, is he?	تام واقعا یک معلم فرانسوی نیست، او؟
I think Tom is unlikely to ever do that.	فکر می کنم بعید است تام هرگز این کار را انجام دهد.
Tom seemed determined.	تام به نظر مصمم بود.
A good night's sleep will help you.	یک خواب خوب شبانه برای شما مفید خواهد بود.
We know Tom well and we can guarantee him.	ما تام را به خوبی می شناسیم و می توانیم او را تضمین کنیم.
I do not need to read it	من نیازی به خواندن آن ندارم
Tom and I usually agree.	من و تام معمولاً با هم موافقیم.
Tom does not have much time.	تام زمان زیادی ندارد.
My family moved to Boston when I was three.	خانواده ام در سه سالگی به بوستون نقل مکان کردند.
I really got out of it today. 	من امروز واقعاً از آن خارج شدم.
Definitely because of my fever	حتما بخاطر تب منه
I thought you said you did not eat meat.	فکر کردم گفتی گوشت نخوردی.
Tom said Mary was determined to win.	تام گفت که مری مصمم بود برنده شود.
Who will take care of your dog tomorrow?	چه کسی فردا از سگ شما مراقبت می کند؟
Tom is totally selfless, is not he?	تام کاملا فداکار است، اینطور نیست؟
I thought Tom and Mary were separated.	فکر کردم تام و مری از هم جدا شدند.
I have no doubt that Tom will come here.	من شک ندارم که تام به اینجا خواهد آمد.
I go to my room, where I can study.	من به اتاقم می روم، جایی که می توانم درس بخوانم.
I thought you said you did not want to go with us	فکر کردم گفتی نمیخوای با ما بری
It should always be tedious to do one thing every day.	همیشه انجام یک کار هر روز باید کسل کننده باشد.
They also helped unite the country.	آنها همچنین به اتحاد کشور کمک کردند.
What did Tom have in mind when he said we were two?	تام وقتی گفت که ما دو نفریم چه چیزی در ذهن داشت؟
They have not heard anything from Tom.	آنها از تام چیزی نشنیده اند.
Can't we agree on that?	آیا نمی‌توانیم در این مورد به توافق برسیم؟
Where did Tom study?	تام کجا تحصیل کرد؟
I thought you said you were looking forward to it.	من فکر کردم که شما گفتید که مشتاقانه منتظر انجام این کار هستید.
I provided everything Tom needed.	من همه چیزهایی را که تام نیاز داشت فراهم کردم.
I do not think it will get worse	فکر نمیکنم بدتر بشه
I can not believe I did not pay attention to it before.	من نمی توانم باور کنم که قبلاً به آن توجه نکرده بودم.
Tom threw it away.	تام آن را دور انداخت.
Tom said he thought Mary might do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
I did not know you were going to do this yourself	نمیدونستم قرار بود خودت اینکارو بکنی
Bill and Bill sold for ten dollars each.	بیل و بیل هر کدام ده دلار فروخته می شد.
I'm sorry I hugged Tom.	متاسفم که تام را در آغوش گرفتم.
I should not have gone to Harvard.	من نباید به هاروارد می رفتم.
I do not know if Tom really feels good?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً احساس خوبی دارد؟
Tom was the only one who survived the crash.	تام تنها کسی بود که از سقوط هواپیما جان سالم به در برد.
Tom's a big expense.	تام خرج بزرگی است.
Tom thought Mary would never do that.	تام فکر می کرد که مری هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
We are impulsive	ما تکانشی هستیم
Tom turned pale.	تام رنگ پریده شد.
What time do I have to tell Tom to be here?	چه ساعتی باید به تام بگویم که اینجا باشد؟
I have to do a better job	من باید کار بهتری انجام دهم
Tom said he wished he had not given his phone number to Mary.	تام گفت ای کاش شماره تلفن خود را به مری نمی داد.
He always burns midnight oil.	او همیشه روغن نیمه شب را می سوزاند.
I do not need your help today	امروز به کمک شما نیازی ندارم
We chose Tom as the boss.	ما تام را به عنوان رئیس انتخاب کردیم.
I have already made the deal.	من قبلاً معامله را انجام داده ام.
An accident occurred at work.	یک حادثه در محل کار رخ داده است.
I think it is impossible to be a champion.	به نظرم رسیدن به عنوان قهرمانی غیرممکن است.
I did not have to get here so soon.	لازم نبود اینقدر زود به اینجا برسم.
Let's see what Tom discovers.	بیایید ببینیم تام چه چیزی را کشف می کند.
I might as well throw the money away and give it to him.	من هم ممکن است پول را دور بریزم و به او بدهم.
Tom has not yet been blamed for the mess.	تام هنوز به خاطر این آشفتگی سرزنش نشده است.
You are practical	شما عملی هستید
Tom knows I did not agree.	تام می داند که من با این کار موافقت نکردم.
Tom said he was appealing the suspension.	تام گفت که برای تعلیق خود درخواست تجدید نظر می کند.
Tom is the head of the research team.	تام رئیس گروه تحقیقاتی است.
Tom was talking.	تام داشت صحبت می کرد.
Tom does not want to give up.	تام نمی خواهد تسلیم شود.
Tom can not get Mary to do anything.	تام نمی تواند مری را وادار به انجام کاری کند.
How many subscribers does this magazine have?	این مجله چند مشترک دارد؟
I know I have to do this while I'm in Australia.	من می دانم که باید این کار را تا زمانی که در استرالیا هستم انجام دهم.
I am a cooperative	من تعاونی هستم
Tom is not my favorite person.	تام شخص مورد علاقه من نیست.
Tom is valid	تام معتبره
Didn't you know that Tom is going to be in Australia next October?	آیا نمی دانستید که تام قرار است اکتبر آینده در استرالیا باشد؟
Tom leaves Mary.	تام مری را ترک می کند.
We must make the best use of the limited natural resources we have.	ما باید از منابع طبیعی محدودی که داریم بهترین استفاده را ببریم.
Tom did not want to hurt Mary.	تام نمی خواست مری صدمه ببیند.
Why do not we celebrate?	چرا جشن نمی گیریم؟
I am a small child at heart.	من یک بچه کوچک در قلب هستم.
Tom has some advice for us.	تام نصیحتی برای ما دارد.
I did not have a class that day.	آن روز کلاس نداشتم.
Tom went by car because he was afraid of flying.	تام با ماشین رفت چون از پرواز می ترسد.
This has always been our biggest problem.	این همیشه بزرگترین مشکل ما بوده است.
Your handwriting is practically illegible.	دست خط شما عملا ناخوانا است.
Just stay in the lobby while playing basketball.	فقط تا زمان بازی بسکتبال در لابی بمانید.
The floor is wet and slippery.	کف خیس و لغزنده است.
Tom does not want Mary to know what happened.	تام نمی‌خواهد مری از اتفاقی که افتاده مطلع شود.
Tom is not smarter than you	تام باهوش تر از تو نیست
Nothing seems to be right.	به نظر می رسد چیزی درست نیست.
Love cannot be bought	عشق خریدنی نیست
This book will be very interesting for you.	این کتاب برای شما بسیار جالب خواهد بود.
Tom is the most handsome kid in the class.	تام خوش قیافه ترین بچه کلاس است.
Do you know how long Tom has been studying French?	آیا می دانید تام چه مدت در حال تحصیل زبان فرانسه بوده است؟
Does Tom often eat out?	آیا تام اغلب بیرون غذا می خورد؟
Tom said Mary was too tired to help John do that today.	تام گفت مری آنقدر خسته است که به جان کمک کند تا امروز این کار را انجام دهد.
Aren't you afraid of dogs?	از سگ نمی ترسی؟
Tom is not claustrophobic, but Mary is.	تام کلاستروفوبیک نیست، اما مری اینطور است.
Tom tried to control the situation.	تام سعی کرد اوضاع را کنترل کند.
Tom told me I had to resign.	تام به من گفت که باید استعفا بدهم.
I'm almost old.	من تقریباً به سن تام هستم.
Tom opens the gate at 8:00 every morning.	تام هر روز صبح ساعت 8:00 دروازه را باز می کند.
Tom probably won't remember you.	تام احتمالا شما را به خاطر نخواهد آورد.
Tom waited in vain.	تام بیهوده منتظر ماند.
It wasn't that hard, was it?	خیلی سخت نبود، اینطور نیست؟
Tom was not allowed to travel.	تام منع رفت و آمد داشت.
Tom said he would do the same.	تام گفت که او هم این کار را خواهد کرد.
Tom is Mary's private tutor.	تام معلم خصوصی مری است.
Tom does not know what is really going on.	تام نمی‌داند واقعاً چه خبر است.
I can not do this with Tom.	من نمی توانم این کار را با تام انجام دهم.
I heard a student snoring in the back of the classroom.	صدای خروپف دانش آموزی را در پشت کلاس می شنیدم.
"Do you speak French?" 	"آیا شما فرانسوی صحبت می کنید؟"
"Not very good."	"خیلی خوب نیست."
I think Tom is very decisive.	من فکر می کنم که تام خیلی قاطع است.
We know a lot about you, Tom.	ما چیزهای زیادی در مورد تو می دانیم، تام.
Tom goes to college in Boston.	تام به کالج در بوستون می رود.
You know you have to do this, don't you?	شما می دانید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
What time do you come to Paris for the meeting?	برای جلسه چه ساعتی به پاریس می آیید؟
Where is the locker room?	رختکن کجاست؟
He shook his toes.	انگشتان پایش را تکان داد.
You have to pull the door open.	باید آن در را بکشی تا باز شود.
If you want to master a foreign language, you should study as much as possible.	اگر می خواهید به یک زبان خارجی تسلط داشته باشید، باید تا حد امکان مطالعه کنید.
Say you're not kidding	بگو شوخی نمیکنی
I do not fight with Tom like I used to.	من مثل گذشته با تام دعوا نمی کنم.
I have always been lucky with such things.	من همیشه با چنین چیزهایی خوش شانس بوده ام.
Tom can definitely get better.	تام قطعا می تواند بهتر شود.
I do not think Tom will try to kill us.	من فکر نمی کنم تام سعی کند ما را بکشد.
Tom no longer lives here. 	تام دیگر اینجا زندگی نمی کند.
He has moved to Australia.	او به استرالیا نقل مکان کرده است.
Tom is not a diplomat like he used to be.	تام مثل گذشته دیپلمات نیست.
Tom stays with his mother.	تام پیش مادرش می ماند.
There must be a way to cross the river.	باید راهی برای عبور از رودخانه وجود داشته باشد.
Tom saw that Mary passed a note to John.	تام دید که مری یادداشتی را به جان منتقل کرد.
Tom did not do this for money.	تام این کار را برای پول انجام نداد.
I do not have to stand by Tom for such rudeness.	من مجبور نیستم برای چنین وقاحتی از طرف تام بایستم.
Tom knew Mary was going to see him.	تام می دانست که مری قرار است او را ببیند.
Tom did not seem to know Mary.	به نظر می رسید تام مری را نمی شناخت.
Tom reminds me of John.	تام مرا به یاد جان می اندازد.
We send Tom home.	ما تام را به خانه می فرستیم.
He keeps a cat. 	او یک گربه نگه می دارد.
That white cat	اون گربه سفیده
I did not realize that Tom wanted to do this.	من متوجه نشدم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I am sure I will win the tennis match.	من مطمئن هستم که در مسابقه تنیس پیروز خواهم شد.
Tom distinguishes right from wrong.	تام درست و غلط را تشخیص می دهد.
He emptied his glass.	لیوانش را خالی کرد.
Tom is losing	تام داره از دستش میده
Tom does not like us	تام ما را دوست ندارد
Tom is not the only one who missed the meeting.	تام تنها کسی نیست که جلسه را از دست داده است.
I did not think I could do this without your help.	فکر نمی کردم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is very happy today.	تام امروز بسیار شاد است.
I sided with Tom.	من با تام طرف شدم.
You should ask the newsstand.	باید از دکه روزنامه فروشی بپرسید.
Tom may come to Australia next week or next week, Tom said.	تام گفت که ممکن است هفته آینده یا هفته بعد به استرالیا بیاید.
Tom wanted to be alone.	تام می خواست تنها بماند.
I do not think Tom is ready yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز آماده باشد.
Tom asked why he had to do this.	تام پرسید چرا باید این کار را می کرد.
Tom said he thinks he might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور باشد این کار را انجام دهد.
I've heard this joke before.	من قبلاً این جوک را شنیده بودم.
I do not know when I was supposed to do this.	نمی دانم چه زمانی قرار بود این کار را انجام دهم.
Tom is here	تام اینجاست
I really do not want to go home in the rain.	من واقعاً نمی خواهم زیر باران به خانه بروم.
Tom and I are both full-time students.	من و تام هر دو دانشجوی تمام وقت هستیم.
Tom went to the train station to escort Mary.	تام برای بدرقه مری به ایستگاه قطار رفت.
Tom will be Mary's next victim.	تام قربانی بعدی مری خواهد بود.
See if I can agree with Tom on this.	ببینم می‌توانم تام را با انجام این کار موافقت کنم یا نه.
It will not be so difficult	آنقدرها هم سخت نخواهد بود
Has flight 123 arrived?	آیا پرواز 123 رسیده است؟
I know his middle name is not Tom.	من می دانم که نام میانی او تام نیست.
Learning French is not very difficult.	یادگیری زبان فرانسه خیلی سخت نیست.
Tom switched the switch and the lights came on.	تام سوئیچ را زد و چراغ ها روشن شدند.
I lean on the left for most issues, but I oppose gun control.	من برای اکثر مسائل به چپ تکیه می دهم، اما با کنترل اسلحه مخالفم.
Tom's house has a basement.	خانه تام یک زیرزمین دارد.
Tom said he thought Mary might not want to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Mary told Tom that she saw other boys.	مری به تام گفت که پسرهای دیگری را می بیند.
Tom worked alone.	تام به تنهایی کار می کرد.
I did not know that Tom wanted Mary to do this.	نمی دانستم که تام از مری این کار را می خواهد.
Tom's brother looked at him.	برادر تام به او نگاه کرد.
Tom may miss you.	تام ممکن است دلتنگ شود.
Everyone knew Tom did not want to be here.	همه می دانستند که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Do not sleep with the windows open	با پنجره های باز نخوابید
Tom tried to do it again.	تام دوباره سعی کرد این کار را انجام دهد.
You can not even say where I am in those photos.	شما حتی نمی توانید بگویید که در آن عکس ها من هستم.
Tom is learning French so he can get a better salary.	تام در حال یادگیری زبان فرانسه است تا بتواند حقوق بهتری دریافت کند.
I will not go to Thomas on October 20.	من در 20 اکتبر به تامز نخواهم رفت.
I only found out about this an hour ago.	من فقط یک ساعت پیش متوجه این موضوع شدم.
Tom will not be home until Monday.	تام تا دوشنبه خانه نخواهد بود.
Tom asked Mary if she wanted to dance.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد برقصد؟
My shoes are not here	کفش های من اینجا نیست
No matter how old you are, you can still learn.	مهم نیست چند ساله باشید، باز هم امکان یادگیری وجود دارد.
Do not talk about me until I'm not	تا زمانی که من نیستم در مورد من صحبت نکن
I hope you follow Tom's advice.	امیدوارم توصیه های تام را دنبال کنید.
He presses ten times before going to bed.	او قبل از رفتن به رختخواب ده بار فشار را انجام می دهد.
Mary never told us that Tom was her boyfriend.	مری هرگز به ما نگفت که تام دوست پسر اوست.
Do not miss it?	دلت برای آن تنگ نمی شود؟
I did not like it very much	زیاد بهم خوش نمیومد
I do not want to help Tom.	من نمی‌خواهم به تام در این کار کمک کنم.
Tom will not survive.	تام از این کار جان سالم به در نخواهد برد.
I am happy for the first time in my life.	من برای اولین بار در زندگی خوشحالم.
He does not listen to me.	او به من گوش نمی دهد.
Tom and Mary are not siblings.	تام و مری خواهر و برادر نیستند.
I do not think Tom has enough time to do that.	من فکر نمی کنم که تام زمان کافی برای انجام این کار را داشته باشد.
Tom could not be much bigger than me.	تام نمی تواند خیلی بزرگتر از من باشد.
Tom wrote to me about it.	تام در مورد آن برای من نوشت.
Why can't you look where you are going?	چرا نمی توانید به جایی که می روید نگاه کنید؟
I asked Tom to drop me off at the airport.	از تام خواستم مرا در فرودگاه پیاده کند.
I convinced Tom to tell the truth.	من تام را متقاعد کردم که حقیقت را بگوید.
Tom thought the spell would protect him from the werewolves.	تام فکر می کرد که طلسم از او در برابر گرگینه ها محافظت می کند.
I do not negotiate	من مذاکره نمی کنم
They welcomed Tom.	آنها به استقبال تام برخاستند.
Tom thinks Mary will not be here until after lunch.	تام فکر می کند مری تا بعد از ناهار اینجا نخواهد بود.
Don't you want it?	آیا شما آن را نمی خواهید؟
I leave the house every morning before eight o'clock.	هر روز صبح قبل از ساعت هشت از خانه خارج می شوم.
I just heard that Tom and Mary are going to get married.	تازه شنیدم که تام و مری قراره با هم ازدواج کنن.
This road is very dangerous.	این جاده بسیار خطرناک است.
I'm afraid of what you might say.	من از چیزی که ممکن است بگویید می ترسم.
He said I have a lot of money.	گفت پول زیادی دارم.
Tom said Mary would probably not eat much.	تام گفت مری احتمالا زیاد غذا نخواهد خورد.
Not surprisingly, English is the most popular language in the world.	جای تعجب نیست که انگلیسی پرمخاطب ترین زبان دنیاست.
You really can not change people.	شما واقعا نمی توانید مردم را تغییر دهید.
I think it's time to tell Tom that he has been adopted.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که به تام بگوییم که او به فرزندی پذیرفته شده است.
You still do it every summer, don't you?	شما هنوز هم هر تابستان این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom and I were in the city center yesterday.	من و تام دیروز در مرکز شهر بودیم.
Tom and Mary have two cats.	تام و مری دو گربه دارند.
You promised to take care of Tom.	تو به من قول دادی که از تام مراقبت کنی.
Tom said he helps me get what I need.	تام گفت که او به من کمک می کند تا آنچه را که نیاز دارم بدست بیاورم.
This is a very challenging race track.	این یک مسیر مسابقه ای بسیار چالش برانگیز است.
Please put this in the microwave.	لطفا این را در مایکروفر قرار دهید.
Tolstoy achieved world fame.	تولستوی به شهرت جهانی دست یافت.
Tom came with his friends.	تام با دوستانش آمد.
I can not believe this you asked Tom	باورم نمیشه اینو از تام پرسیدی
Tom's plan was to leave sooner.	برنامه تام این بود که زودتر برود.
Tom is more right.	تام بیشتر درست می گوید.
Tom went dancing with Mary.	تام با مری به رقص رفت.
I have been told that we are not allowed to do this here.	به من گفته شده است که ما اجازه نداریم این کار را در اینجا انجام دهیم.
wait. 	صبر کن.
I have to buy you a ticket too.	من هم باید برای شما بلیط بخرم.
How can I be a better parent?	چگونه می توانم پدر و شوهر بهتری باشم؟
I am not allowed to travel	من منع رفت و آمد دارم
This material is not suitable for clothing.	این ماده برای لباس مناسب نیست.
Here is the draft	اینجا پیش نویس است
I want to understand you.	من می خواهم به شما بفهمانم.
Why are you talking to Tom French?	چرا با تام فرانسوی صحبت می کنی؟
Both of those dictionaries are mine.	هر دوی آن دیکشنری ها مال من است.
There is a basket under the table	یه سبد زیر میز هست
What a repo!	چه ریپوفی!
Tom got exactly what he wanted.	تام دقیقاً همان چیزی را که گفت می خواهد دریافت کرد.
If you do not think this is funny, tell me.	اگر فکر نمی کنید این خنده دار است به من بگویید.
Tom warned me that this might happen.	تام به من هشدار داد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
Do you often get dizzy if you get out of bed quickly?	اگر سریع از رختخواب بلند شوید اغلب دچار سرگیجه می شوید؟
I guess you can speak French.	من حدس می زنم که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
When he was in Boston, Tom did not know that Mary wanted to do it.	تام وقتی در بوستون بود نمی‌دانست که مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom had no reason to suspect that Mary was lying.	تام دلیلی نداشت که شک کند مری دروغ می گوید.
If your rent is from the fifth year, late payment will be added.	اگر اجاره شما از پنجمین سال گذشته باشد، شارژ دیرکرد اضافه می شود.
I should not have drunk so much	نباید انقدر مشروب میخوردم
This is not the answer	این جواب نیست
Tom hopes to visit Australia.	تام امیدوار است از استرالیا دیدن کند.
I intend to complete this project to the end.	من قصد دارم این پروژه را تا پایان تکمیل کنم.
Tom did not go to the lake with us.	تام با ما به دریاچه نرفت.
I doubt Tom wants to do it himself.	من شک دارم تام بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Needless to say, Tom did not do what you asked him to do.	نیازی به گفتن نیست که تام کاری را که از او خواسته بودید انجام نداد.
I do not want to take a bath.	من نمی خواهم حمام کنم.
It takes me about three hours to do this.	حدود سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
Tom had a good game.	تام بازی خوبی داشت.
Basements may be in trouble.	احتمال دارد زیرزمین خانه ها مشکل داشته باشد.
Did you do this just to annoy me?	آیا این کار را فقط برای اذیت کردن من انجام دادی؟
I know Tom is a rational person.	من می دانم که تام یک فرد منطقی است.
Tom will be in Boston next weekend.	تام آخر هفته آینده در بوستون خواهد بود.
I defeated Tom in chess.	من تام را در شطرنج شکست دادم.
This morning's session was longer than ever.	جلسه صبح امروز طولانی تر از همیشه بود.
Tom asked Mary to do this.	تام از مری خواست تا این کار را انجام دهد.
He has a gentle spirit.	او روحیه ملایمی دارد.
Don't you want to eat that cookie?	نمی خوای اون کلوچه رو بخوری؟
Why is Tom lying?	چرا تام دروغ می گوید؟
Tom has been home before.	تام قبلاً به خانه رفته است.
Police officers wear blue.	افسران پلیس لباس آبی می پوشند.
I told Tom we would help Mary.	به تام گفتم که به مری کمک می کنیم.
I doubt Tom is drunk.	من شک دارم که تام مست باشد.
Tom and Mary were at John's house.	تام و مری در خانه جان بودند.
Tom has to wait here for Mary to get here.	تام باید اینجا منتظر بماند تا مری به اینجا برسد.
It is cheap but very nutritious.	ارزان است اما بسیار مغذی است.
I'm taking a chance	دارم از شانس استفاده می کنم
I think Tom really wants to do that.	من فکر می کنم تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
I know you're afraid to do that.	می دانم که از انجام این کار می ترسی.
I love being honest with Tom.	من رک بودن تام را دوست دارم.
Tom could not take his eyes off Mary.	تام نمی توانست چشم از مری بردارد.
Tom baked three loaves of bread.	تام سه قرص نان پخت.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	اگر نمی خواهید، لازم نیست از مشاوره تام استفاده کنید.
Tom knows how to count to ten.	تام می داند چگونه تا ده بشمرد.
Tom said he thought he could not encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند مری را تشویق کند.
We have jurisdiction here.	ما اینجا صلاحیت قضایی داریم.
Tom decided not to discuss religion.	تام تصمیم گرفت در مورد دین بحث نکند.
Tom must stop.	تام باید متوقف شود.
I know you both are angry with me.	میدونم که هر دوی شما از دست من عصبانی هستید.
Tom does not like swimming, but Mary does.	تام شنا را دوست ندارد، اما مری دوست دارد.
Tom has not seen anything yet.	تام هنوز چیزی ندیده است.
Tom practiced sailing every morning.	تام هر روز صبح تمرین قایقرانی می کرد.
It is possible that Tom did not want to do this.	این احتمال وجود دارد که تام مایل به انجام این کار نباشد.
There is almost no coffee left in the pot.	تقریباً هیچ قهوه ای در قابلمه باقی نمانده است.
Tom and I first met in Boston.	من و تام اولین بار در بوستون با هم آشنا شدیم.
Why didn't anyone tell us about this?	چرا کسی در این مورد به ما نگفت؟
I was angry when I saw what Tom was doing.	وقتی دیدم تام داره چیکار میکنه عصبانی شدم.
It would be wiser if you did not say that.	اگر این را نمی گفتی عاقلانه تر بود.
Tom may just want to help.	تام فقط ممکن است بخواهد کمک کند.
Tom said he thinks he can help us.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما کمک کند.
Your hair is very straight and beautiful. What shampoo do you use?	موهایت خیلی صاف و زیباست شما از چه شامپویی استفاده می کنید؟
This is a depressing story.	این یک داستان افسرده است.
I'm the one who always makes dinner.	من کسی هستم که همیشه شام ​​درست می کنم.
I doubt Tom is still busy.	من شک دارم که تام هنوز مشغول باشد.
Tom was about to hit the bike.	تام نزدیک بود با دوچرخه برخورد کند.
What is your natural hair color?	رنگ موی طبیعی شما چیست؟
No country on earth is safe in this nuclear age.	هیچ کشوری روی زمین در این عصر هسته ای امن نیست.
Let's eat in the park like before.	بیا مثل گذشته در پارک غذا بخوریم.
Tom said goodbye and then walked out the door.	تام خداحافظی کرد و سپس از در بیرون رفت.
Tom said he thought Mary was good at speaking French.	تام گفت که فکر می کند مری در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
You're fine, aren't you?	تو خوبی، نه؟
Tom told me he would be in Boston next Monday.	تام به من گفت که دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
This car has been used for the last ten years.	این خودرو در ده سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
Ask Tom if he does.	از تام بپرسید که آیا او این کار را انجام می دهد یا خیر.
Tom told me that he thought Mary was going to commit suicide.	تام به من گفت که فکر می کند مری قصد خودکشی دارد.
I'm just shocked.	من فقط شوکه شده ام.
I'm tired of your grievances	دیگه دارم از گلایه هات خسته میشم
Tom is better at playing the trombone than Mary.	تام در نواختن ترومبون بهتر از مری است.
Strawberries are sold at a high price in winter.	توت فرنگی در زمستان به قیمت بالایی به فروش می رسد.
I did not think Tom would be ashamed of such a thing.	فکر نمی کردم تام از چنین چیزی خجالت بکشد.
Tom drank three bottles of wine himself last night.	تام دیشب خودش سه بطری شراب نوشید.
What is Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکنه؟
Are you sure Tom does not like Mary?	مطمئنی که تام از مری خوشش نمیاد؟
Tom wants to sit down to help Mary.	تام می خواهد برای کمک به مری کنار هم بنشیند.
I think Tom is not ready to do that yet.	من گمان می کنم که تام هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
Tom could not raise enough money to support his family.	تام نتوانست پول کافی برای حمایت از خانواده اش به دست آورد.
Tom is a crane operator.	تام اپراتور جرثقیل است.
He became very fluent in English in a few years.	او در چند سال به زبان انگلیسی بسیار مسلط شد.
Tom shot the bear with a gun his father had given him.	تام با تفنگی که پدرش به او داده بود به خرس شلیک کرد.
The ice is on the grass.	یخبندان روی چمن است.
Their contract expired on October 20.	قرارداد آنها در 20 اکتبر به پایان رسید.
Tom said he would.	تام گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom was not a good worker.	تام کارگر خوبی نبود.
I've lost your email address	آدرس ایمیل شما را گم کرده ام
I do not remember how I did it.	یادم نیست چطور این کار را کردم.
Why didn't you want to eat what Tom had made?	چرا نخواستی چیزی که تام درست کرده بود بخوری؟
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام می داد.
Tom said he did not think Mary would really do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً این کار را انجام دهد.
I'm thinking about going to Boston next month.	من به این فکر می کنم که ماه آینده به بوستون بروم.
This is not clean	این تمیز نیست
Tom was looking for shelter from the rain.	تام به دنبال سرپناهی از باران بود.
I think Tom will like this gift.	فکر می کنم تام از این هدیه خوشش بیاید.
Tom should not be informed of this.	تام نباید از این موضوع مطلع شود.
Tom said he thought Mary's offer was a good idea.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد مری ایده خوبی بود.
Tom is researching.	تام در حال تحقیق است.
I do not enjoy doing these things.	من از انجام این کارها لذت نمی برم.
I did not have time to talk to Tom about the whole plan.	من وقت نداشتم به طور کامل در مورد این طرح با تام صحبت کنم.
Tom still doesn't have to do that, does he?	تام هنوز مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom did not look scared.	تام ترسیده به نظر نمی رسید.
Tom was there yesterday morning.	تام دیروز صبح آنجا بود.
Tom can not stay here alone.	تام نمی تواند تنها در اینجا بماند.
There is a phone call from Tom for you.	یک تماس تلفنی از طرف تام برای شما وجود دارد.
I'm not as good at French as you are.	من به اندازه شما در زبان فرانسه مهارت ندارم.
Maybe I can stay in Boston with Tom.	شاید بتوانم با تام در بوستون بمانم.
Tom was not here this morning.	تام امروز صبح اینجا نبود.
We have an inspection order.	ما حکم بازرسی داریم.
I have a scooter.	من یک اسکوتر دارم.
Which jacket is yours and yours?	کدام کاپشن مال تام و شماست؟
Tom's mother was heartbroken.	مادر تام دلش شکست.
Tom took full responsibility.	تام مسئولیت کامل را بر عهده گرفت.
Tom went home in the rain without an umbrella.	تام زیر باران بدون چتر به خانه رفت.
Tom has made his decision to quit smoking.	تام تصمیم خود را برای ترک سیگار گرفته است.
Tom is not eating cookies.	تام در حال خوردن کلوچه نیست.
I think Tom is obsessive.	من فکر می کنم تام وسواسی است.
Tom has a child.	تام یک فرزند دارد.
Tom, I need to talk to you.	تام، من باید با تو صحبت کنم.
Tom wondered how Mary had won.	تام تعجب کرد که چگونه مری برنده شد.
I ran as fast as I could, but I could not catch the dog.	تا جایی که می توانستم سریع دویدم، اما نتوانستم سگ را بگیرم.
I can not live without cats.	من نمی توانم بدون گربه زندگی کنم.
Tom was executed three months ago.	تام سه ماه پیش اعدام شد.
Tom is quite absorbing, is not he?	تام کاملاً ابگیر است، اینطور نیست؟
It was foolish for you to make such a mistake	احمقانه بود که چنین اشتباهی کردی
When I heard that sound, a shiver ran down my spine.	وقتی آن صدا را شنیدم، لرز بر ستون فقراتم جاری شد.
I know Tom did not know you should not do this.	می دانم تام نمی دانست که تو نباید این کار را می کردی.
I know I should have done it.	من می دانم که باید این کار را می کردم.
Do you think Tom is ready to dance for us?	آیا فکر می کنید تام حاضر است برای ما برقصد؟
Tom seems to really love Mary.	به نظر می رسد تام واقعاً عاشق مری است.
This chair belongs to Tom.	این صندلی مال تام است.
Tom suggested I go to the store with Mary.	تام به من پیشنهاد داد که با مری به فروشگاه بروم.
You defeated me	تو مرا شکست دادی
I have many friends who live in Australia.	من دوستان زیادی دارم که در استرالیا زندگی می کنند.
What is my next step?	قدم بعدی من چیست؟
Tom thought Mary's offer was illogical.	تام فکر کرد پیشنهاد مری غیر منطقی بود.
I do not know, does Tom know how to do this?	نمی دانم آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom is due in court on Monday.	تام باید روز دوشنبه در دادگاه حاضر شود.
Tom stopped the car and got out.	تام ماشین را متوقف کرد و پیاده شد.
I want to exercise my right to remain silent.	من می خواهم از حق خود برای سکوت استفاده کنم.
This is the man I was waiting for.	این مردی است که من منتظرش بودم.
Tom asked for help.	تام درخواست کمک کرد.
Tom did not tell anyone	تام به کسی نگفت
Are you logged in?	آیا وارد شده اید؟
Do you know which hotel Tom is staying at?	آیا می دانید تام در کدام هتل اقامت دارد؟
What will Tom do next?	تام بعداً چه خواهد کرد؟
Tom told me it would not be a problem.	تام به من گفت که مشکلی نخواهد بود.
Tom and I live on the same floor.	من و تام در یک طبقه زندگی می کنیم.
Do you think Tom will be quiet doing this?	آیا فکر می کنید تام با انجام این کار ساکت خواهد بود؟
I had a bad stomach ache	معده درد بدی داشتم
Tom and I used to talk about everything, but now he just wants to talk about Linux and free and open source software.	من و تام قبلاً در مورد همه چیز صحبت می کردیم، اما اکنون او فقط می خواهد در مورد لینوکس و نرم افزارهای رایگان و متن باز صحبت کند.
I know Tom did not know you did not have to.	من می دانم که تام نمی دانست که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Your name is at the top of the list.	نام شما در بالای لیست قرار دارد.
The crew is now opening the door.	خدمه اکنون دریچه را باز می کنند.
It is terrible to say this.	گفتن این چیز وحشتناکی است.
Tom said I talked to him a lot.	تام می گفت که من خیلی باهاش ​​صحبت کردم.
I taught Tom some French.	من به تام مقداری زبان فرانسه یاد دادم.
Did you tell Tom why you did this?	به تام گفتی چرا این کار را کردی؟
Ice hung from the roof.	از پشت بام یخ آویزان بود.
Why is Tom screaming at them?	چرا تام سر آنها فریاد می زند؟
We are proud of what we have achieved.	ما به آنچه به دست آورده ایم افتخار می کنیم.
I do not know if Tom is really waiting for us?	نمی دانم آیا تام واقعا منتظر ماست؟
Tom does not like to be lied to.	تام دوست ندارد به او دروغ گفته شود.
You did not know you were going to do that, did you?	تو نمیدونستی که قرار بود این کار رو بکنی، نه؟
What is the weather like in your country?	آب و هوا در کشور شما چگونه است؟
May I have a glass of ice water, please?	میشه لطفا یه لیوان آب یخ برام بیارید؟
I have a pain in my heart	قلبم درد میکنه
I'm sure I will do it tomorrow.	من مطمئن هستم که فردا این کار را خواهم کرد.
Tom did not like the first time he tried beer.	تام اولین باری که آبجو را امتحان کرد دوست نداشت.
I knew Tom might have to do it himself.	می دانستم که تام ممکن است مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
I know Tom will wait until Monday to do so.	من می دانم که تام برای انجام این کار تا دوشنبه صبر می کند.
I think Tom should stay here.	من فکر می کنم تام باید اینجا بماند.
Tom may have won.	ممکن است تام برنده شده باشد.
Tom hit me last night	تام دیشب منو زد
Tom said his new car is expensive.	تام گفت ماشین جدیدش گران است.
Tom said Mary should have left sooner.	تام گفت مری باید زودتر می رفت.
I want to have a job that I like.	من می خواهم شغلی داشته باشم که دوستش دارم.
Tom said Mary had to stay in Australia all summer.	تام گفت که مری باید تمام تابستان را در استرالیا می ماند.
No matter how hard I try, I can't swim to that rock.	هر چقدر هم تلاش می کنم، نمی توانم تا آن صخره شنا کنم.
Tom celebrated his 13th birthday on October 20th.	تام تولد 13 سالگی خود را در 20 اکتبر جشن گرفت.
The company has seen a 15% drop in sales.	این شرکت 15 درصد کاهش فروش داشته است.
Does anyone here know anyone in Australia?	آیا اینجا کسی هست که کسی را در استرالیا بشناسد؟
There are still a lot of dishes on the table.	هنوز تعداد زیادی ظرف روی میز است.
Tom can leave tomorrow.	تام می تواند فردا برود.
You probably do not want Tom to do that.	احتمالاً نمی خواهید تام این کار را انجام دهد.
Tom fell asleep at church.	تام در کلیسا به خواب رفت.
Are you eligible to vote?	آیا شما واجد شرایط رای دادن هستید؟
We have talked about this many times before.	قبلاً بارها در این مورد صحبت کرده ایم.
Tom was washing the dishes at the time.	تام در آن زمان ظرف ها را می شست.
I'm sure Tom will not be here this afternoon.	مطمئنم که تام امروز بعدازظهر اینجا نخواهد بود.
Tom did not dare say what he really thought.	تام جرأت نداشت بگوید واقعاً چه فکر می کند.
Tom was only twenty-five years old when he made his first million.	تام تنها بیست و پنج سال داشت که اولین میلیون خود را به دست آورد.
Tom thinks Mary does not speak French.	تام فکر می کند که مری فرانسوی صحبت نمی کند.
I no longer have to wear glasses	دیگه مجبور نیستم عینک بزنم
Have you ever kissed Tom?	آیا تا به حال تام را بوسیده ای؟
Tom did not seem to be as disappointed as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید ناامید شده باشد.
Are you really a nun?	آیا شما واقعا راهبه هستید؟
Is Tom still with Mary?	آیا تام هنوز با مری قرار دارد؟
Approximately how long does it take to swim thirty laps?	حدودا چه مدت طول می کشد تا سی دور شنا کنید؟
Tom goes to school tomorrow.	تام فردا به مدرسه می رود.
I never told Tom what to do.	من هرگز به تام نگفتم که چه کار کند.
Tom's first girlfriend was a blonde.	اولین دوست دختر تام یک بلوند بود.
He bought the house because his wife loved it.	او آن خانه را خرید چون همسرش آن را دوست داشت.
I do not feel bad about it.	من در مورد آن احساس بدی نمی کنم.
I have already corrected it.	من قبلاً آن را اصلاح کردم.
I saw Tom here in the park a while ago.	همین چند وقت پیش تام را اینجا در پارک دیدم.
Tom was promoted.	ترفیع تام انجام شد.
Have you ever heard of Tom Mary being threatened?	آیا تا به حال شنیده اید که تام مری را تهدید کند؟
I did not know that Tom was swimming.	من نمی دانستم که تام شنا می کند.
It was difficult to answer this question.	پاسخ دادن به این سوال سخت بود.
He was always ready to help people in trouble.	او همیشه آماده کمک به مردم در مشکلات بود.
Tom decided to do something about it.	تام تصمیم گرفت برای آن کاری انجام دهد.
Tom is lucky today.	تام امروز خوش شانس است.
Tom is always trying to make things better.	تام همیشه سعی می کند همه چیز را بهتر کند.
Should Tom go?	آیا تام باید برود؟
I could not understand what had happened.	نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.
I think Tom is heartbroken.	فکر می کنم تام دلش شکسته است.
When he was a student, he often went to discos.	وقتی دانشجو بود، اغلب به دیسکو می رفت.
Learn other languages ​​to become more proficient in your own language.	زبان های دیگر را یاد بگیرید تا در زبان خودتان مهارت بیشتری داشته باشید.
It puts children to sleep.	بچه ها را می خواباند.
Tom recovers.	تام بهبود می یابد.
I like swimming, but I'm not a good swimmer.	من شنا را دوست دارم، اما شناگر خوبی نیستم.
Tom thought Mary was beautiful.	تام فکر کرد که مری زیباست.
It's five o'clock somewhere.	الان یک جایی ساعت پنج است.
Before Tom became Mary's driver, he was John's driver.	قبل از اینکه تام راننده مری شود، راننده جان بود.
I could not find the page I was looking for.	صفحه ای که دنبالش بودم را پیدا نمی کنم.
I think I am responsible for what happened.	من فکر می کنم من مسئول آنچه اتفاق افتاده هستم.
To get the full value of happiness, you need to have someone to share it with.	برای به دست آوردن ارزش کامل شادی، باید کسی را داشته باشید که آن را با او تقسیم کنید.
I told Tom you are a good plumber.	به تام گفتم تو لوله کش خوبی هستی.
Tom did not expect Mary to laugh.	تام انتظار نداشت مری بخندد.
I'm glad I'm alive	خوشحالم که زنده ام
I'm a race car driver.	من یک راننده ماشین مسابقه هستم.
Tom should have been here yesterday.	تام باید دیروز اینجا می بود.
Did Tom say he stayed in Boston?	آیا تام گفت که در بوستون ماند؟
There is so much to look forward to.	چیزهای زیادی برای انتظار وجود دارد.
I did not know that Tom knew so much about zebras.	نمی دانستم که تام اینقدر در مورد گورخرها می داند.
How long does it take to take a bath?	چقدر طول می کشد تا حمام کنید؟
I know Tom is a good swimmer.	می دانم که تام شناگر خوبی است.
We have to do something and we have to do it immediately.	ما باید کاری انجام دهیم و باید فوراً آن را انجام دهیم.
Is it true that Tom was born in Australia?	آیا درست است که تام در استرالیا به دنیا آمده است؟
Tom and Mary were neighbors, but rarely saw each other.	تام و مری همسایه بودند، اما به ندرت یکدیگر را می دیدند.
I'm a little late.	من کمی دیر آمدم.
If you do not go, I will not go either.	اگر تو نمی روی، من هم نمی روم.
I thought Tom did not want to confess.	فکر می کردم تام نمی خواهد اعتراف کند.
Why not go and see the cherry blossoms?	چرا نریم و شکوفه های گیلاس را ببینیم؟
I have no problem sleeping	من مشکلی برای خواب ندارم
I did not mean rudeness	قصدم بی ادبی نبود
We spent the whole night talking about our summer vacation.	تمام شب را صرف صحبت در مورد تعطیلات تابستانی خود کردیم.
Tom had no problem with that.	تام با آن مشکلی نداشت.
Tom joined a commune.	تام به یک کمون پیوست.
I hated him from the moment I met him.	از لحظه ای که با او آشنا شدم از او متنفر شدم.
Words cannot express how wrong you are.	کلمات نمی توانند میزان اشتباه شما را بیان کنند.
I am digging a well	دارم چاه حفر میکنم
I never actually did that.	من در واقع هرگز این کار را انجام نداده ام.
I did not help wash the dishes.	من کمکی به شستن ظرف ها نکردم.
I did not feel it.	من آن را احساس نکردم.
I'm free all day today	من امروز تمام روز آزادم
Why do you apologize?	چرا معذرت خواهی می کنی؟
Tom said someone stole his wallet.	تام گفت که شخصی کیف پولش را دزدیده است.
Tom can be entertained by what is happening.	تام می تواند از آنچه در حال وقوع است سرگرم شود.
This is not what Tom really wants.	این چیزی نیست که تام واقعاً می خواهد.
You played tennis today, didn't you?	امروز تنیس بازی کردی، نه؟
You're very smart, aren't you?	تو خیلی باهوشی، نه؟
Did Tom tell you what his plans were?	آیا تام به شما گفت که چه برنامه ای دارد؟
The girl I love does not love me.	دختری که دوستش دارم، من را دوست ندارد.
Tom finished his coffee and put down the glass.	تام قهوه اش را تمام کرد و لیوان را گذاشت.
No one really knows if this was the case.	هیچ کس واقعاً نمی داند که آیا این دلیل بوده است یا خیر.
I did not know you needed one	نمیدونستم به یکی نیاز داری
It will probably take about three hours to read this book.	احتمالاً خواندن این کتاب حدود سه ساعت طول خواهد کشید.
Tom took an envelope out of his pocket and put it in the mailbox.	تام یک پاکت را از جیبش بیرون آورد و آن را در محل پست گذاشت.
Tom managed to open the locked door.	تام موفق شد در قفل شده را باز کند.
Tom usually sleeps for eight hours.	تام معمولاً هشت ساعت می خوابد.
Tom is eager to talk to Mary.	تام مشتاق صحبت با مری است.
We had fun, Tom.	به ما خوش گذشت، تام.
Tom and Mary lived in Australia for some time.	تام و مری مدتی در استرالیا زندگی کردند.
I did not come here for a drink.	من برای نوشیدنی اینجا نیامدم.
We should not be in Boston now.	ما الان نباید در بوستون باشیم.
Why is Tom tired?	چرا تام خسته است؟
I hope to sell my house for $ 300,000.	امیدوارم خانه ام را به قیمت 300000 دلار بفروشم.
This is not a no.	این یک نه است.
I do not have to worry about Tom anymore.	دیگر لازم نیست نگران تام باشم.
Tom may be fired	تام ممکن است اخراج شود
Tom has never voted in his life.	تام هرگز در زندگی خود رای نداده است.
Tom only came because Mary had asked him to.	تام فقط به این دلیل آمد که مری از او خواسته بود.
Tom is an elite.	تام یک نخبه گرا است.
Tom said he gave Mary a book.	تام گفت که کتابی به مری داده است.
Tom said he would not go anywhere today.	تام گفت که امروز جای دیگری نخواهد رفت.
Isn't this just a plain fire?	آیا این فقط یک آتش سوزی دشت نیست؟
Did Tom bring anyone to the party?	آیا تام کسی را به مهمانی آورد؟
I know Tom is not the only one who can not do this.	می دانم که تام تنها کسی نیست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom pretended to understand Mary's poetry.	تام وانمود کرد که شعر مری را می فهمد.
You chose Tom, didn't you?	تو تام را انتخاب کردی، نه؟
Tom seemed to take the matter seriously.	به نظر می رسید تام موضوع را جدی گرفته است.
I promise not to tell anyone where it is.	قول می دهم به کسی نگویم کجاست.
Tom wrote us a postcard.	تام برای ما کارت پستال نوشت.
Where did Tom stop?	تام کجا متوقف شد؟
I hope this is not the last time we do this.	امیدوارم این آخرین باری نباشد که این کار را انجام می دهیم.
The doctor informed the patient of the name of the disease.	دکتر نام بیماری را به بیمارش اطلاع داد.
I doubt I can stop Tom from doing this.	من شک دارم که بتوانم تام را از انجام این کار بازدارم.
Tom did a good job of organizing the workers.	تام کار خوبی در سازماندهی کارگران انجام داد.
Who are the Toms?	تام ها کدامند؟
We will eat in just a few minutes.	فقط چند دقیقه دیگر می خوریم.
Tom is not the best student in our class.	تام بهترین دانش آموز کلاس ما نیست.
Tom was satisfied with the results.	تام از نتایج راضی بود.
I'm hanging out there.	من در آنجا آویزان هستم.
What's the name of Tom's younger brother?	اسم برادر کوچکتر تام چیست؟
It was clear that Tom did not need to do this.	واضح بود که تام نیازی به این کار ندارد.
Tom could not erase the smile from his face.	تام نتوانست لبخند را از روی صورتش پاک کند.
The scar is not really visible.	جای زخم واقعاً قابل مشاهده نیست.
Tom was bathing when he felt the earthquake.	تام در حال حمام کردن بود که زلزله را احساس کرد.
Tom reached for the towel.	تام دستش را به سمت حوله دراز کرد.
I decided to tell her I loved her.	تصمیم گرفتم به او بگویم که دوستش دارم.
Tom was knocked out	تام ناک اوت شد
Tom did not know he had done something wrong.	تام نمی‌دانست کارش اشتباه بوده است.
Tom thinks your ideas are stupid.	تام فکر می کند ایده های شما احمقانه است.
Maybe Tom doesn't want to do that.	شاید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he felt unloved.	تام گفت که احساس می‌کند مورد بی مهری قرار گرفته است.
This is a great thing.	این یک نکته عالی است.
I know Tom knows he has to do it today.	من می دانم که تام می داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
The government has increased its financial assistance to developing countries.	دولت کمک های مالی خود را به کشورهای در حال توسعه افزایش داده است.
Tom is a butler, isn't he?	تام یک ساقی است، اینطور نیست؟
Tom's car is not here, so he must have gone before.	ماشین تام اینجا نیست، پس باید قبلا رفته باشد.
Do you think that you can handle this for us?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را برای ما انجام دهید؟
Do not hesitate to ask if you need help.	دریغ نکنید که اگر به کمک نیاز دارید بپرسید.
I did not talk to Tom about this plan.	من در مورد این طرح با تام صحبت نکردم.
Tom did not appear	تام ظاهر نشد
I should not do this.	من نباید این کار را بکنم.
I have experienced it myself	من خودم آن را تجربه کرده ام
I did not even see Tom.	من حتی تام را ندیدم.
I told Tom I would invite Mary to my party.	به تام گفتم مری را به مهمانی خود دعوت خواهم کرد.
I can not stand loneliness	تحمل تنهایی را ندارم
I'm sure he was deliberately late.	من مطمئنم که او عمدا دیر آمد.
I hope you did not forget today's meeting.	امیدوارم جلسه امروز را فراموش نکرده باشید.
He called Tom Mary a traitor.	تام مری را خائن خطاب کرد.
Tom seemed a little angry.	به نظر می رسید تام کمی عصبانی شده باشد.
Tom found Mary crying in the bathroom.	تام مری را در حال گریه کردن در حمام پیدا کرد.
If I had to do this, I would be aware.	اگر مجبور بودم این کار را بکنم، خودآگاه بودم.
I was just on my way to see you.	من فقط در راه بودم تا تو را ببینم.
The rich get richer and the poor get poorer.	ثروتمندان ثروتمندتر می شوند و فقرا فقیرتر می شوند.
Tom went to the gate and opened the door.	تام به سمت دروازه رفت و در را باز کرد.
The phone rang but there was no one to answer.	تلفن زنگ می خورد اما کسی نبود که جوابش را بدهد.
We must always be careful that this does not happen again.	ما همیشه باید مراقب باشیم که این اتفاق تکرار نشود.
Tom decided to ignore Mary's words and remain silent.	تام تصمیم گرفت حرف های مری را نادیده بگیرد و سکوت کند.
I can prove that Tom did not do that.	من می توانم ثابت کنم که تام این کار را نکرده است.
I did not know I was late	نمیدونستم دیر میرسم
I told Tom my head was busy.	به تام گفتم سرم شلوغ است.
Tom was disappointed, but Mary did not.	تام از انجام این کار ناامید بود، اما مری این کار را نکرد.
Tom is a good teammate.	تام هم تیمی خوبی است.
I have to ask Tom	باید از تام خواهش کنم
I have no desire to defend myself	من تمایلی به دفاع از خودم ندارم
We were not allowed to leave until noon.	تا ظهر اجازه خروج نداشتیم.
I wonder why Tom did not tell me.	تعجب می کنم که چرا تام به من نگفته است.
Are you materialistic?	آیا شما مادی گرا هستید؟
It's not like movies	مثل فیلم ها نیست
I was getting cold	داشتم خنک میشدم
Tell me about the achievement you are proud of.	در مورد دستاوردی که به آن افتخار می کنید به من بگویید.
Tom and I need your help.	من و تام به کمک شما نیاز داریم.
Tom was much taller than I was when we were in elementary school.	زمانی که ما در مدرسه ابتدایی بودیم تام خیلی بلندتر از من بود.
Crime is not the main issue	جنایت مسئله اصلی نیست
The fact is that they do not have enough money.	واقعیت این است که آنها پول کافی ندارند.
There is nothing better than donuts full of jelly.	هیچ چیز بهتر از دونات پر از ژله نیست.
Why is Tom standing there?	تام برای چه آنجا ایستاده است؟
Tom said he knew he might not win.	تام گفت که می‌دانست ممکن است نتواند برنده شود.
Do not repair anything that is not damaged	چیزی که خراب نیست را تعمیر نکنید
Tom was afraid to walk alone in the forest.	تام می ترسید به تنهایی در جنگل قدم بزند.
Tom has been here more than me.	تام بیشتر از من اینجا بوده است.
Tom has become a stranger.	تام غریبه شده است.
I thought I told you to cancel that order.	من فکر کردم که به شما گفتم آن سفارش را لغو کنید.
Tom does not seem as unlucky as Mary seems.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بدشانس باشد.
I wish I had not said anything	کاش چیزی نگفته بودم
It was Tom in the garden when this happened.	تام در باغ بود که این اتفاق افتاد.
You are the only one who can help me now	تو تنها کسی هستی که می تونی الان به من کمک کنی
Tom must be at least thirty years old.	تام باید حداقل سی ساله باشد.
Tom will travel to Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر به بوستون خواهد رفت.
This is your opportunity to show the world what you are made of.	این فرصت شماست تا به دنیا نشان دهید از چه چیزی ساخته شده اید.
I did not ask Tom anything.	من چیزی از تام نپرسیدم.
Tom said he needed our help.	تام گفت که به کمک ما نیاز دارد.
What is your favorite book?	نوع کتاب مورد علاقه شما چیست؟
Recent advances in medicine are significant.	پیشرفت های اخیر در پزشکی قابل توجه است.
Tom and Mary do not like to dance.	تام و مری رقصیدن را دوست ندارند.
I wish we did that	کاش این کار را می کردیم
Tom said Mary lives in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا زندگی می کند.
Tom has a few things to explain to me.	تام باید چند چیز را برای من توضیح دهد.
You know what happens next, don't you?	میدونی بعدش چی میشه، نه؟
I think Tom will be honest.	من فکر می کنم تام صادق خواهد بود.
I want to know how this happened and why?	من می خواهم بدانم چگونه این اتفاق افتاد و چرا؟
I'm not used to driving a truck this big.	من به رانندگی با کامیونی به این بزرگی عادت ندارم.
When I was a kid, I used to go to the beach every summer.	وقتی بچه بودم هر تابستان به ساحل دریا می رفتم.
Tom was caught	تام گرفتار شد
We have been living here since October.	ما از اکتبر اینجا زندگی می کنیم.
I could have done it better.	من می توانستم این کار را بهتر انجام دهم.
I'm pretty sure Tom won't do it anymore.	من تقریبا مطمئن هستم که تام دیگر این کار را نمی کند.
I wanted Tom to have fun.	می خواستم تام خوش بگذرد.
Glad I came	خوشحالم که اومدم
I do not think I look like my father.	فکر نمی کنم شبیه پدرم باشم.
Tom especially loves classical music.	تام به خصوص موسیقی کلاسیک را دوست دارد.
I want to tell Tom that he does not need to be here tomorrow.	می خواهم به تام بگویم که نیازی نیست فردا اینجا باشد.
It is not something that can not be bought with money.	چیزی نیست که با پول نتوان خرید.
Tom and I are running out of time.	زمان من و تام در حال اتمام است.
Do you think Tom wants to do that?	آیا فکر می کنید تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom told me I was the only one who trusted him.	تام به من گفت من تنها کسی هستم که به او اعتماد دارد.
I do not think Tom knows much about horses.	من فکر نمی کنم تام چیزهای زیادی در مورد اسب ها بداند.
Tom speaks from experience.	تام از روی تجربه صحبت می کند.
Tom hopes Mary will come next weekend.	تام امیدوار است که مری آخر هفته آینده بیاید.
Tom loves me more than you do.	تام من را بیشتر از تو دوست دارد.
Tom is happier than I have ever seen him.	تام خوشحال تر از چیزی است که من او را دیده ام.
Tom owns property in Australia.	تام ملکی در استرالیا دارد.
Why did you tell me that Tom lives in Boston while he lives in Chicago?	چرا به من گفتی که تام در بوستون زندگی می کند در حالی که در شیکاگو زندگی می کند؟
Tom has studied hard all this semester.	تام در تمام این ترم به سختی درس خوانده است.
I do not remember my first kiss.	اولین بوسه ام را به خاطر نمی آورم.
Did Tom really want to do that?	آیا تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom will probably come soon.	تام احتمالا زود خواهد آمد.
You do not seem to want to do this again.	به نظر نمی رسد شما تمایلی به انجام این کار دوباره داشته باشید.
Tom wants his children to learn French.	تام می خواهد فرزندانش زبان فرانسه یاد بگیرند.
What I do not need	چیزی که لازمه رو ندارم
In that company, high expertise is needed.	در آن شرکت به تخصص بالایی نیاز است.
Glad I hired you.	خوشحالم که شما را استخدام کردم.
Tom and Mary are curious.	تام و مری کنجکاو شده اند.
Tom went to the gas station and turned off his engine.	تام به پمپ بنزین رفت و موتورش را خاموش کرد.
What was your biggest failure and what did you learn from it?	بزرگترین شکست شما چه بود و از آن چه آموختید؟
I think Tom did it on purpose.	فکر می کنم تام عمدا این کار را کرد.
Tom spent three years behind bars.	تام سه سال را پشت میله های زندان گذراند.
Tom could very well be our next boss.	تام به خوبی می تواند رئیس بعدی ما باشد.
Why did you not want to go to Australia?	چرا نخواستی به استرالیا بروی؟
Tom is healthy, but Mary is not.	تام سالم است، اما مری نه.
I hope Tom did not do something stupid.	امیدوارم تام کار احمقانه ای انجام نداده باشد.
Tom said I looked very tired.	تام گفت من خیلی خسته به نظر می رسیدم.
You did not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسید برای این کار عجله ای داشته باشید.
Why not do what Tom asked you to do?	چرا آنچه تام از شما خواسته انجام نمی دهید؟
Tom says he knows why Mary did not win.	تام می گوید که می داند چرا مری برنده نشد.
Tom was staying at a hotel near my house.	تام در هتلی نزدیک خانه من اقامت داشته است.
We were attacked by pirates.	ما مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفتیم.
I did not think Tom would be so active.	فکر نمی کردم تام اینقدر فعال باشد.
Tom should be left alone.	تام را باید تنها گذاشت.
Tom said he wished he had not told Mary to try to persuade John to do so.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که سعی کند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Why does Tom not answer Mary's questions?	چرا تام به سوالات مری پاسخ نمی دهد؟
They did not give me money	پولی به من ندادند
Tom does not look too tired.	تام خیلی خسته به نظر نمی رسد.
Tom said he did not want to go to Australia with us.	تام گفت که نمی‌خواهی با ما به استرالیا بروی.
Tom asked me to wait here.	تام از من خواست که اینجا منتظر بمانم.
I did not realize that Tom should not do this.	من متوجه نشدم که تام نباید این کار را انجام دهد.
No matter how hard it's snowing, I have to start my journey.	مهم نیست چقدر برف سخت می بارد، باید سفرم را شروع کنم.
I hope Tom is fine tomorrow.	امیدوارم تام فردا حالش خوب باشد.
I'm not just very good in France.	من فقط در فرانسه خیلی خوب نیستم.
We have to figure out how to do it alone.	ما باید به تنهایی دریابیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom does not know everything about me.	تام همه چیز را در مورد من نمی داند.
She is a self-taught woman.	او یک زن خودآموز است.
I do not know what the boy's name is	من نمیدونم اسم اون پسر چیه
Tom is the one who told us the problem.	تام کسی است که مشکل را به ما گفت.
This is clearly discrimination.	این به وضوح تبعیض است.
I told Tom you already know what to do.	به تام گفتم تو از قبل می دانی چه کار باید بکنی.
He is always at the top of the class.	او همیشه در صدر کلاس است.
I just want to make you as happy as you want me to be.	من فقط می خواهم تو را همانقدر خوشحال کنم که تو می خواهی من را خوشحال کنی.
I could talk to Tom.	من می توانستم با تام صحبت کنم.
I did not have everything I needed.	من هر آنچه را که لازم داشتم نداشتم.
I did not tell Tom why I was late.	به تام نگفتم چرا دیر اومدم.
I think you know Tom does not do that.	فکر می کنم می دانید که تام این کار را نمی کند.
My parents never let me do that.	پدر و مادرم هرگز به من اجازه چنین کاری را نمی دهند.
I think Tom hates me.	فکر می کنم تام از من متنفر است.
Tom probably already has a girlfriend.	احتمالاً تام قبلاً یک دوست دختر دارد.
Thank you for taking the time to answer my questions.	از اینکه برای پاسخ به سوالات من وقت گذاشتید متشکرم.
There is a trampoline in the backyard.	یک ترامپولین در حیاط خلوت وجود دارد.
I know Tom does not intend to do that tomorrow.	می دانم که تام قصد ندارد فردا این کار را انجام دهد.
Tom is the new head coach.	تام سرمربی جدید است.
I think Tom does not always do that.	من فکر می کنم که تام همیشه این کار را نمی کند.
At what age did you have your first girlfriend?	اولین دوست دخترت را در چه سنی داشتی؟
I sneeze all the time.	من مدام عطسه می کنم.
I'm not the one who told Tom how to do this.	من کسی نیستم که به تام گفت چگونه این کار را انجام دهد.
Please do not drink this water	لطفا این آب را ننوشید
Tom realized that you did not have to do this.	تام متوجه شد که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I do not think I can help you with that.	فکر نمی کنم بتوانم در این مورد به شما کمک کنم.
We can not delay this any longer.	ما نمی توانیم این را بیش از این به تعویق بیندازیم.
Tom and I traveled in Australia on a motorcycle.	من و تام با موتور سیکلت در استرالیا سفر کردیم.
Tom seems to be the only one who wants to sing.	به نظر می رسد تام تنها کسی است که می خواهد آواز بخواند.
I keep the car and the dog.	من ماشین و سگ را نگه می دارم.
I do not trust myself	من به خودم اعتماد ندارم
Tom said he had a hard day.	تام گفت روز سختی داشت.
I do not want any of these things	من هیچی از این چیزا رو نمیخوام
I do not have the patience to suffocate	حوصله خفه شدن ندارم
I can not tell you where this is from because I do not know.	من نمی توانم به شما بگویم این از کجاست زیرا نمی دانم.
I did not explain those rules to Tom.	من آن قوانین را برای تام توضیح ندادم.
Do not call me that	من را اینطور صدا نکن
I could not believe it!	من نمی توانستم این را باور کنم!
Tom never lived in Boston.	تام هرگز در بوستون زندگی نکرد.
Tom made this for Mary.	تام این را برای مری ساخته است.
Tom pulled himself up from his boots.	تام خود را از چکمه هایش بالا کشید.
I did not know where it was.	نمی دانستم کجاست.
Doing so will cost a lot.	انجام این کار هزینه زیادی را در بر خواهد داشت.
We have to find another way out of here.	ما باید راه دیگری برای خروج از اینجا پیدا کنیم.
He accelerated.	او شتاب گرفت.
What makes you think Tom should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
The police never investigated.	پلیس هرگز تحقیق نکرد.
How do you think you can change the world?	فکر می کنید چگونه می توانید در دنیا تغییر ایجاد کنید؟
Tom refused to do so.	تام از انجام این کار خودداری کرد.
He had no pencil.	او هیچ مدادی نداشت.
That girl is not what I say is gorgeous, but she is beautiful.	آن دختر آن چیزی که من می گویم زرق و برق دار نیست، اما زیباست.
I do not have to go to school next Monday.	من مجبور نیستم دوشنبه آینده به مدرسه بروم.
I think they will have a problem.	فکر می کنم آنها با مشکل مواجه خواهند شد.
What are you looking for, Tom?	تام دنبال چیه؟
Tom's brother is my sister's boyfriend.	برادر تام دوست پسر خواهر من است.
Tom is expected to do the same.	انتظار می رود تام نیز این کار را انجام دهد.
Tom said he wished he had not forgotten to kiss Mary.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد که مری را ببوسد.
Tom sold his old clarinet to Mary.	تام کلارینت قدیمی خود را به مری فروخت.
I do not want to lose my job.	من نمی خواهم شغلم را از دست بدهم.
Tom visited a friend.	تام از یک دوست دیدن کرد.
I do not think Tom knows when Mary returned from Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی از بوستون برگشت.
This is a picture of my late father.	این تصویری از مرحوم پدرم است.
You have become a beautiful woman	تو زنی زیبا شدی
Tom is shorter than average.	تام کوتاه تر از حد متوسط ​​است.
Tom is not a good name	تام اسم خوبی نیست
Are you sure it's Tom and not Mary who did it?	مطمئنی این تام بود و نه مری که این کار را کرد؟
We still do not really know why this is happening.	ما هنوز واقعاً نمی دانیم چرا این اتفاق می افتد.
Tom and I often have lunch together.	من و تام اغلب ناهار را با هم می خوریم.
Tom tried to warn us all.	تام سعی کرد به همه ما هشدار دهد.
Tom is very naughty.	تام خیلی بداخلاق است.
Why not order pizza?	چرا پیتزا سفارش نمی دهید؟
Tom was clearly scared.	تام آشکارا ترسیده بود.
If we do it faster, as Tom suggested.	اگر به روشی که تام پیشنهاد کرد، این کار را سریع‌تر انجام دهیم.
If Tom does, he will be fired.	اگر تام این کار را انجام دهد، اخراج خواهد شد.
I am as transparent as I can be.	من تا جایی که می توانم شفاف هستم.
Tom doesn't think I did, did he?	تام فکر نمی کند من این کار را کردم، او؟
How many movies have you seen this year?	امسال چند تا فیلم دیدی؟
I know I do not have enough time to do what needs to be done.	می دانم که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارم.
Tom welcomes people who see things differently.	تام پذیرای افرادی است که چیزها را متفاوت می بینند.
We knew Tom was lying.	می دانستیم که تام دروغ می گوید.
Tom found the book he had been looking for.	تام کتابی را که مدتها دنبالش بود پیدا کرد.
Tom wants to leave Australia.	تام می خواهد استرالیا را ترک کند.
Tom said he was willing to do it for us.	تام گفت که حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
Do you want me to turn on a light for you?	می خواهی چراغی برایت روشن بگذارم؟
Tom ended up in Australia.	تام در استرالیا به پایان رسید.
This is usually exactly what happens.	معمولاً دقیقاً همین اتفاق می افتد.
They gave us 24 hours to leave our homes.	آنها به ما 24 ساعت فرصت دادند تا خانه هایمان را ترک کنیم.
Tom knows how to tell jokes.	تام بلد است جوک بگوید.
He was living in England when the war started.	او در انگلستان زندگی می کرد که جنگ شروع شد.
Tom eats out at least three times a month.	تام حداقل سه بار در ماه بیرون غذا می خورد.
I think Tom had never seen this.	من فکر می کنم تام هرگز این را ندیده بود.
They are not afraid of me.	آنها از من نمی ترسند.
Tom does not know what Mary is going to do.	تام نمی داند که مری قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Tom would not do this without you.	تام بدون تو این کار را نمی کند.
My mother taught me to sew.	مادرم خیاطی را به من یاد داد.
I know Tom knows Mary is not doing this anymore.	می دانم تام می داند که مری دیگر این کار را نمی کند.
Tom is John's eldest son.	تام بزرگترین پسر جان است.
I know Tom probably won't help you with that.	من می دانم که تام احتمالاً به شما در انجام این کار کمک نمی کند.
Many people have asked me if I think Boston is a safe city.	بسیاری از مردم از من پرسیده اند که آیا فکر می کنم بوستون شهری امن است؟
I don't know if Tom really thought Mary should do it.	نمی‌دانم آیا تام فکر می‌کرد که مری واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Police detained Tom overnight.	پلیس یک شب تام را در بازداشت نگه داشت.
I can not believe Tom said yes.	من نمی توانم باور کنم که تام گفت بله.
Tom and I got drunk together.	من و تام با هم مست شدیم.
I thought you would not do this again	فکر کردم دیگه اینکارو نمیکنی
I can meet you in front of the theater.	من می توانم شما را جلوی تئاتر ملاقات کنم.
I do not think Tom knows where I used to live.	فکر نمی کنم تام بداند من قبلاً کجا زندگی می کردم.
I wish I had not gone to Australia.	ای کاش استرالیا نرفته بودم.
Tom is a prostitute.	تام یک فاحشه است.
Tom said he no longer lives in Australia.	تام گفت که دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
I know Tom could not do that.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار نبود.
Tom is packing upstairs.	تام در طبقه بالا در حال جمع کردن وسایل است.
That's what this is about, isn't it?	این چیزی است که در مورد این است، اینطور نیست؟
Tom did not run the marathon.	تام در ماراتن شرکت نکرد.
I try to protect you.	من سعی می کنم از شما محافظت کنم.
Tom probably thought Mary was doing this.	احتمالا تام فکر می کرد که مری این کار را می کند.
Tom will be asleep until we get there.	تا ما به آنجا برسیم تام خواب خواهد بود.
I'm kind of in a hurry	یه جورایی عجله دارم
When I see him, I miss my grandfather.	وقتی او را می بینم یاد پدربزرگم می افتم.
Tom has been to many places in and around Boston.	تام به جاهای زیادی در بوستون و اطراف آن رفته است.
Tom and his son work in a store.	تام و پسرش در یک فروشگاه کار می کنند.
I have Tom in my office.	من تام را در دفترم دارم.
Tom and I were able to help Mary do what she needed to do.	من و تام توانستیم به مری کمک کنیم تا کاری را که باید انجام دهد.
This has been a day for Tom.	این یک روز برای تام بوده است.
Tom and Mary live in a trailer.	تام و مری در یک تریلر زندگی می کنند.
Tom is not ready to receive visitors yet.	تام هنوز برای پذیرایی از بازدیدکنندگان آماده نیست.
I do not know what else we can do.	من نمی دانم چه کار دیگری می توانیم انجام دهیم.
You have to be accountable for what you did.	شما باید پاسخگوی کاری که انجام دادید باشید.
Tom's car broke down on his way to work this morning.	ماشین تام امروز صبح در راه رفتن به محل کارش خراب شد.
I can not help you today	امروز نمیتونم کمکت کنم
Tom is a traitor to his country.	تام خائن به کشورش است.
This is hard for Tom.	این برای تام سخت است.
He seems to be laughing at himself.	به نظر می رسد که انگار دارد با خودش می خندد.
Tom has not read in years.	تام سالهاست که نخوانده است.
I can use all the help I can.	من می توانم از تمام کمک هایی که می توانم استفاده کنم.
Tom was driving.	تام در حال رانندگی بود.
Tom believes this is wrong.	تام معتقد است که این اشتباه است.
He has Alzheimer's.	او آلزایمر دارد.
We did very well	ما خیلی خوب کار کردیم
Is it true that Tom thinks I believe it?	آیا این درست است که تام فکر می کند من به آن اعتقاد دارم؟
The straw looks curved at the entrance to the water.	نی در محل ورود به آب خمیده به نظر می رسد.
Tom said he wants to stay home all day.	تام گفت که می خواهد تمام روز را در خانه بماند.
Tom does not know the boy who is talking to Mary.	تام پسری را که با مری صحبت می کند نمی شناسد.
I saw you and Tom hugging.	من تو و تام را در حال بغل کردن دیدم.
Tom is methodical.	تام روشمند است.
I knew Tom was a married man, but I fell in love with him anyway.	می دانستم که تام مردی متاهل است، اما به هر حال با او معاشقه کردم.
I think Tom is not convinced.	من فکر می کنم که تام متقاعد نشده است.
Tom said he did not want to talk about Mary.	تام گفت که نمی خواهد در مورد مری صحبت کند.
I think you should know that I have to do this today.	فکر می کنم باید بدانید که امروز باید این کار را انجام دهم.
There is a proverb in China that says one cannot judge a person by his appearance.	در چین ضرب المثلی وجود دارد که می گوید نمی توان یک شخص را از روی ظاهر قضاوت کرد.
Tom wants all these reports to end by 2:30 p.m.	تام می خواهد تمام این گزارش ها تا ساعت 2:30 تمام شود.
Tom says he has no plans to do so.	تام می گوید که برنامه ای برای این کار ندارد.
Tom does not have hair	تام مو نداره
Tom was tired after fifteen minutes.	تام بعد از پانزده دقیقه خسته شد.
I did not feel very well.	من خیلی احساس خوبی نداشتم.
Tom said Mary thinks she might do it soon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
Is eating too much fiber harmful to you?	آیا خوردن فیبر زیاد برای شما مضر است؟
I forced the porter to take my suitcase to my room.	باربر را مجبور کردم که چمدان مرا به اتاقم ببرد.
Sometimes Tom swims a lap before breakfast.	گاهی اوقات تام قبل از صبحانه یک دور شنا می کند.
I thought Tom was better at playing the flute.	فکر می کردم تام در نواختن فلوت بهتر از این باشد.
Tom does not have time to help Mary right now.	تام در حال حاضر وقت کمک به مری را ندارد.
Is there a possibility that you will not do this?	آیا احتمالی وجود دارد که این کار را انجام ندهید؟
I did not know the woman at all.	من اصلا آن زن را نمی شناختم.
Tom is not over yet.	تام هنوز تمام نشده است.
I was not in the meeting last week because I was in Australia.	من هفته گذشته در جلسه نبودم زیرا در استرالیا بودم.
Tom thought Mary was not a natural blonde.	تام فکر کرد مری یک بلوند طبیعی نیست.
I do not know if we will really do that today.	من نمی دانم که آیا ما واقعاً امروز این کار را انجام خواهیم داد.
We had a great time.	ما خیلی خوش گذشت.
Tom is probably not true.	تام به احتمال زیاد صادق نیست.
Please explain what is going on here.	لطفا توضیح دهید که اینجا چه خبر است.
I think Tom wants something to eat.	من فکر می کنم که تام چیزی برای خوردن می خواهد.
I do not intend to do this again.	من قصد ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom seemed to be thinking of something.	به نظر می رسید تام به چیزی فکر می کرد.
I want to thank everyone who helped me today.	من می خواهم از همه کسانی که امروز به من کمک کردند تشکر کنم.
I ask you to trust me as you trust Tom.	من از تو می خواهم که به من اعتماد کنی، همانطور که به تام اعتماد می کنی.
I can not let Tom do it himself.	من نمی توانم به تام اجازه دهم این کار را خودش انجام دهد.
If you want to learn the truth, sit down and listen.	اگر می خواهید حقیقت را یاد بگیرید، بنشینید و گوش کنید.
Tom has a heart attack.	تام دچار حمله قلبی شده است.
Tom said Mary was not sick.	تام گفت که مری مریض نیست.
Open the dog	سگ را باز کن
One who desires too much will not achieve anything.	کسی که بیش از حد آرزو کند، چیزی به دست نمی آورد.
I do not really enjoy swimming.	من واقعاً از شنا کردن لذت نمی برم.
Tom jumped out of the stream.	تام از روی جریان پرید.
Tom has not won anything yet.	تام هنوز چیزی برنده نشده است.
Tom is a boy, not a man.	تام پسر است نه مرد.
Tom thinks Mary will be worried.	تام فکر می کند که مری نگران خواهد شد.
I'm at home every Monday afternoon.	من هر دوشنبه بعد از ظهر در خانه هستم.
I think we should help Tom.	من فکر می کنم که ما باید به تام کمک کنیم.
Tom did not expect Mary to finish her homework so quickly.	تام انتظار نداشت مری به این سرعت تکالیفش را تمام کند.
Tom is looking at pictures taken by Mary in Boston.	تام در حال تماشای تصاویری است که مری در بوستون گرفته است.
I sometimes talk to my neighbor on the other side of the fence.	من گاهی اوقات با همسایه ام آن طرف حصار صحبت می کنم.
The prince came to the throne.	شاهزاده به سلطنت رسید.
Do me a favor by turning off that radio.	با خاموش کردن آن رادیو به من لطفی کن.
Ignorance is happiness.	جهل سعادت است.
I did not think Tom would dare to do that.	فکر نمی کردم تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
Why do you think Tom is not here today?	به نظر شما چرا تام امروز اینجا نیست؟
Tom told me he thought Mary was agnostic.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری آگنوستیک است.
I do not want Tom to play with my kids.	من نمی خواهم تام با بچه های من بازی کند.
Tom said it's about him.	تام گفت که این به او مربوط می شود.
I bought sandals that matched the ones Tom was wearing.	صندل هایی خریدم که با آنهایی که تام پوشیده است مطابقت دارد.
I'm not surprised Tom is not here.	من تعجب نمی کنم که تام اینجا نیست.
I told Tom I could not do it.	به تام گفتم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Mary is my little girl.	مریم دختر کوچک من است.
Tom was not the only one who was unhappy.	تام تنها کسی نبود که ناراضی بود.
I hope no one has seen you coming here.	امیدوارم کسی تو را ندیده باشد که وارد اینجا می شوی.
I'm not so disappointed yet	من هنوز آنقدر ناامید نیستم
You are a wonderful kisser	تو یک بوسنده فوق العاده ای
That's it, Tom! 	همین است، تام!
now you understand.	حالا فهمیدی.
Tom asked Mary what she should do.	تام از مری پرسید که او باید چه کار کند؟
Does Tom love Australia?	آیا تام استرالیا را دوست دارد؟
Can't you do it faster?	آیا نمی توانید سریعتر از این کار کنید؟
We broke up with best friends.	ما از بهترین دوستان جدا شدیم.
Tom is not going to just leave us.	تام قرار نیست فقط ما را رها کند.
You really can not be serious	واقعا نمیتونی جدی باشی
Tom, look what I found under the sofa.	تام، ببین چه چیزی زیر مبل پیدا کردم.
Are you sure you want to stay here in the cold?	مطمئنی میخوای اینجا تو سرما بمونی؟
Let's take a look at that photo.	اجازه بدهید نگاهی به آن عکس بیندازم.
I did not understand that you are tired	نفهمیدم خسته شدی
Tom must have been annoyed.	تام باید اذیت شده باشد.
Tom is not sure if everyone has seen him.	تام مطمئن نیست که همه او را دیده باشند.
Tom will leave for Australia next week.	تام هفته آینده عازم استرالیا می شود.
Tom said he never thought he could eat a beetle.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند یک سوسک بخورد.
Let me assure you that this was not intentional.	اجازه دهید به شما اطمینان دهم که این عمدی نبوده است.
Tom is extremely aggressive.	تام به شدت تهاجمی است.
Is there stereo in your bedroom?	آیا در اتاق خواب شما استریو وجود دارد؟
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
This is not like Tom	این مثل تام نیست
It is impossible for us to cross that river.	عبور از آن رودخانه برای ما غیر ممکن است.
Tom told me he thought Mary was optimistic.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشبین است.
It is better to take a plate before the bowl is finished.	بهتر است قبل از تمام شدن کاسه یک بشقاب بردارید.
I doubt Tom will be surprised.	شک دارم که تام غافلگیر شود.
Tom did not apologize.	تام عذرخواهی نکرد.
The same car I told you about	همون ماشینی که بهت گفتم
I know happiness	میدونم خوشحالی
Tom knows he can do it.	تام می داند که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom, do you have no more important place to be?	تام، آیا جای مهمتری برای بودن نداری؟
Tom seems to be doing a great job.	به نظر می رسد تام کار بسیار خوبی انجام می دهد.
The library is the best source for books.	کتابخانه بهترین منبع برای کتاب است.
The concert was over when I arrived.	وقتی من رسیدم کنسرت تمام شد.
Does Tom have a horse?	آیا تام اسب دارد؟
Tom got closer.	تام نزدیک تر شد.
Maryam is our foster daughter.	مریم دختر رضاعی ماست.
It is not raining yet	هنوز باران نمی بارد
I hope you do not do this	امیدوارم این کار را نکنی
Our ancestors created huge jaws as a result of constant battles.	اجداد ما در نتیجه نبردهای مداوم، آرواره های عظیمی را ایجاد کردند.
I swapped places with Tom.	جایم را با تام عوض کردم.
I know who I will vote for.	من می دانم که به چه کسی رای خواهم داد.
Who will benefit from lower oil prices?	چه کسی از کاهش قیمت نفت سود خواهد برد؟
Why is Tom laughing?	چرا تام می خندد؟
Tom did not say why he was so angry.	تام نگفت چرا اینقدر عصبانی است.
The canary is in a cage on a window sill.	قناری در قفس روی طاقچه پنجره است.
It takes some time to set up.	راه اندازی آن مدتی طول می کشد.
Tom walked away.	تام دور شد.
I think Tom is incorrigible.	من فکر می کنم که تام اصلاح ناپذیر است.
I'm lucky I can still do that.	من خوش شانس هستم که هنوز هم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom decided not to have surgery.	تام تصمیم گرفت که جراحی نکند.
Tom opened the letter and read it.	تام نامه را باز کرد و خواند.
Tom is wrong	تام اشتباه میکنه
Tom is three centimeters taller than me.	تام سه سانتی متر از من بلندتر است.
We do not want to cancel.	ما نمی خواهیم لغو کنیم.
I do not know if Tom knows that Mary has to do this.	نمی دانم آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary was not sure what to do.	تام گفت که مری مطمئن نیست که باید چه کار کند.
Tom said he thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	تام گفت که فکر می کند صدای خروپف مری را در پشت کلاس شنیده است.
Japan imports large quantities of crude oil.	ژاپن مقادیر زیادی نفت خام وارد می کند.
Tom was a car salesman for several years.	تام چندین سال فروشنده ماشین بود.
Tom must have loved Mary so much.	تام باید مری را خیلی دوست داشته باشد.
I do not think Tom is a Canadian.	من فکر نمی کنم که تام یک کانادایی باشد.
I have not tried to do this yet.	من هنوز برای انجام این کار تلاشی نکرده ام.
I stopped reading the novel because it was not very interesting.	خواندن رمان را رها کردم چون زیاد جالب نبود.
I'm your sister	من خواهرت هستم
What do you think will happen if you tell Tom the truth?	فکر می کنید اگر حقیقت را به تام بگویید چه اتفاقی می افتد؟
Tom is taking skating classes.	تام در حال گذراندن کلاس های اسکیت بازی است.
Tom will not do it tomorrow.	تام فردا این کار را نمی کند.
Tom said he likes to help others.	تام گفت که دوست دارد به دیگران کمک کند.
When you are not here, everything breaks down.	وقتی اینجا نیستی، همه چیز خراب می شود.
Tom told the taxi driver to keep the change.	تام به راننده تاکسی گفت که پول خرد را نگه دارد.
Tom's new wife is younger than his eldest daughter.	همسر جدید تام از دختر بزرگش کوچکتر است.
Would you like to see animals at the zoo?	آیا دوست دارید حیوانات را در باغ وحش ببینید؟
Tom is helping	تام داره کمک میکنه
I hope Tom does not tell me to do this.	امیدوارم تام به من نگوید این کار را انجام دهم.
Tom does not come	تام نمیاد
Tom did not know that Mary spoke French so easily.	تام نمی دانست که مری به این راحتی فرانسوی صحبت می کند.
I am not allowed to do this.	من مجاز به انجام این کار نیستم.
Tom is going to get paid to do that.	قرار است تام برای انجام این کار پول بگیرد.
This will not be easy for Tom.	انجام این کار برای تام آسان نخواهد بود.
This hall has a capacity of 2000 people.	این سالن گنجایش 2000 نفر را دارد.
"Is Tom supposed to be at the meeting tomorrow?" 	"آیا تام قرار است فردا در جلسه باشد؟"
"I certainly hope so."	"من مطمئنا امیدوارم."
Sooner or later, this will happen.	دیر یا زود، این اتفاق خواهد افتاد.
Tom is not an intelligent boy	تام پسر باهوشی نیست
Are you sure you have nothing bigger?	مطمئنی چیز بزرگتری نداری؟
Tom is a delicacy.	تام یک لذیذ است.
He did not want to wash the dishes, but he did his best.	او نمی‌خواست ظرف‌ها را بشوید، اما بهترین استفاده را کرد.
Do you think Tom wants to go to Boston with us?	آیا فکر می کنید تام می خواهد با ما به بوستون برود؟
No one is allowed to see Tom.	هیچ کس اجازه دیدن تام را ندارد.
Tom suggested that the old church be turned into a concert hall.	تام پیشنهاد کرد که کلیسای قدیمی را به سالن کنسرت تبدیل کنند.
I do not think we should buy such an expensive car.	من فکر نمی کنم ما باید چنین ماشین گران قیمتی بخریم.
Do you remember how the last part ended?	یادت هست قسمت آخر چطور تمام شد؟
The man I met was Tom.	مردی که من ملاقات کردم تام بود.
Tom has to do it even if he does not want to.	تام باید این کار را انجام دهد حتی اگر او نخواهد.
I have two nieces	من دو تا خواهرزاده دارم
I can not find a suitable pair of shoes.	من نمی توانم یک جفت کفش مناسب پیدا کنم.
There is a beautiful park in the city center.	یک پارک زیبا در مرکز شهر وجود دارد.
I let Tom spend the night in our barn.	به تام اجازه دادم شب را در انبار ما بگذراند.
How many more hours do you think it will take to complete this task?	فکر می‌کنید چند ساعت دیگر برای انجام این کار تام طول می‌کشد؟
Tom saw the police surrounding his house.	تام دید که پلیس خانه اش را احاطه کرده است.
We have a lot of good teachers in the school.	ما معلمان خوب زیادی در مدرسه داریم.
What kind of problems were there?	چه نوع مشکلاتی وجود داشت؟
Tom manages a lot of money.	تام پول زیادی را اداره می کند.
That victory turned the scales in our favor.	آن پیروزی کفه ترازو را به نفع ما برگرداند.
Do you know how much it costs to go to Australia from here?	آیا می دانید هزینه رفتن به استرالیا از اینجا چقدر است؟
I'm not really worried about that.	من واقعاً در مورد آن نگران نیستم.
I guess Tom doesn't tell Mary why he does it.	من گمان می کنم که تام به مری نمی گوید که چرا این کار را می کند.
The car broke down and they had to walk.	ماشین خراب شد و مجبور شدند پیاده بروند.
I'm looking for a cheap hotel.	من به دنبال یک هتل ارزان هستم.
My room was not clean	اتاقم تمیز نبود
Maybe I should not have done that.	شاید من نباید این کار را می کردم.
Didn't you do that yesterday?	دیروز اینکارو نکردی؟
I told Tom he should not believe everything he reads on the web.	به تام گفتم نباید هر چیزی را که در وب می خواند باور کند.
Tom tidied up his bedroom.	تام اتاق خوابش را مرتب کرد.
We know Tom better than he does.	ما تام را بهتر از خودش می شناسیم.
Tom has not yet told me what to do.	تام هنوز به من نگفته که باید چه کار کنم.
I think I'm going to Australia with Tom.	فکر می کنم با تام به استرالیا بروم.
I forgot that I was asked to do this.	فراموش کرده بودم که از من خواسته اند این کار را انجام دهم.
I want to change.	من می خواهم تغییر کنم.
Tom writes letters to his parents at least once a month.	تام حداقل ماهی یک بار برای والدینش نامه می‌نویسد.
I think Tom is crying	فکر کنم تام داره گریه میکنه
We have completely changed our approach.	ما رویکردمان را به کلی تغییر داده ایم.
Tom and Mary are going to do it right away.	تام و مری قرار است فوراً این کار را انجام دهند.
Tom asked us to wait for him to get here.	تام از ما خواست صبر کنیم تا او به اینجا برسد.
Tom is currently reading my first draft.	تام در حال حاضر اولین پیش نویس من را می خواند.
Tom said he received the tickets for free.	تام گفت که این بلیط ها را رایگان دریافت کرده است.
Although he went on a diet, he was still very fat.	اگرچه او رژیم گرفت، اما همچنان خیلی چاق بود.
It was clear that Tom did not need to do this.	واضح بود که تام نیازی به این کار ندارد.
Tom cleaned the toilet.	تام توالت را تمیز کرد.
He is studying the origins of jazz in America.	او در حال مطالعه منشا موسیقی جاز در آمریکا است.
I think Mary is much more beautiful than Alice.	من فکر می کنم که مری بسیار زیباتر از آلیس است.
I did not know what to say, so I closed my mouth.	نمیدونستم چی بگم پس دهنمو بستم.
Tom says he hopes Mary knows who to ask for help.	تام می گوید امیدوار است مری بداند از چه کسی کمک بخواهد.
I do not have enough cookies to give everyone a number.	من به اندازه کافی کوکی ندارم که به همه یک عدد بدهم.
Tell Tom he has to do it himself.	به تام بگو او باید این کار را خودش انجام دهد.
I wish someone would do this for me.	کاش کسی این کار را برای من انجام می داد.
Tom knew he was going to die.	تام می دانست که قرار است بمیرد.
I consider it racial discrimination.	من آن را تبعیض نژادی می دانم.
Tom would not have gone without me.	تام بدون من نمی رفت.
What did you want to tell me?	چی بود که میخواستی به من بگی؟
Does Tom like cheese?	آیا تام پنیر دوست دارد؟
I did not think Tom would be allowed to do that.	فکر نمی کردم تام اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I'm locked myself in	من خودم را قفل کرده ام
It will not be easy to do.	انجام آن کار آسانی نخواهد بود.
Tom says he no longer wants to do that.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is very happy.	تام بسیار خوشحال است.
Tom said he did not expect help from you.	تام گفت از تو انتظار کمکی نداشت.
As far as I know our dog has never bitten anyone.	تا جایی که من می دانم سگ ما هرگز کسی را گاز نگرفته است.
He is wearing an old Tweed suit.	او یک کت و شلوار قدیمی توید پوشیده است.
Today is Monday, isn't it?	امروز دوشنبه است، اینطور نیست؟
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I just want you to know that I am here for you.	فقط می خواهم بدانی که من برای تو اینجا هستم.
Tom told me he was not upset.	تام به من گفت که ناراحت نیست.
Tom reminds me of someone I knew in high school.	تام مرا به یاد کسی می اندازد که در دبیرستان می شناختم.
When they cursed my father, they cursed me too.	وقتی به پدرم فحش می دادند، من را هم فحش می دادند.
Why do you have such a negative attitude towards life?	چرا اینقدر رویکرد منفی به زندگی دارید؟
If you did not think it was important you would not have come.	اگر فکر نمی کردی مهم است نمی آمدی.
How did Tom talk to you about doing this?	چگونه تام با شما صحبت کرد که این کار را انجام دهید؟
Tom told me that he thought Mary would support him.	تام به من گفت که فکر می کند مری از او حمایت می کند.
Tom said Mary is not at school.	تام گفت مری در مدرسه نیست.
Do you really think Tom is ready?	آیا واقعا فکر می کنید تام آماده است؟
Tom was embarrassed.	تام خجالت کشید.
Will you still love me when I grow old?	آیا وقتی پیر شدم هنوز مرا دوست خواهی داشت؟
Tom still calls his mother Mom.	تام هنوز مادرش را مامان صدا می کند.
Tom forgot to lock the bathroom door.	تام فراموش کرد در حمام را قفل کند.
Tom lost control of his car and crashed into a wall.	تام کنترل ماشینش را از دست داد و به دیوار کوبید.
Tom does not practice the piano like he used to.	تام مثل گذشته پیانو تمرین نمی کند.
I do not think this is exactly what Tom agreed to.	من فکر نمی کنم که این دقیقاً همان چیزی باشد که تام با آن موافقت کرده است.
You stopped trying to convince Tom to do this, did you?	شما از تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار دست کشیدید، اینطور نیست؟
Tom broke his right arm.	تام دست راستش شکست.
I think he is a bit selfish.	به نظر من او کمی خودخواه است.
How did you know Tom could do that?	از کجا می دانستی که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I think Tom is losing his mind.	من فکر می کنم که تام در حال از دست دادن عقل خود است.
Tom and Mary both stopped eating.	تام و مری هر دو از خوردن دست کشیدند.
I would like whiskey and water.	من ویسکی و آب می خواهم.
What I hate most is that I have to memorize texts.	چیزی که بیشتر از همه متنفرم این است که باید متون را از حفظ بخوانم.
I personally do not see a difference.	من شخصاً تفاوتی نمی بینم.
We are hairdressers	ما آرایشگر هستیم
The whale shark is the largest shark in the world.	کوسه نهنگ بزرگترین کوسه در جهان است.
I know Tom did it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام داده است.
Of course, Tom loves his children.	البته تام فرزندانش را دوست دارد.
Police found Tom's footprint in Mary's room.	پلیس رد پای تام را در اتاق مری پیدا کرد.
I'm afraid it will rain.	می ترسم باران ببارد.
I'm absolutely sure Tom is trustworthy.	من کاملا مطمئن هستم که تام قابل اعتماد است.
I know Tom and Mary are both alone.	می دانم که تام و مری هر دو تنها هستند.
Hall was immediately ordered to invade Canada.	به هال دستور فوری برای حمله به کانادا داده شد.
We yawned	خمیازه کشیدیم
I think what you are doing is really good.	من فکر می کنم این کاری که شما انجام می دهید واقعاً خوب است.
I believe Tom can do it.	من معتقدم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom repaired my car.	تام ماشین من را تعمیر کرد.
I thought Tom would say hello.	فکر کردم تام سلام کند.
Tom will never hurt you.	تام هرگز به شما آسیب نمی رساند.
Tom does not know if Mary is happy or not.	تام نمی داند که مری خوشحال است یا نه.
Tom never knew I secretly hated him.	تام هرگز نمی دانست که من پنهانی از او متنفرم.
I still can't believe Tom and Mary got married.	من هنوز نمی توانم باور کنم تام و مری با یکدیگر ازدواج کردند.
I do not understand either.	من هم متوجه نمی شوم.
Tom did not know the truth at the time.	آن زمان تام حقیقت را نمی دانست.
Next time I come to see you I give you what you want.	دفعه بعد که برای دیدن بیایید به شما آنچه را که می خواهید می دهم.
Tom realized that trying to convince Mary to do so was futile.	تام متوجه شد که تلاش برای متقاعد کردن مری به این کار بی فایده است.
What was in the report that Tom did not want me to see?	چه چیزی در گزارشی بود که تام نمی خواست من ببینم؟
Tom did not know Mary was still asleep.	تام نمی دانست مری هنوز خواب است.
I'm afraid he will not accept my explanation.	می ترسم توضیحم را نپذیرد.
I do not know if we have enough money to buy the painting that Tom wants?	من نمی دانم که آیا ما به اندازه کافی پول داریم تا تابلویی را که تام می خواهد بخریم؟
Why is it so difficult for Tom to do this?	چرا تام در انجام این کار اینقدر مشکل دارد؟
You can not buy that kind of loyalty.	شما نمی توانید آن نوع وفاداری را بخرید.
Tom knows what we did.	تام می داند ما چه کار کردیم.
Tom's glasses are on the bedside table.	عینک تام روی میز خواب است.
Tom was only thirteen at the time.	تام در آن زمان فقط سیزده سال داشت.
Tom was very shy when he was a child.	تام زمانی که کودک بود بسیار خجالتی بود.
I have failed three times before.	من قبلا سه بار شکست خورده ام.
What is in the boxes?	در جعبه ها چیست؟
Maryam is the most beautiful girl I have ever seen.	مریم زیباترین دختری است که تا به حال دیده ام.
Tom went on a trip for a few days.	تام برای چند روز به یک سفر رفت.
Tom heard the dog growl.	تام صدای غرش سگ را شنید.
What is Tom Entertainment?	سرگرمی های تام چیست؟
I know Tom is not flexible enough to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی انعطاف پذیر نیست.
Tom has done so much more in his life than Mary.	تام در زندگی خود بسیار بیشتر از مری انجام داده است.
I sat on the sidelines.	روی حاشیه نشستم.
Tom did not know that the car he had bought had been stolen.	تام نمی دانست که ماشینی که خریده دزدیده شده است.
Tom went straight to bed.	تام مستقیم به رختخواب رفت.
Tom attended all the lectures and seminars.	تام در تمام سخنرانی ها و سمینارها شرکت کرد.
I did not know Tom was going to do this in Australia last month.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را ماه گذشته در استرالیا انجام دهد.
I got stuck here for three months	من سه ماهه اینجا گیر کردم
I thought it would be better not to interrupt you.	فکر کردم بهتر است حرف شما را قطع نکنم.
Tom said he was not worried.	تام گفت که او نگران نیست.
Why wasn't Tom at school today?	چرا تام امروز در مدرسه نبود؟
It is clear that Tom was not feeling well.	واضح است که تام حال چندان خوبی نداشت.
I do not know anyone who can speak French.	من کسی را نمی شناسم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom said he did not believe Mary had done that.	تام گفت که باور نمی کرد مری این کار را کرده باشد.
He has 3,500 books in his library, many of which are first editions.	او 3500 کتاب در کتابخانه خود دارد و بسیاری از آنها چاپ اول هستند.
In fact, that's why I'm here.	در واقع، به همین دلیل است که من اینجا هستم.
I'm sure Tom will help Mary do that.	من مطمئن هستم که تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
It is like looking for a needle in a haystack.	مثل این است که در انبار کاه به دنبال سوزن بگردیم.
Tom tried to tell me something.	تام سعی کرد چیزی به من بگوید.
I think Tom will do it on October 20th.	من فکر می کنم که تام این کار را در 20 اکتبر انجام خواهد داد.
Tom has been reckless.	تام بی احتیاط بوده است.
If found guilty, Tom is sentenced to life in prison.	اگر گناهکار شناخته شود، تام به حبس ابد محکوم می شود.
Tom looks mediocre.	تام ظاهر متوسطی دارد.
I have a half-sister.	من یک خواهر ناتنی دارم.
I want to have a medical examination for my two-year-old daughter.	من می خواهم برای دختر دو ساله ام معاینه پزشکی انجام دهم.
Tom gave his three-year-old son a puppy for Christmas.	تام برای کریسمس به پسر سه ساله خود یک توله سگ داد.
I know Tom knew we were the ones who were going to do it.	من می دانم که تام می دانست که ما کسانی بودیم که قرار بود این کار را انجام دهیم.
It has not snowed here for years.	سالهاست که اینجا برف نباریده است.
This is the way I did it.	این همان راهی است که من این کار را می کردم.
Tom was very pale.	تام به شدت رنگ پریده بود.
Tom can hardly eat.	تام به سختی می تواند غذا بخورد.
I'm usually not that weak	من معمولا اینقدر ناتوان نیستم
I have never seen Tom in a swimsuit.	من هرگز تام را با لباس شنا ندیده ام.
I decided to go back to Australia myself.	تصمیم گرفتم خودم به استرالیا برگردم.
Let go of yourself Tom	خودت را ول کن تام
The first three weeks here were very difficult for me.	سه هفته اول اینجا برای من خیلی سخت بود.
Nobody helped me when I was in trouble.	وقتی به دردسر افتادم هیچکس به من کمک نکرد.
Tom has a swimming pool.	تام یک استخر شنا دارد.
Tom was not as busy as usual.	تام مثل همیشه شلوغ نبود.
Tom was laughed at by his friends.	تام مورد خندیدن دوستانش قرار گرفت.
I hear the bells ringing.	صدای زنگ ها را می شنوم.
Tom is the right man for the job.	تام مرد مناسبی برای این کار است.
Tom told me he wanted to go to Boston.	تام به من گفت که می خواهد به بوستون برود.
Tom rarely eats with his family.	تام به ندرت با خانواده اش غذا می خورد.
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Please promise me that you will never lie to me again.	لطفا به من قول بده که دیگر هرگز به من دروغ نخواهی گفت.
Tom looked suspicious.	تام به نظر مشکوک بود.
Tom said Mary was not afraid.	تام گفت که مری نمی ترسد.
Tom often comes here.	تام اغلب به اینجا می آید.
I think Tom knows everything.	به نظر من که تام همه چیز را می داند.
Tom could not hear himself.	تام نتوانست خودش را به گوشش برساند.
I do not think we will get home before dark.	فکر نمی کنم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برسیم.
Do not be so angry	اینقدر عصبانی نباش
Maybe your name is really Tom	شاید اسمت واقعا تام باشه
I told Tom I would not attend his party.	به تام گفتم که در مهمانی او شرکت نخواهم کرد.
Please do not waste water	لطفا آب را هدر ندهید
What about candles?	چه خبر از شمع ها؟
Tom can be your best ally or your worst enemy.	تام می تواند بهترین متحد یا بدترین دشمن شما باشد.
Tom arrived home really late last night.	تام دیشب واقعا دیر به خانه رسید.
Tom did not tell Mary why he enjoyed doing this.	تام به مری نگفت که چرا از انجام این کار لذت می برد.
Are you saying there is still a chance?	می گویید هنوز فرصت هست؟
Tom is not sure yet	تام هنوز مطمئن نیست
Tom thought Mary was discouraged.	تام فکر کرد که مری دلسرد شده است.
Tom soon realized that he knew more about science than his teacher.	تام خیلی زود متوجه شد که بیشتر از معلمش در مورد علم می داند.
I met a complete stranger at the bus stop.	در ایستگاه اتوبوس با یک غریبه کاملا آشنا شدم.
Tom hopes Mary knows what to do.	تام امیدوار است که مری بداند که چه کاری باید انجام دهد.
Tom and I took turns taking care of Mary.	من و تام به نوبت از مری مراقبت می کردیم.
When he entered the house, two things caught his attention.	وقتی وارد خانه شد دو چیز توجهش را جلب کرد.
I came up with a plan. 	من با یک طرح آمدم.
This one is good, I think.	این یکی خوب است، من فکر می کنم.
Honestly, I never liked Tom very much.	راستش را بخواهم، من هرگز تام را خیلی دوست نداشتم.
Suddenly Tom fell to the ground.	ناگهان تام روی زمین افتاد.
Maryam showed her engagement ring to all her friends.	مریم حلقه نامزدی خود را به همه دوستانش نشان داد.
I did not go inside the cave	من داخل غار نرفتم
You seem to be the next person to do this.	به نظر می رسد شما نفر بعدی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom soon realized how difficult life alone was.	تام خیلی زود متوجه شد که زندگی به تنهایی چقدر سخت است.
Tom said Mary thinks she might be asked to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Do not allow anyone to enter here	به کسی اجازه نده اینجا وارد بشه
Tom likes to read at night.	تام دوست دارد در شب بخواند.
The difference between you and me is that I're actually interested in trying to do what is right.	تفاوت بین من و شما این است که من در واقع به تلاش برای انجام آنچه درست است علاقه مندم.
I gave the empty box to Tom.	جعبه خالی را به تام دادم.
I knew Tom could not do this for Mary.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را برای مری انجام دهد.
I have been waiting for you for more than a week.	بیش از یک هفته است که منتظر شما هستم.
Tom explained how the ambush works.	تام توضیح داد که کمین چگونه کار می کند.
"It's been a while since I last saw you, Tom. You've always looked sad lately, so I was worried about you." 	"از آخرین باری که صورتت را دیدم مدتی می‌گذرد، تام. اخیراً تو همیشه غمگین به نظر می‌رسی، بنابراین من نگران تو بودم."
"Really? I'm sorry to bother you."	"واقعا؟ متاسفم که باعث نگرانی شما شدم."
I know Tom won't do it unless you help him.	می دانم که تام این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنی.
Tom does not smoke, does he?	تام سیگار نمی کشد، نه؟
I told you I take care of Tom	بهت گفتم از تام مراقبت میکنم
I'm not as lucky as you	من مثل تو خوش شانس نیستم
Tom is still online.	تام هنوز آنلاین است.
Do you really think we do not need this?	آیا واقعا فکر می کنید ما نیازی به این کار نداریم؟
I'll probably not tell Tom why I want to do this.	من به احتمال زیاد به تام نمی گویم که چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
There is no reason to be angry	دلیلی برای عصبانی شدن نیست
Tom is unlikely to stay long.	تام بعید است مدت زیادی بماند.
Tom and Mary are completely opposed to it.	تام و مری کاملا مخالف آن هستند.
I did not know you live so close to me	نمیدونستم اینقدر نزدیک من زندگی میکنی
Tom owns 30% of the company.	تام مالک 30 درصد از شرکت است.
I told Tom to learn karate.	به تام گفتم کاراته یاد بگیر.
I still wonder why Tom did not do this.	من هنوز تعجب می کنم که چرا تام این کار را نکرد.
The real problem is that you do not even know we have a problem.	مشکل واقعی این است که شما حتی نمی دانید ما مشکل داریم.
Tom was a little nauseous.	تام کمی حالت تهوع داشت.
Tom and Mary are both upstairs.	تام و مری هر دو طبقه بالا هستند.
Are you the one who wrote all these letters?	آیا شما کسی هستید که این همه نامه را نوشتید؟
I doubt Tom is still single.	من شک دارم تام هنوز مجرد باشد.
Tom found a chair near the door.	تام یک صندلی نزدیک در پیدا کرد.
Tom told me he thought Mary would be interested.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند خواهد بود.
Tom and Mary have to buy things.	تام و مری باید چیزهایی بخرند.
Tom's father is older than Mary's father.	پدر تام از پدر مری بزرگتر است.
Didn't Tom attend the meeting?	آیا تام در جلسه شرکت نکرد؟
I noticed one of the names on your list.	متوجه شدم یکی از نام های لیست مال شماست.
Everyone who makes a promise must keep it.	هر کس قولی داده باید به آن عمل کند.
From now on, you have to pay attention to every detail.	از این به بعد باید به تک تک جزئیات دقت کنید.
I know Tom is absent because he is sick.	من می دانم که تام غایب است زیرا او بیمار است.
Tom is a skilled artist.	تام یک هنرمند ماهر است.
Is it true that you have just been released from prison?	درسته که تازه از زندان بیرون اومدی؟
Mary is more than a beautiful face.	مریم چیزی بیش از یک چهره زیباست.
Tom noticed a pattern.	تام متوجه الگویی شد.
Tom said he did not think he could find time for that.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Maryam's eldest son is very similar to her husband.	پسر بزرگ مریم شباهت زیادی به شوهرش دارد.
You do not have to pretend with me	مجبور نیستی با من تظاهر کنی
I do not think Tom knows much about Australia.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد استرالیا می داند.
How did you find out Tom did this?	از کجا فهمیدی که تام این کار را کرده است؟
Tom did not know it was today's deadline.	تام نمی دانست مهلت امروز است.
As far as I know, Tom no longer lives in Boston.	تا آنجا که من می دانم، تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
He announced that they had been friends for 30 years.	او اعلام کرد که آنها 30 سال با هم دوست بودند.
Is this your first conference in Boston?	آیا این اولین کنفرانس شما در بوستون است؟
Tom is paying more attention now.	تام اکنون توجه بیشتری دارد.
This is not what they are looking for.	این چیزی نیست که آنها به دنبال آن هستند.
It's not that I seriously like him. 	این نیست که من جدی او را دوست دارم.
I just find him very attractive.	من فقط او را بسیار جذاب می دانم.
Tom and Mary are both therapists.	تام و مری هر دو درمانگر هستند.
Tom took off his hat.	تام کلاهش را برداشت.
All these fights break my nerves.	این همه دعوا اعصابم را خرد می کند.
Tom began to worry about Mary.	تام شروع به نگرانی در مورد مری کرد.
I hope you have a chance to come to Boston.	امیدوارم فرصتی برای آمدن به بوستون داشته باشید.
Tom's family is weird.	خانواده تام عجیب و غریب هستند.
Tom acted like a madman.	تام مثل یک دیوانه رفتار کرد.
We fly to Boston on the 20th.	ما در 20th به بوستون پرواز می کنیم.
If it doesn't rain, let's go outside	اگه بارون نبارید بریم بیرون
I'm still getting ready	هنوز دارم آماده میشم
How much time do you think Tom has taken so far?	فکر می‌کنید تام تا کنون چقدر برای این کار وقت گذاشته است؟
It was hard for Tom to stay angry.	تام سخت بود که عصبانی بماند.
Tom said he did not think Mary should do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را دوباره انجام دهد.
Tom did not know he had a daughter.	تام نمی دانست که او یک دختر دارد.
My parents made me what I am today.	پدر و مادرم مرا آنچه امروز هستم ساخته اند.
Tom wanted to know if you had time to help.	تام می خواست بداند آیا زمانی برای کمک دارید یا خیر.
By the time he reached the bus stop, the bus was out of sight.	وقتی به ایستگاه اتوبوس رسید، اتوبوس از جلوی دید خارج شده بود.
How many hours does the flight to Boston take?	پرواز به بوستون چند ساعت طول می کشد؟
You should have seen what happened	باید می دیدی چی شد
Tom walked aimlessly through the city for three hours.	تام سه ساعت بدون هدف در شهر قدم زد.
He stood by Tom's chair.	کنار صندلی تام ایستاد.
I woke up from a nightmare and felt confused.	از یک کابوس بیدار شدم و احساس سرگردانی کردم.
I really do not want to do this with you.	من واقعاً نمی خواهم این کار را با شما انجام دهم.
I have a sore in my mouth.	من زخم در دهانم دارم.
There was not much earthquake	خیلی هم زلزله نبود
Tom goes to work every morning at 6:30.	تام هر روز صبح ساعت 6:30 به محل کار می رود.
I went to the same kindergarten that Tom went to.	من به همان مهدکودکی رفتم که تام رفت.
Do you like noodles?	نودل دوست داری؟
You did not lie to Tom about this, did you?	تو در این مورد به تام دروغ نگفتی، نه؟
Tom was the only one who cried.	تام تنها کسی بود که گریه می کرد.
Tom's condition worsened.	وضعیت تام بدتر شد.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است خودش این اجازه را داشته باشد.
I think you're just confused.	من فکر می کنم شما فقط گیج شده اید.
Why not give it a try? 	چرا آن را امتحان نمی کنید؟
Maybe you like it.	شاید شما آن را دوست داشته باشید.
Tom grinned.	تام پوزخندی زد.
I agreed to sing at Tom and Mary's wedding.	قبول کردم در عروسی تام و مری بخوانم.
There is no reason why Tom should know why I did this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا این کار را کردم.
When you are right, you are right.	وقتی حق با شماست، حق با شماست.
Tom said he was thirsty.	تام گفت که تشنه است.
I knew it was Tom.	می دانستم که آن تام است.
I'm sure no one will have a problem.	مطمئنم هیچ کس مشکلی نخواهد داشت.
Tom tried to cover his footprints.	تام سعی کرد رد پایش را بپوشاند.
This is what I want.	این چیزی است که من می خواهم.
You should not talk to your parents like this.	شما نباید با والدین خود اینطور صحبت کنید.
Tom hopes Mary knows he has to do what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را انجام دهد که جان به او گفته است.
Is there anything else you want to say?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید بگویید؟
I'm going to be here for a few days	قراره چند روزی اینجا باشم
Tom set his plate aside and said he had eaten enough.	تام بشقابش را کنار زد و گفت که به اندازه کافی غذا خورده است.
Tom grew up near Boston.	تام در نزدیکی بوستون بزرگ شد.
I still have things to do to be able to go.	من هنوز کارهایی دارم که باید انجام دهم تا بتوانم بروم.
Tom can not stand it.	تام نمی تواند تحمل کند.
Tom has a strong loss.	تام یک دست دادن قوی دارد.
The house that Tom built is really beautiful.	خانه ای که تام ساخته واقعا زیباست.
Life is not always fun	زندگی همیشه سرگرم کننده نیست
It was so cold that no one was on the street.	آنقدر روز سرد بود که کسی در خیابان نبود.
Tom had a severe cough.	تام دچار سرفه شدید شد.
Tom did not want to pay that much for eggs, so do not buy any eggs.	تام نمی خواست آنقدر برای تخم مرغ بپردازد، بنابراین هیچ تخم مرغی نخرید.
I really should have done that.	من واقعا باید این کار را می کردم.
I will not allow Tom to do this again.	من اجازه نمی دهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom won first prize.	تام برنده جایزه اول شد.
Why did you agree to spend the night with Tom?	چرا قبول کردی که شب را با تام بگذرانی؟
I think Tom likes it here.	من فکر می کنم که تام از اینجا خوشش می آید.
Tom thinks his job is meaningless.	تام فکر می کند کارش بی معنی است.
Are you telling me Tom had nothing to do with this?	آیا به من می گویید تام ربطی به این موضوع نداشت؟
Tom is not good at painting.	تام در نقاشی خوب نیست.
Tom found your hat.	تام کلاهت را پیدا کرد.
I know Tom well I can not do that.	من می دانم که تام به خوبی من نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to enter a shouting match.	تام گفت که نمی‌خواهد وارد یک مسابقه فریاد زدن شود.
The repair cost $ 300 an hour.	تعمیر آن ساعت سیصد دلار هزینه داشت.
I'm the only one who knows where Tom lives.	من تنها کسی هستم که می دانم تام کجا زندگی می کند.
I think Tom should help me.	فکر می کنم تام باید به من کمک کند.
This is a great translation.	این یک ترجمه عالی است.
Tom asked Mary to make him a sandwich.	تام از مری خواست که برایش ساندویچ درست کند.
Tom can drive almost any type of vehicle.	تام می تواند تقریباً هر نوع وسیله نقلیه ای را رانندگی کند.
I have a lot of work to do tomorrow.	فردا خیلی کار دارم.
Tom likes to talk about his children.	تام دوست دارد در مورد فرزندانش صحبت کند.
Tom is alone on the porch.	تام در ایوان تنهاست.
We have had a lot of practice.	ما تمرین زیادی داشته ایم.
You thought Tom would do it, didn't you?	تو تصور می کردی که تام این کار را می کند، اینطور نیست؟
Tom did not even want to talk to Mary.	تام حتی نمی خواست با مری صحبت کند.
We will fight to the end to protect our homeland.	ما تا آخر برای حفاظت از میهن خود خواهیم جنگید.
Where are your other shoes?	کفش دیگرت کجاست؟
Doesn't Tom love Mary anymore?	آیا تام دیگر مری را دوست ندارد؟
I heard Tom cry.	صدای گریه تام را شنیدم.
You weren't surprised I didn't need to do this, were you?	تعجب نکردی که من نیازی به این کار نداشتم، نه؟
Tom and Mary are going to sing together.	تام و مری قرار است با هم آواز بخوانند.
The garden is not visible from the outside.	باغ از بیرون دیده نمی شود.
Tom wiped the table with a damp cloth.	تام با یک پارچه مرطوب از روی میز پاک کرد.
I have nothing to wear	من چیزی برای پوشیدن ندارم
A few months later, Israel invaded Egypt.	چند ماه بعد اسرائیل به مصر حمله کرد.
That hat does not fit me.	آن کلاه به من نمی خورد.
I know I will not have enough power to do this.	می دانم که قدرت کافی برای انجام این کار را نخواهم داشت.
I want Tom to go.	من می خواهم تام برود.
I told Tom to get some sleep.	به تام گفتم کمی بخوابد.
I like to play music with Tom.	من دوست دارم با تام موسیقی بزنم.
Tom is convincing, isn't it?	تام متقاعد کننده است، اینطور نیست؟
Tom is not here because he is sick.	تام اینجا نیست چون مریض است.
You may come whenever it's convenient for you.	ممکن است هر زمان که برای شما مناسب است بیایید.
Tom does not realize what he has lost.	تام متوجه نمی شود که چه چیزی را از دست داده است.
I do not think Tom has the motivation to do so.	من فکر نمی کنم تام انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
I do not know whether to believe it or not	نمیدونم باورش کنم یا نه
Tom is a former FBI.	تام اف بی آی سابق است.
I do not know if Tom will tell the truth.	نمی دانم تام حقیقت را خواهد گفت یا نه.
Hi, I'm Tom and this is Mary.	سلام، من تام هستم و این مری است.
Tom can not repair what is broken.	تام نمی تواند چیزی را که شکسته است تعمیر کند.
I study at Harvard.	من در هاروارد درس می خوانم.
The earth revolves around the sun.	زمین به دور خورشید می گردد.
I know why Tom gets drowsy.	من می دانم چرا تام خواب آلود می شود.
I will not use it even if I am allowed to.	حتی اگر به من اجازه دهند از آن استفاده نمی کنم.
I still do not know exactly when he got here.	من هنوز نمی دانم دقیقا کی به اینجا رسیده است.
I could not convince everyone	من نتونستم همه رو قانع کنم
Where is my phone	گوشی من کجاست؟
At this time next week will no longer be a problem.	در این زمان هفته آینده دیگر مشکلی نخواهد بود.
I'm not old enough to drink yet.	من هنوز آنقدر بزرگ نشده ام که بنوشم.
What is the lyrics of your favorite song?	متن آهنگ مورد علاقه شما چیست؟
I have only had a driver's license for three months.	من فقط سه ماه است که گواهینامه رانندگی دارم.
Tom still intends to stay with us next summer.	تام همچنان قصد دارد تابستان آینده با ما بماند.
I do not have the patience to study French today.	امروز حوصله تحصیل زبان فرانسه را ندارم.
I know Tom is a fast worker, but he does slutty things.	من می دانم که تام یک کارگر سریع است، اما او کارهای شلخته انجام می دهد.
I know Tom has not asked Mary to do this yet.	می دانم که تام هنوز از مری این کار را نخواسته است.
We will find out what is happening.	خواهیم فهمید چه اتفاقی دارد می افتد.
I do not think Tom knew exactly how to do this.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I doubt Tom and Mary are ready.	من شک دارم تام و مری آماده باشند.
Tom applied for it.	تام برای این کار درخواست داد.
I look forward to tomorrow.	من مشتاقانه منتظر فردا هستم.
Tom is making coffee, right?	تام در حال درست کردن قهوه است، نه؟
Tom found Mary's diary.	تام دفترچه خاطرات مری را پیدا کرد.
I let Tom do whatever he wanted.	من به تام اجازه دادم هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom said he plans to stay in Australia until October.	تام گفت که قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
This is not our only problem.	این تنها مشکل ما نیست.
Tom filled out the request.	تام درخواست را پر کرد.
I did not know Tom knows sign language.	من نمی دانستم تام زبان اشاره می داند.
I have to go to the post office for me.	من باید برای من به اداره پست بروید.
You are a little old for me	تو برای من کمی پیر شدی
I hope Tom can stay in Australia for a while.	امیدوارم تام بتواند مدتی در استرالیا بماند.
Tom's car was found in the woods.	ماشین تام در جنگل پیدا شد.
He cannot be a poet.	او نمی تواند شاعر باشد.
It ends with tears	با اشک تموم میشه
I do not think we need to do that.	من فکر نمی کنم ما نیازی به انجام این کار داشته باشیم.
Tom told me that he did not know Mary very well.	تام به من گفت که مری را خیلی خوب نمی شناسد.
There is a better explanation	توضیح بهتری هست
I do not think Tom was home Monday.	من فکر نمی کنم تام دوشنبه خانه بود.
I bought a handmade rug a few days ago.	من چند روز پیش یک فرش دستباف خریدم.
I'm not sure Tom needs this.	من مطمئن نیستم که تام به این نیاز دارد.
Tom tried to apologize.	تام سعی کرد عذرخواهی کند.
I have never seen you like this	من هرگز تو را اینگونه ندیده بودم
Tom started sweating.	تام شروع به عرق کردن کرد.
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Can you help me please?	میشه لطفا کمکش کنید؟
We are only a few weeks away from planting.	فقط چند هفته تا کاشت فاصله داریم.
Do you know how to change diapers?	آیا می دانید چگونه پوشک را عوض کنید؟
I'm smarter than you	من از تو باهوش ترم
Can you take me to my hotel?	می توانید مرا تا هتلم ببرید؟
Tom had many friends in Boston.	تام دوستان زیادی در بوستون داشت.
Tom forgot to turn off the hallway lights before leaving his house.	تام فراموش کرد قبل از اینکه خانه اش را ترک کند چراغ راهرو را خاموش کند.
I'm the only one who can do that.	من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom was in control.	تام کنترلش را در دست داشت.
I can do this if I focus my mind on it.	من می توانم این کار را انجام دهم اگر ذهنم را روی آن متمرکز کنم.
I never expected things to go this way.	هرگز انتظار نداشتم اوضاع اینطور پیش برود.
Tom is really naughty in the morning.	تام صبح ها واقعا بداخلاق است.
I carefully considered my options before making a decision.	قبل از تصمیم گیری به دقت گزینه هایم را در نظر گرفتم.
I thought Tom would go to Australia to see Mary.	فکر می کردم تام برای دیدن مری به استرالیا برود.
You can apply lipstick on the pig, but it is still pig.	شما می توانید رژ لب را روی خوک بزنید، اما همچنان خوک است.
I do not think Tom knows what Mary is doing right now.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری در حال حاضر چه می کند.
I am reviewing his report.	من گزارش او را بررسی می کنم.
I borrowed those comics from his sister.	من آن کمیک ها را از خواهرش قرض گرفتم.
Tom will be happy.	تام خوشحال خواهد شد.
Tom is supposed to study French with Mary.	تام قرار است با مری زبان فرانسه بخواند.
This is a scientist who is respected by all.	این دانشمندی است که مورد احترام همه است.
Tom and Mary were both very sleepy.	تام و مری هر دو خیلی خواب آلود بودند.
I hope Tom likes what you made for him.	امیدوارم تام از چیزی که برایش ساختی خوشش بیاید.
He advised them to be noisy.	او آنها را به پر سر و صدا بودن توصیه کرد.
Of course, Tom is not going anywhere.	البته تام جایی نمی رود.
Do you want to tell me what this is about?	آیا می خواهید به من بگویید که این موضوع چیست؟
Tom is one of Boston's most successful lawyers.	تام یکی از موفق ترین وکلای بوستون است.
Tom did not tell anyone else where he hid the money.	تام به هیچ کس دیگری نگفت کجا پول را پنهان کرده است.
I do not think Tom should ask Mary to do this.	من فکر نمی کنم که تام باید از مری این کار را بخواهد.
Tom does not have one of these things.	تام یکی از این چیزها را ندارد.
Tom had to tell Mary not to do that.	تام باید به مری می گفت که این کار را نکن.
I left Japan for the first time in ten years.	بعد از ده سال برای اولین بار ژاپن را ترک کردم.
Tom will be very depressed.	تام بسیار افسرده خواهد شد.
Tom knows that Mary is making fun of him.	تام می داند که مری در حال مسخره کردن است.
I'm ready to leave this place.	من برای ترک این مکان آماده هستم.
"Do you like cakes?" 	"آیا شما کیک دوست دارید؟"
"Yes, I do."	"بله، من انجام می دهم."
I feel we have met before.	احساس می کنم قبلاً همدیگر را ملاقات کرده ایم.
We can not live without water even one more day.	ما نمی توانیم حتی یک روز بیشتر بدون آب زندگی کنیم.
I'm really sorry that this is how it all turned out.	من واقعا متاسفم که همه چیز اینطوری شد.
We have to call Tom	باید به تام زنگ بزنیم
I do not know who this person is.	من نمی دانم این شخص کیست.
Do you think Tom could be in Boston?	آیا فکر می کنید تام می تواند در بوستون باشد؟
The thieves arrested him and fled the window.	سارقان او را بستند و از پنجره فرار کردند.
Tom is lucky he was not punished.	تام خوش شانس است که مجازات نشد.
I doubt Tom will still do that.	من شک دارم که آیا تام هنوز این کار را انجام دهد.
Cut the meat into thin strips.	گوشت را به صورت نوارهای نازک برش دهید.
I do not know if Tom still thinks Mary wants to do this.	نمی دانم آیا تام هنوز فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
We know this will not happen again.	ما می دانیم که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom does not want to be distracted.	تام نمی خواهد حواسش پرت شود.
Tom said he thought I might be allowed to do so soon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به زودی این اجازه را داشته باشم.
The team was equipped by a local store.	این تیم توسط یکی از فروشگاه های محلی تجهیز شد.
I told Tom to come to Boston.	به تام گفتم به بوستون بیاید.
We admired Tom's courage.	ما شجاعت تام را تحسین کردیم.
I think it is made of steel	فکر کنم از فولاد ساخته شده باشه
You are not that old	تو آنقدر پیر نیستی
I heard Tom and Mary talking about John.	شنیدم که تام و مری در مورد جان صحبت می کردند.
Thinking about it makes me feel bad.	فکر کردن به آن حالم را بد می کند.
I think Tom used to be a member of our club.	فکر می کنم تام قبلاً یکی از اعضای باشگاه ما بود.
Tom said you will not go.	تام گفت که نخواهی رفت.
Tom was very out of line and he knew it.	تام خیلی از خط خارج شده بود و این را می دانست.
I want a new shirt. What do you want?	من یه پیراهن جدید میخوام چه چیزی می خواهید؟
Tom and Mary are our friends.	تام و مری دوستان ما هستند.
Do you really keep all your money under your bed?	آیا واقعاً تمام پول خود را زیر تخت خود نگه می دارید؟
You are not the person we are looking for	تو اون کسی نیستی که ما دنبالش هستیم
Tom said Mary was shocked.	تام گفت که مری شوکه شده است.
It was hard to get out of bed until morning.	تا صبح بلند شدن از رختخواب سخت بود.
I only saw Tom once.	من فقط یک بار تام را دیدم.
I do not know if Tom would like to do that.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد یا نه.
There was nowhere left	جایی نمانده بود
I do not think Tom will lose.	من فکر نمی کنم که تام ببازد.
Tom is not the one who told me Mary should do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Where does Tom come from?	تام از کجا می آید؟
You can take it or leave it, but I will not change the price.	می توانید آن را بگیرید یا بگذارید، اما من قیمتم را تغییر نمی دهم.
I have much more	من خیلی بیشتر دارم
Tom was so sad that he did not want to talk to anyone.	تام آنقدر غمگین بود که نمی خواست با کسی صحبت کند.
I have not seen Tom in three months.	من سه ماه است که تام را ندیده ام.
Tom and I started dating.	من و تام شروع کردیم به قرار ملاقات.
Tom rinsed the knife.	تام چاقو را آبکشی کرد.
Tom just wants a job.	تام فقط یک کار می خواهد.
The violin technique was excellent.	تکنیک نوازنده ویولن عالی بود.
I am eligible to vote now	من الان واجد شرایط رای دادن هستم
This is not entirely true.	این کاملاً درست نیست.
I knew we had to stay in Australia.	می دانستم که باید در استرالیا می ماندیم.
Like you, I really want to go to Australia.	من هم مثل شما بدجوری می خواهم به استرالیا بروم.
Tom called a taxi for Mary.	تام برای مری تاکسی صدا کرد.
It is difficult to choose between dream and reality. 	انتخاب بین رویا و واقعیت سخت است.
Choose one and lose the other.	یکی را انتخاب کنید و دیگری را از دست بدهید.
I thought Tom had seen me.	فکر کردم تام مرا دیده است.
Tom wants to go sooner and so do I.	تام می خواهد زودتر برود و من هم همینطور.
Tom was given the same chance you and I were given.	به تام همان شانسی داده شد که به من و تو داده شد.
Tom is a warm-hearted man.	تام مردی خونگرم است.
Tom is donating blood.	تام در حال اهدای خون است.
I do not believe what Tom said.	من چیزی که تام گفته را باور نمی کنم.
I know Tom knows why Mary does this.	می دانم که تام می داند چرا مری این کار را می کند.
Tom told me that Mary would be suspicious.	تام به من گفت که مری مشکوک خواهد بود.
Tom is not on the patio.	تام در پاسیو نیست.
I did not think Tom would show Mary how to do it.	فکر نمی کردم تام به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Do these umbrellas belong to Tom and you?	آیا این چترها مال تام و شما هستند؟
It depends on your decision	بستگی به تصمیم شما دارد
Tom thought Mary would not do it.	تام فکر کرد مری این کار را نمی کند.
Can you please show Tom how to do this?	آیا می توانید لطفا به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد؟
This megaphone does not work	این مگافون کار نمیکنه
I did not know you were so rich	نمیدونستم تو اینقدر پولدار هستی
Tom looked like an intelligent man.	تام مرد باهوشی به نظر می رسید.
Tom wanted to do it anyway.	تام قصد داشت این کار را به هر حال انجام دهد.
I want you to know that we are going to be back soon.	می خواهم بدانی که قصد داریم به زودی برگردیم.
I did not know you were doing this this morning	نمیدونستم امروز صبح اینکارو میکنی
Have you ever tried diving?	آیا تا به حال غواصی را امتحان کرده اید؟
Tom is not as disappointed as I am in doing this.	تام مثل من از انجام این کار ناامید نیست.
Tom asked Mary to wash her feet.	تام از مری خواست که پاهایش را بشوید.
Tom has done this many times.	تام بارها این کار را کرده است.
There is no one else who can do it.	هیچ کس دیگری نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Can you please tell me the WiFi password?	میشه لطفا رمز وای فای رو بگید؟
I can no longer stand this hot weather	دیگه طاقت این هوای گرم رو ندارم
Tom wrapped the tape.	تام نوار را پیچید.
Tom is good at copying and pasting.	تام در کپی و پیست کردن مهارت دارد.
Tom came clean	تام تمیز اومد
Tom said he was not busy.	تام گفت که سرش شلوغ نیست.
The air in the room got colder.	هوای اتاق سردتر شد.
I do not know why Tom chose me.	نمی دانم چرا تام مرا انتخاب کرد.
Do you think Tom taught Mary how to do this?	آیا فکر می کنید که تام به مری یاد داد که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom was attacked by several teenagers, Tom said.	تام گفت که چند نوجوان به او حمله کردند.
I could not kill you	من نتوانستم تو را بکشم
Did Tom hold Mary's hand?	آیا تام دست مری را گرفته بود؟
Tom drank the water that Mary had given him.	تام آبی را که مری به او داد نوشید.
This is the last thing I expected you to do.	این آخرین کاری است که از شما انتظار داشتم انجام دهید.
Tom certainly did not approve of Mary's behavior.	تام مطمئناً رفتار مری را تأیید نمی کرد.
Tom has not said what he might do.	تام نگفته است که چه کاری ممکن است انجام دهد.
Tom eats nothing but vegetables.	تام جز سبزیجات چیزی نمی خورد.
continue. 	ادامه دهید.
I will contact you soon.	من به زودی با شما تماس خواهم گرفت.
I have to go see my brother who lives in Boston.	من باید به دیدن برادرم که در بوستون زندگی می کند بروم.
Mary asked Tom to pretend she was her husband.	مری از تام خواست وانمود کند که شوهرش است.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است این اجازه را داشته باشد.
You can not buy anymore	دیگه نمیتونی بخری
What's dinner mom?	شام چیه مامان؟
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
I hope Tom knows what he has to do.	امیدوارم تام بداند که باید چه کار کند.
You should not overeat at one time.	شما نباید در یک زمان بیش از حد غذا بخورید.
Tom tries to be popular.	تام سعی می کند محبوب شود.
Tom will do it again, I'm sure.	تام دوباره این کار را انجام خواهد داد، مطمئنم.
Tom thinks he will die soon.	تام فکر می کند که به زودی خواهد مرد.
He does not need to work.	او نیازی به کار ندارد.
Tom prepared for Mary's reaction.	تام خود را برای واکنش مری آماده کرد.
He put aside my objections.	او مخالفت های من را کنار گذاشت.
Tom could have been shot.	تام ممکن بود تیرباران شود.
Tom gets on the bus.	تام سوار اتوبوس می شود.
You understand that, don't you?	شما این را درک می کنید، نه؟
We are much braver than Tom.	ما خیلی شجاع تر از تام هستیم.
I don't know if Tom will tell Marie what happened.	بعید می دانم تام در مورد اتفاقی که افتاده به ماری بگوید.
Tom was very kind.	تام خیلی مهربون بود.
Tom said he thinks Mary will be in Boston for three weeks.	تام گفت که فکر می کند مری به مدت سه هفته در بوستون خواهد بود.
Tom broke his leg in a bicycle accident.	تام در یک تصادف دوچرخه سواری پای خود را شکست.
I have to help Tom. 	من باید به تام کمک کنم.
He is my flesh and blood.	او گوشت و خون من است.
I do not think Tom knows what I'm going to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند قصد دارم چه کار کنم.
Tom was really angry.	تام واقعا عصبانی بود.
This is not a road, this is just a route.	این یک جاده نیست این فقط یک مسیر است.
You have a very kind wife and very good friends.	شما همسر بسیار مهربان و دوستان بسیار خوبی دارید.
Were not invited	دعوت نشدند
I'm not that interesting.	من آنقدرها هم جالب نیستم.
Tom said Mary was drunk.	تام گفت مری مست است.
Tom never mentioned me.	تام هرگز به من اشاره نکرد.
Tom told me that he thinks Mary plays the drums professionally.	تام به من گفت که فکر می کند مری به طور حرفه ای درام می نوازد.
I do not want you to have a misconception about me.	نمی‌خواهم تصور اشتباهی در مورد من داشته باشید.
The school principal awarded a diploma to each of the graduates.	مدیر مدرسه به هر یک از فارغ التحصیلان مدرک دیپلم اهدا کرد.
Tom loves to talk about language.	تام عاشق صحبت کردن در مورد زبان است.
I just do not like you	من فقط تو را دوست ندارم
We have to leave the dog in the nest.	باید سگ را در لانه رها کنیم.
Tom is looking for us.	تام به دنبال ما است.
The photos are the only evidence we have.	عکس ها تنها مدرکی هستند که ما داریم.
I have always been stubborn.	من همیشه لجباز بوده ام.
I persuaded Tom to stay in Boston until Monday.	من تام را متقاعد کردم که تا دوشنبه در بوستون بماند.
I think Tom will not cry.	من فکر می کنم که تام گریه نخواهد کرد.
I think Tom and Mary know something.	من فکر می کنم تام و مری چیزی می دانند.
Do you really think it will snow tomorrow?	واقعا فکر میکنی فردا برف میاد؟
What does Tom expect in return?	تام در ازای آن چه انتظاری دارد؟
Tom wondered what would happen next.	تام فکر کرد که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom is not the only one who did not attend the meeting.	تام تنها کسی نیست که در جلسه شرکت نکرد.
Tom looks as unsure as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد مطمئن نیست.
Tom does not want to play darts.	تام نمی‌خواهد دارت بازی کند.
Tell me what you think	به من بگو به چه چیزی فکر می کنی
Do you really believe what Tom said?	آیا واقعا به آنچه تام گفت باور داری؟
I do not think anyone can do that.	فکر نمی‌کنم کسی این کار را انجام دهیم.
I have no holes	من حفره ندارم
I feel better today, but I'm not good enough to work.	امروز احساس بهتری دارم، اما آنقدر خوب نیستم که بتوانم کار کنم.
There is a documentary about today that I really want to see.	یک مستند در مورد امروز وجود دارد که من کاملاً می خواهم آن را ببینم.
I know Tom knew when Mary was going to do this.	می دانم که تام می دانست که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
Turn off the sprinklers.	آبپاش ها را خاموش کنید.
Tom shook.	تام تکان خورد.
Tom did not seem very focused.	تام خیلی متمرکز به نظر نمی رسید.
I came here because I wanted to talk to you	اومدم اینجا چون میخواستم باهات حرف بزنم
Tom repaired my computer.	تام کامپیوتر من را تعمیر کرد.
They think that maybe Tom has a heart attack.	آنها فکر می کنند که شاید تام دچار حمله قلبی شده است.
I think it is unlikely that he will invite Tom Mary to his party.	فکر می کنم بعید است تام مری را به مهمانی خود دعوت کند.
Tom raised his head above the ledge.	تام سرش را بالای طاقچه بلند کرد.
I am feces	من مدفوع هستم
Tom says he does not believe Mary really intends to go bowling with John.	تام می گوید باور ندارد که مری واقعاً قصد دارد با جان به بازی بولینگ برود.
I do not regret what I did.	از انجام کاری که کردم پشیمان نیستم.
We will find a safe place for Tom.	ما یک مکان امن برای تام پیدا خواهیم کرد.
What kind of hat do you want to buy?	چه نوع کلاهی می خواهید بخرید؟
I thought Tom had something to say to you.	فکر کردم تام چیزی برای گفتن به تو دارد.
You don't think I really need to do that, do you?	شما فکر نمی کنید من واقعاً نیازی به انجام این کار دارم، نه؟
Do you think we can get together one evening?	فکر می کنی بتوانیم یک عصر دور هم جمع شویم؟
Tom can't afford to buy her whatever Mary wants.	تام توانایی خرید هر چیزی را که مری از او می خواهد برای او ندارد، ندارد.
We can not do it in one day.	ما نمی توانیم آن کار را در یک روز انجام دهیم.
Tom will fall in love with it in Australia.	تام در استرالیا عاشق آن خواهد شد.
I do not have to work	من مجبور نیستم کار کنم
Tom said it's too cold to sleep in the van.	تام گفت هوا برای خوابیدن در ون خیلی سرد است.
I usually do not drink coffee	من معمولا قهوه نمیخورم
Tom laughed and left the room.	تام خندید و از اتاق بیرون رفت.
I did not know you went to university	نمیدونستم تو دانشگاه رفتی
Tom felt compelled to formally ask Mary's parents, in a suit and tie, for permission to go out with him.	تام احساس می کرد که موظف است به طور رسمی از والدین مری، با کت و شلوار و کراوات، اجازه بخواهد تا با او بیرون برود.
Tom seems to be rich.	به نظر می رسد که تام ثروتمند است.
I know Tom does not.	من می دانم که تام این کار را نمی کند.
Tom forced his way into the room.	تام به زور وارد اتاق شد.
I wanted to give you	میخواستم بهت بدم
Tom has protected Mary.	تام از مری محافظت کرده است.
Tom said it was Mary who told him he was going to do it.	تام گفت این مری بود که به او گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
Shanghai is referred to as East Paris.	از شانگهای به عنوان پاریس شرق یاد می شود.
I'm not talking anymore	دیگه حرفی نمیزنم
I'm a waitress.	من یک پیشخدمت هستم.
Close the tab.	برگه را ببندید.
Tom could not rule out the possibility that Mary did not like him.	تام نمی توانست احتمال اینکه مری او را دوست نداشته باشد رد کند.
Maryam is both smart and beautiful.	مریم هم باهوش است و هم زیبا.
Tom is the one who planted these trees.	تام کسی است که این درختان را کاشت.
Tom will probably not do that next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده این کار را انجام نخواهد داد.
I thought you said my name is Tom.	فکر کردم گفتی اسمت تام است.
I can not make such a mistake.	من نمی توانم چنین اشتباهی را انجام دهم.
Tom's father warned him not to do so.	پدر تام به او هشدار داد که این کار را نکند.
I just wanted to ask Tom something.	فقط می خواستم از تام چیزی بپرسم.
This is not one of your best ideas.	این یکی از ایده های بهتر شما نیست.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
Can Tom go first?	آیا تام می تواند اول برود؟
I did not like the nonsense	از حرفت خوشم نیومد
We could not do that.	ما نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.
We are studying this trend.	ما در حال مطالعه این روند هستیم.
I knew Tom did not have enough money to buy the car he wanted.	می دانستم که تام پول کافی برای خرید ماشین مورد نظرش را ندارد.
Tom promised his mother that he would do his homework.	تام به مادرش قول داد که تکالیفش را انجام دهد.
Tom and Mary speak good French.	تام و مری به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
Tom went to school at 6:30.	تام ساعت 6:30 به مدرسه رفت.
He could no longer control himself.	دیگر نتوانست خود را مهار کند.
I think Tom was the one who was going to do that.	من فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد.
What do I expect to do when I get there?	وقتی به آنجا رسیدم از من انتظار می رود چه کار کنم؟
Tom is tired, but he does not accept this.	تام خسته است، اما او این را نمی پذیرد.
Are you really sorry for Tom?	آیا واقعا برای تام متاسفید؟
Tom said he will return to Boston immediately after the game.	تام گفت که بلافاصله بعد از بازی به بوستون برمی گردد.
Tom is wearing slippers.	تام دمپایی پوشیده است.
I do not wear shoes	من کفش نمی پوشم
I could have refused to do that.	من می توانستم از انجام آن امتناع کنم.
I'm sure Tom will help.	من مطمئن هستم که تام کمک خواهد کرد.
Tom wants to be an electrician.	تام می خواهد برقکار شود.
I did not know that Tom lives in Boston.	من نمی دانستم که تام در بوستون زندگی می کند.
Tom cared for Mary's daughter while she was in Australia.	زمانی که مری در استرالیا بود تام از دختر مری مراقبت کرد.
Tom crossed the obstacle course.	تام از مسیر موانع عبور کرد.
I have not yet commented on this.	من هنوز نظری در مورد این موضوع تشکیل نداده ام.
I did not tell Tom who my father was.	من به تام نگفتم پدرم کیست.
Tom seems to be enjoying it.	به نظر می رسد که تام از این کار لذت می برد.
Tom rarely agrees with me.	تام به ندرت با من موافق است.
How is the nightingale singing?	آواز بلبل چگونه است؟
You can not be here	تو نمیتونی اینجا باشی
This is my dog ​​snoring	این خروپف سگ منه
Do not wait here for this to happen.	اینجا منتظر نمانید تا این اتفاق بیفتد.
They are doing it themselves	خودشون دارن انجامش میدن
Tom knocked on the door.	تام به در زد.
Tom is funnier than Mary.	تام از مری بامزه تر است.
We have nothing to do at the moment	فعلا کاری نداریم
Tom said Mary was probably still angry.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز عصبانی است.
I know Tom was not ready to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار آماده نبود.
I no longer take anything for granted.	من دیگر هیچ چیز را بدیهی نمی دانم.
I know I'm going to do that today.	من می دانم که قرار است امروز این کار را انجام دهم.
I'm done with it.	من با آن تمام شده است.
Tom is going to Australia next week.	تام هفته آینده به استرالیا می رود.
Tom thinks there are ghosts here.	تام فکر می کند که در اینجا ارواح وجود دارد.
Tom did not want to look disappointed.	تام نمی خواست ناامید به نظر برسد.
Tom was washing clothes when I arrived this morning.	تام در حال شستن لباس بود که امروز صبح آمدم.
It is clear that Tom is in trouble.	واضح است که تام در مشکل است.
Tom was not stabbed by Mary. 	تام توسط مری چاقو نخورد.
John stabbed him.	جان او را با چاقو زد.
Neither Tom nor Mary have lost much weight.	نه تام و نه مری وزن زیادی از دست نداده اند.
This dessert is suspiciously similar to pasta.	این دسر به طرز مشکوکی شبیه ماکارونی است.
Tom loves blues.	تام بلوز را دوست دارد.
Tom is a piano teacher, isn't he?	تام معلم پیانو است، اینطور نیست؟
I can not say I'm sorry Tom's gone.	نمی توانم بگویم متأسفم از رفتن تام.
We thought you had been to Australia before.	ما فکر می کردیم که شما قبلاً به استرالیا رفته اید.
I have an important topic to discuss with you.	من موضوع مهمی برای بحث با شما دارم.
Tom was the one who planted these trees.	تام کسی بود که این درخت ها را کاشت.
Tom is a single father.	تام یک پدر مجرد است.
Tom started the day with a strong cup of coffee.	تام روز را با یک فنجان قهوه قوی شروع کرد.
I do not know if Tom is still motivated to do this?	نمی‌دانم که آیا تام هنوز برای انجام این کار انگیزه دارد؟
Tom said he would never steal anything again.	تام گفت که دیگر هرگز چیزی را نمی دزدد.
No one has told you this before, has it?	هیچ کس قبلاً این را به شما نگفته است، نه؟
They can not protect us forever.	آنها نمی توانند برای همیشه از ما محافظت کنند.
Tom did not tell anyone why they should not do this.	تام به کسی نگفت که چرا نباید این کار را انجام دهند.
Tom did not think he could pass the test without cheating.	تام فکر نمی کرد که بتواند بدون تقلب در آزمون موفق شود.
We had to pay attention	باید توجه میکردیم
If you think this makes you happy, go ahead and do it.	اگر فکر می کنید این کار شما را خوشحال می کند، ادامه دهید و این کار را انجام دهید.
I knew Tom would ask.	می دانستم که تام این را خواهد پرسید.
No need to study	نیازی به درس خواندن نیست
Why was Tom at your house?	چرا تام در خانه شما بود؟
Tom had to be back by 2:30.	تام باید تا ساعت 2:30 برمیگشت.
Tom once owned a summer house near the beach.	تام زمانی صاحب یک خانه تابستانی در نزدیکی ساحل بود.
I have a fever	احساس تب دارم
Tom said it was just an accident.	تام گفت که این فقط یک تصادف بود.
Tom will finish by 2:30 p.m.	تام این کار را تا ساعت 2:30 به پایان خواهد رساند.
How did you and Tom get to know each other?	چگونه شما و تام با هم آشنا شدید؟
Kids should not be here	بچه ها نباید اینجا باشند
I think I have access to a car.	فکر می کنم به ماشین دسترسی داشته باشم.
Have you had a persistent cough in the last few days?	آیا در چند روز گذشته سرفه مداوم داشته اید؟
Tom comes to watch a movie.	تام برای تماشای یک فیلم می آید.
You must confirm your ticket before boarding the train.	قبل از سوار شدن به قطار باید بلیط خود را تأیید کنید.
You can not hide from me forever.	شما نمی توانید برای همیشه از من پنهان شوید.
I'm not stupid	من احمقی نیستم
How do you cope with difficult economic conditions?	چگونه با شرایط سخت اقتصادی کنار می آیید؟
This design is incomplete.	این طرح ناقص است.
It is better to wear a sweater under the jacket.	بهتر است یک پلیور زیر ژاکت بپوشید.
I think Tom is trying.	من فکر می کنم تام در حال تلاش است.
I wish I had not gone to Australia.	ای کاش استرالیا نرفته بودم.
I do not know what happened that day.	نمی دانم آن روز چه اتفاقی افتاد.
Where do you think Tom is going to college?	فکر می کنید تام کجا قرار است به دانشگاه برود؟
Tom is in Boston.	تام در بوستون است.
Tom knew Mary was going to be there.	تام می دانست که مری قرار است آنجا باشد.
I do not use steroids.	من از استروئید استفاده نمی کنم.
Tom may be heartbroken.	تام ممکن است دلش شکسته باشد.
I knew we had to go to Boston.	می دانستم که باید به بوستون می رفتیم.
I do not think I have forgotten to do anything.	فکر نمی کنم فراموش کرده ام کاری انجام دهم.
Tom said Mary was probably ready.	تام گفت که مری احتمالاً آماده است.
Tom knew Mary would probably do it.	تام می دانست که مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
You do not help, Tom.	تو کمک نمی کنی، تام.
I know Tom's not a very creative boy.	من می دانم که تام پسر خیلی خلاقی نیست.
Tom got drunk and literally fell out of the car.	تام مست شد و به معنای واقعی کلمه از واگن افتاد.
I'm not entirely convinced about this.	من کاملاً در این مورد قانع نیستم.
Tom is very efficient, is not he?	تام بسیار کارآمد است، اینطور نیست؟
I promised Tom that I would play tennis with him.	به تام قول دادم که با او تنیس بازی کنم.
You do not have to be born into a prosperous family to do great things.	برای انجام کارهای بزرگ لازم نیست در خانواده ای مرفه متولد شوید.
Tom is looking forward to seeing Mary this weekend.	تام منتظر دیدن مری در این آخر هفته است.
I understand what he means to some extent.	من تا حدودی متوجه منظور او هستم.
I have just been told that I have to bring my belongings.	تازه به من گفته اند که باید وسایل خودم را بیاورم.
Tom said he hit Mary.	تام گفت که مری را زده است.
You still do, don't you?	شما هنوز هم این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
He no longer wants to live there.	او دیگر نمی خواهد آنجا زندگی کند.
You can not force yourself to forget anything.	شما نمی توانید خود را مجبور کنید چیزی را فراموش کنید.
Tom said he was sick.	تام گفت که او مریض بوده است.
Tom and Mary are both very smart, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار باهوش هستند، اینطور نیست؟
I heard you talk	من صحبت شما را شنیدم
It's not worth the price they want.	این به قیمتی که آنها می خواهند نمی ارزد.
Tom had to be more careful.	تام باید بیشتر مراقب می بود.
Tom is back home now.	تام اکنون به خانه بازگشته است.
I do not eat as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم بیرون غذا نمی خورم.
Tom was rescued by a passerby.	تام توسط یک رهگذر نجات یافت.
Are you not coming back tonight?	امشب برنمیگردی؟
Tom's mother thought he should make new friends.	مادر تام فکر می کرد که او باید دوستان جدیدی پیدا کند.
I could really have another cup of coffee.	من واقعاً می توانستم یک فنجان قهوه دیگر بخورم.
Tom is not scheduled to return until Monday.	تام قرار نیست تا دوشنبه برگردد.
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
The square is six times thirty-six.	مجذور شش برابر سی و شش است.
You need to let Tom know you can drive.	باید به تام اطلاع دهید که می توانید رانندگی کنید.
I know Tom sleeps lightly.	من می دانم که تام خواب سبکی است.
I'm not tired at all	من اصلا خسته نیستم
Tom is probably ready.	تام احتمالاً آماده است.
Among other things, I noticed his drunkenness.	از جمله متوجه مستی او شدم.
I dried myself with the towel Tom gave me.	با حوله ای که تام به من داد، خودم را خشک کردم.
Tom says Mary has to eat something.	تام می گوید مری باید چیزی بخورد.
It was clear that Tom had no intention of doing so yesterday.	واضح بود که تام دیروز قصد انجام این کار را نداشت.
I do not want to bother Tom.	من نمی خواهم تام را اذیت کنم.
Tom wrote right back to Mary.	تام درست برگشت به مری نوشت.
I can not see myself with anyone else.	من نمی توانم خودم را با هیچ کس دیگری ببینم.
I'm glad you weren't there	خوشحالم که حضور نداشتی
Tom lost interest in his job.	تام علاقه خود را به شغلش از دست داد.
Has Tom recovered?	آیا تام بهبود یافته است؟
Tom did not tell Mary about his plans.	تام در مورد برنامه هایش به مری چیزی نگفت.
It was about 2:30 when Tom finally got home.	تقریباً ساعت 2:30 بود که تام بالاخره به خانه رسید.
I could not find Tom.	من نتوانستم تام را پیدا کنم.
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
I'm not afraid so easily.	من به این راحتی نمی ترسم.
Tom and Mary played chess.	تام و مری شطرنج بازی کردند.
We did not know what to do next	نمیدونستیم دیگه چیکار کنیم
I quit my job when I got married.	از وقتی ازدواج کردم کار را رها کردم.
Neither Tom nor Mary have a master's degree.	نه تام و نه مری مدرک فوق لیسانس ندارند.
Tom did not seem to know anyone at the party.	به نظر می رسید تام هیچ کس را در مهمانی نمی شناخت.
Tom converted to Judaism.	تام به یهودیت گروید.
It looks like Tom will never do that again.	به نظر می رسد تام دیگر هرگز این کار را انجام نمی دهد.
Tom did not say how the party was going.	تام در مورد نحوه برگزاری مهمانی چیزی نگفت.
Tom plans to visit Boston.	تام قصد دارد از بوستون بازدید کند.
Are you good at your job?	آیا در کار خود خوب هستید؟
I thought Tom looked unfriendly.	فکر کردم تام غیر دوستانه به نظر می رسید.
Does anyone know if the cafeteria is still open?	کسی میدونه کافه تریا هنوز بازه؟
Tom looks nervous.	به نظر می رسد تام عصبی است.
Do you think this water is safe to drink?	به نظر شما این آب برای نوشیدن بی خطر است؟
Tom asked me to do this carefully.	تام از من خواست که این کار را با دقت انجام دهم.
I'm not just going to give it to you.	من فقط قرار نیست آن را به شما بدهم.
You arrive.	شما می رسی.
Tom does not eat	تام غذا نمی خورد
Tom is definitely not very happy.	تام قطعا خیلی خوشحال نیست.
Total salary is much higher than mine.	حقوق تام خیلی بیشتر از حقوق منه.
How long will Tom be in Australia?	تام گفت چه مدت در استرالیا خواهد بود؟
I think it is better to rest a little.	فکر می کنم بهتر است کمی استراحت کنیم.
Tom said he might wait.	تام گفت که ممکن است صبر کند.
We have to wait for Tom	باید منتظر تام باشیم
Tom ate my sweets	تام شیرینی منو خورد
Not cool	باحال نیست
He can imitate the rest of the family.	او می تواند از بقیه اعضای خانواده تقلید کند.
It does not seem to be having much fun.	انگار زیاد خوش نمی گذرد.
Tom was unaware that Mary had left before.	تام از اینکه مری قبلاً رفته بود غافل بود.
Sorry to make you look stupid in front of your friends.	از اینکه شما را در مقابل دوستانتان احمق جلوه داده ایم متاسفیم.
I'm pretty sure Tom will be punctual.	من تقریباً مطمئن هستم که تام وقت شناس خواهد بود.
Tom is currently working on it.	تام در حال حاضر روی آن کار می کند.
Tom is an active boy, isn't he?	تام پسری فعال است، اینطور نیست؟
Who was Tom talking about?	تام در مورد چه کسی صحبت می کرد؟
His selfishness did not tolerate him.	خودخواهی او را تحمل نکرد.
I knew that was not true	میدونستم که درست نیست
Do you think Tom made the right decision?	به نظر شما تام تصمیم درستی گرفت؟
Tom fed his dog a portion of his sandwich.	تام به سگش با بخشی از ساندویچش غذا داد.
How did you find out Tom?	چگونه تام را فهمیدی؟
I wish I could eat more.	کاش می توانستم بیشتر بخورم.
Tom was not affected by esophageal function.	تام تحت تأثیر عملکرد مری قرار نگرفت.
The important thing is that you look busy.	آنچه مهم است این است که شما شلوغ به نظر برسید.
I'm the one who convinced Tom to join the army.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که به ارتش بپیوندد.
Tom is much taller than his father.	تام خیلی بلندتر از پدرش است.
I have been on a diet for more than three months.	من بیش از سه ماه است که رژیم گرفته ام.
How long has Tom been away from home?	تام چه مدت از خانه دور بوده است؟
The instructions are usually not very detailed.	دستورالعمل ها معمولاً چندان مفصل نیستند.
I did not know what time I was going to be here.	نمی دانستم چه ساعتی قرار است اینجا باشم.
Tom flew the last flight from Boston.	تام در آخرین پرواز از بوستون پرواز کرد.
Did you know that Tom and Mary are going to be there?	آیا می دانستید که تام و مری قرار است آنجا باشند؟
"Let me buy you lunch." 	"بگذار برایت ناهار بخرم."
"Sure. I love it."	"مطمئنا. من آن را دوست دارم."
I do not intend to marry Tom.	من قصد ازدواج با تام را ندارم.
I have to talk to Tom first.	اول باید با تام صحبت کنم.
They have to wait.	آنها باید صبر کنند.
Tom's phone rang again.	تلفن تام دوباره زنگ خورد.
I know that Tom is not a brave man.	می دانم که تام آدم شجاعی نیست.
I did not mean that.	در واقع منظور من این نبود.
I know Tom is your friend.	می دانم که تام دوست شماست.
Do not rush now, please	حالا عجله نکن لطفا
You have my sunglasses and I want them.	شما عینک آفتابی من را دارید و من آنها را می خواهم.
Tom says I'm annoying.	تام می گوید که من آزار دهنده هستم.
Is Tom the only one who has a dog here?	آیا تام تنها کسی است که در اینجا سگ دارد؟
He confirmed that the sunken ship was the Titanic.	او تایید کرد که این کشتی غرق شده تایتانیک است.
Tom thought the girl in the park saw Mary.	تام فکر کرد دختری که در پارک دید مری است.
Has this tactic ever worked?	آیا این تاکتیک تا به حال جواب داده است؟
Tom was disappointed.	تام ناامید شد.
I just want to be able to visit my children whenever I want.	من فقط می خواهم بتوانم هر زمان که بخواهم به دیدار فرزندانم بروم.
I do not want to tell Tom how much I weigh.	من نمی خواهم به تام بگویم چقدر وزن دارم.
I'm really worried that you have a hearing problem.	من واقعاً دارم نگران می شوم که شما مشکل شنوایی دارید.
Tom Yukle plays.	تام یوکلل بازی می کند.
We have to tell Tom	باید به تام بگوییم
I have a little doubt.	من کمی شک دارم.
I do not know how much Tom's income.	من نمی دانم تام چقدر درآمد دارد.
The organization fed the refugees.	این سازمان به پناهندگان غذا داد.
I think Tom is kind.	من فکر می کنم تام مهربان است.
We will not stay in Australia for long.	ما برای مدت طولانی در استرالیا نمی مانیم.
Maybe you should follow Tom's advice.	شاید باید توصیه تام را دنبال کنید.
Everyone thinks Tom has gone to Australia.	همه فکر می کنند که تام به استرالیا رفته است.
I was wearing my work boots at the time.	من در آن زمان چکمه های کارم را پوشیده بودم.
Tom hates going to school.	تام از رفتن به مدرسه متنفر است.
I did not think Tom would be back so soon.	فکر نمی کردم تام به این زودی برگردد.
Tom played baseball when he was younger.	تام زمانی که جوانتر بود بیسبال بازی می کرد.
I definitely think it is possible.	من قطعا فکر می کنم امکان پذیر است.
Tom and Mary divorced, just as you expected.	تام و مری طلاق گرفتند، درست همانطور که شما پیش بینی کرده بودید.
Dogs can not recognize colors.	سگ ها نمی توانند رنگ ها را تشخیص دهند.
You do not want to go there.	شما نمی خواهید به آنجا بروید.
I will not stand for it anymore.	من دیگر برای آن ایستادگی نمی کنم.
Is Tom still ready?	آیا تام هنوز آماده است؟
I think Tom is alone.	من فکر می کنم که تام تنهاست.
It is very gratifying	خیلی خوشحال کننده است
We have a duty to try.	ما وظیفه داریم تلاش کنیم.
Your presence at the meeting is absolutely essential.	حضور شما در جلسه کاملا ضروری است.
I don't think you need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویید که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
I thought someone had dealt with this before.	من فکر می کردم که کسی قبلاً به این موضوع رسیدگی کرده است.
We have a meeting today at 2:30. 	امروز ساعت 2:30 جلسه داریم.
It will be short	کوتاه خواهد بود
This is not what we like.	این چیزی نیست که ما دوست داریم.
Did you not know that this was going to happen?	آیا نمی دانستید که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom gave me everything I needed.	تام هر چیزی را که نیاز داشتم به من داد.
The air conditioner does not work well.	تهویه مطبوع به خوبی کار نمی کند.
Tom complains to us.	تام از ما شکایت می کند.
I do not think Tom knows the details.	من فکر نمی کنم که تام جزئیات را بداند.
You know we weren't supposed to do that, did we?	میدونی که قرار نبود اینکارو بکنیم، نه؟
Tom and Mary have three children.	تام و مری سه فرزند دارند.
I'm tired of seeing this boring game.	من از دیدن این بازی خسته کننده خسته شده ام.
I had a terrible accident on the highway yesterday.	دیروز در بزرگراه تصادف وحشتناکی داشتم.
I know Tom is naughty.	من می دانم که تام بدجنس است.
Why don't we stop at Thomas and talk to him?	چرا ما در تامز توقف نمی کنیم و با او صحبت نمی کنیم؟
I asked Tom if he could do it.	از تام پرسیدم که آیا می تواند این کار را انجام دهد؟
Do not text me	به من پیام نده
He is a novelist and poet.	او داستان نویس و شاعر است.
You thought I did not see you, did you?	فکر کردی من تو را ندیدم، نه؟
It's not too late to call Tom.	الان برای تماس با تام دیر نیست.
We were quite accurate	ما کاملا دقیق بودیم
I do not regret	پشیمان نمی شوم
I thought you said you used to live in Australia.	فکر کردم گفتی قبلا در استرالیا زندگی می کردی.
I do not think you should do what Tom asked you to do.	من فکر نمی کنم شما باید کاری را انجام دهید که تام از شما خواسته است.
Tom will not return until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 بر نمی گردد.
Tom wants us to be calm.	تام دوست دارد ما آرام باشیم.
I do not think I will do that this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر این کار را انجام دهم.
I should never have left	من هرگز نباید ترک می کردم
Tom is awake	تام بیدار است
Tom hit me three times.	تام سه ضربه به من زد.
Tom told me he did not care what others thought of him.	تام به من گفت که برایش مهم نیست دیگران در مورد او چه فکر می کنند.
Tom's mouth is closed.	دهان تام بسته است.
This is not useless	این بی فایده نیست
He is really good-looking.	او واقعاً خوش قیافه است.
Tom never got better.	تام هرگز بهتر نشد.
Tom never cooks on Sundays.	تام هرگز یکشنبه ها آشپزی نمی کند.
Tom was able to get the car home despite his tire being punctured.	تام با وجود اینکه لاستیکش پنچر شده بود، توانست ماشین را به خانه برساند.
I want Tom alive.	من تام را زنده می خواهم.
Tom is much more creative than Mary.	تام بسیار خلاق تر از مری است.
I know Tom has a dog, but I do not know what kind.	من می دانم که تام یک سگ دارد، اما نمی دانم چه نوع.
I think this is something Tom did not want us to find.	فکر می کنم این چیزی است که تام نمی خواست ما آن را پیدا کنیم.
I'm asking you two to go to Boston with me on Monday.	من از شما دو نفر می خواهم دوشنبه با من به بوستون بروید.
Please do not run away	لطفا فرار نکنید
They are product creams.	آنها کرم محصول هستند.
I do not eat much fruit	من زیاد میوه نمیخورم
I'm sure Tom will get angry	مطمئنم تام عصبانی میشه
Contact Tom for more information.	برای اطلاعات بیشتر با تام تماس بگیرید.
Tom rushed in.	تام با عجله وارد شد.
Tom knew it would not be easy.	تام می دانست که کار آسان نخواهد بود.
Tom has not been very helpful.	تام خیلی کمک کننده نبوده است.
My problem and yours are not exactly the same.	مشکل من و شما دقیقاً یکسان نیست.
I'm fishing now	الان دارم ماهیگیری میکنم
Tom told me that I could keep the book if I wanted to.	تام به من گفت که اگر بخواهم می‌توانم کتاب را نگه دارم.
Tom had to stay in the hospital for three weeks.	تام مجبور شد سه هفته در بیمارستان بماند.
I know Tom and Mary both have homes in Boston.	می دانم که تام و مری هر دو در بوستون خانه دارند.
I confessed that I did not do what I said.	اعتراف کردم که کاری را که گفته بودم انجام ندادم.
Tom leaves for Boston at 2:30.	تام ساعت 2:30 عازم بوستون می شود.
When was the last time a flood hit here?	آخرین باری که اینجا سیل آمد کی بود؟
Tom thought Mary was asking too many questions.	تام فکر کرد که مری بیش از حد سؤال می کند.
Tom could not distinguish the twins.	تام نمی توانست این دو دوقلو را از هم تشخیص دهد.
I was so tired I could not eat.	آنقدر خسته بودم که نمی توانستم غذا بخورم.
Tom has only been with our company for three months.	تام فقط سه ماه است که با شرکت ما بوده است.
I have been waiting for you for a long time	خیلی وقته منتظرت بودم
Isn't your name Tom?	اسمت تام نیست؟
Pretend you know nothing	وانمود کن هیچی نمیدونی
It takes years of training to become an astronaut.	برای فضانورد شدن سالها آموزش لازم است.
I do not intend to go.	من قصد ندارم بروم.
All the children wore shirts of one color.	همه بچه ها پیراهن های یک رنگ پوشیده بودند.
Tom is an assistant professor.	تام استادیار است.
I doubt Tom could do it without our help.	من شک دارم که تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom does not like to hang out with Mary.	تام دوست ندارد با مری معاشرت کند.
The speaker was so famous that he did not need to be introduced.	گوینده آنقدر معروف بود که نیازی به معرفی نداشت.
Truth is stranger than fantasy.	حقیقت عجیب تر از خیال است.
I thought we were not talking about Tom.	من فکر کردم که ما در مورد تام صحبت نمی کنیم.
I'm sure Tom will be in the meeting.	من مطمئنم که تام در جلسه خواهد بود.
We have all done things that we are ashamed of.	همه ما کارهایی انجام داده ایم که از آنها خجالت می کشیم.
No matter what happens, I will never change my mind.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من هرگز نظرم را تغییر نمی دهم.
You do not want to do this right now, do you?	شما نمی خواهید این کار را در حال حاضر انجام دهید، نه؟
Tom must be Canadian.	تام باید کانادایی باشد.
You hate them, don't you?	از آنها متنفری، نه؟
How did you get Tom to stop drinking?	چطور شد که تام را مجبور به ترک نوشیدن کردید؟
I think that is very unlikely.	من فکر می کنم که بسیار بعید است.
How long has it been since you moved to Boston?	چه مدت از زمانی که به بوستون نقل مکان کردید می گذرد؟
Tom decided quickly.	تام سریع تصمیم گرفت.
I burn all these books.	من همه این کتاب ها را می سوزانم.
Tom prepares to go on an appointment.	تام برای رفتن به یک قرار آماده می شود.
I do not want to be here either.	من هم نمی خواهم اینجا باشم.
What has this got to do with anything?	چه ربطی به این چیز داره؟
Tom does not want to go to the beach.	تام نمی خواهد به ساحل برود.
I did not know you had to do this.	من نمی دانستم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom often says it's not too late, but it always is.	تام اغلب می گوید که دیر نمی کند، اما همیشه همینطور است.
I'm not even talking to Tom.	من حتی با تام صحبت نمی کنم.
I know Tom has lived in Australia.	من می دانم که تام در استرالیا زندگی کرده است.
I do not think I am very pretty	فکر نمیکنم خیلی خوشگلم
Tom is busy, so he can not help now.	تام سرش شلوغه، پس الان نمیتونه کمکت کنه.
Tom went to a parent-teacher meeting.	تام به جلسه والدین و معلمان رفت.
Tom was just sitting there staring at the space.	تام فقط آنجا نشسته بود و به فضا خیره شده بود.
Tom asks us to help him do that.	تام از ما می خواهد که به او کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
We got lost several times on the way here.	در راه اینجا چندین بار گم شدیم.
Tom thought he heard a few shots.	تام فکر کرد چند تیراندازی شنیده است.
We will not let anything happen to you, I promise.	ما نمی گذاریم برای شما اتفاقی بیفتد، قول می دهم.
You are better than me in chess.	تو در شطرنج بهتر از من هستی.
This surprised you too, didn't it?	این شما را نیز شگفت زده کرد، اینطور نیست؟
Everyone is still awake	همه هنوز بیدارن
We are going to see Tom.	ما به دیدن تام می رویم.
I'm going to go to graduate school.	من قصد دارم برای تحصیلات تکمیلی بروم.
Can you explain that?	می توانید در مورد آن توضیح دهید؟
According to Tom, Mary is a great singer.	به گفته تام، مری خواننده بسیار خوبی است.
Tom is a dishonest man.	تام آدم بی صداقتی است.
Do you really think it is necessary?	آیا واقعا فکر می کنید که لازم است؟
Tom and Mary were still asleep when John went to school.	تام و مری هنوز خواب بودند که جان به مدرسه رفت.
Tom left Boston a few months ago.	تام چند ماه پیش بوستون را ترک کرد.
A maximum of thirty people will be allowed to do this.	حداکثر سی نفر مجاز به انجام این کار خواهند بود.
Tom has something for Mary.	تام چیزی برای مری دارد.
Does Tom really want me to be honest?	آیا تام واقعاً می خواهد من صریح باشم؟
Does Tom have many friends?	آیا تام دوستان زیادی دارد؟
Tom helped me improve my French.	تام به من کمک کرد زبان فرانسه را بهبود بخشم.
I know Tom has to do this right now.	من می دانم که تام باید همین الان این کار را انجام دهد.
I considered Tom.	من تام را در نظر گرفتم.
Can you take me to the airport tomorrow morning?	آیا می توانید فردا صبح من را به فرودگاه برسانید؟
wait for a minute. 	یک دقیقه صبر کن.
Let me think about it.	بگذار در موردش فکر کنم.
Tom advised Mary not to go out after dark.	تام به مری توصیه کرد که بعد از تاریک شدن هوا بیرون نرود.
Is Tom available?	آیا تام موجود است؟
Tom told Mary he either had to do it.	تام به مری گفت که یا باید این کار را انجام دهد.
I do not think this is yours.	فکر نمی کنم این مال شما باشد.
I think Tom does not really matter.	من فکر می کنم تام واقعا اهمیتی نمی دهد.
I thought Tom might be interested in doing this to us.	من فکر کردم که تام ممکن است علاقه مند باشد که این کار را با ما انجام دهد.
The only girl who has ever kissed Tom is Mary.	تنها دختری که تا کنون تام را بوسیده مری است.
Do not worry, we can count on Tom.	نگران نباش، ما می توانیم روی تام حساب کنیم.
It's raining and icy in Boston.	اینجا در بوستون بارانی و یخبندان است.
Do you think I have a chance to win?	به نظر شما شانس برنده شدن دارم؟
I do not know anything yet.	من هنوز چیزی نمی دانم.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm completely awake now	الان کاملا بیدارم
If you need me I will be in the next room.	اگر به من نیاز داری من در اتاق بعدی خواهم بود.
When we go to Australia you have to ask Tom to come with us.	وقتی به استرالیا می رویم باید از تام بخواهید که با ما همراه شود.
Tom and Mary are both wearing what they wore yesterday.	تام و مری هر دو همان چیزی را که دیروز پوشیده بودند پوشیده اند.
Tom probably knows more than he tells us.	تام احتمالا بیشتر از آنچه به ما می گوید می داند.
Tom does not think Mary will ever be able to do that.	تام فکر نمی کند که مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Fear of losing power corrupts those in power.	ترس از دست دادن قدرت، صاحبان قدرت را فاسد می کند.
Tom specializes in this area.	تام در این زمینه متخصص است.
Tom ate vegetable soup for lunch.	تام برای ناهار سوپ سبزیجات خورد.
I still do not understand why Tom hates me so much.	من هنوز نمی فهمم چرا تام اینقدر از من متنفر است.
I did not realize that you and Tom were so close.	نفهمیدم که تو و تام اینقدر صمیمی بودی.
Tom often meets his friends here.	تام اغلب در اینجا با دوستانش ملاقات می کند.
I usually do not come here in the morning.	من معمولا صبح اینجا نمیام.
Tom advised Mary not to leave the door open.	تام به مری توصیه کرد که در را باز نگذارد.
I'm almost sure we have enough money to buy what we need.	من تقریباً مطمئن هستم که پول کافی برای خرید آنچه نیاز داریم داریم.
Tom will probably not win the race.	تام احتمالاً در مسابقه برنده نخواهد شد.
He was now sixty-eight years old and a sick man.	او اکنون شصت و هشت سال داشت و مردی بیمار بود.
I do not eat much Mexican food.	من غذاهای مکزیکی را زیاد نمی‌خورم.
Tom was walking down Park Street.	تام در خیابان پارک قدم می زد.
I really can not be late.	من واقعا نمی توانم دیر کنم.
Tom said he was studying to become a doctor.	تام گفت که در حال تحصیل برای دکتر شدن است.
How many ex-husbands does Maryam have?	مریم چند شوهر سابق دارد؟
I know Tom knows that Mary probably should not do this again.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom met Mary at the top of the stairs.	تام با مری در بالای پله ها ملاقات کرد.
I lost Tom.	من تام را از دست دادم.
Tom wants a new phone.	تام یک گوشی جدید می خواهد.
Tom committed suicide at the age of thirty.	تام در سی سالگی خودکشی کرد.
Tom said it's good.	تام گفت که خوب است.
Tom may be surprised.	تام ممکن است تعجب کند.
Do you really think Tom will let you drive?	آیا واقعا فکر می کنید تام به شما اجازه رانندگی می دهد؟
There were significant similarities between them.	شباهت قابل توجهی بین آنها وجود داشت.
Tom does not like you	تام شما را دوست ندارد
Everyone in the class mocked Tom's new hairstyle.	همه در کلاس مدل موی جدید تام را مسخره کردند.
Tom got back in his car and got on.	تام به سمت ماشینش برگشت و سوار شد.
I am not incompetent	من بی لیاقت نیستم
What brings you down?	چه چیزی شما را پایین می آورد؟
Tom told me he thought he had the flu.	تام به من گفت که فکر می کند آنفولانزا دارد.
Everyone knows that Tom loves Mary.	همه می دانند که تام مری را دوست دارد.
There were three boys in the room.	سه پسر در اتاق بودند.
It is best to turn off the fire before going to bed.	بهتر است قبل از رفتن به رختخواب آتش را خاموش کنید.
Tom loves Mary's cooking style.	تام روش آشپزی مری را دوست دارد.
Just don't say anything to Tom	فقط به تام چیزی نگو
Why did Tom open the door?	چرا تام در را باز کرد؟
I asked Tom about his job.	از تام در مورد شغلش پرسیدم.
Tom may help if you ask him.	اگر از او بخواهید ممکن است تام کمک کند.
I did not pay Tom to do this.	من برای انجام این کار به تام پولی ندادم.
Tom lost his wife.	تام همسرش را از دست داد.
You are patient	شما صبور هستید
Do not ask what they think. 	نپرسید که آنها به چه فکر می کنند.
Ask what they are doing	بپرسید دارن چیکار میکنن
Tom said he would like to do this as soon as possible.	تام گفت که دوست دارد این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom did not	تام این کار را نکرد
Tom finally surrenders.	تام در نهایت تسلیم می شود.
Tom does not seem to be very smart.	به نظر می رسد تام چندان باهوش نیست.
I want to find a way to improve my memory.	من می خواهم راهی برای بهبود حافظه ام پیدا کنم.
I do not think Tom would like to sit with us.	فکر نمی‌کنم تام دوست داشته باشد با ما بنشیند.
I guess you caught me.	من حدس می زنم شما مرا گرفتار کرده اید.
I doubt Tom is still scared.	من شک دارم که تام هنوز می ترسد.
I think Tom is a much better driver than you.	من فکر می کنم تام راننده بسیار بهتری از شماست.
I heard that Tom's widow is married.	شنیده ام که بیوه تام ازدواج کرده است.
I think Tom will agree.	من فکر می کنم که تام موافقت خواهد کرد.
This will be very difficult to do.	انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود.
Tom removed the mask from his face.	تام ماسک را از روی صورتش برداشت.
Tom wants to learn how to play the oud.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه عود بنوازد.
Tom will be held accountable for his crimes.	تام پاسخگوی جنایاتش خواهد بود.
We would be much better off if that happened.	اگر این اتفاق بیفتد خیلی بهتر بودیم.
Tom said he thought Mary was not good at speaking French.	تام گفت که فکر می کند مری در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
I guess I should have known that Tom was not helping.	حدس می‌زنم باید می‌دانستم که تام کمکی نمی‌کند.
I do not think Tom was ready to do that.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار آماده بود.
This necklace is so beautiful that I would like to buy it for my wife.	این گردنبند به قدری زیباست که دوست دارم برای همسرم بخرم.
I confessed I did not do what Tom told me.	اعتراف کردم کاری را که تام به من گفت انجام ندادم.
Tom has a lot of potential.	تام پتانسیل زیادی دارد.
I have to give the money back to Tom.	من باید پول را به تام پس بدهم.
It is distinct.	متمایز است.
Tom looks thoughtful.	تام متفکر به نظر می رسد.
Tom asked Mary to help him clean the garden.	تام از مری خواست تا به او کمک کند تا باغ را تمیز کند.
I'm not sure about that.	من در مورد آن مطمئن نیستم.
I did not want to cry in front of Tom.	نمی خواستم جلوی تام گریه کنم.
Tom said Mary was done.	تام گفت که مریم تمام شد.
You should have bought a pencil	باید مداد می خریدی
Tom did not notice the joke.	تام متوجه شوخی نشد.
Stop protecting me	محافظت از من را متوقف کن
This box is so big that it does not fit in my bag.	این جعبه آنقدر بزرگ است که در کیف من جا نمی شود.
We do not have silverware	ظروف نقره ای نداریم
I did not know that you could understand France.	من نمی دانستم که شما می توانید فرانسه را بفهمید.
Tom did not ask me about this.	تام در این مورد از من نپرسید.
Finding a job is not easy these days.	این روزها پیدا کردن کار آسان نیست.
Tomorrow is my day off	فردا روز مرخصی منه
I think Tom and Mary are both safe.	من فکر می کنم تام و مری هر دو در امنیت هستند.
We only have a few hours	فقط چند ساعت وقت داریم
Tom said he wanted to spend another three days here in Boston.	تام گفت که می خواهد سه روز دیگر را اینجا در بوستون بگذراند.
Tom said he thought it would be fun to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
I want to know if Tom is going out with us and eating.	من می خواهم بدانم که آیا تام قرار است با ما بیرون برود و غذا بخورد.
I have better things to do than sit here and wait for Tom to get here.	من کارهای بهتری برای انجام دادن دارم تا اینکه اینجا بنشینم و منتظر باشم تا تام به اینجا برسد.
If you do not tell Tom, who will?	اگر به تام نگویی، چه کسی خواهد گفت؟
I do not want to be friends with Tom.	من نمی خواهم با تام دوست باشم.
I do everything I can, Tom	من هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم تام
I think you know what is going to happen next.	من فکر می کنم شما می دانید که در ادامه چه اتفاقی قرار است بیفتد.
There are a lot of things Tom does and I do not.	کارهای زیادی وجود دارد که تام انجام می دهد و من انجام نمی دهم.
I'm not the only survivor	من تنها بازمانده نیستم
Tom is not good at playing shrad.	تام در نواختن شراد خوب نیست.
There is a no smoking sign inside the restaurant.	یک تابلوی سیگار ممنوع در داخل رستوران وجود دارد.
Shopping malls are popular among teenagers.	مراکز خرید در بین نوجوانان محبوب هستند.
This is not very difficult to do.	انجام این کار خیلی سخت نیست.
I needed a week to get used to it.	یک هفته زمان نیاز داشتم تا به آن عادت کنم.
I know Tom used to be a cashier at a grocery store.	من می دانم که تام قبلاً در یک فروشگاه مواد غذایی صندوقدار بود.
The walls bore all the weight of the roof.	دیوارها تمام وزن سقف را تحمل می کردند.
In Rio de Janeiro, 20 percent of the population lives in slums.	در ریودوژانیرو، 20 درصد از جمعیت در محله های فقیر نشین زندگی می کنند.
Tom treated Mary like a dog.	تام با مری مثل یک سگ رفتار کرد.
They did not know I was not there.	آنها نمی دانستند که من آنجا نیستم.
Tom has a bad relationship with his mother.	تام رابطه بدی با مادرش دارد.
You are old enough now	الان به اندازه کافی بزرگ شدی
This is my third visit to Boston.	این سومین بار است که به بوستون می روم.
Tell Tom to do this.	به تام بگو این کار را بکند.
Not surprisingly, the truth is stranger than the story. 	جای تعجب نیست که حقیقت عجیب تر از داستان است.
The novel must evoke emotion.	رمان باید احساسات را برانگیزد.
I do not think Tom really intends to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته باشد یا نه.
watch out. 	مراقب باش.
The deck is slippery.	عرشه لغزنده است.
Tom does not understand this.	تام این را نمی فهمد.
Tom surrendered.	تام تسلیم شد.
Tom agreed.	تام موافقت کرد.
I think you know Tom will not do this unless you help him.	فکر می کنم می دانید تام این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنید.
I practice the piano when I get bored.	وقتی حوصله ام سر می رود پیانو تمرین می کنم.
Tom showed Mary John's picture.	تام عکس مری جان را نشان داد.
I called my friend to congratulate him on his success.	با دوستم تماس گرفتم تا موفقیتش را به او تبریک بگویم.
He was on the roof with his electric guitar.	او با گیتار الکتریکش روی پشت بام بود.
I know Tom does not know why we should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا ما باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Didn't you know Mary was Tom's girlfriend?	نمیدونستی مری دوست دختر تام بود؟
You really do not understand, do you?	واقعا نمیفهمی، نه؟
I did not know that Tom does not like hot food.	نمی دانستم که تام غذای گرم را دوست ندارد.
Oops! 	وای!
Pianos are expensive.	پیانوها گران هستند.
I know you are a coward	میدونم که تو ترسو هستی
The work was quite tedious.	کار کاملا طاقت فرسا بود.
Tom says he's coming to the party.	تام می گوید که به مهمانی می آید.
Aren't you a doctor?	تو دکتر نیستی؟
Tom has gained a little weight since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم کمی وزن اضافه کرده است.
I know you are all cowards.	من می دانم که همه شما ترسو هستید.
Tom asked me to be his friend.	تام از من خواست که دوستش باشم.
Tom knows everything about the car.	تام همه چیز را در مورد ماشین می داند.
Milk does not stay in hot weather for long.	شیر در هوای گرم مدت زیادی باقی نمی ماند.
Why do you always want to work on Wall Street?	چرا همیشه می خواهید در وال استریت کار کنید؟
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به او اجازه این کار را ندهند.
I may have done well in yesterday's test, but I still do not know the results.	ممکن است در آزمون دیروز خوب عمل کرده باشم، اما هنوز نتایج را نمی دانم.
I'm going to Uncle this week.	من این هفته میرم پیش عمو.
Tom told me he thought he would win tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا برنده خواهد شد.
Parents teach their children that lying is wrong.	والدین به فرزندان خود می آموزند که دروغ گفتن اشتباه است.
I know you are not ready	میدونم که آماده نیستی
Tom hopes to stay in Australia until next October.	تام امیدوار است بتواند تا اکتبر آینده در استرالیا بماند.
You were all very good to me.	همه شما با من خیلی خوب بودید.
Tom and I do not know what to do next.	من و تام نمی دانیم بعداً باید چه کار کنیم.
The pot broke when Tom fell to the ground.	وقتی تام از روی آن زمین خورد، گلدان شکست.
Something is happening here.	اینجا چیزی در حال رخ دادن است.
I need a place to stay for a while.	من به جایی برای اقامت برای مدتی نیاز دارم.
Tom is very ugly, right?	تام بسیار زشت است، نه؟
As for myself, I'm fine.	در مورد خودم، من خوبم.
Tom can not do anything right now.	تام در حال حاضر نمی تواند کاری انجام دهد.
I'm going inside	من میرم داخل
The lake was next to his house.	دریاچه در مجاورت خانه او بود.
The boy went down the river in a boat.	پسر با یک قایق از رودخانه پایین رفت.
Tom is absolutely right.	تام کاملا صادق است.
I met Tom at the hotel yesterday.	دیروز با تام در هتل ملاقات کردم.
Tom was not wearing socks.	تام جوراب نپوشیده بود.
Tom could not reach Mary.	تام نتوانسته به مری برسد.
Tom gave us terrible advice.	تام به ما توصیه های وحشتناکی کرد.
How much money do we have to spend on food?	چقدر پول داریم که خرج غذا کنیم؟
Tom said Mary was not sure she should do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که باید این کار را انجام دهد.
You will do the same, right?	تو هم این کار را خواهی کرد، درست است؟
We give you more money because you did a great job.	ما به شما پول بیشتری می دهیم زیرا کار بزرگی انجام دادید.
I also made the soup.	سوپ را هم زدم.
People depend on you.	مردم به شما وابسته هستند.
Tom and Mary both went together.	تام و مری هر دو با هم رفتند.
Do you find it easy to find the job you want?	آیا فکر می کنید پیدا کردن شغلی که می خواهید آسان باشد؟
Climate plays a big role in our health.	آب و هوا نقش زیادی در سلامت ما دارد.
We will be home around 11 o'clock.	حدود ساعت 11 در خانه خواهیم بود.
It is a matter of honesty.	مسئله صداقت است.
You better change your mindset	بهتره طرز فکرت رو عوض کنی
Tom said Mary was probably drunk.	تام گفت که مری احتمالاً مست است.
Tom is a pigeon fancier.	تام یک کبوترباز است.
Does Tom want to rest?	آیا تام می خواهد استراحت کند؟
Tom immersed the hot metal in cold water.	تام فلز داغ را در آب سرد فرو برد.
The opportunities are endless.	فرصت ها بی پایان هستند.
Tom told me he thought Mary was disgusting.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفرت انگیز است.
It should not take long to finish this.	نباید طول بکشد تا این را تمام کنیم.
Tom is absent for the rest of the season.	تام برای بقیه فصل غایب است.
You are an addict.	شما یک معتاد به کار هستید.
I try not to come here more than I should.	من سعی می کنم بیشتر از آنچه باید به اینجا نیایم.
The giants had a close game with the dragon last night.	غول ها دیشب یک بازی نزدیک با اژدها داشتند.
Do you want to walk with me to the station?	میخوای با من پیاده بری تا ایستگاه؟
Tom is out with some friends.	تام با چند دوست بیرون است.
You should not rely on others.	شما نباید به دیگران تکیه کنید.
Does Tom need a place to stay?	آیا تام به مکانی برای اقامت نیاز دارد؟
Tom was not in my hurry.	تام به سرعت من نبود.
Tom did not tell anyone who he was.	تام به کسی نگفت که کیست.
Tom thought everyone knew where he had gone.	تام تصور می کرد که همه می دانند او کجا رفته است.
All you have to do is follow his advice.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به توصیه های او عمل کنید.
I think Tom will be unhappy.	من فکر می کنم که تام ناراضی خواهد بود.
Tom had a mysterious atmosphere about him.	تام فضایی مرموز درباره او داشت.
It is better not to have one of them.	بهتر است یکی از آن ها را نداشته باشیم.
When speaking to an international audience, it may be best to speak English a little slower than usual.	هنگامی که با یک مخاطب بین المللی صحبت می کنید، شاید بهتر است انگلیسی را کمی کندتر از حد معمول صحبت کنید.
You are a great teacher	شما یک معلم عالی هستید
I know for sure that this is what happened.	من به یقین می دانم که همین اتفاق افتاده است.
I think I have a good chance of getting hired for this job.	فکر می کنم شانس خوبی برای استخدام شدن در این شغل دارم.
I don't think I can talk to Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانم با تام صحبت کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom moved into a new apartment.	تام به یک آپارتمان جدید نقل مکان کرد.
Did you shout at Tom?	سر تام داد زدی؟
I'm sure I will get a gift from Tom.	من مطمئن هستم که از تام هدیه ای خواهم گرفت.
You promised us not to do this again.	تو به ما قول دادی که دیگر این کار را نکنی.
My grandmother does not hear anything at all.	مادربزرگ من اصلاً چیزی نمی شنود.
Tom did not realize he was in danger.	تام متوجه نشد که در خطر است.
I knew Tom would not leave sooner.	می دانستم که تام زودتر نمی رود.
Tom said Mary gave him something.	تام گفت که مری چیزی به او داد.
I did not listen	من گوش نمی دادم
Tom was asleep	تام خواب بود
Tom can not do this without anyone's help.	تام بدون کمک کسی نمی تواند این کار را انجام دهد.
After a little study, I became very sleepy.	بعد از کمی مطالعه خیلی خواب آلود شدم.
I tried to meet Tom in prison, but they would not let me see him.	من سعی کردم تام را در زندان ملاقات کنم، اما آنها اجازه ندادند او را ببینم.
How often do average Canadians see a doctor?	میانگین کانادایی ها چند وقت یکبار به پزشک مراجعه می کنند؟
Tom asked Mary how to get to her house.	تام از مری پرسید که چگونه به خانه او برود.
I think you have not heard anything from Tom.	فکر می کنم از تام چیزی نشنیده ای.
Glad someone else received it.	خوشحالم که شخص دیگری آن را دریافت کرده است.
Sorry for the inconvenience.	متاسفیم که زود نتیجه گرفتیم.
I like yogurt	من ماست دوست دارم
Your hair is messy	موهایت به هم ریخته است
I did not take anything from Tom.	من از تام چیزی نگرفتم.
Tom thinks he will never see Mary again.	تام فکر می کند که دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
Tom thinks I love Mary.	تام فکر می کند که من عاشق مری هستم.
Tom is hysterical.	تام هیستریک است.
Tom gives Mary good money.	تام پول خوبی به مری می دهد.
It can not be so important.	نمی تواند آنقدر مهم باشد.
Tom does not want to do it again.	تام نمی خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom plays basketball with his friends.	تام با دوستانش بسکتبال بازی می کند.
I know Tom is a very good banjo player.	من می دانم که تام یک بانجو نواز بسیار خوب است.
How much does Tom owe you?	تام چقدر به شما بدهکار است؟
We are much happier now than in the past.	ما الان خیلی خوشحال تر از گذشته هستیم.
Tom said Mary was not worried.	تام گفت که مری نگران نیست.
I know Tom is much happier than when he changed jobs.	من می دانم که تام از زمانی که شغلش را تغییر داده بسیار خوشحال تر است.
Tom will probably be safe where he is.	تام احتمالا در جایی که هست در امان خواهد بود.
Tom has an allergic reaction.	تام یک واکنش آلرژیک دارد.
If this is what you want, I can give you more money.	اگر این چیزی است که شما می خواهید، می توانم به شما پول بیشتری بدهم.
You can go to Boston if you want.	اگر بخواهید می توانید به بوستون بروید.
Tom certainly had not done anything to deserve such a punishment.	تام مطمئناً کاری انجام نداده بود که مستحق چنین مجازاتی باشد.
Thank you for agreeing to meet.	با تشکر از شما برای موافقت با ملاقات.
Please do not force us to go.	لطفا ما را مجبور نکنید که برویم.
I thought you said you were not interested	فکر کردم گفتی علاقه ای نداری
Tom does not correct.	تام اصلاح نمی کند.
Which one of those kids is Tom's?	کدام یک از آن بچه ها مال تام است؟
I bought two loaves of bread.	دو تا نان خریدم.
Tom is the only one who has the key.	تام تنها کسی است که کلید دارد.
An Emu egg is about the equivalent of 9 eggs.	یک تخم مرغ Emu تقریباً معادل 9 تخم مرغ است.
Tom really wants to go home.	تام واقعاً می خواهد به خانه برود.
Tom is waiting for us in his office.	تام در دفترش منتظر ماست.
Tom gritted his teeth.	تام دندان هایش را روی هم فشار داد.
I know that Tom is a very religious person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار مذهبی است.
I think Tom should do it outside.	من فکر می کنم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
This does not belong here	این به اینجا تعلق ندارد
I know Tom and Mary were both sick.	می دانم تام و مری هر دو بیمار بوده اند.
Tom was not the one who took Mary home.	تام کسی نبود که مری را به خانه برد.
Do you want to go to Harvard or not?	میخوای بری هاروارد یا نه؟
It really did not work for us.	واقعاً برای ما کار نکرد.
I think Tom will come to Australia on Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه به استرالیا بیاید.
I'm not really hungry	من واقعا گرسنه نیستم
Tom is a punk.	تام یک پانک است.
Tom knows how much you love Mary.	تام می داند که چقدر مری را دوست داری.
Tom is badly burned.	تام به شدت سوخته است.
You do not have to go to the airport to re-confirm your booking.	برای تأیید مجدد رزرو هواپیما لزوماً لازم نیست به فرودگاه بروید.
Tom made sure no one was talking to Mary.	تام مطمئن شد که هیچ کس با مری صحبت نمی کند.
There are many things I do not understand	خیلی چیزا هست که من نمیفهمم
Do you have any idea who might have done this?	آیا هیچ ایده ای دارید که ممکن است این کار را انجام داده باشد؟
I did not know that Tom was going to do it again.	من نمی دانستم که تام قرار است دوباره این کار را انجام دهد.
I hope nothing interferes with our program.	امیدوارم هیچ چیز در برنامه ما اختلال ایجاد نکند.
I know Tom does not know Mary often does not.	می دانم که تام نمی داند مری اغلب این کار را نمی کند.
Tom does not like this.	تام این را دوست ندارد.
I'm going to Europe.	من به اروپا می روم.
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
Tom said my head seemed to be busy.	تام گفت که به نظر می رسید سرم شلوغ است.
I still do not know what caused this problem.	من هنوز نمی دانم چه چیزی باعث این مشکل شده است.
Tom is not a skinny kid	تام بچه ی لاغری نیست
It was like that.	همینطور بود.
Tom put together a great team.	تام یک تیم بزرگ را گرد هم آورد.
Key economic challenges for Morocco include reforming the education and judicial systems.	چالش های کلیدی اقتصادی برای مراکش شامل اصلاح سیستم آموزشی و قضایی است.
Tom and I wanted to go to Australia together.	من و تام می خواستیم با هم به استرالیا برویم.
Tom and Mary drove to Boston.	تام و مری با ماشین به بوستون رفتند.
He acquired American citizenship.	او تابعیت آمریکا را به دست آورد.
The company is listed on the Paris Stock Exchange.	این شرکت در بورس اوراق بهادار پاریس پذیرفته شده است.
Tom should have known better than trusting Mary.	تام باید بهتر از اعتماد به مری می دانست.
Tom thinks he understands women.	تام فکر می کند زنان را درک می کند.
Tom says he thinks it would be impossible to do without much help.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار بدون کمک زیاد غیرممکن خواهد بود.
Tom is several years older than Mary.	تام چندین سال از مری بزرگتر است.
I hope Tom stays in Australia for at least three weeks.	امیدوارم تام حداقل سه هفته در استرالیا باشد.
Most of the people I work with can speak French.	اکثر افرادی که با آنها کار می کنم می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom's garage is full of things he never uses.	گاراژ تام پر از چیزهایی است که او هرگز استفاده نمی کند.
Tom told me he would be absent.	تام به من گفت که غیبت خواهد کرد.
That's a weird way to say it.	این یک راه عجیب برای گفتن خواهد بود.
The weather is not good for tomorrow.	وضعیت هوا برای فردا خوب نیست.
Well, I'm busy too	خب منم سرم شلوغه
Tom's death broke Mary's heart.	مرگ تام قلب مری را شکست.
Tom said something funny and Mary laughed.	تام چیز خنده‌داری گفت و مری خندید.
Tom and I went out for dinner.	من و تام برای شام بیرون رفتیم.
It must have been hard for Tom.	باید برای تام سخت بوده باشد.
Your French has improved significantly.	زبان فرانسه شما به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.
The people of these areas are getting hungrier every year.	مردم این مناطق هر سال گرسنه تر می شوند.
Tom and I could not have done it without your help.	من و تام بدون کمک شما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom is still in his apartment.	تام هنوز در آپارتمانش است.
We all wondered where Tom was.	همه ما تعجب کردیم که تام کجاست.
I give my right arm for a house as beautiful as Tom's house.	من بازوی راستم را برای خانه ای به زیبایی خانه تام می دهم.
Why don't you tell me your name?	چرا اسمتو بهم نمیگی؟
Tom touched the hot stove and burned his hand.	تام اجاق داغ را لمس کرد و دستش را سوزاند.
Tom has cerebral palsy.	تام فلج مغزی دارد.
If you want to know where your heart is, look where it goes when your mind is wandering.	اگر می خواهی بدانی قلبت کجاست، نگاه کن وقتی ذهنت سرگردان است به کجا می رود.
I take care of my weight	من مراقب وزنم هستم
Is there anything on your list that we still have to buy?	آیا چیز دیگری در لیست شما وجود دارد که هنوز باید بخریم؟
Tom told Mary that I was always late.	تام به مری گفت که من همیشه دیر می آمدم.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
If you want to lose weight, follow this diet.	اگر می خواهید لاغر شوید، این رژیم را دنبال کنید.
Tom does not want to admit that he has trouble drinking.	تام نمی خواهد اعتراف کند که مشکل نوشیدن دارد.
My car has very good gasoline mileage.	ماشین من مسافت پیموده شده بنزین خیلی خوبی دارد.
I think Tom can do it today.	من فکر می کنم که تام می تواند امروز این کار را انجام دهد.
How is your house?	خانه شما چگونه است؟
Tom and I have been married for thirty years.	من و تام سی سال است که ازدواج کرده ایم.
Tom is a talkative kid.	تام بچه پرحرفی است.
Tom says he knows Mary can do it.	تام می گوید که می داند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I am anemic	من کم خون هستم
Tom took the gun in his right hand.	تام اسلحه را در دست راستش گرفت.
There are no losers.	هیچ بازنده ای وجود ندارد.
Tom is a car salesman, isn't he?	تام فروشنده ماشین است، اینطور نیست؟
Tom was just helping us.	تام فقط به ما کمک می کرد.
Did Tom tell you who to give the money to?	آیا تام به شما گفت که پول را به چه کسی بدهید؟
I'm really sorry I could not help	واقعا متاسفم که نتونستم کمکی کنم
Tom is a little scared.	تام کمی ترسیده است.
Tom was not the one who told me he had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he was sad.	تام به من گفت که غمگین است.
Do you believe that we are not alone in the world?	آیا شما معتقدید که ما در جهان تنها نیستیم؟
Do not all cars have seat belts?	آیا همه خودروها کمربند ایمنی ندارند؟
I can not just leave Tom.	من نمی توانم فقط تام را ترک کنم.
I do not know if Tom was at Mary's party or not.	نمی دانم که آیا تام در مهمانی مری بود یا نه.
Tom is not afraid	تام نمی ترسد
I can not move.	من نمی توانم حرکت کنم.
Did Tom really get out of trouble?	آیا تام واقعاً از دردسر دور ماند؟
I'm sorry I doubted you so far	متاسفم که تا حالا بهت شک کردم
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
Tom realized the problem.	تام متوجه مشکل شد.
Tom told Mary to eat more slowly.	تام به مری گفت که آهسته تر غذا بخورد.
Tom does not know what Mary should do.	تام نمی داند که مری باید چه کاری انجام دهد.
I did not realize that I should not do this.	من متوجه نشدم که نباید این کار را انجام دهم.
I think Tom is afraid of my dog.	فکر می کنم تام از سگ من می ترسد.
Compiling a dictionary takes a lot of time.	تالیف فرهنگ لغت به زمان زیادی نیاز دارد.
He watched the horse race with binoculars.	او با دوربین دوچشمی مسابقه اسب دوانی را تماشا کرد.
Tom is coming soon.	تام به زودی می آید.
I do not think I can allow Tom to do that today.	من فکر نمی کنم که امروز به تام اجازه این کار را بدهم.
I did not know Tom would not be here.	نمی دانستم تام اینجا نخواهد بود.
Socrates was Plato's teacher.	سقراط معلم افلاطون بود.
I explain it to you, but your brain explodes.	من آن را برای شما توضیح می دهم، اما مغز شما منفجر می شود.
I'm not very good at impersonating.	من در جعل هویت زیاد خوب نیستم.
Tom does not think he has time to help you today.	تام فکر نمی‌کند امروز برای کمک به شما وقت داشته باشد.
Tom may stay with his grandparents in Boston.	تام ممکن است نزد پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون بماند.
I will be here all day.	من تمام روز اینجا خواهم بود.
Tom admitted he was jealous.	تام اعتراف کرد که حسود بود.
I know Tom does not do that today.	من می دانم که تام امروز این کار را نمی کند.
Your laughter is contagious	خنده شما مسری است
Tom said he thinks we should wait until 2:30.	تام گفت که فکر می کند باید تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
I'm waiting to see how things go	منتظرم ببینم اوضاع چطور پیش میره
I shared the problem with Tom.	من مشکل را با تام در میان گذاشتم.
I want the whole world to know that we are going to get married.	من می خواهم تمام دنیا بدانند که ما قرار است ازدواج کنیم.
Tom immediately realized that he should not say anything.	تام بلافاصله فهمید که نباید چیزی می گفت.
Who will ask this question in the first place?	چه کسی در وهله اول این سوال را مطرح خواهد کرد؟
Tom woke up too late.	تام خیلی دیر از خواب بیدار شد.
Tom is still planning to do so.	تام هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom was a nervous kid.	تام بچه عصبی بود.
You want to do this, don't you?	شما می خواهید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
This is one of my favorite books.	این یکی از کتاب های مورد علاقه من است.
Shouldn't we take our belongings?	آیا نباید وسایلمان را بگیریم؟
I thought Tom was waiting for Mary.	فکر می کردم تام منتظر مری است.
Who told you that Tom had to do this?	چه کسی به تو گفت تام باید این کار را انجام دهد؟
Mary said she thought Tom would be discouraged.	مری گفت که فکر می کند تام دلسرد می شود.
In my early teens, I did not always have the best relationship with my parents.	در اوایل نوجوانی، من همیشه با پدر و مادرم بهترین رابطه را نداشتم.
You think you're right, but it 's not.	فکر می کنی حق با توست، اما اینطور نیست.
I'm washing my shirts now.	من الان دارم پیراهن ها را می شوم.
Tom said he doubted Mary would do that.	تام گفت که او مشکوک است که مری این کار را انجام دهد.
Tom heard a familiar voice.	تام صدای آشنا را شنید.
Do not worry, something comes to my mind	نگران نباش یه چیزی به ذهنم میرسه
Why did Tom ask me this?	چرا تام از من این را پرسید؟
Tom probably can't do that today.	تام به احتمال زیاد امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you think Tom wants to join us?	آیا فکر می کنید تام می خواهد به ما بپیوندد؟
Something very wrong here	اینجا یه چیزی خیلی اشتباهه
Tom was driving Mary's car when he ran off the bridge.	تام در حال رانندگی ماشین مری بود که از روی پل فرار کرد.
I am exactly the same height.	من دقیقا هم قد تام هستم.
Tom said that was not the main reason Mary wanted to do this.	تام گفت این دلیل اصلی نبود که مری می خواست این کار را انجام دهد.
I love Tom's thinking.	من عاشق طرز فکر تام هستم.
Tom and Mary do not intend to go together.	تام و مری قصد ندارند با هم بروند.
Tom said Mary arrives home every Monday at 2:30.	تام گفت که مری هر دوشنبه ساعت 2:30 به خانه می رسد.
Maybe Tom will go to college in Boston.	شاید تام به کالج در بوستون برود.
Is it cheaper to call after 9:00?	آیا تماس بعد از ساعت 9:00 ارزان تر است؟
Tom said Mary was jealous.	تام گفت مری حسود بود.
We expect a lot from Tom.	ما از تام انتظار زیادی داریم.
Tom beat his children.	تام فرزندانش را کتک زد.
Everything has changed since my last visit.	همه چیز از آخرین دیدار من تغییر کرده است.
I'm on my way to the station.	من در راه ایستگاه هستم.
Tom is waiting for Mary in the park.	تام در پارک منتظر مری است.
Who will run the country?	چه کسی کشور را اداره خواهد کرد؟
I am religious	من مذهبی هستم
I make myself happy.	من خودم را خوشحال می کنم.
Tom slows down	تام سرعتش کم میشه
Do you know who might have kidnapped Tom?	آیا می دانید چه کسی ممکن است تام را ربوده باشد؟
I do not like to paint.	من دوست ندارم لاک بزنم.
Tom does not want Mary to think he is stupid.	تام نمی‌خواهد مری فکر کند که احمق است.
where are you going?	کجا میری؟
Tom thought the burning car would explode.	تام فکر کرد که ماشین در حال سوختن منفجر خواهد شد.
Tom injured himself at work today.	تام امروز در محل کار خود را مجروح کرد.
Police are looking for the thief.	پلیس به دنبال سارق است.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
Something is out there	یه چیزی اون بیرون هست
Tom does not think Mary is angry.	تام فکر نمی کند مری عصبانی است.
I thought Tom would not do it again.	من فکر می کردم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Mary's mother made him a new dress.	مادر مریم برای او یک لباس جدید درست کرد.
Tom will not be killed	تام کشته نخواهد شد
Let's take the aerial train.	بیایید سوار ترن هوایی شویم.
At least Tom was funny.	حداقل تام خنده دار بود.
Tom will return to Australia next week.	تام هفته آینده به استرالیا برمی گردد.
You know how I feel about Tom	میدونی من چه حسی نسبت به تام دارم
I'm going to finally figure out how to do it.	من قصد دارم در نهایت چگونگی انجام آن را پیدا کنم.
I am very proud of our company.	من به شرکت ما بسیار افتخار می کنم.
We have not been able to do that yet.	ما هنوز نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.
Many people love Tom.	بسیاری از مردم تام را دوست دارند.
I do not have much appetite	اشتهای زیادی ندارم
Tell Tom he has to do it.	به تام بگو باید این کار را انجام دهد.
Tom was killed in a car accident 10 hours after graduating from college.	تام 10 ساعت پس از فارغ التحصیلی از کالج در یک تصادف رانندگی کشته شد.
It is not my responsibility to do so.	انجام این کار مسئولیت من نیست.
Tom was not killed in the blast.	تام در انفجار کشته نشد.
I did not know that Tom could do that.	نمی دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Have you greeted Tom before?	آیا قبلاً به تام سلام کرده اید؟
I have been warned three times.	سه بار به من اخطار داده شده است.
Tom is supposed to get there before Mary.	تام قرار است قبل از مری به آنجا برسد.
I hope you like it here and come back soon.	امیدوارم اینجا را دوست داشته باشید و به زودی برگردید.
I doubt Tom will be there tonight.	من شک دارم که تام امشب آنجا باشد.
Tom plays drums and guitars.	تام درام و گیتار می نوازد.
Give Tom a dollar.	یک دلار به تام بدهید.
What did Tom discover?	تام چه چیزی را کشف کرد؟
I love my electric toothbrush.	من عاشق مسواک برقی ام هستم.
I always wanted to live in a castle.	من همیشه دوست داشتم در یک قلعه زندگی کنم.
I did not know you do not have a passport	نمیدونستم پاسپورت نداری
I can not stop that noisy cat from entering my garden.	من نمی توانم جلوی آن گربه پر سر و صدا را بگیرم که وارد باغ من نشود.
Tom went surfing.	تام رفت موج سواری.
I bought the same toaster that Tom bought.	من همان توستری را خریدم که تام خرید.
Maybe Tom is hungry.	شاید تام گرسنه است.
Anyway, Tom still wants to go out with you.	به هر حال، تام هنوز هم می خواهد با شما بیرون برود.
I have been told not to do this anymore.	به من گفته اند که دیگر این کار را نکن.
Stay here to see what happens	اینجا بمون تا ببینم چه خبره
I did not know Tom did not want to do that.	من نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not one to do that.	تام از آن دسته افرادی نیست که چنین کاری انجام دهد.
My mother says I am very handsome.	مادرم می گوید من خیلی خوش تیپ هستم.
To be honest, I rely on you.	صادقانه بگویم به تو تکیه می کنم.
I know Tom is an outsider.	من می دانم که تام یک خارجی است.
This was where Tom worked.	اینجا جایی بود که تام کار می کرد.
The origin of the universe will probably never be explained.	منشا جهان احتمالا هرگز توضیح داده نخواهد شد.
Who plays	کی بازی میکنه
Tom poured me another drink.	تام یک نوشیدنی دیگر برای من ریخت.
Tom is not busy right now, is he?	تام در حال حاضر مشغول نیست، او؟
I used to think that this would be difficult to do.	من قبلاً فکر می کردم که انجام این کار دشوار است.
Tom took my keys.	تام کلیدهایم را گرفت.
Tom and Mary are both trustworthy, aren't they?	تام و مری هر دو قابل اعتماد هستند، اینطور نیست؟
Tom said his new car was too expensive for him.	تام گفت که ماشین جدیدش برایش گران تمام شده است.
Tom puts his fingers together.	تام انگشتانش را روی هم گذاشته است.
Tom decided to do everything he could to help Mary.	تام تصمیم گرفت هر کاری که می تواند برای کمک به مری انجام دهد.
Whether you like it or not, you have to study French.	شما چه بخواهید چه نخواهید باید زبان فرانسه را مطالعه کنید.
Tom thinks about painting his house.	تام به رنگ آمیزی خانه اش فکر می کند.
You should have rejected that offer	باید آن پیشنهاد را رد می کردی
If I tell you something, do you promise not to tell anyone?	اگه چیزی بهت بگم قول میدی به کسی نگی؟
Tom said Mary was very tired.	تام گفت مری خیلی خسته است.
Tom should probably do this as soon as possible.	تام احتمالاً باید در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
I ate a burger and then went to bed.	من برگر خوردم و بعد به رختخواب رفتم.
Tom does not drink tea	تام چای نمی خورد
This is one of the most beautiful sunsets I have ever seen.	این یکی از زیباترین غروب هایی است که تا به حال دیده ام.
You should start around 2:30.	شما باید حدود 2:30 شروع کنید.
Tom tossed an empty can of beer at Mary.	تام قوطی خالی آبجو را به سمت مری پرتاب کرد.
Tom did not think Mary would eat what he had made for her.	تام فکر نمی کرد مری چیزی را که او برای او درست کرده بود بخورد.
Tom said he would never understand women.	تام گفت که او هرگز زنان را درک نخواهد کرد.
Tom thinks Mary is nervous about doing this.	تام فکر می کند که مری از انجام این کار عصبی می شود.
Tom has tried to do something that can not be done.	تام سعی کرده کاری را انجام دهد که نمی توان آن را انجام داد.
The frequency of recent earthquakes makes us nervous.	فراوانی زلزله های اخیر ما را عصبی می کند.
I have had this pimple on my leg for a long time.	من مدت زیادی است که این جوش را روی پایم دارم.
Tom does not want to look weak.	تام نمی خواهد ضعیف به نظر برسد.
We probably won't hear from Tom.	ما احتمالا از تام خبری نخواهیم داشت.
Tom was sending mixed signals to the esophagus.	تام داشت سیگنال های مختلط به مری می فرستاد.
I probably should not have said anything	احتمالا نباید چیزی میگفتم
Extreme turmoil during the flight and very poor cabin service did not make our vacation a pleasant start.	آشفتگی شدید در طول پرواز و خدمات بسیار ضعیف کابین باعث نشد که تعطیلات ما شروعی لذت بخش باشد.
I think Tom is disappointed with this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار ناامید است.
Tom could not decide what to eat.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد چه بخورد.
Tom is almost your height.	تام تقریباً هم قد شماست.
When was the last time you had a headache?	آخرین باری که سردرد داشتید کی بود؟
I think Tom will do great.	من فکر می کنم که تام عالی عمل خواهد کرد.
Tom went to the parking lot.	تام به سمت پارکینگ رفت.
These are the keys to my basement.	اینها کلیدهای زیرزمین من هستند.
You do not have to wait with me	لازم نیست با من صبر کنی
Tom said he would call Mary again.	تام گفت که دوباره با مری تماس خواهد گرفت.
I could not do what I wanted to do.	من نتوانستم کاری را که می خواستم انجام دهم.
A tree fell on Park Street, blocking traffic.	درختی در خیابان پارک سقوط کرده و ترافیک را مسدود کرده است.
I thought this only happens in myths.	فکر می کردم این فقط در افسانه ها اتفاق می افتد.
We all got up and danced.	همه بلند شدیم و رقصیدیم.
Tom has to tell Mary he doesn't know how to do it.	تام باید به مری بگوید که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not want this shirt	من این پیراهن را نمی خواهم
It is your job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه شماست که سنگ تمام گذاشتن این کار را انجام دهید.
I can not buy a new car, so I have to do this car.	من نمی توانم یک ماشین جدید بخرم، بنابراین باید این ماشین را انجام دهم.
The width of the road at this point is three meters.	عرض جاده در این نقطه سه متر است.
I know Tom wants us to help Mary.	می دانم که تام از ما می خواهد به مری کمک کنیم.
This does not bother me	این منو اذیت نمی کنه
Tom picked up Mary on the way home.	تام مری را در راه خانه برداشت.
Did you really think I was Tom?	واقعا فکر کردی من تام هستم؟
Tom said Mary was fine.	تام گفت که مری خوب است.
I count on you to help me.	من روی شما حساب می کنم که به من کمک کنید.
I do not know if this is a scam?	من نمی دانم که آیا این نوعی کلاهبرداری است؟
Tom failed the French test.	تام در آزمون فرانسه مردود شد.
I volunteer to do this.	من برای انجام این کار داوطلب می شوم.
He is the last person to betray his friends.	او آخرین کسی است که به دوستان خود خیانت می کند.
I think Tom will probably cry.	من فکر می کنم تام احتمالا گریه خواهد کرد.
Anyone can get head lice.	هر کسی ممکن است به شپش سر مبتلا شود.
I know what happened to Tom.	من می دانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
"I think I need a hard drink." 	"فکر می کنم به یک نوشیدنی سفت نیاز دارم."
"Build those two."	"آن دو را بساز."
What teacher do you want to be?	می خواهید چه معلمی باشید؟
Tom washed your clothes for you.	تام لباس هایت را برایت شست.
I think I're unlucky.	فکر می کنم بدشانس هستم.
As far as I know, Tom is not married yet.	تا آنجا که من می دانم، تام هنوز ازدواج نکرده است.
Tom no longer teaches French.	تام دیگر فرانسوی تدریس نمی کند.
Tom does not reach us.	تام به ما نمی رسد.
I gave the document to Tom.	من سند را به تام دادم.
I did not know that I should not do this alone.	نمی‌دانستم نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
I thought Tom was a doctor.	من فکر می کردم که تام یک پزشک است.
You told Tom I was going to do this, didn't I?	تو به تام گفتی که من قصد انجام این کار را دارم، نه؟
My feelings for you have not changed.	احساس من نسبت به تو تغییر نکرده است.
Elegance was never your strong suit.	ظرافت هرگز کت و شلوار قوی شما نبود.
How dare you talk to your mother like that!	چطور جرات میکنی با مادرت اینطوری حرف بزنی!
Tom tries to help.	تام سعی می کند کمک کند.
Tom did not even look at the letter Mary had written to him.	تام حتی به نامه ای که مری به او نوشته بود نگاه نکرد.
You will never find another man like Tom.	شما هرگز مرد دیگری مانند تام پیدا نخواهید کرد.
You did not know Tom needed to do this, did you?	شما نمی دانستید که تام نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
I'm a little homesick	من کمی دلتنگم
My French teacher is my age.	معلم زبان فرانسه من هم سن من است.
I think someone bit Maryam's drink.	فکر کنم یکی نوشیدنی مریم رو گاز داد.
I miss the meetings	حالم از جلسات بهم میخوره
You should have woken up earlier	باید زودتر بیدار می شدی
I hope my work is not spoiled	امیدوارم کارم خراب نشده باشه
This strategy did not work.	این استراتژی نتیجه نداد.
Who made the snowman?	چه کسی آدم برفی را ساخت؟
Tom keeps the hives on his farm and sells honey.	تام کندوها را در مزرعه خود نگه می دارد و عسل را می فروشد.
We are house painters	ما نقاش خانه هستیم
Tom is wearing a uniform.	تام یونیفرم پوشیده است.
Tom shook his head as he walked away.	تام هنگام دور شدن سرش را تکان داد.
Tom wanted to change his life.	تام می خواست زندگی اش را تغییر دهد.
I think Tom will probably be happy to do this for you.	من فکر می کنم که تام احتمالاً خوشحال خواهد شد که این کار را برای شما انجام دهد.
Who do you think Tom will win?	به نظر تام چه کسی برنده خواهد شد؟
If you do not run away, you will be late	اگر فرار نکنی دیر میرسی
Tom is really talented.	تام واقعا با استعداد است.
Tom ate a piece of pie.	تام یک تکه از پای را خورد.
Tom is married and lives in Boston.	تام متاهل است و در بوستون زندگی می کند.
I feel we will never see each other again.	احساس می کنم دیگر هرگز همدیگر را نخواهیم دید.
Is Tom really on your feet?	آیا تام واقعاً پای شما را گذاشته است؟
I knew Tom was coming.	می دانستم که تام خودش می آید.
We have had several close contacts.	ما چند تماس نزدیک داشته ایم.
Let me know what you did.	من به تام اطلاع می دهم که شما چه کار کرده اید.
I do not feel so guilty.	من آنقدر احساس گناه نمی کنم.
Tom told me you had a cold.	تام به من گفت سرما خوردی.
I do not really enjoy doing this.	من واقعا از انجام این کار لذت نمی برم.
I do not know why I woke up so late.	نمی دونم چرا اینقدر دیر بیدار بودم.
Tom cooked some brownie for Mary.	تام برای مری مقداری براونی پخت.
Tom asked me not to do anything.	تام از من خواست که کاری نکنم.
They do not make them like they used to.	آنها آنها را مانند گذشته نمی سازند.
Do you think Tom would like me to help him do this?	آیا فکر می کنید تام دوست دارد من به او کمک کنم تا این کار را انجام دهد؟
I did not know Tom was lying.	من نمی دانستم تام دروغ می گوید.
After all, his rights should have been recognized.	بالاخره باید حقوق او به رسمیت شناخته می شد.
Tom did not have to do that.	تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom said he thought we might have a problem.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مشکلی داشته باشیم.
No one knows that Tom is back.	هیچ کس نمی داند که تام برگشته است.
Your room is the first room on the left.	اتاق شما اولین اتاق سمت چپ است.
I knew Tom was younger than me.	می دانستم که تام از من کوچکتر است.
Tom will have dinner with Mary.	تام با مری شام خواهد خورد.
Tom seems to be busier than Mary.	به نظر می رسد تام از مری شلوغ تر است.
I want you to wait for Tom to come.	ازت میخوام صبر کنی تا تام بیاد.
I'm very hungry because I've not eaten since early morning.	من خیلی گرسنه هستم چون از صبح زود چیزی نخورده ام.
I did not know that you knew I know	نمیدونستم که تو میدونستی من میدونم
We can not trust Tom with such a thing.	ما نمی توانیم با چنین چیزی به تام اعتماد کنیم.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I'm like my mother.	من مثل مادرم هستم.
Tom said he hopes Mary will do her best to win.	تام گفت امیدوار است که مری تمام تلاش خود را برای برنده شدن انجام دهد.
Tom and I will probably not be late.	من و تام به احتمال زیاد دیر نمی‌رسیم.
I can not be here tomorrow	من فردا نمیتونم اینجا باشم
I did not know that Mary was Tom's wife.	من نمی دانستم که مری همسر تام است.
I do not think I really need to read this.	فکر نمی کنم واقعاً نیازی به خواندن این مطلب داشته باشم.
My father considers it the law to read a few pages before going to bed.	پدرم این را قانون می داند که قبل از خواب چند صفحه بخواند.
What is there to be ashamed of?	چه چیزی برای خجالت وجود دارد؟
I do not think Tom has done anything.	فکر نمی کنم تام کاری انجام داده باشد.
I want to buy a car.	من می خواهم یک ماشین بخرم.
I do not think Tom will swim.	من فکر نمی کنم که تام شنا کند.
Men and women usually do not do this equally.	مردان و زنان معمولاً این کار را یکسان انجام نمی دهند.
I'm the only one who intends to do this.	من تنها کسی هستم که قصد انجام این کار را دارم.
Tom is a music teacher, isn't he?	تام معلم موسیقی است، اینطور نیست؟
I do not see that ever changing.	من نمی بینم که هرگز تغییر کند.
Tom wants to know what happened to Mary.	تام می خواهد بداند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom did not tell anyone that they should do this.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکنند.
Tom boarded the plane.	تام سوار هواپیما شد.
I did not think Tom would have to do this anymore.	من فکر نمی کردم که تام دیگر مجبور باشد این کار را انجام دهد.
I am a student	من یک شاگرد هستم
The person who donated the money wants to remain anonymous.	شخصی که این پول را اهدا کرده است مایل است ناشناس بماند.
I hope Tom likes what I bought for him.	امیدوارم تام از چیزی که برایش خریدم خوشش بیاید.
Is Tom still with you?	آیا تام هنوز با شما می ماند؟
Tom rolled up his sleeves.	تام آستینش را بالا زد.
I'm afraid I will never get married	میترسم هیچوقت ازدواج نکنم
Tom is wrong as always.	تام مثل همیشه اشتباه می کند.
Why not die and join Tom?	چرا نمیری و به تام ملحق نمیشی؟
Tell Tom not to do it himself.	به تام بگو این کار را خودش انجام ندهد.
I do not think Tom is disappointed with this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار ناامید باشد.
We have all heard about you.	همه ما در مورد شما شنیده ایم.
Tom lives with his wife and three children.	تام با همسر و سه فرزندش زندگی می کند.
You are making a big mistake	اشتباه بزرگی میکنی
Do you think Tom will oppose you?	آیا فکر می کنید که تام با شما مخالفت کند؟
If I were you, I would not go at all	من اگه جای تو بودم اصلا نمیرفتم
Tom said he had nothing to do with stealing.	تام گفت که او کاری به دزدی ندارد.
Is it hard to find a part-time job?	آیا یافتن شغل پاره وقت سخت است؟
I wrote everything down because I do not remember anything.	من همه چیز را یادداشت کردم زیرا چیزی به خاطر ندارم.
We do not want to ignore the facts.	ما نمی خواهیم حقایق را نادیده بگیریم.
This is one of the costs of running a business.	این یکی از هزینه های کسب و کار است.
Tom thought Mary was angry.	تام فکر کرد که مری عصبانی است.
Tom loves reggae.	تام رگی را دوست دارد.
Which is not done at all.	که اصلا انجام نمی شود.
Let's talk about what to do with a stranger.	بیایید در مورد اینکه با غریبه چه کنیم صحبت کنیم.
Tom warmed the water on the wood stove.	تام آب را روی اجاق هیزمی گرم کرد.
Do it right or not at all.	درست انجامش بده یا اصلا انجامش نده.
I'm going back to Australia.	من قصد دارم به استرالیا برگردم.
He punctured a tire on the way home.	او در راه خانه یک لاستیک پنچر کرد.
This is how the system works	سیستم اینطوری کار میکنه
Tom made an emergency stop on the road.	تام یک توقف اضطراری در جاده انجام داد.
Tom was a hostage for a month.	تام یک ماه تمام گروگان بود.
I do not see much difference.	من تفاوت زیادی نمی بینم.
Tom is brutally rich.	تام به طرز فحشاً ثروتمندی است.
Tom says he did not know Mary thought it was a good idea to help John do it.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری فکر می‌کرد که کمک به جان در انجام این کار ایده خوبی است.
I wonder when Tom intended to do this.	من تعجب می کنم که تام چه زمانی قصد انجام این کار را داشت.
Tom flew to Boston.	تام با هواپیما به بوستون رفت.
I was ready when Tom came.	من آماده بودم که تام آمد.
I urge you to think carefully about this.	من از شما می خواهم که در این مورد با دقت فکر کنید.
I do not think Tom is disobedient.	من فکر نمی کنم که تام نافرمان باشد.
This will be fine.	این خوب خواهد شد.
She asked me to take care of her baby in her absence.	او از من خواست که در غیاب او از نوزادش مراقبت کنم.
Korean toast always has butter falling down because butter is heavier than bread.	نان تست کره ای همیشه کره به سمت پایین می افتد زیرا کره از نان سنگین تر است.
You do not want to go either?	تو هم نمیخوای بری؟
I know Tom is not going to go to Australia with you.	می دانم که تام قصد ندارد با تو به استرالیا برود.
Tom did not complain to us.	تام از ما شکایت نکرد.
Tom said Mary had to do it outside.	تام گفت که مری باید این کار را در بیرون انجام دهد.
I did not know you were the one who wanted to do this	نمیدونستم تو کسی هستی که میخوای اینکارو بکنی
Not all languages ​​use the same punctuation mark for the same meaning.	همه زبان ها از علامت نگارشی یکسانی برای معنی یکسان استفاده نمی کنند.
We have to postpone the game to next Sunday.	باید بازی را به یکشنبه آینده موکول کنیم.
Please tell Tom I want to do this.	لطفا به تام بگویید من می خواهم این کار را انجام دهم.
Why don't we drink?	چرا مشروب نمیخوریم؟
Tom probably has no plans to retire soon.	تام احتمالا قصد ندارد به زودی بازنشسته شود.
You're very good at doing this, aren't you?	تو در انجام این کار خیلی خوب هستی، اینطور نیست؟
Tom works for the Australian Embassy.	تام برای سفارت استرالیا کار می کند.
I did not think it would rain last night	فکر نمیکردم دیشب بارون بیاد
I'm pretty sure Tom's wrong.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اشتباه می کند.
Most of the time, I just do what I want to do.	بیشتر اوقات، من فقط کاری را که می خواهم انجام می دهم.
I do not have time for you	من برای تو وقت ندارم
They will fix everything.	آنها همه چیز درست خواهند شد.
Tom says he's going to buy Mary a present.	تام می گوید که قصد دارد برای مری هدیه ای بخرد.
Why upset Tom?	چرا از تام ناراحتی؟
I know Tom is not a very strong man.	من می دانم که تام مرد خیلی قوی ای نیست.
I'm not willing to give this to Tom.	من حاضر نیستم این را به تام بدهم.
Tom looks like a weightlifter.	تام شبیه وزنه بردار به نظر می رسد.
You are not poor like me	تو مثل من فقیر نیستی
This is not ideal, but it is the least satisfactory solution.	این ایده آل نیست، اما کمترین راه حل رضایت بخش است.
This is terrible.	این وحشتناک است.
Tom said Mary thinks she should not do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
You need to show genuine interest in the other person.	شما باید علاقه واقعی خود را به طرف مقابل نشان دهید.
Tom should start seeing a therapist.	تام باید شروع به دیدن یک درمانگر کند.
Tom was on his way home when he collided with a car.	تام در راه خانه بود که با ماشینی برخورد کرد.
Tom was never rude to me.	تام هرگز با من بی ادب نبود.
There is some milk left	مقداری شیر باقی مانده است
They eagerly supported his new policy.	آنها مشتاقانه از سیاست جدید او حمایت کردند.
I'm going to Boston with you.	من با شما به بوستون می روم.
Tom is safe here.	تام اینجا امن است.
Tom is the one who told me about what happened.	تام کسی است که در مورد آنچه اتفاق افتاده است به من گفت.
Tom told us that this is an old ship.	تام به ما گفت که این یک کشتی قدیمی است.
The fish market throws oysters for you.	بازار ماهی صدف ها را برای شما می ریزد.
I feel stressed	من احساس استرس کرده ام
Tom added some interesting spices to the stew.	تام چند ادویه جالب به خورش اضافه کرد.
You can probably cut it with scissors.	احتمالاً می توانید آن را با یک قیچی برش دهید.
Tom has only one week to decide.	تام فقط یک هفته فرصت دارد تا تصمیم بگیرد.
I saw Tom leave the hall.	دیدم تام از سالن خارج شد.
Tom entered the kitchen.	تام وارد آشپزخانه شد.
We had to go to Australia last year.	ما باید سال گذشته به استرالیا می رفتیم.
Tell him I prune the trees.	به او بگو که من درختان را هرس می کنم.
Tom's eyes were red with tears.	چشمان تام از گریه قرمز شده بود.
This is probably one of the most common questions we ask.	این احتمالاً یکی از متداول‌ترین سؤالاتی است که ما می‌پرسیم.
We hope to keep it as it is.	ما امیدواریم که آن را همانطور که هست حفظ کنیم.
Water pipes broke.	لوله های آب شکست.
I did not know Tom and Mary were going to be there.	نمی دانستم تام و مری قرار است آنجا باشند.
Tom is harassed.	تام مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
Tom jumped into the water and Mary jumped after him.	تام به داخل آب پرید و مری هم به دنبال او پرید.
Tom accidentally shot his wife.	تام به طور تصادفی به همسرش شلیک کرد.
Tom is not there yet	تام هنوز اونجا نیست
They did not tell me the truth.	آنها حقیقت را به من نمی گفتند.
There were not many people in the room.	افراد زیادی در اتاق نبودند.
It's been a while since Tom promised to be here.	از زمانی که تام قول داده بود اینجا باشد، گذشته است.
Tom said he thought Mary was alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها است.
Why don't we go to the circus tomorrow?	چرا فردا نریم سیرک؟
Mary and Alice wear the same size clothes.	مری و آلیس لباس های یک اندازه می پوشند.
Tom always thinks he's right.	تام همیشه فکر می کند که حق با اوست.
Tom still refuses to do so.	تام هنوز از انجام این کار خودداری می کند.
Tom was better	تام بهتر بود
I still can not do this.	من هنوز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom will probably not forget that.	تام به احتمال زیاد این کار را فراموش نخواهد کرد.
I really wish I could help you more.	من واقعاً ای کاش می توانستم بیشتر به شما کمک کنم.
Tom said he thought I was stubborn.	تام گفت که فکر می کند من دارم لجباز می کنم.
Tom did not look very happy.	تام چندان خوشحال به نظر نمی رسید.
You become a good advisor	مشاور خوبی میشی
Our store will not be open on Thanksgiving.	فروشگاه ما در روز شکرگزاری باز نخواهد بود.
I know Tom does not know why Mary did it herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری خودش این کار را کرد.
Tom loves the museum.	تام عاشق موزه است.
Tom is not the one who hit me.	تام کسی نیست که به من ضربه زد.
I should have been first	من باید اول میشدم
If the car went over the cliff, they would have been killed.	اگر ماشین از بالای صخره می رفت حتما کشته می شدند.
Do you really think this will happen again?	آیا واقعا فکر می کنید که دوباره این اتفاق می افتد؟
Tom cool?	تام باحاله؟
I hope you get his support	امیدوارم حمایت او را جلب کنید
He has a direct A record.	او یک کارنامه مستقیم A دارد.
This is not something you are interested in, is it?	این چیزی نیست که شما به آن علاقه دارید، اینطور است؟
They both laughed.	هر دو خندیدند.
I forgot to tell Tom how to do it.	فراموش کردم به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
Thank you so much for helping me with my homework.	خیلی لطف دارید که در انجام تکالیف به من کمک می کنید.
Please tell me why Tom and I are here.	لطفا به من بگویید چرا من و تام اینجا هستیم.
Tom lives right up the street.	تام درست بالای خیابان زندگی می کند.
I have a delivery for Tom.	من یک تحویل برای تام دارم.
Tom did not know that you were the one who wanted to do this.	تام نمی‌دانست که شما کسی هستید که می‌خواهید این کار را انجام دهیم.
Tom was afraid he would be locked up and the key thrown away.	تام می ترسید که او را قفل کنند و کلید را دور بیندازند.
Why not talk about what Tom is doing?	چرا در مورد کاری که تام انجام می دهد صحبت نمی کنیم؟
You did not expect Tom to refuse to do this, did you?	تو انتظار نداشتی تام از انجام این کار امتناع کند، نه؟
Well, that's all for today.	خوب، این همه برای امروز است.
I think Tom is making progress.	من فکر می کنم تام در حال پیشرفت است.
Do not be afraid to talk	از صحبت کردن نترسید
We played baseball until it was so dark that we could no longer see the ball.	ما بیسبال بازی می کردیم تا زمانی که هوا خیلی تاریک شده بود که دیگر توپ را نمی دیدیم.
Hundreds of azalea plants have bloomed.	صدها بوته آزالیا شکوفا شده است.
Open the panel.	پنل را باز کنید.
I do not speak a French word.	من یک کلمه فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom often says that.	تام اغلب این را می گوید.
I did not think you were busy this morning	فکر نمیکردم امروز صبح سرت شلوغ باشه
Tom has never been a great player.	تام هرگز بازیکن بزرگی نبوده است.
Maryam is my older sister.	مریم خواهر بزرگتر من است.
Nobody liked Tom.	هیچ کس تام را دوست نداشت.
We could not wait for Tom.	ما نمی توانستیم برای تام صبر کنیم.
Tom is a really good boy.	تام واقعا پسر خوبی است.
Maryam and her family came to the train station to get us off.	مریم و خانواده‌اش به ایستگاه قطار آمدند تا ما را پیاده کنند.
This may not have anything to do with our problem.	این ممکن است ربطی به مشکل ما نداشته باشد.
Tom asked me where I grew up.	تام از من پرسید کجا بزرگ شده ام.
Tom is very secretive, is not he?	تام خیلی مخفیانه رفتار می کند، اینطور نیست؟
You can return to Boston if you wish.	در صورت تمایل می توانید به بوستون برگردید.
I risk my life	من زندگیم را به خطر می اندازم
Tom was polite but firm.	تام مودب اما محکم بود.
Sorry you and Tom got into a fight.	متاسفم که تو و تام با هم دعوا کردیم.
You do not have to work with Tom.	شما مجبور نیستید با تام کار کنید.
I met Tom while I was living in Australia.	زمانی که در استرالیا اقامت داشتم با تام آشنا شدم.
Tom told Mary not to help John.	تام به مری گفت که به جان کمک نکند.
I want to ask Tom what he will do.	من می خواهم از تام بپرسم که او چه خواهد کرد.
As it was dark, we were able to find our way to our tent.	همانطور که تاریک بود، ما توانستیم راه خود را به چادر خود پیدا کنیم.
Congratulations on passing the exam.	قبولی در آزمون را به شما تبریک می گویم.
I'm not so convinced.	من چندان قانع نیستم.
Tom has not done anything yet.	تام هنوز هیچ کاری انجام نداده است.
I did everything I could, but it was not enough.	هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم، اما کافی نبود.
I do not have time to bother with these little things.	من وقت ندارم با این چیزهای کوچک اذیت شوم.
The plate slipped from my hands and fell to the ground.	بشقاب از دستانم لیز خورد و روی زمین افتاد.
Tom repaired the leak.	تام نشتی را تعمیر کرد.
Can you please tell me where is the nearest library?	میشه لطفا بگید نزدیکترین کتابخانه کجاست؟
Tom was locked inside.	تام در داخل قفل شده بود.
Why not wear your new coat?	چرا کت جدیدت را نمی پوشی؟
People can not live without oxygen.	مردم بدون اکسیژن نمی توانند زندگی کنند.
Chances are it will rain tomorrow	احتمال اینکه فردا بارون بباره خیلی خوبه
Give Tom the microphone.	میکروفون را به تام بدهید.
I think you should give Tom a chance to tell the story.	من فکر می‌کنم باید به تام فرصتی بدهی که طرف ماجرا را بگوید.
I cared about Tom.	من به تام اهمیت می دادم.
Tom took the biggest apple for himself.	تام بزرگترین سیب را برای خودش گرفت.
We believed that there would be no more problems.	ما معتقد بودیم که دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.
Tom and Mary only speak French with me.	تام و مری فقط با من فرانسوی صحبت می کنند.
I'm not going to be at work tomorrow, Tom will not work either.	فردا قرار نیست سرکار باشم تام هم کار نخواهد کرد.
Tom said he thought I might not have to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Tom wants me to stay a few weeks.	تام از من می خواهد چند هفته بمانم.
You need to give Tom more time.	شما باید به تام زمان بیشتری بدهید.
Tom turned red	تام قرمز شد
I told Tom about it.	من در مورد آن به تام گفتم.
Mom at work	مامان سر کاره
Do you really think Tom is good?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام خوب است؟
We are not properly trained	ما به درستی آموزش ندیده ایم
I thought it would be easier	فکر کردم راحت تره
Do you think Tom knows where Mary used to live?	فکر می کنی تام می داند مری قبلا کجا زندگی می کرد؟
Tom does not care what happens to Mary.	تام اهمیتی نمی دهد که چه اتفاقی برای مری می افتد.
Tom is skiing.	تام ماسک اسکی زده است.
This is what I'm here to ask you.	این چیزی است که من اینجا هستم تا از شما بپرسم.
I will not allow anyone to do this.	من به کسی اجازه این کار را نمی دهم.
Let Tom do what he wants.	بگذار تام کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom advised us not to go.	تام به ما توصیه کرد که نرویم.
I want to know what you do.	من می خواهم بدانم شما چه کار می کنید.
Tom comes home from school early.	تام زود از مدرسه به خانه می آید.
Tom still looks confused.	تام هنوز گیج به نظر می رسد.
I did not tell Tom what he was going to do.	من به تام نگفتم که قرار است چه کار کند.
Tom said he felt a little tired.	تام گفت که کمی احساس خستگی می کند.
I could not stop falling in love with Tom.	نمی توانستم از عاشق شدن تام جلوگیری کنم.
Tom looked a little jealous.	تام کمی حسود به نظر می رسید.
You can swim soon.	به زودی می توانید شنا کنید.
Tom should be thankful for that.	تام باید بابت آن سپاسگزار باشد.
Tom lost his umbrella the next day.	تام روز دیگر چترش را گم کرد.
I thought you were taking the opportunity	فکر کردم از فرصت استفاده می کنی
Tom told me he thought Mary was bipolar.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوقطبی است.
Tom is much better now	تام الان خیلی بهتره
The regime has fallen.	رژیم سقوط کرده است.
Did you know that Tom almost never swims again?	آیا می دانستید که تام دیگر تقریباً هرگز شنا نمی کند؟
She decided to marry Tom.	او تصمیم گرفت با تام ازدواج کند.
The camp fire is still burning.	آتش کمپ همچنان می سوزد.
Tom finds speaking English much easier than French.	تام صحبت کردن به زبان انگلیسی را بسیار آسان تر از فرانسوی می داند.
You will achieve anything you want.	شما به هر چیزی که می خواهید خواهید رسید.
Tom slipped across the street.	تام هنگام عبور از خیابان لیز خورد.
Where does Tom study?	تام کجا درس می خواند؟
Man is responsible for his actions.	انسان مسئول اعمال خود است.
Love is irrational.	عشق غیر منطقی است.
How many weeks do you think it will take to do this?	به نظر شما چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I'm allergic to cat hair	من به موهای گربه حساسیت دارم
Can Tom do the job?	آیا تام می تواند کار را انجام دهد؟
I did not understand that you have to do this.	من متوجه نشدم که شما باید این کار را انجام دهید.
I do not know what Tom wrote.	من نمی دانم تام چه نوشته است.
Tom refused to do what we asked him to do.	تام از انجام کاری که ما از او خواسته ایم خودداری کرده است.
I asked Tom how many guns he had.	از تام پرسیدم چند اسلحه دارد.
The test he took last week was very hard.	امتحانی که او در هفته گذشته انجام داد بسیار سخت بود.
Tom is staying at a nearby hotel.	تام در هتلی در همان نزدیکی اقامت دارد.
Tom can't swim, can he?	تام قادر به شنا نیست، او؟
The discussions were very constructive.	بحث ها بسیار سازنده بود.
Tom was ready to go when I arrived.	وقتی من رسیدم تام آماده رفتن بود.
The statistics are shocking.	آمار تکان دهنده است.
Tom has to get a passport.	تام باید پاسپورت بگیرد.
Tom seems to be moving away from Mary.	به نظر می رسد تام از مری دوری می کند.
You do not need to come	نیازی نیست شما بیایید
I think Tom can help us do that next week.	من فکر می کنم که تام می تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
Tom and I were both invited.	من و تام هر دو دعوت شده بودیم.
Tom has talked to Mary about what he intends to do.	تام با مری درباره کاری که قصد انجامش را دارد صحبت کرده است.
This is a great idea.	این یک ایده عالی است.
Tom and Mary went on a camping trip.	تام و مری به یک سفر کمپینگ رفتند.
I'm in a frustrated situation.	من در یک وضعیت ناامید کننده هستم.
Tom was the only one who went home.	تام تنها کسی بود که به خانه رفت.
It was not me who burnt	این من نبودم که آروغ زدم
I thought you said you loved Tom.	فکر کردم گفتی تام را دوست داری.
Tom told me he needed some money.	تام به من گفت که به مقداری پول نیاز دارد.
I'm lighting my cigarette	دارم سیگارمو روشن میکنم
We do not need to go to Boston.	ما نیازی به رفتن به بوستون نداریم.
Tom built a house for his parents.	تام برای پدر و مادرش خانه ای ساخت.
Do you think Tom will allow us to do that?	آیا فکر می کنید تام به ما اجازه این کار را می دهد؟
Tom can not jump as much as before.	تام نمی تواند به همان اندازه که قبلاً می پرید.
Our success depends on whether you will help us or not.	موفقیت ما بستگی به این دارد که آیا شما به ما کمک خواهید کرد یا خیر.
This is not very smart.	این خیلی هوشمندانه نیست.
Tom promised Mary not to tell anyone.	تام به مری قول داد که به کسی نگوید.
I was afraid Tom would not do what he was supposed to do.	می ترسیدم تام کاری را که قرار بود انجام ندهد.
Tom says he did not know Mary could not do it.	تام می گوید که نمی دانست مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is not the first time I have done this.	این اولین بار نیست که این کار را انجام می دهم.
I think it will not be difficult to do.	من فکر می کنم انجام این کار سخت نخواهد بود.
It is unlikely that Tom will be the next to do so.	بعید است تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام دهد.
Doing so is probably dangerous.	انجام این کار احتمالا خطرناک است.
Tom loves this.	تام این را دوست دارد.
Tom has probably forgotten before.	تام احتمالاً قبلاً فراموش کرده است.
Tom works for an insurance company.	تام در یک شرکت بیمه کار می کند.
We were on our way when Tom arrived.	در حال رفتن بودیم که تام رسید.
Tom could not imagine himself doing this.	تام نمی توانست خود را در حال انجام این کار تصور کند.
The battle was fierce and unbelievably bloody.	نبرد شدید و باورنکردنی خونین بود.
I did not pay attention to what they said.	من به آنچه می گویند توجه نکردم.
I still work in Boston.	من هنوز در بوستون کار می کنم.
As always, it depends on the context.	مثل همیشه بستگی به زمینه دارد.
Tom gently touched Mary's shoulder.	تام به آرامی شانه مری را لمس کرد.
We need to know everything you know about Tom.	ما باید همه چیزهایی را که در مورد تام می دانید بدانیم.
Tom is making a big mistake	تام داره اشتباه بزرگی میکنه
I'm thinking about going back to Boston for a while.	من به این فکر می کنم که برای مدت کوتاهی به بوستون برگردم.
Tom was careful.	تام مراقب بود.
No one consumes	هیچکس مصرفی نیست
We check everything.	ما همه چیز را بررسی می کنیم.
Tom has been sick in bed all week.	تام تمام هفته گذشته در رختخواب بیمار بود.
I did not know what Tom wanted.	نمی دانستم تام می خواهد چه چیزی بخرم.
Tom works there.	تام آنجا کار می کند.
Tom must be able to do whatever he has to do.	تام باید بتواند هر کاری را که باید انجام دهد.
Tom was an inspiration to us all.	تام الهام بخش همه ما بود.
This is a very bad day for Tom.	روز خیلی بدی برای تام است.
Tom has been learning French for about three years.	تام حدود سه سال است که زبان فرانسه را یاد می گیرد.
Tom does not know where to go.	تام نمی داند کجا برود.
Tom says he likes to do it.	تام می گوید که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom thinks that if he did, Mary would be upset.	تام فکر می کند که اگر این کار را می کرد، مری ناراحت می شد.
I think Tom faints.	من فکر می کنم که تام غش می کند.
Tom grinned at Mary.	تام به مری پوزخند زد.
I do not know how things got so complicated.	من نمی دانم چگونه همه چیز اینقدر پیچیده شد.
Tom seemed satisfied with the results.	به نظر می رسید تام از نتایج راضی است.
I met Tom for lunch.	من تام را برای ناهار ملاقات کردم.
We are satisfied	ما راضی هستیم
Tom is calm.	تام آرام است.
I hope Tom is fine.	امیدوارم حال تام خوب شود.
Tell Tom I do not know how to do this.	به تام بگو من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Is it okay if I close the window?	اگر پنجره را ببندم اشکالی ندارد؟
Tom says he will never do that.	تام می گوید که هرگز این کار را نخواهد کرد.
I thought about your request	من به درخواست شما فکر کردم
Do not pay attention to Tom's words.	به حرف های تام توجه نکن.
Tom raised a rose.	تام گل رز پرورش داد.
I'm drinking coffee	دارم قهوه میخورم
This does not mean that we do not care.	این بدان معنا نیست که ما اهمیتی نمی دهیم.
If you do not want to join us, you do not need to make excuses.	اگر نمی خواهید با ما همراه شوید، لازم نیست بهانه ای بیاورید.
Tom visited Boston last month.	تام ماه گذشته از بوستون بازدید کرد.
Tom is no longer in pain.	تام دیگر درد ندارد.
Tom said he did not think Mary was affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
I confused Tom with his brother.	من تام را با برادرش اشتباه گرفتم.
no problem	هیچ مشکلی نیست
Tom and Mary attend church together on Sunday mornings.	تام و مری یکشنبه‌ها صبح با هم در کلیسا شرکت می‌کنند.
Isn't there a chance that Tom will do it?	آیا شانسی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد؟
I came here hoping to see Tom.	به امید دیدن تام به اینجا آمدم.
It is doubtful whether Tom will be there.	این که آیا تام در آنجا خواهد بود یا خیر، مشکوک است.
The book was very good, but the film was not very good.	کتاب خیلی خوبی بود ولی فیلمش خیلی خوب نبود.
I do not name	من اسم نمی برم
It's like this	اینجوری میشه
Some member states have failed to abide by the G-7 agreements.	برخی از کشورهای عضو در پایبندی به توافقات G-7 کوتاهی کرده اند.
The industrialization of the region must be done very carefully to prevent the destruction of the environment.	صنعتی سازی منطقه باید با دقت زیادی انجام شود تا از تخریب محیط زیست جلوگیری شود.
Tom decided not to testify.	تام تصمیم گرفت شهادت ندهد.
I felt very insecure.	خیلی احساس ناامنی کردم.
Most of us did not.	اکثر ما این کار را نکردیم.
Tom tried to do this three years ago.	تام سعی کرد این کار را سه سال پیش انجام دهد.
I do not know what to do	نمیدونم باید چیکار کنم
Tom is absent because he is in the hospital.	تام غایب است زیرا در بیمارستان است.
Tom has not yet convinced Mary to do so.	تام هنوز مری را متقاعد نکرده است که این کار را انجام دهد.
That organization is dependent on voluntary donations.	آن سازمان به کمک های داوطلبانه وابسته است.
How much longer do you think Tom will need to do this?	تخمین می زنید تام چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار نیاز دارد؟
Do not blame the wrong person.	شخص اشتباه را سرزنش نکنید.
Some things are better left unsaid.	بعضی چیزها بهتر است ناگفته بماند.
I'm not able to do that yet.	من هنوز قادر به انجام آن نیستم.
Do not worry, I will do it myself	نگران نباش خودم انجامش میدم
Tom and Mary have not been told what happened.	به تام و مری گفته نشده است که چه اتفاقی افتاده است.
Tom did not seem surprised that Mary did not know what to do.	به نظر نمی رسید تام از اینکه مری نمی دانست باید چه کار کند تعجب کرد.
Do not forget the ticket.	بلیط را فراموش نکنید.
Tom and Mary are comfortable.	تام و مری راحت هستند.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom thought he heard noises in the next room.	تام فکر کرد که صداهایی را در اتاق مجاور شنیده است.
Trying to do so is a waste of time.	تلاش برای انجام چنین کاری اتلاف وقت است.
I have to help Tom now	الان باید به تام کمک کنم
Tom's mouth was full.	دهان تام پر بود.
Tom is quite tall for a thirteen-year-old.	تام برای یک نوجوان سیزده ساله کاملاً بلند است.
I do not think Tom knows that I am a vegetarian.	فکر نمی کنم تام بداند که من یک گیاهخوار هستم.
I have taken care of it.	من از آن مراقبت کرده ام.
I know Tom is afraid to go out at night.	می دانم که تام از بیرون رفتن شبانه می ترسد.
Tom told police he was attacked by three men.	تام به پلیس گفت که توسط سه مرد مورد حمله قرار گرفته است.
You have the right to express your opinion	شما حق دارید نظر خود را بیان کنید
Are you comfortable?	آیا شما راحت هستید؟
Tom cooked Mary dinner.	تام شام مریم را پخت.
He does not remember how many plates we have to bring.	یادش نیست چند بشقاب باید بیاوریم.
If your head is busy, you do not need to come.	اگر سرتان شلوغ است، لازم نیست بیایید.
I usually do not carry a lot of cash.	من معمولا پول نقد زیادی حمل نمی کنم.
Tom is a carpenter and John is a locksmith.	تام یک نجار است و جان یک قفل ساز.
I will never stay anywhere more than three days.	من هرگز بیش از سه روز در جایی نمی مانم.
I do not think Tom will be in Australia next winter.	من فکر نمی کنم تام زمستان آینده در استرالیا باشد.
I want to talk to you a little.	من می خواهم کمی با شما صحبت کنم.
Tom is going to come later	تام قراره بعدا بیاد
Tom said he was careless.	تام گفت که او بی دقت بوده است.
Tom was so shocked that he could not react.	تام آنقدر مبهوت بود که نمی توانست واکنش نشان دهد.
Tom does not have his gun with him.	تام تفنگش را همراه ندارد.
Tom enjoys being with Mary.	تام از بودن با مری لذت می برد.
Is Tom afraid of anything?	آیا تام از چیزی می ترسد؟
Tom did not try hard enough.	تام به اندازه کافی تلاش نکرد.
It would be better if you stayed in Australia.	اگر در استرالیا می ماندی بهتر بود.
Isn't life just great?	آیا زندگی فقط عالی نیست؟
You should know. 	باید بدونی.
You are much more experienced than me	تو خیلی با تجربه تر از من هستی
We are using a new process to make butter.	ما از یک فرآیند جدید برای تهیه کره استفاده می کنیم.
Tom is probably drowning.	تام احتمالاً غرق شده است.
Tom lied when he told Mary he would not do this.	تام وقتی به مری گفت که این کار را نمی کند به دروغ گفت.
Tom is a polite boy, right?	تام پسر مودبی است، نه؟
I knew Tom could not wait any longer.	می دانستم که تام نمی تواند بیشتر از این صبر کند.
I met that girl before	من قبلا با اون دختر آشنا شدم
I am a great person.	من آدم بزرگی هستم.
How about a steam bath?	حمام بخار چطور؟
I hope I did not wake you	امیدوارم بیدارت نکرده باشم
How did you get that information?	چگونه به آن اطلاعات دست یافتید؟
I know Tom really never does.	من می دانم که تام واقعاً هرگز این کار را نمی کند.
I like to break sunflower seeds with my teeth.	من دوست دارم تخمه آفتابگردان را با دندانم بشکنم.
Blind people study by touch using a system of highlights called Braille.	افراد نابینا با استفاده از سیستمی از نقاط برجسته به نام خط بریل، با لمس کردن مطالعه می کنند.
Maybe Tom should stay.	شاید تام باید می ماند.
This will probably be difficult for you to do.	احتمالاً انجام این کار برای شما دشوار خواهد بود.
It seems you, like me, are reluctant to do this.	به نظر می رسد شما نیز مانند من تمایلی به انجام این کار ندارید.
Tom and Mary are homesick.	تام و مری دلتنگ هستند.
These are my favorites.	این موارد مورد علاقه من هستند.
He did not let his children go out in the rain.	اجازه نداد بچه هایش زیر باران بیرون بروند.
I did not tell Tom that you are a drummer.	من به تام نگفتم که درامر هستی.
I'm holding on	دارم نگه میدارم
I hope not to be suspended	امیدوارم تعلیق نشوم
I think what Tom told you is true.	من فکر می کنم آنچه تام به شما گفت درست است.
I have to deliver it to him. 	من باید آن را به او تحویل دهم.
He works hard.	او سخت کار میکند.
Tom threw a piece of meat at the guard.	تام تکه ای گوشت را به سمت نگهبان پرتاب کرد.
Let's not let Tom do that again.	اجازه ندهیم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary was a good cook.	تام فکر کرد مری آشپز خوبی است.
I did not intend to involve you	قصدم درگیر کردنت نبود
Can you please iron this T-shirt for me?	میشه لطفا این تی شرت را برای من اتو کنید؟
I'm not so sure	من خیلی مطمئن نیستم
Well, you better hurry.	خوب، بهتر است عجله کنید.
He died at the age of 54.	او در سن 54 سالگی درگذشت.
I can not see what Tom is looking at.	من نمی توانم ببینم تام به چه چیزی نگاه می کند.
When I was 8, my mother bought me this toy.	وقتی 8 سالم بود مادرم این اسباب بازی را برایم خرید.
Tom has a son and so do I.	تام یک پسر دارد و من هم همینطور.
I'm not sure what to look for.	من مطمئن نیستم که به چه چیزی نگاه می کنم.
Tom believes Mary will do it.	تام معتقد است که مری این کار را خواهد کرد.
Are you taking benzodiazepines such as clonopine, Ativan and Xanax that have not been prescribed for you?	آیا از بنزودیازپین هایی مانند کلونوپین، آتیوان و زاناکس استفاده می کنید که برای شما تجویز نشده است؟
It's not a problem for me to do this this afternoon.	برای من مشکلی نیست که این کار را امروز بعدازظهر انجام دهم.
Tom began to climb the ladder.	تام شروع به بالا رفتن از نردبان کرد.
Tom needs glasses.	تام به عینک نیاز دارد.
We have a unique bond.	ما یک پیوند منحصر به فرد داریم.
You'll help Tom after dinner, won't you?	بعد از شام به تام کمک خواهی کرد، اینطور نیست؟
Tom wanted Mary to stay alive.	تام می خواست مری با جان بماند.
I have more money than last year.	من نسبت به سال گذشته پول بیشتری دارم.
He is a strange character.	او شخصیت عجیبی است.
Tom could not run as fast as before.	تام نمی تواند به سرعت قبل بدود.
I know you're not really busy.	من می دانم که شما واقعاً مشغول نیستید.
Tom usually eats lunch at the school cafeteria.	تام معمولا ناهار را در کافه تریا مدرسه می خورد.
I'm a little restless	من کمی بی قرارم
I will not leave it for the whole world.	من برای تمام دنیا از آن جدا نمی شوم.
Here is an automaton.	اینجا یک خودکار است.
Tom may be arrested.	تام ممکن است دستگیر شود.
We heard gunshots.	صدای تیراندازی شنیدیم.
Tom takes a deep breath.	تام عمیقا نفس می کشد.
I doubt Tom and Mary are healthy.	من شک دارم که تام و مری سالم هستند.
I should have known Tom would not do that.	باید می دانستم تام این کار را نمی کند.
You guys are funny	شما بچه ها خنده دار هستید
Tom thought Mary had the IQ of a lizard.	تام فکر می کرد که مری ضریب هوشی یک مارمولک را دارد.
I have news from Tom	من یه خبر از تام دارم
Is Tom still asking me to help him?	آیا تام هنوز از من می خواهد که به او کمک کنم؟
I'm not going to Boston with Tom.	من با تام به بوستون نمی روم.
Tom wants to be a ballet dancer.	تام می خواهد یک رقصنده باله شود.
Why don't we play tennis next Monday?	چرا دوشنبه آینده تنیس بازی نمی کنیم؟
I knew you would not guess the answer	میدونستم جواب رو حدس نمیزنی
Tom drank the water when he came out of the hose.	تام وقتی از شلنگ بیرون آمد آب را نوشید.
Why not ask Tom?	چرا نمیری از تام بپرسی؟
Tom does not know this.	تام این را نمی داند.
I could not live without you.	من نمی توانستم بدون تو زندگی کنم.
I'm going to spend the summer in Boston.	من قصد دارم تابستان را در بوستون بگذرانم.
Do not let him climb on the bed.	اجازه ندهید او روی تخت بالا برود.
I do not think that person there is a woman.	من فکر نمی کنم که آن شخص در آنجا یک زن باشد.
How are you going to stop Tom from doing this?	چگونه قصد دارید تام را از انجام این کار باز دارید؟
I was a pessimist	من یک بدبین بودم
You know them, don't you?	شما آنها را می شناسید، نه؟
Surely I wish I could remember what Tom told me.	مطمئناً کاش می توانستم آنچه را تام به من گفت به خاطر بیاورم.
Double the dose.	دوز را دو برابر کنید.
There is too much advertising on the internet.	تبلیغات بیش از حد در اینترنت وجود دارد.
Why don't we take you there?	چرا شما را به آنجا نمی بریم؟
Tom is one of the ugliest people I know.	تام یکی از زشت ترین افرادی است که من می شناسم.
I did not do this very quickly.	من این کار را خیلی سریع انجام ندادم.
How many hours does it take by car?	با ماشین حدودا چند ساعت طول میکشه؟
Tom saw someone.	تام کسی را دید.
Tom assured Mary that everything was in order.	تام به مری اطمینان داد که به همه چیز رسیدگی شده است.
I doubt Tom will do it again.	من شک دارم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
This was the moment that everyone was waiting for.	این لحظه ای بود که همه منتظرش بودند.
Tom said he thought the room was too small.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی کوچک است.
Tom should not be too far away.	تام نباید خیلی دور باشد.
I do not think Tom knows what I want him to do for me.	فکر نمی‌کنم تام بداند که می‌خواهم برای من چه کند.
I do not want to go back to work.	من تمایلی به بازگشت به سر کار ندارم.
I tried to talk to a friend about marriage.	سعی کردم با یکی از دوستانم در مورد ازدواج صحبت کنم.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت که خوشحالم که برگشتی.
Tom always lets us help.	تام همیشه به ما اجازه کمک می دهد.
I ordered coffee	من قهوه سفارش دادم
Tom gets angry if he finds out.	تام اگر بفهمد عصبانی می شود.
Tom was the one who convinced Mary to teach John how to do it.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد تا به جان آموزش دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Someone who has only a hammer in his toolbox will see all the problems.	کسی که فقط چکش در جعبه ابزارش دارد همه مشکلات را میخ می بیند.
Did Tom drink the whole bottle of wine himself?	آیا تام تمام بطری شراب را خودش نوشیده است؟
I know Tom was born in Australia.	من می دانم که تام در استرالیا به دنیا آمده است.
Tom did not appreciate it.	تام قدر آن را نمی دانست.
Please do not touch my orchids.	لطفا به ارکیده های من دست نزنید.
I guess Tom was in Boston.	من حدس می زنم تام در بوستون بود.
I do not skate today.	امروز نمیرم اسکیت.
Tom said Mary thinks she might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می‌کند شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
It is up to you to decide	شما هستید که باید تصمیم بگیرید
I told you I do not know	بهت گفتم نمیدونم
We are lucky that we were able to avoid doing that.	ما خوش شانسیم که توانستیم از انجام آن اجتناب کنیم.
Tom saw Mary sitting on his porch.	تام مری را دید که خودش روی ایوانش نشسته بود.
The price was lower than I thought.	قیمت پایین تر از چیزی بود که فکر می کردم.
I did not expect Tom to win.	من انتظار نداشتم تام برنده شود.
I do not think I will enjoy visiting Boston.	فکر می کنم از بازدید از بوستون لذت نخواهم برد.
Tom is afraid something bad will happen.	تام می ترسد اتفاق بدی بیفتد.
Tom decided to start a business.	تام تصمیم گرفت تجارتی راه بیندازد.
Tom poured some money into my pocket.	تام مقداری پول در جیب من ریخت.
Tom told me he thought Mary was fat.	تام به من گفت که فکر می کند مری چاق است.
Tom was shy about talking to someone.	تام برای صحبت با کسی خجالتی بود.
The more I eat, the more my appetite increases.	هر چه بیشتر بخورم اشتهایم بیشتر می شود.
Tom and I are not going to help Mary.	من و تام قرار نیست به مری کمک کنیم.
I like almost any kind of music, but my favorite is heavy metal.	من تقریبا هر نوع موسیقی را دوست دارم، اما مورد علاقه من هوی متال است.
Tom has been here all week.	تام تمام هفته اینجا بوده است.
Tom does not have lunch with us.	تام با ما ناهار نمی خورد.
Tom has decided to ignore your advice.	تام تصمیم گرفته است که توصیه های شما را نادیده بگیرد.
Tom realized he had to help Mary do that.	تام متوجه شد که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
I wondered if Tom had told Mary he should do it.	تعجب کردم که آیا تام به مری گفته که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
What Tom and I are going to do is learn French.	کاری که من و تام قرار است انجام دهیم این است که زبان فرانسه بخوانیم.
We are celebrating Tom's birthday.	ما در حال برگزاری جشن تولد تام هستیم.
Tom said he wanted to talk to you about something important.	تام گفت که می خواهد در مورد موضوع مهمی با شما صحبت کند.
I'm going to take a shower	من میرم دوش بگیرم
I do not know how many times I have done this.	نمی دانم چند بار این کار را کرده ام.
Tom always complains about his job.	تام همیشه از شغلش شاکی است.
Tom said he has always done that.	تام گفت که او همیشه این کار را انجام داده است.
We do not like this house	ما این خانه را دوست نداریم
The girls laughed happily.	دخترها با خوشحالی خندیدند.
They are all serious	همشون جدین
I'm angry with Tom for what he did.	من از دست تام به خاطر کاری که انجام داده عصبانی هستم.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
How could you do this without any help?	چگونه بدون هیچ کمکی توانستید این کار را انجام دهید؟
You know that's pretty, right?	میدونی که خیلی خوشگلی، نه؟
We haven't seen each other in three weeks.	سه هفته است که همدیگر را ندیده ایم.
Tom, I really do not care what I think.	تام واقعاً برایم مهم نیست که من چه فکر می کنم.
Tom continued to eat oranges.	تام به خوردن پرتقال ادامه داد.
It would be a good idea to do this yourself.	این ایده خوبی خواهد بود که این کار را خودتان انجام دهید.
I guess Tom thought it was too late to meet.	حدس می‌زنم که تام فکر می‌کرد که برای دیدار خیلی دیر شده است.
Tom said he thought Mary was not afraid.	تام گفت که فکر می کند مری نمی ترسد.
Do you have a superhero costume?	آیا لباس ابرقهرمانی دارید؟
Tom did not realize that Mary wanted to do this.	تام متوجه نشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I just wanted to see how you react	فقط میخواستم ببینم چه عکس العملی نشون میدی
When is Tom going to replace the water filter?	کی قرار است تام فیلتر آب را تعویض کند؟
How long does it take to walk a mile?	چقدر طول می کشد تا یک مایل پیاده روی کنید؟
Tom's car was pulled back by a truck.	ماشین تام توسط یک کامیون به عقب کشیده شد.
Tom was not the one to show Mary how to do it.	تام کسی نبود که به مری نشان داد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is younger than most people think.	تام جوانتر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
I do not know if Tom can really do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom was evaluated by a selection committee that fully meets all the criteria for the job.	تام توسط کمیته انتخاب ارزیابی شد که به طور کامل تمام معیارهای این شغل را برآورده می کند.
Tom should be glad he's not here in Boston.	تام باید خوشحال باشد که اینجا در بوستون نیست.
Tom told Mary to get in his car.	تام به مری گفت که سوار ماشینش شود.
Tom was in his bedroom studying.	تام در اتاق خوابش بود و مشغول مطالعه بود.
Did you tell Tom you had a problem?	به تام گفتی که مشکل داری؟
Tom said he thinks Mary may be allowed to do this when she grows up.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری وقتی بزرگتر شود اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I have not met him	من او را ملاقات نکرده ام
Tom did not know that apple trees grow from seeds.	تام نمی دانست درختان سیب از دانه ها رشد می کنند.
I made many new friends.	من دوستان جدید زیادی پیدا کردم.
I'm not good enough for Tom.	من به اندازه کافی برای تام خوب نیستم.
This is not what I heard	این طوری نیست که من شنیدم
It is in our refrigerator	توی یخچال ماست هست
Tom wants to eat some cranberries.	تام می خواهد کمی کرن بری بخورد.
To be honest, he is more of a hypocrite than a patriot.	صادقانه بگویم، او بیشتر منافق است تا میهن پرست.
"Can you do this for me?" 	"می تونی به جای من این کار رو انجام بدی؟"
"Sorry, I'm so busy."	"ببخشید، من خیلی سرم شلوغ است."
Firefighters stepped on the door.	آتش نشانان در را زیر پا گذاشتند.
I did not know what to say, I was silent.	نمی دانستم چه جوابی بدهم، سکوت کردم.
Tom has richer friends than me.	تام دوستان ثروتمندتری از من دارد.
It was a one-way romantic relationship.	این یک رابطه عاشقانه یک طرفه بود.
In the end it will not matter.	در نهایت اهمیتی نخواهد داشت.
Tom is one of more than 3,000 prisoners sentenced to death.	تام یکی از بیش از 3000 زندانی محکوم به اعدام است.
Tom waited all morning for Mary to arrive.	تام تمام صبح منتظر بود تا مری به اینجا برسد.
I know Tom is a very rich man.	می دانم که تام مرد بسیار ثروتمندی است.
Tom said he prefers red wine.	تام گفت که او شراب قرمز را ترجیح می دهد.
I thought you said you would probably do that.	فکر کردم گفتی احتمالا این کار را خواهی کرد.
Tom is not mentally ill	تام بیمار روانی نیست
Why didn't you talk?	چرا صحبت نکردی؟
I have been working as a gardener since last October.	من از اکتبر گذشته به عنوان باغبان مشغول به کار هستم.
It looks like Tom is not going to do that.	به نظر می رسد که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Tom helps on weekdays while I'm at work.	تام در روزهای هفته در حالی که من سر کار هستم کمک می کند.
I will not bother you tonight	امشب دیگه مزاحمتون نمیشم
I have to admit that I was really looking forward to it.	باید اعتراف کنم که من واقعاً منتظر این بودم.
I really did not expect this to happen.	من واقعاً انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
I'm not your midwife	من دایه تو نیستم
I always wanted to learn to play chess.	من همیشه دوست داشتم شطرنج بازی را یاد بگیرم.
Tom could not resist the temptation.	تام نتوانست در برابر این وسوسه مقاومت کند.
That's why I came.	برای همین آمدم.
Did you really think that was what Tom wanted?	واقعا فکر کردی این چیزی بود که تام می خواست؟
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it.	تام گفت که او فکر نمی کند مری واقعاً از انجام این کار لذت می برد.
If he tried it again, he would succeed.	اگر یک بار دیگر آن را امتحان می کرد، در آن موفق می شد.
Tom was fired.	تام از تیم اخراج شد.
Tom is a little man.	تام مرد کوچکی است.
I know Tom is the school janitor.	می دانم که تام سرایدار مدرسه است.
We clean our classroom every day just before we go home.	ما هر روز درست قبل از رفتن به خانه کلاس خود را تمیز می کنیم.
Can you still smile at Tom?	آیا هنوز می توانی به تام لبخند بزنی؟
What made Tom do this?	چه چیزی تام را وادار به این کار کرد؟
I thought you said you wanted to be the first to do that.	من فکر کردم شما گفتید که می خواهید اولین کسی باشید که این کار را می کند.
I had no problem convincing Tom to help us.	برای متقاعد کردن تام برای کمک به ما مشکلی نداشتم.
They are not like that	اونا اینطوری نیستن
Tom does not have to do this.	تام مجبور نیست این کار را بکند.
Tom was Mary's boyfriend last year.	تام سال گذشته دوست پسر مری بود.
I do not think this is French.	من فکر نمی کنم این فرانسوی باشد.
Do you think that you can help me paint the fence tomorrow?	فکر می کنی فردا می توانی به من کمک کنی تا نرده را رنگ کنم؟
Tom is celebrating, right?	تام در حال جشن گرفتن است، نه؟
Mount Unzen is a good place for many people to visit.	کوه Unzen مکان خوبی است که افراد زیادی از آنجا دیدن می کنند.
I did not warn Tom about what might happen.	من به تام در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد هشدار ندادم.
It was an unforgettable party.	مهمانی فراموش نشدنی بود.
Tom says he needs help.	تام می گوید به کمک نیاز دارد.
I do not think I'm going to tell Tom I'm going to Boston.	فکر نمی کنم باید به تام بگویم که به بوستون می روم.
If he was a good player, we would have won this game.	اگر او بازیکن خوبی بود، این بازی را می بردیم.
It will be difficult to force them to give us a discount.	وادار کردن آنها به ما برای تخفیف دادن مشکل خواهد بود.
Tom asked Mary not to leave him alone.	تام از مری خواست که او را تنها نگذارد.
The bridge is not strong enough to support all this weight.	آن پل آنقدر قوی نیست که بتواند این همه وزن را تحمل کند.
You were seen leaving the bar with Tom.	دیده شدی که با تام بار را ترک می کنی.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است خودش اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I had seen one of these before.	من یکی از اینها را قبلا دیده بودم.
I tried very hard to convince Tom to stop.	من خیلی سعی کردم تام را متقاعد کنم که از این کار دست بردارد.
I want to know why I have to do this.	من می خواهم بدانم چرا باید این کار را انجام دهم.
I'm glad you agreed.	خیلی خوشحالم که با این کار موافقت کردی.
Anyway, Tom does not matter.	به هر حال تام اهمیتی نمی دهد.
There is a cat on my desk.	یک گربه روی میز من است.
He told me bluntly that I was fired.	او بی‌پرده به من گفت که اخراج شدم.
Tom said Mary was unlikely to eat.	تام گفت که مری به احتمال زیاد زیاد غذا نمی خورد.
Tom taught me how to drive a tractor.	تام به من یاد داد که چگونه تراکتور رانندگی کنم.
I know Tom is almost always at home.	می دانم که تام تقریباً همیشه در خانه است.
Tom wears the same clothes that all his friends wear.	تام همان لباسی را می پوشد که همه دوستانش می پوشند.
Tom and Mary were sitting in the shade of a tree playing the guitar.	تام و مری زیر سایه درخت نشسته بودند و گیتار می زدند.
I know Tom does not enjoy doing this alone.	می دانم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
I have not gone home yet	من هنوز خونه نرفتم
Did you tell Tom what he should do?	آیا به تام گفته‌ای که باید چه کار کند؟
Tom expects Mary to stay in Boston until Monday.	تام انتظار دارد مری تا دوشنبه در بوستون بماند.
We are responsible for the damage.	ما مسئول خسارت هستیم.
I'm not sure about that.	من از آن مطمئن نیستم.
What did Tom ask Mary to do?	تام از مری خواست چه کار کند؟
Tom should not follow Mary.	تام باید مری را دنبال نکند.
Tom has attended many ceremonies.	تام در مراسم بسیاری شرکت کرده است.
Tom went to Boston and brought his children home.	تام به بوستون رفت و فرزندانش را به خانه آورد.
Tom still wants to be on our team.	تام هنوز می خواهد در تیم ما باشد.
I knew Tom knew something.	می دانستم تام چیزی می داند.
What are we doing here, Tom?	ما اینجا چیکار می کنیم، تام؟
This is a great hope.	این امید زیادی است.
I do not think Tom knows what I want him to do for me tomorrow.	فکر نمی‌کنم تام بداند که می‌خواهم فردا برای من چه کند.
Tom was going to Australia with me.	قرار بود تام با من به استرالیا برود.
I want to know how Tom got our private documents.	می‌خواهم بدانم تام چگونه اسناد خصوصی ما را به دست آورده است.
Tom was having dinner when Mary arrived.	تام در حال خوردن شام بود که مری از راه رسید.
Tom and Mary are going to work together.	قرار است تام و مری با هم کار کنند.
I'm sure there will be a solution	مطمئنم راه حلی پیدا میشه
I'm almost sure Tom will win.	من تقریبا مطمئن هستم که تام برنده خواهد شد.
It has been snowing since last night and it continues.	از دیشب برف باریده و ادامه دارد.
I could not tell Tom to leave. 	نمی توانستم به تام بگویم که برود.
He is my flesh and blood.	او گوشت و خون من است.
Tom is not the one who told me I had to do this.	تام کسی نیست که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom came to Australia for Christmas.	تام برای کریسمس به استرالیا آمد.
This is not what I wanted to say.	این چیزی نیست که من می خواستم بگویم.
Do all your family members snore?	آیا همه اعضای خانواده شما خروپف می کنند؟
We have hired Tom.	ما تام را استخدام کرده ایم.
The only person I saw in the park was Tom.	تنها کسی که در پارک دیدم تام بود.
Tom may have been poisoned.	تام ممکن است مسموم شده باشد.
Tom knows it was you who sent the money.	تام می داند که این شما بودید که پول را فرستاده بودید.
I know where Tom is now.	من می دانم که تام اکنون کجاست.
This is the only bathroom that Tom is allowed to use.	این تنها حمامی است که تام مجاز به استفاده از آن است.
You will never understand this	شما هرگز این را نخواهید فهمید
I knew Tom might need to do this this week.	می دانستم که شاید تام نیاز داشته باشد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom said he never thinks about retiring.	تام گفت که او هرگز به بازنشستگی فکر نمی کند.
Do you think this is possible for Tom?	آیا فکر می کنید که انجام این کار برای تام امکان پذیر است؟
Tom has gotten better.	تام بهتر شده است.
Few scientists understand the theory of relativity.	تعداد کمی از دانشمندان نظریه نسبیت را درک می کنند.
Tom said he would talk to Mary about it.	تام گفت که در این مورد با مری صحبت خواهد کرد.
Can I talk to you for a minute?	آیا می توانم یک دقیقه با شما صحبت کنم؟
I ask you to give Tom a chance.	من از شما می خواهم که به تام فرصت دهید.
I do not think this will work.	من فکر نمی کنم که این کار به نتیجه برسد.
They could not decide to go to the mountains or the sea.	آنها نمی توانستند تصمیم بگیرند که به کوه یا دریا بروند.
He published two collections of short stories.	او دو مجموعه داستان کوتاه منتشر کرد.
Tom said he had to do something this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر باید کاری انجام می داد.
Tom said he thought I might be asked to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از من خواسته شود که این کار را خودم انجام دهم.
Tom is going to die tonight by lethal injection.	تام قرار است امشب با تزریق کشنده بمیرد.
Tom dyed his hair black.	تام موهایش را سیاه کرد.
I buy my silver from a man who owns a mine.	من نقره ام را از مردی می خرم که معدنی در ملک خود دارد.
You are not on the list?	تو لیست نیستی؟
Tom was scheduled to leave this morning.	تام قرار بود امروز صبح برود.
I'm glad to see you are finally happy.	خوشحالم که دیدم بالاخره خوشحال شدی.
Tom baked cake for Mary.	تام برای مریم کیک پخت.
I'm sure I saw him two years ago.	مطمئنم دو سال پیش دیدمش.
Urban life has advantages and disadvantages.	زندگی شهری مزایا و معایبی دارد.
I think Tom is upset.	من فکر می کنم که تام آزرده می شود.
I want to be the best I can be.	من می خواهم بهترین کسی باشم که ممکن است باشم.
I do not think Tom will come.	من فکر نمی کنم که تام بیاید.
You are all the same	همتون همینطورین
Tom's guess is well my guess.	حدس تام به خوبی حدس من است.
You are angry now	الان عصبانی هستی
No need to panic	نیازی به دلهره نیست
Who did Tom come to see?	تام برای دیدن چه کسی آمده بود؟
You will never find Tom in time.	شما هرگز تام را به موقع پیدا نخواهید کرد.
Tom found what he was looking for in the back of the closet.	تام آنچه را که به دنبالش بود در پشت کمد پیدا کرد.
Tom is the only one who volunteered to help us do this.	تام تنها کسی است که داوطلبانه به ما در انجام این کار کمک کرد.
Tom told everyone he had seen the movie three times.	تام به همه گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
I still do not know what Tom looks like.	من هنوز نمی دانم تام چه شکلی است.
Tom did not know that Mary wanted to do this to him.	تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را با او انجام دهد.
Tom and Mary both know the truth.	تام و مری هر دو حقیقت را می دانند.
Tom and Mary are interested.	تام و مری علاقه مند هستند.
Tom drives faster than Mary.	تام سریعتر از مری رانندگی می کند.
No matter how old you are, you are still welcome there.	مهم نیست چند ساله باشید، باز هم در آنجا خوش آمدید.
I did not receive any message yesterday	دیروز هیچ پیامی دریافت نکردم
I'm on my way to the meeting right now.	من در حال حاضر در راه جلسه هستم.
Tom told me he thought Mary was from Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری اهل استرالیا است.
The world's first carousel was built in Chicago. 	اولین چرخ و فلک جهان در شیکاگو ساخته شد.
It is named after its creator, George Washington Gill Ferris Jr.	این بنا به افتخار سازنده آن جورج واشنگتن گیل فریس جونیور نامگذاری شده است.
Tom said he thought I was a loser.	تام گفت که فکر می کند من یک بازنده هستم.
He is always a clown in the classroom.	او همیشه در کلاس دلقک می کند.
Is something wrong Tom?	چیزی شده تام؟
Tom knows he can trust me.	تام می داند که می تواند به من اعتماد کند.
No matter how rich you are, you can not buy love.	هر چقدر هم که ثروتمند باشید، نمی توانید عشق بخرید.
Where does the money come from?	پول از کجا می آید؟
Tom told me I had to go to Australia.	تام به من گفت که باید به استرالیا بروم.
Long ago, an old man lived in a village.	خیلی وقت پیش، پیرمردی در روستایی زندگی می کرد.
Tom seems to be drunk.	تام به نظر می رسد که او مست است.
I can not control what happens.	من نمی توانم آنچه اتفاق می افتد را کنترل کنم.
Tom will be in Boston next weekend.	تام آخر هفته آینده در بوستون خواهد بود.
Tom said he was glad Mary did not hurt.	تام گفت که خوشحالم که مری صدمه نزد.
Tom can convince Mary to do it.	تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I was in this park as a teenager.	من در نوجوانی در این پارک بودم.
What to do with Tom?	با تام چه کنیم؟
I did not want to do this, so I did not.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، بنابراین نکردم.
Why don't we know what Tom wants?	چرا ما نمی فهمیم تام چه می خواهد؟
Tom did not hide anything from Mary.	تام چیزی را از مری پنهان نکرد.
I thought Tom could swim better than that.	من فکر می کردم که تام می تواند بهتر از آن شنا کند.
I guess I can ask Tom for help.	حدس می‌زنم می‌توانم از تام کمک بخواهم.
Tom taught his friends French.	تام به دوستانش زبان فرانسه یاد می داد.
Tom is not angry with Mary, is he?	تام از مری عصبانی نیست، نه؟
Tom promised to do everything in his power to ensure that this would not happen again.	تام قول داد هر کاری که در توانش است انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که چنین چیزی دوباره تکرار نخواهد شد.
Tom did not notice my presence.	تام متوجه حضور من نشد.
I know I'm in trouble.	من می دانم که در مشکل هستم.
I know Tom was barefoot.	می دانم که تام پابرهنه بود.
Do not you want to play volleyball with us?	نمی خواهی با ما والیبال بازی کنی؟
Tom does not have many clothes. 	تام لباس زیادی ندارد.
That's why you always see him in the same clothes.	به همین دلیل است که او را همیشه با همان لباس می بینید.
You are not me	تو من نیستی
My mom can not go to the car	مامانم نمیتونه ماشین بره
I do not think Tom has confidence.	من فکر نمی کنم تام اعتماد به نفس داشته باشد.
I know Tom knows why he has to do this.	من می دانم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهد.
We strive for perfection.	ما برای کمال تلاش می کنیم.
Tom seemed to have arranged everything.	به نظر می رسید تام همه چیز را مرتب کرده بود.
Tom has nothing to apologize for.	تام چیزی برای عذرخواهی ندارد.
I'm upset to hear your complaint	حالم بهم میخوره از شنیدن شکایتت
Tom said he thought it was dangerous for Mary to go home alone at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری خطرناک است که شب به تنهایی به خانه برود.
Are you blaming me for your failure?	آیا مرا به خاطر عدم موفقیت خود سرزنش می کنید؟
How long do you think Tom will work for us before he leaves and moves to another company?	فکر می کنید تام قبل از اینکه ترک کند و به یک شرکت دیگر برود چه مدت برای ما کار کند؟
The guards plan to shoot Tom.	نگهبانان قصد دارند به تام شلیک کنند.
Let's go horseback riding	بیا بریم اسب سواری
Lightning is forecast.	رعد و برق پیش بینی می شود.
Tom has more money than Mary.	تام بیشتر از مری پول دارد.
Tom cooperated with the police.	تام با پلیس همکاری کرد.
They met with the Crown Prince of Sweden and Denmark.	آنها با ولیعهد سوئد و دانمارک ملاقات کردند.
I do not think this is an accident.	من فکر نمی کنم که این یک تصادف است.
Do you have a list of all these books somewhere?	آیا فهرستی از این همه کتاب در جایی دارید؟
Tom has gone to camp with some of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش به اردو رفته است.
I told Tom I was from Australia.	به تام گفتم من اهل استرالیا هستم.
Tom has good reason to worry.	تام دلیل خوبی برای نگرانی دارد.
Tom assumed it was free.	تام فرض کرد که رایگان است.
Tom told Mary that he felt sick.	تام به مری گفت که او احساس بیماری کرده است.
My boss forced me to work overtime.	رئیسم مرا مجبور کرد اضافه کار کنم.
I am a person of disorder	من آدم بی نظمی هستم
I think we should let Tom do whatever he wants.	فکر می کنم باید اجازه دهیم تام هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom said I should not tell Mary what we did.	تام گفت من نباید به مریم در مورد کاری که انجام دادیم بگویم.
Who do you think is smarter, Tom or Mary?	به نظر شما چه کسی باهوش تر است، تام یا مری؟
Tom promised he had no intention of doing so.	تام قولی داد که قصد نداشت به آن عمل کند.
The stadium was full of excited spectators.	ورزشگاه مملو از تماشاگران هیجان زده بود.
Are you sure it's Tom you saw crossing the street?	آیا مطمئن هستید که این تام بود که در حال عبور از خیابان دیدید؟
Tom said Mary was happy to do so.	تام گفت که مری از انجام این کار خوشحال است.
I have things to do.	من کارهایی دارم که باید انجام دهم.
In 1932 he was found in Paris.	سال 1932 او را در پاریس یافت.
I'm not sure if Tom is still asleep.	من مطمئن نیستم که تام هنوز خواب است یا نه.
Are you sure it's wise?	مطمئنی عاقلانه است؟
I do not want to be more of a burden to my parents.	من نمی خواهم بیشتر از این سربار پدر و مادرم باشم.
My grandfather often read and studied behind this desk.	پدربزرگم اغلب پشت این میز مطالعه و مطالعه می کرد.
He brushed his hair in front of the mirror.	جلوی آینه موهایش را برس می زد.
Tom was the one who got us into this mess.	تام کسی بود که ما را وارد این آشفتگی کرد.
Tom is in Australia this year.	تام امسال در استرالیا است.
He is known as a soprano.	او به عنوان یک سوپرانو معروف است.
We can not rely on Tom's help.	ما نمی توانیم به کمک تام تکیه کنیم.
I did not fall	من زمین نخوردم
You should never have left early	هرگز نباید زود می رفتی
I do not have the patience to do this tomorrow.	من هم حوصله انجام این کار را فردا ندارم.
One thing I want you to remember is that I will always love you.	یک چیزی که می خواهم به خاطر بسپاری این است که همیشه دوستت خواهم داشت.
Tom wants a new bike.	تام یک دوچرخه جدید می خواهد.
Tom immediately felt threatened.	تام بلافاصله احساس خطر کرد.
Can Tom still do that for us?	آیا تام هنوز هم می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Is Tom ready to do this?	آیا تام برای انجام این کار آماده است؟
I do not want to do this and you do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را بکنم و شما هم نمی خواهم این کار را انجام دهید.
How many harmonics do you have?	چند سازدهنی دارید؟
I met my Waterloo.	من با واترلو خود آشنا شدم.
I wish I had more pictures of Tom.	کاش عکس های بیشتری از تام داشتم.
Hey, this is not our problem	هی مشکل ما این نیست
I do not die fishing anymore	من دیگه ماهیگیری نمیرم
Tom and I plan to go to Australia next fall.	من و تام قصد داریم پاییز آینده به استرالیا برویم.
What will happen to the children after his death?	تکلیف بچه ها بعد از مرگ او چه می شود؟
The doctor says Tom will be fine.	دکتر می گوید که تام خوب خواهد شد.
Has Tom finished writing the book yet?	آیا تام هنوز نوشتن کتاب را تمام کرده است؟
All documents in these folders must be shredded.	تمام اسناد موجود در این پوشه ها باید خرد شوند.
Tom was just standing there staring at Mary.	تام فقط آنجا ایستاده بود و به مری خیره شده بود.
Loving someone like Tom is not easy.	دوست داشتن کسی مثل تام کار آسانی نیست.
We will cooperate	ما همکار خواهیم شد
This is our secret	این راز ماست
I'm afraid you misunderstood what I meant	میترسم منظورم رو اشتباه متوجه شده باشی
You play very loudly	خیلی بلند همنوازی میکنی
What made it difficult for you to implement the plan?	چه چیزی اجرای طرح را برای شما سخت کرده است؟
Tom will never go to Boston again.	تام دیگر هرگز به بوستون نمی رود.
Can I run with you?	آیا می توانم با شما دویدن کنم؟
If I were you, I would quit my job and leave London.	من اگر جای شما بودم کارم را رها می کردم و لندن را ترک می کردم.
They say Tom is gone.	آنها می گویند تام رفته است.
Tom's explanation was very complicated.	توضیح تام خیلی پیچیده بود.
We will leave as soon as Tom arrives.	به محض اینکه تام رسید ما آنجا را ترک خواهیم کرد.
There is a logical answer to every problem.	برای هر مشکلی یک پاسخ منطقی وجود دارد.
Tom loves to exaggerate.	تام اغراق کردن را دوست دارد.
I have never cared about Mexican food.	من هرگز به غذای مکزیکی اهمیت نداده ام.
I do not want you at my party.	من تو را در مهمانی من نمی خواهم.
I did not really understand what Tom meant.	من واقعاً متوجه منظور تام نشدم.
Tom could feel Mary's head resting on his shoulder as they watched television together.	تام می‌توانست احساس کند که سر مری روی شانه‌اش قرار گرفته است، وقتی با هم تلویزیون تماشا می‌کردند.
Tom is only thirteen years old.	تام فقط سیزده سال دارد.
Tom will probably win again.	تام احتمالاً دوباره برنده خواهد شد.
Tom wants to make a deal.	تام می خواهد معامله کند.
Tom has a scar just under his left eye.	تام دقیقا زیر چشم چپش جای زخم دارد.
We do not intend to do this together.	ما قصد نداریم این کار را با هم انجام دهیم.
Tom hopes we can do that with him.	تام امیدوار است که ما این کار را با او انجام دهیم.
The weather is not very good today	امروز هوا خیلی خوب نیست
Please do not tell me what to do.	لطفا به من نگویید چه کار کنم.
Tom said Mary should have helped John do that.	تام گفت مری باید به جان کمک می کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom seemed to have a hard time doing that.	به نظر می رسید که تام در انجام این کار مشکل دارد.
This mountain is one of the highest mountains in the world.	این کوه یکی از بلندترین کوه های جهان است.
He advised her how to stay healthy.	او به او توصیه کرد که چگونه سالم بماند.
Tom cut the tomatoes with a sharp knife.	تام با چاقویی که تازه تیز کرده بود گوجه فرنگی را برش داد.
I know Tom is a surgeon, but I do not know what a surgeon he is.	من می دانم که تام جراح است، اما نمی دانم چه جراح است.
Tom's letter did not say when he would arrive in Boston.	در نامه تام نوشته نشده بود که او چه زمانی به بوستون خواهد رسید.
Tom asked the judge for restraint.	تام از قاضی درخواست نرمش کرد.
We take good care of Tom.	ما مراقب تام هستیم.
Can you tell me what to do?	ممکن است به من بگویید چه کاری باید انجام دهید؟
Tom is not finished yet.	تام هنوز کاملاً تمام نشده است.
Excuse me, but can I put my books here?	ببخشید، اما می توانم کتاب هایم را اینجا بگذارم؟
It is very difficult for me to solve this problem.	حل این مشکل برای من خیلی سخت است.
I can not tell you how many times I have been there.	نمی توانم به شما بگویم چند بار آنجا بوده ام.
What is the safest way to do this?	ایمن ترین راه برای انجام این کار چیست؟
I know Tom wants to see you.	می دانم که تام می خواهد تو را ببیند.
Tom and Mary are stupid.	تام و مری احمق هستند.
I know Tom is a rational man.	من می دانم که تام مرد منطقی است.
We have to give it a good coat of varnish.	ما باید یک لایه لاک خوب به آن بدهیم.
I have already completed four of the six tasks on my to-do list today.	من در حال حاضر چهار کار از شش کار موجود در لیست کارهایم را امروز تکمیل کرده ام.
You do not know how uncomfortable these shoes are.	شما نمی دانید این کفش ها چقدر ناراحت کننده هستند.
You are the only one who can do this.	شما تنها کسی هستید که می توانید این کار را انجام دهید.
I soon realized that it was hard to get along with Tom.	خیلی زود فهمیدم که کنار آمدن با تام سخت است.
I doubt Tom did that.	من شک دارم که تام این کار را می کرد.
Is this really what Tom wanted?	آیا این واقعاً همان چیزی است که تام می خواست؟
I can not convince Tom to do this.	من نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I have no more	من بیشتر ندارم
Tom said he wanted to see if he could do it.	تام گفت که می خواهد ببیند آیا می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I thanked Tom for his help.	من از تام برای کمکش تشکر کردم.
Tom still can not write.	تام هنوز نمی تواند بنویسد.
Tom could have hurt Mary today.	تام امروز می توانست به مری صدمه بزند.
Tom reached for the dictionary on the top shelf.	تام دستش را به سمت فرهنگ لغت در قفسه بالایی برد.
Tom will never back down.	تام هرگز عقب نشینی نمی کند.
I do not complain anymore.	من دیگر شکایت نمی کنم.
Who else would want to see Tom dead?	چه کسی دیگری دوست دارد تام را مرده ببیند؟
I'm not sure when Tom will come.	من مطمئن نیستم که تام کی خواهد آمد.
If Tom cared about his health, he would quit smoking.	اگر تام برای سلامتی خود ارزش قائل بود، سیگار را ترک می کرد.
Tom said he did not think Mary was affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Who does Tom usually sing with?	تام معمولاً با چه کسی آواز می خواند؟
Tom did not think Mary would be the last.	تام فکر نمی کرد مری آخرین باشد.
He had a problem with the front door key.	او با کلید درب ورودی مشکل داشت.
Are you the one who taught Tom to drive?	آیا شما کسی هستید که به تام رانندگی را یاد دادید؟
I do not think Tom is here.	من فکر نمی کنم که تام اینجا باشد.
Why don't we have dinner?	چرا شام نمی خوریم؟
I think it will rain.	من فکر می کنم که باران خواهد آمد.
It did not take long	خیلی طول نکشید
I do not want to create a wave.	من نمی خواهم موج ایجاد کنم.
Tom used to be as rich as Mary.	تام قبلاً به اندازه مری اکنون ثروتمند بود.
Tom said he thought I would not do it.	تام گفت که فکر می کند من این کار را نمی کنم.
I can not swim as fast as you can.	من نمی توانم به همان سرعتی که شما می توانید شنا کنم.
Tom has to prove it	تام باید ثابت کنه
Did you really not know that Tom does not want to do this?	آیا واقعا نمی دانستید که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
We are in the same problem as Tom.	ما در همان مشکلی هستیم که تام در آن است.
I have never kissed anyone over thirty.	من تا به حال کسی را بالای سی سال نبوسیده ام.
Would you please bring me a cup of coffee	لطفا برای من یک فنجان قهوه بیاورید؟
He is completely crazy about her.	او کاملاً دیوانه او است.
Tom denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرد.
Tom will do it.	تام این کار را خواهد کرد.
Tom told Mary that he had done the right thing.	تام به مری گفت که او کار درست را انجام داده است.
I doubt you have to.	من شک دارم که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom did not see it.	تام آن را ندید.
I am very afraid of reptiles.	من به شدت از خزندگان می ترسم.
It will happen again if you are not careful.	اگر مراقب نباشید دوباره اتفاق می افتد.
Tom only thinks about his own work.	تام فقط به کار خودش فکر می کند.
What is Tom's opinion about Mary?	نظر تام در مورد مری چیست؟
You're really selfish, aren't you?	تو واقعا خودخواه هستی، نه؟
I sent Tom to get his stuff.	تام را فرستادم تا وسایلش را بیاورد.
The most dangerous thing Tom wanted to do was hold a venomous snake.	خطرناک ترین کاری که تام می خواست انجام دهد نگه داشتن یک مار سمی بود.
Maybe I can help Tom.	شاید بتوانم به تام کمک کنم.
Tom stood in front of the locked door, wondering who had the key.	تام جلوی در قفل شده ایستاد و متعجب بود که چه کسی کلید دارد.
It's too late to help Tom.	الان برای کمک به تام خیلی دیر است.
It turned out that Tom was alive.	معلوم شد تام زنده است.
Tom sleeps very well, doesn't he?	تام خیلی خوب می خوابه، اینطور نیست؟
I promise not to hit anyone	قول میدم کسی رو نزنم
Is aggression natural or teachable?	آیا پرخاشگری طبیعی است یا آموختنی است؟
Trying to exclude him from his plan is useless.	تلاش برای کنار گذاشتن او از برنامه اش فایده ای ندارد.
Tom looked tough.	تام سخت به نظر می رسید.
Tom works every day except Monday.	تام هر روز به جز دوشنبه کار می کند.
Is there anything special you want to eat?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید بخورید؟
Tom said he wants to give you something.	تام گفت می خواهد چیزی به تو بدهد.
Now what about Tom?	حالا قضیه چیه تام؟
It will probably take a long time to do that, Tom said.	تام گفت که برای انجام این کار احتمالا زمان زیادی طول خواهد کشید.
Tom is free.	تام آزاد است.
Tom never came out of a coma.	تام هرگز از کما بیرون نیامد.
Tom does not know why Mary is unhappy.	تام نمی داند چرا مری ناراضی است.
Let's go and see as many things as we can.	برویم تا جایی که می توانیم چیزهای زیادی ببینیم.
I think Tom knows how to swim.	فکر می کنم تام شنا بلد است.
Did Tom eat dinner?	آیا تام شامش را خورد؟
Tom does not know that Mary should not do this.	تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom hid the truth from us.	تام حقیقت را از ما پنهان کرد.
Tom came to visit yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر برای دیدار آمد.
I think I might buy that house on Park Street that is for sale.	فکر می کنم ممکن است آن خانه را در خیابان پارک بخرم که برای فروش است.
Tom did not know how much he had spent.	تام نمی دانست چقدر خرج کرده است.
Tom said he sees Mary waiting for the bus every morning.	تام گفت که هر روز صبح مری را در انتظار اتوبوس می بیند.
I helped Tom open the box.	به تام کمک کردم جعبه را باز کند.
Tom says he can't wait for this to happen.	تام می گوید که نمی تواند صبر کند تا این اتفاق بیفتد.
Tom does not regret doing this.	تام از انجام این کار پشیمان نیست.
You are like a fighter.	شما شبیه یک مبارز هستید.
If you need my help, I am at your service.	اگر به کمک من نیاز دارید، من در خدمت شما هستم.
We will not stop until we get it.	ما تا زمانی که آن را بدست نیاوریم متوقف نمی شویم.
Tom crushed the potatoes.	تام سیب زمینی ها را له کرد.
If Tom does not come to our party, I will be disappointed.	اگر تام به مهمانی ما نیاید، ناامید خواهم شد.
Our team was in high spirits because of the victory.	تیم ما به خاطر برد روحیه بالایی داشت.
Tom says I speak very fast.	تام می گوید من خیلی سریع صحبت می کنم.
You have to do something to help Tom.	تو باید کاری کنی تا به تام کمک کنی.
Tom and Mary are both Christians.	تام و مری هر دو مسیحی هستند.
I do not need anyone's help	من به کمک کسی نیاز ندارم
Long ago, the old kingdom lived on small islands.	مدت‌ها پیش، پادشاهی پیر در جزیره‌ای کوچک زندگی می‌کرد.
I think Tom is over thirty years old.	من فکر می کنم تام بیش از سی سال است.
Didn't you know that Tom had relatives in Australia?	آیا نمی دانستید که تام در استرالیا اقوام داشت؟
It was clear that Tom was tempted to do so.	واضح بود که تام برای انجام این کار وسوسه شده بود.
I know Tom is not going to help Mary with that.	من می دانم که تام قرار نیست به مری در این کار کمک کند.
I did not know that	من این را نمی دانستم
We did not have money for that.	ما برای آن پول نداشتیم.
Tom died in bed.	تام در رختخواب مرد.
Tom tried to kiss Mary, but he pushed her.	تام سعی کرد مری را ببوسد، اما او او را هل داد.
Tom's obliged to do so.	تام موظف به انجام این کار است.
Tom presented the plan.	تام این طرح را ارائه کرد.
How many pictures is Tom going to take?	تام قصد دارد چند عکس بگیرد؟
Tom and Mary told everyone they planned to live in Boston.	تام و مری به همه گفتند که قصد دارند در بوستون زندگی کنند.
We did not play as a good team.	ما به عنوان تیم خوب بازی نکردیم.
I'm sure I turned off the stove.	من مطمئن هستم که اجاق گاز را خاموش کردم.
Tom was very disrespectful.	تام خیلی بی احترامی کرد.
You are not exempt from responsibility for this serious situation.	شما از مسئولیت این وضعیت جدی معاف نیستید.
Tom asked Mary to stop eating unhealthy foods.	تام از مری خواست که از خوردن غذاهای ناسالم دست بردارد.
We can not control the weather.	ما نمی توانیم آب و هوا را کنترل کنیم.
Tom said he did not have to return until next Monday.	تام گفت که لازم نیست تا دوشنبه آینده برگردد.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست چه باید بکند.
You're not very good, are you?	تو خیلی خوب نیستی، نه؟
Tom is not afraid yet, is he?	تام هنوز نمی ترسد، نه؟
Is this the same cup Tom drank from?	آیا این همان فنجانی است که تام از آن نوشیده است؟
Tom was cunning in high school.	تام در دوران دبیرستان یک حیله گر بود.
Tom is not home now, is he?	تام الان در خانه نیست، نه؟
Tom was angry with Mary because he was late.	تام از دست مری عصبانی شد زیرا او دیر کرده بود.
I'm going to see the baseball game tomorrow	فردا میرم بازی بیسبال رو ببینم
You have to go to the hairdresser	باید بری آرایشگاه
Maryam is becoming more beautiful every day.	مریم هر روز زیباتر می شود.
I know Tom is a new student here.	می دانم که تام یک دانشجوی جدید اینجاست.
Tom is still nervous about this.	تام هنوز در این مورد عصبی است.
Maryam is not my brigade	مریم تیپ من نیست
I should not have shouted at Tom.	من نباید سر تام فریاد می زدم.
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب است.
He will return home tomorrow from his trip to Europe.	او فردا از سفر خود به اروپا به خانه می آید.
Tom told me he could give us what we wanted.	تام به من گفت که می تواند آنچه را که می خواهیم به ما برساند.
I'm afraid I ate something bad	میترسم چیز بدی خوردم
He has a cool hat on his head	کلاه باحالی سرش هست
Tom asked me to ask you if you wanted to come with us.	تام از من خواست که از شما بپرسم که آیا می خواهید با ما بیایید.
You are a pilot, aren't you?	تو خلبان هستی، نه؟
Tom is a teacher, right?	تام معلم است، درست است؟
Tom and I usually speak French.	من و تام معمولاً با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom Back Down.	تام برگشت پایین.
The problem started right after Tom left.	مشکل بلافاصله پس از رفتن تام شروع شد.
You have to keep going until you are satisfied.	باید ادامه دهید تا زمانی که راضی شوید.
Tom does not love anyone and no one loves him.	تام هیچکس را دوست ندارد و هیچکس او را دوست ندارد.
Do you want to change jobs?	آیا مایل به تعویض شغل هستید؟
Tom said he wanted to know more about Australia.	تام گفت که می‌خواهد درباره استرالیا اطلاعات بیشتری کسب کند.
I remember Tom well.	من تام را خوب به یاد دارم.
Everyone except him thanked the critic for his honest opinion.	همه به جز او از منتقد به خاطر نظر صادقانه اش تشکر کردند.
I do not know you, but I agree with Tom.	من شما را نمی دانم، اما من با تام موافقم.
Tom runs scared.	تام ترسیده می دود.
Tom has a brown hat.	تام کلاه قهوه ای دارد.
You still love me. 	تو هنوز عاشقمی.
I know you do.	می دونم که این کار را می کنی.
I know Tom did not know he should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
I do not know what Tom's last name is.	من نمی دانم نام خانوادگی تام چیست.
I have already paid for it.	من قبلاً برای آن هزینه کرده ام.
We only saw a few sailors.	ما فقط چند ملوان دیدیم.
We heard the moans of the wounded.	صدای ناله های مجروح را می شنیدیم.
I do not think this is just a stunt.	من فکر نمی کنم که این فقط یک شیرین کاری باشد.
Tom can teach you how to do this.	تام می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I think Tom is doing it right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
Tom says he prefers not to go out tonight.	تام می گوید ترجیح می دهد امشب بیرون نرود.
Tom really does not know how old his dog is.	تام واقعا نمی داند سگش چند سال دارد.
Bring me some ice cubes	برام تکه های یخ بیار
We are here because there is no other place to go.	ما اینجا هستیم چون جای دیگری برای رفتن نیست.
Where did Tom find it?	تام آن را از کجا کشف کرد؟
It was a pleasure working with Tom.	کار کردن با تام لذت بخش بود.
I am terrified.	من خیلی می ترسم.
Tom might do it alone.	تام ممکن است این کار را به تنهایی انجام دهد.
You do not understand what is really going on here.	تو نمی فهمی اینجا واقعا چه خبر است.
You were afraid of the truth, weren't you?	شما از حقیقت می ترسید، نه؟
Tom has a friend who is a wrestling coach.	تام دوستی دارد که مربی کشتی است.
We both know that you do not swim very well.	ما هر دو می دانیم که شما خیلی خوب شنا نمی کنید.
Leave the window half open.	پنجره را نیمه باز بگذارید.
I'm here to win.	من اینجا هستم تا برنده شوم.
Tom said he did not have much money on hand right now.	تام گفت که در حال حاضر پول زیادی روی دستش نیست.
Tom said I wish you hadn't done that.	تام گفت ای کاش این کار را نمی کردی.
All you need to know is that I'm not doing this.	تنها چیزی که باید بدانید این است که من این کار را نمی کنم.
Aren't you afraid this will happen?	نمی ترسی این اتفاق بیفتد؟
Tom was afraid to ask for help.	تام از درخواست کمک می ترسید.
There is only one problem I can not find someone to help me.	فقط یک مشکل وجود دارد من نمی توانم کسی را پیدا کنم که به من کمک کند.
I am so sorry	خیلی خیلی متاسفم
I thought I would go to Australia with Tom.	فکر کردم با تام به استرالیا بروم.
I'm sure Tom told you	مطمئنم تام بهت گفته
Tom is a long distance swimmer.	تام یک قهرمان شناگر مسافت های طولانی است.
You do not have to suffer in silence	نیازی نیست در سکوت رنج بکشی
Tom injured Mary.	تام مری را مجروح کرد.
Why is the soap on the table?	چرا صابون روی میز است؟
Tom said he thinks Mary is the next person to do this.	تام گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
Tom will give her everything Mary wanted.	تام هر چیزی را که مری خواسته بود به او خواهد داد.
I no longer read French.	من دیگر زبان فرانسه نمی خوانم.
Tom has been in his bedroom all night.	تام تمام شب در اتاق خوابش بوده است.
I have never spoken French as a native speaker.	من هرگز با زبان مادری فرانسوی صحبت نکرده ام.
I'm been here since yesterday morning.	من از دیروز صبح اینجا هستم.
Because of this discomfort?	به خاطر همین ناراحتی؟
I can not figure out how to work with this device.	من نمی توانم بفهمم چگونه با این دستگاه کار کنم.
I know Tom is shorter than me.	می دانم که تام از من کوتاهتر است.
Tom is not a good farmer	تام کشاورز خوبی نیست
Tom did not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom will tell you what he needs.	تام به شما خواهد گفت که چه چیزی نیاز دارد.
I know it's Tom.	من می دانم که تام است.
I no longer want to be your wife	من دیگه نمیخوام زنت باشم
People lined up outside the shop.	مردم بیرون مغازه صف کشیده بودند.
Tom asked me to leave the room.	تام از من خواست که اتاق را ترک کنم.
It's good to be here	خیلی خوبه که اینجایی
Tom is a trusted friend.	تام یک دوست قابل اعتماد است.
It's good to hear that you feel better.	خیلی خوب است که می شنوم که احساس بهتری دارید.
Tom asks us to swim with him this afternoon.	تام از ما می خواهد که امروز بعدازظهر با او شنا کنیم.
Tom seems to be getting impatient.	به نظر می رسد تام در حال بی تاب شدن است.
I am a refugee.	من یک پناهنده هستم.
Tom is very curious	تام خیلی فضوله
No need to exaggerate	نیازی به اغراق نیست
Tom told Mary that he thought John was in his office.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در دفترش است.
Tom can show you around.	تام می تواند اطراف را به شما نشان دهد.
Tom really did not want to deal with this situation.	تام واقعاً نمی خواست با این موقعیت کنار بیاید.
It rained for five days in a row.	پنج روز متوالی باران بارید.
It is understandable that Tom did not come.	قابل درک است که تام نیامد.
Tom works with my dad.	تام با پدرم کار می کند.
Tom forgot what to buy?	تام فراموش کرد چه چیزی بخرد؟
Tom does not like to be unemployed.	تام دوست ندارد بیکار باشد.
Tom tried to hide behind a tree, but I could still see him.	تام سعی کرد پشت درخت پنهان شود، اما من هنوز می توانستم او را ببینم.
Tom got involved with people he should never have gotten involved with.	تام با افرادی که هرگز نباید با آنها درگیر می شد درگیر شد.
The criminal investigation is ongoing.	تحقیقات جنایی ادامه دارد.
Tom is very impressed with Mary.	تام بسیار تحت تأثیر مری قرار گرفته است.
I'm so sorry for what I did.	برای کاری که کردم خیلی متاسفم.
Tom and Mary are still crying.	تام و مری هنوز هم گریه می کنند.
Doesn't your girlfriend talk to Tom there?	اون دوست دخترت اونجا با تام حرف نمیزنه؟
Tom looked around.	تام به همه اطراف نگاه کرد.
Would you like me to teach you how to drive?	دوست داری رانندگی رو بهت یاد بدم؟
I know Tom is asleep.	من می دانم که تام خواب است.
You can not always achieve what you want.	شما همیشه نمی توانید به آن چیزی که می خواهید برسید.
This will be a good reminder of my trip around the United States.	این یک یادگاری خوب از سفر من به دور ایالات متحده خواهد بود.
I think what Tom did was intentional.	من فکر می کنم کاری که تام انجام داد عمدی بود.
I suggest we let Tom do all the talking.	من پیشنهاد می کنم که اجازه دهیم تام تمام صحبت ها را انجام دهد.
Why didn't you help Tom escape?	چرا به تام کمک نکردی که فرار کند؟
Tom refused to answer Mary.	تام از پاسخ به مری امتناع کرد.
Teacher put Tom in place.	معلم تام را در محل قرار داد.
I go to the sea in summer and to the mountains in winter.	در تابستان به دریا می روم و در زمستان به کوه.
I was suddenly hungry.	من ناگهان گرسنه شدم.
I can not go with you today, but I can tomorrow	امروز نمیتونم باهات برم ولی فردا میتونم
The rabbit has long ears and a short tail.	خرگوش گوش های بلند و دم کوتاه دارد.
Tom said I'm glad you were not hurt.	تام گفت که خوشحالم که تو صدمه ای ندیده ای.
you are so kind	تو خیلی مهربونی
Tom will be a good butler.	تام ساقی خوبی خواهد بود.
I work with Tom.	من با تام کار می کنم.
I think Tom does not speak French very well.	من فکر می کنم که تام خیلی خوب فرانسوی صحبت نمی کند.
I'm pretty sure Tom does not want to go to Australia with Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام نمی خواهد با مری به استرالیا برود.
I can not figure out how to open this window.	من نمی توانم بفهمم چگونه این پنجره را باز کنم.
I do not think Tom has a dog.	من فکر نمی کنم تام سگ داشته باشد.
Tom is a versatile player.	تام یک بازیکن همه کاره است.
Tom is better off than John.	تام وضعیت بهتری نسبت به جان دارد.
Here are some tips on how to do this.	در اینجا چند نکته در مورد نحوه انجام این کار وجود دارد.
Do not make eye contact	تماس چشمی برقرار نکنید
I thought you said Tom and Mary got married.	فکر کردم گفتی تام و مری با هم ازدواج کردند.
Tom could not do it again.	تام نمی توانست این کار را دوباره انجام دهد.
Tom is reading a book in the library.	تام در کتابخانه در حال خواندن کتاب است.
Tom is autistic.	تام اوتیستیک است.
Tom did not tell Mary where he lived.	تام به مری نمی گفت کجا زندگی می کرد.
Maybe Tom does not know that Mary did this last night.	شاید تام نمی داند که مری دیشب این کار را کرده است.
Tom told me his car is in the shop.	تام به من گفت ماشینش در مغازه است.
Tom asked if there was another option.	تام پرسید که آیا گزینه دیگری وجود دارد؟
I wish Tom was here for me right now.	کاش تام همین الان به جای من اینجا بود.
I think you better stay here until it snows.	فکر کنم بهتره اینجا بمونی تا برف بند بیاد.
Is Tom on time?	آیا تام به موقع می آید؟
Tom gets paid to do it.	تام برای انجام آن پول می گیرد.
People often buy things they do not need.	مردم اغلب چیزهایی را می خرند که نیازی ندارند.
Tom knew Mary was not going to stay in Boston much longer.	تام می‌دانست که مری قصد ندارد خیلی بیشتر در بوستون بماند.
The traffic lights are in sync.	چراغ های راهنمایی هماهنگ هستند.
Do you think Tom did that?	به نظر شما تام این کار را کرد؟
Where did Tom find this?	تام این را از کجا پیدا کرد؟
Don't you have to think about your business?	آیا نباید به فکر کسب و کار خود باشید؟
He looks the other way.	او به سمت دیگری نگاه می کند.
Tom and Mary live in the apartment above John and Alice.	تام و مری در آپارتمان بالای جان و آلیس زندگی می کنند.
I think this is a big deal.	من فکر می کنم که این یک معامله بزرگ است.
He explained the details of the incident to the police.	وی جزئیات این حادثه را برای پلیس شرح داد.
I promise to repay the money I owe you by the end of the month.	قول میدم تا آخر ماه پولی رو که بهت بدهکارم پس بدم.
I guess Tom is right.	من حدس می زنم که تام درست می گوید.
Tom never wears Katie this way.	تام هرگز کتی به این شکل نمی پوشد.
Is it possible to go to Boston next month?	آیا احتمالی وجود دارد که ماه آینده به بوستون بروید؟
I trust Tom.	من به تام اعتماد دارم.
We are not allowed to tell Tom what is going on.	ما اجازه نداریم به تام بگوییم چه خبر است.
I would like to do this at least once.	من دوست دارم حداقل یک بار این کار را انجام دهم.
Tom is opening his suitcase.	تام در حال باز کردن چمدانش است.
I do not think I can eat it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را بخورم.
He can not find his hat.	او نمی تواند کلاه خود را پیدا کند.
Didn't like this book?	آیا این کتاب را دوست نداشتید؟
I do not think Tom will go to Australia with Mary next month.	من فکر نمی کنم که تام ماه آینده با مری به استرالیا برود.
You will be waiting for me, right?	تو منتظر من خواهی بود، نه؟
Tom and Mary were silent for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی ساکت بودند.
I've met Tom before.	من قبلا تام را ملاقات کرده ام.
You are the one who left	تو کسی هستی که ترک کرد
I took a shower before breakfast.	قبل از صبحانه دوش گرفتم.
Tom has not paid us yet.	تام هنوز به ما پول نداده است.
Tom will not make this mistake.	تام این اشتباه را نخواهد کرد.
I have told you many times	بارها به شما گفته ام
Whether you like it or not, this is what is going to happen.	چه بخواهید چه نخواهید، این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
You act as if I have broken a law.	جوری رفتار میکنی که انگار من نوعی قانون رو زیر پا گذاشتم.
Tom failed in the fight against cancer.	تام در مبارزه با سرطان شکست خورد.
Tom knows me well.	تام مرا خوب می شناسد.
I have to see you and Tom.	من باید تو و تام را ببینم.
We do not have the same values.	ما ارزش های یکسانی نداریم.
Tom hates TV.	تام از تلویزیون متنفر است.
Tom is sure he has to do it again.	تام مطمئن است که باید دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom should have left sooner.	من فکر نمی کنم تام باید زودتر می رفت.
I know Tom's not a very smart man.	می دانم که تام مرد خیلی باهوشی نیست.
Tom was not the one Mary wanted to talk to.	تام کسی نبود که مری می خواست با او صحبت کند.
Tom will not sing the song we requested.	تام آهنگی که ما درخواست کردیم را نخواند.
The radio station broadcasts a very strong signal.	ایستگاه رادیویی یک سیگنال بسیار قوی پخش می کند.
I will not return.	من بر نمی گردم.
I was very bad with those people.	من با آن مردم خیلی بد بودم.
I did not think Tom would be so good.	فکر نمی کردم تام اینقدر خوب باشد.
Who did not deceive anyone	که کسی را فریب نداد
I'm not sure I can afford it.	من مطمئن نیستم که بتوانم آن را بپردازم.
Tom is a leading expert in his field.	تام یک متخصص برجسته در زمینه خود است.
All I want is another chance to do it.	تنها چیزی که می خواهم فرصتی دیگر برای انجام آن است.
Tom was not happy	تام خوشحال نبود
Thanks to my friends	از دوستانم ممنونم
The child speaks as if he were a man.	کودک طوری صحبت می کند که انگار یک مرد است.
Do you remember when Tom agreed to do this?	یادت هست کی تام قبول کرد این کار را بکند؟
I wonder why Tom is in Boston.	من تعجب می کنم که چرا تام در بوستون است.
Tom flipped through the magazine.	تام مجله را ورق زد.
Is not your birthday today?	امروز تولدت نیست؟
Hey, I have a better idea.	هی، من ایده بهتری دارم.
Tom was doing this here yesterday.	تام دیروز اینجا این کار را می کرد.
I'm pretty sure Tom knows my name.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نام من را می داند.
You have to change your life	شما باید زندگی خود را تغییر دهید
Tom used to work as a translator.	تام قبلاً به عنوان مترجم کار می کرد.
The transition from farm to urban life is often difficult.	گذار از زندگی مزرعه به زندگی شهری اغلب دشوار است.
Why should I give Tom an apple?	چرا باید سیب را به تام بدهم؟
I have something to talk to you about	یه چیزی دارم که باید باهات صحبت کنم
I do not think Tom has a plan for Monday.	من فکر نمی کنم که تام برای دوشنبه برنامه ای داشته باشد.
How did Tom know?	تام از کجا می‌دانست؟
I accept it as a definition.	آن را به عنوان تعریف قبول میکنم.
The floor is wet	کف خیس است
I do not know if Tom thought Mary wanted to do this.	نمی دانم آیا تام فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom does not think he is smart enough to enter Harvard.	تام فکر نمی کند آنقدر باهوش باشد که بتواند وارد هاروارد شود.
Tom can not even read.	تام حتی نمی تواند بخواند.
Tom spent the next three years in Boston.	تام سه سال بعد را در بوستون گذراند.
Why did Tom start studying French?	چرا تام شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد؟
I do not want to take this risk.	من نمی خواهم این ریسک را بپذیرم.
No wise person does that.	هیچ کس عاقل این کار را نمی کند.
Tom made me happy.	تام مرا خوشحال کرد.
Do what Tom says.	آنچه تام می گوید را انجام دهید.
Never disappoint your guard around Tom.	هرگز نگهبان خود را در اطراف تام ناامید نکنید.
Tom took it personally.	تام آن را شخصاً گرفت.
You have the right to be angry with me.	تو حق داری از دست من عصبانی باشی.
Tom owns a small advertising company.	تام صاحب یک شرکت تبلیغاتی کوچک است.
Tom said he did not have to go anywhere.	تام گفت که لازم نیست جایی برود.
You are not in a hurry to do this, right?	شما عجله ای برای انجام این کار ندارید، درست است؟
When did Tom get here?	تام کی به اینجا رسید؟
I have been warned about going there.	به من در مورد رفتن به آنجا هشدار داده شده است.
Tom definitely made it clear that he did not want Mary to attend the party.	تام قطعاً به صراحت گفت که نمی‌خواهد مری در مهمانی شرکت کند.
This new app claims to be user friendly. 	این برنامه جدید ادعا می کند که کاربر پسند است.
Well, it is not.	خوب، اینطور نیست.
Live fast, die young and leave a lovely corpse.	سریع زندگی کنید، جوان بمیرید و یک جسد دوست داشتنی به جا بگذارید.
This can not be Tom.	این نمی تواند تام باشد.
Tom did not even tell me.	تام حتی به من نگفت.
Tom did not admit he was wrong.	تام قبول نکرد که اشتباه کرده است.
The storm uprooted many trees.	طوفان درختان زیادی را ریشه کن کرد.
Things are not very clear	چیزها خیلی روشن نیست
I think Tom and Mary were surprised when this happened.	من گمان می کنم که تام و مری وقتی این اتفاق افتاد شگفت زده شدند.
Tom filled out the application form for me.	تام فرم درخواست را برای من پر کرد.
Tom did not believe that Mary really wanted to go out with him.	تام باور نداشت که مری واقعاً بخواهد با او بیرون برود.
I do not know what Tom is going to do.	من نمی دانم تام قصد دارد چه کار کند.
It is quite understandable.	کاملا قابل درک است.
Tom grabbed the rope with both hands.	تام با دو دست طناب را گرفت.
I was not surprised when Tom told Mary he did not need to do this.	وقتی تام به مری گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تعجب نکردم.
Tom does this if no one stops him.	تام این کار را می کند اگر کسی جلوی او را نگیرد.
I ran in Central Park every morning at 6 o'clock in the morning.	من هر روز صبح ساعت 6 صبح در پارک مرکزی دویدم.
I'm on leave tomorrow	من فردا مرخصی کارم
Everyone hoped that Tom would not die.	همه امیدوار بودند که تام نخواهد مرد.
No one was in the park	کسی تو پارک نبود
I thought you did not want this.	من فکر می کردم که شما این را نمی خواهید.
I think Tom was just joking.	فکر می کنم تام فقط کنایه می زد.
I know Tom will tell you the truth.	من می دانم که تام حقیقت را به شما خواهد گفت.
Tom knows about hope.	تام در مورد امید می داند.
You can not let anyone know that I am here.	شما نمی توانید به کسی اجازه دهید که بداند من اینجا هستم.
Maybe I do not want to know.	شاید من نمی خواهم بدانم.
Tom pointed to Mary.	تام به مری اشاره کرد.
My plans have not changed	برنامه های من تغییر نکرده است
I do not want to ask you anything.	من نمی خواهم چیزی از شما بپرسم.
My life would be really different if I did not do this.	زندگی من واقعاً متفاوت می شد اگر این کار را نمی کردم.
You look puffy	پف کرده به نظر میرسی
Tom is motivated.	تام با انگیزه است.
Didn't you know Tom was supposed to be there?	نمی دانستی تام قرار است آنجا باشد؟
Tom said Mary was very hungry.	تام گفت مری خیلی گرسنه است.
This is the way I remember it.	این راهی است که من آن را به یاد می آورم.
You can manage, can not you?	شما می توانید مدیریت کنید، نمی توانید؟
We have some time to rest.	ما کمی زمان برای استراحت داریم.
Do not trust him	بهش اعتماد نکن
I'm relatively sure Tom will help me.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام به من کمک خواهد کرد.
I did not know what you were going to do	نمیدونستم میخوای چیکار کنی
I'm not telling anyone that you are in Australia.	من به کسی نمی گویم که شما در استرالیا هستید.
I know Tom does not know that I do not often.	می دانم که تام نمی داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Tom heard a sound from the attic.	تام صدایی از اتاق زیر شیروانی شنید.
Tom woke up screaming.	تام با فریاد از خواب بیدار شد.
Tom lost his passport while in Australia.	تام پاسپورت خود را زمانی که در استرالیا بود گم کرد.
Why not do it today?	چرا امروز این کار را نمی کنی؟
Tom can't say for sure how many times Mary has been to Boston.	تام نمی تواند با اطمینان بگوید که مری چند بار به بوستون رفته است.
Tom did not notice.	تام متوجه نشد.
Give me a reason why I should not help Tom.	یک دلیل به من بدهید که چرا نباید به تام کمک کنم.
Tom is running for governor.	تام برای فرمانداری نامزد می شود.
This issue is of great importance.	این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
Tom was watching the news when Mary entered the room.	تام در حال تماشای اخبار بود که مری وارد اتاق شد.
Tom says Mary is broken.	تام می گوید مری خراب است.
I have never seen them.	من هرگز آنها را ندیده ام.
Tom will never let me drive.	تام هرگز به من اجازه رانندگی نمی دهد.
I know Tom and Mary have both spent time in prison.	می دانم تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند.
Tom is comfortable among strangers.	تام در میان غریبه ها راحت است.
My name is not really Tom.	اسم من واقعا تام نیست.
I am a salesman.	من یک فروشنده هستم.
I'm repairing a washing machine.	من در حال تعمیر ماشین لباسشویی هستم.
Tom would do it right the first time if you showed him how.	تام اولین بار این کار را به درستی انجام می داد اگر به او نشان می دادید که چگونه.
Ask Tom if he wants to swim with us.	از تام بپرس که آیا می‌خواهد با ما شنا کند؟
Tom can be very vengeful.	تام می تواند بسیار انتقام جو باشد.
Tom is going to have dinner with us tonight.	تام قرار است امشب با ما شام بخورد.
Tom knows we know it.	تام می داند که ما آن را می دانیم.
He has drug allergies.	او حساسیت دارویی دارد.
It is very hot and humid in Bali in December.	در ماه دسامبر در بالی بسیار گرم و مرطوب است.
Tom is awkward.	تام بی دست و پا است.
I do not know when Tom decided to leave Boston.	نمی دانم چه زمانی تام تصمیم گرفت بوستون را ترک کند.
I did everything Tom told me.	من هر کاری که تام به من گفت انجام دادم.
Tom also recently bought a car.	تام هم به تازگی یک ماشین خریده است.
I'm sorry I did not tell Tom the truth.	پشیمانم که حقیقت را به تام نگفتم.
I have a lot of work to do.	من کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
Tom wrote a letter to Mary yesterday.	تام دیروز نامه ای به مری نوشت.
He makes me shiver.	او به من لرز می دهد.
Tom, Mary, John and Alice all want to know what happened.	تام، مری، جان و آلیس همه می خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است.
Tom bowed respectfully to the old woman.	تام با احترام به پیرزن تعظیم کرد.
I think I was better	فک کنم بهتر بودم
Didn't you know Tom knows how to do this?	آیا نمی دانستی تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
I hope I can find someone to help us.	امیدوارم بتوانم کسی را پیدا کنم که به ما کمک کند.
Tom said this was not Mary's main reason for doing so.	تام گفت این دلیل اصلی مری برای انجام این کار نیست.
I thought Tom liked Mary.	فکر می کردم تام از مری خوشش می آید.
Tom said he thought Mary had done it before.	تام گفت که فکر می کند مری قبلاً این کار را به پایان رسانده است.
I always thought Tom was good.	من همیشه فکر می کردم تام خوب است.
I did not believe you	من تو را باور نکردم
I'm happy for them.	من برای آنها خوشحالم.
I think I'm busy on Friday	فکر کنم روز جمعه سرم شلوغ باشه
Tom says Mary will notice.	تام می گوید که مری متوجه خواهد شد.
I do not want to remember Tom like that.	من نمی خواهم تام را اینطور به یاد بیاورم.
Tom did not think Mary would be surprised.	تام فکر نمی کرد مری غافلگیر شود.
Tom was not hungry either.	تام هم گرسنه نبود.
Tom has never been to a museum.	تام هرگز به موزه نرفته است.
Tom is not going to go yet	تام هنوز قرار نیست بره
I often correspond with him.	من اغلب با او مکاتبه می کنم.
Tom is eating with Mary.	تام در حال خوردن با مری است.
I think Tom was the one who was going to tell Mary what happened.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
The team schedule is boring.	برنامه تیم خسته کننده است.
The two boys share a dormitory room.	آن دو پسر در یک اتاق خوابگاه مشترک هستند.
Tom's not really busy today, is he?	تام امروز واقعاً سرش شلوغ نیست، نه؟
Aren't you hungry yet?	هنوز گرسنه نیستی؟
Tom is in critical condition.	تام در شرایط بحرانی است.
Tom just told me he's not here tomorrow.	تام فقط به من گفت که فردا اینجا نیست.
If you've been there, you've probably seen it.	اگر واقعاً آنجا بودید، حتماً آن را دیده‌اید.
I was looking for Tom, but he found me first.	من به دنبال تام بودم، اما او اول مرا پیدا کرد.
Excuse me, but can you lend me a pen?	ببخشید، اما می توانید یک خودکار به من قرض دهید؟
We have not made a decision yet	هنوز تصمیمی نگرفتیم
Tom is my friend, you know.	تام دوست من است، می دانید.
Eat your vegetables	سبزیجات خود را بخورید
I know Tom has a heavy sleep.	من می دانم که تام خواب سنگینی دارد.
You do this faster than Tom.	شما این کار را سریعتر از تام انجام می دهید.
Tom did exactly what Mary did.	تام دقیقاً همان کاری را انجام داد که مری.
Tom misses you	تام دلتنگ توست
This idea still prevails.	این ایده همچنان حاکم است.
I think I mistakenly sent that email to Tom.	فکر می کنم اشتباهاً آن ایمیل را برای تام فرستادم.
Tom said he wanted to clean his room.	تام گفت که می خواهد اتاقش را تمیز کند.
It looks like a fire.	به نظر می رسد آتش سوزی است.
I can not risk being captured again.	من نمی توانم ریسک کنم که دوباره اسیر شوم.
I'm not exactly sure why I should do this.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom never lets anyone do anything.	تام هرگز اجازه نمی دهد کسی کاری انجام دهد.
Tom died suddenly at the age of 30.	تام در سن 30 سالگی به طور ناگهانی درگذشت.
I bet Tom will do it for us.	شرط می بندم تام این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Tom could see that Mary needed help.	تام می توانست ببیند که مری به کمک نیاز دارد.
Tom ate a whole bag of rice crackers.	تام یک کیسه کامل کراکر برنج خورد.
Tom is much shorter and weighs much less than Mary.	تام خیلی کوتاهتر است و وزنش خیلی کمتر از مری است.
We are very happy with our new home.	ما از خانه جدیدمان بسیار خوشحالیم.
Tom was the first man to notice Mary in the room.	تام اولین مردی بود که در اتاق متوجه مری شد.
Tom has decided not to join us.	تام تصمیم گرفته با ما همراه نشود.
Why not watch something else?	چرا چیز دیگری را تماشا نمی کنید؟
Tom won the Bobby Award.	تام برنده جایزه بوبی شد.
Tom and I know why you did it.	من و تام می دانیم که چرا این کار را کردی.
Tom says he saw Mary doing it.	تام می گوید که مری را در حال انجام این کار دیده است.
I broke one of your glasses	یکی از لیوان هایت را شکستم
Tom does not do it the way he used to.	تام این کار را به روشی که قبلا انجام می داد انجام نمی دهد.
What would you like to be in the future?	دوست داری در آینده چی بشی؟
A marathon is very boring.	یک ماراتن بسیار خسته کننده است.
I do not think it is strange.	به نظر من عجیب نیست.
The movie was not as bad as I thought.	فیلم آنقدرها هم که فکر می کردم بد نبود.
Tom seemed interested in doing so.	به نظر می رسید تام علاقه مند به انجام این کار باشد.
Does Tom need help?	آیا تام به کمک نیاز دارد؟
This is what I found in the garage.	این چیزی است که من در گاراژ پیدا کردم.
We have to tell Tom	باید به تام بگوییم
You know I do not want to do that, do you?	شما می دانید که من نمی خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
I hate bureaucracy	من از بوروکراسی متنفرم
Today is the first day of the rest of your life.	امروز اولین روز از بقیه زندگی شماست.
I do not think my wife trusts me.	فکر نمی کنم همسرم به من اعتماد داشته باشد.
I did not know that you did not intend to do this with Tom.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را با تام نداشتید.
In any case, I just want to make it clear that these are not ordinary people.	در هر صورت من فقط می خواهم روشن کنم که اینها افراد عادی نیستند.
Tom must be found immediately.	تام باید فورا پیدا شود.
I heard you were planning to move to Boston.	شنیده ام که قصد مهاجرت به بوستون را دارید.
I did not want anyone to know that I was rich.	من نمی خواستم کسی بداند که من ثروتمند هستم.
Tom may have read French.	تام شاید فرانسه خوانده باشد.
You are right. 	حق با شماست.
Noodle soup is a bit expensive here.	سوپ رشته اینجا کمی گران است.
I asked Tom if he wanted to go, and he said no.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد برود و او گفت: نه.
I like to forget Tom.	من دوست دارم تام را فراموش کنم.
Let's go to the garage and see if Tom is there.	بیایید به گاراژ برویم و ببینیم تام آنجاست یا نه.
Tom does not seem to know the answer.	به نظر می رسد تام جواب را نمی داند.
Tom and Mary are both conservative.	تام و مری هر دو محافظه کار هستند.
I did not think Tom would allow Mary to do this.	فکر نمی کردم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
I'm sure I have the right number.	من مطمئن هستم که شماره مناسب را دارم.
Tom donated all his fortune to charity.	تام تمام ثروت خود را به امور خیریه اهدا کرد.
Tom said he was not going to win.	تام گفت که قرار نیست برنده شود.
Tom has his hands full	تام دستش پر است
Every hour of sleep before midnight is worth two hours after midnight.	هر ساعت خواب قبل از نیمه شب ارزش دو ساعت بعد از نیمه شب را دارد.
Tom said no one was here.	تام گفت کسی اینجا نیست.
Tom chained himself to a tree.	تام خود را به درختی زنجیر کرد.
We never talked to Tom.	ما هرگز با تام صحبت نکردیم.
Does Tom have a fever?	آیا تام تب دارد؟
Tom in your car.	تام در ماشین شماست.
I do not think Tom knows who is going to do this to him.	من فکر نمی کنم تام بداند چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
Tom poured himself another glass of milk.	تام یک لیوان دیگر شیر برای خودش ریخت.
Everyone knew this except Tom.	همه این را می دانستند به جز تام.
I knew I had to do it, but I did not.	می دانستم که باید این کار را انجام دهم، اما این کار را نکردم.
After dinner I will help Tom with his homework.	بعد از شام به تام در انجام تکالیفش کمک خواهم کرد.
I'm just worried.	من فقط نگرانم.
Tom needs to know that we know what he did.	تام باید بداند که ما می دانیم او چه کرده است.
Tom did not know how to answer Mary's question.	تام نمی دانست چگونه به سوال مری پاسخ دهد.
Why can't we live together?	چرا نمی توانیم با هم زندگی کنیم؟
Tom did not have much time.	تام زمان زیادی نداشت.
The person is often judged by the company he owns.	شخص اغلب توسط شرکتی که دارد مورد قضاوت قرار می گیرد.
You can no longer do this.	شما دیگر نمی توانید این کار را انجام دهید.
I did not have the patience to do this	حوصله این کار را نداشتم
He told the child to eat.	او به کودک گفت که غذا را بخورد.
How much do you trust Tom's words?	چقدر به حرف های تام اعتماد داری؟
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم که گفتی هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
Is Tom sick here?	آیا تام اینجا بیمار است؟
Who gave that black eye to Tom?	چه کسی آن چشم سیاه را به تام داد؟
Tom pleaded guilty to charges of drunk driving and reckless driving.	تام در مورد اتهامات رانندگی در حالت مستی و رانندگی بی احتیاطی اقرار کرد.
I wanted to hire Tom.	من می خواستم تام را استخدام کنم.
I can not wait to go on vacation.	من نمی توانم صبر کنم تا به تعطیلات بروم.
I am very happy that I was not injured	خیلی خوشبختم که صدمه ای ندیدم
My mother was against my part-time job.	مادرم مخالف کار پاره وقت من بود.
Tom and Mary are both asleep.	تام و مری هر دو خوابند.
I did not do that	من چنین کاری را انجام نمی دادم
Tom had a very good year.	تام سال خیلی خوبی داشت.
Tom said he intends to stay in Australia.	تام گفت که قصد دارد در استرالیا بماند.
Tom did not want to be seen naked, so he hid in the bushes.	تام نمی خواست برهنه دیده شود، بنابراین در بوته ها پنهان شد.
Tom put ketchup on the fries.	تام روی سیب زمینی سرخ کرده سس کچاپ گذاشت.
I did not know that Tom had quit his job.	نمی دانستم که تام کارش را رها کرده است.
Now why didn't I think about it?	حالا چرا به آن فکر نکردم؟
Tom seemed to be ignoring Mary.	به نظر می رسید تام مری را نادیده می گرفت.
He was different from the other boys.	او از بقیه پسرها متمایز بود.
Are you sure Tom can handle it himself?	مطمئنی که تام خودش میتونه از پسش بر بیاد؟
Tom's probably not going to say no.	احتمالا تام قرار نیست نه بگوید.
Tom insisted he had nothing to do with stealing.	تام اصرار داشت که او کاری به دزدی ندارد.
We are anticipating more costs.	ما در حال پیش بینی هزینه های بیشتری هستیم.
Tom is very different now.	تام اکنون بسیار متفاوت است.
This trip was really tiring.	این سفر واقعا طاقت فرسا بود.
I do not understand why you want to do this.	من نمی فهمم چرا می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom will never read the book I lent him.	تام هرگز کتابی را که به او قرض دادم نخواند.
In my opinion, Australia is one of the most beautiful countries in the world.	به نظر من استرالیا یکی از زیباترین کشورهای دنیاست.
Tom says he thinks Mary really did.	تام می گوید که فکر می کند مری واقعا این کار را کرده است.
Tell me if you think of anything else.	اگر چیز دیگری به نظرتان می رسد به من بگویید.
Tom knew Mary was lying.	تام می دانست که مری دروغ می گوید.
Why don't you do it now?	چرا الان نمیری اینکارو بکنی؟
Tom and Mary are both full-time students.	تام و مری هر دو دانشجوی تمام وقت هستند.
We went on a honeymoon in Australia.	ما در استرالیا به ماه عسل رفتیم.
I think they can do it.	من فکر می کنم آنها قادر به انجام این کار هستند.
Tom said Mary was probably still faster at doing this than Mary.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
Do not turn off the engine	موتور را خاموش نکنید
I do not think I have a cold	فکر نمیکنم سرما بخورم
Tom came to join us at our table.	تام آمد تا سر میز ما به ما ملحق شود.
Tom told me he was confused.	تام به من گفت که گیج شده است.
I do not know how the fight started.	من نمی دانم دعوا چگونه شروع شد.
Failure in the negotiations will mean war.	شکست در مذاکرات به معنای جنگ خواهد بود.
Tom and I have a lot of fun.	من و تام خیلی لذت می بریم.
I'm tired of driving	از رانندگی خسته شدم
Tom is in the classroom now.	تام اکنون در کلاس درس است.
The timer is already set.	تایمر قبلا تنظیم شده است.
Tom knows that everyone is waiting for him.	تام می داند که همه منتظر او هستند.
You seem to be enjoying the party.	به نظر می رسد که از مهمانی لذت می برید.
Tom did everything Mary said.	تام هر کاری که مری گفته بود انجام داده است.
Tom took Mary's job.	تام شغل مری را پس گرفت.
This is one.	این یکی است.
You are not who I thought I was	تو اون کسی نیستی که من فکر میکردم
Tom said he thought Mary was awake when she got home.	تام گفت که فکر می کند مری وقتی به خانه می رسد بیدار است.
The bell has not rung yet	زنگ هنوز نخورده
Tom said he hopes you can do that.	تام گفت امیدوار است بتوانید این کار را انجام دهید.
We have to work on it.	ما باید روی آن کار کنیم.
Unfortunately I can not find it	متاسفانه نمیتونم پیداش کنم
Did you know that Tom said he would not do this?	آیا می دانستید که تام گفته بود که این کار را نمی کند؟
Memes are the key to Internet culture.	میم ها کلید فرهنگ اینترنتی هستند.
Tom gave me a bag full of money.	تام یک کیسه پر از پول به من داد.
I was waiting for Tom in front of the store.	جلوی فروشگاه منتظر تام بودم.
We needed Tom	ما به تام نیاز داشتیم
I think it's not good for Tom to go alone.	فکر می کنم برای تام خوب نیست که تنها برود.
I thought Tom loved me.	فکر می کردم که تام من را دوست دارد.
Find out what kind of person he is.	دریابید که او چه جور آدمی است.
Tom saw something behind Mary.	تام چیزی را پشت مری دید.
Tom did not recognize anyone in the room.	تام کسی را در اتاق نشناخت.
Tom looked exactly like his father.	تام دقیقاً شبیه پدرش بود.
I think Tom and Mary can buy ice skates in their size at the sports shop near the Art Museum.	فکر می‌کنم تام و مری می‌توانند اسکیت‌های یخی در اندازه‌های خود را در فروشگاه ورزشی نزدیک موزه هنر بخرند.
We are beekeepers	ما زنبوردار هستیم
Tom told Mary he thought John was surprised.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شگفت زده شده است.
I do not find this funny	من این را خنده دار نمی دانم
Tom has not yet lowered his Christmas tree.	تام هنوز درخت کریسمس خود را پایین نیاورده است.
Tom is still competitive.	تام هنوز رقابتی است.
Tom is very sick.	تام خیلی بیمار است.
Tom said Mary was not finished.	تام گفت مری تمام نشده است.
I Know Tom Is Dead.	من می دانم که تام مرد.
Tom does not want to do that right now.	تام در حال حاضر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom let me stay with Mary.	تام به من اجازه داد پیش مری بمانم.
I studied for a while and then went for a walk.	مدتی درس خواندم و بعد برای پیاده روی بیرون رفتم.
I asked Tom to tidy the room.	از تام خواستم اتاق را مرتب کند.
Go to the hardware store and get the screws.	به فروشگاه سخت افزار بروید و پیچ ها را تهیه کنید.
You never guess where we were.	شما هرگز حدس نمی زنید که کجا بودیم.
You don't want to do that anymore, do you?	شما دیگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
I bet Tom ran away.	شرط می بندم تام فرار کرد.
It was very dramatic.	این خیلی دراماتیک بود.
Tom has been a smoker for most of his life.	تام بیشتر عمرش سیگاری بوده است.
Everyone was there except Tom.	همه به جز تام حضور داشتند.
Tom has not spoken to me since we argued.	تام از زمانی که با هم بحث کردیم با من صحبت نکرده است.
Tom regrets not being able to do this.	تام از اینکه نتوانست این کار را انجام دهد پشیمان است.
This is a very serious charge.	این یک اتهام بسیار جدی است.
I argued with Tom.	من با تام بحث کردم.
We enjoyed it, right?	ما لذت بردیم، نه؟
You are nothing but trouble	تو چیزی جز دردسر نیستی
Tom is probably not in Boston yet.	تام احتمالا هنوز در بوستون نیست.
I start a new life.	من زندگی جدیدی را شروع می کنم.
Does Tom want us to wait?	آیا تام می‌خواهد ما صبر کنیم؟
Make Tom go.	تام را وادار به رفتن کنید.
Tom asked us to trust Mary.	تام از ما خواست به مری اعتماد کنیم.
Tom said he did not want to have dinner tonight.	تام گفت که نمی خواهد امشب شام بخورد.
I know Tom is a very strange person.	من می دانم که تام شخص بسیار عجیبی است.
Police fired two bullets into the bushes.	پلیس دو گلوله به داخل بوته ها شلیک کرد.
Tom is still not sure what to do, he?	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد، او؟
Tom wants his soft food.	تام غذای ملایمش را می خواهد.
Tom does not deserve to be a teacher.	تام شایسته معلم شدن نیست.
I have already bought what I want.	من قبلاً آنچه را که می خواهم خریده ام.
I had enough time to do what needed to be done.	زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می شد داشتم.
Tom did not seem to be as worthy as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید شایسته نیست.
Tom usually does not stay up late at night.	تام معمولاً شب ها تا دیروقت بیدار نمی ماند.
Tom did not deny it.	تام این کار را انکار نکرد.
My visa must be renewed.	ویزای من باید تمدید شود.
Many of us do not walk to school. 	بسیاری از ما پیاده به مدرسه نمی رویم.
We either get on the bus or drive.	یا سوار اتوبوس می شویم یا رانندگی می کنیم.
I think Tom should eat more.	من فکر می کنم که تام باید بیشتر بخورد.
Tom showed Mary a picture of his family.	تام عکسی از خانواده اش به مری نشان داد.
He grew up to be a college football player.	او بزرگ شد تا یک فوتبالیست دانشگاهی شود.
I see that you are hurt	می بینم که صدمه دیده ای
The coat is not mine	کت مال من نیست
Tom and Mary camped by the river.	تام و مری در کنار رودخانه اردو زدند.
Well, this is life	خب زندگی همینه
The last time I saw Maryam, she was wearing a pink dress.	آخرین باری که مریم را دیدم یک لباس صورتی پوشیده بود.
Tom suffocated in his sleep.	تام در خواب خفه شد.
Is it okay if I sit next to you?	اگه کنارت بشینم اشکالی نداره؟
Let's spread the map on the table and talk.	بیایید نقشه را روی میز پهن کنیم و با هم صحبت کنیم.
I still do not know everyone's names.	من هنوز اسم همه را نمی دانم.
We buy stationery in bulk.	ما لوازم التحریر را به صورت عمده می خریم.
Did Tom explain how he did it?	آیا تام توضیح داد که چگونه این کار را انجام داد؟
Tom is going to take his place, isn't he?	تام قرار است جای خود را پر کند، اینطور نیست؟
Tom did not meet everyone's expectations.	تام انتظارات همه را برآورده نکرد.
I helped Tom move.	به تام کمک کردم حرکت کند.
I certainly hope this happens.	من مطمئنا امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
Who will succeed the throne?	چه کسی جانشین تاج و تخت خواهد شد؟
I talked to Tom yesterday.	دیروز با تام صحبت کردم.
We panicked.	ما وحشت کردیم.
Tom was not as hungry as I thought.	تام آنقدر که من فکر می کردم گرسنه نبود.
I heard that you bought a luxury villa.	شنیدم که یک ویلای مجلل خریدی.
How do you know you have been hacked?	از کجا بفهمید هک شده اید؟
We have to make sure Tom does not win.	ما باید مطمئن شویم که تام برنده نمی شود.
Tom says you're good at cooking.	تام می گوید تو در آشپزی خوب هستی.
Tom has not done this since high school.	تام از دوران دبیرستان این کار را انجام نداده است.
One time we have to go to Arcade	یه وقتایی باید بریم آرکید
Tom is hired as a bodyguard.	تام به عنوان محافظ استخدام شده است.
Tom and Mary play tennis together several times a week.	تام و مری چند بار در هفته با هم تنیس بازی می کنند.
Why didn't you let Tom do that?	چرا به تام اجازه این کار را ندادی؟
Mary and Alice are both expecting a baby.	مری و آلیس هر دو در انتظار بچه دار شدن هستند.
Tom was not in the audience.	تام در بین تماشاچیان نبود.
I hope we do not play today.	امیدوارم امروز دیگر نبازیم.
I think Australia is one of the best countries in the world.	به نظر من استرالیا یکی از بهترین کشورهای جهان است.
Her children have gone to Tokyo and she misses them very much.	فرزندانش به توکیو رفته اند و دلش برایشان بسیار تنگ شده است.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom did not, but it was Mary.	تام این کار را نمی کرد، اما مری بود.
I always take care of Tom.	من همیشه مراقب تام هستم.
I think Tom will swim.	من فکر می کنم که تام شنا خواهد کرد.
I wonder why Tom was not waiting for us.	تعجب می کنم که چرا تام منتظر ما نبود.
Write your name on the blackboard and then introduce yourself to the class.	نام خود را روی تخته سیاه بنویسید و سپس خود را به کلاس معرفی کنید.
I know Tom is a detective, but I do not know anything else about him.	من می دانم که تام یک کارآگاه است، اما چیز دیگری در مورد او نمی دانم.
I do not like anyone to touch me	من دوست ندارم کسی بهم دست بزنه
Poor and illiterate adolescents living in rural areas suffer the most.	نوجوانان فقیر و بی سواد ساکن در مناطق روستایی بیشترین آسیب را می بینند.
I like to live in a place where I can walk to work.	من دوست دارم جایی زندگی کنم که بتوانم با پای پیاده به محل کار بروم.
This is the way it is supposed to happen.	این راهی است که قرار است اتفاق بیفتد.
Tom was ashamed of himself.	تام از خودش خجالت می کشید.
We are no longer in the 80s.	ما دیگر در دهه 80 نیستیم.
I decided to have a diary this year.	من تصمیم گرفتم امسال یک دفتر خاطرات داشته باشم.
Please turn off the light when leaving the room.	لطفاً هنگام خروج از اتاق چراغ را خاموش کنید.
Did Tom tell you what to do?	آیا تام به شما گفته است که چه کاری باید انجام دهید؟
Sorry I'm coming	ببخشید من میام
I think I can do that.	فکر می کنم که بتوانم این کار را انجام دهم.
You have to choose the path of your life.	شما باید مسیر زندگی خود را انتخاب کنید.
I know Tom is making spaghetti.	می دانم که تام دارد اسپاگتی درست می کند.
Tom did not even know Mary had lived in Boston before.	تام حتی نمی دانست که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I'm not completely satisfied with Tom's explanation.	من از توضیحات تام کاملا راضی نیستم.
I do not know how much I can tolerate this anymore	نمیدونم دیگه چقدر میتونم اینو تحمل کنم
You do not want to be with Tom when he is angry.	شما نمی خواهید زمانی که تام عصبانی است در کنار او باشید.
This is not very serious	این خیلی جدی نیست
Do you know if Tom is going to swim?	آیا می دانید که آیا تام قرار است شنا کند یا خیر؟
I feel confused	من احساس گیجی میکنم
I told you I'm fine	بهت گفتم خوبم
I do not know if Tom has already told Mary that he does not need to do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد یا خیر.
Tom does not have the patience to do that today.	تام امروز حوصله انجام این کار را ندارد.
The weather will be too cold for swimming.	هوا برای شنا کردن خیلی سرد خواهد بود.
I do not think Tom knows Mary's phone number.	فکر نمی کنم تام شماره تلفن مری را بداند.
There is no doubt that Tom will visit Australia this summer.	شکی نیست که تام تابستان امسال از استرالیا دیدن خواهد کرد.
Poverty does more than anything else in the world to reveal the worst in people and hide the best.	فقر بیش از هر چیز دیگری در جهان برای آشکار کردن بدترین ها در افراد و پنهان کردن بهترین ها انجام می دهد.
Tom said Mary did not need to do this.	تام گفت که مری نیازی به این کار ندارد.
I wish I could understand how I can love Tom.	ای کاش می توانستم بفهمم چگونه می توانم تام را دوست داشته باشم.
Maryam looked brilliant.	مریم درخشان به نظر می رسید.
Tom does not think we can put it off.	تام فکر نمی کند که ما بتوانیم این موضوع را به تعویق بیندازیم.
I know Tom knows when Mary wants to do this.	من می دانم که تام می داند که مری چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is so proud that he can not ask for help.	تام آنقدر مغرور است که نمی تواند کمک بخواهد.
Tom's brother is married to Mary's sister.	برادر تام با خواهر مری ازدواج کرده است.
Tom did not immediately call police.	تام بلافاصله با پلیس تماس نگرفت.
I can predict how Tom will behave.	من می توانم پیش بینی کنم که تام چگونه رفتار خواهد کرد.
Do you want to go to the pool with me tomorrow?	آیا می خواهید فردا با من به استخر بروید؟
Tom told me he would not go to Australia until I was with him.	تام به من گفت که تا من با او نروم به استرالیا نمی رود.
I'm not exactly sure why you want me to do this.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
I thought I said cut your hair short	فکر کردم گفتم موهاتو کوتاه کن
I know it's not worth doing.	می دانم که ارزش انجام دادن آن را ندارد.
Tom said he hopes Mary does not need to do this.	تام گفت امیدوار است که مری نیازی به این کار نداشته باشد.
You will be safe at home.	شما در خانه امن خواهید بود.
Tom is doing his best to do that today.	تام تمام تلاشش را می کند تا امروز این کار را انجام دهد.
I'm sure I hope Tom does not.	من مطمئنم امیدوارم که تام این کار را نکند.
Tom said he was asked to do it again.	تام گفت که از او خواسته شد دوباره این کار را انجام دهد.
Do not drink beer before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب آبجو ننوشید.
We had to wear uniforms.	مجبور شدیم لباس فرم بپوشیم.
It was a lot harder to do than I thought.	انجام این کار بسیار سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom would eat more if he had time.	تام اگر وقت داشت بیشتر می خورد.
We have to make a snowman	باید آدم برفی بسازیم
Tom was not thrown out.	تام بیرون انداخته نشد.
I could tell from his accent that he was French.	از لهجه‌اش می‌توانستم بفهمم که یک فرانسوی است.
Tom thought Mary would do it.	تام تصور می کرد که مری این کار را خواهد کرد.
Tom did not seem to be impressed.	به نظر می رسید تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom probably does not like Mary.	تام احتمالاً مری را دوست ندارد.
Strong winds blew the tree from its leaves.	بادهای تند درخت را از برگ هایش درآورد.
I just told Tom what I did.	من فقط به تام گفتم که چه کار کردم.
I heard gunshots	صدای تیراندازی شنیدم
Tom runs every morning.	تام هر روز صبح می دود.
Why don't we listen to music?	چرا ما به موسیقی گوش نمی دهیم؟
You are negligent	شما سهل انگاری
I thought it would be fun for us to go skiing together.	فکر می کردم برای ما لذت بخش است که با هم اسکی برویم.
Tom hits the ball.	تام به توپ ضربه زد.
Have you contacted Tom before?	آیا قبلاً با تام تماس گرفته اید؟
Tom said he likes my song.	تام گفت که او آهنگ من را دوست دارد.
I do not think Tom is jealous.	من فکر نمی کنم تام حسادت کند.
Talk Tom I can not hear you.	صحبت کن تام من نمی توانم شما را بشنوم.
I do not think it is interesting to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار جالب باشد.
Tom said he left earlier because he felt sick.	تام گفت که زودتر رفت چون احساس مریضی داشت.
Let's not lose all hope in vain.	بیایید امید تام را بیهوده از دست ندهیم.
Tom prefers to stay home.	تام ترجیح می دهد در خانه بماند.
It is too early to say whether we have succeeded or not.	هنوز خیلی زود است که بگوییم موفق بودیم یا نه.
Tom's health has been deteriorating for some time.	سلامتی تام مدتی است که رو به وخامت گذاشته است.
I ate chicken nuggets	ناگت مرغ خوردم
I would not have told Tom if I had not had to.	اگر مجبور نبودم به تام نمی گفتم.
Tom went to the bank to deposit the money he had just been paid.	تام به بانک رفت تا پولی را که تازه به او پرداخت شده بود واریز کند.
Tom hopes you like it.	تام امیدوار است که شما آن را دوست داشته باشید.
Tom is writing an article for a school newspaper.	تام در حال نوشتن مقاله ای برای روزنامه مدرسه است.
Tom certainly will not come	تام مطمئنا نمیاد
Tom is still weak after the illness.	تام پس از بیماری هنوز ضعیف است.
I'm thinking about going to Australia next month.	من به این فکر می کنم که ماه آینده به استرالیا بروم.
I know Tom refused to do this with Mary.	می دانم که تام از انجام این کار با مری امتناع کرد.
I told Tom that I did not speak French.	به تام گفتم که فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom will be excited.	تام هیجان زده خواهد شد.
I have been in Australia for almost a year.	من تقریبا یک سال است که در استرالیا هستم.
Tom hardly agrees with me.	تام به سختی با من موافق است.
I do not have the patience to walk so much	حوصله راه رفتن اینقدر ندارم
Different countries import a lot of goods.	کشورهای مختلف کالاهای زیادی وارد می کنند.
He is something like a celebrity.	او چیزی شبیه یک سلبریتی است.
It is doubtful that he is right.	اینکه راست می گوید جای تردید است.
Tom will be very disappointed if you do not eat the salad he made.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر سالادی را که او درست کرده بود نخورید.
Being Tom's wife is not an easy task.	همسر تام بودن کار آسانی نیست.
Tom is a very good customer.	تام مشتری بسیار خوبی است.
Tom tasted the food that Mary had prepared.	تام غذایی را که مری آماده کرده بود چشید.
TV grumbles.	تلویزیون غر می‌زند.
How much coffee did Tom drink?	تام چقدر قهوه نوشید؟
I will not work for you anymore.	من دیگر برای شما کار نمی کنم.
Tom said he had to ask me a few more questions.	تام گفت که باید چند سوال دیگر از من بپرسد.
I think you are so sick that you can not go to school.	من فکر می کنم شما آنقدر مریض هستید که نمی توانید به مدرسه بروید.
I know Tom can not do this for us.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را برای ما انجام دهد.
Tom does not swim at night.	تام شب ها شنا نمی کند.
I promised never to go back there.	من قول دادم که هرگز به آنجا برنگردم.
Are you still talking to Tom?	هنوز با تام صحبت می کنی؟
Tom said he hopes we can help Mary.	تام گفت امیدوار است بتوانیم به مری کمک کنیم.
Tom reported the theft of his car.	تام از سرقت ماشینش خبر داد.
I'm tense	من تنش دارم
Tom hurried out of his office.	تام با عجله از دفترش بیرون رفت.
Tom said he thought Mary might want to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Are you telling Tom why you do not enjoy doing this?	آیا به تام می گویید چرا از انجام این کار لذت نمی برید؟
I should not have accepted to return.	من نباید قبول می کردم که برگردم.
This is a simple list of exercises you should do every day.	این لیست ساده از تمریناتی است که باید هر روز انجام دهید.
Tom is used to nagging Mary.	تام به نق زدن مری عادت کرده است.
Tom was with us for three years.	تام سه سال با ما بود.
I will not do this if it rains.	اگر باران ببارد این کار را نمی کنم.
Tom started dating Mary shortly after he and I broke up.	تام مدتی بعد از جدایی من و او با مری شروع به قرار گذاشت.
Tom probably won't be able to do that.	تام احتمالاً قادر به انجام این کار نیست.
I will not sell my car to you	من ماشینم را به شما نمی فروشم
Tom was less fortunate.	تام کمتر خوش شانس بود.
Do you really think it is immoral to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار غیراخلاقی است؟
I could not believe that no one thought my jokes were funny.	باورم نمی شد کسی فکر نمی کرد شوخی های من خنده دار هستند.
Tom and Mary both started wearing glasses when they were three years old.	تام و مری هر دو از سه سالگی شروع به عینک زدن کردند.
You did not know Tom's supposed to do this, did you?	تو نمی دانستی که تام نباید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he thought Mary was sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود است.
Who took my handbag?	چه کسی کیف دستی مرا گرفته است؟
Tom has nothing to hide from Mary.	تام چیزی برای پنهان کردن از مری ندارد.
I'm not alone anymore.	من دیگر تنها نیستم.
I will miss you and Tom.	دلم برای تو و تام تنگ خواهد شد.
Tom is with someone I do not know.	تام با کسی است که من نمی شناسم.
Tom wondered who Mary was expecting to come to her party.	تام تعجب کرد که مری انتظار داشت چه کسی به مهمانی او بیاید.
Tom thinks Mary is embarrassed.	تام فکر می کند که مری خجالت می کشد.
Tom is not a tickle, but Mary is.	تام غلغلک نیست، اما مری است.
I am alone	من تنها هستم
Tom knew there was a problem with the esophagus.	تام می دانست که مشکلی در مری وجود دارد.
I bought a one-kilo bag of raisins.	یک کیسه کشمش یک کیلویی خریدم.
You are not like anyone else I know.	تو شبیه هیچ کس دیگری نیستی که من می شناسم.
It was not too cold yesterday	دیروز هوا خیلی سرد نبود
I can hardly remember Tom.	من به سختی تام را به یاد دارم.
Tom accepted the invitation.	تام دعوت را پذیرفت.
Do you think it will be humid tomorrow?	به نظرتون فردا هوا مرطوبه؟
Tell Tom what needs to be done.	به تام بگویید که چه کاری باید انجام شود.
Tom never told anyone about it.	تام هرگز در این مورد به کسی نگفت.
Tom has been trying for a long time to find a new apartment.	تام مدت زیادی است که در تلاش برای پیدا کردن یک آپارتمان جدید است.
Can't you see that I'm in the middle of something here?	نمی بینی که من اینجا وسط یک چیزی هستم؟
I want to believe that everything is fine.	من می خواهم باور کنم که همه چیز خوب است.
Tom and Mary were in the same class at high school.	تام و مری در دبیرستان در یک کلاس بودند.
I forgot to ask Tom to do this.	فراموش کردم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
I do not want to deny this claim.	من نمی خواهم این ادعا را رد کنم.
Wait for the tea leaves to settle.	صبر کنید تا برگ های چای به ته نشیند.
Tom is the one who has all the secrets, right?	تام کسی است که همه رازها را دارد، درست است؟
Tom Twins is more decisive.	تام دوقلو قاطع تر است.
I have to show Tom how to do it.	من باید به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
How many dogs did you see in the park?	چند سگ در پارک دیدی؟
I feel like Tom wants to call the police.	من احساس می کنم که تام می خواهد به پلیس زنگ بزند.
My pen does not work what did you do with it?	قلم من کار نمی کند با آن چه کردید؟
As far as I know he is a hardworking student.	تا جایی که من می دانم او دانش آموز سخت کوشی است.
Who told you that I'm not happy here?	کی بهت گفته که من اینجا خوشحال نیستم؟
Have you read Latin classics?	آیا آثار کلاسیک لاتین را خوانده اید؟
I doubt Tom is busy.	من شک دارم که تام مشغول باشد.
I'm not fast enough.	من به اندازه کافی سریع نیستم.
I do not think it is safe to do so.	من فکر نمی کنم که انجام آن بی خطر باشد.
It was not cheaper than any other store.	از هیچ یک از فروشگاه های دیگر ارزان تر نبود.
Fortunately, the weather is very good.	خوشبختانه هوا خیلی خوب است.
The first neighbor's son fell off a tree.	پسر همسایه اول سر از درخت افتاد.
Tom's daughter is out on her first date.	دختر تام در اولین قرار ملاقاتش بیرون است.
Tom told Mary he was unhappy.	تام به مری گفت که ناراضی است.
What scares you the most?	چه چیزی شما را بیشتر می ترساند؟
I could not catch the ball.	نمی توانستم توپ را بگیرم.
I wish he was more careful when talking.	کاش موقع حرف زدن بیشتر دقت می کرد.
I think it is important to you how you speak French.	من فکر می کنم برای شما مهم است که چگونه فرانسوی صحبت کنید.
Get lost Tom	گم شو تام
I'm right	من سمت راست هستم
Sorry you had to wait	متاسفم که مجبور شدی صبر کنی
I'm not entirely convinced that you're right.	من کاملاً متقاعد نشده ام که شما درست می گویید.
Tom did not join the army. 	تام به ارتش نپیوست.
Joined the Navy.	به نیروی دریایی پیوست.
Do not want to take Tom back?	نمی خواهی تام را پس بگیری؟
I knew Tom could not do this quickly Mary.	می دانستم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
I want to work as a volunteer to make up for everything I have done.	من می خواهم به عنوان یک داوطلب کار کنم تا هر کاری که انجام داده ام جبران کنم.
Tom said Mary knew she could be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به او اجازه انجام این کار را بدهند.
I think Tom did not understand what you meant.	فکر می کنم تام منظور شما را متوجه نشد.
I know Tom does not like it here.	من می دانم که تام اینجا را دوست ندارد.
Tom did not want to go there by bus.	تام نمی خواست با اتوبوس به آنجا برود.
I just finished here.	من در اینجا به تازگی تمام شده است.
Tom touched Mary's hand.	تام دست مری را لمس کرد.
Tom and I decided to go to Boston together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم به بوستون برویم.
Put the car in the back.	ماشین را در عقب قرار دهید.
Tom could be honest.	تام می توانست صادق باشد.
Has Tom's dance improved?	آیا رقص تام بهبود یافته است؟
Tom is scheduled to marry Mary next week.	تام قرار است هفته آینده با مری ازدواج کند.
I just know Tom has to stop.	من فقط می دانم که تام باید متوقف شود.
Return it when you are done.	وقتی کارتان تمام شد آن را برگردانید.
Tom will be waiting for me.	تام منتظر من خواهد بود.
I know Tom is one year older than Mary.	می دانم که تام یک سال از مری بزرگتر است.
That's what Tom and I were told three hours ago.	این چیزی بود که سه ساعت پیش به من و تام گفته شد.
That car is too expensive for me to buy.	اون ماشین خیلی گرونه که بتونم بخرم.
I wish you had told me this sooner	کاش این را زودتر به من می گفتی
Tom had nowhere else to stay, so we let him stay with us.	تام جای دیگری برای ماندن نداشت، بنابراین به او اجازه دادیم پیش ما بماند.
We do not need help at this time.	ما در این زمان به کمک نیاز نداریم.
If you think Tom is wrong, you are wrong.	اگر فکر می کنید تام اشتباه می کند، اشتباه می کنید.
Tom will never give up on helping us, will he?	تام هرگز از نیاز به کمک ما دست نخواهد کشید، او؟
Tom says he does not come to our party.	تام می گوید که به مهمانی ما نمی آید.
I'm upset by your grievances	حالم از گلایه هات بهم میخوره
I'm unlikely to do that.	بعید است این کار را انجام دهم.
Why do Tom and I have to make this decision?	چرا من و تام باید این تصمیم را بگیریم؟
No one knew that Tom's French was so good.	هیچ کس نمی دانست که فرانسوی تام اینقدر خوب است.
This is not great, but it does help pay the bills.	این کار عالی نیست، اما به پرداخت صورت حساب ها کمک می کند.
Do not take it so personally, this is just a game.	اینقدر شخصی نگیرید این فقط یک بازی است.
Tom considered his options.	تام گزینه های خود را در نظر گرفت.
Tom wants to give us what we want.	تام می خواهد آنچه را که خواسته ایم به ما بدهد.
Tom told Mary he was not going to go to Australia with us.	تام به مری گفت که قرار نیست با ما به استرالیا برود.
We needed three more points to win the game.	برای بردن بازی به سه امتیاز دیگر نیاز داشتیم.
We are neighbors	ما همسایه های همسایه هستیم
Tom tells us jokes.	تام به ما جوک می گوید.
I think Tom drank at work.	من گمان می کنم که تام در محل کار مشروب خورده است.
I'll be in bed by the time you get home.	تا تو به خانه برسی من در رختخواب خواهم بود.
I gave Tom the money he asked for.	من به تام پولی را که خواسته بود دادم.
I can not believe how stupid I was	باورم نمیشه چه احمقی بودم
Tom speaks very fast.	تام خیلی سریع صحبت می کند.
Do you know why Tom's wife left him?	آیا می دانید چرا همسر تام او را ترک کرد؟
It goes without saying that money is not everything.	ناگفته نماند که پول همه چیز نیست.
People celebrate and celebrate.	مردم جشن می گیرند و جشن می گیرند.
Tom runs in the park every day.	تام هر روز در پارک می دود.
I know Tom is a good driver.	می دانم که تام راننده خوبی است.
Why do I always want to buy such a thing?	چرا من همیشه می خواهم چنین چیزی بخرم؟
Tom tried to protect his face.	تام سعی کرد از صورتش محافظت کند.
His explanation that the solution was time-consuming did not satisfy anyone.	توضیح او مبنی بر اینکه راه حل زمان بر است، کسی را راضی نکرد.
I know Tom does not like me very much.	من می دانم که تام من را خیلی دوست ندارد.
I did not know Tom is your cousin.	نمی دانستم تام پسر عموی توست.
Tom said Mary did not have to do it again.	تام گفت که مری مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
We will hold Tom accountable.	ما تام را پاسخگو خواهیم کرد.
It is said that the Japanese people do not celebrate Christmas the way Americans do.	گفته می شود که مردم ژاپن کریسمس را آنطور که آمریکایی ها برگزار می کنند جشن نمی گیرند.
I'm pretty sure Tom and Mary are both done.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هر دو این کار را به پایان رسانده اند.
Tom knew Mary had to do it.	تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is very well known.	تام بسیار شناخته شده است.
watch out. 	مراقب باش.
It is very sharp	خیلی تیز است
Tom made many suggestions, but none of them were very good.	تام پیشنهادهای زیادی داد، اما هیچ کدام خیلی خوب نبودند.
"Are you really the best skier here?" 	"آیا شما واقعاً بهترین اسکی باز اینجا هستید؟"
"Actually, I think I am."	"در واقع، من فکر می کنم که هستم."
For a long time, my head was not so busy	خیلی وقت بود اینقدر سرم شلوغ نبود
Tom knows he's going to do it tomorrow.	تام می داند که قرار است فردا این کار را انجام دهد.
You do not have to wait for them.	شما نباید آنها را اینقدر منتظر نگه دارید.
Tom is not lost	تام گم نشده است
Tom says he was abducted by aliens.	تام می گوید که او توسط بیگانگان ربوده شده است.
You can not do this without a little help.	بدون کمک کوچک نمی توانید این کار را انجام دهید.
Yesterday was not a normal day	دیروز یک روز عادی نبود
I'm not unlucky	من بدشانس نیستم
The person Tom is talking to is Mary.	شخصی که تام با او صحبت می کند مری است.
His mother lives alone in the country.	مادرش به تنهایی در کشور زندگی می کند.
I slept a lot because my alarm clock did not ring.	زیاد خوابیدم چون زنگ ساعتم بلند نشد.
Tom did what we wanted him to do.	تام کاری را که ما می خواستیم انجام داده است.
Went bankrupt.	ورشکست شد.
Tom said if we had invited him, Mary would have come.	تام گفت اگر ما او را دعوت کرده بودیم، مری می آمد.
"How about soup?" 	"سوپ چطوره؟"
"Not very good."	"خیلی خوب نیست."
It was harder to do than what Tom was saying.	انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که تام می گفت.
I do not want to get involved with Tom.	من نمی خواهم با تام درگیر شوم.
There is something on the top shelf.	چیزی در قفسه بالایی وجود دارد.
Tom was in class yesterday.	تام دیروز سر کلاس بود.
I never ate a live octopus.	من هرگز اختاپوس زنده نخوردم.
Tom thought Mary would probably not win.	تام فکر کرد که مری به احتمال زیاد برنده نخواهد شد.
In his youth, Tom was a completely feminine man.	تام در جوانی مردی کاملاً زنانه بود.
Tom left the beer.	تام آبجوش را گذاشت.
The last time we were here was three weeks ago.	آخرین باری که اینجا بودیم سه هفته پیش بود.
Tom and I run together.	من و تام با هم می دویم.
We are not as rich as Tom.	ما به اندازه تام ثروتمند نیستیم.
Tom gave me the last piece of cake.	تام آخرین تکه کیک را به من داد.
Tom opened his eyes once more.	تام یک بار دیگر چشمانش را باز کرد.
Tom said Mary might not have lunch.	تام گفت که مری ممکن است ناهار نخورد.
Do you really expect Tom to get here on time?	آیا واقعاً انتظار دارید تام به موقع به اینجا برسد؟
Tom told me he was really hungry.	تام به من گفت که او واقعا گرسنه است.
Tom will crash here for a while.	تام برای مدتی اینجا تصادف خواهد کرد.
Tom does not cooperate	تام همکاری نمی کند
I do not have a car that I can depend on.	من ماشینی ندارم که بتوانم به آن وابسته باشم.
Convincing Tom to help us was not easy.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما آسان نبود.
Tom will never change his mind.	تام هرگز نظرش را تغییر نخواهد داد.
I'm sure you will like this movie.	مطمئنم این فیلم را دوست خواهید داشت.
Tom seems to have done this before.	به نظر می رسد تام قبلاً این کار را کرده است.
I can not count it.	من نمی توانم آن را حساب کنم.
The first foreign language I studied was French.	اولین زبان خارجی که مطالعه کردم فرانسوی بود.
You do not think	تو فکر نمیکنی
Tom says he is very tired.	تام می گوید که او بسیار خسته است.
Were you the one who invited Tom to do this?	آیا شما کسی بودید که تام را به انجام این کار دعوت کردید؟
Tom should be punished for this.	تام باید به خاطر این کار تنبیه شود.
I really do not want to learn French.	من واقعاً نمی خواهم فرانسوی یاد بگیرم.
I do not think I should attend that event.	فکر نمی کنم باید در آن رویداد شرکت کنم.
Some cats are friendlier than others.	برخی از گربه ها نسبت به بقیه دوستانه تر هستند.
He was upset by what he said about his poor driving.	او از اظهارات او در مورد رانندگی ضعیفش ناراحت بود.
Tom is the one who should ask you to help.	تام کسی است که باید از شما بخواهید که به شما کمک کند.
Tom says he will do it himself.	تام می گوید که این کار را خودش انجام خواهد داد.
You will find one.	شما یکی را پیدا خواهید کرد.
Tom comes from Boston.	تام از بوستون می آید.
Tom called the students back into the room to tell them about the plane crash.	تام دانش آموزان را دوباره به اتاق فراخواند تا درباره سقوط هواپیما به آنها بگوید.
Tom says he wants to build a house.	تام می گوید که می خواهد خانه ای بسازد.
Due to the drought, the grasses have withered.	به دلیل خشکسالی، علف ها پژمرده شده اند.
I'm used to working hard.	من به کار سخت عادت دارم.
Tom has about thirty pairs of socks.	تام حدود سی جفت جوراب دارد.
The chain should be placed in kerosene and allowed to soak.	زنجیر را باید در نفت سفید قرار داده و بگذارید تا خیس بخورد.
The view from the top of the mountain was very spectacular.	منظره ای از بالای کوه بسیار دیدنی بود.
Tom sent a rose to Mary on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین برای مریم گل رز فرستاد.
I lent him a book but he has not returned it yet.	کتابی به او قرض دادم اما هنوز آن را پس نداده است.
The mother said it was time to prepare dinner.	مادر گفت که زمان آماده کردن شام فرا رسیده است.
We both know that Tom is unlikely to do that.	هر دوی ما می دانیم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
Tom, Mary, John and Alice all listened intently.	تام، مری، جان و آلیس همه با دقت گوش کردند.
Do not call me	با من تماس نگیرید
I thought you would be full after eating that big steak.	فکر می کردم بعد از خوردن آن استیک بزرگ سیر می شوید.
I never thought we would get here on time.	هیچ وقت فکر نمی کردم به موقع به اینجا برسیم.
Tom said he thinks it might happen in Boston as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در بوستون هم اتفاق بیفتد.
How many hours a week do you normally work?	به طور معمول چند ساعت در هفته کار می کنید؟
You need to learn how to replace candles.	شما باید نحوه تعویض شمع ها را یاد بگیرید.
I do not go to art museums much.	من زیاد به موزه های هنری نمی روم.
Tom and I work well together.	من و تام با هم خوب کار می کنیم.
How does Tom do that?	تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
I can not remember the composition for the safe.	من نمی توانم ترکیب را برای گاوصندوق به یاد بیاورم.
Tom was not sure what to do next.	تام مطمئن نبود که بعداً باید چه کار کند.
I took my little sister's hand and the two of us started running.	دست خواهر کوچکم را گرفتم و دوتایی شروع کردیم به دویدن.
She does not like to wear high heels.	او پوشیدن کفش پاشنه دار را دوست ندارد.
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
You came very early	خیلی زود اومدی
Tom falls asleep every night watching TV.	تام هر شب با تماشای تلویزیون به خواب می رود.
Tom hates being ridiculed.	تام از مسخره شدن متنفر است.
Everyone thinks Tom is rich.	همه فکر می کنند تام ثروتمند است.
Tom never imagined he could be so happy.	تام هرگز تصور نمی کرد که بتواند اینقدر خوشحال باشد.
Tom is cleaning the toilet.	تام در حال تمیز کردن توالت است.
I hope we both do not end up disappointed.	امیدوارم هر دو در نهایت ناامید نشویم.
Tom did not want to believe the rumors of Mary and John.	تام نمی خواست شایعه مری و جان را باور کند.
I ask Mary.	من از مریم درخواست می کنم.
It would be a waste of time to wait for them any longer.	اگر بیش از این منتظر آنها باشیم اتلاف وقت خواهد بود.
Did you get the flowers I sent the day before?	گل هایی که روز قبل فرستادم گرفتی؟
I'm solving a puzzle.	من دارم یک پازل را حل می کنم.
I'm going to buy gasoline	من برم بنزین بخرم
Tom really did not need them.	تام واقعاً به آنها نیازی نداشت.
I can not do that either.	من هم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom told me he didn't want to eat anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد غذا بخورد.
Tom and I are not busy.	من و تام هر دو مشغول نیستیم.
Tom bought a basket full of apples.	تام سبدی پر از سیب خرید.
This carpet is handmade.	این فرش دستباف است.
Tom has already told me what he intends to do.	تام قبلاً به من گفته است که قصد دارد چه کار کند.
I want to sit there.	من می خواهم آنجا بنشینم.
It does not seem too long.	خیلی طولانی به نظر نمی رسد.
I need this more than Tom.	من بیشتر از تام به این نیاز دارم.
The journalist was accused of playing fast and free with the facts in an editorial he wrote.	این روزنامه نگار متهم به بازی سریع و آزاد با حقایق در سرمقاله ای بود که نوشت.
Tom plans to do it today.	تام قصد دارد این کار را امروز انجام دهد.
Tom left Boston yesterday.	تام دیروز بوستون را ترک کرد.
I think I could do that by 2:30.	فکر می کنم می توانستم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
All the girls wanted to dance with Tom.	همه دخترها می خواستند با تام برقصند.
How often do you use a taxi?	چند وقت یکبار از تاکسی استفاده می کنید؟
Tom was born three months after Mary.	تام سه ماه بعد از مری به دنیا آمد.
Tom said he was injured.	تام گفت که او زخمی شده است.
Tom has not yet been told he does not need to do this.	هنوز به تام گفته نشده است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom and Mary were both with me.	تام و مری هر دو در کنار من بودند.
Tom says he can already do that well.	تام می گوید که از قبل می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Now that the war is over, we must begin reconstruction.	اکنون که جنگ تمام شده است، باید بازسازی را آغاز کنیم.
I did not understand a single word of what they said.	من حتی یک کلمه از صحبت های آنها را متوجه نشدم.
Maryam rubbed some red lipstick.	مریم مقداری رژ لب قرمز روشن زد.
These children do not have parents	این بچه ها پدر و مادر ندارند
You can borrow an umbrella if needed.	در صورت نیاز می توانید یک چتر قرض بگیرید.
Do you like shrimp cocktails?	آیا کوکتل میگو دوست دارید؟
I do not want to sign it.	من نمی خواهم آن را امضا کنم.
I think Tom is still in Australia.	من فکر می کنم که تام هنوز در استرالیا است.
Tom lowered his binoculars.	تام دوربین دوچشمی اش را پایین آورد.
Some people do not eat meat.	برخی از مردم گوشت نمی خورند.
Aren't you going to be in Boston this weekend?	آیا قرار نیست این آخر هفته در بوستون باشید؟
You do not have to do this today, do you?	امروز لازم نیست این کار را انجام دهید، درست است؟
There is really nothing we can do.	واقعاً کاری از دست ما بر نمی آید.
I think Tom and Mary are the only ones who should do that.	من فکر می کنم تام و مری تنها کسانی هستند که باید این کار را انجام دهند.
I do not want anyone to see me with Tom.	من نمی خواهم کسی مرا با تام ببیند.
I did not know Tom at all.	من اصلا تام را نمی شناختم.
Doing so does not help.	انجام این کار کمکی نمی کند.
Tom must have retired by now.	تام باید تا الان بازنشسته شده باشد.
I hope Tom does not have to move to Boston.	امیدوارم تام مجبور نباشد به بوستون نقل مکان کند.
An 18-year-old man is hospitalized after a fight last night at a party.	یک مرد 18 ساله پس از نزاع شب گذشته در یک مهمانی در بیمارستان بستری است.
I do not see anyone dancing	من نمی بینم کسی می رقصد
Tom got up to open the door.	تام بلند شد تا در را باز کند.
Tom has done a lot.	تام کارهای زیادی انجام داده است.
I can not think of anything else.	من نمی توانم به چیز دیگری فکر کنم.
Tom did not want to interrupt Mary while he was studying.	تام نمی خواست حرف مری را در حین تحصیل قطع کند.
I have an extra pen that I can lend you.	من یک خودکار اضافی دارم که می توانم به شما قرض بدهم.
I thought we would get there on time, but I could not.	فکر می کردم به موقع به آنجا برسیم، اما نشد.
Tom could not do that.	تام نمی توانست چنین کاری انجام دهد.
Tom told me I had to get a girlfriend for myself.	تام به من گفت باید برای خودم دوست دختر بگیرم.
I thought I said do not do this here.	فکر کردم گفتم اینجا این کار را نکن.
He got out of the taxi at the department store.	او از تاکسی در فروشگاه بزرگ پیاده شد.
You should be proud of what you have done.	شما باید به آنچه که انجام داده اید افتخار کنید.
I never imagined so many people would come to my party.	هرگز تصور نمی کردم این همه مردم به مهمانی من بیایند.
I am responsible for my behavior	من مسئول رفتارم هستم
Does Tom bother you?	آیا تام شما را به دردسر می اندازد؟
I think you let Tom go.	فکر می کنم تو اجازه می دهی تام برود.
Tom had a problem with that.	تام با آن مشکل داشت.
Tom could not be dead.	تام نمی تواند مرده باشد.
Do you think Tom might do that for us?	آیا فکر می کنید که تام ممکن است این کار را برای ما انجام دهد؟
To be safe, you have to manually save your games even after auto-save.	برای ایمن بودن، باید بازی های خود را حتی پس از ذخیره خودکار به صورت دستی ذخیره کنید.
I did not wait for Tom.	من تام را منتظر نگه نداشتم.
Tom plans to rent a car and go to Boston.	تام قصد دارد ماشینی اجاره کند و به بوستون برود.
I want to talk to Tom before making a decision.	من می خواهم قبل از تصمیم گیری با تام صحبت کنم.
I did not know I was doing this wrong.	من نمی دانستم که این کار را اشتباه انجام می دهم.
Tom looked defeated.	تام شکست خورده به نظر می رسید.
I really like motorcycling.	من واقعا موتور سواری را دوست دارم.
Tom suspects that Mary is the one who stole his bike.	تام مشکوک است که مری کسی است که دوچرخه او را دزدیده است.
I do not know what you expect me to do	نمی دونم توقع داری چیکار کنم
I do not think I can repair your broken phone.	فکر نمی کنم بتوانم گوشی خراب شما را تعمیر کنم.
He could not sign as much as his name.	او نمی توانست به اندازه نام خود را امضا کند.
You did not know that Tom was not supposed to do this himself, did he?	تو نمی دانستی که تام قرار نبود این کار را خودش انجام دهد، نه؟
How did you and Tom get here?	تو و تام چطور به اینجا رسیدی؟
I peeled the carrots.	هویج ها را پوست گرفتم.
Tom and Mary are unlucky.	تام و مری بدشانس هستند.
Tom was treated at the hospital.	تام در بیمارستان تحت درمان قرار گرفت.
Everyone admires Tom's generosity.	همه سخاوتمندی تام را تحسین می کنند.
I first met Tom shortly after he moved here from Boston.	من اولین بار تام را درست بعد از اینکه از بوستون به اینجا نقل مکان کرد، ملاقات کردم.
I was a foreigner.	من یک خارجی بودم.
In general, Tom likes to do things himself.	به طور کلی، تام دوست دارد کارها را خودش انجام دهد.
Tom has practiced hard.	تام سخت تمرین کرده است.
My friends and I went out for a beer.	با دوستانم برای نوشیدن آبجو بیرون رفتیم.
Tom read Mary's note and then brought it to life.	تام یادداشت مری را خواند و سپس آن را به جان داد.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
You are really dull	تو واقعا خنگی
You know Tom better than any of us.	شما تام را بهتر از هر یک از ما می شناسید.
Tom's Japanese is slowly making progress.	ژاپنی تام کم کم داره پیشرفت میکنه.
Tom will probably help us today.	تام احتمالا امروز به ما کمک خواهد کرد.
Tom and I have had many difficult days together.	من و تام روزهای سخت زیادی را با هم گذرانده ایم.
Tom wanted to buy a necklace for Mary.	تام می خواست برای مری گردن بند بخرد.
I think Tom went to Mary's house yesterday.	فکر کنم تام دیروز به خانه مری رفت.
Tom and Mary were both suspended.	تام و مری هر دو تعلیق شدند.
I know Tom knows why you do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom told me he thought Mary did not need it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نیازی به این کار ندارد.
Unemployment remains a problem across the country, despite a sluggish public sector.	بیکاری علیرغم یک بخش عمومی پر از رکود همچنان یک مشکل در سراسر کشور است.
Tom knelt down.	تام زانو زد.
Tom has gone to my league.	تام راهی لیگ من شده است.
Then he got dressed, stuffed his speech notes in his bag, and went downstairs.	سپس لباس پوشید، یادداشت های سخنرانی خود را در کیفش فرو کرد و از پله ها پایین رفت.
I had to do it the way you suggested.	من باید به روشی که شما پیشنهاد کردید انجام می دادم.
Tom said he did not care if we did it or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که این کار را انجام دهیم یا نه.
I know most people here do not eat meat.	می دانم که بیشتر مردم اینجا گوشت نمی خورند.
Tom is sitting on the fence.	تام روی حصار نشسته است.
Tom did not know that Mary would do it.	تام نمی دانست که مری این کار را خواهد کرد.
Tom was charged with obstructing the administration of justice.	تام به ممانعت از اجرای عدالت متهم شد.
We went to the beach and built sand castles.	به ساحل رفتیم و قلعه های شنی ساختیم.
It turned out that he had lied.	معلوم شد که او دروغ گفته است.
I know Tom expected Mary to do that.	می دانم که تام انتظار داشت مری این کار را انجام دهد.
Tom's wife is Canadian.	همسر تام کانادایی است.
Tom is out now.	تام در حال حاضر بیرون است.
You do not have to tell your parents.	شما مجبور نیستید این را به والدین خود بگویید.
enough. 	بس است.
I do not want anymore	من دیگه نمیخوام
Tom felt his way in the dark.	تام راهش را در تاریکی احساس کرد.
I know what Tom wanted to do.	من می دانم که تام می خواست چه کار کند.
He did his best to get out of the broken car.	تمام توانش را به کار گرفت تا از ماشین خراب شده بیرون بیاید.
What was the last song you sang last night?	آخرین آهنگی که دیشب خوندی اسمش چی بود؟
Tom was fascinated by everything he saw.	تام مجذوب هر چیزی بود که می دید.
Tom said he would get help from someone else if I could not help him.	تام گفت که اگر من نتوانم به او کمک کنم، از شخص دیگری کمک خواهد گرفت.
Life is expensive. 	زندگی گران است.
Death is cheap.	مرگ ارزان است.
Tom is the only one who really knows what happened.	تام تنها کسی است که واقعاً می داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom was not worried that Mary would not do it.	تام نگران نبود که مری این کار را انجام ندهد.
Tom tries to impress you.	تام سعی می کند شما را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom wants to help.	تام می خواهد کمک کند.
Tom was walking out of town when I saw him.	تام در حال رفتن به خارج از شهر بود که او را دیدم.
We need to focus on our strengths.	ما باید روی نقاط قوت خود تمرکز کنیم.
Hey, Tom, I'm glad I got you.	هی، تام، خوشحالم که تو را گرفتم.
Just do not give up on Tom.	فقط از تام دست نکش.
Tom does not take leave.	تام مرخصی نمی گیرد.
Their apples are not as good as our apples.	سیب های آنها به خوبی سیب های ما نیست.
Who is friendlier, Tom or Mary?	چه کسی دوستانه تر است، تام یا مری؟
I wore girls' clothes for the school festival.	من برای جشنواره مدرسه لباس دخترانه پوشیدم.
He can borrow my motorbike for a few days.	او می تواند موتور من را برای چند روز قرض بگیرد.
I can not see you today	امروز نمیتونم ببینمت
I am a very visual person.	من آدم بسیار بصری هستم.
Tom does not like apples, does he?	تام سیب دوست ندارد، نه؟
I had nothing else to do today.	من کار دیگری نداشتم که امروز باید انجام دهم.
Tom looks very happy.	به نظر می رسد تام بسیار خوشحال است.
Tom said he did not want me to win.	تام گفت که نمی‌خواهد من برنده شوم.
He asked me to convey his wishes to you.	او از من خواست تا خواسته هایش را به شما برسانم.
I am very upset when I see him staring at me.	وقتی می بینم او به من خیره شده است، خیلی ناراحت می شوم.
I did not want to go.	من نمی خواستم بروم.
Did you tell Tom that he was adopted?	آیا به تام گفته‌ای که او فرزندخوانده شده است؟
I intend to stay in a hotel.	من قصد اقامت در یک هتل را دارم.
No meeting is scheduled for today, Tom said.	تام گفت که هیچ جلسه ای برای امروز برنامه ریزی نشده است.
He got used to smoking.	او عادت به سیگار کشیدن پیدا کرد.
Tom started crying when I told him the story.	وقتی ماجرا را به او گفتم تام شروع به گریه کرد.
I'm afraid Tom did it.	می ترسم تام این کار را کرده باشد.
I do not think Tom is a loser.	من فکر نمی کنم که تام بازنده باشد.
Talk to Tom	با تام صحبت کن
If you work hard, all your dreams will come true.	اگر سخت کار کنید، تمام رویاهای شما محقق می شود.
He went to Austria to study music.	او برای تحصیل در رشته موسیقی به اتریش رفت.
Call the police and tell them what you told me.	به پلیس زنگ بزن و به آنها بگو چه به من گفتی.
At that time he did not dare to say anything.	در آن زمان جرات نداشت چیزی بگوید.
How long can Tom last?	تام چقدر می تواند دوام بیاورد؟
He is guilty of fraud.	او مقصر کلاهبرداری است.
I know Tom and Mary are married.	من می دانم که تام و مری با یکدیگر ازدواج کرده اند.
Tom opened his mouth to speak.	تام دهانش را باز کرد تا صحبت کند.
Tom clenched his fists.	تام دستانش را به مشت کرد.
I do not care about eggs	من به تخم مرغ اهمیت نمی دهم
We talked for a long time about our common future.	ما مدت زیادی در مورد آینده مشترکمان صحبت کردیم.
Tom said he would do it for you if you asked him.	تام گفت اگر از او بخواهی این کار را برای تو انجام می دهد.
Remember the first time you and I went to Boston together?	یادت هست اولین باری که من و تو با هم به بوستون رفتیم؟
Tom grumbled about how people treated him.	تام در مورد رفتار مردم با او غر می زد.
Tom was the one who came up with the plan.	تام کسی بود که این طرح را ارائه کرد.
Tom really had to finish this by now.	تام واقعا باید تا الان این کار را تمام می کرد.
I'm not disappointed with this kind of work.	من برای این نوع کارها دلگیر نیستم.
Tom and Mary had a candlelit dinner together on Valentine's Day.	تام و مری در روز ولنتاین با هم شامی با نور شمع صرف کردند.
You are as smart as you are beautiful.	شما به همان اندازه که زیبا هستید باهوش هستید.
Tom agreed to ask Mary to do this.	تام موافقت کرد که از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I may be injured.	این احتمال وجود دارد که مجروح شوم.
Tom said if Mary could do it herself.	تام گفت اگر مری می توانست این کار را خودش انجام می داد.
It doesn't really rain that much.	واقعاً باران به این شدت نمی بارد.
You go ahead, Tom. 	تو برو جلو، تام.
I'm coming soon	به زودی میرسم
I will not go there with you	من با شما آنجا نمی روم
Did I tell you how I first met Tom?	آیا به شما گفته ام که چگونه اولین بار تام را ملاقات کردم؟
We still hope Tom gets better.	ما هنوز امیدواریم که تام بهتر شود.
Tom was a little worried about what might happen.	تام کمی نگران بود که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom and I were so tired we could not fight.	من و تام آنقدر خسته بودیم که نتوانیم دعوا کنیم.
Maryam killed her husband with a knife.	مریم شوهرش را با چاقو به قتل رساند.
Whatever you do, do not cry	هرکاری میکنی گریه نکن
Tom wants to kill himself.	تام می خواهد خودش را بکشد.
I could not do all the things I wanted to do.	من نتوانستم تمام کارهایی را که می خواستم انجام دهم.
Tom comes back every moment.	تام هر لحظه برمی گردد.
Tom is just cautious, isn't he?	تام فقط محتاط است، اینطور نیست؟
Tom is unlikely to win.	بعید است تام برنده شود.
I did not know Tom was not going to win.	نمی دانستم تام قرار نیست برنده شود.
I did not know that I did not have enough money.	نمی دانستم که پول کافی ندارم.
Tom is resting under a tree.	تام زیر یک درخت استراحت می کند.
I knew Tom was Mary's former student, so I asked her if she thought she was a good teacher.	می دانستم که تام شاگرد سابق مری بوده است، بنابراین از او پرسیدم که آیا فکر می کند که او معلم خوبی است؟
We can not depend on Tom.	ما نمی توانیم به تام وابسته باشیم.
It rained a lot last month.	ماه گذشته باران زیادی بارید.
It scares me.	این مرا می ترساند.
I thought I wanted to enter that bar, but they did not allow me to enter.	فکر می‌کردم می‌خواهم وارد آن بار شوم، اما اجازه ورود ندادند.
What is your child's name?	اسم فرزند شما چیست؟
Tom said Mary is now in Boston.	تام گفت که مری اکنون در بوستون است.
Tom will return to Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده به بوستون بازخواهد گشت.
Tom speaks French with his mother.	تام با مادرش فرانسوی صحبت می کند.
Tom told Mary that I would do it.	تام به مری گفت که من این کار را خواهم کرد.
Tom was a little unhappy.	تام کمی ناراضی بود.
You are too young to join the army, are you?	شما برای پیوستن به ارتش خیلی جوان هستید، نه؟
How many days does it take to get there?	حدودا چند روز طول می کشد تا به آنجا برسیم؟
I'm sure Tom's doing what you told him to do.	من مطمئن می شوم که تام همان کاری را که به او گفتی انجام می دهد.
I do not know if Tom will tell Mary what happened.	بعید می دانم که تام در مورد اتفاقی که افتاده به مری بگوید.
I saw Tom wipe his fingerprint off the door handle.	تام را دیدم که اثر انگشتش را از روی دستگیره در پاک کرد.
Tom seemed to agree with us.	به نظر می رسید تام با ما موافق است.
I think you want to ask me what I was doing yesterday?	فکر می کنم می خواهید از من بپرسید که دیروز چه کار می کردم؟
The bells started ringing.	زنگ ها شروع به زدن کردند.
Tom lost everything he had.	تام همه چیزهایی را که داشت از دست داد.
I'm like my father.	من مثل پدرم هستم.
I do not think Tom is busy.	من فکر نمی کنم که تام مشغول باشد.
Tom never admits he was wrong.	تام هرگز نمی پذیرد که اشتباه کرده است.
Tom is afraid that Mary will say no.	تام می ترسد که مری نه بگوید.
We just had dinner	تازه شام ​​خوردیم
Tom bought a new car yesterday.	تام دیروز یک ماشین جدید خرید.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
Tom took a practice test.	تام یک تست تمرینی داد.
Tom biopsy results show that the tumor is benign.	نتایج بیوپسی تام نشان می دهد که تومور خوش خیم است.
Tom and Mary were recently married.	تام و مری اخیراً ازدواج کردند.
I did not even know you live in Australia	حتی نمیدونستم تو استرالیا زندگی میکنی
What Tom really needs right now is a little time for himself.	چیزی که تام اکنون واقعاً به آن نیاز دارد، زمان کمی برای خودش است.
Tom is not much of a chess player.	تام زیاد اهل شطرنج نیست.
Tom will probably be disgusted.	تام احتمالاً منزجر خواهد شد.
It's best to leave it as long as you can.	بهتر است تا زمانی که می توانید آن را ترک کنید.
I do not believe either of you	من هیچکدومتونو باور نمیکنم
You have no right to sit here	حق نداری اینجا بنشینی
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
You should not be so sensitive about food.	شما نباید در مورد غذا آنقدر حساس باشید.
Can you still do this as before?	آیا هنوز هم می توانید این کار را مانند گذشته انجام دهید؟
I have always wanted to teach French.	من همیشه دوست داشتم زبان فرانسه تدریس کنم.
Go and do it if you want.	برو و اگر می خواهی این کار را بکن.
Did you find anything in that store that you liked?	آیا چیزی در آن فروشگاه پیدا کردید که دوست داشته باشید؟
Why not wait for Tom to get here?	چرا صبر نمی کنید تا تام به اینجا برسد؟
Tom is a downstairs neighbor of Mary.	تام همسایه طبقه پایین مری است.
Stop Tom.	تام را متوقف می کند.
I'm not saying this just because I'm your father.	من این را فقط به این دلیل نمی گویم که من پدر شما هستم.
Tom was obviously very busy.	مشخصاً تام خیلی شلوغ بود.
How did Tom react to this news?	واکنش تام به این خبر چگونه بود؟
I'll wait here for Tom to come back.	من اینجا منتظر می مانم تا تام برگردد.
I do not work on Mondays.	من دوشنبه ها کار نمی کنم.
Should the letter be written in English?	آیا نامه باید به زبان انگلیسی نوشته شود؟
Attendance is required.	حضور الزامی است.
There are many who do not like me.	خیلی ها هستند که من را دوست ندارند.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
I'm not completely done	من کاملاً تمام نشده ام
Tom is not taller than me.	تام از من بلندتر نیست.
Tom said he thought Mary was not beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیبا نیست.
Tom told me he would be back soon.	تام به من گفت که به زودی برمی گردد.
I confessed that I did not do what Tom told me.	اعتراف کردم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
Tom could not hold Mary.	تام نتوانست مری را در دست بگیرد.
They are brand new.	آنها کاملا جدید هستند.
Tom has a chance to do that.	تام فرصتی برای انجام این کار دارد.
Tom never loses his temper.	تام هرگز خونسردی خود را از دست نمی دهد.
I thought Tom could not do this for us.	فکر می کردم تام نمی تواند این کار را برای ما انجام دهد.
I can not understand why he did this.	نمی توانم بفهمم چرا این کار را کرد.
Tom is one of my best friends.	تام یکی از بهترین دوستان من است.
I knew Tom would probably agree to do that.	می دانستم که تام احتمالاً با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
I have never seen Tom so upset.	من هرگز تام را اینقدر ناراحت ندیده بودم.
I'm not trying to stop you from doing this.	من سعی نمی کنم شما را از انجام این کار بازدارم.
I told Tom where to put his suitcase.	به تام گفتم چمدانش را کجا بگذارد.
I do not know who to ask for help.	نمی دانم از چه کسی راهنمایی بخواهم.
I would like two hot dogs with a lot of pepper.	من دو تا هات داگ با فلفل زیاد میخوام.
Tom was home alone.	تام در خانه تنها بود.
They have decided to close this factory.	آنها تصمیم گرفته اند این کارخانه را تعطیل کنند.
Tom is not trying to stop you.	تام سعی نمی کند جلوی شما را بگیرد.
Tom hopes to hire Mary.	تام امیدوار است که مری استخدام شود.
It is no coincidence that he won first prize.	تصادفی نیست که او جایزه اول را برد.
Tell me exactly what you would like me to do for you	دقیقا بهم بگو دوست داری برات چیکار کنم
You didn't know you were supposed to do that, did you?	نمی دانستی که قرار نبود این کار را بکنی، نه؟
Tom wants to play, but he does not know the rules.	تام می خواهد بازی کند، اما قوانین را نمی داند.
I think Tom will do whatever you ask him to do.	من گمان می کنم تام هر کاری را که از او بخواهید انجام می دهد.
I'm looking for a small suitcase.	من دنبال یک چمدان کوچک می گردم.
I stood in line for more than thirty minutes.	بیش از سی دقیقه در صف ایستادم.
Tom missed his appointment.	تام قرار ملاقات خود را از دست داد.
Everyone stopped talking and looked at Tom.	همه از حرف زدن دست کشیدند و به تام نگاه کردند.
I disagree with Tom's comments.	من با نظرات تام مخالفم.
Tom and Mary Bridge play.	تام و مری بریج بازی می کنند.
Tom is unhappy, right?	تام ناراضی است، نه؟
When Hawking graduated from college in 1962, he began his doctoral studies. 	وقتی هاوکینگ در سال 1962 از کالج فارغ التحصیل شد، شروع به تحصیل در مقطع دکترا کرد.
In physics	در فیزیک
Tom was waiting to see Mary again.	تام منتظر دیدن دوباره مری بود.
Halloween was originally a Celtic holiday.	هالووین در اصل یک جشن سلتیک بود.
Bad weather disrupted our plans for the walk.	هوای بد برنامه های ما را برای پیاده روی بر هم زد.
Tom is an acupuncturist.	تام یک متخصص طب سوزنی است.
How is the future mother?	حال مادر آینده چگونه است؟
I know I have to do it. 	من می دانم که باید آن را انجام دهم.
I just do not want to.	من فقط نمی خواهم.
Tom might do that.	تام ممکن است این کار را انجام دهد.
I do not think that branch can support your weight.	فکر نمی کنم آن شاخه بتواند وزن شما را تحمل کند.
I know I do not dream.	می دانم که خواب نمی بینم.
Tom knew Mary was not crying.	تام می دانست که مری گریه نمی کند.
That's not my knife	اون چاقوی من نیست
When Mary arrived, Tom lifted his hat.	وقتی مری از راه رسید، تام کلاهش را بالا آورد.
Tom and Mary are determined to keep going.	تام و مری مصمم هستند که ادامه دهند.
Tom showed his new tattoo to Mary.	تام خالکوبی جدید خود را به مری نشان داد.
Where did Tom point?	تام به کجا اشاره کرد؟
Tom is shopping for Christmas.	تام مشغول خرید کریسمس است.
I do not know if Tom is jealous?	نمی دانم آیا تام حسود است؟
We have a charter flight to take us to Boston.	ما یک پرواز چارتر داریم تا ما را به بوستون ببرد.
Mary asked Tom to unzip her clothes.	مری از تام خواست که زیپ لباسش را ببندد.
Glad you asked me to join you.	خوشحالم که از من خواستی به تو بپیوندم.
Tom is now behind bars.	تام اکنون پشت میله های زندان است.
I want to know where Tom hid the key.	من می خواهم بدانم تام کلید را کجا پنهان کرده است.
Tom blushed a little.	تام کمی سرخ شد.
When do you think it was most likely to arrive?	فکر می کنید چه زمانی به احتمال زیاد می رسید؟
I think they are more complex now.	من فکر می کنم که آنها در حال حاضر پیچیده تر هستند.
When Tom loses his hair, which he will, he has no problem with it.	وقتی تام موهایش را از دست می دهد، که خواهد شد، با آن مشکلی ندارد.
Tom will most likely not tell Mary what he wants to know.	تام به احتمال زیاد آنچه را که او می خواهد بداند به مری نخواهد گفت.
I am not myself today	من امروز خودم نیستم
Tom told me he thought Mary was unharmed.	تام به من گفت که فکر می کند مری آسیبی ندیده است.
Tom could have been responsible, but I doubt it.	تام می‌توانست مسئول این اتفاق باشد، اما من شک دارم.
You do not want to know what I do?	نمیخوای بدونی من چیکار کنم؟
Dad, Tom is using your computer.	بابا، تام از کامپیوتر شما استفاده می کند.
I do not know how to help you.	من نمی دانم چگونه به شما کمک کنم.
Tom is the guest of honor.	تام مهمان افتخاری است.
Did Tom go?	آیا تام رفت؟
Tom said he thought I might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Tom does, but Mary does not.	تام این کار را می کند، اما مری این کار را نمی کند.
I thought you said you were done	فکر کردم گفتی این کار رو تموم کردی
That's why I came late	واسه همین دیر اومدم
We can not be too careful.	ما نمی توانیم خیلی مراقب باشیم.
I will be very disappointed if you do not come to my party.	اگر به مهمانی من نمی آمدی بسیار ناامید خواهم شد.
Tom is not dumb	تام خنگ نیست
Tom has been doing this for months.	تام ماه هاست که این کار را می کند.
Find out what Tom wants.	بفهمید تام چه می خواهد.
You are one of the smartest people I know.	شما یکی از باهوش ترین افرادی هستید که من می شناسم.
I did not know Tom knows who can do this and who can not.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Tom is a wonderful leader.	تام یک رهبر فوق العاده است.
I do not think Tom and Mary have ever gone swimming together.	من فکر نمی کنم که تام و مری تا به حال با هم برای شنا نرفته باشند.
Tom said he could not believe it.	تام گفت که نمی تواند آن را باور کند.
Tom is not as conscientious as before.	تام مثل گذشته وظیفه شناس نیست.
Tom will be glad he did not.	تام خوشحال خواهد شد که این کار را نکرده است.
In his youth, Tom must have traveled a lot.	تام در جوانی باید زیاد سفر کرده باشد.
You told Tom I could not do this without his help, did you?	تو به تام گفتی که بدون کمک او نمی توانم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
I did not understand waking up	نفهمیدم بیداری
I know Tom is actually very conservative.	من می دانم که تام در واقع بسیار محافظه کار است.
Is it okay if I do not go?	اگر من نروم اشکالی ندارد؟
I do not think Tom wants to do it alone.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom and Mary seem to be scared.	به نظر می رسد تام و مری می ترسند.
Tom looks friendlier today than ever.	تام امروز دوستانه تر از همیشه به نظر می رسد.
I think you can ask Tom to show you how to do this.	فکر می کنم می توانید از تام بخواهید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
The use of bad grammar and spelling in Tom's e-mail asking him to update his bank account details was a sign of fraud.	استفاده از گرامر و املای بد در ایمیلی که از تام خواسته شده بود تا جزئیات حساب بانکی خود را به‌روزرسانی کند، نشانه‌ای از کلاهبرداری بود.
Tom did not agree with Mary.	تام با مری موافق نبود.
I want this to end by 2:30.	من می خواهم این کار تا ساعت 2:30 تمام شود.
Owls can not see during the day.	جغدها در روز نمی توانند ببینند.
Do you want to go back to my office?	آیا می خواهید به دفتر من برگردید؟
Have you heard of Tom Jackson?	نام تام جکسون را شنیده اید؟
Tom told Mary he was alone.	تام به مری گفت که تنهاست.
Tom was not wrong, but Mary was wrong.	تام اشتباه نمی کرد، اما مری اشتباه می کرد.
I need to know where Tom went yesterday.	من باید بفهمم تام دیروز کجا رفت.
I thought Tom was the last person to do that.	فکر می کردم تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
I'm not sure Tom would agree.	من مطمئن نیستم که تام با این موضوع موافقت کند.
My brother is a veterinarian.	برادر من دامپزشک است.
Tom still can't drive.	تام هنوز نمی تواند ماشین براند.
Tom died on the way to the hospital.	تام در مسیر انتقال به بیمارستان درگذشت.
I'm not going to do what Tom told me.	من قصد ندارم کاری را که تام به من گفت انجام دهم.
I can not believe that I will lose my job.	باورم نمی شود که کارم را از دست بدهم.
Tom did not think Mary was suspicious.	تام فکر نمی کرد مری مشکوک باشد.
Tom is looking to rent a new place.	تام به دنبال اجاره یک مکان جدید است.
Tom said Mary was the only one who did not.	تام گفت مری تنها کسی بود که این کار را نکرد.
We can not just give up on Tom.	ما نمی توانیم فقط از تام دست بکشیم.
We are going for a walk in the city.	ما برای گردش در شهر می رویم.
They will not believe us	آنها ما را باور نخواهند کرد
Tom's dog is very strong.	سگ تام بسیار قوی است.
Tom was completely taken aback by Mary's words.	تام از صحبت های مری کاملا متحیر شد.
I do not appreciate lying	من قدردان دروغگویی نیستم
We want to walk, but it's raining dogs and cats.	می‌خواهیم قدم بزنیم، اما باران سگ‌ها و گربه‌ها می‌بارد.
My uncle bought me the same camera you have.	عمویم همون دوربینی که تو داری برام خرید.
Tom has never been blamed by his father.	تام هرگز توسط پدرش سرزنش نشده است.
I did not sleep	من نخوابیدم
Why didn't you tell me you could not do this without my help?	چرا به من نگفتی که بدون کمک من نمی توانی این کار را انجام دهی؟
Cover your head when you are in the sun.	وقتی زیر آفتاب هستید سر خود را بپوشانید.
Tom was the one who took that picture of Mary.	تام کسی بود که آن تصویر مری را کشید.
Can I talk to Tom?	آیا می توانم با تام صحبتی داشته باشم؟
Tom hung his coat behind the door.	تام کتش را پشت در آویزان کرد.
Mary said she thought Tom could win.	مری گفت که فکر می کند تام می تواند برنده شود.
Many of my friends can speak French well.	بسیاری از دوستان من می توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
It was clear that Tom was determined to do so.	واضح بود که تام مصمم به انجام این کار است.
Tom's death was devastating.	مرگ تام ویرانگر بود.
Tom is ahead in the race.	تام در مسابقه جلوتر است.
I asked Tom if he was leaving.	از تام پرسیدم که آیا او هم می‌رود.
Tom can no longer wait.	تام دیگر نمی تواند صبر کند.
Tom was moving from one job to another.	تام از کاری به آن شغل دیگر می‌پرداخت.
I know Tom may not want to do that.	من می دانم که ممکن است تام مایل به انجام این کار نباشد.
He could no longer contain his anger.	دیگر نمی توانست عصبانیتش را نگه دارد.
Tom will be waiting for Mary in front of the library at 2:30.	تام ساعت 2:30 جلوی کتابخانه منتظر مری خواهد بود.
Tom thinks he might have the answer.	تام فکر می کند که ممکن است پاسخ را داشته باشد.
Tom said he thought Mary wanted to quit.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را رها کند.
I met Tom a few weeks ago.	من تام را چند هفته پیش ملاقات کردم.
I think Tom must be very sleepy by now.	من فکر می کنم که تام باید تا الان خیلی خواب آلود باشد.
I thought Tom was watching the ships move.	فکر می کردم که تام حرکت کشتی ها را تماشا می کند.
I did not understand that you do not understand French.	من متوجه نشدم که شما زبان فرانسه را نمی فهمید.
I'm watching a documentary	دارم مستند میبینم
I do not want to help you	بدم نمیاد کمکت کنم
I told Tom I was late.	به تام گفتم که دیر می‌رسم.
Why does Tom never have to do that?	چرا تام هرگز مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom went to the airport to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به فرودگاه رفت.
As a rule, the game of life is worth playing.	به عنوان یک قاعده، بازی زندگی ارزش بازی کردن را دارد.
Let's schedule a test session for tomorrow at 2:30.	بیایید به طور آزمایشی برای جلسه فردا در ساعت 2:30 برنامه ریزی کنیم.
Tom was the first boy to hug Mary.	تام اولین پسری بود که مری را در آغوش گرفت.
Tom is not a billionaire	تام میلیاردر نیست
Sorry for yesterday	برای دیروز متاسفم
Tom soon followed suit.	تام به زودی از این کار پیروی کرد.
Tom does not get out of bed until noon.	تام تا ظهر از رختخواب بلند نمی شود.
Tom, can I talk to you outside?	تام، می توانم بیرون با شما صحبت کنم؟
I can not tell you how hard it was.	نمی توانم به شما بگویم چقدر سخت بوده است.
I'm going home with you after I'm done.	بعد از اینکه این کار را تمام کردم، با شما به خانه می روم.
I hope Tom is not at the party.	امیدوارم تام در مهمانی نباشد.
Tom used to be afraid of me.	تام قبلا از من می ترسید.
I'm not really that hungry.	من واقعاً آنقدر گرسنه نیستم.
We know Tom does not want to do that.	ما می دانیم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It took me a long time to figure out where the problem came from.	خیلی طول کشید تا بفهمم مشکل از کجاست.
Come and join us for a cup of tea.	بیا و به ما بپیوندی تا یک فنجان چای بنوشیم.
Tom crossed the threshold.	تام مری را از آستانه عبور داد.
I could not think of anything else to do.	نمی توانستم به کار دیگری فکر کنم که باید انجام دهم.
Not very common	خیلی رایج نیست
I think Tom might be coming to Australia for Thanksgiving.	من فکر می کنم که تام ممکن است برای روز شکرگزاری به استرالیا بیاید.
Tom was on the same bus with me.	تام با من در همان اتوبوس بود.
It does not help you.	این به شما کمک نمی کند.
I want to enlarge this photo.	من بزرگنمایی این عکس را می خواهم.
We must be ready	باید آماده بشیم
Linux can also be hacked.	لینوکس نیز قابل هک است.
This is not Tom's strength.	این نقطه قوت تام نیست.
Does Tom have a sense of humor?	آیا تام حس شوخ طبعی دارد؟
I manage Tom.	من تام را اداره می کنم.
There is no cure for this disease	هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد
I have not sent those photos to Tom yet.	من هنوز آن عکس ها را برای تام نفرستادم.
Tom has no one to ask.	تام کسی نیست که بپرسد.
It may seem like I'm complaining, but it's not.	شاید به نظر برسد که من شاکی هستم، اما اینطور نیست.
I think Tom will have problems.	من فکر می کنم تام مشکلاتی خواهد داشت.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I'm too willing to do that.	من بیش از حد مایل به انجام این کار هستم.
Tom did not like the concert.	تام کنسرت را دوست نداشت.
I should have been a little more polite.	باید کمی مودب تر رفتار می کردم.
I am only a freshman.	من فقط دانشجوی سال اول هستم.
I do not think Tom is hiding anything.	من فکر نمی کنم تام چیزی را پنهان کند.
You get better	تو بهتر میشی
Tom was just sitting while John and the others were doing everything.	تام فقط نشسته بود در حالی که جان و بقیه همه کارها را انجام می دادند.
There is only one problem in our program.	فقط یک مشکل در برنامه ما وجود دارد.
It was good, wasn't it?	خوب بود، نه؟
Tom was shot in the head by a sniper.	تام توسط یک تک تیرانداز از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I do not think this is a trend.	فکر نمی کنم این یک روند باشد.
You are a Canadian, aren't you?	شما یک کانادایی هستید، نه؟
Tom died of cancer last year.	تام سال گذشته بر اثر سرطان درگذشت.
No one but Tom can do it.	هیچ کس جز تام قادر به این کار نیست.
To appreciate her beauty, you just have to look at her.	برای قدردانی از زیبایی او، فقط باید به او نگاه کنید.
I'm leaving this city tonight	من امشب از این شهر می روم
Tom is doing his research.	تام مشغول تحقیقات خود است.
How did you persuade Tom to go home?	چگونه تام را متقاعد کردی که به خانه برگردد؟
Will you let me help you?	اجازه نمیدی کمکت کنم؟
Tom said he hopes Mary will do it right away.	تام گفت که امیدوار است مری فورا این کار را انجام دهد.
I do not believe in these conspiracy theories.	من به این تئوری های توطئه اعتقادی ندارم.
This is a bad idea.	این ایده بدی است.
I'm going out	دارم میرم بیرون
Tom asked Mary where she wanted to go.	تام از مری پرسید کجا می خواهد برود؟
I did not know Tom had done this before.	نمی دانستم تام قبلا این کار را می کرد.
Tom got angry and threw his cup at Mary.	تام عصبانی شد و فنجانش را به سمت مری پرتاب کرد.
I started smelling mice.	من شروع به بوییدن موش کردم.
Can you please help Tom do this?	آیا می توانید لطفا به تام کمک کنید تا این کار را انجام دهد؟
I think Tom can do it.	فکر می کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I do not think we did what we were not supposed to do.	من فکر نمی کنم که ما کاری را که قرار نبود انجام دهیم انجام داده ایم.
I have no experience but I learn fast.	من تجربه ای ندارم اما سریع یاد میگیرم.
Did Tom really do that?	آیا تام واقعا این کار را کرد؟
We close at 6:30.	ساعت 6:30 تعطیل می کنیم.
The reason Tom did not go with us was because he did not have enough money.	دلیل اینکه تام با ما نرفت این بود که پول کافی نداشت.
Tom said he thinks he can help us.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما کمک کند.
Has Tom's French improved?	آیا زبان فرانسوی تام بهبود یافته است؟
I would not have gone to Boston if I did not have to.	اگر مجبور نبودم به بوستون نمی رفتم.
Tom grows several kinds of vegetables in his garden.	تام در باغ خود چندین نوع سبزیجات می کارد.
Tom is not romantic, but Mary is.	تام رمانتیک نیست، اما مری است.
Tom told me he thought Mary would be worried.	تام به من گفت که فکر می کند مری نگران خواهد شد.
Sorry you did not get a chance to meet Tom.	متاسفم که فرصتی برای ملاقات تام پیدا نکردی.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام ترسیده است.
I did not think Tom would be early.	من فکر نمی کردم که تام زود باشد.
I went to Thomas.	به تامز رفتم.
Tom did not reveal his true identity to anyone.	تام هویت واقعی خود را برای کسی فاش نکرد.
I'm not the one who punched Tom.	من کسی نیستم که به تام مشت زد.
Tom said he would do it tomorrow.	تام گفت که او این کار را فردا انجام خواهد داد.
I was trying to stop you	من سعی می کردم جلوی تو را بگیرم
Tom would walk his dog every morning.	تام هر روز صبح سگش را پیاده می‌کرد.
Time is not an issue	زمان مسئله ای نیست
Tom was fired for stealing money from a cash register.	تام به دلیل سرقت پول از صندوق پول اخراج شد.
Tom was single all his life.	تام تمام عمرش مجرد بود.
Tom said Mary did not have a car to lean on.	تام گفت که مری ماشینی ندارد که بتواند به آن تکیه کند.
I urge you to stay in Boston until Monday.	من از شما می خواهم تا دوشنبه در بوستون بمانید.
I have already done what I should have done.	من قبلاً کاری را که باید انجام می دادم انجام داده ام.
From that day on, we helped her learn Japanese.	از آن روز به بعد به او کمک کردیم تا ژاپنی یاد بگیرد.
Tom wore a black suit and white tie.	تام کت و شلوار مشکی و کراوات سفیدش را پوشید.
I do not have it.	من آن را ندارم.
Tom will probably continue to do so.	تام احتمالاً همچنان این کار را انجام خواهد داد.
Tom wondered why Mary did not want to go to Australia.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom thought the meeting was a waste of time.	تام فکر می کرد که این ملاقات اتلاف وقت است.
What is the best Christmas present you have ever received?	بهترین هدیه کریسمس که تا به حال گرفته اید چیست؟
This is a place to think.	این جای فکر است.
What is the next station?	ایستگاه بعدی چیست؟
I do not think anyone really understands me.	فکر نمی کنم کسی واقعاً مرا درک کند.
I know you do not have time to help us.	من می دانم که شما برای کمک به ما وقت ندارید.
Tom and Mary are both on the guest list.	تام و مری هر دو در لیست مهمانان هستند.
I doubt that would upset Tom.	من شک دارم که چنین چیزی تام را عصبانی کند.
I do not know about you, but I believe in Tom.	من در مورد شما نمی دانم، اما من به تام اعتقاد دارم.
He said he came and went.	گفت که آمد و آمد.
I do not have to do this	مجبورم نکن اینکارو بکنم
Today is cold, right?	امروز سرد است، نه؟
Why did you say you do not want to go if you really want to go?	چرا گفتی نمیخوای بری اگه واقعا میخوای بری؟
Tom and Mary looked at the ruins.	تام و مری به خرابه ها نگاه کردند.
I'm pretty sure Tom didn't do it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام این کار را انجام نداده است.
Tom has a sister in Boston.	تام یک خواهر در بوستون دارد.
There is something on that shelf that both Tom and Mary want.	چیزی در آن قفسه وجود دارد که هم تام و هم مری می خواهند.
I do not think it will take long for you to do this.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما زیاد طول بکشد.
We would like to ask you a few questions.	مایلیم از شما چند سوال بپرسیم.
I think Tom will probably be late.	من فکر می کنم که تام احتمالا دیر خواهد رسید.
Tom looked confused.	تام سرگردان به نظر می رسید.
In 1918, riots broke out across the country over rice prices.	در سال 1918، شورش هایی به دلیل قیمت برنج در سراسر کشور شروع شد.
I do not think I can do everything alone.	من فکر نمی کنم که بتوانم همه چیز را به تنهایی انجام دهم.
Did Tom say where he went for his summer vacation?	آیا تام گفت که برای تعطیلات تابستانی خود کجا رفته است؟
Tom loves the idea.	تام این ایده را دوست دارد.
Tom does not know that Mary can speak French.	تام نمی داند که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
You know Tom can't do that, do you?	می دانی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom used to be a basketball coach.	تام قبلا مربی بسکتبال بود.
Tom stopped recording.	تام ضبط را متوقف کرد.
Why does Tom not have to do this?	چرا تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom had to listen more carefully to Mary.	تام باید با دقت بیشتری به صحبت های مری گوش می داد.
Did giving money help Tom?	آیا دادن پول به تام کمکی کرد؟
Tom and I work in a factory.	من و تام در یک کارخانه کار می کنیم.
How many times has Tom called?	تام چند بار زنگ زده است؟
I'm trying to lose weight	دارم سعی میکنم لاغر بشم
Tom sunglasses are still on the table.	عینک آفتابی تام هنوز روی میز است.
Tom was waiting for us.	تام منتظر ما بود.
Tom does not know if he can visit us next Monday.	تام نمی داند که آیا او می تواند دوشنبه آینده به ما سر بزند یا خیر.
Tom is alone in his office, isn't he?	تام در دفترش تنهاست، اینطور نیست؟
Tom did very well in school.	تام در مدرسه بسیار خوب عمل کرد.
I was flipping through Tom's notebooks.	من دفترچه های تام را مرور می کردم.
I showed this picture postcard to my friends.	من این کارت پستال های تصویری را به دوستانم نشان دادم.
Tom said he thought Mary was tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته است.
The acoustics here are exceptional.	آکوستیک اینجا استثنایی است.
Tom seems to be sick of eating rotten food.	به نظر می رسد تام از خوردن غذای فاسد بیمار شده است.
I do not need Tom to do this for me again.	من نیازی ندارم که تام دوباره این کار را برای من انجام دهد.
It is better to call a doctor	بهتره با دکتر تماس بگیری
Tom has left the deal.	تام در مورد توافق ولش کرده است.
We warn Tom.	ما به تام هشدار می دهیم.
Tom tried to do something he could not do.	تام سعی کرد کاری را انجام دهد که نمی شد انجام داد.
How long did it take you to convince Tom to help?	چقدر طول کشید تا تام را متقاعد کنید که کمک کند؟
He does not like Tom Boston very much.	تام بوستون را زیاد دوست ندارد.
You will not believe the price	قیمت را باور نخواهید کرد
As soon as we were closing, three customers arrived.	همین که داشتیم تعطیل می شدیم سه مشتری وارد شدند.
Give Tom the keys.	کلیدها را به تام بدهید.
I wrote Tom a letter in French.	به تام نامه ای به فرانسوی نوشتم.
Tom has three of them.	تام سه تا از آن ها را دارد.
Nuclear war will destroy humanity.	جنگ هسته ای باعث نابودی بشر خواهد شد.
Although Tom said he could do it, he could not.	با وجود اینکه تام گفت می تواند این کار را انجام دهد، نتوانست.
The book you are looking for is on the top shelf.	کتابی که به دنبال آن هستید در قفسه بالایی قرار دارد.
Tom hopes Mary knows he has to do what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان به او گفته انجام دهد.
Tom avoids Mary, doesn't he?	تام از مری دوری می کند، اینطور نیست؟
Tom will not be happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نخواهد شد.
It looks like Tom is about to launch.	به نظر می رسد که تام در شرف پرتاب است.
I do not like any of these photos	من هیچ کدوم از این عکس ها رو دوست ندارم
Tom studied hard, but still failed the test.	تام به سختی مطالعه کرد، اما همچنان در آزمون مردود شد.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
Only a few of my friends do not know how to swim.	فقط چند نفر از دوستانم شنا بلد نیستند.
If I did not have money, I would not have a house.	اگر پول نداشتم خانه نداشتم.
Tom certainly drives a good car.	تام مطمئناً یک ماشین خوب رانندگی می کند.
Did Tom travel last year?	آیا تام سال گذشته سفر کرد؟
Please advise me on what to do.	لطفاً در مورد اینکه چه کار باید بکنم راهنماییم کنید.
I do not know if Tom does that?	من نمی دانم که آیا تام این کار را انجام می دهد؟
I know Tom is a smart guy.	من می دانم که تام پسر باهوشی است.
Are you sure you want to live with your father?	مطمئنی میخوای با پدرت زندگی کنی؟
I just watched the highlights.	من فقط نکات برجسته را تماشا کردم.
I wanted to be a singer, but I was told I had to learn to play the drums.	می خواستم خواننده شوم، اما به من گفتند که باید درام زدن را یاد بگیرم.
He was able to cross the Pacific Ocean by boat.	او توانست با قایق از اقیانوس آرام عبور کند.
Tom pulled Mary out of the water.	تام مری را از آب بیرون کشید.
I need to get back to Boston as soon as possible.	باید هر چه زودتر به بوستون برگردم.
You should not tell anyone about this.	شما نباید در این مورد به کسی بگویید.
I'm repairing the house	دارم خونه رو تعمیر میکنم
Tom plans to leave today.	تام قصد دارد امروز برود.
I did not know you did this last year	نمیدونستم پارسال اینکارو کردی
I did not understand what to do.	من متوجه نشدم که باید چه کار کنم.
Tom did not fully understand how to do this.	تام کاملاً متوجه نشد که چگونه این کار را انجام دهد.
You have to deliver your homework by Monday.	تا دوشنبه باید تکالیف خود را تحویل دهید.
Tom does not know the difference between right and wrong.	تام فرق بین درست و غلط را نمی داند.
Tom is primarily a third-rate player.	تام در درجه اول یک بازیکن پایه سوم است.
Aren't you very good at cooking?	تو آشپزی خیلی خوب نیستی؟
What surprised us was that he said he would not attend the meeting.	چیزی که ما را متحیر کرد این بود که گفت در جلسه شرکت نمی کنم.
As usual, Tom comes to school late.	طبق معمول، تام دیر به مدرسه می آید.
He was overwhelmed with pain.	او از درد غرق شده بود.
What do you think he is interested in?	به نظر شما او به چه موضوعی علاقه دارد؟
No one forced Tom to do this.	هیچ کس تام را مجبور به انجام این کار نکرد.
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom forced Mary to do what he wanted.	تام مری را وادار کرد تا کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom is careful, isn't he?	تام مراقب است، نه؟
How many French books did you read last year?	سال گذشته چند کتاب فرانسوی خواندید؟
Does Tom know what love is?	آیا تام می داند عشق چیست؟
I think I can solve this problem myself.	فکر می کنم خودم می توانم این مشکل را حل کنم.
He fled in a police uniform.	او با لباس مبدل پلیس فرار کرد.
It takes a week or more to read this book.	خواندن این کتاب یک هفته یا بیشتر طول می کشد.
Tom canceled his life insurance.	تام بیمه عمر خود را لغو کرد.
Tom was upset when Tom told Mary he had to go.	وقتی تام به مری گفت که باید برود، او ناراحت شد.
He put a bandage on the wound.	او بانداژی روی زخم گذاشت.
I'm not telling you where Tom went, and there is no way you can force me.	من به شما نمی گویم که تام کجا رفت، و هیچ راهی وجود ندارد که مرا مجبور کنید.
Tom does not know who Mary intends to stay with.	تام نمی داند که مری قصد دارد با چه کسی بماند.
I can no longer stand that noise.	من دیگر نمی توانم آن سر و صدا را تحمل کنم.
Tom owns an espresso machine.	تام صاحب یک دستگاه اسپرسوساز است.
It was the morning of February 9 when I arrived in London.	صبح نهم فوریه بود که به لندن رسیدم.
The police car was driving at a relatively high speed.	ماشین پلیس با سرعت نسبتا بالایی در حال رانندگی بود.
Looks like I should go to Boston next summer.	به نظر می رسد تابستان آینده باید به بوستون بروم.
Aren't you still in debt to Tom?	آیا هنوز به تام بدهکار نیستی؟
Tom said Mary had lived in Boston before.	تام گفت که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
The prophets foretold the coming of Christ.	پیامبران ظهور مسیح را پیشگویی کردند.
Is Tom still going to the same Mary school?	آیا تام هنوز به همان مدرسه مری می رود؟
Tom has to tell Mary he's not going to Boston with her.	تام باید به مری بگوید که با او به بوستون نمی رود.
I thought maybe I had changed my mind about going to Australia.	فکر کردم شاید نظرت در مورد رفتن به استرالیا تغییر کرده باشد.
Tom learned a few French words.	تام چند کلمه فرانسوی یاد گرفت.
I do not know if he will stand by me in times of trouble.	من نمی دانم که آیا او در هنگام مشکل در کنار من خواهد ایستاد؟
Tom knows that Mary refuses to do this.	تام می داند که مری حاضر به انجام این کار نیست.
Tom does not seem to enjoy doing this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار لذت نمی برد.
No wonder Tom is proud of his son.	جای تعجب نیست که تام به پسرش افتخار می کند.
You are an intelligent child	تو بچه باهوشی هستی
I thought we would have a chance to finish it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 فرصت داریم این کار را تمام کنیم.
Tom grew up in the worst part of town.	تام در بدترین نقطه شهر بزرگ شد.
Don't you think we can get there on time?	آیا فکر نمی کنید که ما می توانیم به موقع به آنجا برسیم؟
Tom always makes people do things for him.	تام همیشه مردم را وادار می کند تا کارهایی برای او انجام دهند.
Tom and Mary plan to get married soon.	تام و مری قصد دارند به زودی ازدواج کنند.
Tom does not look as crowded as Mary.	تام به اندازه مری شلوغ به نظر نمی رسد.
Tom said he thinks Mary will do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری بعد از ظهر امروز این کار را می کند.
I do not have enough money to go to Australia.	من پول کافی برای رفتن به استرالیا ندارم.
We must meditate	باید مدیتیشن کنیم
Tom told me that someone was going to kill Mary.	تام به من گفت که یکی قصد کشتن مری را داشت.
Stop biting your nails	ناخن جویدن را متوقف کنید
Tom is accustomed to abuse.	تام به سوء استفاده عادت کرده است.
How many centimeters is a meter?	یک متر چند سانتی متر است؟
What really matters is how we deal with it.	آنچه واقعاً مهم است نحوه برخورد ما با این موضوع است.
Tom returned with a large suitcase.	تام با یک چمدان بزرگ برگشت.
Tom told me he thought Mary was engaged.	تام به من گفت که فکر می کند مری نامزد کرده است.
Tom saw someone outside his window.	تام کسی را بیرون پنجره اش دید.
Tom and Mary have a very tumultuous relationship.	تام و مری رابطه بسیار پرآشوبی دارند.
Tom could have committed suicide.	تام می توانست خودکشی کند.
I do not think I have offended anyone	فکر نمی کنم به کسی توهین کرده باشم
Tom does not think Mary can do it.	تام فکر نمی کند مری قادر به انجام این کار باشد.
The successful concert tour established his reputation as a singer.	تور موفق کنسرت شهرت او را به عنوان یک خواننده تثبیت کرد.
I did not know Tom lived with his aunt and uncle.	نمی دانستم تام با عمه و عمویش زندگی می کند.
The doctor stained Tom's throat with iodine.	دکتر گلوی تام را با ید رنگ کرد.
Tom has decided not to try to fix it.	تام تصمیم گرفته است که برای رفع آن تلاشی نکند.
Do you really think Tom is single?	آیا واقعا فکر می کنید که تام مجرد است؟
Tom did not seem to be worried.	به نظر نمی رسید تام نگران این موضوع باشد.
What is going to happen tonight?	امشب چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
Tom has been here a long time	تام خیلی وقته اینجا بوده
I do not want to meet Tom.	من نمی خواهم تام را ملاقات کنم.
Worms are sometimes good for the soil.	کرم ها گاهی برای خاک مفید هستند.
Tom called me and told me that his tire had been punctured.	تام با من تماس گرفت و به من گفت که لاستیکش پنچر شده است.
He protects her a lot.	او از او بسیار محافظت می کند.
Did Tom play tennis yesterday?	آیا تام دیروز تنیس بازی کرد؟
I think I should have studied more.	فکر می کنم باید بیشتر درس می خواندم.
How many Christmas cards did you write last year?	سال گذشته چند کارت کریسمس نوشتید؟
I did everything that should have been done.	من هر کاری که باید انجام می شد را انجام داده ام.
Tom looked under the bed to see if another slipper was there.	تام به زیر تخت نگاه کرد تا ببیند دمپایی دیگر آنجاست یا نه.
It is only a short drive from here to Tom's house.	از اینجا فقط یک ماشین کوتاه تا خانه تام فاصله است.
Mom and Dad came to see me play today.	مامان و بابام امروز اومدن بازی منو ببینن.
Do you want me to explain to you?	میخوای برات توضیح بدم؟
Tom said Mary looked nervous.	تام گفت که مری عصبی به نظر می رسید.
I'm afraid to drop the beans.	می ترسم لوبیاها را بریزد.
I have things to do here.	من کارهایی برای انجام دادن اینجا دارم.
Tom is a fool, right?	تام یک احمق است، نه؟
I was hoping to see you	من به دیدار شما امیدوار بودم
Did Tom write a note about suicide?	آیا تام یادداشتی برای خودکشی گذاشت؟
I do not think Tom is sober.	من فکر نمی کنم تام هوشیار باشد.
I'm not sure if I can do this.	من مطمئن نیستم که آیا می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
Tom offered Mary a cup of coffee.	تام به مریم یک فنجان قهوه تعارف کرد.
You have no plans to do that, do you?	شما برای انجام آن برنامه ای ندارید، نه؟
Tom can never do this without your help.	تام هرگز نمی تواند بدون کمک شما این کار را انجام دهد.
I have done my best to help.	من تمام تلاشم را برای کمک انجام داده ام.
Tom was not the first to complete the test.	تام اولین کسی نبود که آزمون را تمام کرد.
Tom does not want you to do this for him.	تام نمی‌خواهد این کار را برای او انجام دهید.
I feel bad that I did not go to his funeral.	از اینکه به تشییع جنازه اش نرفته ام احساس بدی دارم.
I'm going to meet Tom downstairs.	من تام را در طبقه پایین ملاقات خواهم کرد.
We hope Tom sees it.	امیدواریم تام آن را ببیند.
Looks like Tom is not that busy, is it?	به نظر می رسد تام آنقدرها شلوغ نیست، نه؟
We hoped to get there first.	امیدوار بودیم اول به آنجا برسیم.
Tom lives near a supermarket.	تام نزدیک یک سوپرمارکت زندگی می کند.
I take my coffee with me.	من قهوه ام را با خودم می برم.
Tom will never come to Boston again.	تام دیگر هرگز به بوستون نمی آید.
It was Tom who wanted to have a party here.	این تام بود که می خواست مهمانی را اینجا برگزار کند.
Tom may forget his promise.	تام ممکن است قول خود را فراموش کند.
I know Tom is no better dancer.	من می دانم که تام رقصنده بهتری نیست.
I know why Tom is angry.	می دانم چرا تام عصبانی است.
I did not have cash	من پول نقد نداشتم
I did not think Tom would be so interested.	فکر نمی کردم تام اینقدر علاقه مند باشد.
Are you not going to sit with Tom?	قرار نیست با تام بشینی؟
I think Tom is going to do that soon.	من فکر می کنم که تام قرار است این کار را به زودی انجام دهد.
Tom got off track in time.	تام به موقع از مسیر خارج شد.
We have a hangover	ما خماری داریم
I'm afraid of wild animals.	من از حیوانات وحشی می ترسم.
Tom has not celebrated Christmas for years.	تام سالهاست که کریسمس را جشن نگرفته است.
I do not think it will happen again.	من فکر نمی کنم که دوباره تکرار شود.
When did Tom get it?	کی تام به آن رسید؟
Tom handed Mary the green notebook.	تام دفترچه سبز رنگ را به مریم داد.
Tom seemed friendlier than before.	تام دوستانه تر از قبل به نظر می رسید.
Tom is trying to escape.	تام در حال تلاش برای فرار است.
Do you know why Tom was fired?	میدونی چرا تام اخراج شد؟
Tom does not call me and I do not call him.	تام با من تماس نمی گیرد و من با او تماس نمی گیرم.
I was told that Tom was still in Boston.	به من گفته شده که تام هنوز در بوستون است.
Why not do this?	چرا این کار را نمی کنی؟
Tom said Mary is having a hard time doing that anymore.	تام گفت که مری دیگر این کار را به سختی انجام می دهد.
It takes about thirty minutes to reach the airport.	حدود سی دقیقه طول می کشد تا به فرودگاه برسید.
I feel happy	من احساس خوشبختی می کنم
I have to talk to Tom first before making a decision.	قبل از تصمیم گیری باید ابتدا با تام صحبت کنم.
I almost believed Tom's words.	تقریباً حرف های تام را باور کردم.
There is a problem with the dishwasher.	مشکلی در ماشین ظرفشویی وجود دارد.
I did not know Tom was jealous.	نمی دانستم تام حسادت می کند.
I had never seen Tom so nervous.	من هرگز تام را تا این حد عصبی ندیده بودم.
It was very easy for me to do that.	انجام این کار برای من بسیار آسان بود.
I wanted to go somewhere I had never been before.	می خواستم به جایی بروم که قبلاً نرفته بودم.
I do not know what Tom will say about this.	نمی دانم تام در این مورد چه خواهد گفت.
I have seen Tom do this many times.	من بارها دیده ام که تام این کار را می کند.
Tom is a native French speaker.	تام زبان مادری فرانسوی است.
Tom never met Mary.	تام هرگز مری را ملاقات نکرد.
You know why Tom does that, don't you?	می دانی چرا تام این کار را می کند، نه؟
Tom is getting on my nerves	تام داره اعصابم رو بهم میریزه
Tom thought Mary would be home.	تام فکر کرد که مری در خانه خواهد بود.
I will not tell you how to do this even if I knew.	من به شما نمی گویم چگونه این کار را انجام دهید حتی اگر می دانستم.
I did not talk about it.	من در مورد آن صحبت نکردم.
Tom tries to protect you.	تام سعی می کند از شما محافظت کند.
Blonde hair	موهام بلوند
Tom entered the yard.	تام وارد حیاط شد.
I have tried different ways to do this.	راه های مختلفی را برای این کار امتحان کرده ام.
I have told you billions of times to stop exaggerating.	من میلیاردها بار به شما گفته ام که از اغراق دست بردارید.
Tom felt sorry for Mary.	تام برای مری متاسف شد.
The poor speaker sometimes surprises us with being a good writer.	فقیر سخنگو گاهی با نویسنده خوب بودن ما را غافلگیر می کند.
I did not know that Tom was better than Mary at doing this.	نمی دانستم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
I know Tom is not dead.	من می دانم که تام نمرده است.
Come meet Tom	بیا با تام ملاقات کن
Kissing a smoker is like licking a cigarette butt.	بوسیدن فردی که سیگار می کشد مانند لیسیدن زیرسیگاری است.
I can not believe that all this is happening.	من نمی توانم باور کنم که این همه اتفاق می افتد.
Tom will be happy.	تام خوشحال خواهد شد.
I do not think they are Tom and Mary.	فکر نمی کنم تام و مری باشند.
After work, Tom went home.	پس از اتمام کار، تام به خانه رفت.
Slums can be dangerous.	زاغه ها می توانند خطرناک باشند.
Tom said Mary was not nervous.	تام گفت مری عصبی نیست.
I think I should not be surprised.	فکر می کنم نباید تعجب کنم.
Do you think Tom can not do that?	آیا فکر می کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom met Mary for the first time last week.	تام هفته گذشته برای اولین بار با مری ملاقات کرد.
Tom bought everything he needed in just thirty minutes.	تام هر چیزی را که نیاز داشت فقط در سی دقیقه خرید.
My husband's name is Tom.	اسم شوهر من تام است.
We are pediatricians	ما متخصص اطفال هستیم
Is Tom alone?	آیا تام تنهاست؟
Can't make your decision?	نمی تونی تصمیمت رو بگیری؟
I will not take my way.	من راهم را نمی گیرم.
Tom said he had no regrets.	تام گفت که پشیمان نیست.
Tom ignored all three of us.	تام هر سه ما را نادیده گرفت.
This picture was taken by Tom.	این تصویر توسط تام کشیده شده است.
I was not satisfied	من راضی نبودم
I wonder what Tom thinks.	من تعجب می کنم که تام به چه فکر می کند.
Do you know where Tom lives?	آیا می دانید تام کجا زندگی می کند؟
Do not smoke	سیگار نکش
I promise I will come on time	بهت قول میدم به موقع میام
We did not do well	ما خوب کار نکردیم
This is a typical Gothic church.	این یک کلیسای معمولی گوتیک است.
Tom does not seem to be as interested in doing this as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I am not the one who suggested this to us.	من کسی نیستم که به ما پیشنهاد این کار را داد.
I would like to stay with you for a while	دوست دارم یه مدت پیشم بمونی
We waited a long time, but Tom did not show up.	ما مدت زیادی منتظر ماندیم، اما تام ظاهر نشد.
I thought I heard Tom cry.	فکر کردم صدای گریه تام را شنیدم.
Tom could not hear what the teacher was saying because all the other students were making noise.	تام نمی‌توانست بشنود معلم چه می‌گوید، زیرا همه دانش‌آموزان دیگر سر و صدا می‌کردند.
I do not think we should leave the door open.	به نظر من نباید در را باز بگذاریم.
Maybe Tom will not go to Australia on this trip.	شاید تام در این سفر به استرالیا نرود.
Tom has written many books.	تام کتاب های زیادی نوشته است.
I will give you this booklet if you want.	اگر بخواهی این دفترچه را به تو می دهم.
Tom told me he enjoyed the picnic.	تام به من گفت که از پیک نیک لذت می برد.
Do not focus on the negative things.	روی چیزهای منفی تمرکز نکنید.
The ticket you purchased is not valid at peak times.	بلیطی که خریداری کرده اید در زمان اوج مصرف معتبر نیست.
It does not matter if Tom does it or not.	مهم نیست که تام این کار را بکند یا نه.
If I can not do that, what makes you think you can?	اگر من نتوانم این کار را انجام دهم، چه چیزی باعث می شود فکر کنید که می توانید؟
Tom works in the shop in front of his house.	تام در مغازه روبروی خانه اش کار می کند.
Tom did it in a methodical way.	تام این کار را به روشی روشمند انجام داد.
I knew Tom did not care about Mary.	می دانستم که تام به مری اهمیتی نمی دهد.
Tom is still in the lobby.	تام هنوز در لابی است.
Some of Tom's students speak French well.	برخی از شاگردان تام به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
Tom has told Mary before.	تام قبلاً به مری گفته است.
I think you should be the one to take Tom to the dentist.	من فکر می کنم شما باید کسی باشید که تام را به دندانپزشکی ببرید.
What is Tom's problem anyway?	به هر حال مشکل تام چیست؟
I can not play your guitar well.	من نمی توانم به خوبی شما گیتار بزنم.
The Catholic Bible contains everything from the Protestant Bible to several other books.	کتاب مقدس کاتولیک شامل همه چیزهای کتاب مقدس پروتستان به اضافه چندین کتاب دیگر است.
I do not like opera very much.	من زیاد اپرا دوست ندارم.
Tom will not talk to you.	تام با شما صحبت نخواهد کرد.
Tom did the same.	تام همین کار را کرد.
As soon as Tom arrives, we start.	به محض اینکه تام آمد، ما شروع می کنیم.
I am not going to sit here all day and listen to your grievances.	من قرار نیست تمام روز اینجا بنشینم و به گلایه های شما گوش دهم.
Tom gave us these figs.	تام این انجیرها را به ما داد.
How did Tom talk to Mary to sing?	چگونه تام با مری صحبت کرد تا آواز بخواند؟
I do not think Tom really does do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً چنین برنامه ای را انجام دهد.
Tom and Mary started arguing.	تام و مری شروع به دعوا کردند.
How many hours a week do you do this?	چند ساعت در هفته این کار را انجام می دهید؟
Tom must be warned several times.	تام باید چندین بار به او هشدار داده شود.
Tom said nothing.	تام چیزی نگفت.
Do not forget to remind Tom to feed the dog.	فراموش نکنید که به تام یادآوری کنید که به سگ غذا بدهد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be nervous.	تام به مری گفت که باید تظاهر به عصبی بودن را کنار بگذارد.
Tom answered all our questions.	تام به تمام سوالات ما پاسخ داد.
We would like you to come with us	دوست داریم با ما بیای
Tom smiled and said he was fine.	تام لبخندی زد و گفت که حالش خوب است.
I did not notice that Tom is unhappy here?	من متوجه نشدم که تام اینجا ناراضی است؟
Tom is alone in his car.	تام در ماشینش تنهاست.
I have already found someone to do this.	من قبلاً کسی را پیدا کرده ام که این کار را انجام دهد.
Why don't we try to do something?	چرا سعی نمی کنیم کاری انجام دهیم؟
Tom is very proud.	تام بسیار مغرور است.
He puts up with my daughter.	او با دختر من قرار می گذارد.
I do not know what time the meeting will be tomorrow.	نمی دانم جلسه فردا چه ساعتی خواهد بود.
Please do not take off your socks.	لطفا جوراب خود را در نیاورید.
He kissed Tom Mary.	تام مریم را بوسید.
You are no longer allowed to do this.	شما دیگر اجازه ندارید این کار را انجام دهید.
Tom said he did not want to do this to me.	تام گفت که نمی خواهد این کار را با من انجام دهد.
Tom drinks a lot of beer.	تام مقدار زیادی آبجو می نوشد.
Tom hit three.	تام سه ضربه زد.
Where do you want to spend your next summer vacation?	تعطیلات تابستانی آینده را کجا می خواهید بگذرانید؟
Named Tom Marie.	تام ماری را نام می برد.
Tom said the concert was a success.	تام گفت که کنسرت موفقیت آمیز بود.
I do not think you believe Tom.	فکر نمی کنم تو تام را باور کنی.
I think Tom can speak French. 	من فکر می کنم تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
However, I may be wrong.	با این حال، ممکن است اشتباه کنم.
Tom does not know how to ride a horse.	تام سوار شدن بر اسب را بلد نیست.
I do not think Tom deserves a promotion.	من فکر نمی کنم که تام شایسته ترفیع باشد.
Tom and Mary both look disappointed.	تام و مری هر دو ناامید به نظر می رسند.
Tom put on his jacket.	تام ژاکتش را پوشید.
Tom was sitting at his computer.	تام پشت کامپیوترش نشسته بود.
Are you telling me that you have never eaten Chinese food?	آیا به من می گویید که هرگز غذای چینی نخورده اید؟
I was a little taken aback.	کمی جا خوردم.
I did not know Tom and you were already married.	من تام را نمی‌شناختم و شما قبلاً با هم ازدواج کرده بودید.
You seem to be wrong.	به نظر می رسد که شما اشتباه می کنید.
I heard you hate Tom	شنیدم از تام متنفری
I do not use crack cocaine.	من از کراک کوکائین استفاده نمی کنم.
I knew Tom would let me do that.	می دانستم که تام به من اجازه این کار را می دهد.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیدار است.
Tom says he does not want to go skiing with Mary.	تام می گوید که نمی خواهد با مری به اسکی برود.
Understanding why Tom does not like it here is easy.	درک اینکه چرا تام اینجا را دوست ندارد آسان است.
I can not understand that word.	من نمی توانم آن کلمه را درک کنم.
Tom's behavior is flawless.	رفتار تام بی عیب و نقص است.
I can not think of anyone better than Tom for this.	من نمی توانم کسی را بهتر از تام برای این کار فکر کنم.
Does Tom need a flashlight?	آیا تام به چراغ قوه نیاز دارد؟
Tom drew me a plan for his house.	تام برای من نقشه ای به سمت خانه اش کشید.
Tom and Mary both grew up in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا بزرگ شدند.
I had to protect Tom from Mary.	من باید از تام در برابر مری محافظت می کردم.
I did not know he was coming	نمیدونستم میای
Tom used to be regular.	تام قبلا منظم بود.
Tom rolled over in his sleep.	تام در خواب غلت زد.
Tom was the only one who said anything.	تام تنها کسی بود که چیزی گفت.
Tom soon realized that there was nothing he could do to help her.	تام به زودی متوجه شد که هیچ کاری برای کمک به او نمی تواند انجام دهد.
I know Tom does not know who is going to do this for him.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Tom always carries a gun.	تام همیشه یک اسلحه با خود حمل می کند.
Tom could not finish his lunch.	تام نتوانست ناهار خود را تمام کند.
Tom and I can both swim quite well.	من و تام هر دو می توانیم کاملاً خوب شنا کنیم.
Why doesn't Tom come back?	چرا تام برنمیگرده؟
Tom is not going to argue.	تام قرار نیست بحث کند.
Please show me where Boston is on the map.	لطفا به من نشان دهید که بوستون در کجای نقشه قرار دارد.
Tom and I arrived.	من و تام رسیدیم.
Tom does not respond to my texts.	تام به متن های من پاسخ نمی دهد.
Tom should stay a little longer.	تام باید کمی بیشتر می ماند.
This does not happen every day.	چنین چیزی هر روز اتفاق نمی افتد.
Tom has done everything possible.	تام همه کار ممکن را انجام داده است.
Tom was the only person to volunteer.	تام تنها فردی بود که داوطلب شد.
I'm glad Tom did that.	من خوشحالم که تام این کار را کرد.
Everything did not happen the way I wanted it to.	همه چیز آنطور که من می خواستم اتفاق نیفتاد.
I'm usually quite regular.	من معمولا کاملا منظم هستم.
Tom tried the handle.	تام دستگیره را امتحان کرد.
Tom has some big shoes to fill.	تام چند کفش بزرگ برای پر کردن دارد.
I heard her whisper in the shower.	صدای زمزمه او را زیر دوش شنیدم.
Tom says he has no plans to stay here much longer.	تام می گوید که قصد ندارد خیلی بیشتر در اینجا بماند.
He tried in vain to convince them of his innocence.	او بیهوده تلاش کرد تا آنها را به بی گناهی خود متقاعد کند.
I had to drink coffee because it was so hot.	مجبور شدم قهوه رو بنوشم چون خیلی داغ بود.
Tom is not making as much money now as he used to.	تام در حال حاضر به اندازه قبل پول در نمی آورد.
Tom promised to return before 2:30 p.m.	تام قول داد قبل از ساعت 2:30 برگردد.
You may have both.	شما ممکن است هر دوی اینها را داشته باشید.
Tom has to show Mary how to do it.	تام باید به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not miss you	دلم برات تنگ نمیشه
Tom is a dwarf.	تام یک کوتوله است.
Tom and Mary are both crazy.	تام و مری هر دو دیوانه هستند.
I do not dare to do this.	من جرات این کار را ندارم.
I hope this is not our last meeting.	امیدوارم این آخرین ملاقات ما نباشد.
Tom and Mary both seem to love classical music.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو موسیقی کلاسیک را دوست دارند.
Why do you never laugh?	چرا هیچ وقت نمی خندی؟
Tom is not my name	تام اسم من نیست
We have to buy glue somewhere.	باید از جایی چسب بخریم.
Why not tell Tom you don't want to go to Boston with him?	چرا به تام نمی گویید که نمی خواهید با او به بوستون بروید؟
Tom must stay in bed if he wants to recover.	تام اگر می‌خواهد بهبود یابد باید در رختخواب بماند.
We should not confuse loneliness with isolation. 	ما نباید تنهایی را با انزوا اشتباه بگیریم.
They are two separate things.	آنها دو چیز جداگانه هستند.
Tom was released immediately.	تام بلافاصله آزاد شد.
Tom has probably been home before.	تام احتمالاً قبلاً به خانه رفته است.
He called me again and again.	او بارها و بارها با من تماس گرفت.
Tom thought that Mary might not need it anymore.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom took off his coat.	تام کتش را در آورد.
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را بکند.
Tom wants to do this for Mary.	تام می خواهد این کار را برای مری انجام دهد.
Tom has a wide circle of friends.	تام دایره وسیعی از دوستان دارد.
I got involved in a lot of fake deals.	من درگیر بسیاری از معاملات ساختگی شدم.
I thought you said Tom no longer lives in Australia.	فکر کردم گفتی تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
Tom has narcolepsy.	تام مبتلا به نارکولپسی است.
Tom and I take the same bus home from school.	من و تام با همان اتوبوس از مدرسه به خانه می رویم.
Tom does not go fishing much at the moment, but he was very used to it.	تام در حال حاضر زیاد به ماهیگیری نمی رود، اما عادت زیادی داشت.
I know Tom told Mary not to do that.	می دانم که تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را نکند.
Tom has been appointed to the Boston office.	تام به دفتر بوستون منصوب شده است.
Tom is much better at doing this than I am.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
I'm trying to call Tom again.	سعی می کنم دوباره با تام تماس بگیرم.
I almost had a nervous breakdown.	تقریباً دچار حمله عصبی شدم.
Tom does not want to discuss this.	تام نمی خواهد در این مورد بحث کند.
A society without religion is like a ship without a compass.	جامعه بدون دین مانند کشتی بدون قطب نما است.
This is not what I usually do.	این چیزی نیست که من معمولاً انجام می دهم.
Tom must tell Mary he will not do it again.	تام باید به مری بگوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom and Mary usually do this on Sundays.	تام و مری معمولاً یکشنبه‌ها این کار را راحت می‌کنند.
Why don't we eat out for a change?	چرا برای تغییر بیرون غذا نمی خوریم؟
I hope Tom has no problem.	امیدوارم تام مشکلی نداشته باشد.
I think you should know that I do not understand French well.	فکر می کنم باید بدانید که من زبان فرانسه را خوب نمی فهمم.
Tom was too tired to help Mary do that.	تام آنقدر خسته بود که به مری در انجام این کار کمک کند.
Whats up? 	چه خبر؟
what happened?	چی شد؟
Tom may not have drinking water.	ممکن است تام آب آشامیدنی نداشته باشد.
I'm telling you the truth.	من دارم حقیقت رو بهت می گم.
This type of food is very popular in Boston.	این نوع غذا در بوستون بسیار محبوب است.
I do not know what Tom will do tomorrow.	من نمی دانم تام فردا چه خواهد کرد.
Tom did not realize that Mary was very tired.	تام متوجه نشد که مری خیلی خسته است.
Tom did not think I would not notice.	تام فکر نمی کرد که من متوجه نبودنش باشم.
Tom did it right.	تام این کار را درست انجام داد.
Did Tom have any enemies you know?	آیا تام دشمنانی داشت که می شناسید؟
He took the first train and arrived on time.	او اولین قطار را گرفت و به موقع به آنجا رسید.
You can not trust that man.	شما نمی توانید به آن مرد اعتماد کنید.
If I were you, I would put money in the bank.	من اگر جای شما بودم، پول را در بانک می گذاشتم.
Apparently, Tom is a genius when it comes to music.	ظاهراً تام وقتی صحبت از موسیقی می شود نوعی نابغه است.
Tom is not inside	تام داخل نیست
Make-up at the high school I went to was against school rules.	آرایش کردن در دبیرستانی که من می رفتم خلاف قوانین مدرسه بود.
You are breaking the law	شما قانون را زیر پا می گذارید
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت که مری ناامید است.
Tom says he wants to talk to Mary.	تام می گوید که می خواهد با مری صحبت کند.
I did it just because Tom forced me to.	من این کار را فقط به این دلیل انجام دادم که تام مجبورم کرد.
Tom had a mystical experience.	تام یک تجربه عرفانی داشت.
We got up when the national anthem was played.	وقتی سرود ملی نواخته شد از جایمان بلند شدیم.
Tom is making sandwiches in the kitchen.	تام مشغول درست کردن ساندویچ در آشپزخانه است.
I forbid you from doing this.	من شما را از این کار منع می کنم.
I wanted to slap myself.	می خواستم به خودم سیلی بزنم.
I knew Tom was adopted.	می دانستم که تام به فرزندی گرفته شده است.
Tom is not very lovable	تام خیلی دوست داشتنی نیست
We need to know exactly what happened to Tom.	ما باید دقیقا بدانیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I do not drink cognac	من کنیاک نمیخورم
Tom is very bad at tennis, isn't he?	تام در تنیس خیلی بد است، اینطور نیست؟
Tom realized he no longer needed to do this.	تام متوجه شد که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهد.
Tom wished he hadn't gone out alone after dark.	تام گفت که ای کاش بعد از تاریکی تنها بیرون نمی رفتی.
Tom has never worked for me.	تام هرگز برای من کار نکرده است.
Tom seems to be aware of what Mary did.	به نظر می رسد تام از کاری که مری انجام داد آگاه است.
Tom said he did not think he could do it now.	تام گفت که فکر نمی کرد اکنون بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است گریه کند.
There is no other cheese	پنیر دیگه ای نیست
Take full care, do you want to?	مراقب تام باش، می‌خواهی؟
Tom knows where I am.	تام می داند من کجا هستم.
Tom got married in October.	تام در ماه اکتبر ازدواج کرد.
Tom said Mary thinks she might be asked to do so next time she travels.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است دفعه بعد که سفر کند از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom is sitting alone on the bench.	تام به تنهایی روی نیمکت نشسته است.
Tom said he wanted to be here.	تام گفت که می خواهد اینجا باشد.
Do you know why Tom does not like doing this?	آیا می دانید چرا تام از انجام این کار خوشش نمی آید؟
Tom knew he had to do it.	تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom and I can not speak French.	من و تام نمی توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
Where did he go?	کجا رفته؟
I had to do things I did not want to do.	مجبور شدم کارهایی را انجام دهم که نمی خواستم انجام دهم.
If you like punk rock, you will probably love Tom.	اگر پانک راک دوست دارید، احتمالاً گروه تام را دوست خواهید داشت.
We hit a bump.	به یک دست انداز برخورد کردیم.
Tom thought Mary did not want to live in Australia.	تام فکر می کرد که مری نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
What do you think he is going to do?	به نظر شما او قرار است چه کار کند؟
I did not know what to do when Tom said he would not help me with this.	وقتی تام گفت که در انجام این کار به من کمک نمی کند، نمی دانستم چه کار کنم.
Tom said you're a better singer than Mary.	تام گفت تو خواننده بهتری از مری هستی.
How much do you pay Tom?	چقدر به تام می پردازی؟
Tom wakes up early.	تام زود بیدار شده است.
Tomorrow at this time I will fly over the Pacific Ocean.	فردا در همین ساعت بر فراز اقیانوس آرام پرواز خواهم کرد.
I get it.	من به آن می رسم.
Tom did not know that Mary had never been to Boston.	تام نمی دانست که مری هرگز به بوستون نرفته بود.
I know you lost your father last year.	میدونم پارسال پدرت رو از دست دادی.
Tom is focusing, right?	تام در حال تمرکز است، نه؟
Mary said her new dress would cost her dearly.	مری گفت که لباس جدیدش برایش هزینه زیادی دارد.
Tom taps his foot impatiently.	تام با بی حوصلگی به پایش ضربه می زند.
You should have been forgiven for this	باید به خاطر این کار بخشیده می شدی
Tom told me he was free.	تام به من گفت که آزاد است.
Tom said he thought I should leave sooner.	تام گفت که فکر می کند باید زودتر بروم.
Let us know if you would like to join us.	اگر مایلید به ما بپیوندید به ما اطلاع دهید.
Tom could not face it.	تام نمی توانست با آن روبرو شود.
You can put everything on Tom's neck.	شما می توانید همه چیز را به گردن تام بیندازید.
I do not know how deep the lake is.	نمی دانم عمق دریاچه چقدر است.
Tom explained the joke to Mary.	تام این جوک را برای مری توضیح داد.
Where does Tom do it now?	تام الان کجا این کار را می کند؟
If you can not defeat them, join them.	اگر نمی توانید آنها را شکست دهید، به آنها بپیوندید.
When I started, Tom told me to quit.	وقتی این کار را شروع کردم، تام به من گفت که دست از کار بکشم.
"Is Tom a student?" 	"آیا تام دانشجو است؟"
"Yes, he is a university student."	"بله، او دانشجوی دانشگاه است."
Tom and I became friends.	من و تام با هم دوست شدیم.
I doubted it was Tom who did it.	من شک داشتم که تام بود که این کار را کرد.
Tom received cash.	تام پول نقد دریافت کرد.
I could not eat another bite	نتونستم یه لقمه دیگه بخورم
I am very optimistic.	من خیلی خوشبین هستم.
It is impossible for him to do it in one day.	برای او انجام آن در یک روز غیرممکن است.
I knew I was the only one who could do it.	می دانستم که من تنها کسی هستم که می تواند این کار را انجام دهد.
I'm defenseless	من بی دفاع هستم
Tom wants to improve his life.	تام می خواهد زندگی خود را بهبود بخشد.
How dare you talk to my son like that!	چطور جرات میکنی با پسرم اینطوری حرف بزنی!
Tom thinks Mary is boring.	تام فکر می کند مری کسل کننده است.
I do not like the subway ride	من از مترو سواری خوشم نمیاد
Every now and then he stops and looks around.	هر از گاهی می ایستد و به اطراف نگاه می کند.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom asks us a question about it.	تام در مورد آن از ما سوال می‌پرسد.
Ammunition is expensive.	مهمات گران است.
Everyone is absent.	همه غیبت می کنند.
Tom was the prosecutor in this case.	تام دادستان این پرونده بود.
Tom stopped to look around.	تام ایستاد تا به اطراف نگاه کند.
It is not clean	تمیز نیست
Everyone at school knows that Tom can not swim.	همه در مدرسه می دانند که تام نمی تواند شنا کند.
Some companies are still debating Internet access.	برخی از شرکت ها هنوز در حال بحث در مورد دسترسی به اینترنت هستند.
Tom asked me to stay.	تام از من خواست که بمانم.
That's why Tom is not here.	به همین دلیل است که تام اینجا نیست.
Tom scaled the fish and Mary cooked it.	تام ماهی را فلس کرد و مری آن را پخت.
You did not need to call me	نیازی نبود به من زنگ بزنی
Tom did exactly as he was told.	تام دقیقاً همانطور که به او گفته شد عمل کرد.
I think his last name is Tom Jackson.	فکر کنم نام خانوادگی تام جکسون باشد.
He completed many dangerous bombings.	او بسیاری از بمباران های خطرناک را به پایان رساند.
Who could do that?	چه کسی می توانست این کار را انجام دهد؟
Why haven't you told me yet?	چرا هنوز به من نگفتی؟
Tom is my ex.	تام سابق من است.
I hate you little by little	من کم کم دارم ازت متنفرم
Can you see Tom's boat?	آیا می توانید قایق تام را ببینید؟
Tom knew that Mary thought John and Alice were going to get married.	تام می دانست که مری فکر می کند جان و آلیس قرار است با هم ازدواج کنند.
Tom did not look like a good man.	تام مرد خوبی به نظر نمی رسید.
Is this one of your creations?	آیا این یکی از ساخته های شماست؟
The view here is breathtaking.	منظره اینجا نفس گیر است.
Tom does not take a nap, does he?	تام چرت نمی زند، نه؟
Anyway, I was relieved that the exam was over.	به هر حال خیالم راحت شد که امتحان تمام شد.
Tom is first class.	تام کلاس اولی است.
I do not feel so well.	من آنقدرها احساس خوبی ندارم.
Tom was wrong again.	تام دوباره اشتباه کرد.
Tom is not the one who planted these trees.	تام کسی نیست که این درختان را کاشته است.
I think Tom knows more.	من گمان می کنم که تام بیشتر بداند.
It's stupid if you do this yourself.	احمقانه است اگر خودتان این کار را انجام دهید.
Tom did not have time to read the report.	تام برای خواندن گزارش وقت نداشت.
Loves Tom Boston, but I do not.	تام بوستون را دوست دارد، اما من نه.
In summer the weather is very humid.	در تابستان هوا بسیار مرطوب است.
Tom said he thought there was a good chance Mary would do it.	تام گفت که فکر می‌کند شانس زیادی وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
Tom said he thought I should leave sooner.	تام گفت که فکر می کند باید زودتر بروم.
What do you think Tom wants to say?	فکر می کنید تام چه می خواهد بگوید؟
Tom put on his jacket.	تام ژاکتش را پوشید.
Will Tom deal with it?	آیا تام با آن کنار خواهد آمد؟
I do not think we will do that anymore.	فکر نمی کنم دیگر این کار را انجام دهیم.
Make eye contact with the audience as you speak.	در حین صحبت با مخاطبان ارتباط چشمی برقرار کنید.
Tom gave Mary no choice.	تام هیچ انتخابی به مری نداد.
Please do not do this so much	لطفا اینقدر این کار را نکنید
I did not think we needed to ask Tom to help us with this.	فکر نمی‌کردم لازم باشد از تام بخواهیم که در این کار به ما کمک کند.
I did not tell Tom I was sorry.	من به تام نگفتم متاسفم.
Tom tried to enter the house.	تام سعی کرد وارد خانه شود.
I never made a lot of money.	من هرگز پول زیادی به دست نیاوردم.
Tom is almost my height.	تام تقریباً قد من است.
I don't think I really had to do this for Tom.	فکر نمی کنم واقعا مجبور بودم این کار را برای تام انجام دهم.
Tom is standing back in the room.	تام پشت در اتاق ایستاده است.
Tom is convinced that Mary should do it.	تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
Please do not get in touch	لطفا در تماس نباشید
I do not want to hear anymore	دیگه نمیخوام بشنوم
Tom is a fun guy to hang out with.	تام یک پسر سرگرم کننده برای معاشرت است.
When you eliminate the impossible, whatever remains, however unlikely, must be true.	وقتی غیرممکن را حذف کردید، هر چه باقی می ماند، هر چند نامحتمل، باید حقیقت باشد.
Both policemen were killed.	هر دو پلیس کشته شدند.
Tom did not look crazy.	تام دیوانه به نظر نمی رسید.
Tom told everyone that Mary had lived in Australia before.	تام به همه گفت که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
I have a lot of work to do next week.	هفته آینده خیلی کار دارم.
Tom said he would call you.	تام گفت که با شما تماس خواهد گرفت.
You told Tom I did not know how to do this, did I?	تو به تام گفتی که من نمی‌دانم چگونه این کار را انجام دهم، نه؟
I think I had a stroke	فکر کنم ضربه مغزی شده
Tom can no longer tolerate esophageal carelessness.	تام دیگر نمی تواند بی احتیاطی مری را تحمل کند.
I have made some big mistakes.	من چند اشتباه بزرگ مرتکب شده ام.
I walk almost every day before breakfast.	من تقریبا هر روز قبل از صبحانه پیاده روی می کنم.
Thank you for your generosity.	از سخاوت شما سپاسگزاریم.
Tom bought a lot for his children.	تام برای فرزندانش چیزهای زیادی خرید.
I did not think Tom would really have time for that.	فکر نمی کردم تام واقعاً برای این کار وقت داشته باشد.
Tom ordered coffee.	تام قهوه سفارش داد.
Tom confessed that he had eaten all the ice cream.	تام اعتراف کرد که تمام بستنی را خورده است.
Tom was found dead in his home yesterday.	تام دیروز در خانه اش جسد پیدا شد.
There is a lot of work to be done that will not be done until tomorrow.	کارهای زیادی باید انجام شود که تا فردا انجام نمی شود.
Tom told Mary that he should stop pretending to be afraid.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به ترس دست بردارد.
Tom said Mary was not as angry as he thought.	تام گفت که مری آنقدر که او فکر می کرد عصبانی نیست.
Tom must be informed.	تام باید مطلع شود.
Tom usually has lunch at noon.	تام معمولا ظهر ناهار می خورد.
Are you a mysterious person?	آیا شما فردی رازدار هستید؟
Tom realizes that he has begun to hate his wife.	تام متوجه شد که شروع به متنفر شدن از همسرش کرده است.
Tom carefully folded his clothes.	تام با احتیاط لباس هایش را تا کرد.
I doubt Tom will be embarrassed.	شک دارم که تام خجالت بکشد.
Do you think Tom has already left?	آیا فکر می کنید تام قبلاً رفته است؟
Tom came here to talk to Mary.	تام به اینجا آمد تا با مری صحبت کند.
Welcome	خوش آمدید بیایید
I know Tom did not realize how long it would take to do that.	می دانم که تام متوجه نشد که چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
I do not want to warn you again.	نمی خواهم دوباره به شما هشدار بدهم.
Tom does not tell anyone what his problem is.	تام به کسی نمی‌گوید چه مشکلی دارد.
Tom knew Mary was beating him at home.	تام می دانست که مری در خانه او را می زند.
Tom got back in his car to get what he had forgotten.	تام به ماشینش برگشت تا چیزی را که فراموش کرده بود بیاورد.
I did not know you were going to do this today	نمیدونستم قراره امروز اینکارو بکنی
I will not let you go home	نمیذارم برگردی تو خونه
Tom said Mary should be careful.	تام گفت مری باید مراقب باشد.
Tom said it's my problem.	تام گفت که مشکل من من بودم.
Tom probably doesn't even know where Mary lives.	تام احتمالاً حتی نمی داند مری کجا زندگی می کند.
I do not think it's a bad idea.	فکر نمی‌کنم انجام این کار چندان ایده بدی باشد.
You are bothering us	داری اذیتمون میکنی
How much time do you spend doing fun with your kids each week?	هر هفته چقدر زمان را صرف انجام کارهای سرگرم کننده با فرزندان خود می کنید؟
Tom could have done much better.	تام می توانست خیلی بهتر عمل کند.
Tom and Mary talk a lot.	تام و مری زیاد حرف می زنند.
Tom should have gotten home by now.	تام باید تا الان به خانه رسیده بود.
Tom has two cats. 	تام دو گربه دارد.
One white and the other black.	یکی سفید و دیگری سیاه.
All passengers were asked to get off the train.	از همه مسافران خواسته شد از قطار پیاده شوند.
Tom sat a few feet away from the door.	تام چند فوت دورتر از در نشست.
Tom is really bad.	تام واقعاً حالش بد است.
I do not nap often.	من اغلب چرت نمی زنم.
Tom asked me to find you.	تام از من خواست که تو را پیدا کنم.
Tom was late for his own wedding.	تام به عروسی خودش دیر آمد.
I did not give him what Tom asked of me.	من چیزی را که تام از من خواست به او ندادم.
Didn't you know that Tom lives in Australia?	آیا نمی دانستید که تام در استرالیا زندگی می کند؟
Tom went out of business.	تام از جریان خارج شد.
It just isn't like that.	فقط اینطور نیست.
Didn't you say Tom died?	مگه نگفتی تام مرد؟
Tom said he thought I was attractive.	تام گفت که فکر می کند من جذاب هستم.
I can not count on you.	من نمی توانم روی شما حساب کنم.
Is it true that Tom lived with you before?	آیا درست است که تام قبلا با شما زندگی می کرد؟
Tom is very undecided.	تام خیلی بلاتکلیف است.
This stall consists of twelve booths.	این اصطبل شامل دوازده غرفه است.
Pumpkin is green.	کدو سبز سبز است.
Tom did not need to do this, but he did.	تام نیازی به این کار نداشت، اما انجام داد.
I do not think it's important for Tom to do this for me.	فکر نمی کنم تام برایش مهم باشد که من این کار را با او انجام دهم.
Tom looked at both.	تام به هر دو نگاه کرد.
I do not think Tom will really do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom is much smarter than me.	تام بسیار باهوش تر از من است.
I pray that this happens.	من دعا می کنم که این اتفاق بیفتد.
Tom seemed unaware that he did not need to do this.	به نظر می رسید تام از این که نیازی به انجام این کار نداشته باشد آگاه نبود.
Tom knew I could do whatever he wanted.	تام می دانست که من هر کاری که او بخواهد انجام می دهم.
Tom missed the promotion.	تام فرصت ترفیع را از دست داد.
I know Tom is a professor at Harvard, but I do not know what he teaches.	من می دانم که تام استاد دانشگاه هاروارد است، اما نمی دانم او چه تدریس می کند.
Tom is not the only man in the room.	تام تنها مرد اتاق نیست.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom did not realize it was a joke.	تام متوجه نشد که شوخی با او بود.
There is only one copy of this document.	فقط یک کپی از این سند وجود دارد.
Tom has already said he will help us.	تام قبلاً گفته است که به ما کمک خواهد کرد.
Tom should do the same.	تام هم باید این کار را بکند.
Tom is an intelligent student.	تام دانش آموز باهوشی است.
I just came	من تازه اومدم
Tom has no idea who should do it.	تام هیچ ایده ای ندارد که چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary about what had happened to him in Boston.	تام در مورد اتفاقی که در بوستون برای او افتاده بود به مری گفت.
I'm coming by bike	با دوچرخه میام
Tom and Mary went to the train station.	تام با مری به ایستگاه قطار رفت.
Tom did not look as busy as usual.	تام مثل همیشه شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom will be here for three hours.	تام سه ساعت اینجا خواهد بود.
Tom began sending letters to Mary.	تام شروع به ارسال نامه برای مری کرد.
Tom ran to get the doctor.	تام دوید تا دکتر را بیاورد.
Tom says he wants to ask me a lot of questions.	تام می گوید که می خواهد از من سؤالات زیادی بپرسد.
You know very well that I love Tom.	شما خوب می دانید که من تام را دوست دارم.
Tom did not have a chance.	تام فرصتی نداشت.
Tom said Mary would probably be in Australia now.	تام گفت که مری احتمالاً اکنون در استرالیا خواهد بود.
No one knew that Tom could speak French so well.	هیچ کس نمی دانست تام می تواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom never told me what I was going to do.	تام هرگز به من نگفت که قرار است چه کار کنم.
Tom said Mary should eat healthier food.	تام گفت که مری باید غذای سالم تری بخورد.
Neither Tom nor Mary have caused me much trouble.	نه تام و نه مری برای من دردسر زیادی ایجاد نکرده اند.
I'm really thinking about quitting lately.	من واقعاً اخیراً به ترک فکر می کنم.
I want Tom to know that I did not want this to happen.	من می خواهم تام بداند که من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد.
Neither Tom nor Mary have to come to Boston.	نه تام و نه مری مجبور نیستند به بوستون بیایند.
You upset me	تو منو ناراحت میکنی
The toilets are on the left.	دستشویی ها در سمت چپ هستند.
I hope you can tell me where Tom is.	امیدوارم بتوانید به من بگویید تام کجاست.
Tom said it was just a joke.	تام گفت که این فقط یک شوخی بود.
Tom is not going to leave us.	تام قرار نیست ما را ترک کند.
Why don't we change it?	چرا ما آن را تغییر نمی دهیم؟
Tom is about to have surgery.	تام قرار است جراحی شود.
Tom is a terrible father.	تام پدر وحشتناکی است.
I know Tom is a teenager.	من می دانم که تام یک نوجوان است.
I told Tom I had plans.	به تام گفتم که برنامه هایی دارم.
I do not know why I should help Tom.	نمی دانم چرا باید به تام کمک کنم.
Tom is ready to go to Boston.	تام آماده رفتن به بوستون است.
A fire was seen in the distance.	آتش سوزی در دوردست دیده شد.
Go back to where you belong	به جایی که تعلق داری برگرد
Tom has never been on a jury.	تام هرگز در هیئت منصفه حضور نداشته است.
Yesterday's exam questions were easy.	سوالات امتحان دیروز آسان بود.
There are many postcards in this store.	کارت پستال های زیادی در این فروشگاه وجود دارد.
Do not eat it.	آن را نخورید.
Tom did not tell me he lived in Australia.	تام به من نگفت که در استرالیا زندگی می کند.
I consider Tom my coach.	من تام را مربی خود می دانم.
Tom tried to stop Mary.	تام سعی داشت مری را متوقف کند.
Who is going to meet you?	چه کسی قرار است شما را ملاقات کند؟
Tom says he usually earns $ 300 an hour.	تام می گوید که او معمولاً در هر ساعت سیصد دلار درآمد دارد.
Tom tried to describe the person he had seen breaking into Mary's house.	تام سعی کرد شخصی را که دیده بود در حال نفوذ به خانه مری بود توصیف کند.
I see that you have been put to work.	می بینم که تو را سر کار گذاشته اند.
Everyone knows that Tom loves Mary.	همه می دانند که تام مری را دوست دارد.
Most people who study a foreign language can never speak like a mother tongue.	اکثر افرادی که یک زبان خارجی را مطالعه می کنند هرگز نمی توانند مانند یک زبان مادری صحبت کنند.
We made the same deal that Tom did.	ما همان معامله ای را انجام دادیم که تام انجام داد.
Tom must be drunk	تام باید مست باشد
Tom will probably say no.	تام احتمالاً نه خواهد گفت.
Tom is patient and eager to learn.	تام صبور است و مایل به یادگیری است.
See example.com for more information.	برای اطلاعات بیشتر، به example.com مراجعه کنید.
He is not a man to be trampled on.	او مردی نیست که بتوان با او دست و پا زد.
Tom accidentally swallowed a coin.	تام به طور تصادفی یک سکه را قورت داد.
Tom often eats fruit for dessert.	تام اغلب برای دسر میوه می خورد.
If it were not for his help, you would never have done this.	اگر کمک او نبود، هرگز این کار را نمی کردی.
Hawaii beaches are famous for their big waves.	سواحل هاوایی به دلیل امواج بزرگ خود معروف هستند.
Tom bought a second-hand bike for $ 30.	تام یک دوچرخه دست دوم به قیمت سی دلار خرید.
You do not want to miss it.	شما نمی خواهید آن را از دست بدهید.
Tom now works in Australia.	تام اکنون در استرالیا کار می کند.
Tom explained how an internal combustion engine works.	تام توضیح داد که یک موتور احتراق داخلی چگونه کار می کند.
And this is what happened.	و این چیزی است که اتفاق افتاد.
Tom stabbed Mary more than thirty times.	تام بیش از سی بار به مری چاقو زد.
We believe it was Tom who killed Mary.	ما معتقدیم این تام بود که مری را کشت.
You know I're not really bored of going there.	می دانی که من واقعاً حوصله رفتن به آنجا را ندارم.
Tom told me he planned to meet Mary next time he went to Boston.	تام به من گفت که قصد دارد دفعه بعد که به بوستون می رود، مری را ملاقات کند.
I thought Tom was not as young as Mary.	فکر می کردم تام به اندازه مری جوان نیست.
The contract that Tom and I were working on was lost.	قراردادی که تام و من روی آن کار می کردیم از بین رفت.
I can not say anymore.	دیگر نمی توانم بگویم.
Thanks for doing the basics	با تشکر برای انجام کارهای اساسی
I know why Tom did not agree to this.	می دانم چرا تام با این کار موافقت نکرد.
Never doubt	هیچوقت شک نکن
"when did you come back?" 	"کی برگشتی؟"
"I came back yesterday."	"من پریروز برگشتم."
I'm surprised Tom thinks she's going to do this for him.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند قرار است این کار را برای او انجام دهد.
I have bitten a snake	مار گزیده ام
This is the part I like.	این همان بخشی است که من دوست دارم.
Did I add too much rum to your drink?	آیا من مقدار زیادی رام در نوشیدنی شما ریختم؟
I know Tom is not from Boston.	می دانم که تام اهل بوستون نیست.
I knew I should not do this.	می دانستم که نباید این کار را می کردم.
I will eat my hat if my team loses to you by chance.	من کلاهم را می خورم اگر اتفاقی تیم من به شما ببازد.
I do not remember Tom telling me what to do.	یادم نیست تام به من گفت چه کار کنم.
Tom said he could not find a suitable place to stay.	تام گفت که نمی تواند جای مناسبی برای اقامت پیدا کند.
Tom did the best he could.	تام بهترین کاری را که می توانست انجام داد.
Do not be a tough loser	یک بازنده سخت نباشید
Tom is about to have a heart attack.	تام قرار است دچار حمله قلبی شود.
I will not wait another minute.	من یک دقیقه بیشتر صبر نمی کنم.
We went to the cinema on Saturday evening.	شنبه عصر به سینما می رفتیم.
I said I can not help	گفتم نمیتونم کمکت کنم
I never had a job that I really liked.	من هیچ وقت شغلی نداشتم که واقعاً دوستش داشته باشم.
Tom is self-employed.	تام خوداشتغال است.
Tom and I were talking about Boston.	من و تام در مورد بوستون صحبت می کردیم.
I did not mean that	منظورم این نبود
Tom was the only one who knew what had happened to Mary.	تام تنها کسی بود که می دانست چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I have not checked the doors yet.	من هنوز درها را چک نکردم.
I know Tom knows I do not need to do this.	می دانم که تام می داند که من نیازی به این کار ندارم.
I know Tom loves living here.	می دانم که تام دوست دارد اینجا زندگی کند.
Do you really think this is dangerous?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار خطرناک است؟
Tom is wearing glasses now	تام الان عینک میزنه
I tried to eat it but it didn't work.	سعی کردم بخورمش ولی نشد.
Tom will not let me do that.	تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
wait for a minute. 	یک دقیقه صبر کن.
I'm coming down	دارم میام پایین
This should be easy for you to do.	انجام این کار برای شما باید آسان باشد.
I'm sure Tom is aware of what happened.	مطمئنم تام از اتفاقی که افتاده آگاه است.
I teach French French three times a week.	من سه بار در هفته به تام فرانسوی آموزش می دهم.
Did that make you totally angry?	آیا این باعث عصبانیت تام شد؟
Students may not enter the campus.	دانشجویان ممکن است وارد سالن دانشکده نشوند.
I think Tom is still married to Mary.	فکر می کنم تام هنوز با مری ازدواج کرده است.
I told you I do not want it	بهت گفتم نمیخوامش
Tom is sitting between Mary and John.	تام بین مری و جان نشسته است.
I did not know we were going to do this before Tom came here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید نمی دانستم قرار بود این کار را انجام دهیم.
Tom forgot his umbrella at home.	تام چترش را در خانه فراموش کرد.
Tom wondered what would happen if he pressed the blue button.	تام فکر کرد که اگر دکمه آبی را فشار دهد چه اتفاقی می افتد.
I do not know whether to believe it or not	نمیدونم باورت کنم یا نه
Tom probably couldn't hit Mary.	تام احتمالاً نمی توانست مری را بزند.
I can do this much better than you.	من می توانم این کار را خیلی بهتر از شما انجام دهم.
Tom climbs the stairs.	تام از پله ها بالا می رود.
Tom packed his bags.	تام چمدانش را بست.
They ambushed the enemy.	به دشمن کمین کردند.
Tom talked about his experiences.	تام در مورد تجربیاتش صحبت کرد.
Tom did not expect Mary to be so fat.	تام انتظار نداشت مری اینقدر چاق باشد.
Tom wanted me out of the house, so I left.	تام می خواست من از خانه بیرون بروم، بنابراین من رفتم.
I still do not have enough money to buy the car I want.	من هنوز پول کافی برای خرید ماشین مورد نظرم ندارم.
I know Tom does not want to be there.	من می دانم که تام نمی خواهد آنجا باشد.
Tell Tom how unhappy I am.	به تام بگو چقدر ناراضی هستم.
Just not too busy	فقط زیاد سرم شلوغ نیست
Tom did not want me to kiss him.	تام نمی خواست من او را ببوسم.
Tom stayed for a while.	تام مدتی ماند.
There are many beautiful flowers in the garden.	تعداد زیادی گل زیبا در باغ وجود دارد.
Tom will be here in a minute.	تام یک دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
It is not possible to leave the island.	ترک این جزیره امکان پذیر نیست.
Tom sat down first.	تام اول نشست.
We do not even know what Tom wants.	ما حتی نمی دانیم تام چه می خواهد.
I do not know if I can do it or not.	نمی دانم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
I know Tom's family.	من خانواده تام را می شناسم.
Do you know what Tom's problem is?	میدونی مشکل تام چیه؟
One of Tom's children now lives in Australia.	یکی از فرزندان تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
I did not see Tom today, but I saw him yesterday.	من امروز تام را ندیدم، اما دیروز او را دیدم.
Tom was looking forward to swimming with Mary.	تام مشتاقانه منتظر بود تا با مری به شنا برود.
Tom has a stomach ache.	تام معده درد دارد.
Tom thought of committing suicide.	تام به خودکشی فکر کرد.
Tom said Mary was ready.	تام گفت مری آماده است.
I understand that you have a problem and I want help.	می فهمم که مشکلی داری و کمک می خواهم.
The bill was $ 30.	صورتحساب 30 دلار بود.
He is a lawyer.	او یک وکیل است.
I know Tom knew Mary was the one who did it.	من می دانم که تام می دانست که مری کسی بود که این کار را کرده بود.
Tom seemed incompetent.	تام بی کفایت به نظر می رسید.
He got tired of waffling him and threw him.	او از وافل زدن او خسته شد و او را انداخت.
Tom was sitting in the back seat.	تام روی صندلی عقب نشسته بود.
What are their plans?	چه برنامه ای دارند؟
Tom had painted his house.	تام خانه اش را نقاشی کرده بود.
Tom said he could not breathe.	تام گفت که نمی تواند نفس بکشد.
Tom works with me.	تام با من کار می کند.
Let's try not to lose each other in this fog.	سعی کنیم در این مه همدیگر را گم نکنیم.
I do not want to eat sausages anymore	دیگه نمیخوام سوسیس بخورم
Tom decided to stay home on his own.	تام تصمیم گرفت خودش در خانه بماند.
It's okay now, Tom, don't worry.	الان خوب میشه، تام، نگران نباش.
This is his private website.	این وب سایت خصوصی اوست.
Tom is the one who told me where you live.	تام کسی است که به من گفت کجا زندگی می کنی.
If you go to the supermarket, please bring me some oranges?	اگر به سوپرمارکت می روید، لطفاً کمی پرتقال برای من بیاورید؟
I do not think Tom is telling Mary the real reason.	من فکر می کنم تام دلیل واقعی این کار را به مری نمی گوید.
Tom likes to be mysterious.	تام دوست دارد مرموز باشد.
Tom spent all his time talking about Mary.	تام تمام مدت را صرف صحبت درباره مری کرد.
The pause was long and then everyone started laughing.	مکث طولانی شد و بعد همه شروع به خندیدن کردند.
Tom was the one who told me I didn't have to do this.	تام کسی بود که به من گفت که لازم نیست این کار را انجام دهم.
The picnic has not been canceled	پیک نیک لغو نشده است
An ominous thing is happening.	یک چیز شوم در حال وقوع است.
Wasn't that a lot of fun?	این خیلی سرگرم کننده نبود؟
Tom is not afraid yet, is he?	تام هنوز نمی ترسد، نه؟
I do not know anything about basketball.	من چیزی در مورد بسکتبال نمی دانم.
Tom went in with the food bags out.	تام با کیسه های غذای بیرون رفت وارد شد.
Tom has to deal with this today.	تام باید امروز با این موضوع کنار بیاید.
Do you think Tom is still asleep?	فکر میکنی تام هنوز خوابه؟
I'm going to buy a pack of cigarettes.	من می روم یک پاکت سیگار بخرم.
What is the latest news?	آخرین خبر چیست؟
The store closes at 9 p.m.	این فروشگاه ساعت نه شب بسته می شود.
Why do you want to learn a foreign language?	چرا می خواهید یک زبان خارجی یاد بگیرید؟
Let Tom read.	بگذار تام بخواند.
You do not want to see what else I have?	نمی خواهی ببینی چه چیز دیگری دارم؟
Tom said it was Mary who told him he had to do it himself.	تام گفت که این مری بود که به او گفت باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom and Mary both looked sad.	تام و مری هر دو غمگین به نظر می رسیدند.
I do not hate you	من از تو متنفر نیستم
Sorry I opened my mouth	ببخشید که دهنمو باز کردم
Tom did not know that Mary hated him so much.	تام نمی دانست که مری تا این حد از او متنفر است.
The referee made a bad call.	داور تماس بدی گرفت.
It just doesn't work that way	فقط اینطوری کار نمیکنه
I do not listen	من گوش نمیدم
You are doing well in your classes at school.	شما در کلاس های خود در مدرسه خوب پیش می روید.
I do not know what you expect from us anymore.	نمی دانم دیگر چه انتظاری از ما دارید.
I saw Tom a while ago.	چندی پیش تام را دیدم.
There was no maintenance problem	مشکل تعمیر و نگهداری نبود
We need to talk about this situation.	ما باید در مورد این وضعیت صحبت کنیم.
Tom said he would love to know why Mary did this.	تام گفت که دوست دارد بداند چرا مری این کار را کرد.
If your spouse complains too much, it may be time to find another spouse.	اگر همسرتان بیش از حد شکایت می کند، شاید وقت آن رسیده است که همسر دیگری پیدا کنید.
Tom asked me why I prefer French to English.	تام از من پرسید که چرا فرانسوی را به انگلیسی ترجیح می دهم.
I do not know if Tom really understood what I meant.	نمی دانم که آیا تام واقعاً منظور من را فهمیده است یا خیر.
Tom told me the same joke yesterday.	تام دیروز همان جوک را به من گفت.
Does Tom have to pay for it?	آیا تام باید هزینه آن را بپردازد؟
I did not remember his name before.	تا قبل از آن نام او را به خاطر نداشتم.
Tom wants to turn on the air conditioner, but Mary does not want him.	تام می خواهد کولر گازی را روشن کند، اما مری او را نمی خواهد.
I hope you do not expect me to do this for you.	امیدوارم توقع نداشته باشی که این کار را برایت انجام دهم.
That's all that matters now.	این تمام چیزی است که اکنون اهمیت دارد.
Tom wants to play.	تام می خواهد بازی کند.
I was surprised that Tom turned down such a good offer.	من تعجب کردم که تام چنین پیشنهاد خوبی را رد کرد.
Due to traffic, we arrived late.	به دلیل ترافیک، ما دیر به جلسه رسیدیم.
If your parents heard about your success, they would be proud of you.	اگر پدر و مادرتان از موفقیت شما می شنیدند، به شما افتخار می کردند.
Tom and I met in Australia.	من و تام در استرالیا با هم آشنا شدیم.
This is not the place I should go.	اینجا جایی نیست که من باید بروم.
You should let it breathe for a few minutes before drinking the wine.	قبل از نوشیدن شراب باید اجازه دهید چند دقیقه نفس بکشد.
Why does Tom want a horse?	چرا تام اسب می خواهد؟
Please do not say anything to Tom	لطفا چیزی به تام نگو
Tom was actually very busy that day.	تام در واقع آن روز خیلی شلوغ بود.
Most likely, Tom will not be there.	به احتمال زیاد تام آنجا نخواهد بود.
Tom wanted people to know the truth.	تام می خواست مردم حقیقت را بدانند.
Where is my backpack?	کوله پشتی من کجاست؟
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چقدر برای آن هزینه کردید.
Tom thinks he can do whatever he wants.	تام فکر می کند می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
He ate ice cream himself.	خودش را بستنی خورد.
I will speak to you very frankly, so I urge you to take everything I want to say for granted.	من با نهایت صراحت با شما صحبت خواهم کرد، بنابراین از شما می‌خواهم که هر چیزی را که می‌خواهم بگویم را به‌عنوان واقعی در نظر بگیرید.
Tom is not out yet, is he?	تام هنوز بیرون نیست، نه؟
Tom knew he could not persuade Mary to go dancing with him.	تام می‌دانست که نمی‌تواند مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
There must be a way to cross the river.	باید راهی برای عبور از رودخانه وجود داشته باشد.
Tom and Mary both love seafood.	تام و مری هر دو غذاهای دریایی دوست دارند.
Tom said he felt helpless.	تام گفت که احساس درماندگی می کند.
This was somewhat annoying.	این تا حدودی آزار دهنده بود.
Tom flirted with Mary on the phone.	تام تلفنی با مری معاشقه کرد.
I think you should come back with Tom	فکر کنم باید با تام برگردی
Welcome to Australia, Tom.	به استرالیا خوش آمدید، تام.
I did not know if I could do it.	نمی دانستم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
I was very surprised that Tom did not want to do that.	من خیلی تعجب کردم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom was a little worried when Mary did not arrive and said he was coming.	تام کمی نگران شد وقتی مری نرسید و گفت که می آید.
Tom said it takes time to solve problems.	تام گفت که برای حل کردن مسائل به زمان نیاز دارد.
If I were you, I would refuse to do this.	اگر من جای شما بودم از انجام این کار امتناع می کردم.
Tom was able to retire in his late thirties.	تام توانست در اواخر سی سالگی خود بازنشسته شود.
I did not say a word	حرفی نزدم
Tom is getting old	تام داره پیر میشه
I had problems	من مشکلاتی داشتم
Tom was wearing a black motorcycle jacket.	تام یک کت موتورسیکلت مشکی پوشیده بود.
The identity of the informant must be kept secret.	هویت مخبر باید مخفی بماند.
Not all web browsers are secure.	همه مرورگرهای وب ایمن نیستند.
We do not need to see it	ما نیازی به دیدنش نداریم
Tom knew Mary had heard John and he talking about her.	تام می دانست که مری شنیده بود که جان و او در مورد او صحبت می کردند.
Want to know what's going on?	آیا می خواهید بدانید چه خبر است؟
Tom and Mary met on Valentine's Day.	تام و مری در روز ولنتاین با هم آشنا شدند.
You have to give it to Tom.	باید آن را به تام بدهید.
Tom was beaten after school.	تام بعد از مدرسه کتک خورد.
I thought you said you saw people doing this.	فکر کردم گفتی مردم را دیده ای که این کار را می کنند.
I knew you would get caught	میدونستم گرفتار میشی
You said that Tom is not busy	گفتی که تام سرش شلوغ نیست
Tom and Mary spent their honeymoon in Boston.	تام و مری ماه عسل خود را در بوستون گذراندند.
Tom was shot in the chest.	تام به سینه شلیک شد.
I waited for Tom to leave.	منتظر بودم تا تام برود.
How many books do you have?	چند کتاب دارید؟
We must be accountable.	ما باید پاسخگو باشیم.
I know Tom is a former CIA agent.	من می دانم که تام یک مامور سابق سیا است.
Tom said he was very upset.	تام گفت که خیلی ناراحت است.
Tom told me he thought he had the flu.	تام به من گفت که فکر می کند آنفولانزا دارد.
Do you think Tom and Mary are still married?	آیا فکر می کنید تام و مری هنوز ازدواج کرده اند؟
I know how hard it will be to do that.	می دانم که انجام این کار چقدر سخت خواهد بود.
Tom pulled out his notebook and wrote something in it.	تام دفترچه‌اش را بیرون آورد و چیزی در آن نوشت.
Tom is lazy, right?	تام تنبل است، نه؟
Tom turned on the solder.	تام لحیم کاری را روشن کرد.
Tom is an evangelist.	تام یک بشارت دهنده است.
I do not think Tom is happy right now.	من فکر نمی کنم تام در حال حاضر خوشحال باشد.
Motorcycles are great, they can pass easily even in heavy traffic.	موتور سیکلت ها عالی هستند آنها حتی در ترافیک سنگین به راحتی می توانند از آن عبور کنند.
This is my favorite excuse.	این بهانه مورد علاقه من است.
He has had a clean record in the last ten years.	او در ده سال گذشته یک رکورد پاک داشته است.
Tom has to tell Mary that he will not go to Australia with her.	تام باید به مری بگوید که با او به استرالیا نمی رود.
Tom said he was not thirsty.	تام گفت که تشنه نیست.
Her doctor did not tell Tom to stay in bed.	دکترش به تام نگفت که در رختخواب بماند.
His bad foot prevented him from winning the match.	پای بد او مانع از برنده شدن در مسابقه شد.
Tom unzipped his backpack.	تام زیپ کوله پشتی اش را باز کرد.
Couples carved their first letters on oak trees.	زوج ها حروف اول خود را روی درختان بلوط حک کردند.
I suggest you do not go to Australia in winter.	پیشنهاد می کنم در زمستان به استرالیا نروید.
It was a really difficult situation	واقعا شرایط سختی بود
I do not think Tom knows who baked this cake.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی این کیک را پخته است.
Tom said he knew how I felt.	تام گفت که می داند چه احساسی دارم.
Tom did not touch dinner.	تام به شامش دست نزد.
Tom almost hit the ball.	تام تقریباً با توپ برخورد کرد.
Tom tries to reach Mary.	تام در تلاش است تا به مری برسد.
Tom started doing this when he was very young.	تام زمانی که خیلی جوان بود شروع به انجام این کار کرد.
The doors would not open, so I had to enter through the trunk.	درها باز نمی شدند، بنابراین مجبور شدم از صندوق عقب وارد شوم.
Tom is going home soon.	تام به زودی به خانه می رود.
He lost his sense of direction in the dark forests.	او حس جهت گیری خود را در جنگل های تاریک از دست داد.
Tom told Mary he was not going to Boston with us.	تام به مری گفت که قرار نیست با ما به بوستون برود.
Tom said he would give Mary a book.	تام گفت که کتابی به مری خواهد داد.
How many songs did Tom and Mary write together?	تام و مری با هم چند آهنگ نوشته اند؟
Tom is unkind	تام نامهربان است
Who is going to buy beer?	کی قراره آبجو بخره؟
Tom wants me to come to Boston.	تام از من می خواهد که به بوستون بیایم.
I think that's why Tom has no friends.	فکر می کنم به همین دلیل است که تام هیچ دوستی ندارد.
I think Tom and I agree.	فکر می کنم من و تام با هم موافقیم.
Tom thought Mary was funny.	تام فکر کرد که مری بامزه است.
I have to tell you what is going to happen	باید بهت بگم قراره چی بشه
Tom has to be taken to another hospital.	تام باید به بیمارستان دیگری منتقل شود.
Tom said he had to buy a few things.	تام گفت که باید چند چیز بخرد.
You ruin everything	همه چیز رو خراب میکنی
Tom rides home on his motorbike.	تام سوار موتورش به خانه می‌رود.
You are thirty years old, right?	تو سی سالته، درسته؟
I used to be a better chess player than Tom.	من قبلا شطرنج باز بهتری از تام بودم.
Tom thought I was lying.	تام فکر کرد من دروغ می گویم.
I saw Tom enter the cave.	تام را دیدم که وارد غار شد.
Wine is made from grape juice.	شراب از آب انگور درست می شود.
Tom told Mary to slow down.	تام به مری گفت که سرعتش را کم کند.
I do not like administrative policy.	من سیاست اداری را دوست ندارم.
I know you do not want to be killed.	من می دانم که شما نمی خواهید کشته شوید.
We have other fish for frying.	ماهی های دیگری برای سرخ کردن داریم.
My neighbor always mows his lawn on Sunday mornings.	همسایه من همیشه یکشنبه صبح چمن خود را می کند.
He is six years older than me.	او شش سال از من بزرگتر است.
We have to go without Tom.	ما باید بدون تام برویم.
Do not let Tom sit here.	اجازه نده تام اینجا بنشیند.
Tom said he was sympathetic.	تام گفت که دلسوز است.
Tom felt confused.	تام احساس گیجی کرد.
Tom told me he had found something that might be interesting to me.	تام به من گفت که چیزی پیدا کرده است که ممکن است برای من جالب باشد.
Tom plans to study French as well.	تام قصد دارد زبان فرانسه را نیز بخواند.
I hope Tom does not think we hate him.	امیدوارم تام فکر نکند که ما از او متنفریم.
Tom did not cry so much.	تام آنقدر گریه نکرد.
Isn't it exciting?	هیجان انگیز نیست؟
Tom decides to work with Mary.	تام تصمیم گرفته با مری همکاری کند.
Maybe I won't hug Tom.	شاید تام را در آغوش نگیرم.
I do not buy any of these	من هیچ کدوم از اینا رو نمیخرم
You are a good singer	تو خواننده خوبی هستی
What time did you get to the hospital?	ساعت چند بود که به بیمارستان رسیدید؟
Measles can be very dangerous.	سرخک می تواند بسیار خطرناک باشد.
I am the one who has to deal with this problem.	من کسی هستم که باید با این مشکل کنار بیایم.
Is there another question you want to ask me?	آیا سوال دیگری هست که بخواهید از من بپرسید؟
Tom was part of the scandal.	تام بخشی از این رسوایی بود.
I think Tom is focused.	من فکر می کنم که تام متمرکز است.
I did not see anyone there	من کسی را آنجا ندیدم
I know Tom is about your height.	من می دانم که تام تقریباً هم قد شماست.
Tom expects me to help Mary.	تام از من انتظار دارد که به مری کمک کنم.
Tom says he plans to be in Australia next weekend.	تام می گوید که قصد دارد آخر هفته آینده در استرالیا باشد.
Tom came to the train station to get us off.	تام به ایستگاه قطار آمد تا ما را پیاده کند.
They do not have to pay anything.	آنها مجبور نیستند چیزی بپردازند.
Tom is with us now	تام الان با ماست
Tom was not allowed to enter	تام اجازه ورود نداشت
Tom and Mary sat in front of the fireplace and talked.	تام و مری جلوی شومینه نشستند و صحبت کردند.
I have to do this one day.	روزی باید این کار را انجام دهم.
The doctor told me to stay away from Tom.	دکتر به من گفت از تام دوری کنم.
I did not want to know what Tom was going to do.	نمی خواستم بدانم تام قصد انجام چه کاری را دارد.
This is exactly what bothered me in the first place.	این دقیقاً همان چیزی بود که من را در وهله اول به دردسر انداخت.
I love Tom	من تام را دوست دارم
Just seeing a dog scares him.	صرف دیدن یک سگ او را می ترساند.
I do not know whether to go or stay where I am.	نمی دانم بروم یا همان جایی که هستم بمانم.
I'm usually hungry at this time of day.	من معمولاً در این زمان از روز گرسنه هستم.
Tom's big belly shakes like jelly.	شکم بزرگ تام مثل ژله تکان می خورد.
Tom wants immediate results.	تام نتایج فوری می خواهد.
He is good at handball.	او در هندبال خوب است.
I know it's too late to do that now.	می دانم که الان برای انجام آن خیلی دیر است.
I gave Tom a gift.	من به تام هدیه داده ام.
Did you really hear Tom speak French?	آیا واقعاً شنیده‌اید که تام فرانسوی صحبت می‌کند؟
Chances are you enjoy it.	شانس این است که شما از آن لذت ببرید.
I'm not sure how often I should take this medicine.	من مطمئن نیستم که هر چند وقت یک بار باید این دارو را مصرف کنم.
I had to be home	من باید خونه بودم
Tom said anyone he knew would do it.	تام گفت که هرکسی که می شناسد این کار را می کند.
I guess that does not make sense.	من حدس می زنم که منطقی نیست.
You weren't surprised I couldn't do that, were you?	شما تعجب نکردید که من نتوانستم این کار را انجام دهم، نه؟
Don't you think you should rest a little?	فکر نمی کنی باید کمی استراحت کنی؟
Was Tom killed?	آیا تام کشته شد؟
Tom is a computer engineer.	تام یک مهندس کامپیوتر است.
I know we are not going to do that.	من می دانم که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
Police managed to control the crowd.	پلیس موفق شد جمعیت را تحت کنترل خود درآورد.
Tom is back today	تام امروز برگشت
Tom is likely to be violent.	تام احتمالاً خشن می شود.
Tom squeezed the nap.	تام چرت را فشار داد.
Tom is busy, so he can not help us.	تام مشغول است، بنابراین نمی تواند به ما کمک کند.
I do not have to work next Monday.	من مجبور نیستم دوشنبه آینده کار کنم.
You were a sailor, weren't you?	تو ملوان بودی، نه؟
I realize I do not have enough time to do what needs to be done.	متوجه می شوم که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارم.
Tom is not the only one who had the key.	تام تنها کسی نیست که کلید داشت.
I do not know if Tom is still convinced.	نمی دانم آیا تام هنوز متقاعد نشده است؟
I am ambitious	من جاه طلب هستم
Tom asked Mary if she could drive.	تام از مری پرسید که آیا می تواند رانندگی کند؟
You do this much better than I do.	شما این کار را خیلی بهتر از من انجام می دهید.
Tom is going to help us this afternoon.	قرار است تام امروز بعدازظهر به ما کمک کند.
Tom is in the yard playing with the dog.	تام در حیاط است و با سگ بازی می کند.
Because of his accent, I could say that Tom is from Australia.	به خاطر لهجه‌اش می‌توانستم بگویم تام اهل استرالیا است.
Tom called me at 2:30 in the morning.	تام ساعت 2:30 بامداد با من تماس گرفت.
I will not return home	من به خانه برنمی گردم
Tom said Mary did not want to do that.	تام گفت که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was upset by this concept.	تام از این مفهوم ناراحت شد.
When do you and Tom meet?	شما و تام چه زمانی ملاقات می کنید؟
I have one like that	من یکی همینطور دارم
I have not been to any of these restaurants.	من به هیچ یک از این رستوران ها نرفته ام.
Cookie whispered.	کوکی زمزمه کرد.
I know you will never do that.	من می دانم که شما هرگز این کار را نمی کنید.
I told Tom about you	من در مورد تو به تام گفتم
Does Tom love being alone?	آیا تام تنها بودن را دوست دارد؟
They thought the dollar was too high.	آنها فکر می کردند ارزش دلار خیلی بالاست.
I thought Tom was heartbroken.	فکر می کردم تام دلش می سوزد.
Honestly, I do not think Tom can take care of himself.	راستش فکر نمی کنم تام بتواند از خودش مراقبت کند.
Do you want to run with me?	میخوای با من دویدن؟
How old were you when you pierced the meat?	چند ساله بودی که گوشت رو سوراخ کردی؟
Who is the man waving the flag there?	آن مردی که آنجا پرچم می زند کیست؟
Tell Tom I Want to Help.	به تام بگو من می خواهم کمک کنم.
Make sure complaints are dealt with as soon as possible.	اطمینان حاصل کنید که به شکایات در اسرع وقت رسیدگی شود.
Tom was picking flowers.	تام داشت گل می چید.
When Tom gets here with a few tools, we'll have everything we need to do that.	وقتی تام با چند ابزار به اینجا رسید، همه چیزهایی را که برای انجام این کار نیاز داریم در اختیار خواهیم داشت.
It's been a long time since anyone has asked me this.	خیلی وقت بود که کسی از من این را نپرسید.
We need to understand what needs to be done.	ما باید بفهمیم که چه کاری باید انجام شود.
I wish I was like a native French speaker.	ای کاش شبیه یک فرانسوی زبان مادری بودم.
I did not know that Tom would have time for this yesterday.	نمی دانستم که تام دیروز برای این کار وقت خواهد داشت.
If I knew about it I would tell you	اگه ازش خبر داشتم بهت میگفتم
Tom, there 's something I forgot to tell you.	تام، چیزی هست که فراموش کردم به تو بگویم.
Each monastery has its own rules.	هر صومعه ای قوانین خاص خود را دارد.
Tom no longer wants to see Mary.	تام دیگر نمی خواهد مری را ببیند.
Tom thinks Mary will not be interested.	تام فکر می کند که مری علاقه ای نخواهد داشت.
Why is Tom downstairs?	چرا تام طبقه پایین است؟
I think doing this may not be smart.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است هوشمندانه نباشد.
I do not know if Tom really should do that.	من نمی دانم آیا تام واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
It is possible that Tom will do this.	این امکان وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom is diabetic, but Mary is not.	تام دیابتی است، اما مری نه.
I do not think we have enough time to do that today.	فکر نمی‌کنم امروز زمان کافی برای انجام این کار را نداشته باشیم.
Tom pointed to the right.	تام به سمت راست اشاره کرد.
This happened while the senator was still in office.	این اتفاقات زمانی رخ داد که سناتور هنوز در سمت خود بود.
We will not go to Tom's party.	ما به مهمانی تام نخواهیم رفت.
Tom does much better than before.	تام خیلی بهتر از قبل عمل می کند.
I prefer not to reach this conclusion.	ترجیح می دهم به این نتیجه نرسد.
She was afraid to tell him what had happened.	او می ترسید که به او بگوید چه اتفاقی افتاده است.
We have an hour off for lunch from twelve to an hour.	از دوازده تا یک ساعت برای ناهار یک ساعت استراحت داریم.
I knew Tom would spend some time in the esophagus.	می دانستم که تام مدتی را در مری می گذراند.
It's wise to save money for a rainy day.	پس انداز کردن پول برای یک روز بارانی عاقلانه است.
Where did Tom learn to take care of the baby?	تام از کجا نگهداری از کودک را یاد گرفت؟
Do you stay with Tom when you're in Australia?	آیا وقتی در استرالیا هستید با تام می مانید؟
Just to be safe, why not take an umbrella with you?	فقط برای اینکه در امنیت باشید، چرا چتر با خود نمی برید؟
I want to scare Tom.	من می خواهم تام را بترسونم.
I can not hide my feelings for you.	من نمی توانم احساساتم را نسبت به تو پنهان کنم.
I did not need to go to Australia.	من نیازی به رفتن به استرالیا نداشتم.
Tom has to go	تام باید برود
Tom said Mary knew John might not want to do it himself.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Who convinced you to do this?	چه کسی شما را به این کار متقاعد کرد؟
If we want to get to the station on time, we have to hurry.	اگر بخواهیم به موقع به ایستگاه برسیم باید عجله کنیم.
You can not trust these people.	شما نمی توانید به این افراد اعتماد کنید.
There was a lot of food on the table.	غذای زیادی روی میز بود.
I do not know how to fix this.	من نمی دانم چگونه این را درست کنم.
Doing so has always been one of my dreams.	انجام این کار همیشه یکی از آرزوهای من بوده است.
Tom pays the rent on the first day of each month.	تام در روز اول هر ماه اجاره را پرداخت می کند.
Tom does not read the message that Mary sent him.	تام پیامی که مری برایش فرستاده را نخواند.
I wish I had more time to talk to Tom.	ای کاش زمان بیشتری برای صحبت با تام داشتم.
Tom's map seems to be the best.	به نظر می رسد نقشه تام بهترین است.
I'm going to buy some new furniture.	من قصد دارم چند مبلمان جدید بخرم.
I will have a busy day.	من روز شلوغی خواهم داشت.
Tom asked me if I would help him.	تام از من پرسید که آیا به او کمک خواهم کرد؟
Tom decided to do it yesterday.	تام دیروز تصمیم داشت این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to find out what was going on.	تام از مری می خواست که بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom was able to go to university.	تام توانست به دانشگاه برود.
Why doesn't anyone skate on ice today?	چرا کسی امروز روی یخ اسکیت نمی کند؟
The long wire made Tom tremble.	سیم بلند باعث لرزیدن کمر تام شد.
I do not know where to start.	من نمی دانم از کجا شروع کنم.
When Tom did that, it started to rain.	وقتی تام این کار را می کرد، باران شروع به باریدن کرد.
Tom lit a match.	تام کبریت روشن کرد.
Do not forget to open the window of your room.	فراموش نکنید که پنجره اتاق خود را باز کنید.
I never lie to Tom.	من هرگز به تام دروغ نمی گویم.
I do not know if Tom wants to do this or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Do you really think Tom will cry?	آیا واقعا فکر می کنید تام گریه خواهد کرد؟
I usually do not do such things.	من معمولا چنین کارهایی را انجام نمی دهم.
Tom avoids going out at night.	تام از بیرون رفتن در شب اجتناب می کند.
Tom did better than Mary.	تام بهتر از مری کار کرده است.
These are not very important	اینها خیلی مهم نیستند
We need to make sure this is true.	ما باید مطمئن شویم که این درست است.
Tom is often lost.	تام اغلب گم می شود.
I promise not to forget	قول میدم فراموش نکنم
We seem to have lost our quorum.	به نظر می رسد حد نصاب خود را از دست داده ایم.
I'm pretty sure Tom did not do anything illegal.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کار غیرقانونی انجام نداده است.
Tom stopped Mary.	تام مری را متوقف کرد.
The story was exciting and well defined.	داستان هیجان انگیزی بود و به خوبی آن را تعریف کرد.
I did not think anyone would disagree with this statement.	فکر نمی کردم کسی با این جمله مخالف باشد.
I know Tom knows why I do not need to do this.	می دانم که تام می داند که چرا من نیازی به این کار ندارم.
If you want something, do not hesitate to ask me.	اگر چیزی می خواهید، دریغ نکنید که از من بپرسید.
Tom has to pay a raise.	تام باید افزایش حقوق بدهد.
I do not think Tom will do that either.	فکر نمی کنم تام هم این کار را بکند.
Tom studies journalism in Boston.	تام در بوستون روزنامه نگاری می خواند.
You're not quite convinced that this is going to happen, right?	شما هنوز کاملاً متقاعد نشده اید که این اتفاق می افتد، درست است؟
He may say something vague again.	ممکن است دوباره چیز مبهمی بگوید.
I crawled on my stomach.	روی شکمم خزیدم.
I'm not sure I want to do that.	مطمئن نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary thought she might not have to until October.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom's behavior was unacceptable.	رفتار تام غیر قابل قبول بود.
Tom told me he thought Mary was selfish.	تام به من گفت که فکر می کند مری خودخواه است.
Let's list all the reasons why we should not do this.	بیایید همه دلایلی را فهرست کنیم که نباید این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not think Mary would let him.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به او اجازه این کار را بدهد.
Do not do this please	اینکارو نکن لطفا
I disconnected the engine.	موتور را جدا کردم.
Tom's mother yelled at him.	مادر تام سر او فریاد زد.
Tom was very sure that Mary wanted to do this.	تام بسیار مطمئن بود که مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
How many people did you see in the park?	چند نفر را در پارک دیدید؟
This winter I went skiing for the first time.	زمستان امسال برای اولین بار رفتم اسکی.
Tom told me I'm sorry.	تام به من گفت که متاسفم.
Can I help you prepare for your exam?	آیا می توانم به شما کمک کنم تا برای امتحان خود آماده شوید؟
You have to tell Tom that you do not like singing.	باید به تام بگویید که آواز خواندن را دوست ندارید.
Tom said he could not remember my name.	تام گفت که نام من را به خاطر نمی آورد.
Why is it so easy for Tom to learn a language?	چرا یادگیری زبان برای تام اینقدر آسان است؟
Tom feels the same way about you.	تام هم همین احساس را نسبت به شما دارد.
Tom does not know that Mary loves him.	تام نمی داند که مری عاشق اوست.
Come on, don't be shy	بیا تام خجالتی نباش
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm a fast learner.	من یک زبان آموز سریع هستم.
Tom is the one who did it.	تام کسی است که این کار را انجام داده است.
He knew he had been sick in bed for a week.	او می دانست که او یک هفته است که در رختخواب بیمار است.
However, the opposite is true.	با این حال، برعکس آن صادق است.
I'm sure Tom did not use his umbrella.	مطمئنم که تام از چتر او استفاده نمی کرد.
Tom has done it.	تام این کار را انجام داده است.
Tom and Mary did not want to play with John.	تام و مری نمی خواستند با جان بازی کنند.
I want to make sure we do not start.	می‌خواهم مطمئن شوم که راه‌اندازی نمی‌کنیم.
No matter what he says, do not trust him.	مهم نیست که او چه می گوید، به او اعتماد نکنید.
He finally surrendered to my persuasion.	بالاخره تسلیم اقناع من شد.
I got used to living here	من به زندگی در اینجا عادت کردم
Her grandmother can't walk, can she?	مادربزرگش نمی تواند راه برود، می تواند؟
Tom did not want to return.	تام نمی خواست برگردد.
Tom was here with me on the evening of the twentieth day.	تام عصر روز بیستم اینجا با من بود.
I think Tom is probably better in French than you think.	من فکر می کنم تام احتمالاً در زبان فرانسه بهتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom has not yet agreed to do so.	تام هنوز با انجام این کار موافقت نکرده است.
Tom blew his brain.	تام مغزش را به باد داد.
You should have told me in advance	باید از قبل به من می گفتی
I did not know that Tom did not need to do this alone.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
You really are a beautiful woman	تو واقعا زن زیبایی هستی
I thought Tom was gone.	فکر کردم تام رفته.
I know Tom has arrived.	من می دانم که تام وارد است.
Tom went to the information desk and asked for a map.	تام به سمت میز اطلاعات رفت و نقشه ای خواست.
He took his place at the table.	جایش را پای میز گرفت.
We do not have much snow here	اینجا برف زیادی نداریم
What's Tom upset about?	تام از چی ناراحته؟
I do not know who I miss the most, you or your brother.	نمی دونم دلم بیشتر برای کی تنگ میشه، تو یا برادرت.
Let's not take too much time.	بیایید زیاد وقت تام را نگیریم.
Tom is in the parking lot waiting for Mary.	تام در پارکینگ است و منتظر مری است.
I thought Tom should not do that.	من فکر کردم که تام نباید این کار را انجام دهد.
How are you late?	چطور دیر اومدی؟
I know Tom is a selfish man.	من می دانم که تام یک مرد خودخواه است.
Tom does not wear a shirt.	تام پیراهن نمی پوشد.
Tom had closed his eyes.	تام چشمانش را بسته بود.
Tom, Mary, John and Alice were all in Boston at the same time.	تام، مری، جان و آلیس همگی همزمان در بوستون بودند.
It's just not fair	فقط منصفانه نیست
Tom has recently dyed his hair red.	تام اخیرا موهایش را قرمز رنگ کرده است.
Tom and Mary talked about what had happened.	تام و مری در مورد اتفاقی که افتاده بود صحبت کردند.
I do not intend to ask him.	من قصد ندارم از او بپرسم.
Modern art is not interested in Tom.	هنر مدرن به تام علاقه ای ندارد.
Looks like Tom bought a new bike.	به نظر می رسد تام یک دوچرخه جدید خریده است.
Tom set the dinner table while Mary was cooking.	تام در حالی که مری آشپزی می کرد، میز شام را چید.
I do not know if Tom sings French or not.	من نمی دانم که آیا تام فرانسه می خواند یا نه.
you are amazing	تو فوق العاده ای
Tom looks interested.	تام علاقه مند به نظر می رسد.
Tom told us where to find Mary.	تام به ما گفت مری را کجا پیدا کنیم.
You are dedicated.	شما اختصاص داده شده اید.
Tom did not think you would survive	تام فکر نمی کرد زنده بمانی
I admit I'm wrong.	من اعتراف می کنم که اشتباه می کنم.
Tom was the only one there.	تام تنها کسی بود که آنجا بود.
Tom has a lot of photos.	تام عکس های زیادی دارد.
I do not know if Tom needs to do this.	من نمی دانم که آیا تام نیاز به انجام این کار دارد یا خیر.
I think we have to tell Tom that he has to do this.	فکر می کنم باید به تام بگوییم که باید این کار را انجام دهد.
Tom was not the first to arrive.	تام اولین کسی نبود که به اینجا رسید.
Who did you invite to the party?	چه کسی را به مهمانی دعوت کردید؟
Tom and I are not good at speaking French.	من و تام در صحبت کردن فرانسوی خوب نیستیم.
There was only one case of chickenpox at school.	فقط یک مورد آبله مرغان در مدرسه وجود داشت.
I'm ashamed to say that the work is not over yet.	خجالت می کشم بگویم کار هنوز تمام نشده است.
I doubt Tom wanted to do that yesterday.	من شک دارم که تام دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom will not help Mary tomorrow.	تام فردا به مری کمک نمی کند.
It is rude to call myself a replacement, but I can guide.	گستاخی است که خودم را جایگزین او بنامم، اما می‌توانم راهنمایی کنم.
Tom is still thinking about what happened.	تام هنوز به اتفاقی که افتاده فکر می کند.
Some people look at others because they have less money.	برخی از افراد به دلیل داشتن پول کمتر به دیگران نگاه می کنند.
What is all this fuss about?	این همه هیاهو برای چیست؟
The delay forced us to stay overnight in an expensive hotel.	تأخیر ما را مجبور کرد یک شب را در یک هتل گران قیمت بمانیم.
You have black eyes	تو چشم سیاهی داری
Do you prefer to travel by bus or train?	آیا ترجیح می دهید با اتوبوس سفر کنید یا با قطار؟
Tom said Mary often leaves early.	تام گفت که مری اغلب زود می رود.
Police think Tom is lying behind the wheel.	پلیس فکر می کند که تام پشت فرمان خوابیده است.
Maybe the only one here willing to do it is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا حاضر به انجام این کار است تام باشد.
Tom was standing by the door.	تام کنار در ایستاده بود.
Tom probably has better work to do on time than sitting in meetings all day.	تام احتمالاً کارهای بهتری برای انجام دادن وقتش نسبت به نشستن تمام روز در جلسات دارد.
Isn't it better if we go and have a coffee?	اگه بریم یه قهوه بخوریم بهتر نیست؟
Doing this is important every day, isn't it?	انجام این کار هر روز مهم است، اینطور نیست؟
Please put me back on the list.	از شما می خواهم که من را دوباره در لیست قرار دهید.
Tom confirmed it.	تام آن را تایید کرد.
It was a soft move.	این یک حرکت نرم بود.
I am stuck in a network of lies.	من در شبکه ای از دروغ ها گیر کرده ام.
I do not know if Tom really does this for me.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این کار را برای من انجام می دهد؟
Sometimes I think Tom lives in the library.	گاهی فکر می کنم تام در کتابخانه زندگی می کند.
My suggestion now is to let Tom do whatever he wants.	پیشنهاد من در حال حاضر این است که اجازه دهیم تام هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom is going to stay here tonight.	تام قرار است امشب اینجا بماند.
Mary said she thought Tom was sympathetic.	مری گفت که فکر می کند تام همدردی می کند.
Tom will miss you very much.	تام به شدت دلتنگ خواهد شد.
Mary thinks she will have twins.	مری فکر می کند که دوقلو خواهد داشت.
I'm just saying what Tom's telling me.	من فقط همان چیزی را می گویم که تام به من می گوید.
I can not count the number of times I have been here.	نمی توانم تعداد دفعاتی که اینجا بوده ام را بشمارم.
I do not think anyone will wait that long.	فکر نمی‌کنم کسی آنقدر صبر کند.
Tom takes his children to school.	تام بچه هایش را به مدرسه می برد.
Tom has never had a cold in his life.	تام هرگز در زندگی خود سرما نخورده است.
Tom cleaned the house himself.	تام خودش خانه را تمیز کرد.
Tom still has an office in Boston.	تام هنوز دفتری در بوستون دارد.
Tom must be heartbroken.	تام باید دلش شکسته باشد.
Tom said Mary was very sick.	تام گفت که مری خیلی مریض است.
I do not think it is cheap to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار ارزان باشد.
He put the blue folder on the table.	پوشه آبی را روی میز گذاشت.
As it is, ordinary people can not afford such luxury items.	همانطور که هست، مردم عادی توانایی خرید چنین وسایل تجملی را ندارند.
I do not have a phone	من گوشی ندارم
We stood next to Tom.	کنار تام ایستادیم.
You should not leave your friends.	شما نباید دوستان خود را رها کنید.
You did not know we were going to do this this morning, did we?	شما نمی دانستید که قرار بود امروز صبح این کار را انجام دهیم، نه؟
The smell of someone smoking here.	بوی این که کسی در اینجا سیگار کشیده است.
I'm sure your head is busy	مطمئنم سرت شلوغه
You will say something else soon.	به زودی چیز دیگری خواهید گفت.
Tom just stares at Mary.	تام فقط به مری چشم دوخته است.
I do not understand Tom's thinking.	من طرز فکر تام را نمی فهمم.
"where are you?" 	"شما کجا هستید؟"
"I'm here."	"من اینجا هستم."
They politely declined Tom's invitation as much as they could.	آنها تا آنجا که می توانستند مودبانه دعوت تام را رد کردند.
Tom promised Mary not to look at the other girls.	تام به مری قول داد که به دختران دیگر نگاه نکند.
I can not let you do that.	من نمی توانم به شما اجازه این کار را بدهم.
The only reason Tom came was because Mary had asked him to.	تنها دلیل آمدن تام این بود که مری از او خواسته بود.
Tom thought I wanted to do this.	تام فکر کرد من می خواهم این کار را انجام دهم.
They did not listen.	آنها گوش ندادند.
I knew Tom would let you do it yourself.	می دانستم که تام به تو اجازه می دهد این کار را خودت انجام دهی.
I'm not surprised Tom could not do that.	من تعجب نمی کنم که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
Everyone is hungry	همه گرسنه اند
Was Tom the one who told you what time the meeting starts?	آیا تام کسی بود که به شما گفت جلسه در چه ساعتی شروع می شود؟
Tom helped his mother cook dinner.	تام به مادرش در پختن شام کمک کرد.
What is the harm of this work?	این کار چه ضرری دارد؟
I feel good	احساس میکنم حالم خوب میشه
What does this mean for Tom?	این برای تام چه معنایی دارد؟
The wind has shifted.	باد جابجا شده است.
Tom is waiting for someone to bring him.	تام منتظر کسی است که او را بیاورد.
I do not think Tom cares.	فکر نمی کنم تام اهمیتی بدهد.
We have to buy a new vacuum cleaner.	ما باید یک جارو جدید بخریم.
I have not been fired	من اخراج نشده ام
Tom's neighborhood was flooded after the storm.	محله تام پس از طوفان دچار سیل شد.
We can not go home until we are done.	تا کارمان تمام نشود نمی توانیم به خانه برگردیم.
I'm familiar with drawing.	من با رسم آشنا هستم.
Did you know that Tom was a dentist?	آیا می دانستید تام دندانپزشک بود؟
I was going to go with Tom.	من قصد داشتم با تام بروم.
Tom thought his house was deserted.	تام فکر می کرد خانه اش خالی از سکنه است.
Tom seems to have something in mind.	به نظر می رسد تام چیزی در ذهن خود دارد.
Tom said he had previously taught French.	تام گفت که قبلاً زبان فرانسه تدریس کرده است.
Tom told Mary he should be in Boston next Monday.	تام به مری گفت که باید دوشنبه آینده در بوستون باشد.
This is the first time Tom has complained about food.	این اولین بار است که تام از غذا شکایت می کند.
Tom bought a new dishwasher and told Mary it was his Valentine's gift.	تام یک ماشین ظرفشویی جدید خرید و به مری گفت که این هدیه روز ولنتاین اوست.
Tom glued the broken pieces together.	تام قطعات شکسته را به هم چسباند.
Tom is serious about it now.	تام اکنون در مورد آن جدی است.
Tom does not want to do this now.	تام الان نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Your behavior is not acceptable	رفتار شما قابل قبول نیست
I know Tom was a weak kid.	من می دانم که تام یک بچه ضعیف بود.
Tom knew he could not do what Mary wanted.	تام می‌دانست که نمی‌تواند کاری را که مری می‌خواهد انجام دهد.
How did Tom get Mary to eat it?	چگونه تام مری را مجبور به خوردن آن کرد؟
What is Tom's address?	آدرس تام چیست؟
Tom grew up with me.	تام با من بزرگ شد.
I threw an apple at Tom.	من یک سیب به سمت تام پرت کردم.
I did not pass the exam	من در آزمون قبول نشدم
Is there an ATM nearby?	آیا در این اطراف دستگاه خودپرداز وجود دارد؟
I'm sure Tom will not be alone.	من مطمئن هستم که تام تنها نخواهد بود.
Tom is influenced by Mary.	تام تحت تاثیر مری است.
I wonder why I should not do this.	من تعجب می کنم که چرا من نباید این کار را انجام دهم.
We had a flat tire on the way here.	ما در راه اینجا یک لاستیک پنچر شده بودیم.
Did Tom and Mary order coffee?	آیا تام و مری قهوه سفارش دادند؟
Tom looks serious.	به نظر می رسد تام جدی است.
I should not have been deceived	نباید فریبت می دادم
I can not believe I ate the whole meal	باورم نمیشه کل غذا رو خوردم
Tom is preparing dinner.	تام در حال آماده کردن شام است.
Please be careful not to lock the door when going out.	لطفا مراقب باشید هنگام بیرون رفتن فراموش نکنید که در را قفل کنید.
You can not get your money back.	شما نمی توانید پول خود را پس بگیرید.
Tom said he had to go shopping.	تام گفت که باید برود خرید.
You do not do this again, do you?	شما این کار را دوباره انجام نمی دهید، آیا؟
Tom says he does not have the patience to do so.	تام می گوید که حوصله انجام این کار را ندارد.
What kind of music do you like to listen to?	چه نوع موسیقی را دوست دارید گوش دهید؟
Despite everything, I believe we can still improve the situation.	علیرغم همه چیز، من معتقدم که هنوز هم می توانیم وضعیت را اصلاح کنیم.
You can not enter because you are young.	چون خردسال هستید نمی توانید وارد شوید.
I did not think you could convince Tom to do this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را به انجام این کار متقاعد کنید.
I was not sure when I was going to be there.	مطمئن نبودم چه زمانی قرار بود آنجا باشم.
It is morally hated	از نظر اخلاقی منفور است
It was an unforgettable vacation.	تعطیلات فراموش نشدنی بود.
I have practiced	من تمرین کرده ام
I do not approve of Tom's behavior.	من رفتار تام را تایید نمی کنم.
How do you feel about this idea?	احساس شما در مورد این ایده چیست؟
Maryam asked me to be her servant.	مریم از من خواست که خدمتکار او باشم.
Tom said he would talk to Mary about it.	تام گفت که در مورد آن با مری صحبت خواهد کرد.
I have a cold and my head hurts.	سرما خورده ام و سرم درد می کند.
Defeating Tom is hard work.	شکست دادن تام کار سختی است.
Tom asked Mary not to hug him anymore.	تام از مری خواست که دیگر او را در آغوش نگیرد.
You ruined everything	همه چیز رو خراب کردی
It has been very difficult to do anything here.	انجام هر کاری در اینجا بسیار سخت بوده است.
Tom thinks I should help Mary.	تام فکر می کند که من باید به مری کمک کنم.
This is what I needed.	این همان چیزی است که من نیاز داشتم.
Tom did his best to convince Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند.
I'm not sure I understood correctly.	مطمئن نیستم که درست متوجه شده باشم.
I hope I can find a job in Boston.	امیدوارم بتوانم در بوستون شغلی پیدا کنم.
When was the last time you cut your nails?	آخرین باری که ناخن هایتان را کوتاه کردید کی بود؟
Tom almost never laughs.	تام تقریباً هرگز نمی خندد.
He is tied to the house.	او مقید به خانه است.
Does Tom have a medical problem?	آیا تام مشکل پزشکی دارد؟
Tom and Mary have three children.	تام و مری سه فرزند دارند.
We are trying to figure out how to do this.	ما در حال تلاش برای کشف چگونگی انجام این کار هستیم.
Tom definitely did not win.	تام قطعا برنده نشد.
Tom must be there tonight	تام باید امشب اونجا باشه
Was Tom invited?	تام دعوت شده بود؟
He can not do well, because now he has a toothache.	او نمی تواند خوب بجود، زیرا اکنون دندان درد دارد.
Given these letters, I think the best thing to do is to burn them.	با توجه به این نامه ها، فکر می کنم بهترین کار سوزاندن آنها است.
Promise to tell Tom about it.	قول بده در این مورد به تام بگی.
Tom loves to travel the world.	تام دوست دارد به دنیا سفر کند.
I never learned how to do it right.	من هرگز یاد نگرفتم که چگونه این کار را به درستی انجام دهم.
They are dumbfounded.	آنها مات و مبهوت هستند.
I'm going to a concert tomorrow	فردا میرم کنسرت
I will not stay in Australia for more than three days.	من سه روز بیشتر در استرالیا نمی مانم.
Tom says he does not eat anything today.	تام می گوید که امروز چیزی نمی خورد.
Tom is not smart enough to figure it out.	تام آنقدر باهوش نیست که بتواند آن را بفهمد.
Tom went to his son's school concert.	تام به کنسرت مدرسه پسرش رفت.
I can speak French and so can Tom.	من می توانم فرانسوی صحبت کنم و تام هم همینطور.
Tom does not usually drink wine.	تام معمولا شراب نمی نوشد.
Tom tried to place the ring on Mary's finger, but he refused.	تام سعی کرد حلقه را روی انگشت مری بگذارد، اما او اجازه نداد.
They are well compensated.	آنها به خوبی جبران می شوند.
Tom asked Mary what she wanted for her birthday.	تام از مری پرسید که برای تولدش چه می‌خواهد؟
Your sister is much younger than you, but you look smaller.	خواهرت خیلی کوچکتر از توست، اما تو کوچکتر به نظر میرسی.
Equality is guaranteed in the constitution.	برابری در قانون اساسی تضمین شده است.
Not your problem	مشکل شما نیست
I know Tom knew how long it would take to do that.	من می دانم که تام می دانست که چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
You wouldn't let Tom do that, would you?	شما اجازه نمی دهید تام این کار را انجام دهد، نه؟
I want to talk about the possibility of you coming to work for our company.	من می خواهم در مورد احتمال آمدن شما برای کار در شرکت ما صحبت کنم.
We are not belligerent	ما جنگ طلب نیستیم
He is eager for a chance to prove himself.	او مشتاق فرصتی برای اثبات خود است.
How many blows does Kanji have for "Michi"?	کانجی برای "میچی" چند ضربه دارد؟
Tom is probably the first to do so.	تام احتمالاً اولین کسی است که این کار را انجام می دهد.
Tom and Mary must do this immediately.	تام و مری باید فوراً این کار را انجام دهند.
Tom had minor injuries.	تام جراحات جزئی داشت.
I think I will continue and cancel my reservation.	فکر می کنم ادامه دهم و رزرومان را لغو کنم.
I'm surprised that Ki Tom agreed to this.	من تعجب می کنم که کی تام با این کار موافقت کرد.
Could Tom have been killed?	آیا ممکن است تام به قتل رسیده باشد؟
Who is already awake?	چه کسی قبلاً بیدار است؟
That's why I loved you.	برای همین دوستت داشتم.
The last time I saw Tom, he was walking to the beach.	آخرین باری که تام را دیدم به سمت ساحل می رفت.
Tom gave Mary something to drink.	تام به مریم چیزی برای نوشیدن داد.
Tom is a talented actor, isn't he?	تام بازیگر با استعدادی است، اینطور نیست؟
Did you accept Tom's advice?	آیا توصیه تام را قبول کردید؟
The union and the company have agreed on a new contract.	اتحادیه و شرکت بر سر قرارداد جدیدی به توافق رسیده اند.
I stayed up late last night reading a novel.	دیشب تا دیر وقت بیدار ماندم و یک رمان خواندم.
I feel like Tom did it.	من احساس می کنم تام این کار را کرد.
Today is the coldest day of the year so far.	امروز سردترین روز سال تاکنون است.
Tom is running for mayor.	تام نامزد شهرداری است.
Tom said he thinks prices in that store are too high.	تام گفت که فکر می کند قیمت ها در آن فروشگاه خیلی بالاست.
Such an offer is rejected only immediately.	چنین پیشنهادی فقط بلافاصله رد می شود.
You's my best friend, Tom.	تو بهترین دوست منی، تام.
Maybe I should tell Tom this.	شاید باید این را به تام بگویم.
When was the last time you and Tom got together?	آخرین باری که شما و تام با هم قرار گذاشتید کی بود؟
Maybe Tom was walking in his sleep.	شاید تام در خواب راه می رفت.
Tom's parents were lawyers.	پدر و مادر تام وکیل بودند.
I guess you are Canadian.	من فرض می کنم شما کانادایی هستید.
He ironed his shirt.	پیراهنش را اتو کرد.
You know this will not be possible.	شما می دانید که این امکان پذیر نخواهد بود.
I have trouble deciding to park.	من در تصمیم گیری برای پارک کردن مشکل دارم.
Tom did not want to stay around.	تام نمی خواست در اطراف بماند.
Moonlight was reflected on the lake.	نور ماه روی دریاچه منعکس شد.
Why does Tom always do this alone?	چرا تام همیشه این کار را به تنهایی انجام می دهد؟
I sometimes think of Tom.	من گاهی به تام فکر می کنم.
There is no emergency	هیچ اضطراری وجود ندارد
We are not interested in this at all.	این اصلاً به ما علاقه ای ندارد.
Tom plans to separate from his girlfriend.	تام قصد دارد از دوست دخترش جدا شود.
Is this street one way?	آیا این خیابان یک طرفه است؟
I'm going to help Tom clean his room.	قرار است به تام کمک کنم اتاقش را تمیز کند.
I confessed that I did not do what I had promised.	اعتراف کردم کاری را که قول داده بودم انجام ندهم انجام دادم.
He did not attend class.	او در کلاس حاضر نشد.
If something goes wrong, just put it on the translator.	اگر مشکلی پیش آمد، فقط آن را به گردن مترجم بیندازید.
This is a question that others must answer.	این سوالی است که دیگران باید به آن پاسخ دهند.
It's not like Tom is late.	این مثل تام نیست که دیر شود.
It's hard for me to do that.	انجام این کار برایم سخت است.
There is an international airport in Narita.	یک فرودگاه بین المللی در ناریتا وجود دارد.
The party was held on May 22.	این مهمانی در 22 می برگزار شد.
I received a phone call from Tom early this morning.	امروز صبح زود از تام یک تماس تلفنی دریافت کردم.
Do not place the glass near the edge of the table.	لیوان را نزدیک لبه میز قرار ندهید.
Tom lived in Boston a long time ago.	تام مدت ها پیش در بوستون زندگی می کرد.
We have to check Tom.	باید تام را بررسی کنیم.
We must be careful	باید دقیق باشیم
Glad to help you.	خوشحال می شوم به شما کمک کنم.
Tom often borrows money from his friends.	تام اغلب از دوستانش پول قرض می کند.
My mother has straight hair and I have curly hair.	مادرم موهای صاف دارد و من موهای مجعد.
I did not give the information he requested to Tom.	من اطلاعاتی را که به تام درخواست کرد ندادم.
Tom barely survived the attack.	تام به سختی از این حمله جان سالم به در برد.
Tom works amazingly well.	تام به طرز شگفت انگیزی خوب کار می کند.
I'm so scared	من خیلی ترسیده ام
Finding someone to rent this house is not easy.	پیدا کردن کسی برای اجاره این خانه کار آسانی نیست.
Tom definitely has a mood.	تام قطعا خلق و خوی دارد.
I wish I had not eaten the sandwich Tom made for me.	کاش ساندویچی را که تام برایم درست کرده بود، نخورده بودم.
We decided to divide the housework among ourselves.	قرار گذاشتیم کارهای خانه را بین خود تقسیم کنیم.
Tom said Mary was probably afraid to do so.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار می ترسد.
I think I'm a little nervous.	فکر می کنم کمی عصبی هستم.
Tom is just in shock.	تام فقط در شوک است.
We need to find out where Tom hid his money.	ما باید بفهمیم تام پولش را کجا پنهان کرده است.
Who is the new boy?	پسر جدید کیست؟
Tom is eligible for this job.	تام برای این کار واجد شرایط است.
I'm afraid something will happen	میترسم مشکلی پیش بیاد
Maryam was wearing the dress her mother had made for her.	مریم لباسی را پوشیده بود که مادرش برایش درست کرده بود.
I know Tom does not know that I can not do this.	می دانم که تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
He is not poor enough to buy a bicycle.	او آنقدر فقیر نیست که دوچرخه بخرد.
As soon as Tom has finished, he goes home.	به محض اینکه تام این کار را تمام کرد، به خانه می‌رود.
I will be there on October 20th.	من در 20 اکتبر آنجا خواهم بود.
A page is missing	یک صفحه گم شده است
I really do not care what happened	واقعا برام مهم نیست چی شد
Tom lost his job in Australia.	تام شغلی را که در استرالیا داشت از دست داد.
His accent shows that he is a foreigner.	لهجه او نشان می دهد که او یک خارجی است.
Tom said he did not think Mary was asleep.	تام گفت که فکر نمی کرد مری خوابیده باشد.
Tom must have been wrong about that.	تام باید در مورد آن اشتباه کرده باشد.
Tom hid his money in the office drawer.	تام پولش را در کشوی دفتر پنهان کرد.
Tom never felt sorry for himself.	تام هرگز برای خودش متاسف نشد.
It takes a lot of money to start a business.	برای راه اندازی یک کسب و کار به پول زیادی نیاز است.
Tom did this just a month ago.	تام همین یک ماه پیش این کار را کرد.
The motive for the attack is still unknown.	انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست.
I was hoping Tom would do it with us.	من امیدوار بودم تام این کار را با ما انجام دهد.
You're not very hungry, are you?	خیلی گرسنه نیستی، نه؟
This is what Tom does before the game.	این کاری است که تام قبل از بازی انجام می دهد.
I know Tom is a safe driver.	من می دانم که تام یک راننده امن است.
Tom really impressed me.	تام واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد.
Tom told me he's miserable here in Boston without Mary.	تام به من گفت که او اینجا در بوستون بدون مری بدبخت است.
Tom seemed worried.	به نظر می رسید که تام نگران بود.
Do you think Tom wants you to dance?	آیا فکر می کنید که تام از شما می خواهد رقص کنید؟
I do not consider them my friends.	من آنها را دوست خودم نمی دانم.
Who went to Boston with Tom?	چه کسی با تام به بوستون رفت؟
This seems like a reasonable assumption.	این یک فرض معقول به نظر می رسد.
I do not think Tom would want to show me how to do this.	من فکر نمی کنم تام مایل باشد به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
We haven't heard from Tom since last year.	ما از سال گذشته خبری از تام نداشتیم.
Are you sure that moving this dynamite is safe?	آیا مطمئن هستید که جابجایی این دینامیت بی خطر است؟
I know I'm going to learn a lot.	می دانم که قرار است چیزهای زیادی یاد بگیرم.
I was not surprised that Tom did not do this.	از اینکه تام این کار را نکرد تعجب نکردم.
I could not do this without everyone's help.	بدون کمک همه نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Orangutans are an extremely endangered species.	اورانگوتان ها یک گونه به شدت در معرض خطر انقراض هستند.
Tom is really lucky.	تام واقعا خوش شانس است.
I was the one who had to tell Tom.	من بودم که باید به تام میگفتم.
I have heard the French version of this song.	من نسخه فرانسوی این آهنگ را شنیده ام.
This is what Tom was doing.	این کاری است که تام انجام می داد.
I'm in trouble, right?	من در مشکل هستم، نه؟
Tom and Mary both smoked.	تام و مری هر دو سیگار می کشیدند.
I know I should not have expected Tom to do that.	من می دانم که نباید انتظار داشتم تام این کار را انجام دهد.
How about a French Tom?	تامز فرانسوی چطوره؟
Who is your favorite economist?	اقتصاددان مورد علاقه شما کیست؟
I'm reading your book	دارم کتابت رو میخونم
I knew I had to stay in Australia.	می دانستم که باید در استرالیا می ماندم.
This should be true for the rest of this year.	این باید برای بقیه سال جاری صادق باشد.
Tom suddenly overcame with a deep disappointment.	تام ناگهان با یک ناامیدی عمیق غلبه کرد.
He tried to make his wife happy, but in vain.	او سعی کرد همسرش را خوشحال کند، اما بیهوده.
I strongly doubt that Tom will get angry.	من به شدت شک دارم که تام عصبانی شود.
Tom is not your friend	تام دوستت نیست
I'm glad you changed your mind	خوشحالم نظرت عوض شد
Tom took the bait.	تام طعمه را گرفت.
I'm not drunk.	من مست نیستم.
We should not have gone there.	ما نباید به آنجا می رفتیم.
Just do not try to feel sorry for me.	فقط سعی نکن برای من متاسفم.
I'm going to pick you up.	قرار است شما را بردارم.
I wish I could lose weight and keep it off.	ای کاش می توانستم وزن کم کنم و آن را حفظ کنم.
Tom does not like when I speak French.	تام وقتی من فرانسوی صحبت می کنم دوست ندارد.
Tom has not been able to do so since his accident.	تام از زمان تصادفش نتوانسته این کار را انجام دهد.
Tom is not yet thirty years old, Tom said.	تام گفت که هنوز سی ساله نشده است.
Maryam is a feminist.	مریم یک فمینیست است.
Tom told me he thought Mary was conscientious.	تام به من گفت که فکر می کند مری وظیفه شناس است.
Tom always listens to the radio when he eats breakfast.	تام همیشه وقتی در حال خوردن صبحانه است به اخبار رادیو گوش می دهد.
Sorry I could not be here for you.	متاسفم که نتوانستم برای شما اینجا باشم.
I should not have eaten so much ice cream.	نباید اینقدر بستنی می خوردم.
Do not expect anything out of the ordinary.	انتظار هیچ چیز غیرعادی نداشته باشید.
I should be fine after a good night's sleep.	من باید بعد از یک خواب خوب خوب باشم.
Tom jumped into the water.	تام به داخل آب پرید.
He is repenting	داره توبه میکنه
I find Tom attractive.	به نظر من تام جذاب است.
You should not have refused to do this.	شما نباید از انجام این کار امتناع می کردید.
Tom and I talked about it.	من و تام در مورد آن صحبت کردیم.
Do you have anything to say to me?	چیزی برای گفتن به من نداری؟
If you have questions, please raise your hand.	اگر سوالی دارید، لطفا دست خود را بالا ببرید.
Tom came to me crying.	تام با گریه به سمت من آمد.
Tom was not wearing a suit when I saw him this morning.	تام امروز صبح که دیدمش کت و شلوار نپوشیده بود.
Neither Tom nor Mary have hired a lawyer.	نه تام و نه مری وکیل استخدام نکرده اند.
I was not sure I could do that.	مطمئن نبودم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is not watching TV right now. 	تام الان تلویزیون تماشا نمی کند.
He sleeps	اون خوابه
I did not know Tom well knows how to do this.	من نمی دانستم تام به خوبی می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I can swim faster than Tom.	من می توانم سریعتر از تام شنا کنم.
There may just be another way to do this.	فقط ممکن است راه دیگری برای انجام این کار وجود داشته باشد.
We have one left	ما یکی مانده است
I think Tom is here now.	فکر می‌کنم که تام الان اینجاست.
Tom and Mary took the risk.	تام و مری ریسک کردند.
You are braver than me	تو شجاع تر از من هستی
I doubt Tom will remember.	من شک دارم که تام به یاد داشته باشد.
I know Tom does not know why Mary does not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Beyond our expectations	فراتر از انتظار ماست
This is a good idea!	این ایده خوبی است!
Inevitable circumstances prevented me from doing so.	شرایط اجتناب ناپذیر من را از انجام آن باز داشت.
How many times do you think you can do this before you get tired?	فکر می کنید چند بار می توانید قبل از اینکه خسته شوید این کار را انجام دهید؟
Tom and I love some kind of music.	من و تام یک نوع موسیقی را دوست داریم.
Chew your food well.	غذای خود را خوب بجوید.
I do not think anyone else can do my job.	فکر نمی‌کنم کس دیگری بتواند کار من را انجام دهد.
Asians tend to cling to each other.	آسیایی ها تمایل دارند به هم بچسبند.
Tom told me he thought Mary would be ready by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری آماده خواهد بود.
I stopped trying to convince Tom to do it.	من از تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار دست کشیدم.
I knew Tom was a bad student. 	می دانستم تام دانش آموز بدی است.
I just did not know how bad	فقط نمیدونستم چقدر بد
Can you visit us when Tom was still a teenager?	آیا می توانید زمانی را که تام هنوز نوجوان بود به دیدار ما رفتیم؟
Tom is relatively weak.	تام نسبتا ضعیف است.
Tom is scary, but Mary is not.	تام ترسناک است، اما مری اینطور نیست.
I hate rear seat drivers	از راننده های صندلی عقب متنفرم
I tried to talk to Tom about it, but he did not listen.	سعی کردم در مورد آن با تام صحبت کنم، اما او گوش نکرد.
I know Tom does Mary well.	من می دانم که تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد.
I name the baby Tom.	من اسم بچه را تام می گذارم.
The party was coming to an end when Tom arrived.	وقتی تام آمد، مهمانی در حال پایان بود.
He does not know how to drive a car.	او رانندگی با ماشین را بلد نیست.
The resemblance between the two men is strange.	شباهت این دو مرد عجیب است.
I saw Tom standing outside a cheap motel.	تام را دیدم که بیرون یک متل ارزان ایستاده بود.
I guess you've been to Australia before.	حدس می زنم قبلا استرالیا بوده اید.
Tom borrowed $ 30 from Mary to buy John a birthday present.	تام سی دلار از مری قرض گرفت تا برای جان یک هدیه تولد بخرد.
I realized that Tom should not do that either.	متوجه شدم که تام هم نباید این کار را بکند.
We were up until 2:30 and studying for today's exam.	تا ساعت 2:30 بیدار بودیم و برای آزمون امروز درس می خواندیم.
Tom said he thinks it's better not to do it alone.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را به تنهایی انجام ندهیم.
Did you even bother to call Tom?	آیا حتی به خود زحمت دادی که با تام تماس بگیری؟
Tom asked Mary where she was going.	تام از مری پرسید که قرار است کجا برود؟
Tom did it just because the others did.	تام این کار را فقط به این دلیل انجام داد که بقیه انجام دادند.
I'm sure Tom wouldn't have liked it if Mary had done that.	مطمئنم اگر مری این کار را می کرد تام دوست نداشت.
My mother told me not to study so much.	مادرم به من گفت اینقدر درس نخوان.
You are a wonderful friend	تو دوست فوق العاده ای هستی
Tom is good at providing simple and understandable explanations.	تام در ارائه توضیحات ساده و قابل فهم خوب است.
Tom was very strong	تام خیلی قوی بود
Tom was sitting on the couch reading a magazine.	تام روی مبل نشست و مشغول خواندن مجله بود.
The freezer is in the garage	فریزر در گاراژ است
Tom likes me	تام از من خوشش می آید
Tom wanted to burn all the letters he had received from Mary, but John told him not to.	تام می خواست تمام نامه هایی را که از مری گرفته بود بسوزاند، اما جان به او گفت که نباید.
I am very good at doing this.	من در انجام این کار بسیار خوب هستم.
Tom always comes to work late, doesn't he?	تام همیشه دیر سر کار می آید، اینطور نیست؟
I do not know if Tom will come at this time of night.	بعید می دانم تام در این وقت شب بیاید.
We have heard those promises before.	ما قبلاً آن وعده ها را شنیده ایم.
Glad you reminded me	خوشحالم که به من یادآوری کردی
I imagine Tom finally realizes that Mary really does not like him.	من تصور می کنم که تام در نهایت متوجه می شود که مری واقعاً او را دوست ندارد.
Tom says he has no plans to leave.	تام می گوید که دیگر قصد رفتن ندارد.
Tom was doing what you did.	تام همان کاری را می کرد که شما کردید.
Tom is a college student.	تام دانشجوی این کالج است.
Tom is not really good at playing the guitar.	تام واقعاً در نواختن گیتار خوب نیست.
Let's not ask Tom to do this.	بیایید از تام این کار را نخواهیم.
I was the one who told Tom not to trust Mary.	من کسی بودم که به تام گفتم به مری اعتماد نکن.
Nothing is as good as a hot bath.	هیچ چیز مثل یک حمام آب گرم خوب نیست.
Playing Tom's guitar is amazing.	نواختن گیتار تام شگفت انگیز است.
Do not jump on the bed	روی تختت نپرید
I have no problem that I can not handle myself.	من هیچ مشکلی ندارم که خودم نتوانم از پس آن بر بیایم.
Tom asked Mary if she could water her garden flowers when she was not there.	تام از مری پرسید که آیا می تواند گل های باغ او را در زمانی که او نبود آبیاری کند؟
I resumed walking.	راه رفتن را از سر گرفتم.
Tom said he was crazy.	تام گفت که او دیوانه است.
Tom knows how to talk to children.	تام می داند که چگونه با کودکان صحبت کند.
Tom wondered what Mary thought of such things.	تام تعجب کرد که مری در مورد چنین چیزهایی چه فکر می کند.
I really like mountaineering.	من واقعا کوهنوردی را دوست دارم.
Tom took us to Boston.	تام ما را به بوستون برد.
Venus once had oceans.	زهره زمانی اقیانوس هایی داشت.
I invited Tom to dinner.	من تام را به شام ​​دعوت کردم.
I went to the station with him.	با او تا ایستگاه رفتم.
What is on the leaf?	روی برگ چیست؟
Tom is not very good at music.	تام خیلی اهل موسیقی نیست.
What does IMHO mean?	IMHO به چه معناست؟
Thank you for giving me information about the local situation.	اگر اطلاعاتی در مورد شرایط محلی به او بدهید ممنون می شوم.
Tom has already been arrested, Tom said.	تام گفت که قبلاً دستگیر شده است.
Tom and Mary agreed to postpone the party for a week.	تام و مری توافق کردند که مهمانی را برای یک هفته به تعویق بیندازند.
One thing Tom and Mary have in common is their love of music.	یک چیز مشترک تام و مری عشق آنها به موسیقی است.
I can not blame Tom for being angry.	من نمی توانم تام را به خاطر عصبانی بودن سرزنش کنم.
I do not know what to do next	نمیدونم بعدش چیکار کنم
I know Tom was not done.	می دانم که تام این کار را تمام نکرده بود.
I have finished translating everything you asked me to do.	من ترجمه هر چیزی را که از من خواسته بودید به پایان رساندم.
I do not know if I really want to do this.	نمی دانم واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم یا نه.
I do not think anyone still knows.	من فکر نمی کنم کسی هنوز می داند.
I do not think Tom wants to go to Australia with you.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با شما به استرالیا برود.
You think Tom's in the meeting, right?	فکر می کنی تام در جلسه باشد، اینطور نیست؟
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
You think I can win, right?	فکر می کنی من می توانم برنده شوم، نه؟
Tom told me he was sure it would happen.	تام به من گفت که مطمئن است این اتفاق می افتد.
Show your hands to Tom	دست هایت را به تام نشان بده
Tom thought it was safe.	تام فکر کرد که بی خطر است.
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.
I need to know that you are doing what we asked you to do.	من باید بدانم که شما همان کاری را که ما از شما خواسته ایم انجام می دهید.
Where is the person who helped you do this?	کسی که به شما در انجام این کار کمک کرد کجاست؟
Tom says it's healthy.	تام می گوید که این سالم است.
Tom listened to Mary recite a poem she had memorized.	تام به مری گوش داد که شعری را که حفظ کرده بود می خواند.
Tom told me that Mary had already eaten.	تام به من گفت که مری قبلاً غذا خورده است.
Tom probably won't need to do this this week.	تام احتمالاً این هفته نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Why are you doing this, Tom?	چرا این کار را می کنی، تام؟
I still haven't told Tom why I'm not doing this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا این کار را نمی کنم.
Tom called Mary a liar.	تام مری را دروغگو خطاب کرد.
I like women who do not wear much makeup.	من خانم هایی را دوست دارم که زیاد آرایش نمی کنند.
I was the only one who knew Tom was unhappy.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام ناراضی است.
I wish I had not tried this.	ای کاش این کار را امتحان نکرده بودم.
Tom said he wanted to take some pictures of us.	تام گفت که می خواهد چند عکس از ما بگیرد.
What do you do every day?	هر روز چه کارهایی انجام می دهید؟
Tom helped Mary carry her luggage.	تام به مری کمک کرد تا چمدان هایش را حمل کند.
The bed you are sitting on is my father's bed.	تختی که روی آن نشستی، تخت پدر من است.
Tom hoped to get to Boston before sunset.	تام امیدوار بود قبل از غروب خورشید به بوستون برود.
Tom did not know why Mary was angry.	تام نمی دانست چرا مری عصبانی است.
I'm going to buy a few bottles of wine for dinner.	من قصد دارم برای شام چند بطری شراب بخرم.
Tom told us he would be back by 2:30.	تام به ما گفت که تا ساعت 2:30 برمی گردد.
Do you wear a belt?	آیا شما یک کمربند می پوشید؟
Why aren't you looking for a job?	چرا دنبال کار نمیگردی؟
Tom tells Mary anyway.	تام به هر حال به مری می گوید.
Tom has a podcast.	تام یک پادکست دارد.
My hair is not as long as Tom's hair.	موهای من به اندازه موهای تام بلند نیست.
Maybe this is what I will do.	شاید این کاری باشد که من انجام خواهم داد.
I suspect Tom does not like me.	من شک دارم که تام من را دوست ندارد.
Tom wanted to talk about something else.	تام می خواست در مورد چیز دیگری صحبت کند.
Tom found out what was going on.	تام متوجه شد که چه خبر است.
Did Tom tell you where I was going?	آیا تام به شما گفت کجا می روم؟
Tom was a good boy	تام پسر خوبی بود
Tom cooled down.	تام خنک شد.
I still do not know what you want from me	من هنوز نفهمیدم از من چی میخوای
I knew Tom was not as old as Mary.	می دانستم که سن تام به اندازه مری نیست.
Tom was the one who paid for the taxi.	تام کسی بود که هزینه تاکسی را پرداخت کرد.
Tom lives just a few blocks away.	تام فقط چند بلوک دورتر از اینجا زندگی می کند.
Tom converted to Islam.	تام به اسلام گروید.
Tom told me he felt nauseous.	تام به من گفت که احساس دریازدگی کرده است.
I'm not as stubborn as everyone says.	من آنقدرها که همه می گویند سرسخت نیستم.
I do not know if Tom is color blind or not.	من نمی دانم که آیا تام کور رنگی است یا نه.
Tom said he thinks if we do that, Mary will get bored.	تام گفت که فکر می کند اگر این کار را انجام دهیم، مری حوصله اش سر می رود.
You could not do that yesterday, could you?	دیروز نتوانستید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom hates working.	تام از کار کردن متنفر است.
You are as short as me	تو هم مثل من کوتاهی
I do not think Tom really had to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار بود.
Tom could not see anyone.	تام نمی توانست کسی را ببیند.
I am experienced	من با تجربه هستم
Tom was spending money that was not hers.	تام داشت پول خرج می کرد که مال او نبود.
I have to find a way to do that.	من باید راهی برای انجام این کار پیدا کنم.
Tom is on his way to school.	تام در راه مدرسه است.
Tom did not know you were joking.	تام نمی دانست که شما شوخی می کنید.
Tom could have been suspicious, but he did not seem to.	تام می توانست مشکوک باشد، اما به نظر نمی رسید.
You must be here by 2:30 tomorrow.	شما باید تا ساعت 2:30 فردا اینجا باشید.
Be careful not to turn the box upside down.	مراقب باشید جعبه را وارونه نکنید.
I do not want to hurt you	نمیخوام صدمه ببینی
Tom was talking to the customer.	تام داشت با مشتری صحبت می کرد.
If possible I want to talk to Tom.	اگر ممکن است می خواهم با تام صحبت کنم.
I did it much better than I thought.	من این کار را خیلی بهتر از آنچه فکر می کردم انجام دادم.
This is what we need here.	این چیزی است که ما اینجا به آن نیاز داریم.
Do you and Tom work together?	آیا شما و تام با هم کار می کنید؟
I do not think this is a problem at all.	من فکر نمی کنم که اصلا مشکل این باشد.
Tom said Mary thinks she may not have to do it tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید فردا مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom did not order anything to drink.	تام چیزی برای نوشیدن سفارش نداد.
The sky is brighter.	آسمان روشن تر شده است.
I know Tom will not be so careless the next time he does this.	من می دانم که تام دفعه بعد که این کار را انجام دهد آنقدر بی توجه نخواهد بود.
Why does Tom not want to go?	چرا تام نمی خواهد برود؟
There are no signs of forced entry.	هیچ نشانه ای از ورود اجباری وجود ندارد.
This gives us the focus we need.	این به ما تمرکز مورد نیاز را می دهد.
Is it true that you were Tom's first girlfriend?	آیا درست است که شما اولین دوست دختر تام بودید؟
Tom got Mary checking his phone.	تام مری را در حال چک کردن تلفنش گرفت.
Do you think it was meant for Tom?	فکر می کنید برای تام در نظر گرفته شده بود؟
Tom saved us all.	تام همه ما را نجات داد.
Tom's younger brother loves Mary's older sister.	برادر کوچکتر تام عاشق خواهر بزرگتر مری است.
Since you are here, it is better to have dinner.	از آنجایی که شما اینجا هستید، بهتر است شام بخورید.
Tom was the one who told me not to leave.	تام کسی بود که به من گفت ترک نکن.
Tom and Mary are at least safe now.	تام و مری حداقل در حال حاضر در امنیت هستند.
Tom thinks Mary is really stuck.	تام فکر می کند مری واقعاً گیر کرده است.
I'm sure Tom will not be sleepy.	من مطمئن هستم که تام خواب آلود نخواهد بود.
Do not bother him	بهش زحمت نده
Tom does not think he wants to do that.	تام فکر نمی کند که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom threw another stick at the fire.	تام چوب دیگری را روی آتش انداخت.
Why do you think Tom resigned?	به نظر شما چرا تام استعفا داد؟
I'm going to do CPR.	من قصد دارم CPR را انجام دهم.
Tom and Mary have a simple life.	تام و مری زندگی ساده ای دارند.
What is your favorite holiday?	تعطیلات مورد علاقه شما چیست؟
Who told you Tom would be here?	چه کسی به شما گفت تام اینجا خواهد بود؟
You will be jealous	به شما حسادت می شود
Tom is not having a good day.	تام روز خوبی را سپری نمی کند.
It was exhausting work	کار طاقت فرسایی بود
Didn't you know that Tom also speaks French?	آیا نمی دانستید که تام فرانسوی هم صحبت می کند؟
You probably always thought that your parents could help you solve any problem.	احتمالا همیشه فکر می کردید که والدینتان می توانند به شما در حل هر مشکلی کمک کنند.
Tom, if you are going shopping, please buy a can of condensed milk.	تام، اگر به خرید می روید، لطفا یک قوطی شیر تغلیظ شده بخرید.
I did not think you would be back so soon	فکر نمیکردم به این زودی برگردی
Tom did not think Mary would do that here.	تام فکر نمی کرد مری این کار را در اینجا انجام دهد.
When he was young, he often watched baseball.	وقتی جوان بود، اغلب بیسبال تماشا می کرد.
Tom says he wants to buy a new car.	تام می گوید که می خواهد یک ماشین جدید بخرد.
I am very happy about this.	من از این بابت بسیار خوشحالم.
Maryam sang a loud note.	مریم نت بلندی خواند.
Tom can explain.	تام می تواند توضیح دهد.
Tom was disappointed with the result.	تام از نتیجه ناامید شد.
Tom is rich, young and handsome.	تام ثروتمند، جوان و خوش تیپ است.
We share household chores.	کارهای خانه را با هم تقسیم می کنیم.
Thank you for your correction.	از تصحیح شما متشکرم.
I was very unlucky	من خیلی بد شانسی داشتم
You are in detention for obstruction of justice.	شما به دلیل ممانعت از عدالت در بازداشت هستید.
Tom said he wished he had not forgotten to buy Mary a birthday present.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد برای مری یک هدیه تولد بخرد.
I took Tom to see the doctor.	من تام را برای دیدن دکتر بردم.
I am not willing to sing in public.	من حاضر نیستم در جمع بخوانم.
I'm not ashamed of who I am or what I did.	من از این که هستم یا کاری که کردم خجالت نمی کشم.
I spend at least three hours a week studying French.	من حداقل سه ساعت در هفته را صرف مطالعه زبان فرانسه می کنم.
If today were the last day of your life on this earth, what would you like?	اگر امروز آخرین روز زندگی شما در این زمین بود، چه چیزی میل دارید؟
Tom must be aware of the dangers.	تام باید از خطرات آگاه باشد.
Tom is very busy.	تام به شدت شلوغ است.
Tom wants to be first.	تام می خواهد اول باشد.
Tom doesn't really hate Mary.	تام در واقع از مری متنفر نیست.
Tom said he was the last to do so.	تام گفت که او آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom did not want to go to Australia.	تام نمی خواست به استرالیا برود.
Tom said Mary did not think John could do it.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان بتواند این کار را انجام دهد.
Now what is your question?	حالا سوال شما چیست؟
I need to know Tom is trustworthy.	باید بدانم تام قابل اعتماد است.
I did not know you were going to do this with Tom.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را با تام دارید.
Tom has a message for Mary from Mary.	تام از مری پیامی برای جان دارد.
This is not good	این خوب نیست
Tom volunteers at an animal shelter.	تام در یک پناهگاه حیوانات داوطلب می شود.
Good traditions must be preserved.	سنت های خوب باید حفظ شود.
I did not think Tom would ever do that again.	فکر نمی کردم تام هرگز دوباره این کار را انجام دهد.
I did not think you had a problem	فکر نمیکردم مشکلی داشته باشی
Tom denies the charges against him.	تام اتهامات علیه خود را رد می کند.
We were taken hostage.	ما را گروگان گرفتند.
Tom looks like his father.	تام شبیه پدرش است.
I'm kind of curious about that myself.	من خودم به نوعی در مورد آن کنجکاو هستم.
Tom visited Mary in Boston in October.	تام در ماه اکتبر از مری در بوستون دیدن کرد.
How do you know what else I need to do?	از کجا فهمیدی که باید چه کار دیگری انجام دهم؟
Tom says he has never won anything.	تام می گوید که او هرگز چیزی برنده نشده است.
I can not answer you.	من نمی توانم جواب شما را بدهم.
Tom is not ready for school.	تام برای مدرسه آماده نیست.
Tom asked Mary if she had a flashlight she could borrow.	تام از مری پرسید که آیا او چراغ قوه ای دارد که بتواند قرض بگیرد.
Tom did not look too shy.	تام خیلی خجالتی به نظر نمی رسید.
I wish we did not have to do this today.	ای کاش امروز مجبور نبودیم این کار را بکنیم.
We do not have much rain here.	ما در اینجا باران زیادی نمی بارد.
I thought Tom had talked to Mary to buy it.	فکر می کردم تام با مری صحبت کرده بود که آن را بخرد.
Tom was not aware of the problem.	تام از مشکل آگاه نبود.
Tom hung his coat behind the door.	تام کتش را پشت در آویزان کرد.
I thought you were going to be here sooner.	من فکر می کردم که شما قصد دارید زودتر اینجا باشید.
I wonder why Tom did not ask us for help.	من تعجب می کنم که چرا تام از ما کمک نخواست.
I hope Tom is not sick	امیدوارم تام مریض نشده باشه
Is there anything else you want to see?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید ببینید؟
They were not joking.	آنها شوخی نمی کردند.
Tom was expecting a salary.	تام انتظار داشت حقوق بگیرد.
Tom does not object.	تام مخالفت نمی کند.
I do not like that sentence	من آن جمله را دوست ندارم
I looked everywhere	همه جا را گشتم
Tom gets paid more than he deserves.	تام بیش از آنچه که لیاقتش را دارد حقوق می گیرد.
Tom needs a cane.	تام به عصا نیاز دارد.
Do not forget to tell Mary that she does not need to do this.	فراموش نکنید که به مریم بگویید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I can not cope with this place.	من نمی توانم با این مکان کنار بیایم.
Tom died yesterday	تام دیروز درگذشت
I have not talked to everyone	من با همه صحبت نکرده ام
Tom has been doing this for some time.	تام مدتی است که این کار را می کند.
Luck led to the discovery of a new island.	شانس منجر به کشف جزیره جدید شد.
Do not have to beg	مجبورم نکن التماس کنم
You do not have to tell me what to do.	لازم نیست به من بگویید چه کار کنم.
Is it possible to drive in Australia with a Canadian driver's license or do I need to get an international driver's license?	آیا رانندگی در استرالیا با گواهینامه رانندگی کانادایی امکان پذیر است یا باید گواهینامه رانندگی بین المللی دریافت کنم؟
What is your location?	موقعیت مکانی شما چیست؟
I wish I could speak half of his English.	ای کاش من می توانستم انگلیسی را تا نیمه به خوبی او صحبت کنم.
Tom did not learn chess until he was thirty.	تام تا سی سالگی شطرنج را یاد نگرفت.
I'm used to doing things alone.	من عادت کرده ام که کارها را به تنهایی انجام دهم.
Tom still owes me some money.	تام هنوز مقداری پول به من بدهکار است.
We must treat others with respect.	ما باید با دیگران با احترام رفتار کنیم.
I do not think Tom knows how to ride a bike.	فکر نمی‌کنم تام تک‌دوچرخه سواری بلد باشد.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Please give me a band-aid and some medicine.	لطفا یک چسب زخم و مقداری دارو به من بدهید.
I want Tom to know that I love him.	من می خواهم تام بداند که او را دوست دارم.
Tom and Mary get further and further apart.	تام و مری بیشتر و بیشتر از هم دور می شوند.
I hope you have a lot of fun	امیدوارم خیلی بهتون خوش بگذره
The French annexed various groups of Polynesian islands during the nineteenth century.	فرانسوی ها گروه های مختلف جزایر پلینزی را در طول قرن نوزدهم ضمیمه کردند.
Tom says he always thinks of Mary.	تام می گوید که همیشه به مری فکر می کند.
Tom says he knows Mary will cry.	تام می گوید که می داند مری گریه خواهد کرد.
I hope you are right	امیدوارم راست گفته باشی
These are your gloves, aren't they?	اینها دستکش های شما هستند، اینطور نیست؟
Tom asks me to do this now.	تام از من می خواهد که اکنون این کار را انجام دهم.
Tom had fallen head over heels in love.	تام سر به سر عاشق شده بود.
These details are irrelevant.	این جزئیات بی ربط هستند.
Tom was not there to greet us.	تام آنجا نبود که به ما سلام کند.
Tom said he would never do that again.	تام گفت که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهد داد.
Let's talk about this again in the next session.	بیایید در جلسه بعدی دوباره در این مورد صحبت کنیم.
Tom overheard Mary talking to John about Alice.	تام شنید که مری با جان درباره آلیس صحبت می کرد.
Tom says he thinks he can do it.	تام می گوید فکر می کند که بتواند این کار را انجام دهد.
Are you jealous?	آیا شما حسود هستید؟
I hate arguing with Tom	من از بحث کردن با تام متنفرم
Tom is a hero.	تام قهرمان است.
Tom said he did not want to invite Mary to his party.	تام گفت که نمی‌خواهد مری را به مهمانی خود دعوت کند.
I know I will not be allowed to do this anymore.	می دانم که دیگر اجازه این کار را نخواهم داشت.
Tom was able to help for a few hours today.	تام امروز توانست برای چند ساعت کمک کند.
How do I know you are not doing this?	از کجا بفهمم که این کار را نمی کنی؟
I did not know you would do it again	نمیدونستم دوباره اینکارو میکنی
Remember the first time we talked?	اولین باری که با هم صحبت کردیم یادت هست؟
Tom developed his theory.	تام نظریه خود را توسعه داد.
Did Tom's success surprise you?	آیا موفقیت تام شما را شگفت زده کرد؟
Do not have a class now?	الان کلاس نداری؟
His laziness is a bad omen for the future.	تنبلی او نشانه بدی برای آینده است.
I think Tom might be curious about that.	من فکر می کنم تام ممکن است در مورد آن کنجکاو باشد.
Tom rolled up his sleeves before starting to wash the dishes.	تام قبل از شروع به شستن ظرف ها آستین هایش را بالا زد.
I do not think Tom will go to Australia with Mary.	من فکر نمی کنم تام با مری به استرالیا برود.
There were at least three boys in the room.	حداقل سه پسر در اتاق بودند.
I've already told Tom everything he thinks he should know.	من قبلاً همه چیزهایی را که فکر می کنم باید بداند به تام گفته ام.
Where did Tom buy this tennis racket?	تام این راکت تنیس را از کجا خرید؟
No one but Tom agreed with me.	هیچکس جز تام با من موافق نبود.
His financial situation has changed for the better.	وضعیت مالی او به سمت بهتر شدن تغییر کرده است.
You seem to be committed	انگار متعهد هستی
Tom was trapped, but Mary was not.	تام به دام افتاده بود، اما مری نه.
I owe him 100 yen	100 ین بهش بدهکارم
Tomorrow, I'm going to Tom's house.	فردا، من به خانه تام می روم.
I knew Tom would let Mary do that.	می دانستم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
It will be very difficult to get there on time.	رسیدن به موقع به آنجا بسیار دشوار خواهد بود.
Tom has already found another girlfriend.	تام قبلا دوست دختر دیگری پیدا کرده است.
Tom is eating oysters.	تام در حال خوردن صدف است.
I know Tom will do it in Australia next week.	می دانم که تام هفته آینده این کار را در استرالیا انجام خواهد داد.
Tom is fat and everyone is making fun of him.	تام چاق است و همه او را مسخره می کنند.
I do not think my gift is important to Tom.	فکر نمی کنم هدیه من برای تام اهمیت زیادی داشته باشد.
Tom is not a red man.	تام آدم قرمزی نیست.
I looked to see if it was bothering me.	نگاه کردم ببینم داره اذیتم میکنه یا نه.
I did not want to dismiss it involuntarily.	من نمی خواستم آن را بی اختیار رد کنم.
I know Tom did not know he did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
We have discussed this before.	قبلاً در مورد آن بحث کرده ایم.
I saw Tom on the farm.	من تام را در مزرعه دیدم.
It is not very simple	خیلی ساده نیست
I have told you millions of times not to exaggerate.	من میلیون ها بار به شما گفته ام که اغراق نکنید.
Talk to Tom today.	امروز با تام صحبت می کنیم.
I feel like the luckiest man on earth.	احساس می کنم خوش شانس ترین مرد روی زمین هستم.
No one was there except Tom.	هیچکس جز تام آنجا نبود.
A few red lights flash on the console.	چند چراغ قرمز روی کنسول چشمک می زند.
Tom does not win	تام برنده نیست
I do not like to wash dishes	من دوست ندارم ظرف بشویم
I'm going to buy a dog tomorrow	فردا میرم سگ بخرم
When I say stop, stop.	وقتی می گویم بس کن، بس کن.
We will never force you to marry Tom.	ما هرگز تو را مجبور به ازدواج با تام نمی کنیم.
Tom might be here this afternoon.	تام ممکن است امروز بعدازظهر اینجا باشد.
Tom understands the situation.	تام شرایط را درک می کند.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
I'm not so sure about that.	من در این مورد چندان مطمئن نیستم.
Tom does not have many close friends.	تام دوستان صمیمی زیادی ندارد.
Tom said he heard Mary singing behind the school building this morning.	تام گفت که امروز صبح پشت ساختمان مدرسه آواز خواندن مری را شنیده است.
Forgive Tom	تام را ببخش
Tom believes everything I say.	تام هرچه می گویم باور می کند.
Do you really think Tom is here?	واقعا فکر می کنی تام اینجاست؟
I have hiccups	من سکسکه دارم
I did not know Tom was jealous.	من نمی دانستم تام حسود است.
Do you know who the British ambassador to Japan is?	آیا می دانید سفیر بریتانیا در ژاپن کیست؟
The meeting is unlikely to start on time.	بعید است که جلسه به موقع شروع شود.
He is unlikely to want to leave.	بعید است که بخواهد برود.
How did you come up with such a good idea?	چطور به چنین ایده خوبی رسیدید؟
They concluded that he had lied.	آنها به این نتیجه رسیدند که او دروغ گفته است.
Do you buy organic vegetables?	آیا سبزیجات ارگانیک می خرید؟
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
Life is good, isn't it?	زندگی خوب است، اینطور نیست؟
I'm not used to it	من به این کار عادت ندارم
When did you find out Tom was gone?	چه زمانی متوجه شدید که تام رفته است؟
Tom knows I did not agree to do this.	تام می داند که من با انجام این کار موافقت نکردم.
Tom asked Mary to return to Australia.	تام از مری خواست که به استرالیا برگردد.
This is what I need to know.	این چیزی است که من باید بدانم.
Tom is not ready to go	تام آماده رفتن نیست
Tom does what he is asked to do.	تام کاری را که از او خواسته شده انجام می دهد.
Tom never found Mary.	تام هرگز مری را پیدا نکرد.
I do not think Tom will go anywhere today.	فکر نمی کنم تام امروز جایی برود.
I have known Tom since 2013.	من تام را از سال 2013 می شناسم.
What time do you want to go tomorrow morning?	فردا صبح چه ساعتی دوست داری ببرمت؟
Tom said he is happy to help you.	تام گفت که خوشحال است که به شما کمک می کند.
I always wanted to travel and see the world, but I never had enough money to do so.	من همیشه دوست داشتم سفر کنم و دنیا را ببینم، اما تا به حال هیچ وقت پول کافی برای این کار نداشتم.
You never guess where Tom is right now.	شما هرگز حدس نمی زنید که تام در حال حاضر کجاست.
Tom says he will be going to Australia soon.	تام می گوید که به زودی به استرالیا می رود.
My sister always weighs herself.	خواهرم همیشه خودش را وزن می کند.
The glass broke.	شیشه شکست.
I hope Tom does not allow this.	امیدوارم تام اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom was a college professor.	تام یک استاد کالج بود.
The country was in recession half a century later.	این کشور در نیم قرن بعد از نظر اقتصادی دچار رکود شد.
You were not surprised when Tom told you he did not have to do this.	وقتی تام به شما گفت که مجبور نیست این کار را انجام دهد، به نظر تعجب نکردید.
I would rather die than marry Tom.	من ترجیح می دهم بمیرم تا با تام ازدواج کنم.
This is one of the best places to eat in the city.	این یکی از بهترین مکان ها برای غذا خوردن در شهر است.
You are too old to apply for this job.	شما خیلی پیر هستید که نمی توانید برای این کار درخواست دهید.
I have been awake for three days	من سه روزه که بیدارم
It is clear that Tom is not interested.	واضح است که تام علاقه ای ندارد.
You do not look too worried	خیلی نگران به نظر نمیرسی
What kind of school do you want to go to?	به چه نوع مدرسه ای می خواهید بروید؟
It's been a while, hasn't it?	واقعا مدتی گذشته، اینطور نیست؟
Tom has to go to bed.	تام باید به رختخواب برود.
Tom thought he was smarter than anyone else.	تام فکر می کرد از هر کس دیگری باهوش تر است.
Tom's body was found in his apartment.	جسد تام در آپارتمانش پیدا شد.
Tom did not stay up all night studying.	تام تمام شب را برای مطالعه بیدار نبود.
I know Tom's my weight.	می دانم که تام هم وزن من است.
Tom said the situation here is unique.	تام گفت که وضعیت اینجا منحصر به فرد است.
I can not believe it did not work.	من نمی توانم باور کنم که کار نکرد.
The Botanical Garden is located next to the main university building.	باغ گیاه شناسی در کنار ساختمان اصلی دانشگاه قرار دارد.
More precisely, there were mistakes in his speech.	به عبارت دقیق تر، اشتباهاتی در صحبت های او وجود داشت.
I do not want to stay indoors all day.	من نمی خواهم تمام روز داخل خانه بمانم.
Tom can do nothing today.	تام امروز نمی تواند کاری انجام دهد.
Neither Tom nor Mary were fired.	نه تام و نه مری اخراج نشدند.
You are not allowed to do this, are you?	شما مجاز به انجام این کار نیستید، نه؟
Don't tell me what to do	نگو چیکار کنم
What is your favorite type of food?	نوع غذای مورد علاقه شما چیست؟
Can I have it, Tom?	آیا می توانم آن را داشته باشم، تام؟
I do not like to be told what to do.	دوست ندارم به من بگویند چه کار کنم.
I thought you said Tom was a priest.	فکر کردم گفتی تام یک کشیش بود.
Tom really does not care what happens.	تام واقعاً اهمیتی ندارد که چه اتفاقی می افتد.
I did not know any of the songs you sang, so I could not sing together.	من هیچ یک از آهنگ هایی که شما خوانده اید را نمی دانستم، بنابراین نمی توانستم با هم بخوانم.
I'm pretty sure Tom can do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I'm not good at doing this.	من در انجام این کار خوب نیستم.
Tom said he thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I think I can solve the problem myself	فکر کنم بتونم خودم مشکل رو حل کنم
Tom was disappointed.	تام ناامید بود.
I know Tom never does.	می دانم که تام هرگز این کار را نمی کند.
I have not yet decided whether I want to go or not.	هنوز تصمیم نگرفته ام که می خواهم بروم یا نه.
Tom ignores this warning.	تام به این هشدار توجه نمی کند.
Tom wrote the song with Mary.	تام آن آهنگ را با مری نوشت.
Tom could have asked someone else to do it.	تام می توانست از شخص دیگری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom asked me where is the toilet?	تام از من پرسید توالت کجاست؟
After their fight, he left it.	پس از دعوای آنها، او آن را ترک کرد.
You do not have a name tag.	شما برچسب نام ندارید.
Tom did not ask a single question.	تام حتی یک سوال هم نپرسید.
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای برای این کار ندارد.
Tom often mixes French and English when speaking.	تام اغلب هنگام صحبت کردن، فرانسوی و انگلیسی را با هم مخلوط می کند.
You have sharp eyes, Tom	تو چشم تیزبینی داری تام
Tom painted the fence.	تام حصار را رنگ کرد.
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده می شود.
What is so fascinating about Tom?	چه چیزی در مورد تام بسیار جذاب است؟
I'm here to talk to you.	من اینجا هستم تا با شما صحبت کنم.
French is not a necessary subject.	زبان فرانسه یک موضوع ضروری نیست.
I guess they are not in danger.	حدس می زنم که آنها در خطر نیستند.
Tom was drunk last night when I saw him.	تام دیشب مست بود که او را دیدم.
Tom said he has always done that.	تام گفت که او همیشه این کار را انجام داده است.
Tom wants to give his old car to Mary.	تام می خواهد ماشین قدیمی خود را به مری بدهد.
Tom gave me the key when I asked.	وقتی کلیدش را خواستم تام به من داد.
Tom is incredibly good at what he does.	تام در کاری که انجام می دهد فوق العاده خوب است.
I was not harmed at all	من اصلا آسیبی ندیدم
I do not like the new design.	من طرح جدید را دوست ندارم.
I met someone who knows Tom yesterday.	دیروز با کسی آشنا شدم که تام را می شناسد.
Tell Tom what you need.	به تام بگو آنچه را که نیاز داری.
Tom made Mary smile.	تام باعث شد مری لبخند بزند.
Tom woke up on the wrong side of the bed.	تام در سمت اشتباه تخت از خواب بیدار شد.
I had to tell Tom why he had to go.	باید به تام می گفتم چرا باید برود.
Tom is ashamed of his old clothes.	تام از لباس های قدیمی خود خجالت می کشد.
A couple in Boston adopted Tom at the age of three.	زوجی در بوستون تام را در سه سالگی به فرزندی پذیرفتند.
The deadline is tomorrow afternoon at 2:30.	آخرین مهلت فردا بعدازظهر ساعت 2:30 است.
Tom always expects me to help him.	تام همیشه از من انتظار دارد که به او کمک کنم.
Tom is not my roommate	تام هم اتاقی من نیست
I think that is changing.	من فکر می کنم که در حال تغییر است.
Where did Tom get on the train?	تام کجا سوار قطار شد؟
That dress looks stunning to you.	آن لباس برای شما خیره کننده به نظر می رسد.
Tom denied the allegations.	تام این اتهام را رد کرد.
I did not notice his joke.	من متوجه شوخی او نشدم.
I thought you said Tom is in Australia.	فکر کردم گفتی تام در استرالیاست.
You do not need to do this.	شما نیازی به انجام این کار ندارید.
I decided not to go to Australia with Tom.	من تصمیم گرفتم با تام به استرالیا نروم.
Tom is never present when I want him.	تام وقتی من او را می خواهم هرگز حاضر نیست.
Tom was a serious man.	تام آدم جدی بود.
Tom closed his eyes and listened to the music.	تام چشمانش را بست و به موسیقی گوش داد.
Do you really think I should do this?	به نظر شما واقعا باید این کار را بکنم؟
Food was not wasted	غذا هدر نمی رفت
I think Tom is a good painter.	به نظر من تام نقاش خوبی است.
What day of the week is the twentieth?	بیستم چه روزی از هفته است؟
Sorry I forgot to tell you how to do this.	متاسفم که فراموش کردم به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
Tom and I are thinking about marriage.	من و تام به ازدواج فکر می کنیم.
I'm having lunch with Tom.	من با تام ناهار می خورم.
I got caught in the rain and got wet.	گرفتار باران شدم و خیس شدم.
Let's move the closet.	بیایید کمد را جابجا کنیم.
I will never forget the first time Tom and Mary sang together.	اولین باری که تام و مری با هم آواز خواندند را هرگز فراموش نمی کنم.
Tom was a thoughtful brain.	تام مغز متفکر بود.
You did not give me what I wanted	آنچه را که خواستم به من ندادی
Tom looks extremely busy.	تام به شدت شلوغ به نظر می رسد.
I do not believe this will ever happen.	من باور نمی کنم که هرگز این اتفاق بیفتد.
Tom has expressed a desire to help.	تام برای کمک ابراز تمایل کرده است.
I do not think Tom should come to the office today.	فکر نمی‌کنم نیازی باشد که تام امروز به دفتر بیاید.
I do not know anyone who plays the banjo.	من کسی را نمی شناسم که بانجو بزند.
Did you know that Tom saw someone else?	آیا می دانستید تام شخص دیگری را می دید؟
The train accelerated.	قطار سرعت گرفت.
Memories suddenly flooded again.	خاطرات ناگهان دوباره سرازیر شدند.
Tiny feathers make good birds.	پرهای ریز پرنده های خوبی می سازند.
Everyone knew Tom did not like it.	همه می دانستند که تام این کار را دوست ندارد.
I do not know if Tom teaches me French.	نمی دانم آیا تام به من زبان فرانسه یاد می دهد؟
Tom must be over thirty.	تام باید بیش از سی باشد.
They are cheap, aren't they?	آنها ارزان هستند، اینطور نیست؟
Ulysses Grant was a hero.	اولیس گرانت یک قهرمان بود.
Tom did not have enough time to do whatever he wanted to do.	تام زمان کافی برای انجام هر کاری که می خواست انجام دهد نداشت.
Tom says he wants to give Mary a chance to do so.	تام می گوید که می خواهد به مری این فرصت را بدهد تا این کار را انجام دهد.
The prosperity of a nation largely depends on its young men.	سعادت یک ملت تا حد زیادی به مردان جوان آن بستگی دارد.
I have no reason to believe that Tom will not do what I asked him to do.	دلیلی ندارم که باور کنم تام کاری را که از او خواسته ام انجام نخواهد داد.
How long does it take you to decide what to wear when you are getting dressed?	وقتی در حال لباس پوشیدن هستید، چقدر طول می کشد تا تصمیم بگیرید چه لباسی بپوشید؟
Tom is clearly crazy.	تام به وضوح دیوانه است.
Maybe someone has seen you	شاید کسی تو را دیده باشد
Tom has good teeth.	تام دندان های خوبی دارد.
You have to prepare for tomorrow's lessons.	شما باید برای درس های فردا آماده شوید.
If you eat three meals a day, your body will have the energy it needs.	اگر سه وعده غذایی در روز بخورید، بدن شما انرژی مورد نیاز خود را خواهد داشت.
You will probably be overwhelmed by the answers.	احتمالاً با پاسخ ها غرق خواهید شد.
I have always told you the truth.	من همیشه حقیقت را به شما گفته ام.
Did Tom say he thought we should do this?	آیا تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Where did Tom go this time?	تام این بار کجا رفت؟
There is nothing more about Tom that surprises us.	دیگر چیزی در مورد تام وجود ندارد که ما را شگفت زده کند.
I should have worked harder	باید بیشتر کار می کردم
Tom will probably make more money this year than I do.	تام امسال احتمالاً بیشتر از من درآمد خواهد داشت.
I'm not very active	من زیاد فعال نیستم
Did you know that Tom is going to be here today?	آیا می دانستید که تام قرار است امروز اینجا باشد؟
Tom has a very loud voice.	تام صدای آواز بسیار رسا دارد.
Tom has found what he is looking for.	تام آنچه را که به دنبالش بود پیدا کرده است.
You will soon get used to the new life.	به زودی خود را به زندگی جدید عادت خواهید داد.
His daughter can read many poems.	دخترش می تواند شعرهای زیادی بخواند.
If you can not come, call me	اگه نمیتونی بیای با من تماس بگیر
I will move to a new apartment next month.	من ماه آینده به یک آپارتمان جدید نقل مکان خواهم کرد.
Tom knows better than to go out alone after dark.	تام بهتر می داند که بعد از تاریک شدن هوا به تنهایی بیرون برود.
Tom got up.	تام از جایش بلند شد.
I have not met Tom yet.	من هنوز تام را ملاقات نکرده ام.
Tom bought a pair of black shoes yesterday.	تام دیروز یک جفت کفش مشکی خرید.
Tom probably should have been at today's meeting.	تام احتمالا باید در جلسه امروز می بود.
I did not know anyone else there.	من کس دیگری را آنجا نمی شناختم.
Tom bought a dishwasher.	تام یک ماشین ظرفشویی خریده است.
That would be nice.	این خوب خواهد بود.
I cut the sandwich diagonally.	ساندویچ را مورب برش دادم.
Tom said if Mary could do it.	تام گفت اگر مری می توانست این کار را می کرد.
Tom was in high school at the time.	تام در آن زمان دبیرستان بود.
I think I will not enjoy doing this anymore.	فکر می کنم از انجام این کار دیگر لذت نخواهم برد.
I'm sure Tom will not be fired.	من مطمئنم که تام اخراج نخواهد شد.
Wear a sweater to keep from getting cold.	برای اینکه سرد نشه یه پلیور ژاکت پوشید.
People live in those caves.	مردم در آن غارها زندگی می کنند.
As far as I know, no one here has seen Tom today.	تا آنجا که من می دانم، امروز هیچ کس در اینجا تام را ندیده است.
I know I should not have done this to Tom.	می دانم که نباید از تام این کار را می کردم.
Tom became famous as an enigmatic writer.	تام به عنوان یک نویسنده معمایی مشهور شد.
I know Tom is a devoted husband, but he is not a good father.	من می دانم که تام یک شوهر فداکار است، اما او پدر خوبی نیست.
Tom has not asked us yet.	تام هنوز از ما درخواست نکرده است.
Tom wants to come to Australia with us.	تام می خواهد با ما به استرالیا بیاید.
I did not know that I could not do what Tom had asked me to do.	نمی دانستم که نمی توانم کاری را که تام از من خواسته بود انجام دهم.
Who does not want to win?	چه کسی نمی خواهد برنده شود؟
Tom is not as rich as I am.	تام به اندازه من ثروتمند نیست.
I did not buy what you wanted	من چیزی که تو می خواستی نخریدم
He is short of money now.	او اکنون کمبود پول دارد.
Tom did not cry.	تام گریه نمی کرد.
Tom has two sons. 	تام دو پسر دارد.
They both live in Australia.	هر دوی آنها در استرالیا زندگی می کنند.
Doing this does not make me happy.	انجام این کار من را خوشحال نمی کند.
Tom told me to ask someone else if I did not help him.	تام به من گفت که اگر به او کمک نکنم، از شخص دیگری بخواهد.
Tom says Mary always does.	تام می گوید که مری همیشه این کار را می کند.
I did not know you could read so well.	نمی دونستم تو می تونی اینقدر خوب بخونی.
I would love to work with Tom.	من خیلی دوست دارم با تام کار کنم.
I was surprised that Tom did not show up.	من تعجب کردم که تام نشان نداد.
I know Tom knows that Mary does not need to do this.	من می دانم که تام می داند که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
We do not like to rush things.	ما دوست نداریم در کارها عجله کنیم.
Tom and Mary both ordered steaks.	تام و مری هر دو استیک سفارش دادند.
Are you sure what you just said is true?	مطمئنی که این چیزی که الان گفتی درسته؟
I'm sure Tom does not want this.	من مطمئن هستم که تام این را نمی خواهد.
Tom said Mary had to stay and help John.	تام گفت مری باید می ماند و به جان کمک می کرد.
These are not mine	اینها مال تام نیستند
This is insanely complex.	این دیوانه کننده پیچیده است.
Please do not start it again.	لطفا دوباره آن را شروع نکنید.
I will not be back for another day or two	یکی دو روز دیگه برنمیگردم
Tom is young and strong.	تام جوان و قوی است.
I know Tom might be tempted to do this.	من می دانم که تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom said Mary had a right to do so.	تام گفت که مری حق این کار را دارد.
Where is my wallet?	کیف پول من کجاست؟
I'm sure Tom will help us.	من مطمئن هستم که تام به ما کمک خواهد کرد.
Tom had a heart transplant.	تام پیوند قلب داشت.
Tom did not know that Mary had never done this.	تام نمی دانست که مری هرگز این کار را نکرده بود.
Shouldn't we turn off the heaters?	آیا نباید بخاری ها را خاموش کنیم؟
I did not think Tom would go to Boston with Mary.	فکر نمی کردم تام با مری به بوستون برود.
I tried to pretend I was what I was not.	سعی کردم وانمود کنم که چیزی هستم که نیستم.
Tom keeps a very accurate record.	تام سوابق بسیار دقیقی را نگه می دارد.
how are you today?	امروز چطوری؟
You should not be there	تو نباید اونجا باشی
If Tom did not kill Mary, then who did?	اگر تام مری را نکشته، پس چه کسی این کار را کرده است؟
I will be waiting with you here.	من اینجا با شما منتظر خواهم بود.
Tom and I were not the only ones who needed it.	من و تام تنها کسانی نبودیم که به این کار نیاز داشتیم.
I do not know Tom will come soon.	نمی دانم تام زودتر بیاید.
Tom makes everything happen.	تام باعث می شود همه چیز اتفاق بیفتد.
They looked at him as a nuisance.	آنها به او به عنوان یک مزاحم نگاه می کردند.
I have not heard any complaints from Tom.	من هیچ شکایتی از تام نشنیده ام.
Tom gave me what I really wanted for my birthday.	تام برای تولدم چیزی را که واقعاً می خواستم به من داد.
I ruined it a lot	خیلی خراب کردم
We have lost everything	ما همه چیز را از دست داده ایم
This is very subjective.	این بسیار ذهنی است.
Tom attended French language classes in high school.	تام در دبیرستان در کلاس های زبان فرانسه شرکت کرد.
I'm not the only one doing this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام خواهم داد.
Tom pretended to love Mary.	تام وانمود کرد که مری را دوست دارد.
We lost valuable time	ما زمان ارزشمندی را از دست دادیم
Tom told Mary about his conversation with John.	تام در مورد گفتگوی خود با جان به مری گفت.
We do not live in Boston.	ما در بوستون زندگی نمی کنیم.
You are the only one who can help me.	شما تنها کسی هستید که می توانید به من کمک کنید.
I do not think there is a way I can get there in time.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم به موقع به آنجا برسم.
Tom did not write it	تام آن را ننوشت
Tom realized the mistake and corrected it.	تام متوجه اشتباه شد و آن را تصحیح کرد.
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار سخت باشد.
Tom does not know why Mary did not come to the party.	تام نمی داند چرا مری به مهمانی نیامد.
I do not think Tom is discouraged.	من فکر نمی کنم که تام دلسرد شده باشد.
How is the weather?	هوا چطور است؟
Tom said he remembers it.	تام گفت که او این کار را به یاد دارد.
This game is addictive.	این بازی اعتیاد آور است.
Tom says he trusts Mary completely.	تام می گوید که کاملاً به مری اعتماد دارد.
Tom said he knew one of Mary's brothers.	تام گفت که یکی از برادران مری را می شناسد.
I'm afraid I do not understand this	میترسم اینو نفهمم
I will not play with you.	من با شما بازی نمی کنم.
We should be able to finish this by 2:30.	باید بتوانیم این را تا ساعت 2:30 تمام کنیم.
Tom denied knowing who did it.	تام انکار کرد که می داند چه کسی این کار را انجام داده است.
Tom played a Spanish folk song with his English horn at a Chinese restaurant in France.	تام یک آهنگ محلی اسپانیایی را با بوق انگلیسی خود در یک رستوران چینی در فرانسه نواخت.
It is difficult to convince a fool of his foolishness.	متقاعد کردن یک احمق به حماقتش سخت است.
Tom is not sure he should do that.	تام مطمئن نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom told me to give you whatever you want.	تام به من گفت هر چه می خواهی به تو بدهم.
This takes some time.	این مدتی طول می کشد.
He never travels without an alarm clock.	او هرگز بدون همراه داشتن ساعت زنگ دار سفر نمی کند.
Tom and Mary are saving so their children can go to college.	تام و مری در حال پس انداز هستند تا فرزندانشان بتوانند به دانشگاه بروند.
I assume you are willing to take the risk.	من فرض می کنم که شما حاضرید ریسک کنید.
I was surprised to see you	از دیدنت تعجب کردم
I do not have enough money to buy regular clothes.	من پول کافی برای خرید لباس منظم ندارم.
Tom is a very rich man.	تام مرد بسیار ثروتمندی است.
Tom is afraid of hurting Mary.	تام از صدمه زدن به مری می ترسد.
All of Tom's children are in Australia.	همه فرزندان تام در استرالیا هستند.
Tom makes a lot of promises.	تام قول های زیادی می دهد.
Brushing helps prevent tooth decay.	مسواک زدن به جلوگیری از پوسیدگی دندان کمک می کند.
Sorry to get you into this.	متاسفم که شما را به این موضوع کشاندم.
Tom is swimming	تام در حال شنا کردن
The stumps float in the river.	کنده ها در رودخانه شناور می شوند.
This is something Tom and I are used to doing.	این کاری است که من و تام به انجام آن عادت کرده ایم.
I'm a little hot now.	در حال حاضر کمی در آب گرم هستم.
Tom says he has no plans to do so here.	تام می گوید که او قصد ندارد این کار را در اینجا انجام دهد.
Tom was arrested as a suspect.	تام به عنوان مظنون بازداشت شد.
Tom and Mary both know they do not belong here.	تام و مری هر دو می دانند که به اینجا تعلق ندارند.
I did not know what Tom had done.	من نمی دانستم تام چه کرده است.
Tom almost never reads a book.	تام تقریباً هرگز کتاب نمی خواند.
I do not like doing homework.	من از انجام تکالیف خوشم نمی آید.
I ask you to translate this report into French.	از شما می خواهم که این گزارش را به فرانسوی ترجمه کنید.
Let's hope this does not happen.	بیایید امیدوار باشیم که این اتفاق نیفتد.
I am moving.	من نقل مکان می کنم.
You can not believe this.	شما نمی توانید این را باور کنید.
Tom was the one who told me I had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
Tom received the news like a real sport.	تام اخبار را مانند یک ورزش واقعی دریافت کرد.
I have to ask you to put your phone away.	من باید از شما بخواهم که گوشی خود را کنار بگذارید.
I have an important meeting to attend this afternoon.	امروز بعد از ظهر یک جلسه مهم برای شرکت دارم.
Tom is almost home.	تام تقریباً در خانه است.
I thought you said you would do it this weekend.	فکر کردم گفتی این آخر هفته این کار را انجام می دهی.
I thought you loved Tom	فکر کردم تو تام را دوست داری
Tom wished he knew what to do.	تام آرزو داشت که می دانست چه کاری باید انجام شود.
Why don't we go on Monday?	چرا دوشنبه نمیرویم؟
Tom did something he should not have done yesterday.	تام دیروز کاری کرد که نباید می کرد.
Many of us can not swim.	بسیاری از ما نمی توانیم شنا کنیم.
I did not believe most of Tom's words.	بیشتر حرف های تام را باور نکردم.
We had a really good season.	ما واقعا فصل خوبی را پشت سر گذاشتیم.
This is my basis for saying.	این مبنای من برای گفتن است.
We know that the other team will win. 	می دانیم که تیم دیگر پیروز خواهد شد.
The only question is how much they will win.	تنها سوال این است که آنها چقدر برنده خواهند شد.
Tom speaks neither French nor English.	تام نه فرانسوی صحبت می کند و نه انگلیسی.
Tom says he has not eaten for three days.	تام می گوید از سه روز پیش چیزی نخورده است.
I'm just saying you should not go out alone at night.	فقط میگم شبا نباید تنها بری بیرون.
I was not satisfied	من راضی نبودم
Tom told me he was in Australia.	تام به من گفت که در استرالیا است.
How do you know this car belongs to Tom?	از کجا می دانید این ماشین مال تام است؟
Tom is an incredibly talented person.	تام یک فرد فوق العاده با استعداد است.
I can not swim more than I can fly.	من بیشتر از اینکه پرواز کنم نمی توانم شنا کنم.
Tom looked nervous.	تام به نظر عصبی بود.
Do not park your car here	ماشینت رو اینجا پارک نکن
What did Tom and Mary discuss?	تام و مری در مورد چه بحث کردند؟
It was very difficult for him to adapt to life in the new school.	برای او بسیار دشوار بود که خود را با زندگی در مدرسه جدید وفق دهد.
I think you have to do it yourself.	من فکر می کنم شما باید این کار را خودتان انجام دهید.
We arrived safely in Australia.	ما سالم به استرالیا رسیدیم.
Tom was still single at the time.	تام در آن زمان هنوز مجرد بود.
If Tom knew, he would have done it himself.	تام اگر بلد بود این کار را خودش انجام می داد.
We do not know what to expect.	نمی دانیم چه انتظاری داشته باشیم.
We have hired a new coach.	ما یک مربی جدید استخدام کرده ایم.
Tom said he thought he would not enjoy doing this with Mary.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار با مری لذت نخواهد برد.
You are our guest tonight	شما امشب مهمان ما هستید
Tom did not call Mary again.	تام دیگر به مری زنگ نزد.
Tom ate like a horse.	تام مثل اسب غذا خورد.
You know about that, don't you?	شما در مورد آن می دانید، نه؟
I talked to Tom about doing this for me.	از تام صحبت کردم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom lied about where he was.	تام در مورد جایی که بوده دروغ گفت.
I was surprised to find out that Tom is Canadian.	وقتی فهمیدم تام کانادایی است شگفت زده شدم.
I was really proud of Tom.	من واقعاً به تام افتخار می کردم.
At first, Tom was a little confused.	در ابتدا، تام کمی گیج بود.
Tom did everything himself.	تام همه کارها را خودش انجام داد.
I do not know why Tom should not do this.	من نمی دانم چرا تام نباید این کار را انجام دهد.
I should not drink	من نباید بنوشم
You have to get rid of it.	شما باید از شر آن خلاص شوید.
Tom is quite eager, is not he?	تام کاملاً مشتاق است، اینطور نیست؟
Tom said he thought I was funny.	تام گفت که فکر می کند من شوخ هستم.
My glasses are foggy	عینکم داره مه میره
I did not know that Tom would do that.	من نمی دانستم که تام این کار را می کند.
I do not know if Tom knows that Mary was in a car accident?	نمی‌دانم که آیا تام می‌داند که مری در یک تصادف رانندگی قرار گرفته است؟
Did you warn Tom?	به تام هشدار دادی؟
I like to just go through a day without being told I look like my brother.	دوست دارم فقط یک روز را پشت سر بگذارم بدون اینکه به من بگویند شبیه برادرم هستم.
It was softer than I expected.	این نرم تر از چیزی بود که انتظار داشتم.
I wish we didn't have to do this anymore.	ای کاش دیگر مجبور نبودیم این کار را انجام دهیم.
I went instead of Tom.	من به جای تام رفتم.
Tom said he heard Mary crying.	تام گفت که صدای گریه مری را شنیده است.
I know Tom is a sports teacher.	من می دانم که تام یک معلم ورزش است.
Tom leaned against the gate.	تام کنار دروازه خم شد.
Tom did not seem to remember any of us.	به نظر می رسید تام هیچ یک از ما را به یاد نمی آورد.
I'm right.	من درست می گویم.
Tom only does this when he is upset.	تام فقط وقتی این کار را می کند که ناراحت باشد.
Tom should be ashamed of himself.	تام باید از خودش خجالت بکشد.
Tom is doing research in biology.	تام در حال انجام تحقیقات در زمینه زیست شناسی است.
Tom was only three years old when he first came to Australia.	تام زمانی که برای اولین بار به استرالیا آمد تنها سه سال داشت.
I wish I knew Tom would not do this.	کاش می دانستم تام این کار را نمی کند.
Tom said he did not think you would do it.	تام گفت که فکر نمی کرد شما این کار را انجام دهید.
What is that building behind the hospital?	اون ساختمان پشت بیمارستان چیه؟
I think Tom is the right man for the job.	من فکر می کنم که تام مرد مناسبی برای این کار است.
I know Tom is not happy either.	می دانم که تام هم خوشحال نیست.
Tom spoke at a conference.	تام در یک کنفرانس سخنرانی کرد.
You'm scared of Tom, aren't you?	تو از تام می ترسی، نه؟
It takes three hours to get there.	سه ساعت طول می کشد تا به آنجا برسیم.
what is his name?	اسم او چیست؟
This should not happen again.	این دیگر نباید اتفاق بیفتد.
I'm not the one who ate all this ice cream.	من کسی نیستم که این همه بستنی را خوردم.
Tom was sent to prison for the robbery.	تام به خاطر این سرقت به زندان فرستاده شد.
What is our market share?	سهم بازار ما چقدر است؟
I'm not used to being talked to so rudely.	من عادت ندارم با آن اینطور بی ادبانه با من صحبت شود.
I know why Tom got drunk.	می دانم چرا تام مست شد.
Tom showed his credibility.	تام اعتبار خود را نشان داد.
Tom does not remember saying that.	تام به یاد نمی آورد که این را گفته باشد.
Tom used to work in a bakery.	تام قبلا در یک نانوایی کار می کرد.
Will Tom attend the Lord's Supper?	آیا تام در مراسم عشای ربانی شرکت می کند؟
Tom was still doing it when I got there.	تام هنوز این کار را می کرد که من به آنجا رسیدم.
Instead of walking with his children, Tom wanted to stay home and rest.	تام می خواست به جای پیاده روی با فرزندانش در خانه بماند و استراحت کند.
Tom told everyone he was ready.	تام به همه گفت که آماده است.
I think we'd better let Tom know.	فکر کنم بهتره به تام اطلاع بدیم.
I want to know who helped you with your homework.	من می خواهم بدانم چه کسی در انجام تکالیف به شما کمک کرده است.
Tom should have been excited.	تام باید هیجان زده می شد.
I know Tom works with Mary.	می دانم که تام با مری کار می کند.
Maryam is my half-sister.	مریم خواهر ناتنی من است.
Tom and I both failed the exam.	من و تام هر دو در امتحان مردود شدیم.
I do not believe in love	من به عشق اعتقادی ندارم
Do you think I should do the same?	به نظر شما من هم باید این کار را بکنم؟
Tom was very patient with Mary.	تام با مری بسیار صبور بود.
I still always think of Tom.	من هنوز هم همیشه به تام فکر می کنم.
The flood caused a lot of damage to the village.	سیل خسارات زیادی به روستا وارد کرد.
I do not want to kill anyone.	من نمی خواهم کسی را بکشم.
I can not disagree with that.	من نمی توانم با آن مخالفت کنم.
Tom was sitting in the dark when I entered the room and turned on the lights.	تام در تاریکی نشسته بود که وارد اتاق شدم و چراغ ها را روشن کردم.
I will not give up the stolen money.	من از پول دزدیده شده دست نمی کشم.
"Where did you hear that story from?" Tom said.	تام گفت که این داستان را از کجا شنیده است؟
It seems that both Tom and Mary want to do this.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
I do not think Tom knows how long it will take to get a visa.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر زمان طول می کشد تا ویزا بگیرد.
Do not trample the grass	چمن ها را زیر پا نگذارید
It sends chills to your spine.	لرز به ستون فقرات شما می‌فرستد.
Tom does not know where Mary intends to do this.	تام نمی داند که مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
I know I should have been more aggressive.	می دانم که باید تهاجمی تر می بودم.
Who is going to be here tomorrow?	کی قراره فردا اینجا باشه؟
The plans are discussed.	طرح ها مورد بحث قرار گرفته است.
There is no room for anything else in my closet.	در کمد من جایی برای چیز دیگری نیست.
I feel happy when I am with you.	وقتی با شما هستم احساس خوشحالی می کنم.
Tom is ready to go, isn't he?	تام برای شروع آماده است، اینطور نیست؟
Tom knows better than throwing stones at other children.	تام بهتر از پرتاب سنگ به سمت بچه های دیگر می داند.
I do not want to regret anything.	من نمی خواهم از چیزی پشیمان باشم.
The car that Tom bought was a lemon.	ماشینی که تام خرید یک لیمو بود.
Get lost. 	گمشو.
I am busy	سرم شلوغه
Tom is very sarcastic, isn't it?	تام خیلی کنایه آمیز است، اینطور نیست؟
I think it is much better in Australia.	فکر می کنم در استرالیا خیلی بهتر است.
I know Tom worked as a waiter.	من می دانم که تام به عنوان پیشخدمت کار می کرد.
It happens this week in Australia.	این هفته در استرالیا اتفاق می افتد.
Tom told me you could not do that.	تام به من گفت تو قادر به انجام این کار نیستی.
Tom is a coffee drinker.	تام یک قهوه‌نوش است.
I do not think Tom will be welcomed.	فکر نمی کنم از تام استقبال شود.
By 2013, the economy was down 26 percent from pre-crisis levels in 2007.	تا سال 2013، اقتصاد در مقایسه با سطح قبل از بحران سال 2007، 26 درصد کاهش یافت.
Tired of what people are telling you to do?	آیا از اینکه مردم به شما می گویند چه کار کنید خسته شده اید؟
Tom should not regret it.	تام نباید پشیمان باشد.
Tom and Mary have children.	تام و مری بچه دارند.
Tom is not afraid yet.	تام هنوز نمی ترسد.
I don't think Tom has any idea what Mary did.	فکر نمی کنم تام هیچ ایده ای داشته باشد که مری چه کرده است.
You were a prodigy, weren't you?	تو یک کودک اعجوبه بودی، نه؟
Tom is very busy right now.	تام در حال حاضر بسیار شلوغ است.
Tom has decided to ask Mary to do this.	تام تصمیم گرفته است که از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom arrived in Australia last Monday.	تام دوشنبه گذشته وارد استرالیا شد.
You will feel better after a good night's sleep.	بعد از یک خواب خوب، احساس بهتری خواهید داشت.
Tom wanted to know Mary's last name.	تام می خواست نام خانوادگی مری را بداند.
Tom plays with his dog in the park.	تام با سگش در پارک بازی می کند.
I thought you did not know Tom.	من فکر کردم که تو تام را نمی شناسی.
He climbs the tree easily.	او به راحتی از درخت بالا می رود.
Tom had a splinter in his finger, so he asked Mary to help him pull it out.	تام یک ترکش در انگشتش داشت، بنابراین از مری خواست به او کمک کند تا آن را بیرون بیاورد.
I think we have to help Tom do that.	من فکر می کنم ما باید به تام کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
Mary told me her husband's name was Tom.	مری به من گفت اسم شوهرش تام است.
Today is Tom's thirtieth birthday.	امروز سی سالگی تام است.
I think I'm the smartest here.	من فکر می کنم باهوش ترین اینجا هستم.
I do not think Tom knows what is going on there.	من فکر نمی کنم که تام بداند در آنجا چه خبر است.
Heavy rain began to fall. 	باران شدید شروع به باریدن کرد.
Because of this, we played inside.	به همین دلیل، ما در داخل بازی کردیم.
I do not care if Tom eats with us or not.	برای من مهم نیست که تام با ما غذا بخورد یا نه.
Tom was manipulating and he did not notice.	تام در حال دستکاری بود و او متوجه نشد.
We do not allow	ما اجازه نمی دهیم
The mattress was so soft I could not sleep comfortably on it.	تشک خیلی نرم بود که نمی توانستم روی آن راحت بخوابم.
Maybe we can get together and watch a movie or something.	شاید بتونیم دور هم باشیم و یه فیلم یا چیز دیگه ای ببینیم.
Tom and Mary are both great chess players.	تام و مری هر دو شطرنج بازان بسیار خوبی هستند.
If this is what you want to do, do it.	اگر این همان کاری است که می خواهید انجام دهید، آن را انجام دهید.
Tom is not the one who told me I should do this.	تام کسی نیست که به من گفت باید این کار را بکنم.
Tom might know something.	تام ممکن است چیزی بداند.
Please tell Tom I called.	لطفا به تام بگویید که من تماس گرفتم.
Tom left his dogs without food for a week.	تام سگ هایش را برای یک هفته بدون غذا رها کرد.
I say this to you because I do not want to have a secret from you.	این را به شما می گویم زیرا نمی خواهم رازی از شما داشته باشم.
Please Hilton Hotel	لطفا هتل هیلتون
I can not honestly say why.	نمی توانم صادقانه بگویم چرا.
Tom's dog is not very bright.	سگ تام خیلی روشن نیست.
Such behavior should not be allowed.	چنین رفتاری نباید مجاز باشد.
How late is Tom?	تام چقدر دیر آمد؟
Why didn't you do it as Tom showed you?	چرا آنطور که تام به شما نشان داد این کار را نکردید؟
Tom is very well prepared.	تام خیلی خوب آماده شده است.
Tom has never traveled to an Islamic country.	تام هرگز به یک کشور اسلامی سفر نکرده است.
I can not do it.	من نمی توانم آن را.
As soon as Tom gets here, we start the meeting.	به محض اینکه تام به اینجا رسید، جلسه را شروع می کنیم.
I wish I could do more, but I do not know what else I could do.	ای کاش می توانستم کارهای بیشتری انجام دهم، اما نمی دانم چه کارهای دیگری می توانستم انجام دهم.
I heard that Tom and Mary are going to get married soon.	شنیده ام که تام و مری قرار است به زودی ازدواج کنند.
I doubt Tom is very seriously nervous.	من شک دارم خیلی جدی تام عصبی باشد.
He was so kind that he showed me the way to the station.	او آنقدر لطف داشت که راه ایستگاه را به من نشان داد.
I think Tom is out.	فکر می کنم تام بیرون است.
You and Tom are good friends, aren't you?	شما و تام دوستان خوبی هستید، نه؟
Driving without a seat belt is dangerous.	رانندگی بدون کمربند ایمنی خطرناک است.
I gave that book to Tom.	من آن کتاب را به تام دادم.
I heard Tom might do that.	شنیده ام که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom never eats.	تام هرگز کیش نمی خورد.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
Tom is confident that he can find a solution to the problem.	تام مطمئن است که می تواند راه حلی برای مشکل پیدا کند.
Sorry I went and concluded again.	ببخشید من رفتم و دوباره نتیجه گیری کردم.
Tom's French is better than his English.	فرانسوی تام بهتر از انگلیسی اوست.
You've never been as busy as I am now.	تو هرگز به اندازه من در حال حاضر مشغول نبودی.
He is a critic rather than a novelist.	او منتقد است تا رمان نویس.
Life is not all beer and skeleton.	زندگی همه آبجو و اسکلت نیست.
It's hard to tell what Tom is going to do.	تشخیص اینکه تام قرار است چه کار کند سخت است.
Tom says Mary has to do it.	تام می گوید مری باید این کار را انجام دهد.
He asked his father to take him to the store.	از پدرش خواست تا او را به مغازه ببرد.
I do not want you to do that.	من نمی خواهم شما این کار را انجام دهید.
Why should I tell you where I hide my money?	چرا باید به شما بگویم پولم را کجا پنهان می کنم؟
I just want Tom to go.	من فقط می خواهم تام برود.
Tom thought that Mary might need to do this herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
It is hard to love someone when it is not clear whether the other person loves you that way or not.	سخت است که کسی را دوست داشته باشی وقتی معلوم نیست که طرف مقابل تو را به همین شکل دوست دارد یا نه.
Do not call me stupid	منو احمق صدا نکن
Tom has to do it faster than Mary.	تام باید سریعتر از مری این کار را انجام دهد.
Tom denied that he was the one who left the door open.	تام انکار کرد که او کسی است که در را باز گذاشته است.
Mary is wonderful.	مریم فوق العاده است.
I do not know who Tom will go to Boston with.	من نمی دانم تام با چه کسی به بوستون خواهد رفت.
Tom gets hard sometimes.	تام گاهی اوقات سخت می شود.
Tom found himself alone again.	تام دوباره خود را تنها یافت.
I know Tom is a great friend to you.	می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای شماست.
Tom and Mary used to be good friends.	تام و مری قبلاً دوستان خوبی بودند.
I'm not rich, but I'm not poor either.	من ثروتمند نیستم، اما فقیر هم نیستم.
I'm not sure Tom wants Mary to kiss him.	مطمئن نیستم که تام بخواهد مری او را ببوسد.
I'm sure Tom never went to Australia.	من مطمئن هستم که تام هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
Tom said Mary thinks she might need a visa extension.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است نیاز به تمدید ویزا داشته باشد.
I do not want to comment on this now.	الان نمی خواهم در این مورد نظر بدهم.
Do you really think this is difficult to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار دشوار است؟
Tom is skiing.	تام اسکی می کند.
Tom said Mary was scared.	تام گفت مری ترسیده است.
Tom never said that to the customer.	تام هرگز چنین چیزی را به مشتری نمی گفت.
I did not work last year	من پارسال کار نداشتم
There is nothing to eat here	اینجا چیزی برای خوردن نیست
That problem has not been solved yet	اون مشکل هنوز حل نشده
Tom is in a good mood today.	تام امروز حال و هوای خوبی دارد.
Are you sure you want to hear the rest of the story?	آیا مطمئن هستید که می خواهید بقیه داستان را بشنوید؟
Tom is back with Mary, right?	تام با مری برگشته، نه؟
He's not here, is he?	او اینجا نیست، او نیست؟
Tom promised Mary not to look at the other girls.	تام به مری قول داد که به دختران دیگر نگاه نکند.
Tom paid Mary a very good salary.	تام حقوق بسیار مناسبی به مری پرداخت.
Why is not Tom afraid?	چرا تام نمی ترسد؟
Tom has done this several times.	تام این کار را چندین بار انجام داده است.
Tom said Mary should do this as soon as possible.	تام گفت که مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I'm sad about leaving	از رفتن ناراحتم
I did not know that Tom smoked.	من نمی دانستم که تام سیگار می کشد.
Every time I play with my team in that club, I put my corners in my corners.	هر وقت با گروهم در آن باشگاه بازی می‌کنم، گوش‌هایم را در گوش‌هایم می‌گذارم.
You worked hard this morning	امروز صبح سخت کار کردی
Tom said he hopes you do.	تام گفت امیدوار است که این کار را انجام دهی.
I know Tom is a better swimmer than me.	می دانم که تام شناگر بهتری از من است.
Tom has a scar on his left arm.	تام روی بازوی چپش جای زخم دارد.
Please tell Tom I can not come to his party.	لطفا به تام بگویید من نمی توانم به مهمانی او بیایم.
I know why Tom went to Boston.	می دانم چرا تام به بوستون رفت.
I do not think Tom was sympathetic.	من فکر نمی کنم که تام دلسوز بود.
Do you want me to make waffles for you?	میخوای برات وافل درست کنم؟
Tom says this is the dumbest thing he has ever seen.	تام می گوید این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال دیده است.
You know my dog's name, don't you?	شما اسم سگ من را می دانید، نه؟
I'm taking Tom to his apartment.	من تام را به آپارتمانش می برم.
Tom said he wished Mary had not persuaded John to do so.	تام گفت که ای کاش مری جان را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
There are many trees in the city.	درختان زیادی در شهر وجود دارد.
Tom is kind of busy	تام یه جورایی سرش شلوغه
Tom said he arrived a few minutes before Mary arrived.	تام گفت که او چند دقیقه قبل از رسیدن مری به آنجا رسید.
Tom may never be here again.	تام ممکن است دیگر هرگز به اینجا برنگردد.
Tom is a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی است.
I showed the way to Tom.	من راه را به تام نشان دادم.
Tom said he thought Mary did not want to go to the place where her father had committed suicide.	تام گفت که فکر می‌کند مری نمی‌خواهد به مکانی که پدرش در آن خودکشی کرده بود، برود.
Entered the nest.	وارد لانه شیر شد.
Tom was a soloist.	تام سولیست بود.
Please do not interrupt	لطفا حرف را قطع نکنید
Monday was Tom's thirtieth birthday.	دوشنبه سی سالگی تام بود.
Tom's car has electric windows.	ماشین تام شیشه های برقی دارد.
As far as I know, Tom is trustworthy.	تا آنجا که من می دانم، تام قابل اعتماد است.
If you continue to do this, you will get into trouble.	اگر به این کار ادامه دهید، دچار مشکل خواهید شد.
Cows are sacred to Hindus.	گاوها برای هندوها مقدس هستند.
The plane flew around the airport twice after taking off.	این هواپیما پس از بلند شدن دو بار دور فرودگاه را دور زد.
Tom is a great guitarist.	تام یک گیتاریست عالی است.
Tom allowed Mary to do this.	تام به مری اجازه انجام این کار را داد.
I am very impulsive.	من خیلی تکانشی هستم.
Firefighters quickly extinguished the fire.	آتش نشانان به سرعت آتش را خاموش کردند.
Tom did not seem to enjoy being with us.	به نظر می رسید تام از بودن با ما لذت نمی برد.
Tom is not interested in me. 	تام به من علاقه ای ندارد.
It's you he loves.	این شما هستید که او به آن علاقه دارد.
Most people do as Tom says.	اکثر مردم همانطور که تام می گوید انجام می دهند.
Tom said he knew he might not need to do it alone.	تام گفت که می‌دانست شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I look forward to your Halloween party.	من مشتاقانه منتظر مهمانی هالووین شما هستم.
Tom was never someone to ask for guidance.	تام هرگز کسی نبود که راهنمایی بپرسد.
Tom would not let anyone into his house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه اش را نمی داد.
Tom told Mary he wanted to leave sooner.	تام به مری گفت که می خواهد زودتر برود.
I thought you said you did not want to talk about it.	من فکر کردم که شما گفتید که نمی خواهید در مورد آن صحبت کنید.
Not too far from here, right?	خیلی دور از اینجا نیست، درست است؟
Looking back, I should have treated him with more respect.	با نگاهی به گذشته، باید با احترام بیشتری با او رفتار می کردم.
We have built a loyal customer base.	ما یک پایگاه مشتری وفادار ایجاد کرده ایم.
I'm not your type	من نوع تو نیستم
I wanted Tom to stay with me.	می خواستم تام پیش من بماند.
We had no problem with them at all.	ما اصلاً با آنها مشکلی نداشتیم.
This is a high price to pay.	این بهای بالایی است که باید پرداخت کرد.
I do not think Tom is optimistic.	من فکر نمی کنم که تام خوشبین باشد.
I thought there was a good chance Tom would not be able to do that.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom was surprised to see Mary's new swimsuit.	تام از دیدن لباس شنای جدید مری شگفت زده شد.
You have no idea where I can find a hammer?	تو به هیچ وجه نمیدونی کجا میتونم چکش پیدا کنم؟
I do not think Tom will do that any time soon.	من فکر می کنم تام به این زودی ها این کار را نخواهد کرد.
Tom is limping.	تام در حال لنگیدن است.
I know Tom did not know I had never done this.	می دانم که تام نمی دانست که من هرگز این کار را نکرده ام.
Have you known Tom for a long time?	آیا مدت زیادی است که تام را می شناسید؟
Tom was not fired	تام اخراج نشد
I'm still kind of hungry	من هنوز یه جورایی گرسنه ام
Tom thought he could pull fast.	تام فکر می کرد که می تواند سریع بکشد.
It does not give us much time.	این به ما زمان زیادی نمی دهد.
Tom fell in love with a woman twice his age.	تام عاشق زنی دو برابر سن خود شد.
Tom is taller than me, right?	تام از من بلندتر است، نه؟
How hard is it to play a tailless banjo?	چقدر سخت است که یک بانجو بی دم بازی کنید؟
Mary was dressed to kill.	مریم برای کشتن لباس پوشیده بود.
She loves beautiful pearl necklaces.	او گردنبند مروارید زیبا را بسیار دوست دارد.
I have always respected my father.	من همیشه به پدرم احترام گذاشته ام.
Many doctors do not accept Medicare.	بسیاری از پزشکان مدیکر را نمی پذیرند.
Tom says Mary is still alive.	تام می گوید مری هنوز زنده است.
I do not want to help Tom a little.	من بدم نمی آید که کمی به تام کمک کنم.
Tom does not like Mary's friends.	تام از دوستان مری خوشش نمی آید.
It's snowing in Boston today, Tom said.	تام گفت که امروز در بوستون برف باریده است.
Tom wants to read this.	تام می خواهد این را بخواند.
Aren't you and Tom working together?	آیا شما و تام با هم کار نمی کنید؟
Tom punished Mary.	تام مری را مجازات کرد.
Tom speaks French and English.	تام فرانسوی و انگلیسی می داند.
I'm tired of hearing you moan and moan.	از شنیدن ناله و ناله تو خسته شدم.
We predict success.	ما موفقیت را پیش بینی می کنیم.
Tom realized how naive Mary was.	تام متوجه شد که مری چقدر ساده لوح است.
Tom has not been told about the problem yet.	هنوز در مورد مشکل به تام گفته نشده است.
If you are smart, you will cash in as long as you are ahead.	اگر باهوش باشید، تا زمانی که جلو هستید، پول نقد خواهید کرد.
I can not force you to do this.	من نمی توانم شما را مجبور به این کار کنم.
You better not see me	بهتره نذاری تام ببینمت
Tom is ready to do that, isn't he?	تام آماده انجام این کار است، اینطور نیست؟
do not be stupid	کار احمقانه ای نکن
Tom tried a third time.	تام برای بار سوم تلاش کرد.
Tom and Mary were both afraid of John's dog.	تام و مری هر دو از سگ جان می ترسیدند.
Tom will challenge you.	تام شما را به چالش خواهد کشید.
Tom did not have to do it himself.	تام مجبور نبود این کار را خودش انجام دهد.
You never know what Tom might do.	شما هرگز نمی دانید که تام ممکن است چه کاری انجام دهد.
Tom is a better tennis player than Mary.	تام تنیسور بهتری از مری است.
I never had a complaint	من هیچ وقت شکایتی نداشتم
I'm going to study French.	من می روم رشته زبان فرانسه.
Tom is a serious student.	تام یک دانش آموز جدی است.
Tom will not regret it	تام پشیمان نخواهد شد
Tom seemed to be very interested in everything that was happening.	به نظر می رسید تام به همه چیزهایی که اتفاق می افتاد علاقه زیادی داشت.
I trust Tom too	من هم به تام اعتماد دارم
I do not think anyone can survive it.	من فکر نمی کنم که کسی بتواند از آن جان سالم به در ببرد.
The theme park closed last month.	این پارک موضوعی ماه گذشته تعطیل شد.
Tom touched my arm.	دست تام به بازوی من خورد.
I will not tell your secret to anyone unless you tell me it is okay.	راز شما را به کسی نمی گویم مگر اینکه به من بگویید اشکالی ندارد.
We may need to help Tom.	شاید لازم باشد به تام کمک کنیم.
I'm not sure what to say.	من مطمئن نیستم که به آن چه بگویم.
We want a woman who is good at cooking.	ما زنی می خواهیم که در آشپزی ماهر باشد.
Tom wants to go and see Mary.	تام می خواهد برود و مری را ببیند.
We do not want you to do this.	اینطوری نمی خواهیم که شما این کار را انجام دهید.
I did not do this because I was sick.	چون مریض بودم این کار را نکردم.
I have washed all the clothes.	من همه لباس ها را شسته ام.
Tom paid someone to do it for him.	تام به کسی پول داد تا این کار را برای او انجام دهد.
She is a relatively beautiful woman.	او زن نسبتاً زیبایی است.
I can not talk to Tom.	من نمی توانم با تام صحبت کنم.
Glad you did not get hurt	خوشحالم که آسیب ندیدی
I never kissed Tom.	من هرگز تام را نبوسیدم.
I do not want you to think that I am not satisfied with your decision.	نمی‌خواهم فکر کنی که از تصمیمت راضی نیستم.
Halfway through, Tom missed Mary and returned.	در نیمه راه، تام دلتنگ مریم شد و برگشت.
Tom is always open to new ideas.	تام همیشه پذیرای ایده های جدید است.
I apologize for the delay in reply.	بابت تاخیر در پاسخ پوزش می طلبم.
Tom pretended not to hear what Mary had said about him.	تام وانمود کرد که نشنیده است مری در مورد او چه گفته است.
I wish I knew what you were looking for	کاش میدونستم دنبال چی میگردی
Tom said he was happy Mary had been released from the hospital.	تام گفت که خوشحال است که مری از بیمارستان خارج شده است.
Tom has a good taste in music.	تام سلیقه خوبی در موسیقی دارد.
I knew I should not eat it.	می دانستم که نباید آن را می خوردم.
Thank you if you go	ممنون میشم اگه بری
I did not go	من نرفتم
Let Tom do what he wants.	اجازه دهید تام کاری را که می خواهد انجام دهد.
I did not know that Tom has a sense of humor.	من نمی دانستم تام حس شوخ طبعی دارد.
I could not take the exam	نتونستم امتحان بدم
Tom may be writing an email right now.	ممکن است تام اکنون در حال نوشتن ایمیل باشد.
Neither Tom nor Mary have bothered us before.	نه تام و نه مری قبلاً ما را به دردسر انداخته اند.
Did Tom really tell you that?	آیا تام واقعاً این را به شما گفته است؟
I need to know where Tom is.	من باید بدانم تام کجاست.
I'm not going to lose.	من قرار نیست ببازم.
Tom threw Mary out.	تام مری را بیرون انداخت.
I got into a fight with Tom.	من با تام درگیر شدم.
Tom was our captain.	تام کاپیتان ما بود.
Tom said he did not know where Mary had gone.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا رفته است.
At first we left but one day we went together and came back.	اول جدا می رفتیم اما یک روز با هم رفتیم و برگشتیم.
Police officers pointed their guns at Tom.	افسران پلیس اسلحه های خود را به سمت تام نشانه رفتند.
I could not stop myself from being eager.	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم که مشتاقش باشم.
Tom is one of the bravest men I have ever known.	تام یکی از شجاع ترین مردانی است که تا به حال شناخته ام.
Tom seems to be getting somewhere.	به نظر می رسد تام به جایی می رسد.
Tom had nothing to say about it.	تام هیچ حرفی در این مورد نداشت.
My grandfather died from my grandfather.	پدربزرگم از پدربزرگم فوت کرد.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
Please do not hate me	لطفا از من متنفر نباش
Tom told me he did not have a driver's license.	تام به من گفت که گواهینامه رانندگی ندارد.
I bet I know what's wrong.	شرط می بندم می دانم چه مشکلی دارد.
I know my grammar is not perfect, but people seem to understand what I mean.	من می دانم که دستور زبان من کامل نیست، اما به نظر می رسد مردم می فهمند که من چه می خواهم بگویم.
Tom has been promoted to the presidency.	تام به ریاست جمهوری ارتقا یافته است.
Let's ask Tom if he would like to play volleyball with us.	بیایید از تام بپرسیم که آیا دوست دارد با ما والیبال بازی کند؟
The waiter refilled Tom's glass.	پیشخدمت لیوان تام را دوباره پر کرد.
Where is the ceremony held?	مراسم کجا برگزار می شود؟
We are ministers	ما وزیریم
Tom did not say how he intended to get there.	تام نگفت که چگونه قصد دارد به آنجا برسد.
Tom said he knew Mary might have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مری مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
You were the only one who could help me	تو تنها کسی بودی که می توانستی به من کمک کنی
Tom never went to school.	تام هرگز به مدرسه نرفت.
I can not understand why Tom does not like me.	نمی توانم بفهمم چرا تام از من خوشش نمی آید.
This is something that only Tom can do.	این کاری است که فقط تام می تواند انجام دهد.
My friends, I have news for you.	دوستان من یه خبر دارم خدمتتون.
Aren't you a little young to become a doctor?	آیا برای پزشک شدن کمی جوان نیستی؟
What are these tips?	این نکات چیست؟
Tom has been very busy lately.	تام اخیراً خیلی شلوغ بوده است.
I'm in quarantine	من در قرنطینه هستم
In my dream, you were Tom.	در خواب من، تو تام بودی.
Tom has decided not to buy one.	تام تصمیم گرفته است که قصد خرید یکی از آن ها را ندارد.
Tom believes that marrying Mary was the best thing he has ever done.	تام معتقد است ازدواج با مری بهترین کاری بود که تا به حال انجام داده است.
Tom is not very interested in politics.	تام خیلی به سیاست علاقه ای ندارد.
I do not ask why you want it	من نمی پرسم چرا آن را می خواهی
Do you know what happens if you drink it?	می دانی اگر آن را بنوشی چه اتفاقی می افتد؟
I miss eating in one place every day.	حالم از خوردن هر روز در یک مکان به هم می خورد.
You do not play golf, do you?	تو گلف بازی نمی کنی، نه؟
You did not think Tom would forget to tell Mary to do this, would you?	فکر نمی کردی تام فراموش کند به مری بگوید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he thought Mary was not done.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را تمام نکرده است.
We can not do this again.	ما نمی توانیم این کار را دوباره انجام دهیم.
Tom never remarried.	تام هرگز دوباره ازدواج نکرد.
Repeating a lie does not turn it into a truth.	تکرار یک دروغ رو به حرف راست تبدیل نمیکنه.
This is one of the most beautiful churches in Boston.	این یکی از زیباترین کلیساهای بوستون است.
Tom got very angry	تام خیلی عصبانی شد
Tom knew Mary was angry with him.	تام می دانست که مری از دست او عصبانی است.
If I do not want to, I will not have to go to school next week.	اگر نخواهم مجبور نیستم هفته آینده به مدرسه بروم.
Tom walked away without looking back.	تام بدون اینکه به عقب نگاه کند دور شد.
Can you take care of my suitcase for a moment?	میشه یه لحظه مراقب چمدونم باشی؟
Tom says he's interested in doing that.	تام می گوید که علاقه مند به انجام این کار است.
I ask Tom how he did it.	من از تام می پرسم که چگونه این کار را کرد.
Tom does nothing tonight.	تام امشب هیچ کاری نمی کند.
Tom said he would like to go to Australia with us in October.	تام گفت که دوست دارد در اکتبر با ما به استرالیا برود.
Tom talks a lot.	تام خیلی حرف می زند.
Have you revised?	آیا تجدید نظر کرده اید؟
I do not think I have ever seen Tom on a single wheel.	فکر نمی کنم تا به حال تام را در حال تک چرخ سواری ندیده باشم.
Tom tried to say something to Mary.	تام سعی کرد چیزی به مری بگوید.
Tom stood up.	تام ایستاد.
Are you in a relationship with Tom?	آیا با تام در ارتباط هستید؟
I have a sinus problem	من مشکل سینوس دارم
Tom needs a phone.	تام به یک تلفن نیاز دارد.
We have to do this by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهیم.
I look like my mother	من شبیه مادرم هستم
Tom probably doesn't want to do that anymore.	تام به احتمال زیاد دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Is there a chance Tom is not in Boston now?	آیا شانسی وجود دارد که تام اکنون در بوستون نباشد؟
Tom said he did not want to sit with me.	تام گفت که نمی‌خواهد با من بنشیند.
Today, everything fell apart from the beginning.	امروز همه چیز از ابتدا به هم ریخت.
I had to get a ticket	باید بلیط می گرفتم
Tom was arrested in October.	تام در ماه اکتبر دستگیر شد.
I tried to find Tom.	سعی کردم تام را پیدا کنم.
I wouldn't talk to Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم با تام صحبت نمی کردم.
I think Tom is suspicious.	من فکر می کنم که تام مشکوک است.
Tom was our foreman.	تام سرکارگر ما بود.
Tom realized he shouldn't do it.	تام متوجه شد که نباید این کار را انجام دهد.
I do not do these things anymore.	من دیگر این کارها را انجام نمی دهم.
I want to meet Tom at 2:30.	من می خواهم تام را در ساعت 2:30 ملاقات کنم.
I am a vegetarian	من گیاهخوارم
He discusses everything he is told.	او در مورد هر چیزی که به او گفته می شود بحث می کند.
I do not think Tom bought anything today.	من فکر نمی کنم که تام امروز چیزی خریده باشد.
Is this where I'm going to wait?	آیا این جایی است که من قرار است منتظر باشم؟
I'm sorry to do that	من از انجام این کار معذورم
Tom decided to wait until Mary had free time.	تام تصمیم گرفت صبر کند تا مری وقت آزاد داشته باشد.
Where are the toilets?	توالت ها کجا هستند؟
Tom's eyes are open.	چشمان تام باز است.
I did not know that Tom would refuse.	نمی دانستم که تام از این کار امتناع می کند.
Tom's legs are swollen.	پاهای تام ورم کرده است.
You must get permission from your teacher.	شما باید از معلم خود اجازه بگیرید.
Tom is a good manager.	تام مدیر خوبی است.
Tom is the lead singer.	تام خواننده اصلی است.
Does Tom really think Mary is younger than him?	آیا تام واقعاً فکر می کند مری از او جوان تر است؟
Tom is angry with me.	تام از دست من عصبانی است.
You waited more than three hours.	شما بیش از سه ساعت منتظر بودید.
Tom inspected the bar.	تام مورد بازرسی نوار قرار گرفت.
Tom is busy.	تام مشغول کارش است.
Tom still likes to do this sometimes.	تام هنوز دوست دارد گاهی این کار را انجام دهد.
They are in trouble. 	آنها در مشکل هستند.
Can you help them?	آیا می توانید به آنها کمک کنید؟
I just came back and Tom left.	من فقط برگشتم و تام رفت.
Tom said he did not want me to wait for him.	تام گفت که نمی‌خواهد منتظرش باشم.
I did what Tom recommended.	من آنچه را تام توصیه کرد انجام دادم.
He raised an eyebrow in surprise.	با تعجب ابرویی بالا انداخت.
Tom changes clothes every day.	تام هر روز لباس عوض می کند.
I'm not sure I can swim that far.	من مطمئن نیستم که بتوانم تا این حد شنا کنم.
I hope Tom is grateful.	امیدوارم تام سپاسگزار باشد.
Tom and I are wearing black today.	من و تام امروز مشکی پوشیده ایم.
We asked him to explain why he was late.	از او خواستیم که به ما توضیح دهد که چرا دیر آمد.
What does Tom think now?	تام حالا چه فکری می کند؟
Tom never asked me to do that.	تام هرگز از من این کار را نخواسته است.
Tom will stay with us tonight.	تام امشب با ما خواهد ماند.
Tom looked rather pathetic.	تام نسبتاً رقت انگیز به نظر می رسید.
Tom works in a kindergarten.	تام در یک مهد کودک کار می کند.
I think Tom should probably do that.	من گمان می کنم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
Tom took the money and left.	تام پول را گرفت و رفت.
Tom expected you to do this for Mary.	تام انتظار داشت این کار را برای مری انجام دهی.
Tom was very convincing.	تام خیلی قانع کننده بود.
I have never met anyone like you	من تا حالا با کسی مثل تو ندیده بودم
I do not know what Tom understood.	من نمی دانم تام چه چیزی را فهمید.
I'm going there. 	دارم می روم آنجا.
No one can stop me.	هیچکس نمیتونه جلوی منو بگیره.
Tom wanted to talk to Mary.	تام می خواست با مری صحبت کند.
Tom likes to eat out.	تام دوست دارد بیرون غذا بخورد.
Do not worry Tom will come and save us.	نگران نباش تام خواهد آمد و ما را نجات خواهد داد.
Tom joked over Mary.	شوخی تام روی سر مری رفت.
Did I hear right? 	درست شنیدم؟
Are you saying you are against it?	می گویید مخالف هستید؟
This made me hate.	این باعث شد که بغض کنم.
Tom said he was not looking forward to the meeting this afternoon.	تام گفت که منتظر جلسه امروز بعدازظهر نیست.
I'll only leave if Tom's gone.	من فقط در صورت رفتن تام می روم.
Did you climb a tree as a child?	آیا در کودکی از درخت بالا می رفتید؟
Tom can't quite believe that Mary is really dating him this Friday night.	تام نمی تواند کاملاً باور کند که مری واقعاً این جمعه شب با او قرار ملاقات می گذارد.
How much does it cost to do this today?	هزینه انجام این کار امروزه چقدر است؟
I thought Tom and Mary were both going to Harvard.	فکر می کردم تام و مری هر دو به هاروارد می روند.
The International Phonetic Alphabet was created in 1888.	الفبای آوایی بین المللی در سال 1888 ایجاد شد.
I do not think Tom will really win.	من فکر نمی کنم که تام واقعا برنده شود.
Tom is a man with a good heart.	تام مردی با قلب خوب است.
The last time we had this problem, things got very messy.	آخرین باری که این مشکل را داشتیم، اوضاع خیلی به هم ریخت.
You knew Tom was a ballet dancer, didn't you?	می دانستی که تام یک رقصنده باله است، نه؟
Tom has a heavy side.	تام طرف سنگینی دارد.
Tom will not take you home.	تام شما را به خانه نمی برد.
You have to clear this mess before your mother can see.	قبل از اینکه مادرت ببیند باید این آشفتگی را پاک کنی.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I wanted to buy that painting, but it had already been sold to someone else.	من می خواستم آن نقاشی را بخرم، اما قبلاً به دیگری فروخته شده بود.
Tom can not hear.	تام نمی تواند بشنود.
Tom sat down next to Mary.	تام کنار مری نشست.
A little dirt will not hurt you.	کمی کثیفی به شما آسیبی نمی رساند.
Tom and Mary laughed again.	تام و مری دوباره خندیدند.
Just ask if you want to be quiet	اگه میخوای ساکت باشم فقط بپرس
I'm really busy, Tom.	من واقعاً خیلی سرم شلوغ است، تام.
It would be wrong to ignore Tom's advice.	نادیده گرفتن توصیه های تام اشتباه خواهد بود.
I did not intend to interrupt anything.	من قصد نداشتم چیزی را قطع کنم.
Life in prison is not fun	زندگی در زندان سرگرم کننده نیست
I'm going to Australia to work.	من برای کار به استرالیا می روم.
Tom is taking medicine	تام داره دارو میخوره
We do not know how to help Tom.	ما نمی دانیم چگونه به تام کمک کنیم.
I knew Tom was expecting you to do this	میدونستم که تام ازت انتظار داشت اینکارو بکنی
I told Tom what had happened.	به تام درباره اتفاقی که افتاده بود گفتم.
You are an interesting girl	تو دختر جالبی هستی
French is the only language we are allowed to speak in class.	فرانسوی تنها زبانی است که ما اجازه داریم در کلاس صحبت کنیم.
Tom knew what he had to do.	تام می دانست باید چه کار کند.
Surely Tom could not have succeeded without your help.	مطمئناً تام بدون کمک شما نمی توانست موفق شود.
You are the only one who can achieve that.	شما تنها کسی هستید که می توانید آن را محقق کنید.
It seemed that Tom was not as entertained as Mary was.	به نظر می‌رسید که تام آنقدر که مری داشت سرگرم نمی‌شد.
My practice is to wake up at 6 in the morning.	تمرین من این است که ساعت 6 صبح بیدار شوم.
Fashion in the eighteenth century emphasized the chest.	مد در قرن هجدهم بر روی سینه تاکید داشت.
Tom told me he thought Mary was lucky.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش شانس است.
Tom was the one who did it.	تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom said he could do it for us.	تام گفت که او می تواند این کار را برای ما انجام دهد.
My problems are not over yet	مشکلات من هنوز تمام نشده است
Tom does not know everyone's name.	تام نام همه را نمی داند.
The problem is that we do not have enough money.	مشکل در این است که ما پول کافی نداریم.
She helped her younger sister paint the wall of her room.	او از خواهر کوچکترش کمک کرد تا دیوار اتاقش را رنگ کند.
This is a kind of self-fulfilling prophecy.	این یک نوع پیشگویی خود تحقق است.
Check between cushions.	بین کوسن ها چک کنید.
Tom and Mary are not afraid of John.	تام و مری از جان نمی ترسند.
Tom must have forgotten his key.	تام باید کلیدش را فراموش کرده باشد.
How many times do you help Tom with his homework?	چند بار به تام در انجام تکالیفش کمک می کنید؟
It's sad to see Tom so unhappy.	غم انگیز است که می بینم تام اینقدر ناراضی است.
They traveled at night so that no one would see them.	شب ها به مسافرت می رفتند تا کسی آنها را نبیند.
Tom denied crying.	تام انکار کرد که گریه کرده است.
I exercised all my life.	من تمام عمرم ورزش کردم.
I thought I was the only one who did not like Tom.	فکر می کردم تنها کسی هستم که تام را دوست ندارم.
A foreign language cannot be learned in just two weeks.	یک زبان خارجی را نمی توان تنها در دو هفته یاد گرفت.
I tried frying in sunflower oil.	سعی کردم در روغن آفتابگردان سرخ کنم.
If you do not want to, you do not have to answer any of the questions.	اگر نمی خواهید، مجبور نیستید به هیچ یک از سؤالات تام پاسخ دهید.
What you have already done is enough.	کاری که قبلا انجام داده اید کافی است.
Tom did not offer Mary a ride.	تام به مری پیشنهاد سواری نداد.
Tom took advantage of the tax gap.	تام از شکاف مالیاتی استفاده کرد.
Do not believe any of what you hear and only believe in half of what you see.	هیچ یک از آنچه می شنوید را باور نکنید و فقط نیمی از آنچه را می بینید باور کنید.
Only more than 30% of the people there were women.	فقط بیش از 30 درصد از افرادی که آنجا بودند زن بودند.
Tom was surprised that Mary complained so much.	تام از اینکه مری اینقدر شکایت کرد تعجب کرد.
It doesn't take long, does it?	این خیلی طول نمی کشد، اینطور نیست؟
Tom has made his mistakes.	تام اشتباهات خود را مرتکب شده است.
Tom and Mary must really love each other.	تام و مری باید واقعاً همدیگر را دوست داشته باشند.
I'm sure Tom knows what to do.	من مطمئن هستم که تام می داند چه باید بکند.
You do not seem to be aware of what is happening.	به نظر نمی رسد شما از آنچه در حال وقوع است آگاه باشید.
Who is not here?	کی اینجا نیست؟
Why are you in such a hurry to sell your house?	چرا اینقدر عجله دارید که خانه خود را بفروشید؟
I think Tom was the one who was going to tell Mary to do it.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را انجام دهد.
You did it incredibly well.	شما این کار را فوق العاده خوب انجام دادید.
Tom is really happy, isn't he?	تام واقعا خوشحال است، نه؟
I have to admit that I am interested.	باید اعتراف کنم که علاقه مندم.
What is the use of torturing Tom?	شکنجه تام چه فایده ای دارد؟
Tom is carefree, right?	تام بی خیال است، نه؟
It never ends	هرگز تمام نمی شود
Can you help me unload the truck?	آیا به من کمک می کنید کامیون را تخلیه کنید؟
I told Tom I no longer wanted to talk to him.	به تام گفتم که دیگر نمی خواهم با او صحبت کنم.
You still do it as much as you can, don't you?	هنوز این کار را تا جایی که ممکن است انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom says Mary does not believe John can do it.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he planned to stay home all day.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند.
Tom slept on a couch in the living room.	تام روی یک کاناپه در اتاق نشیمن خوابید.
I'm making you nervous, right?	من شما را عصبی می کنم، نه؟
Tom does not know where Mary intends to stay.	تام نمی داند که مری قصد دارد کجا بماند.
Tom said he quit.	تام گفت که این کار را رها کرده است.
Tom speaks good French to you.	تام به خوبی شما فرانسوی صحبت می کند.
I do not like that.	من آن را دوست ندارم.
Tom is interested in modern art.	تام به هنر مدرن علاقه مند است.
Tom really does not intend to stay here all day, right?	تام واقعاً قصد ندارد تمام روز اینجا بماند، درست است؟
I owe Tom some money.	من مقداری پول به تام بدهکارم.
Tom is married to my sister.	تام با خواهر من ازدواج کرده است.
You knew Tom's told Mary to ask John not to do that, right?	تو می دانستی که تام به مری گفت از جان بخواه که این کار را نکند، نه؟
If you do not feel better tomorrow, you should stay home from school.	اگر فردا بهتر نیستید، باید از مدرسه در خانه بمانید.
Tom knows how to enjoy life.	تام می داند چگونه از زندگی لذت ببرد.
I do not speak as much French as my wife.	من به اندازه همسرم فرانسوی صحبت نمی کنم.
I believe that he is right.	من بر این عقیده هستم که حق با اوست.
Tom came here to help.	تام برای کمک به اینجا آمد.
Garbage Day Tomorrow	روز زباله فردا
Tom began to worry that he would not be able to get his car back.	تام شروع به نگرانی کرد که نتواند ماشینش را پس بگیرد.
I know Tom will do it around 2:30.	می دانم که تام این کار را حدود ساعت 2:30 انجام خواهد داد.
Tom just kissed Mary.	تام فقط مری را بوسید.
I'm sure Tom does not mind doing this for Mary.	من مطمئن هستم که تام بدش نمی‌آید که این کار را برای مری انجام دهد.
Tom behaved strangely.	تام رفتار عجیبی داشته است.
I hope to visit Australia before I die.	امیدوارم بتوانم قبل از مرگ از استرالیا دیدن کنم.
Do you think I have a chance to get that position?	آیا شما معتقدید که من شانسی برای بدست آوردن آن موقعیت دارم؟
The knife is not sharp	چاقو تیز نیست
I tried to fly from the top of the tree.	سعی کردم از بالای درخت پرواز کنم.
Tom already understands this.	تام قبلاً این را فهمیده است.
How could Tom do this without help?	چگونه تام توانست بدون کمک این کار را انجام دهد؟
I have done my best.	من تمام تلاشم را انجام داده ام.
Tom told me where I could buy pomegranates.	تام به من گفت از کجا می توانم انار بخرم.
He asked her to read it to him because he had lost his glasses.	از او خواست که آن را برایش بخواند زیرا عینکش را گم کرده بود.
Are you sure you want to throw it away?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آن را دور بریزید؟
I can not stand that loud noise.	من نمی توانم آن صدای بلند را تحمل کنم.
Tom asks you to do this for him.	تام از شما می خواهد که این کار را برای او انجام دهید.
Tom was the one who suggested we try this method.	تام کسی بود که به ما پیشنهاد داد این روش را امتحان کنیم.
This is Mount Rushmore.	این کوه راشمور است.
I think we have to tell Tom that he has to work harder.	من فکر می کنم باید به تام بگوییم که باید سخت تر کار کند.
Tom is very readable.	تام بسیار خواندنی است.
Tom will most likely not be charged with perjury.	تام به احتمال زیاد به شهادت دروغ متهم نمی شود.
Why don't we all sing together?	چرا همه با هم نمی خوانیم؟
Tom is not expected to win.	انتظار نمی رود تام برنده شود.
Tom is probably anxious to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار مضطرب است.
Tom was boring.	تام خسته کننده بود.
Tom was not seriously injured.	تام به شدت زخمی نشده بود.
Tom and Mary have both broken their arms.	تام و مری هر دو دست خود را شکسته اند.
I'm not convinced I should do this.	من متقاعد نشده ام که باید این کار را انجام دهم.
I graduated the same year that Tom graduated.	من همان سالی فارغ التحصیل شدم که تام فارغ التحصیل شد.
All of these things are for sale.	همه این چیزها قابل فروش است.
I feel the same way about you.	من هم مثل شما نسبت به آن احساسی دارم.
Tom did not know what had happened.	تام نمی دانست چه اتفاقی افتاده است.
Why did you accept that Tom would win?	چرا قبول کردی که تام برنده شود؟
Tom is probably not early.	تام به احتمال زیاد زود نیست.
Can you support your statements?	آیا می توانید از اظهارات خود پشتیبانی کنید؟
You left school today and I want to know why.	شما امروز مدرسه را ترک کردید و من می خواهم بدانم چرا.
Tom worked all day.	تام تمام روز کار می کرد.
Who is going to end this strike?	چه کسی قرار است به این اعتصاب پایان دهد؟
Sorry. 	ببخشید.
what did you say?	چی گفتی؟
Tom was stuck out.	تام بیرون گیر کرده بود.
I will definitely go to Tom.	من حتما به تام می روم.
I do not understand why you like baseball so much.	من نمی فهمم چرا شما اینقدر بیسبال را دوست دارید.
Please try not to leave the balloons.	لطفا سعی کنید بادکنک ها را ترک نکنید.
Tom does his best to stay calm.	تام تمام تلاشش را می کند تا آرام بماند.
Tom said Mary was probably excited.	تام گفت که مری احتمالاً هیجان زده است.
Do you have a sore throat and headache?	آیا گلو درد و سردرد دارید؟
I think Tom is the boss.	من فکر می کنم که تام رئیس است.
I know Tom will be hesitant to do this.	من می دانم که تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
I feel like I know where Tom is.	من احساس می کنم که می دانم تام کجاست.
Weren't you the one who wrote this?	شما نبودید که این را نوشتید؟
Tom will not come if it rains.	تام اگر باران ببارد نمی آید.
I will try to help you as soon as possible.	من سعی می کنم در اسرع وقت به شما کمک کنم.
You have seen enough.	شما به اندازه کافی دیده اید.
Tom got up and went to the door to let Mary in.	تام بلند شد و به سمت در رفت تا به مری اجازه ورود بدهد.
Tom is a very creative boy.	تام پسر بسیار خلاقی است.
I bet nothing happens.	شرط می بندم که هیچ اتفاقی نمی افتد.
I have eaten chuck several times in the dining room.	من چندین بار در غذاخوری چاک غذا خورده ام.
Tom is proud of his ability to speak French.	تام به توانایی خود در صحبت کردن فرانسوی افتخار می کند.
I do not remember telling you to reap	یادم نمیاد بهت گفتم درو ببند
I know you and Tom did it together.	می دانم که تو و تام این کار را با هم انجام دادی.
Tom decides to leave early tomorrow morning.	تام تصمیم گرفته فردا صبح زود برود.
Is it true that you have never played poker before?	آیا این درست است که شما قبلا هرگز پوکر بازی نکرده اید؟
Tom and I are here to help.	من و تام اینجا هستیم تا کمک کنیم.
Tom still wants to win.	تام هنوز قصد دارد برنده شود.
Tom is washing his car.	تام در حال شستن ماشینش است.
This is usually his job.	به طور معمول کارش همین است.
When was the last time you went to the zoo?	آخرین باری که به باغ وحش رفتید کی بود؟
I think Tom could have done it without your help.	من فکر می کنم تام می توانست بدون کمک شما این کار را انجام دهد.
Do not be afraid to trust your intuition.	از اعتماد به شهود خود نترسید.
Tom said he had no place to sleep.	تام گفت که جایی برای خوابیدن ندارد.
I do not think Tom will win.	من فکر نمی کنم تام برنده شود.
I'm not angry with you for a long time	من خیلی وقته از دست تو عصبانی نیستم
Tell Tom personally	شخصا به تام بگو
I ask Tom if he wants to come.	از تام می‌پرسم که آیا او می‌خواهد بیاید.
"Thanks." 	"با تشکر."
"For what?" 	"برای چی؟"
"for everything."	"برای همه چیز."
Tom said Mary would love to do that.	تام گفت که مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom went himself.	تام خودش رفت.
Tom does not live in the city.	تام در شهر زندگی نمی کند.
Tom was waiting for me	تام منتظر من بود
This is a hornet, not a bee.	این یک هورنت است نه یک زنبور.
All students wore black T-shirts.	همه دانش آموزان تی شرت مشکی پوشیده بودند.
I did not expect you to answer	انتظار نداشتم جواب بدی
Let's try what Tom has to offer.	بیایید آنچه را تام پیشنهاد کرده است امتحان کنیم.
I did not intend to spend all this time in Boston.	من قصد نداشتم این همه زمان را در بوستون بگذرانم.
I knew Tom might need to do this this week.	من می دانستم که تام ممکن است نیاز داشته باشد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom may have to walk home.	تام ممکن است مجبور شود پیاده به خانه برود.
Either I'm right or you.	یا من درست می گویم یا تو.
You are not allowed to enter.	شما مجاز به ورود به آنجا نیستید.
Will be delivered tomorrow morning	فردا صبح تحویل داده میشه
I'm going to send Tom a birthday present.	من قصد دارم برای تام یک هدیه تولد بفرستم.
Tom hugged us both.	تام هر دوی ما را در آغوش گرفت.
Tom hid the stolen money in a bucket under the table in his warehouse.	تام پولی را که دزدیده بود در سطلی که زیر میزی در انباری اش است پنهان کرد.
Have you ever tried to tell a joke in French?	آیا تا به حال سعی کرده اید یک جوک به زبان فرانسوی بگویید؟
Tom said Mary should stay longer in Australia.	تام گفت که مری باید بیشتر در استرالیا می ماند.
I do not know why Tom should do this.	من نمی دانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is going to do what he has to do.	تام قرار است کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
Tom rarely washed the dishes.	تام به ندرت ظرف ها را می شست.
Tom gave me several books.	تام چندین کتاب به من داد.
I do not think I can convince Tom to read to us.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که برای ما بخواند.
Tom was the mastermind behind the theft.	تام مغز متفکر پشت سرقت بود.
Tom had a long and happy life.	تام زندگی طولانی و شادی داشت.
You must not lie	تو نباید دروغ بگی
This problem is something we can not ignore.	این مشکل چیزی است که ما نمی توانیم نادیده بگیریم.
I'm not sure we can trust Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانیم به تام اعتماد کنیم.
How did you get those wounds on your arm?	چگونه آن زخم ها را روی بازوی خود گرفتید؟
I do not think Tom is old enough to drink.	فکر نمی‌کنم تام آنقدر بزرگ شده باشد که بنوشد.
Tom is more qualified than Mary.	تام از مری واجد شرایط تر است.
I'm sure Tom will do what he says.	من مطمئن هستم که تام کاری را که می گوید انجام خواهد داد.
Tom was very good	تام خیلی خوب بود
It is better to plan for problems.	بهتر است برای مشکلات برنامه ریزی کنید.
Tom says he hopes Mary does not say she has to.	تام می گوید امیدوار است مری نگوید که باید این کار را انجام دهد.
There is no way to say	راهی برای گفتن نیست
You are a great cook	تو آشپز عالی هستی
Let me tell you what you want.	بگذار به تام بگویم چه می خواهی.
Why did Tom come home so early?	چرا تام اینقدر زود به خانه برگشت؟
There was not much to eat in the warehouse.	در انبار چیز زیادی برای خوردن وجود نداشت.
The artist whose paintings you liked is my friend.	هنرمندی که نقاشی هایش را دوست داشتی دوست من است.
Tom told me I had to go to Boston with Mary.	تام به من گفت که باید با مری به بوستون بروم.
Do you have cataracts?	آیا آب مروارید دارید؟
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I have an air conditioner but I do not use it much.	من کولر دارم ولی زیاد استفاده نمیکنم.
Tom's car stopped screaming.	ماشین تام با جیغ ایستاد.
He was arrested for fencing stolen items.	وی به دلیل حصار کشی وسایل سرقتی دستگیر شد.
The conference is scheduled to take place in Tokyo tomorrow.	این کنفرانس قرار است پس فردا در توکیو برگزار شود.
We'll see what Tom says.	خواهیم دید تام چه می گوید.
"You're hiding something." 	"داری چیزی را پنهان می کنی."
"no it's not me."	"نه من نیستم."
I saw Tom three days ago.	من تام را سه روز پیش دیدم.
Tom helped his father.	تام به پدرش کمک کرد.
Tom was an elementary school music teacher before becoming a studio musician.	تام قبل از اینکه نوازنده استودیو شود، معلم موسیقی مدرسه ابتدایی بود.
Can anyone tell me what to do next?	کسی میتونه به من بگه بعدش چیکار کنم؟
Tom said he did not think you could take care of yourself.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
Do not let the child play with a knife.	نگذارید بچه با چاقو بازی کند.
His ideas are too radical to be accepted by most people.	عقاید او بیش از آن رادیکال است که برای اکثر مردم قابل قبول نیست.
Tom should at least tell Mary he no longer wants to do it.	تام حداقل باید به مری بگوید که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knows he should not do this here.	تام می داند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I would like an English cookie.	من یک کلوچه انگلیسی می خواهم.
The company's itineraries do not seem very exciting.	برنامه های سفر شرکت چندان هیجان انگیز به نظر نمی رسد.
I'm drinking tea	دارم چای میخورم
Tom did what Mary wanted.	تام آنچه مری خواسته بود انجام داد.
Tom's grandparents are buried in a cemetery not far from here.	پدربزرگ و مادربزرگ تام در قبرستانی نه چندان دور از اینجا دفن شده اند.
Tom could not bring himself to do so.	تام نمی توانست خود را به انجام این کار بیاورد.
Look, I'm sorry I didn't say that, but I forgot.	ببین ببخشید که نگفتم ولی یادم رفت.
Tom is a teacher pet.	تام حیوان خانگی معلم است.
I'm thinking of going to Boston.	من به رفتن به بوستون فکر می کنم.
I do not know why this time it took me so long to get rid of a cold.	نمی دونم چرا این دفعه انقدر طول کشید تا از سرماخوردگی خلاص بشم.
I'm driving, so I can not answer the phone.	من در حال رانندگی هستم، بنابراین نمی توانم تلفن را پاسخ دهم.
Tom learned this lesson with difficulty.	تام این درس را به سختی آموخت.
They are a sound minority.	آنها یک اقلیت صوتی هستند.
Tom seemed to be moving away from Mary.	به نظر می رسید تام از مری دوری می کرد.
If something happened to him, I want to know.	اگر اتفاقی برای او افتاده است، من می خواهم بدانم.
Tom is back at the hotel.	تام به هتل برگشته است.
Tom was dumbfounded for a moment.	تام برای لحظه ای لال شد.
Tom got upset and left.	تام ناراحت شد و رفت.
I do not think this is something we should worry about.	من فکر نمی کنم این چیزی است که ما باید نگران آن باشیم.
What problem do you all have?	همه شما چه مشکلی دارید؟
They have nothing to do with this complexity.	آنها هیچ چیز به این پیچیدگی ندارند.
Tom Fard is very active.	تام فرد بسیار فعالی است.
Tom may not have agreed to this.	ممکن است تام با این کار موافقت نکرده باشد.
This is some money, go and buy yourself a drink	اینم مقداری پول برو برای خودت نوشیدنی بخر
When I was fifteen, I got a room for myself.	وقتی پانزده سالم بود، اتاقی برای خودم گرفتم.
Tom has no cats.	تام هیچ گربه ای ندارد.
Now you mentioned it, I remember when I was a kid I came here with my parents.	حالا شما به آن اشاره کردید، یادم می آید وقتی بچه بودم با پدر و مادرم به اینجا آمدیم.
I let Tom in.	به تام اجازه دادم وارد شود.
I do not know what will happen now	نمیدونم الان چی میشه
Please tell me what you will do.	لطفا به من بگویید چه خواهید کرد.
I do not think Tom is interested in this.	فکر نمی کنم تام علاقه ای به این کار داشته باشد.
Tom was not impressed.	تام چندان تحت تأثیر قرار نگرفت.
Please ask Tom to wait for me to get there.	لطفا از تام بخواهید منتظر بماند تا من به آنجا برسم.
What you do does not help.	کاری که شما انجام می دهید کمکی نمی کند.
Tom said he did not care if Mary did that.	تام گفت که اگر مری این کار را بکند برایش مهم نیست.
I know Tom was a baby prodigy.	من می دانم که تام یک کودک اعجوبه بود.
I do not think Tom was home Monday.	من فکر نمی کنم که تام دوشنبه خانه بود.
Maryam was wearing the same clothes as Alice.	مریم همان لباس آلیس را پوشیده بود.
Did you know that Tom has financial problems?	آیا می دانستی تام مشکلات مالی دارد؟
Tom had no other question.	تام سوال دیگری نداشت.
Tom put some flowers in the pot.	تام چند گل در گلدان گذاشت.
You'm Tom's friend, aren't you?	تو دوست تام هستی، نه؟
Tom will be gone soon.	تام به زودی خواهد رفت.
You can do this even better than Tom.	شما می توانید این کار را حتی بهتر از تام انجام دهید.
I do not know if Tom comes by car or by bicycle.	نمی دانم تام با ماشین می آید یا با دوچرخه.
Tom has absolutely no enemies.	تام مطلقاً هیچ دشمنی ندارد.
This is one of the isotopes that can be found in the Earth's crust.	این یکی از ایزوتوپ هایی است که می توان در پوسته زمین یافت.
Tom is a better player this year than last year.	تام امسال نسبت به سال گذشته بازیکن بهتری است.
I'm going to see Tom next month.	من ماه آینده می روم تام را ببینم.
Tom is a nice guy.	تام پسر خوش رفتاری است.
I thought you would not come	فکر کردم نمیای
I think Tom and Mary like to play tennis together.	من فکر می کنم که تام و مری دوست دارند با هم تنیس بازی کنند.
We have not yet decided which sofa to buy.	ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که کدام مبل را بخریم.
I doubt Tom will be able to do that.	من شک دارم که تام توانایی انجام این کار را داشته باشد.
Tom told me Mary is not alone.	تام به من گفت مری تنها نیست.
It's hard to believe that Tom could kill anyone.	باورش سخت است که تام بتواند کسی را بکشد.
Tom will be at Mary's house all day today.	تام امروز تمام روز در خانه مری خواهد بود.
What can we do to stop Tom?	برای متوقف کردن تام چه کنیم؟
Do not contact Tom unless you have a problem.	با تام تماس نگیرید مگر اینکه دچار مشکل شوید.
Make sure you book a hotel room.	مطمئن شوید که یک اتاق در هتل رزرو کرده اید.
Tom felt completely alone.	تام کاملا احساس تنهایی می کرد.
Tom thought Mary hated him.	تام فکر کرد مری از او متنفر است.
Tom moved to Boston a few years ago.	تام چند سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Tom told Mary he thought John was not worried.	تام به مری گفت که فکر می کند جان نگران نیست.
When Tom refused to help you, you did not know what to do, right?	وقتی تام از کمک به شما در این کار امتناع کرد، نمی‌دانستید چه کار کنید، درست است؟
I doubt I can prove that Tom did not do it.	من شک دارم که بتوانم ثابت کنم که تام این کار را نکرده است.
We were shocked	ما تکان خوردیم
Maybe Tom was sick.	شاید تام مریض بود.
I'm not going out tonight	حوصله ندارم امشب برم بیرون
You were a naughty boy	تو پسر شیطونی بودی
Tom said he did not want any of us to help him.	تام گفت که نمی خواهد هیچ یک از ما به او کمک کنیم.
I knew Tom wanted to show me how to do this.	می دانستم که تام مایل است به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
What was your favorite book as a child?	در دوران کودکی کتاب مورد علاقه شما چه بود؟
I am at the heart of an CEO.	من در قلب یک مدیر اجرایی هستم.
Surprisingly, he did not know how to use the dictionary.	در کمال تعجب، او نمی دانست چگونه از فرهنگ لغت استفاده کند.
I know Tom is aggressive.	می دانم که تام تهاجمی است.
Is Tom unconscious?	آیا تام بیهوش است؟
Tom bought his viola in Boston.	تام ویولا خود را در بوستون خرید.
I met Tom online.	من تام را به صورت آنلاین ملاقات کردم.
We always have a good time in the morning.	همیشه صبح ها وقت خوبی داریم.
If you eat too much, you will gain weight.	اگر زیاد بخورید چاق می شوید.
Tom was the one who killed the esophageal cats.	تام کسی بود که گربه های مری را کشت.
Tom thought Mary liked me.	تام فکر کرد مری از من خوشش می آید.
Does Tom have food?	آیا تام غذا دارد؟
How long did it take you to do your homework last night?	دیشب چقدر طول کشید تا تکالیف خود را انجام دهید؟
Tom brought Mary juice.	تام برای مریم آب میوه آورد.
Tom asked Mary if she wanted to go to the movies.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد به سینما برود؟
Tom said Mary would probably complain.	تام گفت مری احتمالا شکایت خواهد کرد.
When was the last time you saw Tom crying?	آخرین باری که تام را در حال گریه دیدید کی بود؟
Sure, Tom does a lot of it.	مطمئنا تام این کار را زیاد انجام می دهد.
My opinion is different from that	نظر من با اون فرق داره
I will do whatever needs to be done.	من هر کاری که باید انجام شود را انجام خواهم داد.
I think Tom gets tired when he gets home.	من فکر می کنم که تام وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
Tom went on a bike ride yesterday morning.	تام دیروز صبح به یک سفر دوچرخه سواری رفت.
Tom holds a pair of binoculars in his glove compartment.	تام یک جفت دوربین دوچشمی را در محفظه دستکش ماشینش نگه می دارد.
I was born on the 20th of October 2013.	من متولد بیستم مهرماه 1392 هستم.
Tom returned from the kitchen with a tray.	تام با سینی از آشپزخانه برگشت.
Do you know who took these photos?	آیا می دانید چه کسی این عکس ها را گرفته است؟
Tom said it's too early to go home.	تام گفت که برای رفتن به خانه خیلی زود است.
Tom says I look dignified.	تام می گوید من باوقار به نظر می رسم.
Tom wanted me to buy him a pony.	تام از من می خواست برایش یک پونی بخرم.
The first time I saw Tom, I did not like him at all.	اولین باری که تام را دیدم اصلاً دوستش نداشتم.
I'm not sure I can help you.	من مطمئن نیستم که بتوانم به شما کمک کنم.
Tom said he wanted to do more.	تام گفت که می‌خواهد کارهای بیشتری انجام دهد.
Think about it, I promised to see him at five o'clock.	فکرش را بکن، قول دادم ساعت پنج ببینمش.
Do we really have to get home so soon?	آیا واقعاً باید اینقدر زود به خانه برگردیم؟
You have worked hard for months and you have definitely got a vacation.	شما ماه ها سخت کار کرده اید و مطمئناً تعطیلات به دست آورده اید.
Tom seemed to be having fun.	به نظر می رسید که تام دارد سرگرم می شود.
Most car accidents occur due to driver negligence.	بیشتر تصادفات رانندگی به دلیل بی توجهی راننده رخ می دهد.
Tom is still not quite comfortable with this.	تام هنوز با این موضوع کاملاً راحت نیست.
I know it will be difficult.	من می دانم که کار دشوار خواهد بود.
Tom has to take Mary home.	تام باید مری را به خانه برساند.
You are a naive child	تو ساده لوح بچه گانه ای
Tom did not know he did not have to do this.	تام نمی دانست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I really do not know anything about Tom.	من واقعاً چیزی در مورد تام نمی دانم.
Tom is staining his words. 	تام در حال لکه دار کردن کلماتش است.
I think he is very drunk.	من فکر می کنم او بسیار مست است.
Tom wears shoes, but Mary does not.	تام کفش می پوشد، اما مری نه.
A large number of people drowned when the ship sank.	با غرق شدن کشتی تعداد زیادی از مردم غرق شدند.
I just could not stand it anymore	فقط دیگه نمیتونستم تحمل کنم
Some pants wrinkle when washed for the first time.	برخی از شلوارها هنگام شستن برای اولین بار چروک می شوند.
Tom did not go there and I did not go either.	تام به آنجا نرفت و من هم نرفتم.
Tom knows how to dive.	تام می داند چگونه شیرجه بزند.
Tom and Mary did a lot of work together.	تام و مری با هم فعالیت های زیادی انجام دادند.
He is waiting for you at home	او در خانه منتظر شماست
I do not have time right now, so I can not do that.	در حال حاضر وقت ندارم، پس نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not think Tom would want to help us do that.	من فکر نمی کردم که تام مایل باشد به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom was patient.	تام صبور بود.
Fear is a great stimulus.	ترس یک محرک بزرگ است.
Tom is a rabbi.	تام یک خاخام است.
Tom is good, but not good enough.	تام خوب است، اما به اندازه کافی خوب نیست.
Does Tom think this has happened?	آیا تام فکر می کند این اتفاق افتاده است؟
Where did you take Tom?	تام را کجا بردی؟
I hope Tom knows how to solve this problem.	امیدوارم تام بداند چگونه این مشکل را برطرف کند.
So tell me how many people were present at your party?	خب بگو چند نفر در مهمانی شما حضور داشتند؟
Tom could have met you at the airport.	تام می توانست تو را در فرودگاه ملاقات کند.
Tom and I are still dating.	من و تام هنوز در حال قرار هم هستیم.
Tom and I do not see each other much anymore.	من و تام دیگر زیاد همدیگر را نمی بینیم.
Do you think you can finish this by 2:30?	آیا فکر می کنید می توانید این کار را تا ساعت 2:30 به پایان برسانید؟
I do not think Tom knows when Mary was born.	فکر نمی کنم تام بداند تولد مری چه زمانی است.
Tom still loves you.	تام هنوز عاشق توست.
Tom does not know Mary's children.	تام بچه های مری را نمی شناسد.
I doubt Tom is so stupid.	من شک دارم که تام اینقدر احمق باشد.
Where is the men's room? 	اتاق مردان کجاست؟
I want to wash my hands	میخوام دستامو بشورم
Tom did not realize that we had to do this.	تام متوجه نشد که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom told me where he lives.	تام به من گفت کجا زندگی می کند.
I did not know what they were.	من نمی دانستم آنها چه هستند.
Tom remembered where he had put his keys.	تام به یاد آورد که کلیدهایش را کجا گذاشته بود.
I talked to Tom on the phone yesterday.	من دیروز با تام تلفنی صحبت کردم.
Tom is super lazy.	تام فوق العاده تنبل است.
Tom said he was talking to Mary when the lights went out.	تام گفت که داشت با مری صحبت می کرد که چراغ ها خاموش شد.
Why do you think I'm here?	فکر می کنی چرا اینجا هستم؟
You can teach good behaviors to children without resorting to punishment.	شما می توانید بدون توسل به تنبیه رفتارهای خوب را به کودکان بیاموزید.
I wonder why he did not eat the apple that fell on his head.	تعجب می کنم که چرا سیبی که روی سرش افتاد را نخورد.
I try to get used to driving on the left side of the road.	سعی می کنم به رانندگی در سمت چپ جاده عادت کنم.
I do not want Tom to know how much money I make.	من نمی‌خواهم تام بداند من چقدر پول در می‌آورم.
Tom has never trusted me.	تام هرگز به من اعتماد نکرده است.
When should we be there?	چه زمانی باید آنجا باشیم؟
I explained to my boss about the new project.	من به رئیسم در مورد پروژه جدید توضیح دادم.
It is true.	کاملا درست است.
I have already told you that I am not the one to do this.	من قبلاً به شما گفته ام که من کسی نیستم که این کار را انجام دهم.
What do you want to do after you get Tom?	بعد از اینکه تام را گرفتید می خواهید چه کار کنید؟
I can not even pronounce it.	من حتی نمی توانم آن را تلفظ کنم.
Tom was about to quit his job, but Mary stopped him.	تام قرار بود کارش را رها کند، اما مری او را از این کار منصرف کرد.
Did Tom say where he was going?	آیا تام گفت که قرار است کجا برود؟
Tom and Mary walked down the hall together.	تام و مری با هم در راهرو قدم زدند.
I have not had Kabul for many years	من سالهاست کابل ندارم
Tell us this is not true	به ما بگویید این درست نیست
I think Tom has not done this before.	من فکر می کنم که تام قبلاً این کار را نکرده است.
Tom is trying to get back in shape.	تام در حال تلاش برای بازگشت به فرم است.
I'm going to join Tom	من میرم به تام بپیوندم
Tom told me he was ready by 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 آماده است.
I will come soon	منم زود میام
This question surprised Tom.	این سوال تام را غافلگیر کرد.
Tom crossed the bridge.	تام از پل گذشت.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری به خوبی بلد باشد این کار را انجام دهد.
I do not know how this happened again.	من نمی دانم چگونه این دوباره تکرار شد.
Tom asked, "Where are you?"	تام پرسید کجایی؟
Tom said Mary thinks she should not do it again.	تام گفت که مری فکر می کند دیگر نباید این کار را انجام دهد.
How far is it from here to your house?	از اینجا تا خانه شما چقدر راه است؟
Tom does not want Mary to go to Boston with him.	تام نمی خواهد مری با او به بوستون برود.
Tom asks you to contact him immediately.	تام از شما می خواهد که فوراً با او تماس بگیرید.
Why not walk to the bookstore?	چرا پیاده به کتابفروشی نمیری؟
Tom and Mary laughed.	تام و مری خندیدند.
Tom will help a lot.	تام کمک زیادی خواهد داشت.
Tom bought a camera yesterday.	تام دیروز یک دوربین خرید.
I thought we would surprise you	فکر کردم غافلگیرت کنیم
Why not let Tom help you?	چرا اجازه نمی دهید تام به شما کمک کند؟
We all agree here	همه ما اینجا همفکریم
I doubt Tom should go.	من شک دارم که تام باید برود.
I do not think I want to do that today.	فکر نمی کنم امروز بخواهم این کار را انجام دهم.
I'm sure Tom will do it.	من مطمئنا امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
Tom leaned over and kissed me.	تام خم شد و مرا بوسید.
I do not think Tom and Mary are ever going to be friends.	من فکر نمی کنم که تام و مری قرار است هرگز با هم دوست شوند.
Tom told Mary he had to go to Boston.	تام به مری گفت که باید به بوستون برود.
Isn't there a chance that Tom will do it now?	آیا شانسی وجود ندارد که تام در حال حاضر این کار را انجام دهد؟
Tom was playing all afternoon.	تام تمام بعدازظهر مشغول بازی بود.
Tom did not think Mary was the last to do so.	تام فکر نمی کرد مری آخرین کسی باشد که این کار را انجام داده است.
There is someone who wants to talk to you	یکی هست که میخواد باهات حرف بزنه
Do not talk to the press	با مطبوعات صحبت نکنید
Tom was the one who took this photo.	تام کسی بود که این عکس را گرفت.
Tom is never unhappy.	تام هرگز ناراضی نیست.
Tom and his kids went fishing yesterday.	تام و بچه هایش دیروز برای ماهیگیری رفتند.
Did Tom really get into Harvard?	آیا تام واقعا وارد هاروارد شد؟
Do not answer any questions	به هیچ سوالی جواب نده
Tom told me he thought Mary would be impatient.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی تاب خواهد بود.
I do not understand those people.	من آن افراد را درک نمی کنم.
You can do this if you want to, but I do not think you can do it.	اگر بخواهید می توانید این کار را انجام دهید، اما فکر نمی کنم بتوانید این کار را انجام دهید.
I just wanted to let you know that I can not be here tomorrow.	فقط میخواستم بهت خبر بدم که فردا نمیتونم اینجا باشم.
It does not seem to tell you.	به نظر نمی رسد که شما بگویید.
Where is the South Terminal?	ترمینال جنوب کجاست؟
Became viral.	ویروسی شد.
It only takes three hours to fly.	فقط سه ساعت پرواز است.
Tom was not the one who taught me to swim.	تام کسی نبود که به من شنا کردن یاد داد.
Are you not going to drink it?	قرار نیست آن را بنوشی؟
Tom was not wearing his clothes.	تام لباسش را نپوشیده بود.
We have never actually met.	ما در واقع هرگز با هم قرار ملاقات نرفته‌ایم.
You should have done this before	باید قبلا این کار را می کردی
Tom has a very strong loss.	تام یک دست دادن بسیار قوی دارد.
Did you know that Tom is unhappy?	آیا می دانستید که تام ناراضی است؟
Did you know that Tom did not start playing the guitar until he was thirty?	آیا می دانستید تام تا سی سالگی نواختن گیتار را شروع نکرد؟
I think Tom and Mary are skeptical.	من گمان می کنم که تام و مری در مورد آن شک دارند.
Close the valves.	دریچه ها را ببندید.
Tom teaches us French.	تام به ما زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom is a talented actor.	تام یک بازیگر با استعداد است.
Go to Chuck's Restaurant for the best burgers in town.	برای دریافت بهترین همبرگر در شهر، به رستوران چاکز بروید.
The king imposed heavy taxes on his people.	شاه مالیات های سنگینی بر مردمش وضع کرد.
I wish I was as brave as Tom.	ای کاش مثل تام شجاع بودم.
Tom told me he thought Mary was cute.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناز است.
I guess Tom knows Mary is no longer living in Boston.	من گمان می کنم که تام می داند که مری دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
I do not expect Tom to swim.	من انتظار ندارم که تام شنا کند.
Tom said he did not expect Mary to help him.	تام گفت که انتظار نداشت مری به او کمک کند.
They are expensive.	آنها گران هستند.
Tom said he thought Mary was not hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه نیست.
Tom thought Mary did not have to.	تام فکر کرد که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not allow dogs to enter my house.	من اجازه ورود سگ به خانه ام را نمی دهم.
I'm sorry, but I can not do that.	متاسفم، اما نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he thought Mary's better not to do so.	تام گفت که فکر می کند بهتر است مری این کار را نمی کند.
This is your cell phone, isn't it?	این تلفن همراه شماست، اینطور نیست؟
We were told Tom was in danger.	به ما گفتند تام در خطر است.
Tom did not seem to want to change.	به نظر نمی رسید تام مایل به تغییر باشد.
Tom no longer talks about it.	تام دیگر در مورد آن صحبت نمی کند.
How did you know I didn't kiss Tom?	از کجا فهمیدی که من تام را نبوسیدم؟
I have three grandchildren.	من سه نوه دارم.
Why don't they talk to me?	چرا با من صحبت نمی کنند؟
Normally, we do not do this here.	به طور معمول، ما این کار را در اینجا انجام نمی دهیم.
Tom tries to convince you to help Mary.	تام سعی می کند شما را متقاعد کند که به مری کمک کنید.
I speak French very well.	من فرانسه را به خوبی تام صحبت می کنم.
Never hold the arm of a blind person. 	هرگز بازوی یک نابینا را نگیرید.
Let him take yours.	بگذار او مال تو را بگیرد.
Tom was the only one sitting on the floor.	تام تنها کسی بود که روی زمین نشسته بود.
Does this bus go to the city center?	آیا این اتوبوس به مرکز شهر می رود؟
My father and brother work in this factory.	پدرم و برادرم در این کارخانه کار می کنند.
He could not stand it anymore.	دیگر طاقت نیاورد.
Tom is awake	تام بیداره
Tom does not seem to be very calm.	به نظر می رسد تام چندان آرام نیست.
Tom knows a lot of proverbs.	تام ضرب المثل های زیادی می داند.
This must have been something that woke me up.	این باید چیزی بود که من را از خواب بیدار کرد.
We have been enjoying peace for over 40 years.	ما بیش از 40 سال است که از آرامش لذت می بریم.
Tom has nothing to worry about.	تام چیزی برای نگرانی ندارد.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom finally decided to get married.	تام بالاخره تصمیم گرفت ازدواج کند.
Tom will definitely not take my vote.	تام قطعا رای من را نخواهد گرفت.
It looks like Tom is early today.	به نظر می رسد که تام امروز زود است.
I am a doctor	من دکتر هستم
These costs are tax deductible.	این هزینه ها مشمول کسر مالیات هستند.
The company is wholly owned by the local government.	این شرکت به طور کامل متعلق به دولت محلی است.
I rejected Tom.	تام را رد کردم.
Tom thinks Mary is rich.	تام فکر می کند مری ثروتمند است.
I know Tom is a methodical person.	من می دانم که تام یک فرد روشمند است.
Tom seemed to know nothing about it.	به نظر می رسید تام هیچ چیز در مورد آن نمی دانست.
I'm really glad to hear that you were able to do that.	من واقعا خوشحالم که می شنوم شما توانستید این کار را انجام دهید.
Tom's bookshelf is full of unread books.	قفسه کتاب تام پر از کتاب های خوانده نشده است.
Nature has given him both a healthy mind and a healthy body.	طبیعت هم ذهن سالم و هم بدن سالم به او بخشیده است.
I know Tom is a villain.	من می دانم که تام یک بدجنس است.
The only reason I'm doing this is because you asked me to.	تنها دلیلی که من این کار را می کنم این است که شما از من خواسته اید.
Tom looked at the photos.	تام به عکس ها نگاه کرد.
He said every session should start with a prayer.	او گفت هر جلسه باید با یک دعا شروع شود.
I do not think Tom will be next.	من فکر نمی کنم تام بعدی باشد.
Tom told me he did not like playing chess.	تام به من گفت که دوست ندارد شطرنج بازی کند.
I'm the one who helped Tom escape from prison.	من کسی هستم که به تام کمک کردم از زندان فرار کند.
Tom will probably never make that mistake again.	تام به احتمال زیاد هرگز آن اشتباه را دوباره تکرار نخواهد کرد.
We could have done better.	ما می توانستیم بهتر عمل کنیم.
My great grandfather was a pirate.	پدربزرگ اعظم من دزد دریایی بود.
Tom seems to be struggling to make ends meet.	به نظر می رسد که تام برای تامین مخارج زندگی سختی دارد.
We have to be at the airport by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 در فرودگاه باشیم.
I'm not to blame.	من مقصر آن نیستم.
I just wish we could do something to help Tom.	فقط ای کاش کاری می توانستیم برای کمک به تام انجام دهیم.
I need paper for the printer.	من به کاغذ برای چاپگر نیاز دارم.
Tom began to pack his bags.	تام شروع به بستن چمدانش کرد.
I'm ready to go to Australia with you.	من حاضرم با شما به استرالیا بروم.
This is not just a theory.	این فقط یک نظریه نیست.
Tom laid clean sheets on his bed.	تام ملافه های تمیز روی تختش گذاشت.
Tom has to get his head out of the clouds.	تام باید سرش را از ابرها بیرون بیاورد.
It is somewhat difficult to eat yogurt with a fork.	خوردن ماست با چنگال تا حدودی سخت است.
I wish I had the courage to do this.	ای کاش جرات انجام این کار را داشتم.
I am your driver	من راننده شما هستم
Too bad you can not go with us	حیف که نمیتونی با ما بری
It does not matter what you do, it does matter how you do it.	مهم این نیست که چه کاری انجام می دهید، بلکه نحوه انجام آن مهم است.
Tom said he expected Mary to return home on Monday.	تام گفت که انتظار داشت مری دوشنبه به خانه برگردد.
You do that too, don't you?	شما هم این کار را می کنید، اینطور نیست؟
Tom wants to pay back the money he owes.	تام می خواهد پولی را که بدهکار است پس بدهد.
I think you should tell Tom what happened.	من فکر می کنم باید به تام بگویید چه اتفاقی افتاده است.
I did not have a bad time either.	من هم روزگار بدی نداشتم.
I doubt Tom is still poor.	من شک دارم تام هنوز فقیر باشد.
Tom said he knew Mary could not win.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند برنده شود.
I do not seem to reach Tom.	به نظر نمی رسد به تام برسم.
I hope Tom can stay with us for a few weeks next summer.	امیدوارم تام بتواند تابستان آینده چند هفته با ما بماند.
I did not know Tom was going to Australia alone.	من نمی دانستم تام به تنهایی به استرالیا می رود.
There is a reason for this to happen.	دلیلی وجود دارد که این اتفاقات رخ می دهد.
Tom told me Mary was shy.	تام به من گفت مری خجالتی است.
Tom was fired last weekend.	تام آخر هفته گذشته اخراج شد.
Tom and I agreed.	من و تام موافقت کردیم.
Tom builds something in the back of his house.	تام در پشت خانه اش چیزی می سازد.
I'm not surprised Tom is here.	تعجب نمی کنم که تام اینجاست.
Sorry to bother you	ببخشید مزاحمتون شدم
It was a costly encounter.	برخورد پرهزینه ای بود.
Chuck Restaurant is closed on Mondays.	رستوران چاک دوشنبه ها تعطیل است.
I knew Tom knew when Mary was going to do it.	می دانستم تام می داند که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
I'm the only one here who speaks French.	من اینجا تنها کسی هستم که فرانسوی بلدم.
We just have to plan	فقط باید برنامه ریزی کنیم
I do not find it very funny.	من آن را خیلی خنده دار نمی دانم.
Tom was not badly injured.	تام خیلی آسیب ندیده بود.
Tom does not think anyone can do that.	تام فکر نمی کند کسی بتواند این کار را انجام دهد.
You are the only one who can not do this, right?	شما تنها کسی هستید که قادر به انجام این کار نیستید، نه؟
You do not seem to be as sleepy as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد خواب آلود هستید.
Everyone loves dolls.	همه عاشق عروسک هستند.
You are not old enough to drink yet.	شما هنوز به سن کافی برای نوشیدن نرسیده اید.
My eye fell on one of my old friends in the crowd.	چشمم به یکی از دوستان قدیمی ام در میان جمعیت افتاد.
You have to be careful that he does not fall off the cliff.	شما باید مراقب باشید که او از بالای صخره نیفتد.
Why is Tom allowed to do this, but I am not?	چرا تام اجازه دارد این کار را انجام دهد، اما من نه؟
Why do not many people like Tom?	چرا بسیاری از مردم تام را دوست ندارند؟
Tom spilled the contents of his bag on the table.	تام محتویات کیفش را روی میز ریخت.
Do not try to deceive us.	سعی نکنید ما را فریب دهید.
Tom is the only one left.	تام تنها کسی است که باقی مانده است.
We are not geniuses either	ما هم نابغه نیستیم
People no longer find their hair growth strange for men.	مردم دیگر بلند شدن موهای خود را برای مردان عجیب نمی دانند.
Tom hoped he could help Mary.	تام امیدوار بود که بتواند به مری کمک کند.
How would you describe fast food?	فست فود را چگونه توصیف می کنید؟
There is no more time to waste.	دیگر زمانی برای تلف کردن وجود ندارد.
Tom said he wanted to talk to you. 	تام گفت می خواهد با تو صحبت کند.
Why are you here now?	برای همین الان اینجایی؟
I have not spoken French for several months.	من چند ماه است که فرانسوی صحبت نمی کنم.
He seems to know Tom Mary.	به نظر می رسد تام مری را می شناسد.
Tom sings very well	تام خیلی خوب میخونه
Do you and Tom spend a lot of time together?	آیا شما و تام زمان زیادی را با هم می گذرانید؟
I thought you were killed. I'm glad I made a mistake.	فکر کردم کشته شدی خوشحالم که اشتباه کردم.
You are not responsible	تو مسئولی نه تام
Tom said Mary would not go to Australia.	تام گفت مری به استرالیا نمی رود.
I think Tom is satisfied.	من فکر می کنم که تام راضی است.
Tom stood in front of Mary's house and got out of his car.	تام جلوی خانه مری ایستاد و از ماشینش پیاده شد.
Tom wanted to play.	تام می خواست بازی کند.
Tom is crazy about his girlfriend.	تام دیوانه دوست دخترش است.
Tom is a few years older than Mary.	تام چند سال از مری بزرگتر است.
Tom does not need to tell him how to do this.	تام نیازی ندارد که به او بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
Does Tom live in this building?	آیا تام در این ساختمان زندگی می کند؟
Tom proposed to Mary on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین از مری خواستگاری کرد.
Tom begged Mary to help him.	تام از مری التماس کرد که به او کمک کند.
Tom won the bet.	تام برنده شرط بندی شد.
An award was given in honor of this great scientist.	جایزه ای به افتخار این دانشمند بزرگ اهدا شد.
I could not understand what he was talking about.	من نمی توانستم بفهمم او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom looks rich.	تام ثروتمند به نظر می رسد.
I'm not rich	من پولدار نیستم
Tom told everyone about it.	تام در مورد آن به همه گفت.
Tom spends much more time studying than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری برای مطالعه وقت می گذارد.
Tom and Mary had to postpone their honeymoon.	تام و مری مجبور شدند ماه عسل خود را به تعویق بیاندازند.
You have 24 hours	شما 24 ساعت فرصت دارید
Tom definitely needs some time off.	تام قطعا به مدتی مرخصی نیاز دارد.
Tom became a preacher.	تام یک واعظ شد.
We do not care what you do.	برای ما مهم نیست که شما چه کار می کنید.
I do not think we have really met.	من فکر نمی کنم که ما واقعاً ملاقات کرده باشیم.
Tom said Mary thinks John might do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است این کار را امروز عصر انجام دهد.
This will not be easy.	انجام این کار آسان نخواهد بود.
I put it on my to-do list.	من آن را در لیست کارهایم قرار می دهم.
The first week of Tom's work did not go very well.	هفته اول کار تام خیلی خوب پیش نرفت.
Tom slipped on the wet ground and his knee slipped.	تام روی زمین خیس لیز خورد و زانویش در رفت.
Oh, this is ancient history!	اوه، این تاریخ باستانی است!
Can you tell me why Tom is not here?	میشه به من بگی چرا تام اینجا نیست؟
Tom says he is not happy here.	تام می گوید که اینجا خوشحال نیست.
Are both Tom and Mary still doing this?	آیا تام و مری هر دو هنوز این کار را انجام می دهند؟
Many explanations have been provided, but none of them are satisfactory.	توضیحات زیادی ارائه شده است، اما هیچ یک از آنها رضایت بخش نیست.
Tom cried out loud.	تام با صدای بلند گریه کرد.
I do not think Tom knows where Mary wants to go fishing.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد برای ماهیگیری کجا برود.
Tom knew I could do whatever he wanted me to do.	تام می دانست که هر کاری از من بخواهد انجام می دهم.
Tom was killed in a train crash.	تام در یک تصادف قطار کشته شد.
Tom is over now.	تام در حال حاضر تمام شده است.
Maryam is a secretary, right?	مریم منشی است، درست است؟
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهم.
I want to speak French.	من می خواهم فرانسوی صحبت کنم.
Where did Tom put his bike?	تام دوچرخه اش را کجا گذاشت؟
Tom has a good memory.	تام حافظه خوبی دارد.
I did not expect today	امروز انتظارت را نداشتم
Tom insisted on leaving.	تام اصرار کرد که برود.
Tom does not seem to like Mary.	به نظر می رسد تام مری را دوست ندارد.
Tom probably won't finish until 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را تمام نخواهد کرد.
Both suspects fled on foot.	هر دو مظنون با پای پیاده فرار کردند.
Tom was the first to help Mary.	تام اولین کسی بود که به مری کمک کرد.
Tom pretended he had no money.	تام وانمود کرد که هیچ پولی ندارد.
It amazes me how often I see parents disciplining their children in public.	من را شگفت زده می کند که چگونه اغلب می بینم که والدین فرزندان خود را در ملاء عام تنبیه می کنند.
Can you introduce me to a doctor who speaks French?	آیا می توانید دکتری را به من معرفی کنید که فرانسوی صحبت کند؟
I know Tom did not know why Mary had to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom does not want to go home now.	تام الان نمی خواهد به خانه برود.
It was clear that Tom did not want to do this alone.	واضح بود که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
This is what the law says.	این چیزی است که قانون می گوید.
Tom quickly left the building.	تام به سرعت از ساختمان خارج شد.
We have no money	ما پول نداریم
I really had to tell Tom why he had to do this.	من واقعاً باید به تام می گفتم که چرا او باید این کار را می کرد.
It was good talking to Tom.	صحبت کردن با تام خوب بود.
Tom invited Mary and his sister to his house for dinner.	تام مری و خواهرش را برای شام به خانه اش دعوت کرد.
Tom ate well	تام خوب خورد
He has forgotten how to do it.	او فراموش کرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
A little wine will not harm you.	کمی شراب به شما آسیبی نمی رساند.
Will I see Tom later?	آیا بعداً تام را خواهم دید؟
I heard a thump	صدای تپش شنیدم
Tom is going crazy	تام داره یه دیوونه میشه
Tom first met Mary when they were in high school.	تام اولین بار زمانی که آنها در دبیرستان بودند با مری ملاقات کرد.
What are you looking at?	به چه چیزی نگاه می کنی؟
Tom may not be in Boston until next spring.	تام ممکن است تا بهار آینده به بوستون نرود.
I wanted Tom to die.	من می خواستم تام بمیرد.
Eating too much salt is not good for you.	خوردن نمک زیاد برای شما خوب نیست.
Mary taught her children to be kind to animals.	مریم به فرزندانش یاد داد که با حیوانات مهربان باشند.
Tom has been repeatedly asked not to do so.	بارها از تام خواسته شده که این کار را نکند.
Tom told everyone that he was a good friend of the mayor.	تام به همه گفت که با شهردار دوست خوبی است.
Azaleas are blooming.	آزالیا در حال شکوفه دادن هستند.
I'm going to Boston this fall.	من پاییز امسال به بوستون می روم.
I do not sell anything	من چیزی نمی فروشم
Only between us, she is my girlfriend.	فقط بین ما، او دوست دختر من است.
Tom told me he only needed one shoulder to cry on.	تام به من گفت که فقط به یک شانه برای گریه کردن نیاز دارد.
Why is Tom suspicious?	چرا تام مشکوک است؟
I think someone stole my suitcase	فکر کنم یکی چمدونمو دزدیده
Tom always dresses regularly.	تام همیشه مرتب لباس می پوشد.
This is not always the case.	همیشه اینطوری نمی شود.
They hated Tom.	آنها از تام متنفر بودند.
Have you ever met Tom Jackson?	آیا تا به حال با تام جکسون ملاقات کرده اید؟
Tom has been given a ticket.	تام بلیط داده شده است.
Tom has written three books.	تام سه کتاب نوشته است.
Tom is very sick today and can not work.	تام امروز خیلی مریض است و نمی تواند کار کند.
I did not know that Tom had been in prison before.	من نمی دانستم که تام قبلا در زندان بوده است.
I stayed home because it was very cold yesterday.	چون دیروز هوا خیلی سرد بود خونه موندم.
You better rest a little	بهتره کمی استراحت کنی
Ask a silly question and you will get a silly answer.	یک سوال احمقانه بپرس و جواب احمقانه ای می گیری.
If the plant is completed next year, a new production manager will have to be hired.	اگر این کارخانه در سال آینده تکمیل شود، باید مدیر تولید جدید استخدام شود.
Red wine is not traditionally served with fish.	شراب قرمز به طور سنتی با ماهی سرو نمی شود.
I will not do this until Monday.	من تا دوشنبه این کار را انجام نمی دهم.
Tom wondered where Mary had gone to high school.	تام تعجب کرد که مری کجا به دبیرستان رفته است.
Tom bought a new car with the money he won in the lottery.	تام با پولی که در قرعه کشی برنده شد یک ماشین جدید خرید.
Snow drifts have blocked the road.	رانش برف راه را مسدود کرده است.
I managed to stop the bleeding.	من موفق شدم جلوی خونریزی را بگیرم.
Do not stay for tea?	برای چای نمی مانی؟
Tom did not say sorry.	تام نگفت متاسفم.
Tom said he might do that.	تام گفت ممکن است این کار را انجام دهد.
I know Tom will not go to Boston next week.	من می دانم که تام هفته آینده به بوستون نخواهد رفت.
Tom told me he thought Mary was suspicious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
Please accept my condolences	تسلیت مرا پذیرا باشید
What will be the fate of Japan?	سرنوشت ژاپن چه خواهد شد؟
There is nothing that can be done	هیچ کاری نمیشه کرد
The two men shook hands the minute they were introduced.	این دو مرد در دقیقه ای که معرفی شدند با یکدیگر دست دادند.
Has Tom been told the truth?	آیا به تام حقیقت گفته شده است؟
Tom wants to see Mary again.	تام می خواهد دوباره مری را ببیند.
Tom did not tell Mary he was going to Australia.	تام به مری نگفت که به استرالیا می رود.
You're not that old, are you?	تو آنقدر پیر نیستی، نه؟
Why don't we go now?	چرا همین الان نریم؟
Three months left until our house is finished.	سه ماه مانده تا خانه ما تمام شود.
Tom was beaten.	تام کتک خورد.
Tom stood on his elbow.	تام روی آرنجش ایستاد.
I do not know what else to try.	من نمی دانم چه چیز دیگری را امتحان کنم.
I did not think Tom wanted to do that.	فکر نمی کردم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary will probably never see each other again.	تام و مری احتمالا دیگر هرگز همدیگر را نخواهند دید.
Maryam was wearing a silk kimono.	مریم یک کیمونوی ابریشمی پوشیده بود.
I hope the problem is solved on its own	امیدوارم مشکل خودش حل بشه
I can not imagine that it is true.	نمی توانم تصور کنم که حقیقت دارد.
I'm too tired to do this today.	امروز برای انجام این کار خیلی خسته هستم.
If you trust such a person, you will lose everything.	اگر به چنین فردی اعتماد کنید، همه چیز خود را از دست خواهید داد.
I felt that he revolved around the most important issues.	من احساس کردم که او حول محور مهم ترین مسائل می چرخد.
Maybe we should ask Tom to do this for us.	شاید باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
We fed the fish	ما به ماهی ها غذا دادیم
I'm a fish.	من یک ماهی هستم.
Tom saw some ducks on the pond.	تام چند اردک روی برکه دید.
I also won	منم که برنده شدم
If I do not do this, someone else will.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری انجام خواهد داد.
I feel that you do not like me.	من این احساس را دارم که شما مرا دوست ندارید.
Tom could not arrive on time.	تام نتوانست به موقع بیاید.
We can not ignore Tom.	ما نمی توانیم تام را نادیده بگیریم.
How many days do you usually need to get there?	معمولاً چند روز برای رسیدن به آنجا نیاز دارید؟
He always writes down every word his teacher says.	او همیشه هر کلمه ای را که معلمش می گوید یادداشت می کند.
There was a fire in the neighborhood last night.	دیشب در محله آتش سوزی شد.
Tom crossed the ocean in five days.	تام در عرض پنج روز از اقیانوس عبور کرد.
My schedule is really full right now.	برنامه من واقعاً در حال حاضر پر است.
If Tom calls, tell him I'll be there by 2:30.	اگر تام تماس گرفت، به او بگو تا ساعت 2:30 آنجا خواهم بود.
Tom lived in Boston with his grandparents for three years.	تام سه سال با پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون زندگی کرد.
I'm not saying you can not win. 	من نمی گویم که شما نمی توانید برنده شوید.
I just say it is not possible	فقط میگم احتمالش نیست
The match was televised live.	این مسابقه به صورت زنده از تلویزیون پخش شد.
Tom has high standards.	تام استانداردهای بالایی دارد.
This is not entirely wrong.	این کاملاً اشتباه نیست.
Tom can not be tired	تام نمیتونه خسته باشه
If I need something, I ask.	اگر چیزی نیاز دارم، می پرسم.
Uncle Tom is my mother's brother.	عمو تام برادر مادرم است.
Tom seemed surprised by this question.	تام از این سوال متعجب به نظر می رسید.
I'll take Tom there myself.	من خودم تام را آنجا خواهم برد.
Tom resigned in October.	تام در ماه اکتبر استعفا داد.
This is a trivial problem.	این یک مشکل پیش پا افتاده است.
I helped Tom with the science project.	من در پروژه علمی به تام کمک کردم.
I like peas.	من نخود را دوست دارم.
I do not lend my books to any of the students.	من کتاب هایم را به هیچ یک از دانش آموزان امانت نمی دهم.
Tom has decided not to move to Australia.	تام تصمیم گرفته به استرالیا نقل مکان نکند.
I'm scared like you	منم مثل تو میترسم
I have always loved horseback riding.	همیشه دوست داشتم اسب سواری کنم.
Tom is very confident that Mary can do this.	تام بسیار مطمئن است که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Everyone was evacuated from the building.	همه از ساختمان تخلیه شدند.
Tom is much better than you in French.	تام در زبان فرانسه خیلی بهتر از شماست.
Tom told me to be careful.	تام به من گفت که مراقب باشد.
I wrote a letter to my mother last night.	دیشب برای مادرم نامه نوشتم.
It's not better. 	بهتر نیست.
It's just different.	این فقط متفاوت است.
Are you convinced that Tom was the one who did this?	آیا شما متقاعد شده اید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
Tom is the only one who really does not want to be here.	تام تنها کسی است که واقعاً نمی‌خواهد اینجا باشد.
The only reason Tom came to Australia was because Mary had asked him to.	تنها دلیلی که تام به استرالیا آمد این بود که مری از او خواسته بود.
Tom and Mary will probably never see each other again.	تام و مری احتمالاً دیگر هرگز همدیگر را نخواهند دید.
Tom said he was very interested in it.	تام گفت که علاقه زیادی به این کار دارد.
I thought Tom would answer all your questions.	من فکر می کردم که تام به تمام سوالات شما پاسخ می دهد.
It should not take long to do this.	برای انجام این کار نباید زیاد طول بکشد.
Tom will warn Mary.	تام به مری هشدار خواهد داد.
Tom is flexible.	تام انعطاف پذیر است.
Do not tell anyone that I did it	به کسی نگو که من این کار را کردم
Tom said Mary was divorced.	تام گفت که مری طلاق گرفته است.
I do not feel right about this.	من در مورد این احساس درستی ندارم.
Everyone knows that Tom is lying.	همه می دانند که تام دروغ می گوید.
I heard you were going to Boston.	شنیدم قصد داشتی به بوستون بری.
I know I said I would do it, but I can not do it today.	می دانم که گفتم این کار را انجام خواهم داد، اما امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom did not anticipate this to happen.	تام پیش بینی نمی کرد که این اتفاق بیفتد.
We started hugging and kissing too.	شروع کردیم به بغل کردن و بوسیدن هم.
Cats are stable.	گربه ها پایدار هستند.
Tom seemed innocent.	تام به نظر بی گناه بود.
Tom can no longer help you.	تام دیگر نمی تواند به شما کمک کند.
A few hours later, a ceasefire began.	چند ساعت بعد آتش بس آغاز شد.
I do not have much time for TV.	وقت زیادی برای تلویزیون ندارم.
The jury said Tom was to blame.	هیئت منصفه گفتند تام مقصر است.
If the screw is oily or greasy, it will loosen.	اگر پیچ روغنی یا چرب باشد، شل عمل می کند.
Tom was an excellent student.	تام دانش آموز ممتازی بود.
I have many talents.	من استعدادهای زیادی دارم.
Is it necessary for all of us to do this?	آیا انجام این کار برای همه ما ضروری است؟
I love Tom, but I do not love him.	من تام را دوست دارم، اما او را دوست ندارم.
Tom's car is newer than Marie.	ماشین تام جدیدتر از ماری است.
Tom wanted everyone to know he was unhappy.	تام می خواست همه بدانند که او ناراضی است.
Tom plans to stay in the Navy.	تام قصد دارد در نیروی دریایی بماند.
Tom was not caught	تام گرفتار نشد
After graduating from college, Tom became a professional golfer.	تام پس از فارغ التحصیلی از کالج به یک گلف باز حرفه ای تبدیل شد.
I know Tom knows that Mary probably won't need it anymore.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
what do you mean?	منظورت چیه؟
Tom said he had no plans to do so here.	تام گفت که قصد ندارد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom does not even know we are here.	تام حتی نمی‌داند که ما اینجا هستیم.
Tom is quite happy.	تام کاملا خوشحال است.
It's been a week since Tom and Mary met.	یک هفته از آشنایی تام و مری می گذرد.
You and I know what Tom really wants.	من و تو می دانیم که تام واقعاً چه می خواهد.
A black SUV stopped in front of the hotel.	یک SUV مشکی جلوی هتل ایستاد.
The obsessive desire for wealth has been one of the great destructive forces of human history.	میل وسواس گونه به ثروت یکی از نیروهای مخرب بزرگ تاریخ بشر بوده است.
Tom has a picture of a girl in a bikini on the wall of his bedroom.	تام عکسی از دختری با بیکینی روی دیوار اتاق خوابش دارد.
Tom hoped you could do it with Mary.	تام امیدوار بود که بتوانید این کار را با مری انجام دهید.
Tom can hardly hear anything without a hearing aid.	تام بدون سمعک به سختی می تواند چیزی بشنود.
I will not call Tom.	من به تام زنگ نمی زنم.
Tell Tom to calm down.	به تام بگو آرام شود.
I'm sure I turned off the lights	مطمئنم چراغ ها رو خاموش کردم
When was the last time you went shopping with your mother?	آخرین باری که با مادرت خرید رفتی کی بود؟
I knew Tom would have enough money.	می دانستم که تام به اندازه کافی پول خواهد داشت.
I was thinking of shaving my head.	داشتم به تراشیدن سرم فکر می کردم.
Tom was finally captured.	تام بالاخره اسیر شد.
Tom told me he was trying to do that.	تام به من گفت که سعی می کند این کار را انجام دهد.
The problem is that my son does not want to go to school.	مشکل این است که پسر من نمی خواهد به مدرسه برود.
I was not the one who shouted	من کسی نبودم که داد زدم
Tom is happy.	تام خوشحال است.
We have to take Tom to the doctor.	باید تام را پیش دکتر ببریم.
I know Tom is not a vegetarian. 	من می دانم که تام گیاهخوار نیست.
I have seen him eating meat many times.	من بارها او را در حال خوردن گوشت دیده ام.
I'll be back to Boston tomorrow night.	فردا شب به بوستون برمی گردم.
The shoe smells	کفشت بو میده
Tom and I have not seen each other since high school.	من و تام از دوران دبیرستان همدیگر را ندیده ایم.
I had a lot of time to think about the problem.	زمان زیادی برای فکر کردن به مشکل داشتم.
Tom did not seem as curious as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید، کنجکاو باشد.
We have a very strict screening method for new forces.	ما یک روش غربالگری بسیار شدید برای نیروهای جدید داریم.
I do not think you agree.	به نظر من که شما موافق نیستید.
Tom seems very hesitant to do this.	به نظر می رسد تام در انجام این کار بسیار مردد است.
What do you say we call it a day?	چه می گویید آن را یک روز بنامیم؟
I used to sing in a choir.	من قبلاً در گروه کر می خواندم.
If you knock three times, Tom will let you in.	اگر سه بار در بزنید، تام به شما اجازه ورود می دهد.
Tom is really impressed.	تام واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom loves quiet music.	تام موسیقی آرام را دوست دارد.
Tom blew his horn.	تام بوق خود را زد.
Why do not you want to go there?	چرا نمیخوای بری اونجا؟
Tom taught me this.	تام این را به من آموخت.
Tom is still playing the same game.	تام هنوز همان بازی را انجام می دهد.
What is the value of these stocks really?	این سهام واقعاً چه ارزشی دارد؟
Tom gave me some free tickets to his concert.	تام چند بلیت رایگان برای کنسرتش به من داد.
You were not here at that time	تو اون موقع اینجا نبودی
Tom speaks French almost fluently.	تام تقریباً به خوبی ماری فرانسوی صحبت می کند.
Why didn't you help Tom as you said?	چرا آنطور که گفتی به تام کمک نکردی؟
Tom is a dodger.	تام یک طفره زن است.
Tom said he would be very surprised if Mary did not win the tournament.	تام گفت که اگر مری برنده تورنمنت نشود بسیار شگفت زده خواهد شد.
You are a great help	تو کمک بزرگی هستی
I don't hug Tom often anymore.	من دیگر خیلی وقت ها تام را بغل نمی کنم.
You are very bossy	تو خیلی رئیسی
They were not talking about Tom.	آنها در مورد تام صحبت نمی کردند.
You have to understand that Tom will never do that.	شما باید درک کنید که تام هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom still does not know what is going on.	تام هنوز نمی داند چه خبر است.
Isn't this what you were hoping for?	آیا این همان چیزی نیست که به آن امیدوار بودید؟
John felt that the ghosts were in a dark room.	جان احساس می کرد که ارواح در اتاق تاریک هستند.
Tom could not have been more than thirteen at the time.	تام در آن زمان نمی توانست بیشتر از سیزده سال داشته باشد.
I should probably tell Tom I'm not doing this anymore.	احتمالاً باید به تام بگویم که دیگر این کار را نمی‌کنم.
Tom was not afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار نمی ترسید.
Did Tom ask you to marry him?	آیا تام از شما خواسته با او ازدواج کنید؟
The phone does not work	تلفن کار نمی کند
It just does not feel safe.	فقط احساس امنیت نمی کند.
Why not solve this once and for all?	چرا یک بار برای همیشه این موضوع را حل نمی کنیم؟
Everyone but me seemed to know how to do this.	به نظر می رسید که همه به جز من می دانستند چگونه این کار را انجام دهند.
Tom pawned the jewels he had stolen.	تام جواهراتی را که دزدیده بود به گرو گذاشت.
Tom asked me if I should help Mary.	تام از من پرسید که آیا باید به مری کمک کند یا نه؟
You didn't say anything to Tom, did you?	تو چیزی به تام نگفتی، نه؟
Tom said he was forgiven for doing so.	تام گفت که او به خاطر انجام این کار بخشیده شده است.
Tell us something we do not know.	چیزی به ما بگو که ما نمی دانیم.
Tom is a poet, right?	تام یک شاعر است، نه؟
Saudi officials are particularly focused on employing large numbers of their youth.	مقامات سعودی به ویژه بر روی به کارگیری جمعیت بزرگ جوانان خود متمرکز هستند.
This is a privilege, not a right.	این یک امتیاز است نه یک حق.
People do not believe it.	مردم آن را باور نمی کنند.
Can I do something to help Tom?	آیا می توانم کاری برای کمک به تام انجام دهم؟
They do not give you enough money.	آنها به شما پول کافی نمی دهند.
How many proverbs have we learned so far?	تا حالا چند ضرب المثل یاد گرفتیم؟
Foxes eat chickens.	روباه ها جوجه ها را می خورند.
Tom learned to play the ukulele before learning to play the guitar.	تام قبل از اینکه نواختن گیتار را یاد بگیرد، نواختن یوکلل را آموخت.
Tom says Mary did not have to.	تام می گوید که مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
If you are ready we can start.	اگر آماده باشید می توانیم شروع کنیم.
Do as you are told and we will get along well.	همانطور که به شما گفته شده است انجام دهید و ما به خوبی با هم کنار می آییم.
Tom has already started classes.	تام قبلاً کلاس ها را شروع کرده است.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که از انجام این کار ناامید است.
Tom was surrounded by dolphins.	تام توسط دلفین ها احاطه شده بود.
Tom had to help Mary do that.	تام باید به مری در انجام این کار کمک می کرد.
I could not do it alone.	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I think in the end this is what happens.	من فکر می کنم در نهایت این چیزی است که اتفاق می افتد.
Right now, all I want to do is get a few hours of sleep.	در حال حاضر، تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که چند ساعت بخوابم.
You are awake	تو حواست هست
It is clear that he has made a big mistake.	مشخص است که او اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
I do not think Tom knows what Mary wants to buy him.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد برایش چه بخرد.
Tom's condition is rapidly deteriorating.	وضعیت تام به سرعت رو به وخامت است.
Tom does everything for money.	تام برای پول هر کاری انجام می دهد.
Tom lives in a controlled apartment.	تام در یک آپارتمان تحت کنترل زندگی می کند.
Although I speak French better, I prefer to speak English.	با وجود اینکه در زبان فرانسه بهتر هستم، ترجیح می دهم انگلیسی صحبت کنم.
Tom said who helped him?	تام گفت چه کسی به او کمک کرد؟
The fire was contained at the cost of a firefighter.	این آتش سوزی به قیمت جان یک آتش نشان مهار شد.
I did not feel I had to wait for Tom.	احساس نمی کردم باید منتظر تام باشم.
Tom says he's tired of trying to keep up with the Jones.	تام می گوید که از تلاش برای همگام شدن با جونزها خسته شده است.
Will Tom do that?	آیا تام این کار را انجام خواهد داد؟
I think Tom is kissing Mary right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر مری را می بوسد.
I do not think Tom has to do this himself.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Let's list the pros and cons.	بیایید مزایا و معایب را فهرست کنیم.
Tom told me he thought Boston was a safe city.	تام به من گفت که فکر می کند بوستون شهری امن است.
Maryam is a stubborn woman.	مریم زن سرسختی است.
Do not be absurd	پوچ نباشید
I will try to explain this to you so that you understand.	من سعی می کنم این را برای شما توضیح دهم تا متوجه شوید.
Tom never wanted to do what we asked him to do.	تام هرگز نمی خواست کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
You do not want to know why I am here?	نمیخوای بدونی چرا اینجام؟
I know Tom is a fast runner, but I still think I can beat him in a race.	می دانم که تام یک دونده سریع است، اما هنوز فکر می کنم می توانم او را در یک مسابقه شکست دهم.
Even Tom did not pretend that the film was interesting.	حتی تام هم تظاهر نکرد که فیلم جالب است.
I have already done what I had to do.	من قبلاً کاری را که باید انجام می دادم به پایان رسانده ام.
Tom refused to help Mary do that.	تام از کمک به مری برای انجام این کار خودداری کرد.
Tom's threats should not be underestimated.	تهدیدهای تام را نباید دست کم گرفت.
Maryam is not used to being ridiculed.	مریم عادت به مسخره شدن ندارد.
We hope Tom helps us.	امیدواریم تام به ما کمک کند.
It seemed that Tom did not understand what we were saying.	به نظر می‌رسید که تام چیزی را که ما گفتیم متوجه نشده بود.
I do not think I can force Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
I think Tom can do it if he tries.	من فکر می کنم تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was just talking.	تام فقط داشت حرف می زد.
Why don't we sit on the ground?	چرا روی زمین نمی نشینیم؟
Tom does things I hate to do.	تام کارهایی می کند که من از انجام آنها متنفرم.
We think there should be no more war.	ما فکر می کنیم که دیگر نباید جنگی وجود داشته باشد.
Tom said Mary looked really tired.	تام گفت که مری واقعا خسته به نظر می رسید.
This is our home	اینجا خانه ماست
Tom said he would not be allowed to do that again.	تام گفت که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom offered Mary a sip of wine, but he said he did not drink.	تام جرعه ای شراب به مریم تعارف کرد، اما او گفت که شراب نمی نوشد.
Who is free?	چه کسی آزاد است؟
Who wants to tell Tom that they can not do that?	چه کسی می خواهد به تام بگوید که آنها نمی توانند این کار را انجام دهند؟
I thought I did not have to do this.	من فکر می کردم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
It bores me to death.	این کار من را تا حد مرگ خسته می کند.
I do not have time to answer all these questions.	من وقت ندارم به همه این سوالات پاسخ دهم.
We did not want to worry you.	ما نمی خواستیم شما را نگران کنیم.
I'm here	من اینجا هستم
This is a snowman.	این یک آدم برفی است.
I will not do anything tomorrow night	فردا شب هیچ کاری نمیکنم
I gave Tom one of my cookies.	من یکی از کلوچه هایم را به تام دادم.
How do I tell Tom?	چگونه به تام بگویم؟
I found his letter in the mailbox.	نامه او را در صندوق پستی پیدا کردم.
I was lucky to be able to do that.	من خوش شانس بودم که توانستم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom still has enough money to retire.	من فکر نمی کنم که تام هنوز پول کافی برای بازنشستگی داشته باشد.
I thought you said Tom was not here.	فکر کردم گفتی که تام اینجا نیست.
Tom thought about how much time he had to do it.	تام فکر کرد که چقدر زمان برای این کار دارد.
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
Tom did not appear to be insulted.	به نظر نمی رسید تام توهین شده باشد.
What Tom says is only partially true.	آنچه تام می گوید فقط تا حدی درست است.
Is Tom really stupid enough to believe this?	آیا تام واقعا آنقدر احمق است که این را باور کند؟
This is not for you	این برای تو نیست
Tom can not survive alone.	تام نمی تواند به تنهایی زنده بماند.
What did Tom say when he called?	تام وقتی زنگ زد چی گفت؟
Everyone knows Mount Fuji.	کوه فوجی را همه می شناسند.
Just because someone smiles does not necessarily mean that they are happy.	فقط به این دلیل که کسی لبخند می زند لزوماً به این معنی نیست که او خوشحال است.
He was pinned.	او را نیشگون گرفت.
Tom took his dog to Boston.	تام سگش را با خود به بوستون برد.
Tom is in Australia for another month.	تام یک ماه دیگر در استرالیا است.
He is a very zealous worker.	او یک کارگر بسیار غیرتمند است.
Go early to get a good seat.	زودتر بروید تا یک صندلی خوب بگیرید.
I still do not like Boston very much.	من هنوز بوستون را خیلی دوست ندارم.
Tom pressed the button, but nothing happened.	تام دکمه را فشار داد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
I know Tom would not have been forgiven for this if he had not been so young.	می دانم که تام اگر آنقدر جوان نبود به خاطر این کار بخشیده نمی شد.
I confessed my guilt.	من اقرار به گناه کردم.
You said I could talk to Tom	گفتی میتونم با تام صحبت کنم
Apparently Tom does not need to do this.	ظاهرا تام نیازی به این کار ندارد.
Tom failed	تام موفق نشد
Tom can not swim well Mary.	تام به خوبی مری نمی تواند شنا کند.
I knew what I was doing was wrong, but I did it anyway.	می دانستم کاری که انجام می دهم اشتباه است، اما به هر حال این کار را کردم.
Is it safe to eat uncooked bacon?	آیا خوردن بیکن نپخته بی خطر است؟
It will not be easy.	این آسان نخواهد بود.
Why not die and buy some accessories?	چرا نمیری و یه سری لوازم میخری؟
Tom never loved me.	تام هرگز مرا دوست نداشت.
I'm glad something happened	خوشحالم یه اتفاقی میفته
Tom is writing a novel.	تام در حال نوشتن یک رمان است.
Can you tell me what is going on here?	میشه بگی اینجا چه خبره؟
Tom says he does not do it alone.	تام می گوید که او این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
I'm very helpless now	من الان خیلی درمانده ام
We know it was you who took Tom's umbrella.	می دانیم که این تو بودی که چتر تام را گرفتی.
Tom wears mirrored sunglasses and a black baseball cap.	تام عینک آفتابی آینه ای و کلاه بیسبال مشکی به چشم دارد.
You should have attended the meeting	باید در جلسه شرکت میکردی
My father says you said you did not want anything from Tom.	پدرم می گوید تو گفتی از تام چیزی نمی خواهی.
What happened did not surprise me.	اتفاقی که افتاد من را شگفت زده نکرد.
I did not know Tom was going to do this here.	من نمی دانستم تام قرار است این کار را اینجا انجام دهد.
Hi Tom, what's up?	سلام تام، چه خبر؟
Tom has made his decision to go to Australia.	تام تصمیم خود را برای رفتن به استرالیا گرفته است.
Tom goes to school by bus and train.	تام با اتوبوس و قطار به مدرسه می رود.
I do not feel very hungry.	من خیلی احساس گرسنگی نمی کنم.
I only believe half of Tom's words.	من فقط نیمی از حرف های تام را باور دارم.
Tom told me that Mary was not shy.	تام به من گفت که مری خجالتی نیست.
Tom went upstairs.	تام به سمت بالا رفت.
Tom has found a girlfriend.	تام یک دوست دختر پیدا کرده است.
I'm sure Tom is not excited.	من مطمئن هستم که تام هیجان زده نمی شود.
I did not go there myself	من خودم اونجا نرفتم
It's not easy for Tom to trust anyone.	برای تام آسان نیست که به کسی اعتماد کند.
He must be crazy to treat his parents like that.	او باید دیوانه باشد که با پدر و مادرش اینطور رفتار کند.
What is your favorite alcoholic beverage?	نوشیدنی الکلی مورد علاقه شما چیست؟
Tom called Mary from the hotel phone.	تام از تلفن هتل به مری زنگ زد.
Tom will be thirteen tomorrow.	تام پس فردا سیزده ساله می شود.
Tom completely ignored Mary's advice.	تام توصیه های مری را کاملاً نادیده گرفت.
I wonder why Tom is so aggressive.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر تهاجمی است.
I know Tom is not a bad singer.	می دانم که تام خواننده بدی نیست.
Tom's parents thought that Tom was too young to live alone.	والدین تام فکر می کردند که تام خیلی جوان است که نمی تواند تنها زندگی کند.
Tom is my new roommate.	تام هم اتاقی جدید من است.
Tom called Mary fat.	تام مری را چاق صدا کرد.
Tom said he could not remember the man's name.	تام گفت که نام آن مرد را به خاطر نمی آورد.
I want to thank you from the bottom of my heart.	از ته قلبم می خواهم از شما تشکر کنم.
Tom said he was worried about the problem.	تام گفت که نگران این مشکل است.
One of Mr. Jackson's students was injured.	یکی از شاگردان آقای جکسون مجروح شد.
Tom asked Mary to play the guitar.	تام از مری خواست که گیتار بزند.
Tom has been learning French for three years.	تام سه سال است که زبان فرانسه را یاد می گیرد.
I do not think it matters who does it.	فکر نمی کنم مهم باشد که چه کسی این کار را انجام می دهد.
Can you understand Tom's French?	آیا می توانید فرانسوی تام را بفهمید؟
This is a very large hole.	این یک سوراخ بسیار بزرگ است.
He jumps out of the frying pan into the fire.	او از ماهیتابه بیرون می پرد داخل آتش.
I know Tom does not know who did this for us.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی این کار را برای ما انجام داده است.
They do not listen to us.	آنها به حرف ما گوش نمی دهند.
This task was assigned to Tom.	این وظیفه به تام محول شد.
Tom said he ate.	تام گفت که خورده است.
Tom said trying to do that was tedious.	تام گفت تلاش برای انجام این کار خسته کننده بود.
I did not know you were going to do that here.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را در اینجا دارید.
I work for a commercial company.	من برای یک شرکت تجاری کار می کنم.
Tom is planning to do that.	تام در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom left last Monday.	تام دوشنبه گذشته رفت.
This box is not too heavy	این جعبه خیلی سنگین نیست
No one trusts Tom anymore.	دیگر کسی به تام اعتماد ندارد.
Do not bite your nails.	ناخن های خود را نجوید.
Tom has a plan.	تام یک نقشه دارد.
Tom said he was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است گریه کند.
Tom told Mary he had to stop pretending mentally.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به روانی دست بردارد.
Where was Tom going?	تام به کجا می رفت؟
Do you know when Tom is going to Australia?	آیا می دانید تام کی به استرالیا می رود؟
After Tom explained it in French, he said it in English.	بعد از اینکه تام آن را به فرانسوی توضیح داد، همان را به انگلیسی گفت.
I do not think Tom will return.	من فکر نمی کنم تام برگردد.
It was not big	بزرگ نبود
I did not want to go with Tom.	من نمی خواستم با تام بروم.
I think Tom is no longer lying to us.	من فکر می کنم که تام دیگر به ما دروغ نمی گوید.
Tom gets along well with all his classmates.	تام با همه همکلاسی هایش به خوبی کنار می آید.
No one knew how dangerous Tom was.	هیچ کس نمی دانست تام چقدر خطرناک است.
I want to know when Tom is going to Boston.	من می خواهم بدانم تام کی به بوستون می رود.
How many times do you want to ask me this?	چند بار میخوای اینو ازم بپرسی؟
Make sure you do not hurt yourself	مطمئن باش به خودت صدمه نمیزنی
I'm thinking about what to do next	دارم فکر می کنم بعدش چیکار کنم
Both Tom and Mary know that it was not John who did this.	هم تام و هم مری می دانند که این جان نبود که این کار را کرد.
I do not think there is a way I can help you.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم به شما کمک کنم.
This is just awful.	این فقط افتضاح است.
Tom did not know it was Mary's baby.	تام نمی دانست بچه مری است.
I think Tom is still sick.	من فکر می کنم که تام هنوز مریض است.
You'm lucky that Tom did not hit you.	تو خوش شانسی که تام بهت ضربه نزد.
It's been three years since I last visited here.	سه سال از آخرین حضورم در اینجا می گذرد.
Almost not over here?	اینجا تقریبا تمام نشده؟
Today, when I woke up, I yawned, lay down, rubbed sleep from my eyes, and put on a pair of slippers.	امروز که از خواب بیدار شدم خمیازه کشیدم، دراز کشیدم، خواب را از چشمانم مالیدم و یک جفت دمپایی پوشیدم.
Tom hates the summer heat.	تام از گرمای تابستان متنفر است.
Tom is definitely not happy to be there.	تام قطعا از حضور در آنجا خوشحال نیست.
Tom wants us to blame him.	تام از ما می خواهد که مقصر این موضوع باشیم.
Tom is no longer married.	تام دیگر ازدواج نکرده است.
I'm just trying to help you here.	من فقط در اینجا سعی می کنم به شما کمک کنم.
Tom overtook everyone.	تام از همه پیشی گرفت.
"What do you do for a living?" 	"برای امرار معاش چه کار می کنی؟"
"I'm a software engineer."	"من یک مهندس نرم افزار هستم."
I have heard that Tom Jackson is the best lawyer in Boston.	من شنیده ام که تام جکسون بهترین وکیل در بوستون است.
You are wrong about Tom	در مورد تام اشتباه می کنی
Tom does not leave Mary.	تام مری را رها نمی کند.
Tom will definitely do it.	تام قطعا این کار را خواهد کرد.
Is this what Tom wanted to know?	آیا این همان چیزی است که تام می خواست بداند؟
Transfer will not be easy.	انتقال آسان نخواهد بود.
I thought I could help	فکر کردم میتونم کمکی باشم
Tom was heartbroken.	تام دل شکسته بود.
Tom thought Mary was logical.	تام فکر کرد که مری منطقی است.
Success is not easy.	موفقیت به راحتی به دست نمی آید.
Maybe I should kiss Tom.	شاید باید تام را ببوسم.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است خودش این اجازه را داشته باشد.
I have something for you too	منم یه چیزی برات دارم
Tom went to Australia because all his family members did.	تام به استرالیا رفت زیرا همه اعضای خانواده اش این کار را کردند.
I could not see who was in the car.	نمی توانستم ببینم چه کسی داخل ماشین است.
Tom was certainly impressed.	تام مطمئناً تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom cleans the stables.	تام اصطبل را تمیز می کند.
Tom convinced me of his innocence.	تام مرا به بی گناهی خود متقاعد کرد.
It is not intended for everyday use.	این برای استفاده روزمره در نظر گرفته نشده است.
I think Tom will be safe if he stays here.	من فکر می کنم که تام اگر اینجا بماند در امان خواهد بود.
No one could help Tom.	هیچ کس نتوانست به تام کمک کند.
I wish we went to Boston too.	کاش ما هم به بوستون می رفتیم.
Tom checked the rearview mirror.	تام آینه دید عقب را چک کرد.
Tom took a sealed envelope from his pocket and handed it to Mary.	تام یک پاکت مهر و موم شده را از جیبش بیرون آورد و به مری داد.
I don't think Tom knows he's not going to do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom has the flu.	تام دچار آنفولانزا شده است.
Tom told me I should have said yes.	تام به من گفت که باید می گفتم بله.
He is a man who does not make mistakes.	او مردی است که اشتباه نمی کند.
What makes you think Tom is not doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را نمی کند؟
I can not find anything.	من چیزی پیدا نمی کنم.
Tom said he did not remember that at all.	تام گفت که اصلاً این را به خاطر نمی آورد.
Tom is very confident that Mary should do this.	تام بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom now knows what to do.	تام اکنون می داند که باید چه کاری انجام دهد.
I would like Tom to spend more time with our children.	من دوست دارم تام زمان بیشتری را با فرزندانمان بگذراند.
I was very happy with Tom's work.	من از کار تام بسیار راضی بودم.
Stop associating with losers.	از معاشرت با بازنده ها دست بردارید.
Tom loves to cook Chinese food.	تام دوست دارد غذاهای چینی بپزد.
Tom inherited his love of music from his mother.	تام عشق خود به موسیقی را از مادرش به ارث برده است.
I work in Boston.	من در بوستون کار می کنم.
I have to fix this shovel.	من باید این بیل را درست کنم.
Tom is one of Mary's favorite students.	تام یکی از شاگردان مورد علاقه مری است.
Tom has a very strong personality.	تام شخصیت بسیار قوی ای دارد.
Tom said yesterday's meeting was boring.	تام گفت که جلسه دیروز خسته کننده بود.
I'm busy right now and I can not eat lunch.	فعلاً سرم شلوغ است و نمی توانم ناهار بخورم.
If it rains tomorrow, I will not die	اگه فردا بارون بباره من نمیرم
You think Tom can't do that, do you?	شما فکر می کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I want you to give up this stupid plan.	می خواهم از این نقشه احمقانه دست بکشی.
I thought Tom would not enjoy doing this.	فکر می کردم تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I could not convince Tom to do this.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I'm going to follow Tom home.	من می روم دنبال تام خانه.
Why did you never tell me?	چرا هیچ وقت به من نگفتی؟
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
How old were you when you first visited Boston?	اولین باری که به بوستون سفر کردید چند ساله بودید؟
I do not think Tom is sure that this is what he's supposed to do.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که این چیزی است که او باید انجام دهد.
No matter what happens, you will never know.	هر اتفاقی هم بیفتد، هرگز متوجه نخواهید شد.
Tom was not exactly sure where Mary was.	تام دقیقاً مطمئن نبود که مری کجاست.
Tom told Mary he intended to do so.	تام به مری گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom is one of the biggest liars I know.	تام یکی از بزرگترین دروغگوهایی است که من می شناسم.
Rents here are even higher than they are in Boston.	اجاره در اینجا حتی بالاتر از آنها در بوستون است.
These are the people who make me want to stay.	این مردم اینجا هستند که باعث می شوند من بخواهم بمانم.
You may see Tom there.	ممکن است تام را آنجا ببینید.
This is in our favor.	این به نفع ماست.
I knew Tom was the last one to do that.	می دانستم که تام آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom has to do whatever he is told.	تام باید هر کاری که به او می گویند انجام دهد.
I'm not where I want to be.	من جایی نیستم که می خواهم باشم.
There is a lot of glare.	تابش خیره کننده زیادی وجود دارد.
I chopped the onions and put them in a pot with butter and oil.	پیازها را خرد کردم و با کره و روغن در قابلمه ریختم.
I know Tom was supposed to do that last week in Boston.	من می دانم که تام قرار بود این کار را هفته گذشته در بوستون انجام دهد.
Tom tried in vain to please Mary.	تام بیهوده تلاش کرد تا مری را راضی کند.
I have a terrible hangover.	من یک خماری وحشتناک دارم.
Tom is the only one who really wants to do that.	تام تنها کسی است که واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Say you did not	بگو که نگرفتی
He is wearing a black hat	کلاه مشکی بر سر دارد
What else should I do on Monday night?	دوشنبه شب چه کار دیگری انجام دهم؟
I had to do something.	من موظف به انجام کاری بودم.
How much longer do I have to go to school?	چقدر دیگر باید به مدرسه بروم؟
Tom flew away.	تام به پرواز در آمد.
I feel this is something we both need to do.	من احساس می کنم این کاری است که هر دوی ما باید انجام دهیم.
Tom and Mary quarreled.	تام و مری با هم دعوا کردند.
Tom is not going to hurt me.	تام قرار نیست به من صدمه بزند.
Tom built a house near the river.	تام خانه ای در نزدیکی رودخانه ساخت.
I want to find a French-speaking doctor.	من می خواهم یک دکتر فرانسوی زبان پیدا کنم.
Neither Tom nor Mary buys it.	نه تام آن را می‌خرد و نه مری.
I thought Tom was not sleeping.	فکر کردم تام خواب نیست.
When learning a foreign language, do not be afraid to make mistakes.	هنگام یادگیری یک زبان خارجی، از اشتباه کردن نترسید.
Tom was the one who wrote this story.	تام کسی بود که این داستان را نوشت.
Tom will probably not let Mary drive.	احتمالا تام به مری اجازه رانندگی نخواهد داد.
Tom asked Mary what her favorite color was.	تام از مری پرسید که رنگ مورد علاقه اش چیست؟
He expressed his satisfaction with his life.	او از زندگی خود ابراز رضایت کرد.
Tom stole a very valuable diamond ring.	تام یک حلقه الماس بسیار با ارزش را دزدید.
I'm getting cold	کم کم دارم سرد میشم
I did not attend yesterday's meeting.	من در جلسه دیروز شرکت نکردم.
Tom sang a lullaby.	تام یک لالایی خواند.
Disasters happen every day.	فجایع هر روز اتفاق می افتد.
I do not want to hear anything more about Tom.	من نمی خواهم چیزی بیشتر در مورد تام بشنوم.
This will be difficult to explain.	توضیح این موضوع دشوار خواهد بود.
I bought a gift for Tom.	من یک هدیه برای تام خریده ام.
Are you saying Tom is not happy?	آیا می گویید تام خوشحال نیست؟
I can not decide whether to do this or not.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که این کار را انجام دهم یا نه.
I'm absolutely sure someone was following me.	من کاملا مطمئن هستم که یک نفر مرا دنبال می کرد.
Tom can do it well Mary.	تام می تواند آن را به خوبی مری انجام دهد.
Tom can't do what he has to do unless you help him.	تام نمی تواند کاری را که باید انجام دهد انجام دهد مگر اینکه شما به او کمک کنید.
Tom hit the brakes hard.	تام به شدت روی ترمز کوبید.
When will Tom do this?	کی تام این کار را می کند؟
Are you not planning to return to Boston yet?	آیا هنوز قصد بازگشت به بوستون را ندارید؟
Tom grunts every day.	تام هر روز غرغره می کند.
We did not go to Boston.	ما تا بوستون نرفتیم.
Why does Tom want to see Mary?	چرا تام می خواهد مری را ببیند؟
Bring me that book on the table.	آن کتاب روی میز را برای من بیاور.
Tom will not care	تام اهمیتی نخواهد داد
I sometimes hear my father singing in the shower.	من گاهی می شنوم که پدرم زیر دوش آواز می خواند.
Tom said Mary knew she might need to do this.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهد.
Tom is the only one there right now.	تام تنها کسی است که در حال حاضر آنجاست.
Tom and Mary were in love.	تام و مری عاشق هم بودند.
Dad, can I take the car out?	بابا میتونم ماشینو ببرم بیرون
Tom was a stubborn man.	تام مرد سرسختی بود.
Tom said he thought Mary was not done.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را تمام نکرده است.
Tom came here again yesterday.	تام دیروز دوباره اومد اینجا.
Tom will live with us.	تام با ما زندگی خواهد کرد.
This store does not sell chainsaws.	این فروشگاه اره های زنجیره ای نمی فروشد.
I'm a big fan of American culture.	من یک ستایشگر بزرگ فرهنگ آمریکایی هستم.
They say they have already paid.	می گویند قبلاً پرداخت کرده اند.
Not only is Tom handsome, but he also has a great personality.	تام نه تنها خوش قیافه است، بلکه شخصیت بزرگی نیز دارد.
This is not what I wanted	این چیزی نیست که من می خواستم
I got up earlier than ever to catch the first train.	زودتر از همیشه بلند شدم تا اولین قطار را بگیرم.
Tom asked me if I like Chinese food.	تام از من پرسید که آیا غذاهای چینی را دوست دارم؟
A man named Tom said he was looking for you.	مردی به نام تام گفت که دنبال تو می گردد.
Tom stays at the motel not far from here.	تام در متل نه چندان دور از اینجا اقامت دارد.
I did not tell Tom anything about what had happened.	من چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده بود به تام نگفتم.
I will keep the deal.	من طرف معامله را حفظ خواهم کرد.
Is it good for you if I do this?	اگر این کار را بکنم برای شما خوب است؟
I did not reach any conclusion	به هیچ نتیجه ای نرسیدم
Tom will stay for a while.	تام مدتی خواهد ماند.
Many countries have to face similar problems.	بسیاری از کشورها باید با مشکلات مشابهی روبرو شوند.
Tom is not as crazy as everyone thinks.	تام آنقدرها هم که همه فکر می کنند دیوانه نیست.
Tom will be back with us.	تام با ما برمی گردد.
I know you do not mean this	میدونم منظورت این نیست
Tom has to do it even if he doesn't want to.	تام باید این کار را انجام دهد حتی اگر نمی خواهد.
Is that why you are going?	برای همین داری میری؟
Why do turtles have shells?	چرا لاک پشت ها لاک دارند؟
Tomorrow may be different	فردا ممکن است متفاوت باشد
What will the weather be like tomorrow?	فردا هوا چطور خواهد بود؟
I did not think Tom would need our help.	فکر نمی کردم که تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
Tom backed up his data.	تام از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کرد.
Tom told police that Mary had eaten at the restaurant before she died.	تام به پلیس گفت که مری قبل از مرگ در رستوران مورد نظر غذا خورده بود.
Is this Tom Jackson's office?	اینجا دفتر تام جکسون است؟
I do not want to discuss this anymore.	من دیگر نمی خواهم در این مورد بحث کنم.
Tom does not know where Mary is doing this.	تام نمی داند که مری کجا این کار را می کند.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او قادر به انجام این کار نیست.
Tom thought Mary would be depressed.	تام فکر کرد که مری افسرده خواهد شد.
There are no good restaurants around.	هیچ رستوران خوبی در این اطراف وجود ندارد.
You have to understand how big this problem is.	باید درک کنید که این مشکل چقدر بزرگ است.
Tom has announced that he is retiring.	تام اعلام کرد که بازنشسته می شود.
We tried to force Tom to change his mind, but we could not.	سعی کردیم تام را مجبور کنیم نظرش را عوض کند، اما نتوانستیم.
Tom needs money for college.	تام برای دانشگاه به پول نیاز دارد.
I do not need Tom	من به تام نیازی ندارم
Do not read newspapers?	روزنامه ها را نمی خوانی؟
Does Tom know why Mary did this?	آیا تام می داند چرا مری این کار را کرد؟
Tom can definitely do that.	تام قطعا می تواند این کار را انجام دهد.
Fortunately, I did not have to make that decision.	خوشبختانه مجبور نبودم این تصمیم را بگیرم.
Tom School requires students to complete at least 30 hours of community service to graduate.	مدرسه تام از دانش آموزان می خواهد که حداقل 30 ساعت خدمات اجتماعی را انجام دهند تا فارغ التحصیل شوند.
I know Tom does not eat.	من می دانم که تام اهل غذا خوردن نیست.
I do not think I's the last person to do this.	فکر نمی کنم آخرین نفری باشم که این کار را می کند.
I met Mary at a party last week.	هفته پیش در یک مهمانی با مری برخورد کردم.
Tom was talking to a group of men gathered around the conference table.	تام با گروهی از مردانی که دور میز کنفرانس جمع شده بودند صحبت می کرد.
Now where can I find Tom?	حالا کجا می توانم تام را پیدا کنم؟
I do not think this will bother Tom.	من فکر نمی کنم که این موضوع تام را آزار دهد.
Tom did not have life insurance.	تام بیمه عمر نداشت.
You do not seem to be interested in what I'm saying.	به نظر می رسد به آنچه من می گویم علاقه ای ندارید.
Sunday game will be very important.	بازی یکشنبه بسیار مهم خواهد بود.
Tom said Mary is shy.	تام گفت مری خجالتی است.
Police suspected that Tom was a drug dealer.	پلیس مظنون بود که تام یک فروشنده مواد مخدر است.
Oh, this is crazy.	اوه، این دیوانه است.
Tom said Mary thinks she might do it this morning.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom has things to do.	تام کارهایی دارد که باید انجام دهد.
Everyone thought Tom was Canadian.	همه تصور می کردند که تام کانادایی است.
How long do you think it will take to reach it?	فکر می‌کنید چقدر طول می‌کشد تا به آن برسید؟
Protesters set fire to the synagogue.	معترضان کنیسه را به آتش کشیدند.
I'm waiting for the train.	من منتظر قطار هستم.
We waited all afternoon for Tom to arrive.	تمام بعدازظهر منتظر آمدن تام بودیم.
Tom confessed to hitting Mary.	تام اعتراف کرد که مری را زده است.
They want a few more hours to complete the report.	آنها چند ساعت دیگر می خواهند تا گزارش را تمام کنند.
Tom was talking to himself as he washed the dishes.	تام در حالی که ظرف ها را می شست با خودش صحبت می کرد.
Have you and Tom ever kissed?	آیا شما و تام تا به حال بوسیدید؟
Where there is fear, there is shame.	جایی که ترس وجود دارد، شرم است.
I have doubts about Tom.	من در مورد تام شک دارم.
I think you better look at this	فکر کنم بهتره به این نگاه کنی
I guess Tom wasn't really Mary's boyfriend.	حدس می زنم تام واقعاً دوست پسر مری نبود.
Tom saw no one else at the station.	تام هیچ کس دیگری را در ایستگاه ندید.
I know Tom does not know why Mary does not want John to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی خواهد جان این کار را انجام دهد.
I really want to talk to Tom.	من واقعاً می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom has to date someone closer to his age.	تام باید با فردی نزدیکتر به سن خودش قرار بگذارد.
Maryam has a problem with her husband.	مریم با شوهرش مشکل دارد.
The cool evening air was filled with the fresh smell of the sea.	هوای خنک عصر مملو از بوی تازه دریا شده بود.
I do not have the patience to talk to anyone now	الان حوصله حرف زدن با کسی رو ندارم
Tom said he was having a good time in Australia.	تام گفت که در استرالیا روزهای خوبی را سپری می کند.
My legs are a little swollen.	پاهایم کمی ورم کرده است.
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
I'm drawing a blank.	من یک جای خالی می کشم.
I do not think Tom knows that Mary can speak French better than he does.	من فکر نمی‌کنم تام بداند که مری بهتر از او می‌تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom said he thinks he knows what needs to be done.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند چه کاری باید انجام شود.
I guess you would like to meet Tom.	من حدس می زنم که شما دوست دارید تام را ملاقات کنید.
My first thought was to do it right away.	اولین فکر من این بود که فوراً این کار را انجام دهم.
No one came to see me at the hospital.	کسی برای دیدن من در بیمارستان نیامده است.
I know Tom loves Mary.	من می دانم که تام عاشق مری است.
Tom looks as excited as Mary.	تام به اندازه مری هیجان زده به نظر می رسد.
Just looking at him shows that he loves you.	فقط با نگاه کردن به او می توان فهمید که او شما را دوست دارد.
I do not think Tom is boring.	من فکر نمی کنم که تام خسته کننده باشد.
I can no longer work	دیگه نمیتونم کار کنم
Give me a piece of paper to write on.	یک کاغذ به من بدهید تا روی آن بنویسم.
I thought Tom had woken up by now.	فکر می کردم تام تا الان بیدار شده باشد.
Tom broke his new toy.	تام اسباب بازی جدیدش را شکست.
Tom will not like me	تام از من خوشش نخواهد آمد
Tom says he did not know Mary would do it.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری این کار را خواهد کرد.
Let's not say anything bad about Tom.	بیایید چیز بدی در مورد تام نگوییم.
I call Tom often.	من اغلب به تام زنگ می زنم.
Tom and Mary are not busy right now.	تام و مری در حال حاضر مشغول نیستند.
Tom unpacked his sandwich.	تام بسته بندی ساندویچش را باز کرد.
Tom came to see me last Monday.	تام دوشنبه گذشته به دیدن من آمد.
Tom is the only boy in this class.	تام تنها پسر این کلاس است.
Tom is disinterested, is not he?	تام بی علاقه است، اینطور نیست؟
I did not think Tom was stupid enough to do so.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی احمق باشد که چنین کاری انجام دهد.
Tom apologized for his actions.	تام بابت کارهایش عذرخواهی کرد.
I know Tom does not know when I should do this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Tom went to Boston, right?	تام به بوستون رفت، نه؟
Do you know how long it takes to get married?	میدونی چند وقته ازدواج کردن؟
Tom said he thought he might not need to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I do not know if it is worth it or not.	نمی دانم ارزشش را دارد یا نه.
This will probably not be the right thing to do.	احتمالاً این کار درستی نخواهد بود.
You do not have to drink alcohol, but you do have to pretend.	شما مجبور نیستید واقعاً مشروب بنوشید، اما باید تظاهر کنید.
Tom tested his hearing.	تام شنوایی خود را آزمایش کرد.
I did not tell Tom that I would be in Boston this week.	من به تام نگفتم که این هفته در بوستون خواهم بود.
Tom will definitely not do that.	تام قطعا این کار را نخواهد کرد.
Tom is very short-sighted, is not he?	تام خیلی کوته فکر است، اینطور نیست؟
Can you tell me when you plan to do this?	می توانید به من بگویید چه زمانی قصد انجام این کار را دارید؟
Tom's car was stuck in the mud.	ماشین تام در گل و لای گیر کرده بود.
Apples are cheap here.	سیب اینجا ارزان است.
I have ridden a lot.	من زیاد موج سواری کرده ام.
Tom must have hit his head.	تام باید سرش را زده باشد.
Tom is happy	تام خوشحال است
Tom and Mary are playing with a warship.	تام و مری در حال بازی با کشتی جنگی هستند.
All the windows were flat.	تمام پنجره ها تخته شده بود.
Tom looked really nervous.	تام واقعا عصبی به نظر می رسید.
Are you going to charge Tom?	آیا قصد دارید علیه تام اتهام بزنید؟
Tom said what was Mary looking for?	تام گفت مری به دنبال چه بود؟
Do you want to mention Tom?	آیا می‌خواهی به تام اشاره کنی؟
I knew Tom was a truck driver.	می دانستم که تام راننده کامیون است.
I do not want trouble	من دردسر نمی خواهم
All attempts failed.	همه تلاش ها با شکست مواجه شدند.
You seem to have learned a lot.	به نظر می رسد که شما چیزهای زیادی یاد گرفته اید.
I will not allow you to do this.	من به شما اجازه این کار را نمی دهم.
I hope no one has seen me break the window.	امیدوارم کسی ندیده باشد که پنجره را بشکنم.
Tom and I often tell each other stories.	من و تام اغلب برای یکدیگر داستان تعریف می کنیم.
Maryam is both beautiful and smart.	مریم هم زیباست و هم باهوش.
What kind of clothes should I take with me to Boston?	چه نوع لباسی با خودم به بوستون ببرم؟
Tom said he would do so as soon as possible.	تام گفت که در اسرع وقت این کار را انجام خواهد داد.
It seemed like a good idea at the time, but I wish I hadn't done it.	در آن زمان ایده خوبی به نظر می رسید، اما ای کاش آن را انجام نمی دادم.
Tom joined a denomination.	تام به یک فرقه مذهبی پیوست.
I had trouble finding the answer.	من برای یافتن پاسخ مشکل داشتم.
I have never been so humiliated	هیچ وقت اینقدر تحقیر نشده بودم
I think going to Australia is very important to you.	من فکر می کنم که رفتن به استرالیا برای شما بسیار مهم است.
It is true that he goes abroad every year.	درست است که هر سال به خارج از کشور می رود.
It seems Tom can recognize that someone is in trouble.	به نظر می رسد تام می تواند تشخیص دهد که کسی در مشکل است.
Tom is concerned about the physical and mental health of the esophagus.	تام نگران سلامت جسمی و روانی مری است.
The frog went under the water.	قورباغه به زیر آب رفت.
Tom will help us.	تام به ما کمک خواهد کرد.
It will not end until the fat lady sings.	تا زمانی که خانم چاق آواز نخواند تمام نمی شود.
Tom says he's not going to Mary's party.	تام می گوید که به مهمانی مری نمی رود.
That apple is incredible.	آن سیب باورنکردنی است.
I do not think Tom is a bad boy.	من فکر نمی کنم تام پسر بدی باشد.
Tom could stay where I was.	تام می توانست سر جای من بماند.
Tom had no problems.	تام هیچ مشکلی پیدا نکرد.
We can not let anyone else die.	ما نمی‌توانیم اجازه دهیم هیچ کس دیگری بمیرد.
Tom has already been told about the problem.	قبلاً در مورد مشکل به تام گفته شده است.
I know I do not hate or blame myself.	می دانم که از من متنفری و سرزنش نمی کنم.
Tom must be motivated.	تام باید انگیزه داشته باشد.
He sent an immediate reply to my telegram.	پاسخ فوری به تلگرامم فرستاد.
Tom didn't really say much.	تام واقعا چیز زیادی نگفت.
Tom said he thought I should study more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر درس بخوانم.
I do not have time to help	وقت کمک ندارم
I have an important announcement.	من یک اطلاعیه مهم دارم.
Tom said you are coming	تام گفت تو میای
Tom probably makes sense.	تام احتمالا منطقی است.
What Tom told me was helpful.	آنچه تام به من گفت مفید بود.
Didn't Tom tell you he wouldn't?	آیا تام به شما نگفته بود که این کار را نمی کند؟
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
It is wise to worry about the details now.	عاقلانه است که اکنون نگران جزئیات باشید.
I do not get paid much	من حقوق زیادی نمی گیرم
This is not a lot of fun	این خیلی سرگرم کننده نیست
Tom lives upstairs.	تام در طبقه بالا زندگی می کند.
He stumbled upon a rare butterfly.	او به طور اتفاقی یک پروانه نادر را دید.
I did not realize how much Tom missed Mary.	متوجه نشدم که تام چقدر برای مریم تنگ شده بود.
I am in my thirties.	من در آستانه سی سالگی هستم.
Where is my crutch?	عصای زیر بغل من کجاست؟
I thought this is what we want.	من فکر کردم که این همان چیزی است که ما می خواهیم.
It will probably be hard to get along with Tom.	به احتمال زیاد کنار آمدن با تام سخت خواهد بود.
Tom could not understand what Mary really wanted.	تام نمی توانست بفهمد مری واقعاً چه می خواهد.
I have to be very stupid to do that.	برای انجام این کار باید خیلی احمق باشم.
Let's talk quietly so as not to wake the baby.	بیایید آرام صحبت کنیم تا بچه را بیدار نکنیم.
I do not do this much anymore.	من دیگر این کار را زیاد انجام نمی دهم.
This is what I want to know.	این چیزی است که من می خواهم بدانم.
Is there a chance Tom is in Boston now?	آیا شانسی وجود دارد که تام اکنون در بوستون باشد؟
I'm really interested in French.	من واقعا به زبان فرانسه علاقه دارم.
I do not know what they know.	من نمی دانم آنها چه می دانند.
Tom worries about the future of his children.	تام نگران آینده فرزندانش است.
Tom gave all the money he had to the thieves.	تام تمام پولی را که داشت به سارقین داد.
I'm afraid I can not save you this time	میترسم این بار نتونم نجاتت بدم
Was Tom in Boston yesterday?	آیا تام دیروز در بوستون بود؟
Tom said he needs at least $ 300 to buy what he needs.	تام گفت که حداقل 300 دلار برای خرید آنچه نیاز دارد نیاز دارد.
Tom did not read the book.	تام کتاب را نخواند.
Are you saying Tom was wrong?	آیا می گویید تام اشتباه می کرد؟
Tom left without closing the door.	تام بدون اینکه در را ببندد رفت.
Tom was the only one who did not drink beer.	تام تنها کسی بود که آبجو نمی‌نوشید.
Tom does not have a landline.	تام تلفن ثابت ندارد.
Check this statistic.	این آمار را بررسی کنید.
Tom does a lot of good things.	تام خیلی کارها را به خوبی انجام می دهد.
Tom took Mary to a beach restaurant for dinner.	تام مری را برای شام به یک رستوران ساحلی برد.
Tom wants his mitzvah bar next month.	تام ماه آینده بار میتزوه خود را میل می کند.
I just talked to Tom	من فقط با تام صحبت کردم
Tom said his life was in danger.	تام گفت جانش در خطر است.
I have not yet repaid the money I borrowed from Tom.	من هنوز پولی را که از تام قرض گرفته بودم پس نداده ام.
I have a lot of homework to do today.	امروز تکالیف زیادی برای انجام دادن دارم.
Maybe Tom is not bluffing.	شاید تام بلوف نمی زند.
I knew Tom well.	من تام را خوب می شناختم.
Tom lost his house.	تام خانه اش را از دست داد.
I'm too old for this kind of thing	من برای این جور چیزا خیلی پیرم
You must bring your passport to the bank.	باید پاسپورت خود را به بانک بیاورید.
I know a number of Tom's victims.	من تعدادی از قربانیان تام را می شناسم.
I think Tom has more than a fleeting interest in what is happening to me.	فکر می‌کنم تام بیشتر از یک علاقه گذرا به اتفاقاتی که برای من می‌افتد دارد.
This AC unit wastes a lot of electricity.	این واحد AC مقدار زیادی برق را هدر می دهد.
If it is not expensive, I will buy it	اگه گرون نباشه میخرمش
I can no longer tolerate this.	من دیگر این را تحمل نمی کنم.
Tom told everyone he was determined to do it.	تام به همه گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
Tom is not suspicious, but Mary is suspicious.	تام مشکوک نیست، اما مری مشکوک است.
Tom will be a problem.	تام مشکل ساز خواهد شد.
Why not embrace Tom Mary?	چرا تام مری را در آغوش نمی گیرد؟
Tom says he does not accept the answer no.	تام می گوید که جواب نه را قبول نمی کند.
It does not take long for us to travel to the moon.	طولی نمی کشد که می توانیم به ماه سفر کنیم.
I'm sure Tom did not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نکرده است.
Where did Tom buy his suitcase?	تام چمدانش را از کجا خرید؟
Tom is lying	تام دروغ می گوید
I follow the routine	من به روال پایبندم
Tom will kiss Mary.	تام مری را خواهد بوسید.
If I do not do this, who will?	اگر من این کار را نکنم، چه کسی انجام خواهد داد؟
Tom gave me a lot of advice.	تام به من توصیه های زیادی می کرد.
Tom ran a half marathon.	تام یک نیمه ماراتن دوید.
Well, I did not want to get nervous	خب نمیخواستم عصبیت کنم
Tom is Mary's only heir.	تام تنها وارث مری است.
None of us liked the design that Tom had suggested.	هیچ کدام از ما طرحی را که تام پیشنهاد کرده بود دوست نداشتیم.
This is useful now.	این در حال حاضر مفید است.
Tom grew up on the outskirts of Boston.	تام در حومه بوستون بزرگ شد.
She is making a table for me now	الان داره برام میز درست میکنه
I did not know if Tom would do it.	نمی دانستم تام این کار را می کند یا نه.
Tom never sings.	تام هرگز آواز نمی خواند.
I'm not here for another two or three hours.	دو سه ساعت بیشتر اینجا نیستم.
Tom thought you needed sleep.	تام فکر کرد که به خواب نیاز داری.
After a short walk we reached the lake.	بعد از کمی پیاده روی به دریاچه رسیدیم.
Tom had no intention of giving up.	تام قصد تسلیم شدن نداشت.
The nurse will examine your arm within 2 days to see if there is a reaction.	پرستار ظرف 2 روز بازوی شما را بررسی می کند تا ببیند آیا واکنشی وجود دارد یا خیر.
I wanted to know do you like to dance?	میخواستم بدونم دوست داری برقصی؟
Did Tom do it alone?	آیا تام این کار را به تنهایی انجام داد؟
When was the last time you made your bed?	آخرین باری که تختت را مرتب کردی کی بود؟
Surely it seemed like a good fiddle today.	مطمئناً امروز به عنوان یک کمانچه مناسب به نظر می رسید.
I know a number of kids in the class.	من تعدادی از بچه های کلاس را می شناسم.
Tom said he did not think Mary could speak French.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند فرانسوی صحبت کند.
People did not buy it.	مردم آن را نخریدند.
I think we will not see Tom any time soon.	فکر می کنم به این زودی ها تام را نخواهیم دید.
Tom is wearing blue jeans.	تام شلوار جین آبی پوشیده است.
Please tell me how you want me to do this.	لطفا به من بگویید چگونه می خواهید این کار را انجام دهم.
We fired our driver.	ما راننده خود را اخراج کردیم.
Contact us for help for free.	برای کمک به صورت رایگان با ما تماس بگیرید.
Tom drives slower than Mary.	تام کندتر از مری رانندگی می کند.
I do not know much about science.	من چیز زیادی از علم نمی دانم.
Tom usually does this in the evening.	تام معمولاً این کار را در عصر انجام می دهد.
This is not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام مجبور به انجام این کار شد.
Are you planning to be in Australia in October?	آیا قصد دارید در ماه اکتبر در استرالیا باشید؟
Tom helps us today, doesn't he?	تام امروز به ما کمک می کند، اینطور نیست؟
I can not say that I am very proud of what I did.	نمی توانم بگویم که به شدت به کاری که انجام دادم افتخار می کنم.
Tom and Mary grew up in a neighborhood.	تام و مری در یک محله بزرگ شدند.
Glad we won.	خوشحالم که بردیم.
The clothes are not dry yet	لباس ها هنوز خشک نشده اند
What's the problem with that?	مشکل تام با آن چیست؟
Do not you die as a guest?	به مهمونی نمیری؟
Tom could not hold the saddle.	تام نتوانست زین را نگه دارد.
Do you need to be tall to be good at basketball?	آیا برای اینکه در بسکتبال خوب باشید نیاز به قد بلند دارید؟
They are tuning their limbs all day.	آنها تمام روز در حال کوک کردن اندام هستند.
I do not think Tom wants to see you anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر بخواهد شما را ببیند.
I may not be able to read Tom well, but I can.	شاید نتوانم به خوبی تام بخوانم، اما می توانم بخوانم.
What is the best way to contact you?	بهترین راه برای تماس با شما چیست؟
I had never seen Tom do that.	من هرگز تام را ندیده بودم که این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری در بوستون است.
I'm the only one who can not do this.	من تنها کسی هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I knew Tom would not admit it.	می دانستم که تام اعتراف نمی کند.
I think Tom is coming.	فکر می کنم تام می آید.
Tom was a little taller than me when we were in elementary school.	تام زمانی که در دبستان بودیم کمی بلندتر از من بود.
I had a drink with Tom the day before.	روز پیش با تام نوشیدنی خوردم.
Surrender is not an option	تسلیم شدن یک گزینه نیست
So you think you are a stubborn person?	پس فکر میکنی آدم سرسختی هستی؟
My sponsor was willing to agree to my offer.	حامی من مایل بود با پیشنهاد من موافقت کند.
I do not think Tom speaks French.	من فکر نمی کنم که تام فرانسوی صحبت کند.
How many years has Tom been working here?	تام چند سال است که اینجا کار می کند؟
I will be here for at least another three years.	من حداقل سه سال دیگر اینجا خواهم بود.
Tom said he was glad you did.	تام گفت از اینکه این کار را کردی خوشحال است.
I thought you were in Australia by now.	فکر می کردم تا الان در استرالیا باشید.
Tom told me he was no longer interested in you.	تام به من گفت که دیگر به تو علاقه ای ندارد.
If we can not trust each other, who can we trust?	اگر نتوانیم به هم اعتماد کنیم، به چه کسی اعتماد کنیم؟
I was not feeling well	خیلی حالم خوب نبود
I have to borrow your phone so I can text my parents.	من باید گوشی شما را قرض بگیرم تا بتوانم به پدر و مادرم پیامک بدهم.
Tom took off his garden gloves.	تام دستکش های باغچه اش را در آورد.
Everyone knows that he lost his footing in the war.	همه می دانند که پایش را در جنگ از دست داده است.
I was told that Tom had moved to Boston.	به من گفتند که تام به بوستون نقل مکان کرده است.
I know Tom is a native French speaker.	من می دانم که تام یک فرانسوی زبان مادری است.
Tom is afraid to walk in the woods.	تام از راه رفتن در جنگل می ترسد.
Tom asked Mary why she was afraid of John.	تام از مری پرسید که چرا از جان می ترسد.
As bad as it was, it could have been worse.	هر چقدر بد بود، می توانست بدتر هم باشد.
We have to do better than this.	ما باید بهتر از این کار کنیم.
Tom said he did not know anyone who wanted to do that.	تام گفت که کسی را نمی شناسد که بخواهد این کار را انجام دهد.
I have not returned to Australia since.	از آن زمان دیگر به استرالیا برنگشتم.
Tom told me he thought Mary was unhappy.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
where is the WC?	دستشویی کجاست؟
My father left home when he was three years old.	پدرم در سه سالگی خانه را ترک کرد.
Tom definitely has the confidence to be our leader.	تام قطعا این اعتماد به نفس را دارد که رهبر ما باشد.
It was good, no	خوب بود، نه
Tom thought Mary would finish it by 2:30 p.m.	تام فکر می کرد که مری تا ساعت 2:30 این کار را به پایان می رساند.
Do not forget to tell Mary that she does not have to do this.	فراموش نکنید که به مری بگویید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
If you want to store meat for a long time, freeze it.	اگر می خواهید گوشت را برای مدت طولانی نگهداری کنید، آن را فریز کنید.
Tom is nearly three hours late.	تام نزدیک به سه ساعت تاخیر دارد.
Tom swims against the tide.	تام برخلاف جزر و مد شنا می کند.
Tom told me he thought Mary was conscientious.	تام به من گفت که فکر می کند مری وظیفه شناس است.
We are all sinners	ما همه گناهکاریم
He blamed his sister for the incident.	او مسئولیت این حادثه را به عهده خواهرش گذاشت.
He was dependent on his uncle for support.	او برای حمایت به عمویش وابسته بود.
At that time I still did not know what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم باید چه کار کنم.
I bet Tom has never even been to Australia.	شرط می بندم تام حتی هرگز به استرالیا نرفته است.
There are only two seasons in the tropics.	تنها دو فصل در مناطق استوایی وجود دارد.
The reason for your failure is that you did not try hard enough.	دلیل شکست شما این است که به اندازه کافی تلاش نکردید.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی داند باید چه کار کند.
I decided to go back to Boston with Tom.	من تصمیم گرفتم با تام به بوستون برگردم.
I do not think I can do this without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom was asleep in his sleeping bag.	تام در کیسه خواب خوابیده بود.
You did not know Tom loved to cook, did you?	نمیدونستی تام دوست داره آشپزی کنه، نه؟
I have a driver's license by the end of the year.	تا پایان سال گواهینامه رانندگی گرفته ام.
I did not want to talk about the weather.	من نمی خواستم در مورد آب و هوا صحبت کنم.
Tom confessed that he had humiliated Mary.	تام اعتراف کرد که مری را تحقیر کرده است.
Tom plays the piano very well.	تام خیلی خوب پیانو بنوازد.
I want to see a comedy or action movie.	من می خواهم فیلم کمدی یا اکشن ببینم.
This is not going to go away	این قرار نیست از بین برود
I'm not sure who he is.	من مطمئن نیستم که او کیست.
I just give you another chance.	من فقط یک فرصت دیگر به شما می دهم.
Tom did not say such a thing.	تام چنین چیزی نگفت.
Tom was not stupid enough to believe Mary.	تام آنقدر احمق نبود که مری را باور کند.
Tom does not think Mary will cry.	تام فکر نمی کند مری گریه کند.
I know Tom and Mary probably can't do that.	من می دانم که تام و مری به احتمال زیاد نمی توانند این کار را انجام دهند.
You don't die for a guest like that, do you?	اینطوری به مهمونی نمیری، نه؟
Tom is looking for a good job.	تام به دنبال یک کار خوب است.
I'm not fool	من احمق نیستم
You think you do not need to do this, do you?	فکر می کنید نیازی به انجام این کار ندارید، اینطور نیست؟
The rear tire of my bike is punctured.	لاستیک عقب دوچرخه ام پنچر شده است.
Sorry I called you early in the morning.	ببخشید که صبح زود با شما تماس گرفتم.
Is it better to be on time or full or late?	خوب و سر وقت بودن بهتر است یا کامل و دیر کار؟
Oh, please do not say that.	اوه، لطفا این را نگو.
Tom did not tell me how much he weighed.	تام به من نگفت وزنش چقدر است.
Tom is a gangster.	تام یک گانگستر است.
I tried to fix it.	من سعی کردم آن را درست کنم.
I never kissed Tom goodbye in the morning, but I do now.	من هرگز تام را صبح ها برای خداحافظی نمی بوسیدم، اما الان این کار را می کنم.
I don't know if Tom really thinks Mary should do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
You do not have to come back tomorrow	لازم نیست تا فردا برگردی
You should not move it.	شما نباید آن را حرکت دهید.
Many people lost their lives when a large ship sank in South Korea.	بر اثر غرق شدن یک کشتی بزرگ در کره جنوبی بسیاری از مردم جان خود را از دست دادند.
I'm glad you decided to do this.	خوشحالم که تصمیم گرفتی این کار را انجام دهی.
Who does not like to go out with Maryam?	چه کسی دوست ندارد با مریم بیرون برود؟
Seeing Tom's face sparked something inside me.	با دیدن چهره تام چیزی در درونم جرقه زد.
Many people here do not agree with that.	بسیاری از مردم اینجا با آن موافق نیستند.
I know Tom knew who was going to do this for me.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I knew Tom did not like me.	می دانستم که تام از من خوشش نمی آید.
Tom forgot Mary.	تام مری را فراموش کرد.
I solve the problem myself.	من خودم مشکل را حل می کنم.
I met Tom here the day before.	من روز قبل تام را اینجا ملاقات کردم.
I can not stand the way he spat.	من نمی توانم نحوه تف کردن او را تحمل کنم.
Tom has been to his son in every baseball game.	تام در هر یک از بازی های بیسبال پسرش بوده است.
Maryam is a terrible woman.	مریم زن مهیبی است.
Tom is quite emotional, isn't he?	تام کاملا احساساتی است، اینطور نیست؟
There is something I want to see	یه چیزی هست که میخوام ببینی
I'm still reluctant to do this for Tom.	من هنوز تمایلی به انجام این کار برای تام ندارم.
Are you sure you want to spend Christmas with me, not your family?	مطمئنی میخوای کریسمس رو با من بگذرونی نه با خانواده ات؟
I know you are not stupid enough to believe this.	من می دانم که شما آنقدر احمق نیستید که این را باور کنید.
Tom sighed.	تام آهی بلند کشید.
I left Tom behind.	من تام را پشت سر گذاشتم.
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم تام هرگز این کار را انجام دهد.
Math is the last subject I want to study.	ریاضی آخرین درسی است که می خواهم بخوانم.
We have no other work	کار دیگری نداریم
I usually sleep comfortably	من معمولا راحت میخوابم
I'm not big enough to do that.	من به اندازه کافی بزرگ نیستم که این کار را انجام دهم.
Tom gets tired very easily now	تام الان خیلی راحت خسته میشه
Tom filled out a credit card application.	تام درخواست کارت اعتباری را پر کرد.
Tom gets a six-figure salary.	تام دستمزد شش رقمی می گیرد.
The difference is stunning.	تفاوت خیره کننده است.
You are heartbroken, aren't you?	دلت شکسته، نه؟
I can not believe this.	من نمی توانم این را باور کنم.
This is a sticky situation.	این یک وضعیت چسبناک است.
Tom said he did not bother her.	تام گفت که او را اذیت نمی کند.
I do not think Tom is a Canadian.	من فکر نمی کنم تام یک کانادایی باشد.
I hope to find someone who can help us.	امیدوارم کسی را پیدا کنم که بتواند به ما کمک کند.
Doing so takes a lot of time.	انجام این کار زمان زیادی از ما می گیرد.
Tom needs to focus on doing that.	تام باید روی انجام آن تمرکز کند.
I enjoyed spending time with you	من از معاشرت با شما لذت برده ام
I do not think Tom is sure that this is what he's supposed to do.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که این چیزی است که باید انجام دهد.
The rain made it impossible for us to finish our tennis game.	باران باعث شد نتوانیم بازی تنیس خود را به پایان برسانیم.
Tom told me he was really busy.	تام به من گفت که او واقعاً مشغول است.
Tom never seems to forget anything.	به نظر می رسد تام هرگز چیزی را فراموش نمی کند.
Tom is completely different from what I expected.	تام با آن چیزی که من انتظار داشتم کاملاً متفاوت است.
Tom goes to camp whenever he can.	تام هر فرصتی که پیدا می کند به اردو می رود.
Do you know what Tom's expectations are?	آیا می دانید انتظارات تام چیست؟
I did not expect Tom to admit that he did.	انتظار نداشتم تام بپذیرد که او این کار را کرده است.
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom lives on a dirt road.	تام در یک جاده خاکی زندگی می کند.
Hedgehogs have very long tongues.	جوجه تیغی زبان بسیار بلندی دارد.
He insisted on being invited to a party.	او اصرار داشت که او را به مهمانی دعوت کنند.
People who do not have humor are like meadows that do not have flowers.	آدم هایی که شوخ طبعی ندارند مثل چمنزارهایی هستند که گل ندارند.
Tom could not seem to concentrate.	به نظر می رسید تام نمی تواند تمرکز کند.
I remember the first time I heard this song	اولین باری که این آهنگ رو شنیدم یادمه
Do not you remember what happened three years ago?	یادت نیست سه سال پیش چه اتفاقی افتاد؟
Why is everyone looking at Tom?	چرا همه به تام نگاه می کنند؟
It will not be long before he returns.	دیری نمی‌گذرد که او برمی‌گردد.
I can not believe that Tom is the one who stole Mary's bike.	من نمی توانم باور کنم که تام کسی است که دوچرخه مری را دزدیده است.
The piano does not fit in it.	پیانو از آن در جا نمی گیرد.
I'm going to turn myself in to the police.	قصد دارم خودم را به پلیس تحویل دهم.
I thought Tom was your brother.	فکر می کردم تام برادرت است.
Where is Tom going to eat?	تام قصد دارد کجا غذا بخورد؟
Where is the light switch?	کلید چراغ کجاست؟
Tom tried to drown himself last summer.	تام تابستان گذشته سعی کرد خود را غرق کند.
Tom went straight home.	تام مستقیماً به خانه رفت.
I am satisfied with my rights	من از حقوقم راضی هستم
I need to know what's going on	باید بفهمم چه خبره
Tom knows what it is.	تام می داند که چیست.
I would like to dedicate this song to my mother.	دوست دارم این آهنگ را به مادرم تقدیم کنم.
The wizard made the birds appear and disappear.	جادوگر باعث شد پرندگان ظاهر و ناپدید شوند.
It can not be denied	قابل انکار نیست
Tom does not do that like me.	تام مثل من این کار را نمی کند.
Canadians do not usually do that.	کانادایی ها معمولاً چنین کارهایی را انجام نمی دهند.
You did a really good job	واقعا خوب کار کردی
Tom hugged Mary.	تام بغل مری را گرفت.
Tom was able to open the door.	تام توانست در را باز کند.
Tom says he knows Mary will not go to Boston unless she goes with him.	تام می گوید که می داند مری به بوستون نمی رود مگر اینکه با او برود.
I love what I do.	من عاشق کاری هستم که انجام می دهم.
Tom thought he could not encourage Mary.	تام فکر می کرد که نمی تواند مری را تشویق کند.
It does not matter to me to live on my own.	برای من مهم نیست که خودم زندگی کنم.
Tom knew I was cold.	تام می دانست که سردم است.
If it was not raining, we would have enjoyed it more.	اگر باران نمی بارید، بیشتر لذت می بردیم.
Tom said he would let Mary win.	تام گفت که به مری اجازه می دهد برنده شود.
Agree or not, I do.	موافق باشید یا نه، من این کار را می کنم.
Is Tom still there?	آیا تام هنوز آنجاست؟
We met Tom.	با تام آشنا شدیم.
We could see the reflection of the mountains in the lake.	می توانستیم انعکاس کوه ها را در دریاچه ببینیم.
It looks like you're looking for something ...	انگار دنبال چیزی میگردی...
Tom told me which dress to wear.	تام به من گفت کدام لباس را بپوشم.
Convincing Tom to do this was not easy.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار آسان نبود.
Why can't you be honest about that?	چرا نمی توانید در مورد آن صادق باشید؟
Complaints do not help	شکایت کمکی نمی کند
Even Tom can not help us.	حتی تام هم نمی تواند به ما کمک کند.
Neither I went nor Tom.	نه من رفتم و نه تام.
I can not leave the house so dirty.	من نمی توانم خانه را به این کثیف ترک کنم.
You should try to read the articles and not just the headlines.	شما باید سعی کنید مقالات را بخوانید و نه فقط سرفصل ها.
Tom could not open the box.	تام نتوانست صندوق را باز کند.
Tom realized that he did not have enough money to buy everything he needed.	تام متوجه شد که پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد ندارد.
We must learn to be orderly in our lives.	ما باید یاد بگیریم که در زندگی خود نظم داشته باشیم.
Tom was involved.	تام در آن حادثه دخیل بود.
Your talk was not very satisfying.	صحبت شما چندان راضی کننده نبود.
It's one of the funniest jokes I've ever heard.	این یکی از خنده دارترین جوک هایی بود که تا به حال شنیده بودم.
Tom fell asleep in class today.	تام امروز در کلاس خوابش برد.
Do not forget to buy bread.	خرید نان را فراموش نکنید.
I do not know if I can live in a cold country?	نمی دانم آیا می توانم در یک کشور سرد زنده بمانم؟
Studying Spanish will benefit you.	مطالعه اسپانیایی به نفع شما خواهد بود.
Tom washed the dishes, even if no one asked him to.	تام ظرفها را شست، حتی اگر کسی از او نخواست.
The taste was acquired.	طعم اکتسابی بود.
I'm very upset that you keep complaining	خیلی حالم بهم میخوره از اینکه مدام گلایه میکنی
Many people are still buried under the rubble.	بسیاری از مردم هنوز در زیر آوار مدفون هستند.
Tom does this from time to time.	تام هر از گاهی این کار را انجام می دهد.
I thought I heard Tom was the one who did it.	فکر کردم شنیدم تام کسی بود که این کار را کرد.
What is the value of an average home in your area?	ارزش یک خانه متوسط ​​در منطقه شما چقدر است؟
I do not think it is fun.	به نظر من سرگرم کننده نیست.
I thought Tom would buy that car.	فکر می کردم تام آن ماشین را بخرد.
The sunset can be seen from the window.	از پنجره می توان غروب خورشید را دید.
Tom says this is not the program.	تام می گوید این برنامه نیست.
Tom was confused at Mary's request.	تام با درخواست مری گیج شد.
Tom and I both have daughters.	من و تام هر دو دختر داریم.
Tom has been unemployed for three months.	تام سه ماه بیکار بوده است.
The genocides of the twentieth century were killed more than any other war.	نسل‌کشی‌های قرن بیستم بیش از همه جنگ‌ها کشته شدند.
I'm not sure if Tom drinks beer or not.	من مطمئن نیستم که آیا تام آبجو می نوشد یا نه.
Tom is not old enough to do that.	تام برای انجام این کار خیلی پیر نیست.
Tom said he felt happy.	تام گفت که احساس خوشبختی می کند.
I know Tom can do this if needed.	من می دانم که تام در صورت نیاز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he wished Mary was not late for the party.	تام گفت که ای کاش به مهمانی مری دیر نمی رسید.
I think Tom and Mary intended to do that.	من گمان می کنم که تام و مری قصد انجام این کار را داشتند.
I did not know what was inside the box.	نمی دانستم داخل جعبه چیست.
Tom does not live in this neighborhood.	تام در این محله زندگی نمی کند.
He is a ninja.	او یک نینجا است.
The thief fled when he saw the police.	دزد با دیدن پلیس پا به فرار گذاشت.
You can come, but do not tell anyone else.	شما می توانید بیایید، اما به هیچ کس دیگری نگویید.
You can not go for a walk in this weather.	در این هوا نمی توانید برای پیاده روی بیرون بروید.
Tom made it painless.	تام آن را بی دردسر جلوه داد.
I will come at 10 o'clock	ساعت 10 میام
I should not laugh	من نباید بخندم
Tom is with a customer.	تام با یک مشتری است.
Tom did not want to wait that long.	تام قصد نداشت آنقدر منتظر بماند.
Why do I want to do that in a million years?	چرا در یک میلیون سال من می خواهم چنین کاری انجام دهم؟
Admission is free after 2:30 p.m.	ورود بعد از ساعت 2:30 رایگان است.
Those twins are like two peas in a pod.	آن دوقلوها شبیه دو نخود در یک غلاف هستند.
Why do you always do this with Tom?	چرا همیشه با تام این کار را می کنی؟
Is this what you want?	آیا این همان چیزی است که شما می خواهید؟
I wish you would not sing this kind of song again	کاش دیگه از این جور آهنگا نمیخونی
I wish Tom was dead	کاش تام مرده بود
I was curious about the nonsense	کنجکاو شدم از حرفت
Tom thought he could do it for me.	تام فکر کرد که می تواند این کار را برای من انجام دهد.
You did not realize that Tom's supposed to do this, did you?	شما متوجه نشدید که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said he thinks you can take care of yourself.	تام گفت که فکر می کند می توانی از خودت مراقبت کنی.
I bet Tom can help you.	شرط می بندم تام می تواند به شما کمک کند.
I know Tom did not know that Mary could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is very satisfied.	تام بسیار راضی است.
Tom heard a voice, but was not sure what it was.	تام صدایی شنید، اما مطمئن نبود که چیست.
What's the plan, Tom?	برنامه چیه تام؟
I did not take any of it.	من هیچ کدام از آن را نگرفتم.
We can not go out because it is raining.	چون بارون میاد نمیتونیم بریم بیرون.
If Tom had asked me, I would have stopped.	اگر تام از من می خواست این کار را متوقف می کردم.
I do not think his story is true.	فکر نمی کنم داستان او درست باشد.
Tom was really good	تام واقعا خوب بود
He left his hometown at the age of fifteen and never returned.	او در پانزده سالگی زادگاهش را ترک کرد و دیگر برنگشت.
I know Tom didn't have to do this, but he did anyway.	می دانم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را کرد.
Tom yelled at the customer, which cost him his job.	تام سر مشتری فریاد زد که به قیمت کارش تمام شد.
Tom is a stranger.	تام غریبه است.
I grew up in an orphanage in Australia.	من در یک یتیم خانه در استرالیا بزرگ شدم.
I thought Tom seemed lonely.	من فکر می کردم که تام تنها به نظر می رسد.
Tom usually does not eat before going on stage.	تام معمولا قبل از رفتن روی صحنه چیزی نمی خورد.
Tom's room smelled horrible.	اتاق تام بوی وحشتناکی می داد.
Don't you think this is fun?	فکر نمی کنید این کار سرگرم کننده باشد؟
Are you sure you're good enough to work?	آیا مطمئن هستید که به اندازه کافی خوب هستید که کار کنید؟
I noticed Tom was smiling.	متوجه شدم تام لبخند می زند.
Why should I text Tom?	چرا باید به تام پیام بفرستم؟
Tom was serious, but Mary was not.	تام جدی بود، اما مری نه.
I'm sure you's right.	من مطمئنم امیدوارم حق با شما باشد.
The king oppressed his people.	شاه به مردم خود ظلم کرد.
Tom is going to get your stuff	تام قراره وسایلت رو بگیره
Tom needs to come out more.	تام باید بیشتر بیرون بیاید.
I'm stuck here in Australia.	من اینجا در استرالیا گیر کرده ام.
Sorry to hear what happened here.	متاسفم از شنیدن آنچه اینجا اتفاق افتاده است.
Tom must return this book by tomorrow evening.	تام باید این کتاب را تا فردا عصر برگرداند.
Tom does not seem as eager as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد مشتاق نیست.
Tom denies ransom money.	تام انکار می کند که پول باج داده است.
It seemed that Tom was not the only one who did not know what to do.	به نظر می رسید تام تنها کسی نبود که نمی دانست باید چه کار کند.
Tom was sitting alone on the sofa.	تام تنها روی مبل نشسته بود.
Take care of him, he is a don Juan.	مواظب او باش او یک دون خوان است.
I have already told you that I am not a native French speaker.	قبلاً به شما گفته ام که فرانسوی زبان مادری نیستم.
I was worried about you	من نگران تو بودم
The type of information we need is not always available.	نوع اطلاعات مورد نیاز ما همیشه در دسترس نیست.
My throat has been scratched since this morning. 	از امروز صبح گلویم خراشیده است.
Do I think I have a cold or not?	فکر می کنم سرما خورده ام یا نه؟
I did not want to draw attention to myself.	من نمی خواستم توجه را به خودم جلب کنم.
Tom got up and started walking, but Mary stopped him.	تام بلند شد و شروع به رفتن کرد، اما مری او را متوقف کرد.
Tom, I'm going shopping. Stay here until I'm back	تام، من دارم میرم خرید اینجا بمون تا برگردم
Did you use sunscreen?	ضد آفتاب زدی؟
Tom has to ask Mary a few questions.	تام باید چند سوال از مری بپرسد.
I have been working in Australia since last October.	من از اکتبر گذشته در استرالیا کار کرده ام.
The rock seen from a distance looks like a squatting human.	صخره که از دور دیده می شود شبیه یک انسان چمباتمه زده به نظر می رسد.
Tom can speak French almost as well as you can.	تام تقریباً به خوبی شما می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom reached for the knife.	تام دستش را به سمت چاقو دراز کرد.
How much cheese did Tom eat?	تام چقدر پنیر خورد؟
Didn't I tell you that you should study more?	مگه بهت نگفتم که باید بیشتر درس بخونی؟
Should Tom really go?	آیا تام واقعاً باید برود؟
This is what we need to do better.	این چیزی است که ما باید در انجام آن بهتر شویم.
You don't really think I'll let you do that, do you?	در واقع فکر نمی کنی که من به تو اجازه این کار را بدهم، نه؟
Is there a chance Tom knows how to do this?	آیا شانسی وجود دارد که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد؟
They want to know what's going on.	آنها می خواهند بدانند چه خبر است.
Apparently Tom is healthy.	ظاهرا تام سالم است.
They told me they could not do that today.	آنها به من گفتند که امروز نمی توانند این کار را انجام دهند.
How can I make Mary fall in love with me?	چگونه می توانم مری را عاشق خود کنم؟
I think Tom should have allowed Mary to do that.	فکر می کنم تام باید به مری اجازه این کار را می داد.
I arrived after Tom left.	بعد از رفتن تام رسیدم.
Students' lunch period is from twelve to one.	دوره ناهار دانش آموزان از دوازده تا یک است.
A beautiful sunset, isn't it?	غروب زیبای خورشید، اینطور نیست؟
I know you will learn a lot.	من می دانم که شما چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.
Tom could not find the documents he was looking for.	تام نتوانست اسنادی را که به دنبالش بود پیدا کند.
I want to thank you for all the help you have given my son.	من می خواهم از شما برای تمام کمک هایی که به پسرم کردید تشکر کنم.
I wanted to have dinner when he called me.	می خواستم شام بخورم که با من تماس گرفت.
If you wish, you can socialize with us.	در صورت تمایل می توانید با ما معاشرت کنید.
I have to be here for another three hours.	من باید سه ساعت دیگر اینجا باشم.
it's not mine	این مال من نیست
Your ice cream will melt if you do not eat it quickly.	بستنی شما آب می شود اگر سریع آن را نخورید.
I think one of us is too much.	من فکر می کنم که یکی از ما بیش از حد کافی است.
I have several questions that I want to ask you.	من چندین سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
Tom uploaded a video on YouTube.	تام یک ویدیو در یوتیوب آپلود کرد.
The acoustics in this room are great.	آکوستیک در این اتاق عالی است.
These are seedless grapes.	اینها انگورهای بی دانه هستند.
Tom said Mary wants to take care of our children on Monday evening.	تام گفت مری مایل است عصر دوشنبه از فرزندان ما مراقبت کند.
The bullet hit the castle after being hit.	گلوله پس از اصابت گلوله به قلعه کوبید.
I do not want to miss your concert.	من نمی خواهم کنسرت شما را از دست بدهم.
I was hoping to surprise Tom.	من امیدوار بودم تام را غافلگیر کنم.
Her new hairstyle covers her ears.	مدل موی جدیدش گوش هایش را پوشانده است.
Tom denies involvement in the bombing.	تام دست داشتن در بمب گذاری را رد می کند.
I'm so glad to be here.	خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
do not Cry. 	گریه نکن.
You ruin the rim	ریملتو خراب میکنی
I bet you didn't sleep a wink last night	شرط می بندم دیشب یک چشمک هم نخوابیدی
I want to stay here for a few minutes.	من می خواهم چند دقیقه اینجا بمانم.
I can not answer you now	الان نمیتونم جوابتو بدم
It snowed for ten consecutive days.	ده روز متوالی برف بارید.
It went too fast and I could not reach it.	خیلی سریع رفت و من نتونستم بهش برسم.
Tom and I want to know what happened.	من و تام می خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده است.
Do you know a single man my age?	آیا مرد مجردی در سن من می شناسید؟
Tom is on his way and will be there soon.	تام در راه است و به زودی آنجا خواهد بود.
It is better not to repeat such a mistake.	بهتر است چنین خطایی را تکرار نکنید.
Tom said he did not really know how old Mary was.	تام گفت که واقعاً نمی‌دانست مری چند ساله است.
Intervention was necessary.	مداخله لازم بود.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در بوستون ندارد.
Tom said he might win.	تام گفت که ممکن است برنده شود.
I had never seen one of these	من تا حالا یکی از اینا رو ندیده بودم
Tom wants to come after work.	تام می خواهد بعد از کار بیاید.
I know Tom is not a good French teacher.	من می دانم که تام معلم فرانسوی خوبی نیست.
Tom had dirt under his fingernails.	تام زیر ناخن هایش خاک بود.
I hope you have the opportunity to do so.	امیدوارم فرصت این کار را داشته باشید.
If you do not do this today, Tom will be angry.	اگر امروز این کار را نکنی تام عصبانی خواهد شد.
Tom just wants to be liked.	تام فقط می خواهد مورد پسند واقع شود.
I do not think you need to tell Tom that you will.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویی که این کار را خواهی کرد.
Tom seems to know his stuff.	به نظر می رسد تام چیزهای خود را می داند.
Tom has a migraine.	تام میگرن دارد.
I have recently had trouble sleeping.	اخیراً با مشکل خواب مواجه شده ام.
Tom said he did not yet have a driver's license.	تام گفت که هنوز گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom reminded Mary of the meeting.	تام در مورد ملاقات به مری یادآوری کرد.
I think driving a car is dangerous for you.	فکر می کنم رانندگی با ماشین برای شما خطرناک است.
We are the real heroes.	قهرمانان واقعی ما هستیم.
No one dared to interrupt Tom.	هیچ کس جرات نداشت حرف تام را قطع کند.
Have you seen the Grand Canyon?	گرند کنیون را دیده اید؟
If my father had not been killed in the war, he would be over sixty now.	اگر پدرم در جنگ کشته نمی شد، الان بیش از شصت سال داشت.
Tom certainly does not approve.	تام قطعا تایید نمی کند.
It was foolish to accept his offer.	این احمقانه بود که پیشنهاد او را پذیرفتی.
Tom said he would never do that.	تام گفت که او هرگز حاضر به انجام این کار نیست.
I have a classmate who has a motorboat license.	من یک همکلاسی دارم که گواهینامه قایق موتوری دارد.
Tom said he did not know Mary could not do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قادر به انجام این کار نیست.
Let Tom listen to whatever he wants.	بگذار تام به هر چه می خواهد گوش دهد.
They were all dressed as clowns.	همه آنها لباس دلقک پوشیده بودند.
Tom is driving an old car given to him by his grandfather.	تام در حال رانندگی ماشین قدیمی است که پدربزرگش به او داده است.
Tom hoped he could find the truth.	تام امیدوار بود که بتواند حقیقت را بیابد.
Tom had no complaints.	تام شکایتی نداشت.
Tom knows we know.	تام می داند که ما می دانیم.
You don't really want people to believe that, do you?	شما واقعاً از مردم نمی خواهید که این را باور کنند، درست است؟
Why didn't you say something?	چرا چیزی نگفتی؟
I still live in my dad's house	من هنوزم خونه بابام زندگی میکنم
How do you know how to pronounce a name or a word?	چگونه می دانید چگونه یک نام یا یک کلمه را تلفظ کنید؟
He suffers from toothache.	او از دندان درد رنج می برد.
I wish I knew what Tom was doing.	کاش می دانستم تام چه می کند.
Tom is not a good leader	تام رهبر خوبی نیست
It's wise to stay home today.	عاقلانه است که امروز در خانه بمانید.
Tom thinks Mary is done.	تام فکر می کند که مری این کار را تمام کرده است.
Tom said he did not think Mary would really have to do this anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
Tom fired a shot.	تام یک گلوله شلیک کرد.
Many people think that sharks are the most dangerous fish in the ocean.	بسیاری از مردم فکر می کنند که کوسه ها خطرناک ترین ماهی های اقیانوس هستند.
I was almost certain you would say such a thing.	تقریباً مطمئن بودم که شما همچین چیزی را خواهید گفت.
Tom did not even know Mary had lived in Boston before.	تام حتی نمی دانست که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
This song always reminds me of my school days.	این آهنگ همیشه منو یاد دوران مدرسه ام میندازه.
How long do you think it will take for Tom to get here?	فکر می کنی چقدر طول می کشد تا تام به اینجا برسد؟
I'm trying to study, please be quiet	دارم سعی میکنم درس بخونم میشه لطفا ساکت باشی
Tom will go to Mary's birthday party.	تام به جشن تولد مری خواهد رفت.
I'm not afraid of Tom anymore.	من دیگر از تام نمی ترسم.
I think Tom does not tell Mary why he does this.	من فکر می کنم تام به مری نمی گوید که چرا این کار را می کند.
Tom picked up the towel and folded it.	تام حوله را برداشت و تا کرد.
Tom has won an award.	تام برنده جایزه شده است.
Tom told everyone he planned to move to Boston.	تام به همه گفت که قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
Tom has written many articles for us.	تام مقالات زیادی برای ما نوشته است.
Tom did not know that Mary had just been married.	تام نمی دانست که مری به تازگی ازدواج کرده است.
Tom spoke quickly.	تام سریع صحبت کرد.
Tom does not want you to do this to Mary.	تام نمی‌خواهد این کار را برای مری انجام دهید.
Tom volunteered to do the dishes.	تام برای شستن ظروف داوطلب شده است.
You are all right	تو همه چی خوب میشی
Tom is an opera singer.	تام خواننده اپرا است.
How Much Money Does Tom Make?	تام چقدر حقوق می گیرد؟
Tom is a dove.	تام پنجه کبوتر است.
Tom asked Mary not to leave.	تام از مری خواست که ترک نکند.
I still have other things to do.	من هنوز کارهای دیگری دارم که باید انجام دهم.
I doubt Tom will come.	من شک دارم تام بیاید.
I told you Tom should not be trusted	بهت گفتم تام نباید اعتماد کرد
Tom is here, but he is not helping us.	تام اینجاست، اما او به ما کمک نمی کند.
Did you hit Tom?	تام را زدی؟
Do you know which European countries do not have access to the sea?	آیا می دانید کدام کشورهای اروپایی به دریا دسترسی ندارند؟
Tom came to meet.	تام برای ملاقات آمد.
I can help you if I can but I can't	اگه بتونم کمکت میکنم ولی نمیتونم
Maryam was wearing a red skirt.	مریم دامن قرمز پوشیده بود.
Tom said he thought you would not win.	تام گفت که فکر می کند تو برنده نخواهی شد.
Tom and Mary were alone in the elevator.	تام و مری در آسانسور تنها بودند.
Do your eyes bother you?	آیا چشمان شما شما را اذیت می کند؟
Tom will be out for a while.	تام مدتی بیرون خواهد بود.
Tom is not as smart as you think.	تام آنقدر که شما فکر می کنید باهوش نیست.
I was not too cold	من زیاد سرد نبودم
Tom realized he was drowning.	تام متوجه شد که در حال غرق شدن است.
She is always dressed regularly.	او همیشه مرتب لباس پوشیده است.
You have nothing to complain about	شما چیزی برای شکایت ندارید
I did not know that you could not do it alone.	من نمی دانستم که شما به تنهایی قادر به انجام این کار نیستید.
It was because of his injury that he decided to return to the United States.	به خاطر مجروح شدنش بود که تصمیم گرفت به آمریکا برگردد.
She is a perfect housewife.	او یک زن خانه دار کامل است.
Tom returned home around midnight.	تام حدود نیمه شب به خانه برگشت.
He bent his neck to see the ranks.	گردنش را خم کرد تا صفوف را ببیند.
I know Tom is a pharmacist.	من می دانم که تام یک داروساز است.
I heard that Tom has lost his job.	شنیدم که تام شغلش را از دست داده است.
I have been enjoying it ever since.	از آن زمان به من خوش می گذرد.
I thought you read my resume	فکر کردم رزومه من رو خوندی
This is something that will probably never go away.	این چیزی است که به احتمال زیاد هرگز برطرف نخواهد شد.
I do not think I am alone	فکر نمی کنم تنها باشم
Tom has not been told he has to pay more.	به تام گفته نشده که باید بیشتر بپردازد.
Tom was the one who taught me this song.	تام کسی بود که این آهنگ را به من یاد داد.
Tom will not be curious	تام کنجکاو نخواهد شد
Now they are all having fun	الان همشون دارن خوش میگذرونن
Tom tried to get Mary to tell the truth.	تام سعی کرد مری را وادار کند که حقیقت را بگوید.
Tom said I should not have done that.	تام گفت من نباید این کار را می کردم.
Do you think Tom is right?	به نظر شما حق با تام است؟
I told Tom to keep a piece of cake for me.	به تام گفتم یک تکه کیک برای من نگه دارد.
I do not think we did it right.	من فکر نمی کنم که ما این کار را درست انجام دادیم.
Tom is serving customers.	تام در حال خدمت رسانی به مشتریان است.
This red jacket is cheaper than the blue jacket.	این ژاکت قرمز از ژاکت آبی ارزانتر است.
The bus was late due to traffic.	اتوبوس به دلیل ترافیک دیر آمد.
You really do not have a plan to do that, do you?	شما واقعاً برای انجام این کار برنامه ای ندارید، نه؟
I think Tom might have fallen into the well.	من فکر می کنم که تام ممکن است در چاه افتاده باشد.
Tom is here every day.	تام هر روز اینجاست.
Sorry I'm not following	ببخشید من دنبال نمیکنم
I doubt Tom is innocent.	من شک دارم تام بی گناه باشد.
Tom has not told us what he might do.	تام به ما نگفته است که چه کاری ممکن است انجام دهد.
My mother-in-law crawls to me.	مادرشوهرم به من خزش می دهد.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را کرده است.
I doubt Tom will come to school today.	من شک دارم که تام امروز به مدرسه بیاید.
I do not want to be treated like a child.	من نمی خواهم با من مانند یک بچه رفتار شود.
It should be comma here.	اینجا باید کاما باشد.
Tom almost never gives a present to his wife.	تام تقریباً هرگز به همسرش هدیه نمی دهد.
Tom has nothing to eat.	تام چیزی برای خوردن ندارد.
I had a prediction today.	امروز یک پیش گویی داشتم.
I told Tom I was leaving.	به تام گفتم می‌روم.
My father objected to me going to the mountains alone.	پدر با تنها رفتن من به کوه مخالفت کرد.
I do not think Tom knows why Mary is in the hospital.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری در بیمارستان است.
Tom got sick	تام مریض شد
We have not heard anything from Tom.	ما از تام چیزی نشنیده ایم.
Tom and I are not hungry	من و تام گرسنه نیستیم
Don't tell me you do not know how to do this.	به من نگو ​​که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی.
Tom went to bed early because he was tired.	تام زود به رختخواب رفت چون خسته بود.
Something happens across the river.	اتفاقی در آن سوی رودخانه می افتد.
Tom shrugged.	تام شانه اش را در رفت.
My favorite part of the movie is when a monkey throws a bone into the air.	قسمت مورد علاقه من در فیلم زمانی است که میمون استخوان را به هوا پرتاب می کند.
I am satisfied with the way I play.	از نحوه بازیم راضی هستم.
Life is too short to drink cheap wine.	زندگی برای نوشیدن شراب ارزان بسیار کوتاه است.
Tom, how was your trip?	تام، سفرت چطور بود؟
Tom will be with Mary all day.	تام تمام روز با مری خواهد بود.
They are kind of serious.	آنها یک جورهایی جدی هستند.
I do not hate to come soon	بدم نمیاد زود بیام
Tom will probably not miss homelessness.	تام احتمالا دلتنگ غربت نخواهد شد.
Tom told me he skipped breakfast.	تام به من گفت که صبحانه را حذف کرده است.
Tom told me I had to leave sooner.	تام به من گفت که باید زودتر بروم.
Tom said he would take care of Mary.	تام گفت که از مری مراقبت خواهد کرد.
I think they will make a beautiful couple.	من فکر می کنم آنها یک زوج زیبا خواهند ساخت.
Tom did not learn French in high school.	تام در دوران دبیرستان زبان فرانسه را یاد نگرفت.
Canned food is not interesting to him.	کنسرو برایش جالب نیست.
Tom came to Boston to visit many.	تام برای بازدید از بسیاری به بوستون آمد.
If something happens, do not say I did not warn you.	اگر اتفاقی افتاد، نگویید من به شما هشدار ندادم.
This house seems to be in complete disarray.	به نظر می رسد که این خانه کاملاً به هم ریخته است.
You are the next person to upgrade.	شما نفر بعدی برای ارتقاء هستید.
I doubt Tom will be surprised.	من شک دارم که تام غافلگیر شود.
Tom reads a lot.	تام واقعاً زیاد مطالعه می کند.
I do not like to stay in the hotel.	من دوست ندارم در هتل بمانم.
Tom told Mary he had decided to do so.	تام به مری گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
Tom came in.	تام داخل شد.
what's his job?	شغل او چیست؟
The band that plays tonight is from Boston.	گروهی که امشب می نوازند اهل بوستون هستند.
Tom killed himself after killing Mary.	تام پس از کشتن مری خود را کشت.
He is so timid that he can not do it.	او خیلی ترسو است که نمی تواند آن را انجام دهد.
Tom is smarter than them.	تام از آنها باهوش تر است.
I did not know when Tom knew when Mary was going to do this.	من نمی دانستم تام می داند که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
The way he speaks and behaves, it can be understood that he is a red man.	نحوه صحبت و رفتار او، می توان فهمید که او یک آدم قرمز است.
I know that one day I will not be able to do this again.	می دانم که روزی خواهد رسید که دیگر نتوانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary both live and work in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون زندگی و کار می کنند.
I am a model.	من یک مدل هستم.
Tom says Mary often does.	تام می گوید که مری اغلب این کار را انجام می دهد.
Tom tells a good joke.	تام یک جوک خوب می گوید.
Tom has been in this position for a long time.	تام مدت زیادی در این سمت بود.
Neither Tom nor Mary can play the clarinet.	نه تام و نه مری نمی توانند کلارینت بنوازند.
Tom French will improve over time.	فرانسوی تام به مرور زمان بهبود خواهد یافت.
Tom saw Mary last night.	تام دیشب مری را دید.
Our goal is to win this year's tournament.	هدف ما قهرمانی در مسابقات امسال است.
I am not a celebrity.	من یک سلبریتی نیستم.
Tom opened the car door and got out.	تام در ماشین را باز کرد و پیاده شد.
Do you know if Tom is married or single?	آیا می دانید تام متاهل است یا مجرد؟
I heard the rustling of leaves.	صدای خش خش برگ ها را شنیدم.
Tom said it was not time yet.	تام گفت که هنوز وقت آن نرسیده است.
He is two years older than me but shorter.	او دو سال از من بزرگتر است اما قدش کوتاهتر است.
I know Tom is not a good coach.	می دانم که تام مربی خوبی نیست.
Tom and Mary are playing in the backyard.	تام و مری در حیاط خلوت مشغول بازی هستند.
Tom said Mary did not need to do this.	تام گفت که مری نیازی به این کار ندارد.
Are you sure you want to remarry?	آیا مطمئن هستید که می خواهید دوباره ازدواج کنید؟
This is the house where my father was born and raised.	این خانه ای است که پدرم در آن به دنیا آمده و بزرگ شده است.
I could not wait.	من نمی توانستم صبر کنم.
I'm coming to Boston with you.	من با شما به بوستون می آیم.
I do not think Tom is so worried.	من فکر نمی کنم که تام اینقدر نگران باشد.
Tom was my friend.	تام دوست من بود.
I hit my car with five gallons of gasoline.	پنج گالن بنزین به ماشینم زدم.
I do not want to smoke.	من نمی خواهم سیگار بکشم.
Tom said I should have helped him do that.	تام گفت من باید به او کمک می کردم تا این کار را انجام دهد.
Tom is not very good at dating.	تام در دوست یابی خیلی خوب نیست.
Tom is still there waiting for you.	تام هنوز آنجاست و منتظر توست.
Tom deserves a lot of credit.	تام سزاوار اعتبار زیادی است.
There is a lot of information right now.	اطلاعات زیادی در حال حاضر وجود دارد.
Tom is trying to find someone to take care of his children.	تام در تلاش است کسی را پیدا کند تا از فرزندانش مراقبت کند.
I did not think we should do as Tom told us.	فکر نمی‌کردم آنطور که تام به ما گفت باید این کار را انجام دهیم.
Tom can play the clarinet. 	تام می تواند کلارینت بنوازد.
He can also play the saxophone.	او می تواند ساکسیفون نیز بنوازد.
You can not imagine how happy he was.	نمی توانید تصور کنید که او چقدر خوشحال بود.
I thought your head was not busy	فکر کردم سرت شلوغ نیست
Tom knows he can always count on Mary.	تام می داند که همیشه می تواند روی مری حساب کند.
What's on the menu?	چه چیزی در منو است؟
Tom is going to Australia with Mary.	تام قرار است با مری به استرالیا برود.
Tom plays in the park.	تام در پارک بازی می کند.
Tom still does not know this.	تام هنوز این را نمی داند.
This is not the worst thing that can happen.	این بدترین چیزی نیست که ممکن است اتفاق بیفتد.
Tom's foot is improving.	پای تام در حال بهبود است.
I had to go hunting	باید می رفتم شکار
You express.	شما بیان می کنید.
I'm so sorry I missed you when you came to Boston.	خیلی متاسفم که وقتی به بوستون آمدید دلم برای شما تنگ شده بود.
Tom looked dirty.	تام کثیف به نظر می رسید.
Tom was not surprised when Mary told him he did not want to do this.	وقتی مری به او گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
Tom is there.	تام آنجاست.
I can not fit all these clothes in my suitcase.	من نمی توانم این همه لباس را در چمدانم جا کنم.
I know that coping with Tom is hard.	می دانم که کنار آمدن با تام آدم سختی است.
Tom and I are dating now.	من و تام اکنون با هم قرار می گذاریم.
Tom did everything he had to do.	تام هر کاری که باید می کرد انجام داد.
Tom seemed to be somehow different.	به نظر می رسید تام به نوعی متفاوت باشد.
How is your France?	فرانسه شما چطور می آید؟
Tom really enjoys living on the farm.	تام واقعا از زندگی در مزرعه لذت می برد.
Where does Tom all fit in?	تام در کجای همه اینها قرار می گیرد؟
Tom said he had a wonderful time in Australia.	تام گفت که دوران فوق العاده ای را در استرالیا سپری کرده است.
Tom fired and lost his weapon.	تام اسلحه اش را شلیک کرد و از دست داد.
We all knew that sooner or later this would happen.	همه ما می دانستیم که دیر یا زود این اتفاق می افتد.
Tom does not know that Mary is in Boston.	تام نمی داند که مری در بوستون است.
Tom told me it was his fault.	تام به من گفت که تقصیر اوست.
Tom has a lot of assets in Boston.	تام دارایی های زیادی در بوستون است.
I want to see your eyes	عینکتو بردار میخوام چشماتو ببینم
You have to offer something like that to Tom.	شما باید چنین چیزی را به تام پیشنهاد دهید.
Tom can run faster than anyone else in his class.	تام می تواند سریعتر از هر کس دیگری در کلاس خود بدود.
I do not know what is going on.	من نمی دانم چه خبر است.
I think Tom and Mary are both busy tomorrow.	فکر می کنم تام و مری هر دو فردا سرشان شلوغ است.
Tom loved his mother sincerely.	تام مادرش را صمیمانه دوست داشت.
Have you ever considered that Tom does not want to be here?	آیا به فکر شما افتاده است که تام نمی خواهد اینجا باشد؟
What is the closest planet to the sun?	نزدیکترین سیاره به خورشید کدام است؟
Tom will probably not be the next person to do so.	احتمالا تام نفر بعدی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
We haven't seen much since Tom divorced.	از زمانی که تام طلاق گرفت، ما زیاد ندیدیم.
Tom is coming home soon.	تام به زودی به خانه می آید.
I thought you would never come	فکر می کردم هرگز نمی آیی
It was clear to everyone that Tom did not want to be there.	برای همه واضح بود که تام نمی خواست آنجا باشد.
Maybe Tom can help me finish this report.	شاید تام بتواند به من کمک کند تا این گزارش را تمام کنم.
Tom wanted to come sooner.	تام می خواست زودتر بیاید.
I lived in Boston for three years as a graduate student.	من در دوران تحصیلات تکمیلی سه سال در بوستون زندگی کردم.
I do not love you anymore	من دیگه عاشقت نیستم
Do you like what Tom gave you?	آیا آنچه را تام به شما داد دوست دارید؟
I do not think Tom knows where Mary usually swims.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری معمولاً کجا شنا می کند.
I can not speak French fluently.	من نمی توانم فرانسوی را روان صحبت کنم.
All you have to do is apologize for the delay.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بابت تاخیر عذرخواهی کنید.
We must minimize the risk of infection.	ما باید خطر عفونت را به حداقل برسانیم.
You can borrow my car whenever you want.	شما می توانید ماشین من را هر زمان که بخواهید قرض بگیرید.
Tom told me he could fix it.	تام به من گفت که می تواند آن را درست کند.
How do you translate this sentence, Tom?	این جمله را چگونه ترجمه می کنی، تام؟
I'm worried about my parents' health.	من نگران سلامت پدر و مادرم هستم.
I know Tom is your very old friend.	می دانم که تام دوست بسیار قدیمی شماست.
We want to have some wine.	ما می خواهیم کمی شراب بخوریم.
Tom does not let Mary go.	تام اجازه نمی دهد مری برود.
Tom resigns from the company.	تام از شرکت استعفا می دهد.
I can't believe you enjoyed that movie	باورم نمیشه از اون فیلم لذت بردی
I'm still waiting for Tom to show me how to do this.	من هنوز منتظر هستم تا تام به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
I do not know anything about resistance.	من چیزی در مورد مقاومت نمی دانم.
Don't you have something a little cheaper?	آیا شما چیزی کمی ارزان تر ندارید؟
Every time I see Tom, he is chewing gum.	هر بار که تام را می بینم، او در حال جویدن آدامس است.
Aren't you almost the same age as Tom?	آیا شما تقریباً همسن تام نیستید؟
We subscribe to a newspaper.	ما مشترک یک روزنامه هستیم.
Tom always does things the same way before.	تام همیشه کارها را به همان روش قبلی انجام می دهد.
I talked to Tom about it.	من با تام در مورد آن صحبت کرده ام.
One day you will understand the truth	یک روز حقیقت را خواهید فهمید
The children were playing in the middle of the street.	بچه ها وسط خیابون مشغول بازی بودند.
Tom already knew about it.	تام قبلاً در مورد آن می دانست.
Tom did not go to the hospital last Monday.	تام دوشنبه گذشته به بیمارستان نرفت.
Is it okay for my dog ​​to eat ice cream?	آیا خوردن بستنی به سگ من مشکلی دارد؟
You don't really want people to believe that, do you?	شما واقعاً از مردم نمی خواهید که این را باور کنند، درست است؟
I had to go to school yesterday.	من باید دیروز به مدرسه می رفتم.
I have to be someone to tell Tom.	من باید کسی باشم که به تام بگویم.
The police will put you behind bars for twenty years.	پلیس شما را بیست سال پشت میله های زندان خواهد گذاشت.
I know Tom has packed everything and is ready to go.	می دانم که تام همه چیز را جمع کرده و آماده رفتن است.
We have a lot.	ما مقدار زیادی داریم.
Tom's plane should have arrived by now.	هواپیمای تام باید تا الان رسیده بود.
Tom sat on the floor and was surrounded by a group of children.	تام روی زمین نشست و دورش را گروهی از بچه ها احاطه کردند.
Tom does not cost much.	تام هزینه زیادی نمی گیرد.
Tom knows all the answers.	تام همه پاسخ ها را می داند.
Tom is a certified public accountant.	تام یک حسابدار رسمی رسمی است.
Do I have to do what Tom says?	آیا باید کاری که تام می گوید را انجام دهم؟
Tom says he can not do that.	تام می گوید که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
There is guacamole in the refrigerator.	در یخچال گواکامولی وجود دارد.
Will you join me for a ballroom dance?	آیا برای رقص سالن رقص به من ملحق می شوید؟
My grandfather turned 89 years old.	پدربزرگم 89 ساله شد.
Tom won that year's election.	تام در انتخابات آن سال پیروز شد.
Was that Tommy you were talking to?	اون تامی بود که داشتی باهاش ​​صحبت میکردی؟
do not lie	دروغ نگو
Tom picked up a piece from his flask.	تام از قمقمه‌اش یک تکه برداشت.
The toilet is clogged again.	توالت دوباره گرفتگی دارد.
I hope this is not a mistake.	امیدوارم این یک اشتباه نباشد.
I will not waste your time	وقت شما را تلف نمی کنم
Tom is very thin.	تام خیلی لاغر است.
Did Tom break any rules?	آیا تام هیچ قانونی را زیر پا گذاشت؟
I think Tom lied to me.	من فکر می کنم تام به من دروغ گفته است.
Tom thought Mary was still in Boston.	تام تصور می کرد که مری هنوز در بوستون است.
Tom's fever gets worse.	تب تام بدتر می شود.
Tom and Mary do not like me very much.	تام و مری من را خیلی دوست ندارند.
Didn't you know that Tom spent some time in prison?	آیا نمی دانستی تام مدتی را در زندان گذرانده است؟
We need to talk to Tom about Mary.	ما باید با تام در مورد مری صحبت کنیم.
There is no doubt that I could not have done this without your help.	شکی نیست که بدون کمک شما نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I tied my shoelaces very tightly.	بند کفشم را خیلی محکم بستم.
Are you absolutely sure Tom should do this?	آیا کاملاً مطمئن هستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
How long are you going to make us wait here?	چه مدت قصد دارید ما را مجبور کنید اینجا منتظر بمانیم؟
"What happened to you?" 	"چی شده با تو؟"
He asked.	او خواست.
Tom must be very angry with Mary.	تام باید خیلی از دست مری عصبانی باشد.
Tom told me he would not return.	تام به من گفت که برنمی گردد.
The police arrested Tom.	پلیس تام را گرفت.
This is not irrational, is it?	این غیر منطقی نیست، اینطور است؟
Tom is very proud of you.	تام به شما بسیار افتخار می کند.
Tom felt guilty about leaving Mary alone.	تام از تنها گذاشتن مری احساس گناه می کرد.
I think Tom loves Mary.	فکر می کنم تام عاشق مری است.
Tom probably won't try to do that.	تام احتمالاً سعی نخواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably grumpy.	تام گفت که مری احتمالاً بدخلق است.
If Tom does not wear, I will not wear a coat.	اگر تام نپوشد، من کت نخواهم پوشید.
Tom told Mary to be careful not to upset John.	تام به مری گفت که باید مراقب باشد تا جان را عصبانی نکند.
Tom can not see everything he wants to see.	تام نمی تواند همه چیزهایی را که می خواهد ببیند ببیند.
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I am also interested in Greek mythology.	من به اساطیر یونان هم علاقه دارم.
Democracy is the dictatorship of the majority.	دموکراسی دیکتاتوری اکثریت است.
You told Tom I had a problem with that, didn't you?	تو به تام گفتی که من با این کار مشکل داشتم، نه؟
Tom and Mary probably did something they should not have done.	تام و مری احتمالاً کاری کردند که نباید می کردند.
Tom is not sure if everyone has seen Mary.	تام مطمئن نیست که همه مری را دیده باشند.
It is cozy here	اینجا دنج است
Tom wanted to go skiing.	تام می خواست برود اسکی.
Tom is an archaeologist.	تام یک باستان شناس است.
I hope Tom does not go to Australia next week.	امیدوارم تام هفته آینده به استرالیا نرود.
Tom said he was told not to do it anymore.	تام گفت که به او گفته شده دیگر این کار را نکن.
I thought I might need to do this.	فکر کردم شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
I think Tom is a very impressive person.	من فکر می کنم تام یک فرد بسیار قابل توجه است.
You can use English in most hotels in the world.	در بیشتر هتل های دنیا می توانید از زبان انگلیسی استفاده کنید.
I have not spoken to Tom in three weeks.	من سه هفته است که با تام صحبت نکرده ام.
Tom will probably be neutral.	تام احتمالا بی طرف خواهد بود.
Tom has now agreed not to do so.	تام اکنون پذیرفته است که این کار را انجام ندهد.
If you buy me ice cream, I will kiss you.	اگر برای من بستنی بخری، من تو را می بوسم.
I did everything you told me	من هر کاری که به من گفتی انجام دادم
Tom said he did not know where Mary parked the car.	تام گفت که نمی داند مری ماشین را کجا پارک کرده است.
Can you ask Tom to come here and help me?	آیا می توانید از تام بخواهید که به اینجا بیاید و به من کمک کند؟
I just want to see Tom.	من فقط می خواهم تام را ببینم.
The issue of Third World poverty is very pressing.	موضوع فقر جهان سوم بسیار مبرم است.
Tom promised to wash my car for me.	تام به من قول داد که ماشینم را برای من بشوید.
Sometimes aimless wandering is fun.	گاهی اوقات پرسه زدن بی هدف سرگرم کننده است.
How long does it take to do that?	چقدر طول می کشد تا چنین کاری را انجام دهید؟
Tom lay down.	تام رو به بالا دراز کشید.
I'm not really jealous of you.	من واقعا به شما حسادت نمی کنم.
Tom said he thought Mary would get cold.	تام گفت که فکر می کند مری سرد خواهد شد.
Thanks for the tips	ممنون از راهنمایی ها
I wish I had more time to spend with friends.	ای کاش وقت بیشتری برای گذراندن با دوستان داشتم.
Just do not scream	فقط جیغ نزن
Tom was not completely honest with you.	تام کاملاً با شما صادق نبوده است.
It was dark and I could not see what Tom was doing.	هوا تاریک بود و من نمی توانستم ببینم تام چه می کند.
Tom has said he will.	تام گفته است که این کار را خواهد کرد.
I hope Tom leaves soon.	امیدوارم تام به زودی برود.
Tom was healthy	تام سالم بود
Mashed potatoes are often eaten with sauce.	پوره سیب زمینی را اغلب با سس می خورند.
Tom may be coming to Boston soon.	تام ممکن است به زودی به بوستون بیاید.
Tom will not return to Australia until next October.	تام تا اکتبر آینده به استرالیا برنمی‌گردد.
I ate a snack before returning to work.	قبل از اینکه سر کار برگردم یک میان وعده خوردم.
You always said you wanted to live in Australia.	شما همیشه می گفتید که می خواهید در استرالیا زندگی کنید.
Did you change your clothes?	لباساتو عوض کردی نه؟
I have to busy my desktop.	من باید دسکتاپم را شلوغ کنم.
We have been married for three years now	الان سه ساله که ازدواج کردیم
I recently returned to the small town where I grew up.	اخیراً به شهر کوچکی که در آن بزرگ شدم بازگشتم.
Tom can not stand.	تام نمی تواند بایستد.
I think I forgot to turn off the stove.	فکر کنم یادم رفت اجاق گاز رو خاموش کنم.
I'm not young.	من جوان نیستم.
Tom thought Mary would be busy.	تام فکر کرد مری مشغول خواهد بود.
Where is the nearest pharmacy?	نزدیکترین داروخانه کجاست؟
Tom and I have been friends for years.	من و تام سالهاست که با هم دوست هستیم.
My parents wanted me to marry a good boy like Tom, but I loved John.	پدر و مادرم می خواستند با پسر خوبی مثل تام ازدواج کنم، اما من عاشق جان بودم.
Tom is not going to be here.	تام قرار نیست اینجا باشد.
Tom's situation is much better today.	وضعیت تام امروز خیلی بهتر است.
I hope Tom is alone	امیدوارم تام تنها باشه
I did not know that Tom knows why Mary does not like to do this.	من نمی دانستم که تام می داند که چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Let's send these books to Tom.	بیایید این کتاب ها را برای تام بفرستیم.
You are not my husband	تو شوهر من نیستی
Tom was invited to the ribbon-cutting ceremony.	تام به مراسم روبان بریدن دعوت شد.
Tom had his violin bag under his arm.	تام کیف ویولنش را زیر بغلش داشت.
I did not think you would be tempted to do this.	فکر نمی کردم وسوسه شوید که این کار را انجام دهید.
Tom thought he heard gunshots.	تام فکر کرد که صدای تیراندازی شنیده است.
I know you do not want to do this alone.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید.
They can not enter.	آنها نمی توانند وارد شوند.
Tom may be in danger.	تام ممکن است در خطر باشد.
Tom did not find any books in the library he wanted to review.	تام هیچ کتابی در کتابخانه پیدا نکرد که بخواهد بررسی کند.
Tom is now with Mary.	تام در حال حاضر با مری است.
Going to the capital for the first time was exciting for me.	برای اولین بار رفتن به پایتخت برایم هیجان انگیز بود.
Waking up by birds is much better than an alarm.	بیدار شدن توسط پرندگان بسیار بهتر از زنگ هشدار است.
Tom motioned for me to come in.	تام به من اشاره کرد که وارد شوم.
I did not want to surprise you	نمیخواستم غافلگیرت کنم
I doubt Tom will be here in time.	من شک دارم که تام به موقع به اینجا برسد.
Tom had to run to catch the bus.	تام مجبور شد بدود تا اتوبوس را بگیرد.
Tom began flirting with Mary.	تام شروع به معاشقه با مری کرد.
I do not want to do this, but Tom told me I should.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما تام به من گفت که باید انجام دهم.
Where was Tom imprisoned?	تام کجا زندانی شد؟
Tom called his wife and told her he was late for dinner.	تام به همسرش زنگ زد و به او گفت که برای شام دیر می آید.
Tom is a tower.	تام یک برج حمل است.
I finished this a few minutes ago.	من این کار را چند دقیقه پیش تمام کردم.
Tom asked Mary to give him the engagement ring he had given her.	تام از مری خواست که حلقه نامزدی را که به او داده بود به او بدهد.
I think Tom will leave Boston at the end of the semester.	من فکر می کنم تام در پایان ترم بوستون را ترک می کند.
Tom told Mary to stop eating so much unhealthy food.	تام به مری گفت که خوردن این همه غذای ناسالم را ترک کند.
This app is brought to you by the sponsors below.	این برنامه توسط حامیان مالی زیر برای شما آورده شده است.
Tom crashed in Australia.	تام در استرالیا تصادف کرد.
The pressure begins to speak from Tom.	فشار شروع به گفتن از تام است.
Tom told me he thought Mary was nervous.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبی است.
I have many friends who can speak French well.	من دوستان زیادی دارم که می توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
Tom usually does not do this in the morning.	تام معمولاً این کار را صبح انجام نمی دهد.
Tom hoped to live in Boston one day.	تام امیدوار بود روزی در بوستون زندگی کند.
I am the fastest runner in this group.	من سریعترین دونده در این گروه هستم.
I thought Tom should do it.	من فکر کردم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom warned me not to do it again.	تام به من هشدار داد که دیگر این کار را نکنم.
I did not eat it	من آن را نمی خوردم
Today's weather says tomorrow is probably good.	هواشناسی امروز می گوید که احتمالا فردا خوب است.
Tom is waiting to take his nephew.	تام منتظر است تا برادرزاده اش را ببرد.
You will never be young again	دیگر هرگز جوان نخواهی شد
I asked Tom	از تام پرسیدم
I have the flu and I'm tired.	من آنفولانزا دارم و خسته هستم.
Did you know that Tom is going to Australia tomorrow?	آیا می دانستید که تام قرار است فردا به استرالیا برود؟
If you have a cold, why not wear a coat?	اگر سرما خوردی چرا کتت را نمی پوشی؟
I do not remember calling you	یادم نمیاد بهت زنگ بزنم
I can not afford a new one.	من توان خرید یک جدید را ندارم.
I did not know exactly what Tom was talking about.	من دقیقاً نمی دانستم تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom and Mary have both decided to help us.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند به ما کمک کنند.
Do you need Tom right now?	آیا در حال حاضر به تام نیاز دارید؟
Tom said he was glad Mary did not win.	تام گفت که خوشحالم که مری برنده نشد.
You are the best brother in the whole world	تو بهترین برادر کل دنیا هستی
Tom said he was the only one who did.	تام گفت که او تنها کسی بود که این کار را کرد.
Tom certainly knows what he is doing.	تام مطمئناً می داند که دارد چه می کند.
Excuse me, where is the exit?	ببخشید راه خروج کجاست؟
Tom was fascinated by Mary.	تام مسحور مری شده بود.
Who are the judges?	داوران چه کسانی هستند؟
My stepfather is a lawyer.	ناپدری من وکیل است.
I apologize for what happened here yesterday.	بابت اتفاقی که دیروز اینجا افتاد عذرخواهی می کنم.
Please stop kicking me	لطفا از لگد زدن من دست بردار
Tom deliberately made this mistake.	تام عمدا این اشتباه را مرتکب شد.
What about your new boyfriend?	چه چیزی در مورد دوست پسر جدید شما وجود دارد؟
I doubt Tom is depressed.	من شک دارم که تام افسرده است.
Tom does not want to get rich.	تام نمی خواهد ثروتمند شود.
Tom and Mary both shook their heads.	تام و مری هر دو سرشان را نه تکان دادند.
I do not care who watches.	برای من مهم نیست که چه کسی تماشا می کند.
He hurried into the room with his coat on.	با عجله با کتش وارد اتاق شد.
I asked you a question. 	من از شما یک سوال پرسیدم.
answer.	پاسخ دهید.
I can not tell you how disappointed I was.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر ناامید بودم.
Gulliver's Travels is written by a famous English writer.	سفرهای گالیور توسط یک نویسنده مشهور انگلیسی نوشته شده است.
Tom never really lost Mary.	تام واقعاً هرگز مری را از دست نداد.
What's wrong with getting married?	چه بد ازدواج کردن؟
I'm very open.	من خیلی باز هستم.
I grab	من چنگ میزنم
I was surprised that Tom did not have to do what I was supposed to do.	از اینکه تام مجبور نبود کاری را که من باید انجام می دادم، انجام دهد، تعجب کردم.
Tom believes in Mary.	تام به مری اعتقاد دارد.
I do not follow Tom's advice.	من از توصیه تام پیروی نمی کنم.
The bigger it got, the more attractive it became.	هر چه بزرگتر می شد، جذاب تر می شد.
I think Tom would be angry if you did that.	فکر می کنم اگر این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
Didn't you know Tom and I got married?	نمیدونستی من و تام با هم ازدواج کردیم؟
Do you think Tom wants to go with Mary?	آیا فکر می کنید که تام می خواهد با مری برود؟
Tom is the most patient person I know.	تام صبورترین فردی است که می شناسم.
Tom knows all the tricks of the trade.	تام تمام ترفندهای تجارت را می داند.
Tom is a very passionate man.	تام مرد بسیار پرشوری است.
I'm convinced Tom did not do anything wrong.	من متقاعد شده ام که تام کار اشتباهی انجام نداده است.
Tom bought a dozen donuts.	تام یک دوجین دونات خرید.
The child always begs for something.	کودک همیشه برای چیزی التماس می کند.
Professor, what is your opinion on the situation in the Middle East?	استاد، نظر شما در مورد وضعیت خاورمیانه چیست؟
Think about everything we went through together.	به همه چیزهایی که با هم گذرانده ایم فکر کنید.
Maybe Tom is very sick.	شاید تام خیلی بیمار است.
There is no reason not to do it.	دلیلی برای انجام ندادن آن وجود ندارد.
Tom said he's faster than Mary at doing this.	تام گفت که در انجام این کار سریعتر از مری است.
Where is Tom?	اصلاً تام کجاست؟
I think you are smart	فکر می کنم تو باهوشی
Do you know what Tom is going to do on his birthday?	آیا می دانید تام قصد دارد در روز تولدش چه کاری انجام دهد؟
We haven't talked about it much.	ما زیاد در مورد آن صحبت نکرده ایم.
I did not realize how much Tom loves me.	من متوجه نشدم که تام چقدر من را دوست دارد.
I think Tom went to Boston last weekend.	من گمان می کنم که تام آخر هفته گذشته به بوستون رفت.
Tom became famous very quickly.	تام خیلی سریع معروف شد.
The apartment building where Tom lives was built three years ago.	ساختمان آپارتمانی که تام در آن زندگی می کند، سه سال پیش ساخته شد.
Tom raised his glasses.	تام عینکش را بالا زد.
Tom is standing behind Mary.	تام پشت مری ایستاده است.
I know you think this's stupid, but I'm going to do it anyway.	می دانم که شما فکر می کنید این کار احمقانه ای است، اما به هر حال قصد انجام آن را دارم.
Tom appears to have been stoned.	به نظر می رسد تام سنگسار شده است.
How dare you talk to me in that tone!	چقدر جرات داری با اون لحن با من حرف بزنی!
Tom lived three hours away from Mary.	تام سه ساعت دورتر از مریم زندگی کرد.
The house is in ruins and the roof is leaking.	خانه ویران است و سقف آن چکه می کند.
What was Tom doing there alone?	تام به تنهایی آنجا چه می کرد؟
I'm sure I will never remember all this.	مطمئنم که هرگز همه اینها را به خاطر نمی آورم.
I know I'm late, but I have a good excuse.	میدونم دیر اومدم ولی بهانه خوبی دارم.
Do not let Tom drink more than this.	اجازه نده تام بیشتر از این بنوشد.
Tom has received a lot of help.	تام کمک های زیادی دریافت کرده است.
Tom played a waltz with his accordion.	تام با آکاردئون خود یک والس نواخت.
I will arrange for this to be done.	من ترتیب انجام این کار را خواهم داد.
I have no one to advise me	من کسی را ندارم که مرا نصیحت کند
We will detonate the bomb in a few moments.	تا چند لحظه دیگر بمب را منفجر می کنیم.
Tom did not answer the door.	تام در را جواب نداد.
Tom died in a car accident three weeks ago.	تام سه هفته پیش در یک تصادف رانندگی درگذشت.
I know Tom asks you to do this.	من می دانم که تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
Did you manage to make Tom laugh?	آیا موفق شدید تام را بخندانید؟
I got there quickly.	من به سرعت به آنجا رسیدم.
Tom and Mary were both injured.	تام و مری هر دو مجروح شدند.
I'm still thinking.	هنوز دارم فکر میکنم.
I should have been there by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 اونجا بودم.
Everyone knows Tom was in Boston.	همه می دانند که تام در بوستون بود.
Tom's house is apparently uninhabited.	ظاهراً خانه تام خالی از سکنه است.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Can you wake me up at the same time tomorrow?	میشه فردا همون ساعت بیدارم کنی؟
The more forbidden it is, the more popular it becomes.	حرام هر چه بیشتر باشد، محبوبیت بیشتری پیدا می کند.
Tom picked up the broken glass.	تام تکه های شیشه شکسته را برداشت.
How did you find out that Tom enjoys doing this?	چگونه متوجه شدید که تام از انجام این کار لذت می برد؟
Tom trusted him.	تام به او اعتماد کرد.
Your blood pressure may rise in the winter.	فشار خون شما ممکن است در زمستان افزایش یابد.
You know, maybe we should buy a computer instead.	می دانید، شاید ما باید به جای آن یک کامپیوتر بخریم.
Tom said he would do it again later.	تام گفت که بعداً دوباره این کار را انجام خواهد داد.
If you did not want to go, you would have to say something	اگه نمیخواستی بری باید یه چیزی میگفتی
This is not the first time we have done this.	این اولین بار نیست که این کار را انجام می دهیم.
I want to give you the key, but I can not.	من می خواهم کلید را به شما بدهم، اما نمی توانم.
Tom usually does.	تام معمولا این کار را می کند.
Barack Obama is the President of the United States.	باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده است.
Tom and Mary used to live in the city center.	تام و مری قبلاً در مرکز شهر زندگی می کردند.
Tom does not know what Mary wants to eat for dinner.	تام نمی داند مری می خواهد برای شام چه بخورد.
Who wants to kill you?	چه کسی می خواهد شما را بکشد؟
Tom has worked hard to do what needs to be done.	تام سخت تلاش کرده تا کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
I told Tom to finish the report as soon as possible.	به تام گفتم هر چه سریعتر گزارش را تمام کند.
Tom thought it was safe there.	تام فکر کرد که آنجا امن است.
I have to receive the results in another week.	من باید یک هفته دیگر نتایج را دریافت کنم.
what happened? 	چی شد؟
Why are you crying?	چرا گریه می کنی؟
I am strong.	من قوی هستم.
Tom said he felt stupid.	تام گفت که احساس حماقت می کند.
This is not what I had in mind.	این چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
Tom does not see Mary.	تام مری را نمی بیند.
Tom applied for the job and got it.	تام برای آن شغل درخواست داد و آن را گرفت.
When was the last time Tom was late?	آخرین باری که تام دیر کرد کی بود؟
How long ago were you a high school student?	چند وقت پیش دانش آموز دبیرستانی بودید؟
He lifted the car with his extraordinary power.	او با قدرت خارق العاده خود ماشین را بلند کرد.
Tom hoped not to be blamed for the problem.	تام امیدوار بود که به خاطر این مشکل سرزنش نشود.
That was your idea, wasn't it?	این ایده شما بود، اینطور نیست؟
This is one for Tom.	این یکی برای تام است.
Tom let me do that.	تام به من اجازه داد این کار را انجام دهم.
I do not remember where I put my keys.	یادم نیست کلیدهایم را کجا گذاشتم.
I know Tom is a tax advisor.	من می دانم که تام یک مشاور مالیاتی است.
Tom was unable to attend the meeting due to a previous engagement.	تام به دلیل نامزدی قبلی نتوانست در جلسه شرکت کند.
Tom looked very tired.	تام خیلی خسته به نظر می رسید.
I could see Tom grinning.	می دیدم که تام پوزخند می زد.
We haven't been swimming together in a while.	مدتی است که با هم برای شنا نرفته ایم.
I do not remember saying that	یادم نمیاد اینو بگم
I do not want to respond to his letter.	من نمی خواهم به نامه او پاسخ دهم.
Ask Tom who taught him French.	از تام بپرس که چه کسی به او زبان فرانسه یاد داده است.
You are the leader	شما رهبر هستید
Tom said he had not seen anything.	تام گفت که چیزی ندیده است.
Tom probably won't walk to school tomorrow.	تام احتمالاً فردا پیاده به مدرسه نمی رود.
The country became industrialized very quickly.	کشور خیلی سریع صنعتی شد.
We wear our skates.	اسکیت هایمان را می پوشیم.
I do not think that local governments will always surrender to the central government.	من فکر نمی‌کنم که دولت‌های محلی همیشه تسلیم دولت مرکزی شوند.
Why are you not happy about this?	چرا از این موضوع خوشحال نیستی؟
Tom is not the one who suggested I do this.	تام کسی نیست که به من پیشنهاد کرد این کار را انجام دهم.
I have never seen a rainbow	من هرگز رنگین کمان ندیده ام
I thought you were going to school now	فکر کردم الان قرار بود مدرسه باشی
I owe you money, but note, this is the last time.	من به شما پول قرض می دهم، اما توجه داشته باشید، این آخرین بار است.
We will win	ما پیروز خواهیم شد
You can not imagine how busy my head was.	نمی توانید تصور کنید چقدر سرم شلوغ بود.
Can you blame Tom?	آیا می توانید تام را سرزنش کنید؟
Do you know what Tom was doing there?	میدونی تام اونجا چیکار میکرد؟
This is one of my favorite quotes.	این یکی از نقل قول های مورد علاقه من است.
I miss a sock	دلم برای یک جوراب تنگ شده
I do not want to die.	من نمی خواهم بمیرم.
Tom sat down and drank his coffee.	تام نشست و قهوه اش را نوشید.
I know Tom did not know he had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom will let you do that.	می دانم که تام به تو اجازه این کار را می دهد.
What kind of food should you avoid?	از چه نوع غذایی باید اجتناب کنید؟
Tom told Mary he loved her.	تام به مری گفت که او را دوست دارد.
Just do not stop	فقط متوقف نشو
Going out at night alone is dangerous for children.	تنها بیرون رفتن در شب برای کودکان خطرناک است.
This is not a laugh	این خنده نداره
My drawer lock was tampered with and some of my paper was missing.	قفل کشوی من دستکاری شده بود و تعدادی از کاغذهایم گم شده بود.
Tom can be out	تام میتونه بیرون باشه
Tom choked on a moan.	تام ناله ای را خفه کرد.
Tom told me he thought Mary was unfriendly.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیر دوستانه است.
I hope this is the last time I see you	امیدوارم این آخرین باری باشه که میبینمت
I'm just glad to see you.	من فقط از دیدن شما خوشحالم.
Tom told me he thought Mary was slow.	تام به من گفت که فکر می کند مری کند است.
The calculator is on my desk.	ماشین حساب روی میز مال من است.
I called my wife to tell her I was late.	به همسرم زنگ زدم تا به او بگویم که دیر می‌رسم.
Tom could barely make a living as a street musician.	تام به سختی توانست به عنوان یک نوازنده خیابانی امرار معاش کند.
Tom resumed talking.	تام صحبت کردن را از سر گرفت.
I'm proud to meet you	از آشنایی با شما مفتخرم
Tom is a hardworking man.	تام یک مرد سختکوش است.
Legend has it that she was a mermaid.	افسانه می گوید که او یک پری دریایی بود.
I was waiting for him	من منتظرش بودم
I hope I do not mistake this.	امیدوارم این کار را اشتباه نکنم.
I'm disappointed in you.	من از شما ناامید هستم.
I do not think it is difficult to find Tom.	فکر نمی کنم پیدا کردن تام کار سختی باشد.
Tom will arrive at any moment.	تام هر لحظه از راه خواهد رسید.
I did not want to tell the truth to Tom, but I did.	من نمی خواستم حقیقت را به تام بگویم، اما گفتم.
Tom has told Mary not to go home himself.	تام به مری گفته است که خودش به خانه نرود.
You are both crazy	شما هر دو دیوانه هستید
Tom promised to come again.	تام قول داده دوباره بیاد.
He opposed my leaving yesterday.	دیروز با بیرون رفتن من مخالفت کرد.
Tom plays the bass guitar in our band.	تام در گروه ما گیتار باس می نوازد.
Tom could not understand why Mary had made this decision.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری این تصمیم را گرفته است.
Tom told everyone that Mary had lived in Boston before.	تام به همه گفت که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I have to call Tom again.	من باید دوباره به تام زنگ بزنم.
I'm shocked to hear that	حالم از شنیدنش بهم میخوره
Tom asks Mary to use her imagination.	تام از مری می خواهد که از تخیل خود استفاده کند.
Tom is a real favorite kid at school.	تام یک بچه محبوب واقعی در مدرسه اش است.
Let Tom do whatever he wants.	بگذار تام هر کاری می خواهد بکند.
I applied to work as a lifeguard in a community pool.	من برای کار به عنوان نجات غریق در استخر جامعه درخواست دادم.
Years ago, he rode a bicycle.	سال‌ها پیش، او با یک دسته دوچرخه‌سوار می‌چرخد.
Today, the city is once again covered in thick smoke from the surrounding fires.	امروز دوباره شهر توسط دود غلیظی از آتش سوزی های اطراف پوشیده شده است.
I know Tom does not know why you should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
Tom said who's borrowed money from Mary?	تام گفت چه کسی از مری پول قرض کرده است؟
Tom made fewer mistakes than Mary.	تام کمتر از مری اشتباه کرد.
Mary is lovely but not so bright.	مریم دوست داشتنی است اما نه چندان درخشان.
Wouldn't you rather do that?	آیا شما ترجیح نمی دهید این کار را انجام دهید؟
If we do that we would be stupid.	اگر این کار را بکنیم احمق خواهیم بود.
He is two years older than you.	او دو سال از شما بزرگتر است.
Tom was not the only boy in the class that Mary loved.	تام تنها پسری در کلاس نبود که مری دوستش داشت.
We should have started earlier	باید زودتر شروع میکردیم
Look, I do not want to say anything	ببین من نمیخوام چیزی بگی
Of course, this does not mean that they are right.	البته این به این معنی نیست که حق با آنهاست.
When was the last time you slept?	آخرین باری که خوابیدی کی است؟
I have a friend who knows Tom.	من دوستی دارم که تام را می شناسد.
You seem to be disappointed.	به نظر می رسد که شما ناامید شده اید.
Tom is not really Canadian.	تام واقعاً کانادایی نیست.
I have to remind Tom this.	من باید این را به تام یادآوری کنم.
I just want to know what you did this morning	فقط میخوام بدونم امروز صبح چیکار کردی
How long does it usually take to complete your homework?	معمولا چقدر زمان می برد تا تکالیف خود را انجام دهید؟
Everyone calmed down.	همه آرام شدند.
I thought the plan was to just talk to Tom.	فکر می کردم برنامه این است که فقط با تام صحبت کنم.
Tom is not going to do that for Mary.	تام قرار نیست این کار را برای مری انجام دهد.
You did not need to hear it.	شما نیازی به شنیدن آن نداشتید.
Tom helped.	تام کمک کرد.
I know Tom knew who did this for me.	می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای من انجام داده است.
Tom put something in his mouth.	تام چیزی در دهانش گذاشت.
I do not think it will be right	فکر نمیکنم درست بشه
Did you know that Tom went to Australia with Mary?	آیا می دانستید تام با مری به استرالیا می رفت؟
Tom was the only one who did not laugh at Mary's joke.	تام تنها کسی بود که به شوخی مری نخندید.
Do you think Tom will be violent?	آیا فکر می کنید تام خشن خواهد بود؟
Tom said Mary was probably not ready to do that yet.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
Tom Jackson was charged in 2013 with drug trafficking.	تام جکسون در سال 2013 به اتهام قاچاق مواد مخدر متهم شد.
Does Tom want to sing?	آیا تام می خواهد آواز بخواند؟
Do not play hard with me	با من سخت بازی نکن
He fought the last battle.	او آخرین نبردی را انجام داد.
They welcomed him warmly.	آنها به گرمی از او استقبال کردند.
I wish you didn't hang out with Tom	کاش با تام معاشرت نمیکردی
I'm not going anywhere anymore	من دیگر هیچ جا راه نمی روم
Tom said he wished he had not drunk it.	تام گفت که ای کاش آن را ننوشیده بود.
I do not like his look at you.	من از نگاه او به شما خوشم نمی آید.
I feel better now	الان حالم بهتره
He is still under legal age.	او هنوز زیر سن قانونی است.
You should not mention this to Tom.	شما نباید این را به تام ذکر کنید.
Tom deleted breakfast today.	تام امروز صبحانه را حذف کرد.
I'm feeling it	دارم حسش میکنم
Tom told Mary that I was skeptical.	تام به مری گفت که من شک دارم.
Tom is still nowhere to be seen.	تام هنوز جایی دیده نمی شود.
Do not want to sit near the window?	نمی خواهی نزدیک پنجره بنشینی؟
I'm not sure I can do that again.	مطمئن نیستم که بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom did not want to tell anyone about what he had done.	تام نمی خواست به کسی در مورد کاری که انجام داده است بگوید.
Tom wanted a lot of money.	تام پول زیادی می خواست.
If it were not absolutely necessary, I would not have asked you to come.	اگر کاملاً ضروری نبود از شما نمی خواستم بیایید.
Tom knew Mary had told John he could not do it.	تام می دانست که مری به جان گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
The boy grew up to be a big man.	پسر بزرگ شد تا مرد بزرگی شود.
Tom said he did not have to do that.	تام گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary did not have much time.	تام می دانست که مری زمان زیادی ندارد.
I'm tired of his long talk.	من از صحبت های طولانی او خسته شده ام.
Tom has already returned to prison.	تام قبلاً به زندان برگشته است.
Tom said he thought it was a big mistake to tell Mary what had happened.	تام گفت که فکر می‌کند اشتباه بزرگی است که به مری درباره آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Does anyone else know that you are here?	آیا کسی دیگر می داند که شما اینجا هستید؟
The first bus is 10 minutes behind schedule.	اولین اتوبوس 10 دقیقه عقب تر از زمان حرکت می کند.
Creativity is overnight science.	آفرینش گرایی یک شبه علم است.
Do not hit the spear.	نیزه به تام نخورد.
Tell Tom he's wrong.	به تام بگو که اشتباه می کند.
Applications are due by Monday.	درخواست ها تا دوشنبه موعد می باشد.
I know Tom will do it later.	من می دانم که تام این کار را بعدا انجام خواهد داد.
Do you think Tom would hate it if we did not do this?	فکر می‌کنی تام بدش می‌آید اگر این کار را نکنیم؟
Tom is not as busy today as he used to be.	تام امروز مثل همیشه شلوغ نیست.
We no longer have sausages	دیگه سوسیس نداریم
Tom is a classmate of Mary.	تام همکلاسی مری است.
Tom knows he has to support Mary.	تام می داند که باید از مری حمایت کند.
In the blink of an eye he went.	در یک چشم به هم زدن رفت.
The students grinned.	دانش آموزان پوزخند زدند.
I really do not know where to start.	واقعا نمی دانم از کجا شروع کنم.
Tom felt his nerves hit.	تام احساس کرد که به اعصابش ضربه زده است.
Electrons have a negative electric charge.	الکترون ها دارای بار الکتریکی منفی هستند.
Can you watch Tom tonight?	آیا می توانید تام را امشب تماشا کنید؟
He can not be trusted.	نمی توان به او اعتماد کرد.
How to download a photo from this site?	چگونه می توان یک عکس را از این سایت دانلود کرد؟
Tom is almost deaf, isn't he?	تام تقریباً ناشنوا است، اینطور نیست؟
I did not want to say anything in Tom's presence.	نمی خواستم در حضور تام چیزی بگویم.
Tom told me he wanted to go mountaineering.	تام به من گفت که می خواهد به کوه نوردی برود.
I want to learn crochet.	من می خواهم قلاب بافی را یاد بگیرم.
Did anyone else hug Tom?	آیا کس دیگری تام را در آغوش گرفت؟
I did not think we needed to ask Tom to help us do that.	فکر نمی‌کردم لازم باشد از تام بخواهیم که در انجام این کار به ما کمک کند.
I do not have the patience to go out	حوصله بیرون رفتن ندارم
Tom must be rich	تام باید پولدار باشه
Who is waiting for us downstairs?	چه کسی در طبقه پایین منتظر ماست؟
The ship was named Queen Mary.	نام کشتی را ملکه مری گذاشتند.
Everyone knows Tom has something for you.	همه می‌دانند که تام چیزی برای شما دارد.
Tom told me he thought Mary was sick.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمار است.
Tom knew he had nothing to lose.	تام می دانست که چیزی برای از دست دادن ندارد.
I know you will do a wonderful job.	من می دانم که شما کار فوق العاده ای انجام خواهید داد.
I heard that Tom wanted to learn French.	شنیدم که تام می‌خواست فرانسوی یاد بگیرد.
Tom saw them.	تام آنها را دید.
You can never forget me	هیچوقت نمیتونی منو فراموش کنی
Tom sacrificed himself to save his family.	تام برای نجات خانواده اش خود را فدا کرد.
Tom changed his life after a period of rehabilitation.	تام پس از یک دوره بازپروری زندگی خود را تغییر داد.
He wanted to lose weight and thought smoking would help him.	او می خواست وزن کم کند و فکر می کرد سیگار به او کمک می کند.
Tom is not a fool.	تام یک احمق نیست.
Tom is now talking to Mary on the phone.	تام اکنون با مری تلفنی صحبت می کند.
Some came by car. 	عده ای با ماشین آمدند.
Others came by bus.	دیگران با اتوبوس آمدند.
Tom closed the thief.	تام دزد را بست.
You do not want to make me angry.	تو نمی خواهی من را عصبانی کنی.
The results are not particularly surprising.	نتایج به خصوص تعجب آور نیستند.
I do not think I know the man.	فکر نمی کنم آن مرد را بشناسم.
Finding someone to rent this house is not easy.	پیدا کردن کسی برای اجاره این خانه کار آسانی نیست.
You are going to help Tom	تو قراره به تام کمک کنی
I doubt Tom will go out with Mary.	من شک دارم که تام با مری بیرون برود.
Tom let me read the letter he had received from Mary.	تام به من اجازه داد نامه ای را که از مری دریافت کرده بود بخوانم.
You need to assume that everything you do online is public.	شما باید فرض کنید که هر کاری که آنلاین انجام می دهید عمومی است.
That problem does not matter	اون مشکل مهم نیست
I have $ 30 in my wallet.	من 30 دلار در کیف پولم دارم.
How many apples did Tom eat?	تام چند سیب خورد؟
The hostages will be released tomorrow.	گروگان ها فردا آزاد می شوند.
You will not be allowed to leave	اجازه خروج نخواهید داشت
Tom gets very hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه می شود.
Did you help Tom do that?	آیا به تام در انجام آن کمک کردی؟
I have no problem doing this.	من هیچ مشکلی برای انجام این کار ندارم.
Tom did not want to come to Boston with us.	تام نمی خواست با ما به بوستون بیاید.
Tom does not interfere in politics.	تام در سیاست دخالت نمی کند.
I'm almost positive.	من تقریبا مثبت هستم.
Parking is not allowed here	پارک کردن اینجا مجاز نیست
I know Tom is brave.	من می دانم که تام شجاع است.
I will miss being at home.	دلم برای بودنت در خانه تنگ خواهد شد.
I seriously doubt we can do that.	من جدی شک دارم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Something caught Tom's attention.	چیزی توجه تام را جلب کرد.
Tom will appear in court today.	تام امروز در دادگاه حاضر خواهد شد.
The police are watching him.	پلیس ها او را زیر نظر دارند.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do this at night.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
Tom should not be here	تام نباید اینجا باشه
I'm not naive	من ساده لوح نیستم
It was thanks to you that you did this for us.	این لطف شما بود که این کار را برای ما انجام دادید.
I did not know much about it.	من زیاد در مورد آن نمی دانستم.
Tom was not here all day.	تام تمام روز اینجا نبود.
I took a French class, but I still can not understand French well.	من در کلاس فرانسه شرکت کردم، اما هنوز نمی توانم زبان فرانسه را خوب بفهمم.
Tom is currently doing this downstairs.	تام در حال حاضر در طبقه پایین این کار را انجام می دهد.
Tom has not yet appeared.	تام هنوز ظاهر نشده است.
Can anyone guess what is in this box?	آیا کسی می تواند حدس بزند که در این جعبه چیست؟
Tom is broken.	تام شکسته شده است.
Tom walked thirty minutes.	تام سی دقیقه پیش رفت.
He is a very good musician.	او یک نوازنده بسیار خوب است.
I'm not the one to tell Tom about what Mary did.	من کسی نیستم که به تام در مورد کاری که مری انجام داده است بگویم.
Tom sent us a gift.	تام برای ما هدیه فرستاد.
I do not want Tom to swim alone.	من نمی خواهم تام به تنهایی شنا کند.
Tom says Mary is wrong.	تام می گوید که مری اشتباه می کند.
Tell me what Tom took with him.	به من بگو تام با خود چه برد.
Tom does not want to talk about his private life.	تام نمی خواهد در مورد زندگی خصوصی خود صحبت کند.
Your flight departs at 2:30.	پرواز شما ساعت 2:30 حرکت می کند.
You look exactly like the man I knew before	تو دقیقا شبیه مردی هستی که قبلا میشناختم
Tom climbed Park Street, looking for Mary's house.	تام از خیابان پارک بالا رفت و به دنبال خانه مری گشت.
Tom does not like watching sports.	تام تماشای ورزش را دوست ندارد.
People are more educated now than in the past.	مردم الان نسبت به گذشته تحصیل کرده ترند.
Tom said Mary knew she could be allowed to do this if she did.	تام گفت که مری می‌دانست که اگر این کار را با او انجام دهد، ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I do not know if Tom is safe.	نمی دانم تام در امان است یا نه.
Tom said he would not allow Mary to do so.	تام گفت که به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Can I put a table for you?	آیا می توانم برای شما جایی بر سر میز بگذارم؟
Tom was not upset.	تام از این وضعیت ناراحت نشد.
I want to be a computer programmer.	من می خواهم یک برنامه نویس کامپیوتر باشم.
It is not like we are rich.	اینطور نیست که ما ثروتمند باشیم.
Tom was not fast, but Mary was fast.	تام سریع نبود، اما مری سریع بود.
I never want Tom to write to my daughter again.	من هرگز نمی خواهم تام دوباره برای دخترم نامه بنویسد.
He really does not like to fly.	او واقعا دوست ندارد پرواز کند.
I will fix it as soon as possible	در اسرع وقت درستش میکنم
Who is the boy in this photo?	پسر این عکس کیه؟
I have to wait for Tom here.	من باید اینجا منتظر تام باشم.
Although Tom is rich, he is not happy.	با وجود اینکه تام ثروتمند است، خوشحال نیست.
"Good morning," Tom said with a smile.	تام با لبخند گفت: صبح بخیر.
Tom knew this was going to happen.	تام می دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
I'm in pain everywhere	همه جا دارم درد می کنم
Tom will never know that it was you who told me.	تام هرگز نخواهد فهمید که این تو بودی که به من گفتی.
Tom kept things from us.	تام چیزهایی را از ما نگه داشت.
Tom rubbed his fingers.	تام انگشتانش را به هم زد.
I do not know why Tom is looking for Mary.	من نمی دانم چرا تام به دنبال مری است.
Tom is only under thirty here.	تام اینجا تنها زیر سی سال است.
Political candidates need to talk about family values.	نامزدهای سیاسی باید در مورد ارزش های خانوادگی صحبت کنند.
Tom does not seem to like it.	به نظر می رسد تام آن را دوست ندارد.
Tom is a fairly good French teacher.	تام یک معلم فرانسوی نسبتا خوب است.
Tom asked something.	تام چیزی پرسید.
Do not want to eat fresh air?	نمی خواهی هوای تازه بخوری؟
Do I seem to be having fun?	آیا به نظر می رسد که در حال تفریح ​​هستم؟
Tom did not want to keep it.	تام نمی خواست آن را نگه دارد.
Too bad Tom couldn't come either.	حیف که تام هم نتونست بیاد.
I'm sure Tom already knows this.	من مطمئن هستم که تام از قبل این را می داند.
How long does the flight to Boston take?	پرواز به بوستون چقدر طول می کشد؟
I really do not care what Tom thinks.	من واقعاً برایم مهم نیست که تام چه فکر می کند.
He does not know how to play golf.	او بلد نیست گلف بازی کند.
Tom and I are not the only ones who know how to do this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom sat down next to me.	تام کنارم نشست.
Tom said he would come tomorrow.	تام گفت که او فردا می آید.
The meeting is scheduled for Monday next week.	این نشست قرار است دوشنبه هفته آینده برگزار شود.
I just wanted to make sure Tom was okay.	من فقط می خواستم مطمئن شوم که تام خوب است.
He has been single since he was eighteen.	او از هجده سالگی تنها بوده است.
We find the accused, Tom Jackson, innocent.	ما متهم، تام جکسون را بی گناه می دانیم.
I am well aware of the facts.	من به خوبی از واقعیت ها آگاهم.
Tom needs Mary's help.	تام به کمک مری نیاز دارد.
This is not what we hoped for.	این چیزی نیست که ما به آن امیدوار بودیم.
Tom probably won't even go.	تام احتمالاً حتی نخواهد رفت.
Tom does not think Mary will let him.	تام فکر نمی کند که مری به او اجازه این کار را بدهد.
I think you will do this tomorrow.	فکر می کنم فردا این کار را می کنی.
We have changed our minds.	ما نظرمان را عوض کرده ایم.
Let's not worry Tom.	بیایید نگران تام نباشیم.
I can not enter the office today because I do not feel well.	من امروز نمی توانم وارد دفتر شوم چون حالم خوب نیست.
If I'm not mistaken, I think we're back.	اگر اشتباه نکنم، فکر می‌کنم ما یک دور برگشتیم.
This is what makes me nervous.	این چیزی است که من را عصبی می کند.
I did not want to do anything to upset Tom.	من نمی خواستم کاری کنم که تام را ناراحت کنم.
Tom plans to stay home on his own.	تام قصد دارد خودش در خانه بماند.
I do not know if Tom will really come tonight?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً امشب خواهد آمد؟
Who likes to go first?	چه کسی دوست دارد اول برود؟
Tom laughs at Mary.	تام به مری می خندد.
Tom was not in Boston last weekend. 	تام آخر هفته گذشته در بوستون نبود.
He was in Chicago.	او در شیکاگو بود.
I'm going to the store now	الان دارم میرم فروشگاه
Did you know that Tom goes fishing next weekend?	آیا می دانستید تام آخر هفته آینده برای ماهیگیری می رود؟
This is still happening.	این هنوز در حال وقوع است.
I know Tom did not know you did not have to.	من می دانم که تام نمی دانست که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
It was hot, I turned on the fan.	هوا گرم بود، فن را روشن کردم.
I saw a dirty dog ​​go into the yard.	دیدم سگ کثیف رفت داخل حیاط.
I did not do anything different	من کار متفاوتی انجام ندادم
I do not think I could forgive myself if I did.	فکر نمی کنم اگر این کار را می کردم بتوانم خودم را ببخشم.
I do not know if Tom is crazy or not.	من نمی دانم که آیا تام دیوانه است یا نه.
I rolled the dice	تاس انداختم
I do not think Tom did it right.	فکر نمی کنم تام این کار را درست انجام داده باشد.
Legally, Tom is not guilty.	از نظر قانونی، تام گناهی ندارد.
Tom said he hoped you would win.	تام گفت که امیدوار است تو برنده شوی.
I asked him to prepare four copies of the letter.	از او خواستم که چهار نسخه از نامه را تهیه کند.
I know Tom loves it.	می دانم که تام این کار را دوست دارد.
Let's take care of Tom.	بیایید مراقب تام باشیم.
Tom lives only three miles away.	تام فقط سه مایل دورتر زندگی می کند.
I doubt Tom would ever think of Australia.	من شک دارم که تام هرگز به استرالیا فکر کند.
When I really want something, I work hard for it.	وقتی واقعاً چیزی را می خواهم، برای آن سخت کار می کنم.
I want to know what you do here	میخوام بدونم اینجا چیکار میکنی
Tom might have been injured.	تام ممکن بود مجروح شده باشد.
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I want to know if Tom intends to come here himself.	می خواهم بفهمی که آیا تام قصد دارد خودش به اینجا بیاید.
I confessed that I did not do what Tom said.	اعتراف کردم که کاری را که تام گفته بود انجام ندادم.
Tom says he intends to do so.	تام می گوید که قصد دارد این کار را انجام دهد.
You are shorter than me, aren't you?	تو از من کوتاه تری، نه؟
They help	کمک میفرستن
Do you know when Tom and Mary get married?	آیا می دانید تام و مری چه زمانی ازدواج می کنند؟
Tom thinks Mary will be late.	تام فکر می کند که مری دیر خواهد رسید.
Tom has made his intentions clear.	تام نیت خود را روشن کرده است.
Why didn't you tell anyone?	چرا به کسی نگفتی؟
I thought Tom would do it.	فکر می کردم تام این کار را می کند.
I never knew swimming could be so much fun.	هرگز نمی دانستم شنا می تواند اینقدر سرگرم کننده باشد.
I'm used to working all night.	من عادت دارم تمام شب کار کنم.
Tom opened the closet to see what was inside.	تام کمد را باز کرد تا ببیند داخل آن چه چیزی است.
Tom probably won't cry, right?	تام به احتمال زیاد گریه نمی کند، نه؟
I'm not sure I can handle it, at least not as well as you.	من مطمئن نیستم که بتوانم با آن کنار بیایم، حداقل نه به خوبی شما.
Is execution by lethal injection unconstitutional?	آیا اعدام با تزریق کشنده خلاف قانون اساسی است؟
Tom needs a knife.	تام به یک چاقو نیاز دارد.
The summit talks are set to air simultaneously around the world.	قرار است گفتگوهای اجلاس سران به طور همزمان در سراسر جهان پخش شود.
He does not speak English like you.	او مثل شما انگلیسی صحبت نمی کند.
Tom writes on the blackboard.	تام روی تخته سیاه می نویسد.
I was not too worried	من زیاد نگران نبودم
Tom does not want Mary to know that he can not do it.	تام نمی خواهد مری بداند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
They were contract killers.	آنها قاتلان قراردادی بودند.
What do you think is Tom's waist size?	به نظر شما سایز کمر تام چقدر است؟
Do you allow Tom to drive?	آیا به تام اجازه رانندگی می دهید؟
I have to buy a chainsaw.	من باید یک اره برقی بخرم.
It does not look too hot	به نظرت خیلی داغ نیست
I do not know if Tom's friends help Mary?	نمی دانم آیا دوستان تام به مری کمک می کنند؟
Who is Tom going to go to Australia with?	تام گفت که قرار است با چه کسی به استرالیا برود؟
I raced with him for a mile.	یک مایل با او مسابقه دادم.
Tom and Mary are playing volleyball.	تام و مری در حال بازی والیبال هستند.
I'm sure Tom told you not to do this.	مطمئنم تام به تو گفته که این کار را نکن.
Can I bring you something to soak your whistle?	آیا می توانم چیزی برای شما بیاورم که سوت شما را خیس کند؟
Try this hat and see if it suits you.	این کلاه را امتحان کنید و ببینید که آیا برای شما مناسب است یا خیر.
Tom's speech was really funny.	سخنرانی تام واقعا خنده دار بود.
He put down his pen and looked at me.	قلمش را زمین گذاشت و به من نگاه کرد.
I thought you said you'm glad Tom did not do that.	فکر کردم گفتی خوشحالی که تام این کار را نکرد.
This is how we dealt with it.	اینطوری با آن برخورد کردیم.
Tom and I got married when we were very young.	من و تام زمانی که خیلی جوان بودیم ازدواج کردیم.
Tom told me to wash my face.	تام به من گفت صورتم را بشورم.
I asked Tom why he should do this.	از تام پرسیدم چرا باید این کار را می کرد.
What is the minimum wage?	حداقل دستمزد چقدر است؟
We are ruined	ما خراب شدیم
Tom is not really good at math.	تام واقعاً در ریاضیات خوب نیست.
I had a headache and took leave today.	من سردرد داشتم و امروز مرخصی گرفتم.
Tom and Mary get along very well.	تام و مری خیلی خوب با هم کنار می آیند.
He is just like his grandfather.	او دقیقاً مانند پدربزرگش است.
Tom is a great musician.	تام یک موسیقیدان برجسته است.
Tom shouted that he was fine.	تام فریاد زد که حالش خوب است.
It was a blizzard that night.	آن شب کولاک بود.
A good question is now half the answer.	یک سوال خوب در حال حاضر نیمی از پاسخ است.
I do not know if Tom is still doing this.	من نمی دانم که آیا تام هنوز این کار را انجام می دهد یا خیر.
Do you think you will never get back here?	فکر می کنی هیچ وقت به اینجا برگردی؟
What scares me the most is that I may lose you.	چیزی که بیشتر از همه من را می ترساند این است که ممکن است تو را از دست بدهم.
I just want you to have a good first impression.	من فقط از شما می خواهم که اولین تأثیر خوبی داشته باشید.
I trust you and Tom	من به تو و تام اعتماد دارم
You can not retreat.	شما نمی توانید عقب نشینی کنید.
I hope he was wrong	امیدوارم اشتباه کرده باشه
A hired assassin killed Tom.	یک قاتل اجیر شده تام را کشت.
Tom learned from Mary that John was dead.	تام از مری فهمید که جان مرده است.
Tom was not clear	تام واضح نبود
I write it so that I do not forget	مینویسمش تا فراموش نکنم
This bike is mine, yours is there	این دوچرخه مال منه مال شما آنجاست
I thought Tom was great for my friend.	من فکر می کردم که تام برای دوست من عالی است.
Tom says he never rejects a logical request.	تام می گوید که او هرگز یک درخواست منطقی را رد نمی کند.
Tom did not want to offend Mary.	تام نمی خواست مری را توهین کند.
Tom says he was in Australia at the time.	تام می گوید که در آن زمان در استرالیا بود.
I wonder what Tom wants to eat.	من تعجب می کنم که تام می خواهد چه بخورد.
Did you see Tom looking at you?	آیا دیدی که تام به تو نگاه می کرد؟
Tom said he no longer wanted to live in Boston.	تام گفت که دیگر نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
Tom and Mary are both stubborn, aren't they?	تام و مری هر دو لجباز هستند، اینطور نیست؟
This is completely underestimated.	این کاملاً دست کم گرفته شده است.
Tom will start walking the Appalachian Trail tomorrow.	تام پس فردا پیاده روی در مسیر آپالاچی را آغاز خواهد کرد.
Tom is wonderful	تام فوق العاده است
I know Tom is a primary school teacher.	می دانم که تام معلم دبستان است.
Tom let out a roar of joy.	تام غوغایی از خوشحالی بیرون داد.
Tom always makes fun of Mary.	تام همیشه مری را مسخره می کند.
Tom said he thought Mary was studying in her bedroom.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاق خوابش مشغول مطالعه است.
Tom does not do this alone.	تام به تنهایی این کار را نمی کند.
The air is cold for no reason	هوا بی دلیل سرد است
Yesterday I put a new battery in my watch.	دیروز یک باتری جدید در ساعتم گذاشتم.
Tom and I live in different worlds.	من و تام در دنیاهای مختلفی زندگی می کنیم.
I doubted whether this choice was right or not.	من شک داشتم که آیا این انتخاب درست است یا خیر.
We should not have given Tom a knife.	ما نباید به تام چاقو می دادیم.
Am I not human?	مگه من هم آدم نیستم؟
Tom told me something no one was willing to tell me.	تام چیزی به من گفت که هیچ کس حاضر نبود به من بگوید.
Can we talk to Tom?	آیا می توانیم با تام صحبت کنیم؟
I started writing a novel.	من شروع به نوشتن یک رمان کردم.
When you go to university you will have a great chance to meet girls.	وقتی به دانشگاه می روید شانس زیادی برای ملاقات با دختران خواهید داشت.
Go, Tom, we'm listening.	برو، تام، ما گوش می کنیم.
Tom had a very expensive watch.	تام یک ساعت بسیار گران قیمت به دست داشت.
I appreciate what Tom has done for me.	من از کاری که تام برای من انجام داده قدردانی می کنم.
Tom has had some success.	تام موفقیت هایی داشته است.
Do you really want to do this right now?	آیا واقعاً می خواهید همین الان این کار را انجام دهید؟
Tom sings hard.	تام به سختی آواز می خواند.
I can no longer fight	دیگه نمیتونم بجنگم
Tom did not let us in.	تام اجازه نداد ما وارد شویم.
I think Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom is a builder	تام سازنده است
Didn't I tell you that you do not need to do this?	مگه بهت نگفتم که نیازی به این کار نداری؟
We do not know exactly.	ما دقیقا نمی دانیم.
Tom said he thinks it's likely to rain tomorrow.	تام گفت که فکر می کند احتمال باریدن فردا زیاد است.
I'm convinced I do not need to do this.	من متقاعد شدم که نیازی به این کار ندارم.
You should not drink stagnant water.	شما نباید آب راکد بنوشید.
We all know that you do not eat meat.	همه ما می دانیم که شما گوشت نمی خورید.
Tom is very overweight now.	تام اکنون بسیار اضافه وزن دارد.
I do not want to offer dating advice to my girlfriend.	من نمی خواهم به دوست دخترم مشاوره دوستیابی ارائه دهید.
I congratulated him on his son's birthday.	تولد پسرش را به او تبریک گفتم.
How did you get that bruise on your knee?	چطور شد که آن کبودی روی زانوی خود را گرفتید؟
Tom wants a computer that is small enough to carry easily.	تام کامپیوتری می خواهد که به اندازه کافی کوچک باشد تا به راحتی حمل شود.
Rice is now harvested.	برنج در حال حاضر برداشت شده است.
In fact, I've talked to Tom about it before.	در واقع، من قبلاً با تام در مورد این موضوع صحبت کردم.
I have to finish this before it gets dark.	باید این کار را قبل از تاریک شدن هوا تمام کنم.
What can Tom do that Mary can't?	تام چه کاری می تواند بکند که مری نمی تواند؟
It is clear that Tom can not do this without help.	واضح است که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was awarded the Medal of Honor after his death.	تام پس از مرگ مدال افتخار اعطا شد.
I think buying a big piano is a waste of money.	من فکر می کنم که خرید یک پیانو بزرگ هدر دادن پول است.
I'm pretty sure Tom will not do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را نخواهد کرد.
It was disappointing.	ناامید کننده بود.
Tom did his best to stay calm.	تام تمام تلاشش را کرد که آرام بماند.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
I will be in Australia next summer.	تابستان آینده در استرالیا خواهم بود.
Last year was the first time I did this.	پارسال اولین باری بود که این کار را کردم.
Tom is much friendlier than Mary.	تام بسیار دوستانه تر از مری است.
We knew it was Tom.	می دانستیم که تام است.
I knew Tom was heartbroken.	می دانستم که تام دلش می سوزد.
I know Tom can not do this without my help.	می دانم که تام بدون کمک من نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not believe Mary at first.	تام در ابتدا مری را باور نکرد.
I was surprised that Tom did not agree with you.	من تعجب کردم که تام با شما موافق نبود.
He will arrive on June 24.	او در 24 ژوئن خواهد آمد.
Tom bought that pair of shoes at the clearance.	تام آن جفت کفش را در ترخیص کالا خرید.
Tom leaned back against the wall.	تام پشت به دیوار تکیه داد.
Tom does not know anyone who can do this.	تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
This lake is the deepest lake in Japan.	این دریاچه عمیق ترین دریاچه ژاپن است.
Where can I buy toothpaste?	از کجا می توانم خمیر دندان بخرم؟
Tom does not forget this.	تام این را فراموش نمی کند.
I lost the umbrella Tom had given me for my birthday.	چتری را که تام برای تولدم به من داده بود گم کردم.
This is not what Tom told me.	این چیزی نیست که تام به من گفت.
I decided to read French instead of English.	تصمیم گرفتم به جای انگلیسی زبان فرانسه بخوانم.
I assure you that Tom will be completely safe.	من به شما اطمینان می دهم که تام کاملاً در امان خواهد بود.
Tom blew up the balloon.	تام بالون را منفجر کرد.
This is devastating.	این ویرانگر است.
Tom does not enjoy himself.	تام از خودش لذت نمی برد.
It's like applying lipstick on a pig.	این مانند رژ لب زدن روی خوک است.
Tom threatened Mary with a gun.	تام مری را با اسلحه تهدید کرد.
You should not just think that Tom is guilty.	شما نباید فقط تصور کنید که تام گناهکار است.
Is this from Tom?	این از تام است؟
This will be difficult to do.	انجام این کار دشوار خواهد بود.
I do not want to ruin it.	من نمی خواهم آن را خراب کنم.
He opened the can of cream.	قوطی کرم را باز کرد.
Tom was sitting at home in his pajamas, watching TV and eating pizza.	تام با لباس خواب در خانه نشسته بود و تلویزیون تماشا می کرد و پیتزا می خورد.
The boss gets angry at me.	رئیس از دست من عصبانی می شود.
Our problems are not over yet	مشکلات ما هنوز تمام نشده است
I persuaded Tom to drive.	من تام را متقاعد کردم که رانندگی کند.
I think Tom is bluffing.	من فکر می کنم تام بلوف می زند.
Tom did not speak all morning.	تام تمام صبح حرفی نزده است.
Tom also owns a home in Boston.	تام نیز صاحب خانه ای در بوستون است.
Tom didn't seem to want to tell me where he was.	به نظر می رسید تام نمی خواست به من بگوید کجا بوده است.
Tom made the children laugh.	تام باعث شد بچه ها بخندند.
I'm going to Boston for Thanksgiving.	من برای روز شکرگزاری به بوستون می روم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do this unless John did it with her.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد مگر اینکه جان این کار را با او انجام دهد.
We do not know where to start.	نمی دانیم از کجا شروع کنیم.
I think it would be better if we did not stay here tonight.	فکر می کنم اگر امشب اینجا نمانیم بهتر است.
I can not afford it.	من توان خرید آن را ندارم.
Three puppies were napping together.	سه توله سگ با هم چرت می زدند.
Tom is not the only student who failed the test.	تام تنها دانش آموزی نیست که در آزمون مردود شده است.
Tom was smiling.	تام لبخند می زد.
He placed great emphasis on speaking English.	او تاکید زیادی بر گفتار انگلیسی داشت.
Tell Tom to meet me in front of the post office.	به تام بگو جلوی اداره پست با من ملاقات کند.
If you do not want to, you do not need to read this article.	اگر نمی خواهید، نیازی به خواندن این مطلب ندارید.
Tom ate some, drank some beer, and then fell asleep.	تام مقداری غذا خورد، مقداری آبجو نوشید و سپس به خواب رفت.
I did not know that I was not going to help Tom.	نمی دانستم که قرار نبود به تام در این کار کمک کنم.
Tom rebuilt his house.	تام خانه اش را بازسازی کرد.
Tom did not know that Mary was going to be fired.	تام نمی دانست که مری قرار است اخراج شود.
I hope this never happens	امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفتد
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
I do not think Tom would be willing to help us do that.	من فکر نمی کنم که تام مایل باشد به ما در انجام این کار کمک کند.
I do not know if Tom is still selfish?	نمی دانم آیا تام هنوز خودخواه است؟
Tom and I were not the only ones who decided to do this.	من و تام تنها کسانی نبودیم که تصمیم به انجام این کار گرفتیم.
My father repairs broken chairs.	پدرم صندلی های شکسته را تعمیر می کند.
I have a meeting with the director in a few minutes.	دقایقی دیگر با کارگردان جلسه دارم.
Tom said he hopes Mary will let him take her home.	تام گفت که امیدوار است مری به او اجازه دهد او را به خانه برسانند.
You're disappointed, aren't you?	ناامید شدی، نه؟
He was almost dead when we found him.	وقتی او را پیدا کردیم تقریباً مرده بود.
Tom wants to give up his citizenship.	تام می خواهد تابعیت خود را رها کند.
You could not know it	تو نمی توانستی آن را بدانی
Tom has saved money to go to Australia.	تام پول پس انداز کرده است تا بتواند به استرالیا برود.
Are crocodiles and crocodiles dangerous?	آیا تمساح ها و تمساح ها خطرناک هستند؟
I do not think Tom and Mary traveled together.	فکر نمی کنم تام و مری با هم سفر کرده باشند.
"Where does Tom live?" 	"تام کجا زندگی می کند؟"
"In one of those houses."	"در یکی از آن خانه ها."
I think Tom and I could not do it alone.	فکر می کنم من و تام نمی توانستیم به تنهایی این کار را انجام دهیم.
Tom said you can work here.	تام گفت که می تونی اینجا کار کنی.
Firefighters are still searching for survivors.	آتش نشانان همچنان در جستجوی نجات یافتگان هستند.
What is the population of Boston?	جمعیت بوستون چقدر است؟
You should check the car well before buying.	قبل از خرید باید خودرو را به خوبی بررسی کنید.
You asked Tom not to do that, did you?	تو از تام خواسته ای که این کار را نکند، اینطور نیست؟
I did not have much to do.	چیز زیادی برای کار نداشتم.
Tom is not very fast	تام خیلی سریع نیست
I want to know when we are going	میخوام بدونم کی قراره بریم
Why not talk about someone else?	چرا در مورد شخص دیگری صحبت نمی کنیم؟
Mary walked as if nothing had happened.	مری طوری رفت که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I must have forgotten it	حتما فراموشش کردم
How many more lies do you want to tell?	چند تا دروغ دیگه میخوای بگی؟
Tom is getting married soon.	تام به زودی ازدواج می کند.
If you can not explain it to a six-year-old, you do not understand it yourself.	اگر نمی توانید آن را برای یک کودک شش ساله توضیح دهید، خودتان آن را درک نمی کنید.
Tom has to change his oil.	تام باید روغنش را عوض کند.
I'm afraid you're sitting in the wrong chair.	می ترسم که روی صندلی اشتباهی نشسته ای.
Tom was scared too.	تام هم ترسیده بود.
Tom does not believe Mary.	تام مری را باور نمی کند.
I hope I'm wrong	امیدوارم اشتباه کنم
Tom can not help you do that.	تام نمی تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
If I say I do not like Tom, I am lying.	اگر بگویم تام را دوست ندارم دروغ می گویم.
I do not think I am ready to go yet.	فکر نمی کنم هنوز برای رفتن آماده باشم.
I'm just talking to Tom.	من فقط با تام صحبت می کنم.
Tom wanted to talk about Mary.	تام می خواست در مورد مری صحبت کند.
Tom and Mary have recently moved to Australia.	تام و مری اخیراً به استرالیا نقل مکان کرده اند.
Tom is not kind to Mary.	تام با مری مهربان نیست.
I take your wallet	کیف پولت را می گیرم
Tom was not the one who took out the trash this morning.	تام کسی نبود که امروز صبح زباله ها را بیرون آورد.
Tom got up and left Mary alone.	تام بلند شد و رفت و مری را تنها گذاشت.
How is Tom going to solve this problem?	چگونه تام قصد دارد این مشکل را برطرف کند؟
I saw Tom come out of the house.	دیدم تام از خانه بیرون آمد.
Tom seemed to be a good person.	به نظر می رسید تام آدم خوبی باشد.
I have sore throat. 	گلو درد دارم.
Do you have a cough drop?	آیا قطره سرفه دارید؟
We do not condone your actions	ما از اعمال شما چشم پوشی نمی کنیم
I have asked the same question to many.	من همین سوال را از خیلی ها پرسیده ام.
Tom was somewhat surprised when he said he did not know how to do it.	وقتی مری گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، تام به نوعی متعجب شد.
Tom says Mary does not.	تام می گوید مری این کار را نمی کند.
I heard you tell Tom not to leave.	شنیدم که به تام گفتی ترک نکن.
I have to go home to be with my children.	من باید به خانه بروم تا پیش فرزندانم باشم.
Tom is not strict, but Mary is strict.	تام سختگیر نیست، اما مری سختگیر است.
We expect Tom to do the same.	ما انتظار داریم تام نیز این کار را انجام دهد.
Do not need some money?	آیا به مقداری پول نیاز ندارید؟
Several suggestions are considered.	چندین پیشنهاد در نظر گرفته شده است.
Who else was involved in this scam?	چه کسی دیگری در این کلاهبرداری دست داشت؟
I found the money that Tom had lost.	پولی را که تام گم کرده بود پیدا کردم.
Tom uses an electric toothbrush.	تام از مسواک برقی استفاده می کند.
I will introduce you to the rest of the crew.	من شما را به بقیه خدمه معرفی می کنم.
Tom must be satisfied.	تام باید راضی باشد.
Tom dreamed that Mary had left him.	تام خواب دید که مری او را ترک کرده است.
When did you buy it from Tom?	کی از تام خریدی؟
Tom was not nervous.	تام عصبی نبود.
You must do this before it is too late.	شما باید قبل از اینکه خیلی دیر شود این کار را انجام دهید.
Tom said I should speak French.	تام گفت من باید فرانسوی صحبت کنم.
I got a new hat in the department store.	من یک کلاه جدید در فروشگاه بزرگ گرفتم.
Tom will be fascinated.	تام مجذوب خواهد شد.
Tom was brutally beaten to death.	تام به طرز وحشیانه ای تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom bought an old ambulance and turned it into a camper.	تام یک آمبولانس قدیمی خرید و آن را به یک کمپر تبدیل کرد.
I do not have much experience in doing this.	من تجربه زیادی در انجام این کار ندارم.
Tom lied, didn't he?	تام دروغ گفته است، اینطور نیست؟
Tom did not want anyone to know that he was with Mary.	تام نمی خواست کسی بداند که او با مری قرار داشته است.
You are no longer young	تو دیگه جوون نیستی
He is doing something.	او در حال چیزی است.
Tom does not seem to be that busy.	به نظر می رسد تام آنقدرها هم شلوغ نیست.
It was not an easy task	کار آسانی نبود
Tom can't call home right now.	تام نمی تواند در حال حاضر با خانه تماس بگیرد.
Mary is Tom's half-sister.	مری خواهر ناتنی تام است.
Tom decided to repaint his house.	تام تصمیم گرفت خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
Tom has already run away from home.	تام قبلا از خانه فرار کرده است.
Tom has done this many times.	تام این کار را چند بار انجام داده است.
I am very selective	من خیلی اهل انتخاب هستم
Tom asked Mary if she enjoyed horror movies.	تام از مری پرسید که آیا از فیلم های ترسناک لذت می برد؟
I wanted Tom to write me a piece of advice.	می خواستم تام برایم توصیه ای بنویسد.
Was Tom a nurse?	آیا تام پرستار بود؟
I suspect the police are going to arrest Tom.	من شک دارم که پلیس قصد دارد تام را بگیرد.
Tom said he was not used to this kind of hot weather.	تام گفت که به این نوع هوای گرم عادت نکرده است.
I was a comedian.	من یک کمدین بودم.
Approximately how long is the party going to last?	حدودا تا کی قراره مهمونی ادامه داشته باشه؟
I rested for a few days.	چند روزی استراحت کردم.
Only a handful of customers were in the restaurant.	فقط تعداد انگشت شماری مشتری در رستوران بودند.
Tom may be lost.	ممکن است تام گم شود.
Most bassists make their own reeds.	بیشتر باسونیست ها نی های خود را می سازند.
I do not think anyone else wants to come.	فکر نمی کنم کس دیگری بخواهد بیاید.
Would you like to take care of my children until I return?	آیا دوست دارید تا زمانی که من برگردم مراقب فرزندانم باشید؟
Tom told a story to the children.	تام برای بچه ها داستانی تعریف کرد.
Tom can ride a bike.	تام می تواند دوچرخه سواری کند.
I'm excited for the company.	من برای شرکت هیجان زده هستم.
Tom begged us to be patient.	تام از ما التماس کرد که صبور باشیم.
Tom told me he thought Mary was impressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom and his friends took selfies.	تام و دوستانش سلفی گرفتند.
Tom left home with only $ 30 in his pocket.	تام تنها با سی دلار در جیب خانه را ترک کرد.
I have a friend whose father is a famous pianist.	دوستی دارم که پدرش پیانیست معروفی است.
We had trouble solving this problem.	ما برای حل این مشکل مشکل داشتیم.
Tom was disappointed with the results.	تام از نتایج ناامید شد.
I do not think I can stay in Boston until Monday.	فکر نمی کنم بتوانم تا دوشنبه در بوستون بمانم.
A stray bullet hit Tom in the head.	یک گلوله سرگردان به سر تام اصابت کرد.
I think Tom has already left Boston.	من گمان می کنم که تام قبلاً بوستون را ترک کرده است.
The death penalty should be abolished.	مجازات اعدام باید لغو شود.
Tom seems to have been rich for some time.	به نظر می رسد تام زمانی ثروتمند بوده است.
Do you want to go to the cinema tomorrow?	میخوای فردا بری سینما؟
It does not help you	این به شما کمکی نمی کند
I think Tom got home himself.	فکر کنم تام خودش به خانه رسید.
Tom advised Mary not to buy a second-hand car.	تام به مری توصیه کرد که ماشین دست دوم نخرد.
They said on the radio that tomorrow will be cold.	از رادیو گفتند فردا سرد است.
One who justifies himself too much blames himself.	کسی که بیش از حد خود را توجیه می کند، خود را متهم می کند.
I wish you a pleasant stay.	برای شما اقامتی خوش آرزو می کنم.
I do not know if Tom is busy?	نمی دانم آیا تام مشغول است؟
Mary wants to be a famous actress.	مری می خواهد بازیگر مشهوری شود.
Tom hopes that Mary does not eat all the donuts.	تام امیدوار است که مری همه دونات ها را نخورد.
I can not buy this because I do not have enough money.	من نمی توانم این را بخرم زیرا پول کافی ندارم.
I shared some ideas with Tom.	من چند ایده را با تام در میان گذاشتم.
Tom and Mary both said they could not swim.	تام و مری هر دو گفتند که شنا بلد نیستند.
I got the flu	من آنفولانزا گرفتم
I can not think of anything to say.	چیزی به ذهنم نمی رسد که بگویم.
How much time do you spend studying French each week?	هر هفته چقدر برای مطالعه زبان فرانسه وقت می گذارید؟
I would never have lied about it if I knew how much it hurt you.	من هرگز در مورد آن دروغ نمی گفتم اگر می دانستم چقدر به شما صدمه می زند.
Tom was considered a hero.	تام به عنوان یک قهرمان در نظر گرفته شد.
I consulted a doctor	با دکتر مشورت کردم
The brain is the most complex organ in the body.	مغز پیچیده ترین عضو بدن است.
Tom asked Mary to water the flowers in her garden while she was gone.	تام از مری خواست تا زمانی که او رفته بود به گل های باغش آبیاری کند.
Tom told me he thought Mary was healthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری سالم است.
Tom is a bass player.	تام یک نوازنده باس است.
I may be allowed to do this myself.	ممکن است اجازه داشته باشم که خودم این کار را انجام دهم.
Adding salt greatly improves the taste.	افزودن نمک تا حد زیادی طعم را بهبود می بخشد.
I did not think Tom would leave sooner.	فکر نمی کردم تام زودتر می رفت.
Tom and I got what we wanted.	من و تام به آنچه می خواستیم رسیدیم.
Tom knows how to campaign.	تام می داند چگونه کمپین انتخاباتی کند.
Where did Tom get those old coins?	تام آن سکه های قدیمی را از کجا برداشت؟
I did not sleep much, so I stayed up for another three hours.	زیاد خوابم نمی آمد، برای همین سه ساعت دیگر بیدار ماندم.
Staying out is easier than staying out.	بیرون ماندن راحت تر از بیرون ماندن است.
The pope appeared in a red dress.	پاپ با لباس قرمز ظاهر شد.
Tom is from the middle class, isn't he?	تام از طبقه متوسط ​​است، اینطور نیست؟
Tom lives in a homeless shelter.	تام در یک پناهگاه بی خانمان ها اقامت دارد.
Does Tom seem happy?	آیا تام به نظر می رسد که خوشحال است؟
Tom's band was really good tonight.	گروه تام امشب واقعا خوب بود.
Will Tom be here this afternoon?	آیا تام امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود؟
Their budget is exhausted.	بودجه آنها تمام شده است.
Tom had to be chosen	تام باید انتخاب می شد
I think Tom is a genius.	من فکر می کنم که تام یک نابغه است.
If you were a little more patient, you could succeed.	اگر کمی صبورتر بودید، می توانستید موفق شوید.
Tom and Mary did not last long.	ازدواج تام و مری زیاد دوام نیاورد.
I have to do it as Tom showed me.	من باید این کار را همانطور که تام به من نشان داد انجام دهم.
No one knows where you bought your clothes from.	هیچ کس نمی داند که شما لباس های خود را از کجا خریداری کرده اید.
Tom has been doing this for over thirty years.	تام بیش از سی سال است که این کار را انجام می دهد.
I know you helped Tom.	من می دانم که تو به تام کمک کردی.
Tom looks very confused.	به نظر می رسد تام بسیار گیج شده است.
Who wakes up?	کی بیداره؟
I do not want to scare Tom.	من نمی خواهم تام را بترسانم.
Sorry I was not at yesterday's meeting.	متاسفم که در جلسه دیروز نبودم.
I know you're trying to help Tom.	من می دانم که شما در حال تلاش برای کمک به تام هستید.
Maryam's husband is rich.	شوهر مریم پولدار است.
I have learned never to borrow money from friends.	من یاد گرفته ام که هرگز از دوستان پول قرض نکنم.
I am no longer a novice.	من دیگر یک تازه کار نیستم.
And with that we end today's activities.	و با آن فعالیت های امروز را به پایان می رسانیم.
When you registered, you knew what you were getting into.	وقتی نام نویسی کردی می دانستی وارد چه چیزی می شوی.
Tom is the only one who is drinking.	تام تنها کسی است که در حال نوشیدن است.
Tom fired a steel bow at Mary.	تام با کمان پولادی به سمت مری شلیک کرد.
Tom is here to help.	تام به اینجا آمده تا به ما کمک کند.
It is better not to do this today.	بهتر است امروز این کار را نکنیم.
Tom is not very reliable, is he?	تام خیلی قابل اعتماد نیست، نه؟
Tom just pretends not to understand French.	تام فقط وانمود می کند که فرانسوی را نمی فهمد.
The seventh day of the week is Saturday.	هفتمین روز هفته شنبه است.
Why does Tom want me here?	چرا تام من را اینجا می خواهد؟
Tom can not believe what is happening.	تام نمی تواند آنچه را که اتفاق می افتد باور کند.
It turned out that Tom was very drunk.	معلوم بود که تام خیلی مست بود.
Tom was much better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری بود.
I'm sorry I did nothing to help Tom.	از اینکه کاری برای کمک به تام انجام ندادم پشیمانم.
That does not mean I can stay.	این بدان معنا نیست که من می توانم بمانم.
I think Tom is lucky.	من فکر می کنم که تام خوش شانس است.
I know Tom is rich.	من می دانم که تام ثروتمند است.
Do you still think you like the job?	آیا هنوز فکر می کنید که شغل را دوست دارید؟
The Atlantic separates America from Europe.	اقیانوس اطلس آمریکا را از اروپا جدا می کند.
Did Tom tell you it's easy to do?	آیا تام به شما گفت انجام این کار آسان است؟
Tom told me he planned to stay in Australia until he ran out of money.	تام به من گفت که قصد دارد تا زمانی که پولش تمام شود در استرالیا بماند.
We can stay here as long as we want.	ما می توانیم تا زمانی که بخواهیم اینجا بمانیم.
I did not do what Tom did.	من همان کاری را که تام انجام داد را انجام ندادم.
This is the best concert I have ever attended.	این بهترین کنسرتی است که تا به حال در آن حضور داشته ام.
Tom did not want to return to Australia.	تام نمی خواست به استرالیا برگردد.
Tom and Mary followed John.	تام و مری به دنبال جان رفتند.
Tom tried to go to the cinema without paying.	تام سعی کرد بدون پرداخت پول به سالن سینما برود.
Tom does not greet his neighbors.	تام به همسایه هایش سلام نمی کند.
There are many stars larger than our own sun.	تعداد زیادی ستاره بزرگتر از خورشید خودمان وجود دارد.
Tom can speak French well.	تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
After a while, I realized that we were no longer walking on the road.	بعد از مدتی متوجه شدم که انگار دیگر در مسیر راه نمی رویم.
I can not ignore it.	من نمی توانم آن را نادیده بگیرم.
Why can't you be silent?	چرا نمیتونی ساکت باشی
I consider all possibilities.	من همه احتمالات را در نظر می گیرم.
I take responsibility	من مسئولیت را بر عهده میگیرم
At least let me have your bearings first.	حداقل اجازه دهید من اول یاتاقان خود را.
Isn't it better not to do this now?	بهتر نیست الان این کار را نکنیم؟
I weighed myself on the bath scales.	خودم را روی ترازو حمام وزن کردم.
come on! 	بیا دیگه!
We will be late.	ما دیر خواهیم رسید.
Tom says he saw Mary when he was in Australia.	تام می گوید که مری را زمانی که در استرالیا بوده دیده است.
This is the last thing I expect from Tom.	این آخرین چیزی است که از تام انتظار دارم.
Tom is the one who taught me water skiing.	تام کسی است که به من اسکی روی آب را یاد داد.
I did not know that Tom is one of those people who does this.	نمی دانستم تام از آن دسته افرادی است که این کار را می کند.
Tom's last fight was three months ago.	آخرین مبارزه تام سه ماه پیش بود.
I fell in love with Mary.	من عاشق مریم شدم.
Do not let Tom open the door.	اجازه نده تام در را باز کند.
I think Tom is determined to do that.	من فکر می کنم که تام مصمم به انجام این کار است.
Tom probably still doesn't really know how to do that.	تام احتمالاً هنوز واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
"How much do I owe you?" 	"من چقدر به شما بدهکار هستم؟"
"nothing."	"هیچ چی."
Tom does not want to kiss Mary.	تام نمی خواهد مری را ببوسد.
Tom said he does not have a full-time job.	تام گفت که کار تمام وقت ندارد.
I hope I can go in October.	امیدوارم بتوانم در ماه اکتبر بروم.
I can not see who you are talking to	نمیتونم ببینم با کی حرف میزنی
Tom tore Mary's letter in half.	تام نامه مری را از وسط پاره کرد.
There is a fountain in the middle of the garden.	یک فواره در وسط باغ وجود دارد.
I want to have a good conversation with him.	من می خواهم با او صحبت خوبی داشته باشم.
Tom opened a bottle of wine.	تام یک بطری شراب را باز کرد.
I was lucky	من خوش شانس بوده ام
What is the best way to learn to speak English like a native speaker?	بهترین راه برای یادگیری صحبت کردن انگلیسی مانند یک زبان مادری چیست؟
I'm hot	من گرمم
I want you here to get here as soon as possible.	من تو را اینجا می خواهم هر چه زودتر به اینجا برسی.
Tom returned home to find what he had forgotten.	تام به خانه برگشت تا چیزی را که فراموش کرده بود بیاورد.
I told Tom I didn't have to be there tomorrow.	به تام گفتم که لازم نیست فردا آنجا باشم.
Tom is completely diplomatic.	تام کاملا دیپلماتیک است.
Tom was injured while working.	تام در حین کار مجروح شد.
That's all Tom needed.	این تمام چیزی بود که تام نیاز داشت.
Tom found a place to live in Boston.	تام جایی برای زندگی در بوستون پیدا کرد.
Tom has three brothers. 	تام سه برادر دارد.
All three live in Australia.	هر سه آنها در استرالیا زندگی می کنند.
Tom was doing it.	تام داشت این کار را می کرد.
I'm losing	من دارم میبازم
Tom told me this.	تام این را به من گفت.
Where did you live three years ago?	سه سال پیش کجا زندگی می کردید؟
I think it will not cost much.	من فکر می کنم که هزینه زیادی نخواهد داشت.
I do not think Tom knows what Mary will do this evening.	فکر نمی کنم تام بداند مری امروز عصر چه خواهد کرد.
Tom intends to sell his car.	تام قصد دارد ماشینش را بفروشد.
I thought Tom was wonderful.	من فکر می کردم تام فوق العاده است.
Tom was amazed at how easy it was.	تام تعجب کرد که چقدر این کار آسان بود.
We must have a plan, and fast.	ما باید یک برنامه داشته باشیم، و سریع.
Are you Catholic or Protestant?	آیا شما کاتولیک هستید یا پروتستان؟
Tom was the one who suggested it.	تام کسی بود که این کار را پیشنهاد کرد.
I think I know what happened to Tom.	فکر می کنم می دانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I do not know how this happened.	من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد.
You have to deal with it	باید باهاش ​​کنار بیای
Recently, several houses in our neighborhood have been broken into.	اخیراً چند خانه در محله ما شکسته شده است.
Tom is a magician.	تام یک افسونگر است.
I have something better in mind	من چیز بهتری در ذهن دارم
Tom is alone again	تام دوباره تنهاست
Tom is unscrupulous, isn't he?	تام بی وجدان است، اینطور نیست؟
Tom and Mary became teachers.	تام و مری معلم شدند.
I know the last thing you want to do is hurt me.	میدونم آخرین کاری که میخوای انجام بدی اینه که به من صدمه بزنی.
I think this is what happens in general.	من فکر می کنم این چیزی است که به طور کلی اتفاق می افتد.
Tom told me he had been parachuting since he was sixteen.	تام به من گفت که از شانزده سالگی چتربازی کرده است.
Tom was surprised when he told her he was only thirteen.	تام وقتی به او گفت که او فقط سیزده سال دارد شگفت زده شد.
No one blames you	هیچکس شما را سرزنش نمی کند
Tom pleaded not guilty to all charges.	تام اعتراف کرد که در تمام اتهامات بی گناه است.
You do not like Tom	تو از تام خوشت نمیاد
I just wish Tom didn't go tomorrow.	فقط کاش تام فردا نمی رفت.
I do not like the house where Tom lives.	من خانه ای را که تام در آن زندگی می کند دوست ندارم.
I did not know that I was not going to do this this morning.	نمی دانستم که قرار نبود امروز صبح این کار را انجام دهم.
Isn't Tom dead?	تام نمرده است؟
I'm not too worried about that.	من زیاد نگران آن نیستم.
Try to act as if there is no problem.	سعی کنید طوری رفتار کنید که انگار هیچ مشکلی وجود ندارد.
Tom in your office.	تام در دفتر شماست.
I have been ready to do this for a long time.	من مدت زیادی است که آماده انجام این کار هستم.
It is called the Walking Encyclopedia.	او را دایره المعارف پیاده روی می نامند.
I do not have a key	من کلید ندارم
Tom was sentenced to three months behind bars.	تام به سه ماه پشت میله های زندان محکوم شد.
Tom did not need to resign.	تام نیازی به استعفا نداشت.
You's a lot older than me, aren't you?	تو خیلی از من بزرگتر هستی، نه؟
Tom and Mary both know this will not happen.	تام و مری هر دو می دانند که این اتفاق نخواهد افتاد.
I know Tom is wrong.	من می دانم که تام اشتباه می کند.
I wish I could run fast.	ای کاش می توانستم به سرعت تام بدوم.
I will not let you do this to me anymore	دیگه نمیذارم این کارو با من بکنی
Tom will probably be busy.	تام احتمالاً مشغول خواهد بود.
There are many gifts under the Christmas tree.	زیر درخت کریسمس هدایای زیادی وجود دارد.
I was not strong enough	من به اندازه کافی قوی نبودم
Why didn't friends come?	دوستان چرا نیامدند؟
I no longer watch CNN.	من دیگر سی ان ان را تماشا نمی کنم.
Will you never get bored, Tom?	هیچوقت خسته نمیشی تام؟
Tom did everything himself.	تام همه کارها را خودش انجام داد.
Tom said he would help me do that too.	تام گفت که او نیز به من در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom sang and danced.	تام آواز خواند و رقصید.
I do not think Tom is telling the truth.	من فکر می کنم تام حقیقت را نمی گوید.
How did you not tell me you knew my parents?	چطور به من نگفتی که پدر و مادرم را می‌شناسی؟
Admission to the show is by ticket only.	ورود به نمایش فقط با بلیط است.
This was not very convincing.	این خیلی قانع کننده نبود.
Tom agreed to leave.	تام موافقت کرد که برود.
I'm not sure how to do this.	من مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did a wonderful job.	تام کار خارق العاده ای انجام داد.
Tom ate breakfast himself.	تام خودش صبحانه خورد.
I'm really upset about this.	من واقعا از این موضوع ناراحت هستم.
Tom thought his parents were perfect.	تام فکر می کرد که پدر و مادرش کامل هستند.
Just when I thought the situation could not get worse, I heard the sound of an explosion.	درست زمانی که فکر کردم اوضاع نمی تواند بدتر شود، صدای انفجار را شنیدم.
You promised us you would not do it again.	تو به ما قول دادی که دیگر این کار را نخواهی کرد.
Tom still lives in the house where he was born.	تام هنوز در خانه ای که در آن به دنیا آمده زندگی می کند.
I'm standing	من ایستاده ام
I try to convince Tom not to go.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که نرود.
The old man was taken home by a salesman.	پیرمرد را یک فروشنده به خانه برد.
What you are saying is completely different from what I heard from him.	آنچه شما می گویید با آنچه من از او شنیدم کاملاً متفاوت است.
My muscles ached and I was tired.	عضلاتم درد میکرد و خسته بودم.
I do not know what the man is thinking.	من نمی دانم آن مرد به چه چیزی فکر می کند.
Tom already knew the answer.	تام از قبل جواب را می دانست.
Tom can not come to Boston this year.	تام امسال نمی تواند به بوستون بیاید.
I asked Tom to lie.	از تام خواستم دروغ بگوید.
Do not scare Tom.	تام را نترسان.
I do not think Tom should work today.	من فکر نمی کنم که تام امروز باید کار کند.
I think these are Tom's shoes.	فکر کنم اینها کفشهای تام هستند.
Tom thought Mary was jealous.	تام فکر کرد که مری حسود است.
The color slowly returned to Tom's face.	رنگ به آرامی به چهره تام بازگشت.
Tom has a good appetite.	تام اشتهای خوبی دارد.
Tom has been a hostage for a month.	تام یک ماه تمام گروگان بوده است.
You should not look down on those who are luckier than you.	شما نباید به کسانی که از شما خوش شانس ترند به تحقیر نگاه کنید.
Twisted ankle	مچ پام پیچ خورده
Tom did not even know Mary at the time.	تام در آن زمان حتی مری را نمی شناخت.
I had enough time, so I did not need to hurry.	وقت کافی داشتم، بنابراین نیازی به عجله نداشتم.
Tom can do it better than Mary.	تام می تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Tom collided with Mary in the park.	تام در پارک با مری برخورد کرد.
Tom was sitting in the kitchen reading the newspaper.	تام در آشپزخانه نشسته بود و داشت روزنامه می خواند.
How in the world do you expect me to pay for this?	تو دنیا چطور توقع داری اینو بپردازم؟
How do you think we maintain order here?	به نظر شما چگونه نظم را در اینجا حفظ می کنیم؟
I do not like cucumbers	من خیار دوست ندارم
This is one of the trees I want to cut down.	این یکی از درختانی است که می خواهم قطع کنم.
Are these batteries rechargeable?	آیا این باتری ها قابل شارژ هستند؟
Why does Tom allow Mary to do this?	چرا تام به مری اجازه این کار را می دهد؟
I did not want Tom to think that I was a fake person.	من نمی خواستم تام فکر کند که من یک آدم قلابی هستم.
Do you think Tom will graduate this year?	آیا فکر می کنید تام امسال فارغ التحصیل شود؟
I have never seen it.	من هرگز آن را ندیده ام.
I studied in Boston from 2003 to 2007.	من از سال 2003 تا 2007 در بوستون تحصیل کردم.
Tom and I used to work out at a club.	من و تام قبلاً در یک باشگاه ورزش می کردیم.
Have you ever ridden a hot air balloon?	آیا تا به حال سوار بالون هوای گرم شده اید؟
Tom enjoys reading fairy tales.	تام از خواندن افسانه ها لذت می برد.
I may have hurt your feelings, but that was not my intention.	من ممکن است احساسات شما را جریحه دار کرده باشم، اما قصد من این نبود.
These pears are the best.	این گلابی ها بهترین هستند.
Tom walked to the campus looking for his notebook.	تام در محوطه دانشگاه به دنبال دفترچه‌اش قدم زد.
I do not want to move again.	من نمی خواهم دوباره حرکت کنم.
The first time I saw Tom I fell in love with him.	اولین باری که تام را دیدم عاشقش شدم.
My dog ​​is lying on the floor next to the bed.	سگ من روی زمین کنار تختم می خوابد.
Where do you think is the best place to camp?	به نظر شما بهترین مکان برای چادر زدن کجاست؟
I love my uncles.	من عموهایم را دوست دارم.
Tom did not do this to himself.	تام این کار را با خودش نمی کرد.
I do not think there is a chance for our team to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برد تیم ما وجود داشته باشد.
Tom has been shot twice.	تام دوبار تیر خورده است.
Tom always seems angry.	به نظر می رسد تام همیشه عصبانی است.
Tom lives in one of Boston's best neighborhoods.	تام در یکی از بهترین محله های بوستون زندگی می کند.
Eventually you will get used to doing this.	در نهایت به انجام این کار عادت خواهید کرد.
I do not think this is the best time to talk to Tom.	فکر نمی کنم این بهترین زمان برای صحبت با تام باشد.
The coward is the first to raise his fist.	ترسو اولین کسی است که مشتش را بلند می کند.
Tom said Mary did not look comfortable.	تام گفت که مری چندان راحت به نظر نمی رسید.
Tom did what I wanted him to do.	تام همان کاری را که من خواستم انجام داد.
Tom told Mary he was unemployed.	تام به مری گفت که او بیکار است.
Tom made a terrible escape.	تام یک فرار وحشتناک انجام داد.
I wonder who is responsible	من تعجب می کنم که چه کسی مسئول است
I waited for Tom all afternoon, but he did not show up.	تمام بعدازظهر منتظر تام بودم، اما او ظاهر نشد.
This is not bad.	این بد نیست.
Tom said I looked really angry.	تام گفت من واقعا عصبانی به نظر می رسیدم.
I're making money.	من در حال کسب درآمد هستم.
I do not know what Tom's plans are.	من نمی دانم برنامه های تام چیست.
Tom did not know who Mary was going to go to Australia with.	تام نمی دانست که مری قصد دارد با چه کسی به استرالیا برود.
Tom told me he thought Mary was worried.	تام به من گفت که فکر می کند مری نگران است.
When did you buy this boat?	این قایق را کی خریدی؟
Tom went to a Catholic school.	تام به یک مدرسه کاتولیک رفت.
It does not really matter to you	واقعا به شما مربوط نیست
Tom was about to die while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود نزدیک بود بمیرد.
I can not go to school.	من نمی توانم به مدرسه بروم.
I thought Tom did not look very good.	فکر می کردم تام خیلی خوب به نظر نمی رسد.
Tom opened the cabinet drawer and pulled out a folder.	تام کشوی کابینت را باز کرد و یک پوشه را بیرون آورد.
Tom asked Mary to invite John to the party.	تام از مری خواست تا جان را به مهمانی دعوت کند.
How much money did Tom lose last night playing poker?	تام دیشب با بازی پوکر چقدر پول از دست داد؟
Tom can probably speak French.	تام احتمالا می تواند فرانسوی صحبت کند.
No one is in the class	هیچکس تو کلاس نیست
I do not think I will do that this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر این کار را انجام دهم.
Have you considered buying a new shower head?	آیا به خرید یک سر دوش جدید فکر کرده اید؟
This is a nail.	این یک ناخن است.
He knew he would not live any longer.	او می دانست که بیشتر از این زندگی نمی کند.
Tom sat down next to Mary and listened quietly.	تام کنار مری نشست و آرام گوش داد.
Neither Tom nor Mary have a full-time job.	نه تام و نه مری کار تمام وقت ندارند.
Tom said he did not know who Mary was going to do this with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
There is no way this can happen.	هیچ راهی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
Tom may not go to Boston with us.	تام ممکن است با ما به بوستون نرود.
Please give me a little more time to think about it.	لطفا کمی بیشتر به من فرصت دهید تا در مورد آن فکر کنم.
Tom may get sick.	تام ممکن است بیمار شود.
Tom could not do that.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
I want to take this car out for a driving test.	من می خواهم این ماشین را برای تست رانندگی بیرون ببرم.
I guess you know there is no class today.	من فرض می کنم که می دانید امروز کلاسی وجود ندارد.
How many days will you be in Australia?	حدودا چند روز در استرالیا خواهید بود؟
Tom is a kid.	تام یک بچه است.
Tom is a really good dancer, isn't he?	تام واقعاً رقصنده خوبی است، اینطور نیست؟
I think we will never be able to buy such a car.	فکر می کنم ما هرگز نخواهیم توانست چنین ماشینی را بخریم.
Do you think I should tell Tom anything about this?	به نظر شما باید در این مورد چیزی به تام بگویم؟
I could not understand the cause	من نتوانستم علت را بفهمم
I bet Tom liked his birthday present.	شرط می بندم که تام از هدیه تولدش خوشش آمد.
It is important for me to follow the rules.	برای من مهم است که قوانین را رعایت کنیم.
Tom and I went to Australia together.	من و تام با هم به استرالیا رفتیم.
Wow you are right	وای راست میگی
How many times do you change your filter?	چند بار فیلتر خود را عوض می کنید؟
Tom is not a good skater, is he?	تام اسکیت باز خوبی نیست، نه؟
There is something else	یه چیز دیگه اونجا هست
You are the one who told me this	تو همونی هستی که اینو بهم گفتی
Do you think you will never return to Australia?	آیا فکر می کنید هرگز به استرالیا برگردید؟
The jokes were not funny	جوک ها خنده دار نبود
This is not missile science.	این علم موشکی نیست.
I do not love anyone more than you.	من کسی را بیشتر از تو دوست ندارم.
Tom can not enter.	تام نمی تواند وارد شود.
I'm pretty sure Tom did it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام این کار را کرده است.
Tom and I enjoy talking to each other.	من و تام از صحبت کردن با یکدیگر لذت می بریم.
I learned this song from Tom.	من این آهنگ را از تام یاد گرفتم.
Why didn't Tom ask someone else to do it?	چرا تام از شخص دیگری این کار را نخواست؟
I know Tom does not know he should not do this here.	من می دانم که تام نمی داند که او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I have to prepare for the funeral.	باید مقدمات تشییع جنازه را فراهم کنم.
You should have told me that Tom is unhappy.	باید به من می گفتی تام ناراضی است.
I'm very comfortable with it.	من با آن خیلی راحت هستم.
Tom is probably still downstairs.	تام احتمالا هنوز در طبقه پایین است.
I do not think Tom is as stubborn this time as he was last time.	من فکر نمی کنم که تام این بار به اندازه دفعه قبل سرسخت باشد.
It's like fighting someone with one hand tied behind their back.	این مانند مبارزه با کسی است که یک دستش از پشت بسته است.
Tom immediately fell asleep.	تام بلافاصله به خواب رفت.
I really hoped Tom would be here tonight.	من واقعاً امیدوار بودم تام امشب اینجا باشد.
If you want my respect, you must get it.	اگر احترام من را می خواهید، باید آن را به دست آورید.
Tom is lucky he still has a job.	تام خوش شانس است که هنوز شغل دارد.
They just want to talk to Tom.	آنها فقط می خواهند با تام صحبت کنند.
You're sick, aren't you?	تو مریض هستی، نه؟
Sometimes I wonder if I should not have become a lawyer.	گاهی اوقات فکر می کنم که آیا نباید وکیل می شدم؟
The cat was hiding in the bushes.	گربه در بوته ها پنهان شده بود.
Tom decided to let that one pass.	تام تصمیم گرفت که اجازه دهد آن یکی بگذرد.
I did not expect success, but somehow I was able to overcome it.	انتظار موفقیت را نداشتم، اما به نوعی توانستم آن را از بین ببرم.
I've seen them around.	من آنها را در اطراف دیده ام.
They are happy like a big family.	آنها مانند یک خانواده بزرگ شاد هستند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا بگو شوخی میکنی
Tom ate an egg salad sandwich for lunch.	تام برای ناهار ساندویچ سالاد تخم مرغ خورد.
Doing this is no longer fun.	انجام این کار دیگر سرگرم کننده نیست.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he did not have to do this.	می دانستم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I saw this movie twice	من این فیلم رو دوبار دیدم
Tom mocked Mary.	تام مری را مسخره کرد.
I do not think I need more help.	فکر نمی کنم به کمک بیشتری نیاز داشته باشم.
Tom could be out and listening to us.	تام می توانست بیرون باشد و به ما گوش دهد.
Tom put aside my objections.	تام مخالفت های من را کنار گذاشت.
The sun is shining, but it is still cold outside.	خورشید می تابد، اما بیرون هنوز سرد است.
I will return home at 2:30.	ساعت 2:30 به خانه برمی گردم.
I know that many people do not agree with me.	می دانم که بسیاری از مردم با من موافق نیستند.
I work in Boston. 	من در بوستون کار می کنم.
"me too."	"من هم همینطور."
Tom is ambitious, but Mary is not.	تام جاه طلب است، اما مری اینطور نیست.
Tom said he liked my idea.	تام گفت که از ایده من خوشش آمده است.
Tom lay on the towel.	تام روی حوله دراز کشید.
Unbeknownst to me, Tom changed his wine glasses.	تام بدون اینکه من بدانم لیوان های شراب را عوض کرد.
I just finished the book I was reading.	کتابی را که می خواندم به تازگی تمام کردم.
I'm not the one who did this for Tom.	من کسی نیستم که این کار را برای تام انجام داد.
Tom said he was willing to help me with that.	تام گفت که حاضر است در انجام این کار به من کمک کند.
I know Tom is a psychologist.	من می دانم که تام یک روانشناس است.
What you are saying is absolutely true.	آنچه شما می گویید کاملا درست است.
He does not mix well.	او خوب مخلوط نمی شود.
He is always short of money.	او همیشه کمبود پول دارد.
It was great that you did this for us.	خیلی خوب بود که این کار را برای ما انجام دادید.
I know Tom is a retired cop.	من می دانم که تام یک پلیس بازنشسته است.
Tom told me he had found his keys.	تام به من گفت که کلیدهایش را پیدا کرده است.
Milking goats is not very difficult.	دوشش بزها خیلی سخت نیست.
Someone may have to help Tom.	ممکن است کسی مجبور شود به کمک تام برود.
I told Tom I was willing to lend him some money.	به تام گفتم حاضرم مقداری پول به او قرض بدهم.
He was shocked to hear this news.	با شنیدن این خبر از جا پرید.
Tom started this a few days ago.	تام این کار را چند روز پیش شروع کرد.
I did not think you would tell me	فکر نمیکردم بهم بگی
Tom said the best is yet to come.	تام گفت که بهترین ها هنوز در راه است.
I know a girl who talks to Tom.	من دختری را می شناسم که با تام صحبت می کند.
Do not forget that tomorrow is Tom's birthday.	فراموش نکنید که فردا تولد تام است.
Tom's parents are waiting for him at the finish line.	والدین تام در خط پایان منتظر او هستند.
Is this what you decided to do?	آیا این همان چیزی است که شما تصمیم گرفتید انجام دهید؟
Tom is much older than us.	تام از ما خیلی بزرگتر است.
I told Tom I was fine.	به تام گفتم حالم خوب است.
Can you tell me something about Tom?	ممکن است چیزی در مورد تام به من بگویید؟
Not as hard as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
Maybe we should get a guard.	شاید لازم باشد یک نگهبان بگیریم.
Everyone talks about it.	همه در مورد آن صحبت می کنند.
I think this is part of the problem.	من فکر می کنم این بخشی از مشکل است.
Do not you love each other?	آیا شما همدیگر را دوست ندارید؟
Tom said Mary hopes John will help Alice.	تام گفت مری امیدوار است جان به آلیس کمک کند.
Tom's parents were angry that he did not do his homework.	پدر و مادر تام از اینکه او تکالیفش را انجام نداد عصبانی بودند.
Tom did not ask Mary to come.	تام از مری نخواست که بیاید.
Tom threw his back out.	تام پشتش را بیرون انداخت.
We hurt Tom	ما به تام صدمه زدیم
According to X-rays, everything is fine.	با توجه به اشعه ایکس، همه چیز خوب است.
Are you a leader or a follower?	آیا شما یک رهبر هستید یا یک پیرو؟
Tom is a little overweight, isn't he?	تام کمی اضافه وزن دارد، اینطور نیست؟
I do not play the cello as I wish.	من آنطور که آرزو دارم ویولن سل نمی نوازم.
I heard that Tom was injured by this.	شنیدم که تام با این کار مجروح شد.
Did you know that Tom has left town?	آیا می دانستید که تام شهر را ترک کرده است؟
This will probably not be very difficult.	انجام این کار احتمالا خیلی سخت نخواهد بود.
I work alone.	من به تنهایی کار می کنم.
It was not very polite	این خیلی مودبانه نبود
I know why Tom is not here today.	می دانم چرا تام امروز اینجا نیست.
Tom said he did not want to force you to do this.	تام گفت که نمی‌خواهد تو را مجبور به این کار کند.
Tom was not the one to cut down those trees.	تام کسی نبود که آن درختان را قطع کرد.
How many times do I have to say this?	چند بار باید این را بگویم؟
I know you are Canadian.	من می دانم که شما کانادایی هستید.
These issues are not going to go away	این مسائل قرار نیست از بین برود
Tom is in debt.	تام در حال بدهکاری است.
Tom has not taken a bath for three days.	تام سه روز است که حمام نکرده است.
You all seem to be wrong.	به نظر می رسد که همه شما در اشتباه هستید.
Isn't this what you expected?	آیا این همان چیزی نیست که شما انتظار داشتید؟
Tom said he would call at 2:30.	تام گفت که ساعت 2:30 تماس خواهد گرفت.
Tom said he feels invincible.	تام گفت که احساس می کند شکست ناپذیر است.
Tom and Mary looked at each other.	تام و مری به هم نگاه کردند.
Do you never get tired of singing a song every night?	آیا هیچ وقت از خواندن یک آهنگ هر شب خسته نمی شوید؟
Do not raise your voice	صدایت را بلند نکن
I jumped bail	وثیقه پریدم
I hope you are not angry with me anymore	امیدوارم دیگه از دست من عصبانی نباشی
I wish I could spend more time in Boston.	ای کاش می توانستم زمان بیشتری را در بوستون بگذرانم.
Everyone came except Tom.	همه به جز تام آمدند.
Do you like hairstyles?	آیا مدل مو را دوست دارید؟
I have been patient	من صبور بوده ام
Tomorrow is when I get paid.	فردا زمانی است که حقوق می گیرم.
Tom fell in love with a beautiful girl.	تام عاشق یک دختر زیبا شد.
Tom told me he had done nothing wrong.	تام به من گفت که هیچ اشتباهی نکرده است.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom told me everything.	تام همه چیز را به من گفت.
Do you think Tom really intends to do that?	آیا فکر می کنید تام واقعاً قصد انجام این کار را دارد؟
The next time I travel to Boston, I would like to stay at the hotel you told me about.	دفعه بعد که به بوستون سفر کردم، دوست دارم در هتلی که به من گفتی بمانم.
I do not want to eat what Tom made for me.	من نمی خواهم چیزی را بخورم که تام برای من درست کرد.
When is that girl sitting there?	اون دختر کی اونجا نشسته؟
Remember the night Tom Tom?	شبی که تام مرد را به خاطر دارید؟
I want to know what Tom is doing.	من می خواهم بدانم تام در حال انجام چه کاری است.
Tom was thinking of going to Boston.	تام در فکر رفتن به بوستون بود.
I looked around, but saw nothing.	به اطراف نگاه کردم، اما چیزی ندیدم.
There is nothing that Tom can do to help Mary.	تام هیچ کاری نمی تواند برای کمک به مری انجام دهد.
I know Tom is trustworthy.	من می دانم که تام قابل اعتماد است.
Tom was relatively nervous.	تام نسبتا عصبی بود.
Tom hung the laundry, but he no longer does.	تام لباس های شسته شده را آویزان می کرد، اما دیگر این کار را نمی کند.
It's not my fault that this happened	تقصیر من نیست که این اتفاق افتاد
I hope I do not deal with Tom again.	امیدوارم که دیگر با تام برخورد نکنم.
I'll talk to Tom about that soon.	من به زودی در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
Tom has to go see Mary in the hospital this afternoon.	تام باید امروز بعدازظهر به دیدن مری در بیمارستان برود.
I had to stop Tom.	باید جلوی تام را می گرفتم.
I already knew Tom was going to do that.	من از قبل می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
The country is collapsing	کشور در حال فروپاشی است
Glad I learned how to do this.	خوشحالم که یاد گرفتم چگونه این کار را انجام دهم.
I think Tom is handsome.	من فکر می کنم که تام خوش قیافه است.
I doubt Tom and Mary are alone.	من شک دارم که تام و مری تنها نیستند.
You read the report, don't you?	شما گزارش را خوانده اید، اینطور نیست؟
Tom and I did it.	من و تام این کار را کردیم.
I know you do not need to do this anymore.	من می دانم که دیگر نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom is probably not willing to do that.	تام احتمالاً حاضر به انجام این کار نیست.
I want to talk to you about price.	من می خواهم در مورد قیمت با شما صحبت کنم.
I think I'm going to church with Tom next Sunday.	فکر می کنم یکشنبه آینده با تام به کلیسا می روم.
The kids were not bad today.	بچه ها امروز بد نبودند.
Natural talking on the radio is not easy.	صحبت طبیعی در رادیو آسان نیست.
I don't think Tom did that.	من فکر می کنم تام این کار را نکرد.
We expect Tom to leave on October 20th.	ما انتظار داریم تام در 20 اکتبر آنجا را ترک کند.
Do you and Tom often fight?	آیا شما و تام اغلب دعوا می کنید؟
Tom can not go home today. 	تام امروز نمی تواند به خانه برود.
Twisted wrist sprayer	مچ پاش پیچ خورده
We lived with what we found in the forest.	ما با آنچه در جنگل پیدا می‌کردیم زندگی می‌کردیم.
Weren't you the one who advised us to hire Tom?	آیا تو نبودی که توصیه کردی تام را استخدام کنیم؟
Didn't you know that Tom is good in French?	آیا نمی دانستید که تام در زبان فرانسه خوب است؟
Tom took nothing.	تام چیزی نگرفت.
If it rains tomorrow, I will not remember	اگه فردا بارون بیاد نمیام
Tom should have told Mary sooner.	تام باید زودتر به مری می گفت.
Tom wanted to go back and hug Mary, but left without even shaking his hand to say goodbye.	تام می خواست برگردد و مری را در آغوش بگیرد، اما بدون اینکه حتی برای خداحافظی دست تکان دهد، رفت.
Tom has meetings all day today.	تام امروز تمام روز جلسات دارد.
I will not go for more than two or three hours.	من دو سه ساعت بیشتر نمی روم.
I have done this	من این کار را کرده ام
You really do not believe all those stories, do you?	شما واقعاً همه آن داستان ها را باور نمی کنید، نه؟
I do not want to go camping next weekend.	من نمی خواهم آخر هفته آینده به کمپینگ بروم.
Tom was absolutely certain that Mary was in Boston.	تام کاملا مطمئن بود که مری در بوستون است.
Tom bought this camera at a reasonable price.	تام این دوربین را با قیمتی مناسب خرید.
Tom did not seem to be aware of what had happened.	به نظر می رسید تام از اتفاقی که افتاده آگاه نبود.
Kiss Tom For Me	تام را برای من ببوس
I was about to die trying to save Tom.	در تلاش برای نجات تام نزدیک بود بمیرم.
Carrying a gun is legal for citizens in many states.	در بسیاری از ایالت ها حمل اسلحه برای شهروندان قانونی است.
I just did what was right at the time.	من فقط کاری را انجام دادم که در آن زمان درست بود.
Tom could not teach Mary to drive.	تام قادر به آموزش رانندگی به مری نبود.
I was not a cat	من نبودم گربه بود
Although he has a lot of money, he is not happy.	با وجود اینکه پول زیادی دارد، خوشحال نیست.
I did not think you really needed to do this today.	فکر نمی کردم واقعا نیازی به انجام این کار امروز داشته باشی.
Do not believe everything Tom tells you	هرچی تام بهت میگه باور نکن
Tom pulled the shortest straw.	تام کوتاه ترین نی را کشید.
Tom shot Mary at least three times.	تام حداقل سه بار به مری شلیک کرد.
Tom says he intends to leave tomorrow.	تام می گوید قصد دارد فردا برود.
You're not ready yet, are you?	هنوز آماده نیستی، نه؟
Tom said he thought you probably would.	تام گفت که فکر می‌کند احتمالاً این کار را می‌کنی.
Tom helped Mary do just that.	تام به مری در انجام این کار کمک کرده است.
As is often said, it is difficult to adapt to a new environment.	همانطور که اغلب گفته می شود، سازگار کردن خود با یک محیط جدید دشوار است.
Tom asked me if I knew Mary's phone number.	تام از من پرسید که آیا شماره تلفن مری را می دانم.
As if nothing had happened	انگار هیچ اتفاقی نیفتاده
Tom told me that travel is good for me.	تام به من گفت که سفر برای من خوب است.
I'm sure you do your best.	من مطمئن هستم که شما تمام تلاش خود را انجام می دهید.
This is a disappointment, isn't it?	این یک ناامیدی است، اینطور نیست؟
Is it possible to file for a late abortion?	آیا می توان برای سقط جنین دیررس پرونده تشکیل داد؟
If you are bored, you can leave it.	اگر حوصله دارید، می توانید آن را ترک کنید.
I think Tom's answer was wrong.	پاسخی که تام داد به نظرم اشتباه بود.
Tom gets angry very easily.	تام خیلی راحت عصبانی می شود.
Tom does not even know I'm there.	تام حتی نمی داند که من آنجا هستم.
Tom played football	تام فوتبال بازی کرد
Tom kissed everyone in the room.	تام همه را در اتاق بوسید.
Tom is probably still miserable.	تام احتمالا هنوز بدبخت است.
Tom will be really tired when he gets home.	تام وقتی به خانه برسد واقعا خسته خواهد شد.
I was at Harvard when you were.	من در هاروارد بودم همان زمانی که شما بودید.
I'm not always so busy	من همیشه اینقدر شلوغ نیستم
I'm going to fix it myself	من میرم خودمو درست کنم
Tom does not come here much	تام زیاد اینجا نمیاد
It can be said that Tom was in pain.	می توان گفت که تام درد داشت.
I have a few things to do.	من چند کار دارم که باید انجام دهم.
I wrote a letter to my parents at home.	من برای پدر و مادرم در خانه نامه نوشتم.
He is a man we can trust.	او مردی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
Do you like the taste of lemon?	آیا طعم لیمو را دوست دارید؟
Tom realized he could not do it without help.	تام متوجه شد که بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know Mary's phone number.	تام گفت که شماره تلفن مری را نمی‌دانست.
come on. 	بیا دیگه.
It will be fun.	سرگرم کننده خواهد بود.
I'm sure you've learned your lesson.	من مطمئنا امیدوارم که شما درس خود را یاد گرفته باشید.
Give up so weird	دست بردار اینقدر عجیب و غریب
Tom knows it will not be easy.	تام می داند که کار آسان نخواهد بود.
I am the one who did this for you.	من کسی هستم که این کار را برای شما انجام دادم.
I do not think Tom was hungry.	من فکر نمی کنم تام گرسنه بود.
Tom was sitting there looking at his reflection in the window.	تام همانجا نشسته بود و به انعکاس خود در پنجره نگاه می کرد.
I thought you said you did not know how to play the saxophone.	فکر کردم گفتی که ساکسیفون زدن بلد نیستی.
Why does Tom want to stay in Australia for another year?	چرا تام می خواهد یک سال دیگر در استرالیا بماند؟
You promised me you would do it.	تو به من قول دادی که این کار را خواهی کرد.
My dog ​​always barks at the postman.	سگ من همیشه به پستچی پارس می کند.
Does Tom want to do that?	آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary fell in love and got married.	تام و مری عاشق هم شدند و ازدواج کردند.
Did you receive Tom's message?	آیا پیام تام را دریافت کردید؟
Tom is happy now, isn't he?	تام الان خوشحال است، نه؟
Tom still believes in dripping economics.	تام هنوز به اقتصاد قطره چکانی اعتقاد دارد.
Tom does not have to pay attention to Mary's words.	تام مجبور نیست به حرف های مری توجه کند.
Dad, you smell like alcohol.	بابا بوی مشروب میخوری.
I started to hate Tom.	من شروع به متنفر شدن از تام کردم.
Tom is planning a trip to Europe.	تام در حال برنامه ریزی برای سفر به اروپا است.
Tom said he was unaware of any problems.	تام گفت که از هیچ مشکلی بی خبر است.
Tom will not let me do that.	تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
I have not yet apologized for this.	من هنوز بابت این کار عذرخواهی نکردم.
Tom is abroad.	تام خارج از کشور است.
Tom is Mary's granddaughter.	تام نوه مری است.
I just hope that is enough	فقط امیدوارم همین کافی باشه
I know Tom does not tell Mary.	می دانم که تام به مری نمی گوید.
I do not think Tom has met any of Mary's sisters.	من فکر نمی کنم تام با هیچ یک از خواهران مری آشنا شده باشد.
Is this Tom's accommodation?	آیا این محل اقامت تام است؟
Tom was completely scared.	تام کاملاً ترسیده بود.
Tom looked enchanted.	تام مسحور به نظر می رسید.
I should have been more polite	باید مودب تر می شدم
He constantly complains that he does not have time.	مدام ناله می کند که وقت ندارد.
You should have received my message	باید پیام من را دریافت می کردی
I promise it will not be repeated.	من قول می دهم که دیگر تکرار نمی شود.
I do not think you want to talk.	به نظر من اینطور نیست که می خواهی حرف بزنی.
You and I are not like that	من و تو اینطوری نیستیم
Isn't it time for lunch?	آیا وقت ناهار نرسیده است؟
Tom thinks Mary is happy.	تام فکر می کند که مری خوشحال است.
I'm not really interested in politics.	من واقعاً علاقه ای به سیاست ندارم.
I do not expect you to understand this.	من از شما انتظار ندارم که این را بفهمید.
You're really stupid	تو واقعا احمقی
Tom was arrested Monday afternoon.	تام بعد از ظهر دوشنبه دستگیر شد.
The Mexican government was even weaker.	دولت مکزیک حتی ضعیف تر شده بود.
Tom did not have to wake up so early.	تام مجبور نبود اینقدر زود بیدار شود.
It is you who raised the issue.	این شما هستید که موضوع را مطرح کردید.
Tom was beaten by a dog as a child.	تام وقتی بچه بود توسط یک سگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Does Tom need to go there himself?	آیا لازم است تام خودش به آنجا برود؟
Tom has not yet told me what to do.	تام هنوز به من نگفته که چه کار کنم.
Do you not always do what Tom tells you to do?	آیا شما همیشه کاری را که تام به شما می گوید انجام نمی دهید؟
Tom seems to be doing it.	به نظر می رسد تام این کار را انجام می دهد.
Tom does not want to do that.	تام مایل به انجام این کار نیست.
If it did not rain so much, the game would not be canceled.	اگر اینقدر باران نمی بارید، بازی لغو نمی شد.
All the snow has already melted.	تمام برف ها از قبل آب شده اند.
Save this money for your summer trip.	این پول را برای سفر تابستانی خود کنار بگذاریم.
Tom asked Mary not to talk to John.	تام از مری خواست که با جان صحبت نکند.
I did not think Tom would be late.	فکر نمی کردم تام دیر بیاید.
I am learning English.	من دارم انگلیسی یاد می گیرم.
Tom plans to do it today.	تام قصد دارد این کار را امروز انجام دهد.
Tom does not have to agree.	تام مجبور نیست موافقت کند.
Tom was surprised by what he saw.	تام از چیزی که دید شگفت زده شد.
Where is your grandfather?	پدربزرگت کجاست؟
Tom can do this with one hand tied behind his back.	تام می تواند این کار را با یک دست بسته از پشت انجام دهد.
Tom works hard like Mary.	تام مثل مری سخت کار می کند.
I can not allow you to continue doing this	نمیتونم اجازه بدم به این کار ادامه بدی
I invited all my friends	من همه دوستانم را دعوت کردم
Tom is overqualified.	تام بیش از حد صلاحیت شده است.
Do you know what the problem is?	میدونی مشکلش چیه؟
Have you ever played Tom Poker?	آیا تا به حال با تام پوکر بازی کرده اید؟
You turned off the engine	موتور را خاموش کردی
Tom is all dressed.	تام همه لباس پوشیده است.
I will not take your car for you.	من ماشینت را برایت نمی شوم.
Tom was not telling the truth about you, was he?	تام در مورد شما حقیقت را نمی گفت، نه؟
Tom and Mary watched a documentary about squirrels.	تام و مری مستندی درباره سنجاب ها تماشا کردند.
Tom might be here.	تام ممکن است اینجا باشد.
Tom looks like an outsider.	تام شبیه یک خارجی است.
I do not like green onions	من پیاز سبز دوست ندارم
By the time I left school, I realized the importance of studying.	تا زمانی که مدرسه را ترک کردم متوجه اهمیت مطالعه شدم.
I do not like the music my father listens to.	از موسیقی هایی که پدرم گوش می دهد خوشم نمی آید.
Tom enjoyed the party.	تام از مهمانی لذت برد.
Tom never liked Mary very much.	تام هرگز مری را خیلی دوست نداشت.
I practice every day.	من هر روز در حال تمرین هستم.
Tom did it the way Mary told him to.	تام این کار را به روشی که مری به او گفت انجام داد.
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت که خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
The doctor gave the patient medicine.	دکتر به بیمار دارو داد.
Everyone is here except Tom.	همه اینجا هستند به جز تام.
You have to rent a bike and go around the lake.	باید دوچرخه کرایه کنید و دور دریاچه بچرخید.
I had to trust Tom	من باید به تام اعتماد می کردم
Tom only wears glasses when he reads.	تام فقط وقتی می‌خواند عینک می‌زند.
What seems to be the problem, Tom?	به نظر می رسد مشکل چیست، تام؟
What keeps you going?	چه چیزی شما را نگه می دارد؟
We did not seem to have any problems until Tom left.	به نظر نمی رسید تا بعد از رفتن تام هیچ مشکلی نداشتیم.
I will speak in Boston on Monday.	من روز دوشنبه در بوستون سخنرانی خواهم کرد.
She is not the woman before marriage.	او آن زن قبل از ازدواج نیست.
Justifies the purpose of the device?	هدف وسیله را توجیه می کند؟
I know we are all sad.	میدونم که ناراحتی ما همه هستیم.
I think you should reconsider	به نظرم باید تجدید نظر کنی
Tom kept his word.	تام به قولش پایبند بود.
Tom is the one who gave me this apple.	تام کسی است که این سیب را به من داد.
They do not bother me anymore.	آنها دیگر مرا اذیت نمی کنند.
Tom was thinking about how he was going to turn around without a car.	تام در این فکر بود که چگونه قرار است بدون ماشین در اطراف بچرخد.
Tom is not rich	تام ثروتمند نیست
I think I will never get used to it.	فکر می کنم هرگز به این کار عادت نخواهم کرد.
I'm afraid it was unnecessary.	من می ترسم که غیر ضروری بود.
Tom wants us to enjoy ourselves.	تام می خواهد ما از خودمان لذت ببریم.
Is Tom still in bed?	آیا تام هنوز در رختخواب است؟
I have been to many Asian countries.	من به بسیاری از کشورهای آسیایی رفته ام.
Tom is terrified.	تام وحشت کرده است.
Probably Tom has not finished yet.	احتمالا تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
Tom had a good interest.	تام علقه خوبی داشت.
If we had followed Tom's advice, we would not have this problem now.	اگر توصیه های تام را دنبال می کردیم، اکنون این مشکل را نداشتیم.
Tom crawled under the bed.	تام زیر تخت خزید.
I do not know what you heard about me.	نمی دانم در مورد من چه شنیدی.
The train arrived safely at the station a few minutes ago.	قطار دقایقی پیش به سلامت به ایستگاه رسید.
I could not do this because my head was so busy.	چون سرم خیلی شلوغ بود نمی توانستم این کار را بکنم.
You really never wanted to do that, did you?	شما واقعاً هرگز نمی خواستید این کار را انجام دهید، نه؟
Can you name a good place to learn French?	آیا می توانید یک مکان خوب برای یادگیری زبان فرانسه را معرفی کنید؟
Tom is very serious, right?	تام خیلی جدی است، نه؟
It's not that I'm completely happy right now.	اینطور نیست که در حال حاضر کاملاً خوشحال باشم.
How is your mother, Tom?	مادرت چطوره، تام؟
I thought you said you did not know anyone in Boston.	فکر کردم گفتی کسی را در بوستون نمی‌شناسی.
Tom and I did the same tattoos.	من و تام خالکوبی های مشابه انجام دادیم.
Can I talk to you, Tom?	آیا می توانم با شما صحبت کنم، تام؟
I know Tom does not know why Mary does this herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری خودش این کار را می کند.
Tom said he did not know Mary was going to do it next week.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom no longer hurts anyone.	تام دیگر به کسی صدمه نمی زند.
Why is Tom not doing his homework?	چرا تام تکالیفش را انجام نمی دهد؟
I should have told Tom no.	باید به تام می گفتم نه.
He saw Tom Mary sitting alone in the library.	تام مری را دید که تنها در کتابخانه نشسته بود.
Tom wants to talk to you privately.	تام می خواهد خصوصی با شما صحبت کند.
It took Tom a long time to find the light switch.	تام مدت زیادی طول کشید تا کلید چراغ را پیدا کند.
Tom opened the door to his office.	تام در دفترش را باز کرد.
Tom asked Mary to sign her yearbook.	تام از مری می خواست که سالنامه اش را امضا کند.
I feel like Tom is still here in Boston.	من این احساس را دارم که تام هنوز اینجا در بوستون است.
Tom and I could travel together.	من و تام می توانستیم با هم سفر کنیم.
You do not seem to be as chaotic as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد بی نظم و بی نظم هستید.
Just tell me which room Tom is in.	فقط به من بگو تام در کدام اتاق است.
I think whatever Tom can do, I can do.	من فکر می کنم هر کاری که تام می تواند انجام دهد، من می توانم انجام دهم.
Why not go home Tom?	چرا به خانه تام نمی روی؟
I can not think my son is still alive.	نمی توانم فکر نکنم پسرم هنوز زنده است.
I know Tom does not know why I do not want him to do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا من نمی خواهم او این کار را انجام دهد.
I am very proud of the presence of the President.	حضور رئیس جمهور بسیار باعث افتخار من است.
He can not do without milk.	او بدون شیر نمی تواند.
I was surprised by his rudeness.	از بی ادبی او تعجب کردم.
Tom drank all the wine.	تام تمام شراب را نوشید.
I blamed Tom.	من تام را سرزنش کردم.
We did not know you had to do this.	ما نمی دانستیم که شما باید این کار را انجام دهید.
He gave us not only clothes but also some money.	او نه تنها لباس بلکه مقداری پول به ما داد.
Tom told me he thought Mary was alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها است.
Tom told Mary he did not think John was incompetent.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان بی کفایت باشد.
Tom and Mary don't really get along, do they?	تام و مری واقعا با هم قرار نمی گذارند، درست است؟
Does he think it's funny?	آیا او فکر می کند خنده دار است؟
I drive across that bridge every afternoon on my way home from work.	من هر روز بعدازظهر در مسیر بازگشت از محل کارم از روی آن پل رانندگی می کنم.
Tom bought himself a red convertible.	تام برای خودش یک کانورتیبل قرمز خرید.
I do not think Tom knows exactly where Mary lives.	فکر نمی کنم تام دقیقاً بداند مری کجا زندگی می کند.
Tom looked at his appointment office.	تام به دفتر قرار ملاقاتش نگاه کرد.
We have to convince Tom to do it.	ما باید تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد.
Tom entered a motel.	تام وارد یک متل شد.
Please do not be sad anymore	لطفا دیگه غمگین نباش
I thought Tom would get angry.	فکر می کردم تام عصبانی می شود.
Tom moves into a new house today.	تام امروز به یک خانه جدید نقل مکان می کند.
Do you want to turn off the radio? 	آیا می خواهید رادیو را خاموش کنید؟
I'm trying to study	دارم سعی میکنم درس بخونم
Tom and Mary do not want to watch a movie.	تام و مری نمی خواهند یک فیلم را تماشا کنند.
I should not wake up early tomorrow	فردا نباید زود بیدار بشم
Tom does not go to good school.	تام به مدرسه خوبی نمی رود.
Tom let me go home earlier.	تام به من اجازه داد زودتر به خانه بروم.
Tom does not drink water	تام آب نمی خورد
Tom directed the production.	تام کارگردانی تولید را بر عهده داشت.
I thought Tom had been warned.	فکر کردم به تام اخطار داده شده است.
Tom thinks Mary is not crying.	تام فکر می کند مری گریه نمی کند.
I do not think Tom knows exactly how much it costs to do this.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که انجام این کار چقدر هزینه دارد.
Someone I know does not really want to do that.	کسی که من می شناسم واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I feel like you like Tom.	من احساس می کنم تو از تام خوشت می آید.
Who will be there?	چه کسی آنجا خواهد بود؟
Shouldn't we slow down?	آیا نباید سرعتمان را کم کنیم؟
The pump did not work properly	پمپ درست کار نکرد
I know why Tom stayed in Boston.	می دانم چرا تام در بوستون ماند.
This is not my main reason for doing this.	این دلیل اصلی من برای انجام این کار نیست.
It is unlikely that this indictment will lead to his deportation.	بعید است که این کیفرخواست منجر به تبعید وی شود.
He is unlikely to get involved.	بعید است که بخواهد درگیر شود.
Tom did not weaken Mary.	تام مری را سست نکرد.
Tom will probably be drunk.	تام احتمالا مست خواهد بود.
I still do not believe that this happened.	من هنوز باور ندارم که این اتفاق افتاده است.
Tom was not blindfolded.	تام چشم بند نداشت.
There is no harm in spending time with your children.	گذراندن وقت با فرزندانتان ضرری ندارد.
Tom told Mary that he was unhappy.	تام به مری گفت که او ناراضی است.
He made it clear that he did not intend to become a professional footballer.	او به صراحت گفت که قصد ندارد یک فوتبالیست حرفه ای شود.
Tom says he plans to go to Australia with Mary.	تام می گوید که قصد دارد با مری به استرالیا برود.
That coat is the style I was looking for.	آن کت همان استایلی است که من دنبالش بودم.
Why has the birth rate dropped so sharply?	چرا زاد و ولد به شدت کاهش یافته است؟
You are supporting the wrong horse.	شما از اسب اشتباهی حمایت می کنید.
If you compare our product with others, you will see that our product is much better in terms of quality.	اگر محصول ما را با سایرین مقایسه کنید، خواهید دید که محصول ما از نظر کیفیت به مراتب بهتر است.
You knew I was not going to do that, did you?	می دانستی که من قصد انجام این کار را نداشتم، نه؟
It was a rainy day when we first met.	روزی که برای اولین بار همدیگر را دیدیم یک روز بارانی بود.
This is very special.	این خیلی خاص است.
I did not think it would be so cold today	فکر نمیکردم امروز اینقدر سرد بشه
This book will be useful for those who want to strengthen their memory and logical thinking.	این کتاب برای کسانی که می خواهند حافظه و تفکر منطقی خود را تقویت کنند مفید خواهد بود.
I love Tom very much, you know.	من تام را خیلی دوست دارم، می دانید.
Tom jumped off his horse.	تام از اسبش پرت شد.
Are you going to the beach this afternoon?	آیا امروز بعد از ظهر به ساحل می روید؟
Tom thinks Mary is doing it.	تام فکر می کند که مری این کار را می کند.
I did not hear Tom call my name.	من نشنیدم تام اسمم را صدا بزند.
I thought Tom was sleepy.	فکر کردم تام خواب آلود است.
If this happens Tom will be very disappointed.	اگر این اتفاق بیفتد تام بسیار ناامید خواهد شد.
Tom said it was not necessary.	تام گفت که لازم نیست.
Tom said he was not sure Mary wanted to do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is going to drive my car.	تام قرار است ماشین من را رانندگی کند.
There was no bus, we had to walk.	اتوبوس نبود، مجبور شدیم پیاده برویم.
Tom and I had a busy night.	من و تام یک شب شلوغ داشتیم.
Neither Tom nor Mary have agreed to work for us.	نه تام و نه مری موافقت نکرده اند که برای ما کار کنند.
Tom emptied the box of its contents.	تام جعبه را از محتویات آن خالی کرد.
I knew Tom was about to go to bed.	می دانستم که تام در شرف خوابیدن است.
Do not wash for a week.	یک هفته نشوید.
Tom looked back.	تام نگاهی به عقب انداخت.
I'm afraid Tom can't answer.	می ترسم تام نتواند جواب بدهد.
I do not think we have a choice.	من فکر نمی کنم که ما انتخابی داشته باشیم.
Has Tom already agreed to this?	آیا تام قبلاً با این کار موافقت کرده است؟
Tom said who ate his sandwich?	تام گفت چه کسی ساندویچش را خورد؟
Tom seems to be impressed.	به نظر می رسد تام تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom asked me why I was wearing a jacket and tie.	تام از من پرسید که چرا کت و کراوات پوشیده ام.
I prefer to stay in a hotel near the airport.	ترجیح می دهم در هتلی نزدیک فرودگاه بمانم.
I do not remember where I buried the money.	یادم نمی آید پول را کجا دفن کردم.
Tom seemed to expect Mary to do something.	به نظر می رسید تام انتظار داشت مری کاری انجام دهد.
Tom hoped to win.	تام امیدوار بود که برنده شود.
Tom has three guard dogs.	تام سه سگ نگهبان دارد.
Tom is a woman.	تام زن زن است.
I have curly hair	من موهای مجعد دارم
Tom was in the garage.	تام در گاراژ بود.
I did not think Tom was in Australia.	من فکر نمی کردم که تام در استرالیا باشد.
Want to know how Tom mastered French?	آیا می خواهید بدانید که چگونه تام به زبان فرانسه مسلط شد؟
I do not think I will ever want to live here.	فکر نمی کنم هیچ وقت بخواهم اینجا زندگی کنم.
Tom was really happy to see Mary.	تام از دیدن مری واقعا خوشحال شد.
Tom promised Mary to keep their engagement a secret.	تام به مری قول داد که نامزدی آنها را مخفی نگه دارد.
Was Tom born in Australia?	آیا تام در استرالیا به دنیا آمد؟
Tom will keep it for now.	تام آن را فعلا حفظ خواهد کرد.
Tom saw a male squirrel.	تام یک سنجاب نر را دید.
Tom did it because I told him.	تام این کار را کرد چون به او گفتم.
Tom was tired of waiting.	تام از انتظار خسته شده بود.
They all ordered hamburgers and something to drink.	همه آنها همبرگر و چیزی برای نوشیدن سفارش دادند.
We had a long relationship.	ما یک رابطه طولانی با هم داشتیم.
I'm sure you know that I love biscuits and soups.	من مطمئنم که می دانید که من عاشق بیسکویت و سوپ هستم.
Is there a place where I can charge my phone?	اینجا جایی هست که بتونم گوشیمو شارژ کنم؟
This is a place for Tom.	اینجا جایی برای تام هست.
I'm so glad I did that yesterday.	من خیلی خوشحالم که دیروز این کار را کردم.
Tonight is the night promised.	امشب شب موعود است.
Tom convinced Mary that it was not his fault.	تام مری را متقاعد کرد که تقصیر او نیست.
Do you really think Tom is a tickle?	آیا واقعا فکر می کنید تام غلغلک است؟
I'm so upset right now	من الان خیلی ناراحتم
I wish I could be in Australia now.	ای کاش الان می توانستم در استرالیا باشم.
Tom did not look up from his book.	تام از کتابش سر بلند نکرد.
Tom's face turned red with embarrassment.	صورت تام از خجالت قرمز شد.
Was Tom the one who broke the window?	آیا تام کسی بود که پنجره را شکست؟
I knew Tom had to do it yesterday.	می دانستم که تام دیروز باید این کار را می کرد.
Tom knows who Mary went to Boston with.	تام می داند که مری با چه کسی به بوستون رفت.
It is not so hot that the humidity makes me tired.	آنقدر گرما نیست که رطوبت هوا باعث خستگی من می شود.
I lived in Australia for three years before coming to New Zealand.	من قبل از آمدن به نیوزلند به مدت سه سال در استرالیا زندگی کردم.
Not all swallows are migratory.	همه پرستوها مهاجر نیستند.
Tom probably does not know who is going to help Mary.	تام احتمالاً نمی داند چه کسی قرار است به مری کمک کند.
We have to be there with Tom	باید با تام اونجا باشیم
I thought Tom did not want to do that.	فکر می کردم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
If you can not come, call me	اگه نمیتونی بیای با من تماس بگیر
Tom was cooking dinner at the time.	تام در آن زمان مشغول پختن شام بود.
Tom eats turnips raw.	تام شلغم را خام می خورد.
Tom does not know that I am here.	تام نمی داند که من اینجا هستم.
I know Tom did not know that Mary had to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom rarely travels anymore.	تام دیگر به ندرت سفر می کند.
Tom will probably have to tell Mary what to do.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
That story does not concern me.	آن ماجرا به من مربوط نیست.
Tom got in the car again.	تام دوباره سوار ماشین شد.
Tom is more of an acquaintance than a friend.	تام بیشتر یک آشناست تا یک دوست.
Tom learned a lot from Mary.	تام از مری چیزهای زیادی یاد گرفت.
I do not hear any sound	من هیچ صدایی نمی شنوم
The last time Tom and I were in Boston was last October.	آخرین باری که تام و من در بوستون بودیم اکتبر گذشته بود.
This is an option.	این یک گزینه است.
Tom wore latex gloves.	تام دستکش های لاتکس پوشید.
Tom is the one who taught Mary how to ride a bike.	تام کسی است که به مری یاد داد چگونه دوچرخه سواری کند.
Many new factories have opened.	بسیاری از کارخانه های جدید افتتاح شده است.
I know Tom did not know we should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نباید این کار را می کردیم.
I think we painted ourselves in a corner.	فکر می کنم خودمان را در گوشه ای نقاشی کرده ایم.
What do you want from Tom?	از تام چه می خواهی؟
Tom may not.	تام ممکن است این کار را نکند.
Shouldn't Tom be punished for it?	آیا تام نباید به خاطر آن مجازات شود؟
It happened before I came.	قبل از آمدن من اتفاق افتاد.
Tom read a historical novel.	تام یک رمان تاریخی خواند.
We do all kinds of repairs.	ما انواع تعمیرات را انجام می دهیم.
I could not communicate with Tom.	من نتوانستم با تام ارتباط برقرار کنم.
I did not talk to anyone about it.	من با کسی در مورد آن صحبت نکردم.
I guess you're wondering when your new computer arrives.	من تصور می کنم که شما در حال تعجب هستید که کامپیوتر جدید شما چه زمانی وارد می شود.
We were going to get married, but we decided.	ما قرار بود ازدواج کنیم، اما تصمیم گرفتیم.
Tom decided he shouldn't do it.	تام تصمیم گرفت که نباید این کار را انجام دهد.
Tom and I will be in Boston for three weeks.	من و تام به مدت سه هفته در بوستون خواهیم بود.
I wish you all the best for the future.	برای شما بهترین ها را برای آینده آرزو می کنم.
Please handle it with the utmost care.	لطفا با نهایت دقت با آن رفتار کنید.
Tom was always a dreamer.	تام همیشه رویاپرداز بود.
I bet I can sit here longer than you without saying anything.	شرط می بندم می توانم بیشتر از تو می توانم اینجا بنشینم بدون اینکه چیزی بگویم.
Are you sure nothing happened until I was there?	مطمئنی تا زمانی که من نبودم هیچ اتفاقی نیفتاد؟
I tried to convince Tom to learn French.	من سعی کرده ام تام را متقاعد کنم که فرانسوی یاد بگیرد.
I think Tom is trying to sleep.	من فکر می کنم که تام سعی می کند بخوابد.
I have already eaten everything I want.	من قبلاً هر چیزی را که می خواهم خورده ام.
You can see the sun looking through the clouds.	می توانی خورشید را ببینی که از میان ابرها نگاه می کند.
Tom does not do as he is told.	تام آنطور که به او گفته شده این کار را انجام نمی دهد.
The four gunmen held the bank and fled with $ 4 million.	چهار مرد مسلح بانک را نگه داشتند و با 4 میلیون دلار فرار کردند.
Tom said the two of us should eat together.	تام گفت که ما دو نفر باید با هم غذا بخوریم.
I am now a world champion	من الان قهرمان جهان هستم
I'm not angry with you anymore	من دیگه از دستت عصبانی نیستم
Tom and Mary have not been offered a job.	به تام و مری پیشنهاد کاری داده نشده است.
Tom goes to a concert this evening.	تام امروز عصر به کنسرت می رود.
The only person here over thirty is Tom.	تنها کسی که اینجا بالای سی سال است تام است.
How do we know this is true?	از کجا بفهمیم که این درست است؟
Does Tom know the truth?	آیا تام حقیقت را می داند؟
Tom is busier than Mary, isn't he?	تام از مری شلوغ تر است، اینطور نیست؟
Tom and Mary are moving to Boston.	تام و مری در حال نقل مکان به بوستون هستند.
The only question is how soon we can do this.	تنها سوال این است که چقدر زود می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom did everything he could to bring Mary back.	تام برای بازگرداندن مری دست به هر کاری می زد.
I do not remember all the things we did that day, but I remember we were both tired by the end of the day.	تمام کارهایی را که آن روز انجام دادیم به خاطر نمی آورم، اما یادم می آید که هر دو تا پایان روز خسته شده بودیم.
"Dang Me" was not the first song Roger Miller wrote, but it was his first successful song.	"Dang Me" اولین آهنگی نبود که راجر میلر نوشته بود، اما اولین آهنگ موفق او بود.
You got it right.	درست متوجه شدید.
I think Tom should lie to Mary about what he wants to do.	من فکر می کنم که تام باید به مری در مورد کاری که می خواهد انجام دهد دروغ بگوید.
Tom was really kind.	تام واقعا مهربان بود.
I studied European history at university.	من در دانشگاه در رشته تاریخ اروپا تحصیل کردم.
Tom was asleep when Mary knocked on the door.	تام خواب بود که مری در را زد.
We need to make sure this does not happen again.	ما باید مطمئن شویم که این دیگر تکرار نمی شود.
If I have time, I will clean this room as well.	اگر وقت داشته باشم، این اتاق را هم تمیز می کنم.
I hope you do not have a cold	امیدوارم سرما نخورده باشی
It works that way, right?	اینطوری کار میکنه، درسته؟
I wonder if Tom is aware of that?	تعجب می کنم که آیا تام از آن آگاه است؟
I'll stay home tonight.	من امشب در خانه می مانم.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
Dentists take x-rays to examine your teeth.	دندانپزشکان برای معاینه دندان های شما از اشعه ایکس عکس می گیرند.
I helped Tom decide which car to buy.	من به تام کمک کردم تصمیم بگیرد کدام ماشین را بخرد.
Tom sold the bracelet.	تام دستبند را فروخت.
I do not know how much.	نمی دانم چقدر است.
Tom and I are fine.	من و تام حالمان خوب است.
Tom is the coach of our team.	تام مربی تیم ما است.
I always knew this was what you wanted.	من همیشه می دانستم که این همان چیزی است که شما می خواهید.
Tom had trouble finding his key.	تام در پیدا کردن کلیدش مشکل داشت.
Tom does not tell anyone where he was last weekend.	تام به کسی نمی گوید آخر هفته گذشته کجا بود.
I'm surprised like everyone else.	من هم مثل بقیه متعجبم.
Tom promised his parents not to do that.	تام به والدینش قول داد که این کار را نکند.
I do not know who to trust anymore	دیگه نمیدونم به کی اعتماد کنم
Tom is not the one who helped us do that.	تام کسی نیست که به ما در انجام این کار کمک کرد.
Tom told Mary he looked like Marilyn Monroe.	تام به مری گفت که شبیه مرلین مونرو است.
I think you should not buy it.	من فکر می کنم که شما نباید آن را می خریدید.
There is a truth in this	حقیقتی در این وجود دارد
Tom wanted to see us again.	تام می خواست دوباره ما را ببیند.
Tom did not seem very convincing.	تام چندان متقاعد به نظر نمی رسید.
Do you have one-day tours?	آیا تورهای یک روزه دارید؟
Tom hopes to win.	تام امیدوار است که بتواند برنده شود.
Tom was not the only one who did not know how to speak French.	تام تنها کسی نبود که نمی دانست چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom and Mary had a choice.	تام و مری یک انتخاب داشتند.
I'm not here tomorrow evening	فردا عصر اینجا نیستم
That's my dress	اون لباس منه
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
If you do not want to attend Tom's birthday party, you do not have to.	اگر نمی خواهید در جشن تولد تام شرکت کنید، مجبور نیستید.
Tom said he was single.	تام گفت که مجرد است.
Tom tried on the hat.	تام کلاه را امتحان کرد.
I thought you were wearing your new suit.	فکر می کردم کت و شلوار جدیدت را می پوشی.
Tom was lucky to have the help to do so.	تام خوش شانس بود که برای انجام این کار کمکی داشت.
Tom said he had never been to Boston.	تام گفت که او هرگز به بوستون نرفته است.
Tom loves Asian girls.	تام دختران آسیایی را دوست دارد.
That really can't happen, can it?	این واقعا نمی تواند اتفاق بیفتد، اینطور نیست؟
I have never left Australia.	من هرگز استرالیا را ترک نکرده ام.
We showed Tom some of the photos we took in Boston.	تعدادی از عکس هایی را که در بوستون گرفتیم به تام نشان دادیم.
Tom does not need to know this.	تام نیازی به دانستن این موضوع ندارد.
Tom never said that.	تام هرگز این را نمی گفت.
Tom looks upset.	تام ناراحت به نظر می رسد.
Tom tried to help.	تام سعی کرد کمک کند.
Tom will probably spend the rest of his life in prison.	تام احتمالا بقیه عمرش را در زندان سپری خواهد کرد.
My mother asks me to wear her wedding dress.	مادرم از من می خواهد که لباس عروسش را بپوشم.
The dogs barked.	سگ ها پارس کردند.
I wake up at eight o'clock.	ساعت هشت از خواب بیدار می شوم.
I wonder how the sausage is made.	من تعجب می کنم که سوسیس چگونه درست می شود.
I never saw you as a person who surrenders.	من هرگز تو را به عنوان فردی ندیدم که تسلیم می شود.
We could not get much help.	ما نتوانستیم کمک زیادی دریافت کنیم.
Tom says he's not done yet.	تام می گوید که او هنوز تمام نشده است.
We go to the theater on Mondays or Thursdays.	دوشنبه ها یا پنجشنبه ها به تئاتر می رویم.
Let's change places	بیا جای خود را عوض کنیم
I know Tom knows he should not do this.	من می دانم که تام می داند که نباید این کار را انجام دهد.
This is your pudding.	این پودینگ شماست.
Before making a decision, we must carefully consider the options.	قبل از تصمیم گیری باید گزینه ها را به دقت بسنجیم.
Tom knows it will be late.	تام می داند که دیر خواهد رسید.
You have not answered me yet	هنوز جواب منو ندادی
Tom is going to clean his room now.	قرار است تام اکنون اتاقش را تمیز کند.
I can not believe I lost this before	باورم نمیشه قبلا اینو از دست دادم
I was with Tom	من با تام قرار داشتم
Tom's computer crashed.	کامپیوتر تام خراب شد.
I did not recognize Tom's voice.	صدای تام را نشناختم.
Tom teaches Mary Yoga.	تام به مری یوگا یاد می دهد.
Tom showed me the city.	تام شهر را به من نشان داد.
Tom can help Mary.	تام می تواند به مری کمک کند.
I seriously doubt that Tom is alone.	خیلی جدی شک دارم که تام تنها باشد.
Tom was trained by his grandfather.	تام توسط پدربزرگش آموزش دیده است.
Do you really believe this happened?	واقعا باور داری که این اتفاق افتاده؟
Tom turned on the lights.	تام چراغ ها را روشن کرد.
I'm going to help Tom.	من قرار است به تام کمک کنم.
Can we give you a cashier's check?	آیا می توانیم یک چک صندوق دار به شما بدهیم؟
Do you know where Tom is sitting?	آیا می دانید تام کجا نشسته است؟
You're supposed to rest, right?	تو قراره استراحت کنی، نه؟
Can you put some sunscreen on my back?	میشه کمی کرم ضد آفتاب به پشتم بزنی؟
He told me I had to finish work in six hours.	او به من گفت که باید تا شش ساعت کار را تمام کنم.
Tom will probably follow your advice.	تام احتمالاً از توصیه شما پیروی خواهد کرد.
It is being roasted in this room.	در این اتاق در حال برشته شدن است.
Tom is wearing black leather gloves.	تام دستکش چرمی سیاه پوشیده است.
Tom says the birds wake him up every morning in the summer.	تام می گوید که پرندگان هر روز صبح در تابستان او را از خواب بیدار می کنند.
I lost count	شمارش را از دست داده ام
Tom seems to have a hard time telling the truth.	به نظر می رسد تام در گفتن حقیقت مشکل دارد.
Tom underwent open heart surgery.	تام جراحی قلب باز انجام داد.
He is studying history in college.	او در کالج تاریخ می خواند.
Tom rested.	تام استراحت کرد.
He did not intend to fight with him.	او قصد دعوا با او را نداشت.
I do not know if Tom has noticed this.	نمی دانم تام متوجه این موضوع شده است یا نه.
Tom was not very handsome in high school.	تام در دبیرستان خیلی خوش قیافه نبود.
I wondered if Tom thought we should do it.	من فکر می کردم که آیا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم یا خیر.
Tom thought everyone knew he was not doing it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او این کار را نمی کند.
Tom stared at Mary silently for a moment.	تام چند لحظه ساکت به مری خیره شد.
Tom does not think Mary needs to be in the meeting.	تام فکر نمی کند نیازی به حضور مری در جلسه باشد.
Tom says he's fine.	تام می گوید که حالش خوب است.
Tom is friends in Australia.	تام دوستی در استرالیا دارد.
His behavior made me doubt.	رفتار او شک مرا برانگیخت.
Tom thinks I stole the money.	تام فکر می کند که من پول را دزدیده ام.
I did not know that you were going to do this yourself.	من نمی دانستم که شما قصد دارید این کار را خودتان انجام دهید.
Talk to Tom	تام حرف بزنه
Tom could not stop staring at Mary.	تام نمی توانست از خیره شدن به مری دست بردارد.
I know you still love Tom.	من می دانم که تو هنوز تام را دوست داری.
Tom was my best girlfriend.	تام بهترین دوست دخترم بود.
I did not know that I should not do this.	من نمی دانستم که نباید این کار را انجام دهم.
Tom was really angry when I left.	وقتی من رفتم تام واقعا عصبانی بود.
I'm afraid you'll have to release Tom.	می ترسم مجبور شوی تام را آزاد کنی.
He does not smoke or drink vodka.	نه سیگار می کشد و نه ودکا می نوشد.
I do not think I can explain right now.	فکر نمی کنم فعلا بتوانم توضیح دهم.
I'm pretty sure I did not do something I did not have to do.	من تقریباً مطمئن هستم که کاری را انجام نداده ام که مجبور نبودم انجام دهم.
I can not do this without a hammer.	من نمی توانم این کار را بدون چکش انجام دهم.
Most of my classmates can speak French well.	اکثر همکلاسی های من می توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
I can not read any menu that is not written in English.	من نمی توانم هیچ منویی را که به زبان انگلیسی نوشته نشده است بخوانم.
I wrote a letter to Tom.	من به تام نامه نوشتم.
Tom told me he did not remember.	تام به من گفت که این کار را به خاطر نمی آورد.
I was afraid of being robbed.	می ترسیدم دزدی شوم.
Tom told me he saw someone kissing Mary.	تام به من گفت که کسی را دیده که مری را می بوسد.
It will be difficult to do this alone.	انجام این کار به تنهایی سخت خواهد بود.
Many people looked at Tom.	بسیاری از مردم به تام نگاه کردند.
Tom and I were the only ones who failed the test.	من و تام تنها کسانی بودیم که در این آزمون مردود شدیم.
Tom is a very good teacher.	تام معلم بسیار خوبی است.
Tom said Mary was reluctant to eat what he had cooked for her.	تام گفت که مری تمایلی به خوردن چیزی که او برای او پخته بود ندارد.
Tom said he wanted to join our group.	تام گفت که می خواهد به گروه ما بپیوندد.
Tom can not run for re-election.	تام نمی تواند برای انتخاب مجدد نامزد شود.
I was told Tom would be fired.	به من گفته اند تام اخراج خواهد شد.
I want to get a breast cancer test.	من می خواهم آزمایش سرطان سینه بدهم.
Tom always seemed happy, but he was never happy.	تام همیشه خوشحال به نظر می رسید، اما هرگز خوشحال نبود.
It does not take much time for us to do that.	انجام آن زمان زیادی از ما نمی گیرد.
Tom has no choice but to stay.	تام چاره ای جز ماندن ندارد.
Do you want to see what I made?	میخوای ببینی چی درست کردم؟
I should never have tried this.	من هرگز نباید این کار را امتحان می کردم.
He can not run too fast.	او نمی تواند خیلی سریع بدود.
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
By the time I arrived, the party was over.	وقتی رسیدم، مهمانی دیگر تمام شده بود.
Tom will buy it, right?	تام آن را خواهد خرید، درست است؟
This is not good at all	این اصلا خوب نیست
I do not have enough energy to do this.	من انرژی کافی برای انجام این کار را ندارم.
I know Tom is wise.	من می دانم که تام عاقل است.
I still think we should stay home.	هنوز فکر می کنم باید در خانه می ماندیم.
I was bitten by Tom's dog.	من توسط سگ تام گاز گرفتم.
Tom is making a salad	تام داره سالاد درست میکنه
They saw a drunk lying on the road.	آنها یک مست را دیدند که در جاده افتاده بود.
Tom may be in Boston next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده در بوستون باشد.
The other kids call him fat.	بچه های دیگر او را چاق صدا می کنند.
I told Tom that I was not happy with his behavior.	به تام گفتم که از رفتار او راضی نیستم.
Cleared the street of chestnuts.	خیابان را از شاه بلوط پاک کرد.
I could not stay up all night.	من نتوانستم تمام شب را بیدار بمانم.
We had fun on the beach.	در ساحل به ما خوش گذشت.
I know Tom can do it without Mary's help.	من می دانم که تام می تواند بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
I'm free tonight	من امشب آزادم
Tom and Mary are drinking.	تام و مری در حال نوشیدن هستند.
I need a pair of scissors to cut this paper.	برای بریدن این کاغذ به یک قیچی نیاز دارم.
We believe he killed Tom Mary with ice.	ما بر این باوریم که تام مری را با یخ‌چین کشت.
Tom tried to convince everyone that he was innocent.	تام سعی کرد همه را متقاعد کند که بی گناه است.
Tom drank another sip of wine.	تام یک جرعه دیگر شراب خورد.
I wish I had a room for myself	کاش اتاقی برای خودم داشتم
Tom and I are both busy.	من و تام هر دو مشغولیم.
Did you tell Tom what time he should come?	به تام گفتی چه ساعتی باید بیاد؟
Tom may come and visit me whenever he wants.	تام ممکن است هر زمان که بخواهد بیاید و به من سر بزند.
The river dries up in summer.	این رودخانه در تابستان خشک می شود.
I do not cook much.	من زیاد اهل آشپزی نیستم.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"I think he's on the porch."	"فکر می کنم او در ایوان است."
Tom was a good teacher.	تام معلم خوبی بود.
Tom saw an old man begging in the street.	تام پیرمردی را دید که در خیابان گدایی می کرد.
Give me a reason why I should not do this.	یک دلیل به من بدهید که چرا نباید این کار را انجام دهم.
Tom can not be a rich man.	تام نمی تواند یک ثروتمند باشد.
Tom asked Mary to go for a walk with him.	تام از مری خواست تا با او به پیاده روی برود.
It is turning red	داره قرمز میشه
I have dinner with Tom.	من با تام برنامه شام ​​دارم.
I understand that Tom will try to do that.	من متوجه هستم که تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
I talked to Tom	من با تام صحبت کردم
We just do not have enough money to buy a car.	ما فقط پول کافی برای خرید ماشین نداریم.
I would not have kissed Tom if I had not been drunk.	اگر مست نبودم تام را نمی‌بوسیدم.
Tom must stop annoying Mary.	تام باید مزاحم مری را متوقف کند.
How is it down there?	اون پایین چطوره؟
What do people think if I do not attend Tom's wedding?	اگر من در عروسی تام شرکت نکنم، مردم چه فکری می‌کنند؟
We have no extra money	پول اضافی نداریم
I think something is wrong here.	من فکر می کنم اینجا چیزی اشتباه است.
I do not swim anymore.	من دیگر شنا نمی کنم.
Tom may have been in Boston last weekend.	تام ممکن است آخر هفته گذشته در بوستون بوده باشد.
Tom does not eat ice cream.	تام بستنی نمی‌خورد.
Tom was not the last person to leave the office.	تام آخرین کسی نبود که دفتر را ترک کرد.
Who is prosecuting your case?	چه کسی پرونده شما را محاکمه می کند؟
I am retired and I have time.	من بازنشسته هستم و وقت دارم.
Tom thought what did you do?	تام فکر کرد چه کار کرده ای؟
Tom is telling the truth, I'm relatively sure.	تام حقیقت را می گوید، من نسبتاً مطمئن هستم.
Tom does not want to be misunderstood.	تام نمی‌خواهد تصور نادرستی بدهد.
Did Tom try to do that?	آیا تام سعی کرده این کار را انجام دهد؟
I try to finish my homework before dinner.	سعی می کنم قبل از شام تکالیفم را تمام کنم.
How often do you make the same mistakes?	هر چند وقت یکبار به همان اشتباهات ادامه می دهید.
Do not make fun of yourself	خودت را مسخره نکن
Tom was not the only one who knew where Mary was.	تام تنها کسی نبود که می دانست مری کجاست.
I wish I had more time to talk to Tom.	کاش وقت بیشتری برای صحبت با تام داشتم.
Tom smiled hesitantly.	تام با تردید لبخند زد.
I'm probably not the only one who thinks this is a good idea.	احتمالاً من تنها کسی نیستم که فکر می کنم این کار ایده خوبی است.
Tom did not arrive at the station on time to catch the train he was trying to catch.	تام به موقع به ایستگاه نرسید تا قطاری را که می‌خواست بگیرد بگیرد.
Tom raised his skirt to mid-thigh and dipped his toes in the water.	تام دامن خود را تا وسط ران بالا برد و انگشتان پا را در آب فرو برد.
I think Tom is the one who painted this picture.	من فکر می کنم که تام کسی است که این تصویر را کشیده است.
Tom heard someone laugh.	تام صدای خنده یک نفر را شنید.
Tom does not do his homework himself.	تام تکالیفش را خودش انجام نمی دهد.
Tom said Mary knew she might do it several more times.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است چندین بار دیگر این کار را انجام دهد.
Tom can not do this well.	تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Wake me up when Tom comes home.	وقتی تام به خانه آمد مرا بیدار کن.
Tom never doubted that Mary was the one who stole his wallet.	تام هرگز شک نکرد که مری کسی است که کیف پول او را دزدیده است.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thinks John might be allowed to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان اجازه داشته باشد خودش این کار را انجام دهد.
I do not want to be alone anymore	من دیگه نمیخوام تنها باشم
I think I'm a good writer.	فکر می کنم نویسنده خوبی هستم.
I'm not as lucky as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید خوش شانس نیستم.
Tom said he wished he was here with us.	تام گفت که ای کاش اینجا با ما بود.
Tom said Mary could not swim.	تام گفت که مری نمی تواند شنا کند.
I know Tom will help us do that tomorrow.	می دانم که تام فردا به ما کمک می کند تا این کار را انجام دهیم.
Tom realized he could not do it without help.	تام متوجه شد که بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom could tell Mary was not feeling well.	تام می توانست بگوید مری حال خوبی ندارد.
Tom does not know how serious the situation is.	تام نمی داند که وضعیت چقدر جدی است.
Tom should be discouraged.	تام باید دلسرد شود.
Do you know what you are going to do?	میدونی قراره چیکار کنی؟
Tom was not there to sign the package.	تام آنجا نبود تا بسته را امضا کند.
Not a crow. 	کلاغ نیست.
This is a crow.	این یک کلاغ است.
Tom said he thought Mary was alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها است.
Did Tom kiss you too?	آیا تام شما را هم بوسیده است؟
I do not think Tom knows where I wanted to go.	فکر نمی‌کنم تام بداند کجا می‌خواستم بروم.
Tom walked slowly.	تام آرام راه رفت.
Tom tried to do it himself, but failed.	تام سعی کرد این کار را خودش انجام دهد، اما نتوانست.
You did exactly what Tom wanted you to do.	شما دقیقاً همان کاری را که تام می خواست انجام دادید.
Does Tom do this a lot?	آیا تام این کار را زیاد انجام می دهد؟
This project could not pass the design stage.	این پروژه نتوانست از مرحله طراحی عبور کند.
We must pray for Tom.	ما باید برای تام دعا کنیم.
You have to wait for the seat to be released.	باید منتظر بمانید تا صندلی آزاد شود.
Have you ever played hockey?	آیا تا به حال هوکی بازی کرده اید؟
We will take care of Tom.	ما از تام مراقبت خواهیم کرد.
I do not intend to go anywhere tomorrow	قصد ندارم فردا جایی برم
Tom encouraged us to study French.	تام ما را تشویق کرد که زبان فرانسه بخوانیم.
I did not know Tom really did not want to do that.	من نمی دانستم تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
We have no secrets	ما رازی نداریم
Who is Tom?	تام کی میره؟
Tom put his hand on Mary's forehead to see if she had a fever.	تام دستش را روی پیشانی مری گذاشت تا ببیند آیا تب دارد یا نه.
Turn it on.	آن را به برق بگذارید.
He comes on condition that he is well.	او می آید به شرطی که حالش خوب باشد.
I do not think Tom will be here until 2:30.	من فکر نمی کنم تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I'm so sorry for what I did.	من برای کاری که انجام داده ام بسیار متاسفم.
I wanted to see what Tom had in his suitcase.	من دوست داشتم ببینم تام در چمدانش چه چیزی دارد.
Maybe Tom is not over yet.	شاید تام هنوز تمام نشده باشد.
I wish you had told me before	کاش قبلا بهم میگفتی
I go to take a shower first	اول میرم دوش بگیرم
Tom, Mary, John and a few others plan to go fishing this afternoon.	تام، مری، جان و چند نفر دیگر قصد دارند امروز بعدازظهر به ماهیگیری بروند.
Are you really as old as you say?	آیا واقعاً به اندازه ای که می گویید پیر هستید؟
No sinner is saved after the first twenty minutes of the sermon.	هیچ گناهکاری پس از بیست دقیقه اول خطبه نجات نمی یابد.
Tom said he would do it for me if I wanted to.	تام گفت که اگر بخواهم این کار را برای من انجام می دهد.
He asked her to stay, but he did not want to.	از او خواست بماند، اما او نخواست.
Can't you see Tom is using you?	آیا نمی بینی که تام از شما استفاده می کند؟
We have reduced production by 20%.	ما تولید را 20 درصد کاهش داده ایم.
It turned out that Tom was still alive.	معلوم شد تام هنوز زنده است.
Are you left-handed?	آیا شما چپ دست هستید؟
I know Tom did not know I should not do this.	می دانم تام نمی دانست که من نباید این کار را انجام دهم.
When did you hug Tom?	کی تام رو بغل کردی؟
Tom is lucky that Mary works for him.	تام خوش شانس است که مری برای او کار می کند.
I do not think it is worth it.	من فکر نمی کنم ارزش این کار را داشته باشد.
Tom was frightened as soon as he saw the thief's knife.	تام به محض دیدن چاقوی سارق ترسید.
I do not think Tom was serious.	من فکر نمی کنم که تام جدی بود.
I feel like I'm wasting my time	احساس میکنم دارم وقتمو تلف میکنم
Tom loves Mary.	تام مری را دوست دارد.
I did not think Tom had ever been to Australia.	من فکر نمی کردم که تام هرگز به استرالیا رفته باشد.
Tom knows that Mary does not speak French.	تام می داند که مری فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom went to the cinema alone.	تام تنها به سینما رفت.
I do not pursue these kinds of things.	من این نوع چیزها را پیگیری نمی کنم.
How did you know I needed one of these?	از کجا فهمیدی که من به یکی از اینها نیاز دارم؟
Slavery was not abolished in the United States until 1865.	برده داری تا سال 1865 در ایالات متحده لغو نشد.
Have you ever even met Tom Jackson?	آیا تا به حال حتی تام جکسون را ملاقات کرده اید؟
I like to go somewhere without a lot of people.	دوست دارم جایی بروم بدون افراد زیاد.
I had to tell Tom how I felt.	باید به تام می گفتم که چه احساسی دارم.
Tom has been drowsy since it was past bedtime.	تام از زمانی که ساعت خوابش گذشته بود خواب آلود می شد.
Some students walk to school and others ride bicycles.	برخی از دانش آموزان پیاده به مدرسه می روند و برخی دیگر دوچرخه سواری می کنند.
Tom always pretends that he does not care about Mary when you mention her.	تام همیشه وانمود می‌کند که به مری اهمیتی نمی‌دهد وقتی به او اشاره می‌کنید.
Tom had to explain everything to Mary.	تام باید همه چیز را برای مری توضیح می داد.
This is a brain teaser.	این یک بازی فکری است.
I'm trying to convince Tom to stay here for a few more days.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که چند روز دیگر اینجا بماند.
He is whispering something	داره یه چیزی زمزمه میکنه
Let's take it to Tom.	بیایید آن را پیش تام ببریم.
Tom said he received extra pay for doing so.	تام گفت که برای انجام این کار دستمزد اضافی دریافت کرده است.
I think we should let Tom and I go to Australia.	فکر می کنم باید اجازه دهید من و تام خودمان به استرالیا برویم.
Would you please cut me a piece of ham	لطفا برای من یک تکه ژامبون برش می دهید؟
You did that in Boston last month, didn't you?	ماه گذشته در بوستون این کار را کردید، اینطور نیست؟
I hope Tom and Mary change their minds.	امیدوارم تام و مری نظرشان را عوض کنند.
The taste of milk is a little sour.	طعم شیر کمی ترش است.
I usually do not do this alone.	من معمولا این کار را به تنهایی انجام نمی دهم.
I want to know why I'm here.	می خواهم بدانم چرا اینجا هستم.
Do not accept rides from strangers.	سواری را از غریبه ها نپذیرید.
Tom worked as a gardener.	تام به عنوان باغبان کار می کرد.
I'm not worried about opening the package. 	من نگران باز کردن بسته بندی نیستم.
You probably will not be here for long.	احتمالاً برای مدت طولانی اینجا نخواهید بود.
Tom believes that Mary has made the right choice.	تام معتقد است که مری انتخاب درستی کرده است.
This discussion was meaningless.	این بحث بی معنی بود.
Tom says he does not think Mary can swim.	تام می گوید که فکر نمی کند مری بتواند شنا کند.
Tom and Mary are enemies.	تام و مری با هم دشمن هستند.
Tom put his bag under the table.	تام کیفش را زیر میز گذاشت.
I'm not sure this is a good idea.	مطمئن نیستم که این ایده خوبی باشد.
Tom was not the only one there.	تام تنها کسی نبود که آنجا بود.
I flatly refused.	من قاطعانه امتناع کردم.
Tom gave his father a tie.	تام به پدرش کراوات داد.
Did you turn off the living room light?	چراغ اتاق نشیمن رو خاموش کردی؟
None of the candidates won a majority of votes.	هیچ یک از نامزدها اکثریت آرا را به دست نیاوردند.
Do you think we can do this before 2:30?	به نظر شما می توانیم این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهیم؟
I know I will not win.	می دانم که برنده نمی شوم.
Stockholm is the capital of Sweden.	استکهلم پایتخت کشور سوئد است.
Tom will do nothing	تام هیچ کاری نخواهد کرد
Tom is probably asleep.	تام احتمالاً خواب است.
Tom was really bored.	تام واقعا حوصله اش سر رفته بود.
Tom is an adventurous young man.	تام یک مرد جوان ماجراجو است.
This box is three times that box.	این جعبه سه برابر آن جعبه است.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
We have not heard from Tom for a long time.	مدت زیادی است که از تام خبری نداریم.
Tom is the most handsome man I know.	تام خوش قیافه ترین مردی است که من می شناسم.
Tom has nothing to do with Mary.	تام با مری نسبتی ندارد.
I have to sack	من باید گونی را بزنم
Tom and Mary both went to the concert.	تام و مری هر دو به کنسرت رفتند.
Call me if you need anything. I'm in the next room.	اگر چیزی نیاز داشتی با من تماس بگیر من در اتاق بعدی هستم.
Can Tom really do that?	واقعا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
You haven't done this since high school, have you?	شما از دوران دبیرستان این کار را انجام نداده اید، نه؟
I wish I was not so late	کاش انقدر دیر نمیکردم
Tom was lying on the sofa when Mary got home.	تام روی مبل خوابیده بود که مری به خانه رسید.
I did not even know you had one.	من حتی نمی دانستم که شما یکی دارید.
Tom did not tell Mary why he did not want to go to Australia with her.	تام به مری نگفت که چرا نمی‌خواهد او با او به استرالیا برود.
I think he should avoid any kind of drugs.	من فکر می کنم او باید از هر نوع مواد مخدر دوری کند.
I was moved by his love for others.	من از عشق او به دیگران متاثر شدم.
I did not know Mary is Tom's girlfriend.	من نمی دانستم مری دوست دختر تام است.
Tom suggested we go out for lunch.	تام پیشنهاد کرده که برای ناهار بیرون برویم.
I do not think the police will ever catch Tom.	من فکر نمی کنم پلیس هرگز تام را بگیرد.
I can not buy one now.	من نمی توانم در حال حاضر یکی از آنها را بخرم.
Tom wants to buy a blue jacket.	تام می خواهد یک ژاکت آبی بخرد.
I have to make sure Tom does his homework.	من باید مطمئن شوم که تام تکالیفش را انجام می دهد.
I will definitely do that.	من قطعا این کار را خواهم کرد.
As the sun rises, the morning mist gradually disappears.	با طلوع خورشید، غبار صبحگاهی به تدریج محو می شود.
Tom always seems compassionate.	به نظر می رسد تام همیشه دلسوز است.
I know Tom is a little confused.	می دانم که تام کمی گیج است.
Tom could not understand everything Mary said.	تام نمی توانست همه حرف های مری را بفهمد.
Tom works slowly.	تام به آرامی کار می کند.
Tom did not know that Mary wanted to kiss him.	تام نمی دانست که مری می خواهد او را ببوسد.
I just want you to know that I regret it	فقط میخوام بدونی که پشیمونم
I'm really happy and proud to be here.	من واقعا خوشحال و مفتخرم که اینجا هستم.
I think you will enjoy this book.	فکر می کنم از این کتاب لذت خواهید برد.
Finding a job was not easy.	پیدا کردن کار آسان نبود.
I ask Tom where he went.	از تام می پرسم کجا رفت.
Why do not you drink?	چرا مشروب نمیخوری؟
Doing so is the only way we can survive.	انجام این کار تنها راهی است که می توانیم زنده بمانیم.
Has Tom ever done that?	آیا تام تا به حال این کار را کرده است؟
From now on, the situation will be very different.	از این به بعد اوضاع بسیار متفاوت خواهد بود.
I saw a new woman I want to marry.	من تازه زنی را دیدم که می خواهم با او ازدواج کنم.
Why did you wait so long to tell me?	چرا اینقدر صبر کردی تا به من بگی؟
Tom takes care of the children.	تام حضانت بچه ها را بر عهده دارد.
I look forward to seeing Tom.	من مشتاقانه منتظر دیدار تام هستم.
Tom is a very competitive player.	تام بازیکن بسیار رقابتی است.
Tom can no longer walk.	تام دیگر نمی تواند راه برود.
There are currently no plans to do this.	در حال حاضر هیچ برنامه ای برای انجام این کار وجود ندارد.
This is not happening anymore.	این دیگر اتفاق نمی افتد.
Tom bothers us a lot.	تام خیلی به ما زحمت می‌دهد.
Tom ate all the food I had stored.	تام تمام غذایی را که من ذخیره کرده بودم خورد.
I told Tom to calm down.	به تام گفتم آرام باشد.
I do not know if we will ever see Tom again.	من نمی دانم آیا ما هرگز تام را دوباره خواهیم دید.
Tom was really thin when I first met him.	تام وقتی برای اولین بار با او آشنا شدم واقعاً لاغر بود.
Tom may not know what to do.	تام ممکن است نداند چه کاری انجام دهد.
How did you know Tom was going to Boston?	از کجا می دانستی که تام به بوستون می رود؟
You must be moaning a lot	حتما خیلی ناله میکنی
Tom started it	تام شروعش کرد
Did Tom have a gun?	آیا تام تفنگ داشت؟
Tom does not always do his homework.	تام همیشه تکالیفش را انجام نمی دهد.
How long does it take to get there by bus?	چقدر طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برسم؟
You're not going to tell anyone about this, right?	قرار نیست در این مورد به کسی بگویید، درست است؟
Cleaning the garage was not very interesting.	تمیز کردن گاراژ چندان جالب نبود.
Tom and Mary both came to the same conclusion.	تام و مری هر دو به یک نتیجه رسیدند.
This will make Tom very happy.	این تام را بسیار خوشحال خواهد کرد.
Tom went into the water	تام رفت داخل آب
Tom will probably not be willing to do that.	تام به احتمال زیاد تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
I will not stop pursuing this issue.	من از پیگیری این موضوع دست نمی کشم.
Is there something you did not tell me?	چیزی هست که به من نگفته ای؟
No one knows me well, Tom.	هیچ کس من را به خوبی تام نمی شناسد.
Tom did not know that Mary was going to leave.	تام نمی دانست که مری قصد رفتن داشت.
I can not believe we allowed Tom to do that.	من نمی توانم باور کنم که اجازه دادیم تام این کار را انجام دهد.
Tom sat on the couch next to Mary.	تام روی مبل کنار مری نشست.
Tom, Mary, John and Alice are all liars.	تام، مری، جان و آلیس همگی دروغگو هستند.
Tom is repairing the garden fence.	تام در حال تعمیر حصار باغ است.
Tom was fired	تام اخراج شد
Tom did not understand why Mary was doing this.	تام متوجه نشد که چرا مری اینطور رفتار کرد.
You guys are Canadian, aren't you?	بچه ها شما کانادایی هستید، نه؟
I know I have to help Tom tomorrow.	می دانم که فردا باید به تام کمک کنم.
I know what I'm going to do.	من می دانم که قرار است چه کار کنم.
I will stop pressing you	من از فشار دادن شما دست می کشم
I do not remember whether I locked the door or not.	یادم نیست در را قفل کردم یا نه.
Two passenger trains crashed in Shanghai.	دو قطار مسافربری در شانگهای سقوط کردند.
Tom was already very wasted.	تام قبلاً خیلی هدر رفته بود.
do not fight	دعوا نکن
I told Tom that I had no enemies.	به تام گفتم که هیچ دشمنی ندارم.
I did not expect to win the race.	انتظار نداشتم در مسابقه برنده شوم.
I think Tom can speak French.	من فکر می کنم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
How was the novel you read last week?	آن رمانی که هفته پیش می خواندید چطور بود؟
I'm involved in AIDS research.	من درگیر تحقیقات ایدز هستم.
You still haven't told me about Tom.	تو هنوز در مورد تام به من نگفتی.
I told Tom not to do this.	به تام گفتم این کار را نکن.
I'm not tall enough.	من به اندازه کافی بلند نیستم.
Tom said he was not going to do it again.	تام گفت که قرار نیست این کار را دوباره انجام دهد.
We must warn others.	ما باید به دیگران هشدار دهیم.
Tom no longer teaches.	تام دیگر تدریس نمی کند.
You do not need to work on Sundays.	نیازی نیست یکشنبه ها کار کنید.
Tom was not told he had to do it.	به تام گفته نشد که باید این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will win this afternoon.	من مطمئن هستم که تام امروز بعد از ظهر برنده خواهد شد.
He does not actually live in Dale.	او در واقع در دیل زندگی نمی کند.
Tom held the letter.	تام نامه را نگه داشت.
Tom will eventually find out who did it.	تام در نهایت متوجه خواهد شد که چه کسی این کار را انجام داده است.
I disappointed Tom.	من تام را ناامید کردم.
I wish I did what you said.	کاش کاری را که شما گفتید انجام می دادم.
How dare you talk about Tom like that!	چقدر جرات داری در مورد تام اینطوری حرف بزنی!
That's what they told me.	این چیزی بود که به من گفتند.
All three boys are Tom's classmates.	هر سه آن پسر همکلاسی های تام هستند.
I am a native French speaker.	من یک فرانسوی زبان مادری هستم.
What has been the best place you have ever seen?	بهترین جایی که تا به حال دیده اید کدام بوده است؟
Tom said Mary knew John might want to do it himself.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom poured himself a cup of coffee.	تام برای خودش یک فنجان قهوه ریخت.
Tom could not remember what they were talking about.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که آنها در مورد چه صحبت می کردند.
Tom is naughty, right?	تام داره شیطون میکنه، نه؟
I just want to know what time I'm going to pick up Tom.	من فقط می خواهم بدانم چه ساعتی قرار است تام را بردارم.
I'm going to write that one.	من قصد دارم آن یکی را بنویسم.
He is a law-abiding citizen.	او یک شهروند قانونمند است.
Uncertainty is very high.	عدم اطمینان بسیار زیاد است.
Want to tell Tom something?	میخوای به تام چیزی بگی؟
Tom said he was not impressed.	تام گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom did not tell Mary what he wanted from her.	تام به مری نگفت که از او چه می خواهد.
I have already written a letter.	من قبلا نامه ای نوشته ام.
Tom slept much longer than I did.	تام خیلی بیشتر از من خوابید.
We have eaten enough.	ما به اندازه کافی خورده ایم.
How did Tom pass that test?	چگونه تام آن آزمون را پشت سر گذاشت؟
Tom and Mary are with John.	تام و مری با جان هستند.
Tom does not care	تام اهمیتی نمی دهد
Maybe Tom can sing at your wedding.	شاید تام بتواند در عروسی شما آواز بخواند.
Tom just said you should rest.	تام گفت تو فقط باید استراحت کنی.
I can not tell you how long I am waiting for this.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر منتظر این هستم.
Who typed this?	چه کسی این را تایپ کرده است؟
Tom never laughed.	تام هرگز نمی خندید.
The rest of us ate smoked salmon.	بقیه همه ماهی سالمون دودی خوردیم.
I do not know if Tom eats with us or not.	نمی دانم تام با ما غذا می خورد یا نه.
I can not express it in words.	نمی توانم آن را با کلمات بیان کنم.
Tom hired Mary to cook for him.	تام مری را استخدام کرد تا برای او غذا بپزد.
Tom told me why he was angry.	تام به من گفت که چرا عصبانی است.
A car lying on its side blocked the road.	خودرویی که به پهلو خوابیده بود راه را مسدود کرد.
I'm pretty sure Tom didn't know I wasn't doing this.	من تقریبا مطمئن هستم که تام نمی دانست که من این کار را نمی کنم.
Rumors will not go away any time soon.	به احتمال زیاد شایعات به این زودی ها از بین نمی روند.
I did not know we were going to do this on Monday.	نمیدونستم قراره دوشنبه اینکارو بکنیم.
I saw Tom leave his house.	تام را دیدم که خانه اش را ترک می کند.
I thought maybe Tom would.	فکر کردم شاید تام بخواهد.
Tom does not know what he did wrong.	تام نمی داند کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Tom was tanned.	تام برنزه شد.
Tom told everyone that he was not afraid.	تام به همه گفت که او نمی ترسد.
So far we have not encountered any problems.	تا الان به مشکلی برنخوردیم.
We spent good money on this project.	ما برای این پروژه پول خوبی خرج کردیم.
Tom may want to give Mary the loan he asked for.	تام ممکن است بخواهد به مری وامی که او خواسته بود بدهد.
I will be in Australia next Monday.	من دوشنبه آینده در استرالیا خواهم بود.
Maryam is baking a cake.	مریم در حال پختن کیک است.
He died in the Vietnam War.	او در جنگ ویتنام جان باخت.
If you want me to do this.	اگر می خواهی من این کار را انجام دهم.
I tried to reach you all day.	تمام روز سعی کردم به تو برسم.
I think Tom did not want to do that.	من فکر می کنم تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom does this sometimes.	تام گاهی این کار را می کند.
Tom will explain it to all of us.	تام آن را برای همه ما توضیح خواهد داد.
I do not think it will be difficult for me to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار برای من سخت باشد.
You are a cooperative	شما تعاونی هستید
Tom claims to have been in Boston the night Mary was killed.	تام ادعا می کند که شبی که مری به قتل رسید در بوستون بوده است.
Have you ever been to Australia in the spring?	آیا تا به حال در بهار به استرالیا رفته اید؟
Tom told Mary he was home Monday.	تام به مری گفت که او دوشنبه در خانه است.
She is smarter than Mary, but not as beautiful as Mary.	او از مریم باهوش تر است، اما نه به زیبایی مریم.
His questions show that he understands the subject well.	سوالات او نشان می دهد که او موضوع را به خوبی درک می کند.
No one seems willing to help.	به نظر می رسد کسی حاضر به کمک نیست.
This year will be our third year in Boston.	امسال سومین سال حضور ما در بوستون خواهد بود.
I know you're not going to stay in Boston.	من می دانم که شما قصد ندارید در بوستون بمانید.
There is no danger	هیچ خطری وجود ندارد
Tom and Mary could not move the heavy trunk.	تام و مری نمی توانستند تنه سنگین را حرکت دهند.
I'm pretty sure I can not change Tom's opinion.	من کاملا مطمئن هستم که نمی توانم نظر تام را تغییر دهم.
I do not think Tom can play golf very well.	من فکر نمی کنم که تام بتواند خیلی خوب گلف بازی کند.
So what do you suggest?	پس چه پیشنهادی دارید؟
I know Tom enjoys doing this with us.	می دانم که تام از انجام این کار با ما لذت می برد.
I do not know if it will rain tomorrow?	نمی دانم فردا باران می بارد؟
Tom is a survival.	تام یک بقا است.
What does your toothbrush do in my cup of coffee?	مسواک شما در لیوان قهوه من چه می کند؟
I think there is something missing here.	فکر می کنم اینجا چیزی کم است.
He placed special emphasis on this problem.	وی تاکید ویژه ای بر این مشکل داشت.
Tom really didn't have to do that today.	تام واقعاً امروز مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom usually drinks diet root beer.	تام معمولا آبجو ریشه رژیمی می نوشد.
I thought there was a good chance Tom would not like Mary.	من فکر می کردم که احتمال زیادی وجود دارد که تام از مری خوشش نیاید.
I know Tom is short.	من می دانم که تام کوتاه است.
Tom does not remember the first time he met Mary.	تام اولین باری که با مری ملاقات کرد را به یاد نمی آورد.
Tom is probably not in his room.	تام احتمالاً در اتاقش نیست.
Tom renounced his claim to ownership.	تام از ادعای مالکیت خود صرف نظر کرد.
Tom is the best French speaker in our office.	تام بهترین فرانسوی زبان در دفتر ما است.
Tom could not have been there yesterday.	تام نمی توانست دیروز آنجا بوده باشد.
My soul is not imprisoned	نفسم حبس نمیشه
When was the last time you ran?	آخرین باری که دویدید کی بود؟
The boy reading the book there is Tom.	پسری که آنجا کتاب می خواند تام است.
Tom said he knew he might be asked to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
I'm in terrible pain when I try to walk.	وقتی سعی می کنم راه بروم، اینجا درد وحشتناکی پیدا می کنم.
I'm sure it will not be difficult to do.	من مطمئن هستم که انجام این کار دشوار نخواهد بود.
Tom is a driver.	تام یک راننده است.
This is what you asked for.	این چیزی است که شما خواسته اید.
I knew I could not trust Tom.	می دانستم که نمی توانم به تام اعتماد کنم.
I'm a little short this week	این هفته کمی کوتاهم
Tom wants to be a surgeon.	تام می خواهد جراح شود.
Tom said he had no plans to go with us this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته با ما برود.
Tom and Mary went down the stairs together.	تام و مری با هم از پله ها پایین رفتند.
You are not under any circumstances to drive.	شما در هیچ شرایطی برای رانندگی نیستید.
I'm trying to figure something out	دارم سعی میکنم یه چیزی رو بفهمم
Tom is not very sick	تام خیلی مریض نیست
Tom is a much better driver than you.	تام راننده خیلی بهتری از شماست.
Sugar is not healthy	شکر سالم نیست
I did not think Tom would need it anymore.	من فکر نمی کردم که تام دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
Tom's divorce was a blessing.	طلاق تام یک نعمت بود.
Because I live near school, I come home for lunch.	چون نزدیک مدرسه زندگی می کنم، برای ناهار به خانه می آیم.
Who told you that I wanted to do this?	چه کسی به شما گفت که من می خواهم این کار را انجام دهم؟
I know we all have to do this in the end.	من می دانم که در نهایت همه ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom is not in Boston yet, is he?	تام هنوز در بوستون نیست، او؟
Of all the passengers on the plane, Tom was the only one who survived.	از بین تمام مسافران هواپیما، تام تنها کسی بود که زنده ماند.
That was Tom's choice.	این انتخاب تام بود.
You're not my friend	تو دوست من نیستی
If you teach me English, I will teach you French.	اگر به من انگلیسی بیاموزی به تو زبان فرانسه یاد می دهم.
I'm alone here now	من الان اینجا تنها هستم
Tom had nothing to do yesterday.	تام دیروز کاری برای انجام دادن نداشت.
Tom had no brothers or sisters.	تام هیچ برادر یا خواهری نداشت.
You plan to do that tomorrow, right?	فردا قصد انجام این کار را دارید، نه؟
Tom did not know exactly how to answer.	تام کاملاً نمی دانست چگونه پاسخ دهد.
I know Tom will not do that either.	می دانم که تام هم این کار را نخواهد کرد.
Would you like me to take care of my children?	آیا دوست دارید از بچه های من نگهداری کنم؟
Tom and Mary are not really married, are they?	تام و مری واقعاً با یکدیگر ازدواج نکرده اند، نه؟
Some students looked at him with tears in their eyes.	برخی از دانش آموزان با چشمانی اشکبار به او نگاه کردند.
I thought you did not care about money.	من فکر می کردم که شما به پول اهمیت نمی دهید.
I bought a new car for Tom.	من یک ماشین جدید برای تام خریدم.
Tom said he thought Mary was not angry.	تام گفت که فکر می کند مری عصبانی نیست.
How many minutes does it really take to do this?	واقعاً چند دقیقه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I need to talk to Tom right now.	من باید همین الان با تام صحبت کنم.
I do not know anything about fishing.	من چیزی در مورد ماهیگیری نمی دانم.
Due to bad weather, the plane was delayed by three hours.	به دلیل بدی آب و هوا، هواپیما سه ساعت تاخیر داشت.
Tom paid close attention to Mary.	تام خیلی به مری توجه کرد.
Tom enjoys sailing.	تام از قایقرانی لذت می برد.
Just because Tom said he did not mean it did not mean he did not.	فقط به این دلیل که تام گفت که این کار را نکرده است، به این معنی نیست که او این کار را نکرده است.
I lost my sense of direction in the snowstorm.	در طوفان برف حس جهت را از دست دادم.
He gave up once and for all.	او یک بار برای همیشه از تلاش خود دست کشید.
Why not try to talk to the police?	چرا سعی نمی کنید با پلیس صحبت کنید؟
You seem to have a lot of fun	انگار خیلی بهت خوش گذشت
I heard that sugar is cheaper in the store where Tom works.	من شنیدم شکر در فروشگاهی که تام کار می کند ارزان تر است.
Tom makes me feel beautiful.	تام به من احساس زیبایی می کند.
Tom said he knew Mary might need to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm a pilot	من خلبان هواپیما هستم
I checked my mailbox.	صندوق پستی ام را چک کردم.
Tom does not know if he has time to do this.	تام نمی داند که آیا برای انجام این کار وقت دارد یا خیر.
I told Tom I thought it was a good idea.	به تام گفتم فکر می کنم ایده خوبی است.
The kids seem to be enjoying the party.	به نظر می رسد که بچه ها از مهمانی لذت می برند.
Let's not talk about Tom tonight.	بیایید امشب در مورد تام صحبت نکنیم.
Neither Tom nor Mary had anything to do with it.	نه تام و نه مری هیچ ربطی به این موضوع نداشتند.
I started learning French.	من شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
I always see Tom when I go to Australia.	من همیشه وقتی به استرالیا می روم تام را می بینم.
This problem will not go away	این مشکل از بین نخواهد رفت
I'm not the least tired	من کمترین خسته نیستم
There seem to be a lot of people here.	به نظر می رسد افراد زیادی اینجا هستند.
Tom will not be happy when he finds out what happened.	وقتی تام بفهمد چه اتفاقی افتاده، خوشحال نخواهد شد.
I do not think there is any need for this.	من فکر نمی‌کنم که نیازی به این کار تام باشد.
I think Tom and Mary are wrong.	من گمان می کنم که تام و مری اشتباه می کنند.
Tom took off his shoes.	تام کفش هایش را در آورد.
Tom got very sick.	تام خیلی مریض شد.
I do not move.	من حرکت نمی کنم.
His loss of sense of smell was due to a blow to the head.	از دست دادن حس بویایی او به دلیل ضربه به سر بود.
I need to talk to my colleagues about this.	من باید با همکارانم در این مورد صحبت کنم.
Do you want to hurt Tom?	آیا می خواهی به تام صدمه بزنی؟
Tom and I are going to be here in a few days.	من و تام قرار است چند روز دیگر اینجا باشیم.
Why didn't you tell me you were from Australia?	چرا به من نگفتی اهل استرالیا هستی؟
Tom did not cut.	تام برش را انجام نداد.
Tom has a good garage.	تام یک گاراژ خوب دارد.
What makes you think I no longer need to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من دیگر نیازی به این کار ندارم؟
I want all these reports to end by 2:30.	من می خواهم تمام این گزارش ها تا ساعت 2:30 تمام شود.
Tom is going to catch you	تام قراره بیاد تو رو بگیره
Tom said he was not busy.	تام گفت که سرش شلوغ نیست.
Taxi fares in Shanghai are expensive.	کرایه تاکسی در شانگهای گران است.
Tom was waiting for Mary.	تام منتظر مری بود.
I think you should choose the job that was offered to you in Australia.	من فکر می کنم که باید آن شغلی را که در استرالیا به شما پیشنهاد شده است، انتخاب کنید.
I just want all of you to know that you can depend on me.	فقط می خواهم همه شما بدانید که می توانید به من وابسته باشید.
Tom knows that Mary can not eat peanuts.	تام می داند که مری نمی تواند بادام زمینی بخورد.
We had no help from Tom.	ما هیچ کمکی از تام نداشتیم.
I do not know people as well as Tom.	من به اندازه تام مردم را نمی شناسم.
Tom did not need to convince me.	تام نیازی به قانع کردن من نداشت.
Silence can be misinterpreted, but never misquoted.	سکوت را می توان اشتباه تعبیر کرد، اما هرگز اشتباه نقل کرد.
I think Tom is taking a nap	فکر کنم تام داره چرت میزنه
Tom does not want to go to school today.	تام امروز نمی خواهد به مدرسه برود.
I hope this does not happen.	من امیدوارم که این اتفاق نمی افتد.
I was quite thirsty and wanted to have a cool drink.	من کاملا تشنه بودم و می خواستم یک چیز خنک بنوشم.
I do not think Tom is the only one who does not have enough money to buy a ticket.	من فکر نمی کنم که تام تنها کسی باشد که پول کافی برای خرید بلیط ندارد.
We need more people like you on our team.	ما به افراد بیشتری مثل شما در تیم خود نیاز داریم.
He did his best to help me.	او تمام تلاشش را کرد تا به من کمک کند.
Almost everyone there thought it was a good idea.	تقریباً همه در آنجا فکر می کردند که این ایده خوبی است.
Tom wanted to have a bite to eat on the way home.	تام می‌خواست در راه خانه لقمه‌ای بخورد.
Tom is a parasite.	تام یک انگل است.
Tom took a deep breath.	تام نفس راحتی کشید.
I do not think television will replace books.	فکر نمی کنم تلویزیون جای کتاب را بگیرد.
I do not want people to feel sorry for me.	من نمی خواهم مردم برای من ترحم کنند.
I just wrote a letter to Tom.	من به تازگی نامه ای برای تام نوشتم.
Someone I need to contact in Australia.	کسی هست که باید در استرالیا با او تماس بگیرم.
I wear my old coat in this weather.	من کت قدیمی ام را در این هوا می پوشم.
Tom expects me to help Mary clean the clogged tube.	تام از من انتظار دارد که به مری کمک کنم لوله گرفتگی را تمیز کند.
I do not think we will stay here any longer.	من فکر نمی کنم که ما بیشتر از این اینجا بمانیم.
Everyone hurried to the other side of the ship to see what was going on.	همه با عجله به طرف دیگر کشتی رفتند تا ببینند چه خبر است.
Tom said he thought he could help Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری کمک کند.
Tom is very lucky to have Mary in his team.	تام خیلی خوش شانس است که مری را در تیمش دارد.
Tom liked it.	تام از آن خوشش آمد.
The school is far from the station.	مدرسه از ایستگاه دورتر است.
Did they tell you why you should do this?	آیا آنها به شما گفتند که چرا باید این کار را انجام دهید؟
You are lucky you were not killed	تو خوش شانسی که کشته نشدی
Tom may never be the same again.	تام ممکن است دیگر هرگز مثل قبل نباشد.
Who is the shortest in your family?	قد کوتاه ترین در خانواده شما کیست؟
Tom looks sick.	تام بیمار به نظر می رسد.
What should I do if something happens to you?	اگه اتفاقی برات بیفته چیکار کنم؟
I know Tom has been a school janitor before.	می دانم که تام قبلاً سرایدار مدرسه بوده است.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Tom has the answer to Mary's question.	تام پاسخ سوال مری را دارد.
Oh, even better.	اوه، هنوز هم بهتر است.
Tom will deny everything.	تام همه چیز را انکار خواهد کرد.
How much apple sauce should I buy?	چقدر سس سیب بخرم؟
Tom did not need our advice.	تام به مشاوره ما نیازی نداشت.
We have another stop.	ما یک توقف دیگر داریم.
He tied the package with string.	او بسته را با نخ بست.
Everyone thought Tom was to blame.	همه فکر می کردند که تام مقصر است.
He grew up to be a lovely woman like his mother.	او بزرگ شد تا یک زن دوست داشتنی مانند مادرش باشد.
Tom came to work late.	تام دیر سر کار آمد.
Tom needs to study more.	تام باید بیشتر درس می خواند.
During World War II, many famous landmarks in Europe were destroyed.	در طول جنگ جهانی دوم، بسیاری از مکان های دیدنی مشهور در اروپا به ویرانه تبدیل شدند.
Tom said he would not do that for us.	تام گفت که حاضر نیست این کار را برای ما انجام دهد.
Tom asked Mary to check it out.	تام از مری خواست تا آن را بررسی کند.
Tom said the concert last night was very good.	تام گفت که کنسرت دیشب خیلی خوب بود.
Tom works hard to get it done by the end of the day.	تام سخت تلاش می کند تا این کار را تا پایان روز به پایان برساند.
If you do not understand my explanation, do not hesitate to ask the question.	اگر توضیح من را متوجه نشدید از پرسیدن سوال دریغ نکنید.
I do not think Tom is awake when I get home.	فکر نمی کنم وقتی به خانه برسم تام بیدار باشد.
I thought Tom was single.	فکر می کردم تام مجرد است.
I do not know why I have to go	نمیدونم چرا باید برم
Tom probably only sleeps for three hours.	تام احتمالا فقط سه ساعت می‌خوابد.
I'm not familiar with that.	من با آن موضوع آشنا نیستم.
Tom pretended to be asleep.	تام وانمود کرد که خواب است.
Tom's shift ends at midnight.	شیفت تام در نیمه شب به پایان می رسد.
I was the only one who knew about it.	من تنها کسی بودم که از آن خبر داشتم.
I have to congratulate you.	من باید به شما تبریک بگویم.
This decision will have far-reaching consequences.	این تصمیم عواقب گسترده ای خواهد داشت.
Maybe I'm the one who should do this.	شاید من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom and I have become good friends.	من و تام دوستان خوبی شده ایم.
Maryam is studying in her room.	مریم در اتاقش درس می خواند.
I do not recommend this method.	من این روش را توصیه نمی کنم.
Was Tom ready?	تام آماده بود؟
The night Tom died, you were with Tom, right?	شبی که تام مرد، تو با تام بودی، نه؟
I don't think Tom cared.	فکر می کنم تام اهمیتی نمی داد.
Tom and Mary are not stupid.	تام و مری احمق نیستند.
I'm not sure this will be useful for you.	من مطمئن نیستم که این برای شما مفید باشد.
He took her hand and pulled her into the boat.	دست او را گرفت و به داخل قایق کشید.
Suddenly the clouds darkened the sky.	ناگهان ابرها آسمان را تاریک کردند.
The only person who does not enjoy fishing here is Tom.	تنها کسی که اینجا از ماهیگیری لذت نمی برد تام است.
Tom should have sympathized.	تام باید همدردی می کرد.
Tom almost never helps us.	تام تقریباً هرگز به ما کمک نمی کند.
Mr. Jackson gives us a lot of homework every day.	آقای جکسون هر روز تکالیف زیادی به ما می دهد.
I was surprised that Tom could not speak French.	من تعجب کردم که تام نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom knows this very well.	تام به خوبی این را می داند.
Tom eventually gave up.	تام در نهایت از تلاش دست کشید.
We stopped talking so we could hear the music.	صحبت را قطع کردیم تا بتوانیم موسیقی را بشنویم.
I do not know why I even thought you might do this.	نمی‌دانم چرا حتی فکر کردم ممکن است این کار را انجام دهید.
I know this is not a good idea.	می دانم که ایده خوبی نیست.
Tom says you do not wash his hair every day.	تام می گوید که هر روز موهایش را نمی شویید.
Many people suffer from food shortages.	بسیاری از مردم از کمبود غذا رنج می برند.
How much has Tom worked here?	تام چقدر اینجا کار کرده است؟
Tom has to wear glasses	تام باید عینک بزند
Tom said Mary had never met John's parents.	تام گفت که مری هرگز والدین جان را ملاقات نکرده است.
He breathed a sigh of relief.	او نفس راحتی کشید.
Tom heard a voice and went out to see what the sound was.	تام صدایی شنید و به بیرون رفت تا ببیند صدا چیست.
We urgently need a blanket.	نیاز فوری به پتو داریم.
I hope you get the job you want in Boston.	امیدوارم شغل مورد نظر خود را در بوستون بدست آورید.
Tom is wearing a sports suit.	تام یک لباس ورزشی پوشیده است.
This is the offspring of my thoughts.	این زاده فکر من است.
I know Tom knew he should not do this here.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I can not decide unless you tell me your plan.	من نمی توانم تصمیم بگیرم مگر اینکه برنامه خود را به من بگویید.
I just thought it was the right thing to do.	فقط فکر کردم کار درستی بود.
Tom does not drink wine.	تام شراب نمی نوشد.
Tom did not seem surprised that Mary did not know what to do.	به نظر نمی رسید تام تعجب کند که مری نمی دانست باید چه کار کند.
Promise me to sing	به من قول بده که آواز بخوانی
I do not mind that your head is busy, please help me now	کاری ندارم که سرت شلوغ باشه لطفا الان به من کمک کنید
Tom did not have to raise his voice.	تام مجبور نبود صدایش را بلند کند.
I could hardly believe my ears when I heard this news.	وقتی این خبر را شنیدم به سختی گوش هایم را باور کردم.
Africa is a continent. 	آفریقا یک قاره است.
Not Greenland.	گرینلند نیست.
It starts tomorrow	فردا شروع میشه
Did Tom really break up with you?	آیا تام واقعا از شما جدا شد؟
We came to see how Tom is.	آمدیم تا ببینیم تام چطور است.
Tom has done a lot for this city.	تام کارهای زیادی برای این شهر انجام داده است.
I'm not interested in going to Australia.	من علاقه ای به رفتن به استرالیا ندارم.
Only seven senators remained undecided.	تنها هفت سناتور بلاتکلیف ماندند.
Elephants usually sleep only two or three hours a day.	فیل ها معمولاً فقط دو یا سه ساعت در روز می خوابند.
The king was deprived of his power.	پادشاه از قدرت خود محروم شد.
Tom says he intends to leave.	تام می گوید که قصد رفتن دارد.
Tom will probably be convicted and executed.	احتمالا تام محکوم و اعدام خواهد شد.
The office is oval in the White House.	دفتر بیضی شکل در کاخ سفید است.
I returned the coat to the store to change it.	کت را به مغازه برگرداندم تا آن را عوض کنم.
Have you ever seen Tom play tennis?	آیا تا به حال بازی تنیس تام را دیده اید؟
How do we know that you are really a doctor?	از کجا بفهمیم که شما واقعا پزشک هستید؟
I asked if Tom should do it.	من پرسیدم که آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
I spent the whole morning helping Tom in the garden.	تمام صبح را صرف کمک به تام در باغ کردم.
Tom said his father was a coal miner.	تام گفت که پدرش معدنچی زغال سنگ بود.
I'm not proud of what I did.	من به کاری که انجام دادم افتخار نمی کنم.
Tom quickly kissed Mary and got on the bus.	تام سریع مری را بوسید و سوار اتوبوس شد.
Recently, I meet with my teacher once a week.	اخیراً هفته ای یک بار با معلمم ملاقات می کنم.
Tom spoke very good French.	تام خیلی خوب فرانسوی صحبت می کرد.
Tom thought this was a good idea.	تام فکر کرد که این ایده خوبی است.
I have to get rid of a lot of junk.	من باید از شر بسیاری از آشغال ها خلاص شوم.
Tom is very adventurous, is not he?	تام بسیار ماجراجو است، اینطور نیست؟
Dogs wag their tails and cats wag their tails.	سگ ها دم خود را تکان می دهند و گربه ها دم خود را تکان می دهند.
He was sick but he is not sick now.	مریض بوده ولی الان مریض نیست.
The disco is empty	دیسکو خالی است
It is not so hot that the humidity bothers me.	آنقدر گرما نیست که رطوبت هوا مرا خسته می کند.
Tom can sleep in my room. 	تام می تواند در اتاق من بخوابد.
I sleep on the couch in the living room.	من روی کاناپه در اتاق نشیمن می خوابم.
This is exactly the point.	این دقیقاً نکته است.
Tom said he thought it was impossible to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن نیست.
He seemed to know Tom Mary.	به نظر می رسید که تام مری را می شناخت.
We called Tom.	با تام تماس گرفتیم.
I heard the rumor	من شایعه را شنیده ام
This is what Tom wanted.	این چیزی است که تام می خواست.
I know Tom did not intentionally hurt Mary.	می دانم که تام عمداً به مری صدمه نزد.
Can you decrypt it?	آیا می توانید آن را رمزگشایی کنید؟
He was not there a minute ago.	یک دقیقه پیش آنجا نبود.
Someone is here	کسی اینجاست
Next February will be seventeen years old.	فوریه آینده هفده ساله می شود.
Tom stayed behind to help clean up after the party.	تام پشت سر ماند تا به تمیز کردن بعد از مهمانی کمک کند.
We are a private inspector	ما بازرس خصوصی هستیم
How many times does Tom wear the scarf you gave him?	تام چند بار آن روسری را که به او دادی می پوشد؟
Please stop cursing the vector	دست از فحش دادن بردار لطفا
We definitely had to win	قطعا باید برنده می شدیم
Tom was surprised that Mary was still waiting for him there.	تام تعجب کرد که مری هنوز آنجا منتظر او بود.
Tom is eligible for a heart surgeon.	تام برای جراح قلب واجد شرایط است.
You do not need to pay attention to what he says.	لازم نیست به حرف های او توجه کنید.
I have not opened the package yet	من هنوز بسته را باز نکردم
I love you better than Tom.	من تو را بهتر از تام دوست دارم.
Tom's car was full of bullet holes.	ماشین تام پر از سوراخ گلوله بود.
Your privacy is very important.	حریم خصوصی شما بسیار مهم است.
I know Tom might be tempted to do this.	من می دانم که تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom needs to study.	تام نیاز به مطالعه دارد.
I know Tom does not know why he should do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهد.
You're too young to go there alone, are you?	تو خیلی جوانی که نمی‌توانی تنها به آنجا بروی، نه؟
I do not think the children are here.	فکر نمی کنم بچه ها اینجا باشند.
Tom cared for her children while Mary was in the hospital.	تام زمانی که مری در بیمارستان بود از فرزندان او مراقبت کرد.
Let's give Tom a chance.	بیایید به تام فرصت دهیم.
Do not talk to me	به من سخنرانی نکن
Tom is now in the news.	تام در حال حاضر در اخبار است.
Tom seemed adventurous.	تام به نظر ماجراجو بود.
Tom ate all the candy he had found in Mary's room.	تام تمام آب نباتی را که در اتاق مری پیدا کرده بود خورد.
Tom said he thinks Mary will be at today's meeting.	تام گفت که فکر می کند مری در جلسه امروز خواهد بود.
Tom taught me how to swim.	تام به من یاد داد که چگونه شنا کنم.
Tom followed Mary into the kitchen, picked up a knife, and threatened her.	تام به دنبال مری وارد آشپزخانه شد، چاقویی برداشت و او را با آن تهدید کرد.
We do not know when this world came into being.	ما نمی دانیم این جهان از چه زمانی به وجود آمده است.
They adopted a new way of teaching English at that school.	آنها روش جدیدی را برای آموزش زبان انگلیسی در آن مدرسه اتخاذ کردند.
What is your hourly rate?	نرخ ساعتی شما چقدر است؟
I hope Tom knows who will not do this.	امیدوارم تام بداند چه کسی این کار را نخواهد کرد.
All I want for Christmas is a new tattoo.	تنها چیزی که برای کریسمس می خواهم یک خالکوبی جدید است.
Tom tried to find out why.	تام سعی کرد دلیل این اتفاق را بیابد.
I agreed to his suggestion that we meet again in five years.	من با پیشنهاد او موافقت کردم که پنج سال دیگر دوباره ملاقات کنیم.
Tom said he was not very surprised.	تام گفت که خیلی تعجب نکرده است.
Do you think Tom helps us?	آیا فکر می کنید که تام به ما کمک می کند؟
I'm the one who had to go to Australia.	من کسی هستم که باید به استرالیا می رفتم.
Tom has talked to me about it before.	تام قبلاً در مورد آن با من صحبت کرده است.
Tom is the only one who can help Mary.	تام تنها کسی است که می تواند به مری کمک کند.
I know Tom is an unpleasant old man, but we still have to help him.	من می دانم که تام یک پیرمرد ناخوشایند است، اما هنوز باید به او کمک کنیم.
Do you think you would like to live in Australia?	آیا فکر می کنید دوست دارید در استرالیا زندگی کنید؟
Mom was oblivious to what to do with the mess.	مامان در مورد این که با این آشفتگی چه کار کند غافل بود.
If you wish, you can go home now.	در صورت تمایل می توانید اکنون به خانه بروید.
Just a few hours ago he looked very happy.	همین چند ساعت پیش خیلی خوشحال به نظر می رسید.
Tom might be able to shed some light on this.	تام ممکن است بتواند کمی در این مورد روشن کند.
I applied to join the association.	برای عضویت در انجمن اقدام کردم.
I do not care, Tom. 	به من اهمیت نده، تام.
Just keep doing whatever you did.	فقط به انجام هر کاری که انجام می دادید ادامه دهید.
I do not remember Tom well.	من تام را خوب به خاطر نمی آورم.
Are you comfortable with that, Tom?	آیا با آن راحت هستی، تام؟
Tom needs a French to English dictionary.	تام به یک فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی نیاز دارد.
Tom is too old for that, is he?	تام برای این کار خیلی پیر است، اینطور نیست؟
I wonder why you say that to me.	تعجب می کنم که چرا چنین چیزی به من می گویید.
I know Tom is conscious.	می دانم که تام خودآگاه است.
Tom would not have done it if Mary had not told him.	تام اگر مری به او نمی گفت این کار را نمی کرد.
Tom lit his candles.	تام شمع هایش را روشن کرد.
Do not let anyone else tell you.	اجازه ندهید هیچ کس دیگری به شما بگوید.
I expect Tom to stay in Boston until Monday.	من انتظار دارم تام تا دوشنبه در بوستون بماند.
I thought Tom might be there, and he was.	من فکر کردم که تام ممکن است آنجا باشد، و او بود.
It took a lot longer than I thought.	این خیلی بیشتر از آنچه فکر می کردم زمان برد.
Do I have to wake Tom up now?	الان باید تام را بیدار کنم؟
Tom carries photos of his family in his wallet.	تام عکس های خانواده اش را در کیف پول خود حمل می کند.
Tom told me he did not like living in Australia.	تام به من گفت که دوست ندارد در استرالیا زندگی کند.
Tom had to get paid, so I gave him everything I had.	تام باید پولی می گرفت، بنابراین من هر چه داشتم به او دادم.
You're missing my goal here, Tom.	تو داری هدف من رو اینجا از دست میدی تام.
I do not want to eat leftovers.	من نمی خواهم باقی مانده غذا را بخورم.
I decided to stay in Boston for a few more days.	تصمیم گرفتم چند روز دیگر در بوستون بمانم.
I can not tell you as much as I would like.	هر چقدر هم که دوست دارم به شما بگویم نمی توانم.
It was his narrative that tired me to death.	این روایت او بود که من را تا حد مرگ خسته کرد.
It is insoluble in water.	این در آب نامحلول است.
This is a bit of a simplification.	این کمی ساده‌سازی است.
What a strange story!	چه داستان عجیبی!
Tom was very scared.	تام خیلی ترسید.
I'm going out and walking.	من میرم بیرون و قدم بزنم.
Tom has a lot of meetings.	تام جلسات زیادی دارد.
The method was crude, but very effective.	روش خام، اما بسیار مؤثر بود.
I do not think I can tell you	فکر نکنم بهت بگم
The phone did not ring	تلفن زنگ نزد
Tom broke the cup.	تام جام را شکست.
I had a similar problem when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم مشکل مشابهی داشتم.
Tom may want to do it again.	تام ممکن است بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom plans to put new locks on all the doors.	تام قصد دارد روی تمام درها قفل های جدیدی بگذارد.
I think Tom can help us do that.	فکر می کنم تام بتواند به ما در انجام این کار کمک کند.
We all know that Tom sometimes overeats.	همه ما می دانیم که تام گاهی اوقات بیش از حد غذا می خورد.
As I told you, I do not do this.	همانطور که به شما گفتم، این کار را نمی کنم.
He said: Let 's walk by the river.	گفت: بیا کنار رودخانه قدم بزنیم.
Tom is still in prison in Australia.	تام هنوز در استرالیا در زندان است.
It took us about an hour to walk to the lake.	حدود یک ساعت پیاده روی ما را به دریاچه رساند.
I'm pretty sure we did not do everything we were supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما هر کاری را که قرار است انجام دهیم، انجام نداده ایم.
Maryam needs a man in her life.	مریم در زندگی خود به یک مرد نیاز دارد.
Tom and I really thought we could do that.	من و تام واقعاً فکر می کردیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
I'm one of Tom's best friends.	من یکی از بهترین دوستان تام هستم.
Tom had done everything wrong.	تام همه کارها را اشتباه انجام داده بود.
He works in the Ministry of Treasury.	او در وزارت خزانه داری شغل دارد.
You do not have much time	وقت زیادی نداری
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
We all need to be careful	همه ما باید مراقب هم باشیم
I'm so glad to see you again.	بسیار خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
I suspect Tom is allergic to peanuts.	من شک دارم که تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
It will be difficult to identify what is causing this problem.	تشخیص اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده است دشوار خواهد بود.
Tom rushed to see Mary.	تام برای دیدن مری به آنجا شتافت.
After eating we went out to skate.	بعد از اینکه غذا خوردیم رفتیم بیرون تا اسکیت بزنیم.
Tom asks you to wait for him.	تام از شما می خواهد که منتظر او باشید.
I have spent most of my life here in Boston.	من بیشتر عمرم را اینجا در بوستون گذرانده ام.
Tom is in Boston most of the time.	تام بیشتر اوقات در بوستون است.
Tom received many gifts.	تام هدایای زیادی دریافت کرد.
Tom did not say who should do it.	تام نگفت چه کسی باید این کار را انجام دهد.
The train was stopped for two hours due to a snowstorm.	به دلیل طوفان برف، قطار به مدت دو ساعت متوقف شد.
Tom suggested he do it for us.	تام پیشنهاد داد که این کار را برای ما انجام دهد.
I do not think Tom will be as patient as you.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه شما صبر داشته باشد.
Anyway, Maryam is too young for me.	به هر حال مریم برای من خیلی جوان است.
Do not bet against it	علیه آن شرط بندی نکنید
The gun is refilled.	اسلحه دوباره پر شده است.
You have to work hard not to fail.	شما باید سخت کار کنید تا شکست نخورید.
I was not the one who gave it to Tom.	من کسی نبودم که آن را به تام داد.
Tom said he thinks it's better not to do that.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکنیم.
I wonder why Tom is always so unlucky.	من تعجب می کنم که چرا تام همیشه اینقدر بدشانس است.
The whole world is in our hands	تمام دنیا در دست ماست
Tom went to an elite boarding school.	تام به یک مدرسه شبانه روزی نخبگان رفت.
I do not want to repeat this.	من نمی خواهم این را تکرار کنم.
I was not sure if Tom would do it.	مطمئن نبودم که تام این کار را بکند یا نه.
Tom looked for his first aid kit, but could not find it.	تام به دنبال جعبه کمک های اولیه اش گشت، اما نتوانست آن را پیدا کند.
I'm apprehensive	من دلهره دارم
Do you want to tell Tom that we will not do this unless he helps us?	آیا می‌خواهی به تام بگویم که ما این کار را نمی‌کنیم مگر اینکه او به ما کمک کند؟
Convincing Tom to do this was not easy.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار آسان نبود.
This kind of story is fascinating to me.	این نوع داستان برای من جذاب است.
Tom is still young and impressive.	تام هنوز جوان و تأثیرپذیر است.
I think Tom would be upset if you did that.	فکر می کنم اگر این کار را می کردی تام اذیت می شد.
I do not think Tom really knows what Mary really is.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری واقعاً چگونه است.
We did not find it.	ما آن را پیدا نکردیم.
I am selfish.	من خودخواه هستم.
I'm so glad you and Tom get along so well.	خیلی خوشحالم که تو و تام خیلی خوب با هم کنار می آیند.
Tom does not like the way Mary does it.	تام از روشی که مری این کار را انجام می دهد خوشش نمی آید.
Tom has a piano class once a week.	تام هفته ای یک بار کلاس پیانو دارد.
There are times when you need to fight for what is right, even if you risk your life.	مواقعی وجود دارد که نیاز دارید برای آنچه درست است بجنگید، حتی اگر جان خود را به خطر بیندازید.
Tom is silent, but Mary is not.	تام ساکت است، اما مری نه.
We just have to go out and do it.	ما فقط باید بیرون برویم و این کار را انجام دهیم.
I do not remember how I got home last night.	یادم نیست دیشب چطور به خانه رسیدم.
I want you to know that I love you.	می خواهم بدانی که دوستت دارم.
What is good about it?	چه چیزی در مورد آن خوب است؟
Tom traveled to Boston last weekend to see his grandparents.	تام آخر هفته گذشته برای دیدن پدربزرگ و مادربزرگش به بوستون رفت.
I knew Tom was a very creative person.	می دانستم که تام یک فرد بسیار خلاق است.
I know Tom does not know that Mary did this.	می دانم تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
You do not know who is going to do this, do you?	شما نمی دانید چه کسی قرار است این کار را انجام دهد، نه؟
Since his father's death, he has gone through many hardships.	از زمان فوت پدر، او سختی های زیادی را پشت سر گذاشته است.
I wish I was not married	کاش ازدواج نمیکردم
I do not think I can ask Tom to do this right now.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom will never return.	تام هرگز برنمی گردد.
Tom is arguing with someone	تام داره با یکی بحث میکنه
Have you ever wondered what time of year you want to travel to Australia?	آیا به این فکر کرده اید که چه زمانی از سال می خواهید به استرالیا سفر کنید؟
I do not remember much French.	خیلی فرانسوی یادم نیست.
Do you have an open letter that I can borrow?	آیا نامه بازکنی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
We can legally make a certain amount of wine, but we cannot legally sell it.	ما قانوناً می توانیم مقدار مشخصی شراب بسازیم، اما قانوناً نمی توانیم آن را بفروشیم.
I think Tom is unhappy.	من فکر می کنم که تام ناراضی است.
I'm the one doing this for Tom.	من کسی هستم که این کار را برای تام انجام می دهم.
I'm a little sad	من یک غمگین کوچک هستم
He rusted a little.	او کمی زنگ زده است.
Tom is not a joker.	تام جوک گو نیست.
Tom has been practicing since he was thirteen.	تام از سیزده سالگی تمرین کرده است.
Why do you allow people to treat you like this?	چرا به مردم اجازه می‌دهید اینطور با شما رفتار کنند؟
I did not get bored of swimming yesterday.	دیروز حوصله شنا کردن نداشتم.
I'm not sure exactly what to do.	من دقیقاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
I've done a lot of this lately.	من اخیراً این کار را زیاد انجام داده ام.
Neither Tom nor I did that.	نه تام و نه من این کار را نکردیم.
Tom's success was largely due to luck.	موفقیت تام بیشتر به خاطر خوش شانسی بود.
Tom did not come to the party.	تام به مهمانی نیامد.
I assure you that I am in perfect health.	من به شما اطمینان می دهم که در سلامت کامل هستم.
Tom spends a lot of time reading books.	تام زمان زیادی را صرف خواندن کتاب می کند.
Is it possible to go there before dark?	آیا می توان قبل از تاریک شدن هوا به آنجا رفت؟
I do not know what it was	نمیدونم چی بود
I thought you said I wanted to do this	فکر کردم گفتی میخوای اینکارو بکنم
We must put aside such a bad tradition.	ما باید چنین رسم بدی را کنار بگذاریم.
I think Tom knows why Mary does not like him.	من فکر می کنم تام می داند که چرا مری او را دوست ندارد.
I think Tom is still undecided.	من فکر می کنم که تام هنوز بلاتکلیف است.
I hope you continue to please us with your support.	امیدوارم همچنان با حمایت های خود ما را مورد لطف خود قرار دهید.
I was waiting for you here at 2:30.	ساعت 2:30 اینجا منتظرت بودم.
Tom will understand the truth.	تام حقیقت را خواهد فهمید.
It is very important that we do this before next Monday.	بسیار مهم است که این کار را قبل از دوشنبه آینده انجام دهیم.
Tom is probably not upset.	تام به احتمال زیاد ناراحت نیست.
You are twice as strong as me	تو دو برابر من قوی تر هستی
Tom told me he wanted to sell his house.	تام به من گفت که می خواهد خانه اش را بفروشد.
I'm here to help change that.	من اینجا هستم تا به تغییر آن کمک کنم.
Tom is a cautious driver, isn't he?	تام یک راننده محتاط است، اینطور نیست؟
I did not tell Tom where I was going.	به تام نگفتم کجا می روم.
I have more space than I need.	من فضای بیشتری از آنچه نیاز دارم دارم.
Do not want to continue?	نمیخوای ادامه بدی؟
I do not believe this at all.	من اصلا این را باور نمی کنم.
His son's name is Tom.	اسم پسر تام است.
Tom did not want to inflate his skin.	تام نمی خواست جلدش را باد کند.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
I do not like to talk to strangers.	من دوست ندارم با غریبه ها صحبت کنم.
It did not seem to be much fun.	به نظر می رسید که زیاد خوش نمی گذرد.
Tom spent three years in Boston working as an undercover detective.	تام سه سال را در بوستون گذراند و به عنوان یک پلیس مخفی کار کرد.
Tom hardly has money.	تام به سختی پول دارد.
I gave my son whatever he wanted.	من به پسرم هر چه بخواهد داده ام.
Tom thinks he's the best.	تام فکر می کند از همه بهتر است.
Tom Fred is very creative.	تام فرد بسیار خلاقی است.
I do not know if Tom Mary is celebrating.	نمی‌دانم که آیا تام مری را به جشن می‌برد.
You can not quit this job.	شما نمی توانید از این کار خارج شوید.
A good student like Tom is proud of our class.	دانش آموز خوبی مثل تام برای کلاس ما افتخار می آورد.
He is not a team player.	او بازیکن تیم نیست.
I grew up in south Boston.	من در جنوب بوستون بزرگ شدم.
I suggest you stay as close to us as possible.	پیشنهاد می کنم تا حد امکان به ما نزدیک باشید.
I do not think I will most likely do that.	فکر نمی کنم به احتمال زیاد این کار را انجام دهم.
We were detained for two hours due to the accident.	به دلیل تصادف دو ساعت در بازداشت بودیم.
I'm pretty sure Tom did what he said.	من تقریباً مطمئن هستم که تام همان کاری را که گفته بود انجام داد.
I told Tom to accept the job.	به تام گفتم کار را بپذیرد.
Do not open this gift until Christmas.	این هدیه را تا کریسمس باز نکنید.
Why does Tom never smile?	چرا تام هرگز لبخند نمی زند؟
Tom and Mary are both very happy here.	تام و مری هر دو اینجا خیلی خوشحال هستند.
We do not want that to happen.	ما نمی خواهیم چنین اتفاقی بیفتد.
If it rains tomorrow, I will stay home.	اگر فردا باران ببارد، من در خانه می مانم.
You can skate, can not you?	شما می توانید اسکیت کنید، نمی توانید؟
I hope what you are saying is true.	امیدوارم آنچه شما می گویید درست باشد.
Tom said he knew Mary might have permission.	تام گفت که می‌دانست که مری ممکن است این اجازه را داشته باشد.
You should have seen Tom	باید تام را می دیدی
I really do not have time	واقعا وقت ندارم
I have to find it	باید پیداش کنم
Tom could not solve the problem alone.	تام نمی توانست به تنهایی مشکل را حل کند.
You have to learn to sit still.	شما باید یاد بگیرید که یک جا بنشینید.
I'm not a good writer	من نویسنده خوبی نیستم
I doubt Tom is worried.	من شک دارم که تام نگران است.
It's raining, so I'm not going out.	باران می بارد، پس من بیرون نمی روم.
Do you know which one of those people is Tom?	آیا می دانید کدام یک از آن افراد تام است؟
Do you never do that?	هیچ وقت این کار را نمی کنی؟
Tom was holding a glass.	تام یک لیوان در دست داشت.
I have been asked about Tom.	درباره تام از من سوال پرسیده شده است.
I'm absolutely sure I did the right thing.	من کاملا مطمئن هستم که کار درستی انجام دادم.
You are bored	تو بی حوصله ای
He told me he was going to Venice.	او به من گفت که به ونیز خواهد رفت.
I know Tom is alive.	من می دانم که تام زنده است.
Maryam has a pierced tongue	مریم زبانش سوراخ شده
We gave all our money to Tom.	ما تمام پولمان را به تام دادیم.
Tom sat in the middle chair.	تام روی صندلی وسط نشست.
I have until tomorrow to finish this work.	تا فردا به من فرصت داده شده تا این کار را تمام کنم.
Fill in the blanks with the appropriate words.	جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
Tom asks you to do this for him.	تام از شما می خواهد که این کار را برای او انجام دهید.
Tom is not the only one who survived the accident.	تام تنها کسی نیست که از تصادف جان سالم به در برده است.
I have been repairing the engine for half an hour now, but there is no way I can fix it.	الان نیم ساعته دارم موتور رو درست میکنم ولی هیچ راهی نیست که بتونم درستش کنم.
Tom's death was confirmed yesterday.	مرگ تام دیروز تایید شد.
You will be responsible for the women working in this factory.	شما مسئول زنان شاغل در این کارخانه خواهید بود.
Tom knew something about Mary that he hoped would not tell John.	تام چیزهای خاصی در مورد مری می دانست که امیدوار بود به جان نگوید.
How long have you and Tom been apart?	چند وقت است که شما و تام از هم جدا شده اید؟
Tom said he thought I might not need to do this until October.	تام گفت که فکر می کند ممکن است تا اکتبر نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Tom never told Mary he was sorry.	تام هرگز به مری نگفته است که متاسف است.
If the weather is bad, we stay inside.	اگر هوا بد باشد، داخل می مانیم.
I did not think Tom could do that for Mary.	فکر نمی کردم تام بتواند این کار را برای مری انجام دهد.
I do not want to discourage you from doing this.	من نمی خواهم شما را از تلاش برای انجام این کار منصرف کنم.
After dinner we walked on the beach.	بعد از شام در ساحل قدم زدیم.
I do not think the house is as big as we expected.	فکر نمی کنم خانه به اندازه ای که ما انتظار داشتیم بزرگ باشد.
I really hate to see you in such pain.	من واقعاً از دیدن تو در چنین رنجی متنفرم.
All we want is for you to be happy.	تنها چیزی که ما می خواهیم این است که شما خوشحال باشید.
Maryam felt happy when she was informed of the election results.	مریم وقتی از نتایج انتخابات مطلع شد احساس خوشحالی کرد.
Tom said he's not the only one who has to do this.	تام گفت که او تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
I do not know whether to do this or not.	نمی دانم این کار را بکنم یا نه.
I know Tom did not know we should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که ما نباید این کار را می کردیم.
Tom did not have to be here.	تام مجبور نبود اینجا باشد.
Tom knew Mary was crazy.	تام می دانست که مری دیوانه است.
Tom is sometimes embarrassed.	تام گاهی خجالت می کشد.
I have always loved this.	من همیشه این کار را دوست داشتم.
Fashions change quickly.	مدها به سرعت تغییر می کنند.
Are you sure there is no way to do this?	آیا مطمئن هستید که هیچ راهی برای انجام این کار وجود ندارد؟
Tom and Mary both work in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا کار می کنند.
Do you think Tom has already retired?	آیا فکر می کنید تام قبلاً بازنشسته شده است؟
Tom plans to run for city council.	تام قصد دارد برای شورای شهر نامزد شود.
They were sunbathing on the beach.	آنها در ساحل در حال آفتاب گرفتن بودند.
We have a pretty good plan right now.	ما در حال حاضر یک برنامه کاملاً خوب داریم.
Tom said he wanted to buy something for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری چیزی بخرد.
You are old and stubborn.	شما پیر و لجباز شده اید.
Tom said Mary would do the same.	تام گفت مری هم این کار را می کند.
I'm never late for class.	من هیچ وقت برای کلاس دیر نمی کنم.
Tom is perfectly fine.	تام کاملا مناسب است.
Tom said he did not have to work today.	تام گفت که مجبور نیست امروز کار کند.
I suggest you do what Tom tells you.	من به شما پیشنهاد می کنم کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
I do not know what Tom did to Mary.	من نمی دانم تام با مری چه کرد.
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
I want to hear more from Tom.	من می خواهم از تام بیشتر بشنوم.
I'm the one who bought Tom's old table.	من کسی هستم که میز قدیمی تام را خریدم.
Tom never listens to me.	تام هرگز به من گوش نمی دهد.
Tom was the one who had this problem.	تام کسی بود که با این مشکل برخورد کرد.
This one is much better	این یکی خیلی بهتره
Do not forget that Tom can not do this well.	فراموش نکنید تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I'm a good sailor.	من ملوان خوبی هستم.
Tom asked Mary who he wanted to see.	تام از مری پرسید که قصد داشت کی را ببیند.
Tom did not realize he had to help Mary.	تام متوجه نشد که باید به مری کمک کند.
Tom put everything in a big box and then took it to his car.	تام همه چیز را در یک جعبه بزرگ گذاشت و سپس آن را به ماشین خود برد.
Tom asked Mary to take John to the airport.	تام از مری خواست تا جان را به فرودگاه ببرد.
Tom says he does not think he will.	تام می گوید که فکر نمی کند این کار را انجام دهد.
I almost always come home from school before 5:30.	من تقریبا همیشه قبل از ساعت 5:30 از مدرسه به خانه برمی گردم.
We can not be the only two who have forgotten to pay our bills on time.	ما نمی توانیم تنها دو نفر باشیم که فراموش کرده ایم قبض های خود را به موقع پرداخت کنیم.
Tom looks curious.	تام کنجکاو به نظر می رسد.
This is the boy you should talk to.	این پسری است که باید با او صحبت کنید.
Tom made a lot of money.	تام مقدار زیادی پول برد.
I thought Tom was good in French.	فکر می کردم تام در زبان فرانسه خوب است.
Tom was treated unfairly.	با تام ناعادلانه رفتار شد.
Tom adopted a puppy.	تام یک توله سگ را به فرزندی پذیرفت.
Tom has finished his work here.	تام کارش را اینجا تمام کرده است.
Tom commits suicide.	تام خودکشی می کند.
Tom has a small peach tree in his backyard.	تام یک درخت هلوی کوچک در حیاط خانه اش دارد.
Tom should have known better	تام باید بهتر می دانست
Tom needed it.	تام به آن نیاز داشت.
He wants to look at everything from the point of view of its practicality, and he is neither stingy nor extravagant.	او مایل است به هر چیزی از منظر عملی بودن آن نگاه کند و نه بخیل است و نه زیاده خواه.
Tom told everyone he was afraid to do it.	تام به همه گفت که از انجام این کار می ترسد.
Tom knew he shouldn't do it, but he did it anyway.	تام می دانست که نباید این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را کرد.
No one knows I'm here.	هیچ کس نمی داند که من اینجا هستم.
Tom was angry because he was waiting.	تام عصبانی بود چون منتظر مانده بود.
I know Tom should not be there.	من می دانم که تام نباید آنجا باشد.
Tell me more about Tom.	در مورد تام بیشتر به من بگو.
I do not know much about your family.	من چیز زیادی در مورد خانواده شما نمی دانم.
I think we need to know where Tom is.	من فکر می کنم باید بفهمیم تام کجاست.
Tom felt safe.	تام احساس امنیت کرد.
Tom was about to open the door when he heard the explosion.	تام می خواست در را باز کند که صدای انفجار را شنید.
Do you do this when you are in Australia?	آیا زمانی که در استرالیا هستید این کار را انجام می دهید؟
We leave Japan at 3 pm. 	ساعت 3 بعد از ظهر ژاپن را ترک می کنیم.
Next Friday.	جمعه بعد.
I did not know Tom would like to do this.	من نمی دانستم تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
The reason I did not do this was because Tom asked me not to do it.	دلیل اینکه من این کار را نکردم این بود که تام از من خواست که این کار را نکنم.
I did not think Tom would let me borrow his car.	فکر نمی کردم تام به من اجازه دهد ماشینش را قرض بگیرم.
Tom said he would do anything for you.	تام گفت که برای تو هر کاری می کند.
My computer is not working	کامپیوتر من کار نمی کند
"what is your name?" 	"اسمت چیه؟"
I asked.	من پرسیدم.
Tom wanted to sit for a few seconds.	تام می خواست برای چند ثانیه بنشیند.
Is Tom still eating?	تام هنوز خورده؟
I knew Tom was a very good bass player. 	می دانستم که تام یک نوازنده باس بسیار خوب است.
That's why I asked him to join our group.	به همین دلیل از او خواستم که به گروه ما ملحق شود.
I take money from Tom in any way.	من به هر طریقی پول را از تام می گیرم.
I did not go skiing last winter.	زمستان گذشته اسکی نرفتم.
I have a doctor's appointment today at 2:30.	امروز ساعت 2:30 نوبت دکتر دارم.
it will be OK	خوب میشه
We do not have time to do that yet.	ما هنوز وقت نکردیم این کار را انجام دهیم.
As a teenager, Tom loved to write poetry.	تام در نوجوانی عاشق نوشتن شعر بود.
Tom is a reasonable man, isn't he?	تام مرد معقولی است، اینطور نیست؟
Tom is too young to peel an apple.	تام برای پوست کندن یک سیب خیلی جوان است.
Tom needed to turn on his car.	تام نیاز داشت تا ماشینش را روشن کند.
This is the last time I will do this.	این آخرین باری است که این کار را انجام خواهم داد.
They are talking to each other	دارن بین خودشون حرف میزنن
I will see you in front of the station at 2:30.	ساعت 2:30 جلوی ایستگاه می بینمت.
I wanted to say I solved the problem	میخواستم بگم مشکل رو حل کردم
Tom knew his plan needed improvement.	تام می‌دانست که برنامه‌اش نیاز به بهبود دارد.
Tom is not going to be at today's meeting.	تام قرار نیست در جلسه امروز باشد.
Tom was not surprised that Mary complained so much.	تام تعجب نکرد که مری آنقدر شکایت کرد.
I have to go to class	باید برم کلاس
Tom resigns, doesn't he?	تام استعفا می دهد، اینطور نیست؟
I do not intend to go to Australia.	من قصد رفتن به استرالیا را ندارم.
Tom said he did not think he could do it alone.	تام گفت که فکر نمی کرد که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Why not let Tom go to Australia?	چرا نمی گذاری تام به استرالیا برود؟
The last thing I want to do is hurt him.	آخرین کاری که میخواهم انجام دهم این است که به او صدمه بزنم.
Tom had never ridden a horse before.	تام قبلاً هرگز اسب سواری نکرده بود.
This is a Great Dean.	این یک گریت دین است.
The child grows rapidly between the ages of 13 and 16.	کودک در سنین 13 تا 16 سالگی به سرعت رشد می کند.
It's not too cold today	امروز خیلی سرد نیست
Tom did not know where Mary would buy her groceries.	تام نمی دانست مری خواربار فروشی هایش را از کجا می خرید.
Tom loves Guacamole.	تام گواکاموله را دوست دارد.
Tom and Mary carved their initials on the tree.	تام و مری حروف اول خود را روی درخت حک کردند.
Tom does not want to be an artist.	تام نمی خواهد هنرمند باشد.
Tom knows the city well.	تام شهر را به خوبی می شناسد.
Is there a room available?	آیا اتاقی در دسترس است؟
Tom tore the ticket in half.	تام بلیط را از وسط پاره کرد.
Tom did not look very surprised.	تام خیلی متعجب به نظر نمی رسید.
My computer crashed and will not boot now.	کامپیوتر من خراب شد و حالا راه اندازی نمی شود.
Although there was no U-turn sign, I did a U-turn.	با وجود اینکه علامت دوربرگردان وجود نداشت، من یک دور برگشتی انجام دادم.
I'm asking Tom to ride with me.	من از تام می خواهم که به من سوار شود.
I did not say anything bad	من چیز بدی نگفتم
I tried to protect Tom.	سعی کردم از تام محافظت کنم.
You better look at it	بهتره نگاهش کنی
What kind of questions are you going to ask?	قصد دارید چه نوع سؤالاتی بپرسید؟
I do not think I ever said what you said.	فکر نمی کنم هیچ وقت چیزی را که شما می گویید می گفتم.
Prices have reached their highest level in 13 years.	قیمت ها به بالاترین حد خود در 13 سال گذشته رسیده است.
Why did Tom do this to Mary?	چرا تام با مری این کار را کرد؟
Do you think Tom hates me?	فکر می کنی تام از من متنفر است؟
Tom is a third-year law student at Harvard.	تام دانشجوی سال سوم حقوق در هاروارد است.
I'm going to do a small shopping in the city.	من قصد دارم یک خرید کوچک در شهر انجام دهم.
I do not like to ride horses.	من دوست ندارم اسب سواری کنم.
Tom and I traveled together last summer.	من و تام تابستان گذشته با هم سفر کردیم.
Many flights were canceled due to heavy snowfall.	بسیاری از پروازها به دلیل بارش شدید برف لغو شد.
Do you want me to bring you something else?	میخوای چیز دیگه ای برات بیارم؟
I did not know you are allergic to peanuts	نمیدونستم به بادام زمینی حساسیت داری
Tom crashed into a car in Australia last month.	تام ماه گذشته در استرالیا با یک ماشین برخورد کرد.
I know Tom will probably do it this afternoon.	من می دانم که تام احتمالاً بعد از ظهر این کار را انجام خواهد داد.
Tom told everyone he was safe.	تام به همه گفت که در امان است.
I usually do not work on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها کار نمی کنم.
Try not to repeat the mistake I made.	سعی کن اشتباهی که من کردم رو تکرار نکنی.
Tom and Mary often do not do things together.	تام و مری اغلب کارهایی را با هم انجام نمی دهند.
I told Tom where we had gone.	به تام گفتم کجا رفته بودیم.
Tom takes time for almost anything but work.	تام تقریباً برای هر کاری جز کار وقت پیدا می کند.
I can not do this better than Tom.	من نمی توانم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
I'm not going and that's it.	من نمی روم و بس.
I do not know where to go	نمیدونم کجا بریم
Tom said he was really unlucky.	تام گفت که او واقعا بدشانس است.
Tom should be allowed to go to Mary's party.	تام باید اجازه داشته باشد به مهمانی مری برود.
I'm going to return to Australia after lunch.	من قرار است بعد از ناهار به استرالیا برگردم.
It was not too cold	خیلی سرد نبوده
I think we have wasted a lot of time right now.	من فکر می کنم ما در حال حاضر زمان زیادی را تلف کرده ایم.
Tom intends to buy a new car.	تام قصد خرید یک ماشین جدید را دارد.
Tom did not apply for the job Mary had told him about.	تام برای شغلی که مری به او گفته بود درخواست نداد.
Tom waited outside for thirty minutes.	تام سی دقیقه بیرون منتظر ماند.
Life without love is meaningless.	زندگی بدون عشق بی معنی است.
We played cards all night.	تمام شب ورق بازی کردیم.
Tom said Mary should have gone home earlier.	تام گفت مری باید زودتر به خانه می رفت.
Is Tom a taxi driver?	آیا تام راننده تاکسی است؟
You should not drink tap water here.	اینجا نباید آب لوله کشی را بنوشید.
Tom entered my house.	تام وارد خانه من شد.
I do not call anyone	من به کسی زنگ نمیزنم
Tom never understands why people do not like him.	تام هرگز نمی فهمد که چرا مردم او را دوست ندارند.
Tom is completely gone.	تام کاملاً از بین رفته است.
I'm going to be away for at least a week	قراره حداقل یک هفته دور باشم
Why did you tell Tom that Mary is ugly?	چرا به تام گفتی که مری زشت است؟
I had never seen this before.	من قبلاً این را ندیده بودم.
This is a daily occurrence.	این یک اتفاق روزمره است.
Maybe Tom Mary was forced to do so.	شاید تام مری را مجبور به این کار کرد.
The automotive industry is hiring again.	صنعت خودرو دوباره استخدام می کند.
If you do not do this, there is no problem.	اگر این کار را نکنید اشکالی ندارد.
I already knew Tom was not going to do that.	من از قبل می دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Poets do not make very good proofreaders.	شاعران مصحح های خیلی خوبی نمی سازند.
Do you think Tom will do that?	آیا فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
I take my family to the capital every year.	هر سال خانواده ام را به پایتخت می برم.
Tom asked me to throw the ball to him.	تام از من خواست که توپ را به او پرتاب کنم.
I'm sorry I did not tell you this	پشیمونم که اینو بهت نگفتم
Never look down on a man simply because he is poor.	هرگز به یک مرد صرفاً به این دلیل که فقیر است به حقارت نگاه نکنید.
Tom owes me a favor.	تام یک لطفی به من بدهکار است.
Tom will probably not be able to do this without your help.	احتمالا تام بدون کمک شما قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Tom is not alone in his car. 	تام در ماشینش تنها نیست.
Someone is with him.	یک نفر با او است.
He left us waiting for more than an hour.	او ما را بیش از یک ساعت منتظر گذاشت.
I do not even want to think about it.	من حتی نمی خواهم به آن فکر کنم.
Tom did not think Mary had done that.	تام فکر نمی کرد مری این کار را کرده باشد.
Do not be tired of denying that you did it.	خسته نباشید انکار کنید که این کار را کردید.
Maybe we can find a cheaper one in another store.	شاید بتوانیم در فروشگاه دیگری یک ارزانتر پیدا کنیم.
I was very impressed by Tom's speech.	من از سخنرانی تام بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم.
Do this for me and Tom.	این کار را برای من و تام انجام دهید.
Can you see me in my office at 2:30?	آیا می توانید مرا در ساعت 2:30 در دفترم ببینید؟
Tom is not ashamed	تام خجالت نمیکشه
The river is shallow enough to flow in the other direction.	این رودخانه به اندازه کافی کم عمق است که به سمت دیگر می رود.
I know Tom was shocked.	می دانم که تام تکان خورده بود.
You promised not to do this again	قول دادی دیگه اینکارو نکنی
Tom's letter really helped me.	نامه تام واقعاً به من کمک کرد.
Tom promised Mary to do it.	تام به مری قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom is a team player, isn't he?	تام یک بازیکن تیم است، اینطور نیست؟
Do not sing that song anymore	دیگر آن آهنگ را نخوان
As soon as Mary was separated from Tom, John asked her.	به محض اینکه مری از تام جدا شده بود، جان از او درخواست کرد.
Tom went to a boarding school in Australia.	تام به یک مدرسه شبانه روزی در استرالیا رفت.
I do not think I will follow	فکر نمیکنم دنبال کنم
Tom can not sing music.	تام نمی تواند موسیقی بخواند.
I think this is the safest way to do this.	من فکر می کنم این امن ترین راه برای انجام این کار است.
I was afraid to hurt Tom's feelings.	می ترسیدم به احساسات تام صدمه بزنم.
I did not go to Australia last month.	من ماه گذشته به استرالیا نرفتم.
Where did Tom put his keys?	تام کلیدهایش را کجا گذاشت؟
I'm here for an hour	من یک ساعتی اینجا هستم
Hello. 	سلام.
Is this Jackson's residence?	آیا این محل اقامت جکسون هاست؟
The weather is unusually hot.	هوا به طور غیرعادی گرم است.
Why not try asking Tom first?	چرا سعی نمی کنیم ابتدا از تام بپرسیم؟
Tom will most likely not go to Australia with Mary.	تام به احتمال زیاد با مری به استرالیا نخواهد رفت.
I doubt Tom did that.	من شک دارم که تام این کار را نکرده است.
Until about three years ago, my grandmother used to use her sewing machine a lot.	مادربزرگ من تا حدود سه سال پیش خیلی از چرخ خیاطی اش استفاده می کرد.
days?	روزه ای؟
Do not be so excited!	اینقدر هیجان زده نشو!
Tom was the one who advised Mary to do this.	تام کسی بود که به مری توصیه کرد این کار را انجام دهد.
The stove provides the most uniform heat for cooking.	اجاق گاز یکنواخت ترین گرما را برای پخت و پز فراهم می کند.
I am most happy when I sing	وقتی دارم میخونم از همه بیشتر خوشحالم
Tom has answered all our questions.	تام به تمام سوالات ما پاسخ داده است.
Tom is afraid someone will see him.	تام می ترسد کسی او را ببیند.
Tom and Mary were not famous.	تام و مری معروف نبودند.
Some went by bus and some by train.	برخی با اتوبوس و برخی دیگر با قطار رفتند.
I think you will enjoy this movie.	فکر می کنم از این فیلم لذت خواهید برد.
He occasionally goes to Tokyo for business.	او هر از گاهی برای تجارت به توکیو می رود.
Tom ate fast	تام سریع خورد
Tom's voice was soothing.	صدای تام آرامش بخش بود.
Tom told me he had to get something out of his chest.	تام به من گفت که باید چیزی از سینه‌اش بیرون بیاورد.
Tom received a text message from Mary.	تام پیامکی از مری دریافت کرد.
Tom finished in Boston.	تام در بوستون به پایان رسید.
I have never done this, please help me	من هرگز این کار را انجام نداده ام میشه لطفا کمکم کنید
It was not very good then.	آن زمان خیلی خوب نبود.
I did not leave my house yesterday.	دیروز از خانه ام بیرون نرفته ام.
Leave it to the professionals.	آن را به حرفه ای ها بسپارید.
I thought we could do it.	فکر می کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Say I'm wrong	بگو من اشتباه میکنم
Can you tell me what this is?	ممکن است به من بگویید این موضوع چیست؟
Tom wants to get out of here.	تام می خواهد از اینجا برود.
I'm back to Japan tomorrow.	فردا به ژاپن برمی گردم.
Tom has a dog and his name is Cookie.	تام یک سگ دارد و نام او کوکی است.
I can not believe that a year has passed since Tom left.	من نمی توانم باور کنم که یک سال از رفتن تام می گذرد.
I really do not have the patience to do that today.	امروز واقعاً حوصله انجام این کار را ندارم.
Glad Tom enjoyed it.	خوشحالم که تام از آن لذت برد.
Tom still intends to do so.	تام هنوز قصد دارد این کار را انجام دهد.
I promise not to be jealous	قول میدم حسودی نکنم
Traveling and lecturing are an integral part of Tom's job.	سفر و سخنرانی در جمع بخش جدایی ناپذیر شغل تام است.
What are your favorite pastimes?	تفریحات مورد علاقه شما چیست؟
Tom is not my uncle	تام عموی من نیست
Tom seems to be rich now.	به نظر می رسد تام اکنون ثروتمند است.
Tom picked up something that was not hers.	تام چیزی را که مال او نبود برداشت.
The light hit Tom's eyes.	نور به چشمان تام برخورد کرد.
I think Tom will work.	من فکر می کنم که تام همکاری خواهد کرد.
Tom said he thinks Mary may not have to do it this year.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امسال مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom did not like Mary?	آیا می دانستید که تام مری را دوست نداشت؟
Tom is still in town.	تام هنوز در شهر است.
Tom is probably busy right now.	تام به احتمال زیاد در حال حاضر مشغول است.
I do not think what Tom said is true.	من فکر نمی کنم آنچه تام گفت درست باشد.
What Tom did was upsetting.	کاری که تام انجام داد ناراحت کننده بود.
I have a job interview	من مصاحبه شغلی دارم
Tom wondered why Mary was eating herself.	تام تعجب کرد که چرا مری خودش غذا می خورد.
Maybe I should not sell my boat.	شاید نباید قایقرانی ام را بفروشم.
I do not think it was accidental.	فکر نمی کنم تصادفی بوده باشد.
I like solving puzzles.	من حل پازل را دوست دارم.
Tom spun fast.	تام به سرعت چرخید.
I was wrong, right?	من اشتباه کردم، نه؟
I talked to Tom the other day.	همین روز پیش با تام صحبت کردم.
This should be complete.	این باید تام باشد.
This particular model has a very short battery life.	این مدل خاص عمر باتری بسیار کمی دارد.
I wonder why Tom allowed Mary to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام به مری اجازه این کار را داد.
I do not like this kind of salad dressing.	من این نوع سس سالاد را دوست ندارم.
Tom did not have to say anything.	تام مجبور نبود چیزی بگوید.
Tom looked a little drunk.	تام کمی مست به نظر می رسید.
I will not come with you	من با تو نمیام
What do you say to Tom?	به تام چه می گویید؟
You misspelled my name	اسم من رو اشتباه نوشتی
Tom said he thought Mary was innocent.	تام گفت که فکر می کند مری بی گناه است.
I do not really have to do that.	من در واقع مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
The radio was plugged in.	رادیو به برق وصل بود.
Tom is not the only one who drinks alcohol.	تام تنها کسی نیست که الکل می‌نوشد.
Let's meet at 2:30 at the station.	بیا ساعت 2:30 در ایستگاه همدیگر را ببینیم.
Tom is alone in his bedroom.	تام در اتاق خوابش تنهاست.
Work and play are words that are used to describe something in different situations.	کار و بازی کلماتی هستند که برای توصیف یک چیز در شرایط مختلف استفاده می شوند.
Tom will probably be gone next week.	تام احتمالاً هفته آینده می رود.
I'm eager to see what happens.	من مشتاقم ببینم چه می شود.
I wish that incident did not happen.	ای کاش آن حادثه اتفاق نمی افتاد.
I run every morning before going to school.	من هر روز صبح قبل از رفتن به مدرسه به دویدن می روم.
He went to Nagoya for business.	او برای تجارت به ناگویا رفت.
Tom can be quite convincing.	تام می تواند کاملا متقاعد کننده باشد.
Women usually have the gift of Gab.	خانم ها معمولاً موهبت گاب را دارند.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom wants to be a baseball player.	تام می خواهد بازیکن بیسبال شود.
Tom played golf last weekend.	تام آخر هفته گذشته گلف بازی کرد.
I think you know it's impossible.	من فکر می کنم شما می دانید که انجام آن غیرممکن است.
This is not my daughter	این دختر من نیست
You do not have to sing if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید آواز بخوانید.
Tom does not have to speak French at work.	تام مجبور نیست در محل کار فرانسوی صحبت کند.
Tom did it on purpose, didn't he?	تام از روی عمد این کار را کرد، نه؟
If anyone could convince Tom, it was Mary.	اگر کسی می توانست تام را متقاعد کند، آن مری بود.
I read my horoscope every day.	من هر روز فال خودم را می خوانم.
Tom told me not to cry.	تام به من گفت که گریه نکن.
If you tell me how to do it, I will do it.	اگر به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم، انجام می دهم.
I think most people know that peanuts are not nuts.	فکر می کنم بیشتر مردم می دانند که بادام زمینی آجیل نیست.
I know Tom has not asked Mary to do this yet.	من می دانم که تام هنوز از مری این کار را نخواسته است.
Tom could not cope.	تام نتوانست از پسش بربیاید.
My computer is no longer working.	کامپیوتر من دیگر کار نمی کند.
Tom drank almost three times as much esophagus.	تام تقریباً سه برابر مری نوشیدند.
I know Tom will have time to do that today.	من می دانم که تام امروز برای انجام این کار وقت خواهد داشت.
Tom does not tolerate disrespect.	تام تحمل بی احترامی را ندارد.
It does not matter what Mary does or does not do.	تام اهمیتی نمی‌دهد که مری چه می‌کند یا نمی‌کند.
I think Tom knew when Mary was going to do that.	من فکر می کنم که تام می دانست که مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
There is a lot of competition.	رقابت زیادی وجود دارد.
I hope Tom knows who wants to do this.	امیدوارم تام بداند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Do not thank me, thank you Tom	از من تشکر نکن ممنون تام
Losing weight is hard for Tom.	کاهش وزن برای تام سخت است.
American forces retreated.	نیروهای آمریکایی عقب نشینی کردند.
Tom smiled smugly.	تام لبخندی از خود راضی بر لب داشت.
I had no problem following Tom.	من هیچ مشکلی برای دنبال کردن دنباله تام نداشتم.
I hope Tom gets the chance to do that.	امیدوارم تام این فرصت را پیدا کند که این کار را انجام دهد.
We still do not really know.	ما هنوز واقعاً نمی دانیم.
I think Tom enjoys working here.	فکر می کنم تام از کار کردن در اینجا لذت می برد.
I wanted Tom to go to Australia with me.	می خواستم تام با من به استرالیا برود.
Was Tom in Boston at the time?	آیا تام در آن زمان در بوستون بود؟
He is currently staying at a neighboring hotel.	فعلاً او در هتل همسایه اقامت دارد.
I do not think Tom will be tempted to do so.	من فکر نمی کنم تام وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom was about to start when it started to rain heavily.	تام داشت می رفت که بارون شدید شروع شد.
Tom tried not to get angry.	تام سعی کرد عصبانی نشود.
I thought you ate before	فکر کردم قبلا خوردی
Tom told Mary he thought John was not interested in doing so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان علاقه ای به انجام این کار ندارد.
He desperately needs money.	او به شدت به پول نیاز دارد.
I have nothing more to say	من دیگه حرفی ندارم
Our college will not accept Tom until he meets all the requirements.	کالج ما تام را تا زمانی که تمام شرایط را برآورده نکند، نمی پذیرد.
Mr. Jackson is currently in a very important meeting.	آقای جکسون در حال حاضر در یک جلسه بسیار مهم است.
I'm not afraid.	من نمی ترسم.
If Tom finds out I told you this, he will be very angry.	اگر تام بفهمد من این را به شما گفته ام، بسیار عصبانی خواهد شد.
If you do not have a safety pin, a straight pin should do.	اگر سنجاق ایمنی ندارید، یک سنجاق مستقیم باید انجام دهد.
We broke up on good terms	با شرایط خوبی از هم جدا شدیم
I wish I did not hit you	کاش تو را نمی زدم
Tom asked me if I really wanted to do this.	تام از من پرسید که آیا واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم؟
This should be one of our priorities.	این باید یکی از اولویت های ما باشد.
Tom spent the summer with his grandmother.	تام تابستان را نزد مادربزرگش گذراند.
Tom has lived in Boston for about ten years.	تام تقریباً ده سال است که در بوستون زندگی می کند.
I'm not sure about this.	در این مورد مطمئن نیستم.
Tom contradicts almost everything I say.	تام تقریباً با همه چیزهایی که من می گویم تناقض دارد.
Do not touch it too hot	خیلی گرمه بهش دست نزن
I'm very forgetful	من خیلی فراموشکارم
Tom helped us do that.	تام به ما کمک کرد تا این کار را انجام دهیم.
You have to write a letter to Tom	باید به تام نامه بنویسی
Tom said Mary would not do it again.	تام گفت که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom says someone has chased him.	تام می گوید که کسی او را تعقیب کرده است.
A cup of coffee cheered me up.	یک فنجان قهوه به من روحیه داد.
I know Tom was not interested in that.	می دانم که تام علاقه ای به این کار نداشت.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom returned to work as soon as Mary left.	تام به محض رفتن مری سر کار برگشت.
I will retire in October.	من در ماه اکتبر بازنشسته می شوم.
With these hands, I had to become a surgeon.	با این دست‌ها، باید جراح می‌شدم.
It will probably take about three hours to do this.	احتمالاً برای انجام این کار حدود سه ساعت طول می کشد.
I have to tell Tom everything.	من باید همه چیز را به تام بگویم.
I know Tom does not know where you did it.	می دانم که تام نمی داند کجا این کار را کردی.
I did not even get a postcard.	حتی یک کارت پستال هم نگرفتم.
I do not think Tom knows how to speak French.	فکر نمی‌کنم تام بلد نباشد فرانسوی صحبت کند.
We need to organize things better.	ما باید کارها را بهتر سازماندهی کنیم.
Tom is tactful.	تام با درایت است.
This may not be related to the problem.	این ممکن است ربطی به مشکل موجود نداشته باشد.
I called Tom again.	دوباره به تام زنگ زدم.
I'm going to look for Tom	من برم دنبال تام بگردم
It is clear that Tom is very upset.	واضح است که تام بسیار ناراحت است.
Are you suggesting that I am lying?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من دروغ می گویم؟
Tom knew that Mary was unlikely to win.	تام می دانست که مری بعید است که برنده شود.
Tom lied about being in Boston.	تام در مورد حضور در بوستون دروغ گفت.
Numbers do not add up	اعداد جمع نمی شوند
I know Tom is a convicted arsonist.	من می دانم که تام یک آتش افروز محکوم است.
Tom said he never told Mary to do it.	تام گفت که هرگز به مری نمی گوید که این کار را انجام دهد.
Tom has not yet finished reading the book you lent him.	تام هنوز خواندن کتابی را که به او قرض دادی تمام نکرده است.
Why not go?	چرا نباید بری؟
What about 12:45?	ساعت 12:45 چطور؟
Tom enjoys swimming in the lake.	تام از شنا در دریاچه لذت می برد.
We wanted to go for a walk, but it was raining cats and dogs.	می خواستیم بریم قدم بزنیم، اما باران گربه و سگ می بارید.
We know that Tom sometimes hits Mary.	می دانیم که تام گاهی به مری ضربه می زند.
Tom and I often sing together.	من و تام اغلب با هم می خوانیم.
When he saw that the people were hungry, he asked for food for them.	وقتی دید که مردم گرسنه اند، برای آنها غذا طلب کرد.
Tom has to go to work on time.	تام باید به موقع سر کار برود.
I do not think we can do anything	فکر نمیکنم کاری از دستمون بر بیاد
Tom and Mary are cleaning.	تام و مری در حال تمیز کردن هستند.
I'm surprised you called	تعجب کردم که زنگ زدی
Tom was so angry he could not speak.	تام خیلی عصبانی بود که نمی توانست حرف بزند.
I do not think I can stop Tom from leaving.	فکر نمی کنم بتوانم جلوی رفتن تام را بگیرم.
No one came to see me at the hospital.	کسی برای دیدن من در بیمارستان نیامده است.
You do not really know much about Australia, do you?	شما واقعا چیز زیادی در مورد استرالیا نمی دانید، درست است؟
Tom tried to escape, but he was caught.	تام سعی کرد فرار کند، اما او گرفتار شد.
This word has two meanings.	این کلمه دو معنی دارد.
Tom has my umbrella.	تام چتر من را دارد.
We did not have enough time for this.	وقت کافی برای این کار نداشتیم.
The one who steals deserves punishment.	کسی که دزدی می کند مستحق مجازات است.
I do not know anything about Tom, except that he is Mary's boyfriend.	من هیچ چیز در مورد تام نمی دانم، به جز اینکه او دوست پسر مری است.
It does not happen as you think.	آن طور که شما فکر می کنید اتفاق نمی افتد.
"Do you have a sister or brother?" 	"ایا شما خواهر یا برادری دارید؟"
"No, I'm an only child."	"نه، من تک فرزند هستم."
He is going to Sendai this spring.	او بهار امسال به سندای می رود.
Stay away from this, Tom.	تو از این موضوع دوری کن، تام.
Tom has no choice but to leave.	تام چاره ای جز رفتن ندارد.
I want to socialize with you and your friends.	من میخواهم با شما و دوستانتان معاشرت کنم.
Is Tom coming today?	آیا تام امروز می آید؟
We do not want to panic.	ما نمی‌خواهیم وحشت ایجاد کنیم.
Tom no longer needs it.	تام دیگر به آن نیاز ندارد.
All Tom's children can speak French.	همه فرزندان تام می توانند فرانسوی صحبت کنند.
If my mother was still alive, she would help me.	اگر مادرم هنوز زنده بود، آن موقع به من کمک می کرد.
Tom said he thinks Mary is in his office on Mondays.	تام گفت که فکر می کند مری دوشنبه ها در دفترش است.
Tom admitted that he was not the one who did it.	تام اعتراف کرد که او کسی نبود که این کار را انجام داد.
Is there anything I do not understand?	چیزی هست که من نفهمم؟
I do not think Tom knows what Mary has to do tomorrow morning.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری فردا صبح باید چه کار کند.
There are many different people in Europe.	در اروپا افراد مختلف زیادی وجود دارد.
Tom will not be happy if we force him to do this.	تام خوشحال نخواهد شد اگر او را مجبور به انجام این کار کنیم.
I do not want to go to rehabilitation.	من نمی خواهم به توانبخشی بروم.
Hurry up Tom	عجله کن تام
Tom stabbed Mary three times.	تام به مری سه ضربه چاقو زد.
Tom did not like to do this when he was a child.	تام وقتی بچه بود دوست نداشت این کار را بکند.
I think you should not have done that here.	من فکر می کنم شما نباید این کار را اینجا انجام می دادید.
Tom admitted that the only reason he did this was money.	تام اعتراف کرد که تنها دلیلی که این کار را کرد پول بود.
I bet Tom can tell you why Mary did that.	شرط می بندم تام بتواند به شما بگوید چرا مری این کار را کرد.
Wipe your shoes on the mattress.	کفش های خود را روی تشک پاک کنید.
I just wish I had stopped Tom.	فقط کاش جلوی تام را گرفته بودم.
Newspapers published the leaflet.	روزنامه ها اعلامیه را چاپ کردند.
You are a really good person	تو واقعا آدم خوبی هستی
I am eager to be promoted	من مشتاق ترفیع هستم
He was aware of being stared at by a stranger.	او از خیره شدن توسط یک غریبه آگاه بود.
Tom said I should not do this until he came back.	تام گفت که من نباید این کار را انجام دهم تا زمانی که او برنگشت.
Tom and Mary knew how to help each other.	تام و مری می دانستند چگونه به یکدیگر کمک کنند.
I do not want to tell Tom why I did this.	من نمی خواهم به تام بگویم که چرا این کار را کردم.
I thought Tom no longer loved Mary.	فکر می کردم تام دیگر مری را دوست ندارد.
I thought Tom might ask Mary to do this.	فکر کردم تام ممکن است از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows why you did not do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا این کار را نکردی.
This seemed to surprise Tom.	به نظر می رسید این موضوع تام را شگفت زده کرد.
Tom was rude to us.	تام با ما بی ادب بود.
This is not very convincing	این خیلی قانع کننده نیست
What image did you have in mind when drawing this image?	هنگام کشیدن این تصویر چه تصویری در ذهن داشتید؟
I'm sure Tom will not be excused from doing this.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار معذور نخواهد بود.
Tom really let go.	تام واقعاً خودش را رها کرد.
This is a state of doing or death.	این یک وضعیت انجام یا مرگ است.
Wanting things makes us happier than having them.	خواستن چیزها ما را بیشتر از داشتن آنها خوشحال می کند.
He is still financially dependent on his parents.	او هنوز از نظر مالی به پدر و مادرش وابسته است.
Do not hate me for this	به خاطر این از من متنفر نباش
Tom was completely silent.	تام کاملا ساکت بود.
Tom often leaves early.	تام اغلب زود می رود.
Tom is known for doing this.	تام برای انجام این کار شناخته شده است.
I do not think Tom wants to go to Boston with you.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با شما به بوستون برود.
I am a shareholder of this company.	من سهامدار این شرکت هستم.
Tom really knows a lot.	تام واقعاً خیلی چیزها را می داند.
It seems like I never want to watch the same TV shows that Tom watches.	به نظر می رسد هرگز نمی خواهم همان برنامه های تلویزیونی را که تام تماشا می کند تماشا کنم.
I just want to know why Tom left.	من فقط می خواهم بدانم چرا تام رفت.
Tom and I will not see each other for a long time.	من و تام برای مدت طولانی دیگر همدیگر را نخواهیم دید.
You can get rid of a cold by taking this medicine.	با مصرف این دارو می توانید از شر سرماخوردگی خلاص شوید.
Someone stole Tom's guitar.	کسی گیتار تام را دزدیده است.
Tom is going to talk about his trip.	تام قرار است در مورد سفرش صحبت کند.
Tom was the team captain.	تام کاپیتان تیم بود.
Tom does not give me any details.	تام هیچ جزئیاتی به من نمی دهد.
I need time to think about all this.	من به زمان نیاز دارم تا به همه اینها فکر کنم.
Can Tom catch a dog?	آیا تام می تواند سگ بگیرد؟
Tom said he was not paid to do so.	تام گفت که برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است.
I'm usually punctual.	من معمولا وقت شناس هستم.
I did not know where my family was.	نمی دانستم خانواده ام کجا هستند.
You should have been able to do this without any help.	شما باید می توانستید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید.
Finally, he figured out how to fix it.	در نهایت، او متوجه شد که چگونه آن را درست کند.
Tom will be in Australia for several months.	تام چندین ماه در استرالیا خواهد بود.
Tom had a very difficult year.	تام سال بسیار سختی داشت.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
I am also very happy to meet you.	من هم از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
Tom is not a sports teacher.	تام معلم ورزش نیست.
If I were you, I would tell Tom about it.	من اگر جای تو بودم در این مورد به تام می گفتم.
Men and women usually do not do this equally.	مردان و زنان معمولاً این کار را یکسان انجام نمی دهند.
Tom could not see anything.	تام نمی توانست چیزی ببیند.
I breastfeed my baby.	من به بچه ام با شیشه شیر می دهم.
We are fighting an enemy we do not know.	ما با دشمنی می جنگیم که نمی شناسیم.
Tom never laughs at Mary's jokes.	تام هرگز به شوخی های مری نمی خندد.
Tom is not good at driving yet, right?	تام هنوز در رانندگی خوب نیست، درست است؟
I do not believe in true love	من به عشق واقعی اعتقادی ندارم
I have to regain my strength	من باید قدرتم را بازیابم
She is scheduled to have a baby this month.	او در این ماه قرار است بچه دار شود.
I finally reached the limit	بالاخره به حد مجاز رسیدم
Happiness does not last forever.	خوشبختی تا ابد نمی ماند.
Tom never let Mary see what was in his safe.	تام هرگز اجازه نداد مری ببیند چه چیزی در گاوصندوق اوست.
Tom is a good neighbor.	تام همسایه خوبی است.
Let the engine run.	بگذارید موتور کار کند.
Tom said he thought I was taller than Mary.	تام گفت که فکر می کند من از مری بلندتر هستم.
I was helping Tom do his homework.	من به تام در انجام تکالیفش کمک می کردم.
Tom can not do this alone, so we must ask Mary to help him.	تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد، بنابراین باید از مری بخواهیم که به او کمک کند.
I'm going to work this afternoon	قراره امروز بعدازظهر کار کنم
The room was so dark that we could not see anything at all.	اتاق آنقدر تاریک بود که ما اصلاً چیزی نمی دیدیم.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت مری از انجام این کار ناامید است.
I want to go skiing with Tom.	من می خواهم با تام به اسکی بروم.
There are many schools in this city.	تعداد زیادی مدرسه در این شهر وجود دارد.
You should not swim in that pool.	شما نباید در آن استخر شنا کنید.
Tom is still drunk.	تام هنوز مست است.
Tom left months ago.	تام ماه ها پیش این کار را ترک کرد.
I wonder what Tom is going to eat for dinner.	من تعجب می کنم که تام قرار است برای شام چه بخورد.
The carpet is very dirty.	فرش بسیار کثیف است.
I taught all the children French.	من به بچه های تام زبان فرانسه یاد دادم.
At some point, this happens.	در یک نقطه، این اتفاق می افتد.
Tom stood up.	تام ایستاد.
Tom became Mary's coach.	تام مربی مری شد.
The teacher asked the students to practice the conversation in pairs.	معلم از دانش آموزان خواست تا گفتگو را به صورت دو نفره تمرین کنند.
Tom was not sure if he should kiss Mary, so he did not.	تام مطمئن نبود که باید مری را ببوسد یا نه، بنابراین این کار را نکرد.
It was a well-aimed shot.	این یک شلیک خوش هدف بود.
I thought you said you could speak French.	فکر کردم گفتی که بلدی فرانسوی صحبت کنی.
Tom was really shy when he was a kid.	تام وقتی بچه بود واقعا خجالتی بود.
Tom does not dare	تام جرات نداره
Why is Tom reluctant to do this?	چرا تام تمایلی به این کار ندارد؟
You like to take pictures, don't you?	دوست داری عکس بگیری، نه؟
Tom is willing to do it, but Mary is not.	تام حاضر است این کار را انجام دهد، اما مری اینطور نیست.
Tom only had to tell me once what he wanted me to do.	تام فقط کافی بود یکبار به من بگوید که از من می خواهد چه کار کنم.
I hate improvisation	از بداهه بداهه متنفرم
My head was a little busy	کمی سرم شلوغ بود
Tom joined the school band.	تام به گروه موسیقی مدرسه پیوست.
I admit that this may not be the best way to do it.	اعتراف می کنم که این ممکن است بهترین راه برای انجام آن نباشد.
I do not think we can make an exception.	فکر نمی کنم بتوانیم استثنا قائل شویم.
I think Tom might come.	من فکر می کنم ممکن است تام بیاید.
I just decided to move to Boston.	من تازه تصمیم گرفتم به بوستون نقل مکان کنم.
Tom lives in the same apartment building with Mary.	تام در همان ساختمان آپارتمانی با مری زندگی می کند.
Tom said Mary should be more careful.	تام گفت مری باید بیشتر مراقب باشد.
Tom is not as reckless as he used to be.	تام مثل گذشته بی پروا نیست.
I do not want to get my hands dirty.	من نمی خواهم دست هایم را کثیف کنم.
I can not live like this	من نمیتونم اینجوری زندگی کنم
Are you still planning to help Tom?	آیا هنوز برای کمک به تام برنامه ریزی می کنید؟
I'm no different	من فرقی ندارم
Why does Tom not want to go back to Boston?	چرا تام نمی خواهد به بوستون برگردد؟
Tom realized what was coming to him.	تام متوجه شد که چه چیزی به سراغش می آمد.
Tom did not recognize Mary immediately.	تام بلافاصله مری را نشناخت.
Can I borrow your hair dryer?	آیا می توانم سشوار شما را قرض بگیرم؟
Tom is just like his father, a drummer.	تام درست مثل پدرش درامر است.
The Supreme Court outlawed the law.	دادگاه عالی این قانون را غیرقانونی اعلام کرد.
Tom wants to sing with us, I'm sure.	تام می خواهد با ما آواز بخواند، مطمئنم.
Why is Mary going on a picnic with him?	چرا مری با او به پیک نیک می رود؟
Glad to be on your list.	خوشحالم که در لیست شما هستم.
Do you have any idea what is going to happen?	آیا هیچ ایده ای دارید که قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
Tom was naked like a jaybird.	تام برهنه بود مثل یک jaybird.
I do not have time for that	من برای آن وقت ندارم
This was not a fair fight.	این یک مبارزه منصفانه نبود.
I did not know Tom was a basketball player.	من نمی دانستم تام یک بسکتبالیست است.
Tom spends a lot of time in his room studying.	تام زمان زیادی را در اتاقش صرف مطالعه می کند.
He always defends his beliefs.	او همیشه از اعتقادات خود دفاع می کند.
Tom said he thinks Mary may not have to do it this year.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امسال مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I have lived a long time.	من مدت زیادی زندگی کرده ام.
I live with my mother, brother and grandparents.	من با مادر، برادر و پدربزرگ و مادربزرگم زندگی می کنم.
Tom said you are asleep	تام گفت تو خوابی
I'm going with Tom this week.	من این هفته با تام می روم.
I should not eat food that has sugar.	من نباید غذایی که قند دارد بخورم.
Tom was the one who suggested we visit the castle.	تام کسی بود که پیشنهاد داد از قلعه دیدن کنیم.
Tom wondered where Mary could go.	تام تعجب کرد که مری کجا می توانست برود.
Tom said he was not sure if Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد یا خیر.
The height of this mountain is about 3000 meters above sea level.	ارتفاع این کوه از سطح دریا حدود 3000 متر است.
I'm sure Tom will not be available.	من مطمئن هستم که تام در دسترس نخواهد بود.
The sun went down on the horizon and the air became dark.	خورشید در زیر افق فرو رفت و هوا تاریک شد.
It is not your job to do that.	انجام این کار بر عهده شما نیست.
When was the last time you were really happy?	آخرین باری که واقعا خوشحال بودید کی بود؟
Tom says he will continue to do so.	تام می گوید که به این کار ادامه خواهد داد.
I'm dying to see you tonight anyway. 	من میمیرم که امشب تو را در هر صورت ببینم.
Please come at seven o'clock	لطفا ساعت هفت بیایید
Tom is wearing a blue coat.	تام یک کت آبی به تن دارد.
I depend on your help.	من به کمک شما وابسته هستم.
Speak French fluently. 	با خیال راحت فرانسوی صحبت کنید.
Here everyone can understand French.	اینجا همه می توانند فرانسوی را بفهمند.
Tom could buy what he needed.	تام می توانست آنچه را که نیاز داشت بخرد.
Tom wished he didn't need to wear glasses.	تام آرزو کرد که ای کاش نیازی به عینک زدن نداشت.
Tom died immediately.	تام بلافاصله مرد.
I will try to meet your expectations.	من سعی خواهم کرد انتظارات شما را برآورده کنم.
Do not you want me to go with you?	نمی خواهی من با تو بروم؟
Tom did not think he could trust Mary.	تام فکر نمی کرد که بتواند به مری اعتماد کند.
I can not take another step.	نمی توانم قدم دیگری بردارم.
I guess they weren't really that busy.	من حدس می‌زنم که آنها واقعاً آنقدر مشغول نبودند.
Tom said Mary did not look rich to him.	تام گفت مری از نظر او ثروتمند به نظر نمی رسید.
Tom said losing is not much fun.	تام گفت که از دست دادن خیلی سرگرم کننده نیست.
I do not know Tom's phone number.	من شماره تلفن تام را نمی دانم.
I did not think Tom was shy.	فکر نمی کردم تام خجالتی باشد.
We are civilians	ما غیرنظامی هستیم
I went to my grandmother's house.	به خانه مادربزرگم سر زدم.
Tom looks quite happy.	تام کاملاً خوشحال به نظر می رسد.
Aren't you a tailor?	تو خیاط نیستی؟
Tom did not waste time escaping.	تام زمانی را برای فرار از دست نداد.
Tom was harassed by students at his old school.	تام توسط دانش آموزان مدرسه قدیمی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
This is not a crime	این جرم نیست
Tom could tell that Mary was not listening.	تام می‌توانست بگوید که مری گوش نمی‌دهد.
Would you like to call me Tom?	آیا دوست داری برای من تام را صدا کنی؟
He looked around as if waiting for someone.	طوری به اطراف نگاه می کرد که انگار منتظر کسی بود.
I still do not like Tom very much.	من هنوز تام را خیلی دوست ندارم.
"Is he coming?" 	"آیا او دارد میآید؟"
"No I do not think so."	"نه، من اینطور فکر نمی کنم."
You do not, I hope.	شما این کار را نمی کنید، امیدوارم.
You do not want to go swimming this afternoon?	امروز بعدازظهر نمیخوای بری شنا؟
Did you tell Tom where you went today?	به تام گفتی که امروز کجا رفتی؟
Tom was the one who suggested opening a bottle of wine.	تام کسی بود که پیشنهاد داد یک بطری شراب باز شود.
I'm not quite sure yet.	من هنوز کاملا مطمئن نیستم.
Everyone promised to follow the rules honestly.	همه قول دادند که صادقانه از قوانین پیروی کنند.
Tom said goodbye.	تام گفت با تو خوش گذشت.
Tom's company sent him to Boston.	شرکت تام او را به بوستون فرستاد.
If you do anything to hurt Tom, I'll kill you.	اگر کاری برای صدمه زدن به تام انجام دادی، تو را خواهم کشت.
Tom suggested I stop doing this.	تام به من پیشنهاد کرد که دیگر این کار را نکنم.
What are you referring to here?	در اینجا به چه چیزی اشاره می کنید؟
I know Tom is very talkative.	من می دانم که تام بسیار پرحرف است.
I think it scares Tom.	فکر می کنم تام را می ترساند.
I do not know anything about the car.	من چیزی در مورد ماشین نمی دانم.
Tom is confident that he will succeed in the next exam.	تام مطمئن است که در امتحان بعدی موفق خواهد شد.
I have good news for you	یه خبر خوب برات دارم
I will not buy it, Tom.	من آن را نمی خرم، تام.
I probably will not be able to convince Tom to do this.	من احتمالا نخواهم توانست تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Are Tom's parents divorced?	آیا والدین تام طلاق گرفته اند؟
Tom should probably tell Mary he needs to be more careful in the future.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که در آینده باید بیشتر مراقب باشد.
Who is in charge of the school kitchen?	چه کسی مسئول آشپزخانه مدرسه است؟
Do not you think that the time has come to surrender?	آیا فکر نمی کنید که زمان تسلیم شدن فرا رسیده است؟
Did you know that Tom loves Mary?	آیا می دانستید که تام مری را دوست دارد؟
Tom heard the sound of breaking glass.	تام صدای شکستن شیشه را شنید.
Do you think we can get to the airport on time?	آیا به نظر شما می توانیم به موقع خود را به فرودگاه برسانیم؟
I think Tom is going there.	من فکر می کنم تام قرار است به آنجا برود.
Tom has been in Boston for many years.	تام سال ها در بوستون بوده است.
Tom and I are the ones who have to apologize.	من و تام کسانی هستیم که باید عذرخواهی کنیم.
Tom told his children that stealing was wrong.	تام به فرزندانش گفت که دزدی اشتباه است.
I will pass this information to Tom.	من این اطلاعات را به تام منتقل خواهم کرد.
I thought maybe you would like to go out for a drink.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی برای نوشیدنی بیرون بروی.
Tom gave me that book.	تام آن کتاب را به من داد.
Birth rates throughout the world have dropped dramatically already.	نرخ زاد و ولد اخیراً کاهش یافته است.
I'm trying to help now	الان دارم سعی میکنم کمک کنم
Tom did not dare tell Mary.	تام جرات نداشت به مری بگوید.
I do not know if Tom has ever considered buying a smaller car.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال به خرید یک ماشین کوچکتر فکر کرده است یا خیر.
Tom desperately needs a vacation.	تام به شدت به تعطیلات نیاز دارد.
In my country, politics is synonymous with corruption.	در کشور من، سیاست مترادف با فساد است.
Tom looks difficult.	تام مشکل به نظر می رسد.
I am the head coach of the team.	من سرمربی تیم هستم.
Freedom has a price	آزادی بهایی دارد
If I were you, I would tell the truth to Tom.	من اگر جای تو بودم حقیقت را به تام می گفتم.
Tom read Mary's secret diary.	تام دفتر خاطرات مخفی مری را خواند.
Get away from it, Tom	دورش کن تام
Tom locked all the doors.	تام تمام درها را قفل کرد.
It does not help	این کمکی نمی کند
Propane is a gas.	پروپان یک گاز است.
I thought this would be difficult.	فکر می کردم انجام این کار دشوار است.
Tom said he did not expect anyone to do that.	تام گفت که انتظار نداشت کسی این کار را بکند.
I weave every day.	من هر روز می بافم.
Tom is retired.	تام بازنشسته شده است.
Please put this in the microwave.	لطفا این را در مایکروفر قرار دهید.
Tom asked if he could use my phone.	تام پرسید که آیا می تواند از تلفن من استفاده کند؟
I will not let go of my eyes	نمیذارم از جلوی چشمم بری
Tom says he wants to surrender.	تام می گوید که می خواهد خودش را تسلیم کند.
What do you want to say between the two of you?	میخوای بگی بین شما دوتا چه خبره؟
Tom asked Mary how much money she had.	تام از مری پرسید که چقدر پول دارد.
It is very difficult to play bassoon vivaldi concertos with saxophone.	نواختن کنسرتوهای باسون ویوالدی با ساکسیفون بسیار سخت است.
Who is stupid enough to do that?	چه کسی اینقدر احمق است که این کار را انجام دهد؟
Tom convinced me that Mary was innocent.	تام مرا متقاعد کرد که مری بی گناه است.
I studied history.	من در رشته تاریخ تحصیل کردم.
Tom and Mary have been kidnapped.	تام و مری ربوده شده اند.
I want to keep these documents for now.	من می خواهم این اسناد را فعلا نگه دارم.
Tom does not like his wife to kiss him in public.	تام دوست ندارد همسرش او را در ملاء عام ببوسد.
Tom finally decided to do it.	تام بالاخره تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
Tom seemed surprised by this question.	تام انگار از این سوال متعجب شده بود.
Tom will find out sooner or later.	تام دیر یا زود خواهد فهمید.
Tom makes a sandwich for himself.	تام برای خودش ساندویچ درست می کند.
Some of the jokes Tom told us were not very funny.	برخی از جوک هایی که تام به ما گفت خیلی خنده دار نبودند.
Tom placed an angel on top of the tree.	تام یک فرشته را بالای درخت گذاشت.
I want to determine the value of this painting.	من می خواهم ارزش این نقاشی را تعیین کنم.
We have to look at a few alternatives.	ما باید به چند جایگزین نگاه کنیم.
I have to study for tomorrow's exam.	من باید برای امتحان فردا درس بخونم.
Tom has secrets	تام اسرار دارد
Tom said he wished he had not given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مری گل نمی داد.
Tom may be here tomorrow.	تام ممکن است فردا اینجا باشد.
He told us such a funny story that we all laughed.	چنان داستان خنده‌داری برای ما تعریف کرد که همه خندیدیم.
Waiting for a friend	منتظر یه دوستم
Tom just taught me how to do it.	تام فقط به من یاد داد که چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will be busy tomorrow.	فکر نمی کنم تام فردا شلوغ باشد.
I had no choice but to give Tom.	من چاره ای به تام ندادم.
Tell them what you do here	بهشون بگو اینجا چیکار میکنی
Tom is not as good at cooking as Mary.	تام به اندازه مری در آشپزی مهارت ندارد.
We saw his brother by chance in the shop.	برادرش را به طور اتفاقی در مغازه دیدیم.
I did the same	من هم همین کار را می کردم
She was Tom's mother	اون مادر تام بود
This is the best thing we have ever done.	این بهترین کاری است که تا به حال انجام داده ایم.
I did not notice that Tom was staring at me.	من متوجه نشدم که تام به من خیره شده است.
Do you know a man who is staring at you?	آیا مردی را می شناسید که به شما خیره شده است؟
Tom said he hoped Mary would not eat the last apple.	تام گفت امیدوار است مری آخرین سیب را نخورد.
He became a world champion four times in a row.	او چهار بار پیاپی قهرمان جهان شد.
Tom arrived late for practice.	تام دیر سر تمرین حاضر شد.
Tom hates everyone.	تام از همه متنفر است.
This word is not correct	این کلمه درستی نیست
Tom does not think Mary is saying what he really thinks.	تام فکر نمی کند که مری آنچه را که واقعاً فکر می کند می گوید.
Tom heard rumors that Mary had been arrested.	تام شایعه ای شنید که مری دستگیر شده است.
Why don't you talk to him?	چرا نمیری باهاش ​​حرف بزنی؟
Tom's message is simple.	پیام تام ساده است.
I do not think Tom will enter.	من فکر نمی کنم تام وارد شود.
Tom and I both do not know how to do this.	من و تام هر دو نمی دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Management wants to leave you by the end of the day.	مدیریت می‌خواهد تا پایان روز شما را ترک کنید.
I think it's time to buy a good car.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک ماشین خوب بخرم.
A mysterious legend has been told about this lake.	افسانه ای مرموز در مورد این دریاچه نقل شده است.
Tom has two brothers. 	تام دو برادر دارد.
One lives in Boston and the other in Chicago.	یکی در بوستون و دیگری در شیکاگو زندگی می کند.
If there is something you do not notice, please do not hesitate to contact us.	اگر چیزی وجود دارد که متوجه آن نمی شوید، لطفاً در تماس با ما دریغ نکنید.
Do not take it to heart	به دل نگیرید
Tom is not as handsome as his brother.	تام به اندازه برادرش خوش تیپ نیست.
Tom was not surprised by what he read in the report.	تام از آنچه در گزارش خواند تعجب نکرد.
I think it is sad not to have any friends.	به نظر من نداشتن هیچ دوستی ناراحت کننده است.
The results of a lie detector test are unacceptable in court.	نتایج آزمایش دروغ سنج در دادگاه غیرقابل قبول است.
This is the most important thing in the world.	این مهمترین چیز در جهان است.
I'm the one who bought that jacket for you.	من کسی هستم که آن ژاکت را برایت خریدم.
I could tell Tom was drinking.	می توانستم بگویم تام مشروب می خورد.
Where do you think Tom went?	فکر می کنی تام کجا رفت؟
I know Tom is not going to do that unless he has to.	می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد مگر اینکه مجبور شود.
That's why Tom and I go.	به همین دلیل است که من و تام می رویم.
We want the truth, Tom.	ما حقیقت را می خواهیم، ​​تام.
What does your mother look like?	مادرت چه شکلی است؟
Do you like rugby?	آیا راگبی را دوست دارید؟
Tom's girlfriend is three years younger than him.	دوست دختر تام سه سال از او کوچکتر است.
Tom will get drunk by the time we get there.	تا ما به آنجا برسیم تام مست خواهد شد.
I had no pleasure	هیچ لذتی نداشتم
What is your opinion on this issue?	نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟
You have to stop Tom from doing it again.	باید تام را از انجام دوباره آن بازداری.
We do not have much food.	ما غذای زیادی نداریم.
He loves Hiroshima more than any other city.	او هیروشیما را بیشتر از هر شهر دیگری دوست دارد.
This is not a new policy	این یک سیاست جدید نیست
I keep telling Tom that he speaks very fast.	من مدام به تام می گویم که او خیلی سریع صحبت می کند.
I knew Tom would enjoy the party.	می دانستم که تام از مهمانی لذت خواهد برد.
You do not care about these kinds of things, do you?	شما به این نوع چیزها اهمیت نمی دهید، نه؟
Where do you think Tom went yesterday?	فکر می کنی تام دیروز کجا رفت؟
Tom was once a very good friend to me.	تام زمانی برای من دوست بسیار خوبی بود.
They are having an overseas sale.	آنها در حال داشتن یک فروش خارج از تجارت هستند.
Did you give our address to Tom?	آدرس ما را به تام دادی؟
I know where Tom was born.	من می دانم تام کجا به دنیا آمده است.
Maryam punished her daughter for lying.	مریم دخترش را به خاطر دروغ گفتن تنبیه کرد.
I did not think we would see each other again.	فکر نمی کردم دوباره همدیگر را ببینیم.
I will not stay here	من اینجا نمی مونم
I want to go to Tom's apartment and talk to him.	من می خواهم به آپارتمان تام بروم و با او صحبت کنم.
Do you know the man standing next to Tom?	آیا آن مردی را می شناسید که در کنار تام ایستاده است؟
Tom is always upset.	تام همیشه ناراحت است.
He blamed his failure on bad luck.	او شکست خود را ناشی از بدشانسی دانست.
I heard about Tom and Mary.	من در مورد تام و مری شنیدم.
I wanted to answer, but he dared to speak.	می خواستم جواب بدهم که با جسارت وارد حرفش شد.
Tom can probably teach you how to drive.	تام احتمالاً می تواند به شما نحوه رانندگی را آموزش دهد.
No one came to see me at the hospital.	هیچ کس برای دیدن من در بیمارستان نیامد.
I think Tom gets angry.	فکر می کنم تام عصبانی می شود.
You like the way Tom did it, don't you?	شما روشی که تام این کار را انجام داد را دوست دارید، نه؟
Tom tried to reassure Mary.	تام سعی کرد به مری اطمینان دهد.
I aimed and shot the tiger, but I lost it.	ببر را نشانه گرفتم و شلیک کردم، اما او را از دست دادم.
I can not remember his name at this time.	در حال حاضر نمی توانم نام او را به خاطر بیاورم.
Is it true that Tom did not win?	آیا درست است که تام برنده نشد؟
Tom is still the same.	تام هنوز همان است.
Tom and Mary both looked down.	تام و مری هر دو به پایین نگاه کردند.
Tom committed suicide in October.	تام در ماه اکتبر خودکشی کرد.
Tom will probably stay in Australia until next Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه بعد در استرالیا خواهد ماند.
Musa Dadis Kamara led a military coup, seized power and suspended the constitution.	موسی دادیس کامارا یک کودتای نظامی را رهبری کرد، قدرت را به دست گرفت و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.
Tom hid behind a rock.	تام پشت سنگ پنهان شد.
I do not run	من نمی دوم
Tom still does, even though he is very old.	تام هنوز هم این کار را انجام می دهد، حتی اگر خیلی پیر است.
Doing so would probably be dangerous for Tom.	احتمالاً انجام این کار برای تام خطرناک خواهد بود.
I do not know if Tom can take care of himself?	نمی دانم آیا تام می تواند از خودش مراقبت کند؟
You're not really going to join the team, are you?	واقعا قصد ندارید به تیم ملحق شوید، درست است؟
Tom went for a walk despite the rain.	تام برای پیاده روی بیرون رفت با وجود اینکه باران می بارید.
How many days was Tom sick?	تام چند روز بیمار بود؟
Here's a question for all of you.	در اینجا یک سوال برای همه شما وجود دارد.
Do not tell me you are afraid?	به من نگو ​​که می ترسی؟
He was accused of cowardice.	او را متهم به بزدلی کردند.
I think Tom knows how to do that.	من فکر می کنم تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
If I were you, I would not go to Boston with Tom.	من اگر جای تو بودم با تام به بوستون نمی رفتم.
Tom said he thinks he can help Mary clean the garden today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به مری کمک کند تا باغ را تمیز کند.
We warned Tom not to do this.	ما به تام هشدار دادیم که این کار را نکند.
I can not guarantee Tom will do that.	من نمی توانم تضمین کنم تام این کار را انجام دهد.
What will appeal to our audience?	چه چیزی برای مخاطبان ما جذاب خواهد بود؟
Tom thought Mary was very rude.	تام فکر کرد مری خیلی بی ادب است.
Follow your instincts.	از غرایز خود پیروی کنید.
I cling to you	من به تو می چسبم
I thought Paul might be insecure.	من فکر کردم که پل ممکن است ناامن باشد.
Writing the essay took about two hours.	نوشتن انشا نزدیک به دو ساعت طول کشید.
I'm not the youngest boy here.	من جوانترین پسر اینجا نیستم.
Tom is found guilty.	تام مجرم شناخته شده است.
There is a back entrance.	یک ورودی پشتی وجود دارد.
I think I have a problem with my wife.	فکر کنم با همسرم مشکل دارم.
I expect to stay in Boston for a day or more.	انتظار دارم یک روز یا بیشتر در بوستون بمانم.
Tom tries, doesn't he?	تام تلاش می کند، اینطور نیست؟
I think swimming in that river is dangerous.	من فکر می کنم که شنا کردن در آن رودخانه خطرناک است.
Do not make me regret lending you this money.	کاری نکن که از قرض دادن این پول به تو پشیمان شوم.
I think Tom is exaggerating a bit.	فکر می کنم تام کمی اغراق می کند.
I can not stand the cries of babies.	من نمی توانم گریه نوزادان را تحمل کنم.
Tom was shot on the way home last night.	تام دیشب در راه خانه اش هدف گلوله قرار گرفت.
They did nothing to save Tom.	آنها هیچ کاری برای نجات تام انجام ندادند.
Tom has visited Boston several times.	تام چندین بار از بوستون بازدید کرده است.
I can not say it more clearly.	من نمی توانم آن را واضح تر بیان کنم.
I think Tom is confused.	من فکر می کنم که تام گیج شده است.
We could not believe our eyes.	چشمانمان را باور نمی کردیم.
Aren't you glad you didn't go to Boston?	خوشحال نیستی که به بوستون نرفتی؟
I'm leaving after Tom gets here.	بعد از اینکه تام به اینجا رسید می روم.
This is not going well	این خوب پیش نمی رود
I quit smoking for my health.	به خاطر سلامتی ام سیگار را ترک کردم.
Chinese investment is playing an increasing role in the infrastructure and energy sectors.	سرمایه گذاری چینی نقش فزاینده ای در بخش های زیرساختی و انرژی ایفا می کند.
It does not have to be this way.	لازم نیست اینطور باشد.
Tom found Mary attractive.	تام مری را جذاب یافت.
I feel stronger	احساس می کنم قوی ترم
Tom told me that this book is interesting.	تام به من گفت که این کتاب جالب است.
Maryam is a working mother.	مریم یک مادر شاغل است.
I do not need to go to Australia until next month.	من تا ماه آینده نیازی به رفتن به استرالیا ندارم.
Do not worry about the dog, I will take care of him.	نگران سگت نباش من از او مراقبت خواهم کرد.
I have a place to be	من جایی دارم که باید باشم
I just do my job.	من فقط کارم را انجام می دهم.
Whales are classified as mammals.	نهنگ ها جزو پستانداران طبقه بندی می شوند.
I love my grandfather's stories.	من عاشق حکایات پدربزرگم هستم.
Tom is looking at me, right?	تام داره به من نگاه میکنه، نه؟
We have not changed the way things are done.	ما روش انجام کارها را تغییر نداده ایم.
I did not do it alone.	من به تنهایی این کار را نمی کردم.
I met Tom at his house.	من تام را در خانه اش ملاقات کردم.
I want to get along with Tom.	من می خواهم با تام کنار بیایم.
My opinion does not really matter	نظر من واقعا مهم نیست
Tom cheated on a geography exam.	تام در امتحان جغرافیا تقلب کرد.
Tom said he was willing to do it tomorrow.	تام گفت که او حاضر است این کار را فردا انجام دهد.
I feel dizzy, I think I'm fainting	احساس سرگیجه دارم فکر کنم دارم غش میکنم
There is an urgent need for good legal advice.	نیاز فوری به مشاوره حقوقی خوب وجود دارد.
Tell me when Tom did that.	وقتی تام این کار را کرد، به من بگو.
Tom went to Australia alone.	تام به تنهایی به استرالیا رفت.
Tom was told he did not need to do this.	به تام گفته شد که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I do not think Tom knows that I still have this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من هنوز این را دارم.
I thought it would be easier to ask Tom to do this than myself.	فکر کردم راحت‌تر است که از تام بخواهم این کار را انجام دهد تا خودم.
I can not tell you how excited he was.	نمی توانم به شما بگویم که چه هیجانی به من داد.
Why was no one there?	چرا کسی اونجا نبود؟
Tom did not even try to win.	تام حتی سعی نکرد برنده شود.
I do not understand this sentence	من این جمله را نمی فهمم
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
Tom was well prepared for the exam.	تام به خوبی برای امتحان آماده شده بود.
I could not live in Boston.	من نمی توانستم در بوستون زندگی کنم.
Tom told us to stop what we were doing.	تام به ما گفت که کاری را که انجام می دادیم متوقف کنیم.
What is your favorite type of bread?	نوع نان مورد علاقه شما چیست؟
It was Tom who first suggested that this might be the cause.	این تام بود که برای اولین بار پیشنهاد کرد که این ممکن است علت باشد.
I did not think anyone had ever done that.	فکر نمی کردم تا حالا کسی این کار را کرده باشد.
I advise you not to start what you can not finish.	من به شما توصیه می کنم کاری را که نمی توانید تمامش کنید شروع نکنید.
I lost my strength when I got out of the subway.	وقتی از مترو بیرون آمدم توانم را از دست دادم.
Swimming is something I never learned how to do.	شنا چیزی است که هرگز یاد نگرفتم چگونه آن را انجام دهم.
I can not see any.	من نمی توانم هیچ کدام را ببینم.
This is what I want to hear.	این چیزی است که من می خواهم بشنوم.
I do not say that.	من آن را اینطور نمی گویم.
This will not be too difficult.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود.
These are all quotations from the Bible.	اینها همه نقل قول هایی از کتاب مقدس هستند.
He hung the cage from the edge of the roof.	قفس را از لبه بام آویزان کرد.
I thought you said you live in Australia.	فکر کردم گفتی تو استرالیا زندگی می کنی.
Tom is used to working outside.	تام به کار در بیرون عادت کرده است.
Tom did not know why he had to do this.	تام نمی دانست چرا باید این کار را انجام دهد.
I think you are probably right	به نظر من احتمالا حق با شماست
I do not think I understand	فکر نمیکنم بفهمم
I do not disagree	من مخالف نیستم
This book is not about linguistics.	این کتاب در مورد زبان شناسی نیست.
I think Tom really doesn't need to do this anymore.	من فکر می کنم تام واقعاً دیگر نیازی به انجام این کار ندارد.
Do I have to get a license to do this?	آیا برای این کار باید مجوز بگیرم؟
Tom says he needs a better tennis racket.	تام می گوید که به یک راکت تنیس بهتر نیاز دارد.
I am reading the poem I just wrote to you.	شعری را که همین الان نوشتم برات می خوانم.
To be honest, I can not do this well.	راستش را بگویم، من نمی توانم این کار را به خوبی انجام دهم.
Even though it costs a lot of money, I will do it.	با وجود اینکه پول زیادی می طلبد، این کار را انجام خواهم داد.
Tom does not intend to stay here much longer.	تام قصد ندارد خیلی بیشتر اینجا بماند.
Tom is a man of joy.	تام مرد شادی است.
there is no one there	کسی اونجا نیست
Tom fixed everything.	تام همه چیز را درست کرد.
Tom owns a shoe store.	تام یک مغازه کفش فروشی دارد.
I remember when Tom was a kid.	یادمه وقتی تام بچه بود.
I had your best interest in mind all along.	من در تمام مدت بهترین علاقه شما را در ذهن داشتم.
Tom stands in front of Mary.	تام در صف مقابل مری ایستاده است.
I suppose you explain why all this is necessary.	من فرض می کنم شما توضیح می دهید که چرا همه اینها ضروری است.
I have a high fever for three days	من سه روزه تب شدید دارم
You can not buy experience.	شما نمی توانید تجربه بخرید.
Tom is three years younger than Mary.	تام سه سال از مری کوچکتر است.
Tom is fun to be together.	تام با هم بودن سرگرم کننده است.
Peter Piper picked a piece of pickled pepper. 	پیتر پایپر یک تکه فلفل ترشی برداشت.
Peter Piper picked a piece of pickled pepper. 	یک تکه فلفل ترشی پیتر پایپر برداشت.
If Peter Piper picked a piece of pickled pepper, where is the pickled pepper that Peter Piper picked?	اگر پیتر پایپر یک تکه فلفل ترشی برداشت، فلفل ترشی که پیتر پایپر برداشت کرد کجاست؟
Police hide information.	پلیس اطلاعات را مخفی می کند.
I do not think we will do that today.	فکر نمی‌کنم امروز این کار را بکنیم.
Are you sure you want to quit your job?	آیا مطمئن هستید که می خواهید شغل خود را ترک کنید؟
If you do not want to go, just say so	اگه نمیخوای بری فقط بگو
I do not have many friends who can speak French.	من دوستان زیادی ندارم که بتوانند فرانسوی صحبت کنند.
We had to leave for America in a short time.	مجبور شدیم در مدت کوتاهی راهی آمریکا شویم.
Tom does not want to hug Mary.	تام نمی خواهد مری را در آغوش بگیرد.
Tom said he did not think we should call the police.	تام گفت که فکر نمی کند باید با پلیس تماس بگیریم.
Tom is the only boy I have ever kissed.	تام تنها پسری است که من تا به حال بوسیده ام.
The bus was so bad that he started vomiting.	اتوبوس سواری به قدری حالش بد شد که شروع به استفراغ کرد.
I slept on the plane for a few hours.	چند ساعتی در هواپیما خوابیدم.
That's not the reason Tom wants to do this.	این دلیلی نیست که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
I can not do this very well now.	الان خیلی خوب نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was hesitant to do so.	تام در انجام این کار مردد بود.
It is good to take some time off.	خوب است که کمی مرخصی بگیرید.
Tom said he had to plan again.	تام گفت که باید دوباره برنامه ریزی کند.
Blood circulates in the body.	خون در بدن گردش می کند.
Tom says he did not know that Mary could not speak French.	تام می گوید نمی دانست که مری نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
What did you do with my pants?	با شلوار من چه کردی؟
We will now report the results of this year's business.	اکنون نتایج کسب و کار امسال را گزارش خواهیم کرد.
If you have any questions, just ask Tom.	اگر سوالی دارید، فقط از تام بپرسید.
Do you slow down the stereo a bit?	آیا استریو را کمی کم می کنید؟
Tom is eating himself	تام خودش داره غذا میخوره
Tom is chewed by his father.	تام توسط پدرش جویده می شود.
I'm sick of Boston	حالم از بوستون بهم میخوره
You are not going to come back here	قرار نیست برگردی اینجا
The length of the knife was only 10 cm.	طول چاقو فقط 10 سانتی متر بود.
It is cheap but very nutritious.	این ارزان است اما بسیار مغذی است.
I am more beautiful than Maryam	من از مریم خوشگل ترم
I'm sure Tom meant every word of it.	مطمئنم که تام هر کلمه ای از آن را معنی می کرد.
Tom pays no attention.	تام هیچ توجهی نمی کند.
I am a sculptor.	من یک مجسمه ساز هستم.
You know I'm still going to do this, don't you?	می دانی که من هنوز هم قصد انجام این کار را دارم، نه؟
Doing so is not illegal	انجام این کار غیرقانونی نیست
I do not want to be affiliated with a company.	من نمی خواهم به یک شرکت وابسته باشم.
I'm available.	من در دسترس هستم.
Tom told me he did not expect that to happen.	تام به من گفت که انتظار نداشت چنین اتفاقی بیفتد.
Tom is not like me	تام مثل من نیست
I decided to give Tom another chance.	من تصمیم گرفتم به تام یک فرصت دیگر بدهم.
We do not have to do what we do not want to do.	ما مجبور نیستیم کاری را که نمی خواهیم انجام دهیم.
I think I'm losing my voice	فکر کنم دارم صدامو از دست میدم
You know this is what is going to happen.	شما می دانید که این چیزی است که قرار است رخ دهد.
Have you lived in Australia for a long time?	آیا شما برای مدت طولانی در استرالیا زندگی می کنید؟
I have played a lot of golf.	من زیاد گلف بازی کرده ام.
I hope he is silent	امیدوارم ساکت بشه
Can't you stay a little longer?	نمی تونی یه کم بیشتر بمونی؟
Police searched Tom's room but found nothing.	پلیس اتاق تام را جستجو کرد، اما چیزی پیدا نکرد.
Tom is very thin	تام خیلی لاغر است
I told Tom I would be home on Monday.	به تام گفتم دوشنبه به خانه برمی گردم.
Tom can not be fired. 	تام را نمی توان اخراج کرد.
He is the son of the boss.	او پسر رئیس است.
Tom turned to Mary.	تام به مری پرداخت.
I will not hit you.	من به تو نمی زنم.
I still do not want to show it to Tom.	من هنوز نمی خواهم آن را به تام نشان دهم.
You said come at 2:30, right?	گفتی ساعت 2:30 بیا، نه؟
Neither Tom nor Mary helped us.	نه تام و نه مری به ما کمک نکرده اند.
Tom may sit with Mary.	تام ممکن است با مری بنشیند.
I do not know how this could be possible.	من نمی دانم که چگونه می تواند امکان پذیر باشد.
Tom said Mary had never seen a hat.	تام گفت مری هرگز جان کلاه بر سر ندیده است.
A baby sleeping in a stroller is as cute as an angel.	کودکی که در کالسکه می خوابد به اندازه یک فرشته ناز است.
I did not mean anything bad	من قصد بدی نداشتم
Tom says he does, but he has not yet.	تام گفت که این کار را می کند، اما هنوز این کار را نکرده است.
Are you not coming to my concert?	کنسرت من نمی آیی؟
Most people do not seem to want to change anything.	ظاهراً اکثر مردم نمی خواهند چیزی تغییر کند.
Tom said it was not over.	تام گفت تمام نشده است.
I could never beat Tom in chess.	من هرگز نتوانستم تام را در شطرنج شکست دهم.
Stay away from anyone you think might be sick as much as possible.	تا حد امکان از هر کسی که فکر می کنید ممکن است بیمار باشد دور بمانید.
Has it not always been so?	آیا همیشه اینطور نبوده است؟
Who told you that Tom was fired?	کی بهت گفته تام اخراج شده؟
Please do not forget to post this letter.	لطفا فراموش نکنید که این نامه را پست کنید.
I do not think we did what we were supposed to do.	من فکر نمی کنم ما کاری را که قرار نبود انجام دهیم انجام داده ایم.
Tom could not remember what he had eaten for breakfast.	تام نتوانست به خاطر بیاورد که برای صبحانه چه خورده بود.
What time do you plan to wake up tomorrow?	فردا چه ساعتی قصد بیدار شدن دارید؟
I guided Tom.	به تام راهنمایی دادم.
Are you proud to have lunch with me?	آیا به من افتخار می کنی که با من ناهار بخورم؟
Tom is a very scary cat.	تام خیلی گربه ترسناکی است.
Tom will be killed if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد کشته خواهد شد.
The orchestra is playing.	ارکستر در حال نواختن است.
Tom spends most of his free time practicing guitar.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را صرف تمرین گیتار می کند.
I know this is all just a game.	من می دانم که همه اینها فقط یک بازی است.
We were rudely interrupted.	بی ادبانه حرف ما قطع شد.
I hope Tom does not have to work this weekend.	امیدوارم تام مجبور نباشد این آخر هفته کار کند.
This is not the program at the moment.	فعلاً این برنامه نیست.
It is 20% cheaper if you buy in bulk.	اگر به صورت عمده بخرید 20 درصد ارزان تر است.
How old do you think this tree is?	به نظر شما این درخت چند ساله است؟
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants.	می دانم که تام معمولاً مجاز است هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom is an unusual kid.	تام یک بچه غیرعادی است.
I'm too tired.	من خیلی خسته ام.
Tom and Mary live on the same floor.	تام و مری در یک طبقه زندگی می کنند.
I do not think Tom was happy to see me.	من فکر نمی کنم که تام از دیدن من خوشحال شد.
What is Tom going to do now?	تام حالا قراره چیکار کنه؟
I have brought you something to eat	برایت چیزی آورده ام که بخوری
Tom could not keep his promise to his grandfather.	تام نتوانست به قولی که به پدربزرگش داده بود عمل کند.
In the downtown area, all traffic is stopped.	در منطقه مرکز شهر، تمام ترافیک متوقف شده است.
Maybe you are not going to do that.	شاید شما قرار نیست این کار را انجام دهید.
When I first met him, I thought he was playing.	وقتی برای اولین بار او را ملاقات کردم، فکر کردم که او در حال پخش است.
I made the big mistake of thinking he was an honest man.	من اشتباه بزرگی مرتکب شدم که فکر کردم او یک مرد صادق است.
The sooner you return, the happier your father will be.	هر چه زودتر برگردی، پدرت شادتر خواهد بود.
Tom is not suspicious of anything.	تام به چیزی مشکوک نیست.
Tom told me he would like to come tomorrow afternoon.	تام به من گفت که دوست دارد فردا بعدازظهر بیایم.
I have never seen anyone like Tom.	من هرگز کسی مثل تام را ندیده ام.
Mary frantically searched her bag.	مری دیوانه وار در کیفش جست و جو کرد.
I do not think Tom would have done it without our help.	فکر نمی‌کنم تام بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom should do the same.	تام نیز باید این کار را انجام دهد.
By now, you must be completely accustomed to using chopsticks.	حتما تا الان کاملا به استفاده از چاپستیک عادت کرده اید.
If you come with me, I'm sure you will have fun.	اگه با من بیای مطمئنم بهت خوش میگذره.
Tom will do the same tomorrow.	تام فردا همین کار را خواهد کرد.
Tom put the whole story together.	تام تمام داستان را سرهم کرد.
You's not going to tell me what I want to know, are you?	قرار نیست چیزی را که می خواهم بدانم به من بگویی، نه؟
I'm going to school in Boston.	من در بوستون به مدرسه می روم.
Tom does it.	این کار را تام انجام می دهد.
We have done our best with what we have.	ما با آنچه در اختیار داریم بهترین کار را انجام داده ایم.
Tom claims to have acted in self-defense.	تام ادعا می کند که در دفاع از خود عمل کرده است.
Tom asked Mary if John intended to do it alone.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد این کار را به تنهایی انجام دهد؟
This house has been condemned.	این خانه محکوم شده است.
Tom was a very good man.	تام مرد بسیار خوبی بود.
How long does it take for Tom to realize he was wrong?	چقدر طول می کشد تا تام متوجه شود که اشتباه کرده است؟
I was really angry with Tom.	من واقعا از دست تام عصبانی بودم.
I can not do this well before.	من نمی توانم این کار را به خوبی قبل انجام دهم.
Tom said he had a good reason for doing so.	تام گفت که دلیل خوبی برای این کار دارد.
I will never let you do that again.	من هرگز اجازه نمی دهم که شما دوباره این کار را انجام دهید.
Understanding Tom's accent is as difficult as reading a doctor's handwriting.	درک لهجه تام به اندازه خواندن دست خط یک دکتر دشوار است.
I haven't seen him much lately.	من اخیراً او را زیاد ندیده ام.
I thought Tom and Mary were happy.	فکر می کردم تام و مری خوشحال هستند.
I think I have had enough.	فکر می کنم به اندازه کافی سیر شده ام.
Tom dressed like a girl.	تام مثل یک دختر لباس می پوشید.
I can not imagine Tom doing this.	نمی توانم تصور کنم که تام این کار را می کند.
We did not do well as we should.	ما آنطور که باید خوب عمل نکردیم.
There is nothing like a homemade ice cream dish.	هیچ چیز مثل یک ظرف بستنی خانگی نیست.
Tom and Mary want you there too.	تام و مری هم تو را آنجا می خواهند.
You stay away from me	تو از من دوری میکنی
I do not have time for this now	الان برای این کار وقت ندارم
Whether we win or lose, I will not feel any difficulty.	چه ببریم چه ببازیم، هیچ احساس سختی نخواهم داشت.
I think Tom is a little weird.	من فکر می کنم تام کمی عجیب و غریب است.
I do not want Tom to do your work.	من نمی خواهم تام کارهای شما را انجام دهد.
Tom Seth gave his old drum to Mary.	تام ست طبل قدیمی خود را به مری داد.
We did a lot of stupid things together.	ما با هم کارهای احمقانه زیادی انجام دادیم.
I wish you would stop doing this	کاش دست از این کار بر می داشتی
I'm not good at doing this.	من در انجام این کار به خوبی تام نیستم.
Tom knows his job.	تام کارش را بلد است.
All Tom's clothes are made by his mother.	تمام لباس های تام توسط مادرش ساخته شده است.
I was following Tom.	من تام را دنبال می کردم.
I have never seen a red refrigerator.	من هرگز یخچال قرمز ندیده ام.
Let's shake hands with Tom.	بیایید به تام دست بدهیم.
Tom was at the club at 2:30 p.m. today.	تام ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز در باشگاه بود.
I do not remember the last time Tom and I did this together.	یادم نمی آید آخرین باری که تام و من با هم این کار را کردیم.
I bet Tom doesn't know either.	شرط می بندم تام هم نمی داند.
Tom put on an apron.	تام یک پیش بند گذاشت.
Tom was too scared to fight.	تام خیلی ترسیده بود که بجنگد.
Convincing Tom is hard work.	متقاعد کردن تام کار سختی است.
This was the situation at that time.	در آن زمان اوضاع به همین شکل بود.
Tom did not want to ruin their friendship.	تام نمی خواست دوستی آنها را خراب کند.
Tom goes to work by bus.	تام با اتوبوس سر کار می رود.
Tom is very liberal.	تام خیلی لیبرال است.
It does not have to end like this.	لازم نیست اینطوری تمام شود.
You may be surprised by the result.	ممکن است از نتیجه شگفت زده شوید.
Why is it so quiet all of a sudden?	چرا یکدفعه اینقدر ساکت است؟
Better to be comfortable	بهتره خیالت راحت باشه
I do not know Boston well.	من بوستون را خوب نمی شناسم.
Tom did not tell me anything new.	تام چیز جدیدی به من نگفت.
I bet you can drink a lot of beer	شرط می بندم می تونی زیاد آبجو بنوشی
What should I do in case of fire?	در صورت آتش سوزی چه کار کنم؟
Tom and Mary broke up two years ago but have recently reunited.	دو سال پیش تام و مری از هم جدا شدند اما اخیراً دوباره با هم جمع شدند.
My feelings darkened my judgment.	احساساتم قضاوتم را تیره کرد.
I am studying French in my room.	من تو اتاقم دارم زبان فرانسه میخونم.
You have no excuse for the day of the murder	تو برای روز قتل عذری نداری
Tom is cleaning the floor.	تام در حال تمیز کردن زمین است.
Tom and Mary can not see each other for a while.	تام و مری برای مدتی نمی توانند یکدیگر را ببینند.
Tom says he did not agree to do so.	تام می گوید که با انجام این کار موافقت نکرد.
Tom got nervous.	تام عصبی شد.
Tom warned me about it.	تام در مورد آن به من هشدار داده است.
Tom loves Australia, doesn't he?	تام استرالیا را دوست دارد، اینطور نیست؟
He will not defeat me.	او مرا شکست نخواهد داد.
Tom and Mary were boating together.	تام و مری با هم قایق سواری کردند.
I thought you said you wanted to go swimming with Tom.	فکر کردم گفتی میخواهی با تام به شنا بروی.
It is interesting that both of you have a name	جالبه که هر دوتاتون یه اسم دارین
I can not distinguish him from his brother.	من نمی توانم او را از برادرش تشخیص دهم.
The sudden increase of cars every day causes a large number of traffic accidents.	افزایش ناگهانی خودروها هر روز باعث تعداد زیادی تصادفات رانندگی می شود.
Tom broke the stick in the middle.	تام چوب را از وسط شکست.
I lived in Boston for three years before moving to Chicago.	قبل از نقل مکان به شیکاگو، سه سال در بوستون زندگی کردم.
I think I will help Tom.	فکر می کنم به تام کمک خواهم کرد.
Working with Tom is hard.	کار با تام سخت است.
Tom was the youngest member of the team.	تام جوان ترین عضو تیم بود.
I did not think you would forget this	فکر نمی کردم این کار را فراموش کنی
I really do not remember	واقعا یادم نمیاد
I'm so glad you made it	خیلی خوشحالم که تونستی درستش کنی
Tom did not commit those crimes.	تام آن جنایات را مرتکب نشد.
Unfortunately, Tom returned as a zombie.	متأسفانه، تام به عنوان یک زامبی بازگشت.
This will probably take some time for us.	این احتمالاً کمی زمان برای ما خواهد خرید.
Glad to see Tom works so well.	خوشحالم که می بینم تام اینقدر خوب کار می کند.
Mosquitoes are probably one of the most dangerous animals in the world.	پشه ها شاید یکی از خطرناک ترین حیوانات دنیا باشند.
How many times have you done this this month?	در این ماه چند بار این کار را انجام داده اید؟
What do they want with Tom?	آنها با تام چه می خواهند؟
I do not think Tom was determined to do that.	من فکر نمی کنم تام مصمم به انجام این کار بود.
I'm helping Tom figure out how to do this.	من به تام کمک می کنم تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom almost never gets sick.	تام تقریباً هرگز بیمار نمی شود.
No one was inside	هیچکس داخل نبوده
I think I'm having a heart attack	فکر کنم دارم سکته قلبی میکنم
Tom says he thinks doing this is stupid.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار احمقانه است.
Tom did not say goodbye.	تام سخنرانی خداحافظی نکرد.
I do not know if Tom misses me when I'm not leaving.	من نمی دانم که آیا تام وقتی من نمی روم دلش برای من تنگ می شود؟
I have to finish this by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
Tom has to make a move.	تام باید حرکتی انجام دهد.
Tom was holding a drink.	تام یک نوشیدنی در دست داشت.
I'm much better at reading French than Tom.	من در خواندن فرانسوی بسیار بهتر از تام هستم.
Living in the city is very different from living in the country.	زندگی در شهر با زندگی در کشور بسیار متفاوت است.
You may want to bring Tom with you.	شاید بخواهید تام را با خود بیاورید.
Tom accidentally deleted some files.	تام به طور تصادفی برخی از فایل ها را حذف کرد.
I did not know you were married	نمیدونستم با هم ازدواج کردین
They do not hurt you.	آنها به شما صدمه نمی زنند.
So much fun	خیلی سرگرم کننده است
Tom tested for musicals.	تام برای موزیکال تست داد.
I know Tom still does.	می دانم که تام هنوز این کار را می کند.
Tom ran after his dog.	تام دنبال سگش دوید.
A little further.	کمی جلوتر است.
I promise I will be there whenever you need me.	من به شما قول می دهم که هر زمان که به من نیاز داشته باشید آنجا خواهم بود.
There will always be someone who needs our support.	همیشه کسی وجود خواهد داشت که به حمایت ما نیاز دارد.
I am fine.	من خوبم.
Tom was in a coma.	تام در کما بود.
I can not believe we did it.	من نمی توانم باور کنم که ما آن را انجام دادیم.
My girlfriend is much taller than me	دوست دخترم خیلی بلندتر از منه
Is what Tom says true?	آیا آنچه تام می گوید درست است؟
I have been here often.	من اغلب اینجا بوده ام.
I bought Tom what I promised to buy.	تام را همان چیزی که قول خریدم را خریدم.
We have more milk in the refrigerator.	در یخچال مقدار بیشتری شیر داریم.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
What is done is non-refundable.	کاری که انجام می شود قابل بازگرداندن نیست.
First, pour the ham and cheese into the chicken breast.	ابتدا ژامبون و پنیر را داخل سینه مرغ می ریزیم.
What does Tom say about it?	تام در مورد آن چه می گوید؟
A chessboard has sixty-four squares.	یک صفحه شطرنج شصت و چهار مربع دارد.
I played tennis with Tom yesterday.	من دیروز با تام تنیس بازی کردم.
I thought you would never come back	فکر میکردم هیچوقت برنمیگردی
Tom said Mary is looking forward to her retirement.	تام گفت که مری مشتاقانه منتظر بازنشستگی خود است.
Do you think Tom is unwilling to do this for us?	آیا فکر می کنید تام تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد؟
Tom said he never bothered Mary.	تام گفت که او هرگز مری را آزار نداد.
You are my age, right?	تو هم سن من هستی، نه؟
These mechanics are paid ten thousand yen an hour.	این مکانیک ها به اندازه ده هزار ین در ساعت حقوق می گیرند.
Tom can probably fix it for you.	تام احتمالاً می تواند آن را برای شما درست کند.
You do not seem to be as active as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد فعال نیستید.
I did not cry so much	اینقدر گریه نکردم
I did not think anyone else would want to come.	فکر نمی کردم کس دیگری بخواهد بیاید.
The room was bright enough to read the letter.	اتاق آنقدر روشن بود که بتواند نامه را بخواند.
Tom always does what Mary does.	تام همیشه همان کاری را انجام می دهد که مری انجام می دهد.
Do not you enjoy this?	آیا شما از این لذت نمی برید؟
Tom really does not want to do that, does he?	تام واقعاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom should have said more	تام باید بیشتر می گفت
Tom prayed more.	تام بیشتر دعا کرد.
Tom thinks Mary will be punctual.	تام فکر می کند که مری وقت شناس خواهد بود.
We have been robbed	ما دزدی شده ایم
When was the first time you saw snow?	اولین باری که برف دیدی کی بود؟
Tom came to Boston with Mary.	تام با مری به بوستون آمد.
Tom said Mary would probably still be in Australia next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده همچنان در استرالیا خواهد بود.
I was with Tom last October.	اکتبر گذشته با تام بودم.
I do not know if I should do this or not	نمیدونم باید اینکارو بکنم یا نه
Tom said he thought you could do it.	تام گفت که فکر می کند تو می توانی این کار را انجام دهی.
I am from Paki	من اهل پاکی هستم
Is it better to do this now or later?	بهتر است این کار را الان انجام دهیم یا بعد؟
You can not go out with that dress.	شما نمی توانید با آن لباس بیرون بروید.
I told Tom not to leave the door open.	به تام گفتم که در را باز نگذارد.
I am not a toothless barking dog.	من سگ پارس بی دندانی نیستم.
I go to the cinema every once in a while.	من هر چند وقت یک بار به سینما می روم.
I hope to be given another chance.	امیدوارم فرصت دیگری به من داده شود.
Although eyewitnesses saw the sinking of HMAS Sydney in 1941, it took 60 years for the body to be found in the Indian Ocean.	اگرچه شاهدان عینی غرق شدن HMAS سیدنی را در سال 1941 دیدند، 60 سال طول کشید تا این لاشه در ته اقیانوس هند پیدا شود.
Tom saw a squirrel.	تام یک سنجاب دید.
Do you want to stay with us in Boston next summer?	آیا می خواهید تابستان آینده با ما در بوستون بمانید؟
Tom pulled out a gun and shot Mary.	تام اسلحه کشید و به مری شلیک کرد.
I officially object to this decision.	من رسما به این تصمیم اعتراض دارم.
Are you sure you do not need to get home?	آیا مطمئن هستید که نیازی به رسیدن به خانه ندارید؟
Tom should have been kinder to Mary.	تام باید با مری مهربان تر بود.
Tom said Mary was not sure if John wanted to do it.	تام گفت که مری مطمئن نیست که جان می خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
I just thought you might want to talk to Tom.	فقط فکر کردم شاید بخواهی با تام صحبت کنی.
I have had worse suggestions.	من پیشنهادهای بدتری داشته ام.
I know Tom is not a good tennis player.	من می دانم که تام یک تنیس باز خیلی خوب نیست.
Several people came to the meeting yesterday.	دیروز چند نفر به جلسه آمدند.
Everyone wins	همه برنده هستند
I spent the whole day as a volunteer.	تمام روز را به عنوان یک داوطلب صرف کردم.
Tom is still in bed.	تام هنوز در رختخواب است.
Our dog is shedding.	سگ ما در حال ریختن است.
I know Tom is tired.	می دانم که تام خسته است.
I do not think you have realized how important this is.	فکر نمی کنم متوجه شده باشید که چقدر این مهم است.
I think Tom can not win.	من فکر می کنم که تام نمی تواند برنده شود.
By no means do I want to convey that I recommend for the mother to be inactive	به هیچ وجه نمیذارم تولدت رو تنها بگذرونی
Tom and Mary have a daughter and a son.	تام و مری یک دختر و یک پسر دارند.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom lives three blocks away from the beach.	تام سه بلوک دورتر از ساحل زندگی می کند.
There is something there	یه چیزی اونجا هست
Are you sure you do not want to do this?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Are you sure I can not do anything?	مطمئنی من نمیتونم کاری بکنم؟
Tom should have made his decision by now.	تام باید تا الان تصمیمش را گرفته بود.
Tom can buy it for us.	تام می تواند آن را برای ما بخرد.
Tom does not trust anyone else to do this for him.	تام به هیچ کس دیگری اعتماد ندارد که این کار را برای او انجام دهد.
Why do you think football is not popular in the United States?	به نظر شما چرا فوتبال در ایالات متحده محبوب نیست؟
Tom Jackson said in a recent phone interview that he will not play in today's game.	تام جکسون در یک مصاحبه تلفنی اخیر گفت که در بازی امروز بازی نخواهد کرد.
Tom stopped walking.	تام راه رفتن را متوقف کرد.
Tom believes that God exists.	تام معتقد است که خدا وجود دارد.
I think Tom will stay in Boston until Monday.	فکر می کنم تام تا دوشنبه در بوستون بماند.
Can you still work the same number of hours a day?	آیا هنوز هم می توانید به همان تعداد ساعت در روز کار کنید؟
How many times a month does Tom do this?	تام چند بار در ماه این کار را انجام می دهد؟
There is a lot of food in the house.	غذای زیادی در خانه وجود دارد.
I know Tom is the only one who does not want to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It is unlikely to satisfy Tom.	بعید است که تام را راضی کند.
He has not been invited to parties.	او به مهمانی ها دعوت نشده است.
It is abnormal to overeat.	زیاد خوردن غیر طبیعی است.
He was described as a liar.	او را به عنوان دروغگو معرفی کردند.
Tom said he did not want to speak French.	تام گفت که نمی خواهد فرانسوی صحبت کند.
Tom was upset to talk to Mary about it.	تام از صحبت کردن با مری در مورد آن موضوع ناراحت بود.
Tomorrow's Salary Day	روز حقوق فردا
Tom will probably never recover.	تام احتمالا هرگز بهبود نخواهد یافت.
Tom asked me, "What is my name?"	تام از من پرسید نام من چیست؟
Tom is a very good dog trainer.	تام یک مربی بسیار خوب سگ است.
Tom decided to do this for two reasons.	تام به دو دلیل تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
There were a lot of people on the beach.	مردم زیادی در ساحل بودند.
They said they did not want to come.	گفتند نمی خواهند بیایند.
The dog shook its tail.	سگ دمش را تکان می داد.
Tom is scheduled to paint his house next month.	تام قرار است ماه آینده خانه اش را رنگ آمیزی کند.
Tom asks you to go to his office.	تام از شما می خواهد که به دفتر او بروید.
Soldiers began to come home and find work in peacetime.	سربازان شروع به آمدن به خانه و یافتن شغل در زمان صلح کردند.
Tom and I went to have something to eat.	من و تام رفتیم تا چیزی بخوریم.
Tom told Mary that he thought John was aggressive.	تام به مری گفت که فکر می کند جان پرخاشگر است.
I'm not rich enough to do that.	من آنقدر ثروتمند نیستم که این کار را انجام دهم.
Tom will probably not be in his office tomorrow.	تام احتمالا فردا در دفترش نخواهد بود.
Tom told me that this was his first meeting with Mary in Australia.	تام به من گفت که برای اولین بار با مری در استرالیا ملاقات کرده است.
I knew Tom could do it alone.	می دانستم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار است.
Are you sure you do not mind drinking this water?	آیا مطمئن هستید که نوشیدن این آب مشکلی ندارد؟
You must come with me	تو باید با من بیایی
The house I grew up in had no electricity.	خانه ای که در آن بزرگ شدم برق نداشت.
Tom is the one who usually washes the car.	تام کسی است که معمولا ماشین را می‌شوید.
Tom said he had to find another way to make money.	تام گفت که باید راه دیگری برای کسب درآمد پیدا کند.
Do not wait for the results	منتظر نتایج نباشید
Tom gave Mary something to look at.	تام به مری چیزی داد تا به آن نگاه کند.
Tom is the one who I think did it.	تام کسی است که فکر می کنم این کار را کرد.
I should never have gone there alone.	من هرگز نباید تنها به آنجا می رفتم.
I have never seen anything like it here.	من هرگز چنین چیزی را در اینجا ندیده بودم.
Drink a few small sips of hot coffee.	تام جرعه‌های کمی از قهوه داغ را می‌نوشید.
Tom does not help Mary do this.	تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
I do not want to lose my house.	من نمی خواهم خانه ام را از دست بدهم.
They are young.	آنها جوان هستند.
How many times a day should dogs be fed?	چند بار در روز باید به سگ غذا داد؟
I'm sorry I can't help you right now	متاسفم که الان نمیتونم کمکت کنم سرم شلوغه
Tom did not tell Mary where he was going.	تام به مری نگفت که قصد داشت کجا برود.
Tom moved to Boston about three years ago.	تام حدود سه سال پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Tom said I had to stay in Australia for about another week.	تام گفت که من باید حدود یک هفته دیگر در استرالیا می ماندم.
Tom was allowed in.	تام اجازه ورود پیدا کرد.
Is this what you were looking for?	آیا این همان چیزی است که شما به دنبال آن بوده اید؟
Tom tried to do something he had never done before.	تام سعی کرد کاری را انجام دهد که قبلا هرگز انجام نداده بود.
The shortage of engineers is the biggest bottleneck for the development of our company.	کمبود مهندس بزرگترین گلوگاه برای توسعه شرکت ما است.
Tom often goes out for a drink.	تام اغلب برای نوشیدن مشروب بیرون می رود.
Tom's dog is waiting for Tom on the porch.	سگ تام در ایوان منتظر تام است.
Tom is going to come with us.	تام قرار است با ما بیاید.
Maryam did not always have long hair.	مریم همیشه موهای بلندی نداشته است.
He is used to putting his hand in his pocket.	عادت کرده دستش را در جیب بگذارد.
This is a terrible word.	این حرف وحشتناکی است.
Let's wake Tom up.	بیا تام را بیدار کنیم.
This is real progress.	این پیشرفت واقعی است.
As usual, he was late and waited for us for a long time.	طبق معمول دیر آمد و ما را برای مدت طولانی منتظر گذاشت.
You do not have to do this now?	الان مجبور نیستی این کار را بکنی؟
I do not know if Tom has ever asked Mary why he was fired.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا او اخراج شده است؟
Tom is looking annoying.	تام به دنبال مزاحم است.
Shouldn't we invite Tom too?	آیا نباید تام را هم دعوت کنیم؟
Tom is a great coach.	تام مربی برجسته ای است.
Everything is back to normal	همه چیز داره به حالت عادی برمیگرده
Tom chews his nails.	تام ناخن هایش را می جود.
This is the first time I go somewhere by plane.	این اولین بار است که با هواپیما به جایی می روم.
Tom is waiting for Mary to come.	تام منتظر آمدن مری است.
Tom became a fan with his notebook.	تام با نوت بوکش هوادار شد.
I'm lost my pen. Can you help me look for it?	قلمم را گم کرده ام به من کمک می کنی دنبالش بگردم؟
I told you I could not	بهت گفتم نمیتونم
The view is stunning.	منظره خیره کننده است.
I thought Tom looked excited.	من فکر می کردم که تام هیجان زده به نظر می رسد.
Tom must be in seventh heaven.	تام باید در بهشت ​​هفتم باشد.
Tom will go to Australia for work next week.	تام هفته آینده برای کاری به استرالیا خواهد رفت.
This is quite attractive.	این کاملاً جذاب است.
They sleep in separate bedrooms even if they are married.	آنها در اتاق خواب های جداگانه می خوابند حتی اگر متاهل هستند.
Tom taught Mary how to do this.	تام به مری یاد داد که چگونه این کار را انجام دهد.
It was carefree that you put your umbrella in the taxi.	بی خیال این بود که چترت را در تاکسی گذاشتی.
Tom is accused of theft.	تام به سرقت متهم شده است.
Maybe Tom should have told Mary what had happened.	شاید تام باید در مورد اتفاقی که افتاده به مری می گفت.
I asked Tom why I should do this.	از تام پرسیدم چرا باید این کار را انجام می دادم.
I do not even want to think about it.	من حتی نمی خواهم به آن فکر کنم.
I did not want to go empty handed.	نمی خواستم دست خالی بروم.
Tom often goes to the restaurant where Mary works.	تام اغلب به رستورانی می رود که مری در آن کار می کند.
You are not as smart as you think.	شما آنقدر که فکر می کنید باهوش نیستید.
I hit my toe, it is bleeding	به انگشت پام ضربه زدم خونریزی داره
I suggest wearing an extra layer.	پیشنهاد می کنم یک لایه اضافی بپوشید.
Why not go back to Boston?	چرا به بوستون برنمی گردیم؟
I know Tom knows why we want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما قصد انجام این کار را داریم.
This may not be very difficult.	ممکن است انجام این کار خیلی سخت نباشد.
I think we owe Tom an apology.	من فکر می کنم ما یک عذرخواهی به تام بدهکاریم.
I think eating people is morally wrong.	به نظر من خوردن مردم از نظر اخلاقی اشتباه است.
Tom moved to Boston three years ago.	تام سه سال پیش به بوستون رفت.
Tom said it was harder than he expected.	تام گفت سخت تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Hey, wait a minute, are you thinking what I'm thinking?	هی، یک لحظه صبر کن، آیا به همان چیزی فکر می کنی که من دارم فکر می کنم؟
Tom said Mary was happy she could do it.	تام گفت که مری خوشحال است که می تواند این کار را انجام دهد.
What you can find about Tom.	آنچه می توانید در مورد تام پیدا کنید.
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر این کار را انجام دهد.
I think Tom would not mind if Mary did that.	من فکر می کنم که تام دوست ندارد اگر مری این کار را انجام دهد.
Only the sound of "I love you" makes me feel stronger.	فقط صدای "دوستت دارم" به من احساس قوی تر می کند.
I got up halfway to leave my chair.	نیمی از پاهایم بلند شدم تا صندلیم را ترک کنم.
Tom checked the list again to make sure he was done.	تام دوباره لیست را بررسی کرد تا مطمئن شود همه کارها را انجام داده است.
This was not what I was asked to do.	این چیزی نبود که از من خواسته شد.
He got angry when I told him that he was lying.	وقتی گفتم دروغ می گوید عصبانی شد.
The wind blows, doesn't it?	باد می وزد، اینطور نیست؟
I think Tom did a good job.	من فکر می کنم تام کار خوبی انجام داد.
I do not like doing housework.	من از انجام کارهای خانه خوشم نمی آید.
In fact, I have not received any letter yet.	در واقع، من هنوز هیچ نامه ای دریافت نکرده ام.
Tom told me you are here today.	تام به من گفت امروز اینجا هستی.
Tom and Mary are sitting together.	تام و مری کنار هم نشسته اند.
Tom said he had no plans to go with us this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته با ما برود.
Tom says he's so tired today that he can't help it.	تام می گوید امروز خیلی خسته است که نمی تواند کمک کند.
I have allowed for this possibility as well.	من برای این امکان نیز اجازه داده ام.
It never occurred to me that Tom would want to go to Australia.	به ذهنم خطور نکرده بود که تام هم بخواهد به استرالیا برود.
Tom asks Mary if she can help us tomorrow.	تام از مری می پرسد که آیا فردا می تواند به ما کمک کند.
Tom is probably not yet thirty years old.	تام احتمالاً هنوز سی ساله نیست.
Just tell me where Tom is	فقط به من بگو تام کجاست
I usually buy my clothes from the department store.	من معمولا لباس هایم را از فروشگاه بزرگ می خرم.
Tom was executed on Monday.	تام روز دوشنبه اعدام شد.
I want to spend more time doing important things.	من می خواهم زمان بیشتری را برای انجام کارهای مهم صرف کنم.
The sidewalk is well maintained.	پیاده رو به خوبی نگهداری می شود.
A big storm is on its way	طوفان بزرگی در راه است
Tom realized that everyone needed a break.	تام فهمید که همه نیاز به استراحت دارند.
I heard a crash in the car.	صدای به هم خوردن در ماشین را شنیدم.
I feel refreshed.	احساس شادابی می کنم.
You're going to go, aren't you?	قصد رفتن داری، نه؟
Tom did not know why Mary left so quickly.	تام نمی دانست چرا مری اینقدر زود رفت.
I'm in a little pain	من کمی درد دارم
I'm not going to school today.	من امروز به مدرسه نمی روم.
You have chosen a good time to visit Boston.	شما زمان خوبی را برای بازدید از بوستون انتخاب کرده اید.
Tom thinks about it, doesn't he?	تام به این موضوع فکر می کند، اینطور نیست؟
Tom sat there for a long time without doing anything.	تام مدت زیادی آنجا نشست بدون اینکه کاری انجام دهد.
Sorry. 	ببخشید.
Is this a pharmacy?	اینجا داروخانه است؟
When the weather was nice, Tom always left his windows open.	وقتی هوا خوب بود، تام همیشه پنجره هایش را باز می گذاشت.
Tom is here every day of the week except Monday.	تام هر روز هفته به جز دوشنبه اینجاست.
There is something important that Tom did not tell us.	چیز مهمی هست که تام به ما نگفت.
I'm sure I did not say that	مطمئنم اینو نگفتم
Tom does it faster than you do.	تام این کار را سریعتر از شما انجام می دهد.
Tom had lunch at the cafeteria.	تام در کافه تریا ناهار خورد.
There is not a drop of water left	قطره ای آب باقی نمانده
Tom knew what would happen if he did not.	تام می دانست که اگر این کار را نکند چه اتفاقی می افتد.
You are my age	تو همسن من هستی
Tom does not seem as naive as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد ساده لوح نیست.
Tom and Mary did not know what John wanted to do.	تام و مری نمی‌دانستند که جان چه می‌خواهد انجام دهند.
This is the worst movie I've ever seen.	این بدترین فیلمی است که تا به حال دیده ام.
I did not think Tom would understand what was happening.	من فکر نمی کردم که تام بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
This is a beautiful dress that you are wearing.	این لباس زیبایی است که شما به تن دارید.
I was kind of confused myself	من خودم یه جورایی گیج شدم
Tom thinks he's handsome.	تام فکر می کند خوش قیافه است.
Who is there with you?	چه کسی آنجا با شماست؟
Tom is probably not waiting in the lobby yet.	احتمالا تام هنوز در لابی منتظر نیست.
Tom is waiting for the phone call.	تام منتظر تماس تلفنی است.
You know I could not do that	میدونی که نمیتونستم اینکارو بکنم
I know Tom is a bad clown.	من می دانم که تام یک دلقک خراب است.
After their argument, Tom attacked.	پس از مشاجره آنها، تام یورش برد.
Tom had it in his bag.	تام آن را در کیفش داشت.
None of you will inherit anything.	هیچ یک از شما چیزی به ارث نمی برد.
Tom does not think Mary will be happy to do this.	تام فکر نمی کند که مری از انجام این کار خوشحال شود.
Tom talks to almost everyone who walks down the street.	تام تقریباً با همه کسانی که در خیابان رد می شوند صحبت می کند.
Do you think Tom answered these questions honestly?	آیا فکر می کنید که تام به این سؤالات صادقانه پاسخ داد؟
Will you have time to eat before the meeting?	آیا قبل از جلسه برای خوردن وقت خواهید داشت؟
We must reach Boston soon.	ما باید به زودی به بوستون برسیم.
Is it too late to say sorry?	آیا برای گفتن متاسفم دیر شده است؟
Tom Fedora is wearing black.	تام فدورا سیاه پوشیده است.
We need to talk to Tom.	ما باید با تام صحبت کنیم.
It was very psychedelic.	این خیلی روانگردان بود.
You do not have to come back here tomorrow.	لازم نیست فردا به اینجا برگردید.
Why do not you stand for a short time?	چرا برای مدت کوتاهی نمی ایستید؟
Tom sat across from the table.	تام در طرف مقابل میز نشست.
I talked to Tom today	امروز با تام صحبت کردم
What I want is for Tom to say I'm sorry.	چیزی که من می خواهم این است که تام بگوید متاسفم.
Tom hopes Mary knows he did what John asked him to do.	تام امیدوار است مری بداند که کاری را که جان از او خواسته انجام داده است.
Tom knew where Mary wanted to spend her summer vacation.	تام می دانست که مری می خواهد تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذراند.
How do I choose between Mary and Alice?	چگونه می توانم بین مری و آلیس یکی را انتخاب کنم؟
Men prefer blondes.	آقایان بلوند را ترجیح می دهند.
Will Tom ever go to Boston?	آیا تام هرگز به بوستون می رود؟
Tom is very interested in Mary.	تام علاقه زیادی به مری دارد.
I have to think of his name immediately.	باید فوراً به اسم او فکر کنم.
Tom thought Mary was a little overweight.	تام فکر می کرد که مری کمی اضافه وزن دارد.
Tom sat down by the fire and played his guitar.	تام نزدیک آتش نشست و گیتارش را می نواخت.
Racial tensions remained high.	تنش های نژادی همچنان بالا بود.
Tom can deceive Mary.	تام می تواند مری را فریب دهد.
He is trying to commit suicide.	او در حال تلاش برای خودکشی است.
Are you sure you want to leave Tom alone here?	آیا مطمئنی که می‌خواهی تام را به تنهایی اینجا بگذاری؟
I have not lived in Australia for a long time.	مدت زیادی است که در استرالیا زندگی نکرده ام.
I have no pain	من هیچ دردی ندارم
What Tom told us happened did not really happen.	چیزی که تام به ما گفت اتفاق افتاد واقعاً اتفاق نیفتاد.
Tom stood in the rain for hours.	تام ساعت‌ها زیر باران ایستاده بود.
How many times do I have to ask you to call me by my first name?	چند بار باید از شما بخواهم که من را با نام کوچکم صدا کنید؟
Tom could not find his son.	تام نتوانست پسرش را پیدا کند.
Tom has grown up and can now stand on his own two feet.	تام بزرگ شده است و اکنون می تواند روی پای خود بایستد.
I can no longer tolerate his bad behavior.	من دیگر نمی توانم رفتارهای بد او را تحمل کنم.
He did not know what to do and put his head in his hands.	نمی دانست باید چه کند و سرش را بین دستانش گرفت.
Tom needs our help.	تام به راهنمایی ما نیاز دارد.
Holidays help you.	تعطیلات به شما کمک می کند.
I'm sure I hope Tom agrees.	مطمئنم امیدوارم تام با این کار موافقت کند.
Sorry to make you wait so long	متاسفم که باعث شدم اینقدر صبر کنی
Tom is probably not afraid.	تام به احتمال زیاد نمی ترسد.
Tom is a little drunk, right?	تام کمی مست است، نه؟
I do not want to eat with you	من نمی خوام با تو غذا بخورم
Why not a caption?	چرا کاپشنتو در نمیاری؟
My stay in Boston lasted three weeks longer than I expected.	اقامت من در بوستون سه هفته بیشتر از حد انتظارم طول کشید.
Up to 20 decisions must be made.	باید تا 20 تصمیم گیری شود.
Tom said he had no plans to return.	تام گفت که قصد ندارد دوباره به آنجا برگردد.
Tom gave me this watch.	تام این ساعت را به من داد.
Can I have a tissue?	آیا می توانم دستمال کاغذی داشته باشم؟
Tom was not sure what to do.	تام مطمئن نبود چه کند.
Tom is not happy	تام خوشحال نیست
I called Tom last night around midnight.	دیشب حوالی نیمه شب به تام زنگ زدم.
I'm just a humble teacher.	من فقط یک معلم متواضع هستم.
We do not know who invited everyone.	ما نمی دانیم چه کسی همه را دعوت کرده است.
Do not let your appearance fool you.	اجازه ندهید ظاهر شما را فریب دهد.
You think they tell me what to do.	شما فکر می کنید آنها به من می گویند که چه کار کنم.
I was hoping Tom would be next.	من امیدوار بودم که تام نفر بعدی باشد.
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید شده است.
Tom refused to help us.	تام حاضر به کمک به ما نبود.
Aren't you afraid to get hurt?	نمی ترسی صدمه ببینی؟
Tom will probably tell Mary the next time he does this that he needs to be more careful.	تام احتمالاً دفعه بعد که این کار را انجام می دهد به مری خواهد گفت که باید بیشتر مراقب باشد.
I do not think this will happen to us.	من فکر نمی کنم که این اتفاق برای ما بیفتد.
Tom is afraid of being fired.	تام می ترسد که اخراج شود.
Tom is not in the cabin.	تام در کابین نیست.
I do not think Tom knows that I have been married to Mary before.	فکر نمی کنم تام بداند که من قبلا با مری ازدواج کرده ام.
Do you know what Tom wrote?	میدونی تام چی نوشت؟
If you did not post it here, who posted it?	اگر شما این را اینجا قرار نداده اید، چه کسی این را گذاشته است؟
Tom convinced Mary that he should try again.	تام مری را متقاعد کرد که باید دوباره تلاش کند.
What's Thomas's helmet?	کدام کلاه ایمنی تامز است؟
Tom does not like horror movies.	تام فیلم های ترسناک را دوست ندارد.
I almost always do what Tom does.	من تقریباً همیشه همان کاری را که تام انجام می دهد انجام می دهم.
Does Tom think I can help?	آیا تام فکر می کند من می توانم کمک کنم؟
I need glue	من به چسب نیاز دارم
Sledding is a lot of fun.	سورتمه سواری بسیار سرگرم کننده است.
Tom has not yet been told he should do this.	هنوز به تام گفته نشده که باید این کار را انجام دهد.
Tom watched TV yesterday.	تام دیروز تلویزیون تماشا کرد.
Tom realized that Mary did not seem to be having much fun.	تام متوجه شد که به نظر نمی رسد مری چندان سرگرم کننده باشد.
Tom thought Mary no longer loved him.	تام فکر کرد که مری دیگر او را دوست ندارد.
Don't see old movies?	فیلم های قدیمی نمی بینید؟
This is too much.	این بسیار زیاد است.
Tom said the best is yet to come.	تام گفت که بهترین ها هنوز در راه است.
Tom smiled sinfully.	تام با گناه لبخند زد.
Tom grew up in Australia.	تام در استرالیا بزرگ شد.
Tom has to move out of his apartment by the end of the month.	تام باید تا پایان ماه از آپارتمان خود نقل مکان کند.
You should see a doctor as soon as possible.	باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید.
I knew Tom was in the garage working on his car.	می دانستم که تام در گاراژ است و روی ماشینش کار می کند.
He made some derogatory remarks about his colleagues.	او برخی اظهارات تحقیر آمیز را در مورد همکارانش بیان کرد.
He can not swim.	او نمی تواند شنا کند.
The pattern is undeniable.	الگو غیرقابل انکار است.
The bracelets were very tight and sank into Tom's wrist, cutting off blood flow to his hands.	دستبندها خیلی سفت بودند و در مچ تام فرو رفتند و گردش خون در دستان او قطع شد.
It is said that Maryam was a great singer in her youth.	می گویند مریم در جوانی خواننده بزرگی بود.
I thought Tom was getting older.	فکر کردم تام بزرگتر می شود.
This is the first time I have to wait that long.	این اولین باری است که باید تا این حد صبر کنم.
The doctor is not available now	دکتر الان در دسترس نیست
I do not think Tom should go out on his own after dark.	من فکر نمی کنم که تام باید بعد از تاریک شدن هوا خودش بیرون برود.
This is a fundamental problem.	این یک مشکل اساسی است.
You bet I'm worried	شرط میبندید من نگرانم
Glad you loved me	خوشحالم که دوستم داشتی
Tom and Mary live in our block.	تام و مری در بلوک ما زندگی می کنند.
I invited Tom to my house.	من تام را به خانه ام دعوت کردم.
Tom was on TV.	تام در تلویزیون بود.
Tom is not going to buy anything today.	تام قرار نیست امروز چیزی بخرد.
I know Tom does not want to do this alone.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom was not the school's most popular kid, but he loved some.	تام محبوب ترین بچه مدرسه نبود، اما چند دوست داشت.
If you do, Tom will be very surprised.	اگر این کار را انجام دهید تام بسیار شگفت زده خواهد شد.
I'm asking Tom to buy it for you.	من از تام می خواهم که آن را برای شما بخرد.
I'm sure you deserve better.	من مطمئن هستم که شما لایق بهتری هستید.
Tom is really interested in French.	تام واقعاً به زبان فرانسه علاقه دارد.
What is the problem? 	مشکل چیست؟
Can I have help?	آیا می توانم کمکی داشته باشم؟
I do not think Tom and I can reach it.	من فکر نمی کنم که من و تام به آن برسیم.
I wonder what Tom will do next weekend.	من تعجب می کنم که تام آخر هفته آینده چه خواهد کرد.
When Tom got back in his car, a parking ticket was stuck under the wipers.	وقتی تام به ماشینش برگشت، یک بلیط پارکینگ زیر برف پاک کن ها گیر کرده بود.
Tom wanted to buy that book.	تام می خواست آن کتاب را بخرد.
I wonder what Tom is going to buy.	من تعجب می کنم که تام قرار است چه چیزی بخرد.
I have a great idea of ​​how we can get rid of Tom.	من یک ایده عالی دارم که چگونه می توانیم از شر تام خلاص شویم.
Tom and I used to be inseparable.	من و تام قبلا جدایی ناپذیر بودیم.
go to your room	برو تو اتاقت
I have not yet bought all the textbooks I need.	من هنوز تمام کتاب های درسی مورد نیازم را نخریده ام.
Tom blushed when Mary looked at him.	وقتی مری به او نگاه کرد تام سرخ شد.
I know how important your problems are to you	میدونم مشکلاتت چقدر برات مهمه
I know I have no choice	میدونم چاره ای ندارم
What will Tom do about it?	تام در مورد آن چه خواهد کرد؟
Tom said he thinks he is unlikely to win.	تام گفت که فکر می کند بعید است که برنده شود.
I'm sorry to hear that Tom is sick.	متاسفم که می شنوم تام بیمار است.
Can both Tom and Mary do that?	آیا تام و مری هر دو می توانند این کار را انجام دهند؟
Do you really think Tom is smaller than Mary?	آیا واقعا فکر می کنید تام از مری کوچکتر است؟
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom's father was born in Australia.	پدر تام در استرالیا به دنیا آمد.
I know Tom can do it if he really wants to.	من می دانم که تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
The stadium is being evacuated.	ورزشگاه در حال تخلیه است.
Do you think we can force Tom to do this?	آیا فکر می کنید ما می توانیم تام را مجبور به انجام این کار کنیم؟
Tom turned down our offer.	تام پیشنهاد ما را رد کرد.
If Tom is driving, I refuse to get in the car.	اگر تام در حال رانندگی است از سوار شدن به ماشین امتناع می کنم.
He could not run very fast.	او نمی توانست خیلی سریع بدود.
Tom left home early Monday morning.	تام صبح دوشنبه زود از خانه خارج شد.
Tom said he would not help anyone.	تام گفت که به کسی کمک نمی کند.
How many weddings did you go to?	چند تا عروسی رفتی؟
I did not think Tom was at school last Monday.	من فکر نمی کردم تام دوشنبه گذشته در مدرسه باشد.
This is not true today.	امروز این درست نیست.
I bet Tom is here.	شرط می بندم تام اینجاست.
Tom threw Mary's body in the woods.	تام جسد مری را در جنگل انداخت.
I never have time to go through all the paperwork.	من هیچ وقت وقت ندارم تمام مدارک را پشت سر بگذارم.
Tom told Mary he had tried to be careful.	تام به مری گفت که سعی کرده مراقب باشد.
Probably not as hard as you think.	به احتمال زیاد به آن اندازه که فکر می کنید سخت نیست.
Tom will not have fun there.	تام آنجا تفریح ​​نخواهد کرد.
Tom said he wanted to know when we wanted to help him.	تام گفت که می‌خواهد بداند کی می‌خواهیم به او کمک کنیم.
All-purpose flour can be used in a variety of recipes.	آرد همه منظوره را می توان در انواع دستور پخت ها استفاده کرد.
If tomorrow came, I would have more time to talk.	اگر فردا می آمد، فرصت بیشتری برای صحبت داشتم.
Tom pointed to Mary's car.	تام به ماشین مری اشاره کرد.
I do not think anyone really wants to do that.	من فکر نمی کنم کسی واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom no longer works in Boston.	تام دیگر در بوستون کار نمی کند.
Everyone agreed with Tom.	همه با تام موافق بودند.
Tom was late for class, as often happens.	تام برای کلاس دیر آمد، همانطور که اغلب اتفاق می افتد.
You have to go even if you do not want to	حتی اگر نخواهی باید بروی
I wanted Tom to help me wash the car.	می خواستم تام به من کمک کند ماشین را بشویید.
There is no salad left	سالادی باقی نمانده
You can have breakfast between 7 and 9 o'clock.	می توانید بین ساعت 7 تا 9 صبحانه بخورید.
Tom was a good cook.	تام آشپز خوبی بود.
Tom asked Mary where she had been.	تام از مری پرسید که کجا بوده است.
Tom wants information about the status of his stock.	تام اطلاعاتی در مورد وضعیت سهامش می خواهد.
Neighbors asked us to be quieter.	مردم همسایه از ما خواستند ساکت تر باشیم.
Paper did not matter	کاغذ مهم نبود
Do you know if he comes to the party or not?	آیا می دانید که او به مهمانی می آید یا خیر؟
Tom did not tell his parents where he had been.	تام به والدینش نگفت کجا بوده است.
I can not go inside	نمیتونم برم داخل
Tom looks beautiful and healthy.	تام زیبا و سالم به نظر می رسد.
I still hate Tom	من هنوز از تام متنفرم
I do not know if Tom really wants that job?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً آن شغل را می خواهد؟
It's Tom who will lose.	این تام است که بازنده خواهد شد.
Maybe there is no difference.	شاید هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد.
I'm addicted.	من معتادم.
Tom took a picture of himself with his ear and sent it to Mary.	تام با گوشیش عکسی از خودش گرفت و برای مری فرستاد.
Tom works in advertising.	تام در تبلیغات کار می کند.
Not a computer problem	مشکل کامپیوتری نیست
What I need is a lever.	چیزی که من نیاز دارم اهرم است.
Tom has several bank accounts that Mary is unaware of.	تام چند حساب بانکی دارد که مری از آنها بی خبر است.
Neither Tom nor Mary have the time.	نه تام و نه مری وقت این کار را ندارند.
Tom says he'm not doing it.	تام می گوید که او در حال انجام این کار نیست.
I do not mind sharing the room with him.	من بدم نمی آید که اتاق را با او تقسیم کنم.
Why do you never do what I want you to do?	چرا هیچوقت کاری که ازت میخوام انجام نمیدی؟
You are just trying to get rid of the blame.	شما فقط سعی می کنید سرزنش را از خودتان دور کنید.
Tom wanted to be a doctor.	تام می خواست دکتر شود.
I promise to do this before the end of the month.	قول می دهم تا قبل از پایان ماه این کار را انجام دهم.
I'm usually not like that	من معمولا اینجوری نیستم
This is not what I wanted to say	این چیزی نیست که می خواستم بگویم
I do not want to waste most of my time doing this.	من نمی خواهم بیشتر وقت خود را برای انجام این کار تلف کنم.
If he does not accept the job, someone else will.	اگر او کار را نپذیرد، شخص دیگری قبول خواهد کرد.
Tom said he had not seen Mary in a long time.	تام گفت که مدت زیادی است که مری را ندیده است.
Why didn't you answer the phone?	چرا تلفنت را جواب ندادی؟
I suggested it to Tom.	من آن را به تام پیشنهاد دادم.
Tom thought Mary was going to do it for him.	تام فکر کرد که مری قرار است این کار را برای او انجام دهد.
To be honest, I'm not sure what to do.	راستش را بگویم، من مطمئن نیستم چه کار کنم.
Convincing Tom is hard work.	متقاعد کردن تام کار سختی است.
The total number of members was 30.	تعداد اعضا در کل 30 نفر بود.
I have read many books in this field.	من کتاب های زیادی در این زمینه خوانده ام.
Have you finished writing your dissertation?	آیا نگارش پایان نامه خود را به پایان رسانده اید؟
Do not take Tom seriously	تام رو جدی نگیر
Tom has a list of people he wants to talk to.	تام لیستی از افرادی دارد که می خواهد با آنها صحبت کند.
"Where is the cat?" 	"گربه کجاست؟"
"This is under the sofa."	"این زیر مبل است."
You already decided to go sooner, didn't you?	شما قبلاً تصمیم گرفته اید که زودتر بروید، اینطور نیست؟
Mary is very beautiful, is not she?	مریم خیلی زیباست، نه؟
Tom does not do anything alone.	تام به تنهایی کاری انجام نمی دهد.
Mr. Jackson is in the hospital, so I will be your teacher for the next three weeks.	آقای جکسون در بیمارستان است، بنابراین من برای سه هفته آینده معلم شما خواهم بود.
Tom has been stabbed.	تام چاقو خورده است.
No one is trying to force you to do anything.	هیچ کس سعی نمی کند شما را مجبور به انجام کاری کند.
My head is so busy that I do not have time to read	انقدر سرم شلوغه که وقت خوندن ندارم
This is something I have never done.	این کاری است که من هرگز انجام نداده ام.
Why don't we talk about it now?	چرا الان در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
Tom is reading a novel that Mary has given him.	تام در حال خواندن رمانی است که مری به او داده است.
Tom told Mary he did not think John was in his office.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان در دفترش باشد.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در استرالیا بماند.
Tom is afraid to say anything, is he?	تام می ترسد چیزی بگوید، اینطور نیست؟
Tom did not seem to be as crazy as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید دیوانه باشد.
Tom has to wait here.	تام باید اینجا منتظر بماند.
You will find many deals there.	در آنجا معاملات زیادی خواهید یافت.
I did not realize that Tom wanted me to do this with Mary.	متوجه نشدم که تام می‌خواهد این کار را با مری انجام دهم.
I hope Tom is not busy.	امیدوارم تام سرش شلوغ نباشد.
Tom told me he felt hungry.	تام به من گفت که احساس گرسنگی می کند.
Buy land. 	خرید زمین.
They no longer make these things.	آنها دیگر از این چیزها نمی سازند.
Tom is probably thinking of Mary.	تام احتمالاً به مری فکر می کند.
Tom said he was calm.	تام گفت که آرام است.
Tom is not the one who told me about Mary's accident.	تام کسی نیست که در مورد تصادف مری به من گفت.
Come on, Tom, drink.	بیا، تام، بنوش.
I am not allowed to go out	من اجازه ندارم بیرون بروم
Tom said he saw it on TV.	تام گفت که آن را در تلویزیون دیده است.
It takes about ten minutes to get to the station.	از اینجا تا ایستگاه حدود ده دقیقه راه است.
Does Tom still want to go with us?	آیا تام هنوز هم می خواهد با ما برود؟
I do not know if we can do this without any help.	من نمی دانم که آیا می توانیم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهیم.
I want Tom to play something on the piano.	من می خواهم تام چیزی را روی پیانو بنوازد.
Can't you point one?	نمی توانید یک اشاره کنید؟
I am relatively confident now that this will not happen.	من اکنون نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said Mary knew she might not be allowed to swim unless John swam with her.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه نداشته باشد به شنا برود مگر اینکه جان با او شنا کند.
I do not think Tom expected that from me.	من فکر نمی کنم که تام از من انتظار چنین کاری را داشت.
I're not just going to do that.	من فقط قرار نیست این کار را انجام دهم.
I should not have done this now	الان نباید اینکارو میکردم
Tom knows how to answer this question.	تام می داند چگونه به این سوال پاسخ دهد.
I know Tom did not know why we could not do this for Mary.	می دانم که تام نمی دانست چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom thought his parents were infallible.	تام فکر می کرد والدینش خطاناپذیر هستند.
Tom said Mary thought John might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می‌کرد جان شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Do you think Tom knows what needs to be done?	آیا فکر می کنید تام می داند چه کاری باید انجام شود؟
Tom really does not want to go.	تام واقعا نمی خواهد برود.
I may just accept you with that offer.	من فقط ممکن است شما را با آن پیشنهاد قبول کنم.
Tom said his schedule was likely to change.	تام گفت برنامه او احتمالاً تغییر خواهد کرد.
I think it's time to start cooking dinner.	فکر می کنم وقت آن رسیده که شروع به پختن شام کنم.
Have you vomited recently?	آیا اخیراً استفراغ کرده اید؟
The concert has not started yet	کنسرت هنوز شروع نشده
I was the one who drank Tom's wine.	من بودم که شراب تام را نوشیدم.
Today I am much better than yesterday.	امروز خیلی بهتر از دیروز هستم.
When was the last time you yelled at someone?	آخرین باری که سر کسی فریاد زدی کی بود؟
Tom comes to see me almost every day.	تام تقریبا هر روز به دیدن من می آید.
Tom and I often even wear the same clothes.	من و تام حتی اغلب لباس های یک رنگ می پوشیم.
Tom spent all his time working.	تام تمام وقتش را صرف کار کرد.
I heard you are very good at baseball	شنیدم تو بیسبال خیلی خوب هستی
There is a possibility of snow tomorrow	احتمال بارش برف فردا وجود دارد
Tom loved dogs when he was a kid.	تام وقتی بچه بود سگ ها را دوست داشت.
Tom said it's hard to do.	تام گفت که انجام این کار سخت است.
I need to talk to Tom right away.	من باید فوراً با تام صحبت کنم.
We have been together for three months now	الان سه ماهه با هم قرار گذاشتیم
Tom hugged his gun.	تام اسلحه اش را در آغوش گرفت.
Tom asked Mary to tell him where he had been.	تام از مری خواست که به او بگوید کجا بوده است.
You can enjoy a discount with a student card.	با کارت دانشجویی می توانید از تخفیف برخوردار شوید.
Tom said he was not Canadian.	تام گفت که او کانادایی نیست.
By the way, what happened to the money I lent you?	در ضمن، پولی که به شما قرض دادم چه شد؟
It is clear that he will win the election.	معلوم است که او در انتخابات پیروز خواهد شد.
I'm sorry. 	متاسفم.
I forgot it.	من آن را فراموش کردم.
I think Tom is incredible.	من فکر می کنم تام باورنکردنی است.
Too much work will hurt you.	کار بیش از حد به شما آسیب می رساند.
Some people think that communication is not important.	برخی از مردم فکر می کنند که ارتباط مهم نیست.
I do not see Tom.	من تام را نمی بینم.
Tom took a bottle of water out of the fridge.	تام یک بطری آب از یخچال بیرون آورد.
I think Tom and Mary are tired.	من فکر می کنم تام و مری خسته هستند.
Tom did not do well in the test.	تام در آزمون خوب عمل نکرد.
Tom and I will never talk again.	من و تام دیگر هرگز با هم صحبت نمی کنیم.
This will not really be a problem for me.	این واقعاً برای من مشکلی نخواهد بود.
Tom said he knew Mary wanted to do it.	تام گفت که می‌دانست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
No one else was in the yard.	هیچ کس دیگری در حیاط نبود.
I know Tom knows where to do it.	من می دانم که تام می داند کجا باید این کار را انجام دهد.
Tom really likes to do that.	تام واقعاً دوست دارد این کار را انجام دهد.
I have no doubt that Tom will arrive on time.	من شک ندارم که تام به موقع می رسد.
Tom said he had no plans to go camping this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته به کمپینگ برود.
Tom may have to do this.	تام ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I want to understand one thing.	من می خواهم یک چیز را بفهمم.
There is a liquor store near the station.	یک مشروب فروشی نزدیک ایستگاه وجود دارد.
Tom emptied his glass.	تام لیوانش را خالی کرد.
I do not think Tom will need to do this until tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار تا فردا داشته باشد.
Reporters were searching for the news.	خبرنگاران در جستجوی اخبار بودند.
Tom still hangs up my phone.	تام همچنان تلفن من را قطع می کند.
Tom shook his head as he listened to the applause fade.	تام در حالی که به محو شدن تشویق ها گوش می داد، سری تکان داد.
I have been waiting for this for a year	من یک سال منتظر این بودم
Tom stayed in Australia until 2013.	تام تا سال 2013 در استرالیا ماند.
Tom could not do that today.	تام امروز نتوانست این کار را انجام دهد.
What color car did Tom finally buy?	تام در نهایت چه ماشین رنگی خرید؟
Tom said there was no problem.	تام گفت که هیچ مشکلی وجود ندارد.
There is a draft.	یک پیش نویس وجود دارد.
Tom will graduate in October.	تام در ماه اکتبر فارغ التحصیل می شود.
I do not know if Tom has quit his job.	من نمی دانم که آیا تام شغل خود را رها کرده است یا خیر.
Tom is waiting for us in the parking lot.	تام در پارکینگ منتظر ماست.
Tom did not seem to want to talk about Mary.	به نظر می رسید تام نمی خواست در مورد مری صحبت کند.
Tom had brewed beer.	تام آبجو دم کرده بود.
Tom is a lifeguard.	تام یک نجات غریق است.
Tom admitted that he knew the secret.	تام اعتراف کرد که راز را می دانست.
I'm sorry I caused you so much trouble.	متاسفم که باعث این همه دردسر برای شما شدم.
Tom is probably not tired.	تام به احتمال زیاد خسته نیست.
I thought I heard Tom came in.	فکر کردم شنیدم تام وارد شد.
I do not know what all the fuss is about.	من نمی دانم این همه هیاهو برای چیست.
You guys love each other, right?	شما بچه ها همدیگر را دوست دارید، نه؟
Guns do not kill people, people do with guns.	اسلحه مردم را نمی کشد، افراد با اسلحه این کار را می کنند.
No man is supposed to be in this house.	قرار نیست هیچ مردی در این خانه باشد.
I do not feel guilty about this.	من در این مورد احساس گناه نمی کنم.
You have to joke	باید شوخی کنی
Tom said he plans to return home on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر به خانه برگردد.
I'm not as nervous as I used to be.	من مثل گذشته عصبی نیستم.
I thought Tom was uninterested in it.	من فکر می کردم تام در مورد آن بی علاقه باشد.
I wonder if Tom has told Mary that he does not have to do this.	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is afraid that someone will hear him.	تام می ترسد که کسی او را بشنود.
He has not done anything since graduating from high school.	از زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شده هیچ کاری انجام نداده است.
It may rain tomorrow, but we will go anyway.	ممکن است فردا باران ببارد، اما ما در هر صورت میریم.
I love playing music with Tom.	من عاشق نواختن موسیقی با تام هستم.
Tom is turning blue	تام داره آبی میشه
I'm not sure I can take this.	من مطمئن نیستم که بتوانم این را ببرم.
Tom must be with Mary.	تام باید با مری باشد.
I want to change the shirt I bought yesterday.	من می خواهم این پیراهن را که دیروز خریدم عوض کنم.
"what is today's date?" 	"امروز چه تاریخی است؟"
"It is the twentieth."	"بیستم است."
You never thought I would help you do that, did you?	هرگز فکر نمی کردی که من به تو در انجام این کار کمک کنم، نه؟
What Tom says is very important.	آنچه تام می گوید بسیار مهم است.
Tom was standing behind the counter.	تام پشت پیشخوان ایستاده بود.
You will not receive it so easily.	شما به این راحتی آن را دریافت نخواهید کرد.
Tom no longer has a hard time talking to Mary.	تام دیگر به سختی با مری صحبت می کند.
Tom will buy a new trombone.	تام یک ترومبون جدید خواهد خرید.
I will call you around 2:30.	حدود ساعت 2:30 با شما تماس می گیرم.
I told Tom why I was in the hospital.	به تام گفتم چرا در بیمارستان بودم.
You are one of the only people I know who can do this.	شما یکی از تنها افرادی هستید که من می شناسم که می توانید این کار را انجام دهید.
Tom loosened his tie and unbuttoned the top of his shirt.	تام کراواتش را شل کرد و دکمه بالای پیراهنش را باز کرد.
He visited the school despite pain in his right arm.	او با وجود درد در بازوی راستش از مدرسه بازدید کرد.
Tom can not refuse.	تام نمی تواند امتناع کند.
I do not understand why Tom has to do this.	من نمی فهمم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I really do not want to talk about it.	من واقعاً نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Did Tom show you his stamp collection?	آیا تام مجموعه تمبر خود را به شما نشان داد؟
I wish I could speak more French.	ای کاش می توانستم بیشتر فرانسوی صحبت کنم.
Tom visited Mary in Australia.	تام به دیدار مری در استرالیا رفت.
What is the disadvantage?	ضررش چیه؟
There is no easy answer to that.	هیچ پاسخ آسانی برای آن وجود ندارد.
This restaurant does not do that.	این رستوران این کار را نمی کند.
Has Tom taught French?	آیا تام زبان فرانسه تدریس کرده است؟
Tom said he wanted to buy a truck.	تام گفت که می خواهد یک کامیون بخرد.
Mary is a remarkable girl.	مریم دختر قابل توجهی است.
It's been a long time since I've seen Tom so angry.	خیلی وقت بود که تام را آنقدر عصبانی ندیده بودم.
The king ordered the release of the prisoner.	پادشاه دستور داد که زندانی را آزاد کنند.
A cat is under the table.	یک گربه زیر میز است.
She never imagined that her son would commit suicide.	او هرگز تصور نمی کرد که پسرش خودکشی کند.
Aren't you tired of this?	آیا از این موضوع خسته نمی شوید؟
We all know that dogs love to chew bones.	همه ما می دانیم که سگ ها دوست دارند استخوان ها را بجوند.
Tom is wanted in Australia.	تام در استرالیا تحت تعقیب است.
Let's buy a pony for Tom.	بیا برای تام یک پونی بخریم.
Tom was a very good French teacher and I learned a lot from him very quickly.	تام یک معلم فرانسوی بسیار خوب بود و من خیلی سریع از او چیزهای زیادی یاد گرفتم.
He is immoral	او بد اخلاق است
Do you consider yourself a generous person?	آیا خود را فردی سخاوتمند می دانید؟
I had to talk to Tom myself.	باید خودم با تام صحبت می کردم.
When do you teach Tom how to do this?	چه زمانی به تام آموزش می دهید که چگونه این کار را انجام دهد؟
I have a good mind for visiting the Silk Road.	من ذهن خوبی برای بازدید از جاده ابریشم دارم.
They destroyed shops and factories.	آنها فروشگاه ها و کارخانه ها را ویران کردند.
Tom received the minimum wage.	تام حداقل دستمزد دریافت کرد.
In summer, umbrellas are used to shade the face.	در تابستان برای سایه انداختن صورت از چتر آفتابی استفاده می شود.
Do not take your shirt off	پیراهنت را در نیاور
Tom will take out the trash.	تام سطل زباله را بیرون خواهد آورد.
I was stupid to marry someone like him.	من احمق بودم که با کسی مثل او ازدواج کردم.
Tom is Mary's dance partner.	تام شریک رقص مری است.
I proposed to Mary.	من به مریم پیشنهاد ازدواج دادم.
I do not know what to do.	من نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
My father wants me to be a doctor.	پدرم از من می خواهد که دکتر شوم.
This dress is made of thin fabric.	این لباس از پارچه نازکی ساخته شده است.
Tom mocked Mary.	تام مری را مسخره کرده است.
I have not read all these books.	من همه این کتاب ها را نخوانده ام.
Tom wants to talk to me.	تام می خواهد با من صحبت کند.
I do not want to abuse them.	من نمی خواهم از آنها سوء استفاده کنم.
I took the heads, you lose the tails.	سرها را من بردم، دم ها را از دست می دهید.
I want Tom to tell me what he thinks.	می خواهم تام نظرش را به من بگوید.
Tom asked Mary to tell John what to do.	تام از مری خواست که به جان بگوید که چه کار کند.
I'm sorry. 	متاسفم.
I forgot.	فراموش کردم.
He always asks stupid questions.	او همیشه سوالات احمقانه می پرسد.
Tom asks Mary to help him.	تام از مری می خواهد که به او کمک کند.
Would you like me to help you with your luggage?	دوست داری در مورد چمدانت کمکت کنم؟
Tom's voice is undeniable.	صدای تام غیرقابل انکار است.
We watched the band marching down the street.	ما گروه موسیقی را تماشا کردیم که در خیابان راهپیمایی می کردند.
Has not seen Tom Mary.	تام مری را ندیده است.
The same thing could happen to you	همین اتفاق ممکن بود برای شما هم بیفتد
Tomorrow is the only day I intend to do this month.	فردا تنها روزی است که در این ماه قصد انجام آن را دارم.
Tom has to do this for me.	تام باید این کار را برای من انجام دهد.
Tom got in the car and left.	تام سوار ماشین شد و رفت.
I do not drink	من مشروب نمیخورم
Tom is now a grandfather.	تام اکنون پدربزرگ است.
Before opening the envelope, Tom made sure no one could see him.	تام قبل از باز کردن پاکت مطمئن شد که هیچ کس نمی تواند او را ببیند.
Tom is not used to this, is he?	تام به این کار عادت ندارد، نه؟
I'm not a scary cat, I're just careful	من گربه ترسناکی نیستم من فقط مراقبم
I think Tom is annoyed.	من فکر می کنم تام اذیت شده است.
You better make sure it's right	بهتره مطمئن بشی که درسته
Tom did not marry the woman we all thought he was going to marry.	تام با زنی که همه ما فکر می کردیم قرار است با او ازدواج کند، ازدواج نکرد.
I doubted he would leave me.	شک داشتم که او مرا ترک کند.
We had a long conversation that lasted more than three hours.	گفتگوی طولانی داشتیم که بیش از سه ساعت به طول انجامید.
He points to the eight o'clock bus.	او به اتوبوس ساعت هشت اشاره می کند.
I'm sure Tom will be the first.	من مطمئن هستم که تام اول خواهد شد.
Tom is involved in a minor accident.	تام در یک تصادف جزئی درگیر شده است.
I realized I was upset now	فهمیدم الان ناراحتی
I think Tom is not interested in doing that.	من فکر می کنم تام علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom ran to the bedroom and slammed the door.	تام به اتاق خواب دوید و در را محکم کوبید.
Tom is currently studying French.	تام در حال حاضر فرانسوی می خواند.
It's up to Tom to decide.	این به تام بستگی دارد که تصمیم بگیرد.
I do not believe I enjoyed it.	من باور نمی کنم که من لذت برده ام.
I miss Tom very much	دلم برای تام خیلی تنگ شده
He has not ordered dinner yet.	او هنوز شام سفارش نداده است.
I know most people here do not like swimming.	می دانم که اکثر مردم اینجا شنا را دوست ندارند.
Tom said it was unlikely to happen again.	تام گفت بعید است دوباره اتفاق بیفتد.
Do not despair	ناامید نشو
Tom usually lets dirty dishes pile up for a week, then wash them.	تام معمولا اجازه می دهد ظرف های کثیف به مدت یک هفته روی هم انباشته شوند، سپس آنها را می شویند.
Tom and Mary are both crazy, aren't they?	تام و مری هر دو دیوانه هستند، نه؟
Tom told his friends that he never ate meat.	تام به دوستانش گفت که هرگز گوشت نمی خورد.
Tom left the room for only three minutes.	تام فقط برای سه دقیقه اتاق را ترک کرد.
This strange object was visible in the sky with the naked eye.	این شی عجیب در آسمان با چشم غیرمسلح قابل مشاهده بود.
I would never have let you go if Tom had not gone with you.	اگر تام با تو نرفته بود هرگز اجازه نمی دادم بروی.
I know Tom knew he shouldn't have done that.	می دانم تام می دانست که نباید این کار را می کرد.
Why did Tom do this?	چرا تام این کار را کرد؟
Tom said he wanted to go.	تام گفت که می خواهد برود.
Tom lied to me	تام به من دروغ گفت
Stress becomes unbearable.	تنش غیر قابل تحمل می شود.
Tom lied to the police	تام به پلیس ها دروغ گفت
Tom needs a pair of tweezers.	تام به یک موچین نیاز دارد.
Are you sure you have enough money to buy it?	آیا مطمئن هستید که پول کافی برای خرید آن دارید؟
I knew Tom would do it himself.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را خودش انجام دهد.
"Can I come in?" 	"آیا می توانم وارد شوم؟"
"Yes, come in."	"بله، بیا داخل."
That's all Tom can do.	این تمام چیزی است که تام قادر است.
I can not believe you are stuck.	من نمی توانم باور کنم که شما زمین گیر شده اید.
"Can you please buy me a book?" 	"میشه لطفا برای من کتاب بخری؟"
"What kind of book?"	"چه نوع کتابی؟"
When is it going to stop?	کی قراره متوقف بشه؟
I have no change	هیچ تغییری ندارم
We do not know what will happen.	ما نمی دانیم چه اتفاقی می افتد.
Tom said Mary knew John might stay in Boston much longer.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است خیلی بیشتر در بوستون بماند.
I want Tom to ask Mary if she intends to go to Boston with us.	من می خواهم تام از مری بپرسد که آیا او قصد دارد با ما به بوستون برود.
Stick to what you are good at.	به چیزی که در آن مهارت دارید بچسبید.
It will be cheap to do this.	انجام این کار ارزان خواهد بود.
I can not say this.	من نمی توانم این را بگویم.
You do not need to know how Tom does it.	لازم نیست بدانید تام چگونه این کار را انجام می دهد.
I forgot my password.	من رمز خود را فراموش کرده ام.
How much pressure do you put on each day?	هر روز چند تا فشار انجام می دهید؟
Tom went to Australia to teach.	تام برای تدریس به استرالیا رفت.
I can not believe that Tom is really planning to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی می کند.
I know you will never let Tom do that.	من می دانم که شما هرگز اجازه نمی دهید تام این کار را انجام دهد.
I can not take Tom to school today.	امروز نمی توانم تام را به مدرسه ببرم.
I can not force myself to eat anything.	نمی توانم خودم را مجبور کنم چیزی بخورم.
I thought you said you were ready to help us find Tom.	فکر کردم گفتی که حاضری به ما کمک کنی تام را پیدا کنیم.
I do not think Tom is fat.	من فکر نمی کنم تام چاق باشد.
What Tom did helped a lot.	کاری که تام انجام داد کمک زیادی کرد.
I did not notice Tom.	من متوجه تام نشدم.
I helped Tom pick up his belongings.	به تام کمک کردم وسایلش را بردارد.
It's not really that hard to do.	واقعا انجام این کار چندان سخت نیست.
Tom is standing near Mary in that photo.	تام در آن عکس نزدیک به مری ایستاده است.
Tom does not have to be home Monday.	تام مجبور نیست دوشنبه در خانه باشد.
Tom did not come too soon.	تام خیلی زود نیامد.
I know we are all sad.	میدونم ناراحتی ما همه هستیم.
This is something to be proud of.	این چیزی است که باید به آن افتخار کرد.
Tom lives in the city center.	تام در مرکز شهر زندگی می کند.
Tom could hear people talking in the garden.	تام می توانست صحبت مردم را در باغ بشنود.
I never knew Tom was from Boston.	من هرگز نمی دانستم که تام اهل بوستون است.
I doubt Tom is optimistic.	من شک دارم تام خوشبین باشد.
I did not dare to tell anyone	جرات نکردم به کسی بگم
You may be injured if you do this.	اگر این کار را انجام دهید ممکن است مجروح شوید.
They should reduce the sugar in these muffins.	آنها باید قند این مافین ها را کاهش دهند.
Tom was not impressed with Mary's skill.	تام تحت تأثیر مهارت مری قرار نگرفت.
Maybe now is not the time to do that.	شاید الان زمان مناسبی برای انجام این کار نباشد.
I heard that Tom had been partying all night.	شنیدم که تام تمام شب مهمانی کرده است.
Tom asked if I liked Mexican food.	تام پرسید که آیا غذای مکزیکی را دوست دارم؟
Tom called 911 from his cell phone.	تام از تلفن همراهش با 911 تماس گرفت.
Always have this dictionary available.	این فرهنگ لغت را همیشه در دسترس داشته باشید.
Tom opened the hood.	تام کاپوت را باز کرد.
I really do not trust you	من واقعا به شما اعتماد ندارم
I know Tom wants me to do this.	می دانم که تام از من می خواهد که این کار را انجام دهم.
I know that Tom Mechanic is not a good car.	می دانم که تام مکانیک ماشین خوبی نیست.
Why not sail?	چرا قایقرانی نمی کنیم؟
Tom said Mary was wrong.	تام گفت که مری اشتباه می کرد.
I'm sure Tom will be annoyed	مطمئنم تام اذیت میشه
Tom is probably late.	تام احتمالا دیر می شود.
Tom's hair is getting thinner.	موهای تام در حال نازک شدن است.
Tom was reluctant to go.	تام خیلی تمایلی به رفتن نداشت.
I wanted Tom to show you how to do this.	می خواستم تام به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
I do not die	من نمیمیرم
I yelled at Tom to take care of himself.	من سر تام فریاد زدم که مواظب خودش باشد.
A convict has escaped from prison.	یک محکوم از زندان فرار کرده است.
Boston is the only city where Tom has lived.	بوستون تنها شهری است که تام در آن زندگی کرده است.
Tom may be with Mary in Australia.	ممکن است تام با مری در استرالیا باشد.
What number should I call in case of emergency?	در مواقع ضروری با چه شماره ای تماس بگیرم؟
This is what we want to do.	این کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم.
It is better to take the time to do this than to rush and make mistakes.	بهتر است برای این کار وقت بگذارید تا اینکه عجله کنید و اشتباه کنید.
Tom never does anything right.	تام هرگز هیچ کاری را درست انجام نمی دهد.
I started last time in the race, but I got to the rest very quickly.	من آخرین بار در مسابقه شروع کردم، اما خیلی زود به بقیه رسیدم.
Tom is in a bad mood right now, isn't he?	تام الان حالش بد است، اینطور نیست؟
Do not believe	باور نکن
You should rinse your mouth after brushing.	پس از مسواک زدن باید دهان خود را بشویید.
Would you like to tell me your name?	دوست داری اسمتو بهم بگی؟
I had not seen him for a long time	خیلی وقته که ندیده بودمش
Tom wanted to explain everything to Mary.	تام می خواست همه چیز را برای مری توضیح دهد.
There is probably something in the box.	احتمالاً چیزی در جعبه وجود دارد.
Tom opened his mouth wide.	تام دهانش را کاملا باز کرد.
Tom rarely says no.	تام به ندرت نه می گوید.
5% consumption tax is levied on the purchase of most goods and services.	5% مالیات بر مصرف برای خرید اکثر کالاها و خدمات اخذ می شود.
I want to buy a house on Park Street.	من می خواهم در خیابان پارک یک خانه بخرم.
How did you know Tom was good at golf?	از کجا فهمیدی که تام در گلف خوب است؟
This is the house where Tom was born.	این خانه ای است که تام در آن متولد شد.
Tom went to church every week.	تام هر هفته به کلیسا می رفت.
I think this will be done well.	من فکر می کنم که این کار به خوبی انجام خواهد شد.
Diplomas used to be valuable.	دیپلم ها قبلا ارزش داشتند.
Suddenly, it looks pretty good and warm.	ناگهان، تقریباً خوب و گرم به نظر می رسد.
I was bitten by a yellow jacket.	من توسط یک ژاکت زرد نیش خوردم.
Tom says he did not know Mary could do it.	تام می گوید که نمی دانست مری می تواند این کار را انجام دهد.
Maryam and I are getting married.	من و مریم در حال ازدواج هستیم.
Tom told me that Mary was not afraid.	تام به من گفت که مری نمی ترسید.
I can not believe that I am going to lose my job.	من نمی توانم باور کنم که قرار است شغلم را از دست بدهم.
Tom said he thought Mary was too slow.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی کند است.
Tom was late again.	تام دوباره دیر شد.
I know Tom does not know anyone who can do this.	من می دانم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom and I decided not to do it anymore.	من و تام تصمیم گرفتیم که دیگر این کار را نکنیم.
I did my best with what I had at the time.	من با آنچه در آن زمان داشتم بهترین کار را انجام دادم.
You have to visit me regularly for a while.	برای مدتی باید مرتب به من سر بزنی.
Tom is a great dancer.	تام رقصنده بسیار خوبی است.
We discussed what to do and where to go.	بحث کردیم که چه کار کنیم و کجا برویم.
All my street houses were without electricity this morning due to the storm.	برق تمام خانه های خیابان من امروز صبح به دلیل طوفان قطع شد.
Tom said Tom was afraid Mary would laugh at him.	تام گفت که تام می‌ترسید که مری به او بخندد.
Tom is really popular, isn't he?	تام واقعا محبوب است، اینطور نیست؟
There is still a lot of work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
Tom and I have been good friends for many years.	من و تام سالهاست که دوستان خوبی هستیم.
Tom dropped his guitar to his shoulders.	تام گیتارش را روی شانه‌اش انداخت.
What did Tom do about it?	تام در مورد آن چه کرد؟
I wish I was not Canadian	کاش کانادایی نبودم
I do not allow	من اجازه نمی دهم
What is everything for?	همه چیز برای چیست؟
I know Tom can not help us do that next week.	من می دانم که تام نمی تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
Tom has filled his nose.	تام بینی پر کرده است.
The ending was not surprising	پایان غافلگیر کننده نبود
Tom does not care what people think.	تام اهمیتی نمی دهد که مردم چه فکر می کنند.
I'm pretty sure Tom can understand French, but I might be wrong.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد، اما ممکن است اشتباه کنم.
You promised not to do that	تو قول دادی که این کار را نکنی
I think you need to talk to Tom.	فکر می کنم لازم است با تام صحبت کنی.
This is not a very good idea.	این ایده خیلی خوبی نیست.
Tom had never seen a kangaroo before.	تام قبلاً کانگورو ندیده بود.
Tom said he thought he could handle it.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند با این کار کنار بیاید.
Let's see if Tom is here	ببینم تام اینجاست یا نه
Tom keeps saying the same thing.	تام مدام همین چیزها را می گوید.
I do not think we will do that anymore.	من فکر نمی کنم که ما دیگر این کار را انجام دهیم.
Tom appeared busy.	تام مشغول ظاهر شد.
I think you should not have done that.	من فکر می کنم شما نباید این کار را می کردید.
Spending time with Tom is a lot of fun.	همنشینی با تام بسیار سرگرم کننده است.
I'm interested in doing that.	من علاقه مند به انجام آن هستم.
Was I supposed to know this?	قرار بود اینو بدونم؟
Tom has to do what I told him to do.	تام باید کاری را که من به او گفته ام انجام دهد.
Tom said he thinks Mary prefers red wine.	تام گفت که فکر می کند مری شراب قرمز را ترجیح می دهد.
Martial law has been declared.	حکومت نظامی اعلام شده است.
There is something in my eye	یه چیزی تو چشمم هست
People are not rational	مردم منطقی نیستند
I was not there	من آنجا نبودم
We do not blame anyone but ourselves for that.	ما هیچ کس جز خودمان را برای آن مقصر نداریم.
Why not get together at Christmas?	چرا در کریسمس دور هم جمع نمی شویم؟
He taught me how to build a website.	او به من یاد داد که چگونه یک وب سایت بسازم.
I did not think Tom would need to do this anymore.	فکر نمی کردم تام دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
Tom probably does not know why you are asking him to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا از او می خواهید این کار را انجام دهد.
Will Tom do this tomorrow?	آیا تام فردا این کار را انجام می دهد؟
Tom was as surprised as I was.	تام هم مثل من متعجب بود.
Tom first rode a camel at the age of thirteen.	تام برای اولین بار در سیزده سالگی سوار شتر شد.
I laughed	خندیدم
Tom does not do that, as you said.	تام آنطور که شما گفتید این کار را انجام نمی دهد.
Tom did not waste time	تام وقت تلف نکرد
I did not thank Tom for the gift.	من از تام برای هدیه تشکر نکردم.
I do nothing but read books.	من کار دیگری جز کتاب خواندن انجام نمی دهم.
Tom will never know what happened.	تام هرگز از آنچه اتفاق افتاده است آگاه نخواهد شد.
You worked for Tom, didn't you?	تو برای تام کار می کردی، نه؟
It will happen again if you are not careful.	اگر مراقب نباشید دوباره اتفاق می افتد.
Tom's father died.	پدر تام درگذشت.
I did not want to do this alone.	من نمی خواستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Does Tom eat the sandwich Mary made for him?	آیا تام ساندویچی را می خورد که مری برای او درست کرده بود؟
Tom never finished his homework.	تام هیچ وقت تکالیفش را تمام نکرد.
I think this layout is very good.	به نظر من این چیدمان خیلی خوب است.
We do not have to wait long	لازم نیست زیاد صبر کنیم
Please tell Tom to buy some eggs.	لطفا به تام بگویید چند تخم مرغ بخرد.
I can not play the flute.	من نمی توانم فلوت بنوازم.
Tom and I do not know what to do next.	من و تام نمی دانیم بعداً باید چه کار کنیم.
Tom is only slightly smaller than Mary.	تام فقط کمی از مری کوچکتر است.
Tom said I'm glad you were able to leave yesterday.	تام گفت خوشحالم که دیروز توانستی بروی.
I need to understand what needs to be done.	من باید بفهمم چه کاری باید انجام شود.
I know you are smarter than me	میدونم تو باهوش تر از من هستی
They are having a really good time.	آنها واقعاً اوقات خوبی را سپری می کنند.
Tom has not seen the video yet.	تام هنوز ویدیو را ندیده است.
Time passes quickly when you are busy.	زمان به سرعت می گذرد زمانی که شما سرگرم هستید.
Did anyone tell Tom?	کسی به تام گفت؟
I hope Tom did not wait too long.	امیدوارم تام زیاد صبر نکرده باشد.
Tom is afraid he may bleed and die.	تام می ترسد که ممکن است خونریزی کند و بمیرد.
Their concerns are understandable.	نگرانی آنها قابل درک است.
Tom is the last person to live in this house.	تام آخرین کسی است که در این خانه زندگی می کند.
Tom already knows that Mary is planning to do this.	تام از قبل می داند که مری در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom will wait for Mary to call him.	تام منتظر خواهد بود تا مری با او تماس بگیرد.
I do not think Tom really intended to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته باشد.
We have some new products that we want to show you.	ما چند محصول جدید داریم که می خواهیم به شما نشان دهیم.
Tom says he does not think Mary would like it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری این کار را دوست داشته باشد.
What Tom is doing is not legal.	کاری که تام انجام می دهد قانونی نیست.
Tom supported me morally.	تام از من حمایت اخلاقی کرد.
Experts say tuberculosis is a preventable disease.	کارشناسان می گویند سل یک بیماری قابل پیشگیری است.
Tom locked himself in his house.	تام خود را در خانه اش قفل کرد.
Tom acted as if it did not matter.	تام طوری رفتار کرد که انگار چیز مهمی نبود.
Hey, are you Tom?	هی، تو تام هستی؟
Tom said Mary was probably wrong.	تام گفت که مری احتمالاً اشتباه می کند.
I do not know where Tom and Mary are going for their honeymoon.	من نمی دانم تام و مری قصد دارند برای ماه عسل خود به کجا بروند.
You are the tallest	تو قد بلندترینی
I'm not sick.	من بیمار نیستم.
We got electricity yesterday	دیروز برق گرفتیم
I do not think you should see Tom again.	من فکر نمی کنم دیگر نباید تام را ببینی.
There is something else I would like you to do for me.	کار دیگری هست که دوست دارم برای من انجام دهید.
If I had bought the more expensive one, it probably would not have broken down so quickly.	اگر گرانتر را می خریدم، شاید به این سرعت خراب نمی شد.
Tom said he had not seen Mary in a long time.	تام گفت که مدت زیادی است که مری را ندیده است.
Tom did not think Mary was worried.	تام فکر نمی کرد مری نگران است.
You know I can not speak French	میدونی که من نمیتونم فرانسوی صحبت کنم
It was clear that Tom was the one doing this.	واضح بود که تام کسی است که این کار را می کند.
Tom said he would wait.	تام گفت که صبر خواهد کرد.
I want to know how you really feel about me.	می خواهم بدانم واقعاً چه احساسی نسبت به من دارید.
I doubt Tom will be waiting for us.	من شک دارم که تام منتظر ما نخواهد بود.
This is something you will never understand.	این چیزی است که شما هرگز نخواهید فهمید.
You better tell Tom not to do this.	بهتر است به تام بگویید این کار را نکن.
Tom and I both speak French.	من و تام هر دو زبان فرانسه می خوانیم.
Tom ran away from Mary.	تام از مری فرار کرد.
Tom always lies to me.	تام همیشه به من دروغ می گوید.
Trust yourself and follow your heart to the end.	به خودت اعتماد کن و قلبت را تا آخر دنبال کن.
Do you really think Tom can convince Mary to do this?	آیا واقعا فکر می کنید که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد؟
I heard you went to Tom	شنیدم که به تام رفتی
Who is your favorite poet?	شاعر مورد علاقه شما کیست؟
I did not have lunch yesterday	دیروز ناهار نخوردم
I want to stick to it.	من می خواهم به آن بچسبم.
My hearing is not as good as it used to be.	شنوایی من مثل گذشته خوب نیست.
I am very humiliated	من خیلی تحقیر شده ام
Tom still lives in Boston, doesn't he?	تام هنوز در بوستون زندگی می کند، اینطور نیست؟
More and more women continue to work after marriage.	زنان بیشتر و بیشتری پس از ازدواج به کار خود ادامه می دهند.
What is this abbreviation for?	این مخفف برای چیست؟
They amended the document.	سند را اصلاح کردند.
Tom is often confused with a student.	تام اغلب با یک دانش آموز اشتباه گرفته می شود.
Tom does not want to do that tonight.	تام نمی خواهد این کار را امشب انجام دهد.
We tried not to stop Tom.	ما سعی کردیم مانع تام نشویم.
Tom told me he had no regrets.	تام به من گفت که پشیمان نیست.
I'm out of the movie.	من خارج از فیلم هستم.
Tom was not happy with the pay he was getting.	تام از حقوقی که می گرفت راضی نبود.
Tom does not seem to be as sympathetic as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد دلسوز نیست.
I am over thirty years old.	من بالای سی سال سن دارم.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I'm in Australia now.	من الان در استرالیا هستم.
Tom does not have to answer these questions.	تام مجبور نیست به این سوالات پاسخ دهد.
I want to believe that there is still a chance to be happy together.	من می خواهم باور کنم که هنوز فرصتی برای شاد بودن با هم وجود دارد.
Do you really think Tom was the first to do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام اولین کسی بود که این کار را کرد؟
Tom could tell there was a problem.	تام می توانست بگوید مشکلی وجود دارد.
I doubt Tom really intended to do that.	من شک دارم که تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom wanted to go to the same college with Mary.	تام می خواست به همان کالج با مری برود.
Tom usually eats oatmeal for breakfast only.	تام معمولا فقط برای صبحانه بلغور جو می خورد.
You and I have both made many mistakes.	من و تو هر دو اشتباهات زیادی مرتکب شده ایم.
Tom thinks Mary is innocent.	تام فکر می کند مری بی گناه است.
This is the one I like	اینم یکی که دوست دارم
It takes a lot of practice to be able to walk on a pedestal.	برای اینکه بتوانید روی پایه راه بروید نیاز به تمرین خاصی دارد.
From what I can tell, Tom is not a bad person.	از آنچه من می توانم بگویم، تام آدم بدی نیست.
Does Tom regret not doing this sooner?	آیا تام از اینکه این کار را زودتر انجام نداده پشیمان است؟
Police used a ram to break down the door.	پلیس برای شکستن در از یک قوچ استفاده کرد.
I thought Tom was going to do it.	من فکر می کردم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
It will be more fun if we eat together.	اگر با هم غذا بخوریم لذت بیشتری خواهد داشت.
I do not think anything can be done about it.	فکر نمی‌کنم بتوان در این مورد کاری کرد.
Tom saw that Mary was upset.	تام دید که مری ناراحت است.
I think Tom was the one who ate the Mary sandwich.	من فکر می کنم تام کسی بود که ساندویچ مری را خورد.
Tom said he was so tired he could not help you.	تام گفت که او آنقدر خسته است که نمی تواند به تو در این کار کمک کند.
My whole body is bruised	کل بدنم کبود شده
I did not know you were interested	نمیدونستم علاقه داری
The clock is on the table, is not it?	ساعت روی میز است، اینطور نیست؟
Tom spent the whole day at the library.	تام تمام روز را در کتابخانه گذراند.
I will need this	من به این نیاز خواهم داشت
Tom said he would not dance.	تام گفت که نمی رقصد.
Tom is joking.	تام شوخی می کند.
The dog was in the box under the table.	سگ در جعبه زیر میز بود.
I'm going hunting	من دارم میرم شکار
I heard you bought a house in Australia.	شنیده ام که در استرالیا خانه ای خریدی.
I learned from this letter that he was angry.	از این نامه فهمیدم که عصبانی است.
I'm sure Tom will be hungry when he gets home.	من مطمئن هستم که تام وقتی به خانه می رسد گرسنه خواهد بود.
I saw Tom this afternoon with his new girlfriend.	امروز بعدازظهر تام را با دوست دختر جدیدش دیدم.
Tom is not the one who won the award.	تام کسی نیست که جایزه را برد.
The exact time of their arrival is not known.	زمان دقیق ورود آنها مشخص نیست.
I do not have to say anything to Tom.	من مجبور نیستم چیزی به تام بگویم.
Tom wrote a letter to Mary.	تام به مری نامه نوشت.
I know Tom knows something.	من می دانم که تام چیزی می داند.
When was the last time you went to Australia with Tom?	آخرین باری که با تام به استرالیا رفتید کی بود؟
Tom loves to watch documentaries.	تام دوست دارد فیلم های مستند ببیند.
The friendship between Tom and Mary quickly became something more serious.	دوستی بین تام و مری به سرعت به چیزی جدی تر تبدیل شد.
First Tom and then Mary started crying.	اول تام و بعد مری شروع به گریه کردند.
How glad I am to see you again, Tom.	چقدر خوشحالم که دوباره می بینمت، تام.
We had planned to do this from the beginning.	از همان ابتدا برنامه ریزی کرده بودیم که این کار را انجام دهیم.
2013 is the year I was born.	2013 سالی است که من متولد شدم.
Tom pleaded guilty and was fired.	تام گناهکارش را پذیرفت و اخراج شد.
Tom wants to learn how to play the drums.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه درام بزند.
Tom is now a high school student.	تام اکنون دانش آموز دبیرستانی است.
I did not know we were going to do this with you	نمیدونستم قرار بود با تو اینکارو بکنیم
Tom did what you did.	تام همان کاری را که شما کردید انجام می داد.
Not quite true	کاملا درست نیست
I was not surprised when Tom told me he wanted to do this.	وقتی تام به من گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
When I was a student, I played tennis.	زمانی که دانشجو بودم تنیس بازی می کردم.
We do not have children	ما بچه نداریم
Do not say anything about what happened here.	در مورد اتفاقی که اینجا افتاده چیزی نگو.
People with autism often do not make eye contact when talking to someone.	افراد مبتلا به اوتیسم اغلب هنگام صحبت با کسی ارتباط چشمی برقرار نمی کنند.
Tom was seriously injured.	تام به شدت زخمی شد.
Let us know if you are not coming	اگر قرار نیست بیای به ما اطلاع بده
Tom will be in Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر در بوستون خواهد بود.
Tom is clear.	تام واضح است.
How much is this box?	کرایه این جعبه چقدر است؟
Tom whispered something in Mary's ear.	تام چیزی در گوش مری زمزمه کرد.
I restrained myself.	خودم را مهار کردم.
I like watching TV in the jacuzzi.	من دوست دارم در جکوزیم تلویزیون تماشا کنم.
Don't even start me with Tom.	حتی من را با تام شروع نکنید.
Tom appeared out of nowhere.	تام از ناکجاآباد ظاهر شد.
Everything is over for me. 	همه چیز برای من تمام شده است.
I lost my job.	من کارم را از دست دادم.
Total blood pressure is normal.	فشار خون تام طبیعی است.
Tom said he wanted a divorce.	تام گفت که می خواهد طلاق بگیرد.
Have you ever been diagnosed with heart murmur?	آیا تا به حال سوفل قلبی برای شما تشخیص داده شده است؟
Tom told us that Mary's condition had not changed.	تام به ما گفت که وضعیت مری تغییر نکرده است.
There are so many things to talk about.	چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد آنها صحبت کنیم.
I am a volunteer	من داوطلب هستم
He ordered me to do this.	او به من دستور داد که این کار را انجام دهم.
You really smell bad	واقعا بوی گند میدی
It takes an hour to walk to the station.	یک ساعت طول می کشد تا پیاده به ایستگاه بروید.
What happened to Tom was horrible.	اتفاقی که برای تام افتاد وحشتناک بود.
I am ready to help him.	من حاضرم به او کمک کنم.
I'm trying to figure out how you did it.	من دارم سعی می کنم بفهمم چطور توانستی این کار را انجام دهی.
Tom admitted that he was rude.	تام اعتراف کرد که بی ادب بوده است.
Quit smoking Smoking is prohibited here	سیگارت را خاموش کن سیگار کشیدن در اینجا ممنوع است
Tom looked at his watch and then turned to me.	تام به ساعتش نگاه کرد و سپس به سمت من برگشت.
I have been talking for a long time now that my coffee has cooled.	الان خیلی وقته دارم حرف میزنم که قهوه ام سرد شده.
Tom tried to persuade his father to let him go to Boston himself.	تام سعی کرد پدرش را متقاعد کند که اجازه دهد خودش به بوستون برود.
Tom has a daughter who lives in Boston.	تام یک دختر دارد که در بوستون زندگی می کند.
This is where they usually eat their supper.	این جایی است که آنها معمولاً عصرانه خود را می خورند.
I'm not quite sure.	من کاملا مطمئن نیستم.
It does not take long to do that.	انجام آن زمان زیادی نمی برد.
I do not think this was an accident.	من فکر نمی کنم که این یک تصادف بود.
I could not think of anything to say.	چیزی به ذهنم نمی رسید که بگویم.
Tom said he was suspicious.	تام گفت که او مشکوک است.
Do you want me to buy it for you?	میخوای برات بخرم؟
Cough syrup has a licorice taste.	شربت سرفه دارای طعم شیرین بیان است.
Tom admitted that he cried.	تام اعتراف کرد که گریه کرده است.
You're not angry anymore, are you?	تو دیگه عصبانی نیستی، نه؟
The accident was completely avoidable.	تصادف کاملاً قابل اجتناب بود.
What do you and your family usually eat on Christmas day?	شما و خانواده تان معمولا در روز کریسمس چه می خورید؟
I think everyone wants this to happen.	من فکر می کنم که همه دوست دارند این اتفاق بیفتد.
I usually add honey to my tea instead of sugar.	من معمولا به جای شکر در چایم عسل می‌ریزم.
Tom sat in silence for 30 minutes.	تام 30 دقیقه ساکت نشست.
Tom and John were college classmates.	تام و جان هم اتاقی دانشگاه بودند.
I want to tell you who told you this	میخوام بگی کی اینو بهت گفته
Tom could not help us and Mary could not help us.	تام نمی توانست به ما کمک کند و مری هم نمی توانست به ما کمک کند.
Tom has been studying French for many years.	تام سال هاست که زبان فرانسه می خواند.
He took Tom Mary to an expensive restaurant.	تام مری را به یک رستوران گران قیمت برد.
Tom told Mary to keep the windows open.	تام به مری گفت که پنجره ها را باز نگه دارد.
How old are you, Tom?	گفتی تام چند سالشه؟
I used to read a lot, but I don't read much anymore.	قبلا زیاد میخوندم ولی دیگه زیاد نمیخونم.
We need a tow truck	به یک یدک کش نیازمندیم
Tom and Mary have been friends for three years.	تام و مری سه سال است که با هم دوست هستند.
Tom started to leave, but Mary stopped him.	تام شروع به رفتن کرد، اما مری او را متوقف کرد.
We want to hire a native French speaker.	ما می خواهیم یک فرانسوی زبان مادری استخدام کنیم.
This is the first time I have paid a fine.	این اولین بار است که جریمه پرداخت می کنم.
Tom has to pay for his crimes.	تام باید تاوان جنایاتش را بپردازد.
There is nothing else you can do	دیگه کاری نمیتونی انجام بدی
Tom did not believe Mary could win.	تام باور نداشت که مری بتواند برنده شود.
I'm not a child anymore	من دیگه بچه نیستم
Tom was invited to Mary's party.	تام به مهمانی مری دعوت شده بود.
I hurried not to go to school late.	عجله کردم تا به مدرسه دیر نروم.
I have to buy a new bedding set.	من باید یک ست ملحفه جدید برای تختم بخرم.
Tom is just a pretentious idiot.	تام فقط یک احمق پرمدعا است.
We have never had it so well.	ما هرگز آن را به این خوبی نداشتیم.
Tom did this to create a distraction.	تام این کار را برای ایجاد حواس پرتی انجام داد.
I wish I had studied French in high school.	ای کاش در دبیرستان زبان فرانسه می خواندم.
I do not like to drink coffee with a paper cup.	من دوست ندارم قهوه را با لیوان کاغذی بنوشم.
Tom was clearly the winner.	تام به وضوح برنده بود.
Tom said he thought Mary could buy the car she wanted.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند ماشینی را که می خواهد بخرد.
Tom is probably early.	تام احتمالا زود است.
The priest entered the church madly and said that he had a message from God.	کشیش دیوانه وار وارد کلیسا شد و گفت که پیامی از جانب خدا دارد.
Do you think Tom is still active?	آیا فکر می کنید تام هنوز فعال است؟
Let's cheer for another round of Tom.	بیایید یک دور دیگر از تام تشویق کنیم.
I told Tom that he could not speak French.	به تام گفتم که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom ate a slice of Swiss cheese.	تام یک تکه پنیر سوئیسی خورد.
Tom told everyone that Mary would be there.	تام به همه گفت که مری آنجا خواهد بود.
Tom said he suspected Mary was so eager to do so.	تام گفت که او مشکوک است که مری بسیار مشتاق این کار است.
Little kids love Disneyland.	بچه های کوچک دیزنی لند را دوست دارند.
Tom went swimming today.	تام امروز رفت شنا.
Maryam is in love with a boy with blonde hair.	مریم عاشق پسری با موهای بلوند است.
If you want me to help you with this, just ask.	اگر می خواهید در انجام این کار به شما کمک کنم، فقط بپرسید.
Bring me something to eat, Tom?	برای من چیزی برای خوردن بیاور تام؟
Tom did not think Mary was suspicious.	تام فکر نمی کرد مری مشکوک باشد.
I heard you quit smoking	شنیدم سیگار رو ترک کردی
I did not do as I said.	من اینطوری که گفته بودم این کار را نکردم.
What's wrong with the way we plan to do it?	روشی که ما برای انجام آن برنامه ریزی می کنیم چه اشکالی دارد؟
Tom thought Mary already knew how to do it.	تام فکر می کرد که مری قبلاً می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom knows he has to learn French.	تام می داند که باید زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom wears a kilt while playing.	تام هنگام نواختن بابا کیلت می پوشد.
Here is a piece of paper you can write on.	در اینجا یک تکه کاغذ است که می توانید روی آن بنویسید.
I have nothing else to do here.	من کار دیگری ندارم که باید اینجا انجام دهم.
Tom did not understand why Mary chose an elephant as her online avatar.	تام متوجه نشد که چرا مری یک فیل را به عنوان آواتار آنلاین خود انتخاب کرد.
On cloudy days, you can hear distant sounds better than clear weather.	در روزهای ابری، می توانید صداهای دور را بهتر از هوای صاف بشنوید.
Why doesn't anyone tell me what's going on?	چرا کسی به من نمی گوید چه خبر است؟
Tom does not seem to be heartbroken.	به نظر نمی رسد تام دلش شکسته باشد.
Tom is disabled and unable to work.	تام از کار افتاده و قادر به کار نیست.
Tom guessed what was going on.	تام حدس زد چه خبر است.
I did not think Tom would do it alone.	فکر نمی کردم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I wonder what Tom and Mary talked about.	من تعجب می کنم که تام و مری در مورد چه چیزی صحبت کردند.
Tom was very frugal.	تام بسیار مقتصد بود.
I hurried to turn on the TV so as not to miss that game.	عجله کردم تا تلویزیون را روشن کنم تا آن بازی را از دست ندهم.
Tom became very aggressive.	تام به شدت تهاجمی شد.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
You are incapable	تو ناتوانی
I hoped you would say something like that	امیدوار بودم همچین چیزی بگی
Tom returns around 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 برمی گردد.
Tom wondered why Mary was crying.	تام تعجب کرد که چرا مری گریه می کند.
Tom told me he was not just a teacher.	تام به من گفت که او فقط یک معلم نیست.
Every minute a sucker is born.	هر دقیقه یک مکنده به دنیا می آید.
You forgot your umbrella	چترت را فراموش کردی
Tom said I was a little skeptical.	تام گفت که من کمی شک دارم.
Tom had to do it.	تام مجبور شد این کار را انجام دهد.
Why do you have a knife?	چرا چاقو در دست داری؟
Tom has money	تام پول داره
I can not believe that Tom is bigger than Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام از مری بزرگتر است.
Can you help me while you're here?	تا زمانی که اینجا هستید، می توانید به من کمک کنید؟
I know this is a difficult time for you.	می دانم که این زمان برای شما سخت است.
It was very hot and muddy last night and I did not sleep very well.	دیشب خیلی گرم و گل آلود بود و من خیلی خوب نخوابیدم.
I am thirty years old	من سی سالمه
Tom wears a different tie every day.	تام هر روز کراوات متفاوتی می زند.
Tom was about to go home, but Mary came, so he decided to stay a little longer.	تام قصد داشت به خانه برود، اما مری آمد، بنابراین تصمیم گرفت کمی بیشتر بماند.
Tom looked at all the boxes.	تام به همه جعبه ها نگاه کرد.
Let's go Tom	بیا بریم تام
Tom wondered if he would be safe here.	تام فکر کرد که آیا او در اینجا امن خواهد بود.
My family came to Australia when I was three years old.	خانواده من در سه سالگی به استرالیا آمدند.
You committed a serious violation today.	امروز مرتکب تخلف شدید.
How can you protect yourself from the risk of mosquito-borne diseases?	چگونه می توانید از خود در برابر خطر بیماری های ناشی از پشه محافظت کنید؟
Tom can play the guitar, but I can't.	تام می تواند گیتار بزند، اما من نمی توانم.
Tom and I have to do it ourselves.	من و تام باید خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom says Mary has to learn French.	تام می گوید که مری باید زبان فرانسه بخواند.
I know Tom will be angry.	می دانم که تام عصبانی خواهد شد.
I want to go to Tom's house and talk to him.	من می خواهم به خانه تام بروم و با او صحبت کنم.
Tom said he knew Mary's brother wanted to go to Boston with them.	تام گفت که می دانست برادر مری می خواهد با آنها به بوستون برود.
Tom resigned a few months ago.	تام چند ماه پیش استعفا داد.
I had to bring my umbrella.	باید چترم را با خودم می آوردم.
Tom did his best to fix it.	تام تمام تلاشش را کرد تا آن را درست کند.
I'm not as good-natured as people think.	من آنقدرها که مردم فکر می کنند خوش اخلاق نیستم.
I felt excruciating pain in my left big toe.	در انگشت شست پای چپم دردی طاقت فرسا احساس کردم.
I could not help but notice that Tom was staring at me.	نمی توانستم خودداری کنم اما متوجه شدم تام به من خیره شده است.
Tom never hurt you.	تام هرگز به تو صدمه نمی زد.
Tom is really crazy.	تام واقعا دیوانه است.
I often do not go there anymore.	من اغلب دیگر آنجا نمی روم.
I know Tom will forgive me.	می دانم که تام مرا خواهد بخشید.
Tom looked around to make sure everything was fine.	تام به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود همه چیز خوب است.
I know Tom knows that Mary rarely does that again.	می دانم تام می داند که مری دیگر به ندرت این کار را انجام می دهد.
I do not see anything wrong with that.	من هیچ بدی در این نمی بینم.
We have done everything possible.	ما همه کار ممکن را انجام داده ایم.
It was raining so hard that we decided to stay home.	آنقدر بارون می بارید که تصمیم گرفتیم در خانه بمانیم.
You are Mary's husband, aren't you?	تو شوهر مریم هستی، نه؟
If Tom shows up early, we might have a problem.	اگر تام زودتر حاضر شود، ممکن است مشکل داشته باشیم.
You have to stop working as long as you are ahead.	تا زمانی که جلوتر هستید باید دست از کار بکشید.
This is the only building that has not been affected by the fire.	این تنها ساختمانی است که در اثر آتش سوزی بی تاثیر مانده است.
Watch your back Tom	مراقب پشتت باش تام
I've been wondering about it all day.	من تمام روز در مورد آن تعجب کرده ام.
This did not occur to me	این به ذهنم نرسید
I do not know why the door was open.	نمی دانم چرا در باز بود.
You and I should not see each other	من و تو نباید با هم دیده بشیم
Tom told Mary that he would meet her every weekend in Boston.	تام به مری گفت که هر آخر هفته با او در بوستون ملاقات می کند.
I think we will wait another half an hour.	فکر کنم نیم ساعت دیگه صبر کنیم.
Tom paid for lunch.	تام هزینه ناهار را پرداخت.
Do not be tired	خسته نباشید
Tom said he felt bad about it.	تام گفت که از این بابت احساس بدی دارد.
Tom said Mary was not ready.	تام گفت مری آماده نیست.
I did not think Tom would go to Australia.	فکر نمی کردم تام به استرالیا برود.
I have to start very soon	من باید خیلی زود شروع کنم
It is raining so much today that even fish need umbrellas.	امروز آنقدر باران می بارد که حتی ماهی ها هم به چتر نیاز دارند.
When was the last time you visited Baba?	آخرین باری که به ملاقات بابا آمدی کی بود؟
Do not stare at me	به من خیره نشو
Tom is fully awake.	تام کاملاً بیدار است.
I usually do not drink coffee	من معمولا قهوه نمیخورم
It does not smell like what I want to eat.	این بوی چیزی نیست که من می خواهم بخورم.
Today is warmer than yesterday.	امروز گرمتر از دیروز است.
Tom was not a bad boy	تام پسر بدی نبود
Tom told Mary that he thought John was sleepy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خواب آلود است.
As far as I know, he is an honest man.	تا جایی که من می دانم، او مردی صادق است.
Let me tell you what happened here last weekend.	بگذارید به شما بگویم آخر هفته گذشته اینجا چه گذشت.
Tom is worried too.	تام هم نگران است.
His description of the subject is relevant to you.	توضیحات او در مورد آن موضوع با شما مطابقت دارد.
He used to work two hours a day in the garden.	عادت کرده بود هر روز دو ساعت در باغ کار کند.
I can not thank you enough.	من نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم.
Tom's painting	نقاشی تام
Tom will one day be a good footballer.	تام روزی فوتبالیست خوبی خواهد شد.
I'm tired because I walked a lot.	خسته ام چون زیاد راه رفتم.
We have three minutes	ما سه دقیقه وقت داریم
Now that you are a high school student, you are responsible for what you do.	اکنون که دانش آموز دبیرستانی هستید، مسئولیت کاری که انجام می دهید بر عهده شماست.
Sperm whales can dive to a depth of 1000 meters.	نهنگ اسپرم می تواند تا عمق 1000 متری شیرجه بزند.
I think they will let you do that.	من فکر می کنم که آنها به شما اجازه انجام این کار را می دهند.
Do not go away, you do not bother us	دور نشو شما ما را اذیت نمی کنید
If you go to Tom now, he's probably watching TV.	اگر الان به تام بروید، احتمالاً در حال تماشای تلویزیون است.
I would like to leave the city and rediscover nature.	من دوست دارم شهر را ترک کنم و طبیعت را دوباره کشف کنم.
I will not repeat that mistake anymore.	من دیگر آن اشتباه را تکرار نمی کنم.
They carried water in buckets.	آب را در سطل حمل می کردند.
I know Tom does not know how long it will take to do this.	می‌دانم که تام نمی‌داند چقدر زمان می‌برد تا این کار را انجام دهد.
If the weather allows, we will move for another hour.	اگر هوا اجازه دهد تا یک ساعت دیگر حرکت می کنیم.
Tom is the only one who saw Mary sneaking into the room.	تام تنها کسی است که مری را دید که دزدکی وارد اتاق شد.
I want to see what happens if you want to kiss Tom.	می خواهم ببینم اگر بخواهی تام را ببوسی چه اتفاقی می افتد.
Tom does not tell me his last name.	تام نام خانوادگی اش را به من نمی گوید.
I know Tom is a good skier.	می دانم که تام اسکی باز خوبی است.
I do not think I have offended anyone	فکر نمی کنم به کسی توهین کرده باشم
A rubber ball jumps due to its elasticity.	یک توپ لاستیکی به دلیل خاصیت ارتجاعی پرش می کند.
I thought Tom's company had sent him to Boston.	فکر کردم شرکت تام را به بوستون فرستاده است.
I know Tom knew how to do it.	من می دانم که تام می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
They were not afraid.	آنها نمی ترسیدند.
I do not think you should try to do this yourself.	من فکر نمی کنم شما باید سعی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom leaned over to kiss Mary.	تام خم شد تا مری را ببوسد.
The plane left after a delay of three hours.	هواپیما پس از سه ساعت تاخیر حرکت کرد.
Tom received a tongue whip.	تام یک شلاق زبانی دریافت کرد.
We have little time, Tom	وقت کم داریم تام
I do not harvest	درو نمیبندم
I do not think Tom knows where to do this.	من فکر نمی کنم تام بداند کجا باید این کار را انجام دهد.
Tom was no different.	تام تفاوتی نداشت.
Tom certainly does not speak as much as French Mary.	تام قطعاً به اندازه مری فرانسوی صحبت نمی کند.
I asked Tom if he wanted to go to Australia with me.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد با من به استرالیا برود؟
I can not even imagine it.	من حتی نمی توانم آن را تصور کنم.
Tom walks like a duck.	تام مثل اردک راه می رود.
We did not know you were there.	ما نمی دانستیم که شما آنجا هستید.
He is not behind anyone in the debate.	او در بحث مناظره از هیچ کس عقب نیست.
It never occurred to me that I was a suspect.	هرگز به ذهنم نرسید که مظنون باشم.
Tom is not as naughty as he used to be.	تام مثل گذشته بدجنس نیست.
I'm great	حالم عالیه
I think Tom and Mary intended to do that.	من گمان می کنم که تام و مری قصد انجام این کار را داشتند.
I like to eat pineapple for breakfast.	من دوست دارم برای صبحانه آناناس بخورم.
I do not want to look stupid.	من نمی خواهم احمق به نظر برسم.
I think Tom will be forgiven for this.	من فکر می کنم تام با این کار بخشیده می شود.
I decided to become a writer	تصمیم گرفتم نویسنده شوم
Tom canceled his trip.	تام سفر خود را لغو کرد.
I disobeyed you	من از شما نافرمانی کردم
I do not think Mary will ever leave her husband.	من فکر نمی کنم مری هرگز شوهرش را ترک کند.
I do not know what you are waiting for	نمی دونم منتظر چی هستی
Tom is a quirky nonsense.	تام یک دمدمی مزخرف است.
I am on vacation.	من در تعطیلات هستم.
I think you can do it without anyone's help.	فکر می کنم می توانید بدون کمک کسی این کار را انجام دهید.
Tom later learned that Mary had no intention of living in Australia.	تام بعداً فهمید که مری قصد نداشت در استرالیا زندگی کند.
This is definitely a good idea.	این قطعا ایده خوبی است.
Tom refused to move.	تام از تکان خوردن خودداری کرد.
Do you know when Tom and Mary got married?	آیا می دانید تام و مری چه زمانی ازدواج کردند؟
My left hand turned blue	دست چپم کبود شد
I can do this alone.	من می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Go slowly to the door.	آرام به سمت در بروید.
I told Tom before that he should do this.	من قبلاً به تام گفته بودم که باید این کار را انجام دهد.
Tom promised to help.	تام قول کمک داده است.
I will not work until late tomorrow night.	فردا شب تا دیر وقت کار نمی کنم.
Tom refused to talk about it.	تام حاضر به صحبت در مورد آن نشد.
Tom stayed home yesterday.	تام دیروز در خانه ماند.
Tom said he did not think he would win.	تام گفت که فکر نمی کرد برنده شود.
He is a strange man.	او آدم عجیبی است.
I do not think you really want to know.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً بخواهید بدانید.
I have a friend who went to school with Tom.	من دوستی دارم که با تام به مدرسه رفت.
Our team won 3 to 1.	تیم ما 3 بر 1 پیروز شد.
Tom said Mary would probably do it tomorrow.	تام گفت مری احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
I think Tom is the only one in his family who can't swim.	من فکر می کنم که تام تنها کسی در خانواده اش است که نمی تواند شنا کند.
I forgot to write the address on the envelope.	یادم رفت آدرس رو روی پاکت بنویسم.
This is not the last time I am here	این آخرین باری نیست که اینجا هستم
How much did you spend to repair your car?	چقدر برای تعمیر ماشین خود هزینه کردید؟
Tom had to kill his dog.	تام مجبور شد سگش را بکشد.
Tom told everyone he was thirsty.	تام به همه گفت که تشنه است.
Tom told us why he was absent.	تام به ما گفت که چرا او غایب بوده است.
Tom and I have to sell our house.	من و تام باید خانه مان را بفروشیم.
Tom did not believe us.	تام ما را باور نکرد.
Surely you do not really believe that, do you?	مطمئناً شما واقعاً این را باور ندارید، نه؟
Tom went to a boys' school.	تام به یک مدرسه پسرانه رفت.
Tom no longer stutters.	تام دیگر لکنت نمی‌زند.
Tom says he will do it, but I do not know if he will really do it.	تام می گوید که او این کار را انجام خواهد داد، اما نمی دانم که آیا واقعاً این کار را خواهد کرد.
Tom said Mary was not angry.	تام گفت مری عصبانی نیست.
I think Tom is bipolar.	من فکر می کنم تام دوقطبی است.
He does not show his feelings.	او احساسات خود را نشان نمی دهد.
Tom is a real estate developer.	تام یک توسعه دهنده املاک و مستغلات است.
Tom is in pain all day after work.	تام بعد از کار تمام روز درد می کند.
Tom and Mary were talking to each other in French, thinking I could not understand them.	تام و مری با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کردند و فکر می کردند من نمی توانم آنها را درک کنم.
I was not very friendly, was I?	من زیاد دوست نبودم، نه؟
I ate protein	من پروتئین خورده ام
Tom bet Mary $ 30 to kiss John Alice.	تام با مری سی دلار شرط کرد که جان آلیس را ببوسد.
This is what Tom gave me.	این چیزی است که تام به من داد.
Tom went down the river by boat.	تام با قایق رانی از رودخانه پایین رفت.
I would love if you take care of Tom.	من دوست دارم اگر مراقب تام باشید.
Tom was not a diplomat.	تام دیپلمات نبود.
You did not sell your car, did you?	ماشینت را نفروختی، نه؟
He left a note saying that he was going out for lunch.	یادداشتی به این مضمون گذاشت که برای ناهار بیرون می رود.
I did not ask for help	من کمک نخواستم
If God wanted us to fly, He would give us wings.	اگر خدا می خواست ما پرواز کنیم، به ما بال می داد.
Tom said he thought Mary was not very good at speaking French.	تام گفت که فکر می کند مری در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیست.
I'm the only one who has to go.	من تنها کسی هستم که باید بروم.
My phone is on the bed.	گوشی من روی تخت خواب است.
A group of wild dogs attacked Tom.	دسته ای از سگ های وحشی به تام حمله کردند.
He was previously a bank employee.	او قبلاً کارمند بانک بود.
How many hamburger loaves did you buy?	چند تا نان همبرگر خریدی؟
I know Tom does not know why Mary does not like to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Do not feel too bad	خیلی احساس بدی نداشته باش
I do not understand why Tom does not agree.	من نمی فهمم چرا تام موافق نیست.
Doesn't it matter to you that we postpone this to tomorrow?	آیا برایتان مهم نیست که این کار را به فردا موکول کنیم؟
Tom did not actually make any mistakes.	تام در واقع هیچ اشتباهی نکرده است.
I know Tom is not a very religious man.	من می دانم که تام مرد خیلی مذهبی نیست.
I hope you are not too disappointed	امیدوارم زیاد ناامید نباشی
The sun is really bright.	خورشید واقعاً درخشان است.
Tom ate the food, but since there was nothing to eat at home, he went to a store not far from where he lived.	تام غذاها را می خورد، اما از آنجایی که در خانه چیزی برای خوردن وجود نداشت، به فروشگاهی رفت که خیلی دور از محل زندگی خود نبود.
Tom is getting ready.	تام در حال آماده شدن است.
I want to emphasize this point in particular.	من می خواهم به طور خاص بر این نکته تأکید کنم.
Tom lost his job.	تام شغلش را از دست داد.
There is a mirror	آینه ای هست
Tom walked through the woods.	تام در میان جنگل قدم زد.
I paused for a moment.	لحظه ای مکث کردم.
Tom accompanied Mary on the piano.	تام با پیانو مری را همراهی کرد.
I can not tell you how happy I am.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالم می کند.
Ogai is his favorite author.	اوگای نویسنده مورد علاقه اوست.
Tom comes later	تام بعدا میاد
I have to see you and Tom.	من باید تو و تام را ببینم.
Tom looks disappointed.	به نظر می رسد تام ناامید شده است.
Tom owns several very valuable paintings.	تام صاحب چندین نقاشی بسیار ارزشمند است.
Tom seemed to be competent.	به نظر می رسید تام صلاحیت داشته باشد.
You do not have to go to a party if you do not want to.	اگر نمی خواهید، لازم نیست به مهمانی بروید.
I could not sleep at all	اصلا نمیتونستم بخوابم
Trains are almost empty at the end of the year.	قطارها در پایان سال تقریبا خالی می شوند.
The old book was moldy.	کتاب قدیمی کپک زده بود.
He explained that he did not know about this issue.	او توضیح داد که از این موضوع اطلاعی ندارد.
My father would not let me see my friends.	پدرم اجازه نمی داد دوستانم را ببینم.
I can not go without my dog.	من نمی توانم بدون سگم بروم.
Do you want to be someone who negotiates?	آیا می خواهید کسی باشید که مذاکره را انجام می دهد؟
What is your zip code?	کد پستی شما چیست؟
Tom did not say where he went.	تام نگفت کجا رفته.
Does Tom love me?	آیا تام من را دوست دارد؟
What is Tom Social Security Number?	شماره تامین اجتماعی تام چیست؟
I did not know how to explain it to Tom.	نمی دانستم چگونه آن را برای تام توضیح دهم.
Many children in Africa are starving to death.	بسیاری از کودکان در آفریقا از گرسنگی می میرند.
He suffers from toothache.	او از دندان درد رنج می برد.
Tom and Mary always seem to be fighting.	به نظر می رسد تام و مری همیشه در حال دعوا هستند.
According to newspapers, it will snow tomorrow.	به گزارش روزنامه ها، فردا برف می بارد.
I heard they blamed Tom.	شنیدم که آنها تام را مقصر دانستند.
Tom pretended to be a doctor.	تام وانمود کرد که دکتر است.
Tom lives and works in Boston.	تام در بوستون زندگی و کار می کند.
That's one of the reasons I love Boston.	این یکی از دلایلی است که من بوستون را دوست دارم.
Not a difficult question	سوال سختی نیست
Is this Tom's hat?	این کلاه مال تام است؟
I want to report the loss of some jewelry.	من می خواهم از گم شدن تعدادی جواهرات گزارش کنم.
Where can I Find a Pizza Shop	کجا می توانم پیتزا فروشی پیدا کنم؟
Tom has not written a letter in a long time.	تام مدت زیادی است که نامه ای ننوشته است.
Tom was not given a chance to do so.	به تام فرصتی برای انجام این کار داده نشد.
I have to go home before my parents worry.	قبل از اینکه پدر و مادرم نگران شوند، باید به خانه بروم.
If we do not do something, our boss will not like it.	اگر ما کاری انجام ندهیم، رئیس ما آن را دوست نخواهد داشت.
Where should Tom do this?	کجا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom says he remembers it.	تام می گوید که این کار را به خاطر می آورد.
I'm pretty sure Tom did not know I was going to do this.	من کاملا مطمئن هستم که تام نمی دانست که من قرار است این کار را انجام دهم.
Tom loves potatoes.	تام سیب زمینی دوست دارد.
I was not given the opportunity to do so.	به من فرصتی برای این کار داده نشد.
Go to people you are sure will help you first.	ابتدا به سراغ کسانی بروید که مطمئن هستید به شما کمک خواهند کرد.
My cousin has a son with autism.	پسر عموی من یک پسر مبتلا به اوتیسم دارد.
I live from wages to salaries.	من از دستمزد به حقوق زندگی می کنم.
Tom is not very strong, is he?	تام خیلی قوی نیست، نه؟
I completely forgot his name	اسمش را کاملا فراموش کرده ام
I thought maybe Tom didn't want to do that.	من فکر کردم که شاید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom showed Mary the ropes.	تام طناب ها را به مری نشان داد.
Do you know where Tom plays golf?	آیا می دانید تام کجا گلف بازی می کند؟
What do you want to do in the afternoon?	بعد از ظهر می خواهید چه کار کنید؟
For us, school was a place where we could get away as quickly as possible.	برای ما مدرسه جایی بود که می‌توانستیم هر چه سریع‌تر از آن دور شویم.
Make sure no one enters.	مطمئن شوید که کسی وارد نشود.
I can not do it anywhere.	من نمی توانم آن را در هر جایی انجام دهم.
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
I'm in the building now	من الان در ساختمان هستم
I still do not know.	من هنوز نمی دانم.
This area is quarantined.	این منطقه قرنطینه شده است.
Tom's heart sank.	قلب تام فرو ریخت.
Tom aimed his rifle at the tiger.	تام تفنگش را به سمت ببر نشانه رفت.
I told you, but Tom promised me not to.	من به شما می گفتم، اما تام به من قول داد که نگویم.
You're really naive, aren't you?	شما واقعا ساده لوح هستید، نه؟
Tom sent a rose to Mary on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین برای مریم گل رز فرستاد.
Tom said he did not want to fight.	تام گفت که نمی‌خواهد دعوا کند.
Tom hit me.	تام به من ضربه زد.
Things are over for drinking.	چیزهایی برای نوشیدن تمام شده است.
Tom said Mary thought John might be allowed to do so next weekend.	تام گفت که مری فکر کرد ممکن است جان اجازه داشته باشد که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom said he would take care of Mary.	تام گفت که از مری مراقبت خواهد کرد.
We have been friends ever since.	ما از آن زمان با هم دوست بودیم.
Tom never asked me for help.	تام هرگز از من کمک نخواسته است.
Now that you have passed your exam, you can drive alone.	اکنون که امتحان خود را پس داده اید، می توانید به تنهایی رانندگی کنید.
I think Tom is happy.	من فکر می کنم تام شاد است.
It's wise to remember that Tom can not do things well for us.	عاقلانه است که به یاد داشته باشیم که تام نمی تواند کارها را به خوبی ما انجام دهد.
Tom said he wants to stay home this weekend.	تام گفت که می خواهد این آخر هفته در خانه بماند.
You know that does not happen, does it?	می دانی که این اتفاق نمی افتد، نه؟
Tom should have been excused from doing so.	تام باید از انجام این کار معذور می شد.
Tom really does not intend to do that, does he?	تام واقعاً قصد انجام این کار را ندارد، او؟
Tom has been page.	تام صفحه شده است.
Tom now understands what is going on.	تام حالا می فهمد که چه خبر است.
Tom asked Mary why she did not want to go to Boston with John.	تام از مری پرسید که چرا نمی‌خواهد با جان به بوستون برود.
Tom refused to accept the charity.	تام از قبول خیریه امتناع کرد.
The accountant was to blame for this mistake.	حسابدار مقصر این اشتباه شد.
Tom said he had never been on a motorboat.	تام گفت که او هرگز در یک قایق موتوری نبوده است.
Why not go to Thomas this afternoon?	چرا امروز بعد از ظهر به تامز نمی روی؟
I bet you want to tell me you are so tired you can not help.	شرط می بندم که می خواهی به من بگویی آنقدر خسته ای که نمی توانی کمک کنی.
I fall asleep again	دوباره خوابم میاد
I do not believe that Tom really has to do this.	من باور ندارم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Do not touch me anymore	دیگه به ​​من دست نزن
Tom rarely talks to me anymore.	تام دیگر به ندرت با من صحبت می کند.
I'm happy now	الان خوشحالم
Why are you doing this with Tom?	چرا با تام این کار را می کنی؟
Do not share my umbrella?	چتر من را به اشتراک نمی گذاری؟
I saw a lot of people rushing to the ball park.	مردم زیادی را دیدم که با عجله به سمت پارک توپ می‌رفتند.
Don't you think we will find what we are looking for?	آیا فکر نمی کنید ما چیزی را که به دنبالش هستیم پیدا خواهیم کرد؟
I borrowed Tom's bike.	من دوچرخه تام را قرض گرفتم.
Even Tom got there soon.	حتی تام هم زود به آنجا رسید.
They say it has a lot of old coins.	می گویند سکه های قدیمی زیادی دارد.
I may need to stay in Boston for a few more days.	شاید لازم باشد چند روز دیگر در بوستون بمانم.
It was foolish for him to waste his money on such small things.	این احمقانه بود که او پول خود را برای چنین چیزهای کوچکی هدر داد.
I think Tom cheated on his French test.	من فکر می کنم که تام در آزمون فرانسوی خود تقلب کرده است.
I did not intend to do that, but I did.	من قصد انجام این کار را نداشتم، اما انجام دادم.
Tom told Mary I was very hungry.	تام به مری گفت من خیلی گرسنه ام.
Does something bother you, Tom?	آیا چیزی شما را آزار می دهد، تام؟
It's hard to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام سخت است.
Tom is super good at tennis.	تام در تنیس فوق العاده خوب است.
I do not like to wear other people's clothes.	من دوست ندارم لباس دیگران را بپوشم.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I did not believe him when he told me that Tom was a taxi driver in Chicago.	می دانستم که تام یک معلم فرانسوی در بوستون است، بنابراین وقتی مری به من گفت تام یک راننده تاکسی در شیکاگو است، باور نکردم.
Sorry to bother you.	متاسفم که شما را وارد این موضوع کردم.
Isn't that the whole idea?	آیا این کل ایده نیست؟
I could never replace Tom.	من هرگز نتوانستم جای تام را بگیرم.
I did not know that Mozart wrote the Basson Concerto.	من نمی دانستم که موتزارت کنسرتو باسون نوشته است.
Tom says he wants some money.	تام گفت که او مقداری پول می خواهد.
It does not look like that.	اینطور به نظر نمی رسد.
It is time consuming.	وقت گیر است.
I heard you quit smoking	شنیدم سیگار رو ترک کردی
No one wants to live near a garbage can.	هیچ کس نمی خواهد در نزدیکی زباله دان زندگی کند.
Tom and I will stay together.	من و تام با هم خواهیم ماند.
Tom told me he hoped Mary would be the first to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom loves it when there is a holiday.	تام آن را دوست دارد زمانی که تعطیلات وجود دارد.
I know Tom and Mary have never been to Boston together.	می دانم که تام و مری هرگز با هم به بوستون نرفته اند.
You probably should not tell the truth to Tom.	احتمالاً نباید حقیقت را به تام بگویید.
Tom was hospitalized for months last year.	تام سال گذشته ماه ها در بیمارستان بستری بود.
I do not know if Tom did it last night or not.	نمی دانم آیا تام دیشب این کار را کرد یا نه.
We were very tired from this five-hour trip.	از این سفر پنج ساعته خیلی خسته شده بودیم.
I thought they would not come.	فکر می کردم نمی آیند.
When did you and Tom get married?	تو و تام کی ازدواج کردی؟
What do you think Tom will do at this time tomorrow afternoon?	فکر می کنید تام فردا بعدازظهر در این زمان چه خواهد کرد؟
What is the real problem?	مشکل واقعی چیست؟
I know Tom is ambitious.	می دانم که تام جاه طلب است.
Tom does not smoke and has never smoked.	تام سیگار نمی کشد و هرگز سیگار نکشیده است.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
This is not a coincidence.	این تصادفی نیست.
Tom said he heard Mary singing behind the school building this morning.	تام گفت که امروز صبح پشت ساختمان مدرسه آواز خواندن مری را شنیده است.
The sound of frogs helped me sleep.	قور قورباغه ها به من کمک کرد که بخوابم.
Tom is interested in Buddhism.	تام به بودیسم علاقه مند است.
Tom filled the tub with hot water.	تام وان حمام را با آب گرم پر کرد.
Tom said he should have done it.	تام گفت که باید این کار را می کرد.
We can not tow this car.	ما نمی توانیم این ماشین را یدک بکشیم.
My guess is that Tom will not do it.	حدس من این است که تام این کار را نخواهد کرد.
I do not know much about Tom.	من چیز زیادی در مورد تام نمی دانم.
What is the chance that Tom wants to do this?	شانس اینکه تام بخواهد این کار را انجام دهد چقدر است؟
That's why I became a journalist.	به همین دلیل روزنامه نگار شدم.
Tom has already retired.	تام قبلاً بازنشسته شده است.
I think I'm a great athlete.	من فکر می کنم که من یک ورزشکار بزرگ هستم.
I do not know when I ate a better hamburger.	نمی دانم چه زمانی همبرگر بهتری خورده ام.
I could not do this last week because I was in Australia.	من هفته گذشته نتوانستم این کار را انجام دهم زیرا در استرالیا بودم.
This is not a Thanksgiving dinner without turkeys.	این یک شام شکرگزاری بدون بوقلمون نیست.
For the rest of the lesson, I only speak French.	برای بقیه درس، من فقط به زبان فرانسه صحبت می کنم.
It was not really surprising.	واقعاً تعجب آور نبود.
Tell me why you thought I did not like Tom.	به من بگو چرا فکر کردی من تام را دوست ندارم.
I'm much taller than Tom.	من خیلی بلندتر از تام هستم.
You are injured	تو زخمی شدی
I'm not the one you're looking for	من اونی نیستم که تو دنبالش میگردی
Why not show Tom in town?	چرا تام را در شهر نشان نمی دهید؟
Tom will be here every day this week.	تام این هفته هر روز اینجا خواهد بود.
As if you do not understand anything	انگار هیچی نمیفهمی
Tom wanted Mary to understand why he had to leave.	تام می خواست مری بفهمد که چرا باید برود.
Tom sings in church.	تام در کلیسا آواز می خواند.
I do not have to do this this afternoon.	امروز بعدازظهر مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
He did not have the decency to admit he was wrong.	او نجابتی نداشت که بپذیرد اشتباه کرده است.
She was old enough to leave her husband, who was suddenly trampling on her and the children.	سن او طول کشید تا شوهرش را که ناگهان او و بچه ها را زیر پا می گذاشت کنار بگذارد.
If we do not, who will?	اگر ما این کار را نکنیم، چه کسی انجام خواهد داد؟
Tom did his best to persuade Mary to dance with him.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
Tom may be stubborn at times.	تام ممکن است گاهی لجباز باشد.
Tom really did not want to work all day.	تام واقعاً نمی خواست تمام روز کار کند.
I did not know Tom had relatives in Boston.	من نمی دانستم تام در بوستون اقوام دارد.
A terrible monster used to live there.	یک هیولای وحشتناک قبلاً آنجا زندگی می کرد.
You are not allowed to enter that room.	شما اجازه ندارید وارد آن اتاق شوید.
Can Tom go to the meeting?	آیا تام می‌تواند به جلسه برود؟
Tom got up and left.	تام بلند شد و رفت.
You are not at all, Tom, are you?	تو به هیچ وجه نیستی، تام، نه؟
I do not think Tom really enjoys it.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً از این کار لذت می برد.
Tom has always been kind to me.	تام همیشه با من مهربان بوده است.
I know why I had to do this	میدونم چرا باید اینکارو میکردم
I know Tom lets you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه می دهد این کار را انجام دهید.
What makes you think Tom hasn't bought the tickets yet?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هنوز بلیط ها را نخریده است؟
I thought Tom was downstairs.	فکر کردم تام طبقه پایین است.
Tom is a pastry chef.	تام یک قنادی است.
Why shouldn't Tom do that?	چرا تام نباید این کار را انجام دهد؟
That's where I would go if I had time.	آنجاست که اگر وقت داشتم می رفتم.
Tom finally realized that Mary was staring at him.	تام بالاخره متوجه شد که مری به او خیره شده است.
Tom is going to eat steak and potatoes for dinner.	تام قرار است برای شام استیک و سیب زمینی بخورد.
Have you heard about what happened to Tom?	آیا در مورد اتفاقی که برای تام افتاده است شنیدید؟
I know Tom's a little worried about what might happen.	می دانم که تام کمی نگران است که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom was alone on the park bench.	تام روی نیمکت پارک تنها بود.
I do not know what this place was like three years ago.	نمی دانم این مکان سه سال پیش چگونه بود.
Tom will not be very happy.	تام خیلی خوشحال نخواهد شد.
I can not pretend to be what I am not.	من نمی توانم وانمود کنم که چیزی هستم که نیستم.
They said they could not do what you asked them to do.	آنها گفتند که نمی توانند کاری را که شما از آنها خواسته اید انجام دهند.
What is the big rush?	عجله بزرگ چیست؟
Tom worked for a construction company in Boston.	تام برای یک شرکت ساختمانی در بوستون کار می کرد.
Tom returned to Mary's house.	تام به خانه مری بازگشت.
The thieves divided their loot.	دزدها غارت خود را تقسیم کردند.
Tom said he was no longer angry.	تام گفت که او دیگر عصبانی نیست.
Do not force me to take my belt	مجبورم نکن کمربندمو بگیرم
Tom turned over a blank test paper.	تام یک کاغذ آزمایشی خالی را برگرداند.
Tom is ready to take the risk.	تام آماده است تا این ریسک را بپذیرد.
Tom is thirsty, I'm thirsty too.	تام تشنه است، من هم تشنه هستم.
Do you use aftershave?	آیا از افترشیو استفاده می کنید؟
Tom said he did not think Mary wanted to do it anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر می خواهد این کار را انجام دهد.
I wish I was not in that fight.	ای کاش در آن دعوا نبودم.
Tom thinks he loses the match.	تام فکر می کند که مسابقه را می بازد.
Who takes care of the dog while we are away?	تا زمانی که ما دور هستیم، چه کسی از سگ مراقبت می کند؟
Pour a little brandy in my tea.	کمی براندی در چای من بریزید.
Tom said he did not want to dance with Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد با مری برقصد.
Tom waited all morning for someone to do it.	تام تمام صبح منتظر کسی بود تا این کار را انجام دهد.
Tom loves himself.	تام خودش را دوست دارد.
You say you can not fix it?	میگی نمیتونی درستش کنی؟
Tom pointed to the ceiling.	تام به سقف اشاره کرد.
Take off your coat and make yourself at home.	کتت را در بیاور و خودت را در خانه بساز.
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
I knew Tom did not know you did that	میدونستم تام نمیدونست تو اینکارو کردی
Tom always tells jokes.	تام همیشه جوک می گوید.
I know Tom does not know that I can not do this.	می دانم که تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I had no idea what I was looking for.	هیچ ایده ای نداشتم که دنبال چه می گشتم.
Tom did not say yes.	تام نمی گفت بله.
Get out of here. 	از اینجا برو بیرون.
I do not want to see you anymore	دیگه نمیخوام ببینمت
Anyone not interested?	کسی علاقه نداره؟
I want a TV, but I can not afford it.	من یک تلویزیون می خواهم، اما توان خرید آن را ندارم.
Aren't you bored?	حوصله خوردن ندارید؟
Will Tom take action?	آیا تام اقدامی خواهد کرد؟
We wanted Tom.	ما تام را خواستیم.
I can not speak French at all.	من اصلا نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom and Mary live in Australia.	تام و مری در استرالیا زندگی می کنند.
We have talked about it before.	قبلاً در مورد آن صحبت کرده ایم.
In the worst case, you will be only 30 minutes late.	در بدترین حالت فقط سی دقیقه تاخیر خواهید داشت.
The sooner we get there, the better our chances of getting a seat.	هر چه زودتر به آنجا برسیم، شانس بیشتری برای گرفتن صندلی داریم.
I did not think it was real	فکر نمیکردم واقعی باشه
I'm very good.	من خیلی خوب هستم.
How is your son	پسرت چطوره؟
How do you want to go to the roof?	چطوری میخوای بری پشت بام؟
How many eggs did Tom buy?	تام چند تخم مرغ خرید؟
The children returned home in the evening.	بچه ها هنگام غروب به خانه برگشتند.
Tom does not always have to believe what others say.	تام همیشه نباید حرف های دیگران را باور کند.
Tom has to do it now, doesn't he?	تام اکنون باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom fell in love with a beautiful girl.	تام عاشق یک دختر زیبا شد.
Tom had a bloody nose and blood on his shirt.	تام بینی خونی داشت و روی پیراهنش خون می آمد.
I'm on the bus right now.	من در حال حاضر در اتوبوس هستم.
Tom has no choice but to leave.	تام چاره ای جز رفتن ندارد.
I do not spend Christmas with my family.	من کریسمس را با خانواده ام نمی گذرانم.
I helped my parents with the housework.	در کارهای خانه به پدر و مادرم کمک می کردم.
I want a good backyard where I can have barbecue parties.	من یک حیاط خلوت خوب می خواهم که در آن مهمانی های باربیکیو برگزار کنم.
Do you know all three of Tom's sisters?	آیا شما هر سه خواهر تام را می شناسید؟
Tom does not seem as optimistic as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خوش بین نیست.
I can not believe Tom would do this to me.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را با من انجام دهد.
I do not know who those suitcases belong to.	من نمی دانم آن چمدان ها متعلق به کیست.
I really do not have the patience to do this anymore.	من واقعاً دیگر حوصله انجام این کار را ندارم.
Tom was sitting on the bench.	تام روی نیمکت نشسته بود.
I can not change these programs.	من نمی توانم این برنامه ها را تغییر دهم.
My grades did not meet my father's expectations.	نمرات من مطابق انتظارات پدرم نبود.
Tom said he thought Mary might have done it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا این کار را کرده است.
I know Tom knows why you ask us to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا از ما می خواهید این کار را انجام دهیم.
Tom was a little surprised when he said he would not do it.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند تام کمی تعجب کرد.
Tell Tom to bring a salad.	به تام بگو سالاد بیاورد.
You did not know that Tom was going to do this himself, did he?	شما نمی دانستید که تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد، نه؟
Go now and never come back	همین الان برو و دیگه برنگرد
Tom has no right to say that.	تام حق گفتن این حرف را ندارد.
I did not want my photo taken.	من نمی خواستم عکسم گرفته شود.
Tom is not as unfriendly as he used to be.	تام مثل گذشته غیردوستانه نیست.
I knew Tom was not going.	می دانستم که تام نمی رود.
Tom said he wanted to kill Mary's dog.	تام گفت که می خواهد سگ مری را بکشد.
Tom said it really happened.	تام گفت که واقعاً اتفاق افتاده است.
Tom is afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار می ترسد.
Tom wondered how much Mary had grown since the last time he had seen her.	تام تعجب کرد که مری از آخرین باری که او را دیده بود چقدر رشد کرده بود.
Tom is getting an award	تام داره جایزه میگیره
Sorry, you have the wrong number.	متاسفم، شما شماره اشتباهی دارید.
I know Tom did not know why we could not do this for him.	می دانم که تام نمی دانست چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
I know you think there is no hope	میدونم که فکر میکنی امیدی نیست
I knew Tom was telling Mary how to do it.	می دانستم که تام به مری می گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom may be home Monday.	تام ممکن است دوشنبه خانه باشد.
He decided to entrust the document to a lawyer.	او تصمیم گرفت سند را به وکیل اعتماد کند.
Tom says he has read all these books.	تام می گوید که همه این کتاب ها را خوانده است.
I hope you pay more attention next time	امیدوارم دفعه بعد بیشتر توجه کنید
The puppies nested in front of their mother.	توله ها در مقابل مادرشان لانه کردند.
Tom is wonderful	تام فوق العاده است
They fought well against a much stronger enemy.	آنها به خوبی با یک دشمن بسیار قوی تر جنگیده بودند.
I do not think I have a problem	فکر نمیکنم مشکلی داشته باشم
Tom does not need to know yet.	تام هنوز نیازی به دانستن ندارد.
I always thought that Tom would become a teacher.	من همیشه فکر می کردم که تام معلم می شود.
Tom does not like to work on an empty stomach.	تام دوست ندارد با معده خالی کار کند.
The public sector dominates economic activities.	بخش دولتی بر فعالیت های اقتصادی تسلط دارد.
Tom is standing now.	تام در حال حاضر ایستاده است.
We never allowed it	ما هرگز اجازه نمی دادیم
Tom said he hopes you do not need to do this.	تام گفت که امیدوار است شما نیازی به انجام این کار نداشته باشید.
I do not know if I should tell Tom what to do.	نمی دانم که آیا باید به تام بگویم که چه کار کند؟
My doctor told me to reduce the salt.	دکترم گفت نمک را کم کنم.
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
Tom realized what Mary had said to the French.	تام متوجه شد که مری به فرانسوی چه گفت.
I do not think Tom has time to do that today.	فکر نمی کنم تام امروز وقت انجام این کار را داشته باشد.
I do not think Tom is in Australia.	من فکر نمی کنم که تام در استرالیا باشد.
The question is who will do it.	سوال این است که چه کسی این کار را انجام خواهد داد.
Tom has been weak for some time.	تام مدتی است که ضعیف شده است.
Tom and I often chat on the bus.	من و تام اغلب در اتوبوس چت می کنیم.
Her aunt takes care of her dog during the day.	عمه او در طول روز از سگش مراقبت می کند.
Tom said he knew he might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom did not seem reluctant to do this to us.	به نظر نمی رسید تام از انجام این کار برای ما بی میل باشد.
When we grow up, many things no longer fascinate us.	وقتی بزرگ شدیم خیلی چیزها دیگر ما را مجذوب خود نمی کنند.
Tom can not continue.	تام نمی تواند ادامه دهد.
Tom told Mary what he should do.	تام به مری گفت که او باید چه کار کند.
Tom entered the bar and sat on a stool next to Mary.	تام وارد بار شد و روی چهارپایه کنار مری نشست.
Tom poured cold water on himself to wake up.	تام روی خودش آب سرد ریخت تا بیدار شود.
Tom has not sung professionally for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که به طور حرفه ای آواز نخوانده است.
Tom was the last person to leave the room.	تام آخرین نفری بود که اتاق را ترک کرد.
Tom is here in Boston.	تام اینجا در بوستون است.
You must be at the station by 2:30 p.m.	شما باید تا ساعت 2:30 در ایستگاه باشید.
I'm ashamed to ask you such a stupid question.	خجالت می کشم چنین سوال احمقانه ای از شما بپرسم.
I did not know how to say thank you in French.	نمی دانستم چگونه به زبان فرانسه تشکر کنم.
Maybe I need to convince	شاید نیاز به متقاعد کردن داشته باشم
Tom has just arrived in Boston.	تام به تازگی وارد بوستون شده است.
I will definitely not go there myself.	من قطعاً خودم آنجا نمی روم.
How did you learn to play the violin?	چگونه نواختن ویولن را یاد گرفتی؟
You were seventh	تو هفتم بودی
Tom will go skiing with us.	تام با ما به اسکی خواهد رفت.
I think Tom's history speaks for itself.	من فکر می کنم که سابقه تام برای خودش صحبت می کند.
Tom is shy, isn't he?	تام خجالتی است، اینطور نیست؟
St. Patrick's Day is celebrated in March.	روز سنت پاتریک در ماه مارس جشن گرفته می شود.
I do not want to compete with anyone.	من نمی خواهم با کسی رقابت کنم.
The doorman did not allow me to enter the theater.	دربان اجازه ورود به تئاتر را به من نداد.
I did not see your text	متن شما را ندیدم
What about you two?	شما دوتا چه خبر؟
Tom never leaves home without his phone.	تام هرگز بدون تلفن خود خانه را ترک نمی کند.
Tom is really handsome, right?	تام واقعا خوش تیپ است، نه؟
That's the school I went to	اون مدرسه ایه که من رفتم
Do not tie me	منو بند نزن
I do not intend to do this this week.	من قصد ندارم این هفته این کار را انجام دهم.
We have not had such problems for a long time.	ما خیلی وقت بود که چنین مشکلاتی نداشتیم.
Tom asked Mary where she was going in the afternoon.	تام از مری پرسید بعد از ظهر کجا قرار است باشد.
Tom gave me bad advice.	تام به من توصیه بدی کرد.
I think Tom is doing a good job.	فکر می کنم تام کارش را خوب انجام می دهد.
Tom was passionate.	تام پرشور بود.
Tom does not seem to care what might happen.	به نظر می رسد تام به آنچه ممکن است بیفتد اهمیتی نمی دهد.
Does Tom regret it?	آیا تام از این کار پشیمان است؟
This is our future	این آینده ماست
Tom was beaten by Mary.	تام توسط مری کتک خورد.
When does Tom expect us to help Mary?	تام چه زمانی انتظار دارد که ما به مری کمک کنیم؟
Tom has been on a mission.	تام در یک ماموریت بوده است.
Tom likes to do this with his friends.	تام دوست دارد این کار را با دوستانش انجام دهد.
Tom wanted to open the box to see what was inside.	تام می خواست جعبه را باز کند تا ببیند داخل آن چیست.
I have to find another way to earn money.	من باید راه دیگری برای کسب درآمد پیدا کنم.
Tom and I came to Boston together.	من و تام با هم به بوستون آمدیم.
I did not know him at first	اولش نشناختمش
I'm new here	من اینجا تازه کارم
Tom does not eat alone	تام به تنهایی غذا نمی خورد
I did not find that film very interesting.	به نظر من آن فیلم زیاد جالب نبود.
What is your favorite song for a TV show?	آهنگ مورد علاقه‌تان برای برنامه تلویزیونی چیست؟
He does not like the way I talk.	او از طرز صحبت من خوشش نمی آید.
If I were you, I would not help Tom do that.	من اگر جای تو بودم به تام کمک نمی کردم این کار را انجام دهد.
If you are very smart, do it yourself.	اگر خیلی باهوش هستید، خودتان این کار را انجام دهید.
Tom came to my high school in Boston.	تام به دبیرستان من در بوستون آمد.
He witnessed a crime.	او شاهد جنایت بود.
I can not bear to do this.	من طاقت انجام این کار را ندارم.
This was something he did not want to say in words.	این چیزی بود که او نمی خواست با کلمات بیان کند.
Tom told me he had no plans for tomorrow.	تام به من گفت که هیچ برنامه ای برای فردا ندارد.
Life is like a soap bubble.	زندگی مثل حباب صابون است.
It is not uncommon to say this.	گفتن این حرف غیر معمول نیست.
We will not let Tom ruin our plans.	ما اجازه نمی دهیم تام برنامه های ما را خراب کند.
Tom wished he had never met Mary.	تام آرزو می کرد که ای کاش هرگز مری را ملاقات نمی کرد.
Isn't that right, Tom?	این درست نیست، تام؟
Watch out for pedestrians	مراقب عابران پیاده باشید
Men's clothing is on the third floor.	لباس های مردانه در طبقه سوم است.
Who helped?	چه کسی کمک کرد؟
Tom can do it, can't he?	تام قادر به انجام آن است، اینطور نیست؟
We have to get back before Tom.	ما باید قبل از اینکه تام برگردیم.
I just have to improvise	من فقط باید بداهه بداهه کنم
I want to remarry Tom.	من می خواهم دوباره با تام ازدواج کنم.
How do you resolve administrative disputes?	دعواهای اداری را چگونه حل می کنید؟
I did not say I am completely satisfied.	من نگفتم کاملا راضی هستم.
I do not really enjoy reading poetry.	من واقعا از خواندن شعر لذت نمی برم.
I came to see how you are	اومدم ببینم حالتون چطوره
Tom was charged with first-degree murder.	تام به قتل درجه یک متهم شد.
Tom seems to be sympathetic.	به نظر می رسد که تام دلسوز است.
You are three years older than me	تو سه سال از من بزرگتر هستی
I realized that I did not have enough time to do this.	متوجه شدم که وقت کافی برای انجام این کار ندارم.
What makes you happy, Tom?	چه چیزی تو را خوشحال می کند، تام؟
I knew Tom was a ballet dancer.	می دانستم تام یک رقصنده باله است.
He is in pain.	او درد دارد.
How did you know Tom did not want to do this?	از کجا می دانستی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary are both unhappy.	تام و مری هر دو ناراضی هستند.
Getting used to married life takes a long time.	عادت کردن به زندگی زناشویی زمان زیادی می برد.
Tom asks someone to help him.	تام از کسی می خواهد که به او کمک کند.
Tom just needs a little rest.	تام فقط به کمی استراحت نیاز دارد.
I took Highway 58.	من سوار بزرگراه 58 شدم.
Tom has not sold his house yet.	تام هنوز خانه اش را نفروخته است.
Unfortunately, I'm a little out of place.	متأسفانه من کمی در بند هستم.
Do not stay for dinner?	برای شام نمی مانی؟
Everything was much easier then.	آن زمان همه چیز بسیار ساده تر بود.
I think Tom won the election.	فکر می کنم تام در انتخابات پیروز شد.
Tom said it might be true.	تام گفت که ممکن است درست باشد.
Tom said Mary was probably unharmed.	تام گفت که مری احتمالاً آسیبی ندیده است.
You are the best friend I have ever had.	تو بهترین دوستی هستی که تا به حال داشته ام.
Tom did not know you were going to stay.	تام نمی دانست که شما قصد ماندن دارید.
I know Tom does not know when we did this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی این کار را کردیم.
I like R&B.	من R&B را دوست دارم.
Why should you embarrass me in front of others?	چرا باید من رو جلوی بقیه شرمنده می کردی؟
We had to speak French because it was the only language some people in the group knew.	ما مجبور بودیم فرانسوی صحبت کنیم زیرا این تنها زبانی بود که برخی از افراد گروه می دانستند.
You helped me, so I will help you.	تو به من کمک کردی، پس من به تو کمک خواهم کرد.
Tom talked to the police.	تام با پلیس صحبت کرد.
Tom became involved in a scandal about a famous actor.	تام درگیر رسوایی در مورد یک هنرپیشه معروف شد.
Everyone seemed to be very busy and everyone was in a hurry.	به نظر می رسید همه خیلی سرشان شلوغ است و همه عجله دارند.
I did not think Tom really needed to do this.	فکر نمی کردم تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom got lost in the sandstorm.	تام در طوفان شن گم شد.
I knew Tom knew why he should not do this.	می دانستم تام می داند که چرا نباید این کار را انجام دهد.
Tom can not drive the bus.	تام نمی تواند اتوبوس راند.
Tom had gone before	تام قبلا رفته بود
I live in an apartment below Thomas.	من در آپارتمان زیر تامز زندگی می کنم.
Tom said to hit Mary?	تام گفت که مری را بزن؟
I did not know you were helping Tom	نمیدونستم داری به تام کمک میکنی
Tom said there was nothing he could do.	تام گفت که هیچ کاری نمی تواند بکند.
Tom is afraid he may bleed.	تام می ترسد که ممکن است خونریزی کند.
I know Tom never lies to you.	من می دانم که تام هرگز به شما دروغ نمی گوید.
Tom is not a very smart man.	تام مرد خیلی باهوشی نیست.
It's very important to Tom.	برای تام خیلی مهم است.
Tom loves baseball.	تام بیسبال را دوست دارد.
I know Tom will not leave without saying goodbye.	می دانم که تام بدون خداحافظی آنجا را ترک نمی کند.
The cat licks its paws.	گربه پنجه هایش را می لیسید.
I wanted to tell Tom about Mary.	می خواستم در مورد مری به تام بگویم.
Everyone is waiting anxiously.	همه با نگرانی منتظرند.
If Tom is not careful, he will be injured.	اگر تام مراقب نباشد، مجروح خواهد شد.
The new Tokyo line was completed in 1964.	خط جدید توکایدو در سال 1964 تکمیل شد.
I'm sure you will succeed	مطمئنم موفق میشی
Tom is not really interested. 	تام واقعاً علاقه ای ندارد.
He is just polite.	او فقط مودب است.
What is the best way to save money?	بهترین راه برای پس انداز پول چیست؟
Tom and Mary are both completely narrow-minded, aren't they?	تام و مری هر دو کاملاً تنگ نظر هستند، اینطور نیست؟
We think you will love it as much as we do.	ما فکر می کنیم شما هم مانند ما آن را دوست خواهید داشت.
I did not want to bother Tom.	من نمی خواستم تام را اذیت کنم.
He has trained to grow his muscles.	او برای رشد ماهیچه هایش تمرین کرده است.
Children behave well.	بچه ها رفتار خوبی دارند.
I called and pretended to be Tom.	زنگ زدم و وانمود کردم که تام هستم.
You wear the wrong shoes	کفش اشتباه می پوشی
Tom is not a baritone.	تام یک باریتون نیست.
I think Tom will not go until we get there.	من فکر می کنم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام نخواهد رفت.
Tom explained what needed to be done.	تام توضیح داد که چه کاری باید انجام شود.
They had no choice.	آنها چاره ای نداشتند.
Looks like you can use encouragement.	به نظر می‌رسد می‌توانید از تشویق کردن استفاده کنید.
Tom and Mary said to John.	تام و مری به جان گفتند.
Tom had a handsome dog.	تام سگ خوش قیافه ای داشت.
You did not deliver the assignments	تکالیف را تحویل ندادی
I knew I might not need to do this.	می دانستم شاید نیازی به این کار نداشته باشم.
Do you think Tom intended to do that?	آیا فکر می کنید تام قصد انجام این کار را داشت؟
Was Tom here?	تام اینجا بود؟
If I were you, I would not have pitched my tent there.	من اگر جای تو بودم چادرم را آنجا نمی زدم.
Tom does not need to buy one.	تام نیازی به خرید یکی از آن ها ندارد.
Tom has to go shopping.	تام باید برود خرید.
Tom was ready to go, but Mary was not.	تام آماده رفتن بود، اما مری نه.
Tom must stay in Australia.	تام باید در استرالیا بماند.
Tom has another girlfriend.	تام دوست دختر دیگری دارد.
You are pathetic	تو رقت انگیزی
Maryam is my third daughter.	مریم دختر سوم دختر من است.
Tom danced on the bar.	تام بالای میله رقصید.
Tom is taking a lot of medicine.	تام داروی زیادی مصرف می کند.
We have to wait for Tom to get here.	باید صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
Tom was the one who taught me how to juggle.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه یوکلل بزنم.
Our fight is with Tom, not you.	دعوای ما با تام است نه تو.
Tom gave Mary something warm to drink.	تام به مریم چیزی گرم داد تا بنوشد.
I asked Tom to explain.	از تام خواستم توضیح بدهد.
Do not be afraid to be yourself.	از اینکه خودتان باشید نترسید.
I'm ashamed to even mention it.	من خجالت می کشم حتی آن را مطرح کردم.
Tom was not arrested, but Mary was arrested.	تام دستگیر نشد، اما مری دستگیر شد.
Was that what Tom meant?	منظور تام این بود؟
I did not notice that Tom was tired.	من متوجه نشدم که تام خسته است.
Tom was not the first to do so.	تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
Tom refused to go on his own.	تام حاضر نبود خودش برود.
Tom said he did not dare express his opinion.	تام گفت که جرات ندارد نظر خودش را بیان کند.
Her doctor had told Tom to stay in bed.	دکترش به تام گفته بود که در رختخواب بماند.
You just have to try harder	فقط باید بیشتر تلاش کنی
It is ready at that moment	همون لحظه آماده میشه
I hope they put Tom in jail.	امیدوارم تام را به زندان بیندازند.
Did anyone tell Tom?	کسی به تام گفته؟
Do you not like working with me?	دوست نداری با من کار کنی؟
Tom has taken off his T-shirt.	تام تی شرتش را از داخل بیرون آورده است.
School starts at half past eight in the morning.	مدرسه ساعت هشت و نیم صبح شروع می شود.
Tom begged them not to go there.	تام از آنها التماس کرد که به آنجا نروند.
Tom told me he would help us.	تام به من گفت که به ما کمک خواهد کرد.
I do not know why Tom had to return to Boston.	نمی دانم چرا تام مجبور شد به بوستون برگردد.
Tom is in the sink.	تام در سینک ظرفشویی است.
Tom is definitely clumsy.	تام قطعا دست و پا چلفتی است.
We are disinterested	ما بی علاقه هستیم
Tom said Mary was strong.	تام گفت که مری قوی بود.
I do not think Tom was afraid.	من فکر نمی کنم که تام می ترسید.
I will work with Tom myself.	من خودم با تام کار خواهم کرد.
Is Tom still looking for Mary?	آیا تام هنوز به دنبال مری است؟
The two are always different.	این دو همیشه با هم اختلاف دارند.
Aren't you afraid of me?	از من نمی ترسی؟
The girls here are not as beautiful as the girls at home in Boston.	دختران اینجا به زیبایی دخترانی که در خانه در بوستون هستند، نیستند.
Tom was very broken.	تام خیلی شکسته بود.
Can you tell me what you want to do?	میشه بگید میخوای چیکار کنی؟
What team does Tom play for?	تام برای چه تیمی بازی می کند؟
Tom denied stealing the money.	تام انکار کرد که پول را دزدیده است.
I think this is very close to the truth.	من فکر می کنم که این بسیار نزدیک به حقیقت است.
Do not force me to stand here	مجبورم نکن اینجا بایستم
That is not my laptop	اون لپ تاپ من نیست
I found the answer	من جواب را پیدا کردم
It looks like something is going to happen soon.	به نظر می رسد قرار است به زودی اتفاقی بیفتد.
I do not think Tom knows where Mary went Monday.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری دوشنبه کجا رفت.
I do not think we really need to do that.	فکر نمی‌کنم واقعاً نیازی به این کار داشته باشیم.
Tom says he has finished writing the report.	تام می گوید نوشتن گزارش را تمام کرده است.
You always get your way, don't you?	شما همیشه راه خود را می گیرید، اینطور نیست؟
I told Tom to whom to give this.	به تام گفتم این را به چه کسی بدهم.
Tom is deaf, is not he?	تام ناشنوا است، اینطور نیست؟
What do you have against Tom?	چه چیزی در برابر تام دارید؟
Tom was fired for being rude to customers.	تام به دلیل بی ادبی با مشتریان اخراج شد.
A long period of rainy weather is harmful to plants.	یک دوره طولانی هوای بارانی برای گیاهان مضر است.
I'm going to finish it in two or three minutes.	من قصد دارم آن را در دو یا سه دقیقه تمام کنم.
If you really want to know, all you have to do is ask.	اگر واقعاً می خواهید بدانید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که بپرسید.
I'm afraid I can not let you go	میترسم نتونم اجازه بدم بری
Tom's health is improving.	سلامتی تام در حال بهبود است.
Tom continued to sing.	تام به آواز خواندن ادامه داد.
Tom is the oldest member of the group.	تام قدیمی ترین عضو گروه است.
Why did you slap me?	چرا به من سیلی زدی؟
He idolized him.	او را بت کرد.
Tom and I have to work together.	من و تام باید با هم کار کنیم.
Tom was not surprised when I told him I did not need to do this.	وقتی به او گفتم که نیازی به انجام این کار ندارم، تام تعجب نکرد.
Tom is at a bachelor party.	تام در یک مهمانی مجردی است.
He will be in New York for two weeks.	او دو هفته در نیویورک خواهد بود.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Tom said he no longer lives in Boston.	تام گفت که دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Tom will be fired if he does not do so.	تام اگر این کار را نکند اخراج خواهد شد.
I will never sing karaoke at once.	من هرگز در یک بار کارائوکه آواز نخواهم خواند.
I probably should not tell Tom to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویم این کار را انجام دهد.
Tom behaves strangely.	تام عجیب رفتار می کند.
This is a fairly common name.	این یک نام نسبتا رایج است.
I'm not sure it was Tom.	خیلی مطمئن نیستم که تام بود.
I know three boys named Tom.	من سه پسر به نام تام را می شناسم.
We escaped a bullet on that bullet.	یک گلوله روی آن گلوله فرار کردیم.
Did I scare you?	من شما را ترساندم؟
There are three students with the same name in that class.	سه دانش آموز به همین نام در آن کلاس هستند.
I suspected Tom was embarrassed.	من مشکوک بودم که تام خجالت زده است.
Tom showed me some pictures he had taken while in Boston.	تام چند عکس را که زمانی که در بوستون بود گرفته بود به من نشان داد.
Your advice was of no use at all	توصیه شما اصلا فایده ای نداشت
Tom will meet you all at 2:30.	تام با همه شما در ساعت 2:30 ملاقات خواهد کرد.
I need a ride tomorrow morning to go to work.	فردا صبح برای رفتن به سر کار نیاز به یک سواری دارم.
The air we breathe is made up of oxygen and nitrogen.	هوایی که تنفس می کنیم از اکسیژن و نیتروژن تشکیل شده است.
A good horse knows its rider.	اسب خوب سوار خود را می شناسد.
Tom and Mary are swimming.	تام و مری در حال شنا هستند.
Tom wanted to prove to his friends and family that he could do it.	تام می خواست به دوستان و خانواده اش ثابت کند که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he helps me get what I need.	تام گفت که او به من کمک می کند تا آنچه را که نیاز دارم به دست بیاورم.
I have a diet.	رژیم دارم.
The lawyer immediately protested.	وکیل مدافع بلافاصله اعتراض کرد.
Tom came.	تام آمد.
Arsenic is odorless and tasteless.	آرسنیک بی بو و بی مزه است.
They did not speak French well.	آنها به خوبی فرانسوی صحبت نمی کردند.
Tom is married to Mary's sister.	تام با خواهر مری ازدواج کرده است.
I call to complain about something.	زنگ می زنم از چیزی شکایت کنم.
I thought Tom would win the race.	من فکر می کردم که تام برنده مسابقه است.
How do you know Tom will not be going to Australia next week?	از کجا می دانید که تام هفته آینده به استرالیا نخواهد رفت؟
Tom ran for re-election, but lost.	تام برای انتخاب مجدد نامزد شد، اما شکست خورد.
I do not think it's too late.	من فکر نمی کنم که تام دیر کرده باشد.
Neither Tom nor Mary have a busy day tomorrow.	نه تام و نه مری فردا روز شلوغی ندارند.
I have been there many times.	من بارها آنجا بوده ام.
Why do you think Tom did not want to dance?	فکر می کنید چرا تام تمایلی به رقصیدن نداشت؟
Tom said he wished he had not suggested to Mary that he do so.	تام گفت که ای کاش به مری پیشنهاد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
Tom said he had never seen Mary's dog.	تام گفت که او هرگز سگ مری را ندیده است.
Who was Tom supposed to help with the homework?	تام فکر می کرد چه کسی قرار است در انجام تکالیف به او کمک کند؟
I cleaned your room	من اتاقت را تمیز کردم
Humans have a great capacity to adapt to environmental changes.	انسان ظرفیت زیادی برای سازگاری با تغییرات محیطی دارد.
I did not know Tom was a geologist.	من نمی دانستم تام یک زمین شناس است.
How many times has Tom done this to you?	تام چند بار با شما این کار را کرده است؟
I had a glass of red wine after dinner.	بعد از شام یک لیوان شراب قرمز خوردم.
Whenever the boss is around, he pretends to be busy.	هر وقت رئیس در اطراف است، وانمود می کند که مشغول است.
Tom did not seem convinced that Mary should do it.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom will be tired when he gets home.	تام وقتی به خانه برسد خسته خواهد شد.
If he wants you to do it for Tom, right?	اگر او بخواهد این کار را برای تام انجام می‌دهی، اینطور نیست؟
I do not think Tom can do it again.	من فکر نمی کنم که تام بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
Did you buy the pony you wanted?	آیا برای تام پونی که می خواست خریدی؟
Tom is the school janitor, isn't he?	تام سرایدار مدرسه است، اینطور نیست؟
I do not know if Tom is still sad?	نمی دانم آیا تام هنوز غمگین است؟
Now Tom is making the same mistake that Mary was making.	حالا تام همان اشتباهی را می کند که مری مرتکب می شد.
I do not know why I gave it to Tom.	نمی دانم چرا آن را به تام دادم.
I hope Tom can win.	امیدوارم تام بتواند برنده شود.
The first time I saw Tom, he was sitting on a park bench near my house.	اولین باری که تام را دیدم، روی یک نیمکت در پارک نزدیک خانه من نشسته بود.
Tom delivered the package to the orphanage.	تام بسته را به یتیم خانه تحویل داد.
Tom did not think Mary was going to do that.	تام فکر نمی کرد مری قرار است این کار را انجام دهد.
This is a difficult part, isn't it?	این قسمت مشکل است، اینطور نیست؟
It is very unlikely that he is in fact the same man you met ten years ago.	خیلی بعید است که او در واقع همان مردی باشد که ده سال پیش با او آشنا شدید.
I just wanted to let you know that I made an appointment	فقط میخواستم بهت خبر بدم که قرار گذاشتم
If you have a problem with any of these, I need to know right now.	اگر با هر یک از اینها مشکل دارید، باید همین الان بدانم.
Tom is not afraid, is he?	تام نمی ترسد، نه؟
I am against driving big cars.	من مخالف رانندگی ماشین های بزرگ هستم.
I do not know anything about this.	من چیزی در مورد این موضوع نمی دانم.
Tom is the one who kissed Mary, not John.	تام کسی است که مری را بوسید نه جان.
I do not want them to hurt Tom.	من نمی خواهم آنها به تام صدمه بزنند.
All names are listed in alphabetical order.	همه اسامی به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است.
I know Tom can persuade Mary to stop.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I really do not like to play tennis.	من واقعا دوست ندارم تنیس بازی کنم.
I do not intend to kiss Tom.	من قصد بوسیدن تام را ندارم.
How many times a night do you do this?	چند بار در شب این کار را انجام می دهید؟
I told Tom to talk to Mary about what had happened.	به تام گفتم درباره اتفاقی که افتاده با مری صحبت کنم.
I thought Tom was asking you not to.	فکر می کردم تام از شما می خواهد که این کار را نکنید.
I think Tom would love to do this for Mary.	فکر می کنم تام دوست دارد این کار را برای مری انجام دهی.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چگونه می توانم به ساحل بروم؟
We were attacked by a large number of bees.	ما مورد حمله انبوهی از زنبورها قرار گرفتیم.
Police have arrested Tom several times.	پلیس چندین بار تام را دستگیر کرده است.
I wanted your feedback	من بازخورد شما را می خواستم
Tom sells shoes	تام کفش می فروشد
On the way home, Tom buys some groceries.	تام در راه بازگشت به خانه مقداری مواد غذایی خرید.
Tom knew Mary was holding a key under the mat.	تام می دانست که مری کلیدی را زیر حصیر در نگه داشته است.
How did you guys do that so quickly?	بچه ها چطور توانستید به این سرعت این کار را انجام دهید؟
Tom said he was afraid of snakes.	تام گفت که از مارها می ترسد.
I am aware of what happened.	من از اتفاقی که افتاده آگاهم.
Tom cut down all the trees in his backyard.	تام تمام درختان حیاط خانه اش را قطع کرد.
"Whose boots are these?" 	"این چکمه های کیست؟"
"They belong to Lydia."	"آنها مال لیدیا هستند."
I did it and so did Tom.	من این کار را انجام داده ام و تام هم همینطور.
I can do this better than anyone else here.	من می توانم این کار را بهتر از هر کس دیگری در اینجا انجام دهم.
This is not a date	این یک تاریخ نیست
I'm used to talking in public.	من به صحبت کردن در جمع عادت کرده ام.
There are rumors that he will resign.	شایعاتی مبنی بر استعفای وی وجود دارد.
Is Tom ready to go?	آیا تام آماده رفتن است؟
Tom began to undress, but then realized that the curtain was open, so he went back to close it.	تام شروع به در آوردن لباس کرد، اما بعد متوجه شد که پرده باز است، پس رفت تا آن را ببندد.
It is not a skirt, it is a kilt.	دامن نیست این یک کیلت است.
I think Tom will probably come home on October 20th.	من فکر می کنم تام احتمالاً در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
Tom and I were very good together.	من و تام خیلی با هم خوب بودیم.
You have the right to try again.	شما حق دارید یک بار دیگر تلاش کنید.
There is no cloud in the eye	ابری در چشم نیست
If Tom wanted to kill me, I would be dead.	اگر تام می خواست مرا بکشد، من مرده بودم.
Magnets can be dangerous.	آهنرباها می توانند خطرناک باشند.
Tom had this annoying habit of having difficulty responding to email messages.	تام این عادت آزاردهنده را داشت که به سختی به پیام های ایمیل پاسخ می داد.
Can you please give me some more time?	میشه لطفا یه مدت بیشتر به من بدید؟
I do not think Tom knows he's going to do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قرار است این کار را انجام دهد.
I no longer have drinking water	من دیگه آب آشامیدنی ندارم
Put a sock inside.	یک جوراب بزار داخلش.
I'm sure Tom will have fun.	مطمئنم تام خوش خواهد گذراند.
I have to tell Tom what he should buy.	من باید به تام بگویم که او باید چه چیزی بخرد.
Tom walked to the beach.	تام در ساحل قدم زد.
Do you have another secret I need to know about?	آیا راز دیگری دارید که باید در مورد آن بدانم؟
I'm sure Tom will love this.	مطمئنم که تام این را دوست خواهد داشت.
I do not know how it works.	من نمی دانم چگونه کار می کند.
This will never happen in Boston.	چنین چیزی هرگز در بوستون اتفاق نمی افتد.
How many miles can you walk in an hour?	چند مایل می توانید در یک ساعت پیاده روی کنید؟
Tom is not a bit old.	تام یک ذره پیر نشده است.
The clothes Tom was wearing were not appropriate.	لباسی که تام پوشیده بود مناسب نبود.
I do not need to return to Boston next Monday.	نیازی نیست تا دوشنبه آینده به بوستون برگردم.
Tom knows better than to let Mary do that.	تام بهتر می داند که به مری اجازه این کار را بدهد.
Did you feed the parrots?	به طوطی ها غذا دادی؟
I know why they kept Tom after school.	می دانم چرا تام را بعد از مدرسه نگه داشتند.
Tom is sad	تام غمگین است
Tom did not tell Mary what time he was going to do it.	تام به مری نگفت چه ساعتی قصد انجام این کار را داشت.
His face was not bright in dim light.	صورتش در نور ضعیف روشن نبود.
Tom and Mary were here.	تام و مری اینجا بودند.
Tom was not surprised that Mary had not arrived on time.	تام از اینکه مری به موقع نرسیده بود تعجب نکرد.
We will win	ما پیروز خواهیم شد
If you want to do something right, sometimes you have to do it yourself.	اگر می خواهید کاری درست انجام شود، گاهی اوقات باید خودتان آن را انجام دهید.
We do not need you anymore	ما دیگر به تو نیاز نداریم
Alexander the Great died in Babylon.	اسکندر مقدونی در بابل درگذشت.
Tom does not have health insurance.	تام بیمه درمانی ندارد.
Is this your bag or his?	این کیسه شماست یا او؟
What a man has is not important, but what he is.	آنچه که یک مرد دارد مهم نیست، بلکه آنچه که هست مهم است.
Tom does not know how to tie a tie.	تام بلد نیست کراوات ببندد.
I'm sure Tom was not surprised that Mary did not show up.	مطمئنم تام تعجب نکرد که مری ظاهر نشد.
Tom seems to have lost a few pounds.	به نظر می رسد تام چند پوند از دست داده است.
When he saw that they did not have a school, he started one.	وقتی دید که آنها مدرسه ندارند، یکی را راه اندازی کرد.
They are following us	دنبال ما هستند
I came to talk to Tom	اومدم با تام صحبت کنم
When I got home, Tom was watching TV.	وقتی به خانه آمدم، تام مشغول تماشای تلویزیون بود.
We should have offered help	باید پیشنهاد کمک می دادیم
Tom is not a very good cook.	تام آشپز خیلی خوبی نیست.
You are very honest	تو خیلی صادقی
Due to the large number of families, children inherit smaller and smaller pieces of land.	به دلیل تعداد زیاد خانواده، کودکان قطعه‌های کوچک‌تر و کوچک‌تری از زمین را به ارث می‌برند.
I do not think Tom eats pork.	من فکر نمی کنم تام گوشت خوک می خورد.
Tom said he was really drunk.	تام گفت که او واقعا مست است.
What keeps you from going?	چه چیزی شما را از رفتن باز می دارد؟
I'm physically tired.	من از نظر جسمی خسته شده ام.
Tom was able to overtake his pursuers.	تام توانست از تعقیب کنندگانش پیشی بگیرد.
Wasn't Tom supposed to get home before 2:30?	مگه قرار نبود تام قبل از ساعت 2:30 به خونه برسه؟
Tom asked Mary not to go without him.	تام از مری خواست که بدون او نرود.
Carrots are good for the eyes. 	هویج برای چشم مفید است.
Have you ever seen a rabbit with glasses?	آیا تا به حال خرگوش با عینک دیده اید؟
Tom Jackson founded the university thirty years ago.	تام جکسون این دانشگاه را سی سال پیش تأسیس کرد.
Tom told Mary he wanted John to teach him how to do it.	تام به مری گفت که می خواهد جان به او بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom left French class yesterday.	تام دیروز کلاس فرانسه را رها کرد.
Tom could not return home.	تام نمی توانست به خانه برگردد.
Tom is very happy.	تام بسیار خوشحال است.
Tom raised the music very loudly.	تام موسیقی را خیلی بلند کرد.
Tom told me that Mary was not always late.	تام به من گفت که مری همیشه دیر نمی آمد.
Helsinki is the capital of Finland.	هلسینکی پایتخت فنلاند است.
I know Tom does not know why I can not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نمی توانم این کار را انجام دهم.
What can we do if Tom refuses to do so?	اگر تام از انجام این کار امتناع کرد، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
Let's hope this does not happen again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر این اتفاق نیفتد.
Doesn't Tom understand what's going on?	آیا تام نمی‌فهمد چه خبر است؟
Where is the church?	کلیسا کجاست؟
They will not leave us.	آنها ما را رها نمی کنند.
Tom had a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن داشت.
I think I have been betrayed.	فکر می کنم به من خیانت شده است.
I think Tom will do it today.	من فکر می کنم تام این کار را امروز انجام خواهد داد.
Tom is probably boring.	تام احتمالا خسته کننده است.
Tom is scheduled to do so next week.	قرار است تام هفته آینده این کار را انجام دهد.
I thought they would not take me seriously.	فکر می کردم مرا جدی نخواهند گرفت.
I can not afford both.	من توان خرید هر دو را ندارم.
My cigarette went out. 	سیگارم خاموش شد.
Do you give me light?	به من نور می دهی؟
I'm one of the thirty people who did not need to do this.	من یکی از سی نفری هستم که نیازی به این کار نداشتم.
It is better to do this.	بهتر است این کار را بکنیم.
I think Tom and Mary are both retired.	فکر می کنم تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
You are not the only one who has a secret.	شما تنها کسی نیستید که راز دارد.
I know the world is fragmented.	من می دانم که دنیا تکه تکه شده است.
Tom left me without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی با من رفت.
Tom was not good at his job.	تام در کارش خوب نبود.
Tom could do whatever he had to do.	تام می توانست هر کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
He whispered a song.	او آهنگی را زمزمه کرد.
Tom was lucky that someone was there to help him.	تام خوش شانس بود که کسی آنجا بود تا به او کمک کند.
How many hours does it take to do this?	چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
You have probably always felt that you can handle any problem on your own.	احتمالاً همیشه احساس کرده‌اید که خودتان می‌توانید از پس هر مشکلی برآیید.
Tom does it.	تام این کار را می کند.
Tom pretended not to notice Mary.	تام وانمود کرد که متوجه مری نشده است.
After the walk, Tom switched from his hiking boots to his sneakers.	پس از پیاده‌روی، تام از کفش‌های پیاده‌روی خود به کفش‌های ورزشی خود روی آورد.
I ask you to do what you have to do.	من از شما می خواهم کاری را که باید انجام دهید انجام دهید.
I'm checking inventory.	من در حال بررسی موجودی هستم.
Tom must be told not to leave.	باید به تام گفته شود که ترک نکند.
I did not think anyone could stop Tom.	فکر نمی کردم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
I do not think Tom is strong enough.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی قوی باشد.
Tom is a little shy.	تام کمی خجالتی است.
Sales assistants do not have to work today.	دستیاران فروش امروز مجبور نیستند کار کنند.
No one admires him more than I do.	هیچ کس او را بیشتر از من تحسین نمی کند.
The farmer planted the field with wheat.	کشاورز مزرعه را با گندم کاشت.
The little dog dug a hole and buried his food in it.	سگ کوچک چاله ای کند و غذای خود را در آن دفن کرد.
They are our customers	آنها مشتریان ما هستند
Tom never really thought about these things.	تام هرگز واقعاً به این چیزها فکر نمی کرد.
I want Tom to stay with us.	من دوست دارم تام با ما بماند.
I knew Tom was not a very good artist.	می دانستم که تام خیلی هنرمند نیست.
Tom seemed to know a lot about Boston.	به نظر می رسید تام چیزهای زیادی در مورد بوستون می دانست.
I thought I was not late.	فکر می کردم دیر نمی کنم.
Tom explained the situation to Mary.	تام وضعیت را برای مری توضیح داد.
You were not fair	تو منصف نبودی
Two more hours passed while we were doing this.	در حالی که این کار را انجام می دادیم، دو ساعت دیگر گذشت.
Tom was not attacked.	تام مورد تعرض قرار نگرفت.
I did not do that last year	پارسال همچین کاری نمیکردم
Tom was kind enough to take me to the hospital.	تام به اندازه کافی مهربان بود که مرا به بیمارستان رساند.
Tom was clearly unhappy.	تام آشکارا ناراضی بود.
Tom said he forgot something.	تام گفت چیزی را فراموش کرده است.
Tom hit the pause button.	تام دکمه مکث را زد.
Do they sell tangerines?	آیا نارنگی می فروشند؟
I do not do this yet.	من هنوز این کار را نمی کنم.
How long will you be working here until the end of next year?	تا پایان سال آینده چه مدت در اینجا کار خواهید کرد؟
You probably think I'm rich	احتمالا فکر میکنی من پولدارم
My parents were not the ones who taught me to drive.	پدر و مادرم کسانی نبودند که به من رانندگی یاد دادند.
I will give you Tom's address.	من آدرس تام را به شما می دهم.
You are a real nuisance.	شما یک مزاحم واقعی هستید.
Tom said he was discouraged.	تام گفت که دلسرد شده است.
They have a great dinner in that restaurant.	آنها یک شام بسیار خوب را در آن رستوران سرو می کنند.
Tom said he did not believe Mary was really going to go with John Bowling.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً قصد داشت با جان بولینگ برود.
Tom wanted to donate money.	تام می خواست پول اهدا کند.
I thought Tom was satisfied.	فکر کردم تام راضی است.
They appealed the court's decision.	آنها به تصمیم دادگاه اعتراض کردند.
It is possible that Tom did not know that Mary could not understand French.	این امکان وجود دارد که تام نداند که مری نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
I will not tell Tom why I did not do this.	من به تام نمی گویم که چرا این کار را نکردم.
This is not satisfactory	این راضی کننده نیست
I do not recommend doing this.	من انجام این کار را توصیه نمی کنم.
Tom brought the baby back to life with CPR.	تام کودک را با CPR به زندگی بازگرداند.
I do not know if Tom really wants to go to Australia.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواهد به استرالیا برود؟
Tom pretended not to see it.	تام وانمود کرد که آن را ندیده است.
I know Tom will finally give up and let someone else do it.	من می دانم که تام در نهایت تسلیم می شود و به شخص دیگری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
Tom quickly kissed Mary and walked out the door.	تام سریع مری را بوسید و از در بیرون رفت.
I'm really impressed.	من واقعا تحت تاثیر قرار گرفته ام.
What is the rush for?	عجله برای چیست؟
Do not you want these tickets?	آیا این بلیط ها را نمی خواهید؟
Tom was very cold.	تام خیلی سرد بود.
As always, my head is busy	مثل همیشه سرم شلوغه
It's too late at night to go home alone.	شب خیلی دیر است که نمی توانی تنها به خانه بروی.
Tom is afraid that the police will arrest Mary.	تام می ترسد که پلیس مری را دستگیر کند.
Tom was not sure he would find another job.	تام مطمئن نبود که شغل دیگری پیدا کند.
How many times do I have to tell you not to eat candy just before dinner?	چند بار باید به شما بگویم که درست قبل از شام آب نبات نخورید؟
Tom does not like to exercise.	تام ورزش کردن را دوست ندارد.
Tom writes poetry.	تام شعر می نویسد.
Tom said he was not alone.	تام گفت که او تنها نیست.
I do not think Tom was wrong about that.	فکر نمی کنم تام در این مورد اشتباه کرده باشد.
Tom is better than us	تام از ما بهتره
Why is Tom so quiet?	چرا تام اینقدر ساکت است؟
Tom is trimming his toenails.	تام در حال کوتاه کردن ناخن های پایش است.
Why do not you have sushi?	چرا سوشی نداری؟
Tom is milking a cow.	تام در حال دوشیدن گاو است.
Do not let him touch the computer.	اجازه ندهید او کامپیوتر را لمس کند.
Tom looks very tired.	به نظر می رسد تام خیلی خسته است.
Did Tom tell you why he was not at school yesterday?	آیا تام به شما گفت چرا دیروز در مدرسه نبود؟
How can I explain it to you so you can understand?	چگونه می توانم آن را برای شما توضیح دهم تا متوجه شوید؟
You have more shoes than me	تو خیلی بیشتر از من کفش داری
Tom was one of the people who stayed and helped clean up after the party.	تام یکی از افرادی بود که ماند و بعد از مهمانی به تمیز کردن کمک کرد.
The more you tell me, the more I can help.	هر چه بیشتر به من بگویید، بیشتر می توانم کمک کنم.
Tom refinanced his mortgage.	تام وام مسکن خود را دوباره تامین مالی کرد.
Chocolate is something I crave most.	شکلات چیزی است که من اغلب هوس می کنم.
Tom told Mary the whole truth.	تام تمام حقیقت را به مری گفت.
Let's not go to school by bicycle today.	بیایید امروز با دوچرخه به مدرسه نرویم.
Tom now works in the post office.	تام اکنون در اداره پست کار می کند.
Tom wanted to know what we were doing.	تام می خواست بداند ما داریم چه کار می کنیم.
We found him closed and his mouth closed.	ما او را بسته و دهان بسته یافتیم.
Tom lost his hearing.	تام شنوایی خود را از دست داد.
Tom has already told me that I have to do this.	تام قبلاً به من گفته است که باید این کار را انجام دهم.
Is there anything you can tell us about it?	آیا چیزی هست که بتوانید در مورد آن به ما بگویید؟
Tom must have been surprised.	تام باید شگفت زده شده باشد.
Tom changed gears.	تام دنده ها را عوض کرد.
It can be repaired.	این قابل تعمیر است.
Quality is important, not quantity.	کیفیت مهم است نه کمیت.
Has Tom really moved to Boston?	آیا تام واقعا به بوستون نقل مکان کرده است؟
Tom has not been found yet.	تام هنوز پیدا نشده است.
The teacher did not practice page 21.	معلم از تمرین صفحه 21 صرف نظر کرد.
Was Tom the one who told Mary how to do this?	آیا تام کسی بود که به مری گفت چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom grew up in the 90s.	تام در دهه 90 بزرگ شد.
I will deal with Tom in my own way.	من با تام به روش خودم برخورد خواهم کرد.
I thought Tom would make us snacks.	فکر می کردم تام برای ما تنقلات درست می کند.
We met Tom at the restaurant.	ما تام را در رستوران ملاقات کردیم.
I think you are part of the problem.	من فکر می کنم شما بخشی از مشکل هستید.
Tom is not a bass player, is he?	تام یک نوازنده باس نیست، او؟
I did not think he would welcome me.	فکر نمی کردم از من استقبال کند.
I was shot three times	من سه بار تیر خوردم
The market opens at 9 am.	بازار از ساعت 9 صبح باز می شود.
Tom has almost made his decision.	تام تقریبا تصمیم خود را گرفته است.
I thought you thought Tom was still a bricklayer.	من فکر می کردم که شما فکر می کنید که تام هنوز یک آجرپز است.
I was very surprised when Mary told me that Mary had left Australia.	وقتی تام به من گفت که مری استرالیا را ترک کرده است بسیار تعجب کردم.
Tom seems to really enjoy being in Boston.	به نظر می رسد تام واقعا از بودن در بوستون لذت می برد.
Most likely Tom will be back by 2:30.	به احتمال زیاد تام تا ساعت 2:30 برمی گردد.
Tom recently graduated from Harvard.	تام به تازگی از هاروارد فارغ التحصیل شده است.
Tom finally told Mary the truth.	تام بالاخره حقیقت را به مری گفت.
Tom has just been injured.	تام به تازگی مجروح شده است.
You do not believe Tom will win, do you?	باور نمی کنی تام برنده شود، نه؟
Tom does not want to know why Mary did not want to do this.	تام نمی خواهد بداند چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom's snoring kept me awake last night.	خروپف تام دیشب مرا بیدار نگه داشت.
He is always worried about his daughter.	او همیشه نگران دخترش است.
This is not the problem.	مساله این نیست.
I wish I could take you back to Australia with me when I go.	کاش می توانستم وقتی بروم تو را با خودم به استرالیا برگردانم.
I do not have any coins	من هیچ سکه ای ندارم
Everyone who worked on that project became a millionaire.	همه کسانی که روی آن پروژه کار کردند میلیونر شدند.
These do not sell very well	اینها خیلی خوب نمی فروشند
Our eyes take time to adjust to the darkness.	چشمان ما زمان می برد تا با تاریکی سازگار شوند.
This is weird, isn't it?	این عجیب است، اینطور نیست؟
Tom said he wanted to sleep again.	تام گفت که می خواهد دوباره بخوابد.
Tom has to tell Marie everything he and John did.	تام باید تمام کارهایی که او و جان انجام دادند را به ماری بگوید.
Will Tom stay long?	آیا تام مدت زیادی می ماند؟
The dog barked a lot.	سگ خیلی پارس کرد.
Tom has very good instincts.	تام غرایز بسیار خوبی دارد.
Tom is unstoppable.	تام غیرقابل توقف است.
Tom suddenly noticed that someone was shaking his hand.	تام ناگهان متوجه شد که شخصی برای او دست تکان می دهد.
Tom hit me from behind.	تام از پشت با من برخورد کرد.
I'm sure Tom does not object.	من مطمئن هستم که تام با آن مخالفت نمی کند.
We followed Tom.	ما تام را دنبال کردیم.
You better get out of here fast	بهتره سریع از اینجا برو
Everyone was looking for Tom.	همه به دنبال تام بودند.
Tom promised me he would not do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
If you do not have a flashlight, I can lend you my flashlight.	اگر چراغ قوه ندارید، می توانم چراغ قوه خود را به شما قرض بدهم.
If we do not do this now, you do not have a problem?	اگر الان این کار را نکنیم مشکلی ندارید؟
You did not seem to be aware that Tom was not going to do this.	به نظر نمی رسید شما از اینکه تام قرار نبود این کار را انجام دهد آگاه نبودید.
I arranged for Tom to meet you at the airport.	من ترتیبی داده ام که تام شما را در فرودگاه ملاقات کند.
Tom and Mary usually do not eat out on Mondays.	تام و مری معمولا دوشنبه ها بیرون غذا نمی خورند.
I could not sell the last one.	من نتوانستم آخری را بفروشم.
Tom said he was very confused.	تام گفت که خیلی گیج شده است.
I know exactly what Tom was doing.	من دقیقا می دانم که تام داشت چه کار می کرد.
Tom is reluctant to do so.	تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
I do not know what happened.	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
We have had similar problems before.	قبلاً با مشکلات مشابهی مواجه شده بودیم.
I know Tom knows when I should do this.	می دانم که تام می داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Tom looked a little sick.	تام کمی بیمار به نظر می رسید.
Tom has been up all night.	تام تمام شب را بیدار بوده است.
Tom pulled out his smartphone.	تام گوشی هوشمندش را بیرون زد.
Working on the weekends is something I try not to do.	کار در تعطیلات آخر هفته کاری است که سعی می کنم انجام ندهم.
Is there something you do not tell me?	چیزی هست که به من نمی گویی؟
The game starts at 2:30.	بازی از ساعت 2:30 آغاز می شود.
I think it's really important that we do that today.	من فکر می کنم واقعا مهم است که امروز این کار را انجام دهیم.
What do you want to do with it?	با آن چه می خواهید بکنید؟
The picnic was postponed due to rain.	پیک نیک به دلیل باران به تعویق افتاد.
No need to wait	نیازی نیست منتظر بمانید
I just did not want to do that.	من فقط نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom looks upset right now.	به نظر می رسد تام در حال حاضر ناراحت است.
I did not tell Tom why I did not want to do this.	من به تام نگفتم که چرا نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
Tom sat down with his family.	تام با خانواده اش نشست.
Tom was injured in a rugby game.	تام در بازی راگبی صدمه دید.
Tom said he hopes you can do it.	تام گفت که امیدوار است شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom went to his room to get a blanket.	تام به اتاقش رفت تا یک پتو بیاورد.
He was not a monkey, he was a boy	اون میمون نبود پسر بچه ای بود
Tom and I get along.	من و تام با هم کنار می آییم.
I know Tom is a teacher now.	می دانم که تام اکنون معلم است.
You can choose what to eat from this list.	شما می توانید از این لیست انتخاب کنید که چه چیزی بخورید.
Tom told me he thought Mary was autistic.	تام به من گفت که فکر می کند مری اوتیستیک است.
This is debatable	این مورد بحث است
Tom says Mary is not the one who did it.	تام می گوید مری کسی نیست که این کار را کرده است.
Tom advised me well.	تام به من توصیه خوبی کرد.
Tom's dog likes to rub his belly.	سگ تام دوست دارد شکمش را مالیده شود.
The boy talking to Mary is Tom.	پسری که با مری صحبت می کند تام است.
Tom was reading a book until about 3:00 in the morning.	تام تا حدود ساعت 3:00 صبح در حال خواندن کتاب بود.
This is the most beautiful sunset I have ever seen.	این زیباترین غروبی است که تا به حال دیده ام.
Tom had a good job.	تام شغل خوبی داشت.
Tom loves long bus trips.	تام سفرهای طولانی با اتوبوس را دوست دارد.
Tom collected firewood.	تام چوب هایی برای آتش جمع کرد.
I hope you do not upset your stomach	امیدوارم معده ناراحت نشوید
Alpacas are like horses and camels.	آلپاکا شبیه اسب و شتر است.
The lion is the king of beasts.	شیر پادشاه جانوران است.
Tom wished he was with Mary.	تام آرزو کرد که ای کاش با مری بود.
I know I'm moaning	میدونم دارم غر میزنم
Tom was on his way to work when he was hit by a truck.	تام در حال رفتن به محل کار بود که یک کامیون با او برخورد کرد.
I think Tom and John are not brothers.	من فکر می کنم که تام و جان برادر نیستند.
He is in a bad condition.	او در وضعیت بدی است.
Tom was afraid Mary would change her mind.	تام می ترسید که مری نظرش را تغییر دهد.
He replied that he was happy to come.	او پاسخ داد که خوشحال می شود بیاید.
I do not have the patience to talk to anyone	حوصله حرف زدن با کسی رو ندارم
I know Tom does not know he can never do that.	من می دانم که تام نمی داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary know you did not.	تام و مری می دانند که تو این کار را نکردی.
Tom told Mary he would do it.	تام به مری گفت که این کار را می کند.
They asked him not to go to war over this issue.	آنها از او خواستند که بر سر این موضوع وارد جنگ نشود.
Can you suggest a good beauty salon nearby?	آیا می توانید یک سالن زیبایی خوب در این نزدیکی پیشنهاد دهید؟
Tom comes here to help us, doesn't he?	تام به اینجا می آید تا به ما کمک کند، اینطور نیست؟
I hope Tom stays in school.	امیدوارم تام در مدرسه بماند.
My dog ​​has not broken into the house yet.	سگ من هنوز خانه شکسته نشده است.
Tom is ugly, right?	تام زشت است، نه؟
Tom wanted to be a part of it.	تام می خواست بخشی از آن باشد.
Tom gave Mary a box of chocolates and then ate all the chocolates himself.	تام یک جعبه شکلات به مری داد و بعد خودش تمام شکلات ها را خورد.
I do not want to love Tom, but I do.	من نمی خواهم تام را دوست داشته باشم، اما دوست دارم.
I denied that I wrote that letter.	من انکار کردم که من آن نامه را نوشته ام.
We asked Tom to do this.	ما از تام خواستیم این کار را انجام دهد.
This is a misleading description.	این یک توصیف گمراه کننده است.
I think Tom is two-sided.	من فکر می کنم که تام دوسویه است.
If Tom is not treated soon, he will die.	اگر تام به زودی تحت درمان قرار نگیرد، او خواهد مرد.
Tom does not want to work in Boston.	تام نمی خواهد در بوستون کار کند.
I think I'm using this.	فکر می‌کنم دارم از این موضوع استفاده می‌کنم.
Tom does this much better than I do.	تام این کار را خیلی بهتر از من انجام می دهد.
Tom, do not walk away when I'm talking to you.	تام، وقتی دارم با تو صحبت می کنم دور نشو.
A little rest will help you a lot.	کمی استراحت به شما کمک زیادی می کند.
How did you get out of dancing with Tom?	چگونه از رقصیدن با تام خارج شدید؟
I admire your devotion to your spouse.	ارادت شما به همسرتان را تحسین می کنم.
Tom does not force Mary to do this.	تام مری را مجبور به انجام این کار نمی کند.
Is there anything special you want to learn?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید یاد بگیرید؟
Can't you speak French?	نمی تونی فرانسوی صحبت کنی؟
You acted wisely	عاقلانه عمل کردی
How do I explain it to Tom?	چگونه آن را برای تام توضیح دهم؟
Tom did it at our request.	تام این کار را به درخواست ما انجام داد.
I did not think we would have a chance to win.	فکر نمی کردم شانسی برای برد داشته باشیم.
Tom learned French while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد زبان فرانسه را آموخت.
I'm here if you need me.	من اینجا هستم اگر به من نیاز دارید.
This cat does not chase mice.	این گربه موش را تعقیب نمی کند.
Tom gave me a beautiful Christmas present.	تام یک هدیه کریسمس بسیار زیبا به من داد.
Tom is wrong, isn't he?	تام اشتباه می کند، اینطور نیست؟
I do not think Tom knows who Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری کیست.
Do you really think Tom is poor?	آیا واقعا فکر می کنید تام فقیر است؟
I do not want Tom to wait any longer.	من از تام نمی‌خواهم بیشتر از این صبر کند.
Tom's designs did not impress me much.	طرح های تام خیلی مرا تحت تأثیر قرار نداد.
Tom worked overtime.	تام اضافه کار کرد.
A large wave swept the man off the boat.	موج بزرگی مرد را از قایق برد.
I tried to convince Tom.	سعی کردم تام را متقاعد کنم.
I do not watch TV.	من تلویزیون نگاه نمی کنم.
Tom is an Asian-American.	تام یک آسیایی-آمریکایی است.
Tom and Mary both have to stay in Boston for another three days.	تام و مری هر دو باید سه روز دیگر در بوستون بمانند.
I probably should not tell Tom that I'm tired.	احتمالاً نباید به تام بگویم که خسته هستم.
I did not pay attention to you	حواسم بهت نبود
It looks like Tom might do it.	به نظر می رسد که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom is not going to be here, is he?	تام قرار نیست اینجا باشد، نه؟
We had a few storms this fall.	ما در پاییز امسال طوفان های کمی داشته ایم.
He teaches us French.	او به ما زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom said I looked angry.	تام گفت که من عصبانی به نظر می رسیدم.
I do not think I will marry Tom.	فکر نمی کنم با تام ازدواج کنم.
I called Tom	به تام زنگ زدم
Tom said he did not think the risk was worth it.	تام گفت که فکر نمی کند ارزش این ریسک را داشته باشد.
Tom knew Mary would never do that.	تام می دانست که مری هرگز این کار را نخواهد کرد.
I'm going to jail.	من به زندان می روم.
We hope you succeed	امیدواریم که موفق شوید
Tom and Mary are still there.	تام و مری هنوز آنجا هستند.
I just know I do not want to marry you.	فقط می دانم که نمی خواهم با تو ازدواج کنم.
That's why I'm so fat	برای همین خیلی چاقم
Tom spoke for three minutes.	تام سه دقیقه صحبت کرد.
You said his name was Tom, right?	گفتی اسمش تام است، نه؟
Tom is soft.	تام نرم شده است.
Interesting movie	فیلم جالبیه
Tom and Mary were both crying.	تام و مری هر دو گریه می کردند.
Tom thinks he is the center of the world.	تام فکر می کند که او مرکز جهان است.
You are afraid of us, aren't you?	تو از ما می ترسی، نه؟
You said yes to Tom, I hope so.	به تام گفتی بله، امیدوارم.
You can fly across the United States in five hours.	شما می توانید در عرض پنج ساعت در سراسر آمریکا پرواز کنید.
He was not Tom, he was his brother.	اون تام نبود برادرش بود.
Tom was on him for three decades.	تام سه دهه بیست روی او بود.
Tom has no desire to do this for Mary.	تام تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
Tom is an art collector.	تام یک مجموعه دار آثار هنری است.
I'm just happy on Law Day.	من فقط در روز حقوق خوشحالم.
Tom was able to explain what had happened.	تام توانست توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است.
Brazil shares borders with all South American countries except Chile and Ecuador.	برزیل با تمام کشورهای آمریکای جنوبی به جز شیلی و اکوادور مرز مشترک دارد.
You should not overeat.	شما نباید پرخوری کنید.
Tom believes in God.	تام به خدا ایمان دارد.
Even Tom went to Boston with us.	حتی تام هم با ما به بوستون رفت.
Tom told me he was injured.	تام به من گفت که او زخمی شده است.
I will not let you go alone	نمیذارم تنها بری
Tom was eager to do so.	تام مشتاق انجام این کار بود.
I'm glad everything went well.	خوشحالم که همه چیز درست شد.
what time is it?	ساعت چنده؟
Tom found a place to live.	تام جایی برای زندگی پیدا کرد.
Tom painted it himself.	تام خودش آن را نقاشی کرد.
He does not go out much.	او زیاد بیرون نمی رود.
The situation has not changed in the slightest.	شرایط کوچکترین تغییری نکرده است.
Tom said he felt light-headed.	تام گفت که احساس سبکی سر دارد.
Tom said Mary was probably still scared to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز از انجام این کار می ترسد.
Is forging	داره جعل میکنه
Tom told the truth, I'm absolutely sure.	تام حقیقت را گفت، من کاملاً مطمئن هستم.
Tom looks very different today.	تام امروز خیلی متفاوت به نظر می رسد.
Tom is lovely, but Mary is not.	تام دوست داشتنی است، اما مری اینطور نیست.
I'm at school now.	من الان در مدرسه هستم.
Tom should know that this is not a problem.	تام باید بداند که این مشکلی ندارد.
The plane rang the watchtower.	هواپیما برج مراقبت را صدا کرد.
Are Tom and Mary both still living in Australia?	آیا تام و مری هر دو هنوز در استرالیا زندگی می کنند؟
A series of events led to the outbreak of war.	زنجیره ای از حوادث منجر به وقوع جنگ شد.
Tom tried to get Mary to do his job.	تام سعی کرد مری را وادار به انجام کارهایش کند.
Do you sell screwdrivers?	آیا شما پیچ گوشتی می فروشید؟
Tom is safe now and that is all that matters.	تام اکنون امن است و این تنها چیزی است که اهمیت دارد.
I knew Tom was already doing this.	می دانستم که تام از قبل این کار را می کرد.
Tom needs you more than we do.	تام بیشتر از ما به تو نیاز دارد.
Tom died three days later.	تام سه روز بعد درگذشت.
Is it okay if I turn off the light?	اگر چراغ را خاموش کنم اشکالی ندارد؟
You are trying to take advantage of this situation.	شما سعی می کنید از این موقعیت سوء استفاده کنید.
Tom has been here a long time	تام خیلی وقته اینجا بوده
Tom was a fugitive.	تام در پناه یک فراری بود.
Tom is blind, but Mary is not.	تام کور است، اما مری اینطور نیست.
Tom asked Mary to contact him as soon as he arrived in Boston.	تام از مری خواست به محض ورود به بوستون با او تماس بگیرد.
it will be OK	خوب میشه
I thought Tom was not as young as Mary.	فکر می کردم که تام به اندازه مری جوان نیست.
Do not take more than three minutes.	سه دقیقه بیشتر طول نکشید.
I'm sure Tom will not disappoint us.	من مطمئنم امیدوارم که تام ما را ناامید نکند.
Tom said he felt he had to do it.	تام گفت که احساس می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom is not weak	تام ضعیف نیست
Tom knows that Mary does not want to do this anymore.	تام می داند که مری دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will be famous	تام معروف خواهد شد
Tom and Mary both speak good French.	تام و مری هر دو به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
Tom did not need to come so soon.	تام نیازی نداشت اینقدر زود بیاید.
Tom told me that Mary had already left.	تام به من گفت که مری قبلاً رفته است.
I just want to ask you a few questions.	من فقط می خواهم از شما چند سوال بپرسم.
Tom said there are no plans to do so.	تام گفت هیچ برنامه ای برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom was wearing dirty blue jeans.	تام شلوار جین آبی کثیف پوشیده بود.
You are too legal.	شما بیش از حد قانونی هستید.
Tom asked me to help him with his homework.	تام از من خواست که در انجام تکالیفش به او کمک کنم.
I think Tom has never done that.	من فکر می کنم تام هرگز این کار را نکرده است.
As far as I know, I have no relatives in Boston.	تا آنجا که من می دانم، من هیچ اقوام در بوستون ندارم.
Tom and his friends are singing drinks in the next room.	تام و دوستانش در اتاق کناری در حال خواندن آهنگ های نوشیدن هستند.
What do you think of the gift Tom gave you?	نظرت در مورد هدیه ای که تام بهت داد چیه؟
I know Tom agrees with me.	می دانم که تام با من موافق است.
Tom asks Mary to go to Australia with him.	تام از مری می خواهد که با او به استرالیا برود.
Tom seems to be really upset about all this.	به نظر می رسد تام واقعاً از این همه ناراحت است.
I was not tempted to do this.	من وسوسه نشدم این کار را انجام دهم.
I can not believe that Tom is willing to help me.	من نمی توانم باور کنم که تام مایل به کمک به من باشد.
I lowered Tom two steps down the stairs.	من تام را دو طبقه از پله ها پایین آوردم.
Who is Tom?	اصلاً تام کیست؟
I know Tom did not know you should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که تو نباید این کار را می کردی.
The house has a dining room, a bedroom and a study room.	این خانه دارای یک اتاق غذاخوری، یک اتاق خواب و یک اتاق مطالعه است.
Do you think Tom is still here?	فکر می کنی تام هنوز اینجاست؟
Why did you change your hairstyle?	چرا مدل موهایت را عوض کردی؟
Neither Tom nor Mary have fully recovered.	نه تام و نه مری به طور کامل بهبود نیافته اند.
This method has advantages and disadvantages.	این روش دارای مزایا و معایبی است.
I buy things I know I will not use.	من چیزهایی می خرم که می دانم از آنها استفاده نمی کنم.
We have a lot of earthquakes in Japan.	ما در ژاپن زلزله های زیادی داریم.
Tom is here to help us find Mary.	تام اینجاست تا به ما کمک کند مری را پیدا کنیم.
I went to Tom's room.	به اتاق تام رفتم.
I did not try very hard to do.	من خیلی سعی نکردم انجام دهم.
Yesterday was the first time I spoke French with Tom.	دیروز اولین باری بود که با تام به فرانسوی صحبت کردم.
Tom loses focus.	تام تمرکز خود را از دست می دهد.
Would you like to take you to the station?	دوست داری ببرمت ایستگاه؟
It's really hard to understand	درکش واقعا سخته
Our husbands are Canadian.	شوهران ما کانادایی هستند.
An attempt has been made on John Tom.	تلاشی به جان تام صورت گرفته است.
Tom knew Mary was going to be arrested.	تام می دانست که مری قرار است دستگیر شود.
Tom is taller than me, right?	تام از من بلندتر است، نه؟
It was cool under the shade of the trees.	زیر سایه درختان خنک بود.
I did not wake up until noon the next day.	روز بعد تا ظهر بیدار نشدم.
I know Tom is a retired teacher.	می دانم که تام یک معلم بازنشسته است.
Stop clowning	از دلقک زدن دست بردارید
I'm not surprised that Tom intends to do this.	من تعجب نمی کنم که تام قصد انجام این کار را دارد.
I do not think Tom is stubborn.	من فکر نمی کنم که تام سرسخت باشد.
I'm considering moving to Boston.	در حال بررسی انتقال به بوستون هستم.
Tom is still in intensive care.	تام هنوز در مراقبت های ویژه است.
I'm sure Tom will not be the boss.	من مطمئن هستم که تام رئیس نخواهد بود.
You had to go to the beach with us	تو باید با ما به ساحل می رفتی
Tom says he knows Mary has to do it herself.	تام می‌گوید که می‌داند مری مجبور است این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he knew Mary was happy.	تام گفت که می‌دانست مری خوشحال است.
Tom loves his teacher.	تام عاشق معلمش است.
The two experiments yielded similar results.	آن دو آزمایش نتایج مشابهی به همراه داشت.
Tom did not know I was going to do this.	تام نمی دانست که من قرار بود این کار را انجام دهم.
Clearly, Tom needs help.	واضح است که تام به کمک نیاز دارد.
Tom left without lunch because he did not have enough time to eat.	تام بدون ناهار رفت چون وقت کافی برای خوردن نداشت.
Tom is a parent.	تام یک پدر و مادر است.
Here's what Tom should see.	اینجا چیزی است که تام باید ببیند.
Tom is very naughty.	تام خیلی بداخلاق است.
My airport shuttle bus leaves at six o'clock.	اتوبوس شاتل فرودگاه من ساعت شش حرکت می کند.
I did not tell my friends that I was going to Australia.	من به دوستانم نگفتم که به استرالیا می روم.
I know Tom can stop Mary from doing this.	من می دانم که تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I did not have enough money to buy what I wanted.	پول کافی برای خرید آنچه می خواستم نداشتم.
Tom is a very good boy.	تام پسر خیلی خوبی است.
Tom said he did not know where Mary bought him the pearl necklace.	تام گفت که نمی دانست مری گردنبند مروارید او را از کجا خریده است.
Maryam did not wear any jewelry.	مریم هیچ جواهری نپوشید.
Tom told me he thought Mary was friendly.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوستانه است.
I always miss things.	من همیشه چیزهایی را از دست می دهم.
Tom said he was nervous.	تام گفت که او عصبی است.
I met another potential buyer for our house.	با خریدار احتمالی دیگری برای خانه مان آشنا شدم.
He complained that the room was hot and humid.	او از گرم و مرطوب بودن اتاق شکایت کرد.
I do not think Tom is well.	من فکر نمی کنم تام به خوبی جان باشد.
I do not think Tom speaks French.	من فکر نمی کنم تام فرانسوی صحبت کند.
I did not think we would see each other again.	فکر نمی کردم دوباره همدیگر را ببینیم.
Tom can not do all this alone.	تام نمی تواند همه این کارها را به تنهایی انجام دهد.
Mary, what I say is not beautiful, but it is very beautiful.	مری آن چیزی که من می گویم زیبا نیست، اما بسیار زیباست.
Tom followed Mary like a puppy dog.	تام مثل یک سگ توله سگ به دنبال مری می رفت.
Tom lives with his aunt and uncle.	تام با عمه و عمویش زندگی می کند.
We're not sure Tom will come.	ما مطمئن نیستیم که تام بیاید.
Tom wanted to be a citizen.	تام می خواست شهروند شود.
Why didn't anyone say anything?	چرا کسی چیزی نگفته است؟
I have an important mission for all of you.	من یک ماموریت مهم برای همه شما دارم.
Tom came into our house and stole some jewelry.	تام وارد خانه ما شد و مقداری جواهرات را دزدید.
Who will you vote for?	به چه کسی رای خواهید داد؟
You haven't been able to do that yet, have you?	شما هنوز نتوانسته اید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom bent down and picked up a rock.	تام خم شد و سنگی را برداشت.
"Was anyone with you?" 	"کسی با تو بود؟"
"No, I was alone."	"نه، من تنها بودم."
He went to the bank and exchanged his money.	به بانک رفت و پولش را عوض کرد.
She loves him, but tries to hide her feelings.	او عاشق او است، اما سعی می کند احساسات خود را پنهان کند.
You do not easily forget your first love.	شما به راحتی عشق اول خود را فراموش نمی کنید.
If you know what's happening, why not tell me?	اگر می دانید چه اتفاقی می افتد، چرا به من نمی گویید؟
Tom turned left and Mary turned right.	تام به چپ چرخید و مری به راست.
Tom may be here later.	تام ممکن است بعداً اینجا باشد.
Tom says he saw Mary while she was in Australia.	تام می گوید که مری را زمانی که در استرالیا بود دیده است.
I'm going back to my mother's birthday.	من در زمان تولد مادرم برمی گردم.
Tom was very friendly with me.	تام با من بسیار دوستانه بود.
I did not make anyone cry	من کسی را به گریه نینداختم
I just want to respond to the call of nature.	من فقط می خواهم به ندای طبیعت پاسخ دهم.
Do not let anyone leave this room.	اجازه نده کسی این اتاق را ترک کند.
Who else did Tom hug?	تام چه کسی دیگری را در آغوش گرفت؟
Tom was very busy today.	تام امروز خیلی شلوغ بود.
The problem is that everyone is afraid to talk to Tom.	مشکل این است که همه از صحبت کردن با تام می ترسند.
I know something Tom does not know.	من چیزی می دانم که تام نمی داند.
I am very patriotic	من خیلی میهن پرست هستم
Tom thought he might be allowed to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom said he regrets doing so.	تام گفت که از انجام این کار پشیمان است.
Tom said he was not sure Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری می تواند شنا کند.
What is your favorite screensaver?	محافظ صفحه نمایش مورد علاقه شما چیست؟
Tom thought Mary already knew how to drive a car.	تام فکر می‌کرد که مری از قبل می‌دانست که چگونه ماشین رانندگی کند.
Both of those girls love you.	هر دوی آن دخترها عاشق تو هستند.
Who's doing this with Tom?	اصلاً چه کسی این کار را با تام انجام می دهد؟
I never betrayed anyone	من هرگز به کسی خیانت نکردم
Tom looked at the refrigerator.	تام به یخچال نگاه کرد.
I think there is no point in trying to convince Tom to do this.	من فکر می کنم هیچ فایده ای در تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom is not as fat as I am	تام مثل من چاق نیست
I just want to have enough money to feed my family.	من فقط می خواهم پول کافی برای تغذیه خانواده ام داشته باشم.
Is Tom ready to do this?	آیا تام برای انجام این کار آماده است؟
Tom said he called police.	تام گفت که با پلیس تماس گرفت.
Tom was terrified.	تام به شدت ترسیده بود.
Tomorrow at this time we will see the sights of London.	فردا در همین ساعت جاهای دیدنی لندن را خواهیم دید.
Have you ever swum in this lake?	آیا تا به حال در این دریاچه شنا کرده اید؟
Tom dropped one of the pots.	تام یکی از گلدان ها را انداخت.
This will not be easy for us.	انجام این کار برای ما آسان نخواهد بود.
It was Tom who asked me to do this.	این تام بود که از من خواست این کار را انجام دهم.
I did not know who to give it to	نمیدونستم به کی بدم
I did not think I needed to do that.	فکر نمی کردم لازم باشد این کار را انجام دهم.
If you do not tell me what the problem is, how can I help you?	اگر به من نگویید مشکل چیست، چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
The boat sank at the bottom of the lake.	قایق در ته دریاچه غرق شد.
This is what is going to happen.	این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
Who can show me where Boston is?	چه کسی می تواند به من نشان دهد که بوستون کجاست؟
Tom told me I had to retire.	تام به من گفت که باید بازنشسته شوم.
It's not like you knew what they were going to do.	اینطور نیست که شما می دانستید آنها قرار است چه کار کنند.
Did anyone see but Mary Mary?	آیا کسی جز تام مری را دید؟
I do not think Tom is barefoot.	من فکر نمی کنم تام پابرهنه باشد.
Tom was bombarded with unwanted advice.	تام با توصیه های ناخواسته رگبار شد.
Tom speaks fast.	تام سریع صحبت می کند.
You must do as you are told.	شما باید همانطور که به شما گفته شده است انجام دهید.
I know Tom's done it.	من می دانم که تام این کار را به پایان رسانده است.
In the 1960s, folk music became very popular.	در دهه 1960، موسیقی محلی بسیار محبوب بود.
Tom was the first to enter the house.	تام اولین کسی بود که وارد خانه شد.
When people reach a certain age, they no longer want to ask their parents for help.	وقتی افراد به سن خاصی می رسند، دیگر نمی خواهند از والدین خود کمک بخواهند.
They agreed to investigate the cause of the incident.	آنها توافق کردند که دلایل این حادثه را بررسی کنند.
Let's skip the formalities.	از تشریفات بگذریم.
Tom took the kids to school.	تام بچه ها را به مدرسه برد.
You are just a boy	تو فقط یه پسری
If you behave today, I will buy you ice cream.	اگر امروز خودت رفتار کنی، برایت بستنی می خرم.
You may call me Tom.	شما ممکن است من را تام صدا کنید.
We were able to see the sunset through our window.	ما توانستیم غروب خورشید را از پنجره خود ببینیم.
He puts up with my sister.	او با خواهر من قرار می گذارد.
Tom is dark and handsome.	تام تیره و خوش تیپ است.
Tom is waiting for someone to come and catch him.	تام منتظر است کسی بیاید و او را بگیرد.
When Tom goes out for a drink, he collects enough money in his sock to rent a taxi home.	تام زمانی که برای نوشیدن مشروب بیرون می‌رود، پول کافی برای کرایه تاکسی در خانه را در جورابش جمع می‌کند.
Tom has no idea who will be in the meeting.	تام هیچ ایده ای ندارد که چه کسی در جلسه خواهد بود.
Lower your head and do as you say.	سر خود را پایین بیاورید و طبق گفته خود عمل کنید.
I do not think anyone can do it better than you.	فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما این کار را انجام دهد.
You should not be alone	تو نباید تنها باشی
Why not make something for Tom to eat?	چرا برای تام چیزی برای خوردن درست نمی کنی؟
I do not believe the whole version of the story.	من نسخه تام از داستان را باور نمی کنم.
The spins are similar to a harpsichord.	اسپینت ها شبیه هارپسیکورد هستند.
Tomorrow the weather will be cooler	فردا هوا خنک تره
I swam with Tom once.	من یک بار با تام شنا کردم.
Tom said the picnic was not as much fun as he thought.	تام گفت که پیک نیک آنقدر که او فکر می کرد سرگرم کننده نبود.
When he was young, he followed Beethoven wherever he went.	وقتی جوان بود، هر جا که می رفت دنبال بتهوون می رفت.
Tom said he was worried about the weather.	تام گفت که نگران آب و هوا است.
He sat motionless for fear of waking the child.	از ترس بیدارکردن بچه بی حرکت نشست.
I know Tom is a financial advisor. 	من می دانم که تام یک مشاور مالی است.
Maybe he can help us.	شاید او بتواند به ما کمک کند.
Tom and Mary were both in the audience.	تام و مری هر دو در بین تماشاگران حضور داشتند.
Tom stayed out in the rain and played with his friends.	تام زیر باران بیرون ماند و با دوستانش بازی کرد.
Tom got up.	تام از جایش بلند شد.
I do not want one yet.	من هنوز یکی را نمی خواهم.
I did not know that Tom is Mary's nephew.	من نمی دانستم که تام برادرزاده مری است.
Tom and Mary are a perfect match.	تام و مری همتای کاملی با هم هستند.
Tom was not present at the meeting.	تام در جلسه حضور نداشت.
Tom loves football, doesn't he?	تام فوتبال را دوست دارد، اینطور نیست؟
I wanted to ask Tom if he ever thought about changing jobs.	می‌خواستم از تام بپرسم که آیا او هرگز به فکر تغییر شغل می‌افتد؟
The doctors did not find any problems for Tom.	پزشکان هیچ مشکلی برای تام پیدا نکردند.
Tom is often inattentive in class.	تام اغلب در کلاس بی توجه است.
I did not think you would be in today's meeting	فکر نمیکردم تو جلسه امروز باشی
Where did you get those weird shoes?	آن کفش های عجیب و غریب را از کجا آوردی؟
Tom was the one who suggested it.	تام کسی بود که این کار را پیشنهاد کرد.
Tom said the picnic was fun.	تام گفت که پیک نیک سرگرم کننده بود.
Tom has a thick French accent.	تام لهجه غلیظ فرانسوی دارد.
I thought you wanted to speak French.	من فکر کردم که می خواهید فرانسوی صحبت کنید.
Tell Tom that I will hang up the laundry and call him.	به تام بگو که من لباسشویی را آویزان می کنم و با او تماس خواهم گرفت.
How many times did you see a dentist as a child?	در دوران کودکی چند بار به دندانپزشک مراجعه می کردید؟
Tom looks good.	تام خوب به نظر می رسد.
I saw Tom running down the street.	تام را دیدم که در خیابان می دوید.
It was not very good	خیلی خوب نبود
We took this chair in vain because the lady next door no longer wanted it.	ما این صندلی را بیهوده گرفتیم زیرا خانم همسایه دیگر آن را نمی خواست.
I owe a lot to Tom.	من خیلی مدیون تام هستم.
I will take a week off.	من یک هفته را تعطیل می کنم.
Tom can stay with me if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند پیش من بماند.
Let's go kite flying	بیا بریم بادبادک بزنیم
That's probably what Tom meant.	احتمالاً منظور تام همین بوده است.
Why was I not notified?	چرا به من اطلاع داده نشد؟
Please tell me you are lying.	لطفا به من بگویید که دروغ می گویید.
You do not think you are as sensitive as Tom.	به نظر شما به اندازه تام حساس نیستید.
I know Tom well.	من تام را به خوبی می شناسم.
Tom waited on a bench, doing crossword puzzles.	تام روی یک نیمکت منتظر بود و جدول کلمات متقاطع را انجام می داد.
I realized that Tom could do it right now.	من متوجه شدم که تام می تواند همین الان این کار را انجام دهد.
Tom came down from the cliff.	تام از صخره پایین آمد.
Why don't we all go see Tom in the hospital?	چرا همه ما نمی‌رویم تام را در بیمارستان ملاقات کنیم؟
I still come to Australia at least once a month.	من هنوز حداقل ماهی یک بار به استرالیا می آیم.
I'm on foot tonight	من امشب پیاده هستم
Tom joined a cult.	تام به یک فرقه پیوست.
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
Tom had everything he needed in his suitcase.	تام هر چیزی را که نیاز داشت در چمدانش داشت.
I am fine.	خوبم.
I do not know if Tom really did what he said.	نمی دانم آیا تام واقعاً همان کاری را که گفته بود انجام داد.
Tom did not help much.	تام کمک زیادی نکرد.
I'm glad I have a friend like you who I can trust.	خوشحالم که دوستی مثل تو دارم که بتوانم به او اعتماد کنم.
I did not know that this was not going to happen.	من نمی دانستم که قرار نیست این اتفاق بیفتد.
Do not let anyone open the windows	اجازه نده کسی پنجره ها را باز کند
I thought Tom would help us.	فکر کردم تام به ما کمک خواهد کرد.
Tom ate a bowl of oyster broth.	تام یک کاسه آبگوشت صدف خورد.
The same thing happened to me last month.	من ماه گذشته همین اتفاق برای من افتاد.
Tom met Mary at the supermarket.	تام با مری در سوپرمارکت آشنا شد.
There is a fish	یه ماهی هست
Tom slept in my arms.	تام در آغوش من خوابید.
Tom is not too busy right now	تام الان خیلی سرش شلوغ نیست
Our house is the only house in this area that survived the earthquake.	خانه ما تنها خانه ای است که در این منطقه از زلزله جان سالم به در برده است.
The party stayed in Kyoto for a short time.	حزب برای مدت کوتاهی در کیوتو ماند.
This is Tom's book	اینم کتاب تام
Tell Tom everything that happened here.	همه چیزهایی که اینجا اتفاق افتاده را به تام بگو.
I'm sure Tom did it to make Mary jealous.	مطمئنم تام این کار را کرد تا مری حسادت کند.
The group moved as soon as he arrived.	گروه به محض ورود او حرکت کردند.
Tom wanted everyone to be quiet and sit down.	تام می خواست همه ساکت شوند و بنشینند.
This is a simple joke. 	این یک شوخی ساده است.
Did you think about it yourself?	خودت بهش فکر کردی؟
Tom did not find it funny.	تام آن را خنده دار ندید.
Tom did not clean after his dog.	تام بعد از سگش تمیز نکرد.
Tom is sure Mary knew he did not need to do this.	تام مطمئن است که مری می دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
I'm sure Tom wants to accept all credit.	من مطمئن هستم که تام می خواهد تمام اعتبار را بپذیرد.
2013 is a year I will never forget.	2013 سالی است که هرگز فراموش نخواهم کرد.
I showed Tom around.	من به تام اطراف را نشان دادم.
I told Tom he had to go to the dentist.	به تام گفتم باید به دندانپزشکی برود.
Growth is important.	رشد مهم است.
Tom's future is uncertain.	آینده تام نامشخص است.
I think I will be equal to you	فکر می کنم با تو برابرم
He said he had been there before.	گفت قبلاً آنجا بوده است.
Why do not we see what we can do?	چرا ما نمی بینیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
Tom has been instructed not to do so.	به تام دستور داده شده که این کار را نکند.
I hope my last letter did not seem too hard.	امیدوارم آخرین نامه من خیلی سخت به نظر نرسیده باشد.
Tom pretended not to know why he was there.	تام وانمود کرد که نمی داند چرا آنجاست.
Tom did not go to the same school that Mary went to.	تام به همان مدرسه ای نرفت که مری رفت.
How many times should I say?	چند بار باید بگم؟
What does this have to do with my future?	این چه ربطی به آینده من دارد؟
You are my problem	تو مشکل منی
Tom might leave if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است برود.
Some people were watching TV in the waiting room.	برخی از افراد در اتاق انتظار مشغول تماشای تلویزیون بودند.
Tom needs help on the farm.	تام در مزرعه به کمک نیاز دارد.
Looks like Tom won't do it today.	به نظر می رسد که تام امروز این کار را نخواهد کرد.
This is an addictive game.	این یک بازی اعتیاد آور است.
Suddenly a fire broke out in the department store.	ناگهان آتش سوزی در فروشگاه بزرگ رخ داد.
I created an account for Tom.	من یک حساب کاربری برای تام ساختم.
My teacher warned me not to do this again.	معلمم به من هشدار داد که دیگر این کار را نکنم.
Christmas is a time of joy.	کریسمس زمان شادی است.
Tom left just before Mary.	تام درست قبل از مری رفت.
He comes to see me every once in a while.	هر چند وقت یکبار به دیدنم می آید.
Tom was John's friend.	تام دوست جان بود.
I can not worry about your future.	من نمی توانم نگران آینده شما نباشم.
Tom will not force you to do this.	تام شما را مجبور به این کار نخواهد کرد.
I's going to have a party tonight	امشب یه ضیافتی هست که باید برم
I did not know Tom would not help you in this.	نمی‌دانستم تام به تو در این کار کمک نمی‌کند.
It's happening now, isn't it?	الان داره اتفاق میفته، اینطور نیست؟
If he is free tomorrow afternoon, Tom will come.	اگر فردا بعدازظهر آزاد باشد تام می آید.
Pep's rally was loud.	تجمع پپ با صدای بلند بود.
Are Tom and Mary both Canadians?	آیا تام و مری هر دو کانادایی هستند؟
He persuaded Tom Mary to change his mind.	تام مری را متقاعد کرد که نظرش را تغییر دهد.
They did not serve drinks to Tom because he was underage.	آنها برای تام نوشیدنی سرو نمی کردند زیرا او زیر سن قانونی بود.
Tom just called you a liar.	تام فقط تو را دروغگو خطاب کرد.
Tom tried not to listen to Mary and John talk about their financial situation.	تام سعی کرد به صحبت های مری و جان در مورد وضعیت مالی خود گوش ندهد.
Tom sent a letter home.	تام نامه ای به خانه فرستاد.
I do not buy bread often.	من اغلب نان نمی خرم.
I thought Tom was invincible.	من فکر می کردم که تام شکست ناپذیر است.
Tom is not going to cry, is he?	تام قرار نیست گریه کند، نه؟
In fact, I did not do it myself.	در واقع من خودم این کار را نکردم.
Tom drinks a glass of water every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از خوردن صبحانه یک لیوان آب می نوشد.
Do not be proud	مغرور نباش
Suddenly he put his hand around her.	ناگهان دستش را دور او محکم کرد.
You know I did not mean	میدونی منظوری نداشتم
I could not agree with him.	من نمی توانستم با نظر او موافق باشم.
Tom is really fast, right?	تام واقعا سریع است، نه؟
Even Tom did not know the answer.	حتی تام هم جواب را نمی دانست.
Tom is really alone now.	تام اکنون واقعاً تنهاست.
Tom travels to Boston to spend a few days with Mary.	تام به بوستون می رود تا چند روزی را با مری بگذراند.
It was clear that Tom was expecting such a thing from you.	واضح بود که تام از تو انتظار چنین کاری را داشت.
I told you I do not want help	بهت گفتم کمکت نمیخوام
Tom will not leave this afternoon.	تام امروز بعدازظهر را ترک نخواهد کرد.
Tom is scheduled to be in Australia for three weeks.	تام قرار است سه هفته در استرالیا باشد.
Why not try adding a little salt to it?	چرا سعی نمی کنید روی آن کمی نمک بزنید؟
Tom does not want anyone in his room until he is away.	تام نمی خواهد کسی در اتاقش باشد تا زمانی که او نیست.
I still can not believe that we have so much in common.	من هنوز نمی توانم باور کنم که ما این همه اشتراک داریم.
Remember what happened last time, no?	یادت هست دفعه قبل چه اتفاقی افتاد، نه؟
I do not think Tom has his phone.	من فکر نمی کنم تام تلفنش را در دست داشته باشد.
In the southern region, sales rose 47 percent.	در منطقه جنوبی، فروش 47 درصد افزایش یافت.
Timing is important.	زمان بندی مهم است.
I started to think it was a bad idea.	من شروع به فکر می کنم که این ایده بدی بود.
When was the last time you gave a gift to someone?	آخرین باری که به کسی هدیه دادید کی بود؟
Let's go around the park.	بیا بریم دور پارک بچرخیم.
I'm sure this was not what Tom wanted to hear.	مطمئنم این چیزی نبود که تام می خواست بشنود.
I never want you to step on that burden again.	من هرگز نمی خواهم دیگر پا در آن بار بگذاری.
I want to do this as soon as possible.	من می خواهم این کار را در اسرع وقت انجام دهم.
I could not do that today.	امروز نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom died Monday.	تام دوشنبه درگذشت.
It is amazing how flexible the human body and soul can be.	این شگفت انگیز است که بدن و روح انسان چقدر می تواند انعطاف پذیر باشد.
I was alone	من تنها بودم
This flower gives a strong aroma.	این گل عطری قوی می دهد.
I was very wrong	من خیلی اشتباه کرده ام
Tom could not bother Mary a little.	تام نمی توانست کمی مری را اذیت کند.
Tom has a big family.	تام خانواده بزرگی دارد.
I'm sure Tom will sympathize.	من مطمئن هستم که تام همدردی خواهد کرد.
I know Tom still loves you.	می دانم که تام هنوز عاشق توست.
I'm going to Boston to see Tom.	من برای دیدن تام به بوستون می روم.
This story has been circulating on the Internet for years.	این داستان سالهاست که در اینترنت دست به دست می شود.
How many days has Tom spent doing this?	تام چند روز را صرف این کار کرده است؟
I thought Tom would be at today's meeting.	فکر می کردم تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom did not want Mary to tell him how to run his business.	تام نمی خواست مری به او بگوید که چگونه تجارتش را اداره کند.
It is possible that what Tom said is not true.	این احتمال وجود دارد که آنچه تام گفت درست نباشد.
I know Tom is afraid to refuse to do this.	می دانم که تام می ترسد از انجام این کار امتناع کند.
Have you ever wondered why Tom is not coming here anymore?	آیا فکر کرده اید که چرا تام دیگر به اینجا نمی آید؟
Part of the teacher's job is to prepare students for the future.	بخشی از کار معلم این است که دانش آموزان را برای آینده آماده کند.
I do not think Tom knows what Mary is doing.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری دارد چه می کند.
You don't talk much, do you?	خیلی حرف نمیزنی، نه؟
Tom fell into the pool.	تام در استخر افتاد.
Have you ever seen a snake swallow a mouse?	آیا تا به حال دیده اید که مار موش را ببلعد؟
I need another $ 300 to buy what I want.	من به سیصد دلار دیگر نیاز دارم تا آنچه را که می خواهم بخرم.
You're a little scared, aren't you?	تو کمی ترسو هستی، نه؟
Tom was shot.	تام به ضرب گلوله کشته شد.
You have to tell the truth to Tom	تو باید حقیقت را به تام بگویی
I want you to find what Tom took from me.	می‌خواهم آنچه را که تام از من گرفت، پیدا کنی.
He is getting old, but he is as healthy as ever.	او دارد پیر می شود، اما مثل همیشه سالم است.
I do not need much time.	من به زمان زیادی نیاز ندارم.
Tom told me I was annoying.	تام به من گفت که من آزار دهنده هستم.
The police investigation is ongoing.	تحقیقات پلیس ادامه دارد.
We need to understand what happened to Tom.	ما باید بفهمیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I thought we could stay in Australia for a while.	فکر می‌کردم می‌توانیم برای مدتی در استرالیا بنشینیم.
You do not have to do what Tom tells you to do.	شما مجبور نیستید کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Turtles are not as fast as rabbits.	لاک پشت ها به سرعت خرگوش ها نیستند.
Tom made it easy.	تام کار را آسان کرد.
I'm on my way to meet Tom at the station right now.	من الان در راه هستم تا با تام در ایستگاه ملاقات کنم.
There were many people at the airport.	افراد زیادی در فرودگاه بودند.
Tom felt old.	تام احساس کرد که دارد پیر شده است.
Tom did not tell me he intended to do so.	تام به من نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
I really had to stay where I was.	من واقعاً باید همان جایی که بودم می ماندم.
I know Tom is not committed to doing that.	من می دانم که تام متعهد به انجام این کار نیست.
Please do not ruin this for me.	لطفا این را برای من خراب نکنید.
I do not think Tom is worried about that.	من فکر نمی کنم تام نگران چنین چیزی باشد.
I am a committed person	من یک متعهد هستم
They built the castle walls without using cement.	دیوارهای قلعه را بدون استفاده از سیمان ساختند.
Tom writes beautifully.	تام زیبا می نویسد.
I think he is probably waiting at the station now.	من فکر می کنم او احتمالاً اکنون در ایستگاه منتظر است.
I could not open the box	نتونستم جعبه رو باز کنم
Tom asked me if I wanted to go to Boston with Mary.	تام از من پرسید که آیا می خواهم با مری به بوستون بروم؟
Tom does not like volleyball much.	تام زیاد والیبال را دوست ندارد.
Tom is a little worried about what might happen.	تام کمی نگران است که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom and Mary have lived in Australia since they got married.	تام و مری از زمانی که ازدواج کردند در استرالیا زندگی می کردند.
This is a really good question.	این واقعاً یک سؤال عالی است.
It would be nice if Tom did that too.	اگر تام هم این کار را می کرد خوب بود.
I thought you knew Tom was Mary's brother.	فکر می کردم می دانستی که تام برادر مری است.
Sorry I did not answer your question earlier.	ببخشید که زودتر جواب نامه شما را ندادم.
I do not think Tom is as stubborn as you think.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که شما فکر می کنید سرسخت باشد.
Tom was not my roommate last year.	تام پارسال هم اتاقی من نبود.
It is clear that Tom was not happy to be there.	واضح است که تام از حضور در آنجا خوشحال نبود.
I do not think it's necessary to tell Tom that he should study any further.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که باید بیشتر درس بخواند.
I know Tom is a good basketball player.	می دانم که تام بسکتبالیست خوبی است.
Maryam and I were like sisters.	من و مریم مثل خواهر بودیم.
Why is it so difficult for everyone to behave like this?	چرا اینجوری رفتار کردن همه اینقدر مشکله؟
I think what Tom is doing is wrong.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد اشتباه است.
Tom made the following statement.	تام اظهارات زیر را بیان کرد.
There was no need to do this.	نیازی به این کار نبود.
We think you can tell us where to find him.	فکر می کنیم می توانید به ما بگویید کجا او را پیدا کنیم.
So you do not think I'm good enough for you.	پس فکر نمیکنی من به اندازه کافی برایت خوبم.
Everything is fine.	همه چیز خوبه.
The Jordan River is the only river that flows into the Dead Sea.	رود اردن تنها رودخانه ای است که به دریای مرده می ریزد.
I don't think Tom really needs to do that.	فکر نمی کنم تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom looked closely.	تام از نزدیک نگاه کرد.
Tom rarely does that.	تام خیلی به ندرت این کار را انجام می دهد.
Tom told me he was going to Boston in October.	تام به من گفت که در اکتبر به بوستون خواهد رفت.
Does Tom know you love Mary?	آیا تام می داند که شما مری را دوست دارید؟
Tom told me he wanted to help.	تام به من گفت که دوست دارد کمک کند.
I bet you will be a grandfather	شرط می بندم که پدر بزرگی می شوی
Tom was sitting in the dark, smoking.	تام در تاریکی نشسته بود و سیگار می کشید.
Tom was a rugby player.	تام بازیکن راگبی بود.
Tom and John both said they loved Mary.	تام و جان هر دو گفتند که عاشق مری هستند.
Tom and Mary promised to help each other no matter what.	تام و مری قول دادند که هر اتفاقی بیفتد به یکدیگر کمک کنند.
I'm surprised if they ask me to give a speech.	اگر از من بخواهند سخنرانی کنم تعجب می کنم.
Tom said he wished Mary would not do it again.	تام گفت ای کاش مری دیگر این کار را نمی کرد.
Tom has not yet been told what to do.	هنوز به تام گفته نشده است که باید چه کار کند.
The king reigned over the island.	پادشاه بر جزیره سلطنت کرد.
I think Tom is sorry.	من فکر می کنم که تام متاسف است.
What do you think about Mets?	نظر شما در مورد متس چیست؟
Tom asked Mary to return to Australia.	تام از مری خواست که به استرالیا برگردد.
Why didn't you get married in Boston?	چرا در بوستون ازدواج نکردی؟
Tom may be back tomorrow.	تام ممکن است فردا برگردد.
Should Tom do it now?	آیا تام اکنون باید این کار را انجام دهد؟
He came across some old documents in the closet.	او با چند سند قدیمی در کمد روبرو شد.
I want to thank you, Tom.	من می خواهم از شما تشکر کنم، تام.
How long did Tom say he was leaving?	تام تا کی گفت که می رود؟
Tom is still in captivity.	تام هنوز در اسارت است.
I think even Tom can swim.	فکر می کنم حتی تام هم می تواند شنا کند.
I know Tom will not be bad if we do that.	من می دانم که تام اگر این کار را انجام دهیم بد نمی شود.
Can Tom stay here?	آیا تام می تواند اینجا بماند؟
It was not as easy as I thought.	آنطور که فکر می کردم آسان نبود.
I do not think Tom is good.	من فکر نمی کنم که تام خوب باشد.
Tom and Mary are both really ambitious, aren't they?	تام و مری هر دو واقعا جاه طلب هستند، اینطور نیست؟
I'm glad no one died	خوشحالم که کسی نمرده
Nothing escapes you, does it?	هیچ چیز از شما فرار نمی کند، اینطور نیست؟
I thought you said you were going to Australia this week.	فکر کردم گفتی این هفته قراره استرالیا باشی.
I will never forgive myself for hitting Tom.	من هرگز خودم را به خاطر ضربه زدن به تام نمی بخشم.
Tom finished his coffee and went to work.	تام قهوه اش را تمام کرد و راهی محل کار شد.
My conscience does not bother me.	وجدانم اذیتم نمی کند.
Tom admired my new car.	تام ماشین جدید من را تحسین کرد.
I did not know what Tom meant.	من نمی دانستم منظور تام چیست.
Tom seemed to be in a lot of pain.	به نظر می رسید تام خیلی درد دارد.
Tom probably wouldn't want to do that.	تام احتمالاً تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
Is it true that you are going to Boston?	آیا این درست است که شما به بوستون می روید؟
You are not supposed to know this yet.	قرار نیست شما هنوز این را بدانید.
I have never attacked anyone	من هرگز به کسی حمله نکرده ام
I was surprised to learn that Tom was already a professional golfer.	وقتی فهمیدم که تام قبلاً یک گلف باز حرفه ای بوده تعجب کردم.
Tom has been forgotten.	تام فراموشکار شده است.
Tom has decided to propose to Mary.	تام تصمیم گرفته است که از مری خواستگاری کند.
I opened the curtain.	پرده را باز گذاشتم.
Are you telling me you saw Tom today?	آیا به من می گویید که امروز تام را دیده اید؟
I did not want Tom to see me.	من نمی خواستم تام مرا ببیند.
Tom goes to jail forever.	تام برای ابد به زندان می رود.
Tom said he was living in Boston at the time.	تام گفت که در آن زمان در بوستون زندگی می کرد.
do not make noise	سر و صدا نکن
Tom and I take a bus to work every day.	من و تام هر روز با یک اتوبوس سر کار می رویم.
I can not do that.	من قادر به انجام آن نیستم.
Tom asked me why I was here.	تام از من پرسید چرا اینجا هستم.
Tom was the first to say he would do it.	تام اولین کسی بود که گفت این کار را خواهد کرد.
I knew Tom might be interested in doing this to us.	می دانستم که تام ممکن است علاقه مند باشد که این کار را با ما انجام دهد.
I think this is the safest way to do it.	من فکر می کنم این امن ترین راه برای انجام آن است.
Tom is never going to get there on time, right?	تام هرگز قرار نیست به موقع به آن برسد، درست است؟
I lost my umbrella	من چترم را گم کرده ام
I saw someone kissing Tom.	دیدم کسی تام را می بوسد.
I want to help Tom prove it.	من می خواهم به تام کمک کنم تا آن را ثابت کند.
Tom told me he never thought he could walk again.	تام به من گفت که هرگز فکر نمی کرد که بتواند دوباره راه برود.
Tom does not answer my calls.	تام به تماس های من پاسخ نمی دهد.
I know Tom is now a professor of chemistry.	من می دانم که تام اکنون استاد شیمی است.
Tom will probably not be late.	تام به احتمال زیاد دیر نمی شود.
The police promised Tom to look for his daughter.	پلیس به تام قول داد که به دنبال دخترش بگردد.
Many mistakes can be avoided with simple experiments.	بسیاری از اشتباهات را می توان با آزمایش های ساده اجتناب کرد.
Tom refused to do so.	تام حاضر به انجام این کار نبود.
We must save Tom.	ما باید تام را نجات دهیم.
How did Tom lose so much weight?	چطور تام اینقدر وزن کم کرد؟
I do not think their plan will succeed.	فکر نمی‌کنم برنامه‌شان به نتیجه برسد.
Is this really the road we want to cross?	آیا واقعاً این جاده ای است که ما می خواهیم از آن عبور کنیم؟
Can Tom do that for us?	آیا تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Obviously, Tom has not told anyone about us yet.	واضح است که تام هنوز به کسی درباره ما چیزی نگفته است.
The supermarket laid off a large number of part-time workers.	سوپرمارکت تعداد زیادی از کارگران پاره وقت را اخراج کرد.
I have not lost it.	من آن را گم نکرده ام.
I did not have enough money to buy everything we needed.	من پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داشتیم نداشتم.
I did not think Tom would still be angry.	فکر نمی کردم تام همچنان عصبانی باشد.
Doing so was a big mistake for me.	انجام این کار برای من یک اشتباه بزرگ بود.
I know I do not know everything about it.	من می دانم که من همه چیز را در مورد آن نمی دانم.
Tom told me he did not like living in Boston.	تام به من گفت که دوست ندارد در بوستون زندگی کند.
Firefighters are trying to contain the blaze.	آتش نشانان در تلاش هستند تا شعله های آتش را مهار کنند.
Police and emergency workers often drink too much due to work stress.	پلیس و کارکنان اورژانس اغلب به دلیل استرس شغلی بیش از حد مشروب می نوشند.
Tom was able to park half a block away from the concert hall.	تام توانست نیم بلوک دورتر از سالن کنسرت پارک کند.
Tom said Mary's perfume reminds him of his mother.	تام گفت که عطر مری او را به یاد مادرش می اندازد.
I'm not very good at golf yet.	من هنوز در گلف خیلی خوب نیستم.
Tom arrived on time.	تام به موقع رسید.
Tom went to his daughter's concert.	تام به کنسرت دخترش رفت.
I know Tom can't do that fast Mary.	می دانم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
He married an American GI after the war.	او پس از جنگ با یک آمریکایی GI ازدواج کرد.
Tom said he's not the only one who has to do this.	تام گفت که او تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom says he was hungry.	تام می گوید که گرسنه بود.
Tom told Mary that he thought John was rich.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ثروتمند است.
I do not think I need to say.	فکر نمی کنم نیازی به گفتن داشته باشم.
I did not know you would return	نمیدونستم برمیگردی
Trying to keep secrets from journalists is useless.	تلاش برای حفظ اسرار از خبرنگاران فایده ای ندارد.
I knew Tom was a Vietnam veteran.	می دانستم که تام یک کهنه سرباز ویتنام است.
Tom was upset and started crying.	تام ناراحت شد و شروع کرد به گریه کردن.
Tom researched his family history and plans to send a detailed genealogy to all his relatives.	تام در مورد تاریخچه خانوادگی خود تحقیق کرد و قصد دارد یک شجره نامه مفصل برای همه بستگانش بفرستد.
I knew we had to bring more food.	می دانستم که باید غذای بیشتری با خود می آوردیم.
This type of snow is not very unusual in this area.	این نوع برف در این منطقه چندان غیرعادی نیست.
We drank shuchu at the karaoke bar.	ما شوچو را در بار کارائوکه نوشیدیم.
I knew Tom was not going to object.	می دانستم که تام قرار نیست مخالفت کند.
Tom leaned against the back of the sofa.	تام به پشتی مبل تکیه داد.
I do not need so much help	من آنقدر کمک نیاز ندارم
Tom does not seem to be breathing.	به نظر نمی رسد که تام نفس می کشد.
Someone stole my bike	یکی دوچرخه منو دزدیده
I do not think Tom can do it without help.	من فکر نمی کنم تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he wanted to show her some old photos.	تام به مری گفت که می خواهد چند عکس قدیمی را به او نشان دهد.
They do not like us.	آنها ما را دوست ندارند.
It's amazing to see you here.	دیدن شما در اینجا بسیار شگفت انگیز است.
Tom gave Mary a very expensive ring.	تام یک انگشتر بسیار گران قیمت به مریم داد.
Tom said he had not decided what to do.	تام گفت که او تصمیم نگرفته است که چه کاری باید انجام شود.
I wish everything happened differently	ای کاش همه چیز جور دیگری اتفاق می افتاد
Tom was not the first to leave today.	تام اولین کسی نبود که امروز کار را ترک کرد.
Tom is not worried about this yet.	تام هنوز نگران این موضوع نیست.
How many digits is this number?	این عدد چند رقمی است؟
Tom is smarter than me.	تام باهوش تر از من است.
Tom probably thought I was allergic to peanuts.	احتمالا تام فکر می کرد که من به بادام زمینی حساسیت دارم.
You have a dog, don't you?	شما یک سگ دارید، نه؟
I know I did not cause it	میدونم که من باعثش نشدم
I'm going to wait for Tom.	من قصد دارم منتظر تام باشم.
Are you illiterate?	آیا شما بی سواد هستید؟
Can you tell me the way to Kyoto station?	آیا راه رسیدن به ایستگاه کیوتو را به من می گویید؟
I spent three months collecting this data.	من سه ماه را صرف جمع آوری این داده ها کردم.
Tom was worried about his children.	تام نگران فرزندانش بود.
Tom is Mary's youngest child.	تام کوچکترین فرزند مری است.
You should have seen that it came	باید می دیدی که این اومده
Where do Tom and Mary live?	تام و مری کجا اقامت دارند؟
This is something we will never understand.	این چیزی است که ما هرگز نمی فهمیم.
Doesn't it bother you to see this happen?	آیا دیدن این اتفاق آزارتان نمی دهد؟
I think he will discuss trade friction.	من فکر می کنم که او در مورد اصطکاک تجاری بحث خواهد کرد.
Tom told me he was going to the hospital to see Mary.	تام به من گفت که برای دیدن مری به بیمارستان می رود.
Tom seems to be hard to eat.	به نظر می رسد تام برای غذا خوردن سخت است.
The girl Tom is talking to is Mary.	دختری که تام با او صحبت می کند مری است.
He can not cook well.	او نمی تواند به خوبی آشپزی کند.
I'm pretty sure Tom didn't do everything he had to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هر کاری را که باید انجام دهد انجام نداده است.
I will prepare all these things for you by 2:30.	همه این چیزها را تا ساعت 2:30 برای شما آماده خواهم کرد.
Fortunately, Tom survived.	خوشبختانه تام جان سالم به در برد.
Nothing to do.	کاری برای انجام دادن نیست.
You do not look nervous at all	اصلا عصبی به نظر نمیای
Tom did not look very happy to see me.	تام از دیدن من خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
My wife and I both want to go to Australia with you.	من و همسرم هر دو می خواهیم با شما به استرالیا برویم.
I do not feel right about that.	من در مورد آن احساس درستی نمی کنم.
Tom ironed his white shirt.	تام پیراهن سفیدش را اتو کرد.
Tom does not eat an apple. 	تام یک سیب نمی خورد.
He was eating a pear.	داشت گلابی می خورد.
Tom should be the captain of our team.	تام باید کاپیتان تیم ما باشد.
Are you sure Tom blinked at me?	مطمئنی که تام به من چشمکی زد؟
His argument is rational.	استدلال او عقلانی است.
Is Tom okay?	آیا تام خوب است؟
I know Tom told Mary he could do it.	می دانم که تام به مری گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I were the only ones who did not.	من و تام تنها کسانی بودیم که این کار را نکردیم.
I think I've talked to everyone about it before.	من فکر می کنم که قبلاً با همه در مورد آن صحبت کرده ام.
I hope I can spend more time doing this now that I am retired.	امیدوارم اکنون که بازنشسته شده ام بتوانم زمان بیشتری را صرف این کار کنم.
Have you been vaccinated?	آیا شما واکسن زده اید؟
I'm not interested in that.	من به آن علاقه ای ندارم.
Do you want to be an actor in a movie?	آیا می خواهید بازیگر یک فیلم شوید؟
Our dogs are not good with children	سگ ما با بچه ها خوب نیست
Tourism from specialized cruise ships is growing rapidly.	گردشگری از کشتی های کروز تخصصی به سرعت در حال افزایش است.
This is something I am proud of.	این چیزی است که من به آن افتخار می کنم.
Tom seems to know that Mary did not.	به نظر می رسد که تام می داند که مری این کار را نکرده است.
Have you heard the original version of this song?	آیا نسخه اصلی این آهنگ را شنیده اید؟
I got here a little earlier than Tom.	من کمی زودتر از تام به اینجا رسیدم.
I think I have to tell Tom that we are not doing this anymore.	فکر می کنم باید به تام بگویم که دیگر این کار را نمی کنیم.
I do not think anyone is disappointed.	فکر نمی کنم کسی ناامید شده باشد.
I am glad to meet you and I look forward to hearing from you.	از آشنایی با شما خوشحال شدم و مشتاقانه منتظر شنیدن شما هستم.
I do not have the weakest idea.	من ضعیف ترین ایده را ندارم.
Tom knows this is not good.	تام می داند که این خوب نیست.
No one does it better than Tom.	هیچ کس این کار را بهتر از تام انجام نمی دهد.
He will never show it, but I think deep down, he is seriously concerned.	او هرگز آن را نشان نخواهد داد، اما من فکر می کنم که در اعماق وجود، او به طور جدی نگران است.
Tom is a left-handed pitcher, but the right-handed bat.	تام یک پارچ چپ دست است، اما راست دست خفاش می کند.
This is a direct command.	این یک دستور مستقیم است.
Do you think Tom likes it?	آیا فکر می کنید که تام آن را دوست دارد؟
I'm afraid my job will not be easy for you.	می ترسم شغلی که برای تو دارم آسان نباشد.
I thought you said it was over with Tom.	فکر کردم گفتی که کار با تام تمام شد.
Tom was the one who taught Mary how to drive.	تام کسی بود که به مریم رانندگی یاد داد.
Tom took a small foot.	تام یک پای کوچک گرفت.
We need to talk to Tom about this.	ما باید در این مورد با تام صحبت کنیم.
I want you to understand why Tom was not here today.	می خواهم بفهمی چرا تام امروز اینجا نبود.
Tom told me he thought Mary would be excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده خواهد شد.
I was not as tired as I thought I was.	آنقدر که فکر می کردم خسته نبودم.
Can you tell me how old Tom is?	ممکن است به من بگویید تام چند سال دارد؟
I thought Tom was taller.	فکر می کردم تام بلندتر باشد.
Tom will probably have to tell Mary why he does not want to do this.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که چرا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I do not care who Tom goes to Australia with.	برایم مهم نیست تام با چه کسی به استرالیا می رود.
Tom guessed Mary's weight.	تام وزن مری را حدس زد.
Tom is the last person I expect to see.	تام آخرین کسی است که انتظار دارم آنجا را ببینم.
I do not think it is useful to discuss this today.	فکر نمی کنم امروز بحث در این مورد فایده ای داشته باشد.
Are you not going to listen to me at all?	اصلا قرار نیست به من گوش کنی؟
Rank has its own points.	رتبه امتیازات خود را دارد.
I needed your help with something, but I could not find you.	در مورد چیزی به کمک شما نیاز داشتم، اما نتوانستم شما را پیدا کنم.
It is only a matter of time before Tom faces the same problem we had.	فقط مسئله زمان است که تام با همان مشکلی که ما داشتیم مواجه شود.
I thought a lot about Tom's words.	خیلی به حرف های تام فکر کردم.
Do you think we can agree with Tom?	آیا فکر می‌کنید می‌توانیم تام را با انجام این کار موافقت کنیم؟
Suddenly a fire alarm went off.	یکدفعه زنگ آتش به صدا درآمد.
Go check on Tom	برو تام رو چک کن
I agreed to help Tom with his work.	من موافقت کردم که به تام در کارش کمک کنم.
I do not think Tom can wait any longer.	من فکر نمی کنم تام بتواند بیشتر از این صبر کند.
The smell of dirty socks makes me nauseous.	بوی جوراب های کثیف باعث تهوعم می شود.
Tom said Mary likes to drive.	تام گفت که مری دوست دارد رانندگی کند.
Tom wants to get his GED.	تام می خواهد GED خود را دریافت کند.
Maryam was the most beautiful party girl.	مریم زیباترین دختر مهمانی بود.
Tom must protect Mary.	تام باید از مری محافظت کند.
I do not hate him.	من از او بدخواهی نمی کنم.
Tom went to another room.	تام به اتاق دیگر رفت.
Tom seems to have been insulted.	تام به نظر می رسد که او توهین شده است.
Doesn't he even call me?	حتی به من زنگ نمی زند؟
I think the rain and wind are more soothing than the chirping of birds.	به نظر من باران و باد آرامش بخش تر از صدای جیک پرندگان است.
They do not respect me	به من احترام نمی گذارند
No doubt Tom will enjoy doing this.	بدون شک تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Can you shake my hand with this thing?	آیا می توانید با این چیز به من دست بدهید؟
Tom said he would never do that with Mary.	تام گفت که او هرگز این کار را با مری انجام نخواهد داد.
This is very hot	این کاری خیلی داغه
Tom expected Mary to explain the situation to him.	تام انتظار داشت که مری شرایط را برای او توضیح دهد.
Tom asked me to try this way.	تام از من خواست تا این راه را امتحان کنم.
The ambassador was summoned from Warsaw.	سفیر از ورشو فراخوانده شد.
She must have been beautiful in her youth.	او باید در جوانی زیبا بوده است.
Loves Tom Ozu.	تام اوزو را دوست دارد.
Tom is three years older than Mary.	تام سه سال از مری بزرگتر است.
Tom and I decorated the room ourselves.	من و تام خودمان اتاق را تزئین کردیم.
I had to stay in bed for three days.	من مجبور شدم سه روز در رختخواب بمانم.
A group of people gathered around Tom to watch him dance.	گروهی از مردم دور تام جمع شدند تا رقص او را تماشا کنند.
Tom is probably curious.	تام احتمالاً کنجکاو است.
Where is the phone book?	دفترچه تلفن کجاست؟
Tom and Mary got married even though their parents did not want to.	تام و مری با اینکه والدینشان نمی خواستند ازدواج کردند.
Christmas decorations are on the rise.	تزئینات کریسمس در حال افزایش است.
I was not supposed to say that	قرار نبود اینو بگم
I'm friends with Tom's brother.	من با برادر تام دوست هستم.
I know Tom is not alone.	من می دانم که تام تنها نیست.
We will do our best to prevent it.	ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد تا از آن جلوگیری کنیم.
Did you charge your mobile phone?	موبایلت رو شارژ کردی؟
After three days you will get tired of a beautiful woman, but at the same time you will get used to an ugly woman.	بعد از سه روز از یک زن زیبا خسته می شوید، اما در همان مدت به یک زن زشت عادت خواهید کرد.
Tom had a problem with Mary.	تام با مری مشکل داشت.
I told you I think beauty?	بهت گفتم فکر میکنم خوشگلی؟
You are getting your clothes dirty	داری لباساتو کثیف میکنی
Tom said he thought the room was too cold.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی سرد است.
Tom knows how to repair a computer.	تام می داند که چگونه کامپیوتر را تعمیر کند.
Make a list of all the people you want to invite to your party.	لیستی از همه افرادی که می خواهید به مهمانی خود دعوت کنید تهیه کنید.
Tom said he hopes he can figure out how to do it.	تام گفت که امیدوار است بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
He married a sailor.	او با یک ملوان ازدواج کرد.
I know Tom knows that Mary knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او باید این کار را انجام دهد.
There is something I have to tell you	یه چیزی هست که باید بهت بگم
All I want is to have a chance to do something for Tom.	تنها چیزی که می خواهم این است که فرصتی برای انجام کاری برای تام داشته باشم.
I'm proud of the way you treated yourself.	من به روشی که شما با خودتان رفتار کردید افتخار می کنم.
Tom has to face the truth.	تام باید با حقیقت روبرو شود.
He predicts that he will get into trouble.	او پیش بینی می کند که دچار مشکل شود.
Tom told me he thought Mary was worried.	تام به من گفت که فکر می کند مری نگران است.
Tom typed the password.	تام رمز عبور را تایپ کرد.
Tom loves everyone in his class.	تام همه افراد کلاسش را دوست دارد.
Please tell Tom I have to do this.	لطفا به تام بگویید که باید این کار را انجام دهم.
Pluto is not the only known dwarf planet in our solar system.	پلوتون تنها سیاره کوتوله شناخته شده در منظومه شمسی ما نیست.
It is definitely worth more than three thousand dollars.	این قطعاً بیش از سه هزار دلار ارزش دارد.
Tom and I are both adults.	من و تام هر دو بالغ هستیم.
Tom is not angry	تام عصبانی نیست
Does Tom know what you did?	آیا تام می داند که شما چه کار کرده اید؟
This was one of the hardest things I did.	این یکی از سخت ترین کارهایی بود که انجام دادم.
Tom thought he had a chance to survive.	تام فکر می کرد فرصتی برای زنده ماندن دارد.
How do I delete this file?	چگونه این فایل را حذف کنم؟
Tom loves acting.	تام بازیگری را دوست دارد.
There are many things to prepare for.	چیزهای زیادی برای آماده شدن وجود دارد.
Tom is still on probation.	تام هنوز در شرایط آزمایشی است.
Tom felt that something was wrong.	تام احساس کرد که چیزی درست نیست.
Several people tried to cross the area.	چند نفر سعی کردند از محیط عبور کنند.
I can not ride a bike.	من نمی توانم دوچرخه سواری کنم.
I'm pretty sure Tom does not like Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام مری را دوست ندارد.
I do not think I will buy anything else after the payment day.	فکر نمی‌کنم تا بعد از روز پرداخت چیز دیگری بخرم.
Tom must know the truth.	تام باید حقیقت را بداند.
I'm going back to the office	دارم برمیگردم دفتر
I want to see Tom again.	من می خواهم یک بار دیگر تام را ببینم.
We do not want to create any new problems.	ما نمی خواهیم هیچ مشکل جدیدی ایجاد کنیم.
Who is your favorite drummer?	درامر مورد علاقه شما کیست؟
I do not think it is difficult to find Tom.	فکر نمی کنم پیدا کردن تام کار سختی باشد.
The post office is across the street.	اداره پست آن طرف خیابان است.
Tom helped put out the fire.	تام به خاموش کردن آتش کمک کرد.
I'm sorry, but I can not do this tomorrow.	متاسفم، اما فردا نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom may leave.	تام ممکن است ترک کند.
I bet Tom's late.	شرط می بندم تام دیر می شود.
Tom was shot again.	تام دوباره تیرباران شد.
I do not want to be asked to do this again.	من نمی خواهم دوباره از من خواسته شود که این کار را انجام دهم.
What do you like most about this job?	چه چیزی را در این شغل بیشتر دوست دارید؟
I wish I was as handsome as Tom.	ای کاش مثل تام خوش تیپ بودم.
I know Tom is a good drummer.	می دانم که تام درامر خوبی است.
All Tom needs is time.	تنها چیزی که تام نیاز دارد زمان است.
Tom stays home all day.	تام تمام روز در خانه می ماند.
It was a mental experience.	این یک تجربه ذهنی بود.
I thought it was the best time to go.	فکر می کردم بهترین زمان برای رفتن است.
It is not true	این درست نیست
Tom looked under the sofa.	تام به زیر مبل نگاه کرد.
Tom is lying	تام دروغ می گوید
The arsonist was never arrested.	آتش افروز هرگز دستگیر نشد.
Tom told Mary that I was always late.	تام به مری گفت که من همیشه دیر می آمدم.
My father participated in a cooking competition and won first place.	پدرم در مسابقه آشپزی شرکت کرد و اول شد.
I know Tom does not know he's going to do that.	من می دانم که تام نمی داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom knows that Mary and I can not take care of ourselves.	تام می داند که من و مری نمی توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom did it for Mary.	تام این کار را برای مری انجام داد.
Tom left a lot of wealth for his wife.	تام ثروت زیادی برای همسرش گذاشت.
The roots of the tree extend to the depths of the earth.	ریشه های درخت تا عمق زمین گسترش می یابد.
Tom thought Mary was carefree.	تام فکر می کرد که مری بی خیال است.
Why did Tom want to go to Australia?	چرا تام می خواست به استرالیا برود؟
Tom is waiting for you to finish.	تام منتظر است تا شما این کار را به پایان برسانید.
Do people ever accuse you of being too emotional?	آیا تا به حال مردم شما را به احساساتی بودن بیش از حد متهم می کنند؟
Tom is heating a burrito in the microwave.	تام در حال گرم کردن یک بوریتو در مایکروویو است.
Tom asked us to get there sooner.	تام از ما خواست زودتر برسیم.
I do not think Tom will tell us the truth about what happened.	من فکر نمی‌کنم که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به ما بگوید.
He did not even say goodbye.	حتی خداحافظی هم نکرد.
I think Tom is just a little scared.	من فکر می کنم تام فقط کمی ترسیده است.
My father calls me Tom.	پدرم مرا تام صدا می کند.
It does not take Tom long to do this.	انجام این کار تام خیلی طول نمی کشد.
Tom wondered why Mary did not have to do this.	تام تعجب کرد که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
My glasses are not with me	عینکم همراهم نیست
There are many ancient temples in Kyoto.	معابد قدیمی زیادی در کیوتو وجود دارد.
Tom's busy tomorrow	تام فردا سرش شلوغه
Tom tries to convince Mary not to leave.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که ترک نکند.
I'm sorry I'm so clumsy	متاسفم که اینقدر دست و پا چلفتی هستم
I do not think you know anything	فکر نکنم چیزی بلد باشی
Tom told me about the new design.	تام در مورد طرح جدید به من گفت.
Outside, there is a long queue to enter.	بیرون، صف طولانی برای ورود وجود دارد.
Fifty students gathered to hear him speak.	پنجاه دانشجو برای شنیدن سخنرانی او جمع شدند.
Tom said Mary was worried.	تام گفت که مری نگران است.
I later found out that his real name was Tom.	بعداً فهمیدم نام اصلی او تام است.
I can go home if you want	اگه تو بخوای میتونم برم خونه
Tom and Mary always speak French.	تام و مری همیشه به زبان فرانسوی با یکدیگر صحبت می کنند.
Let me talk to Tom	بذار برم با تام حرف بزنم
Tom made his first flight this morning.	تام امروز صبح اولین پرواز را انجام داد.
Tom said he was eager to do so.	تام گفت که مشتاق انجام این کار است.
I can not believe all this.	من نمی توانم همه اینها را باور کنم.
I will talk to you again later	بعدا دوباره باهات صحبت میکنم
Anyway, he might be in Paris now.	به هر حال، او ممکن است اکنون در پاریس باشد.
I do not know if Tom knew I had to do this.	نمی دانم آیا تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
I have succeeded in doing that.	من در انجام آن موفق بوده ام.
I think I really have to do this today.	فکر می کنم امروز واقعا باید این کار را انجام دهم.
I have a list of foods I can not eat.	من فهرستی از غذاهایی که نمی توانم بخورم تهیه کرده ام.
We are heroes	ما قهرمانیم
I'm reading a book tonight	امشب دارم کتاب میخونم
Now that he has quit his job, we can not depend on him.	حالا که او کارش را رها کرده است، نمی توانیم به او وابسته باشیم.
We often have very cold winters here.	ما اغلب در اینجا زمستان های بسیار سردی داریم.
Maybe Tom knows why Mary didn't win.	شاید تام بداند که چرا مری برنده نشد.
Tom may succeed.	تام ممکن است موفق شود.
Tell me you will do it.	به من بگو که این کار را خواهی کرد.
Tom has solved all this.	تام همه اینها را حل کرده است.
Tom is wearing a pair of old shoes.	تام یک جفت کفش کهنه پوشیده است.
Tom does not want to be photographed.	تام نمی خواهد عکسش گرفته شود.
Today is Monday.	امروز دوشنبه.
Now everything is fine	الان همه چیز درست میشه
What did you buy for Christmas for Tom?	برای کریسمس برای تام چه خریدی؟
I do not think Tom has any interest in sports at all.	من فکر نمی کنم تام اصلاً علاقه ای به ورزش داشته باشد.
Bishurs build a dam.	بیشورها سد می سازند.
Tom's uncle takes care of him.	عموی تام از او مراقبت می کند.
Tom said Mary did not think John would do it for Alice.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان این کار را برای آلیس انجام دهد.
Tom wished he had not gone there.	تام گفت ای کاش آنجا نرفته بود.
it is better.	این بهتر است.
You loved him	شما او را دوست داشتید
I can not understand what they were thinking.	من نمی توانم بفهمم آنها به چه فکر می کردند.
How many times do you think you have done this?	فکر می کنید حدودا چند بار این کار را کرده اید؟
He did his best to get on the train on time.	او تمام تلاش خود را کرد تا به موقع به قطار برسد.
Tom loves listening to classical music.	تام عاشق گوش دادن به موسیقی کلاسیک است.
This should never have happened.	این هرگز نباید اتفاق می افتاد.
Do you think anyone will hear our voice?	آیا فکر می کنید کسی صدای ما را خواهد شنید؟
I supervised the people who repaired my bathroom.	من بر افرادی که حمام من را تعمیر می کردند نظارت کردم.
Tom chopped lettuce.	تام کاهو را خرد کرد.
You have a lot of authority	تو خیلی صاحب اختیاری
Moneylessness is the root of all evil.	بی پولی ریشه همه بدی هاست.
Tom does not play	تام بازی نمی کند
Tom tried to save Mary, but could not.	تام سعی کرد مری را نجات دهد، اما نتوانست.
Tom Mui has headphones that constantly play video games.	تام موی هدفون دارد که مدام بازی های ویدیویی انجام می دهد.
Last summer I always walked in the morning.	تابستان گذشته همیشه صبح ها پیاده روی می کردم.
This is something I do not understand.	این چیزی است که من نمی فهمم.
Tom should do the same.	تام هم باید این کار را بکند.
Tom and I have discussed it before.	من و تام قبلاً در مورد آن بحث کرده ایم.
Tom and Mary both have a dog.	تام و مری هر دو یک سگ دارند.
What motivations can Tom have?	تام چه انگیزه هایی می تواند داشته باشد؟
The trunk was empty.	صندوق عقب خالی بود.
I haven't been to the supermarket in a long time.	مدت زیادی است که به سوپرمارکت نرفته ام.
I know who is pulling the strings.	من می دانم چه کسی طناب را می کشد.
I do not think I have time to help you today.	فکر نمی کنم امروز وقت داشته باشم که به شما کمک کنم.
It is very difficult to cope with Tom.	کنار آمدن با تام بسیار سخت است.
I will have a special today.	ویژه امروز را خواهم داشت.
Tom grew up an army boy.	تام یک پسر ارتشی بزرگ شد.
I did not think you would be in Boston this week.	فکر نمی کردم این هفته در بوستون باشید.
The problem is that people think we do not know what we are doing.	مشکل این است که مردم فکر می کنند ما نمی دانیم داریم چه کار می کنیم.
I think Tom did a great job.	من فکر می کنم که تام کار بزرگی انجام داد.
If you just go for a walk, you will betray your dog.	اگر تنها به پیاده روی بروید، به سگ خود خیانت می کنید.
Tom said he did not want to hear anything anymore.	تام گفت که دیگر نمی خواهد چیزی بشنود.
My flight is scheduled to arrive at 2:30.	پرواز من قرار است ساعت 2:30 برسد.
I'm tired like you	منم مثل تو خسته ام
Tom has been away for a long time.	تام مدت زیادی است که دور بوده است.
Maybe Tom did not see us.	شاید تام ما را ندید.
The lights went out.	چراغ ها کم شد.
Mary and Alice are normal teenage girls.	مری و آلیس دختران نوجوان عادی هستند.
I see him in the library from time to time.	هرازگاهی او را در کتابخانه می بینم.
This is the last straw!	این آخرین نی است!
Let me answer Tom's question.	اجازه دهید به سوال تام پاسخ دهم.
This is not hard.	این سخت نیست.
Tom will not do this in the fall.	تام این کار را پاییز انجام نخواهد داد.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت مری باید همین امروز این کار را انجام دهد.
This is not what we had in mind.	این چیزی نیست که ما در ذهن داشتیم.
This month is not as busy as the previous month.	این ماه مثل ماه قبل سرم شلوغ نیست.
Tom loves drag racing.	تام عاشق مسابقه درگ است.
I know Tom probably can't do that.	من می دانم که تام احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom's stuff was really good.	چیزهای تام واقعا خوب بود.
You do not have to suffer in silence.	نیازی نیست در سکوت رنج بکشید.
We have been discovered	ما کشف شده ایم
I know Tom is not one to do that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی نیست که این کار را انجام دهد.
I've been burned for some time.	مدتی است که سوخته ام.
Do you like Earl Gray tea?	آیا چای ارل گری را دوست دارید؟
Can you tell me what is going on?	میشه بگی جریان چیه؟
This is what we need to think about.	این چیزی است که باید به آن فکر کنیم.
Were you lucky?	خوش شانس بودی؟
Tom did his best to make it look like he understood.	تام تمام تلاشش را کرد تا طوری به نظر برسد که او فهمیده است.
Tom does not want to go to Boston.	تام نمی خواهد به بوستون برود.
Tom said he knew why Mary could not win.	تام گفت که می‌دانست چرا مری نتوانست برنده شود.
Tom told me he could give us what we needed.	تام به من گفت که می تواند آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
When was the last time you saw a doctor?	آخرین باری که به پزشک مراجعه کردید کی بود؟
Tom and Mary are finally getting married.	تام و مری بالاخره قرار است ازدواج کنند.
You can not kill me	تو نمیتونی منو بکشی
Can you order your salad?	دستور تهیه سالادتان را به من می دهید؟
Tom thought Mary thought he was the only one who wanted to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know why Mary was missing.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری غایب است.
He regained consciousness in the hospital.	او در بیمارستان به هوش آمد.
Tom leaned forward to see better.	تام به جلو خم شد تا بهتر ببیند.
Maybe Tom knows why Mary was not present at yesterday's meeting.	شاید تام بداند که چرا مری در جلسه دیروز حضور نداشت.
Do you know what Tom ate for lunch?	آیا می دانید تام برای ناهار چه خورد؟
Tom will never let you win.	تام هرگز اجازه نخواهد داد شما برنده شوید.
Tom used to be a big drug dealer.	تام قبلاً یک فروشنده بزرگ مواد مخدر بود.
Tom was disarmed and arrested.	تام خلع سلاح و دستگیر شد.
Tom wants to know how much he owes you.	تام می خواهد بداند که چقدر به شما مدیون است.
Tom did not know that Mary had lived on Park Street before.	تام نمی دانست که مری قبلاً در خیابان پارک زندگی می کرد.
We need to make a list of things we need to do.	ما باید لیستی از کارهایی که باید انجام دهیم تهیه کنیم.
Tom was accompanied by Mary.	تام را مری همراهی می کرد.
Do not forget to remove your umbrella when leaving.	فراموش نکنید که هنگام خروج چتر خود را بردارید.
I need a French teacher.	به معلم زبان فرانسه نیاز دارم.
I am not willing to respect it by responding.	من حاضر نیستم با پاسخ به آن احترام بگذارم.
Tom hired someone to feed the dogs when he was not there.	تام کسی را استخدام کرد تا در زمانی که او نبود به سگ ها غذا بدهد.
You said you would give up	گفتی که این کار را رها می کنی
Tom may have died without waking up.	تام ممکن است بدون بیدار شدن مرده باشد.
I admit that Tom is right.	اعتراف می کنم که تام درست می گوید.
Is there a home remedy for bad breath?	آیا درمان خانگی برای بوی بد دهان وجود دارد؟
I think Tom is forgetful.	من فکر می کنم تام فراموشکار است.
I'm a little curious.	من کمی کنجکاو هستم.
Tom led the way, Mary and then John.	تام راه را رهبری کرد، مری و سپس جان.
Total guilt could not be proven without a murder weapon.	گناه تام بدون اسلحه قتل ثابت نمی شد.
I've seen you do this before.	قبلاً تو را دیده ام که این کار را می کنی.
This is what everyone says.	این چیزی است که همه می گویند.
The child has a case of chickenpox.	کودک یک مورد آبله مرغان دارد.
Tom's neighbors were not interrogated.	همسایه های تام مورد بازجویی قرار نگرفتند.
I do not live in Australia and Tom does not.	من در استرالیا زندگی نمی کنم و تام هم زندگی نمی کند.
You have had many opportunities to do so.	شما فرصت های زیادی برای انجام این کار داشته اید.
Tom will probably not repeat this mistake.	تام احتمالاً این اشتباه را تکرار نخواهد کرد.
Tom wants to be like me.	تام می خواهد مثل من باشد.
Who told you that Tom lives on Park Street?	چه کسی به شما گفت که تام در خیابان پارک زندگی می کند؟
Tom snored so loud that I could hear him from my room.	تام آنقدر بلند خروپف کرد که می‌توانستم صدای او را از اتاقم بشنوم.
I do not think I can stay.	فکر نمی کنم بتوانم بمانم.
Tom is not blind	تام کور نیست
I'm not thirsty.	من تشنه نیستم.
It can not be so bad.	نمی تواند به این بدی باشد.
The other children did not give up, so we did not give up either.	بچه های دیگر تسلیم نشدند، بنابراین ما هم تسلیم نشدیم.
Can you recommend a place to stay in Boston?	آیا می توانید مکانی را برای اقامت در بوستون معرفی کنید؟
Tom should not have reacted that way.	تام نباید چنین واکنشی نشان می داد.
What does Tom eat for breakfast?	تام برای صبحانه چه می خورد؟
Tom did not seem tired.	تام انگار خسته نبود.
The volcano may erupt at any moment.	آتشفشان هر لحظه ممکن است فوران کند.
I know you probably did not do what you were supposed to do.	من می دانم که شما احتمالاً آنچه را که قرار بود انجام ندادید.
I hate factories	از کارخانه ها متنفرم
Do they know where Tom is?	آیا آنها می دانند تام کجاست؟
Tom did it just for fun.	تام این کار را فقط برای سرگرمی انجام داد.
Tom asked me if I was crying.	تام از من پرسید که آیا گریه می کنم؟
Tom told me I was right.	تام به من گفت که حق با من است.
I do not know if Tom is going to do what he is supposed to do.	من نمی دانم که آیا تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد یا خیر.
I do not even think about it.	من حتی در مورد آن فکر نمی کنم.
You have to face the facts.	شما باید با واقعیت ها روبرو شوید.
I think I'm becoming a snob.	من فکر می کنم دارم تبدیل به یک اسنوب می شوم.
Tom lives with his father in Australia.	تام با پدرش در استرالیا زندگی می کند.
Tom told me he did not want to wait until October.	تام به من گفت که نمی‌خواهد تا اکتبر منتظر این کار باشد.
Tom said he thinks he will not enjoy doing this.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار لذت نخواهد برد.
It is very clear that Tom does not know what he is doing.	خیلی واضح است که تام نمی داند دارد چه کار می کند.
This is not what you said	این چیزی نیست که شما گفتید
These watches are more expensive than the watches in it.	این ساعت‌ها نسبت به ساعت‌های موجود در آن گران‌تر هستند.
Tom is the one who persuaded Mary to leave.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد که این کار را ترک کند.
Tom considers himself a citizen of the world.	تام خود را شهروند جهان می داند.
Tom promised to see the video I had made.	تام قول داد ویدیویی را که من ساخته بودم ببیند.
We have a problem that we need to talk about.	ما مشکلی داریم که باید در مورد آن صحبت کنیم.
I am the one who actually wrote the letter.	من کسی هستم که در واقع نامه را نوشته است.
Tom said Mary should do it soon.	تام گفت که مری باید به زودی این کار را انجام دهد.
Didn't you know Tom was in Boston last year?	آیا نمی دانستید که تام سال گذشته در بوستون بود؟
What is your favorite animal?	حیوان مورد علاقه شما چیست؟
Tom is not used to driving on the left side of the road.	تام به رانندگی در سمت چپ جاده عادت ندارد.
Tom returned to the post office.	تام به اداره پست برگشت.
Tom said Mary would cry.	تام گفت مری گریه خواهد کرد.
I have done many stupid things in my life.	من در زندگیم کارهای احمقانه زیادی انجام داده ام.
I know I will be able to do it sooner or later.	من می دانم که دیر یا زود قادر به انجام آن خواهم بود.
Tom will probably not be home soon.	تام احتمالاً به این زودی به خانه نخواهد آمد.
Why did Tom take a stand?	چرا تام موضع گرفت؟
Come and see what Tom is doing	بیا ببین تام داره چیکار میکنه
I was surprised that I did not have to do this.	تعجب کردم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom found these in the park. 	تام اینها را در پارک پیدا کرد.
what are those?	آنها چه هستند؟
Please do not talk about me when I leave.	لطفا وقتی رفتم در مورد من صحبت نکنید.
I do not like to eat NATO.	من دوست ندارم ناتو بخورم.
I am very disappointed with these results.	من از این نتایج بسیار ناامید هستم.
I do not think any of this matters.	فکر نمی کنم هیچ کدام از اینها مهم باشد.
I heard you could not do that	شنیدم که نمیتونی اینکارو بکنی
I was surprised that Tom did not want to do that.	من تعجب کردم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom told me he was grateful.	تام به من گفت که قدردان است.
I'm Tom's roommate.	من هم اتاقی تام هستم.
Tom said he was drunk.	تام گفت که مست است.
Tom is my right hand.	تام دست راست من است.
Does Tom want to leave us?	آیا تام می خواهد ما را ترک کنیم؟
I did not see anyone in the room except Tom.	من جز تام کسی را در اتاق ندیدم.
The best day of my life was the day I met Mary.	بهترین روز زندگی من روزی بود که با مریم آشنا شدم.
Do you want to talk about it at all?	اصلا میخوای در موردش حرف بزنی؟
If I had money, I would travel around the world.	اگر پول داشتم دور دنیا سفر می کردم.
He dropped out of school when he was in seventh grade.	وقتی کلاس هفتم بود ترک تحصیل کرد.
Tom asked for the check.	تام چک را خواست.
Tom can not repair the computer.	تام نمی تواند کامپیوتر را تعمیر کند.
I try to read something in French every day.	سعی می کنم هر روز چیزی به زبان فرانسه بخوانم.
What did you think Tom was going to do?	فکر کردی تام قراره چیکار کنه؟
I met a Canadian man named Tom Jackson.	با مردی کانادایی به نام تام جکسون آشنا شدم.
He married Tom Mary.	تام مری را همسرش کرد.
You think Tom does not like to do that, do you?	فکر می کنی تام دوست ندارد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom is still unable to swim.	تام هنوز قادر به شنا نیست.
Tom is just stupid	تام فقط احمق است
Tom does not even try.	تام حتی تلاش نمی کند.
Tom was tired of his job.	تام از کارش خسته شده بود.
We try to avoid bill collectors.	ما سعی می کنیم از جمع کنندگان صورتحساب اجتناب کنیم.
It is not a question of will	بحث اراده نیست
I'm still waiting for the invitation.	من هنوز منتظر دعوت نامه هستم.
How did you solve this problem so quickly?	چطور توانستید این مشکل را به این سرعت حل کنید؟
Do you have a favorite color? 	آیا رنگ مورد علاقه ای دارید؟
If so, what is it?	اگر چنین است، آن چیست؟
What does Tom think is the most important thing?	تام فکر می کند مهمترین نکته چیست؟
I can not answer all the questions.	من نمی توانم به همه سوالات پاسخ دهم.
You are my age too	تو هم سن من هستی
I knew Tom knew who was going to do this for us.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
I did not know if Tom was happy.	نمی دانستم تام خوشحال است یا نه.
You are lying now	الان دروغ میگی
Tom wanted to know how to do it.	تام می خواست بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Your answer surprised Tom.	پاسخ شما تام را شگفت زده کرد.
I do not think that Tom has broken any rules.	من فکر نمی کنم که تام هیچ قانونی را زیر پا گذاشته باشد.
I doubt Tom will ever be willing to do that.	من شک دارم که تام هرگز حاضر به انجام این کار نخواهد شد.
Tom probably did not die in the accident.	تام احتمالاً در این تصادف نمرده است.
He has red hair and freckles.	او موهای قرمز و کک و مک دارد.
Is there anything you do not tell us?	چیزی هست که به ما نمی گویید؟
We can not reverse the trend.	ما نمی توانیم روند را معکوس کنیم.
We all have to go before Tom's back.	همه ما باید قبل از بازگشت تام برویم.
The thieves left with their jewels.	دزدها با جواهرات خود را ترک کردند.
I still can't swim very well.	هنوز نمی توانم خیلی خوب شنا کنم.
How many marshmallows did you bring?	چند تا مارشمالو آوردی؟
I asked Tom if I wanted to say something.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهم چیزی بگویم؟
Tom put the book back on the shelf.	تام کتاب را دوباره در قفسه گذاشت.
Praising children is important.	تمجید از کودکان امر مهمی است.
Tom is incredibly polite.	تام فوق العاده مودب است.
Tom could not find Mary's address.	تام نتوانست آدرس مری را پیدا کند.
Tom felt betrayed and humiliated.	تام احساس می کرد که هم خیانت شده و هم تحقیر شده است.
The sound of cork is the happiest sound of all.	صدای چوب پنبه‌ها شادترین صدای همه است.
Do you think this was intended for Tom?	آیا فکر می کنید این برای تام در نظر گرفته شده بود؟
Tom and Mary cheered for each other.	تام و مری یکدیگر را تشویق کردند.
I can do nothing but obey him.	کاری جز اطاعت از او نمی توانم بکنم.
Nothing is ignored.	هیچ چیز نادیده گرفته نشده است.
I'm afraid to eat too much.	می ترسم زیاد خورده باشم.
If Tom had not done this, someone else would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، شخص دیگری این کار را می کرد.
Tom got rid of his old computer.	تام از شر کامپیوتر قدیمی خود خلاص شد.
Tom said Mary was not going to do that to him.	تام گفت مری قرار نیست این کار را با او انجام دهد.
Tom could hear everything the people in the next room were saying.	تام می توانست همه چیزهایی را که افراد اتاق کناری می گفتند بشنود.
I'm trying to do that right now.	در حال حاضر سعی می کنم این کار را انجام دهم.
Aren't you free tomorrow night?	فردا شب آزاد نیستی؟
Tom is still unable to do so.	تام هنوز از انجام این کار ناتوان است.
I seriously doubt that Tom is the boss.	من خیلی جدی شک دارم که تام رئیس باشد.
Tom is still playing chess with Mary in the dining room.	تام هنوز با مری در اتاق غذاخوری شطرنج بازی می کند.
I know Tom liked it.	می دانم که تام از این کار خوشش می آمد.
He is without a doubt the best man for the job.	او بدون شک بهترین مرد برای این کار است.
Tom told everyone he was depressed.	تام به همه گفت که افسرده است.
I just heard that Tom and Mary are coming back to Australia for Christmas.	تازه شنیدم که تام و مری برای کریسمس به استرالیا برمی گردند.
I told Tom he had to go on Monday.	به تام گفتم باید دوشنبه برود.
Tom wanted Mary back in Australia.	تام می خواست مری به استرالیا برگردد.
Paris would not be Paris without the Eiffel Tower.	پاریس بدون برج ایفل پاریس نبود.
You looked really stunning	شما واقعا خیره کننده به نظر می رسید
Tom is sleeping in his room.	تام در اتاقش خوابیده است.
Access to Tom's location is easy.	دسترسی به مکان تام آسان است.
I do not know if Tom is bored or not.	نمی دانم آیا تام حوصله اش سر رفته است یا نه.
I wanted to do something about it.	من قصد داشتم کاری در مورد آن انجام دهم.
Have you read today's newspaper?	آیا روزنامه امروز را خوانده اید؟
Tom knew Mary was not really paying attention.	تام می‌دانست که مری واقعاً توجه نمی‌کند.
I think Tom and Mary are from Boston.	من گمان می کنم که تام و مری اهل بوستون هستند.
If I were you, I would stay there until 2:30.	من اگر جای شما بودم تا ساعت 2:30 آنجا می ماندم.
I think Tom would love to be at today's meeting.	من فکر می کنم که تام دوست دارد در جلسه امروز حضور داشته باشد.
I did not think you would be here today	فکر نمیکردم امروز اینجا باشی
I waited in line for hours.	ساعت‌ها در صف منتظر ماندم.
Tom can help Mary do that tomorrow.	تام می تواند به مری کمک کند تا فردا این کار را انجام دهد.
What is the sign of your astrology?	علامت طالع بینی شما چیست؟
How were you treated?	چگونه با شما رفتار شد؟
Tom seems to be amused by what is happening.	به نظر می رسد که تام از آنچه در حال وقوع است سرگرم شده است.
I do not like living in the city.	من زندگی در شهر را دوست ندارم.
Many students could not answer the questions the teacher asked.	تعداد زیادی از دانش آموزان نمی توانند به سؤالاتی که معلم پرسیده بود پاسخ دهند.
I think you all agree that Tom is our best seller.	من فکر می کنم که همه شما موافقید که تام بهترین فروشنده ماست.
Thomas RA took him to his room using a hot plate and wrote him down.	تامز RA او را با استفاده از یک بشقاب داغ در اتاقش گرفت و او را نوشت.
Tom was methodical.	تام روشمند بود.
How long have you been waiting for Tom?	چقدر منتظر تام بودی؟
I know Tom is a really good man.	من می دانم که تام واقعاً مرد خوبی است.
I bought a camera, but lost it the next day.	من یک دوربین خریدم، اما روز بعد آن را گم کردم.
Not here yet?	تازه اینجا نیستی؟
When I entered Tom's room, he was reading a book.	وقتی وارد اتاق تام شدم، داشت کتاب می خواند.
Do you know a good dentist?	آیا دندانپزشک خوبی سراغ دارید؟
These are yours, Tom?	اینها مال تو هستند، تام؟
Tom had a lot of potential.	تام پتانسیل زیادی داشت.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom wiped his forehead.	تام پیشانی اش را پاک کرد.
I guess Tom did not want you to know the truth.	من حدس می زنم تام نمی خواست شما حقیقت را بدانید.
I think you know Tom much better than I do.	فکر می کنم تو تام را خیلی بهتر از من می شناسی.
Tom left the room with a sneer of laughter.	تام با صدای خنده های تمسخر آمیز اتاق را ترک کرد.
I'm not really religious.	من واقعاً خیلی مذهبی نیستم.
Even Tom can not help me.	حتی تام هم نمی تواند به من کمک کند.
What is the best way to learn a foreign language?	بهترین راه برای یادگیری زبان خارجی چیست؟
I am waiting for you in front of the library at 2:30.	ساعت 2:30 جلوی کتابخانه منتظرت هستم.
Let's be optimistic	بیایید خوشبین باشیم
Tell Tom we need more time.	به تام بگو ما به زمان بیشتری نیاز داریم.
I want to thank my parents, Tom and Mary.	من می خواهم از پدر و مادرم، تام و مری تشکر کنم.
I do not think it would be smart for you.	من فکر نمی کنم این کار برای شما هوشمندانه باشد.
Tom will never let Mary talk to you, will he?	تام هرگز به مری اجازه نمی دهد با شما صحبت کند، او؟
I think we should stop doing that.	من فکر می کنم که ما باید از انجام این کار خودداری کنیم.
My mother is two years younger than my father.	مادرم دو سال از پدرم کوچکتر است.
We can not go wrong.	ما نمی توانیم اشتباه کنیم.
Tom seems incompetent.	به نظر می رسد تام بی کفایت است.
Tom should have known this beforehand.	تام باید از قبل این را می دانست.
Tom asked Mary to tell John what he wanted to do.	تام از مری خواست تا به جان بگوید که می خواهد چه کار کند.
Is that blue car parked in front of my house yours?	اون ماشین آبی که جلوی خونه من پارک شده مال تو هست؟
This will cause a lot of criticism.	این باعث انتقادات زیادی خواهد شد.
I just did it because Tom told me I had to do it.	من فقط این کار را کردم زیرا تام به من گفت که باید انجام دهم.
Tom said I might not want to do it alone.	تام گفت شاید نخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom is learning French, isn't he?	تام در حال یادگیری زبان فرانسه است، اینطور نیست؟
Tom was a daredevil.	تام یک جسور بود.
How long did you have to wait for Tom to do this?	چقدر باید منتظر بودی تا تام این کار را انجام دهد؟
You have to let Tom know that Mary wants to do it herself.	شما باید به تام بفهمانید که مری می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Where I am drowning in a ship, I continue this dream and use the bucket madly to save all the flood water.	در جایی که در کشتی در حال غرق شدن هستم، به این رویا ادامه می‌دهم و دیوانه‌وار از سطل استفاده می‌کنم تا تمام آبی را که سیل می‌آید نجات دهم.
Tom went with Mary's umbrella.	تام با چتر مری رفت.
Tom said he did not know Mary was going to do it herself.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
A woman thinks of everything in terms of money.	یک زن به همه چیز از نظر پول فکر می کند.
Tom said he wished he had not drunk it.	تام گفت که ای کاش آن را ننوشیده بود.
Tom did not give us a chance to do so.	تام به ما فرصتی برای این کار نداد.
If you want to go to the movies tonight, maybe Tom will come with you.	اگر می خواهید امشب به سینما بروید، شاید تام با شما همراه شود.
Tom told me he planned to stay in Boston until he ran out of money.	تام به من گفت که قصد دارد تا زمانی که پولش تمام شود در بوستون بماند.
We help Tom in many ways.	ما از طرق مختلف به تام کمک می کنیم.
I will not be fired	من اخراج نمی شوم
Tom asked Mary a question he did not want to answer.	تام از مری سوالی پرسید که او نمی خواست به آن پاسخ دهد.
The teacher has a great influence on his students.	معلم تاثیر زیادی روی شاگردانش دارد.
Do you think Tom is telling the truth?	آیا فکر می کنید تام حقیقت را می گوید؟
Why not die to help Tom?	چرا نمیری به تام کمک کنی؟
Tom told everyone he was scared.	تام به همه گفت که می ترسد.
The first time I went to Australia, I did not like it very much.	اولین باری که به استرالیا رفتم زیاد دوستش نداشتم.
Tom thought I was the only one who had to do this.	تام فکر کرد من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
None of this is completely to blame.	هیچ کدام از اینها تقصیر تام نیست.
I think everyone should visit at least one other country.	من فکر می کنم همه باید حداقل از یک کشور دیگر دیدن کنند.
Tom says he does not think he can find the time to do so.	تام می گوید که فکر نمی کند بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom did not want Mary to say anything about seeing Alice with another man.	تام نمی خواست مری در مورد دیدن آلیس با مرد دیگری چیزی به جان بگوید.
They rely on the food bank.	آنها به بانک غذا متکی هستند.
Tom told me he could see ghosts.	تام به من گفت که می تواند ارواح را ببیند.
Tom threw his head on the table.	تام سرش را روی میز انداخت.
At least Tom is right.	حداقل تام صادق است.
Tom found the exam difficult.	تام امتحان را دشوار می دانست.
Do I have to wake Tom?	آیا باید تام را بیدار کنم؟
Do I have to go to the dentist?	آیا باید به دندانپزشکی مراجعه کنم؟
I could not hear what Tom said.	نمی توانستم بشنوم تام چه گفت.
Tom is probably lively.	تام احتمالاً سرزنده است.
No one else will.	هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد.
I do not believe you are right.	من باور نمی کنم که شما درست می گویید.
Tom is currently talking on the phone with the customer.	تام در حال حاضر تلفنی با مشتری صحبت می کند.
I know Tom's dough is very good.	من می دانم که تام خمیر بسیار خوبی است.
What is your mother's name?	نام مادرت چیست؟
I did not order any Rotabaga.	من هیچ روتاباگا سفارش ندادم.
Tom said Mary had previously lived in Australia.	تام گفت که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
I think Tom is rich.	من فکر می کنم تام ثروتمند است.
The Japanese eat rice at least once a day.	ژاپنی ها حداقل یک بار در روز برنج می خورند.
You should all be Tom's friends.	همه شما باید دوستان تام باشید.
Tom said he would allow Mary to do so.	تام گفت که به مری اجازه این کار را می دهد.
I do not apologize for that.	من برای آن عذرخواهی نمی کنم.
I wish you would reconsider	کاش تجدید نظر کنی
Tom thinks Mary is ready.	تام فکر می کند که مری آماده این کار است.
The great geniuses have the shortest biographies.	نابغه های بزرگ کوتاه ترین بیوگرافی ها را دارند.
Looks like someone was trying to open this window.	به نظر می‌رسد کسی سعی می‌کرد این پنجره را باز کند.
Do you know which part of Australia Tom is from?	آیا می دانید تام اهل کدام بخش از استرالیا است؟
Tom looked at Mary and blushed.	تام به مری نگاه کرد و سرخ شد.
Tom has no plans to go to college.	تام قصد رفتن به دانشگاه را ندارد.
Tom did not violate his parole.	تام آزادی مشروط خود را نقض نکرد.
I knew that Tom could not understand France.	می دانستم که تام قادر به درک فرانسه نیست.
Someone crashed the plane.	یک نفر این هواپیما را خراب کرد.
I suddenly lost weight	من ناگهان وزن کم کردم
I should have done it, but I could not.	من باید این کار را می کردم، اما نتوانستم.
Tom called and said he was thirty minutes late.	تام زنگ زد و گفت که سی دقیقه دیر می آید.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John asks him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان از او خواسته انجام دهد.
It was hard to convince Tom.	متقاعد کردن تام دشوار بود.
Tom says he has not seen anything.	تام می گوید که چیزی ندیده است.
I went to your office yesterday, but you were not there.	دیروز جلوی دفترت رفتم، اما تو نبودی.
If you want to achieve the success that I think you will achieve, then you have to study harder.	اگر می خواهید به موفقیتی دست پیدا کنید که فکر می کنم به آن دست پیدا می کنید، پس باید سخت تر مطالعه کنید.
Tom actually laughed.	تام در واقع خندید.
Tom is wearing a blue shirt and blue jeans.	تام یک پیراهن آبی و شلوار جین آبی پوشیده است.
I started playing the clarinet when I was thirteen.	نواختن کلارینت را از سیزده سالگی شروع کردم.
Tom does not know why he is so successful.	تام نمی داند چرا اینقدر موفق است.
Since the traffic lights did not work, there were police officers directing traffic at all intersections.	از آنجایی که چراغ‌های راهنمایی کار نمی‌کردند، پلیس‌هایی بودند که ترافیک را در هر چهارراه هدایت می‌کردند.
Tom should let me do that.	تام باید به من اجازه دهد این کار را انجام دهم.
I have never heard his kind of stories.	من هرگز نوع داستان های او را نشنیده ام.
Tom is crying outside right now.	تام در حال حاضر بیرون گریه می کند.
Go get a chair and sit here with us.	برو یه صندلی بگیر و اینجا با ما بشین.
I do not like the way Tom's clothes.	من طرز لباس پوشیدن تام را دوست ندارم.
You expected Tom to win, didn't you?	انتظار داشتی تام برنده شود، نه؟
How did Tom get here?	تام چطور به اینجا رسید؟
He showed signs of intense emotions.	او نشانه هایی از احساسات شدید را نشان داد.
Tom loves his coffee without sugar.	تام قهوه اش را بدون شکر دوست دارد.
I do not know if Tom was surprised.	نمی دانم که آیا تام تعجب کرده است.
Tom is a much better skier than Mary.	تام اسکی باز بسیار بهتری از مری است.
I'm sure Tom appreciated what you did for him.	مطمئنم تام از کاری که برایش کردی قدردانی کرد.
Tom said Mary had no doubts.	تام گفت که مری شک نداشت.
This is what women want.	این چیزی است که زنان می خواهند.
Tom and I are going to Australia next week.	هفته آینده من و تام به استرالیا می رویم.
You may want to reconsider.	شاید بخواهید تجدید نظر کنید.
I wonder who Tom is going to give it to.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
I know you have to go to Boston next month.	می دانم که باید ماه آینده به بوستون بروید.
You don't expect me to face Tom alone, do you?	تو انتظار نداری که من به تنهایی با تام روبرو شوم، نه؟
Tom said he did not think Mary could win.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند برنده شود.
Mary fell in love with a very rich man.	مریم عاشق مرد بسیار ثروتمندی شد.
Loves Tom Boston.	تام بوستون را دوست دارد.
Tom spent a lot of time studying.	تام زمان زیادی را صرف مطالعه کرد.
Tom was unfriendly, right?	تام غیر دوستانه بود، نه؟
I work in a city not far from Boston.	من در شهری کار می کنم که خیلی دور از بوستون نیست.
Tom is in a bad mood.	تام در حال بدی است.
Tom uses you.	تام از شما استفاده می کند.
We are psychologists	ما روانشناس هستیم
It is ironic.	طعنه آمیز است.
Tom said he could not do whatever he wanted.	تام گفت که نمی تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
Do not you want to know who did not do it?	آیا نمی خواهید بدانید چه کسی این کار را انجام نداده است؟
I used to do a lot of volunteer work.	من قبلاً کارهای داوطلبانه زیادی انجام می دادم.
It was clear that Tom did not know we had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که ما این کار را کرده‌ایم.
Please submit your order form along with an envelope with your address.	لطفا فرم سفارش خود را به همراه یک پاکت با آدرس خود تحویل دهید.
We do not know what the future holds for us.	ما نمی دانیم آینده برای ما چه خواهد بود.
Tom hopes that Mary will do it for him.	تام امیدوار است که مری این کار را برای او انجام دهد.
He needs a little joy.	او به کمی شادی نیاز دارد.
Some of Tom's classmates can speak French well.	برخی از همکلاسی های تام می توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
There was no such thing as enough light to read.	چیزی مثل نور کافی برای خواندن وجود نداشت.
I was too short to see the top of the wall.	من خیلی کوتاهتر از آن بودم که بتوانم بالای دیوار ببینم.
I do not know how the fight started, but I know how it ends.	نمی‌دانم دعوا چگونه شروع شد، اما می‌دانم که چگونه به پایان می‌رسد.
Tom asks someone to close the window.	تام از کسی می خواهد که پنجره را ببندد.
Ozone depletion affects the environment.	تخریب لایه اوزون بر محیط زیست تاثیر می گذارد.
How much did Tom and Mary get married?	تام و مری چقدر ازدواج کردند؟
Why don't you email me?	چرا به من ایمیل نمیزنی؟
Here's what you need to do.	در اینجا چیزی است که شما باید انجام دهید.
I doubted Tom was really going to go with you to Australia.	من شک داشتم که تام واقعاً قصد ندارد با شما به استرالیا برود.
Tom will help us.	تام از ما کمک خواهد کرد.
How did Tom pay the rent?	تام چگونه اجاره را پرداخت کرد؟
Tom found work in Australia.	تام در استرالیا کار پیدا کرد.
Tom is blowing up a balloon.	تام در حال منفجر کردن یک بالون است.
You know I do not have a car	میدونی من ماشین ندارم
Can you teach me surfing?	آیا به من موج سواری یاد می دهید؟
Tom has decided not to go to university.	تام تصمیم گرفته است که به دانشگاه نرود.
Tom's hard, right?	تام سخت است، نه؟
After thinking for a long time, I implemented the plan.	پس از مدت ها فکر کردن، طرح را عملی کردم.
I have to do something	من باید کاری کنم
Tom could not protect Mary.	تام نتوانست از مری محافظت کند.
Tom threw away his old wallet.	تام کیف پول قدیمی خود را دور انداخت.
I thought we did not need to do anything about it today.	فکر می‌کردم لازم نیست امروز کاری در مورد آن انجام دهیم.
Tom is fine, right?	تام خوب است، نه؟
Tom did not tell me why he wanted me to do this.	تام به من نگفت که چرا از من می خواهد این کار را انجام دهم.
The reindeer kills Santa Claus.	گوزن شمالی سورتمه بابانوئل را می کشد.
It was very gratifying.	این خیلی خوشحال کننده بود.
Tom stood next to Mary and whispered in her ear.	تام کنار مری ایستاد و در گوش او زمزمه کرد.
Tom said he thought I should buy a new car.	تام گفت که فکر می کند باید یک ماشین جدید بخرم.
We have done the impossible.	ما غیرممکن را انجام داده ایم.
They are on the ship now.	آنها اکنون در کشتی هستند.
I left a message for you behind the reception desk.	پشت میز پذیرش برایت پیام گذاشتم.
I do not find it fun.	من آن را سرگرم کننده نمی دانم.
There is an urgent need for teachers with a scientific background.	نیاز فوری به معلمان با سابقه علمی وجود دارد.
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند مری دیگر این کار را انجام دهد.
Tom showed us a picture of his mother.	تام عکسی از مادرش را به ما نشان داد.
My house is in the suburbs.	خانه من در حومه شهر است.
It will be hard	سخت خواهد بود
I'm looking for a new hobby.	من به دنبال یک سرگرمی جدید هستم.
Tom picked a few blackberries to eat.	تام چند توت سیاه برای خوردن برداشت.
Sorry to bother you	متاسفم که باعث نگرانیت شدم
I saw some drunks singing and dancing in the park.	دیدم چند مست در پارک مشغول آواز خواندن و رقصیدن هستند.
I asked Tom if I could kiss him.	از تام پرسیدم که آیا می توانم او را ببوسم؟
I knew Tom knew why I wanted to do this next weekend.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
I just read the headlines.	من فقط تیترها را خواندم.
Tom promised not to do it here.	تام قول داد که این کار را در اینجا انجام نخواهد داد.
I do not think you can count on Tom.	فکر نمی کنم بتوانید روی تام حساب کنید.
Tom did better today than before.	تام امروز بهتر از قبل عمل کرد.
You are not afraid of dying, are you?	تو از مردن نمی ترسی، نه؟
There was so much Tom had to say to Mary.	چیزهای زیادی بود که تام باید به مری می گفت.
Tom should not have borrowed so much money from Mary.	تام نباید این همه پول از مری قرض می گرفت.
Was that man Tom?	آیا آن مرد تام بود؟
Tom's speech was so boring that some of the audience fell asleep.	سخنرانی تام آنقدر کسل کننده بود که چند نفر از حضار خوابشان برد.
Tom did not even ask for it.	تام حتی برای این کار درخواست نداد.
You made me very happy.	شما با این کار من را بسیار خوشحال کردید.
They do not, do they?	آنها این کار را نمی کنند، آیا؟
We could not stop smiling.	نمی توانستیم جلوی لبخند را بگیریم.
Tom ate some eggs for breakfast.	تام برای صبحانه چند تخم مرغ خورد.
Maryam is holding a very valuable ring.	مریم یک انگشتر بسیار ارزشمند به دست دارد.
Tom told Mary I could do it.	تام به مری گفت که من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom wondered if Mary thought it was too early to open a bottle of wine at eight in the morning.	تام فکر می کرد که آیا مری فکر می کند که هشت صبح برای باز کردن یک بطری شراب خیلی زود است.
I'm not sorry for Tom.	من برای تام متاسف نیستم.
Tom picked up the cup and turned it upside down.	تام فنجان را برداشت و آن را وارونه کرد.
Tom Pars heard his dog.	تام پارس سگش را شنید.
I have been living here for three years.	من سه سال است که اینجا زندگی می کنم.
I saw Tom in church last week.	هفته پیش تام را در کلیسا دیدم.
Tom is in Boston this week, isn't he?	تام این هفته در بوستون است، اینطور نیست؟
Tom said he thought he was doing the right thing.	تام گفت که فکر می کند کار درستی انجام می دهد.
Tom told me where he wanted to eat.	تام به من گفت کجا می خواهد غذا بخورد.
Your collar is stained.	یقه شما لکه دارد.
I'm still disappointed.	من هنوز ناامید هستم.
Tom is now a college student.	تام اکنون یک دانشجوی کالج است.
I do not think Tom knows that Mary is Canadian.	فکر نمی کنم تام بداند که مری کانادایی است.
Tom must be behind bars.	تام باید پشت میله های زندان باشد.
Tom might be a really good runner.	تام ممکن است یک دونده واقعاً خوب باشد.
I made a brownie	براونی درست کردم
Tom is not a good driver like before.	تام مانند گذشته راننده خوبی نیست.
Tom had a hard time talking to Mary last summer.	تام تابستان گذشته به سختی با مری صحبت کرد.
The party was a failure.	مهمانی یک شکست بود.
This is a long order.	این یک دستور بلند است.
Tom just bought a camera a few days ago, but lost it.	تام همین چند روز پیش یک دوربین خرید، اما آن را گم کرده بود.
I know Tom can not swim well.	من می دانم که تام نمی تواند به خوبی شنا کند.
Tom was a strict eater when he was a child.	تام زمانی که بچه بود یک غذاخور سختگیر بود.
Tom is too young to be mayor.	تام برای شهردار شدن خیلی جوان است.
It is not true	این درست نیست
I'm busy preparing for the party.	من خیلی مشغول آماده شدن برای مهمانی هستم.
Tom is gradually getting used to his new job.	تام کم کم به شغل جدیدش عادت می کند.
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Tom lives in a big house with a pool.	تام در خانه ای بزرگ با استخر زندگی می کند.
Obeying the law is everyone's duty.	رعایت قانون وظیفه همه است.
I thought I might be able to do that, but I could not.	فکر می کردم شاید بتوانم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
I did not think Tom would be so boring.	فکر نمی کردم تام اینقدر خسته کننده باشد.
I can not decide who to hire.	من نمی توانم تصمیم بگیرم چه کسی را استخدام کنم.
We do not negotiate	ما مذاکره نمی کنیم
Tom hopes to see you in October.	تام امیدوار است شما را در ماه اکتبر ببیند.
Tom took Mary out for lunch.	تام مری را برای ناهار بیرون برد.
Tom has started to make me angry.	تام شروع به عصبانی کردن من کرده است.
I'm really satisfied.	من واقعا راضی هستم.
Tom said he did not intend to stay too long.	تام گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Tom did not think Mary was afraid.	تام فکر نمی کرد مری بترسد.
The hunters targeted the elephant.	شکارچیان فیل را نشانه گرفتند.
I did not violate my parole.	من از آزادی مشروط خود تخلف نکردم.
I do not want it any other way.	من آن را به شکل دیگری نمی خواهم.
I think Tom has hidden motives.	من فکر می کنم تام انگیزه های پنهانی دارد.
I'm in the middle of a meeting. 	من در وسط جلسه هستم.
May I contact you later?	آیا می توانم بعداً با شما تماس بگیرم؟
I know Tom can speak French. 	من می دانم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not know if Mary can either.	من نمی دانم که آیا مری نیز می تواند.
Tom said no one was injured.	تام گفت کسی زخمی نشده است.
This bridge is three times longer than that bridge.	این پل سه برابر طولانی تر از آن پل است.
Tom drove to work.	تام با ماشین به محل کار رفت.
I am a dog trainer	من مربی سگ هستم
Tom started crying when he fell to the ground.	تام وقتی به زمین افتاد شروع به گریه کرد.
Tom has no desire to testify against Mary.	تام تمایلی به شهادت علیه مری ندارد.
Tom did not have to wait for Mary.	تام نیازی به انتظار مری نداشت.
Is it really Tom's fault?	آیا واقعاً تقصیر تام است؟
I'm worried about the test result.	من نگران نتیجه امتحان هستم.
They are lazy	تنبل شده اند
Tom will help you do this if you want.	اگر بخواهید تام به شما کمک می کند تا این کار را انجام دهید.
Tom installed several security cameras.	تام چندین دوربین امنیتی نصب کرد.
I'm the only one here who can do this.	من اینجا تنها کسی هستم که می‌توانم این کار را انجام دهم.
I could read Tom like a book.	من می توانستم تام را مانند یک کتاب بخوانم.
Tom thinks I'm a loser.	تام فکر می کند که من یک بازنده هستم.
Who is your favorite teacher?	استاد مورد علاقه شما کیست؟
If I were you, I would not do it today.	من اگر جای شما بودم امروز این کار را نمی کردم.
Tom has been studying all day.	تام تمام روز را مطالعه کرده است.
I do not know this will happen.	بعید می دانم این اتفاق بیفتد.
Tom was disappointed.	تام ناامید شد.
My knee was injured yesterday and it still hurts.	دیروز زانویم آسیب دید و هنوز هم درد می کند.
Tom has no money in his pocket.	تام هیچ پولی در جیبش ندارد.
My car is bigger than Tom.	ماشین من از تام بزرگتر است.
It's not hard for me	برای من سخت نیست
Tom and Mary could not have done it without your help.	تام و مری بدون کمک شما نمی توانستند این کار را انجام دهند.
Let's see what you have	ببینیم چی داری
I do not think this is French.	من فکر نمی کنم این فرانسوی باشد.
It just feels eerie	فقط حس وهم انگیزی داره
Can you imagine Tom's reaction?	آیا می توانید واکنش تام را تصور کنید؟
Tom and Mary repainted their house three months ago.	تام و مری سه ماه پیش خانه شان را دوباره رنگ آمیزی کردند.
Did you do something you should not have done?	آیا کاری کردی که نباید می کردی؟
I do not know where they hid the key.	نمی دانم کلید را کجا پنهان کرده اند.
You must do this before it is too late.	شما باید قبل از اینکه خیلی دیر شود این کار را انجام دهید.
Tom does not go to his office on Mondays.	تام دوشنبه ها به دفترش نمی رود.
Do I have to tell Tom what we are going to do?	آیا باید به تام بگویم که قرار است چه کار کنیم؟
I do not hurt anyone	من به کسی صدمه نمی زنم
We were very tired and stayed at home.	خیلی خسته بودیم و در خانه ماندیم.
I thought Tom had done his homework before.	من فکر می کردم که تام قبلاً تکالیفش را انجام داده است.
We urge you to go to Boston next week.	ما از شما می خواهیم هفته آینده به بوستون بروید.
Tom landed his helicopter on a deserted island.	تام هلیکوپتر خود را در جزیره ای متروک فرود آورد.
Tom said he wanted to talk to Mary.	تام گفت که می خواهد با مری صحبت کند.
Tom forgot my birthday again this year.	تام امسال دوباره تولدم را فراموش کرد.
What Tom suggests will never work.	چیزی که تام پیشنهاد می کند هرگز کارساز نخواهد بود.
Have a drink while you wait.	در حالی که منتظر هستید یک نوشیدنی بنوشید.
Tom is not listening now.	تام الان گوش نمی کند.
I was about to leave when the doorbell rang.	داشتم می رفتم که زنگ در به صدا درآمد.
The man ignored her loud protest.	مرد به اعتراض بلند او توجهی نکرد.
Who will carry the bags?	کی کیسه ها را حمل خواهد کرد؟
Tom will most likely make no mistake.	تام به احتمال زیاد هیچ اشتباهی نمی کند.
I think I meant it.	فکر می کنم منظورم را گفتم.
This time, you have crossed the border!	این بار، شما از مرز عبور کرده اید!
I think Tom and Mary were busy.	من فکر می کنم تام و مری مشغول بودند.
I guess I'm a little ant.	حدس می زنم کمی مورچه هستم.
You know Tom did that, don't you?	می دانی که تام این کار را کرد، نه؟
I think I'm not lost.	فکر می کنم گم نشده ام.
Tom asked everyone to be quiet.	تام از همه خواست ساکت باشند.
I was just doing what Tom asked me to do.	من فقط کاری را انجام می دادم که تام از من خواسته بود.
I'm sure I will pass the exam.	من مطمئن هستم که در امتحان موفق خواهم شد.
Welcome to Manhattan Taxi at 5:00 p.m. 	استقبال از تاکسی در منهتن در ساعت 5:00 بعد از ظهر.
It is almost impossible	تقریبا غیر ممکن است
You's a better swimmer than Tom, aren't you?	تو شناگر بهتری از تام هستی، نه؟
Tom said he knew what Mary was going to do.	تام گفت که می‌دانست مری قرار است چه کند.
Tom told me he thought Mary was cute.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناز است.
Tom became a singer.	تام خواننده شد.
I think the weather is a bit cold to go on a picnic.	فکر می کنم هوا برای رفتن به پیک نیک کمی سرد است.
There is a vase on the table.	یک گلدان روی میز است.
I did not know what to do with it	نمیدونستم باهاش ​​چیکار کنم
I'm happy with it.	من با آن خوشحالم.
What's up Tom tonight?	تام امشب چه خبره؟
I left my toolbox in the basement next to the stove.	جعبه ابزارم را در زیرزمین کنار کوره جا گذاشتم.
Tom knows that Mary did not.	تام می داند که مری این کار را نکرده است.
I did not need to know that.	من نیازی به دانستن آن نداشتم.
You did not know you were going to do this yourself, did you?	شما نمی دانستید که قرار بود این کار را خودتان انجام دهید، نه؟
What is the best way to eat this?	بهترین راه برای خوردن این چیست؟
How much does Tom know about you?	تام چقدر در مورد شما می داند؟
I will never tell anyone what you told me.	آنچه را که به من گفتی هرگز به کسی نمی گویم.
I want to spend more time doing things that make me happy.	من می خواهم زمان بیشتری را صرف کارهایی کنم که باعث خوشحالی من می شود.
I have not woken up yet	هنوز بیدار نشده ام
I will contact you as soon as I get to the station.	به محض اینکه به ایستگاه رسیدم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom was not strict	تام سختگیر نبود
I think Tom knew.	من فکر می کنم که تام می دانست.
Tom did not call Mary, did he?	تام به مری زنگ نزد، نه؟
Tom thinks Mary will be jealous.	تام فکر می کند که مری حسادت خواهد کرد.
Tom let me read	تام اجازه داد من بخوانم
I wanted Tom to ask Mary if she was going to Australia with us.	می خواستم تام از مری بپرسد که آیا قصد دارد با ما به استرالیا برود.
Tom said he did not have enough money to buy what he needed.	تام گفت که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد ندارد.
Tom was not very sympathetic.	تام خیلی دلسوز نبود.
Just tell me where to put these things.	فقط به من بگو این چیزها را کجا قرار دهم.
Tom said he had a cold.	تام گفت که سرما خورده است.
We do not want to disobey the teacher, do we?	ما نمی خواهیم از معلم سرپیچی کنیم، اینطور نیست؟
I stopped waiting to be saved.	من از منتظر ماندن برای نجات من دست کشیدم.
I did not want to get married	دوست نداشتم ازدواج کنم
This is not my job	این کار من نیست
I thought it might not matter to you how many hours you take care of Tom.	فکر کردم شاید برایت مهم نباشد که چند ساعت از تام مراقبت کنی.
Tom confessed that he was the one who stole Mary's diamond necklace.	تام اعتراف کرد که او بود که گردنبند الماس مری را دزدید.
Do not give any of these things to your children.	هیچ یک از این چیزها را به فرزندان خود ندهید.
Tom usually leaves home at seven o'clock.	تام معمولا ساعت هفت خانه را ترک می کند.
I do not think we should tell anyone what happened here today.	من فکر نمی کنم که ما باید به کسی در مورد آنچه امروز اینجا اتفاق افتاده است بگوییم.
I do not think I can repair this refrigerator.	فکر نمی کنم بتوانم این یخچال را تعمیر کنم.
Tom is someone with a busy head.	تام کسی است که سرش شلوغ است.
Tom said Mary tried to kiss John.	تام گفت که مری سعی کرد جان را ببوسد.
You need to buy flowers for your spouse and take him out for dinner.	شما باید برای همسرتان گل بخرید و او را برای شام بیرون ببرید.
I also do not think Tom is very good at doing this.	من همچنین فکر نمی کنم که تام در انجام این کار خیلی خوب باشد.
Tom did not have enough time to do anything else.	تام وقت کافی برای انجام کار دیگری نداشت.
I'm so sorry for Tom.	من برای تام خیلی متاسفم.
Tom is in his room, packing his things.	تام در اتاقش است و وسایلش را جمع می کند.
Tom found an envelope stuck in his closet.	تام یک پاکت را پیدا کرد که به کمدش چسبانده شده بود.
I want to get rid of all these things.	من می خواهم از شر همه این چیزها خلاص شوم.
Remember to look for traffic before merging on the left.	به یاد داشته باشید قبل از ادغام سمت چپ به دنبال ترافیک روبرو باشید.
Tom had previously told Mary not to do this.	تام قبلاً به مری گفته بود که این کار را نکند.
Please come back in half an hour to catch it	لطفا نیم ساعت دیگه برگرد تا بگیرش
I guess the question is whether you will be here or not.	من حدس می زنم سوال این است که آیا شما اینجا خواهید بود یا نه.
Tom did not care.	تام اهمیتی نداد.
Tom is moving in the neighborhood.	تام در همسایگی در حال حرکت است.
Tom told me he thought Mary was thirsty.	تام به من گفت که فکر می کند مری تشنه است.
I did not know Tom had three cats.	من نمی دانستم تام سه گربه دارد.
I have been told not to do this anymore	به من گفته اند دیگر این کار را نکن
I did not stop	من متوقف نشدم
Didn't you know that Tom intended to do this?	آیا نمی دانستید که تام قصد انجام این کار را داشت؟
It's good to finish today.	خوب است امروز کار را تمام کنید.
Tom can tie his own shoes.	تام می تواند کفش هایش را خودش ببندد.
Tom is a good footballer.	تام فوتبالیست خوبی است.
You are a bully	تو یه قلدر هستی
What are Tom's main achievements?	دستاوردهای اصلی تام چیست؟
Tom thinks doing this might not be a bad idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ممکن است ایده بدی نباشد.
Tom said it was harder than he expected.	تام گفت که دشوارتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom asked Mary to listen carefully.	تام از مری خواست که با دقت گوش کند.
The twins are so similar that I can not distinguish one from the other.	دوقلوها آنقدر شبیه هم هستند که نمی توانم یکی را از دیگری تشخیص دهم.
We all bought things from that store.	همه ما از آن فروشگاه چیزهایی خریده ایم.
You are very good to me	تو با من خیلی خوب هستی
Tom began to go down the stairs.	تام شروع کرد به پایین رفتن از پله ها.
Tom did not see anyone.	تام کسی را ندید.
Tom hopes that Mary will have lunch with him.	تام امیدوار است که مری با او ناهار بخورد.
I wish I could see Tom's game.	ای کاش می توانستم بازی تام را ببینم.
I work on that car for weeks.	من هفته ها روی آن ماشین کار می کنم.
I know Tom is not in Australia.	من می دانم که تام در استرالیا نیست.
This condition is caused by aging.	این وضعیت ناشی از افزایش سن است.
Tom Golf is a hobby.	سرگرمی تام گلف است.
Tom and Mary wore their Halloween costumes.	تام و مری لباس های هالووین خود را پوشیدند.
Tom felt a blow to his shoulder.	تام ضربه ای را روی شانه اش احساس کرد.
Can I try this jacket on?	آیا می توانم این ژاکت را امتحان کنم؟
I have not read many books.	من کتاب های زیادی نخوانده ام.
Tom says he knows what he's doing.	تام می گوید که می داند دارد چه کار می کند.
Tom thinks he has found a way to solve this problem.	تام فکر می کند که راهی برای حل این مشکل پیدا کرده است.
Tom has a migraine headache.	تام سردرد میگرنی دارد.
You're playing with me, aren't you Tom?	داری با من بازی میکنی، تام نیستی؟
I know Tom already knows why Mary did not want to do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Do not be paranoid	پارانوئید نباش
Several boys were playing with toy swords.	چند پسر با شمشیرهای اسباب بازی بازی می کردند.
Tom is the only one who knows where Mary has gone.	تام تنها کسی است که می داند مری کجا رفته است.
Do you still have the bike I gave you?	اون دوچرخه ای که بهت دادم هنوز داری؟
You's not going to find anyone better than Tom for that.	قرار نیست کسی را بهتر از تام برای این کار پیدا کنید.
I do not eat breakfast today	امروز صبحانه نمیخورم
Do not be overconfident	بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشید
I think Tom was joking.	فکر می کنم تام شوخی می کرد.
Only a very strange thing happened to me.	فقط یک اتفاق فوق العاده عجیب برایم افتاد.
Tom does not grumble, does he?	تام غرغر نمی کند، نه؟
I do not have enough.	من به اندازه کافی ندارم.
Tom asked for three days off.	تام سه روز مرخصی خواست.
Tom is hungry too.	تام هم گرسنه است.
I just ordered a coffee because I was not hungry.	من فقط یک قهوه سفارش دادم، چون گرسنه نبودم.
Mary was not the only girl who said she was interested in this job.	مری تنها دختری نبود که گفت به این کار علاقه دارد.
I found the box exactly where Tom said it was.	جعبه را درست همان جایی که تام گفت آن را گذاشته است، پیدا کردم.
Neighbors are building an apartment that spoils our view.	همسایگی دارند یک آپارتمان می سازند که دید ما را خراب می کند.
Tom calculated that he had given Mary more than $ 34,000 in the past six months.	تام محاسبه کرد که در شش ماه گذشته بیش از 34000 دلار به مری داده است.
We just have to make sure Tom's going to be here.	فقط باید مطمئن شویم که تام قصد دارد اینجا باشد.
Tom did not have much to say.	تام حرف زیادی برای گفتن نداشت.
He helped his brother with homework.	او در انجام تکالیف به برادرش کمک می کرد.
The sand was so hot that it burned our feet.	شن آنقدر داغ بود که پاهایمان را سوزاند.
Tom said he would stay there until 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 همانجا خواهد ماند.
I'm trying to fix this, but I'm likely to fail.	سعی می کنم این مشکل را برطرف کنم، اما این احتمال وجود دارد که نتوانم.
I think you are attractive	به نظر من تو جذابی
How do you know that Tom is not the one who did this?	از کجا می دانی که تام کسی نیست که این کار را کرده است؟
If his mother allowed him, Tom would become a boxer.	اگر مادرش به او اجازه می داد تام یک بوکسور می شد.
Tom looked really busy, didn't he?	به نظر می رسید تام واقعاً سرش شلوغ است، اینطور نیست؟
Tom seems to be enjoying his life.	به نظر می رسد تام از زندگی خود لذت می برد.
Tom did not receive a salary last month.	تام ماه گذشته حقوق نگرفت.
Tom should not know what happened.	تام نباید بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
I did not think you could do it in less than three hours.	فکر نمی کردم بتوانید در کمتر از سه ساعت این کار را انجام دهید.
Starting a fight with Tom was not a good idea.	شروع دعوا با تام ایده خوبی نبود.
Why worry in vain?	چرا بیهوده نگران باشید؟
I confess my guilt	من اقرار به گناه دارم
I can not cope with that problem right now.	من نمی توانم در حال حاضر با آن مشکل کنار بیایم.
I have been told to do it myself.	به من گفته اند که این کار را خودم انجام دهم.
I'm tired and I want to go to bed.	من خسته ام و می خواهم به رختخواب بروم.
Tom can not tie his shoes.	تام نمی تواند بند کفش هایش را ببندد.
Tom said he thought Mary was telling the truth.	تام گفت که فکر می کند مری حقیقت را می گوید.
Tom is the only one who thinks this is true.	تام تنها کسی است که فکر می کند این درست است.
Tom is a very dedicated teacher.	تام یک معلم بسیار فداکار است.
El Niینo will continue.	ال نینو ادامه خواهد داشت.
I speak French much better than Tom.	من فرانسوی را خیلی بهتر از تام صحبت می کنم.
We do not want to worry public opinion.	ما نمی خواهیم افکار عمومی را نگران کنیم.
Tom died on the same throne where he was born.	تام در همان تختی که در آن به دنیا آمد درگذشت.
Tom is completely thin.	تام کاملاً لاغر است.
History is just repeating itself.	تاریخ فقط در حال تکرار است.
I want to spend more time with my family.	من می خواهم زمان بیشتری را با خانواده ام بگذرانم.
Tom turned down Mary's offer of help.	تام پیشنهاد کمک مری را رد کرد.
I do not know how to pronounce this correctly.	من نمی دانم چگونه این را درست تلفظ کنم.
Do you think Tom is unbiased?	آیا فکر می کنید تام بی تعصب است؟
Tom drinks too much coffee.	تام بیش از حد قهوه می نوشد.
I can no longer wear those clothes.	من دیگر نمی توانم آن لباس ها را بپوشم.
Tom was tall for his age.	تام نسبت به سنش قد بلندی داشت.
Pin the flower to your collar.	گل را به یقه خود سنجاق کنید.
Tom paid the rest.	بقیه را تام پرداخت کرد.
How many hours do you think you watched TV last week?	فکر می کنید هفته گذشته چند ساعت تلویزیون تماشا کرده اید؟
I know Tom knows why I do not need to do this.	می دانم که تام می داند که چرا من نیازی به این کار ندارم.
Tom says he knows the area well.	تام می گوید که منطقه را به خوبی می شناسد.
Tom says Mary does it.	تام گفت که مری این کار را می کند.
They are there.	آنها آنجا هستند.
I was going to meet Tom here.	قرار بود اینجا با تام ملاقات کنم.
Tom asked Mary to return home to Boston.	تام از مری خواست که به خانه در بوستون بازگردد.
I can not send you an invitation.	من نمی توانم برای شما دعوت نامه بفرستم.
I believe this will happen soon.	من معتقدم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
Tom is trying to go to Australia.	تام در تلاش است به استرالیا برود.
Tom is still trustworthy.	تام هنوز قابل اعتماد است.
Tom was about to go to Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته تقریباً به بوستون می رفت.
Tom drove cautiously.	تام با احتیاط رانندگی کرد.
I hope we can do that next year.	امیدوارم سال آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I did not think you would really do that.	فکر نمی کردم واقعا این کار را بکنید.
The tension has become unbearable.	تنش غیر قابل تحمل شده است.
Tom realized what was wrong.	تام متوجه شد که چه چیزی اشتباه است.
Tom does not work here.	تام اینجا کار نمی کند.
I did not even notice it.	من حتی متوجه آن نشدم.
Will Tom ever be willing to do that?	آیا تام هرگز حاضر به انجام این کار می شود؟
I think Tom is confused.	فکر می کنم تام گیج شده است.
What is a password?	رمز عبور چیست؟
I can no longer be sure of anything.	من دیگر نمی توانم از چیزی مطمئن باشم.
Surprisingly, he is one of those people who is worried about being exposed to the public eye.	با کمال تعجب، او از آن دسته ای است که نگران قرار گرفتن در معرض دید عموم است.
Tom thought about it carefully.	تام با دقت به آن فکر کرد.
Tom is on the tail.	تام دم در است.
I do not like math very much.	من ریاضی را زیاد دوست ندارم.
We did the right thing.	ما کار درست را انجام داده ایم.
Tom is lucky that Mary did this for him.	تام خوش شانس است که مری این کار را برای او انجام داد.
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم تام هرگز این کار را انجام دهد.
Tom told me he was going to ask Mary to dance.	تام به من گفت که قصد دارد از مری بخواهد تا رقص کند.
Tom has a girlfriend at home.	تام یک دوست دختر به خانه دارد.
I agreed to meet Tom after school.	من قبول کردم که بعد از مدرسه با تام ملاقات کنم.
We saw an old hut at the edge of the forest.	کلبه ای قدیمی را در لبه جنگل دیدیم.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Please return by 2:30 p.m.	لطفا تا ساعت 2:30 برگردید
The book has several pictures.	کتاب چند تصویر دارد.
Tom asks me to believe him.	تام از من می خواهد که او را باور کنم.
Tom could not convince Mary to accept the money.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که پول را بپذیرد.
Tom did not know it.	تام از آن خبر نداشت.
What is an octopus?	اختاپوس چیست؟
The keys are not on the table	کلیدها روی میز نیست
Tom told everyone he had to do it.	تام به همه گفت که باید این کار را انجام دهد.
If you see a scan, do not try to scare it.	اگر یک اسکنک دیدید، سعی نکنید آن را بترسانید.
Special taxes are levied on very high incomes.	برای درآمدهای بسیار بالا مالیات ویژه ای وضع می شود.
Tom will leave here tomorrow.	تام فردا از اینجا می رود.
Adhesive tape is good for repairing anything.	نوار چسب برای تعمیر هر چیزی خوب است.
That's why I was heartbroken.	برای همین دلم گرفت.
It would be a shame if you let go of this opportunity.	حیف است اگر اجازه دهید این فرصت از دستتان برود.
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بیدار است.
Related information.	اطلاعات مرتبط است.
I wish we went to Australia too.	ای کاش ما هم به استرالیا می رفتیم.
None of what's happening today has anything to do with me.	هیچ کدام از اتفاقات امروز به من ربطی ندارد.
I still haven't told Tom why I don't need to do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا لازم نیست این کار را انجام دهم.
Tom looked green around his gills after eating something at a party Mary disagreed with.	تام بعد از خوردن چیزی در مهمانی مری که با او موافق نبود، اطراف آبشش ها سبز به نظر می رسید.
Two brothers are like two peas in a pod.	دو برادر مثل دو نخود در غلاف هستند.
From this point on, we must proceed with caution.	از این نقطه باید با احتیاط پیش برویم.
I graduated from university that year with your father.	من در همان سال با پدر شما از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.
Tom may not be as hungry as you think.	تام ممکن است آنقدر که شما فکر می کنید گرسنه نباشد.
How many languages ​​does Tom speak fluently?	تام چند زبان را روان صحبت می کند؟
We saved a lot of time by going down Park Street.	با پایین رفتن از خیابان پارک در زمان زیادی صرفه جویی کردیم.
I do not know when Tom's birthday.	من نمی دانم تولد تام کی است.
I feel best when I play the guitar.	وقتی گیتار میزنم بهترین احساس را دارم.
I will have a bloody esophagus.	من یک مری خونین خواهم داشت.
That's why he left school.	به همین دلیل مدرسه را رها کرد.
I do not want to do anything that might upset Tom.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که ممکن است تام را عصبانی کند.
I know Tom would have done it if Mary had not been there.	می دانم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را می کرد.
I think Tom probably likes this movie.	من فکر می کنم که تام احتمالاً این فیلم را دوست دارد.
Tom lives in constant fear of a catastrophe.	تام در ترس دائمی از یک فاجعه زندگی می کند.
Tom is responsible for this accident.	تام مسئول این تصادف است.
I will take you to a safe place	میبرمت یه جای امن
I thought I was going to be invited to Tom's party.	فکر کردم قرار است به مهمانی تام دعوت شوم.
I did not know it was important to you	نمیدونستم برات مهمه
I do not think it is frustrating to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار مایوس کننده باشد.
I hope you can do something to help me.	امیدوارم بتوانید کاری برای کمک به من انجام دهید.
Tom said you can speak French.	تام گفت که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
You are not going to leave me, are you?	قرار نیست من را ترک کنی، نه؟
Tom and I do not talk.	من و تام با هم صحبت نمی کنیم.
Tom is Mary's first real boyfriend.	تام اولین دوست پسر واقعی مری است.
Is Tom Fred trustworthy?	آیا تام فرد قابل اعتمادی است؟
Tom will arrive in Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده به بوستون خواهد آمد.
I want to stay in America for a few years.	من می خواهم چند سال در آمریکا بمانم.
Who told Tom that he should not do this?	چه کسی به تام گفت که او نباید این کار را انجام دهد؟
Tom notices something strange.	تام متوجه چیز عجیبی شده است.
Tom said he would not go to that restaurant again.	تام گفت که دیگر به آن رستوران نمی رود.
Tom says he hopes Mary can do it.	تام می گوید که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Don't take it personally, Tom.	آن را شخصی نگیر، تام.
Tom restrained himself.	تام خودش را مهار کرد.
Tom went for a walk.	تام رفت پیاده روی.
Mary had twins.	مریم دوقلو داشت.
Tom advised Mary to accept the offer.	تام به مری توصیه کرد که این پیشنهاد را بپذیرد.
Tom may be lying	تام ممکنه دروغ بگه
Look at me as I talk to you	وقتی دارم باهات حرف میزنم به من نگاه کن
I do not think I can be there until 2:30.	فکر نمی کنم تا ساعت 2:30 بتوانم آنجا باشم.
I'm sorry, I forgot to tell Tom what day the concert was.	ببخشید یادم رفت به تام بگم کنسرت چه روزی بود.
This was the situation.	اوضاع اینگونه بود.
I'm sad about this mole	من از این خال ناراحتم
I think I am not decisive enough.	فکر می کنم به اندازه کافی قاطع نیستم.
Tom used a cane to get around.	تام برای رفت و آمد از عصا استفاده می کرد.
Most people who get TB never get sick.	اکثر افرادی که به سل مبتلا می شوند هرگز بیمار نمی شوند.
I hope to enjoy a drink or two with my friends today after work.	امیدوارم امروز بعد از کار از یک یا دو نوشیدنی با دوستانم لذت ببرم.
I know who killed Tom	میدونم کی تام رو کشت
Tom is completely photogenic, isn't he?	تام کاملاً فتوژنیک است، اینطور نیست؟
Tom grabbed the gun.	تام برای تفنگ چنگ زد.
Tom knows absolutely nothing about it.	تام مطلقاً هیچ چیز در مورد آن نمی داند.
Tom has to start.	تام باید شروع کند.
Tom saves money to buy a house.	تام برای خرید خانه پول پس انداز می کند.
I suggested to Tom that he not trust Mary so much.	به تام پیشنهاد دادم که اینقدر به مری اعتماد نکند.
I study in Australia.	من در استرالیا تحصیل می کنم.
Tom seemed to be worried about something.	به نظر می رسید که تام نگران چیزی است.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
I knew Tom was good in French.	می دانستم که تام در زبان فرانسه خوب است.
Tom's behavior was flawless.	رفتار تام بی عیب و نقص بود.
I did not know I had to do this last week.	من نمی دانستم که هفته گذشته باید این کار را انجام دهم.
Tom looks like an adult.	تام مثل یک بزرگسال به نظر می رسد.
It will not be long before I return	طولی نمیکشه که برگردم
I did not think Tom would be so fat.	فکر نمی کردم تام اینقدر چاق باشد.
Tom probably tells Mary he's not hungry.	تام احتمالا به مری می گوید که گرسنه نیست.
Tom is a rock and roll star.	تام یک ستاره راک اند رول است.
Tom is a very good poker player.	تام یک بازیکن پوکر بسیار خوب است.
Tom can swim soon.	تام به زودی می تواند شنا کند.
Tom has had a surgical mask.	تام ماسک جراحی زده است.
I have no answer	من جوابی ندارم
I do not take orders from you	من از شما دستور نمیگیرم
Tom made a stupid decision.	تام تصمیم احمقانه ای گرفت.
I do not have time for this nonsense	من برای این مزخرفات وقت ندارم
Did Tom get a chance to do that?	آیا تام فرصتی برای این کار پیدا کرد؟
Tom said he might wait.	تام گفت که ممکن است صبر کند.
Tom has no choice but to do what he is told.	تام چاره ای ندارد جز اینکه کاری را که به او گفته شده انجام دهد.
French is not taught in our schools as it used to be.	در مدارس ما زبان فرانسه مانند گذشته تدریس نمی شود.
Tom says he did not know Mary was going to do it next week.	تام می گوید نمی دانست که مری قرار است هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom turns on his TV all day.	تام تمام روز تلویزیونش را روشن می گذارد.
Are you sure Tom is not lying?	مطمئنی که تام دروغ نمیگه؟
I know Tom did not know I did not need to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نیازی به این کار ندارم.
The first word of an English sentence must be capitalized.	اولین کلمه یک جمله انگلیسی باید با حروف بزرگ نوشته شود.
I was lucky	من خوش شانس بوده ام
Who was the man we saw talking to Tom?	مردی که دیدیم در حال صحبت با تام بود کی بود؟
Tom told me he did, but he did not.	تام به من گفت که این کار را می کند، اما این کار را نکرد.
Tom is lying in bed with a cold.	تام با سرماخوردگی در رختخواب دراز کشیده است.
Can i stay with you 	میتونم باهات بمونم؟
I was kicked out of the house because I did not pay the rent.	من را از خانه بیرون کردند چون کرایه خانه را پرداخت نکردم.
Tom said he knew Mary might be asked to do this.	تام گفت که می‌دانست ممکن است از مری خواسته شود این کار را انجام دهد.
I do not think I can eat all this.	فکر نمی کنم بتوانم این همه را بخورم.
It is possible that Tom will come.	این احتمال وجود دارد که تام بیاید.
Our sales doubled this year.	فروش ما امسال دو برابر شد.
Do you know anything about the school Tom attends?	آیا چیزی در مورد مدرسه ای که تام در آن می رود می دانید؟
I think Tom and Mary intended to do that.	من گمان می کنم که تام و مری قصد انجام این کار را داشتند.
I think Tom wants to do that.	فکر می کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Your prompt response is required immediately.	پاسخ سریع شما به فوریت مورد نیاز است.
Tom is a really smart guy, isn't he?	تام واقعاً پسر باهوشی است، اینطور نیست؟
I know Tom is one of your friends at school.	من می دانم که تام از دوستان شما در مدرسه است.
Tom told me that his father could speak French.	تام به من گفت که پدرش می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom just talks to me.	تام فقط با من صحبت می کند.
I have to give Tom a chance.	من باید به تام فرصت بدهم.
I'm fluent	من روانم
Sooner or later I will do it.	دیر یا زود این کار را انجام خواهم داد.
I do not like to shop with you	من دوست ندارم با تو خرید کنم
It will be just you and me	فقط من و تو خواهیم بود
Tom is worried	تام داره نگران میشه
Tom did not have to help us today.	تام امروز مجبور نبود به ما کمک کند.
Tom refused to lose to me.	تام از دست دادن با من امتناع کرد.
Tom said he thinks his team will win.	تام گفت که فکر می کند تیمش برنده خواهد شد.
The last decades of the twentieth century saw the boom in the tourism industry.	دهه های آخر قرن بیستم شاهد رونق صنعت گردشگری بود.
I did not want to do that.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom told me he was mentally ill.	تام به من گفت که او روانی شده است.
I just found out that you are not interested.	من فقط فهمیدم که شما علاقه ای ندارید.
I know Tom is out.	من می دانم که تام بیرون است.
Tom arranged this garden.	تام این باغ را چید.
I'll tell Tom what a great job you did.	من به تام می گویم که چه کار بزرگی انجام دادی.
I never thought Tom would follow me here.	هیچ وقت فکر نمی کردم تام من را اینجا دنبال کند.
Isn't that why we are here?	آیا این دلیل نیست که ما اینجا هستیم؟
Tom is really in good health.	تام واقعاً در سلامتی خوب است.
Tom usually wears a hat.	تام معمولا کلاه بر سر دارد.
Tom was tired and soon fell asleep.	تام خسته بود و به زودی آرام خوابیده بود.
Tom asked me how to deal with it.	تام از من پرسید که چگونه با آن برخورد کنم.
You do not help in any way	تو به هیچ وجه کمک نمی کنی
I have already told you that I do not need to do this.	من قبلاً به شما گفته ام که لازم نیست این کار را انجام دهم.
How can you treat your mother like this?	چطوری میتونی با مادرت اینطوری رفتار کنی؟
Definitely worth a look.	مطمئناً ارزش بررسی دارد.
How many years ago did you buy your car?	چند سال پیش ماشینت را خریدی؟
I am not an ex.	من آدم سابقی نیستم.
Look at Tom's face	به صورت تام نگاه کن
You still haven't told Tom why you don't want to do this, do you?	هنوز به تام نگفتی که چرا نمی‌خواهی این کار را بکنی، نه؟
It was late at night.	در همین حین شب فرا رسیده بود.
Tom goes for a month.	تام برای یک ماه می رود.
What field do you plan to have at university?	قصد دارید در دانشگاه چه رشته ای داشته باشید؟
I guess it must be our lucky day.	من حدس می زنم که باید روز شانس ما باشد.
Tom spat his gum.	تام آدامسش را تف کرد.
I want to learn how to play the piano.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه پیانو بزنم.
Why didn't you ask me for help?	چرا از من کمک نخواستی؟
Tom's dog followed him into the house.	سگ تام به دنبال او وارد خانه شد.
Tom saw the car get up.	تام ماشینی را دید که بلند شد.
Both of my brothers now live in Australia.	هر دو برادر من اکنون در استرالیا زندگی می کنند.
I enjoy intellectual conversations.	من از گفتگوهای فکری لذت می برم.
Tom said he was going to do it for Mary.	تام گفت که قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
When I reached the summit, I was completely exhausted.	وقتی به قله رسیدم کاملاً فرسوده شده بودم.
I thought you said you would not do this.	فکر کردم گفتی که این کار را نمی کنی.
We do not know much about what happened.	ما چیز زیادی در مورد آنچه اتفاق افتاده نمی دانیم.
If Tom does not help you, I will.	اگر تام به شما کمک نکند، من کمک خواهم کرد.
Tom Hard	تام سخته
I thought maybe Tom wanted to do it today.	فکر کردم شاید تام بخواهد این کار را امروز انجام دهد.
Tom did not look tired.	تام خسته به نظر نمی رسید.
Tom is probably helping Mary right now.	تام احتمالاً در حال حاضر به مری کمک می کند.
You are a knockout.	شما یک ناک اوت هستید.
Can you go to the store and get some eggs?	آیا می توانید به فروشگاه بروید و چند تخم مرغ بردارید؟
I do not know how to use chopsticks.	من بلد نیستم از چاپستیک استفاده کنم.
I knew that if Tom did that, he might get in trouble.	می دانستم اگر تام این کار را بکند ممکن است دچار مشکل شود.
I tried to fool Tom.	سعی کردم تام را گول بزنم.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Tom just went to bed.	تام فقط به رختخواب رفت.
The government was earning more than it needed.	دولت بیش از آنچه نیاز داشت درآمد کسب می کرد.
Tom is the one who takes care of it.	تام کسی است که از آن مراقبت می کند.
I could not say whether you were angry or not.	نمی توانستم بگویم عصبانی هستی یا نه.
Tom seems to spend more and more time at work.	به نظر می رسد تام بیشتر و بیشتر وقت خود را در محل کار می گذراند.
Tom is reckless, isn't he?	تام بی پروا است، اینطور نیست؟
I know three people named Tom.	من سه نفر به نام تام را می شناسم.
A wise person does not do that	آدم عاقل همچین کاری نمیکنه
He tickled her face.	او صورتی قلقلک داده است.
Tom had reasons	تام دلایلی داشت
Tom was very scared.	تام خیلی ترسیده بود.
Tom has found Mary.	تام مری را پیدا کرده است.
Tom and I fell in love.	من و تام عاشق شدیم.
Tom told me to give this to you.	تام به من گفت این را به تو بدهم.
Tom says he knows you.	تام می گوید تو را می شناسد.
Tom spent the afternoon cleaning his room.	تام بعدازظهر را صرف تمیز کردن اتاقش کرد.
Tom cleans his room every Monday.	تام هر دوشنبه اتاقش را تمیز می کند.
Tom used to teach at this school.	تام قبلا در این مدرسه تدریس می کرد.
My friend there thinks you are cute	دوستم اونجا فکر میکنه تو ناز هستی
Tom lacks common sense.	تام فاقد عقل سلیم است.
It's a pity we did not visit Tom when the opportunity arose.	حیف که وقتی فرصت شد به دیدار تام نرفتیم.
We have many other things to buy.	ما خیلی چیزهای دیگر داریم که باید بخریم.
Tom invited Mary to a party.	تام مری را به یک مهمانی دعوت کرد.
Tom comes to Australia with us.	تام با ما به استرالیا می آید.
France runs a welfare state that it can no longer afford.	فرانسه دولت رفاهی را اداره می کند که دیگر توان پرداخت آن را ندارد.
I try not to let my emotions influence my decisions.	سعی می کنم اجازه ندهم احساساتم بر تصمیماتم تأثیر بگذارند.
I did not know you wanted to go to Boston with us.	نمیدونستم میخوای با ما بری بوستون.
Tom arrived at the station too late, so he missed the train.	تام خیلی دیر به ایستگاه رسید، بنابراین قطار را از دست داد.
I think Tom has relatives in Boston.	من فکر می کنم که تام در بوستون اقوام دارد.
Tom went with his friends.	تام با دوستانش رفت.
We are pilots	ما خلبان هستیم
He called the insurgents traitors.	او شورشیان را خائن خوانده بود.
I can take care of Tom.	من می توانم از تام مراقبت کنم.
Tom pointed to the ground.	تام به زمین اشاره کرد.
Tom put out his cigarette.	تام سیگارش را خاموش کرد.
Tom said Mary was very happy here in Australia.	تام گفت که مری اینجا در استرالیا بسیار خوشحال بوده است.
I doubt Tom is home.	من شک دارم که تام در خانه است.
I got drunk with Tom last night.	دیشب با تام مست شدم.
This is a tried and tested method.	این یک روش آزمایش شده و قدیمی است.
The arrow shows walking.	فلش راه رفتن را نشان می دهد.
We all know that Tom is to blame.	همه ما می دانیم که تام مقصر است.
Tom did not think Mary would forget.	تام فکر نمی کرد مری این کار را فراموش کند.
Tom could not ask for more.	تام نمی توانست بیشتر از این بخواهد.
How do you know you can trust Tom?	چگونه می دانید که می توانید به تام اعتماد کنید؟
The dog growled at the drug dealer.	سگ به فروشنده مواد مخدر غر زد.
I do not deny it.	من آن را انکار نمی کنم.
You never hurt me	تو هیچ وقت به من صدمه نزدی
I feel invincible	احساس می کنم شکست ناپذیر هستم
Tom said it was not him who told Mary to do it.	تام گفت این او نبود که به مری گفت این کار را انجام دهد.
What do you think will happen if the earth stops spinning?	فکر می کنید اگر زمین از چرخش خود باز بماند چه اتفاقی می افتد؟
Tom tries to avoid sugary drinks.	تام سعی می کند از نوشیدنی های حاوی شکر اجتناب کند.
Tom was Mary's first dance partner.	تام اولین شریک رقص مری بود.
Tom did not know what was going on.	تام نفهمید چه خبر است.
Before I became a teacher, I was a plumber.	قبل از اینکه معلم شوم، لوله کش بودم.
The foreigner spoke Japanese as if it were his mother tongue.	خارجی به گونه ای ژاپنی صحبت می کرد که گویی این زبان مادری اوست.
In 1779, Spain entered the war against Britain.	در سال 1779، اسپانیا وارد جنگ علیه بریتانیا شد.
I talked to Tom about it.	من در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
Tom laughed at Mary's jokes.	تام به شوخی های مری خندید.
Bornea orangutans, an endangered species, give birth almost every eight years.	اورانگوتان های بورنئا، یک گونه در معرض خطر انقراض، تقریبا هر هشت سال یک بار زایمان می کنند.
Tom bought every painting Mary had painted.	تام هر نقاشی را که مری کشیده بود خرید.
Tom said Mary was unhappy.	تام گفت مری ناراضی است.
We are too far ahead to leave now.	ما الان خیلی جلو آمده ایم که ترک کنیم.
I misjudged you	من در مورد شما اشتباه قضاوت کردم
Tom no longer needs glasses.	تام دیگر نیازی به عینک ندارد.
Now this is what I call the good life.	اکنون این چیزی است که من آن را زندگی خوب می نامم.
Is that Tom's mother?	آیا آن مادر تام است؟
Tom can not resign now.	تام اکنون نمی تواند استعفا دهد.
How is that business doing?	آن تجارت چگونه پیشرفت می کند؟
Tom is frying eggs.	تام در حال سرخ کردن تخم مرغ است.
I know Tom does not know why you should do this alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom did not want to be a surgeon.	تام نمی خواست جراح شود.
Can we go home and sleep now?	حالا می تونیم بریم خونه و بخوابیم؟
Do you want to share my dessert with me?	آیا می خواهید دسر من را با من به اشتراک بگذارید؟
Tom said he thought Mary was not crying.	تام گفت که فکر می کند مری گریه نمی کند.
What is that big building in front of us?	آن ساختمان بزرگ پیش روی ما چیست؟
This sofa is not comfortable	این کاناپه راحت نیست
Tom contracted tuberculosis in 2013.	تام در سال 2013 به بیماری سل مبتلا شد.
We need to be more aware of what is happening.	ما باید بیشتر از آنچه در حال رخ دادن است آگاه باشیم.
Do not let Tom whistle.	اجازه نده تام سوت بزند.
I will do what I believe is right.	من کاری را انجام خواهم داد که معتقدم درست است.
Tom and Mary plan to stay in Australia until October.	تام و مری قصد دارند تا اکتبر در استرالیا بمانند.
I will not leave Tom.	من تام را ترک نمی کنم.
Tom told me not to take it.	تام به من گفت که آن را نگیر.
Just give Tom a second.	فقط یک ثانیه به تام بدهید.
We look forward to walking next week.	ما مشتاقانه منتظریم تا هفته آینده به پیاده روی برویم.
Why was Tom angry?	چرا تام عصبانی بود؟
I'm not used to dealing with people like Tom.	من عادت ندارم با افرادی مثل تام برخورد کنم.
There is a small brown dog under the table.	یک سگ قهوه ای کوچک زیر میز است.
Do you think Tom has enough money to buy this type of car?	آیا فکر می کنید که تام پول کافی برای خرید این نوع ماشین را دارد؟
Tom is one of Boston's best coaches.	تام یکی از بهترین مربیان بوستون است.
I read astrology.	من طالع بینی خواندم.
I did not know Tom was Mary's uncle.	من نمی دانستم تام عموی مری است.
We expect heavy resistance.	ما انتظار مقاومت سنگین را داریم.
Tom is probably with Mary.	تام احتمالا با مری است.
To be honest, it was hard for me to understand what he was saying.	صادقانه بگویم، برای من سخت بود که بفهمم او چه می گوید.
You should check it again.	شما باید آن را دوباره بررسی کنید.
Tom will be the last person to leave the store.	تام آخرین نفری خواهد بود که فروشگاه را ترک می کند.
Tom is going to Boston next summer.	تام تابستان آینده به بوستون می رود.
Is Tom the only one who can not speak French?	آیا تام تنها کسی است که نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
I do not want to dance with Tom.	من نمی خواهم با تام برقصم.
I have to shave your chest for an ECG.	من باید سینه شما را برای نوار قلب بتراشم.
I have tried it before.	من قبلا آن را امتحان کرده ام.
I was expecting something a little more imaginative than this.	انتظار چیزی کمی خیال انگیزتر از این را داشتم.
Tom is not very religious.	تام خیلی آدم مذهبی نیست.
Thank you so much for all you have done.	خیلی ممنون برای همه کارهایی که انجام دادید.
I thought Tom did not have a dog.	فکر کردم تام سگ نداره.
I was away a long time ago	من قبلا خیلی وقته که دور بودم
Do you know what Tom's secret is?	آیا می دانید راز تام چیست؟
Tom's hair looks dirty.	موهای تام کثیف به نظر می رسد.
Mary is cute, but not very smart.	مریم ناز است، اما خیلی باهوش نیست.
You are ignorant and disrespectful	داری نادان و بی احترامی میکنی
Why not ask Tom to do this for you?	چرا از تام نمی‌خواهی این کار را برای تو انجام دهد؟
I think we are all upset about what Tom did.	فکر می کنم همه ما از کاری که تام انجام داد ناراحت هستیم.
Tom said no one was in a hurry.	تام گفت که هیچ کس عجله ندارد.
Did you ask Tom for money?	از تام پول خواستی؟
We know you are the one who broke the window.	ما می دانیم که شما کسی هستید که پنجره را شکست.
Do not marry Tom	با تام ازدواج نکن
Tom stood cold.	تام سرد ایستاد.
Tom is lame.	تام لنگی دارد.
Tom has a stomach ache and feels dizzy.	تام معده درد دارد و احساس سرگیجه می کند.
Tom was not at school last Monday.	تام دوشنبه گذشته در مدرسه نبود.
Tom is dating a girl from Boston.	تام با دختری از بوستون قرار می گیرد.
You know I'm still going, right?	می دانی که من هنوز قصد رفتن دارم، نه؟
I am willing to lie to Tom if necessary.	من حاضرم اگر لازم باشد به تام دروغ بگویم.
I'm sure I can find something to eat for you.	من مطمئن هستم که می توانم چیزی برای خوردن شما پیدا کنم.
Who wants to leave here?	چه کسی دوست دارد اینجا را ترک کند؟
Tom took out the trash.	تام زباله ها را بیرون آورد.
I thought you said your head was busy	فکر کردم گفتی سرت شلوغه
Tom earns three times as much as me.	تام سه برابر من درآمد دارد.
Let Tom try.	به تام اجازه می دهیم تلاش کند.
I do not sit	من نمی نشینم
I did not like those women.	من آن زنان را دوست نداشتم.
I did not realize that I was so relaxed.	من متوجه نشدم که دارم اینقدر شل و ول می شوم.
It's worthless	این بی ارزشه
Does Tom like peppers?	آیا تام فلفل دوست دارد؟
About ten o'clock last night I heard the sound of an accident.	حدود ساعت ده دیشب صدای تصادف شنیدم.
I hope there is no problem	امیدوارم مشکلی پیش نیاد
The phone rings. 	تلفن زنگ می زند.
I will answer if you want	اگه خواستی جواب میدم
Tom and Mary talked on the phone every day.	تام و مری هر روز با تلفن صحبت می کردند.
Tom went with his truck.	تام با کامیونش رفت.
Tom loves us all, but he loves Mary the most.	تام همه ما را دوست دارد، اما او مری را بیشتر از همه دوست دارد.
Tom and Mary both love sports.	تام و مری هر دو ورزش را دوست دارند.
Tom knows he's not going to eat peanuts.	تام می داند که قرار نیست بادام زمینی بخورد.
You are on the wrong side.	شما در طرف اشتباه هستید.
This is Tom's house.	این خانه تام است.
Mary is not very attractive	مریم خیلی جذاب نیست
Tom will most likely cry.	تام به احتمال زیاد گریه خواهد کرد.
I can not play oboe.	من نمی توانم ابوا بازی کنم.
My husband is watering the flowers	شوهرم داره به گلها آب میده
I'm reviewing Tom's report.	من در حال بررسی گزارش تام هستم.
Tom decides to study medicine.	تام تصمیم گرفته پزشکی بخواند.
I thought Tom would get nervous, but he was very calm.	من فکر می کردم که تام عصبی می شود، اما او خیلی آرام بود.
There was blood on Tom's clothes.	روی لباس تام خون بود.
I got in my car and left without saying goodbye.	سوار ماشینم شدم و بدون خداحافظی راه افتادم.
Tom doubted that Mary was as rich as he said he was.	تام شک داشت که مری به همان اندازه ای که می گفت ثروتمند باشد.
I would rather starve to death than steal.	من ترجیح می دهم از گرسنگی بمیرم تا دزدی.
Tom said he hoped to see you.	تام گفت که امیدوار است تو را ببیند.
I hope this does not happen again	امیدوارم دیگر این اتفاق نیفتد
Tom previously worked for the government.	تام قبلا برای دولت کار می کرد.
Give it to me or I will take it by force.	به من بده وگرنه به زور می گیرمش.
You need to be aware of the potential dangers.	شما باید نسبت به خطرات احتمالی هوشیار باشید.
You do not know Tom well, do you?	تو تام را خوب نمی شناسی، نه؟
I know Tom was the last.	من می دانم که تام آخرین بود.
Tom boarded the boat.	تام سوار قایق شد.
I knew Tom did not have the courage to quit.	می دانستم که تام شهامت ترک کار را ندارد.
Tom loved Boston.	تام عاشق بوستون بود.
This or that side does not matter to me.	این یا آن طرف برایم مهم نیست.
I'm disorderly	من بی نظمم
Tom said he thinks Mary is unlikely to do so.	تام گفت که فکر می کند مری بعید است این کار را انجام دهد.
I did not want it to end like this.	من نمی خواستم این طوری تمام شود.
I doubt Tom will come to Australia this year.	من شک دارم تام امسال به استرالیا بیاید.
I do not even want you there.	من حتی تو را آنجا نمی خواهم.
Tom is not fair	تام منصف نیست
Can you bring him to the theater?	آیا می توانید او را به تئاتر بیاورید؟
Tom has been home before.	تام قبلاً به خانه رفته است.
Tom no longer smiles at me.	تام دیگر به من لبخند نمی زند.
Tom is not a good driver	تام راننده خوبی نیست
Do not look at me and Tom	به من و تام نگاه نکن
Tom knows he can do better.	تام می داند که می تواند بهتر عمل کند.
Tom could not hide his pain.	تام نمی توانست درد خود را پنهان کند.
Tom does not do this for his children.	تام این کار را برای فرزندانش انجام نمی دهد.
Tom was in danger.	تام در خطر بود.
Tom does not expect any help from Mary.	تام از مری انتظار کمکی ندارد.
I think Tom should have agreed to that.	فکر می کنم تام باید با این کار موافقت کرده باشد.
Tom is much older than his sister.	تام از خواهرش خیلی بزرگتر است.
Can you mow the lawn?	آیا می توانید چمن را بچینید؟
Tom is completely gone.	تام کاملاً از بین رفته است.
Tom did not know he should not do what he did.	تام نمی دانست که نباید کاری را که می کرد انجام دهد.
What you do is likely to affect Tom.	کاری که انجام دادی احتمالا تام را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
My hobby is reading comics.	سرگرمی من خواندن کمیک است.
We will not wait any longer	ما دیگر منتظر نخواهیم بود
He said his father was an architect and he wanted to be an architect.	او گفت که پدرش یک معمار بود و او هم می‌خواست معمار باشد.
Tom and Mary have both decided to help us.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند به ما کمک کنند.
You are better than Tom	تو بهتر از تام هستی
I hope you are not too upset	امیدوارم زیاد دلخور نباشی
I found a good place for a picnic.	جای خوبی برای پیک نیک پیدا کردم.
Tom used an old towel to dry his dog.	تام از یک حوله کهنه برای خشک کردن سگش استفاده کرد.
One of my cousins ​​is married to a novelist.	یکی از پسرعموهایم با رمان نویس ازدواج کرده است.
Maryam is a waitress.	مریم پیشخدمت است.
Tom forgot to pay for his purchases.	تام فراموش کرد هزینه خریدهایش را بپردازد.
I do not think I know the man.	فکر نمی کنم آن مرد را بشناسم.
Tom, are you there?	تام، اونجا هستی؟
I think Tom is looking for us.	من فکر می کنم که تام به دنبال ما است.
This is what we think.	این چیزی است که ما فکر می کنیم.
Tom was surrounded by a group of friends.	تام توسط گروهی از دوستانش محاصره شده بود.
This is what Tom and I are worried about.	این چیزی است که من و تام نگران آن هستیم.
Tom is a thoughtful person.	تام فردی متفکر است.
Which does not shrink.	که جمع نمی شود.
Tom will not meet you there.	تام شما را آنجا ملاقات نخواهد کرد.
It will be very difficult to get there on time.	رسیدن به موقع به آنجا بسیار سخت خواهد بود.
I did a good job, right?	کار خوبی کردم، نه؟
Tom suggested we go sooner.	تام پیشنهاد کرد که زودتر بریم.
Tom knows he drinks a lot sometimes.	تام می‌داند که گاهی اوقات زیاد مشروب می‌نوشد.
I know Tom was born in Australia.	می دانم که تام در استرالیا به دنیا آمده است.
Tom never bothered to learn the local language.	تام هرگز به خود زحمت نداد که زبان محلی را یاد بگیرد.
Does everyone agree with this plan?	آیا همه با این طرح موافق هستند؟
Such problems are caused by carelessness.	چنین مشکلاتی از بی احتیاطی ناشی می شود.
I have already fed the fish.	من قبلا به ماهی ها غذا داده ام.
As is often the case with him, he was late.	همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد، او دیر آمد.
I put it in my office.	من آن را در دفتر قرار خود قرار داده ام.
Tom is an incredibly intelligent man.	تام مرد فوق العاده باهوشی است.
Now I can finally get some sleep.	حالا بالاخره می توانم کمی بخوابم.
I do not want you to think I'm crazy	نمیخوام فکر کنی من دیوونه ام
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید اینجا چه خبر است.
Tom remembered Mary.	تام به یاد مریم افتاد.
Tom wondered who had eaten all the cookies.	تام تعجب کرد که چه کسی تمام کلوچه ها را خورده است.
All I wanted to do was get some sleep.	تنها کاری که می خواستم بکنم این بود که کمی بخوابم.
Even Tom laughed.	حتی تام هم خندید.
Tom hoped the medicine would work.	تام امیدوار بود که دارو کار کند.
I'm more beautiful than you	من از تو خوشگل ترم
You do not want to tell me your name?	نمیخوای اسمتو بهم بگی؟
I want to show Tom how to do it.	می خواهم به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think Tom lied to us, but I do know that Mary thinks he lied.	فکر نمی‌کنم تام به ما دروغ گفته باشد، اما می‌دانم که مری فکر می‌کند که دروغ گفته است.
You trust Tom, don't you?	تو به تام اعتماد داری، نه؟
Tom and I do not fight like we used to.	من و تام مثل گذشته دعوا نمی کنیم.
Tom said he was tired of waiting.	تام گفت که از انتظار خسته شده است.
I know Tom would be upset if you did that.	می دانم که اگر این کار را می کردی تام اذیت می شد.
Tom does not hurt Mary.	تام به مری صدمه نمی زند.
You are too far away	شما خیلی دور از مسیر هستید
I'm happy with what Tom did.	من از کاری که تام انجام داد خوشحالم.
Tom is here, but he is busy right now.	تام اینجاست، اما در حال حاضر مشغول است.
I know Tom Golf is not very good.	می دانم که تام گلف باز خیلی خوبی نیست.
Tom said he would like another cup of coffee.	تام گفت که دوست دارد یک فنجان قهوه دیگر بخورد.
Tom opened the cage.	تام قفس را باز کرد.
Tom was not stupid enough to tell Mary what he really thought.	تام آنقدر احمق نبود که به مری بگوید واقعاً چه فکر می کند.
My grandmother knitted this sweater for me.	مادربزرگم این ژاکت را برای من بافت.
I have not seen Tom since his birthday.	من تام را از روز تولدش ندیده ام.
You make the world better by being there.	شما با حضور در آن دنیا را بهتر می کنید.
Whoever told you this is a liar	هر کی اینو بهت گفته دروغه
I'm sure I hope Tom does not cry.	مطمئنم امیدوارم تام گریه نکند.
Not only does Tom eat more than Mary, but he eats much faster.	تام نه تنها بیشتر از مری می خورد، بلکه خیلی سریعتر هم غذا می خورد.
Tom won one lap on the track.	تام دور پیست یک دور پیروزی انجام داد.
Tom thought Mary was weird.	تام فکر کرد که مری عجیب است.
Tom and Mary are busy again.	تام و مری دوباره به آن مشغول هستند.
I'm so confused	من خیلی ژولیده ام
If you want to be a spy, you really have to sound like a native speaker.	اگر می‌خواهید جاسوس شوید، واقعاً باید دقیقاً مانند یک زبان مادری صدا کنید.
You have to try to understand how Tom feels.	باید سعی کنید بفهمید تام چه احساسی دارد.
Tom did not want to believe that Mary had done this.	تام نمی خواست باور کند که مری این کار را کرده است.
I do not want to go up there	من نمیخوام برم اون بالا
If I do not go to Australia for a conference, my boss will fire me.	اگر برای کنفرانس به استرالیا نروم، رئیسم مرا اخراج خواهد کرد.
You did not tell me this before	اینو قبلا بهم نگفتی
I knew Tom was going to do it yesterday.	من می دانستم که تام قرار بود این کار را دیروز انجام دهد.
I know Tom is not a good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خوبی نیست.
Talking to Tom is easy.	صحبت کردن با تام آسان است.
How many days does it usually take to get there?	معمولا چند روز طول می کشد تا به آنجا برسیم؟
Tom can not refuse.	تام نمی تواند امتناع کند.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Maybe I should go talk to Tom.	شاید باید بروم با تام صحبت کنم.
The camel has three eyelids.	شتر سه پلک دارد.
I was in so much pain that I could scream, but I clenched my teeth and bravely endured the pain.	آنقدر درد داشتم که می توانستم فریاد بزنم، اما دندان هایم را به هم فشار دادم و شجاعانه درد را تحمل کردم.
Do you think I do not want to?	فکر می کنی من نمی خواهم؟
Can I ask you to open your bag for me?	آیا می توانم از شما بخواهم که کیف خود را برای من باز کنید؟
Everything Tom had predicted came true.	همه چیزهایی که تام پیش بینی کرده بود به حقیقت پیوست.
Educate yourself before you buy.	قبل از خرید خود را آموزش دهید.
You are not a good cook, are you?	تو آشپز خوبی نیستی، نه؟
This kiosk sold different types of coffee.	این کیوسک انواع مختلفی از قهوه را می فروخت.
Tom was the one who taught me how to sing country music.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه موسیقی کانتری بخوانم.
Tom set fire.	تام آتش زد.
Narcissus is the national flower of Wales.	نرگس گل ملی ولز است.
I do not know how to tell Tom what to say to him.	من نمی دانم چگونه به تام بگویم آنچه را که باید به او بگویم.
I was hoping Tom would do it.	من امیدوار بودم تام این کار را انجام دهد.
I'm upset and tired of always washing dishes.	حالم به هم می خورد و از اینکه همیشه ظرف ها را می شستم خسته شده ام.
Tom was the first boy I kissed.	تام اولین پسری بود که بوسیدم.
Tom said Mary could do it, but she could not.	تام گفت که مری می تواند این کار را انجام دهد، اما او نتوانست.
I do not like to lie	من دوست ندارم دروغ بگم
I'm sure this is wrong.	من مطمئن هستم که این اشتباه است.
Tom is happy to travel alone.	تام از سفر به تنهایی خوشحال است.
Tom told me that you think I had something to do with it.	تام به من گفت که فکر می کنی من با این موضوع کاری داشتم.
On the way home, I met an old friend.	در راه خانه با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
The restaurant we ate last night was really good. 	رستورانی که دیشب خوردیم واقعا خوب بود.
Sometimes you have to eat there	یه وقتایی باید اونجا غذا بخوری
Tom was bent over.	تام خمیده بود.
Tom helped me carry my luggage.	تام به من کمک کرد تا چمدان هایم را حمل کنم.
I spent a few days sorting out his papers.	چند روزی را صرف مرتب کردن اوراق او کردم.
I think Tom and Mary are going to do it together.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند این کار را با هم انجام دهند.
Tom said Mary's dog is not his size.	تام گفت که سگ مری به بزرگی او نیست.
I let my children do what they want.	من به فرزندانم اجازه می دهم آنچه را که می خواهند انجام دهند.
These are not for sale	اینا فروشی نیستن
I was watching a documentary	داشتم یه مستند نگاه میکردم
Water contains hydrogen and oxygen.	آب حاوی هیدروژن و اکسیژن است.
Tom and I were not there.	من و تام آنجا نبودیم.
How much do you think Tom would have to pay Mary to clean his house?	فکر می کنید تام چقدر باید به مری بپردازد تا خانه اش را تمیز کند؟
Tom said he was not worried.	تام گفت که از این بابت نگران نیست.
I think it's better to do what Tom told me.	فکر می کنم بهتر است کاری را که تام به من گفت انجام دهم.
I can no longer ignore it.	من دیگر نمی توانم آن را نادیده بگیرم.
I'm fine with this	من با این خوبم
Have you ever wished you could spend more time with your family?	آیا تا به حال آرزو کرده اید که ای کاش می توانستید زمان بیشتری را با خانواده خود بگذرانید؟
Tom is too timid to go there alone.	تام خیلی ترسو است که به تنهایی به آنجا برود.
Let me give you this before I forget.	بگذار قبل از اینکه فراموش کنم این را به تو بدهم.
Tom said his son was a good athlete.	تام گفت که پسرش ورزشکار خوبی بود.
I'm sure this is not a movie that Tom saw.	مطمئنم این فیلمی نیست که تام دید.
Making women happy is not an easy task.	خوشحال کردن زنان کار آسانی نیست.
Tom said Mary knew she might be allowed to do so this afternoon.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز عصر این اجازه را داشته باشد.
Tom graduated from the top of his class.	تام در بالای کلاس خود فارغ التحصیل شد.
I know Tom has to do this right now.	من می دانم که تام باید همین الان این کار را انجام دهد.
This is how our company was set up.	شرکت ما اینگونه راه اندازی شد.
What is the highest mountain in Australia?	بلندترین کوه استرالیا کدام است؟
The crew prepared to travel across the Pacific.	خدمه برای سفر در سراسر اقیانوس آرام آماده شدند.
Tom is here with me now	تام الان اینجا با منه
Tom does not smile much, but sometimes he does.	تام زیاد لبخند نمی زند، اما گاهی اوقات لبخند می زند.
This is a clove.	این یک میخک است.
Tom had no commitment.	تام فاقد تعهد بود.
I know Tom is not your boyfriend.	من می دانم که تام دوست پسر شما نیست.
Tom did not eat as much as me.	تام به اندازه من نخورد.
Tom returned Mary's letter unopened.	تام نامه مری را باز نشده پس فرستاد.
I do not think Tom knows when Mary will be here.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی اینجا خواهد بود.
I'm actually going to study in Australia.	در واقع من برای تحصیل به استرالیا می روم.
Do you really charge $ 30?	آیا واقعاً 30 دلار شارژ می کنید؟
Tom's girlfriend has an unusual little name.	دوست دختر تام یک نام کوچک غیر معمول دارد.
I thought I knew him, but I did not know him.	فکر می کردم او را می شناسم، اما نمی شناختم.
I do not go on vacation often.	من اغلب به تعطیلات نمی روم.
Tom is someone who plays the piano.	تام کسی است که پیانو می نوازد.
I wonder who asked Tom to do this.	من تعجب می کنم که چه کسی از تام خواسته است این کار را انجام دهد.
I want to be the one to decide.	من می خواهم کسی باشم که تصمیم می گیرد.
I asked Tom why he had never studied French.	از تام پرسیدم که چرا هرگز زبان فرانسه را مطالعه نکرده است.
Teacher salaries are lower than lawyers' salaries.	حقوق معلم کمتر از حقوق وکیل است.
I do not know if Tom really wants us to do this for him.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد که ما این کار را برای او انجام دهیم؟
Tom increased his volume after he started taking steroids.	تام بعد از اینکه شروع به مصرف استروئید کرد حجمش را زیاد کرد.
Tom wants to buy a present for Mary.	تام می خواهد برای مری هدیه ای بخرد.
I just can not leave.	من فقط نمی توانم ترک کنم.
I fax the invoice.	من فاکتور را با فکس می فرستم.
I have a lot of good ideas.	من ایده های خوب زیادی دارم.
Tom bandaged Mary's hand.	تام دست مری را باندپیچی کرد.
Tom probably had no good ideas in his whole life.	تام احتمالاً در تمام عمرش هیچ ایده خوبی نداشته است.
Tom was not surprised that Mary complained so much.	تام از اینکه مری اینقدر شکایت کرد تعجب نکرد.
How many times a day do you wash your hands?	هر روز چند بار دستان خود را می شویید؟
I do not care about foreign food.	من به غذاهای خارجی اهمیت نمی دهم.
I know Tom knew who was going to do this for me.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I accepted Tom's apology.	من عذرخواهی تام را پذیرفتم.
Tom, it's not your fault.	تام، تقصیر تو نیست.
Tom has not finished eating breakfast yet.	تام هنوز صبحانه خوردن را تمام نکرده است.
Tom tried to vote, but the queues were too long.	تام سعی کرد رای بدهد، اما صف ها خیلی طولانی بود.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند این کار را انجام دهد.
We may all have to do what we do not want to do.	همه ما ممکن است مجبور به انجام کاری باشیم که نمی خواهیم انجام دهیم.
Large crowds gathered at the scene of the fire.	جمعیت زیادی در محل آتش سوزی تجمع کردند.
Tom was ready for it.	تام برای آن آماده بود.
Tom drove his car straight to the light pole.	تام ماشینش را مستقیماً به سمت تیر چراغ برق سوار کرد.
Tom and Mary have kissed each other more than once.	تام و مری بیش از یک بار یکدیگر را بوسیده اند.
Tom told me why he did not want to do that.	تام به من گفت که چرا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I know you think this's stupid, but I'm going to do it anyway.	می دانم که فکر می کنید این کار احمقانه ای است، اما به هر حال قصد انجام آن را دارم.
You like to travel, don't you?	دوست داری سفر کنی، نه؟
Our exams are over	امتحاناتمون تموم شد
We will try to get your full custody.	ما سعی خواهیم کرد که حضانت کامل شما را به دست آوریم.
I hope Tom did not lie to us.	امیدوارم تام به ما دروغ نگفته باشد.
Tom saw Mary and John together.	تام مری و جان را با هم دید.
I have no doubt Tom will win.	من شک ندارم تام برنده شود.
Tom is the best open chess player in our class.	تام بهترین شطرنج باز کلاس ماست.
Tom is not on that bus.	تام در آن اتوبوس نیست.
They gave us all the food and fruit we could take home.	آنها تمام غذا و میوه هایی را که می توانستیم به خانه ببریم به ما دادند.
Tom thought Mary and I would do it ourselves.	تام فکر می کرد که من و مری خودمان این کار را انجام می دهیم.
Stop talking about Tom.	صحبت کردن در مورد تام را متوقف کنید.
Tom apologized for that.	تام بابت این کار عذرخواهی کرد.
It is very cozy.	خیلی دنج است.
Tom was sneezing all day.	تام تمام روز عطسه می کرد.
We can not take risks.	ما نمی توانیم ریسک کنیم.
Tom is not sure yet.	تام هنوز مطمئن نیست.
I do not think Tom is very good at skiing.	من فکر نمی کنم که تام در اسکی مهارت زیادی داشته باشد.
Tom was fatter three years ago than he is now.	تام سه سال پیش چاق تر از الان بود.
How is Boston in the summer?	بوستون در تابستان چگونه است؟
Tom was shy enough to admit his feelings for Mary.	تام آنقدر خجالتی بود که احساساتش را نسبت به مری بپذیرد.
All the money that our famous participants have earned is donated to a charity of their choice.	تمام پولی که شرکت کنندگان مشهور ما به دست آورده اند به یک هدف خیریه به انتخاب آنها اختصاص می یابد.
Tom had to ask Mary to go to Australia with him.	تام باید از مری می خواست که با او به استرالیا برود.
Can you help me find Tom?	آیا می توانید به من کمک کنید تام را پیدا کنم؟
Tom does not want us to go.	تام نمی‌خواهد ما برویم.
How do you know that Tom knows what he's talking about?	از کجا می دانید که تام می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند؟
I was taking a shower when the phone rang.	داشتم حمام می کردم که تلفن زنگ خورد.
Tom entered the conference room.	تام وارد اتاق کنفرانس شد.
This is our first good news in a long time.	این اولین خبر خوب ما در مدت زمان طولانی است.
I do not think Tom knows any of Mary's sisters.	من فکر نمی کنم که تام هیچ یک از خواهران مری را بشناسد.
What is their story?	داستان آنها چیست؟
Don't you just like it?	آیا شما فقط آن را دوست ندارید؟
I'm sure we can manage it.	من مطمئن هستم که ما می توانیم آن را مدیریت کنیم.
Tom told me he thought Mary was impressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
I'm sure you will find a way to do this.	مطمئنم راهی برای این کار پیدا خواهید کرد.
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را انجام ندهد.
Technically, I am homeless.	از نظر فنی، من بی خانمان هستم.
Tom goes to school by bus.	تام با اتوبوس به مدرسه می رود.
I hope Tom does better than us.	امیدوارم تام بهتر از ما عمل کند.
He studied for more than two and a half hours.	او بیش از دو ساعت و نیم مطالعه کرد.
Please do not ask	لطفا نپرس
I do not think Tom likes the soup I made.	من فکر نمی کنم که تام از سوپی که من درست کردم خوشش بیاید.
Eventually, Tom realizes that he needs help.	در نهایت، تام متوجه می شود که به کمک نیاز دارد.
It should not be too complicated.	نباید خیلی پیچیده باشد.
This is exactly what I mean.	دقیقاً منظورم همین است.
This is not the case now.	در حال حاضر این طور نیست.
Tom is going to make a difference.	تام قرار است تغییراتی ایجاد کند.
Tom was not very good with Mary.	تام با مری خیلی خوب نبود.
He will not be satisfied with her.	او با او راضی نخواهد بود.
I'm dying to see Tom	دارم از دیدن تام میمیرم
I did not know Tom was going to go with us yesterday.	نمی دانستم تام دیروز قصد داشت با ما برود.
Tom said Mary was determined to do so.	تام گفت که مری مصمم است این کار را انجام دهد.
Tom persuaded Mary to lend him his new car.	تام مری را متقاعد کرد تا ماشین جدیدش را به او قرض دهد.
I knew Tom was not going to do that yesterday.	می دانستم که تام دیروز قصد انجام این کار را نداشت.
I am very attentive to it.	من خیلی حواسم به آن است.
Tom will not need to do this today.	تام امروز نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom has done a great job for us.	تام کار بزرگی برای ما انجام داده است.
I promised Tom I would do it.	من به تام قول دادم که این کار را انجام دهم.
Did Tom ever talk about me?	آیا تام هرگز در مورد من صحبت کرد؟
Maryam chose a blue dress.	مریم لباس آبی را انتخاب کرد.
My name is Uncle.	من به نام عمویم.
Tom has recently become depressed.	تام اخیراً افسرده شده است.
I would like to know if my luggage will arrive soon.	من دوست دارم بدانم که آیا چمدان من به زودی می رسد.
Did Tom really kiss you?	آیا تام واقعا شما را بوسید؟
Didn't you know that Tom is not really from Australia?	آیا نمی دانستید که تام واقعا اهل استرالیا نیست؟
Tom will not wash his car tomorrow.	تام فردا ماشینش را نخواهد شست.
You are not like everyone else	تو مثل بقیه نیستی
I did not know you would be here	نمیدونستم اینجا میشی
Tom said Mary reads a lot of French.	تام گفت که مری خیلی زبان فرانسه می خواند.
Tom is a member of our club.	تام عضو باشگاه ما است.
Too bad you could not come	حیف که نتونستی بیای
Tom was not far behind.	تام خیلی عقب نبود.
Why not turn on the TV?	چرا تلویزیون رو روشن نمیکنی؟
Tom does not like unwanted advice.	تام از توصیه های ناخواسته خوشش نمی آید.
You burned yourself, didn't you?	خودت سوختی، نه؟
I will not leave here.	من اینجا را ترک نمی کنم.
They just do not care.	آنها فقط اهمیتی نمی دهند.
Tom has never played polo.	تام هرگز چوگان بازی نکرده است.
Tom's request was granted.	درخواست تام برآورده شد.
Let's split this money between the two of us.	بیایید این پول را بین ما دو نفر تقسیم کنیم.
How do you know Tom did that?	از کجا می دانید که تام این کار را کرده است؟
This is not exactly the case.	دقیقاً اینطور نیست.
I hit the card	کارت زدم
Tom did not take medication.	تام دارو مصرف نکرد.
Tom fired at Mary with a rubber band.	تام با لاستیک به سمت مری شلیک کرد.
Tom reluctantly got in his car.	تام با اکراه سوار ماشینش شد.
Tom said the esophageal smoke was bothering him.	تام گفت که دود مری را آزار می دهد.
I live in a dormitory.	من در یک خوابگاه زندگی می کنم.
It is possible that Tom is in Boston.	این احتمال وجود دارد که تام در بوستون باشد.
Tom and I never eat together.	من و تام هرگز با هم غذا نمی خوریم.
You are no longer allowed to speak	دیگر اجازه صحبت کردن ندارید
I do not know if they will let us go home earlier today.	نمی دانم امروز زودتر به ما اجازه می دهند به خانه برویم.
Tom nodded enthusiastically.	تام با شوق سر تکان داد.
You can not charge that much.	شما نمی توانید آنقدر شارژ کنید.
How long you stay in Boston is up to you.	مدت اقامت در بوستون به شما بستگی دارد.
My gums bleed every time I floss.	هر وقت نخ دندان می کشم لثه هایم خونریزی می کند.
Tom soon walked away.	تام به زودی دور شد.
I can not wait to take a shower.	من نمی توانم صبر کنم تا دوش بگیرم.
Tom is weird	تام عجیبه
I told Tom that I was not interested in fishing with him.	به تام گفتم که علاقه ای به ماهیگیری با او ندارم.
We can not allow ourselves to be deceived.	ما نمی توانیم به خودمان اجازه گول بخوریم.
Tom wants to talk to me.	تام می خواهد با من صحبت کند.
Several children are playing on the sandy beach.	چند کودک در ساحل شنی مشغول بازی هستند.
Do you like frozen yogurt?	آیا ماست یخ زده دوست دارید؟
I probably should have done that.	احتمالا باید این کار را می کردم.
Tom says you are healthy.	تام می گوید که شما سالم هستید.
Sorry you did not enjoy the party.	متاسفم که از مهمانی لذت نبردی.
Do not touch it with your dirty hands.	این را با دست های کثیف خود لمس نکنید.
My daughter tells me I'm old because I do not use a cell phone.	دخترم به من می‌گوید من کهنه‌ام، چون از تلفن همراه استفاده نمی‌کنم.
Tom said it took him a while to get used to it.	تام گفت که کمی طول کشید تا به این کار عادت کند.
Due to the nature of this type of joint effort, it may be impossible to obtain a completely error-free set. 	به دلیل ماهیت این نوع تلاش مشترک، ممکن است به دست آوردن یک مجموعه کاملاً بدون خطا غیرممکن باشد.
However, if we encourage members to present sentences in their own language instead of experimenting in the languages ​​they are learning, we may be able to minimize errors.	با این حال، اگر اعضا را تشویق کنیم که جملات را به زبان خود به جای آزمایش در زبان هایی که می آموزند، ارائه دهند، ممکن است بتوانیم خطاها را به حداقل برسانیم.
The box was not empty	جعبه خالی نبود
There is a pool table in the basement.	یک میز بیلیارد در زیرزمین تام وجود دارد.
All Tom wanted was to find a woman who would accept all the love he could give.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که زنی پیدا کند که تمام عشقی را که می توانست ببخشد بپذیرد.
I'm sure he does not like Tom Mary.	مطمئنم تام مری را دوست ندارد.
Tom told me he had to talk.	تام به من گفت که باید صحبت کند.
I'm not surprised that this happened.	من تعجب نمی کنم که این اتفاق افتاد.
Tom did not like my friends.	تام دوستان من را دوست نداشت.
You have to be careful when driving.	هنگام رانندگی با ماشین باید مراقب باشید.
"Will you be released later?" 	"آیا بعدا آزاد می شوید؟"
"Sure! What do you want to do?"	"مطمئنا! می خواهی چه کار کنی؟"
Tom did not let his broken leg stop him from dancing.	تام اجازه نداد پای شکسته اش او را از رفتن به رقص باز دارد.
Tom is always confused, isn't he?	تام همیشه گیج است، اینطور نیست؟
I could feel sweat dripping from behind me.	می‌توانستم احساس کنم عرق از پشتم می‌چکد.
Tom is bullied at school.	تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
My parents are the ones who taught me how to do this.	پدر و مادرم کسانی هستند که به من یاد دادند چگونه این کار را انجام دهم.
Tom does not know where Mary intends to stay in Australia.	تام نمی داند که مری قصد دارد کجا در استرالیا بماند.
Tom knows the dangers.	تام خطرات را می داند.
Tom told me he was interested.	تام به من گفت که علاقه مند است.
We have to give Tom his space until he is ready to talk to us.	باید به تام فضایش را بدهیم تا زمانی که او آماده صحبت با ما شود.
At first I did not understand anything	اولش هیچی نفهمیدم
I'm behind him	من پشت سرش هستم
I do not think that the next time Tom does this, he will be carefree.	فکر نمی‌کنم دفعه بعد که تام این کار را می‌کند، بی‌خیال باشد.
Tom did not return after dark.	تام بعد از تاریک شدن هوا برنگشت.
She is now good enough to wash her own hair.	او اکنون آنقدر خوب است که خودش موهایش را بشوید.
Tom does not need to go to Australia until next week.	تام تا هفته آینده نیازی به رفتن به استرالیا ندارد.
Is it true that you can not speak French?	آیا درست است که شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید؟
What was that moan about?	آن ناله برای چه بود؟
In the United States, a census is conducted every ten years.	در ایالات متحده هر ده سال یک سرشماری انجام می شود.
Tom said Mary has always been good at swimming.	تام گفت که مری همیشه در شنا خوب بوده است.
I want this recipe to be delicious.	من دستور پخت اینو میخوام خوشمزه است.
Do you know what is going on here?	آیا می دانید اینجا چه خبر است؟
Tom asked Mary to help him clean the garage.	تام از مری خواست به او کمک کند تا گاراژ را تمیز کند.
You did not hit me, did you?	تو منو نمی زدی، نه؟
The rain does not stop	باران قطع نمی شود
I'm glad everything went well	خوشحالم که همه چیز خوب شد
Tom is here at this hotel.	تام اینجا در این هتل است.
Tom told me he hoped Mary would be motivated to do so.	تام به من گفت امیدوار است که مری برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
You are not on my list	تو در لیست من نیستی
You have to wait at least an hour to get a ticket.	برای تهیه بلیط باید حداقل یک ساعت صبر کنید.
This is not exactly what I want to say.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من می خواهم بگویم.
Want to know how you can help?	آیا می خواهید بدانید چگونه می توانید کمک کنید؟
Consumption of alcohol and other substances is currently bothering our society.	مصرف الکل و سایر مواد در حال حاضر جامعه ما را آزار می دهد.
I'm not used to living in the city yet.	من هنوز به زندگی در شهر عادت نکرده ام.
Why not worry about it later?	چرا بعداً نگران آن نباشیم؟
Can't sleep yet?	هنوز خوابت نمیاد؟
How reliable do you think Tom is?	به نظر شما تام چقدر قابل اعتماد است؟
Mary is no longer my girlfriend.	مریم دیگر دوست دختر من نیست.
We do not want everything to change.	ما نمی خواهیم همه چیز تغییر کند.
Tom said he wanted to buy some sleeping bags.	تام گفت که می خواهد چند کیسه خواب بخرد.
To be honest, I was surprised.	صادقانه بگویم، من تعجب کردم.
I'm a tractor driver.	من یک راننده تراکتور هستم.
I have to stay here	من باید اینجا بمانم
Tom was the only eyewitness.	تام تنها شاهد عینی بود.
I think Tom is funny.	من فکر می کنم که تام شوخ است.
I look forward to seeing you again in October.	من مشتاقانه منتظر دیدار دوباره شما در ماه اکتبر هستم.
Tom gave Mary an apple.	تام یک سیب به مری داد.
He went beyond the call of duty.	او فراتر از ندای وظیفه رفت.
I really enjoyed traveling with you.	از سفر با شما خیلی لذت بردم.
Tom probably does not remember how to do this.	تام احتمالاً به یاد نمی آورد که چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know why Mary did not need this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نیازی به این کار نداشت.
I'm sorry to say he's gone forever.	متاسفم که بگویم او برای همیشه رفته است.
I wish I knew how to do this.	ای کاش می دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is unlikely to do so today.	تام بعید است که امروز این کار را انجام دهد.
Tom is eating a ham sandwich.	تام در حال خوردن یک ساندویچ ژامبون است.
Tom never wrote to Mary.	تام هرگز به مری نامه ننوشته است.
I have not bought bread yet	من هنوز نان نخریدم
Tom and Mary were married just a few months ago.	تام و مری همین چند ماه پیش ازدواج کردند.
Tom told Mary he was disappointed.	تام به مری گفت که از انجام این کار ناامید است.
Tom said he thought Mary was not ready to do it.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار آماده نیست.
Reading between lines is not always easy.	خواندن بین سطرها همیشه آسان نیست.
Waiting tables in Boston can be very lucrative.	میزهای انتظار در بوستون می تواند بسیار سودآور باشد.
He carved a wooden doll for me.	او برای من یک عروسک چوبی حک کرد.
Maybe Tom does not know he is going to speak today.	شاید تام نمی داند که قرار است امروز سخنرانی کند.
Tom does not snore.	تام خروپف نمی کند.
Everything is going smoothly.	همه چیز به آرامی پیش می رود.
Tom was not surprised when I told him he did not have to do this.	وقتی به او گفتم که مجبور نیست این کار را انجام دهد، به نظر تام تعجب نکرد.
Tom did not like any of these choices.	تام هیچ کدام از این انتخاب ها را دوست نداشت.
Are you one of Tom's students?	آیا شما یکی از شاگردان تام هستید؟
Tom is a field of study.	تام یک رشته تحصیلی است.
I think I'm over my head.	فکر می کنم در بالای سرم هستم.
If you do not do this, we will kill you.	اگر این کار را نکنی، تو را می کشیم.
Isn't it great if we could have a party every day?	عالی نیست اگر بتوانیم هر روز یک مهمانی داشته باشیم؟
I do not like the shape of this hat.	من شکل این کلاه را دوست ندارم.
Tom is accused of setting fire to the church.	تام به آتش زدن کلیسا متهم شده است.
I do not know what we would have done without you	نمی دونم بدون تو چیکار می کردیم
I'm going to make a cup of coffee.	من می روم یک لیوان قهوه درست کنم.
Tom and I are related.	من و تام به هم وابسته ایم.
Tom is about three.	تام حدودا سه است.
My children usually do not lie to me.	بچه های من معمولا به من دروغ نمی گویند.
I kept my word.	من به قولم عمل کردم.
Tom did not come to work by car today.	تام امروز با ماشین سر کار نیامد.
Tom coughed.	تام سرفه کرد.
I told Tom that he was no longer allowed to be here.	به تام گفتم که دیگر اجازه ندارد اینجا باشد.
We are only open on Saturdays until noon.	شنبه ها فقط تا ظهر باز هستیم.
Tom is the richest here.	تام در اینجا ثروتمندترین است.
Tom will stay here until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده اینجا خواهد ماند.
When was the last time you fasted?	آخرین باری که روزه گرفتی کی بوده؟
Tom said the smell did not bother him.	تام گفت این بو او را آزار نمی دهد.
Tom still does not dare tell Mary what he has done.	تام هنوز جرات ندارد به مری بگوید که چه کرده است.
Tom does not ask any questions.	تام هیچ سوالی نمی پرسد.
These do not belong to Tom.	اینها به تام تعلق ندارند.
I'm very sensitive to heat	من به گرما خیلی حساسم
I do not know if I have the time to do this or not.	نمی‌دانم وقت این کار را دارم یا نه.
I thought Tom would be in Boston on Monday.	فکر می کردم تام دوشنبه در بوستون باشد.
It was deceptive.	فریبنده بود.
This magazine is published twice a month.	این مجله دو بار در ماه منتشر می شود.
Is Tom one of the finalists?	آیا تام یکی از فینالیست هاست؟
I know Tom is not as young as he says.	می دانم که تام آنقدرها هم که می گوید جوان نیست.
I know Tom does not know why Mary could not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom told everyone he was depressed.	تام به همه گفت که افسرده است.
Doing this with you will be more fun than myself.	انجام این کار با شما بیشتر از خودم سرگرم کننده خواهد بود.
I got there on time.	من به موقع به آنجا رسیدم.
Tom is coming out	تام داره بیرون میزنه
I did not want to go to a party.	من نمی خواستم به مهمانی بروم.
I have to go to the boys room.	من باید برم اتاق پسر بچه ها.
I am against forcing the child to go to public school.	من مخالف این هستم که بچه را مجبور کنیم به مدرسه ی انبوه برود.
Tom does not drink tequila like before.	تام مثل قبل تکیلا نمی نوشد.
Tom hesitated for a second.	تام برای یک ثانیه تردید کرد.
I want to go and see Tom.	من می خواهم بروم و تام را ببینم.
I knew Tom would be unhappy with the results.	می دانستم که تام از نتایج ناراضی خواهد بود.
I wash my hands because they are dirty.	دست هایم را می شوم چون کثیف هستند.
I would swim if I had the chance.	اگر فرصت می کردم شنا می کردم.
I wish we could go to Australia and meet Tom.	ای کاش می توانستیم به استرالیا برویم و تام را ملاقات کنیم.
Tom is not a millionaire	تام میلیونر نیست
The game is over at nine o'clock.	بازی ساعت نه تمام شد.
Tom is big enough to do it alone.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom does not think Mary is allowed to do that.	تام فکر نمی کند که مری اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I do not think Tom will go to school tomorrow.	فکر نمی کنم تام فردا به مدرسه برود.
Tom was thirteen when his parents died.	تام سیزده ساله بود که پدر و مادرش مردند.
I do not have your mind	من عقل تو را ندارم
This is a lot of cash.	این مقدار زیادی پول نقد است.
I've already asked Tom what he thinks.	من قبلاً از تام پرسیده ام که چه فکری می کند.
I think Tom may have escaped.	من فکر می کنم تام ممکن است فرار کرده باشد.
I do not know if I can come or not	نمیدونم میتونم بیام یا نه
Can I buy you a concert ticket?	برات بلیط کنسرت بخرم؟
This is true for adults as well as children.	این در مورد بزرگسالان و همچنین در مورد کودکان صادق است.
I thought Tom was not afraid of anyone.	من فکر می کردم که تام از کسی نمی ترسد.
Tom asked me to go to the movies with him.	تام از من خواست که با او به سینما برویم.
Tom said I should have gone home earlier.	تام گفت باید زودتر به خانه می رفتم.
I did not have to pay for anything.	من مجبور نبودم برای هیچ چیزی هزینه کنم.
Tom was a bully and no one wanted to hang out with him.	تام یک قلدر بود و هیچ کس نمی خواست با او معاشرت کند.
Tom bought an electric bike.	تام یک دوچرخه برقی خرید.
This is a very good suggestion.	این یک پیشنهاد بسیار خوب است.
Tom said Mary did not.	تام گفت که مری این کار را نکرد.
The old farmer did not give him much money.	کشاورز پیر پول زیادی به او نداد.
Tom was injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی آسیب دید.
Mary told Tom she had a new boyfriend.	مری به تام گفت که دوست پسر جدیدی دارد.
Tom can't swim and neither can Mary.	تام نمی تواند شنا کند و مری هم نمی تواند.
Tom is probably missing.	تام احتمالا گم شده است.
They are more afraid of them than we are.	آنها بیشتر از ما از آنها می ترسند.
You should ask Tom to teach you how to drive.	شما باید از تام بخواهید که به شما نحوه رانندگی را آموزش دهد.
I told Tom I would do it.	به تام گفتم این کار را می کنم.
Tom works on a 300-acre Christmas tree farm.	تام در یک مزرعه درخت کریسمس 300 هکتاری کار می کند.
He will be seventeen next year.	او سال آینده هفده ساله خواهد شد.
Tom will only be in Boston for three weeks.	تام فقط سه هفته در بوستون خواهد بود.
Tom took care of the horses.	تام به اسب ها رسیدگی کرد.
Tom denied ever meeting Mary.	تام انکار کرد که تا به حال با مری ملاقات کرده است.
I had to resort to threats to get my money back.	مجبور شدم برای پس گرفتن پولم به تهدید متوسل شوم.
I hope Tom did what we told him.	امیدوارم تام کاری را که به او گفته بودیم انجام داده باشد.
what should we do?	ما باید چه کار کنیم؟
Did Tom tell you where to park your car?	آیا تام به شما گفت ماشینتان را کجا پارک کنید؟
Tom broke the long silence.	تام سکوت طولانی را شکست.
We haven't seen Tom in a while.	مدتی است که تام را ندیده ایم.
Tom missed us	تام دلتنگ ما بود
He is so bad-tempered that I have trouble continuing with him.	او آنقدر بداخلاق است که در ادامه دادن با او مشکل دارم.
Tom looks unreliable.	تام غیر قابل اعتماد به نظر می رسد.
Tomorrow will be even colder than today.	فردا حتی سردتر از امروز خواهد بود.
I have blisters	من تاول دارم
I think Tom has seen it before.	فکر می کنم تام قبلاً آن را دیده است.
The baby's nose is bleeding.	بینی کودک خونریزی می کند.
Why did the T-shirt shrink?	چرا تیشرت کوچک شد؟
She is eating apples	داره سیب میخره
Tom takes care of it, doesn't he?	تام از آن مراقبت می کند، اینطور نیست؟
Tom said he did not think Mary was affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom does not get emotional.	تام احساساتی نمی شود.
Everyone was present at the reception.	هرکسی که هرکسی بود در پذیرایی حضور داشت.
Isaac Newton was an English physicist.	آیزاک نیوتن یک فیزیکدان انگلیسی بود.
I want to understand it.	من می خواهم آن را بفهمم.
I bit several times, but I could not hook the fish.	چندین گاز گرفتم، اما نتوانستم ماهی را قلاب کنم.
Tom was fired without notice.	تام بدون اطلاع قبلی اخراج شد.
Tom said he was happy Mary had returned home.	تام گفت از اینکه مری به خانه برگشته خوشحال است.
Tom almost always eats lunch with us.	تام تقریبا همیشه با ما ناهار می خورد.
I do not think I can go to Boston until next year.	فکر نمی کنم تا سال آینده بتوانم به بوستون بروم.
Tom and I both walked here.	من و تام هر دو اینجا قدم زدیم.
Tom was the only one who got here on time.	تام تنها کسی بود که به موقع به اینجا رسید.
Tom is in the laundry room and puts the clothes in the washing machine.	تام در اتاق لباسشویی است و لباس ها را داخل ماشین لباسشویی می گذارد.
I think it's time to talk to Tom seriously.	فکر می کنم وقت آن رسیده که با تام صحبت جدی داشته باشم.
Tom said Mary was not asleep.	تام گفت که مری خواب نیست.
I did not think Tom knew how to play mahjong.	فکر نمی کردم تام بلد باشد فال ماهجونگ بازی کند.
Tom wants me to be his girlfriend.	تام می خواهد که من دوست دخترش باشم.
Tom was about to leave when Mary entered the room.	تام در حال رفتن بود که مری وارد اتاق شد.
Tom fell off the horse.	تام از اسب افتاد.
How dare you encroach on my property!	چطور جرات کردی به اموال من تجاوز کنی!
Everyone except Tom seemed to be having fun.	به نظر می رسید که همه به جز تام سرگرم می شوند.
Do not let Tom eat peanuts.	اجازه نده تام بادام زمینی بخورد.
Tom has no plans to go to Australia with us.	تام قصد ندارد با ما به استرالیا برود.
I'm Tom's younger sister.	من خواهر کوچکتر تام هستم.
I could have done better.	من می توانستم بهتر عمل کنم.
We monitored your negotiations.	ما مذاکرات شما را زیر نظر داشتیم.
I did not know that Mary and Alice are sisters.	من نمی دانستم مری و آلیس خواهر هستند.
Why don't you dance with me?	چرا نمیای با من برقصی؟
I do not want to miss the first game.	من نمی خواهم اولین بازی را از دست بدهم.
How dare you talk to me like that!	چقدر جرات میکنی با من اینطوری حرف بزنی!
Tom made more money than he thought he would.	تام از آن معامله بیشتر از آنچه فکر می کرد پول درآورد.
Tom told Mary, but he did not tell John.	تام به مری گفت، اما او به جان نگفت.
I want Tom to come for dinner.	من می خواهم تام برای شام بیاید.
Tom says he will try to fix it himself.	تام می گوید که سعی خواهد کرد خودش آن را درست کند.
Tom wanted to talk to Mary again.	تام می خواست دوباره با مری صحبت کند.
The price of gasoline is so high that we can not buy a big car.	قیمت بنزین آنقدر بالاست که نمی توانیم ماشین بزرگ بخریم.
Tom underestimated Mary.	تام مری را دست کم گرفت.
Tom is not who I thought he was.	تام آن کسی نیست که من فکر می کردم.
The letters were from Tom, not Mary.	نامه ها از تام بود، نه از مری.
Tom had no reason not to trust Mary.	تام دلیلی نداشت که به مری اعتماد نکند.
Tom lived in Australia last year.	تام سال گذشته در استرالیا زندگی می کرد.
I have already done this more than I want to admit.	من قبلاً این کار را بیشتر از آنچه که بخواهم اعتراف کنم انجام داده ام.
I have a good relationship with Tom.	من با تام رابطه خوبی دارم.
Tom is almost never home Monday, right?	تام تقریباً هرگز دوشنبه خانه نیست، درست است؟
Tom told me he did not like playing chess.	تام به من گفت که او بازی شطرنج را دوست ندارد.
Tom gave Mary a copy of his manuscript.	تام نسخه ای از دست نوشته خود را به مری داد.
Apply two coats of paint for a good coat.	دو لایه از رنگ را برای یک پوشش خوب اعمال کنید.
It is doubtful if we can start the engine.	اگر بتوانیم موتور را به کار بیاندازیم مشکوک است.
They looked inside.	آنها به داخل نگاه کردند.
It is our duty to keep our city clean.	این وظیفه ماست که شهرمان را تمیز نگه داریم.
In ancient times, people believed that the earth was flat.	در زمان های قدیم مردم معتقد بودند که زمین صاف است.
I'm pretty sure Tom has done this before.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom was not a very strict teacher.	تام معلم خیلی سخت گیرانه ای نبود.
Tom says he is not a member of any club.	تام می گوید که او عضو هیچ باشگاهی نیست.
Tom said he hopes Mary can help us.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند به ما کمک کند.
Who came? 	تام کی اومد؟
Just before Mary does that.	درست قبل از اینکه مری این کار را انجام دهد.
It should not take long to do this.	برای انجام این کار نباید خیلی طول بکشد.
Why don't we play Dejbal?	چرا ما دجبال بازی نمی کنیم؟
Tom really hates speaking in front of a large audience.	تام واقعاً از سخنرانی در مقابل تماشاگران زیاد متنفر است.
Tom seems to be unconscious.	به نظر می رسد تام بیهوش است.
He is smart, but on the other hand he often makes careless mistakes.	او باهوش است، اما از طرف دیگر اغلب اشتباهات بی دقتی انجام می دهد.
Tom is very dangerous	تام خیلی خطرناکه
Tom says you are very rich.	تام می گوید که تو خیلی ثروتمندی.
Tom said he did not think Mary was still doing it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری هنوز این کار را انجام می دهد.
I have more money than I know what to do with.	من پول بیشتری از آن دارم که بدانم با آن چه کار کنم.
Did you tell anyone I was here?	به کسی گفتی که من اینجا هستم؟
Do not they take care of the dogs?	آیا آنها از سگ مراقبت نمی کنند؟
I do not think we should leave until Tom is here.	من فکر نمی کنم تا زمانی که تام به اینجا نرسد، ما نباید آنجا را ترک کنیم.
Do you think Tom will help me?	فکر می کنی تام به من کمک می کند؟
Tom said he would not wait any longer.	تام گفت که دیگر منتظر نخواهد ماند.
I hope Tom survives.	امیدوارم تام زنده بماند.
They are a peaceful people.	آنها مردمی صلح طلب هستند.
I know Tom knew Mary wanted to do that.	من می دانم که تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I spent the whole night finding my keys.	تمام شب را صرف یافتن کلیدهایم کردم.
Although I know a little French, I think we should speak English.	با وجود اینکه کمی فرانسوی بلدم، فکر می کنم باید انگلیسی صحبت کنیم.
I spend about three hours a day watching TV.	من حدود سه ساعت در روز را صرف تماشای تلویزیون می کنم.
Does Tom want this?	آیا تام این را می خواهد؟
Tom and I were the only ones who had to do it.	من و تام تنها کسانی بودیم که باید این کار را انجام می دادیم.
Tom is ready, right?	تام آماده است، نه؟
Tom is a very capable teacher, isn't he?	تام معلم بسیار توانمندی است، اینطور نیست؟
Everyone laughed except Tom.	همه خندیدند جز تام.
Tom must have had a good time in Australia.	تام باید اوقات خوبی را در استرالیا داشته باشد.
Tom told me you could take care of yourself.	تام به من گفت که می توانی از خودت مراقبت کنی.
Tom is tired of shopping all day with Mary.	تام از خرید تمام روز با مری خسته شده است.
Tom is probably a loser.	تام احتمالا بازنده است.
Can you tell where Tom is?	آیا می توانید بفهمید تام کجاست؟
He appears to have been involved in the murder case.	به نظر می رسد که او در آن پرونده قتل نقش داشته است.
Tom said he was unlikely to win.	تام گفت بعید است که برنده شود.
Please promise that you will never lie to me again.	لطفا قول بده که دیگر هرگز به من دروغ نخواهی گفت.
Do you have fun, Tom?	آیا شما سرگرمی دارید، تام؟
Tom was swimming in the pool when I last saw him.	تام در حال شنا کردن در استخر بود که آخرین بار او را دیدم.
Did you send flowers to Maryam?	به مریم گل فرستادی؟
Tom's house is located on Park Street.	خانه تام در خیابان پارک واقع شده است.
Tom knew there was something in the box, but he did not know what.	تام می دانست که چیزی در جعبه وجود دارد، اما نمی دانست چیست.
I do not think anyone could do better than you.	من فکر نمی کنم که هیچ کس می توانست بهتر از شما انجام دهد.
We will not run away from this issue.	ما از این موضوع فرار نمی کنیم.
Do you think you and I are compatible?	آیا فکر می کنید من و شما با هم سازگار هستیم؟
Tom convinced Mary.	تام مری را متقاعد کرد.
I'm satisfied with that.	من از آن راضی هستم.
I have decided to return to Boston alone.	من تصمیم گرفته ام که به تنهایی به بوستون برگردم.
I gave some money to Tom.	من مقداری پول به تام دادم.
We decided to name the dog a cookie.	ما تصمیم گرفتیم اسم سگ را کوکی بگذاریم.
Tom and I kissed.	من و تام همدیگر را بوسیدیم.
Not everyone hates Tom.	همه از تام متنفر نیستند.
I have thought about the question	من در مورد سوال فکر کرده ام
Tom was in Australia last week, but I do not think he is still there.	تام هفته گذشته در استرالیا بود، اما فکر نمی‌کنم هنوز آنجا باشد.
I want to give you enough time to do this.	من می خواهم به شما زمان کافی برای انجام این کار بدهم.
I knew Tom did not win.	می دانستم که تام برنده نشد.
Tom told the doctor that he had been anesthetized three times last week.	تام به دکتر گفت که هفته گذشته سه بار بیهوش شده است.
I can not cope with my stepfather.	من با ناپدری ام کنار نمی آیم.
They are our brothers	آنها برادران ما هستند
Tom pretended not to be afraid.	تام وانمود کرد که نمی ترسد.
We are open	ما باز هستیم
Tom said he thought he was drunk.	تام گفت که فکر می کند برای این کار مست است.
Tom looked at the plate of food in front of him.	تام به بشقاب غذای روبرویش نگاه کرد.
I do not do this to make money.	من این کار را برای پول درآوردن نمی کنم.
Do you really think Tom was surprised?	آیا واقعا فکر می کنید تام شگفت زده شد؟
Tom will not really miss you.	تام واقعاً دلتنگ تو نخواهد شد.
Tom and Mary both want to go home.	تام و مری هر دو می خواهند به خانه بروند.
Tom rarely goes to church.	تام به ندرت به کلیسا می رود.
I could not help but think I was wrong.	نمی توانستم فکر نکنم دارم اشتباه می کنم.
Let's hope this cold season doesn't last long.	بیایید امیدوار باشیم که این دوره سرد مدت زیادی دوام نیاورد.
I did not want anyone to know that I was rich.	من نمی خواستم کسی بداند که من ثروتمند هستم.
Tom told me he thought Mary was disabled.	تام به من گفت که فکر می کند مری از کار افتاده است.
I wish I could speak a little better French.	کاش می توانستم کمی بهتر فرانسوی صحبت کنم.
Tom and Mary are no longer together.	تام و مری دیگر با هم نیستند.
Neither Tom nor Mary are retired.	نه تام و نه مری بازنشسته نیستند.
Tom never remembers my name.	تام هرگز نام من را به خاطر نمی آورد.
Tom said he did not have everything he wanted.	تام گفت که هر آنچه را که می خواست ندارد.
Tom did not care what the man's name was.	تام اهمیتی نمی داد اسم آن مرد چیست.
The painting I bought thirty years ago is now worth a fortune.	تابلویی که سی سال پیش خریدم، اکنون ارزش یک ثروت بزرگ را دارد.
We do not want to be the first to be there.	ما نمی خواهیم اولین نفر در آنجا باشیم.
I did not know that Tom had bought a house on Park Street.	نمی دانستم تام خانه ای در خیابان پارک خریده است.
I'm absolutely happy to stay where I am.	من کاملا خوشحالم که سر جایم می مانم.
Tom speaks as if he already knows the secret.	تام طوری صحبت می کند که انگار از قبل راز را می داند.
I tried to sleep again, but I felt restless and uncomfortable.	سعی کردم دوباره بخوابم، اما احساس بی قراری و ناراحتی می کردم.
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
I always dreamed of having my own business.	من همیشه آرزو داشتم کسب و کار خودم را داشته باشم.
Wrap your trail through the open ground.	مسیر پیاده راه خود را در میان زمین های باز پیچید.
I'm afraid to be a little too optimistic.	می ترسم کمی بیش از حد خوش بینانه باشد.
Tom is a part of it.	تام بخشی از آن است.
Tom and Mary talked.	تام و مری با هم صحبت کردند.
I did not think Tom would be tempted to do so.	من فکر نمی کردم که تام وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom said he had been asked many questions.	تام گفت که از او سؤالات زیادی پرسیده شده است.
How does one get involved with a crawler like Tom in the first place?	چگونه کسی در وهله اول با خزشی مانند تام درگیر می شود؟
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do this at night.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
They are bad.	آنها بد هستند.
I barely escaped being hit by the car.	به سختی از برخورد با ماشین نجات پیدا کردم.
It did not take long.	این خیلی طول نکشید.
I do not care what kind of car I ride.	برایم مهم نیست چه نوع ماشینی سوار می شوم.
Nothing could be scarier than this.	هیچ چیز ترسناک تر از این نمی توانست باشد.
What's the best thing Tom has ever done for you?	بهترین کاری که تام تا به حال برای شما انجام داده چیست؟
I think Tom will go there tomorrow.	من فکر می کنم که تام فردا به آنجا خواهد رفت.
Tom is here in less than an hour.	تام کمتر از یک ساعت دیگر اینجاست.
Let's go and surprise Tom.	بیا بریم و تام رو سورپرایز کنیم.
Will Tom go to Boston next year?	آیا تام سال آینده به بوستون می رود؟
I're really enjoying myself right now.	من در حال حاضر واقعاً از خودم لذت می برم.
The idea of ​​camping was never appealing to me.	ایده کمپینگ هرگز برای من جذاب نبود.
I'm not afraid of you anymore.	من دیگر از تو نمی ترسم.
I do not get an explanation at all?	اصلا توضیحی نمی گیرم؟
You just have to do what you are told.	شما فقط باید همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید.
Tom does not have to speak French for his job.	تام برای شغلش مجبور نیست فرانسوی صحبت کند.
Stop the countdown.	شمارش معکوس را متوقف کنید.
Tom spent the whole day watching TV.	تام تمام روز را صرف تماشای تلویزیون کرد.
Tom is a born poet.	تام یک شاعر متولد شده است.
We all hope Tom can do that.	همه ما امیدواریم تام بتواند این کار را انجام دهد.
This office has colored glass.	این دفتر دارای شیشه های رنگی است.
Tom will probably get nervous.	تام احتمالا عصبی خواهد شد.
I think the results of this study are interesting.	به نظر من نتایج این مطالعه جالب است.
I ignored Tom's mistake.	من اشتباه تام را نادیده گرفتم.
Tom did not learn from his mistakes.	تام از اشتباهاتش درس نگرفت.
I do not want to go home empty-handed.	من نمی خواهم دست خالی بروم خانه.
You may have to go to Boston next week.	ممکن است هفته آینده مجبور شوید به بوستون بروید.
Kitchen chairs are not stacked.	صندلی های آشپزخانه روی هم چیده نمی شوند.
Tom looks a little embarrassed.	تام کمی خجالت زده به نظر می رسد.
When we return, we will have Tom with us.	وقتی برگردیم، تام را با خود خواهیم داشت.
Maryam's husband had previously married his sister.	شوهر مریم قبلا با خواهرش ازدواج کرده بود.
Tom told me he was going to the club.	تام به من گفت که به باشگاه می رود.
Tom called Mary last night and encouraged her to join the team.	تام دیشب با مری تماس گرفت و او را تشویق کرد که به تیم ملحق شود.
Tom was the first to tell me I had to do this.	تام اولین کسی بود که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
I found the key I was looking for.	کلیدی را که دنبالش بودم پیدا کردم.
I haven't seen my grandmother in a long time.	خیلی وقت بود که به مادربزرگم سر نزدم.
Mary is a naive young actress.	مری یک بازیگر جوان ساده لوح است.
Tom told me why he needed my help.	تام به من گفت که چرا به کمک من نیاز دارد.
Tom is no longer with Mary.	تام دیگر با مری قرار نمی گیرد.
Why don't we play tennis on Monday?	چرا دوشنبه تنیس بازی نمی کنیم؟
You need to let Tom know you want to drive.	باید به تام اطلاع دهید که می خواهید رانندگی کنید.
He raised his hand to stop the bus.	دستش را بلند کرد تا اتوبوس بایستد.
Tom would still be alive if he had fastened his seat belt.	تام اگر کمربند ایمنی خود را بسته بود هنوز زنده بود.
You did not tell me that veterinarian.	به من نگفتی که دامپزشکی.
Tom is the one to talk to.	تام کسی است که باید با او صحبت کرد.
We have no choice now	الان چاره ای نداریم
I was surprised	من تعجب کردم
Tom said he was not a bit hungry.	تام گفت که او ذره ای گرسنه نیست.
There is more to it than that.	چیزی بیشتر از این در آن وجود دارد.
Tom does nothing on Mondays.	تام دوشنبه ها هیچ کاری نمی کند.
I thought you would be comfortable here	فکر کردم اینجا راحت میشی
I knew Tom did not know you did that	میدونستم تام نمیدونست تو اینکارو کردی
What Tom says is nonsense.	آنچه تام می گوید مزخرف است.
He is talking on the phone	داره با تلفن حرف میزنه
I was at Thomas all last week.	من تمام هفته گذشته در تامز بودم.
Tom had a bad start.	تام شروع بدی داشت.
Jumping on a moving train is dangerous.	پریدن روی قطار در حال حرکت خطرناک است.
Tom said he would come here after work.	تام گفت که بعد از کار به اینجا می آید.
I can never force Tom to eat vegetables.	من هرگز نمی توانم تام را مجبور به خوردن سبزیجات کنم.
I do not know if Tom is late?	نمی دانم آیا تام دیر می شود؟
Not everyone believed that this plan was good.	همه باور نمی کردند که این طرح خوب باشد.
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
I do not think Tom is lying.	من فکر نمی کنم که تام دروغ بگوید.
When I saw Tom, I recognized him immediately.	وقتی تام را دیدم، فورا او را شناختم.
How did Tom get into your house?	چگونه تام وارد خانه شما شد؟
I do not know when Tom called, but it was either yesterday or the day before yesterday.	نمی دانم تام کی زنگ زد، اما یا دیروز بود یا پریروز.
Tom saw a butterfly on the screen.	تام یک پروانه را روی صفحه دید.
English is useful in business.	انگلیسی در تجارت مفید است.
Our problems are not over yet	مشکلات ما هنوز تمام نشده است
They did not expect me to reject.	آنها انتظار نداشتند که من رد کنم.
Tom looks drunk.	تام مست به نظر می رسد.
Is this the boy you were talking about?	آیا این پسری است که در مورد او صحبت می کردید؟
It gets warmer day by day.	روز به روز گرمتر می شود.
Tom ate three of the cakes that Mary had baked.	تام سه تا از کیک هایی که مری پخته بود خورد.
I've seen Tom do that.	من تام را دیده ام که این کار را می کند.
Tom followed the instructions.	تام طبق دستور عمل کرد.
Tom said that did not bother him.	تام گفت که این او را اذیت نکرد.
Did your whole family come to Australia with you?	آیا تمام خانواده شما با شما به استرالیا آمده اند؟
I really give in to things like this	من در این جور چیزها واقعا بدم
For some reason my name is not on the list.	بنا به دلایلی نام من در لیست نیست.
At the time, I still did not know what Tom wanted us to do.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم که تام می خواهد چه کار کنیم.
Half of the apples Tom gave me were rotten.	نیمی از سیب هایی که تام به من داد فاسد بود.
We have to find another way	ما باید راه دیگری پیدا کنیم
Who gave you the right to do that?	چه کسی به شما حق چنین کاری را داده است؟
You are a racist	تو یک نژادپرست هستی
Tom was hospitalized for three weeks earlier this year.	تام اوایل امسال به مدت سه هفته در بیمارستان بستری بود.
Tom took Mary to a chic dinner last week.	تام هفته گذشته مری را به یک شام شیک برد.
You feel better, glad to see you.	شما احساس بهتری دارید، خوشحالم که می بینم.
This is the first time I try water skiing.	این اولین بار است که اسکی روی آب را امتحان می کنم.
Cholesterol went down	کلسترولم پایین اومد
You could warn me	می توانستی به من هشدار بدهی
Tom said he thinks there is nothing wrong with that.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار مشکلی ندارد.
Tom knew what Mary wanted to say.	تام می دانست که مری می خواهد چه بگوید.
Tom is a professional, isn't he?	تام یک حرفه ای است، اینطور نیست؟
I'm as tired as I'm tired.	من به همان اندازه که خسته ام خسته هستم.
I'm going to have lunch with him.	قرار است با او ناهار بخورم.
Where is Lavashka?	لواشک کجاست؟
Unfortunately, this was not possible.	متأسفانه، این امکان پذیر نبوده است.
Tom sat down next to Mary.	تام کنار مری نشست.
Tom says he hates weddings.	تام می گوید که از عروسی متنفر است.
Tom took off his coat and put it on.	تام کتش را از چوب لباسی درآورد و پوشید.
I have been living in Australia since 2013.	من از سال 2013 در استرالیا زندگی می کنم.
I guess you go home immediately after work.	حدس می زنم بعد از کار شما فوراً به خانه می روید.
Tom tries to explain everything to Mary.	تام سعی می کند همه چیز را برای مری توضیح دهد.
You forgot to tell Tom, didn't you?	یادت رفت به تام بگی، نه؟
I do not feel like you	من مثل شما احساسی ندارم
Are you kind enough to answer a few questions?	آیا آنقدر مهربان هستید که به چند سوال پاسخ دهید؟
I'm not walking for another 30 minutes.	من سی دقیقه دیگر پیاده نیستم.
Tom says it's time to do something about it.	تام می‌گوید وقت آن است که کاری در مورد آن انجام دهیم.
He is my stepfather.	او ناپدری من است.
Tom eventually realizes that it was Mary who did it.	تام در نهایت متوجه می شود که این مری بود که این کار را انجام داد.
Tom thinks he will never fall in love.	تام فکر می کند که هرگز عاشق نخواهد شد.
Tom picked up a book from the top shelf.	تام یک کتاب از قفسه بالایی گرفت.
What does Tom want to talk to me about?	تام می خواهد در مورد چه چیزی با من صحبت کند؟
Tom acted as a guide.	تام به عنوان یک راهنما عمل کرد.
Use your nouveau riche	از نوجین خود استفاده کنید
Tom put his umbrella on the carousel.	تام چترش را روی چرخ و فلک گذاشت.
This is a standard exercise.	این یک تمرین استاندارد است.
How long has Tom worked for you?	تام چه مدت برای شما کار کرده است؟
it's not your fault	تقصیر تو نیست
Why pay when you can get it for free?	وقتی می توانید آن را به صورت رایگان دریافت کنید، چرا باید پرداخت کنید؟
You can not disappoint your guard for a second around that man.	شما نمی توانید نگهبانی خود را برای یک ثانیه در اطراف آن مرد ناامید کنید.
Tom is armed with a kitchen knife.	تام با یک چاقوی آشپزخانه مسلح است.
I thought I could do it.	من فکر کردم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary look sad.	تام و مری غمگین به نظر می رسند.
I doubt Tom wants to do that.	من شک دارم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom's shift is not over yet.	شیفت تام هنوز تمام نشده است.
I know Tom allows us to do that.	می دانم که تام به ما اجازه این کار را می دهد.
In addition to his regular job, he has other activities.	او علاوه بر شغل همیشگی، فعالیت های دیگری نیز دارد.
Tom told Mary to be polite.	تام به مری گفت که مودب باشد.
I was not worried about that.	من در مورد آن نگران نبودم.
The waiter gave me coffee even though I had ordered tea.	پیشخدمت با اینکه چای سفارش داده بودم به من قهوه داد.
Tom is depressed because his girlfriend has left him.	تام افسرده است زیرا دوست دخترش او را ترک کرده است.
We are not children	ما بچه نیستیم
Do you know anyone who has been to Boston?	آیا کسی را می شناسید که به بوستون رفته باشد؟
You are a pig	تو خوک هستی
Do you still want to sell your house to Tom?	آیا هنوز هم می‌خواهید خانه‌تان را به تام بفروشید؟
Tom came to Japan as a child.	تام در کودکی به ژاپن آمد.
Tom did not know why Mary was going to stay in Boston for so long.	تام نمی‌دانست که چرا مری قصد دارد برای مدت طولانی در بوستون بماند.
We collected all the books and put them in the room.	همه کتاب ها را جمع کردیم و گذاشتیم در اتاق.
Do not worry about my dog, he will not harm you.	نگران سگ من نباش او هیچ آسیبی به شما نمی رساند.
I'm silent now	الان ساکت میشم
I did not know those people	من آن افراد را نشناختم
I am ready to testify	من حاضرم شهادت بدهم
Tom said he did not want to do this for me.	تام گفت که تمایلی به انجام این کار برای من ندارد.
I am not ashamed of being poor.	من از اینکه فقیر هستم خجالت نمی کشم.
Many countries signed the treaty in 1997 in Kyoto, Japan.	بسیاری از کشورها این معاهده را در سال 1997 در کیوتو، ژاپن امضا کرده بودند.
I tell Tom I can not do that.	من به تام می گویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I expect Tom to be doing this.	من انتظار دارم که تام در حال انجام این کار باشد.
I was not surprised to hear that Tom and Mary were married.	وقتی شنیدم که تام و مری با هم ازدواج کرده اند، تعجب نکردم.
A painter becomes a real painter only by practicing his art.	یک نقاش تنها با تمرین هنر خود به یک نقاش واقعی تبدیل می شود.
You should have informed us that you were coming	باید به ما خبر می دادی که می آیی
I would not do this without Tom.	من بدون تام این کار را نمی کنم.
Please help me	التماس میکنم کمکم کن
Tom packed all his belongings in his car and headed for Boston.	تام تمام وسایلش را در ماشینش جمع کرد و به سمت بوستون رفت.
Can I talk to you for a moment, please?	می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم، لطفا؟
You know Tom's still going to join the team, do you?	می دانی که تام همچنان قصد دارد به تیم ملحق شود، اینطور نیست؟
If Tom does not surrender, shoot him.	اگر تام تسلیم نشد، به او شلیک کنید.
Tom can speak or write French.	تام هم می تواند فرانسوی صحبت کند و هم می تواند بنویسد.
Tom and Mary are both happy, aren't they?	تام و مری هر دو خوشحال هستند، اینطور نیست؟
I do not want to talk to you right now	فعلا نمیخوام باهات حرف بزنم
Tom is retiring.	تام در حال بازنشستگی است.
Why is it important what happens to Tom?	چرا مهم است که چه اتفاقی برای تام می افتد؟
I knew Tom would not hurt me.	می دانستم که تام به من صدمه نمی زند.
I know Tom knew Mary did not need to do this.	می دانم که تام می دانست که مری نیازی به این کار ندارد.
I do not think Tom knows why Mary kept doing this despite asking him not to.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند به این کار ادامه داد.
I want to go out and eat something	میخوام برم بیرون یه چیزی بخورم
I gave Tom what he needed.	من به تام آنچه نیاز داشت دادم.
Tom probably does not know if he should do it or not.	تام احتمالاً نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهد یا نه.
I wanted Tom to come and get me.	می خواستم تام بیاید مرا بیاورد.
"Does not work." 	"کار نمیکند."
"What about now?"	"حالا چطور؟"
I'm talking about myself.	من در مورد خودم صحبت می کنم.
I guess this is not true.	من حدس می زنم که این درست نیست.
5 is less than 8.	5 کمتر از 8 است.
I'm going to convince Tom not to go.	من تام را متقاعد خواهم کرد که نرود.
Thomas A. 	توماس آ.
Edison loves his job so much that he sleeps less than four hours on average every twenty-four hours.	ادیسون آنقدر کار خود را دوست دارد که به طور متوسط ​​از هر بیست و چهار ساعت کمتر از چهار ساعت می خوابد.
Tom seems to ignore Mary.	به نظر می رسد تام مری را نادیده می گیرد.
If you want to get there on time, it is better to take a taxi.	اگر می خواهید به موقع به آنجا برسید، بهتر است تاکسی بگیرید.
We have a good working relationship.	ما یک رابطه کاری خوب ایجاد کرده ایم.
Tom is sitting behind me.	تام پشت سر من نشسته است.
I do not think you can help me	فکر نکنم بتونی کمکم کنی
I like lettuce	من کاهو دوست دارم
He is determined to have a shop of his own.	او مصمم است که فروشگاهی برای خودش داشته باشد.
Where are the nearest toilets?	نزدیک ترین توالت ها کجا هستند؟
Why might Tom have done that?	چرا تام ممکن است این کار را کرده باشد؟
Tom cared for Mary while her parents were out shopping.	تام از مری مراقبت می کرد در حالی که والدینش برای خرید بیرون بودند.
There are many houses in this part of the city.	خانه های زیادی در این قسمت از شهر وجود دارد.
Their voices are very loud.	صدای آنها بسیار بلند است.
Our house will be destroyed in two or three days.	خانه ما دو سه روز دیگر خراب می شود.
I think exactly the same.	من هم دقیقاً همین را فکر می کنم.
Tom told Mary he would not enjoy doing this.	تام به مری گفت که از انجام این کار لذت نخواهد برد.
A stranger asked me the way to school.	غریبه ای از من راه مدرسه را پرسید.
Tom can swim faster than anyone I know.	تام می تواند سریعتر از هر کس دیگری که من می شناسم شنا کند.
These are baseless accusations.	اینها اتهامات بی دلیل است.
I can not drive either.	من هم نمی توانم رانندگی کنم.
Tom, maybe you want to get started.	تام، شاید بخواهی شروع کنی.
You will need money	به پول نیاز خواهی داشت
We do not want any unnecessary scandals.	ما هیچ رسوایی غیرضروری نمی خواهیم.
Tom and Mary are going to do this for us.	تام و مری قرار است این کار را برای ما انجام دهند.
Tom has never had to do that.	تام هرگز مجبور به انجام این کار نبوده است.
Tom did not feel particularly talkative.	تام احساس پرحرفی خاصی نداشت.
Tom goes to see his friends in Australia.	تام به دیدن دوستانش در استرالیا می رود.
Tom warned Mary what would happen if she ate the mushrooms she had found in the forest.	تام به مری هشدار داد که اگر قارچ هایی را که جان در جنگل پیدا کرده بود بخورد چه اتفاقی می افتد.
Nobody is taking a bath right now	فعلا هیچکس حمام نمیکنه
Tom read a story to his son.	تام برای پسرش داستان خواند.
Tom grew up in a rural area.	تام در یک منطقه روستایی بزرگ شد.
I think I may vomit	فکر کنم ممکنه استفراغ کنم
Tom is a dance teacher.	تام یک معلم رقص است.
Tom came straight home.	تام مستقیم به خانه آمد.
That's all I have to say about this.	این تمام چیزی است که در این مورد باید بگویم.
How old were you when you first went to Australia?	اولین باری که به استرالیا رفتید چند ساله بودید؟
I'm not sure what Tom intends to do.	من مطمئن نیستم که تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Didn't anyone tell you that you shouldn't do this?	کسی به شما نگفته که نباید این کار را انجام دهید؟
Tom is the one who taught Mary how to ride a horse.	تام کسی است که به مری یاد داد که چگونه اسب سواری کند.
Tom found the necklace that Mary had lost.	تام گردنبندی را که مری گم کرده بود پیدا کرد.
The question is who will be our next president.	سوال این است که رئیس جمهور بعدی ما چه کسی خواهد بود.
Tom knew he was wrong.	تام می دانست که اشتباه است.
Tom said Mary would not be angry.	تام گفت که مری عصبانی نخواهد شد.
I know Tom did not know we knew how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما می دانستیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom was upstairs on the bed.	تام طبقه بالا روی تخت بود.
Everyone in Cuba loves it.	همه در کوبا آن را دوست دارند.
I do not know if Tom will ever forgive me.	نمی دانم تام هرگز مرا خواهد بخشید یا نه.
Do not worry, I will help you	نگران نباش من بهت کمک میکنم
See you later Tom	بعدا میبینمت تام
Tom told me where to find Mary.	تام به من گفت مری را کجا پیدا کنم.
I could not get my idea to class.	نتوانستم ایده ام را به کلاس برسانم.
Tom was a brave soldier.	تام یک سرباز شجاع بود.
It is not difficult to do	انجامش سخت نیست
Tom paused and took a deep breath.	تام مکثی کرد و نفس عمیقی کشید.
What's wrong with worrying about you?	چه اشکالی دارد که نگران تو باشم؟
I know Tom and Mary are going to do this together.	من می دانم که تام و مری قصد دارند این کار را با هم انجام دهند.
I knew Tom wanted to do that.	می دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not need you or anyone else	من نه به تو نیاز دارم نه هیچ کس دیگری
I love what Tom did.	کاری که تام انجام داد را دوست دارم.
I did not think Tom knew what to do.	فکر نمی کردم تام بداند چه کار باید بکند.
Did you get a massage?	ماساژ گرفتی؟
You probably love Tom.	احتمالا تام را دوست داری.
I never thought Tom would have to do it again.	هرگز فکر نمی کردم تام مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
Tom opened the envelope, pulled out the letter, and began reading it.	تام پاکت را باز کرد، نامه را بیرون آورد و شروع به خواندن آن کرد.
Where is this from?	این از کجاست؟
I do not want to help Tom do this again.	من نمی خواهم به تام کمک کنم تا این کار را دوباره انجام دهد.
Tom never talked to Mary about it.	تام هرگز در این مورد با مری صحبت نکرد.
Tom lost to Mary in the arm wrestling.	تام در کشتی بازو به مری باخت.
I seriously doubt it will be difficult to get along with Tom.	خیلی جدی شک دارم که کنار آمدن با تام سخت باشد.
Tom almost ran off the road.	تام تقریباً از جاده فرار کرد.
Despite being invited, he did not go to watch the World Cup.	با وجود اینکه دعوت شده بود، برای تماشای جام جهانی نرفت.
"I'm going to surprise you," Tom said, putting his hand in his pocket.	تام در حالی که دستش را در جیبش گذاشت گفت: "من شما را شگفت زده خواهم کرد."
Who would you like to invite?	دوست دارید چه کسی را دعوت کنید؟
Tom wanted to be in Australia.	تام می خواست در استرالیا باشد.
Do you stop grumbling?	آیا غرغر کردن را متوقف می کنی؟
What if there is a fire?	اگر آتش سوزی شد چه؟
is a must.	اجباری است.
Tom became depressed after Mary left him.	تام پس از اینکه مری او را ترک کرد افسرده شد.
I have a friend whose mother is an architect.	دوستی دارم که مادرش معمار است.
Tom will buy it for Mary.	تام آن را برای مری خواهد خرید.
Who issued this license?	چه کسی این مجوز را صادر کرده است؟
What is the Yen Dollar Rate today?	نرخ ین دلار امروز چقدر است؟
As far as the eye could see, it was nothing but the forest.	تا آنجا که چشم کار می کرد چیزی جز جنگل نبود.
Tom was just going to help Mary, not do everything herself.	تام فقط قرار بود به مری کمک کند، نه اینکه خودش همه کارها را انجام دهد.
My health is very bad	سلامتی من خیلی بد است
Tom is an expert, and you are not.	تام یک متخصص است، و شما نیستید.
Tom says he did not know Mary wanted to help John do it.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری می‌خواهد به جان در انجام این کار کمک کند.
Always have a backup program.	همیشه یک برنامه پشتیبان داشته باشید.
Tom said he did not believe Mary would really do it this week.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
He may have been surprised when he received my letter.	او ممکن است وقتی نامه من را دریافت کرد شگفت زده شده باشد.
I hope we have proved our point.	امیدوارم حرفمان را ثابت کرده باشیم.
I hurt Tom's feelings.	من احساسات تام را جریحه دار کردم.
Tom likes to talk to you.	تام دوست دارد با شما صحبت کند.
He is from France	او اهل فرانسه است
Tom said he was worried.	تام گفت که نگران است.
Why don't you sing for everyone?	چرا برای همه آهنگ نمی خوانی؟
You already know what happened, don't you?	شما از قبل می دانید چه اتفاقی افتاده است، نه؟
I do not know if Tom will be busy tomorrow?	من نمی دانم که آیا تام فردا مشغول خواهد بود؟
Do you have a lot of work to do today?	آیا امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارید؟
I told Tom that it would not be safe to walk home after dark.	به تام گفتم بعد از تاریک شدن هوا، راه رفتن به خانه امن نخواهد بود.
Tom wondered why Mary was laughing.	تام تعجب کرد که چرا مری می خندد.
Some board members questioned his ability to run the company.	برخی از اعضای هیئت مدیره توانایی او برای اداره شرکت را زیر سوال بردند.
Tom is a truck driver.	تام یک کامیون دار است.
This is logical.	این منطقی است.
How old were you when you first met?	اولین قرارت چند ساله بودی؟
Tom did not seem happy about it.	تام از این بابت خوشحال به نظر نمی رسید.
I have heard it said that satisfying a woman is harder than satisfying a man. 	من شنیده ام که می گویند راضی کردن یک زن سخت تر از راضی کردن یک مرد است.
I wonder if this is true.	تعجب می کنم که آیا این درست است.
I'm too old to start this.	من برای شروع این کار الان خیلی پیر هستم.
I just told Tom that he did not have to help me on Monday.	من فقط به تام گفتم که او مجبور نیست دوشنبه به من کمک کند.
Were you upset that you had to do this?	آیا از اینکه باید این کار را انجام دهید ناراحت شدید؟
This scene makes me happy.	این صحنه من را خوشحال می کند.
Trucks facilitated the transportation of goods.	کامیون ها حمل و نقل کالا را آسان کردند.
What is your favorite song from the 1990s?	آهنگ مورد علاقه شما از دهه 1990 چیست؟
Tom was asked to be the best man at Mary's brother's wedding.	از تام خواسته شد که در عروسی برادر مری بهترین مرد شود.
My weight has not changed in the last three years.	وزن من در سه سال گذشته تغییر نکرده است.
Tom has been forgotten.	تام فراموشکار شده است.
I'm sorry but I do not remember	متاسفم اما یادم نیست
Tom will most likely be very hungry when he gets home.	تام به احتمال زیاد وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه خواهد بود.
Tom does not need to come to work next Monday.	تام نیازی ندارد دوشنبه آینده سر کار بیاید.
This is our least concern.	این کمترین نگرانی ماست.
Tom has what I want.	تام چیزی دارد که من می خواهم.
Tom lives in a hut he built himself.	تام در کلبه ای زندگی می کند که خودش آن را ساخته است.
Oh I just remembered Tom texted you	اوه تازه یادم اومد تام برایت پیام گذاشت
I eat lunch at a certain time every day.	ناهار را هر روز سر ساعت معینی می خورم.
Who can tell me where Boston is?	چه کسی می تواند به من بگوید بوستون کجاست؟
It is difficult for me to understand how he does this.	درک اینکه چگونه این کار را انجام می دهد برایم سخت است.
Wasn't that what you wanted?	این چیزی نبود که می خواستی؟
Tom said something I did not understand.	تام چیزی گفت که من نفهمیدم.
Tom is sure he will succeed.	تام مطمئن است که موفق خواهد شد.
Tom could not see Mary's face.	تام نمی توانست صورت مری را ببیند.
Maybe Tom does not know Mary is the one who did it.	شاید تام نداند مری کسی است که این کار را کرده است.
Tom looks nervous.	به نظر می رسد تام عصبی است.
Tom was not the one to come up with the idea.	تام کسی نبود که این ایده را مطرح کرد.
People of the same age do not easily make new friends.	افراد هم سن و سال تام به راحتی دوستان جدیدی پیدا نمی کنند.
Tom will probably be here all afternoon.	تام احتمالا تمام بعدازظهر اینجا خواهد بود.
Why didn't Tom want to go to Boston?	چرا تام نمی خواست به بوستون برود؟
Tom asked us what we wanted.	تام از ما پرسید که چه می خواهیم.
Tom does not do this even if you ask him to.	تام این کار را نمی کند حتی اگر از او بخواهید.
I have not seen one of them for more than three years.	من بیش از سه سال است که یکی از آنها را ندیده ام.
Tom is not compassionate, but Mary is compassionate.	تام دلسوز نیست، اما مری دلسوز است.
Tom was incredibly lucky.	تام فوق العاده خوش شانس بود.
Tom asked why.	تام دلیلش را پرسید.
You are not a morning person, are you?	تو آدم صبح نیستی، نه؟
I thought you asked me to come today	فکر کردم امروز از من خواستی بیام
Tom returned to Boston this morning.	تام امروز صبح به بوستون بازگشت.
When did Tom go shopping?	تام کی رفت خرید؟
Tom did not arrive here as usual.	تام در زمان معمول به اینجا نرسید.
Where does Tom stay in Boston?	تام کجا در بوستون می ماند؟
I should not have called	من نباید زنگ می زدم
Tom is trying to find Mary.	تام در تلاش است تا مری را پیدا کند.
My parents told me that I was adopted at the age of thirteen.	والدینم به من گفتند که در سیزده سالگی به فرزندی پذیرفته شدم.
Tom said Mary told him he was tired of doing it.	تام گفت که مری به او گفت که از انجام این کار خسته شده است.
I was fired	من اخراج شده ام
I do not want you to have a misconception.	من نمی خواهم شما تصور اشتباهی داشته باشید.
Tom wanted to say something when Mary entered the room.	تام می خواست چیزی بگوید که مری وارد اتاق شد.
Tom went to the same school I went to.	تام به همان مدرسه ای رفت که من رفتم.
I was a rich man until I got married.	من تا زمانی که ازدواج کردم یک مرد ثروتمند بودم.
What makes you think Tom and Mary are guilty?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام و مری گناهکار هستند؟
Tom acted as if he did not know us.	تام طوری رفتار کرد که انگار ما را نمی شناسد.
Do not let this information leak.	اجازه ندهید این اطلاعات به بیرون درز کند.
It is better to write the letter immediately.	بهتر است نامه را فوراً بنویسید.
I can not stand it anymore	من دیگه تحملش نمیکنم
Do I have to ask Tom for help?	آیا باید از تام کمک بخواهم؟
What is your status number?	شماره منزلت چنده؟
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I was surprised that Tom did not have to do what I had to do.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود همان کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
We are not done	ما تمام نکرده ایم
Tom spends all his time with the computer.	تام تمام وقت خود را با کامپیوتر می گذراند.
Guys, why did you think he loved Tom Heavy Metal?	بچه ها چرا فکر کردید که تام هوی متال را دوست دارد؟
Tom has not learned to drive yet?	تام هنوز رانندگی را یاد نگرفته است؟
Tom said Mary knew she might not have to do it again.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Why not buy a dog for Tom?	چرا برای تام سگ نمیخریم؟
Tom woke Mary up and kissed her.	تام مری را بیدار کرد و او را بوسید.
I do not want to do this now	الان نمیخوام اینکارو بکنم
Tom looks healthy.	تام سالم به نظر می رسد.
I do not think Tom did not like the song you wrote about.	فکر نمی کنم تام از آهنگی که در موردش نوشتی خوشش نیامد.
I can not stand people like Tom.	من نمی توانم افرادی مانند تام را تحمل کنم.
Tom told everyone he was not afraid.	تام به همه گفت که نمی ترسد.
If you are caught cheating, you will be expelled from school.	اگر در حال تقلب دستگیر شوید، از مدرسه اخراج خواهید شد.
You land on your feet	روی پاهایت فرود می آیی
All we need right now is a drummer.	تنها چیزی که در حال حاضر نیاز داریم یک درامر است.
You do not want to see what is going to happen?	نمیخوای ببینی قراره چی بشه؟
I knew Tom was single.	می دانستم که تام مجرد است.
He loves geography and history.	او جغرافیا و تاریخ را دوست دارد.
Tom told Mary that he thought John was angry.	تام به مری گفت که فکر می کند جان عصبانی است.
Tom stopped it.	تام آن را متوقف کرد.
You will not believe who called me today.	باور نخواهید کرد که امروز چه کسی با من تماس گرفت.
Tom was supposed to meet me in the lobby, but he never came.	تام قرار بود در لابی با من ملاقات کند، اما هرگز نیامد.
Tom did not want us at his party.	تام ما را در مهمانی اش نمی خواست.
The owner of the dog is to blame for not controlling his dog.	صاحب سگ مقصر است که سگش را کنترل نمی کند.
I'm not going to answer you.	من قرار نیست جواب شما را بدهم.
I can not believe we are talking about this.	من نمی توانم باور کنم که ما در مورد این صحبت می کنیم.
Please take your time before deciding what to do.	لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری انجام دهید وقت خود را صرف کنید.
Tom is a super good skater.	تام یک اسکیت باز فوق العاده خوب است.
Tom said Mary hopes she can help John.	تام گفت که مری امیدوار است بتواند به جان کمک کند.
Tom said Mary is unlikely to have to.	تام گفت که مری بعید است مجبور به انجام این کار شود.
Tom and I are not that different.	من و تام آنقدرها هم متفاوت نیستیم.
I could be like you	میتونستم مثل تو باشم
If you do not want to talk to me, I'll talk to Tom.	اگر نخواهی با من صحبت کنی، من با تام صحبت خواهم کرد.
Tom believes Mary can do it.	تام معتقد است که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is told not to do this anymore.	به تام گفته می شود که دیگر این کار را نکن.
We are not out on a real date yet.	ما هنوز در یک قرار واقعی بیرون نرفته ایم.
I know Tom does not know that I can not do this.	می دانم تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom did not follow	تام دنبال نکرد
There is a big difference	تفاوت زیادی وجود دارد
I do not know how to fix it	نمیدونم چطوری تعمیرش کنم
Tom only talks to himself.	تام فقط با خودش صحبت می کند.
Tom was able to do that.	تام توانست این کار را انجام دهد.
No one wants to hurt Tom.	هیچ کس نمی خواهد به تام صدمه بزند.
My people used to tell me stories about it.	مردم من در مورد آن برای من داستان می گفتند.
If I were you, I would do what Tom recommends.	من اگر جای شما بودم همان کاری را انجام می دادم که تام توصیه می کند.
It was irresistible.	مقاومت ناپذیر بود.
Tom thinks Mary will be happy if this happens.	تام فکر می کند که مری خوشحال خواهد شد که این اتفاق می افتد.
Tom has not yet found a good job.	تام هنوز شغل خوبی پیدا نکرده است.
At the age of twelve, Tom began learning the trombone.	تام در دوازده سالگی آموزش ترومبون را آغاز کرد.
Tom said he thought Mary was not interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I know Tom did not know I could not do this.	می دانم تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
If I had money, I would always travel.	اگر پول داشتم، همیشه سفر می کردم.
I picked those flowers	من اون گلها رو چیدم
Tom stayed up all night reading the book Mary had given him.	تام تمام شب را بیدار ماند و کتابی را که مری به او داده بود خواند.
Defendants, please rise up.	متهمان لطفا قیام کنند.
I did not think we could solve this problem ourselves.	فکر نمی کردم بتوانیم این مشکل را خودمان حل کنیم.
Tom and Mary were both asleep at the time.	تام و مری هر دو در آن زمان خواب بودند.
I have done this every year.	من این کار را هر سال انجام داده ام.
In my opinion, they should impose a heavy tax on imports.	به نظر من باید مالیات سنگینی بر واردات بگذارند.
I'm working now.	الان مشغول کار هستم.
I'm sitting here, I'm really tired.	من که اینجا نشسته ام واقعا خسته می شوم.
I am not ashamed of this.	من از این خجالت نمی کشم.
I promised Tom that I would play tennis with him.	به تام قول دادم با او تنیس بازی کنم.
Tom might do it today.	تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Does Tom know that I do not want him to do that?	آیا تام می داند که من نمی خواهم او این کار را انجام دهد؟
Tom was abused as a child.	تام در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
I'm not paying enough attention.	من آنقدر که باید حواسم نیست.
I always keep a set of nail clippers in my guitar box.	من همیشه یک ست ناخن گیر در جعبه گیتارم نگه می دارم.
I really do not want to go out.	من واقعاً نمی خواهم بیرون بروم.
I can not make such a promise.	من نمی توانم چنین قولی بدهم.
Tom was driving on a one-way street by mistake.	تام در یک خیابان یک طرفه به اشتباه رانندگی می کرد.
I think Tom still has no desire to do that.	من فکر می کنم تام هنوز تمایلی به انجام این کار ندارد.
How do we know it is not happening at the moment?	چگونه بفهمیم که در این لحظه اتفاق نمی افتد؟
Let me remind you what is important.	بگذارید به شما یادآوری کنم که چه چیزی مهم است.
I wanted Tom to help me clean the pool.	می خواستم تام به من کمک کند استخر را تمیز کنم.
Tom went to the store to buy milk.	تام برای خرید شیر به فروشگاه رفته است.
Tom wanted me to be what I was not.	تام می خواست من چیزی باشم که نبودم.
Please make sure you do this every day.	لطفا مطمئن شوید که این کار را هر روز انجام می دهید.
Most hotels offer a free shuttle to the airport.	اکثر هتل ها یک اتوبوس رایگان به فرودگاه ارائه می دهند.
I heard Tom was bitten by a cobra.	شنیدم تام توسط مار کبری گاز گرفته شده است.
Tom opened the drawer.	تام کشو را باز کرد.
I do not think you can sell it.	فکر نمی کنم بتوانید آن را بفروشید.
I tried to convince Tom to help us.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Tom quickly put a few things in a suitcase and left.	تام سریع چند چیز را در یک چمدان گذاشت و رفت.
Speak a little French every day and you will soon become a much better speaker.	هر روز کمی فرانسوی صحبت کنید و به زودی سخنران بسیار بهتری خواهید شد.
Tom called.	تام تماس گرفت.
Tell me everything you know about Tom.	هر آنچه در مورد تام می دانی به من بگو.
I do not think I can do it faster than Tom.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را سریعتر از تام انجام دهم.
I guess you did a Google search for me	حدس زدم تو من رو تو گوگل سرچ کردی
Tom told me he was ready.	تام به من گفت که آماده است.
Tom said he wanted to turn his wet clothes into something dry.	تام گفت که می‌خواهد لباس‌های خیس خود را به چیزی خشک تبدیل کند.
Tom did not know anyone.	تام کسی را نمی شناخت.
Tom has not been bitten yet.	تام هنوز گاز نگرفته است.
Tom is to blame for that.	تام برای آن مقصر است.
I'm going to buy a gold bracelet for my wife.	من قصد دارم برای همسرم یک دستبند طلا بخرم.
Tom is afraid of my dogs.	تام از سگ های من می ترسد.
Tom gets along well with Mary.	تام با مری به خوبی کنار می آید.
What did Tom do to help Mary?	تام برای کمک به مری چه کرد؟
Am I going to meet Tom tonight?	آیا قرار است امشب با تام برخورد کنم؟
Tom is up for re-election next year.	تام برای انتخاب مجدد در سال آینده است.
Tom is still strong.	تام همچنان قوی است.
Tom reached for his bones.	تام انگشتانش را به استخوان رساند.
The teacher handed out the leaflets.	معلم اعلامیه ها را پخش کرد.
Tom closed his eyes for a second.	تام برای یک ثانیه چشمانش را بست.
I thought you said we weren't going to Boston with Tom.	فکر کردم گفتی که قرار نیست با تام به بوستون برویم.
Do you want Tom to stay?	می خواهی تام بماند؟
Tom broke up with Mary last summer, but now he wants to get back to her.	تام تابستان گذشته از مری جدا شد، اما حالا می‌خواهد دوباره با او کنار بیاید.
Tom did much better today than ever.	تام امروز خیلی بهتر از همیشه انجام داد.
Tom and I just wanted to be alone.	من و تام فقط می خواستیم تنها باشیم.
Tom did not speak to police.	تام با پلیس صحبت نکرد.
Tom has no idea when Mary will do this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
Didn't you wear the same shirt yesterday?	دیروز همان پیراهن را نپوشیدی؟
Everyone wanted to see what Tom was up to.	همه می خواستند ببینند تام چه می کند.
I'm still angry.	من هنوز عصبانی هستم.
I am fascinated by Slavic languages.	زبان های اسلاوی مرا مجذوب خود می کند.
This is an anomaly.	این یک ناهنجاری است.
I have never seen Australia.	من هرگز استرالیا را ندیده ام.
Tom does not want his parents to know that he is leaving school.	تام نمی خواهد والدینش بدانند که او مدرسه را رها می کند.
We really do not work here.	واقعاً ما اینجا کار نمی کنیم.
What you do will probably not help.	کاری که شما انجام می دهید احتمالا کمکی نخواهد کرد.
I know Tom does not know why Mary intends to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom left again	تام دوباره رفت
I do not know if I can attend tomorrow's meeting.	نمی دانم می توانم در جلسه فردا شرکت کنم یا نه.
I rarely eat dessert, but Tom almost always eats.	من به ندرت دسر می خورم، اما تام تقریبا همیشه می خورد.
I know Tom has been a DJ before.	می دانم که تام قبلاً دی جی بوده است.
Work does not always start at nine o'clock.	کار همیشه ساعت نه شروع نمی شود.
I have a sand truck delivered here tomorrow.	من فردا یک کامیون شن تحویل اینجا دارم.
I think we should talk to Tom.	فکر می کنم باید با تام صحبت کنیم.
Tom lied to Mary when he told her he had never been married.	تام به مری دروغ گفت وقتی به او گفت که هرگز ازدواج نکرده است.
I know I should not have told Tom that he did not have to do this.	می دانم که نباید به تام می گفتم که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
As a result of the devastation, many Puerto Ricans have migrated to the mainland of the United States.	در نتیجه تخریب، بسیاری از پورتوریکویی ها به سرزمین اصلی ایالات متحده مهاجرت کرده اند.
Tom said he did not know Mary's reasons for doing so.	تام گفت که نمی‌دانست دلایل مری برای این کار چیست.
Tom seemed a lot more fun in high school.	تام در دبیرستان بسیار سرگرم کننده تر به نظر می رسید.
Tom still looks unhappy.	تام هنوز ناراضی به نظر می رسد.
"What did you tell Tom?" 	"چی به تام گفتی؟"
"I told him the truth."	"من حقیقت را به او گفتم."
Tom woke up much earlier than usual.	تام خیلی زودتر از همیشه از خواب بیدار شد.
I felt safe when I walked alone at night.	وقتی شبها تنها راه می رفتم احساس امنیت می کردم.
She has lost 20 kilograms since my husband became ill and her pants are now loose.	از زمانی که شوهرم مریض شد 20 کیلوگرم وزن کم کرد و شلوارش اکنون گشاد است.
Tom spent Christmas alone.	تام کریسمس را به تنهایی گذراند.
Tom did not realize he was the one who had to do it.	تام متوجه نشد که او کسی بود که باید این کار را می کرد.
You need to go there immediately.	لازم است فوراً به آنجا بروید.
Do not let him know the truth.	نگذارید او حقیقت را بداند.
I think you are selfish	فکر کنم خودخواه هستی
Why don't you stay here and let me go?	چرا اینجا نمی مانی و من بروم؟
I knew Tom would not eat the stew that Mary had made for him.	می دانستم تام خورشی که مری برایش درست کرده بود را نمی خورد.
I know you do not intend to stay here for long.	من می دانم که شما قصد ندارید برای مدت طولانی اینجا بمانید.
If I had enough money, I would buy the book.	اگر پول کافی داشتم، کتاب را می خریدم.
Tom is probably still determined to do so.	تام احتمالا هنوز مصمم به انجام این کار است.
I'm guilty	من مقصرم
Tom could not help Mary.	تام نتوانست به مری کمک کند.
Tom does not know why you did not do this.	تام نمی داند چرا این کار را نکردی.
Tom asked the gas station boy to check his oil level.	تام از پسر پمپ بنزین خواست تا سطح روغن خود را بررسی کند.
Even if it costs 10,000 yen, I have to buy the dictionary.	حتی اگر قیمت آن 10000 ین باشد، باید فرهنگ لغت را بخرم.
Tom had to sleep on the couch.	تام مجبور شد روی مبل بخوابد.
I think we have seen each other before	فکر کنم قبلا همدیگه رو دیدیم
I want to see you on a single wheel.	می‌خواهم تو را سوار بر تک‌دوچرخ ببینم.
Tom did not know it was wrong to lie.	تام نمی دانست دروغ گفتن اشتباه است.
Tom said I have to do this by Monday.	تام گفت باید تا دوشنبه این کار را انجام دهم.
Tom is the youngest here.	تام اینجا از همه جوانتر است.
I'm not used to this kind of competition.	من به این نوع رقابت ها عادت ندارم.
Tom was startled.	تام از جا پرید.
I just could not go back	فقط نمیتونستم برگردم
All passengers died, but the pilot and co-pilot survived.	همه مسافران جان باختند، اما خلبان و کمک خلبان جان سالم به در بردند.
Maryam's husband picked her up at the station.	شوهر مریم او را در ایستگاه سوار کرد.
I do not want him to come to my house so much.	دوست ندارم اینقدر زیاد به خانه من بیاید.
I did not know I had to help Tom.	نمی دانستم که باید به تام کمک کنم.
I have to return the book before Saturday.	قبل از شنبه باید کتاب را پس بدهم.
I know Tom is a gentleman.	من می دانم که تام یک جنتلمن است.
It does not make much difference.	خیلی فرقی نمی کند.
Tom has been in a good mood lately.	تام اخیراً حال و هوای خوبی داشته است.
That's all you can do.	این تمام کاری است که می توانید انجام دهید.
I'm a spy	من یک جاسوس هستم
Tell Tom I'm still in a meeting.	به تام بگو من هنوز در یک جلسه هستم.
Do you think Tom could be in Australia?	آیا فکر می کنید تام می تواند در استرالیا باشد؟
Tom wanted to buy a motorcycle, but his parents would not let him.	تام می خواست یک موتور سیکلت بخرد، اما والدینش اجازه ندادند.
If Tom does not do this, I will not do it either.	اگر تام این کار را نکند، من هم این کار را نمی کنم.
How did you beat Tom in tennis?	چگونه توانستید تام را در تنیس شکست دهید؟
I will make all the arrangements.	من تمام ترتیبات را انجام خواهم داد.
Tom entered the house with a box.	تام با یک جعبه وارد خانه شد.
Tom said he probably would not have enough time to do so.	تام گفت که احتمالا وقت کافی برای انجام این کار نخواهد داشت.
Tom asked Mary to close the door.	تام از مری خواست که در را بسته بگذارد.
You can not see it here.	شما نمی توانید آن را از اینجا ببینید.
Tom was kicked by a mule.	تام توسط یک قاطر لگد شد.
I do not know if Tom works there.	نمی دانم تام آنجا کار می کند یا نه.
Does Tom think he can win?	آیا تام فکر می کند می تواند برنده شود؟
I stay at home.	من در خانه می مانم.
Tom looked for the key.	تام به دنبال کلید در گشت.
I'm just pretending to be a doctor. 	من فقط وانمود می کنم که دکتر هستم.
I am not a real doctor.	من یک دکتر واقعی نیستم.
They are evil	اونا شرورن
My parents told me that I was too young to make an appointment.	پدر و مادرم به من گفتند که من برای قرار ملاقات خیلی جوان هستم.
I doubt I will finish this by the end of the week.	من شک دارم که تا آخر هفته این کار را تمام کنم.
What time does the museum close?	موزه چه ساعتی تعطیل می شود؟
Tom just left the room.	تام همین الان از اتاق خارج شد.
Even I can do something that easy.	حتی من می توانم کاری به همین سادگی انجام دهم.
It will not be long before our food runs out.	دیری نمی گذرد که غذای ما تمام می شود.
Be careful not to be deceived again.	مراقب باشیم اجازه ندهیم دوباره ما را فریب دهند.
Can I borrow your phone for a moment?	آیا می توانم تلفن شما را برای یک لحظه قرض بگیرم؟
Tom says he wants to lose weight.	تام می گوید که می خواهد وزن کم کند.
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
I knew Tom knew why Mary did not do this.	می دانستم تام می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Tom was able to defend himself.	تام توانست از خود دفاع کند.
I feel that this is not happening.	من احساس می کنم که این اتفاق نمی افتد.
He was about to leave the house when he came.	او قصد داشت از خانه خارج شود که او آمد.
Tom and Mary were at John's funeral.	تام و مری در مراسم خاکسپاری جان بودند.
I know Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom had trouble convincing Mary to quit his job.	تام در متقاعد کردن مری به ترک شغلش مشکل داشت.
This is not a choice	این موضوع انتخاب نیست
Tom was not the only one who cried.	تام تنها کسی نبود که گریه کرد.
Why don't we play fishing?	چرا صید بازی نمی کنیم؟
I do not think Tom knows he can never do that.	من فکر نمی کنم تام بداند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was rude to Mary.	تام نسبت به مری بی ادب بود.
Tom does not know much about music.	تام چیز زیادی از موسیقی نمی داند.
I know Tom is naughty.	من می دانم که تام بداخلاق است.
Tom pushed Mary into the back seat.	تام مری را به صندلی عقب هل داد.
I think we will have a problem with Tom.	من فکر می کنم ما با تام مشکل خواهیم داشت.
Tom said he felt overwhelmed.	تام گفت که احساس می کند غرق شده است.
Did you know that Tom was attacked by a dog?	آیا می دانستید تام توسط یک سگ مورد حمله قرار گرفت؟
I guessed Mary was Tom's girlfriend.	من حدس می زدم که مری دوست دختر تام باشد.
Tom said that was not what Mary should have done.	تام گفت این کاری نبود که مری باید می کرد.
Tom asked me where I had been all this time.	تام از من پرسید در تمام این مدت کجا بودم.
I did not know he was married	نمیدونستم ازدواج کرده
I will do my best.	من کار را در حد توانم انجام خواهم داد.
Tom thought Mary would be impressed.	تام فکر کرد مری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
I do not think it is good to do that.	من فکر نمی کنم که انجام آن خوب باشد.
I studied in French language school, but I am not very good at it.	من در مدرسه زبان فرانسه خواندم، اما در آن خیلی خوب نیستم.
Tom knows that Mary will not cry.	تام می داند که مری گریه نخواهد کرد.
Why not ask Tom to teach you this?	چرا از تام نمی‌خواهید این کار را به شما آموزش دهد؟
I do not think Tom is stupid enough to do that.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی احمق باشد که چنین کاری انجام دهد.
Tom is a thinker.	تام یک متفکر است.
Tom sent Mary an email asking her why she had changed her plans.	تام ایمیلی برای مری فرستاد و از او پرسید که چرا برنامه هایش را تغییر داده است.
Tom told me he would not go to Australia until I was with him.	تام به من گفت که تا من با او نروم به استرالیا نمی رود.
Glad Tom won.	خوشحالم که تام برنده شد.
Tom was with us all the time.	تام تمام مدت با ما بود.
Tom said he knew it was Mary who did it.	تام گفت که می‌دانست این مری بود که این کار را کرد.
Tom admitted that he did not do what he promised.	تام اعتراف کرد که آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
Tom may be in Australia next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
I think Tom's days are numbered.	من فکر می کنم که روزهای تام به شماره افتاده است.
Tom called to thank you for the gift.	تام تماس گرفت تا از شما برای هدیه تشکر کند.
I do not care which choice you make.	برای من مهم نیست که شما کدام انتخاب را انجام می دهید.
Tom is eager to go home to his wife.	تام مشتاق است که به خانه نزد همسرش برود.
I have been told that sometimes I am cruel.	به من گفته اند که گاهی اوقات من ظالم هستم.
I told Tom where I had studied in France.	به تام گفتم که در کجا فرانسه خوانده ام.
I think I'm fine	فکر کنم حالم خوبه
If her nose was a little shorter, she would be very beautiful.	اگر بینی او کمی کوتاهتر بود، بسیار زیبا بود.
Who is the most creative person you know?	خلاق ترین فردی که می شناسید کیست؟
I do not know if Tom is relieved?	نمی دانم که آیا تام راحت شده است؟
Watching baseball on TV is enjoyable.	تماشای بازی بیسبال از تلویزیون لذت بخش است.
We have to choose a name for the child.	باید اسمی برای بچه انتخاب کنیم.
Tom plays guitar, sings and writes songs.	تام گیتار می نوازد، آواز می خواند و آهنگ می نویسد.
I try to keep an open mind.	من سعی می کنم ذهنی باز داشته باشم.
Tom does not love you the way I love you.	تام تو را آنطور که من دوست دارم دوست ندارد.
I can not believe that I just promised to do it.	من نمی توانم باور کنم که من فقط قول داده ام که این کار را انجام خواهم داد.
Students have been complaining about homework since time immemorial.	دانش آموزان از زمان های بسیار قدیم از انجام تکالیف شکایت داشتند.
We do not think the job is done.	ما فکر نمی کنیم کار تمام شده باشد.
My daughter lost almost all the coins she had collected.	دخترم تقریباً تمام سکه هایی را که جمع کرده بود از دست داد.
We had a lot of opportunities to do that when we were in Australia.	ما در زمانی که در استرالیا بودیم فرصت های زیادی برای انجام این کار داشتیم.
I got a tan	من برنزه شدم
I'm sure I will not be as busy tomorrow as I am today.	مطمئنم فردا مثل امروز شلوغ نخواهم بود.
I asked Tom what he meant.	از تام پرسیدم منظورش چیست؟
Tom put the milk in the refrigerator.	تام شیر را در یخچال گذاشت.
Why can't we eat here?	چرا ما نمی توانیم اینجا غذا بخوریم؟
It is recommended to change your oil filter every time you change your oil.	توصیه می شود هر بار که روغن خود را تعویض می کنید، فیلتر روغن خود را تعویض کنید.
Tom plays cards with Mary.	تام با مری ورق بازی می کند.
Maryam was wearing a leather dress.	مریم لباس چرمی پوشیده بود.
Tom returns home to Boston and lives with his parents.	تام به خانه در بوستون بازگشته و با والدینش زندگی می کند.
This is Tom's closet.	این کمد تام است.
Tom and Mary said they were curious.	تام و مری گفتند که کنجکاو هستند.
Tom can unlock any lock.	تام می تواند هر قفلی را باز کند.
I think Tom can prove it.	من فکر می کنم تام می تواند آن را ثابت کند.
That's why I bought this book.	به همین دلیل این کتاب را خریدم.
Tom did not try to argue.	تام سعی نکرد بحث کند.
This is not exactly how I expected everything to go.	این دقیقاً آنگونه نیست که من انتظار داشتم همه چیز پیش برود.
His constant insults made me angry.	توهین های مداوم او عصبانیت مرا برانگیخت.
A dog that barks constantly is not a good watch dog.	سگی که دائم پارس می کند، سگ نگهبان خوبی نمی شود.
I have been waiting for this for a long time	من خیلی منتظر این بودم
I think I am dyslexic.	فکر می کنم نارساخوان هستم.
Tom said he would support Mary's decision.	تام گفت که از تصمیم مری حمایت خواهد کرد.
Mary's lavish dress was worn at the celebration.	لباس مجلل مری در مراسم جشن برگزار شد.
I want to hire Tom and Mary.	من می خواهم تام و مری را استخدام کنم.
Tom served two terms in Congress.	تام دو دوره در کنگره خدمت کرد.
Tom's apartment is full of antiques.	آپارتمان تام پر از عتیقه است.
I'm going to swim	من دارم میرم شنا
I know Tom is a great clarinet player.	می دانم که تام نوازنده کلارینت بسیار خوبی است.
Tom could possibly get Mary to show us how to do this.	تام احتمالاً می تواند مری را وادار کند که به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom does everything that needs to be done.	تام هر کاری که باید انجام شود را انجام می دهد.
You will find this attractive.	شما این را جذاب خواهید یافت.
Tom has twice as many books as Mary.	تام دو برابر مری کتاب دارد.
Do you think Tom and Mary are bored?	آیا فکر می کنید که تام و مری حوصله شان سر رفته است؟
Holds a hedge between friendships green.	پرچینی بین دوستی سبز نگه می دارد.
You are thin	شما لاغر هستید
I can not afford to buy a car, Tom thinks I should buy it.	من توانایی خرید ماشین را ندارم تام فکر می کند باید بخرم.
Don't you want to know why Tom was here?	نمی خواهی بدانی چرا تام اینجا بود؟
Tom says he needs to talk to Mary about something.	تام می گوید که باید در مورد چیزی با مری صحبت کند.
Tom buys snacks for his party.	تام برای مهمانی خود غذای میان وعده خرید.
I know Tom knew I did not want to do this.	می دانم تام می دانست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom is very good	تام خیلی خوبه
I would like a glass of milk.	من یک لیوان شیر می خواهم.
Wearing fluorescent yellow socks with black pants does not look good.	پوشیدن جوراب های زرد فلورسنت با شلوار مشکی ظاهر خوبی نیست.
Tom wanted to eat pizza.	تام می خواست پیتزا بخورد.
If you do not go, neither will I.	اگر تو نمی روی، من هم نیستم.
I'm here in Australia with Tom.	من اینجا در استرالیا با تام هستم.
Do not ruin it for me	برای من خرابش نکن
I guess you know a little bit about computer programming.	من فرض می کنم که شما کمی در مورد برنامه نویسی کامپیوتر می دانید.
They were not there.	آنها آنجا نبودند.
If you do not take this food home with you, it will be wasted.	اگر این غذا را با خود به خانه نبرید هدر می رود.
Tom asked me why I was unhappy.	تام از من پرسید که چرا ناراضی هستم.
I thought Tom was not afraid of anyone.	فکر می کردم تام از کسی نمی ترسد.
If Tom's supposed to be there, I'm not going to party tonight.	اگر قرار باشد تام آنجا باشد، به مهمانی امشب نخواهم رفت.
I was deeply moved when I heard the news of his death.	وقتی خبر مرگ او را شنیدم به شدت متاثر شدم.
Tom talks to Mary on the phone.	تام تلفنی با مری صحبت می کند.
It was hard for me to find your house.	پیدا کردن خانه شما برایم سخت بود.
I do not know where to go	نمیدونم کجا باید برم
Tom thought Mary was hungry.	تام فکر کرد که مری گرسنه است.
Tom does not want to be here, and neither do I.	تام نمی خواهد اینجا باشد و من هم نمی خواهم.
I do not know, is not Tom happy here?	نمی دانم آیا تام اینجا خوشحال نیست؟
It was not Tom who cooked dinner. 	این تام نبود که شام ​​را پخت.
It was Mary.	مریم بود.
Tom blew on his hands to warm them.	تام روی دستانش باد کرد تا آنها را گرم کند.
Tom could not contact Mary.	تام نتوانست با مری تماس بگیرد.
I will let you know when we get to the station.	وقتی به ایستگاه آمدیم به شما اطلاع خواهم داد.
Tom and Mary are both very smart.	تام و مری هر دو بسیار باهوش هستند.
Tom always works hard.	تام همیشه سخت کار می کند.
I'm used to the weather here.	من به آب و هوای اینجا عادت کرده ام.
I put my hand in my pocket to make a phone call and looked for a coin.	برای تماس تلفنی دستم را در جیبم کردم و دنبال یک سکه گشتم.
Tom never answered that question.	تام هرگز به این سوال پاسخ نداد.
I did not think Tom could do it without our help.	فکر نمی کردم تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom is not what I expected.	تام آن چیزی نیست که من انتظار داشتم.
We can not allow Tom to enter.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام وارد شود.
I'm not wrong.	من اشتباه نمیکنم.
I wish Tom would stay in Australia until Christmas.	ای کاش تام تا کریسمس در استرالیا می ماند.
When and where did they find Tom?	کی و کجا تام را پیدا کردند؟
Tom climbed off the roof and looked out over the city.	تام از پشت بام بالا رفت و به شهر نگاه کرد.
This was Tom's first time in Australia.	این اولین باری بود که تام به استرالیا رفت.
You're the only one working here and you can speak French, right?	شما تنها کسی هستید که اینجا کار می کنید و می توانید فرانسوی صحبت کنید، اینطور نیست؟
After the knee was repaired, he was able to walk without pain.	پس از ترمیم زانو، او می توانست بدون درد راه برود.
Can Tom keep the money he stole?	آیا تام می تواند پولی را که دزدیده است نگه دارد؟
Tom was hesitant to discuss the matter with Mary.	تام از بحث کردن موضوع با مری تردید داشت.
Tom will not need any more.	تام بیش از این نیاز نخواهد داشت.
I do not know if we can enter or not.	نمی دانم می توانیم وارد شویم یا نه؟
I do not believe a single word of Tom's words.	من حتی یک کلمه از صحبت های تام را باور نمی کنم.
None of Tom's sisters are married.	هیچ یک از خواهران تام ازدواج نکرده اند.
I'm so excited to eat something.	من خیلی هیجان زده هستم که چیزی بخورم.
Tom carefully removed the lid.	تام با احتیاط درپوش را برداشت.
It was easier than it seemed at first glance.	ساده تر از آن چیزی بود که در نگاه اول به نظر می رسید.
Tom said he thought that would probably not happen.	تام گفت که فکر می کند احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom says he does not like children.	تام می گوید که بچه ها را دوست ندارد.
Tom did not think Mary was sleepy.	تام فکر نمی کرد مری خواب آلود است.
We were able to save some things.	ما توانستیم بعضی چیزها را نجات دهیم.
I doubt Tom will come to Boston.	من شک دارم که تام به بوستون بیاید.
Tom wanted to see for himself if it was true.	تام می خواست خودش ببیند که آیا حقیقت دارد یا خیر.
Tom looked in the mirror.	تام نگاهی به آینه انداخت.
Did you know that Tom does not intend to do this?	آیا نمی دانستید که تام قصد انجام این کار را ندارد؟
Tom baked cookies for his teacher.	تام برای معلمش کلوچه پخت.
Is there anyone you can handle?	آیا کسی هست که با او کنار بیایید؟
This city is cursed	این شهر نفرین شده است
Can I take a photo here?	آیا می توانم اینجا عکس بگیرم؟
I guess we just have to wait and see.	من حدس می زنم ما فقط باید صبر کنیم و ببینیم.
I think you can force Tom to do that.	من فکر می کنم که شما می توانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
Tom can read French, can't he?	تام می تواند فرانسوی بخواند، نمی تواند؟
Tom overcame his cold.	تام بر سرماخوردگی اش غلبه کرد.
This is not what Tom did.	این کاری نیست که تام انجام داد.
Tom is in jail again, isn't he?	تام دوباره در زندان است، اینطور نیست؟
How did you kill Tom?	چگونه تام را کشتید؟
There is not enough light to take pictures.	نور کافی برای عکس گرفتن وجود ندارد.
You're gambling, aren't you?	شما در حال انجام یک قمار بزرگ هستید، نه؟
Tom says he does not think he can do it.	تام می گوید که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
Tom confessed his guilt.	تام اقرار به گناه کرد.
What can make Tom behave like this?	چه چیزی می تواند باعث شود تام اینگونه رفتار کند؟
That's not all that Tom did.	این تمام کاری نبود که تام انجام داد.
I knew Tom could do it if he thought about it.	می‌دانستم که تام می‌تواند این کار را انجام دهد اگر فکرش را بکند.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج می شود.
I believed Tom.	من تام را باور کردم.
Tom told me that here in Australia he is miserable without an esophagus.	تام به من گفت که اینجا در استرالیا بدون مری بدبخت است.
I do not like needles	من سوزن دوست ندارم
You're not ready to go, are you?	برای رفتن آماده نیستی، نه؟
Tom is very unusual.	تام بسیار غیرعادی است.
You seem suspicious	انگار مشکوک هستی
Tom told me that he thought Mary was studying piano.	تام به من گفت که فکر می کند مری درس پیانو می خواند.
Tom is a talented musician, isn't he?	تام یک موسیقیدان با استعداد است، اینطور نیست؟
Tom has applied to work here.	تام برای کار در اینجا درخواست داده است.
If you asked me, I would stop.	اگر از من می خواستی این کار را متوقف می کردم.
Tom said Mary was going to do it.	تام گفت که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom must have committed suicide	تام حتما خودکشی کرده
We bought an expensive umbrella for Tom.	ما یک چتر گران قیمت برای تام خریدیم.
Tom did not call the doctor.	تام با دکتر تماس نمی گرفت.
Tom should be able to do something so easily without any help.	تام باید بتواند کاری به همین سادگی را بدون هیچ کمکی انجام دهد.
The lion was lying in the middle of the cage.	شیر وسط قفس دراز کشیده بود.
I hope to go to Boston next month.	امیدوارم ماه آینده به بوستون بروم.
I always knew Tom would be back.	همیشه می دانستم تام برمی گردد.
Tom worked as a teacher in Boston for several years.	تام چند سال به عنوان معلم در بوستون کار کرد.
I do not think Tom and Mary will ever get married.	من فکر نمی کنم تام و مری هرگز ازدواج کنند.
Tom looks surprised.	تام متعجب به نظر می رسد.
That knife is really sharp.	آن چاقو واقعا تیز است.
Twenty-eight votes in favor and twenty votes against.	بیست و هشت رای موافق و بیست رای مخالف بود.
There is no reason why Tom should know why I did this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا این کار را کردم.
You do not look like Tom at all	تو اصلا شبیه تام نیستی
Tom has never given anything to anyone.	تام هرگز به کسی چیزی نداده است.
Tom must be with you at all times.	تام باید هر لحظه همراه باشد.
Tom is Mary's guardian.	تام سرپرست مری است.
I need a few moments of solitude with Tom.	من به چند لحظه تنهايي با تام نياز دارم.
The mosquito net was torn.	پشه بند پاره شد.
Are you sure Tom said he was going to do this tomorrow?	مطمئنی که تام گفته که قصد داره فردا این کار رو انجام بده؟
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom is there, somewhere lonely and scared.	تام آنجاست، جایی تنها و ترسیده.
I think you have said that before	فکر کنم قبلا هم اینو گفته بودی
At first I did not want to start a family business.	در ابتدا قصد نداشتم تجارت خانوادگی را تصاحب کنم.
Tom carefully removed the bandage.	تام بانداژ را با دقت برداشت.
Tom has an incurable disease.	تام یک بیماری لاعلاج دارد.
I did not think Tom would do that yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز این کار را بکند.
I'm still trying to figure out what's going on	هنوز دارم سعی میکنم بفهمم چه خبره
Why don't we try to buy that house?	چرا سعی نمی کنیم آن خانه را بخریم؟
I'm back to Australia	من برگشتم استرالیا
When we enter the house, we take off our shoes.	وقتی وارد خانه می شویم کفش هایمان را در می آوریم.
Tom is actually very good at golf.	تام در واقع در گلف بسیار خوب است.
Tom could not understand what was written on the paper.	تام نمی توانست بفهمد روی کاغذ چه نوشته شده است.
I thought that would make me laugh.	فکر می کردم که این باعث خنده تام می شود.
Tom may be very hungry when he gets home.	ممکن است تام وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه باشد.
Have you not reached retirement age?	آیا به سن بازنشستگی نرسیده اید؟
He earns more than $ 500 a month in this job.	او در این شغل ماهیانه بیش از 500 دلار درآمد دارد.
Tom has done this many times.	تام این کار را بارها انجام داده است.
I lied when I said I did not want to do this.	وقتی گفتم نمی‌خواهم این کار را بکنم، دروغ گفتم.
Tom had to tell Mary not to leave sooner.	تام باید به مری می گفت که زودتر نرود.
I think Tom expected Mary to agree with him.	فکر می کنم تام انتظار داشت مری با او موافق باشد.
I'm still waiting for answers to my questions.	من هنوز منتظر جواب سوالم هستم.
Tom does not want a piece of plastic.	تام یک یوکللی از پلاستیک نمی‌خواهد.
We will not allow Tom to do this.	ما به تام اجازه این کار را نمی دهیم.
Tom told me Mary could do it.	تام به من گفت که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Someone stole Tom Euphonium.	یک نفر یوفونیوم تام را دزدید.
Tom will appeal the ruling.	تام به این حکم اعتراض خواهد کرد.
We might make a snowman.	ممکن است یک آدم برفی بسازیم.
Always wear sandals in the public shower.	همیشه در دوش عمومی صندل بپوشید.
Tom is romantic.	تام عاشقانه است.
Tom said he thought he was having a picnic.	تام گفت که فکر می کند در پیک نیک خوش می گذرد.
I will send you the car in thirty minutes.	من سی دقیقه دیگر برای شما ماشین می فرستم.
Tom will not forgive Mary.	تام مری را نخواهد بخشید.
Tom does not like that one	تام اون یکی رو دوست نداره
Tom does not live here.	تام اینجا زندگی نمی کند.
Tom expected Mary to get angry.	تام انتظار داشت که مری عصبانی شود.
Tom does not read well	تام خوب نمیخونه
Tom will try to convince you to do it.	تام سعی خواهد کرد شما را متقاعد کند که این کار را انجام دهید.
There was a man on the street who tried to sell me flowers.	مردی در خیابان بود که سعی کرد به من گل بفروشد.
We will do this later when we are not too busy.	بعداً وقتی خیلی سرمان شلوغ نیست، این کار را انجام خواهیم داد.
I showed Tom a video.	من یک ویدیو به تام نشان دادم.
I doubt Tom's story is true.	من شک دارم که داستان تام درست باشد.
I'd like to check out. 	می‌خواهم تسویه حساب کنم.
Do you have my bill?	آیا صورت حساب من را دارید؟
Is that man Tom?	آیا آن مرد تام است؟
You have not been like this before	قبلا اینجوری نبودی
Apparently Tom did not know what to do.	ظاهراً تام نمی دانست چه کند.
Tom is a piano teacher and also plays the accordion in a polka band.	تام معلم پیانو است و آکاردئون را نیز در یک گروه پولکا می نوازد.
Tom was embarrassed when he first put his shirt in front of Mary because he had tattooed his former name on his chest.	تام وقتی برای اولین بار پیراهنش را جلوی مری درآورد خجالت کشید، زیرا نام سابقش را روی سینه‌اش خالکوبی کرده بود.
I heard Tom is no longer working with you.	شنیده ام تام دیگر با تو کار نمی کند.
We owed it to Tom.	ما این را مدیون تام بودیم.
Tom is not in the hospital.	تام در بیمارستان نیست.
I strongly advise you to do what Tom recommended.	من به شما اکیداً توصیه می کنم که آنچه را تام توصیه کرد انجام دهید.
I was lucky to find an apartment near my place of work.	من خوش شانس بودم که آپارتمانی به این نزدیکی محل کارم پیدا کردم.
This is the hour I lost a week ago.	این ساعتی است که یک هفته پیش گم کردم.
Tom remains stubborn.	تام لجباز باقی می ماند.
Tom is unhappy about this, is not he?	تام از این موضوع ناراضی است، اینطور نیست؟
The storm has already wreaked havoc in the Caribbean.	این طوفان قبلاً در کارائیب ویرانی ایجاد کرده است.
its not always like this	همیشه اینطور نیست
Tom is determined to do it, but Mary is not.	تام مصمم به انجام این کار است، اما مری اینطور نیست.
She is in high school, but her boyfriend is in college.	او در دبیرستان است، اما دوست پسرش در دانشگاه است.
Have you ever worn slippers?	آیا تا به حال دمپایی می پوشید؟
It can not be.	این نمی تواند باشد.
Tom says he is unhappy.	تام می گوید که او ناراضی است.
Tom looks hesitant.	به نظر می رسد تام مردد است.
I do not know if this was really the right thing to do.	نمی دانم که آیا این واقعاً کار درستی بود؟
You want Tom to do this for you, don't you?	می خواهی تام این کار را برای تو انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom cleaned the kitchen floor as Mary washed the dishes.	تام در حالی که مری ظرف ها را می شست، کف آشپزخانه را تمیز کرد.
Tom almost always wears sunglasses.	تام تقریبا همیشه از عینک آفتابی استفاده می کند.
Tom is not yet thirty years old, Tom said.	تام گفت که هنوز سی ساله نشده است.
Tom should be comfortable.	تام باید راحت شود.
I do not know anyone around.	من کسی را در این اطراف نمی شناسم.
I doubt Tom did that yesterday.	من شک دارم که تام دیروز این کار را کرد.
You do not really know much about Boston, do you?	شما واقعا چیز زیادی در مورد بوستون نمی دانید، درست است؟
Tom could do something.	تام می توانست کاری انجام دهد.
Tom and Mary threw snowballs at me.	تام و مری به سمت من گلوله های برفی پرتاب کردند.
Tom said he did not think Mary would enjoy doing this.	تام گفت که او فکر نمی کند مری از انجام این کار لذت می برد.
What is your favorite recording of the fifth Beethoven?	ضبط مورد علاقه شما از پنجمین بتهوون چیست؟
Tom slipped on the banana peel.	تام روی پوست موز لیز خورد.
Tom said he thought Mary was jealous.	تام گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
I want to know how much I owe you	میخوام بدونم چقدر بهت مدیونم
This is something we can not do without.	این چیزی است که ما نمی توانیم بدون آن انجام دهیم.
I think I will become a farmer like my father.	فکر می کنم مثل پدرم کشاورز خواهم شد.
Tom says he does not think you can do it.	تام می گوید که فکر نمی کند این کار را انجام دهید.
I had no fun	هیچ تفریحی نداشتم
Tom is now in Mary's room.	تام اکنون در اتاق مری است.
Tom was heartbroken when his dog died.	تام وقتی سگش مرد دلش شکست.
I think Tom and Mary should go to Boston.	من فکر می کنم تام و مری باید به بوستون بروند.
He replied that he could swim well.	او پاسخ داد که می تواند خوب شنا کند.
Tom told Mary that he had the most beautiful eyes he had ever seen.	تام به مری گفت که او زیباترین چشمانی را دارد که تا به حال دیده است.
Tom is clearly hiding something.	تام به وضوح چیزی را پنهان می کند.
I know Tom knows that Mary really does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Please remember to write to Tom.	لطفا به یاد داشته باشید که به تام بنویسید.
Mary married her old boyfriend.	مری با دوست پسر دیرینه اش ازدواج کرد.
Would you like to go to the cinema tomorrow night?	دوست داری فردا شب بریم سینما؟
I'm on the train right now.	من در حال حاضر در قطار هستم.
I did not mean to waste your time	قصدم تلف کردن وقت شما نبود
Tom does not even let his daughter go out on weekends.	تام حتی اجازه نمی دهد دخترش آخر هفته ها بیرون برود.
Tom has given up.	تام این کار را رها کرده است.
Until yesterday, I did not even know his name.	تا دیروز حتی اسمش را هم نمی دانستم.
Tom soon realized why none of his friends wanted to do that.	تام خیلی زود متوجه شد که چرا هیچ یک از دوستانش نمی خواستند این کار را انجام دهند.
Tom continued to sing.	تام به آواز خواندن ادامه داد.
I do not know if Tom should do that?	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom said he had to work Saturday.	تام گفت که باید شنبه کار کند.
Not in Boston yet?	آیا هنوز در بوستون مستقر نیستید؟
You are what I wished you were	تو همونجوری هستی که من آرزو داشتم باشی
Do you think there is a chance that Tom wants to do this?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام بخواهد این کار را انجام دهد؟
Tom knows that Mary probably wants to eat pizza.	تام می داند که مری احتمالاً می خواهد پیتزا بخورد.
What do you do in such a situation?	در چنین شرایطی چه می کنید؟
Do you know how it is written?	میدونی چطوری نوشته میشه؟
Tom burned everything Mary had given him.	تام هر چیزی را که مری به او داده بود سوزاند.
I told Tom I did not know another way to do it.	به تام گفتم راه دیگری برای این کار بلد نیستم.
I'm quite lucky.	من کاملا خوش شانس هستم.
Tom and Mary wanted to do it together.	تام و مری می خواستند این کار را با هم انجام دهند.
Tom has a male pattern baldness.	تام دارای الگوی طاسی مردانه است.
Tom and I are the only ones who can do that.	من و تام تنها کسانی هستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
That automatic device has failed.	آن دستگاه خودکار از کار افتاده است.
To delete the dialog box, click on the X at the top right of the window.	برای حذف کادر محاوره ای باید روی X در سمت راست بالای پنجره کلیک کنید.
Tom was very outspoken in his interview.	تام در مصاحبه خود بسیار رک بود.
Tom told me he thought Mary was suspicious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
They are all laughing at you	همشون دارن بهت میخندن
Tom has only been in town for a few days.	تام فقط چند روزی است که در شهر است.
I returned to Boston on October 20.	در 20 اکتبر به بوستون بازگشتم.
In those days, I usually woke up at five o'clock.	آن روزها معمولا ساعت پنج بیدار می شدم.
Tom asked Mary for guidance.	تام از مری راهنمایی خواست.
Tom's vision is really bad.	بینایی تام واقعا بد است.
Tom and I are not identical twins.	من و تام دوقلوهای همسان نیستیم.
This is the most important thing.	این چیزی است که از همه مهمتر است.
This store always closes at eight o'clock.	این فروشگاه همیشه ساعت هشت بسته می شود.
Tom is a very social person.	تام یک فرد بسیار اجتماعی است.
Women are tired of employers' pessimism.	زنان از بدبینی کارفرمایان خسته شده اند.
Tom wanted to ask Mary, but he was afraid he would say no.	تام می خواست از مری درخواست کند، اما می ترسید که او نه بگوید.
I heard Tom and Mary whispering.	صدای زمزمه تام و مری را شنیدم.
I do not think I'm going to do that.	من فکر نمی کنم که قرار است این کار را انجام دهم.
Tom will most likely not go to Australia.	تام به احتمال زیاد به استرالیا نخواهد رفت.
Tom would apologize to Mary if he thought it was important.	تام اگر فکر می کرد مهم است از مری عذرخواهی می کرد.
Tom had to undergo open heart surgery.	تام مجبور به جراحی قلب باز شد.
I can not stand the noise	طاقت سر و صدا را ندارم
I'm not talking to Tom anymore.	من دیگر با تام صحبت نمی کنم.
Tom is well aware of esophageal problems.	تام به خوبی از مشکلات مری آگاه است.
Tom was injured in the clash.	تام در درگیری مجروح شد.
Tom said life is hard.	تام گفت گذراندن زندگی سخت است.
It's not a good idea to open an email attachment without knowing it.	این ایده خوبی نیست که یک پیوست ایمیل را بدون دانستن آن باز کنید.
How do I know what to do?	از کجا باید بدونم چیکار کنم؟
Tom probably did.	احتمالا تام این کار را کرد.
I am the one who should have done this.	من کسی هستم که باید این کار را می کردم.
Tom claims to have done so.	تام ادعا می کند که این کار را کرده است.
Tom has to tell Mary not to do that.	تام باید به مری بگوید که این کار را نکن.
You really never wanted to do that, did you?	واقعاً هیچ وقت دوست نداشتی این کار را انجام دهی، نه؟
Neither Tom nor Mary have a problem sleeping.	نه تام و نه مری با خوابیدن مشکلی ندارند.
Tom said Mary was probably still interested in doing so.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان به انجام این کار علاقه دارد.
I studied a lot so that I could pass the exam.	خیلی درس خواندم تا بتوانم در امتحان قبول شوم.
I have to let Tom go.	باید بگذارم تام برود.
There is a pitcher of orange juice on the table.	یک پارچ آب پرتقال روی میز است.
I wish I did not have to tell you this	کاش مجبور نبودم این را به تو بگویم
Tom is great for Mary.	تام برای مری عالی است.
He did not actually go to the United States.	او در واقع به ایالات متحده نرفته است.
We are bad golfers	ما گلف بازان بدی هستیم
France, the Comoros's colonial power, is a key trading partner and reciprocal contributor.	فرانسه، قدرت استعماری کومور، یک شریک تجاری کلیدی و کمک کننده دوجانبه است.
Everyone but Tom stopped walking.	همه به جز تام از راه رفتن باز ایستادند.
I'm tired of Boston	من از بوستون خسته شدم
Tom met Mary a few years ago.	تام چند سال پیش با مری آشنا شد.
Tom soon realized that his mistake was serious.	تام خیلی زود متوجه جدی بودن خطای خود شد.
Tom said he thought Mary was studying in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش مشغول مطالعه است.
In October, I go to see my sister in Australia.	در ماه اکتبر، من به دیدن خواهرم در استرالیا می روم.
I did not know the city, and besides, I could not speak a word of language.	من شهر را نمی شناختم و از این گذشته، نمی توانستم یک کلمه از زبان صحبت کنم.
Do not withhold anything	هیچ چیز را دریغ نکن
Is it true that you are not allowed to tell me?	درسته که اجازه نداری به من بگی؟
Tom did it just because he was drunk.	تام فقط به این دلیل این کار را کرد که مست بود.
I thought you said you were afraid of this.	فکر کردم که گفتی از این کار می ترسی.
I want to get out of here as soon as possible.	من می خواهم هر چه زودتر از اینجا بروم.
Tom said he did not want to eat right now.	تام گفت فعلا نمی خواهد غذا بخورد.
I hated Tom for it.	من از تام به خاطر آن متنفر بودم.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
I heard you were injured trying to help Tom.	شنیدم که در تلاش برای کمک به تام مجروح شدی.
The future does not look bright	آینده روشن به نظر نمی رسد
Tom is used to nagging Mary.	تام به نق زدن مری عادت کرده است.
Tom and Mary do not seem to be happy to see each other.	به نظر می رسد تام و مری از دیدن یکدیگر خوشحال نیستند.
Can you please give Tom whatever he wants?	میشه لطفا به تام هر چی میخواد بده؟
I have only done this three times.	من فقط سه بار این کار را انجام داده ام.
I forgot that Tom could speak French.	فراموش کردم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom and Mary had lunch at the mall's food court.	تام و مری ناهار را در فودکورت مرکز خرید خوردند.
I do not know why Tom was not supposed to do this.	من نمی دانم چرا تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will do this for us.	من فکر نمی کنم تام این کار را برای ما انجام دهد.
Tom is accepted to Harvard.	تام در هاروارد پذیرفته شده است.
I went shopping twice today	امروز دوبار رفتم خرید
I happened to see an old friend at the airport.	خیلی اتفاقی دوست قدیمیم را در فرودگاه دیدم.
Tom has been really busy.	تام واقعاً مشغول بوده است.
Tom is spontaneous.	تام خودجوش است.
I hope you are lucky	امیدوارم خوش شانس باشی
Can't you understand how I feel?	نمیتونی بفهمی چه حسی دارم؟
This is one of the books I ordered from Australia.	این یکی از کتاب هایی است که من از استرالیا سفارش دادم.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم تام به شما اجازه این کار را بدهد.
Who sings with Tom?	کسی که با تام آواز می خواند کیست؟
I thought you did not want to do that.	من فکر می کردم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I knew Tom was going to do that.	من می دانستم که تام کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
What if Tom was still alive?	اگر تام هنوز زنده بود چه؟
He advised her to drink more milk, but she did not think this was a good advice.	او به او توصیه کرد که شیر بیشتری بنوشد، اما او فکر نمی کرد این توصیه خوبی باشد.
Tom must sign this document.	تام باید این سند را امضا کند.
Tom told me he thought Mary would be interested.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند خواهد بود.
It was very discouraging	خیلی دلسرد کننده بود
Tom told us about his life in Australia.	تام از زندگی خود در استرالیا برای ما گفت.
The last time you saw me, I had a mustache.	آخرین باری که منو دیدی سبیل داشتم.
Tom wondered why Mary was not happy.	تام تعجب کرد که چرا مری خوشحال نیست.
Tom had flowers on his boots.	تام روی چکمه هایش گل بود.
Tom thinks we can not do that.	تام فکر می کند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom started working.	تام شروع به کار کرد.
Tom was very worried about you.	تام خیلی نگران تو بود.
I think Tom should have been more cautious.	من فکر می کنم که تام باید محتاطانه تر عمل می کرد.
Tom did not know if he should laugh or cry.	تام نمی دانست باید بخندد یا گریه کند.
Tom said no one else did.	تام گفت هیچ کس دیگری این کار را نکرده است.
It took us a long time to agree on where to camp.	مدت زیادی طول کشید تا به توافق برسیم که کجا چادر بزنیم.
The prosecutor offered to sue.	دادستان پیشنهاد دادخواهی داد.
Tom realized that Mary might not like him very much.	تام متوجه شد که مری ممکن است او را خیلی دوست نداشته باشد.
You often do this yourself, don't you?	اغلب خودتان این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom should consult a specialist.	تام باید با یک متخصص مشورت کند.
Tom is the only person who volunteered to help.	تام تنها کسی است که برای کمک داوطلب شد.
Do not lose sleep because of it.	به خاطر آن خوابتان را از دست ندهید.
Tom does not want to talk to anyone.	تام نمی خواهد با کسی صحبت کند.
What do you think Tom was doing in that situation?	فکر می کنید تام در آن موقعیت چه می کرد؟
I realized you did not do what you should have done.	متوجه شدم کاری را که باید انجام می دادی انجام ندادی.
I can not believe you bought this stupid game	باورم نمیشه این بازی احمقانه رو خریدی
Union leaders are fighting to stop wage increases.	روسای اتحادیه در حال مبارزه با توقف افزایش دستمزدها هستند.
Tom was the first to recognize Mary's musical talent.	تام اولین کسی بود که استعداد موسیقی مری را تشخیص داد.
Tom never showed up last night.	تام دیشب هرگز حاضر نشد.
You knew I was going to do that, didn't you?	می دانستی که من قصد انجام این کار را داشتم، نه؟
Didn't you know Tom is going to Australia with me?	آیا نمی دانستی تام با من به استرالیا می رود؟
Can't you help Tom?	نمی توانی به تام کمک کنی؟
Tom went swimming every Monday last year.	تام سال گذشته هر دوشنبه به شنا می رفت.
I did not tell Tom I was going to do this.	من به تام نگفتم که قصد انجام این کار را دارم.
He hated school.	او از مدرسه متنفر بود.
I do not think Tom agreed.	من فکر نمی کنم تام با این کار موافقت کرد.
I do not intend to spend more time doing this.	من قصد ندارم زمان بیشتری را برای انجام این کار صرف کنم.
You are not a saint either	تو هم قدیس نیستی
I did not know that Tom was going to tell Mary not to do this.	نمی دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید که این کار را نکند.
I'm helping my grandfather.	من دارم به پدربزرگم کمک می کنم.
Tom will paint the fence tomorrow.	تام فردا حصار را رنگ می کند.
See if you can convince Tom to come.	ببینید آیا می توانید تام را متقاعد کنید که بیاید.
I do not have as much as you	من به اندازه تو ندارم
Tom taught me how to play poker.	تام به من یاد داد که چگونه پوکر بازی کنم.
We have worked on this.	ما روی این کار کار کرده ایم.
I think it is possible for Tom to do that.	من فکر می کنم این امکان وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
People do not always behave logically.	مردم همیشه منطقی رفتار نمی کنند.
Tom asked me which language I could speak better.	تام از من پرسید که به کدام زبان می توانم بهتر صحبت کنم.
He seemed to know Tom Mary.	به نظر می رسید تام مری را می شناخت.
This is not too bad	این خیلی بد نیست
No one knows what happened to Tom.	هیچ کس نمی داند چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I suggested that we go to the cinema after he came home.	به او پیشنهاد دادم که بعد از آمدن او به خانه به سینما برویم.
Send him this package to take care of his company.	این بسته را برای مراقبت از شرکتش برای او ارسال کنید.
Our school was founded in 1951.	مدرسه ما در سال 1951 تاسیس شد.
Tom does just what he wants.	تام فقط کاری را که می خواهد انجام می دهد.
He is three years older than me.	او سه سال از من بزرگتر است.
Tom is inflexible.	تام انعطاف ناپذیر است.
I'm almost sure Tom is in Australia now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا است.
I do not think I can do that until Monday after that.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را تا دوشنبه بعد از آن انجام دهم.
I'm not trying to stop you from doing this.	من سعی نمی کنم شما را از انجام این کار بازدارم.
Tom handed the knife to Mary.	تام چاقو را به مری داد.
Tom often eats more than Mary.	تام اغلب بیشتر از مری می خورد.
Tom is supposed to tell Mary everything.	تام قرار است همه چیز را به مری بگوید.
Tom did not take the bait.	تام طعمه را نگرفت.
Tom is a very generous man.	تام مرد بسیار سخاوتمندی است.
This building has 20 floors.	این ساختمان دارای 20 طبقه می باشد.
You still live in Boston, don't you?	شما هنوز ساکن بوستون هستید، نه؟
What causes that sound?	چه چیزی باعث آن صدا می شود؟
Tom does not believe you did it.	تام باور نمی کند که شما این کار را کرده اید.
I came to this country three years ago.	من سه سال پیش به این کشور آمدم.
Tom has not heard from Mary.	تام از مری چیزی نشنیده است.
Do you want it? 	آیا شما آن را می خواهید؟
If so, I'm buying it for you.	اگر چنین است، من آن را برای شما می خرم.
There is nothing more annoying than having a group of young girls trying to talk at the same time.	هیچ چیز آزاردهنده تر از این نیست که گروهی از دختران جوان که همگی تلاش می کنند همزمان صحبت کنند.
Tom disappeared a few days ago.	تام چند روز پیش ناپدید شد.
Tom already knows the rules.	تام از قبل قوانین را می داند.
Tom was on a jury that convicted Mary.	تام در هیئت منصفه ای بود که مری را محکوم کرد.
Tom asks someone to help Mary.	تام از کسی می خواهد که به مری کمک کند.
Tom was wearing slippers.	تام دمپایی می پوشید.
Tom is not coming here, is he?	تام اینجا نمیاد، نه؟
You do not seem to know what you are talking about.	به نظر می رسد نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
I sweat like a pig.	من مثل خوک عرق می کنم.
I think Tom would love to be the first to do that.	من فکر می کنم تام دوست دارد اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
I'm really glad you are here.	من واقعا خوشحالم که اینجا هستید.
Didn't you know that Tom had relatives in Australia?	آیا نمی دانستید تام در استرالیا اقوام داشت؟
Tom waited three hours.	تام سه ساعت منتظر ماند.
Did Tom say why did he give it to you?	آیا تام گفت چرا آن را به تو داد؟
Everyone knows I'm broken.	همه می دانند که من شکسته ام.
I sometimes go to that bookstore.	من گاهی به آن کتابفروشی می روم.
I know Tom is someone we can trust.	می دانم تام فردی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
Tom looked upset.	تام ناراحت به نظر می رسید.
I have not spoken to Tom and Mary since they were married.	من از زمانی که تام و مری ازدواج کردند با آنها صحبت نکردم.
You have to keep it constant.	شما باید ثابت نگه دارید.
Tom and Mary are also friends of John.	تام و مری نیز دوستان جان هستند.
I know Tom is much shorter than me.	می دانم که تام از من خیلی کوتاهتر است.
We hope Tom is not seriously injured.	امیدواریم تام آسیب جدی ندیده باشد.
I wonder what Tom eats.	من تعجب می کنم که تام چه می خورد.
Tom will probably be going to Australia during his summer vacation.	تام احتمالاً در تعطیلات تابستانی خود به استرالیا می رود.
I think Tom and Mary sympathize with each other.	من گمان می کنم که تام و مری با هم همدردی می کنند.
My sister bought five meters of fabric.	خواهرم پنج متر پارچه خرید.
Is it true that Tom does not like to sing?	آیا درست است که تام آواز خواندن را دوست ندارد؟
Tom increased his speed so that he could pass the truck in front of him.	تام سرعتش را افزایش داد تا بتواند کامیون مقابلش را پشت سر بگذارد.
Tom is ready to help us again this time.	تام حاضر است این بار دوباره به ما کمک کند.
I thought I saw Tom in the mirror.	فکر کردم تام را در آینه دیدم.
I should not have raised it.	من نباید آن را مطرح می کردم.
Tom said I was too tall.	تام گفت که من خیلی بلند بودم.
Tom tried to communicate with Mary.	تام سعی کرد با مری ارتباط برقرار کند.
This newspaper always keeps us up to date with world events.	این روزنامه همیشه ما را در جریان رویدادهای جهان قرار می دهد.
I think Tom should stay here.	من فکر می کنم که تام باید اینجا بماند.
The car ran out of gas before reaching the city.	بنزین ماشین قبل از رسیدن به شهر تمام شد.
Tom saw that everyone was laughing and wanted to know what was going on.	تام دید که همه می خندند و می خواست بداند چه خبر است.
I hope you do not starve	امیدوارم گرسنگی نکشید
Tom ate some strawberries.	تام مقداری توت فرنگی خورد.
I think Tom is a lovely man.	من فکر می کنم تام مرد دوست داشتنی است.
Cholera is uncommon in Japan.	وبا در ژاپن غیر معمول است.
Women usually live longer than their husbands.	زنان معمولاً بیشتر از شوهرانشان عمر می کنند.
One had to tell Tom that he was doing it wrong.	یکی باید به تام می گفت که این کار را اشتباه انجام می دهد.
Tom knows he can never play Mary well in the French horn.	تام می‌داند که هرگز نمی‌تواند به خوبی مری در شاخ فرانسوی بنوازد.
I have terrible news	خبر وحشتناکی دارم
Tom said I'm glad you could do that.	تام گفت که خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
You are not fair	شما منصف نیستید
Tom really has to wait.	تام واقعا باید صبر کند.
I think Tom never does what we want him to do.	من فکر می کنم تام هرگز آنچه را که ما خواسته ایم انجام نمی دهد.
Common sense is a set of prejudices acquired at the age of eighteen.	عقل سلیم مجموعه ای از تعصبات است که در سن هجده سالگی به دست آمده است.
Why does Tom want to live there?	چرا تام می خواهد آنجا زندگی کند؟
I haven't been to Boston in a long time.	مدت زیادی است که به بوستون نرفته ام.
I bought the same camera you have.	من همون دوربینی که شما دارید خریدم.
Tom approached Mary.	تام به مری نزدیک شد.
I know Tom does not know where I did it.	می دانم که تام نمی داند کجا این کار را کردم.
Tom would be grateful if you could do this for him.	تام سپاسگزار خواهد بود اگر بتوانید این کار را برای او انجام دهید.
Tom said he wanted to do it himself.	تام گفت که می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom had to go to Boston with Mary.	تام باید با مری به بوستون می رفت.
Tom is a member of the choir.	تام یکی از اعضای گروه کر است.
Looks like you do not know much about Tom.	به نظر می رسد شما چیز زیادی در مورد تام نمی دانید.
Most likely Tom wants to do that.	به احتمال زیاد تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is as surprised as Mary.	تام هم مثل مری متعجب است.
I was not surprised that Tom did not know what to do.	من تعجب نکردم که تام نمی دانست باید چه کار کند.
Tom does whatever Mary tells him to do.	تام هر کاری که مری به او می گوید انجام می دهد.
Do not eat while doing this.	در حالی که این کار را انجام می دهید، غذا نخورید.
Tom's eyes are red today.	چشمان تام امروز قرمز شده است.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی شده است.
Yellow fever and smallpox were no longer a threat.	تب زرد و آبله دیگر تهدیدی نبود.
Why don't you come and stay in Boston a few days ago?	چرا نمی آیی و چند روز پیش ما در بوستون می مانی؟
I thought you were doing this.	من فکر می کردم که شما این کار را می کنید.
He is playing monopoly	داره مونوپولی بازی میکنه
Tom is calmer now.	تام اکنون آرام تر است.
Tom thought I was Mary's boyfriend.	تام فکر کرد من دوست پسر مری هستم.
Tom was unhappy with our decision.	تام از تصمیم ما ناراضی بود.
Tom said it was the right thing to do.	تام گفت که این کار درستی بود.
We have been waiting for a long time	ما خیلی وقته منتظریم
He always tried to provoke me to say something that I would later regret.	او همیشه سعی می کرد مرا تحریک کند تا چیزی بگویم که بعداً پشیمان خواهم شد.
I know Tom is a few pounds lighter than Mary.	من می دانم که تام چند پوند سبک تر از مری است.
Tom has had many things before.	تام قبلاً چیزهای زیادی داشته است.
Do you think Tom will swim with us tomorrow?	فکر می کنی تام فردا با ما شنا کند؟
After hearing Tom's confession, the priest recited the prayer of supplication on him.	کشیش پس از شنیدن اعتراف تام، دعای استغاثه را بر سر او خواند.
Tom sewed a button on his coat.	تام دکمه ای روی کتش دوخت.
I think it is very unlikely that Tom will appear today.	من فکر می کنم خیلی بعید است که تام امروز ظاهر شود.
The Polish girls did not want Justin Bieber to come to Poland.	دختران لهستانی نمی خواستند جاستین بیبر به لهستان بیاید.
I want to kill Tom.	من می خواهم تام را بکشم.
I asked Tom if he wanted to do it today.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد این کار را امروز انجام دهد؟
My French is a little rusty.	فرانسوی من کمی زنگ زده است.
We have a deadline.	ما ضرب الاجل داریم.
I have already selected the CD that I am going to buy next.	من قبلاً سی دی را که قرار است بعدی بخرم انتخاب کرده ام.
Tom has already delivered the package to Mary's house.	تام قبلا بسته را به خانه مری تحویل داده است.
If you want a pencil, I will lend it to you.	اگر مداد می خواهی، به تو قرض می دهم.
Tom said Mary would win.	تام گفت که مری برنده خواهد شد.
Why do you think Tom was there?	فکر می کنید چرا تام آنجا بود؟
You had to tell the truth	باید حقیقت رو میگفتی
It's not clear yet.	این هنوز مشخص نیست.
Tom is old enough to travel on his own.	تام به اندازه کافی بزرگ شده است که بتواند خودش سفر کند.
This is a question I am often asked.	این سوالی است که اغلب از من پرسیده می شود.
I have only one thing from you.	من فقط یک چیز از شما دارم.
I never believed that would happen to me.	هرگز باور نمی کردم که چنین اتفاقی برای من بیفتد.
Tom has told me the same joke more than ten times.	تام بیش از ده بار همان لطیفه را به من گفته است.
Tom is not sick	تام مریض نمیشه
Tom will definitely be lost.	تام قطعا از دست خواهد رفت.
I do not think I can trust Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانم به تام اعتماد کنم.
I wanted Tom to stop.	می خواستم تام از این کار دست بردارد.
Tom has a tall girl.	تام دختری دارد که قد بلندی دارد.
Tom said he knew he might be allowed to do that today.	تام گفت که می‌دانست ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom wanted Mary to pretend to be his girlfriend.	تام می خواست مری وانمود کند که دوست دختر اوست.
Is it possible to be in Australia next month?	آیا احتمالی وجود دارد که ماه آینده در استرالیا باشید؟
I will meet you at the station at 10 o'clock in the morning.	ساعت 10 صبح با شما در ایستگاه ملاقات خواهم کرد.
They pinned the theft on Tom.	آنها دزدی را به تام سنجاق کردند.
This is what the doctor said	اینو دکتر گفت
I do not have time to talk to you right now	فعلا وقت ندارم باهات حرف بزنم
Tom lied to you about it.	تام در این مورد به شما دروغ گفته است.
Tom hated the idea.	تام از این ایده متنفر بود.
Mary wanted to be a ballerina.	مری می خواست بالرین شود.
I occasionally meet Tom at the club.	من گهگاه با تام در باشگاه ملاقات می کنم.
What I need is not money, your advice.	چیزی که من نیاز دارم پول نیست، توصیه شماست.
Tom said I looked surprised.	تام گفت من متعجب به نظر می رسیدم.
Isn't it scary?	ترسناک نیست؟
Tom really does not expect Mary to do that.	تام واقعاً انتظار ندارد مری این کار را انجام دهد.
Tom is older than you.	تام از تو بزرگتر است.
Tom was seriously injured.	تام به شدت مجروح شد.
Tom returned Monday morning.	تام دوشنبه صبح برگشت.
You can not miss it.	شما نمی توانید آن را از دست بدهید.
I wonder how much money Tom has in his wallet.	من تعجب می کنم که تام چقدر پول در کیف پول خود دارد.
Tom bought me dinner.	تام برایم شام خرید.
My child is missing.	فرزندم گم شده است.
Squaw Valley, California is one of the largest ski slopes in the United States.	Squaw Valley، کالیفرنیا، یکی از بزرگترین پیست های اسکی در ایالات متحده است.
Tom says he's reading the bass.	تام می گوید که بیس می خواند.
Tom owns this land.	تام صاحب این زمین است.
I think doing so may not be ethical.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است اخلاقی نباشد.
Tom is no longer an unemployed boy.	تام دیگر یک پسر بیکار نیست.
What's just here?	فقط اینجا چه خبر است؟
Tom was dumbfounded.	تام مات شده بود.
Do you want me to teach you that song?	میخوای اون آهنگ رو بهت یاد بدم؟
You did not know what was going to happen?	نمیدونستی قراره چی بشه؟
You have to learn to drive a car yourself.	شما خودتان باید رانندگی ماشین را یاد بگیرید.
I could not explain to Tom what was happening.	نمی توانستم برای تام توضیح دهم که چه اتفاقی دارد می افتد.
Pink is not just for girls.	صورتی فقط برای دختران نیست.
Tom replaced Mary.	تام به جای مری آمد.
I did not know that Tom's house was so close to Mary's house.	نمی دانستم که خانه تام اینقدر به خانه مری نزدیک است.
I did not see anyone in the park.	من کسی را در پارک ندیدم.
Maybe I called a little	شاید کمی زنگ زده باشم
I have to seal all these envelopes.	من باید روی همه این پاکت ها مهر بگذارم.
Tom looked at Mary curiously. 	تام با کنجکاوی به مری نگاه کرد.
He had never seen anyone like him.	او هرگز کسی را مانند او ندیده بود.
I remember what Tom said.	یادم می آید که تام چه گفت.
Do you think Tom did not hear my voice?	فکر می کنی تام صدای من را نشنید؟
This is a controversial issue.	این یک موضوع بحث برانگیز است.
Tom has no interest in me.	تام هیچ علاقه ای به من ندارد.
If I had time, I would meet Tom.	اگر وقت داشتم، تام را ملاقات می کردم.
The whole nation was saddened to hear of the death of their king.	همه ملت از شنیدن مرگ پادشاهشان ناراحت شدند.
I'm hungry because I skipped breakfast.	من گرسنه هستم چون صبحانه را حذف کردم.
Tom can get the message across.	تام می تواند پیام را برساند.
Tom the goose is cooked.	غاز تام پخته شده است.
He does not like talking to other girls.	وقتی با دخترای دیگه حرف میزنم خوشش نمیاد.
Tom did not seem to know that Mary had not yet done so.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری هنوز این کار را نکرده بود.
Tom went to Australia, but I did not.	تام به استرالیا رفته است، اما من نه.
Tom did not support.	تام حمایت نمی کرد.
I can not come to Boston either.	من هم نمی توانم به بوستون بیایم.
Take out your notebooks and pens.	دفترها و خودکارهایتان را بیرون بیاورید.
Tom is not the only one who has done this.	تام تنها کسی نیست که این کار را کرده است.
I do not think Tom ever did that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز این کار را انجام می داد.
Tom didn't do that, did he?	تام این کار را نکرد، نه؟
You are incredible.	شما باور نکردنی هستید.
Tom is not in his tent, is he?	تام در چادرش نیست، نه؟
I found out that Tom could probably convince Mary not to.	من متوجه شدم که تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Do you want to have dinner with Maryam?	میخوای از مریم شام بخوای؟
Tom wants to be popular at school.	تام می خواهد در مدرسه محبوب باشد.
Tom said he thought I was kind.	تام گفت که فکر می کند من مهربان هستم.
I should not have ridden a bike without asking him first.	من نباید بدون اینکه اول از او بپرسم، دوچرخه سواری می کردم.
Tom smiled confidently.	تام با اطمینان لبخند زد.
"Why didn't you do that?" 	"چرا این کار را نکردی؟"
"I forgot."	"فراموش کردم."
This is not the way I thought it would happen.	این راهی که من فکر می کردم این اتفاق نمی افتد.
I'm disappointed in you, Tom.	من از تو ناامید هستم، تام.
Tom wants Mary to do that, right?	تام از مری می خواهد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
That's a shame.	خجالت آوره.
Tom said he has learned how to do it the hard way.	تام گفت که یاد گرفته است چگونه این کار را به روش سخت انجام دهد.
Tom knows he has to do what Mary tells him to do.	تام می داند که باید کاری را که مری به او می گوید انجام دهد.
That was all.	همین بود.
I do not have money but I have dreams.	من پول ندارم اما رویاهایی دارم.
Tom told me he would help me.	تام به من گفت که به من کمک خواهد کرد.
I do not know who is responsible, but I promise to understand.	نمی‌دانم چه کسی مسئول است، اما قول می‌دهم بفهمم.
Taishukan advertised that he would publish a new dictionary.	تایشوکان تبلیغ کرد که فرهنگ لغت جدیدی منتشر خواهد کرد.
I have been living in Australia since I was thirteen.	من از سیزده سالگی در استرالیا زندگی می کنم.
The welfare of the nation is the responsibility of the government.	سعادت ملت بر عهده دولت است.
Contact us again if you need help.	در صورت نیاز مجدد به کمک ما تماس بگیرید.
Tom said hello.	تام سلام کرد.
Many people in these sectors have gone through difficult days.	بسیاری از مردم در این بخش ها روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند.
Turn off the lights when you are done.	وقتی کارتان تمام شد چراغ را خاموش کنید.
Tom does not have much experience in doing this.	تام تجربه زیادی در انجام این کار ندارد.
I know you're not very happy about it	میدونم که خیلی ازش خوشحال نیستی
I told Tom to read more.	به تام گفتم بیشتر مطالعه کند.
If Tom were me, he would make the same decision I would.	تام اگر جای من بود همان تصمیمی را می گرفت که من می گیرم.
October 20 is Tom's birthday.	20 اکتبر سالروز تولد تام است.
I found the book I had lost the day before.	کتابی را که روز قبل گم کرده بودم پیدا کردم.
I'm looking for a place to sleep.	من دنبال جایی برای خواب هستم.
This is a park walk for me.	این برای من پیاده روی در پارک است.
Tell Tom you lied	به تام بگو که دروغ گفتی
Tom's really late, right?	تام واقعا دیر کرده، نه؟
I know Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
How many weeks has Tom spent doing this?	تام چند هفته برای این کار وقت گذاشته است؟
I have asked this question many times, but no one has ever given me a convincing answer.	من بارها این سوال را پرسیده ام، اما هیچ کس هرگز پاسخ قانع کننده ای به من نداده است.
This fact can not be denied.	این واقعیت را نمی توان انکار کرد.
Tell Tom I'm Coming	به تام بگو من میام
I was not sure what to do.	من مطمئن نبودم که باید چه کار کنم.
I did not know you had ever met Tom.	من نمی دانستم که شما تا به حال با تام ملاقات کرده اید.
Tom and I are not going to go together.	من و تام قصد نداریم با هم برویم.
Tom no longer trusts anyone.	تام دیگر به کسی اعتماد ندارد.
Tom told me he was unlucky.	تام به من گفت که بدشانس است.
Do not have to guess	مجبورم نکن حدس بزنم
Tom said he did not want Mary to come to his party.	تام گفت که نمی‌خواهد مری به مهمانی او بیاید.
Tom lives there alone.	تام به تنهایی آنجا زندگی می کند.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
Tom said he was not the one who told Mary to do it.	تام گفت که او کسی نبود که به مری گفت این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably skeptical.	تام گفت که مری احتمالاً شک دارد.
Tom probably went home himself.	تام احتمالاً خودش به خانه رفت.
I doubt Tom should have done that.	من شک دارم که تام نباید این کار را می کرد.
I'm not telling Tom what he should do.	من به تام نمی گویم که او باید چه کار کند.
I have already sent an email to support.	من قبلاً یک ایمیل به بخش پشتیبانی ارسال کرده ام.
Tom told us that he thinks what changes we should make.	تام به ما گفت که فکر می کند چه تغییراتی باید ایجاد کنیم.
Tom is the most popular kid in the class.	تام محبوب ترین بچه کلاس است.
Defendants pleaded guilty.	وکلای مدافع درخواست رحمت کردند.
Tom found the esophageal ring under the sofa.	تام حلقه مری را زیر مبل پیدا کرد.
I do not know what you did	نمیدونم چیکار کردی
Tom enjoys watching people do things he can't do.	تام از تماشای مردم کارهایی که او نمی تواند انجام دهد لذت می برد.
Some foods are very mild without salt.	برخی از غذاها بدون نمک بسیار ملایم هستند.
Hurry up, please shake my hand	عجله کن لطفا به من دست بده
Tom tells me that you are his assistant.	تام به من می گوید که تو دستیار او هستی.
Tom says he is proud of his children.	تام می گوید که به فرزندانش افتخار می کند.
Tom has no desire to return to Australia.	تام تمایلی به بازگشت به استرالیا ندارد.
Tom thought you could do it.	تام فکر کرد که تو می‌توانی این کار را انجام دهی.
Tom took off his jacket and hung it.	تام کاپشنش را در آورد و آویزان کرد.
Do not touch my car	به ماشین من دست نزن
Tom and I are old friends.	من و تام دوستان دیرینه ای هستیم.
Tom did not smoke marijuana that night.	تام آن شب ماری جوانا نکشید.
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Tom didn't have much to say, did he?	تام چیز زیادی برای گفتن نداشت، نه؟
How many times have you done this this week?	این هفته چند بار این کار را کرده اید؟
Tom is unlikely to do it alone.	تام بعید است که این کار را به تنهایی انجام دهد.
What is your favorite Canadian beer?	آبجو کانادایی مورد علاقه شما چیست؟
I had a wonderful time	دوران فوق العاده ای داشتم
Tom chopped the carrots.	تام هویج ها را خرد کرد.
Tom must be fascinated.	تام باید مجذوب شود.
Tom said he did not know Mary's reasons for doing so.	تام گفت که نمی‌دانست دلایل مری برای این کار چیست.
I want to thank everyone who helped me do this.	می خواهم از همه کسانی که به من در انجام این کار کمک کردند تشکر کنم.
It's so quiet here Can anyone open a window?	اینجا خیلی خفه است آیا کسی می تواند پنجره ای را باز کند؟
Was Tom in Boston last year?	آیا تام سال گذشته در بوستون بود؟
This meant that Tom had to act very quickly.	این بدان معنی بود که تام باید خیلی سریع عمل می کرد.
Tom has two daughters who are married and one who is not.	تام دو دختر دارد که ازدواج کرده و یکی دیگر ازدواج نکرده است.
Do not run away from me now	حالا از من فرار نکن
Tom is the only one who is asleep.	تام تنها کسی است که خوابیده است.
A gunman shot him in March 1981.	یک مرد مسلح در مارس 1981 به او شلیک کرد.
I think we can finish this by 2:30.	فکر می کنم بتوانیم تا ساعت 2:30 این را تمام کنیم.
Tom must be tired.	تام باید خسته شده باشد.
They will not eat meat	گوشت نخواهند خورد
What is this horrible sound?	این صدای وحشتناک چیست؟
We are open until 6:30	ما تا ساعت 6:30 باز هستیم
I thought Tom and Mary were talking.	من فکر می کردم که تام و مری در حال صحبت کردن هستند.
I know I'm a little lazy.	می دانم که کمی تنبل هستم.
Tom blocked Mary.	تام مری را مسدود کرد.
I give Tom whatever he wants.	من به تام هر چه بخواهد می دهم.
Both Tom and Mary can swim perfectly.	هم تام و هم مری می توانند کاملاً خوب شنا کنند.
I can not believe that Tom is really planning to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی می کند.
Taste the cheesecake.	تام چیزکیک را چشید.
Tom has three roommates.	تام سه هم اتاقی دارد.
Tom is better today than he was yesterday.	تام امروز بهتر از دیروز است.
There is a painting on the wall	یه نقاشی روی دیوار هست
I picked up a few things for our party.	من چند چیز برای مهمانی ما برداشتم.
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند باید چه کار کند.
The tiger was hit with a sedative dart.	ببر با دارت آرام بخش مورد اصابت قرار گرفت.
I have not forgotten Tom.	من تام را فراموش نکرده ام.
You're not that old, are you?	آنقدرها هم پیر نیستی، نه؟
Tom is a jack of all trades.	تام یک جک از همه تجارت است.
Tom is much shorter than you.	تام خیلی کوتاهتر از توست.
The first point that needs to be explained is that the design was completely experimental.	اولین نکته ای که نیاز به توضیح دارد این است که طرح کاملا تجربی بوده است.
The person responsible for this error has been fired.	مسئول این خطا اخراج شده است.
I am someone who has money.	من کسی هستم که پول دارد.
Do not drink too many sugary drinks.	نوشیدنی های شیرین زیاد ننوشید.
Tom was very scared.	تام خیلی ترسیده بود.
Tom told Mary he should try to be quick.	تام به مری گفت که باید سعی کند زود باشد.
I no longer feel lonely.	من دیگر احساس تنهایی نمی کنم.
It is very clear that Tom does not know French very well.	خیلی واضح است که تام به خوبی فرانسوی نمی‌داند.
Tom wants to take a picture with Mary.	تام می خواهد با مری عکس بگیرد.
Tom tries to be a good stepfather.	تام سعی می کند ناپدری خوبی باشد.
I know Tom was disgusted.	من می دانم که تام منزجر شده بود.
I'm sure Tom does not drink coffee.	مطمئنم تام قهوه نمی نوشد.
He is a very lazy person	اون خیلی آدم تنبلیه
Tom is there, checking his bag.	تام آنجاست و کیفش را چک می کند.
You can not argue with Tom.	شما نمی توانید با تام استدلال کنید.
You are a real gentleman	شما یک جنتلمن واقعی هستید
Tom has mental problems.	تام مشکلات روانی دارد.
I know you can not do that.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I do not think I will be present at today's meeting.	فکر نمی کنم در جلسه امروز حضور داشته باشم.
I know Tom is a great swimmer.	می دانم که تام شناگر بسیار خوبی است.
Tom and Mary did not listen to music.	تام و مری به موسیقی گوش نمی دادند.
I do not know if Tom is asleep?	من نمی دانم که آیا تام خواب است؟
Our restaurant does not have many customers on Monday.	رستوران ما در روز دوشنبه مشتری زیادی ندارد.
Tom is just a little taller than me.	تام فقط کمی از من بلندتر است.
You haven't become a millionaire yet, have you?	تو هنوز میلیونر نشدی، نه؟
I could not go to his birthday party	نتونستم برم جشن تولدش
Tom did not tremble.	تام نمی لرزید.
You really do not want to do that, do you?	شما واقعا نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
How much is that puppy in the window?	قیمت آن توله سگ در پنجره چقدر است؟
Tom is a little naughty.	تام کمی بداخلاق است.
Tom says Mary may not have to do this.	تام می گوید که مری ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
They were afraid that their lifestyle would end soon.	آنها می ترسیدند که سبک زندگی آنها به زودی تمام شود.
Tom starts to cry.	تام شروع به گریه می کند.
He claimed to have discovered a new comet.	او ادعا کرد که یک دنباله دار جدید کشف کرده است.
I will willingly pay more for something if it is of high quality.	من با کمال میل هزینه بیشتری برای چیزی پرداخت می کنم اگر کیفیت بالایی داشته باشد.
Tom was probably surprised.	احتمالا تام تعجب کرده بود.
Tom may be scared.	تام ممکن است بترسد.
Tom banged Mary's head against the wall.	تام سر مری را به دیوار کوبید.
Tom works full time.	تام تمام وقت کار می کند.
I want a Manhattan.	من یک منهتن می خواهم.
The apple is not ripe yet	سیب هنوز نرسیده
Tom swore not to tell Mary.	تام قسم خورد که به مری نگوید.
I do not think I have ever seen anyone do this.	من فکر نمی کنم که قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
I think Tom and Mary are both blind.	فکر می کنم تام و مری هر دو نابینا هستند.
I was not willing to do this for Tom.	من حاضر نبودم این کار را برای تام انجام دهم.
I think Tom would agree to do that.	فکر می کنم تام با انجام این کار موافقت کند.
May I have a glass of red wine, please?	آیا می توانم یک لیوان شراب قرمز بخورم، لطفا؟
Tom still does not know about Mary's death.	تام هنوز از مرگ مری خبر ندارد.
I realized the problem too late and could not do anything.	من خیلی دیر متوجه مشکل شدم و نتوانستم کاری انجام دهم.
Tom is already suspicious.	تام قبلاً مشکوک است.
I really can't wait to talk to Tom right now.	من واقعاً در حال حاضر حوصله صحبت با تام را ندارم.
They looked away from Tom.	نگاهشان را از تام گرفتند.
Maybe Tom was the one who told Mary.	شاید تام کسی بود که به مری گفت.
Dance was the brightest work of the season.	رقص درخشان ترین کار این فصل بود.
Tom thought Mary was teaching French.	تام فکر می کرد که مری زبان فرانسه تدریس می کند.
We hope to finish our work by the end of October.	امیدواریم تا پایان مهرماه کارمان تمام شود.
The blast was caused by his carelessness.	این انفجار به دلیل بی احتیاطی او رخ داد.
Tom really does not want your advice.	تام واقعاً توصیه شما را نمی خواهد.
You know you can always count on Tom.	شما می دانید که همیشه می توانید روی تام حساب کنید.
I sat under a tree and read the newspaper.	زیر درختی نشستم و روزنامه خواندم.
I think it is better to lie down	فکر کنم دراز بکشی بهتره
Can you bake a cake for my birthday?	میشه برای تولدم کیک بپزی؟
Do not pick it up this mess.	آن را انتخاب نکن این کثیفه.
Tom's parents love me.	پدر و مادر تام من را دوست دارند.
Where is your older brother?	برادر بزرگترت کجاست؟
I'm back for you	من برای تو برگشتم
Tom does not think Mary is crazy.	تام فکر نمی کند مری دیوانه است.
One way to reduce the number of errors in the Tatoeba collection is to encourage people to translate only into their native language.	یکی از راه‌های کاهش تعداد خطاها در مجموعه Tatoeba تشویق مردم به ترجمه فقط به زبان مادری‌شان است.
Tom is lying unconscious on the floor.	تام بیهوش روی زمین دراز کشیده است.
Tom will be senior next year.	تام سال آینده ارشد خواهد شد.
You should consult with Tom	باید با تام مشورت کنی
Tom is probably still asleep.	تام احتمالاً تا الان خواب است.
Tom will sing in French next year.	تام سال آینده فرانسوی خواهد خواند.
I doubt Tom is very serious.	من شک دارم که تام خیلی جدی باشد.
"Do you believe in Tom?" 	"آیا به تام اعتقاد داری؟"
"no really."	"نه واقعا."
I can not believe you did not have to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما مجبور نبودید این کار را انجام دهید.
There is bad blood between them	بین آنها خون بدی است
Please do not you think Tom looks like his father?	لطفا فکر نمی کنید تام به نظر پدرش می آید؟
I have to stop procrastinating	باید از تعلل دست بردارم
Marie knits lace every night.	ماری هر شب توری قلاب بافی می کند.
Doing so will probably be tedious.	احتمالاً انجام این کار کسل کننده خواهد بود.
Saying it with a smile does not reduce rudeness.	گفتن آن با لبخند از بی ادبی کم نمی کند.
How much longer will Tom be in Boston?	تام چند وقت دیگر در بوستون خواهد بود؟
That ceremony was on October 20, 2013.	آن مراسم در 20 اکتبر 2013 بود.
Tom said he and Mary plan to visit Australia next year.	تام گفت که او و مری قصد دارند سال آینده از استرالیا دیدن کنند.
I would not let Tom drive for you.	من به جای تو نمی گذاشتم تام رانندگی کند.
Tom is quite talkative.	تام کاملا پرحرف است.
I immediately understood what Tom meant.	بلافاصله منظور تام را فهمیدم.
I do not think Tom will be home tonight.	من فکر نمی کنم تام امشب در خانه باشد.
Tom told me he would be home Monday.	تام به من گفت دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom says he refuses to calm down.	تام می‌گوید که حاضر نیست آرام بگیرد.
Tom may be shy.	تام ممکن است خجالتی باشد.
Go wake Tom	برو تام رو بیدار کن
Tom is a pretty good cartoonist.	تام کاریکاتوریست نسبتا خوبی است.
Does anyone here trust Tom?	آیا کسی اینجا به تام اعتماد دارد؟
Tom did not seem as tired as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری خسته باشد.
I did not volunteer	من داوطلب نشدم
A few questions remain.	چند سوال باقی مانده است.
Do you know when Tom came to Australia?	آیا می دانید کی تام به استرالیا آمد؟
Tom is planning a party.	تام در حال برنامه ریزی یک مهمانی است.
Their whereabouts are unknown.	محل نگهداری آنها مشخص نیست.
I know Tom is not a good music teacher.	می دانم که تام معلم موسیقی خوبی نیست.
Tom was searching for some of his belongings when Mary entered the room.	تام در حال جست‌وجوی برخی از وسایلش بود که مری وارد اتاق شد.
I love the fact that Tom is back in Boston.	من عاشق این واقعیت هستم که تام به بوستون بازگشته است.
Tom entered the kitchen.	تام وارد آشپزخانه شد.
I thought we should do this.	فکر کردم باید این کار را می کردیم.
I do not know why Tom and Mary do not love each other.	نمی دانم چرا تام و مری همدیگر را دوست ندارند.
I'm looking for my phone	من دنبال گوشیم هستم
Tom did not think Mary would be tempted to do so.	تام فکر نمی کرد مری وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
I believe in regular exercise.	من به ورزش منظم اعتقاد دارم.
I knew Tom was not hungry.	می دانستم که تام گرسنه نیست.
Tom put his hands on Mary's shoulders and looked deep into her eyes.	تام دست هایش را روی شانه های مری گذاشت و عمیقاً به چشمان او نگاه کرد.
Please take off all your clothes except underwear.	لطفا تمام لباس های خود را به جز لباس های زیر در بیاورید.
You probably forgot it.	احتمالاً آن را فراموش کرده اید.
Tom found Mary's appointment book.	تام کتاب قرار مری را پیدا کرد.
Tom says he has no plans to do so tomorrow.	تام می گوید که قصد ندارد فردا این کار را انجام دهد.
Do not tell me that Tom can also speak French.	به من نگویید که تام هم می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was not a very good man.	تام مرد خیلی خوبی نبود.
Tom is very interested in this design.	تام علاقه زیادی به این طرح دارد.
I doubt Tom really planned to do that.	من شک دارم که تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بود.
Tom said he will go to Australia next year.	تام گفت که سال آینده به استرالیا خواهد رفت.
I know where you want to be tomorrow evening.	من می دانم فردا عصر کجا می خواهید باشید.
We have no more ice	دیگه یخ نداریم
I'm sure I do not know what you are talking about.	من مطمئنم که نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom asked Mary to take out the trash.	تام از مری خواست سطل زباله را بیرون بیاورد.
Tom did not need to say anything.	تام نیازی به گفتن چیزی نداشت.
Tom kept talking.	تام به صحبت ادامه داد.
I had to take the first train this morning to get here on time.	امروز صبح باید اولین قطار را می گرفتم تا به موقع به اینجا برسم.
That's all I wanted to know.	این تمام چیزی است که می خواستم بدانم.
Tom was sentenced to 10 years in prison.	تام به 10 سال زندان محکوم شد.
I knew Tom was not ready to leave.	می دانستم که تام آماده ترک کار نیست.
Tom hopes he is not disqualified.	تام امیدوار است که او رد صلاحیت نشود.
Tom begged Mary for another chance.	تام از مری برای یک فرصت دیگر التماس کرد.
Are you willing to lend me enough money to buy a car?	آیا حاضرید به من پول کافی برای خرید یک ماشین قرض بدهید؟
Tom just pretends to be tired.	تام فقط وانمود می کند که خسته است.
Tom said he plans to do so on October 20.	تام گفت که قصد دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Do not say what to say	نگو چی بگم
It's hard for me to breathe	نفس کشیدن برام سخته
Tom has nothing to do with me anymore.	تام دیگر با من کاری ندارد.
Tom gives everyone a chance again.	تام به همه فرصتی دوباره می دهد.
Tom drank some water.	تام مقداری آب نوشید.
Tom just pretends.	تام فقط تظاهر می کند.
I really do not think Tom has to do this.	من واقعاً فکر نمی کنم تام مجبور به انجام این کار باشد.
I expect a lot from Tom.	من از تام انتظار زیادی دارم.
Tom thinks you are good at French, but I know you are not.	تام فکر می کند که شما در زبان فرانسه خوب هستید، اما من می دانم که شما اینطور نیستید.
No matter who you ask, you can not get a convincing answer.	مهم نیست از چه کسی بپرسید، نمی توانید پاسخ قانع کننده ای دریافت کنید.
What should I tell Tom?	به تام چه بگویم؟
I knew Tom might be allowed to do it alone.	می دانستم که ممکن است تام به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
I understand why you are so interested	متوجه شدم چرا اینقدر علاقه دارید
It was popular in the nineties.	این در دهه نود محبوب بود.
I sent all my suits to the cleaners.	تمام کت و شلوارهایم را برای نظافتچی ها فرستادم.
Did you call Tom?	به تام زنگ زدی؟
When did you find out that Tom did not enjoy ice skating?	چه زمانی متوجه شدید که تام از اسکیت روی یخ لذت نمی برد؟
Tom was able to do this successfully.	تام توانست این کار را با موفقیت انجام دهد.
Tom knows that nothing is certain.	تام می داند که هیچ چیز مطمئنی نیست.
I do not know if Tom is really sleepy?	نمی دانم آیا تام واقعاً خواب آلود است؟
I am not familiar with French poets.	من با شاعران فرانسوی آشنایی ندارم.
I'm looking for an ATM.	من دنبال دستگاه خودپرداز هستم.
This is my brother Tom, not John.	این برادر من تام است، نه جان.
When will Tom return from his trip?	تام کی از سفرش برمی گردد؟
I try not to spill anything	سعی میکنم چیزی نریزم
How did Tom talk to Mary to help us?	چگونه تام با مری صحبت کرد تا به ما کمک کند؟
Tom noticed something on the ground.	تام متوجه چیزی روی زمین شد.
Tom still hopes this will happen.	تام هنوز امیدوار است که این اتفاق بیفتد.
I was not sure if I liked painting or not.	مطمئن نبودم که نقاشی را دوست دارم یا نه.
Tom said he hopes he can help us.	تام گفت که امیدوار است بتواند به ما کمک کند.
When did you start going out with your girlfriend?	از کی شروع به بیرون رفتن با دوست دخترت کردی؟
When was the last time you had a chance?	آخرین باری که فرصت کردید کی بود؟
Tom has not yet told us what he wants to do.	تام هنوز به ما نگفته است که می خواهد چه کار کند.
I doubted Tom would be able to do that.	من شک داشتم که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom appeared in almost every photo on Mary's album.	تام تقریبا در تمام عکس های آلبوم مری حضور داشت.
I know Tom does not know that I do not have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Such a thing can not be found everywhere.	چنین چیزی را نمی توان در هر کجا پیدا کرد.
Tom does not understand modern technology.	تام تکنولوژی مدرن را درک نمی کند.
You better go	بهتره بری
I have made several mistakes in my life.	من چندین اشتباه در زندگی ام مرتکب شده ام.
This is what managers need to do.	این کاری است که مدیران باید انجام دهند.
Tom asked me what I was looking for.	تام از من پرسید که دنبال چه می گردم.
Tom and Mary are fine.	تام و مری خوب هستند.
He showed his talents.	او استعدادهای خود را به نمایش گذاشت.
If I can get a book from the library, it will save me from buying it from a bookstore.	اگر بتوانم کتابی را از کتابخانه بگیرم، من را از خرید آن از کتابفروشی نجات می دهد.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
We look forward to seeing Tom return to Boston soon.	ما انتظار داریم تام به زودی با ما به بوستون بازگردد.
I knew you had to do this	میدونستم که باید اینکارو بکنی
Tom ran into the woods.	تام به داخل جنگل دوید.
Did you not hear my voice?	صدایم را نشنیدی؟
Tom bought me a hot dog.	تام برایم هات داگ خرید.
Do you know what Tom said to Mary?	میدونی تام به مریم چی گفت؟
Take this medicine, you will feel much better.	این دارو را مصرف کنید، احساس بسیار بهتری خواهید داشت.
Yesterday we had a little problem with the equipment.	دیروز با تجهیزات کمی مشکل داشتیم.
I'm glad to hear that you're getting better.	خوشحالم که می شنوم که حال شما بهتر می شود.
I do not need three bicycles.	من به سه دوچرخه نیاز ندارم.
Tom felt himself lifted.	تام احساس کرد که خودش را بلند کرده است.
I will be happy to help you find an apartment.	من خوشحال خواهم شد که به شما کمک کنم تا برای یک آپارتمان بگردید.
You do not get paid to do this, do you?	برای انجام این کار پولی دریافت نمی کنید، نه؟
There is a large pot on the kitchen table.	قابلمه بزرگ روی میز آشپزخانه است.
Do not blame me, it was not my fault	من را سرزنش نکن تقصیر من نبود
Tom tries to win.	تام برای برنده شدن تلاش می کند.
I can no longer tolerate this kind of behavior.	من دیگر تحمل این نوع رفتارها را ندارم.
Tom gave Mary all the money he had in his pocket.	تام تمام پولی را که در جیب داشت به مری داد.
Tom told me he had a problem.	تام به من گفت که او مشکلی دارد.
Tom asked Mary to text him.	تام از مری خواست که به او پیامک بدهد.
Knitting?	بافتنی؟
He is sure that he will succeed in the next exam.	او مطمئن است که در امتحان بعدی موفق خواهد شد.
What percentage of the students in your class are girls?	چند درصد از دانش آموزان کلاس شما دختر هستند؟
I do not need to do whatever you tell me.	من نیازی به انجام هر کاری که به من می گویید ندارم.
Tom should never have been arrested.	تام هرگز نباید دستگیر می شد.
Tom said Mary had only walked with him three times.	تام گفت که مری تنها سه بار با او به پیاده روی رفته است.
I think Tom can help.	من فکر می کنم که تام می تواند کمک کند.
Tom said he thinks he knows what needs to be done.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند چه کاری باید انجام شود.
Tom actually did what he said.	تام در واقع کاری را که گفته بود انجام داد.
I thought you'd like to know that Tom was out of school today.	فکر کردم دوست داری بدونی که تام امروز از مدرسه غایب بود.
Tom sees ghosts everywhere.	تام همه جا ارواح را می بیند.
Tom said he thought what Mary did was a mistake.	تام گفت که فکر می کند کاری که مری انجام داد یک اشتباه بود.
You are halfway there	تو نیمه راه هستی
This is a well-known song.	این یک آهنگ شناخته شده است.
This is very strange, isn't it?	این خیلی عجیب است، اینطور نیست؟
I assume that this will be approved by you.	من فرض می کنم که این با تایید شما روبرو خواهد شد.
Tom sat alone in the dark.	تام تنها در تاریکی نشست.
I do not think Tom did his homework himself.	من فکر نمی کنم که تام تکالیفش را خودش انجام داده باشد.
I know Tom can't do this very well.	می دانم که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom would not do this again.	نمی دانستم تام دیگر این کار را نمی کند.
I wish I could be as happy as you	کاش میتونستم مثل تو خوشحال باشم
Who taught you these arpeggios?	چه کسی این آرپژها را به شما یاد داده است؟
I always wanted to travel around the world.	همیشه دوست داشتم یک سفر دور دنیا داشته باشم.
Industry accounts for nearly 22 percent of GDP while employing less than 6 percent of the workforce.	صنعت نزدیک به 22 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد در حالی که کمتر از 6 درصد از نیروی کار را به کار می گیرد.
The cat hissed at Tom.	گربه به تام خش خش کرد.
I do not think you speak French better than I do.	فکر نمی کنم شما بهتر از من فرانسوی صحبت کنید.
Tom did not look drunk.	تام مست به نظر نمی رسید.
This is a picture of the ship that Tom was on.	این تصویری از کشتی است که تام در آن بود.
Tom is in the kitchen making a sandwich.	تام در آشپزخانه است و ساندویچ درست می کند.
I have the money you are talking about.	من پولی را دارم که شما در مورد آن صحبت می کنید.
Tom never reported it to the authorities.	تام هرگز آن را به مقامات گزارش نکرد.
He has a superior complexion.	او عقده برتری دارد.
Was Tom Eau de Cologne wearing?	آیا تام ادکلن پوشیده بود؟
They do not tell us the truth.	آنها حقیقت را به ما نمی گویند.
Did anyone see Tom here yesterday?	دیروز کسی تام را اینجا دید؟
I no longer want to be a caretaker.	من دیگر نمی خواهم سرایدار باشم.
Tom insisted that I go.	تام اصرار کرد که بروم.
The new hall has good acoustics.	سالن جدید آکوستیک خوبی دارد.
That chimney is very high	اون دودکش خیلی بلنده
I did not know Tom knew why I did not do this.	نمی دانستم تام می داند چرا این کار را نکردم.
He asked her to accept the bribe.	او از او خواست تا رشوه را بپذیرد.
It immediately became clear that Tom did not want to be there.	بلافاصله مشخص شد که تام نمی خواست آنجا باشد.
Tom always grumbles.	تام همیشه غرغر می کند.
Tom does not eat alone.	تام به تنهایی غذا نمی‌خورد.
She does not live with him.	او با او زندگی نمی کند.
Tom said he planned to stay home all day.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند.
Tom may not see us.	تام ممکن است ما را نبیند.
Tom and Mary are on a difficult path.	تام و مری در مسیر سختی قرار دارند.
This is my last review.	این آخرین بررسی من است.
I wonder if Tom is still withered?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز هم پژمرده است؟
We asked Tom.	از تام پرسیدیم.
Tom does not know what time it is.	تام نمی داند ساعت چند است.
We have a choir rehearsal every Monday.	ما هر دوشنبه تمرین گروه کر داریم.
I told Tom not to waste his time convincing Mary to do so.	به تام گفتم وقتش را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف نکند.
I did not know you were a French teacher before.	نمیدونستم قبلا معلم فرانسه بودی.
You are a terrible coach	تو مربی وحشتناکی هستی
He said if you know his address, I will write a letter to him.	گفت اگر آدرسش را بدانی برایش نامه می‌نویسم.
We will do everything we can to help.	ما هر کاری که بتوانیم برای کمک انجام خواهیم داد.
I'm sure I can convince Tom.	من مطمئن هستم که می توانم تام را متقاعد کنم.
God is merciful!	خدایا مهربان!
sorry. 	متاسف.
I did not explain very well	خیلی خوب توضیح ندادم
Police say they want to release Tom.	پلیس گفت که می خواهد تام را آزاد کند.
Tom may have cancer.	تام ممکن است سرطان داشته باشد.
The Colosseum is one of Rome's most famous landmarks.	کولوسئوم یکی از مشهورترین بناهای دیدنی رم است.
Tom is not that poor, is he?	تام آنقدر فقیر نیست، نه؟
What did you want to talk to me about?	در مورد چه چیزی می خواستی با من صحبت کنی؟
Tom has bleached his hair again.	تام دوباره موهایش را سفید کرده است.
The only thing Tom cares about is money.	تنها چیزی که تام به آن اهمیت می دهد پول است.
Tom always eats one thing.	تام همیشه یک چیز را می خورد.
Is there anything else you want me to bring you?	آیا چیز دیگری وجود دارد که می خواهید برای شما بیاورم؟
It will be difficult to replace Tom.	جایگزینی تام سخت خواهد بود.
I'm not worried about that at all.	من اصلا نگران آن نیستم.
Many of the products we buy are made by vodka workers or even slaves.	بسیاری از محصولاتی که ما می‌خریم توسط کارگران عرق‌فروشی یا حتی برده‌ها ساخته می‌شوند.
Tom said he thinks he can help us.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما کمک کند.
The Japanese take off their shoes when they enter the house.	ژاپنی ها هنگام ورود به خانه کفش های خود را در می آورند.
Tom decided to spend the night in Boston.	تام تصمیم گرفت شب را در بوستون بگذراند.
I think Tom is alone.	من فکر می کنم که تام تنها است.
The water seemed inviting.	آب دعوت کننده به نظر می رسید.
Tom raised his head.	تام سرش را بالا گرفت.
Tom said he did not think it would be a good idea to allow Mary to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی است که به مری اجازه این کار را بدهد.
I do not know if Tom is going to Mary's concert.	نمی دانم آیا تام به کنسرت مری می رود یا نه.
Let Tom try again.	بگذار تام دوباره تلاش کند.
I think I can run fast.	فکر می کنم می توانم به سرعت تام بدوم.
Tom's daughter and sons all went to college.	دختر تام و پسرانش همگی به کالج رفتند.
Tom is bold.	تام جسور است.
I start to see the photo.	من شروع به دیدن عکس می کنم.
If I had a choice, I would go home now.	اگر چاره ای داشتم الان به خانه می رفتم.
Tom has been arrested by police.	تام توسط پلیس بازداشت شده است.
Tom is a hard worker.	تام فردی سخت کوش است.
Let Tom go on his way.	بگذار تام راهش را ادامه دهد.
They wanted to live in peace with the Indians.	آنها می خواستند در صلح با هندی ها زندگی کنند.
Tom has red hair, right?	تام یک مو قرمز است، نه؟
I was lucky that the train was late. 	خوش شانس بودم که قطار دیر آمد.
Otherwise I would have lost it	وگرنه از دستش میدادم
I do not think I will go to Boston.	فکر نمی کنم به بوستون بروم.
I do not intend to wait more than thirty minutes.	من قصد ندارم بیشتر از سی دقیقه صبر کنم.
I was discriminated against once.	یک بار مورد تبعیض قرار گرفتم.
Tom is drinking himself.	تام دارد خودش را می‌نوشد.
Tom saw Mary look at him and blushed.	تام مری را دید که به او نگاه می کند و سرخ شد.
Tom is the smartest kid in the class.	تام باهوش ترین بچه کلاس است.
Tom lost his footing and fell off the dock.	تام پایش را گم کرد و از اسکله افتاد.
How many hours do you think it will take Tom to do this?	فکر می کنید چند ساعت طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
So I'm not sure I should buy this.	بنابراین مطمئن نیستم که این را بخرم.
Tom attacked Mary from behind.	تام از پشت به مری حمله کرد.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
This screw hits this nut.	این پیچ به این مهره می خورد.
Tom must realize your mistake.	تام باید متوجه اشتباه شما شود.
Tom no longer wanted to sing.	تام دیگر نمی خواست آواز بخواند.
Tom stealthily went behind the guard and grabbed him with a monkey wrench.	تام یواشکی پشت نگهبان رفت و با آچار میمونی او را زیر گرفت.
I need a brief explanation	نیاز به توضیح مختصر دارم
We have known Tom for years.	ما سالها تام را می شناسیم.
I think I may not be able to understand myself in English.	فکر می کنم شاید نتوانم خودم را به زبان انگلیسی بفهمم.
Tom will be glad he did not.	تام خوشحال خواهد شد که این کار را نکرده است.
Tom's funeral will be held on Monday.	مراسم خاکسپاری تام روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
I think Tom will probably do that.	من فکر می کنم که تام احتمالا این کار را خواهد کرد.
I know Tom is better at doing this than Mary.	می دانم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
Tom was sick at Christmas.	تام در کریسمس بیمار بود.
I still have a lot of work to do.	من هنوز خیلی کار دارم که باید انجام دهم.
The computer is broken.	کامپیوتر خراب است.
Tuxedo was wearing.	تاکسیدو پوشیده بود.
I thought Tom was coming.	فکر می کردم تام می آید.
I blame myself for many things.	من خودم را برای بسیاری از اتفاقات سرزنش می کنم.
Tom said he was going home.	تام گفت که به خانه برمی گردد.
What are the minimum requirements?	حداقل الزامات چیست؟
He lost a lot of weight while he was sick.	در حالی که بیمار بود، وزن زیادی از دست داد.
Tom noticed that Mary was not listening to him.	تام متوجه شد که مری به او گوش نمی دهد.
I predicted that this would happen.	پیش‌بینی داشتم که این اتفاق می‌افتد.
what is your plan?	برنامه ات چیه؟
He decided to do better in the future.	او تصمیم گرفت در آینده کار بهتری انجام دهد.
Tom hopes to hire him.	تام امیدوار است که او را استخدام کنند.
I do not want Tom to understand.	من نمی خواهم تام بفهمد.
Tom was not the one who took this photo.	تام کسی نبود که این عکس را گرفت.
I know Tom will never forgive me for it.	می دانم که تام هرگز مرا به خاطر این کار نمی بخشد.
Tom noticed Mary the moment he entered the room.	تام در لحظه ای که مری وارد اتاق شد متوجه او شد.
I do not know how to talk to small children.	من نمی دانم چگونه با بچه های کوچک صحبت کنم.
Tom is one person.	تام یک نفر است.
I have not paid the bill yet	من هنوز قبض را پرداخت نکردم
Did Tom try?	آیا تام تلاش کرد؟
Here is how it works.	در اینجا روش کار است.
Do not leave me like this	منو اینجوری رها نکن
What Tom does makes me angry.	کاری که تام انجام می دهد من را عصبانی می کند.
Tom did what he said.	تام کاری را که گفته بود انجام داد.
I am a good teacher	من معلم خوبی هستم
He is proud to have studied in the United States.	او افتخار می کند که در ایالات متحده تحصیل کرده است.
Are we going to take off our shoes when we enter the house?	آیا قرار است وقتی وارد خانه می شویم کفش هایمان را در بیاوریم؟
Tom came to Australia about three years ago.	تام تقریباً سه سال پیش به استرالیا آمد.
I thought you said you would never try to do it alone.	فکر کردم گفتی هرگز سعی نمی کنی این کار را به تنهایی انجام دهی.
He saved the dog by risking his life.	او با به خطر انداختن جان خود سگ را نجات داد.
Tom does not see it that way.	تام آن را اینطور نمی بیند.
Tom has a fast car.	تام یک ماشین سریع دارد.
Tom and Mary are tired.	تام و مری خسته هستند.
Tom climbed the fence.	تام از حصار بالا رفت.
Tom is very popular on campus.	تام در محوطه دانشگاه بسیار محبوب است.
You will not have the opportunity to do so.	شما فرصتی برای این کار نخواهید داشت.
I hope you do not mind mentioning this, but you know I love you.	امیدوارم از ذکر این موضوع ناراحت نشوید، اما می دانید که من شما را دوست دارم.
I'm almost sure I never did.	من تقریبا مطمئن هستم که هرگز این کار را نکرده ام.
I never really wanted to learn how to do this.	من هرگز واقعاً نمی خواستم یاد بگیرم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom decided to walk.	تام تصمیم گرفت پیاده برود.
I'm here with a friend.	من اینجا با یک دوست هستم.
Tom has a tough decision ahead of him.	تام تصمیم سختی در پیش دارد.
The probability of total failure is not high.	احتمال شکست تام زیاد نیست.
Tom lives on the other side of Boston.	تام در طرف دیگر بوستون زندگی می کند.
Tom is used to it, isn't he?	تام به آن عادت کرده است، اینطور نیست؟
It's not big enough.	این به اندازه کافی بزرگ نیست.
Tom has to make decisions.	تام باید تصمیماتی بگیرد.
Maryam is a beautiful girl	مریم دختر زیبایی است
Tom has completed his homework.	تام تکالیفش را کامل کرده است.
Tom should have done it better than I could.	تام باید بهتر از من می توانست این کار را انجام دهد.
How many days do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Do not forget that Tom is just a kid.	فراموش نکنید که تام فقط یک بچه است.
Do you think Tom will reach the top of the mountain?	آیا فکر می کنید تام به بالای کوه می رسد؟
I can not argue with that.	من نمی توانم با آن بحث کنم.
Tom said it helps me get what I need.	تام گفت که به من کمک می کند تا آنچه را که نیاز دارم برسم.
Tom was carrying a bag full of food.	تام کیسه ای پر از مواد غذایی حمل می کرد.
Why do not you read French?	چرا زبان فرانسه نمیخوانی؟
I do not think Tom knows what is going on here.	فکر نمی کنم تام بداند اینجا چه خبر است.
I'm not sure who that woman is.	من مطمئن نیستم که آن زن کیست.
Tom did not like his office, so he asked his boss to let him use another office.	تام دفترش را دوست نداشت، بنابراین از رئیسش خواست که به او اجازه دهد از دفتر دیگری استفاده کند.
Tom does not know why I'm scared.	تام نمی داند چرا می ترسم.
I did not think Tom could help us.	فکر نمی کردم تام بتواند به ما کمک کند.
He is no longer a boy	اون دیگه پسر نیست
Tom gave Mary a flower.	تام به مریم گل داد.
Is it true that Boston is a popular tourist destination?	آیا این درست است که بوستون یک مقصد محبوب برای گردشگران است؟
You should see a doctor to check it.	شما باید به دکتر مراجعه کنید تا آن را بررسی کند.
I'm going to give my son a computer at the end of the month.	من قصد دارم آخر ماه یک کامپیوتر به پسرم بدهم.
Tom is about the size of an esophagus.	تام تقریباً به اندازه قد مری است.
Tom said he had to help Mary.	تام گفت که باید به مری کمک کند.
My hostage's name was Tom.	نام گروگان من تام بود.
Tom saw Mary in the yard.	تام مری را در حیاط دید.
I said I did not want to talk about it.	گفتم که نمی خواهم در این مورد صحبت کنم.
I will give you this pair of boots if you want.	اگر بخواهید این جفت چکمه را به شما می دهم.
The insurance agent called this morning to see you.	نماینده بیمه امروز صبح زنگ زد تا شما را ببیند.
We want to confirm our reservation.	ما می خواهیم رزرو خود را تایید کنیم.
Do Tom and John still have beards?	آیا تام و جان هنوز ریش دارند؟
I do not know who stole my phone	نمیدونم کی گوشیمو دزدیده
I want to get a single wheel	میخوام تک چرخ بگیرم
How many fruits did you buy today?	امروز چند نوع میوه خریدی؟
I am no longer your husband	من دیگه شوهرت نیستم
Neither Tom nor Mary have a lawyer.	نه تام و نه مری وکیل ندارند.
It would be wise to do so today.	انجام این کار امروز عاقلانه خواهد بود.
Tom could possibly dissuade Mary from doing so.	تام احتمالاً می‌تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom said Mary knew she did not want to do it anymore.	تام گفت مری می‌دانست که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom looks confused.	تام سرگردان به نظر می رسد.
Tom wants some cheese.	تام مقداری پنیر می خواهد.
Tom said he was in no hurry to get married.	تام گفت که عجله ای برای ازدواج ندارد.
Tom was not a good swimmer.	تام شناگر خوبی نبود.
Are you sure you do not have anything cheaper?	آیا مطمئن هستید که چیزی ارزانتر ندارید؟
Tom and Mary said they were leaving.	تام و مری گفتند که دارند می روند.
I do not know why my friend wants us to wait.	نمی دانم چرا دوستم می خواهد ما صبر کنیم.
I did not know that Tom had a problem.	من نمی دانستم که تام مشکل دارد.
Tom listens to music all day.	تام تمام روز به موسیقی گوش می دهد.
Can not be allowed.	نمی توان اجازه داد.
How did you know I was saying this?	از کجا فهمیدی که من اینو میگم؟
Tom looks worried and confused.	تام نگران و گیج به نظر می رسد.
I know this has not been easy for Tom.	می دانم که این برای تام آسان نبوده است.
I know Tom is actually on his way to Boston right now.	من می دانم که تام در واقع در حال حاضر در راه بوستون است.
Tom said he did not think Mary really had to do this yesterday morning.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور بود دیروز صبح این کار را انجام دهد.
I believe Tom is familiar with Mary.	من معتقدم تام با مری آشناست.
It looks like Tom is eating right now.	به نظر می رسد که تام در حال حاضر غذا می خورد.
I will not do that, even if Tom asks me to.	من این کار را نمی کنم، حتی اگر تام از من بخواهد.
Tom and Mary were both asleep.	تام و مری هر دو خواب بودند.
Tom must be the next person to do so.	تام باید نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
I told you it was no accident	بهت گفتم تصادفی نبود
Isn't that what Tom wanted?	آیا این چیزی نیست که تام می خواست؟
We all need to lighten up a bit.	همه ما باید کمی سبک شویم.
Tom does not often tie a tie.	تام اغلب کراوات نمی‌بندد.
How come you never told me you were from Australia?	چطور هیچ وقت به من نگفتی که اهل استرالیا هستی؟
Tom said no one else was willing to help Mary.	تام گفت که هیچ کس دیگری حاضر نیست به مری کمک کند.
Tom has oily skin.	تام پوست چرب دارد.
Why not ask Tom?	چرا از تام نپرسید؟
Tom dialed Mary's number and received a busy signal.	تام شماره مری را گرفت و یک سیگنال مشغول دریافت کرد.
Convincing Tom to go will not be easy.	متقاعد کردن تام برای رفتن آسان نخواهد بود.
Tom had a job interview on October 20th.	تام در 20 اکتبر مصاحبه کاری داشت.
Tom did not seem to be listening to Mary.	به نظر می رسید تام به حرف مری گوش نمی داد.
Tom did not seem to understand why Mary did not want to go to Boston with him.	تام به نظر نمی‌رسید که چرا مری نمی‌خواست با او به بوستون برود.
I'm sure Tom will not be here tomorrow.	مطمئنم تام پس فردا اینجا نخواهد بود.
I do not think this is Tom.	من فکر نمی کنم که این تام باشد.
You can see Tom tomorrow.	فردا می توانید تام را ببینید.
I did not buy what Tom said he needed.	من چیزی را که تام گفت نیاز دارد، نخریدم.
He is said to have been the richest man in town at the time.	گفته می شود که او در آن زمان ثروتمندترین مرد شهر بود.
It was possible for him to do the work.	امکان انجام کار برای او وجود داشت.
Can I ask you to take him to the hospital?	آیا می توانم از شما بخواهم که او را به بیمارستان برسانید؟
I know Tom does not know that Mary should not do this.	می دانم که تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows if Mary likes dogs.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری سگ‌ها را دوست دارد یا نه.
I think you are interested in this.	من فکر می کنم شما به این علاقه دارید.
I did not expect Tom to come here so soon.	انتظار نداشتم تام به این زودی به اینجا برسد.
Tom asked Mary why she loved Boston.	تام از مری پرسید که چرا بوستون را دوست دارد؟
Tom blew his horn at me.	تام به من بوق زد.
Tom carries an umbrella because it rains when he leaves his house.	تام یک چتر حمل می کند زیرا وقتی از خانه اش بیرون آمد باران می بارید.
I love Tom's dance.	من عاشق رقص تام هستم.
Do you know Morse code?	آیا کد مورس را می دانید؟
Do you understand why Tom wants to buy it?	آیا متوجه شدید که چرا تام می خواهد آن را بخرد؟
I thought Tom was gone.	فکر کردم تام رفت.
Don't tell me you're not going to Tom's party?	به من نگو ​​که به مهمانی تام نمی روی؟
I wish I could get Tom to do this for me.	کاش می توانستم تام را وادار کنم تا این کار را برای من انجام دهد.
Tom said he knew Mary was the winner.	تام گفت که می‌دانست مری کسی بود که برنده شد.
I did not hear that Tom left.	من نشنیدم که تام رفت.
Tom could not persuade Mary to go dancing with him.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
Why did you think Tom would not do this?	چه شد که فکر کردی تام این کار را نمی کند؟
Tom did not say what he did	تام نگفت چیکار کرد
Australia is a major exporter of natural resources, energy and food.	استرالیا صادرکننده مهم منابع طبیعی، انرژی و غذا است.
I did not think I would be busy this morning.	فکر نمی کردم امروز صبح مشغول باشم.
I meant compliments	منظورم تعارف بود
I'm sure it was done on purpose	مطمئنم عمدا انجام شده
You do not help at all	تو اصلا کمک نمیکنی
Tom lived in Boston.	تام در بوستون زندگی می کرد.
Sometimes we have to expose our bodies to sunlight.	گاهی اوقات باید بدن خود را در معرض نور خورشید قرار دهیم.
What is in your suitcase?	در چمدان شما چیست؟
I think Tom and Mary are not ready for that.	من فکر می کنم تام و مری آماده این کار نیستند.
I did not think we would do that.	فکر نمی کردم این کار را بکنیم.
Tom mentioned.	تام ذکر شد.
Tom is very interested in basketball.	تام به بسکتبال علاقه زیادی دارد.
I like grapefruit and tangerines.	من گریپ فروت و نارنگی دوست دارم.
Tom may have been dead before.	ممکن است تام قبلا مرده باشد.
This is the law.	این قانون است.
Tom wondered if what Mary said was true.	تام تعجب کرد که آیا آنچه مری گفت درست است؟
Tom is angry that Mary is going to Boston without him.	تام از اینکه مری بدون او به بوستون می رود عصبانی است.
When was the last time you used a fan?	آخرین باری که از فن استفاده کردید کی بود؟
Tom's dog can swim well.	سگ تام می تواند به خوبی شنا کند.
If you plan to get there before noon, you should start early in the morning.	اگر قرار است قبل از ظهر به آنجا برسید، باید صبح زود شروع کنید.
Almost any dog ​​can be broken into a house.	تقریباً هر سگی را می توان خانه شکست.
Tom refused to do so.	تام از انجام این کار امتناع می کرد.
I was very surprised that Tom did it.	من خیلی تعجب کردم که تام این کار را کرد.
Close yourself	خود را ببندید
I used to drink beer but I don't.	من قبلا آبجو می خوردم اما دیگر نمی خورم.
I was not on the same Tom bus.	من در همان اتوبوس تام نبودم.
My cat meows a lot.	گربه من خیلی میو میو می کند.
Tom will do whatever you ask him to do.	تام هر کاری که از او بخواهید انجام خواهد داد.
It never occurred to me that Tom would be there.	هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که تام آنجا باشد.
Without your help, I could not get rid of that crisis.	بدون کمک شما، من نمی توانستم از آن بحران خلاص شوم.
Tom has been advised not to do this.	به تام توصیه شده است که این کار را انجام ندهد.
What precautions should be taken?	چه اقدامات احتیاطی باید انجام شود؟
I did not expect standing encouragement.	انتظار تشویق ایستاده را نداشتم.
Tom began to whistle the song.	تام شروع به سوت زدن آهنگ کرد.
Tom is a good boy	تام پسر خوبی است
Was it you who told Tom he had to do this?	آیا این شما بودید که به تام گفتید که باید این کار را انجام دهد؟
Tom joined our group.	تام به گروه ما پیوست.
Tom says he misses Australia.	تام می گوید که دلش برای استرالیا تنگ شده است.
Tom was against it.	تام مخالف بود.
He insured his new home against fire.	او خانه جدید خود را در برابر آتش سوزی بیمه کرد.
Cheese is not easily digested.	پنیر به راحتی هضم نمی شود.
Tom was married to a Canadian.	تام با یک کانادایی ازدواج کرده بود.
Tom ruined the job.	تام کار را خراب کرد.
I do not like lettuce	من کاهو دوست ندارم
I doubt Tom would hate to show you how to do this.	من شک دارم که تام بدش بیاید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Tom did not know where Mary was coming from.	تام نمی دانست مری از کدام سمت می آید.
I can not imagine sharing a apartment with Tom.	نمی توانم تصور کنم که با تام یک آپارتمان مشترک داشته باشم.
I got up	من بلند شدم
Tom no longer believes us.	تام دیگر ما را باور نمی کند.
Do you think that I am eligible for that job?	آیا فکر می کنید من برای آن کار واجد شرایط هستم؟
I can not believe I allowed Tom to drive.	من نمی توانم باور کنم که به تام اجازه رانندگی دادم.
The knee is the largest joint in the body.	زانو بزرگترین مفصل بدن است.
Tom did not want to go back to prison.	تام نمی خواست به زندان برگردد.
Tom was not three o'clock.	تام سه ساعتی نبود.
I do not think Tom will be a problem anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر مشکلی ایجاد کند.
I play the trombone	من ترومبون میزنم
I hope I can spend Thanksgiving with you.	امیدوارم بتوانم روز شکرگزاری را با شما بگذرانم.
I asked Tom why he never remarried.	از تام پرسیدم چرا هرگز دوباره ازدواج نکرد.
This is not something I joke about.	این چیزی نیست که من با آن شوخی کنم.
I really have to go back to my office.	من واقعاً باید به دفترم برگردم.
Tom asked Mary to remind him to call John in the morning.	تام از مری خواست تا به او یادآوری کند که صبح با جان تماس بگیرد.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی می‌خواهی بدانی تام قرار است با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom knew something bad could happen.	تام می دانست که ممکن است اتفاق بدی بیفتد.
We expect Tom Jackson's new novel to sell well.	انتظار داریم رمان جدید تام جکسون فروش خوبی داشته باشد.
You're not going to stay here all day, are you?	واقعاً قصد ندارید تمام روز اینجا بمانید، درست است؟
We will not succeed, Tom.	ما موفق نمی شویم، تام.
Tom just wanted to sleep.	تام فقط می خواست بخوابد.
Tom pushed Mary out of the elevator.	تام مری را از آسانسور هل داد.
By the time I got to school, class was over.	وقتی به مدرسه رسیدم، کلاس تمام شده بود.
What size is Tom's shoe?	سایز کفش تام چقدره؟
Tom seems to be almost always here.	به نظر می رسد تام تقریباً همیشه اینجاست.
I'm healthier than Tom	من از تام سالم ترم
"why are you laughing?" 	"چرا میخندی؟"
"Should there be a reason?"	"آیا باید دلیلی داشته باشد؟"
This is a good thing for Boston.	این برای بوستون چیز خوبی است.
Tom helped me buy my first car.	تام به من کمک کرد اولین ماشینم را بخرم.
I'm packing	من کوله میزنم
I did not think Tom would believe Mary.	فکر نمی کردم تام مری را باور کند.
Do not overdo it.	بیش از حد لازم نمانید.
I think Tom wants to kill himself.	من فکر می کنم تام می خواهد خود را بکشد.
Tom was here for three hours.	تام سه ساعت اینجا بود.
Tom will go for help.	تام برای کمک خواهد رفت.
I saw Tom in the restaurant.	من تام را در رستوران دیدم.
Tom and I will both be there.	من و تام هر دو آنجا خواهیم بود.
Tom tried to get Mary to answer.	تام سعی کرد پاسخ مری را جلب کند.
Tom suffered the most.	تام بیشترین رنج را متحمل شد.
Tom and Mary plan to go to Boston together.	تام و مری قصد دارند با هم به بوستون بروند.
Be sure to contact us as soon as you arrive in London.	به محض اینکه به لندن رسیدید حتماً با ما تماس بگیرید.
I heard that Tom wants to buy a new snowboard.	شنیده ام که تام می خواهد یک اسنوبرد جدید بخرد.
How would you like someone to do this to you?	اگر کسی این کار را با شما انجام دهد چگونه دوست دارید؟
I wish you would let me use your car	کاش اجازه میدادی از ماشینت استفاده کنم
Tom knew Mary was angry with him.	تام می دانست که مری با او عصبانی است.
They will not be ready for another month.	تا یک ماه دیگر آماده نخواهند شد.
Tom has a winning smile.	تام لبخند برنده ای دارد.
Tom said Mary should not have told John about it.	تام گفت مری نباید این موضوع را به جان می گفت.
What to do if a cobra bites you?	اگر مار کبری شما را گزید چه باید کرد؟
I'm just kicking your foot.	من فقط پای تو را می کشم.
This is not my main reason for doing this.	این دلیل اصلی من برای انجام این کار نیست.
I did not think we could do anything about it.	فکر نمی کردم بتوانیم کاری در این مورد انجام دهیم.
Since then, Moldova has been ruled by a series of pro-European coalitions.	از آن زمان، مجموعه ای از ائتلاف های حاکم طرفدار اروپا بر مولداوی حکومت کرده اند.
This is a million dollar question.	این سوال میلیون دلاری است.
I do not think you should do that.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را انجام دهید.
Tom needs all the exercises he can have.	تام به تمام تمرین هایی که می تواند داشته باشد نیاز دارد.
It does not matter how many books you read, it does matter how many books you read.	مهم این نیست که چه تعداد کتاب می خوانید، بلکه مهم این است که چه کتاب هایی می خوانید.
Tom was surprised by this news.	تام از این خبر شگفت زده شد.
I used to pretend I was Tom.	من عادت داشتم وانمود کنم که تام هستم.
I can not believe I say this out loud.	باورم نمی شود که این را با صدای بلند می گویم.
I will send you a book	من برات کتاب میفرستم
Tom wanted to stay, but got a phone call and left.	تام قصد داشت بماند، اما یک تماس تلفنی دریافت کرد و رفت.
I thought you said you could not speak French.	فکر کردم گفتی نمی تونی فرانسوی صحبت کنی.
Where is the bread?	نان کجاست؟
Tom said he did not have the confidence to do so.	تام گفت که اعتماد به نفس لازم برای انجام این کار را ندارد.
If you are lucky, Tom will let you drive his new sports car.	اگر خوش شانس باشید، تام به شما اجازه می دهد ماشین اسپرت جدیدش را رانندگی کنید.
Tom is not happy with the result.	تام از نتیجه راضی نیست.
I have thought a lot about marriage and I think we should do it.	من خیلی به ازدواج فکر کرده ام و فکر می کنم باید این کار را انجام دهیم.
Tom is confident.	تام از خودش مطمئن است.
You are very patriotic, aren't you?	تو خیلی وطن پرستی هستی، نه؟
Tom was not driving, so I had to.	تام رانندگی نمی کرد، بنابراین مجبور شدم.
Tom hates spinach.	تام از اسفناج متنفر است.
Tom was calm.	تام آرام بود.
Sight is one of the five senses.	بینایی یکی از حواس پنج گانه است.
My name is not Tom, it's John.	اسم من تام نیست جان است.
This should not be surprising.	این نباید تعجب آور باشد.
Today is my granddaughter's birthday	امروز تولد نوه منه
Tom was not used to it.	تام به آن عادت نداشت.
Kids love to watch cartoons.	بچه ها دوست دارند کارتون ببینند.
Tom saw a snake slipping along the way.	تام یک مار را دید که در مسیر می لغزد.
Tom never said anything about Mary being here.	تام هرگز چیزی در مورد حضور مری در اینجا نگفت.
Do you prefer subtitle or dubbed TV shows?	آیا برنامه های تلویزیونی زیرنویس یا دوبله را ترجیح می دهید؟
Tom felt that someone was behind him.	تام احساس کرد که کسی پشت سرش است.
Despite the mask, Tom was undeniable.	با وجود ماسک، تام غیرقابل انکار بود.
Tom looks rough.	تام خشن به نظر می رسد.
You will never find anyone who can do this for you.	شما هرگز کسی را پیدا نمی کنید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom did not want Mary to tell John this.	تام نمی خواست مری این را به جان بگوید.
Tom is waiting for your answer.	تام منتظر پاسخ شماست.
What they did made Tom happy.	کاری که آنها انجام دادند تام را خوشحال کرد.
Do you prefer to live in a big city or a small city?	آیا ترجیح می دهید در یک شهر بزرگ زندگی کنید یا یک شهر کوچک؟
I will do this early tomorrow morning.	فردا صبح زود این کار را می کنم.
I'm not sure it's Tom who did it.	من مطمئن نیستم که این تام بود که این کار را کرد.
Why did Tom want to stay home?	چرا تام می خواست در خانه بماند؟
Details are not required	جزئیات لازم نیست
Roll the dice.	پرتاب تاس.
Do not think that you can handle it.	فکر نکن با این کار کنار می آیی.
This is the first time you see this movie?	این اولین باری است که این فیلم را می بینید؟
Tom says it's not too late to do that.	تام می گوید برای انجام این کار دیر نیست.
This result is probable.	این نتیجه محتمل است.
Tom has a tough call.	تام تماس سختی دارد.
Tom had an exciting morning.	تام صبح پر هیجانی داشت.
I'm the one Tom wanted to meet.	من کسی هستم که تام می خواست با او ملاقات کند.
When was the last time you cut your hair?	آخرین باری که موهایت را کوتاه کردی کی بود؟
Tom loves walking.	تام عاشق پیاده روی است.
It was hard for Tom to stay angry.	تام سخت بود که عصبانی بماند.
If you look at his house, you will find that he is poor.	اگر خانه اش را ببینید، متوجه می شوید که فقیر است.
Tom didn't do it on purpose, did he?	تام از عمد این کار را نکرد، نه؟
This is not what we agreed on.	این چیزی نیست که ما بر سر آن توافق کردیم.
Why don't we play basketball?	چرا بسکتبال بازی نمی کنیم؟
Tom will probably never do that again.	تام احتمالا دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom does not stay for dinner.	تام برای شام نمی ماند.
I know Tom did it.	می دانم که تام این کار را کرد.
Tom suddenly got stuck in the middle of the lake.	تام ناگهان در وسط دریاچه گرفتگی گرفت.
We explained the situation to Tom.	ما وضعیت را برای تام توضیح دادیم.
Maybe you should ask Tom to do this for you.	شاید باید از تام بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom knew Mary did not want to eat at a fast food restaurant.	تام می دانست که مری نمی خواهد در یک فست فود غذا بخورد.
Can you play the violin or just the violin?	آیا می توانی ویولا هم بزنی یا فقط ویولن می زنی؟
Tom had nothing to do with the incident.	تام هیچ ارتباطی با این حادثه نداشت.
I think Tom really doesn't have to do that anymore.	من فکر می کنم که تام واقعاً دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm right behind him.	من بلافاصله پشت سر او هستم.
Tom unbuttoned his shirt.	تام دکمه‌های سرآستین پیراهنش را باز کرد.
Do you think this is worth it?	به نظر شما این ارزش دارد؟
I do not think Tom really likes this.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این کار را دوست داشته باشد.
I know Tom is crazy.	من می دانم که تام دیوانه است.
If I had to, I could do it again.	اگر مجبور بودم دوباره می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom does not do this as he should.	تام آنطور که باید این کار را انجام نمی دهد.
I can not paint to save my life.	من نمی توانم برای نجات جانم نقاشی بکشم.
Tell Tom not to talk to anyone.	به تام بگو با کسی صحبت نکند.
Tom ran me off the road.	تام مرا از جاده فرار کرد.
Doctors resuscitated Tom with a defibrillator.	پزشکان تام را با دفیبریلاتور زنده کردند.
Tom has been obese since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم چاق شده است.
Each of us must be careful when driving.	هر یک از ما باید در هنگام رانندگی مراقب باشیم.
Tom still does not look very happy.	تام هنوز خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
How do you know Tom did that?	از کجا می دانید که تام این کار را کرده است؟
Handling dynamite can be dangerous.	دست زدن به دینامیت می تواند خطرناک باشد.
Tom was worried that someone would find out the details of his past.	تام نگران بود که کسی جزییات گذشته او را کشف کند.
Tom should have known the truth	تام باید حقیقت را می دانست
I had to stay where I was.	من باید همان جایی که بودم می ماندم.
Tom did not expect to win.	تام انتظار پیروزی نداشت.
I chose Tom in the city center.	من تام را در مرکز شهر انتخاب کردم.
My father is out. 	پدرم بیرون است.
Tell him to call you?	بهش بگم باهات تماس بگیره؟
This is not soft	این نرم نیست
I do not think it's a good idea to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار چندان ایده خوبی باشد.
We did not want to change anything.	ما نمی خواستیم چیزی را تغییر دهیم.
I do not think Tom will be here tomorrow.	فکر نمی کنم تام فردا اینجا باشد.
Tom walked over to Mary and kissed her.	تام به سمت مری رفت و او را بوسید.
They wanted to ban slavery everywhere in the United States.	آنها می خواستند برده داری را در همه جای ایالات متحده ممنوع کنند.
Tom works as a nurse at a local hospital.	تام به عنوان پرستار در بیمارستان محلی کار می کند.
Tom is exactly like his father.	تام دقیقاً شبیه پدرش است.
Let me pass! 	اجازه بدهید رد شوم!
I'm a doctor.	من یک پزشک هستم.
I'll call now to see if Tom can help us.	من الان تماس می گیرم و ببینم آیا تام می تواند به ما کمک کند یا خیر.
The barrel is full.	بشکه پر است.
We applauded.	ما کف زدیم.
I have to do what I was told.	من باید کاری را که به من گفته شده انجام دهم.
Tom says it worked.	تام می گوید کار کرده است.
Why not help Tom?	چرا به تام کمک نمی کنی؟
Tom's got to do it.	تام مری را وادار به انجام این کار کرد.
Tom says he thinks he should do it.	تام می گوید که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Do not expect it to take too long.	انتظار نداشته باشید که خیلی طول بکشد.
Tom said he could not speak French.	تام گفت که بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Your brother said you went to Boston.	برادرت گفت تو به بوستون رفتی.
Tom said he did not want to talk about work.	تام گفت که نمی خواهد در مورد کار صحبت کند.
Tom took a sip of a can of beer.	تام جرعه ای از قوطی آبجوش خورد.
What would you do if you were me?	اگه جای من بودی چیکار میکردی؟
I do not work for you	من برای شما کار نمی کنم
Tom agrees with Mary.	تام با مری موافق است.
Tom is not interested in pets.	تام به حیوانات خانگی علاقه ای ندارد.
There is no doubt that the new law will not be well received.	شکی نیست که قانون جدید چندان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
Do not try to do this yourself.	سعی نکنید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom is out of luck.	تام از شانس خود بی بهره است.
I do not think Tom knows what Mary has done.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه کرده است.
I know Tom is allowed to do almost anything he wants.	می دانم که تام تقریباً مجاز است هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom loved animals.	تام حیوانات را دوست داشت.
I know that Tom is not a creative person.	من می دانم که تام فرد خلاقی نیست.
I went there to earn money.	من به منظور کسب درآمد به آنجا رفتم.
Who is that letter addressed to?	آن نامه خطاب به چه کسی است؟
I doubt Tom will have to do it himself.	من شک دارم که تام مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he did not think Mary would like her friends.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از دوستانش خوشش بیاید.
Tom told me how busy your head was.	تام به من گفت چقدر سرت شلوغ بود.
Tom told me I had to study French.	تام به من گفت که باید زبان فرانسه بخوانم.
Tom gave me the postcard.	تام کارت پستال را به من داد.
Tom has something important to say.	تام حرف مهمی برای گفتن دارد.
Tom told everyone he wanted to do it.	تام به همه گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
This is one of Boston's most popular restaurants.	این یکی از محبوب ترین رستوران های بوستون است.
Tom said Mary was responsible.	تام گفت که مری مسئول این اتفاق است.
This is completely wrong.	این کاملاً اشتباه است.
Tom is reviewing the documents.	تام در حال بررسی اسناد است.
Did you know that Tom no longer does that?	آیا می دانستید که تام دیگر این کار را انجام نمی دهد؟
The company Tom worked for went bankrupt.	شرکتی که تام در آن کار می کرد ورشکست شد.
Tom and I need this.	من و تام به این نیاز داریم.
I do not think Tom's jokes are funny.	فکر نمی کنم شوخی های تام خنده دار باشد.
I'm afraid you're wrong	میترسم اشتباه کنی
Does Tom protect anyone?	آیا تام از کسی محافظت می کند؟
Tom said he was coming to the party.	تام گفت که به مهمانی می آید.
Tom knew he had done something he should not have done.	تام می دانست که کاری را انجام داده است که نباید می کرد.
Tom asked Mary why she did this.	تام از مری پرسید که چرا این کار را کرد.
I have no shame right now	در حال حاضر هیچ شرمی ندارم
The next action is worth doing.	عمل بعدی ارزش این را دارد که به آن بپردازیم.
I'm in front of Tom's house.	من جلوی خانه تام هستم.
Tom told Mary he should stop pretending to be drunk.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به مست بودن دست بردارد.
Tom left his apartment earlier than usual this morning.	تام امروز صبح زودتر از همیشه آپارتمانش را ترک کرد.
I was happy to hear about his success.	از خبر موفقیت او خوشحال شدم.
Sorry, Tom. 	متاسفم، تام.
I'm afraid I can not do this.	می ترسم نتوانم این کار را انجام دهم.
I thought you had already considered it.	من فکر می کردم شما قبلاً به آن رسیدگی کرده اید.
Sometimes no matter how hard we try, it's not enough.	گاهی اوقات هر چقدر هم که تلاش کنیم، کافی نیست.
Tom does it very quickly.	تام این کار را خیلی سریع انجام می دهد.
Tom needs all the help he can get.	تام به همه کمک هایی که می تواند دریافت کند نیاز دارد.
I know Tom is scared.	می دانم که تام ترسیده است.
What were Tom's complaints?	شکایات تام چه بود؟
Tom looks competitive.	به نظر می رسد تام رقابتی است.
The honeymoon is not over yet	ماه عسل هنوز تموم نشده
Big changes have been made here.	تغییرات بزرگی در اینجا ایجاد شده است.
The restaurant we are going to is not far from here.	رستورانی که می رویم از اینجا دور نیست.
Tom probably wants to do it himself.	تام احتمالاً می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
He has been engaged in foreign trade for twenty years.	او بیست سال است که به تجارت خارجی مشغول است.
Tom was re-elected mayor.	تام دوباره به عنوان شهردار انتخاب شد.
I never said I believed Tom.	من هرگز نگفتم که تام را باور کردم.
I did not lose my wallet until I got home.	تا به خانه رسیدم کیف پولم را از دست ندادم.
He began working to force Congress to cut taxes.	او شروع به کار کرد تا کنگره را وادار به کاهش مالیات کند.
Tom is about the same height as Mary.	تام تقریباً هم قد مری است.
I want to know if this is true.	من می خواهم بدانم که آیا این درست است.
Tom is paid in cash.	تام به صورت نقدی پرداخت می شود.
I'm a little calmer now.	الان کمی آرامتر هستم.
My son has just started talking	پسرم تازه شروع به حرف زدن کرده
I really felt bad for Tom.	من واقعاً برای تام احساس بدی داشتم.
That candle is not white	اون شمع سفید نیست
You got paid, didn't you?	شما حقوق گرفته اید، اینطور نیست؟
I prefer Tom to do this.	من ترجیح می دهم تام این کار را انجام دهد.
We must learn to live in harmony with nature.	ما باید یاد بگیریم که در هماهنگی با طبیعت زندگی کنیم.
I was told I had to do this.	به من گفته اند که باید این کار را انجام دهم.
Tom says he is no longer interested in painting.	تام می گوید که دیگر علاقه ای به نقاشی ندارد.
We do not even need this	ما حتی به این نیاز نداریم
Tom was happy.	تام خوشحال شد.
I'm almost sure Tom can speak French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom's mother still buys him clothes.	مادر تام هنوز برایش لباس می خرد.
Tom soon realized there was a problem.	تام خیلی زود متوجه شد که مشکلی وجود دارد.
This is very spectacular.	این خیلی دیدنی است.
I do not remember seeing Tom there.	یادم نمی آید تام را آنجا دیده باشم.
I will most likely do that.	من به احتمال زیاد این کار را انجام خواهم داد.
I know what is really going on.	من می دانم که واقعا چه خبر است.
Tom is a professor.	تام یک پروفسور است.
Who will believe us?	چه کسی ما را باور خواهد کرد؟
I think I fail all the exams.	فکر می کنم در تمام امتحانات مردود می شوم.
Tom has no favorites.	تام مورد علاقه ای ندارد.
I told Tom what I expected of him.	به تام گفتم چه انتظاری از او داشتم.
Tom was not wearing a blue shirt.	تام پیراهن آبی نپوشیده بود.
I think I heard Tom say Mary was going to do that.	فکر می کنم شنیدم تام می گفت که مری قرار است این کار را انجام دهد.
"We need at least $ 300 to buy everything we need," Tom said.	تام گفت که ما حداقل به 300 دلار نیاز داریم تا همه چیزهایی را که نیاز داریم بخریم.
The problem part is here.	بخش مشکل اینجاست.
Are you sure Tom does not remember anything?	مطمئنی تام چیزی به خاطر نمی آورد؟
I do not want to be found.	من نمی خواهم پیدا شوم.
Tom says he saw Mary this morning.	تام می گوید که امروز صبح مری را دیده است.
Tom said he thinks Mary is the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
You do not like them, do you?	شما آنها را دوست ندارید، نه؟
Tom is scared, right?	تام می ترسد، نه؟
Tom rarely reads magazines.	تام به ندرت مجلات می خواند.
Tom and Mary decided to go on a picnic despite the rain.	تام و مری تصمیم گرفتند با وجود باران به پیک نیک بروند.
I still do not know what it is.	من هنوز نمی دانم آن چیست.
Santa Ana resigned from the presidency.	سانتا آنا از ریاست جمهوری کنار رفت.
I knew Tom expected that from us.	می دانستم که تام از ما انتظار چنین کاری را داشت.
I'm the only one who has a key in this room.	من تنها کسی هستم که در این اتاق کلید دارم.
Tom's house is by the river.	خانه تام کنار رودخانه است.
I do not remember any of them	هیچ کدوم رو یادم نمیاد
Tom entered the classroom carrying his bicycle helmet.	تام در حالی که کلاه ایمنی دوچرخه اش را حمل می کرد وارد کلاس شد.
Why do you think Tom did this?	به نظر شما چرا تام این کار را کرد؟
"Black" is an insulting word.	"سیاه" یک کلمه توهین آمیز است.
He is interested in antiques.	او به عتیقه جات علاقه دارد.
Tom bought a new camera to sell his old camera.	تام یک دوربین جدید خرید تا دوربین قدیمی خود را فروخت.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی‌کنم به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Tom walked around the pond.	تام دور برکه قدم زد.
Tom often argues with Mary.	تام اغلب با مری بحث می کند.
Tom died at the age of thirty.	تام در سی سالگی درگذشت.
I was alone with Tom most days.	بیشتر روز با تام تنها بودم.
Hopefully, this is changing.	امیدوارم، این در حال تغییر است.
Tom knew Mary did not need to do this.	تام می دانست که مری نیازی به این کار ندارد.
I know we can count on Tom.	من می دانم که می توانیم روی تام حساب کنیم.
Tom liked what Mary said.	تام از آنچه مری گفت خوشش آمد.
Don't you want to do this today?	نمی خواهی امروز این کار را انجام دهی؟
We never survived another attack.	ما هرگز از حمله دیگری جان سالم به در نبردیم.
I have a lot of activities that take up my time.	من فعالیت های زیادی دارم که وقتم را می گیرد.
What is your cat's name?	نام گربه شما چیست؟
Tom gave Mary some concert tickets.	تام چند بلیط کنسرت خود را به مری داد.
Tom did his time.	تام وقت خود را انجام داد.
I do not want Tom to go shopping with Mary.	من نمی خواهم تام با مری به خرید برود.
Tom was very understanding.	تام خیلی فهمیده بود.
I know Tom is still studying in France.	من می دانم که تام هنوز در حال تحصیل فرانسه است.
I thought you did not want me anymore	فکر کردم دیگه منو نمیخوای
I do not forget.	من فراموش نمی کنم.
I have no money and no friends.	نه پولی دارم و نه دوستی هم دارم.
I think we better get out of here	فکر کنم بهتره از اینجا بریم
Tom said I'm not good enough.	تام گفت که من به اندازه کافی خوب نیستم.
Tom tries to overtake Mary.	تام سعی می کند از مری پیشی بگیرد.
Do you know why Tom went to Australia?	آیا می دانید چرا تام به استرالیا رفت؟
Have you met the new coach?	آیا با سرمربی جدید دیدار کرده اید؟
I thought you said you would never ride a bike with Tom.	فکر کردم گفتی که هرگز با تام دوچرخه سواری نمی کنی.
Tom told me Mary was not thirsty.	تام به من گفت مری تشنه نیست.
Tom and Mary told me they were going to Australia tomorrow.	تام و مری به من گفتند که فردا به استرالیا می روند.
Tom knows what to say so that Mary can forgive him.	تام می داند چه بگوید تا مری او را ببخشد.
I wonder what they are laughing at.	من تعجب می کنم که آنها به چه می خندند.
Tom did not come to class today.	تام امروز دیگر سر کلاس نیامد.
I do not think I can fix it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را درست کنم.
The cars collided head-on.	ماشین ها رو به رو با هم برخورد کردند.
Why is Tom so hostile?	چرا تام اینقدر متخاصم است؟
Tom says he wants to lose weight.	تام می گوید که می خواهد وزن کم کند.
I think Tom would be embarrassed if he did that.	من فکر می کنم تام اگر چنین کاری انجام دهد خجالت می کشد.
I did not lose my bag until I got home.	تا وقتی به خانه برگشتم کیفم را از دست ندادم.
Tom is a terrible teacher.	تام معلم وحشتناکی است.
I sincerely regret that I caused you such an inconvenience.	من صمیمانه متاسفم که باعث ایجاد چنین ناراحتی برای شما شده ام.
I knew Tom would volunteer.	می دانستم که تام داوطلب خواهد شد.
Tom said he did not think Mary had really done it without any help.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً بدون هیچ کمکی این کار را انجام داده باشد.
I am exactly the opposite of my brother	من دقیقا برعکس برادرم هستم
I thought I told you to get to the concert sooner.	فکر کردم بهت گفتم زودتر به کنسرت برسی.
I wonder if Tom did that?	تعجب می کنم که آیا تام این کار را کرد؟
You do not seem to be as pessimistic as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد بدبین هستید.
Tom is also a member of our group.	تام یکی از اعضای گروه ما نیز هست.
As always, I could only hope that the police would not stop me.	مثل همیشه فقط می توانستم امیدوار باشم که پلیس جلوی من را نگیرد.
We have already wasted enough time on this.	ما قبلاً زمان کافی را برای این موضوع تلف کرده ایم.
I know Tom loves jazz.	می دانم که تام جاز را دوست دارد.
I do not think Tom is home Monday.	من فکر نمی کنم که تام دوشنبه خانه باشد.
I do not drink beer at home	من تو خونه آبجو نمیخورم
Tom and Mary were both relatively calm.	تام و مری هر دو نسبتاً آرام بودند.
When was the last time you had a day off?	آخرین باری که یک روز تعطیل داشتید کی بود؟
I do not have to follow Tom.	من مجبور نیستم تام را دنبال کنم.
Can you light a cigarette for me, Tom?	یک سیگار برایم روشن کن تام؟
You haven't done that yet, have you?	هنوز این کار را نکردی، نه؟
I do not like Mr. Jackson's teaching methods.	من روش های تدریس آقای جکسون را چندان دوست ندارم.
Police suspect one of the bank robbers.	پلیس مظنون است که یکی از افراد سرقت شده از بانک باشد.
Tom called about half an hour ago.	تام حدود نیم ساعت پیش زنگ زد.
Tom told me he did not know Mary.	تام به من گفت که مری را نمی شناسد.
Tom and Mary do not want to be there.	تام و مری نمی خواهند آنجا باشند.
Tom said he had not kissed Mary.	تام گفت که مری را نبوسیده است.
Tom is slowly becoming like an old man.	تام کم کم شبیه یک پیرمرد شده است.
I do not think Tom can buy any cars.	من فکر نمی کنم که تام بتواند هیچ ماشینی بخرد.
I came to Boston to find work.	من به بوستون آمدم تا کار پیدا کنم.
Tom is a vegetarian.	تام یک گیاهخوار است.
You do not seem to enjoy yourself much.	به نظر نمی رسد که شما زیاد از خودتان لذت نمی برید.
I think Tom will support.	من فکر می کنم تام حمایت خواهد کرد.
It does not matter how much money you have.	مهم نیست چقدر پول دارید.
Tom and Mary can both speak French.	تام و مری هر دو می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom told me he needed kindness.	تام به من گفت که به لطفی نیاز دارد.
I have a list of things I want you to buy.	من لیستی از چیزهایی دارم که می خواهم شما بخرید.
Tom will adapt quickly.	تام به سرعت سازگار خواهد شد.
It tastes great, doesn't it?	طعمش خیلی خوبه، نه؟
Tom did not know that Mary loved him.	تام نمی دانست که مری او را دوست دارد.
You know what's wrong, right?	میدونی چه مشکلی داره، نه؟
Is there anyone here who has not been to Australia?	اینجا کسی هست که استرالیا نرفته باشد؟
From the age of five, I wanted to be a bus driver.	از پنج سالگی می خواستم راننده اتوبوس شوم.
Tom builds a house for a living.	تام برای امرار معاش خانه می سازد.
Tom told me he had no insurance.	تام به من گفت که بیمه ندارد.
I thought I could do it today.	فکر می کردم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom could warn me.	تام می توانست به من هشدار دهد.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
I think Tom thinks I think a lot.	فکر می کنم تام فکر می کند من خیلی فکر می کنم.
I think Tom should exercise more.	من فکر می کنم که تام باید بیشتر ورزش کند.
The body of the victim had fallen on the carpet.	جسد مقتول به صورت روی فرش افتاده بود.
Bring me some tea	برام یه چای بیارم
Tom is my really good friend.	تام واقعا دوست خوب من است.
Who wants jelly?	کی ژله میخواد؟
Tom sent a postcard from Australia to Mary.	تام یک کارت پستال از استرالیا برای مریم فرستاد.
I did not want anyone to know where I was.	نمی خواستم کسی بداند من کجا هستم.
Tom has a sister your age.	تام یک خواهر در سن شما دارد.
Tom put Mary to bed.	تام مری را در رختخواب گذاشت.
The Dutch no longer had control.	هلندی ها دیگر کنترلی نداشتند.
Would you like to tell me what this is about?	دوست داری به من بگویی که این موضوع چیست؟
This is not what I thought.	این چیزی نیست که من فکر می کردم.
Tom washed his brush.	تام برسش را شست.
He put his finger on his lips as a sign of silence.	انگشتش را به نشانه سکوت روی لبهایش گذاشت.
The children were so excited after the party that they could not sleep.	بچه ها بعد از مهمانی آنقدر هیجان زده بودند که خوابشان نمی برد.
I know Tom did not know Mary had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom loves anyone.	من فکر نمی کنم تام کسی را دوست داشته باشد.
I can not help anymore.	من دیگر نمی توانم کمکی کنم.
Tom said he hopes Mary can learn this.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را یاد بگیرد.
In fact, there is a lot to do in Australia.	در واقع در استرالیا کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I do not know if Tom is still hungry?	نمی دانم آیا تام هنوز گرسنه است؟
He was so poor that he could not buy bread.	آنقدر فقیر بود که نمی توانست نان بخرد.
Tom has decided to buy a leather jacket.	تام تصمیم به خرید کت چرمی گرفته است.
Your irresponsibility bothers me.	بی مسئولیتی شما مرا آزار می دهد.
I can not believe that Tom has been replaced.	من نمی توانم باور کنم که تام جایگزین شده است.
Mary put her head on Tom's shoulder.	مری سرش را روی شانه تام گذاشت.
You will do this on Monday, right?	شما دوشنبه این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Do you really think Tom will be back in Australia?	آیا واقعا فکر می کنید تام به استرالیا برمی گردد؟
This is a memorable job.	این یک کار به یاد ماندنی است.
Tom was very noisy.	تام خیلی پر سر و صدا بود.
Here is a comfortable chair that you can sit on.	اینجا یک صندلی راحت است که می توانید روی آن بنشینید.
Remember when Tom was our boss? 	یادتان هست زمانی که تام رئیس ما بود؟
I'm sure he'm gone now.	من مطمئن هستم که او اکنون رفته است.
I do not think Tom lied to us.	من فکر نمی کنم که تام به ما دروغ گفته باشد.
Can you tell me something about Tom?	آیا برای من چیزی به تام می گویی؟
Did anyone else hug Tom?	آیا کس دیگری تام را در آغوش گرفت؟
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is somewhere in the park.	تام جایی در پارک است.
The weather has been very good since then	از اون موقع هوا خیلی خوب بوده
I do not accept that.	من آن کار را نمی پذیرم.
I thought Tom was awake.	فکر کردم تام بیدار است.
I can not watch.	من نمی توانم تماشا کنم.
What happened to you?	چه بلایی سرت اومده؟
I missed watching that movie. 	دلم برای دیدن آن فیلم تنگ شده بود.
did you see?	دیدی؟
Tom may help us solve our problem.	تام ممکن است به ما در حل مشکلمان کمک کند.
Tom is a good carpenter.	تام نجار خوبی است.
I was not feeling well	خیلی حالم خوب نبود
This is the stupidest idea.	این احمقانه ترین ایده است.
Tom just wastes his time, doesn't he?	تام فقط وقتش را تلف می کند، اینطور نیست؟
I hope Tom is in Boston next Monday.	امیدوارم تام دوشنبه آینده در بوستون باشد.
"How about a cup of coffee?" 	"یک فنجان قهوه چطور؟"
"I like it, but I have a previous engagement."	"دوست دارم، اما نامزدی قبلی دارم."
There is a white fence around Tom's house.	اطراف خانه تام یک حصار سفید رنگ وجود دارد.
If the other things are equal, the simplest explanation is best.	در صورت مساوی بودن سایر موارد، ساده ترین توضیح بهترین است.
I have to go to Australia with Tom.	من باید با تام به استرالیا بروم.
Tom walked his three dogs every day.	تام هر روز سه سگش را پیاده می‌کرد.
Tom is the only one who can solve this problem.	تام تنها کسی است که می تواند این مشکل را حل کند.
Tom admitted that he did not really know what he was going to do.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی‌دانست قرار است چه کار کند.
I do not want to tell my girlfriend	نمیخوام به دوست دخترم بگم
Bomber dogs found some explosives at the airport.	سگ های بمب یاب مقداری مواد منفجره در فرودگاه پیدا کردند.
I think doing this is probably not immoral.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً غیراخلاقی نیست.
Neither Tom nor Mary wanted to buy food.	نه تام و نه مری نمی خواستند غذا بخرند.
Why not let Tom do that?	چرا به تام اجازه انجام این کار را نمی دهید؟
Tom tried to keep his balance.	تام سعی کرد تعادلش را حفظ کند.
Tom was the only one injured.	تام تنها کسی بود که صدمه دید.
I think it's time to say goodbye.	فکر می کنم وقت خداحافظی من است.
I do not trust many	من به خیلی ها اعتماد ندارم
Tom may come with you.	تام ممکن است با شما بیاید.
Tom told me you need help.	تام به من گفت تو به کمک نیاز داری.
Agriculture accounts for about one-third of GDP and 80 percent of export earnings.	کشاورزی حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی و 80 درصد درآمدهای صادراتی را تشکیل می دهد.
I think Tom can help.	فکر می کنم تام بتواند کمک کند.
We have to ask ourselves, is it really worth all this money?	باید از خود بپرسیم که آیا واقعاً ارزش این همه پول را دارد؟
Tom is kind to the elderly.	تام با افراد مسن مهربان است.
I do not know what Tom promised.	من نمی دانم تام چه قولی داده است.
All Tom toys are made of wood.	تمام اسباب بازی های تام از چوب ساخته شده اند.
What time is your plane scheduled to take off?	هواپیمای شما چه ساعتی قرار است بلند شود؟
I think there is something you did not tell me	فکر کنم چیزی هست که به من نگفتی
I think you have already applied for a visa.	فکر می کنم قبلا برای ویزا درخواست داده اید.
Tom and Mary seem to belong.	به نظر می رسد تام و مری به هم تعلق دارند.
I thought Tom was fine.	من فکر می کردم که تام خوب است.
Tom is a bit of a mystery to us.	تام برای ما کمی رمز و راز است.
Everything is not always as it seems.	همه چیز همیشه آنطور که به نظر می رسد نیست.
Tom is a banker, isn't he?	تام یک بانکدار است، اینطور نیست؟
Tom knows I'm here.	تام می داند که من اینجا هستم.
He tried again and again, but failed.	او بارها و بارها تلاش کرد، اما موفق نشد.
I thought I did not have to do this.	فکر کردم لازم نیست این کار را بکنم.
I do not want to go anywhere with you	من نمیخوام با تو جایی برم
I'm too tired to do this today.	امروز برای انجام این کار خیلی خسته هستم.
Tom did not take the time to do so properly.	تام برای انجام این کار به درستی وقت نگرفت.
My job is to take care of the baby.	وظیفه من مراقبت از بچه است.
Parents 'and educators' associations are discussing school rules in various places.	انجمن های اولیا و مربیان در جاهای مختلف در حال بحث درباره مقررات مدرسه هستند.
I do not think Tom knows what Mary has to do on October 20th.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری باید در 20 اکتبر چه کاری انجام دهد.
Tom must be the first to do so.	تام باید اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom was standing at the bar drinking beer.	تام در بار ایستاده بود و آبجو می خورد.
I have not yet shown Tom how to do this.	من هنوز به تام نشان نداده ام که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary spent a lot of time together.	تام و مری زمان زیادی را با هم سپری می کردند.
I'm waiting for you	من خیلی منتظرم
You are a better cook than Tom	تو آشپز بهتری از تام هستی
I will write to you as soon as I can	به محض اینکه بتونم براتون مینویسم
Be careful not to enter the mud pit.	مراقب باشید وارد گودال گلی نشوید.
I did not do this for money	من برای پول این کار را نکردم
I have a 32 GB flash.	من یک فلش 32 گیگابایتی دارم.
It is not expensive	این گران نیست
I do not know what I did.	من نمی دانم چه کار کردم.
Tom did not need to ask for money.	تام نیازی به درخواست پول نداشت.
Decide not over	تصمیم گیریم تمام نشده
Tom is no longer my student.	تام دیگر شاگرد من نیست.
You and I have gone through a lot together.	من و تو با هم چیزهای زیادی را گذرانده ایم.
People stay here for a little over a month or two.	افراد کمی بیش از یک یا دو ماه اینجا می مانند.
I am relatively optimistic.	من نسبتاً خوشبین هستم.
Tom is hardworking and reliable.	تام سخت کوش و قابل اعتماد است.
I wonder what Tom ate for breakfast.	من تعجب می کنم که تام برای صبحانه چه خورد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به تام بگویید که من چند دقیقه دیر می‌کنم.
Do not let go of my hand or you will get lost.	دستم را رها نکن وگرنه گم می شوی.
Tom told me he thought Mary was miserable.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدبخت است.
You do not regret doing this, do you?	از انجام این کار پشیمان نیستی، نه؟
I knew why Tom was there.	می دانستم چرا تام آنجا بود.
I know Tom knew who could do it and who could not.	می دانم که تام می دانست چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Tom said I should be there by 2:30.	تام گفت که من باید تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
Tom hopes to change that.	تام امیدوار است که آن را تغییر دهد.
Where does the next train go?	قطار بعدی کجا می رود؟
Please do not forget to turn off the lights before going to bed.	لطفا فراموش نکنید که قبل از رفتن به رختخواب چراغ را خاموش کنید.
Tom did not allow his children to speak French at home.	تام اجازه نمی داد فرزندانش در خانه فرانسوی صحبت کنند.
Tom is not the only one who came early.	تام تنها کسی نیست که زود آمد.
Have you ever seen a monkey playing the piano?	آیا تا به حال یک میمون در حال نواختن پیانو را دیده اید؟
I can not let you read this	نمیتونم اجازه بدم اینو بخونی
Tom advised Mary to rest.	تام به مری توصیه کرد که استراحت کند.
I just fired Tom.	من فقط تام را اخراج کردم.
Tom said he was willing to wait.	تام گفت که حاضر است صبر کند.
Tom and Mary became friends after the separation.	تام و مری پس از جدایی با هم دوست ماندند.
Tom and Mary almost never argue.	تام و مری تقریباً هرگز با یکدیگر بحث نمی کنند.
Put Tom aside	تام را کنار بگذار
The women you talked to did not live here.	خانم هایی که با دخترشان صحبت کردی اینجا زندگی نمی کنند.
I might go see Tom on Monday.	من ممکن است دوشنبه بروم تام را ببینم.
I do not know how Tom endured it.	من نمی دانم تام چگونه آن را تحمل کرد.
Tom was very drunk that night.	تام آن شب بسیار مست بود.
I think Tom understands what this means.	فکر می کنم تام معنی این را می فهمد.
The Andromeda Galaxy is about twenty trillion kilometers from Earth.	کهکشان آندرومدا حدود بیست تریلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد.
Tom is afraid to do this, but Mary is not.	تام از انجام این کار می ترسد، اما مری اینطور نیست.
I'm pretty sure Tom is with Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام با مری قرار دارد.
We still have a long way to go.	هنوز راه درازی در پیش داریم.
The magnet can hold and hold several nails at a time.	آهنربا می تواند چندین میخ را در یک زمان گرفته و نگه دارد.
The police said I'm leaving 85, but I'm only 75.	پلیس گفت من می روم 85، اما من فقط 75 هستم.
Tom thinks I'm crazy.	تام فکر می کند من دیوانه هستم.
Tom was not confused, but Mary was confused.	تام گیج نشده بود، اما مری گیج بود.
I do not want the truth to be revealed.	من نمی خواهم حقیقت آشکار شود.
The exception proves the rule.	استثنا قاعده را ثابت می کند.
Tom was on TV yesterday.	تام دیروز در تلویزیون بود.
Who did Tom go surfing with?	تام با کی رفت موج سواری؟
I'm not going to tell Tom.	من قصد ندارم به تام بگویم.
What is your favorite French wine?	شراب فرانسوی مورد علاقه شما چیست؟
Why can't you tell me?	چرا نمی توانید به من بگویید؟
I could not hear what they were saying.	نمی توانستم بشنوم چه می گویند.
Tom forged Mary's signature.	تام امضای مری را جعل کرد.
I'm sorry I didn't let you drive	متاسفم که نگذاشتم رانندگی کنی
Tom was not happy with the way things were going.	تام از روندی که اوضاع پیش می رفت راضی نبود.
Tom says he wants a puppy for Christmas.	تام می گوید که برای کریسمس یک توله سگ می خواهد.
Tom does not have to show this to Mary if he does not want to.	تام مجبور نیست این را به مری نشان دهد اگر او نمی خواهد.
He was able to scare his attacker with loud shouts.	او با فریادهای بلند توانست مهاجم خود را بترساند.
I hoped Tom would not buy that car.	من امیدوار بودم تام آن ماشین را نخرد.
We can not do that either.	ما هم نمی توانیم این کار را بکنیم.
Tom never left his room yesterday.	تام دیروز هرگز اتاقش را ترک نکرد.
I was the one who said we should give Tom another chance.	من بودم که گفتم باید به تام فرصت دیگری بدهیم.
Receiving a gift from you was an unexpected surprise.	دریافت یک هدیه از شما یک سورپرایز غیرمنتظره بود.
Is Tom alone?	آیا تام تنهاست؟
Tom appreciates good wine.	تام از شراب خوب قدردانی می کند.
I appreciate what you do, but I do not think it will help.	من از کاری که انجام می دهید قدردانی می کنم، اما فکر نمی کنم کمکی کند.
I did not know you were writing poetry.	نمی دانستم شعر می نویسی.
When I cough twice, it's your sign to come into the room.	وقتی دوبار سرفه می کنم، این نشانه شما برای آمدن به اتاق است.
This is directly related to Tom.	این به طور مستقیم به تام مربوط می شود.
Tom won the award.	تام برنده جایزه شد.
I had an appointment at 2:30, but I got stuck in traffic and could not get there on time.	من ساعت 2:30 قرار ملاقات داشتم، اما در ترافیک گرفتار شدم و نتوانستم به موقع به آنجا برسم.
Do you mind if I swim in your pool?	آیا اگر من در استخر شما شنا کنم مشکلی ندارید؟
I was not surprised when Tom told me he had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
The army had no men near Harpers Free.	ارتش هیچ مردی در نزدیکی هارپرز فری نداشت.
I will do whatever it takes to make this happen.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا این اتفاق بیفتد.
This is not just economics.	این فقط اقتصاد نیست.
In last week's storm, several trees fell in our neighborhood.	در طوفان هفته گذشته چند درخت در محله ما سقوط کردند.
I know Tom Chess is not very good.	می دانم که تام شطرنج باز خیلی خوبی نیست.
Tom is a very personable boy.	تام پسر بسیار با شخصیتی است.
Where do you think Tom is going at this time of night?	فکر می کنید تام در این وقت شب به کجا می رود؟
I hope Tom is not the last one to do this.	امیدوارم تام آخرین کسی نباشد که این کار را می کند.
You're not the only one here from Boston, are you?	شما تنها کسی نیستید که اینجا از بوستون آمده اید، نه؟
I am a medical student.	من رشته پزشکی هستم.
I'm so tired I can not eat.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم غذا بخورم.
Tom came up with an idea.	تام با ایده ای روبرو شد.
You hope you do not have to do this, do you?	شما امیدوارید که مجبور نباشید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Has Tom been told about this before?	آیا قبلاً در این مورد به تام گفته شده است؟
Tom wished he could speak French better.	تام گفت ای کاش می توانست فرانسه را بهتر صحبت کند.
Tom told me he would be happy to help me do that.	تام به من گفت که خوشحال خواهد شد که به من در انجام این کار کمک کند.
Tom was not forgiven	تام بخشیده نشد
I'm not sure I agree with Tom.	من مطمئن نیستم که با تام موافق باشم.
I just came home and had dinner	تازه اومدم خونه و شام خوردم
Thanks for contacting Tom	ممنون که با تام تماس گرفتی
Tom and Mary know John.	تام و مری جان را می شناسند.
Do as you are asked.	همانطور که از شما خواسته شده است انجام دهید.
I did not expect Tom to be so thoughtful.	انتظار نداشتم تام اینقدر متفکر باشد.
Do you want some aspirin?	آیا کمی آسپرین می خواهید؟
I just wanted to make sure I was right.	فقط می خواستم مطمئن شوم که درست می گویم.
I do not think Tom should do it alone.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom's parents are worried about him.	والدین تام نگران او هستند.
Tom is qualified, but Mary is not.	تام صلاحیت دارد، اما مری اینطور نیست.
Who told you not to tell Tom?	کی گفته به تام نگو؟
I know Tom is used to staying up late.	می دانم که تام به تا دیر وقت بیدار ماندن عادت دارد.
Tom looked like a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی به نظر می رسید.
We need to know that we can depend on Tom.	ما باید بدانیم که می توانیم به تام وابسته باشیم.
Tom said he did not know where Mary had learned this.	تام گفت که نمی‌دانست مری از کجا این کار را یاد گرفته است.
I was not waiting for a guest	منتظر مهمان نبودم
Tom retreated.	تام عقب نشینی کرد.
Tom said he wanted to help.	تام گفت که می خواهد کمک کند.
It was ruined all night with a fight between Tom and Mary.	تمام شب با دعوای تام و مری خراب شد.
I think it was Tom who told Mary to go.	فکر می کنم این تام بود که به مری گفت برود.
I have analyzed it.	من آن را تجزیه و تحلیل کرده ام.
Tom sometimes comes home late.	تام گاهی دیر به خانه می آید.
I do not like my hat because it ruins my hair.	کلاه سرم را دوست ندارم چون موهایم را خراب می کند.
I did not think Tom would do this for us.	فکر نمی کردم تام این کار را برای ما انجام دهد.
You are a hero	تو یک قهرمان هستی
I simply can not get rid of this cold.	من به سادگی نمی توانم از شر این سرماخوردگی خلاص شوم.
Tom did not seem willing to help.	به نظر می رسید تام تمایلی به کمک نداشت.
It does not look safe here.	اینجا امن به نظر نمی رسد.
Tom said he thought Mary would be disappointed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید به نظر می رسد.
I want Tom to stay a little longer.	من می خواهم تام کمی بیشتر بماند.
Unfortunately I can not help you right now.	متأسفانه در حال حاضر نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom is not working here right now.	تام در حال حاضر اینجا کار نمی کند.
It is unlikely that Tom will be allowed to keep the gold he found.	بعید است که تام اجازه داشته باشد طلایی را که پیدا کرده نگه دارد.
I can not believe how good this is.	من نمی توانم باور کنم که این چقدر خوب است.
I saw a man dressed as a ninja.	مردی را دیدم که لباس نینجا پوشیده بود.
Do not forget to close the door.	فراموش نکنید که در را ببندید.
Moisture is killing me	رطوبت داره منو میکشه
I am a child.	من یک خردسال هستم.
His mother died at the age of eleven.	مادرش در یازده سالگی فوت کرد.
Tom is an old grump.	تام یک بدخلق قدیمی است.
Tom told me he was too tired to study.	تام به من گفت که برای درس خواندن خیلی خسته است.
Doing so will not help them.	انجام این کار کمکی به آنها نمی کند.
I can not tell you how much this discomfort makes me.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر این احساس ناراحتی در من ایجاد می کند.
These accusations are false.	این اتهامات نادرست است.
The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.	مونالیزا توسط لئوناردو داوینچی نقاشی شده است.
Tom is very unhappy with you.	تام از تو خیلی ناراضی است.
I'm not sure I understand what you mean.	مطمئن نیستم منظور شما را متوجه شده باشم.
What did Tom write in the guest book?	تام در کتاب مهمان چه نوشته است؟
She is in the kitchen because she is making dinner.	او در آشپزخانه است زیرا دارد شام درست می کند.
Tom did the same.	تام هم این کار را کرد.
I think Tom may have been drunk.	من فکر می کنم تام ممکن است مست بوده باشد.
You did really well in the test.	شما در آزمون واقعاً خوب عمل کردید.
Tom asked the stranger, "Who is he?"	تام از غریبه پرسید که او کیست؟
Tom did not have to help us, but he did.	تام مجبور نبود به ما کمک کند، اما او این کار را کرد.
I do not think Tom made the right decision.	من فکر نمی کنم که تام تصمیم درستی گرفته باشد.
I did not do things like this	من اینجور کارها رو انجام نمیدم
It is better to do what you have been told.	بهتر است کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
I do not know if Tom is really over?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً تمام شده است؟
Do you understand what Tom is doing?	آیا متوجه شدی تام چه می کند؟
I never get tired of watching Tom and Mary darts.	من هرگز از تماشای بازی دارت تام و مری خسته نمی شوم.
I hope we can do this without Tom's help.	امیدوارم بتوانیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
Tom is quite calm.	تام کاملا آرام است.
Pianos are very expensive, aren't they?	پیانوها خیلی گران هستند، اینطور نیست؟
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
Tom knows I seldom do that.	تام می داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
I do not know if Tom kissed Mary yesterday?	نمی دانم آیا تام دیروز مری را بوسید؟
Who is not from Australia here?	چه کسی اینجا از استرالیا نیست؟
If I did not have a good lawyer, I would go to prison.	اگر وکیل خوبی نداشتم به زندان می رفتم.
It is difficult to find good sellers.	پیدا کردن فروشندگان خوب سخت است.
We have until 14:30 on Monday to do this.	تا ساعت 14:30 فرصت داریم دوشنبه برای انجام این کار.
Tom's attacker pushed him against the wall.	مهاجم تام او را به دیوار هل داد.
Tom believes that Mary made a big mistake when she sold her father Stradivarius.	تام معتقد است که مری وقتی استرادیواریوس پدرش را فروخت اشتباه بزرگی مرتکب شد.
Excessive alcohol consumption is a serious problem among young people.	مصرف زیاد الکل یک مشکل جدی در بین جوانان است.
I wish I could do that	ای کاش می توانستم این کار را انجام دهم
Tom did it easily.	تام این کار را به راحتی انجام داد.
I want to make sure we have enough time to complete this.	می‌خواهم مطمئن شوم که زمان کافی برای اتمام این کار داریم.
Your mother thinks where are you now?	مادرت فکر می کند الان کجا هستی؟
Tom misses his mother and father.	تام دلش برای مادر و پدرش تنگ شده است.
There is no other salt	نمک دیگه ای نیست
I do not think these ink stains will go away.	فکر نمی کنم این لکه های جوهر از بین بروند.
I left the area because I was tired.	چون خسته بودم از منطقه خارج شدم.
The singer was Tom.	خواننده تام بود.
I did not know that Tom and Mary were married.	من نمی دانستم تام و مری با یکدیگر ازدواج کرده اند.
A friend of mine can speak French well.	یکی از دوستان من می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Not so strange	آنقدرها هم عجیب نیست
I think Tom does it well.	من فکر می کنم تام این کار را به خوبی انجام می دهد.
Tom's name was on the list, with a question mark next to it.	نام تام در لیست بود و یک علامت سوال در کنار آن بود.
Tom chose a book to read.	تام کتابی را برای خواندن انتخاب کرد.
Tom is much smarter than me.	تام بسیار باهوش تر از من است.
Tom should eat healthier food.	تام باید غذای سالم تری بخورد.
Charges against Tom have been dropped.	اتهامات علیه تام لغو شده است.
The thieves entered his house.	سارقان وارد خانه او شدند.
Tom tore Mary's letter after reading it.	تام نامه مری را پس از خواندن آن پاره کرد.
I know Tom is a good chef.	می دانم که تام سرآشپز خوبی است.
I thought you said you would do it for free.	من فکر کردم که شما گفتید که این کار را رایگان انجام می دهید.
When did you find out that Tom had moved to Australia?	چه زمانی متوجه شدید که تام به استرالیا نقل مکان کرده است؟
Tom said he no longer wanted to sing with us.	تام گفت که دیگر نمی خواهد با ما آواز بخواند.
I know Tom and Mary both have homes in Australia.	می دانم که تام و مری هر دو در استرالیا خانه دارند.
I knew Tom was not going to get there.	من می دانستم که تام قرار نیست به آن برسد.
I know Tom is in his bedroom counting his money.	می دانم که تام در اتاق خوابش است و پولش را می شمرد.
Tom did a terrible job.	تام کار وحشتناکی انجام داد.
This is not unreasonable, is it?	این بی دلیل نیست، اینطور است؟
Tom did not come to school yesterday.	تام دیروز به مدرسه نیامد.
Do you prefer it when TV shows are subtitled or dubbed?	آیا زمانی که برنامه های تلویزیونی زیرنویس یا دوبله می شوند، آن را ترجیح می دهید؟
There are many dictionaries on the bookshelf.	تعداد زیادی فرهنگ لغت در قفسه کتاب وجود دارد.
He is a little rough around the edges.	او در اطراف لبه ها کمی خشن است.
I do not usually write this kind of song.	من معمولا این نوع آهنگ نمی نویسم.
I filled out the form carefully.	من فرم را با دقت پر کردم.
We could not find all the items in Tom's list.	ما نتوانستیم همه موارد موجود در لیست تام را پیدا کنیم.
Punctuation is difficult to translate.	ترجمه جناس سخت است.
Tom jumped.	تام پرید.
Do you think this is related to the problem Tom found yesterday?	آیا فکر می کنید این مشکل به مشکلی که تام دیروز پیدا کرد مربوط می شود؟
I do not think it will cost much.	من فکر نمی کنم که هزینه زیادی داشته باشد.
Tom will never let Mary do that again.	تام هرگز اجازه نخواهد داد مری دوباره این کار را انجام دهد.
He looks rough.	او خشن به نظر می رسد.
The deceptive sound of a mermaid drew the sailors to the most dangerous part of the rock.	صدای فریبنده پری دریایی ملوانان را به خطرناک ترین منطقه صخره کشاند.
This is tea, Tom.	اینم چایت، تام.
I do not know if Tom is right or not.	من نمی دانم که آیا تام صادق است یا نه.
Tom said he hoped Mary would win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده شود.
If you go, they will die too	اگه تو بری اونا هم میرن
I'm probably the only one who knows where Tom lives.	من احتمالا تنها کسی هستم که می دانم تام کجا زندگی می کند.
I could not hold Tom.	من نتوانستم تام را در دست بگیرم.
Tom thought he might have a cold.	تام فکر کرد که ممکن است دچار سرماخوردگی شود.
I have no desire to help Tom.	من تمایلی به کمک به تام ندارم.
I know Tom did not know who did this to Mary.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
I tend to agree with Tom.	من تمایل دارم با تام موافق باشم.
Tom called his ex-girlfriend and asked her if she was thinking of being together again.	تام با دوست دختر سابقش تماس گرفت و از او پرسید که آیا به فکر این است که دوباره با هم باشیم.
Tom did not speak to reporters Monday.	تام دوشنبه با خبرنگاران صحبت نکرد.
I do not blame Tom for what he did.	من تام را به خاطر کاری که انجام داد سرزنش نمی کنم.
The flower is not black	گل سیاه نیست
Tom seemed ready.	به نظر می رسید تام آماده بود.
Tom is not very hardworking	تام خیلی سخت کوش نیست
This was not easy to do.	انجام این کار خیلی آسان نبود.
Tom said he helps you do that too.	تام گفت که او هم به شما کمک می کند تا این کار را انجام دهید.
I am going to join the school orchestra.	من قصد دارم به ارکستر مدرسه بپیوندم.
It will be difficult to do this without much help.	انجام این کار بدون کمک زیاد دشوار خواهد بود.
Can you do this for me?	آیا ممکن است شما این کار را برای من انجام دهید؟
Tom has many friends in Boston.	تام دوستان زیادی در بوستون دارد.
I'm not afraid of dogs anymore.	من دیگر از سگ نمی ترسم.
He does not like to eat fish.	او دوست ندارد ماهی بخورد.
I had a good time when I was in the country.	زمانی که در کشور بودم اوقات خوبی را سپری کردم.
Is Tom having a problem or something?	آیا تام مشکل دارد یا چیزی؟
I'm not bored	حوصله ندارم
Tom is no different.	تام با هیچ کس فرقی ندارد.
Tell Tom who does this.	به تام بگو چه کسی این کار را می کند.
I did not understand Tom's joke.	من شوخی تام را متوجه نشدم.
Maybe Tom will go to Harvard.	شاید تام وارد هاروارد شود.
I do not think I can lift that box.	فکر نمی کنم بتوانم آن جعبه را بلند کنم.
I think Tom is the only one in his family who can swim.	من فکر می کنم تام تنها کسی در خانواده اش است که می تواند شنا کند.
I can easily defeat you.	من به راحتی می توانم شما را شکست دهم.
I do not think this is a very good idea.	فکر نمی کنم این ایده خیلی خوبی باشد.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
We agreed to abstain from smoking while at work.	توافق کردیم تا زمانی که سر کار هستیم از کشیدن سیگار خودداری کنیم.
I have to come to Australia to see you.	من باید برای دیدن شما به استرالیا بیایم.
Do you follow Tom's advice?	آیا توصیه های تام را دنبال می کنید؟
I did not try to answer	سعی نکردم جواب بدم
Tom still goes fishing every day.	تام هنوز هم هر روز به ماهیگیری می رود.
Tom does not want any coffee.	تام هیچ قهوه ای نمی خواهد.
Tom is very much like his brother.	تام خیلی شبیه برادرش است.
I have to talk to Tom, the others may leave	من باید با تام صحبت کنم بقیه ممکن است بروند
Tom still does not know the truth.	تام هنوز حقیقت را نمی داند.
I do not know how to do this.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
If you change your hairstyle, you can look ten years younger.	اگر مدل موی خود را تغییر دهید، می توانید ده سال جوان تر به نظر برسید.
I will not lie	من دروغ نخواهم گفت
It was very difficult for me to find your apartment.	پیدا کردن آپارتمان شما برای من بسیار سخت بود.
Tom could not look me straight in the face.	تام نمی توانست مستقیم به صورت من نگاه کند.
Tom is so stupid	تام خیلی احمقی است
The students considered the final exam a breeze.	دانش آموزان امتحان نهایی را نسیمی دانستند.
Tom spends a lot of time in the esophagus.	تام زمان زیادی را در مری می گذراند.
Tom said he hopes Mary will do her best to win.	تام گفت که امیدوار است مری تمام تلاشش را بکند تا برنده شود.
I think Tom did not need to leave so soon.	من فکر می کنم تام نیازی به رفتن اینقدر زود نداشت.
Tom wants to know if you have time to help.	تام می خواهد بداند آیا زمانی برای کمک دارید یا خیر.
Don't tell me you still trust Tom.	به من نگو ​​که هنوز به تام اعتماد داری.
I set that money aside for emergencies.	من آن پول را برای مواقع اضطراری کنار می گذارم.
"Don't do that," Tom said.	تام گفت: این کار را نکن.
Tom did not hesitate to do so, but Mary did.	تام در انجام این کار تردیدی نداشت، اما مری تردید داشت.
Tom is scheduled to testify on Monday.	تام قرار است روز دوشنبه شهادت دهد.
His house is not far from this store.	خانه او دور از این فروشگاه نیست.
Tom built a shed behind his house.	تام پشت خانه اش یک آلونک ساخت.
Why does Tom want to help us?	چرا تام می خواهد به ما کمک کند؟
I think Tom is an artist.	من فکر می کنم که تام هنرمند است.
Do not forget that I was Australian.	فراموش نکنید که من استرالیا بوده ام.
You should not do this.	شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom said he thought he could handle it.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند با این کار کنار بیاید.
Do not act as if you do not know how to dance.	طوری رفتار نکنید که انگار رقصیدن بلد نیستید.
I know Tom probably didn't do what he was supposed to do.	من می دانم که تام احتمالاً کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
If you need a pen, I'll lend it to you.	اگر به یک خودکار نیاز دارید، به شما قرض می دهم.
I know Tom could have done that for Mary if he had wanted to.	می دانم که تام اگر می خواست می توانست این کار را برای مری انجام دهد.
I'm sure Tom will succeed.	من مطمئن هستم که تام موفق خواهد شد.
I know Tom is not likely to win.	من می دانم که تام به احتمال زیاد برنده نیست.
Do not roam like this	اینطوری پرسه نزن
Tom began to walk.	تام شروع به قدم زدن کرد.
I do not like baseball at all.	من اصلا بیسبال را دوست ندارم.
You are supposed to help Tom right now.	قرار است در حال حاضر به تام کمک کنی.
Tom was clearly wrong.	تام به وضوح اشتباه می کرد.
I politely declined Tom's invitation.	من مودبانه دعوت تام را رد کردم.
I can make a few calls to you if you want.	اگر بخواهید می توانم چند تماس با شما برقرار کنم.
Tom can take you to town.	تام می تواند شما را به شهر ببرد.
I do not think you will succeed	فکر نمیکنم موفق بشی
Tom thinks Mary can not win.	تام فکر می کند مری نمی تواند برنده شود.
I should have thought about this sooner	باید زودتر به این فکر می کردم
I want to buy some warm blankets.	من می خواهم چند پتو گرم بخرم.
Tom told Mary that he believed in astrology.	تام به مری گفت که به طالع بینی اعتقاد دارد.
I could never lie to Tom.	من هرگز نتوانستم به تام دروغ بگویم.
I want to take you home.	من می خواهم شما را به خانه برسانم.
Tom went back to the next page.	تام به صفحه بعدی برگشت.
I have seen you do amazing things.	من تو را دیده ام که کارهای شگفت انگیزی انجام می دهی.
Tom and Mary do not buy it.	تام و مری آن را نمی‌خرند.
Tom shot the dog that attacked Mary.	تام به سگی که به مری حمله کرد شلیک کرد.
I do not work now	من الان کار ندارم
Tom told me Mary was not ready to do that.	تام به من گفت مری برای انجام این کار آماده نیست.
You are to blame, right?	تو مقصری، نه؟
Tom did not stop there.	تام به همین جا بسنده نکرد.
All vendors and saleswomen are on strike next week.	همه دست فروشان و خانم های فروشنده هفته آینده اعتصاب می کنند.
Tom said he did not really know how to swim.	تام گفت که او واقعاً شنا کردن را خوب بلد نیست.
Tom and I got married in Australia three years ago.	من و تام سه سال پیش در استرالیا ازدواج کردیم.
I thought you wanted to take a look.	من فکر کردم شما می خواهید نگاهی بیندازید.
Her gray hair makes her look older than she really is.	موهای خاکستری اش او را مسن تر از آنچه هست نشان می دهد.
It will not cost you anything	هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت
I have been working here since I graduated from university.	من از زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم اینجا کار می کنم.
I think Tom is not afraid.	من فکر می کنم تام نمی ترسد.
Tom was not a very good man.	تام آدم خیلی خوبی نبود.
When you have free time, please do so.	وقتی وقت آزاد دارید، لطفا این کار را انجام دهید.
Negotiations have entered a serious phase.	مذاکرات وارد مرحله جدی شده است.
I do not think we can do that here.	من فکر نمی کنم که ما در اینجا این کار را انجام دهیم.
I have to make sure Tom and Mary don't do that.	من باید مطمئن شوم که تام و مری این کار را نکنند.
I do not think we are confused.	فکر نمی کنم گیج شدیم.
It was an amazing feeling to be able to do this alone.	اینکه بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم احساس شگفت انگیزی بود.
One person will be with you in just one moment.	یک نفر فقط در یک لحظه با شما خواهد بود.
Tom may be a serial killer.	تام ممکن است یک قاتل زنجیره ای باشد.
I thought you knew Tom.	من فکر کردم که تو تام را می‌شناسی.
My father forbids me to go out at night.	پدرم مرا از بیرون رفتن شبانه منع می کند.
I did not really pay attention to Tom's words.	من واقعاً به حرف های تام توجه نمی کردم.
You know I did that, don't you?	می دانی که من این کار را کردم، نه؟
I do not like work even when someone else does it.	من کار را دوست ندارم حتی زمانی که شخص دیگری آن را انجام می دهد.
Tom is not smart enough to do that.	تام به اندازه کافی باهوش نیست که این کار را انجام دهد.
I did not want anyone to feel sorry for me.	نمی خواستم کسی برای من متاسف باشد.
It takes a long time to explain.	توضیح دادن زمان زیادی می برد.
Tom invited Mary to lunch.	تام مری را برای ناهار دعوت کرد.
You can not believe who is sitting next to me	باور نمیکنی کی کنارم نشسته
You are not a genius	تو نابغه ای نیستی
Tom forced us to clean the garage.	تام ما را مجبور کرد گاراژ را تمیز کنیم.
Tom said he knew Mary might have permission.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom already knows what needs to be done.	تام از قبل می داند که چه کاری باید انجام شود.
I really enjoyed this novel.	من از این رمان بسیار لذت بردم.
I think Tom will not do that soon.	من فکر می کنم تام این کار را به این زودی انجام نخواهد داد.
I can not even help myself.	من حتی نمی توانم به خودم کمک کنم.
Tom is a drunk.	تام یک مست است.
Are you absolutely sure this will happen?	آیا کاملا مطمئن هستید که این اتفاق خواهد افتاد؟
Who told Tom to go?	چه کسی به تام گفت که برود؟
It is not easy to say no to Tom.	نه گفتن تام آسان نیست.
I'm afraid of bad news	میترسم یه خبر خیلی بد داشته باشم
I miss him	دلم براش تنگ شده
You just do not understand	تو فقط نمیفهمی
Did Tom say where he works?	آیا تام گفت کجا کار می کند؟
Tom knew when Mary said she was going home.	تام می دانست چه زمانی مری گفت که قصد دارد به خانه برگردد.
Why doesn't anyone help Tom?	چرا کسی به تام کمک نمی کند؟
I'm going to the bar.	من به بار می روم.
It's a little too comfortable, don't you think?	این کمی بیش از حد راحت است، فکر نمی کنید؟
I do not think Tom knows how long it will take.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر زمان می برد.
I loved Tom.	من تام را دوست داشتم.
I thought Tom was not quite ready to do that.	فکر می کردم تام برای انجام این کار کاملاً آماده نیست.
Tom had never seen a girl as beautiful as Mary.	تام هرگز دختری به زیبایی مری ندیده بود.
Tom stayed home all day.	تام تمام روز را در خانه ماند.
Tom needs to figure out how to do it.	تام باید بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom is waiting for Mary to get there and start doing this.	من می دانم که تام منتظر می ماند تا مری به آنجا برسد و این کار را شروع کند.
You knew Tom would be here, didn't you?	می دانستی تام اینجا خواهد بود، نه؟
Why not go play basketball?	چرا نرویم بسکتبال بازی کنیم؟
Tom claims to have killed Mary in self-defense.	تام ادعا می کند که مری را برای دفاع از خود کشته است.
He knows how to recite poetry.	شعر گفتن را بلد است.
The last thing Tom needs is for someone else to chase after him.	آخرین چیزی که تام نیاز دارد این است که شخص دیگری او را تعقیب کند.
Tom does not seem as philosophical as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد فلسفی نیست.
Tom told me he was very happy.	تام به من گفت که خیلی خوشحال است.
Today is not my day	امروز روز من نیست
Tom must be warned.	باید به تام اخطار داده شود.
Tom was so proud that he asked someone for help.	تام آنقدر مغرور بود که از کسی کمک بخواهد.
I do not think we can do that any time soon.	فکر نمی کنم بتوانیم به این زودی این کار را انجام دهیم.
Please tell Tom I came.	لطفا به تام بگویید که من آمدم.
Tom was never told to do that.	به تام گفته نشد که هرگز این کار را نکن.
Tom is relatively slow.	تام نسبتا کند است.
How did you get this painting?	چگونه این نقاشی را به دست آوردید؟
I will not let anyone hurt you.	من اجازه نمی دهم کسی به شما آسیب برساند.
I think Tom does that.	من فکر می کنم که تام این کار را می کند.
I do not exercise	من ورزش نمیکنم
You need to adjust your attitude.	شما نیاز به تعدیل نگرش دارید.
Tom promised Mary not to tell John.	تام به مری قول داد که به جان نگوید.
Tom's family does not live near the bus stop.	خانواده ای که تام با آنها اقامت دارد نزدیک ایستگاه اتوبوس زندگی نمی کنند.
I could not hear Tom clearly.	من نمی توانستم به وضوح تام را بشنوم.
I finally spent all the money you gave me.	بالاخره تمام پولی را که به من دادی خرج کردم.
Tom wants to know if you would like to come to his party.	تام دوست دارد بداند که آیا شما دوست دارید به مهمانی او بیایید.
Tom said he did not know Mary was going to do it herself.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom is a non-native French speaker.	تام یک فرانسوی زبان غیر بومی است.
This is the question I asked.	این سوالی است که من پرسیدم.
Tom told me he was not injured.	تام به من گفت که او مجروح نشده است.
Tom said Mary knew she might not be asked to do this again.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است دیگر از او خواسته نشود که این کار را انجام دهد.
It's hard to admit that you are a loser.	سخت است اعتراف کنید که بازنده هستید.
I did not do what you wanted me to do.	من کاری را که تو می خواستی انجام ندادم.
I think Tom will be back.	فکر می کنم تام برمی گردد.
I will not let this happen.	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد.
This is a map.	این نقشه است.
I'm just glad I won.	من فقط خوشحالم که برنده شدم.
Tom read a magazine while waiting for Mary to arrive.	تام در حالی که منتظر حضور مری بود یک مجله خواند.
Tom thought I might not have to do this myself.	تام فکر کرد شاید مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
Tom promised Mary to try again.	تام به مری قول داد که دوباره تلاش کند.
When I was thirteen, my parents died in a car accident.	وقتی سیزده ساله بودم والدینم در یک تصادف رانندگی جان باختند.
I think you can help me	فکر کنم بتونی کمکم کنی
I was warned that someone was going to kill me.	به من اخطار داده شد که کسی قصد دارد من را بکشد.
I would like to get to know Tom better.	من دوست دارم تام را بهتر بشناسم.
I did not mean Tom	منظورم تام نبود
I do not have enough money to buy the computer I want to buy.	من پول کافی برای خرید کامپیوتری که می خواهم بخرم ندارم.
Thank you for your attention	ممنون که توجه کردید
Tom succeeded despite the difficulties.	تام با وجود مشکلات موفق شد.
Tom and I are not allowed to do that.	من و تام اجازه این کار را نداریم.
I can not imagine how I feel in Tom's shoes.	نمی توانم تصور کنم در کفش تام چه احساسی دارم.
I know Tom is in the garage working on his car.	می دانم که تام در گاراژ است و روی ماشینش کار می کند.
We are very good at doing this.	ما در انجام این کار خیلی خوب شده ایم.
I do not know if Tom has done this before.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً این کار را انجام داده است یا خیر.
They did not accept this very kindly.	آن‌ها این موضوع را خیلی مهربانانه نپذیرفتند.
I know Tom used to be a construction worker.	من می دانم که تام قبلاً یک کارگر ساختمانی بوده است.
We could have waited, but we decided to go without Tom.	می توانستیم صبر کنیم، اما تصمیم گرفتیم بدون تام برویم.
Tom heard his name called.	تام شنید که نامش را صدا زدند.
Tom's face remained speechless.	چهره تام بی بیان باقی ماند.
I do not think it's just me.	من فکر نمی کنم که این فقط من هستم.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not going to give an inch.	تام قرار نیست یک اینچ بدهد.
Mary said she did not think the heat would bother Tom.	مری گفت که فکر نمی کند گرما تام را آزار دهد.
Where did Tom find it, at school or at home?	تام آن را از کجا پیدا کرد، در مدرسه یا خانه؟
You know I'm not lying to you	میدونی که بهت دروغ نمیگم
I want to minimize the possibility of another accident.	من می خواهم احتمال تصادف دیگر را به حداقل برسانم.
Doing so will be fun.	انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
He will return home next Sunday, the tenth.	یکشنبه آینده یعنی دهم به خانه برمی گردد.
My husband earns $ 100,000 a year.	شوهر من سالی صد هزار دلار درآمد دارد.
Tom is in the basement.	تام در زیرزمین است.
Tom always pays attention to detail.	تام همیشه به جزئیات توجه می کند.
Tom lost all his belongings.	تام تمام وسایلش را گم کرد.
Who was the beautiful woman I saw Tom walking in the park with?	آن زن زیبایی که من تام را در حال قدم زدن با او در پارک دیدم کی بود؟
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
How hard is it to believe?	باورش چه سخت است؟
Tom rarely listens to music at home.	تام به ندرت در خانه به موسیقی گوش می دهد.
Look for Tom	به دنبال تام باشید
We sank into the river.	فرو رفتیم داخل رودخانه.
Although Tom is drunk, he says he goes home by car.	با وجود اینکه تام مشروب خورده است، می گوید که با ماشین به خانه می رود.
I think Tom has to pay back.	فکر می کنم تام باید پولش را پس بدهد.
I guess the reason for contacting me was	حدس میزدم دلیل تماست با من بوده
I hurt myself during exercise	موقع ورزش به خودم صدمه زدم
Look at this picture of my grandfather's car.	به این عکس ماشین پدربزرگم نگاه کنید.
Can you think of any reasons why we should not do this?	آیا می توانید به دلایلی فکر کنید که چرا ما نباید این کار را انجام دهیم؟
This morning the ground was covered with ice.	امروز صبح زمین پوشیده از یخبندان بود.
Tom rarely reveals his private personality to the outside world.	تام به ندرت شخصیت خصوصی خود را به دنیای بیرون نشان می دهد.
I will never forget the time we spent in Boston.	من هرگز زمانی را که در بوستون گذراندیم فراموش نمی کنم.
Tom was angry when he found out that he was paid less than Mary.	تام وقتی فهمید کمتر از مری حقوق می گیرد عصبانی شد.
Tom works for a living.	تام برای امرار معاش کار می کند.
I know Tom does not know why you did not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا این کار را نکردی.
I'm waiting for you in my room	در اتاقم منتظرت هستم
Tom asked Mary about what she did at school that day.	تام از مری درباره کارهایی که آن روز در مدرسه انجام داد پرسید.
I do not like high heels.	کفش های پاشنه بلند را دوست ندارم.
You seem to be doing something you should not have done.	به نظر می رسد کاری را انجام می دهید که نباید انجام می دادید.
What's Tom today?	تام امروز چه خبره؟
I do not think you are schizophrenic.	من فکر نمی کنم که شما اسکیزوفرنی باشید.
I could not attend the party and I did not want to.	نه می توانستم در مهمانی شرکت کنم و نه می خواستم.
Do not put the saddle on the wrong horse.	زین را روی اسب اشتباهی نگذارید.
You better examine your eyes	بهتره چشماتو معاینه کنی
I know Tom is not the one who did it.	می دانم که تام کسی نیست که این کار را کرده است.
Tom and Mary spoke French, so I did not understand.	تام و مری به فرانسوی صحبت می کردند، بنابراین من چیزی متوجه نشدم.
Which is your book, this one or that one?	کتاب شما کدام است، این یکی یا آن یکی؟
Tom decided he was too old for rock climbing.	تام تصمیم گرفت که برای صخره نوردی خیلی پیر است.
You do not believe it.	شما آن را باور نمی کنید.
Tom said he wanted something cool to drink.	تام گفت که می خواهد چیزی خنک بنوشد.
I'm good at science.	من در علم خوب هستم.
She was active in the women's liberation movement.	او در جنبش آزادی زنان مشارکت فعال داشت.
Tom wants to know what to do next.	تام می خواهد بداند که در مرحله بعد چه کاری انجام دهد.
You did not seem to want that book.	به نظر نمی رسید شما آن کتاب را می خواستید.
The library is in the middle of the city.	کتابخانه در وسط شهر است.
I think Tom and Mary both want to do that.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
The ship hit a sandy shore on the shore.	کشتی به یک ساحل شنی در ساحل برخورد کرد.
Tell Tom I want to do this.	به تام بگو من می خواهم این کار را انجام دهم.
You are what I have been waiting for	تو همونی هستی که منتظرش بودم
I have a picture of Tom.	من یک عکس از تام دارم.
I do not think any of us should go.	من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما نباید برود.
Tom's trial is set for October 20.	دادگاه تام برای 20 اکتبر تعیین شده است.
Everyone in the audience laughed at him.	همه حاضران به او خندیدند.
Tom said Mary was probably still nervous.	تام گفت که مری احتمالا هنوز عصبی است.
I do not know if Tom wants to go to Boston?	نمی دانم آیا تام می خواهد به بوستون برود؟
I did not look, because I was afraid of what I might see.	نگاه نکردم، چون از چیزی که ممکن است ببینم می ترسیدم.
How many goals can you score in ten minutes?	در ده دقیقه چند گل می توانید بچینید؟
Tom disrespected	تام بی احترامی کرد
Apparently you have no problem	ظاهرا مشکلی ندارید
Tom immediately understood what it was.	تام فوراً فهمید که چیست.
Tom did not tie	تام کراوات نبسته
Tom loves to study in the park.	تام دوست دارد در پارک درس بخواند.
I'll call Tom tomorrow.	من فردا به تام زنگ می زنم.
I don't know if Tom really wants us to do this for Mary.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد که ما این کار را برای مری انجام دهیم؟
You are the only one who did not pass the exam, right?	شما تنها کسی هستید که امتحان را قبول نکردید، نه؟
I think the anti-tobacco law is fair.	قانون مبارزه با دخانیات به نظر من عادلانه است.
You do not need such friends.	شما نیازی به چنین دوستانی ندارید.
Tom is not sure what happened.	تام مطمئن نیست چه اتفاقی افتاده است.
Can Tom find his way?	آیا تام می تواند راه خود را پیدا کند؟
Whether I go or not depends on the weather.	اینکه برم یا نه بستگی به آب و هوا داره.
Do you think I do not know what you and Tom were talking about?	فکر می کنی من نمی دانم تو و تام در مورد چه چیزی صحبت می کردیم؟
He kept the attackers away with a machine gun.	او با مسلسل مهاجمان را از خود دور نگه داشت.
We need to make sure Tom knows how to do this.	ما باید مطمئن شویم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is not an easy person to deal with.	تام آدم آسانی برای کنار آمدن با او نیست.
Tom's brother is one of the victims.	تام برادر یکی از قربانیان است.
The police drew our attention to the danger of pickpocketing.	پلیس توجه ما را به خطر جیب بری جلب کرد.
What if someone kidnaps Tom? 	اگر کسی تام را ربود چه؟
What will you do?	شما چکار انجام خواهید داد؟
I really do not know anything about it.	من واقعاً چیزی در مورد آن نمی دانم.
Tom has no plans to do so.	تام برنامه ای برای این کار ندارد.
Tom was fully clothed.	تام کاملاً لباس پوشیده بود.
I could not see who the driver was	نتونستم ببینم راننده کیه
Shouldn't you be at school?	نباید تو مدرسه باشی؟
Tom and Mary collided and threw their papers on the floor.	تام و مری با هم برخورد کردند و کاغذهایشان را روی زمین انداختند.
Tom feels the same way.	تام هم همین احساس را دارد.
Sorry I did not have time to say goodbye to Tom.	متاسفم که فرصت خداحافظی با تام را نداشتم.
Tom said he thought doing so would be no fun.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود.
I do not know why my boss chose me to go to Australia.	نمی دانم چرا رئیسم مرا برای رفتن به استرالیا انتخاب کرد.
Tom told me he thought Mary was surprised.	تام به من گفت که فکر می کند مری شگفت زده شده است.
Tom has to stay here.	تام باید اینجا بماند.
That is my toothbrush	اون مسواک منه
I'm sure Tom forgot everything.	مطمئنم تام همه چیز را فراموش کرده است.
I told Tom why I should do this.	من به تام گفته ام که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom is usually the last to leave, but last night Mary left ten minutes after he left.	تام معمولا آخرین نفری است که می رود، اما دیشب مری ده دقیقه بعد از رفتن او رفت.
Tom has to go well.	تام باید مسیر خوبی را طی کند.
Tom is thinking of becoming a bartender.	تام در فکر تبدیل شدن به یک بارمن است.
Lately, I only eat one meal a day.	اخیراً فقط یک وعده در روز می خورم.
I know Tom will not do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
I got there early and had the whole pool for myself.	من زود به آنجا رسیدم و تمام استخر را برای خودم داشتم.
I love my eggs.	من تخم مرغ هایم را دوست دارم.
Tom was punished for his crimes.	تام به خاطر جنایاتش مجازات شد.
Does Tom think he can attend the meeting?	آیا تام فکر می کند که بتواند در جلسه شرکت کند؟
Who stays here?	چه کسی اینجا می ماند؟
Tom was not excited, but Mary was excited.	تام هیجان زده نبود، اما مری هیجان زده بود.
Tom lived with his uncle in Australia.	تام نزد عمویش در استرالیا اقامت داشته است.
I was just told that Tom was involved in a car accident.	همین الان به من گفتند که تام درگیر یک تصادف رانندگی شده است.
Be quiet so as not to wake the baby.	ساکت باش تا بچه را بیدار نکنی.
I confessed that I could not speak French.	اعتراف کردم که نمی‌توانم فرانسوی صحبت کنم.
He used to eat out every day, but now he can not afford it.	او قبلاً هر روز بیرون غذا می خورد، اما اکنون توان خرید آن را ندارد.
I do not think Tom is particularly handsome.	من فکر نمی کنم تام به خصوص خوش تیپ باشد.
You and I both know that Tom cannot understand French.	من و شما هر دو می دانیم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
You can not do this without help.	بدون کمک نمی توانید این کار را انجام دهید.
How did you know what I should do?	از کجا فهمیدی باید چیکار کنم؟
I can think of cheaper places than Australia.	من می توانم به مکان های ارزان تری نسبت به استرالیا فکر کنم.
Tom opened his notebook.	تام دفترچه اش را باز کرد.
The capital of Mexico is the largest city in Latin America.	پایتخت مکزیک بزرگترین شهر آمریکای لاتین است.
Tom and John pretended to be brothers.	تام و جان وانمود کردند که برادر هستند.
I'm shocked.	من تکان خورده ام.
Buying this dictionary was the best investment I have ever made.	خرید این دیکشنری بهترین سرمایه گذاری بود که تا به حال انجام داده ام.
It makes everything better.	این همه چیز را بهتر می کند.
You do not know how much I love you?	نمیدونی چقدر دوستت دارم؟
Trying to prevent this is completely futile.	تلاش برای جلوگیری از این کار تام بیهوده است.
I saw Tom last night, or rather early this morning.	من تام را دیشب دیدم، یا بهتر است بگوییم امروز صبح خیلی زود.
Is there anyone who can answer us?	آیا کسی هست که جواب ما را بدهد؟
I do not come.	من نمیام.
The gardener's motorcycle makes a lot of noise.	موتور سیکلت باغبان سر و صدای زیادی ایجاد می کند.
The boxer hit his opponent hard.	بوکسور ضربه محکمی به حریف خود زد.
I've been alone for the last few months.	من در این چند ماه گذشته تنها بودم.
I'm someone who usually washes clothes.	من کسی هستم که معمولا لباس‌ها را می‌شویند.
We went to see Tom yesterday.	دیروز به دیدن تام رفتیم.
I knew this was not the first time Tom had done this.	می دانستم این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
There is something else to see	چیز دیگری هست که باید ببینید
Tom hit Mary with a blue balloon.	تام با بادکنک آبی به مری زد.
Tom was not the last person to jump into the water.	تام آخرین کسی نبود که به داخل آب پرید.
I thought that Tom might not be allowed to do that.	من فکر کردم که ممکن است تام اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom told me he was not going to be at school tomorrow.	تام به من گفت که قرار نیست فردا در مدرسه باشد.
I have absolutely no intention of telling Tom what you asked me to do.	من مطلقاً قصد ندارم به تام آنچه را که از من خواستی بگویم.
I'm not in a position to recommend you.	من در موقعیتی نیستم که به شما توصیه کنم.
Tom said Mary was still thirty years old.	تام گفت که مری هنوز سی ساله است.
Many were killed as a result of the storm.	در نتیجه طوفان تعداد زیادی کشته شدند.
It seemed to me that this plan needed some revision.	به نظرم بدیهی بود که این طرح نیاز به چند بازنگری دارد.
Tom Drummer is much better than me.	تام درامر بسیار بهتری از من است.
I do not know if Tom has a brother or not.	نمی دانم تام برادر دارد یا نه.
Tom was my best student.	تام بهترین شاگرد من بود.
Tom plays volleyball well.	تام به خوبی والیبال بازی می کند.
Tom hurried from the hall to his office.	تام با عجله از سالن به سمت دفترش رفت.
Tom realized the mistake he had made.	تام متوجه اشتباهی شد که مرتکب شده بود.
Do not really know how to turn on a light bulb?	آیا واقعا نمی دانید چگونه یک لامپ را روشن کنید؟
He did it, and what was even more amazing, he did it alone.	او این کار را انجام داد و آنچه شگفت‌انگیزتر بود، او این کار را به تنهایی انجام داد.
I'm sure Tom does not want to eat anything right now.	من مطمئن هستم که تام در حال حاضر نمی خواهد چیزی بخورد.
Do not rush	عجله نکنیم
I did not think you were here, but I'm glad you are.	فکر نمی کردم اینجا باشی، اما خوشحالم که هستی.
Could tonight be Tom's last game in Australia?	آیا امشب می تواند آخرین بازی تام در استرالیا باشد؟
I'm going to buy a yacht.	من می روم یک قایق تفریحی بخرم.
Tom pulled his gun out of its sheath.	تام تفنگش را از غلاف بیرون آورد.
Tom handed the sealed envelope to Mary.	تام پاکت مهر و موم شده را به مری داد.
Tom and Mary have been playing tennis all day.	تام و مری تمام روز تنیس بازی کرده اند.
You can not let Tom always have his way.	شما نمی توانید اجازه دهید تام همیشه راه خود را داشته باشد.
I've not seen Tom here in a long time.	من مدت زیادی است که تام را در اینجا ندیده ام.
You know why Tom wanted to do that, right?	می دانی چرا تام می خواست این کار را انجام دهد، نه؟
You are not allowed to have pets in this apartment.	شما مجاز به داشتن حیوانات خانگی در این آپارتمان نیستید.
I heard the rustling of leaves.	صدای خش خش برگ ها را شنیدم.
It's windy this morning, isn't it?	امروز صبح باد می وزد، اینطور نیست؟
Tom asked Mary what was going on.	تام از مری پرسید که چه اتفاقی می افتد؟
I think Tom said he would do it.	من فکر می کنم که تام گفت که او این کار را انجام خواهد داد.
I do not think I would like to do that.	فکر می کنم دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I expected better from you, Tom	از تو انتظار بهتری داشتم تام
Tom is a very bad driver, isn't he?	تام راننده بسیار بدی است، اینطور نیست؟
Tom is not the only one who does not want to do this.	تام تنها کسی نیست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Let's see if Tom can do this without any help.	بیایید ببینیم آیا تام می تواند این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهد یا خیر.
I wish I did not forget to do my homework.	ای کاش انجام تکالیف را فراموش نمی کردم.
Tom and I did not dive yesterday.	من و تام دیروز غواصی نکردیم.
Make sure patients are cared for properly.	اطمینان حاصل کنید که از بیماران به درستی مراقبت می شود.
You must have made a lot of money	حتما پول زیادی به دست آورده ای
Tom thinks Mary is disabled.	تام فکر می‌کند که مری از کار افتاده است.
Tom knows what the problem is.	تام به خوبی می داند مشکل چیست.
Tom and Mary were together all day.	تام و مری تمام روز را با هم بودند.
I really want to know why you did not do what I asked you to do.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا آنچه را که از شما خواسته بودم انجام ندادید.
Tom goes to see his uncle in Australia.	تام به دیدن عمویش در استرالیا می رود.
Tom says he will pay for everything.	تام می گوید که او برای همه چیز پرداخت خواهد کرد.
You's the one who talked to Tom about, right?	شما کسی هستید که در مورد آن با تام صحبت کرد، نه؟
How much do you owe me for doing this?	برای انجام این کار چقدر به من پول می دهید؟
Tom has not been able to hold Mary, even though he has been trying to contact her all week.	تام نتوانسته است مری را در دست بگیرد، حتی اگر تمام هفته سعی کرده با او تماس بگیرد.
Tom and I are going to Boston together.	من و تام با هم به بوستون می رویم.
Tom was aware of what was going on.	تام از آنچه در جریان است آگاه بود.
I know Tom is about my age.	می دانم که تام تقریباً هم سن من است.
Tom was eager to see his family.	تام برای دیدن خانواده اش بی تاب بود.
We can not allow them to do this to us.	ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها این کار را با ما انجام دهند.
Tom is busy today.	تام امروز مشغول است.
I just do not feel safe here	فقط اینجا احساس امنیت نمیکنم
Why do not we get rid of this old furniture?	چرا ما از شر این مبلمان قدیمی خلاص نمی شویم؟
I did not even notice Tom.	من حتی متوجه تام نشدم.
He could not stop his laughter.	نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد.
You eat rice, right?	شما برنج می خورید، نه؟
Thanksgiving is over	شکرت تمام شد
Tom has finished talking to Mary.	تام صحبت با مری را تمام کرده است.
I gave half to Tom.	من نیمه ام را به تام دادم.
Tom asked me if I was willing to donate some money.	تام از من پرسید که آیا حاضرم مقداری پول کمک کنم.
I have tried to do this before.	من قبلاً سعی کرده ام این کار را انجام دهم.
I am planning to immigrate to Australia.	من قصد دارم به استرالیا مهاجرت کنم.
Tom was the one who told me why I had to go to Australia.	تام کسی بود که به من گفت چرا باید به استرالیا بروم.
Tom is going to be out for a while.	تام قرار است مدتی بیرون باشد.
Do not blame Tom for what Mary did.	تام را به خاطر کاری که مری انجام داد سرزنش نکن.
I tried for hours to solve this problem.	من ساعت ها سعی کردم این مشکل را حل کنم.
The journey was long and tedious.	سفر طولانی و خسته کننده ای بود.
The food was not so great	غذا آنقدرها هم عالی نبود
Tom was not worried about that.	تام از این بابت نگران نبود.
Tom said he thought Mary was not in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون نیست.
I know Tom does not need to win.	می دانم که تام نیازی به برنده شدن ندارد.
You knocked Tom down, didn't you?	تو تام را زمین زدی، نه؟
Tom Jackson is one of my favorite comedians.	تام جکسون یکی از کمدین های مورد علاقه من است.
We had to remove the spleen	مجبور شدیم طحالت را برداریم
I will compensate the damage	ضررت رو جبران میکنم
Tom seems in dire need.	تام به شدت نیازمند به نظر می رسد.
I'm not who you think I am.	من اون کسی نیستم که تو فکر میکنی.
Tom told me he thought Mary was a tickle.	تام به من گفت که فکر می کند مری غلغلک است.
Tom says Mary did it.	تام می گوید که مری این کار را کرد.
I'm home, Tom.	من خانه هستم، تام.
I did not know why Tom was going to do this.	نمی دانستم چرا تام قرار بود این کار را انجام دهد.
I asked Tom something he could not give me.	از تام چیزی خواستم که نمی توانست به من بدهد.
Tom has complicated things.	تام چیزهای پیچیده ای دارد.
Do not come to me under any pretext.	با هیچ بهانه ای پیش من نیا.
Tom was tired, so he took a nap.	تام خسته بود، پس چرت زد.
Didn't you visit Boston?	از بوستون بازدید نکردی؟
Tom is definitely the right man for the job.	تام قطعاً مرد مناسبی برای این کار است.
Tom's replacement is not specified.	جایگزین تام مشخص نشده است.
Why does Tom play so much kid?	چرا تام اینقدر بچه بازی می کند؟
It is often said that the best way to learn a foreign language is to learn it in your mother tongue.	اغلب گفته می شود که بهترین راه برای یادگیری یک زبان خارجی، یادگیری از زبان مادری است.
We can not rule out the possibility of an accident.	نمی‌توانیم احتمال تصادف را رد کنیم.
I said maybe I should go to Boston next weekend.	گفتم شاید آخر هفته آینده به بوستون بروم.
I want to do this in the end.	من می خواهم این کار را در نهایت انجام دهم.
I did not see the explosion, I just felt it	من انفجار را ندیدم فقط حسش کردم
Show me the location of your camp on this map.	مکان کمپ خود را روی این نقشه به من نشان دهید.
I did not do it my own way.	من به روش خودم این کار را نکردم.
It will be difficult to convince Tom to sing.	متقاعد کردن تام برای آواز خواندن دشوار خواهد بود.
Tom hoped to find an opportunity to do so.	تام امیدوار بود که فرصتی برای این کار پیدا کند.
We took Tom to the hospital.	ما تام را به بیمارستان رساندیم.
I do not think Tom knows why Mary is afraid of her dog.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری از سگش می ترسد.
I think Tom and Mary are waiting for us.	من گمان می کنم که تام و مری منتظر ما هستند.
My bag was stolen in the locker room.	کیفم را در رختکن دزدیدند.
Tom was sitting in the bar drinking beer.	تام در بار نشسته بود و آبجو می خورد.
Tom resigned over a corruption scandal.	تام به دلیل یک رسوایی فساد استعفا داد.
You have a lot to live for	تو خیلی چیزها برای زندگی کردن داری
I wondered why Tom spoke French.	تعجب کردم که چرا تام به زبان فرانسه صحبت می کند.
Tom told me he thought Mary was busy.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشغول است.
I did not mean that what you did was wrong.	منظورم این نبود که کاری که شما انجام دادید اشتباه بود.
I seem to be the only one who wants to do this.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I did not know who should do it.	من نمی دانستم چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom acted very arrogantly.	تام بسیار متکبرانه رفتار کرد.
Tom and Mary seemed to get along well.	به نظر می رسید تام و مری به خوبی با هم کنار می آمدند.
Tom got the short end of the stick.	تام انتهای کوتاه چوب را بدست آورد.
Tom could not get the book he wanted.	تام نتوانست کتابی را که می خواست به دست آورد.
Tom told Mary why he should do this.	تام به مری گفت که چرا باید این کار را می کرد.
Tom is very good at French, but his English is much better.	تام در زبان فرانسه بسیار خوب است، اما انگلیسی او بسیار بهتر است.
All I want is for you to be happy	تنها چیزی که میخوام اینه که تو خوشبخت باشی
To take a photo.	برای عکس گرفتن.
Tom became an engineer like his father.	تام مانند پدرش مهندس شد.
If you ever wanted to do it, go ahead and do it.	اگر زمانی تمایل به انجام آن داشتید، ادامه دهید و آن را انجام دهید.
Where is the blouse I bought for you?	بلوزی که برات خریدم کجاست؟
Tom plans to buy a new bike.	تام قصد دارد یک دوچرخه جدید بخرد.
Tom told me everything.	تام همه چیز را به من گفت.
Tom tried to steal Mary's car.	تام سعی کرد ماشین مری را بدزدد.
I told Tom that this was his only option.	به تام گفتم این تنها گزینه اوست.
I do not want to go out with Maryam	من نمیخوام با مریم بیرون برم
Tom said he was willing to take care of our children.	تام گفت که حاضر است از بچه های ما مراقبت کند.
I did not know that I was not allowed to do this.	من نمی دانستم که اجازه انجام این کار را ندارم.
Tom did not have to call a taxi. 	تام مجبور نبود با تاکسی تماس بگیرد.
Mary called one for him.	مریم یکی را برای او صدا کرد.
I do not want to tell Tom this.	من نمی خواهم این را به تام بگویم.
Not really a big problem	واقعا مشکل زیادی نیست
Want to have a glass of OJ with your breakfast?	آیا می خواهید یک لیوان OJ با صبحانه خود بخورید؟
It's not going to be fun	قرار نیست سرگرم کننده باشد
Can you empty the dishwasher?	آیا می توانید ماشین ظرفشویی را خالی کنید؟
Tom has decided he will not stay.	تام تصمیم گرفته است که نخواهد ماند.
Tom regrets his treatment of Mary at the time.	تام از رفتارش با مری در آن زمان پشیمان است.
Tom never does.	تام هرگز این کار را نمی کند.
There are many things you do not know.	چیزهای زیادی هست که شما نمی دانید.
I knew Tom was not really doing that.	می دانستم که تام واقعاً این کار را نمی کند.
How long do you plan to continue doing this?	تا کی قصد دارید این کار را ادامه دهید؟
Tom parked on the other side of the building.	تام در طرف دیگر ساختمان پارک کرد.
It cost $ 30.	30 دلار هزینه داشت.
Tom was in the sink.	تام در سینک ظرفشویی بود.
I thought you said Tom was not here.	فکر کردم گفتی تام اینجا نیست.
Tom is one of the busiest people I know.	تام یکی از شلوغ ترین افرادی است که من می شناسم.
I recommended Tom.	من تام را توصیه کردم.
I do not know why Tom was not here today.	نمی دانم چرا تام امروز اینجا نبود.
Tom and I had nothing to talk about.	من و تام چیزی برای صحبت کردن نداشتیم.
Tom says he found it on the bench.	تام می گوید که آن را روی نیمکت پیدا کرده است.
We have to see if Tom needs help.	باید ببینیم تام به کمک نیاز دارد یا خیر.
I can see how it might be your first reaction.	من می توانم ببینم که چگونه ممکن است اولین واکنش شما باشد.
Tom no longer wanted to see Mary John.	تام دیگر نمی خواست مری جان را ببیند.
This is a little question.	این کمی سوال است.
I never thought Tom would not go.	هرگز فکر نمی کردم که تام نمی خواهد برود.
I knew I should not waste my time convincing Tom to help us.	می دانستم که نباید وقتم را برای متقاعد کردن تام برای کمک به ما تلف کنم.
Tom attacked.	تام یورش برد.
I do not agree with their current policy.	من با سیاست فعلی آنها موافق نیستم.
Tom and I were the only ones who got here on time.	من و تام تنها کسانی بودیم که به موقع به اینجا رسیدیم.
I decided to try to do that.	من تصمیم گرفتم سعی کنم این کار را انجام دهم.
I'm pretty sure Tom will help Mary do that.	من کاملاً مطمئن هستم که تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I know Tom is embarrassed.	می دانم که تام خجالت می کشد.
Tom said he wished he had not seen Mary doing this.	تام گفت که ای کاش مری را در حال انجام این کار ندیده بود.
Sorry I can not go	متاسفم که نمیتونم برم
Today it is so hot that we can swim in the sea.	امروز آنقدر گرم است که بتوانیم در دریا شنا کنیم.
As far as I know, Tom is not married.	تا آنجا که من می دانم، تام ازدواج نکرده است.
Tom and Mary live with their father in Boston.	تام و مری با پدرشان در بوستون زندگی می کنند.
I think you should buy yourself a new bike.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک دوچرخه جدید بخرید.
I think we can all do that.	من فکر می کنم که همه ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary are trapped.	تام و مری به دام افتاده اند.
The gum was stuck to the bottom of my shoe.	آدامس به ته کفشم چسبیده بود.
Stop bothering me. My head is busy	دست از اذیت کردن من بردارید سرم شلوغه
Tom grinned and looked at Mary.	تام پوزخندی زد و به مری نگاه کرد.
I'm so tired of eating peanut butter sandwiches.	من از خوردن ساندویچ کره بادام زمینی خیلی خسته شدم.
Tom often does not win when he plays chess.	تام وقتی شطرنج بازی می کند اغلب برنده نمی شود.
We are realistic	ما واقع گرا هستیم
I think Tom is to blame.	من فکر می کنم تام مقصر است.
Did Tom say he should do it today?	آیا تام گفت که باید امروز این کار را انجام دهد؟
Falling in love is the most natural thing in the world.	عاشق شدن طبیعی ترین اتفاق دنیاست.
It's up to you how you spend your free time.	این به شما بستگی دارد که اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانید.
It is a 15-minute walk from here to the campus.	از اینجا تا محوطه دانشگاه پانزده دقیقه پیاده راه است.
He can not tell right from wrong.	او نمی تواند درست و غلط را تشخیص دهد.
I can not believe I'm really talking to you	باورم نمیشه واقعا دارم باهات حرف میزنم
Iodine is used to purify water.	از ید برای تصفیه آب استفاده می شود.
They donated money to the Red Cross.	آنها به صلیب سرخ کمک مالی کردند.
How do you deal with so many people who do not like you?	چگونه با بسیاری از مردم که شما را دوست ندارند کنار می آیید؟
Tom loves pizza.	تام عاشق پیتزا است.
Tell Tom Who You Are	به تام بگو کی هستی
Tom's cat is a glow.	گربه تام یک تابی است.
Is Tom still planning to go to Australia with us?	آیا تام هنوز قصد دارد با ما به استرالیا برود؟
Tom knows I'm Canadian.	تام می داند که من کانادایی هستم.
You are a good woman	تو زن خوبی هستی
Why not go to Australia together?	چرا با هم به استرالیا نمی رویم؟
Asahi Shimbun did not publish that news.	آساهی شیمبون آن خبر را منتشر نکرد.
Tom knows he's not very good at speaking French.	تام می داند که در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیست.
Tom bandaged his leg.	تام پایش را پانسمان کرد.
What will change?	چه چیزی تغییر خواهد کرد؟
I have saved a lot of money.	پول زیادی پس انداز کرده ام.
Tom is the smallest of the three.	تام کوچکترین از این سه است.
I am breastfeeding.	من در حال شیردهی هستم.
Tom will be back to Boston soon.	تام به زودی به بوستون برمی گردد.
I do not think you fully understand the consequences.	من فکر نمی کنم که شما به طور کامل عواقب آن را درک کنید.
I'm not 100% sure about that.	من 100% در مورد آن مطمئن نیستم.
I was not as nervous as Tom.	من به اندازه تام عصبی نبودم.
I know Tom is not in good shape.	می دانم که تام در شرایط خوبی نیست.
I just can not understand this.	من فقط نمی توانم این را درک کنم.
Tom lost the watch Mary had given him.	تام ساعتی را که مری به او داده بود گم کرد.
I studied French for three years in high school.	در دبیرستان سه سال زبان فرانسه خواندم.
This is not the time to do that.	این زمان برای انجام این کار نیست.
I knew Tom would go crazy if you did without him.	میدونستم تام دیوونه میشه اگه بدون اون اینکارو بکنی.
Tom no longer believes me.	تام دیگر حرف من را باور نمی کند.
You will not have to do what you do not want to do.	شما مجبور نخواهید بود کاری را که نمی خواهید انجام دهید.
Tom said Mary probably wouldn't have lunch with us.	تام گفت که مری احتمالاً با ما ناهار نمی خورد.
They told me we could not do that here.	آنها به من گفتند که ما نمی توانیم این کار را اینجا انجام دهیم.
I know Tom is a sick liar.	من می دانم که تام یک دروغگوی بیمارگونه است.
Is that why you have been behaving so strangely lately?	آیا این دلیلی است که اخیراً اینقدر عجیب و غریب رفتار می کنید؟
Tom has a son who is a dentist.	تام پسری دارد که دندانپزشک است.
I have done my best to help you. 	من تمام تلاشم را برای کمک به شما انجام داده ام.
The rest is up to you.	بقیه به خودت مربوطه.
Not only do I study English, but I also study French.	من نه تنها انگلیسی می خوانم، بلکه زبان فرانسه را نیز مطالعه می کنم.
When I was young, I often watched baseball games.	وقتی جوان بودم، اغلب بازی های بیسبال را تماشا می کردم.
You did not remind Tom to do this, did you?	تو به تام یادآوری نکردی که این کار را انجام دهد، نه؟
Excuse me, are you Tom?	ببخشید، آیا شما تام هستید؟
Should Tom leave now?	آیا تام اکنون باید برود؟
Tom did not even ring.	تام حتی زنگ نزد.
I will not answer your question	من به سوال شما پاسخ نمی دهم
Tom and I are scheduled to get married in October.	من و تام قرار است در ماه اکتبر ازدواج کنیم.
You have to tell Tom you love him.	باید به تام بگی که دوستش داری.
You are a great detective	تو یک کارآگاه عالی هستی
Tom defended himself in the best possible way.	تام به بهترین شکل ممکن از خودش دفاع کرد.
Tom was not allowed to do so.	تام اجازه این کار را نداشت.
I thought you knew Tom was coming.	فکر می کردم می دانستی تام می آید.
I suspect Tom had to sell his car in order to raise money for medical expenses.	من شک دارم که تام مجبور شده بود ماشینش را بفروشد تا بتواند برای هزینه های پزشکی پول جمع کند.
Do not waste your money on useless things.	پول خود را برای چیزهای بیهوده هدر ندهید.
That wound never heals	اون جای زخم هیچوقت خوب نمیشه
The work is daunting.	کار دلهره آور است.
You are truly incredible	تو واقعا باورنکردنی هستی
We are a first year Harvard student.	ما دانشجوی سال اول هاروارد هستیم.
He shrugged.	شانه اش را در رفت.
Tom did everything he could to stop Mary from doing what he wanted to do.	تام هر کاری که می توانست انجام داد تا مری را از انجام کاری که قصد انجامش را داشت باز دارد.
Tom had to climb the pole to repair the telephone line.	تام مجبور شد برای تعمیر سیم تلفن از تیرک بالا برود.
He was a member of the Republican Party.	او یکی از اعضای حزب جمهوری خواه بود.
Tom and Mary fell in love while on a science trip.	تام و مری زمانی که در یک سفر علمی بودند عاشق هم شدند.
Your site is attractive to people who like cats.	سایت شما برای افرادی که به گربه ها علاقه دارند جذاب است.
Tom asked me to be quiet.	تام از من خواست ساکت باشم.
Tom did what he said.	تام کاری را که گفته بود انجام داد.
I think you will be pleasantly surprised.	من فکر می کنم شما به طرز خوشایندی شگفت زده خواهید شد.
All posts are full.	تمامی پست ها پر شده است.
Many people attended Tom's funeral.	افراد زیادی در مراسم تشییع جنازه تام شرکت کردند.
I've talked to someone in Tom's office before.	من قبلاً با کسی در دفتر تام صحبت کردم.
Tom said he wanted to hire an experienced person.	تام گفت که می‌خواهد فردی با تجربه را استخدام کند.
Tom often writes to the editor of a local newspaper about issues of concern to his community.	تام اغلب به سردبیر روزنامه محلی در مورد مسائل مورد توجه جامعه خود می نویسد.
Tom apologized for what he did.	تام بابت کاری که کرد عذرخواهی کرد.
I did not know you had a truck.	من نمی دانستم که شما یک کامیون دارید.
He does not seem to want to get ahead.	به نظر نمی رسد که او می خواهد جلو بیفتد.
I sometimes use scissors as a can opener.	من گاهی از قیچی به عنوان درب کن کنسرو استفاده می کنم.
Tom rarely talks about his girlfriend.	تام به ندرت در مورد دوست دخترش صحبت می کند.
I plan to study in the United States next year.	من در نظر دارم سال آینده در آمریکا تحصیل کنم.
Tom is confident that Mary will win.	تام مطمئن است که مری برنده خواهد شد.
I doubt Tom is telling the truth.	من شک دارم که تام حقیقت را می گوید.
If I fail this test, my parents will be very angry.	اگر در این آزمون مردود شوم، پدر و مادرم بسیار عصبانی خواهند شد.
I wanted to fall in love with someone but I couldn't.	می خواستم عاشق یکی شوم اما نشد.
It was a terrible experience	تجربه وحشتناکی بود
I think Tom still has to do it.	من فکر می کنم تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
Tom does not know that Mary is pregnant.	تام نمی داند که مری باردار است.
Tom said Mary had a good time at your party.	تام گفت که مری در مهمانی شما خوش گذشت.
I don't think you need to tell Tom why you went to Boston.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا به بوستون رفتی.
Life has been hard for Tom.	زندگی برای تام سخت بوده است.
I do not want you to eat donuts every morning.	من نمی خواهم شما هر روز صبح دونات بخورید.
No one was interested in hearing Tom's invention.	هیچ کس علاقه ای به شنیدن اختراع تام نداشت.
Tom remembered the rabbits he had raised before.	تام خرگوش هایی را که قبلا بزرگ می کرد به یاد آورد.
Do you know anyone who can do this?	آیا کسی را می شناسید که بتواند این کار را انجام دهد؟
No sugar	شکر نیست
Installing this software does not take long.	نصب این نرم افزار زیاد طول نمی کشد.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
I got on the bus and the driver closed the door.	سوار اتوبوس شدم و راننده در را بست.
I have difficulty expressing my true feelings in French.	من در بیان احساسات واقعی خود به زبان فرانسوی مشکل دارم.
Tom regularly cleaned his ears with Q-tips.	تام به طور مرتب گوش هایش را با Q-tips تمیز می کرد.
Tom has already told Mary what to buy.	تام قبلاً به مری گفته است که باید چه چیزی بخرد.
Oranges are a good source of vitamin C.	پرتقال منبع خوبی از ویتامین C است.
We have other things to do right now.	ما کارهای دیگری داریم که باید در حال حاضر انجام دهیم.
Tom is safe now	تام الان امنه
You will receive a warning in a few days.	چند روز دیگر اخطاری دریافت خواهید کرد.
Tom said he did not know where Mary was going to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
Tom tried to appease Mary.	تام سعی کرد از مری دلجویی کند.
In the future, insect fats can be used to replace butter.	در آینده می توان از چربی های حشرات برای جایگزینی کره استفاده کرد.
I have been here for several months	من چند ماهه اینجا هستم
Tom burned his fingers.	تام انگشتانش را سوزاند.
I think Tom is too competitive.	من فکر می کنم تام بیش از حد رقابتی است.
Tom thought Mary was safe.	تام فکر کرد مری در امان است.
Sooner or later, Tom will tell me everything.	دیر یا زود، تام همه چیز را به من خواهد گفت.
Tom told me he agreed to do so.	تام به من گفت که با انجام این کار موافقت کرده است.
Tom is still too young to do this.	تام هنوز برای انجام این کار خیلی جوان است.
Tom did not actually do what he said.	تام در واقع کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom forgave Mary for killing his dog.	تام مری را بخاطر کشتن سگش بخشید.
Almost all workers protested against night work.	تقریباً همه کارگران به کار در شب اعتراض داشتند.
I do not want to be alone all my life.	من نمی خواهم تمام زندگی ام تنها باشم.
Tom is in jail, isn't he?	تام در زندان است، نه؟
Tom was very surprised by this news.	تام از این خبر بسیار متعجب به نظر می رسید.
I know how much you love Tom	میدونم چقدر تام رو دوست داری
Tom and I shared a room.	من و تام یک اتاق مشترک داشتیم.
You can not order me	نمیتونی به من دستور بدی
When he was in the army, he followed the strict rules of the army.	زمانی که او در ارتش بود، از قوانین سخت ارتش پیروی کرد.
Tom takes a big risk, doesn't he?	تام ریسک بزرگی می کند، اینطور نیست؟
I thought Tom was a carpenter.	من فکر می کردم که تام یک نجار است.
Tom is not someone who usually washes the dishes.	تام کسی نیست که معمولا ظرف ها را می شست.
Quitting smoking is not easy.	ترک سیگار آسان نیست.
Does Tom feel bad?	آیا تام احساس بدی دارد؟
Although I enjoy doing it, I have not done it recently.	اگرچه از انجام آن لذت می برم، اما اخیراً این کار را نکرده ام.
I knew Tom would not get in trouble for doing this.	می دانستم که تام با انجام این کار به دردسر نمی افتد.
It is quite clear that Tom is late.	کاملاً واضح است که تام دیر می شود.
Tom dropped his spoon on the floor and asked for another.	تام قاشقش را روی زمین انداخت و یک قاشق دیگر خواست.
Of course I told Tom.	البته به تام گفتم.
Tom escorted Mary to his room.	تام مری را تا اتاقش همراهی کرد.
Do you think you can handle it?	آیا فکر می کنید به آن دست می یابید؟
I had not laughed like that for a long time	خیلی وقته اینطور نخندیده بودم
Tom told me not to tell anyone.	تام به من گفت که به کسی نگو.
Tom cut a piece of meat and put it on his plate.	تام یک تکه گوشت را برید و در بشقابش گذاشت.
Tom said he thought he had forgotten something.	تام گفت که فکر می کند چیزی را فراموش کرده است.
Didn't everyone have fun?	آیا به همه خوش نگذشته بود؟
Tom must be told that he does not need to do this.	باید به تام گفته شود که او نیازی به انجام این کار ندارد.
The police showed their badge to Tom.	پلیس نشان خود را به تام نشان داد.
where is the dog?	سگ کجاست؟
Tom asked everyone questions.	تام از همه سوال پرسید.
I thought Tom was fine.	فکر می کردم تام خوب است.
I knew for sure that he would come.	من این را بدیهی می دانستم که او خواهد آمد.
Tom looks like a white man.	تام شبیه یک مرد سفیدپوست به نظر می رسد.
Tom told me I was the strongest person he had ever seen.	تام به من گفت من قوی ترین فردی هستم که او تا به حال دیده است.
The punctuation rules vary from language to language.	قوانین نقطه گذاری از زبانی به زبان دیگر متفاوت است.
Animals act on instinct.	حیوانات بر اساس غریزه عمل می کنند.
The truth is undeniable.	حقیقت غیر قابل انکار است.
Tom did not say much at the meeting.	تام در جلسه چیز زیادی نگفت.
Can you ask Tom to ask Mary?	آیا می توانی از تام بخواهی از مری بپرسد؟
Tom did not notice that the esophagus was having trouble breathing.	تام متوجه نشد که مری در تنفس مشکل دارد.
Tom and Mary left the bar together.	تام و مری با هم بار را ترک کردند.
Tom is Mary's only hope.	تام تنها امید مری است.
Tom lived right down Mary Street.	تام درست پایین خیابان مری زندگی می کرد.
You can probably stop Tom from doing this.	شما احتمالاً می توانید تام را از انجام این کار منصرف کنید.
I'm afraid to object	می ترسم مخالفت کنم
Tom tends to say things he shouldn't.	تام تمایل دارد چیزهایی بگوید که نباید.
Tom will be happy to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال خواهد شد.
Tom was blamed.	تام مورد سرزنش قرار گرفت.
Tom told Mary that he thought John was angry.	تام به مری گفت که فکر می کند جان عصبانی است.
Flight is the fastest way to travel.	پرواز سریعترین راه برای سفر است.
Tom is a little older than me.	تام کمی از من بزرگتر است.
If you had left earlier, you would have taken the train.	اگر زودتر می رفتی، قطار را می گرفتی.
"Does your throat hurt?" 	"گلویت درد می کند؟"
"Yes a little bit."	"بله کمی."
I knew Tom knew why I was going to do it next weekend.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا قصد انجام آن کار را در آخر هفته آینده دارم.
Tom said he thought he was having a picnic.	تام گفت که فکر می کند در پیک نیک خوش می گذرد.
Tom did not think Mary would do that.	تام فکر نمی کرد که مری این کار را بکند.
I was not there yesterday afternoon	دیروز بعدازظهر نبودم
I'm not as rich as Tom.	من به اندازه تام ثروتمند نیستم.
Tom and I often play tennis together.	من و تام اغلب با هم تنیس بازی می کنیم.
Where do pine nuts come from?	آجیل کاج از کجا می آید؟
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Why do not I know anything about it?	چرا من چیزی در مورد آن نمی دانم؟
I'm going to Tom's house now to tell him about it.	من الان به خانه تام می روم تا در مورد آن به او بگویم.
Tom said he never thought about doing that.	تام گفت که هرگز به انجام این کار فکر نکرده است.
They promised not to strike at the conference.	آنها قول دادند که در این کنفرانس اعتصاب نکنند.
Tom said Mary thinks she may not have to do it today.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید امروز مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom is calm now.	تام الان آرام است.
Tom said I did not look very sure.	تام گفت من خیلی مطمئن به نظر نمی رسیدم.
Tom thinks Mary will not be back any time soon.	تام فکر می کند مری به این زودی ها برنمی گردد.
Tom is very complaining.	تام خیلی شاکی است.
Why not do it yourself?	چرا خودتان این کار را نمی کنید؟
Are you sure you want to live here?	مطمئنی میخوای اینجا زندگی کنی؟
Tom said he did it at home yesterday.	تام گفت که دیروز این کار را در خانه انجام داد.
Tom spends a lot of time studying.	تام زمان زیادی را صرف مطالعه می کند.
Tom did not know that Mary had lived in Australia before.	تام نمی دانست که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom did not seem to enjoy himself.	به نظر می رسید که تام از خودش لذت نمی برد.
Tom says he likes to live alone.	تام می گوید که دوست دارد تنها زندگی کند.
Tom drinks more than I do.	تام بیشتر از من می نوشد.
Tom said Mary was not shy.	تام گفت مری خجالتی نیست.
I really think Tom and I are safe here.	من واقعا فکر می کنم تام و من اینجا امن هستیم.
What have we lost?	چه چیزی را از دست داده ایم؟
They are very successful	آنها بسیار موفق هستند
Tom says Mary is angry.	تام می گوید مری عصبانی است.
Tom will never tell you what really happened.	تام هرگز به شما نخواهد گفت که واقعا چه اتفاقی افتاده است.
We return to Boston by 2:30 p.m.	تا ساعت 2:30 به بوستون برمی گردیم.
The only person wearing the hat was Tom.	تنها کسی که کلاه بر تن داشت تام بود.
It was a futile discussion	بحث بیهوده ای بود
Tom will try again.	تام دوباره تلاش خواهد کرد.
I do not want to drive in this snow.	من نمی خواهم در این برف رانندگی کنم.
Tom stopped doing that.	تام از انجام این کار منصرف شد.
Tom saw everything you did.	تام هر کاری که کردی دید.
Tom seemed to enjoy being outdoors.	به نظر می رسید تام از بودن در فضای باز لذت می برد.
The more you look, the more you will see and the more interesting they will become.	هرچه بیشتر نگاه کنید، بیشتر خواهید دید و جالب تر می شوند.
Tom does not clearly understand what we are talking about.	تام به وضوح متوجه نمی شود که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
Have you considered other alternatives?	آیا جایگزین های دیگری را در نظر گرفتید؟
Actually, I do not know anything about Tom.	در واقع، من چیزی در مورد تام نمی دانم.
she is angry.	او عصبانی است.
This is what I have to do alone.	این کاری است که من باید به تنهایی انجام دهم.
13 firefighters were injured.	13 آتش نشان مجروح شدند.
Tom is a rich man.	تام مرد ثروتمندی است.
I know Tom is fast.	من می دانم که تام سریع است.
Tom turned down the food I offered him.	تام غذایی را که به او پیشنهاد دادم رد کرد.
What is this key for?	این کلید برای چیست؟
If you drive to Boston next weekend, can I ride?	اگر آخر هفته آینده به سمت بوستون رانندگی می کنید، آیا می توانم سوار شوم؟
Tom is the only one who can beat Mary in chess.	تام تنها کسی است که می تواند مری را در شطرنج شکست دهد.
Tom brings us presents whenever he comes.	تام هر وقت که می آید برای ما هدایایی می آورد.
I did not like that movie very much.	من آن فیلم را زیاد دوست نداشتم.
Tom left as soon as possible.	تام در اسرع وقت رفت.
It was not my fault	این تقصیر من نبود
Tom begged Mary to stay.	تام از مری التماس کرد که بماند.
Tom did not know what Mary wanted him to do.	تام نمی دانست مری از او می خواهد چه کار کند.
Tom is still angry, right?	تام هنوز عصبانی است، نه؟
Tom is a cautious man.	تام یک مرد محتاط است.
What is to be achieved?	چه چیزی قرار است به دست آورد؟
Did Tom tell you he wanted to drink?	تام به شما گفت که می خواهد مشروب بخورد؟
Tom repaired the lawn mower.	تام ماشین چمن زنی را تعمیر کرد.
There is a truth in it.	حقیقتی در آن وجود دارد.
This is a good result.	این یک نتیجه خوب است.
I'm not sure Tom understands.	من مطمئن نیستم که تام بفهمد.
Tom said I thought I should do it myself.	تام گفت فکر کردم باید خودم این کار را بکنم.
I did not know there was a pool here.	من نمیدونستم اینجا یک استخر هست.
I hope this trip is not a waste of time.	امیدوارم این سفر اتلاف وقت نباشد.
I think I will receive it sooner	فکر کنم زودتر تحویل بگیرم
Even Tom could not answer the teacher's questions.	حتی تام هم نمی توانست به سؤالات معلم پاسخ دهد.
I wish I could help you find a good job.	کاش می توانستم به شما کمک کنم تا یک شغل خوب پیدا کنید.
Tom does not have to worry about that.	تام لازم نیست نگران آن باشد.
Say you are not serious	بگو جدی نمیگی
There was only a loose latch on the gate.	فقط یک چفت سست روی دروازه وجود داشت.
I do not see any difference	من هیچ تفاوتی نمی بینم
That study was conducted in 2013.	آن مطالعه در سال 2013 انجام شد.
Tom has decided to tell Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
He did not attend the party yesterday.	دیروز در مهمانی حاضر نشد.
Do you know when Tom went to Australia?	آیا می دانید کی تام به استرالیا رفت؟
I need an anti-itch ointment.	من به پماد ضد خارش نیاز دارم.
Tom blames John's death.	تام مری را مقصر مرگ جان می داند.
This is a type of work that requires a high level of focus.	این نوعی از کار است که به سطح بالایی از تمرکز نیاز دارد.
I do not think I have what it takes to be a teacher.	فکر نمی‌کنم آن چیزی که برای معلمی لازم است را داشته باشم.
Do you think you can drive? 	آیا فکر می کنید می توانید رانندگی کنید؟
I feel tired.	من احساس خستگی می کنم.
Fortunately, I touched a branch and survived the fall.	خوشبختانه به شاخه ای دست زدم و از سقوط نجات پیدا کردم.
Tom is a member of the committee.	تام یکی از اعضای کمیته است.
This year is Tom's birthday on Monday.	امسال تولد تام روز دوشنبه است.
Tom said he thought Mary was not afraid.	تام گفت که فکر می کند مری نمی ترسد.
I do not know if Tom told Mary to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که این کار را انجام دهد؟
Tom said he wanted to win.	تام گفت که قصد دارد برنده شود.
Tom did not want to do that tomorrow.	تام نمی خواست این کار را فردا انجام دهد.
Tom won the treble.	تام برنده مسابقات سه گانه شد.
Few people expected Tom to win.	افراد کمی انتظار داشتند تام برنده شود.
I think Tom is trying to sleep.	فکر می کنم تام سعی می کند بخوابد.
Tom says he'm glad you're here.	تام می گوید خوشحال است که شما اینجا هستید.
I know Tom will do it with Mary.	من می دانم که تام این کار را با مری انجام خواهد داد.
Tom can not believe that Mary pretends not to be a problem.	تام نمی تواند باور کند که مری وانمود می کند مشکلی نیست.
They go straight to us.	آنها مستقیماً به سمت ما می روند.
Tom was not supposed to be here today.	تام قرار نبود امروز اینجا باشد.
Tom would be fined if he did that.	تام اگر این کار را می کرد جریمه می شد.
Tom described what had happened.	تام آنچه را که اتفاق افتاده بود توصیف کرد.
One who does not take risks does not win.	کسی که ریسک نمی کند برنده نمی شود.
I'm waiting for Tom until 6 o'clock.	من تا ساعت 6 منتظر تام هستم.
It turned out that Tom was right.	معلوم شد که تام درست می گوید.
Tom thinks I do not know what he did.	تام فکر می کند که من نمی دانم او چه کرده است.
I'm not sure it happened that way.	مطمئن نیستم که اینطوری شد.
I want to tell you something you need to hear.	من می خواهم چیزی را به شما بگویم که باید بشنوید.
Everything is easier now than in the past.	همه چیز در حال حاضر ساده تر از گذشته است.
Tom got dressed and left.	تام لباس پوشید و رفت.
Tom will have another chance.	تام شانس دیگری خواهد داشت.
Who does Tom drink with?	تام با کی مشروب میخوره؟
You can not smoke here	اینجا نمیتونی سیگار بکشی
I think you can speak French.	من فکر می کنم شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom did not talk to me at the party.	تام در مهمانی با من صحبت نکرد.
I do not think you deserve to be a teacher here.	من فکر نمی کنم که شما شایسته معلم شدن در اینجا هستید.
I'm sorry I fell in love with a girl like her.	من پشیمانم که عاشق دختری مثل او شدم.
What does Murphy's Law say?	قانون مورفی چه می گوید؟
I have a book	من یک کتاب دارم
I can not carry it in my suitcase.	من نمی توانم آن را در چمدانم بیاورم.
Tom was holding a knife in his right hand.	تام در دست راستش چاقویی گرفته بود.
Tom was just doing his job.	تام فقط داشت کارش را می کرد.
I'm just glad I can help.	من فقط خوشحالم که می توانم کمک کنم.
I really do not know what to do.	من واقعا نمی دانم چه کار کنم.
Tom is the prosecutor in this case.	تام دادستان این پرونده است.
Do you really think this's stupid?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار احمقانه است؟
Do you never laugh?	هیچ وقت نمی خندی؟
I wish Tom came home.	ای کاش تام به خانه می آمد.
do not talk to me	با من حرف نزن
Mary loved the roses she had taken from Tom.	مری رزهایی را که از تام گرفته بود دوست داشت.
You are the man I was looking for	تو همان مردی هستی که من دنبالش بودم
I think I was too welcoming.	فکر می کنم استقبالم را بیش از حد ماندم.
This doctrine will undoubtedly lead to serious consequences.	این دکترین بدون شک به عواقب جدی منجر خواهد شد.
Do you have anything else?	چیز دیگه ای نداری؟
This is where Tom and I met.	اینجا جایی بود که من و تام با هم آشنا شدیم.
Tom has written several books.	تام چندین کتاب نوشته است.
I'm glad to be here.	خوشحالم که اینجا بودم.
This question surprised Tom.	این سوال به نظر تام را متعجب کرد.
Who should Tom do this with?	تام باید با چه کسی این کار را انجام دهد؟
Tom has a good chance of winning.	تام شانس زیادی برای برنده شدن دارد.
It specializes in helping people with eating disorders.	آن پزشک متخصص در کمک به افرادی است که اختلالات خوردن دارند.
Tom found out that the car parked in front of Mary's house belonged to John.	تام متوجه شد که ماشینی که جلوی خانه مری پارک شده متعلق به جان است.
I know you are very angry	میدونم خیلی عصبانی هستی
Tom thinks I should do it today.	تام فکر می کند که امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom may be confused.	تام ممکن است گیج شود.
I'm the only one who can do that.	من تنها کسی هستم که قادر به انجام این کار هستم.
I knew Tom had told Mary he was going to do it.	می دانستم که تام به مری گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
Have you tried to do this the way I suggested?	آیا سعی کرده اید این کار را به روشی که من پیشنهاد کردم انجام دهید؟
Tom thinks it's very important that he do it himself.	تام فکر می کند خیلی مهم است که خودش این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to want to win.	به نظر می رسید تام نمی خواست برنده شود.
Tom is not perfect, you know.	تام کامل نیست، می دانید.
Tom will do whatever it takes.	تام هر کاری که باید انجام شود را انجام خواهد داد.
The fog is very thick	مه خیلی غلیظه
It seems Tom is never on time.	به نظر می رسد تام هرگز به موقع نیست.
Over time, my life gets worse and worse.	با گذشت زمان، زندگی من بدتر و بدتر می شود.
I do not want to see Tom now.	من الان نمی خواهم تام را ببینم.
As soon as he recovered, we started walking again.	به محض اینکه او بهبود یافت، دوباره شروع به راه رفتن کردیم.
The sky today is cloudy.	آسمان امروز ابری است.
Do you know if Tom comes to the party or not?	آیا می دانید تام به مهمانی می آید یا نه؟
He suffered a broken jaw and lost a number of teeth.	او دچار شکستگی فک شد و تعدادی دندان از دست داد.
He is a doctor.	او یک دکتر است.
Tom said he thinks it will probably snow this afternoon.	تام گفت که فکر می کند احتمالا امروز بعد از ظهر برف خواهد آمد.
Tom went too far.	تام خیلی جلو رفت.
I'm leaving right now	من همین الان می روم
I thought I was suffocating on a crowded train.	فکر می کردم در قطار شلوغ خفه می شوم.
I think Tom is embarrassed.	من فکر می کنم تام خجالت می کشد.
Even after I went to bed, I was aware of the sounds inside.	حتی بعد از اینکه به رختخواب رفتم، حواسم به صداهای داخل سالن بود.
Tom said I'm not good enough to be on the team.	تام گفت من آنقدر خوب نیستم که در تیم باشم.
Kabul is the capital of Afghanistan.	کابل پایتخت افغانستان است.
Trying to find the real reason is useless to him.	تلاش برای یافتن دلیل واقعی برای او فایده ای ندارد.
Tom left the parking lot.	تام از جای پارکش خارج شد.
Who wants Tom to do this?	کی تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Be careful when leaving.	هنگام خروج مراقب باشید.
Tom aspires to become a millionaire.	تام آرزو دارد میلیونر شود.
I'm late, right?	من دیر اومدم، نه؟
The pool will be open until 14:30.	استخر تا ساعت 14:30 باز خواهد بود.
He has been warned several times.	چندین بار به او تذکر داده شده است.
Gives the smell of kerosene.	بوی نفت سفید می دهد.
Tom does not drink the cocktail I made for him.	تام کوکتلی را که برایش درست کردم نمی نوشد.
Tom can not afford this.	تام نمی تواند این را بپردازد.
Tom's apartment is in the same building as Mary's apartment.	آپارتمان تام در همان ساختمانی است که آپارتمان مری است.
Tom is reviewing it.	تام در حال بررسی آن است.
Tom's dog stood up.	سگ تام ایستاد.
I think Tom would not like it if Mary did that.	من فکر می کنم که تام آن را دوست ندارد اگر مری این کار را انجام دهد.
Tom told me he did not know how to do this.	تام به من گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I may have read that novel, but I do not remember it.	من ممکن است آن رمان را خوانده باشم، اما آن را به خاطر نمی آورم.
Tom and I know Mary is unhappy here.	من و تام می دانیم که مری در اینجا ناراضی است.
I will probably not attend tomorrow afternoon's meeting.	احتمالا در جلسه فردا بعدازظهر حضور نخواهم داشت.
Tom told me that Mary would not be here.	تام به من گفت که مری اینجا نخواهد بود.
Tom loves to be an art teacher.	تام دوست دارد معلم هنر شود.
May I have a double espresso, please?	لطفاً می توانم یک اسپرسو دوتایی تهیه کنم؟
Only international students live in the new dormitory.	فقط دانشجویان بین المللی در خوابگاه جدید زندگی می کنند.
I didn't do much last year.	سال گذشته کار زیادی انجام ندادم.
Tom has been in the waiting room for the past hour.	تام یک ساعت گذشته در اتاق انتظار بوده است.
Do you want to take a look at it?	آیا می خواهید نگاهی به آن بیندازید؟
Tom said he had not been offered a job.	تام گفت که به او کاری پیشنهاد نشده است.
These gloves are not mine	این دستکش ها مال من نیست
I know Tom did not know I did not need to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نیازی به این کار ندارم.
Tom plans to buy a new car.	تام قصد دارد یک ماشین جدید بخرد.
It smells good, doesn't it?	بوی خوبی داره، نه؟
Please do not touch it	لطفا به آن دست نزنید
If Tom's girlfriend knew he was here now, she would be very angry.	اگر دوست دختر تام می دانست که او الان اینجاست، خیلی عصبانی می شد.
I'm sure Tom will be surprised.	من مطمئن هستم که تام شگفت زده خواهد شد.
I think you should let me and Tom do it ourselves.	فکر می کنم باید به من و تام اجازه بدهید این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom grabbed the rope with one hand.	تام با یک دست طناب را گرفت.
I am not a middle class	من طبقه متوسط ​​نیستم
He was selected to join the team.	او برای عضویت در این تیم انتخاب شد.
Tom comes here every Monday without defeat.	تام هر دوشنبه بدون شکست به اینجا می آید.
Tom came three hours earlier.	تام سه ساعت زودتر آمد.
Tom took charge after I left.	تام بعد از رفتن من مسئولیت را بر عهده گرفت.
Tom is not cool, but Mary is fine.	تام باحال نیست، اما مری خوب است.
Tom asked Mary where she had bought her bike.	تام از مری پرسید که دوچرخه اش را از کجا خریده است.
The path winds through the mountains.	مسیر از میان کوه ها می پیچد.
Tom said he did not think Mary would do that often.	تام گفت که او فکر نمی‌کند که مری اغلب این کار را انجام می‌دهد.
I did not say Tom Mary is my girlfriend.	من نگفتم تام مری دوست دختر من است.
I know you can not do that.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
We went to see Tom.	ما برای دیدن تام رفته بودیم.
Tom asked Mary to help him move the sofa.	تام از مری خواست به او کمک کند تا مبل را جابجا کند.
Cookies are gluten free.	کوکی ها بدون گلوتن هستند.
Tom eats from the trash.	تام از سطل زباله غذا می خورد.
I know I do not have enough money to buy what I need.	می دانم که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارم ندارم.
I think Tom is very popular.	فکر می کنم تام بسیار محبوب است.
I will do it again if you want.	اگر بخواهید دوباره این کار را انجام می دهم.
Tom should have left sooner	تام باید زودتر می رفت
Tom was stressed.	تام استرس داشت.
You're not really going to take a picture, are you?	شما واقعا قصد عکس گرفتن ندارید، درست است؟
Tom was once a great teacher.	تام زمانی معلم بزرگی بود.
Tom was carrying a box full of books.	تام در جعبه ای پر از کتاب حمل می کرد.
I'm familiar with this part of town.	من با این قسمت از شهر آشنا هستم.
Tom heard the sound of a cat in the tree.	تام صدای میو گربه ای را در درخت شنید.
Tom was arrested for shoplifting in Boston.	تام به دلیل دزدی از مغازه در بوستون دستگیر شد.
I know Tom is not a patient man.	من می دانم که تام مرد صبوری نیست.
Tom is disappointed with the results.	تام از نتایج ناامید شده است.
It costs $ 300.	هزینه 300 دلار است.
Tom lied to his parents about where he was.	تام به پدر و مادرش در مورد اینکه کجا بوده دروغ گفت.
Why did Tom blow his brain?	چرا تام مغزش را منفجر کرد؟
The doctor thought hard about this operation.	دکتر به این عمل سخت فکر کرد.
Beautiful hair	موهات قشنگه
Tom and Mary are from the same city.	تام و مری اهل یک شهر هستند.
I doubt Tom will ever forgive Mary for that.	من شک دارم که تام هرگز مری را به خاطر این کار ببخشد.
Surely we are wrong.	مطمئناً ما اشتباه کرده ایم.
Tom gave Mary what she needed.	تام به مری آنچه نیاز داشت داد.
Tom did not trust Mary for a moment.	تام یک ذره به مری اعتماد نکرد.
According to his plan, Tom should have been here by now.	طبق برنامه اش، تام باید تا الان اینجا می بود.
His legs were tired after a long day of work.	پاهایش بعد از یک روز کاری طولانی خسته شده بود.
I can not decide whether to do this or not.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که آیا این کار را انجام دهم یا نه.
Tom sold me a gun	تام به من اسلحه فروخت
This is not the best answer	این بهترین پاسخ نیست
Tom burst into tears and left the room.	تام اشک ریخت و اتاق را ترک کرد.
He fell on the ice and injured his leg.	روی یخ افتاد و پایش آسیب دید.
I wish I was in Boston with Tom.	ای کاش با تام در بوستون بودم.
I know Tom has time to do this with us today.	من می دانم که تام امروز وقت دارد که این کار را با ما انجام دهد.
You are not going to park here	قرار نیست اینجا پارک کنی
How many of these are you going to buy?	قصد خرید چند تا از اینها را دارید؟
Why are the clothes so dirty?	چرا لباسات اینقدر کثیفه؟
Tom might come today.	تام ممکن است امروز بیاید.
Tom felt bad about it.	تام نسبت به آن احساس بدی داشت.
Tom came because I wanted to go.	تام آمد برای همین که من می خواستم بروم.
Tom did not understand France at the time.	تام در آن زمان فرانسه را نمی فهمید.
How is the dog?	سگ چطوره؟
I thought you said you could speak French.	فکر کردم گفتی می توانی فرانسوی صحبت کنی.
Tom told Mary he did not think John was weak.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان ضعیف باشد.
Obviously Tom does not like it.	واضح است که تام این کار را دوست ندارد.
I should not eat caramel because of the bracket.	به خاطر براکت نباید کارامل بخورم.
Servers are broken	سرورها خرابه
I doubted Tom was interested.	من شک داشتم که تام علاقه مند است.
I do not think Tom was stoned.	من فکر نمی کنم که تام سنگسار شده باشد.
Tom opened the cage.	تام قفس را باز کرد.
Most likely, Tom will not agree to this.	به احتمال زیاد تام با این کار موافقت نخواهد کرد.
Tom wished he could stay longer in Australia.	تام آرزو داشت که می توانست بیشتر در استرالیا بماند.
Tom keeps asking me for money.	تام مدام از من پول می خواهد.
I can not come to Australia this year.	من امسال نمی توانم به استرالیا بیایم.
I do not know if Tom is telling the truth?	من نمی دانم که آیا تام حقیقت را می گوید؟
Tom is worried about his parents' health.	تام نگران سلامتی والدینش است.
We had a lot of fun in Australia.	ما در استرالیا زیاد خوش گذراندیم.
You need to make sure Tom does that.	شما باید مطمئن شوید که تام این کار را می کند.
Tom swims for thirty minutes every day.	تام هر روز سی دقیقه شنا می کند.
What kind of problem did Tom have?	تام چه نوع مشکلی داشته است؟
Tom has a black belt in karate.	تام در کاراته کمربند مشکی دارد.
Tom said the beach is more beautiful than he expected.	تام گفت ساحل زیباتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
What was Tom's problem with Mary?	مشکل تام با مری چی بود؟
I think Tom and I are happier than many people.	من فکر می کنم تام و من از بسیاری از مردم خوشحال تر هستیم.
Tom thinks Mary has made a big mistake.	تام فکر می کند مری اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
Tom has not told me where he intends to do this.	تام به من نگفته است که کجا قصد انجام این کار را دارد.
I know Tom is a perfectionist.	من می دانم که تام یک کمال گرا است.
I do not think Tom knows why Mary does not like swimming.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا مری شنا کردن را دوست ندارد.
Now that I am retired, I can travel as much as I want.	الان که بازنشسته شده ام، می توانم هر چقدر که بخواهم سفر کنم.
I'm glad you're here, Tom.	من خوشحالم که تو اینجا هستی، تام.
I hope Tom helps us.	امیدوارم تام به ما کمک کند.
I know Tom is a good boy.	من می دانم که تام پسر خوبی است.
Tom says he's not tired yet.	تام می گوید که هنوز خسته نشده است.
I must have parked my car somewhere else.	حتما ماشینم را جای دیگری پارک کرده ام.
How long does it take for a soft egg to boil?	چه مدت طول می کشد تا یک تخم مرغ نرم بجوشد؟
Tom, how old were you when you left Australia?	تام، چند ساله بودی که استرالیا را ترک کردی؟
I did not know Tom would allow Mary to do this.	نمی دانستم تام به مری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
Tom crossed the river.	تام مری را از رودخانه عبور داد.
It takes about three hours to descend from this mountain.	پایین آمدن از این کوه حدود سه ساعت طول می کشد.
This is not exactly the question	سوال دقیقا این نیست
Tom called me yesterday morning.	تام دیروز صبح با من تماس گرفت.
Tom and Mary sat on the beach and talked.	تام و مری در ساحل نشستند و با یکدیگر صحبت کردند.
Helping a blind man is a loving act.	کمک به مرد نابینا یک عمل محبت آمیز است.
I guess Tom knows who Mary's boyfriend is.	من گمان می کنم که تام می داند دوست پسر مری کیست.
Tom was sick, but Mary was not.	تام مریض بود، اما مری نه.
A cat was hiding among the bushes.	گربه ای در میان بوته ها پنهان شده بود.
What do you think is the problem?	انگار روح دیده ای مشکل چیه؟
Tom wanted to see this.	تام می خواست این را ببیند.
Probably a factor as to why they're doing so poorly.	احتمالاً دلیل اینکه تام نمی تواند برود این است که او هیچ پولی ندارد.
I'm on the same team as Tom.	من در همان تیمی هستم که تام است.
I know you do not need to do this alone.	من می دانم که شما نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارید.
Tom does not tell anyone	تام به کسی نمی گوید
I never expected to see Tom there.	هرگز انتظار نداشتم تام را آنجا ببینم.
It turned out that the dirty son of a prince in disguise.	معلوم شد پسر کثیف یک شاهزاده در لباس مبدل است.
I advise you to be careful	توصیه میکنم احتیاط کنید
Tom loved working here.	تام دوست داشت اینجا کار کند.
I'm afraid we will go the wrong way.	می ترسم راه را اشتباه برویم.
Do not drop the rope until I tell you it is okay.	طناب را رها نکنید تا زمانی که به شما بگویم اشکالی ندارد.
Tom gets good grades in French.	تام در زبان فرانسه نمرات خوبی می گیرد.
I think Tom is talented.	من فکر می کنم تام با استعداد است.
I have spent most of my life here.	من بیشتر عمرم را اینجا گذرانده ام.
Tom made it clear that he did not want to deal with Mary.	تام به وضوح گفت که نمی‌خواهد با مری کاری داشته باشد.
Tom told me he hoped Mary would be careful.	تام به من گفت که امیدوار است مری احتیاط کند.
Whatever you do, take an umbrella.	هر کاری انجام می دهید، یک چتر بردارید.
I was in no hurry to do this.	من برای انجام این کار عجله ای نداشتم.
Something scared Tom.	چیزی تام را ترساند.
Glad Tom came.	خوشحالم که تام اومد.
Tom is limping now.	تام الان لنگ می زند.
Tom was going to tell Mary about it.	تام قرار بود این موضوع را به مری بگوید.
Tom sat forward.	تام جلو نشست.
I think Tom did it on purpose.	فکر می کنم تام عمدا این کار را کرد.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
Tom wants to test for that part.	تام می خواهد برای آن قسمت تست بزند.
Tom does not know that this is a difficult situation.	تام نمی داند که این وضعیت سختی است.
I know Tom did not know you were going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را دارید.
He was inherently passive.	او ذاتاً منفعل بود.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد به بوستون برود.
We have become much more selective.	ما بسیار انتخابی تر شده ایم.
This seemed to be the right thing to do.	به نظر می رسید که این کار درستی است.
Maryam prefers to dye her hair blonde.	مریم ترجیح می دهد موهایش را بلوند رنگ کند.
Tom was supposed to call Mary last night, but he forgot.	تام قرار بود دیشب به مری زنگ بزند، اما فراموش کرد.
I'm leaving at 2:30.	من ساعت 2:30 می روم.
I do not think we need Tom's help.	من فکر نمی کنم که ما به کمک تام نیاز داشته باشیم.
The truck driver stopped at the rest area due to fatigue.	راننده کامیون به دلیل خستگی در محل استراحت توقف کرد.
Tom and I were just talking about our future.	من و تام فقط در مورد آینده خود صحبت می کردیم.
The only reason Tom did this was because all of his family members did.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که همه اعضای خانواده او این کار را کردند.
I will not open the door for Tom.	من در را برای تام باز نمی کنم.
Tom came to see us yesterday.	تام دیروز به دیدن ما آمد.
Tom has traveled to Australia several times.	تام چندین بار به استرالیا سفر کرده است.
Think how much worse it would have been if Tom had not been there.	به این فکر کنید که اگر تام آنجا نبود، چقدر بدتر می شد.
Don't you two want to be alone?	آیا شما دو نفر نمی خواهید تنها باشید؟
Tom knew I was discouraged.	تام می دانست که من دلسرد شده ام.
I want to stay in Boston for another week or more.	من می خواهم یک هفته دیگر یا بیشتر در بوستون بمانم.
When did you call Tom?	کی به تام زنگ زدی؟
A Japanese would never do that.	یک ژاپنی هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
I do not think Tom likes the soup I made.	فکر نمی کنم تام از سوپی که من درست کردم خوشش بیاید.
I knew Tom was a butler.	می دانستم تام یک ساقی است.
His face was wet with sweat.	صورتش خیس عرق شده بود.
This is Tom's car.	این ماشین تام است.
Why is Tom trying to talk to Mary?	چرا تام سعی می کند با مری صحبت کند؟
I'd rather have five punches than one bullet.	من ترجیح می دهم پنج ضربه مشت بخورم تا یک گلوله.
Sorry I got it wrong	ببخشید اشتباه متوجه شدم
Tom fell asleep while reading the evening newspaper.	تام هنگام خواندن روزنامه عصر به خواب رفت.
How about we have a drink after we finish our work today?	بعد از اینکه امروز کارمان را تمام کردیم، نوشیدنی بخوریم چطور؟
Can't you see that Tom is suffering because of you?	نمی بینی که تام به خاطر تو عذاب می کشد؟
He is a very strange person.	او یک فرد بسیار عجیب است.
How is the family?	خانواده چطورند؟
You are the only person I know who owns a gun.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم صاحب اسلحه.
Tom should have no problem with that.	تام نباید با این کار مشکلی داشته باشد.
We do not have to go.	ما مجبور نیستیم برویم.
Tom works in the tallest building in town.	تام در بلندترین ساختمان شهر کار می کند.
Fasting is important for Catholics.	روزه برای کاتولیک ها مهم است.
I did not like the place.	من مکان را دوست نداشتم.
We do not have a representative	ما نمایندگی نداریم
This computer is much faster than my previous computer.	این کامپیوتر بسیار سریعتر از کامپیوتر قبلی من است.
Tom asks us to hang the TV on the wall.	تام از ما می خواهد که تلویزیون را به دیوار آویزان کنیم.
People open their windows.	مردم پنجره هایشان را باز می کنند.
A car is approaching	یه ماشین داره نزدیک میشه
Tom hung his wet clothes on the clothesline.	تام لباس های خیس را به بند رخت آویزان کرد.
I'll not tell Tom if you do not.	من به تام نمی گویم اگر نگویی.
I enjoy swimming, but I do not want to swim here.	من از شنا لذت می برم، اما نمی خواهم اینجا شنا کنم.
The legs of the table are shaking.	پاهای میز می لرزد.
Tom and Mary can both speak French.	تام و مری هر دو می توانند فرانسوی صحبت کنند.
We do not have much food	ما غذای زیادی نداریم
I forgot something	من یک چیزی را فراموش کرده ام
They stood there watching Tom's death.	آنها آنجا ایستادند و مردن تام را تماشا کردند.
Tom is in shock.	تام در شوک است.
I'm so busy I can not help it.	من خیلی سرم شلوغ است که نمی توانم به او کمک کنم.
I do not really know much about you.	من واقعاً چیز زیادی در مورد شما نمی دانم.
What's that on your shirt?	اون روی پیراهنت چیه؟
I do not want to live with Tom.	من نمی خواهم با تام زندگی کنم.
I doubt Tom really has to do it again.	من شک دارم که تام واقعا مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom the dog is still waiting outside the front door.	سگ تام هنوز بیرون درب ورودی منتظر است.
Tom was scheduled to meet with Mary at 2:30 a.m. Monday.	تام قصد داشت روز دوشنبه ساعت 2:30 با مری ملاقات کند.
I have to wake Tom.	من باید تام را بیدار کنم.
Tom will be busy Monday.	تام دوشنبه شلوغ خواهد بود.
It must have been hard	حتما سخت بوده
Tom fell asleep almost immediately.	تام تقریباً فوراً به خواب رفت.
I have to go back to my form	من باید به فرم خود برگردم
This is a compliment.	این یک تعریف و تمجید هست.
Tom was not happy to see us.	تام از دیدن ما خوشحال نشد.
I have more work to do.	من کارهای بیشتری برای انجام دادن دارم.
Tom will probably not be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در بوستون نخواهد بود.
We did not know his address until then.	تا آن زمان آدرس او را نمی دانستیم.
I do not hate the smell of Dorian.	من از بوی دوریان بدم نمیاد.
Tom and I traveled together.	من و تام با هم سفر کردیم.
Tom wants attention.	تام توجه می خواهد.
Today is October 20th.	تاریخ امروز بیستم اکتبر است.
Tom wanted to see both of us.	تام می خواست هر دوی ما را ببیند.
You're a certified pilot, aren't you?	شما یک خلبان گواهینامه هستید، اینطور نیست؟
I like mashed potatoes.	من پوره سیب زمینی را دوست دارم.
I had to leave a note for Tom.	من باید یک یادداشت برای تام می گذاشتم.
I'm going to take the next bus.	من می روم اتوبوس بعدی را بگیرم.
Tom threw the gun he had fired at Mary into his neighbor's backyard.	تام اسلحه ای را که با آن به مری شلیک کرده بود در حیاط خلوت همسایه اش پرتاب کرد.
Tom asked Mary why she did not do what she was supposed to do.	تام از مری پرسید که چرا او کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد.
Tom said Mary was glad she did not.	تام گفت که مری خوشحال بود که این کار را نکرد.
Can't you see what's going on?	نمی بینی چه خبر است؟
Tom is not in the truck.	تام در کامیون نیست.
Are these all mine and mine?	آیا اینها همه مال تام و من هستند؟
Tom told me I was not tall enough.	تام به من گفت من به اندازه کافی قد ندارم.
The talent agency represents the actors.	آژانس استعدادیابی بازیگران را نمایندگی می کند.
In addition to acting, he was a famous painter.	او علاوه بر بازیگری، نقاش معروفی بود.
See where Tom has gone.	ببینید تام کجا رفته است.
Tom said he had never eaten Thai food.	تام گفت که او هرگز غذای تایلندی نخورده است.
With the exception of leap years, February has only 28 days.	به جز سال های کبیسه، فوریه فقط 28 روز دارد.
Tom does not think Mary is tired.	تام فکر نمی کند مری خسته است.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
Are you sleeping well, Tom?	آیا تام خوب می خوابید؟
My father does not allow this.	پدرم این اجازه را نمی دهد.
I doubt it will snow today	شک دارم امروز برف بیاد
Tom is a real idiot.	تام یک احمق واقعی است.
Tom will probably pass today's exam.	تام احتمالاً امتحان امروز را قبول خواهد کرد.
The kids have glowing rods.	بچه ها میله های درخشان دارند.
I'm too old for this kind of thing	من برای این جور چیزا خیلی پیر شدم
Do you think you can escape?	فکر می کنی بتونی فرار کنی؟
I do not care if Tom comes or not.	برای من مهم نیست که تام بیاید یا نه.
Tom was handcuffed.	تام را با دستبند بردند.
Tom said he did not think Mary would do this often.	تام گفت که فکر نمی کند مری این کار را اغلب انجام دهد.
Tom is not sure Mary knew he had to do this.	تام مطمئن نیست که مری می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was supposed to do it the day before, but she did not have time.	تام گفت مری قرار بود این کار را روز قبل انجام دهد، اما او وقت نداشت.
Why did you decide not to go to Australia with Tom?	چرا تصمیم گرفتی با تام به استرالیا نروی؟
Tom borrowed three books from Mary.	تام سه کتاب از مری به امانت گرفت.
This is not one of my priorities.	این یکی از اولویت های من نیست.
They both grinned.	هر دو پوزخند زدند.
I will be back to Australia as soon as this project is completed.	من به محض اتمام این پروژه به استرالیا برمی گردم.
You and I have to give our gift to Tom.	من و تو باید هدیه خود را به تام بدهیم.
Please tell Tom I'll do this.	لطفا به تام بگویید که این کار را انجام خواهم داد.
He has recently published a series of interesting articles.	او به تازگی یک سری مقاله جالب منتشر کرده است.
I should never have left Tom.	من هرگز نباید تام را رها می کردم.
When is Tom supposed to be here?	تام قرار است کی اینجا باشد؟
This is not the first time we have received your complaint.	شکایت شما اولین باری نبود که دریافت کردیم.
You enjoyed Tom's party.	از مهمانی تام لذت می بردی.
Tom picked up the phone from Mary.	تام گوشی را از مری گرفت.
Tom knew when to retreat.	تام می دانست چه زمانی باید عقب نشینی کند.
I am ready!	من آماده ام!
I think Tom does not like the way spaghetti is made.	فکر می کنم تام طرز تهیه اسپاگتی را دوست ندارد.
Tom can not help.	تام نمی تواند کمک کند.
Tom smiled and started dancing.	تام لبخندی زد و شروع به رقصیدن کرد.
Tom said he felt tired.	تام گفت که احساس خستگی می کند.
I know it's really important.	می دانم که واقعاً مهم است.
Tom noticed that Mary was staring at him.	تام متوجه شد که مری به او خیره شده بود.
We are bartenders	ما بارمن هستیم
Tom pulled out his pistol and aimed it at Mary.	تام تپانچه اش را درآورد و به سمت مری نشانه گرفت.
Products jumped off the shelves.	محصولات از قفسه ها پریدند.
Tom said Mary was not alone.	تام گفت که مری تنها نیست.
Tom works for a long-term care center.	تام برای یک مرکز مراقبت طولانی مدت کار می کند.
Tom is pessimistic.	تام بدبین است.
Tom emptied the trash into the incinerator.	تام سطل زباله را در زباله سوز خالی کرد.
I thought you wanted to go to a concert with us.	فکر می کردم می خواهید با ما به کنسرت بروید.
I was a real idiot	من یک احمق واقعی بودم
This is not the worst part	این بدترین قسمت نیست
I do not know how to make stew.	من بلد نیستم خورش درست کنم.
Tom should take this seriously.	تام به طور جدی باید این کار را در نظر بگیرد.
Tom saw Mary with his mother.	تام مری را با مادرش دید.
They did nothing.	هیچ کاری نکردند.
Tom turned on the slow cooker before going to work.	تام قبل از رفتن به محل کار، آرام پز را روشن کرد.
Tom's name will remain on the ballot.	نام تام در برگه رای باقی خواهد ماند.
There is a leak in the roof.	نشتی در سقف وجود دارد.
Maybe Tom does not know where I am.	شاید تام نمی داند من کجا هستم.
How many pounds did Tom lose?	تام چند پوند کم کرده است؟
Tom is a way out of your league.	تام راهی برای خروج از لیگ شماست.
Tom does that every day.	تام هر روز چنین کارهایی را انجام می دهد.
I think we worked together.	من فکر می کنم که ما همکاری داشته ایم.
What is this roar?	این غرش چیست؟
Tom did not need to be here until 2:30 p.m.	تام نیازی نداشت تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom said he had no plans to go there any time soon.	تام گفت که قصد ندارد به این زودی ها به آنجا برود.
How many hours does it usually take to do this?	معمولاً چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom and Mary have gone to Boston.	تام و مری به بوستون رفته اند.
Tom refused to pay.	تام از پرداخت امتناع کرد.
The printer does not work	چاپگر کار نمی کند
Visitors are asked not to touch the exhibition.	از بازدیدکنندگان درخواست می شود که به نمایشگاه دست نزنند.
Tom was tired of reading and wanted to go out and play.	تام از خواندن خسته شد و می خواست برود بیرون و بازی کند.
I did not even kiss him	حتی نبوسیدمش
Tom sat down on the bench and crossed his legs.	تام روی نیمکت نشست و پاهایش را روی هم گذاشت.
The first time I saw Tom, he was sitting on a park bench near my house.	اولین باری که تام را دیدم، روی نیمکتی در پارک نزدیک خانه من نشسته بود.
I know Tom knew he should not do this here.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I think you are very good at French.	به نظر من تو زبان فرانسه خیلی خوب هستی.
Tom made it clear that he did not want me there.	تام به صراحت گفت که من را آنجا نمی خواهد.
Do not push me	به من فشار نیاور
Tom does not think Mary is innocent.	تام فکر نمی کند مری بی گناه است.
Tom owns property in Boston.	تام دارای ملکی در بوستون است.
Do not tell anyone I was here	به کسی نگو که اینجا بودم
Maryam can not cook well for her mother.	مریم نمی تواند به خوبی مادرش آشپزی کند.
The effect was completely different from what was intended.	اثر کاملاً متفاوت از آنچه در نظر گرفته شده بود بود.
Tom was on my same flight.	تام در همان پرواز من بود.
It was impossible not to think about the incident.	غیرممکن بود که به حادثه فکر نکنم.
I did not go to parties because I was sick.	چون مریض بودم به مهمانی نرفتم.
This does not seem to be a serious problem.	به نظر نمی رسد این مشکل جدی باشد.
I knew Tom was tempted to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار وسوسه شده است.
You are the one who has to do this, aren't you?	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
We hope Tom stays for a few weeks.	ما امیدواریم که تام برای چند هفته باقی بماند.
Tom thought he would find another job.	تام فکر کرد کار دیگری پیدا خواهد کرد.
Tom does not speak my language.	تام به زبان من صحبت نمی کند.
I think Tom and Mary are going to be there.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند آنجا باشند.
Tom said Mary is unlikely to have to.	تام گفت که مری بعید است مجبور به انجام این کار شود.
I do not think Tom is very funny.	من فکر نمی کنم تام خیلی خنده دار باشد.
This is our baseball field.	این زمین بیسبال ماست.
Tom did not seem to have a problem with himself.	به نظر می‌رسید که تام برای خودش مشکلی نداشته باشد.
If you were me, you would do the same	اگه جای من بودی همین کارو میکردی
It is certain that students know how to express themselves.	مسلم است که دانش آموزان می دانند چگونه خود را بیان کنند.
Maybe Tom needs help.	شاید تام به کمک نیاز داشته باشد.
Tom said Mary would do so as soon as possible.	تام گفت که مری در اسرع وقت این کار را انجام خواهد داد.
This is probably what is going to happen.	احتمالاً این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
How often do you and Tom spend time together?	شما و تام چند وقت یکبار با هم وقت می گذرانید؟
Tom cursed at us	تام به ما فحش داد
Tom raised the window.	تام پنجره را بالا زد.
Tom's memory seems to be getting worse.	به نظر می رسد حافظه تام بدتر می شود.
We know how to find Tom.	ما می دانیم که چگونه تام را پیدا کنیم.
Even if I had been invited to Tom's party, I probably would not have gone.	حتی اگر به مهمانی تام دعوت شده بودم، احتمالاً نمی رفتم.
Tom showed us how.	تام به ما نشان داد که چگونه.
Tom has been married to Mary for a long time.	تام مدت زیادی است که با مری ازدواج کرده است.
Tom is not in the garage, is he?	تام در گاراژ نیست، او؟
Tom left his car behind and entered the parking lot.	تام ماشینش را پشت سر گذاشت و داخل پارکینگ کرد.
Tom is very good at guitar.	تام در گیتار بسیار خوب است.
No one knows exactly where Tom Jackson was born.	هیچ کس دقیقاً نمی داند که تام جکسون در کجا متولد شده است.
I know Tom would not be angry if you did this without him.	می دانم که تام اگر این کار را بدون او انجام می دادی عصبانی نمی شد.
Do you know a doctor who makes home calls?	آیا پزشکی را می شناسید که تماس های منزل را انجام دهد؟
Tom is very mature.	تام بسیار بالغ است.
I emailed Tom yesterday but have not yet received a reply.	دیروز به تام ایمیل زدم ولی هنوز جوابی ازش نگرفتم.
It takes three months to do this.	انجام این کار سه ماه طول می کشد.
I could not prevent this from happening.	من نمی توانستم از این اتفاق جلوگیری کنم.
I swear I did not see you	قسم میخورم ندیدمت
Tom was pushed against the wall by his attacker.	تام توسط مهاجمش به دیوار هل داده شد.
Tom would probably be wise about that.	تام احتمالاً در این مورد عاقلانه خواهد بود.
Tom is very skilled.	تام بسیار ماهر است.
Tom can answer that.	تام می تواند به آن پاسخ دهد.
High income enables him to go to Paris every year.	درآمد زیاد او را قادر می سازد هر سال به پاریس برود.
Tom said he thinks he can help us.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما کمک کند.
I appreciate when a mother tongue tries to help me look more like a mother tongue.	وقتی یک زبان مادری سعی می‌کند به من کمک کند بیشتر شبیه یک زبان مادری باشم، قدردانی می‌کنم.
I think Tom will do it.	من فکر می کنم تام این کار را انجام خواهد داد.
He unzipped his pants.	زیپ شلوارش را باز کرد.
Tom probably won't run now.	تام احتمالا الان دویدن ندارد.
Everyone was following the speed limit, so I knew there was probably a speed trap ahead.	همه از محدودیت سرعت پیروی می کردند، بنابراین من می دانستم که احتمالاً یک تله سرعت در پیش است.
I did not know many people at the party.	من افراد زیادی را در مهمانی نمی شناختم.
Tom is naughty, isn't he?	تام بداخلاق است، اینطور نیست؟
Tom is going to do it again, I'm sure.	تام قرار است دوباره این کار را انجام دهد، مطمئنم.
It took me an hour and a half to get there by car.	یک ساعت و نیم طول کشید تا با ماشین به آنجا برسم.
I waited for Tom to pass through the door.	انتظار داشتم تام را از در عبور کند.
You do not have to pay me anything.	شما مجبور نیستید به من چیزی بپردازید.
So what are you waiting for, Tom?	خب منتظر چی هستی تام؟
I drank a lot of coffee	من زیاد قهوه نوشیده ام
This is not the way I do it.	این روشی نیست که من این کار را انجام می دهم.
How many times a day do you check your email?	چند بار در روز ایمیل خود را چک می کنید؟
Tom never had a chance, did he?	تام هرگز فرصتی نداشت، نه؟
It will take some time for the economy to emerge from the current recession.	مدتی طول می کشد تا اقتصاد از رکود فعلی خارج شود.
Tom is delusional	تام هذیان داره
Who was against it?	چه کسی مخالف بود؟
Why did Tom buy one of them?	چرا تام یکی از آن ها را خرید؟
I do not like to touch dead bodies.	من دوست ندارم اجساد مرده را لمس کنم.
Do not forget to let me know when the time comes.	فراموش نکنید که وقتی وقتش رسید به من اطلاع دهید.
Tom has done everything we asked of him without complaint.	تام هر کاری را که از او خواسته ایم بدون شکایت انجام داده است.
This is a golden retriever.	این یک رتریور طلایی است.
Air oxygen dissolves in water.	اکسیژن هوا در آب حل می شود.
I'm pretty sure Tom didn't know I could do it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
It is not very fancy	خیلی هم فانتزی نیست
I still do not grow lettuce	هنوز کاهو نکارم
We are very lucky to have Tom in our team.	ما خیلی خوش شانسیم که تام را در تیم خود داریم.
Tell us about Tom's problems.	درباره مشکلات تام به ما بگویید.
Tom and Mary are both happy.	تام و مری هر دو خوشحال هستند.
Tom stood next to Mary.	تام کنار مری ایستاد.
Do you know what?	میدونی چه خبره؟
When food is bad, it's really nostalgic.	وقتی غذا بد است، واقعاً یک دلتنگی است.
I do not intend to lie to Tom.	من قصد ندارم به تام دروغ بگویم.
You made my day	تو روز من را ساختی
Tom is a microbiologist.	تام یک میکروبیولوژیست است.
Not like before	مثل قبل نیست
Tom joined the team.	تام به تیم ملحق شد.
The money you gave me was not enough to pay all the bills.	پولی که به من دادی برای پرداخت تمام قبض ها کافی نبود.
Tom said he thought Mary would probably not win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
Tom looks better than me.	تام از من خوش قیافه تر است.
Tom goes camping next weekend.	تام آخر هفته آینده به کمپینگ می رود.
You are free to do whatever you want.	شما آزادید که هر کاری می خواهید انجام دهید.
I know the reason, but I can not tell you.	دلیلش را می دانم، اما نمی توانم به شما بگویم.
I am not insured	من بیمه نیستم
Tom often uses vulgar language.	تام اغلب از زبان مبتذل استفاده می کند.
When I get home, the first thing I do is wash my hands.	وقتی به خانه می رسم اولین کاری که انجام می دهم این است که دستانم را بشوییم.
This store was created by Tom.	این فروشگاه توسط تام ساخته شده است.
If you turn on the red light, you are at risk of an accident.	اگر چراغ قرمز را روشن کنید، در خطر تصادف هستید.
A piece of wood that was barely visible to the naked eye caused a very painful infection in one of Tom's fingers.	یک تکه چوب که به سختی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده بود، باعث عفونت بسیار دردناکی در یکی از انگشتان تام شد.
We did not go to Boston last year.	ما پارسال به بوستون نرفتیم.
It's too hot for you, is it?	برای شما خیلی تند است، اینطور نیست؟
Tom likes to fix everything.	تام دوست دارد همه چیز را درست کند.
Tom is a sports teacher.	تام معلم ورزش است.
Tom crawled under the fence.	تام زیر حصار خزید.
Tom has fallen from the sea.	تام از دریا افتاده است.
What do you not get?	چه چیزی را دریافت نمی کنید؟
Tom scratched his back with a scratch.	تام پشتش را با پشت خراش خاراند.
Let Tom drink whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد بنوشد.
I would be very grateful if you could help me with this.	اگر به من در انجام این کار کمک کنید بسیار سپاسگزار خواهم بود.
I'm writing a note for Tom.	من یک یادداشت برای تام می نویسم.
I thought Tom knew what Mary had to do.	فکر می کردم تام می داند که مری باید چه کار کند.
How long have you been receiving a letter from him?	چند وقت است که نامه ای از او دریافت کرده اید؟
Tom has escaped from prison.	تام از زندان فرار کرده است.
Tom said he had to learn French.	تام گفت که باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
I do not believe everything you say anymore	من دیگه هرچی میگی رو باور نمیکنم
I admire Tom's endurance.	من استقامت تام را تحسین می کنم.
Tom is a little crazy.	تام کمی دیوانه است.
Tom said he was not interested in delving deeper into the issue.	تام گفت که علاقه ای به بررسی عمیق تر این موضوع ندارد.
I have not bought yet	من هنوز خرید نکردم
I know Tom knows Mary can never do that.	می دانم تام می داند که مری هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why does Tom care?	چرا تام اهمیت می دهد؟
He sighed deeply.	آه عمیقی کشید.
Which one of you is a doctor?	کدام یک از شما دکتر هستید؟
Tom thinks he's the best Frenchman here.	تام فکر می کند که او بهترین فرانسوی زبان اینجاست.
Tom speaks a little French.	تام کمی فرانسوی صحبت می کند.
I wish I was as rich as Tom.	ای کاش به اندازه تام ثروتمند بودم.
I wish I hadn't told Tom I forgot.	ای کاش به تام نگفته بودم که این کار را فراموش کردم.
I always wanted to meet Tom.	من همیشه دوست داشتم تام را ملاقات کنم.
I admire your method.	من روش شما را تحسین می کنم.
Tom was not the one to turn off the lights.	تام کسی نبود که چراغ ها را خاموش کرد.
Tom said Mary was going to do it for John.	تام گفت که مری قرار است این کار را برای جان انجام دهد.
Tom actually stayed in Boston all month.	تام در واقع تمام ماه را در بوستون ماند.
Tom tried to scare Mary.	تام سعی کرده مری را بترساند.
We could always ask Tom for help.	ما همیشه می توانستیم از تام کمک بخواهیم.
I do not think Tom was happy about this.	فکر نمی کنم تام از این اتفاق خوشحال بود.
His swift action prevented an epidemic.	اقدام سریع او از یک بیماری همه گیر جلوگیری کرد.
I hope Tom does the right thing.	امیدوارم تام کار درست را انجام دهد.
He knows his limitations.	او محدودیت های خود را می داند.
Tom was involved in a terrible accident.	تام در یک تصادف وحشتناک درگیر شد.
it is not working.	این کار نمی کند.
I did not think Tom would fall in love with Mary.	فکر نمی کردم تام عاشق مری شود.
Tom never had to study French.	تام هرگز مجبور نشد زبان فرانسه بخواند.
We hoped Tom would come and help us.	امیدوار بودیم تام بیاید و به ما کمک کند.
I am very happy to help you in your work.	من خیلی خوشحالم که در کار شما به شما کمک می کنم.
I think I'm done	فکر کنم کارم تمام شده
Tom went on a picnic.	تام به پیک نیک رفت.
If only he had helped, the work would have ended sooner.	اگر فقط او کمک می کرد، کار زودتر تمام می شد.
I could not hear you completely	من نمی توانستم شما را کاملا بشنوم
Tom never swears.	تام هرگز فحش نمی دهد.
Tom and Mary changed jobs for one day.	تام و مری شغل خود را برای یک روز عوض کردند.
That's why people love you.	به همین دلیل است که مردم شما را دوست دارند.
I have heard this from many people.	من این را از بسیاری از مردم شنیده ام.
I did not know that Tom is Mary's ex-husband.	من نمی دانستم تام شوهر سابق مری است.
I thought I wanted you to come alone	فکر کردم ازت خواستم تنها بیایی
I know you probably do not want to hear this.	می دانم که احتمالاً نمی خواهید این را بشنوید.
If I was not here to tell him what to do, what would Tom do?	اگر من اینجا نبودم تا به او بگویم چه کار کند، تام چه کار می کرد؟
Tom loves living in Australia and I love him.	تام زندگی در استرالیا را دوست دارد و من هم دوست دارم.
Let's stop wasting time and keep doing it.	بیایید از اتلاف وقت دست برداریم و به این کار ادامه دهیم.
Tom does not look broken to me.	تام از نظر من شکسته به نظر نمی رسد.
Tom kicked Mary under the table.	تام به مری زیر میز لگد زد.
Who is your favorite hockey player?	بازیکن هاکی مورد علاقه شما کیست؟
I'm careful	من مراقب هستم
I forgot to ask Tom what I should do.	فراموش کردم از تام بپرسم که باید چه کار کنم.
What makes Tom so nervous?	تام از چه چیزی اینقدر عصبی است؟
I think Tom will eat later.	من فکر می کنم که تام بعدا غذا خواهد خورد.
Tom told me he was not bored.	تام به من گفت که حوصله اش را ندارد.
I can not do it.	من نمی توانم آن را انجام دهم.
Tom did not look rich.	تام به نظر ثروتمند نبود.
I did not think you really needed to do this.	من فکر نمی کردم که شما واقعاً نیازی به این کار داشته باشید.
I did not know that Tom had been a cop before.	من نمی دانستم که تام قبلا پلیس بوده است.
I came out of the bathroom and put on my clothes again.	از حمام بیرون اومدم و لباسامو دوباره پوشیدم.
I know Tom is still in his office.	می دانم که تام هنوز در دفترش است.
Tom is sitting at a table by the window.	تام پشت میز نزدیک پنجره نشسته است.
Tom went to his bedroom.	تام به اتاق خوابش رفت.
Tom was here right now	تام همین الان اینجا بود
Do you still live with Tom?	هنوز با تام زندگی می کنی؟
We needed a taxi to get us to the station.	نیاز به تاکسی داشتیم تا ما را به ایستگاه برساند.
We hope you can tell us how to do this.	امیدوار بودیم بتوانید به ما بگویید چگونه این کار را انجام دهیم.
I do not consider this important.	من این را مهم نمی دانم.
I know Tom and Mary were both injured.	می دانم که تام و مری هر دو مجروح شده اند.
I'm the one who gave Tom black eyes.	من کسی هستم که به تام چشم سیاه داد.
I guess not even Tom can help you.	حدس می زنم حتی تام هم نمی تواند به شما کمک کند.
I did not know he was going to come	نمیدونستم قراره بیای
"Do you want to go for a walk?" 	"میخوای بری پیاده روی؟"
Let's wait for the sun to set a little.	بیایید صبر کنیم تا خورشید کمی غروب کند.
This is hardly a new concept.	این به سختی یک مفهوم جدید است.
These scissors do not cut anything.	این قیچی چیزی را نمی برد.
Do not bother me while I am working	وقتی دارم کار میکنم اذیتم نکن
I slept in Tom's guest room last night.	دیشب در اتاق مهمان تام خوابیدم.
Tom is not in the next room. 	تام در اتاق بعدی نیست.
I just looked	من فقط نگاه کردم
Tom writes children's books.	تام کتاب های کودکان می نویسد.
Beware of pickpockets	مراقب جیب برها باشید
This is not what Tom really wants to do.	این چیزی نیست که تام واقعاً بخواهد انجام دهد.
The priest is in the prayer hall.	کشیش در نمازخانه است.
Tom can swim almost as fast as I can.	تام تقریباً به همان سرعتی که من می توانم می تواند شنا کند.
Maryam is a little dressed.	مریم لباس کمی پوشیده است.
Tom does not obey you.	تام از شما اطاعت نمی کند.
I have not been here for three years	من سه ساله اینجا نبودم
I'm guessing to see you around, Tom.	حدس می زنم تو را در اطراف ببینم، تام.
We do not need to do this again.	لازم نیست دوباره این کار را انجام دهیم.
Tom is much better in French than Mary.	تام در زبان فرانسوی بسیار بهتر از مری است.
Tom seems to be hungry.	به نظر می رسد که تام گرسنه است.
I wish you did not do this	کاش این کار را نمی کردی
I doubt this is just an accident.	من شک دارم که این فقط یک تصادف باشد.
I did not see this coming	من این آمدن را ندیدم
Tom and Mary both need more time.	تام و مری هر دو به زمان بیشتری نیاز دارند.
I know Tom does not have to do this right now.	من می دانم که تام در حال حاضر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This is Tom's dog.	این سگ مال تام است.
Tom will be nervous.	تام عصبی خواهد شد.
Tom wiped Mary's tears.	تام اشک های مری را پاک کرد.
I know Tom is not a very strong swimmer.	می دانم که تام شناگر خیلی قوی ای نیست.
I hire anyone Tom recommends.	من هر کسی را که تام توصیه کند استخدام می کنم.
Why don't we see if anyone is there?	چرا ما نمی بینیم که آیا کسی آنجاست؟
One of the things I always wanted to do was learn how to cook like you.	یکی از کارهایی که همیشه می خواستم انجام دهم این است که یاد بگیرم چگونه مثل شما آشپزی کنم.
Do not worry, everything will be fine now.	نگران نباش الان همه چیز خوب خواهد شد.
We must take all precautions.	ما باید تمام اقدامات احتیاطی را انجام دهیم.
Tom told Mary that he thought John was sad.	تام به مری گفت که فکر می کند جان غمگین است.
It looks like Tom is going to Australia.	به نظر می رسد که تام به استرالیا خواهد رفت.
Tom thought it might be a trap.	تام فکر کرد که ممکن است یک تله باشد.
Escalator is broken.	پله برقی خراب است.
Ask Tom to come and see me, please?	از تام بخواه که بیاید و من را ببیند، لطفاً؟
Tom walked away from Mary.	تام از مری دوری کرد.
Tom sang a happy song.	تام یک آهنگ شاد خواند.
It looks harmless enough.	به اندازه کافی بی ضرر به نظر می رسد.
You haven't done anything yet, have you?	هنوز هیچ کاری نکردی، نه؟
I did not think Tom would like the soup I made.	فکر نمی کردم تام از سوپی که من درست کردم خوشش بیاید.
He has enough income to support his family.	او از درآمد کافی برای تأمین معاش خانواده برخوردار است.
Tom is having a cup of coffee.	تام در حال خوردن یک فنجان قهوه است.
I think Tom no longer loves his wife.	من فکر می کنم که تام دیگر همسرش را دوست ندارد.
I did it and it's a lot of fun.	من این کار را انجام داده ام و بسیار سرگرم کننده است.
Maybe Tom will go to Australia with Mary.	شاید تام با مری به استرالیا برود.
Tom has never walked with Mary.	تام هرگز با مری به پیاده روی نرفته است.
I did not apologize in French.	من به زبان فرانسه عذرخواهی نکردم.
This is what I expected from Tom.	این همان چیزی است که من از تام انتظار داشتم.
Tom and Mary agreed never to talk about the incident.	تام و مری توافق کردند که هرگز در مورد این حادثه صحبت نکنند.
I think you should talk to Tom directly.	فکر می کنم باید مستقیم با تام صحبت کنی.
Tom pleaded not guilty.	تام اقرار به بی گناهی کرد.
Have you and Tom ever skated together?	آیا شما و تام تا به حال با هم اسکیت روی یخ رفته اید؟
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام قادر به انجام این کار است.
Tom took a few flowers to give to Mary.	تام چند گل برداشت تا به مری بدهد.
You can not win	شما نمی توانید برنده شوید
Tom reminded Mary to go to the bank before 5:00.	تام به مری یادآوری کرد که قبل از ساعت 5:00 به بانک برود.
I came to school late three times this week.	این هفته سه بار به مدرسه دیر آمدم.
The battle took place near the Little Bighorn River.	نبرد در نزدیکی رودخانه Little Bighorn رخ داد.
Tom said he really did not know what to buy.	تام گفت که واقعاً نمی‌دانست چه چیزی بخرد.
Tom said I did not look much bigger than Mary.	تام گفت که من خیلی بزرگتر از مری به نظر نمی رسیدم.
Does Tom know where the others are?	آیا تام می داند بقیه کجا هستند؟
I can not let this happen.	من نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد.
Tom must have been drunk.	تام باید مست بوده باشد.
Tom has been helping customers.	تام مشغول کمک به مشتریان بوده است.
I thought Tom could help Mary.	فکر می کردم تام می تواند به مری کمک کند.
Tom handed Mary a jacket.	تام یک ژاکت به مری داد.
Tom told me I looked distracted.	تام به من گفت که من حواس پرت به نظر می رسیدم.
Tom does not know why Mary intends to do this.	تام نمی داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
I need your help if I want to finish this on time.	اگر بخواهم این را به موقع تمام کنم به کمک شما نیاز دارم.
They did not want Tom to be there.	آنها نمی خواستند تام آنجا باشد.
Tom finished in three days.	تام کار را در سه روز تمام کرد.
I did not know you had children	نمیدونستم بچه داری
He is doing his German homework.	او دارد تکالیف آلمانی اش را انجام می دهد.
I hope it does not disappoint us again with the delay.	امیدوارم با تاخیر دوباره ما را ناامید نکند.
Tom called and said he would not be back until tomorrow.	تام زنگ زد و گفت که تا فردا برنمی گردد.
Tom said he would pay the bill.	تام گفت که قبض را پرداخت خواهد کرد.
Tom arrived here three hours earlier.	تام سه ساعت زودتر به اینجا رسید.
I tell Tom to come if I did not forget.	به تام می گویم اگر فراموش نکردم بیاید.
I hope your fingerprint is not on the gun.	امیدوارم اثر انگشت شما روی اسلحه نباشد.
This is exactly what I wanted to see happen.	این دقیقاً همان چیزی است که می خواستم ببینم که اتفاق می افتد.
Do you have any idea what Tom wants to do?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام می خواهد چه کار کند؟
I wonder why Tom came here.	من تعجب می کنم که چرا تام به اینجا آمد.
Tom smiled triumphantly.	تام پیروزمندانه لبخند زد.
I did not get a driver's license until I was thirty.	تا سی سالگی گواهینامه رانندگی نگرفتم.
This sound bothered me at first, but now I'm used to it.	این صدا در ابتدا من را آزار می داد، اما اکنون به آن عادت کرده ام.
Tom is laughing at you	تام داره بهت میخنده
Tom is set to replace Mary.	تام قرار است جایگزین مری شود.
We are sitting on flowers	ما به گل نشسته ایم
Tom will not cooperate	تام همکاری نخواهد کرد
You said the same thing about Tom	در مورد تام هم همینو گفتی
You do not want to be an editor?	شما نمی خواهید ویراستار شوید؟
I think Tom will not go to Australia next week.	من فکر می کنم تام هفته آینده به استرالیا نخواهد رفت.
Tom knows what our interests are.	تام می داند علایق ما چیست.
Tom took off his shirt.	تام پیراهنش را در آورد.
Tom is still ahead of schedule.	تام هنوز از برنامه جلوتر است.
Tom said he did not think he could find time for that.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
How long does a good pair of shoes usually last?	دوام یک جفت کفش خوب معمولا چقدر است؟
I can't wait to go home tonight.	امشب حوصله برگشتن به خانه را ندارم.
You have to tell Tom that you do not intend to swim.	شما باید به تام بگویید که قصد شنا کردن ندارید.
Tom and Mary always seem to be fighting.	به نظر می رسد تام و مری همیشه در حال دعوا هستند.
Tom told me where he hid the stolen diamonds.	تام به من گفت که الماس های دزدیده شده را کجا پنهان کرده است.
I did not have to say it twice	لازم نبود دوبار بگم
I promised to go to Thomas twice a day to water his starters when he was away.	قول دادم دو بار در روز به تامز بروم تا در زمانی که او غایب بود، استارت هایش را آبیاری کنم.
Tom told me he thought Mary was good-looking.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش قیافه است.
Tom does not remember Mary doing this to him.	تام به خاطر نمی آورد که مری از او این کار را کرده باشد.
Tom is based in Boston.	تام در بوستون مستقر است.
Tom stopped at the border and searched.	تام در مرز متوقف شد و جستجو شد.
I want to go to a place where the price of the house is not so high.	من می خواهم به جایی بروم که قیمت خانه آنقدرها بالا نباشد.
Tom had pulled out one of his socks.	تام یکی از جوراب هایش را از داخل بیرون آورده بود.
I did not know I was going to fall in love here in Boston.	من نمی دانستم که قرار است اینجا در بوستون عاشق شوم.
Tom was acquitted.	تام بی گناه شناخته شد.
At first I did not like skiing much.	اولش زیاد اسکی دوست نداشتم.
Tom only understood the essence of Mary's words.	تام فقط اصل حرف مری را فهمید.
Maybe see you tomorrow	شاید فردا ببینمت
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
Tom has already started talking.	تام در حال حاضر شروع به صحبت کرده است.
Tom never got out of his car.	تام هرگز از ماشینش پیاده نشد.
I thought you hated it.	فکر کردم گفتی از این کار متنفری.
Tom goes next year, right?	تام سال آینده می رود، اینطور نیست؟
I can see you tomorrow unless something unexpected happens.	من فردا می توانم شما را ببینم مگر اینکه چیز غیر منتظره ای رخ دهد.
I would be grateful if you could do this for me.	اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید از شما سپاسگزار خواهم بود.
I know you will not do this again.	می دانم که دیگر این کار را نمی کنی.
After cutting the Habanro pepper, be careful not to roll your eyes.	بعد از بریدن فلفل هابانرو مراقب باشید چشم هایتان را نمالید.
I know Tom went to Boston.	من می دانم که تام به بوستون رفت.
Tom is now thirteen, but he looks much younger.	تام در حال حاضر سیزده ساله است، اما او بسیار جوان تر به نظر می رسد.
Tom will not wait much longer.	تام خیلی بیشتر منتظر نخواهد ماند.
What did you promise to do?	چه قولی دادی که انجام میدی؟
How do you know you are logged in?	چگونه می دانید که وارد شده اید؟
Ask Tom if he wants to do this with us.	از تام بپرسید که آیا او می خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Tom said he was not sure he was ready.	تام گفت که مطمئن نیست که آماده این کار است.
I do not eat it	من اون رو نمیخورم
I was the only one who did not eat any dessert.	من تنها کسی بودم که هیچ دسری نخوردم.
I really do not want to live in Australia.	من واقعاً نمی خواهم در استرالیا زندگی کنم.
Tom is probably still weak.	تام احتمالا هنوز ضعیف است.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
I do not know if Tom is really going to Boston next week.	نمی دانم آیا تام واقعاً هفته آینده به بوستون می رود؟
I thought I did not know the answers.	فکر می‌کردم جواب‌ها را نمی‌دانم.
You like to walk, don't you?	دوست داری پیاده روی کنی، نه؟
You did not dance with him then.	آن موقع با او نمی رقصید.
Tom is coming soon, is not it?	تام زود زود می شود، اینطور نیست؟
I lived in Australia at your age.	من در سن شما در استرالیا زندگی می کردم.
Tom laughed out loud.	تام با صدای بلند خندید.
He is not here now	الان اینجا نیست
Tom does not think Mary should drive home because she drinks.	تام فکر نمی‌کند که مری نباید به خانه رانندگی کند، زیرا او مشروب می‌نوشد.
Who is wanted?	چه کسی تحت تعقیب است؟
This is made by human hands.	این ساخته دست بشر است.
This is Tom's umbrella.	این چتر تام است.
Who is going to replace Tom?	چه کسی قرار است جایگزین تام شود؟
I was not sure how to answer Tom's question.	من مطمئن نبودم که چگونه به سوال تام پاسخ دهم.
I did not know you were doing the same with Tom	نمیدونستم با تام همچین کاری میکنی
Tom locked the car and put the key in his pocket.	تام در ماشین را قفل کرد و کلید را در جیبش گذاشت.
I think Tom likes this gift.	من فکر می کنم که تام از این هدیه خوشش می آید.
I'm sure Tom does not want to be alone.	مطمئنم تام نمیخواد تنها باشه.
He will surely succeed	او مطمئنا موفق خواهد شد
Tom has a lot of imagination.	تام تخیل زیادی دارد.
He and I have been good friends since childhood.	من و او از بچگی دوستان خوبی بودیم.
Did you tell Tom about the accident?	آیا به تام در مورد تصادف گفته ای؟
Tom and I have been together for a long time.	من و تام مدت زیادی با هم بودیم.
Both Tom and Mary know that John lied.	هم تام و هم مری می دانند که جان دروغ گفته است.
Tom is very good in French.	تام در زبان فرانسه بسیار خوب است.
That's all I want to say.	این همه چیزی است که می خواهم بگویم.
We explained our plight.	وضعیت مخمصه خود را توضیح دادیم.
This is no longer a problem.	این دیگر مشکلی نیست.
Tom has already been told he must do this.	قبلاً به تام گفته شده است که باید این کار را انجام دهد.
Since it is easy to write in English, you can even read that book.	از آنجایی که به زبان انگلیسی آسان نوشته شده است، حتی شما می توانید آن کتاب را بخوانید.
I work as much as I can.	تا جایی که می توانم دارم کار می کنم.
Is there a reason to ask?	آیا دلیلی وجود دارد که می پرسید؟
It was only yesterday that we noticed the animal missing.	دیروز بود که متوجه گم شدن حیوان شدیم.
I know you do not like coffee	میدونم که قهوه دوست نداری
Tom was able to buy what he needed from a department store.	تام توانست آنچه را که نیاز داشت از یک فروشگاه بزرگ بخرد.
Tom has booked at this hotel.	تام در این هتل رزرو کرده است.
Tom got in his car.	تام سوار ماشینش شد.
Studying how the earth formed is really interesting.	مطالعه چگونگی تشکیل زمین واقعاً جالب است.
I prefer to stay home in this hot weather to go out.	ترجیح می دهم در این هوای گرم در خانه بمانم تا بیرون بروم.
We could always ask Tom for help.	ما همیشه می توانستیم از تام کمک بخواهیم.
Tom thinks I'm missing out on a great opportunity.	تام فکر می کند که من یک فرصت بزرگ را از دست می دهم.
I think Tom and Mary are both confused.	من فکر می کنم تام و مری هر دو گیج شده اند.
The dove is a symbol of peace.	کبوتر نماد صلح است.
Tom rejected the plan.	تام این طرح را رد کرد.
Tom seems reluctant to make a decision.	به نظر می رسد تام تمایلی به تصمیم گیری ندارد.
Why is Tom treating Mary so badly?	چرا تام نسبت به مری بد رفتار می کند؟
Tom said it was not him who told Mary he had to do it.	تام گفت که این او نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
He has absolutely no respect for the feelings of others.	او مطلقاً هیچ احترامی برای احساسات دیگران قائل نیست.
I think I found what you were looking for	فکر کنم چیزی که دنبالش بودی رو پیدا کردم
I plan to study this afternoon after arriving home.	قصد دارم امروز بعد از ظهر بعد از رسیدن به خانه درس بخوانم.
You did it again, didn't you?	دوباره این کار را کردی، نه؟
I do this all afternoon.	تمام بعدازظهر این کار را می کنم.
When was the last time you defrosted your refrigerator?	آخرین باری که یخچال خود را یخ زدایی کردید کی بود؟
I waited thirty minutes, but Tom never came.	من سی دقیقه صبر کردم، اما تام هرگز نیامد.
Tom is resilient, isn't he?	تام مقاوم است، اینطور نیست؟
Tom does not talk much.	تام زیاد صحبت نمی کند.
Now that everyone is here, we can start.	حالا که همه اینجا هستند، می توانیم شروع کنیم.
I do not know why I reacted like this.	نمی دانم چرا این گونه واکنش نشان دادم.
I used to think this was very easy to do.	من قبلاً فکر می کردم که انجام این کار بسیار آسان است.
I did not want to involve you.	من نمی خواستم شما را درگیر کنم.
Tom volunteered to help.	تام برای کمک داوطلب شده است.
Tom is a member of My Housing Cooperative.	تام یکی از اعضای تعاونی مسکن من است.
It is getting dark, I wonder if it is going to rain.	هوا داره تاریک میشه تعجب می کنم که آیا قرار است باران ببارد.
Tom helps.	تام کمک می کند.
Everything does not always happen as we expect.	همه چیز همیشه آنطور که ما انتظار داریم اتفاق نمی افتد.
Tom and I never talked about it.	من و تام هرگز در مورد آن صحبت نکردیم.
Tom knocks his fingers off.	تام بند انگشتانش را کند.
Revolts.	شورش می کند.
I'm going to hit Tom.	من می روم تام را بزنم.
I thought Tom would give up.	من فکر می کردم که تام از این کار دست می کشد.
Are you saying you do not like Tom?	آیا می گویید که تام را دوست ندارید؟
I'm sorry, but the answer is no.	متاسفم، اما پاسخ منفی است.
Tom was scared of Mary.	تام از مری ترسیده بود.
This is what Tom does.	این همان کاری است که تام انجام می دهد.
I wanted Tom to write me a piece of advice.	می خواستم تام برایم توصیه ای بنویسد.
It seemed that Tom did not want to study French.	به نظر می‌رسید که تام نمی‌خواهد زبان فرانسه را مطالعه کند.
Tom asks Mary to do this for him.	تام از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
I doubt Tom will have to do it again.	من شک دارم که تام مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
The taxi driver blamed the accident on the truck driver.	راننده تاکسی علت حادثه را راننده کامیون عنوان کرد.
This is a proven fact.	این یک واقعیت ثابت شده است.
Tom seemed confused by the result.	تام از نتیجه گیج به نظر می رسید.
Tom said he might be able to help.	تام گفت که شاید بتواند کمک کند.
I still have questions I want to ask you.	من هنوز سؤالاتی دارم که می خواهم از شما بپرسم.
What is the harm of trying to do this?	تلاش برای انجام این کار چه ضرری دارد؟
I thought Tom was going to be here for three weeks.	من فکر می کردم که تام قرار است سه هفته اینجا باشد.
Show me what is in your pocket.	به من نشان بده چه چیزی در جیبتان است.
Is it rude to ask a woman her age?	آیا بی ادبی است که از یک زن سن او را بپرسیم؟
Instead of doing that, I have to learn French now.	به جای این که این کار را انجام دهم، اکنون باید زبان فرانسه بخوانم.
What is it like working there?	کار کردن در آنجا چگونه است؟
Tom said he did not think Mary would leave yesterday afternoon.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیروز بعدازظهر بخواهد برود.
Tom is not ready for Mary, is he?	تام برای مری آماده نیست، نه؟
Tom stood with a smile on his face.	تام با لبخندی روی صورتش ایستاده بود.
They do good things.	آنها کارهای خوبی انجام می دهند.
Tom is used to winning.	تام به برنده شدن عادت کرده است.
Tom is really happy.	تام واقعاً خیلی خوشحال است.
Tom told Mary to ask John for help.	تام به مری گفت که از جان کمک بخواهد.
Olympic athletes are physically attractive.	ورزشکاران المپیکی از نظر بدنی جذاب هستند.
Tom often walks before dinner.	تام اغلب قبل از شام پیاده روی می کند.
I know Tom knows why I did this without him.	می دانم که تام می داند چرا بدون او این کار را کردم.
Tom does it like a pro.	تام این کار را مانند یک حرفه ای انجام می دهد.
I know Tom will probably do it.	می دانم که تام احتمالا این کار را خواهد کرد.
I am about 180 cm tall.	من تقریبا 180 سانتی متر قد دارم.
Are you convinced that this is the right thing to do?	آیا متقاعد شده اید که این کار درستی است؟
It's cooler here	اینجا خنک تره
Tom is a good golfer, isn't he?	تام یک گلف باز خوب است، اینطور نیست؟
Tom has never been a photographer.	تام هرگز عکاس نبوده است.
I did not want to be so late	نمیخواستم اینقدر دیر بیام
There are a handful of drunks in the next room.	در اتاق بغلی یک مشت مست هستند.
Tom thought Mary could find a job.	تام فکر می کرد که مری می تواند شغلی پیدا کند.
I'm sure everything will be fine.	مطمئنم همه چیز درست خواهد شد.
I know I was supposed to do this last week.	می دانم که قرار بود هفته گذشته این کار را انجام دهم.
Take a break	یک استراحت تام را قطع کن
I do not really remember much of what happened.	من واقعاً چیز زیادی از آنچه اتفاق افتاد به یاد ندارم.
Tom got the lead role.	تام نقش اصلی را دریافت کرد.
Does not seem interesting?	به نظرت جالب نیست؟
I came here to find the answers to my questions.	برای یافتن پاسخ سوالاتم به اینجا آمدم.
We did not expect Tom to stay.	انتظار نداشتیم تام بماند.
I currently work in Australia.	من الان در استرالیا کار می کنم.
I certainly did not know that Tom was angry.	مطمئناً نمی دانستم که تام عصبانی است.
Tom rarely talks to anyone.	تام به ندرت با کسی صحبت می کند.
Tom is scheduled to be out of town next Monday.	تام قرار است تا دوشنبه آینده خارج از شهر باشد.
Tom claims to have seen several aliens coming out of a spaceship.	تام ادعا می کند که چند بیگانه را دیده است که از یک سفینه فضایی خارج می شوند.
Even if I want to do this, I do not have enough time.	حتی اگر بخواهم این کار را انجام دهم، زمان کافی ندارم.
I'm very fat	من خیلی چاقم
I knew Tom already knew how to do this.	می دانستم که تام از قبل می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
A newborn baby was found in a basket next to the church door.	یک نوزاد تازه متولد شده در یک سبد کنار درب کلیسا پیدا شد.
The landlord changed the locks.	صاحبخانه قفل ها را عوض کرد.
Tom and Mary both know this is unlikely to happen.	تام و مری هر دو می دانند که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
Tom is waiting for Mary in the parking lot.	تام در پارکینگ منتظر مری است.
Did you tell your friends you were going to Boston?	به دوستانت گفتی که به بوستون می روی؟
It's not that I should not try.	اینطور نیست که تلاش نکنم.
Maryam does not like the waitress.	مریم پیشخدمت را دوست ندارد.
Tom and Mary both escaped.	تام و مری هر دو فرار کردند.
I'm afraid I can not tell you this	میترسم نتونم اینو بهت بگم
The last house on this street is Thomas.	آخرین خانه در این خیابان تامز است.
Tom went there to learn French.	تام برای یادگیری زبان فرانسه به آنجا رفت.
"Shall we go see the movie tonight?" 	"امشب بریم فیلم ببینیم؟"
"I can not. My head is busy." 	"نمیتونم. سرم شلوغه."
"How about tomorrow night?" 	"فردا شب چطور؟"
"So I'm busy too."	"پس من هم سرم شلوغ است."
Tom says he will repay all the money he owes me before Monday.	تام می گوید تمام پولی را که به من بدهکار است تا قبل از دوشنبه پس خواهد داد.
I tell Tom when to go.	به تام می گویم کی برود.
It was difficult to live on his meager income.	زندگی با درآمد ناچیز او دشوار بود.
The only thing that matters is that you are not injured.	تنها چیزی که مهم است این است که شما زخمی نشده اید.
Maybe you are right.	شاید حق با تو است.
Tom dropped his pencil.	تام مدادش را زمین گذاشت.
I do not think there is a high probability of this happening.	فکر نمی کنم احتمال زیادی برای این اتفاق وجود داشته باشد.
The man who lives in our neighborhood is a famous actor.	مردی که در همسایگی ما زندگی می کند یک بازیگر مشهور است.
I do not think Tom will really do that this afternoon.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
We are not the same age	ما همسن نیستیم
I'm not going anywhere this afternoon.	امروز بعدازظهر جایی نمی روم.
Tom's parents are older than me.	پدر و مادر تام از من بزرگتر هستند.
Tom is in Boston this weekend.	تام این آخر هفته در بوستون است.
Never trust a naked woman!	هرگز به یک زن برهنه اعتماد نکنید!
Tom talked to Mary for a minute.	تام یک دقیقه با مری صحبت کرد.
I have an immediate candidacy elsewhere.	من یک نامزدی فوری در جای دیگری دارم.
I can go to Boston for Tom.	من می توانم برای تام به بوستون بروم.
Tom will probably wake up by the time I get there.	تام احتمالا تا زمانی که من به آنجا برسم بیدار خواهد شد.
Tom said Mary was probably stubborn.	تام گفت که مری احتمالاً لجبازی می کند.
I did not object	اعتراض نکردم
I passed the room and looked out the window.	از اتاق گذشتم و از پنجره بیرون را نگاه کردم.
Tom said he hoped you would win.	تام گفت که امیدوار است تو برنده شوی.
I was able to do this much faster than Tom.	من توانستم این کار را خیلی سریعتر از تام انجام دهم.
Tom said Mary knew John might need it.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است نیاز به این کار داشته باشد.
Tom was completely confused.	تام کاملا گیج شده بود.
I thought Tom was better than me at doing this.	فکر می کردم تام در انجام این کار بهتر از من است.
I think Tom will be very happy to do this for you.	من فکر می کنم تام بسیار خوشحال خواهد شد که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom will not lend you anything you need.	تام هیچ یک از چیزهایی را که نیاز دارید به شما قرض نمی دهد.
Tom will find out soon.	تام به زودی متوجه می شود.
Tom sank into his robe.	تام در ردای خود فرو رفت.
Tom asked me to do this.	تام از من خواست که این کار را انجام دهم.
I will be very happy if you come	خیلی خوشحال میشم اگه بیایی
Tom decides to stay in Boston.	تام تصمیم گرفته در بوستون بماند.
Does Tom do that today?	آیا تام امروز این کار را می کند؟
I thought Tom and Mary were still learning French.	فکر می‌کردم تام و مری هنوز در حال یادگیری زبان فرانسه هستند.
The film won the Academy Award for Best Foreign Language Film.	این فیلم برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شد.
Tom deserves the chance we gave Mary.	تام سزاوار همان شانسی است که ما به مری دادیم.
Tom told me he was proud of his children's achievements.	تام به من گفت که به دستاوردهای فرزندانش افتخار می کند.
We do not say a word	ما یک کلمه نمی گوییم
Tom wanted to do it, but Mary said she did not have to.	تام مایل به انجام این کار بود، اما مری گفت که او مجبور نیست.
Is that one of Tom's brothers?	آیا آن یکی از برادران تام است؟
I do not want to talk about sports.	من نمی خواهم در مورد ورزش صحبت کنم.
Are you sure this is a clear idea?	آیا مطمئن هستید که این چنین ایده روشنی است؟
Tom did not come to Australia with us.	تام با ما به استرالیا نیامد.
Tom did not talk to me.	تام با من صحبت نکرد.
Tom and Mary both know this is not true.	تام و مری هر دو می دانند که این درست نیست.
Do not lower yourself	خودت را زمین نگیر
Do you really think Tom is satisfied?	آیا واقعا فکر می کنید تام راضی است؟
What I want now is for everyone to be silent.	چیزی که الان می خواهم این است که همه ساکت باشند.
Tom put on his new coat and left.	تام کت جدیدش را پوشید و بیرون رفت.
Tom wore a swimsuit.	تام مایوش را پوشید.
I sat on the floor next to Tom.	کنار تام روی زمین نشستم.
Tom closed the door behind him.	تام در را پشت سرش بست.
Tom shared his cake with Mary.	تام تکه کیک خود را با مری به اشتراک گذاشت.
I do not like the look of it	از قیافه این خوشم نمیاد
Why not do it yourself?	چرا خودتان این کار را نمی کنید؟
Tom was all ears.	تام همه گوش بود.
I took a craft course last year.	من پارسال دوره کاردستی را گذراندم.
Tom did not finish the song he was writing.	تام آهنگی را که می نوشت تمام نکرد.
Tom will probably not be going to Boston next week.	تام احتمالاً هفته آینده به بوستون نخواهد رفت.
Tom did it very quickly.	تام این کار را خیلی سریع تمام کرد.
I did not know what Tom wanted from me.	نمی دانستم تام از من چه می خواهد.
Tom has a membership donation card in his wallet.	تام یک کارت اهدای عضو در کیف پول خود دارد.
Tom told Mary he needed to work harder.	تام به مری گفت که باید بیشتر کار کند.
Please do not log in	لطفا وارد نشوید
Tom was curious, so he opened the box.	تام کنجکاو بود، بنابراین جعبه را باز کرد.
Tom and Mary are engaged.	تام و مری نامزد هستند.
Where is the rest?	بقیه کجاست؟
I know Tom's committed to doing this.	می دانم که تام متعهد به انجام این کار است.
That's why Tom didn't want to do it.	به همین دلیل تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I can't believe you really did that	باورم نمیشه واقعا همچین کاری کردی
I'm here too.	من هم اینجا هستم.
Tom has to give something to Mary.	تام باید چیزی به مری بدهد.
I liked what Tom had bought, so I went out and bought one for myself.	من از چیزی که تام خریده بود خوشم آمد، بنابراین بیرون رفتم و یکی برای خودم خریدم.
Tom got drunk.	تام مست شد.
I want to know who you are	میخوام بدونم کی میرسی
Tom rang the doorbell three times, but no one answered.	تام سه بار زنگ در را زد، اما کسی جواب نداد.
I knew Tom was a better cook than me.	می دانستم تام آشپز بهتری از من است.
I get along very well with my mother-in-law.	من با مادرشوهرم خیلی خوب کنار می آیم.
I will not be for a minute	من یک دقیقه نمی شوم
I do not have to tell Tom how to do it. 	من مجبور نیستم به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
He already knows.	او از قبل می داند.
Tom and Mary enjoy being together.	تام و مری از با هم بودن لذت می برند.
Tom lent me three books.	تام سه کتاب به من قرض داد.
I'm afraid I'll not get there on time.	می ترسم به موقع به آنجا نرسم.
Tom has a bank account in Switzerland.	تام یک حساب بانکی در سوئیس دارد.
Maybe they gave me the wrong information	شاید به من اطلاعات غلط داده اند
The motive for the murder is still unknown.	هنوز انگیزه قتل مشخص نیست.
I do not speak French like before.	من مثل قبل فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom said he was willing to lend us $ 3,000.	تام گفت که حاضر است به ما سه هزار دلار قرض دهد.
Tom asked me to take care of his dog.	تام از من خواسته که از سگش مراقبت کنم.
Tom told me he thought Mary was cute.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناز است.
Tom prefers walking to exercise.	تام پیاده روی را برای ورزش ترجیح می دهد.
Tom said do not worry Mary.	تام گفت نگران مری نباش.
You are the man I want to see.	تو همان مردی هستی که من می خواهم ببینم.
I expected Tom to offer to help.	انتظار داشتم تام پیشنهاد کمک بدهد.
Tom and Mary built their house near an old oak tree.	تام و مری خانه خود را در نزدیکی درخت بلوط کهنسال ساختند.
Remember we sang that song together?	یادت هست آن آهنگ را با هم می خواندیم؟
Tom is not the one who suggested we do this.	تام کسی نیست که به ما پیشنهاد کرد این کار را انجام دهیم.
I know Tom does not tell Mary why he wants to do this.	می دانم که تام به مری نمی گوید که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he wished he hadn't hit Mary.	تام گفت ای کاش مری را نمی زد.
Tom is worried about me.	تام نگران من است.
I do not think I need to tell you what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به شما بگویم که چه کاری انجام دهید.
Tom aspires to be a teacher.	تام آرزو دارد معلم شود.
Tom drove off the bridge, unaware that it was dangerous to do so.	تام از روی پل رانندگی کرد و نمی دانست که انجام این کار خطرناک است.
You do not need to think about this right now	الان لازم نیست به این موضوع فکر کنی
I guess we should have done that yesterday.	حدس می‌زنم باید دیروز این کار را می‌کردیم.
Tom went home last night.	تام دیشب به خانه رفت.
Tom helps us today.	تام امروز به ما کمک می کند.
It was ridiculous to do so	انجام این کار مضحک بود
I thought Tom was back inside.	فکر می‌کردم تام به داخل برگشت.
Tom can not go to Boston with me.	تام نمی تواند با من به بوستون برود.
Is Tom behind?	آیا تام عقب مانده است؟
Tom got Mary on his boat.	تام مری را سوار قایقش کرد.
We have the right to demand a secure future for ourselves and future generations.	ما حق داریم آینده ای امن را برای خود و نسل های آینده مطالبه کنیم.
Tom knew he hardly had enough money to buy anything he had to buy.	تام می‌دانست که به سختی پول کافی برای خرید هر چیزی که باید بخرد، دارد.
If you testify, so will Tom.	اگر شما شهادت دهید، تام نیز شهادت خواهد داد.
Tom also witnessed the attack.	تام نیز شاهد این حمله بود.
I could not take money from you	نتونستم ازت پول بگیرم
I'm not afraid of the police	من از پلیس نمی ترسم
There is a slight difference	یه تفاوت جزئی هست
I'm afraid of wolves	من از گرگ می ترسم
I do not speak French at all.	من اصلا فرانسوی صحبت نمی کنم.
Three hostages have been released.	سه گروگان آزاد شده اند.
I'm taking a taxi.	من با تاکسی می روم.
I did not know anyone was following me	نمیدونستم کسی دنبالم میاد
Think of all the things Tom can tell us.	به همه چیزهایی که تام می تواند به ما بگوید فکر کنید.
Will you not come instead of me?	به جای من نمی آیی؟
Help! 	کمک!
I can not swim.	من نمی توانم شنا کنم.
Tom got very angry.	تام خیلی عصبانی شد.
Tom thinks about you a lot.	تام خیلی به تو فکر می کند.
As soon as the idea came to him, he put it into practice.	به محض اینکه این ایده به ذهنش خطور کرد، آن را عملی کرد.
Tom raised the rabbits and sold them.	تام خرگوش ها را بزرگ کرد و آنها را فروخت.
Tom promised Mary a lot of jewelry, but never gave her any.	تام به مریم قول جواهرات زیادی داد، اما هرگز به او جواهرات نداد.
Tom used to live here.	تام قبلاً اینجا زندگی می کرد.
I was not really careful.	من واقعاً دقت نمی کردم.
I only need one onion for this recipe.	برای این دستور فقط یک پیاز لازم دارم.
All three of us have to go to that meeting.	هر سه ما باید به آن جلسه برویم.
What is the name of the place?	اسم محل چیه؟
Tom is a very good person when you meet him.	تام وقتی با او آشنا می‌شوید، آدم بسیار خوبی است.
I no longer care what people think of me.	دیگر برایم مهم نیست مردم در مورد من چه فکری می کنند.
When making tea, do you pour tea or milk first?	وقتی چای درست می کنید، اول چای را می ریزید یا شیر؟
Tom works as a second-hand car salesman.	تام به عنوان فروشنده ماشین دست دوم کار می کند.
Tom asked Mary to quit smoking.	تام از مری خواست که سیگار را ترک کند.
I do not think it is useful to discuss this with Tom.	فکر نمی‌کنم بحث در این مورد با تام فایده‌ای داشته باشد.
Tom does not believe that it really happened.	تام باور نمی کند که واقعاً اتفاق افتاده است.
I have never smoked before	من قبلا هرگز سیگار نکشیده ام
Tom did not answer our questions.	تام به سوالات ما پاسخ نداد.
At that time I still did not know exactly what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم دقیقاً چه کاری باید انجام دهم.
We know Tom lied to us.	ما می دانیم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom asked for a day off.	تام درخواست یک روز مرخصی کرد.
I think this is probably not difficult to do.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً سخت نیست.
It's all about technique.	همه چیز در مورد تکنیک است.
Most likely, Tom does not know where Mary keeps her address book.	به احتمال زیاد تام نمی داند که مری دفترچه آدرس خود را کجا نگه می دارد.
Tom probably doesn't know he shouldn't do it again.	تام احتمالاً نمی داند که نباید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom seemed surprised when I told him why we should do this.	وقتی به او گفتم چرا باید این کار را بکنیم، تام متعجب به نظر می رسید.
How many CDs do you have?	چند سی دی دارید؟
Tom is waiting for someone to come and catch him.	تام منتظر است کسی بیاید و او را بگیرد.
Doesn't Tom need an oven? 	آیا تام به فر نیاز ندارد؟
Give him the old one.	قدیم را به او بدهیم.
Tom says there were no children in the park.	تام می گوید هیچ بچه ای در پارک نبود.
These mangoes are sweet.	این انبه ها شیرین هستند.
I know what is going on in your mind.	من می دانم در ذهن شما چه می گذرد.
You are the one who has to do this.	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom must be back by noon.	تام باید تا ظهر برگردد.
Tom's new wife is younger than his daughter from his first marriage.	همسر جدید تام از ازدواج اولش کوچکتر از دخترش است.
Tom pulled out his sword sheath.	تام غلاف شمشیرش را درآورد.
Tom visited the elephant sanctuary.	تام از پناهگاه فیل ها بازدید کرد.
This is not as easy as I thought.	انجام این کار آنطور که فکر می کردم آسان نیست.
Can Tom do that for us?	آیا تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom never thought he would die in a side-by-side battle.	تام هرگز فکر نمی کرد که در جنگ دوشادوش جان بمیرد.
I want you to know that you can trust me.	می خواهم بدانی که می توانی به من اعتماد کنی.
Tom regretted his actions.	تام از کارهای خود پشیمان شد.
Every time Tom speaks, everyone listens.	هر زمان که تام صحبت می کند، همه گوش می دهند.
It is not fair at all	اصلا منصفانه نیست
What is the name of this river?	اسم این رودخانه چیست؟
I think Tom is the last person to do that.	من فکر می کنم که تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Nothing determines our success as a nation in the 21st century more than how well we raise our children.	هیچ چیز بیشتر از اینکه چقدر بچه هایمان را خوب تربیت کنیم، موفقیت ما را به عنوان یک ملت در قرن بیست و یکم تعیین نمی کند.
They are very good at it.	آنها در آن بسیار خوب هستند.
Tom is not here to help.	تام برای کمک اینجا نیست.
The goat bled.	بز خون کرد.
I do not think Tom did anything with it.	من فکر نمی کنم که تام کاری با آن انجام داده باشد.
This is exactly what I was thinking before.	این دقیقاً همان چیزی است که قبلاً فکر می کردم.
I'll show you the books Tom gave me.	من کتابهایی را که تام به من داده به شما نشان خواهم داد.
Tom should be upset	تام باید ناراحت بشه
Tom is much more patient than me.	تام خیلی صبورتر از من است.
Do not disobey the rules	از قوانین سرپیچی نکنید
If it were not for your help, I might have failed.	اگر کمک شما نبود شاید شکست می خوردم.
I'm careful	من مراقبم
It would be great if Tom could do that.	خیلی خوب می شد اگر تام می توانست این کار را انجام دهد.
In 1925 he was sent to prison.	در سال 1925 او را به زندان فرستادند.
Apparently, Tom has not yet told Mary that he will not be attending her party.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که در مهمانی او شرکت نخواهد کرد.
Tom went out the door.	تام از در بیرون رفت.
I think you are a really good person.	من فکر می کنم شما واقعاً فرد خوبی هستید.
I'm sure Tom is happy.	من مطمئن هستم که تام خوشحال است.
A score of 9 to 2 is in favor of our school.	امتیاز 9 به 2 به نفع مدرسه ماست.
I hope not.	امیدوارم که اینطور نباشد.
They are useless now	الان بی فایده اند
Do you spend most of your time worrying about things that are not so important?	آیا بیشتر وقت خود را صرف نگرانی در مورد چیزهایی می کنید که چندان مهم نیستند؟
Tom found the wallet he thought he had lost after searching the house from the top down.	تام کیف پولی را که فکر می کرد پس از جستجوی خانه از بالا به پایین گم کرده بود، پیدا کرد.
Tom goes to a lot of parties.	تام به مهمانی های زیادی می رود.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom did not mention you.	تام به شما اشاره نکرده است.
Tom was with me when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام در کنار من بود.
I guess that is impossible.	من حدس می زنم که غیر ممکن است.
Tom looked hot and tired, so I complimented him on a cool drink and told him to sit down and rest.	تام داغ و خسته به نظر می رسید، بنابراین به او یک نوشیدنی خنک تعارف کردم و به او گفتم که بنشیند و استراحت کند.
Tom asked if he could have more time.	تام پرسید که آیا می تواند زمان بیشتری داشته باشد.
I have to stay	منم که باید بمونم
Tom started learning French last year.	تام سال گذشته شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
I was not surprised that Tom could not do that.	من تعجب نکردم که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom was very bad.	تام خیلی بد بود.
I can not find my passport.	من نمی توانم پاسپورت خود را پیدا کنم.
Tom went inside the building.	تام به داخل ساختمان رفت.
Women and girls should not do this.	زنان و دختران نباید این کار را انجام دهند.
I really do not like dogs very much.	من واقعاً سگ را خیلی دوست ندارم.
It will be ready as long as you need it.	این تا زمانی که به آن نیاز داشته باشید آماده خواهد شد.
I think Tom has a secret admirer.	من فکر می کنم که تام یک ستایشگر مخفی دارد.
Tom did not care what Mary thought.	تام اهمیتی نمی داد که مری چه فکر می کند.
You should not give up studying French.	شما نباید مطالعه زبان فرانسه را رها کنید.
Tom said Mary wanted to go home.	تام گفت که مری می خواهد به خانه برود.
My nose is full	بینی من پر شده است
Tom can swim much better than me.	تام خیلی بهتر از من می تواند شنا کند.
I have heard that Australia is a very expensive place to live.	من شنیده ام که استرالیا مکان بسیار گرانی برای زندگی است.
Convincing Tom to donate money was not easy.	متقاعد کردن تام برای اهدای پول آسان نبود.
I could not talk to Tom to bake a cake for Mary's birthday.	من نتوانستم با تام صحبت کنم که برای جشن تولد مری کیک بپزد.
Tom said he's really motivated to do it.	تام گفت که او واقعاً برای انجام این کار انگیزه دارد.
What was your favorite subject in high school?	در دوران دبیرستان چه درس مورد علاقه شما بود؟
Do not tell anyone about this	در این مورد به کسی نگو
Tom told Mary he planned to stay in Boston until October.	تام به مری گفت که قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
All Tom's friends laughed at me.	همه دوستان تام به من خندیدند.
I'm tired of ironing	از اتو کشیدن خسته شدم
You can not fight the municipality.	شما نمی توانید با شهرداری مبارزه کنید.
Tom is gathering leaves in the backyard.	تام در حیاط خلوت در حال جمع کردن برگ ها است.
If God wanted us to be naked, we would be born that way.	اگر خدا می‌خواست ما برهنه باشیم، اینطور به دنیا می‌آمدیم.
Tom walked very slowly.	تام خیلی آهسته راه می رفت.
There will be a dance on Friday night at the high school.	جمعه شب در دبیرستان یک رقص برگزار خواهد شد.
Tom seems to be running out of ideas.	به نظر می رسد تام در حال تمام شدن ایده است.
I saw you there with a tall boy. 	من تو را آنجا با یک پسر قد بلند دیدم.
Who is he?	او کیست؟
Tom was the only one who smiled.	تام تنها کسی بود که لبخند زد.
He had smallpox.	او مبتلا به آبله بود.
Tom was angry until he found out about his wife.	تام تا زمانی که از همسرش خبردار شد، عصبانی بود.
One should not look down on one for being poor.	نباید به آدمی به خاطر فقیر بودن به حقارت نگاه کرد.
Tom was skeptical.	تام در مورد آن شک داشت.
I'm going to buy a painting by Tom.	من قصد دارم یک نقاشی از تام بخرم.
Tom has until 2:30 to finish the report.	تام تا ساعت 2:30 فرصت دارد گزارش را تمام کند.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has done a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داده است.
Tom lives near us.	تام نزدیک ما زندگی می کند.
I did not read a book yesterday	دیروز کتابی نخوندم
The baby is crawling.	بچه در حال خزیدن است.
Tom takes a shower every morning.	تام هر روز صبح دوش می گیرد.
I know Tom is not married.	من می دانم که تام ازدواج نکرده است.
I wonder why Tom was not in Boston for another week.	تعجب می کنم که چرا تام یک هفته دیگر در بوستون نماند.
Tom wants to buy himself a new bike.	تام می خواهد برای خودش یک دوچرخه جدید بخرد.
Was paused.	مکثی شد.
As far as I know, they always keep their word.	تا جایی که من می دانم، آنها همیشه به قول خود عمل می کنند.
Tom may know Mary.	تام ممکن است مری را بشناسد.
It does not have to end like this	لازم نیست اینجوری تموم بشه
I know Tom does not know why Mary wanted me to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از من می خواست این کار را انجام دهم.
You can not live like this	نمیشه اینجوری زندگی کرد
I knew Tom was upset.	می دانستم که تام اذیت شده است.
I came early to get a good seat.	من زود آمدم تا صندلی خوبی بگیرم.
I do not think Tom knows he should not do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که نباید این کار را انجام دهد.
I assumed Tom and Mary were a couple.	من فرض کردم تام و مری زن و شوهر هستند.
I'm not home tomorrow	فردا خونه نیستم
Tom has a meeting to attend.	تام جلسه ای برای شرکت دارد.
I think Tom deserves a higher salary.	من فکر می کنم تام مستحق حقوق بالاتر است.
Tom became aware.	تام خودآگاه شد.
Tom and Mary decided to go together.	تام و مری تصمیم گرفتند با هم بروند.
Tom saw a man in his backyard he did not know.	تام مردی را در حیاط خانه اش دید که نمی شناخت.
Tom has a strong desire to complain.	تام تمایل زیادی به شکایت دارد.
If I knew it was going to upset you so much, I would not have mentioned it.	اگر می‌دانستم قرار است اینقدر شما را ناراحت کند، به آن اشاره نمی‌کردم.
I was very surprised that Tom is not here.	من خیلی تعجب کردم که تام اینجا نیست.
We will notify you as soon as the decision is made.	به محض تصمیم گیری به شما اطلاع خواهیم داد.
Tom and his friends built a wooden house.	تام و دوستانش یک خانه چوبی ساختند.
Tom seemed logical.	تام منطقی به نظر می رسید.
This is a lovely doll, isn't it?	این یک عروسک دوست داشتنی است، اینطور نیست؟
From the beginning, I thought we would be good friends.	من از اول فکر می کردم دوستان خوبی برای هم باشیم.
Tom is angry and bitter.	تام عصبانی و تلخ است.
Tom won the game.	تام بازی را برد.
Tom said he did not think Mary was affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom's computer is three years old.	کامپیوتر تام سه ساله است.
Tom did not close the door.	تام در را کامل نبست.
I've not seen Tom in a while.	مدتی است که تام را ندیده ام.
I'm very drunk.	من خیلی مست هستم.
Tom is about to leave.	تام در آستانه رفتن است.
I knew Tom would not go if you did not go with him.	می دانستم اگر تو با او نمی رفتی تام آنجا نمی رفت.
You are not dead	تو نمرده ای
Do you want to talk to Tom?	آیا می خواهید با تام صحبت کنید؟
Tom is Mary's boyfriend, right?	تام دوست پسر مری است، نه؟
What if I'm not lucky?	اگه خوش شانس نباشم چی؟
I realized that Tom did not do what he was supposed to do.	متوجه شدم که تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد.
Why don't we look around?	چرا نگاهی به اطراف نمی اندازیم؟
Tom punched Mary with both fists.	تام با هر دو مشت به مری زد.
Tom said he wanted to ride a bicycle.	تام گفت که می‌خواهد سوار تک‌دوچرخه شود.
There must be a way we can help Tom.	باید راهی وجود داشته باشد که بتوانیم به تام کمک کنیم.
I advise you to do this as soon as possible.	من به شما توصیه می کنم این کار را در اسرع وقت انجام دهید.
Tom is not a priest	تام یک کشیش نیست
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is about your age.	من می دانم که تام تقریباً هم سن شماست.
I had just closed the door when someone knocked.	تازه در را بسته بودم که یکی در زد.
I prefer to do this before the weather warms up.	ترجیح می دهم قبل از اینکه هوا گرم شود این کار را انجام دهم.
There is little work to be done.	کار کمی برای انجام دادن وجود دارد.
Why can't you tell the police who he is?	چرا نمی توانید به پلیس بگویید او کیست؟
This is Tom's formula.	این فرمول تام است.
My italics are incomprehensible, which is why I print when I write.	خط شکسته من نامفهوم است، به همین دلیل است که وقتی می نویسم چاپ می کنم.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است خودش این اجازه را داشته باشد.
Tom is still sick in bed, isn't he?	تام هنوز در رختخواب بیمار است، اینطور نیست؟
I saw Tom pick it up and put it in his pocket.	دیدم تام آن را برداشت و در جیبش گذاشت.
This has been the case since Tom left.	از زمانی که تام رفت اوضاع اینگونه بوده است.
Tom thought Mary was the last to do so.	تام فکر کرد مری آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom could not work last week.	تام هفته گذشته نتوانست کار کند.
Tom and Mary are both in class.	تام و مری هر دو در کلاس هستند.
This is a shaky chair.	این صندلی لرزان است.
Tom is not talking on the phone right now.	تام الان با تلفن صحبت نمی کند.
Tom would not be stupid enough to do that.	تام برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
I do not know if Tom is trustworthy?	نمی دانم آیا تام قابل اعتماد است؟
I think Tom and Mary are married.	من فکر می کنم تام و مری با یکدیگر ازدواج کرده اند.
You have had a very difficult day	تو این چند روز خیلی سختی گذروندی
Tom lives in a small apartment with his parents and three younger brothers.	تام با پدر و مادر و سه برادر کوچکترش در یک آپارتمان کوچک زندگی می کند.
Tom went to the ophthalmologist.	تام نزد چشم‌پزشک رفت.
Many of us still wish Tom would do this.	بسیاری از ما هنوز آرزو می کنیم که تام این کار را انجام دهد.
Tom is very good at debugging.	تام در اشکال زدایی بسیار خوب است.
Tom interrupted me	تام حرفم را قطع کرد
Tom is upset with us.	تام از ما ناراحت است.
Tom does not express himself well.	تام خودش را خوب بیان نمی کند.
Not everyone agrees with Tom.	همه با تام موافق نیستند.
I had to ask Tom why he left so soon.	باید از تام می پرسیدم چرا زود رفتی.
Tom has told Mary everything.	تام همه چیز را به مری گفته است.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom saw Mary with John.	تام مری را با جان دید.
Tom did not know that Mary would swim.	تام نمی دانست که مری شنا خواهد کرد.
You are a writer	شما نویسنده هستید
Tom's father was a teacher.	پدر تام معلم بود.
The question is, how does Tom feel?	سوال این است که تام چه احساسی دارد.
Walking every morning is good for your health.	پیاده روی هر روز صبح برای سلامتی شما مفید است.
I teach Japanese to foreigners.	من ژاپنی را به خارجی ها آموزش می دهم.
We smiled at Tom.	ما به تام لبخند زدیم.
I know Tom is not a good guitarist.	می دانم که تام گیتاریست خوبی نیست.
I hope Tom does not get angry.	امیدوارم تام عصبانی نشود.
I'm more interested in going to the zoo than the art museum.	من بیشتر علاقه مند به رفتن به باغ وحش هستم تا موزه هنر.
Tom must be excited.	تام باید هیجان زده باشد.
I put the rest of your clothes in the laundry.	بقیه لباساتو گذاشتم تو لباسشویی.
Tom fell in love with Mary.	تام عاشق مری شد.
Tom hurried out of the room.	تام با عجله اتاق را ترک کرد.
Tom had to tell Mary the truth about where he was.	تام باید حقیقت را در مورد جایی که بوده به مری می گفت.
What are Tom's strengths and weaknesses?	نقاط قوت و ضعف تام چیست؟
Did Tom come home?	آیا تام به خانه آمد؟
This is one of the things I have to do every day.	این یکی از کارهایی است که هر روز باید انجام دهم.
The woman sitting next to me on the plane was very talkative.	خانمی که در هواپیما کنار من نشسته بود بسیار پرحرف بود.
Tom asked Mary to tell him why he did not do this.	تام از مری خواست که به او بگوید چرا این کار را نکرد.
No need to log in	نیازی نیست وارد شوید
Tom was convinced.	تام متقاعد شد.
French is one of the languages ​​I speak.	فرانسوی یکی از زبان هایی است که من صحبت می کنم.
We had to cancel the baseball game because of the rain.	ما مجبور شدیم بازی بیسبال را به دلیل باران لغو کنیم.
I do not think Tom loves Australia.	من فکر نمی کنم تام استرالیا را دوست داشته باشد.
As everyone knows, air is a mixture of gases.	همانطور که همه می دانند، هوا مخلوطی از گازها است.
Excuse me, where is the toilet?	ببخشید توالت کجاست؟
Tom would not have asked you if he did not think you could do it.	تام اگر فکر نمی کرد می توانید این کار را انجام دهید از شما نمی خواست.
Your son is not like you	پسرت شبیه تو نیست
Tom was not careful, but Mary was careful.	تام مراقب نبود، اما مری مراقب بود.
Tom did not have enough money to pay his rent.	تام پول کافی برای پرداخت اجاره خانه خود را نداشت.
The magician surprised the crowd by holding ten oranges in the air.	شعبده باز با نگه داشتن ده پرتقال در هوا، جمعیت را شگفت زده کرد.
We have not made a deal yet.	ما هنوز معامله ای انجام نداده ایم.
The heat did not seem to bother Tom at all.	به نظر می رسید گرما اصلاً تام را آزار نمی داد.
Tom is better than me at his age.	تام از من در سنش بهتر است.
Where did the girl you were talking to go?	دختری که باهاش ​​حرف میزدی کجا رفت؟
I do not think I want to study French anymore.	فکر نمی کنم دیگر بخواهم زبان فرانسه بخوانم.
I knew Tom was a good singer.	می دانستم که تام خواننده خوبی است.
There is a calendar on the wall.	یک تقویم روی دیوار آنجاست.
It does not matter if you like Tom or not.	اینکه تام را دوست دارید یا نه، مهم نیست.
We talked about our plans for a trip to Italy with coffee.	ما در مورد برنامه هایمان برای سفر به ایتالیا با قهوه صحبت کردیم.
Dinosaurs became extinct about 65 million years ago.	دایناسورها حدود 65 میلیون سال پیش منقرض شدند.
Tom was found alive late Monday.	تام اواخر دوشنبه زنده پیدا شد.
I knew Tom wanted someone else to do this.	می دانستم که تام از شخص دیگری این کار را می خواهد.
I'm not sure I can help much.	مطمئن نیستم که کمک زیادی کنم.
Most likely, Tom will not be punished for doing so.	به احتمال زیاد تام برای انجام این کار مجازات نمی شود.
Do not be so involved	اینقدر درگیر نباش
I am staying at this hotel.	من در این هتل اقامت دارم.
Tom hard-boiled the eggs.	تام تخم مرغ ها را به سختی آب پز کرد.
You have to try to understand yourself	باید سعی کنی خودت بفهمی
Tom now has a family.	تام اکنون خانواده دارد.
Tom may not like it at all.	ممکن است تام اصلاً این را دوست نداشته باشد.
I did not notice the joke	من متوجه شوخی نشدم
Tom does not have to tell me again.	تام مجبور نیست دوباره به من بگوید.
He is the last man to betray you.	او آخرین مردی است که به شما خیانت می کند.
I do not think I will pass this exam.	فکر نمی کنم در این امتحان قبول شوم.
I will do my best to pass the entrance exam.	برای قبولی در کنکور تمام تلاشم را خواهم کرد.
Tom said I looked guilty.	تام گفت من گناهکار به نظر می رسیدم.
Tom could never swim very well.	تام هرگز نمی توانست خیلی خوب شنا کند.
Tom seems to have disappeared from the ground.	به نظر می رسد تام از روی زمین ناپدید شده است.
My father is three years older than my mother.	پدرم سه سال از مادرم بزرگتر است.
Tom still doesn't look very interested.	تام هنوز خیلی علاقه مند به نظر نمی رسد.
I knew Tom did not love me.	می دانستم که تام عاشق من نیست.
I'm getting older	من دارم بزرگتر میشم
Tom has a good sense of fashion.	تام حس خوبی از مد دارد.
I do not have to sell my house.	من مجبور نیستم خانه ام را بفروشم.
Tom asked me to buy him something to drink.	تام از من خواست برایش چیزی بخرم که بنوشد.
I can not play the dulcimer like before.	من نمیتونم مثل قبل سنتور بزنم.
I was not the one who did this.	من کسی نبودم که این کار را کردم.
Tom is not as creative as before.	تام به اندازه قبل خلاق نیست.
Tom may not want to go to work today.	تام ممکن است بخواهد امروز سرکار نرود.
Tom woke Mary up in the middle of the night.	تام در نیمه های شب مری را از خواب بیدار کرد.
He annoyed her with questions.	او را با سؤالات آزار داد.
Neither Tom nor Mary have a piano.	نه تام و نه مری پیانو ندارند.
I always thought about this.	من همیشه به این فکر می کردم.
We must do this as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهیم.
Tom refused to tell Mary what to do.	تام حاضر نشد به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
It did not work as advertised.	آن طور که تبلیغ شد کار نکرد.
Tom told me you have something to do with it.	تام به من گفت تو با آن کاری داری.
Tom did not enter the cave.	تام به داخل غار نرفت.
Tom comes from a large family.	تام از یک خانواده بزرگ است.
I have been a member of this club for a long time.	من برای مدت طولانی عضو این باشگاه هستم.
Tom lives only three or four miles away.	تام تنها سه یا چهار کیلومتر دورتر از اینجا زندگی می کند.
Tom will go crazy	تام دیوانه خواهد شد
He negotiated a lower price with a real estate consultant.	او بر سر قیمت کمتری با مشاور املاک مذاکره کرد.
Please let me see your passport and flight card.	لطفا اجازه بدهید پاسپورت و کارت پروازتان را ببینم.
I do not care if you kiss me or not	برام مهم نیست که منو ببوسی یا نه
I do not know if Tom likes beer or not.	نمی دانم آیا تام آبجو دوست دارد یا نه.
My car is not powerful enough	ماشین من به اندازه کافی قدرتمند نیست
I met Tom last summer when I was in Boston.	تابستان گذشته زمانی که در بوستون بودم تام را ملاقات کردم.
Lucky it's not Monday	خوش شانسی که دوشنبه نیست
You look a little young for the military.	برای سربازی کمی جوان به نظر می آیی.
Tom was actually there.	تام در واقع آنجا بود.
You must wear a helmet when riding a motorcycle.	هنگام موتور سواری باید از کلاه ایمنی استفاده کنید.
I do not need to wake up so early tomorrow	نیازی نیست فردا اینقدر زود بیدار بشم
Tom is playing the bass guitar.	تام در حال نواختن گیتار باس است.
We will continue our efforts to eradicate racial discrimination.	ما به تلاش های خود برای ریشه کن کردن تبعیض نژادی ادامه خواهیم داد.
Tom started crying and I started crying too.	تام شروع کرد به گریه کردن و من هم شروع کردم به گریه کردن.
I hope Tom finds happiness in his life.	امیدوارم تام در زندگی خود خوشبختی پیدا کند.
He is the stupidest kid in the class.	او احمق ترین بچه کلاس است.
I'm not as good at French as I think I am.	من آنقدر که فکر می کنم در زبان فرانسه خوب نیستم.
I want you to know that I meant every word I said.	می خواهم بدانی منظورم هر کلمه ای بود که گفتم.
There is one more thing I wanted to tell you	یه چیز دیگه هم هست که میخواستم بهت بگم
I do not know that will happen.	بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد.
The roads of the country are not as crowded as the roads of the city.	جاده های کشور به اندازه جاده های شهر شلوغ نیستند.
I know Tom does not know why I plan to do this next weekend.	می دانم که تام نمی داند چرا قصد انجام این کار را در آخر هفته آینده دارم.
They are aware of it.	آنها از آن آگاه هستند.
I suggest you see Tom	پیشنهاد میکنم تام رو ببینی
Isn't this wonderful?	این فوق العاده نیست؟
Tom told me that John is a terrible roommate.	تام به من گفت که جان هم اتاقی وحشتناکی است.
We were rude to Tom.	ما نسبت به تام بی ادب بودیم.
As a kid, I used to love lollipops.	وقتی بچه بودم عاشق آبنبات چوبی بودم.
I do not force anyone to do this.	من کسی را مجبور به انجام این کار نمی کنم.
I'm not interested in a serious relationship.	من علاقه ای به یک رابطه جدی ندارم.
I knew Tom knew why Mary did not want to do that.	می دانستم تام می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom tried to talk to Mary, but she ignored him.	تام سعی کرد با مری صحبت کند، اما او به او توجهی نکرد.
I think if Tom does that he might be punished.	من فکر می کنم اگر تام این کار را انجام دهد ممکن است مجازات شود.
Tom was afraid to tell his parents what had happened.	تام می ترسید که به والدینش بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I thought Tom was going to Australia with you.	من فکر می کردم که تام با شما به استرالیا می رود.
He went abroad to raise funds for the project.	او برای جمع آوری بودجه برای این پروژه به خارج از کشور رفت.
Tom promised me he would not do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را انجام ندهد.
How much do you charge me to paint a house?	برای رنگ آمیزی خانه چقدر از من می گیرید؟
I'm sure I will do it tomorrow.	من مطمئن هستم که فردا این کار را خواهم کرد.
We are not talking about you. 	ما در مورد شما صحبت نمی کنیم.
We are talking about someone else.	ما در مورد شخص دیگری صحبت می کنیم.
I had never seen Tom so crazy before.	قبلا تام را آنقدر دیوانه ندیده بودم.
Who is the brown coat woman?	زن کت قهوه ای کیست؟
Not worth the effort	ارزش تلاش را ندارد
I do not know where you are going	نمی دانم کجا خواهی رفت
What did you do with my pants?	با شلوار من چه کردی؟
I do not do this for a long time	من خیلی وقته این کارو نمیکنم
I doubt I can prove that Tom did it.	من شک دارم که بتوانم ثابت کنم که تام این کار را کرده است.
I have to do something about it.	من باید کاری در مورد آن انجام دهم.
The hunter aimed a shotgun at the flock of birds.	شکارچی تفنگ ساچمه ای را به سمت گله پرندگان نشانه گرفت.
I have not asked anyone for help yet	من هنوز از کسی کمک نخواستم
Tom swears he will not do it again.	تام قسم می خورد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom knows Mary wants to do it next Monday.	تام می داند که مری می خواهد دوشنبه آینده این کار را انجام دهد.
Tom would be very disappointed if you did not do this.	تام خیلی ناامید می شد اگر این کار را نمی کردی.
I told Tom he could be my assistant.	به تام گفتم او می تواند دستیار من باشد.
Tom is a suspect in a murder investigation.	تام مظنون در تحقیقات قتل است.
What you said does not make sense	اینی که گفتی منطقی نیست
Tom is a nervous man.	تام یک مرد عصبی است.
I did not tell my wife that I was fired.	من به همسرم نگفتم که اخراج شده ام.
I did not think Tom knew how to play mahjong.	من فکر نمی کردم که تام می داند چگونه فال ماهجونگ بازی کند.
How many years did Tom work here?	تام چند سال اینجا کار کرد؟
Tom is on the roof, right?	تام روی پشت بام است، نه؟
Let's hear what you have to say to yourself.	بیایید بشنویم که برای خودتان چه می گویید.
I do not know Tom well, but I know his wife.	من تام را خوب نمی شناسم، اما همسرش را می شناسم.
Tom said Mary was not very strong.	تام گفت که مری خیلی قوی نیست.
Tom deserves an explanation.	تام سزاوار توضیح است.
I'm leaving in a few days	چند روز دیگه میرم
I did not spend much	من خیلی خرج نکردم
Can you find our location on the map for me?	آیا می توانید مکان ما را در نقشه برای من پیدا کنید؟
I could not understand where he was going.	نمی‌توانستم بفهمم او به کجای زمین می‌رود.
Who is responsible for this turmoil?	چه کسی مسئولیت این آشفتگی را بر عهده می گیرد؟
These gloves belong to Tom.	این دستکش ها متعلق به تام است.
You're not going to open it, are you?	قرار نیست بازش کنی، نه؟
Why not take your best step forward?	چرا بهترین قدم خود را جلو نمی گذارید؟
I did not know you love Tom	نمیدونستم تو تام رو دوست داری
Tom said he enjoyed the food Mary had prepared.	تام گفت که از غذایی که مری آماده کرده بود لذت برده است.
I did not know Tom wanted to do this alone.	نمی دانستم تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Did you bring your charger?	شارژرتو آوردی؟
Tom did not seem to be as upset as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری ناراحت بود ناراحت باشد.
Tom said he had never heard of me.	تام گفت که او هرگز در مورد من نشنیده است.
Tom went to the circus with Mary.	تام با مری به سیرک رفت.
Don't you think you are smart?	فکر نمی کنی باهوشی؟
I do not think Tom will admit that he does not know how to do this.	من فکر نمی کنم تام قبول کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I knew Tom was not done.	می دانستم که تام این کار را تمام نکرده است.
Tom said he thought I was handsome.	تام گفت که فکر می کند من خوش تیپ هستم.
I'm glad it all ended.	خوشحالم که همه چیز تمام شد.
You will not have a problem with Tom now.	الان با تام مشکلی نخواهی داشت.
Tom will take care of everything.	تام همه چیز را ترتیب خواهد داد.
We are probably about three hours late.	به احتمال زیاد حدود سه ساعت تاخیر داریم.
I do not think Tom knows anyone here.	فکر نمی کنم تام اینجا کسی را بشناسد.
Tom told me about his condition.	تام در مورد وضعیتش به من گفت.
French is not spoken here.	اینجا فرانسوی صحبت نمی شود.
Funeral services will be held at the cathedral.	مراسم تشییع جنازه در کلیسای جامع برگزار خواهد شد.
Tom is known for his fiery rhetoric.	تام به خاطر لفاظی های آتش زا شهرت دارد.
Tom comes here every week.	تام هر هفته به اینجا می آید.
Tom eventually moved to Australia.	تام در نهایت به استرالیا نقل مکان کرد.
I think Tom can do it today.	من فکر می کنم تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Do not laugh at everything you do.	هر کاری انجام می دهید نخندید.
Tom did not have to do this, but he wanted to.	تام مجبور نبود این کار را انجام دهد، اما او می خواست.
Tom planted a lot of roses in his garden.	تام تعداد زیادی گل رز در باغش کاشت.
I do not think this is strange.	من فکر نمی کنم که این عجیب باشد.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Does Tom know you did this yesterday?	آیا تام می داند که شما دیروز این کار را انجام دادید؟
What is the name of the song that Tom sings?	اسم آهنگی که تام میخونه چیه؟
I do not think Tom's French pronunciation is very good.	من فکر نمی کنم که تلفظ فرانسوی تام خیلی خوب باشد.
The board voted to do so.	هیئت مدیره به این کار رای داد.
They were going to help Tom.	آنها قرار بود به تام کمک کنند.
Tom divorced his second wife last year.	تام سال گذشته از همسر دومش طلاق گرفت.
Tom is much busier than before.	تام خیلی شلوغ تر از گذشته است.
The whole world may be destroyed in a nuclear war.	کل جهان ممکن است در یک جنگ هسته ای نابود شود.
Tom is not sure he has to do it again.	تام مطمئن نیست که باید دوباره این کار را انجام دهد.
I was allowed to go on my own as long as I promised to be careful.	به من اجازه داده شد که خودم بروم به شرطی که قول داده باشم مراقب باشم.
The Japanese like to soak in hot water before going to bed.	ژاپنی ها دوست دارند قبل از خواب در آب داغ خیس بخورند.
I did not need Tom.	من به تام نیازی نداشتم.
When do roses come out of your garden?	چه زمانی گل های رز در باغ شما بیرون می آیند؟
Tom is not sleepy	تام خواب آلود نیست
Tom needs help to do this.	تام برای انجام این کار به کمک نیاز دارد.
This is not smart	این هوشمندانه نیست
Tom said he wished he would not let Mary drive.	تام گفت ای کاش به مری اجازه رانندگی نمی داد.
Tom acted as if he was scared.	تام طوری رفتار کرد که انگار ترسیده بود.
I can't wait to see what Tom does.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم تام چه می کند.
I know you're not wrong	میدونم اشتباه نمیکنی
Tom speaks enough French to handle it.	تام به اندازه کافی فرانسوی صحبت می کند که بتواند از پس آن بربیاید.
If he was my friend, I would advise him not to.	اگر او دوست من بود، به او توصیه می کردم که این کار را نکند.
I know you probably did not want to do that.	من می دانم که شما احتمالاً نمی خواستید این کار را انجام دهید.
Peru declared its independence in 1821 and the remaining Spanish forces were defeated in 1824.	پرو در سال 1821 استقلال خود را اعلام کرد و نیروهای اسپانیایی باقی مانده در سال 1824 شکست خوردند.
Tom has not done that yet.	تام هنوز این کار را نکرده است.
I'm tired and I want to go to bed.	من خسته ام و می خواهم به رختخواب بروم.
I think coping with Tom is hard.	من فکر می کنم کنار آمدن با تام سخت است.
They do not want to change.	آنها نمی خواهند تغییر کنند.
Tom told me he had trouble doing that.	تام به من گفت که در انجام این کار مشکل دارد.
Tom objected to my trip to Boston.	تام با سفر من به بوستون مخالفت کرد.
I did this today as always.	امروز هم مثل همیشه این کار را کردم.
Tom drank to death.	تام خود را تا حد مرگ نوشید.
Tom slept more than me.	تام بیشتر از من خوابید.
I did not think you would win	فکر نمیکردم برنده بشی
Is it possible for Tom to do that?	آیا احتمالی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Tom died last year.	تام سال گذشته درگذشت.
I'm asking Tom to help me clean the living room.	از تام می خواهم به من کمک کند تا اتاق نشیمن را تمیز کنم.
She is in the kitchen.	او در آشپزخانه است.
I am a priest	من یک کشیش هستم
Tom could have been more supportive.	تام می توانست بیشتر حمایت کند.
I thought you did not want to do this to me.	فکر می کردم که نمی خواهی این کار را با من بکنی.
I do not think I have ever hated anyone so much.	من فکر نمی کنم که تا به حال از کسی آنقدر متنفر شده باشم.
I know you hid somewhere	میدونم یه جایی مخفی شدی
There is no time to do this.	زمانی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom is a great guitarist, isn't he?	تام گیتاریست بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
How did you know what I was going to do?	از کجا فهمیدی این کاریه که قراره انجام بدم؟
Tom told me he was not doing what I wanted him to do.	تام به من گفت که کاری را که من می خواستم انجام نمی دهد.
Who is the boss here?	رئیس اینجا کیست؟
This is not a solution	این یک راه حل نیست
Maryam's bag matches her shoes.	کیف مریم با کفش هایش مطابقت دارد.
People usually know why they laugh.	مردم معمولاً می دانند که چرا می خندند.
If you continue to do this, Tom will be angry with you.	اگر به این کار ادامه دهید تام از دست شما عصبانی خواهد شد.
I do not deserve to be so happy	من لیاقت اینقدر شاد بودن را ندارم
The hen lays eggs.	مرغ تخم گذاشته است.
At that time I still did not know what to do.	آن موقع هنوز نمی دانستم باید چه کار کنم.
This is what they have in common with other people.	این وجه اشتراک آنها با مردمان دیگر است.
I'm sure Tom will let you do that.	من مطمئن هستم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
You can guess three.	شما می توانید سه حدس بزنید.
You are making the biggest mistake of your life	تو بزرگترین اشتباه زندگیت رو میکنی
Your glasses are all steamed.	عینک شما همه بخار شده است.
You will do it yourself, won't you?	شما این کار را خودتان انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom said Mary had done this before.	تام گفت که مری قبلاً این کار را کرده است.
Is this your first time eating Thai food?	آیا این اولین باری است که غذای تایلندی می خورید؟
This is inevitable.	این اجتناب ناپذیر است.
Let's talk about how it works.	بیایید در مورد اینکه چگونه این کار می کند صحبت کنیم.
It was in the bathtub that Tom felt the earthquake.	تام در وان حمام بود که زلزله را احساس کرد.
Tom decided to buy Mary a pearl necklace.	تام تصمیم گرفت برای مری یک گردنبند مروارید بخرد.
I'm sure your parents will be proud of you.	مطمئنم پدر و مادرت به تو افتخار خواهند کرد.
You never told me you loved Australia.	تو هرگز به من نگفتی که استرالیا را دوست داری.
You are twice as old as Tom	تو دو برابر تام سن داری
Tom tried to persuade me to go with Mary.	تام سعی کرد مرا متقاعد کند که با مری بروم.
Tom and Mary could not do what they wanted.	تام و مری نتوانستند کاری را که می خواستند انجام دهند.
Why didn't you go to school?	چرا مدرسه نرفتی؟
I did not think Tom was alone.	فکر نمی کردم تام تنها باشد.
You see that tall building, don't you?	آن ساختمان بلند را می بینی، نه؟
If Tom hadn't helped me, I would have done it myself.	اگر تام به من کمک نمی کرد، خودم این کار را انجام می دادم.
I have an urgent job	من کار فوری دارم
This is what we have to build on.	این چیزی است که ما باید بر آن بنا کنیم.
I do not think my wife will leave me.	فکر نمی کنم همسرم مرا رها کند.
I know Tom wants us to help Mary.	می دانم که تام از ما می خواهد به مری کمک کنیم.
Don't you think we made the wrong decision?	فکر نمی کنید ما تصمیم اشتباهی گرفتیم؟
Tom said he has only done this once.	تام گفت که او فقط یک بار این کار را انجام داده است.
I do not think you are cute	فکر نمیکنم ناز باشی
What is it really worth?	واقعا چه ارزشی دارد؟
The audience noted that the speaker looked tired.	حضار خاطرنشان کردند که سخنران خسته به نظر می رسد.
What is going to happen is everyone's guess.	آنچه قرار است اتفاق بیفتد حدس هر کسی است.
Even more funny is that they are not joking.	از این هم خنده دارتر است که آنها شوخی نمی کنند.
I think Tom and Mary want us to help them today.	من فکر می کنم تام و مری می خواهند که امروز به آنها کمک کنیم.
Tom is probably pessimistic.	تام احتمالاً بدبین است.
Mom and Dad probably won't get angry.	مامان و بابا احتمالا عصبانی نخواهند شد.
I do not intend to do this here.	من قصد انجام این کار را در اینجا ندارم.
When I was a child, my mother made me practice the piano every day.	وقتی بچه بودم مادرم مرا وادار کرد که هر روز پیانو تمرین کنم.
I want to know why Tom was not there.	من می خواهم بدانم چرا تام آنجا نبود.
Tom fell from the roof.	تام از پشت بام افتاد.
Tom is not allowed to go out.	تام از بیرون رفتن ممنوع است.
I think Tom likes to hang out with us.	من فکر می کنم که تام دوست دارد با ما معاشرت کند.
Tom apologized and then hung up.	تام عذرخواهی کرد و سپس تلفن را قطع کرد.
I do not think Tom did not like the song you wrote about.	فکر نمی کنم تام از آهنگی که در موردش نوشتی خوشش نیامد.
I think Tom would be disinterested in that.	من فکر می کنم تام در مورد آن بی علاقه خواهد بود.
That girl does not have a mother there	اون دختر اونجا مادر نداره
The United States is located in the Northern Hemisphere.	ایالات متحده در نیمکره شمالی قرار دارد.
Tom will be the neighbor.	تام همسایه خواهد بود.
Tom could not refute Mary's arguments.	تام نتوانست استدلال های مری را رد کند.
I'm reading a magazine	دارم مجله میخونم
I have been to Australia several times.	من چندین بار به استرالیا رفته ام.
Tom and Mary plan to get married as soon as they graduate from college.	تام و مری قصد دارند به محض فارغ التحصیلی از کالج ازدواج کنند.
Police searched Tom's home for three hours but found nothing.	پلیس خانه تام را سه ساعت جستجو کرد، اما چیزی پیدا نکرد.
You do not want Tom to think that you are poor.	شما نمی خواهید تام فکر کند شما فقیر هستید.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
You can no longer deceive us.	شما دیگر نمی توانید ما را فریب دهید.
Tom asked me if I knew who Mary's boyfriend was.	تام از من پرسید که آیا می دانم دوست پسر مری کیست؟
You are a bad person	تو آدم بدی هستی
Tom buys a newspaper on the way to work.	تام در راه رفتن به محل کار روزنامه می خرد.
Tom is a man who is very excited.	تام مردی است که بسیار پرهیجان است.
Look at what has happened before.	به آنچه قبلاً اتفاق افتاده است نگاه کنید.
I mean, I love you.	منظورم این است که می گویم دوستت دارم.
Tom said he knew Mary might not want to do it on such a hot day.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است در چنین روز گرمی مایل به انجام این کار نباشد.
This is not an option.	این یک گزینه نیست.
I thought Tom would be disappointed.	من فکر می کردم که تام ناامید خواهد شد.
I do not know what happened to Tom.	نمی دانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
European plugs do not work here.	دوشاخه های اروپایی اینجا کار نمی کنند.
I do not think I know anyone who does that.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که این کار را انجام دهد.
I guess Tom is not home.	من حدس می زنم تام خانه نیست.
I know Tom should not be here.	من می دانم که تام نباید اینجا باشد.
When was Tom injured?	تام چه زمانی مجروح شد؟
Tom is married to a three-year-old girl.	تام با یک دختر سه ساله ازدواج کرده است.
Do not care about us	به ما اهمیت نده
I soon realized that we could not do this without Tom's help.	خیلی زود متوجه شدم که بدون کمک تام نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Somehow handsome	یه جورایی خوش تیپه
Tom refused to go to Australia with Mary.	تام از رفتن به استرالیا با مری امتناع کرد.
I rolled the dice.	تاس را انداختم.
Tom said Mary knew John might do it in the near future.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have found a job in Boston.	نه تام و نه مری در بوستون شغلی پیدا نکرده اند.
I am a novice.	من یک تازه کار هستم.
It shocked me significantly.	به طور قابل توجهی مرا شوکه کرد.
I do not think we are ready to go yet.	فکر نمی‌کنم هنوز برای رفتن آماده باشیم.
Tom and I both live in Boston.	من و تام هر دو در بوستون زندگی می کنیم.
Didn't you know Tom was in Australia last year?	آیا نمی دانستید تام سال گذشته در استرالیا بود؟
I know Tom can not do that today.	من می دانم که تام امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
We have enough space here	ما اینجا فضای کافی داریم
Why is everyone kind to me at once?	چرا همه یکدفعه با من مهربان هستند؟
Tom took off his coat and hung it in the closet.	تام کتش را در آورد و در کمد آویزان کرد.
I have already had enough alcohol.	من قبلا به اندازه کافی مشروب خورده ام.
Tom said he was upset.	تام گفت که احساس ناراحتی می کند.
I know Tom helps Mary do that.	می دانم که تام به مری در انجام این کار کمک می کند.
Tom said he was going to try something he had never done before.	تام گفت که قصد دارد کاری را امتحان کند که قبلا هرگز انجام نداده است.
I'm a little hungry.	من کمی گرسنه هستم.
Tom dropped the guitar box so he could hug Mary.	تام جعبه گیتار را زمین گذاشت تا بتواند مری را در آغوش بگیرد.
Tom cleaned the attic.	تام اتاق زیر شیروانی را تمیز کرد.
You are upset and you have the right to be.	شما ناراحت هستید و حق دارید که باشید.
Tom said he hoped Mary would be there.	تام گفت که امیدوار است مری آنجا باشد.
I asked my mother to wake me up at four o'clock.	از مادرم خواستم ساعت چهار بیدارم کند.
I find him attractive.	من او را جذاب می بینم.
I do not usually walk to school.	من معمولاً پیاده به مدرسه نمی روم.
Have you ever picked chicken?	آیا تا به حال مرغ چیده اید؟
That child grew up in a very short time.	آن کودک در مدت زمان کوتاهی بسیار رشد کرد.
I'm here for Tom's sake.	من به خاطر تام اینجا هستم.
I did not see the movie and I do not want to.	من نه فیلم را دیدم و نه دلم می خواهد.
Everyone except Tom knew that Mary loved him.	همه به جز تام می دانستند که مری عاشق اوست.
Tom wanted to ask Mary how John died.	تام می خواست از مری در مورد چگونگی مرگ جان بپرسد.
I'm not as conservative as I used to be.	من مثل گذشته محافظه کار نیستم.
He tried to open the can by pulling out a knife.	با بیرون آوردن چاقو سعی کرد در قوطی را باز کند.
Tom is a stubborn man.	تام آدم سرسختی است.
Tom could not go to university.	تام نتوانست به دانشگاه برود.
I'm not sure this is a good idea.	مطمئن نیستم که این ایده خوبی باشد.
Tom said he was very happy Mary did not.	تام گفت که از اینکه مری این کار را نکرد بسیار خوشحال است.
Tom said he was looking for an vending machine.	تام گفت که به دنبال یک ماشین فروش خودکار است.
I think I was afraid of losing Tom.	فکر می کنم می ترسیدم که تام را از دست بدهم.
Tom does not believe that I will win.	تام باور نمی کند که من برنده شوم.
Why are you wearing a pink T-shirt?	چرا تی شرت صورتی پوشیده ای تام؟
Maybe that was it.	شاید همین بود.
Tom told me he would not return.	تام به من گفت که دیگر برنمی گردد.
I knew you would never let Tom die	میدونستم هیچوقت اجازه نمیدی تام بمیره
Tom is the only one who does not sleep.	تام تنها کسی است که نمی‌خوابد.
I do not think Tom will object.	فکر نمی‌کنم تام با این کار مخالفت کند.
I'm not giving you enough money, right?	من به شما پول کافی نمی دهم، درست است؟
I think doing this may not be cheap.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است ارزان نباشد.
Tom did it, so did I.	تام این کار را کرده است، من هم همینطور.
Was I going to ignore Tom?	آیا قرار بود تام را نادیده بگیرم؟
This one is much better than that one	این یکی از اون یکی خیلی بهتره
The last three carriages of the train were severely damaged.	سه واگن آخر قطار به شدت آسیب دیدند.
Tom said he knew Mary might not do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دیگر این کار را نکند.
Tom thought it was fun.	تام فکر کرد که سرگرم کننده است.
Sorry Tom could not be here.	متاسفم که تام نتوانست اینجا باشد.
I wonder why no one has thought about this before.	تعجب می کنم که چرا هیچ کس قبلاً به این موضوع فکر نکرده است.
I'm not the one who told Tom not to do this anymore.	من کسی نیستم که به تام گفتم دیگر این کار را نکن.
How much money does Tom have?	تام چقدر پول دارد؟
I have helped many people.	من به افراد زیادی کمک کرده ام.
Tom said he had a headache.	تام گفت که سردرد دارد.
I'll tell you exactly what to do.	من دقیقاً به شما می گویم که چه کاری باید انجام دهید.
I'm dirty	من کثیفم
Would you like to come in my place?	دوست داری بیای جای من؟
Tom has already decided not to allow Mary to do so.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری اجازه این کار را ندهد.
I'm afraid Tom will do it.	می ترسم تام این کار را بکند.
Tom wanted to be ready.	تام می خواست آماده باشد.
I know Tom knows why you do not need to do it.	من می دانم که تام می داند که چرا شما نیازی به انجام آن ندارید.
I do not accuse	من اتهام نمی زنم
I do not know how to answer.	من نمی دانم چگونه پاسخ دهم.
Tom is very kind.	تام بسیار مهربان است.
Last year, incomes increased for all races, all age groups, for men and women.	سال گذشته، درآمد برای همه نژادها، همه گروه های سنی، برای مردان و زنان افزایش یافت.
Tom has been in the sun for a long time.	تام مدت زیادی زیر نور خورشید بوده است.
Now is the time to go to sleep	الان وقتشه که برم بخوابم
I knew Tom was not alone in the living room.	می دانستم تام در اتاق نشیمن تنها نیست.
We might have missed the bus	ممکن بود اتوبوس را از دست بدهیم
It's been three years since Tom left for Australia.	سه سال از رفتن تام به استرالیا می گذرد.
Tom is serving a life sentence.	تام در حال گذراندن حبس ابد است.
I do not think Tom will help us.	من فکر نمی کنم که تام به ما کمک کند.
Tom no longer has such problems.	تام دیگر چنین مشکلاتی را ندارد.
You said you do not tell anyone	گفتی به کسی نمیگی
I think I can afford a new car.	فکر می کنم توانایی خرید یک ماشین جدید را دارم.
Has Tom been arrested for doing this?	آیا تام در حال انجام این کار دستگیر شده است؟
Tom is flat and needs special insoles.	تام صاف است و به کفی های مخصوص نیاز دارد.
This is one of the shirts my mom made for me.	این یکی از پیراهن هایی است که مادرم برای من درست کرده است.
Tom did not know that Mary was a ballet dancer.	تام نمی دانست که مری یک رقصنده باله است.
How did you spend all the money I gave you?	این همه پولی که بهت دادم چطور خرج کردی؟
I had a lot of things I wanted to do yesterday, but I didn't have enough time to do them all.	دیروز کارهای زیادی داشتم که می خواستم انجام دهم، اما وقت کافی برای انجام همه آنها نداشتم.
Tom sat in his favorite chair.	تام روی صندلی مورد علاقه اش نشست.
Tom is afraid he will not eat if Mary puts him on his lunch table.	تام می ترسد اگر مری ناهار او را روی میزش بگذارد، نخورد.
Tom does not want to get married until he is thirty.	تام تا سی سالگی اش نمی خواهد ازدواج کند.
Tom wastes his money.	تام پولش را هدر می دهد.
Tom will not be back for another few hours.	تام برای چند ساعت دیگر برنمی گردد.
Tom told me he had not seen Mary.	تام به من گفت که مری را ندیده است.
Tom was horrified	تام هول شده بود
Tom is very pleased with the results.	تام از نتایج بسیار راضی است.
Tom can dance well.	تام می تواند خوب برقصد.
Tom and Mary are sleeping upstairs.	تام و مری در طبقه بالا خوابیده اند.
I do not think Tom would be angry if you did that.	من فکر نمی کنم تام اگر این کار را می کردی عصبانی می شد.
The line is crowded now, please hold the line.	خط الان شلوغه لطفا خط را نگه دارید.
Senior managers spend a lot of time training their subordinates.	مدیران ارشد زمان زیادی را صرف آموزش زیردستان خود می کنند.
This battery is rechargeable.	این باتری قابل شارژ است.
When Tom first met him, he did not speak French.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم، فرانسوی صحبت نمی کرد.
I never wanted to do that.	من هرگز تمایل به انجام آن را نداشتم.
You are not old enough to drive, right?	تو سن کافی برای رانندگی نداری، درسته؟
If you were in a meeting, you could tell everyone.	اگر در جلسه بودید، می توانستید این را به همه بگویید.
You often run in the morning, don't you?	شما اغلب صبح ها به دویدن می روید، اینطور نیست؟
Tom does not think it will snow this afternoon.	تام فکر نمی کند امروز بعد از ظهر برف بیاید.
Tom said Mary knew she wanted to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که می‌خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said he never thought he would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز این کار را انجام دهد.
Some boys do not like to bathe regularly.	بعضی از پسرها دوست ندارند مرتب حمام کنند.
Maryam was wearing a luxurious dress.	مریم یک لباس مجلل پوشیده بود.
You must chew food before swallowing.	قبل از قورت دادن غذا باید آن را بجوید.
Tom and Mary are very different.	تام و مری بسیار متفاوت هستند.
Some of us went by bus and some by bicycle.	بعضی از ما با اتوبوس رفتیم و بقیه با دوچرخه.
I'm not insensitive to what you're going through.	من نسبت به آنچه که شما از سر می گذرانید بی احساس نیستم.
He is not one of those people who likes to listen to jazz music.	او از آن دسته افرادی نیست که دوست دارد موسیقی جاز گوش کند.
Let Tom stay here for a while.	بگذار تام مدتی اینجا بماند.
Who kissed Tom?	کی تام را بوسید؟
We still do not know anything definite.	ما هنوز هیچ چیز قطعی نمی دانیم.
Tom died shortly afterwards.	تام اندکی بعد درگذشت.
Tom will give it to Mary.	تام آن را به مری خواهد داد.
I suggest you stay longer than you should in Australia.	پیشنهاد می کنم بیشتر از زمانی که باید در استرالیا نمانید.
I rejected Tom.	من تام را رد کردم.
Tom frowned to himself.	تام با خودش اخم کرد.
I do not remember much about what happened last night.	چیز زیادی از اتفاق دیشب یادم نیست.
They say the Vikings discovered America before Columbus.	آنها می گویند وایکینگ ها قبل از کلمب آمریکا را کشف کردند.
Is that person Tom?	آیا آن شخص تام است؟
He has the ability to speak and write French.	او توانایی صحبت کردن و نوشتن فرانسوی را دارد.
When I finished the letter, I folded it and put it back in the envelope.	وقتی نامه را تمام کردم، آن را تا کردم و دوباره داخل پاکت گذاشتم.
I'm going to find out what 's going on.	من می روم تا بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد.
I do not think there is any chance that Tom will believe this.	من فکر نمی کنم هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام این را باور کند.
Tom had to hurry.	تام باید عجله می کرد.
There used to be a church across the street.	قبلا کلیسایی در آن طرف خیابان وجود داشت.
Tom does it the same way Mary does.	تام این کار را به همان شیوه مری انجام می دهد.
If you're looking for Tom, he's not here.	اگر به دنبال تام هستید، او اینجا نیست.
He held his tongue and said nothing.	زبانش را نگه داشت و حرفی نزد.
Tom does not spend much time thinking about money.	تام زمان زیادی را صرف فکر کردن به پول نمی کند.
Tom has a lot of homework to do.	تام تکالیف زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom is thirteen and still sleeping with a teddy bear.	تام سیزده ساله است و هنوز با یک خرس عروسکی می خوابد.
With your appearance, you can probably have any man you want.	با ظاهر خود، احتمالاً می توانید هر مردی را که می خواهید داشته باشید.
Tom is definitely out of the game.	تام قطعا از بازی خود خارج شده است.
Tom and Mary were very happy.	تام و مری بسیار خوشحال بودند.
I stayed up all night trying to finish the presentation.	تمام شب بیدار بودم و سعی می کردم ارائه را تمام کنم.
Fruits tend to rot immediately.	میوه ها فوراً تمایل به پوسیدگی دارند.
Tom knows a few words in French.	تام چند کلمه به زبان فرانسوی می داند.
Do not you know what Tom is doing?	متوجه نیستی تام داره چیکار میکنه؟
You know Tom will never let you live in this situation, right?	می دانی که تام هرگز اجازه نخواهد داد که در این شرایط زندگی کنی، درست است؟
Tom looks rich.	به نظر می رسد تام ثروتمند است.
I advise you to stay away from Tom.	من به شما توصیه می کنم از تام دوری کنید.
I know Tom was good at it before.	من می دانم که تام قبلاً در انجام این کار خوب بود.
Mary was Tom's most beautiful party woman.	مری زیباترین زن مهمانی تام بود.
Tom is still an amateur, isn't he?	تام هنوز آماتور است، اینطور نیست؟
I had to tell Tom the truth.	من باید حقیقت را به تام می گفتم.
Tom often falls asleep while watching TV.	تام اغلب هنگام تماشای تلویزیون به خواب می رود.
We trust Tom	ما به تام اعتماد داریم
I think Tom everything is fine.	من فکر می کنم تام همه چیز خوب است.
We do not have enough money to do this.	ما پول کافی برای انجام این کار نداریم.
Tom talked to the butler.	تام با ساقی صحبت کرد.
I'm used to such situations.	من به چنین موقعیت هایی عادت کرده ام.
Tom is going to college now, isn't he?	تام اکنون به دانشگاه می رود، اینطور نیست؟
Are you sure you know how to do this?	آیا مطمئن هستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید؟
What did Tom do wrong?	تام چه اشتباهی کرده است؟
That knife is rusty.	آن چاقو زنگ زده است.
I have not yet done everything I need to do.	من هنوز تمام کارهایی که باید انجام دهم را انجام نداده ام.
Tom is my husband	تام شوهر منه
Tom told me he thought he could do it.	تام به من گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
It was the most popular sport in the country.	این ورزش محبوب ترین ورزش در این کشور بود.
I have never talked about it.	من هرگز در مورد آن صحبت نکرده ام.
Yesterday the weather was stormy.	دیروز هوا طوفانی بود.
It must be borne in mind that time is money.	باید در نظر داشت که زمان پول است.
He does not want me to kiss Tom.	از من نخواه تام را ببوسم.
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که آماده رفتن نیست.
Tom was not very upset.	تام خیلی ناراحت نشد.
You don't think Tom did that, do you?	فکر نمی کنی تام این کار را کرد، نه؟
I don't think Tom does, but I'm not sure.	فکر می کنم تام این کار را نمی کند، اما مطمئن نیستم.
I knew Tom was scared.	می دانستم که تام ترسیده است.
Tom handed Mary his old camera.	تام دوربین قدیمی خود را به مری داد.
I'm tired of this mess	من از این آشفتگی خسته شدم
Do not swim immediately after eating.	بلافاصله بعد از خوردن غذا شنا نکنید.
It was sweet of you to ask Mary to dance.	از شما شیرین بود که از مریم برای رقص درخواست کنید.
I do not anticipate this to happen.	من پیش بینی نمی کنم که این اتفاق بیفتد.
If I were with you, I could help you.	اگر با شما بودم می توانستم به شما کمک کنم.
I'm just working	من فقط دارم کار میکنم
Tom will receive it.	تام آن را دریافت خواهد کرد.
They will not find it.	آنها آن را پیدا نمی کنند.
Why not talk about basketball?	چرا در مورد بسکتبال صحبت نمی کنیم؟
I wondered how Tom had learned to speak French so well.	تعجب کردم که چطور تام یاد گرفته بود به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
I think you want this.	من فکر می کنم شما این را می خواهید.
How many rooms do you have in your house?	چند اتاق در خانه خود دارید؟
I'm here with my family.	من با خانواده ام اینجا هستم.
Tom said he wanted to be an architect.	تام گفت که می خواهد یک معمار شود.
Tom could not come because he was sick.	تام نمی توانست بیاید چون مریض بود.
Tom was a volunteer firefighter when he was younger.	تام زمانی که جوانتر بود یک آتش نشان داوطلب بود.
That famous mountain	اون کوه معروفه
There are 640 hectares per square mile.	640 هکتار در یک مایل مربع وجود دارد.
I suggested we end the meeting.	من پیشنهاد کردم که جلسه را به پایان برسانیم.
What you do not want to do is make Tom angry.	کاری که شما نمی خواهید انجام دهید این است که تام را عصبانی کنید.
I do not understand why you do not just give up.	من نمی فهمم چرا شما فقط دست از کار نمی کشید.
This is a question that is often asked.	این سوالی است که اغلب پرسیده می شود.
When is Tom going to leave?	تام چه زمانی قصد رفتن دارد؟
Tom said Mary did not look crazy.	تام گفت که مری به نظر دیوانه نیست.
Tom insisted that I help Mary.	تام اصرار داشت که به مری کمک کنم.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
It does not matter now	این الان مهم نیست
I expected Tom to speak French better.	انتظار داشتم تام بهتر فرانسوی صحبت کند.
How long does it take to get to the train station by bus?	چقدر طول می کشد تا با اتوبوس به ایستگاه قطار برسید؟
Tom can wear one of my shirts.	تام می تواند یکی از پیراهن های من را بپوشد.
Tom told me that he thought Mary was disappointed with this.	تام به من گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید است.
One is going up the stairs	یکی داره از پله ها بالا میاد
This cup is made of gold.	این جام از طلا ساخته شده است.
Tom knows a lot about tennis.	تام چیزهای زیادی در مورد تنیس می داند.
Didn't you know that Tom and I often travel together?	آیا نمی دانستید که من و تام اغلب با هم سفر می کنیم؟
Do you think this is necessary?	آیا فکر می کنید این لازم است؟
I did not get out of bed as early as usual this morning.	امروز صبح مثل همیشه زود از رختخواب بلند نشدم.
Are you trying to fool me?	داری سعی میکنی منو احمق کنی؟
It is not true	این درست نیست
I just need this I do not need anything else.	من فقط به این نیاز دارم من به هیچ چیز دیگری نیاز ندارم.
We need to make sure that Tom does not do this anymore.	ما باید مطمئن شویم که تام دیگر این کار را انجام ندهد.
I have been told that sitting at my computer for hours is harmful to my back.	به من گفته شده است که ساعت ها نشستن روی کامپیوترم برای کمرم مضر است.
Is Tom logged in?	آیا تام وارد شده است؟
I have to get some plastic forks and a knife.	من باید چند چنگال پلاستیکی و چاقو بگیرم.
When I saw that you would not be here on your birthday, I thought I would give you your present now.	چون دیدم در روز تولدت اینجا نخواهی بود، فکر کردم الان هدیه ات را به تو بدهم.
I should have paid more attention	باید بیشتر توجه می کردم
Tom said he likes to be a fish.	تام گفت که دوست دارد ماهی شود.
Tom, I think we should help Mary. 	تام، فکر می کنم باید به مری کمک کنیم.
He seems to be in trouble.	به نظر می رسد که او در مشکل است.
How are you here	چطوری اینجایی؟
Tom travels as far as he can.	تام تا جایی که می تواند سفر می کند.
I can not be in two places at the same time.	من نمی توانم همزمان در دو مکان باشم.
Tom thinks Mary can understand French.	تام فکر می کند مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom does not like grapes.	تام انگور دوست ندارد.
Tom does only what he is asked to do.	تام فقط کاری را که از او خواسته شده انجام می دهد.
Tom told me he sells about 300 cars a year.	تام به من گفت که سالانه حدود 300 ماشین می فروشد.
Tom is due to die in the morning for a crime he did not commit.	تام قرار است صبح به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بمیرد.
I did not know that Tom would go to Australia.	من نمی دانستم که تام به استرالیا خواهد رفت.
The fat white cat sitting on the wall was watching the two with sleepy eyes.	گربه سفید چاق که روی دیوار نشسته بود با چشمانی خواب آلود به تماشای آن دو می پرداخت.
Tom plays Obo.	تام نقش ابوا را بازی می کند.
Tom knows how to race a car.	تام می داند که چگونه با ماشین مسابقه دهد.
Do not behave like children	مثل بچه ها رفتار نکن
Tom told me he no longer uses Facebook.	تام به من گفت که دیگر از فیس بوک استفاده نمی کند.
Tom said he hoped Mary did not want to do that.	تام گفت که امیدوار است مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I want to get rid of all these books.	من می خواهم از شر این همه کتاب خلاص شوم.
I had to work hard to keep up with the other students.	من باید سخت کار می کردم تا با سایر دانش آموزان همگام باشم.
We were not lucky	ما خوش شانس نبودیم
Tom lives with his father in Australia.	تام با پدرش در استرالیا زندگی می کند.
Tom is a very smart student.	تام دانش آموز بسیار باهوشی است.
Did Tom ask you out on a date?	آیا تام از شما برای قرار ملاقات خواسته است؟
Tom told everyone he was thirsty.	تام به همه گفت که تشنه است.
Do not give up	رها نکن
I'm going to come again	قراره دوباره بیام
Is Tom waiting for me?	آیا تام منتظر من است؟
Tom lives with Mary.	تام با مری زندگی می کند.
It rained yesterday after a long drought.	دیروز بعد از مدتها خشکی باران بارید.
I do not think it will affect me	فکر نمی کنم روی من تاثیر بگذارد
I'm looking for it right now.	من در حال حاضر به دنبال آن هستم.
As soon as I saw your hat, I saw you in the crowd.	به محض اینکه کلاهت را دیدم تو را در میان جمعیت دیدم.
I think Tom and Mary are successful.	من فکر می کنم تام و مری موفق هستند.
Tom was really scared.	تام واقعا ترسیده بود.
Tom does not know why his wife left him.	تام نمی داند چرا همسرش او را ترک کرد.
Everyone ate pizza except Tom.	همه به جز تام پیتزا خوردند.
Tom wants to go, doesn't he?	تام قصد رفتن دارد، اینطور نیست؟
Why don't we see each other here at 2:30?	چرا ساعت 2:30 اینجا همدیگر را نمی بینیم؟
I was surprised that Tom did not have to do this.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom told me how busy your head is.	تام به من گفت چقدر سرت شلوغ است.
I know Tom is a smart kid.	می دانم که تام بچه باهوشی است.
I helped Tom.	من به تام کمک کرده ام.
We'll see what Tom says about this.	خواهیم دید تام در این مورد چه می گوید.
Tom is working on that problem	تام داره روی اون مشکل کار میکنه
This is a secret, so please do not tell anyone.	این یک راز است، پس لطفا به کسی نگویید.
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است این کار را انجام دهی.
Tom will most likely succeed.	تام به احتمال زیاد موفق خواهد شد.
Tom said he wanted to do everything himself.	تام گفت که می خواهد همه کارها را خودش انجام دهد.
I promised Tom I would be home by 2:30.	به تام قول دادم تا ساعت 2:30 به خانه بروم.
I wonder what Tom looks like now.	من تعجب می کنم که تام اکنون چگونه به نظر می رسد.
Tom does not know much about Australia.	تام چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
The house I grew up in was demolished last week.	خانه ای که در آن بزرگ شدم هفته گذشته تخریب شد.
Tom talks to almost everyone he passes on the road.	تام تقریباً با همه کسانی که در جاده از آنها عبور می کند صحبت می کند.
I did not cry	من گریه نکردم
Maybe I can include it in my schedule.	شاید بتوانم آن را در برنامه خود جای دهم.
Do you still trust Tom?	آیا هنوز به تام اعتماد داری؟
Tom said Mary is very unlikely to do so.	تام گفت که مری خیلی بعید است که این کار را انجام دهد.
I vaguely remember meeting him.	من به طور مبهم ملاقات با او را به یاد دارم.
Tom is as sinful as sin.	تام به اندازه گناه گناهکار است.
Tom could not afford the computer he wanted.	تام توان خرید کامپیوتری که می خواست را نداشت.
He stammered a few words.	چند کلمه لکنت زبان زد.
You seem to have lost weight.	به نظر می رسد وزن کم کرده اید.
Tom remarried.	تام حلقه ازدواجش را دوباره گذاشت.
Can't you stop Tom?	آیا نمی توانی از تام جلوگیری کنی؟
Diatrib Tom was an artless attempt to persuade others.	دیاتریب تام تلاشی بی هنر برای متقاعد کردن دیگران بود.
I think Tom just wants to be alone.	من فکر می کنم تام فقط می خواهد تنها باشد.
I do not know any of Tom's friends.	من هیچ یک از دوستان تام را نمی شناسم.
Tom said he thought I might need to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
Tom loved living in Boston.	تام عاشق زندگی در بوستون بود.
How long does it take to get to the city center from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به مرکز شهر برسیم؟
Does Tom know who won?	آیا تام می داند چه کسی برنده شد؟
Tom is happy with what you did.	تام از کاری که انجام دادی خوشحال است.
It's the dumbest thing I've ever seen in my life.	احمقانه ترین چیزی است که در زندگی ام دیده ام.
Which do you prefer, to eat at home or outside?	کدام را ترجیح می دهید، در خانه غذا بخورید یا بیرون غذا بخورید؟
I know Tom is just a kid, but he's very smart.	من می دانم که تام فقط یک بچه است، اما او بسیار باهوش است.
He will be skiing on Mount Zhao tomorrow at the same time.	او فردا در همین ساعت در کوه زائو اسکی خواهد کرد.
Sorry I could not do this for you.	متاسفم که نتوانستم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom is incorruptible.	تام فساد ناپذیر است.
I told you Tom is not hungry	بهت گفتم تام گرسنه نیست
The Battle of Quebec was a turning point in the war.	نبرد کبک نقطه عطفی در جنگ بود.
Tom is trying to find a way to solve this problem.	تام در تلاش است تا راهی برای حل این مشکل بیابد.
Tom stumbled.	تام تلو تلو خورد.
I did not know how to answer the question.	نمی دانستم چگونه به سوال پاسخ دهم.
Tom was about to drown in the river.	تام نزدیک بود در رودخانه غرق شود.
These are the protectors of the legs.	اینها محافظ ساق پا هستند.
I thought you were not so busy	فکر کردم اینقدر سرت شلوغ نیست
Tom is the author of numerous books.	تام نویسنده کتاب های متعددی است.
Tom currently lives in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون زندگی می کند.
I'm making lasagna	دارم لازانیا درست میکنم
You convinced me I was wrong	تو منو متقاعد کردی که اشتباه کردم
I do not think Tom and Mary are ever going to get married.	من فکر نمی کنم که تام و مری قرار باشد هرگز ازدواج کنند.
He read a lot of books while Tom was in the hospital.	زمانی که تام در بیمارستان بود، کتاب های زیادی خواند.
Tom knew Mary had gone to a private school.	تام می دانست که مری به یک مدرسه خصوصی رفته است.
The dress Maryam was wearing was white.	لباسی که مریم پوشیده بود سفید بود.
Tom and I have been friends for thirty years.	من و تام سی سال است که با هم دوست هستیم.
Tom is not busy today	تام امروز سرش شلوغ نیست
When he was young, he preferred coffee to Japanese tea.	وقتی جوان بود، قهوه را به چای ژاپنی ترجیح می داد.
You really do not believe that Tom did this on purpose, right?	واقعا باور نمی کنی که تام این کار را از روی عمد انجام داده، درست است؟
Tom was busy yesterday.	تام دیروز مشغول بود.
I need you to understand what happened to Tom.	من به تو نیاز دارم تا بفهمی چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I did not see where you put your car key	ندیدم کلید ماشینت را کجا گذاشتی
Recruitment starts this month.	استخدام از این ماه شروع می شود.
I do not like what you did with Tom.	کاری که با تام کردی دوست ندارم.
I'm convinced Tom can take care of himself.	من متقاعد شده ام که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom told Mary he would never eat wild mushrooms.	تام به مری گفت که هرگز قارچ وحشی نمی خورد.
It should not be a problem	نباید مشکلی باشه
Tell Tom I'll be home soon.	به تام بگو که من به زودی به خانه خواهم آمد.
Tom said he has learned how to do it the hard way.	تام گفت که یاد گرفته است چگونه این کار را به روش سخت انجام دهد.
I hurt myself again	دوباره به خودم آسیب زدم
Do not give up	منصرف نشو
We can not stop Tom.	ما نمی توانیم جلوی تام را بگیریم.
Tom has to solve it himself	تام باید خودش حلش کنه
I know that Tom is a very talented painter.	می دانم که تام نقاش بسیار با استعدادی است.
Tom tried to revive Mary.	تام سعی کرد مری را زنده کند.
Are you sure Tom lied to us?	مطمئنی تام به ما دروغ گفته؟
Tom certainly knows a lot about Mary.	تام مطمئناً چیزهای زیادی در مورد مری می داند.
I can not find my French dictionary.	من نمی توانم فرهنگ لغت فرانسوی خود را پیدا کنم.
When did Tom go to Boston with Mary?	کی بود که تام با مری به بوستون رفت؟
All Tom has to do tomorrow is go to school.	تنها کاری که تام فردا باید انجام دهد این است که به مدرسه برود.
How do you evaluate the performance of the city manager in the last three years?	عملکرد مدیر شهری در سه سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
He soon got used to his new job.	او خیلی زود با شغل جدیدش خو گرفت.
Tom plans to leave today.	تام قصد دارد امروز برود.
What is your favorite part of that movie?	قسمت مورد علاقه شما از آن فیلم چیست؟
Tom must stay hungry	تام باید گرسنه بمونه
The door opens inside.	در به داخل باز می شود.
Tom is somewhere nearby.	تام جایی در همین نزدیکی است.
Tom met Mary in Boston.	تام با مری در بوستون ملاقات کرد.
I wish I had more time to do the things I really liked.	ای کاش برای انجام کارهایی که واقعاً دوست داشتم وقت بیشتری داشتم.
Union soldiers watched as they walked away.	سربازان اتحادیه در حال دور شدن آنها را تماشا می کردند.
Tom insisted on talking to you alone.	تام اصرار داشت که به تنهایی با شما صحبت کند.
Which tie do you like the most?	کدام کراوات را بیشتر دوست دارید؟
this is important.	این مهم است.
I do not know, is not Tom hungry?	نمی دانم آیا تام گرسنه نیست؟
Tom plays the guitar in his room.	تام در اتاقش گیتار می نوازد.
Tom got a job as a lifeguard in a pool not far from where he lived.	تام به عنوان نجات غریق در استخری نه چندان دور از محل زندگی خود شغلی پیدا کرد.
I think doing this is very stupid.	من فکر می کنم انجام این کار بسیار احمقانه است.
I went to high school with you, right?	من با تو به دبیرستان رفتم، نه؟
There is no way we can win.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم برنده شویم.
Tom said Mary did not look angry.	تام گفت که مری عصبانی به نظر نمی رسید.
If there was a problem, I would tell Tom.	اگر مشکلی بود به تام می‌گفتم.
Tom could see Mary from where he was standing.	تام می توانست مری را از جایی که ایستاده بود ببیند.
I have been here for less than a month.	من کمتر از یک ماه اینجا هستم.
I think the weather will be warm tomorrow	فکر کنم فردا هوا گرم باشه
We did not expect this to happen so soon.	انتظار نداشتیم به این زودی این اتفاق بیفتد.
It's not true that Tom died in the hospital. 	این درست نیست که تام در بیمارستان مرده است.
He died at home.	او در خانه فوت کرد.
I think I can handle this book tonight.	فکر می کنم امشب بتوانم از پس این کتاب بر بیایم.
Tom asked Mary to return his pen.	تام از مری می خواست که قلمش را پس بدهد.
I will not miss it.	من آن را از دست نمی دهم.
You're a little overweight, aren't you?	شما کمی اضافه وزن دارید، اینطور نیست؟
Bake Tom Cake.	تام کیک پخت.
He thought someone had poured poison into his soup.	فکر می کرد یکی در سوپش سم ریخته است.
Did you know that Tom and Mary are both blind in one eye?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو از یک چشم نابینا هستند؟
It does not change what happened.	اتفاقی که افتاده را تغییر نمی دهد.
I thought Tom wanted to take us to see Mary.	فکر کردم تام می خواهد ما را به دیدن مری ببرد.
I have to be there before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 آنجا باشم.
Tom promised to help me build a house dog.	تام قول داد به من کمک کند تا یک سگ خانه بسازم.
I'm dying to play this game	من دارم میمیرم این بازی رو انجام بدم
I'm not a millionaire	من میلیونر نیستم
I feel like Tom is not doing what he promised.	من احساس می کنم تام کاری را که به او قول داده انجام نمی دهد.
When does your passport expire?	گذرنامه شما چه زمانی منقضی می شود؟
Tom said he was not from Boston.	تام گفت که او اهل بوستون نیست.
Tom formed a hard-working team.	تام یک تیم سخت کوش را تشکیل داد.
Tom said Mary knew John might need to do this.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
With a little more patience you could do this.	با کمی صبر بیشتر می توانستی این کار را انجام دهی.
I do not care if you sleep here	میتونی اینجا بخوابی برام مهم نیست
Tom wished you hadn't done that.	تام گفت که ای کاش این کار را نمی کردی.
Tom and I can drive too.	من و تام هم می توانیم رانندگی کنیم.
The egg is a universal symbol of life and rebirth.	تخم مرغ نماد جهانی زندگی و تولد دوباره است.
Tom loves his father.	تام پدرش را دوست دارد.
I think he is sick. 	من فکر می کنم او بیمار است.
He has a temperature.	او درجه حرارت دارد.
Do you have schnapps?	آیا schnapps دارید؟
We will end today's lesson here.	درس امروز را در اینجا به پایان خواهیم رساند.
I think Tom is happy.	من فکر می کنم تام خوشحال است.
I try to get home before 2:30.	سعی می کنم قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردم.
He donated countless pieces to the museum.	او قطعات بی شماری را به موزه اهدا کرد.
I do not think it will rain, but if it does, I will pick up an umbrella.	من فکر نمی کنم که باران ببارد، اما اگر باران ببارد، یک چتر برمی دارم.
Tom told me he thought Mary could swim.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند شنا کند.
Is there anything you can not do, Tom?	آیا کاری هست که نتوانی انجام دهی، تام؟
This is what you have been waiting for.	این همان چیزی است که شما منتظر آن بودید.
A puppy followed me while wagging its tail.	یک توله سگ در حالی که دمش را تکان می داد دنبالم می آمد.
Tom said he knew Mary was going to do it.	تام گفت که می‌دانست مری قرار است این کار را انجام دهد.
I do not think anyone will really do that.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
How much did it cost to fly to Boston?	هزینه پرواز به بوستون چقدر بود؟
Who did Tom teach?	تام به چه کسی آموزش داد؟
I thought Tom had already been compensated for that.	فکر می کردم تام قبلاً بابت آن غرامت گرفته بود.
Tom asked me to wash his car.	تام از من خواست تا ماشینش را بشویم.
Aren't you a student here?	اینجا دانشجو نیستی؟
He said he was tired, so he would go home soon.	گفت خسته است، پس زود به خانه می رود.
I think Tom will be surprised if this happens.	من فکر می کنم تام اگر این اتفاق بیفتد شگفت زده خواهد شد.
Tom has a good imagination.	تام تخیل خوبی دارد.
I think this is very cruel.	من فکر می کنم این بسیار ظالمانه است.
I thought you said you wanted Tom to know that you really did not want to do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام بداند که واقعاً نمی‌خواهی این کار را بکنی.
Tom thinks he can get rid of it.	تام فکر می کند که می تواند از این موضوع خلاص شود.
Do you come to Boston more than once a year?	آیا بیش از یک بار در سال به بوستون می آیید؟
Tom is probably happy that this is happening.	تام احتمالاً خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom said he hoped Mary would be there.	تام گفت که امیدوار است مری آنجا باشد.
Why didn't Tom let Mary drive?	چرا تام به مری اجازه رانندگی نداد؟
You better wait for Tom to get here.	بهتر است صبر کنید تا تام به اینجا برسد.
I do not think Tom knows he should not do this here.	من فکر نمی کنم تام بداند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom was shot by a shooting squad.	تام توسط یک جوخه تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Tom still goes fishing at least three times a month.	تام هنوز حداقل سه بار در ماه به ماهیگیری می رود.
Hey, this is my chair.	هی، صندلی من است.
If it's raining, we have no plan for walking.	اگر باران می بارد، برنامه ای برای پیاده روی نداریم.
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom did all that.	تام همه این کارها را انجام داد.
A taxi is waiting outside.	یک تاکسی بیرون منتظر است.
I'm not scared.	من وحشت ندارم.
Do not lose focus	تمرکز خود را از دست ندهید
Albania first allied with the Soviet Union (until 1960) and then with China (until 1978).	آلبانی ابتدا با اتحاد جماهیر شوروی (تا سال 1960) و سپس با چین (تا سال 1978) متحد شد.
Tom was not here either.	تام هم اینجا نبود.
He has never been in love	او هرگز عاشق نشده است
I'm afraid to get stuck in Boston for the rest of my life.	می ترسم تا آخر عمرم در بوستون گیر کنم.
Nutrition is inadequate in some poor areas.	تغذیه در برخی مناطق فقیر ناکافی است.
Tom does not care if you win.	تام اهمیتی نمی دهد که شما برنده شوید.
Tom promised to do it for me.	تام قول داد که این کار را برای من انجام دهد.
All taxpayers have a right to know where their money is going.	همه مالیات دهندگان حق دارند بدانند پولشان کجا می رود.
I thought Tom was better at playing the flute.	من فکر می کردم که تام در نواختن فلوت بهتر از آن است.
Tom was impressed.	تام تحت تاثیر قرار گرفت.
Tom must go before it rains.	تام باید قبل از باران برود.
Tom is probably still fascinated by this.	تام احتمالا هنوز مجذوب این موضوع است.
Tom almost always goes to work by car.	تام تقریبا همیشه با ماشین سر کار می رود.
Tom is smarter than most people think.	تام باهوش تر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
I know Tom is much shorter than Mary.	میدونم که تام خیلی کوتاهتر از مری هست.
From here, it is about three kilometers to the beach.	از اینجا، حدود سه کیلومتر تا ساحل فاصله است.
What should we do if Tom does?	اگر تام این کار را انجام دهد، باید چه کنیم؟
You can not force everyone to do what you want them to do.	شما نمی توانید همه را مجبور کنید آنچه را که می خواهید انجام دهند.
You must not invade the privacy of others.	شما نباید به حریم خصوصی دیگران تجاوز کنید.
An old man from Albania, New York, came to Jackson.	یک پیرمرد از آلبانی، نیویورک به جکسون آمد.
I do not think Tom is engaged.	من فکر نمی کنم تام نامزد کرده باشد.
I think Tom can help.	من فکر می کنم که تام می تواند کمک کند.
Tom looked in the mirror.	تام در آینه نگاه کرد.
How much money did Tom steal?	تام چقدر پول دزدیده است؟
You may think we are losing, but we are not.	ممکن است فکر کنید که ما در حال باخت هستیم، اما اینطور نیست.
I do not know if Tom was late or not.	من نمی دانم که آیا تام دیر کرد یا نه.
This is not a complete problem.	این مشکل تام نیست.
You seemed uninterested.	شما بی علاقه به نظر می رسید.
Tom knows I never did.	تام می داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
Tom is a very talented guitarist.	تام یک گیتاریست بسیار با استعداد است.
For more information, call 1-800-828-6322.	برای اطلاعات بیشتر با شماره 1-800-828-6322 تماس بگیرید.
I did not like his words at all.	اصلا از حرفش خوشم نیومد.
Tell Tom what you told me.	آنچه را که به من گفتی به تام بگو.
Tom and Mary ate meatballs.	تام و مری کوفته می خوردند.
You're not really going to drive Tom's car, are you?	واقعاً قرار نیست ماشین تام را برانید، درست است؟
I really do not want to go back to prison.	من واقعاً نمی خواهم به زندان برگردم.
I worked in the garden yesterday morning.	دیروز صبح در باغ کار کردم.
I have no problem.	من مشکلی ندارم.
Tom said he hopes Mary gets better.	تام گفت که امیدوار است مری بهتر شود.
You gave my message to Tom, right?	تو پیام من را به تام دادی، نه؟
Do you often feel drowsy in the early afternoon?	آیا اغلب در اوایل بعد از ظهر احساس خواب آلودگی می کنید؟
A rabbit and a turtle competed.	یک خرگوش و یک لاک پشت با هم مسابقه دادند.
Although it was not an easy task, I was able to do it.	با وجود اینکه کار آسانی نبود، توانستم این کار را انجام دهم.
I knew that Tom could not learn enough French in three weeks.	می دانستم که تام نمی تواند در عرض سه هفته به اندازه کافی فرانسوی یاد بگیرد.
If I knew I had to do it.	اگر می دانستم که مجبورم این کار را می کردم.
Tom has to do it with us.	تام باید این کار را با ما انجام دهد.
Tom got a beer for Mary.	تام برای مری آبجو گرفت.
Tom spoke very loudly.	تام خیلی بلند صحبت کرد.
I hope you did not do what Tom asked you to do.	امیدوارم کاری را که تام از شما خواسته انجام نداده باشید.
Did you tell Tom why you wanted to study French?	آیا به تام گفته‌ای که چرا می‌خواهی فرانسوی بخوانی؟
The maid asked if we wanted to clean the room.	خدمتکار پرسید که آیا می خواهیم اتاق را تمیز کنیم؟
Do you think Tom has done this before?	آیا فکر می کنید تام قبلاً این کار را کرده است؟
Tom did not want anyone to help him.	تام نمی خواست کسی به او کمک کند.
I think Tom is a much better singer than Mary.	من فکر می کنم تام خواننده بسیار بهتری از مری است.
Tom and I take turns reading stories to the children.	من و تام به نوبت برای بچه ها قصه می خوانیم.
People like to be admired.	مردم دوست دارند مورد تحسین قرار گیرند.
Somehow, Tom knew.	به نحوی، تام می دانست.
I can not sit still and do anything.	من نمی توانم راحت بنشینم و کاری انجام دهم.
Tom took care of my dog.	تام از سگ من مراقبت کرد.
Tom is trying to learn French.	تام در حال تلاش برای یادگیری زبان فرانسه است.
We do not accept charity	ما صدقه قبول نداریم
Which is classified.	که طبقه بندی شده است.
Tom and Mary collected flowers.	تام و مری گل جمع کردند.
Tom seemed to be hot.	به نظر می رسید تام داغ باشد.
Tom has been there for a very long time.	تام مدت بسیار زیادی در آنجا بوده است.
A wise leader knows when to listen to others.	یک رهبر عاقل می داند که چه زمانی به حرف دیگران گوش دهد.
Tom will probably be surprised.	تام احتمالاً غافلگیر خواهد شد.
Just because you love something does not mean that others love it.	فقط به این دلیل که شما چیزی را دوست دارید، به این معنا نیست که بقیه هم آن را دوست دارند.
He lit a match, but quickly extinguished it.	او یک کبریت زد، اما به سرعت آن را خاموش کرد.
I do not know if Tom thinks Mary wants to do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
If you do not want to know, do not ask.	اگر نمی‌خواهید بدانید، نپرسید.
All the delegates knew they had to discuss it.	همه نمایندگان می دانستند که باید درباره آن بحث کنند.
I did not know you were sick, so I did not see you in the hospital.	من نمی دانستم که شما مریض هستید، بنابراین من شما را در بیمارستان ملاقات نکردم.
I confessed that I did not do what Tom asked me to do.	اعتراف کردم که کاری را که تام از من خواسته بود انجام ندادم.
Tom and I are the only ones who know what needs to be done.	من و تام تنها کسانی هستیم که می دانیم چه کاری باید انجام شود.
I wish I was not so much like Tom.	ای کاش اینقدر شبیه تام نبودم.
We have to change our schedule.	ما باید برنامه خود را تغییر دهیم.
Tom is very studious.	تام خیلی اهل مطالعه است.
Tom is really weird, isn't he?	تام واقعاً عجیب است، اینطور نیست؟
Tom asked Mary to help him with his homework.	تام از مری خواست تا در انجام تکالیفش به او کمک کند.
Tom said Mary was not happy that John did it.	تام گفت که مری از اینکه جان این کار را کرد خوشحال نبود.
I made the same mistakes last time.	من همان اشتباهات دفعه قبل را مرتکب شدم.
There is no gold here	اینجا هیچ طلایی نیست
My grandfather was a Canadian.	پدربزرگ من یک کانادایی بود.
Tom said Mary was probably interested.	تام گفت که مری احتمالاً علاقه مند است.
I can not force you to do this.	من نمی توانم شما را مجبور به این کار کنم.
I know Tom knows why I do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom is coming home next week.	تام هفته آینده به خانه می آید.
I think Tom needs something.	من فکر می کنم که تام به چیزی نیاز دارد.
Tom shook his glass with Mary's glass.	تام لیوانش را با لیوان مری به هم زد.
I forgot the name of Tom's wife.	من نام همسر تام را فراموش کرده ام.
Can't you see the clock?	ساعت را نمی بینی؟
I do not recommend this technique.	من این تکنیک را توصیه نمی کنم.
I do not want you to touch my belongings	نمی خوام به وسایل من دست بزنی
I'm with Tom tomorrow.	من فردا با تام قرار دارم.
Tom's plan is messed up.	نقشه تام به هم ریخته است.
Tom is very good	تام خیلی خوبه
I have Tom with me.	من تام را با خودم دارم.
Tom told Mary he was not interested in helping her with anything.	تام به مری گفت که علاقه ای به کمک به او در انجام کاری ندارد.
Tom left me a text message.	تام یک پیام کوتاه برای من گذاشت.
Tom does not have to make a decision right now.	تام مجبور نیست فعلا تصمیمش را بگیرد.
Tom says he's tired of always having to decide.	تام می گوید از اینکه همیشه باید تصمیم بگیرد خسته شده است.
I hoped Tom was not in the meeting.	امیدوار بودم تام در جلسه نباشد.
You are supposed to be here on Monday	قراره دوشنبه اینجا باشی
I always do this when I'm scared.	من همیشه وقتی می ترسم این کار را می کنم.
We did not expect it to take that long.	انتظار نداشتیم اینقدر طول بکشد.
Tom is honest	تام راستگو است
Students are looking forward to the summer holidays.	دانش آموزان منتظر تعطیلات تابستانی هستند.
How can you tell Tom from the dead?	چگونه می توانید تام را از جان تشخیص دهید؟
I do not think Tom knows the answer.	بعید می دانم که تام جواب را بداند.
Tom is a cancer survivor.	تام یک نجات یافته از سرطان است.
I have no family in Australia.	من هیچ فامیلی در استرالیا ندارم.
Because I have nothing to do at home anymore.	چون دیگه کاری ندارم برم خونه.
Tom is supposed to help Mary right now.	تام قرار است در حال حاضر به مری کمک کند.
Tom said he is in Australia.	تام گفت که او در استرالیا است.
I could not remember his name.	اسمش را یادم نمی آمد.
They are here.	آنها در اینجا هستند.
Tom must learn to think for himself.	تام باید یاد بگیرد که خودش فکر کند.
Tom is a bully, just like John.	تام یک قلدر است، درست مثل جان.
I'm very glad you agreed.	من بسیار خوشحالم که شما با این کار موافقت کردید.
I'm the best at math	من در ریاضی بهترین هستم
Tom says the holidays are the best part of the school day.	تام می گوید که تعطیلات بهترین بخش روز مدرسه است.
Tom told Mary he was leaving.	تام به مری گفت که دارد می رود.
I know Tom has enough money to buy what he wants.	من می دانم که تام به اندازه کافی پول دارد تا آنچه را که می خواهد بخرد.
Medical errors are the third leading cause of death in the United States after heart disease and cancer.	خطاهای پزشکی بعد از بیماری قلبی و سرطان سومین علت مرگ و میر در ایالات متحده است.
Is that Tom's bike?	آیا آن دوچرخه تام است؟
Can I play your mandolin?	آیا می توانم ماندولین شما را بنوازم؟
Do you really think Tom is naughty?	آیا واقعا فکر می کنید تام بدجنس است؟
I hoped we would not have to do that.	من امیدوار بودم که مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
Tom did not drink wine. 	تام شراب نخورد.
He just drank beer.	او فقط آبجو نوشید.
There is no other place I would prefer.	جای دیگری نیست که ترجیح دهم باشم.
Tom told Mary what he wanted to eat.	تام به مری گفت که می خواهد چه بخورد.
Tom ate it.	تام آن را خورد.
If you win, Tom will be angry.	اگر برنده شوید تام عصبانی می شود.
There is a wonderful view from the top of that tree.	منظره ای فوق العاده از بالای آن درخت وجود دارد.
No one can force you to do business with those people.	هیچ کس نمی تواند شما را مجبور کند که با آن افراد تجارت کنید.
After we have finished the garden weeds, we go out for lunch.	بعد از اینکه علف های هرز باغ را تمام کردیم، برای ناهار برویم بیرون.
Tom lied to Mary all the time.	تام تمام مدت به مری دروغ می گفت.
Tom told Mary to go to the hospital.	تام به مری گفت که به بیمارستان برود.
I do not need these things anymore	من دیگر به این چیزها احتیاج ندارم
He may never be famous.	ممکن است او هرگز مشهور نشود.
I do not think he would like me to do it again.	فکر نمی کنم بدش بیاید که دوباره این کار را انجام دهم.
The first time I held my girlfriend's hand was on the school bus.	اولین باری که دست دوست دخترم را گرفتم در اتوبوس مدرسه بود.
Tom just wants power.	تام فقط قدرت می خواهد.
I think I will definitely get better.	فکر می کنم قطعاً بهتر می شوم.
Tom is not trustworthy	تام قابل اعتماد نیست
Tom has a lot of regrets.	تام پشیمانی زیادی دارد.
Would you like to learn to play the guitar?	آیا دوست دارید نواختن گیتار را یاد بگیرید؟
Tom wants to eat Italian food today.	تام امروز می خواهد غذای ایتالیایی بخورد.
Tom told me he thought Mary was logical.	تام به من گفت که فکر می کند مری منطقی است.
My first job was in a travel agency and I did not like it much.	اولین کارم در یک آژانس مسافرتی بود و زیاد آن را دوست نداشتم.
Our mountains are not really high. 	کوه های ما واقعاً بلند نیستند.
Yours is so much bigger	مال شما خیلی بزرگتره
We will be ready to start in a few minutes.	تا چند دقیقه دیگر برای شروع آماده خواهیم شد.
Tom asks Mary to marry him.	تام از مری می خواهد که با او ازدواج کند.
Are you sure you want to see Tom?	آیا مطمئن هستید که می خواهید تام را ببینید؟
I think Tom told Mary the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را به مری گفته است.
I do not want Tom to die.	من نمی خواهم تام بمیرد.
There is a convenience store diagonally across the street.	یک فروشگاه رفاه به صورت مورب در آن طرف خیابان وجود دارد.
Tom has worked here for three years.	تام سه سال اینجا کار کرده است.
Tom blew on his hands and tried to warm them.	تام روی دست هایش باد کرد و سعی کرد آنها را گرم کند.
Tom did not know how to do this.	تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is not an active person.	تام فرد فعالی نیست.
Tom wanted Mary to smile.	تام می خواست مری لبخند بزند.
I do not think your father will accept.	فکر نمی کنم پدرت قبول کند.
I should not have trusted Tom either.	من هم نباید به تام اعتماد می کردم.
I'm sure Tom would love to do that.	من مطمئن هستم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
You promised me to take care of them	تو به من قول دادی که از آنها مراقبت کنی
Tom needed to go to the bathroom, but he was shy to ask the teacher.	تام نیاز داشت به دستشویی برود، اما خجالتی بود که از معلم بپرسد.
Tom said Mary was suspicious.	تام گفت مری مشکوک بود.
Tom is thinking of seeing his uncle in Australia.	تام در فکر دیدن عمویش در استرالیا است.
We lost	ما باختیم
Tom easily crosses.	تام به راحتی صلیب می گیرد.
I do not expect anything unusual to happen.	من انتظار ندارم اتفاق غیرعادی رخ دهد.
Tom was not disobedient, but Mary was disobedient.	تام نافرمانی نبود، اما مری نافرمان بود.
This is not a game for kids.	این یک بازی برای بچه ها نیست.
Tom and Mary talked about the weather.	تام و مری در مورد آب و هوا صحبت کردند.
I did not think Tom would do it alone.	فکر نمی کردم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I'm sorry. 	متاسفم.
I will never lie to you again	من دیگه هیچوقت بهت دروغ نمیگم
Tom is not very good at doing this.	تام در انجام این کار خیلی خوب نیست.
These are not new	اینها جدید نیستند
Is it true that Tom was rich before?	آیا این درست است که تام قبلاً ثروتمند بود؟
Tom told me he thought he had disrespected Mary.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی احترامی کرده است.
Financial aid is available.	کمک های مالی موجود است.
Tom promised Mary that he would kiss her if she won the match.	تام به مری قول داد که در صورت پیروزی در مسابقه، بوسیده شود.
If Tom wins, I will eat my hat.	اگر تام برنده شود، کلاهم را خواهم خورد.
Tom leaned back in his wheelchair.	تام به صندلی چرخانش تکیه داد.
Please come once in the holidays and see us.	لطفاً در تعطیلات یک بار بیایید و ما را ببینید.
I thought you said you'm glad Tom did not do that.	فکر کردم گفتی خوشحالی که تام این کار را نکرد.
He took charge of the party arrangements.	او مسئولیت ترتیبات مهمانی را بر عهده گرفت.
Tom was injured.	تام مجروح شد.
Tom remembered something.	تام چیزی به یاد آورد.
Tom must have lost something.	تام باید چیزی را از دست داده باشد.
Tom is angry because I did not agree with him.	تام عصبانی است چون من با او موافق نبودم.
Do you think you can do this without us?	آیا فکر می کنید که می توانید بدون ما این کار را انجام دهید؟
I caught Tom stealing apples from our tree.	من تام را در حال دزدیدن سیب از درختمان گرفتم.
He started learning German at the age of forty.	در چهل سالگی بود که شروع به یادگیری زبان آلمانی کرد.
Tom told me he thought Mary was depressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری افسرده است.
I really did not enjoy being in Australia.	من واقعا از بودن در استرالیا لذت نمی بردم.
Tom probably does not want to do that.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not worry about his grades.	تام نگران نمراتش نیست.
Some well-meaning people think that the depressed should lift their socks and move on.	برخی از افراد خوش فکر فکر می کنند که افسرده ها باید جوراب خود را بالا بکشند و به زندگی ادامه دهند.
Tom loves that game.	تام آن بازی را دوست دارد.
Tom does not help	تام کمکی نمی کند
Tom thinks Mary is now retired.	تام فکر می کند که مری در حال حاضر بازنشسته شده است.
Let Tom stay here.	بگذار تام اینجا بماند.
Do you really think Tom will be back in Australia?	آیا واقعا فکر می کنید که تام به استرالیا برمی گردد؟
Tom finds Australia very interesting.	تام استرالیا را بسیار جالب می داند.
You have done well in school so far.	شما تا الان در مدرسه خوب پیش رفته اید.
Tom gets whatever he wants.	تام به هر چیزی که بخواهد می رسد.
I do not think it is moral for you to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما اخلاقی باشد.
Do you really think Tom is forgetful?	آیا واقعا فکر می کنید تام فراموشکار است؟
Tom has been charged with fraud.	تام به تقلب متهم شده است.
He dies sooner than he wakes up early every morning.	او زودتر می میرد تا اینکه هر روز صبح زود بیدار شود.
Tom is serious	تام جدیه
Do it the same way I do.	این کار را به همان روشی که من انجام می دهم انجام دهید.
Tom asked me what time it was.	تام از من پرسید ساعت چند است.
Tom asked me if I wanted to cook.	تام از من پرسید که آیا می خواهم آشپزی کنم؟
Tom said Mary has only done this twice.	تام گفت که مری فقط دو بار این کار را کرده است.
It was harder than I thought.	این سخت تر از چیزی بود که فکر می کردم.
Does anyone else know that you are here?	آیا کسی دیگر می داند که شما اینجا هستید؟
He thought about it and decided not to go.	او به این موضوع فکر کرد و تصمیم گرفت که نرود.
I thought Tom did very well on Monday.	من فکر کردم تام در روز دوشنبه خیلی خوب عمل کرد.
Tom is certainly not as smart as Mary thinks.	تام مطمئنا آنقدرها که مری فکر می کند باهوش نیست.
Tom is going to do the same.	تام نیز قرار است این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did not speak French.	تام گفت که مری فرانسوی صحبت نمی کند.
Maybe Tom is not telling the truth.	شاید تام حقیقت را نمی گوید.
He is a very brave gentleman.	او یک جنتلمن بسیار شجاع است.
Why did Tom go upstairs?	چرا تام به طبقه بالا رفت؟
Tom can no longer bear the moans of the esophagus.	تام دیگر نمی تواند ناله های مری را تحمل کند.
Tom and Mary both played in the same orchestra, but not at the same time.	تام و مری هر دو با یک ارکستر نواختند، اما نه در یک زمان.
I did not know you and Tom were both Australians.	من نمی دانستم که تو و تام هر دو اهل استرالیا هستید.
We need to pay more attention to environmental issues.	ما باید بیشتر به مسائل زیست محیطی توجه کنیم.
No one saw Tom laugh.	هیچ کس خنده تام را ندید.
I tried to do this before you got here.	من سعی کردم قبل از اینکه شما به اینجا برسید این کار را انجام دهم.
Tom did not need much persuasion.	تام نیاز چندانی به قانع کردن نداشت.
I do not think I can trust Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانم به تام اعتماد کنم.
Tom forced me to do this.	تام مرا مجبور به انجام این کار کرد.
Tom thought he might not be allowed to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom seemed convinced that Mary wanted to do it.	به نظر می رسید تام متقاعد شده بود که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not worried about Mary.	تام نگران مری نیست.
Let me sleep	نذار بخوابم
The girls laughed at Tom.	دخترها به تام خندیدند.
I do not think Tom will help me.	فکر نمی کنم تام اجازه دهد به او کمک کنم.
The villagers went in search of the missing child.	اهالی روستا به جستجوی کودک گمشده رفتند.
Tom was shocked to see Mary kissing John.	تام وقتی دید مری در حال بوسیدن جان بود شوکه شد.
Tom, Mary and John shared the cost of the party.	تام، مری و جان هزینه مهمانی را تقسیم کردند.
There were no pencils in the drawer.	هیچ مدادی در کشو نبود.
Tom knew he had to do better.	تام می دانست که باید بهتر می توانست این کار را انجام دهد.
Tom said he did not have enough time to make his lunch.	تام گفت که وقت کافی برای درست کردن ناهار خود ندارد.
Tom was the last to do so.	تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
I still do not have everything I need.	من هنوز همه چیز مورد نیازم را ندارم.
I knew Tom was allowed to do that.	می دانستم که تام اجازه دارد این کار را انجام دهد.
I thought you said you wanted to go to Australia.	فکر کردم گفتی میخوای بری استرالیا.
Tom knows who Mary went to Australia with.	تام می داند که مری با چه کسی به استرالیا رفته است.
This is not exactly what I had in mind.	این کاملاً چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
Can you tell me why you do not want to go to Boston with Tom?	آیا به من می گویید چرا نمی خواهید با تام به بوستون بروید؟
I know Tom really didn't have to do that.	من می دانم که تام واقعاً مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I do not think I have ever made a serious mistake.	فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت اشتباه جدی مرتکب شده باشم.
Tom probably won't be back any time soon.	احتمالا تام به این زودی ها برنمی گردد.
Go see who is there	برو ببین کی اونجاست
You do not need a lot of drinks to get completely drunk.	برای مست شدن تام نوشیدنی های زیادی لازم نیست.
Tom's fiancé was there.	نامزد تام آنجا بود.
Tom is perfectly regular.	تام کاملا منظم است.
Tom was able to escape because the guards all fell asleep.	تام توانست فرار کند زیرا نگهبانان همه به خواب رفتند.
Tom followed John into John's office.	تام به دنبال مری وارد دفتر جان شد.
I know Tom can not do this well.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom wrote the letter himself.	تام نامه را خودش نوشت.
Tom can not speak French well.	تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom is not too friendly.	تام بیش از حد دوستانه نیست.
This is Tom's photo.	این عکس تام است.
Tom called for an ambulance.	تام برای آمبولانس تماس گرفته است.
I'm going back to school	دارم برمیگردم مدرسه
Tom is good at biology, isn't he?	تام در زیست شناسی خوب است، اینطور نیست؟
There were no customers in our bar after 10 pm. 	بعد از ساعت 10 شب در بار ما مشتری نبود.
That night.	آن شب.
Tom died in Australia on Monday.	تام روز دوشنبه در استرالیا درگذشت.
What kind of beer would you like to drink?	دوست دارید چه نوع آبجو بنوشید؟
I asked him if I could read the book.	از او پرسیدم آیا می توانم کتاب را بخوانم؟
Tom is usually home in the evenings.	تام معمولاً عصرها در خانه است.
Tom thought Mary would not help him.	تام فکر کرد که مری به او کمک نمی کند.
I'm not tired yet	من هنوز خسته نشدم
I know Tom has been to the dentist before.	می دانم که تام قبلا دندانپزشک بوده است.
I could tell that Tom was in a lot of pain.	می توانستم بگویم که تام درد زیادی داشت.
Seeing that it was raining, Tom lifted his umbrella.	تام با دیدن اینکه باران می بارد، چترش را برداشت.
It was the most beautiful sound I had ever heard.	این زیباترین صدایی بود که تا به حال شنیده بودم.
What is your favorite yoga pose?	ژست یوگا مورد علاقه شما چیست؟
Tom asked me where Mary was born.	تام از من پرسید که مری کجا به دنیا آمده است.
Tom adjusted his CDs based on the artist.	تام سی دی های خود را بر اساس هنرمند تنظیم کرد.
Tom failed the polygraph test.	تام در تست پلی گراف مردود شد.
Tom did not speak	تام صحبت نکرد
Tom asked me to buy him mouthwash.	تام از من خواست برایش دهانشویه بخرم.
The snake began to wrap itself around Tom's feet.	مار شروع به پیچیدن خود دور پای تام کرد.
Tom now plays the violin.	تام اکنون ویولن می نوازد.
I think Tom is still tired.	من فکر می کنم که تام هنوز خسته است.
Tom is writing a letter.	تام در حال نوشتن نامه ای است.
Tom now has a wife	تام الان زن داره
I did not realize that Tom had to do this.	من متوجه نشدم که تام باید این کار را انجام دهد.
You used to be a forester, right?	قبلا جنگلبان بودی، نه؟
Tom says I'm sorry he didn't call.	تام می گوید متاسفم که زنگ نزده است.
Tom drove a sports car.	تام یک ماشین اسپرت راند.
Tom did not think Mary would let him drive.	تام فکر نمی کرد مری به او اجازه رانندگی بدهد.
Tom told Mary that he should stop pretending to be upset.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ناراحتی را کنار بگذارد.
I asked Tom to mow our lawn.	از تام خواستم که چمن ما را کنده کند.
Are you the one who asked Tom to do this?	آیا شما کسی هستید که از تام خواسته اید این کار را انجام دهد؟
Are you sure you want to hear about this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در این مورد بشنوید؟
At that time I still did not know what I was going to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم قرار است چه کار کنم.
I hope Tom is home next Monday.	امیدوارم تام دوشنبه آینده خونه باشه.
Ask the policeman standing there	از اون پلیسی که اونجا ایستاده بپرس
Where did Tom work before?	تام قبل از این کجا کار می کرد؟
Tom poured out his heart.	تام قلبش را بیرون ریخت.
Tom does not go to church.	تام به کلیسا نمی رود.
Tom has advised Mary not to stop.	تام به مری توصیه کرده است که این کار را متوقف نکند.
"who is it?" 	"کیه؟"
"me too."	"منم."
Japanese cultured pearls monopolize 60% of the global pearl market.	مرواریدهای پرورشی ژاپنی 60 درصد بازار جهانی مروارید را در انحصار خود در آورده اند.
This is completely wrong.	این کاملا اشتباه است.
Who is that red sash girl?	اون دختر ارسی قرمز کیه؟
The chocolate should be melted in a double boiler so that it does not burn.	شکلات را باید در یک دیگ دوبل ذوب کنید تا نسوزد.
This is not a very program	این خیلی برنامه ای نیست
Tom seemed to have a change of heart.	به نظر می رسید که تام تغییری در دل داشته است.
I'm big enough to do it alone.	من به اندازه کافی بزرگ هستم که این کار را به تنهایی انجام دهم.
I think the clothes you are wearing are inappropriate.	فکر می کنم لباسی که می پوشی نامناسب است.
Tom was out all day.	تام تمام روز بیرون بود.
Tom was attacked by wolves.	تام مورد حمله گرگ ها قرار گرفت.
Do you know anyone who can translate this French document for me?	آیا کسی را می شناسید که بتواند این مدرک فرانسوی را برای من ترجمه کند؟
You know I never do that.	شما می دانید که من هرگز چنین کاری را انجام نمی دهم.
I did not know I no longer needed to do this.	نمی دانستم دیگر نیازی به این کار ندارم.
Tom was born and educated in Australia.	تام در استرالیا به دنیا آمد و تحصیل کرد.
I just wanted to shake my head and see how you are.	من فقط می خواستم سرم بزنم و ببینم حال شما چطور است.
Tom loves to help others.	تام دوست دارد به دیگران کمک کند.
I'm looking for Tom. 	من به دنبال تام هستم.
You do not know where he is, do you?	نمی دانی او کجاست، نه؟
Tom the big dog is here.	تام سگ بزرگ اینجاست.
Tom noticed that the door was open.	تام متوجه شد که در باز است.
Tom looked around the living room.	تام به اتاق استراحت نگاه کرد.
Tom is angry with Mary.	تام از مری عصبانی است.
I can not believe that Tom can do that.	من نمی توانم باور کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I could not pretend that it did not matter to me.	نمی توانستم وانمود کنم که برایم مهم نیست.
Tom is away for business.	تام برای تجارت دور است.
Tom was convinced that Mary had to do it.	تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
He is almost as tall as me.	او تقریباً به اندازه من قد دارد.
I am going through both good and bad times with you.	من با تو هم دوران خوب و هم بد را پشت سر می گذارم.
Tom says he often forgets things.	تام می گوید اغلب چیزهایی را فراموش می کند.
I thought you would like to know who is coming for dinner.	فکر کردم دوست داری بدانی چه کسی برای شام می آید.
Tom does it beautifully.	تام این کار را به زیبایی انجام می دهد.
The bag was so heavy I could not carry it alone.	کیف آنقدر سنگین بود که نمی توانستم آن را به تنهایی حمل کنم.
I never slept in class.	من هیچ وقت سر کلاس خوابم نبرد.
Tom says he wants to get a driver's license.	تام می گوید که می خواهد گواهینامه رانندگی بگیرد.
Tom, will you let me copy your math homework?	تام، اجازه می دهی تکالیف ریاضی تو را کپی کنم؟
I'm not the one who gave that umbrella to Tom.	من کسی نیستم که آن چتر را به تام دادم.
I do not know if Tom knows what Mary did.	نمی دانم آیا تام می داند مری چه کار کرده است؟
I had to study for the exam	من باید برای آزمون درس می خواندم
Doing nothing is not an option	انجام هیچ کاری یک گزینه نیست
I want to know how much Tom has spent in Boston.	می خواهم بدانم تام چقدر در بوستون گذرانده است.
Tom is making a fool of himself	تام داره احمق میکنه
This is not the issue	موضوع این نیست
I told Tom I had to go to the doctor.	به تام گفتم باید بره دکتر.
I was not the one who did this	من کسی نبودم که این کار را کردم
Tom has been told to do this more than three times, and he has not done so yet.	بیش از سه بار به تام گفته شده که این کار را انجام دهد و او هنوز این کار را نکرده است.
Tom is afraid of his father.	تام از پدرش می ترسد.
Tom is very drunk.	تام خیلی مست است.
I finally got used to doing it this way.	من بالاخره عادت کردم به این روش انجام دهم.
Tom hid in the basement for three days.	تام سه روز در زیرزمین مخفی شد.
Tom swims almost as well as Mary.	تام تقریباً به خوبی مری شنا می کند.
Tom has a very friendly smile.	تام لبخند بسیار دوستانه ای دارد.
Tom wanted to let it go.	تام می خواست آن را رها کند.
The bus to school is always crowded.	اتوبوسی که به مدرسه می روم همیشه شلوغ است.
The article in the magazine stated that the value of the yen will increase.	در مقاله مجله آمده بود که ارزش ین افزایش خواهد یافت.
I never expected to meet him in such a place.	هرگز انتظار نداشتم او را در چنین مکانی ملاقات کنم.
Tom sometimes studies in bed.	تام گاهی اوقات در رختخواب مطالعه می کند.
Why didn't Tom want to go to Australia with Mary?	چرا تام نمی خواست با مری به استرالیا برود؟
Tom did not smile.	تام لبخند نمی زد.
Tom and I had a big fight.	من و تام دعوای بزرگی داشتیم.
Please do not ask me to do this anymore.	لطفا دیگر از من این کار را نخواهید.
You're trying to figure out why Tom did it, aren't you?	شما سعی می کنید بفهمید چرا تام این کار را کرد، اینطور نیست؟
You can not hold the ring that Tom gave you. 	شما نمی توانید حلقه ای را که تام به شما داده است نگه دارید.
You have to give it back	باید پسش بدی
How far is it from here to that station?	از اینجا تا آن ایستگاه چقدر فاصله است؟
I have a glass bottle with a letter in it.	من یک بطری شیشه ای با یک نامه در دست دارم.
Tom said he is at home with the flu at home.	تام گفت که او در رختخواب با آنفولانزا در خانه است.
What do you usually do when you have a fever?	وقتی تب دارید معمولا چه کار می کنید؟
Tom does not seem to be able to interact normally with other people.	به نظر می رسد تام قادر به تعامل عادی با افراد دیگر نیست.
Tom made many mistakes in the test.	تام در آزمون اشتباهات زیادی کرد.
Tom is not as angry as Mary.	تام به اندازه مری عصبانی نیست.
Tom is nobody	تام هیچکس نیست
Tom is getting better, right?	تام داره بهتر میشه، نه؟
Tom said he thinks doing so is dangerous.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک است.
This is affecting me	این داره من رو تحت تاثیر قرار میده
A bird sings in a cage, doesn't it?	پرنده ای در قفس آواز می خواند، اینطور نیست؟
This is a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ است.
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چه بوده است؟
What did Tom have to say?	تام چه حرفی برای گفتن داشت؟
Tom is probably being unfair.	تام احتمالاً بی انصافی می کند.
Tom will not pass the test.	تام در آزمون موفق نخواهد شد.
I looked at Tom and winked.	به تام نگاه کردم و چشمکی زدم.
Tom thinks Mary will go.	تام فکر می کند که مری خواهد رفت.
I do not work here now but I used to work.	من الان اینجا کار نمی کنم ولی قبلا کار می کردم.
Tom nodded to Mary.	تام به مری سر تکان داد.
Tom is finished	تام تمام شد
If you do not have important work to do, why not come with us?	اگر کار مهمی برای انجام دادن ندارید، چرا با ما نمی آیید؟
Tom does not play the piano.	تام پیانو نمی نوازد.
Tom probably did not go to Boston last month.	تام احتمالا ماه گذشته به بوستون نرفت.
Tom said he was busy.	تام گفت که مشغول بوده است.
Tom advised us not to do this.	تام به ما توصیه کرد که این کار را نکنیم.
Tom said I looked disgusted.	تام گفت من منزجر به نظر می رسیدم.
I have been here for more than a year.	من بیش از یک سال اینجا هستم.
I don't think Tom knew if Mary wanted to do that.	فکر نمی کنم تام می دانست که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
How long has Tom been here?	تام چند وقت اینجاست؟
Tom said he was done.	تام گفت که کارش تمام است.
My uncle is in charge of the third grade.	دایی من مسئول کلاس سوم است.
The problem is that we all do not agree.	مشکل این است که همه ما موافق نیستیم.
Tom and Mary had a meal together.	تام و مری یک وعده غذایی مشترک داشتند.
This year's fashions are completely different from last year.	مدهای امسال با سال گذشته کاملا متفاوت است.
Tom deals in furniture.	تام در زمینه مبلمان معامله می کند.
I do not know how to read between the lines.	من بلد نیستم بین سطرها بخوانم.
Even Tom still does not know it.	حتی تام هم هنوز آن را نمی داند.
Does Tom know you've talked to Mary about it before?	آیا تام می داند که قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده اید؟
Only Tom can answer that.	فقط تام می تواند به آن پاسخ دهد.
Do not sit at the table may break.	روی میز ننشین ممکن است بشکند.
No one knows what happened to Tom.	هیچ کس نمی داند چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I'm in trouble now.	من الان در مشکل هستم.
I thought you said you only did this once.	فکر کردم گفتی فقط یک بار این کار را کردی.
We are not millionaires	ما میلیونر نیستیم
Neither Tom nor Mary have played much basketball.	نه تام و نه مری زیاد بسکتبال بازی نکرده اند.
Tom said Mary probably did not want to do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I can not tell you how happy I am that you decided to join our company.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالم که تصمیم گرفتید به شرکت ما بپیوندید.
How often does Tom go to Australia for business?	تام چند وقت یکبار برای تجارت به استرالیا می رود؟
Tom is an experienced basketball coach.	تام یک مربی باتجربه بسکتبال است.
Tom will return to Australia tomorrow.	تام پس فردا به استرالیا برمی گردد.
Where is the nearest station?	نزدیکترین ایستگاه کجاست؟
We can count on Tom to do this.	ما می توانیم روی تام برای انجام این کار حساب کنیم.
Tom took a deep breath.	تام نفس تندی کشید.
We still have a lot of work to do.	ما هنوز خیلی کار داریم.
Are Tom and Mary still together?	آیا تام و مری هنوز با هم هستند؟
Tom told Mary not to do this anymore.	تام به مری گفته که دیگر این کار را نکن.
A neighbor heard Tom screaming.	همسایه ای فریادهای تام را شنید.
You have to do this for Tom.	شما باید این کار را برای تام انجام دهید.
Tom does not think I can do that.	تام فکر نمی کند من این کار را انجام دهم.
It's very noisy here. 	اینجا خیلی سر و صدا است.
Let's go somewhere else.	بیا بریم یه جای دیگه.
Have you ever eaten a tapanaki?	آیا تا به حال تپانیاکی خورده اید؟
He is excited about his new job.	او از شغل جدیدش هیجان زده است.
Tom said Mary was not ready.	تام گفت که مری آماده نبود.
One of the biggest obstacles high school students face in learning English is relative pronouns.	یکی از بزرگترین موانعی که دانش آموزان دبیرستانی در یادگیری زبان انگلیسی با آن روبرو هستند، ضمایر نسبی است.
My mother forgot to add salt to the salad.	مادرم فراموش کرده بود به سالاد نمک بزند.
Why not use it	چرا ازش استفاده نمیکنی
Tom must stay in Boston.	تام باید در بوستون می ماند.
Tom is holding a tennis racket.	تام یک راکت تنیس در دست دارد.
Tom lives in his own little bubble.	تام در حباب کوچک خودش زندگی می کند.
We can not do it.	ما نمی توانیم آن را انجام دهیم.
These shelves can not support all these books.	این قفسه ها نمی توانند این همه کتاب را پشتیبانی کنند.
I do not think Tom knew I was married before.	فکر نمی کنم تام بداند من قبلاً ازدواج کرده بودم.
Tom will never understand this.	تام هرگز این را نمی فهمد.
Tom will not leave you here.	تام شما را اینجا رها نمی کند.
Lightning before lightning.	رعد و برق قبل از رعد و برق است.
Do you want Tom to talk to Mary?	آیا از تام می خواهید با مری صحبت کند؟
Tom rarely speaks French anymore.	تام دیگر به ندرت فرانسوی صحبت می کند.
People do not smoke here.	مردم اینجا سیگار نمی کشند.
Tom has to get used to it.	تام باید به این کار عادت کند.
I do not want to sing with Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم با تام آواز بخوانم.
Tom is scheduled to take a driving test next week.	تام قرار است هفته آینده در آزمون رانندگی شرکت کند.
I do not think Tom and Mary knew each other.	من فکر نمی کنم که تام و مری یکدیگر را شناختند.
We have an epidemic.	ما یک اپیدمی داریم.
I can say you are in a lot of trouble	میتونم بگم خیلی به دردسر افتادی
Tom will travel to Boston on Monday.	تام دوشنبه به بوستون خواهد رفت.
Tom asked permission to do so.	تام برای این کار اجازه خواسته است.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
do not be sad	ناراحت نباش
Tom has already gone out for lunch.	تام قبلاً برای ناهار بیرون رفته است.
The smell did not seem to bother Tom at all.	به نظر می‌رسید این بو اصلاً تام را آزار نمی‌دهد.
Tom says he does not have time for that right now.	تام می گوید فعلا وقت این کار را ندارد.
Tom does not want anyone to know he is going to Australia.	تام نمی خواهد کسی بداند که او به استرالیا می رود.
This war affected the Japanese view of nuclear weapons.	این جنگ بر دیدگاه ژاپنی ها نسبت به سلاح های هسته ای تأثیر گذاشت.
Tom was very sleepy.	تام خیلی خواب آلود بود.
I did not know your uncle Tom.	من نمی دانستم تام عموی توست.
Cinderella had two naughty half-sisters.	سیندرلا دو خواهر ناتنی بدجنس داشت.
Tom is unlikely to leave today.	بعید است تام امروز را ترک کند.
Tom has gone to the park.	تام به پارک رفته است.
Is Tom in danger?	آیا تام در خطر است؟
He was painfully thin.	او به طرز دردناکی لاغر شده بود.
I know Tom knew you should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که شما نباید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I can not promise to be here tomorrow	نمیتونم قول بدم فردا اینجا باشم
Tom is inaccessible, is not it?	تام غیرقابل دسترس است، اینطور نیست؟
Tom always talks about basketball.	تام همیشه در مورد بسکتبال صحبت می کند.
I can not enter without a ticket	من نمیتونم بدون بلیط اجازه ورود بدم
I do not want to tell you how much the gift costs.	من قصد ندارم به شما بگویم هزینه هدیه چقدر است.
I know I have to stay in Boston.	می دانم که باید در بوستون می ماندم.
Tom dived.	تام شیرجه زد.
Tom tries to walk.	تام سعی می کند راه برود.
You are fluent in French, right?	شما به زبان فرانسه مسلط هستید، درست است؟
I'm doing something about that right now.	من در حال حاضر در مورد آن کاری انجام می دهم.
I know Tom is a good baseball player.	می دانم که تام بازیکن بیسبال خوبی است.
Tom said he arrived a few minutes before Mary arrived.	تام گفت که چند دقیقه قبل از رسیدن مری به آنجا رسیده است.
Tom's children are now in Australia.	فرزندان تام اکنون در استرالیا هستند.
My opinion is different from most of the students in my class.	نظر من با اکثر دانش آموزان کلاسم متفاوت است.
I asked him to go to the cinema with me.	از او خواستم با من به سینما برود.
Tom asked us to forgive him.	تام از ما خواست که او را ببخشیم.
I wish I would not let Tom drive.	ای کاش به تام اجازه رانندگی نمی دادم.
Why are you so polite?	چرا اینقدر مودب هستی؟
He gambled on a war that was coming to an end.	او روی جنگی که زود به پایان می‌رسید، قمار کرد.
I knew it was always you	میدونستم که همیشه تو بودی
I met Tom.	من با تام آشنا شدم.
I hope we can play tennis this afternoon.	امیدوارم امروز بعدازظهر بتوانیم تنیس بازی کنیم.
Tom loves cross country skiing.	تام اسکی کراس کانتری را دوست دارد.
I think Tom did it, but I may be wrong.	من فکر می کنم که تام این کار را کرد، اما ممکن است اشتباه کنم.
Tom wanted to know why Mary did not want to go to Australia.	تام می خواست بداند چرا مری نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom could take care of Mary.	تام می توانست از مری مراقبت کند.
Do Tom and Mary know what to do?	آیا تام و مری می دانند چه باید بکنند؟
Tom said his stomach still hurts.	تام گفت شکمش هنوز درد می کند.
Tom was wearing a hat.	تام کلاهی بر سر داشت.
I do not know if Tom thought he should do this.	نمی دانم آیا تام فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد؟
I bought a pendant to wear to a party.	یک آویز خریدم که در مهمانی بپوشم.
Tom does not know if he can do it or not, but he will try.	تام نمی داند که می تواند این کار را انجام دهد یا نه، اما او آن را امتحان خواهد کرد.
Tom retired from basketball in 2013.	تام در سال 2013 از بسکتبال بازنشسته شد.
Tom could not go any further.	تام نمی توانست بیشتر از این راه برود.
Where is it convenient for you?	کجا برای شما راحت است؟
I know Tom is a good judge of character.	من می دانم که تام قاضی خوبی برای شخصیت است.
Mint grows like a weed.	نعناع مانند علف هرز رشد می کند.
Tom did not know what Mary was thinking.	تام نمی دانست مری به چه فکر می کند.
We have to hold Tom.	ما باید تام را در دست بگیریم.
Tom and I can swim too.	من و تام هم شنا بلدیم.
If you are warm, it may be best to take off your jacket.	اگر گرم هستید، شاید بهتر باشد ژاکت خود را در بیاورید.
I can not get used to it.	من نمی توانم به آن عادت کنم.
Mary liked the roses Tom gave her.	مری از گل رزهایی که تام به او داد خوشش آمد.
Tom said it's urgent.	تام گفت این فوری است.
Tom seemed to choose you.	به نظر می رسید تام شما را انتخاب می کند.
I want to fix this cassette recorder.	من می خواهم این ضبط کاست را تعمیر کنم.
I hope Tom is happy	امیدوارم تام خوشحال باشه
Many students live in the suburbs.	بسیاری از دانش آموزان در حومه شهر زندگی می کنند.
I have already fed the chickens.	من قبلا به جوجه ها غذا داده ام.
Ugandans depend on their coffee to bring money to the country.	اوگاندایی ها برای آوردن پول به کشور به محصول قهوه خود وابسته هستند.
Tom knew he would win.	تام می دانست که برنده خواهد شد.
I'm going to try again.	من قصد دارم دوباره تلاش کنم.
Tom and Mary stayed in their room all day.	تام و مری تمام روز را در اتاق خود ماندند.
It is not a pencil, it is a pen.	اون مداد نیست این یک قلم است.
Tom is not sure if Mary can understand French.	تام مطمئن نیست که آیا مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
The platoon is on leave.	سرجوخه در مرخصی است.
There is an error in this sentence	در این جمله خطایی وجود دارد
Tom explained it to me in French.	تام آن را به فرانسوی برایم توضیح داد.
It does not cost much to eat in that restaurant.	خوردن در آن رستوران هزینه زیادی ندارد.
Tom worked really hard.	تام واقعا سخت کار کرد.
I should have said no	باید می گفتم نه
Tom does not want to work.	تام نمی خواهد کار کند.
I do not see much of Tom anymore.	من دیگر چیز زیادی از تام نمی بینم.
Mary returns him to us.	مریم او را به ما باز می گرداند.
Tom asked for help.	تام کمک خواست.
Why is Tom hiding under the table?	چرا تام زیر میز پنهان شده است؟
Tom said the whales were worth saving.	تام گفت نهنگ ها ارزش نجات دادن دارند.
I consider it a rule to exercise a little before breakfast.	من این را یک قانون می دانم که قبل از صبحانه کمی ورزش کنید.
Tom should not have told Mary where he hid the diamonds.	تام نباید به مری می گفت که الماس ها را کجا پنهان کرده است.
If Tom was here, he would help us.	اگر تام اینجا بود، به ما کمک می کرد.
Can you sell me one of your guitars?	یکی از گیتارهایت را به من می‌فروشی؟
I studied yesterday	دیروز درس خوندم
Do not tell me this	این را به من نگو
See you at 2:30	ساعت 2:30 می بینمت
Can you give me some garden shears?	آیا می توانید قیچی باغچه را به من بدهید؟
Tom does not need to relax.	تام نیازی به آرامش ندارد.
The trip to America took weeks.	سفر به آمریکا هفته ها طول می کشید.
I wish Tom would not agree to this.	ای کاش تام با این کار موافقت نمی کرد.
Tom lived in Australia until his death.	تام تا زمان مرگش در استرالیا زندگی می کرد.
Tom may not stay.	ممکن است تام نخواهد بماند.
Tom can wear anything he wants.	تام می تواند هر چیزی را که می خواهد بپوشد.
I asked Tom to do this in October.	من از تام خواستم این کار را در ماه اکتبر انجام دهد.
Tom knows we can not speak French well.	تام می داند که ما نمی توانیم به خوبی فرانسوی صحبت کنیم.
I am an introvert	من یک درونگرا هستم
Is there a way to prevent this from happening again?	آیا راهی برای جلوگیری از تکرار این اتفاق وجود دارد؟
Well, that's about it.	خوب، تقریباً همین است.
Be sure not to drop it.	مطمئن شوید که آن را رها نکنید.
Now untie my knot	حالا گره منو باز کن
Tom said he thinks he will not enjoy doing this.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Tom confessed that he did not eat the cake that his girlfriend had baked for him.	تام اعتراف کرد که کیکی را که دوست دخترش برایش پخته بود، نخورد.
Tom lied to me a lot.	تام خیلی به من دروغ گفته است.
You have to ask Tom first	اول باید از تام بپرسی
Tom is not coming this afternoon.	تام امروز بعدازظهر نمی آید.
Tom said I looked confused.	تام گفت من گیج به نظر می رسیدم.
Tom followed his intuition.	تام از شهود خود پیروی کرد.
I wondered how Tom was.	تعجب کردم که تام چطور است.
I can open that bottle of wine for you.	من می توانم آن بطری شراب را برای شما باز کنم.
Are you sure you want to run for class?	آیا مطمئن هستید که می خواهید برای ریاست کلاس نامزد شوید؟
Tom is probably better at doing this than Mary.	تام احتمالاً در انجام این کار بهتر از مری است.
Replace butter with margarine.	مارگارین را جایگزین کره می کنیم.
I miss the trip	حالم از سفر بهم میخوره
I'm quite rich.	من کاملاً ثروتمند هستم.
Tom and I were a little shocked.	من و تام کمی شوکه شدیم.
Tom and Mary were young.	تام و مری جوان بودند.
I have never met anyone like you	من تا حالا با کسی مثل تو ندیده بودم
Is Tom there?	آیا تام آنجاست؟
Valentine's Day is approaching and I still do not know what to give him.	روز ولنتاین نزدیک است و من هنوز نمی دانم چه چیزی به او بدهم.
I decided to resign	تصمیم گرفتم استعفا بدهم
Tom cleaned the kitchen.	تام آشپزخانه را تمیز کرد.
We can not go back to Australia.	ما نمی توانیم به استرالیا برگردیم.
I do not think you dare	فکر نمیکنم جراتشو داری
Lacking a better job, Tom decided to take a long walk.	به دلیل نبود کاری بهتر، تام تصمیم گرفت پیاده روی طولانی داشته باشد.
I can not believe Tom can tell you this.	من نمی توانم باور کنم تام این را به شما بگوید.
I will contact you as soon as possible.	در اسرع وقت با شما تماس خواهم گرفت.
Tom dropped the book.	تام کتاب را زمین گذاشت.
I have never read any of the classics.	من هرگز هیچ یک از آثار کلاسیک را نخوانده ام.
Tom needs some bodyguards.	تام به چند محافظ نیاز دارد.
Tom is not afraid of snakes at all.	تام اصلا از مارها نمی ترسد.
Tom does not enter	تام وارد نمی شود
If students had more free time today, they might be more interested in politics.	اگر دانش آموزان امروز وقت آزاد بیشتری داشتند، ممکن بود علاقه بیشتری به سیاست نشان دهند.
Tom is scheduled to meet with Mary in three hours.	تام قرار است سه ساعت دیگر با مری ملاقات کند.
Tom was constantly bothering me.	تام مدام مرا اذیت می کرد.
Tom has to wait	تام باید صبر کند
I think Tom wants to sell us something.	من فکر می کنم که تام می خواهد چیزی به ما بفروشد.
I did not tell you because I thought you were not interested.	بهت نگفتم چون فکر میکردم علاقه ای نداری.
Tom stressed that his position has not changed.	تام تاکید کرد که موقعیت او تغییر نکرده است.
Tom had to be suspended	تام باید تعلیق می شد
Tom closed the door and went upstairs.	تام در را بست و به طبقه بالا رفت.
Tom did not know that Mary did not intend to do this.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را نداشت.
Tom is thirty-one.	تام سی و یک است.
Tom already had a pen office in Australia that he wrote to several times a month.	تام قبلاً در استرالیا یک دفتر قلم داشت که ماهانه چندین بار برایش نامه می نوشت.
I'm still not sure I should do this.	من هنوز مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
I think Tom does that.	من فکر می کنم تام این کار را می کند.
Tom turned down the money we offered him.	تام پولی را که ما به او پیشنهاد دادیم رد کرد.
Tom thought he could count on Mary to do a good job.	تام فکر کرد که می تواند روی مری برای انجام یک کار خوب حساب کند.
Tom said Mary was alone.	تام گفت مری تنهاست.
I do not think Tom knows if Mary is busy.	فکر نمی کنم که تام بداند مری مشغول است یا نه.
Tom never did what he said.	تام هرگز کاری را که گفته بود انجام نداد.
I sharpened my finger with a needle.	انگشتم را با سوزن تیز کردم.
Tom was not much older than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری نبود.
Tom's French is getting better.	زبان فرانسوی تام کم کم دارد بهتر می شود.
I thought it was funny.	من فکر کردم آن خنده دار بود.
Didn't Tom want to talk to us?	آیا تام نمی خواست با ما صحبت کند؟
I have learned to expect the worst from you.	من یاد گرفته ام که از تو انتظار بدترین ها را داشته باشم.
I do not want to sit alone in the dark.	من نمی خواهم در تاریکی تنها بنشینم.
I do not think I have ever seen anyone do this.	فکر نمی‌کنم قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
Tom did not say how much money he spent.	تام نگفت چقدر پول خرج کرده است.
I thought you would not smoke	فکر کردم سیگار نمیکشی
You are desperate, aren't you?	شما مستأصل هستید، نه؟
Tom asked Mary.	تام از مری پرسید.
Close the curtains so that the neighbors can not see inside.	پرده ها را ببندید تا همسایه ها نتوانند داخل را ببینند.
Tom has gone to the hairdresser to cut his hair.	تام برای کوتاه کردن موهایش به آرایشگاه رفته است.
It smells great, what are you cooking?	بوی عالی میده چی می پزی؟
Go to your room and wait there for me to call	برو تو اتاقت و اونجا صبر کن تا زنگ بزنم
Tom knew what the problem was.	تام می دانست مشکل چیست.
Tom and Mary said they were optimistic.	تام و مری گفتند که خوشبین هستند.
I will do things as you suggested.	من کارها را همانطور که شما پیشنهاد کردید انجام خواهم داد.
I'm going to pick up Tom.	من می روم تام را بردارم.
France is not that hard.	فرانسه آنقدرها هم سخت نیست.
When was the last time you used binoculars?	آخرین باری که از دوربین دوچشمی استفاده کردید کی بود؟
Tom never mentioned Mary again.	تام دیگر هرگز به مری اشاره نکرد.
Tom wrote Mary's phone number in his little black book.	تام شماره تلفن مری را در کتاب سیاه کوچکش نوشت.
I do not have time to run every morning.	من برای دویدن هر روز صبح وقت ندارم.
Tom has very bad eyesight.	تام بینایی بسیار بدی دارد.
I'm trying to save Tom's life.	من سعی می کنم جان تام را نجات دهم.
Tom and Mary started talking like old friends.	تام و مری مانند دوستان قدیمی شروع به گفتگو کردند.
Neither Tom nor Mary have a job.	نه تام و نه مری شغلی ندارند.
Get away from Tom	از تام دور شو
You will be great for it.	شما برای آن عالی خواهید بود.
I disagree	من مخالفم
Tom had to go home after his car broke down.	تام بعد از خراب شدن ماشینش مجبور شد به خانه برود.
This is a very rare disease.	این یک بیماری بسیار نادر است.
Tom did not tell anyone the truth.	تام به کسی حقیقت را نگفت.
Tom did not want to admit that he could not do it.	تام نمی خواست اعتراف کند که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I really do not know what to do.	من واقعاً نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
It's hard to believe that Tom is only thirteen years old.	باورش سخت است که تام فقط سیزده سال دارد.
I'm not sure if this is enough money.	من مطمئن نیستم که آیا این پول کافی است یا خیر.
My cat does not like to get wet.	گربه من دوست ندارد خیس شود.
Tom and Mary are both wrong.	تام و مری هر دو اشتباه می کنند.
I do not like it when people swear in front of my children.	وقتی مردم جلوی بچه هایم فحش می دهند، دوست ندارم.
I haven't spoken to Tom in a long time.	مدت زیادی است که با تام صحبت نکرده ام.
You look tired. 	تو خسته به نظر میرسی.
You should rest for an hour or two.	شما باید یک یا دو ساعت استراحت کنید.
Deputies voted on the issue.	نمایندگان به این موضوع رای دادند.
I'm here because I thought you needed my help.	من اینجا هستم زیرا فکر می کردم به کمک من نیاز دارید.
How can malaria be controlled?	چگونه می توان مالاریا را مهار کرد؟
I warned you how boring that class would be.	من به شما هشدار دادم که آن کلاس چقدر خسته کننده خواهد بود.
Tom's mother told him not to play with matches.	مادر تام به او گفت که با کبریت بازی نکند.
I finally talked to him to lend me the book.	در نهایت با او صحبت کردم که کتاب را به من امانت دهد.
I did not know you were going to ask me to do this	نمیدونستم قراره اینکارو ازم بخوای
Tom and Mary seemed to be having fun.	به نظر می رسید که تام و مری در حال تفریح ​​بودند.
Why don't you wear a hat?	چرا کلاه سرت نمیکنی؟
Tom wanted to tell Mary that he loved her.	تام می خواست به مری بگوید که او را دوست دارد.
I know Tom is unreliable.	من می دانم که تام غیر قابل اعتماد است.
I do not think you should go to Australia.	من فکر نمی کنم شما باید به استرالیا بروید.
What is the most popular spectator sport in Australia?	محبوب ترین ورزش تماشاچی در استرالیا کدام است؟
Tom and I both did not want to do that.	من و تام هر دو نمی خواستیم این کار را انجام دهیم.
Tom needs to change	تام باید عوض بشه
Tom had a pen, but no paper.	تام یک خودکار داشت، اما کاغذی نداشت.
It was not what we expected.	آن چیزی که ما انتظار داشتیم نبود.
You can pick as many of these apples as you want, as long as you leave me a few.	شما می توانید هر تعداد از این سیب ها را که می خواهید بردارید به شرطی که چند عدد برای من بگذارید.
Tom thought Mary would be there.	تام تصور می کرد که مری آنجا خواهد بود.
I looked at Tom and thought about what he was thinking.	من به تام نگاه کردم و فکر کردم که او به چه فکر می کند.
Tom thinks Mary is not getting enough sleep.	تام فکر می کند که مری به اندازه کافی نمی خوابد.
Tom does not seem to be much fun.	به نظر می رسد تام چندان سرگرم کننده نیست.
It is not always easy to distinguish right from wrong.	تشخیص درست از نادرست همیشه چندان آسان نیست.
Tom said he was not in Boston.	تام گفت که او در بوستون نیست.
Tom said Mary was too old to do that.	تام گفت مری برای انجام این کار خیلی پیر است.
Tom said he was willing to do whatever it took.	تام گفت که حاضر است هر کاری که باید انجام شود را انجام دهد.
They are following me.	آنها به دنبال من می آیند.
Tom told Mary that it was his turn to take out the trash.	تام به مری گفت که نوبت اوست که زباله ها را بیرون بیاورد.
We used to trust Tom.	ما قبلا به تام اعتماد داشتیم.
Tom looked around the apartment to see what he could find.	تام در اطراف آپارتمان نگاه می کرد تا ببیند چه چیزی می تواند پیدا کند.
Tom forgot to lock the door.	تام فراموش کرد در را قفل کند.
Tom was finally able to turn on his car.	تام بالاخره توانست ماشینش را روشن کند.
Hamburgers are not made from ham.	همبرگر از ژامبون درست نمی شود.
This feeling will not last long.	این احساس زیاد دوام نخواهد آورد.
Tom seemed to be very interested in what Mary was doing.	به نظر می رسید تام به کارهایی که مری انجام می داد علاقه زیادی داشت.
I saw Tom's case.	من پرونده تام را دیدم.
I tried to cover all the bases.	سعی کردم همه پایه ها را بپوشانم.
Tom could not understand the meaning of the sign.	تام نمی توانست معنی علامت را بفهمد.
You have to tell Tom to do it	باید به تام بگی این کار رو انجام بده
Tom is a fairly good flight instructor.	تام یک مربی نسبتاً خوب پرواز است.
He is not a monkey	اون میمون نیست
Children play on the street is very dangerous.	بازی کودکان در خیابان بسیار خطرناک است.
I did not think I was afraid	فکر نمی کردم بترسم
Tom did not want to throw anything away because he thought he might need it in the future.	تام نمی خواست چیزی را دور بیندازد زیرا فکر می کرد ممکن است در آینده به آن نیاز داشته باشد.
Tom's attitude is very good.	نگرش تام بسیار خوب است.
Remember that this is completely confidential.	به یاد داشته باشید که این کاملا محرمانه است.
Tom asked Mary not to eat anything in his refrigerator.	تام از مری خواسته است که در یخچالش چیزی نخورد.
Books fascinate me.	کتاب ها مرا مجذوب خود می کنند.
Tom is supposed to be our lawyer.	تام قرار است وکیل ما باشد.
This is a completely old building.	این یک ساختمان کاملا قدیمی است.
Tom had no job at the time.	تام در آن زمان شغلی نداشت.
I completely agree with Tom.	من با تام صد در صد موافقم.
Tom really cried	تام واقعا گریه کرد
Tom has started cleaning his things.	تام شروع به پاک کردن چیزهایش کرده است.
You should see a doctor to check it.	شما باید به دکتر مراجعه کنید تا آن را بررسی کند.
Tom is not a good man	تام مرد خوبی نیست
Last winter we had less snow here than usual.	زمستان گذشته در اینجا کمتر از حد معمول برف داشتیم.
I see no use for this.	من هیچ فایده ای برای این نمی بینم.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
How could you buy such a car?	چطور توانستید چنین ماشینی بخرید؟
That was all I had to do.	این تنها کاری بود که باید می کردم.
Tom spends a lot of time searching for his car keys, cell phone or glasses.	تام زمان زیادی را صرف جستجوی کلید ماشین، تلفن همراه یا عینک خود می کند.
No mergers will be made.	هیچ ادغامی صورت نخواهد گرفت.
I do not think I will do this until tomorrow.	فکر نمی کنم تا فردا این کار را بکنم.
I did not actually do anything illegal.	من در واقع کار غیر قانونی انجام نداده ام.
Tom knows Mary did not cry.	تام می داند که مری گریه نکرد.
I do not think I can do this without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
I thought you said you were afraid of this.	فکر کردم گفتی از این کار می ترسی.
Tom and Mary used to be friends, right?	تام و مری قبلاً با هم دوست بودند، درست است؟
I do not think there is any more beer.	فکر نمی کنم دیگر آبجو وجود داشته باشد.
I have a pacemaker.	من یک ضربان ساز دارم.
I looked around, but saw nothing.	به اطراف نگاه کردم، اما چیزی ندیدم.
What exactly do you not understand?	دقیقا چیو نمیفهمی؟
The sky is clear	آسمان روشن شده است
I want to eat something that is good for me.	من می خواهم چیزی بخورم که برای من خوب است.
Tom ate a piece of cake.	تام یک تکه کیک خورد.
I have a little arthritis	من کمی آرتروز دارم
I'm sure he would have told me if Tom had known.	مطمئنم اگر تام از آن خبر داشت به من می گفت.
Tom means a lot to us all.	تام برای همه ما معنای زیادی دارد.
My mother bakes sweets on Mondays.	مادرم دوشنبه ها شیرینی می پزد.
Tom is with Mary, right?	تام با مری است، نه؟
Tom wants to get rich quick.	تام می خواهد به سرعت ثروتمند شود.
How old were your grandparents when they got married?	پدربزرگ و مادربزرگ شما چند سال داشتند که ازدواج کردند؟
Tom knew he no longer needed Mary's help.	تام می دانست که دیگر نیازی به کمک به مری ندارد.
Tom is a playwright.	تام یک نمایشنامه نویس است.
Tom was not wearing a jacket.	تام ژاکت نپوشیده بود.
I did not know that Tom did not have to do this.	من نمی دانستم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm gone by the time Tom's back.	تا زمانی که تام برگردد من رفته ام.
I heard that Tom and Mary are divorcing. 	شنیدم که تام و مری در حال طلاق گرفتن هستند.
"This is a rumor."	"این شایعه است."
He is nothing but a junkie and a loser.	او چیزی نیست جز یک آشغال و یک بازنده.
Experience is what we get when we do not get what we want.	تجربه چیزی است که وقتی به آنچه می خواهیم نرسیدیم به دست می آوریم.
The plan is to buy half a million dollars worth of stock.	برنامه خرید نیم میلیون دلار سهام است.
Tell Tom to meet me in Mary.	به تام بگو من را در مری ملاقات کند.
We just ignore Tom.	ما فقط تام را نادیده می گیریم.
Tom got angry when I told him this.	تام وقتی این را به او گفتم عصبانی شد.
Tom told us we didn't have to do that.	تام به ما گفت که لازم نیست این کار را انجام دهیم.
Tom will never find out.	تام هرگز در مورد این موضوع پی نخواهد برد.
Tom told me he thought Mary was safe.	تام به من گفت که فکر می کند مری در امان است.
I do not think Tom is hesitant to do this.	من فکر نمی کنم که تام در انجام این کار مردد باشد.
You must have had a good day	حتما روز خوبی داشتی
I went and ate your dinner because you were not here.	من رفتم و شام تو را خوردم چون تو اینجا نبودی.
He lives in the country.	او در کشور ساکن است.
I do not have to tie a tie where I work.	لازم نیست جایی که کار می کنم کراوات بزنم.
Both of my grandmothers are still alive.	هر دوی مادربزرگ من هنوز زندگی می کنند.
I hope this is not the last time we see Tom.	امیدوارم این آخرین باری نباشد که تام را می بینیم.
What did Tom say about me?	تام در مورد من چه گفت؟
Is there anything in the fridge we can drink?	آیا چیزی در یخچال هست که بتوانیم بنوشیم؟
Did I do something I should not have done?	آیا کاری کرده ام که نباید می کردم؟
We are cautious	ما محتاط هستیم
I thought the woman I met yesterday was Tom's mother.	فکر می کردم زنی که دیروز ملاقات کردم مادر تام بود.
Tom can do it any way he likes.	تام می تواند این کار را هر طور که دوست دارد انجام دهد.
Tom slammed his fists on his desk.	تام مشت هایش را روی میزش کوبید.
I did not think Tom would do this without our help.	من فکر نمی کردم که تام بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Do not worry about your family	نگران خانواده ات نباش
Tom closed the door.	تام در را بست.
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که شما این کار را کرده‌اید.
Tom did not want to let Mary go.	تام نمی خواست اجازه دهد مری برود.
Tom was really careful not to leave a fingerprint.	تام واقعاً مراقب بود که اثر انگشتی از خود باقی نگذارد.
I am really grateful	واقعا ممنونم
What did Tom think about it?	تام در مورد آن چه فکر کرد؟
Everyone was looking for Tom.	همه به دنبال تام بودند.
Tom soon realized he had been cheated.	تام خیلی زود متوجه شد که کلاهبرداری شده است.
Thanks for all the help you have given me before.	از همه کمکی که قبلاً به من کردید متشکرم.
The soldiers barely escaped death.	سربازان به سختی از مرگ فرار کردند.
I think Tom will not do that until Monday.	من فکر می کنم که تام تا قبل از دوشنبه این کار را انجام نخواهد داد.
To be honest, understanding why you want to go is hard.	صادقانه بگویم، درک اینکه چرا می خواهید بروید، سخت است.
This can not be true.	این نمی تواند حقیقت باشد.
Tom and Mary are both good guitarists, aren't they?	تام و مری هر دو گیتاریست های خوبی هستند، اینطور نیست؟
I have a daughter who cooks in a restaurant on Park Street.	من دختری دارم که در رستورانی در خیابان پارک آشپز است.
You have incorrect information	شما اطلاعات نادرست دارید
Boston is a good place, isn't it?	بوستون جای خوبی است، اینطور نیست؟
I do not think I know the boy sitting there.	فکر نمی کنم پسری را که آنجا نشسته است بشناسم.
Do you think Tom wants to go fishing with us next weekend?	آیا فکر می کنید تام می خواهد آخر هفته آینده با ما به ماهیگیری برود؟
Tom sat under a tree and watched the people.	تام زیر درختی نشست و مردم را تماشا کرد.
Tom stood in the center of the living room.	تام در مرکز اتاق نشیمن ایستاد.
Tom walked over to the saddle.	تام به سمت زین رفت.
Do you like the music we listen to?	آیا موسیقی را که ما گوش می دهیم دوست دارید؟
Tom accepted a job as a janitor at a local high school.	تام کار به عنوان سرایدار در دبیرستان محلی را پذیرفت.
I know that Tom is not a wise man.	من می دانم که تام مرد عاقلی نیست.
Tom is a great artist.	تام هنرمند بزرگی است.
Tom was a few minutes late.	تام چند دقیقه دیر کرد.
Tom can do it alone.	تام می‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom is very careful about security.	تام بسیار مراقب امنیت است.
I have never seen Tom and I do not know what he looks like.	من هرگز تام را ندیده ام و نمی دانم چه شکلی است.
Tom is on the porch.	تام در ایوان است.
Tom cried for an hour.	تام یک ساعت گریه کرد.
I hope I do not get stuck in traffic	امیدوارم تو ترافیک گیر نکنم
Tom said he was sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
We can not surrender without a fight.	ما نمی توانیم بدون مبارزه تسلیم شویم.
I just want lettuce	من فقط کاهو میخوام
Tom does not like Mary telling him what to do.	تام دوست ندارد مری به او بگوید چه کار کند.
Leeches do not transmit the disease to humans, but in rare cases can cause an allergic reaction.	زالو بیماری را به انسان منتقل نمی کند، اما در موارد نادر می تواند واکنش آلرژیک ایجاد کند.
Tom did not know what I wanted to do.	تام نمی دانست من می خواهم چه کار کنم.
I think I know where Tom put his keys.	فکر می کنم می دانم تام کلیدهایش را کجا گذاشته است.
Tom asked for Mary's address and wrote it down on scrap paper.	تام آدرس مری را پرسید و آن را روی یک کاغذ قراضه یادداشت کرد.
It is three o'clock.	الان ساعت سه است.
How long have you not slept well at night?	چقدر می گذرد که شب راحت نخوابیده اید؟
Is there anyone else you want to let us know?	آیا شخص دیگری وجود دارد که بخواهید به ما اطلاع دهیم؟
Tom ate the whole bag of popcorn himself.	تام تمام کیسه پاپ کورن را خودش خورد.
Tom does not look happy.	تام خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom needs a haircut.	تام نیاز به کوتاه کردن مو دارد.
I did not know Tom is a good cook.	من نمی دانستم تام آشپز خوبی است.
I know Tom shows Mary how to do it.	می دانم که تام به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I want to go to Australia with me.	می خواهم با من به استرالیا بروی.
This is a very common problem, Tom said.	تام گفت این یک مشکل بسیار رایج است.
Tom is trying to finish writing the report today.	تام سعی می کند امروز نوشتن گزارش را تمام کند.
Tom made it clear that he had nothing to do with it.	تام به وضوح گفت که او هیچ کاری با آن ندارد.
I can not stop the sadness.	نمی توانم جلوی غم را بگیرم.
Tom and Mary skated on the pond.	تام و مری به اسکیت روی آبگیر رفتند.
The question is not whether this happens or not, but when.	مسئله این نیست که آیا این اتفاق می افتد یا نه، بلکه در چه زمانی است.
Tom does not drink it.	تام آن را نمی نوشد.
Tom does not think Mary will do well.	تام فکر نمی کند که مری این کار را به خوبی انجام دهد.
Our dog buries the bones in the yard.	سگ ما استخوان ها را در حیاط دفن می کند.
I know Tom is generous.	می دانم که تام سخاوتمند است.
Tom told me he could give us what we wanted.	تام به من گفت که می تواند آنچه را که می خواهیم به ما برساند.
Tom does not think Mary will be in Boston next winter.	تام فکر نمی کند که مری زمستان آینده در بوستون باشد.
This does not concern me	این به من مربوط نیست
Tom has postponed the party.	تام مهمانی را به تعویق انداخته است.
Was Tom the one who washed the car?	آیا تام کسی بود که ماشین را شست؟
I'm sure Tom knows why we are here.	مطمئنم تام میدونه چرا اینجا هستیم.
I have no friends to help me.	من هیچ دوستی ندارم که به من کمک کند.
Tom was never understood.	تام هرگز درک نشد.
What happened to Tom on October 20th?	در 20 اکتبر چه اتفاقی برای تام افتاد؟
Can you explain those procedures?	آیا می توانید آن رویه ها را توضیح دهید؟
I'm talking to my sister.	من با خواهرم صحبت می کنم.
Tom does not want to disappoint Mary.	تام نمی خواهد مری را دلسرد کند.
We can not stay here forever.	ما نمی توانیم برای همیشه در اینجا بمانیم.
Tom opened the oven door.	تام در فر را باز کرد.
Tom ignored my question.	تام به سوال من توجهی نکرد.
I would like some biscuits.	من خیلی بیسکویت می خواهم.
You haven't seen Tom today, have you?	تو امروز تام را ندیده ای، نه؟
Tom said he wished he could play Mary Banjo well.	تام گفت که ای کاش می توانست به خوبی مری بانجو بنوازد.
Tom takes the kids to school every morning.	تام هر روز صبح بچه ها را به مدرسه می برد.
There is no other way to do this.	هیچ راه دیگری برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom feels he has to do something.	تام احساس می کند که باید کاری انجام دهد.
I wonder why Tom was tempted to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام وسوسه شد که این کار را انجام دهد.
Tom has probably gone fishing again.	تام احتمالا دوباره به ماهیگیری رفته است.
Mary showed her engagement ring to Alice.	مری حلقه نامزدی خود را به آلیس نشان داد.
He is my father.	او پدر من است.
How did you find out that Tom did not want to do this?	چگونه متوجه شدید که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom swore not to leave sooner.	تام قسم خورد که زودتر نرود.
I did not do my homework	من تکالیف را انجام ندادم
Tom did not open his mouth.	تام دهانش را باز نکرد.
Didn't you know that Tom used to work in Australia?	آیا نمی دانستید که تام قبلا در استرالیا کار می کرد؟
Tom is celebrating.	تام در حال جشن گرفتن است.
I'm building a summer house.	من دارم یک خانه تابستانی می سازم.
A fence separates the garden from the path.	حصاری باغ را از مسیر جدا می کند.
You need to be able to find better things to do on your own time.	باید بتوانید کارهای بهتری برای انجام دادن وقت خود پیدا کنید.
You do not have to do it.	شما مجبور نیستید آن را انجام دهید.
I thought you said you wanted Tom to stop.	من فکر کردم که گفتی می‌خواهی تام از این کار دست بردارد.
Most people do not really believe everything that politicians say.	اکثر مردم واقعاً هر چیزی را که سیاستمداران می گویند باور نمی کنند.
Would you like to tell me why you are here?	دوست داری به من بگی چرا اینجایی؟
Do you see the raccoon?	راکون را می بینی؟
Tom is good with animals.	تام با حیوانات خوب است.
These pants are not suitable	این شلوار مناسب نیست
Tom is most likely out.	تام به احتمال زیاد بیرون است.
Tom was surprised that Mary said yes.	تام از اینکه مری گفت بله تعجب کرد.
Tom may not have time either.	تام هم ممکن است وقت نداشته باشد.
I look forward to hearing from you.	منتظر شنیدن نظرات شما در این مورد هستم.
Tom will cry if Mary leaves.	اگر مری برود تام گریه خواهد کرد.
I did not see anything suspicious	چیز مشکوکی ندیدم
You really need a psychiatrist.	شما واقعا به یک روانپزشک نیاز دارید.
Tom told me he had never been to Australia.	تام به من گفت که هرگز به استرالیا نرفته است.
This is Tom's younger brother.	این برادر کوچکتر تام است.
This is the largest dog I have ever seen.	این بزرگترین سگی است که تا به حال دیده ام.
I want to live in the suburbs of Boston.	من می خواهم در حومه بوستون زندگی کنم.
How do I know you're not working for Tom?	از کجا بفهمم که برای تام کار نمی کنی؟
Tom is desperate to get out of prison.	تام برای رهایی از زندان ناامید است.
Tom can not retreat now.	تام اکنون نمی تواند عقب نشینی کند.
"Would you please give me some salt?" 	"لطفا نمک را به من می دهید؟"
"here you are."	"بفرمایید."
I'm the one who showed Tom how to make tomato sauce.	من کسی هستم که طرز تهیه سس گوجه فرنگی را به تام نشان دادم.
Tom has a tree in his backyard.	تام یک درخت در حیاط خانه اش دارد.
I saw a koala.	من یک کوالا دیدم.
I know Tom is stubborn.	من می دانم که تام لجباز است.
Tom and Mary have been best friends for years.	تام و مری سال‌هاست که بهترین دوستان هستند.
I have reviewed Tom's notes.	من یادداشت های تام را مرور کرده ام.
Tom is not authorized to do so.	تام صلاحیت انجام این کار را ندارد.
I have been accused of coercion.	من متهم به زورگویی شده ام.
Tom left Australia three weeks ago.	تام سه هفته پیش استرالیا را ترک کرد.
They seem to disagree.	به نظر می رسد آنها با هم اختلاف نظر دارند.
I want you to know that I am ready to help if you need me.	می خواهم بدانی که اگر به من نیاز داشتی حاضرم کمک کنم.
You can not let Tom have his own way.	شما نمی توانید اجازه دهید تام راه خودش را داشته باشد.
Tom may not be home today.	ممکن است تام امروز در خانه نباشد.
I will do it if I can help in any way.	اگر بتوانم به هر نحوی کمکی بکنم انجام خواهم داد.
Tom is unlikely to do so.	بعید است تام این کار را انجام دهد.
You can take it. 	می توانید آن را بگیرید.
I really do not need it as much as you think.	من واقعاً آنقدر که شما فکر می کنید به آن احتیاج ندارم.
I doubt I will have a chance to do that.	من شک دارم که فرصتی برای این کار پیدا کنم.
I'm not interested in what you say.	من به چیزی که شما بگویید علاقه مند نیستم.
You are a strange person	تو آدم عجیبی هستی
Tom is a convicted murderer.	تام یک قاتل محکوم است.
I do not lie anymore	من دیگه دروغ نمیگم
Tom is to blame for the shortage.	تام مقصر کمبود است.
I thought you would be happy to see me	فکر کردم از دیدن من خوشحال میشی
I'm thinking about doing it.	من به انجام آن فکر می کنم.
Why didn't anyone tell me anything about it?	چرا کسی چیزی در مورد آن به من نگفت؟
I do not want any cake	من هیچ کیکی نمیخوام
Tom said I looked very sad.	تام گفت که من خیلی غمگین به نظر می رسیدم.
Tom said he would do it soon.	تام گفت به زودی این کار را انجام خواهد داد.
I do not hold your hand	من دستت را نمیگیرم
Do you use heroin or methadone?	آیا از هروئین یا متادون استفاده می کنید؟
I do not care what Tom said.	برای من مهم نیست که تام چه گفته است.
Why didn't anyone stop me?	چرا کسی جلوی من را نگرفت؟
I do not think Tom should eat so much unhealthy food.	من فکر نمی کنم که تام باید اینقدر غذاهای ناسالم بخورد.
Tom probably thought I loved Mary.	احتمالا تام فکر می کرد که من مری را دوست دارم.
Tom has his banjo with him.	تام بانجو خود را با خود دارد.
What is nanotechnology?	نانوتکنولوژی چیست؟
Sweating allows the human body to regulate its temperature.	تعریق به بدن انسان اجازه می دهد تا دمای خود را تنظیم کند.
What will you do with it anyway?	به هر حال با آن چه کار خواهی کرد؟
Tom may have drowned.	تام ممکن است غرق شده باشد.
Tom told me he would be absent.	تام به من گفت که غیبت خواهد کرد.
Tom never intended to return to Australia.	تام هرگز قصد بازگشت به استرالیا را نداشت.
I wanted to ask Tom why he was never married.	می خواستم از تام بپرسم که چرا هرگز ازدواج نکرده است.
I have not been fired yet	من هنوز اخراج نشدم
Tom will most likely not be suspicious.	تام به احتمال زیاد مشکوک نخواهد بود.
The lawyer asked for a sense of justice for the jury.	وکیل از احساس عدالت هیئت منصفه درخواست کرد.
What is your other option?	گزینه دیگر شما چیست؟
I had to bend over to go inside the room.	مجبور شدم خم شوم تا بروم داخل اتاق.
What Tom told us the day before was not 100% true.	چیزی که تام روز قبل به ما گفت 100% درست نبود.
Tom practices at home.	تام در خانه تمرین می کند.
"I wish Mary and I would not go out alone after dark," Tom said.	تام گفت که ای کاش من و مری بعد از تاریک شدن هوا تنها بیرون نمی رفتیم.
He was paid $ 10,000.	او 10 هزار دلار دستمزد گرفت.
It was as if you were not tired	انگار خسته نبودی
I told Tom I did not want to go to Australia with him.	به تام گفتم که نمی‌خواهم با او به استرالیا بروم.
Tom wants us to go to church.	تام از ما می خواهد به کلیسا برویم.
You inspired me	تو به من الهام دادی
Tom needs a lot more than $ 300.	تام خیلی بیشتر از سیصد دلار نیاز دارد.
Tom went to a class meeting.	تام به یک جلسه کلاسی رفت.
Tom went shopping with the kids.	تام با بچه ها به خرید رفته است.
Tom said I do not look like my father.	تام گفت من شبیه پدرم نیستم.
There are more than 4,000 languages ​​in the world.	بیش از 4000 زبان در جهان وجود دارد.
This is the job you have been waiting for.	این شغلی است که منتظرش بودید.
Tom is an ENT specialist.	تام متخصص گوش و حلق و بینی است.
It will also help strengthen the city's economy.	همچنین به تقویت اقتصاد شهر کمک خواهد کرد.
Just tell me what Tom wants.	فقط به من بگو تام چه می خواهد.
Tom is going to meet me here.	قرار است تام اینجا با من ملاقات کند.
Tom found a chair.	تام یک صندلی پیدا کرد.
Neither Tom nor Mary have returned from Australia.	نه تام و نه مری از استرالیا برنگشته اند.
I will fire you	من شما را اخراج می کنم
I'm sure Tom will do it.	من مطمئن هستم که تام این کار را می کند.
Did you have a happy day with Tom?	آیا روز خوشی را با تام گذراندی؟
Tom hoped someone would help.	تام امیدوار بود که کسی کمک کند.
Tom is not a good driving coach.	تام مربی رانندگی خوبی نیست.
Tom hammered.	تام چکش خورد.
I think Tom is still in Australia.	من فکر می کنم تام هنوز در استرالیا است.
Tom repaired a broken radio.	تام رادیوی خراب را تعمیر کرد.
Tom may think we do not like him.	تام ممکن است فکر کند که ما او را دوست نداریم.
Tom has come?	تام اومده؟
I thought you said you did it on Monday.	فکر کردم گفتی که دوشنبه این کار را کردی.
We did not tell you this.	ما این را به شما نگفتیم.
I'm not a child	من بچه نیستم
Tom and his workers killed all the infected sheep.	تام و کارگرانش همه گوسفندان آلوده را کشتند.
I forgot Tom's sister's name.	اسم خواهر تام را فراموش کردم.
Tom has a doctor appointment this afternoon.	تام امروز بعدازظهر وقت دکتر دارد.
We found out that Tom wants to do this.	ما متوجه شدیم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I dove into the lake	داخل دریاچه کبوتر کردم
We are going to talk about that in this session.	قرار است در این جلسه در مورد آن صحبت کنیم.
His secretary openly denied disclosing any confidential information.	منشی او آشکارا افشای هرگونه اطلاعات محرمانه را رد کرد.
I did not think that Tom's speech would be boring.	من فکر نمی کردم که سخنرانی تام خسته کننده باشد.
I'm pretty sure Tom will do what we wanted him to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کاری را که ما خواسته ایم انجام خواهد داد.
Tom wrote a poem for his girlfriend.	تام برای دوست دخترش شعری نوشت.
It is getting dark, please turn on the light for me.	هوا داره تاریک میشه لطفا چراغ را برای من روشن کنید.
It will not change anything.	این چیزی را تغییر نخواهد داد.
I feel a little bad	من کمی احساس بدی دارم
Tom took Mary to Boston.	تام مری را سوار بوستون کرد.
I can not wait to see Tom again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره تام را ببینم.
Someone I need to contact in Boston.	کسی هست که باید در بوستون با او در تماس باشم.
You should not think about it	نباید بهش فکر کنی
I do not need a protector	من به محافظ نیازی ندارم
Tom scored A in the French exam.	تام در امتحان فرانسه نمره A گرفت.
He is by far the best player on the team.	او با اختلاف بهترین بازیکن تیم است.
I do not think Tom has done that yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز این کار را انجام داده باشد.
I'm very worried	من خیلی نگران شده ام
Tom broke the record.	تام رکورد را شکست.
Tom was cleaning the kitchen.	تام در حال تمیز کردن آشپزخانه بود.
Maybe you should tell Tom to do it.	شاید باید به تام بگویید این کار را انجام دهد.
I can not speak French well.	من نمی توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
You are not stupid	تو احمق نیستی
I think Tom is innocent.	من فکر می کنم که تام بی گناه است.
Tom and Mary do not want help.	تام و مری کمک نمی خواهند.
Tom is just an ordinary person.	تام فقط یک فرد معمولی است.
I am also human	من هم انسانم
It was harder to do than I expected.	انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom said he plans to go to Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده به استرالیا برود.
I do not know if Tom thinks we should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم یا خیر.
I was not serious	من جدی نبودم
I voted for Tom three years ago.	من سه سال پیش به تام رای دادم.
Tom and Mary have a daughter.	تام و مری یک دختر دارند.
Tom said he thought Mary might do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این کار را با جان انجام دهد.
Tom would not go out with you.	تام با تو بیرون نمی رفت.
I'm sure Tom feels the same way I do.	من مطمئن هستم که تام همان حسی را دارد که من دارم.
Do not worry, everything will go your way soon.	نگران نباش همه چیز به زودی به راه شما خواهد رفت.
Tom told everyone that he did not have to do this.	تام به همه گفت که مجبور نیست این کار را بکند.
I'm not sure what Tom's purpose was.	من مطمئن نیستم که هدف تام چه بوده است.
I was not really going to do that.	من در واقع قرار نبود این کار را انجام دهم.
I gave Tom a lot of opportunities to do that.	من به تام فرصت های زیادی برای انجام این کار دادم.
This is not my decision	این تصمیم من نیست
It is possible that Tom does not know what to do.	این احتمال وجود دارد که تام نداند چه کاری انجام دهد.
What color do you want to paint the ceiling?	سقف را با چه رنگی می خواهید رنگ آمیزی کنید؟
I know I can do this if you help me a little.	من می دانم که اگر کمی به من کمک کنید می توانم این کار را انجام دهم.
Tom has a box of crayons.	تام یک جعبه مداد رنگی دارد.
It is clear that Tom wants to kiss you.	واضح است که تام می خواهد شما را ببوسد.
Tom promised Mary that he would not leave her.	تام به مری قول داد که او را ترک نخواهد کرد.
The address you are looking for is very close to the municipality.	آدرسی که به دنبال آن هستید بسیار نزدیک به شهرداری است.
Tom seems to be unconscious.	به نظر می رسد تام بیهوش است.
Tom was surprised that Mary won the award.	تام تعجب کرد که مری جایزه را برد.
The plans were drawn up, but the deal failed.	نقشه ها طراحی شد، اما معامله از بین رفت.
You tried to convince Tom not to do it again, did you?	سعی کردی تام را متقاعد کنی که دیگر این کار را نکند، اینطور نیست؟
Tom thought I might not have to do this myself.	تام فکر کرد شاید مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
Tom showed Mary another photo.	تام عکس دیگری به مریم نشان داد.
I had to do it the way Tom told me to.	من باید این کار را به روشی که تام به من گفت انجام می دادم.
I wonder how much Tom's salary is.	من تعجب می کنم که حقوق تام چقدر است.
I have twice your income	من دوبرابر تو درآمد دارم
Tom said he thinks Mary's punishment is appropriate.	تام گفت که او فکر می کند که مجازات مری مناسب است.
I think Tom will not be here for a long time.	من فکر می کنم تام تا مدت ها بعد اینجا نخواهد بود.
Tom is an Australian architect.	تام یک معمار اهل استرالیا است.
Tom gave the police a fake address.	تام به پلیس آدرس جعلی داد.
I expected Tom to cry.	انتظار داشتم تام گریه کند.
I think I'm asking Tom to help me do that.	فکر می‌کنم از تام می‌خواهم که در انجام این کار به من کمک کند.
There are many old castles in Europe.	قلعه های قدیمی زیادی در اروپا وجود دارد.
Do you prefer to sit on the floor or on a chair?	نشستن روی زمین را ترجیح می دهید یا روی صندلی؟
Tom gave this bottle of wine to both of us.	تام این بطری شراب را به هر دوی ما داد.
Except for their hair color, they are similar.	به جز رنگ موهایشان شبیه هم هستند.
Tom gives her everything Mary wants.	تام هر چیزی را که مری می خواهد به او می دهد.
Did you tell Tom where to put his things?	آیا به تام گفته‌ای که وسایلش را کجا بگذارد؟
Tom has a serious heart condition.	تام یک بیماری قلبی جدی دارد.
You better be very careful	بهتره خیلی مواظب باشی
I have friends in Australia.	من دوستانی در استرالیا دارم.
It was not as easy as I thought.	آنطور که فکر می کردم آسان نبود.
This is by far his most interesting novel.	این با اختلاف جالب ترین رمان اوست.
An autopsy will be performed.	کالبد شکافی انجام خواهد شد.
I do not want to stop for a while now.	بدم نمیاد الان یه مدت توقف کنم.
Tom will be with you soon.	تام به زودی با شما خواهد بود.
I think Tom is lying.	من فکر می کنم تام دروغ می گوید.
I want to be a doctor like my father.	من می خواهم مانند پدرم دکتر شوم.
Tom told me something I had never heard before.	تام امروز چیزی به من گفت که قبلاً هرگز نشنیده بودم.
Tom will probably regret doing so.	تام احتمالا از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
I promised Tom that I would swim with him.	به تام قول دادم که با او شنا کنم.
Tom is due to return to Boston.	تام قرار است به بوستون برگردد.
I know Tom knows that Mary will not need it anymore.	می دانم که تام می داند که مری دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
Does Tom feel better?	آیا تام احساس بهتری دارد؟
Tom watches TV for about three hours a day.	تام حدود سه ساعت در روز تلویزیون تماشا می کند.
He began by saying that he would not speak for too long.	او با گفتن این که خیلی طولانی صحبت نخواهد کرد، شروع کرد.
Tom believes.	تام معتقد است.
I wonder what prompted Tom to do this.	من تعجب می کنم که چه چیزی تام را برای انجام این کار ترغیب کرد.
I think you have to make it clear to Tom that you are not doing this for him.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که این کار را برای او انجام نمی دهید.
I do not accept your money	من پول شما را قبول نمی کنم
Tom asked Mary to sing.	تام از مری خواست آواز بخواند.
I think tonight is really busy.	فکر می کنم امشب واقعاً سرت شلوغ است.
Tom told me he had gone to Boston.	تام به من گفت که به بوستون رفته است.
I have heard about it.	من در مورد آن شنیده ام.
Tom let me leave the room.	تام به من اجازه داد اتاق را ترک کنم.
It's like sawing a branch on which you are sitting.	این مانند اره کردن شاخه ای است که روی آن نشسته اید.
This is how it should be.	این طوری باید باشد.
You know Tom doesn't have to do this anymore, do you?	شما می دانید که تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom is depressed.	تام افسرده است.
Tom is an accountant.	تام اهل حسابداری است.
Tom was just trying to make Mary happy.	تام فقط سعی می کرد مری را خوشحال کند.
It looks like Tom is going to start here.	به نظر می رسد که تام قرار است اینجا کار خود را شروع کند.
Tom did not attend Mary's funeral.	تام در تشییع جنازه مری شرکت نکرد.
I have never lost weight.	من هرگز لاغر نشده ام.
The flower was clinging to his shoes.	گل به کفش هایش چسبیده بود.
I have been working here for three weeks.	من سه هفته است که اینجا کار می کنم.
I wonder why Tom still lives in that old house.	من تعجب می کنم که چرا تام هنوز در آن خانه قدیمی زندگی می کند.
Fortunately, Tom did not ruin everything.	خوشبختانه تام همه چیز را خراب نکرد.
Tom painted it.	تام آن را نقاشی کرد.
Sometimes I ask myself what is going on?	گاهی از خودم می پرسم چه خبر است؟
Why is Tom not asleep?	چرا تام خواب نیست؟
Tom works in a store near my house.	تام در فروشگاهی نزدیک خانه من کار می کند.
I told myself I would not do this again.	به خودم گفتم دیگر این کار را نمی کنم.
Tom is very crazy.	تام خیلی دیوانه است.
I thought you were sick of calling	فکر کردم مریض میخوای زنگ بزنی
If Tom does not help us, we will never be able to finish it on time.	اگر تام به ما کمک نکند، هرگز نمی‌توانیم این کار را به موقع تمام کنیم.
At a glance	تو یه نگاه
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
This is something I can not understand.	این چیزی است که من نمی توانم درک کنم.
Tom started driving.	تام شروع به رانندگی کرد.
Tom tried not to look scared.	تام سعی کرد ترسیده به نظر نرسد.
I did not think you could hear my voice	فکر نمیکردم صدایم را بشنوی
Tom did not need help if he did not want to.	تام اگر نمی خواست نیازی به کمک نداشت.
I'll let you do whatever it takes.	من به شما دو اجازه می دهم که هر کاری که لازم است انجام دهید.
Tom was treated in the hospital.	تام در بیمارستان تحت درمان بود.
There is no reason to wear a suit on the beach.	دلیلی برای پوشیدن کت و شلوار در ساحل وجود ندارد.
Apple trees are likely to start flowering next week.	درختان سیب احتمالا هفته آینده شروع به شکوفه دادن خواهند کرد.
Tom was the one who won.	تام کسی بود که برنده شد.
I know you do not have an umbrella	میدونم چتر نداری
Tom felt really bad about what he had done.	تام از کاری که انجام داده بود واقعاً احساس بدی داشت.
Tom saw how tired Mary was and told her to go straight to bed.	تام دید که مری چقدر خسته است و به او گفت که مستقیماً به رختخواب برود.
It will take some time to explain this.	توضیح این موضوع کمی زمان می برد.
Tom's dog was found unharmed.	سگ تام بدون جراحت پیدا شد.
Do not forget your friends.	دوستان خود را فراموش نکنید.
Tom believes he can win.	تام معتقد است که می تواند برنده شود.
I like to go, I just caught a cold	دوست دارم برم فقط سرما خوردم
Tom took a key out of his pocket and opened the door.	تام کلیدی را از جیبش بیرون آورد و در را باز کرد.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت از او خواسته شد که دیگر این کار را انجام ندهد.
I think Tom is a good person.	من فکر می کنم که تام آدم خوبی است.
Tom shot himself this morning.	تام امروز صبح به خودش شلیک کرد.
I knew Tom was a good singer.	می دانستم که تام خواننده خوبی است.
Tom knew he had to do it himself.	تام می دانست که باید این کار را خودش انجام می داد.
I definitely do not swim today.	قطعا امروز شنا نمی کنم.
Tom told me he might do that.	تام به من گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom forgot	تام فراموش کرد
I can no longer live in this house.	من دیگر نمی توانم در این خانه زندگی کنم.
Tom is going to check it out.	تام قرار است آن را بررسی کند.
What were Tom and Mary doing here?	تام و مری اینجا چه کار می کردند؟
Glad Tom is gone.	خوشحالم که تام رفته است.
Tom seemed satisfied.	تام به نظر راضی بود.
Tom usually does not stop if the light is yellow.	تام معمولاً اگر چراغ زرد باشد متوقف نمی شود.
Tom wants to learn how to shoot.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه تیراندازی کند.
I interrupted Tom.	من حرف تام را قطع کردم.
Tom is a good team player.	تام بازیکن تیم خوبی است.
Tom spends a lot of time at home. 	تام زمان زیادی را در خانه می گذراند.
He should come out more.	او باید بیشتر بیرون بیاید.
Do I have to bring my son to your office, doctor?	آیا باید پسرم را به مطب شما بیاورم دکتر؟
Tom opened the door slightly.	تام در را کمی باز کرد.
Tom says he knows Mary can win.	تام می گوید می داند که مری می تواند برنده شود.
I can not find my pants	شلوارمو پیدا نمیکنم
What is your exercise regimen?	رژیم ورزشی شما چیست؟
I thought Tom was going to do it.	من فکر کردم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom says he did.	تام می گوید که او این کار را کرد.
Tom is showing signs of severe depression.	تام در حال نشان دادن علائم افسردگی شدید است.
Tom said Mary did not like to eat out.	تام گفت مری دوست نداشت بیرون غذا بخورد.
Tom thought that was a good solution.	تام فکر کرد که راه حل خوبی است.
So what do you do tomorrow?	پس فردا چیکار میکنی؟
Tom was reading the newspaper in the lobby when I last saw him.	تام در حال خواندن روزنامه در لابی بود که آخرین بار او را دیدم.
I just want to stay a little longer.	من می خواهم فقط کمی بیشتر بمانم.
I do not know where I will live next year.	نمی دانم سال آینده کجا زندگی می کنم.
Tom said Mary was his girlfriend.	تام گفت که مری دوست دختر اوست.
We are now going to the airport by car.	اکنون با ماشین به سمت فرودگاه می رویم.
Tom left the store without paying.	تام بدون پرداخت پول از فروشگاه بیرون رفت.
Tom lives somewhere else.	تام در جای دیگری زندگی می کند.
Do you know one of those students?	آیا شما یکی از آن دانش آموزان را می شناسید؟
Tom said Mary was happy to be able to do this for you.	تام گفت که مری خوشحال است که توانسته این کار را برای شما انجام دهد.
It looks like Tom is not going to stay here long.	به نظر می رسد که تام قصد ندارد برای مدت طولانی اینجا بماند.
Tom still doesn't talk to Mary, does he?	تام هنوز با مری صحبت نمی کند، او؟
Tom is probably not as smart as you think.	تام احتمالا آنقدر که شما فکر می کنید باهوش نیست.
My computer fan makes a lot of noise.	فن کامپیوتر من صدای زیادی ایجاد می کند.
Tom asked Mary if John was going to do it himself.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد این کار را خودش انجام دهد؟
Tom said he thought he would not get there until dark.	تام گفت که فکر می کند تا زمانی که تاریک شود به آنجا نخواهد رسید.
Tom did not hesitate to do so.	تام در انجام این کار تردیدی به نظر نمی‌رسید.
Tom is not lost, is he?	تام گم نشده، او؟
Tom used to work as a florist.	تام قبلاً به عنوان گل فروشی کار می کرد.
Tom knows what he's not telling us.	تام چیزی می داند که به ما نمی گوید.
He is wonderful.	او فوق العاده است.
Tom jumped in the driver's seat.	تام روی صندلی راننده پرید.
What do you think will be the turnout in today's elections?	به نظر شما میزان مشارکت در انتخابات امروز چقدر خواهد بود؟
I did not even know that Tom could do it.	من حتی نمی دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
We finally realized that we should not do this.	بالاخره فهمیدیم که نباید این کار را می کردیم.
Tom has a good car and lives in a mansion.	تام یک ماشین خوب دارد و در یک عمارت زندگی می کند.
Tom knows you know.	تام می داند که شما می دانید.
Tom does not have an esophageal number.	تام شماره مری را ندارد.
I really love Tom.	من واقعا تام را دوست دارم.
You're the one who hugged Tom, right?	تو همانی هستی که تام را در آغوش گرفتی، نه؟
Tom has to leave sooner today.	تام امروز باید زودتر برود.
Fishing with your hands is not easy.	صید ماهی با دست آسان نیست.
Tom said Mary was not optimistic.	تام گفت که مری خوشبین نیست.
I do not do this myself	من خودم این کار را نمی کنم
Tom no longer wants to see me.	تام دیگر نمی خواهد مرا ببیند.
I did not know you were not going to do that	نمیدونستم قرار نیست اینکارو بکنی
Isn't Tom supposed to be here by now?	مگه قرار نیست تام تا الان اینجا باشه؟
Tom tried to enter the house.	تام سعی کرد وارد خانه شود.
I did the same.	من هم این کار را می کردم.
Where did Tom work?	تام کجا کار می کرد؟
I know Tom is a boy's name and Mary is a girl's name.	من می دانم که تام نام پسرانه است و مری نام دخترانه است.
Many did not like what we were doing.	خیلی ها از کاری که ما انجام می دادیم خوششان نمی آمد.
You knew, didn't you?	می دانستی، نه؟
I do not know anything about it.	من چیزی در مورد آن نمی دانم.
I often do not do this with Tom.	من اغلب این کار را با تام انجام نمی دهم.
Did you know that Tom has a house on Park Street?	آیا می دانستید که تام خانه ای در خیابان پارک دارد؟
Tom was almost drunk.	تام تقریبا مست بود.
This did not have to happen.	لازم نبود این اتفاق بیفتد.
What is the name of this game?	اسم این بازی چیه
What makes you think Tom has never done this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هرگز این کار را نکرده است؟
I want to be a pilot like my father.	من می خواهم مانند پدرم خلبان شوم.
Tom was not the only one who could do that.	تام تنها کسی نبود که می توانست این کار را انجام دهد.
Tom gave her a dog on Mary's birthday.	تام در روز تولد مری به او سگی داد.
I know Tom does not know why we can not do this for Mary.	می دانم که تام نمی داند چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
I miss Tom very much	دلم برای تام خیلی تنگ شده
I do not think Tom knows how much money he has in the bank.	من فکر نمی کنم تام بداند چقدر پول در بانک دارد.
We never think of publishing such a thing.	ما هرگز به انتشار چنین چیزی فکر نمی کنیم.
Tom especially loves going to Italian restaurants.	تام به خصوص رفتن به رستوران های ایتالیایی را دوست دارد.
You are a very fast swimmer, aren't you?	تو شناگر خیلی سریعی هستی، اینطور نیست؟
This is not entirely accurate.	این کاملاً دقیق نیست.
Tom is scheduled to graduate from college this year.	تام قرار است امسال از کالج فارغ التحصیل شود.
Tom says he wants to learn how to speak French.	تام می گوید که می خواهد یاد بگیرد چگونه فرانسوی صحبت کند.
I knew Tom would love to be the last to do so.	می دانستم که تام دوست دارد آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
It is possible that Tom will not do this.	این احتمال وجود دارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom may be absent.	تام ممکن است غایب باشد.
Tom thought Mary had lied to him about where he was.	تام فکر می کرد که مری درباره جایی که بوده به او دروغ گفته است.
Do not ask questions	سوال نپرس
I know I have to do this before I go home.	می دانم قبل از اینکه به خانه بروم باید این کار را انجام دهم.
Tom put the pliers back in the toolbox.	تام انبردست را دوباره داخل جعبه ابزار گذاشت.
I think Tom might win.	من فکر می کنم تام ممکن است برنده شود.
I thought I was the only one here who could speak French.	فکر می کردم اینجا تنها من هستم که می توانم فرانسوی صحبت کنم.
There is no string on this guitar.	هیچ سیمی روی این گیتار وجود ندارد.
I know I'm going to learn a lot.	می دانم که قرار است چیزهای زیادی یاد بگیرم.
Tom did not tell us why it was so crowded.	تام به ما نگفت که چرا اینقدر شلوغ است.
I think you know everyone at the party.	فکر می کنم در مهمانی همه را می شناسید.
Tom only listens to punk rock music.	تام فقط به موسیقی پانک راک گوش می دهد.
He was frozen to death almost in the snow.	او در برف تقریباً تا حد مرگ یخ زده بود.
I do not think you are stupid.	من فکر نمی کنم که شما احمق هستید.
Tom asked me to sit down and rest.	تام از من خواست که بنشینم و استراحت کنم.
How do you know that someone has not found it before?	چگونه می دانید که کسی قبلاً آن را پیدا نکرده است؟
I have to change the guitar string.	باید سیم گیتار را عوض کنم.
Tom said he has not yet decided what to do.	تام گفت که او هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
Do not believe everything Tom tells you.	همه چیزهایی که تام به شما می گوید را باور نکنید.
I want to give you one last chance.	من می خواهم آخرین فرصت را به شما بدهم.
I ate cereal for breakfast	صبحانه غلات خوردم
I want you to know that if you want, I am ready to help you with this.	می‌خواهم بدانید که اگر بخواهید، حاضرم در انجام این کار به شما کمک کنم.
Are you afraid of not winning?	آیا می ترسید که برنده نشوید؟
All this has been known for a long time.	همه اینها برای مدت طولانی شناخته شده است.
The offer expired three months ago.	این پیشنهاد سه ماه پیش منقضی شد.
Barcodes have made payment speeds much faster.	بارکدها سرعت پرداخت را بسیار سریعتر کرده اند.
We have three goats.	ما سه بز داریم.
Tom does not look very strong.	تام خیلی قوی به نظر نمی رسد.
I can not believe that Tom said such disgusting things about Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین چیزهای نفرت انگیزی در مورد مری گفته باشد.
I will answer you tomorrow	فردا جوابتو میدم
I thought what Tom did was wonderful.	فکر کردم کاری که تام انجام داد فوق العاده بود.
Tom has already been told what to do.	قبلاً به تام گفته شده است که چه باید بکند.
How many times has Tom done this?	تام چند بار این کار را کرده است؟
Tom was arrested earlier this year.	تام اوایل امسال دستگیر شد.
Just because you can do it, does not mean you have to do it.	فقط به این دلیل که انجام آن امکان پذیر است، به این معنی نیست که باید آن را انجام دهید.
Tom told Mary what he wanted her to do.	تام به مری گفت که از او می خواهد چه کار کند.
Tom was a gambler.	تام یک قمارباز بود.
Let's see each other at 2:30.	بیا ساعت 2:30 همدیگر را ببینیم.
Tom promised to be here by 2:30.	تام به من قول داد تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Became a sailor.	ملوان شد.
Why do not Tom and Mary want to go to Australia?	چرا تام و مری نمی خواهند به استرالیا بروند؟
I did not realize I was wrong	من متوجه نشدم که اشتباه کردم
I was ashamed of his rudeness.	از بی ادبی او خجالت کشیدم.
President Barack Obama praised Poland as an example for aspiring democracies in the Middle East and elsewhere.	پرزیدنت باراک اوباما از لهستان به عنوان نمونه ای برای دموکراسی های مشتاق در خاورمیانه و جاهای دیگر تمجید کرد.
I know it is very unlikely that anyone will be able to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی بتواند به من کمک کند.
I can not go back.	من نمی توانم برگردم.
To do that, you have to take risks.	برای انجام آن، باید ریسک کنید.
I have nothing left here	اینجا چیزی برای من نمانده
The kettle started whistling.	کتری شروع به سوت زدن کرد.
Tom said he does not have much income.	تام گفت که او درآمد زیادی ندارد.
I started a new blog. 	من یک وبلاگ جدید راه اندازی کردم.
I will do my best to continue it.	من تمام تلاشم را می کنم تا آن را ادامه دهم.
I'm sure Tom does not want to be punished.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد مجازات شود.
Tom says he dreams about Mary every night.	تام می گوید که هر شب در مورد مری خواب می بیند.
You can stay in Boston as long as you like.	شما می توانید تا زمانی که دوست دارید در بوستون بمانید.
Polite behavior is a characteristic of the Japanese people.	رفتار مؤدبانه از خصوصیات مردم ژاپن است.
I have not hidden any secret from you	من هیچ رازی از شما پنهان نکرده ام
Is anyone going to eat this crab?	آیا کسی قرار است این خرچنگ را بخورد؟
They do not know what they have lost.	آنها نمی دانند چه چیزی را از دست داده اند.
Tom asked Mary what she thought of John's behavior.	تام از مری پرسید که نظر او در مورد رفتار جان چیست؟
I am not saying this.	من این را نمی گویم.
What was Tom doing in Boston last week?	تام هفته گذشته در بوستون چه می کرد؟
Tom was drunk that night.	تام آن شب مست بود.
It never occurred to me that he would love me.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که او مرا دوست داشته باشد.
This is the book you are looking for, is not it?	این همان کتابی است که شما به دنبال آن هستید، اینطور نیست؟
Tom is obsessed with testimony.	تام وسواس شهادت دارد.
Tom was so tired he could not walk.	تام آنقدر خسته بود که نمی توانست راه برود.
I'm trying to change Tom's opinion.	من سعی می کنم نظر تام را تغییر دهم.
Has Tom been notified?	آیا به تام اطلاع داده شده است؟
Let's start with the second question.	اجازه دهید ابتدا به سوال دوم بپردازیم.
I doubt I can get Tom to swim.	من شک دارم که بتوانم تام را وادار به شنا کنم.
Tom had no time to feel sorry for himself.	تام زمانی برای دلسوزی به خود نداشت.
Tom asked us to leave immediately.	تام از ما خواست فوراً آنجا را ترک کنیم.
Do not have to read	مجبورم نکن بخونم
Tom probably doesn't even know how old Mary is.	تام احتمالاً حتی نمی داند مری چند سال دارد.
Tom denies that he broke the window.	تام انکار می کند که او پنجره را شکسته است.
Tom said I should not have told Mary about it.	تام گفت من نباید این موضوع را به مری می گفتم.
Tom will return to Australia this summer.	تام تابستان امسال به استرالیا برمی گردد.
See if Tom is hungry or not	ببینم تام گرسنه است یا نه
Tom said he has to do it today.	تام گفت که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom received a lucrative contract.	تام یک قرارداد پرسود دریافت کرد.
I baked some muffins.	من مقداری مافین پختم.
I never said I would not do that.	من هرگز نگفتم که این کار را نمی کنم.
I just hate seeing Tom cry.	من فقط از دیدن گریه تام متنفرم.
Maybe Tom is awake now	شاید تام الان بیدار باشه
Tom was very upset.	تام خیلی ناراحت بود.
What is the price of this radio?	قیمت این رادیو چنده؟
Tom and Mary are both high school students, aren't they?	تام و مری هر دو دانش آموز دبیرستانی هستند، اینطور نیست؟
Such a thing will not happen.	چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
I'm pretty sure Tom doesn't drink beer.	من تقریبا مطمئن هستم که تام آبجو نمی نوشد.
Tom, rest	تام، استراحت کن
Tom said he wanted a second opinion.	تام گفت که می خواهد نظر دومی داشته باشد.
Tom said he has no class today.	تام گفت امروز هیچ کلاسی ندارد.
I do not like him because he is like a cunning fox.	من او را دوست ندارم زیرا او مانند یک روباه حیله گر است.
I know you will do what is necessary.	می دانم آنچه لازم است را انجام خواهی داد.
I have a strict diet	من رژیم سخت گرفته ام
Guinea pigs may die alone.	خوکچه هندی ممکن است از تنهایی بمیرد.
I feel hypocritical	حالم از ریا بهم میخوره
My university has dormitories.	دانشگاه من خوابگاه دارد.
I did not know you had hay fever	نمیدونستم تب یونجه داری
Tom, do not be afraid at first.	تام در ابتدا نترسید.
Tom often does that, Mary said.	تام گفت که مری اغلب این کار را انجام می دهد.
I did not tell anyone about us	من به کسی در مورد ما چیزی نگفتم
This city has strange traditions.	این شهر سنت های عجیبی دارد.
Today is a historic day.	امروز یک روز تاریخی است.
I'm so hungry that I can eat a horse.	من آنقدر گرسنه ام که می توانم یک اسب بخورم.
They had no reason to ask us to leave.	آنها دلیلی نداشتند که از ما بخواهند که برویم.
What makes you think Tom is late?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام دیر می شود؟
Tom planted a few flowers in his garden.	تام چند دانه گل در باغچه اش کاشت.
I speak French like everyone else here.	من مثل هر کس دیگری اینجا فرانسوی صحبت می کنم.
Tom said Mary knew John might not have to do it himself.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm not as lazy as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید تنبل نیستم.
Tom seems to be having a good time.	به نظر می رسد تام به او خوش می گذرد.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت از او خواسته شد که دیگر این کار را انجام ندهد.
From what he has told me, it seems that his decision has been made.	با توجه به صحبت هایی که به من گفت، به نظر می رسد که تصمیم او گرفته شده است.
One hundred and sixteen people were killed in a bomb blast in Pakistan.	یکصد و شانزده نفر در نتیجه یک بمب گذاری در پاکستان کشته شدند.
I did not see Australia.	من استرالیا را ندیدم.
Everyone is having fun	به همه خوش می گذرد
Tom never really loved Mary.	تام هرگز واقعاً عاشق مری نبود.
I have 13 cats.	من 13 گربه دارم.
I think that is changing.	من فکر می کنم که در حال تغییر است.
I'm not as smart as you think.	من آنقدرها که شما فکر می کنید باهوش نیستم.
According to experts, this is unlikely.	به گفته کارشناسان، این احتمال وجود ندارد.
The car passed the farm.	ماشین از کنار مزرعه گذشت.
Tom came to America as a passenger on a ship.	تام به عنوان یک مسافر در یک کشتی به آمریکا آمد.
Interestingly, this is exactly what happened.	جالب اینجاست که دقیقاً همین اتفاق افتاد.
This is not surprising.	این تعجبی ندارد.
Tom seemed to be very motivated to do so.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار بسیار انگیزه داشته باشد.
I think Tom wants to do that.	من فکر می کنم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I think he will not come.	من فکر می کنم که او نخواهد آمد.
Tom does it now, doesn't he?	تام الان این کار را می کند، اینطور نیست؟
Tom and Mary both have homes in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون خانه دارند.
Humidity is harmful to my health.	رطوبت هوا برای سلامتی من مضر است.
I do not know what Tom knows.	من نمی دانم تام چه می داند.
I'm sure you will be able to do the job.	من مطمئن هستم که شما قادر خواهید بود کار را انجام دهید.
Everyone here has lived in Boston except Tom.	همه اینجا به جز تام در بوستون زندگی کرده اند.
Tom lit a match.	تام کبریت را روشن کرد.
Do not forget that Tom has a broken leg.	فراموش نکنید که تام پایش شکسته است.
I suggest you find a new line of work.	من به شما پیشنهاد می کنم یک خط جدید کار پیدا کنید.
The church tower is collapsing with age.	برج کلیسا با افزایش سن در حال فرو ریختن است.
It was not as interesting as I thought.	آنقدرها هم که فکر می کردم جالب نبود.
Tom probably won't remember.	تام احتمالاً به یاد نخواهد آورد.
The fire is now well lit.	اکنون آتش به خوبی شعله ور است.
Call Tom soon	به زودی با تام تماس بگیر
Tom is not too tired to study.	تام برای درس خواندن خیلی خسته نیست.
We must continue our education as long as we live.	ما باید تا زمانی که زنده ایم به تحصیل ادامه دهیم.
Tom returned the dictionary to Mary.	تام دیکشنری را به مری پس داد.
I do not like to stay at home myself.	دوست ندارم خودم در خانه بمانم.
Tom finally got what he wanted.	تام سرانجام به آنچه که در نظر داشت دست یافت.
Tom said I was not convinced.	تام گفت که من قانع نشدم.
Tom started to get angry	تام شروع کرد به عصبانی شدن
Tom does not eat anything I give him	تام هرچی بهش بدم نمیخوره
I do not like to be pressured	من دوست ندارم تحت فشار قرار بگیرم
I thought I did not do it well.	فکر کردم این کار را خوب انجام ندادم.
We are trying to help Tom.	ما در حال تلاش برای کمک به تام هستیم.
Tom is overconfident.	تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
Tom is one of our former clients.	تام یکی از مشتریان سابق ما است.
The letter Tom received stated that he should return home as soon as possible.	در نامه ای که تام دریافت کرد، آمده بود که باید هر چه زودتر به خانه بازگردد.
I thought my first kiss would be more romantic.	تصور می کردم اولین بوسه ام عاشقانه تر باشد.
I have some ideas on how to solve this problem.	من چند ایده در مورد چگونگی حل این مشکل دارم.
President Mui stepped down in December 2002 after a fair and peaceful election.	رئیس جمهور موی در دسامبر 2002 پس از انتخابات عادلانه و مسالمت آمیز از قدرت کنار رفت.
Tom could not eat.	تام نمی توانست غذا بخورد.
Tom looked at Mary reproachfully.	تام با سرزنش به مری نگاه کرد.
Tom usually drinks beer at parties.	تام معمولاً در مهمانی ها آبجو می نوشد.
I do not think it will work that way	فکر نمیکنم اینطوری کار کنه
I'm the only one who enjoyed doing this.	من تنها کسی هستم که از انجام این کار لذت بردم.
I definitely do not need to do this.	من قطعا نیازی به این کار ندارم.
This is without a doubt the worst meal I have ever eaten.	این بدون شک بدترین وعده غذایی است که تا به حال خورده ام.
Do you think you can do it in less than three hours?	آیا فکر می کنید بتوانید این کار را در کمتر از سه ساعت انجام دهید؟
This is exactly what you are looking for.	آنچه شما به دنبال آن هستید درست اینجاست.
I wanted to do the same	منم میخواستم همین کارو بکنم
Tom said he hopes to get home before it starts to rain.	تام گفت که امیدوار است قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
Do you really think I'm the one who should help Tom?	واقعا فکر میکنی من کسی هستم که باید به تام کمک کنم؟
Tom opened his eyes wide.	تام چشمانش را کاملا باز کرد.
I'm not sure I'm ready for this.	من مطمئن نیستم که آماده این کار هستم.
Tom will not be excused from doing so.	تام از انجام این کار معذور نخواهد بود.
You are probably the only one who can carry this bag.	احتمالا شما تنها کسی هستید که می توانید این کیف را حمل کنید.
I do not think I belong here.	فکر نمی کنم به اینجا تعلق داشته باشم.
The more I thought about it, the more depressed I became.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم بیشتر افسرده می شدم.
I have already checked.	من قبلا چک کرده ام.
Did Tom think I was in Australia?	آیا تام فکر می کرد من در استرالیا هستم؟
I have something to say about Tom.	در مورد تام چیزی برای گفتن دارم.
I have been told that honey is good for you.	به من گفته اند که عسل برای شما مفید است.
Tom and John are very similar.	تام و جان خیلی شبیه هم هستند.
Tom loves apple juice.	تام عاشق آب سیب است.
I almost turned black	تقریبا سیاه شدم
Tom will probably be tempted to do so.	تام احتمالاً وسوسه خواهد شد که این کار را انجام دهد.
Tom quickly got in the car.	تام سریع سوار ماشین شد.
How long do you want to stay in Australia?	چه مدت می خواهید در استرالیا بمانید؟
Tom looks tired, doesn't he?	تام خسته به نظر می رسد، اینطور نیست؟
I am determined never to give in to temptation.	من مصمم هستم که هرگز راه را به وسوسه ندهم.
How many people in this room do you think know Tom's last name?	فکر می کنید چند نفر در این اتاق نام خانوادگی تام را می دانند؟
Tom is ready to talk now.	تام اکنون آماده صحبت است.
You did not tell me that you live in my neighborhood.	تو به من نگفتی که در همسایگی من زندگی می کنی.
Tom looked at his watch and got up to leave.	تام نگاهی به ساعتش انداخت و بلند شد تا برود.
I just asked because I thought you knew.	من فقط پرسیدم چون فکر می کردم شما می دانید.
Tom was arrested on his birthday.	تام در روز تولدش دستگیر شد.
Tom never cheats.	تام هرگز تقلب نمی کند.
Tom was not very happy with the results.	تام از نتایج خیلی راضی نبود.
As long as I live, I will not forget what you did for us.	تا زنده ام فراموش نمی کنم چه کاری برای ما کردی.
These are the tools you need to get the job done.	اینها ابزارهایی هستند که برای انجام کار نیاز دارید.
Why does Tom live in Australia?	چرا تام در استرالیا زندگی می کند؟
Just because I'm a wolf, everyone thinks I'm a bad person.	فقط به این دلیل که من یک گرگ هستم، همه فکر می کنند من آدم بدی هستم.
I was praying all morning.	من تمام صبح را در حال نماز خواندن بودم.
I was a coal miner for thirty years.	من سی سال معدنچی زغال سنگ بودم.
We put	قرار گذاشتیم
This is what we can hope for at this stage.	این چیزی است که در این مرحله می توانیم به آن امیدوار باشیم.
Tom was driving too fast when the accident happened.	تام در حال رانندگی بیش از حد مجاز بود که تصادف رخ داد.
Tom told me he thought Mary was still a high school student.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
Tom told me he wanted to buy a necklace for Mary.	تام به من گفت که می خواهد برای مری گردنبند بخرد.
I'm still the person I used to be.	من هنوز همان کسی هستم که قبلا بودم.
I sat behind a tall man in the theater.	پشت مردی قد بلند در تئاتر نشستم.
I'm not afraid so easily	من به این راحتی نمی ترسم
Did you see Tom ride?	دیدی تام سوار شد؟
I sat in front of Tom.	روبروی تام نشستم.
I agree with you	من با شما موافقم
Tom is not the only one here who can speak French.	تام اینجا تنها کسی نیست که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is a mandatory hoarder.	تام یک احتکار کننده اجباری است.
We left Boston at 2:30 p.m.	ساعت 2:30 بعد از ظهر از بوستون خارج شدیم.
Tom said he would do it for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom's wife died in a car accident.	همسر تام در یک حادثه رانندگی جان باخت.
Cut Tom's hair short	موهای تام را کوتاه کن
The Great Depression began in 1929 and ended in 1930.	رکود بزرگ در سال 1929 آغاز شد و در 1930 پایان یافت.
Tom is the one I want.	تام کسی است که من می خواهم.
Tom is buying appliances.	تام در حال خرید لوازم است.
This is the way Tom does it.	این همان روشی است که تام این کار را انجام می دهد.
It's only a matter of time before we have to do it again.	این فقط یک مسئله زمان است که باید دوباره این کار را انجام دهیم.
Apricot trees are in full bloom.	درختان زردآلو در حال شکوفایی کامل هستند.
Tom can not stand Mary.	تام نمی تواند مری را تحمل کند.
It was about thirty yards in diameter.	قطر آن حدود سی گز بود.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند مری بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
You want answers to questions you should not ask.	شما پاسخ سوالاتی را می خواهید که نباید بپرسید.
The express starts at six o'clock and arrives in Tokyo at nine o'clock.	اکسپرس ساعت شش شروع می شود و در ساعت نه وارد توکیو می شود.
I'm faster than you	من سریعتر از تو هستم
Tom climbs on the roof and repairs the chimney.	تام روی پشت بام بالا می رود و دودکش را تعمیر می کند.
Tom loves to talk about basketball.	تام عاشق صحبت کردن در مورد بسکتبال است.
I decided to wait	تصمیم گرفتم صبر کنم
Tom did not make it clear.	تام قصدش را روشن نکرد.
Tom will be executed at midnight.	تام نیمه شب اعدام خواهد شد.
What happens when they find out what we did?	چه اتفاقی می افتد وقتی آنها بفهمند ما چه کار کرده ایم؟
You're an adventurer, aren't you?	شما اهل ماجراجویی هستید، نه؟
Tom is a fun person to be with.	تام فردی سرگرم کننده برای بودن است.
Something was wrong with Tom.	چیزی با تام اشتباه بود.
I'm not safe here	من اینجا امن نیستم
Tom will be there too.	تام هم آنجا خواهد بود.
He flatly rejected my offer.	او پیشنهاد من را قاطعانه رد کرد.
Tom will follow.	تام دنبال خواهد کرد.
The names are in alphabetical order.	اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد.
I could hear Tom and Mary screaming at each other.	می توانستم صدای تام و مری را بشنوم که سر یکدیگر فریاد می زدند.
Does Tom play football?	آیا تام فوتبال بازی می کند؟
Tom seemed to have to go to the bathroom.	به نظر می رسید تام باید به دستشویی برود.
Is it true that you no longer want to marry Tom?	آیا این درست است که شما دیگر نمی خواهید با تام ازدواج کنید؟
I know it sounds crazy, but you have to believe me.	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد، اما شما باید مرا باور کنید.
I was in Australia in 2013.	من در سال 2013 در استرالیا بودم.
Tom has to go home himself.	تام باید خودش به خانه برود.
I think you will be surprised.	من فکر می کنم شما شگفت زده خواهید شد.
Tom looks like a comfortable man.	به نظر می رسد تام یک مرد راحت است.
Tom did not stop talking.	تام دست از حرف زدن برنداشت.
Tom said Mary knew she might have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
The oil is extracted from olives.	روغن از زیتون استخراج می شود.
I was surprised when Tom told me you don't have to do this.	وقتی تام به من گفت تو مجبور نیستی این کار را بکنی تعجب کردم.
Tom took care of our dog while we were in Boston.	زمانی که ما در بوستون بودیم تام از سگ ما مراقبت کرد.
If Tom had asked me, I would have stopped.	اگر تام از من می خواست این کار را متوقف می کردم.
How many minutes do you allow me to be alone with Tom?	اجازه میدی چند دقیقه با تام تنها باشم؟
Tom noticed a drunk lying on the street.	تام متوجه یک مستی شد که در خیابان خوابیده بود.
This chair is made of recycled materials.	این صندلی از مواد بازیافتی ساخته شده است.
Tom thinks Mary is not afraid.	تام فکر می کند که مری از این کار نمی ترسد.
Tom is extremely careless.	تام به شدت بی دقت است.
Tom is working on a new novel.	تام در حال کار بر روی یک رمان جدید است.
You are a role model for me	تو برای من یک الگو هستی
Maryam played the role of an old woman in this play.	مریم در این نمایش نقش یک پیرزن را بازی می کرد.
Tom is not optimistic, but Mary is optimistic.	تام خوشبین نیست، اما مری خوشبین است.
Tom suggested we cancel the meeting.	تام پیشنهاد داد که جلسه را لغو کنیم.
I do not know anything about building walls.	من چیزی در مورد ساختن دیوارها نمی دانم.
Tom wants.	تام مایل است.
We better hurry.	بهتر است عجله کنیم.
I did not know that Tom would allow Mary to do this himself.	نمی دانستم تام به مری اجازه می دهد خودش این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was downstairs.	فکر نمی کنم تام طبقه پایین بود.
I thought you were coming last night	فکر کردم دیشب قراره بیای
Tom will be quiet doing this.	تام با انجام این کار ساکت خواهد بود.
Didn't you know that Tom is smaller than Mary?	آیا نمی دانستید که تام از مری کوچکتر است؟
Tom is sleeping in his car.	تام در ماشینش خوابیده است.
I must have put it in school	حتما تو مدرسه گذاشتمش
Where can I get some ice for my knee?	از کجا می توانم مقداری یخ برای زانویم تهیه کنم؟
I know I may not have to do this with Tom.	می دانم که ممکن است مجبور نباشم این کار را با تام انجام دهم.
Tom is an organic farmer.	تام یک کشاورز ارگانیک است.
Tom has been to Boston many times.	تام بارها به بوستون رفته است.
I think you need to make it clear to Tom that you do not need to do this.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که نیازی به انجام این کار ندارید.
He had worked hard to keep Kansas calm.	او سخت کار کرده بود تا کانزاس را آرام نگه دارد.
Did you know that Tom was Mary's brother?	آیا می دانستید تام برادر مری بود؟
Tom was injured in the blast.	تام در این انفجار مجروح شد.
I have not done anything	من کاری نکرده ام
I do not think Tom is divorced.	من فکر نمی کنم که تام طلاق گرفته باشد.
I hope Tom is interested.	امیدوارم تام علاقه مند باشد.
Let's hope this is true.	بیایید امیدوار باشیم که این درست باشد.
Tom sat on the arm of the sofa.	تام روی بازوی مبل نشست.
I'm sure Tom said he intended to do so.	مطمئنم تام گفته بود که قصد انجام این کار را داشت.
I'm talking to one of my students.	من با یکی از شاگردانم صحبت می کنم.
Tom is probably the last to do so.	تام به احتمال زیاد آخرین کسی است که این کار را انجام می دهد.
Did you talk to Tom today?	امروز با تام صحبت کردی؟
Tom could not do what he was supposed to do.	تام نمی توانست کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
I'm sure he won the speech contest.	من از برنده شدن او در مسابقه سخنرانی مطمئن هستم.
Tom is separating his head from the fish.	تام در حال جدا کردن سر از ماهی است.
This is verifiable.	این قابل تایید است.
I looked into Tom's eyes.	به چشمان تام نگاه کردم.
Tom says he plans to return to Australia for Christmas.	تام می گوید که قصد دارد برای کریسمس به استرالیا برگردد.
We carried a map with us if we got lost.	ما نقشه ای را با خود حمل می کردیم که اگر گم شدیم.
Here is a message for you.	در اینجا یک پیام برای شما وجود دارد.
That soup is really delicious, isn't it?	آن سوپ واقعا خوشمزه است، اینطور نیست؟
I work in a pediatric clinic.	من در یک کلینیک کودکان کار می کنم.
If I had space for it, I would buy a bigger TV.	اگر فضایی برای آن داشتم، یک تلویزیون بزرگتر می خریدم.
If you drink this, you will feel better.	اگر این را بنوشید، احساس بهتری خواهید داشت.
I think Tom is over.	من فکر می کنم تام تمام شد.
Tom thought Mary was doing it.	تام فکر می کرد که مری این کار را می کند.
Tom should be in bed.	تام باید در رختخواب باشد.
Tom asked Mary to turn off the lights.	تام از مری خواست که چراغ ها را خاموش کند.
Tom did not want to get caught.	تام نمی خواست گرفتار شود.
Didn't you register?	مگه ثبت نام نکردی؟
Didn't you know that Tom lived in Australia for a long time?	آیا نمی دانستید که تام برای مدت طولانی در استرالیا زندگی می کرد؟
I know Tom is a taxi driver.	من می دانم که تام یک راننده تاکسی است.
Tom loved horses.	تام اسب ها را دوست داشت.
Tom thinks the world is always getting worse.	تام فکر می کند که جهان همیشه بدتر می شود.
Did you know that Tom was going to swim tomorrow?	آیا می دانستی تام قصد داشت فردا به شنا برود؟
Everyone must follow the rules. 	همه باید قوانین را رعایت کنند.
Those who do not do so will be punished.	کسانی که این کار را نکنند مجازات خواهند شد.
Electrons revolve around the nucleus of an atom.	الکترون ها به دور هسته اتم می چرخند.
Tom ran out of the kitchen.	تام از آشپزخانه بیرون دوید.
I did not think you could defeat me	فکر نمیکردم بتونی منو شکست بدی
Who told Tom?	کی به تام گفت؟
I'm tired of people like you	من از امثال تو خسته شدم
Tom is trustworthy.	تام قابل اعتماد است.
Neither Tom nor Mary have done anything disrespectful.	نه تام و نه مری هیچ بی احترامی نکرده اند.
Tom was kind of disappointed.	تام به نوعی ناامید شده بود.
We will meet Tom later.	بعدا تام را ملاقات خواهیم کرد.
I do not want to go out	من نمیخوام برم بیرون
I do not do that.	من اینطوری این کار را نمی کنم.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are busy.	تام و مری مشغول هستند.
Tom and Mary live on a farm and have three children.	تام و مری در مزرعه ای زندگی می کنند و سه فرزند دارند.
Tom has changed his plans again.	تام دوباره برنامه های خود را تغییر داده است.
Do you really think it's so bad?	واقعا فکر میکنی اینقدر بد است؟
Tom could have saved Mary.	تام می توانست مری را نجات دهد.
Tom is respected by all of us.	تام مورد احترام همه ماست.
I copied part of the book in my notebook.	قسمتی از کتاب را در دفترم کپی کردم.
What is the average income of a Canadian?	درآمد متوسط ​​یک کانادایی چقدر است؟
Right now, I'm angry.	در حال حاضر، من عصبانی هستم.
Did Tom know?	آیا تام می دانست؟
"Danger! 10,000 volts," the statement said.	در اطلاعیه آمده است: "خطر! 10000 ولت."
We hardly had time to do all the work that needed to be done.	ما به سختی وقت داشتیم تا تمام کارهایی را که باید انجام می شد انجام دهیم.
You do not need to know where I am going	لازم نیست بدونی من کجا میرم
Tom is scheduled to teach in French.	تام قرار است به زبان فرانسوی تدریس کند.
Tomorrow is closed and I do not have to work.	فردا تعطیل است و من مجبور نیستم کار کنم.
If it rains tomorrow, I will not go to the meeting.	اگر فردا باران ببارد، من به جلسه نمی روم.
He did not lift a single finger.	حتی یک انگشتش را هم بلند نمی کرد.
Tom denies ransom money.	تام انکار می کند که پول باج داده است.
I wanted to talk to Tom about it.	می خواستم در مورد آن با تام صحبت کنم.
Tell Tom that you would like to go with him.	به تام بگو که دوست داری با او بروی.
Tom does the best he can.	تام بهترین کاری را که می تواند انجام می دهد.
I did not know that Tom knows French.	من نمی دانستم که تام فرانسوی می داند.
Every effort is being made to determine the fate of this unfortunate aircraft.	تمام تلاش ها برای مشخص شدن سرنوشت این هواپیمای بدبخت انجام می شود.
My mobile battery is exhausted	باتری موبایلم تموم شده
Tom changed jobs to earn more money.	تام برای کسب درآمد بیشتر شغل خود را تغییر داد.
I want to go there a long time	خیلی وقته میخوام برم اونجا
Tom took his puppy to the vet.	تام توله سگش را نزد دامپزشک برد.
Tom says he has never taught French.	تام می گوید که او هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده است.
We do not need to do this	ما نیازی به انجام این کار نداریم
Many people do not know how easy it is to do this.	بسیاری از مردم نمی دانند که انجام این کار چقدر آسان است.
You smell like cigarette smoke	بوی دود سیگار می دهی
We heard that Tom does.	ما شنیدیم که تام این کار را می کند.
Plum blossoms are at their best this week.	شکوفه های آلو در این هفته در بهترین حالت خود قرار دارند.
Do not scare children	بچه ها را نترسانید
We do not have all day, Tom.	ما تمام روز نداریم، تام.
Tom has been our customer for a long time.	تام برای مدت طولانی مشتری ما بوده است.
Tom claimed to have seen a UFO.	تام ادعا کرد که یک بشقاب پرنده را دیده است.
Tom often said that.	تام اغلب این را می گفت.
This is my first visit to Boston.	این اولین بار است که به بوستون می‌روم.
I think Maryam's clothes are too tight.	به نظر من لباس مریم خیلی تنگ است.
I know Tom is about the same age as Mary.	من می دانم که تام تقریباً هم سن مری است.
My son now counts to a hundred.	پسر من الان تا صد بشمارد.
There is a bus here	اینجا یک اتوبوس هست
Tom said he felt rejected.	تام گفت که او احساس می کند که یک طرد شده است.
Tom was so busy he could not help me with that.	تام آنقدر مشغول بود که نمی توانست به من در انجام این کار کمک کند.
Tom left Australia a few days after Christmas.	تام چند روز پس از کریسمس استرالیا را ترک کرد.
His old company gave him the shaft. 	شرکت قدیمی او شفت را به او داد.
But I admire the way he turned bad luck into good and even better with his own business.	اما من روشی را تحسین می کنم که او بدشانسی را به خوبی تبدیل کرد و حتی با کسب و کار خودش بهتر عمل کرد.
It does not look promising.	امیدوار کننده به نظر نمی رسد.
Tom claims he was abducted by aliens.	تام ادعا می کند که او توسط بیگانگان ربوده شده است.
I think Tom and Mary are surprised.	من گمان می کنم که تام و مری شگفت زده شده اند.
We went to competitions.	ما به مسابقات رفته بودیم.
Tom is not really interested in dating anyone right now.	تام در حال حاضر واقعاً علاقه ای به قرار ملاقات با کسی ندارد.
I thought you said you were ready to help us find Tom.	فکر کردم گفتی حاضری به ما کمک کنی تام را پیدا کنیم.
You can use these tools whenever you want.	هر زمانی که بخواهید می توانید از این ابزارها استفاده کنید.
I borrowed Tom's umbrella.	من چتر تام را قرض گرفتم.
Tom and Mary both know that you do not swim very well.	تام و مری هر دو می دانند که شما خیلی خوب شنا نمی کنید.
I did not know that I did not need to do this.	من نمی دانستم که نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom did not poison anyone	تام کسی را مسموم نکرد
This controversial proposal has caused a fierce war of words between the two sides.	این پیشنهاد جنجالی باعث جنگ لفظی شدیدی بین دو طرف مقابل شده است.
I did not even know that Tom could play polo.	من حتی نمی دانستم که تام می تواند چوگان بازی کند.
Which sounded the alarm.	که زنگ خطر را به صدا درآورد.
I have a little sleep	یه کم خوابم میاد
. 	.
No refund	پولی پس داده نخواهد شد
He is the right man for you.	او مرد مناسبی برای شماست.
We did not know this was going to happen.	ما نمی دانستیم که قرار است این اتفاق بیفتد.
There are several ways we can attack this problem.	راه های مختلفی وجود دارد که می توانیم به این مشکل حمله کنیم.
The secretary said: Sir, what can I do for you?	منشی گفت: آقا من برای شما چه کار کنم؟
I could not change my schedule.	من نتوانستم برنامه ام را تغییر دهم.
Finding a way to park is not easy.	پیدا کردن راه پارک آسان نیست.
Tom says he will not be in Boston next week.	تام می گوید هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
Tom was doing what I was doing.	تام داشت همان کاری را می کرد که من بودم.
Why don't we go up the stairs?	چرا از پله ها بالا نمی رویم؟
We do not have time to discuss	وقت بحث نداریم
Tom said he did not know where Mary was going to stay.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد کجا بماند.
Sorry sir.	متاسفم آقا.
Tom asked us if we would like to do this with Mary.	تام از ما پرسید که آیا مایلیم این کار را با مری انجام دهیم؟
I had to become a teacher	من باید معلم می شدم
Everyone except Tom seemed to be having fun.	به نظر می رسید که همه به جز تام سرگرم می شوند.
The cake is ready to come out of the oven.	کیک آماده بیرون آمدن از فر است.
Tom was not surprised that Mary had not done so.	تام از اینکه مری این کار را نکرده بود تعجب نکرد.
The slightest mistake can lead to a deadly catastrophe.	کوچکترین اشتباه ممکن است منجر به یک فاجعه مرگبار شود.
It takes two hours to get there by bus.	دو ساعت طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا بروید.
Tom is a very powerful swimmer, isn't he?	تام شناگر بسیار قدرتمندی است، اینطور نیست؟
I thought you would never come	فکر کردم هیچوقت نمیای
Tom did not look good.	تام خوب به نظر نمی رسید.
I do not think I should do this with Tom.	من فکر نمی کنم که باید با تام این کار را انجام دهم.
Tom didn't bother you, did he?	تام کار سختی به تو نداد، نه؟
Tom has been busy all month.	تام تمام ماه مشغول بوده است.
Tom does not work for anyone.	تام برای کسی کار نمی کند.
I can not compete with this.	من نمی توانم با این رقابت کنم.
I did not think Tom would dare to do that.	من فکر نمی کردم که تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
Tom probably does.	تام احتمالا این کار را می کند.
Tom is actually a Canadian.	تام در واقع یک کانادایی است.
Tom has been forgiven.	تام بخشیده شده است.
Sort the table alphabetically.	جدول را بر اساس حروف الفبا مرتب کنید.
I do not think I want to go to university.	فکر نمی کنم بخواهم به دانشگاه بروم.
I can not work as a teacher.	من نمی توانم به عنوان معلم کار کنم.
Tom is not taller than me	تام از من بلندتر نیست
Tom told Mary that I was shy.	تام به مری گفت که من خجالتی هستم.
Tom liked to make fun of Mary.	تام دوست داشت مری را مسخره کند.
I'm going to have some fun.	من می روم کمی خوش بگذرانم.
Tom does everything as Mary tells him.	تام هر کاری را همانطور که مری به او می گوید انجام می دهد.
Tom needed guidance.	تام نیاز به راهنمایی داشت.
I asked Tom not to do this here.	من از تام خواسته ام که این کار را در اینجا انجام ندهد.
I know Tom is not taller than Mary.	می دانم که تام از مری بلندتر نیست.
I told Tom not to worry.	به تام گفتم نگران نباش.
Tom went to the gate.	تام به سمت دروازه رفت.
I am completely satisfied.	من کاملا راضی هستم.
I do not think this will happen.	فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد.
There are a few other questions I want to ask you.	چند سوال دیگر وجود دارد که می خواهم از شما بپرسم.
The company has informally decided to hire me.	شرکت به طور غیر رسمی تصمیم به استخدام من گرفته است.
Mary is not an only daughter.	مری یک دختر تک پسر نیست.
Tom was there that night.	تام آن شب آنجا بود.
Tom did not look optimistic.	تام خوشبین به نظر نمی رسید.
I do not exchange places with anyone.	من جای خود را با کسی عوض نمی کنم.
I will contact Tom tomorrow and check the details.	فردا با تام تماس می‌گیرم و جزئیات را بررسی می‌کنم.
I forgot to tell Tom what time to meet with us.	فراموش کردم به تام بگویم چه ساعتی با ما ملاقات کنیم.
I still do not know if we will go to Boston on Monday or not.	من هنوز نمی دانم که آیا ما دوشنبه به بوستون خواهیم رفت یا نه.
I thought it would be easy to do.	من فکر کردم که انجام آن آسان خواهد بود.
This is my son, Tom.	این پسر من، تام است.
You are lucky you were not injured.	شما خوش شانسید که مجروح نشدید.
Tom and Mary both have math problems, don't they?	تام و مری هر دو با ریاضی مشکل دارند، اینطور نیست؟
Tom decided to upload the video he had taken on YouTube.	تام تصمیم گرفت ویدیویی را که گرفته بود در یوتیوب آپلود کند.
Tom needs a wire.	تام به سیم نیاز دارد.
Tom knows he made the right choice.	تام می داند که انتخاب درستی کرده است.
I do not mean you	منظورم تو نیستی
It is 20:00.	ساعت 20:00 است.
Tom stays in Boston on weekends.	تام آخر هفته ها در بوستون می ماند.
The first goal seems achievable.	هدف اول دست یافتنی به نظر می رسد.
Tom left his wife and joined the army.	تام همسرش را رها کرد و به ارتش پیوست.
I'm sorry. 	متاسفم.
I did not want this to happen.	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد.
Tom gave me everything but what I wanted.	تام همه چیز را به من داد جز آنچه می خواستم.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do this at night.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
I'll call you next time I'm in Boston.	دفعه بعد که در بوستون هستم با شما تماس خواهم گرفت.
Although I was tired, I did my best.	با اینکه خسته بودم، تمام تلاشم را کردم.
Tom is not really good with his hands.	تام واقعاً با دستانش خوب نیست.
Tom probably hadn't been home until after midnight.	تام احتمالا تا بعد از نیمه شب به خانه نرسیده بود.
There is a lot of traffic on that street.	در آن خیابان ترافیک زیادی وجود دارد.
It was not the place Tom had said.	جایی نبود که تام گفته بود.
Where did Maryam buy that dress?	مریم آن لباس را از کجا خرید؟
The older you get, the more you have to worry about your health.	هر چه سن شما بالاتر می رود، بیشتر باید نگران سلامتی خود باشید.
I do not know if this water is drinkable?	نمی دانم آیا این آب قابل شرب است؟
I bet Tom hates me now.	شرط می بندم که تام الان از من متنفر است.
I do not regret my decision	من از تصمیمم پشیمان نیستم
We will stop Tom.	ما جلوی تام را خواهیم گرفت.
Tom baked sweets for me.	تام برای من شیرینی پخت.
I'm going to take care of you.	من می روم از شما مراقبت کنم.
I was in the hospital when I woke up.	وقتی به خودم آمدم در بیمارستان بودم.
What is your reason for doing this?	دلیل شما برای این کار چیست؟
Tom ate in a hurry.	تام با عجله غذا خورد.
Tom is not feeling well right now.	تام در حال حاضر حال خوبی ندارد.
I do not think Tom knows what time it is.	من فکر نمی کنم که تام بداند ساعت چند است.
Tom helped me choose these shoes.	تام به من کمک کرد تا این کفش ها را انتخاب کنم.
Tom knew what was going to happen.	تام می دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I'm surprised it took so long	متعجبم که اینقدر طول کشید
I do not know where you live now	نمیدونم الان کجا زندگی میکنی
Tom hopes Mary goes alone.	تام امیدوار است که مری تنها برود.
Tom always complains about his wife.	تام همیشه از همسرش شاکی است.
What makes you think I can rap?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می توانم رپ کنم؟
I do not know what Tom's last name was.	من نمی دانم نام خانوادگی تام چه بود.
Tom never saw it.	تام هرگز آن را ندید.
Democracy is the worst form of government, except for everything else that has been tried.	دموکراسی بدترین شکل حکومت است، به جز همه موارد دیگر که امتحان شده اند.
Tom is not two-sided.	تام دو طرفه نیست.
They think of taking revenge on you.	آنها فکر انتقام گرفتن از شما را در سر می پرورانند.
He is not in front of me	جلوی من نایست
Are you good at decrypting encrypted messages?	آیا در رمزگشایی پیام های رمزگذاری شده خوب هستید؟
Tom said he did not think he could stop Mary from doing so.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I got more than Tom.	من بیشتر از تام گرفتم.
Tom crawled out of bed.	تام از تخت بیرون خزید.
That dress is absolutely stunning.	آن لباس کاملاً خیره کننده است.
Thank you very much for inviting me	خیلی ممنون که من را دعوت کردید
I know Tom will not be going to Australia next week.	من می دانم که تام هفته آینده به استرالیا نخواهد رفت.
You should not be outdoors.	شما نباید در فضای باز باشید.
I'm going to make dinner	من میرم یه شام ​​درست کنم
Tom has the right attitude.	تام نگرش درستی دارد.
Tom is losing his hair.	تام در حال ریزش موهایش است.
This is what I wanted to see you do.	این چیزی است که من می خواستم شما را در مورد آن ببینم.
Tom reluctantly agreed.	تام با اکراه موافقت کرد.
Some people do not need a reason to hate.	برخی از مردم دلیلی برای نفرت نیاز ندارند.
Tom does not want to leave Mary.	تام نمی خواهد مری را ترک کند.
Tom really enjoys cooking.	تام واقعا از آشپزی لذت می برد.
Tom's father died when he was a baby.	پدر تام زمانی که او نوزاد بود درگذشت.
I know Tom did not know I had never done this.	می دانم تام نمی دانست که من هرگز این کار را انجام نداده بودم.
Are you sure this umbrella belongs to Tom?	مطمئنی این چتر مال تام هست؟
Tom could not sneak out of the dorm without being seen.	تام نمی توانست دزدکی از خوابگاه خارج شود بدون اینکه دیده شود.
This is a photo of a hotel we stayed in Australia.	این عکس هتلی است که در استرالیا اقامت داشتیم.
Did Tom tell you to do this?	آیا تام به شما گفته این کار را انجام دهید؟
Tom and Mary are historians.	تام و مری مورخ هستند.
I am an electrical engineering major.	من رشته مهندسی برق هستم.
Tom sneezes.	تام عطسه می کند.
Are you willing to admit that you are wrong?	آیا حاضرید اعتراف کنید که اشتباه می کنید؟
Can you help me get off my wheelchair?	آیا می توانید به من کمک کنید ویلچرم را پیاده کنم؟
Tom will be home from school early today.	تام امروز زود از مدرسه به خانه خواهد آمد.
I'm sure what Tom told you is true.	من مطمئن هستم که آنچه تام به شما گفت درست است.
Do you think eating genetically modified foods is dangerous?	آیا فکر می کنید خوردن غذاهای اصلاح شده ژنتیکی خطرناک است؟
I think Tom can not understand French.	من فکر می کنم تام نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
When I was a child, I got very sick.	بچه که بودم خیلی مریض می شدم.
Tom told Mary he was happy.	تام به مری گفت که خوشحال است.
My bike	دوچرخه مال منه
Do not stop the game	بازی را متوقف نکن
I told Tom not to go to Boston.	به تام گفتم به بوستون نرود.
I'm glad you found the money you lost.	خوشحالم که پولی را که گم کردی پیدا کردی.
Tom said I'm glad you were not hurt.	تام گفت خوشحالم که صدمه نخوردی.
I baked some cookies for Tom.	من برای تام چند کوکی پختم.
Who was he that I saw yesterday chasing?	اون کی بود که دیروز دیدم داره تعقیب میکنه؟
Tom is always learning French.	تام همیشه در حال یادگیری زبان فرانسه است.
That must have happened to Tom.	باید همین اتفاق برای تام افتاده باشد.
Tom is busy, so am I.	تام سرش شلوغه، منم همینطور.
Tom said he would be back later.	تام گفت که بعداً برمی گردد.
I'm sure you will not pass	مطمئنم رد نمیشی
This is one of the photos I took of Tom's dog.	این یکی از عکس هایی است که من از سگ تام گرفتم.
You have to trust Tom	باید به تام اعتماد کنی
Tom is good at it.	تام در انجام آن مهارت دارد.
I know Tom expected Mary to ask him to do this.	می دانم که تام انتظار داشت مری از او بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom has asked him to let him go to Australia.	تام از او خواسته است که اجازه رفتن به استرالیا را داشته باشد.
I did not have time to eat lunch.	وقت نداشتم ناهار بخورم.
Tom got out of his truck and ran.	تام از کامیونش پیاده شد و دوید.
The baby crawled on all fours.	بچه چهار دست و پا می خزید.
Tom does not think Mary will allow John to do this.	تام فکر نمی کند که مری به جان اجازه این کار را بدهد.
I do not think Tom knows how long it will take.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر زمان نیاز دارد.
I did not know that Tom was already married.	من نمی دانستم که تام قبلاً ازدواج کرده است.
Please help me choose a jacket that matches my new outfit.	لطفا به من کمک کنید ژاکتی را انتخاب کنم که با لباس جدیدم مطابقت داشته باشد.
Tom walked over.	تام از آن طرف راه افتاد.
We do not know anything about Tom's past.	ما از گذشته تام چیزی نمی دانیم.
Hard work is a lucky mother.	سخت کوشی مادر خوش شانسی است.
I could not stop myself but I felt disappointed.	نمی توانستم جلوی خود را بگیرم اما احساس ناامیدی می کردم.
I do not care if Tom does not like me.	برایم مهم نیست که تام از من خوشش نیاید.
I was not waiting for an explanation	منتظر توضیح نبودم
Tom, can you come tomorrow?	تام، می تونی فردا بیای؟
Tom spent a lot of time in the library.	تام زمان زیادی را در کتابخانه سپری کرد.
The French president is scheduled to visit Japan next month.	رئیس جمهور فرانسه قرار است ماه آینده به ژاپن سفر کند.
You told Tom, right?	به تام گفتی، نه؟
I'm so glad you're home	خیلی خوشحالم که تو خونه ای
Tom waited for Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر منتظر مری بود.
A large bird sat on the ledge.	پرنده بزرگی روی طاقچه نشست.
I am on the way.	من در راه هستم.
Tom and I have been together for a long time.	من و تام برای مدت طولانی با هم بودیم.
Tom's friends asked him to come out and play.	دوستان تام از او خواستند بیرون بیاید و بازی کند.
Tom met Mary at the museum where he works as a tour guide.	تام با مری در موزه ای که او به عنوان راهنمای تور در آنجا کار می کند ملاقات کرد.
Tom said I looked very sleepy.	تام گفت که من خیلی خواب آلود به نظر می رسیدم.
Tom always talks about himself.	تام همیشه در مورد خودش صحبت می کند.
I do not know where Tom left my suitcases.	من نمی دانم تام چمدان های من را کجا گذاشته است.
Tom suffered severe injuries in the accident.	تام در این تصادف جراحات شدیدی را متحمل شد.
I did not study at all last night	دیشب اصلا درس نخوندم
The combination of these factors has led to an interesting result.	مجموعه این عوامل به نتیجه جالبی منجر شده است.
I do not want to do this again.	من نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom leaned back in his desk.	تام پشت میزش خم شد.
Tom is the only member of our family who has been to Australia.	تام تنها کسی از خانواده ما است که به استرالیا رفته است.
I often argue with Tom.	من اغلب با تام مشاجره دارم.
Tom wants to go to Australia.	تام می خواهد به استرالیا برود.
Tom has come a long, long way.	تام راه طولانی و طولانی را پیموده است.
Tom had no intention of shooting anyone.	تام قصد تیراندازی به کسی را نداشت.
If you simply write a letter to your father, you will get rid of a lot of worries.	اگر به سادگی نامه ای برای پدرتان بنویسید، از نگرانی زیادی نجات خواهید یافت.
Do you know how many apples Tom bought?	آیا می دانید تام چند سیب خریده است؟
Tom came out like a sore thumb.	تام مانند انگشت شست دردناک بیرون آمد.
You do not have what I want	تو چیزی نداری که من بخوام
I know you're probably wondering why I'm here.	من می دانم که شما احتمالاً تعجب می کنید که چرا من اینجا هستم.
I wish you success in finding what you are looking for.	برای شما آرزوی موفقیت در یافتن آنچه که به دنبال آن هستید، دارم.
Tom said I do not need to do this with Mary.	تام گفت من نیازی به انجام این کار با مری ندارم.
Where is your computer?	کامپیوتر شما کجاست؟
Tom did not realize that he was rude.	تام متوجه نشد که او بی ادب است.
I do not think it will take long.	فکر نمی‌کنم این کار زیاد طول بکشد.
Tom comes to take us	تام میاد ما رو ببره
You will enjoy working here.	از کار کردن در اینجا لذت خواهید برد.
Tom is a stand-up comedian.	تام یک کمدین استندآپ است.
I did not apologize to Tom for this.	من از تام برای این کار عذرخواهی نکردم.
I'm afraid you got to Boston at the worst time.	می ترسم در بدترین زمان به بوستون رسیدی.
They are so similar that I do not know which one.	آنقدر شبیه هم هستند که نمی دانم کدام کدام است.
Things did not go the way I wanted.	اوضاع آنطور که من می خواستم پیش نرفت.
Tom said he hopes Mary does not have to do this.	تام گفت امیدوار است مری مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom wants to buy a house in this neighborhood.	تام می خواهد در این محله خانه ای بخرد.
Tom will never sell his car to you.	تام هرگز ماشینش را به شما نمی‌فروشد.
I want to make an appointment for tomorrow.	من می خواهم برای پس فردا قرار بگذارم.
I did not read the message	من پیام رو نخوندم
Tom barely escaped being killed by a tiger.	تام به سختی از کشته شدن توسط یک ببر نجات یافت.
Tom said he did not know who Mary was going to go with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی برود.
I do not see how important it is.	من نمی بینم که چقدر اهمیت دارد.
I know you do not come to my party, but I wish you were.	می دانم که به مهمانی من نمی آیی، اما ای کاش بودی.
Tom does not take the money.	تام پول را نمی گیرد.
Tom made us a drink.	تام برای ما نوشیدنی درست کرد.
He could not accept a stranger as his mother.	او نمی توانست یک زن غریبه را به عنوان مادرش بپذیرد.
Tom has lost his interest.	تام علاقه خود را از دست داده است.
A very important issue was discussed in this meeting.	در این جلسه یک موضوع بسیار مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
Tom did not deliver anything to her. 	تام چیزی به او تحویل نداد.
He actually had to work for it.	او در واقع باید برای آن کار می کرد.
This is a cotton blouse.	این بلوز نخی است.
I do not think Tom will be amused by what is happening.	فکر نمی‌کنم تام با اتفاقی که می‌افتد سرگرم شود.
Tom has done this twice.	تام این کار را دو بار انجام داده است.
We had a good time at the picnic yesterday.	دیروز در پیک نیک به ما خوش گذشت.
I do not play mandolin like you.	من مثل تو ماندولین نمیزنم.
I'm not sure I can help.	من مطمئن نیستم که بتوانم کمکی داشته باشم.
Not in good shape?	حالت خوب نیست؟
Tom does not want to do this to Mary.	تام نمی خواهد این کار را به بدی مری انجام دهد.
I think Tom and Mary will be very happy together.	فکر می کنم تام و مری با هم خیلی خوشحال خواهند شد.
Don't you want some of this?	آیا شما مقداری از این را نمی خواهید؟
You will get what you deserve.	شما آنچه را که لیاقتش را دارید به دست خواهید آورد.
How can we retire?	چگونه می توانیم بازنشسته شویم؟
I saw Tom in the park that morning.	آن روز صبح تام را در پارک دیدم.
I do not think Tom knows what you want to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند می خواهید چه کار کنید.
Tom is not retired yet.	تام هنوز بازنشسته نشده است.
I think Tom used to live in Australia.	فکر می کنم تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد.
I am someone who always washes the dishes.	من کسی هستم که همیشه ظرف ها را می شستم.
What keeps you from doing this?	چه چیزی شما را از انجام این کار باز می دارد؟
Tom locked the key inside.	تام کلید را داخل قفل کرد.
There is no question about this	در این مورد سوالی نیست
If I knew you were here, I would add a sandwich.	اگر می دانستم اینجا هستی، یک ساندویچ اضافه می آوردم.
You have come a long way, Tom.	تو راه درازی را آمده ای، تام.
Did you know that Tom lives in Australia?	آیا می دانستید تام در استرالیا زندگی می کند؟
Tom does not intend to apologize to Mary.	تام قصد ندارد از مری عذرخواهی کند.
Tom will probably tell Mary that he needs to be more careful in the future.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که او باید در آینده بیشتر مراقب باشد.
Doing so will not help.	انجام آن کمکی نخواهد کرد.
Tom seemed honest.	تام صادق به نظر می رسید.
Has anyone seen Tom here?	کسی اینجا تام را دیده است؟
We are a little underemployed right now.	ما در حال حاضر کمی کم کار هستیم.
Where are we going to have dinner?	شام کجا بریم؟
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he knew what to do.	تام گفت که می‌دانست چه باید بکند.
Tom seemed to be dreaming.	به نظر می رسید تام در حال رویاپردازی بود.
I knew Tom was the first to do this.	می دانستم تام اولین کسی است که این کار را می کند.
Are you sure it's safe to stand so close to the edge of the cliff?	آیا مطمئن هستید که ایمن است که آنقدر نزدیک به لبه صخره بایستید؟
I do not know Tom anymore.	من دیگر تام را نمی شناسم.
Do not let it bother you	نذار اذیتت کنه
What did you give Tom?	به تام چی دادی؟
You know what the problem is, right?	شما می دانید مشکل چیست، نه؟
We have sold over one million copies of that book.	ما بیش از یک میلیون نسخه از آن کتاب را فروخته ایم.
Such things do not usually happen in Australia.	چنین چیزهایی معمولاً در استرالیا اتفاق نمی افتد.
This is now fully achievable.	این در حال حاضر کاملاً قابل دستیابی است.
We must prevent war by any means possible.	ما باید به هر وسیله ممکن از جنگ جلوگیری کنیم.
I know Tom is not a fan.	می دانم که تام طرفدار نیست.
When writing in English, he often refers to the dictionary.	وقتی انگلیسی می نویسد، اغلب به فرهنگ لغت مراجعه می کند.
I do not think we will get there in time.	من فکر نمی کنم که ما به موقع به آنجا برسیم.
Did you know that Tom does not?	آیا می دانستید که تام این کار را نمی کند؟
Tom sat at my desk.	تام پشت میز من نشست.
Tom may be able to do something to help.	تام ممکن است بتواند کاری برای کمک انجام دهد.
I have to take my car to the garage.	من باید ماشینم را به گاراژ ببرم.
I can find it cheaper on the internet.	من می توانم آن را ارزان تر در اینترنت پیدا کنم.
Tom was clearly interested.	تام به وضوح علاقه مند بود.
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری را که مری به او گفته بود انجام ندهد انجام داد.
Maybe I did not explain well enough.	شاید به اندازه کافی خوب توضیح ندادم.
Tom's better	تام بهتره بره
We had to stay in Australia for a few more weeks.	ما باید چند هفته بیشتر در استرالیا می ماندیم.
Do not get involved with us	با ما درگیر نشو
Could Tom not know?	آیا ممکن است تام نداند؟
I do not think this is mine.	فکر نمی کنم این مال من باشد.
I'm pretty sure Tom will be there tonight.	من کاملا مطمئن هستم که تام امشب آنجا خواهد بود.
I'm not the one who suggested we go sooner.	من کسی نیستم که پیشنهاد داد زودتر بریم.
I do not have any details.	من هیچ کدام از جزئیات را ندارم.
Tom said he learned how to do it in October.	تام گفت که در اکتبر یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom says he has to do it.	تام می گوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was having fun.	تام گفت که مری در حال خوش گذرانی است.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
This is your unemployment check	اینم چک بیکاری شما
Tom really seemed to be having fun.	واقعاً به نظر می رسید که تام دارد سرگرم می شود.
Do not tell this to my wife	اینو به همسرم نگو
Tom could refuse.	تام می توانست رد کند.
A man with a strange face came up to me and started talking to me.	مردی با قیافه عجیب به سمتم آمد و شروع به صحبت با من کرد.
Tom said Mary was polite.	تام گفت که مری مودب بوده است.
I have a prototype.	من یک نمونه اولیه دارم.
Tom has a mild infection.	تام عفونت خفیفی دارد.
This is a back-breaking job.	این یک کار کمرشکن است.
He deposited the prize money in the bank.	او پول جایزه را به بانک واریز کرد.
Tom thought a few more people could fit in the elevator.	تام فکر کرد که چند نفر دیگر می توانند در آسانسور جا شوند.
Tom does not seem to be here.	به نظر می رسد تام اینجا نیست.
Gaffe has been sentenced.	حکم گاف صادر شده است.
Tom is big enough to get a driver's license.	تام به اندازه کافی بزرگ است که گواهینامه رانندگی بگیرد.
It usually does not snow so much here.	اینجا معمولاً اینقدر برف نمی‌باریم.
We had not walked very far when it started to rain.	خیلی راه نرفته بودیم که بارون شروع به باریدن کرد.
Tom opened the door and entered the office.	تام در را باز کرد و وارد دفتر شد.
I do not know if Tom knows where I can buy what I need.	نمی‌دانم که آیا تام می‌داند از کجا می‌توانم آنچه را که نیاز دارم بخرم؟
The gun was not loaded	تفنگ پر نشده بود
I have read many books in this field.	من کتاب های زیادی در این زمینه خوانده ام.
Tom does not want to be arrested.	تام نمی خواهد دستگیر شود.
I did not know Tom hated me so much.	نمی دانستم تام آنقدر از من متنفر است.
He ran away with the money.	او با پول فرار کرد.
Tom said it's not going to be too late.	تام گفت که قرار نیست خیلی دیر شود.
Tom left school for health reasons.	تام به دلایل سلامتی مدرسه را ترک کرد.
I do not think we can be there.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم آنجا باشیم.
This is a dangerous idea.	این یک ایده خطرناک است.
I have a serious request from you.	من یک درخواست جدی از شما دارم.
The problem is, I'm constantly thinking about how Tom has treated me before.	مشکل این است که من مدام به این فکر می کنم که قبلاً تام با من چگونه رفتار کرده است.
Where did you say Tom went?	گفتی تام کجا رفت؟
do not play	بازی نکن
Call me when you arrive	وقتی رسیدی با من تماس بگیر
I met you about three years ago in Boston.	حدود سه سال پیش در بوستون با شما آشنا شدم.
Tom did not expect Mary to be so kind.	تام انتظار نداشت مری اینقدر مهربان باشد.
Why should Tom come to Australia?	چرا تام باید به استرالیا بیاید؟
The higher we go, the thinner the air.	هر چه بالاتر می رویم هوا رقیق تر می شود.
Can you correct this report before 5:00 pm?	آیا می توانید این گزارش را قبل از ساعت 5:00 بعد از ظهر تصحیح کنید؟
I do not understand that.	من آن را نمی فهمم.
I love to perform	من عاشق اجرا هستم
I knew Tom was afraid of being deceived.	می دانستم که تام از فریب خوردن می ترسد.
You may have to defend yourself.	شاید مجبور شوید از خود دفاع کنید.
Tom ate everything I had hidden.	تام همه چیزهایی را که من پنهان کرده بودم خورد.
This plan is completely finalized.	این طرح کاملاً نهایی شده است.
Tom is a little scared.	تام کمی ترسیده است.
I sometimes stutter	من گاهی لکنت دارم
I always lie to Tom.	من همیشه به تام دروغ می گویم.
The ticket you have purchased cannot be used during peak hours.	بلیتی که خریداری کرده‌اید را نمی‌توان در زمان اوج مصرف استفاده کرد.
Is it true that Tom's dog does not have a tail?	آیا این درست است که سگ تام دم ندارد؟
Tom will be in Boston tomorrow at this time.	تام فردا این ساعت در بوستون خواهد بود.
I did not know Tom lives alone.	من نمی دانستم تام تنها زندگی می کند.
Tom does not eat it.	تام آن را نمی خورد.
I hope we can solve it.	امیدوارم بتوانیم آن را حل کنیم.
Children are often very good at learning foreign languages.	کودکان اغلب در یادگیری زبان های خارجی بسیار خوب هستند.
Did Tom tell you what the problem was?	آیا تام به شما گفت مشکل چیست؟
Tom is still in the library.	تام هنوز در کتابخانه است.
I'm upset and tired of reading.	حالم به هم می خورد و از خواندن خسته شده ام.
You are bothering us all.	همه ما را به دردسر می اندازید.
I never understand why you did not do this?	من هرگز نمی فهمم چرا این کار را نکردی؟
If Tom goes to the zoo with you, so will I.	اگر تام با تو به باغ وحش می رود، من هم می روم.
I should never have lied to you	من هرگز نباید به شما دروغ می گفتم
A GPS device can pinpoint your location anywhere in the world.	یک دستگاه GPS می تواند موقعیت مکانی شما را در هر کجای دنیا مشخص کند.
I'm a little disappointed.	من کمی ناامید هستم.
Does Tom have to pay for everything?	آیا تام باید برای همه چیز بپردازد؟
Tom said he heard someone scream.	تام گفت که صدای فریاد کسی را شنید.
The whole family was sitting around the fire.	تمام خانواده دور آتش نشسته بودند.
Everyone thought Tom was from Australia.	همه فکر می کردند تام اهل استرالیا است.
Tom does not go to good school.	تام به مدرسه خوبی نمی رود.
This is the first time I have read a book in Chinese.	این اولین بار است که کتابی به زبان چینی می خوانم.
Teacher salaries are lower than lawyers' salaries.	حقوق معلم کمتر از حقوق وکیل است.
I'm leaving Sunday	من یکشنبه می روم
This is a list of things I need to do today.	این لیستی از کارهایی است که امروز باید انجام دهم.
Tom often does not win.	تام اغلب برنده نمی شود.
I thought you wanted Tom to do it.	فکر می کردم از تام می خواهید این کار را انجام دهد.
Tom is bored.	تام حوصله اش سر رفته است.
Why do you think Tom has not done this yet?	چرا فکر می کنید که تام هنوز این کار را نکرده است؟
If I could go anywhere in the world, I would go to Australia.	اگر می توانستم به هر جای دنیا بروم، به استرالیا می رفتم.
Leave it to me now, Tom.	حالا آن را به من بسپار، تام.
Tom has not been very helpful so far.	تام تا کنون خیلی کمک کننده نبوده است.
Tom and Mary are both healthy.	تام و مری هر دو سالم هستند.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش بد است.
Unfortunately, I did not get a chance to see the castle.	متاسفانه فرصت دیدن قلعه را پیدا نکردم.
I think Tom is not trustworthy.	من فکر می کنم تام قابل اعتماد نیست.
Tom told me why it's a good idea to do this.	تام به من گفت چرا انجام این کار ایده خوبی است.
Do not let him do it alone.	اجازه نده او این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom promised to do this before going home.	تام به من قول داد که قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهد.
Tom is accused of selling classified information.	تام به فروش اطلاعات طبقه بندی شده متهم شده است.
Tom works in a pet store.	تام در یک فروشگاه حیوانات خانگی کار می کند.
Everyone is waiting for you	همه منتظرت هستند
That's the reason we have to leave.	این دلیلی است که ما باید ترک کنیم.
We do not smoke	ما سیگار نمی کشیم
Tom is seeing his uncle.	تام در حال دیدن عمویش است.
Tom gave us a quick tour of his house.	تام یک گشت سریع از خانه اش به ما داد.
How much more do we need to do today?	امروز چقدر بیشتر باید انجام دهیم؟
I think Tom lived in Boston when he was in high school.	فکر می کنم تام زمانی که دبیرستان بود در بوستون زندگی می کرد.
Turn the door handle gently.	دستگیره در را به آرامی چرخاند.
Tom's parents died when he was three years old.	پدر و مادر تام در سه سالگی مردند.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he should not do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom knew he did not have enough money to buy what he needed.	تام می‌دانست که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد ندارد.
Can you be sure Tom is OK?	آیا می توانید مطمئن شوید که تام خوب است؟
I'm not really sure what's wrong.	من واقعاً مطمئن نیستم که چه مشکلی دارد.
I have a dog.	من یک سگ دارم.
It is very symbolic	خیلی نمادین است
December 24 is Christmas Eve.	24 دسامبر شب کریسمس است.
I do not think this is what I need.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که به آن نیاز دارم.
I did not steal anything from you	من چیزی ازت ندزدم
It is not possible to go to New York this weekend.	امکان ندارد آخر هفته به نیویورک بروید.
Tom feels good	تام حس خوبی داره
I go to the toy store with the kids.	من با بچه ها به اسباب بازی فروشی می رویم.
Tom thinks some of his friends might be able to do that.	تام فکر می کند برخی از دوستانش ممکن است بتوانند این کار را انجام دهند.
Tom said he knew this was what Mary thought he should do.	تام گفت که می‌دانست این همان کاری است که مری فکر می‌کند باید انجام دهد.
It took a long time to decide which one to buy.	زمان زیادی طول کشید تا تصمیم بگیریم کدام یک را بخریم.
Tom is not on duty right now.	تام اکنون در حال انجام وظیفه نیست.
Tom and Mary had to change their plans.	تام و مری مجبور شدند برنامه های خود را تغییر دهند.
Maryam did what her husband wanted.	مریم خواسته شوهرش را انجام داد.
Tom is good with people.	تام با مردم خوب است.
I'm going to Boston for a few days.	من برای چند روز کاری به بوستون می روم.
It will be a pleasure to see Tom again.	دیدن دوباره تام لذت بخش خواهد بود.
I have a bad knee	من زانوی بدی دارم
I'm not sure how to answer this.	من مطمئن نیستم که چگونه به این پاسخ بدهم.
Why is Tom wearing a yellow coat?	چرا تام کت زرد پوشیده است؟
I will never forget the president shaking hands last year.	من هرگز دست دادن رئیس جمهور در سال گذشته را فراموش نمی کنم.
There is a leak	نشتی داره
What will Tom do with all this money?	تام با این همه پول چه خواهد کرد؟
Tom told Mary he did not know how to do it.	تام به مری گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
The suitcase is close at Tom's property.	چمدان نزدیک در مال تام است.
You can not get me out	نمی تونی منو بیرون کنی
Tom got in his car.	تام سوار ماشینش شد.
Chuck's Diner has really good burgers.	Chuck's Diner همبرگرهای واقعا خوبی دارد.
Tom and I are waiting for Mary, John and Alice.	من و تام منتظر مری، جان و آلیس هستیم.
There's a reason I'm not doing this.	دلیلی وجود دارد که من این کار را انجام نمی دهم.
The operator refused to make a full call.	اپراتور از برقراری تماس تام خودداری کرد.
This is a kind of rudeness.	این یک جور بی ادبی است.
I could not call him because I did not know his phone number.	من که شماره تلفنش را نمی دانستم نتوانستم با او تماس بگیرم.
Tom usually watches the news while eating dinner.	تام معمولاً وقتی در حال خوردن شام است اخبار را تماشا می کند.
When Tom started shaking his head, the butler interrupted him.	وقتی سر تام شروع به تکان دادن کرد، ساقی حرف او را قطع کرد.
Tom bought me some books.	تام برایم چند کتاب خرید.
These were hungry bears that the villagers were afraid of.	این خرس های گرسنه بود که روستاییان از آنها می ترسیدند.
Tom was never harmed.	تام هرگز آسیبی ندید.
I forgave my friend for his bad morals.	من دوستم را به خاطر اخلاق بدش عفو کردم.
You did not have to tell Tom to do this. 	مجبور نبودی به تام بگی این کارو بکنه.
Anyway, he did.	به هر حال او این کار را می کرد.
Did Tom really say he would give you his car?	آیا تام واقعاً گفت که ماشینش را به شما می دهد؟
Tom will be happy to do so.	تام از انجام این کار خوشحال خواهد شد.
Tom must be wrong	تام باید اشتباه کنه
Tom said you're going to Australia.	تام گفت که به استرالیا می روی.
Where is your school?	مدرسه شما کجاست؟
Tom scratched the back of his neck.	تام پشت گردنش را خاراند.
GM laid off 76,000 workers.	جنرال موتورز 76000 کارگر خود را اخراج کرد.
Where is the mistake?	اشتباه کجاست؟
Tom said he no longer wanted to speak.	تام گفت که دیگر نمی خواهد سخنرانی کند.
I felt like a slum dweller.	احساس می کردم یک زاغه نشین هستم.
Tom has promised to do so.	تام قول داده است که این کار را انجام خواهد داد.
Second-hand furniture is cheaper.	مبلمان دست دوم ارزان تر است.
Why don't you go back to bed?	چرا به رختخواب برنمی گردی؟
I think Tom will not be as angry as you think.	من فکر می کنم که تام آنقدر که شما فکر می کنید عصبانی نخواهد شد.
I do not like hot places.	من جاهای گرم را دوست ندارم.
Tom knows he's unlikely to be fired.	تام می داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
Tom is not a tourist	تام توریست نیست
I am somewhat responsible for what happened.	من تا حدودی مسئول آنچه اتفاق افتاد هستم.
We hope this does not happen.	امیدواریم به این نتیجه نرسد.
I'm coming home	دارم برمیگردم خونه
I do not think Tom would be friends here in Boston.	فکر نمی کنم تام اینجا در بوستون دوستی داشته باشد.
Tom will be 30 next year.	تام سال آینده سی ساله می شود.
I knew I had to go with you	میدونستم باید باهات میرفتم
Tom is definitely not waiting for this.	تام قطعا منتظر این نیست.
You met Tom, didn't you?	شما تام را ملاقات کرده اید، نه؟
I'm used to the smell	من به بو عادت کرده ام
We need to make sure that Tom does not hurt himself.	ما باید مطمئن شویم که تام به خودش صدمه نزند.
Tom was leaning against the church wall.	تام به دیوار کلیسا تکیه داده بود.
I just hope Tom does not win.	فقط امیدوارم تام برنده نشود.
I did not find anything to eat in the kitchen.	در آشپزخانه چیزی برای خوردن پیدا نکردم.
I think I should have asked you out for dinner.	فکر می کنم باید از شما می خواستم برای شام بیرون بیایم.
Tom knows that not everyone here can swim.	تام می داند که همه اینجا نمی توانند شنا کنند.
Tom bought the car for $ 3,000.	تام آن ماشین را به قیمت 3000 دلار خرید.
I'm sure you will not disappoint me	مطمئنم نا امیدم نمیکنی
Tom asked me why I did this.	تام از من پرسید که چرا این کار را کردم.
I advised Tom to leave sooner.	به تام توصیه کردم زودتر برود.
Tom cut down a cherry tree.	تام یک درخت گیلاس را قطع کرد.
Not all swans are white.	همه قوها سفید نیستند.
I thought we would be more comfortable here.	فکر می‌کردم اینجا راحت‌تر باشیم.
You need to make sure you do this today.	باید مطمئن شوید که امروز این کار را انجام می دهید.
The English class system is known as obscenity.	سیستم طبقاتی انگلیسی به فحاشی معروف است.
He loves banquets, as long as he is not expected to speak.	او عاشق ضیافت است، به شرطی که از او انتظار نرود که سخنرانی کند.
It was the best play I had ever seen.	این بهترین نمایشنامه ای بود که تا به حال دیده بودم.
I worked for Tom.	من برای تام کار کردم.
Tom probably still does not know who will be in the meeting.	تام احتمالاً هنوز نمی داند چه کسی در جلسه خواهد بود.
Tom's hair is still wet.	موهای تام هنوز مرطوب است.
We should never do that again.	ما هرگز نباید دوباره این کار را انجام دهیم.
Do not pick up the phone	گوشی را بر ندار
I do not believe that Tom would do that.	من باور نمی کنم که تام چنین کاری انجام دهد.
Tom said Mary knew she wanted to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Part of Tom's work is not over.	بخشی از کار تام تمام نشده است.
Tom is not here yet.	تام هنوز اینجا نیامده است.
It is possible that Tom will not do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
This is Tom, I want to go to Australia with him.	این تام است که می خواهم با او به استرالیا بروم.
Tom has been doing this a lot lately.	تام اخیراً این کار را زیاد انجام داده است.
Tom said he thought I might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشم.
I think we'd better leave Tom alone.	فکر می کنم بهتر است تام را تنها بگذاریم.
I thought you said you had not done this before.	فکر کردم گفتی که قبلا این کار را نکرده بودی.
Tom was very drunk.	تام خیلی مست شد.
I did not even want to be here.	من حتی نمی خواستم اینجا باشم.
Tom did not seem to want to give Mary bad news.	به نظر می رسید تام تمایلی به دادن خبر بد به مری ندارد.
Tom said Mary was not at home.	تام گفت مری در خانه نیست.
You just had to do it, didn't you?	فقط باید این کار را می کردی، اینطور نیست؟
What is the value of your total assets?	ارزش دارایی تام چقدر است؟
He loves bird watching.	او پرنده نگری را دوست دارد.
Tom said he thought he knew what Mary had to do.	تام گفت که فکر می کند می داند مری باید چه کار کند.
When he saw the clothes, he could hardly refrain from laughing.	وقتی لباس را دید به سختی توانست از خنده خودداری کند.
Where does Tom want to eat?	تام کجا می خواهد غذا بخورد؟
Tom looks even more nervous than Mary.	تام حتی عصبی تر از مری به نظر می رسد.
Tom said he could not believe you really did it.	تام گفت باور نمی کرد که تو واقعا این کار را کردی.
I can not believe that Tom did it.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را کرده است.
I hope we can do better this year.	امیدوارم امسال بتوانیم بهتر عمل کنیم.
Tom will be in good company.	تام در شرکت خوبی خواهد بود.
There are few painters like Picasso.	نقاشان کمی مانند پیکاسو وجود دارند.
I have already considered that idea.	من قبلاً آن ایده را در نظر گرفته ام.
Tom is delusional.	تام در حال توهم است.
Tom has been here for at least three years.	تام حداقل سه سال اینجا بوده است.
Babies learn to crawl before they learn to walk.	نوزادان قبل از اینکه راه رفتن را یاد بگیرند خزیدن را یاد می گیرند.
Do not ask me I do not really know.	از من نپرس من واقعا نمی دانم.
Tom said he was really curious.	تام گفت که او واقعاً کنجکاو شده است.
How has Australia changed since you were a child?	استرالیا از زمان کودکی شما چگونه تغییر کرده است؟
Whiskey is melted.	ویسکی آب شده است.
I work where Tom works.	من در همان جایی کار می کنم که تام کار می کند.
Tom said Mary was interested.	تام گفت که مری علاقه مند است.
Tom asked Mary if she really thought she could win.	تام از مری پرسید که آیا واقعا فکر می کند می تواند برنده شود؟
Can Tom and Mary both speak French?	آیا تام و مری هر دو می توانند فرانسوی صحبت کنند؟
Luck has been with me in this match.	شانس با من در این مسابقه یار بوده است.
I am a woman, not a girl	من یک زن هستم نه یک دختر
Tom made cookies	تام کلوچه درست کرد
I can not ask Tom to pay for what I broke.	من نمی توانم از تام بخواهم برای چیزی که من شکستم پول بدهد.
I can not see the difference.	من نمی توانم تفاوت را ببینم.
Which do you enjoy more, ice skating or roller skating?	از کدامیک بیشتر لذت می برید، اسکیت روی یخ یا اسکیت غلتکی؟
Tom is never out of danger.	تام هرگز از خطر دور نمی شود.
I'm not sure I can believe it.	من مطمئن نیستم که بتوانم آن را باور کنم.
Tom should be impressed.	تام باید تحت تاثیر قرار بگیرد.
Tom is penniless.	تام بی پول است.
You are not kidding!	شوخی نمیکنی!
I parked there	من اونجا پارک کردم
Tom is repairing the car.	تام در حال تعمیر ماشین است.
Something caught Tom's attention.	چیزی توجه تام را به خود جلب کرد.
We measured the depth of the river.	ما عمق رودخانه را اندازه گرفتیم.
We once thought that man could not fly.	یک بار فکر کردیم که انسان نمی تواند پرواز کند.
Tom does not eat pickled dill.	تام ترشی شوید نمی خورد.
I think Tom is discouraged.	من فکر می کنم تام دلسرد شده است.
I do not think Tom has a friend to talk to.	من فکر نمی کنم که تام دوستی برای صحبت با او داشته باشد.
I know Tom has to do it again.	من می دانم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was not responsible.	تام گفت که مری مسئول این اتفاق نیست.
Can you tell me where you are now?	میشه بگی الان کجایی؟
I do not know Boston well.	من بوستون را به خوبی نمی شناسم.
We saw Tom drunk on a park bench.	ما تام را مست در یک نیمکت پارک دیدیم.
That movie was not as good as I thought.	آن فیلم آنقدر که فکر می کردم خوب نبود.
I can not lock this door.	من نمی توانم این در را قفل کنم.
You throw away the best years of your life	بهترین سالهای زندگیت رو دور میریزی
Tom said he will probably not be in his office on October 20.	تام گفت که احتمالاً در 20 اکتبر در دفترش نخواهد بود.
that's it.	همین است.
that's a relief.	که تسکین است.
I do not want a job in Australia.	من شغلی در استرالیا نمی خواهم.
I'm sure Tom will finish by 2:30 this afternoon.	من مطمئن هستم که تام این کار را تا ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز تمام خواهد کرد.
Why don't we wait for Tom to come back?	چرا صبر نمی کنیم تا تام برگردد؟
I always wanted a red sports car.	من همیشه یک ماشین اسپرت قرمز می خواستم.
Tom knew he did not have much time to do this.	تام می دانست که وقت زیادی برای انجام این کار ندارد.
Open the shutters.	کرکره ها را باز کنید.
Tom ate his salad.	تام سالادش را خورد.
Tom must be curious.	تام باید کنجکاو باشد.
Why do you think Tom is better than me?	به نظر شما چرا تام از من بهتر است؟
I know Tom will be allowed to do that.	من می دانم که تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
I hope Tom was not injured in the accident.	امیدوارم تام در تصادف مجروح نشده باشد.
Tom said he felt tired.	تام گفت که احساس خستگی می کند.
On the way here we met Tom.	در راه اینجا با تام ملاقات کردیم.
Tom and Mary both wanted a lot of kids.	تام و مری هر دو بچه های زیادی می خواستند.
Do you find it fun to do this?	آیا فکر می کنید انجام این کار سرگرم کننده است؟
Tom always orders one thing.	تام همیشه یک چیز را سفارش می دهد.
You can not walk naked in the city.	شما نمی توانید برهنه در شهر راه بروید.
The wind is subsiding.	باد در حال فروکش است.
Tom does not seem to be helping us.	به نظر می رسد که تام به ما کمک نمی کند.
Tom and his friends were playing marbles.	تام و دوستانش تیله بازی می کردند.
Tom does the construction work.	تام کار ساخت و ساز می کند.
This is really immature, Tom.	این واقعا نابالغ است، تام.
You should not shout at Tom.	شما نباید سر تام فریاد بزنید.
I wonder how it is.	من تعجب می کنم که چگونه است.
His failure was due to his unemployment.	شکست او به دلیل بیکاری او بود.
I think Tom can not understand it.	من فکر می کنم تام نمی تواند آن را درک کند.
Is there enough money to make a bottle of wine?	آیا پول کافی برای تهیه یک بطری شراب وجود دارد؟
Do you have any idea how long Tom is going to be in Boston?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام قرار است چه مدت در بوستون باشد؟
I am familiar with such things.	من با چنین چیزهایی آشنا هستم.
Tom does not tell us anything.	تام چیزی به ما نمی گوید.
Tom no longer bothers you.	تام دیگر شما را اذیت نمی کند.
Tom smells.	تام بو می دهد.
I do not think my life is very interesting.	فکر نمی کنم زندگی من خیلی جالب باشد.
Why don't we do this like yesterday?	چرا مثل دیروز این کار را انجام نمی دهیم؟
Tom met Mary again at a party three years later.	تام سه سال بعد دوباره در یک مهمانی با مری برخورد کرد.
He is afraid of getting lost.	او می ترسد گم شوم.
Tom tried to pull it away from Mary.	تام سعی کرد آن را از مری دور کند.
I did not think it was true	فکر نمیکردم درست باشه
They are going to send a rocket.	آنها قرار است یک موشک بفرستند.
Last month, the old building in front of my house was demolished.	ماه گذشته ساختمان قدیمی روبروی خانه من را تخریب کردند.
Tom is hiding in an abandoned building on Park Street.	تام در یک ساختمان متروکه در خیابان پارک پنهان شده است.
Tom went on a trip last week.	تام هفته گذشته به سفر خود رفت.
Tom and Mary are waiting in the car.	تام و مری در ماشین منتظرند.
I know Tom is a pretty good tennis player.	من می دانم که تام یک تنیس باز نسبتا خوب است.
Tom did not realize that what he was doing was driving Mary crazy.	تام متوجه نشد که کاری که او انجام می دهد، مری را دیوانه کرده است.
I know a lot of people think Tom is a lovely man, but I do not like him at all.	می دانم که بسیاری از مردم فکر می کنند تام مرد دوست داشتنی است، اما من اصلا او را دوست ندارم.
Copenhagen is the capital of Denmark.	کپنهاگ پایتخت دانمارک است.
Tom told me he was retired.	تام به من گفت که بازنشسته شده است.
Tom never gets to a party.	تام هرگز به مهمانی نمی رسد.
Tom received the highest grade in the class.	تام بالاترین نمرات کلاس را دریافت کرد.
I think Tom is not early.	من فکر می کنم که تام زود نیست.
I look forward to hearing from you.	من مشتاقانه منتظر شنیدن نظر شما هستم.
Tom was afraid to admit he did not know.	تام می ترسید اعتراف کند که نمی دانست.
I know Tom knew he had to do it today.	می دانم تام می دانست که باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom invited Mary to his house for dinner.	تام مری را برای شام به خانه اش دعوت کرد.
If Tom does that, it will surprise me.	اگر تام این کار را انجام دهد، من را شگفت زده خواهد کرد.
I do not think I will cry	فکر نمیکنم گریه کنم
His father is conservative and old.	پدرش محافظه کار و قدیمی است.
Tom was sitting on the floor, playing his bangs.	تام روی زمین نشسته بود و بانگ هایش را بازی می کرد.
I never beat Tom.	من هرگز تام را شکست ندادم.
I hope Tom says yes.	امیدوارم تام بگوید بله.
Tom always smells like a cigarette.	تام همیشه بوی سیگار می دهد.
I was never very good to you, was I?	من هیچ وقت با تو خیلی خوب نبودم، نه؟
Last night I heard the howls of dogs.	دیشب صدای زوزه سگ ها را شنیدم.
I still can not speak French.	من هنوز نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Maryam ironed her hair.	مریم موهایش را با اتو فر کرد.
This was the first time I got in the car.	این اولین باری بود که سوار ماشین شدم.
Tom always seems to be early.	به نظر می رسد تام همیشه زود است.
Coral reefs are the main attraction of the area.	صخره های مرجانی جاذبه اصلی منطقه است.
I have never beaten anyone in my life.	من هرگز در زندگیم کسی را کتک نزده ام.
Tom is standing.	تام ایستاده است.
I think you should charge $ 30 an hour.	من فکر می کنم شما باید 30 دلار در ساعت شارژ کنید.
Are you not in a hurry?	عجله ندارید؟
I know Tom used to be a guard.	من می دانم که تام قبلا یک نگهبان بود.
Tom and Mary acted as if they had never seen each other before.	تام و مری طوری رفتار کردند که انگار قبلاً همدیگر را ندیده بودند.
I know Tom knows Mary did that.	می دانم که تام می داند که مری این کار را کرده است.
Tom went shopping with Mary last weekend.	تام آخر هفته گذشته با مری به خرید رفت.
No one is going to die	هیچ کس قرار نیست بمیرد
If I knew what I had to do, I would do it.	اگر می دانستم باید چه کار کنم، آن را انجام می دادم.
Tom showed Mary his calendar.	تام تقویمش را به مریم نشان داد.
Invented in 2013 by Tom Jackson in Boston.	در سال 2013 توسط تام جکسون در بوستون اختراع شد.
I do not think Tom is excited about what happened.	من فکر نمی کنم که تام از اتفاقی که افتاده هیجان زده شود.
What is the story behind the photo?	داستان پشت عکس چیست؟
Why does Tom not want to come home?	چرا تام نمی خواهد به خانه بیاید؟
I'm sure Tom's dreaming.	من مطمئن هستم که تام آرزویش را دارد.
Tom says there is no chance Mary will do that.	تام می گوید هیچ شانسی وجود ندارد که مری این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary for some money.	تام از مری مقداری پول خواست.
Tom probably did not think Mary would fall in love with John.	تام احتمالاً فکر نمی کرد که مری عاشق جان شود.
What kind of music did you like in your youth?	در جوانی چه نوع موسیقی را دوست داشتید؟
I did not think anyone had done that before.	فکر نمی‌کردم کسی قبلاً چنین کاری را انجام داده باشد.
I knew Tom did not know he really did not need to do this.	می دانستم تام نمی دانست که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
I assume this is your father.	من فرض می کنم که این پدر شما است.
Tom looked into my eyes.	تام به چشمان من نگاه کرد.
Isn't it better to get permission first?	بهتر نیست اول اجازه بگیریم؟
I'm in Australia since Monday.	من از دوشنبه در استرالیا هستم.
How long have you worked for Tom?	چه مدت برای تام کار کردی؟
The audience complained about some of Tom's punches.	حضار در مورد برخی از جناس های تام ناله کردند.
Let's open the windows and ventilate this place.	بیایید پنجره ها را باز کنیم و این مکان را هوا دهیم.
We're not sure exactly how Tom did it.	ما دقیقاً مطمئن نیستیم که تام چگونه توانسته این کار را انجام دهد.
Do you know what is going to happen?	میدونی قراره چی بشه؟
I have come to take my children.	آمده ام بچه هایم را ببرم.
I do not have a boat	من قایق رانی ندارم
Tom did not look very optimistic.	تام چندان خوشبینانه به نظر نمی رسید.
We will need some more money.	ما به مقداری پول بیشتر نیاز خواهیم داشت.
Tom is married to a Canadian woman named Mary.	تام با یک زن کانادایی به نام مری ازدواج کرده است.
Tom fainted on the floor.	تام روی زمین غش کرد.
Do not do anything else to Tom.	هیچ چیز دیگری به تام نده.
Did you hear what we were saying, no?	شنیدی چی میگفتیم، نه؟
I can not say I envy them.	نمی توانم بگویم به آنها حسادت می کنم.
In what field do you want me to help you?	می خواهی در چه زمینه ای به تو کمک کنم؟
Tom is not himself lately.	تام اخیراً خودش نیست.
I'm trying to figure out how it happened	دارم سعی میکنم بفهمم چطور شد
Tom stayed home alone.	تام تنها در خانه ماند.
Tom claimed the contract was invalid because he had to sign it.	تام ادعا کرد که قرارداد نامعتبر است، زیرا او مجبور شده بود آن را امضا کند.
That pheasant	اون قرقاوله
I have not seen you since high school	از دبیرستان ندیدمت
Can someone please tell me what is going on here?	لطفا کسی به من بگوید اینجا چه خبر است؟
It was a fake photo	عکس تقلبی بود
All journeys begin with the first step.	همه سفرها با اولین قدم شروع می شوند.
I should not have relied on you	من نباید به تو تکیه می کردم
You are like a father to me	تو برای من مثل پدری
Tom told me he had done nothing wrong.	تام به من گفت که او هیچ اشتباهی نکرده است.
Tom never cried, no matter how much he was beaten.	تام هیچ وقت گریه نکرد، مهم نیست چقدر کتک خورده بود.
My photo is in all police stations in the country.	عکس من در تمام کلانتری های کشور است.
His bag was snatched from his arm.	کیفش را از بازویش ربودند.
That's all I can see.	این تمام چیزی است که می توانم ببینم.
Tom wrote me a letter.	تام برای من نامه نوشته است.
Tom took the loaves of bread out of the oven.	تام قرص های نان را از تنور بیرون آورد.
I wonder why Tom did not do what I asked him to do.	من تعجب می کنم که چرا تام آنطور که من از او خواسته بودم این کار را انجام نداد.
I need to find someone to help me do this.	من باید کسی را پیدا کنم که به من کمک کند تا این کار را انجام دهم.
I have no obligation to do so.	من هیچ تعهدی برای انجام این کار ندارم.
I'm close to Tom	من به تام نزدیکم
The lunch he brought me was as delicious as I heard people say.	ناهاری که او برای من آورد همانقدر خوشمزه بود که شنیده بودم مردم می گویند می شود.
Did Tom tell you he asked Mary to take care of the baby tonight?	آیا تام به شما گفته که از مری خواسته است که امشب از کودک نگهداری کند؟
Tom is handsome	تام خوش قیافه است
Tom said he wanted to stay with Mary.	تام گفت که می‌خواهد مری بماند.
Tom is not the only one who knows what happened.	تام تنها کسی نیست که می داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom does not like to correct others.	تام دوست ندارد دیگران را اصلاح کند.
Tom knew I was disappointed.	تام می دانست که من ناامید هستم.
The concert was not very good	کنسرت خیلی خوب نبود
What Tom said did not make sense.	چیزی که تام گفت معنی نداشت.
Give me your wallet	کیف پولت را به من بده
Some things can not be done alone.	بعضی کارها را نمی توان به تنهایی انجام داد.
Tom brought a gift for each.	تام برای هر کدام یک هدیه آورد.
I know a lot about Tom.	من چیزهای زیادی در مورد تام می دانم.
Tom said he was not good at speaking French.	تام گفت که او در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
Tom said he was not old enough to drive.	تام گفت که برای رانندگی سنش کافی نیست.
It was probably unsafe for you to do this yourself.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان ناامن بود.
He was bruised everywhere after the fight.	بعد از دعوا همه جای او کبود بود.
Tom heard someone scream.	تام صدای جیغ کسی را شنید.
I'm thinking about what to say to you when I get there.	دارم به این فکر می کنم که وقتی به آنجا رسیدم به شما چه بگویم.
There is a very good chance that Tom will get the job.	شانس بسیار خوبی وجود دارد که تام آن شغل را بدست آورد.
The phone usually does not wake me up.	تلفن معمولاً من را بیدار نمی کند.
I do not need to know why Tom did not do this.	من نیازی ندارم بدانم چرا تام این کار را نکرد.
Tom is trying to repair an old watch that his grandfather gave him.	تام در حال تلاش برای تعمیر یک ساعت قدیمی است که پدربزرگش به او داده است.
Tom was not the worst.	تام بدترین نبود.
"Is that your father?" 	"اون پدرت هست؟"
"No, this is my stepfather."	"نه، این ناپدری من است."
Tom and I went out for lunch.	من و تام برای ناهار بیرون رفتیم.
I am alone in the world	من تو دنیا تنهام
Tom was sitting in the passenger seat of Mary's car.	تام روی صندلی مسافر ماشین مری نشسته بود.
Tom was so fluent in French that Mary thought she was a native speaker.	تام به قدری به زبان فرانسه مسلط بود که مری فکر می کرد او یک زبان مادری است.
Tom will probably still be suspicious.	تام احتمالا هنوز مشکوک خواهد بود.
I do not know if Tom is thirsty or not.	من نمی دانم که آیا تام تشنه است یا نه؟
Tom is not in the dining room.	تام در اتاق ناهار نیست.
It is as if the whole sky is on fire.	انگار تمام آسمان آتش گرفته است.
I know Tom knows why Mary did not want to do this.	می دانم تام می داند که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I had to get permission first	اول باید اجازه می گرفتم
I have not heard from anyone yet	من هنوز از کسی نشنیدم
Tom is probably not in his office right now.	تام به احتمال زیاد اکنون در دفتر خود نیست.
Tom and Mary are coming for dinner.	تام و مری برای شام می آیند.
You forgot to connect your headphones.	شما فراموش کرده اید که هدفون خود را وصل کنید.
Tom did not trust Mary, and he did not trust her.	تام به مری اعتماد نداشت و او هم به او اعتماد نداشت.
Tom said he did not enjoy watching baseball.	تام گفت که از تماشای بیسبال لذت نمی برد.
Tom has lived in New York since he was a child.	تام از کودکی در نیویورک زندگی می کرد.
Tom has to ask Mary how to do it.	تام باید از مری بپرسد که چگونه این کار را انجام دهد.
I could not have succeeded without your advice.	اگر نصیحت شما نبود، نمی توانستم موفق شوم.
I was looking forward to this party.	من بی صبرانه منتظر این مهمانی بودم.
You are a really good cook	تو واقعا آشپز خوبی هستی
Do you know a good place for lunch?	آیا جای خوبی برای ناهار می شناسید؟
The gate is so narrow that the car can not pass through.	دروازه آنقدر باریک است که ماشین نمی تواند از آن عبور کند.
I knew Tom could probably do it.	می دانستم که تام احتمالاً قادر به انجام این کار است.
Tom was the only one who could do that.	تام تنها کسی بود که می توانست این کار را انجام دهد.
I do not think I really need to do this.	فکر نمی‌کنم واقعاً نیازی به این کار داشته باشم.
It was not so different.	آنقدرها متفاوت نبود.
This is close to what a small ditch looks like.	این نزدیک به چیزی است که به نظر می رسد یک خندق کوچک است.
Tom may do that soon.	تام ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will do that any time soon.	من فکر می کنم تام به این زودی ها این کار را نمی کند.
I do not like to travel by plane.	من دوست ندارم با هواپیما سفر کنم.
The climate is very temperate	آب و هوا بسیار معتدل است
Tom dropped the anchor into the sea.	تام لنگر را به دریا انداخت.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت است.
Tom is an optician.	تام یک بینایی‌شناس است.
Tom ignored all warnings.	تام تمام هشدارها را نادیده گرفت.
Tom seemed unhappy with our decision.	تام از تصمیم ما ناراضی به نظر می رسید.
I warned you once, but you did not listen.	من یک بار به شما هشدار دادم، اما شما گوش نکردید.
My parents now refuse to speak French with me.	پدر و مادرم اکنون از صحبت فرانسوی با من امتناع می ورزند.
I do not want to hear your complaint.	من نمی خواهم به شکایت شما گوش کنم.
Who should Tom and I go with?	من و تام باید با کی برویم؟
Why not play with Tom?	چرا نمیری با تام بازی کنی؟
Tom is so good at French that many people think he's a native speaker.	تام در زبان فرانسه آنقدر خوب است که بسیاری از مردم فکر می کنند او یک زبان مادری است.
Tom is wearing a trench coat.	تام یک کت ترنچ پوشیده است.
Tom is happily married.	تام با خوشحالی ازدواج کرده است.
Maryam is a crazy cat lady.	مریم یک خانم گربه دیوانه است.
Tom realized that if he wanted to do that he might be killed.	تام متوجه شد که اگر بخواهد این کار را انجام دهد ممکن است کشته شود.
He was barred from competing.	او از شرکت در مسابقه محروم شد.
I have already given you the answer	من قبلا جوابم را به شما داده ام
Tom looks young as always.	تام مثل همیشه جوان به نظر می رسد.
I like lasagna	من لازانیا دوست دارم
It is wise to stay away from Tom today.	عاقلانه است که امروز از تام دوری کنیم.
I rang the doorbell.	زنگ در را زدم.
Tom said he did not want to go.	تام گفت که نمی خواهد برود.
You are supposed to be a good father	تو قراره پدر خوبی بشی
Want to hear what that person has to say about you?	آیا می خواهید بشنوید که آن شخص در مورد شما چه گفته است؟
That should make Tom happy.	این باید تام را خوشحال کند.
They just do not want us to go there.	آنها فقط نمی خواهند ما به آنجا برویم.
Tom does not like clubs where there is loud music.	تام کلوپ هایی را که در آن موسیقی با صدای بلند وجود دارد دوست ندارد.
Tom told me I needed to spend more time with my family.	تام به من گفت که باید زمان بیشتری را با خانواده‌ام بگذرانم.
I'm the one who was here last week.	من کسی هستم که هفته پیش اینجا بودم.
Pay attention to details and you get along well.	به جزئیات توجه کنید و به خوبی با هم کنار می آیید.
Tom should have told me	تام باید به من می گفت
Tom wanted money	تام پول می خواست
Without books, life would be boring.	اگر کتاب نبود، زندگی خسته کننده بود.
It took me more than a month to get rid of my cold.	بیش از یک ماه طول کشید تا سرماخوردگی ام را برطرف کنم.
I do not remember where you were born	یادم نمیاد کجا بدنیا اومدی
Thank you so much for all you have done.	من برای همه کارهایی که انجام دادید بسیار سپاسگزارم.
Tom and I always tell each other everything.	من و تام همیشه همه چیز را به هم می گوییم.
How did you know I was not doing this?	از کجا می دانستی که من این کار را نمی کنم؟
I thought I heard the sound of a car coming out.	فکر کردم صدای ماشینی را شنیدم که بیرون رفت.
I do not believe that Tom really has to do this.	من باور نمی کنم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
I'm busier than Tom	من از تام شلوغ ترم
Tom called me a loser.	تام من را بازنده خطاب کرد.
The train leaves Tokyo station at 7 o'clock.	قطار ساعت 7 ایستگاه توکیو را ترک می کند.
Tom was the one who told me about the Mary accident.	تام کسی بود که در مورد تصادف مری به من گفت.
Food, clothing and shelter are the foundations of survival.	غذا، پوشاک و سرپناه پایه های بقا هستند.
We have been around for a long time.	ما مدت زیادی است که در اطراف هستیم.
Tom said Mary was probably pessimistic.	تام گفت که مری احتمالاً بدبین است.
A newspaper reporter interviewed Tom.	یک خبرنگار روزنامه با تام مصاحبه کرد.
I'm not talking to you.	من با شما صحبت نمی کنم.
I thought you would be full after eating that big steak.	فکر می کردم بعد از خوردن آن استیک بزرگ سیر می شوید.
I can communicate with it.	من می توانم با آن ارتباط برقرار کنم.
Tom made me cookies.	تام برایم کلوچه درست کرد.
Things could have been worse	اوضاع می توانست بدتر باشد
I was kind of surprised that Tom said he did not know John.	یک جورهایی تعجب کردم که تام گفت جان را نمی شناسد.
Tom is the branch manager.	تام مدیر شعبه است.
It did not cost as much as I thought.	آنقدر که فکر می کردم هزینه نداشت.
I think I can help Tom do that.	فکر می کنم می توانم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
No one was there except Tom.	هیچکس جز تام آنجا نبود.
I do not know if Tom really does this for me.	نمی دانم آیا تام واقعاً این کار را برای من انجام می دهد؟
Tom plays a steel guitar.	تام گیتار استیل می نوازد.
Tom closed his eyes and felt the wind on his face.	تام چشمانش را بست و باد را روی صورتش احساس کرد.
We had an exceptional year.	سال استثنایی داشتیم.
I wish I went to the same Tom school.	ای کاش در همان مدرسه تام می رفتم.
Tom needs to know more about that problem.	تام باید در مورد آن مشکل بیشتر بداند.
They are all tourists	همشون توریستن
Tom can eat a banana in three seconds.	تام می تواند در سه ثانیه یک موز بخورد.
Those shoes blistered on me.	آن کفش ها به من تاول زد.
Tom knows tonight will be special.	تام می داند که امشب خاص خواهد بود.
Tom was surprised and a little scared.	تام متعجب و کمی ترسیده بود.
Tom did not meet Mary.	تام مری را ملاقات نکرد.
That's why Tom was fired.	به همین دلیل تام اخراج شد.
Police asked Tom to prove his identity.	پلیس از تام خواست تا هویت خود را ثابت کند.
I gave my old bicycle to Tom.	دوچرخه قدیمی ام را به تام دادم.
Tom said he wanted to talk to you.	تام گفت که می خواهد با شما صحبت کند.
Tom is in a tree house.	تام در خانه درختی است.
Didn't he tell you who he was?	مگه بهت نگفت کی بود؟
Tom was probably the one who did it.	احتمالاً تام کسی بود که این کار را کرد.
I was amazed at Tom's strength.	من از قدرت تام شگفت زده شدم.
I did not know how to deal with that situation.	نمی دانستم چگونه با آن موقعیت کنار بیایم.
Is there a sign that Tom wants to go or not?	آیا نشانه ای وجود دارد که آیا تام می خواهد برود یا نه؟
Tom has no doubt that Mary should do it.	تام شک ندارد که مری باید این کار را انجام دهد.
You have to imitate his behavior.	شما باید از رفتار او تقلید کنید.
We do not want to lose our home.	ما نمی خواهیم خانه خود را از دست بدهیم.
Tom has asked Mary several times about it.	تام چندین بار در مورد آن از مری سوال کرده است.
Was the bathroom warm for you?	آیا حمام برای شما گرم بود؟
Tom was reprimanded by the teacher.	تام توسط معلم سرزنش شد.
Does that make it clearer?	آیا این موضوع را واضح تر می کند؟
There is a large garden behind his house.	یک باغ بزرگ در پشت خانه او وجود دارد.
Tell Tom what the rules are.	به تام بگو قوانین چیست.
We did not see him coming	ما آمدنش را ندیدیم
We need to check to make sure Tom did it.	ما باید بررسی کنیم تا مطمئن شویم که تام این کار را کرده است.
If you do such a stupid thing, people will laugh at you.	اگر چنین کار احمقانه ای انجام دهید، مردم به شما خواهند خندید.
I thought they could not do it.	من فکر می کردم که آنها نمی توانند آن را انجام دهند.
Tom knows what he has to do.	تام می داند که باید چه کار کند.
I can not find a good job.	من نمی توانم کار خوبی پیدا کنم.
Tom was not fat	تام چاق نبود
Tom got drunk again last night.	تام دیشب دوباره مست شد.
I know Tom is thirty years old.	من می دانم که تام سی ساله است.
I want to introduce Tom to Mary.	من می خواهم تام را به مری معرفی کنم.
Tom will probably get very nervous.	تام احتمالاً بسیار عصبی خواهد شد.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت مری احتمالا هنوز می ترسد.
You mean, like, you really didn't do that?	یعنی واقعا این کار را نکردی؟
I'm not used to living without electricity.	من عادت ندارم بدون برق زندگی کنم.
Tom tried to distract Mary.	تام سعی کرد حواس مری را پرت کند.
Tom thought Mary's plan was a good one.	تام فکر کرد نقشه مری طرح خوبی بود.
The truth is that I want to be a writer.	حقیقت این است که من می خواهم نویسنده شوم.
Are you not a farmer?	تو کشاورز نیستی؟
This is what Tom gets paid to do.	این کاری است که تام برای انجامش پول می گیرد.
Tom said he would never see me again.	تام گفت که دیگر هرگز مرا نخواهد دید.
Why didn't Tom let me do that?	چرا تام به من اجازه این کار را نداد؟
Tom said he thought I was not sincere.	تام گفت که فکر می کند من صمیمانه نیستم.
We all hope Tom gets well soon.	همه ما امیدواریم تام به زودی خوب شود.
I know Tom knows why Mary has to do this herself.	من می دانم که تام می داند که چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom's courage in the face of adversity inspires those around him.	شجاعت تام در مقابله با سختی ها الهام بخش اطرافیانش است.
Why do not you want a day off?	چرا یک روز مرخصی نمی خواهی؟
Sorry I did not buy it	ببخشید من نمیخرمش
Tom measured his blood pressure.	تام فشار خونش را اندازه گرفت.
I am not expected to do this myself.	از من انتظار نمی رود که خودم این کار را انجام دهم.
I'm almost sure this is not fake.	من تقریباً مطمئن هستم که این جعلی نیست.
This is definitely a bad idea.	این قطعا ایده بدی است.
It's good that Tom did not win.	خوب است که تام برنده نشد.
Tom can now study French.	تام اکنون می تواند در حال تحصیل زبان فرانسه باشد.
Tom really does not know, right?	تام واقعا نمی داند، نه؟
Grab Tom and do not let him escape.	تام را بگیرید و اجازه ندهید فرار کند.
I can not answer it.	من نمی توانم به آن پاسخ دهم.
I only gave Tom thirty minutes to do it.	من فقط سی دقیقه به تام فرصت دادم تا این کار را انجام دهد.
I do not like school	من مدرسه را دوست ندارم
It does not matter how long it takes.	مهم نیست چقدر طول می کشد.
On the way here I met Tom.	در راه اینجا با تام ملاقات کردم.
Tom told me he would be waiting for us until 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 منتظر ما خواهد بود.
I sent it to Tom.	من آن را برای تام فرستادم.
Tom will probably let Mary drive.	احتمالا تام به مری اجازه رانندگی می دهد.
Tom said his parents allowed him to do whatever he wanted.	تام گفت که پدر و مادرش به او اجازه دادند هر کاری می خواهد انجام دهد.
He told me how to go to the museum.	او به من گفت چگونه به موزه بروم.
I decided to quit my part-time job.	تصمیم گرفتم کار پاره وقتم را رها کنم.
Tom asked Mary if she knew John was coming.	تام از مری پرسید که آیا می‌دانست جان قرار است کی بیاید؟
We found something	یه چیزی پیدا کردیم
Tom certainly made a lot of money in his business.	تام مطمئناً پول زیادی را وارد تجارت خود کرد.
Tom's voice is soft.	صدای تام نرم است.
I did not know Tom does not like hot food.	نمی دانستم تام غذای گرم را دوست ندارد.
This happened while Tom was in Boston.	این اتفاق زمانی افتاد که تام در بوستون بود.
Tom is black.	تام سیاه است.
Looks like Tom can't do it again.	به نظر می رسد تام نمی تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom did what Mary told him to do.	تام کاری را انجام داد که مری به او گفته بود.
Tom seems to be motivated.	به نظر می رسد تام با انگیزه است.
Tom did not expect Mary to be disappointed.	تام فکر نمی کرد که مری ناامید شود.
Tom said he thought he had forgotten to lock the door.	تام گفت که فکر کرده فراموش کرده در را قفل کند.
Tom was fine with the phone.	تام با تلفن خوب بود.
Tom and I were roommates.	من و تام هم اتاقی بودیم.
The crowd waited.	جمعیت در انتظار منتظر ماندند.
Tom is going too	تام هم قراره بره
I bet you will find out tomorrow.	شرط می بندم که فردا متوجه این موضوع خواهید شد.
Today is really cold	امروز واقعا سرده
Tom and Mary were both nearly killed.	تام و مری هر دو تقریبا کشته شدند.
Tom said he did not want to mow the lawn.	تام گفت که نمی‌خواهد چمن‌ها را کنده کند.
If you are sick, do not come to school.	اگر مریض هستید، به مدرسه نیایید.
Tom says Mary stays for dinner.	تام می گوید که مری برای شام می ماند.
We have to go back before night.	باید قبل از شب برگردیم.
I've told Tom before that he can not do that.	من قبلاً به تام گفته ام که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will be very busy.	مطمئنم تام خیلی شلوغ خواهد بود.
I will take a room in a motel.	من یک اتاق در یک متل خواهم گرفت.
If you do not drive, what is the use of having a car?	اگر رانندگی نکنید، داشتن ماشین چه فایده ای دارد؟
Tom did not dare to get involved.	تام جرات نداشت درگیر شود.
Too bad Tom can't be here.	خیلی بد است که تام نمی تواند اینجا باشد.
May I ask why this is so important to you?	می توانم بپرسم چرا این برای شما اینقدر مهم است؟
Tom says he is not afraid to do so.	تام می گوید که از انجام این کار نمی ترسد.
You did not know I should not do this, did you?	تو نمی دانستی که من نباید این کار را انجام دهم، نه؟
Really, have you heard anything from him since?	راستی، از آن زمان از او چیزی شنیدی؟
Tom bought some drinks for Mary.	تام برای مری چند نوشیدنی خرید.
Tom is a boy from Australia.	تام پسری از استرالیا است.
It's not possible	ممکن نیست
Give me that samosa	آن سمبوسه را به من بده
Tell me why you did not do this	بگو چرا این کار را نکردی
Let's think for a moment about what we should do in the future.	بیایید لحظه ای به این فکر کنیم که در آینده چه کاری باید انجام دهیم.
You have the right to a lawyer	شما حق دارید وکیل داشته باشید
Tom liked the way you drew him.	تام از روشی که او را کشیدی خوشش آمد.
Tom finally got his chance to ask Mary to dance.	تام بالاخره شانس خود را دید که از مری بخواهد برقصد.
I know Tom is a human being.	من می دانم که تام یک آدم ادم است.
I'm glad you were able to do that.	خوشحالم که توانستید این کار را انجام دهید.
When do I tell Tom to do this?	چه زمانی به تام بگویم این کار را انجام دهد؟
I will never break the law again.	من دیگر هرگز قانونی را زیر پا نمی گذارم.
Tom said he was unhappy.	تام گفت که او ناراضی است.
You better not see today	بهتره امروز نری
Don't you think so?	آیا شما اینطور فکر نمی کنید؟
You do not need to bandage Tom just because he did not understand the situation.	نیازی نیست که تام را فقط به این دلیل که موقعیت را درک نکرده بود، باند جمع کنید.
I think you should not do it alone.	من فکر می کنم که شما نباید به تنهایی این کار را انجام دهید.
How can I explain so that everyone can understand?	چطوری توضیح بدم که همه بفهمن؟
He begged me not to object to his plan.	او از من التماس کرد که به طرح او اعتراض نکنم.
Tom stayed in class after class to talk to the teacher.	تام بعد از کلاس در کلاس ماند تا با معلم صحبت کند.
Tom and I both can't speak French.	من و تام هر دو نمی توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
They have no job	آنها شغل ندارند
I know Tom knows I do not do this often.	می دانم تام می داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Let's install some spotlights.	بیایید چند نورافکن نصب کنیم.
Tom did not want anyone to talk to Mary.	تام نمی خواست کسی با مری صحبت کند.
I was fascinated by meeting you.	من از آشنایی با شما مسحور شدم.
The ship could not leave the port due to the storm.	به دلیل طوفان، کشتی نتوانست بندر را ترک کند.
I finished reading the book.	من خواندن کتاب را تمام کردم.
I'm sure they will be very happy together.	مطمئنم با هم خیلی خوشحال خواهند شد.
Why is he grumpy?	چرا او عبوس است؟
You should have left when you had the chance	وقتی فرصت داشتی باید می رفتی
Tom will probably not wait.	تام احتمالا منتظر نخواهد ماند.
Tom probably forgot he was supposed to be here today.	تام احتمالاً فراموش کرده که قرار بود امروز اینجا باشد.
I know Tom knows who can do it and who can not.	من می دانم که تام می داند که چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
It's not time	وقتش نیست
I should have visited Boston, but I did not.	من باید از بوستون بازدید می کردم، اما این کار را نکردم.
Tom was living with his father in Australia at the time.	تام در آن زمان با پدرش در استرالیا زندگی می کرد.
I think Tom will love it.	من فکر می کنم که تام آن را دوست خواهد داشت.
Tom knew Mary would never go out with him.	تام می دانست که مری هرگز با او بیرون نمی رود.
I was not allowed to read.	من اجازه نداشتم بخوانم.
Tom got into a fight after school.	تام بعد از مدرسه درگیر دعوا شد.
House prices are rising.	قیمت خانه در حال افزایش است.
When you get married and have children, you find that actions speak louder than words.	وقتی ازدواج می کنید و بچه دار می شوید، متوجه می شوید که عملکردها بلندتر از کلمات صحبت می کنند.
Please do not shout	لطفا فریاد نزنید
I did not know that Tom did not have enough time to do this.	من نمی دانستم که تام زمان کافی برای انجام این کار را ندارد.
I do not know how to respond to that right now.	من نمی دانم در حال حاضر چگونه به آن پاسخ دهم.
Many people post too much personal information on social media.	بسیاری از افراد اطلاعات شخصی بیش از حد در رسانه های اجتماعی قرار می دهند.
Tom has trouble remembering things.	تام در به خاطر سپردن چیزها مشکل دارد.
I looked at Tom's face.	به صورت تام نگاه کردم.
I'm afraid we will have a big problem.	می ترسم مشکل بزرگی داشته باشیم.
My mom and dad were both born in Boston.	مادر و پدرم هر دو در بوستون به دنیا آمدند.
Tom seems to be hiding something.	به نظر می رسد تام چیزی را پنهان می کند.
Tom looked disappointed.	تام ناامید به نظر می رسید.
I do not really care about this or that side.	من واقعاً به این یا آن طرف اهمیتی نمی دهم.
Tom can not stop me.	تام نمی تواند جلوی من را بگیرد.
I'm the shortest person here.	من کوتاه ترین آدم اینجا هستم.
Tom must have eaten a lot, he must have been hungry	تام حتما زیاد خورد حتما گرسنه بوده
Tom said he thought Mary was asleep when he got home.	تام گفت که فکر می‌کند وقتی مری به خانه می‌رسد، می‌خوابد.
What is Australia's largest lake?	بزرگترین دریاچه استرالیا کدام است؟
Do you have a friend who can help you?	آیا دوستی دارید که بتواند به شما کمک کند؟
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I do not want to drive all the way from Boston alone.	من نمی‌خواهم تمام مسیر را از بوستون به تنهایی رانندگی کنید.
I have not started counting money yet.	هنوز شروع به شمارش پول نکرده ام.
I did not intend to do that.	من قصد انجام آن را نداشتم.
The rules have not changed	قوانین تغییر نکرده است
"I wash the dishes." 	"من ظرف ها را می شوم."
"Okay, then I'll dry."	"باشه پس خشک میکنم."
It was completely random	کاملا تصادفی بود
Tom got very angry	تام خیلی عصبانی شد
Do not drive under the influence	تحت تاثیر رانندگی نکنید
Tom underwent a lobotomy.	تام لوبوتومی شد.
The detective overshadowed the suspect for four blocks.	کارآگاه مظنون را برای چهار بلوک تحت الشعاع قرار داد.
I would like to go to Australia with you in October.	من دوست دارم در اکتبر با شما به استرالیا بروم.
I try to have a good tan.	سعی می کنم برنزه خوبی داشته باشم.
Tom is very efficient.	تام بسیار کارآمد است.
Mary is not exactly what I call beautiful.	مری دقیقاً آن چیزی نیست که من آن را زیبا می نامم.
I'm here until 2:30.	من تا ساعت 2:30 اینجا هستم.
Tom is sleeping in his bedroom.	تام در اتاق خوابش خوابیده است.
Didn't you know Tom and Mary are dating?	آیا نمی دانستی تام و مری با هم قرار می گذارند؟
I have some cash.	من مقداری پول نقد دارم.
I think the reason Tom didn't know me was because I had a beard the last time he saw me.	فکر می کنم دلیل اینکه تام مرا نشناخت این بود که آخرین باری که مرا دید ریش داشتم.
Tom looked stunned.	تام مبهوت به نظر می رسید.
Tom asked me why I no longer wanted to live in Australia.	تام از من پرسید که چرا دیگر نمی خواهم در استرالیا زندگی کنم.
I agree with Tom on this.	من با تام در این مورد موافقم.
I think I'm a good boss.	فکر می کنم رئیس خوبی هستم.
Tom got up from his chair and cheered for the stage.	تام از روی صندلی بلند شد و با تشویق به سمت سخنرانی روی صحنه رفت.
I'm sure Tom does not want to offend anyone.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد کسی را توهین کند.
I can not pay you what you want.	من نمی توانم آنچه را که می خواهی به تو پرداخت کنم.
Tom did not touch Mary.	تام به مری دست نزد.
I wonder what made Tom think Mary could not do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
The house was not badly damaged because the fire was contained quickly.	خانه آسیب زیادی ندید زیرا آتش به سرعت مهار شد.
Tom was trying to talk.	تام سعی می کرد صحبت کند.
I do not want you to leave work here.	من نمی خواهم شما اینجا کار را رها کنید.
Let's ask Tom if he paid his taxes.	بیایید از تام بپرسیم که آیا او مالیاتش را پرداخت کرده است؟
Tom was sure he would have to do it again.	تام مطمئن بود که باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom did whatever Mary needed him to do.	تام هر کاری که مری به او نیاز داشت انجام داد.
It's one of the best movies Tom has ever seen.	این یکی از بهترین فیلم هایی بود که تام تا به حال دیده بود.
I felt rejected	احساس می کردم طرد شده ام
Tom hugged Mary and told her he loved her.	تام مری را در آغوش گرفت و به او گفت که او را دوست دارد.
Tom has helped me.	تام به من کمک کرده است.
Tom does not seem to enjoy it.	به نظر نمی رسد که تام از این کار لذت می برد.
You can not cancel the meeting.	شما نمی توانید جلسه را لغو کنید.
It belonged to your grandfather	مال پدربزرگت بود
Tom paid someone to do it.	تام به کسی پول داد تا این کار را انجام دهد.
The last time Tom went to camp, he bit a lot of mosquitoes.	تام آخرین باری که به کمپ رفت، پشه‌های زیادی نیش زد.
I did all my homework last night.	دیشب تمام تکالیفم را انجام دادم.
Do you think Tom would allow Mary to do that?	آیا فکر می کنید که تام به مری اجازه این کار را می دهد؟
Tom threw his keys at Mary.	تام کلیدهایش را به مری پرت کرد.
I think there is nothing left to say.	فکر می کنم چیزی برای گفتن باقی نمانده است.
Tom sneaked behind Mary.	تام یواشکی پشت مری رفت.
What do you think Tom is doing today?	فکر می کنید تام امروز چه می کند؟
I know Tom did not know why I should not do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من نباید این کار را انجام دهم.
Tom did not come because he got sick.	تام نیامد چون مریض شد.
Tom wrote a song for Mary.	تام یک آهنگ برای مری نوشت.
I think they need it more than we do.	فکر می کنم آنها بیشتر از ما به آن نیاز دارند.
Tom pushes 50 times every morning.	تام هر روز صبح 50 بار فشار می آورد.
Who is your guardian?	سرپرست شما کیست؟
Do you think Tom gets nervous about doing this?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار عصبی می شود؟
Tom is under medical supervision.	تام تحت نظر پزشک است.
Tom and Mary were just joking.	تام و مری فقط کنایه می زدند.
Tom was the only one who believed this.	تام تنها کسی بود که این را باور داشت.
I wonder why so many people are here today.	من تعجب می کنم که چرا امروز این همه مردم اینجا هستند.
Tom feels bad.	تام احساس بدی دارد.
Tom plans to stay in Australia for another three weeks.	تام تصمیم دارد سه هفته دیگر در استرالیا بماند.
I do not like Tom and do not trust him.	من تام را دوست ندارم و به او اعتماد ندارم.
Tom got sick and died.	تام مریض شد و مرد.
Tom does not really enjoy partying.	تام واقعا از مهمانی لذت نمی برد.
The table is shaking.	میز در حال تکان خوردن است.
Tom was a clown.	تام یک دلقک بود.
It is wrong for a man to hide things from his wife.	کتمان کردن چیزهایی از همسرش توسط مرد اشکال دارد.
Tom has decided to stop living in Australia.	تام تصمیم گرفته است دیگر در استرالیا زندگی نکند.
He tends to side with the weaker party.	او تمایل دارد با حزب ضعیف تر طرف شود.
If you are very sleepy, then go to bed.	اگر خیلی خواب آلود هستید، پس به رختخواب بروید.
Tom will probably not go to Boston with us.	تام احتمالاً با ما به بوستون نخواهد رفت.
I tell you this in complete secrecy.	من این را کاملاً محرمانه به شما می گویم.
I do not think I can stay any longer.	من فکر نمی کنم که بتوانم بیشتر از این بمانم.
Tom did not think he should do it.	تام فکر نمی کرد که باید این کار را انجام دهد.
Now that I have a girlfriend, I'm happy.	الان که دوست دختر دارم، خوشحالم.
Tom has to explain it to Mary.	تام باید آن را برای مری توضیح دهد.
Are you absolutely sure this was Tom you saw?	آیا کاملا مطمئن هستید که این تام بود که دیدید؟
I know Tom does not know he's going to do this.	من می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Thank you for your help	ممنون میشم راهنماییم کنید
I do not have three sisters	من سه خواهر ندارم
Tom entered the room holding a piece of paper.	تام در حالی که کاغذی در دست داشت وارد اتاق شد.
Tom said he could do it.	تام گفت که می توانست این کار را انجام دهد.
What makes you think I want a new father?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من یک ابوا جدید می خواهم؟
We're still waiting for Tom to get here.	ما هنوز منتظریم تام به اینجا برسد.
I think Tom would be bored if you showed him all your pictures.	فکر می کنم تام خسته می شد اگر همه عکس هایت را به او نشان می دادی.
I never gave up on loving you	من هرگز از دوست داشتنت دست برنداشتم
I did not know how to answer	نمیدونستم چطوری جواب بدم
I did not think Tom would help us do that.	فکر نمی کردم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
I can not stand Mondays.	من نمی توانم دوشنبه ها را تحمل کنم.
What is your favorite song on this album?	آهنگ مورد علاقه شما در این آلبوم چیست؟
Tom fell asleep the moment his head hit the pillow.	تام لحظه ای که سرش به بالش برخورد کرد خوابش برد.
Tom had the time of his life.	تام زمان زندگی خود را داشت.
I hope Tom is not the only one who wants to be there.	امیدوارم تام تنها کسی نباشد که قصد دارد آنجا باشد.
Tom kept his valuables in his bedroom.	تام اشیای قیمتی اش را در اتاق خوابش نگه می داشت.
I do not know where to put my umbrella.	نمی دانم چترم را کجا بگذارم.
Book prices are rising these days.	این روزها قیمت کتاب در حال افزایش است.
I told Tom before that he should do this.	من قبلاً به تام گفته بودم که باید این کار را انجام دهد.
Dr. Tom advised her to stay in bed for a week.	دکتر تام به او توصیه کرد که یک هفته در رختخواب بماند.
Each person paid $ 1,000.	هر فرد 1000 دلار پرداخت کرد.
I lost all three of my pencils.	من هر سه مدادم را گم کردم.
I know Tom knew he could never do that.	می دانم که تام می دانست که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is scheduled to drive to Boston.	تام قرار است با ماشین به بوستون برود.
Tom was not the one who told me Mary wanted to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom felt the tension between John and Mary.	تام تنش بین جان و مری را احساس کرد.
Tom is too shy to admit it, but he loves you.	تام خیلی خجالتی است که بخواهد آن را بپذیرد، اما او شما را دوست دارد.
I did not think you were funny	فکر نمیکردم بامزه باشی
Do not let Tom drive	اجازه نده تام رانندگی کنه
Tom and Mary baked a cake together.	تام و مری با هم کیک پختند.
We do not have dogs	ما سگ نداریم
Listen to me carefully, Tom.	تام با دقت به من گوش کن.
I was surprised to see you smoking. 	از دیدن شما در حال سیگار کشیدن تعجب کردم.
You did not use	تو استفاده نکردی
Tom made a lot of noise.	تام سر و صدای زیادی به پا کرد.
Tom does not know what he is going to do.	تام نمی داند قرار است چه کار کند.
Tom wished he could be a cat.	تام آرزو داشت که می توانست یک گربه باشد.
I promise to quit smoking.	من قول می دهم که سیگار را ترک کنم.
Tom wanted a softer pencil with lead.	تام مدادی با سرب نرم‌تر می‌خواست.
I was going to call.	من قصد داشتم با هم تماس بگیرم.
Tom carries a white box.	تام یک جعبه سفید را حمل می کند.
This hypothesis has not been proven.	این فرضیه اثبات نشده است.
I think Tom is qualified.	من فکر می کنم تام صلاحیت دارد.
Tom signed the contract.	تام قرارداد را امضا کرد.
I should not have lied	من نباید دروغ می گفتم
I do not think Tom knows that Mary is already married.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری قبلاً ازدواج کرده است.
Tom graduated a year earlier.	تام یک سال زودتر فارغ التحصیل شد.
I do not want Tom to go to Boston.	من نمی خواهم تام به بوستون برود.
I know what needs to be done on Monday.	من می دانم دوشنبه چه کاری باید انجام شود.
They will not take me seriously.	آنها من را جدی نخواهند گرفت.
I had no idea this was happening.	اصلا نمی دانستم که این اتفاق می افتد.
Do you think that you can handle it?	آیا فکر می کنید بتوانید این کار را انجام دهید؟
I'm really here for business.	من واقعاً برای تجارت اینجا هستم.
Tom finished Mary's drink.	تام نوشیدنی مری را تمام کرد.
Tom did not have to say that.	تام مجبور نبود این را بگوید.
We have known each other for many years.	سال هاست همدیگر را می شناسیم.
There is a vague pain in my left arm.	یک درد مبهم در بازوی چپ من وجود دارد.
I know how to write a letter in English.	من می دانم چگونه به انگلیسی نامه بنویسم.
This was the situation in those days.	آن روزها اوضاع اینگونه بود.
Tom was clearly excited.	تام به وضوح هیجان زده بود.
This coat does not fit me	این کت به من نمیاد
Tom is the same man there.	تام همان مرد آنجاست.
Tom will probably be fascinated by it.	تام احتمالاً مجذوب آن خواهد شد.
Tom stared at the gun in Mary's hand.	تام به تفنگی که در دست مری بود خیره شد.
I think Tom is crying.	من فکر می کنم که تام در حال گریه کردن است.
Always look for creative solutions.	همیشه به دنبال راه حل های خلاقانه باشید.
This is not too much.	این خیلی زیاد نیست.
Tom has decided to return to Boston.	تام تصمیم گرفته است که به بوستون برگردد.
I do not know if Tom is sad or not.	نمی دانم آیا تام غمگین است یا نه؟
Tom pulled out a brown sandwich from a brown paper bag.	تام از یک کیسه کاغذی قهوه ای ساندویچی بیرون آورد.
When was the last time you used a ladder?	آخرین باری که از نردبان استفاده کردید کی بود؟
Tom swings back and forth in his chair.	تام روی صندلیش به عقب و جلو تکان می خورد.
Tom was one of the few people who stayed and helped.	تام از معدود افرادی بود که ماند و کمک کرد.
I do not think Tom knows why Mary does this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری این کار را می کند.
Tom asked us to buy him something to eat.	تام از ما خواسته برایش چیزی بخریم که بخورد.
The crowd moved forward.	جمعیت به جلو حرکت کردند.
I heard Tom talking on the phone.	شنیدم که تام با تلفن صحبت می کرد.
I can not go to the police	من نمیتونم برم پلیس
I thought you told Tom to do it.	فکر کردم گفتی از تام بخواهی این کار را بکند.
I learned to ride a bike when I was six years old.	از شش سالگی دوچرخه سواری را یاد گرفتم.
Tom does not want to see us.	تام نمی‌خواهد ما را ببیند.
Tom meant no harm.	منظور تام بدون ضرر بود.
Tom looks happy.	به نظر می رسد تام خوشحال است.
The footprints did not belong to Tom.	رد پاها مال تام نبود.
We're not sure Tom and Mary even know each other.	ما مطمئن نیستیم که تام و مری حتی یکدیگر را می شناسند.
He excelled in the exam.	او در امتحان عالی عمل کرد.
I know Tom knew who was going to do this for you.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای تو انجام دهد.
I assume that all our equipment is still up to date.	من فرض می کنم که تمام تجهیزات ما هنوز به روز هستند.
This hospital has a lot of completely new equipment.	این بیمارستان دارای بسیاری از تجهیزات کاملاً جدید است.
Tom was to blame for spreading lies about Mary.	تام به خاطر انتشار دروغ در مورد مری مقصر بود.
Tom did not tell us why he did not do this.	تام به ما نگفت که چرا این کار را نکرد.
Tom is a big kid.	تام بچه بزرگی است.
Tom has begun rebuilding his home.	تام شروع به بازسازی خانه خود کرده است.
Tom goes beyond criticism.	تام فراتر از انتقاد است.
Did Tom run?	آیا تام دوید؟
I think you see Tom too.	من فکر می کنم شما بیش از حد تام را می بینید.
I am good at skating.	من در اسکیت مهارت دارم.
Things are affordable here.	چیزهای اینجا مقرون به صرفه هستند.
I thought it was just a story for kids.	فکر می کردم فقط یک داستان برای بچه هاست.
Mary decided to buy a blue dress.	مری تصمیم گرفت یک لباس آبی بخرد.
Glad you raised this	خوشحالم که این را مطرح کردی
I wonder who taught Tom how to do this.	من تعجب می کنم که چه کسی به تام یاد داد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me he wanted to kill himself.	تام به من گفت که می خواهد خود را بکشد.
You didn't know Tom had to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom has not yet told me who did it.	تام هنوز به من نگفته است که چه کسی این کار را انجام داده است.
I did not drink beer last night	دیشب آبجو ننوشیدم
Just a few hours ago, your head seemed very busy.	همین چند ساعت پیش خیلی سرت شلوغ به نظر می رسید.
Tom said Mary does not have to eat what she does not want.	تام گفت مری مجبور نیست چیزی بخورد که او نمی خواهد.
Tom invited Mary to Boston.	تام مری را به بوستون دعوت کرد.
Tom's mother is a better cook than me.	مادر تام آشپز بهتری از من است.
I thought crossing that bridge would not be safe.	فکر می کردم عبور از آن پل امن نخواهد بود.
Tom put his umbrella on the umbrella shelf.	تام چترش را در قفسه چتر گذاشت.
I'm going to get you a cup of coffee	من برم یه فنجان قهوه برات بیارم
Tom will judge.	تام قضاوت خواهد کرد.
Stop biting me	گاز گرفتن من را بس کن
It's attractive, isn't it?	جذاب است، اینطور نیست؟
Oboe game is not easy.	بازی ابوا آسان نیست.
I'm not strong enough to lift the box alone.	من آنقدر قوی نیستم که بتوانم جعبه را به تنهایی بلند کنم.
Looks like you're done.	به نظر می رسد شما این کار را تمام کرده اید.
Do you have another photo of Tom?	آیا عکس دیگری از تام دارید؟
I understand why Tom does not want to do this.	من درک می کنم که چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary shook hands.	تام و مری برای هم دست تکان دادند.
can not see you	نمیتونم ببینمت
It never occurred to me that this might happen.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom and Mary are constantly arguing.	تام و مری مدام در حال دعوا هستند.
Tom said everyone should go.	تام گفت که همه باید بروند.
Tom turned to see if anyone was following him.	تام برگشت تا ببیند آیا کسی او را تعقیب می کند.
Tom asked Mary why she did not do this.	تام از مری پرسید که چرا این کار را نکرد.
I wish you thought you could go home	کاش فکر میکردی برگردی خونه
Tom and Mary sat facing each other.	تام و مری روبروی هم نشستند.
Tom has complete faith in his boss.	تام به رئیس خود ایمان کامل دارد.
I know Tom is a little overweight.	می دانم که تام کمی اضافه وزن دارد.
You are luckier than you think.	شما خوش شانس تر از چیزی هستید که تصور می کنید.
I do not care if they are famous.	برای من مهم نیست که آنها مشهور هستند.
Do all the exercises at the end of the season.	تمام تمرینات انتهای فصل را انجام دهید.
Tom is in a weird weather today.	تام امروز در حال و هوای عجیبی است.
Tom tells me you were in Australia.	تام به من می گوید که تو استرالیا بوده ای.
I hope you are qualified	امیدوارم صلاحیت داشته باشی
I did not know that Maryam is your wife.	من نمی دانستم که مریم همسر شماست.
It was such a fun day that we went for a walk.	آنقدر روز خوشی بود که رفتیم پیاده روی.
Tom is good at giving simple explanations.	تام در ارائه توضیحات ساده خوب است.
Tom comes to see me almost every day.	تام تقریبا هر روز به دیدن من می آید.
I should never have cut off Tom's phone.	من هرگز نباید تلفن تام را قطع می کردم.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام ترسیده است.
That's what I wanted to say.	این چیزی بود که می خواستم بگویم.
I can not stop laughing when I think about it.	وقتی به این موضوع فکر می کنم نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم.
Some of the students were not there.	برخی از دانش آموزان آنجا نبودند.
I hope you know this is not true.	امیدوارم بدانید که این درست نیست.
He unexpectedly met her at the market.	او به طور غیرمنتظره ای او را در بازار ملاقات کرد.
Don't want to see Tom's paintings?	آیا نمی خواهید نقاشی های تام را ببینید؟
I do not want Tom to take my hand.	من نمی خواهم تام دستم را بگیرد.
Tom is very smart to me.	تام برای من خیلی باهوش است.
Tom admitted he was hungry.	تام اعتراف کرد که گرسنه است.
Tom was not funny, but Mary was funny.	تام خنده دار نبود، اما مری خنده دار بود.
You should try to talk to Tom.	شما باید سعی کنید با تام صحبت کنید.
I have made a few poor choices.	من چند انتخاب ضعیف انجام داده ام.
I like Saturdays.	من شنبه ها را دوست دارم.
The color went out of Tom's face.	رنگ از صورت تام بیرون رفت.
You all know how I feel about Tom.	همه شما می دانید که من در مورد تام چه احساسی دارم.
I did not miss anything.	من چیزی را از دست ندادم.
Does anyone here really care about Tom?	آیا کسی اینجا واقعاً به نظر تام اهمیت می دهد؟
Tom said he plans to do so on October 20.	تام گفت که قصد دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
It's not just what you do, it's important how and why you do it.	مسئله فقط کاری نیست که انجام می دهید، نحوه و چرایی انجام آن نیز مهم است.
Tom is left-handed, but writes with his right hand.	تام چپ دست است، اما با دست راستش می نویسد.
I knew what Tom was saying was not true.	می دانستم آنچه تام می گوید درست نیست.
Tom and Mary are both waiting in the lobby.	تام و مری هر دو در لابی منتظر هستند.
Were you able to convince Tom?	توانستی تام را متقاعد کنی؟
Tom and I rarely kiss each other anymore.	من و تام دیگر به ندرت یکدیگر را می بوسیم.
I'm kind of angry too	منم یه جورایی عصبانیم
Tom refused to pay the taxi driver.	تام از پرداخت پول به راننده تاکسی امتناع کرد.
Tom does not feel well today.	تام امروز احساس خوبی ندارد.
I told Tom how I could do it.	به تام گفتم چطور توانستم این کار را انجام دهم.
Police arrested the man who caused the riot.	پلیس مردی را که باعث اغتشاش شده بود دستگیر کرد.
If Tom has a problem with me, he should tell me.	اگر تام با من مشکلی دارد، باید به من بگوید.
I can not believe that I just promised Tom that I would do it.	من نمی توانم باور کنم که من فقط به تام قول دادم که این کار را انجام دهم.
Everyone in Tom's class got the flu.	همه در کلاس تام به آنفولانزا مبتلا شدند.
Tom is driving to Mary's apartment to give her something.	تام در حال رانندگی به سمت آپارتمان مری است تا چیزی به او بدهد.
Maybe Tom will do it for you.	شاید تام این کار را برای شما انجام دهد.
I love the way you and Tom work together.	من عاشق روش کار تو و تام با هم هستم.
I wonder how Tom does it.	من تعجب می کنم که چگونه تام این کار را انجام می دهد.
Tom is late for dinner.	تام برای شام دیر می آید.
Did you really think I was going to kiss?	واقعا فکر کردی قراره ببوسم؟
I thought you said you wanted to go to Boston.	فکر کردم گفتی میخوای بری بوستون.
I'm a little tired, so I'm not doing this.	من کمی خسته هستم، پس این کار را نمی کنم.
Tom denied being Mary's son.	تام پسر مری بودن را انکار کرد.
I did not need to do this today	امروز نیازی به این کار نداشتم
My first French teacher was named Tom Jackson.	نام اولین معلم فرانسوی من تام جکسون بود.
Tom has a lot of tattoos.	تام خالکوبی های زیادی دارد.
Tom is not convinced yet.	تام هنوز متقاعد نشده است.
I did not expect Tom to be there.	انتظار نداشتم تام آنجا باشد.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I have not drunk for three years.	من سه سال است که مشروب نخوردم.
Tom will be worried.	تام نگران خواهد شد.
Tom left the store with a few packages.	تام با چند بسته از فروشگاه خارج شد.
Tom did not have to buy anything.	تام مجبور نبود چیزی بخرد.
Tom does not know that Mary does not want to do this.	تام نمی داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is dating a girl named Mary.	تام با دختری به نام مری قرار می گیرد.
Tom is completely healed.	تام بهبودی کامل پیدا کرده است.
Therefore, the answer will be about 41.2 meters.	بنابراین، پاسخ حدود 41.2 متر خواهد بود.
I'm listening to you.	من به شما گوش می دهم.
Everything is changing	همه چیز در حال تغییر است
Tom always seems to be here.	به نظر می رسد تام همیشه اینجاست.
Tom played football yesterday.	تام دیروز فوتبال بازی کرد.
I knew Tom was not done yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
Tom is not as ideal as Mary.	تام به اندازه مری ایده آلیست نیست.
Do I need dentures?	آیا من به دندان مصنوعی نیاز دارم؟
I know Tom is the only one who can not do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm not very happy.	من زیاد خوشحال نیستم.
Tom does not know where we are.	تام نمی داند ما کجا هستیم.
We should not have told you	نباید بهت میگفتیم
Who told you I could not speak French?	چه کسی به شما گفت من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم؟
A man's happiness depends on what he is, not on what he has.	خوشبختی یک مرد به آنچه هست بستگی دارد نه به آنچه که دارد.
I have nothing to write about	من چیزی برای نوشتن ندارم
Tom said he had no money.	تام گفت که او پولی ندارد.
I know Tom knew I could not do this.	می دانم که تام می دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
You've never lived in Australia, have you?	شما تا به حال در استرالیا زندگی نکرده اید، نه؟
I wish my daughter wore lighter clothes.	کاش دخترم ملایم‌تر لباس می‌پوشید.
How long has Tom lived in Boston?	تام چه مدت در بوستون زندگی می کند؟
Lentils are a good substitute for minced meat.	عدس جایگزین خوبی برای گوشت چرخ کرده است.
You are a very stupid boy	تو یه پسر خیلی احمق هستی
The boy speaks as if he were a man.	پسر طوری صحبت می کند که انگار یک مرد است.
Tom is a very humble person.	تام خیلی آدم متواضعی است.
Tom told me he loves swimming.	تام به من گفت که شنا کردن را دوست دارد.
I've been feeling a little upset lately.	اخیراً کمی احساس ناراحتی کرده ام.
Tom knew what would have happened if he had not done so.	تام می دانست اگر این کار را نمی کرد چه اتفاقی می افتاد.
A poll shows that an overwhelming majority agrees with the law.	یک نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت قاطع موافق این قانون هستند.
"I'm not in love with Tom anymore." 	"من دیگر عاشق تام نیستم."
"R u sure?"	"مطمئنی؟"
Tom is going to tell you how to do it.	تام قصد دارد به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom looks miserable.	به نظر می رسد تام بدبخت است.
I hope this is not true	امیدوارم که این درست نباشد
I give it to you.	من آن را به شما می دهم.
I know it's very unlikely you want to go out with me, but I still have to ask at least once.	می دانم که خیلی بعید است که بخواهید با من بیرون بروید، اما هنوز باید حداقل یک بار بپرسم.
Tom is a very good man.	تام آدم بسیار خوبی است.
I met a lot of good people in Australia.	من در استرالیا با افراد خوب زیادی آشنا شدم.
I do not think Tom knows why Mary kept doing this despite asking him not to.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند به این کار ادامه داد.
Tom has not come home yet.	تام هنوز به خانه نیامده است.
I do not think my name is Tom	فکر نکنم اسمت تام باشه
Some children learn language easily and others with difficulty.	برخی از کودکان به راحتی زبان یاد می گیرند و برخی دیگر به سختی.
Tom could not open the glass, so Tom asked Mary to open it for him.	تام نتوانست در شیشه را باز کند، بنابراین تام از مری خواست که آن را برای او باز کند.
I did not learn everything I needed to know in kindergarten.	من هر آنچه را که باید بدانم در مهدکودک یاد نگرفتم.
I knew Tom would love to do it again.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را دوباره انجام دهد.
Can you tell me what's going on here?	ممکن است به من بگویید اینجا چه خبر است؟
If you do not get caught, it is not fraud.	اگر گرفتار نشوید تقلب نیست.
Tom left the island by canoe.	تام با قایق رانی مری جزیره را ترک کرد.
Why was Tom not imprisoned?	چرا تام زندانی نشده است؟
You are completely right	کاملا حق با شماست
Tom is on schedule.	تام طبق برنامه است.
Tom did not disrespect	تام بی احترامی نکرد
Tom and Mary fled to Boston together.	تام و مری با هم به بوستون فرار کردند.
He is in my class.	او در کلاس من است.
Who do you think hugged Mary?	به نظر شما چه کسی مریم را در آغوش گرفت؟
Tom approached Mary.	تام به مری نزدیک شد.
Why don't we take our picture?	چرا عکسمان را نمی گیریم؟
I think you have a problem	فکر کنم مشکل داری
I drank a lot and was unstable on my feet.	من زیاد مشروب خوردم و روی پاهایم بی ثبات بودم.
How many patients do you see in a week?	در یک هفته چند بیمار را می بینید؟
All the teachers and students we spoke to said that it was easy to get along with Tom.	همه معلم‌ها و دانش‌آموزانی که با آنها صحبت کردیم، گفتند که با تام به راحتی می‌توان کنار آمد.
Come and see me whenever you are free	هر وقت آزاد شدی بیا و مرا ببین
The doctor tried hard to save the injured boy.	دکتر برای نجات پسر زخمی تلاش زیادی کرد.
Will Tom really return to Boston?	آیا تام واقعاً به بوستون برمی گردد؟
We spoke in a low voice so as not to wake the child.	با صدای آهسته صحبت کردیم تا بچه را بیدار نکنیم.
This is where I brought my girlfriend on our first date.	اینجا جایی بود که دوست دخترم را در اولین قرار ملاقاتمان آوردم.
Tom does not think Mary really wants to do that.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom does it because he has to.	تام این کار را می کند زیرا مجبور است.
I did not come all the way from Australia just for this.	من تمام راه را از استرالیا فقط برای این کار نیامده ام.
You have to help Tom	تو باید به تام کمک کنی
I never got along with Tom.	من هرگز با تام کنار نیامدم.
Tom said he was poor.	تام گفت که او فقیر است.
I did not even know that Tom had lived in Boston before.	من حتی نمی دانستم که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I do not think I'm the only one worried.	فکر نمی کنم من تنها کسی باشم که نگران هستم.
I thought I was late	فکر میکردم دیر میرسم
Tom and I are caretakers.	من و تام سرایدار هستیم.
I hope Tom did not agree to this.	امیدوارم تام با این کار موافقت نکرده باشد.
I rented a bike for Tom.	من یک دوچرخه برای تام کرایه کردم.
We hope you enjoyed your stay.	امیدواریم اقامت شما لذت بخش بوده باشد.
I'm lucky to have this.	من خوش شانس هستم که این را دارم.
Tom and Mary are over thirty years old.	تام و مری بیش از سی سال دارند.
I'm not afraid of you.	من از تو نمی ترسم.
Tom told me he hoped Mary would be there soon.	تام به من گفت که امیدوار است مری زود باشد.
It's not like we have better work to do.	اینطور نیست که ما کار بهتری برای انجام دادن داشته باشیم.
Tom thinks it 's hard to get along with Mary.	تام فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار است.
Do you have any other way I can do this?	آیا راه دیگری سراغ دارید که بتوانم این کار را انجام دهم؟
We did not apologize	ما عذرخواهی نگرفتیم
One third of the friends I grew up with are dead.	یک سوم از دوستانی که با آنها بزرگ شدم مرده اند.
Tom said it was very unlikely to win.	تام گفت که خیلی بعید است که برنده شود.
Tom did as he was told.	تام کاری را که به او گفته شده بود انجام داد.
Tom and Mary take care of our dog.	تام و مری از سگ ما مراقبت می کنند.
I will never forget the first time I saw Tom do this.	هرگز فراموش نمی کنم اولین باری که تام را در حال انجام این کار دیدم.
Tom told Mary not to walk on the grass.	تام به مری گفت که روی چمن ها راه نرود.
Your pride entertains me.	غرور تو مرا سرگرم می کند.
Is Tom delusional?	آیا تام هذیان دارد؟
You are welcome to use our house while we are away on vacation.	شما خوش آمدید تا زمانی که ما در تعطیلات دور هستیم از خانه ما استفاده کنید.
I will explain the situation to you later.	بعداً شرایط را برای شما توضیح خواهم داد.
I think you are proud.	من فکر می کنم که شما مغرور هستید.
Puffy sleeves are very fashionable now.	آستین های پف دار الان خیلی مد شده اند.
Tom seems reluctant to accept defeat.	به نظر می رسد تام تمایلی به پذیرش شکست ندارد.
Tom said Mary was willing to do it for you.	تام گفت مری حاضر است این کار را برای تو انجام دهد.
Tom turned around the block to find a place to park.	تام دور بلوک چرخید تا جایی برای پارک پیدا کند.
I'm a gentleman	من دارم آقا هستم
Tom and Mary are both in very bad shape.	تام و مری هر دو در وضعیت بسیار بدی هستند.
How many times have I told you not to do this?	چند بار به شما گفته ام که این کار را نمی کنم؟
We finally reached the top of Mount Fuji.	بالاخره به بالای کوه فوجی رسیدیم.
Tom was afraid to tell his parents.	تام می ترسید به پدر و مادرش بگوید.
Tom is unlikely to want to do it alone.	تام بعید است که بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not know what to do.	نمی دانستم باید چه کار کنم.
How many types of cheese did you pour on this pizza?	چند نوع پنیر روی این پیتزا ریختید؟
I wish I had a job that you have	کاش من هم شغلی داشتم که تو داری
There is a good chance that Tom will win.	شانس زیادی برای برنده شدن تام وجود دارد.
Tom does his homework before dinner.	تام قبل از شام تکالیفش را انجام می دهد.
I think Tom will be sympathetic.	من فکر می کنم که تام دلسوز خواهد بود.
This word is derived from Latin.	این کلمه از لاتین گرفته شده است.
My brother wants to go to the moon one day.	برادرم می خواهد روزی به ماه برود.
Tom dreamed of winning the race, but his prize was stolen.	تام خواب دید که در مسابقه برنده شده است، اما جایزه اش دزدیده شده است.
They announced their intention to live in Australia.	آنها اعلام کردند که قصد دارند در استرالیا زندگی کنند.
I will meet you there at 2:30.	ساعت 2:30 آنجا با شما ملاقات خواهم کرد.
Tom must be neutral.	تام باید بی طرف باشد.
Tom thought Mary was busy.	تام فکر کرد که مری مشغول است.
I was afraid to make a mistake.	می ترسیدم اشتباه کنم.
Tom asked Mary if she could eat the last cookie.	تام از مری پرسید که آیا می تواند آخرین کلوچه را بخورد.
Did you go to a mixed high school?	آیا به دبیرستان مختلط رفتید؟
How many more days do you think it will take Tom to do this?	فکر می‌کنید چند روز دیگر طول می‌کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Maybe Tom should live in Boston with his grandparents.	شاید تام باید با پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون زندگی کند.
I suspect Tom and Mary do not like me.	من شک دارم که تام و مری من را دوست ندارند.
I think it was Tom who wrote this letter.	فکر می کنم این تام بوده که این نامه را نوشته است.
Tom tried the handle, but it was locked.	تام دستگیره را امتحان کرد، اما در قفل بود.
Tom may be the only one who believes this.	تام شاید تنها کسی باشد که این را باور دارد.
Tom was one of the speakers.	تام یکی از سخنرانان بود.
Tom is not my friend and never will be.	تام دوست من نیست و هرگز نخواهد بود.
I do not think it's necessary to tell Tom what Mary did.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید مری چه کرد.
Please address this issue as soon as possible.	لطفا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنید.
I'm trying to stop you from making a big mistake.	من سعی می کنم شما را از انجام یک اشتباه بزرگ بازدارم.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد که مری می ترسد.
Tom thinks he might be able to help us tomorrow.	تام فکر می کند که احتمالاً فردا می تواند به ما کمک کند.
Tom did not want to tell you this, but he is still with Mary.	تام نمی خواست این را به شما بگویم، اما او هنوز با مری قرار دارد.
I'm going by elevator.	من می روم با آسانسور.
I thought you said last week you wanted to do this.	فکر کردم هفته گذشته گفتی میخواهی این کار را انجام دهی.
It is better to know to ask the lady's age.	بهتر است بدانید که سن خانم را بپرسید.
I wanted Tom to sing with me.	می خواستم تام با من آواز بخواند.
Deciding was not so easy.	تصمیم گرفتن به این راحتی نبود.
My mother has sold everything she loves.	مادرم هر آنچه را که برایش عزیز است فروخته است.
I'm impulsive.	من تکانشی هستم.
It will not be so easy	به این آسانی نخواهد بود
What is it like working with Tom?	کار کردن با تام چگونه است؟
I was blamed for making fun of them.	به خاطر مسخره کردنشان سرزنش شدم.
Tom has thought about doing this.	تام به انجام این کار فکر کرده است.
Tom does not know the difference between truth and falsehood.	تام تفاوت بین حقیقت و دروغ را نمی داند.
Everyone knows that I love fleas and ticks.	همه می دانند که من عاشق کک و مک هستم.
I suggest you do not tell Tom what you do for a living.	پیشنهاد می کنم به تام نگویید برای امرار معاش چه کار می کنید.
We do not arrive at the meeting on time.	ما به موقع به جلسه نمی رسیم.
I'm almost broken	من تقریبا شکسته ام
Who was the woman in the picture you posted on Facebook?	زن تصویری که در فیس بوک گذاشتید چه کسی بود؟
I do not walk anymore	من دیگه راه نمیروم
I sat there alone for a long time.	مدت زیادی آنجا تنها نشستم.
I do not think Tom knows how to cook well.	فکر نمی کنم تام آشپزی را خوب بلد باشد.
Tell Tom everything.	همه چیز را به تام بگوییم.
Tom denies that he had anything to do with Mary's death.	تام انکار می کند که او با مرگ مری ارتباطی داشته است.
I told you I do not want coffee	بهت گفتم قهوه نمیخوام
Tom was the first to enter the cave.	تام اولین کسی بود که وارد غار شد.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I thought you did not like Australia.	من فکر می کردم که شما استرالیا را دوست ندارید.
Are you sure you do not care?	مطمئنی برات مهم نیست؟
This seems like a job to Tom.	این برای تام یک شغل به نظر می رسد.
Tom did not want to help her at first.	تام در ابتدا نمی خواست به او کمک شود.
What kind of desserts do you like?	چه نوع دسرهایی دوست دارید؟
Tom goes to camp whenever he can.	تام در هر فرصتی که به دست می آورد به اردو می رود.
Tom wished he had not spent so much money.	تام گفت ای کاش این همه پول خرج نمی کرد.
I did not know you wanted to work for me	نمیدونستم میخوای برام کار کنی
I do not think Tom knows what kind of person Mary is.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه جور آدمی است.
I think I have seen this movie before	فکر کنم قبلا این فیلم رو دیده بودم
Do not go anywhere without Tom	بدون تام جایی نرو
I do not feel my back	پشتم را حس نمی کنم
Tom told me he had done it before.	تام به من گفت که قبلاً این کار را کرده است.
I'm upset by this rain	حالم از این بارون بهم میخوره
You must finish this by 2:30 p.m.	باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنید.
Tom is playing	تام داره بازی میکنه
Tom forgot to do his French homework.	تام فراموش کرد تکالیف فرانسوی خود را انجام دهد.
Write the alphabet in capital letters.	الفبا را با حروف بزرگ بنویسید.
The judge pardoned him.	قاضی او را عفو کرد.
What is your favorite part of this book?	قسمت مورد علاقه شما از این کتاب چیست؟
Is it easy to follow your instructions?	آیا پیروی از دستور العمل های شما آسان است؟
Tom speaks three languages.	تام به سه زبان صحبت می کند.
Tom arrived three days later.	تام سه روز بعد رسید.
Tom knew I was unlucky.	تام می دانست که من بدشانس هستم.
The opposite is true.	عکس این قضیه درست به نظر می رسد.
I did not know that I was going to win.	نمی دانستم که قرار است برنده شوم.
Why so ambitious?	چرا اینقدر بی جاه طلبی؟
Tom never married again.	تام دیگر هرگز ازدواج نکرد.
There is no point in making excuses	بهانه آوردن فایده ای ندارد
I have been working here since last October.	من از اکتبر گذشته اینجا کار می کنم.
I want to tell Tom that you are here.	من می خواهم به تام بگویم که شما اینجا هستید.
Children should not eat this	بچه ها نباید اینو بخورن
I think Tom wants to do it, even if he says he does not.	من فکر می کنم تام می خواهد این کار را انجام دهد، حتی اگر می گوید که این کار را نمی کند.
Neither Tom nor Mary asked me to do it again.	نه تام و نه مری از من نخواسته اند که دوباره این کار را انجام دهم.
Tom gets tired when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
Tom can not even buy a new pair of shoes.	تام حتی نمی تواند یک جفت کفش جدید بخرد.
This place is big enough for both of us.	این مکان برای هر دوی ما به اندازه کافی بزرگ است.
Tom and Mary have been preached.	تام و مری مبلغ شده اند.
There is hardly milk in the bottle.	به سختی شیر در بطری وجود دارد.
The pain did not go away	درد از بین نمی رفت
Tom can explain how it works.	تام می تواند توضیح دهد که چگونه این کار می کند.
I can not find my nails.	من نمی توانم ناخن گیرم را پیدا کنم.
I have thought a little	من کمی فکر کرده ام
I do not think we have enough time to do this.	فکر نمی کنم زمان کافی برای انجام این کار نداریم.
I do not have enough time to do this.	وقت کافی برای انجام این کار ندارم.
The wheel does not turn	چرخ نمی چرخد
I knew it was Tom	میدونستم اون تام بود
Tom can't speak French, can he?	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند، می تواند؟
We need to recycle more	باید بیشتر بازیافت کنیم
I think learning French is important to Tom.	به نظر من یادگیری زبان فرانسه برای تام مهم است.
Tom said Mary knew she could be allowed to do this if she did.	تام گفت که مری می‌دانست که اگر این کار را با او انجام دهد، ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I should have paid more attention in biology class.	من باید در کلاس زیست شناسی بیشتر توجه می کردم.
Tom hopes what Mary said is true.	تام امیدوار است آنچه مری گفت درست باشد.
Tom hates such boys.	تام از چنین پسرهایی متنفر است.
Tom told me he never wanted to work for his father.	تام به من گفت که هرگز نمی خواست برای پدرش کار کند.
Tom said Australia is a good place.	تام گفت استرالیا مکان خوبی است.
It was not me who told this to Tom.	این من نبودم که این را به تام گفتم.
Tom was sad and upset.	تام غمگین و ناراحت بود.
Do not tell your father that you want to be a clown.	به پدرت نگو که می خواهی دلقک شوی.
I think reading a novel is not a waste of time.	من فکر می کنم که خواندن رمان اتلاف وقت نیست.
I have three aunts	من سه عمه دارم
Tom does not really understand this.	تام واقعاً این را درک نمی کند.
Why not invite some friends to a party?	چرا بعضی از دوستان را برای مهمانی دعوت نمی کنید؟
Tom is an astronaut.	تام یک فضانورد است.
I spend time with Tom.	من با تام وقت می گذرانم.
I will not let Tom go to Mary's party.	من به تام اجازه نمی دهم به مهمانی مری برود.
I promised to come back soon	قول دادم زود برگردم
Remember when you and I went for a walk together?	یادت هست زمانی که من و تو با هم به پیاده روی می رفتیم؟
I knew Tom was a better student than Mary.	می دانستم که تام دانش آموز بهتری از مری است.
I'm getting ready to bake a cake	دارم آماده میشم کیک بپزم
Glad you were able to meet Tom.	خوشحالم که توانستی تام را ملاقات کنی.
I strongly doubt that Tom is unhappy.	من به شدت شک دارم که تام ناراضی باشد.
Tom probably won't tell Mary he wants to do it.	تام به احتمال زیاد به مری نمی گوید که می خواهد این کار را انجام دهد.
We do not speak anymore	ما دیگر صحبت نمی کنیم
Tom made no move to go.	تام هیچ حرکتی برای رفتن نکرد.
You seem to be in a very busy schedule.	به نظر می رسد شما در یک برنامه بسیار فشرده هستید.
Tom broke the lamp.	تام لامپ را شکست.
Tom has to go to school next Monday.	تام باید دوشنبه آینده به مدرسه برود.
When the exam was over, I wanted to sing out loud.	وقتی امتحان تمام شد، دلم می خواست با صدای بلند آواز بخوانم.
Tom is a tennis coach.	تام یک مربی تنیس است.
I call Tom and apologize.	من به تام زنگ می زنم و عذرخواهی می کنم.
It does not help me.	این به من کمک نمی کند.
Tom has not completely surrendered yet.	تام هنوز کاملاً تسلیم نشده است.
To be honest, I never liked Tom.	راستش را بگویم، من هرگز تام را دوست نداشتم.
Tom did not seem to want to listen to me.	به نظر می رسید تام نمی خواست به من گوش دهد.
An occasional comment can hurt someone.	یک اظهارنظر گاه به گاه می تواند به کسی صدمه بزند.
People who met prisoners in prison were instructed to keep their hands exposed at all times.	به افرادی که در زندان با زندانیان ملاقات می کردند دستور داده می شد که دستان خود را همیشه در معرض دید قرار دهند.
I think I convinced Tom.	فکر می کنم که تام را متقاعد کرده ام.
Now they are far away.	حالا آنها خیلی دور شده اند.
Japan has a milder climate than the United Kingdom.	آب و هوای ژاپن معتدل تر از انگلستان است.
Even though Tom promised not to drink anymore, he is in the bar and drinking with Mary.	حتی با وجود اینکه تام قول داده بود دیگر مشروب نخورد، او در بار است و با مری مشروب می‌نوشد.
I can not read so high.	من نمی توانم آنقدر بالا بخوانم.
It was very similar to French, but I do not think so.	خیلی شبیه فرانسوی بود، اما فکر نمی‌کنم اینطور باشد.
I have to go and get money from the bank	باید برم از بانک پول بگیرم
We both have driver's licenses.	هر دوی ما گواهینامه رانندگی داریم.
I'm sure Tom will find a way to do this.	مطمئنم تام راهی برای این کار پیدا می کند.
Tom has just returned to Australia.	تام به تازگی به استرالیا بازگشته است.
Tom, make sure there is no problem	تام، مطمئن باش مشکلی پیش نمیاد
I saw Tom limping down the street.	تام را دیدم که در خیابان لنگان می زند.
My phone is not working right now	گوشی من الان کار نمیکنه
I feel like Tom can swim.	من احساس می کنم تام می تواند شنا کند.
Tom said he feels invincible.	تام گفت که احساس می کند شکست ناپذیر است.
I think I can figure out how to do this on my own.	فکر می کنم بتوانم به تنهایی بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said he knew you could not win.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی برنده شوی.
Tom said he thought he might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به او اجازه انجام این کار را بدهند.
I did not expect victory	انتظار پیروزی نداشتم
This is not a problem. 	این یک اشکال نیست.
This is a feature.	این یک ویژگی است.
Tom stared in bewilderment.	تام مات و مبهوت خیره شد.
The maid has not made the room yet.	خدمتکار هنوز اتاق را درست نکرده است.
Tom could not see Mary in the crowd.	تام نتوانست مری را در میان جمعیت ببیند.
Tom was selected from 300 applicants.	تام از بین 300 متقاضی انتخاب شد.
The situation became very bad.	وضعیت بسیار وخیم شد.
What makes you think Tom should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary was shy about doing so.	تام گفت که مری برای انجام این کار خجالتی بود.
I'm not really sure what to do.	من واقعاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
I always said he was not trustworthy, but you do not listen to me.	من همیشه گفتم او آدم قابل اعتمادی نیست، اما شما به حرف من گوش نمی دهید.
Tom was there too.	تام هم آنجا بود.
It looks like you're ready.	به نظر می رسد که شما آماده اید.
Tom does not testify against Mary.	تام علیه مری شهادت نمی دهد.
Tom said he was not disappointed.	تام گفت که ناامید نیست.
There will be improvements.	بهبودهایی وجود خواهد داشت.
Tom was very successful.	تام بسیار موفق بود.
What did Tom answer?	تام به آن چه پاسخ داد؟
Tom found the necklace that Mary had lost.	تام گردنبندی را پیدا کرد که مری گم کرده بود.
Let's follow our steps again.	بیایید گام هایمان را دوباره دنبال کنیم.
I often do not have lunch with my wife.	من اغلب با همسرم ناهار نمی‌خورم.
Tom looked at Mary's hands and noticed that she was holding a number of rings, including a wedding ring.	تام به دستان مری نگاه کرد و متوجه شد که او تعدادی حلقه از جمله یک حلقه ازدواج به دست دارد.
I think Tom is about three years older than Mary.	من فکر می کنم که تام حدود سه سال از مری بزرگتر است.
Maryam is a very determined woman.	مریم زن بسیار با اراده ای است.
I wonder what the average weight of a strawberry is.	من تعجب می کنم که میانگین وزن یک توت فرنگی چقدر است.
Tom will eventually go to jail.	تام در نهایت به زندان خواهد رفت.
Tom was very hard on himself.	تام خیلی به خودش سخت گرفته بود.
Tom was not the one who killed Mary the cat.	تام کسی نبود که گربه مری را کشت.
We entered our hotel and then went out for a tour.	ما وارد هتل خود شدیم و سپس برای گشت و گذار بیرون رفتیم.
Tom asked me for my address.	تام از من آدرسم را پرسید.
I know Tom can't come to our party tomorrow.	می دانم که تام فردا نمی تواند به مهمانی ما بیاید.
Tom and Mary are not happy.	تام و مری خوشحال نیستند.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
I think I will do this with Tom later.	فکر می کنم بعداً با تام این کار را انجام خواهم داد.
I think Tom must have done this before.	من فکر می کنم که تام باید این کار را قبلا انجام داده باشد.
Tom was not surprised by this news.	تام از این خبر تعجب نکرد.
Mr. Jackson came to see you when you were out.	آقای جکسون وقتی بیرون بودید به دیدن شما آمد.
If you come our way, be sure to visit us.	اگر سر راه ما آمدید حتما به ما سر بزنید.
Put the kettle on the fire.	کتری را روی آتش بگذارید.
As you mentioned before, this was a mistake.	همانطور که قبلاً اشاره کردید، این یک اشتباه بود.
I know Tom is a special kid.	من می دانم که تام یک بچه خاص است.
What were you watching?	چه چیزی را تماشا می کردید؟
There is nothing on TV and I do not have the patience to cry.	هیچ چیز در تلویزیون نیست و من حوصله اشک را ندارم.
Tom took twenty out of his pocket.	تام از جیبش بیست درآورد.
Tom was acquitted of robbery.	تام از اتهام سرقت تبرئه شد.
I want to thank Tom for his help.	من می خواهم از تام برای کمکش تشکر کنم.
Tom told me he had no money.	تام به من گفت که پولی ندارد.
Tom caught a rabbit.	تام یک خرگوش گرفت.
Tom told us it was not necessary.	تام به ما گفت که انجام این کار ضروری نیست.
It does not even matter.	حتی مهم نیست.
Tom is someone who knows what to do.	تام کسی است که می داند چه کاری باید انجام دهد.
I do not think it will be so easy.	من فکر نمی کنم که این کار به این راحتی باشد.
Tom refuses to go to the doctor.	تام از رفتن به دکتر خودداری می کند.
Tom is not very romantic, is he?	تام خیلی رمانتیک نیست، نه؟
I do not think Tom knew me.	فکر نمی کنم تام مرا شناخت.
I do not think we should worry about anyone appearing tonight.	من فکر نمی کنم که ما نباید نگران باشیم که کسی امشب ظاهر شود.
I do not think Tom will be here tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا اینجا باشد.
I know that does not look good.	من می دانم که به نظر خوب نیست.
Tom and I have beards too.	من و تام هم ریش داریم.
Tom thinks he's the smartest, but he's not.	تام فکر می‌کند که از همه باهوش‌تر است، اما اینطور نیست.
Tom said Mary is not alone.	تام گفت مری تنها نیست.
Tom is looking for a job.	تام به دنبال کار است.
Tom forced Mary to give him what he had.	تام مری را وادار کرد آنچه را که در دست داشت به او بدهد.
Tom must ask Mary's opinion.	تام حتما باید نظر مری را بپرسد.
I lost my leg in a bomb blast.	پایم را در انفجار بمب از دست دادم.
What is your second choice?	انتخاب دوم شما چیست؟
Tom was too tired to continue.	تام برای ادامه دادن خیلی خسته بود.
Tom has hundreds of books.	تام صدها کتاب دارد.
Do not let children fight.	اجازه ندهید بچه ها دعوا کنند.
I made a bookshelf.	یک قفسه کتاب درست کردم.
This is not relevant	این مربوط نیست
I have not tried	من امتحان نکرده ام
He was buried in the cemetery next to the church.	او را در قبرستان کنار کلیسا دفن کردند.
Tom was so scared he could not move.	تام خیلی ترسیده بود که نمی توانست حرکت کند.
I thought in your mind more than going out with Tom.	فکر کردم تو عقلت بیشتر از بیرون رفتن با تام است.
I definitely earn more than Tom.	من مطمئناً بیشتر از تام درآمد دارم.
Tom can do whatever he wants.	تام ممکن است هر کاری که می خواهد انجام دهد.
It's good that you did not go to Tom's party.	خیلی خوب است که به مهمانی تام نرفتی.
I can not do what he wants.	من نمی توانم به خواسته او عمل کنم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do that.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I do not know who painted this picture.	من نمی دانم چه کسی این تصویر را کشیده است.
Tom works in a music store.	تام در یک فروشگاه موسیقی کار می کند.
Tom closed the door silently.	تام بی صدا در را بست.
What makes you think your job is done?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید کارتان تمام شده است؟
Tom is only here for three days.	تام فقط سه روز اینجاست.
It will not be difficult to find Tom.	پیدا کردن تام کار سختی نخواهد بود.
I'm not a conservative	من محافظه کار نیستم
I know Tom knew I did not have to do this.	می دانم تام می دانست که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I upgraded Tom.	من تام را ارتقا دادم.
Tell Tom I do not agree with this.	به تام بگو که من با این کار موافقت نمی کنم.
Do you know when Tom will be back?	آیا می دانید کی تام برمی گردد؟
How do you suggest we proceed?	پیشنهاد می کنید چگونه ادامه دهیم؟
How do we know this is not true?	از کجا بفهمیم که این درست نیست؟
I assumed Tom understood what we were talking about.	من فرض کردم که تام متوجه شده است که ما در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
Tom liked the design.	تام از این طرح خوشش آمد.
I do not want to be superficial.	من نمی خواهم سطحی باشم.
There are two motorcycles at the park gate.	دو موتور سیکلت در دروازه پارک وجود دارد.
I want Tom to go to Boston.	من می خواهم تام به بوستون برود.
I wanted Tom to buy us food.	می خواستم تام برای ما غذا بخرد.
It does not matter which university you graduated from, it does matter what you learned at the university.	مهم این نیست که از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده اید، بلکه مهم این است که چه چیزی در دانشگاه یاد گرفته اید.
Tom was not the one who told us to do this.	تام کسی نبود که به ما گفت این کار را انجام دهیم.
Neither Tom nor Mary have much to do this morning before leaving home.	نه تام و نه مری امروز صبح قبل از ترک خانه کارهای زیادی برای انجام دادن ندارند.
Tom bought some books and gave them to Mary.	تام چند کتاب خرید و به مری داد.
Can we keep Tom alive?	آیا می توانیم تام را زنده بگیریم؟
Do you agree that Tom should not do this?	موافقید تام این کار را نکند؟
I hate Tom	من از تام بیزارم
Tom really thought he had to do it.	تام واقعاً فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
You did not sell any of your paintings, did you?	شما هیچ یک از نقاشی های خود را نفروختید، نه؟
I work for a shipping company.	من برای یک شرکت حمل و نقل کار می کنم.
I know Tom will help me.	می دانم که تام به من کمک خواهد کرد.
Tom massages Mary.	تام مریم را ماساژ می دهد.
Tom fired the lawyer.	تام وکیل را اخراج کرد.
Tom never knew what had happened.	تام هرگز نمی دانست چه اتفاقی افتاده است.
We are fighting	ما مبارزیم
I'm used to people not agreeing with me.	من عادت کرده ام که مردم با من موافق نباشند.
Tom does not want anyone to help him.	تام نمی‌خواهد کسی به او کمک کند.
Tom was not well with me.	تام با من خوب نبود.
How long do you plan to stay in Boston?	چه مدت قصد دارید در بوستون باشید؟
Tom has a wife who is an alcoholic.	تام همسری دارد که الکلی است.
What's wrong with the refrigerator?	یخچال چه مشکلی دارد؟
If I take a hot shower, the bathroom mirror gets foggy.	اگر دوش آب گرم بگیرم، آینه حمام مه می‌گیرد.
I know you work with Tom.	من می دانم که شما با تام کار می کنید.
Do not let them get close to you.	اجازه نده آنها به شما نزدیک شوند.
It's not too late.	خیلی دیر نرسید.
Tom does not know why Mary hates him.	تام نمی داند چرا مری از او متنفر است.
Tom says he can not sleep.	تام می گوید که نمی تواند بخوابد.
I have not spoken French for some time.	مدتی است که فرانسوی صحبت نمی کنم.
Did you know that he knew Tom Mary?	آیا می دانستید که تام مری را می شناخت؟
Tom must be ready for work.	تام باید برای کار آماده شود.
If you do not believe, go see for yourself	اگه باور نمیکنی برو خودت ببین
Tom pulled back into a corner.	تام به گوشه ای عقب کشیده شد.
Tom sat down and lit a cigarette.	تام نشست و سیگاری روشن کرد.
Tom told me he thought Mary would come home on October 20th.	تام به من گفت که فکر می کند مری در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
I should have said more	باید بیشتر میگفتم
My car broke down this morning and will not be repaired until Friday.	امروز صبح ماشینم خراب شد و تا جمعه تعمیر نمیشه.
The Grand Canyon is a well-known tourist destination.	گرند کانیون یک مقصد گردشگری شناخته شده است.
Doing this did not make Tom happy.	انجام این کار تام را خوشحال نکرد.
Tom could not get Mary to tell the truth.	تام نتوانست مری را وادار کند که حقیقت را بگوید.
Tom could have done it if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست این کار را انجام دهد.
Even the richest man can not buy everything.	حتی ثروتمندترین مرد هم نمی تواند همه چیز را بخرد.
France is not that hard.	فرانسه آنقدرها هم سخت نیست.
I usually do not eat dessert	من معمولا دسر نمیخورم
I can not trust you either	من هم نمیتونم بهت اعتماد کنم
I paid no attention to Tom.	من هیچ توجهی به تام نکردم.
I do not eat pork anymore	من دیگه گوشت خوک نمیخورم
"I will really miss this house." 	"من واقعا دلم برای این خانه تنگ خواهد شد."
"We'll all miss him, Tom."	"همه ما دلتنگش خواهیم شد، تام."
I started learning to drive.	من شروع به یادگیری رانندگی کردم.
Tom went out and danced.	تام بیرون رفت و رقصید.
Was not on the list	در لیست نبود
Tom will never understand this.	تام هرگز این را درک نخواهد کرد.
Listen to your father Tom	به پدرت گوش کن تام
Tom is the only person who did not know that Mary had moved to Australia.	تام تنها کسی است که نمی دانست مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
Tom spoke to Mary on the phone.	تام با مری تلفنی صحبت کرد.
I danced with Tom	من با تام رقصیدم
Tom is not interchangeable	تام قابل تعویض نیست
Tom does not want to tell Mary the truth.	تام نمی خواهد حقیقت را به مری بگوید.
Tom was the one who told me this.	تام کسی بود که این موضوع را به من گفت.
I feel I will regret this later.	احساس می کنم بعداً از این موضوع پشیمان خواهم شد.
Tom stepped into the bathroom.	تام پا به حمام گذاشت.
Tom does not talk to Mary.	تام با مری صحبت نمی کند.
Tom was living in Australia at the time.	تام در آن زمان در استرالیا زندگی می کرد.
Tom worked hard.	تام سخت کار می کرد.
Tom does not want to do that tomorrow.	تام فردا نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will do it tomorrow.	تام این کار را فردا انجام خواهد داد.
Did you tell Tom about your problems?	آیا به تام در مورد مشکلاتت گفتی؟
Tom was really tired. 	تام واقعا خسته بود.
At nine o'clock he turned off the light and fell into a deep sleep within minutes.	ساعت نه چراغ را خاموش کرد و در عرض چند دقیقه به خواب عمیقی رفت.
This is not very useful	این خیلی مفید نیست
Sorry, I really am.	متاسفم، من واقعا هستم.
Many children learn to use computers even before they enter school.	بسیاری از کودکان حتی قبل از ورود به مدرسه یاد می گیرند که از کامپیوتر استفاده کنند.
Who wants Tom to do that?	کی می خواهد تام این کار را انجام دهد؟
Tom was not sure if Mary was still in Australia.	تام مطمئن نبود که مری هنوز در استرالیا است یا نه.
I know Tom does not know that Mary can not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
What did Tom see?	تام چه دید؟
I did not know that Tom has so many cats.	من نمی دانستم که تام این همه گربه دارد.
Tom came right after you left.	تام درست بعد از رفتنت آمد.
This phone is relatively cheap.	این گوشی نسبتاً ارزان است.
I wanted to go out and play baseball with my friends.	می خواستم بیرون بروم و با دوستانم بیسبال بازی کنم.
I knew Tom would do it right away.	می دانستم که تام این کار را فورا انجام خواهد داد.
She is smaller than me	اون از من کوچیکتره
Tom may be playing chess with Mary right now.	تام ممکن است در حال حاضر با مری شطرنج بازی کند.
I have a doctorate.	من دکتری دارم.
The competition is fierce.	رقابت بی رحم است.
Tom should have been more curious than he was.	تام باید بیشتر از او کنجکاو می شد.
It will be much harder to do than you think.	انجام این کار بسیار سخت تر از آنچه فکر می کنید خواهد بود.
Tom is distracted.	تام حواسش پرت شده است.
I see Tom every time he comes to Australia.	من تام را هر بار که به استرالیا می آید می بینم.
I hope to see you again next time you are in Boston.	امیدوارم دفعه بعد که در بوستون هستید دوباره شما را ببینم.
Tom is not taller than me, is he?	تام از من بلندتر نیست، نه؟
I am very lucky to have someone who cares.	من خیلی خوش شانس هستم که کسی را دارم که اهمیت می دهد.
Tom said he felt a little lethargic.	تام گفت که احساس می کند کمی بی حال است.
I have been looking for the answer to this question all my life.	من تمام عمرم دنبال جواب این سوال بودم.
I do not intend to return home until next Monday.	من قصد ندارم تا دوشنبه آینده به خانه برگردم.
Mary gave birth to triplets.	مریم سه قلو به دنیا آورد.
Tom said he knew Mary might not have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Your value is more than that	ارزش تو بیشتر از اینهاست
I happened to be there with Tom's presence.	اتفاقاً همزمان با حضور تام آنجا بودم.
Tom stumbled away.	تام با تلو تلو خوردن دور شد.
You are welcome to use my yacht.	شما به استفاده از قایق تفریحی من خوش آمدید.
Tom was home	تام خونه بود
The person who planted the bomb has not been arrested.	فردی که بمب را کار گذاشته است دستگیر نشده است.
I am not responsible for doing this.	من مسئول انجام این کار نیستم.
Tom will probably do the same tomorrow.	تام نیز احتمالاً فردا این کار را انجام خواهد داد.
Tom is going to sign the contract, right?	تام قرار است قرارداد را امضا کند، اینطور نیست؟
They called the village New Amsterdam.	آنها روستا را نیو آمستردام نامیدند.
I feel depressed every time I get stuck in traffic.	هر وقت در ترافیک گیر می کنم احساس افسردگی می کنم.
There is a restaurant near the lake.	یک رستوران نزدیک دریاچه وجود دارد.
Tom's reason for limping is that his ankle is twisted.	دلیل لنگیدن تام این است که مچ پایش پیچ خورده است.
Tom is not to blame	تام مقصر نیست
That's why I didn't tell you	برای همین بهت نگفتم
Tom told me that he and Mary were going to the beach next weekend.	تام به من گفت که او و مری قصد داشتند آخر هفته آینده به ساحل بروند.
You did not really mean that, did you?	واقعا فکر نمی کردی منظورم این بود، نه؟
I'm just doing what needs to be done.	من فقط کاری را انجام می دهم که باید انجام شود.
They are all thieves	همشون دزد هستن
Did you know that Tom almost married Mary?	آیا می دانستید که تام تقریباً با مری ازدواج می کرد؟
Tom should not have said that.	تام نباید چنین چیزی می گفت.
If it is ready by then, we will move to a new home next month.	اگر تا آن زمان آماده شد، ماه آینده به خانه جدید نقل مکان خواهیم کرد.
I struggle to make ends meet.	من برای گذراندن زندگیم سختی می کشم.
I want the same dictionary that your sister has.	من همون دیکشنری که خواهرت داره میخوام.
I do not think Tom needs more advertising.	من فکر نمی کنم تام به تبلیغات بیشتری نیاز داشته باشد.
What is the name of the company you work for?	نام شرکتی که در آن کار می کنید چیست؟
I do not need to be here right now	نیازی نیست فعلا اینجا باشم
Do not let Tom eat it.	اجازه نده تام آن را بخورد.
I followed Tom's path.	من در مسیر تام را دنبال کردم.
How did you find out I used to live in Australia?	از کجا فهمیدی که من قبلاً در استرالیا زندگی می کردم؟
I think you have watched a lot of horror movies.	من فکر می کنم شما فیلم های ترسناک زیادی تماشا کرده اید.
He is proud of being good at math.	او به خوب بودن در ریاضیات افتخار می کند.
Tom went there.	تام به آنجا رفت.
You are good at painting.	شما در نقاشی مهارت دارید.
The thin man rested in the shadow of the shrine.	مرد لاغر در سایه زیارتگاهی استراحت کرد.
I do not think Tom is one of those people who does that.	من فکر نمی کنم تام از آن دسته افرادی باشد که چنین کاری را انجام دهد.
Tom said he thought Mary might not need it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
How should I sleep with all this noise?	با این همه سروصدا چطور باید بخوابم؟
Tom is on the street, honking.	تام در خیابان است و بوق می‌زند.
When they saw Tom, they started crying.	وقتی تام را دیدند شروع به گریه کردند.
And then what will happen?	و سپس چه اتفاقی خواهد افتاد؟
Any student who wants to check their grades can make an appointment with the Dean of the College.	هر دانشجویی که بخواهد نمرات خود را بررسی کند می تواند با رئیس کالج قرار ملاقات بگذارد.
He is still young.	او هنوز جوان است.
They did not allow me to do that.	آنها به من اجازه این کار را نمی دادند.
Do you want me to tell you what I think you should do with it?	آیا می خواهید به شما بگویم که فکر می کنم باید با آن چه کار کنید؟
I do not have time to help you now	الان وقت ندارم کمکت کنم
Tom does not care much for this or that side.	تام به این یا آن طرف خیلی اهمیتی نمی دهد.
I do not count on anyone's help.	من روی کمک کسی حساب نمی کنم.
Will Tom help if he goes with you?	اگر تام با شما برود کمکی می کند؟
I wanted Tom to stay in school.	می خواستم تام در مدرسه بماند.
I do not care what he says, I will never believe him again.	برام مهم نیست چی میگه من دیگر هرگز او را باور نمی کنم.
I do not think Tom is stubborn.	من فکر نمی کنم که تام لجباز باشد.
I also want a kilo of sugar.	من هم یک کیلوگرم شکر می خواهم.
You must understand by now that you can not deceive me	باید تا الان بفهمی که نمیتونی من رو گول بزنی
Tom was very gone.	تام خیلی رفته بود.
Tom loves horses, doesn't he?	تام اسب دوست دارد، اینطور نیست؟
It could not be more different.	بیشتر از این نمی توانست متفاوت باشد.
Tom is in his hotel room.	تام در اتاق هتلش است.
The storm makes it impossible for the ship to leave.	طوفان خروج کشتی را غیرممکن می کند.
Are you planning to spend your summer vacation with Tom?	آیا قصد دارید تعطیلات تابستانی خود را با تام بگذرانید؟
Tom and Mary overreact.	تام و مری بیش از حد واکنش نشان می دهند.
One of the men had a large red scar on his forehead.	یکی از مردان یک زخم قرمز بزرگ روی پیشانی خود داشت.
You are injured	تو مجروح شده ای
Let's get out of Tom's way.	بیایید از سر راه تام دور شویم.
I hope not.	امیدوارم واقعاً اینطور نباشد.
I still can not force Tom to do this.	من هنوز نمی توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom said he did not know Mary could not speak French well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom died on October 20th.	تام در 20 اکتبر درگذشت.
Tom put his drink on the counter.	تام نوشیدنی اش را روی پیشخوان گذاشت.
He was whispering something.	داشت چیزی زمزمه می کرد.
You are a strange boy	تو پسر عجیبی هستی
I did not realize that Tom should not do what he did.	من متوجه نشدم که تام نباید کاری را که می کرد انجام دهد.
We are not going to catch Tom.	ما قرار نیست تام را بگیریم.
Tom can not do what we want.	تام نمی تواند کاری را که ما می خواهیم انجام دهد.
Do you think Tom will help us?	آیا فکر می کنید تام به ما کمک می کند؟
We are going to see each other at the station at nine o'clock.	قرار است ساعت نه در ایستگاه همدیگر را ببینیم.
I can not continue this.	من نمی توانم این را ادامه دهم.
Cookbooks sell well.	کتاب های آشپزی فروش خوبی دارند.
Tom is probably the first person to wake up.	تام احتمالاً اولین کسی است که از خواب بیدار می شود.
Tom and Mary get nowhere.	تام و مری به جایی نمی رسند.
I thought we would have breakfast together	فکر کردم با هم صبحانه بخوریم
Tom is the one who told me how to do this.	تام کسی است که به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
Tom does not speak French well and I do not know.	تام به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند و من هم نمی دانم.
Our products are better than your products.	محصولات ما بهتر از محصولات شما هستند.
Tom was the only singer to write the songs he sang at the event.	تام تنها خواننده ای بود که در این مراسم ترانه هایی را که خواند نوشت.
Tom said Mary had probably woken up.	تام گفت که مری احتمالاً بیدار شده است.
Tom helped Mary do this.	تام در انجام این کار به مری کمک می کرد.
You missed your ten o'clock appointment.	قرار ساعت ده خود را از دست دادید.
Tom told me you were helpful.	تام به من گفت تو مفید بودی.
Tom is probably not going to swim this afternoon.	تام احتمالاً امروز بعدازظهر قرار نیست به شنا برود.
How many times a day do you brush your teeth?	چند بار در روز مسواک میزنید؟
I confess that I am really happy today.	اعتراف می کنم که امروز واقعا خوشحالم.
Do not forget your sweater.	ژاکت خود را فراموش نکنید.
If Tom does that, it would be a big mistake.	اگر تام این کار را بکند، اشتباه بزرگی خواهد بود.
You go to school tomorrow as usual.	فردا طبق معمول به مدرسه می روی.
Will I enjoy seeing you again?	آیا من از دیدن دوباره شما لذت خواهم برد؟
I do not want him to help us unless Tom is alert.	مگر اینکه تام هوشیار باشد، نمی‌خواهم او به ما کمک کند.
Tom has not yet been able to grab Mary.	تام هنوز نتوانسته است مری را در دست بگیرد.
Tom knew Mary did not want to leave.	تام می دانست که مری نمی خواهد برود.
Tom lives in an apartment.	تام در یک آپارتمان زندگی می کند.
Tom has been behaving strangely lately.	تام اخیراً رفتار عجیبی داشته است.
Tom regrets his mistake.	تام از اشتباه خود پشیمان است.
Let me know	به تام بفهمانم
We can not tell Tom what we did.	ما نمی توانیم به تام بگوییم که چه کردیم.
Are Tom and Mary still living with you?	آیا تام و مری هنوز با شما زندگی می کنند؟
All this sport has made me hungry.	این همه ورزش مرا گرسنه کرده است.
I have no problem if you do not do this.	من مشکلی ندارم اگر شما این کار را انجام ندهید.
I can never look at his face again.	دیگر هرگز نمی توانم به صورت او نگاه کنم.
How did you end up doing this kind of work?	چگونه به انجام این نوع کار پایان دادید؟
It did not take long for us to do this.	خیلی طول نکشید تا این کار را انجام دهیم.
I tell you everything you want to know.	من همه چیزهایی را که می خواهید بدانید به شما می گویم.
Tom invited me to come and stay with him in Boston.	تام از من دعوت کرده که بیام و در بوستون با او بمانم.
Tom can probably win.	تام احتمالا می تواند برنده شود.
I asked Tom the same question I asked Mary.	من همان سوالی را که از مری پرسیدم از تام پرسیدم.
Do you think you can help Tom a little?	آیا فکر می کنید بتوانید به تام کمک کوچکی کنید؟
I think I will stay here	فکر کنم اینجا بمونم
Mary said she thought Tom would win.	مری گفت که فکر می کند تام برنده خواهد شد.
Tom is a real competitor.	تام یک رقیب واقعی است.
I'm surprised you and Tom do not love each other.	تعجب می کنم که تو و تام همدیگر را دوست ندارید.
He returned all the money he had borrowed.	تمام پولی را که قرض گرفته بود پس داد.
I can not visit you tomorrow because my head is busy	من فردا نمیتونم بهتون سر بزنم چون سرم شلوغه
How do I get to the station from here?	چگونه از اینجا به ایستگاه بروم؟
Would you like me to call you a taxi?	دوست داری بهت زنگ بزنم تاکسی؟
Tom and his friend are in quarantine at home.	تام و دوستش در خانه قرنطینه هستند.
Please accompany me	لطفا من را همراهی کنید
I like volunteering.	من کار داوطلبانه را دوست دارم.
Let me see if I can provide a good translation for it.	بگذارید ببینم آیا می توانم یک ترجمه خوب برای آن ارائه کنم.
If I were you, I would do the same.	اگر من در موقعیت شما بودم همین کار را می کردم.
He had never seen New York before, so I suggested I show him the surroundings.	او قبلاً نیویورک را ندیده بود، بنابراین به او پیشنهاد دادم که اطراف را به او نشان دهم.
I did not want to compromise.	من نمی خواستم سازش کنم.
I will do whatever it takes to make sure it does not happen again.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا مطمئن شوم که دیگر تکرار نمی شود.
Tom was not afraid either.	تام هم نمی ترسید.
If you are on a diet, it is better to use small plates.	اگر رژیم دارید بهتر است از بشقاب های کوچک استفاده کنید.
Tom intends to do the same.	تام نیز قصد دارد این کار را انجام دهد.
Put the dishes in the cupboard.	ظروف را در کمد بگذارید.
I will not go to the cinema with you.	من با تو به سینما نمی روم.
Nothing makes Tom happy.	هیچ چیز تام را خوشحال نمی کند.
Tom is not here	اینجا تام نیست
How long does it take to get to the train station by taxi?	چقدر طول می کشد تا با تاکسی به ایستگاه قطار برسید؟
Did Tom ever tell you why he decided to drop out?	آیا تام هرگز به شما گفت که چرا تصمیم به ترک تحصیل گرفت؟
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom is not as strong as you.	تام به اندازه تو قوی نیست.
Tom will stay after school today.	تام امروز بعد از مدرسه خواهد ماند.
It's too early to tell if it works.	هنوز خیلی زود است که بدانیم آیا کار می کند یا نه.
This is Tom that Mary wants to see.	این تام است که مری می خواهد ببیند.
I'm not the only one who did not want to do this.	من تنها کسی نیستم که نخواستم این کار را انجام دهم.
In 1830, Belgium seceded and formed a separate kingdom.	در سال 1830، بلژیک جدا شد و یک پادشاهی جداگانه تشکیل داد.
Do you know how Tom got the information?	آیا می دانید تام چگونه اطلاعات را به دست آورده است؟
Are you sure you want to do this yourself?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را خودتان انجام دهید؟
Acupuncture can help relieve migraines.	طب سوزنی می تواند به تسکین میگرن کمک کند.
Tom is teaching French to my children.	تام در حال آموزش زبان فرانسه به فرزندان من است.
I did not know that Tom would cry.	من نمی دانستم که تام گریه خواهد کرد.
Tom probably thought I would be at today's meeting.	احتمالا تام فکر می کرد که من در جلسه امروز خواهم بود.
You can not always be lucky.	شما نمی توانید همیشه خوش شانس باشید.
We have not started the struggle yet.	ما هنوز مبارزه را شروع نکرده ایم.
When I entered the classroom, Tom was the only one studying.	وقتی وارد کلاس شدم تام تنها کسی بود که مشغول مطالعه بود.
When suffering is greater than happiness, life is not worth living.	وقتی رنج از شادی بیشتر است، زندگی ارزش زیستن ندارد.
Tom made everyone laugh.	تام همه را به خنده انداخت.
He was having lunch when I entered the room.	داشت ناهار می خورد که وارد اتاق شدم.
Tom taught us music.	تام به ما موسیقی یاد داد.
Tom asked me where to put his coat.	تام از من پرسید که کتش را کجا بگذارد.
Tom is a wedding planner.	تام یک برنامه ریز عروسی است.
I'm busy and I can not do this.	من سرم شلوغ است و نمی توانم این کار را انجام دهم.
You have read enough. 	شما به اندازه کافی مطالعه کرده اید.
Now you can go and play.	حالا می توانید بروید و بازی کنید.
Tom and I are waiting for you	من و تام منتظرت هستیم
Tom is a much better tennis player than Mary.	تام تنیسور بسیار بهتری از مری است.
In 2009, coyotes killed 2,500 sheep and 12,000 lambs in Montana.	در سال 2009، کایوت ها 2500 گوسفند و 12000 بره را در ایالت مونتانا کشتند.
I just wanted to give the same opinion	همین الان میخواستم همین نظر رو بدم
Man, do not say this!	مرد، این را نگو!
Tom is not at the airport.	تام در فرودگاه نیست.
Tom has been captured in the past.	تام در گذشته اش تسخیر شده است.
Tom enjoys reading books in French.	تام از خواندن کتاب به زبان فرانسوی لذت می برد.
Tom does not see this as a problem.	تام این را به عنوان یک مشکل نمی بیند.
Tom lifted the barbell easily over his head.	تام هالتر را به راحتی بالای سرش برد.
Tom realized he had a mission.	تام متوجه شد که ماموریتی دارد.
Tom can play the piano better than me.	تام بهتر از من می تواند پیانو بنوازد.
I can not compensate	نمیتونم جبران کنم
Tom is a friend of my sister.	تام یکی از دوستان خواهر من است.
Tom said Mary would probably return from Australia on Monday.	تام گفت که مری احتمالا روز دوشنبه از استرالیا برمی گردد.
You know that I do everything to help you	میدونی که من برای کمکت هر کاری میکنم
Tom thought about what Mary had told him.	تام به آنچه مری به او گفته بود فکر کرد.
Tom was really surprised when Mary told him not to do this.	وقتی مری به او گفت که این کار را نکن تام واقعا متعجب شد.
I give it to you.	من آن را به شما می دهم.
This is the survival of the fittest.	این بقای بهترین هاست.
Tom could not believe that Mary really loved him.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعا او را دوست دارد.
His children and wife were invited to the party.	فرزندان و همسرش به این مهمانی دعوت شده بودند.
Tom has joined the YMCA.	تام به YMCA پیوسته است.
Tom will advise you.	تام به شما مشاوره خواهد داد.
Tell me how you met	به من بگو چطور آشنا شدی
When do you have time to come and help me move my piano?	کی وقت دارید بیایید و به من کمک کنید تا پیانویم را جابجا کنم؟
My real reason for staying with you is that we need your help.	دلیل واقعی من برای ماندن از شما این است که به کمک شما نیاز داریم.
Tom apologized to the audience.	تام از حضار عذرخواهی کرد.
Tom was just sitting and listening.	تام فقط نشسته بود و گوش می داد.
Why do you want to return to Australia?	چرا می خواهید به استرالیا برگردید؟
I tell you, I saw with my own eyes. 	بهت میگم من با دو چشم خودم دیدم.
I did not see or have any illusions.	من چیزی نمی دیدم یا توهم نداشتم.
Tom said he was really glad Mary did not.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری این کار را انجام نداد.
Just because you can not see ghosts does not mean that they do not exist.	فقط به این دلیل که شما نمی توانید ارواح را ببینید، به این معنی نیست که آنها وجود ندارند.
Suffering is for human beings.	درد و رنج برای انسان است.
I did not know that we were not going to do that.	من نمی دانستم که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
Tom smelled the mouse.	تام بوی موش را حس کرد.
Tom is much richer than most people think.	تام بسیار ثروتمندتر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
They sent me a sample in response to my request.	آنها در پاسخ به درخواست من یک نمونه برای من ارسال کردند.
We had to eat our picnic inside because of the rain.	به خاطر باران مجبور شدیم پیک نیک خود را در داخل بخوریم.
Tom has been told he must do it.	به تام گفته شده است که او باید این کار را انجام دهد.
Tom will never back down.	تام هرگز عقب نشینی نمی کند.
Tom said he was happy here.	تام گفت که اینجا خوشحال است.
It's not like we're doing something.	اینطور نیست که ما داریم کاری انجام می دهیم.
I'm new to this	من در این تازه کار هستم
Tom thought no one was home.	تام فکر کرد که هیچ کس در خانه نیست.
My toe hurt when I wore shoes that were too small for me.	با پوشیدن کفش هایی که برایم خیلی کوچک بودند، انگشت پام صدمه دید.
You should have asked Tom why he did this.	باید از تام می پرسیدی چرا این کار را کرد.
I'm not doing well	من کار خوبی ندارم
Do you think Tom can force Mary to do this?	آیا فکر می کنید که تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند؟
I'm very drunk	من خیلی مست هستم
Tom told Mary he should stop pretending to be suspicious.	تام به مری گفت که باید تظاهر به مشکوک بودن را کنار بگذارد.
Tom stood with his phone over his ear and looked miserable.	تام در حالی که تلفنش را روی گوشش چسبانده بود ایستاد و بدبخت به نظر می رسید.
Cats hate vacuum cleaners.	گربه ها از جاروبرقی متنفرند.
I think Tom has no chance of winning.	من فکر می کنم که تام هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد.
He waited until 10 o'clock.	تا ساعت 10 منتظرش بود.
Do you think Tom enjoys it?	آیا فکر می کنید تام از این کار لذت می برد؟
You do not have to explain anything.	لازم نیست چیزی را توضیح دهید.
You forgot to buy lettuce	یادت رفت کاهو بخری
I have to help Tom clean his room.	من باید به تام کمک کنم اتاقش را تمیز کند.
Tom had a fight with someone at a party last night.	تام دیشب در مهمانی با یکی دعوا کرد.
I do not think you have done as much as I did.	من فکر نمی کنم که شما به اندازه من این کار را انجام داده باشید.
Tom told me he thought Mary was boring.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته کننده است.
The gun was not fired	اسلحه شلیک نشده بود
The gum is stuck to the sole of my shoe.	آدامس به کف کفشم چسبیده است.
Was Tom there?	آیا تام در آن حضور داشت؟
Tom often disrupts the classroom.	تام اغلب در کلاس اختلال ایجاد می کند.
It was not difficult to understand his explanation.	درک توضیحش سخت نبود.
What keeps you from doing this?	چه چیزی شما را از انجام این کار باز می دارد؟
He was holding a small round object.	یک شی گرد کوچک در دست داشت.
I do not think you have tried hard enough.	من فکر نمی کنم شما به اندازه کافی تلاش کرده اید.
Tom wants to do something new.	تام می خواهد کار جدیدی انجام دهد.
Tom just left	تام فقط ترک کرد
You should not say such things about Tom.	شما نباید در مورد تام چنین چیزهایی بگویید.
After the initial shock of hearing the news of her grandfather's death, the girl began to cry.	پس از شوک اولیه از شنیدن خبر مرگ پدربزرگ، دختر شروع به گریه کرد.
Do you think Tom is there?	آیا فکر می کنید تام آنجا باشد؟
Tom seemed to be living his time.	به نظر می رسید که تام زمان زندگی خود را می گذراند.
Tom left earlier.	تام زودتر رفت.
Tom did not argue with me.	تام با من بحث نکرد.
This is not the first time Tom has made a mistake.	این اولین بار نیست که تام اشتباه می کند.
I saw Tom kissing another girl.	تام را دیدم که دختر دیگری را می بوسد.
I was not told I needed a visa.	به من نگفتند که به ویزا نیاز دارم.
Tom needs something	تام به چیزی نیاز دارد
Do you understand why Tom had to do this?	آیا متوجه شدید که چرا تام مجبور به انجام این کار شد؟
Tom played basketball yesterday.	تام دیروز بسکتبال بازی کرد.
Did you know that Tom is going to be in Australia next October?	آیا می دانستید که تام قرار است اکتبر آینده در استرالیا باشد؟
I bought a house in 2013.	من در سال 2013 یک خانه خریدم.
Tom and Mary do not have a good relationship.	تام و مری رابطه خوبی با هم ندارند.
Tom has no will to do so.	تام اراده ای برای این کار ندارد.
Which sound is more difficult for you to pronounce?	تلفظ کدام صدا برای شما سخت تر است؟
I flip through a new leaf and study English very hard.	من یک برگ جدید ورق می زنم و انگلیسی را خیلی سخت مطالعه می کنم.
Tom will probably not attend the conference.	تام احتمالا در کنفرانس شرکت نخواهد کرد.
Tom is setting bail.	تام در حال تنظیم وثیقه است.
Tom told me he thought Mary was tired.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته است.
I do not want to pretend to be who I am not.	من نمی خواهم وانمود کنم که کسی هستم که نیستم.
He focused on it.	او روی آن تمرکز کرد.
You have a lot to lose and a lot to lose.	شما چیزهای زیادی برای از دست دادن و چیزهای زیادی برای از دست دادن دارید.
Are Tom and Mary both still living in Boston?	آیا تام و مری هر دو هنوز در بوستون زندگی می کنند؟
Something extraordinary happened on October 20th.	اتفاق فوق العاده ای در 20 اکتبر رخ داد.
Brushing helps prevent tooth decay.	مسواک زدن به جلوگیری از پوسیدگی دندان کمک می کند.
I'm used to sleeping with the window open.	من عادت دارم با پنجره باز بخوابم.
Tom bought a lot of things.	تام چیزهای زیادی خرید.
Once you have confidence, you know how to live.	به محض اینکه به خود اعتماد کنید، می دانید چگونه زندگی کنید.
Tom asked me which university I wanted to go to.	تام از من پرسید که می خواهم به کدام دانشگاه بروم.
Tom was not blunt.	تام صریح نبود.
Tom did not know that Mary had done this.	تام نمی دانست که مری این کار را کرده است.
I knew Tom would be a good teacher.	می دانستم تام معلم خوبی خواهد بود.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom wants to change that.	تام می خواهد آن را تغییر دهد.
I thought we could walk home together.	فکر می کردم که می توانیم با هم به خانه راه برویم.
Is that white car in front of my house Tom or yours?	اون ماشین سفید جلوی خونه من تام هست یا مال شما؟
I know Tom is about to leave.	من می دانم که تام در شرف رفتن است.
Tom will probably be punctual.	تام احتمالا وقت شناس خواهد بود.
Tell Tom I'm sorry.	به تام بگو که متاسفم.
Tom was not trustworthy	تام قابل اعتماد نبود
I do not go scuba diving anymore.	من دیگر به غواصی پوست نمی روم.
I love what I have seen.	من چیزی را که تا به حال دیده ام دوست دارم.
We could not buy food anywhere after the flood.	بعد از سیل هیچ جا نتوانستیم غذا بخریم.
Close enough.	به اندازه کافی نزدیک است.
She was sure the man was lying.	او مطمئن بود که مرد دروغ می گوید.
We are very happy with what Tom did for us.	ما از کاری که تام برای ما انجام داد بسیار خوشحالیم.
Where is the nearest toilet?	نزدیکترین دستشویی کجاست؟
Tom grabbed the ball with his right hand.	تام با دست راستش توپ را گرفت.
I usually do not buy anything from the internet.	معمولا از اینترنت چیزی نمیخرم.
I wanted Tom to know the truth.	می خواستم تام حقیقت را بداند.
Tom thought he might not need it anymore.	تام فکر کرد شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
We are committed	ما متعهد هستیم
Tom has difficulty judging distances.	تام در قضاوت فاصله ها مشکل دارد.
Tom had other things he wanted to do.	تام کارهای دیگری داشت که می خواست انجام دهد.
Tom went to find Mary.	تام رفت تا مری را پیدا کند.
Tom wrote it down.	تام آن را یادداشت کرد.
Who is going to Australia with Tom?	چه کسی با تام به استرالیا می رود؟
I will do whatever it takes to win.	من برای پیروزی هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد.
Tom can do it if he likes.	تام اگر دوست داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not seem completely convinced.	تام کاملاً متقاعد به نظر نمی رسید.
The coffee grinder I received does not work.	آسیاب قهوه ای که من دریافت کردم کار نمی کند.
Many trees have been cut down.	درختان زیادی قطع شده است.
Would you please show me a camera that is cheaper than this camera?	لطفا دوربینی را به من نشان دهید که از این دوربین ارزانتر باشد؟
Many Americans eat hamburgers.	بسیاری از آمریکایی ها همبرگر می خورند.
I thought you guys were going to my party.	فکر می کردم شما بچه ها قصد دارید به مهمانی من بیایید.
We want to get to know Tom better.	ما می خواهیم تام را بهتر بشناسیم.
Tom and Mary will both be fine, right?	تام و مری هر دو خوب خواهند شد، اینطور نیست؟
Who is your oldest friend?	قدیمی ترین دوست شما کیست؟
Tom does not have a ticket yet.	تام هنوز بلیط ندارد.
Tom's success motivated us.	موفقیت تام به ما انگیزه داد.
I hope our shop does not break down.	امیدوارم مغازه ما خراب نشود.
The new hall is twice as big as the previous one.	سالن جدید دو برابر سالن قبلی است.
Did Tom know he was doing it the wrong way?	آیا تام می دانست که این کار را به روش اشتباه انجام می دهد؟
Tom said Mary is here.	تام گفت مری اینجاست.
Tom is not here.	تام اهل اینجا نیست.
I do not know how to drive.	من بلد نیستم راهنما رانندگی کنم.
How was your audit?	ممیزی شما چطور بود؟
He does not miss a single shot.	او یک ضربه را از دست نمی دهد.
Tom said he thinks he can help us.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما کمک کند.
Tom is lucky.	تام خوش شانس است.
I want to be fluent in French like you.	من می خواهم مانند شما در زبان فرانسه مهارت داشته باشم.
Does Tom always go to work every morning at a set time?	آیا تام همیشه هر روز صبح سر ساعت معینی سر کار می رود؟
Tom will work on it next Monday.	تام دوشنبه آینده روی آن کار خواهد کرد.
I was not sure how I could help.	مطمئن نبودم چطور می توانم کمک کنم.
I'm going to import them.	من می روم آنها را وارد کنم.
Tom was really grateful for Mary's help.	تام واقعاً از کمک مری سپاسگزار بود.
It's very smoky here.	اینجا برای من خیلی دود است.
I think I heard Tom's voice.	فکر کنم صدای تام را شنیدم.
My friend saved the girl by risking his life.	دوستم با به خطر انداختن جانش دختر را نجات داد.
Tom said Mary knew she could do it with John today.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز این کار را با جان انجام دهد.
My dream is to have a son who will take over my business after retirement.	آرزوی من این است که پسری داشته باشم که پس از بازنشستگی، تجارت من را به دست بگیرد.
Tom did not need our help.	تام به راهنمایی ما نیاز نداشت.
Tom's cat was waiting for him on the doorstep.	گربه تام در آستانه در منتظر او بود.
Tom will be thirteen, right?	تام سیزده ساله می شود، نه؟
We have never done that.	ما هرگز این کار را انجام نداده ایم.
watch out. 	مراقب باش.
It is highly flammable.	بسیار قابل اشتعال است.
Tom glanced at me.	تام نگاهی نافذ به من انداخت.
I promise not to tell Tom about what we did.	قول می دهم در مورد کاری که انجام دادیم به تام نگویم.
I did not know Tom would be nervous about doing this.	نمی دانستم تام از انجام این کار عصبی می شود.
I needed that money to buy Tom a present.	من به آن پول نیاز داشتم تا برای تام هدیه بخرم.
Surprising, isn't it?	تعجب آور است، اینطور نیست؟
It's great that you gave me a gift	خیلی خوبه که به من هدیه دادی
The worst case scenario is that Tom loses his job and is unable to continue paying his mortgage.	بدترین سناریو این است که تام شغل خود را از دست بدهد و نتواند به پرداخت وام مسکن خود ادامه دهد.
How many times did Tom do this?	تام چند بار این کار را کرد؟
Tom kills himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد خودش را می کشد.
Tom could see that Mary was texting.	تام می توانست ببیند که مری در حال پیامک است.
Tom can win.	تام می تواند برنده شود.
Who is on duty now?	الان چه کسی در حال انجام وظیفه است؟
Tom and John showed me pictures of their girlfriend.	تام و جان عکس های دوست دخترشان را به من نشان دادند.
Tom does not seem to be very interested.	به نظر می رسد تام چندان علاقه ای ندارد.
Can you tell me how you found out that Tom is not at school today?	می توانید به من بگویید چگونه متوجه شدید که تام امروز در مدرسه نیست؟
I hope you enjoy it Tom	امیدوارم بهت خوش بگذره تام
Tom has lived all his life in Boston.	تام تمام عمر خود را در بوستون زندگی کرده است.
Tom did not know that I was Mary's brother.	تام نمی دانست که من برادر مری هستم.
If you did not do this, you would be in trouble.	اگر این کار را نمی کردی دچار مشکل می شدی.
I have to see Tom right now.	من باید همین الان تام را ببینم.
We hoped some students would come, but no one was in the class.	امیدوار بودیم چند دانش آموز بیایند، اما کسی در کلاس نبود.
As I see it, we have three options.	آن طور که من می بینم، ما سه گزینه داریم.
We did not run fast, but we kept our speed constant.	ما تند نمی دویدیم، اما سرعتمان را ثابت نگه داشتیم.
I do not want Tom to know that we were the ones who did this for him.	من نمی خواهم تام بداند که ما کسانی بودیم که این کار را برای او انجام دادیم.
Please fax me the application form?	لطفا فرم درخواست را برای من فکس کنید؟
Tom says he has about thirty cookbooks.	تام می گوید حدود سی کتاب آشپزی دارد.
Tell Tom what this is.	به تام بگو این چیست.
I saw Tom lying on the ladder covered in blood.	تام را دیدم که غرق در خون کنار نردبان دراز کشیده بود.
Tom is hesitant to meet Mary at the hospital.	تام برای ملاقات با مری در بیمارستان مردد است.
Tom says everyone he knows has done it.	تام می گوید هرکسی که می شناسد این کار را کرده است.
Tom can come again if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند دوباره بیاید.
If you do not study a little harder, you are unlikely to succeed.	اگر کمی سخت تر مطالعه نکنید، بعید است که موفق شوید.
You have to stop this now	الان باید جلوی این کار رو بگیری
Tom is in a bad mood.	تام در حال و هوای بدی است.
I know you care about Tom.	من می دانم که تو به تام اهمیت می دهی.
Do not call	صدا نکن
I do not want to risk losing it.	من نمی خواهم خطر از دست دادن آن را داشته باشم.
Can you ask the man where the library is?	آیا می توانید از آن مرد بپرسید که کتابخانه کجاست؟
Tom found a crumpled piece of paper on the floor.	تام یک تکه کاغذ مچاله شده روی زمین پیدا کرد.
I know Tom is in a lot of trouble.	من می دانم که تام در مشکلات زیادی است.
Tom is richer here than anyone else.	تام اینجا از هر کس دیگری ثروتمندتر است.
Tell Tom everything is fine.	به تام بگو همه چیز خوب است.
Tom has made a lot of money.	تام پول زیادی به دست آورده است.
I found something	من یه چیزی پیدا کردم
I'm treated like a criminal.	با من مثل یک جنایتکار رفتار می شود.
Tom could not identify his assailant.	تام نتوانست ضارب خود را شناسایی کند.
What are your weaknesses?	نقاط ضعف شما چیستند؟
As soon as you leave the station, turn left.	به محض خروج از ایستگاه، به چپ بپیچید.
Tom confirmed that no one was hurt.	تام تایید کرد که کسی آسیب ندیده است.
Do you think Tom is alone?	فکر می کنی تام تنهاست؟
Tom is not really afraid of me, is he?	تام واقعا از من نمی ترسد، نه؟
There was no television or radio in those days.	آن روزها تلویزیون و رادیو نبود.
I do not think we should wait for Tom.	من فکر نمی کنم که ما باید منتظر تام باشیم.
We hired a chemistry tutor for Tom.	ما یک معلم خصوصی شیمی برای تام استخدام کردیم.
I do not know if Tom is broken?	من نمی دانم که آیا تام شکسته است؟
I seriously do not want to go to work today.	من به طور جدی امروز نمی خواهم سر کار بروم.
Tom was very careful.	تام خیلی مراقب بود.
I think Tom is not home	فکر کنم تام خونه نیست
I do not know if there is an easier way to do this?	نمی دانم آیا راه ساده تری برای انجام این کار وجود دارد؟
Tom is my brother.	تام برادر من است.
Tom said he was very angry.	تام گفت که خیلی عصبانی است.
I cut a piece of glass.	تکه ای از لیوان را بریده ام.
"That's not what we thought," Tom said.	تام گفت این چیزی نبود که ما فکر می کردیم.
Why did you wake up early this morning?	چرا امروز صبح زود بیدار شدی؟
More than one million tonnes of coal are mined daily in Australia.	روزانه بیش از یک میلیون تن زغال سنگ در استرالیا استخراج می شود.
If you leave school immediately, you will arrive at school on time.	اگر فوراً مدرسه را ترک کنید، به موقع به مدرسه خواهید رسید.
Tom said he is unlikely to win.	تام گفت که او به احتمال زیاد برنده نیست.
I'm sure Tom will not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نمی کند.
Tom showed me his collection of stamps.	تام مجموعه تمبرهایش را به من نشان داد.
Did you have fun with Tom?	با تام خوش گذشت؟
How come you haven't slept yet?	چطور هنوز نخوابیدی؟
Why not spend the afternoon together?	چرا بعدازظهر را با هم نمی گذرانیم؟
I do not know happiness or not	نمیدونم خوشحالی یا نه
He pushed the stopped car with all his might.	ماشین متوقف شده را با تمام قدرت هل داد.
I know Tom is taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر است.
Tom said he thinks Mary will be in Boston for three weeks.	تام گفت که فکر می کند مری به مدت سه هفته در بوستون خواهد بود.
My grandmother fell and broke her hip.	مادربزرگم افتاد و باسنش شکست.
I am a calm man.	من یک مرد آرام هستم.
Tom may be a traitor.	تام ممکن است خائن باشد.
I do not think Tom can help us with that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند در این مورد به ما کمک کند.
Tom drinks tea but does not drink coffee.	تام چای می نوشد اما قهوه نمی خورد.
I heard a cheer	صدای تشویقت را شنیدم
You should probably tell Tom who will meet him at the station.	احتمالا باید به تام بگویید چه کسی او را در ایستگاه ملاقات خواهد کرد.
He did everything he could for the sake of his children.	او هر کاری که از دستش بر می آمد به خاطر فرزندانش انجام داد.
I know something they do not know.	من چیزی می دانم که آنها نمی دانند.
I do not know whether it is day or night.	نمی دانم روز است یا شب.
I still did not ask Tom to leave sooner.	من هنوز از تام نخواستم زودتر برود.
Tom is winking at Mary.	تام دارد به مری چشمک می زند.
Tom was sitting on a bench.	تام روی یک نیمکت نشسته بود.
They greeted each other warmly.	آنها به گرمی از یکدیگر احوالپرسی کردند.
Tom does it differently from Mary.	تام این کار را متفاوت از مری انجام می دهد.
Tom said it was a joke.	تام گفت این یک شوخی بود.
I have to leave Boston.	من باید از بوستون بروم.
I did not know my nose was broken	نمیدونستم دماغم شکسته
What is your favorite funny song?	آهنگ خنده دار مورد علاقه شما چیست؟
We do not do this as we did in the past.	ما مثل گذشته این کار را نمی کنیم.
Tom probably won't get angry.	تام احتمالاً عصبانی نخواهد شد.
Tom predicted our success.	تام موفقیت ما را پیش بینی کرد.
On the way home from work, I met Tom.	در راه بازگشت از محل کار به خانه با تام برخورد کردم.
The money in your pocket will help you get rid of the blues.	پول در جیب شما کمک می کند تا بلوز را از بین ببرید.
I can not believe that I finally managed to do this.	من نمی توانم باور کنم که بالاخره موفق به انجام این کار شدم.
I hope you are not like everyone else	امیدوارم مثل بقیه نباشی
It's been three years since I talked to Tom.	سه سال از صحبتم با تام می گذرد.
Tom doesn't want to do that, does he?	تام تمایلی به انجام این کار ندارد، اینطور نیست؟
I did not say Tom Mary is here.	من نگفتم تام مری اینجاست.
Tom is not a professional	تام حرفه ای نیست
The twins were so similar that it was difficult to distinguish them.	دوقلوها آنقدر شبیه هم بودند که تشخیص آنها از هم سخت بود.
Tom said it would not be difficult to do so.	تام گفت که انجام این کار دشوار نخواهد بود.
Is it okay if I turn off the radio?	اگر رادیو را خاموش کنم اشکالی ندارد؟
The man there looks exactly like Tom.	آن مرد آنجا دقیقاً شبیه تام است.
You must restart the computer.	باید کامپیوتر را ریستارت کنید.
I spent the day with Tom.	روز را با تام گذراندم.
Tom is late for work.	تام دیر سر کار است.
Tom walked down the hall.	تام در راهرو قدم زد.
Tom said I looked confused.	تام گفت که من سرگردان به نظر می رسیدم.
That's all you get.	این تمام چیزی است که به دست می آورید.
I haven't done this in a while.	مدتی است که این کار را نکرده ام.
I have a few questions about Tom's operation.	من چند سوال در مورد عمل تام دارم.
Tom was not a little sleepy.	تام کمی خواب آلود نبود.
Tom cheated on Mary.	تام با مری کلاهبرداری کرد.
You have one on your desk.	شما یکی روی میزتان دارید.
I'm not sure I want to do this anymore.	من دیگر مطمئن نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
There is no possibility of complete suspension.	احتمال تعلیق تام وجود ندارد.
What conclusion can we draw?	چه نتیجه ای می توانیم بگیریم؟
I did not know why Tom wanted to do this.	نمی دانستم چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
The capacity of this elevator is ten people.	ظرفیت این آسانسور ده نفر می باشد.
Do you still have a full umbrella?	آیا هنوز چتر تام را دارید؟
Tom can not stay long, so let's start the meeting.	تام نمی تواند برای مدت طولانی بماند، پس بیایید جلسه را شروع کنیم.
As soon as you can do that, won't you?	به محض اینکه بتوانید این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom says he wants to visit Mary in Australia.	تام می گوید که می خواهد به دیدن مری در استرالیا برود.
Tom was not too busy yesterday.	تام دیروز خیلی سرش شلوغ نبود.
I do not think your approach works.	من فکر نمی کنم که رویکرد شما کارساز باشد.
I want to work with Tom.	من می خواهم با تام کار کنم.
Tom said he wants to move to Boston because Mary lives there.	تام گفت که می خواهد به بوستون نقل مکان کند زیرا مری در آنجا زندگی می کند.
Tom told me he was upset about what had happened.	تام به من گفت که از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
Tom and I were both sleepy.	من و تام هر دو خواب آلود بودیم.
I like listening to Beethoven's music.	من دوست دارم به موسیقی بتهوون گوش کنم.
Tom's job is very stressful.	شغل تام بسیار پر استرس است.
Tom was a better cook than Mary at the time of their marriage.	تام آشپز بهتری نسبت به مری در زمان ازدواج آنها بود.
I do not know, does Tom know how busy I am?	نمی دانم آیا تام می داند من چقدر سرم شلوغ است؟
Tom did not have enough time to do what he wanted to do.	تام زمان کافی برای انجام کاری که می خواست انجام دهد نداشت.
Tom asked Mary to ask his opinion.	تام از مری خواست نظرش را از جان بپرسد.
Tom blew the horn for Mary.	تام برای مری بوق زد.
Tom has had a dramatic comeback.	تام بازگشتی چشمگیر داشته است.
Young children are not able to think abstractly.	کودکان خردسال قادر به تفکر انتزاعی نیستند.
I knew Tom wanted to go to Australia with Mary.	می دانستم که تام می خواهد با مری به استرالیا برود.
I came to see you	اومدم ببینمت
I got here a little earlier than Tom.	من کمی زودتر از تام به اینجا رسیدم.
Tom is eating plums.	تام در حال خوردن آلو است.
Glad you are happy	خوشحالم که تو خوشحالی
You are the hero in my book	تو در کتاب من قهرمان هستی
I thought I told you to stay in your room.	فکر کردم بهت گفتم تو اتاقت بمون.
When did you find out that Tom was still married?	چه زمانی متوجه شدید که تام هنوز ازدواج کرده است؟
Psychic horror movies that deal with the mysteries of human psychology are very popular these days.	این روزها فیلم‌های ترسناک روانی که به رازهای روانشناسی انسان می‌پردازند بسیار محبوب هستند.
Tom did not fire Mary.	تام مری را اخراج نکرد.
Tom pulled the cork out of the bottle.	تام چوب پنبه را از بطری بیرون کشید.
Tom told me it's dangerous to do that.	تام به من گفت انجام این کار خطرناک است.
I have to win, it does not matter.	من باید برنده شوم، مهم نیست.
How can they fix such things?	چگونه می توانند چنین چیزهایی را درست کنند؟
I can not speak as much French as Tom thinks.	من نمی توانم آنقدر که تام فکر می کند می توانم فرانسوی صحبت کنم.
I'm glad I did not buy one.	خوشحالم که یکی از آن ها را نخریدم.
Tom and Mary kept their marriage a secret from almost everyone.	تام و مری ازدواج خود را تقریبا از همه مخفی نگه داشتند.
This is a really big deal for Tom.	این واقعاً یک معامله بزرگ برای تام است.
We should have asked more questions	باید سوالات بیشتری می پرسیدیم
Tom hoped Mary knew where John was.	تام امیدوار بود که مری بداند جان کجاست.
Tom has just finished his work.	تام به تازگی کارش را تمام کرده است.
We are going to wait for Tom.	قرار است منتظر تام باشیم.
This case may not be resolved for a while.	این پرونده ممکن است برای مدتی حل نشود.
Tom is currently unavailable.	تام در حال حاضر در دسترس نیست.
Please do not quote me	لطفا از من نقل قول نکنید
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
It's time for Tom to wake up.	زمان بیدار شدن تام فرا رسیده است.
Tom is scheduled to celebrate Mary's birthday on Monday.	تام قرار است دوشنبه برای مری جشن تولد بگیرد.
Tom plays with his cats.	تام با گربه هایش بازی می کند.
Tom hopes to travel to Boston with Mary next summer.	تام امیدوار است که بتواند تابستان آینده با مری به بوستون برود.
I use a number of programs to study French.	من از تعدادی برنامه برای مطالعه زبان فرانسه استفاده می کنم.
Are you sure you want to return here?	آیا مطمئنید که می خواهید به اینجا برگردید؟
Tom said he had not eaten anything, but that was not true.	تام گفت که چیزی نخورده است، اما این درست نیست.
Harder than you think.	سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
They do not want to use it.	آنها نمی خواهند از آن استفاده کنند.
I knew there was nothing you could do	میدونستم هیچ کاری نمیتونی انجام بدی
My favorite singer is Tom Jackson.	خواننده مورد علاقه من تام جکسون است.
If you told him you wanted to, Tom would let you drive.	اگر به او می‌گفتی می‌خواهی، تام به تو اجازه رانندگی می‌داد.
Tom bought a weekly magazine at the station.	تام یک مجله هفتگی در ایستگاه خرید.
The chairman is elected for a two-year term.	رئیس برای یک دوره دو ساله انتخاب می شود.
You can not catch the train.	شما نمی توانید قطار را بگیرید.
I wanted Tom to play tennis with me.	می خواستم تام با من تنیس بازی کند.
Tom lowered his hand to pick up his suitcase.	تام دستش را پایین آورد تا چمدانش را بردارد.
The apple was cut in half by him with a knife.	سیب توسط او با چاقو دو نیم شد.
Tom said he thinks it will rain on Monday.	تام گفت که فکر می کند دوشنبه باران خواهد بارید.
Go here, Tom	برو اینجا، تام
Tom will not be convinced.	تام متقاعد نخواهد شد.
You must obtain a permit to visit that factory.	برای بازدید از آن کارخانه باید مجوز دریافت کنید.
Tom will probably enjoy doing this.	تام احتمالا از انجام این کار لذت خواهد برد.
Tom enjoys drinking with his friends.	تام از نوشیدن با دوستانش لذت می برد.
Tom spends a lot of time planning.	تام زمان زیادی را صرف برنامه ریزی می کند.
What is in these boxes?	در این جعبه ها چیست؟
Tom said Mary thought John might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom and Mary will do it together.	تام و مری با هم این کار را انجام خواهند داد.
I'm such a madman	من یه همچین دیوونه ای هستم
Shall we wake up early tomorrow and do this?	فردا زود بیدار شویم و این کار را انجام دهیم؟
Tom took the opportunity to go to Australia.	تام از فرصت رفتن به استرالیا استفاده کرد.
When he saw Tom Mary, he smiled and waved.	وقتی تام مری را دید، لبخندی زد و دست تکان داد.
We do not have access to safe water	ما به آب سالم دسترسی نداریم
I'm still trying to figure out what's going on.	من هنوز دارم سعی می کنم بفهمم چه خبر است.
Tom said he has no desire to do this for us.	تام گفت که او تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
Tom said he thought Mary was going to Australia with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به استرالیا برود.
Tom was not injured in the crash.	تام در این تصادف آسیبی ندید.
I want a module.	من یک پیمانه می خواهم.
Tom does whatever you ask him to do.	تام هر کاری که از او بخواهید انجام می دهد.
What did Tom buy in Australia?	تام در استرالیا چه خرید؟
Tom is very good-natured, isn't he?	تام خیلی خوش اخلاق است، اینطور نیست؟
I do not know if a man can live with only two hours of sleep a night?	من نمی دانم که آیا یک مرد می تواند تنها با دو ساعت خواب در شب زندگی کند؟
Tom looked for his glasses under the sofa.	تام به دنبال عینکش زیر مبل گشت.
Tom did not light the candle.	تام شمع را روشن نکرد.
Tom has been spending a lot of time with Mary lately.	تام اخیراً زمان زیادی را با مری سپری کرده است.
You are my three best friends	شما سه دوست صمیمی من هستید
Tom says he has no plans to go there himself.	تام می گوید که قصد ندارد خودش به آنجا برود.
I do not know who to blame.	نمی دانم چه کسی را مقصر بدانم.
I often get blouses.	من اغلب بلوز را دریافت می کنم.
I told Tom I had to go to the doctor.	به تام گفتم باید بره دکتر.
I'm sure Tom should do it.	من مطمئن هستم که تام باید این کار را انجام دهد.
We gave Tom something to eat.	ما به تام چیزی برای خوردن دادیم.
French is a difficult language, isn't it?	فرانسوی زبان سختی است، اینطور نیست؟
You did not do everything you were supposed to do.	شما هر کاری را که قرار بود انجام دهید، انجام نداده اید.
I got this holiday	من این تعطیلات را به دست آورده ام
Nothing could affect his belief.	هیچ چیز نمی توانست اعتقاد او را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom does not love anyone and no one loves him.	تام هیچ کس را دوست ندارد و هیچ کس او را دوست ندارد.
I was educated at home by my mother.	من توسط مادرم در خانه درس خوانده بودم.
Tom said he did not know Mary could do it.	تام گفت که نمی دانست مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he was interested in doing that.	تام به من گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
Tom is a helicopter pilot, isn't he?	تام یک خلبان هلیکوپتر است، اینطور نیست؟
Tom is afraid to swim.	تام از شنا کردن می ترسد.
Tom knows how to sell a house.	تام می داند چگونه خانه ها را بفروشد.
I, as a ,, do not like photos like this.	من، به عنوان یک،، عکس هایی مانند این را دوست ندارم.
Tom must be hungry	تام باید گرسنه باشد
I'll be back at 6:30.	من ساعت 6:30 برمی گردم.
Tom died that afternoon.	تام بعد از ظهر همان روز درگذشت.
Tom told Mary just what he needed to know.	تام فقط آنچه را که باید بداند به مری گفت.
I'm sure Tom will find a way to do this.	من مطمئن هستم که تام راهی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
I have no one to turn to except you.	من جز تو کسی را ندارم که به او مراجعه کنم.
Tom advised Mary not to buy John's old computer.	تام به مری توصیه کرد که کامپیوتر قدیمی جان را نخرد.
I think Tom will do what he did yesterday.	من فکر می کنم که تام همان کاری را که دیروز انجام داد انجام خواهد داد.
Tom jokes about everything.	تام با همه چیز شوخی می کند.
Tom and Mary both apparently lived in Australia.	تام و مری هر دو ظاهراً در استرالیا زندگی می کردند.
Each integer can be written as a fraction.	هر عدد کامل را می توان به صورت کسری نوشت.
Tom said he did not want to help him.	تام گفت که نمی‌خواهد به او کمک کنم.
I heard that they found the traces of a disgusting snowman in the Himalayas.	شنیدم که رد پای یک آدم برفی نفرت انگیز را در هیمالیا پیدا کردند.
We do not usually see raccoons in this area.	ما معمولا در این منطقه راکون نمی بینیم.
I knew Tom would let you do that.	من می دانستم که تام به شما اجازه می دهد این کار را انجام دهید.
Please do not speak French anymore.	لطفا دیگر فرانسوی صحبت نکنید.
Tom had to wear a fake hat.	تام مجبور شد کلاه قلابی بپوشد.
It will not be difficult.	این سخت نخواهد بود.
We tried to make him happy by taking him out.	سعی کردیم با بیرون آوردنش او را شاد کنیم.
Tom has to stand up for himself.	تام باید برای خودش بایستد.
Tom knows how to make almost anything.	تام می داند چگونه تقریباً هر چیزی را بسازد.
I understand why Tom asked this question.	می فهمم چرا تام این سوال را پرسید.
What Mary said made Tom angry.	آنچه مری گفت تام را عصبانی کرد.
Tom now works for this company, doesn't he?	تام الان در این شرکت کار می کند، اینطور نیست؟
Tom says he will wait.	تام می گوید که صبر خواهد کرد.
Where was Tom sitting?	تام کجا نشسته بود؟
Do not have a class today?	امروز کلاس نداری؟
We have a leader	ما یک پیشرو داریم
I'm just doing it.	من فقط در حال انجام آن هستم.
Tom grew up to be a doctor.	تام بزرگ شد تا یک پزشک شود.
Do you get the value for your money?	آیا ارزش پول خود را دریافت می کنید؟
Glad Tom told me how to do this.	خوشحالم که تام به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
My mother advised me to take a step to change.	مادرم به من توصیه کرد که برای تغییر قدم بزنم.
I think you can do that.	من فکر می کنم شما می توانید این کار را انجام دهید.
The one who fights may lose, but the one who has already lost the battle.	کسی که میجنگد ممکن است ببازد اما کسی که نبرد قبلا شکست خورده است.
A madman is not accountable for his actions.	یک دیوانه پاسخگوی اعمال خود نیست.
I was surprised when Tom told me Mary did not want to do this.	وقتی تام به من گفت مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
Tom was the only one by my side when I really needed someone.	تام تنها کسی بود که وقتی واقعاً به کسی نیاز داشتم کنارم بود.
How could I not do what Tom asked me to do?	چگونه می‌توانستم کاری را که تام از من خواسته بود، انجام ندهم؟
I do not know if Tom was really lying.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً دروغ می گفت؟
Summer seems to have finally arrived.	به نظر می رسد بالاخره تابستان آمده است.
Tom did not like children at that time and still does not.	تام آن موقع بچه ها را دوست نداشت و هنوز هم دوست ندارد.
I did not spend enough time studying.	آنقدر که باید وقت صرف مطالعه نکردم.
Tom was satisfied, but Mary was not.	تام راضی بود، اما مری نه.
She could no longer bear his rudeness.	دیگر نمی توانست بی ادبی او را تحمل کند.
Tom loves basketball.	تام بسکتبال را دوست دارد.
Haven't you returned those books yet?	آیا هنوز آن کتاب ها را پس نداده اید؟
I'm not talking about that.	من در مورد آن صحبت نمی کنم.
I're really grateful I had the money to go to a good school.	من واقعاً از اینکه پول داشتم تا به یک مدرسه خوب بروم سپاسگزارم.
Although there is little chance of success, let's try it.	اگرچه شانس کمی برای موفقیت وجود دارد، بیایید آن را امتحان کنیم.
I went to Tom's room to see what he was doing.	به اتاق تام رفتم تا ببینم چه کار می کند.
Tom was the one who cleaned the room.	تام کسی بود که اتاق را تمیز کرد.
If Tom's gone, I'll go with him.	اگر تام برود، من با او خواهم رفت.
You gave me such fear	چنین ترسی به من دادی
Of course, many seniors are happy with their retirement.	البته بسیاری از سالمندان از بازنشستگی خوشحال هستند.
This is the first time I have lost my keys.	این اولین بار است که کلیدهایم را گم می کنم.
She cried as soon as she saw me.	به محض دیدن من گریه اش بلند شد.
Tom writes romance novels.	تام رمان های عاشقانه می نویسد.
Tom said he was really bored.	تام گفت که واقعا حوصله اش سر رفته است.
Tom could have been heartbroken, but he did not show it.	تام می توانست دلش شکسته باشد، اما این را نشان نداد.
Think about it, I really need a cell phone.	فکرش را بکن، من واقعاً به یک تلفن همراه نیاز دارم.
Tom and I did our best to help.	من و تام هر چه در توان داشتیم برای کمک انجام دادیم.
I think Tom can help us do that.	من فکر می کنم تام می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
I did not know who to trust	نمیدونستم به کی باید اعتماد کنم
Tom spent nearly a decade in Australia.	تام نزدیک به یک دهه را در استرالیا گذراند.
I do not know if Tom should do that?	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
I heard you have a secret admirer.	شنیده ام که یک ستایشگر پنهانی دارید.
Tom will be very happy to see you.	تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
I asked Tom to do it himself.	من از تام خواستم که این کار را خودش انجام دهد.
We did not learn anything	ما چیزی یاد نگرفتیم
You should not eat this	اینو نباید بخوری
Tom speaks bad French.	تام فرانسه را بد صحبت می کند.
I have not had such an experience before.	من قبلاً چنین تجربه ای نداشتم.
The last time I saw him, he was fine.	آخرین باری که او را دیدم، حالش خوب بود.
Tom warned me of the danger.	تام از خطر به من هشدار داد.
It does not matter what you say.	مهم نیست چه می گویید.
Next Monday I will teach you how to do this.	دوشنبه آینده به شما یاد خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.
Someone may have heard you talk to Tom.	شاید کسی صحبت شما را با تام شنیده باشد.
Tom and Mary were photographed together.	تام و مری با هم عکس گرفتند.
I do not know, does Tom know that Mary wants to do this?	نمی دانم آیا تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
I asked him to marry me and he accepted.	از او خواستم با من ازدواج کند و او قبول کرد.
I love this beautiful painting.	من عاشق این نقاشی هستم زیباست.
Tom bears no resemblance to me.	تام هیچ شباهتی به من ندارد.
I doubt Tom is still motivated.	من شک دارم که تام هنوز انگیزه داشته باشد.
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom said he thought the room was too hot.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی گرم است.
Tom had to clean the classroom himself.	تام مجبور شد خودش کلاس درس را تمیز کند.
Because my mother is sick, my father cooks today.	چون مادرم مریض است، پدرم امروز آشپزی می کند.
Tom does not speak	تام صحبت نمی کند
This is rude.	این بی ادبی است.
Tom and I hugged and kissed.	من و تام همدیگر را در آغوش گرفتیم و بوسیدیم.
I do not think Tom can do it without help.	من فکر نمی کنم تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom told me he was going to college in Australia.	تام به من گفت که قصد دارد در استرالیا به دانشگاه برود.
The way you describe Australia makes me want to move there.	روشی که شما استرالیا را توصیف می کنید باعث می شود من بخواهم به آنجا نقل مکان کنم.
There is a place for everyone	جایی برای همه وجود دارد
I guess Tom has no intention of doing that.	من گمان می کنم که تام تمایلی به این کار ندارد.
Tom is as tall as you.	تام به اندازه تو قد دارد.
If we had waited, we could have sold it at a higher price.	اگر صبر می کردیم، می توانستیم آن را با قیمت بالاتری بفروشیم.
Were Tom and Mary impressed?	آیا تام و مری تحت تأثیر قرار گرفتند؟
Tom probably has no desire to do so.	تام احتمالاً تمایلی به انجام این کار ندارد.
I do not know if Tom still lives here.	نمی دانم تام هنوز اینجا زندگی می کند یا نه.
We have detected an abnormality in your X-ray.	ما یک ناهنجاری در اشعه ایکس شما تشخیص داده ایم.
Tom realized that Mary was not careful.	تام متوجه شد که مری مراقب نیست.
All students are half price during the Christmas holidays.	همه دانش آموزان در تعطیلات کریسمس نیم بها هستند.
I am a monk.	من یک راهب هستم.
"You were wrong." 	"شما اشتباه میکردید."
"Yes, but I was almost right."	"بله، اما تقریباً حق با من بود."
You were right about a few things, however, you made a few mistakes.	در مورد چند مورد حق با شما بود با این حال، شما چند اشتباه انجام دادید.
Have you ever paid Tom?	آیا قبلاً به تام پول داده اید؟
Over time, grief disappears.	با گذشت زمان، غم و اندوه از بین می رود.
The main character is a man whose name we do not know.	شخصیت اصلی مردی است که نام او را نمی دانیم.
Tom cares about no one but himself.	تام به هیچ کس جز خودش اهمیت نمی دهد.
Tom and Mary both want to be there.	تام و مری هر دو قصد دارند آنجا باشند.
Tom has not seen since October.	تام از اکتبر ندیده است.
Tom had to wait more than an hour.	تام مجبور شد بیش از یک ساعت منتظر بماند.
Tom made it	تام این را ساخت
Tom finally decided to do it.	تام بالاخره تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
I do not beat Tom.	من تام را نمی زنم.
Every time Tom and Mary wanted to kiss, someone would suddenly enter the room.	هر بار که تام و مری می خواستند ببوسند، یک نفر ناگهان وارد اتاق می شد.
Tom has decided to stay another three weeks.	تام تصمیم گرفته است سه هفته دیگر بماند.
I know Tom will not be allowed to do this alone.	من می دانم که تام به تنهایی اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom closed his notebook.	تام دفترچه اش را بست.
You want to do that too, don't you?	شما هم می خواهید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom does not tell me what he wants to do.	تام به من نمی گوید که می خواهد چه کار کند.
I eat a boiled egg for breakfast every day.	من هر روز صبحانه یک تخم مرغ آب پز می خورم.
Tom lied to Mary when he said he loved her.	تام به مری دروغ گفت وقتی گفت که او را دوست دارد.
The camel is taller, but the giraffe is taller.	شتر بلندتر است، اما زرافه بلندتر است.
I have to be on my way now.	الان باید در راه باشم.
I know Tom is there.	من می دانم تام آنجاست.
I do not think we need this.	من فکر نمی کنم ما به این نیاز داشته باشیم.
Tom's grandfather was a survivor of the concentration camp.	پدربزرگ تام یک بازمانده از اردوگاه کار اجباری بود.
If they do not want to, they do not have to come.	اگر نخواهند مجبور نیستند بیایند.
A giraffe stretches its neck to bring food.	یک زرافه گردن خود را دراز می کند تا غذا بیاورد.
I'm better at speaking French than you think.	من در صحبت کردن فرانسوی بهتر از آن چیزی هستم که شما فکر می کنید.
As soon as I realized that Tom was crying, I stopped laughing.	به محض اینکه متوجه شدم تام در حال گریه کردن است، از خنده دست کشیدم.
Tom was the one who told Mary what to do.	تام کسی بود که به مری گفت چه کاری باید انجام دهد.
I do not think Tom knows why he should do this.	من فکر نمی کنم تام بداند چرا باید این کار را انجام دهد.
I know Tom did not need to do this alone.	من می دانم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
I do not know if Tom can be trusted?	نمی دانم آیا می توان به تام اعتماد کرد؟
Tom has three sisters and three nieces.	تام سه خواهر و سه خواهرزاده دارد.
Laser printers usually cost less to maintain than inkjet printers.	هزینه نگهداری پرینترهای لیزری معمولاً نسبت به پرینترهای جوهرافشان کمتر است.
Tom is not sure about this.	تام در این مورد مطمئن نیست.
I've had dinner before	من قبلا شام خورده ام
I leave the library at half past six.	ساعت شش و نیم از کتابخانه بیرون می روم.
Tom may be in Boston for a long time.	تام ممکن است برای مدت طولانی در بوستون باشد.
I know Tom is happy.	من می دانم که تام خوشحال است.
Someone is there	یک نفر آنجاست
If you are not busy next weekend, why not come with me for fishing?	اگر آخر هفته بعد سرت شلوغ نیست، چرا با من برای ماهیگیری نمی آیی؟
I will probably have to do this.	من به احتمال زیاد مجبور به انجام این کار هستم.
Tom's father did not spend much time with Tom.	پدر تام زمان زیادی را با تام سپری نکرد.
I know you will do what is necessary.	من می دانم که شما آنچه را که لازم است انجام خواهید داد.
I did not want to buy it	من نمیخواستم بخرمش
There are still a few miles left.	هنوز چند مایل دیگر باقی مانده است.
Tom swore not to cry.	تام قسم خورد که گریه نکرد.
I always have an eraser, a pencil and a pen in my pencil case.	من همیشه یک پاک کن، یک مداد و یک خودکار در جعبه مداد خود دارم.
Tom should never eat those oysters.	تام هرگز نباید آن صدف ها را می خورد.
They started shooting.	شروع به تیراندازی کردند.
You's next, Tom.	شما نفر بعدی هستید، تام.
Tom is eating the sandwich you made for him.	تام داره ساندویچی رو میخوره که تو براش درست کردی.
Did you hear Tom sing?	آیا آواز خواندن تام را شنیدی؟
Tom always did.	تام همیشه این کار را می کرد.
It was clear that Tom did not want to do this here.	واضح بود که تام نمی خواست این کار را در اینجا انجام دهد.
I did not start trying to do that.	من تلاش برای انجام این کار را شروع نکردم.
I do not think Tom has the power to do that today.	من فکر نمی‌کنم که امروزه تام قدرت انجام این کار را داشته باشد.
I do not know if Tom will talk to Mary.	نمی دانم آیا تام با مری صحبت خواهد کرد یا خیر.
Does Tom study after dinner?	آیا تام بعد از شام مطالعه می کند؟
Tom was snoring.	تام خروپف می کرد.
This is not what Mary wants to do, Tom said.	تام گفت که این کاری نیست که مری می خواهد انجام دهد.
I have never taught French.	من هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده ام.
I study geology	من زمین شناسی میخونم
The butler serves dinner.	ساقی شام را سرو می کند.
The story of this novel takes place in Victorian England.	داستان این رمان در انگلستان دوره ویکتوریا می گذرد.
I'm surprised to hear that.	من از شنیدن آن تعجب می کنم.
Tom was the one who taught Mary how to play golf.	تام کسی بود که به مری یاد داد چگونه گلف بازی کند.
Did you do it of your own free will?	آیا شما به میل خود این کار را انجام دادید؟
Tom found a good tie for me.	تام یک کراوات خوب برای من پیدا کرد.
Obviously you are not thinking right.	واضح است که شما درست فکر نمی کنید.
Not satisfied with this?	از این راضی نیستی؟
I wonder what made Tom think that Mary did not have to do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom opposes the new plan.	تام با طرح جدید مخالف است.
What is your favorite TV show?	برنامه تلویزیونی مورد علاقه شما چیست؟
Don't you remember how bad Tom is at speaking French?	یادت نیست تام در صحبت کردن به زبان فرانسوی چقدر بد است؟
Tom does not like it when people park in front of his house.	تام از وقتی که مردم جلوی خانه‌اش پارک می‌کنند، خوشش نمی‌آید.
I wanted to go with Tom.	من می خواستم با تام بروم.
Do not worry, everything will be fine	نگران نباش همه چیز درست میشه
Tom said he wants to be ready by 2:30 p.m.	تام گفت که می خواهد تا ساعت 2:30 آماده باشد.
I'm not sure that's right.	من مطمئن نیستم که درست باشد.
I'm not very good with chopsticks.	من با چاپستیک خیلی خوب نیستم.
Tom will not be home any time soon.	تام به این زودی به خانه برنمی گردد.
This fact is obvious to the most ordinary observer.	این واقعیت برای معمولی ترین ناظر آشکار است.
Tom probably does not know who can do it and who can not.	تام احتمالاً نمی داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Tom returns to Boston to visit his family.	تام به بوستون بازگشته و خانواده اش را ملاقات می کند.
I know Tom finally gives up and asks Mary to do it for him.	من می دانم که تام در نهایت تسلیم می شود و از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom was afraid of this.	تام از این می ترسید.
I do not do this as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم این کار را انجام نمی دهم.
Tom said it would not happen soon.	تام گفت که به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
We were kind of getting angry	یه جورایی داشتیم عصبانی میشدیم
I should have tried everything in the shop, but nothing seems to me.	من باید همه چیز را در مغازه امتحان کرده باشم، اما هیچ چیز به نظرم نمی رسد.
At first I did not like rock music, but it grew on me very quickly.	در ابتدا موسیقی راک را دوست نداشتم، اما خیلی زود روی من رشد کرد.
I thought Tom would be interested in this week's exhibition at the museum.	فکر می کردم تام به نمایشگاه این هفته در موزه علاقه مند شود.
Tom came in with a horse-drawn sleigh.	تام با سورتمه ای که اسب کشیده شده بود وارد شد.
I want to do this, finally.	من می خواهم این کار را انجام دهم، در نهایت.
I'm the only one who has to do this.	من تنها کسی هستم که مجبور به انجام این کار هستم.
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت که مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
I was not even here yesterday	من حتی دیروز اینجا نبودم
Tom was shot with a poisoned arrow.	تام با یک تیر مسموم شلیک شد.
Tom is going to take Mary with him to Boston.	تام قرار است مری را با خود به بوستون ببرد.
I'm an old idiot, I know.	من یک احمق قدیمی هستم، می دانم.
The yolk is the yellow part. 	زرده قسمت زرد است.
Egg white is the white part.	سفیده تخم مرغ قسمت سفید آن است.
Join us for details.	برای جزئیات با ما همراه باشید.
Tom told me to go to Boston.	تام به من گفت که به بوستون بروم.
This is not what you say, I hope.	این چیزی نیست که شما می گویید، امیدوارم.
There are six nominees for this year's award.	شش نامزد برای جایزه امسال وجود دارد.
Tom can see us.	تام می تواند ما را ببیند.
Is fast food really unhealthy?	آیا فست فود واقعا ناسالم است؟
I wonder why Tom does not want to go to Boston with us.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواهد با ما به بوستون برود.
Tom did not seem to be having fun.	به نظر نمی رسید تام سرگرم کننده باشد.
I kept trying to tell Tom, but he would not listen.	من مدام سعی کردم این را به تام بگویم، اما او گوش نکرد.
Tom is involved in a scandal.	تام درگیر یک رسوایی است.
You have to hurry or you will be late	باید عجله کنی وگرنه دیر میرسی
Tom says he can swim well.	تام می گوید که می تواند خوب شنا کند.
Tom could not do it.	تام قادر به انجام آن نبود.
I do not feel comfortable with it.	من با آن احساس راحتی نمی کنم.
Tom had no choice.	تام چاره دیگری نداشت.
Tom can not read very well.	تام نمی تواند خیلی خوب بخواند.
Tom showed me a new way to do it.	تام راه جدیدی برای انجام این کار به من نشان داد.
Sometimes it's hard to know what Tom really wants.	گاهی اوقات سخت است که بدانیم تام واقعاً چه می خواهد.
I do not think this is a fake.	من فکر نمی کنم که این یک جعلی باشد.
You are not needed	تو مورد نیاز نیستی
Today I am so tired that I can not do anything else.	امروز خیلی خسته ام که نمی توانم کار دیگری انجام دهم.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام خوب باشه
I know Tom could have done it without my help.	من می دانم که تام می توانست بدون کمک من این کار را انجام دهد.
We tried to convince Tom not to do this.	ما سعی کردیم تام را متقاعد کنیم که این کار را نکند.
Let Tom speak.	اجازه دهید تام صحبت کند.
I did not know what the problem was	نمیدونستم مشکل چیه
Tom broke one of the rules and was expelled from school.	تام یکی از قوانین را زیر پا گذاشت و از مدرسه اخراج شد.
Tom is coming, right?	تام می آید، نه؟
Tom did not dare go there himself.	تام جرات نداشت خودش به آنجا برود.
Both Tom and I can do this well.	هم من و هم تام می توانیم این کار را به خوبی انجام دهیم.
Tom attributed his success to Mary's help.	تام موفقیت خود را به کمک مری نسبت داد.
Tom was convicted of identity theft.	تام به سرقت هویت محکوم شد.
Tom and Mary spent a lot of time together while they were both in college.	تام و مری زمانی که هر دو در کالج بودند، زمان زیادی را با هم سپری کردند.
Tom said he was going to Boston with Mary?	تام گفت که قرار است با مری به بوستون برود؟
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکند.
This is perfectly acceptable.	این کاملا قابل قبول است.
You never told me you were allergic to peanuts.	هیچ وقت به من نگفتی که به بادام زمینی حساسیت داری یا نه.
I'm behind the tree	من پشت درخت هستم
Everyone knows who killed Tom.	همه می دانند چه کسی تام را کشته است.
I have been told not to tell you what happened.	به من گفته اند که به شما نگویم چه اتفاقی افتاده است.
You're not very good at it, are you?	تو خیلی در آن خوب نیستی، نه؟
Many did not like what we were doing.	خیلی ها از کاری که ما انجام می دادیم خوششان نمی آمد.
When they were both in high school, Tom did not like Mary at all.	زمانی که هر دو در دبیرستان بودند تام اصلاً مری را دوست نداشت.
I have to warn Tom about what might happen.	من باید به تام در مورد آنچه ممکن است رخ دهد هشدار دهم.
I lost a little weight	من کمی وزن کم کردم
Tom texted me in French.	تام به فرانسوی به من پیام می دهد.
If it's worth doing at all, it's worth doing.	اگر اصلا ارزش انجام دادن را داشته باشد، ارزش انجام دادن را دارد.
Tom was wearing a baggy jacket.	تام یک ژاکت گشاد پوشیده بود.
Tom is moving day and night.	تام روز و شب در حال حرکت است.
I do not take responsibility at all	من اصلا مسئولیتی نمی پذیرم
Tom had never experienced an epidemic before.	تام قبلاً هرگز یک بیماری همه گیر را تجربه نکرده بود.
The crab was good	خرچنگ خوب بود
I knew Tom would probably not need to do this.	می دانستم که تام احتمالاً نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
It's very difficult for me to pronounce this word.	تلفظ این کلمه برای من خیلی سخت است.
I knew it was obvious that Tom would help us.	من آن را بدیهی می دانستم که تام به ما کمک خواهد کرد.
I used to be a good boxer.	من قبلا بوکسور خوبی بودم.
I'm coming back to Australia	دارم برمیگردم استرالیا
You know you are not going to be here	میدونی که قرار نیست اینجا باشی
There is no reason why Tom should know why I did this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا این کار را کردم.
Tom deleted all of Mary's messages.	تام تمام پیام های مری را پاک کرد.
I have booked a return flight to Boston for this evening.	من برای این عصر یک پرواز برگشت به بوستون رزرو کرده ام.
Now hurry up and get ready. 	حالا عجله کنید و آماده شوید.
I want to go to the store before closing.	من می خواهم قبل از بسته شدن به فروشگاه بروم.
I know Tom does not.	می دانم که تام هم این کار را نمی کند.
Cucumber is related to watermelon.	خیار مربوط به هندوانه است.
Tom was able to do so in his third attempt.	تام توانست در سومین تلاش خود این کار را انجام دهد.
How long do you think it will take to get there?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا به آنجا برسیم؟
Teenagers do a lot of stupid things.	نوجوانان کارهای احمقانه زیادی انجام می دهند.
I'm the only one who did not want to do this.	من تنها کسی هستم که نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I know this was done by Tom.	من می دانم که این کار توسط تام انجام شده است.
Tom thought he might not have to.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
This is the last compensation.	این برای آخرین بار جبران است.
I never knew there were different types of insects.	من هرگز نمی دانستم که انواع مختلفی از حشرات وجود دارد.
Did you tell Tom about Mary?	درباره مری به تام گفتی؟
I will be very happy to hear from him.	من بسیار خوشحال خواهم شد که از او بشنوم.
I thought Tom was in danger.	من فکر می کردم که تام در خطر است.
Tom could not have known that this was happening.	تام نمی توانست بداند این اتفاق می افتد.
My pencil was in my textbook all this time.	مداد من در تمام این مدت داخل کتاب درسی ام بود.
I did not know we were going to do this yesterday	نمیدونستم دیروز قرار بود اینکارو بکنیم
Tom has worked too hard.	تام بیش از حد کار کرده است.
Tom went skiing.	تام رفت اسکی.
Tom and Mary do not stay.	تام و مری نمی مانند.
We were not born yesterday	ما دیروز به دنیا نیامدیم
Tom and Mary are both non-smokers.	تام و مری هر دو غیرسیگاری هستند.
I'm not a loser	من بازنده نیستم
I bet Tom can't do it.	شرط می بندم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me that he thought Mary had played guitar in the Johns band before.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری قبلاً در گروه جانز گیتار می‌نواخت.
How old were you when you learned to write your name?	چند سالت بود که یاد گرفتی اسمتو بنویسی؟
I doubt Tom will sympathize.	من شک دارم که تام همدردی کند.
I hope Tom does not tell Mary anything about what happened.	امیدوارم تام در مورد اتفاقی که افتاده چیزی به مری نگوید.
What is wrong with food?	غذا چه مشکلی دارد؟
I usually only wear a suit on special occasions.	من معمولا فقط در مواقع خاص کت و شلوار می پوشم.
I have to text Tom.	من باید به تام پیام بدم.
There is no reason to keep it a secret.	دلیلی برای مخفی نگه داشتن آن وجود ندارد.
I do not think I can do it without help.	من فکر نمی کنم که بتوانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will be a very good boss.	من فکر نمی کنم تام رئیس خیلی خوبی شود.
I do not want to lose you, Tom.	من نمی خواهم تو را از دست بدهم، تام.
I had to wait until Monday to return to Boston.	باید تا دوشنبه صبر می کردم تا به بوستون برگردم.
Tom told me he thought Mary was unconscious.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیهوش است.
I know Tom is done.	من می دانم که تام تمام شده است.
I do not like to repeat myself.	من دوست ندارم خودم را تکرار کنم.
I thought I would stop at the supermarket on the way home.	فکر کردم در راه خانه در سوپرمارکت توقف کنم.
Tom said he would definitely not be there.	تام گفت که او قطعا آنجا نخواهد بود.
Tom leaves for Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر به بوستون می رود.
Tom sits in the dark and smokes.	تام در تاریکی نشسته و سیگار می کشد.
I think you were wrong	فکر کنم اشتباه کردی
Did you know that Tom does not have a driver's license?	آیا می دانستید که تام گواهینامه رانندگی ندارد؟
I'm not sure who wrote this report.	من مطمئن نیستم چه کسی این گزارش را نوشته است.
Tom and Mary could not forgive themselves.	تام و مری نمی توانستند خود را ببخشند.
I do not know how to answer your question.	من نمی دانم چگونه به سوال شما پاسخ دهم.
I thought you said you did not want to talk about it	فکر کردم گفتی نمیخوای در موردش حرف بزنی
Maybe Tom will go to Australia with me.	شاید تام با من به استرالیا برود.
Tom did not have time to think.	تام وقت فکر کردن نداشت.
I never expected to find such a beautiful hotel in such a place.	هرگز انتظار نداشتم در چنین مکانی هتلی به این زیبایی پیدا کنم.
The balloon was quickly emptied.	بادکنک به سرعت تخلیه شد.
How many brothers do you have?	چند تا برادر شوهر داری؟
I gave money to the cashier	به صندوقدار پول دادم
Tom is very regular.	تام بسیار منظم است.
Tom is not very efficient.	تام خیلی کارآمد نیست.
I do not know if Tom is at home?	من نمی دانم که آیا تام در خانه است؟
Tom loved you so much Mary.	تام خیلی دوستت داشت مریم.
He never listens to what I want to say.	او هرگز به آنچه می خواهم بگویم گوش نمی دهد.
Tom's voice is very beautiful	صدای تام خیلی قشنگه
We did not even know Tom at the time.	ما آن موقع حتی تام را هم نمی شناختیم.
This is a great name.	این یک نام عالی است.
Tom did not want to return to Australia.	تام نمی خواست به استرالیا برگردد.
Tom and Mary are both lawyers, aren't they?	تام و مری هر دو وکیل هستند، اینطور نیست؟
How long has Tom worked with you?	تام چه مدت با شما کار کرده است؟
Tom built a new house last year.	تام سال گذشته خانه جدیدی ساخته بود.
If Tom, like other police officers, wore a bulletproof vest, he probably would not have died.	اگر تام مانند دیگر افسران پلیس جلیقه ضد گلوله به تن داشت، احتمالاً نمی مرد.
He unbuttoned his shirt.	دکمه های پیراهنش را باز کرد.
I told Tom that he should not waste his time convincing Mary to do so.	به تام گفتم که نباید وقتش را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف کند.
I knew Tom was about to cry.	می دانستم که تام در شرف گریه است.
Tom is probably waiting.	تام احتمالا منتظر است.
I know Tom is alone.	می دانم که تام تنهاست.
Cuzco is one of the most interesting places in the world.	کوزکو یکی از جالب ترین مکان های جهان است.
Tom spent a lot of time reviewing his assignments.	تام زمان زیادی را صرف بررسی تکالیف خود کرد.
Our plan did not work	نقشه ما جواب نداد
I want to know who did it.	من می خواهم بدانم چه کسی این کار را انجام داده است.
The man I spoke to on the bus said he had been to Australia three times.	مردی که در اتوبوس با او صحبت کردم گفت که سه بار به استرالیا رفته است.
Tom placed a star on top of the Christmas tree.	تام یک ستاره بالای درخت کریسمس گذاشت.
Tom said he had no intention of going there himself.	تام گفت که قصد نداشت خودش به آنجا برود.
We recently discovered an error in your personnel history.	اخیراً خطایی در سابقه پرسنل شما کشف کردیم.
If I knew Tom was not going to help you, I would offer to help.	اگر می دانستم تام قرار نیست به شما کمک کند، کمکم را پیشنهاد می کردم.
He felt tired after arguing with his friends.	او پس از مشاجره با دوستانش احساس خستگی می کرد.
I know Tom is afraid to go to the cave.	می دانم که تام از رفتن به غار می ترسد.
Tom turned down our offer.	تام پیشنهاد ما را رد کرد.
Tom turned off the lamp on the bed.	تام لامپ روی تخت خواب را خاموش کرد.
Tom fell out of the tree.	تام از درخت افتاد بیرون.
That's our job.	کار ما همین است.
I hope you did not kiss Tom	امیدوارم تام را نبوسیده ای
We all live in the same dormitory.	همه ما در یک خوابگاه زندگی می کنیم.
Tom could not remember where he had buried the money.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که پول را کجا دفن کرده بود.
Do you think I'm getting too old, Tom?	آیا من به نظر شما خیلی پیر می شوم، تام؟
Tom cut off my ears.	تام گوش هایم را قطع کرد.
I sang with Tom, Mary and John.	من با تام، مری و جان آواز می خواندم.
Tom is here forever.	تام برای همیشه اینجاست.
I think you can solve this problem yourself	فکر کنم خودت بتونی این مشکل رو حل کنی
I do not like my voice	صدایم را دوست ندارم
Tom is going to stop doing that.	قرار است تام این کار را متوقف کند.
Tom could not laugh at Mary.	تام نتوانست مری را بخنداند.
Tom stood up for himself.	تام برای خودش ایستاد.
You are not that old either	تو هم آنقدر پیر نیستی
I wish Tom would stop.	ای کاش تام این کار را متوقف می کرد.
You are the only one I know who does not like bananas.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که موز دوست ندارد.
Tom left me.	تام به جای من رفت.
One of you has to help Tom.	یکی از شما باید به تام کمک کند.
You only saw one thing, didn't you?	فقط یه چیزی دیدی، نه؟
I think it's better not to do that today.	من فکر می کنم بهتر است امروز این کار را نکنید.
Tom used to be disgusting.	تام قبلاً نفرت انگیز بود.
I know I do not deserve it	میدونم لیاقتش رو ندارم
Tom said he could do nothing for Mary.	تام گفت که او نمی تواند کاری برای مری انجام دهد.
I knew Tom had done this before.	می دانستم که تام قبلاً این کار را کرده بود.
Tom got too close to the fire and trimmed his beard.	تام خیلی به آتش نزدیک شد و ریشش را خواند.
I know Tom knew when I wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چه زمانی می خواستم این کار را انجام دهم.
By the way, I'm Tom	اتفاقا من تام هستم
Only now I do not have the patience to do this.	فقط الان حوصله انجام این کار را ندارم.
Tom lowered his voice slightly.	تام صدایش را کمی پایین آورد.
The climate here is milder than Tokyo.	آب و هوای اینجا ملایم تر از توکیو است.
Tom suddenly felt embarrassed.	تام ناگهان احساس خجالت کرد.
The snow melts in the spring.	برف در بهار آب می شود.
Why didn't you tell Tom he didn't have to?	چرا به تام نگفتی که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom is your husband's middle name, isn't it?	تام نام وسط شوهرت است، اینطور نیست؟
I will tell Tom about this next time I see him.	دفعه بعد که او را ببینم در این مورد به تام خواهم گفت.
Tom just told me how to do it.	تام فقط به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
You are completely right	کاملا حق با شماست
This is not Tom's only secret.	این تنها راز تام نیست.
I could not fix it.	من نمی توانستم سر و دم آن را درست کنم.
You're supposed to be there now, aren't you?	قرار است الان آنجا باشی، نه؟
Fold your photons and place them in the closet.	فوتون خود را تا کنید و در کمد بگذارید.
Why don't you ask Tom to do this?	چرا از تام نمی‌خواهی این کار را بکند؟
I feel uncomfortable	من احساس ناراحتی میکنم
You can not defeat me	تو نمیتونی منو شکست بدی
I asked Tom the same questions I asked Mary.	من همان سؤالاتی را که از مری پرسیدم از تام پرسیدم.
Tom surrendered three days after killing Mary.	تام سه روز پس از کشتن مری خود را تسلیم کرد.
Do not you want your children to learn French?	آیا نمی خواهید فرزندانتان زبان فرانسه یاد بگیرند؟
Tom usually speaks to Mary French.	تام معمولا با مری فرانسوی صحبت می کند.
I'm the last person Tom wants to see.	من آخرین کسی هستم که تام می خواهد ببیند.
I do not eat unhealthy foods	من غذاهای ناسالم نمیخورم
I am forgiven	من بخشیده شده ام
Tom is having a good time now, right?	تام الان داره خوش میگذره، نه؟
Tom could follow us.	تام می توانست ما را دنبال کند.
Tom brought some apples.	تام چند سیب آورد.
Tom is not a capitalist	تام سرمایه دار نیست
I was not in the meeting last week because I was in Boston.	من هفته گذشته در جلسه نبودم زیرا در بوستون بودم.
Tom is the only person I have ever really trusted.	تام تنها کسی است که تا به حال واقعاً به او اعتماد کرده ام.
I do not think I will have to do this again.	فکر نمی کنم مجبور باشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom thought Mary knew where to buy black pepper.	تام فکر می کرد که مری می داند فلفل سیاه را از کجا بخرد.
Tom wants to wear jeans.	تام می خواهد شلوار جین بپوشد.
Is it too early to call Tom?	آیا برای تماس با تام خیلی زود است؟
Tom resigned three days after Mary's dismissal.	تام سه روز پس از اخراج مری استعفا داد.
I'm sure Tom is proud too.	من مطمئن هستم که تام نیز افتخار می کند.
I knew Tom was a painter.	می دانستم که تام نقاش است.
Tom said Mary was not very good at it yet.	تام گفت که مری هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
I unloaded Tom at his friend's house.	من تام را در خانه دوستش پیاده کردم.
Tom looked a little dangerous.	تام کمی خطرناک به نظر می رسید.
Please tell me why you do not eat meat?	لطفا به من بگویید چرا گوشت نمی خورید؟
They accused him of causing trouble in the classroom.	آنها او را متهم کردند که برای ایجاد دردسر در کلاس درس بوده است.
Tom was sympathetic.	تام دلسوز بود.
Tom is a smart kid	تام بچه باهوشی است
Tom said he needed my help, so I helped him.	تام گفت که به کمک من نیاز دارد، بنابراین من به او کمک کردم.
I just know that I do not want to marry you	فقط میدونم که نمیخوام باهات ازدواج کنم
This is the last thing I want to do.	این آخرین کاری است که می خواهم انجام دهم.
It does not make sense, does it?	معنی ندارد، اینطور نیست؟
I knew you were thirsty	میدونستم تشنه میشی
Tom entertained us with a few card tricks.	تام ما را با چند ترفند کارت سرگرم کرد.
Now you're talking, Tom.	حالا تو داری حرف میزنی، تام.
Tom said he was done for the day.	تام گفت کارش برای آن روز تمام شده است.
Tom is really angry that he did not receive a salary increase.	تام واقعا عصبانی است که افزایش حقوق دریافت نکرده است.
Milk is a popular drink.	شیر یک نوشیدنی محبوب است.
I did not know that law.	من آن قانون را نمی دانستم.
This is just useless.	این فقط بی فایده است.
I seriously doubt that Tom said that.	من خیلی جدی شک دارم که تام این را گفته باشد.
Oh, don't be so humble	اوه اینقدر متواضع نباش
Tom was not asleep, but Mary was asleep.	تام خواب نبود، اما مری خواب بود.
Tom said he wanted to wrestle.	تام گفت که می خواهد کشتی بگیرد.
Tom is still very eager.	تام هنوز هم بسیار مشتاق است.
We have heard this before, more than once.	ما قبلاً این را شنیده ایم، بیش از یک بار.
I do not think anyone is suspicious that you are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
Tom was paid under the table.	تام زیر میز پرداخت شد.
Ask Tom maybe he knows.	از تام بپرس شاید او بداند.
I was looking for my tripod.	من به دنبال سه پایه ام بودم.
Tom said he did not do it on purpose.	تام گفت که او این کار را از روی عمد انجام نداد.
I know Tom is a great footballer.	می دانم که تام فوتبالیست بسیار خوبی است.
I did not think Tom would resign.	من فکر نمی کردم که تام استعفا دهد.
Tom wanted to ask you if you would help him next weekend.	تام می خواست از شما بپرسد که آیا آخر هفته آینده به او کمک می کنید؟
Tom never asked me what I wanted to do.	تام هرگز از من نپرسید که می خواهم چه کار کنم.
I think Tom did not do that yesterday, but I'm not sure.	فکر می کنم تام دیروز این کار را نکرد، اما مطمئن نیستم.
Tom was very angry when he saw Mary doing this.	تام وقتی دید مری این کار را می کند بسیار عصبانی شد.
This is a distraction.	این یک حواس پرتی است.
I can not imagine life without music.	من نمی توانم زندگی را بدون موسیقی تصور کنم.
It occurred to him that he should start immediately.	به ذهنش خطور کرد که باید فورا شروع کند.
Tom calls me before 2:30.	تام قبل از ساعت 2:30 با من تماس می گیرد.
Tom continued reading the book.	تام به خواندن کتاب ادامه داد.
My friend says he is committing suicide	دوستم میگه داره خودکشی میکنه
I do not think we should do that.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom said he loves me and wants to marry me.	تام گفت که من را دوست دارد و می خواهد با من ازدواج کند.
Tom disappointed me again.	تام دوباره ناامیدم کرد.
Do you know if Tom is finished?	آیا می دانید که آیا تام تمام شده است؟
He will arrive in Hokudate tonight.	او امشب به هاکوداته خواهد رسید.
I followed Tom into his office.	به دنبال تام وارد دفترش شدم.
Tom said he thought I was lazy.	تام گفت که فکر می کند من تنبل هستم.
It is raining, but he is not wearing a coat.	باران می بارد، اما او کت نپوشیده است.
If we force him to do this, Tom will not be happy, will he?	اگر ما او را مجبور به انجام این کار کنیم، تام خوشحال نخواهد شد، آیا؟
I did not need to do this immediately.	نیازی نبود فورا این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary about her new job in Boston.	تام از مری در مورد شغل جدیدش در بوستون پرسید.
I was not feeling very well	حالم خیلی خوب نبود
Do you think Tom wants to go to Australia with us?	آیا فکر می کنید تام می خواهد با ما به استرالیا برود؟
Why don't we get to know each other?	چرا با هم آشنا نمی شویم؟
This glass is not mine	این لیوان مال من نیست
You did not seem to be aware that I was not going to do this.	به نظر نمی رسید شما از اینکه من قرار نبود این کار را بکنم آگاه نبودی.
Which of these tools do you use the most?	از کدام یک از این ابزارها بیشتر استفاده می کنید؟
That happens on Monday.	که دوشنبه اتفاق می افتد.
You are so smart	تو خیلی باهوشی
do not run away	فرار نکن
I always look at the newspaper before breakfast.	من همیشه قبل از صبحانه نگاهی به روزنامه دارم.
I do not know anything about gardening.	من چیزی در مورد باغبانی نمی دانم.
Tom was playing with Mary's dog.	تام داشت با سگ مری بازی می کرد.
Tom blamed no one but himself.	تام هیچ کس را به جز خودش مقصر نداشت.
If you do not practice, you can not get good at it.	اگر تمرین نکنید نمی توانید در آن خوب شوید.
I'm very worried, Tom.	من خیلی نگران تام هستم.
I'm too tired to do this.	من برای انجام این کار خیلی خسته هستم.
I do not think Tom would be here if he did not have to.	من فکر نمی کنم تام اینجا باشد اگر مجبور نبود.
Tom tried to impress Mary.	تام سعی می کرد مری را تحت تاثیر قرار دهد.
Have a nice dinner?	سر شام خوش گذشت؟
I asked Tom what he was reading.	پرسیدم تام چه می خواند.
This book was published after his death.	این کتاب پس از مرگ منتشر شد.
There were many people in the room.	افراد زیادی در اتاق بودند.
Tom ran to his office.	تام به سمت دفترش دوید.
Tom was the first to arrive and the last to leave.	تام اولین کسی بود که رسید و آخرین نفری بود که رفت.
It's great that you could go to Boston with Tom.	خیلی خوبه که تونستی با تام به بوستون بری.
Tom was not doing that.	تام در حال انجام این کار نبود.
I think he looks like a dog, but Tom thinks he is a fox.	به نظر من شبیه سگ است، اما تام فکر می کند که یک روباه است.
Tom knows Mary and I can not take care of myself.	تام مری را می شناسد و من نمی توانم از خود مراقبت کنم.
The police interrogated me.	پلیس از من بازجویی کرد.
This is not what I learned.	این طوری نیست که یاد گرفتم.
Tom was fired for being late for work.	تام به دلیل دیر آمدن مداوم سر کار اخراج شد.
My right leg was injured in this accident.	در این تصادف پای راستم آسیب دید.
The girl Tom saw in the park yesterday is from Australia.	دختری که تام دیروز در پارک دید، اهل استرالیا است.
Tom did not realize you had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را بکنی.
I have been told that you are looking for a caregiver.	به من گفته شده است که شما به دنبال یک مراقب هستید.
Tom shook his head gently.	تام به آرامی سرش را تکان داد.
Tom did not need an assistant.	تام نیازی به دستیار نداشت.
Tom was about to be picked up by a car below.	تام نزدیک بود توسط یک ماشین زیر گرفته شود.
Tom loves the idea.	تام این ایده را دوست دارد.
We do not expect them to buy a new car.	ما پیش بینی نمی کنیم آنها یک ماشین جدید بخرند.
Tom will not wash the dishes.	تام ظرفها را نخواهد شست.
Do you think Tom is not convinced yet?	آیا فکر می کنید تام هنوز متقاعد نشده است؟
Is there anything you are hiding?	آیا چیزی وجود دارد که شما پنهان می کنید؟
There is a lot left	چیزهای زیادی باقی مانده است
Tom may do that soon.	تام ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
Not all problems are simple.	همه مشکلات ساده نیستند.
Sorry I called so late	متاسفم که اینقدر دیر زنگ زدم
Tom refused to answer the door.	تام از پاسخ دادن به در امتناع کرد.
Tom accused me of stealing his watch.	تام من را متهم کرد که ساعتش را دزدیده ام.
Tom is really greedy	تام واقعا حریصه
Tom said it was impossible.	تام گفت که غیر ممکن است.
Tom loved smoked salmon.	تام ماهی سالمون دودی را دوست داشت.
Tom does not want to go anywhere with you.	تام نمی خواهد با تو جایی برود.
Do you know Tom's email address?	آیا آدرس ایمیل تام را می دانید؟
I do not think everyone has given up.	فکر نمی کنم همه تسلیم شده باشند.
I did not want to know.	من نمی خواستم بدانم.
I just do not want to marry Tom.	من فقط نمی خواهم با تام ازدواج کنم.
Tom's car is easily recognizable because there is a large depression in the front bumper.	ماشین تام به راحتی قابل تشخیص است زیرا یک فرورفتگی بزرگ در سپر جلو وجود دارد.
I'm not going to Australia	من به استرالیا نمی روم
Tom has been very patient.	تام بسیار بردبار بوده است.
Tom loaded his equipment into his truck.	تام تجهیزاتش را در کامیونش بار کرد.
I want you to tell me what happened.	می خواهم آنچه را که در مورد اتفاق افتاده به من بگویید.
You do not have to be sarcastic.	لازم نیست طعنه آمیز باشید.
I'm glad to meet you	من از آشنایی شما خوشحالم
I'm going camping	من میرم کمپینگ
Tom keeps doing this until someone tells him he can't.	تام به این کار ادامه می دهد تا زمانی که کسی به او بگوید که نمی تواند.
Tom lived on Park Street.	تام در خیابان پارک زندگی می کرد.
I think I should not make a decision without consulting Tom.	فکر می کنم نباید بدون مشورت با تام تصمیم بگیرم.
I do not like to hang people.	من دوست ندارم مردم را حلق آویز کنم.
I spent the whole morning with Tom.	تمام صبح را با تام گذراندم.
You want to know why I did this, right?	میخوای بدونی چرا اینکارو کردم، نه؟
Tom Red does not accept very well.	تام رد را خیلی خوب نمی پذیرد.
Mary hardly talks to her husband anymore.	مری دیگر به سختی با شوهرش صحبت می کند.
If the boss finds out, I'm done.	اگر رئیس متوجه این موضوع شود، کارم تمام شده است.
No one is so poor that he can not be adorned.	هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند آراسته باشد.
I knew Tom was asking everyone not to do this.	می دانستم که تام از همه می خواهد که این کار را نکنند.
I do not know if it is safe to do so.	من نمی دانم که آیا انجام این کار بی خطر است یا خیر.
This is not an everyday occurrence.	این یک اتفاق روزمره نیست.
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
We described cats in anatomy class today.	امروز در کلاس آناتومی گربه ها را تشریح کردیم.
We decided not to stay in Boston anymore.	ما تصمیم گرفتیم دیگر در بوستون نمانیم.
Complaining about something is one way of adapting to a new environment.	شکایت از چیزی یکی از راه های سازگاری خود با یک محیط جدید است.
I'm sure Tom will be able to do that.	من مطمئن هستم که تام قادر به انجام این کار خواهد بود.
You were right, weren't you?	راست میگفتی، نه؟
I'm almost there before.	من قبلاً تقریباً آنجا هستم.
Tom seemed wise.	تام عاقل به نظر می رسید.
Tom cat loves to create plants.	گربه تام دوست دارد گیاهان را بجود.
Tom hung his jacket in the closet.	تام ژاکتش را در کمد سالن آویزان کرد.
I hope I do not need to do it anymore.	امیدوارم که دیگر نیازی به انجام آن نداشته باشم.
I haven't done that much lately.	اخیراً آنقدر کار نکرده ام.
I can not do without this dictionary.	من بدون این فرهنگ لغت نمی توانم.
I met Tom the day before.	روز پیش با تام برخورد کردم.
One is coming.	یکی داره میاد.
Tom has the information that Mary needs.	تام اطلاعاتی دارد که مری به آن نیاز دارد.
You have to let Tom know that you can not drive.	شما باید به تام بفهمانید که نمی توانید رانندگی کنید.
Are you sorry for Tom?	آیا برای تام متاسفید؟
When will Tom be back from Australia?	کی تام از استرالیا برمی گردد؟
Tom is at a conference in Boston.	تام در یک کنفرانس در بوستون است.
Tom does whatever he wants.	تام هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom could feel hated.	تام می توانست احساس کند که از او متنفرند.
Tom was not in Australia last month, was he?	تام ماه گذشته در استرالیا نبود، نه؟
I can not do this anymore.	من دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom likes to be outside in the rain.	تام دوست دارد بیرون زیر باران باشد.
Tom asked me if I should sleep well.	تام از من پرسید که آیا خوب بخوابم؟
I can't even make a peanut butter sandwich.	من حتی نمی توانم ساندویچ کره بادام زمینی درست کنم.
How did you talk to Tom to buy it for you?	چطور با تام صحبت کردید که آن را برای شما بخرد؟
Tom is the one who keeps his promises.	تام کسی است که به وعده هایش عمل می کند.
I'm not sure what Tom's plan is.	من مطمئن نیستم که نقشه تام چیست.
Tom is independent.	تام مستقل است.
I do not want to spend more than $ 30 on Tom's birthday present.	من نمی خواهم بیش از سی دلار برای هدیه تولد تام خرج کنم.
I lent my umbrella to Tom.	من چترم را به تام قرض دادم.
I'm not the one who has to do this.	من آن کسی نیستم که باید این کار را انجام دهد.
I should have been there sooner	باید زودتر اونجا می بودم
You seem to be jealous	انگار داری حسودی میکنی
Tom is someone I trust.	تام کسی است که من به او اعتماد دارم.
Do not run off the street	از خیابان فرار نکنید
Tom, Mary, John and Alice are all students.	تام، مری، جان و آلیس همگی دانشجو هستند.
I doubt Tom is waiting for us.	من شک دارم که تام منتظر ما باشد.
Tom is introverted, but Mary is not.	تام درونگرا است، اما مری نه.
Tom has to put his things aside.	تام باید وسایلش را کنار بگذارد.
Tom really feels like Christmas.	تام واقعا احساس کریسمس دارد.
Tom always cleans his dog.	تام همیشه سگش را تمیز می کند.
Tom did not realize he had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was unaware.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی خبر است.
Tom was on duty.	تام در خدمت بود.
Tom did everything he could to help Mary.	تام هر کاری از دستش بر می آمد انجام داد تا مری به او کمک کند.
Many people can not buy such a car.	افراد زیادی نمی توانند چنین ماشینی بخرند.
Neither Tom nor Mary has donated much money to various charities.	نه تام و نه مری پول زیادی به خیریه های مختلف اهدا نکرده اند.
Tom asked Mary to stay with him in Boston.	تام از مری خواست که با او در بوستون بماند.
I want you to repay the money you owe me.	می خواهم پولی را که به من بدهکاری پس بدهی.
Tom went to see Mary while he was living in Boston.	تام زمانی که مری در بوستون زندگی می کرد به دیدن او رفت.
Do you even know what trigonometry is?	اصلا میدونی مثلثات چیه؟
I thought I did not have to do this.	من فکر کردم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Let's hope Tom is smart.	بیایید امیدوار باشیم تام باهوش باشد.
We need to find out where Tom wants us to meet him.	ما باید بفهمیم که تام از کجا می خواهد که او را ملاقات کنیم.
We tried to warn Tom.	سعی کردیم به تام هشدار بدهیم.
Tom told me he was amazed.	تام به من گفت که متحیر است.
Don't you feel important?	آیا احساس مهم بودن نمی کنید؟
I could not do this without you.	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary have adopted three children.	تام و مری سه بچه را به فرزندی پذیرفته اند.
Tom bends to satisfy Mary.	تام خم می شود تا مری را راضی کند.
This is exactly what I was hoping to hear.	این دقیقاً همان چیزی است که من امیدوار بودم بشنوم.
Tom is really passionate about basketball.	تام واقعاً مشتاق بسکتبال است.
Although he may be smart, he is not wise.	اگرچه او ممکن است باهوش باشد، اما عاقل نیست.
Tom is very fit.	تام خیلی خوش اندام است.
Tom will probably have a hard time doing this.	تام احتمالاً برای انجام این کار زمان سختی خواهد داشت.
Tom took the phone from Mary.	تام گوشی را از دست مری گرفت.
You know I do not like to do this, do I?	میدونی که من دوست ندارم اینکارو بکنم، نه؟
Surely Tom is not the only man Mary loves.	مطمئنا تام تنها مردی نیست که مری دوستش دارد.
Tom was not angry.	تام عصبانی نشد.
Tom is not in Australia, but he is Mary.	تام در استرالیا نیست، اما مری است.
Tom does not know how to make a handrail.	تام نمی‌داند چگونه یک پایه دستی درست کند.
Why do not we see how this works?	چرا ما نمی بینیم که چگونه این کار می کند؟
Tom is rude and disrespectful.	تام بی ادب و بی احترامی است.
When was the last time you ate anchovies?	آخرین باری که آنچوی خوردید کی بود؟
Is there a chance that Tom will not win?	آیا شانسی وجود دارد که تام برنده نشود؟
Tom returned at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 برگشت.
I'm doing it.	دارم انجامش می دهم.
The Tsar was overthrown.	تزار سرنگون شد.
They will not see me without an appointment.	آنها مرا بدون قرار ملاقات نخواهند دید.
There is no way to communicate with him.	هیچ راهی برای ارتباط با او وجود ندارد.
I know Tom often does not.	من می دانم که تام اغلب این کار را انجام نمی دهد.
We did not have much snow last winter.	زمستان گذشته برف زیادی نداشتیم.
There were shepherds watching over their flocks.	چوپانانی بودند که مراقب گله خود بودند.
Tom accepted the interview.	تام مصاحبه را پذیرفت.
Tom seemed very interested in what was happening.	به نظر می رسید تام به آنچه در حال رخ دادن بود بسیار علاقه مند بود.
I was on TV several times.	من چندین بار در تلویزیون حضور داشتم.
I thought I did not have to go to Boston.	من فکر می کردم که مجبور نیستم به بوستون بروم.
I did not say anything to hurt his feelings.	من برای جریحه دار کردن احساساتش چیزی نگفتم.
Tom had only three dollars with him.	تام فقط سه دلار همراه خود داشت.
Tom said he loves Mary.	تام گفت که عاشق مری است.
Do you think this will be difficult for you to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای شما سخت خواهد بود؟
Tom does not eat lunch	تام ناهار نمی خورد
When people are talking, do not interrupt.	وقتی افراد در حال صحبت کردن هستند، حرف آنها را قطع نکنید.
I just want to make sure there is no problem	فقط میخوام مطمئن باشم که مشکلی نداره
Tom died, but Mary did not.	تام مرد، اما مری نه.
You're a cancer survivor, aren't you?	شما یک نجات یافته از سرطان هستید، اینطور نیست؟
I never told Tom exactly how Mary and I met.	من هرگز دقیقاً به تام نگفتم که من و مری چگونه یکدیگر را ملاقات کردیم.
Tom works very hard.	تام خیلی سخت کار می کند.
I think both Tom and Mary are still homesick.	فکر می کنم تام و مری هر دو هنوز دلتنگ هستند.
Tom realized that it would be difficult to return to camp with a broken leg.	تام متوجه شد که با یک پای شکسته، بازگشت به کمپ دشوار خواهد بود.
Tom has been unemployed for some time.	تام مدتی است که بیکار بوده است.
Tom is getting bald little by little	تام کم کم داره کچل میشه
Tom is not sure what the problem is.	تام مطمئن نیست که مشکل چیست.
Tom did nothing to help me.	تام هیچ کاری برای کمک به من نکرد.
I told you a hundred times	صد بار بهت گفتم
What is the secret of success?	راز موفقیت چیست؟
You know I'm determined to do that, right?	شما می دانید که من مصمم به انجام آن هستم، نه؟
everything is perfect	همه چیز عالی است
Tom knows who won.	تام می داند چه کسی برنده شد.
Tom and Mary both studied in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا تحصیل کردند.
Tom has inspired me in many ways.	تام از بسیاری جهات به من الهام گرفته است.
Both are good	هردوشون خوبن
In 2013, Tom was knighted.	تام در سال 2013 لقب شوالیه را دریافت کرد.
Tom and Mary are both in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون هستند.
Tom took some pictures	تام چند عکس گرفت
We must be vigilant	ما باید هوشیار باشیم
We had a power outage, so I had to set the clock on my VCR. 	ما قطع برق داشتیم، بنابراین مجبور شدم ساعت را در VCR خود تنظیم کنم.
However, I was off for an hour, so the program I was trying to record was not recorded.	با این حال، من یک ساعت خاموش بودم، بنابراین برنامه ای که می خواستم ضبط کنم ضبط نشد.
Tom does things I hate to do.	تام کارهایی انجام می دهد که من از انجام آنها متنفرم.
Yesterday, Tom told me he could not speak French.	دیروز، تام به من گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Just help him a little.	فقط کافی است کمی به او کمک کنید.
Neither Tom nor Mary have to go home.	نه تام و نه مری مجبور نیستند به خانه بروند.
Tom thought she was lovely.	تام فکر می کرد که دوست داشتنی است.
I do not think Tom knows that we are here.	من فکر نمی کنم که تام بداند که ما اینجا هستیم.
Tom shaves three times a week.	تام سه بار در هفته اصلاح می کند.
I'm absolutely sure you're wrong about that.	من کاملاً مطمئن هستم که شما در مورد آن اشتباه می کنید.
Tom said he had been betrayed.	تام گفت به او خیانت شده است.
Tom could have a point.	تام می تواند نکته ای داشته باشد.
Tom knows how to run a company.	تام می داند که چگونه یک شرکت را مدیریت کند.
Tom and Mary often complain that they can never be together without children.	تام و مری اغلب شکایت می‌کنند که بدون بچه‌ها هرگز نمی‌توانند با هم باشند.
I know you know what I'm thinking	میدونم که میدونی به چی فکر میکنم
Maybe you are lying	شاید داری دروغ میگی
Tom insisted that Mary go there himself.	تام اصرار کرد که مری خودش به آنجا برود.
It always was that way.	همیشه همین طور بود.
Tom often has trouble choosing what to wear.	تام اغلب در انتخاب لباسی که بپوشد مشکل دارد.
I pushed Tom into the water.	من تام را به داخل آب هل دادم.
Tom's tie is yellow.	کراوات تام زرد است.
Tom said he did not know Mary had done it.	تام گفت که نمی‌دانست مری این کار را کرده است.
How long has it been like this, Tom?	تام چند وقته اینطوری شده؟
We will see who is right in the end.	خواهیم دید که در نهایت حق با چه کسی است.
Tom told me he was diabetic.	تام به من گفت که او دیابتی است.
The economist predicted a long recession.	این اقتصاددان یک رکود طولانی مدت را پیش بینی کرد.
This fish is not fresh	این ماهی تازه نیست
You disappointed us	ما را ناامید کردی
What does Tom want to tell me?	تام می خواهد به من چه بگوید؟
He has been living in this city for five years.	او پنج سال است که در این شهر زندگی می کند.
Tom and Mary have made amazing discoveries.	تام و مری به کشف شگفت انگیزی دست یافته اند.
You did not have to wear clothes	مجبور نبودی لباس بپوشی
Do you think we should import rice from America?	به نظر شما باید از آمریکا برنج وارد کنیم؟
When was the last time Tom came to Australia?	آخرین باری که تام به استرالیا آمد کی بود؟
We both have to decide what to do.	هر دوی ما باید تصمیم بگیریم که چه کار کنیم.
Did Tom have what we needed?	آیا تام آنچه را که ما نیاز داشتیم داشت؟
Tom has three sons who became doctors.	تام سه پسر دارد که پزشک شدند.
How long does it take to walk to the station?	چقدر طول می کشد تا تا ایستگاه پیاده روی کنم؟
Tom loves jazz, but I do not.	تام جاز را دوست دارد، اما من نه.
I experienced it up close.	من آن را از نزدیک تجربه کردم.
Do you think Tom was disrespectful?	آیا فکر می کنید تام بی احترامی می کرد؟
Tom told me he thought Mary still wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
What Tom says makes sense.	آنچه تام می گوید منطقی است.
What does it have to do with me	چه ربطی به من داره
Tom will not be camping this summer.	تام تابستان امسال به کمپ نمی رود.
Tom whispered something.	تام چیزی زمزمه کرد.
Tom has to stop.	تام باید این کار را متوقف کند.
We have been playing golf together for many years.	ما سال هاست که با هم گلف بازی می کنیم.
He promised to write me a letter every week.	او قول داده بود که هر هفته برای من نامه بنویسد.
I think Tom and Mary are sleepy.	من گمان می کنم که تام و مری خواب آلود هستند.
Tom was honest about that.	تام در مورد آن صادق بود.
Tom has not fished for three months.	تام سه ماه است که ماهیگیری نرفته است.
Tom and Mary have both decided to move to Boston.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند به بوستون نقل مکان کنند.
This is a warning sign.	این یک علامت هشدار دهنده است.
Tom thinks he can tell when Mary is lying.	تام فکر می کند می تواند تشخیص دهد که مری چه زمانی دروغ می گوید.
Tom died in his twenties.	تام در بیستم مرد.
It was wiser that I did not do this.	عاقلانه تر بود که این کار را نمی کردم.
I've been to Boston before.	من قبلا به بوستون رفته بودم.
Tom has a son, John, and a daughter, Mary.	تام یک پسر به نام جان و یک دختر به نام مری دارد.
Put the lemons in the refrigerator.	لیموها را در یخچال قرار می دهیم.
Tom has not slept well since Mary left him.	تام از زمانی که مری او را ترک کرد، خوب نخوابیده است.
Tom is not Mary's ex-husband. 	تام شوهر سابق مری نیست.
He is his brother	او برادر اوست
Tom wished he was better at swimming.	تام آرزو داشت که در شنا بهتر بود.
Incidentally, I was not in London at the time.	اتفاقاً در آن زمان لندن نبودم.
I think Tom and Mary are discouraged.	من گمان می کنم که تام و مری دلسرد شده اند.
It is possible that Tom will not do this.	این احتمال وجود دارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom hid a threat.	تام تهدیدی پنهان کرد.
A bridge over the river has already been built.	در حال حاضر یک پل بر روی رودخانه ساخته شده است.
Tom, if I needed you, you would be here for me, right?	تام، اگر من به تو نیاز داشته باشم، اینجا برای من خواهی بود، نه؟
I can not stand people who always brag.	من نمی توانم افرادی را که همیشه لاف می زنند تحمل کنم.
I hope Tom listens to me.	امیدوارم تام به من گوش کند.
I did not know that Tom would be angry if you did that.	نمی دانستم که اگر این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
Tom said he wanted to call his lawyer.	تام گفت که می خواهد با وکیلش تماس بگیرد.
I'm not sure if I locked the door or not.	مطمئن نیستم در را قفل کردم یا نه.
Did Tom tell you what he was going to do?	آیا تام به شما گفت که قرار است چه کار کند؟
It does not open in the closet	در کمد دیواری باز نمی شود
Why do not you give up?	چرا این کار را رها نمی کنید؟
I'm not sure this is what we need to do.	من مطمئن نیستم که این کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom does not have to cook dinner tonight.	تام مجبور نیست امشب شام بپزد.
Tom lost his temper and hit Mary.	تام صبر خود را از دست داد و مری را زد.
It's good that Tom is at work.	خوب است که تام سر کار است.
I often do not stay up late most nights.	من اغلب شب ها تا دیروقت بیدار نمی مانم.
I have a very special plan for your birthday.	من برای تولدت برنامه خیلی ویژه ای دارم.
Tom did not tell me what these were.	تام به من نگفت اینها چیست.
I'm trying to be brave	دارم سعی میکنم شجاع باشم
All of this is part of the program.	همه اینها بخشی از برنامه است.
I know Tom should not be there.	می دانم که تام نباید آنجا باشد.
Why can't I go to a party?	چرا نمی توانم به مهمانی بروم؟
I'm good at speaking French.	من در صحبت کردن به زبان فرانسوی خوب هستم.
Tom betrayed you	تام بهت خیانت کرد
They are very practical.	آنها بسیار کاربردی هستند.
Tom finally discovered the truth.	تام بالاخره حقیقت را کشف کرد.
Tom was punished for misconduct in class.	تام به دلیل رفتار نامناسب در کلاس تنبیه شد.
It was only $ 200 between us when we started.	وقتی شروع به کار کردیم، فقط 200 دلار بین ما بود.
My dad is not here	بابام اینجا نیست
Tom got angry because of Mary's words.	تام به خاطر حرف مری عصبانی شد.
I do not think Tom is dangerous.	من فکر نمی کنم که تام خطرناک باشد.
I have a very good opinion of Tom.	من نظر بسیار خوبی در مورد تام دارم.
Tom's parents were terrified.	پدر و مادر تام کاملاً ترسیده بودند.
I'm telling you right now that Tom does not know the answer.	همین الان به شما می گویم که تام جواب را نمی داند.
I did not go to sleep	من نرفتم بخوابم
Tom is secret, right?	تام مخفی است، نه؟
Tom fired his gun.	تام اسلحه اش را شلیک کرد.
You have suffered a concussion.	شما ضربه مغزی شده اید.
Tom said Mary was ready.	تام گفت مری آماده است.
Tom said he did not really care if he won or not.	تام گفت که واقعا برایش مهم نیست که برنده شود یا نه.
I feel like I'm bothering you	احساس میکنم دارم اذیتت میکنم
Tom spent the afternoon with Mary.	تام بعدازظهر را با مری گذراند.
You ate something, didn't you?	چیزی خوردی، نه؟
Tom has clogged arteries.	تام عروق گرفتگی دارد.
Tom was the last to enter.	تام آخرین کسی بود که وارد شد.
Tom noticed the wedding ring on Mary's finger.	تام متوجه حلقه ازدواج در انگشت مری شد.
How can we turn this situation into a win-win situation?	چگونه می توانیم این وضعیت را به یک موقعیت برد-برد تبدیل کنیم؟
Tom bought a new truck.	تام یک کامیون جدید خرید.
Tom examined it closely.	تام آن را از نزدیک بررسی کرد.
Although Tom has been drinking too much, he is ordering another drink.	اگرچه تام بیش از حد نوشیدنی نوشیده است، اما در حال سفارش نوشیدنی دیگری است.
There are about 500 cows on that farm.	در آن مزرعه حدود 500 راس گاو وجود دارد.
Are you sure Tom will do it?	آیا مطمئن هستید که تام این کار را خواهد کرد؟
Tom wanted to get out of bed, but he could not.	تام می خواست از تخت بلند شود، اما نتوانست.
I am very sorry about this	از این بابت خیلی متاسفم
I think Tom is safe.	من فکر می کنم که تام امن است.
I had never looked at him like that	من هیچوقت اینطوری بهش نگاه نکرده بودم
I confused Maryam with her sister.	مریم را با خواهرش اشتباه گرفتم.
I know Tom does not know why Mary did it herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری خودش این کار را کرد.
Tom says he has no plans to stay here all winter.	تام می گوید قصد ندارد تمام زمستان اینجا بماند.
All you have to do is take care of yourself.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که مراقب خودتان باشید.
Thank you for being alive	من از زنده بودنم ممنونم
I did not expect it to be a problem.	من پیش بینی نمی کردم که مشکلی باشد.
I do not see any problem with that.	من مشکلی در آن نمی بینم.
Tom admits he did.	تام اعتراف می کند که این کار را انجام داده است.
There is not much snow on the ground	برف زیادی روی زمین نیست
The faucet is leaking.	شیر آب نشتی دارد.
How did the bombs explode?	بمب ها چگونه منفجر شدند؟
Tom will help us, but Mary will not.	تام به ما کمک خواهد کرد، اما مری این کار را نخواهد کرد.
Some medicines do you more harm than good.	برخی از داروها بیشتر از اینکه مفید باشند به شما آسیب می رسانند.
Do not swim because it is strong underwater today.	به شنا نروید زیرا امروز زیر آب قوی است.
I have already considered it.	من قبلاً آن را در نظر گرفته ام.
Do you want some lemonade?	آیا کمی لیموناد می خواهید؟
Apparently Tom does not understand French at all.	ظاهرا تام اصلا زبان فرانسه را نمی فهمد.
I think Tom might change his mind.	من فکر می کنم که تام ممکن است نظرش را تغییر دهد.
Tom may not want to swim with us.	ممکن است تام نخواهد با ما شنا کند.
I need to know if you will be there by 2:30.	باید بدانم تا ساعت 2:30 آنجا خواهید بود یا خیر.
How deep is this pit?	عمق این گودال چقدر است؟
I'm been on it for over a month.	من در مورد آن بیش از ماه هستم.
An illegal hunter is someone who catches and kills animals illegally.	شکارچی غیرقانونی کسی است که حیوانات را به طور غیرقانونی می گیرد و می کشد.
Tom is not one to give up.	تام از آن دسته افرادی نیست که تسلیم شوند.
Tom decided to go home.	تام تصمیم گرفت به خانه برود.
The 2006 peace agreement led to the promulgation of the interim constitution in 2007.	توافق صلح در سال 2006 منجر به اعلام قانون اساسی موقت در سال 2007 شد.
Tom wrote a book about it.	تام کتابی در این باره نوشت.
Tom has not eaten enough.	تام به اندازه کافی غذا نخورده است.
Tom does not take Mary home.	تام مری را به خانه برنمی‌گرداند.
Have you read the book that Tom bought for you?	آیا کتابی را که تام برای شما خریده خوانده اید؟
I think finding a place to park will not be easy.	فکر می کنم پیدا کردن مکانی برای پارک آسان نخواهد بود.
Do you know why Tom does not do this?	آیا می دانید چرا تام این کار را نمی کند؟
Do you want to send it by airmail?	آیا می خواهید آن را از طریق پست هوایی ارسال کنید؟
Tom helped Mary and John grow up.	تام به بزرگ شدن مری و جان کمک کرد.
Tom has never won anything.	تام هرگز چیزی برنده نشده است.
I totally support Tom.	من کاملا از تام حمایت می کنم.
Pick up your guitar and play a song for us.	گیتار خود را بردارید و یک آهنگ برای ما بنوازید.
Tom and Mary did not marry until they were thirty years old.	تام و مری تا سی سالگی ازدواج نکردند.
I asked Tom to do this for you.	من از تام خواستم که این کار را برای تو انجام دهد.
Tom has no job, he is retired.	تام شغلی ندارد او بازنشسته است.
I'm going home	دارم میرم خونه
Tom did it wrong.	تام این کار را اشتباه انجام داد.
Let's fire Tom.	بیایید تام را اخراج کنیم.
Tom was the one who taught me how to do this.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
Let's ask Tom to do this.	بیایید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would be present at today's meeting.	فکر نمی کردم تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
We have good news for you	ما خبر خوبی برای شما داریم
Tom said Mary knew John might not need it.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
What time do you come to pick me up?	ساعت چند می آیی مرا ببری؟
Tom will not let me do that.	تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
I'm not the only Canadian in the room.	من تنها کانادایی در اتاق نیستم.
I stayed at YMCA.	من در YMCA ماندم.
Many people have told me that they think I'm handsome.	بسیاری از مردم به من گفته اند که فکر می کنند من خوش تیپ هستم.
If you are not busy, why not go fishing with us on the weekends?	اگر سرتان شلوغ نیست، چرا آخر هفته با ما به ماهیگیری نمی روید؟
I think Tom feels that this is unfair.	من گمان می کنم تام احساس کند که این ناعادلانه است.
Tom showed Mary a picture of his mother.	تام عکسی از مادرش به مری نشان داد.
Was Tom there?	تام اونجا بود؟
Tom will love this place.	تام این مکان را دوست خواهد داشت.
I think I'm not the only one who can do that.	فکر می کنم من تنها کسی نیستم که می تواند این کار را انجام دهد.
You were not in Woodstock like me.	تو مثل من در ووداستاک نبودی.
Tom told me he was not just a teacher.	تام به من گفت که او فقط یک معلم نیست.
Tom may have been involved in the robbery.	تام ممکن است در این سرقت دست داشته باشد.
I did not know that Tom was in the room.	من نمی دانستم که تام در اتاق است.
I know Tom did not know I was not doing this.	می دانم تام نمی دانست که من این کار را نمی کنم.
Tom was sitting next to Mary, trying not to yawn.	تام کنار مری نشسته بود و سعی می کرد خمیازه نکشد.
Tom left the room without looking back.	تام بدون اینکه به عقب نگاه کند از اتاق بیرون رفت.
Berries can be frozen.	توت ها را می توان منجمد کرد.
Tom died a few days ago.	تام چند روز پیش درگذشت.
Tom should take this seriously.	تام به طور جدی باید این کار را در نظر بگیرد.
Give Tom credit for that.	برای آن به تام اعتبار بدهید.
This is something we should probably take care of immediately.	این چیزی است که احتمالاً باید فوراً از آن مراقبت کنیم.
I left the office three days ago.	من سه روز گذشته از دفتر خارج شده بودم.
How do you know Tom has never been to Boston?	از کجا می دانید که تام هرگز به بوستون نرفته است؟
Tom plans to join the team.	تام قصد دارد به تیم ملحق شود.
I have not seen you for years	سالهاست ندیدمت
Tom knows he's supposed to be here tomorrow at 2:30.	تام می داند که قرار است فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
The Mexicans surrendered.	مکزیکی ها تسلیم شدند.
Tom thought Mary's offer was illogical.	تام فکر کرد که پیشنهاد مری غیر منطقی است.
Bake in a medium oven for one hour.	به مدت یک ساعت در فر متوسط ​​بپزید.
Tom said he might not read French anymore.	تام گفت که ممکن است دیگر فرانسوی نخواند.
Tom was not the one to convince Mary to teach him how to drive.	تام کسی نبود که مری را متقاعد کرد که رانندگی را به جان آموزش دهد.
This is not exactly the way I wanted to do it.	این دقیقاً راهی نیست که من می خواستم این کار را انجام دهم.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I could not find the station and did not know how it was in French.	ایستگاه را پیدا نکردم و نمی دانستم چگونه به زبان فرانسه کجاست.
Tom said Mary told him he was looking forward to doing so.	تام گفت که مری به او گفت که مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
Tom has the tickets.	تام بلیط ها را دارد.
There is no way to be right.	هیچ راهی وجود ندارد که درست باشد.
I did not know that Tom knew how to drive a truck.	من نمی دانستم تام رانندگی کامیون را بلد است.
From the sky, the island was very beautiful.	از آسمان، جزیره بسیار زیبا بود.
I'm where you left me	من همونجایی هستم که تو منو گذاشتی
Tom made this bookshelf.	تام این قفسه کتاب را ساخت.
I hardly know Tom.	من به سختی تام را می شناسم.
Tom took a small envelope from his shirt pocket and handed it to Mary.	تام یک پاکت کوچک از جیب پیراهنش بیرون آورد و به مری داد.
I thought you said you were alone	فکر کردم گفتی تنها شدی
He is on the verge of a nervous breakdown.	او در آستانه یک حمله عصبی است.
We have made a lot of progress today.	ما امروز پیشرفت های زیادی کرده ایم.
Tom and I both grew up in Boston.	من و تام هر دو در بوستون بزرگ شدیم.
Tom wasn't wrong, was he?	تام اشتباه نمی کرد، نه؟
From the roof terrace you can see the mountains.	از تراس پشت بام می توانید کوه ها را ببینید.
Tom entered the kitchen.	تام وارد آشپزخانه شد.
What did Tom do for you?	تام برای تو چه کرد؟
Tom soon started investing.	تام خیلی زود شروع به سرمایه گذاری کرد.
Tom decided to continue.	تام تصمیم گرفت این کار را ادامه دهد.
This kind of weather makes me want to stay home.	این نوع آب و هوا باعث می شود من بخواهم در خانه بمانم.
You may want to give this back to Tom.	شاید بخواهید این را به تام پس بدهید.
Tom said he wished he hadn't given any money to Mary.	تام گفت ای کاش هیچ پولی به مری نمی داد.
Tom was wearing gloves.	تام دستکش به تن داشت.
Tom did not like his stepfather.	تام ناپدری خود را دوست نداشت.
Tom has sold all his land.	تام تمام زمین خود را فروخته است.
We have to repair this system.	ما باید این سیستم را تعمیر کنیم.
Tom has not committed any serious crime.	تام هیچ جنایت جدی مرتکب نشده است.
We are incompatible	ما ناسازگاریم
This is a very disappointing thought.	این یک فکر بسیار ناامید کننده است.
There is no French translation of this book yet.	هنوز ترجمه فرانسوی این کتاب وجود ندارد.
Maryam named the baby after her grandmother.	مریم بچه را به نام مادربزرگش نامگذاری کرد.
Tom asked us to have dinner.	تام از ما خواست شام بخوریم.
Tom is able to play the flute.	تام قادر به نواختن فلوت است.
Probably Tom does not know much about Australia yet.	احتمالا تام هنوز چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
I have it now Tom	من الان دارمش تام
Your father went through all this trouble because of you.	پدرت به خاطر تو این همه دردسر را پشت سر گذاشت.
You and I both know it was you who broke the glass.	من و تو هر دو می دانیم که تو بودی که شیشه را شکست.
Did Tom tell you what he wanted to eat?	آیا تام به شما گفت که می خواهد چه بخورد؟
Tom is a country singer.	تام یک خواننده کانتری است.
Her dress was a cheap dress.	لباس او یک لباس ارزان بود.
He was popular among voters.	او در بین رای دهندگان محبوب بود.
This is your salad	اینم سالادت
We only want to buy for three people.	ما فقط می خواهیم برای سه نفر خرید کنیم.
Tom said he had no time or desire to do so.	تام گفت که وقت یا تمایلی برای این کار ندارد.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در استرالیا ندارد.
Getting used to married life takes a long time.	عادت کردن به زندگی زناشویی زمان زیادی می برد.
Tom paid off his student loans.	تام وام های دانشجویی خود را پرداخت کرد.
Tom was able to finish writing his report on time.	تام موفق شد نوشتن گزارش خود را به موقع به پایان برساند.
Tom only buys free eggs.	تام فقط تخم مرغ های آزاد می خرد.
I know Tom does not want to be there.	می دانم که تام نمی خواهد آنجا باشد.
Tom dropped his kids off at school.	تام بچه هایش را در مدرسه رها کرد.
Tom said he did not know Mary could not speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is playing tennis.	تام در حال بازی تنیس است.
I do not think you understand the meaning of this.	فکر نمی‌کنم شما معنی این را بفهمید.
Do not be afraid.	تام نترسید.
Why is Tom not on the team?	چرا تام در تیم نیست؟
I have been offered another job.	کار دیگری به من پیشنهاد شده است.
I enjoyed working with Tom.	من از کار با تام لذت بردم.
Can you remember when you first met Tom?	آیا می توانید به یاد بیاورید که اولین بار کی تام را ملاقات کردید؟
The beach is full of people.	ساحل پر از مردم است.
Today I am much worse than yesterday.	امروز خیلی بدتر از دیروز هستم.
Tom woke up in the middle of the night because his neighbors were shouting at each other.	تام در نیمه های شب از خواب بیدار شد زیرا همسایه هایش بر سر یکدیگر فریاد می زدند.
I do not know why I agreed to go.	نمی دانم چرا قبول کردم که بروم.
I knew Tom was leaving sooner.	من می دانستم که تام زودتر می رود.
He attended high school for three years without missing a single day or being late.	سه سال بدون اینکه حتی یک روز غیبت کند و یا دیر کند، در دبیرستان شرکت کرد.
Tom deleted the photo	تام عکس رو پاک کرد
You are scared, aren't you?	شما ترسیده اید، نه؟
Tom entered through the window.	تام از پنجره وارد شد.
I do not like rainy days.	من روزهای بارانی را دوست ندارم.
Do not talk to him like that	باهاش ​​اینطوری صحبت نکن
They say Hungarian is one of the most difficult languages ​​in the world.	آنها می گویند که مجارستانی یکی از سخت ترین زبان های جهان است.
Not working yet	هنوز کار نمی کند
Didn't you know that Tom died three years ago?	آیا نمی دانستی تام سه سال پیش درگذشت؟
Tom has a good sense of humor.	تام حس شوخ طبعی خوبی دارد.
I'm so sad	من خیلی ناراحتم
Tom has been looking for Mary.	تام در جستجوی مری بوده است.
Tom looks weak and shaky.	تام ضعیف و متزلزل به نظر می رسد.
Tom knew he no longer loved Mary.	تام می دانست که دیگر مری را دوست ندارد.
Tom is injured.	تام مجروح شده است.
Why do you have to complain all the time?	چرا باید مدام شکایت کنی؟
How will Tom stop me?	چگونه تام من را متوقف خواهد کرد؟
Tom and Mary are not as eager as they are yesterday.	تام و مری الان مثل دیروز مشتاق این کار نیستند.
I really did not have to go to work yesterday, but I did.	دیروز واقعا مجبور نبودم سر کار بروم، اما رفتم.
Was Tom in Boston?	آیا تام در بوستون بود؟
Tom is extremely handsome.	تام به شدت خوش تیپ است.
It takes longer to get things done.	انجام کارها نسبت به قبل بیشتر طول می کشد.
I have never been to Boston.	من هرگز به بوستون نرفته ام.
Tom picked up a lollipop from the dish on the kitchen table.	تام یک شیرینی شکری از ظرف روی میز آشپزخانه برداشت.
Tom hoped Mary would come to his party.	تام امیدوار بود که مری به مهمانی او بیاید.
Stay here. 	تو این جا بمان.
The rest go out	بقیه بروند بیرون
This is not a dream	این یک رویا نیست
Tom never did what he did not want to do.	تام هرگز کاری را که نمی خواست انجام نداد.
Tom confessed his guilt.	تام اعتراف به گناه کرد.
Tom got angry when Mary pointed to her friend in that tone.	وقتی مری با آن لحن به دوستش اشاره کرد تام عصبانی شد.
I can understand why Tom is worried.	می توانم بفهمم که چرا تام نگران است.
Tom poisoned his neighbor's dog.	تام سگ همسایه اش را مسموم کرد.
I think Tom is excited.	من فکر می کنم که تام هیجان زده است.
Two young men have been killed by tiger sharks off the coast of Australia in the past two weeks.	دو مرد جوان در دو هفته گذشته توسط کوسه های ببری در سواحل استرالیا کشته شده اند.
What do you think Tom is dreaming about?	فکر می کنید تام در مورد چه خوابی می بیند؟
Is it possible for Tom to win the election?	آیا احتمال برنده شدن تام در انتخابات وجود دارد؟
Tom waved to help passing drivers.	تام برای کمک به راننده های عبوری دست تکان داد.
You are violating my civil rights.	شما حقوق مدنی من را زیر پا می گذارید.
Tom has been looking for Mary all morning.	تام تمام صبح به دنبال مری بوده است.
How can Tom support a family with his rights?	تام چگونه می‌تواند با حقوقش از یک خانواده حمایت کند؟
Tom did not have much time to clean the room before Mary arrived.	تام قبل از آمدن مری وقت زیادی برای تمیز کردن اتاق نداشت.
Does Tom know what Mary is going to do next year?	آیا تام می داند که مری قرار است سال آینده چه کند؟
Tom took a bubble bath.	تام یک حمام حبابی گرفت.
Tom was very angry and so was I.	تام خیلی عصبانی بود و من هم همینطور.
Tom said he was happy Mary had returned from Australia.	تام گفت که خوشحال است که مری از استرالیا برگشته است.
Do you think you are lovable?	فکر می کنی دوست داشتنی هستی؟
Tom promised to pay me $ 300 if I did that for him.	تام قول داد اگر این کار را برای او انجام دهم سیصد دلار به من بپردازد.
How many licenses have been sold?	چند مجوز فروخته شده است؟
Do not forget to tell Mary that she does not need to do this.	فراموش نکنید به مریم بگویید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I was not the one who asked for help.	من کسی نبودم که کمک خواست.
This is the neighborhood I lived in when I was young.	این همان محله ای است که در جوانی در آن زندگی می کردم.
I should have been more careful	باید بیشتر مراقب بودم
Tom does not want to drink anything else.	تام نمی خواهد چیز دیگری بنوشد.
The hospital is not crowded	بیمارستان شلوغ نیست
See what they do here.	ببینید آنها در اینجا چه کار می کنند.
They are painting the wall of the cemetery.	دارند دیوار قبرستان را رنگ می کنند.
It is very unlikely that Tom will be there.	خیلی بعید است که تام آنجا باشد.
Tom will likely be out of the office all week.	تام به احتمال زیاد تمام هفته از دفتر خارج خواهد شد.
I hope Tom understands what we want him to do.	امیدوارم تام بفهمد ما از او می خواهیم چه کار کند.
I can not say for sure that Tom will do it.	نمی توانم با قطعیت بگویم که تام این کار را خواهد کرد.
Sorry I could not fix it, something happened	ببخشید نتونستم درستش کنم یه چیزی پیش اومد
I did not have time anymore	دیگه وقت نداشتم
I knew Tom was a bad driver.	می دانستم که تام راننده بدی است.
There is a lot of snow	برف زیادی اومده
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Do you know who this snowboard belongs to?	آیا می دانید این اسنوبرد متعلق به چه کسی است؟
Let's explain to Tom.	بیایید به تام فرصت توضیح بدهیم.
Tom woke up the next day with a painful hangover.	تام روز بعد با یک خماری دردناک از خواب بیدار شد.
At the end of the party only two guests remained.	در پایان مهمانی فقط دو مهمان باقی ماندند.
I got this from Tom.	من این را از تام گرفتم.
I'm a Giant fan.	من طرفدار جاینت هستم.
I'm not the one who met Tom.	من کسی نیستم که تام را ملاقات کردم.
It was not me who called you, it was Tom.	این من نبودم که به تو زنگ زدم تام بود.
How much did it cost to enter the museum?	هزینه ورود به موزه چقدر بود؟
Tom is taller than anyone in his department.	تام از هر کس دیگری در بخش خود بلندتر است.
Tom was really crazy.	تام واقعا دیوانه بود.
Thank you for your constant support.	از حمایت همیشگی شما متشکرم.
Tom is convinced he should not do this.	تام متقاعد شده است که نباید این کار را انجام دهد.
What was Tom volunteering to do?	تام داوطلب انجام چه کاری بود؟
You could do it alone.	شما می توانستید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Borneo is the third largest island in the world.	بورنئو سومین جزیره بزرگ جهان است.
Tom said Mary did not have to do that.	تام گفت که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is waiting to talk to Mary.	تام منتظر صحبت با مری است.
Tom would be cute if he did.	تام اگر این کار را می کرد ناز می شد.
I know Tom will not need it.	می دانم که تام نیازی به این کار نخواهد داشت.
As Tom drove past Mary's house, he noticed that the lights were still on.	وقتی تام از کنار خانه مری رانندگی کرد، متوجه شد که چراغ ها هنوز روشن هستند.
Tom is not asleep yet, is he?	تام هنوز خواب نیست، نه؟
Why were none of my babysitters ever like you?	چرا هیچ یک از پرستار بچه های من هرگز شبیه شما نبودند؟
Tom said he is now in Australia.	تام گفت که او اکنون در استرالیا است.
Tom and Mary are both very conservative.	تام و مری هر دو بسیار محافظه کار هستند.
Tom could hardly breathe.	تام به سختی می توانست نفس بکشد.
The weather today is somewhat better.	هوای امروز تا حدودی بهتر است.
The ground is wet. 	زمین خیس است.
It must have rained	حتما بارون اومده
Some people do not understand it.	برخی از مردم آن را درک نمی کنند.
Do you always eat lunch at the same time?	آیا همیشه ناهار را همزمان می خورید؟
Cotton goods were high due to cheap imports.	اجناس پنبه ای به دلیل واردات ارزان زیاد بود.
I know Tom knew I was going to do it.	می دانم تام می دانست که من قصد انجام این کار را داشتم.
Tom may not have cried.	تام ممکن است گریه نکرده باشد.
I did not know that anyone was looking at me	نمیدونستم کسی داره منو نگاه میکنه
Tom did not understand what Mary was saying.	تام متوجه نشد که مری چه می گوید.
Tom was hired the same day Mary was fired.	تام در همان روزی که مری اخراج شد استخدام شد.
I just want to know what you knew and when you knew it.	من فقط می خواهم بدانم شما چه می دانستید و چه زمانی آن را می دانستید.
I know Tom is much more creative than me.	می دانم که تام بسیار خلاق تر از من است.
Surely Tom is very complaining.	مطمئنا تام خیلی شاکی است.
Who let Tom in?	چه کسی به تام اجازه ورود داد؟
Everyone praised his heroism.	همه قهرمانی او را ستودند.
I know Tom does not know that Mary intends to do this.	می دانم تام نمی داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
Think about it, Tom. 	در مورد آن فکر کن، تام.
What do you really want?	شما واقعا چه می خواهید؟
Can you still skate?	آیا هنوز می توانید اسکیت کنید؟
Tom pulled his horse out of the stables.	تام اسبش را از اصطبل بیرون برد.
Tom does not read much French.	تام زیاد فرانسوی نمی خواند.
Tom was looking at us right.	تام درست به ما نگاه می کرد.
Tom said he wished he hadn't gone to Boston with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری به بوستون نمی رفت.
I know you are happy about this, why don't you just show it?	میدونم که از این بابت خوشحالی چرا فقط نشونش نمیدی؟
The only ice cream flavor Tom eats is vanilla.	تنها طعم بستنی ای که تام می خورد وانیل است.
Several students were sitting on the bench and eating lunch.	چند دانشجو روی نیمکت نشسته بودند و ناهار می خوردند.
What are the most common foods consumed in the United States?	غذاهایی که معمولا در ایالات متحده مصرف می شوند کدامند؟
It's been three years since Tom came to see us.	سه سالی می شود که تام به دیدن ما آمده است.
Tell Tom I miss him	به تام بگو دلم براش تنگ شده
Tom realized he was not alone.	تام متوجه شد که تنها نیست.
Disneyland was very interesting. 	دیزنی لند خیلی جالب بود.
You should have come with us	تو باید با ما می آمدی
Tom was not selected as captain.	تام به عنوان کاپیتان انتخاب نشد.
I really can not do anything	واقعا کاری از دستم برنمیاد
I did not know that Tom had to do it himself.	نمی دانستم تام مجبور است این کار را خودش انجام دهد.
We are heroes	ما قهرمانیم
There are times when I find you really interesting.	مواقعی وجود دارد که به نظر من شما واقعاً جالب است.
Tom went to a conference last week.	تام هفته گذشته به یک کنفرانس رفت.
Tom wished he was a fish.	تام گفت ای کاش او یک ماهی بود.
Tom and Mary have been dating for some time.	تام و مری مدتی است که با هم قرار می گذارند.
Tom entered the house carrying more supplies.	تام با حمل لوازم بیشتر وارد خانه شد.
I do not want to see him, let alone go out with him.	من نمی خواهم او را ببینم، چه برسد به اینکه با او بیرون بروم.
The only person who can tell us what we need to know is Tom.	تنها کسی که می تواند آنچه را که باید بدانیم به ما بگوید تام است.
How many classes did you miss when you were sick?	زمانی که مریض بودید چند کلاس را از دست دادید؟
I came here to help Tom.	من اینجا آمدم تا به تام کمک کنم.
We have information indicating that Tom may have identified his attacker.	ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد تام ممکن است مهاجم خود را شناخته باشد.
Don't want to get this one?	نمیخوای این یکی رو بگیری؟
Tom can not live without Mary.	تام نمی تواند بدون مری زندگی کند.
Tom waited until the end of the evening to approach Mary.	تام تا پایان عصر منتظر ماند تا به مری نزدیک شود.
I like Tom more.	من تام را بیشتر دوست دارم.
Tom forgot to buy Mary a present.	تام فراموش کرد برای مری هدیه بخرد.
"He's not coming here anymore," said the man who smoked.	مردی که سیگار می کشید گفت: دیگر اینجا نمی آید.
Tom said he knew he might not need it anymore.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر نیازی به این کار نباشد.
Tom was a part-time carpenter when he was in college.	تام زمانی که در دانشگاه بود یک نجار پاره وقت بود.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom is allowed to leave, but the rest of you must stay.	تام اجازه خروج دارد، اما بقیه شما باید بمانید.
I did not think we were ready for that yet.	فکر نمی‌کردم هنوز برای این کار آماده باشیم.
I know Tom did not know we were going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که ما قرار است این کار را انجام دهیم.
He donated $ 50 to the project.	او پنجاه دلار به این پروژه کمک کرد.
Didn't you know that Tom lives in Boston?	آیا نمی دانستید که تام در بوستون زندگی می کند؟
Did you show Tom the new book you bought?	آیا کتاب جدیدی را که خریدی به تام نشان دادی؟
I can not do what I have to do.	من نمی توانم کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
Suddenly a thirty-story skyscraper caught fire.	ناگهان آسمان خراش سی طبقه در آتش سوخت.
No one knows why Tom did not do this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را نکرد.
I wonder why they chose Tom for this.	من تعجب می کنم که چرا آنها تام را برای این کار انتخاب کردند.
Tom hates eating alone.	تام از تنها خوردن متنفر است.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do this at home.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در خانه انجام دهد.
We make bricks.	ما آجر می سازیم.
Tom would not leave me.	تام من را رها نمی کرد.
Tom is worried about the upcoming exam.	تام نگران امتحان آینده است.
Have you already decided what you want to order?	آیا قبلاً تصمیم گرفته اید چه چیزی را می خواهید سفارش دهید؟
Tom did not speak any French at the time.	تام در آن زمان هیچ فرانسوی صحبت نمی کرد.
I hate going to a girls birthday party. 	از رفتن به جشن تولد دخترا متنفرم.
I never know what to give them.	من هرگز نمی دانم چه چیزی به آنها بدهم.
Obviously, Tom has not done that yet.	واضح است که تام هنوز این کار را نکرده است.
I felt repelled	احساس دفع کردم
You do not need to be tall to do this.	برای این کار لازم نیست قد بلند باشید.
Tom and Mary sat in silence as they argued.	در حالی که مری و جان با هم بحث می کردند تام ساکت نشست.
Tom is afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار می ترسد.
I do not think Tom lied to me.	فکر نمی کنم تام به من دروغ گفته باشد.
I really do not know why this happened.	من واقعاً نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.
I'm not sure either.	من هم مطمئن نیستم.
You do not seem to be upset about this.	به نظر نمی رسد از این موضوع ناراحت شوید.
I loved Tom, but I was not really his friend.	من تام را دوست داشتم، اما واقعاً دوست او نبودم.
Tom bought a pair of gloves.	تام یک جفت دستکش خرید.
Tom sat under a tree and watched the children play.	تام زیر درخت نشست و بازی بچه ها را تماشا کرد.
Does Tom drive to work?	آیا تام با ماشین به محل کار می رود؟
I hope you did not talk about me	امیدوارم در مورد من صحبت نکرده باشید
Can't you say something good?	نمی تونی چیز خوبی بگی؟
Tom wants to stand out.	تام می خواهد متمایز شود.
Tom released the clutch very quickly and turned off the engine.	تام کلاچ را خیلی سریع رها کرد و موتور را خاموش کرد.
Tom will stay here for another three weeks.	تام سه هفته دیگر اینجا می ماند.
Tom no longer works in Australia.	تام دیگر در استرالیا کار نمی کند.
I do not think Tom knows everyone's names.	من فکر نمی کنم که تام نام همه را بداند.
I guess Tom and Mary are not going to go to Australia with you.	من گمان می کنم که تام و مری قصد ندارند با شما به استرالیا بروند.
I know Tom is more handsome than me.	می دانم که تام از من خوش تیپ تر است.
I do not understand Tom either.	من تام را هم نمی فهمم.
Tom was much more conservative than Mary.	تام بسیار محافظه‌کارتر از مری بود.
The train sounded off.	صدای قطار خاموش شد.
Tom told me Mary was awake.	تام به من گفت مری بیدار است.
It does not matter to me whether you stay at home or not.	برای من مهم نیست که در خانه بمانی یا نه.
I can not believe you are doing this	باورم نمیشه داری این کارو میکنی
Tom looked up quickly and blushed.	تام به سرعت نگاه کرد و سرخ شد.
I knew Tom would be busy today.	می دانستم تام امروز شلوغ خواهد بود.
I want to share a very important topic with you.	من می خواهم یک موضوع بسیار مهم را با شما در میان بگذارم.
I should never have married Tom.	من هرگز نباید با تام ازدواج می کردم.
I thought you would only date girls who are shorter than you.	من فکر می کردم که شما فقط با دخترانی قرار می گذارید که قدشان کوتاه تر از شماست.
Tom is in his room now, isn't he?	تام الان در اتاقش است، نه؟
Tom continued to smoke, even if we asked him not to smoke.	تام به سیگار کشیدن ادامه داد، حتی اگر از او خواستیم سیگار نکشد.
Tom thought Mary was humiliating him.	تام فکر کرد که مری او را تحقیر می کند.
Stay in your seat while wearing your seat belts.	در حالی که کمربندهای ایمنی خود را بسته اید روی صندلی خود بمانید.
I also wrote that letter	منم که اون نامه رو نوشتم
Maryam wore a silk blouse.	مریم بلوز ابریشمی پوشید.
Understanding why he does not like Tom Mary is easy.	درک اینکه چرا تام مری را دوست ندارد آسان است.
Tom said Mary did not seem to enjoy herself.	تام گفت که به نظر می رسد مری از خودش لذت نمی برد.
Tom brought three bottles of water.	تام سه بطری آب با خود آورد.
Do you want me to come to you?	میخوای باهات بیام؟
I never get a tattoo.	من هرگز خالکوبی نمی کنم.
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که چه باید بکند.
Tom's parents are remembered.	پدر و مادرش از تام به یادگار مانده است.
"Are the drinks free?" 	"آیا نوشیدنی ها رایگان هستند؟"
"Only for ladies."	"فقط برای خانم ها."
I curse the day I met Tom.	من روزی را که تام را ملاقات کردم نفرین می کنم.
It does not seem happy	به نظر نمیاد خوشحالی
We should not have come	ما نباید می آمدیم
I think you went crazy	فکر کنم دیونه شدی
I do not know for whom Tom bought it.	من نمی دانم تام آن را برای چه کسی خریده است.
Tom and I do not do this alone.	من و تام این کار را به تنهایی انجام نمی دهیم.
How long does it take to paint a ceiling?	چقدر طول می کشد تا سقف را رنگ کنید؟
Why are you convinced that Tom is a sinner?	چرا متقاعد شدی که تام گناهکاره؟
Tom looked stupid.	تام احمق به نظر می رسید.
Do you have a door opener that I can use?	آیا درب بازکنی دارید که بتوانم از آن استفاده کنم؟
Tom is one of the first to enter.	تام یکی از اولین افرادی است که وارد می شود.
Have you ever been single?	آیا تا به حال به یک بار مجردی رفته اید؟
I do not want to be burned.	من نمی خواهم سوزانده شوم.
Tom shot Mary in the side of the river.	تام به مری در کنار رودخانه شلیک کرد.
Tom quickly wrote down everything Mary said.	تام به سرعت تمام آنچه مری گفت را یادداشت کرد.
What is the strongest tequila in the world?	قوی ترین تکیلا در جهان چیست؟
Tom works at the school where Mary teaches.	تام در مدرسه ای کار می کند که مری در آن تدریس می کند.
Punch the table.	با مشت به میز کوبید.
I will help you do this as soon as the food is finished.	به محض تمام شدن غذا به شما کمک می کنم این کار را انجام دهید.
Tom has no plans to do so.	تام هیچ برنامه ای برای این کار ندارد.
How does life treat you?	زندگی چگونه با شما رفتار می کند؟
I was not used to it	عادت نداشتم
Tom stayed in a high class hotel.	تام در هتلی با کلاس بالا اقامت کرد.
Tom threw something at me and I panicked.	تام چیزی به سمت من پرت کرد و من هول کردم.
I do not want anyone to talk to me.	من نمی خواهم کسی با من صحبت کند.
Kids your age usually can't do this.	بچه های هم سن شما معمولا نمی توانند این کار را انجام دهند.
If more people had voted, we would have won the election.	اگر افراد بیشتری رای می دادند ما برنده انتخابات بودیم.
My parents usually speak French to each other, even if my mother is English.	والدین من معمولاً با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنند، حتی اگر مادرم انگلیسی زبان مادری باشد.
Did you know that Tom is going to do this with Mary?	آیا می دانستید که تام قرار است این کار را با مری انجام دهد؟
Tom is happy with his current salary.	تام از حقوق فعلی خود راضی است.
I think Tom hates us.	من فکر می کنم تام از ما متنفر است.
I have absolutely no intention of paying ten dollars.	من مطلقاً قصد ندارم ده دلار بپردازم.
Tom is the man I told you about.	تام مردی است که به شما گفتم.
That was not my goal	این هدف من نبود
Tom was not surprised when I told him where I had gone.	تام وقتی به او گفتم کجا رفته ام تعجب نکرد.
Tom looks over.	به نظر می رسد تام تمام شده است.
Tom said he did not like Australia.	تام گفت که استرالیا را دوست ندارد.
Why do not you want to buy a car?	چرا نمیخوای ماشین بخری؟
You do not seem to be happy.	به نظر نمی رسد که خوشحال هستید.
Tom's hearing is not as good as before.	شنوایی تام به خوبی قبل نیست.
Tom could not understand why Mary was behaving so strangely.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری اینقدر عجیب رفتار می کند.
Tom said Mary was probably still downstairs.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در طبقه پایین است.
I know Tom knows I did not have to do this.	می دانم که تام می داند که من مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
I do not want any wine	من هیچ شرابی نمی خواهم
Do you really think Tom is not married?	آیا واقعا فکر می کنید تام ازدواج نکرده است؟
Tom can't reach the top shelf book.	تام نمی تواند به کتاب قفسه بالایی برسد.
Let's stop Tom.	بیایید تام را متوقف کنیم.
This book is about a kingdom that loses its crown.	این کتاب در مورد پادشاهی است که تاج خود را از دست می دهد.
I did not think Tom would really do that.	فکر نمی‌کردم تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom wanted to drink champagne.	تام می خواست شامپاین بنوشد.
You can not stay all day.	شما نمی توانید تمام روز بمانید.
It just can't be repeated.	این فقط نمی تواند دوباره تکرار شود.
Tom told me I had to eat at that restaurant.	تام به من گفت که باید در آن رستوران غذا بخورم.
Tom said he wanted to win Mary.	تام گفت که می‌خواهد مری را برنده شود.
I hope Tom is in Australia in October.	امیدوارم تام در اکتبر در استرالیا باشد.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
Who is in the first place?	چه کسی در وهله اول قرار دارد؟
Never try to ride the bike or even try it on, unless the saddle is properly secured and immobile.	هرگز سعی نکنید دوچرخه را سوار کنید یا حتی آن را امتحان نکنید، مگر اینکه زین به درستی محکم شده و غیر قابل حرکت باشد.
Tom and Mary arrived in Boston before dark.	تام و مری قبل از تاریک شدن هوا به بوستون رسیدند.
Doing so may cause problems, Tom said.	تام گفت که انجام این کار ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
Tom is succeeding in his business.	تام در حال موفقیت در تجارت خود است.
Tom told me he did not eat meat.	تام به من گفت که گوشت نمی خورد.
Do people ever accuse you of being glamorous?	آیا مردم تا به حال شما را متهم می کنند که پر زرق و برق هستید؟
Tom told me he thought Mary was disgusting.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفرت انگیز است.
It is unlikely that anyone other than Tom would be interested in buying this.	بعید است که کسی به جز تام علاقه مند به خرید این باشد.
Do you know anyone who can teach French to my children?	آیا کسی را می شناسید که بتواند به فرزندان من زبان فرانسه آموزش دهد؟
Tom knows where Mary went.	تام می داند که مری کجا رفت.
A wild turkey attacked Tom.	یک بوقلمون وحشی به تام حمله کرد.
Tom will be here in a few minutes.	تام تا چند دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
Tom said Mary was not worried.	تام گفت که مری نگران نیست.
I think Tom would have helped us if he had been here.	من فکر می کنم که تام اگر اینجا بود به ما کمک می کرد.
I do not think Tom even has an umbrella.	من فکر نمی کنم تام حتی یک چتر داشته باشد.
Surely Tom did not say what you thought.	مطمئناً تام آنچه را که شما فکر می کردید نگفت.
I know Tom had to do this yesterday.	می دانم که تام دیروز باید این کار را می کرد.
No one told me it was going to get so cold.	هیچ کس به من نگفت که قرار است اینقدر سرد شود.
I knew Tom was a hairdresser.	می دانستم تام آرایشگر است.
You are not very good	تو خیلی خوب نیستی
I was just doing what needed to be done.	من فقط کاری را انجام می دادم که باید انجام می شد.
Tom never forgot to say thank you.	تام هرگز فراموش نکرد که تشکر کند.
I gave that book to Tom this morning.	امروز صبح آن کتاب را به تام دادم.
Tom wants to ask you if you can help him next weekend.	تام می‌خواهد از شما بپرسد که آیا آخر هفته آینده به او کمک خواهید کرد؟
Tom and I both do not speak French.	من و تام هر دو فرانسوی صحبت نمی کنیم.
I'm focusing	دارم تمرکز میکنم
Tom will probably be the last to arrive.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که وارد می شود.
I hope the winter is mild	امیدوارم زمستان معتدلی باشد
Tom and I are fine.	من و تام خوب هستیم.
Tom took off his cowboy boots.	تام چکمه های کابویی اش را در آورد.
Tom said he did not think he could stop Mary from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I'm glad to be with you	خوشحالم که با شما بودم
I can not give up now	الان نمیتونم تسلیم بشم
Tom says we stole his dog.	تام می گوید ما سگش را دزدیدیم.
You should never have promised Tom that you would do this.	هرگز نباید به تام قول می دادی که این کار را انجام می دهی.
I thought we ate everything at home, but I found another box of crackers.	فکر می کردم همه چیز را در خانه خورده ایم، اما یک جعبه ترقه دیگر پیدا کردم.
Tom will only do this if he has to.	تام این کار را تنها در صورتی انجام می دهد که مجبور باشد.
This is not the way we do things here.	این روشی نیست که ما کارها را اینجا انجام می دهیم.
Tom walks almost every morning before breakfast.	تام تقریباً هر روز صبح قبل از صبحانه پیاده روی می کند.
Tom promised us he would not keep it.	تام به ما قولی داد که به آن عمل نکرد.
Tom said he thinks Mary does not want to do it this week.	تام گفت که فکر می‌کند مری نمی‌خواهد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom knows he's better than Mary.	تام می داند که از مری بهتر است.
I know Tom will forgive me.	می دانم که تام مرا خواهد بخشید.
Tom counts down to Mary.	تام برای رسیدن مری روز شماری می کند.
I think it's time for us to go.	من فکر می کنم زمان آن رسیده است که ما برویم.
We have some questions we want to ask you.	ما چند سوال داریم که می خواهیم از شما بپرسیم.
Tom needs money	تام به پول نیاز دارد
Tom wanted to prove to his friends that he could do it.	تام می خواست به دوستانش ثابت کند که می تواند این کار را انجام دهد.
Can you confirm it?	آیا می توانید آن را تأیید کنید؟
I met one of my old friends at the station.	در ایستگاه با یکی از دوستان قدیمی ام آشنا شدم.
I think going to Boston is a good idea.	فکر می کنم رفتن به بوستون ایده خوبی باشد.
I'm going to Australia for three months.	من سه ماهه میرم استرالیا.
Tom was not impressed.	تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
The threat is unnecessary.	تهدید غیرضروری است.
Tom gives a lot of money to his children.	تام به فرزندانش پول زیادی می دهد.
Did I hear you said you're going to Boston next week?	آیا شنیدم که گفتی هفته آینده به بوستون می روی؟
I could not finish my homework on time.	نتوانستم تکالیفم را به موقع تمام کنم.
My parents do not allow me to do this.	پدر و مادرم به من اجازه این کار را نمی دهند.
Tom hit Mary because he was not looking where he was going.	تام به مری برخورد کرد زیرا به جایی که می رفت نگاه نمی کرد.
I almost split my sides from laughing at Tom's stories.	نزدیک بود پهلوهایم را از خندیدن به داستان های تام شکافتم.
I have much more money than I need.	من خیلی بیشتر از چیزی که نیاز دارم پول دارم.
Tom never met Mary.	تام هرگز مری را ملاقات نکرد.
I'm so angry with Tom.	من خیلی از دست تام عصبانی هستم.
Tom said he wished he had not forgotten to do his homework.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد که تکالیفش را انجام دهد.
I think Tom could not stop himself from doing so.	من فکر می کنم که تام نتوانست جلوی خود را از این کار بگیرد.
Tom did not know I would be here.	تام نمی دانست که من اینجا خواهم بود.
Tom bought a lot of things on the outskirts of the city.	تام در حاشیه شهر چیزهای زیادی خرید.
I know Tom knows why Mary does this.	می دانم که تام می داند چرا مری این کار را می کند.
Tom is trapped in a cave.	تام در غار به دام افتاده است.
I do not know how to do what Tom asked me to do.	من نمی دانم چگونه کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
Do not try to carry too much.	سعی نکنید زیاد حمل کنید.
Tom wanted to stay for dinner, but had to go back to work.	تام دوست داشت برای شام بماند، اما باید سر کار برمی گشت.
Go tell Tom	برو به تام بگو
Tom said he was not ready.	تام گفت که او آماده نیست.
I do not have much appetite	من زیاد اشتها ندارم
Unless you tell Tom where it is, I'm sure he won't find it.	تا زمانی که به تام نگویید کجاست، مطمئنم که او آن را پیدا نخواهد کرد.
Tom tried to keep his balance on the weak line.	تام سعی کرد تعادل خود را روی خط سست حفظ کند.
You must do this before you can go home.	قبل از اینکه بتوانید به خانه بروید باید این کار را انجام دهید.
Tom is very devastated.	تام بسیار ویران شده است.
The registration deadline is up to 20 October.	مهلت ثبت نام تا 20 مهرماه می باشد.
Mary does not dance much now but I know she was very used to it.	مری الان زیاد نمیرقصه ولی میدونم خیلی عادت داشت.
Romeo and Juliet is a sad love story forbidden.	رومئو و ژولیت داستان غم انگیز عشق ممنوع است.
Just tell Tom no	فقط به تام بگو نه
Tom is almost never late for an appointment.	تام تقریباً هرگز برای قرار ملاقات دیر نمی کند.
I know Tom's strengths and weaknesses.	من نقاط قوت و ضعف تام را می دانم.
I did not enter immediately	من بلافاصله وارد نشدم
Tom does not seem as intimate as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد صمیمی نیست.
I know Tom probably doesn't want to do that anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It's time to think about how we can improve the situation.	زمان آن فرا رسیده است که به این فکر کنیم که چگونه می توانیم وضعیت را بهبود بخشیم.
Tom said Mary would not be angry.	تام گفت مری عصبانی نخواهد شد.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر کرده است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary would do it today.	تام فکر می کرد که مری امروز این کار را می کند.
Tom has no credit.	تام هیچ اعتباری ندارد.
I want to know where you are going	میخوام بدونم کجا میری
Tom is not fit to do the job.	تام برای انجام وظیفه مناسب نیست.
I walked alone on the beach.	به تنهایی در ساحل قدم زدم.
I do not know if Tom is still greedy?	نمی دانم آیا تام هنوز هم حریص است؟
I did not know that Tom was not at home.	من نمی دانستم که تام در خانه نیست.
I did not sleep in class, I only left the area for a while.	سر کلاس نخوابیدم من فقط برای مدتی از منطقه خارج شدم.
I'm waiting long enough	من به اندازه کافی منتظرم
I did not do what I promised.	من آنچه را که قول داده بودم انجام ندادم.
Tom collided with a truck.	تام با یک کامیون برخورد کرد.
When was the last time you cleaned this floor?	آخرین باری که این کف را تمیز کردید کی بود؟
I do not kiss Tom anymore.	من دیگر تام را نمی‌بوسم.
Warn Tom not to do this.	به تام هشدار دهید که این کار را نکند.
Tom thinks some of his friends did it.	تام فکر می کند برخی از دوستانش این کار را کردند.
I killed Tom to defend myself.	من تام را برای دفاع از خود کشتم.
Tom can play the bass well.	تام به خوبی می تواند باسون را بنوازد.
Let's go to the zoo and watch them feed the seals.	بیایید به باغ وحش برویم و تماشا کنیم که آنها به فوک ها غذا می دهند.
I have to tell someone	باید به یکی بگم
Tom and Mary seem to like doing this together.	به نظر می رسد که تام و مری دوست دارند این کار را با هم انجام دهند.
Tom is going to be waiting for me.	تام قرار است منتظر من باشد.
Why does Tom look so angry?	چرا تام اینقدر عصبانی به نظر می رسد؟
I had a seizure	تشنج داشتم
Tom deserved to be treated with respect.	تام سزاوار این بود که با او با احترام رفتار شود.
We were not soldiers	ما سرباز نبودیم
I do what I preach.	من آنچه را که موعظه می کنم عمل می کنم.
Tom said he should not do that.	تام گفت که نباید این کار را بکند.
This island, which can be seen from the plane, looks very beautiful.	این جزیره که از هواپیما دیده می شود بسیار زیبا به نظر می رسد.
sorry. 	متاسف.
I did not mean that	منظورم اینطوری نبود
I have been trying to contact you for the past 2 hours.	از 2 ساعت گذشته سعی کردم با شما تماس بگیرم.
You lost again	بازم باختی
I could never tell Tom what to do.	من هرگز نتوانستم به تام بگویم که چه کار کند.
Tom denied stealing anything.	تام انکار کرد که چیزی دزدیده است.
Tom left all his property to you.	تام تمام دارایی خود را به شما واگذار کرد.
I know it was you who broke the glass	میدونم که تو بودی که شیشه رو شکستی
I do not want to buy those Dorians.	من نمی خواهم آن دوریان را بخرم.
Tom often watches TV while eating dinner.	تام اغلب هنگام خوردن شام تلویزیون تماشا می کند.
Tom was definitely busy.	تام قطعا شلوغ بود.
You will find us	شما ما را پیدا خواهید کرد
Tom has been working in the same factory for 25 years.	تام 25 سال است که در همان کارخانه کار می کند.
How many days have you been here?	تا حالا چند روز اینجا بودی؟
It's harder to do than you think.	انجام این کار دشوارتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
He persuaded Tom Mary to teach him French.	تام مری را متقاعد کرد که به او زبان فرانسه بیاموزد.
Tom lives downstream of Mary.	تام در پایین دست مری زندگی می کند.
We have almost no water	تقریبا آب نداریم
I think this is acceptable.	به نظر من این قابل قبول است.
It is breathtaking.	نفس گیر است.
You know that's not true, do you?	میدونی که این درست نیست، نه؟
Tom said he did not know who to give it to.	تام گفت که نمی‌دانست آن را به چه کسی بدهد.
What do you do with your family?	با خانواده خود چه کارهایی انجام می دهید؟
We have not spoken for three years.	ما سه سال است که صحبت نکرده ایم.
Tom thinks Mary is not tired.	تام فکر می کند مری خسته نیست.
Tom will not be here when you get here.	وقتی به اینجا رسیدی تام اینجا نخواهد بود.
I did not know Tom was still living with his parents.	نمی دانستم تام هنوز با پدر و مادرش زندگی می کند.
You can do this again if you want.	اگر بخواهید می توانید دوباره این کار را انجام دهید.
Tom did not know what time he was going to be there.	تام نمی دانست چه ساعتی قرار است آنجا باشد.
Tom's record was erased.	رکورد تام پاک شد.
I did not know Tom at the time.	من آن موقع تام را نمی شناختم.
Nothing makes sense here	چیزی اینجا منطقی نیست
Tom told me he had won.	تام به من گفت که برنده شده است.
Mary hopes Tom sits on the bus with her.	مری امیدوار است تام در اتوبوس کنار او بنشیند.
Tom went home.	تام به سمت خانه رفت.
Tom seems very convincing.	تام ظاهراً بسیار قانع کننده است.
I know you've been to Boston.	من می دانم که شما در بوستون بوده اید.
I have the same dictionary as your brother.	من همان فرهنگ لغت برادر شما را دارم.
This will be a fun challenge.	این یک چالش سرگرم کننده خواهد بود.
I just got out of prison three months ago.	من تازه سه ماه پیش از زندان بیرون آمدم.
I see that you are all awake	می بینم که همه بیدار هستید
Tom will visit Mary today.	تام امروز به دیدار مری خواهد رفت.
Who do you spend most time with in your family?	در خانواده خود با چه کسانی بیشتر وقت می گذرانید؟
I do not remember saying anything about Tom coming.	یادم نمی‌آید درباره آمدن تام چیزی گفته باشید.
Tom made us a snack.	تام برای ما یک میان وعده درست کرد.
Tom is not the only one allowed to do this.	تام تنها کسی نیست که اجازه انجام این کار را دارد.
Tom ate all the apples.	تام تمام سیب را خورد.
Why didn't you graduate from high school?	چرا از دبیرستان فارغ التحصیل نشدی؟
Do not forget that we have housework.	فراموش نکنید که ما کارهای خانه داریم.
Can you skate?	آیا می توانید اسکیت روی یخ کنید؟
Tom and I were both disappointed.	من و تام هر دو ناامید شدیم.
Do not have to beg him	مجبورم نکن برایش التماس کنم
I had the opportunity to do this the day before.	من فرصتی پیدا کردم که روز قبل این کار را انجام دهم.
I listen to music while running.	من هنگام دویدن به موسیقی گوش می دهم.
Tom must be somewhere here	تام باید یه جایی اینجا باشه
I hope Tom does not think we hate him.	امیدوارم تام فکر نکند که ما از او متنفریم.
I do not feel safe anywhere	هیچ جا احساس امنیت نمی کنم
Tom thinks Mary will do it for a few hours.	تام فکر می کند که مری برای چند ساعت این کار را انجام خواهد داد.
What I think does not matter.	آنچه من فکر می کنم مهم نیست.
I do not like to be the one who always has to wash the dishes.	من دوست ندارم کسی باشم که همیشه باید ظرف ها را بشوید.
No one knows what will happen in the future.	هیچ کس نمی داند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
In informal and everyday speech, the word "literally" is often misused as an aggravator.	در گفتار غیررسمی و روزمره، کلمه "به معنای واقعی کلمه" اغلب به اشتباه به عنوان تشدید کننده استفاده می شود.
Tom thought that Mary probably did not know what to do.	تام فکر می‌کرد که مری احتمالاً نمی‌داند چه کار کند.
I did not wait long for it to appear.	خیلی منتظر نبودم که ظاهر شد.
Tom and Mary are alone.	تام و مری تنها هستند.
This winter seems to be much longer than usual.	به نظر می رسد که زمستان امسال بسیار طولانی تر از حد معمول است.
I did not want to live in Australia.	من نمی خواستم در استرالیا زندگی کنم.
Tom has to pick up Mary's cake.	تام باید کیک مری را بردارد.
I plan to return to Australia before the end of the year.	من قصد دارم تا قبل از پایان سال به استرالیا برگردم.
Tom was never here.	تام هرگز اینجا نبود.
Tom called the headquarters.	تام با دفتر مرکزی تماس گرفت.
The foreman gave me an hour's salary for being late for work.	سرکارگر حقوق یک ساعتی را برای دیر رسیدن به محل کارم به من چسباند.
You're so beautiful!	شما خیلی زیبا هستین!
The south shore of the lake is swampy and inaccessible.	ساحل جنوبی دریاچه باتلاقی و غیر قابل دسترس است.
Tom did not disobey his father.	تام از پدرش نافرمانی نکرد.
Tom married a girl who could not speak French.	تام با دختری ازدواج کرد که نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom played guitar with Mary.	تام با گروه مری گیتار می نواخت.
I think Tom is confused.	من فکر می کنم که تام گیج شده است.
I do not think Tom is the boss.	من فکر نمی کنم تام رئیس باشد.
He needs someone who can understand him.	او به کسی نیاز دارد که بتواند او را درک کند.
Tom and I usually disagree.	من و تام معمولاً موافق نیستیم.
If it rained yesterday, Tom would not go.	اگر دیروز باران می بارید، تام نمی رفت.
Tom said he thought it was a big mistake to tell Mary what had happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری درباره آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
I told Tom to think about it.	به تام گفتم که در موردش فکر کنم.
I have nothing to say	حرفی برای گفتن ندارم
No matter what happens, do not give up.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، تسلیم نشوید.
Tom looked very closely at the insect.	تام خیلی دقیق به حشره نگاه کرد.
I have recently gained weight.	اخیراً وزنم افزایش یافته است.
Tom told me he did not think Mary would agree.	تام به من گفت که فکر نمی کند مری با این کار موافقت کند.
He bought a Honda.	او یک هوندا خرید.
I am not an actor	من بازیگر نیستم
I do not like to cook.	من دوست ندارم آشپزی کنم.
Tom will not be much more in Australia.	تام خیلی بیشتر در استرالیا نخواهد بود.
I did not think anyone was satisfied.	فکر نمی کردم کسی راضی باشد.
Tom is not going to stop here.	تام قرار نیست اینجا متوقف شود.
Tom said Mary was not happy here.	تام گفت مری در اینجا خوشحال نیست.
Tom, you are rude	تام، تو داری بی ادبی
Tom wished he could tell Mary what had happened.	تام آرزو کرد که کاش می توانست به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده بود بگوید.
The weather today is a little better than yesterday.	هوای امروز کمی بهتر از دیروز است.
I applaud Tom's decision.	من تصمیم تام را تحسین می کنم.
I try to read a little French every day.	سعی می کنم هر روز کمی فرانسوی بخوانم.
Do not listen to him, he is just joking.	به حرفش گوش نده او فقط شوخی می کند.
I can not write so well.	نمی توانم آنقدر خوب بنویسم.
You can easily waste time when you are in Las Vegas.	وقتی در لاس وگاس هستید به راحتی می توانید زمان را از دست بدهید.
He fell in love with a Russian immigrant.	او عاشق یک مهاجر روسی شد.
You are bothering me	داری مزاحمم میشی
I received an anonymous tip.	من یک راهنمایی ناشناس دریافت کردم.
If you have something to say, say it.	اگر چیزی برای گفتن دارید، بگویید.
Tom told me he was a doctor.	تام به من گفت که او یک دکتر است.
Tom drove the wolves.	تام گرگ ها را راند.
We have to be there by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 اونجا باشیم.
I do not care how much you weigh	برام مهم نیست وزنت چقدره
Tom does not seem to know what he has to do.	به نظر می رسد تام از کاری که باید انجام دهد آگاه نیست.
The car Tom bought yesterday is a hybrid.	خودرویی که تام دیروز خریداری کرد، هیبریدی است.
How could you do that so quickly?	چطور تونستی اینقدر سریع این کار رو انجام بدی؟
Tom should have been able to do this without Mary's help.	تام باید بدون کمک مری می توانست این کار را انجام دهد.
Tom was standing a few steps away from Mary.	تام در چند قدمی مری ایستاده بود.
This package is for Tom.	این بسته برای تام است.
Your tie matches your suit.	کراوات شما با کت و شلوار شما مطابقت دارد.
My grandmother used to grow weeds in her backyard.	مادربزرگم در حیاط خانه اش علف های هرز می کشید.
I did not know that Tom had been a professional musician before.	من نمی دانستم که تام قبلا یک نوازنده حرفه ای بوده است.
I have to apologize to you for what I said yesterday.	بابت حرفی که دیروز زدم باید ازت عذرخواهی کنم.
Tom knew the answer.	تام جواب را می دانست.
I can not explain the difference between the two.	من نمی توانم تفاوت بین این دو را توضیح دهم.
I know Tom is a very jealous man.	می دانم که تام مرد بسیار حسودی است.
I told you I did not do this	بهت گفتم این کارو نکردم
What makes you think Tom should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom loves Mary, but he does not love her.	تام مری را دوست دارد، اما او او را دوست ندارد.
What is the origin of the Olympics?	منشا المپیک چیست؟
Tom drives a green car.	تام یک ماشین سبز رانندگی می کند.
I do not know if Tom enjoys doing this.	نمی دانم آیا تام از انجام این کار لذت می برد یا خیر.
How can you not believe my words	چطور حرفامو باور نمیکنی
During the holiday season, many stores raise their prices.	در طول فصل تعطیلات، بسیاری از فروشگاه ها قیمت های خود را افزایش می دهند.
Tom if he does not want to tell Mary.	تام اگر نمی خواهد به مری بگوید.
Tom said Mary was not very good at it yet.	تام گفت که مری هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Tom has decided not to go to work today.	تام تصمیم گرفته است که امروز سر کار نخواهد رفت.
Telephone booths are very rare in this area.	باجه های تلفن در این اطراف بسیار کمیاب هستند.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
No need to go yet	هنوز نیازی به رفتن نیست
I'm not angry	من عصبانی نیستم
I'm sure Tom will call.	من مطمئن هستم که تام تماس خواهد گرفت.
I was fired in 2013.	من در سال 2013 اخراج شدم.
I do not think we should do anything else today.	من فکر نمی کنم که امروز باید کار دیگری انجام دهیم.
Tom won't be there, will he?	تام آنجا نخواهد بود، نه؟
Tom saw Mary's car on the street and wondered why he had come to visit.	تام ماشین مری را در خیابان دید و فکر کرد که چرا او برای ملاقات آمده است.
The speaker did not mention his notes during his speech.	سخنران در طول صحبت های خود به یادداشت های خود اشاره نکرد.
Tom took me to the hospital.	تام مرا به بیمارستان برد.
My ear did not ring	صدای زنگ گوشم قطع نشد
Do not always take Tom's side.	همیشه طرف تام را نگیرید.
A man who has committed murder once is not naturally worse than before the operation and is not more dangerous to society, that is, he is an intelligent man. 	مردی که یک بار مرتکب قتل شده است، طبیعتاً بدتر از قبل از عمل نیست و برای جامعه خطرناکتر نیست، یعنی انسان باهوشی باشد.
Because he has done it once, there is no reason for him to do it again, more than ever, it is a guarantee that he will never do it.	چون او یک بار این کار را انجام داده دلیلی بر این نیست که دوباره این کار را انجام دهد، بیشتر از این که هرگز این کار را نکرده است تضمینی است که هرگز انجام نخواهد داد.
Tom wants to buy a piano.	تام می خواهد یک پیانو بخرد.
Tom was hiding in the woods.	تام در جنگل پنهان شده بود.
Tom has decided that he should do it.	تام تصمیم گرفته است که او باید این کار را انجام دهد.
Tom probably does not want to do that on such a day.	تام به احتمال زیاد در چنین روزی نمی خواهد این کار را انجام دهد.
What is the probability of my injury?	احتمال مصدومیت من چقدر است؟
You will find out soon.	به زودی خواهید فهمید.
Tom says he is not eligible to vote.	تام می گوید که او واجد شرایط رای دادن نیست.
The Eiffel Tower is very tall.	برج ایفل بسیار بلند است.
I know Tom knew Mary should not have done that.	می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را می کرد.
At the age of thirteen, Tom was able to speak three languages.	تام در سیزده سالگی توانست به سه زبان صحبت کند.
Tom told me he was glad it would happen.	تام به من گفت که خوشحال است که این اتفاق خواهد افتاد.
I think it is possible for Tom to do that.	من فکر می کنم که این امکان وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I do not think Tom can do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر بتواند این کار را انجام دهد.
Why didn't anyone tell me?	چرا کسی به من نگفت؟
You made up a story there.	شما در آنجا داستانی درست کرده اید.
Tom took the job.	تام کار را گرفت.
Tom thanks everyone for their help.	تام از همه برای کمکشان تشکر کرده است.
The city is 1600 meters above sea level.	این شهر 1600 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
Tom told Mary he had forgiven her.	تام به مری گفت که او را بخشیده است.
We can do it again if you want.	اگر بخواهید می توانیم این کار را دوباره انجام دهیم.
He was nervous because he was leaving for America the next morning.	او عصبی بود زیرا صبح روز بعد عازم آمریکا بود.
It was a heartbreaking experience	تجربه دلخراشی بود
We are encouraging	ما تشویق کننده هستیم
Tom is a gentleman.	تام یک جنتلمن است.
He never had enough food to give to another.	او هرگز غذای کافی برای دادن به دیگری نداشت.
I do not wake up as early as Tom.	من به اندازه تام زود بیدار نمی شوم.
Tom often speaks in riddles.	تام اغلب در معماها صحبت می کند.
This is not how it should be.	این طوری نیست که باید باشد.
Tom was uninterested.	تام بی علاقه بود.
Tom found the note Mary had left for him.	تام یادداشتی را که مری برایش گذاشته بود پیدا کرد.
He has always been the head of the class.	او همیشه سر کلاس بوده است.
You have to come tomorrow	فردا باید بیای
Tom is not going to lie to you.	تام قرار نیست به شما دروغ بگوید.
Tom and Mary sat on the steps of the building and talked.	تام و مری روی پله های ساختمان نشستند و صحبت کردند.
Clearly, Tom has no fun.	واضح است که تام سرگرمی ندارد.
Tom could not tell me what was wrong.	تام نمی توانست به من بگوید چه مشکلی دارد.
When was the last time you took a shower?	آخرین باری که دوش گرفتی کی بود؟
Does Tom have anything to hide?	آیا تام چیزی برای پنهان کردن دارد؟
Someone stole Tom's bag.	شخصی کیف تام را دزدید.
I do not think you have any other choice.	من فکر نمی کنم که شما چاره دیگری داشته باشید.
I guess I do not reject it.	من حدس می زنم که من آن را رد نمی کنم.
How do you know you fell in love?	از کجا بفهمی عاشق شدی؟
I'm not sure if I can come to your party.	من مطمئن نیستم که بتوانم به مهمانی شما بیایم یا نه.
Neither Tom nor Mary have anything else to do.	نه تام و نه مری کار دیگری ندارند.
Thousands of church candles were lit at the ceremony.	در این مراسم هزاران شمع کلیسا را ​​روشن کردند.
I do not think Tom is married.	من فکر نمی کنم تام ازدواج کرده باشد.
If there was a problem, we would hear about it.	اگر مشکلی وجود داشت، ما در مورد آن می شنیدیم.
Tom did not need to do this.	تام نیازی به این کار نداشت.
I doubt Tom will try to do that.	من شک دارم که تام سعی کند این کار را انجام دهد.
Tom certainly talks a lot.	تام مطمئناً زیاد صحبت می کند.
I want to know why Tom did it.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را کرد.
Tom turned the wheel.	تام چرخ را چرخاند.
Tom says he does not feel that way at all.	تام می گوید که اصلاً چنین احساسی ندارد.
I did not believe that anyone would really do that.	من باور نمی کردم که کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom is not allowed to do this here.	تام مجاز به انجام این کار در اینجا نیست.
I'm just a boy asking questions	من فقط یه پسرم که سوال میپرسم
I had a hard time getting out of the house when it started to rain.	من به سختی از خانه خارج شده بودم که باران شروع شد.
It was a silly thing for Tom.	این یک کار احمقانه برای تام بود.
I wanted Tom to know that I did not.	می خواستم تام بداند که من این کار را نکردم.
Tom said Mary thinks he can win.	تام گفت که مری فکر می کند می تواند برنده شود.
The doctor placed a medical earphone on the patient's chest.	پزشک یک گوشی پزشکی را روی قفسه سینه بیمار گذاشت.
Tom said Mary was impulsive.	تام گفت که مری تکانشی بود.
You need to take care of it immediately.	شما باید فوراً از آن مراقبت کنید.
Tom is in Mary's place.	تام در محل مری است.
I want my parents to be proud of me.	می خواهم پدر و مادرم به من افتخار کنند.
When the storm was over, we started preparing to leave the port.	وقتی طوفان تمام شد، ما شروع به آماده سازی برای خروج از بندر کردیم.
Stop bothering me with your questions!	دست از اذیت کردن من با سوالات خود بردارید!
I know I will not be fired.	می دانم که به احتمال زیاد اخراج نمی شوم.
Always cite your sources.	همیشه منابع خود را ذکر کنید.
Tom bought a house.	تام یک خانه خرید.
Tom looked tired.	تام خسته به نظر می رسید.
Tom said his grandparents were bank robbers.	تام گفت که پدربزرگ و مادربزرگش دزدان بانک بودند.
He did not believe that anyone had the right to do so.	او معتقد نبود که کسی حق این کار را داشته باشد.
You really don't think Tom does that, do you?	واقعا فکر نمی کنی تام این کار را می کند، نه؟
Tom says he rejected the deal.	تام می گوید که او آن معامله را رد کرده است.
Tom stopped feeling threatened.	تام با احساس خطر متوقف شد.
I believed in you and Tom.	من تو و تام را باور کردم.
Are these paintings for Tom?	آیا این نقاشی ها برای تام است؟
I did not like the concert.	من کنسرت را دوست نداشتم.
You can not live your life with these conditions.	با این شرایط نمی توانید زندگی خود را بگذرانید.
Tom did not seem to know this was going to happen.	به نظر می رسید تام نمی دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
All plates on the table are the same.	همه بشقاب های روی میز یکسان هستند.
Tom was not very considerate.	تام خیلی با ملاحظه نبود.
Glad to see Tom is happy again.	خوشحالم که می بینم تام دوباره خوشحال است.
Tom wiped away his tears.	تام اشک هایش را پاک کرد.
Tom said Mary was probably still weak.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز ضعیف است.
There are no grocery stores in the area.	هیچ فروشگاه مواد غذایی در این منطقه وجود ندارد.
I do not think this has anything to do with Tom.	من فکر نمی کنم که این ربطی به تام داشته باشد.
I had never been abroad before, so everything seemed strange to me.	من قبلاً هرگز خارج از کشور نرفته بودم، بنابراین همه چیز برایم عجیب به نظر می رسید.
Tom said he would do it himself.	تام گفت که خودش این کار را می کند.
Tom realized he no longer needed to be there.	تام متوجه شد که دیگر نیازی به حضور در آنجا نیست.
What is the income of firefighters?	درآمد آتش نشانان چقدر است؟
I did not know that Tom was going to Australia.	من نمی دانستم که تام قصد دارد به استرالیا برود.
Tom said he was the driver of the car.	تام گفت که او راننده ماشین بود.
Tom said I'm sorry for what he did.	تام گفت که از کاری که کرد متاسفم.
Tom and Mary had problems.	تام و مری مشکلاتی داشته اند.
Tom may go to Australia next spring.	تام ممکن است بهار آینده به استرالیا برود.
We are all taxpayers	ما همه مالیات دهندگان هستیم
Maryam was very happy to start dancing.	مریم خیلی خوشحال شد که شروع به رقصیدن کرد.
Mary met a handsome man.	مری با مردی خوش تیپ آشنا شد.
You're not really older than me, are you?	تو واقعا از من بزرگتر نیستی، نه؟
I do not like silence	من سکوت را دوست ندارم
Tom baked an apple pie for us.	تام یک پای سیب برای ما پخت.
I do not know much about horse racing.	من چیز زیادی در مورد اسب دوانی نمی دانم.
Tom joined our band in 2013 as a drummer.	تام در سال 2013 به عنوان درامر به گروه ما پیوست.
It was awful	این افتضاح بود
Tom said Mary was happy to do so.	تام گفت که مری خوشحال بود که این کار را کرد.
I do not understand why Tom has to do this.	من نمی فهمم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom hurt me a lot.	تام خیلی به من صدمه زد.
Tom kept telling everyone that this was not true.	تام مدام به همه می گفت که این درست نیست.
Tom makes a great martini.	تام یک مارتینی عالی درست می کند.
I thought Tom and Mary did well.	من فکر می کردم که تام و مری به خوبی از عهده خودشان برآمدند.
I am too young to drink beer.	من برای نوشیدن آبجو خیلی جوان هستم.
Without advice, you fail.	بدون مشاوره، شما شکست خورده اید.
My father bought me a car to drive.	پدرم ماشینی برای من خرید تا رانندگی کنم.
I poured some milk on my jacket.	مقداری شیر روی ژاکتم ریخته ام.
Tom is proud of his past.	تام به گذشته خود افتخار می کند.
Tom does not want to learn to play the trumpet.	تام نمی‌خواهد نواختن ترومپت را بیاموزد.
I gave him good advice about buying land.	در مورد خرید زمین به او توصیه های خوبی کردم.
Does Tom know how you feel about him?	آیا تام می داند چه احساسی نسبت به او دارید؟
I guess you do not want to do that.	من حدس زدم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom will probably not be awake.	تام احتمالا بیدار نخواهد بود.
I can communicate with your feelings.	من می توانم با احساس شما ارتباط برقرار کنم.
Tom rents to live in his parents' house.	تام اجاره می دهد تا در خانه پدر و مادرش زندگی کند.
If you do not exercise more, you will gain weight.	اگر بیشتر ورزش نکنید، چاق خواهید شد.
It can be problematic.	می تواند مشکل ساز باشد.
The door was kept open with a door.	در با یک درب باز نگه داشته شد.
I did not know Tom did not know how long it would take to do this.	نمی دانستم تام نمی دانست چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom joked with me.	تام با من شوخی کرد.
It makes no sense, does it?	این هیچ معنایی ندارد، اینطور نیست؟
Tom manages.	تام مدیریت می کند.
Tom does not fix it for us.	تام آن را برای ما درست نمی کند.
Tom is not going to come back to take Mary.	تام قرار نیست برای بردن مری برگردد.
Tom is sure Mary knows he's going to do it.	تام مطمئن است که مری می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
I do not know if this is right or not.	من نمی دانم که آیا انجام این کار درست است یا نه.
"I'm flattered," Tom said sarcastically.	تام با تمسخر گفت: من متملق هستم.
Tom promised to come home early tonight.	تام قول داد امشب زود به خانه بیاید.
Tom knows more about Australia than I do.	تام بیشتر از من در مورد استرالیا می داند.
I know Tom does Mary well.	من می دانم که تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد.
I knew Tom was not a really bad driver.	می دانستم که تام واقعاً راننده بدی نیست.
Do not start it again	دوباره آن را شروع نکن
Tom says he does not think Mary really wants to do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I have orders not to be captured.	من دستور دارم که اسیر نگیرم.
I usually do not say much in meetings.	من معمولاً در جلسات چیز زیادی نمی گویم.
There are three anonymous.	سه ناشناس وجود دارد.
Tom is digging his own grave.	تام در حال کندن قبر خودش است.
I do not know how long I will be in Boston.	نمی دانم تا کی در بوستون خواهم بود.
Tom did it just to hurt Mary.	تام این کار را فقط برای آزار مری انجام داد.
The cherry is red.	گیلاس قرمز است.
This was not what Tom wanted to do.	این چیزی نبود که تام می خواست انجام دهد.
Tom is a double loser.	تام یک بازنده دو بار است.
I know Tom is a rational person.	من می دانم که تام یک فرد منطقی است.
I have been bitten by my dog ​​several times.	من چندین بار توسط سگ خودم گاز گرفته ام.
I did not have enough time to do what I had to do.	وقت کافی برای انجام کاری که باید انجام می دادم نداشتم.
I do not know why Tom was arrested.	من نمی دانم چرا تام دستگیر شد.
Tom said he thought Mary was taller than John.	تام گفت که فکر می کند مری از جان بلندتر است.
You are not very happy, are you?	خیلی خوشحال نیستی، نه؟
Tom did not have to ask permission, but he did.	تام مجبور نبود اجازه بخواهد، اما این کار را کرد.
Tom thinks Mary is scared.	تام فکر می کند مری ترسیده است.
I ask you to hold my hand.	من از تو می خواهم که دست تام را بگیری.
I heard Tom talk to Mary about it.	شنیدم که تام در مورد آن با مری صحبت کرد.
Tom stood a few steps away from Mary.	تام چند قدمی مری ایستاد.
I do not think Tom will be present at today's meeting.	من فکر نمی کنم تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
What is your favorite soundtrack?	موسیقی متن فیلم مورد علاقه شما چیست؟
Tom danced a little.	تام کمی رقصید.
I'm logical	من منطقی هستم
I did not realize that you do not understand France?	من متوجه نشدم که شما فرانسه را نمی فهمید؟
Tom is not my height, but he is taller than Mary.	تام به قد من نیست، اما از مری بلندتر است.
Tom deserved it.	تام لیاقتش را داشت.
You promised me to make something for us to eat.	تو به من قول دادی که برای ما چیزی درست کنی تا بخوریم.
I did not accept the invitation	من دعوت را قبول نکردم
You did not seem to be aware that Tom should not do this.	به نظر نمی رسید شما از اینکه تام نباید این کار را انجام دهد آگاه نبودید.
Tom decided to study law.	تام تصمیم گرفت حقوق بخواند.
I envy your power	من به قدرت شما حسادت می کنم
Why don't we bring the show on the road?	چرا ما نمایش را در جاده نمی آوریم؟
All I want to do is talk to Tom.	تنها چیزی که می خواهم این است که با تام صحبت کنم.
I'm tired of dealing with you	من از برخورد با تو خسته شدم
The title of the book is fascinating.	عنوان کتاب جذاب است.
Tom learned a lot about Boston from Mary.	تام از مری چیزهای زیادی در مورد بوستون یاد گرفت.
Tom and I were the ones who started the fight.	من و تام کسانی بودیم که دعوا را شروع کردیم.
We were very lucky	ما خیلی خوش شانس بوده ایم
Water, forests and minerals are important natural resources.	آب، جنگل ها و مواد معدنی منابع طبیعی مهمی هستند.
Tom says Mary wants to eat at that new restaurant on Park Street.	تام می گوید که مری می خواهد در آن رستوران جدید در خیابان پارک غذا بخورد.
You should ask Tom to tell Mary to do this.	شما باید از تام بخواهید که به مری بگوید این کار را انجام دهد.
You must submit your assignments by Friday at the latest.	شما باید حداکثر تا جمعه تکالیف خود را تحویل دهید.
This should get Tom's attention.	این باید توجه تام را جلب کند.
Tom told Mary he had not eaten breakfast.	تام به مری گفت که از صبحانه چیزی نخورده است.
I know I did not do what I should have done.	می دانم که کاری را که باید انجام می دادم انجام ندادم.
I will tell everyone tonight.	امشب به همه می گویم.
If you do not want me, I will not go.	اگر تو نخواهی من نمی روم.
I do not think Tom will do that right now.	من فکر نمی کنم که تام در حال حاضر این کار را انجام دهد.
He saved a child from drowning in a pond.	او یک کودک را از غرق شدن در برکه نجات داد.
Tom says Mary does not think John did it for Alice.	تام می گوید که مری فکر نمی کند جان این کار را برای آلیس انجام داده است.
If you ask, I would help you do that.	اگر می پرسیدید، من به شما کمک می کردم که این کار را انجام دهید.
Tom said Mary was probably still crying.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گریه می کند.
Please do not hate me for this	لطفا بخاطر این از من متنفر نباش
Tom does not eat this kind of bread.	تام این نوع نان را نمی خورد.
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنم.
I was told that Tom had moved to Australia.	به من گفتند که تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
If you want to make Tom happy, bring him a dog.	اگر می خواهید تام را خوشحال کنید، برای او یک سگ بیاورید.
I need to clear my storage unit.	من باید واحد ذخیره سازی خود را پاک کنم.
I should be tired after doing all this, but I am not.	من باید بعد از انجام همه این کارها خسته باشم، اما نیستم.
Tom wanted to leave, but he did not.	تام می خواست ترک کند، اما این کار را نکرد.
Tom has a family to think about.	تام خانواده ای برای فکر کردن دارد.
In my case, I'm satisfied.	در مورد من، من راضی هستم.
I did not know that all these people are here.	نمی‌دانستم این همه آدم اینجا هستند.
I'm your friend, right?	من دوست شما هستم، نه؟
He's going to Peru tomorrow, right?	او فردا به پرو می رود، نه؟
I knew Tom did not want to do that.	می دانستم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom relies heavily on the help of others.	تام به سختی به کمک دیگران متکی است.
Why didn't anyone tell me what to do?	چرا کسی به من نگفت چه کار کنم؟
Did you find someone to take care of Tom tonight?	آیا کسی را پیدا کردی که امشب از تام مراقبت کند؟
Where did Tom get the idea?	تام این ایده را از کجا آورد؟
I can not do this myself.	من خودم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Stop bothering me. My head is busy	دست از اذیت کردن من بردارید سرم شلوغه
It is very likely that Tom will be late.	احتمال اینکه تام دیر بیاید بسیار زیاد است.
Can you still push me?	هنوزم می تونی منو فشار بدی؟
I just heard the news	من تازه خبرها را فهمیدم
I have blisters on my hand.	من روی دستم تاول دارم.
A huge change has taken place.	یک تغییر عظیم رخ داده است.
He spoke of his kindness and humility.	از مهربانی و فروتنی او گفت.
You are actually wrong.	شما در واقع اشتباه می کنید.
If Tom can't do it, no one can.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، هیچ کس نمی تواند.
Tom should do the same.	تام نیز باید این کار را انجام دهد.
I decided not to do this this morning.	امروز صبح تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
I will be happy if I can help you	خوشحال میشم اگه بتونم کمکتون کنم
Tom collects unemployment.	تام بیکاری را جمع می کند.
Our team has now lost three games in a row.	تیم ما اکنون در سه بازی متوالی شکست خورده است.
Tom receives a busy signal every time he tries to call Mary.	تام هر بار که می‌خواهد با مری تماس بگیرد، یک سیگنال مشغول دریافت می‌کند.
Maryam is more beautiful than her sister	مریم از خواهرش خوشگل تره
Tom said Mary was not angry.	تام گفت مری عصبانی نیست.
Do you play any other than piano?	آیا به جز پیانو ساز دیگری می نوازی؟
I think Tom has spent some time in prison.	فکر می کنم تام مدتی را در زندان گذرانده است.
I thought Tom had given Mary money, but I was apparently wrong.	فکر می کردم تام به مری پول داده است، اما ظاهراً اشتباه می کردم.
Tom started this when he lived in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد این کار را شروع کرد.
The dog picked up the perfume.	سگ عطر را برداشت.
I see you in a new light.	من تو را در نوری جدید می بینم.
Tom was not suspicious.	تام مشکوک نبود.
Tom said he could not get me to work.	تام گفت که نمی تواند من را به محل کار برساند.
Tom speaks perfect French.	تام فرانسوی بی عیب و نقص صحبت می کند.
I think Tom is unlikely to ask Mary to do that.	من فکر می کنم بعید است که تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
What Tom did shocked everyone.	کاری که تام انجام داد همه را شوکه کرد.
I thought Tom had answered all your questions.	فکر کردم تام به تمام سوالات شما پاسخ داده است.
Has Tom ever studied French?	آیا تام تا به حال زبان فرانسه خوانده است؟
Tom told me he knew how to speak French.	تام به من گفت که بلد است فرانسوی صحبت کند.
Whether this will happen or not is doubtful.	این که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر، مشکوک است.
I heard something but I do not know what it was	یه چیزی شنیدم ولی نمیدونم چی بود
Tom told Mary he was hungry.	تام به مری گفت که گرسنه است.
I'm smart enough not to do that.	من آنقدر باهوش هستم که این کار را نکنم.
Tom went out for a walk with Mary.	تام برای پیاده روی با مری بیرون رفت.
I could not talk about Tom coming here with us.	من نمی توانستم از تام صحبت کنم که با ما به اینجا بیاید.
Tom does not want a party.	تام مهمانی نمی خواهد.
Tom tends to speak very loudly.	تام تمایل دارد خیلی بلند صحبت کند.
I could not open the bottle	نتونستم بطری رو باز کنم
I thought Tom already knew this.	فکر می کردم تام از قبل این را می دانست.
He is so big that he can stand on his own two feet.	او آنقدر بزرگ شده که می تواند روی پای خودش بایستد.
I still do not know what happened.	من هنوز نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
I have a pair of new sunglasses that Tom gave me.	من یک جفت عینک آفتابی جدید دارم که تام به من داد.
The players were looking for the ball.	بازیکنان به دنبال توپ بودند.
Should both Tom and Mary have done this?	آیا تام و مری هر دو باید این کار را می کردند؟
Tom was staring into space.	تام به فضا خیره شده بود.
This is sabotage	این خرابکاری است
Tom said Mary was so tired she could not help you today.	تام گفت مری آنقدر خسته بود که امروز نمی توانست به تو کمک کند.
Our local TV station does a great job of covering local news.	ایستگاه تلویزیونی محلی ما کار بسیار خوبی در پوشش اخبار محلی انجام می دهد.
Tom and I thought we could do it.	من و تام فکر کردیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
Do you understand what I'm telling you?	میفهمی چی بهت میگم؟
I thought you said you were glad you did not.	فکر کردم گفتی خوشحالی که این کار را نکردی.
Neither Tom nor Mary were elected as class teachers.	نه تام و نه مری به عنوان رئیس کلاس انتخاب نشدند.
Tom thinks Mary does not speak French.	تام فکر می کند که مری زبان فرانسه نمی خواند.
Tom no longer has a website.	تام دیگر وب سایتی ندارد.
Tom hugged Mary tightly.	تام مری را محکم در آغوش گرفت.
I do not like Tom's girlfriend.	من دوست دختر تام را دوست ندارم.
Did you recognize that man's voice?	صدای آن مرد را شناختی؟
I knew Tom had done it.	می دانستم تام این کار را کرده است.
This was a costly mistake.	این یک اشتباه پرهزینه بود.
Tom blamed everyone for his problems.	تام همه را مقصر مشکلاتش می دانست.
Tom told me I had to attend today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز شرکت کنم.
Tom is not in debt	تام بدهکار نیست
There is no harm in waiting a little longer.	کمی بیشتر صبر کردن ضرری ندارد.
The charges are still pending.	اتهامات هنوز معلق است.
Tom was the only one who disagreed.	تام تنها مخالف بود.
Tom said he wants to stay home all day.	تام گفت که می خواهد تمام روز را در خانه بماند.
Tom was targeted for cancellation after some of his Instagram photos were linked to pedophilia and child trafficking by Wayfair conspirators.	تام پس از اینکه برخی از عکس‌های اینستاگرامی که او با پدوفیلیا و قاچاق کودکان توسط توطئه‌گران Wayfair مرتبط بود، هدف فرهنگ لغو قرار گرفت.
Tom lost his dog on the beach.	تام سگش را در ساحل گم کرد.
He was from one of the richest families in the United States.	او از یکی از ثروتمندترین خانواده های ایالات متحده بود.
I try to stay away	سعی میکنم دور باشم
Tom blames Mary.	تام مری را سرزنش می کند.
The teacher caught a student cheating on an exam.	معلم دانش آموزی را در حال تقلب در امتحان گرفت.
Tom spoke to the police officer through the screen.	تام از درب صفحه نمایش با افسر پلیس صحبت کرد.
Tom, I know you're there.	تام، من می دانم که شما آنجا هستید.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت خوشحالم که برگشتی.
I thought you would never come	فکر میکردم هیچوقت نمیای
Tom has a lot of work to do.	تام کار زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom and I were talking about Australia.	من و تام در مورد استرالیا صحبت می کردیم.
Tom did not sit with us.	تام با ما ننشست.
Sorry, I could not explain well	ببخشید نتونستم خوب توضیح بدم
I wonder what Tom plans to do.	من تعجب می کنم که تام چه برنامه ای دارد.
Work is preferable to unemployment.	کار بر بیکاری ارجح است.
Did Tom give you anything for me?	آیا تام برای من چیزی به تو داد؟
I know Tom is not a pitcher. 	من می دانم که تام پارچ نیست.
I think he is a hunter.	من فکر می کنم که او شکارچی است.
I did not know where Tom wanted to go.	نمی دانستم تام می خواست کجا بروم.
Tom looks happier today than the last time I saw him.	تام امروز شادتر از آخرین باری که او را دیدم به نظر می رسد.
Tom did not seem to be as tired as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید خسته نبود.
He confused me with an Englishman.	او مرا با یک انگلیسی اشتباه گرفت.
Tom ran on the track.	تام در مسیر دوید.
The secret seems to have been revealed.	به نظر می رسد راز فاش شده است.
She says she brushes her teeth every morning.	او می گوید که هر روز صبح دندان هایش را مسواک می زند.
Have you seen my keys? 	آیا کلیدهای مرا دیده ای؟
I thought I left them on the dining table.	فکر کردم که آنها را روی میز ناهارخوری رها کردم.
I advise you to ask Tom.	توصیه می کنم از تام بپرسید.
Tom got on his motorbike again.	تام دوباره سوار موتورش شد.
It's kind of cold here	اینجا یه جورایی سرده
We received the order yesterday, but we have not filled it yet.	ما دیروز سفارش را دریافت کردیم، اما هنوز آن را پر نکرده ایم.
We have three hours to decide whether to accept their offer or not.	ما سه ساعت فرصت داریم تا تصمیم بگیریم که آیا پیشنهاد آنها را می پذیریم یا خیر.
Tom caught some big trout yesterday.	تام دیروز چند قزل آلای بزرگ صید کرد.
Tom has been nice to us.	تام با ما خوب بوده است.
Tom tries not to worry too much.	تام سعی می کند زیاد نگران نباشد.
I always wanted to visit Boston.	من همیشه دوست داشتم از بوستون دیدن کنم.
As soon as he saw John staring at them, Tom stopped kissing Mary.	تام به محض اینکه دید جان به آنها خیره شده بود از بوسیدن مری دست کشید.
I do not think it would be safe for Tom to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای تام بی خطر باشد.
I do not like to be with sick people.	من دوست ندارم در کنار افراد بیمار باشم.
Tom and I flew to Boston together last month.	من و تام ماه گذشته با هم به بوستون پرواز کردیم.
Why didn't Tom wear a name tag?	چرا تام یک برچسب اسم نپوشیده است؟
Tom did not immediately agree.	تام بلافاصله موافقت نکرد.
I saw him once in a TV drama.	من او را یک بار در یک درام تلویزیونی دیده ام.
Tom is reading a book in the library.	تام در کتابخانه در حال خواندن کتاب است.
Tom wrapped the package in brown paper.	تام بسته را با کاغذ قهوه ای پیچید.
I promise not to interfere	قول میدم دخالت نکنم
Tom closed the bedroom, crawled on the bed, and fell asleep.	تام در اتاق خواب را بست، روی تخت خزیدم و به خواب رفت.
Are you sure you want to delete your account?	آیا مطمئن هستید که می خواهید اکانت خود را حذف کنید؟
Tom was looking for a place to eat that was reasonably priced.	تام به دنبال جایی برای غذا خوردن بود که قیمت های مناسبی داشته باشد.
They did not return my passport.	پاسپورتم را پس ندادند.
I wonder why we have earlobes.	من تعجب می کنم که چرا ما لاله گوش داریم.
You're just trying to fight Tom.	شما فقط سعی می کنید با تام دعوا کنید.
I did not think Tom would resign.	فکر نمی کردم تام استعفا بدهد.
When can I talk to Tom?	چه زمانی می توانم با تام صحبت کنم؟
Tom said he thought Mary was the best singer in his class.	تام گفت که فکر می کرد مری بهترین خواننده کلاسش بود.
How did you know I didn't want to do this?	از کجا فهمیدی که من نمی خواستم این کار را بکنم؟
Tom handed Mary an envelope asking him to give her life.	تام یک پاکت به مری داد که از او می خواست به جان بدهد.
As a writer, he does not fit into any of the traditional categories.	او به عنوان یک نویسنده در هیچ یک از مقوله های سنتی نمی گنجد.
I could not stop crying.	نمی توانستم جلوی گریه ام را بگیرم.
Tom and I both worked in Boston.	من و تام هر دو در بوستون کار کرده ایم.
Tom says Mary often wins.	تام می گوید که مری اغلب برنده می شود.
Why stay in Australia for so long?	چرا باید این همه مدت در استرالیا بمانید؟
Tom intends to do so as soon as possible.	تام قصد دارد در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
Tom did not know who killed his dog.	تام نمی دانست چه کسی سگش را کشته است.
Do not use all hot water.	از تمام آب گرم استفاده نکنید.
I did not come here to see you, but to see Tom.	من اینجا نیامدم تا تو را ببینم، بلکه برای دیدن تام آمده ام.
I use sunscreen	من از ضد آفتاب استفاده میکنم
Stained lipstick	رژ لبت لک شده
I guess they weren't really that hungry.	حدس می زنم آنها واقعاً آنقدر گرسنه نبودند.
Tom is at the zoo.	تام در باغ وحش است.
I still believe we can do this before 2:30.	من هنوز معتقدم که می توانیم این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهیم.
I chained myself to one of the trees they were about to cut down.	خودم را به یکی از درختانی که قصد قطع کردنشان را داشتند زنجیر کردم.
Tom and I are both busy right now.	من و تام هر دو در حال حاضر مشغولیم.
You seem to have lost a little weight.	به نظر می رسد کمی وزن کم کرده اید.
I smell bad	بوی بدی می دهم
Tom promised Mary that he would never see Alice again.	تام به مری قول داد که دیگر هرگز آلیس را نخواهد دید.
Tom was not the one who told Mary he had done this.	تام کسی نبود که به مری گفت که این کار را کرده است.
I'll not tell Tom how to do it.	من به تام نمی گویم چگونه این کار را انجام دهد.
There is no reason for me to do this today.	دلیلی وجود ندارد که من امروز این کار را انجام دهم.
I let you do that.	من به شما اجازه می دهم این کار را انجام دهید.
Tom bought all these things for me.	تام همه این چیزها را برای من خرید.
What is Tom eating now?	تام الان چی میخوره؟
The sun rises in the east and sets in the west.	خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب می کند.
If anyone needs me, I'll be here in my office.	اگر کسی به من نیاز داشته باشد من اینجا در دفترم خواهم بود.
I think Tom is not Canadian.	من فکر می کنم تام کانادایی نیست.
Just ask Tom	فقط از تام بپرس
You do not know who you are with	نمیدونی با کی طرف داری
I ran as far as I could to reach them.	تا جایی که می توانستم دویدم تا به آنها برسم.
You do not have to look for it anymore	دیگه لازم نیست دنبالش بگردی
I can not bear the thought of being without you.	من نمی توانم فکر بی تو بودن را تحمل کنم.
Did Tom or Mary have any help?	آیا تام یا مری هیچ کمکی داشتند؟
Tom talked for a long time, but did not really say much.	تام مدت طولانی صحبت کرد، اما در واقع چیز زیادی نگفت.
Why doesn't Tom want to hang out with us?	چرا تام نمی خواهد با ما معاشرت کند؟
You're not suggesting that I have anything to do with it, are you?	شما به من پیشنهاد نمی کنید که من کاری با آن داشته باشم، نه؟
I always go to his house when I go to Tokyo.	من همیشه وقتی به توکیو می روم به خانه او می روم.
I have a feeling	من یه حسی دارم
I did not know that song	من اون آهنگ رو نمیدونستم
Tom has no temperature.	تام درجه حرارت ندارد.
Tom did not seem to want to tell me what had happened.	به نظر می رسید تام نمی خواست در مورد آنچه اتفاق افتاده است به من بگوید.
Tom Jackson is the richest man in Boston.	تام جکسون ثروتمندترین مرد بوستون است.
We have to move out of our apartment by the end of the month.	ما باید تا آخر ماه از آپارتمان خود نقل مکان کنیم.
I did not think you dared	فکر نمیکردم جراتشو داری
You were right about Tom	در مورد تام حق با تو بود
Tom advised Mary to study more.	تام به مری توصیه کرد که بیشتر درس بخواند.
Tom is the only one who thinks doing this is a good idea.	تام تنها کسی است که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی است.
It is not clear how much Tom is willing to spend.	معلوم نیست تام حاضر است چقدر پول خرج کند.
Tom has not yet asked Mary to do this.	تام هنوز از مری این کار را نخواسته است.
Tom seemed reluctant to do so.	به نظر می رسید تام خیلی تمایلی به این کار نداشته باشد.
Bears hibernate in winter.	خرس ها در زمستان به خواب زمستانی می روند.
Tom thought Mary was not a good cook.	تام فکر کرد مری آشپز خوبی نیست.
Tom said he would never return.	تام گفت که او هرگز به اینجا باز نمی گردد.
Tom is not doing anything right now.	تام در حال حاضر هیچ کاری انجام نمی دهد.
Tom told me that he never uses shampoo.	تام به من گفت که هرگز از شامپو استفاده نمی کند.
Tom asked Mary where she had done this.	تام از مری پرسید که کجا این کار را کرده است.
I never went to Boston with Tom.	من هرگز با تام به بوستون نرفته ام.
Do you have progress in solving your problem?	آیا پیشرفتی در جهت حل مشکل خود دارید؟
What did Tom want?	تام چه خواست؟
I know you went to Australia.	من می دانم که شما به استرالیا رفته اید.
Tom said Mary would not do that.	تام گفت مری این کار را نمی کرد.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام بتواند کار را به تنهایی تمام کند.
I had to make sure he came here.	باید مطمئن می شدم که او به اینجا می آید.
You do not need to go	نیازی نیست بری
I can not agree with that last sentence.	من نمی توانم با آن جمله آخر موافق باشم.
I thought I would go and say hello.	فکر کردم میرم و سلام می کنم.
I know Tom hasn't done that yet.	می دانم که تام هنوز این کار را نکرده است.
It is past noon. 	از ظهر گذشته است.
Let's eat.	بیا بخوریم.
Tom rang the doorbell three more times.	تام زنگ در را سه بار دیگر فشار داد.
I do not care about the smell	از بویش مهم نیستم
They have lost a lot.	آنها خیلی از دست داده اند.
Tom admitted that he was impressed.	تام اعتراف کرد که تحت تأثیر قرار گرفته است.
They are not expensive	گران نیستند
Tom is a pianist.	تام یک پیانیست است.
Tom returns to his hotel.	تام به هتل خود برمی گردد.
Tom suffers from memory loss.	تام از از دست دادن حافظه رنج می برد.
I do not think Tom knows where Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجاست.
I'm still thinking about it.	من هنوز در مورد آن فکر می کنم.
Tom gave Mary an envelope he wanted to give her life.	تام پاکتی به مری داد که می خواست به جان بدهد.
Tom does not know much about exercise.	تام چیز زیادی در مورد ورزش نمی داند.
I did not want Tom to know that I was rich.	من نمی خواستم تام بداند که من ثروتمند هستم.
Will Tom do this tomorrow?	آیا تام فردا این کار را می کند؟
A large glass of good water is a good way to start the day.	یک لیوان بزرگ آب خوب راه خوبی برای شروع روز است.
There is no way out of here	هیچ راهی از اینجا نیست
Tom did not bother me.	تام اذیتم نمی کرد.
It was obvious to everyone that Tom was in love.	برای همه آشکار بود که تام عاشق است.
Obey your elders.	از بزرگان خود اطاعت کنید.
I do not think it will happen so soon.	من فکر نمی کنم به این زودی اتفاق بیفتد.
I'm coming back for Tom.	من برای تام برمی گردم.
Tom was easily impressed.	تام به راحتی تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom has been here with Mary many times.	تام بارها با مری اینجا بوده است.
Tom was about to drown.	تام نزدیک بود غرق شود.
Send a thank you note for their hospitality.	برای مهمان نوازی آنها یک یادداشت تشکر بفرستید.
Maybe I can see everything more clearly now.	شاید الان همه چیز را واضح تر ببینم.
Tom and Mary are busy people.	تام و مری افراد شلوغی هستند.
Thanks, Tom, I'm getting it from here.	ممنون، تام من آن را از اینجا می گیرم.
Tom hoped it would not be too late.	تام امیدوار بود که خیلی دیر نشود.
Neither Tom nor Mary have much to do today.	نه تام و نه مری کارهای زیادی که امروز می خواهند انجام دهند ندارند.
Tom goes camping every summer.	تام هر تابستان به کمپینگ می رود.
Tom is much younger than me, isn't he?	تام از من خیلی کوچکتر است، اینطور نیست؟
Tom's cat brought him a dead bird as a gift.	گربه تام برای او یک پرنده مرده به عنوان هدیه آورد.
Can't we solve this?	نمی توانیم این را حل کنیم؟
Tom does not show up for the meeting on time.	تام به موقع برای جلسه حاضر نمی شود.
Tom takes a nap in his bedroom.	تام در اتاق خوابش چرت می زند.
Would you like to go to the cinema tomorrow?	دوست داری فردا بری سینما؟
I did not see Tom again.	بعد از آن دیگر تام را ندیدم.
I have already received a salary	من قبلاً حقوق گرفته ام
What made you think Tom wanted to kiss you?	چه شد که فکر کردی تام می خواهد تو را ببوسد؟
Why should we not wait?	چرا نباید صبر کنیم؟
Tom was not wrong.	تام اشتباه نمی کرد.
I did not know you felt that way about Tom.	من نمی دانستم که شما چنین احساسی نسبت به تام دارید.
Tom can not stop Mary from doing this.	تام نمی تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I'm wearing my new shoes.	کفش های جدیدم را می پوشم.
Guess what I'm holding.	حدس بزن چه چیزی در دست دارم.
Were you waiting for Tom?	منتظر تام بودی؟
You are about my age, right?	شما تقریباً هم سن من هستید، نه؟
None of Tom's classmates knew his last name.	هیچ یک از همکلاسی های تام نام خانوادگی او را نمی دانستند.
What does Tom eat?	تام چه می خورد؟
Tom, what's wrong? 	تام، چه مشکلی دارد؟
You look pale	رنگ پریده به نظر میرسی
I do not know what is there.	من نمی دانم چه چیزی در آنجا وجود دارد.
It would have been better if Tom had not done so.	اگر تام این کار را نمی کرد بهتر بود.
Who is more talkative, Tom or Mary?	چه کسی پرحرف تر است، تام یا مری؟
Tom bought a jacket for $ 30.	تام یک ژاکت به قیمت سی دلار خرید.
Do you know how many people live in Australia?	آیا می دانید چند نفر در استرالیا زندگی می کنند؟
This is just an excuse.	این فقط یک بهانه است.
Why can't you speak French?	چرا نمی توانید فرانسوی صحبت کنید؟
My grandfather blew out all the candles on the 97th birthday cake.	پدربزرگم تمام شمع های کیک تولد 97 را فوت کرد.
Many students today have their own car.	امروزه بسیاری از دانش آموزان ماشین مخصوص به خود دارند.
I'm big enough to make my own decisions.	من آنقدر بزرگ هستم که خودم تصمیم بگیرم.
Tom met John in prison.	تام در زندان با جان آشنا شد.
You did not know why Tom had to do this, did he?	نمی دانستی چرا تام باید این کار را می کرد، نه؟
Tom often does this for Mary.	تام اغلب این کار را برای مری انجام می دهد.
Tom started working part-time in a supermarket.	تام شروع به کار پاره وقت در یک سوپرمارکت کرد.
Tom was arrested a few hours ago.	تام چند ساعت پیش دستگیر شد.
What are your plans after retirement?	بعد از بازنشستگی چه برنامه ای دارید؟
Tom explained what he meant.	تام منظورش را توضیح داد.
The story cannot be true.	داستان نمی تواند حقیقت داشته باشد.
If you pay for peanuts, you will have a monkey.	اگر بادام زمینی بپردازید، میمون خواهید داشت.
Tom offered Mary some money.	تام به مریم مقداری پول پیشنهاد داد.
When was the last time you cleaned your room?	آخرین باری که اتاقتان را تمیز کردید کی بود؟
Tom and Mary were very busy this morning.	تام و مری امروز صبح خیلی سرشان شلوغ بود.
I can not decide whether to go or not	نمیتونم تصمیم بگیرم برم یا نه
Our profit exceeded even the most optimistic estimates announced last year.	سود ما حتی از خوش بینانه ترین تخمین های اعلام شده در سال گذشته نیز فراتر رفت.
Tom wants a puppy.	تام یک توله سگ می خواهد.
I was heartbroken	دلم به هم خورد
I thought you would ask this	فکر کردم اینو بپرسی
Tom is better at the piano than I am.	تام در پیانو بهتر از من است.
Tom is just a family friend.	تام فقط یک دوست خانوادگی است.
Tom does not like to be pitied.	تام دوست ندارد مورد ترحم قرار بگیرد.
We need to provide you with a better office.	ما باید برای شما دفتر بهتری تهیه کنیم.
Tom suddenly realized that the charm was mutual.	تام ناگهان متوجه شد که جذابیت دوجانبه است.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Tom used to be a plumber.	تام قبلا یک لوله کش بود.
Tom has been offered a job in Australia.	به تام پیشنهاد کار در استرالیا داده شده است.
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
I like to visit Angkor Wat before I die.	من دوست دارم قبل از مرگ از انگکور وات دیدن کنم.
Now we have to tell Tom about it.	اکنون باید در مورد آن به تام بگوییم.
Tom thinks Mary does not know John can speak French.	تام فکر می کند که مری نمی داند جان می تواند فرانسوی صحبت کند.
How do we find Tom?	چگونه می خواهیم تام را پیدا کنیم؟
It is unlikely that both Tom and Mary would want to do this.	بعید است که تام و مری هر دو بخواهند این کار را انجام دهند.
Tom can do it.	تام می تواند این کار را انجام دهد.
There are many things I want to talk to you about.	خیلی چیزها هست که می خواهم با شما صحبت کنم.
Look at me when I'm talking to you!	وقتی دارم باهات حرف میزنم به من نگاه کن!
Tom returned home the next day.	تام روز بعد به خانه برگشت.
Tom may leave soon.	تام ممکن است به زودی ترک کند.
Tom said Mary was angry.	تام گفت که مری عصبانی است.
Tom planted vegetables.	تام سبزیجات کاشت.
I'm not sure when Tom came to Boston.	مطمئن نیستم کی تام به بوستون آمد.
We are the only ones who know Tom will do it tomorrow.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام فردا این کار را انجام خواهد داد.
Tom watched Mary go.	تام در حال رفتن مری را تماشا کرد.
Tom told Mary he did not expect John to return so soon.	تام به مری گفت که فکر نمی کرد جان به این زودی برگردد.
Tom was about to be picked up by a car below.	تام نزدیک بود توسط یک ماشین زیر گرفته شود.
Tom said Mary was not going to eat with us today.	تام گفت که مری قرار نیست امروز با ما غذا بخورد.
I'm still learning to do this	من هنوز دارم یاد میگیرم این کار رو انجام بدم
Tom often pours honey into his tea instead of sugar.	تام اغلب به جای شکر در چایش عسل می‌ریزد.
Are you 18 years old?	شما 18 سال دارید؟
I hope we can come up with some good ideas.	امیدوارم بتوانیم به چند ایده خوب دست پیدا کنیم.
I'm not used to it, so it's a little hard.	من عادت ندارم، پس کمی سخت است.
Tom and Mary think I do not know what happened.	تام و مری فکر می کنند من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
He is a swindler	او یک کلاهبردار است
Tom plays tennis really well.	تام واقعاً خوب تنیس بازی می کند.
Tom and I have something to do this afternoon.	من و تام امروز بعدازظهر کاری برای انجام دادن داریم.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom has bet $ 300 on the fight.	تام 300 دلار برای مبارزه شرط بندی کرده است.
I'm not sure when he will return.	مطمئن نیستم کی برمی گردد.
Tom woke up in the middle of the night with a loud noise.	تام در نیمه های شب با صدای بلندی از خواب بیدار شد.
I think Tom is tactful.	من فکر می کنم تام با درایت است.
Tom will not call you on Monday.	تام دوشنبه با شما تماس نمی گیرد.
I walk my dog ​​in the park every morning.	هر روز صبح سگم را در پارک قدم می زنم.
The teacher said we must learn all these expressions from the heart.	معلم گفت ما باید تمام این عبارات را از روی قلب یاد بگیریم.
You were very good to me	تو با من خیلی خوب بودی
Tom booked a chic restaurant for Valentine's Day.	تام در یک رستوران شیک برای روز ولنتاین رزرو کرد.
I agreed with the verdict.	من با حکم موافق بودم.
I hope you are completely cured.	امیدوارم به طور کامل درمان شوید.
I could not let Tom die.	من نمی توانستم بگذارم تام بمیرد.
Tom says I look like a girl.	تام می گوید من شبیه یک دختر هستم.
Tom expected someone to help.	تام انتظار داشت کسی کمک کند.
Tom could at least apologize.	تام حداقل می توانست عذرخواهی کند.
I'm kind of surprised.	من یک جورهایی تعجب می کنم.
Not everything you said is true	همه چیزهایی که گفتی درست نیست
The Senate approved the bill yesterday.	مجلس سنا دیروز این لایحه را تصویب کرد.
Tom and Mary were very good friends in high school.	تام و مری در دبیرستان دوستان بسیار خوبی بودند.
Tom opened the closet.	تام کمد را باز کرد.
Tom and Mary are both smart.	تام و مری هر دو باهوش هستند.
What will you do?	چه کار خواهی کرد؟
Tom is the captain of this baseball team.	تام کاپیتان این تیم بیسبال است.
Do not tighten the nut too much.	مهره را بیش از حد سفت نکنید.
Tom walks his dog every day, rain or shine.	تام سگش را هر روز، باران یا درخشش، پیاده‌روی می‌کند.
We almost did not do that.	ما تقریباً این کار را نکردیم.
Tom did not know anyone there.	تام هیچ یک از افراد آنجا را نمی شناخت.
I know Tom does not need to do this alone.	من می دانم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
I will stay there until six o'clock.	من تا ساعت شش آنجا می مانم.
I should have been kinder to Tom.	من باید با تام مهربان تر بودم.
I'm thinking of going to Australia.	من به رفتن به استرالیا فکر می کنم.
Tom said he was not sure he could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
I do not want to go back to Australia.	من نمی خواهم به استرالیا برگردم.
I have immunity	من مصونیت دارم
If my ankle had not sprained, I could have won the race.	اگر مچ پایم رگ به رگ نمی شد، می توانستم در مسابقه پیروز شوم.
Do you want to tell us why we are here?	آیا می خواهید به ما بگویید چرا اینجا هستیم؟
Tom does not always get his way.	تام همیشه راهش را نمی گیرد.
Tell Tom Come Here.	به تام بگو بیاد اینجا.
Tom is probably still awake.	تام احتمالا هنوز بیدار است.
The price of car registration has increased.	قیمت ثبت نام خودرو افزایش یافته است.
I have seen them all.	من همه را دیده ام.
I dared to admit that it was all my fault.	جرات کردم و اعتراف کردم که همش تقصیر من بود.
I think I know how Tom did it.	فکر می کنم می دانم تام چگونه این کار را کرد.
I did not know I was wanted.	نمی‌دانستم تحت تعقیب هستم.
Tom believed Mary was alive.	تام معتقد بود که مری زنده است.
He pushed me and pushed me forward.	او به من فشار آورد و از من جلو زد.
Can't I do it tomorrow?	نمیشه فردا انجامش بدم؟
I'm waiting for a ride	منتظر سواری هستم
I never did that with Tom.	من هرگز چنین کاری با تام انجام ندادم.
Tom told me why he left so soon.	تام به من گفت چرا زود رفت.
Because there are rice paddies near my house, I often hear the sound of frogs all night long at this time of year.	از آنجایی که در نزدیکی خانه من شالیزارهای برنج وجود دارد، اغلب در این زمان از سال صدای قورباغه‌ها را در تمام طول شب می‌شنوم.
I thought Tom had changed.	من فکر کردم که تام تغییر کرده است.
Tom has fewer friends than Mary.	تام دوستان کمتری نسبت به مری دارد.
Tom said he wanted to go camping with us.	تام گفت که می خواهد با ما به کمپینگ برود.
I did not tell anyone why I was late	به کسی نگفتم چرا دیر اومدم
Please count how many people are in the audience.	لطفا شمارش کنید که چند نفر در بین مخاطبان حضور دارند.
Tom tried to raise the issue.	تام سعی کرد موضوع را مطرح کند.
This is exactly what my father always told me.	این دقیقاً همان چیزی است که پدرم همیشه به من می گفت.
It was after a meeting in the United States that he decided to write a book for non-scientists.	بعد از جلسه ای در آمریکا بود که تصمیم گرفت کتابی برای غیر دانشمندان بنویسد.
Why can't you go for a few days?	چرا چند روزه نمیتونی بری؟
This is not a problem.	مشکل این نیست.
I send Tom there to check.	من تام را به آنجا می فرستم تا وضعیت را بررسی کند.
Do you think it is possible that Tom knew Mary's phone number?	آیا فکر می‌کنید احتمالی وجود دارد که تام شماره تلفن مری را بداند؟
The mayor's daughter has been abducted.	دختر شهردار ربوده شده است.
My grandfather died in the same room where he was born.	پدربزرگم در همان اتاقی که در آن به دنیا آمده بود فوت کرد.
Tom must be executed.	تام باید اعدام شود.
Tom is reading in the kitchen.	تام در آشپزخانه مشغول خواندن است.
Tom promised me something to do.	تام به من قول داد که کاری انجام شود.
I just wanted to hear your song one more time.	فقط می خواستم یک بار دیگر آوازت را بشنوم.
Tom does not seem to be as happy as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد از این اتفاق خوشحال باشد.
Tom will teach you how to do this.	تام به شما یاد می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I hate when people tell me what to do.	از وقتی مردم به من می گویند چه کار کنم متنفرم.
Tom was not as scared as Mary.	تام به اندازه مری نمی ترسید.
That's why we have to fight.	برای همین باید بجنگیم.
I milked the cow.	من گاو را دوشیدم.
Do you expect Tom to be late?	آیا انتظار دارید تام دیر بیاید؟
Was Tom the one who told you to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت که باید این کار را انجام دهید؟
What do you mean, Boston?	یعنی چی میری بوستون؟
The teacher kept an electric pencil sharpener in the classroom when students needed to sharpen their pencils.	معلم برای مواقعی که دانش آموزان نیاز به تراشیدن مداد خود داشتند، یک مداد تراش برقی را در کلاس نگه می داشت.
Tom never really liked me.	تام هرگز واقعاً مرا دوست نداشت.
I wanted to get a tattoo on my chest, but everyone told me it was a stupid idea.	می خواستم روی سینه ام خالکوبی کنم، اما همه به من گفتند که این ایده احمقانه است.
If Tom wants to go home while it's still light, he's better.	اگر تام می خواهد در حالی که هنوز روشن است به خانه برود بهتر است عجله کند.
I'm afraid to have other plans.	می ترسم برنامه های دیگری داشته باشم.
I know Tom did not know who should do this.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom will probably be home soon.	تام احتمالا به زودی به خانه می آید.
I heard Tom talk about us.	شنیدم که تام در مورد ما صحبت کرده است.
Tom was the only Canadian in town.	تام تنها کانادایی شهر بود.
Tell Tom what you know.	به تام بگو در مورد آن چه می دانی.
I think Tom should help Mary do that.	من گمان می کنم که تام باید به مری در انجام این کار کمک کند.
I do not know why I had to say something.	نمی دانم چرا باید چیزی می گفتم.
It is unlikely that Tom will ever admit he was wrong.	بعید است که تام هرگز اعتراف کند که اشتباه کرده است.
This is not something I just heard.	این چیزی نیست که من تازه شنیدم.
This amount of food lasts for a week for them.	این مقدار غذا برای آنها یک هفته دوام می آورد.
Are you doing me a favor?	آیا لطفی در حق من می کنی؟
Tom no longer talks to Mary.	تام دیگر با مری صحبت نمی کند.
You can not fool me.	شما نمی توانید من را گول بزنید.
Maybe Tom has other plans.	شاید تام نقشه های دیگری داشته باشد.
Tom had completely forgotten that he was naked.	تام کاملاً فراموش کرده بود که برهنه است.
No one has seen Tom since yesterday morning.	از دیروز صبح کسی تام را ندیده است.
I hear your stomach growling	صدای غرغر شکمت را می شنوم
Tom asked Mary to bring him a salad for the party.	تام از مری خواست برای مهمانی سالاد بیاورد.
What makes you think Tom is here?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام اینجاست؟
I never speak French with Tom.	من هرگز با تام فرانسوی صحبت نمی کنم.
No one but Tom left.	هیچکس جز تام نرفت.
I'm glad you stayed in Boston for three more days.	خوشحالم که سه روز بیشتر در بوستون ماندید.
I sent some roses to Maryam.	چند گل رز برای مریم فرستادم.
I knew Tom was a bully.	می دانستم تام یک قلدر است.
Tom could have killed someone.	تام می توانست کسی را بکشد.
He does not hide this fact from Tom.	این واقعیت را از تام پنهان نمی کند.
Tom took some money from Mary and went to the supermarket to buy what he wanted.	تام مقداری پول از مری گرفت و به سوپرمارکت رفت تا آنچه را که او می‌خواست بخرد.
Tom did it very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
Tom said you's a terrible roommate.	تام گفت که تو هم اتاقی وحشتناکی هستی.
I did not refuse	من رد نشدم
I do not think Tom likes to live here as much as I do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من دوست دارد اینجا زندگی کند.
Tom seems to really think this will happen.	به نظر می رسد تام واقعاً فکر می کند که این اتفاق خواهد افتاد.
Can you help me find my parents?	آیا شما به من کمک می کنید پدر و مادرم را پیدا کنم؟
Biologists have released several turtles into the sea.	زیست شناسان چند لاک پشت را در دریا رها کردند.
I'm sure you will do great.	من مطمئن هستم که شما عالی عمل خواهید کرد.
I told the police that Tom was with me at the time.	به پلیس گفتم که تام در آن زمان با من بود.
Tom and I were never friends.	من و تام هرگز با هم دوست نبودیم.
I thought you would not come	فکر کردم نمیای
Tom did not see Mary's reaction.	تام واکنش مری را ندید.
I took it for granted that he was satisfied.	من این را مسلم می دانستم که او رضایت می دهد.
I do not think this request is logical.	فکر نمی کنم این درخواست منطقی باشد.
Tom left behind a widow and three children.	تام یک بیوه و سه فرزند را پشت سر گذاشت.
I do not think it will take long.	من فکر نمی کنم انجام این کار زیاد طول بکشد.
I do not think anyone is suspicious that you are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
I prefer to tell Tom personally.	ترجیح می دهم شخصاً به تام بگویم.
Tom took the wrong bus.	تام با اتوبوس اشتباهی رفت.
I know Tom is very busy	میدونم که تام خیلی شلوغه
I am an outdoor person.	من یک فرد در فضای باز هستم.
I do not know if Tom can still do that.	نمی دانم آیا تام هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد؟
Is it true that Tom jumped in front of the bus?	آیا درست است که تام جلوی اتوبوس پریده است؟
Tom said he did not like to do it alone.	تام گفت که دوست ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is also musically talented.	تام از نظر موسیقی نیز با استعداد است.
Tom loves antique furniture.	تام مبلمان آنتیک را دوست دارد.
How much does Tom help you wash the dishes?	چقدر تام به شما کمک می کند ظرف ها را بشویید؟
Nothing much has changed since then.	از آن زمان تاکنون هیچ چیز زیادی تغییر نکرده است.
Tom said Mary should smile more.	تام گفت مری باید بیشتر لبخند بزند.
I did not know that Tom wanted me to stay.	نمی دانستم که تام می خواهد من بمانم.
It has emotional value.	ارزش عاطفی دارد.
Where can I find a French teacher?	کجا می توانم معلم زبان فرانسه پیدا کنم؟
Will Tom stay or leave?	آیا تام می ماند یا می رود؟
Does Tom like chocolate?	آیا تام شکلات دوست دارد؟
I can no longer drink wine.	من دیگر نمی توانم شراب بنوشم.
Let me show you the city this afternoon.	بگذارید امروز بعدازظهر شهر را به شما نشان دهم.
I do not think Tom shot Mary.	من فکر نمی کنم که تام به مری شلیک کرده باشد.
Tom was arrested shortly afterwards.	تام اندکی بعد دستگیر شد.
Tom is a very lucky man.	تام مرد بسیار خوش شانسی است.
I just can not picture it.	من فقط نمی توانم آن را تصویر کنم.
Tom worked in a convenience store while in college.	تام زمانی که در کالج بود در یک فروشگاه رفاه کار می کرد.
The person Tom and I were waiting for did not come.	شخصی که تام و من منتظرش بودیم نیامد.
Tom shivered.	تام لرزید.
Are you sure Tom betrayed you?	مطمئنی که تام خیانت کرده؟
Some water remains in the glass.	کمی آب در لیوان باقی مانده است.
I do not need a receipt	من نیازی به رسید ندارم
Will fall.	سقوط خواهد کرد.
I can not drive.	من نمی توانم رانندگی کنم.
I promised Tom I would keep it a secret.	به تام قول دادم آن را مخفی نگه دارم.
He is proud of his good grades.	او به نمرات خوبش افتخار می کند.
Tom is afraid someone will see him.	تام می ترسد کسی او را ببیند.
I know you are a teacher	میدونم که تو معلمی
I thought Tom needed help figuring out how to do it.	فکر می‌کردم تام به کمک نیاز دارد تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
They came together to stay warm.	آنها به هم نزدیک شدند تا گرم بمانند.
Tom put some salad on his plate.	تام مقداری سالاد در بشقابش گذاشت.
Tom admitted that the rumors were true.	تام اعتراف کرد که این شایعات درست بود.
He applied for it but was turned down.	او برای این کار درخواست داد اما در همانجا رد شد.
I decided to return to Australia next Monday.	من تصمیم گرفتم دوشنبه آینده به استرالیا برگردم.
There is no hope for you	امیدی به تو نیست
Tom is not well right now	تام الان خوب نیست
Tom said he did not believe you could do it for him.	تام گفت که او باور نمی کرد که شما این کار را برای او انجام دهید.
It is almost bedtime.	تقریباً وقت خواب است.
I know I'm not good-looking	میدونم خوش قیافه نیستم
Tom can not be left alone. 	تام نمی تواند تنها بماند.
Someone has to stay with him.	یک نفر باید با او بماند.
Tom did it once.	تام این کار را یک بار انجام داد.
Tom did not stay in Australia for as long as he wanted.	تام تا زمانی که می خواست در استرالیا نماند.
I advised Tom to go see the doctor.	به تام توصیه کردم برای دیدن دکتر برود.
Tom pretended to be angry.	تام وانمود کرد که عصبانی است.
You must stay here until we return.	شما باید اینجا بمانید تا ما برگردیم.
Tom will return to Boston next week.	تام هفته آینده به بوستون بازخواهد گشت.
You're not bored, are you?	حوصله ندارید، نه؟
You have to face your fears.	شما باید با ترس های خود روبرو شوید.
I no longer hug Tom.	من دیگر تام را در آغوش نمی گیرم.
You know Tom's not going to do that, do you?	می دانستی که تام گفت که این کار را نمی کند، نه؟
He could not participate in the discussion.	او نتوانست در بحث شرکت کند.
Tom is a wonderful stepfather.	تام یک ناپدری فوق العاده است.
We have families that we need to take care of.	ما خانواده هایی داریم که باید از آنها مراقبت کنیم.
Tom was jealous when he saw Mary talking to another boy.	تام وقتی دید مری در حال صحبت با پسر دیگری بود حسادت کرد.
Tom has discovered the truth.	تام حقیقت را کشف کرده است.
"Is this really true?" 	"آیا این واقعا درست است؟"
"Yes, probably."	"بله احتمالا."
Tom was wearing a black ski collar.	تام یقه یقه اسکی مشکی پوشیده بود.
Tom should be able to buy everything he needs.	تام باید بتواند هر چیزی را که نیاز دارد بخرد.
I wonder why Tom can't do that.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me what kind of person Mary was.	تام به من گفت مری چه جور آدمی بود.
Tom is eating a hookah dinner.	تام در حال خوردن یک شام قلیان است.
The audience cheered for Tom.	تماشاگران تام را به شدت تشویق کردند.
I have every right to wish for a better life.	من کاملاً حق دارم که آرزوی داشتن یک زندگی بهتر را داشته باشم.
I was happy when they doubled my salary.	وقتی حقوقم را دو برابر کردند خوشحال شدم.
Tom will probably be punished for doing so.	تام احتمالا به خاطر انجام این کار مجازات می شود.
Tom yawned a lot.	تام خمیازه بزرگی کشید.
Tom said Mary is very good at cooking.	تام گفت مری در آشپزی بسیار خوب است.
There is no oxygen in the moon.	هیچ اکسیژنی در ماه وجود ندارد.
Do not take life so seriously	اینقدر زندگی رو جدی نگیر
Maryam showed me the photo of her boyfriend.	مریم عکس دوست پسرش را به من نشان داد.
How do you know if you love someone?	از کجا بفهمی عاشق کسی هستی؟
Tom plays you for a fool.	تام تو را برای احمق بازی می کند.
Tom does not know why Mary does not like Boston.	تام نمی داند چرا مری از بوستون خوشش نمی آید.
Tom said I looked upset.	تام گفت من ناراحت به نظر می رسیدم.
Tom said no one has done anything yet.	تام گفت که هنوز کسی کاری نکرده است.
Here's what you need to do.	در اینجا کاری است که باید انجام دهید.
Tom did not know that Mary could do this.	تام نمی دانست که مری قادر به انجام این کار است.
Tom's house is right down the street from here.	خانه تام از اینجا درست پایین خیابان است.
Tom arrived in Boston last night.	تام دیشب وارد بوستون شد.
I have a kitten and a dog.	من یک بچه گربه و یک سگ دارم.
Tom and Mary love to play badminton.	تام و مری دوست دارند بدمینتون بازی کنند.
You do not want to talk about anything?	نمی خواهی در مورد چیزی صحبت کنیم؟
Buy Tom Vegetables.	تام سبزیجات خرید.
Tom probably won't go.	تام احتمالا نخواهد رفت.
Look at that building, is it a temple?	به آن ساختمان نگاه کن آیا معبد است؟
Tom sat up with his hands.	تام با دستهایش نشست.
I promise it won't take that long	اینقدر طول نمیکشه قول میدم
I have learned something about myself.	من چیزی در مورد خودم یاد گرفته ام.
Tom is coming tomorrow	تام فردا میاد
Tom studied art in Boston.	تام در بوستون هنر خواند.
Are you sure Tom really loves Mary?	مطمئنی که تام واقعا مری را دوست دارد؟
I think Tom might be a little nervous.	من فکر می کنم تام ممکن است کمی عصبی باشد.
Tom nodded.	تام سرشو تکون داد باشه.
Maryam is a modern woman.	مریم یک زن مدرن است.
I do not think Tom will be able to do that anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر قادر به انجام این کار باشد.
Is this interpretation for something?	آیا این تعبیر برای چیزی است؟
Tom will not tell the truth.	تام حقیقت را نخواهد گفت.
Tom emptied his bank account.	تام حساب بانکی اش را خالی کرد.
Tom used to sell lemonade when he was a kid.	تام وقتی بچه بود لیموناد می فروخت.
Don't you want Tom to wait?	نمی خواهی تام صبر کند؟
I am the one who is going to do this.	من کسی هستم که قرار است این کار را انجام دهم.
They are no longer your friend.	آنها دیگر دوست شما نیستند.
I can not work this week	این هفته نمیتونم کار کنم
Tom is uploading a video.	تام در حال آپلود یک ویدیو است.
This word emphasizes the last syllable.	این کلمه روی هجای آخر تاکید دارد.
How long have you not been climbing, Tom?	چند وقت است که کوهنوردی نکرده ای، تام؟
I can not do much for you.	کار زیادی نمی توانم برای شما انجام دهم.
Tom has a driver, he has no bodyguard.	تام یک راننده دارد، او هیچ محافظی ندارد.
This is rubbish.	این آشغال است.
Tom and I talked all the time.	من و تام تمام مدت صحبت کردیم.
I wish I did not do this for you	کاش این کار را برای شما انجام نمی دادم
Tom almost broke his leg.	تام تقریباً پایش را شکست.
The countdown has begun.	شمارش معکوس شروع شده است.
Didn't you know that Tom hoped to dance with Mary?	آیا نمی دانستی که تام امیدوار بود با مری به رقص برود؟
Tom has a good apartment.	تام یک آپارتمان خوب دارد.
I do not know as many people as you.	من به اندازه شما افراد زیادی را نمی شناسم.
I know you will not enjoy doing this.	می دانم که از انجام این کار لذت نخواهید برد.
How did you do in your final?	در فینال خود چطور عمل کردید؟
Tom took the knife from Mary.	تام چاقو را از دست مری درآورد.
Tom said he thinks it's better if we don't.	تام گفت که فکر می کند اگر این کار را نکنیم بهتر است.
How did you know that Tom refused to kiss Mary?	از کجا می دانستی که تام از بوسیدن مری امتناع می کند؟
Tom was surprised when he tried the door and unlocked it.	تام وقتی در را امتحان کرد و قفل آن را باز یافت تعجب کرد.
Do not forget that Tom needs your help to do this.	فراموش نکنید که تام برای انجام این کار به کمک شما نیاز دارد.
I teach French at a nearby high school.	من زبان فرانسه را در دبیرستانی در همان نزدیکی تدریس می کنم.
I could not turn on my car	نتونستم ماشینم رو روشن کنم
You do not seem to be focused.	به نظر نمی رسد تمرکز داشته باشید.
Wrinkles just have to show where the smile was.	چین و چروک فقط باید نشان دهد که لبخند کجا بوده است.
Tom helped me write this article.	تام به من در نوشتن این مقاله کمک کرد.
What does Tom want?	تام چه می خواهد؟
We can not sleep because of the noise.	از سر و صدا خوابمان نمی برد.
Tom has been busy lately.	تام اخیراً سرش شلوغ بوده است.
Tom drew this painting.	تام این نقاشی را کشیده است.
I hate fanatics	من از متعصبان متنفرم
Tom does not care.	تام آن را مهم نمی داند.
Do you like Renaissance art?	آیا هنر رنسانس را دوست دارید؟
I do not feel hungry right now.	در حال حاضر احساس گرسنگی نمی کنم.
Tom has decided to tell Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
I doubt Tom really has to do that this afternoon.	من شک دارم که تام واقعاً مجبور باشد امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
Tom is still learning the rules.	تام هنوز در حال یادگیری قوانین است.
I'm just doing what needs to be done.	من فقط کاری را انجام می دهم که باید انجام شود.
What should I drink?	چی بنوشم؟
I did not know you were coming to visit	نمیدونستم میای عیادت
Do you want to go out with me tonight?	میخوای امشب با من بری بیرون؟
Tell Tom I'm not here.	به تام بگو من اینجا نیستم.
You should not drink that water.	شما نباید آن آب را بنوشید.
I knew Tom would be happy to do that.	می دانستم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
I only finished halfway through this.	من فقط در نیمه راه این کار را تمام کرده ام.
Did you tell Tom I have a problem?	به تام گفتی من مشکل دارم؟
I'm not so worried.	من آنقدر نگران نیستم.
I thought Tom was having a good time in Australia.	فکر می کردم تام در استرالیا خوش می گذرد.
Tom did not know what time Mary would arrive home.	تام نمی دانست مری چه ساعتی به خانه می رسد.
Tom made me swear not to do it again.	تام مرا مجبور کرد قسم بخورم که دیگر این کار را نکنم.
Since he could not solve the problem this way, he tried another way.	از آنجایی که او نتوانست مشکل را از این طریق حل کند، راه دیگری را امتحان کرد.
Fortunately, Tom did not break anything.	خوشبختانه، تام چیزی را نشکست.
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر این کار را انجام دهد.
Nothing unusual	هیچ چیز غیرعادی نیست
I am no longer a little girl.	من دیگر دختر کوچکی نیستم.
Tom still does not know if he can go or not.	تام هنوز نمی داند که می تواند برود یا نه.
Tom gave me everything I needed.	تام هر چیزی را که نیاز داشتم به من داد.
Aren't you tired of being alone?	آیا شما به تنهایی خسته نمی شوید؟
If it does not close tomorrow, it will rain for a week.	اگر فردا بند نیاید یک هفته می بارد.
I should have some time in the afternoon to help you.	بعد از ظهر باید کمی وقت داشته باشم تا به شما کمک کنم.
I do not know if Tom will notice the difference.	من نمی دانم که آیا تام متوجه تفاوت خواهد شد یا خیر.
Some fish live in rivers and some in the sea.	برخی از ماهی ها در رودخانه ها و برخی دیگر در دریا زندگی می کنند.
Tom was hit by a drunk driver.	تام توسط یک راننده مست برخورد کرد.
I can not believe Tom ate all the chicken alone.	من نمی توانم باور کنم تام تمام مرغ را به تنهایی خورد.
More than 8,000 people participated in the study.	بیش از هشت هزار نفر در این مطالعات شرکت کردند.
If you are not angry, you do not pay attention.	اگر عصبانی نیستید، توجه نمی کنید.
Tom seems to be able to do that.	به نظر می رسد تام بتواند این کار را انجام دهد.
Do not add sugar to my coffee.	تو قهوه من شکر نریز.
Tom probably does not know why Mary does not want to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I thought something was going to happen, but nothing happened.	فکر می کردم قرار است اتفاقی بیفتد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
What would you do if you were Tom?	اگه جای تام بودی چیکار میکردی؟
Tom works in a supermarket.	تام در یک سوپرمارکت کار می کند.
Tom told his friends that he never ate meat.	تام به دوستانش گفت که هرگز گوشت نمی خورد.
We have already talked to the police about this.	ما قبلاً در این مورد با پلیس صحبت کرده ایم.
Tom said he wished he hadn't told Mary he was going to Boston with her.	تام گفت ای کاش به مری نمی گفت که با او به بوستون می رفت.
Tom wants to fight.	تام می خواهد بجنگد.
Tom mocked Mary a little.	تام کمی مری را مسخره کرد.
Tom came a little earlier today than ever.	تام امروز کمی زودتر از همیشه آمد.
I do not think Tom lied to us, but I do know that Mary thinks he lied.	من فکر نمی کنم که تام به ما دروغ گفته باشد، اما می دانم که مری فکر می کند دروغ گفته است.
Tom is trying to break a deal.	تام در تلاش است تا یک معامله را قطع کند.
I should probably tell Tom that I will.	احتمالا باید به تام بگویم که این کار را خواهم کرد.
I never thought it would be so difficult to choose a color for the kitchen.	هرگز فکر نمی کردم انتخاب رنگ برای رنگ آمیزی آشپزخانه اینقدر سخت باشد.
Tom is a member of a gang.	تام عضو یک باند است.
I am very different	من خیلی متفاوتم
The publishers of that newspaper are very liberal.	ناشران آن روزنامه بسیار لیبرال هستند.
Tom and Mary both enjoy watching horror movies.	تام و مری هر دو از تماشای فیلم های ترسناک لذت می برند.
They hired a relocation company to move their belongings to their new home.	آنها یک شرکت جابجایی را استخدام کردند تا وسایلشان را به خانه جدیدشان منتقل کنند.
How much did you spend the last time you went bowling?	آخرین باری که بولینگ رفتید چقدر هزینه داشتید؟
I'm glad to see you	خوشحالم که میبینم خوشحالی
They are teachers	اونا معلم هستن
My watch was not as expensive as yours.	ساعت من به اندازه مال شما قیمت نداشت.
You are allowed to spend three hundred dollars.	شما مجاز هستید تا سیصد دلار خرج کنید.
I do not work at night	من شب کار نمیکنم
Release Tom	تام را رها کن
Tom might speak.	تام ممکن است صحبت کند.
Tom lives in a room above his parents' garage.	تام در اتاقی بالای گاراژ والدینش زندگی می کند.
I do not think it is fair at all	به نظر من اصلا عادلانه نیست
Tom has never loved Mary.	تام هرگز مری را دوست نداشته است.
I do not know you, but I want a drink.	من شما را نمی دانم، اما من یک نوشیدنی می خواهم.
How many more bricks will we need?	چند آجر دیگر نیاز خواهیم داشت؟
It does not matter what you think.	مهم نیست که شما چه فکر می کنید.
I'm Tom's fiancé.	من نامزد تام هستم.
We have equipped our office with a computer.	ما دفتر خود را به کامپیوتر مجهز کرده ایم.
Although I did not like math, I had to study logarithm.	با اینکه ریاضی دوست نداشتم، مجبور بودم لگاریتم بخوانم.
Tom should not practice medicine.	تام نباید طبابت کند.
Tom will never let you do that again.	تام هرگز به شما اجازه نخواهد داد که این کار را دوباره انجام دهید.
Does Tom speak French?	آیا تام هم فرانسوی صحبت می کند؟
The farm has already been planted.	مزرعه قبلاً کاشته شده است.
The good news is that we do not have to go.	خبر خوب این است که ما مجبور نیستیم برویم.
It's not good to keep your friend waiting like this.	این خوب نیست که دوست خود را اینطور منتظر نگه دارید.
He was sitting there with a tube in his mouth.	آنجا نشسته بود و لوله ای در دهان داشت.
Tom said he was glad we could be there.	تام گفت که خوشحال است که ما می توانیم آنجا باشیم.
Tom said he was getting hungry.	تام گفت که دارد گرسنه می شود.
You did not forget anything, did you?	چیزی را فراموش نکردی، نه؟
The man who opened the door was holding a gun.	مردی که در را باز کرد، یک اسلحه در دست داشت.
I have done many of these things.	من خیلی از این کارها را انجام داده ام.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
Tom was not very brave.	تام خیلی شجاع نبود.
Tom asked me the same thing last week.	تام هفته گذشته همین را از من پرسید.
He advises me on technical issues.	او در مورد مسائل فنی به من مشاوره می دهد.
Tom has no one to advise him.	تام کسی را ندارد که او را نصیحت کند.
Tom is very handsome, isn't he?	تام خیلی خوش تیپ است، نه؟
Do not spend a lot of time watching TV.	زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون نکنید.
Tom does almost anything he is asked to do.	تام تقریباً هر کاری را که از او خواسته شود انجام می دهد.
Both Tom and Mary can do this well.	هر دو تام و مری می توانند این کار را به خوبی انجام دهند.
I do not think Tom intends to do that.	من فکر نمی کنم تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom accidentally grabbed Mary's suitcase.	تام به اشتباه چمدان مری را گرفت.
Tom has a big truck.	تام یک کامیون بزرگ دارد.
I did not know anyone living in this cave.	نمی دانستم کسی در این غار زندگی می کند.
Tom had nothing to lose.	تام چیزی برای از دست دادن نداشت.
We could not help Tom.	ما نتوانستیم به تام کمک کنیم.
Tom's father is very strict	پدر تام خیلی سختگیره
The further you go upstream, the shallower the river becomes.	هر چه در بالادست جلوتر بروید، رودخانه کم عمق تر می شود.
Why not a hat?	چرا کلاه سرت نیست؟
I do not want to be seen talking to Tom.	من نمی خواهم در حال صحبت با تام دیده شوم.
Tom and Mary both had to sell their cars.	تام و مری هر دو مجبور شدند ماشین هایشان را بفروشند.
A large spider spins the web.	عنکبوت بزرگی تار را می چرخاند.
Tom was a waiter at the time.	تام در آن زمان گارسون بود.
Tom was leaning back in his chair.	تام به پشتی صندلی تکیه داده بود.
Too bad Tom could not come.	حیف که تام نتونست بیاد.
Tom has a sister named Mary.	تام یک خواهر به نام مری دارد.
I know Tom is no longer helping Mary do that.	من می دانم که تام دیگر به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
I had another question I wanted to ask but I forgot.	یه سوال دیگه داشتم که میخواستم بپرسم ولی یادم رفت.
If Tom's wife knew that Tom was here now, she would be very angry.	اگر همسر تام می دانست که تام الان اینجاست، خیلی عصبانی می شد.
Why not go buy some beautiful things for yourself to wear to a party?	چرا نمی روی برای خودت یک چیز زیبا بخری تا در مهمانی بپوشی؟
Nobody cared	هیچ کس اهمیت نمی داد
The workers stopped working and just stared at us.	کارگران دست از کار کشیدند و فقط به ما خیره شدند.
I can not lift the sack either.	من هم نمی توانم گونی را بلند کنم.
At the time, Tom was just a toddler.	در آن زمان، تام فقط یک کودک نوپا بود.
It is probably possible to do this yourself.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان امکان پذیر است.
You enjoy working here, don't you?	از کار کردن در اینجا لذت می بری، نه؟
I do not know who will help us	نمی دانم چه کسی به ما کمک خواهد کرد
Tom's not having fun right now, is he?	تام در حال حاضر سرگرمی ندارد، او؟
I drafted my speech.	من پیش نویس سخنرانی خود را تهیه کردم.
Tom was tired.	تام خسته شده بود.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Do you like waffles?	آیا وافل دوست دارید؟
We have to make our house crowded.	ما باید خانه خود را شلوغ کنیم.
Tom donated three paintings to the museum.	تام سه نقاشی را به موزه اهدا کرد.
Tom is sometimes stupid.	تام گاهی احمق است.
Tom is never here Monday, is he?	تام هرگز دوشنبه اینجا نیست، او؟
Weren't you the one who was supposed to tell Tom not to do this?	مگه تو نبودی که قرار بود به تام بگی اینکارو نکنه؟
I had a girlfriend when I was in fifth grade.	وقتی کلاس پنجم بودم دوست دختر داشتم.
Tom was tired of waiting for Mary.	تام از انتظار برای مری خسته شده بود.
There is no need to do this now	الان نیازی به این کار نیست
What is Gestalt Therapy?	گشتالت درمانی چیست؟
Tom is quite adventurous.	تام کاملاً ماجراجو است.
Tom tidied up the living room.	تام اتاق نشیمن را مرتب کرد.
The opium religion of the masses.	دین افیون توده هاست.
We are a little apprehensive	ما کمی دلهره داریم
You know exactly what I'm talking about.	شما کاملاً می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
I want to stay home and sleep all day.	من می خواهم تمام روز در خانه بمانم و بخوابم.
Tom looks disgusted.	به نظر می رسد تام منزجر شده است.
Tom seemed to think that you and I were already married.	به نظر می رسید تام فکر می کرد که من و تو قبلاً ازدواج کرده ایم.
I'm here for three days	من سه روز اینجا هستم
Why not take on this task yourself?	چرا خودتان این وظیفه را بر عهده نمی گیرید؟
Meet me for breakfast tomorrow.	فردا برای صبحانه با من ملاقات کنید.
She is thinking of becoming a sailor.	او در فکر ملوان شدن است.
Tom said he was not afraid of Mary.	تام گفت که از مری نمی ترسد.
Tom said he had been asked to do so.	تام گفت که از مری خواسته شده این کار را انجام دهد.
How many days a week do you see Tom?	چند روز در هفته تام را می بینید؟
Tom has been living in Australia since last October.	تام از اکتبر گذشته در استرالیا زندگی می کند.
Let it go, Tom	ولش کن تام
Tom is waiting for you in the stables.	تام در اصطبل منتظر شماست.
You know I'm right	میدونی که حق با منه
We have to deal with it before we go.	قبل از رفتن باید با آن مقابله کنیم.
Do not try and act as if it is important to you.	سعی نکن و طوری رفتار نکن که انگار برایت مهم است.
Can I leave a message for Tom?	آیا می توانم برای تام پیام بگذارم؟
That's my son	اون پسر منه
Tom's house	خانه تام
We have to sit behind the bus	باید پشت اتوبوس بشینیم
I study electrical engineering	من مهندسی برق میخونم
Tom went to the counter and bought a drink for both of us.	تام به پیشخوان رفت و برای هر دوی ما نوشیدنی خرید.
Can you tell me what you are talking about?	میشه بگید در مورد چی صحبت میکنید؟
Tom stole things from the shop where he worked.	تام از مغازه ای که در آن کار می کرد چیزهایی را می دزدید.
Tom did not expect Mary to be so happy.	تام انتظار نداشت مری اینقدر خوشحال باشد.
Tom will probably not read any of these books.	تام احتمالاً هیچ یک از این کتاب ها را نخواهد خواند.
Tom started to get violent.	تام شروع به خشونت کرد.
Tom said he was drunk.	تام گفت که مست است.
Good song	آهنگ خوبیه
I'm sorry. 	متاسفم.
I'm not from here	من اهل اینجا نیستم
I promise I will be fine from now on	بهت قول میدم از این به بعد خوب باشم
Tom said Mary was interested.	تام گفت مری علاقه مند است.
Tom resigned today.	تام امروز استعفا داد.
I will inform you of the result as soon as it is made public.	به محض انتشار عمومی نتیجه را به شما اطلاع خواهم داد.
Let me introduce tonight's guest without introduction.	اجازه دهید بدون مقدمه مهمان امشب را معرفی کنم.
Thank you. 	متشکرم.
thanks for.	ممنونم از.
Is this understandable?	آیا این قابل درک است؟
That's all we know for sure.	این تمام چیزی است که ما با اطمینان می دانیم.
I'm making waffles	دارم وافل درست میکنم
do not try this at home.	این را در خانه امتحان نکنید.
I knelt down	زانو زدم
If we can pass another month, we will sit beautifully.	اگر بتوانیم یک ماه دیگر را پشت سر بگذاریم، زیبا خواهیم نشست.
I do not want Tom to take care of my children.	من نمی خواهم تام از بچه های من نگهداری کند.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
I thought it might be fun to change eating out.	فکر کردم شاید برای تغییر غذا خوردن در بیرون از خانه سرگرم کننده باشد.
Why aren't there fish in this pond?	چرا ماهی در این حوض نیست؟
Tom's options are limited.	گزینه های تام محدود است.
I knew Tom had to do it outside.	می دانستم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Mary is not my daughter, she is my niece	مریم دختر من نیست اون خواهرزاده منه
Tom says he just wants to talk to you.	تام می گوید که او فقط می خواهد با شما صحبت کند.
Tom's glasses evaporated completely.	عینک تام کاملاً بخار شد.
never give up	هرگز تسلیم نشو
Tom did not like his room.	تام اتاقش را دوست نداشت.
Tom said he wished he had not done it alone.	تام گفت که ای کاش به تنهایی این کار را انجام نمی داد.
I do not think we are going to be here.	من فکر نمی کنم که ما قرار است اینجا باشیم.
Do not throw away your notes	یادداشت های خود را دور نریزید
Of course, it did not end there.	البته به همین جا ختم نشد.
Is Tom still here?	تام هنوز اومده؟
I always watch documentaries.	من همیشه مستند نگاه می کنم.
It was Tom who swam with me yesterday.	این تام بود که دیروز با من شنا می کرد.
I know Tom is no longer a professional boxer.	من می دانم که تام دیگر یک بوکسور حرفه ای نیست.
If I do this I may get hurt.	اگر این کار را بکنم ممکن است آسیب ببینم.
The treasure is still in the forest and is buried under a tree.	گنج هنوز در جنگل است و در زیر درختی مدفون است.
Tom is smart, right?	تام باهوش است، نه؟
Tom played Mary Duet.	تام با مری دوئت بازی کرد.
In the papaya basket.	در سبد پاپایا وجود دارد.
Tom's parents both died while he was still a small child.	پدر و مادر تام هر دو در حالی که او هنوز یک کودک کوچک بود مردند.
Tom has already started learning French.	تام قبلاً شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
Tom said he did not get much sleep Monday night.	تام گفت دوشنبه شب زیاد نخوابیده است.
Tom and Mary were both single at the time.	تام و مری هر دو در آن زمان مجرد بودند.
Tom drives slowly.	تام به آرامی رانندگی می کند.
Tom told me he would not do it alone.	تام به من گفت که این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Tom's explanation was very clear.	توضیحات تام خیلی واضح بود.
I know who killed Tom's dog.	من می دانم چه کسی سگ تام را کشت.
I could not explain it to Tom so that he could understand.	من نتوانستم آن را طوری برای تام توضیح دهم که او بتواند بفهمد.
Tom told me he thought Mary was disabled.	تام به من گفت که فکر می کند مری از کار افتاده است.
Tom does not seem as stubborn as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد لجباز نیست.
Tom does not think it's his fault.	تام فکر نمی کند این تقصیر اوست.
Tom was bitten by a horse.	تام توسط یک اسب گاز گرفته شد.
I think it happened because you wanted it to happen.	من فکر می کنم این اتفاق افتاد زیرا شما می خواستید این اتفاق بیفتد.
Tom looked a little scared.	تام کمی ترسیده به نظر می رسید.
Tom forgot something.	تام چیزی را فراموش کرد.
Tom did not have to come here very soon.	تام مجبور نبود خیلی زود به اینجا بیاید.
Mary is now a widow.	مریم الان بیوه است.
Tom has really changed.	تام واقعا تغییر کرده است.
I really did not let it reach me.	من واقعاً نگذاشتم به من برسد.
Tom is scared and confused.	تام ترسیده و گیج شده است.
Do you think Tom probably planned all this?	آیا فکر می کنید شاید تام همه اینها را برنامه ریزی کرده باشد؟
What made Tom angry was not what you said, but the way you said it.	چیزی که تام را عصبانی کرد این چیزی نبود که شما گفتید، بلکه روشی بود که آن را گفتید.
I was waiting for you to tell me what to do	منتظر بودم بگید چیکار کنم
Tom did not want anyone to be sad.	تام نمی خواست کسی غمگین باشد.
We just have to rest	فقط باید استراحت کنیم
I hope this does not happen.	امیدوارم این اتفاق نیفتد.
Tom brought me a cup of coffee.	تام برایم یک فنجان قهوه آورد.
I do not need to know where I am going.	نیازی نیست بدانم کجا می روم.
The British forces were more on the opposite side.	نیروهای انگلیسی بیشتر از طرف مقابل بودند.
I'm sure this will end soon.	من مطمئن هستم که این به زودی تمام می شود.
Tom did not tell anyone that he had dropped out of school.	تام به کسی نگفت که مدرسه را رها کرده است.
Why didn't you just ask Tom to help you?	چرا فقط از تام نخواستی که بهت کمک کنه؟
Give me the keys so I can unlock the door.	کلیدها را به من بده تا بتوانم قفل در را باز کنم.
Tom found it harder to ignore the pain.	تام نادیده گرفتن درد را سخت‌تر می‌دانست.
I have a problem compiling this software.	من در کامپایل این نرم افزار مشکل دارم.
What is your favorite sport to do?	ورزش مورد علاقه شما برای انجام چیست؟
Tom Mary was completely surprised by the question.	سوال تام مری را کاملاً غافلگیر کرد.
Tom was not a little surprised by Mary's behavior.	تام از رفتار مری کمی تعجب نکرد.
Many people were upset by this news.	بسیاری از مردم از این خبر ناراحت شدند.
Tom does not seem to be very busy today.	به نظر می رسد تام امروز خیلی شلوغ نیست.
Can you help me move these beer barrels?	آیا به من کمک می کنید این بشکه های آبجو را جابجا کنم؟
Your question has no answer	سوال شما پاسخی ندارد
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت که مری باید این کار را خودش انجام می داد.
Tom was not silent, but Mary was silent.	تام ساکت نبود، اما مری ساکت بود.
I did not want to ask for help.	نمی خواستم کمک بخواهم.
I do not know if we can still do that.	نمی دانم آیا ما هنوز هم می توانیم این کار را انجام دهیم.
You are kind of cute	تو یه جورایی ناز هستی
I'm not sure Ki Tom will do that.	من مطمئن نیستم که کی تام این کار را انجام دهد.
You will help me if you need it.	در صورت نیاز به کمک من می پردازید.
I will send you a birthday gift by airmail.	من از طریق پست هوایی برای شما هدیه تولد می فرستم.
If you do not want to go, just tell Tom that you are not interested.	اگر نمی خواهید بروید، فقط به تام بگویید که علاقه ای ندارید.
I only lived in Australia for about three months.	من فقط حدود سه ماه در استرالیا زندگی کردم.
Tom said he thinks he's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Am I the only one who is confused?	آیا من تنها کسی هستم که گیج شده ام؟
Tom got out of his car and ran to help Mary.	تام از ماشینش پیاده شد و برای کمک به مری دوید.
Tom will probably be confused.	تام احتمالا گیج خواهد شد.
Tom is not often absent.	تام خیلی اوقات غایب نیست.
Tom fell ill and could not leave.	تام مریض شد و نتوانست برود.
Tom fired an arrow at the deer.	تام یک تیر به سمت آهو شلیک کرد.
I started waking up earlier	من زودتر شروع کردم به بیدار شدن
Never call me at work	هیچ وقت سر کار با من تماس نگیرید
Tom is the best student in his class.	تام بهترین دانش آموز کلاسش است.
"What time is it now?" 	"الان ساعت چند است؟"
"it's ten o'clock."	"ساعت ده است."
Tom planned to win.	تام برای برنده شدن برنامه ریزی کرد.
Tom is not a programmer	تام برنامه نویس نیست
I think Tom is cute.	من فکر می کنم که تام ناز است.
We are not at the same wavelength.	ما در یک طول موج نیستیم.
Tom read the report as fast as he could.	تام گزارش را تا جایی که می توانست سریع خواند.
I should have been honest with you	من باید با شما صادق می بودم
Why not give it to Tom?	چرا آن را به تام نمی دهیم؟
We need cement and sand.	به سیمان و شن و ماسه نیاز داریم.
What a revelation!	چه مکاشفه ای!
Tell Tom my leg broke.	به تام بگو پایم شکست.
You're not a good salesman, are you?	شما فروشنده خوبی نیستید، نه؟
Tom said he was sick.	تام گفت که او مریض بوده است.
Agriculture provides a livelihood for 85% of the population.	کشاورزی برای 85 درصد مردم امرار معاش می کند.
Does Tom eat a lot of fruit?	آیا تام میوه زیادی می خورد؟
I did not think I would break any rules.	فکر نمیکردم هیچ قانونی رو زیر پا بگذارم.
Tom underestimated his opponent.	تام حریف خود را دست کم گرفت.
I do not think Tom knows why I should do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا باید این کار را می کردم.
I do not know if Tom has done this before.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً این کار را انجام داده است.
We really have to step on it.	ما واقعاً باید روی آن قدم بگذاریم.
You are not responsible, are you?	شما مسئول نیستید، نه؟
I got angry at Tom's arrogant tone.	از لحن متکبرانه تام عصبانی شدم.
Why don't you die first?	چرا اول نمیری؟
I knew Tom would be shocked.	می دانستم که تام شوکه خواهد شد.
My fingertips burned	نوک انگشتم سوخت
I promise not to wake you when I get home	قول میدم وقتی برسم خونه بیدارت نکنم
Tom just wanted to go back to school.	تام فقط می خواست به مدرسه برگردد.
I never intended to put you in danger.	من هرگز قصد نداشتم تو را در معرض خطر قرار دهم.
You are kind to everyone	تو با همه مهربانی
I thought it was shooting, but it was just the sound of a cracker.	فکر می کردم تیراندازی است، اما فقط صدای ترقه بود.
No foreigner has ever spoken to me.	تا به حال هیچ خارجی با من صحبت نکرده است.
I do not think we will keep the points.	فکر نمی کنم امتیاز را حفظ کنیم.
Tom will cook.	تام آشپزی خواهد کرد.
Your headlights are on	چراغ جلوی شما روشن است
Tom said he was scared.	تام گفت که می ترسد.
This is an obvious question.	این یک سوال واضح است.
That's not my reason for coming here.	دلیل آمدن من به اینجا نیست.
He is always proud of his luck.	او همیشه از شانس خود می بالد.
Tom is probably confused.	تام احتمالاً گیج شده است.
Is Tom still in the army?	آیا تام هنوز در ارتش است؟
How did you know I wanted to go to Australia?	از کجا فهمیدی که من می خواهم به استرالیا بروم؟
Tom is in the emergency room.	تام در اورژانس است.
I did not know how much art could fit into a sandwich.	نمی دانستم چقدر هنر می تواند در یک ساندویچ وارد شود.
Tom drank for himself.	تام برای خودش مشروب خورد.
Tom wants to sell his old car.	تام می خواهد ماشین قدیمی خود را بفروشد.
I'm getting better at it.	من در این کار بهتر می شوم.
Tom did not want to go abroad.	تام نمی خواست به خارج از کشور برود.
What is your favorite painting?	نقاشی مورد علاقه شما چیست؟
I do not think I have been followed.	فکر نمی‌کنم دنبال شده باشم.
The other day I discovered a book my father had written.	روز پیش کتابی را کشف کردم که پدرم نوشته بود.
Tom realized that Mary could not play tennis well.	تام متوجه شد که نمی تواند به خوبی مری تنیس بازی کند.
We are planning to do the sights of the city tomorrow morning.	در حال برنامه ریزی برای انجام دیدنی های شهر فردا صبح هستیم.
I'm not sure what will change.	من مطمئن نیستم که چه چیزی تغییر خواهد کرد.
What a mass of Malaraki!	چه انبوهی از مالارکی!
Lately, Tom and I seem to miss each other. 	اخیراً من و تام به نظر می رسد که دلتنگ یکدیگر هستیم.
It seems I can never meet him.	به نظر می رسد هرگز نمی توانم با او ملاقات کنم.
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم تام ترسیده باشد.
What do you think is the problem?	افتضاح به نظر میرسی مشکل چیه؟
The largest US exports to China were soybeans.	بیشترین صادرات ایالات متحده به چین، سویا بود.
I thought you said I should do this.	من فکر کردم که شما گفتید که من باید این کار را انجام دهم.
I thought Tom could do it today.	من فکر می کردم که تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I thought I said do not skate here.	فکر کردم گفتم اینجا اسکیت نرو.
Tom did not return to his office after lunch.	تام بعد از ناهار به دفترش برنگشت.
Next time you need to do this more carefully.	دفعه بعد باید این کار را با دقت بیشتری انجام دهید.
I expect it to be back by six o'clock.	انتظار دارم تا ساعت شش برگردد.
This novel was written by a famous American author.	این رمان توسط یک نویسنده مشهور آمریکایی نوشته شده است.
You did not do this correctly.	شما این کار را به درستی انجام ندادید.
I felt stupid.	احساس می کردم احمقی هستم.
Tom bragged about it.	تام درباره آن لاف زد.
I really think you should not do that.	من واقعا فکر می کنم که شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom let me go	تام اجازه داد برم
Tom has been there all day.	تام تمام روز آنجا بوده است.
I was born in 1980 in Kyoto.	من در سال 1980 در کیوتو به دنیا آمدم.
Tom said Mary would do it later.	تام گفت که مری بعداً این کار را خواهد کرد.
Tom has been in bed for the past three months.	تام در سه ماه گذشته در رختخواب محبوس بوده است.
I did not think Tom wanted to go with us.	فکر نمی کردم تام بخواهد با ما برود.
Tom will probably talk to Mary to do this.	تام احتمالاً از مری صحبت خواهد کرد تا این کار را انجام دهد.
I want to know when we are going to Australia.	من می خواهم بدانم چه زمانی به استرالیا می رویم.
Do not judge me I was only thirteen years old at the time.	من رو قضاوت نکن من در آن زمان فقط سیزده سال داشتم.
He is a pioneer in this field.	او در این زمینه پیشگام است.
Tom just does what he's told.	تام فقط کاری را انجام می دهد که به او گفته شده است.
I'm too late.	من خیلی دیر کردم.
Tom offered Mary a beer.	تام به مری پیشنهاد خرید آبجو داد.
Although Tom thought the idea was not logical, he said he would implement it.	با وجود اینکه تام فکر می کرد این ایده چندان منطقی نیست، اما گفت که آن را اجرا خواهد کرد.
Tom owns the largest farm in the area.	تام صاحب بزرگترین مزرعه در این مناطق است.
I want to see how this hat is on you.	من می خواهم ببینم این کلاه روی شما چگونه است.
Tom said I'm glad you could do that.	تام گفت که خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
Do you think I'm sexy?	به نظر شما من سکسی هستم؟
Tom does not stop at anything to achieve his goal.	تام برای رسیدن به هدفش از هیچ چیز نمی ایستد.
It is almost midnight and I am ready for bed.	نزدیک نیمه شب است من برای خواب آماده ام.
All rooms need renovation.	تمام اتاق ها نیاز به بازسازی دارند.
Tom immigrated to Australia in 2013.	تام در سال 2013 به استرالیا مهاجرت کرد.
Tom and I are not the only ones doing this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که این کار را انجام می دهیم.
Tom sat down next to Mary.	تام کنار مری نشست.
Tom and Mary went to the same high school.	تام و مری به همان دبیرستان رفتند.
Tom and Mary bought a house with a pool.	تام و مری خانه ای با استخر خریدند.
What do you know about Maryam's boyfriend?	از دوست پسر مریم چه می دانید؟
Tom said Mary wanted John to have lunch with him.	تام گفت مری می خواست که جان با او ناهار بخورد.
Tom said he could not do what we asked him to do.	تام گفت که نمی تواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
I do not think Tom is organized.	من فکر نمی کنم که تام سازماندهی شده باشد.
Tom said Mary may return on October 20.	تام گفت که مری ممکن است در 20 اکتبر بازگردد.
I did not know he was there	نمیدونستم اونجا هست
Tom used a screwdriver to clean his nails.	تام از پیچ گوشتی برای تمیز کردن ناخن هایش استفاده کرد.
I do not think this will happen today.	من فکر نمی کنم که امروز این اتفاق بیفتد.
Tom was the first person to ask me to do this.	تام اولین کسی بود که از من خواست این کار را انجام دهم.
Tom bought a dog for Mary.	تام برای مری سگ خرید.
Am I going to accept your words?	آیا قرار است حرف شما را قبول کنم؟
Tom wanted to do it.	تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom said the game seemed to take hours.	تام گفت که به نظر می رسید بازی ساعت ها طول می کشد.
Tom was very hungry.	تام خیلی گرسنه بود.
What other cities have you visited in Australia?	از چه شهرهای دیگری در استرالیا دیدن کرده اید؟
Tell me three things you can not do well	سه تا کاری که نمیتونی خوب انجام بدی بهم بگو
I am relatively fluent in French.	من به زبان فرانسه نسبتاً مسلط هستم.
Shouldn't Tom be in jail?	آیا تام نباید در زندان باشد؟
I could not open the safe	نتونستم گاوصندوق رو باز کنم
Tom was honest, but Mary was not.	تام صادق بود، اما مری اینطور نبود.
This article is somewhat correct.	این مقاله تا حدی درست است.
I do not expect to be as busy tomorrow as I am today.	من انتظار ندارم فردا به اندازه امروز شلوغ باشم.
Tom is successful	تام موفق است
He can ski and skate.	او هم می تواند اسکی کند و هم اسکیت.
Let me know when you get to Boston.	وقتی به بوستون رسیدید، به من پیام دهید.
Tom's kids are wonderful.	بچه های تام فوق العاده هستند.
Tom's grandfather died last Monday.	پدربزرگ تام دوشنبه گذشته درگذشت.
This is the last gift you can give Tom.	این آخرین هدیه ای است که اجازه دارید به تام بدهید.
He was elected governor of Texas in 1994.	او در سال 1994 به عنوان فرماندار تگزاس انتخاب شد.
Does Tom know you're not doing this for him?	آیا تام می داند که شما این کار را برای او انجام نمی دهید؟
Tom is very busy right now.	تام در حال حاضر خیلی شلوغ است.
I'm addicted to video games.	من به بازی های ویدیویی معتاد هستم.
You did not seem to enjoy yourself.	به نظر می رسید که از خودت لذت نمی بری.
Tom is fine with everyone.	تام با همه خوب است.
I want to know who Tom told this to.	من می خواهم بدانم تام این را به چه کسی گفته است.
Tom is a patriot.	تام یک وطن پرست است.
Let's not sit with Tom	بیا با تام ننشینیم
Here's how to do it.	در اینجا نحوه انجام آن است.
Tom found a cave large enough to sleep in.	تام غاری به اندازه کافی بزرگ پیدا کرد که بتواند در آن بخوابد.
Tom took D.	تام D گرفت.
Tom shot and lost.	تام شلیک کرد و از دست داد.
I did not think Tom was stupid enough to do so.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی احمق باشد که چنین کاری انجام دهد.
I want to rent your cheapest car for a week.	من می خواهم ارزان ترین ماشین شما را برای یک هفته اجاره کنم.
Tom would not like it if Mary did that.	تام دوست نخواهد داشت اگر مری این کار را انجام دهد.
I think I can handle it.	فکر می کنم بتوانم با آن کنار بیایم.
Tom asked me to do this.	تام از من خواسته که این کار را انجام دهم.
I bought this pair of shoes for three hundred dollars.	من این جفت کفش را سیصد دلار خریدم.
Another important thing is I work in a language school and I love it very much.	مهم دیگر من در یک آموزشگاه زبان کار می کند و آن را بسیار دوست دارم.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را انجام دهم.
I know Tom is not much of a guitarist.	می دانم که تام زیاد گیتاریست نیست.
You are lucky to be cute	تو خوش شانسی که ناز هستی
Tom's glasses fell off his nose.	عینک تام از دماغش پایین افتاد.
Do you need a deposit?	آیا به سپرده نیاز دارید؟
Tom is afraid of failure.	تام از شکست می ترسد.
Tom ran to Mary.	تام به سمت مری دوید.
Tom was sitting on the steps eating corn chips.	تام روی پله ها نشست و در حال خوردن چیپس ذرت بود.
I know Tom can do it today.	من می دانم که تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom often does this when he is scared.	تام اغلب وقتی می ترسد این کار را انجام می دهد.
My son has read all the books on that shelf.	پسرم تمام کتاب‌های موجود در آن قفسه را خوانده است.
Tom also has a sister named Mary.	تام همچنین یک خواهر به نام مری دارد.
Sorry this happened.	متاسفم که این اتفاق افتاد.
Tom is one of my distant relatives.	تام یکی از اقوام دور من است.
There is something else you have to buy	چیز دیگری هست که باید بخرید
It does not take long for him to play baseball again.	طولی نمی کشد که او می تواند دوباره بیسبال بازی کند.
Aunt Tom is richer than me.	خاله تام از من پولدارتر است.
I did not feel very hungry.	من خیلی احساس گرسنگی نمی کردم.
I went to the bookstore and bought a very interesting book.	به کتابفروشی رفتم و یک کتاب بسیار جالب خریدم.
I had trouble finding Tom.	من برای پیدا کردن تام مشکل داشتم.
Tom is always here in the morning.	تام همیشه صبح اینجاست.
I think Tom really wants to do it again.	من معتقدم تام واقعاً می خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom realized I had to do it.	تام متوجه شد که من باید این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom would like to take care of our children tomorrow night.	نمی‌دانم آیا تام دوست دارد فردا شب از بچه‌های ما مراقبت کند یا نه.
Do you think I'm right?	به نظر شما حق با من است؟
I don't think Tom would want to do that.	بعید می دانم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Everyone thought Tom was to blame.	همه تصور می کردند تام مقصر است.
What does Tom suggest we do?	تام به ما پیشنهاد می کند چه کار کنیم؟
Tom has started looking for work.	تام شروع به جستجوی کار کرده است.
Tom said it would be hard.	تام گفت که سخت خواهد بود.
I wore sunglasses to protect my eyes from the sun.	من برای محافظت از چشمانم در برابر آفتاب عینک آفتابی زدم.
Tom allowed us to do that.	تام به ما این اجازه را داد.
Tom said he thought Mary might not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom usually does what Mary does.	تام معمولاً همان کاری را انجام می دهد که مری انجام می دهد.
Tom will probably be exempt from doing so.	تام احتمالا از انجام این کار معاف خواهد شد.
It is unlikely that Tom will do it again.	بعید است که تام دوباره این کار را انجام دهد.
You grew up taking care of yourself, didn't you?	تو آنقدر بزرگ شدی که از خودت مراقبت کنی، نه؟
Tom would love to do that.	تام عاشق انجام این کار خواهد بود.
I wanted a little brother.	من یک برادر کوچک می خواستم.
Tom seems to be lying.	به نظر می رسد که تام دروغ می گوید.
Tom's kids have a lot more than his toys in his youth.	بچه های تام خیلی بیشتر از اسباب بازی های او در دوران جوانی دارند.
I was surprised to hear that Tom and Mary were married.	وقتی شنیدم تام و مری با هم ازدواج کرده اند تعجب کردم.
I sent Tom to Boston to get me something.	تام را به بوستون فرستادم تا برایم چیزی بیاورد.
Tom is studying graphic design.	تام در حال تحصیل برای طراح گرافیک است.
I have not written a letter to Tom for a long time.	مدت زیادی است که برای تام نامه ای ننوشته ام.
If I had more time I would do this for Tom.	اگر وقت بیشتری داشتم برای تام این کار را می کردم.
I thought Tom was your friend.	من فکر می کردم که تام دوست شماست.
Tom asked Mary to go to the supermarket and buy some bread.	تام از مری خواست که به سوپرمارکت برود و نان بخرد.
This is good for you to say.	این از شما خوب است که می گویید.
Tom has been engaged to another woman before.	تام قبلا با زن دیگری نامزد کرده است.
You are not going to do this.	اینطوری قرار نیست که این کار را انجام دهید.
This is very funny	این خیلی خنده دار است
I will never come here again	من دیگه هیچ وقت اینجا نمیام
Tom tried to make Mary happy.	تام سعی کرد مری را خوشحال کند.
If I had more money, I would move to a bigger house.	اگر پول بیشتری داشتم به خانه بزرگتری نقل مکان می کردم.
You had to introduce yourself	باید خودت رو معرفی میکردی
Our class has forty-five students.	کلاس ما چهل و پنج دانش آموز دارد.
The restaurant we went to yesterday was very good.	رستورانی که دیروز رفتیم خیلی خوب بود.
Tom said he really does not have the patience to do that today.	تام گفت که او واقعاً حوصله انجام این کار را امروز ندارد.
Tom and Mary live on Third Street.	تام و مری در خیابان سوم زندگی می کنند.
Tom went out to smoke.	تام بیرون رفت تا سیگار بکشد.
Let me congratulate you on doing a good job.	به من اجازه دهید به شما تبریک بگویم که کار خوبی انجام داده اید.
Tom has not read his letter yet.	تام هنوز نامه اش را نخوانده است.
You are a very good person	تو خیلی آدم خوبی هستی
Tom is surrounded by people.	تام توسط مردم احاطه شده است.
Tom has said he should do it.	تام گفته است که باید این کار را انجام دهد.
The silence was broken by Tom's loud nose.	سکوت با صدای بلند بینی تام شکسته شد.
Tom told me I was safe.	تام به من گفت که در امان هستم.
Tom can not do that right now.	تام در حال حاضر نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you hear from Tom often?	آیا اغلب از تام می شنوید؟
Everyone knew this except Tom.	همه این را می دانستند جز تام.
Too late. 	خیلی دیر است.
Why not get ready for bed and talk about it again in the morning?	چرا برای خواب آماده نمی شوید و صبح دوباره در مورد این موضوع صحبت می کنیم؟
Tom currently runs a hotel not far from here.	تام در حال حاضر هتلی را مدیریت می کند که خیلی دور از اینجا نیست.
Tom may need your help.	تام ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشد.
Tom did not like the sandwich Mary had made for him.	تام از ساندویچی که مری برایش درست کرده بود خوشش نمی آمد.
Tom did not even bother to go to the meeting.	تام حتی به خود زحمت نداد که به جلسه برود.
I'm a business man.	من یک مرد تجارت هستم.
I thought you said Tom would never hurt Mary.	فکر کردم گفتی تام هرگز به مری صدمه نمی زند.
Tom had to go shopping yesterday.	تام دیروز باید به خرید می رفت.
Tom read the book aloud to Mary.	تام کتاب را با صدای بلند برای مری خواند.
I have many years of experience in court.	من سالها سابقه کار در دادگاه دارم.
Tom and Mary plan to stay together.	تام و مری قصد دارند با هم بمانند.
Having lots of money and fame does not guarantee a successful relationship.	داشتن پول و شهرت زیاد تضمین کننده یک رابطه موفق نیست.
Tom is not affiliated with Disneyland.	تام به دیزنی لند وابسته نیست.
Are you sure you do not want anything to eat?	مطمئنی چیزی برای خوردن نمیخوای؟
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نخواهد کرد.
Tom may look crowded, but he's not really crowded.	ممکن است تام شلوغ به نظر برسد، اما در واقع خیلی شلوغ نیست.
If it smells funny, do not eat it.	اگر بوی خنده‌داری می‌دهد، آن را نخورید.
I really want to be with you.	من واقعاً می خواهم با شما باشم.
I go to work by bicycle.	من با دوچرخه به سر کار می روم.
I do not know why Tom left.	من نمی دانم چرا تام رفت.
Not finished yet?	هنوز تموم نکردی؟
On the spot agreed.	درجا رضایت داد.
Tom probably thought I could speak French.	احتمالا تام فکر می کرد که من می توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom spent the whole night in the bar.	تام تمام شب را در بار گذراند.
Tom draws women into the fire like butterflies.	تام زنان را مانند پروانه به آتش جذب می کند.
Tom found his dog waiting at the gate.	تام سگش را در انتظار دروازه پیدا کرد.
I wonder what Tom and Mary are talking about.	من تعجب می کنم که تام و مری در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
Tom is out of control.	تام از کنترل خارج شده است.
Tom dipped his toe in the water.	تام انگشت پایش را در آب فرو کرد.
Tom seems tired of doing this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار خسته شده است.
How Much Money Does Tom Make for You?	تام برای انجام این کار چقدر به شما پول می دهد؟
This is not really that difficult to do.	انجام این کار واقعاً چندان دشوار نیست.
Tom said he did not have enough money.	تام گفت که پول کافی ندارد.
The garage door was not locked	درب گاراژ قفل نبود
Tom refused to do what I told him to do.	تام از انجام کاری که به او گفتم امتناع کرد.
Tom never really laughed, but he seemed to be doing it.	تام در واقع هرگز نخندید، اما به نظر می رسید که در حال انجام این کار است.
The whole class looked at Tom.	کل کلاس به تام نگاه کردند.
I did not know you could dance so well	نمی دونستم تو می تونی اینقدر خوب برقصی
Tom left Mary in kindergarten.	تام مری را در مهد کودک رها کرد.
Tom hates birds.	تام از پرندگان متنفر است.
Tom did not expect to be appointed chairman.	تام انتظار نداشت که به عنوان رئیس منصوب شود.
Tom told me it was his dog.	تام به من گفت که سگ اوست.
We are facing much bigger problems right now.	ما در حال حاضر با مشکلات بسیار بزرگتری روبرو هستیم.
I know Tom knows who should do it.	من می دانم که تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
This is not at all what I expected.	این اصلاً آن چیزی نیست که من انتظار داشتم.
I'm afraid this kind of meeting will not get us anywhere.	می ترسم این نوع ملاقات ما را به جایی نرساند.
Many people are hypocrites.	بسیاری از مردم ریا هستند.
Now we have to see Tom.	حالا باید تام را ببینیم.
Tom fell to the ground.	تام روی زمین افتاد.
Tom will return to Boston next week.	تام هفته آینده به بوستون بازمی گردد.
Tom can not stay home all day.	تام نمی تواند تمام روز در خانه بماند.
Tom does not cook very well.	تام خیلی خوب آشپزی نمی کند.
Tourists were fascinated by the exquisite scenery.	گردشگران مجذوب مناظر بدیع بودند.
I talked to my counselors about which classes to attend.	من با مشاورانم صحبت کردم که در کدام کلاس ها شرکت کنم.
Although it was a night full of confusion, he went to bed with all the windows closed.	گرچه شبی پر از سردرگمی بود، اما با تمام پنجره ها بسته به رختخواب رفت.
That's okay, isn't it?	این خوب است، اینطور نیست؟
Tom thinks those shoes will be too big.	تام فکر می کند که آن کفش ها خیلی بزرگ خواهند بود.
You get me to suck, don't you?	تو مرا برای مکیدن می گیری، نه؟
I should not even care	من حتی نباید اهمیتی بدهم
This is a strange thing.	این چیز عجیبی است.
I think Tom is downstairs watching TV.	من گمان می کنم که تام در طبقه پایین است و تلویزیون تماشا می کند.
We were not allowed to enter that cave.	ما اجازه نداشتیم وارد آن غار شویم.
Tom had a bad night.	تام شب بدی داشت.
Tom is not wearing a coat.	تام کت نپوشیده است.
You are always staring	تو همیشه خیره هستی
He has decided to leave the company.	او تصمیم گرفته است که شرکت را ترک کند.
We stayed in the most expensive hotel in the city.	ما در گران ترین هتل شهر اقامت کردیم.
Not worth the headache	ارزش سردرد رو نداره
I'm sorry you had to get involved.	متاسفم که مجبور شدید به این موضوع کشیده شوید.
Tom did not have the patience to argue.	تام حوصله بحث کردن را نداشت.
He started chasing her before she became famous.	او قبل از معروف شدن او شروع به تعقیب او کرد.
I'm afraid you're right	میترسم حق با تو باشه
Tom only listens to heavy metal music.	تام فقط به موسیقی هوی متال گوش می دهد.
Tom thinks Mary can take care of herself.	تام فکر می کند که مری می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom is the devil, but Mary is not.	تام شیطون است، اما مری اینطور نیست.
He weighs about 300 pounds.	او حدود 300 پوند وزن دارد.
I think Tom is confused.	من فکر می کنم تام گیج شده است.
We are beginners	ما مبتدی هستیم
I did it even though I was not allowed to.	با اینکه اجازه نداشتم این کار را کردم.
I told Tom to give up.	به تام گفتم این کار را رها کند.
I did not take the medicine my doctor told me to take.	من دارویی که دکترم گفته بود مصرف نکردم.
I had a bad week	هفته بدی رو پشت سر گذاشتم
I want you to remember what happened here today.	می خواهم آنچه را که امروز اینجا اتفاق افتاد به خاطر بسپارید.
This conversation is a masterpiece.	این گفتگو یک شاهکار است.
This photo is too blurry. 	این عکس خیلی تار است.
I can not recognize your face	نمیتونم صورتت رو تشخیص بدم
We are friends with Thomas.	ما با تامز دوست هستیم.
Tom went to the forest.	تام به جنگل رفت.
Tom and I rarely talk.	من و تام به ندرت با هم صحبت می کنیم.
I decided to go by train	تصمیم گرفتم با قطار بروم
The profit was very high.	سود بسیار بالا بود.
Tom is extremely shy, is not he?	تام به شدت خجالتی است، اینطور نیست؟
I have not brushed for three days.	من سه روز است که مسواک نزده ام.
Tom asked me where I was.	تام از من پرسید کجا بودم.
Honestly, I could not finish it on time.	راستش نتونستم به موقع تمومش کنم.
This is encouraging news.	این خبر دلگرم کننده است.
Tom is drinking vodka in the other room.	تام در اتاق دیگر در حال نوشیدن ودکا است.
I do not think Tom knows what kind of music Mary likes.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه نوع موسیقی را دوست دارد.
I do not think Tom is dangerous.	من فکر نمی کنم تام خطرناک باشد.
Do you know how to open a clogged toilet?	آیا می دانید چگونه گرفتگی توالت را باز کنید؟
Tom thought Mary was asleep, but he was actually awake.	تام فکر می کرد که مری خواب است، اما او در واقع بیدار بود.
Tom was not the one who gave me this trumpet.	تام کسی نبود که این ترومپت را به من داد.
Fortunately, no one noticed.	خوشبختانه کسی متوجه نشد.
Earthlings can not pronounce my name, but you may call me Tom.	زمینی ها نمی توانند نام من را تلفظ کنند، اما ممکن است مرا تام صدا کنید.
Tom was the one who taught me how to swim.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه شنا کنم.
Sorry I did not answer earlier	ببخشید زودتر جواب ندادم
He trembles every time he hears a loud and sudden sound.	هر وقت صدای بلند و ناگهانی می شنود به خود می لرزد.
I think Tom should not do that anymore.	من فکر می کنم که تام دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I have never fished	من هرگز ماهیگیری نکرده ام
I'm getting sick and tired of this.	من دارم از این موضوع حالم بد می شود و خسته می شوم.
Tom could have died if you had not been there.	تام ممکن بود می مرد اگر شما آنجا نبودید.
It rains constantly all day.	تمام روز باران پیوسته می بارید.
Do you believe in miracles?	آیا به معجزه اعتقاد داری؟
I'm not as young as before.	من مثل قبل جوان نیستم.
I can not swim fast Tom.	من نمی توانم به سرعت تام شنا کنم.
I do not think Tom was sleepy.	من فکر نمی کنم تام خواب آلود بود.
My hands were numb.	دستام بی حس شده بود.
Tom certainly has very old ideas.	تام مطمئناً ایده های بسیار قدیمی دارد.
We plan to do this in the near future.	ما قصد داریم در آینده نزدیک این کار را انجام دهیم.
How can I stop Tom?	چگونه می توانم کاری کنم که تام متوقف شود؟
Tom was behind me.	تام پشت سرم بود.
Are you sure you are telling me everything?	مطمئنی همه چی رو به من میگی؟
Does Tom have a bike?	آیا تام دوچرخه دارد؟
Tom does not let Mary go.	تام اجازه نمی دهد مری جایی برود.
I do not know who Tom wants to go to Boston with.	من نمی دانم تام با چه کسی می خواهد به بوستون برود.
Tom says he loves it here in Boston.	تام می گوید که اینجا در بوستون را دوست دارد.
Closed tomorrow	فردا تعطیله
I want Tom to stay away from me.	من می خواهم تام از من دور بماند.
Tom took a key out of his pocket and opened the door.	تام کلیدی را از جیبش بیرون آورد و در را باز کرد.
Tom did not seem to be as greedy as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری حریص باشد.
I was not the one who gave it to Tom.	من کسی نبودم که آن را به تام داد.
There is a meeting this afternoon for Tom to attend.	امروز بعدازظهر جلسه ای هست که تام باید در آن شرکت کند.
I know you'm worried about Tom.	من می دانم که شما نگران تام هستید.
Tom is one of the most liberal people I know.	تام یکی از لیبرال ترین افرادی است که می شناسم.
Tom recently bought a house in Boston.	تام به تازگی خانه ای در بوستون خریده است.
Tom said he did not know why Mary did not want him to do it.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری نمی‌خواهد او این کار را انجام دهد.
I'm telling the truth, Tom.	من حقیقت را می گویم، تام.
Tom's business is doing very well.	تجارت تام بسیار خوب پیش می رود.
What punishment should Tom receive?	تام چه مجازاتی باید بگیرد؟
I think we could have done more to help Tom.	فکر می کنم می توانستیم بیشتر برای کمک به تام انجام دهیم.
Tom did not know what to do.	تام نمی‌دانست چه باید بکند.
I think Tom and Mary want us to help them do that.	من گمان می کنم که تام و مری می خواهند ما به آنها کمک کنیم تا این کار را انجام دهند.
These are yours, aren't they?	اینها مال شما هستند، اینطور نیست؟
I doubted Tom really had to do that.	من شک داشتم که تام واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This is the only way.	این تنها راه است.
Tom bought a bottle of wine.	تام یک بطری شراب خرید.
I decided to sing kanji.	من تصمیم گرفتم کانجی بخوانم.
I'm sure Tom has to do it again.	من مطمئن هستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
This is Tom's knife.	این چاقوی تام است.
I thought it might not matter to you how many hours you take care of Tom.	فکر کردم شاید برایت مهم نباشد که چند ساعت از تام مراقبت کنی.
I thought Tom would do it himself.	فکر می کردم تام خودش این کار را می کند.
Rents are rising.	اجاره ها در حال افزایش است.
You need to acquire real skills, not just superficial knowledge.	شما باید مهارت های واقعی را کسب کنید، نه فقط دانش سطحی.
Has marginalized itself.	خودش را به حاشیه برده است.
Tom said he hoped Mary would not do it alone.	تام گفت که امیدوار است مری به تنهایی این کار را انجام ندهد.
I understand that Tom does.	من می فهمم که تام این کار را می کند.
It may be hard to get along with Tom.	ممکن است کنار آمدن با تام سخت باشد.
Tom will not buy a blue jacket.	تام ژاکت آبی را نخواهد خرید.
Tom changed schools.	تام مدرسه را عوض کرد.
Men in this country always walk in front of women.	مردان در این کشور همیشه جلوی زنان راه می روند.
Do we have enough food for all of us?	آیا برای همه ما غذای کافی داریم؟
We had a lot of rain.	ما باران زیادی داشته ایم.
I can not believe that Tom ate all the chicken himself.	من نمی توانم باور کنم که تام تمام مرغ را خودش خورد.
Tom did not say much.	تام زیاد نگفت.
Incidentally, this is an irrelevant issue.	اتفاقاً این یک موضوع نامربوط است.
I know, even if I tried, I could not do it.	می دانم حتی اگر تلاش می کردم نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I know what	میدونم چیه
I do not think Tom is bluffing.	من فکر نمی کنم تام بلوف می زند.
Can you show me a safer way to do it?	آیا می توانید راه ایمن تری برای انجام آن به من نشان دهید؟
Tom did not tell me why he was avoiding Mary.	تام به من نگفت که چرا از مری دوری می‌کند.
Tom plans to be in Boston next Monday.	تام قصد دارد دوشنبه آینده در بوستون باشد.
Do not leave the room with the window open.	با پنجره باز اتاق را ترک نکنید.
Tom does not give up.	تام این کار را رها نمی کند.
Tom does not have to follow our rules.	تام مجبور نیست از قوانین ما پیروی کند.
You look like a pirate	شبیه دزدان دریایی هستی
I think Tom is different.	من فکر می کنم که تام متمایز است.
I think you know we have to do this today.	فکر می کنم شما می دانید که امروز باید این کار را انجام دهیم.
Tom thought Mary's behavior was inappropriate.	تام فکر کرد رفتار مری نامناسب است.
Tom is just a friend from school.	تام فقط یک دوست از مدرسه است.
Tell Tom your name	اسمت را به تام بگو
Tom closed the door behind him.	تام در را پشت سرش بست.
Why doesn't Tom play with us?	چرا تام با ما بازی نمی کند؟
From now on, let's do it the way Tom does.	از این به بعد، بیایید این کار را به همان روشی که تام انجام می دهد، انجام دهیم.
They will love it.	آنها آن را دوست خواهند داشت.
Tom said he did not believe Mary could do it alone.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
The control of the plane was out of order.	کنترل هواپیما از کار افتاده بود.
He was angry because I was not helping him.	او عصبانی بود چون من هیچ کمکی به او نمی کردم.
Tom says he has not met any of Mary's children.	تام می گوید که هیچ یک از فرزندان مری را ملاقات نکرده است.
Do you have a pair of sunglasses that I can borrow?	آیا یک جفت عینک آفتابی دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
I can not go with you, I have an engagement	من نمیتونم با تو برم نامزدی دارم
Next slide please	اسلاید بعدی لطفا
The bite of a rattlesnake is full of venom.	نیش مار زنگی پر از سم است.
Tom got what he needed.	تام به چیزی که نیاز داشت رسید.
Tom turned off the lights.	تام چراغ ها را خاموش کرد.
I will not ask you anything today.	امروز دیگر از شما چیزی نخواهم پرسید.
Although I have studied French for a long time, I still do not speak it well.	با وجود اینکه مدت زیادی زبان فرانسه خوانده ام، هنوز در صحبت کردن با آن مهارت ندارم.
I do not care how Tom does it.	برایم مهم نیست تام چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom felt sick.	تام احساس بیماری کرد.
This is a good answer.	این پاسخ خوبی است.
Do you know the WiFi password?	آیا رمز وای فای را می دانید؟
Tom told Mary to get home by 2:30.	تام به مری گفت تا ساعت 2:30 به خانه برسد.
Tom said he hopes Mary will help him do that.	تام گفت که امیدوار است مری به او در انجام این کار کمک کند.
Tom will be a great coach.	تام مربی بزرگی خواهد شد.
Don't you think Tom is right?	فکر نمی کنی که تام درست می گوید؟
Do you still read French with Tom?	هنوز با تام زبان فرانسه می خوانی؟
I have said before that I do not know how to do this.	من قبلاً گفته ام که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I think you should ask Tom to do that.	من فکر می کنم باید از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
Tom seems to have lost interest in studying French.	به نظر می رسد تام علاقه خود را به مطالعه زبان فرانسه از دست داده است.
We were shocked by the news of his death.	از خبر مرگ او شوکه شدیم.
Tom does not live far from here.	تام دور از اینجا زندگی نمی کند.
Were you allowed to see Tom?	آیا به تو اجازه دادند تا تام را ببینی؟
Did you anticipate this?	آیا این را پیش بینی می کردید؟
Tom wants to eat now.	تام الان می خواهد غذا بخورد.
Tom's mother does not think anyone is good enough for Tom.	مادر تام فکر نمی کند کسی به اندازه کافی برای تام خوب باشد.
I know you are afraid of me	میدونم از من میترسی
Tom is still asking you to help him.	تام هنوز از شما می خواهد که به او کمک کنید.
Tom did not know that Mary had never done this before.	تام نمی دانست که مری قبلاً چنین کاری نکرده بود.
Tom was trying to figure out what to do.	تام سعی می کرد بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
I do not know who can read well and who can not.	من نمی دانم چه کسی می تواند خوب بخواند و چه کسی نمی تواند.
We decided to branch out in the sale of some food.	ما تصمیم گرفتیم در فروش برخی از مواد غذایی منشعب شویم.
Tom may not come.	تام ممکن است نیاید.
Let's not do serious work.	بیایید کار جدی انجام ندهیم.
Tom does not know how he wants to do this.	تام نمی داند چگونه می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom gave the man who breathed both food and money.	تام به مردی که دم در آمد هم غذا و هم پول داد.
I do not intend to stay in Australia much longer.	من قصد ندارم خیلی بیشتر در استرالیا بمانم.
I do not know why Tom is afraid.	من نمی دانم چرا تام می ترسد.
I have a lot of work to do today.	امروز کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
He has two brothers who work in the computer industry.	او دو برادر دارد که در صنعت کامپیوتر کار می کنند.
Tom had nothing to do.	تام کاری برای انجام دادن نداشت.
Tom said something to me last night that I think you should know.	تام دیشب چیزی به من گفت که فکر می کنم باید بدانی.
I confess that you helped me a lot.	اعتراف می کنم که شما کمک بزرگی به من کردید.
It will probably be impossible for you to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی برای شما غیرممکن خواهد بود.
Tom said Mary would probably do it tomorrow.	تام گفت که مری احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
Tom means business.	تام به معنای تجارت است.
They camped on the water's edge.	در لبه آب اردو زدند.
Take a few bottles of water to the meeting room.	چند بطری آب به اتاق جلسه ببرید.
Do you think Tom is handsome?	به نظر شما تام خوش قیافه است؟
I do not know if Tom is like his father or not.	نمی دانم آیا تام شبیه پدرش است یا نه.
You need to tell Tom how you feel.	شما باید به تام بگویید که چه احساسی دارید.
If Tom did not want to be here, he would not have come.	اگر تام نمی خواست اینجا باشد، نمی آمد.
It will probably not be difficult to get along with Tom.	احتمالاً کنار آمدن با تام کار سختی نخواهد بود.
When was the last time you went to a family gathering?	آخرین باری که به جمع خانوادگی رفتید کی بود؟
Spring has not arrived yet	هنوز بهار نرسیده
I do not know his name	اسمش را نمی دانم
I gave the keys to Tom.	کلیدها را به تام دادم.
He paused for a while.	مدتی درنگ کرد.
I'm sure you were surprised to hear about my marriage.	مطمئنم از شنیدن خبر ازدواج من متعجب شدید.
Tom loves to be in Australia.	تام دوست دارد در استرالیا باشد.
I want your report by 2:30 on my desk.	من گزارش شما را تا ساعت 2:30 روی میز من می خواهم.
Tom needs one	تام به یکی نیاز دارد
Tom told me to tell you he's fine.	تام به من گفت که به تو بگویم او خوب است.
I do not do this anymore. 	من دیگر این کار را نمی کنم.
I promise.	قول میدهم.
The people revolted against tyranny.	مردم علیه استبداد قیام کردند.
Is it possible to come to Tokyo again this year?	آیا احتمالی وجود دارد که امسال دوباره به توکیو بیایید؟
Boston is one of the places I want to visit.	بوستون یکی از جاهایی است که می خواهم از آن دیدن کنم.
Tom is studying to become a doctor.	تام در حال تحصیل برای دکتر شدن است.
Tom was very good to me.	تام با من خیلی خوب بود.
Tom might be fine	تام شاید خوب باشه
Tom says he's thinking about quitting his job.	تام می گوید که به ترک شغلش فکر می کند.
I told Tom to smile.	به تام گفتم لبخند بزند.
I think Tom is a very smart guy.	من فکر می کنم تام پسر بسیار باهوشی است.
Tom has to decide for himself.	تام باید خودش تصمیم بگیرد.
Tom and his wife adopted three children.	تام و همسرش سه فرزند را به فرزندی پذیرفتند.
Tom was not exactly excited about the plan, but agreed to go with it.	تام دقیقاً از این طرح هیجان زده نبود، اما پذیرفت که با آن همراه شود.
I'm going to spend the weekend in Boston.	من قصد دارم آخر هفته را در بوستون بگذرانم.
Tom must have done it last night.	تام باید دیشب این کار را کرده باشد.
You are a really bad liar	تو واقعا دروغگوی بدی هستی
We have been asked for help.	از ما کمک خواسته شده است.
If Tom could not do it, probably no one else would.	اگر تام نمی توانست این کار را انجام دهد، احتمالاً هیچ کس دیگری نیز قادر به انجام آن نخواهد بود.
I know Tom is a famous musician.	من می دانم که تام یک موسیقیدان مشهور است.
If you forgive me, I'm trying to eat	اگه ببخشید دارم سعی میکنم بخورم
Congratulations! 	تبریک می گویم!
you have won	تو بردی
Aren't you three good friends?	شما سه دوست خوب نیستید؟
This is one of the dictionaries I told you about yesterday.	این یکی از دیکشنری هایی است که دیروز به شما گفتم.
Tom had no idea what to do.	تام هیچ ایده ای نداشت که باید چه کار کند.
The man next to me was snoring on the bus.	مرد کنار من در اتوبوس خروپف می کرد.
All I need is some hot water, soap and a towel.	تنها چیزی که نیاز دارم مقداری آب گرم، صابون و حوله است.
Tom promised to give us something.	تام قول داد چیزی به ما بدهد.
After knocking on the door, I entered Tom's office.	بعد از زدن در وارد دفتر تام شدم.
Tom has a terrible job.	تام شغل وحشتناکی دارد.
Tom finally agreed to let Mary in.	تام سرانجام موافقت کرد که به مری اجازه دهد راز را وارد کند.
I'm back in business	من به تجارت برگشتم
do not give up!	تسلیم نشو!
Are you someone who usually washes the dishes?	آیا شما کسی هستید که معمولا ظرف ها را می شستید؟
I do not want Tom to see me naked.	من نمی خواهم تام مرا برهنه ببیند.
Do not waste your breath for Tom.	نفست را برای تام تلف نکن.
I do not understand how they can spend so much money on clothes.	نمی فهمم چطور می توانند این همه پول خرج لباس بکنند.
It is very important to protect children against polio.	ایمن سازی کودکان در برابر فلج اطفال بسیار مهم است.
Tom offered me a beer.	تام به من آبجو تعارف کرد.
I'm small.	من کوچک هستم.
Tom was wearing a hoodie.	تام یک هودی به تن داشت.
Have you ever seen a puppet show?	آیا تا به حال نمایش عروسکی دیده اید؟
I think you better ask yourself Tom.	فکر می کنم بهتر است از خود تام بپرسی.
I am not a student	من دانشجو نیستم
I think Tom is drunk.	من گمان می کنم تام مست است.
Tom put the notebook under the couch.	تام دفترچه یادداشت را زیر کاناپه گذاشت.
I'm usually not so busy on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها اینقدر شلوغ نیستم.
He does not care about his health.	او به سلامتی خود اهمیت نمی دهد.
This was not what I wanted to hear.	این چیزی نبود که می خواستم بشنوم.
I think Tom might be a little jealous.	من فکر می کنم تام ممکن است کمی حسود باشد.
The volcano erupts at regular intervals.	این آتشفشان در فواصل منظم فوران می کند.
Wouldn't it be nice if Tom didn't do it again?	آیا خوب نیست اگر تام این کار را دوباره انجام ندهد؟
What happened to your eyes?	چه بلایی سر چشمت اومده؟
Tom wiped his dust.	تام گرد و غبار خود را پاک کرد.
Tom stole something from me.	تام چیزی از من دزدید.
Tom wore a pair of rubber gloves.	تام یک جفت دستکش لاستیکی به تن کرد.
This is the answer to all my problems.	این پاسخ همه مشکلات من است.
Tom said he felt rejected.	تام گفت که احساس می کند یک طرد شده است.
You should try not to scratch the insect bites.	باید سعی کنید نیش حشرات را خراش ندهید.
I'm used to this weather.	من به این آب و هوا عادت کرده ام.
Let's get out of here before anyone sees us.	بیا قبل از اینکه کسی ما را ببیند از اینجا برویم.
I did not let it reach me.	نگذاشتم به من برسد.
Tom will most likely not wait for Mary.	تام به احتمال زیاد منتظر مری نخواهد بود.
Tom took $ 300 from me for this.	تام برای این کار سیصد دلار از من گرفت.
Tom and Mary are no longer friends.	تام و مری دیگر دوست نیستند.
Why not get one?	چرا یکی نمیگیری؟
I did not ask Tom to do this.	من از تام این کار را نخواستم.
Why don't we go to school together?	چرا با هم به مدرسه نمی رویم؟
You did not need a genius to understand it.	برای فهمیدن آن نیازی به یک نابغه نبود.
Aren't you both happy?	شما دوتا خوشحال نیستید؟
Tom owes her a lot of money, she said.	تام گفت که او پول زیادی به مری بدهکار است.
Tom could probably convince Mary to do it.	تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom looks exactly like his brother.	تام دقیقاً شبیه برادرش است.
I think you will realize that it is Tom's fault.	فکر می کنم متوجه خواهید شد که تقصیر تام است.
I can not repair this computer.	من نمی توانم این کامپیوتر را تعمیر کنم.
I am always ready to help you.	من همیشه آماده کمک به شما هستم.
Tom did not want to gain weight.	تام نمی خواست وزن اضافه کند.
Tom noticed that Mary was lying.	تام متوجه شد که مری دروغ می گوید.
Tom is no longer a member of our club.	تام دیگر عضو باشگاه ما نیست.
Clean yourself Tom	خودتو تمیز کن تام
Tom does not remember the name of his first French teacher.	تام نام اولین معلم فرانسوی خود را به خاطر نمی آورد.
Tom always bothers me.	تام همیشه مرا آزار می دهد.
Does Tom still want to stay with us in Boston next summer?	آیا تام هنوز هم می خواهد تابستان آینده در بوستون با ما بماند؟
How long does it take to eat breakfast?	چقدر طول می کشد تا صبحانه بخورید؟
The weather was cloudy and sometimes it rained.	هوا ابری بود و گاهی باران می بارید.
Tom was behaving really strangely.	تام واقعا عجیب رفتار می کرد.
My French teacher is my age.	معلم زبان فرانسه من هم سن و سال من است.
I was not satisfied with the results.	من از نتایج راضی نبودم.
We do not have to be so polite	لازم نیست اینقدر مودب باشیم
We spent a lot of time finding parking space.	ما زمان زیادی را صرف یافتن جای پارک کردیم.
You have to tell Tom Mary he can do it.	باید به تام مری بگویید می تواند این کار را انجام دهد.
I want to know what should I do?	من می خواهم بدانم باید چه کار کنم؟
I do not understand why pepperoni pizza is so popular.	من نمی فهمم چرا پیتزا پپرونی اینقدر محبوب است.
Why do you want to talk to Tom about it?	چرا می خواهید در مورد آن با تام صحبت کنید؟
You are free to say what you think.	شما آزادید که آنچه را که فکر می کنید بگویید.
We need a place to stay overnight.	به مکانی برای اقامت شبانه نیاز داریم.
You are not allowed to smoke here	اینجا اجازه سیگار کشیدن ندارید
Tom seems to be waiting for something to happen.	به نظر می رسد تام منتظر اتفاقی است.
I have an emergency room	من یک اورژانس دارم
This is at best a second class hotel.	این در بهترین حالت یک هتل درجه دو است.
We have no food	ما غذا نداریم
Tom said anyone he knew had a passport.	تام گفت هرکسی که می شناسد پاسپورت دارد.
I start my day with a big cup of coffee.	روزم را با یک فنجان قهوه بزرگ شروع می کنم.
I did not want this at all	من اصلا اینو نمیخواستم
I'm sure there is a way to understand.	مطمئنم راهی برای فهمیدن وجود دارد.
I just waxed the floor.	من فقط کف را واکس زدم.
This book is a kind of biographical novel.	این کتاب نوعی رمان زندگی‌نامه‌ای است.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که او واقعاً قصد خرید چیزی را ندارد.
Tom checked his eyes.	تام چشمانش را چک کرد.
Tom and Mary look confused.	تام و مری گیج به نظر می رسند.
I admire your stubbornness.	من سرسختی شما را تحسین می کنم.
Opposition to the sanctions was growing.	مخالفت با تحریم بیشتر می شد.
I do not think Tom sold anything.	من فکر نمی کنم که تام چیزی فروخته باشد.
We find that Tom has a problem.	متوجه شدیم که تام مشکل دارد.
Tom told me to stay calm.	تام به من گفت که آرام بمانم.
He says we need to get rid of mice in the attic.	او می گوید باید از شر موش هایی که در اتاق زیر شیروانی هستند خلاص شود.
I'm afraid I will not be able to finish this report on time.	می ترسم نتوانم این گزارش را به موقع تمام کنم.
Tom is really narrow-minded, isn't he?	تام واقعاً تنگ نظر است، اینطور نیست؟
We must punish Tom severely.	ما باید تام را به شدت مجازات کنیم.
Tom and Mary are stubborn.	تام و مری سرسخت هستند.
Tom was buried the same day.	تام در همان روز به خاک سپرده شد.
Tom said he thought you would do it.	تام گفت که او تصور می کرد که شما این کار را انجام خواهید داد.
I think you have heard about Tom's death.	فکر می کنم شما در مورد مرگ تام شنیده اید.
Tom's remarks were ignored.	اظهارات تام نادیده گرفته شد.
I knew you were going there	میدونستم اونجا میری
Tom gets good grades.	تام نمرات خوبی می گیرد.
This is not exactly a hot spot, it's more like a diving bar.	این دقیقا یک نقطه داغ نیست، بیشتر یک نوار غواصی است.
It was six o'clock.	ساعت شش بود.
I think it's good for Tom.	فکر می کنم برای تام خوب باشد.
I think Tom did a good job.	من فکر می کنم تام کار خوبی انجام داده است.
Tell us what it's like to be Tom Jackson.	به ما بگویید تام جکسون بودن چگونه است.
I ask Tom to sing for us.	من از تام می خواهم که برای ما آواز بخواند.
This is a significant amount.	این مبلغ قابل توجهی است.
Tom is kind of mysterious.	تام به نوعی مرموز است.
I thought Tom would not give up.	من فکر می کردم که تام تسلیم نمی شود.
I know Tom is much stronger than me.	می دانم که تام از من بسیار قوی تر است.
We know Tom is here.	ما می دانیم که تام اینجاست.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام چنین کاری را انجام دهد.
I wish I had not gone there myself	کاش خودم اونجا نرفته بودم
Tom and I wear the same size.	من و تام یک سایز می پوشیم.
Tom died of his injuries.	تام بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.
You are the sweetest	تو شیرین ترینی
Tom had a good reason for not paying his rent on time.	تام دلیل خوبی برای پرداخت نکردن به موقع اجاره اش داشت.
We need time to plan.	ما به زمان نیاز داریم تا برنامه ریزی کنیم.
Things like this can still be found around here.	چیزهایی از این دست هنوز در این اطراف یافت می شود.
We have a lot of rain in Japan in June.	در ژاپن در ماه ژوئن باران زیادی داریم.
Please tell Tom to call me.	لطفا به تام بگویید که با من تماس بگیرد.
Tom will never hurt you	تام هیچوقت بهت صدمه نمیزنه
I saw Tom smiling.	تام را دیدم که لبخند می زند.
I thought you said Tom does this a lot.	فکر کردم که گفتی تام این کار را زیاد انجام می دهد.
This is very inefficient.	این بسیار ناکارآمد است.
What is that armpit?	اون زیر بغلت چیه؟
We all certainly want this to happen.	همه ما مطمئناً دوست داریم این اتفاق بیفتد.
They said they could never work together.	او گفت که آنها هرگز نمی توانند با هم کار کنند.
Tom told Mary he could not speak French.	تام به مری گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
This side of the house gets the morning sun.	این طرف خانه آفتاب صبح را می گیرد.
I know Tom did that yesterday.	می دانم که تام دیروز این کار را کرد.
I have been in Australia for three years now.	من الان سه سال است که در استرالیا هستم.
Tom told me you were upset.	تام به من گفت که ناراحت شدی.
I love my nephews.	من برادرزاده هایم را دوست دارم.
Tom said Mary thinks John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom did not want to make the same mistake as Mary.	تام نمی خواست همان اشتباه مری را انجام دهد.
I do not care if Tom approves or not.	برایم مهم نیست که تام تایید کند یا نه.
I do not know if Tom still thinks Mary wants to do this?	من نمی دانم که آیا تام هنوز فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
His eyes filled with tears as he painted the sad scene for himself.	وقتی صحنه غم انگیز را برای خودش به تصویر کشید چشمانش پر از اشک شد.
Do you think that you can write that report without any help?	آیا فکر می کنید که می توانید آن گزارش را بدون هیچ کمکی بنویسید؟
Tom did not see who was standing behind Mary.	تام ندید چه کسی پشت مری ایستاده بود.
What is a major emergency?	اورژانس بزرگ چیست؟
Tom told us fictional stories to make himself interesting.	تام برای ما داستان های ساختگی تعریف کرد تا خودش را جالب جلوه دهد.
Tom Tom's mother bathed.	مادر تام تام را غسل داد.
I'm stealthy	من یواشکی هستم
I did not realize before that you are taller than me.	من قبلاً متوجه نشده بودم که شما از من بلندتر هستید.
He ran away with his best friend's wife and has not been heard from since.	او با همسر بهترین دوستش فرار کرد و از آن زمان دیگر خبری از او نشد.
Tom wanted to help Mary remove the chestnut.	تام می خواست به مری در برداشتن شاه بلوط کمک کند.
Tom is very worried about that.	تام در مورد آن بسیار نگران است.
Tom came	تام اومد
It may be harder than you think.	ممکن است سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
They are friends.	آنها دوست هستند.
Tom is counting down the days to his birthday.	تام برای تولدش روز شماری می کند.
I did not renew my subscription	اشتراکم را تمدید نکردم
Good fruit is scarce in winter and expensive.	میوه مرغوب در زمستان کمیاب است و هزینه زیادی دارد.
I told Tom you were leaving on Monday.	به تام گفتم دوشنبه می روی.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
Where are the rest of the team?	بقیه تیم کجا هستند؟
Tom said he was not home last night.	تام گفت که دیشب در خانه نبود.
Tom asked me if I knew how to sew.	تام از من پرسید که آیا خیاطی بلد هستم؟
Tom knew something bad was going to happen.	تام می دانست که قرار است اتفاق بدی بیفتد.
Tom had no friends to play with.	تام هیچ دوستی برای بازی نداشت.
Tom returned the money he owed me.	تام پولی را که به من بدهکار بود به من پس داد.
I'm thinking about changing jobs.	من به تغییر شغل فکر می کنم.
Tom asked permission to do so.	تام برای این کار اجازه خواست.
Tom is several years older than Mary.	تام چندین سال از مری بزرگتر است.
I thought Tom and you are friends.	من فکر می کردم تام و شما با هم دوست هستید.
Usually a gift is given in exchange for hospitality.	معمولاً در ازای مهمان نوازی یک هدیه داده می شود.
You will not believe this	شما این را باور نخواهید کرد
That's the way it is.	راهش همین است.
Tom is older	تام بزرگتره
We hope to find a solution to the problem soon.	امیدواریم به زودی راه حلی برای مشکل پیدا کنیم.
I thought I could do it without anyone's help.	فکر می کردم می توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Is Tom already here?	آیا تام قبلاً اینجاست؟
Do not forget to tell Mary that she does not need to do this alone.	فراموش نکنید که به مریم بگویید که او نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
You do not have to wear clothes	مجبور نیستی لباس بپوشی
I'm looking for food	من دنبال غذا هستم
I'm glad I decided to study French.	خوشحالم که تصمیم گرفتم زبان فرانسه بخوانم.
Our health is our most valuable asset.	سلامتی ما با ارزش ترین دارایی ماست.
There was a mysterious atmosphere throughout the story.	در کل ماجرا فضایی مرموز وجود داشت.
I spent the whole day in my office.	تمام روز را در دفترم گذراندم.
I have visited more than nine countries so far.	من تاکنون بیش از نه کشور را بازدید کرده ام.
Did Tom tell you anything before he left?	آیا تام قبل از بیرون رفتن چیزی به شما گفت؟
Tom will probably win tomorrow.	تام احتمالا فردا برنده خواهد شد.
Tom will do whatever you ask him to do.	تام هر کاری که از او بخواهید انجام خواهد داد.
Tom told me he had been rich before.	تام به من گفت که قبلاً ثروتمند بوده است.
Tom must go back inside	تام باید برگردد داخل
I have many more books than you.	من خیلی بیشتر از شما کتاب دارم.
I see you bought yourself a new hat.	می بینم که برای خود یک کلاه جدید خریده ای.
One has to talk to Tom	یکی باید با تام صحبت کنه
I heard that Tom will play tennis with us this afternoon.	شنیدم که تام امروز بعدازظهر با ما تنیس بازی خواهد کرد.
I have had more girlfriends than Tom.	من بیشتر از تام دوست دختر داشته ام.
Do you understand what he told you?	میفهمی چی بهت گفته؟
Tom has no interest in sports.	تام هیچ علاقه ای به ورزش ندارد.
Tom said Mary was probably still in prison.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در زندان است.
The shopping area is easily accessible from our home.	منطقه خرید به راحتی از خانه ما قابل دسترسی است.
Tom could not find out.	تام نمی تواند از این موضوع مطلع شود.
Of course you can do whatever you want.	البته شما می توانید هر کاری که بخواهید انجام دهید.
Tom ties a silk tie.	تام کراوات ابریشمی می‌بندد.
Let Tom enjoy it.	بگذار تام از آن لذت ببرد.
Do not give it to Tom yet.	هنوز آن را به تام نده.
Tom made a statement.	تام بیانیه ای داد.
Tom and Mary were together for about three months before the separation.	تام و مری تقریباً سه ماه قبل از جدایی با هم قرار داشتند.
Tom says Mary is willing to help.	تام می گوید که مری حاضر است کمک کند.
Tom has no power.	تام هیچ قدرتی ندارد.
Tom does not know where Mary's umbrella is.	تام نمی داند چتر مری کجاست.
I really hope you do this without complaint.	من واقعاً امیدوارم که این کار را بدون شکایت انجام دهید.
Tom is very creative.	تام بسیار مبتکر است.
I need some silverware.	من به مقداری ظروف نقره نیاز دارم.
You are our best pilot	تو بهترین خلبان ما هستی
Tom has been living on a boat for the past three years.	تام در سه سال گذشته در یک قایق زندگی می کند.
Tom admitted that he was not the one who did it.	تام اعتراف کرد که او کسی نبود که این کار را انجام داد.
Too bad Tom did not ask Mary to help him do this.	خیلی بد است که تام از مری برای انجام این کار کمکش نخواست.
Tom may have time to help us.	تام ممکن است برای کمک به ما وقت داشته باشد.
He witnessed her being killed.	او شاهد کشته شدن او بود.
I thought it worked well.	من فکر کردم که خوب کار می کند.
Tom returned to Boston.	تام به بوستون برگشت.
I did not know that Tom was a postman.	من نمی دانستم که تام یک پستچی است.
We should not do this here.	ما نباید این کار را اینجا انجام دهیم.
Tom looks so much better.	تام خیلی بهتر به نظر می رسد.
Tom listens to the radio while eating breakfast.	تام هنگام خوردن صبحانه به رادیو گوش می دهد.
I wonder what is left in the fridge.	من تعجب می کنم که چه چیزی در یخچال باقی مانده است.
I think Tom is making fun of me.	من فکر می کنم تام دارد من را مسخره می کند.
Tom did not come to the last meeting.	تام به آخرین جلسه نیامد.
Tom said he really did not want that to happen.	تام گفت که او واقعاً نمی خواهد این اتفاق بیفتد.
He says he will leave the country forever.	او می گوید برای همیشه کشور را ترک می کند.
Tom will definitely be on time	تام حتما به موقع میاد
Tom said Mary would most likely not be angry.	تام گفت که مری به احتمال زیاد عصبانی نخواهد شد.
Nothing goes wrong.	هیچ چیز اشتباه نمی شود.
I do not think I'm hungry enough to eat all this.	فکر نمی کنم آنقدر گرسنه باشم که بتوانم همه اینها را بخورم.
Tom did not know that Mary was John's aunt.	تام نمی دانست مری عمه جان است.
Tom doesn't do that right now, right?	تام الان این کار را نمی کند، درست است؟
I do not believe in Tom very much.	من خیلی به تام اعتقاد ندارم.
Do not want to watch this program?	آیا نمی خواهید این برنامه را تماشا کنید؟
Tom has not been arrested yet.	تام هنوز دستگیر نشده است.
Do not try to talk sweetly to me	سعی نکن با من حرف شیرین بزنی
Basically right.	اساساً درست است.
I do not think you have a choice	فکر نمیکنم چاره ای داشته باشی
Do not give our address to anyone	آدرس ما را به کسی ندهید
Tom is listening to an audiobook.	تام در حال گوش دادن به یک کتاب صوتی است.
I should have known you were here.	من باید می دانستم که شما اینجا هستید.
Can you return to Australia alone?	آیا می توانید به تنهایی به استرالیا برگردید؟
Never talk to me like this again	دیگه هیچوقت با من اینطوری صحبت نکن
Tom will probably have to spend more money than Mary.	تام به احتمال زیاد باید بیشتر از مری پول خرج کند.
Tom hid behind the curtain.	تام پشت پرده پنهان شد.
Tom asked Mary to stay and help clean up after the party.	تام از مری خواست که بماند و بعد از مهمانی به تمیز کردن کمک کند.
Tom seemed as busy as ever.	تام مثل همیشه شلوغ به نظر می رسید.
I will not forgive you.	من شما را نمی بخشم.
I have lived here most of my life.	من بیشتر عمرم را اینجا زندگی کرده ام.
It's time for you to start telling the truth.	وقت آن است که شما شروع به گفتن حقیقت کنید.
What are you and Tom doing?	تو و تام چیکار میکنی؟
I'm only a little taller than Tom.	من فقط کمی بلندتر از تام هستم.
We missed Tom	دلمان برای تام تنگ شده بود
I'm almost sure Tom will get to the university he wants.	من تقریباً مطمئن هستم که تام وارد دانشگاه مورد نظرش خواهد شد.
Is there anything else you want to say?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید بگویید؟
It will be very difficult for you to do this.	انجام این کار برای شما بسیار سخت خواهد بود.
I asked Tom why he was laughing.	از تام پرسیدم چرا می خندید.
Do you really think Maryam was flirting with me?	واقعا فکر میکنی مریم با من معاشقه میکرد؟
Tom tied Mary's hands behind his back.	تام دست های مری را از پشت بست.
I'm pretty sure it wasn't Tom who did it.	من تقریبا مطمئن هستم که این تام نبود که این کار را کرد.
I was afraid to ask questions because I did not want to look stupid.	می ترسیدم سوال بپرسم چون نمی خواستم احمق به نظر برسم.
Cherry blossoms will be released in April.	شکوفه های گیلاس در ماه آوریل منتشر خواهند شد.
Everything was not always easy.	همه چیز همیشه آسان نبود.
I know Tom did not know he did not have to.	من می دانم که تام نمی دانست که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Does Tom have any facts?	آیا تام حقایقی دارد؟
I think I have enough money now to buy the car I want.	فکر می کنم الان پول کافی برای خرید ماشینی که می خواهم دارم.
Tom is a very pessimistic person and always sees the negative side of any situation.	تام فردی بسیار بدبین است و همیشه جنبه منفی هر موقعیتی را می بیند.
Tom claimed he had not killed anyone.	تام ادعا کرد که او کسی را نکشته است.
There are many planets in the Milky Way galaxy that are the size of Jupiter.	سیارات بسیار زیادی در کهکشان راه شیری وجود دارند که به اندازه مشتری هستند.
There are several reasons why this is a good idea.	چندین دلیل وجود دارد که چرا انجام این کار ایده خوبی است.
You forgot to ask Tom for permission, didn't you?	فراموش کردی برای این کار از تام اجازه بخواهی، نه؟
Everyone thinks of you	همه به تو فکر می کنند
Tom said he was happy to answer any questions we had.	تام گفت که خوشحال می شود به هر سوالی که داشتیم پاسخ دهد.
I did not know where Tom and Mary were.	من نمی دانستم تام و مری کجا هستند.
Tom placed a cup of coffee in front of Mary.	تام یک فنجان قهوه را جلوی مری گذاشت.
Tom often helps his father in the store.	تام اغلب در فروشگاه به پدرش کمک می کند.
It would be a good idea to do this yourself.	این ایده خوبی خواهد بود که این کار را خودتان انجام دهید.
You're serious, aren't you?	جدی میگی، نه؟
Tom is not a good flight instructor.	تام مربی پرواز خوبی نیست.
I can not stand his pride.	من نمی توانم غرور او را تحمل کنم.
Tom had a lot of work to do yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر کارهای زیادی برای انجام دادن داشت.
Tom believes that the death penalty should be abolished.	تام معتقد است مجازات اعدام باید لغو شود.
Tom and I were not the only ones who did not.	من و تام تنها کسانی نبودیم که این کار را نکردیم.
I do not know what Tom really wants.	من نمی دانم تام واقعاً چه می خواهد.
I had a bad headache so I went to bed early.	سردرد بدی داشتم برای همین زود به رختخواب رفتم.
I'm not going to Australia with you.	من با شما به استرالیا نمی روم.
I wish I was in the same Tom school.	ای کاش من در همان مدرسه تام بودم.
Tom pointed to something on the ground.	تام به چیزی روی زمین اشاره کرد.
Tom looked more surprised than angry.	تام بیشتر متعجب به نظر می رسید تا عصبانی.
I just got out of my parking lot and now I'm walking towards you.	من به تازگی از پارکینگ خود بیرون آمدم و اکنون به سمت شما می روم.
Tom lied to Mary when he said he did not know how to do it.	تام به مری دروغ گفت وقتی گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Greek slaves have weakened our children with their writings.	بردگان یونانی با نوشته های خود فرزندان ما را ضعیف کرده اند.
Tom does not think there is an advantage to doing it the way you suggest.	تام فکر نمی‌کند که انجام آن به روشی که شما پیشنهاد می‌کنید، مزیتی داشته باشد.
Tom has no morals	تام اخلاق نداره
You are not as heavy as Tom.	تو به اندازه تام سنگین نیستی.
Today the weather is much warmer than yesterday.	امروز هوا خیلی گرمتر از دیروز است.
Tom eats steak whenever he can.	تام هر فرصتی که پیدا کند استیک می خورد.
Three other Canadians were at the party, Tom said.	تام گفت که سه کانادایی دیگر در مهمانی حضور داشتند.
Tom is planning a trip to Boston.	تام در حال برنامه ریزی برای سفر به بوستون است.
Tom refused to listen to Mary.	تام از شنیدن حرف های مری به جان خودداری کرد.
Tom never even crossed my mind.	تام حتی هرگز به ذهن من خطور نکرد.
Tom asked Mary's father to buy her a ticket.	تام از پدر مری خواست که برای او بلیط بخرد.
I suggest you go to Australia with Tom.	پیشنهاد می کنم با تام به استرالیا بروید.
I still do not know what I will do.	من هنوز نمی دانم چه کار خواهم کرد.
Promise me you will not do this.	به من قول بده که این کار را نمی کنی.
I do not know why I love Tom so much.	نمی دانم چرا تام را اینقدر دوست دارم.
I know Tom knew he shouldn't have done that.	می دانم تام می دانست که نباید این کار را می کرد.
The situation is really bad.	وضعیت واقعاً خراب شده است.
Tom thought Mary was ready.	تام فکر کرد مری آماده است.
Why aren't you with your parents?	چرا پیش پدر و مادرت نیستی؟
I searched everywhere and did not find it.	همه جا را گشتم و پیدا نکردم.
Who was shot?	چه کسی تیر خورده است؟
Were you scared, Tom?	آیا تام می ترسید؟
I did not know that we would not be allowed to do this.	نمی‌دانستم که اجازه این کار را نخواهیم داشت.
Tom still does not know why I am here.	تام هنوز نمی داند چرا من اینجا هستم.
I wonder why Tom thought we should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کرد ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom went to see Mary the next day.	تام روز دیگر به دیدن مری رفت.
These dishes should be washed.	این ظروف باید شسته شوند.
I'm frustrated and angry.	من ناامید و عصبانی هستم.
Tom went to Boston three times last year.	تام سال گذشته سه بار به بوستون رفت.
Please promise me you will not do this again.	لطفا به من قول بده که دیگر این کار را نخواهی کرد.
I do not want you on a trip.	من تو را در سفر نمی خواهم.
Ratings are declining.	رتبه ها در حال کاهش است.
Tom does not dare show his face here again.	تام جرات نمی کند دوباره چهره اش را در اینجا نشان دهد.
I'm going to let Tom do that tomorrow.	من به تام اجازه می دهم فردا این کار را انجام دهد.
Tom will be here until evening.	تام تا عصر اینجا خواهد بود.
If it rained, it would not go.	اگر باران می بارید، نمی رفت.
Tom's office is dark.	دفتر تام تاریک است.
Tom knows something is wrong.	تام می داند که چیزی اشتباه است.
Tom will probably do it himself.	تام احتمالا این کار را خودش انجام خواهد داد.
Tom is popular at school.	تام در مدرسه محبوب است.
I knew Tom would not leave sooner.	من می دانستم که تام زودتر نمی رود.
You do not seem to be as busy as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد مشغول هستید.
He bought the land with a plan to build a house on it.	او زمین را با طرح ساخت خانه در آن خرید.
Do you have another question you want to ask me?	آیا سوال دیگری دارید که می خواهید از من بپرسید؟
He dipped his spoon in the soup.	قاشقش را در سوپ فرو کرد.
I do not think it is wise to argue with Tom.	من فکر نمی کنم عاقلانه باشد که با تام بحث کنیم.
There are more clouds today than yesterday.	امروز ابرهای بیشتری نسبت به دیروز وجود دارد.
Tom and his teenage son moved to Australia.	تام و پسر نوجوانش به استرالیا نقل مکان کردند.
You can not live without water.	بدون آب نمی توان زندگی کرد.
One of my daughters goes to the same Tom school.	یکی از دخترانم به همان مدرسه تام می رود.
I think Tom does not force me to do this.	من فکر می کنم که تام من را مجبور به انجام این کار نمی کند.
Tom seems unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی است.
Tom is diabetic.	تام دیابتی است.
Those headphones hurt my ears	اون هدفون گوشم درد میکنه
The accident happened right in front of Tom's house.	این تصادف درست در مقابل خانه تام رخ داد.
If you do not go now, I will call security.	اگر فعلا نروید، با امنیت تماس می‌گیرم.
You really weren't supposed to do that	واقعا قرار نبود این کار را بکنی
How do you deal with so many people who do not like you?	چگونه با بسیاری از مردمی که شما را دوست ندارند کنار می آیید؟
Aren't you the mayor?	مگه تو شهردار نیستی؟
This is one of the shows I wanted to watch with Tom.	این یکی از برنامه‌هایی است که من می‌خواستم با تام تماشا کنم.
I vividly remember that event as if it had just happened yesterday.	من آن رویداد را به وضوح به یاد دارم که انگار همین دیروز اتفاق افتاده است.
Tom was just thinking about himself.	تام فقط به فکر خودش بود.
Have you ever fed stray dogs?	آیا تا به حال به سگ های ولگرد غذا می دهید؟
They are all human beings	همشون ادم هستن
Tell Tom the rest of the news.	بقیه اخبار را به تام بگویید.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
A crowd of frustrated parents fills up with toy stores in the days leading up to Christmas.	ازدحام والدین ناامید در روزهای قبل از کریسمس فروشگاه‌های اسباب‌بازی را پر می‌کنند.
You told Tom I did not want to wait until October to do that, did I?	تو به تام گفتی که نمی‌خواهم تا اکتبر برای انجام این کار صبر کنم، نه؟
I told Tom what Mary should wear to the party.	به تام گفتم مری باید در مهمانی چه لباسی بپوشد.
Tom thinks Mary will be motivated to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
I do not think what Tom said is true.	من فکر نمی کنم آنچه تام گفت درست باشد.
I am not a rich man.	من مرد ثروتمندی نیستم.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
I'm not used to driving in this type of traffic.	من به رانندگی در این نوع ترافیک عادت ندارم.
I think Tom will not be the next to do this.	من فکر می کنم تام نفر بعدی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
My school bag is very heavy.	کیف مدرسه ام خیلی سنگین است.
I work much harder than before.	من خیلی سخت تر از گذشته کار می کنم.
Tom got angry when I told him he was wrong.	تام وقتی به او گفتم که اشتباه می کند عصبانی شد.
Tom is my roommate.	تام هم اتاقی من است.
Tom can not understand how Mary treated him.	تام نمی تواند بفهمد مری چگونه با او رفتار کرد.
I wrote a long email to Tom.	من یک ایمیل طولانی به تام نوشتم.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
I knew Tom knew why I wanted to do this.	می دانستم که تام می داند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
If I knew he wanted to, I would let Tom drive.	اگر می‌دانستم او می‌خواهد، به تام اجازه رانندگی می‌دادم.
My parents do not like my girlfriend. 	پدر و مادرم دوست دخترم را دوست ندارند.
They think he's not good enough for me.	آنها فکر می کنند که او به اندازه کافی برای من خوب نیست.
You must have done something	حتما یه کاری کردی
He can tell the most cruel lie without blinking.	او می تواند ظالمانه ترین دروغ را بدون چشم زدن بگوید.
Tom was supposed to sign it, but decided not to sign.	تام قرار بود آن را امضا کند، اما تصمیم گرفت امضا نکند.
I can not tell you whether Tom comes to the party or not.	نمی توانم به شما بگویم که آیا تام به مهمانی می آید یا نه.
I had never seen Tom behave like this.	من هرگز تام را ندیده بودم که اینطور رفتار کند.
You are still sick, you have to stay in bed.	تو هنوز مریض هستی شما باید در رختخواب بمانید.
Tom said he could not remember seeing Mary at the party.	تام گفت که به یاد نمی آورد که مری را در مهمانی دیده باشد.
Most likely, we will be away for a few days.	به احتمال زیاد، چند روزی دور خواهیم بود.
Can you teach me how to drive a tractor?	میشه تراکتور راندن رو به من یاد بدی؟
I wish I had not promised Tom that I would go to Boston with him.	ای کاش به تام قول نداده بودم که با او به بوستون بروم.
I have to go or I will be late for school	باید برم وگرنه دیر میام مدرسه
Tom does not know that Mary does not know how to do this.	تام نمی داند که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom slept until noon.	تام تا ظهر خوابید.
Tom had a sealed envelope in his right hand.	تام یک پاکت مهر و موم شده در دست راستش داشت.
Tom asked me to tell you it's too late.	تام از من خواست به تو بگویم که دیر می شود.
Tom took out a few coins and handed one to Mary.	تام چند سکه بیرون آورد و یکی را به مری داد.
Do not you usually wear glasses?	آیا معمولاً عینک نمی زنید؟
We are Yudel	ما یودل هستیم
Tom competed.	تام در مسابقه شرکت کرد.
Children do not sleep?	بچه ها خوابتون نمیاد؟
Children no longer read books.	بچه ها دیگر کتاب نمی خوانند.
You have changed so much that I hardly knew you.	آنقدر تغییر کردی که من به سختی تو را شناختم.
Tom insisted on helping Mary.	تام اصرار داشت که به مری کمک کند.
Tom went to the bathroom scale.	تام روی ترازو حمام رفت.
Tom says he is alone.	تام می گوید که او تنهاست.
Tom thinks he can probably do it.	تام فکر می کند احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will not be here this evening.	من مطمئنم که تام امروز عصر اینجا نخواهد بود.
I had to take off my hat	باید کلاهم را برمیداشتم
They roared with laughter.	از خنده غرش کردند.
Tom pointed out.	تام اشاره کرد.
What he told us yesterday simply does not make sense, right?	چیزی که او روز گذشته به ما گفت به سادگی معنا ندارد، درست است؟
Does Tom need glasses?	آیا تام به عینک نیاز دارد؟
Who told Tom to go to Boston?	چه کسی به تام گفت که به بوستون برود؟
I know Tom sleeps very lightly.	می دانم که تام خیلی سبک می خوابد.
What was the name of the hotel? 	اسم هتل چی بود؟
I can not remember it.	من نمی توانم آن را به یاد بیاورم.
It will arrive there at about five o'clock.	حدود ساعت پنج به آنجا خواهد رسید.
Tom is not sure what Mary is doing.	تام مطمئن نیست که مری دارد چه کار می کند.
I asked him to slowly read the numbers on the meter.	از او خواستم به آرامی اعداد روی متر را بخواند.
Tom was not the one who told me he did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مجبور نیست این کار را بکند.
Are there any famous musicians on stage?	آیا نوازندگان معروفی روی صحنه هستند؟
Give me those oven gloves	آن دستکش فر را به من بده
Tom plays with his friends.	تام با دوستانش بازی می کند.
I still can not move.	من هنوز نمی توانم حرکت کنم.
Tom can not get home alone.	تام نمی تواند به تنهایی به خانه برسد.
A florist is someone who sells flowers.	گلفروش کسی است که گل می فروشد.
We should not think of Tom.	ما باید به تام فکر نکنیم.
I could probably do it without anyone's help.	من احتمالاً می توانستم این کار را بدون کمک کسی انجام دهم.
Tom knew where Mary lived.	تام می دانست که مری در کجا زندگی می کند.
How much guitar does Tom play?	تام چقدر گیتار می نوازد؟
I do not intend to interfere in your affairs.	من قصد دخالت در امور شما را ندارم.
The pressure is still rising	فشار همچنان در حال افزایش است
The Siberian Railway is also the longest and most well-known railway in the world.	راه آهن سیبری در عین حال طولانی ترین و شناخته شده ترین راه آهن در جهان است.
Can you draw a map for me to show you the way to the station?	آیا نقشه ای برای من می کشی تا راه ایستگاه را به من نشان دهد؟
The district attorney was not satisfied with two years in prison.	دادستان منطقه به دو سال حبس قانع نشد.
I am a rebel	من یک شورشی هستم
Tom did a magic trick.	تام یک ترفند جادویی انجام داد.
Tom may be confused.	تام ممکن است گیج شده باشد.
I do not think anyone is in the class.	فکر نمی کنم کسی در کلاس باشد.
The 1960s were years of protest and reform.	دهه 1960 سال های اعتراض و اصلاحات بود.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
I know I can not change Tom's opinion.	می دانم که نمی توانم نظر تام را تغییر دهم.
Tom is still celebrating.	تام هنوز در حال جشن گرفتن است.
We all know that Tom did.	همه ما می دانیم که تام این کار را می کرد.
It seemed that Tom was not the only one who wanted to do this.	به نظر می رسید تام تنها کسی نبود که می خواست این کار را انجام دهد.
I know it will not help	میدونم کمکی نمیشه کرد
I have already told you that my head is busy.	قبلاً به شما گفته ام که سرم شلوغ است.
You are very naive	تو خیلی ساده لوح هستی
The pharmacy is not far from the hospital.	داروخانه دور از بیمارستان نیست.
This is definitely good.	این قطعا خوب است.
I want to be the best.	من می خواهم بهترین باشم.
Tom lay awake all night.	تام تمام شب را بیدار دراز کشید.
This would be very unwise.	این بسیار غیرعاقلانه خواهد بود.
I wonder why Tom was fired.	من تعجب می کنم که چرا تام اخراج شد.
There is no time to explain	وقت توضیح نیست
Tell Tom I'm Eating.	به تام بگو که دارم می خورم.
I'm going to protect you.	من می روم از شما محافظت کنم.
Tom said he thought I might not want to do that.	تام گفت که فکر می‌کند شاید نخواهم این کار را انجام دهم.
I do not sign anything.	من چیزی را امضا نمی کنم.
I know Tom is a great actor.	می دانم که تام بازیگر بسیار خوبی است.
I'm not as strict as I used to be.	من مثل گذشته سختگیر نیستم.
Please do not apologize	لطفا عذرخواهی نکنید
I woke up with a scream in my neck.	با صدای جیغ در گردنم از خواب بیدار شدم.
Tom is not sure if Mary can understand French.	تام مطمئن نیست که مری بتواند فرانسوی را بفهمد یا نه.
You are aggressive	تو تهاجمی هستی
I was wrong about Tom.	در مورد تام اشتباه کردم.
Tom thought I was the only one who knew how to do this.	تام فکر می کرد من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did the work.	تام کارها را انجام داد.
I do not eat beef	من گوشت گاو نمیخورم
We have only one option	ما فقط یک گزینه داریم
When I am on top of a mountain, I feel grateful.	وقتی بالای کوهی هستم، احساس شکرگزاری می کنم.
Tom is angry because I insulted Mary.	تام عصبانی است چون به مریم توهین کردم.
The time for compensation has come.	زمان جبران فرا رسیده است.
Tom refused to go.	تام حاضر به رفتن نبود.
You were the one who suggested that I do this, right?	شما کسی بودید که به من پیشنهاد کرد این کار را انجام دهم، نه؟
I'm not sure when Tom will be back.	من مطمئن نیستم که تام چه زمانی برمی گردد.
You do not know what it is?	نمیدونی اون چیه؟
The thermometer recorded a negative ten last night.	دماسنج دیشب منفی ده ثبت کرد.
Tom Mary and I were invited to our wedding.	من و تام مری را به عروسی مان دعوت کردیم.
I did not speak to the media.	من با رسانه ها صحبت نکردم.
It was almost like Tom's voice.	تقریباً شبیه صدای تام بود.
At least I know Tom is safe now.	حداقل می دانم که تام در حال حاضر امن است.
Tom went to the police station to report the accident.	تام برای تهیه گزارش تصادف به ایستگاه پلیس رفت.
Tom is coming to us now.	تام اکنون به سمت ما می آید.
Tom says he is in good condition.	تام می گوید که در شرایط خوبی است.
Tom can run very fast.	تام می تواند خیلی سریع بدود.
Tom plays tennis three days a week after school.	تام سه روز در هفته بعد از مدرسه تنیس بازی می کند.
I was very surprised that Tom could not do that.	من خیلی تعجب کردم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
You are the man I want to see.	تو همان مردی هستی که می خواهم ببینم.
Tom said he plans to move to Boston.	تام گفت که قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
I do not think Tom can hear Mary singing.	من فکر نمی کنم که تام بتواند آواز خواندن مری را بشنود.
Tom began to grin.	تام شروع به پوزخند زدن کرد.
You do not look very busy	خیلی شلوغ به نظر نمیرسی
I do not usually speak French at work.	من معمولا در محل کار فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom wanted Mary to know that he really did not want to do that.	تام می خواست مری بداند که او واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has many cousins.	تام پسر عموهای زیادی دارد.
Tom said he has done this before.	تام گفت که قبلاً این کار را کرده است.
I expected Tom to be at my party.	انتظار داشتم تام در مهمانی من باشد.
Tom told everyone he didn't need to do that.	تام به همه گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said he knew Mary might need to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I wish my father was alive for this to happen.	ای کاش پدرم زنده بود تا این اتفاق بیفتد.
Bankers rule the world.	بانکداران بر جهان حکومت می کنند.
Tom said he did not want to do that here.	تام گفت که نمی خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom went to art museums a lot.	تام زیاد به موزه های هنری می رفت.
I wrote a cookbook.	من یک کتاب آشپزی نوشتم.
Please do not tell anyone that Tom and I were here.	لطفا به کسی نگویید من و تام اینجا بودیم.
Tom looked a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسید.
How much do you give me for my guitar?	برای گیتارم چقدر به من می دهی؟
Our demands are not without reason	خواسته های ما بی دلیل نیست
He simply could not close his mouth, not even for a second.	او به سادگی نمی تواند دهانش را ببندد، حتی برای یک ثانیه.
Tom needs surgery.	تام نیاز به جراحی دارد.
The reason Tom is not here is because he had to go to Australia for a funeral.	دلیل اینکه تام اینجا نیست این است که باید برای مراسم خاکسپاری به استرالیا می رفت.
Tom said Mary was not happy to see you.	تام گفت که مری از دیدنت خوشحال نشد.
I know Tom knew Mary was going to do that.	می دانم که تام می دانست که مری قصد انجام این کار را دارد.
I just want to say I'm sorry	فقط میخوام بگم متاسفم
Tom looks really embarrassed.	تام واقعاً خجالت زده به نظر می رسد.
I know Tom is conservative.	من می دانم که تام محافظه کار است.
Tom and Mary grew up in Australia.	تام و مری در استرالیا بزرگ شدند.
I understood why Tom was late.	فهمیدم چرا تام دیر کرد.
But I can not understand them well.	اما من نمی توانم آنها را به خوبی درک کنم.
Tom was never satisfied.	تام هرگز راضی نبود.
Tom and I will have a drink later.	من و تام بعداً نوشیدنی می خوریم.
I just spent the morning with Tom.	من فقط صبح را با تام گذراندم.
Both teams are well coordinated. 	هر دو تیم به خوبی هماهنگ هستند.
It will be an interesting game.	بازی جالبی خواهد بود.
Terrible, isn't it?	وحشتناک است، اینطور نیست؟
I did not think Tom would be embarrassed.	فکر نمی کردم تام خجالت بکشد.
How much wine do you think Tom drinks every day?	فکر می کنید تام هر روز چقدر شراب می نوشد؟
This is something I will never forget.	این چیزی است که من هرگز فراموش نمی کنم.
Most people feel that this is wrong.	اکثر مردم احساس می کنند که این اشتباه است.
Cost estimation has been modified.	برآورد هزینه اصلاح شده است.
Tom is not dead	تام نمرده
Is it itchy?	آیا خارش دارد؟
Tom and Mary have been friends since high school.	تام و مری از دوران دبیرستان با هم دوست بودند.
Tom and Mary went bowling together.	تام و مری با هم به بولینگ رفتند.
I bought some puff cream. 	من مقداری پفک کرم خریده ام.
Do you want one?	یکی میخواهی؟
Tom ran into the house to get something to drink.	تام به داخل خانه دوید تا چیزی برای نوشیدن بیاورد.
Please do not say anything	لطفا چیزی نگو
Tom became suspicious	تام مشکوک شد
You can borrow my pruning shears.	می توانید قیچی هرس من را قرض بگیرید.
I do not know why I remember, but I do.	نمی دانم چرا یادم می آید، اما یادم می آید.
Do not do this now	الان اینکارو نکن
I did not know it would be so easy to do.	نمی دانستم انجام این کار به این راحتی خواهد بود.
Will Tom be allowed to do that?	آیا تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت؟
Do you have a recycling bin?	آیا سطل بازیافت دارید؟
Have you tried restarting your router?	آیا سعی کرده اید روتر خود را مجددا راه اندازی کنید؟
I will probably still be in Australia next year.	احتمالاً سال آینده هنوز در استرالیا خواهم بود.
Tom bought a dog.	تام یک سگ خرید.
Tom and Mary were both dirty.	تام و مری هر دو کثیف بودند.
You ruined Tom	تو تام رو خراب کردی
Tom said doing this should not be a problem.	تام گفت انجام این کار نباید مشکلی باشد.
I think we have to do this before Tom gets here.	من فکر می کنم قبل از اینکه تام به اینجا برسد باید این کار را انجام دهیم.
Do not worry, we will solve everything	نگران نباش همه چیز را حل خواهیم کرد
Mary is a virtuous woman.	مریم زنی با فضیلت است.
Did it ever occur to you that this might be a problem for you?	آیا به ذهن شما خطور کرده است که ممکن است مشکل از شما باشد؟
We ate there three times.	ما سه بار آنجا غذا خوردیم.
Tom said he was going to Australia.	تام گفت که به استرالیا می رود.
The only Canadian here is Tom.	تنها کانادایی اینجا تام است.
Tom and Mary are both Australians, aren't they?	تام و مری هر دو اهل استرالیا هستند، اینطور نیست؟
I do not know exactly what you mean	نمیدونم دقیقا میفهمم چی میخوای بگی
Why shouldn't I come to Boston?	چرا نباید به بوستون بیایم؟
I know Tom did not know Mary was the one who was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست مری کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد.
No one is going to find Tom.	هیچ کس قرار نیست تام را پیدا کند.
Tom is not old enough to do this.	تام هنوز به سن کافی نرسیده که این کار را انجام دهد.
Tom may leave soon.	تام ممکن است به زودی ترک کند.
Tom is the one who brought it up.	تام کسی است که آن را مطرح کرده است.
I came to tell you that Tom was injured.	آمدم به شما بگویم که تام مجروح شده است.
Tom was able to do it alone.	تام توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know Tom's age is about the size of Mary.	می دانم که سن تام تقریباً به اندازه مری است.
Tom is used to being alone.	تام به تنهایی عادت کرده است.
I do not care about the price	قیمتش خیلی برام مهم نیست
Tom pulled Mary towards him.	تام مری را به سمت خود کشید.
This is not a small problem	این مشکل کوچکی نیست
Tom chose laundry on the way home.	تام خشکشویی را در راه خانه انتخاب کرد.
Have you heard of the Great Japan Earthquake?	آیا درباره زلزله بزرگ ژاپن شنیده اید؟
Tom had a surprise meeting with Mary.	تام یک ملاقات غافلگیرکننده از مری داشت.
Tom paused at the threshold.	تام در آستانه در مکث کرد.
No need to despair	نیازی به ناامیدی نیست
I do not think it is wise to argue with Tom.	من فکر نمی کنم که عاقلانه باشد که با تام بحث کنیم.
You do not have to support me	مجبور نیستی از من حمایت کنی
I do not want to hurt your feelings.	من نمی خواهم احساسات شما را جریحه دار کنم.
Maryam entered	مریم وارد شد
Does Tom want something to eat?	آیا تام چیزی برای خوردن می خواهد؟
Tom pushed Mary into the pool.	تام مری را به داخل استخر هل داد.
Tom could not get along with his neighbors.	تام با همسایگانش کنار نمی آمد.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Would you please lend me a punch	لطفاً یک منگنه به من قرض می دهید؟
Tom was probably the one who broke the window.	احتمالاً تام همان کسی بود که پنجره را شکست.
It has been raining non-stop for three days.	سه روز است که باران بی وقفه می بارد.
Tom never kisses his wife again.	تام دیگر هرگز همسرش را نمی بوسد.
He took the oral exam.	او امتحان شفاهی داد.
Fortunately, Tom had an extra umbrella.	خوشبختانه، تام یک چتر اضافی داشت.
Tom told me he felt weak.	تام به من گفت که احساس ضعف می کند.
I hope I do not regret doing this	امیدوارم از انجام این کار پشیمان نشوم
Do you think that you and I can do this together?	آیا فکر می کنید که من و شما می توانیم با هم این کار را انجام دهیم؟
Where do you usually go when you want to be alone?	وقتی می خواهید تنها باشید معمولا کجا می روید؟
Tom wanted to do it, but he could not.	تام می خواست این کار را انجام دهد، اما نتوانست.
Tom lives in Boston and my other brother in Chicago.	تام در بوستون و برادر دیگرم در شیکاگو زندگی می کنند.
Tom thinks Mary will not be awake when she gets home.	تام فکر می کند که مری وقتی به خانه می رسد بیدار نخواهد بود.
It will not be smart.	این هوشمندانه نخواهد بود.
I believe this is the only thing we need to do.	من معتقدم این تنها کاری است که باید انجام دهیم.
Tom could not get everything he needed in his suitcase.	تام نتوانست تمام آنچه را که نیاز داشت در چمدانش بیاورد.
Tom was very happy here.	تام اینجا خیلی خوشحال بود.
It will not end until the fat lady sings.	تا خانم چاق آواز نخواند تمام نمی شود.
We have to go back to the painting.	باید به تابلوی نقاشی برگردیم.
I'm not sure what Tom sees in Mary.	من مطمئن نیستم که تام در مری چه می بیند.
Wasn't that good?	این خوب نبود؟
How many loaves of bread did you give Tom?	چند قرص نان به تام دادی؟
Sorry to interrupt	متاسفم که قطع کردم
They are ignorant	آنها نادان هستند
At first I did not understand what he said.	اولش نفهمیدم چی گفت.
It seems like we're just missing each other lately. 	به نظر می رسد اخیراً ما فقط دلتنگ یکدیگر هستیم.
It seems I can never meet him.	به نظر می رسد هرگز نمی توانم با او ملاقات کنم.
Tom is a student too, isn't he?	تام هم دانشجو است، اینطور نیست؟
How much did Tom pay you to kiss Mary?	تام چقدر برای بوسیدن مری به تو پرداخت؟
We need to understand what our next move should be.	ما باید بفهمیم که حرکت بعدی ما باید چه باشد.
The flow is not very fast.	جریان خیلی سریع نیست.
I do not eat meat	من گوشت نمیخورم
Tom was wearing new jeans.	تام یک شلوار جین نو پوشیده بود.
You should have asked someone to edit your article.	شما باید از کسی می خواستید که مقاله شما را تصحیح کند.
Tom is a very talented runner.	تام یک دونده بسیار با استعداد است.
Tom has been asked not to do this anymore.	از تام خواسته شده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom will be away from camp all summer.	تام تمام تابستان در کمپ دور خواهد بود.
You are very sexy	تو خیلی سکسی هستی
We do not swim at night.	ما شب ها شنا نمی کنیم.
Tom wants to see us.	تام می خواهد به دیدن ما بیاید.
Tom probably thought I was home.	احتمالا تام فکر می کرد من در خانه هستم.
What do you think is the problem?	نگران به نظر میرسی مشکل چیه؟
I did not come here to fight	من نیومدم اینجا دعوا کنم
Tom returned when he heard Mary scream.	تام با شنیدن فریاد مری برگشت.
Tom suffers from a serious illness.	تام از یک بیماری جدی رنج می برد.
Tom said he thought I was wearing a wig.	تام گفت که فکر می کند من کلاه گیس پوشیده ام.
Tom and I will both be there.	من و تام هر دو آنجا خواهیم بود.
I saw my reflection in the mirror.	انعکاس خودم را در آینه دیدم.
I was the one who told Tom to stay home.	من کسی بودم که به تام گفتم در خانه بماند.
Tom denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرد.
Tom's house was bombed during the war.	خانه تام در طول جنگ بمباران شد.
Does Tom really hate Mary?	آیا تام واقعا از مری متنفر است؟
Tom is quite angry.	تام کاملا عصبانی است.
Tom and Mary spent a lot of time together and eventually fell in love.	تام و مری زمان زیادی را با هم سپری کردند و در نهایت عاشق یکدیگر شدند.
I try to do this at least once a week.	سعی می کنم حداقل هفته ای یکبار این کار را انجام دهم.
Tom usually speaks slowly.	تام معمولاً به آرامی صحبت می کند.
Tom is not going to deal with it this time.	تام قرار نیست این بار با آن کنار بیاید.
Tom should have been happy	تام باید خوشحال می شد
Tom did not board the train with Mary.	تام با مری سوار قطار نشد.
People usually refer to the third person when talking to children.	مردم معمولاً هنگام صحبت با کودکان به خود سوم شخص اشاره می کنند.
I do not think it is that difficult.	به نظر من آنقدرها سخت نیست.
I'm behind schedule	من از برنامه عقب مانده ام
The dogs as well as their owners seemed to be having fun.	سگ ها و همچنین صاحبان آنها به نظر می رسید که سرگرم می شدند.
I follow the news.	من اخبار را دنبال می کنم.
Tom did not want to spend any time with Mary.	تام نمی خواست هیچ زمانی را با مری بگذراند.
It is a pity that this food is wasted.	حیف است این غذا هدر برود.
Are you calling Tom today?	امروز با تام تماس می گیری؟
You must have worked very hard	حتما خیلی سخت کار کردی
Tom said he should stay longer in Australia.	تام گفت که باید بیشتر در استرالیا می ماند.
There are many things in my office that I never use.	چیزهای زیادی در دفتر من وجود دارد که من هرگز از آنها استفاده نمی کنم.
They will dance	آنها خواهند رقصید
Tom bought things from that store.	تام از آن فروشگاه چیزهایی خرید.
It is important to exercise enough.	مهم است که به اندازه کافی ورزش کنید.
I have never read a book in French.	من هرگز کتابی به زبان فرانسه نخوانده ام.
We relied heavily on Tom.	ما خیلی به تام متکی بودیم.
I promised Tom that I would go bowling with him.	به تام قول دادم که با او به بازی بولینگ بروم.
Did Tom tell Mary everything?	آیا تام همه چیز را به مری گفته است؟
Why don't you sit down and have a drink together?	چرا نمی نشینی، با هم مشروب بخوریم؟
Tom seems to know what he is talking about.	به نظر می رسد تام می داند که در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Mary is stunningly beautiful.	مریم به طرز خیره کننده ای زیباست.
I am not allowed to talk about this.	من اجازه ندارم در این مورد صحبت کنم.
I hope Tom can help me do that.	امیدوارم تام بتواند به من در انجام این کار کمک کند.
Stop bothering me	دست از اذیت کردن من بردار
There is no chance	شانس وجود ندارد
Tom said he was not willing to give up.	تام گفت که حاضر نیست تسلیم شود.
You are doing it now	الان داری انجامش میدی
This photo is funny	این عکس خنده دار است
Tom used to be a waitress.	تام قبلا پیشخدمت بود.
Tom told me that Mary was reluctant to do that.	تام به من گفت که مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
The government fed them for the winter.	دولت برای زمستان به آنها غذا می داد.
I think Tom and Mary are both tickling.	من فکر می کنم تام و مری هر دو قلقلک هستند.
I also grab	من هم چنگ میزنم
The man sitting next to me stole my wallet.	مردی که کنارم نشسته بود کیف پولم را دزدید.
Tom could not decide whether he wanted to learn to play the violin or the clarinet or both.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که آیا می خواهد نواختن ویولن یا کلارینت یا هر دو را یاد بگیرد.
I'm not strong enough.	من به اندازه کافی قوی نیستم.
I do not know if Tom is still worried?	من نمی دانم که آیا تام هنوز نگران است؟
Tom is in touch with his feminine side.	تام با جنبه زنانه خود در تماس است.
They may lose	شاید ببازند
Tom does not want to show you how to do this.	تام نمی‌خواهد به شما نشان دهم چگونه این کار را انجام دهید.
Loves Tom Lama and Alpaca.	تام لاما و آلپاکا را دوست دارد.
Tom is an amazing basketball player.	تام یک بسکتبالیست شگفت انگیز است.
When I was in trouble, it was really your consideration that you lent me $ 500.	وقتی من در سختی بودم، واقعاً با ملاحظه شما بود که به من 500 دلار قرض دادید.
We went to the store without paying attention.	بدون توجه به مغازه رفتیم.
Tom shared a prison cell with John.	تام با جان یک سلول زندان مشترک داشت.
Were you not home last night?	دیشب تو خونه نبودی؟
Sales in Japan are low compared to Europe.	فروش در ژاپن در مقایسه با اروپا کم است.
Tom knows he doesn't have much choice.	تام می داند که انتخاب زیادی ندارد.
I have an exam tomorrow	فردا همین ساعت امتحان دارم
If you do, you will be cheating.	اگر این کار را بکنید، تقلب خواهید کرد.
It was clear that Tom was the one who was going to do this for Mary.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود این کار را برای مری انجام دهد.
We want to know what needs to be done.	ما می خواهیم دریابیم که چه کاری باید انجام شود.
I did not talk to Tom about doing something he did not want to do before.	من از تام صحبت نکردم که کاری را انجام دهد که قبلاً نمی خواست انجام دهد.
Tom's bike was stolen.	دوچرخه تام دزدیده شد.
I was waiting for you to tell me what to do	منتظر بودم بگی چیکار کنم
I started playing football when I was thirteen.	از سیزده سالگی فوتبال را شروع کردم.
Is there a mailbox nearby?	آیا صندوق پستی در این نزدیکی وجود دارد؟
Tom could read before going to school.	تام می‌توانست قبل از رفتن به مدرسه بخواند.
I will contact you when I have decided what to do.	وقتی تصمیم گرفتم چه کار کنم با شما تماس می‌گیرم.
I did not know that you do not want to do this alone.	من نمی دانستم که شما نمی خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I feel that no one here is telling us the truth.	من این احساس را دارم که اینجا هیچ کس حقیقت را به ما نمی گوید.
This is the first time I milk a goat.	این اولین بار است که یک بز را می دوشم.
Tom called to tell Mary he was late.	تام زنگ زد تا به مری بگوید که دیر می آید.
Tom does not eat fish	تام ماهی نمی خورد
Tom is completely different.	تام کاملا متفاوت است.
The measles vaccine is almost 100% effective.	واکسن سرخک تقریباً 100٪ مؤثر است.
Maryam wore her best clothes.	مریم بهترین لباسش را پوشید.
Let's ask Tom if he can help us.	بیایید از تام بپرسیم که آیا او می تواند به ما کمک کند.
I am waiting for your call.	من منتظر تماس از شما هستم.
I already know what Tom is doing.	من از قبل می دانم که تام دارد چه می کند.
Tom was shot in the head.	تام از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I slid over the fence.	از روی نرده سر خوردم.
I still want to know how Tom knew I would be here.	هنوز هم دوست دارم بدانم تام از کجا می دانست که من اینجا خواهم بود.
I thought you thought Tom was still a bricklayer.	فکر کردم فکر می‌کنی تام هنوز یک آجرپز است.
I did not think you would be so late	فکر نمی کردم اینقدر دیر بیایی
People can easily start falling in love, but not so easily stop.	مردم می توانند به راحتی شروع به عشق ورزیدن کنند، اما نه به این راحتی متوقف شوند.
I am a communist	من یک کمونیست هستم
Tom washed Mary's car.	تام ماشین مری را شست.
Why not stay a little longer?	چرا کمی بیشتر نمی مانی؟
Neither Tom nor Mary have been released from prison.	نه تام و نه مری از زندان آزاد نشده اند.
I thought Tom might be unhappy.	من فکر کردم تام ممکن است ناراضی باشد.
Tom thinks it will rain.	تام فکر می کند که باران خواهد بارید.
Tom does not like to be asked to donate to charity.	تام دوست ندارد از او خواسته شود که به خیریه کمک کند.
I could not do that.	من نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom thought Mary was humiliating him.	تام فکر کرد مری او را تحقیر می کند.
It is likely to rain.	این احتمال وجود دارد که باران ببارد.
More and more married couples are sharing household chores.	بیشتر و بیشتر زوج های متاهل کارهای خانه را به اشتراک می گذارند.
Tom still has to be there.	تام هنوز باید آنجا باشد.
The teacher gave Tom extra homework.	معلم تکالیف اضافی به تام داد.
Tom is just a little shorter than me.	تام فقط کمی کوتاهتر از من است.
Tom did not die in vain.	تام بیهوده نمرد.
Tom has always been loyal to Mary.	تام همیشه به مری وفادار بوده است.
Tom took out his wallet and gave some money to Mary.	تام کیف پولش را بیرون آورد و مقداری پول به مری داد.
I hope Tom has the courage to do so.	امیدوارم تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
Tom survived a battle with cancer.	تام از یک مبارزه با سرطان جان سالم به در برد.
This is not what I wanted you to do.	این چیزی نیست که من می خواستم شما انجام دهید.
Tom should have done it last week.	تام باید این کار را هفته گذشته انجام می داد.
Let's not talk about Tom.	بیایید در مورد تام صحبت نکنیم.
Tom needs protection.	تام نیاز به محافظت دارد.
Tom said he thought I wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند من می خواهم این کار را انجام دهم.
You are the only one who can help me do that.	شما تنها کسی هستید که می توانید به من در انجام این کار کمک کنید.
Tom wants to learn how to ride a bike.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه دوچرخه سواری کند.
Tom has a brother in Australia.	تام یک برادر در استرالیا دارد.
I can not go to Australia with you next week.	من نمی توانم هفته آینده با شما به استرالیا بروم.
No matter what you say, I do it my way.	مهم نیست شما چه می گویید، من آن را به روش خودم انجام می دهم.
I do not have those answers	من آن پاسخ ها را ندارم
Tom lowered the flame.	تام شعله را کم کرد.
We often do not do this alone.	ما اغلب این کار را به تنهایی انجام نمی دهیم.
I did not look at my feet.	به پاهایم نگاه نکردم.
Tom was typing.	تام داشت تایپ می کرد.
You are a relatively good drummer.	شما درامر نسبتا خوبی هستید.
Tom was not wearing a bulletproof vest.	تام جلیقه ضد گلوله نپوشیده بود.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
The police grabbed my wrist.	پلیس مچ من را گرفت.
You will do the same, right?	شما هم این کار را انجام خواهید داد، درست است؟
Beauty does not matter	زیبایی مهم نیست
I told you that you do not have to do this.	من به شما گفتم که لازم نیست این کار را انجام دهید.
The fire had spread to the next building before firefighters arrived.	قبل از آمدن آتش نشانان آتش به ساختمان بعدی سرایت کرده بود.
Tom lives like a recluse.	تام مثل یک گوشه نشین زندگی می کند.
I thought I heard Tom sneeze.	فکر کردم که عطسه تام را شنیدم.
Sliced ​​bread was first sold in 1928.	نان ورقه شده برای اولین بار در سال 1928 فروخته شد.
I do not feel this is the case.	من احساس نمی کنم که این مورد است.
Tom said he had considered suicide.	تام گفت که به خودکشی فکر کرده بود.
Both Tom and Mary are unlikely to want to do so.	تام و مری هر دو بعید است که بخواهند این کار را انجام دهند.
There is nothing that I can do about it.	هیچ کاری نمی توانم در مورد تام انجام دهم.
What did Tom buy for Mary?	تام برای مری چه خرید؟
Tom told me he did not want to live in Boston.	تام به من گفت که نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
You are really a bad clown.	شما واقعاً یک دلقک خراب هستید.
Tom is already well aware of that.	تام از قبل به خوبی از آن آگاه است.
Tom is level.	تام هم سطح است.
He magically made a rabbit out of his hat.	او با جادو از کلاه خود یک خرگوش تولید کرد.
We skied all day.	ما تمام روز را اسکی کردیم.
Tom arrived without notice.	تام بدون اطلاع رسید.
He asked us if we would like to cook.	او از ما پرسید که آیا مایل به آشپزی هستیم؟
Tom's car is not where he usually parks.	ماشین تام جایی نیست که معمولاً آن را پارک می کند.
Tom said he expected Mary to be at his party.	تام گفت که انتظار داشت مری در مهمانی او باشد.
Tom did not look very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر نمی رسید.
When is Tom going to leave?	تام چه زمانی قصد رفتن دارد؟
Tom prayed for guidance.	تام برای راهنمایی دعا کرد.
This is not at all what Tom expected.	این اصلاً آن چیزی نیست که تام انتظار داشت.
Tom has to shut up.	تام باید دهانش را ببندد.
Please make sure Tom does this.	لطفا مطمئن شوید که تام این کار را می کند.
Tom and Mary went to the club last weekend.	تام و مری آخر هفته گذشته به باشگاه رفتند.
I did not think Tom would stay that long.	فکر نمی کردم تام اینقدر بماند.
Tom is a better swimmer than you.	تام شناگر بهتری از شماست.
It's good that Tom was there to help you.	این خیلی خوب است که تام برای کمک به شما آنجا بود.
Tom said he was nervous.	تام گفت که او عصبی است.
Tom does not find Mary there.	تام مری را آنجا پیدا نمی کند.
Tom and Mary are praying for rain.	تام و مری در حال دعا برای باران هستند.
You are not bad	تو بد نیستی
Tom knew that Mary probably would not tell him what had happened.	تام می‌دانست که مری احتمالاً به او نمی‌گوید چه اتفاقی افتاده است.
I'm not as rich as I used to be.	من مثل گذشته ثروتمند نیستم.
I did not want Tom to read.	من نمی خواستم تام بخواند.
I know I should not have done this to Tom.	می دانم که نباید از تام این کار را می کردم.
Tom said Mary should try to do it herself.	تام گفت که مری باید سعی کند خودش این کار را انجام دهد.
Tom could not answer that question.	تام نمی توانست به این سوال پاسخ دهد.
Tom did not tell us what he was doing.	تام به ما نگفت که دارد چه کار می کند.
Is it true that you have never had a serious illness?	آیا این درست است که شما هرگز بیماری جدی نداشته اید؟
Tom told us about his last trip to Boston.	تام در مورد آخرین سفر خود به بوستون به ما گفت.
I think it would be impossible to do that today.	من فکر می کنم انجام این کار امروز غیرممکن خواهد بود.
Tom said Mary was lazy.	تام گفت که مری تنبل است.
Tom came from a family that did not talk about his feelings.	تام از خانواده ای می آمد که در مورد احساسات خود صحبت نمی کردند.
Tom stayed in Boston for more than a month.	تام بیش از یک ماه در بوستون ماند.
Tom took it slowly.	تام آن را به آرامی گرفت.
I did not get to bed until dawn.	تا سحر به رختخواب نرسیدم.
It was a great movie, wasn't it?	این یک فیلم عالی بود، اینطور نیست؟
Tom spoke as if nothing had happened.	تام طوری صحبت می کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
As far as Tom is concerned, it is quantity, not quality.	تا آنجا که به تام مربوط می شود، کمیت است، نه کیفیت.
You can not change it.	شما نمی توانید آن را تغییر دهید.
I have to be somewhere tomorrow	فردا باید جایی باشم
How did Tom know this before us?	تام از کجا این را قبل از ما می دانست؟
I was numb from his sudden death.	از مرگ ناگهانی او بی حس شده بودم.
I think Tom is my father.	من فکر می کنم که تام پدر من است.
I do not think it will work that way	فکر نمیکنم اینطوری کار کنه
I was born after the war.	من بعد از جنگ به دنیا آمدم.
Tom thinks Mary is unhappy.	تام فکر می کند که مری ناراضی است.
Everyone in the room burst out laughing when they saw Tom slip on the banana peel.	وقتی دیدند تام روی پوست موز لیز خورد، همه در اتاق از خنده منفجر شدند.
Tom and Mary have a refrigerator.	تام و مری یک یخچال دارند.
Tom says he can prove Mary did not.	تام می گوید می تواند ثابت کند که مری این کار را نکرده است.
You play hockey, right?	شما هاکی بازی می کنید، نه؟
Tom stepped back.	تام عقب رفت.
Inflexibility hinders progress.	عدم انعطاف مانع پیشرفت است.
Tom is a sensitive child.	تام کودک حساسی است.
Tom can always do it alone.	تام همیشه می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom thinks Mary is not kissing John.	تام فکر می کند که مری جان را نمی بوسد.
Tom slowly opened the gift Mary had given him.	تام به آرامی هدیه ای را که مری به او داده بود باز کرد.
I had to stay in Australia.	من باید در استرالیا می ماندم.
Do not touch the flowers	به گلها دست نزنید
Tom did not want to calm down.	تام نمی خواست آرام شود.
The man who washed the car is Tom.	مردی که ماشین را می شست تام است.
You are so cute	خیلی ناز شدی
Tom said he would plan for her if necessary.	تام گفت که اگر لازم باشد برای او نقشه می کشد.
Not really that sharp	واقعا آنقدر تند نیست
The teacher emphasized this point in particular.	معلم به ویژه بر این نکته تأکید کرد.
Tom does not have to decide so soon.	تام مجبور نیست به این زودی تصمیم بگیرد.
I met his wife at the station. 	در ایستگاه با همسرش آشنا شدم.
She is very attractive	اون خیلی جذابه
Have you ever been admitted to a psychiatric hospital?	آیا تا به حال در بیمارستان روانی بستری شده اید؟
Maybe I should tell you why I'm here.	شاید باید به شما بگویم که چرا اینجا هستم.
I was in Boston with my wife last week.	هفته گذشته با همسرم در بوستون بودم.
Tom will not call me again.	تام دیگر با من تماس نمی گیرد.
Maryam went to a beauty salon to dye her hair.	مریم برای رنگ کردن موهایش به سالن زیبایی رفت.
I did not go to school yesterday.	من دیروز به مدرسه نرفتم.
I think you have information that can help us.	من فکر می کنم شما اطلاعاتی دارید که می تواند به ما کمک کند.
Tom will not expect this.	تام این انتظار را نخواهد داشت.
Tom is in bed, he's sleeping, right?	تام در رختخواب است، خواب است، نه؟
Tom was not wearing a diving suit.	تام لباس غواصی نپوشیده بود.
The girl had no one to turn to for advice.	دختر کسی را نداشت که برای مشاوره به او مراجعه کند.
If you do this with Tom, he will get angry.	اگر این کار را با تام انجام دهید، او عصبانی می شود.
I think you have to tell Tom the truth.	من فکر می کنم که باید حقیقت را به تام بگویید.
Tom knows something is wrong.	تام می داند چیزی اشتباه است.
Did you not know that I do not have to do this?	آیا نمی دانستی که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
Tom seemed to be trying to get Mary to cry.	به نظر می رسید تام سعی می کرد مری را وادار به گریه کند.
I have read this report before.	من قبلاً این گزارش را خوانده ام.
I thought Tom said he did not know how to use a chainsaw.	من فکر کردم که تام گفت که نمی داند چگونه از اره زنجیری استفاده کند.
You will probably be fired if you do this the way Tom suggested.	اگر به روشی که تام پیشنهاد کرده این کار را انجام دهید احتمالا اخراج خواهید شد.
I just didn't have a chance	فقط فرصتی نداشتم
Tom probably won't be eager.	تام احتمالاً مشتاق آن نخواهد بود.
I knew Tom hadn't done that yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را نکرده است.
You seem to be as determined to do this as I am.	به نظر می رسد شما نیز مانند من مصمم به انجام این کار هستید.
"Let's go to the cinema, should we?" 	"بیا بریم سینما، باید؟"
"Yes, let."	"بله، اجازه دهید."
Do not be afraid to raise your hand.	از بالا بردن دست خود نترسید.
I think it will be a lot of fun.	فکر می کنم خیلی سرگرم کننده خواهد بود.
I'm in a real repair.	من در یک تعمیر واقعی هستم.
Tom knows he's not very good at speaking French.	تام می داند که در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیست.
I think Tom lets us win.	من فکر می کنم که تام اجازه می دهد ما برنده شویم.
I know Tom does not care if I do this or not.	می دانم که تام اهمیتی نمی دهد که این کار را انجام دهم یا نه.
We realized that this is not true.	متوجه شدیم که این درست نیست.
I have done this.	من این کار را کرده ام.
Tom does not think he's good.	تام فکر نمی کند که خوب باشد.
Does Tom live in Boston?	آیا تام در بوستون زندگی می کند؟
Tom is seriously injured.	تام به شدت مجروح شده است.
Tom has three nieces.	تام سه خواهرزاده دارد.
Tom's company grew rapidly.	شرکت تام به سرعت رشد کرد.
Do not swim after dark.	پس از تاریکی هوا شنا نکنید.
Tom has made some terrible decisions lately.	تام اخیراً تصمیمات وحشتناکی گرفته است.
Tom swims in the pool.	تام در استخر شنا می کند.
I can not imagine Tom doing that.	نمی توانم تصور کنم تام این کار را انجام دهد.
I used to live in a trailer.	من قبلاً در یک تریلر زندگی می کردم.
Tom said Mary is trustworthy.	تام گفت که مری قابل اعتماد است.
I'm a mom now	من الان مامانم
It did not matter to me that Tom was not well.	برایم مهم نبود که تام حال خوبی نداشت.
Tom is actually Mary's brother.	تام در واقع برادر مری است.
Tom was not sympathetic, but Mary was compassionate.	تام دلسوز نبود، اما مری دلسوز بود.
Tom must be careful.	تام باید مراقب باشد.
All I want is an antidote.	تنها چیزی که می خواهم پادزهر است.
Maybe I can speak fluently for another month.	شاید تا یک ماه دیگر بتوانم روان صحبت کنم.
We saw a deer today.	ما امروز یک گوزن را دیدیم.
Tom looked at his best friend.	تام به بهترین دوستش نگاه کرد.
Tom is upset, but Mary is not.	تام ناراحت است، اما مری نه.
Tom often complains about food.	تام اغلب از غذا شکایت می کند.
I never realized how horrible it could be to live alone.	هرگز نفهمیدم که زندگی در تنهایی چقدر می تواند وحشتناک باشد.
Bring me a wet towel.	برای من یک حوله مرطوب بیاور.
How long does it take to paint a ceiling?	رنگ کردن سقف چقدر طول می کشد؟
I did not think Tom could do what you asked him to do.	فکر نمی کردم تام بتواند کاری را که از او خواسته بودید انجام دهد.
Tom is right in front of me.	تام دقیقاً روبروی من است.
Tom buys a new wallet to replace his old one.	تام یک کیف پول جدید خرید تا کیف قبلی خود را جایگزین کند.
Those who know me know that I can not speak French.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom took a lot of time to do that.	تام زمان زیادی را برای انجام این کار اختصاص داد.
I can not believe you do not really like pizza.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا پیتزا دوست ندارید.
I doubt Tom can do that even if he tries.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد حتی اگر تلاش کند.
Remember when Tom threw that air train?	آن زمانی را که تام در آن ترن هوایی پرتاب کرد را به خاطر دارید؟
This is not a bad idea	این فکر بدی نیست
A police car stopped on the side of the road.	یک ماشین پلیس در کنار جاده توقف کرده است.
Tom falls asleep as soon as he goes to bed.	تام به محض اینکه به رختخواب می رود به خواب می رود.
I talked to Tom about what happened.	با تام درباره اتفاقی که افتاده صحبت کردم.
How many seasons did you read last night?	دیشب چند فصل خوندی؟
I did not want Tom's money.	من پول تام را نمی خواستم.
I'm sick, so I'm not leaving.	من مریض هستم، پس نمی روم.
That ball could have hit me.	آن توپ می توانست به من برخورد کند.
Tom waits if you call him.	تام منتظر می ماند اگر به او زنگ می زدی.
I know Tom is in a lot of trouble.	من می دانم که تام در مشکلات زیادی است.
You are three years younger than me	تو سه سال از من کوچیکتری
I have never felt discriminated against.	من هرگز احساس تبعیض نکرده ام.
I do not know either.	من هم نمی دانم.
We have not yet discovered an effective cure for cancer.	ما هنوز یک درمان موثر برای سرطان کشف نکرده ایم.
Tom and Mary are scared.	تام و مری ترسیده اند.
I have been working here for three months.	من سه ماه اینجا کار می کنم.
I do not think that will happen.	من فکر نمی کنم که چنین اتفاقی بیفتد.
Tom will most likely not be insulted.	تام به احتمال زیاد توهین نخواهد شد.
I've never heard of Tom Jackson.	من هرگز نام تام جکسون را نشنیده ام.
Do you know who killed Tom?	آیا می دانی چه کسی تام را کشته است؟
I think I could have waited longer.	فکر می کنم می توانستم بیشتر صبر کنم.
They are incredible.	آنها باورنکردنی هستند.
Some people can not admit that they are wrong.	برخی افراد نمی توانند اعتراف کنند که اشتباه می کنند.
When was the last time Tom said a good thing to you?	آخرین باری که تام به شما چیز خوبی گفت کی بود؟
Do you know what Tom wants?	آیا می دانید تام چه می خواهد؟
I did not know Tom was a student here.	من نمی دانستم تام اینجا دانشجو است.
The pass was interrupted.	پاس قطع شد.
Tom has trouble sleeping.	تام در خوابیدن مشکل دارد.
I think Tom will be in Australia next week.	من فکر می کنم که تام هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
I do not ask your permission.	من از شما اجازه نمی خواهم.
Everyone in the class loves Tom Tom.	همه در کلاس تام تام را دوست دارند.
It is not clear whether they love each other or not.	معلوم نیست همدیگر را دوست دارند یا نه.
I wanted to get married and have children, but that did not happen.	من می خواستم ازدواج کنم و بچه دار شوم، اما این اتفاق نیفتاد.
I thought we could dye our hair the same color.	من فکر می کردم که می توانیم موهایمان را به همان رنگ رنگ کنیم.
We were really excited about what was going to happen.	ما واقعاً از اتفاقی که قرار بود بیفتد هیجان زده بودیم.
You better let me say everything	بهتره اجازه بدی همه حرفامو بزنم
I do not often wear a suit.	من اغلب کت و شلوار نمی پوشم.
Tom is a very good person	تام خیلی آدم خوبیه
Tom did not know Mary was there.	تام نمی دانست که مری آنجاست.
I know CPR.	من CPR را می شناسم.
I have to finish my work by tomorrow.	من باید تا پس فردا کارم را تمام کنم.
If you were not in the clouds, you could have succeeded.	اگر سرت را در ابرها نبودی، می توانستی موفق شوی.
I know I can not do this well for you.	من می دانم که من نمی توانم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
We have a long walk ahead	پیاده روی طولانی در پیش داریم
You seem to be depressed this morning. 	به نظر می رسد امروز صبح افسرده شده اید.
What's the matter?	موضوع چیه؟
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom often tells me about that kid.	تام اغلب من را در مورد آن بچه می دهد.
I always thought Tom was funny.	من همیشه فکر می کردم تام بامزه است.
Tom has an older sister named Mary.	تام یک خواهر بزرگتر به نام مری دارد.
I'm so tired today	امروز خیلی خسته ام
It will get worse tomorrow	فردا بدتر میشه
Tom finally did.	تام در نهایت این کار را کرد.
I know Tom will not do it again.	من می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom will be around.	تام در اطراف خواهد بود.
Tom told me he thought he had seen Mary.	تام به من گفت که فکر کرده مری را دیده است.
Why not poll?	چرا نظرسنجی نمی کنیم؟
Tom lived most of his life in a small town.	تام بیشتر عمرش را در یک شهر کوچک زندگی کرد.
Japan is made up of four main islands and many other smaller islands.	ژاپن از چهار جزیره اصلی و بسیاری جزایر کوچکتر دیگر تشکیل شده است.
Do not swim in this pond	در این برکه شنا نکنید
I hope to find someone who wants to help us.	امیدوارم کسی را پیدا کنم که بخواهد به ما کمک کند.
Adhesive tape fixes everything.	نوار چسب همه چیز را درست می کند.
Tom is smarter than us	تام باهوش تر از ماست
I have not kissed Mary yet.	من هنوز مریم را نبوسیده ام.
Tom is not feeling well	تام حالش بهتر نیست
I came here with Tom.	من با تام به اینجا می آمدم.
I'm Tom and this is Mary.	من تام هستم و این مری است.
How did you beat Tom?	چگونه توانستید تام را شکست دهید؟
Tom is not to blame here	تام اینجا مقصر نیست
Tom and Mary were drunk when I saw them last night.	تام و مری دیشب وقتی آنها را دیدم مست بودند.
Tom does not allow anyone to touch him.	تام اجازه نمی دهد کسی او را لمس کند.
We will never forget what you did for us.	ما هرگز آنچه را که برای ما انجام دادی فراموش نخواهیم کرد.
Where were you going to put all this?	قصد داشتی این همه چیز را کجا بگذاری؟
We found out that Tom was lying.	متوجه شدیم که تام دروغ گفته است.
Tom thought the house Mary wanted to buy was a little small.	تام فکر کرد خانه ای که مری می خواست بخرد کمی کوچک است.
Tom met Mary a few months ago.	تام چند ماه پیش با مری آشنا شد.
I'm not telling you and Tom.	من به تو و تام نمی گویم.
Tom seems to be on the verge of tears.	به نظر می رسد که تام در آستانه اشک ریختن است.
I know this may sound crazy, but I think I fell in love with your younger sister.	می دانم که این ممکن است دیوانه کننده به نظر برسد، اما فکر می کنم عاشق خواهر کوچکتر شما شده ام.
This is sweet from you.	این از شما شیرین است.
Tom talks to his mother on the phone.	تام با مادرش تلفنی صحبت می کند.
Tom wanted to go to Boston with us.	تام می خواست با ما به بوستون برود.
I wonder why karaoke is so popular.	من تعجب می کنم که چرا کارائوکه اینقدر محبوب است.
I call it night	بهش میگم شب
What is your younger sister's name?	اسم خواهر کوچکترت چیست؟
This just can not be true.	این فقط نمی تواند درست باشد.
Long ago, people lived very short lives.	خیلی وقت پیش، مردم عمر بسیار کوتاهی داشتند.
All participants gathered in the main hall.	همه شرکت کنندگان در سالن اصلی جمع شدند.
He told her a joke, but she did not laugh.	به او جوک گفت، اما او نخندید.
Tom asked me why it smells so bad.	تام از من پرسید چرا اینقدر بوی بد می دهد؟
The Milky Way is made up of about 100 billion stars.	کهکشان راه شیری از حدود صد میلیارد ستاره تشکیل شده است.
Let's take Tom with us.	بیا تام را با خود ببریم.
Tom does not know why Mary left.	تام نمی داند چرا مری رفت.
I told Tom that I did not want to study French.	به تام گفتم که نمی‌خواهم زبان فرانسه بخوانم.
We did not play as well as we wanted.	آنطور که می خواستیم خوب بازی نکردیم.
Not surprisingly, no one was able to find Tom.	جای تعجب نیست که هیچ کس نتوانست تام را پیدا کند.
I have a very good idea of ​​what is going to happen.	من ایده بسیار خوبی دارم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
They did not like Tom.	آنها تام را دوست نداشتند.
How long do you have to wait for Tom?	چقدر باید منتظر تام بودی؟
Tom voted for it.	تام به آن رای داد.
I have nothing to do with it.	من کاری به آن ندارم.
I'm really happy with that.	من واقعا از آن راضی هستم.
Tom was at the station waiting for Mary.	تام در ایستگاه بود و منتظر مری بود.
I have cooperated a lot	من خیلی همکاری کرده ام
Tom is one of my children.	تام یکی از فرزندان من است.
Tom was terrible at it.	تام در آن وحشتناک بود.
Alcohol consumption is increasing every year.	مصرف الکل هر سال در حال افزایش است.
Tom expected Mary to do this.	تام انتظار داشت مری این کار را بکند.
Tom said he wished he did not have to change schools.	تام گفت ای کاش مجبور نبود مدرسه را عوض کند.
You really have to tell Tom not to.	شما واقعا باید به تام بگویید که این کار را نکند.
Tom will be with Mary all morning.	تام تمام صبح با مری خواهد بود.
I doubt Tom will wait until 2:30.	من شک دارم تام تا ساعت 2:30 صبر کند.
Tom was ready for what was to happen.	تام برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده بود.
Tom wanted to eat chocolate ice cream.	تام می خواست بستنی شکلاتی بخورد.
I can not feel a little relaxed.	نمی توانم کمی احساس آرامش کنم.
Tom started learning French as a child, so his pronunciation is very good.	تام از کودکی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد، بنابراین تلفظ او بسیار خوب است.
I was informed that they had gone on strike.	به من خبر دادند که اعتصاب کرده اند.
I can not explain this either.	این را هم نمی توانم توضیح دهم.
I want to cancel my appointment for June.	من می خواهم قرار ملاقات خود را برای ژوئن لغو کنم.
It is clear that Tom was not satisfied with his election.	واضح است که تام از انتخاب شدنش راضی نبود.
I did not research enough.	من به اندازه کافی تحقیق نکردم.
Tom does not waste anything.	تام چیزی را هدر نمی دهد.
He became angry when he heard about their plans.	وقتی از برنامه های آنها مطلع شد عصبانی شد.
What you asked of me is impossible.	کاری که از من خواسته اید غیرممکن است.
I should not have told you this.	من نباید این را به شما می گفتم.
I'm thinking that there is nothing we can do to help Tom.	دارم به این فکر می کنم که هیچ کاری نمی توانیم برای کمک به تام انجام دهیم.
Tom was Mary's best friend.	تام بهترین دوست مری بود.
You are the only Canadian I know who does not like bacon.	شما تنها کانادایی هستید که من می شناسم که بیکن را دوست ندارد.
I hope we are not treated unfairly.	امیدوارم با ما ناعادلانه رفتار نشود.
Report Tom here tomorrow morning.	تام را فردا صبح اینجا گزارش بده.
Tom has undergone open heart surgery.	تام عمل جراحی قلب باز انجام داده است.
Tom was a few steps away.	تام چند قدم دورتر بود.
Tom usually comes home after midnight.	تام معمولا بعد از نیمه شب به خانه می آید.
Did you tell Tom that I really do not want to do this?	آیا به تام گفتی که من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom must have been three years old at the time.	تام در آن زمان باید سه ساله بوده باشد.
The Big Bang theory was proposed in 1927 and developed in 1929.	نظریه انفجار بزرگ در سال 1927 ارائه شد و در سال 1929 گسترش یافت.
Tom put the bags in the trunk of his car.	تام کیسه ها را در صندوق عقب ماشینش گذاشت.
Didn't you know Tom was asleep?	نمیدونستی تام خوابه؟
Tom does not know how long it will take.	تام نمی داند چقدر طول می کشد.
How many times has Tom kissed you?	تام چند بار تو را بوسیده است؟
Tom did as he was told.	تام آنچه را که به او دستور داده بود انجام داد.
Tom is not a translator	تام مترجم نیست
Tom raised the issue.	تام موضوع را مطرح کرد.
This is an explanation.	این یک توضیح است.
The food at the restaurant Tom and I ate last night was delicious.	غذای رستورانی که من و تام دیشب خوردیم خوشمزه بود.
Can you trust the weather?	آیا می توانید به هواشناسی اعتماد کنید؟
I think what you want is to be alone.	من فکر می کنم آنچه شما می خواهید این است که تنها باشید.
Who wants Tom to go?	تام کی می خواهد برود؟
The police put the handcuffs on Tom.	پلیس دستبند را روی تام گذاشت.
Oh! 	اوه!
It hurts!	درد داره!
It is usually easy for Norwegians to understand what the Swedes are saying.	معمولا برای نروژی ها درک آنچه سوئدی ها می گویند آسان است.
I put Tom on the list.	من تام را در لیست قرار می دهم.
Tom met a girl his own age.	تام با دختری همسن و سالش آشنا شد.
The new country lacked political stability and experienced a series of military coups.	کشور جدید فاقد ثبات سیاسی بود و یک سری کودتاهای نظامی را تجربه کرد.
You did not know I did not need to do this, did you?	تو نمیدونستی که من نیازی به این کار ندارم، نه؟
Tom is wearing new shoes, right?	تام کفش نو پوشیده است، نه؟
Tom told Mary he thought John was not available.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در دسترس نیست.
I was the first to do that.	من اولین کسی بودم که این کار را کردم.
I must admit that I am curious.	باید اعتراف کنم که کنجکاو هستم.
I'm satisfied with Tom's performance.	من از عملکرد تام راضی هستم.
I can not support a family with the money I earn from that job.	من نمی توانم با پولی که از آن شغل به دست می آورم، خانواده ای را تامین کنم.
I asked Tom.	از تام پرسیدم.
We said goodbye	ما خداحافظی کردیم
I thought Tom was carrying a gun.	من فکر کردم که تام اسلحه حمل می کند.
Tom did it to me again.	تام دوباره با من این کار را کرد.
Tom wanted to borrow my car.	تام می خواست ماشینم را قرض بگیرد.
Tom's out of his mind, right?	تام از ذهنش خارج شده، اینطور نیست؟
It's time to go to bed, so turn off the radio.	وقت رفتن به رختخواب است، پس رادیو را خاموش کنید.
I do not want to learn French.	من نمی خواهم فرانسه یاد بگیرم.
I got into a fight with my boss.	من با رئیسم درگیر شدم.
We have not yet reached Tom.	ما هنوز نتوانسته ایم به تام برسیم.
Tom reminded Mary not to forget the toilet water.	تام به مری یادآوری کرد که آب توالت را فراموش نکند.
I hope Tom can fit me into his busy schedule.	امیدوارم تام بتواند مرا در برنامه فشرده خود جای دهد.
The water Tom drank was contaminated.	آبی که تام نوشید آلوده بود.
Tom is the curator of the museum.	تام متصدی موزه است.
Tom wanted to buy a fur coat for Mary.	تام می خواست برای مری یک کت خز بخرد.
First I need to know what the options are.	ابتدا باید بدانم چه گزینه هایی وجود دارد.
I do not think Tom was awake.	من فکر نمی کنم که تام بیدار بود.
This is not a book I was reading.	این کتابی نیست که من می خواندم.
The potatoes are overcooked.	سیب زمینی ها بیش از حد پخته شده اند.
Tom is not your brother, is he?	تام برادرت نیست، نه؟
Do you think Tom will remember us?	آیا فکر می کنید تام ما را به یاد خواهد آورد؟
This needs research.	این نیاز به تحقیق دارد.
Maybe Tom does not know that Mary did it.	شاید تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
Dictionaries are used to search for words you do not know.	از دیکشنری ها برای جستجوی کلماتی که نمی دانید استفاده می شود.
Tom likes to do that.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
I do not know you, but I'm buying a birthday present for Tom.	من شما را نمی دانم، اما من برای تام یک هدیه تولد می خرم.
Tom is probably still tempted to do so.	تام احتمالا هنوز وسوسه می شود که این کار را انجام دهد.
Help! 	کمک!
I'm locked in!	من در قفل شده ام!
The sun shines during the day.	خورشید در طول روز می تابد.
Tom showed his stamp to Mary.	تام مجموعه تمبر خود را به مری نشان داد.
I'm a little busy, Tom.	من کمی سرم شلوغ است، تام.
I do not think Tom understood the joke.	من فکر می کنم که تام این شوخی را متوجه نشد.
Nobody wants anything else from Tom.	هیچ کس چیز دیگری از تام نمی خواهد.
You can visit Tom as often as you like.	می توانید هر چند وقت یکبار که دوست دارید به تام مراجعه کنید.
Tom had the opportunity to travel to Boston.	تام این فرصت را داشت که به بوستون سفر کند.
Tom tried to learn algebra.	تام برای یادگیری جبر تلاش کرد.
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Can you help me please?	میشه لطفا کمکش کنید؟
Tom played the banjo when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود بانجو می نواخت.
We have to talk privately	باید خصوصی صحبت کنیم
You do not know Tom as well as you think.	شما تام را آنقدر که فکر می کنید نمی شناسید.
Tom wondered when Mary would come.	تام فکر کرد که مری چه زمانی خواهد آمد.
I can not leave work until five o'clock.	تا ساعت پنج نمی توانم کار را ترک کنم.
Tom wants to know what we expect to happen in the future.	تام می خواهد بداند که انتظار داریم در آینده چه اتفاقی بیفتد.
Tom said he might not win.	تام گفت که ممکن است برنده نشود.
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
Tom said he wished he had not played chess with Mary.	تام گفت ای کاش با مری شطرنج بازی نمی کرد.
Tom said he should get some air.	تام گفت باید کمی هوا بخورد.
I don't think Tom will do that tomorrow.	فکر می کنم تام فردا این کار را نخواهد کرد.
I knew your head was busy today	میدونستم امروز سرت شلوغه
I have to go home to help my father.	من باید بروم خانه تا به پدرم کمک کنم.
I have a big day tomorrow	فردا روز بزرگی دارم
It does not seem so complicated.	آنقدرها هم پیچیده به نظر نمی رسد.
Tom is now nearly thirty years old.	تام اکنون نزدیک به سی سال است.
My grandfather is celebrating his 88th birthday on behalf of my father tomorrow.	پدربزرگ من از طرف پدرم فردا تولد 88 سالگی اش را جشن می گیرد.
Where did you put the hand sanitizer?	ضدعفونی کننده دست را کجا گذاشتی؟
I don't think Tom would have told that joke if Mary hadn't been there.	فکر می کنم اگر مری آنجا نبود تام آن جوک را نمی گفت.
At 6:30 my alarm clock rang.	ساعت 6:30 زنگ ساعت من به صدا درآمد.
Tom is interested in going to Boston.	تام علاقه مند به رفتن به بوستون است.
Tom is not wise	تام عاقل نیست
You do not seem to be too worried.	به نظر نمی رسد خیلی نگران باشید.
Tom was not the only person in the room at the time.	در آن زمان تام تنها فردی در اتاق نبود.
Tom does not seem to want to go anywhere.	به نظر می رسد تام علاقه ای به رفتن به جایی ندارد.
I never thought I would be a good enough baseball player to be able to form a team.	هرگز فکر نمی کردم که به اندازه کافی بازیکن بیسبال خوبی باشم که بتوانم تیم را تشکیل دهم.
I know Tom does not know why I should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را می کردم.
What is happening here is terrible.	آنچه اینجا در حال وقوع است وحشتناک است.
Tom was arrested for stealing.	تام در حال دزدی دستگیر شد.
I'm sure Tom does not want to be out.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد بیرون باشد.
I know Tom already knows how to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me he wanted to come to us in Australia.	تام به من گفت که می خواهد به ما در استرالیا بیاید.
Mary is a bit like Alice.	مری کمی شبیه آلیس است.
Tom was tired, but he kept working.	تام خسته بود، اما به کارش ادامه داد.
Do not pay attention to Tom	به تام توجه نکن
Anyway I do not like it.	به هر حال من آن را دوست ندارم.
Tom was really cold.	تام واقعا سرد بود.
Tom will come to see me.	تام به دیدن من خواهد آمد.
After years of living alone, Tom struggled to adjust to life with Mary.	پس از سال‌ها زندگی به تنهایی، تام به سختی خود را با زندگی با مری وفق داد.
Does anyone know what is the best way to contact Tom?	آیا کسی می داند بهترین راه برای تماس با تام چیست؟
I'm always happy to help.	من همیشه خوشحالم که کمک می کنم.
I heard about the problems you and Tom had.	من در مورد مشکلاتی که تو و تام داشتی شنیده ام.
If you do not do this soon, you may not be able to.	اگر این کار را به زودی انجام ندهید، ممکن است نتوانید.
I'm tired of TV	من از تلویزیون خسته شدم
I hope you do not waste our time	امیدوارم وقت ما را تلف نکنید
Tom behaves as if nothing had happened.	تام طوری رفتار می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I really have to step on it.	من واقعاً باید روی آن قدم بگذارم.
Thanks to the leadership	با تشکر از رهبری
Life would be hard without Tom.	زندگی بدون تام سخت خواهد بود.
Chances are, Tom knows what to do.	احتمال زیادی وجود دارد که تام بداند چه کاری انجام دهد.
This is really scary.	این واقعا ترسناک است.
They were stuck in the elevator for two hours.	دو ساعت در آسانسور گیر کرده بودند.
We do not have much of a problem	ما مشکل زیادی نداریم
How do you know Tom did that?	از کجا می دانید که تام این کار را کرده است؟
Tom got off the bus with a big smile.	تام با لبخندی بزرگ از اتوبوس پیاده شد.
Tom found some old books in the attic.	تام چند کتاب قدیمی را در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد.
Tom never wasted, right?	تام هیچ وقت تلف نکرد، نه؟
"I wish you could do that," Tom said.	تام گفت که ای کاش می توانستی این کار را انجام دهی.
Why don't you both get out of here and look after yourself?	چرا هر دو از اینجا بیرون نمی آیید و دنبال خودتان نمی گردید؟
Tom really wants to buy one.	تام واقعاً می خواهد یکی از آن ها را بخرد.
I have been living in this house for more than thirty years.	من بیش از سی سال است که در این خانه زندگی می کنم.
Tom reads, writes and speaks French well.	تام به خوبی فرانسوی می خواند، می نویسد و صحبت می کند.
I had a lot of trouble when I was a kid.	وقتی بچه بودم خیلی به مشکل خوردم.
Tom did not care if he made a noise or not.	تام برایش مهم نبود که سر و صدا کند یا نه.
Tom is thinking of traveling to Australia.	تام در فکر سفر به استرالیا است.
Tom has a broken leg.	تام پایش شکسته است.
Tom does not think he should do that.	تام فکر نمی کند که باید این کار را انجام دهد.
He told me that about seven would be here.	او به من گفت که حدود هفت اینجا خواهد بود.
I have not spoken to Tom since he was married.	من از زمانی که تام ازدواج کرده با او صحبت نکرده ام.
Tom still does not know how to do this.	تام هنوز نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I did not have time to read	وقت نکردم بخونم
I eat more chicken than beef.	من مرغ را بیشتر از گوشت گاو می‌خورم.
I'm used to it	من به آن عادت کرده ام
I can not swim, but my younger brother can.	من نمی توانم شنا کنم، اما برادر کوچکترم می تواند.
Jordan lost the West Bank to Israel in the 1967 Six-Day War.	اردن کرانه باختری را در جنگ شش روزه 1967 به اسرائیل از دست داد.
I loved Mary very much.	من مریم را خیلی دوست داشتم.
All cabins are locked.	تمام کابین ها قفل هستند.
I know someone has to tell Tom about Mary's death. 	من می دانم که کسی باید در مورد مرگ مری به تام بگوید.
Should I be?	آیا باید من باشم؟
How do you think Tom was supposed to be here?	به نظر شما آن تام که قرار بود اینجا باشیم چگونه بود؟
Tom always makes sure he does what he is supposed to do.	تام همیشه مطمئن می شود کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
Tom does not want to test for that part.	تام نمی خواهد برای آن قسمت تست بزند.
I know Tom knew why you did it alone.	می دانم که تام می دانست که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Apparently Tom is very good at chess.	ظاهرا تام در شطرنج خیلی خوب است.
I do not want it anymore.	من دیگر آن را نمی خواهم.
It was because of him that he lived so miserably.	به خاطر او بود که اینقدر بدبخت زندگی کرد.
Tom asked Mary to play tennis with him.	تام از مری خواست تا با او تنیس بازی کند.
Tom and I were always arguing.	من و تام همیشه با هم دعوا می کردیم.
He was spied on while bathing.	در حال حمام کردن از او جاسوسی کردند.
I no longer drink tap water	من دیگه آب لوله کشی نمیخورم
Tom knows he won't do it next time.	تام می داند که دفعه بعد این کار را انجام ندهد.
I do not want to tell Tom about this.	من نمی خواهم در این مورد به تام بگویید.
Is it okay if I put my suitcase here?	آیا اگر چمدانم را اینجا بگذارم اشکالی ندارد؟
Tom is lying unconscious on the floor.	تام بیهوش روی زمین دراز کشیده است.
Tom is old and deaf.	تام پیر و ناشنوا است.
You do not have to do what you do not want to do.	شما مجبور نیستید کاری را که نمی خواهید انجام دهید.
Tom believes that Mary is lying.	تام معتقد است که مری دروغ می گوید.
Welcome Tom wherever he goes.	تام هر جا که برود خوش آمدید.
Tom said he wanted to buy flowers for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری گل بخرد.
I do not know if Tom was waiting for Mary.	نمی دانم که آیا تام منتظر مری بود یا خیر.
I think if I heard shooting.	فکر می کنم اگر تیراندازی می شنیدم.
I think Tom is optimistic.	من گمان می کنم تام خوشبین است.
You take it very seriously.	شما این راه را خیلی جدی می گیرید.
I have kept a diary in French for several years.	من چندین سال است که یک دفتر خاطرات به زبان فرانسه نگه می دارم.
Tom shows you the ropes.	تام طناب ها را به شما نشان می دهد.
I wondered if Tom wanted to read or not.	فکر می کردم که آیا تام می خواهد بخواند یا نه.
How did Tom know we were going to do this?	تام از کجا می دانست که ما قرار است این کار را انجام دهیم؟
Your shipment must be delivered within 24 hours.	محموله شما باید ظرف 24 ساعت تحویل داده شود.
You have to get out of here, Tom.	تو باید از اینجا بروی، تام.
Something has happened	یه چیزی شده
Tom heard Mary sneeze.	تام عطسه مری را شنید.
I want to process this movie.	من می خواهم این فیلم را پردازش کنم.
What you said only applies to single women.	آنچه شما گفتید فقط در مورد زنان مجرد صدق می کند.
We have not done this for some time.	مدتی است که این کار را نکرده ایم.
Tom is interested in learning French.	تام علاقه مند به یادگیری زبان فرانسه است.
This is a lot of work.	این خیلی کار است.
I think Tom was the one who stole your bike.	من فکر می کنم تام کسی بود که دوچرخه شما را دزدید.
I never thought it would be so difficult to accept Tom's work.	هرگز فکر نمی کردم که قبول کردن کار تام به این سختی باشد.
This is the first time I hear from it.	این اولین باری است که از آن می شنوم.
He does not have a ticket	اون بلیت نداره
I will be very happy to be with you.	من بسیار خوشحال خواهم شد که با شما همراه شوم.
Tom ate the apple Mary had given him.	تام سیبی را که مری به او داده بود خورد.
I think I can come to Boston for Christmas.	فکر می کنم بتوانم برای کریسمس به بوستون بیایم.
You have to pack your bags and leave.	باید چمدان هایت را ببندی و بروی.
Do you stay with Tom while in Boston?	آیا وقتی در بوستون هستید با تام می مانید؟
You still live on Park Street, don't you?	شما هنوز در خیابان پارک زندگی می کنید، نه؟
Tom got all over the bill when he went out with Mary and her friends for a drink.	تام وقتی با مری و دوستانش بیرون رفت و مشروب می‌نوشید، به کل صورتحساب گیر کرد.
Tom put on his pajamas.	تام لباس خوابش را پوشید.
I'm so glad you did	خیلی خوشحالم که موفق شدی
I'm not going	من نمیرم
Tom is able to study French.	تام قادر به مطالعه زبان فرانسه است.
It was not long before Tom fell asleep.	طولی نکشید که تام به خواب رفت.
When was the last time you cut your hair?	آخرین باری که مو کوتاه کردی کی بود؟
I do not think I have to do that today.	فکر نمی کنم امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
I think Tom is Mary's son.	من فکر می کنم که تام پسر مری است.
Tom has no prayers	تام دعایی ندارد
I know Tom will not let you do that to him.	می دانم که تام به تو اجازه نمی دهد این کار را با او انجام دهی.
Tom must leave Mary alone.	تام باید مری را تنها بگذارد.
What is your favorite activity?	فعالیت مورد علاقه شما چیست؟
I just wasn't ready to do it yet.	من فقط هنوز برای انجام این کار آماده نبودم.
Do you think Tom and Mary are related?	به نظر شما تام و مری با هم فامیل هستند؟
Tom opened a new restaurant.	تام یک رستوران جدید افتتاح کرد.
Tom and his friends went swimming in the river.	تام و دوستانش برای شنا به رودخانه رفتند.
I do not think I deserve this.	فکر نمی کنم لیاقت این را داشته باشم.
Tom knows you're a Canadian.	تام می داند که شما یک کانادایی هستید.
Tom hopes to become a designer.	تام امیدوار است که بتواند یک طراح شود.
What's up there?	اون بالا چه خبره؟
I do not know if Tom is as old as Mary?	من نمی دانم که آیا تام به اندازه مری سن دارد؟
I'm in the middle of something, can you come back later?	من وسط یه چیزی هستم میشه بعدا برگردی؟
Tom never gives me anything.	تام هرگز به من چیزی نمی دهد.
I do not think anyone else has noticed.	فکر نمی کنم کس دیگری متوجه شده باشد.
Tom is in a very tight schedule.	تام در یک برنامه بسیار فشرده است.
Tom's friends still miss him.	دوستان تام هنوز دلتنگ او هستند.
Tom needs a few stitches.	تام به چند بخیه نیاز دارد.
Do you know what really bothers me the most?	میدونی واقعا چه چیزی منو بیشتر از همه آزار میده؟
Tom does not listen to us.	تام به ما گوش نمی دهد.
Tom will probably not stay in Boston until Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه در بوستون نخواهد ماند.
We have another problem	یه مشکل دیگه هم داریم
Tom suggested I paint my room light blue.	تام به من پیشنهاد داد که اتاقم را آبی روشن رنگ کنم.
What is the reason for this?	دلیل این موضوع چیست؟
Thank you for your approach.	از رویکرد شما سپاسگزاریم.
If I have to leave sooner, can you stay here and wait for Tom?	اگر باید زودتر بروم، می‌توانی اینجا بمانی و منتظر تام بمانی؟
Did you tell Tom you did this?	به تام گفتی که این کار را کردی؟
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را می کرد.
If you withdraw, the transaction will not take place.	اگر عقب نشینی کنید، معامله انجام نمی شود.
Mary asked her husband to grow a mustache like Tom.	مری از شوهرش خواست که سبیل هایی مثل تام بزند.
This is a dress that Maryam made herself.	این لباسی است که مریم توسط خودش ساخته است.
We are trying to finish the work week.	ما تلاش می کنیم تا پایان هفته کار را به پایان برسانیم.
Washington DC is the capital of the United States of America.	واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا است.
Tom loves learning French.	تام آموزش زبان فرانسه را دوست دارد.
Tom is too young to drink, is he?	تام برای نوشیدن خیلی جوان است، اینطور نیست؟
Satisfying Tom is not hard, is it?	راضی کردن تام کار سختی نیست، نه؟
I did not say a word	یک کلمه هم نگفتم
There was no money left in the cash register.	هیچ کدام از پول ها در صندوق پول باقی نمانده بود.
I can not leave Tom there.	من نمی توانم تام را آنجا بگذارم.
The problem is that Tom does not want to sit near Mary.	مشکل این است که تام نمی خواهد نزدیک مری بنشیند.
I follow the instructions.	من دستورالعمل ها را دنبال می کنم.
In case of fire, dial 119.	در صورت آتش سوزی 119 را شماره گیری کنید.
I told you no before	من قبلاً به شما گفتم نه
Tom was so tied up in cash that he could not even buy a second-hand car.	تام برای پول نقد آنقدر بند بود که نمی توانست حتی یک ماشین دست دوم بخرد.
Does Tom trust you?	آیا تام به شما اعتماد دارد؟
Tom promised Mary not to say anything.	تام به مری قول داد که چیزی نگوید.
Tom says he thinks he can live anywhere.	تام می گوید که فکر می کند می تواند در هر جایی زندگی کند.
Let's sit here and wait for Tom.	بیا اینجا بنشینیم و منتظر تام باشیم.
Tom heard a knock on the door.	تام صدای کوبیدن در را شنید.
The film was disappointing.	فیلم ناامید کننده بود.
You knew Tom couldn't go home before 2:30, did you?	می دانستی تام نمی تواند قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردد، نه؟
Did Tom say anything about who he was with?	آیا تام چیزی در مورد اینکه با چه کسی بود گفت؟
I do not like fatty foods	من غذاهای چرب دوست ندارم
Does Tom think this is what you want?	آیا تام فکر می کند این همان چیزی است که شما می خواهید؟
I wish Tom would stop talking about Mary.	ای کاش تام صحبت در مورد مری را رها می کرد.
Tom did not have a successful business.	تام تجارت موفقی نداشت.
There are many flowers in the garden.	گل های زیادی در باغ وجود دارد.
Tom said he would be busy by 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 مشغول خواهد بود.
I am not the one who took this photo.	من کسی نیستم که این عکس را گرفتم.
Were you able to get any of the information we needed?	آیا توانستید هر یک از اطلاعات مورد نیاز ما را به دست آورید؟
Tom has decided he will not stay.	تام تصمیم گرفته است که نخواهد ماند.
Tom said his license had been suspended.	تام گفت مجوزش به حالت تعلیق درآمده است.
Tom told everyone he was nervous.	تام به همه گفت که عصبی است.
I have not seen any of Tom's brothers.	من هیچ یک از برادران تام را ندیده ام.
Tom asked Mary to do this for John.	تام از مری می خواست که این کار را برای جان انجام دهد.
This is a difficult question.	این یک سوال سخت است.
I'm here to apologize for what I did yesterday.	من اینجا هستم تا بابت کاری که روز گذشته انجام دادم عذرخواهی کنم.
Travel expands your mind.	سفر ذهن شما را وسعت می بخشد.
I do not know if Tom will be fine?	من نمی دانم که آیا تام خوب خواهد شد؟
It does not matter if you come or not	مهم نیست بیایی یا نه
This is an outdated model.	این یک مدل منسوخ شده است.
I'm not going to tell Tom what to do.	من قصد ندارم به تام بگویم که چه کاری باید انجام شود.
Tom is the assistant coach.	تام کمک مربی است.
I think there is a market for it.	من فکر می کنم بازاری برای آن وجود دارد.
I am behind in administrative work	من از کارهای اداری عقب مانده ام
Tom told us he did not think he would do that.	تام به ما گفت که فکر نمی کرد این کار را بکند.
Tom says I do not have to do this.	تام می گوید من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Everything I said applies to you.	همه چیزهایی که گفتم در مورد شما هم صدق می کند.
I've had trouble with Tom's behavior so far.	من تا اینجا با رفتار تام مشکل داشتم.
I think doing this is probably not wise.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً عاقلانه نیست.
We have a cat. 	ما یک گربه داریم.
We all love cats.	همه ما گربه ها را دوست داریم.
Why did Tom have to do this for Mary?	چرا تام باید این کار را برای مری انجام می داد؟
Tom returned three days later.	تام سه روز بعد برگشت.
Tom says he wants to come too.	تام می گوید او هم می خواهد بیاید.
In those days, we played baseball after school.	آن روزها بعد از مدرسه بیسبال بازی می کردیم.
My mom wants me to marry her wedding dress.	مامانم میخواد با لباس عروسش ازدواج کنم.
I know Tom learned how to do this.	من می دانم که تام یاد گرفت چگونه این کار را انجام دهد.
I'm sure this will happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
I do not think I will change anything	فکر نمی کنم چیزی را تغییر دهم
I'm sure Tom will do it again.	من مطمئن هستم که تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
You are not the previous person	تو اون آدم قبلی نیستی
Tom probably thought Mary had done it.	احتمالا تام فکر می کرد که مری این کار را کرده است.
When more food is available, we tend to eat more.	وقتی غذای بیشتری در دسترس است، تمایل داریم بیشتر بخوریم.
Tom goes to the dentist on Monday.	تام دوشنبه به دندانپزشکی می رود.
Do you understand why Tom and Mary got divorced?	فهمیدی چرا تام و مری طلاق گرفتند؟
I want to learn how to play the oboe.	من می خواهم نحوه نواختن ابوا را یاد بگیرم.
Tom said Mary was his assistant.	تام گفت مری دستیار او بود.
Tell Tom that I'm here to see him.	به تام بگو که من اینجا هستم تا او را ببینم.
Tom spoke very quietly.	تام خیلی آرام صحبت کرد.
I think Tom is still messy.	من فکر می کنم که تام هنوز بی نظم است.
Tom loves Mary, not me.	تام مری را دوست دارد نه من را.
You have a very good collection	مجموعه بسیار خوبی دارید
Tom was convinced that Mary would win.	تام متقاعد شده بود که مری برنده خواهد شد.
Tom admitted that I was right.	تام اعتراف کرد که حق با من بود.
I do not do this often.	من اغلب این کار را انجام نمی دهم.
I do not walk much	من زیاد راه نمی روم
Nothing was decided in yesterday's meeting.	در جلسه دیروز چیزی قطعی نشد.
This is a very dangerous idea.	این یک ایده بسیار خطرناک است.
You do not know how much I love you	نمیدونی چقدر دوستت دارم
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان می ترسد.
He overtook me.	او از من پیشی گرفت.
This is probably not good.	این احتمالاً خوب نیست.
I do not want anyone to feel sorry for me.	من نمی خواهم کسی برای من متاسف باشد.
Apparently Tom did not notice anything wrong.	ظاهرا تام متوجه هیچ چیز اشتباهی نشد.
This is very kind of you, Tom.	این از شما بسیار مهربان است، تام.
Throw the ball at me	توپ را به سمت من پرتاب کن
I'm sure Tom will doubt.	من مطمئن هستم که تام شک خواهد کرد.
Tom probably doesn't have much fun.	تام احتمالاً سرگرمی زیادی ندارد.
Tom talked about Mary's problem.	تام در مورد مشکل مری صحبت کرد.
Misery seldom occurs alone.	بدبختی ها به ندرت به تنهایی پیش می آیند.
I want you to come to Boston with me.	می خواهم با من به بوستون بیایی.
It will be possible for us to do this soon.	به زودی انجام این کار برای ما امکان پذیر خواهد بود.
Tom chops wood every day.	تام هر روز چوب خرد می کند.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
My license has been revoked.	مجوز من باطل شده است.
Tom gave me a lot of money.	تام به من پول زیادی داد.
Tom said Mary was very drunk.	تام گفت مری خیلی مست است.
He is not kind to her.	او با او مهربان نیست.
This is irrelevant.	این بی ربط است.
Tom knew Mary was coming.	تام می دانست که مری در حال آمدن است.
I do not stand for it.	من برای آن ایستادگی نمی کنم.
I should have refused	باید امتناع می کردم
Tom says he was in Australia last week.	تام می گوید که هفته قبل در استرالیا بوده است.
Why don't we sit on that bench?	چرا روی آن نیمکت نمی نشینیم؟
Tom just does what I tell him to do.	تام فقط کاری را انجام می دهد که من به او می گویم.
Tom must have driven Mary's car last night.	تام باید دیشب ماشین مری را رانندگی کرده باشد.
Tom said he thinks Mary can help him do that tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا می تواند به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I would like to come to the doctor as soon as possible.	دوست دارم هر چه زودتر بیام دکتر.
That whiskey is very strong	اون ویسکی خیلی قویه
Tom said he knew nothing about the accident.	تام گفت که او چیزی در مورد تصادف نمی دانست.
Tom is very hostile.	تام بسیار متخاصم است.
Tom avenged Mary's death.	تام انتقام مرگ مری را گرفت.
Tom is not really rich, is he?	تام واقعاً ثروتمند نیست، نه؟
Tom no longer eats unhealthy foods.	تام دیگر غذاهای ناسالم نمی خورد.
Can you take care of Tom?	آیا می توانی مراقب تام باشی؟
Tom has a problem and wants to solve it.	تام مشکلی دارد و می خواهد آن را حل کند.
We can not go around all night.	ما نمی‌توانیم تمام شب را دور بزنیم.
Tom should not eat peanuts.	تام نباید بادام زمینی بخورد.
Tom and Mary have never been to Boston.	تام و مری هرگز به بوستون نرفته اند.
Tom wanted us to see it.	تام می خواست ما آن را ببینیم.
Tom and a few other men came in fifteen minutes.	تام و چند مرد دیگر پانزده دقیقه پیش آمدند.
We have a lot to talk about.	ما چیزهای زیادی برای صحبت کردن داریم.
The Queen lives in Buckingham Palace.	ملکه در کاخ باکینگهام زندگی می کند.
The hotel was evacuated.	هتل تخلیه شد.
Tom is spraying his garden.	تام در حال سمپاشی باغش است.
I'm a little worried about what might happen.	دارم کمی نگران می شوم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
This is a sore eye.	این یک چشم درد است.
I feel much better than yesterday	حالم خیلی بهتر از دیروزه
This is a battle worth winning.	این نبردی است که ارزش پیروزی را دارد.
I can not ignore what Tom has done.	من نمی توانم کاری را که تام انجام داده است نادیده بگیرم.
Tom fell down the stairs and broke his clavicle.	تام از پله ها افتاد و استخوان ترقوه اش شکست.
You will regret saying these words.	از گفتن این کلمات پشیمان خواهید شد.
Did you hear your computer beep?	صدای بوق کامپیوترتان را شنیدید؟
I had to go to Australia last month.	من باید ماه گذشته به استرالیا می رفتم.
He hugged his brother warmly.	برادرش را به گرمی در آغوش گرفت.
Tom said he knew why Mary had to do this.	تام گفت که می‌دانست چرا مری باید این کار را می‌کرد.
Tom said the storm lasted several hours.	تام گفت که طوفان چند ساعت طول کشید.
Tom got angry when he saw the door locked.	تام وقتی در را قفل شده دید عصبانی شد.
I sat on the sofa next to Tom.	روی مبل کنار تام نشستم.
Tom told Mary he did not think he could do it himself.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند خودش بتواند این کار را انجام دهد.
You are really lucky	تو واقعا خوش شانسی
Tom may have time to do this tomorrow.	تام ممکن است فردا وقت انجام این کار را داشته باشد.
I can not believe it worked.	من نمی توانم باور کنم که کار کرد.
Do you have what it takes to be a coach?	آیا آنچه برای مربی شدن لازم است دارید؟
The weather is colder than before.	هوا سردتر از قبل است.
Tom looks trustworthy.	تام قابل اعتماد به نظر می رسد.
I heard that Maryam was arrested for killing her husband.	شنیدم که مریم به خاطر کشتن شوهرش دستگیر شده است.
I did not want that	من آن کار را نمی خواستم
I did not know he had decided to leave	نمیدونستم تصمیم به رفتن داره
Tom is one of the best guitarists in town.	تام یکی از بهترین نوازندگان گیتار در شهر است.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
Tom has a frog in his throat.	تام قورباغه ای در گلویش دارد.
Tom knew the truth.	تام از حقیقت آگاه بود.
Tom told me I had to go to Boston.	تام به من گفت که باید به بوستون بروم.
Tom was in prison for a long time.	تام مدت زیادی در زندان بود.
There is no chance that Tom will ever do that.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام هرگز این کار را انجام دهد.
Because he often lies, no one believes him.	از آنجایی که او اغلب دروغ می گوید، هیچ کس حرف او را باور نمی کند.
I do not believe it until I see it	تا نبینمش باور نمیکنم
Tom and I danced together.	من و تام با هم رقصیدیم.
I do not know if we can count on it or not.	نمی دانم می توانیم روی آن حساب کنیم یا نه.
We should have done it much sooner.	باید خیلی زودتر این کار را می کردیم.
You told Tom how to do it, right?	به تام گفتی چگونه این کار را انجام دهد، درست است؟
Stick firmly to the branch.	محکم به شاخه چسبید.
Tom thinks some of his friends did.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش این کار را کردند.
Now is not the time to joke	الان وقت شوخی نیست
I never ate oysters	من هرگز صدف نخوردم
We know Tom is not helping us.	ما می دانیم که تام به ما کمک نمی کند.
Tom is not coming home so soon.	تام به این زودی به خانه نمی آید.
Tom is looking for the dead or the living.	تام به دنبال مرده یا زنده است.
Tom thought that Mary might not have to do this anymore.	تام فکر کرد شاید مری دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I really do not remember	واقعا یادم نیست
I doubt Tom and Mary went to Australia together.	من شک دارم که تام و مری با هم به استرالیا رفتند.
Tom said he thought I was dead.	تام گفت که فکر می کند من مرده ام.
I saw my friend in the library last night.	دیشب دوستم را در کتابخانه دیدم.
I advised Tom not to start over.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را دوباره شروع نکند.
Tom probably doesn't even know where Mary lives.	تام احتمالاً حتی نمی داند مری کجا زندگی می کند.
Tom was upset because he had not been invited to Mary's party.	تام ناراحت بود چون به مهمانی مری دعوت نشده بود.
Tom asked Mary to be quiet.	تام از مری خواست ساکت باشد.
I thought you could handle Tom.	فکر کردم تو می توانی تام را تحمل کنی.
CDs have replaced records.	سی دی ها جای رکوردها را گرفته اند.
Tom did not have to die.	تام مجبور نبود بمیرد.
I put the meat we just bought in the freezer.	گوشتی را که تازه خریدیم داخل فریزر گذاشتم.
Tom said he hoped Mary would be at the party.	تام گفت که امیدوار است مری در مهمانی باشد.
Tom and Mary look very happy together, don't they?	تام و مری با هم خیلی خوشحال به نظر می رسند، اینطور نیست؟
I did not like wine before, but now I're completely interested in it.	من قبلاً شراب دوست نداشتم، اما اکنون کاملاً به آن علاقه دارم.
I just threatened to shoot Tom. 	من فقط تام را تهدید به شلیک کردم.
I did not shoot him.	من به او شلیک نکردم.
I am not one of your soldiers.	من از سربازان شما نیستم.
I always knew it was impossible to do that.	من همیشه می دانستم که انجام این کار غیرممکن است.
Why was Tom fired?	چرا تام اخراج شد؟
This is not a new development.	این یک توسعه جدید نیست.
Tom Captain is not good.	تام کاپیتان خوبی نیست.
This is the oldest book trick. 	این قدیمی ترین ترفند کتاب است.
I can not believe you have it.	من نمی توانم باور کنم که شما به آن دچار شده اید.
Tom knows everyone.	تام همه را می شناسد.
I doubt Tom is still in Boston.	من شک دارم تام هنوز در بوستون باشد.
You are very humble	تو خیلی متواضع هستی
I do not remember how Tom reacted.	یادم نیست تام چه واکنشی نشان داد.
I think Tom is still unemployed.	من فکر می کنم که تام هنوز بیکار است.
Tom says Mary is not his type.	تام می گوید که مری از نوع او نیست.
Of course! 	البته!
Why hadn't I thought about it before?	چرا قبلاً به آن فکر نکرده بودم؟
We know Tom is dangerous.	ما می دانیم که تام خطرناک است.
Tom loves French.	تام فرانسوی را دوست دارد.
Tom is about your age.	تام تقریباً هم سن شماست.
I listen to classical music all day.	من تمام روز به موسیقی کلاسیک گوش می دهم.
I have never owned property in Australia.	من هرگز در استرالیا ملکی نداشته ام.
Do not worry, I will come home safely.	نگران نباش من با خیال راحت به خانه می رسم.
This is not what Tom is asking.	این چیزی نیست که تام می پرسد.
Mary was angry with Tom and did not answer his calls.	مری از تام عصبانی بود و به تماس های او پاسخ نمی داد.
It was Tom who told Mary he did not need to do this.	این تام بود که به مری گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I am the one who chose wine.	من کسی هستم که شراب را انتخاب کردم.
Do you think Tom will die?	فکر می کنی تام می میرد؟
You do not even like chocolate.	شما حتی شکلات دوست ندارید.
I have never been very good at tennis.	من هرگز در تنیس خیلی خوب نبودم.
We do not even know where it is.	ما حتی نمی دانیم کجاست.
Maryam likes to wear flowers in her hair.	مریم دوست دارد در موهایش گل بپوشد.
Deep down, Tom probably knows that Mary really does not love him.	در اعماق وجود، تام احتمالا می داند که مری واقعا او را دوست ندارد.
We have evidence that Tom was behind it.	ما شواهدی داریم که تام پشت آن بوده است.
This is not one of your books?	این یکی از کتاب های شما نیست؟
It took Tom several hours to do so.	تام چندین ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهد.
This is the hospital where Tom works.	این همان بیمارستانی است که تام در آن کار می کند.
I do not want to buy it if I do not need it.	من نمی خواهم آن را بخرم اگر به آن نیاز نداشته باشم.
Tom refused to let Mary into the house.	تام از اجازه دادن به مری در خانه امتناع کرد.
I know Tom is upset.	می دانم که تام ناراحت است.
Maryam was wearing a dark brown dress.	مریم یک لباس قهوه ای تیره پوشیده بود.
I can take Tom home.	من می توانم تام را به خانه ببرم.
I'm waiting for Tom.	من منتظر تام هستم.
I think Tom will listen to me.	من فکر می کنم که تام به من گوش خواهد داد.
Ask Tom if he really should do this.	از تام بپرسید که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Tom is eating cookies.	تام در حال خوردن کلوچه است.
Where did you find it, at school or at home?	آن را از کجا پیدا کردید، در مدرسه یا خانه؟
I want you to know that I do not do this.	می خواهم بدانی که من این کار را نمی کنم.
Tom got the punishment he deserved.	تام به مجازاتی که سزاوارش بود رسید.
I want to see Tom's success.	من می خواهم موفقیت تام را ببینم.
This weather is depressing.	این هوا دلگیر است.
You know the difference between the two, don't you?	شما تفاوت بین اینها را می دانید، نه؟
Tom said he sold his car three weeks ago.	تام گفت که سه هفته پیش ماشینش را فروخت.
It looked like you wanted to do it.	به نظر می رسید که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I don't think Tom did that, but I might be wrong.	فکر می کنم تام این کار را نکرد، اما ممکن است اشتباه کنم.
The child has a blue pencil in one hand and a green pencil in the other.	بچه یک مداد آبی در یک دست دارد و یک مداد سبز در دست دیگر.
Do not talk with your mouth full!	با دهن پر حرف نزن!
I just burp	من فقط آروغ زدم
I can not wait to tell you.	من نمی توانم صبر کنم تا به شما بگویم.
This will not be easy for Tom.	انجام این کار برای تام آسان نخواهد بود.
Tom has trouble talking to girls.	تام در صحبت کردن با دخترها مشکل دارد.
Finding Tom's house should not be too difficult.	پیدا کردن خانه تام نباید خیلی سخت باشد.
I did not know he was coming	نمیدونستم میای
Tom has decided not to charge.	تام تصمیم گرفته است که اتهامی را مطرح نکند.
You are admirable.	تو تحسین برانگیزی.
Have you ever forgotten that you were a child once?	آیا قبلاً فراموش کرده اید که یک بار کودک بودید؟
Why is Tom not here today?	چرا تام امروز اینجا نیست؟
Tom can go home sooner if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند زودتر به خانه برود.
Tom promised to stay until we got there.	تام قول داد تا زمانی که ما به آنجا برسیم آنجا بماند.
I think we need Tom's help.	فکر می کنم به کمک تام نیاز داریم.
I do not intend to do that	من قصد انجام این کار را ندارم
Tom was afraid to do it alone.	تام می ترسید که این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know Tom knows Mary is going to do this for him.	من می دانم که تام می داند که مری قرار است این کار را برای او انجام دهد.
He called me just as I was about to go to bed.	درست زمانی که می خواستم بخوابم از او تماس گرفت.
I doubt Tom really did that yesterday.	من شک دارم تام واقعاً دیروز این کار را انجام می داد.
Did you really want to do all this yourself?	آیا واقعاً قصد داشتید همه این کارها را خودتان انجام دهید؟
It is true that Tom said this.	درست است که تام این را گفته است.
I think Tom can do it alone.	فکر می کنم تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom will be ready.	تام آماده خواهد شد.
Tom is conscious, but Mary is not.	تام خودآگاه است، اما مری اینطور نیست.
Tom could not open the glass.	تام نتوانست در شیشه را باز کند.
Tom was robbed on his way home.	تام در راه بازگشت به خانه پولش را دزدیدند.
Tom will never beat me in chess.	تام هرگز مرا در شطرنج شکست نمی دهد.
Do not make such careless mistakes.	چنین اشتباهات بی دقتی نکنید.
Tom graduated from high school on Monday.	تام روز دوشنبه از دبیرستان فارغ التحصیل شد.
I thought you said you would rather do it yourself.	من فکر کردم که شما گفتید ترجیح می دهید خودتان این کار را انجام دهید.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم بتوانم چنین کاری انجام دهم.
Tom says his head is so busy he can't fall in love.	تام می‌گوید سرش آنقدر شلوغ است که نمی‌تواند عاشق شود.
It was not very difficult to do.	انجام این کار خیلی سخت نبود.
Apples were sold today, so I bought a lot of them.	سیب امروز فروخته شد، بنابراین من تعداد زیادی از آنها را خریدم.
Tom says he does not believe Mary really intends to do so.	تام می گوید که باور ندارد مری واقعاً قصد انجام این کار را دارد.
Tom wrapped the gift he was going to give Mary.	تام هدیه ای را که قرار بود به مری بدهد پیچید.
Coal burning is responsible for more than 40% of Australia's greenhouse gas emissions.	سوزاندن زغال سنگ مسئول بیش از 40 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای استرالیا است.
Firefighters were unable to extinguish the flames.	آتش نشانان نتوانستند شعله های آتش را خاموش کنند.
Are you a freshman?	آیا شما هم دانشجوی سال اول هستید؟
Did Tom leave earlier?	آیا تام زودتر رفت؟
I go to work by bicycle.	من با دوچرخه می روم سر کار.
Do not copy my answers	پاسخ های من را کپی نکنید
I want to introduce you to my parents	دلم میخواد شما رو به پدر و مادرم معرفی کنم
Tom does not need me	تام به من نیازی ندارد
He is jealous of his friend's promotion.	به ترفیع دوستش غبطه می خورد.
How can you go out without saying goodbye?	چطور می‌توانی بدون خداحافظی از در بیرون بروی؟
He has changed a lot and he is not what he used to be.	او خیلی تغییر کرده است و دیگر آن چیزی نیست که بود.
Do not say what I meant	نگو منظورم چی بود
There are different types of wines and they mature accordingly.	انواع مختلفی از شراب ها وجود دارد و نحوه بلوغ آنها بر این اساس متفاوت است.
The soldiers obeyed their commander without question.	سربازان بدون سوال از فرمانده خود اطاعت کردند.
Tom is a Canadian assistant.	دستیار تام کانادایی است.
Tom taught me how to be a man.	تام به من یاد داد چگونه مرد باشم.
Tom wanted to go.	تام می خواست برود.
I would like to thank you in advance for your information.	مایلم پیشاپیش از اطلاعات شما تشکر کنم.
That's all we know about you.	این تمام چیزی است که ما در مورد شما می دانیم.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
I can not believe I believed Tom	باورم نمیشه تام رو باور کردم
I did not know what to do with Tom.	نمی دانستم که قرار است به تام بگویم که چه کار کند.
Tom left his wife and family.	تام همسر و خانواده اش را ترک کرد.
I knew you did not have enough money	میدونستم پول کافی نداری
Tom and Mary are not really getting married, are they?	تام و مری واقعاً ازدواج نمی کنند، اینطور است؟
I know Tom will have a hard time doing that.	من می دانم که تام برای انجام این کار سختی خواهد داشت.
Tom thinks Mary will not forget this.	تام فکر می کند مری این کار را فراموش نخواهد کرد.
I'm glad to see you again.	من از دیدن دوباره شما خوشحالم.
Do not lie anymore, okay?	دیگه دروغ نگو، باشه؟
Tom is eager to continue.	تام مشتاق است که ادامه دهد.
Tom still has no desire to do so.	تام هنوز تمایلی به این کار ندارد.
I do not think I can understand it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را درک کنم.
Tom was not convinced he could do it.	تام متقاعد نشده بود که بتواند این کار را انجام دهد.
What can I suggest to Tom?	چه چیزی می توانم به تام پیشنهاد کنم؟
Tom looks very unhappy.	تام خیلی ناراضی به نظر می رسد.
My teacher accused me of plagiarism.	معلمم مرا به سرقت ادبی متهم کرد.
I am a human being	من ادم ادم
I can not believe you thought I was cheating	باورم نمیشه فکر کردی دارم تقلب میکنم
Tom was my only child.	تام تنها فرزند من بود.
I can not help but wonder if Tom will do it.	نمی توانم فکر نکنم که آیا تام این کار را انجام خواهد داد.
One of Tom's problems is his short attention span.	یکی از مشکلات تام، توجه کوتاه اوست.
Tom has always stared at me.	تام همیشه به من خیره شده است.
Tom was not rude to the waiter.	تام با پیشخدمت بی ادبی نکرد.
What else does Tom need?	تام به چه چیز دیگری نیاز دارد؟
I did not think the pain would ever stop	فکر نمیکردم درد هیچوقت قطع بشه
I do not think I have everything I need.	فکر نمی کنم همه چیزهایی که نیاز دارم را داشته باشم.
I confess that I have never done this.	اعتراف می کنم که هرگز این کار را نکرده ام.
Tom has plenty of time to do whatever he wants.	تام زمان زیادی برای انجام هر کاری که می خواهد دارد.
We were all impressed by the blue whale skeleton in the museum.	همه ما تحت تاثیر اسکلت نهنگ آبی در موزه قرار گرفتیم.
Experience cannot be gained - everyone must gain their experience.	تجربه را نمی توان به دست آورد - هر کسی باید تجربه خود را به دست آورد.
I did not have to go, but I did.	من مجبور نبودم بروم، اما رفتم.
Do not wait for me if I am late	اگه دیر اومدم منتظرم نباش
Tom already knows that Mary plans to stay in Australia for another three days.	تام از قبل می داند که مری قصد دارد سه روز دیگر در استرالیا بماند.
I did it the same way Tom did.	من این کار را به همان روش تام انجام دادم.
Tom agreed quickly.	تام به سرعت موافقت کرد.
I'm sorry I came in like this	متاسفم که اینجوری وارد شدم
Tom has done this many times.	تام این کار را چند بار انجام داده است.
He rejected our offer to hold a press conference.	او پیشنهاد ما را برای برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی رد کرد.
Tom probably asks Mary to dance.	تام احتمالاً از مری می خواهد که رقص کند.
I do not think Tom can read.	فکر نمی کنم تام بخواند.
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
I can count on you, can not I?	من می توانم به تو تکیه کنم، نمی توانم؟
Tom is not on the phone	تام تلفنی نیست
How did Tom talk to Mary to help him with his homework?	چگونه تام با مری صحبت کرد تا به او در انجام تکالیفش کمک کند؟
I think Tom wanted to tell us something.	فکر می کنم که تام می خواست چیزی به ما بگوید.
Tom told me he had never seen any of this.	تام به من گفت که هرگز یکی از اینها را ندیده است.
Tom could have done it well when he was young.	تام وقتی جوان بود می توانست این کار را به خوبی انجام دهد.
What I told Tom was right.	چیزی که به تام گفتم درست بود.
Are all three of you single?	هر سه شما مجرد هستید؟
I'm just a young man.	من فقط یک جوان هستم.
Who is in the basement?	چه کسی در زیرزمین است؟
I know I should have done this yesterday.	می دانم که باید دیروز این کار را می کردم.
I know I met that boy there, but I do not remember his name.	من می دانم که من آن پسر را در آنجا ملاقات کردم، اما نام او را به خاطر ندارم.
Tell me what Tom told you.	به من بگو تام به تو چه گفت.
Tom is due to return to Australia.	تام قرار است به استرالیا برگردد.
Why do you have to wait so long?	چرا باید اینقدر منتظرت بمونه؟
Tom bought my house.	تام خانه من را خرید.
Tom said he would not help, but Mary said she would.	تام گفت که کمک نمی کند، اما مری گفت که کمک خواهد کرد.
You were the one who suggested that Tom do this, right?	شما کسی بودید که به تام پیشنهاد کرد این کار را بکند، نه؟
Maybe you can talk to Tom.	شاید بتوانی با تام صحبت کنی.
I can not believe that Tom quit his job without first talking to Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام بدون اینکه ابتدا با مری صحبت کند، کارش را رها کرد.
I do not know anything about hunting.	من چیزی در مورد شکار نمی دانم.
I sent Tom to Australia instead.	من به جای خودم تام را به استرالیا فرستادم.
Tom did not tell Mary how much money he had spent.	تام به مری نگفت چقدر پول خرج کرده است.
I think you should find a job for yourself.	من فکر می کنم که شما باید برای خود یک شغل پیدا کنید.
Tom said he did not really know where he was born.	تام گفت که واقعاً نمی‌دانست کجا به دنیا آمده است.
Tom and Mary have not spoken to each other for a month due to a misunderstanding.	تام و مری یک ماه است که به دلیل سوء تفاهم با یکدیگر صحبت نمی کنند.
I often meditate on the meaning of life.	من اغلب در مورد معنای زندگی مدیتیشن می کنم.
Tom decided to attack.	تام تصمیم گرفت حمله کند.
You can not erase the past.	شما نمی توانید گذشته را پاک کنید.
Boy, do not be stupid!	پسر، احمق نباش!
What kind of house does Tom want to buy?	تام چه نوع خانه ای می خواهد بخرد؟
Can you decrypt this message?	آیا می توانید این پیام را رمزگشایی کنید؟
This is not what I saw	این چیزی نیست که من دیدم
Tom told Mary that Alice was no longer his girlfriend.	تام به مری گفت که آلیس دیگر دوست دختر او نیست.
Tom knew he could not make everyone happy.	تام می دانست که نمی تواند همه را خوشحال کند.
Tom has a lump on his forehead.	تام یک توده روی پیشانی خود دارد.
How was your meeting with Tom?	ملاقات شما با تام چگونه گذشت؟
I will not let anyone stop me.	من نمی گذارم کسی جلوی من را بگیرد.
Tom told everyone it was my fault.	تام به همه گفت تقصیر من بود.
Don't you think we've been here before?	فکر نمی کنی قبلا اینجا بوده ایم؟
I wish I had not mentioned that I know Tom.	کاش به این موضوع اشاره نمی کردم که تام را می شناسم.
We are not finished talking	صحبت ما تمام نشده است
The front of Tom's shirt was stained with blood from a bullet.	جلوی پیراهن تام به دلیل اصابت گلوله به خون آلوده شده بود.
I'm talking to Tom.	من با تام صحبت می کنم.
One or two of these should make me sleep	یکی دوتا از اینا باید منو بخوابونن
Tom wants me to stay here in Australia until Monday.	تام از من می خواهد که تا دوشنبه اینجا در استرالیا بمانم.
Now that you're here, maybe you can help me.	حالا که اینجا هستید، شاید بتوانید به من کمک کنید.
I also studied French.	من هم زبان فرانسه خوانده ام.
Tom promised me it would not be too late.	تام به من قول داد که دیگر دیر نمی کند.
Tom must come down here immediately.	تام باید فوراً اینجا پایین بیاید.
Do not try to deceive us.	سعی نکنید ما را فریب دهید.
How would you like your wedding to be?	دوست داری عروسی ات چطور باشه؟
Who could do that?	چه کسی می توانست این کار را انجام دهد؟
It is supposed to be so.	قرار است اینطور باشد.
How many months does it take to do this?	حدودا چند ماه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
We have no way to get home at 2:30.	هیچ راهی نداریم تا ساعت 2:30 به خانه برسیم.
Maybe doing this is a good idea.	شاید انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom did not need to sell any of his paintings.	تام نیازی به فروش هیچ یک از نقاشی هایش نداشت.
I hope to return to Boston in the spring.	امیدوارم در بهار به بوستون برگردم.
Tom could not fix it	تام نتونست درستش کنه
I asked Tom if he was going to do that.	از تام پرسیدم که آیا قرار است این کار را انجام دهد؟
Young men like you are needed for this.	مردان جوانی مانند شما برای این کار مورد نیاز هستند.
Let's see what has changed.	بیایید ببینیم چه چیزی تغییر کرده است.
Tom and Mary were engaged in a friendly joke.	تام و مری درگیر شوخی دوستانه بودند.
Give me a blank sheet of paper.	یک ورق کاغذ خالی به من بدهید.
You could not schedule better than this.	بهتر از این نمی توانستی زمان بندی کنی.
I know what Tom ate for breakfast.	من می دانم تام برای صبحانه چه خورد.
You actually tried to do this once, didn't you?	شما در واقع یک بار سعی کردید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I am Maryam's husband	من شوهر مریم هستم
I do not think we will succeed.	من فکر نمی کنم که ما موفق شویم.
How long do you think this is going to last?	به نظر شما این تا کی قراره ادامه داشته باشه؟
Tom was good at the violin.	تام در ویولن خوب بود.
Tom is teaching French to Mary.	تام در حال آموزش فرانسه به مری است.
I'm afraid of snakes	من از مارها می ترسم
Tom said Mary is in the hospital.	تام گفت مری در بیمارستان است.
It is not a red apple	اون سیب قرمز نیست
I feel tired.	من احساس خستگی می کنم.
You are not a good person	تو آدم خوبی نیستی
Won't you appeal?	تجدید نظر نخواهی کرد؟
Tom said he hoped Mary would not return home herself.	تام گفت که امیدوار است مری خودش به خانه برنگردد.
Mary gave birth to a beautiful daughter.	مریم یک دختر زیبا به دنیا آورد.
Tom eats his coffee.	تام قهوه اش را می خورد.
I'm sure Tom is fine.	من مطمئن هستم که تام خوب است.
Tom will help me do that.	تام در انجام این کار به من کمک خواهد کرد.
Tom goes to school tomorrow.	تام فردا به مدرسه می رود.
They are Tom's children.	آنها فرزندان تام هستند.
You must come	حتما باید بیای
Tom has been in bed since last month.	تام از ماه گذشته در رختخواب بیمار بوده است.
Tom is right	تام درست میگه
Tom is very worried about you.	تام خیلی نگران توست.
Tom does not like to be opposed.	تام دوست ندارد با او مخالفت شود.
I need your help to do this.	من برای انجام این کار به کمک شما نیاز دارم.
I will do whatever you want	هر کاری بخوای انجام میدم
Tom is both deaf and blind.	تام هم ناشنوا است و هم نابینا.
We have several serious problems that need to be solved.	ما چندین مشکل جدی داریم که باید حل شود.
Why not try this one?	چرا این یکی را امتحان نمی کنید؟
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary would probably be home.	تام می دانست که مری احتمالاً در خانه خواهد بود.
Tom and Mary broke up last spring.	تام و مری بهار گذشته از هم جدا شدند.
The streets of this city are deserted until seven o'clock at night.	تا ساعت هفت شب خیابان های این شهر خلوت می شود.
Can you describe Tom's behavior?	آیا می توانید رفتار تام را توصیف کنید؟
Are you on the guest list?	آیا شما در لیست مهمانان هستید؟
I wish Tom understood me.	ای کاش تام مرا می فهمید.
Tom picked up a knife and began peeling the apples.	تام چاقویی برداشت و شروع کرد به پوست کندن سیب ها.
I am very proud of my parents.	من به پدر و مادرم بسیار افتخار می کنم.
I'm friendly.	من دوستانه هستم.
I do not think I passed the exam.	من فکر نمی کنم که من امتحان را قبول کردم.
We ate homemade pizza and watched a movie.	پیتزای خانگی خوردیم و فیلم دیدیم.
Are you saying I got stuck with you here?	میگی من اینجا با تو گیر کردم؟
Tom knew I missed him.	تام می دانست که من دلتنگم.
Does this pencil belong to Tom?	آیا این مداد مال تام است؟
I feel insecure	من احساس ناامنی میکنم
I objected to that.	من به آن اعتراض کردم.
It's hard for me to wake up before six.	برای من سخت است که قبل از شش بیدار شوم.
I do not think Tom has a brother.	من فکر نمی کنم تام برادر داشته باشد.
Where do you want me to walk you?	کجا میخوای پیادهت کنم؟
I do not know what to do now	الان نمیدونم چیکار کنم
I do not think it would be a problem to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار مشکلی داشته باشد.
Tom is claustrophobic, but Mary is not.	تام کلاستروفوبیک است، اما مری اینطور نیست.
Tom has no interest in art at all.	تام اصلاً به هنر علاقه ای ندارد.
Tom said Mary probably would not need to.	تام گفت که مری احتمالاً نیازی به این کار نخواهد داشت.
Tom is standing by the fireplace.	تام آنجا نزدیک شومینه ایستاده است.
This sound probably annoys Tom.	این صدا احتمالا تام را آزار می دهد.
Glad you invited me	خوشحالم که دعوتم کردی
Can you ask Tom to come in?	آیا می توانی از تام بخواهی که وارد شود؟
There are many things I want to tell you all.	خیلی چیزها هست که می خواهم به همه شما بگویم.
Maybe I should talk to Tom.	شاید باید با تام صحبت کنم.
Tom tried to help Mary.	تام سعی می کرد به مری کمک کند.
Tom was probably the shortest person in the room.	تام احتمالاً کوتاه قدترین فرد اتاق بود.
It was not worth the effort	ارزش این زحمت را نداشت
Tom served in the Army for three years.	تام به مدت سه سال در ارتش خدمت کرد.
Let me refill your glass	بگذار لیوانت را دوباره پر کنم
This yogurt has a strange taste.	این ماست طعم عجیبی دارد.
Why don't we all try to get along?	چرا همه ما سعی نمی کنیم با هم کنار بیاییم؟
Tom and I were in the audience.	من و تام در بین تماشاچیان بودیم.
She is not my grandmother. 	او مادربزرگ من نیست.
She is my mother.	او مادر من است.
Who is Miri Thomas?	کی میری تامز؟
Tom got exactly what he wanted.	تام دقیقاً همان چیزی را که خواسته بود دریافت کرد.
Tom and Mary are probably on vacation.	تام و مری احتمالاً در تعطیلات هستند.
I think Tom has to do it himself.	من فکر می کنم تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom told me he was not sick.	تام به من گفت که بیمار نیست.
Where are my new slippers?	دمپایی های جدید من کجاست؟
It is better to throw it away.	بهتر است آن را دور بریزیم.
I did not talk about it.	من در مورد آن صحبت نکردم.
If you want to lose weight, the best thing to do is to eat right and exercise a lot.	اگر می خواهید وزن کم کنید، بهترین کار این است که به درستی غذا بخورید و زیاد ورزش کنید.
Tom asked me if I really thought I could win.	تام از من پرسید که آیا واقعا فکر می کنم می توانم برنده شوم؟
I can not stand his jealousy	من نمیتونم حسادتشو تحمل کنم
He told me about what he had seen in Australia.	او در مورد آنچه در استرالیا دیده بود به من گفت.
I have no choice but to do whatever they tell me.	من چاره ای ندارم جز اینکه هر کاری که به من گفته اند انجام دهم.
I did not do as Tom suggested.	من آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را نکردم.
There are many things I want to tell you	خیلی چیزا هست که میخوام بهت بگم
I really do not want to date Mary.	من واقعاً نمی خواهم با مریم قرار بگذارم.
Did you get here by bus or by train?	با اتوبوس به اینجا رسیدی یا با قطار؟
It is closed tomorrow, isn't it?	فردا تعطیل است، اینطور نیست؟
I know Tom does not know why you had to do this alone.	من می دانم که تام نمی داند که چرا مجبور شدی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom suggested we start earlier.	تام پیشنهاد کرده است که زودتر شروع کنیم.
Many problems were on his mind.	مشکلات زیادی ذهن او را درگیر کرده بود.
They try to reduce costs.	آنها سعی می کنند هزینه ها را کاهش دهند.
This is one of the most beautiful houses I have ever seen.	این یکی از زیباترین خانه هایی است که تا به حال دیده ام.
Did you know that Tom and Mary have three children?	آیا می دانستید که تام و مری سه فرزند دارند؟
Tom was sitting outside on the porch.	تام بیرون در ایوان نشسته بود.
I think Mary should tell Tom to leave her alone.	من فکر می کنم مری باید به تام بگوید که او را تنها بگذارد.
I think Tom would have come if you had invited him.	فکر می کنم اگر شما او را دعوت می کردید تام می آمد.
They also become lively.	آنها نیز سرزنده می شوند.
I did not need to explain anything to Tom.	من نیازی به توضیح چیزی برای تام نداشتم.
The last thing I want to do in the world is arrest Tom.	آخرین کاری که در دنیا می خواهم انجام دهم دستگیری تام است.
Tom baked a birthday cake for Mary.	تام برای مریم کیک تولد پخت.
I want to be burned when I die.	وقتی بمیرم می خواهم سوزانده شوم.
Tom tried to persuade Mary to do so.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom must be here at all times to take Mary.	تام باید هر لحظه اینجا باشد تا مری را ببرد.
We took good care of Tom.	ما خیلی خوب از تام مراقبت کرده ایم.
Neither Tom nor Mary have a dog.	نه تام و نه مری سگ ندارند.
Tom never said he would go to Boston with us.	تام هرگز نگفت که با ما به بوستون خواهد رفت.
Can't we be friends?	نمیشه با هم دوست باشیم؟
You are too young to buy beer, are you?	شما برای خرید آبجو خیلی جوان هستید، نه؟
She has a lot of hair.	او موهای فراوانی دارد.
Tom does not do what he says.	تام کاری را که می گوید انجام نمی دهد.
I think Tom is strict.	من فکر می کنم که تام سختگیر است.
It might be easy for me to do that.	شاید انجام این کار برای من آسان باشد.
This is the word I was looking for.	این کلمه ای است که من به دنبال آن بودم.
Brazil has one third of the world's rainforest.	برزیل دارای یک سوم جنگل های بارانی جهان است.
Tom was going to ask you about this.	تام قرار بود در این مورد از شما بپرسد.
Can we count on Tom to do this for us?	آیا می توانیم روی تام حساب کنیم که این کار را برای ما انجام دهد؟
Hold Tom inside	تام را داخل نگه دار
Tom is not sure that Mary did not know how to drive a car.	تام مطمئن نیست که مری بلد نبوده که چطور ماشین رانندگی کند.
Tom should have stayed, but he left.	تام باید می ماند، اما او رفت.
Tom took Mary with him.	تام مری را با خود برد.
Helping people when they do not want your help is difficult.	کمک کردن به مردم زمانی که آنها کمک شما را نمی خواهند دشوار است.
What happens if I do this?	اگر این کار را انجام دهم چه اتفاقی می افتد؟
Tom said Mary would come.	تام گفت که مری خواهد آمد.
I do not have any books to read	من هیچ کتابی برای خواندن ندارم
I was not the one who cleaned your room.	من کسی نبودم که اتاقت را تمیز کردم.
I can definitely use eye packs.	من مطمئناً می توانم از بسته های چشمی استفاده کنم.
I do not have to go back there	من مجبورت نمیکنم برگردی اونجا
Tom is dressed very warmly.	تام خیلی گرم لباس پوشیده است.
I do not cook for Tom.	من برای تام آشپزی نمی کنم.
It seems that both Tom and John have not reformed in a few days.	به نظر می رسد که تام و جان هر دو چند روزی است که اصلاح نکرده اند.
This photo was taken shortly before Tom's death.	این عکس کمی قبل از مرگ تام گرفته شده است.
Tom wanted the truth.	تام حقیقت را می خواست.
Beetles are insects.	سوسک ها حشرات هستند.
Tom tried to fix the light switch.	تام سعی کرد کلید چراغ را تعمیر کند.
I just wasn't ready for it.	من فقط برای آن آماده نبودم.
Tom has not been to my house in weeks.	تام هفته هاست که به خانه من نرفته است.
I'm the one who shot Tom.	من کسی هستم که به تام شلیک کردم.
Tom always agrees.	تام همیشه موافق است.
How dare you question my honesty!	چطور جرات کردی صداقت من را زیر سوال ببری!
You did that for Tom, didn't you?	این کار را برای تام انجام دادی، نه؟
How do we want to impress Tom?	چگونه می خواهیم تام را تحت تأثیر قرار دهیم؟
I do not know if Tom is still alone?	نمی دانم آیا تام هنوز تنهاست؟
Tom will sooner or later regret it.	تام دیر یا زود پشیمان خواهد شد.
Tom, you do not wash his car as much as you do.	تام به اندازه‌ای که مری ماشینش را می‌شوید، ماشینش را نمی‌شوید.
You are the only one who can save Tom.	شما تنها کسی هستید که می توانید تام را نجات دهید.
Tom got angry	تام عصبانی شد
Do you really think Tom was rude?	واقعا فکر می کنی تام بی ادب بود؟
Do you know when we are going to be there?	فهمیدی کی قراره اونجا باشیم؟
According to the Bible, God created the world in six days.	بر اساس کتاب مقدس، خداوند جهان را در شش روز آفرید.
I do not want people to think that I am flirting with Tom.	من نمی خواهم مردم فکر کنند که من با تام معاشقه می کنم.
You can not fit all those clothes in your suitcase.	شما نمی توانید آن همه لباس را در چمدان خود جا کنید.
Tom spent most of his life in Boston.	تام بیشتر عمر خود را در بوستون گذراند.
Tom takes care of the kids in the summer to save money.	تام در تابستان برای پس انداز پول از بچه ها نگهداری می کند.
There's something I have to tell Tom	یه چیزی هست که باید به تام بگم
Tom heard the footsteps of someone behind him.	تام صدای قدم های کسی را پشت سرش شنید.
Maryam is my brother's wife.	مریم همسر برادر من است.
Tom said I do not need to do this.	تام گفت که من نیازی به این کار ندارم.
What are you doing now for God's sake?	به خاطر خدا حالا چیکار میکنی؟
Tom has completely lost it.	تام کاملاً آن را از دست داده است.
I do not think Tom is sympathetic.	من فکر نمی کنم که تام دلسوز باشد.
I don't think I should have done that.	فکر می کنم نباید این کار را می کردم.
I have never driven in this part of the city at night.	من هرگز در این قسمت از شهر در شب رانندگی نکرده ام.
Tom complained that it was too hot in the office.	تام شکایت کرد که در دفتر خیلی گرم است.
I think Tom can not understand French.	من گمان می کنم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
There is nothing I can do here	اینجا هیچ کاری نمی توانم بکنم
Tom told me he had to take care of a few things.	تام به من گفت که باید از چند چیز مراقبت کند.
There is no normalcy	عادی بودن وجود ندارد
When does the moon rise?	ماه کی طلوع می کند؟
Who will be at the party tonight?	چه کسی در مهمانی امشب خواهد بود؟
Tom said he did not enjoy watching baseball.	تام گفت که از تماشای بیسبال لذت نمی برد.
Tom will be in Australia next week, Tom said.	تام گفت که هفته آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom needs a break from everything.	تام از همه چیز به استراحت نیاز دارد.
Just do not make it a habit.	فقط آن را به عادت تبدیل نکنید.
It was locked and we could not enter.	در قفل بود و نتوانستیم وارد شویم.
A golf ball hit Tom.	یک توپ گلف به تام برخورد کرد.
I wish you did not do this?	ای کاش این کار را نمی کردی؟
Tom is here to help.	تام اینجاست تا کمک کند.
Tom wants to help.	تام می خواهد کمک کند.
Tom married a rich girl.	تام با یک دختر پولدار ازدواج کرد.
Some people say that it is human nature to uproot.	برخی از مردم می گویند که این طبیعت انسان است که ریشه خواران را بکند.
Tom looked tense.	تام تنش به نظر می رسید.
Too bad you could not come	حیف که نتونستی بیای
Tom seemed unmotivated.	به نظر می رسید تام انگیزه ای برای این کار نداشته باشد.
The last time I was here the food was really good.	آخرین باری که اینجا بودم غذا واقعا خوب بود.
Why don't Tom and Mary get along?	چرا تام و مری با هم کنار نمی آیند؟
Does Tom have a blog?	آیا تام وبلاگ دارد؟
I thought Tom would get angry.	فکر می کردم تام عصبانی می شود.
It's great that Tom was able to fix it.	خیلی خوبه که تام تونست درستش کنه.
You will never see me here again	دیگر هرگز مرا اینجا نخواهی دید
Tom's game is awful.	بازی تام افتضاح است.
Your creativity will never stop my surprise.	خلاقیت شما هرگز تعجب من را متوقف نمی کند.
I'm guess Tom and Mary are getting married.	من حدس می زنم که تام و مری ازدواج کنند.
You have to keep your eyes on the road, Tom	تو باید چشمت به جاده باشه تام
I do not think it is dangerous	به نظر من خطرناک نیست
The judge rejected the protest.	قاضی اعتراض را رد کرد.
Tom said he thought I was being unfair.	تام گفت که فکر می کند من بی انصاف هستم.
Tom started to cry and Mary started to cry.	تام شروع کرد به گریه کردن و مری هم شروع کرد به گریه کردن.
I told Tom I wanted to go to Boston, but I did not tell him why.	به تام گفتم می‌خواهم به بوستون بروم، اما دلیلش را به او نگفتم.
They are back to it again.	آنها دوباره به آن بازگشته اند.
Tom is not infallible	تام خطاناپذیر نیست
I wish Tom did not rest so much.	ای کاش تام اینقدر زیاد استراحت نمی کرد.
I love adventure.	من ماجراجویی را دوست دارم.
I decided not to help Tom anymore.	من تصمیم گرفتم دیگر به تام کمک نکنم.
Tom was the only singer to write the songs he sang at the event.	تام تنها خواننده ای بود که در این مراسم ترانه هایی را که خواند نوشت.
I do not know if I can go or not	نمیدونم میتونم برم یا نه
This will not change any time soon.	این به این زودی ها تغییر نخواهد کرد.
Last year had more births than deaths.	سال گذشته تعداد تولدها از مرگ و میر بیشتر بود.
I wish I did not have to do this this week.	ای کاش مجبور نبودم این هفته این کار را انجام دهم.
Tom told me he thought Mary did not have to.	تام به من گفت که فکر می کند مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
We had no complaints about Tom.	ما هیچ شکایتی از تام نداشتیم.
I can not remember everyone.	من نمی توانم همه را به یاد بیاورم.
Who laughs	کی میخنده؟
Maryam is a beautiful girl with blonde hair and blue eyes.	مریم دختری زیبا با موهای بلوند و چشمان آبی است.
Tom is referred to families.	تام به خانواده‌ای رجوع داده شده است.
Who is the DJ today?	دی جی امروز کیست؟
Tom introduced his brother to Mary.	تام برادرش را به مری معرفی کرد.
I did not know Tom had done this before.	نمی دانستم تام قبلاً چنین کاری نکرده بود.
You are much smarter than me	تو خیلی باهوش تر از من هستی
Would you like me to massage your shoulders?	دوست داری شانه هایت را ماساژ بدهم؟
Tom said he did not think Mary would do it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
We are extremely proud of you	ما بی نهایت به شما افتخار می کنیم
He does not look good at all	اصلا ظاهرش خوب نیست
Tom was not supposed to be here yesterday.	تام قرار نبود دیروز اینجا باشد.
Ask Tom if he's going to have lunch with us.	از تام بپرسید که آیا قرار است با ما ناهار بخورد یا نه؟
Tom thought I might not have to do this.	تام فکر کرد ممکن است مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Tom saw Mary change her appearance.	تام تغییر قیافه مری را دید.
Maybe you should have told the truth to Tom.	شاید باید حقیقت را به تام می گفتی.
I will not tell you what to do.	من به شما نمی گویم چه کار کنید.
Tom was never prosecuted.	تام هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت.
I did not know I was hurt.	نمی دانستم صدمه دیده ام.
Do you want to have a beer?	میخوای آبجو بگیری؟
You will not be able to do it alone.	شما به تنهایی قادر به انجام آن نخواهید بود.
Tom asked me what I liked about Mary.	تام از من پرسید چه چیزی را در مورد مری دوست دارم.
Tom never enjoyed doing this.	تام هرگز از انجام این کار لذت نمی برد.
The old woman smiled at her granddaughter.	پیرزن به نوه اش لبخند زد.
Is it really that cruel?	آیا واقعاً این قدر ظالمانه است؟
I have had many sleepless nights.	من شب های بی خوابی زیادی داشته ام.
It took me three years to build my house.	سه سال طول کشید تا خانه ام را بسازم.
Weddings are made in heaven.	عروسی ها در بهشت ​​ساخته شده اند.
I love the sound of rain on the roof.	من عاشق صدای باران روی پشت بام هستم.
Doesn't that cause a problem?	آیا این مشکل ایجاد نمی کند؟
Tom will be waiting for us.	تام منتظر ما خواهد بود.
Tom has a problem with Mary.	تام با مری مشکل دارد.
He is no higher than deceiving others to get his way.	او بالاتر از فریب دادن دیگران برای رسیدن به راه خود نیست.
"Do you know how to speak French?" 	"آیا می دانید چگونه فرانسوی صحبت کنید؟"
"No, but I can speak English and German."	"نه، اما من می توانم انگلیسی و آلمانی صحبت کنم."
Tom took the ax.	تام تبر را گرفت.
Tom was sitting under a tree reading a book.	تام زیر درختی نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
I got home just when my parents were there.	درست زمانی که پدر و مادرم داشتند به خانه رسیدم.
Tom was sitting in his rocking chair, pulling his pipe.	تام روی صندلی گهواره ای خود نشسته بود و پیپش را می کشید.
Tom and Mary plan to have a party next week.	تام و مری قصد دارند هفته آینده یک مهمانی داشته باشند.
I leave at 10 o'clock	ساعت 10 میرم
Are you a smoker?	آیا شما سیگاری هستید؟
Tom arrived on time.	تام به موقع رسید.
Tom's house is so far away that hardly anyone goes there.	خانه تام آنقدر دور است که به ندرت کسی به آنجا می رود.
I'm still having dinner I'll call you.	من هنوز دارم شام میخورم من با شما تماس خواهم گرفت.
The gun was Tom's.	اسلحه مال تام بود.
Tom saw that you did it.	تام دید که این کار را کردی.
There is less water in the blue cup than in the red cup.	در فنجان آبی کمتر از فنجان قرمز آب وجود دارد.
Please say the letters of the alphabet in reverse.	لطفا حروف الفبا را برعکس بگویید.
I think Tom will listen.	من فکر می کنم تام گوش خواهد داد.
I know Tom is not in the kitchen.	می دانم که تام در آشپزخانه نیست.
Tom will make us very happy.	تام ما را بسیار خوشحال خواهد کرد.
We know that Tom was shot. 	ما می دانیم که تام تیرباران شده است.
That's all we know.	این تمام چیزی است که ما میدانیم.
Tom said I did not look old.	تام گفت من پیر به نظر نمی رسیدم.
I objected when the waiter asked me to pick up my plate.	وقتی پیشخدمت خواست بشقابم را بردارد مخالفت کردم.
It is so secret that even I do not know what it is about.	آنقدر مخفی است که حتی خود من هم نمی دانم درباره چیست.
Do you want to know who those people are?	آیا می خواهید بدانید آن افراد چه کسانی هستند؟
Tom worked as a translator last summer.	تام تابستان گذشته به عنوان مترجم کار می کرد.
A stray dog ​​followed Tom home.	یک سگ ولگرد به دنبال تام به خانه رفت.
Maybe there's something I can do.	شاید کاری باشد که بتوانم انجام دهم.
Tom goes to the festival.	تام به جشنواره می رود.
I'm not going skiing next weekend.	من قرار نیست آخر هفته آینده به اسکی بروم.
Tom gets very angry when he finds out the truth.	تام وقتی حقیقت را دریابد بسیار عصبانی می شود.
You probably know what Tom did.	احتمالاً شما هم از کاری که تام انجام داد می دانید.
I did not expect to receive a salary	انتظار نداشتم حقوق بگیرم
Tom spends a lot of time making fun.	تام زمان زیادی را صرف مسخره کردن می کند.
You are the first person I told	تو اولین کسی هستی که بهش گفتم
Tom said he thought Mary would sympathize.	تام گفت که فکر می کند مری همدردی خواهد کرد.
Eventually Tom was killed.	در نهایت تام کشته شد.
I met Tom decades ago.	من تام را دهه ها پیش ملاقات کردم.
I could not live in Australia.	من نمی توانستم در استرالیا زندگی کنم.
I think Tom did not need to do this alone.	من فکر می کنم تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
This floor is so clean that you can eat from it.	این کف آنقدر تمیز است که می توانید از آن غذا بخورید.
He has a terrible handwriting.	او دستخط وحشتناکی دارد.
I should have thought about it sooner	باید زودتر بهش فکر میکردم
We should have left Boston earlier.	باید زودتر از بوستون می رفتیم.
I know I do not need to do this anymore.	من می دانم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I wish Tom would stop singing.	ای کاش تام از آواز خواندن دست می کشید.
Tom wanted to know how he could lose weight fast.	تام می خواست بداند چگونه می تواند به سرعت وزن کم کند.
You do not seem to like what I make for you.	به نظر می رسد از چیزی که من برای شما درست می کنم خوشتان نمی آید.
Tom was their prisoner.	تام زندانی آنها بود.
Tom and I had fun playing chess.	من و تام با بازی شطرنج خوش گذشت.
Wasn't Tom with you?	تام با تو نبود؟
I consider it a rule to walk every morning.	من این را یک قانون می دانم که هر روز صبح پیاده روی کنم.
Tom dumped the garbage.	تام زباله ها را بیرون ریخت.
It was exactly what you said	دقیقا همونی بود که گفتی
That was not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی نبود که تام باید این کار را می کرد.
I thought Tom was making breakfast.	فکر می کردم تام صبحانه درست می کند.
What is the destination?	مقصد چیست؟
Tom does not lend me his bike.	تام دوچرخه اش را به من قرض نمی دهد.
We are not too busy yet	ما هنوز خیلی شلوغ نیستیم
Tom is not married to Mary, is he?	تام با مری ازدواج نکرده، نه؟
I learned how to swim.	من یاد گرفتم چگونه شنا کنم.
Tom said he felt safe.	تام گفت که احساس امنیت می کند.
If you told me you wanted it, I would give it to you.	اگر به من می‌گفتی می‌خواهی، آن را به تو می‌دادم.
Tom bakes cakes for Mary's party.	تام برای مهمانی مری کیک پخت.
What was Maryam's last name before marriage?	نام خانوادگی مریم قبل از ازدواج چه بود؟
Did Tom see you?	تام تو را دید؟
That's why I missed school yesterday.	برای همین دیروز از مدرسه غیبت کردم.
This problem can be solved in different ways.	این مشکل ممکن است به روش های مختلفی حل شود.
He told his boss what he had in mind.	او آنچه را که در ذهن داشت به رئیسش گفت.
Tom is happy to be able to do this.	تام خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
You do not want to eat your pudding?	نمی خوای پودینگت رو بخوری؟
We did our research with the utmost care.	ما تحقیقات خود را با بیشترین دقت انجام دادیم.
Tom quickly scanned the document.	تام به سرعت سند را اسکن کرد.
They will love it.	آنها آن را دوست خواهند داشت.
The width of the bridge is thirty meters.	عرض پل سی متر است.
Tom keeps bees for fun.	تام زنبورها را به عنوان سرگرمی نگه می دارد.
Tom said he thought I was kind.	تام گفت که فکر می کند من مهربان هستم.
Tom wondered if he could find a place to live in Boston.	تام فکر کرد که آیا می تواند جایی برای زندگی در بوستون پیدا کند.
I forgot to buy ketchup sauce	یادم رفت سس کچاپ بخرم
What is a Sphinx?	ابوالهول چیست؟
I want to see you and Tom.	من می خواهم تو و تام را ببینم.
Tom did this when he was drunk.	تام وقتی مست بود این کار را کرد.
Tom has a record.	تام رکورد دارد.
Some chewing gum was stuck to the sole of Tom's shoes.	مقداری آدامس به کف کفش تام چسبیده بود.
I do not appreciate your attitude.	من از نگرش شما قدردانی نمی کنم.
It is very difficult for me to answer this question.	پاسخ دادن به این سوال برای من خیلی سخت است.
I know you have a problem in French class	میدونم تو کلاس فرانسه مشکل داری
They can not stop you.	آنها نمی توانند شما را متوقف کنند.
It's not fair for Tom to go and I can not.	منصفانه نیست که تام برود و من نمی توانم.
Tom did not know where Mary had gone skiing.	تام نمی دانست مری کجا برای اسکی رفته است.
We have not yet decided what to do with it.	ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که با آن چه کنیم.
Tom studied in Australia.	تام در استرالیا تحصیل کرد.
What was in the envelope that Tom gave you?	در پاکتی که تام به شما داد چه بود؟
Tom was not the first person to be here today.	تام اولین نفری نبود که امروز اینجا بود.
I do not know where Tom was.	من نمی دانم تام کجا بوده است.
I thought Tom was jealous.	من فکر کردم که تام حسود است.
I want to drink a herbal tea.	من می خواهم یک چای گیاهی بنوشم.
Tom said you said it's okay to go.	تام گفت که تو گفتی که رفتن خوب است.
Traffic to the west will not be affected by construction.	ترافیک به سمت غرب تحت تأثیر ساخت و ساز قرار نخواهد گرفت.
He must atone for his sins.	باید کفاره گناهانش را بدهد.
I doubt Tom is scared.	من شک دارم که تام بترسد.
I'm just telling you what you need to know.	من فقط آنچه را که باید بدانید به شما می گویم.
Tom looked directly at Mary.	تام مستقیماً به مری نگاه کرد.
Are you going to help Tom?	آیا قصد دارید به تام کمک کنید؟
How much yogurt should I buy?	چقدر ماست بخرم؟
Tom and Mary have had a difficult time together.	تام و مری روزهای سختی را با هم گذرانده اند.
Tom is in the ski hut.	تام در کلبه اسکی است.
Tom was completely surprised.	تام کاملا شگفت زده شد.
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
We did everything manually.	ما همه چیز را به صورت دستی انجام دادیم.
I have already told everyone that I am moving to Boston.	من قبلاً به همه گفته ام که به بوستون نقل مکان می کنم.
Tom, Mary, John and Alice all went to the park to play on the carousel.	تام، مری، جان و آلیس همه به پارک رفتند تا در چرخ و فلک بازی کنند.
You can not say anything that will change my mind	هیچ حرفی نمی تونی بگی که نظرم رو عوض کنه
I did not have to go with Tom.	من مجبور نبودم با تام بروم.
Tom knows this is not going well.	تام می داند که این به خوبی پیش نمی رود.
You like French, don't you?	شما فرانسوی را دوست دارید، نه؟
Tom is still not sure why.	تام هنوز مطمئن نیست چرا.
I wish I hadn't told Tom about what we did.	ای کاش به تام درباره کاری که انجام دادیم نگفته بودم.
I have made many sacrifices to get here.	برای رسیدن به اینجا فداکاری های زیادی کرده ام.
You think I should do this, right?	شما فکر می کنید من باید این کار را انجام دهم، نه؟
I do not think Tom has an umbrella.	من فکر نمی کنم تام چتر داشته باشد.
I will not do this tomorrow.	فردا هم این کار را نمی کنم.
Tom has a lot to look forward to.	تام چیزهای زیادی برای انتظار دارد.
I ask Tom if he knows how to ride a horse.	از تام می‌پرسم که آیا او اسب‌سواری بلد است؟
I hate Tom's courage	من از جرات تام متنفرم
You will be asked to refrain from smoking until the sign goes out.	از شما خواسته می شود تا زمانی که علامت خاموش نشود از کشیدن سیگار خودداری کنید.
We have to finish this before the weekend.	باید این کار را قبل از آخر هفته تمام کنیم.
Tom wondered if Mary liked the gift he had bought for her.	تام فکر کرد که آیا مری از هدیه ای که برای او خریده بود خوشش می آید؟
Tom is doing office work behind his desk.	تام پشت میزش مشغول انجام کارهای اداری است.
Tom and his friends were playing cards.	تام و دوستانش مشغول ورق بازی بودند.
This was the first time Tom kissed me.	این اولین باری بود که تام مرا بوسید.
I can not find the key to my house.	من نمی توانم کلید خانه ام را پیدا کنم.
Tom opened one of the windows.	تام یکی از پنجره ها را باز کرد.
Tom can have it.	تام می تواند آن را داشته باشد.
I told Tom how Mary could do it.	به تام گفتم که چگونه مری توانست این کار را انجام دهد.
I know Tom is the son of a cop.	من می دانم که تام پسر یک پلیس است.
Why do not we have enough food for everyone? 	چرا غذای کافی برای همه نداریم؟
I thought you went shopping this afternoon	فکر کردم امروز بعدازظهر رفتی خرید
It is unlikely to rain tomorrow.	بعید است فردا باران ببارد.
Tom knew Mary was trying to do that.	تام می دانست که مری سعی در انجام این کار دارد.
I wonder why Tom does not want to go to Boston.	تعجب می کنم که چرا تام نمی خواهد به بوستون برود.
Tom is back.	تام برگشت.
Tom did not know that Mary would not be at his party.	تام نمی دانست که مری در مهمانی او نخواهد بود.
I'm sorry I did not tell Tom the truth.	پشیمانم که حقیقت را به تام نگفتم.
I'm not the only one who is unhappy.	من تنها کسی نیستم که ناراضی هستم.
I started learning French.	من شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
We do not have time to wait	وقت صبر نداریم
He sympathized with the orphan and gave him some money.	با یتیم همدردی کرد و مقداری پول به او داد.
I'm going there even if you do not go.	من به آنجا می روم حتی اگر شما نروید.
I know a lot of proverbs.	ضرب المثل های زیادی بلدم.
Tom begged me to go.	تام از من التماس کرد که بروم.
You really love Tom, don't you?	تو واقعا تام را دوست داری، نه؟
I asked Tom if he would like to help us.	از تام پرسیدم که آیا دوست دارد به ما کمک کند.
What do you think I do here?	به نظر شما من اینجا چه کار می کنم؟
Tom did not tell me he was divorced.	تام به من نگفت که طلاق گرفته است.
This is one of your gloves, I can not find another	اینم یکی از دستکش های شما دیگری را پیدا نمی کنم
I do not think I will buy anything else.	فکر نمی کنم چیز دیگری بخرم.
Tom has a silk scarf.	تام روسری ابریشمی دارد.
Do you like your colleagues?	آیا همکاران خود را دوست دارید؟
Tom thought Mary might not be allowed to do it again.	تام فکر کرد ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
It is clear that Tom lied.	واضح است که تام دروغ گفته است.
I forgot to get my nails	ناخن گیرم را فراموش کردم
I have already suggested it to Tom.	من قبلاً آن را به تام پیشنهاد داده ام.
It still works.	هنوز کار می کند.
I was not very hungry, so I did not finish my dinner.	من خیلی گرسنه نبودم، بنابراین شامم را تمام نکردم.
Tom told me he hoped Mary was quiet.	تام به من گفت که امیدوار است مری ساکت باشد.
I knew you did not want to go to Boston with Tom.	می دانستم که نمی خواهی با تام به بوستون بروی.
Why were Tom and Mary in Boston last month?	چرا تام و مری ماه گذشته در بوستون بودند؟
I do not think Tom can play the trumpet.	من فکر نمی کنم که تام بتواند ترومپت بزند.
He is deeply attached to her.	او عمیقاً به او وابسته است.
Can you think of any reason why Tom should do this?	آیا می توانید به هر دلیلی فکر کنید که چرا تام این کار را انجام دهد؟
Tom usually does this for Mary.	تام معمولا این کار را برای مری انجام می دهد.
Convince Tom Mary to drive.	تام مری را متقاعد کرده که رانندگی کند.
Tom noticed that Mary was very tired.	تام متوجه شد که مری خیلی خسته است.
Tom does not have to wear a suit or tie to work.	تام مجبور نیست برای سر کار کت و شلوار و کراوات بپوشد.
I know Tom is probably crying.	من می دانم که تام احتمالا گریه می کند.
Tom says he can't wait to go out.	تام می گوید که حوصله بیرون رفتن ندارد.
I do not know if Tom agrees.	من نمی دانم که آیا تام با این کار موافقت می کند یا نه.
Do you think Tom was impressed?	آیا فکر می کنید تام تحت تأثیر قرار گرفت؟
Tom does not have to explain it to me.	تام مجبور نیست آن را برای من توضیح دهد.
Tom was not talking to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کرد.
I want to go tomorrow morning at 6 o'clock.	میخوام فردا صبح ساعت 6 برم.
Tom is three months behind the rent.	تام سه ماه از اجاره بها عقب است.
The contract states how much we have to pay.	در قرارداد آمده است که چقدر باید پرداخت کنیم.
This is what we all want.	این چیزی است که همه ما می خواهیم.
You are a good songwriter	تو ترانه سرای خوبی هستی
I will be very happy if Tom does that.	اگر تام این کار را بکند بسیار خوشحال خواهم شد.
I'm a bad swimmer.	من شناگر بدی هستم.
Tom is the one who came up with the plan.	تام کسی است که این طرح را ارائه کرده است.
Tom said he did not need the money.	تام گفت که به پول نیاز ندارد.
The crowd roared again.	جمعیت دوباره غرش کردند.
Tom chose a beautiful bracelet for Mary.	تام یک دستبند بسیار زیبا برای مری انتخاب کرد.
You will soon learn to speak French well.	به زودی یاد می گیرید که به خوبی فرانسوی صحبت کنید.
Tom can leave sooner if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند زودتر برود.
Tom will not do this for us.	تام این کار را برای ما انجام نخواهد داد.
I did not need to paint the fence.	من نیازی به رنگ کردن حصار نداشتم.
I did not know that you spent a lot of time helping Tom.	من نمی دانستم که شما زمان زیادی را صرف کمک به تام کرده اید.
I love everything about Tom.	من همه چیز را در مورد تام دوست دارم.
When did you find out that Tom did not want to do this?	چه زمانی متوجه شدید که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
She is different from her sister in every way.	او از هر نظر با خواهرش متفاوت است.
You put the cake in the oven for a long time.	کیک را خیلی طولانی در فر گذاشتید.
I want to start.	من می خواهم شروع کنم.
Tom vacuumed a few times in the morning.	تام صبح چند جارو برقی زد.
Tom has lived in Australia since 2013.	تام از سال 2013 در استرالیا زندگی می کند.
Tom wants to cook.	تام می خواهد آشپزی کند.
I'm really tired now	الان واقعا خسته ام
I'm just a messenger	من فقط پیام رسان هستم
I have to help Tom do that.	من باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom is not the only teacher here.	تام تنها کسی است که اینجا معلم نیست.
I have seen how badly Tom dances.	من دیده ام که تام چقدر بد می رقصد.
Tom is still wearing his winter coat.	تام هنوز کت زمستانی اش را پوشیده است.
Tom had a great time at the party.	تام در مهمانی خیلی خوش گذشت.
I prefer to eat something without meat.	ترجیح می دهم چیزی بدون گوشت بخورم.
Tom said you are in a terrible roommate.	تام گفت تو یک هم اتاقی وحشتناکی.
I do not know what Tom said.	من نمی دانم تام چه گفت.
Tom drank the glass of water that Mary had given him.	تام لیوان آبی را که مری به او داد نوشید.
Time passes quickly when we are doing something we enjoy.	زمانی که در حال انجام کاری هستیم که از آن لذت می بریم زمان به سرعت می گذرد.
Tom sells the car	تام ماشین می فروشد
Tom is very flexible and can always smile, no matter what happens in his life.	تام بسیار انعطاف پذیر است و می تواند همیشه لبخند بزند، مهم نیست در زندگی او چه می گذرد.
Tom said he refused to do so.	تام گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
I do not think Tom was happy to see me.	فکر نمی کنم تام از دیدن من خوشحال شد.
Tom asked me what I thought of his presentation.	تام از من پرسید که در مورد ارائه اش چه فکر می کنم.
Maybe I should not go to Boston this weekend.	شاید من نباید این آخر هفته به بوستون بروم.
I ate an apple before walking.	قبل از پیاده روی یک سیب خوردم.
When was the last time you had lunch with Tom?	آخرین باری که با تام ناهار خوردی کی بود؟
Tom said he was waiting.	تام گفت که صبر می کند.
Although I enjoy swimming, I have not been swimming recently.	با وجود اینکه از شنا لذت می برم، اخیراً شنا نرفته ام.
I know what you are thinking	میدونم به چی فکر میکنی
Tom underwent surgery.	تام تحت عمل جراحی قرار گرفت.
If you remove the velvet, you can feel how soft it is.	اگر مخمل را بردارید، می توانید احساس کنید که چقدر نرم است.
Tom said he appreciated being there.	تام گفت از بودنت در آنجا قدردانی می کند.
Tom swims every other day.	تام یک روز در میان شنا می کند.
He was massacred.	او را دسته جمعی کردند.
My husband is a forced gambler. 	شوهر من یک قمارباز اجباری است.
What can I do?	چه می توانم بکنم؟
Tom wants a full explanation.	تام توضیح کامل می خواهد.
I do not know what made me think I will enjoy here.	نمی دانم چه چیزی باعث شد فکر کنم از اینجا لذت خواهم برد.
Is Tom bigger than you?	آیا تام از شما بزرگتر است؟
Tom was not very good	تام خیلی خوب نبود
Tom will make sure everything goes smoothly.	تام مطمئن خواهد شد که همه چیز به آرامی پیش می رود.
Tom said he did not want to help Mary.	تام گفت که نمی خواهد به مری کمک کند.
Tom is old and can no longer cut mustard.	تام پیر شده است و دیگر نمی تواند خردل را برش دهد.
I could not imagine myself shooting at anyone.	نمی توانستم خودم را در حال شلیک به کسی تصور کنم.
You did not know I was going to do that, did you?	تو نمی دانستی که من هنوز قصد انجام این کار را داشتم، نه؟
If you could help me, I could do it.	اگر به من کمک می کردید، می توانستم این کار را انجام دهم.
What a wind and rain, our walk was ruined.	چه باد و باران، پیاده روی ما خراب شد.
I asked Tom if I really should do this.	از تام پرسیدم که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهم؟
Tom was not serious, was he?	تام جدی نبود، نه؟
Tom wanted Mary to win.	تام می خواست مری برنده شود.
I did not know that Tom should not do what he did.	من نمی دانستم تام نباید کاری را که انجام می داد انجام دهد.
Maryam wants to renovate her kitchen.	مریم می خواهد آشپزخانه اش را بازسازی کند.
Tom and Mary worked together on that project.	تام و مری روی آن پروژه با هم کار کردند.
He is rarely late for an appointment.	او به ندرت برای قرار ملاقات دیر می کند.
I do not know how to tie a bow tie	من بلد نیستم پاپیون ببندم
I did not think we could do that until Monday.	فکر نمی کردم تا دوشنبه بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom likes to study French.	تام دوست دارد زبان فرانسه بخواند.
Tom is a very good dancer.	تام یک رقصنده بسیار خوب است.
I'm here to test	من اینجام تا تست بدم
I do not remember agreeing to help Tom.	یادم نمی آید موافقت کرده باشم که به تام کمک کنم.
I gave Tom money to fix it.	من به تام پول دادم تا آن را برطرف کند.
I want to know where Tom lives.	من می خواهم بدانم تام کجا زندگی می کند.
Tom does not think Mary has the motivation to do so.	تام فکر نمی کند که مری انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
Tom told Mary he was upset.	تام به مری گفت که ناراحت است.
If you parked your car here, you would be fined.	اگر ماشینت را اینجا پارک می کردی جریمه می شدی.
You know your French is good when others do not praise you for being good French.	می‌دانید که فرانسوی‌تان خوب است وقتی دیگران از شما در مورد خوب بودن فرانسوی‌تان تعریف نمی‌کنند.
I did not know who was going to be there.	نمی دانستم چه کسی قرار است آنجا باشد.
Tom suggested we do it tomorrow.	تام پیشنهاد کرد که فردا این کار را انجام دهیم.
How many times have you heard this from your parents?	چند بار این را از پدر و مادرتان شنیده اید؟
Who let you give it to Tom?	چه کسی به شما اجازه داد تا آن را به تام بدهید؟
I love Tom's accent.	من عاشق لهجه تام هستم.
Many people will be there to help us.	افراد زیادی آنجا خواهند بود که به ما کمک کنند.
You can not trust him	نمیشه بهش اعتماد کرد
Why don't you tell us what you really think?	چرا به ما نمی گویید واقعاً چه فکر می کنید؟
Tom would be tired if he did.	تام اگر این کار را می کرد خسته می شد.
There is nothing left	چیزی باقی نمانده
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم تام این کار را عمدا انجام داده است.
It's still really slippery here.	اینجا هنوز واقعاً لغزنده است.
Tom is helpful, but Mary is not.	تام مفید است، اما مری نه.
They predicted that this would happen.	آنها پیش بینی می کردند که این اتفاق بیفتد.
It takes a while for Tom to get here.	مدتی طول می کشد تا تام به اینجا برسد.
It is true that he is good at golf.	درست است که او در گلف بازی خوب است.
I think Tom might cry.	من فکر می کنم تام ممکن است گریه کند.
What language do you usually use when talking to Tom?	معمولاً هنگام صحبت با تام از چه زبانی استفاده می کنید؟
Tom never told me he was from Boston.	تام هرگز به من نگفت که اهل بوستون است.
Do not interrupt when I am talking	وقتی دارم حرف میزنم حرفمو قطع نکن
I have 13 employees.	من 13 کارمند دارم.
Can we trust Tom to do this?	آیا می توانیم به تام برای انجام این کار اعتماد کنیم؟
I know Tom knows that Mary should not do this here.	می دانم تام می داند که مری نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom said he did not love me.	تام گفت که او عاشق من نیست.
Tom is not cleaning the floor. 	تام در حال تمیز کردن زمین نیست.
Is sweeping	داره جارو میکشه
I advised Tom not to do this anymore.	من به تام توصیه کرده ام که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom asked the waiter to refill his coffee.	تام از پیشخدمت خواست تا قهوه اش را دوباره پر کند.
Tom probably won't go to Boston tomorrow.	احتمالا تام فردا به بوستون نخواهد رفت.
Tom thought that Mary might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که ممکن است مری به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I thought you said I could count on you.	فکر کردم گفتی می توانم روی تو حساب کنم.
I think Tom can probably do it faster than Mary.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
I do not believe in Tom at all.	من اصلا تام را باور ندارم.
I know his middle name is Tom.	می دانم نام میانی او تام است.
What is left for Tom?	چه چیزی برای تام باقی مانده است؟
I did not say it was going to be easy.	من نگفتم که قرار است آسان باشد.
He has been sick in bed for a week.	او یک هفته است که در رختخواب بیمار است.
He is one year and five months old but still can not walk.	او یک سال و پنج ماهه است اما هنوز نمی تواند راه برود.
We were caught in a rainstorm.	گرفتار طوفان باران شدیم.
Tom was not in the store.	تام در فروشگاه نبود.
If I had apologized, I would probably have been forgiven for it.	اگر معذرت خواهی می کردم احتمالاً بابت این کار بخشیده می شدم.
You are very ignorant	تو خیلی نادانی
We tried to fool Tom.	ما سعی کردیم تام را گول بزنیم.
Tom denied any involvement in the crime.	تام هرگونه دخالت در این جنایت را انکار کرد.
They do not know that we are Canadians.	آنها نمی دانند که ما کانادایی هستیم.
Tom and I almost both die in an accident.	من و تام هر دو تقریباً در تصادف بمیریم.
Tom probably won't go Monday.	تام احتمالا دوشنبه نمی رود.
Tom wants to know you are here.	تام می خواهد بداند که شما اینجا هستید.
I have a lot of things to deal with.	من خیلی چیزها دارم که باید با آنها کنار بیایم.
Tom showed the documents to Mary.	تام اسناد را به مری نشان داد.
It was hard for me to do.	عملی کردنش برایم سخت بود.
In your hands, Tom.	در دستان توست، تام.
There are not many books on these shelves.	کتاب های زیادی در این قفسه ها وجود ندارد.
I do not like his voice	از صداش خوشم نمیاد
Tom said he had no plans to return.	تام گفت که قصد ندارد دوباره به آنجا برگردد.
I thought you said you would do this yesterday afternoon.	فکر کردم گفتی دیروز بعدازظهر این کار را می کنی.
It is unlikely that Tom would want to do that.	بعید است که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Pandas are beautiful.	پانداها زیبا هستند.
I thought Tom was gone.	فکر کردم تام رفت.
Tom does not like to be laughed at.	تام دوست ندارد به او بخندند.
This is the only camera I have.	این تنها دوربینی است که من دارم.
I do not like liars	من از دروغگوها خوشم نمیاد
This is where you are wrong.	این جایی است که شما در اشتباه هستید.
Tom is really quiet.	تام واقعا ساکت است.
Tom's car is now purple.	ماشینی که تام می‌راند اکنون بنفش است.
Tom knows how to defend himself.	تام می داند چگونه از خود دفاع کند.
How did you know Tom was going to eat at that restaurant last night?	از کجا فهمیدی که تام دیشب قصد داشت در آن رستوران غذا بخورد؟
I feel drowsy.	من احساس خواب آلوده گی میکنم.
I do not know if Tom is as busy as I am.	نمی دانم آیا تام به اندازه من سرش شلوغ است یا نه.
I'm not used to cooking on fire.	من به آشپزی روی آتش عادت ندارم.
I had to give up	باید تسلیم میشدم
Tom is the only man I have ever loved.	تام تنها مردی است که تا به حال دوستش داشته ام.
I want to know what to do.	من می خواهم بدانم که باید چه کار کنم.
I knew something good was about to happen.	می دانستم که اتفاق خوبی در شرف وقوع است.
I arrived at the station three minutes before Tom's train arrived.	سه دقیقه قبل از رسیدن قطار تام به ایستگاه رسیدم.
I think we should go to Australia next summer.	فکر می کنم تابستان آینده باید به استرالیا برویم.
What do you do to not get bored?	برای اینکه خسته نشوید چه کار می کنید؟
A complaint has been filed against you.	شکایتی علیه شما ثبت شده است.
Tom took off his glasses and closed his eyes.	تام عینکش را برداشت و چشمانش را بست.
If you look for trouble, you will find it.	اگر به دنبال دردسر بروید، آن را پیدا خواهید کرد.
Tom is almost like his brother.	تام تقریباً شبیه برادرش است.
I do not want to shoot you, but I'll do it if I have to.	من نمی‌خواهم به تو شلیک کنم، اما اگر مجبور شوم، این کار را خواهم کرد.
Tom hides a terrible secret.	تام یک راز وحشتناک را پنهان می کند.
Tom was not successful, but Mary was successful.	تام موفق نبود، اما مری موفق بود.
I liked the concert we went to last week more than the concert we went to yesterday.	کنسرتی که هفته پیش رفتیم را بیشتر از کنسرتی که دیروز رفتیم دوست داشتم.
Can we just stay a little longer?	آیا می توانیم فقط کمی بیشتر بمانیم؟
Tom agrees with Mary to some extent.	تام تا حدی با مری موافق است.
Tom asked me if I had done it.	تام از من پرسید که آیا این کار را انجام داده ام یا نه؟
Mary was burned at the stake.	مریم در آتش سوزانده شد.
Did you see Tom today?	آیا امروز تام را دیدی؟
Tom could not take his eyes off Mary.	تام نمی توانست چشم از مری بردارد.
Tom was not the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی نبود که مرا تشویق به انجام این کار کرد.
Tom is trying to climb the cliff.	تام در حال تلاش برای بالا رفتن از صخره است.
You can not let Tom do that again.	شما نمی توانید اجازه دهید تام دوباره این کار را انجام دهد.
I think you are a lovely boy	به نظر من تو پسر دوست داشتنی هستی
Tom, watch your mouth!	تام، مراقب دهانت باش!
There is not much butter left in the refrigerator.	کره زیادی در یخچال باقی نمانده است.
Tom is a newcomer.	تام تازه وارد کار شده است.
Tom thinks Mary has been killed.	تام فکر می کند که مری به قتل رسیده است.
The future of humanity is in your hands.	آینده بشریت در دستان شماست.
We need a head hunting agency to find the right man for this executive position.	برای یافتن مرد مناسب برای این پست اجرایی به یک آژانس شکار سر نیاز داریم.
I'm here because I want to be.	من اینجا هستم چون می خواهم باشم.
I do not think Tom will be late next time.	من فکر نمی کنم دفعه بعد تام دیر شود.
I think Tom is close.	من گمان می کنم تام نزدیک است.
I was not surprised that Tom did not want to do that.	من تعجب نکردم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I do not intend to kiss Tom.	من قصد ندارم تام را ببوسم.
Tom is almost never late, is he?	تام تقریباً هیچ وقت دیر نمی کند، نه؟
They live in tents.	آنها در چادر زندگی می کنند.
I need to talk to Tom about what he said he would do.	من باید با تام در مورد کاری که او گفت انجام خواهد داد صحبت کنم.
Tom said he thought it might not snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف نخواهد آمد.
Where were Tom's parents at the time?	والدین تام در آن زمان کجا بودند؟
How many times a day do you look at yourself in the mirror?	روزی چند بار در آینه به خودت نگاه می کنی؟
Tom was very hungry	تام خیلی گرسنه شد
Tom did not seem to be feeling well.	به نظر می رسید تام حال خوبی نداشت.
I did not know that Tom had spent some time in prison.	نمی دانستم که تام مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom is not going to help you with that.	تام قرار نیست در انجام این کار به شما کمک کند.
The gambler lost a lot of money.	قمارباز مقدار زیادی پول از دست داد.
Tom wants to find another job.	تام می خواهد کار دیگری پیدا کند.
Tom said I should not have done that.	تام گفت که من نباید این کار را می کردم.
How much pork did you buy?	چند تا گوشت خوک خریدی؟
Tom will probably still be in Australia next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده همچنان در استرالیا خواهد بود.
Before you criticize him, you have to walk a mile in his shoes.	قبل از اینکه از او انتقاد کنید، باید یک مایل با کفش او راه بروید.
You will find something that interests you.	شما چیزی را پیدا خواهید کرد که مورد علاقه شما باشد.
You're kidding me, aren't you?	داری مسخره ام می کنی، نه؟
Tom probably did.	تام احتمالا این کار را کرده است.
Tom may be over his head.	ممکن است تام بالای سرش باشد.
My curiosity was aroused.	کنجکاوی من برانگیخته شد.
Tom is a financial analyst.	تام یک تحلیلگر مالی است.
This is not cool.	این باحال نیست.
I'm sure Tom will not let me do that.	مطمئنم تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
I know Tom did not know I was going to do this.	می دانم تام نمی دانست که من قصد انجام این کار را داشتم.
Tom and Mary live in front of me.	تام و مری روبروی من زندگی می کنند.
Tom was barely alive when we found him.	تام وقتی او را پیدا کردیم به سختی زنده بود.
Tom said Mary could not bear to see John.	تام گفت که مری طاقت دیدن جان را نداشت.
Do not leave me here alone	منو اینجا تنها نذار
This probably did not happen as Tom said.	احتمالاً آن طور که تام گفته بود، این اتفاق نیفتاد.
How many French speakers do you think there are in Australia?	فکر می کنید چند فرانسوی زبان در استرالیا وجود دارد؟
If Tom had told me I should have done this.	اگر تام به من می گفت باید این کار را انجام می دادم.
I'm sure he can offer you a good game of tennis.	من مطمئن هستم که او می تواند یک بازی خوب تنیس به شما ارائه دهد.
The final decision is with the president.	تصمیم نهایی با رئیس جمهور است.
Tom is right behind me, right?	تام درست پشت سر من است، نه؟
Tom drank a sip of his drink.	تام یک قلپ از نوشیدنی اش را خورد.
Tom is an illegal immigrant.	تام یک مهاجر غیرقانونی است.
Where is the counter?	پیشخوان صندوق کجاست؟
Tom says Mary does not believe John left yesterday.	تام می گوید مری باور نمی کند جان دیروز رفته بود.
What is the chance that Tom will tell me what I want to know?	شانس اینکه تام آنچه را که می خواهم بدانم به من بگوید چقدر است؟
Tom turned his bike red.	تام دوچرخه‌اش را قرمز کرد.
The first ban on slavery was in the mid-nineteenth century.	اولین ممنوعیت برده داری در اواسط قرن نوزدهم بود.
I could not feel my legs.	نمی توانستم پاهایم را حس کنم.
Tom says he did not.	تام می گوید که او این کار را نکرد.
Despite the heavy snow, he made it all the way to the station.	با وجود برف سنگین، او تمام راه را به ایستگاه رساند.
Tom wanted to see it right away.	تام می خواست فوراً آن را ببینید.
Tom told Mary to do it right away.	تام به مری گفت فورا این کار را انجام دهد.
How Much Money Does a Plumber Make?	لوله کش چقدر درآمد دارند؟
I do not know what to do now.	من نمی دانم در حال حاضر چه کاری باید انجام دهیم.
Tom was wearing jeans and a T-shirt.	تام شلوار جین و تی شرت پوشیده بود.
You should go to the club at least twice a week.	شما باید حداقل دو بار در هفته به باشگاه بروید.
Maybe Tom was hiding something.	شاید تام چیزی را پنهان می کرد.
You are a nuisance.	شما یک مزاحم هستید.
I got caught in the shower on the way home yesterday.	دیروز در راه خانه زیر دوش گرفتار شدم.
I'm not sure Tom can do that.	من مطمئن نیستم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I greeted Tom.	به تام سلام کردم.
He froze when he saw the big spider.	با دیدن عنکبوت بزرگ یخ کرد.
No one listened to Tom.	هیچ کس به تام گوش نمی داد.
There are other ways to express your feelings.	راه های دیگری برای بیان احساس خود وجود دارد.
This work has entered the public domain.	این اثر وارد مالکیت عمومی شده است.
I did not think Tom was in his office.	فکر نمی کردم تام در دفترش باشد.
He is like Pavlov's dog.	مثل سگ پاولوف است.
I did not know that Tom was engaged to Mary.	من نمی دانستم که تام با مری نامزد کرده است.
Someone I know is not able to do that.	کسی که من می شناسم قادر به انجام این کار نیست.
Tom knows what is going to happen.	تام می داند که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Does Tom really think he's the only one who can speak French?	آیا واقعا تام فکر می کند که او تنها کسی است که می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I do not know anything about Tom's business.	من چیزی در مورد تجارت تام نمی دانم.
Do not make any hasty decisions. 	هیچ تصمیمی عجولانه نگیریم.
Let's sleep on it	بیا رویش بخوابیم
Tom was drinking wine. 	تام در حال نوشیدن شراب بود.
Maryam was drinking vodka.	مریم در حال نوشیدن ودکا بود.
This is an easy problem that any student can solve.	این یک مشکل آسان است که هر دانش آموزی می تواند آن را حل کند.
Tell Tom I'll be back.	به تام بگو من برمی گردم.
Tom must stay where he was.	تام باید همان جایی که بود می ماند.
I had a great time when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم خیلی خوش گذشت.
Tom did not tell me why he did not do this.	تام به من نمی گفت چرا این کار را نمی کند.
No, he did not.	نه، او این کار را نکرد.
I asked Tom to speak French.	از تام خواستم که فرانسوی صحبت کند.
Tom refuses to accept the fact that he needs help translating.	تام حاضر نیست این واقعیت را بپذیرد که هنگام ترجمه به کمک نیاز دارد.
Tom tried this.	تام این را امتحان کرد.
Do you know what you want me to do?	آیا متوجه هستید که از من می خواهید چه کار کنم؟
Would you like to drink a glass of grape juice?	آیا دوست دارید یک لیوان آب انگور بنوشید؟
Tom was wrongly accused of this crime.	تام به ناحق متهم به این جنایت شد.
Tom realized that it was easier to do it the way Mary did.	تام فهمید که انجام این کار به روشی که مری انجام می‌داد آسان‌تر است.
I do not think Tom is involved.	من فکر نمی کنم تام درگیر این موضوع باشد.
Tom and Mary were both sick.	تام و مری هر دو بیمار بودند.
Tom tried to find Mary.	تام سعی کرد مری را پیدا کند.
Tom said Mary is probably still waiting in the lobby.	تام گفت مری احتمالا هنوز در لابی منتظر است.
I have to take the cat to the vet today.	امروز باید گربه را پیش دامپزشک ببرم.
I do not think you have a heart	فکر نمیکنم دل داری
We surprised Tom.	ما تام را غافلگیر کردیم.
I'm afraid Tom will kill me.	من می ترسم تام مرا بکشد.
I'm afraid I'll have to teach you	میترسم مجبور بشم بهت درس بدم
It was early spring, so it did not have many customers.	اوایل بهار بود، بنابراین مشتری زیادی نداشت.
I think Tom did a great job.	من فکر می کنم که تام کار بسیار خوبی انجام داده است.
We have already gone through this.	ما قبلاً این را پشت سر گذاشته ایم.
Do not get too close to the fire	زیاد نزدیک آتش نرو
Tom said he was ready to defend himself.	تام گفت که آماده است از خود دفاع کند.
Yokohama is the second largest city in Japan.	یوکوهاما دومین شهر بزرگ ژاپن است.
Tom thought I was joking.	تام فکر کرد که من دارم طعنه می زنم.
Tom took a crown to use as a weapon.	تام یک تاج را گرفت تا به عنوان سلاح از آن استفاده کند.
I want a refund.	من بازپرداخت می خواهم.
Tom came to Boston alone.	تام تنها به بوستون آمد.
Energy reserves were mixed.	ذخایر انرژی مختلط بود.
Tom goes to see his girlfriend in Australia.	تام به دیدن دوست دخترش در استرالیا می رود.
I do not want to make you angry.	من نمی خواهم شما را عصبانی کنم.
The whole frame was made of iron.	تمام چارچوب از آهن ساخته شده بود.
When was the last time someone asked you for guidance?	آخرین باری که کسی از شما راهنمایی خواست کی بود؟
I will not stay	من نخواهم ماند
Tom said I can stay with you.	تام گفت که می توانم پیش تو بمانم.
It turned out that life with him is not so easy.	معلوم شد که زندگی با او چندان آسان نیست.
I do not understand French, because it is difficult.	من زبان فرانسه را نمی فهمم، چون سخت است.
What Tom really wanted was a two-week vacation.	چیزی که تام واقعا می خواست یک تعطیلات دو هفته ای بود.
We will leave you tomorrow.	فردا شما را ترک می کنیم.
Tom is up to date on the situation.	تام در مورد وضعیت در جریان است.
It is possible that he knows the truth.	این امکان وجود دارد که او واقعیت را بداند.
If you heat the ice, it melts.	اگر یخ را گرم کنی، ذوب می شود.
Almost everyone I know wants to go to a concert tomorrow.	تقریباً همه کسانی را که می شناسم می خواهند به کنسرت فردا بروند.
Tom took the children to see his parents.	تام بچه ها را به دیدن والدینش برد.
Tom does not seem to be miserable.	به نظر نمی رسد تام بدبخت باشد.
No one knows when Tom will be here.	هیچ کس نمی داند تام چه زمانی اینجا خواهد بود.
Tom has had a very difficult life.	تام زندگی بسیار سختی داشته است.
I hit the ball as much as I could.	تا جایی که می توانستم به توپ ضربه زدم.
It is very difficult to cope with Tom.	کنار آمدن با تام بسیار سخت است.
Tom also works as a part-time carpenter.	تام همچنین به عنوان یک نجار پاره وقت کار می کند.
The paperback version is cheaper.	نسخه شومیز ارزان تر است.
Tom does not allow anyone to drive except Mary.	تام به کسی اجازه نمی دهد جز مری ماشینش را براند.
Is this fear justified?	آیا این ترس موجه است؟
Tom may not drink tea.	تام ممکن است چای ننوشد.
I want to learn to drive a tractor.	می خواهم تراکتور راندن را یاد بگیرم.
Tom does not know how to play this game.	تام نمی داند چگونه این بازی را بازی کند.
Sorry you did not do that?	متاسفید که این کار را نکردید؟
Surely Tom learned a lot that day.	مطمئناً تام آن روز چیزهای زیادی یاد گرفت.
Skiing is actually a lot more fun than I expected.	اسکی در واقع بسیار سرگرم کننده تر از آن چیزی است که من انتظار داشتم.
We do not do this anymore.	ما دیگر این کار را نمی کنیم.
Do you know Tom by chance?	آیا به طور اتفاقی تام را می شناسید؟
He is the ruling hero and no young rival is going to take it from him.	او قهرمان حاکم است و هیچ رقیب جوانی قرار نیست آن را از او بگیرد.
Tom said he thought Mary could help him do that.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند به او در انجام این کار کمک کند.
Tom was handsome	تام خوش قیافه بود
Tom said he was not sure he was doing the right thing.	تام گفت که مطمئن نیست کار درستی انجام می دهد.
I hope you know the last thing I want to do is hurt you.	امیدوارم بدونی آخرین کاری که میخوام انجام بدم اینه که بهت صدمه بزنم.
Tom is probably still jealous.	تام احتمالا هنوز حسود است.
I'm fed up with fish	حالم از ماهی بهم میخوره
Tom has broken both hands.	تام هر دو دستش را شکسته است.
I want Tom to leave immediately.	من می خواهم تام فورا برود.
You did not understand what I was saying	اشتباه نفهمید چی میگم
Tom ate and drank.	تام خورد و نوشید.
Tom and Mary are taking pictures.	تام و مری در حال عکس گرفتن هستند.
Why is it bad?	چرا بد است؟
I'm the next person	من نفر بعدی هستم
Tom says he is Canadian.	تام می گوید که او کانادایی است.
Tom spent several hours tidying up his desk.	تام چندین ساعت را صرف مرتب کردن میزش کرد.
No one knew it was Tom who donated $ 3 million to the orphanage.	هیچ کس نمی دانست که این تام بود که سه میلیون دلار به یتیم خانه اهدا کرد.
I will not let Tom escape.	من نمی گذارم تام فرار کند.
The government must take serious measures to solve this problem.	دولت باید برای حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد.
I know Tom could easily have done that.	می دانم که تام به راحتی می توانست این کار را انجام دهد.
Tom says he does not think Mary knows how to do it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری بداند چگونه این کار را انجام دهد.
It seems that only Tom does that.	به نظر می رسد که فقط تام این کار را می کند.
Sometimes we have to play squash together	یه وقتایی باید با هم اسکواش بازی کنیم
At least we know Tom is still alive.	حداقل ما می دانیم که تام هنوز زنده است.
Tom never swears.	تام هرگز قسم نمی خورد.
Tom must trust Mary.	تام باید به مری اعتماد کند.
Tom runs three or four miles a day.	تام روزی سه یا چهار مایل می دود.
Tom wants to sue, doesn't he?	تام می خواهد شکایت کند، اینطور نیست؟
Let me see what you wrote	ببینم چی نوشتی
Tom does not tell Mary the real reason.	تام دلیل واقعی این کار را به مری نمی گوید.
Do not let Tom sleep.	اجازه نده تام بخوابد.
I know Tom did not do it by mistake.	می دانم که تام به اشتباه این کار را نکرد.
Tom's house is being renovated.	خانه تام در حال تعمیر است.
They are not prisoners	آنها زندانی نیستند
I know Tom's obliged to do this.	من می دانم که تام موظف است این کار را انجام دهد.
Don't you think you are an adult?	فکر نمی کنی بالغ شده ای؟
Why was Tom there?	تام برای چه آنجا بود؟
Tom and Mary do not like each other.	تام و مری همدیگر را دوست ندارند.
Tom said he wants a company.	تام گفت که او یک شرکت می خواهد.
Make sure Tom arrives home safe and sound.	مطمئن شوید که تام سالم به خانه می رسد.
Now is not a good time to buy a home.	الان زمان خوبی برای خرید خانه نیست.
Can you tell me why you are doing this?	می‌توانید به من بگویید چرا این کار را می‌کنید؟
Tell me if I'm wrong	اگر اشتباه می کنم بگو
I'm collecting information.	من در حال جمع آوری اطلاعات هستم.
Tom has not seen Mary in months.	تام چند ماه است که مری را ندیده است.
They drive me out of the country.	آنها مرا از کشور بیرون می کنند.
It feels great!	این احساس عالی دارد!
I will have another piece of apple pie.	من یک تکه دیگر پای سیب خواهم داشت.
Tom told me he was grateful for all our help.	تام به من گفت که از همه کمک های ما سپاسگزار است.
You did very well for the first time.	برای اولین بار خیلی خوب عمل کردی.
Maybe I can arrange it.	شاید بتوانم ترتیب آن را بدهم.
Tell Tom we are so tired we can not come tonight.	به تام بگو ما خیلی خسته ایم که امشب نمی توانیم بیایم.
AFBI came to arrest Tom as he was leaving work.	اف‌بی‌آی آمد تا تام را در زمانی که داشت از کارش بیرون می‌آمد دستگیر کرد.
I know Tom does not know if he can do it or not until he does.	من می دانم که تام نمی داند که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه تا زمانی که آن را انجام دهد.
There is no reason to be afraid	دلیلی برای ترس وجود ندارد
As soon as Tom arrives, we start.	به محض اینکه تام آمد، ما شروع می کنیم.
Tom will find another chance.	تام یک فرصت دیگر پیدا خواهد کرد.
Tom has no plans to give Mary money.	تام قصد ندارد به مری پول بدهد.
Without a doubt, he willingly offered me help.	به دور از تردید، او با کمال میل به من پیشنهاد کمک داد.
I do not respect you	من به شما احترام نمی گذارم
This is very helpful.	این خیلی کمک کننده است.
Tom returned to Australia to be with Mary.	تام به استرالیا بازگشت تا با مری باشد.
I'm sure of that.	من از آن مطمئن هستم.
This is what we want to avoid.	این چیزی است که ما می خواهیم از آن اجتناب کنیم.
Tom did not try hard to figure out what the problem was.	تام خیلی تلاش نکرد تا بفهمد مشکل چیست.
I know Tom can not do this without Mary's help.	من می دانم که تام بدون کمک مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
They dared to face the snowstorm.	آنها در برابر طوفان برف شهامت کردند.
If he gets hurt, I personally hold you responsible.	اگر آسیبی به او برسد، من شخصاً شما را مسئول می دانم.
They decided to meet there again after twenty years.	آنها تصمیم گرفتند بعد از بیست سال دوباره در آنجا ملاقات کنند.
The full train will arrive at 2:30 p.m.	قطار تام ساعت 2:30 خواهد رسید.
Tom was not one of the presenters.	تام یکی از مجریان نبود.
I haven't heard from you for a long time	خیلی وقته خبری ازت ندارم
Tom was a heavy burden to his parents.	تام برای والدینش بار سنگینی بود.
Tom begged me to wait.	تام از من التماس کرد که صبر کنم.
The cost per room per night is $ 100.	هزینه اتاق شبی 100 دلار است.
Tom said he only eats vegetables he grows himself.	تام گفت که فقط سبزیجاتی می خورد که خودش می کارد.
Tom must receive a request.	تام باید یک درخواست دریافت کند.
It is defective.	معیوب است.
I play the tambourine	من تنبور میزنم
No matter how hard he tried, he could not get out of the maze.	هر چه تلاش کرد نتوانست از پیچ و خم بیرون بیاید.
I have to wait for Tom	باید منتظر تام باشم
I do not care who comes	برام مهم نیست کی میاد
I suspect Tom and Mary do not speak French together.	من شک دارم که تام و مری با هم فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom did not divorce Mary.	تام از مری طلاق نگرفت.
It is clear that Tom was happy about this.	واضح است که تام از این اتفاق خوشحال بود.
I know Tom is afraid to go out alone at night.	می دانم که تام می ترسد شب ها تنها بیرون برود.
This will be very easy to do.	انجام این کار بسیار آسان خواهد بود.
Tom's truck was just pulled out.	کامیون تام به تازگی بیرون کشیده شد.
I eat chocolate even though I know I should not.	من شکلات میخورم با اینکه میدونم نباید.
I want you to promise me you will not do this again.	می خواهم به من قول بدهی که دیگر این کار را نکنی.
I'm a relatively big person	من آدم نسبتا بزرگی هستم
I feel like you are holding something from me.	احساس می کنم چیزی را از من نگه می دارید.
You should have asked Tom for guidance	باید از تام راهنمایی می خواستی
Tom is not as lazy as before.	تام مثل قبل تنبل نیست.
There is almost no brown left in the pot.	تقریباً قهوه ای در قابلمه باقی نمانده است.
Tom has always wanted to be a doctor.	تام همیشه دوست داشته پزشک شود.
That's why you came here, right?	برای همین اومدی اینجا، نه؟
I do not expect any major problems.	من انتظار ندارم که هیچ مشکل اساسی وجود داشته باشد.
I'm sure Tom can hear us.	من مطمئن هستم که تام می تواند صدای ما را بشنود.
I'm dying of hunger now	من الان دارم از گرسنگی میمیرم
You proved your point	حرفت رو ثابت کردی
Tom knew Mary was not going to eat a salad.	تام می دانست که مری قرار نیست سالادی بخورد.
Tom thinks Mary is not busy.	تام فکر می کند که مری سرش شلوغ نیست.
I did not know that Tom could do that.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Is there something you did not understand?	چیزی هست که نفهمیدی؟
Do you want to do honors?	آیا می خواهید افتخارات را انجام دهید؟
Tom persuaded Mary to do it for him.	تام مری را متقاعد کرد که این کار را برای او انجام دهد.
I thought you were not going to do it yourself.	من فکر می کردم قرار نیست این کار را خودتان انجام دهید.
Why can Tom speak French so well?	چرا تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند؟
See what we found	ببین چی پیدا کردیم
Tom was surprised to see Mary in the library.	تام از دیدن مری در کتابخانه شگفت زده شد.
Tom is afraid to go to the cave himself.	تام می ترسد خودش به غار برود.
I know Tom understands.	می دانم که تام می فهمد.
Where is Tom going?	تام قصد دارد به کجا برود؟
Tom brought it to me.	تام آن را برای من آورد.
Tom took off his pants.	تام شلوارش را درآورد.
Tom was notified on Monday.	روز دوشنبه به تام اطلاع داده شد.
Tom said he did not remember much.	تام گفت که چیز زیادی به یاد نمی آورد.
I acknowledge that mistakes have been made.	من تصدیق می کنم که اشتباهاتی رخ داده است.
Tom told Mary he did not like dogs.	تام به مری گفت که سگ ها را دوست ندارد.
Tom defeated those chances.	تام این شانس ها را شکست داد.
Your bike is much newer than mine.	دوچرخه شما خیلی جدیدتر از من است.
I wanted to introduce you to Tom.	می خواستم شما را با تام آشنا کنم.
I still do not know where to sleep tonight.	من هنوز نمی دانم امشب کجا بخوابم.
You die out there	تو اون بیرون میمیری
Tom said he knew he might not have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I see Tom every day.	من هر روز تام را می بینم.
I do not know if Tom really goes out with Mary?	نمی‌دانم آیا تام واقعاً با مری بیرون می‌رود؟
I want to do this as much as I can.	من می خواهم تا آنجا که می توانم این کار را انجام دهم.
Check your answers with Thomas.	پاسخ های خود را با تامز بررسی کنید.
Who represents the accused?	چه کسی وکالت متهم را بر عهده دارد؟
They live in a residential apartment on Fifth Street.	آنها در یک آپارتمان مسکونی در خیابان پنجم زندگی می کنند.
The museum is closing for renovation.	موزه در حال بسته شدن برای بازسازی است.
I do not know if I will go to bed very soon	بعید میدونم خیلی زود بخوابم
I have decided that I must do this.	من تصمیم گرفته ام که باید این کار را انجام دهم.
Tom launched his blog in October.	تام وبلاگ خود را در اکتبر راه اندازی کرد.
You are the only man in the world I can call my friend.	تو تنها مردی در جهان هستی که می توانم او را دوستم صدا کنم.
Tom tried to swim against the current.	تام سعی کرد برخلاف جریان آب شنا کند.
Why does Tom not want to talk to Mary?	چرا تام نمی خواهد با مری صحبت کند؟
I'm still eating	من هنوز دارم میخورم
You don't want much, do you?	شما چیز زیادی نمی خواهید، نه؟
You come too	تو هم بیا
Tom did not seem to be as involved as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید درگیر نبود.
Tom did not want me there.	تام من را آنجا نمی خواست.
I think Tom and Mary are sleepy.	من فکر می کنم تام و مری خواب آلود هستند.
I have seen many beautiful women in Australia.	من در استرالیا زنان خوش قیافه زیادی دیده ام.
Population growth is a major concern.	افزایش جمعیت یک نگرانی بزرگ است.
This is not about that.	این در مورد آن نیست.
Tom told Mary that he had been abducted by aliens.	تام به مری گفت که او توسط بیگانگان ربوده شده است.
I know you will be happy here	میدونم اینجا خوشحال میشی
I know Tom told Mary he would not do that.	می دانم که تام به مری گفت که او این کار را نمی کند.
This is not entirely wrong	این کاملا اشتباه نیست
When his boss found out the truth, his lie got him in trouble.	وقتی رئیسش حقیقت را کشف کرد، دروغ او او را به دردسر انداخت.
Tom goes to his grandparents' house in Boston every summer.	تام هر تابستان به خانه پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون می رود.
It does not matter what you say, it matters how you say it.	مهم این نیست که چه می گویید، بلکه نحوه بیان آن مهم است.
Tom and John married each other's sisters.	تام و جان با خواهران یکدیگر ازدواج کردند.
I do not think Tom knows that I am Canadian.	فکر نمی کنم تام بداند که من کانادایی هستم.
Tom turned down Mary's offer.	تام پیشنهاد مری را رد کرد.
Sitting all day is not good for you.	تمام روز نشستن برای شما خوب نیست.
His story is strange, but believable.	داستان او عجیب است، اما باورپذیر است.
Tom and Mary live and work in Boston.	تام و مری در بوستون زندگی و کار می کنند.
The people in the hall were very quiet.	افراد حاضر در سالن بسیار ساکت بودند.
My bag and ticket were stolen while I was sleeping on the train.	زمانی که در قطار خوابیده بودم کیف و بلیط سفرم را دزدیدند.
I hope Tom recovers.	امیدوارم تام بهبود یابد.
Tom and Mary sat under an old tree.	تام و مری زیر درخت قدیمی نشستند.
We spent the whole day exploring Boston.	ما تمام روز را صرف کاوش در بوستون کردیم.
Will Tom stay in Australia all summer?	آیا تام تمام تابستان در استرالیا خواهد ماند؟
There is no way you can do this yourself.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید این کار را خودتان انجام دهید.
I do not want to do this myself.	من خودم نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom says this is unlikely to happen.	تام می گوید بعید است این اتفاق بیفتد.
I think that is why we have a problem of homelessness in this city.	فکر می کنم به همین دلیل است که ما در این شهر مشکل بی خانمانی داریم.
I have an uncle who used to work at a bank.	من یک عمو دارم که قبلاً در بانک کار می کرد.
What do you do to relax?	برای آرامش چیکار میکنی؟
I wish I could ask Tom to show me how to do this.	ای کاش می توانستم از تام بخواهم به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Here is the answer.	در اینجا پاسخ است.
I'm not going to Australia anymore.	من دیگر به استرالیا نمی روم.
Tom asked the secretary how much everything cost.	تام از منشی پرسید که همه چیز چقدر هزینه دارد.
I think a movie is more fun than any book.	به نظر من یک فیلم از هر کتابی سرگرم کننده تر است.
Tom thinks this is not a good idea.	تام فکر می کند که این ایده خوبی نیست.
How did you know I was from Boston?	از کجا فهمیدی که من اهل بوستون هستم؟
The lights were not on, so I thought you were not home.	چراغت روشن نبود، پس فکر کردم خونه نیستی.
I think I'm falling asleep	فکر کنم دارم خوابم میبره
Tom is the man who said he would do it.	تام مردی است که گفت این کار را خواهد کرد.
I did not want to tell Tom everything.	من نمی خواستم همه چیز را به تام بگویم.
Tom asked us not to come.	تام از ما خواست که نیاییم.
I do not think about it.	من به آن فکر نمی کنم.
I'm in trouble.	من به دردسر افتاده ام.
The bronze statue looks very beautiful from afar.	مجسمه برنزی از دور بسیار زیبا به نظر می رسد.
Tom seemed angry.	به نظر می رسید تام عصبانی شده بود.
It was cold, I put on my jacket.	هوا سرد بود، کاپشنم را پوشیدم.
Tom is a hunter and fisherman.	تام یک شکارچی و ماهیگیر است.
Tom is not coming back here	تام اینجا برنمیگرده
No one knows where Tom is hiding.	هیچ کس نمی داند تام کجا پنهان شده است.
Tom was selected from among 3,000 applicants.	تام از بین سه هزار متقاضی انتخاب شد.
You can not just pretend that nothing happened.	شما نمی توانید فقط وانمود کنید که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom said he was not responsible for what happened.	تام گفت که او مسئول آنچه اتفاق افتاده نیست.
I do not know where Tom goes every night.	نمی دانم تام هر شب کجا می رود.
I can not believe this happened.	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است.
I can not say why I came late	نمیتونم بگم چرا دیر اومدم
I began to wonder if this was a good idea.	من شروع به تعجب کردم که آیا این ایده خوبی بود؟
Tom does not seem to care what's going to happen.	به نظر می رسد تام اهمیتی نمی دهد که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom has not taken a bath for several weeks.	تام چند هفته است که حمام نکرده است.
Tom Jackson lost the election.	تام جکسون در انتخابات شکست خورد.
I thought Tom did not enjoy the movie.	فکر می کردم تام از فیلم لذت نمی برد.
Tom often did this in his youth.	تام اغلب در جوانی این کار را انجام می داد.
I heard that Tom is no longer swimming.	شنیدم که تام دیگر شنا نمی کند.
There are several other pencils in the desk drawer.	چند مداد دیگر در کشوی میز وجود دارد.
Tom does not know why Mary does not want him at his party.	تام نمی داند چرا مری او را در مهمانی خود نمی خواهد.
If you had not done this, someone else would have done it.	اگر شما این کار را نکرده بودید، شخص دیگری این کار را می کرد.
Did you like it when Tom kissed you?	وقتی تام شما را بوسید دوست داشتید؟
Tom expresses himself very well.	تام خود را خیلی خوب بیان می کند.
Tom knows about such things.	تام در مورد چنین چیزهایی می داند.
Tom is a fairly good cabinet maker.	تام یک کابینت ساز نسبتاً خوب است.
Tom said I do not have to do this.	تام گفت من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I searched in Google one after another	بعد از همدیگه تو گوگل سرچ کردم
Let's install an alarm.	بیایید دزدگیر نصب کنیم.
I do not think I really need to read this right now.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر واقعاً نیازی به خواندن این مطلب داشته باشم.
I have not seen that movie yet	من هنوز اون فیلم رو ندیدم
Tom has postponed things.	تام کارها را به تعویق انداخته است.
I knew Tom liked the party.	می دانستم که تام از مهمانی خوشش می آید.
Tom is planning a trip, isn't he?	تام در حال برنامه ریزی برای سفر است، اینطور نیست؟
His coat was not suitable for that situation.	کتش مناسب آن موقعیت نبود.
I will do this after Tom's gone.	بعد از رفتن تام این کار را انجام خواهم داد.
What is that?	آن چیست؟
You're not angry with me anymore, are you?	تو دیگه از دست من عصبانی نیستی، نه؟
This is what I bought for Tom.	این چیزی است که من برای تام خریدم.
I do not eat much meat	من زیاد گوشت نمیخورم
Tom is only slightly shorter than Mary.	تام فقط کمی کوتاهتر از مری است.
Tom did not think Mary was in Australia.	تام فکر نمی کرد مری در استرالیا باشد.
Tom was not in his bedroom.	تام در اتاق خوابش نبود.
This bird is very colorful.	این پرنده بسیار رنگارنگ است.
Tom said Mary wants to help you do that.	تام گفت که مری مایل است در انجام این کار به شما کمک کند.
I think Tom did not do that.	من فکر می کنم تام این کار را نکرده است.
I knew Tom was not interested in that.	می دانستم که تام تمایلی به این کار ندارد.
Tom specializes in solving puzzles.	تام در حل معماها متخصص است.
I know Tom did not know who did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will go there.	تام به آنجا خواهد رفت.
The car accident happened right in front of me.	تصادف ماشین درست جلوی من اتفاق افتاد.
I usually take a shower before going to bed.	من معمولا قبل از رفتن به رختخواب دوش میگیرم.
Tom was just bored.	تام فقط حوصله اش سر رفته بود.
I can not stand this cold	طاقت این سرما را ندارم
This is the last time I will do this.	این آخرین باری است که این کار را انجام خواهم داد.
Snakes usually do not bite unless stimulated.	اگر مارها تحریک نشوند معمولا نیش نمی زنند.
Tom left thirty minutes before you got here.	تام سی دقیقه قبل از اینکه شما به اینجا برسید اینجا را ترک کرد.
Tom told me he could not speak French.	تام به من گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom wondered if he should do it.	تام فکر کرد که آیا باید این کار را انجام دهد.
Tom opened all three letters.	تام هر سه نامه را باز کرد.
Tom will be there soon.	تام به زودی آنجا خواهد بود.
Tom is not serious right now	تام الان جدی نیست
You don't think Tom should do that, do you?	شما فکر نمی کنید تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom is picking chicken.	تام در حال چیدن مرغ است.
Tom and Mary no longer talk.	تام و مری دیگر با هم صحبت نمی کنند.
A terrible fate awaited Tom.	سرنوشت وحشتناکی در انتظار تام بود.
Tom says he does not know if he will have time to do so.	تام می‌گوید که نمی‌داند آیا برای این کار وقت خواهد داشت یا نه.
I do not know why Tom does not want to see Mary.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد مری را ببیند.
Who kept the count?	چه کسی شمارش را نگه داشته است؟
Were you the one who sent me these flowers?	تو بودی که این گلها را برای من فرستادی؟
I'm only three years older than Tom.	من فقط سه سال از تام بزرگتر هستم.
I thought Tom would be back soon.	فکر می کردم تام به زودی برمی گردد.
Let's crack	بیا کرک کنیم
I thought Tom did it yesterday.	فکر کردم تام دیروز این کار را کرد.
Tom and Mary have been together for thirty years.	تام و مری سی سال است که با هم هستند.
To be honest, I'm not sure when Tom came.	راستش را بگویم، مطمئن نیستم که تام کی آمد.
Tom told Mary he planned to stay in Australia until October.	تام به مری گفت که قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom scored 13 points for our team.	تام 13 امتیاز برای تیم ما به دست آورد.
Although we have been living in this apartment for six years, this apartment does not really feel like home to me.	با وجود اینکه ما شش سال است که در این آپارتمان زندگی می کنیم، اما این آپارتمان برای من واقعاً مانند خانه احساس نمی شود.
Tom probably has no plans to stay in Boston until October.	تام احتمالاً قصد ندارد تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom does not know that he can never do that.	تام نمی داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Aren't you afraid?	نمی ترسی؟
I'm kind of procrastinating	یه جورایی معطل میکنم
I have no problem with that	من هیچ مشکلی با آن ندارم
I know Tom saw us doing this.	می دانم که تام ما را در حال انجام این کار دید.
I like donuts very much.	من دونات خیلی دوست دارم.
"Did you go to Australia?" 	"به استرالیا رفتی؟"
"No, I did not." 	"نه، من این کار را نکردم."
What about New Zealand? 	در مورد نیوزلند چطور؟
"Yes, I went to New Zealand."	"بله، من به نیوزلند رفتم."
Tom rents a three-room apartment.	تام یک آپارتمان سه اتاقه اجاره می کند.
The doctor told Tom that he was only alive for another six months.	دکتر به تام گفت که فقط شش ماه دیگر زنده است.
I do not know who Tom decided to give his old car to.	من نمی دانم تام تصمیم گرفته است ماشین قدیمی خود را به چه کسی بدهد.
Tom often mispronounces people's names.	تام اغلب نام افراد را اشتباه تلفظ می کند.
The engine stopped while idling.	موتور در حالی که در دور آرام بود متوقف شد.
I do not feel sorry for people who procrastinate.	من برای افرادی که کار را به تعویق می اندازند، ترحم نمی کنم.
I probably won't be able to do everything I want.	من احتمالاً نخواهم توانست هر کاری را که می خواهم انجام دهم.
I can say you are asleep	میتونم بگم خوابت میاد
I really can not tell the difference.	من واقعا نمی توانم تفاوت را تشخیص دهم.
I do not think Tom will do it again.	من فکر نمی کنم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has been in Australia for the past three weeks.	تام در سه هفته گذشته در استرالیا بوده است.
"Whose cakes are these?" 	"این کیک های کی هستند؟"
They belong to Farideh.	آنها مال فریده هستند.
No one knows what will happen	هیچ کس نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد
Tom does not think Mary can do that.	تام فکر نمی کند که مری بتواند این کار را انجام دهد.
We have worked as hard as we can.	ما تا جایی که می توانیم سخت کار کرده ایم.
Tom hired Mary to take care of his children.	تام مری را استخدام کرد تا از فرزندانش مراقبت کند.
I still wonder why Tom does not do this.	من هنوز تعجب می کنم که چرا تام این کار را نمی کند.
Tom is told what to do.	به تام گفته می شود که چه کار کند.
Tom said he was heartbroken.	تام گفت که دلش شکسته است.
Can you see Tom getting this?	آیا می توانید ببینید که تام این را دریافت می کند؟
We are so far away that we can not go back now.	ما خیلی دور شده ایم که اکنون نمی توانیم به عقب برگردیم.
Do you use bath salts?	آیا از نمک حمام استفاده می کنید؟
He called the psychiatrist	به روانپزشک زنگ زد
It does not matter now	الان مهم نیست
Tom is home alone.	تام در خانه تنهاست.
Tom was in really bad shape.	تام واقعاً وضعیت بدی داشت.
Tom failed the exam.	تام در امتحان مردود شد.
Tom took one of the shirts out of the closet and put it on.	تام یکی از پیراهن ها را از کمد بیرون آورد و پوشید.
I do not think Tom will ride his motorcycle anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر موتور سیکلت خود را سوار می کند.
Tom spoke good English.	تام خود را به انگلیسی خوب بیان کرد.
Why were you staring at me?	تو به من خیره شده بودی چرا؟
Don't you think you should slow down a bit?	آیا فکر نمی کنید باید کمی سرعت خود را کاهش دهید؟
Do not forget to feed the cat before going.	فراموش نکنید که قبل از رفتن به گربه غذا بدهید.
I'm actually quite happy with it.	من در واقع با آن کاملا راضی هستم.
I did not gain so much weight	این همه وزن اضافه نکردم
Tom is not very good at math.	تام در ریاضیات خیلی خوب نیست.
Tom drank a sip of water.	تام جرعه ای آب نوشید.
Things would have been better if you had not gone there.	اگر به آنجا نرفته بودید اوضاع بهتر می شد.
Tom packed everything he had and left.	تام همه چیزهایی را که داشت جمع کرد و رفت.
Will Tom be back?	آیا تام برمی گردد؟
Mary had a few friends for lunch and they spent most of their time with their husbands.	مری چند دوست برای ناهار داشت و آنها بیشتر وقت خود را در مورد شوهرانشان می گذراندند.
Tom came to Boston to study art.	تام برای تحصیل هنر به بوستون آمد.
Tom was killed Monday.	تام روز دوشنبه کشته شد.
Young tigers are like cats.	ببرهای جوان شبیه گربه ها هستند.
Tom said no worries.	تام گفت که جای نگرانی نیست.
Tom said he thought Mary might have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور به انجام این کار شود.
I wish to see Tom right away.	من آرزو دارم فورا تام را ببینم.
Who does Tom look like?	تام شبیه چه کسی است؟
How did you get those bruises on your face?	چطوری اون کبودی ها رو روی صورتت گرفتی؟
Tom and Mary worked together.	تام و مری با هم کار می کردند.
Tom learned French so he could talk to Mary.	تام فرانسه را یاد گرفت تا بتواند با مری صحبت کند.
If you hang clothes instead of folding them, they will not wrinkle.	اگر به جای تا کردن لباس‌ها را آویزان کنید، چروک نمی‌شوند.
Didn't you know that Tom taught French in Boston?	آیا نمی دانستید که تام در بوستون زبان فرانسه تدریس می کرد؟
Maryam is a girl dressed in yellow.	مریم دختری است که لباس زرد پوشیده است.
Tom eventually left Boston.	تام در نهایت بوستون را ترک کرد.
Tom is not sure when Mary expects him to be there.	تام مطمئن نیست که مری چه زمانی انتظار دارد او آنجا باشد.
I did not know why Tom was busy.	نمی دانستم چرا تام مشغول بود.
There is nothing we can do to save Tom. 	در این مرحله هیچ کاری نمی توانیم برای نجات تام انجام دهیم.
All we can do is pray.	تنها کاری که از دست ما بر می آید این است که دعا کنیم.
Tom does it faster than I do.	تام این کار را سریعتر از من انجام می دهد.
I live near you and Tom.	من در نزدیکی تو و تام زندگی می کنم.
What does this have to do with Tom?	این چه ربطی به تام دارد؟
Tom and Mary were sitting in the corner, kissing.	تام و مری در گوشه ای نشسته بودند و می بوسیدند.
More positively, we have to make a profit by this time next year.	نکته مثبت تر، ما باید تا این زمان در سال آینده سود کنیم.
You did not understand the question, did you?	شما سوال را متوجه نشدید، نه؟
Tom always seems to be in between.	به نظر می رسد تام همیشه بین کار است.
I do not think Tom knows where Mary is now.	فکر نمی کنم تام بداند مری الان کجاست.
Tom will probably forget his promise.	تام احتمالاً قول خود را فراموش می کند.
Tom told me that he thought the dress Mary was wearing was too short.	تام به من گفت که فکر می کند لباسی که مری پوشیده بود خیلی کوتاه است.
Tom talked about his school.	تام در مورد مدرسه اش صحبت کرد.
I'm not used to this kind of thing	من عادت ندارم به این نوع اتفاقات
Kids usually do not like to eat vegetables.	بچه ها معمولاً خوردن سبزیجات را دوست ندارند.
We have 24 hours to evacuate the city.	ما 24 ساعت فرصت داریم تا شهر را تخلیه کنیم.
Tom loves jazz, so do I.	تام جاز را دوست دارد، من هم همینطور.
Tom was not surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
Tom can not buy such a computer.	تام نمی تواند چنین کامپیوتری را بخرد.
Tom does not know that you helped me.	تام نمی داند که تو به من کمک می کردی.
I always had trouble earning a living.	همیشه برای امرار معاش مشکل داشتم.
I'm sorry I did not write you an answer	از اینکه جوابی برات ننوشتم ناراحت شدم
I do not want to keep this.	من نمی خواهم این را نگه دارم.
Tom told me that he did not know Mary very well.	تام به من گفت که مری را خیلی خوب نمی شناسد.
Tom wants a pair of black shoes.	تام یک جفت کفش مشکی می خواهد.
Neither side will give up.	هیچ یک از طرفین تسلیم نمی شوند.
Are you coming to Tom's Halloween party?	آیا به مهمانی هالووین تام می آیید؟
I thought Tom was going to stay for a month.	فکر کردم تام قصد دارد یک ماه بماند.
You can not ignore Tom.	شما نمی توانید تام را نادیده بگیرید.
Will Tom come too?	آیا تام هم می آید؟
Tom could understand that.	تام می توانست این را بفهمد.
Only three of us are planning to do this.	فقط سه نفر از ما در حال برنامه ریزی برای انجام این کار هستیم.
Is this Tom's fault?	آیا این تقصیر تام است؟
There is a hole in your shirt.	یک سوراخ در پیراهن شما وجود دارد.
We are not going to do that.	ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
Tom is completely imaginative.	تام کاملاً تخیلی است.
What kind of people make you angry?	چه نوع افرادی شما را عصبانی می کنند؟
Tom broke our engagement.	تام نامزدی ما را شکست.
I had enough of your complaint.	من به اندازه کافی شکایت شما را داشتم.
Tom was very rude to us.	تام با ما خیلی بی ادب بود.
The ship will cross the equator tomorrow.	کشتی فردا از استوا می گذرد.
I am not going to do this without permission.	من قرار نیست بدون اجازه این کار را انجام دهم.
Do you like the poem I composed for you?	شعری را که برایت سرودم دوست داری؟
Tom has reached his last dollar.	تام به آخرین دلار خود رسیده است.
Not too expensive	خیلی گران نیست
That was the danger Tom faced.	این خطری بود که تام با آن روبرو شد.
Tom decided to keep his feelings a secret.	تام تصمیم گرفت احساساتش را مخفی نگه دارد.
Tom wanted to go to the movies.	تام می خواست به سینما برود.
Tom stunned us.	تام ما را مبهوت کرد.
I know what Tom likes.	من می دانم تام چه چیزی را دوست دارد.
I could not do this without everyone's help.	بدون کمک همه نمی توانستم این کار را انجام دهم.
This is not the best example.	این بهترین مثال نیست.
I do not think anything bad will happen.	فکر نمی کنم اتفاق بدی بیفتد.
Tom did not know what Mary was going through.	تام نمی‌دانست مری در حال گذراندن چه چیزی است.
We are not going	ما نمی رویم
Even if you fail this time, you will have another chance.	حتی اگر این بار شکست بخورید، شانس دیگری خواهید داشت.
Tom has to eat by now.	تام باید تا الان غذا بخورد.
Didn't you give Tom the book?	کتاب را به تام ندادی؟
I thought everything was going well, but I was wrong.	فکر می کردم همه چیز خوب پیش می رود، اما اشتباه می کردم.
No one really knows what's going on there.	هیچ کس نمی داند آنجا واقعا چه خبر است.
They introduced him as their leader.	آنها او را رهبر خود معرفی کردند.
Tom said you're old friends.	تام گفت که شما دوستان قدیمی هستید.
I'm sure he will be a great singer.	من مطمئن هستم که او یک خواننده بزرگ خواهد شد.
Tom laughed hysterically for no reason.	تام بی دلیل هیستریک خندید.
Tom has a lot of shirts.	تام پیراهن های زیادی دارد.
This is not the first time you have told me this.	این اولین بار نیست که این را به من می گویید.
Tom died in 2013 of a drug overdose.	تام در سال 2013 بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت.
Tom must be boiling.	تام باید بجوشد.
It took Tom every ounce of courage to admit he had done it.	تام هر اونس شجاعتی را لازم داشت تا اعتراف کند که این کار را کرده است.
Tom did not like this very much.	تام این را خیلی دوست نداشت.
I do not care where Tom works.	برایم مهم نیست تام کجا کار می کند.
I'm going to eat at Chuck's restaurant tomorrow.	من فردا می روم در غذاخوری چاک غذا بخورم.
My vision is declining.	بینایی ام رو به زوال است.
Tom is an amateur psychologist.	تام یک روانشناس آماتور است.
There was a knocking sound from the attic.	صدای تق تق از اتاق زیر شیروانی می آمد.
I want Tom arrested.	من می خواهم تام دستگیر شود.
I love sunflowers.	من عاشق آفتابگردان هستم.
Many newspaper reporters attended the trial.	بسیاری از خبرنگاران روزنامه در دادگاه شرکت کردند.
Does Tom need help?	آیا تام به کمک نیاز دارد؟
I'm not stubborn. 	من لجباز نیستم.
I am a follower	من پیگیر هستم
I'm waiting for an hour	من یک ساعت منتظرم
You can handle it	از پسش برمیای
I do not know anything about theft.	من چیزی در مورد دزدی نمی دانم.
I used to live not far from here.	من قبلاً نه چندان دور از اینجا زندگی می کردم.
I can not believe this is really happening.	من نمی توانم باور کنم که این واقعا اتفاق می افتد.
This coffee is not suitable for drinking.	این قهوه برای نوشیدن مناسب نیست.
Tom is listening.	تام در حال گوش دادن است.
I know Tom knows Mary did that.	می دانم که تام می داند که مری این کار را کرده است.
It amazes me that you are doing such a stupid thing.	من را شگفت زده می کند که شما یک کار احمقانه انجام می دهید.
I'm afraid of bats	من از خفاش ها می ترسم
I want to marry a woman like you, but I do not want to marry you.	من می خواهم با زنی مثل تو ازدواج کنم، اما نمی خواهم با تو ازدواج کنم.
Tom could not find anyone to help Mary.	تام نتوانست کسی را پیدا کند که به مری کمک کند.
The German car industry produces great cars.	صنعت خودرو آلمان خودروهای عالی تولید می کند.
Tom and Mary could not help John.	تام و مری نتوانستند به جان کمک کنند.
Tom and I ate the whole leg ourselves.	من و تام تمام پای را خودمان خوردیم.
Tom will be married in three months	تام سه ماه دیگه ازدواج میکنه
Tom said he knew Mary might not have to do it on October 20th.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom said he did not think Mary would ever be able to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom tends to be lazy.	تام تمایل به تنبلی دارد.
You did not know Tom would do that, did you?	شما نمی دانستید که تام این کار را می کند، نه؟
We have to look for firewood.	باید دنبال هیزم بگردیم.
It does not make much difference.	این تفاوت زیادی ایجاد نمی کند.
Tom has a sister named Mary and also a cousin named Mary.	تام یک خواهر به نام مری و همچنین یک پسر عمو به نام مری دارد.
I did not apply for the job that Tom told me about.	من برای شغلی که تام به من گفت درخواست ندادم.
Why do you distrust me?	چرا به من بی اعتمادی؟
Make sure you do not smile.	مطمئن شوید که لبخند نمی زنید.
Come again whenever you like	هر وقت دوست داشتی دوباره بیا
I usually have a snack around 2:30.	من معمولا حدود ساعت 2:30 یک میان وعده می خورم.
I did not know that Tom would like to be the first to do so.	من نمی دانستم که تام دوست دارد اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
I do not think it will rain.	من فکر نمی کنم که باران ببارد.
Tom added another stick to the fire.	تام یک چوب دیگر به آتش اضافه کرد.
Tom said he did not know Mary could not swim well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی شنا کند.
Tom does not have the patience to lie.	تام حوصله دروغ گفتن را ندارد.
Ignore Tom's request.	درخواست تام را نادیده بگیرید.
Tom has been identified as one of the bank robbers.	تام به عنوان یکی از سارقان بانک شناسایی شده است.
I don't think Tom knows why Mary went to Boston.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری به بوستون رفت.
Tom is running.	تام در حال اجراست.
I am very mad.	من خیلی عصبانی هستم.
I wish it was not like this	کاش اینجوری نمیشد
It was not in Boston that we met. 	در بوستون نبود که با هم آشنا شدیم.
Was in Chicago.	در شیکاگو بود.
This is unnecessary.	این غیر ضروری است.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
That's exactly why I have to meet Tom.	دقیقاً به همین دلیل است که من باید تام را ملاقات کنم.
I accepted Tom's idea.	من ایده تام را پذیرفتم.
They have cleared the place.	آنها محل را پاکسازی کرده اند.
Tom is learning to drive.	تام در حال یادگیری رانندگی است.
Why can't we do this together?	چرا ما نمی توانیم این کار را با هم انجام دهیم؟
I was not too tired at all	اصلا زیاد خسته نشدم
I had to pull out Müller's tooth.	مجبور شدم دندان مولر را بکشم.
Tom enjoyed Mary's story.	تام از داستان مری لذت برد.
Tom said he knew Mary would win the race.	تام گفت که می‌دانست مری در مسابقه برنده خواهد شد.
I think Tom and I should be able to do this alone.	فکر می کنم تام و من باید بتوانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I promise to listen to all your professions.	قول می‌دهم به تمام حرف‌های شما گوش دهیم.
A bucket list is a list of things people want to do before they die.	لیست سطلی لیستی از کارهایی است که افراد می خواهند قبل از مرگ انجام دهند.
I did not shout at Tom.	من سر تام فریاد نزدم.
Tom was killed in a car accident in Boston last year.	تام سال گذشته در یک تصادف اتومبیل در بوستون کشته شد.
Tom landed on his head.	تام روی سرش فرود آمد.
I probably will not read Tom's report.	من احتمالا گزارش تام را نخواهم خواند.
Tom asked me if I had a plan.	تام از من پرسید که آیا برنامه ای دارم؟
Tom is a salesman, isn't he?	تام هم فروشنده است، اینطور نیست؟
Cherish this moment	این لحظه را گرامی بدار
Maryam is a relatively beautiful woman.	مریم زن نسبتاً زیبایی است.
We insulted Tom.	ما به تام توهین کردیم.
Tom will not be able to do that until next month.	تام تا ماه آینده نمی تواند این کار را انجام دهد.
Aren't you happy that we are here instead of Australia?	خوشحال نیستی که ما به جای استرالیا اینجا هستیم؟
What did Tom bring with him?	تام با خودش چی آورد؟
Tom can not play today.	تام امروز نمی تواند برای بازی بیرون بیاید.
Do you know what is in that box?	آیا می دانید در آن جعبه چیست؟
I think Tom is impressive.	من فکر می کنم که تام تأثیرگذار است.
I feel very confident	من احساس اعتماد به نفس زیادی دارم
The boy grabbed the ladder and started climbing.	پسر نردبان را گرفت و شروع به بالا رفتن کرد.
I know Tom would do it again if he had the chance.	می دانم که تام اگر این فرصت را داشت دوباره این کار را انجام می داد.
Tom's situation is better than last year.	وضعیت تام نسبت به سال گذشته بهتر است.
You can adjust the height of the seat by moving the adjustment lever up.	می توانید ارتفاع صندلی را با حرکت دادن اهرم تنظیم به بالا تنظیم کنید.
Come on, I'm riding you.	وارد شو من سوارت می کنم.
There were no visitors today.	امروز هیچ بازدید کننده ای نبود.
Tom wished he hadn't done that to Mary.	تام گفت ای کاش از مری این کار را نمی کرد.
Tom read a story to his children.	تام برای فرزندانش داستانی خواند.
I're not really bored of studying	واقعا حوصله درس خوندن ندارم
It probably didn't help.	احتمالاً کمکی نمی کرد.
I have not told anyone yet	هنوز به کسی نگفتم
This idea is controversial.	این ایده بحث برانگیز است.
I stopped to ask Tom why.	ایستادم تا از تام دلیلش را بپرسم.
I write for a newspaper.	من برای یک روزنامه می نویسم.
Tom does not know much about classical music.	تام چیز زیادی از موسیقی کلاسیک نمی داند.
Tom will probably hurt you.	تام احتمالا به شما صدمه خواهد زد.
Do you know what time the mall closes?	آیا می دانید مرکز خرید چه ساعتی بسته می شود؟
What does Tom see in Mary?	تام در مری چه می بیند؟
The old woman barely escaped being hit by the car.	پیرزن به سختی از زیر گرفتن ماشین فرار کرد.
The weather is hot today, isn't it?	امروز هوا گرم است، اینطور نیست؟
You did a good job here	اینجا خوب کار کردی
Tom did not return with us.	تام با ما برنگشت.
Laughter is like a wiper. 	خنده مانند برف پاک کن است.
It can not stop the rain, but it allows you to move forward.	نمی تواند جلوی باران را بگیرد، اما به شما اجازه می دهد جلو بروید.
I thought Tom would not like to do that.	فکر می کردم تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
The only sound I could hear was the ticking of the clock.	تنها صدایی که شنیده می شد تیک تاک ساعت بود.
I do not think this is very interesting.	فکر نمی کنم این خیلی جالب باشد.
Tom does not want to get his hands dirty.	تام نمی خواهد دست هایش را کثیف کند.
I think Tom is a college student I used to teach at.	فکر می کنم که تام دانشجوی دانشگاهی است که من قبلاً در آن تدریس می کردم.
Mary likes to dress for special occasions.	مری دوست دارد برای موقعیت های خاص لباس بپوشد.
I put my car back.	ماشینم را به عقب گذاشتم.
Who was the handsome man I saw you were talking to last night?	اون مرد خوشگلی که دیشب دیدم داشتی باهاش ​​حرف میزدی کی بود؟
Who told you that I do this?	چه کسی به شما گفته که من این کار را می کنم؟
Neither Tom nor Mary have gotten better.	نه تام و نه مری بهتر نشده اند.
Tom is no exception.	تام از این قاعده مستثنی نیست.
Tom handed his knife to Mary.	تام چاقوی خود را به مری داد.
Will you still be a teacher here next year?	آیا سال آینده همچنان اینجا معلم خواهید بود؟
Tom did not notice Mary's joke.	تام متوجه شوخی مری نشد.
Tom goes to a party.	تام به مهمانی می رود.
Tom loves country music.	تام موسیقی کانتری را دوست دارد.
I did not like the way Tom treated his dog.	رفتار تام با سگش را دوست نداشتم.
You are now recovering.	شما اکنون در راه بهبودی هستید.
When is the best time for me to come to your office?	بهترین زمان برای آمدن من به دفتر شما چه زمانی است؟
You can never do it as well as I do.	شما هرگز نمی توانید آن را به خوبی من انجام دهید.
Maryam is the only girl I have ever loved.	مریم تنها دختری است که تا به حال دوستش داشتم.
Tom will have a hard time doing that.	تام برای انجام آن کار سختی خواهد داشت.
You are being treated.	شما در حال درمان هستید.
I think Tom already knows why Mary did not need to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار نداشت.
They had to intervene	باید مداخله می کردند
Tom has already introduced himself to me.	تام قبلاً خودش را به من معرفی کرده است.
Tom is not always like that	تام همیشه اینطوری نیست
Tom wanted us to attack.	تام از ما می خواست حمله کنیم.
I did not know the cost of living in Australia was so high.	نمی دانستم هزینه زندگی در استرالیا اینقدر بالاست.
I'm sure Tom will not help Mary do that.	من مطمئن هستم که تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
I can understand why Tom does not want to do this.	من می توانم بفهمم که چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was friends with my son.	تام با پسرم دوست بود.
Tom was right.	تام حق این کار را داشت.
I'll not show Tom how to do this.	من به تام نشان نمی دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not need you to come and get me	من نیازی ندارم که بیای منو بگیری
Tom is a first-class swimmer.	تام یک شناگر درجه یک است.
Tom did not know this was going to happen.	تام نمی دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
Do you think that's enough to convince Tom to do this?	آیا فکر می کنید که ما تام را متقاعد کردیم که این کار را انجام دهد؟
I was tired and went to bed early.	خسته بودم زود به رختخواب رفتم.
I know I should not lie to him.	می دانم که نباید به او دروغ بگویم.
I'm not telling you something you do not already know.	من چیزی به شما نمی گویم که از قبل نمی دانید.
Do not worry, it will be fine	نگران نباش خوب میشه
Tom is getting a slut	تام داره شلخته میشه
I did not think Tom would object to doing so.	فکر نمی کردم تام با انجام این کار مخالف باشد.
Tom said he trusted Mary.	تام گفت که به مری اعتماد دارد.
With a little more effort, Tom succeeded.	با کمی تلاش بیشتر، تام موفق می شد.
Tom will be coming soon.	تام به زودی خواهد آمد.
You did not know Tom was going to do that today, did you?	شما نمی دانستید که تام قرار بود امروز این کار را انجام دهد، نه؟
Tom will go to Australia with me.	تام با من به استرالیا خواهد رفت.
Buildings are small compared to New York skyscrapers.	ساختمان ها در مقایسه با آسمان خراش های نیویورک کوچک هستند.
Tom was with Mary at the time.	تام در آن زمان با مری قرار داشت.
Both Tom and Mary love jazz.	هم تام و هم مری جاز را دوست دارند.
I told Tom that I was very busy.	به تام گفتم که خیلی سرم شلوغ است.
I do not do this as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم این کار را انجام نمی دهم.
Tom was convinced that Mary no longer loved him.	تام متقاعد شده بود که مری دیگر او را دوست ندارد.
I know Tom may not be allowed to do that today.	من می دانم که ممکن است تام امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom hid in my basement for three days.	تام سه روز در زیرزمین من پنهان شد.
Tom has volunteered to do this for us.	تام داوطلب شده است که این کار را برای ما انجام دهد.
I will be your lawyer	من وکیل شما خواهم شد
Tom does not drink alcohol at all.	تام اصلا مشروبات الکلی نمی نوشد.
I need to know why you did not come yesterday	باید بدونم چرا دیروز نیومدی
Do you not do this anymore?	آیا دیگر این کار را نمی کنی؟
They are criminals	آنها جنایتکار هستند
I do not think I have to do this anymore.	من فکر نمی کنم که دیگر مجبور به انجام این کار باشم.
I do not think Tom is still angry.	من فکر نمی کنم تام هنوز عصبانی باشد.
Tom is not very good at math.	تام در ریاضیات خیلی خوب نیست.
I know you's Tom's friend.	من می دانم که شما دوست تام هستید.
I heard you have a problem in the office	شنیدم تو دفتر مشکل داری
I did not tell anyone	به کسی نگفتم
Tom has a lot of vocabulary.	تام دایره لغات زیادی دارد.
Tom also said he could not do that.	تام همچنین گفته است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have known Tom since childhood.	من تام را از کودکی می شناسم.
They are not busy at all	اصلا سرشون شلوغ نیست
Tom looked up at the night sky.	تام به آسمان شب نگاه کرد.
I do not think what Tom did was right.	من فکر نمی کنم کاری که تام انجام داد درست بود.
Tom has already paid his rent.	تام قبلا اجاره اش را پرداخت کرده است.
Tom said he thinks he's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
We are working on an emergency plan.	ما روی یک طرح اضطراری کار می کنیم.
I think it means a lot to Tom.	من فکر می کنم برای تام معنی زیادی دارد.
We have to do the job in one day.	ما باید کار را در یک روز انجام دهیم.
Tom told Mary that he had lied to her and that he was sorry.	تام به مری گفت که به او دروغ گفته و متاسفم.
When we got there, there was only one puppy left, so we finally encountered ash.	زمانی که ما به آنجا رسیدیم، فقط یک توله سگ باقی مانده بود، بنابراین ما در نهایت با خاکشیر مواجه شدیم.
What did Tom say he lost?	تام گفت چه چیزی را از دست داده است؟
Tom listened patiently as the old man walked.	تام با حوصله گوش می‌داد که پیرمرد به راه می‌افتاد.
I told you Tom would not be happy about this.	من به شما گفتم تام از این موضوع خوشحال نخواهد شد.
Let's not do this anymore, right?	دیگر این کار را نکنیم، باشه؟
How did Maryam go out with you?	چطور شد که مریم با شما بیرون رفت؟
Tom is a great lawyer.	تام یک وکیل عالی است.
The next day, Tom called me.	روز دیگر، از تام با من تماس گرفت.
I do not want anyone to celebrate	نمیخوام کسی جشن بگیره
Tom told me he had a plan.	تام به من گفت که نقشه ای دارد.
Tom is scheduled to arrive on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر وارد شود.
Tom said he was excused from doing so.	تام گفت که او از انجام این کار معذور است.
I do not want to leave Australia.	من نمی خواهم استرالیا را ترک کنم.
I hope I do not have to work this weekend.	امیدوارم این آخر هفته مجبور نباشم کار کنم.
I hope Tom does not realize that we are not there.	امیدوارم تام متوجه نباشد که ما آنجا نیستیم.
Which section do you disagree with?	با کدام بخش موافق نیستید؟
Tom is scheduled to return next week.	تام قرار است هفته آینده برگردد.
He came home for the first time in five years.	او برای اولین بار پس از پنج سال به خانه آمد.
The man who shot McKinley was Leon Cholgus.	مردی که به مک کینلی شلیک کرد لئون چولگوس بود.
Tom was the only one who was not in the meeting.	تام تنها کسی بود که در جلسه نبود.
I did not think you were ready.	من فکر نمی کردم شما آماده باشید.
Let's go out for an afternoon walk.	بیایید برای یک قدم زدن عصرانه بیرون برویم.
I'm sure I can beat Tom.	من مطمئن هستم که می توانم تام را شکست دهم.
Why not?	چرا خوب نیست؟
Is that Tom's coat?	اون کت تام هست؟
Tom already knew that Mary was planning to do this.	تام از قبل می‌دانست که مری در حال برنامه‌ریزی برای انجام این کار است.
Tom really loves Australia.	تام واقعا استرالیا را دوست دارد.
I do not like the house in which he lives.	من از خانه ای که در آن زندگی می کند خوشم نمی آید.
Tom was just waiting	تام فقط منتظر بود
I have always had confidence.	من همیشه اعتماد به نفس داشته ام.
Tom has lived in Boston since 2003.	تام از سال 2003 در بوستون زندگی می کند.
You are disappointed	تو ناامید هستی
I know Tom did not know we knew how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
I will not be a party in this order.	من هیچ طرفی در این ترتیب نخواهم بود.
I'm too old for Tom.	من برای تام خیلی پیر شده ام.
Recently, the price of crude oil has risen and the price of gasoline has also risen.	اخیراً قیمت نفت خام افزایش یافته و قیمت بنزین نیز در حال افزایش است.
There is something here to soak your whistle.	اینجا چیزی برای خیس کردن سوت شما وجود دارد.
I know Tom wouldn't have done it if he hadn't wanted to.	می دانم که تام اگر نمی خواست این کار را نمی کرد.
I would love to play chess with Tom.	من خیلی دوست دارم با تام شطرنج بازی کنم.
We cut the watermelon and ate it.	هندوانه را برش زدیم و خوردیم.
If I were you, I would have thought twice before going this route.	اگر من جای شما بودم، قبل از رفتن به این مسیر دو بار فکر می کردم.
Tom looks very good boy.	تام پسر خیلی خوبی به نظر می رسد.
This is a good way to start the new year.	این یک راه خوب برای شروع سال جدید است.
Who plays the piano?	این کیست که پیانو می نوازد؟
Tom is vacuuming the living room.	تام در حال جاروبرقی اتاق نشیمن است.
Tom's dog has not eaten for three days.	سگ تام سه روز است که چیزی نخورده است.
I wanted to see if anyone was really there.	می خواستم ببینم آیا واقعاً کسی آنجا هست یا نه؟
I think Tom likes to live in Boston.	فکر می کنم تام دوست دارد در بوستون زندگی کند.
I have been thinking about this for several months.	چند ماهی است که به این موضوع فکر می کنم.
I can not understand why he did this.	نمی توانم بفهمم چرا این کار را کرد.
We could get rich.	ما می توانستیم ثروتمند شویم.
Do not let too many of us go ahead.	اجازه ندهیم خیلی از ما جلو بزنند.
Police believe that Tom was somehow involved in the murder.	پلیس بر این باور است که تام به نوعی در این قتل نقش داشته است.
I want a medium size.	من یک سایز متوسط ​​می خواهم.
There was a row of about 20 booths at the fair.	یک ردیف از حدود 20 غرفه در نمایشگاه وجود داشت.
You're not the only one who knows how to do this, do you?	شما تنها کسی نیستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید، نه؟
Are you Tom's parents?	آیا شما پدر و مادر تام هستید؟
I am cautiously optimistic.	من محتاطانه خوشبین هستم.
Are you the one following me?	تو همونی هستی که دنبالم میکنی؟
I think Tom has to be the one to do it.	من فکر می کنم که تام باید کسی باشد که این کار را انجام دهد.
You are making a mountain mole from the hill.	داری از تپه خال کوهی درست می کنی.
Tom told me he wanted to see Mary in Australia.	تام به من گفت که می خواهد به دیدن مری در استرالیا برود.
Do you think it's important for someone who does not do this?	فکر می‌کنی برای کسی مهم است که تام این کار را نمی‌کند؟
Golf courses have 9 or 18 holes.	زمین های گلف دارای 9 یا 18 سوراخ هستند.
Is this where Tom is sitting?	اینجا جایی است که تام نشسته است؟
I have been here a long time	من خیلی وقته اینجا هستم
I'm not as naive as many people think.	من آنقدرها هم که خیلی ها فکر می کنند ساده لوح نیستم.
They built a safe building for the earthquake.	ساختمان امنی برای زلزله ساختند.
Tom showed me some pictures of his family.	تام چند عکس از خانواده اش را به من نشان داد.
We all loved Tom.	همه ما تام را دوست داشتیم.
You promised me you would not leave me	تو بهم قول دادی که ترکم نمیکنی
Tom did it once.	تام یک بار این کار را کرد.
I know I should have done it sooner.	من می دانم که باید این کار را زودتر انجام می دادم.
I did not know that you never learned to swim.	من نمی دانستم که تو هرگز شنا کردن را یاد نگرفتی.
Tom hopes that Mary will not die.	تام امیدوار است که مری نخواهد مرد.
I do not think Tom knows what to do.	فکر نمی کنم تام هم بداند چه کار کند.
I have exactly the same feeling I had three years ago.	من دقیقاً همان حسی را دارم که سه سال پیش داشتم.
We have carefully considered both options.	ما به دقت به هر دو گزینه فکر کرده ایم.
You must send Tom an email.	شما باید یک ایمیل برای تام بفرستید.
Tom thought that the spell would one day protect him from witches.	تام فکر می کرد که طلسم روزی از او در برابر جادوگران محافظت می کند.
I wonder why Tom is reluctant to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
I think I can do this without any help.	فکر می کنم بدون هیچ کمکی بتوانم این کار را انجام دهم.
I just went to the post office to send the package.	من فقط برای ارسال بسته به اداره پست رفتم.
I thought you said you did not trust Tom.	فکر کردم گفتی که به تام اعتماد نداری.
I knew Tom was not a bad student.	می دانستم تام دانش آموز بدی نیست.
Tom said he did not have to do it right away.	تام گفت که او مجبور نیست فوراً این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were only thirteen when they first met.	تام و مری زمانی که برای اولین بار ملاقات کردند فقط سیزده سال داشتند.
Tom told me he thought Mary was unaffected.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
The president announced that the United States would put a satellite into orbit.	رئیس جمهور اعلام کرد که ایالات متحده یک ماهواره را در مدار قرار خواهد داد.
Tom and Mary are both depressed.	تام و مری هر دو افسرده هستند.
We will not give up until we are done.	تا زمانی که به پایان نرسیده ایم از این کار دست نمی کشیم.
Tom wants to get closer to his parents.	تام می خواهد به پدر و مادرش نزدیک شود.
I think a lot of people end up doing that.	من فکر می کنم بسیاری از مردم در نهایت این کار را انجام می دهند.
We stopped taking pictures.	عکس گرفتن را متوقف کردیم.
We have been here for months	ماه هاست اینجا هستیم
Tom asked me to do this for him.	تام از من می خواست که این کار را برای او انجام دهم.
I thought Tom was not trying to do that.	فکر می کردم تام برای انجام این کار تلاش نمی کند.
Tom said he had to work Monday.	تام گفت که باید دوشنبه کار کند.
I know you care about Tom.	من می دانم که شما به تام اهمیت می دهید.
Is Tom allowed to do that?	آیا تام اجازه انجام این کار را دارد؟
Tom flew away.	تام به پرواز در آمد.
Tom looked excited.	تام هیجان زده به نظر می رسید.
Is Tom still home?	تام هنوز خونه است؟
Do you understand what is going on here?	میفهمی اینجا چه خبره؟
Everyone was whispering.	همه زمزمه می کردند.
Tom probably does not know how to do this.	تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said I'm not like a teacher.	تام گفت من شبیه معلم نیستم.
Tom was killed in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی کشته شد.
I knew Tom was afraid to lose everything.	می دانستم که تام می ترسید همه چیز را از دست بدهد.
Tom said he was still texting Mary.	تام گفت که هنوز از مری پیامک می گیرد.
Tom is not the only boy I have kissed.	تام تنها پسری نیست که من بوسیده ام.
Can beetles eat through wood?	آیا سوسک ها می توانند از طریق چوب غذا بخورند؟
Tom drank Mary's drink.	تام نوشیدنی مری را مصرف کرد.
Tom did not need to tell anyone.	تام نیازی نداشت به کسی چیزی بگوید.
Tom jumped to safety.	تام به سمت امن پرید.
Can anything be done for Tom?	آیا می توان کاری برای تام انجام داد؟
I hope Tom says no.	امیدوارم تام بگوید نه.
I'm very upset	من خیلی دلم گرفته
Tom was the one who recommended you.	تام کسی بود که شما را توصیه کرد.
Tom realized my lie.	تام متوجه دروغ من شد.
I think Tom and Mary both want to do that.	من گمان می کنم تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
I do not think we should compromise.	به نظر من نباید مصالحه کنیم.
Tom is not that kind of person.	تام آن جور آدمی نیست.
Tom can not remember where he put his sunglasses.	تام نمی تواند به خاطر بیاورد که عینک آفتابی خود را کجا گذاشته است.
We delayed.	درنگ کردیم.
I'm really sorry I suspected you	واقعا متاسفم که بهت شک کردم
Tom came to pick me up at the airport.	تام آمد تا مرا در فرودگاه ببرد.
We had bad weather	هوای بدی داشتیم
Too bad Tom is in this bad situation.	حیف است که تام در این وضعیت بد است.
Tom and Mary are both still your friends, aren't they?	تام و مری هر دو هنوز دوستان شما هستند، اینطور نیست؟
Why can't you go to Boston?	چرا نمی توانید به بوستون بروید؟
I'm in the White House.	من در کاخ سفید تماس دارم.
What is the average lifespan of a frog?	میانگین طول عمر قورباغه چقدر است؟
I did not attack anyone	من به کسی حمله نکردم
I think I know Tom's secret.	فکر می کنم راز تام را می دانم.
I know Tom is not a student here either.	می دانم که تام هم اینجا دانشجو نیست.
He tried to assassinate his boss, but he did not do so.	او قصد داشت رئیس خود را به قتل برساند، اما این کار را انجام نداد.
Tom explained why he could not do that.	تام توضیح داد که چرا نمی تواند این کار را انجام دهد.
Many people do not know this.	بسیاری از مردم این را نمی دانند.
I have just been managed.	تازه من را مدیر کرده اند.
Tom took a small bite of esophageal donut.	تام یک لقمه کوچک از دونات مری گرفت.
Everyone looked at Tom again.	همه دوباره به تام نگاه کردند.
This is discrimination!	این تبعیض است!
Do not fish in this river	در این رودخانه ماهی نگیرید ممنوع است
There are some important questions that science can not answer.	چند سوال مهم وجود دارد که علم نمی تواند به آنها پاسخ دهد.
I do not like popcorn without salt.	من ذرت بو داده بدون نمک را دوست ندارم.
Tom thought that Mary might not want to do this on a cold day like today.	تام فکر کرد که مری ممکن است در روز سردی مثل امروز مایل به انجام این کار نباشد.
Tom thinks Mary is not doing this for John.	تام فکر می کند که مری این کار را برای جان انجام نمی دهد.
Tom said he did not want to go to Boston with me.	تام گفت که نمی خواهد با من به بوستون برود.
Sure you like to argue, right?	مطمئنا دوست داری بحث کنی، نه؟
Tom knows it's useless.	تام می داند که بی فایده است.
I want to go back to my room.	من می خواهم به اتاقم برگردم.
You do not even know who I am	تو حتی نمیدونی من کی هستم
If you have clothes that need to be washed, I will wash them for you.	اگر لباسی دارید که باید شسته شود، من آنها را برای شما می شوم.
It does not matter to me if Tom stays or leaves.	برای من مهم نیست که تام بماند یا برود.
I hope what you are saying is not true.	امیدوارم آنچه شما می گویید درست نباشد.
I reminded him of his interview with the president.	مصاحبه اش با رئیس جمهور را به او یادآوری کردم.
Tom thinks he's smarter than Mary.	تام فکر می کند از مری باهوش تر است.
Tom sent his request.	تام درخواست خود را فرستاد.
I seriously doubt that Tom will be embarrassed.	من به طور جدی شک دارم که تام از این کار خجالت بکشد.
Everything worked smoothly.	همه چیز به آرامی کار می کرد.
It will be a warm day	روز گرمی خواهد بود
Three out of three is not bad	سه از سه بد نیست
Tom told me he first met Mary in Boston.	تام به من گفت که برای اولین بار مری را در بوستون ملاقات کرد.
Does Tom want to do that?	آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom has an iron trick.	تام دارای حقه ای آهنین است.
Tom bought an e-bike.	تام یک دوچرخه الکترونیکی خرید.
One of the things I don't like about Tom is that he never thanks when you help him.	یکی از چیزهایی که در مورد تام دوست ندارم این است که او هرگز وقتی به او کمک می کنید تشکر نمی کند.
Tom showed Mary what he had bought.	تام آنچه را که خریده بود به مری نشان داد.
I try to save 10% of my salary every month.	سعی می کنم هر ماه 10 درصد از دستمزدم را پس انداز کنم.
I am satisfied with my current situation.	من از موقعیت فعلی خود راضی هستم.
Tom said he wished he ate more.	تام گفت که ای کاش بیشتر می خورد.
Tom does not sing in French.	تام به فرانسوی آواز نمی خواند.
Tom will not try to do that again.	تام دیگر سعی نخواهد کرد این کار را انجام دهد.
I'm Mary, Aunt Tom.	من مری هستم، عمه تام.
Tom did not know why Mary wanted to go to Boston.	تام نمی دانست چرا مری می خواست به بوستون برود.
Tom is definitely the one who has to do this for me.	قطعا تام کسی است که باید به جای من این کار را انجام دهد.
What is the weather like in Boston?	آب و هوا در بوستون چگونه است؟
Tom can cook very well.	تام می تواند خیلی خوب آشپزی کند.
I gave Tom the money he wanted.	من به تام پولی را که می خواست دادم.
I do not have many friends in Boston.	من در بوستون دوستان زیادی ندارم.
Thank you if you can pay in cash.	اگر بتوانید نقدی پرداخت کنید ممنون میشم.
Neither Tom nor Mary were very nice to me.	نه تام و نه مری با من خیلی خوب نبودند.
You refused to tell Tom to do this, did you?	تو حاضر نشدی به تام بگی این کارو بکنه، نه؟
Tom was not the one who killed your parents.	تام کسی نبود که پدر و مادرت را کشت.
As soon as he left the house, it started to rain.	به محض اینکه از خانه بیرون رفت، باران شروع به باریدن کرد.
Is it okay to take photos in this building?	آیا عکس گرفتن در این ساختمان اشکالی ندارد؟
Tom said Mary had no hesitation in doing so.	تام گفت مری در انجام این کار تردیدی نداشت.
You are a very beautiful woman	تو خیلی زن زیبایی هستی
Tom said he thought Mary might not need it anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
When he got here, he was out of breath.	وقتی به اینجا رسید نفسش بند آمده بود.
Tom is voting.	تام در حال رای دادن است.
Why didn't you call and tell me you were late?	چرا زنگ نزدی و به من خبر ندادی که دیر میرسی؟
There was a boy in our neighborhood named Tom.	در همسایگی ما پسری بود به نام تام.
Money can not buy you happiness, but it can buy you a glider or a speedboat, which is good enough for me.	پول نمی تواند خوشبختی شما را بخرد، اما می تواند برای شما یک گلایدر یا یک قایق تندرو بخرد که برای من به اندازه کافی خوب است.
I spent Monday with Tom.	دوشنبه را با تام گذراندم.
You know I like to do this, don't you?	می دانی که من دوست دارم این کار را انجام دهم، نه؟
I told you not to hit Celt until the end of the night, but you did and now the neighbors are complaining.	گفتم تا آخر شب سلت را نزنی، اما تو این کار را کردی و حالا همسایه ها شاکی شده اند.
To refund, you must return the goods unopened.	برای بازپرداخت، باید کالا را باز نشده برگردانید.
The only thing I like is justice.	تنها چیزی که به آن علاقه دارم عدالت است.
Tom is due to return to Australia soon.	تام قرار است به زودی به استرالیا برگردد.
Tom told me he thought Mary would be reluctant to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
Tom fell violently and hit his head on a rock, injuring Johnny.	تام به شدت سقوط کرد و سرش به سنگ برخورد کرد و باعث جراحات جانی شد.
I enrolled in art school when I was eight years old.	در هشت سالگی در مدرسه هنر ثبت نام کردم.
I have a bus to take	من اتوبوس دارم که بگیرم
I do not have enough money to pay all my bills this month.	من پول کافی برای پرداخت تمام قبوض خود را در این ماه ندارم.
Tom admitted he was wrong.	تام تصدیق کرد که اشتباه کرده است.
Tom was not popular	تام محبوب نبود
Tom is a very introverted kid.	تام یک بچه بسیار درونگرا است.
Tom could not be far away.	تام نمی تواند دور باشد.
Strictly speaking, his views are somewhat different from those of his opponents.	به بیان دقیق، دیدگاه او تا حدودی با مخالفانش متفاوت است.
I do not think Tom has any idea what he should do.	من فکر نمی کنم تام هیچ ایده ای داشته باشد که باید چه کار کند.
I'm excited to be back here.	من برای بازگشت به اینجا هیجان زده هستم.
We have been told not to use this bridge anymore.	به ما گفته اند که دیگر از این پل استفاده نکنیم.
Tom will be very surprised.	تام بسیار شگفت زده خواهد شد.
Tom needs money to buy food.	تام برای خرید غذا به پول نیاز دارد.
I know Tom will be here tomorrow.	من می دانم که تام فردا اینجا خواهد بود.
Tom really wanted to see Mary.	تام واقعاً می خواست مری را ببیند.
We opposed the plan to build a new road.	ما با طرح ساخت جاده جدید مخالفت کردیم.
You were the first to do that, weren't you?	شما اولین کسی بودید که این کار را کردید، نه؟
Tom could not answer all the questions.	تام نتوانست به همه سؤالات پاسخ دهد.
Tom and Mary both said they should go home sooner.	تام و مری هر دو گفتند که باید زودتر به خانه بروند.
Tom may be scared, but I doubt it.	تام ممکن است بترسد، اما من شک دارم.
Mary thought the bunches left on her desk were from Tom.	مری تصور می‌کرد که دسته گل‌های باقی‌مانده روی میزش از تام است.
Tom thinks Mary eats what he makes for her.	تام فکر می کند که مری آنچه را که برای او درست می کند می خورد.
Tom can't play as much tennis as he says.	تام نمی تواند آنقدر که می گوید تنیس بازی کند.
Tom did not do what his boss told him to do.	تام وظیفه ای را که رئیسش به او محول کرده بود، انجام نداد.
Tom did not know anyone had been hired to kill him.	تام نمی دانست کسی برای کشتن او استخدام شده است.
I know Tom is a better driver than Mary.	من می دانم که تام راننده بهتری از مری است.
Tom and Mary both look disappointed.	تام و مری هر دو ناامید به نظر می رسند.
It will be difficult to force them to give us a discount.	سخت خواهد بود که آنها را وادار کنیم به ما تخفیف بدهند.
I know Tom will not let you do that.	می دانم که تام به تو اجازه این کار را نمی دهد.
Tom has performed in front of a large audience recently.	تام اخیراً در برابر تماشاگران زیادی اجرا داشته است.
Tom does not want this.	تام این را نمی خواهد.
Tom really needs to do this as soon as possible.	تام واقعاً باید هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
Tom doubts that Mary can win.	تام شک دارد که مری بتواند برنده شود.
I believe the answer is straightforward.	من معتقدم پاسخ سرراست است.
Tom realized that Mary did not have to do this.	تام متوجه شد که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I was awake all night	من تمام شب بیدار بودم
Tom cut Mary's hair.	تام موهای مری را کوتاه کرد.
Tom is a little embarrassed.	تام کمی خجالت می کشد.
It seems enough.	کافی به نظر می رسد.
I want to go shopping with Tom.	من می خواهم با تام به خرید بروم.
Tom is a religious fanatic.	تام یک متعصب مذهبی است.
Diamonds are not cheap	الماس ارزان نیست
I think Tom is a slut.	من فکر می کنم تام شلخته است.
Tom told me that Mary laughed at his jokes.	تام به من گفت که مری به شوخی های او می خندید.
Tom said I looked calm.	تام گفت که آرام به نظر می رسیدم.
Tom said his back hurt	تام گفت کمرت صدمه دیده
How dare you question my patriotism!	چطور جرات کردی میهن پرستی من را زیر سوال ببری!
I'm not sure it will happen so soon.	من مطمئن نیستم که به این زودی اتفاق بیفتد.
Book stacks were all over the ground.	پشته های کتاب در سراسر زمین بود.
Tom told his students that an exam would be held on October 20.	تام به دانش آموزانش گفت که در 20 اکتبر آزمونی برگزار خواهد شد.
I think we should ask Tom where he wants to live.	فکر می کنم باید از تام بپرسیم که کجا می خواهد زندگی کند.
I do not know when Tom went to Boston.	نمی دانم کی تام به بوستون رفت.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
There is a lot of blame for going around.	سرزنش زیادی برای دور زدن وجود دارد.
I think you are very hasty.	من فکر می کنم که شما خیلی عجول هستید.
The tour is going great	تور عالی پیش میره
You should be very proud of Tom	تو باید به تام خیلی افتخار کنی
Tom keeps his boat on the dock.	تام قایق خود را در اسکله نگه می دارد.
Tom took the chairs to the next room.	تام صندلی ها را به اتاق بعدی برد.
Tom could probably be there by 2:30.	تام احتمالا می تواند تا ساعت 2:30 آنجا باشد.
Finding a black cat in a dark room is very difficult, especially if there is no cat.	پیدا کردن یک گربه سیاه در یک اتاق تاریک بسیار دشوار است، به خصوص اگر گربه ای وجود نداشته باشد.
I did not find what I was looking for	چیزی که می خواستم پیدا نکردم
Tom has gone to school.	تام به مدرسه رفته است.
Tom is originally from Boston.	تام در اصل اهل بوستون است.
Tom and I do not know anything about Boston.	من و تام در مورد بوستون چیزی نمی دانیم.
Why didn't you tell me you didn't know how to do this?	چرا به من نگفتی که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
I know Tom does not know that Mary knows how to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I want you to give me back the money you give me.	می خواهم پولی را که به من بدهی پس بدهی.
It was hard to get used to at first.	در ابتدا عادت کردن به آن سخت بود.
Tom is reviewing it.	تام در حال بررسی آن است.
I can not do a year in three weeks.	من نمی توانم یک سال کار را در سه هفته انجام دهم.
Do not you want to go?	نمیخوای بری؟
Tom told Mary everything he needed to know.	تام هر آنچه را که باید بداند به مری گفت.
Tom forced himself to smile.	تام خودش را مجبور کرد لبخند بزند.
This does not seem to be enough.	این به نظر کافی نیست.
It seems that this task will not be done in our generation.	به نظر می رسد این وظیفه در نسل ما انجام نخواهد شد.
"I think Tom loves Mary." 	"فکر می کنم تام مری را دوست دارد."
"Isn't that clear?"	"این واضح نیست؟"
This promise has not been fulfilled	این وعده عملی نشده است
They sell things here that you will not find anywhere else.	آنها چیزهایی را اینجا می فروشند که در هیچ جای دیگری نمی توانید پیدا کنید.
Tom must love to walk.	تام باید راه رفتن را دوست داشته باشد.
Tom opened the yoga mat.	تام تشک یوگاش را باز کرد.
Come and see me whenever you feel comfortable.	هر وقت برایت راحت شد بیا و مرا ببین.
I do not want coffee anymore	من دیگه قهوه نمیخوام
Tom has worked in an investment bank for the past few years.	تام در چند سال گذشته در یک بانک سرمایه گذاری کار کرده است.
It was like rain that morning.	آن روز از صبح شبیه باران بود.
Tom wants to explain the situation to you.	تام می خواهد وضعیت را برای شما توضیح دهد.
Tom said I should let you win.	تام گفت که باید بگذارم تو برنده شوی.
Tom seems to be doing it.	به نظر می رسد تام این کار را می کند.
You say you do not know where it is?	میگی نمیدونی کجاست؟
Tom always forgets uppercase and lowercase letters.	تام همیشه علائم نگارشی و حروف بزرگ را فراموش می کند.
Tom lives across the street.	تام آن طرف خیابان زندگی می کند.
Tom was preparing breakfast in the kitchen when Mary knocked on his door.	تام در آشپزخانه مشغول تهیه صبحانه بود که مری در خانه او را زد.
Tom is very athletic.	تام بسیار ورزشکار است.
Tom and Mary adopted a daughter.	تام و مری دختری را به فرزندی پذیرفتند.
Do you know any of the boys in this room?	آیا هیچ یک از پسران این اتاق را می شناسید؟
Tom said he thought he should speak French.	تام گفت که فکر می کند باید فرانسوی صحبت کند.
Tom was playing tennis with Mary this morning.	تام امروز صبح با مری تنیس بازی می کرد.
You did not have to tell me the reason because I already knew.	لازم نبود دلیلش را به من بگویی چون از قبل می دانستم.
Tom filled the holes.	تام سوراخ ها را پر کرد.
It's not too expensive	این خیلی گران نیست
I can not pay my debts.	نمی توانم بدهی هایم را بپردازم.
I know Tom refused to do that.	می دانم که تام از انجام این کار امتناع کرد.
Tom said he loved her very much.	تام گفت که خیلی دوستش داشت.
Tom did not seem to be as tired as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید خسته شده باشد.
Thugs will be thugs.	اراذل اوباش خواهند بود.
I think Tom was boycotted.	من فکر می کنم که تام تحریم شد.
This cactus looks soft and cloudy but you should not touch it because its thorns are very sharp and get stuck in your hand.	این کاکتوس نرم و کدر به نظر می رسد اما نباید آن را لمس کنید زیرا خارهای آن بسیار تیز است و در دست شما گیر می کند.
They are all watching us.	همه آنها ما را تماشا می کنند.
Tom is wearing Katie, which is too big for him.	تام کتی پوشیده است که برای او خیلی بزرگ است.
Tom loves popcorn.	تام پاپ کورن را دوست دارد.
Details are still classified.	جزئیات همچنان طبقه بندی شده است.
How long do I have to wait for delivery?	چقدر باید برای تحویل صبر کنم؟
I told Tom we were friends.	به تام گفتم ما با هم دوستیم.
Tom has a problem and wants to solve it.	تام مشکلی دارد و می خواهد آن را حل کند.
You were lying	داشتی دروغ میگفتی
Tom's wife told me he was not home.	همسر تام به من گفت که او در خانه نیست.
It looks like Tom, but he's not.	به نظر می رسد تام است، اما او نیست.
Tom hopes Mary wins.	تام امیدوار است که مری برنده شود.
Thirty people are on the ship.	سی نفر در کشتی هستند.
Tom seemed to really enjoy being in Boston.	به نظر می رسید تام واقعا از بودن در بوستون لذت می برد.
Tom dropped his sandwich on the floor.	تام ساندویچش را روی زمین انداخت.
Tom said he did not expect Mary to do so.	تام گفت که انتظار نداشت مری این کار را بکند.
Tom served thirty years for murder.	تام برای قتل سی سال خدمت کرد.
Have you told everyone where the meeting will be?	آیا به همه گفته اید که جلسه کجا خواهد بود؟
I believe Tom will win.	من معتقدم تام برنده خواهد شد.
Is Tom bothering you again?	آیا تام دوباره شما را آزار می دهد؟
Tom is a pig!	تام یک خوک است!
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
I was not fully aware of the situation.	من کاملا از وضعیت آگاه نبودم.
This is a topic I do not want to talk about.	این موضوعی است که نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
By whom was Tom blamed?	تام توسط چه کسی سرزنش شد؟
I know Tom is stubborn.	من می دانم که تام سرسخت است.
I have not bought any furniture yet.	من هنوز مبلمانی نخریده ام.
Tom almost lost his sight.	تام تقریباً چشمش را از دست داد.
Tom knelt down to pray.	تام برای دعا زانو زد.
Tom will probably be alone, right?	تام احتمالا تنها خواهد بود، اینطور نیست؟
I know Tom did not know that you know how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I do not think Tom realizes how young Mary is.	من فکر نمی کنم که تام متوجه شود که مری چقدر جوان است.
Tom thinks doing this might be a bad idea.	تام فکر می کند انجام این کار ممکن است ایده بدی باشد.
I am not a teacher and I do not want to be a teacher.	من معلم نیستم و نمی خواهم معلم شوم.
It did not seem appropriate.	مناسب به نظر نمی رسید.
Tom did not receive the necessary treatment.	تام درمان لازم را دریافت نکرد.
They never took Tom.	آنها هرگز تام را نگرفتند.
A few years ago, our room had little furniture.	چند سال پیش، اتاق ما مبلمان کمی داشت.
Do not be overconfident.	بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشیم.
Tom must go on vacation.	تام حتما باید به تعطیلات برود.
Tom is like everyone else.	تام هم مثل بقیه است.
Tom is a bank employee.	تام کارمند بانک است.
I'm interested in trying bungee jumping.	من علاقه مندم که بانجی جامپینگ را امتحان کنم.
Tom had the same questions I had.	تام همان سوالاتی را داشت که من داشتم.
Help Tom close his shoes.	به تام کمک کنید کفش هایش را ببندد.
Tom got up and went to the door.	تام بلند شد و به سمت در رفت.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
What does Tom show Mary?	تام به مری چه چیزی را نشان می دهد؟
Tom does not think it's a good idea to do this.	تام فکر نمی کند که انجام این کار ایده خوبی باشد.
When should Tom do this?	چه زمانی تام باید این کار را انجام دهد؟
We had a bad start	شروع بدی داشتیم
Tom often feels guilty.	تام اغلب احساس گناه می کند.
I have to take my kids to school every morning.	من باید هر روز صبح بچه هایم را به مدرسه ببرم.
I'm giving Tom a shirt for Christmas.	من برای کریسمس یک پیراهن به تام می دهم.
Do you want to go to Boston or not?	آیا می خواهید به بوستون بروید یا نه؟
I do not understand why this is important.	من نمی فهمم چرا این مهم است.
If you are not satisfied, your money will be returned.	اگر راضی نباشید پول شما را پس خواهند داد.
I do not go to Australia often.	من اغلب به استرالیا نمی روم.
I want to know if you will dance with me or not.	میخوام بدونم با من به رقص میروی یا نه.
Why did you decide to study journalism?	چرا تصمیم گرفتید در رشته روزنامه نگاری تحصیل کنید؟
Tom told me Mary is his girlfriend.	تام به من گفت مری دوست دختر اوست.
Tom is playing with his dog.	تام در حال بازی کردن با سگش است.
Your problem is that you do not exercise enough.	مشکل شما این است که به اندازه کافی ورزش نمی کنید.
I have already told Tom that he does not have to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I doubt it 's too serious, Tom.	من شک دارم خیلی جدی تام زود باشد.
What you said in the meeting made many people angry.	آنچه در جلسه گفتید باعث عصبانیت بسیاری از مردم شد.
Tom says he does not believe you can do this for him.	تام می گوید باور نمی کند که شما این کار را برای او انجام دهید.
Tom did not seem to want to talk to Mary.	به نظر می رسید تام نمی خواست با مری صحبت کند.
Tom says he should have done it.	تام می گوید که باید این کار را می کرد.
Tom said he did not want to help Mary with that.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری در این کار کمک کند.
Tom enrolled in a French class.	تام برای یک کلاس فرانسوی ثبت نام کرد.
I am not ready to compromise.	من آماده سازش نیستم.
This is insufficient.	این ناکافی است.
Tom is not one	تام اون یکی نیست
I will find Tom for you.	من تام را برای تو پیدا خواهم کرد.
I can not leave my dog ​​at home when I travel.	وقتی به سفر می روم نمی توانم سگم را در خانه بگذارم.
Neither Tom nor Mary are wearing jeans.	نه تام و نه مری شلوار جین به تن ندارند.
"I can't even fold one more crane," he said to himself.	او با خود گفت: "من حتی نمی توانم یک جرثقیل بیشتر را تا کنم."
We want to meet Tom.	ما می خواهیم تام را ملاقات کنیم.
Tom will probably not be here again.	تام احتمالاً دیگر اینجا ظاهر نخواهد شد.
I realized that I had to do this.	متوجه شدم که موظف به انجام این کار هستم.
I have no idea what to do.	من کوچکترین ایده ای ندارم که چه کار کنم.
Tom kept looking at Mary.	تام مدام به مری نگاه می کرد.
Mary's hair is naturally curly.	موهای مریم به طور طبیعی مجعد است.
We waited at the bus station for a long time, but the bus did not arrive.	مدت زیادی در ایستگاه اتوبوس منتظر ماندیم، اما اتوبوس نیامد.
I do not think Tom expected Mary to do this for him.	من فکر نمی کنم که تام انتظار داشت مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom and Mary are planning to divorce.	تام و مری قصد دارند طلاق بگیرند.
Did you enjoy your trip to London?	آیا در سفر لندن به شما خوش گذشت؟
I have no one else to ask	من هیچ کس دیگری ندارم که بپرسم
Tom really should have been checked by now.	تام واقعاً باید تا الان چک شده بود.
Stop trying to pull the wool over my eyes.	از تلاش برای کشیدن پشم روی چشمانم دست بردارید.
I do not want to play chess.	من نمی خواهم شطرنج بازی کنم.
We do not want to go back anyway.	ما به هر حال نمی خواهیم برگردیم.
Tom is not a child	تام بچه نیست
You should have known that Tom might be upset.	باید می دانستی که تام ممکن است ناراحت شود.
I have trouble believing it myself	من خودم در باورش مشکل دارم
I have known Tom since the third grade.	من تام را از کلاس سوم می شناسم.
Tom will go crazy.	تام دیوانه خواهد شد.
I did not say I practiced	نگفتم تمرین کردم
I'm not even sure I want to see that movie.	من حتی مطمئن نیستم که بخواهم آن فیلم را ببینم.
Now please do not be so angry	حالا لطفا اینقدر عصبانی نشو
I did not know Tom was in town.	من نمی دانستم تام در شهر است.
You do not need experience	شما نیازی به تجربه ندارید
Did Tom say when he was going to meet Mary?	آیا تام گفته بود کی قرار است با مری ملاقات کند؟
Stop being rash	دست از عجول بودن بردارید
I can say that you are angry.	من می توانم بگویم که شما عصبانی هستید.
This should not be difficult for you.	این نباید برای شما سخت باشد.
Tom saw you	تام تو را دید
Tom closed the car door on his finger.	تام در ماشین را روی انگشتش بست.
I would be scared if Tom was not here.	اگر تام اینجا نبود، می‌ترسیدم.
He knew the news, but he kept it to himself.	او این خبر را می دانست، اما آن را برای خودش نگه می داشت.
Some say Tom and I are a little weird.	بعضی ها می گویند من و تام کمی عجیب و غریب هستیم.
You paddle, right?	پارو میزنی، درسته؟
You do not know how it was	نمیدونی چطوری بود
I left as soon as I had the chance.	به محض اینکه فرصت کردم رفتم.
Tom was very upset	تام خیلی ناراحت شد
You think this is necessary, right?	فکر می کنید این لازم است، نه؟
This is a big question.	این یک سوال بزرگ است.
Tom sent $ 300 to Mary.	تام سیصد دلار به مری ارسال کرد.
Tom is very busy right now.	تام در حال حاضر خیلی شلوغ است.
I do not want you to think that I do not mean.	من نمی خواهم شما فکر کنید که منظور من این نیست.
Tom is the only one who seems to know what needs to be done.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد می داند چه کاری باید انجام شود.
Tom was supposed to come with us.	قرار بود تام با ما بیاید.
It's so scary I don't want to think about it.	آنقدر وحشتناک است که نمی خواهم به آن فکر کنم.
This is a good question.	این سوال خوبی است.
I do not think Tom can see what is happening.	من فکر نمی کنم که تام بتواند ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom told me he was safe.	تام به من گفت که در امان است.
Tom is screaming	تام داره داد میزنه
This is not the reason I came to Boston.	دلیل آمدن من به بوستون این نیست.
I know Tom is not a good dancer.	می دانم که تام رقصنده خوبی نیست.
With the death of his father, Tom became the breadwinner of the family.	تام با مرگ پدرش نان آور خانواده شد.
Negotiations between the failed parties and security in the region are very uncertain.	مذاکرات بین طرف های درگیر شکست خورده و امنیت در منطقه بسیار نامشخص است.
Tom did not go to Australia with Mary.	تام با مری به استرالیا نمی رفت.
Tom probably won't.	تام احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Why is Tom no longer calling me?	چرا تام دیگر با من تماس نمی گیرد؟
Tom told Mary to stay out of his room.	تام به مری گفت که از اتاقش بیرون بماند.
Tom was afraid his parents would ask him questions.	تام می ترسید که پدر و مادرش از او سوال بپرسند.
It was not that heavy	اونقدرا هم سنگین نبود
Is this your charger?	این شارژر شماست؟
Tom said he did not intend to do it himself.	تام گفت که قصد نداشت این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he thought Mary probably would not.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را نمی کند.
Everyone here knows that Tom is in Boston.	همه اینجا می دانند که تام در بوستون است.
Tom abuses his power, so no one likes him.	تام از قدرت خود سوء استفاده می کند، بنابراین هیچ کس او را دوست ندارد.
Tom did not want to be seen with Mary.	تام نمی خواست با مری دیده شود.
Let's eat something	بریم یه چیزی بخوریم
Tom is planning to rob a bank.	تام در حال برنامه ریزی برای سرقت از بانک است.
Tom could not enter because he did not have a ticket.	تام نمی توانست وارد شود زیرا بلیط نداشت.
I said do not talk to me	گفتم با من حرف نزن
Maybe you should talk to Tom again.	شاید باید دوباره با تام صحبت کنی.
Can you unzip my clothes?	میشه زیپ لباسم رو ببندید؟
Tom gave his life for his country.	تام جانش را برای کشورش داد.
No more	دیگه نیای
I did not know that Tom was going to leave his property to me.	نمی دانستم که تام قرار است ملکش را برای من بگذارد.
You are behaving badly	داری بد رفتار میکنی
You will never leave this city	شما هرگز این شهر را ترک نخواهید کرد
Tom made some good suggestions.	تام چند پیشنهاد خوب داد.
Tom has not been punished for doing so.	تام به خاطر انجام این کار تنبیه نشده است.
I should have been suspicious	باید مشکوک میشدم
We have three basic problems that need to be solved.	ما سه مشکل اساسی داریم که باید حل شود.
Tom will be there all morning.	تام تمام صبح آنجا خواهد بود.
How long has Tom slept?	تام چند وقته خوابیده؟
What is the moral of this story?	اخلاق این داستان چیست؟
Tom returned to the bank.	تام به بانک برگشت.
Tom went to help Mary.	تام رفت تا به مری کمک کند.
Tom was happy to buy a bottle of wine with a screw cap because he could not find his cork screw.	تام خوشحال بود که یک بطری شراب با درپوش پیچی خریده بود، زیرا نمی توانست پیچ چوب پنبه اش را پیدا کند.
Do you think Tom is in Australia?	آیا فکر می کنید تام در استرالیا است؟
Do you really think doing this is safe?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار بی خطر است؟
Tom was going to tell you	تام قرار بود بهت بگه
Tom is looking for trouble.	تام به دنبال دردسر است.
I did not expect you so soon	به این زودی ازت انتظار نداشتم
Tom thought Mary was listening.	تام فکر کرد مری دارد گوش می دهد.
Can you please be quieter?	میشه لطفا ساکت تر باشید؟
I'm going to get dessert	من میرم دسر بگیرم
I do not go to my office on Monday.	من دوشنبه به دفترم نمی روم.
Tom speaks slower than Mary.	تام کندتر از مری صحبت می کند.
Tom lives near you.	تام در نزدیکی شما زندگی می کند.
I hope you have rested enough	امیدوارم به اندازه کافی استراحت کرده باشید
Tom was not alone.	تام تنها نبود.
Tom did not tell Mary not to do this.	تام به مری نگفت که این کار را نکن.
We have to accept Tom's offer.	ما باید پیشنهاد تام را بپذیریم.
I'm not surprised if Tom stays in Australia all winter.	اگر تام تمام زمستان در استرالیا بماند تعجب نمی کنم.
Tom was sitting in his armchair reading a magazine.	تام روی صندلی راحتی اش نشسته بود و داشت مجله می خواند.
The story did not end happily for Tom.	داستان برای تام با خوشی تمام نشد.
Tom did not seem to be as drunk as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مست باشد.
This was probably not difficult to do alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی دشوار نبود.
Tom said he had to share a hotel room with a stranger.	تام گفت که باید یک اتاق هتل را با یک غریبه تقسیم کند.
I do not think that Tom wanted to do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی می خواست این کار را انجام دهد.
Tom was upset when he saw Mary kissing John.	تام وقتی دید مری در حال بوسیدن جان بود ناراحت شد.
I was not looking at Tom.	من به تام نگاه نمی کردم.
Do you think we will ever find a way to do this?	آیا فکر می کنید ما هرگز راهی برای این کار پیدا خواهیم کرد؟
You can not stand the truth.	شما نمی توانید حقیقت را تحمل کنید.
Tom thinks Mary will not be the last to do so.	تام فکر می کند که مری آخرین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
Tom did not tell Mary what he wanted to eat.	تام به مری نگفت که می خواهد چه بخورد.
You quit your job, didn't you?	شغلت را رها کردی، نه؟
I do not know if Tom can do it or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom can not remember what happened.	تام نمی تواند به یاد بیاورد که چه اتفاقی افتاده است.
He remarried in his mid-forties.	او دوباره در اواسط چهل سالگی ازدواج کرد.
Why is Tom looking for Mary?	چرا تام به دنبال مریم است؟
This was not what Tom wanted.	این چیزی نبود که تام می خواست.
Tom looked at me as if I was out of my mind.	تام طوری به من نگاه کرد که انگار از ذهنم دور شده بودم.
Tom said Mary knew she might not need to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
You are much shorter than Tom	تو خیلی کوتاهتر از تام هستی
Tom is lying on the sofa.	تام روی مبل خوابیده است.
What does Tom think of all this?	تام در مورد همه اینها چه فکر می کند؟
I wish Tom would stop yelling at me.	ای کاش تام از فریاد زدن سر من دست می کشید.
I want to know where to go.	می خواهم بدانم کجا باید بروم.
I did not bleed	من خون ندادم
Please do not drink from a water bottle.	لطفا از بطری آب ننوشید.
I do not understand what Master says	من نمیفهمم استاد چی میگه
Tom showed us that this is possible.	تام به ما نشان داد که این کار ممکن است.
My parents will not let me have a dog.	پدر و مادرم نمی گذارند من سگ داشته باشم.
I have to talk to Tom personally.	من باید شخصا با تام صحبت کنم.
Tom says he feels so much better.	تام می گوید که احساس بسیار بهتری دارد.
It's so scary I don't even want to think about it.	آنقدر وحشتناک است که حتی نمی خواهم به آن فکر کنم.
Tom will not read these books.	تام این کتاب ها را نخواهد خواند.
Is there anything you did not tell us?	چیزی هست که به ما نگفتی؟
I have a driver's license and my wife has one.	من گواهینامه رانندگی دارم و همسرم هم دارد.
Tom has tried to win.	تام برای برنده شدن تلاش کرده است.
We haven't talked about it yet.	ما هنوز در مورد آن صحبت نکرده ایم.
Tell Tom what to do.	به تام بگویید چه کاری باید انجام شود.
Tom really wants to do it himself.	تام واقعاً می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom almost never kisses his children.	تام تقریباً هرگز فرزندانش را نمی بوسد.
Tom ordered what I did.	تام همان کاری را که من کردم دستور داد.
Tom is now on a kind of secret mission.	تام اکنون در یک نوع ماموریت مخفی است.
I know you hate doing that.	من می دانم که شما از انجام این کار متنفر هستید.
That is exactly what I am saying.	دقیقاً همین را می گویم.
Tom smoked all the time.	تام تمام مدت سیگار می کشید.
Tom seemed a little unsure of himself.	به نظر می رسید تام تا حدودی از خودش مطمئن نیست.
I think I convinced Tom to do it.	فکر می کنم تام را متقاعد کرده ام که این کار را انجام دهد.
Tom already knows what I have to do.	تام از قبل می داند که باید چه کار کنم.
Tom knows he's losing the race.	تام می داند که در مسابقه شکست می خورد.
Guessing the answer is not really hard.	واقعاً حدس زدن جواب کار سختی نیست.
This was the hospital I visited last month.	این بیمارستان بود که ماه گذشته از آن بازدید کردم.
Try not to be late.	سعی کنیم دیر نکنیم.
You can not help Tom this way.	شما نمی توانید تام را به این طریق کمک کنید.
I do not think I can see Tom.	فکر نمی کنم که تام را ببینم.
Tom agreed to go to Boston.	تام موافقت کرد که به بوستون برود.
Tom and Mary had a long conversation.	تام و مری گفتگوی طولانی داشتند.
Tom had installed solar panels on the roof of his house.	تام پنل های خورشیدی روی پشت بام خانه اش نصب کرده بود.
I thought you said you only did this three times.	فکر کردم گفتی فقط سه بار این کار را انجام دادی.
Tom bragged to his friend about it.	تام در مورد آن به دوستش لاف زد.
sorry. 	متاسف.
I must have got the wrong number	حتما شماره اشتباه گرفتم
Tom did not want to get married, but his parents forced him to.	تام نمی خواست ازدواج کند، اما والدینش او را مجبور کردند.
Tom does not like driving in traffic.	تام رانندگی در ترافیک را دوست ندارد.
What were you talking about with Tom?	در مورد چه چیزی با تام صحبت می کردی؟
I have to find someone who can do this for me.	من باید کسی را پیدا کنم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom jumped up.	تام از جایش پرید.
If Tom's gone, I'll not go.	اگر تام برود من نمی روم.
Tom is in a bad mood.	تام در حال بدی است.
I have a lot of fun here	من اینجا خیلی بهم خوش میگذره
Tom called Mary several times.	تام چند بار با مری تماس گرفت.
Tom was released from prison on October 20, three years ago.	تام سه سال پیش در 20 اکتبر از زندان خارج شد.
Tom was very drunk	تام خیلی مست شد
Tom did not know how much I wanted to see him.	تام نمی دانست چقدر می خواستم او را ببینم.
Tom wished he had parents like the rest of the kids.	تام آرزو می کرد که ای کاش پدر و مادری هم مثل بقیه بچه ها داشت.
You are not depressed, are you?	تو افسرده نیستی، نه؟
Tom told me he would do it again.	تام به من گفت که این کار را دوباره انجام خواهد داد.
Do not be afraid of failure.	از شکست خوردن نترسید.
It does.	این کار را انجام می دهد.
Tom regrets leaving Australia.	تام از ترک استرالیا پشیمان است.
The doctor said he wanted you to quit smoking.	دکتر گفت از تو می خواهد سیگار را ترک کنی.
Tom and Mary are both telling the truth.	تام و مری هر دو حقیقت را می گویند.
Certainly not Tom.	قطعا تام بدش نمی آمد.
I wish I could visit Boston more.	ای کاش می توانستم بیشتر از بوستون بازدید کنم.
Tom bent down and touched his toes.	تام خم شد و انگشتان پاهایش را لمس کرد.
I'm in the park.	من در پارک هستم.
Tom could hear Mary squealing on the carrot.	تام می‌توانست صدای مری را بشنود که روی هویج می‌ترقد.
You can not imprison me for that	تو نمی تونی منو به خاطر اون حبس کنی
Tom wanted to know if I might be interested in a job at his company.	تام می خواست بداند که آیا ممکن است به شغلی در شرکت او علاقه مند باشم یا خیر.
I have spent a lot of time at home.	من زمان زیادی را در خانه سپری کرده ام.
I was relieved to find out that I was not the only one who did not know what was going on.	وقتی فهمیدم من تنها کسی نیستم که نمی‌دانم چه خبر است، خیالم راحت شد.
Will Tom help us if we want?	اگر بخواهیم تام به ما کمک می کند؟
Am I the only one who thinks this is wrong?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کنم این اشتباه است؟
Tom is a virgin.	تام یک باکره است.
Tom went straight to work.	تام مستقیماً سر کار رفت.
Tom hopes that Mary does not eat the rest of the ice cream.	تام امیدوار است که مری بقیه بستنی را نخورد.
Tom said Mary had no intention of buying anything for herself.	تام گفت مری قصد نداشت برای خودش چیزی بخرد.
Tom does not have to say anything.	تام مجبور نیست چیزی بگوید.
Tom said Mary was not happy about it.	تام گفت مری از این بابت خوشحال نیست.
My grandmother lives in Boston on behalf of my mother.	مادربزرگ من از طرف مادرم در بوستون زندگی می کند.
I thought you said wherever we wanted to go.	فکر کردم گفتی هر جا که بخواهیم برویم.
Tom told me he could handle it.	تام به من گفت که می تواند آن را تحمل کند.
Tom did not think it was fair.	تام فکر نمی کرد که منصفانه باشد.
You just have to let Tom sleep on his own.	فقط باید اجازه بدی تام خودش بخوابه گریه کنه.
Tom and I eat together.	من و تام با هم غذا می خوریم.
I do not think your plan will work	فکر نمیکنم برنامه ات عملی بشه
To some extent it is true.	تا حدی درست است.
I do not want you to think I'm naughty.	من نمی خواهم شما فکر کنید من بدجنس هستم.
Tom knows the score.	تام نمره را می داند.
Tom was very rude.	تام خیلی بی ادب بود.
Your left leg is amputated	پای چپت قطع شده
Tom does not remember the name of his kindergarten teacher.	تام نام معلم مهدکودکش را به خاطر نمی آورد.
Tom went his way and I went my way.	تام راهش را رفت و من هم راه خودم را.
I did not do what Tom asked me to do.	من کاری را که تام گفته بود از من می خواهد انجام ندادم.
By the time Tom got home, the kids had finished dinner.	وقتی تام به خانه رسید، بچه‌ها شام را تمام کرده بودند.
I saw Tom look at Mary.	دیدم که تام چگونه به مری نگاه می کند.
Tom's dog is here	سگ تام اینجاست
He could not have come at a better time.	در زمان بهتری نمی توانست بیاید.
I'm looking for my boots.	من دنبال چکمه هایم می گردم.
I want to talk to Tom privately.	من می خواهم با تام خصوصی صحبت کنم.
Tom pulled the envelope full of money on the table towards Mary.	تام پاکت پر از پول را روی میز به سمت مری کشید.
It looks like Tom and Mary really want to kiss.	به نظر می رسد تام و مری واقعاً می خواهند ببوسند.
I thought I might need to do this.	فکر کردم شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
I think Tom is too lazy to do that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار بسیار تنبل است.
I have told you a hundred times that I will not go to that stupid party.	صد بار به تو گفته ام که به آن مهمانی احمقانه نمی روم.
I do not think you are funny.	من فکر نمی کنم که شما خنده دار باشید.
Is Tom a special person?	آیا تام شخص خاصی است؟
Tom must have seen something.	تام باید چیزی دیده باشد.
He did not dislike washing dishes.	او از شستن ظرف ها بدش نمی آمد.
I know Tom is a hitter.	من می دانم که تام ضربه زننده است.
You are a very fast runner.	شما یک دونده بسیار سریع هستید.
Students should use the books in the library.	دانش آموزان باید از کتاب های موجود در کتابخانه استفاده کنند.
Tom did a really good job.	تام واقعاً خوب کار کرده است.
What is your third wish?	سومین آرزوی شما چیست؟
Sorry, this flight is full.	متاسفم، این پرواز پر است.
Tom and Mary have just returned from Boston.	تام و مری به تازگی از بوستون بازگشته اند.
Do not let anyone else read this letter.	اجازه نده هیچ کس دیگری این نامه را بخواند.
You never call Tom?	هیچوقت به تام زنگ نمیزنی؟
Tom does not eat now	تام الان غذا نمی خورد
That's not the only reason Tom should have done this.	این تنها دلیلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
Tom was not the first to be Mary.	تام اولین نفر نبود مریم بود.
They will be in the United States for ten years next year.	آنها سال آینده ده سال در ایالات متحده خواهند بود.
Tom was convincing.	تام قانع کننده بود.
I'm sorry. 	متاسفم.
I will never do this again.	من هرگز این کار را دوباره انجام نخواهم داد.
Tom melted the snow to have water to wash his car.	تام برف را آب کرد تا برای شستن ماشینش آب داشته باشد.
It does not make sense what you say	این چیزی که شما میگی معنی نداره
I need a wheelchair.	من به یک ویلچر نیاز دارم.
I can not hear the word you say.	من نمی توانم کلمه ای را که می گویید بشنوم.
What do you and Tom want to do tomorrow morning?	شما و تام فردا صبح می خواهید چه کار کنید؟
Tom is not as rich as most people think.	تام آنقدرها که بیشتر مردم فکر می کنند ثروتمند نیست.
What is your conclusion?	نتیجه گیری شما چیست؟
What kind of songs does Tom sing?	تام چه نوع آهنگ هایی می خواند؟
Tom needs to talk to someone who can understand him.	تام باید با کسی صحبت کند که بتواند او را درک کند.
I bet Tom will not come.	شرط می بندم تام نمی آید.
It was harder than I thought.	این سخت تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom usually does not do this alone.	تام معمولاً این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
We had a problem with Tom before.	ما قبلا با تام مشکل داشتیم.
When was the last time you smoked?	آخرین باری که سیگار کشیدی کی بود؟
He is older than any other student in his class.	او از هر دانش آموز دیگری در کلاس خود بزرگتر است.
Greenland is still a member of the European Union of Overseas Countries and Territories.	گرینلند همچنان یکی از اعضای انجمن کشورهای و سرزمین های خارج از کشور اتحادیه اروپا است.
Tom, unlike some of us, can speak French.	تام، بر خلاف برخی از ما، می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom said he did not eat meat.	تام گفت که گوشت نمی خورد.
I should have thought about this	من باید به این فکر می کردم
Do we have an emergency plan?	آیا برنامه اضطراری داریم؟
Tom must stay home.	تام باید در خانه می ماند.
I heard that Tom plans to retire in October.	شنیده ام که تام قصد دارد در ماه اکتبر بازنشسته شود.
French is the only language I can speak.	فرانسوی تنها زبانی است که می توانم صحبت کنم.
He painted the picture on the wall.	او تصویری را که روی دیوار است نقاشی کرد.
Tom Adam is very lazy.	تام آدم بسیار تنبلی است.
I really want to know why Tom is not here today.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا تام امروز اینجا نیست.
Tom promised Mary to walk the dog.	تام به مری قول داد که سگ را راه برود.
I'm good at magic.	من در شعبده بازی مهارت دارم.
Tom is happy with his new car.	تام از ماشین جدیدش راضی است.
I have to send this information to Tom.	من باید این اطلاعات را برای تام ارسال کنم.
Tom knew I was frustrated with doing this.	تام می دانست که من از انجام این کار ناامید هستم.
You know I have no money	میدونی که من پول ندارم
Tom has a degree in psychology.	تام دارای مدرک روانشناسی است.
They did not have time to search for it.	وقت جستجوی آن را نداشتند.
You need someone to help you, right?	شما به کسی نیاز دارید که به شما کمک کند، نه؟
Tom crashed.	تام تصادف کرد.
You are not better than me	تو بهتر از من نیستی
Tired of a day's work, he went to bed much earlier than ever.	خسته از کار یک روزه، خیلی زودتر از همیشه به رختخواب رفت.
Tom does not have to finish.	تام مجبور نیست تمام کند.
The pain of losing a child is indescribable.	درد از دست دادن فرزند قابل وصف نیست.
Tom splashed water through the shallows.	تام از میان کم عمق آب پاشید.
I knew I had to bring my umbrella.	می دانستم که باید چترم را می آوردم.
Tom's condition is very bad, is not it?	وضعیت تام خیلی بد است، اینطور نیست؟
Tom said I doubt it.	تام گفت که من شک دارم.
Tom is lying down.	تام دراز کشیده است.
No one could say no to Tom.	هیچ کس نمی توانست به تام نه بگوید.
It was very disruptive	خیلی مخل بود
I just met Tom this morning.	من فقط امروز صبح با تام ملاقات کردم.
Tom said he wanted to become a doctor.	تام گفت که قصد دارد پزشک شود.
Tom said Mary did not think John could take care of herself.	تام گفت مری فکر نمی کند جان بتواند از خودش مراقبت کند.
The students pretended not to hear the teacher's voice.	دانش آموزان وانمود کردند که صدای معلم را نمی شنوند.
We went back down into the cellar.	برگشتیم پایین داخل سرداب.
It's like a sauna here	اینجا مثل سونا میمونه
Why does it cost so much?	چرا اینقدر هزینه دارد؟
What do they call this?	این را چه مینامند؟
Tom is not authorized to do so.	تام صلاحیت انجام این کار را ندارد.
Tom was gone	تام روان شده بود
With all this noise, I can not concentrate.	با این همه سروصدا نمی توانم تمرکز کنم.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
We need to talk to Tom.	ما باید با تام صحبت کنیم.
I hate listening to voicemail	از گوش دادن به پست صوتی متنفرم
2:30 with my watch.	ساعت 2:30 با ساعت من است.
They gave me a note when I entered the gate.	وقتی وارد دروازه شدم یک یادداشت به من دادند.
Tom's father promised to buy him a motorcycle.	پدر تام قول داد برایش موتور سیکلت بخرد.
Tom has to admit his mistake.	تام باید اشتباهش را بپذیرد.
This time you overtook yourself	این بار از خودت سبقت گرفتی
I was surprised to hear that prices have gone up so much.	از شنیدن این که قیمت ها اینقدر بالا رفته تعجب کردم.
They will take care of Tom.	آنها از تام مراقبت خواهند کرد.
He was passing by on his bicycle when he heard a cry for help.	او با دوچرخه اش از آنجا رد می شد که صدای فریاد کمک به گوشش رسید.
I do not think Tom would have done it if he did not have to.	من فکر نمی کنم که تام اگر مجبور نبود این کار را می کرد.
Japan has to import most of its raw materials.	ژاپن مجبور است بیشتر مواد خام خود را وارد کند.
Do you mean that I can not do this alone?	آیا منظورتان این است که من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم؟
I honestly do not know.	راستش من نمی دانم.
Tom thinks Mary is slow.	تام فکر می کند که مری کند است.
Tell Tom I Love Mary.	به تام هم بگو من مری را دوست دارم.
This party is full	این مهمانی پر است
Tom said he could not stay long.	تام گفت که نمی تواند زیاد بماند.
Tom wants to make sure we do not make the same mistake he did.	تام می‌خواهد مطمئن شود که ما همان اشتباهی را که او انجام داد، مرتکب نمی‌شویم.
The child stumbled and fell to his knees.	بچه تلو تلو خورد و به زانو افتاد.
Tom and I usually do not enjoy one thing.	من و تام معمولاً از یک چیز لذت نمی بریم.
I thought Tom would ask this.	فکر کردم تام این را بپرسد.
Please stay together	لطفا کنار هم بمانید
There is a restaurant here	اینجا یک رستوران هست
Tom told Mary what he needed to know.	تام آنچه را که باید بداند به مری گفت.
Do not allow children to monopolize television.	اجازه ندهید بچه ها تلویزیون را در انحصار خود درآورند.
The only dance Tom can do is waltz.	تنها رقصی که تام می تواند انجام دهد، والس است.
I do not think I need to go there today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به رفتن به آنجا داشته باشم.
Tom heard Mary tell John what had happened.	تام شنید که مری در مورد اتفاقی که افتاده بود به جان گفت.
Tom told me I had to go home.	تام به من گفت که باید به خانه بروم.
It's worth a reminder.	این ارزش یادآوری را دارد.
How much experience does Tom have?	تام چقدر تجربه دارد؟
Tom had to return to Boston.	تام مجبور شد به بوستون برگردد.
Tom locked himself in his room.	تام خودش را در اتاقش حبس کرد.
Tom could not have done it without Mary's help.	تام بدون کمک مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom has written a very complete report.	تام گزارش بسیار کاملی نوشته است.
Tom said he did not need our help.	تام گفت که به کمک ما نیازی ندارد.
Tom did not think Mary would be awake when she got home.	تام فکر نمی کرد مری وقتی به خانه می رسد بیدار باشد.
Tom will probably be careful.	تام احتمالا مراقب خواهد بود.
I was surprised that Tom could not do that.	من تعجب کردم که تام قادر به انجام این کار نیست.
I did not think Tom really wanted to know.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً بخواهد بداند.
He did not want to talk to anyone.	او نمی خواست با کسی صحبت کند.
Maybe you should tell Tom the truth.	شاید باید حقیقت را به تام بگویی.
Tom and Mary both work only three days a week.	تام و مری هر دو فقط سه روز در هفته کار می کنند.
Tom stole something from Mary.	تام چیزی از مری دزدید.
He looks at what used to be my dad's desk.	او به چیزی که قبلاً میز پدرم بود نگاه می کند.
Tom came to help me	تام اومد کمکم کرد
Tom did as you suggested.	تام همانطور که شما پیشنهاد کردید عمل کرد.
Maybe Tom can be contacted.	شاید بتوان با تام تماس گرفت.
He offered to buy it.	او به او پیشنهاد کرد که آن را بخرد.
I can not believe I will not be fired	باورم نمیشه اخراج نمیشم
Do not pay attention to what others say, what matters is what you think.	به حرف بقیه توجه نکن مهم این است که شما چه فکر می کنید.
Do you think Tom can help you?	آیا فکر می کنید تام می تواند به شما کمک کند؟
Tom is quite confident that he can take care of himself.	تام کاملا مطمئن است که می تواند از خودش مراقبت کند.
I do not want anything for my birthday.	من برای تولدم چیزی نمی خواهم.
I do not think anyone has told Tom yet.	فکر نمی کنم هنوز کسی به تام گفته باشد.
Tom thinks he should do it.	تام فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
We will not have a chance	ما شانسی نخواهیم داشت
Are you sure you want to put something in this box?	آیا مطمئن هستید که می خواهید چه چیزی در این جعبه وجود دارد؟
Neither Tom nor Mary are in Boston.	نه تام و نه مری در بوستون نیستند.
I think now is the right time.	فکر می کنم زمان مناسب همین الان است.
I'm not interested in your current boyfriend or ex-boyfriend.	من به دوست پسر فعلی یا دوست پسر سابق شما علاقه ای ندارم.
Tom pretended not to understand what Mary was saying.	تام وانمود کرد که نمی فهمد مری چه می گوید.
Tom said Mary arrives home every Monday at 2:30.	تام گفت مری هر دوشنبه ساعت 2:30 به خانه می رسد.
Maybe the doctor can give Tom something for the pain.	شاید دکتر بتواند چیزی برای درد به تام بدهد.
How many hours does it take to do this?	چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Everyone knows that you are a liar.	همه می دانند که شما یک دروغگو هستید.
We have to drive home to Boston tomorrow.	فردا باید با ماشین برگردیم خونه به بوستون.
A picture of Ferrari was pasted all over the newspapers.	عکسی از فراری در سراسر روزنامه ها چسبانده شده بود.
I know Tom has been to Boston before.	می دانم که تام قبلاً به بوستون رفته است.
The hawk caught a mouse.	شاهین یک موش صید کرد.
I was the one who told Tom that Mary did not like him.	من کسی بودم که به تام گفتم مری او را دوست ندارد.
I think Tom was bluffing.	فکر می کنم تام داشت بلوف می زد.
I thought Tom did a great job.	من فکر کردم تام کار خیلی خوبی انجام داد.
I do not think I am too small.	من فکر نمی کنم که من خیلی کوچک هستم.
Tom picked up a beer from the cooler and opened it.	تام یک آبجو از کولر برداشت و آن را باز کرد.
I think you have seen this before.	فکر می کنم قبلاً این را دیده اید.
Tom found Mary lying face down on the floor.	تام مری را رو به پایین روی زمین پیدا کرد.
Tom wanted to see me.	تام خواست تا من را ببیند.
I want to eat some roasted chestnuts.	دلم می خواهد چند شاه بلوط کباب بخورم.
I think Tom is available.	من فکر می کنم که تام در دسترس است.
Tom is the one the boss wants to see.	تام کسی است که رئیس می خواهد ببیند.
Did Tom say when he was going to Boston?	آیا تام گفت کی قرار است به بوستون برود؟
I did not realize that both Tom and Mary had to do this.	من متوجه نشدم که هم تام و هم مری باید این کار را انجام دهند.
Tom said he was too sleepy to do that.	تام گفت که برای انجام این کار خیلی خواب آلود است.
Is Tom in Boston?	آیا تام در بوستون است؟
Do not worry I will never leave you.	نگران نباش من هرگز شما را ترک.
Are you retired Tom?	بازنشسته شدی تام؟
We knew Tom was likely to be late.	ما می دانستیم که تام به احتمال زیاد دیر می شود.
I asked Tom what he had done.	از تام پرسیدم که چه کار کرده است.
Three women are waiting for you on the porch.	سه زن در ایوان منتظر شما هستند.
Tom is not the only one who laughed.	تام تنها کسی نیست که خندید.
This session will not take long	این جلسه خیلی طول نخواهد کشید
Read the notice on the door.	اطلاعیه روی درب را بخوانید.
Some ideas are so stupid that only intellectuals believe them.	برخی ایده ها آنقدر احمقانه هستند که فقط روشنفکران آنها را باور می کنند.
I wish Tom did not rest so much.	ای کاش تام اینقدر استراحت نمی کرد.
I do not think Tom knows where Mary wants to eat.	فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا می خواهد غذا بخورد.
Tom stayed out all day.	تام تمام روز بیرون ماند.
I think Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	فکر می کنم تام می ترسید که مبادا احساسات مری را جریحه دار کند.
I envy you because you have a good boss.	من به شما حسادت می کنم چون رئیس خوبی دارید.
Tom needs a new design.	تام به یک طرح جدید نیاز دارد.
This is my first time eating here.	این اولین بار است که اینجا غذا می خورم.
I took my little sister's hand and the two of us started running.	دست خواهر کوچکم را گرفتم و دوتایی شروع کردیم به دویدن.
Maybe Tom knows why Mary is crying.	شاید تام بداند که چرا مری گریه می کند.
I think Tom can tell us what needs to be done.	فکر می کنم تام می تواند به ما بگوید که چه کاری باید انجام شود.
The last thing I want to do now is clean the bathroom.	آخرین کاری که اکنون می خواهم انجام دهم تمیز کردن حمام است.
Tom is a charming young man.	تام یک مرد جوان جذاب است.
Tom says he does not want Mary to do that.	تام می گوید که نمی خواهد از مری این کار را بکند.
Classical music is not my cup of tea.	موسیقی کلاسیک فنجان چای من نیست.
This was the book that made me decide to become a writer.	این کتابی بود که باعث شد تصمیم بگیرم می‌خواهم نویسنده شوم.
Here is a piece of paper.	اینجا یک تکه کاغذ است.
I am ready to work hard.	من آماده کار سخت هستم.
As a result of this policy, prices rose sharply.	در نتیجه این سیاست قیمت ها به شدت افزایش یافت.
My family is from Boston, but I have lived in Chicago all my life.	خانواده من اهل بوستون هستند، اما من تمام عمرم را در شیکاگو زندگی کرده ام.
We were so excited that we could not sit still.	آنقدر هیجان زده بودیم که نمی توانستیم آرام بنشینیم.
I know Tom is a lousy dancer.	من می دانم که تام یک رقصنده لوس است.
Tom continued to get better.	تام به بهتر شدن ادامه داد.
Tom did not stay in Boston for long.	تام تا زمانی که می خواست در بوستون نماند.
Tom had three sons who became doctors.	تام سه پسر داشت که پزشک شدند.
She is what can be called a woman of culture.	او چیزی است که می توان آن را یک زن با فرهنگ نامید.
I agreed to help Tom.	من قبول کردم که به تام کمک کنم.
You are not like other children	تو مثل بقیه بچه ها نیستی
Tom told me he thought it was safe to do so.	تام به من گفت که فکر می کند انجام این کار بی خطر است.
Your head is busy tomorrow, right?	فردا سرت شلوغ است، نه؟
Your taillights are on	چراغ های عقب شما روشن است
Tom retained the job for only three months.	تام تنها سه ماه آن شغل را حفظ کرد.
I do not know if Tom has ever asked Mary why he was fired.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا او اخراج شده است؟
Tom knew that Mary did not think John loved Alice very much.	تام می‌دانست که مری فکر نمی‌کند جان خیلی آلیس را دوست دارد.
You did not force Tom to do this, did you?	شما تام را مجبور به انجام این کار نکردید، نه؟
Glad I finally met you.	خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم.
I do not expect Tom to be here today.	من انتظار ندارم تام امروز اینجا باشد.
I like to be with Tom	من دوست دارم با تام باشم
I'm not the one who gave it to Tom.	من کسی نیستم که آن را به تام داد.
This is not what Tom wants.	این چیزی نیست که تام می خواهد.
Are there any French magazines in your school library?	آیا در کتابخانه مدرسه شما مجلات فرانسوی وجود دارد؟
Tom has never been to Australia.	تام هرگز به استرالیا برنگشته است.
Tom is a friend of Mary, is not he?	تام یکی از دوستان مری است، اینطور نیست؟
It simply does not work that way.	به سادگی اینطور کار نمی کند.
Tom is studying physics, isn't he?	تام در رشته فیزیک تحصیل می کند، اینطور نیست؟
I do not think Tom is hungry.	من فکر نمی کنم که تام گرسنه باشد.
Tom and Mary were holding hands and their fingers were clenched tightly together.	تام و مری دست در دست هم گرفته بودند و انگشتانشان محکم به هم چسبیده بود.
Is this dish microwaveable?	آیا این ظرف قابل مایکروویو است؟
I do not think anyone has tried it before.	من فکر نمی کنم که کسی قبلا آن را امتحان کرده باشد.
I'm not very clear on that point.	من در مورد آن نکته خیلی واضح نیستم.
Tom said he thinks Mary wants to do it.	تام گفت که فکر می کند مری مایل به انجام این کار است.
Maybe Tom is in Australia.	شاید تام در استرالیا باشد.
Not much is happening right now.	در حال حاضر اتفاق زیادی نمی افتد.
If you want to scare me, you will succeed.	اگر می خواهید مرا بترسانید، موفق می شوید.
You are a part of me	تو بخشی از من هستی
Tom slammed the door open.	تام به شدت در را باز کرد.
I did not know Tom was cold.	نمی دانستم تام سرما خورده است.
I will do what Tom does.	من همان کاری را خواهم کرد که تام انجام می دهد.
Maryam is an old woman.	مریم پیرزنی است.
Tom said he thought Mary was not busy today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز سرش شلوغ نیست.
I thought you said you were afraid to do that.	فکر کردم گفتی از انجام این کار می ترسی.
I think about your plan.	من به برنامه شما فکر می کنم.
The cough syrup that Tom recommended answered well.	شربت سرفه ای که تام توصیه کرد به خوبی جواب داد.
It used to be an electric light pole.	قبلاً اینجا تیر چراغ برق بود.
I think it will be easy to do.	من فکر می کنم که انجام کار آسان خواهد بود.
Are you going to play tennis with Tom this afternoon?	آیا امروز بعدازظهر با تام تنیس بازی می کنی؟
I'm sure this will not happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom walked along the sidewalk.	تام در امتداد پیاده رو قدم زد.
Some believe they can rewrite history.	برخی معتقدند که می توانند تاریخ را بازنویسی کنند.
I know Tom is not a student here either.	می دانم که تام هم اینجا دانشجو نیست.
Tom did not fail.	تام شکست نخورد.
I do not waste my time arguing with fanatics like you.	من وقتم را با مجادله با متعصبانی مثل شما تلف نمی کنم.
Tom hugged Mary and kissed her lips passionately.	تام مری را در آغوش گرفت و با شور و اشتیاق لب های او را بوسید.
You seem to be very secretive.	به نظر می رسد شما خیلی رازدار هستید.
I'm excited to start.	من برای شروع هیجان زده هستم.
Tom has calmed down.	تام آرام شده است.
Tom wants to be a singer.	تام می خواهد خواننده شود.
I can not go on with Tom.	من نمی توانم با تام ادامه دهم.
We just could not do that.	ما فقط نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
How much fire insurance do you think I need?	به نظر شما چقدر بیمه آتش سوزی نیاز دارم؟
I do not think Tom will be surprised by this.	من فکر نمی کنم تام از این اتفاق شگفت زده شود.
You're a firefighter, aren't you?	شما یک آتش نشان هستید، نه؟
Tom did me a great favor.	تام لطف بزرگی به من کرد.
I do not want to confuse	نمی خوام قاطی کنم
I think it was Tom who broke the window.	من گمان می کنم که این تام بود که پنجره را شکست.
I can not rest when I talk to him.	وقتی با او صحبت می کنم نمی توانم آرام بگیرم.
I think I have almost enough money to buy the computer I want.	فکر می کنم تقریبا پول کافی برای خرید کامپیوتری که می خواهم دارم.
Tom is trying to make up for lost time.	تام در تلاش است تا زمان از دست رفته را جبران کند.
Tom shot him.	تام به او شلیک کرد.
Tom was shocked by what Mary offered him.	تام از آنچه مری به او پیشنهاد کرد شوکه شد.
Tom is probably not even in school today.	تام احتمالا امروز حتی در مدرسه نیست.
I tried to convince Tom to do it.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
My son came to see me from time to time.	پسرم هر از چند گاهی به دیدنم می آمد.
When you are done, open the window.	وقتی کارتان تمام شد، پنجره را باز کنید.
I thought Tom was amused by what was happening.	فکر می‌کردم تام با اتفاقی که می‌افتد سرگرم می‌شود.
I do not know if Tom is really a vegetarian?	نمی دانم آیا تام واقعاً گیاهخوار است؟
We hate violence	ما از خشونت متنفریم
Tom can speak almost like a French native.	تام می تواند تقریباً مانند یک بومی فرانسوی صحبت کند.
Tom is more popular than me.	تام از من محبوب تر است.
Do you think Tom should retire?	آیا فکر می کنید تام باید بازنشسته شود؟
Even Tom participated.	حتی تام هم شرکت کرد.
I did not know it was a big secret.	نمی دانستم راز بزرگی است.
Tom and Mary seemed angry.	به نظر می رسید تام و مری عصبانی بودند.
Login quickly	سریع وارد شوید
Someone bit my drink.	یک نفر نوشابه ام را گاز داد.
I hope this is not the last time we see you.	امیدوارم این آخرین باری نباشد که شما را می بینیم.
I knew you did not have enough time	میدونستم وقت کافی نداری
It meant a lot to Tom.	برای تام معنی زیادی داشت.
Neither Tom nor Mary have visited Australia.	نه تام و نه مری از استرالیا دیدن نکرده اند.
Tom is not angry with Mary yet, is he?	تام هنوز از مری عصبانی نیست، او؟
Maryam wore her favorite necklace.	مریم گردنبند مورد علاقه اش را می پوشید.
Tom did not really see the accident.	تام واقعاً تصادف را ندید.
Tom gets dirty if he does that.	تام اگر این کار را بکند کثیف می شود.
I think I'm starting to get it.	من فکر می کنم که دارم شروع به دریافت آن می کنم.
Tom is an ordinary man.	تام یک مرد معمولی است.
They are children	اونا بچه هستن
I have not done this for some time.	مدتی است که این کار را انجام نداده ام.
Can't we think about that?	آیا نمی توانیم در مورد این فکر کنیم؟
I have never seen a man smarter than Tom.	من هرگز مردی باهوش تر از تام ندیده ام.
The symptoms are different.	علائم متفاوت است.
Tom is sitting on a bench.	تام روی یک نیمکت نشسته است.
I think Tom is still motivated.	من فکر می کنم که تام هنوز انگیزه دارد.
I think Tom is lying.	من فکر می کنم تام دروغ می گوید.
Tom said he was busy.	تام گفت که مشغول است.
The man in charge of the carousel decided to make sure everything was working properly.	مرد مسئول چرخ و فلک تصمیم گرفت مطمئن شود که همه چیز به درستی کار می کند.
Can I have a napkin	آیا می توانم دستمال سفره بگیرم؟
Tom has a drawer full of USB cables.	تام یک کشوی پر از کابل USB دارد.
I wanted Tom to do this, but he was doing something else.	من می خواستم تام این کار را انجام دهد، اما او مشغول انجام کار دیگری بود.
Fear without hope and hope without fear can not be.	ترس بدون امید و امید بدون ترس نمی تواند باشد.
Tom is completely confused.	تام کاملا گیج شده است.
I loved Tom very much.	من تام را خیلی دوست داشتم.
You named your dog a cookie, didn't you?	شما اسم سگتان را کوکی گذاشتید، نه؟
Tom said he tried to do it the day before.	تام گفت که روز قبل سعی کرده این کار را انجام دهد.
I do not know how it can be fair.	من نمی دانم که چگونه می تواند منصفانه باشد.
Tom knows who can read well and who can not.	تام می داند که چه کسی می تواند خوب بخواند و چه کسی نمی تواند.
I want to know what are your plans?	من می خواهم بدانم چه برنامه ای دارید؟
I do not think Tom knows exactly how much it costs to renovate his roof.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند که بازسازی سقف خانه اش چقدر هزینه دارد.
I no longer sit next to Tom in science class.	من دیگر در کلاس علوم کنار تام نمی نشینم.
They should have the right to decide for themselves.	آنها باید این حق را داشته باشند که خودشان تصمیم بگیرند.
He dedicated his life to studying science.	او زندگی خود را وقف تحصیل علم کرد.
This is not going to happen to Tom.	قرار نیست این اتفاق برای تام بیفتد.
Tom has lost his watch.	تام ساعتش را گم کرده است.
Tom avoided making eye contact.	تام از برقراری تماس چشمی اجتناب کرد.
Tom hit the accelerator, which moved a little faster and lost control.	تام به سرعت گیر برخورد کرد که کمی سریع حرکت کرد و کنترل خود را از دست داد.
I'm losing patience with you	من صبرم را با تو از دست می دهم
I'm afraid we will do nothing	میترسم کاری نکنیم
Tom taught me how to make a campfire.	تام به من یاد داد که چگونه آتش کمپ درست کنم.
I will not get sad	من ناراحت نمی شوم
This is not very friendly.	این خیلی دوستانه نیست.
Tom and I have been married for three years.	من و تام سه سال است که ازدواج کرده ایم.
I still can not swim.	من هنوز نمی توانم شنا کنم.
Tom is not angry, but Mary is angry.	تام عصبانی نیست، اما مری عصبانی است.
I have a better opinion. 	من نظر بهتری دارم.
Let's order a pizza and stay here.	بیا یک پیتزا سفارش دهیم و اینجا بمانیم.
Do not ignore your subordinates.	زیردستان خود را نادیده نگیرید.
The president's car is bulletproof.	ماشین رئیس جمهور ضد گلوله است.
Tom returns to Boston every summer.	تام هر تابستان به بوستون بازمی گردد.
I'm not much of a mechanic	من زیاد مکانیک نیستم
Tom only tells you what he thinks you want to hear.	تام فقط چیزی را به شما می گوید که فکر می کند می خواهید بشنوید.
I did not know you were looking at something	نمیدونستم داری یه چیزی رو نگاه میکنی
Tom handed Mary a box of chocolates.	تام یک جعبه شکلات به مری داد.
This is not a crime	این جرم نیست
Tom wants to be respected.	تام می خواهد به او احترام بگذارند.
Speak more slowly so we can understand you.	آهسته تر صحبت کن تا بتوانیم شما را درک کنیم.
What is the best way to get out of here?	بهترین راه برای خروج از اینجا چیست؟
Tom and I spoke French together.	من و تام با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت کردیم.
I never guessed that Tom and Mary would fall in love.	من هرگز حدس نمی زدم که تام و مری عاشق یکدیگر شوند.
Tom brought Mary a box of chocolates.	تام یک جعبه شکلات برای مریم آورد.
We have no grandchildren	ما هیچ نوه ای نداریم
I heard a knock on the door.	صدای کوبیدن در ورودی را شنیدم.
We chose Tom as the boss.	ما تام را به عنوان رئیس انتخاب کردیم.
Tom destroyed everything.	تام همه چیز را نابود کرد.
Tom goes to bed earlier.	تام زودتر به رختخواب می رود.
Tom has a runny nose.	تام بینی گرفته است.
Mary took a mirror out of her bag and handed it to Tom.	مری آینه ای از کیفش بیرون آورد و به تام داد.
Did you forget to do what I asked you to do?	یادت رفت کاری که ازت خواستم انجام بدی؟
It was rude not to say goodbye to him.	خداحافظی نکردن از او بی ادبی بود.
I did not do it alone.	من این کار را کاملاً به تنهایی انجام ندادم.
Tom did not want to sit with Mary.	تام نمی خواست با مری بنشیند.
I expect Tom to win.	من انتظار دارم که تام برنده شود.
Tom and John are Mary's brothers.	تام و جان برادران مری هستند.
Everything is better with bacon.	همه چیز با بیکن بهتر است.
Tom kept screaming.	تام مدام فریاد می زد.
Tom is really stupid, isn't he?	تام واقعا احمق است، نه؟
Isn't he sitting on the bench?	آیا او روی نیمکت نشسته نیست؟
Tom is here to help us, isn't he?	تام اینجاست تا به ما کمک کند، اینطور نیست؟
Tom and I are on our way now.	من و تام الان در راهیم.
Tom did not fasten his seat belt.	تام کمربند ایمنی خود را نبسته است.
Swallowed the hook, line and sink.	قلاب، خط و سینک آن را قورت داد.
You seem to be sure that Tom will not be here.	به نظر می‌رسد مطمئن هستید که تام اینجا نخواهد بود.
Tom asked Mary if she really enjoyed doing it.	تام از مری پرسید که آیا او واقعاً از انجام این کار لذت می برد؟
I was able to do this with a little help from Tom.	من با کمک کمی از تام توانستم این کار را انجام دهم.
Tom actually tried to talk.	تام در واقع سعی کرد صحبت کند.
I have no choice but to return the red eye to New York.	من چاره ای ندارم جز اینکه قرمزی چشم را به نیویورک برگردانم.
Marriage is beyond the marriage certificate.	ازدواج فراتر از سند ازدواج است.
Stop touching	دست زدن را بس کن
Tom could not do this to himself.	تام نمی توانست این کار را با خودش انجام دهد.
He is two years older than Maryam.	او دو سال از مریم بزرگتر است.
Please let me know if you have any questions.	لطفا اگر سوالی دارید به من اطلاع دهید.
I thought you said you saw Tom doing this.	فکر کردم گفتی تام را دیده ای که این کار را می کند.
The sound of rap was at the door.	صدای رپ دم در بود.
I will not rush you.	من شما را عجله نمی کنم.
Tom knew this was very valuable to me.	تام می‌دانست که این برای من ارزش زیادی دارد.
I had to listen to Tom more carefully.	باید با دقت بیشتری به تام گوش می کردم.
You did not really have to do that.	شما واقعاً مجبور نبودید این کار را انجام دهید.
I told Tom we could do it today.	به تام گفتم امروز می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said I probably would not win.	تام گفت من احتمالاً برنده نمی شوم.
Maybe Tom was lucky.	شاید تام خوش شانس بود.
Everyone is still awake	همه هنوز بیدارن
You can not expect me to do this.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که من این کار را انجام دهم.
Tom got what he wanted.	تام به چیزی که می خواست رسید.
Tom forgot to tell Mary what to do.	تام فراموش کرد به مری بگوید که باید چه کار کند.
Tom's remarks were reckless and unfeeling.	اظهارات تام بی تدبیر و بی احساس بود.
I'm sure everything is fine	مطمئنم همه چیز خوبه
Who can say what will happen in the future?	چه کسی می تواند بگوید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
You are a bodybuilder, aren't you?	شما یک بدنساز هستید، نه؟
Tom was about thirty at the time.	تام در آن زمان حدود سی ساله بود.
I'm tired and I want to go home.	من خسته ام و می خواهم به خانه بروم.
Tom went to the museum with Mary.	تام با مری به موزه رفت.
I really work.	من واقعاً کار دارم.
I want to ask you a question.	من می خواهم از شما یک سوال بپرسم.
Tom said he knew no other way to do it.	تام گفت که راه دیگری برای انجام این کار بلد نیست.
Do not tell this to your parents.	این موضوع را به پدر و مادرتان نگویید.
I want you to come to Australia with me.	می خواهم با من به استرالیا بیایی.
Where is the pickle?	ترشی کجاست؟
Rice curry is delicious in this restaurant.	برنج کاری در این رستوران خوشمزه است.
Tom cautiously opened the drawer.	تام با احتیاط کشو را باز کرد.
I do not know how Tom can stay up all night and then be so awake at work.	نمی دانم چگونه تام می تواند تمام شب را بیدار بماند و سپس در محل کار تا این حد بیدار باشد.
Tom said he thought I would regret doing so.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار پشیمان خواهم شد.
Tom was airlifted to the trauma center.	تام با هلیکوپتر به مرکز تروما منتقل شد.
How many weeks does it really take to do this?	واقعا چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Why don't you help	چرا کمک نمیکنی
Tom is not who he was	تام اونی که بود نیست
I do not think this is allowed here.	فکر نمی کنم این کار در اینجا مجاز باشد.
Tom said Mary was probably still nervous.	تام گفت که مری احتمالا هنوز عصبی است.
Every nation has its own myths.	هر ملتی اسطوره های خودش را دارد.
Tom and Mary want to sing together.	تام و مری می خواهند با هم آواز بخوانند.
I can not do this because it is raining.	از آنجایی که باران می بارد، نمی توانم این کار را انجام دهم.
Now that Tom is unemployed, he has plenty of free time.	اکنون که تام بیکار است، زمان آزاد زیادی دارد.
Tom was talking to us.	تام داشت با ما صحبت می کرد.
I did not know what to do until Tom told me.	نمی دانستم چه کار کنم تا اینکه تام به من گفت.
You understand, right?	می فهمی، نه؟
Tom realized that Mary's bed was not sleeping in it.	تام متوجه شد که تخت مری در آن نخوابیده بود.
Tom was waiting for us outside.	تام بیرون منتظر ما بود.
I stole it from Tom.	من آن را از تام دزدیدم.
Can I talk to you alone for a moment?	آیا می توانم یک لحظه تنها با شما صحبت کنم؟
Tom thought he might not be allowed to do this at night.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
Too bad you could not come	حیف که نتونستی بیای
Do not punish children	بچه ها را تنبیه نکنید
Tom said thank you.	تام گفت که متشکر است.
We are a murder detective	ما کارآگاه قتل هستیم
I had to prove to Tom that I could do it.	من باید به تام ثابت می کردم که می توانم این کار را انجام دهم.
Is anyone at home except us?	آیا کسی جز ما در خانه هست؟
I'm Here.	من همین جا هستم.
If we had wings, could we fly to the moon?	اگر بال داشتیم می توانستیم به ماه پرواز کنیم؟
No one kissed Tom.	هیچ کس تام را نبوسید.
I could show you how to do this.	من می توانستم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Do not open this gift until Christmas.	این هدیه را تا کریسمس باز نکنید.
Tom said he did not know any of Mary's children.	تام گفت که هیچ یک از فرزندان مری را نمی شناسد.
Say what is on your mind.	آنچه در ذهن شماست را بگویید.
Tom says he never went to Boston.	تام می گوید که او هرگز به بوستون نرفته است.
I still do not trust Tom very much.	من هنوز خیلی به تام اعتماد ندارم.
I know why you did not want to do this	میدونم چرا نخواستی اینکارو بکنی
I do not want to live alone.	من نمی خواهم تنها زندگی کنم.
Tom wants a better percentage of profits.	تام درصد بهتری از سود می خواهد.
I can not figure out how to export my email addresses to a text file.	من نمی توانم بفهمم که چگونه آدرس های ایمیل خود را به یک فایل متنی صادر کنم.
I think Tom loves me.	فکر می کنم تام من را دوست دارد.
You should not let kids play here.	شما نباید اجازه دهید بچه ها اینجا بازی کنند.
I want to know the exact rate of the yen.	من می خواهم نرخ دقیق ین را بدانم.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I think the way we did it before was better.	فکر می کنم روشی که قبلا این کار را انجام می دادیم بهتر بود.
I thought you said you wanted to get rid of it.	فکر کردم گفتی می‌خواهی از این کار معاف شوی.
Do not you die in the city today?	امروز نمیری شهر؟
Open the shutter.	شاتر را باز کنید.
How many hours does it take to drive from Boston to Chicago?	رانندگی از بوستون تا شیکاگو چند ساعت طول می کشد؟
Tom said Mary knew John might have to do it himself.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom told me he would be home on October 20th.	تام به من گفت که در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
This is not complicated	این پیچیده نیست
Tom really has to help Mary do that.	تام واقعا باید به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom tried not to look tired.	تام سعی کرد خسته به نظر نرسد.
The encouragement was deafening.	تشویق ها کر کننده بود.
Did Tom tell Mary why he did not do this?	آیا تام به مری گفت که چرا این کار را نکرد؟
Tom put his hand on Mary's shoulder.	تام دستی روی شانه مری گذاشت.
He is collecting various data.	او در حال جمع آوری داده های مختلف است.
Tom certainly told me what he thought of my ideas.	تام مطمئناً به من گفت که در مورد ایده های من چه فکر می کند.
I've heard that song before	من اون آهنگ رو قبلا شنیدم
I asked Tom about the accident.	از تام در مورد تصادف پرسیدم.
I did not know Tom was ready for this.	نمی دانستم تام برای این کار آماده است.
Maybe Tom lied to us.	شاید تام به ما دروغ گفته است.
I do not think it is a good idea to do this now.	فکر نمی‌کنم اکنون انجام این کار ایده خوبی باشد.
I do not want to talk about my dreams.	من نمی خواهم در مورد رویاهایم صحبت کنم.
Tom's driver's license was suspended.	گواهینامه رانندگی تام به حالت تعلیق درآمد.
Tom identified Mary's body in the morgue.	تام جسد مری را در سردخانه شناسایی کرد.
Losing is not so much fun	از دست دادن خیلی سرگرم کننده نیست
If you do not want to miss the train, you better hurry.	اگر نمی خواهید قطار را از دست بدهید، بهتر است عجله کنید.
Tom said he did not think you could do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom and I speak a lot of French.	من و تام خیلی با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom will tell you.	تام به شما خواهد گفت.
I doubt Tom will do that on October 20th.	من شک دارم که تام این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
What is Tom looking for?	تام به دنبال چیست؟
I do not hear what I think here.	من نمی شنوم که اینجا فکر می کنم.
Do not shout at me	سرم فریاد نزن
I knew Tom could not speak French well.	می دانستم که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I did not have dinner yesterday	دیروز شام نخوردم
I feel happy every time I meet him.	هر بار که او را ملاقات می کنم، احساس خوشحالی می کنم.
Tom was not surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
Tom has seen this happen many times before.	تام قبلاً بارها این اتفاق را دیده است.
What is the difference between badminton and tennis?	تفاوت بدمینتون و تنیس چیست؟
Tom, what happens?	تام، چه اتفاقی می افتد؟
Tom has been doing this all night.	تام تمام شب این کار را انجام داده است.
I will not live in Boston next year.	من سال آینده در بوستون زندگی نخواهم کرد.
Isn't that neat?	آیا این شسته و رفته نیست؟
Tom does not know that I have three cats.	تام نمی داند که من سه گربه دارم.
We are going to our aunt next Sunday.	یکشنبه آینده می رویم به عمه مان.
Tom said Mary wanted to do it yesterday.	تام گفت که مری دیروز می خواست این کار را انجام دهد.
By the way, did you have free time for sightseeing while you were there?	راستی، آیا زمانی که آنجا بودید وقت خالی برای گشت و گذار داشتید؟
If you do, Tom will too.	اگر شما این کار را انجام دهید، تام نیز انجام خواهد داد.
A day has twenty-four hours.	یک روز بیست و چهار ساعت دارد.
Tom was wearing a flannel shirt.	تام یک پیراهن فلانل پوشیده بود.
Tom is terrible in golf, is not he?	تام در گلف وحشتناک است، اینطور نیست؟
Is this what you gave Tom?	این چیزی است که به تام دادی؟
Tom asked God for help.	تام از خدا کمک خواست.
You knew Tom's told Mary to ask John to do it, right?	می دانستی که تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom has no plans.	تام برنامه ای ندارد.
They enjoy each other's company.	آنها از همراهی یکدیگر لذت می برند.
The coroner did not find any bullet wounds on any of the bodies.	پزشک قانونی بر روی هیچ یک از اجساد زخم گلوله پیدا نکرد.
I thought Tom did not like you.	من فکر کردم که تام شما را دوست ندارد.
I do not think Tom will do that either.	فکر نمی کنم تام هم این کار را بکند.
This diamond was discovered by a boy in 1873.	این الماس توسط پسری در سال 1873 کشف شد.
This is not a difficult task	این کار سختی نیست
It's better to start today.	بهتر است این کار را از امروز شروع کنیم.
I do not want any of your money	من هیچی از پول شما را نمی خواهم
Tom has spent most of his life behind bars.	تام بیشتر عمر خود را پشت میله های زندان گذرانده است.
I have to get up early and go to Boston.	باید زود بیدار شوم و به بوستون بروم.
I do not think Tom is sure Mary should do that.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
There is no harm	هیچ آسیبی در کار نیست
I am not always by your side to help you.	من همیشه در کنار شما نیستم تا به شما کمک کنم.
Tom does not make tea	تام چای درست نمی کند
Tom forgot to tell Mary what to do.	تام فراموش کرد به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Tom learned French with Mary.	تام زبان فرانسه را نزد مری آموخت.
Penicillin has greatly contributed to human well-being.	پنی سیلین کمک زیادی به رفاه بشر کرده است.
Tom owns a large mansion.	تام صاحب یک عمارت بزرگ است.
I do not hear well	خوب نمی شنوم
Tom is heavier than it looks.	تام سنگین تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I'm sure Tom will help you in the garden.	من مطمئن هستم که تام به شما در باغ کمک خواهد کرد.
Tom is not much better at golf than Mary.	تام در گلف خیلی بهتر از مری نیست.
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
What are you going to wear to the party?	قرار است در مهمانی چه بپوشید؟
Tom does not wear shoes in his house.	تام در خانه اش کفش نمی پوشد.
I have to stop eating such ice cream.	من باید از خوردن چنین بستنی شیرینی دست بکشم.
Tom was arrested yesterday afternoon and spent the night in jail.	تام دیروز بعد از ظهر دستگیر شد و شب را در زندان گذراند.
Tom is a great player.	تام بازیکن بزرگی است.
You should treat Mary like a lady.	شما باید با مریم مثل یک خانم رفتار کنید.
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم شما باید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom is not paid to do this.	تام برای انجام این کار پولی دریافت نمی کند.
Tom told me he thought Mary could play the saxophone.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند ساکسیفون بنوازد.
Brown is not a natural natural hair color.	قهوه ای رنگ موی طبیعی تام نیست.
Tom said you have to be more careful.	تام گفت باید بیشتر مراقب باشی.
I do not do as much as I was.	من آنقدر که بودم انجام نمی دهم.
I'm done here.	من اینجا تمام شده ام.
Tom asked Mary if she knew how to knit.	تام از مری پرسید که آیا می داند چگونه بافندگی کند؟
He spoke broken English that was difficult to understand.	او با انگلیسی شکسته ای صحبت می کرد که درک آن سخت بود.
Tom fixed the lock.	تام قفل را درست کرد.
Tom gets very angry	تام خیلی عصبانی میشه
You asked Tom why he did that.	از تام پرسیدی چرا این کار را کرد؟
Tom has a different opinion.	تام نظر دیگری دارد.
Tom knows how to run a club.	تام می داند چگونه یک باشگاه را اداره کند.
I think Tom will be upset.	من فکر می کنم تام ناراحت خواهد شد.
Tom is one of thirty people who did not have to do this.	تام یکی از سی نفری است که مجبور به انجام این کار نبودند.
Tom is my father.	تام پدر من است.
Tom's wife is three years younger than him.	همسر تام سه سال از او کوچکتر است.
The child was clinging to his mother.	آن بچه به مادرش چسبیده بود.
Do you like gambling?	آیا دوست دارید قمار کنید؟
I wear a boxer	من بوکسر می پوشم
I'm sure this is true.	من مطمئن هستم که این حقیقت است.
I did not spend a rial.	من یک ریال خرج نکردم.
You have to wait until October to return to Australia.	برای بازگشت به استرالیا باید تا اکتبر صبر می کردید.
Tom and I used to live in Boston.	من و تام قبلاً در بوستون زندگی می کردیم.
Tom's classmates made fun of him.	همکلاسی های تام او را مسخره کردند.
I have a partner	من یک شریک دارم
Tom said it would probably rain.	تام گفت احتمالاً باران خواهد آمد.
Tom wants to be a teaching assistant.	تام می خواهد دستیار تدریس شود.
Tom immediately recognized Mary's voice.	تام بلافاصله صدای مری را شناخت.
I know Tom probably shouldn't do it again.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom is one of the owners of this restaurant.	تام یکی از صاحبان این رستوران است.
Tom has to work every day after school.	تام باید هر روز بعد از مدرسه کار کند.
The news of my death has been greatly exaggerated.	خبر مرگ من بسیار اغراق آمیز شده است.
Tom has not changed anything.	تام چیزی را تغییر نداده است.
Tom does not have much teaching experience.	تام تجربه زیادی در تدریس ندارد.
I'm sure Tom will be curious.	مطمئنم تام کنجکاو خواهد شد.
Tom is my girlfriend's boyfriend.	تام دوست پسر دخترم است.
Tom said he hoped Mary would not let John do that.	تام گفت که امیدوار است مری به جان اجازه این کار را ندهد.
There is no conflict.	هیچ مناقشه ای وجود ندارد.
Tom was just fired	تام تازه اخراج شد
I have not yet seen anyone with whom I want to spend the rest of my life.	من هنوز کسی را ندیده ام که بخواهم بقیه عمرم را با او بگذرانم.
Yesterday our chickens laid more eggs than usual. 	دیروز مرغ های ما خیلی بیشتر از حد معمول تخم گذاشتند.
I wonder why.	من تعجب می کنم که چرا.
I ordered three pizzas.	من سه تا پیتزا سفارش دادم.
Can I take you home?	آیا می توانم شما را تا خانه همراهی کنم؟
Tom was not doing it right.	تام این کار را به درستی انجام نمی داد.
Tom and I want to learn French.	من و تام می خواهیم فرانسوی یاد بگیریم.
Tom has no skills to win.	تام مهارتی برای برنده شدن ندارد.
I think you should buy yourself a new chainsaw.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک اره زنجیری جدید بخرید.
Tom did not know why his wife left him.	تام نمی دانست چرا همسرش او را ترک کرد.
I'm going to meet Tom in Boston.	من می روم تام را در بوستون ملاقات کنم.
I went down the stairs and carried the dog upstairs in my arms.	از پله ها پایین رفتم و سگ را در آغوشم به طبقه بالا بردم.
As soon as he wakes up, we turn on the music.	به محض اینکه بیدار شد، ما موسیقی را روشن می کنیم.
I can not ski so well.	من نمی توانم آنقدر خوب اسکی کنم.
Tom is too diplomatic to do so.	تام برای انجام چنین کاری بیش از حد دیپلماتیک است.
How easy is it to buy a gun in Australia?	خرید اسلحه در استرالیا چقدر آسان است؟
Do you like apple cake?	کیک سیب دوست دارید؟
We are all worried about our health.	همه ما نگران سلامتی تام هستیم.
Tom is happy to be home at last.	تام خوشحال است که بالاخره در خانه است.
Tom said Mary did not think John had done it.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان این کار را کرده باشد.
Tom says he has to go to Australia tomorrow.	تام می گوید که فردا باید به استرالیا برود.
Tom is looking for something to give Mary for Christmas.	تام به دنبال چیزی برای دادن به مریم برای کریسمس است.
I know Tom is a very valuable customer.	می دانم که تام مشتری بسیار ارزشمندی است.
Tom will be in his office all morning.	تام تمام صبح در دفترش خواهد بود.
I do not want them to suffer.	من نمی خواهم آنها رنج ببرند.
Maryam is very feminine to me.	مریم برای من خیلی زن است.
Tom baked three dozen cookies.	تام سه دوجین کلوچه پخت.
Why do not you want to help Tom?	چرا از تام نمی‌خواهی کمکت کند؟
What was the diagnosis?	تشخیص چه بود؟
Tom lost a lot.	تام خیلی از دست داد.
Tom eats very fast.	تام خیلی سریع غذا می خورد.
I'm trying to connect with Tom.	من سعی می کنم با تام ارتباط برقرار کنم.
How did you learn that trick?	چگونه آن ترفند را یاد گرفتی؟
Can you clarify what you mean?	ممکن است منظورتان را روشن کنید؟
Tom will probably walk here.	تام احتمالاً اینجا قدم خواهد زد.
Tom is a talented basketball player.	تام یک بسکتبالیست با استعداد است.
Tom did not seem interested in talking about it.	به نظر می رسید تام علاقه ای به صحبت در مورد آن نداشته باشد.
Tom and I sometimes travel together.	من و تام گاهی با هم سفر می کنیم.
I knew I did not have enough money to buy anything I wanted.	می دانستم که پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم ندارم.
If I were you, I would quit my job and leave Australia.	من اگر جای شما بودم کارم را رها می کردم و استرالیا را ترک می کردم.
How do you know that Tom's passport is in the bottom drawer?	از کجا فهمیدی که پاسپورت تام در کشوی پایینی است؟
Tom poured the beans for Mary.	تام لوبیاها را برای مری ریخت.
I was Tom's French teacher.	من معلم فرانسوی تام بودم.
Tom said he was glad he could help you with that.	تام گفت که خوشحال است که توانسته به شما در انجام این کار کمک کند.
Pavlov called every time he fed his dogs.	پاولوف هر وقت به سگ هایش غذا می داد زنگ می زد.
I do not want your charity	من صدقه شما را نمی خواهم
Everyone thinks I'm happy.	همه فکر می کنند من خوشحالم.
Tom said he did not want you to do it again.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را دوباره انجام دهی.
He spoke rudely.	او بی ادبانه صحبت کرد.
It was clear that Tom had forgotten about it.	واضح بود که تام این کار را فراموش کرده بود.
I think I forgot to turn off the lights.	فکر می کنم یادم رفته چراغ ها را خاموش کنم.
Do you see what I am referring to?	می بینی به چه چیزی اشاره می کنم؟
Tom could not find words to express himself.	تام کلماتی برای بیان خود پیدا نمی کرد.
Tom asked Mary if she really needed to do it anymore.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً دیگر نیازی به این کار دارد؟
I have not eaten anything unusual since I returned home from traveling around the world.	از زمانی که از سفر دور دنیا به خانه برگشتم، هیچ چیز غیرعادی نخوردم.
I will arrange for you to do so.	من ترتیبی می دهم که این کار را انجام دهم.
Do not use these scissors.	از این قیچی استفاده نکنید.
Tom said he thought he could take care of himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom has three hundred cows.	تام سیصد راس گاو دارد.
Tom has no friends who want to help Mary.	تام هیچ دوستی ندارد که بخواهد به مری کمک کند.
Tom says he plans to go to Australia next winter.	تام می گوید که قصد دارد زمستان آینده به استرالیا برود.
Tom gave Mary useful information.	تام اطلاعات مفیدی به مری داد.
You are the kindest person I know	تو مهربان ترین کسی هستی که من میشناسم
I often do not have the opportunity to use French.	من اغلب فرصتی برای استفاده از زبان فرانسه ندارم.
Tom went somewhere and just came back.	تام جایی رفت و تازه برگشته است.
Your salary is based on the commission.	حقوق شما بر اساس کمیسیون است.
Cauliflower and broccoli are similar.	گل کلم و کلم بروکلی شبیه هم هستند.
This is ridiculous.	این مسخره است.
Tom is very careful about what he eats.	تام بسیار مراقب چیزی است که می خورد.
Tom has everything he needs.	تام همه چیزهایی را که نیاز دارد دارد.
Tom is very noisy.	تام خیلی پر سر و صدا است.
You can not leave a baby alone.	شما نمی توانید یک نوزاد را تنها بگذارید.
Tom stared at his cup of coffee.	تام به لیوان قهوه اش خیره شد.
Which is not very close	که خیلی نزدیک نیست
I do not have a suit	من کت و شلوار ندارم
Can not enhance the image?	نمی توانید تصویر را تقویت کنید؟
You do not have to pretend to be interested.	لازم نیست وانمود کنید که علاقه دارید.
I think we can find someone who would like to do this for you.	من فکر می کنم ما می توانیم کسی را پیدا کنیم که مایل باشد این کار را برای شما انجام دهد.
Was it Tom's fault?	آیا این تقصیر تام بود؟
This is what I wanted to know.	این چیزی است که من می خواستم بدانم.
I do not think Tom will have much time.	من فکر نمی کنم تام زمان زیادی داشته باشد.
What is your favorite style of music?	سبک موسیقی مورد علاقه ی شما چیست؟
I could hardly hear Tom.	من به سختی می توانستم تام را بشنوم.
Tom is afraid of Mary's dog, isn't he?	تام از سگ مری می ترسد، اینطور نیست؟
Nothing can be done about it.	هیچ کاری نمی توان در مورد آن انجام داد.
Tom used to play the guitar, right?	تام قبلا گیتار می زد، نه؟
A car stopped in front of me.	ماشینی جلوی من ایستاد.
Tom has not yet had time to do so.	تام هنوز وقت انجام این کار را نداشته است.
I hope we get out of this situation alive.	امیدوارم زنده از این وضعیت خارج شویم.
Tom does not like writing.	تام نوشتن را دوست ندارد.
We have to finish this before we get home.	قبل از اینکه به خانه برگردیم باید این را تمام کنیم.
I'll not forget you, Tom.	من تو را فراموش نمی کنم، تام.
Tom is breathing hard.	تام به سختی نفس می کشد.
Tom heard the footsteps of someone behind him.	تام صدای قدم های کسی را پشت سرش شنید.
I have to be at work by 7:30.	من باید تا ساعت 7:30 سر کار باشم.
That person has no money at all	اون شخص اصلا پول نداره
Why don't we finish this?	چرا ما این موضوع را تمام نمی کنیم؟
Why did you think Tom would not do this?	چه شد که فکر کردی تام این کار را نمی کند؟
I asked Tom to ask Mary if she loved me.	از تام خواستم از مری بپرسد که آیا او مرا دوست دارد یا خیر.
He hung an old wooden paddle on his wall as a decoration.	او یک پارو قدیمی و چوبی را به عنوان تزئین به دیوار خود آویزان کرد.
Tom insisted he had nothing to do with the theft.	تام اصرار داشت که با این دزدی کاری ندارد.
Tom takes his children to school every day.	تام هر روز فرزندانش را به مدرسه می‌برد.
Tom was around most of the day.	تام بیشتر روز در اطراف بود.
Let's play badminton on Monday.	بیایید دوشنبه بدمینتون بازی کنیم.
I'm sorry to hear about Tom.	از شنیدن در مورد تام متاسف شدم.
I kept thinking about Tom.	مدام به تام فکر می کردم.
Tom is sure he will be fired.	تام مطمئن است که اخراج خواهد شد.
Tom said he thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	تام گفت که فکر می کند صدای خروپف مری را در پشت کلاس شنیده است.
Do not you remember me?	منو یادت نمیاد؟
Please do not close this window	لطفا این پنجره را نبندید
I think everyone is here.	فکر می کنم همه اینجا هستند.
I wish I was smart enough to do this.	ای کاش آنقدر باهوش بودم که این کار را انجام می دادم.
I just arrived. 	من تازه رسیدم.
I did not even open my suitcase.	حتی چمدانم را هم باز نکرده ام.
I lent Tom a book about Australia.	من کتابی در مورد استرالیا به تام قرض دادم.
He is in danger	او در خطر است
I'm not surprised Tom won.	من تعجب نمی کنم که تام برنده شد.
I have not given up hope yet	هنوز امیدم را رها نکرده ام
I am attaching three files.	من سه فایل را پیوست می کنم.
Maybe if you warned me enough, I could be ready.	شاید اگر به من هشدار کافی می دادید، می توانستم آماده باشم.
Tell Tom when Mary will be back.	به تام بگو چه زمانی مری برمی گردد.
Tom disappeared last Monday.	تام دوشنبه گذشته ناپدید شد.
Tom was able to convince Mary to drive.	تام توانست مری را متقاعد کند که رانندگی کند.
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
Tom signed before marriage.	تام پیش ازدواج امضا کرد.
Tom was born and raised in Australia.	تام در استرالیا به دنیا آمد و در آنجا بزرگ شد.
I thought your father's name was Tom.	فکر کردم اسم پدرت تام است.
Tom might do that.	تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom will probably retire at this time next year.	تام احتمالاً در این زمان سال آینده بازنشسته خواهد شد.
I knew I would not get there on time.	می دانستم که به موقع به آنجا نمی رسم.
Mary bought a new dress for herself.	مریم برای خودش یک لباس جدید خرید.
He is not going to buy a camera.	او قرار نیست دوربین بخرد.
Tom wants to be a kindergarten teacher.	تام می خواهد معلم مهد کودک شود.
Tom could not answer Mary's questions.	تام قادر به پاسخگویی به سوالات مری نبود.
Tom heard footsteps.	تام صدای پا را شنید.
When did it break?	این کی خراب شد؟
Tom never returned home.	تام هرگز به خانه برنگشت.
Tom is supposed to be here for another hour.	تام قرار است یک ساعت دیگر اینجا باشد.
Tom is worried about what might happen.	تام نگران اتفاقی است که ممکن است بیفتد.
I do not think anyone really thinks Tom is as rich as he says.	فکر نمی‌کنم واقعاً کسی فکر کند تام به اندازه‌ای که می‌گوید ثروتمند است.
I was not in love	من عاشق نبودم
I wonder why I do not have to do this.	تعجب می کنم که چرا لازم نیست این کار را انجام دهم.
I can not solve all these problems, but I can solve some of them.	من نمی توانم همه این مشکلات را برطرف کنم، اما می توانم برخی از آنها را برطرف کنم.
Tom said he thought I might not need to do this until October.	تام گفت که فکر می کند شاید تا اکتبر نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
When will Tom return to Boston?	کی تام به بوستون برمی گردد؟
You have to trust your instincts.	شما باید به غرایز خود اعتماد کنید.
Brake	ترمز بزن
Tom went to the police station and surrendered.	تام به ایستگاه پلیس رفت و خود را تسلیم کرد.
You enjoy it, don't you?	شما از این کار لذت می برید، اینطور نیست؟
Look, I told you Tom would be here.	ببینید، به شما گفتم تام اینجا خواهد بود.
I do not care what you do	برام مهم نیست چیکار میکنی
I think Tom will wait.	من فکر می کنم تام صبر خواهد کرد.
I never learned about these in school.	من هرگز در مورد اینها در مدرسه یاد نگرفتم.
I do not think it's safe to say what Tom did.	فکر نمی‌کنم بگویم که تام چه کار کرده، ضرری ندارد.
I think I am not a good coach.	فکر می کنم مربی خوبی نیستم.
I know Tom is a bully.	من می دانم که تام یک قلدر است.
I'm as good as you	منم مثل تو خوبم
Tom is not a happy person	تام آدم خوشحالی نیست
The captain has not yet boarded the ship.	کاپیتان هنوز سوار کشتی نشده است.
Scientists do not know all the reasons why colds and flu are seasonal.	دانشمندان همه دلایل فصلی بودن سرماخوردگی و آنفولانزا را نمی دانند.
Tom knows where I hid my key.	تام می داند که من کلیدم را کجا پنهان کرده ام.
Tom never married or had children.	تام هرگز ازدواج نکرد و بچه دار نشد.
Tom did it because the others did.	تام این کار را کرد چون بقیه انجام دادند.
Tom is not expected to pass the exam.	انتظار نمی رود تام در امتحان قبول شود.
You have the right socks on the wrong side.	شما جوراب مناسب خود را در سمت اشتباه دارید.
Tom, look what you did	تام، ببین چیکار کردی
What to do this time?	این بار چه کاره؟
I have things to do	من کارهایی دارم که باید انجام دهم
Someone talked to me about it, but I do not remember who.	یک نفر در این مورد با من صحبت کرد، اما من یادم نیست چه کسی.
Tom has made good choices so far.	تام تاکنون انتخاب های خوبی داشته است.
I helped Tom paint his garage.	به تام کمک کردم تا گاراژش را رنگ کند.
Tom did not know what he was doing was wrong.	تام نمی دانست کاری که او انجام می دهد اشتباه است.
Tom was not very serious.	تام خیلی جدی نبود.
It seems that we are still struggling with the same old problem.	به نظر می رسد که ما همچنان با همان مشکل قدیمی دست و پنجه نرم می کنیم.
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که قصد دارد به بوستون برود.
Tom is not a good cook	تام آشپز خوبی نیست
Will Tom go skating tomorrow?	آیا تام فردا به اسکیت می رود؟
Are you sure Tom will let us swim?	مطمئنی تام به ما اجازه می دهد شنا کنیم؟
I thought Tom was making an appointment.	من فکر کردم که تام قرار ملاقات دارد.
Tom is having lunch with Mary in the dining room.	تام با مری در اتاق غذاخوری در حال خوردن ناهار است.
We will not see Tom there.	ما تام را آنجا نخواهیم دید.
I think Tom might eventually be arrested.	من فکر می کنم که تام ممکن است در نهایت دستگیر شود.
I took a taxi to get there on time.	سوار تاکسی شدم تا به موقع برسم.
What you do is unforgivable.	کاری که شما انجام می دهید نابخشودنی است.
Tom said he felt a little guilty.	تام گفت که او کمی احساس گناه می کند.
today is Sunday. 	امروز یکشنبه است.
He could not have gone to school.	او نمی تواند به مدرسه رفته باشد.
I do not know how to make sweet and sour pork.	من بلد نیستم گوشت خوک شیرین و ترش درست کنم.
Tom said he thought I did not seem to enjoy myself.	تام گفت که فکر می کرد به نظر نمی رسید که از خودم لذت ببرم.
Tom was on the same team as me.	تام در همان تیمی بود که من بودم.
I thought you said you wanted to tell Tom he shouldn't do this.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی به تام بگویی که نباید این کار را انجام دهد.
The GNP growth rate adjusted for Japanese inflation was 5%.	نرخ رشد GNP تعدیل شده با تورم ژاپن 5 درصد بود.
Tom may not know the answer.	تام ممکن است جواب را نداند.
I have information for Tom.	من اطلاعاتی برای تام دارم.
You know I'm not doing this	میدونی که من اینکارو نمیکنم
Tom went to the kitchen to get a cup of coffee.	تام به آشپزخانه رفت تا یک فنجان قهوه بیاورد.
I know it will not happen soon.	من می دانم که به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
You are as beautiful as I thought you were	تو به اندازه ای که تصور می کردم زیبا هستی
It seems like there are only two of us.	به نظر می رسد فقط ما دو نفر هستیم.
We can not let Tom wander alone in the park.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام به تنهایی در پارک پرسه بزند.
I'm not really feeling well	واقعا حالم خیلی خوب نیست
I do not think there is any chance that Tom will help you.	من فکر نمی کنم که هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام به شما کمک کند.
I warn Tom that Mary is looking for him.	من به تام هشدار می دهم که مری به دنبال او است.
Sometimes I worry that we will all end up like Tom.	گاهی اوقات نگرانم که همه ما مثل تام به پایان برسیم.
It is amazing that we were not all killed.	شگفت انگیز است که همه ما کشته نشدیم.
It must have taken a lot of work.	این باید خیلی کار کشیده باشد.
Tom is very confident that he can take care of himself.	تام خیلی مطمئن است که می تواند از خودش مراقبت کند.
We know that Tom did not do what Mary said.	می دانیم که تام کاری را که مری گفته بود انجام نداد.
His hands were bruised from the cold.	دستانش از سرما کبود شده بود.
Are you the one who buys all the food?	آیا شما کسی هستید که تمام غذاها را می خرید؟
The postman delivered only one package.	مامور پست فقط یک بسته تحویل داد.
Sometimes people need to be reminded that today is Friday.	گاهی اوقات مردم نیاز به یادآوری دارند که امروز جمعه است.
Tom must have been home at the time.	تام باید در آن زمان در خانه بوده است.
Tom looked a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسید.
Have you ever tried using coffee cream?	آیا تا به حال استفاده از خامه قهوه را امتحان کرده اید؟
Tom promised Mary to wash the car before Monday.	تام به مری قول داده که قبل از دوشنبه ماشین را بشوید.
If Tom wants to do it, he can.	اگر تام بخواهد این کار را انجام دهد، می تواند.
Because of this I could not attend the meeting.	به همین دلیل نتوانستم در جلسه شرکت کنم.
Be sure to tell Tom	حتما به تام بگو
I could never marry such a person	من هیچوقت نمیتونستم با همچین کسی ازدواج کنم
Tom and I are still in the same class.	من و تام هنوز در یک کلاس هستیم.
Tom is breathing hard.	تام به سختی نفس می کشد.
Tom was the manager before me.	تام مدیر قبل از من بود.
I agreed to help Tom.	من رضایت دادم که به تام کمک کنم.
I know Tom knows I did not want to do this.	می دانم که تام می داند که من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom is always responsible.	تام همیشه مسئول است.
I'm afraid we have to move if we want to go home before dark.	می ترسم اگر بخواهیم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردیم، باید حرکت کنیم.
Tom and I broke up	من و تام از هم جدا شدیم
Tom tried to convince himself that he was doing the right thing.	تام سعی کرد خودش را متقاعد کند که کار درستی انجام می دهد.
You seem scared	انگار می ترسی
I do not intend to brag, but I never had a problem meeting girls.	قصد لاف زدن ندارم، اما هیچ وقت برای ملاقات با دختران مشکلی نداشتم.
Tom arrived with a game schedule.	تام با یک برنامه بازی وارد شد.
Tom is moving, isn't he?	تام در حال حرکت است، اینطور نیست؟
Tom plays the drums as well as the organ.	تام درام و همچنین ارگ می نوازد.
Tom packed his things and went to the door.	تام وسایلش را جمع کرد و به سمت در رفت.
I was able to solve that problem this morning.	امروز صبح توانستم آن مشکل را حل کنم.
I know you will all love it.	من می دانم که همه شما آن را دوست خواهید داشت.
Tom is no longer a French teacher.	تام دیگر معلم فرانسه نیست.
Tom said no one else tried to do that.	تام گفت که هیچ کس دیگری سعی نکرد این کار را انجام دهد.
Can I take a closer look at that one?	آیا می توانم به آن یکی نگاه دقیق تری داشته باشم؟
It always happens to you, doesn't it?	این همیشه برای شما اتفاق می افتد، اینطور نیست؟
Earthquakes often shake Japan.	زمین لرزه ها اغلب ژاپن را می لرزاند.
Tom does not remember anything.	تام چیزی را به خاطر نمی آورد.
Tom Butt called me.	تام بات با من تماس گرفت.
What should I do to get people to listen to me?	چه کاری باید انجام دهم تا مردم به من گوش دهند؟
The enemy is trapped like a mouse.	دشمن مانند موش در تله گرفتار شده است.
I do not think that's why Tom is not here.	فکر نمی کنم به همین دلیل باشد که تام اینجا نیست.
Tom travels to Australia at the end of the month.	تام در پایان ماه به استرالیا می رود.
Tom is never late for work.	تام هرگز برای کار دیر نمی کند.
There is something Tom does not tell us.	چیزی هست که تام به ما نمی گوید.
Everyone was nervous.	اعصاب همه بهم ریخته بود.
He told her that he believed in astrology.	او به او گفت که به طالع بینی اعتقاد دارد.
Tom is at his peak.	تام در اوج خود است.
Tom was killed there.	تام همان جا کشته شد.
We do not work on Saturdays.	ما شنبه ها کار نمی کنیم.
I can not talk to you here, it is very dangerous.	من نمیتونم اینجا باهات حرف بزنم آن خیلی خطرناک است.
This is not what I wanted to hear.	این چیزی نیست که من می خواستم بشنوم.
The columns form a solid foundation.	ستون ها یک پایه محکم ایجاد می کنند.
Maryam is a talkative girl.	مریم دختر خوش صحبتی است.
The bottle of wine I bought this afternoon is in the fridge.	بطری شرابی که امروز بعدازظهر خریدم در یخچال است.
Did you tell Tom what you drank?	به تام گفتی چه نوشیدی؟
It was raining before the wind.	باران پیش از وزش باد بود.
I'm not as good a guitarist as I thought I was.	من آنقدر که فکر می کردم گیتاریست خوبی نیستم.
They will believe everything	آنها هر چیزی را باور خواهند کرد
Tom was told not to leave.	به تام گفته شد که ترک نکند.
I like team sports like football, hockey, basketball and volleyball.	من ورزش های گروهی مانند فوتبال، هاکی، بسکتبال و والیبال را دوست دارم.
Do not let this deter you from trying again.	اجازه ندهید این شما را از تلاش مجدد منصرف کند.
I do not do this on Mondays.	من دوشنبه ها این کار را نمی کنم.
I do not do this as much as I should.	من آنقدر که باید این کار را انجام نمی دهم.
I have a flashlight in the glove compartment.	من یک چراغ قوه در محفظه دستکش دارم.
Tom thinks he can probably win.	تام فکر می کند احتمالاً می تواند برنده شود.
You work for yourself, don't you?	تو برای خودت کار می کنی، نه؟
I do not think Tom knows when Mary will be there.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی آنجا خواهد بود.
I did not tell Tom that you were a former criminal.	من به تام نگفتم که تو یک خلافکار سابق بودی.
I have to finish this by next Monday.	من باید این کار را تا دوشنبه آینده تمام کنم.
Tom is not honest, but Mary is honest.	تام صادق نیست، اما مری صادق است.
Tom turned on a light bulb.	تام یک لامپ روشن کرد.
I enjoyed spending time with Tom.	از معاشرت با تام لذت بردم.
I think you ate enough candy for one day.	فکر می کنم برای یک روز به اندازه کافی آب نبات خورده اید.
Tom said he wanted to be a firefighter.	تام گفت که می خواهد آتش نشان شود.
I'm really sorry I told you this	واقعا متاسفم که اینو بهت گفتم
Tom is about the same age as Mary, right?	تام تقریباً هم سن مری است، اینطور نیست؟
No one says that in real life.	هیچ کس در زندگی واقعی اینطور نمی گوید.
Tom gives Mary what she needs.	تام به مری آنچه نیاز دارد می دهد.
There are ups and downs in life.	در زندگی فراز و نشیب هایی وجود دارد.
I saw a couple sitting on a park bench holding hands.	زن و شوهری را دیدم که روی نیمکت پارک نشسته بودند و دست در دست هم گرفته بودند.
I called Tom to let him know I was late.	به تام زنگ زدم تا به او بفهمانم که دیر می‌رسم.
I have something to tell you	من یه چیزی دارم که باید بهت بگم
I'm ready to go somewhere else	من حاضرم برم یه جای دیگه
Tom saw automatic cars everywhere when he visited Japan.	تام هنگام بازدید از ژاپن همه جا ماشین های خودکار را دید.
Are Tom and Mary both still single?	آیا تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند؟
Did you buy the computer you wanted to buy?	آیا کامپیوتری را که قصد خرید آن را داشتید خریدید؟
Tom is not currently in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون نیست.
The train does not stop here.	قطار اینجا متوقف نمی شود.
You's the one who hit Tom, aren't you?	تو کسی هستی که به تام ضربه زد، نه؟
Many people feel the same way about me.	بسیاری از مردم در مورد این احساس مشابه من دارند.
We have not completed our work yet.	ما هنوز کارمان را کامل نکرده ایم.
I would do this if Tom asked me.	اگر تام از من می خواست این کار را می کردم.
I know Tom is homeless.	من می دانم که تام بی خانمان است.
Tom did not seem to be aware of the problems.	به نظر می رسید تام از مشکلات آگاه نبود.
This is definitely not what I had in mind.	قطعاً این چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
Is it true that Tom does not come to our party?	آیا درست است که تام به مهمانی ما نمی آید؟
Tom could have lied to you, but he did not.	تام می توانست به شما دروغ بگوید، اما این کار را نکرد.
I think you are to some extent to blame for the failure of the negotiations.	من فکر می کنم که شما تا حدودی در شکست مذاکرات مقصر هستید.
Tom said he wished he hadn't given his phone number to Mary.	تام گفت که ای کاش شماره تلفنش را به مری نمی داد.
I wanted Tom to stay where he was until I came back.	می خواستم تام همان جایی که بود بماند تا من برگردم.
Tom does not do what you want him to do.	تام کاری را که شما می خواهید انجام نمی دهد.
Both of Tom's parents have died.	هر دو والدین تام از دنیا رفته اند.
Why is Tom called a label?	چرا تام یک برچسب نام دارد؟
Tom wants to know why you are angry with him.	تام می خواهد بداند چرا از دست او عصبانی هستید.
Tom was walking his dogs.	تام داشت سگ‌هایش را راه می‌رفت.
Tom said Mary did not seem satisfied.	تام گفت که مری راضی به نظر نمی رسید.
Tomorrow will be a busy day	فردا روز شلوغی خواهد بود
We do not sell unhealthy food	ما غذای ناسالم نمی فروشیم
I have always paid the rent	من همیشه کرایه خانه را پرداخته ام
I waited for Tom to get here.	من منتظر بودم تا تام به اینجا برسد.
Were you able to do everything you needed to do?	آیا توانستید هر کاری را که باید انجام می دادید انجام دهید؟
We share some of the blame for this failure.	ما در برخی از تقصیرهای این شکست شریک هستیم.
Tom stood under the moonlight.	تام زیر نور مهتاب ایستاد.
Tom folded the paper.	تام کاغذ را تا کرد.
Tom did not introduce Mary to any of his friends.	تام مری را به هیچ یک از دوستانش معرفی نکرد.
Tom has cut my hair several times.	تام چندین بار موهایم را کوتاه کرده است.
I'm upset and tired of Tom's complaint.	من از شکایت تام حالم به هم خورده و خسته شده ام.
A funny smell comes from the car engine.	بوی خنده داری از موتور ماشین می آید.
I am not the same man I was three years ago.	من همان مرد سه سال پیش نیستم.
It fits like a glove.	این مانند یک دستکش مناسب است.
What is your favorite condiment?	چاشنی مورد علاقه شما چیست؟
You are very considerate	تو خیلی با ملاحظه هستی
I'm not so optimistic.	من چندان خوشبین نیستم.
Tom says he does not think he can buy everything he needs for $ 300.	تام می گوید که فکر نمی کند بتواند هر چیزی را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
There was nothing that we could do about it.	ما هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم از این اتفاق جلوگیری نمی کرد.
Those chocolates were good	اون شکلات ها خوب بود
Tom never told his friends that he was in pain.	تام هرگز به دوستانش نگفت که او درد دارد.
Tom cleaned the fish.	تام ماهی را تمیز کرد.
Tom can't turn his back on Mary very well right now.	تام الان نمی تواند خیلی خوب به مری پشت کند.
Tom said he kept asking Mary for help, but he just said he would not.	تام گفت که مدام از مری می‌خواست کمک کند، اما او فقط می‌گفت که این کار را نمی‌کند.
Tom heard someone call his name.	تام شنید که کسی نامش را صدا می کند.
What happens next?	بعد چه اتفاقی می افتد؟
Tom was not out	تام بیرون نبود
Tom is not a killer	تام قاتل نیست
I do not know more than this.	من بیشتر از این نمی دانم.
I'm going to pick up my car.	من می روم ماشینم را بردارم.
I think I'm wrong.	فکر می کنم اشتباه می کنم.
Thank you for everything you have done for Tom.	من برای هر کاری که برای تام انجام دادی سپاسگزارم.
Tom has a lot of weird ideas.	تام ایده های عجیب و غریب زیادی دارد.
I have not actually been to Australia yet.	من در واقع هنوز به استرالیا نرفته ام.
We know that if we have this problem, then others have the same problem.	ما می دانیم که اگر ما این مشکل را داریم، پس بقیه نیز این مشکل را دارند.
I do not have health insurance	بیمه درمانی ندارم
Police think Tom has been abducted.	پلیس فکر می کند تام ربوده شده است.
I did not eat all the ice cream. 	من همه بستنی را نخوردم.
There is still little left	هنوز کمی باقی مانده است
Tom and Mary have a hard time talking to each other.	تام و مری به سختی با یکدیگر صحبت می کنند.
Tom was still hungry.	تام هنوز گرسنه بود.
Tom trusts you	تام به شما اعتماد دارد
Tom took the gun from Mary.	تام اسلحه را از مری گرفت.
Tom must do it sooner or later.	تام دیر یا زود باید این کار را انجام دهد.
Tom was the last person I expected to see there.	تام آخرین کسی بود که انتظار داشتم آنجا ببینم.
I've seen what happens to anyone who disagrees with Tom.	من دیده ام که برای هر کسی که با تام مخالفت می کند چه اتفاقی می افتد.
Why not explain to the jury?	چرا به هیئت منصفه توضیح نمی دهیم؟
Tom needs more.	تام به چیزهای بیشتری نیاز دارد.
I just did not want to take any chances.	من فقط نمی خواستم هیچ شانسی را بپذیرم.
Tom knows how to grab.	تام می داند چگونه چنگ بزند.
I thought you said you wanted to swim with us.	فکر کردم گفتی میخواهی با ما شنا کنی.
I can not find my bag.	من نمی توانم کیفم را پیدا کنم.
This is not really the case.	این واقعاً موضوع نیست.
I often do not arrive in Boston in October.	من اغلب در ماه اکتبر به بوستون نمی رسم.
You could really get hurt	واقعا ممکن بود صدمه ببینی
We do not have enough bombs.	ما بمب کافی نداریم.
We do not live in a perfect world.	ما در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم.
Please help Tom do this after dinner.	لطفا به تام کمک کنید این کار را بعد از شام انجام دهد.
Do not always rush	همیشه عجله نکنید
They waved flags to greet the princess.	آنها پرچم هایی را برای استقبال از شاهزاده خانم به اهتزاز درآوردند.
I remember having a long discussion with Tom about that.	یادم می آید که در مورد آن موضوع با تام بحث طولانی داشتم.
Let's buy one of these.	بیایید تام یکی از اینها را بخریم.
Tom came to Australia at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی به استرالیا آمد.
You are fat	چاق شدی
Give me your passport, Tom. 	پاسپورتت را به من بده، تام.
I will keep it in my safe.	من آن را در گاوصندوقم نگه خواهم داشت.
Tom has borrowed money from all three of us.	تام از هر سه ما پول قرض گرفته است.
Tom used to be a singer.	تام قبلا یک خواننده بود.
Tom probably hasn't finished eating yet.	تام احتمالاً هنوز غذا خوردن را تمام نکرده است.
You are emotional	شما احساساتی هستید
Tom texted Mary a minute ago.	تام یک دقیقه پیش برای مری پیامک فرستاد.
I promised to help Tom today.	من قول داده ام امروز به تام کمک کنم.
I thought you said Tom was overweight.	فکر کردم گفتی تام اضافه وزن دارد.
The only time Tom can spend with his children is the weekend.	تنها زمانی که تام می تواند با فرزندانش بگذراند، آخر هفته است.
He began his career in his early forties.	او در اوایل چهل سالگی کار خود را آغاز کرد.
I can no longer drink beer	دیگه نمیتونم آبجو بنوشم
I'm going to play tennis in the afternoon.	بعدازظهر می روم تنیس بازی کنم.
Have you decided on a name for your child?	آیا برای فرزندتان اسمی تصمیم گرفته اید؟
Tom did not wait for me to help him.	تام منتظر نبود که من به او کمک کنم.
Did you forge Tom's signature?	آیا امضای تام را جعل کردی؟
Tom did all this himself.	تام همه این کارها را خودش انجام داد.
Tom really won't do that, will he?	تام واقعاً این کار را نخواهد کرد، او؟
Of course you do not live here	معلومه که اینجا زندگی نمیکنی
Tom told me he disagreed.	تام به من گفت که او مخالف است.
I do not know if Tom intends to do this.	نمی دانم آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom is in the middle of something.	تام در وسط چیزی است.
"Superman" will be released in cinemas this month.	«سوپرمن» این ماه در سینما اکران می شود.
Tom may be scared.	تام ممکن است ترسیده باشد.
My neighbor's name is Tom.	نام همسایه من تام است.
Tom was able to repair a broken radio.	تام توانست رادیوی خراب را تعمیر کند.
Tom thought the best solution was the one Mary suggested.	تام فکر کرد بهترین راه حل همانی بود که مری پیشنهاد کرد.
Do not criticize me anymore.	دیگر از من انتقاد نکنید.
Tom will probably not pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را قبول نخواهد کرد.
I do not want to do anything to upset Tom.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که تام را ناراحت کند.
I do not want to deal with it.	من نمی خواهم کاری با آن داشته باشم.
I think I can get used to living here.	فکر می کنم می توانم به زندگی در اینجا عادت کنم.
Tom heard someone asking for help.	تام شنید که کسی درخواست کمک می کند.
I thought Tom was just kidding.	من گمان می کردم که تام فقط به طعنه می پردازد.
I had the chance to win the first prize in the lecture competition.	من این شانس را داشتم که در مسابقه سخنرانی برنده جایزه اول شدم.
I forgot to tell you how much you have to pay.	فراموش کردم به شما بگویم چقدر باید پرداخت کنید.
Tom has written three books before.	تام قبلاً سه کتاب نوشته است.
You must first restart your computer.	ابتدا باید کامپیوتر خود را راه اندازی مجدد کنید.
I do not even know what to say.	من حتی نمی دانم به آن چه بگویم.
I do not want you to give up on us.	من نمی خواهم شما از ما دست بکشید.
Is Tom Jackson sick here?	آیا تام جکسون اینجا بیمار است؟
I will never forget your kindness as long as I live.	تا زنده ام هیچ گاه مهربانی شما را فراموش نمی کنم.
What are we going to do tonight?	امشب چیکار میکنیم؟
Should Tom really go?	آیا تام واقعاً باید برود؟
I have read all your novels.	من همه رمان های شما را خوانده ام.
Tom expected to win the race.	تام انتظار داشت در مسابقه برنده شود.
Tom tried to enter the locked garage.	تام سعی کرد وارد گاراژ قفل شده شود.
I do not think this is necessary.	من فکر نمی کنم این لازم باشد.
Tom got drunk with his friends.	تام با دوستانش مست شد.
I did not know Tom was fat.	من نمی دانستم تام چاق است.
Tom is not behind you	تام پشتت نیست
Do not let me blush	کاری نکن من سرخ بشم
I will never leave Tom alone.	من هرگز تام را تنها نخواهم گذاشت.
Tom did not have to explain everything.	تام مجبور نبود همه چیز را توضیح دهد.
Tom preached like his father.	تام مانند پدرش واعظ شد.
I'm telling the truth to Tom.	من حقیقت را به تام می گویم.
Tom has decided to do it.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.
Tom has not read that book yet, but Mary has.	تام هنوز آن کتاب را نخوانده است، اما مری خوانده است.
He cursed loudly.	با صدای بلند فحش داد.
Tom was sitting in the bar, drinking a bloody esophagus.	تام در بار نشسته بود و در حال نوشیدن یک مری خونین بود.
Tom looked a little weak this morning.	تام امروز صبح کمی ضعیف به نظر می رسید.
Are you still going to swim this afternoon?	آیا هنوز هم قرار است امروز بعدازظهر به شنا بروید؟
The beach was closed due to shark sightings.	ساحل به دلیل مشاهده کوسه بسته شد.
Did you warn Tom about the neighbor dog?	آیا به تام در مورد سگ همسایه هشدار دادی؟
Fixer procedure is hard to sell today.	امروزه فروش رویه فیکسر سخت است.
I decided to go to Australia instead of New Zealand.	تصمیم گرفتم به جای نیوزلند به استرالیا بروم.
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants.	من می دانم که تام معمولاً مجاز است هر کاری که می خواهد انجام دهد.
What Tom really wanted was enough money to buy flowers for Mary.	چیزی که تام واقعا می خواست پول کافی برای خرید گل برای مری بود.
Tom pretended to be sleepy.	تام وانمود کرد که خواب آلود است.
I thought Tom would be more angry with him.	فکر می کردم تام بیشتر از او عصبانی می شود.
Tom's house is smaller than Mary's house.	خانه تام از خانه مری کوچکتر است.
Tom will not return to Boston with us.	تام با ما به بوستون باز نخواهد گشت.
The final offer will be announced next week.	پیشنهاد نهایی هفته آینده اعلام خواهد شد.
I probably speak better French than Tom.	من احتمالا بهتر از تام فرانسوی صحبت می کنم.
Tom is fishing with Mary.	تام با مری در حال ماهیگیری است.
You need to eat right to maintain your strength.	برای حفظ قدرت خود باید به درستی غذا بخورید.
Tom has just returned from Boston, Tom said.	تام گفت که تازه از بوستون برگشته است.
We were not allowed to leave the building.	اجازه خروج از ساختمان را نداشتیم.
I think that's very stupid.	من فکر می کنم که خیلی احمقانه است.
I will never eat here again	من دیگه هیچوقت اینجا غذا نمیخورم
He is a Frenchman.	او یک فرانسوی است.
Tom is not worried about that.	تام در مورد آن نگران نیست.
This woman definitely knows that she does not know what she wants.	این زن قطعاً می داند که نمی داند چه می خواهد.
Where can I buy lumber and nails?	الوار و میخ از کجا بخرم؟
Tom told Mary to wash his car.	تام به مری گفت که باید ماشینش را بشوید.
I thought you said Tom is a butcher.	فکر کردم گفتی تام قصاب است.
I always order special daily meals when I have lunch at this restaurant.	من همیشه وقتی در این رستوران ناهار می‌خورم، غذاهای ویژه روزانه را سفارش می‌دهم.
Why not separate it?	چرا آن را جدا نمی کنیم؟
I spent a lot of time here as a child.	وقتی بچه بودم زمان زیادی را اینجا گذراندم.
The guards found a chainsaw blade in the prisoner's pocket.	نگهبانان یک تیغه اره برقی در جیب زندانی پیدا کردند.
We will be safe when we enter the hill.	وقتی وارد تپه شدیم در امان خواهیم بود.
I was not far behind	من خیلی عقب نبودم
I was a grave digger for thirty years.	من سی سال حفار قبر بودم.
This is the answer I was waiting for.	این پاسخی است که منتظرش بودم.
Tom asked Mary to go home.	تام از مری خواست که به خانه برود.
Tom says Mary will do it today.	تام می گوید که مری امروز این کار را خواهد کرد.
He went to the United States to study medicine.	او برای تحصیل در رشته پزشکی به آمریکا رفت.
I did not think Tom would change his mind.	فکر نمی کردم تام نظرش را عوض کند.
Tom gets paid to do this.	تام برای انجام این کار پول می گیرد.
Tom said goodbye to Mary.	تام برای مری خداحافظی کرد.
I've already told Tom what happened.	من قبلاً به تام گفته ام که چه اتفاقی افتاده است.
I was extremely happy	من فوق العاده خوشحال شدم
Do not forget this	اینو فراموش نکن
He performed an amateur piano performance.	او یک اجرای آماتور روی پیانو اجرا کرد.
Let me explain why I did something.	اجازه دهید توضیح دهم که چرا کاری را انجام دادم.
I can see Tom standing on the sidewalk.	می توانم تام را بیرون ببینم که روی پیاده رو ایستاده است.
Do you think that's easy to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای تام آسان باشد؟
I did not want to work late, but the boss told me I had to work.	من نمی خواستم تا دیر وقت کار کنم، اما رئیس به من گفت که باید کار کنم.
Tom sits next to me.	تام کنار من می نشیند.
Tom and Mary played ping pong.	تام و مری پینگ پنگ بازی کردند.
Tom is good at counseling.	تام در مشاوره دادن خوب است.
It's cold this morning, isn't it?	امروز صبح سرد است، اینطور نیست؟
Tom must have a key.	تام باید یک کلید داشته باشد.
Tom has been a probation officer in Boston for over 30 years.	تام بیش از 30 سال است که یک افسر مشروط در بوستون بوده است.
No one knows you are my cousin.	هیچ کس نمی داند که تو پسر عموی من هستی.
Professional translators often translate only into their native language.	مترجمان حرفه ای اغلب فقط به زبان مادری خود ترجمه می کنند.
Tom decided not to wait for an answer.	تام تصمیم گرفت منتظر جواب نماند.
It seems that the rainy season has begun.	به نظر می رسد که فصل بارندگی آغاز شده است.
I'm the one who helped Tom escape from prison.	من کسی هستم که به تام کمک کردم از زندان فرار کند.
Tom thinks Mary might be able to convince John to stop.	تام فکر می کند که مری احتمالاً می تواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
He will take back his job in the next elections.	او در انتخابات آینده شغل خود را پس خواهد گرفت.
I might do that today, but I'm not sure.	شاید امروز این کار را انجام دهم، اما مطمئن نیستم.
I can not be without you	من نمیتونم بدون تو باشم
I think we hit a sandbar.	فکر کنم به یک سندبار زدیم.
Why not diet?	چرا رژیم نمیگیری؟
This is not how I feel	این طوری نیست که من احساس کنم
I'm not naughty	من بدجنس نیستم
Are you sure you do not change your mind?	مطمئنی نظرت عوض نمیشه؟
Tom walked into the hall alone.	تام به تنهایی در سالن قدم زد.
Tom ate his lunch alone.	تام نهارش را به تنهایی خورد.
Did you know that you can buy apples from that store?	آیا می دانستید که می توانید از آن فروشگاه سیب بخرید؟
I told Tom I was wrong.	به تام گفتم اشتباه کردم.
I have not lost hope yet	هنوز امیدم را از دست نداده ام
Tom cut himself while chopping onions.	تام وقتی داشت پیاز را خرد می کرد خودش را برید.
He was not re-elected because Tom admitted to taking bribes.	چون تام اعتراف کرد که رشوه گرفته است، دوباره انتخاب نشد.
Tom did not like the situation.	تام این موقعیت را دوست نداشت.
What is the best way to say this in French?	بهترین راه برای گفتن این به فرانسوی چیست؟
Do not compare me with Tom	منو با تام مقایسه نکن
Tom is not really sick as much as he says.	تام واقعا آنقدرها هم که می گوید مریض نیست.
Please do not force me to do this.	لطفا مرا مجبور به این کار نکنید.
I will not come with you	من با شما نمی آیم
Tom sat on the bench and watched the children play.	تام روی نیمکت نشست و بازی بچه ها را تماشا کرد.
I do not think Tom cares that you do it alone.	فکر نمی‌کنم تام اهمیتی بدهد که این کار را به تنهایی انجام می‌دهی.
Tom is a well-known figure in football.	تام یک چهره شناخته شده در فوتبال است.
Tom said he was very happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار بسیار خوشحال است.
I bought a jacket to give to Tom.	یک ژاکت خریدم که به تام بدهم.
Tom knew I was going to win.	تام می دانست که من برنده می شوم.
Tom thought he wanted to die.	تام فکر می کرد که می خواهد بمیرد.
Tom and I are not the only ones who think this is a good idea.	من و تام تنها کسانی نیستیم که فکر می کنیم این ایده خوبی است.
Maryam is an attractive woman.	مریم زن جذابی است.
Tom's blood pressure is very low.	فشار خون تام خیلی پایین است.
Should I tell Tom or would you rather he did not know?	آیا باید به تام بگویم یا ترجیح می دهید او نمی دانست؟
Tom said Mary is a supporter.	تام گفت که مری حامی است.
Tom said he wanted to ride a bicycle.	تام گفت که می‌خواهد سوار تک‌دوچرخه شود.
Tom said he did not expect anyone to help him.	تام گفت که انتظار نداشت کسی به او کمک کند.
Why do not you come instead of me?	چرا به جای من نمی آیی؟
In 2016, Macau's taxes accounted for more than 76 percent of total government revenue.	در سال 2016، مالیات های مربوط به بازی ماکائو بیش از 76 درصد از کل درآمد دولت را تشکیل می داد.
I grew up in Boston and my wife in Chicago.	من در بوستون و همسرم در شیکاگو بزرگ شدم.
His face is full of pimples.	صورتش پر از جوش است.
I heard about his loss in the crime.	من از دست داشتن او در جنایت شنیدم.
I thought I told you not to buy unhealthy food anymore.	من فکر کردم که به شما گفتم دیگر غذای ناسالم نخرید.
See what I got for Tom's birthday	ببین برای تولد تام چی گرفتم
I saw Tom and Mary while I was waiting for John.	وقتی منتظر جان بودم تام و مری را دیدم.
You do not need to wake up very early tomorrow	نیازی نیست فردا خیلی زود بیدار بشی
Tom is well known in Boston.	تام در بوستون به خوبی شناخته شده است.
Tom and Mary are exactly the same weight.	تام و مری دقیقاً هم وزن هستند.
Tom stopped crying as soon as he saw Mary and John.	تام به محض دیدن مری و جان از گریه دست کشید.
Who told you that Tom would not do this?	چه کسی به تو گفت تام این کار را نمی کند؟
You have a coffee stain on your tie	روی کراواتت لکه قهوه داری
They are not like us	اونا مثل ما نیستن
I do not want to knock on my door at two in the morning.	نمی خوام ساعت دو نیمه شب در خانه ام را بکوبی.
Tom stole our car.	تام ماشین ما را دزدیده است.
This did not happen long ago.	خیلی وقت پیش این اتفاق نیفتاد.
I told Tom I was not tired.	به تام گفتم که خسته نیستم.
It is virtually impossible not to use baby talk when talking to a young child.	عملاً غیرممکن است که هنگام صحبت با کودک خردسال از صحبت کردن نوزاد استفاده نکنید.
You knew Tom was unlikely to ask Mary to do that, did he?	می دانستی بعید است که تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I think you have learned your lesson.	من فکر می کنم شما درس خود را یاد گرفته اید.
Tom is serving three life sentences.	تام در حال گذراندن سه حبس ابد است.
I know I'm getting old	میدونم دارم پیر میشم
Mary thought Tom was asking her to come to the party, but she asked someone else.	مری فکر می‌کرد که تام از او می‌خواهد برای جشن برگزار شود، اما او از شخص دیگری پرسید.
Rain or badr, I will come to see you at the station.	باران یا بدر، من به دیدار شما در ایستگاه خواهم آمد.
I did not tell Tom what the problem was.	من به تام نگفتم مشکل چیست.
Tom has not been feeling well lately.	تام اخیراً حال چندان خوبی نداشته است.
Get lost. 	گمشو.
I want to be alone.	می خواهم تنها باشم.
Tom was hurt and started crying.	تام آسیب دید و شروع کرد به گریه کردن.
This is very complicated.	این خیلی پیچیده است.
Tom asked Mary to come with us.	تام از مری خواست که با ما بیاید.
Tom knew Mary would get bored.	تام می دانست که مری خسته خواهد شد.
As a vegetarian, he does not eat meat.	او به عنوان یک گیاهخوار، گوشت نمی خورد.
He must have gone to see his old friend.	حتما به دیدن دوست قدیمی اش رفته بود.
Why did you tell Tom we were just friends?	چرا به تام گفتی که ما فقط دوست هستیم؟
I told Tom that he would have our full support.	به تام گفتم که از حمایت کامل ما برخوردار خواهد بود.
I can not ignore Tom.	من نمی توانم تام را نادیده بگیرم.
If Tom had told me this earlier, he could have saved a lot of time for me.	تام اگر این موضوع را زودتر به من می گفت، می توانست زمان زیادی را برای من ذخیره کند.
It is clear that Tom is still not convinced.	واضح است که تام هنوز قانع نشده است.
I can not believe that I am really here.	من نمی توانم باور کنم که من واقعا اینجا هستم.
Tom said he was going to do it.	تام گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
I do not need other people	من نیازی به افراد دیگر ندارم
Tom is a little sorry for Mary.	تام کمی برای مری متاسف است.
We do not sing that song anymore.	ما دیگر آن آهنگ را نمی خوانیم.
Tom is probably leaving soon.	تام احتمالاً به زودی می رود.
I have to go soon	من باید زود بروم
Tom told me yesterday that he could not swim.	دیروز تام به من گفت که شنا بلد نیست.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I'm not someone who usually washes the car.	من کسی نیستم که معمولا ماشین را می شویند.
Tom and Mary decided to adopt John.	تام و مری تصمیم گرفتند جان را به فرزندی قبول کنند.
Tom takes good care of his car.	تام به خوبی از ماشینش مراقبت می کند.
Tom ran very fast, but we caught him anyway.	تام خیلی سریع می دوید، اما به هر حال او را گرفتیم.
Tom said he wanted to be friends with you.	تام گفت که می خواهد با تو دوست شود.
Tom told me he was working.	تام به من گفت که دارد کار می کند.
You may need to take a step back and think about who you are and why you are doing this.	شاید لازم باشد یک قدم به عقب بردارید و به این فکر کنید که چه کسی هستید و چرا این کار را انجام می دهید.
I am ready to do anything for you	من حاضرم برای تو هر کاری بکنم
Tom told me he was no longer interested in you.	تام به من گفت که دیگر به تو علاقه ای ندارد.
I'm drunk, but I can still speak German.	من مست هستم، اما هنوز می توانم آلمانی صحبت کنم.
Doing so by yourself will be unsafe.	انجام این کار توسط خودتان ناامن خواهد بود.
Tom comes strong.	تام قوی می آید.
You need to make sure you are there on time.	باید مطمئن شوید که به موقع آنجا هستید.
You've been impressed with how Tom did it, right?	شما تحت تاثیر قرار گرفتید که چگونه تام این کار را کرد، نه؟
We are talking about who we should appoint to that post.	ما در مورد اینکه چه کسی را باید در آن پست منصوب کنیم صحبت می کنیم.
Tom is on leave.	تام در مرخصی است.
Tom could change his life.	تام می توانست زندگی خود را تغییر دهد.
Tom sued for a deal.	تام یک توافق نامه دادخواهی کرد.
I'd rather do this with you than with Tom.	من ترجیح می دهم این کار را با تو انجام دهم تا با تام.
Did you tell Tom about what Mary did?	آیا به تام در مورد کاری که مری انجام داد گفتی؟
Why doesn't Tom go to Australia?	چرا تام به استرالیا نمی رود؟
It is very unlikely that Tom will stop.	خیلی بعید است که تام این کار را متوقف کند.
I find a good time to tell my father about it.	من زمان خوبی پیدا می کنم تا در مورد آن به پدر بگویم.
Tom may not die	تام ممکن است نمرد
Be sure to talk to Tom before you leave.	قبل از رفتن حتما با تام صحبت کنید.
Tom and I both got in the car.	من و تام هر دو سوار ماشین شدیم.
Tom is scheduled to travel to Boston on Monday.	تام قرار است دوشنبه به بوستون برود.
Tom had unbuttoned his shirt when I saw him this morning.	تام امروز صبح که او را دیدم دکمه‌های پیراهنش را باز کرده بود.
We moved into this house last month, but we have not settled down yet.	ماه گذشته به این خانه نقل مکان کردیم، اما هنوز سر و سامان نیافته ایم.
There was no way I knew this would happen.	هیچ راهی وجود نداشت که بدانم این اتفاق می افتد.
Tom lost his dog.	تام سگش را از دست داد.
Tom did not have to study French.	تام مجبور نبود فرانسه بخواند.
Tom joked too much and Mary finally cried.	شوخی تام بیش از حد پیش رفت و مری در نهایت گریه کرد.
We are not sure what to do.	ما مطمئن نیستیم که چه کاری باید انجام شود.
Do not take any risks	هیچ ریسکی نکن
We hope this problem will be solved soon.	امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.
He did not earn more than ten dollars a day.	او در روز بیش از ده دلار درآمد نداشت.
I think Tom still lives in Boston.	فکر می کنم تام هنوز در بوستون زندگی می کند.
Tom shares a bedroom with his brother.	تام با برادرش یک اتاق خواب مشترک دارد.
Tom thought that Mary might not have to.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
I thought Tom was asking Mary to marry him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که با او ازدواج کند.
Tom and I are not happy together.	من و تام با هم راضی نیستیم.
I'm going	من دارم میرم
I think I have a cold	فکر کنم سرما خورده ام
My sad feeling is that Tom is not responsible for this mess.	احساس غمگینی من این است که تام مسئول این آشفتگی نیست.
We take health for granted as long as the disease intervenes.	ما سلامتی را بدیهی می دانیم تا زمانی که بیماری مداخله کند.
This is an interesting topic.	موضوع جالبی است.
I told the police	به پلیس گفته ام
I advise you to stay away from Tom today.	من توصیه می کنم امروز از تام دوری کنید.
How did Didi Tom look at Mary?	دیدی تام چطور به مری نگاه کرد؟
There are several reasons why you should not do this.	چندین دلیل وجود دارد که چرا نباید این کار را انجام دهید.
Tom must be alone.	تام باید تنها باشد.
I have done this a thousand times.	من این کار را هزار بار انجام داده ام.
Tom and Mary are on the same team.	تام و مری در یک تیم هستند.
Isn't that a little weird?	به نظر شما کمی عجیب نیست؟
Tom committed false testimony	تام مرتکب شهادت دروغ شد
Tom believes anything is possible.	تام معتقد است هر چیزی ممکن است.
I guarantee this will not happen.	من تضمین می کنم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I did not sit next to Tom.	من کنار تام ننشستم.
He was kind enough to take me to my house.	او به اندازه کافی مهربان بود که مرا به خانه ام برد.
Tom tried to reach Mary, but could not.	تام سعی کرد به مری برسد، اما نتوانست.
I do not play together	من با هم بازی نمی کنم
I should have known that Tom had to do it.	من باید می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Is Tom breastfeeding?	آیا تام شیر می خورد؟
After all, you will succeed.	بعد از همه، شما موفق خواهید شد.
I read the label	برچسب را خواندم
Tom and Mary will take care of John.	تام و مری از جان مراقبت خواهند کرد.
Tom will never forgive you.	تام هرگز شما را نخواهد بخشید.
Is it true that Tom was rich before?	آیا درست است که تام قبلاً ثروتمند بوده است؟
I think we will not meet again.	فکر می کنم دیگر همدیگر را ملاقات نخواهیم کرد.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت که مری ناامید است.
How can you be so insensitive?	چطور میتونی اینقدر بی احساس باشی؟
I thought you said Tom is your brother.	فکر کردم گفتی تام برادرت است.
Tom has to wait for Mary.	تام باید منتظر مری باشد.
Tom does not think Mary is willing to lend him his guitar.	تام فکر نمی کند مری حاضر باشد گیتار خود را به او قرض دهد.
I do not think anyone really expects help from you.	من فکر نمی کنم که واقعاً کسی از شما انتظار کمک داشته باشد.
I know most people here do not like fishing.	می دانم که اکثر مردم اینجا ماهیگیری را دوست ندارند.
I want you to call me as soon as you arrive	میخوام به محض اینکه رسیدی بهم زنگ بزنی
There is already a plan in place.	در حال حاضر یک طرح در محل وجود دارد.
Tom does not seem to be in his office.	به نظر می رسد تام در دفترش نیست.
I do my best to make sure Tom does it.	من تمام تلاشم را انجام می دهم تا مطمئن شوم که تام این کار را می کند.
Tom was very drunk last night.	تام دیشب خیلی مست بود.
Someone is still in the shower	کسی هنوز زیر دوش است
I have to wait	من موظفم صبر کنم
This is a challenge.	این یک چالش است.
How long have Tom and Mary been engaged?	تام و مری چه مدت نامزد کرده اند؟
Tom had previously been told not to do this here.	قبلاً به تام گفته شده بود که این کار را اینجا انجام نده.
Unique ideas helped him earn a lot of money.	ایده های منحصر به فرد به او کمک کرد تا درآمد بالایی کسب کند.
Tom was taller than I expected.	تام بلندتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
I do not think it is serious	فکر نمیکنم جدی باشه
The salad is ready. 	سالاد آماده است.
All we have to do is add salt and pepper.	تنها کاری که باید انجام دهیم این است که نمک و فلفل اضافه کنیم.
I do not think Tom is claustrophobic.	من فکر نمی کنم که تام کلاستروفوبیک باشد.
Tom asked Mary why she did not like swimming.	تام از مری پرسید که چرا او شنا را دوست ندارد.
Tom was arrested while taking refuge in a fugitive.	تام در حال پناه دادن به یک فراری دستگیر شد.
The President of the United States is now in Japan.	رئیس جمهور ایالات متحده اکنون در ژاپن است.
Let's not forget what happened the last time we went there.	فراموش نکنیم آخرین باری که به آنجا رفتیم چه اتفاقی افتاد.
This is not the time to be embarrassed.	این زمان برای خجالت کشیدن نیست.
I have never done this, but I love it.	من هرگز این کار را نکرده ام، اما دوست دارم.
I did not know that Tom and John are Mary brothers.	من نمی دانستم تام و جان برادران مری هستند.
You can not pay for what you hire someone to do.	شما نمی توانید برای کاری که به کسی برای انجام آن استخدام کرده اید، پولی ندهید.
Didn't I tell you to go to sleep?	مگه نگفتم برو بخواب؟
I asked Tom to do this.	من از تام خواستم این کار را انجام دهد.
Do not worry, we are safe here	نگران نباش ما اینجا امن هستیم
Tom only has a few friends in Australia.	تام فقط چند دوست در استرالیا دارد.
He sometimes misses work for no good reason.	او گاهی اوقات بدون دلیل موجه از کار غیبت می کند.
Tom went upstairs.	تام به طبقه بالا رفت.
Tom could not understand it.	تام نتوانست آن را بفهمد.
You are doing a lot of injustice	خیلی بی انصافی میکنی
Tom heard something.	تام چیزی شنید.
Tom has no respect for women.	تام هیچ احترامی برای زن قائل نیست.
Tom said he did not know Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد.
I have seen his photos	من عکس هایش را دیده ام
Tom would love to do that.	تام خیلی دوست دارد این کار را انجام دهد.
I'm going straight home.	من مستقیم به خانه می روم.
Tom wanted to hire a detective.	تام می خواست یک کارآگاه استخدام کند.
I'm lucky to be alive	من خوش شانسم که زنده ام
No matter how cruel you are, you will never suffocate all your enemies.	مهم نیست که چقدر بی رحم باشید، هرگز تمام دشمنان خود را خفه نخواهید کرد.
Tom simply can not do that.	تام به سادگی نمی تواند این کار را انجام دهد.
There is no denying the fact that Tom did this.	این واقعیت که تام این کار را کرد قابل انکار نیست.
No one is in front of the main gate yet.	هنوز کسی جلوی دروازه اصلی نیست.
I can handle myself, Tom.	من می توانم از پس خودم برآیم، تام.
We can talk in front of Tom.	می توانیم جلوی تام صحبت کنیم.
I think Tom should do it next week.	من گمان می کنم که تام باید هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary should ask John to do this.	تام فکر نمی کند مری باید از جان بخواهد که این کار را انجام دهد.
Tom is not a rich man.	تام مرد ثروتمندی نیست.
I have been thinking about what we should do.	من به این فکر کرده ام که باید چه کار کنیم.
What is the average height of the players?	میانگین قد بازیکنان چقدر است؟
Shouldn't you have told us this?	آیا شما نباید این را به ما می گفتید؟
Tom could not have imagined that Mary would really say that.	تام نمی توانست تصور کند که مری واقعاً این را بگوید.
Tom was treated unfairly	با تام ناعادلانه رفتار شد
I know Tom didn't need to do this, but I think he did anyway.	می دانم که تام نیازی به انجام این کار نداشت، اما به هر حال فکر می کنم او این کار را کرد.
Tom denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرد.
Tom always had to do everything himself.	تام همیشه مجبور بود همه کارها را خودش انجام دهد.
I guess this is because Tom is young.	من فرض می کنم این به این دلیل است که تام خردسال است.
I have to observe a few things.	من باید چند چیز را رعایت کنم.
A small amount of milk remains in the bottle.	مقدار کمی شیر در بطری باقی مانده است.
Tom is only slightly smaller than Mary.	تام فقط کمی از مری کوچکتر است.
I have studied French for a long time.	من مدت زیادی زبان فرانسه خوانده ام.
Tom said he would let Mary do that.	تام گفت که به مری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
I'm going to fly to the moon.	من قصد دارم به ماه پرواز کنم.
Tom does not want to be home.	تام نمی خواهد در خانه باشد.
Tom said he thought Mary might have to do it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I could understand the first few sentences, but the rest of what he said to me was Greek.	من می توانستم چند جمله اول را بفهمم، اما بقیه صحبت های او برای من یونانی بود.
Tom will be released from prison next October.	تام اکتبر آینده از زندان آزاد خواهد شد.
Tom will not leave Mary.	تام مری را ترک نخواهد کرد.
There were not many boys at the picnic.	پسرهای زیادی در پیک نیک نبودند.
Tom scored the winning goal.	تام برد برد را به ثمر رساند.
Tom asked Mary if she was ready.	تام از مری پرسید که آیا او آماده است؟
Tom asked Mary to take his life.	تام از مری خواست تا جان را در دست بگیرد.
This is not the worst case scenario.	این بدترین سناریو نیست.
I can not delete it.	من نمی توانم آن را حذف کنم.
Tom does not take that risk.	تام این ریسک را نمی کند.
Just give it to Tom.	فقط آن را به تام بدهید.
Tom did not think Mary would finish until 2:30.	تام فکر نمی کرد مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
I lost the umbrella Tom had given me for my birthday.	چتری را که تام برای تولدم به من داده بود گم کردم.
Tom has had a difficult week.	تام هفته سختی را پشت سر گذاشته است.
Please do not leave me alone here.	لطفا من را اینجا تنها نگذارید.
There is a bomb on the plane.	یک بمب در هواپیما وجود دارد.
Tom has volunteered to do everything.	تام برای انجام همه کارها داوطلب شده است.
I thought you said you wanted to do it right away.	من فکر کردم شما گفتید که می خواهید این کار را فورا انجام دهید.
Tom does not sing	تام آواز نمی خواند
I bought a gift for Tom.	برای تام هدیه خریدم.
This is not exactly impressive.	این دقیقاً چشمگیر نیست.
Tom has bought a lot of jewelry for Mary.	تام برای مری جواهرات زیادی خریده است.
We have brought you a gift	ما برای شما هدیه آورده ایم
Is this really what Tom is doing?	آیا واقعاً این همان کاری است که تام انجام می دهد؟
I think it's time to do something about it.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که کاری در مورد آن انجام دهم.
That's all you need.	این تمام چیزی است که شما نیاز دارید.
Tom said you're not happy here.	تام گفت تو اینجا خوشحال نیستی.
I was the only one who did not know Tom wanted to do this.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I asked Tom to find out what Mary wanted.	از تام خواستم تا بفهمد مری چه می خواهد.
Tom has been a teacher for many years.	تام سال ها معلم بوده است.
Tom will not be here for long.	تام برای مدت زیادی اینجا نخواهد بود.
Tom broke the code.	تام کد را شکست.
You will not have the opportunity to do so.	شما فرصت این کار را نخواهید داشت.
Didn't you know that Tom sees someone else?	آیا نمی دانستی که تام شخص دیگری را می بیند؟
I do not know what made Tom think I could do this?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که من می توانم این کار را انجام دهم؟
Tom is Mary's second cousin.	تام پسر عموی دوم مری است.
Tom was curious.	تام کنجکاو بود.
At least, Tom does not snore.	حداقل، تام خروپف نمی کند.
Tom dressed up for Halloween like a girl.	تام برای هالووین مثل یک دختر لباس می پوشید.
Tom asked me who cried?	تام از من پرسید که چه کسی گریه کرد؟
We want full transparency.	ما خواهان شفافیت کامل هستیم.
Tom wanted to lose weight.	تام می خواست وزن کم کند.
Aren't you worried that Tom might be injured?	آیا نگران نیستی که تام ممکن است مجروح شود؟
Tom is one of Mary's ex-boyfriends.	تام یکی از دوست پسرهای سابق مری است.
I seriously doubt that Tom will be upset.	من خیلی جدی شک دارم که تام ناراحت شود.
Tom is doing a great job	تام داره کارش عالیه
Tom said he was at today's meeting.	تام گفت که در جلسه امروز بوده است.
Tom suggested we do it tomorrow.	تام به ما پیشنهاد داد که فردا این کار را انجام دهیم.
I suggest you do not go to Australia this winter.	پیشنهاد می کنم زمستان امسال به استرالیا نروید.
Tom is afraid to go.	تام از رفتن می ترسد.
I do not know if Tom wants to go to Boston.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد به بوستون برود یا نه؟
The police rarely intervene.	پلیس به ندرت مداخله می کند.
Tom could not live with it.	تام نمی توانست با آن زندگی کند.
My job is to design shoes.	شغل من طراحی کفش است.
Tom asked me why I changed my major.	تام از من پرسید که چرا رشته ام را تغییر دادم.
A hungry heart is worse than a hungry stomach.	قلب گرسنه از شکم گرسنه بدتر است.
Tom lived in Australia as a young man.	تام در جوانی در استرالیا زندگی می کرد.
Why do you think Tom loves baseball so much?	فکر می کنید چرا تام اینقدر بیسبال را دوست دارد؟
I do not live close by	من نزدیک زندگی نمیکنم
Tom says he intends to spend his birthday alone at home.	تام می گوید قصد دارد تولدش را در خانه تنها بگذراند.
I've been invited to a party	من به یک مهمانی دعوت شده ام
I know Tom is peeling the potatoes.	می دانم که تام دارد سیب زمینی ها را پوست می کند.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
Why not let me run this one?	چرا به من اجازه نمی دهید این یکی را اداره کنم؟
Tom told us you hit Mary.	تام به ما گفت تو مری را زدی.
Tom is braver than me.	تام از من شجاع تر است.
Tom said I should speak French.	تام گفت که باید فرانسوی صحبت کنم.
Tom gets angry if you ask too many questions.	اگر سؤالات زیادی بپرسید تام عصبانی می شود.
Tom said he thought Mary was not beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیبا نیست.
You do not seem to be doing what we asked you to do.	به نظر نمی رسد شما کاری را که ما از شما خواسته ایم انجام دهید.
I knew Tom wanted to do that.	می دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Now I want to let go of your hands	الان میخوام دستاتو رها کنم
Tom was disappointed to do so.	تام از انجام این کار ناامید بود.
Tom asked Mary when she was going to leave.	تام از مری پرسید که چه زمانی قصد رفتن دارد؟
This is not fair to me	این برای من عادلانه نیست
I am invincible	من شکست ناپذیرم
Tom said he hopes Mary will be allowed to do so.	تام گفت امیدوار است که مری اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom knew what he had to do.	تام می دانست که باید چه کار کند.
I was the only adult other than the bus driver.	من تنها بزرگسال غیر از راننده اتوبوس بودم.
Tom continued to do so for a while.	تام مدتی به این کار ادامه داد.
I think Tom is too weak to win.	من فکر می کنم که تام برای برنده شدن خیلی ضعیف است.
I can not leave the house until I make up.	تا آرایش نکنم نمی توانم از خانه بیرون بروم.
Do you think Tom had anything to hide?	فکر می کنی تام چیزی برای پنهان کردن داشت؟
Tom is in the middle of the road.	تام در میانه راه است.
I learned this from Tom.	من این را از تام یاد گرفتم.
I'm proud of Tom's achievements.	من به دستاوردهای تام افتخار می کنم.
He has been sick in bed for four days.	او چهار روز است که در رختخواب بیمار است.
Tom said Mary did not seem ready.	تام گفت که به نظر می رسد مری آماده نیست.
Everyone knows Tom lied.	همه می دانند تام دروغ گفته است.
I'm not going to pack your bags.	من قصد ندارم چمدان هایت را برایت ببندم.
Who sat down with Tom?	چه کسی با تام نشست؟
Tom will have plenty of time to read after retirement.	تام پس از بازنشستگی زمان زیادی برای خواندن خواهد داشت.
Tom and Mary will both be there.	تام و مری هر دو آنجا خواهند بود.
Tom burned all of Mary's assets.	تام تمام دارایی های مری را سوزاند.
Tom said he wants ice cream.	تام گفت که بستنی می خواهد.
I thought Tom would not enjoy doing this to me.	فکر می کردم که تام از انجام این کار با من لذت نمی برد.
I have not been to Australia for a long time.	من مدت زیادی در استرالیا نبودم.
You need more than luck to succeed in affiliate business.	برای موفقیت، باید یک برنامه خوب تنظیم کنید.
Tom is incredibly talented.	تام فوق العاده با استعداد است.
I think he can not answer	فکر کنم نمیتونه جواب بده
Large amounts of carbon dioxide are produced every day.	هر روز مقادیر زیادی دی اکسید کربن تولید می شود.
Tom does not trust anyone but Mary.	تام به هیچ کس به جز مری اعتماد ندارد.
How often do you see your adoptive parents?	چند وقت یکبار پدر و مادر خوانده خود را می بینید؟
Tom did not even thank me.	تام حتی از من تشکر نکرد.
Tom is expected to do so tomorrow.	انتظار می رود تام فردا این کار را انجام دهد.
Things were not as bad as I expected.	اوضاع آنطور که انتظار داشتم بد نبود.
Are you a wizard?	آیا تو یک جادوگر هستی؟
Tom said he was happy to answer our questions.	تام گفت که خوشحال می شود به سوالات ما پاسخ دهد.
I'm excited to see him.	من از چشم انداز دیدن او هیجان زده هستم.
I definitely do not want to do that.	من قطعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom knelt down and asked Mary to marry him.	تام روی یک زانو نشست و از مری خواست که با او ازدواج کند.
Tom was not the only one who knew where Mary had gone.	تام تنها کسی نبود که می دانست مری کجا رفته است.
Tom now eats healthier food than before.	تام اکنون غذای سالم تری نسبت به قبل می خورد.
Tom is not happy with Mary right now.	تام در حال حاضر از مری راضی نیست.
You must have been surprised to see me alone with him last night.	حتما تعجب کردی که دیشب منو با اون تنها دیدی.
Tom is not a gambler	تام یک قمارباز نیست
Tom will leave Australia tomorrow, won't he?	تام فردا استرالیا را ترک می کند، اینطور نیست؟
Your handwriting is almost unreadable.	دست خط شما تقریباً قابل خواندن نیست.
One of our favorite foods is peanuts.	یکی از غذاهایی که بیشتر دوست داریم بادام زمینی است.
I'm willing to try this.	من حاضرم این را امتحان کنم.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary does not want to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می‌دانیم تام از قبل می‌داند چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is interested in French.	تام به زبان فرانسه علاقه مند است.
It seems that you are not interested in sports.	به نظر می رسد که شما علاقه ای به ورزش ندارید.
I do not travel as well as I used to.	من مثل گذشته خوب رفت و آمد نمی کنم.
Doing so will probably not be safe.	انجام این کار احتمالاً ایمن نخواهد بود.
Tom might be crazy.	تام ممکن است دیوانه باشد.
Do you think it's important for someone if we do not do this?	آیا فکر می کنید اگر ما این کار را نکنیم برای کسی مهم است؟
What else do you want to do when you are in Boston?	وقتی در بوستون هستید چه کار دیگری می خواهید انجام دهید؟
Tom promised to write to me every day.	تام قول داد هر روز به من بنویسد.
I hope Tom does not lose his voice.	امیدوارم تام صدایش را از دست ندهد.
Tom did not know that Mary had a dog.	تام نمی دانست که مری سگ دارد.
Tom and Mary are freshmen.	تام و مری دانشجوی سال اول هستند.
Maybe Tom thought this question was absurd.	شاید تام این سوال را پوچ می دانست.
You can never do this as well as I do.	شما هرگز نمی توانید این کار را به خوبی من انجام دهید.
Tom took responsibility for what he had done.	تام مسئولیت کاری را که انجام داده بود به عهده گرفت.
I did not think Tom would be confused, but he was confused.	من فکر نمی کردم تام گیج شود، اما او گیج شد.
I came to talk to your father, not to you.	اومدم با پدرت حرف بزنم نه با تو.
You do not need a lot of money to be comfortable.	برای اینکه راحت باشید به پول زیادی نیاز ندارید.
I went to bed but could not sleep.	به رختخواب رفتم اما نتوانستم بخوابم.
They do not help.	آنها کمک نمی کنند.
It was reckless to put your umbrella on the train.	این بی احتیاطی بود که چترت را در قطار گذاشتی.
Tom had a very successful career.	تام حرفه ای بسیار موفق داشت.
Tom said he was interested.	تام گفت که علاقه مند است.
I lived in Australia a few years ago.	من چند سال پیش در استرالیا زندگی می کردم.
Tom needs my help.	تام به کمک من نیاز دارد.
Do you think there is too much violence on TV?	آیا فکر می کنید خشونت بیش از حد در تلویزیون وجود دارد؟
I like to spend the whole morning like this.	دوست دارم تمام صبح را اینگونه بگذرانم.
I did not know I had to do this with Tom.	من نمی دانستم که باید این کار را با تام انجام دهم.
Do we have time to finish this before Tom gets here?	آیا زمان داریم تا قبل از اینکه تام به اینجا برسد این کار را تمام کنیم؟
Can anyone tell me why Tom is angry?	آیا کسی می تواند به من بگوید چرا تام عصبانی است؟
I visited Tom in Boston.	من از تام در بوستون دیدن کردم.
I know Tom is a very good French teacher.	می دانم که تام یک معلم فرانسوی بسیار خوب است.
Tom wanted you to have this.	تام قصد داشت این را داشته باشی.
Tom said he hoped Mary would not do it alone.	تام گفت که امیدوار است مری به تنهایی این کار را انجام ندهد.
Tom has been doing this since 2:30.	تام از ساعت 2:30 این کار را انجام داده است.
Tom will be too late.	تام خیلی دیر خواهد شد.
Tom is chewing on something.	تام در حال جویدن چیزی است.
Stop talking to Tom and do your homework.	صحبت کردن با تام را متوقف کنید و تکالیف خود را انجام دهید.
I looked everywhere for Tom, but could not find him.	من همه جا به دنبال تام گشتم، اما نتوانستم او را پیدا کنم.
What did you do with your hair?	با موهایت چه کردی؟
Tom and I did everything we could.	من و تام هر کاری که می توانستیم انجام دادیم.
I do not want to do illegal work.	من نمی خواهم کار غیر قانونی انجام دهم.
Tom said he wished he had kissed Mary good night.	تام گفت که ای کاش شب بخیر مری را می بوسید.
That ban on prosecution has been lifted.	آن منع تعقیب لغو شده است.
You have to be careful not to repeat the same mistake again.	باید مواظب باشید که دوباره همان اشتباه را تکرار نکنید.
Do not you understand me?	منو درک نمیکنی؟
I have done everything I have to do.	من تمام کاری را که باید انجام دهم انجام داده ام.
Tom should let me do that.	تام باید به من اجازه دهد این کار را انجام دهم.
I'm not as effective as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید تأثیرگذار نیستم.
Tom did not want to wait for Mary.	تام نمی خواست برای مری صبر کند.
The last thing I want to do is come between you and Tom.	آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که بین تو و تام بیام.
Tom and his friends spoke French.	تام و دوستانش به زبان فرانسوی با یکدیگر صحبت می کردند.
That's not the reason Tom wants it.	این دلیلی نیست که تام آن را می خواهد.
Tom moves to Boston.	تام به بوستون نقل مکان می کند.
Tom was texting his boss to let him know that he would be late for work when he collided with a woman on a bicycle and fatally injured her.	تام داشت به رئیسش پیامک می‌فرستاد تا به او بفهماند که دیر سر کار خواهد آمد که با یک زن دوچرخه‌سوار برخورد کرد و او را به‌طور مرگ‌بار مجروح کرد.
I told you Tom was smart	بهت گفتم تام باهوش بود
I do not think Tom can swim alone.	من فکر نمی کنم تام به تنهایی شنا کند.
Tom will probably not forget his promise.	تام به احتمال زیاد قول خود را فراموش نمی کند.
Tom changed my life.	تام زندگی من را تغییر داد.
Tom decided to have a party for Mary.	تام تصمیم گرفت برای مری جشنی ترتیب دهد.
Is there other loyalty?	آیا وفاداری دیگر وجود دارد؟
I did not know that you and Tom went to a high school.	من نمی دانستم که تو و تام به یک دبیرستان رفته اید.
Tom says he wants more of this time.	تام می گوید که بیشتر از این زمان می خواهد.
I hurt myself again	دوباره به خودم صدمه زدم
it will be OK	خوب میشه
Pointing is another way of communication.	اشاره یکی دیگر از راه های ارتباطی است.
I do not think it's that important.	فکر نمی‌کنم آنقدر مهم باشد.
Tom has to go to Boston to work.	تام باید برای کار به بوستون برود.
I'm not the only one here who does not speak French.	من اینجا تنها کسی نیستم که زبان فرانسه را بلد نیستم.
I did not think Tom would like it.	فکر نمی کردم تام از این کار خوشش بیاید.
This is not an official list	این لیست رسمی نیست
Why do not I do this?	چرا من این کار را نمی کنم؟
Do not be afraid.	تام نترسید.
Tom was not a star	تام ستاره نبود
As if you are not nervous	انگار عصبی نیستی
Tom told Mary he did not trust her.	تام به مری گفت که به او اعتماد ندارد.
Tom thinks Mary will really do it.	تام فکر می کند که مری واقعاً این کار را خواهد کرد.
It does not necessarily change anything.	این لزوما چیزی را تغییر نمی دهد.
We can not help Tom in this case.	ما نمی توانیم در این مورد به تام کمک کنیم.
I'm not sure my parents want me to give it to you.	مطمئن نیستم که والدینم بخواهند من آن را به شما بدهم.
I know Tom does not pay me to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار به من پولی نمی دهد.
Tom has been working for us for three years.	تام سه سال است که برای ما کار می کند.
Now I will be honest with you.	حالا من با شما روراست خواهم بود.
We used to have planes, but we had to sell them.	قبلاً هواپیما داشتیم، اما مجبور شدیم آنها را بفروشیم.
It is not unlikely to come	بعید نیست که بیاد
I do not want to play tennis at the moment.	در حال حاضر تمایلی به بازی تنیس ندارم.
I do not think Tom will be bored.	فکر نمی کنم تام حوصله اش را نداشته باشد.
Tom has his mother's green eyes.	تام چشمان سبز مادرش را دارد.
Tom did not want to tell anyone what had happened.	تام نمی خواست به کسی در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Language learning software, no matter how beautiful it looks and works, is just as much data as it uses.	نرم افزار یادگیری زبان، مهم نیست که چقدر زیبا به نظر می رسد و کار می کند، فقط به اندازه داده هایی است که استفاده می کند.
Let me show you what Tom has given me.	اجازه بدهید به شما نشان دهم که تام به من چه داده است.
I do not hate myself	من از خودم متنفر نیستم
I had to sing the song that Tom asked for.	باید آهنگی را که تام درخواست کرده بود می خواندم.
The teacher gives a short comment on each article.	معلم در مورد هر مقاله نظر کوتاهی می گذارد.
Let's save this bottle of wine for our wedding anniversary.	بیایید این بطری شراب را برای سالگرد ازدواجمان ذخیره کنیم.
I did not know that Tom is a good tennis player.	من نمی دانستم که تام تنیس باز خوبی است.
I have drunk a lot	من زیاد مشروب خورده ام
Australia is where Tom belongs.	استرالیا جایی است که تام به آن تعلق دارد.
Let's leave the matter to ourselves.	بیایید موضوع را به حال خود رها کنیم.
Tom met Mary last week.	تام هفته گذشته مری را ملاقات کرد.
I wonder why Tom does not want to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not want to do this again.	من نمی خواهم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom does not think Mary has enough time to do this.	تام فکر نمی کند مری زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
I only know his name, that's all.	فقط اسمش را می دانم، همین.
Tom will help a lot.	تام کمک زیادی خواهد داشت.
This was not what Tom and I were going to do.	این چیزی نبود که من و تام قصد انجامش را داشتیم.
I should have known it was a scam.	باید می دانستم که کلاهبرداری است.
Tom promised me that everything would be fine.	تام به من قول داد که همه چیز درست خواهد شد.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom started singing his favorite song and Mary tuned in with him.	تام شروع به خواندن آهنگ مورد علاقه خود کرد و مری با او هماهنگ شد.
Tom is curious about everything.	تام در مورد همه چیز کنجکاو است.
Do you think they understand that we are from Boston?	آیا فکر می کنید آنها بفهمند که ما اهل بوستون هستیم؟
Tom told me he had read that book before.	تام به من گفت که قبلاً آن کتاب را خوانده است.
I have a book in my hand.	من کتابی در دست دارم.
Tom thanked me for changing his life.	تام از من برای تغییر زندگیش تشکر کرد.
I know Tom is not a baseball fan.	می دانم که تام طرفدار بیسبال نیست.
Tom is a man you can count on.	تام مردی است که می توانید به او تکیه کنید.
You might try to ask Tom.	ممکن است سعی کنید از تام بپرسید.
Tom said he is very confident.	تام گفت که او بسیار اعتماد به نفس دارد.
This newspaper is yesterday	این روزنامه دیروز است
Tom intends to do it himself.	تام قصد دارد این کار را خودش انجام دهد.
Tom made a lot of money.	تام پول زیادی وارد کرد.
I caught him stealing pears in the garden.	او را در حال دزدی گلابی در باغچه گرفتم.
I know Tom has been a house painter before.	می دانم که تام قبلا نقاش خانه بوده است.
I know you want to see Tom.	می دانم که می خواهی تام را ببینی.
Do you want to cut your hair today?	امروز میخوای موهاتو کوتاه کنی؟
We have to finish on time	ما باید به موقع تمام کنیم
The floorboards of the hall sounded.	تخته های کف سالن به صدا در آمد.
Tom was able to find what Mary was hiding.	تام توانست چیزی را که مری پنهان کرده بود پیدا کند.
I hope you come to my party.	امیدوارم به مهمانی من بیای.
I'm afraid I'm a little out of my body.	می ترسم کمی از تنم خارج شده باشم.
Tom spent the entire summer with his grandparents.	تام تمام تابستان را با پدربزرگ و مادربزرگش گذراند.
Education is very important.	آموزش بسیار مهم است.
Tom hoped he could win.	تام امیدوار بود که بتواند برنده شود.
I wish Tom was here	کاش تام اینجا بود
Tom said Mary said she hoped we would do that.	تام گفت که مری گفت امیدوار است ما این کار را انجام دهیم.
This is not accurate	این دقیق نیست
Tom fell asleep in the park.	تام در پارک خوابش برد.
From next week, I'll be on shift late.	از هفته آینده، من در شیفت دیروقت خواهم بود.
He is a good listener but a poor speaker.	او شنونده خوبی است اما سخنران ضعیفی است.
The two countries are opposed to each other.	این دو کشور با یکدیگر مخالف هستند.
I have a job for Tom	من برای تام کار دارم
Tom has to tell Mary he needs to be more careful.	تام باید به مری بگوید که باید بیشتر مراقب باشد.
I have loved sports since I was young.	من از جوانی عاشق ورزش بودم.
You better ask Tom this	بهتره اینو از تام بپرسی
Keep going the farther you go.	به همین منوال ادامه دهید، تا دورتر خواهید رفت.
Tom will keep his word, I hope.	تام به قولش عمل خواهد کرد، امیدوارم.
The first thing you need to do is wash your hands.	اولین کاری که باید انجام دهید این است که دستان خود را بشویید.
I could not do this quickly enough.	من نتوانستم به سرعت تام این کار را انجام دهم.
Tom treated Mary with respect.	تام با مری با احترام رفتار کرد.
I think you look like your mother	فکر کنم شبیه مادرت هستی
As is often the case with him, he left his textbook at home.	همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد، او کتاب درسی خود را در خانه گذاشت.
How long have you known Tom?	چند وقته تام رو میشناسی؟
They will save us	ما را نجات خواهند داد
Tom told Mary he did not think John was disgusted.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان منزجر باشد.
Tom was born and raised on a farm.	تام در یک مزرعه به دنیا آمد و بزرگ شد.
You can not be very careful while driving.	هنگام رانندگی نمی توانید خیلی مراقب باشید.
Tom did not intend to spend much time painting the fence.	تام قصد نداشت زمان زیادی را صرف نقاشی حصار کند.
I can not understand this word.	من نمی توانم این کلمه را درک کنم.
He is a dreamer.	او یک خیالباف است.
Tom has a very old car.	تام یک ماشین بسیار قدیمی دارد.
Did you know that Tom will be absent?	آیا می دانستید که تام غایب خواهد بود؟
We still have some agricultural equipment that has not been used since my grandfather died.	ما هنوز تعدادی تجهیزات کشاورزی داریم که از زمان فوت پدربزرگم استفاده نشده است.
Tom grew up in a small village.	تام در یک دهکده کوچک بزرگ شد.
Tom told Mary he had decided to stay a few more days.	تام به مری گفت که تصمیم گرفته چند روز دیگر بماند.
I will see Tom again on October 20th.	من تام را دوباره در 20 اکتبر می بینم.
Tom suffers from narcissistic personality disorder.	تام از اختلال شخصیت خودشیفته رنج می برد.
This is irregular.	این نامنظم است.
I think everything is fine now.	فکر می کنم الان همه چیز اوکی است.
I knew Tom had done it.	می دانستم که تام این کار را انجام داده است.
Tom may be hesitant to do so.	تام ممکن است در انجام این کار مردد باشد.
Tom buys gifts for Mary.	تام برای مری هدیه می خرد.
Tom likes my method.	تام از روش من خوشش می آید.
Tom is not hurt, but Mary is hurt.	تام صدمه دیده نیست، اما مری صدمه دیده است.
Do not pretend that everything is fine, this is not it.	وانمود نکنید که همه چیز خوب است این نیست.
Tom sat on the sidelines.	تام روی حاشیه نشست.
Tom said he was not shocked.	تام گفت که شوکه نشده است.
Are you sure Tom is happy?	مطمئنی تام خوشحاله؟
Tom thought Mary would work.	تام فکر کرد مری همکاری خواهد کرد.
Tom asks you to know he can not do that.	تام از شما می خواهد که بدانید او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not know who Mary was going to do this with.	تام نمی دانست مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom and Mary rarely work together.	تام و مری به ندرت با هم کاری انجام می دهند.
My serum is likely to be busy next Monday.	به احتمال زیاد دوشنبه آینده سرم شلوغ است.
Tom declined to discuss the matter.	تام حاضر به بحث در مورد این موضوع نشد.
Tom said he would help us if we wanted to.	تام گفت که اگر بخواهیم به ما کمک می کند.
The economy has been rebuilt.	اقتصاد بازسازی شده است.
I'm not joking.	شوخی نمی کنم.
I think when we have something to eat, we will all be better.	فکر می‌کنم وقتی چیزی برای خوردن داشته باشیم، حال همه ما بهتر خواهد شد.
I think Tom is still downstairs.	فکر می کنم تام هنوز در طبقه پایین است.
The procedure is painless.	روش بدون درد است.
Give me donuts	به من دونات بده
Tom, I'm happy for you.	تام، من برای تو خوشحالم.
They were deeply saddened by the changes they saw.	آنها عمیقاً از تغییراتی که می دیدند ناراحت بودند.
We have nothing to worry about	ما چیزی برای نگرانی نداریم
I have a lot to say	من چیزهای زیادی برای گفتن دارم
This is where Tom and I were born and raised.	اینجا جایی است که من و تام به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم.
I think Tom and Mary are homesick.	من فکر می کنم تام و مری دلتنگ هستند.
I have never been so bored	من هیچ وقت اینقدر حوصله نداشتم
You are a beautiful girl	تو دختر زیبایی هستی
I do not think Tom is afraid of you.	من فکر نمی کنم تام از شما می ترسد.
Tom said he's better at doing this than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار بهتر از مری است.
There is no water in the tub	در وان آب نیست
I could only answer the three questions Tom asked.	من فقط توانستم به سه سوالی که تام پرسید پاسخ دهم.
I do not like when you do this.	وقتی این کار را می کنی دوست ندارم.
The health inspector comes	بازرس بهداشت میاد
This is not my goal	این هدف من نیست
Tom can be with his friends, but I do not think so.	تام می تواند با دوستانش باشد، اما فکر نمی کنم که باشد.
I did not know it was late	نمیدونستم دیر میای
Many dog ​​owners only feed their dogs once a day.	بسیاری از صاحبان سگ فقط یک بار در روز به سگ های خود غذا می دهند.
You fed the dog, didn't you?	تو به سگ غذا دادی، نه؟
Tom was surprised that we were able to do that.	تام تعجب کرد که ما توانستیم این کار را انجام دهیم.
I can not come late	نمیتونم دیر بیام
Tom is sick, so he can not do that today.	تام بیمار است، بنابراین امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Take care of Tom Behesht knows what abilities he has, by himself.	مراقب تام باش بهشت می داند که او چه توانایی هایی دارد، به حال خودش.
Tom's dream is to live in the mountains.	رویای تام زندگی در کوهستان است.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در استرالیا بماند.
Tom will stay with you as long as I'm not.	تام تا زمانی که من نیستم با تو خواهد ماند.
It is unusual for defensive players to score a lot of goals.	برای بازیکنان دفاعی غیرعادی است که گل های زیادی بزنند.
When I grow up, I want to be a doctor.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم دکتر شوم.
Tom is probably not with Mary right now.	تام احتمالاً در حال حاضر با مری نیست.
Tom is very good	تام خیلی خوبه
This is my older brother Tom.	این برادر بزرگتر من تام است.
Tom was the one who did it yesterday.	تام کسی بود که دیروز این کار را کرد.
We spent the whole day working on this problem.	ما تمام روز را صرف کار روی این مشکل کردیم.
Why does Tom do this, but Mary does not?	چرا تام این کار را می کند، اما مری این کار را نمی کند؟
Tom decides to become a doctor.	تام تصمیم گرفته پزشک شود.
Tom has not read the morning newspaper yet.	تام هنوز روزنامه صبح را نخوانده است.
Tom may be scared.	تام ممکن است ترسیده باشد.
It's not too long.	این خیلی طولانی نیست.
Tom can only do this on Mondays.	تام فقط دوشنبه ها می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is a favorite.	تام مورد علاقه است.
Tom embarrassed me in front of my friends.	تام من را جلوی دوستانم شرمنده کرد.
I do not think I can do what I want to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که می خواهم انجام دهم.
How do you know Tom is not happy?	از کجا میدونی تام خوشحال نیست؟
I do not think Tom cares.	من فکر نمی کنم تام به این موضوع اهمیت دهد.
I'm screaming	من دارم جیغ میزنم
Tom said he would do it for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom thought Mary would finish by 2:30.	تام فکر می کرد که مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
We were together for a while.	مدتی با هم قرار گذاشتیم.
Tom thought Mary did not need to do this.	تام فکر کرد که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
I will tell you as soon as you get back.	به محض اینکه برگشت بهت میگم.
I heard a car stop in front of the house.	شنیدم ماشینی جلوی در خانه ایستاد.
I'm not the one who gave that umbrella to Tom.	من کسی نیستم که آن چتر را به تام دادم.
She is a girl with blonde hair and blue eyes.	آن دختر با موهای بلوند و چشمان آبی مریم است.
You should have consulted with a lawyer	باید با وکیلت مشورت میکردی
Do not interfere with Tom while he is reading.	وقتی تام در حال خواندن است، با او دخالت نکنید.
Tom wants to live in a country where French is spoken.	تام می خواهد در کشوری زندگی کند که در آن فرانسوی صحبت می شود.
Tom says he is not a member of any club.	تام می گوید که او عضو هیچ باشگاهی نیست.
Tom is still awaiting trial.	تام هنوز در انتظار محاکمه است.
My grandfather was a miner.	پدربزرگم معدنچی بود.
He is my rightful lord.	او آقای راست من است.
Tom is a very curious person.	تام فردی بسیار کنجکاو است.
Tom told me it was over.	تام به من گفت که تمام شده است.
We have a good relationship with Tom.	ما رابطه خوبی با تام داریم.
From now on, everyone will call me Tom.	از این به بعد همه مرا تام صدا می کنند.
Tom put a fence around his garden.	تام دور باغش حصاری گذاشت.
This is a great question.	این یک سوال عالی است.
He fell in love with her at first sight.	او در همان نگاه اول عاشق او شد.
Why did Tom want to do this today?	چرا تام امروز می خواست این کار را انجام دهد؟
May I ask what you do in Boston?	میتونم بپرسم تو بوستون چیکار میکنی؟
A piece of the device is missing.	یک قطعه از دستگاه گم شده است.
I thought I told you I do not want to be here	فکر کردم بهت گفتم نمیخوام اینجا باشی
I want to be a better golfer.	من می خواهم گلف باز بهتری شوم.
Tom is very wise to do this.	تام برای انجام این کار بسیار عاقل است.
I did not receive any feedback.	من هیچ بازخوردی دریافت نکردم.
Tom probably does not intend to stay in Australia until October.	تام احتمالاً قصد ندارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Everyone knew Tom was not going to do what he said.	همه می دانستند که تام قرار نیست کاری را که می گوید انجام دهد.
Tom was not the one to tell me this.	تام کسی نبود که این موضوع را به من گفت.
Do not confuse this way, but you are not my type.	این راه را اشتباه نگیرید، اما شما نوع من نیستید.
I think Tom will not cry.	من فکر می کنم تام گریه نخواهد کرد.
Doing so is not as easy as people think.	انجام این کار آنطور که مردم فکر می کنند آسان نیست.
I did not do a stitch today.	من امروز یک بخیه کار نکرده ام.
Tom and Mary are divorcing.	تام و مری در حال طلاق گرفتن هستند.
Tom said he did not have the patience to do so.	تام گفت که حوصله این کار را ندارد.
A stranger was walking in front of my house.	مرد غریبه ای جلوی خانه من رفت و آمد می کرد.
I knew Tom was in his bedroom cleaning his closet.	می دانستم که تام در اتاق خوابش است و کمدش را تمیز می کند.
Tom talked to me to go.	تام با من صحبت کرد که بروم.
I promised you I would do that, right?	من به شما قول داده بودم که این کار را انجام خواهم داد، نه؟
Tom looked straight into Mary's eyes.	تام مستقیماً به چشمان مری نگاه کرد.
I'm losing my patience	من دارم صبرم رو از دست میدم
Tom told me he was going to rob a bank.	تام به من گفت که قصد دارد از یک بانک سرقت کند.
How does Tom still have a job?	چگونه تام هنوز شغل دارد؟
Who took care of the dog when you were not there?	وقتی تو نبودی چه کسی از سگ مراقبت کرد؟
Why not try this hat?	چرا این کلاه را امتحان نمی کنید؟
Tom just waits for Mary to do what he asks her to do.	تام فقط منتظر است تا مری کاری را که از او خواسته انجام دهد.
Tom often criticizes Mary.	تام اغلب از مری انتقاد می کند.
Tom knows he's right.	تام می داند که حق با اوست.
Tom said he's still not very good at doing this.	تام گفت که هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Do we have grated cheese?	پنیر رنده شده داریم؟
We are not doing anything right now.	ما در حال حاضر هیچ کاری انجام نمی دهیم.
I will do this after I have lunch.	بعد از اینکه ناهارم را خوردم این کار را انجام خواهم داد.
I will not give up now	من الان دست از کار نمی کشم
Can you fill it up and take a look at the oil?	آیا می توانید آن را پر کنید و به روغن نیز نگاهی بیندازید؟
Tom got up early as usual.	تام مثل همیشه زود برخاست.
Why don't we go on deck?	چرا روی عرشه نمی رویم؟
I wanted to make sure Tom was okay.	می خواستم مطمئن شوم که تام خوب است.
Tom and Mary were not the only ones crying.	تام و مری تنها کسانی نبودند که گریه می کردند.
I'm so tired I can no longer walk.	آنقدر خسته ام که دیگر نمی توانم راه بروم.
What's the fuss?	چه غوغایی؟
Tom was really early.	تام واقعا زود بود.
I do not think you can help me	فکر نکنم بتونی کمکم کنی
I have never broken a bone	من هرگز استخوانی نشکسته ام
Tom was not surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
Is Tom reading a book?	آیا تام در حال خواندن کتاب است؟
Maybe Tom was wrong.	شاید تام اشتباه می کرد.
What's going on here?	اینجا چه خبر است؟
Tom could not recognize the man's face.	تام نمی توانست چهره مرد را تشخیص دهد.
I still wonder why Tom allowed Mary to do this.	هنوز در تعجبم که چرا تام به مری اجازه این کار را داد.
Please note that we have quoted the lowest possible price.	لطفا توجه داشته باشید که ما کمترین قیمت ممکن را نقل کرده ایم.
What defines a society the most?	چه چیزی بیشتر یک جامعه را تعریف می کند؟
Tom works very well in French.	تام در زبان فرانسه خیلی خوب کار می کند.
Tom is going to change it, isn't he?	تام قرار است آن را تغییر دهد، اینطور نیست؟
Why are you in a hurry to sell your house?	چرا برای فروش خانه خود عجله دارید؟
I doubted Tom really wanted to go to Boston.	من شک داشتم که تام واقعاً نمی خواهد به بوستون برود.
Tom does not know who cried.	تام نمی داند چه کسی گریه کرده است.
Is Maryam beautiful?	مریم خوشگله؟
I think Tom can finally do that.	من فکر می کنم تام بتواند در نهایت این کار را انجام دهد.
I do not take my eyes off you	چشم از تو برنمیدارم
Tom said it would happen soon.	تام گفت که به زودی اتفاق می افتد.
I did not know that Tom did not want to leave me.	نمی‌دانستم که تام نمی‌خواهد من را ترک کنم.
Tom went to the hospital to see Mary.	تام برای دیدن مری به بیمارستان رفت.
Tom is already asleep.	تام قبلاً به خواب رفته است.
I think that is quite clear.	من فکر می کنم که کاملا واضح است.
Tom found what he was looking for on the top shelf.	تام آنچه را که به دنبالش بود در قفسه بالایی پیدا کرد.
Tom takes Yukle with him wherever he goes.	تام هرجا که می‌رود یوکلل خود را با خود می‌برد.
Tom thought that Mary would probably come to his party.	تام فکر کرد که مری احتمالاً به مهمانی او خواهد آمد.
This road was widened last year.	این جاده پارسال تعریض شد.
Tom went to French class.	تام به کلاس فرانسه رفت.
I did not know what to do.	نمی دانستم چه کار کنم.
Tom shared his dessert with Mary.	تام دسرش را با مری به اشتراک گذاشت.
Ask Tom to join us.	از تام بخواهید به ما بپیوندد.
You are a veteran, aren't you?	شما یک جانباز هستید، نه؟
Tom agrees to take Mary to Boston.	تام موافقت کرده است که مری را به بوستون براند.
This is my beer.	این آبجو من است.
Tom only has a small amount of money.	تام فقط مقدار کمی پول دارد.
Tom was rude.	تام بی‌ادب بود.
Tom started laughing when I told him what had happened.	تام شروع به خندیدن کرد وقتی به او درباره اتفاقی که افتاده بود گفتم.
Are we going to talk about this or not?	آیا قرار است در این مورد صحبت کنیم یا خیر؟
Everything in the world is just a dream.	همه چیز در دنیا رویایی بیش نیست.
Where did Tom say Mary might be?	آیا تام گفت مری ممکن است کجا باشد؟
You do not like me very much, do you?	خیلی از من خوشت نمیاد، نه؟
Tom said he did not know who Mary was going to do this with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom often travels for work.	تام اغلب برای کاری سفر می کند.
I will not try it again.	من آن را دوباره امتحان نمی کنم.
Tom eats the same thing for breakfast every day.	تام هر روز همان چیزی را برای صبحانه می خورد.
Tom feels better now.	تام الان احساس بهتری دارد.
Tom will be back tomorrow.	تام فردا برمی گردد.
It's up to you, Tom.	این به تو بستگی دارد، تام.
I asked Tom how I could help.	از تام پرسیدم چگونه می توانم کمک کنم.
I did not know that Tom was going to do the same.	نمی دانستم که تام هم قرار است این کار را بکند.
I do not need a tie	من نیازی به کراوات ندارم
Tom does not allow his children to play with Mary.	تام به فرزندانش اجازه بازی با مری را نمی دهد.
You should have warned Tom about it.	باید در مورد آن به تام هشدار می دادی.
Whats up? 	چه خبر؟
How is your new job?	کار جدید شما چگونه است؟
I had to eat breakfast	باید صبحانه می خوردم
I knew Tom was afraid of losing everything.	می دانستم که تام می ترسد همه چیز را از دست بدهد.
I never told anyone what happened that night.	من هرگز به کسی نگفتم آن شب چه اتفاقی افتاد.
Mary loves to decorate cakes.	مریم تزئین کیک را دوست دارد.
Will he come home at six o'clock?	آیا او ساعت شش به خانه می آید؟
Tom said he knew he might do so on October 20.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
A captain is higher than a sergeant.	یک کاپیتان بالاتر از یک گروهبان است.
Tom is a 30-year-old Canadian man.	تام یک مرد سی ساله کانادایی است.
I thought the Jacksons were celebrating.	من فکر می کردم که جکسون ها در حال جشن گرفتن هستند.
Tom lives across the river.	تام در آن سوی رودخانه زندگی می کند.
A group of people started working with snow boots.	گروهی از مردم با چکمه های برفی شروع به کار کردند.
The ship moved around the cape.	کشتی در اطراف کیپ حرکت کرد.
I did not know that Tom and Mary are related.	من نمی دانستم تام و مری با هم فامیل هستند.
No one seems to have the energy to do this.	به نظر می رسد هیچ کس انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد.
Tom is too weak to do that.	تام برای انجام این کار خیلی ضعیف است.
Tom was impatient.	تام بی تاب بود.
Tom is quite skilled, is not he?	تام کاملاً ماهر است، اینطور نیست؟
The Nobel Peace Prize is awarded in Oslo.	جایزه صلح نوبل در اسلو اهدا می شود.
Why don't we go to the concert together?	چرا با هم به کنسرت نمی رویم؟
They cancel the fight.	آنها دعوا را لغو می کنند.
Hey buddy, can you change a little bit?	هی، رفیق، می تونی کمی تغییر بدی؟
I was not surprised when Tom told me he did not want to go to Australia.	وقتی تام به من گفت که نمی خواهد به استرالیا برود، تعجب نکردم.
Tom was second.	تام دوم شد.
How can we stop this injustice?	چگونه می توانیم جلوی این بی عدالتی را بگیریم؟
Do not make me do this	منو به این کار نکش
Tom lived with three other students while in college.	تام زمانی که در کالج بود با سه دانشجوی دیگر زندگی می کرد.
Tom has to do it now.	تام اکنون باید این کار را انجام دهد.
Tom put nylon on the leftovers.	تام روی باقیمانده‌ها نایلون گذاشت.
I did not know if Tom was a teacher or a student.	نمی دانستم تام معلم است یا دانش آموز.
Tom may return to Australia in October.	تام ممکن است در اکتبر به استرالیا برگردد.
Tom will be here until the end of October.	تام تا پایان اکتبر اینجا خواهد بود.
The question of who fired first remains unanswered.	این سوال که چه کسی اول شلیک کرد بی پاسخ مانده است.
Tom thinks he knows where Mary lives.	تام فکر می کند که می داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom has a brand new truck.	تام یک کامیون کاملاً جدید دارد.
You are sitting on my chair	تو روی صندلی من نشسته ای
I do not think Tom can do what you want him to do.	من فکر نمی کنم تام بتواند کاری را که از او می خواهید انجام دهد.
Tom loves to paint.	تام نقاشی کشیدن را دوست دارد.
I do not think Tom has much money with him.	من فکر نمی کنم که تام پول زیادی با او داشته باشد.
Tom will be released from prison in three years.	تام سه سال دیگر از زندان خارج خواهد شد.
I do not think anything has diminished.	فکر نمی کنم چیزی کم شده باشد.
I told Tom I did not know who Mary's ex-husband was.	به تام گفتم که نمی‌دانم شوهر سابق مری کیست.
I have disappointed everyone	من همه را ناامید کرده ام
Maybe you shouldn't have given it to Tom.	شاید نباید آن را به تام می دادی.
Tom said he would not shoot an unarmed man.	تام گفت که به یک مرد غیرمسلح شلیک نخواهد کرد.
You are not angry with me, are you?	تو از دست من عصبانی نیستی، نه؟
Do not want to see my references?	آیا نمی خواهید مراجع من را ببینید؟
Tom did not want to do much.	تام نمی خواست کار بزرگی انجام دهد.
Tom could be determined to do that.	تام می تواند مصمم به انجام این کار باشد.
Tom told me to stay away from him.	تام به من گفت که از راه او دوری کنم.
I want to stay here and see if I can help.	من می خواهم اینجا بمانم و ببینم می توانم کمکی کنم.
I want to do this, but I can not.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما نمی توانم.
I told Tom I did not need to be there tomorrow.	به تام گفتم که نیازی نیست فردا آنجا باشم.
This is also an option.	این هم یک گزینه است.
Tom is afraid of the dark.	تام از تاریکی می ترسد.
I will never give up.	من هرگز تسلیم نمی شوم.
I wish my name was not Tom	کاش اسمم تام نبود
I'm afraid Tom will not do what he has to do.	می ترسم تام کاری که باید انجام دهد را انجام ندهد.
Tom doubts that Mary's story is true.	تام شک دارد که داستان مری حقیقت داشته باشد.
Tom is waiting for you to get ready.	تام منتظر است تا شما آماده شوید.
Tom no longer trusts doctors.	تام دیگر به پزشکان اعتماد ندارد.
I always wanted to jam with Tom.	من همیشه می خواستم با تام جم کنم.
Tom wrote something in the guest office.	تام چیزی در دفتر مهمان نوشت.
Tom said the game seemed to last for hours.	تام گفت که بازی به نظر می رسید ساعت ها طول بکشد.
The old man told an interesting story to the children.	پیرمرد داستان جالبی برای بچه ها تعریف کرد.
Tom had never been drunk before.	تام قبلا هرگز مست نبوده بود.
Tom said he never refused to do so.	تام گفت که هرگز حاضر به انجام این کار نشد.
I just wheeze a little.	من فقط کمی خس خس می کنم.
Tom wrapped the rope and put it in his pocket.	تام ریسمان را پیچید و در جیبش گذاشت.
We often do not eat out.	ما اغلب بیرون غذا نمی خوریم.
No matter what Tom says, I'll do it my own way.	مهم نیست که تام چه می گوید، من این کار را به روش خودم انجام خواهم داد.
I admire your sense of duty.	من احساس وظیفه شما را تحسین می کنم.
I am not easily insulted.	من به راحتی توهین نمی شوم.
It does not work that way	اینطوری کار نمیکنه
Tom was the one who called the police.	تام کسی بود که با پلیس تماس گرفت.
Tom is not really angry right now.	تام در حال حاضر واقعاً عصبانی نیست.
Tom seemed prejudiced.	تام به نظر تعصب داشت.
I knew Tom was not a creative person.	می دانستم که تام آدم خلاقی نیست.
Last century, they just threw someone like Tom into a madhouse.	قرن گذشته، آنها فقط فردی مانند تام را به یک دیوانه خانه می انداختند.
Tom should be there by noon.	تام باید تا ظهر آنجا باشد.
Tom teaches us how to survive.	تام به ما یاد می دهد که چگونه زنده بمانیم.
It is very difficult for me to walk.	راه رفتن خیلی برایم سخت شده است.
I think Tom is exciting.	من فکر می کنم که تام هیجان انگیز است.
Not all facts should be told.	همه حقایق را نباید گفت.
Tom drowned in Lake Superior three years ago.	تام سه سال پیش در دریاچه سوپریور غرق شد.
I have added thirty pounds.	من سی پوند اضافه کرده ام.
I just have to do my part	من فقط باید نقش خودم را انجام دهم
I think Tom is out on the porch.	فکر می کنم تام بیرون ایوان است.
I did not tell Tom how old he was	من به تام نگفتم چند سالته
Tom took off his sneakers.	تام کفش‌های کتانی‌اش را درآورد.
I did not know that Tom is a better cook than Mary.	من نمی دانستم که تام آشپز بهتری از مری است.
I'm just sorry for Tom.	من فقط برای تام متاسفم.
Tom has not been beaten yet	تام هنوز کتک نخورده
Tom told me you were in Australia.	تام به من گفت که تو استرالیا بودی.
Tom said he knew what Mary was going to do.	تام گفت که می‌دانست مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom said he would vote for Mary.	تام گفت که به مری رای خواهد داد.
Tom keeps his word.	تام به قولش عمل می کند.
I hope you do not confuse this way.	امیدوارم این راه را اشتباه نگیرید.
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده هستم.
Tom was very talkative last night.	تام دیشب خیلی پرحرف بود.
Tom said he did not think Mary would enjoy it.	تام گفت که فکر نمی کند مری از این کار لذت می برد.
I did not know that Tom was going to do that today.	نمی دانستم که تام امروز قصد انجام این کار را داشت.
Tom continued to talk to Mary.	تام به صحبت با مری ادامه داد.
I agreed to help Tom.	من موافقت کردم که به تام کمک کنم.
Are you sure you want to let Tom in?	آیا مطمئنید که می خواهید به تام اجازه ورود بدهید؟
Tom has to cut his hair short.	تام باید موهایش را کوتاه کند.
A friend of mine is looking for someone who speaks French.	یکی از دوستان من به دنبال کسی است که فرانسوی صحبت کند.
Tom is older than all the boys in his class.	تام از همه پسرهای کلاسش بزرگتر است.
Tom wrote a message on a piece of paper and put it in a bottle.	تام پیامی روی کاغذ نوشت و در بطری گذاشت.
Tom is as smart as you.	تام به اندازه تو باهوش است.
This was not the only thing I wanted to do.	این تنها کاری نبود که می خواستم انجام دهم.
Tom saw footprints in the mud.	تام رد پا را در گل دید.
Tom fell on his bed.	تام روی تختش افتاد.
Tom was not the one who told me I did not need to do this.	تام کسی نبود که به من گفت نیازی به این کار ندارم.
You are lying to me, aren't you?	داری به من دروغ میگی، نه؟
Tom will probably read French.	تام احتمالاً فرانسوی خواهد خواند.
I knew that if you asked him, Tom would do it for you.	می دانستم که اگر از او بخواهی تام این کار را برای تو انجام می دهد.
Tom did not say when he would come, right?	تام نگفت کی میاد، نه؟
Didn't you listen?	گوش نمیدادی؟
How much does it cost to send a letter to Australia?	هزینه ارسال نامه به استرالیا چقدر است؟
I will only do this if Tom does not.	من فقط اگر تام این کار را نکند این کار را انجام خواهم داد.
Tom likes to be ready.	تام دوست دارد آماده باشد.
We helped Tom clean his house.	ما به تام کمک کردیم خانه اش را تمیز کند.
We wish Tom every success.	برای تام آرزوی موفقیت روزافزون داریم.
Tom has not heard from Mary since last June.	تام از ژوئن گذشته خبری از مری نداشته است.
Tom probably still doesn't know why Mary and John broke up.	احتمالا تام هنوز نمی داند چرا مری و جان از هم جدا شدند.
I quickly turned my gaze to the door.	سریع نگاهم را به سمت در چرخاندم.
This will be really revolutionary.	این واقعاً انقلابی خواهد بود.
This flower is beautiful, isn't it?	این گل زیباست، نه؟
He guided us on a tour around the lake.	او ما را در یک تور در اطراف دریاچه هدایت کرد.
Tom was not the only one who sank in his boat.	تام تنها کسی نبود که در قایقش غرق شد.
I made a reservation.	من رزرو کردم.
I know Tom could not have done it if Mary had not helped.	می دانم که اگر مری کمک نمی کرد تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom looked forward to Mary.	تام در انتظار مری بی تاب شد.
Tom said we are not allowed to do that anymore.	تام گفت ما دیگر اجازه این کار را نداریم.
Looking like an angel is easier than being an angel.	شبیه فرشته به نظر رسیدن آسان تر از فرشته بودن است.
I know Tom went to Australia.	می دانم که تام به استرالیا رفته است.
Our presence in this lecture is not necessary.	حضور ما در این سخنرانی ضروری نیست.
Tom looks like a wonderful man.	تام مرد فوق العاده ای به نظر می رسد.
He changed his plans.	او برنامه های خود را تغییر داد.
It is not possible to clear snow from any road.	پاک کردن برف از هر جاده ممکن نیست.
Tom said he would never allow Mary to do that.	تام گفت که هرگز به مری اجازه این کار را نخواهد داد.
I knew I was not going to do it, but I did it anyway.	می دانستم که قرار نیست این کار را بکنم، اما به هر حال این کار را کردم.
This is not a bad idea.	این ایده بدی نیست.
I do not like Tom to touch you.	من دوست ندارم تام شما را لمس کند.
I knew you did not like it here	میدونستم که اینجا رو دوست نداری
How do you know Tom is not doing this anymore?	از کجا می دانید که تام دیگر این کار را نمی کند؟
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it alone.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
I bought this book for Tom.	من این کتاب را برای تام خریدم.
We do not need anything else.	ما به هیچ چیز دیگری نیاز نداریم.
Thanks for the correction.	ممنون بابت تصحیح.
I hope you have enough brains to see the difference.	امیدوارم به اندازه کافی مغز داشته باشید که تفاوت را ببینید.
Tom said you will ask a lot of questions.	تام گفت که شما سوالات زیادی خواهید پرسید.
I thought I saw Tom in the park.	فکر کردم تام را در پارک دیدم.
Tom said it did not take long for him to do so.	تام گفت که آنقدر طول نکشید که این کار را کرد.
Do not be tired, turn it off	خسته نباشید خاموشش کنید
I doubt Tom and Mary are ready.	من شک دارم که تام و مری آماده این کار هستند.
I worked on a part-time farm last summer.	تابستان گذشته در مزرعه ای نیمه وقت کار می کردم.
I do not know the man.	من آن مرد را نمی شناسم.
My boyfriend has not yet climbed the Great Wall.	دوست پسر من هنوز به دیوار بزرگ نرفته است.
If you do not have enough money, I will lend it to you.	اگر پول کافی ندارید به شما قرض می دهم.
Leave it to me. 	بگذارش به عهده من.
I will do it immediately.	من آن را فورا انجام می دهم.
I will not allow you to do this anymore	دیگه اجازه نمیدم اینکارو بکنی
Tom did not know that anyone was going to kill him.	تام نمی دانست که کسی قصد دارد او را بکشد.
When I was a kid, I used to play baseball after school.	وقتی بچه بودم بعد از مدرسه بیسبال بازی می کردم.
Tom probably won't go Monday.	تام احتمالا دوشنبه نمی رود.
Tom should be put in jail.	تام را باید به زندان انداخت.
Tom has to try something else.	تام باید چیز دیگری را امتحان کند.
Maryam shaved her legs.	مریم پاهایش را تراشید.
Tom did not eat the sandwich I made for him.	تام ساندویچی را که برایش درست کردم نخورد.
It was a great day for a picnic.	روز عالی برای پیک نیک بود.
Tom is fast at everything.	تام در همه چیز سریع است.
Can't you find me beautiful?	آیا مرا زیبا نمی یابی؟
I'm very bad at it.	من در آن خیلی بد هستم.
I do not think Tom knows exactly where Mary lives.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند مری در کجا زندگی می کند.
Tom was once addicted to drugs.	تام زمانی معتاد به مواد مخدر بود.
Tom wakes up at 2:30.	تام از ساعت 2:30 بیدار است.
Tom did a really stupid thing.	تام واقعاً کار احمقانه ای انجام داد.
I'm sure this will happen eventually.	من مطمئن هستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
Sorry I'm late. 	متاسفم دیر کردم.
I could not find the bus stop.	ایستگاه اتوبوس را پیدا نکردم.
I made a mistake in my calculations.	من در محاسباتم اشتباه کرده ام.
What does Tom want now?	تام الان چی میخونه؟
I have a digestive problem	من مشکل گوارشی دارم
Tom forgot where he had put his glasses.	تام فراموش کرد که عینکش را کجا گذاشته است.
Tom returns home today.	تام امروز به خانه برمی گردد.
I confessed that I did not do what Tom said I should do.	اعتراف کردم که کاری را که تام گفت باید انجام دهم را انجام ندادم.
Tom has been wanting to visit Australia for a long time, Tom said.	تام گفت که مدت زیادی است که می خواهد از استرالیا دیدن کند.
The nurse tied a rubber tube around my arm before it bled.	پرستار یک لوله لاستیکی دور بازویم بست قبل از اینکه خون بکشد.
What do you like to be good at?	دوست دارید در چه چیزهایی خوب شوید؟
Tom wants to help others.	تام می خواهد به دیگران کمک کند.
do not you help me?	کمکم نمی کنی؟
Maryam has had a facelift.	مریم عمل لیفت صورت انجام داده است.
Tom did it last summer in Boston.	تام این کار را تابستان گذشته در بوستون انجام داد.
Tom never really wanted to help Mary.	تام هرگز واقعاً قصد کمک به مری را نداشت.
I wish you came to Boston	کاش به بوستون می آمدی
Tom suddenly became ill.	تام ناگهان بیمار شد.
I hope they do not bother us anymore	امیدوارم دیگه اذیتمون نکنن
No one thinks this will happen.	هیچ کس فکر نمی کند این اتفاق بیفتد.
Tom said he did not have enough money to buy a house.	تام گفت که پول کافی برای خرید خانه ندارد.
Why don't we try to do that tomorrow?	چرا فردا سعی نمی کنیم این کار را انجام دهیم؟
I still do not want to do this.	من هنوز تمایلی به این کار ندارم.
There is a pharmacy on Park Street.	یک داروخانه در خیابان پارک وجود دارد.
I know something is wrong I can feel it.	میدونم یه چیزی اشتباهه من می توانم آن را احساس کنم.
I heard yesterday that Tom did it.	دیروز شنیدم که تام این کار را کرده است.
Tom is not injured.	تام آسیب ندیده است.
You should be thankful that you are alive	باید شکرگزار باشی که زنده ای
I've heard this joke before.	من قبلا این جوک را شنیده بودم.
I think Tom and Mary both have a home in Australia.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو در استرالیا خانه دارند.
Tom and Mary meant everything they said.	تام و مری همه چیزهایی را که می گفتند منظور می کردند.
Tom will probably be convicted of fraud.	تام احتمالاً به دلیل کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
Why don't we finish this?	چرا این را تمام نمی کنیم؟
Tom was standing in front of the barbecue, wearing a cooking apron.	تام جلوی کباب پز ایستاده بود و پیش بند آشپزی پوشیده بود.
Tom will arrive early tomorrow morning.	تام فردا صبح زود بیاد.
I'm a bad student.	من دانش آموز بدی هستم.
Tom calls Mary several times a day.	تام روزی چند بار با مری تماس می گیرد.
Tom said Mary probably could not do it without his help.	تام گفت که مری احتمالاً بدون کمک او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom squeezed Bill.	تام بیل را فشرد.
He was not at home when I called him.	وقتی با او تماس گرفتم در خانه نبود.
Why did monkeys evolve more than other animals?	چرا میمون ها بیش از سایر حیوانات تکامل یافته اند؟
This is taboo.	این تابو است.
Tom did not want me to go to Boston with Mary.	تام نمی خواست من با مری به بوستون بروم.
I could not understand a word.	یک کلمه نمی توانستم بفهمم.
Tom pulled out his keys, but later realized that the door had already been unlocked.	تام کلیدهایش را بیرون آورد، اما بعد متوجه شد که قفل در از قبل باز شده است.
I thought something good was about to happen.	فکر می کردم اتفاق خوبی در شرف وقوع است.
I will mention a special point to avoid that shop.	من یک نکته خاص را برای اجتناب از آن مغازه ذکر می کنم.
Tom must have dropped the water.	تام باید آب را رها کرده باشد.
I did not expect to be so successful.	انتظار نداشتم تا این حد موفق باشم.
He glanced at his watch casually.	نگاهی معمولی به ساعتش انداخت.
I think there is a misunderstanding.	من فکر می کنم یک سوء تفاهم وجود دارد.
I could not stop my smile.	نمی توانستم جلوی لبخندم را بگیرم.
I had a great vacation. How was yours?	تعطیلات عالی داشتم مال شما چطور بود؟
Tom will probably not return to Boston until October.	تام احتمالاً تا اکتبر دیگر به بوستون باز نخواهد گشت.
The court ruled that Tom's children could spend the weekend with him every week.	دادگاه حکم داد که فرزندان تام می توانند هر هفته آخر هفته را با او بگذرانند.
Tom is in a suit.	تام در کت و شلوار است.
Tom is a famous entomologist.	تام یک حشره شناس مشهور است.
I think I am a great athlete.	فکر می کنم ورزشکار بزرگی هستم.
Real wealth does not consist of what we have, but of what we are.	ثروت واقعی شامل آنچه داریم نیست، بلکه از آنچه هستیم تشکیل می شود.
I found a very good new restaurant near the office.	من یک رستوران بسیار خوب جدید در نزدیکی دفتر پیدا کردم.
You are not yet thirty years old	تو هنوز سی ساله نیستی
Should we hire Tom?	آیا باید تام را استخدام کنیم؟
I knew Tom did not do it on purpose.	می دانستم که تام این کار را از روی عمد انجام نداد.
He has been ill since last Wednesday.	او از چهارشنبه گذشته بیمار است.
Tom said Mary would probably still be confused.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گیج خواهد بود.
That's all the money I have.	این تمام پولی است که با من دارم.
My cat is supposed to have a kitten next month.	گربه من قرار است ماه آینده بچه گربه داشته باشد.
We now find out that Tom knew exactly who Mary was.	اکنون متوجه می شویم که تام دقیقاً می دانست که مری کیست.
We are bad swimmers	ما شناگرهای بدی هستیم
I wanted Tom to know that I did not do this because I had to, but because I wanted to.	می خواستم تام بداند که من این کار را به این دلیل انجام ندادم که مجبور بودم، بلکه به این دلیل که می خواستم.
Tom said Mary died in her sleep.	تام گفت که مری در خواب مرد.
Tom has insomnia.	تام بی خوابی دارد.
Tom disagrees with Mary.	تام با مری مخالف است.
Tom and Mary walked on the beach.	تام و مری در ساحل قدم زدند.
I think this is an exaggeration.	من فکر می کنم این یک اغراق است.
Why did you kill Tom?	چرا تام را کشتی؟
Tom said he will not be in Boston next week.	تام گفت هفته آینده در بوستون نخواهد بود.
Tom said that Mary is not bitter.	تام گفت که مری تلخ نیست.
I do not like these shoes either.	من هم این کفش ها را دوست ندارم.
Tom bent down and opened the passenger side.	تام خم شد و در سمت مسافر را باز کرد.
Tom is rich and single.	تام ثروتمند و مجرد است.
I talked to Tom earlier today.	اوایل امروز با تام صحبت کردم.
Tom is waiting at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر است.
There may be several types.	ممکن است چندین نوع وجود داشته باشد.
This does not happen very often.	این خیلی اوقات اتفاق نمی افتد.
Tom is fat, right?	تام چاق است، نه؟
Tom is fighting	تام داره میجنگه
It took Tom 10 years to finish his house.	تام 10 سال طول کشید تا خانه اش را تمام کند.
My bike costs twice as much as a full bike.	قیمت دوچرخه من دو برابر دوچرخه تام است.
Tom's cellmate is a Canadian.	هم سلولی تام یک کانادایی است.
Tom is a good teacher, isn't he?	تام معلم ماهری است، اینطور نیست؟
Tom did not go anywhere.	تام جایی نرفت.
Tom was able to control his anger.	تام توانست خشم خود را کنترل کند.
I did not know that Tom and John are brothers.	من نمی دانستم که تام و جان با هم برادر هستند.
Do you think Tom still has many friends in Australia?	آیا فکر می کنید که تام هنوز دوستان زیادی در استرالیا دارد؟
Loosen the screws and remove the lamp cover.	پیچ ها را باز کنید و پوشش لامپ را بردارید.
All you have to do is write a few sentences about what you did yesterday.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند جمله درباره کاری که دیروز انجام دادید بنویسید.
Do you think Tom is done?	آیا فکر می کنید تام این کار را به پایان رسانده است؟
Do not expect others to help you.	انتظار نداشته باشید دیگران به شما کمک کنند.
Don't tell me you do not know how to do this.	به من نگو ​​که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی.
Some players say they are leaving the team.	برخی از بازیکنان می گویند که از تیم جدا می شوند.
Mary told Tom she was moving to Boston.	مری به تام گفت که به بوستون نقل مکان می کند.
It was not what I wanted to do	اون کاری که میخواستم انجام بدم نبود
Tom does not know that Mary has not won.	تام نمی داند که مری برنده نشده است.
Does anyone have a tissue?	کسی دستمال کاغذی داره؟
Everything is beautiful in its own way.	هر چیزی در نوع خود زیباست.
Why did he look older than your older brother?	چرا از برادر بزرگترتان بزرگتر به نظر می رسید؟
Did Tom know you had no intention of doing that?	آیا تام می دانست که شما قصد انجام این کار را ندارید؟
Just sit down and say nothing.	فقط بنشین و چیزی نگو.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom still does not believe it.	تام هنوز آن را باور نمی کند.
I let go of Tom's hand.	دست تام را رها کردم.
Isn't this deal worth doing?	آیا این معامله ارزش انجام دادن ندارد؟
I am absolutely sure that this will not happen.	من کاملا مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said he was embarrassed to do so.	تام گفت که از انجام این کار خجالت می کشد.
Tom did his best to fail again.	تام تمام تلاشش را کرد تا دوباره شکست بخورد.
Tom said he was home yesterday.	تام گفت دیروز در خانه بود.
I'm very upset	من خیلی قلقلک هستم
See you soon, Tom.	به زودی صحبت می کنیم، تام.
Tom now has short hair.	تام اکنون موهای کوتاهی دارد.
I wonder how much of this milk is left in the fridge.	من تعجب می کنم که این شیر چقدر در یخچال مانده است.
Tom drank a sports drink.	تام یک نوشیدنی ورزشی نوشید.
Tom and Mary became professional golfers.	تام و مری به گلف بازان حرفه ای تبدیل شدند.
Who is your favorite athlete?	ورزشکار مورد علاقه شما کیست؟
I really should not have done this.	من واقعا نباید این کار را می کردم.
I did not see anyone else in the park.	من کس دیگری را در پارک ندیدم.
Tom may be much safer than we are at the moment.	ممکن است تام در این لحظه بسیار امن تر از ما باشد.
I think we should speak French together.	فکر می کنم باید با هم به زبان فرانسوی صحبت کنیم.
Tom loved this movie.	تام این فیلم را دوست داشت.
Tom answered the phone angrily.	تام با عصبانیت تلفن را جواب داد.
The doctor is not very optimistic	دکتر خیلی خوشبین نیست
I think you made this story about an accident.	فکر می کنم شما این داستان را در مورد تصادف ساخته اید.
Tom does not want to be alone.	تام نمی خواهد تنها باشد.
Tom had not slept when I got home.	وقتی به خانه رسیدم تام نخوابیده بود.
When I was a kid, I often played in that park.	وقتی بچه بودم اغلب در آن پارک بازی می کردم.
Explain the meaning of this proverb to me.	معنی این ضرب المثل را برای من توضیح دهید.
I think Tom is still asleep.	من فکر می کنم که تام هنوز خواب است.
Tom asked Mary where she had parked the car.	تام از مری پرسید که ماشین را کجا پارک کرده است.
Do you think Tom knows I want to go to Boston?	فکر می کنی تام می داند که من می خواهم به بوستون بروم؟
Wait a minute, my shoelaces are open	یه لحظه صبر کن بند کفشم باز شده
Tom's friends called him Mr. Purse.	دوستان تام به او می گفتند آقای کیسه پول.
Tom no longer has to hide.	تام دیگر مجبور نیست پنهان شود.
Tom looks very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر می رسد.
I thought you were going to do that right now	فکر کردم قرار بود همین الان این کار را بکنی
Tom whispered along to the song.	تام همراه با آهنگ زمزمه کرد.
He went to his room to change his clothes.	به اتاقش رفت تا لباسش را عوض کند.
I'm going home next week	من هفته دیگه میرم خونه
I do not know why Tom should do this.	من نمی دانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
It is very difficult for me to understand this theory.	درک این نظریه برای من بسیار دشوار است.
Tom tried on the hat, but it did not fit.	تام کلاه را امتحان کرد، اما جا نیفتاد.
Tom will take a few days off next week.	تام هفته آینده چند روز مرخصی می گیرد.
I will do this the way you suggested.	من این کار را به روشی که شما پیشنهاد کردید انجام خواهم داد.
I want to save more money.	من قصد دارم پول بیشتری پس انداز کنم.
Tom and I are not going	من و تام نمی رویم
I can not believe that Tom did all this.	من نمی توانم باور کنم که تام همه این کارها را انجام داده است.
I mean, am I in trouble?	یعنی من در مشکل هستم؟
I think I live alone for a long time	فکر کنم خیلی وقته که تنها زندگی میکنم
Tom admitted that he did not do what we asked him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که از او خواسته بودیم را انجام نداد.
I do not think Tom has the money to buy a car.	من فکر نمی کنم تام پولی برای خرید ماشین داشته باشد.
Although they are twins, they have little in common.	اگرچه آنها دوقلو هستند، اما علایق مشترک کمی دارند.
Nothing else?	چیز دیگه ای نیست؟
This is not a hate crime.	این یک جنایت نفرت نیست.
I do not care what I do	برام مهم نیست چیکار میکنم
How many times did you go for a walk last summer?	تابستان گذشته چند بار به پیاده روی رفتید؟
Why don't you leave me alone?	چرا منو تنها نمیزاری؟
It was almost impossible to get a trained pilot.	گرفتن یک خلبان آموزش دیده تقریبا غیرممکن بود.
I lived in Boston for three years.	من سه سال در بوستون زندگی کردم.
Tom is a fairly good gardener.	تام باغبان نسبتا خوبی است.
Tom noticed Mary's bracelet on his desk and wondered why he was not wearing it.	تام متوجه دستبند مری روی میزش شد و تعجب کرد که چرا او آن را نپوشیده است.
I have not done this as much as Tom.	من به اندازه تام این کار را انجام نداده ام.
Tom told Mary he could speak three languages.	تام به مری گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
Tom and I looked at each other and laughed.	من و تام به هم نگاه کردیم و خندیدیم.
I did not apologize to Tom.	من از تام عذرخواهی نکردم.
Tom spent several months in Boston.	تام چندین ماه را در بوستون گذراند.
It's up to you to decide whether or not to go there.	این شما هستید که تصمیم می گیرید به آنجا برویم یا نه.
I have no money	من پول ندارم
I knew Tom did not enjoy doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom is really sad.	تام واقعا غمگین است.
Tom is about my height.	تام تقریباً به اندازه من قد دارد.
I'm pretty sure Tom's out of his control.	من تقریباً مطمئن هستم که تام از اختیارات خود فراتر رفته است.
My father takes me after school.	پدرم بعد از مدرسه مرا می برد.
I told Tom he could buy what he wanted.	به تام گفتم می تواند آنچه را که می خواهد بخرد.
Do not give Tom anything to eat or drink.	به تام چیزی برای خوردن یا نوشیدن ندهید.
Does Tom know why you are here?	آیا تام می داند چرا اینجا هستید؟
I think Tom is annoying.	من فکر می کنم تام آزار دهنده است.
Tom wants to know where you hid the money.	تام می خواهد بداند پول را کجا پنهان کرده اید.
Tom got out of his car and unlocked the gate.	تام از ماشینش پیاده شد و قفل دروازه را باز کرد.
Almost all of Tom's ex-wives are friends with Mary.	تقریباً همه همسران سابق تام با مری دوست هستند.
I do not like to drink vodka.	من حوصله نوشیدن ودکا را ندارم.
The game of football is done, even if it rains.	بازی فوتبال انجام می شود، حتی اگر باران ببارد.
Tom's socks did not fit.	جوراب های تام با هم جور نبود.
Tom is just warming up.	تام تازه دارد گرم می شود.
I know you were looking for me this morning	میدونم که امروز صبح دنبال من بودی
Tom is going to talk to us about that later.	تام قرار است بعداً در مورد آن با ما صحبت کند.
The news of Tom's death surprised everyone.	خبر فوت تام همه را شگفت زده کرد.
I'm talking to Tom tonight.	من امشب با تام صحبت می کنم.
Tom's speech was full of ambiguous words, most of which went over his audience.	سخنرانی تام مملو از حرف های دوگانه بود که بیشتر آنها بالای سر مخاطبانش می رفت.
I hope you enjoy your trip.	امیدوارم در سفرتان لذت زیادی ببرید.
Tom is very much like John.	تام خیلی شبیه جان است.
Tom will not cry anymore.	تام دیگر گریه نخواهد کرد.
If I knew it was Tom's package, I would not have opened it.	اگر می دانستم بسته از تام است، آن را باز نمی کردم.
Maryam is a mother.	مریم یک مادر است.
Mr. Jackson opened a cookie bag and gave each student in his class a cookie.	آقای جکسون یک کیسه کلوچه باز کرد و به هر دانش آموز کلاسش یک کلوچه داد.
It will be very interesting if you come too	اگه تو هم بیای خیلی جالب میشه
Tom borrowed money from Mary.	تام از مری پول قرض گرفت.
Tom still doesn't need to do that, does he?	تام هنوز نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
I think Tom and Mary are confused.	من گمان می کنم که تام و مری گیج شده اند.
I knew Tom would let you do this if you asked him.	می دانستم که تام اگر از او می خواستی به تو اجازه این کار را می داد.
Tom is wearing glasses.	تام عینک زده است.
Tom's dog is still waiting for him outside the front door.	سگ تام هنوز بیرون درب ورودی منتظر اوست.
Do not be afraid to go to the doctor.	از رفتن به دکتر نترسید.
Tom is a skilled blacksmith.	تام آهنگر ماهری است.
Any member can use these facilities.	هر عضوی می تواند از این امکانات استفاده کند.
Tom is twice the age of Mary.	تام دو برابر سن مری دارد.
Tom slept without a pillow.	تام بدون بالش خوابید.
I can not wait to hear the side of the story.	من نمی توانم صبر کنم تا طرف داستان را بشنوم.
Tom and Mary are not swimming now.	تام و مری الان شنا نمی کنند.
Tom lost his arm in battle.	تام بازوی خود را در جنگ از دست داد.
Where does Tom plan to stay in Boston?	تام قصد دارد کجا در بوستون بماند؟
I can not figure out how to open this box.	من نمی توانم بفهمم چگونه این جعبه را باز کنم.
Tom could not do it.	تام قادر به انجام آن نبود.
Tom cooked fish for me.	تام برای من ماهی پخت.
Tom suggested it.	تام آن را پیشنهاد کرد.
What do you do when you and Tom sit together?	وقتی شما و تام با هم می نشینید چه می کنید؟
The dullest pencil is better than the sharpest memory.	کسل کننده ترین مداد بهتر از تیزترین حافظه است.
Tom was fascinated by the beauty of Mary.	تام مجذوب زیبایی مری شده بود.
I never guessed you wanted to do that.	من هرگز حدس نمی زدم که شما بخواهید این کار را انجام دهید.
The cake was crawling with ants.	کیک با مورچه ها در حال خزیدن بود.
I hope you had a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون سپری کرده باشید.
Tom relieved himself.	تام خودش را راحت کرد.
Tom will probably be wrong.	تام احتمالا اشتباه خواهد کرد.
Tom said he hopes he and Mary can do it together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند این کار را با هم انجام دهند.
We have a first aid kit.	ما یک کیت کمک های اولیه داریم.
Tom now knows everything.	تام اکنون همه چیز را می داند.
Is it true that you are a thief?	آیا درست است که شما یک دزد هستید؟
I always have the dice with me.	من همیشه تاس با خودم دارم.
I want to give you another chance	ازت میخوام یه فرصت دیگه به ​​تام بدی
It is better not to tell anyone about what happened.	بهتر است به کسی در مورد آنچه اتفاق افتاده است نگویید.
I know Tom loves the challenge.	می دانم که تام چالش را دوست دارد.
The scaffolding was covered with Amin al-Dawla screws.	داربست با پیچ امین الدوله پوشانده شده بود.
Why is Tom so stubborn?	چرا تام اینقدر سرسخت است؟
Tom eats rice at least once a day.	تام حداقل یک بار در روز برنج می خورد.
Tom's muscles tightened when Mary touched his shoulder.	ماهیچه های تام سفت شدند وقتی مری شانه او را لمس کرد.
Tom suggested we go immediately.	تام پیشنهاد داد فوراً برویم.
I have never seen a man as stupid as you.	من هرگز مردی به احمق شما را ندیده ام.
Tom can use my computer if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند از کامپیوتر من استفاده کند.
I do not think Tom will have much time.	من فکر نمی کنم که تام زمان زیادی داشته باشد.
We do not want to be bad neighbors.	ما نمی خواهیم همسایه بدی باشیم.
Tom is very elusive.	تام بسیار گریزان است.
Tom told Mary that he should stop pretending to be nervous.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به عصبی بودن دست بردارد.
I'm going to see an old friend tonight.	امشب به دیدن یک دوست قدیمی می روم.
Tom knew he had to tell Mary the truth.	تام می دانست که باید حقیقت را به مری بگوید.
I did not know that Tom did not have to do this.	من نمی دانستم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
We saw the guards coming towards us, so we hid in the bushes.	دیدیم که نگهبانان به سمت ما می آیند، بنابراین در بوته ها پنهان شدیم.
Tom did not know what else to do.	تام نمی دانست چه کار دیگری انجام دهد.
Tom and I do not want this.	من و تام این را نمی خواهیم.
I did not know that I was not going to do that.	من نمی دانستم که قرار نیست این کار را انجام دهم.
Tom said he thought I could do it.	تام گفت که فکر می کند من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom was not told he should not do this.	به تام گفته نشد که نباید این کار را انجام دهد.
Sorry I could not be here for you.	متاسفم که نتوانستم برای شما اینجا باشم.
Tom retired to Australia in 2013.	تام در سال 2013 به استرالیا بازنشسته شد.
Tom nodded to Mary as to why it was cluttered in the living room.	تام سر مری فریاد زد که چرا در اتاق نشیمن به هم ریخته است.
I think Tom is too optimistic.	من فکر می کنم که تام بیش از حد خوش بین است.
What sound is this?	این چه صدایی است؟
I did not think Tom would dare to do that.	فکر نمی کردم تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
I haven't been home for a while.	مدتی است که به خانه نرفتم.
You seemed to be in a hurry to do this.	به نظر می رسید برای انجام این کار عجله زیادی دارید.
Stay hydrated.	هیدراته بمانید.
I feel good as always.	من مثل همیشه احساس خوبی دارم.
Tom admitted that he lied to me.	تام اعتراف کرد که به من دروغ گفته است.
I want to buy this item for a new outfit. 	من می خواهم این ماده را برای یک لباس جدید بخرم.
How much does it cost?	قیمت آن چند است؟
Tom is the one who has to deal with it.	تام کسی است که باید با آن کنار بیاید.
Is Tom planning to find a job soon?	آیا تام قصد دارد به زودی شغلی پیدا کند؟
Not only do you have to vote, you have to do it.	نه تنها باید رای دهید، بلکه موظف به انجام آن هستید.
We have not met for several years.	ما چند سالی است که ملاقات نکرده ایم.
Tom probably does not know how long it will take.	تام احتمالاً نمی داند چقدر زمان نیاز دارد.
Maryam does not have time to wash her clothes.	مریم برای شستن لباس ها وقت ندارد.
Does it bite?	آیا نیش می زند؟
Tom handed the document to Mary.	تام سند را به مری داد.
Tom and I both want to know what happened.	من و تام هر دو می خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده است.
I know I do not need to do this anymore.	من می دانم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
Please tell Tom I did not do anything wrong.	لطفا به تام بگو که من کار اشتباهی انجام ندادم.
The world is crazy.	دنیا دیوانه است.
They will solve it.	آنها آن را حل خواهند کرد.
Tom said the same to Mary.	تام همین را به مری گفت.
I'm not going either.	من هم نمی روم.
Let's call Tom.	بیایید با تام تماس بگیریم.
I do not know the answer to this question.	من جواب این سوال را نمی دانم.
Tom took the orange juice out of the fridge.	تام آب پرتقال را از یخچال بیرون آورد.
I wish I could not forget to buy eggs.	کاش یادم نمی رفت تخم مرغ بخرم.
I called Tom to thank him.	به تام زنگ زدم تا از او تشکر کنم.
Tom said Mary was not ready.	تام گفت مری آماده نیست.
Tom will probably not need to do this again.	تام به احتمال زیاد نیازی به انجام این کار دوباره نخواهد داشت.
If you prefer a room closer to the conference center, please let us know.	اگر اتاقی نزدیکتر به مرکز همایش را ترجیح می دهید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
I know what Tom is looking at.	من می دانم تام به چه چیزی نگاه می کند.
Tom does not think Mary is careless.	تام فکر نمی کند که مری بی دقت باشد.
If you do not speak English, you are much less likely to get a good position.	اگر انگلیسی صحبت نکنید، احتمال اینکه موقعیت خوبی کسب کنید بسیار کمتر است.
Have not eaten lunch yet?	هنوز ناهار نخوردی؟
Tom was actually able to swim across the river.	تام در واقع توانست رودخانه را شنا کند.
Tom committed suicide in 2013.	تام در سال 2013 خودکشی کرد.
Returned to the subject after the deviation.	پس از انحراف به موضوع بازگشت.
Tom said Mary would probably be out.	تام گفت که مری احتمالا بیرون خواهد بود.
If you are hungry, I have something to eat.	اگر گرسنه ای، من چیزی برای خوردن دارم.
Tom is the only one who snores.	تام تنها کسی است که خروپف می کند.
Tom looked confident.	تام مطمئن به نظر می رسید.
Tom said he had no money.	تام گفت که پول ندارد.
Tom was on my plane.	تام در همان هواپیمای من بود.
Our teacher is really stubborn, isn't he?	معلم ما واقعاً لجباز است، اینطور نیست؟
That store is open every day of the year.	آن فروشگاه هر روز از سال باز است.
I'm a coward	من ترسو هستم
You do not have to be here tomorrow	لازم نیست فردا اینجا باشی
You never told me you were a good violinist.	تو هرگز به من نگفتی که ویولونیست خوبی هستی.
I do not think Tom said anything about it.	فکر نمی کنم تام در این مورد چیزی گفته باشد.
He has a bright head.	او یک سر روشن است.
You can call Tom by calling this number.	با تماس با این شماره می توانید تام را در دست بگیرید.
Tom eats chocolate whenever he can.	تام هر وقت بتواند شکلات می خورد.
Many people prefer to cook with butter instead of oil.	بسیاری از مردم ترجیح می دهند به جای روغن، با کره بپزند.
Tom was a taxi driver for many years.	تام سال ها راننده تاکسی بود.
Tom took a moment to compose himself.	تام یک لحظه وقت گذاشت تا خودش را جمع و جور کند.
Tom always makes the same mistakes.	تام همیشه همین اشتباهات را انجام می دهد.
I'm hungry again	من دوباره گرسنه ام
I do not want Tom to see me in handcuffs.	من نمی خواهم تام مرا در دستبند ببیند.
Lately I can hardly think for a minute about personal emails.	اخیراً به سختی یک دقیقه در مورد ایمیل های شخصی فکر می کنم.
I did not know that Tom did not want me to help him.	نمی دانستم که تام نمی خواست من به او کمک کنم.
Tom said he did not think Mary would really have to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Tom did not tell me who his father was.	تام به من نگفت پدرش کیست.
Tom and Mary did not dance together.	تام و مری با هم نمی رقصیدند.
Maryam was wearing a pink blouse.	مریم یک بلوز صورتی پوشیده بود.
I thought you were in Boston by now.	فکر می کردم تا الان در بوستون باشید.
The sound of gunfire was heard as he spoke.	در حالی که صحبت می کرد صدای شلیک گلوله به گوش رسید.
Tom said he was not insured.	تام گفت که او بیمه نیست.
My nose has been stuffy for a few days.	بینی من چند روزی است که گرفتگی دارد.
Do you think you are modest?	فکر می کنی متواضع هستی؟
Are you kind enough to do this for me?	آیا شما آنقدر لطف دارید که این کار را برای من انجام دهید؟
I was not told not to do this.	به من نگفتند که این کار را نکن.
Tom was not a very good roommate.	تام خیلی هم اتاقی خوبی نبود.
Tom noticed Mary's bandaged wrist.	تام متوجه مچ پانسمان شده مری شد.
I could not refuse what they offered me.	نمی توانستم کاری را که به من پیشنهاد کردند رد کنم.
I could not refuse the job.	من نمی توانستم کار را رد کنم.
Tom swore to Mary that he would not do it again.	تام از مری سوگند یاد کرد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
How much money do you think Tom needs?	فکر می کنید تام چقدر پول نیاز دارد؟
I could help you with your work.	من می توانستم در کار شما به شما کمک کنم.
Tom asked Mary to come back this afternoon.	تام از مری خواست که بعد از ظهر امروز برگردد.
We found it in an indescribable box in the attic.	ما آن را در یک جعبه بدون توصیف در اتاق زیر شیروانی پیدا کردیم.
I do not believe you.	من شما را باور نمی کنم.
Tom works part-time in a supermarket.	تام به صورت پاره وقت در یک سوپرمارکت کار می کند.
I know Tom forever.	من تام را برای همیشه می شناسم.
These glasses are not mine	این عینک مال من نیست
I do not like the kind of movies that Tom likes.	من از همان نوع فیلم هایی که تام دوست دارد، خوشم نمی آید.
Tom had no eye contact with anyone.	تام با کسی تماس چشمی نداشت.
If you have gum in your mouth, spit it out.	اگر آدامس در دهان دارید، آن را تف کنید.
I do not think Tom understands what I am saying.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد چه می‌گویم.
Tom never pays attention to what I say.	تام هرگز به حرف های من توجه نمی کند.
When I entered the cafe, two young men were watching the ship on TV.	وارد قهوه خانه که شدم دو مرد جوان از تلویزیون مشغول تماشای کشتی بودند.
It is certain that Tom will come.	اینکه تام خواهد آمد مسلم است.
Not only does Tom smoke a lot, he also drinks a lot.	تام نه تنها زیاد سیگار می کشد، بلکه زیاد هم می نوشد.
We have done the same thing in the past.	ما در گذشته کاری مشابه آن را انجام داده ایم.
You did not say once that I am sorry.	یک بار هم نگفتی که متاسفم.
Tom barely gets to bed before midnight.	تام به سختی قبل از نیمه شب به رختخواب می رود.
I did not send Tom anywhere.	من تام را به جایی نفرستادم.
I do not want distractions	من حواس پرتی نمی خواهم
I do not think this should be done.	من فکر نمی کنم که این کار باید انجام شود.
This is not something I can do right now.	این کاری نیست که بتوانم در حال حاضر انجام دهم.
I have never spoken to Tom.	من هرگز با تام صحبت نکرده ام.
Are you sure we should make this change?	آیا مطمئن هستید که باید این تغییر را ایجاد کنیم؟
Hey, we're not done yet.	هی، ما هنوز تمام نشده ایم.
How to say "yuri" in English?	چگونه به انگلیسی "yuri" می گویید؟
I feel this will not end well.	من احساس می کنم این پایان خوبی نخواهد داشت.
I'm glad I do not have a credit card anymore.	خوشحالم که دیگر کارت اعتباری ندارم.
Why are you listening to Tom?	چرا به تام گوش میدی؟
Police believe Tom acted alone.	پلیس معتقد است که تام به تنهایی عمل کرده است.
The weather forecast for tonight is snow.	هواشناسی برای امشب برف را پیش بینی می کند.
When the weather is hot, there is nothing like icy cold beer.	وقتی هوا گرم است، هیچ چیز مانند آبجو سرد یخی نیست.
He speaks as if he has already read the book.	طوری صحبت می کند که انگار قبلا کتاب را خوانده است.
Tom has found a new job.	تام شغل جدیدی پیدا کرده است.
Tom stole some money from me.	تام مقداری پول از من دزدید.
I did not give any advice to Tom.	من هیچ توصیه ای به تام نکردم.
Tom has never seen a kangaroo.	تام هرگز کانگورو ندیده است.
Tom and I took turns.	من و تام به نوبت قرار گرفتیم.
Tom did it well.	تام این کار را به خوبی انجام داده است.
Please change the punctuation.	لطفا علائم نگارشی را تغییر دهید.
Tom is confident that Mary can understand French.	تام مطمئن است که مری می تواند فرانسوی را بفهمد.
How can I fix something that is not damaged?	چگونه می توانم چیزی را که خراب نیست تعمیر کنم؟
Where is your mom?	مامانت کجاست؟
People loved this song	مردم این آهنگ را دوست داشتند
Tom was not fully prepared.	تام کاملاً آماده نبود.
Tom seemed to be really worried about Mary.	به نظر می رسید تام واقعاً نگران مری باشد.
What is that in your mouth?	اون چیه تو دهنت
I did not know that Tom is your son.	من نمی دانستم که تام پسر شماست.
How many times a week do you do work with your children?	چند بار در هفته با فرزندانتان کاری انجام می دهید؟
It does not matter to you how much money I make.	به تو ربطی نداره که من چقدر پول در میارم.
Tom is in Boston for the weekend.	تام برای آخر هفته در بوستون است.
Tom is proud of Mary.	تام به مری افتخار می کند.
Tom seemed to think you and I were already married.	به نظر می رسید تام فکر می کرد من و تو قبلاً ازدواج کرده بودیم.
Didn't you say you went on a diet?	مگه نگفتی رژیم گرفتی؟
Tom left his driver's license at home.	تام گواهینامه رانندگی خود را در خانه گذاشت.
I'm pretty sure Tom will not win.	من تقریبا مطمئن هستم که تام برنده نخواهد شد.
You kid	تو بزغاله
I'm just a housewife.	من فقط یک زن خانه دار هستم.
Tom wants Mary to know he can't do it for her.	تام می خواهد مری بداند که نمی تواند این کار را برای او انجام دهد.
I do not always dress like this	من همیشه اینجوری لباس نمیپوشم
Tom played with his food.	تام با غذایش بازی کرد.
I did not want to do this, but I felt I had no choice.	نمی خواستم این کار را بکنم، اما احساس می کردم چاره ای ندارم.
Spain and Britain continue to fight over this territory.	اسپانيا و انگليس به جنگ بر سر اين قلمرو ادامه مي دهند.
Tom's whole behavior changed.	کل رفتار تام تغییر کرد.
Do not change anything	چیزی را تغییر نده
We can not win.	ما نمی توانیم برنده شویم.
I know Tom does not know that Mary should not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom needs a full-time job.	تام به یک کار تمام وقت نیاز دارد.
Tom is a relative of Mary.	تام یکی از بستگان مری است.
I did not allow anyone to do that.	من به کسی اجازه این کار را ندادم.
Tom said Mary was hurt.	تام گفت که مری صدمه دیده است.
I still can not do this.	من هنوز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom threatened to leave if he did not receive a pay rise.	تام تهدید کرد که اگر افزایش حقوق دریافت نکند، آنجا را ترک خواهد کرد.
Your behavior was embarrassing	رفتارت شرم آور بود
Are they bedbugs?	آیا آن ساس ها هستند؟
Tom has not yet been convicted.	تام هنوز محکوم نشده است.
I think Tom is still downstairs.	من فکر می کنم که تام هنوز در طبقه پایین است.
I've not seen Tom in a long time.	مدت زیادی است که تام را ندیده ام.
I know Tom is a musical genius.	می دانم که تام یک نابغه موسیقی است.
Tom is very busy	تام خیلی سرش شلوغه
Tom had everything he could have.	تام تمام چیزی که می توانست داشته باشد داشته است.
There is only a small chance that we will see Tom there tomorrow.	فقط شانس کمی وجود دارد که فردا تام را آنجا ببینیم.
Tom told Mary to eat slower.	تام به مری گفت آهسته تر غذا بخورد.
This check can be paid to the holder.	این چک به دارنده آن قابل پرداخت است.
Tom said he had to borrow some money.	تام گفت که باید مقداری پول قرض کند.
You can not say I did not try.	نمی توانید بگویید من تلاش نکردم.
One sleeve is shorter than the other.	یکی از آستین های مانتو کوتاه تر از دیگری است.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد است.
Tom hit me with an apple.	تام سیب را به من زد.
If I knew the truth I would tell you.	اگر حقیقت را می دانستم به شما می گفتم.
I do not intend to do this until you tell me.	تا زمانی که به من نگویید، قصد انجام این کار را ندارم.
It does not take long for the cherry blossoms to come out.	دیری نمی گذرد که شکوفه های گیلاس بیرون می آیند.
What time do you take a shower in the evening?	عصر چه ساعتی حمام می کنید؟
Tom is absent and Mary is absent.	تام غایب است و مری نیز غایب است.
Why don't you write?	چرا نمی نویسی؟
Tom had a bad accident yesterday.	تام دیروز دچار تصادف بدی شد.
Tom says he waited a long time, but Mary never showed up.	تام می گوید که مدت زیادی منتظر ماند، اما مری هرگز حاضر نشد.
They have adopted a new plan.	آنها طرح جدیدی را اتخاذ کرده اند.
Do not lie about your age	در مورد سن خود دروغ نگویید
Tom gives us what we want.	تام آنچه را که می خواهیم به ما می دهد.
The only thing Tom does during the day is watch TV.	تنها کاری که تام در طول روز انجام می دهد تماشای تلویزیون است.
Tom's talk was not as long as Mary's.	سخنرانی تام به اندازه سخنرانی مری طولانی نبود.
I made no mistake	من هیچ اشتباهی نکردم
I want a car. 	من یک ماشین میخواهم.
What color does not matter to me.	چه رنگی برای من مهم نیست.
Your arrogance will be your downfall.	تکبر شما سقوط شما خواهد بود.
Tom said he did not know when he was going to be there.	تام گفت که نمی دانست چه زمانی قرار است آنجا باشد.
Tom does not ski, does he?	تام اسکی نمی کند، نه؟
It will not be easy to do this.	انجام این کار به این راحتی نخواهد بود.
There used to be a lot of frogs in this pond.	قبلاً در این حوض قورباغه های زیادی وجود داشت.
I do not understand how this happened.	من نمی فهمم چطور این اتفاق افتاد.
You made Tom cry	تام را به گریه انداختی
Tom was not shocked when I told him this.	وقتی این را به او گفتم تام شوکه نشد.
Mary was very upset when Tom broke up with her.	زمانی که تام از او جدا شد، مری بسیار ناراحت شد.
Don't want to learn things?	آیا نمی خواهید چیزهایی یاد بگیرید؟
Tom thought what I did.	تام همان چیزی را که من کردم فکر کرد.
Tom was dressed comfortably.	تام لباس راحتی پوشیده بود.
Tom had already told me that he had decided not to go to Boston next summer.	تام قبلاً به من گفته بود که تصمیم گرفته تابستان آینده به بوستون نرود.
I do not tell anyone	من به کسی نمی گویم
Tom came out of the bathroom, dried himself, and put on his clothes.	تام از حمام بیرون آمد، خودش را خشک کرد و لباس هایش را پوشید.
Tom broke his neck as he fell down the stairs.	تام با افتادن از پله ها گردنش شکست.
I need a bigger frying pan.	من به یک ماهیتابه بزرگتر نیاز دارم.
We took our picture.	ما عکسمان را تام گرفته بودیم.
Did Tom say he stayed in Australia?	آیا تام گفت که در استرالیا مانده است؟
This was not the best answer.	این بهترین پاسخ نبود.
Tom saw the light at the end of the tunnel.	تام نور را در انتهای تونل دید.
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
The moment Tom was alone, he opened the letter.	لحظه ای که تام تنها بود نامه را باز کرد.
I joined a club at my school where we discuss our cultures and learn more about the diverse world in which we live.	من به باشگاهی در مدرسه ام پیوستم که در آن درباره فرهنگ های خود بحث می کنیم و درباره دنیای متنوعی که در آن زندگی می کنیم بیشتر می آموزیم.
Tom needed more information.	تام به اطلاعات بیشتری نیاز داشت.
Three people are waiting for you in the lobby.	سه نفر در لابی منتظر شما هستند.
How much is the commission?	کمیسیون چقدر است؟
Tom enlisted in the Army.	تام در ارتش نام نویسی کرد.
Tom said he thought I was being unfair.	تام گفت که فکر می کند من بی انصاف هستم.
Tom told me he thought Mary was shocked.	تام به من گفت که فکر می کند مری شوکه شده است.
Has anyone seen Tom today?	آیا کسی تام را امروز دیده است؟
Why does Tom want to help you?	چرا تام می خواهد به شما کمک کند؟
Please tell Tom he can come back after lunch.	لطفا به تام بگویید که می تواند بعد از ناهار برگردد.
I know I said very stupid things today.	می دانم که امروز چیزهای خیلی احمقانه ای گفته ام.
Can you do that for Tom?	آیا می توانید این کار را برای تام انجام دهید؟
I am a member	من عضو هستم
I met some Tom's friends yesterday.	من دیروز با تعدادی از دوستان تام ملاقات کردم.
Are you going to tell the truth to Tom?	آیا قصد دارید حقیقت را به تام بگویید؟
Tom did not want to come with us.	تام نمی خواست با ما بیاید.
Police arrested Tom for breaking into a house in our neighborhood.	پلیس تام را در حالی که به خانه ای در همسایگی ما نفوذ کرده بود دستگیر کرد.
Tom is reading something in French.	تام در حال خواندن چیزی به زبان فرانسوی است.
Tom has two siblings.	تام دو خواهر و برادر دارد.
Tom is not an extrovert	تام یک برون گرا نیست
Tom says he is not to blame.	تام می گوید که او مقصر نیست.
Tom said he knew Mary might have permission to do so in the near future.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است در آینده نزدیک این اجازه را داشته باشد.
Didn't you eat enough, Tom?	به اندازه کافی نخوردی، تام؟
Tom looks really comfortable.	تام واقعاً راحت به نظر می رسد.
Do you think Tom is early?	آیا فکر می کنید که تام زود است؟
Tom is about to leave.	تام در شرف رفتن است.
I woke up late today	امروز دیر بیدار شدم
Tom does not need to go to the store.	تام نیازی به رفتن به فروشگاه ندارد.
They went to the mountains, but the weather was not good.	آنها به کوه رفتند، اما هوا خوب نبود.
Tom says he hates studying French.	تام می گوید که از مطالعه زبان فرانسه متنفر است.
I do not object to your departure	من با رفتنت مخالفتی ندارم
Give me a break, if you have something to say, stop making faces and say it.	به من استراحت بده اگر حرفی برای گفتن دارید دست از چهره سازی بردارید و بگویید.
I feel a little confused.	احساس می کنم کمی گیج شده ام.
If Tom had not seen me doing this, I would have walked away.	اگر تام ندیده بود که من این کار را می کنم، از آن دور می شدم.
Tom is the one who is messed up.	تام کسی است که به هم ریخته است.
You will not see me there	من را آنجا نخواهی دید
Tom does not know his place.	تام جای خود را نمی داند.
What makes you think I do not want to go?	چی باعث میشه فکر کنی من نمیخوام برم؟
Has Tom ever eaten at this restaurant?	آیا تام تا به حال در این رستوران غذا خورده است؟
Tom thinks Mary is not helping John do that.	تام فکر می کند مری به جان کمک نمی کند تا این کار را انجام دهد.
Tom is not the right man for the job.	تام مرد مناسبی برای این کار نیست.
How do you interpret these lines of poetry?	این سطرهای شعر را چگونه تفسیر می کنید؟
I hope Tom is not injured.	امیدوارم تام مجروح نشده باشد.
Tom lives in the apartment I used to live in.	تام در آپارتمانی زندگی می کند که من قبلاً در آن زندگی می کردم.
Tom knows he can do it.	تام می داند که می تواند این کار را انجام دهد.
I have been living here for three months.	من سه ماه است که اینجا زندگی می کنم.
Maybe Tom didn't want to talk about Mary.	شاید تام نمی خواست در مورد مری صحبت کند.
Tom said Mary knew she might not need to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I'm sure I hope Tom can take care of himself.	مطمئنم امیدوارم تام بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom has spent half his life in prison.	تام نیمی از عمر خود را در زندان گذرانده است.
Tom said he read three books last week.	تام گفت که هفته گذشته سه کتاب خوانده است.
To achieve that, you have to take risks.	برای رسیدن به آن، باید ریسک کنید.
When I have a migraine, aspirin does not reduce my pain.	وقتی میگرن دارم، آسپرین دردی را برای من کاهش نمی دهد.
He is a physicist.	او یک فیزیکدان است.
I would be happy if I could speak as much French as you.	اگر می توانستم به اندازه شما فرانسوی صحبت کنم، خوشحال می شدم.
Doesn't that upset you?	آیا این باعث ناراحتی شما نمی شود؟
The first was Tom and I was the second.	اول تام بود و من دوم.
Tom and I wanted to be alone.	من و تام می خواستیم تنها باشیم.
Tom got married at the age of thirty.	تام در سی سالگی ازدواج کرد.
Is this Tom's handwriting?	آیا این دست خط تام است؟
Tom is one of the best singers I have ever heard.	تام یکی از بهترین خواننده هایی است که تا به حال شنیده ام.
It's very impressive, isn't it?	خیلی تاثیرگذار است، اینطور نیست؟
One of the tigers has escaped from the zoo.	یکی از ببرها از باغ وحش فرار کرده است.
Tom has never been here.	تام هرگز اینجا نبوده است.
I have not lived in Boston for many years.	من سالهاست که در بوستون زندگی نکرده ام.
All I really want to do is talk to Tom.	تنها کاری که واقعاً می خواهم انجام دهم این است که با تام صحبت کنم.
Do you think Tom speaks better than French Mary?	آیا فکر می کنید تام بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند؟
We were in Boston just a few days ago.	ما همین چند روز پیش در بوستون بودیم.
You are not sorry for me at all, are you?	تو اصلا برای من متاسف نیستی، نه؟
Tom initially thought Mary was John's sister.	تام ابتدا فکر می کرد مری خواهر جان است.
Snowboarding was actually a lot more fun than I expected.	اسنوبورد در واقع بسیار سرگرم کننده تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom said it belonged to Mary.	تام گفت که متعلق به مری است.
I have no plans to do this anytime soon.	من هیچ برنامه ای برای انجام این کار به این زودی ندارم.
Why does no one like me?	چرا کسی منو دوست نداره؟
Tom is probably not kidding.	تام احتمالا شوخی نمی کند.
I had a revelation.	من یک افشاگری داشتم.
I was told Tom wanted to see me.	به من گفتند تام می خواهد مرا ببیند.
Tom is good at golf, isn't he?	تام در گلف خوب است، اینطور نیست؟
Maybe we should call Tom.	شاید باید با تام تماس بگیریم.
Rigor Mortis has not yet taken action.	Rigor Mortis هنوز وارد عمل نشده است.
You can reduce the cost of heating and cooling your home by using the right methods of insulation and air sealing.	شما می توانید با استفاده از روش های مناسب عایق کاری و آب بندی هوا، هزینه های گرمایش و سرمایش منزل خود را کاهش دهید.
I thought Tom had solved this problem.	فکر کردم تام این مشکل را حل کرده است.
I was thin when I was young.	من زمانی که جوان بودم لاغر بودم.
I think Tom did a good job.	من فکر می کنم که تام کار خوبی انجام داد.
I do not think this is what you are going to do.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما قصد دارید.
You give it up this time.	شما این بار از آن دست بردارید.
You better do what Tom says	بهتره کاری رو که تام میگه انجام بدی
Tom noticed that Mary was staring at him.	تام متوجه شد که مری به او خیره شده است.
I do not know who	نمیدونم کی کیه
Tom was in church.	تام در کلیسا بود.
I have not done this for a long time.	خیلی وقت است که این کار را نکرده ام.
He has access to the stored information.	او به اطلاعات ذخیره شده دسترسی دارد.
The computer is down	کامپیوتر قطع شده
I've always admired you, Tom.	من همیشه تو را تحسین کرده ام، تام.
It takes four hours by car from New York to Boston.	از نیویورک تا بوستون چهار ساعت با ماشین راه است.
No one believed that Tom would really do that.	هیچ کس باور نمی کرد که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
I do not have to go there if I do not want to.	اگر نخواهم مجبور نیستم به آنجا بروم.
What happened to Tom?	سر تام چی شد؟
Tom smiles from ear to ear.	تام از گوش به گوشش پوزخند می زند.
Aren't you interested in Tom?	آیا به تام علاقه ندارید؟
I received a letter from him stating that he could not accept my offer.	نامه ای از او دریافت کردم مبنی بر اینکه نمی تواند پیشنهاد من را بپذیرد.
How worried are you that identity theft will have a negative effect on you?	چقدر نگران این هستید که سرقت هویت بر شما تأثیر منفی بگذارد؟
Tom and Mary both had to do it again.	تام و مری هر دو مجبور شدند دوباره این کار را انجام دهند.
Tom separated from his parents.	تام از پدر و مادرش جدا شد.
Tom is no longer a boy.	تام دیگر پسر نیست.
Truth is subjective.	حقیقت ذهنی است.
Tom was not generous.	تام سخاوتمند نبود.
There is a 30% chance of rain.	سی درصد احتمال بارندگی وجود دارد.
Tom was fired from the group.	تام از گروه اخراج شد.
Tom plays the piano very well.	تام خیلی خوب پیانو می نوازد.
Tom told me he was tired.	تام به من گفت که خسته است.
Just give me another chance to do it.	فقط یک فرصت دیگر برای انجام آن به من بدهید.
Force Tom to pay for what he did.	تام را مجبور کنید تا برای کاری که انجام داده است بپردازد.
Where did Tom go?	تام کجا رفته؟
Tom is good at language.	تام در زبان خوب است.
Why don't we help Tom?	چرا ما به تام کمک نمی کنیم؟
I'm cleaning an Easter egg.	من دارم یک تخم مرغ عید پاک می کنم.
Tom is barefoot.	تام پابرهنه است.
I never hid anything from you	من هرگز چیزی را از شما پنهان نکردم
The dolphin jumped out of the water.	دلفین از آب پرید.
Tom dug himself into his room.	تام خودش را داخل اتاقش سنگر کرد.
Tom's mom is very strict	مامان تام خیلی سختگیره
Tom is color blind, isn't he?	تام کور رنگی است، اینطور نیست؟
Is this just a fad?	آیا این فقط یک مد است؟
I'm not going to leave you.	من قرار نیست تو را رها کنم.
According to the terms of the contract, your payment was made on May 31st.	طبق شرایط قرارداد، پرداخت شما در تاریخ 31 مه انجام شده است.
Tom is an informant for the FBI.	تام یک خبرچین برای اف بی آی است.
Do not turn off the lights	چراغ ها را خاموش نکنید
Tom is still my good friend.	تام هنوز دوست خوب من است.
Do you know Tom's father's name?	آیا نام پدر تام را می دانید؟
Not a class	کلاس نیست
From here it takes 30 minutes to walk to the station.	از اینجا تا ایستگاه سی دقیقه پیاده روی طول می کشد.
When I was young, I wanted to be an inventor.	وقتی جوان بودم می خواستم مخترع باشم.
Tom used to tell us a lot of jokes.	تام به ما جوک های زیادی می گفت.
Tom plans to buy a second-hand car.	تام قصد دارد یک ماشین دست دوم بخرد.
Tom has already arrived in Boston.	تام قبلاً وارد بوستون شده است.
Tom and I were both in the hospital at the same time.	من و تام هر دو همزمان در بیمارستان بودیم.
We can not meet the demands of the hijackers.	ما نمی توانیم خواسته های هواپیماربایان را برآورده کنیم.
I do not think Tom will help us do that.	بعید می دانم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom hung up on me.	تام تلفن را به من قطع کرد.
When is Tom and Mary's wedding?	عروسی تام و مری کی است؟
He helped her, believing that she was innocent.	او با این باور که او بی گناه است به او کمک کرد.
Did Tom just call?	تام فقط زنگ زد؟
I do not think I am a very good company.	فکر نمی کنم شرکت خیلی خوبی باشم.
Did you find out what caused this?	آیا متوجه شدید که چه چیزی باعث این اتفاق شد؟
Tom was not a student at the time.	تام در آن زمان دانشجو نبود.
I do not want to hear about all your ex-girlfriends.	من نمی خواهم در مورد همه دوست دختر سابق شما بشنوم.
Tom's answer was not technically a lie.	پاسخ تام از نظر فنی دروغ نبود.
"I do not have time to spend with my children." 	"من وقت ندارم با بچه هایم بگذرانم."
"You have to make time."	"شما باید وقت بگذارید."
He will be granted US citizenship.	تابعیت آمریکا به او داده خواهد شد.
I know Tom did not want to do this alone.	می دانم که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
It was not very interesting to do so.	انجام این کار چندان جالب نبود.
I'm not ready for that yet.	من هنوز برای آن آماده نیستم.
Tom regretted leaving his job.	تام از ترک شغلش پشیمان شد.
I have more important things to do this afternoon.	امروز بعدازظهر کارهای مهمتری برای انجام دادن دارم.
Tom said Mary thought John might not need it.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
Neither Tom nor Mary have asked us for help.	نه تام و نه مری از ما درخواست کمک نکرده اند.
I live in Boston now, but I'm from Chicago.	من اکنون در بوستون زندگی می کنم، اما از شیکاگو آمده ام.
What's up for today?	برای امروز چه خبر است؟
I wonder why Tom killed himself.	من تعجب می کنم که چرا تام خود را کشت.
You should not go to such a place.	شما نباید به چنین جایی بروید.
Tom has many acquaintances.	تام آشناهای زیادی دارد.
Most likely Tom wants to do that.	به احتمال زیاد تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm not healthy	من سالم نیستم
Why not buy both?	چرا هر دوتاشو نمیخری؟
It was not hard	سخت نبود
Tom likes to make fun of Mary.	تام دوست دارد مری را مسخره کند.
Every girlfriend Tom has had is named Mary.	هر دوست دختری که تام داشته است مری نام داشته است.
I know that change will not be easy.	من می دانم که تغییر آسان نخواهد بود.
Tom did not want to leave, but Mary did.	تام نمی خواست برود، اما مری از او می خواست.
Did Tom ever ask you this?	آیا تام هرگز از شما این را پرسید؟
I did not know that Tom would not have a problem with this.	نمی دانستم که تام با این کار دچار مشکل نمی شود.
Tom and Mary's dogs do not get along.	سگ های تام و مری با هم کنار نمی آیند.
Where are the candidates?	نامزدها کجا هستند؟
I can not stand that sound.	من نمی توانم آن صدا را تحمل کنم.
It may be a good idea for you to stay ashore.	ممکن است ایده خوبی برای شما باشد که در خشکی بمانید.
Are you sure you do not want to drive?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید رانندگی کنید؟
Sea water burns my cut.	آب دریا بریدگی مرا می سوزاند.
Tom was treated in the burn ward.	تام در بخش سوختگی تحت درمان بود.
I think it is very clear what will happen if we do that.	من فکر می کنم بسیار واضح است که اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد.
Tom wanted his own room.	تام اتاق خودش را می خواست.
Tom knew Mary was not going to go to Australia with John.	تام می دانست که مری قرار نیست با جان به استرالیا برود.
Why don't you ask him for help?	چرا از او کمک نمی‌خواهی؟
Tom was a very smart man.	تام مردی بسیار باهوش بود.
Tom used an old postcard as a bookmark.	تام از یک کارت پستال قدیمی به عنوان نشانک استفاده کرد.
Tom turns 30 in October.	تام در اکتبر سی ساله می شود.
I do not have many friends here in Boston.	من اینجا در بوستون دوستان زیادی ندارم.
Tom looks like a sea urchin.	به نظر می رسد تام دریازده است.
Tom does not want it, does he?	تام آن را نمی خواهد، نه؟
I do not think I have ever heard you complain about anything.	من فکر نمی کنم که من تا به حال نشنیده باشم که شما در مورد چیزی شکایت کنید.
Tom knows a lot of people in Australia.	تام افراد زیادی را در استرالیا می شناسد.
Tom does not know how to tie his tie.	تام نمی داند چگونه کراوات خود را ببندد.
Tom smiled sadly.	تام لبخند غمگینی زد.
Tom rested in his hammock.	تام در بانوج خود استراحت کرد.
Tom is one of thirty people who want to do this.	تام یکی از سی نفری است که می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom will do it again, I'm pretty sure.	تام دوباره این کار را خواهد کرد، من کاملا مطمئن هستم.
Tom answered the phone.	تام تلفن را جواب داد.
Tom is now a doctor.	تام در حال حاضر پزشک است.
Tom is Mary's older brother, right?	تام برادر بزرگتر مری است، اینطور نیست؟
I persuaded Tom to drive.	من تام را متقاعد کردم که رانندگی کند.
Tom said he needed more money.	تام گفت که به پول بیشتری نیاز دارد.
I showed Tom how to tie a bow.	من به تام نشان دادم که چگونه یک کمان ببندد.
Tom is a very smart person.	تام فرد بسیار باهوشی است.
I know Tom wanted to do it again.	می دانم که تام می خواست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has to tell Mary not to drive too fast.	تام باید به مری بگوید که خیلی سریع رانندگی نکند.
The vase that Tom broke belongs to Mary.	گلدانی که تام شکست، مال مری است.
Maybe Tom does not know where Mary was born.	شاید تام نداند مری در کجا به دنیا آمده است.
Just sit there with Tom	فقط اونجا با تام بشین
I'm going skiing with Tom.	من قصد دارم با تام به اسکی بروم.
If Tom had not done this, someone else would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، شخص دیگری این کار را می کرد.
This is not a problem. 	این یک اشکال نیست.
This is a feature.	این یک ویژگی است.
Did Tom know you were going to do that?	آیا تام می دانست که شما قصد انجام این کار را دارید؟
I get off work at 2:30.	ساعت 2:30 از کار پیاده می شوم.
Tom asked me what I expected.	تام از من پرسید که چه انتظاری دارم.
I can not imagine doing anything else.	نمی توانم تصور کنم کار دیگری انجام دهم.
The only question is who is going to do it.	تنها سوال این است که چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom texted me last night.	تام دیشب به من پیام داد.
Tom canceled the party.	تام مهمانی را لغو کرد.
Excitement is not good for a man my age.	هیجان برای یک مرد هم سن و سال من خوب نیست.
I did not want to admit that I was the one who broke the glass.	نمی خواستم اعتراف کنم که من بودم که شیشه را شکستم.
Tom does not understand why Mary is behaving like this.	تام نمی فهمد چرا مری اینطور رفتار می کند.
What is your favorite non-Google search engine?	موتور جستجوی غیر گوگل مورد علاقه شما چیست؟
A man is never more honest than when he considers himself a liar.	یک مرد هرگز صادق تر از زمانی نیست که خود را دروغگو بداند.
You have to stop Tom from doing this anymore.	شما باید از تام جلوگیری کنید تا دیگر این کار را نکند.
Maybe if I find Tom he can help me.	شاید اگر تام را پیدا کنم بتواند به من کمک کند.
I'm sure Tom is having a good time.	من مطمئن هستم که تام روزهای خوبی را سپری می کند.
Tom is considering all his options.	تام در حال بررسی همه گزینه های خود است.
Tom sleeps lightly.	تام خواب سبکی است.
Tom said he would probably win.	تام گفت که احتمالاً برنده خواهد شد.
I'm in the club.	من در باشگاه هستم.
I'm completely satisfied with what I have.	من از چیزی که دارم کاملا راضی هستم.
You really do not need to do that today, do you?	واقعاً نیازی به انجام آن امروز ندارید، درست است؟
Tom does not own a gun	تام صاحب اسلحه نیست
Tom could have become a professional if he had not been injured.	تام اگر مجروح نمی شد می توانست حرفه ای شود.
Tom told me he was wrong.	تام به من گفت که اشتباه کرده است.
Tom said he did not expect Mary's help.	تام گفت که انتظار کمک مری را نداشت.
How many of your courses are in French?	چند تا از دوره های شما به زبان فرانسه است؟
Tom was unlucky	تام بدشانس شد
How fast is work?	کاری چقدر تند است؟
I want you to know that I tried to stop Tom.	می خواهم بدانی که من سعی کردم تام را متوقف کنم.
It looks like Tom is starting to cry.	به نظر می رسد که تام در حال شروع گریه است.
I think that is what is finally happening.	من فکر می کنم که در نهایت این چیزی است که اتفاق می افتد.
I know I'm not going to help Tom do that.	می دانم که قرار نیست در این کار به تام کمک کنم.
It doesn't take long for cherry blossoms to bloom at our university.	دیری نمی‌گذرد که شکوفه‌های گیلاس در دانشگاه ما بیرون می‌آیند.
I know Tom will not do it tomorrow.	می دانم که تام فردا این کار را نخواهد کرد.
Tom is alone in the bar now.	تام اکنون در بار تنهاست.
What happened between us and that?	چه چیزی بین ما و آن اتفاق افتاده است؟
Tom and Mary are almost done for today.	تام و مری برای امروز تقریبا تمام شده اند.
Tom has no plans to do so here.	تام قصد ندارد این کار را در اینجا انجام دهد.
You've never lived in Boston, have you?	شما تا به حال در بوستون زندگی نکرده اید، نه؟
We do not go camping like before.	مثل قبل کمپینگ نمی رویم.
Tom ran to the door and tried to open it.	تام به سمت در دوید و سعی کرد در را باز کند.
Draw me a line and tell me your opinion.	به من خط بزنید و نظر خود را به من بگویید.
Tom started wearing glasses when he was three years old.	تام از سه سالگی شروع به عینک زدن کرد.
Tom let Mary go sooner.	تام به مری اجازه داد زودتر برود.
Tom found what he was looking for under the table.	تام آنچه را که به دنبالش بود زیر میز پیدا کرد.
I did not know that Tom had moved to Boston.	من نمی دانستم که تام به بوستون نقل مکان کرده است.
Wouldn't it be nice if Tom did that?	آیا خوب نیست اگر تام این کار را می کرد؟
I'm sick of the heat	حالم از گرما بهم میخوره
When was the last time you saw Tom's smile?	آخرین باری که لبخند تام را دیدید کی بود؟
Muslims bury their dead in the grave.	مسلمانان مردگان خود را در قبر دفن می کنند.
I was hoping Tom could help us.	من امیدوار بودم تام بتواند به ما کمک کند.
He placed the ring on Maryam's finger.	حلقه را روی انگشت مریم گذاشت.
Even Tom did.	حتی تام هم این کار را کرد.
They are willing to let you go.	آنها حاضرند شما را رها کنند.
Tom just got up in front of our house.	تام همین الان جلوی خانه ما بلند شد.
Taking a shower after exercise is refreshing.	دوش گرفتن بعد از ورزش با طراوت است.
Tom seems unhappy with the result.	به نظر می رسد تام از نتیجه ناراضی است.
Tom will paint his car blue.	تام ماشینش را آبی رنگ خواهد کرد.
Tom did not ask a single question.	تام حتی یک سوال هم نپرسید.
I do not know if Tom is biased or not.	من نمی دانم که آیا تام مغرضانه است یا نه.
I still do not know how it happened.	هنوز نمی دانم چطور شد.
Tom wants to play chess with you.	تام می خواهد با شما شطرنج بازی کند.
Tom's father punished him.	پدر تام او را مجازات کرد.
It is possible that I will be in Boston next year.	این احتمال وجود دارد که سال آینده در بوستون باشم.
Early onset of cancer increases the chances of survival.	ابتلای زودهنگام به سرطان شانس بقا را افزایش می دهد.
Tom says he definitely wants to do it.	تام می گوید که او قطعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks he should not do that.	تام گفت که فکر می کند نباید این کار را انجام دهد.
Maryam is well behaved.	مریم رفتار خوبی دارد.
Mary bought a pair of cheap earrings.	مریم یک جفت گوشواره ارزان خرید.
Tom thinks Mary is ready.	تام فکر می کند که مری آماده این کار است.
I saw what happened last year. 	من سال گذشته دیدم چه اتفاقی افتاد.
I hope this does not happen again this year.	امیدوارم امسال دیگر این اتفاق نیفتد.
Tom installed Christmas lights around the house.	تام چراغ های کریسمس را در اطراف خانه نصب کرد.
It is possible that he knows the answer.	این احتمال وجود دارد که او پاسخ را بداند.
I thought you said you work in Boston.	فکر کردم گفتی تو بوستون کار می کنی.
I think Tom just wanted to have more time to think about it.	من فکر می کنم تام فقط می خواست زمان بیشتری برای فکر کردن در مورد آن داشته باشد.
He started crying as soon as he saw me.	به محض دیدن من شروع به گریه کرد.
We do not have time to discuss this at this time.	فعلا وقت نداریم در این مورد بحث کنیم.
Tom and Mary are married.	تام و مری با یکدیگر ازدواج کرده اند.
I think you should go out with Tom	فکر کنم باید با تام بری بیرون
We have done the best we can.	ما بهترین کار ممکن را انجام داده ایم.
Tom spent the last three years in prison.	تام سه سال گذشته را در زندان گذراند.
Has anyone seen the paste?	کسی رب رو دیده؟
I was not punctual	من وقت شناس نبودم
I do not want to do this alone.	من نمی خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
How long does it take to walk from here to your house?	پیاده از اینجا تا خانه شما چقدر طول می کشد؟
Tom is dishonest, isn't he?	تام بی صداقت است، اینطور نیست؟
In short, tell me what happened	خلاصه بگو چی شد
Why don't you both come for dinner?	چرا هر دو برای شام نمی آیید؟
Could it be that Tom did it?	آیا ممکن است تام باشد که این کار را کرده است؟
Tom is well respected in Australia.	تام در استرالیا به خوبی مورد احترام است.
Tom had to sell his violin.	تام مجبور شد ویولن خود را بفروشد.
Tom has already done this three times a week.	تام قبلاً این کار را سه بار در این هفته انجام داده است.
I think Tom and Mary were busy all day.	من گمان می کنم که تام و مری تمام روز مشغول بودند.
Tom and I need to talk about how to do this.	من و تام باید در مورد نحوه انجام این کار صحبت کنیم.
Tom is waiting for an answer.	تام منتظر پاسخ است.
Wealth causes arrogance.	ثروت باعث تکبر می شود.
They are sisters	اونا خواهر هستن
I do not think I can help you with that.	فکر نمی کنم بتوانم در این کار به شما کمک کنم.
Tom is practicing football.	تام در تمرین فوتبال است.
I bought a new safety razor.	من یک تیغ ایمنی جدید خریدم.
Tom said Mary's dog attacked him.	تام گفت سگ مری به او حمله کرد.
The snow has started to melt.	برف شروع به آب شدن کرده است.
Tom was surprised and embarrassed.	تام متعجب و خجالت زده بود.
Tom has three trees in his backyard.	تام سه درخت در حیاط پشتی خود دارد.
I do not have the nerve to do this again.	من اعصاب این را ندارم که دوباره این کار را انجام دهم.
Tom was not surprised when I told him what Mary had done.	وقتی به او گفتم مری چه کرده بود تام تعجب نکرد.
Tom was the one who told us the problem.	تام کسی بود که مشکل را به ما گفت.
You guys are geniuses	شما بچه ها نابغه هستید
Do not take me on your own.	من را به خودی خود نگیرید.
Tom asked me to leave the door open.	تام از من خواست که در را باز بگذارم.
Say this is not true	بگو این درست نیست
You are married to him	تو اون متاهل هستی
Tom hopes to not have to live in Boston for more than a year.	تام امیدوار است که مجبور نباشد بیش از یک سال در بوستون زندگی کند.
I have a hammer in different sizes.	من چکش در اندازه های مختلف دارم.
How can I make sure this does not happen to me or my parents?	چگونه می توانم مطمئن شوم که این اتفاق برای من یا والدینم نمی افتد؟
I think Tom is not the one who did it.	من فکر می کنم تام کسی نیست که این کار را کرده است.
I can not leave you and Tom.	من نمی توانم تو و تام را کنار بگذارم.
I'm unaware of what to do with this turmoil.	من درمورد این که با این آشفتگی چه کار کنم غافل هستم.
The only person who did not do that yesterday was Tom.	تنها کسی که دیروز این کار را نکرد تام بود.
I thought I had to do something else.	فکر می کردم باید کار دیگری انجام دهم.
I could not find a way to stop Tom from doing this.	من راهی برای جلوگیری از تام از انجام این کار پیدا نکردم.
Tom said he thinks he knows what needs to be done.	تام گفت که فکر می کند می داند چه کاری باید انجام شود.
I do not know if we can help Tom.	نمی دانم می توانیم به تام کمک کنیم یا نه.
I did not know that Tom was the one who helped you paint the fence.	من نمی دانستم که تام کسی بود که به تو کمک کرد تا حصار را رنگ کنی.
Who else could do that?	چه کسی دیگری می توانست این کار را انجام دهد؟
Tom is not the boss right now	تام الان رئیس نیست
Tom said he would take you out of practice tomorrow.	تام گفت فردا تو را از تمرین خواهد برد.
Tom said he did not believe this had really happened.	تام گفت باور نمی کرد که واقعا این اتفاق افتاده باشد.
I do not think we will have a chance to win.	فکر نمی‌کنم شانسی برای برد داشته باشیم.
He was making the final decision.	او در حال تصمیم گیری نهایی بود.
Tom pretended not to notice me.	تام وانمود کرد که متوجه من نمی شود.
I thought you said you could play the piano.	فکر کردم گفتی که می توانی پیانو بزنی.
I always found this song very attractive.	من همیشه این آهنگ را بسیار جذاب می دانستم.
Is Tom still doing the same things he used to do?	آیا تام هنوز همان کارهایی را که قبلا انجام می داد انجام می دهد؟
I do not care how you do it.	برای من مهم نیست که چگونه این کار را انجام می دهی.
Everyone except Tom knew he didn't have to.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom did not know that Mary was married.	تام نمی دانست که مری یک زن متاهل است.
I told you they miss us	بهت گفتم دلشون برامون تنگ شده
I think Tom likes how you decorated this room.	من فکر می کنم تام دوست دارد این اتاق را چگونه تزئین کرده اید.
Kissinger was an expert on foreign relations.	کیسینجر کارشناس روابط خارجی بود.
I do not remember what happened.	یادم نمی آید چه اتفاقی افتاده است.
Do you want the upper floor or the lower floor?	طبقه بالا را می خواهید یا طبقه پایین را؟
Is there room for me on your boat?	آیا در قایق رانی شما برای من جا هست؟
It's lightning, but it's not raining.	رعد و برق است، اما باران نمی بارد.
Tom said he called police immediately.	تام گفت که بلافاصله با پلیس تماس گرفت.
Although I studied French for three years, I am not good at speaking it.	با وجود اینکه سه سال در مدرسه زبان فرانسه خواندم، در صحبت کردن با آن خوب نیستم.
Tom is really wonderful.	تام واقعا فوق العاده است.
Tom has decided to donate his body to medical science.	تام تصمیم گرفته است جسد خود را به علم پزشکی اهدا کند.
There are three cups and four plates on the table.	سه فنجان و چهار بشقاب روی میز است.
Tom discussed this with Mary.	تام در مورد این موضوع با مری بحث کرد.
You are the only one who does not seem to be happy.	تو تنها کسی هستی که به نظر نمی رسد خوشحال باشد.
I know Tom is a good cook.	می دانم که تام آشپز خوبی است.
Tom has not answered us in this regard.	تام در این مورد به ما پاسخی نداده است.
Tom is much older than me.	تام از من خیلی بزرگتر است.
Tom said I have to wait until Monday.	تام گفت که باید تا دوشنبه صبر کنم.
Tom will get better.	تام بهتر خواهد شد.
Tom says he is willing to teach us French.	تام می گوید که حاضر است به ما زبان فرانسه یاد بدهد.
I think Tom is not sure Mary should do that.	فکر می کنم تام مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Nothing is more like motherly love.	هیچ چیز به اندازه عشق مادری نیست.
You should not judge a man by his appearance.	شما نباید یک مرد را از روی ظاهرش قضاوت کنید.
Tom looks like a Canadian.	به نظر می رسد تام کانادایی است.
Tom told Mary he had decided to do so.	تام به مری گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
Tom treats me like a slave.	تام با من مثل یک برده رفتار می کند.
The question is how Tom did it.	سوال این است که چگونه تام این کار را انجام داد.
Is Tom still online?	آیا تام هنوز آنلاین است؟
Tom will most likely not be at the party tonight.	تام به احتمال زیاد در مهمانی امشب نیست.
She has big breasts.	او سینه بزرگی دارد.
What will happen to my people?	سرنوشت مردم من چه خواهد شد؟
Tom wiped the sand off his feet.	تام شن‌ها را از روی پاهایش پاک کرد.
Tom told me he had come all the way from Boston to meet Mary.	تام به من گفت که تمام راه را از بوستون آمده تا مری را ملاقات کند.
I knew Tom was Mary's former student, so I asked her if she thought she was a good teacher.	می دانستم که تام شاگرد سابق مری است، بنابراین از او پرسیدم که آیا فکر می کند او معلم خوبی است؟
We could not go on a picnic because of the rain.	به خاطر بارون نتونستیم بریم پیک نیک.
Tom must protect Mary.	تام باید از مری محافظت کند.
I think it's clear, right?	من فکر می کنم واضح است، نه؟
Tom and Mary are both very old, aren't they?	تام و مری هر دو خیلی پیر هستند، اینطور نیست؟
I'm not sure exactly where you want me to meet you.	من دقیقاً مطمئن نیستم که می خواهید کجا شما را ملاقات کنم.
Why haven't you been to Australia recently?	چرا اخیراً به استرالیا نرفته اید؟
What happened to Tom is sad.	اتفاقی که برای تام افتاد ناراحت کننده است.
I do not seem to rest.	به نظر نمی رسد استراحت کنم.
Johnny Depp is my favorite actor.	جانی دپ بازیگر مورد علاقه من است.
May I ask why you want to talk to him?	می توانم بپرسم چرا می خواهید با او صحبت کنید؟
I use computer	من از کامپیوتر استفاده میکنم
Tom said he hopes Mary does not.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را نکند.
Tom has a good laugh.	تام خنده خوبی دارد.
Do you have anything to add to his description?	آیا چیزی برای اضافه کردن به توضیحات او دارید؟
Tom's house was destroyed by a tornado.	خانه تام در اثر گردباد ویران شد.
I did not know that Tom knew who wanted to do this.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom handed Mary a set of keys.	تام مجموعه ای از کلیدها را به مری داد.
Tom asked me to turn down the lights.	تام از من خواست چراغ ها را کم کنم.
Tom seems to speak French better than before.	به نظر می رسد تام بهتر از قبل فرانسوی صحبت می کند.
I did not know Tom last year.	من سال گذشته تام را نمی شناختم.
Tom and Mary are having a party on Monday evening.	تام و مری عصر دوشنبه در حال برگزاری مهمانی هستند.
Tom looks suspicious.	تام مشکوک به نظر می رسد.
Do you think Tom understands this?	فکر می کنی تام این را بفهمد؟
He is not going to get there.	او قرار نیست به آن برسد.
I used to eat a lot of unhealthy foods.	من قبلاً غذاهای ناسالم زیاد می خوردم.
Tom asked Mary if she wanted to go shopping with him after lunch.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد بعد از ناهار با او به خرید برود؟
Tom does not have a coaching team.	تام تیمی برای مربیگری ندارد.
Tom and I decided to travel together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم سفر کنیم.
I did not know you intended to do this when you were in Boston.	وقتی در بوستون بودی نمی‌دانستم قصد انجام این کار را داشتی.
Tom will fly to Australia tomorrow.	تام فردا به استرالیا پرواز خواهد کرد.
Was your name on the list of names I gave you earlier?	آیا نام شما در لیست اسامی که قبلاً برای شما گذاشته بودم بود؟
Tom pulled a screwdriver out of the toolbox.	تام یک پیچ گوشتی را از جعبه ابزار بیرون آورد.
Tom can not stand it.	تام نمی تواند آن را تحمل کند.
Tom stabbed Mary thirteen times.	تام به مری سیزده ضربه چاقو زد.
Tom asked Mary to buy him a ticket.	تام از مری خواست تا برایش بلیط بخرد.
Tom pours sugar in his coffee, but I prefer my coffee without it.	تام در قهوه‌اش شکر می‌ریزد، اما من قهوه‌ام را بدون آن ترجیح می‌دهم.
Tom is here to help you, isn't he?	تام اینجاست تا به شما کمک کند، اینطور نیست؟
I could go, but I did not want to.	می توانستم بروم، اما نمی خواستم.
Tom is back again.	تام دوباره برگشت.
I do not know if Tom did this last night.	نمی دانم آیا تام دیشب این کار را کرد؟
Tom plans to stay in Boston until October.	تام قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom has almost the same stamp as me.	تام تقریباً به اندازه من تمبر دارد.
I think Tom hasn't done that yet.	من فکر می کنم که تام هنوز این کار را نکرده است.
This word is not used like that	این کلمه اینطوری استفاده نمیشه
Tom was able to hear music from the nightclub on the street.	تام توانست موسیقی را از کلوپ شبانه در خیابان بشنود.
I must admit that I was impressed.	باید اعتراف کنم که تحت تاثیر قرار گرفتم.
I do not have a good relationship with my wife.	من با همسرم رابطه خوبی ندارم.
Why didn't you tell me Tom shouldn't do this?	چرا به من نگفتی تام نباید این کار را بکند؟
Tom finished third in the race.	تام در این مسابقه سوم شد.
I do not think Tom will be distracted by what is happening.	من فکر نمی کنم که تام با اتفاقی که می افتد سرگرم شود.
Keep your head down and try to blend together.	سر خود را پایین نگه دارید و سعی کنید با هم ترکیب شوید.
I'm sorry if it's shocking, but I do not care what you think.	متاسفم اگر شوکه کننده است، اما برایم مهم نیست که شما چه فکر می کنید.
It was a very delicate negotiation.	این یک مذاکره بسیار ظریف بود.
I hope you get what you want	امیدوارم به آنچه می خواهید برسید
You have to try to learn something new every day.	باید سعی کنید هر روز چیز جدیدی یاد بگیرید.
You can not see what I see.	شما نمی توانید آنچه را که من می بینم ببینید.
It is rare for me to communicate so well with a therapist.	به ندرت پیش می آید که با یک درمانگر به این خوبی ارتباط برقرار کنم.
Tom did his best with what he had.	تام با چیزی که داشت تمام تلاشش را کرد.
Tom is not a jazz musician.	تام یک نوازنده جاز نیست.
Neither Tom nor Mary have spent much time in Australia.	نه تام و نه مری زمان زیادی را در استرالیا گذرانده اند.
It really bothered you, didn't it?	واقعا اذیتت کرد، نه؟
Tom is the only person here who can speak French.	تام اینجا تنها کسی است که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom does not drink much.	تام زیاد مشروب نمی نوشد.
Tom accidentally wore my coat.	تام اشتباهی کت من را پوشید.
I still can not allow you to do this.	من هنوز نمی توانم به شما اجازه انجام این کار را بدهم.
Tom and I are still deciding.	من و تام هنوز در حال تصمیم گیری هستیم.
Tom will hate it.	تام از آن متنفر خواهد شد.
I thought your middle name was Tom.	من فکر کردم نام وسط شما تام است.
Can you show me a world map?	نقشه جهان را به من نشان می دهی؟
I spent most of the summer in Boston.	تقریبا تمام تابستان را در بوستون بودم.
Call me after you talk to Tom	بعد از اینکه با تام صحبت کردی با من تماس بگیر
Tom gasped.	تام نفس نفس زد.
Tom has already bought everything he needs to buy.	تام قبلاً همه چیزهایی را که برای خرید نیاز دارد خریده است.
I'm sorry. 	متاسفم.
On the way home I forgot to buy bread.	در راه خانه فراموش کردم نان بخرم.
Why did you turn down Tom's offer?	چرا پیشنهاد تام را رد کردی؟
I'm waiting in the car	من تو ماشین منتظرم
I have never seen a strawberry this big.	تا حالا توت فرنگی به این بزرگی ندیده بودم.
Tom loves you more than anyone.	تام شما را بیشتر از هر کس دیگری دوست دارد.
Tom took these photos last summer.	تام این عکس ها را تابستان گذشته گرفت.
Tom told me he wanted to try another job.	تام به من گفت که می خواهد برای پیدا کردن شغل دیگری تلاش کند.
Tom said he did not think Mary could cook Chinese food.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری بلد نیست غذای چینی بپزد.
Tom can no longer do that.	تام دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom wished he hadn't asked Mary to stop.	تام آرزو می کرد کاش از مری نمی خواست این کار را متوقف کند.
I do not think I can be alone with you for six hours.	فکر نمی کنم بتوانم شش ساعت با تو تنها باشم.
What did Tom tell you about this?	تام در این مورد به شما چه گفت؟
I do not want to sleep now	الان نمیخوام بخوابم
Tom probably does not speak French at the moment.	تام احتمالاً در حال حاضر فرانسوی نمی خواند.
Are you sure Tom can take care of himself?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند از خودش مراقبت کند؟
Tom is the only one who could steal Mary's necklace.	تام تنها کسی است که می توانست گردنبند مری را بدزدد.
I do not dare to open my mouth.	من جرات نمی کنم دهنم را باز کنم.
My French is not very good, but people seem to understand most of the time what I mean.	زبان فرانسه من خیلی خوب نیست، اما به نظر می رسد که مردم بیشتر اوقات آنچه را که من می خواهم بگویم را درک می کنند.
Tom wanted Mary to sing with him.	تام می خواست مری با او آواز بخواند.
I can not let go of the past.	نمی توانم گذشته را رها کنم.
I do not know if anyone can help me with this.	نمی دانم آیا کسی می تواند به من در انجام این کار کمک کند.
I've not received any emails from Tom in a long time.	مدت زیادی است که هیچ ایمیلی از تام دریافت نکرده ام.
I'm overweight, but not as overweight as Tom.	من اضافه وزن دارم، اما به اندازه تام اضافه وزن ندارم.
I do not want to leave a mess.	من نمی خواهم یک آشفتگی را ترک کنم.
Sorry you could not come with us	متاسفم که نتونستی با ما بیای
I think they will be late	فکر کنم دیر بیایند
He had no idea what he had in mind.	او هیچ ایده ای نداشت که او چه چیزی در ذهن دارد.
Tom wiped the table with a damp cloth.	تام میز را با پارچه ای مرطوب پاک کرد.
The world is full of unresolved problems.	دنیا پر از مشکلات حل نشده است.
Tom is determined to lose weight.	تام مصمم است وزن کم کند.
Please do not hesitate to ask me any questions.	لطفا در پرسیدن هر گونه سوال از من دریغ نکنید.
I doubt Tom will be too upset.	من شک دارم خیلی جدی تام ناراحت شود.
I do not want to sing because I am deaf.	من نمی خواهم آواز بخوانم، زیرا من ناشنوا هستم.
I want to know if you plan to go to Australia with us next month.	می خواهم بدانم آیا قصد دارید ماه آینده با ما به استرالیا بروید یا خیر.
I know Tom knew who did this for you.	می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای تو انجام داده است.
Tom was cursing Mary when he slapped her.	تام داشت به مری فحش می داد که او به او سیلی زد.
Tom is a reasonable man.	تام مرد معقولی است.
To some extent you can control the car in slipping.	تا حدودی می توانید ماشین را در لغزش کنترل کنید.
Tom is not coming back	تام برنمیگرده
Tom is fine, isn't he?	تام حالش خوب است، اینطور نیست؟
I do what I have been told.	من کاری را انجام می دهم که به من گفته شده است.
Tom said he was sure Mary could not do it.	تام گفت که مطمئن است مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom was done.	فکر کردم تام کارش را تمام کرده است.
Tom tried to help Mary climb the stairs.	تام سعی کرد به مری کمک کند تا پله ها را بالا برود.
Tom's house is a long way from the station.	خانه تام فاصله زیادی با ایستگاه دارد.
I am also a teacher	من هم معلمم
He is a butcher.	او یک قصاب است.
Tom had to tell Mary to go.	تام باید به مری می گفت که برود.
I warned Tom	به تام هشدار دادم
I have to call the police	من باید به پلیس زنگ بزنم
Tom told the children that they could stay in the room if they did not make noise.	تام به بچه ها گفت که اگر سر و صدا نکردند می توانند اینجا در اتاق بمانند.
I do not think it will snow	فکر نکنم برف بیاد
It will snow for a week from tomorrow.	از فردا یک هفته برف می بارد.
I can not do that right now.	من در حال حاضر قادر به انجام آن نیستم.
Tom and Mary live across the street.	تام و مری در آن طرف خیابان زندگی می کنند.
Tom is on the verge of tears.	تام در آستانه اشک است.
you're welcome.	خواهش میکنم.
I thought Maryam said she did not have a boyfriend.	فکر کردم مریم گفته دوست پسر نداره.
I know you expected Tom to do that.	می دانم که انتظار داشتی تام این کار را انجام دهد.
There is no way away from it.	هیچ راه دوری از آن وجود ندارد.
Tom was the only one who did not.	تام تنها کسی بود که این کار را نمی کرد.
Tom pointed out our mistakes.	تام به اشتباهات ما اشاره کرد.
When did Tom learn sign language?	تام چه زمانی زبان اشاره را یاد گرفت؟
This is a risk we must take.	این ریسکی است که ما باید بپذیریم.
Who does Tom think he's joking with?	تام فکر می کند با چه کسی شوخی می کند؟
I know you are not stupid enough to believe this.	من می دانم که شما آنقدر احمق نیستید که این را باور کنید.
I met up with Tom's brother before I started.	قبل از اینکه با تام شروع کنم با برادر تام قرار گذاشتم.
Bloody eyes	چشمات خونی شده
Tom forgot to tell Mary what to do.	تام فراموش کرد به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
I think it's better not to drink with Tom tonight.	فکر می کنم بهتر است امشب با تام مشروب نخورید.
I thought your mother's name was Maryam.	فکر کردم اسم مادرت مریم است.
Tom said we could use his cabin near the lake this weekend.	تام گفت می‌توانیم این آخر هفته از کابین او نزدیک دریاچه استفاده کنیم.
Tom says it does not matter to him whether we do it or not.	تام می گوید برایش مهم نیست که این کار را انجام دهیم یا نه.
This is outrageous.	این طغیان کننده است.
We are the only ones who know Tom and only Tom should do it.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام و تنها تام باید این کار را انجام دهند.
Tom never does anything without Mary's permission.	تام هرگز بدون اجازه مری کاری انجام نمی دهد.
I did not have time to eat breakfast this morning.	امروز صبح وقت نکردم صبحانه بخورم.
Can I go with Tom?	آیا می توانم با تام بروم؟
I know Tom is not the one who did it.	می دانم که تام کسی نیست که این کار را کرده است.
Tom said he was very happy.	تام گفت که بسیار خوشحال است.
You need to loosen Tom a little.	شما باید تام را کمی شل کنید.
Tom asked everyone to leave him alone.	تام از همه خواست که او را تنها بگذارند.
Tom entered without warning.	تام بدون هشدار وارد شد.
I do not know much about Tom's personal life.	من چیز زیادی در مورد زندگی شخصی تام نمی دانم.
I can see why you suspected Tom.	می توانم ببینم چرا به تام مشکوک شدی.
Tom sat on the bench next to Mary.	تام کنار مری روی نیمکت نشست.
I do not know if Tom really knows where Mary lives.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می داند که مری در کجا زندگی می کند؟
I know Tom knew I could not do this.	می دانم که تام می دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I do not know how I want to tell Tom.	من نمی دانم چگونه می خواهم به تام بگویم.
Bogdan Tanovich resigned due to colon cancer.	بوگدان تانویچ به دلیل سرطان روده بزرگ استعفا داد.
Does Tom care who helps him?	آیا تام اهمیت می دهد که چه کسی به او کمک می کند؟
We must stay away from Tom.	ما باید از سر راه تام دور بمانیم.
Tom will eventually find out.	تام در نهایت متوجه خواهد شد.
Are you sure you want to go without saying goodbye?	آیا مطمئن هستید که می خواهید بدون خداحافظی بروید؟
There is no problem at all.	اصلا مشکلی نداره.
There is no advantage in doing so.	هیچ مزیتی در انجام آن وجود ندارد.
Tom did not comment.	تام نظری نداد.
I do not want to say this.	من نمی خواهم این را بگویم.
Tom has put his house up for sale.	تام خانه اش را برای فروش گذاشته است.
We want Tom to go.	ما می خواهیم تام برود.
I'm a good magician	من یک شعبده باز خوب هستم
I risked everything.	من همه چیز را به خطر انداختم.
We have seen our share of action.	ما سهم خود را از عمل دیده ایم.
Why do not you give up?	چرا تسلیم نمیشی؟
I like Tom's way of singing.	من روش آواز خواندن تام را دوست دارم.
I do not think Tom will be angry with you.	من فکر نمی کنم که تام از دست شما عصبانی شود.
Tom did not need to do this, but he wanted to.	تام نیازی به این کار نداشت، اما او می خواست.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
I did not want to speak.	من نمی خواستم سخنرانی کنم.
Tom now works in Boston.	تام اکنون در بوستون کار می کند.
It is immoral for me to talk about it.	برای من غیر اخلاقی است که در مورد آن صحبت کنم.
Tom tried to comfort Mary.	تام سعی کرد مری را راحت کند.
I knew I wanted to see you the moment I saw you	میدونستم همون لحظه که دیدمت میخواستم
It looks like you two had a problem in Boston.	به نظر می رسد که شما دو نفر در بوستون مشکل داشتید.
Although I'm trying to lose weight, I can not resist eating chocolate if I am offered a piece.	با وجود اینکه سعی می‌کنم وزنم را کم کنم، نمی‌توانم در مقابل خوردن شکلات مقاومت کنم اگر یک تکه به من پیشنهاد شود.
Tom said he has no plans to do so this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته این کار را انجام دهد.
Tom is not very patient	تام زیاد صبور نیست
I baked my bread in the oven for years and then bought a toaster one day.	سالها نانم را در فر برشته کردم و بعد یک روز توستر خریدم.
I'm not sure exactly how this happened.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چگونه این اتفاق افتاد.
I was surprised that you did not know that Tom could speak French.	من تعجب کردم که نمی دانستی تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I came because I need help	اومدم پیشت چون به کمکت نیاز دارم
You can not add anything to Tom.	شما نمی توانید چیزی را به تام اضافه کنید.
The tetanus vaccine hurt more than a dog bite.	واکسن کزاز بیشتر از گاز گرفتن سگ درد داشت.
How is your wife?	حال همسرت چطوره؟
Not enough?	کافی نیست؟
There is no reason for you to stay longer.	دلیلی وجود ندارد که شما مدتی بیشتر بمانید.
I did not think Tom would be so depressed.	فکر نمی کردم تام اینقدر افسرده شود.
I hated Tom when we first met.	وقتی اولین بار با هم آشنا شدیم از تام متنفر بودم.
I'm going to study with Tom tomorrow.	من قصد دارم فردا با تام درس بخوانم.
I know what Tom thinks.	من می دانم که تام چه فکر می کند.
The family is the most important unit of society.	خانواده مهمترین واحد جامعه است.
It is unlikely that Tom knows Mary's phone number.	بعید است که تام شماره تلفن مری را بداند.
I'm upset and I'm tired of all your excuses.	حالم به هم می خورد و از این همه بهانه های شما خسته شده ام.
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
Do not let Tom give anything to Mary.	اجازه نده تام چیزی به مری بدهد.
Do not forget to reply to the letter.	پاسخ دادن به نامه را فراموش نکنید.
Are you sure it's Tom who broke the window?	آیا مطمئن هستید که تام بود که پنجره را شکست؟
Tom is at work this afternoon.	تام امروز بعدازظهر سر کار است.
What's wrong with my hair?	موهام چه مشکلی داره؟
What is right is true.	آنچه درست است درست است.
Have you ever watched sumo wrestling?	آیا تا به حال کشتی سومو را تماشا کرده اید؟
Tom quit smoking three years ago.	تام سه سال پیش سیگار را ترک کرد.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
What is your favorite movie of all time?	فیلم مورد علاقه شما در تمام دوران چیست؟
Only get some money if you need it.	فقط در صورت نیاز مقداری پول بگیرید.
I'm sure Tom and Mary will be late.	مطمئنم تام و مری دیر خواهند آمد.
It is better to hurry or you will miss the bus.	بهتر است عجله کنید وگرنه اتوبوس را از دست می دهید.
Tom may go to Australia in search of work.	تام ممکن است برای جستجوی کار به استرالیا برود.
Let's head to the tent until it is clear.	بیا تا روشن است چادر را سر کنیم.
Tom intends to tell Mary that he has no intention of doing so.	تام قصد دارد به مری بگوید که قصد انجام این کار را ندارد.
I came home early	من زود اومدم خونه
It was so foggy that I could not see who it was.	آنقدر مه گرفته بود که نمی توانستم ببینم کیست.
Tom has to stay here	تام باید اینجا بمونه
I haven't done that much lately.	من اخیراً آنقدر کار نکرده ام.
Tom looks half his age.	تام نصف سنش به نظر می رسد.
I know Tom is a little crazy.	می دانم که تام کمی دیوانه است.
Tom said he thought I could not do it.	تام گفت که فکر می کند من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom is happy that his landlord has reduced his rent.	تام خوشحال است که صاحبخانه اش اجاره بها را کاهش داده است.
Do not forget to remind me of this.	فراموش نکنید که این کار را به من یادآوری کنید.
I fell asleep again	دوباره خوابم برد
Tom is really rich, isn't he?	تام واقعاً ثروتمند است، اینطور نیست؟
you are so sweet	تو خیلی شیرینی
Tom is just watching TV.	تام فقط در حال تماشای تلویزیون است.
Tom is feeling better now that he is on medication.	تام اکنون که دارو مصرف می کند احساس بهتری دارد.
Tom said he had never planned to stay that long.	تام گفت که هرگز برای ماندن به این مدت برنامه ریزی نکرده بود.
Tom was screaming over his lungs.	تام در بالای ریه هایش فریاد می زد.
Tom told me he thought Mary was busy.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشغول است.
You will be satisfied	شما راضی خواهید شد
Maybe he left his car key in his room.	شاید کلید ماشینش را در اتاقش جا گذاشته باشد.
I do not know if Tom will call me.	نمی دانم آیا تام با من تماس می گیرد یا نه.
I am a coach	من مربی هستم
Please do not ask me this question again.	لطفا دیگر این سوال را از من نپرسید.
Do not hang up the phone	تلفن را قطع نکن
Tom watched the 6 a.m. news.	تام اخبار ساعت 6 را تماشا کرد.
How much money do you think it will take?	فکر می کنید چقدر پول برای این کار نیاز است؟
Tom said he thought Mary was hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه است.
I did not think I would be so unlucky	فکر نمی کردم اینقدر بدشانس باشم
Isn't that awful?	این افتضاح نیست؟
If you can show me how to do this one more time, I think I can do it.	اگر یک بار دیگر به من نشان دادید که چگونه این کار را انجام دهم، فکر می کنم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom's parents hugged him.	پدر و مادر تام او را در آغوش گرفتند.
I do not think Tom did what Mary said.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که مری گفته بود انجام داده باشد.
Do not suspend me	مرا در حالت تعلیق قرار نده
Tom wanted to help.	تام می خواست کمک کند.
Why do wolves howl?	چرا گرگ ها زوزه می کشند؟
Tom does not eat candy	تام آب نبات نمی خورد
Some people say that English literature is, after all, really scary.	برخی از مردم می گویند که ادب انگلیسی، در نهایت، واقعاً ترس است.
I do not know how you do this.	من نمی دانم شما چگونه این کار را انجام می دهید.
Tom is clearly worried.	تام آشکارا نگران است.
Some of these books are interesting, some are not.	برخی از این کتاب ها جالب هستند، برخی دیگر نه.
I did not give anything to Tom.	من چیزی به تام ندادم.
Tom is at home with his children.	تام با فرزندانش در خانه است.
Tom needs to see a doctor.	تام باید به دکتر مراجعه کند.
It was not long before Tom realized that he was not being welcomed there.	طولی نکشید که تام متوجه شد که در آنجا از او استقبال نمی شود.
Most Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.	اکثر کارگران ژاپنی قصد دارند بیش از سه روز متوالی از تعطیلات تابستانی استفاده کنند.
Tom is going to sleep	تام قراره بخوابه
Tom and I are not friends	من و تام با هم دوست نیستیم
I'm not scared yet.	من هنوز نمی ترسم.
Tom said he did not care at all.	تام گفت که اصلا براش مهم نیست.
Tom and I went to the library together.	من و تام با هم به کتابخانه رفتیم.
Tom and Mary took off their coats.	تام و مری کت هایشان را درآوردند.
I have to get to Australia before the age of 20.	من باید قبل از بیستم به استرالیا برسم.
Tom does not have a very good French-English dictionary.	تام فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی خیلی خوبی ندارد.
What do you do if someone sees you?	اگر کسی شما را ببیند چه می کنید؟
Tom did not need to wait that long.	تام نیازی به این مدت انتظار نداشت.
Tom opened the door with his elbow.	تام در را با آرنج باز کرد.
I was overjoyed to hear this news.	با شنیدن این خبر از خوشحالی پریدم.
I do not think Tom will do it alone.	من فکر می کنم تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
I know you will enjoy Tom's concert.	می دانم که از کنسرت تام لذت خواهید برد.
Don't tell anyone, okay?	به کسی نگو، باشه؟
Representatives of many countries attended the conference.	نمایندگان بسیاری از کشورها در این کنفرانس شرکت کردند.
I think I'm wrong.	من فکر می کنم که من اشتباه می کنم.
I did not know why Tom was late.	نمی دانستم چرا تام دیر کرد.
I know it was not your fault	میدونم که تقصیر تو نبود
The area was first inhabited by the Dutch more than two hundred years ago.	این منطقه برای اولین بار توسط هلندی ها بیش از دویست سال پیش سکونت یافت.
Tom rescued a bird that had fallen from its nest.	تام پرنده ای را که از لانه اش افتاده بود نجات داد.
Tom did not want me to do this for him.	تام نمی خواست من این کار را برای او انجام دهم.
I see that a page of this book has been torn off.	می بینم که صفحه ای از این کتاب کنده شده است.
Tom probably can't convince Mary to drive.	تام احتمالا نمی تواند مری را متقاعد کند که رانندگی کند.
The plane is getting ready to take off.	هواپیما در حال آماده شدن برای بلند شدن است.
ATMs sometimes do not work properly.	دستگاه خودپرداز گاهی اوقات به درستی کار نمی کند.
You are too young to go there alone	تو خیلی جوون هستی که تنهایی بری اونجا
Are you saying I should not be here?	می گویی من نباید اینجا باشم؟
I do not know if Tom is confused?	نمی دانم آیا تام گیج شده است؟
The ice cream I ate yesterday was delicious.	بستنی که دیروز خوردم خوشمزه بود.
Tom ate all the bread.	تام تمام نان را خورد.
Why are so many people afraid of strangers?	چرا بسیاری از مردم بیگانه هراس هستند؟
I do not know where Tom met Mary.	نمی دانم کجا تام با مری آشنا شد.
Tom knows you spent some time in prison.	تام می داند که شما مدتی را در زندان گذرانده اید.
School is a few steps from my house.	مدرسه در چند قدمی خانه من است.
Let's not waste time talking about Tom.	بیایید زمان را با صحبت در مورد تام تلف نکنیم.
I'm just trying to be a good mother.	من فقط سعی می کنم مادر خوبی باشم.
Tom is not coming back	تام برنمیگرده
We did it on purpose.	ما این کار را عمدا انجام دادیم.
Tom did not open any windows.	تام هیچ پنجره ای را باز نکرد.
Tom told Mary about his trip to Australia.	تام درباره سفرش به استرالیا به مری گفت.
How many times have you been in rehabilitation?	چند بار در توانبخشی بوده اید؟
What is Tom reading?	تام چه می خواند؟
No one will be home	هیچ کس در خانه نخواهد بود
I have never lived in a place where I really have real friends.	من هرگز آنقدر در یک مکان زندگی نکرده ام که واقعاً دوستان واقعی داشته باشم.
Can you tell me exactly what you want to do?	میشه بگید دقیقا میخوای چیکار کنی؟
Tom has won many awards this year.	تام امسال جوایز زیادی کسب کرده است.
I like skiing and snowboarding.	من اسکی و اسنوبورد را دوست دارم.
Some of his officers protested.	برخی از افسران او اعتراض کردند.
I thought you said you would help us do that.	من فکر کردم که شما گفتید که به ما کمک می کنید تا این کار را انجام دهیم.
Tom is much better now.	تام الان خیلی بهتر شده است.
I guess I should have expected that.	حدس می‌زنم باید انتظار چنین چیزی را داشتم.
The table Tom uses is old.	میزی که تام استفاده می کند قدیمی است.
Maybe Tom had to work late.	شاید تام مجبور شد تا دیر وقت کار کند.
I did not even know he knew Tom Mary.	من حتی نمی دانستم که تام مری را می شناسد.
I tell Tom I'm not doing this.	به تام می گویم که این کار را نمی کنم.
Tell me what's going on here?	به من بگویید اینجا چه خبر است؟
This will be much harder than you think.	انجام این کار بسیار دشوارتر از آنچه فکر می کنید خواهد بود.
I did not know that Maryam is your girlfriend	نمیدونستم مریم دوست دخترت هست
Tom said he did.	تام گفت که این کار را کرد.
We have a lot to achieve this afternoon.	امروز بعد از ظهر باید به چیزهای زیادی برسیم.
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom sneezes every time he is near a flower.	تام هر بار که نزدیک گل است عطسه می کند.
I do not think any of us are happy about what happened.	من فکر نمی کنم که هیچ یک از ما از اتفاقی که افتاده خوشحال باشیم.
Tom, go pick the leaves	تام، برو برگ ها را جمع کن
Tom thought Mary was bored.	تام فکر کرد که مری حوصله اش سر رفته است.
Tom said Mary did not look scared.	تام گفت که مری ترسیده به نظر نمی رسید.
This is your responsibility. 	این مسئولیت شماست.
This is not something you can laugh at.	این چیزی نیست که بتوانید به آن بخندید.
Tom could not do it alone, so he asked Mary to help him.	تام به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد، بنابراین از مری خواست به او کمک کند.
Tom thought I might want to do it myself.	تام فکر کرد که شاید بخواهم این کار را خودم انجام دهم.
Tom is cute.	تام ناز است.
Do not hurt anyone	به کسی صدمه نزن
He is what is called a marching encyclopedia.	او چیزی است که به آن دایره المعارف راهپیمایی می گویند.
You seem to be impressed.	به نظر می رسد که تحت تأثیر قرار گرفته اید.
I want to help, but I do not know how.	من می خواهم کمک کنم، اما نمی دانم چگونه.
How did I know this was going to last?	چگونه می توانستم بدانم که این مدت طول می کشد؟
Tom and Mary do not want to eat in one place.	تام و مری نمی خواهند در یک مکان غذا بخورند.
It seems too much.	این بیش از حد به نظر می رسد.
Why not wait until 2:30?	چرا تا ساعت 2:30 صبر نکنیم؟
Tom was the last person to leave the classroom.	تام آخرین نفری بود که کلاس را ترک کرد.
He complained that his age had begun to recognize him.	او شکایت کرد که سنش شروع به تشخیص او کرده است.
Tom sat between Mary and John.	تام بین مری و جان نشست.
Tom told me he wanted to cry.	تام به من گفت که می خواهد گریه کند.
Tom made an irreparable mistake.	تام یک اشتباه جبران ناپذیر مرتکب شد.
Tom was the only one who could not do that.	تام تنها کسی بود که نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom walked through the snow.	تام از میان برف گذر کرد.
I'm in finance.	من در امور مالی هستم.
I am blessed	من برکت دارم
Tom woke up early this morning.	تام امروز صبح زود بیدار شد.
I knew I was not going to get there on time.	می دانستم که قرار نیست به موقع به آنجا برسم.
Tom died of cancer in Australia in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سرطان در استرالیا درگذشت.
I want to open the package.	من می خواهم بسته را باز کنم.
Tom is a baritone.	تام یک باریتون است.
I do not think Tom knows where Mary wants to go.	فکر نمی کنم تام بداند مری می خواهد کجا برود.
Tom prefers not to do this.	تام ترجیح می دهد این کار را انجام ندهد.
It was not beautiful	قشنگ نبود
I'm almost happy I do not have a girlfriend.	تقریباً خوشحالم که دوست دختر ندارم.
Why are you complaining about the tightness of your jeans? 	چرا از تنگ بودن شلوار جین خود شاکی هستید؟
Why not try them on before you buy?	چرا قبل از خرید آنها را امتحان نکردید؟
We traveled for three days	سه روزه که رفتیم مسافرت
Tom deceived me.	تام من را فریب داد.
Tom says he was framed.	تام می گوید که او قاب شده بود.
Tom is the one who usually cooks.	تام کسی است که معمولاً آشپزی را انجام می دهد.
I have to talk to Tom first.	من باید اول با تام صحبت کنم.
Tom is very satisfied with his work.	تام از کار خود رضایت زیادی کسب می کند.
Tom is known for never listening to anyone's advice.	تام به این شهرت دارد که هرگز به توصیه های کسی گوش نمی دهد.
Tom and Mary want to have children.	تام و مری می خواهند بچه دار شوند.
I do not feel anything at all	من اصلا هیچی حس نمیکنم
It is not possible in theory	از نظر تئوری امکان پذیر نیست
He was the first man in history to do so.	او اولین مرد تاریخ بود که این کار را کرد.
I'm going to another party after this.	من بعد از این به یک مهمانی دیگر می روم.
If I remember correctly, Tom used to be a carpenter.	اگر درست یادم باشد، تام قبلا نجار بود.
I thought you said you were looking forward to it.	فکر کردم گفتی مشتاقانه منتظر این کار هستی.
Stay together as a family, because it is easy to get lost.	به عنوان یک خانواده کنار هم بمانید، زیرا گم شدن آسان است.
I miss conferences these days.	این روزها حالم از کنفرانس ها به هم می خورد.
Tom's help is no longer needed.	کمک تام دیگر مورد نیاز نیست.
Tom posted a warning on the wall.	تام اخطاریه ای روی دیوار گذاشت.
Tom had to wait until Monday to return to Boston.	تام باید تا دوشنبه صبر می کرد تا به بوستون برگردد.
It really feels humiliating	واقعا حس تحقیرآمیزی داره
I really do not think Tom needs our help.	من واقعاً فکر نمی کنم که تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
Tom already knows that Mary has done this.	تام از قبل می داند که مری این کار را کرده است.
I might try to borrow a hatch from Tom.	ممکن است سعی کنم از تام یک دریچه قرض بگیرم.
A tall tree hid his house from us.	درختی بلند خانه اش را از دید ما پنهان کرد.
Tom did not offer me anything to eat.	تام چیزی برای خوردن به من پیشنهاد نکرد.
That was fun, wasn't it?	این خیلی سرگرم کننده بود، اینطور نیست؟
Tom is short, but not as tall as Mary.	تام کوتاه قد است، اما نه به اندازه مری.
You told me you were coming	تو به من گفتی که می آیی
Who came with Tom?	چه کسی با تام آمد؟
Tom might talk to the Jacksons.	تام ممکن است با جکسون ها صحبت کند.
I wonder if Tom has quit his job?	تعجب می کنم که آیا تام کار خود را رها کرده است؟
It is not sunny today	امروز آفتابی نیست
I knew Tom might need to do this.	می دانستم که ممکن است تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
I might just kiss Tom.	من فقط ممکن است تام را ببوسم.
Tom had to ask Mary to help him.	تام باید از مری می خواست که به او کمک کند.
My father is so old that he can hardly hear.	پدرم آنقدر پیر است که شنوایی اش کم است.
Tom says he has no plans to go anywhere.	تام می گوید قصد ندارد جایی برود.
I punctured a tire on the way here.	در راه اینجا یک لاستیک پنچر کردم.
I thought Tom did very well.	من فکر کردم تام خیلی خوب کار کرد.
Tom called me too late last night.	تام دیشب خیلی دیر به من زنگ زد.
Tom wants to do everything himself.	تام می خواهد همه چیز را خودش انجام دهد.
Tom said he would never do that.	تام گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom bought some butter.	تام مقداری کره خرید.
Tom does not get paid much.	تام خیلی دستمزد نمی گیرد.
I did not try to deceive anyone.	من سعی نکردم کسی را گول بزنم.
Do you see that house? 	اون خونه رو میبینی؟
That's my house	اون خونه منه
I never imagined for a moment that I would leave in search of the whole body.	هرگز حتی برای لحظه ای تصور نمی کردم که برای جستجوی کامل بدن از من جدا شوم.
We have left a lot behind.	ما خیلی چیزها را پشت سر گذاشتیم.
You will be a good teacher	شما معلم خوبی خواهید شد
I do not think Tom is really trying to win.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً برای برنده شدن تلاش می کند.
You are being cleared	شما در حال ترخیص هستید
The flower was rejected.	گل مردود اعلام شد.
If we had been more careful, none of this would have happened.	اگر بیشتر مراقب بودیم هیچ کدام از اینها اتفاق نمی افتاد.
Tom will be very hard to do.	تام برای انجام این کار بسیار سخت خواهد بود.
Do not try to protect me	سعی نکن از من محافظت کنی
I do not think Tom was busy yesterday.	من فکر نمی کنم که تام دیروز مشغول بود.
Tom has no right to interfere.	تام حق دخالت ندارد.
I do not dare to tell the truth to Tom.	من جسارت این را ندارم که حقیقت را به تام بگویم.
I did not know superstition	نمیدونستم خرافه پرستی
Tom's new wife is young enough to be his daughter.	همسر جدید تام به اندازه کافی جوان است که دختر او باشد.
Everyone is looking for Tom.	همه به دنبال تام هستند.
We tried to encourage Tom.	ما سعی کردیم تام را تشویق کنیم.
Tom told me he had a plan.	تام به من گفت که نقشه ای دارد.
Tom was worried about whether he had enough money to pay for a delicious meal.	تام نگران این بود که آیا پول کافی برای پرداخت هزینه یک غذای خوشمزه دارد یا خیر.
I do not like to play video games.	من دوست ندارم بازی های ویدیویی انجام دهم.
It is possible that someone is waiting for us.	این احتمال وجود دارد که کسی منتظر ما باشد.
His blue coat was dirty and wrinkled.	کت آبی اش کثیف و چروک شده بود.
Can you please help me light the candles?	میشه لطفا کمکم کنید شمع هارو روشن کنم؟
We talked about different topics.	در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم.
Tom told me I had to go to today's meeting.	تام به من گفت که باید به جلسه امروز بروم.
Tom said he did not care if we helped him or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که به او کمک کنیم یا نه.
I bit a lot of insects in the forest.	من حشرات زیادی را در جنگل نیش زدم.
You will never believe what I found.	شما هرگز چیزی را که من پیدا کردم باور نخواهید کرد.
I do not like these glasses. 	این عینک خوب به من نمی خورد.
They are too big.	آنها بیش از حد بزرگ هستند.
Tom was trying to protect Mary.	تام سعی می کرد از مری محافظت کند.
Someone is going to pay attention to you	یکی قراره بهت توجه کنه
Tom was not rude to anyone.	تام با کسی بی ادب نبود.
Only one of the three windows in the room opens.	از سه پنجره اتاق فقط یکی باز می شود.
I'm not going to buy this shirt for Tom because he never wore it.	من قصد ندارم این پیراهن را برای تام بخرم زیرا او هرگز آن را نپوشید.
You have to tell Tom that you do not know how to do this.	شما باید به تام بگویید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom now launches the dog.	تام اکنون سگ را راه می‌اندازد.
This is the biggest mistake I have ever made.	این بزرگترین اشتباهی است که تا به حال مرتکب شدم.
Mountain goats can easily overtake lions.	بز کوهی به راحتی می تواند از شیرها پیشی بگیرد.
Tom hesitated for a moment before answering Mary.	تام قبل از اینکه به مری پاسخ دهد، لحظه ای تردید کرد.
Do you think Tom is still unemployed?	آیا فکر می کنید تام هنوز بیکار است؟
Tom told me he thought Mary would go crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه خواهد شد.
Tom must have done it himself.	تام باید این کار را خودش انجام داده باشد.
Your skin color does not matter to me.	رنگ پوستت برای من فرقی نمی کند.
Tom told everyone he was upset.	تام به همه گفت که ناراحت است.
I'm going there	من دارم میرم اونجا
Tom eats only what he wants to eat.	تام فقط چیزی را می خورد که می خواهد بخورد.
I don't think Tom knows exactly when Mary will get home.	فکر نمی کنم تام دقیقاً بداند مری چه زمانی به خانه می رسد.
Where is the maid?	خدمتکار کجاست؟
Common sense tells me that this is not the way to do it.	عقل سلیم به من می گوید که این راهی برای انجام آن نیست.
Tom is with Mary at the mall.	تام با مری در مرکز خرید است.
You are only young once. 	شما فقط یک بار جوان هستید.
Be a man and take over the world.	مرد باش و دنیا را به دست بگیر.
I enjoyed it	من از آن لذت می بردم
Let's see if we can speed up the process a bit.	بیایید ببینیم آیا می توانیم روند را کمی تسریع کنیم.
You felt repelled, didn't you?	احساس دفع کردی، نه؟
Tom is wearing his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را زده است.
If you eat so much, you will have a stomach ache	اگه اینقدر بخوری معده درد میکنی
Tom instructed Mary to do this.	تام به مری دستور داد این کار را انجام دهد.
Tom leaned against the ledge.	تام به طاقچه تکیه داد.
Tom did not seem to be worried about what would happen.	به نظر نمی رسید تام نگران این باشد که چه اتفاقی می افتد.
Tom scratched himself.	تام خودش را خاراند.
A confidential policy document was leaked to the newspapers.	یک سند سیاست محرمانه به روزنامه ها درز کرد.
You know I love you, don't you?	میدونی که دوستت دارم، نه؟
Tom is training Mary.	تام در حال آموزش مری است.
I did not even try to answer	حتی سعی نکردم جواب بدم
Tom is in his room with some friends.	تام با چند دوست در اتاقش است.
I can not get home.	من نمی توانم خودم را به خانه برسانم.
You probably do not need to do this.	احتمالاً نیازی به این کار نیست.
Another pack of sugar please	یه بسته شکر دیگه لطفا
Tom did not know where his pen was.	تام نمی دانست قلمش کجاست.
I'm still looking for Tom.	من هنوز به دنبال تام هستم.
Tom said he would give up.	تام گفت که این کار را رها می کند.
Tom won	تام برنده بود
I know Tom is not telling Mary he should do this today.	می دانم که تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
He is not kind to her	او با او مهربان نیست
Tom folded the blanket.	تام پتو را تا کرد.
Tom said he was happy to help.	تام گفت که از کمک کردن خوشحالم.
Tom suffers from multiple sclerosis.	تام مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است.
So do you want to clean your room or not?	خب میخوای اتاقتو تمیز کنی یا نه؟
I'm sure we will find something we can use.	من مطمئن هستم که ما چیزی را پیدا خواهیم کرد که بتوانیم استفاده کنیم.
Tom counts on your help.	تام روی کمک شما حساب می کند.
I will marry Maryam in October.	من مهرماه با مریم ازدواج می کنم.
Maryam has a lot of sexual attraction.	مریم جذابیت جنسی زیادی دارد.
Tom must stay in Australia.	تام باید در استرالیا می ماند.
It is clear that Tom does not understand.	واضح است که تام متوجه نمی شود.
Tom wanted you to think he was dead.	تام می خواست که فکر کنی او مرده است.
Well, why not just ask Tom?	خوب، چرا ما فقط از تام نپرسیم؟
Men are stupid about women, and I'm sure Tom is no exception.	مردان در مورد زنان احمق هستند و من مطمئن هستم که تام نیز از این قاعده مستثنی نیست.
Tom has a stiff neck.	تام گردن سفت دارد.
I think Tom has been asleep all afternoon.	فکر می کنم تام تمام بعدازظهر را خوابیده است.
I was not arrested	من دستگیر نشدم
Tom said he thinks he knows what needs to be done.	تام گفت که فکر می کند می داند چه کاری باید انجام شود.
Didn't you hear what I said?	نشنیدی چی گفتم؟
They took Tom to a detention center.	آنها تام را به بازداشتگاه حفاظتی برده اند.
Tom said he thought he would sleep until Mary got home.	تام گفت که فکر می‌کند تا زمانی که مری به خانه برسد، می‌خوابد.
Didn't Tom start like this?	آیا تام اینگونه شروع نکرد؟
Tom broke the glass, put his hand inside, opened the door, and got in the car.	تام شیشه در را شکست، دستش را به داخل برد، در را باز کرد و سوار ماشین شد.
I think Tom was the one who did it.	من فکر می کنم که تام کسی بود که این کار را کرد.
Is there anything you do not understand?	چیزی هست که نمیفهمی؟
He has not yet returned from the mountain.	او هنوز از کوه برنگشته است.
Tom made us coffee.	تام برای ما قهوه درست کرده است.
I still can not communicate with him	من هنوز نمیتونم باهاش ​​ارتباط برقرار کنم
Tom always does an amazing job.	تام همیشه کار شگفت انگیزی انجام می دهد.
Tom helped Mary move the furniture.	تام به مری کمک کرد تا اثاثیه را جابجا کند.
If Tom could be here, it would matter to Mary.	اگر تام می توانست اینجا باشد، برای مری اهمیت زیادی داشت.
I asked Maryam to dance with me.	از مریم خواستم با من برقصد.
Tom loves pasta.	تام ماکارونی را دوست دارد.
Have you seen this happen before?	آیا قبلاً این اتفاق را دیده اید؟
I lent him some money but he has not returned it yet.	مقداری پول به او قرض دادم اما هنوز آن را پس نداده است.
I will not be your car for you.	من ماشین شما را برای شما نمی شوم.
I'm glad I was able to serve	خوشحالم که تونستم در خدمت باشم
Do you have another hotel to offer?	آیا هتل دیگری دارید که پیشنهاد دهید؟
I do not think we should touch anything.	به نظر من نباید چیزی را لمس کنیم.
Do not be ashamed of who you are	از کسی که هستی خجالت نکش
The reason for Tom's anger was that I did not say anything.	دلیل عصبانیت تام این بود که من چیزی نگفتم.
Sorry for my work.	برای کارهایم متاسفم.
I did not know Tom would buy it.	نمی دانستم تام آن را می خرد.
Tom got there by taxi.	تام با تاکسی به آنجا رسید.
Tom risked his life.	تام جانش را به خطر انداخت.
My fingers are numb	انگشتام بی حس شده
If you can try to sleep.	اگر می توانید سعی کنید بخوابید.
Tom and Mary skated together.	تام و مری با هم رفتند اسکیت.
Have you ever been told that you are like others?	آیا تا به حال به شما گفته می شود که شبیه دیگران هستید؟
I do not know where Tom wants to eat.	من نمی دانم تام کجا می خواهد غذا بخورد.
I was not looking for Tom	من دنبال تام نبودم
You are not the only one who uses this computer.	شما تنها کسی نیستید که از این کامپیوتر استفاده می کنید.
Tom says he will not wait any longer.	تام می گوید که دیگر منتظر نخواهد ماند.
Tom wanted to go home.	تام می خواست به خانه برگردد.
This table I bought yesterday is very big.	این میز که دیروز خریدم خیلی بزرگه.
The baby was sleeping in the cradle.	بچه در گهواره خوابیده بود.
I think they are working now	فکر کنم الان دارن کار میکنن
I had a son who died in the war.	من یک پسر داشتم که در جنگ جان باخت.
Tom is not here to stay, is he?	تام اینجا نیست که بماند، نه؟
Two is not a fair fight.	دو در برابر یک مبارزه عادلانه ای نیست.
I'm still waiting to find out	من هنوز منتظرم تا بفهمم
I can not tell you how this happened.	من نمی توانم به شما بگویم که چگونه این اتفاق افتاد.
Who is your French teacher now?	الان معلم زبان فرانسه شما کیست؟
I took the orange juice.	آب پرتقال ها را گرفتم.
I was going out when the phone rang.	داشتم میرفتم بیرون که گوشی زنگ خورد.
How much do you think I can do busking?	به نظر شما چقدر می توانم busking درست کنم؟
You do not seem to be rich.	به نظر می رسد که شما ثروتمند نیستید.
I understand that Tom always does.	من می فهمم که تام همیشه این کار را می کند.
Tom and Mary were sitting in the back seat of the car.	تام و مری در صندلی عقب ماشین نشسته بودند.
What does Tom want to say to Mary?	تام می خواهد به مری چه بگوید؟
There is more to see.	چیزهای بیشتری برای دیدن وجود دارد.
Does Tom like bananas?	آیا تام موز دوست دارد؟
Tom does whatever we tell him to do.	تام هر کاری را که به او می گوییم انجام می دهد.
Tom is abroad.	تام در خارج از کشور است.
You are very disobedient	تو خیلی نافرمان هستی
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
This plate is not clean	این بشقاب تمیز نیست
We simply could not find anything.	ما به سادگی نتوانستیم چیزی پیدا کنیم.
I do not think Tom expected that from you.	فکر نمی‌کنم تام از تو انتظار چنین کاری را داشت.
Where can I buy bricks?	از کجا آجر بخرم؟
Tom knew what we needed.	تام فهمید که ما به چه چیزی نیاز داریم.
I can not believe that Tom did not want to do that.	من نمی توانم باور کنم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
If your plan fails, you are only to blame.	اگر نقشه تان موفق نشد، فقط خودتان را مقصر دارید.
Show us where you found Tom.	به ما نشان دهید که کجا تام را پیدا کردید.
Tom said he knew it was time to leave.	تام گفت که می‌دانست زمان رفتن فرا رسیده است.
I want a non-stop flight to Boston.	من یک پرواز بدون توقف به بوستون می خواهم.
I thought Tom said that Mary was from Australia.	فکر کردم تام گفته که مری اهل استرالیاست.
Tom is cute when he does.	تام وقتی این کار را می کند ناز است.
I think I know where to find Tom.	فکر می کنم می دانم تام را کجا پیدا کنم.
Tom gets angrier by the second.	تام ثانیه به ثانیه عصبانی تر می شود.
Tom was my boyfriend at the time.	در آن زمان تام دوست پسر من بود.
Tom lived longer than three wives.	تام از سه همسر بیشتر زندگی کرد.
We'm worried about you, Tom.	ما نگران تو هستیم، تام.
Did Tom say why he was not here yesterday?	آیا تام گفت چرا دیروز اینجا نبود؟
I told him to tell me the truth, but he shook his head.	به او گفتم حقیقت را به من بگو، اما او سرش را تکان داد.
Tom brought this	تام اینو آورد
Does Tom go to Australia often?	آیا تام اغلب به استرالیا می رود؟
Tom could not say what the problem was.	تام نمی توانست بگوید مشکل چیست.
Tom looks very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر می رسد.
I do not know if Tom will really be here tomorrow.	نمی دانم آیا تام واقعاً فردا اینجا خواهد بود؟
Didn't you wear it yesterday?	دیروز نپوشیدی؟
I'm looking for a band	دنبال باند می گردم
I thought Tom might stop by this afternoon.	من فکر کردم تام ممکن است تا امروز بعد از ظهر متوقف شود.
I do not have the patience to do this at the moment	فعلا حوصله انجام این کار را ندارم
I think you are the boss.	من فکر می کنم که شما رئیس هستید.
Tom will probably be back soon.	تام احتمالا به زودی خواهد آمد.
I think what Tom told you was wrong.	من فکر می کنم آنچه تام به شما گفت اشتباه بود.
Tom felt that his power was leaving him.	تام احساس کرد که قدرتش او را ترک می کند.
Tom is too busy today and can not do that.	تام امروز خیلی شلوغ است و نمی تواند این کار را انجام دهد.
You do a brilliant job	شما کار درخشانی انجام می دهید
I have a sore throat and a runny nose.	گلو درد و آبریزش بینی دارم.
The percentage of carbohydrates in animal cells is about 6%.	درصد کربوهیدرات ها در سلول های حیوانی تقریباً 6 درصد است.
Tom pulled the dog's tail.	تام دم سگ را کشید.
What kind of farm did you grow up on?	در چه نوع مزرعه ای بزرگ شدی؟
Do you really believe that Tom is crying?	واقعا باور داری که تام گریه کنه؟
Tom has never been afraid of anyone or anything.	تام هرگز از کسی یا چیزی نترسیده است.
Did you know that Tom did not agree to this?	آیا می دانستید که تام با این کار موافقت نکرد؟
Tom said Mary did not seem too worried.	تام گفت که به نظر نمی رسد مری خیلی نگران باشد.
It's been a long time since I've seen Tom so happy.	خیلی وقت بود که تام را اینقدر خوشحال ندیده بودم.
I did not know you already lived in Boston.	من نمی دانستم که شما قبلاً در بوستون زندگی می کنید.
How to balance work and personal life?	چگونه می توان بین کار و زندگی شخصی تعادل برقرار کرد؟
They painted their toenails.	ناخن های پایشان را رنگ کردند.
He likes to go back to his youth.	او دوست دارد به روزهای جوانی خود بازگردد.
Tom no longer wants us to do that.	تام دیگر نمی خواهد ما این کار را انجام دهیم.
You are very wrong	خیلی اشتباه میکنی
Tom left the gate open and his dog ran away.	تام دروازه را باز گذاشت و سگش فرار کرد.
Tom is very young.	تام خیلی جوان است.
Tom is bad in French.	تام در زبان فرانسه بد است.
Tom made many mistakes.	تام اشتباهات زیادی مرتکب شد.
Tom buys and sells old books.	تام کتاب‌های قدیمی را می‌خرد و می‌فروشد.
There is nothing you can do about it right now.	اکنون نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید.
Tom plays the xylophone.	تام زیلوفون می نوازد.
What do those markings mean?	آن علامت گذاری ها به چه معناست؟
I'm not that drunk	من آنقدر مست نیستم
I'm starving	دارم از گرسنگی میمیرم
How can we make sure that bigger is really better for everyone?	چگونه می توانیم مطمئن شویم که بزرگتر واقعا برای همه بهتر است؟
Tom said he was so tired he could not move forward.	تام گفت که او آنقدر خسته است که نمی تواند جلوتر برود.
Tom and Mary both have little friends.	تام و مری هر دو دوستان کمی دارند.
I'm not the one who sold it to Tom.	من کسی نیستم که آن را به تام فروخت.
Tom says he has no health insurance.	تام می گوید که او بیمه درمانی ندارد.
Tom was the only one who did not want to do that.	تام تنها کسی بود که نمی‌خواست این کار را بکند.
I am quite serious.	من کاملا جدی هستم.
We are all wrong	همه ما اشتباه کرده ایم
Tom says this will never happen.	تام می گوید این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
I took two aspirins for my headache.	برای سردردم دو عدد آسپرین خوردم.
I saw Tom stealing an apple from one of your trees.	من تام را دیدم که از یکی از درختان شما سیب می دزدد.
Tom told Mary he wanted to get married immediately.	تام به مری گفت که می خواهد فورا ازدواج کند.
Tom said he had to go somewhere.	تام گفت که باید به جایی برود.
He said the same thing the first time I saw him.	او از اولین باری که او را دیدم همین حرف ها را می زد.
We may need to be in Boston for a few weeks.	شاید لازم باشد چند هفته در بوستون باشیم.
I can tell Tom was just bluffing.	می توانم بگویم تام فقط بلوف می زد.
Tom does not think coping with Mary is difficult.	تام فکر نمی کند کنار آمدن با مری کار سختی باشد.
This is the only thing that has come to my mind.	این تنها چیزی است که به ذهنم رسیده است.
I do not have them yet.	من هنوز آنها را ندارم.
After removing the sample, place a cotton swab in the test tube and label the patient's name on it.	پس از برداشتن نمونه، سواب پنبه ای را در لوله آزمایش قرار دهید و نام بیمار را روی آن برچسب بزنید.
Tom looks really good.	به نظر می رسد تام واقعاً خوب است.
This is no longer an issue	این دیگر مسئله ای نیست
I did not visit anyone last week.	هفته گذشته به کسی سر نزدم.
I did not think Tom would do it alone.	من فکر نمی کردم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom finished eating before Mary could get home.	تام قبل از اینکه مری به خانه برسد غذا خوردن را تمام کرد.
Tom was walking home alone at night when he was abducted.	تام شب به تنهایی به خانه راه می رفت که او را دزدیدند.
I think Tom did not forget to buy the tickets.	فکر می کنم که تام فراموش نکرده است که بلیط ها را بخرد.
Tom is nowhere to be seen.	تام هیچ جا دیده نمی شود.
I did not know if I could do it.	نمی دانستم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
I do not want this to happen again.	من نمی خواهم این اتفاق دوباره بیفتد.
The reason he has to resign from his job is that he does not equal it.	دلیل اینکه او باید از شغل خود استعفا دهد این است که با آن برابری نمی کند.
Tom said Mary refused to do so.	تام گفت مری حاضر به انجام این کار نیست.
Tom brought us a present.	تام برای ما هدیه آورد.
If you studied harder, you could get better grades.	اگر سخت تر درس می خواندید، می توانستید نمرات بهتری بگیرید.
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را انجام ندهد.
I'm assuming you're not interested in playing tennis with us this afternoon.	من فرض می کنم که شما علاقه ای به بازی تنیس با ما امروز بعدازظهر ندارید.
Tom is coming to Boston, right?	تام به بوستون می آید، نه؟
Tom is going to take care of our kids tonight.	تام قرار است امشب از بچه های ما نگهداری کند.
Tom did not want me to go to Australia with him.	تام نمی خواست من با او به استرالیا بروم.
Do not judge me	من رو قضاوت نکن
You never went to Paris, did you?	شما هرگز به پاریس نرفته اید، نه؟
Tom and Mary left Boston at the end of October.	تام و مری در پایان اکتبر بوستون را ترک کردند.
Tom is unlikely to do so tomorrow.	تام بعید است فردا این کار را انجام دهد.
The first question we need to ask is whether there was a cultural barrier between those groups?	اولین سوالی که باید مطرح کنیم این است که آیا یک مانع فرهنگی بین آن گروه ها وجود داشته است؟
The nurse hit a blood vessel.	پرستار با رگ خونی برخورد کرد.
That's what I know.	این چیزی است که من می دانم.
It will probably not be difficult to get along with Tom.	به احتمال زیاد کنار آمدن با تام سخت نخواهد بود.
Tom did everything he could for his children.	تام هر کاری که می توانست برای فرزندانش انجام داد.
If you want to sit down, you can sit here.	اگر می خواهید بنشینید، می توانید اینجا بنشینید.
I need to talk to Tom right away.	من باید فوری با تام صحبت کنم.
Tom actually tried to do that.	تام در واقع سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom asks us to do this today.	تام از ما می خواهد که امروز این کار را انجام دهیم.
"Who wrote this report?" 	"چه کسی این گزارش را نوشته است؟"
"Tom did."	"تام انجام داد."
I think I know what is needed.	فکر می کنم می دانم چه چیزی لازم است.
I told Tom to buzz.	به تام گفتم وزوز کند.
We have to defrost our refrigerator.	ما باید یخچال خود را یخ زدایی کنیم.
Tom can manage it.	تام می تواند آن را مدیریت کند.
I'm tired today	امروز خسته ام
Let's take a moment to figure out what really happened.	بیایید یک لحظه وقت بگذاریم تا بفهمیم واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
Each recycled aluminum canister stores enough energy to power the TV for three hours.	هر قوطی آلومینیومی بازیافتی انرژی کافی برای تامین انرژی تلویزیون به مدت سه ساعت را ذخیره می کند.
I examined my teeth at the dentist.	دندان هایم را در دندانپزشکی معاینه کردم.
Tom just rubs me wrong.	تام فقط من را اشتباه می مالد.
Mary can no longer have children.	مریم دیگر نمی تواند بچه دار شود.
Tom did not want to take such a big risk.	تام نمی خواست چنین ریسک بزرگی بکند.
Do you know Tom and Mary?	تام و مری را می شناسید؟
Tom was sitting at the table with Mary.	تام با مری پشت میز نشسته بود.
One morning I woke up and realized that all the banknotes in my bag had been turned into 2,000 yen banknotes.	یک روز صبح از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که تمام اسکناس های کیف من تبدیل به اسکناس های دو هزار ینی شده است.
Tom said Mary intended to do so.	تام گفت که مری قصد انجام این کار را داشت.
Don't ask who	نپرس کیه
Tom told Mary he could come any day except Monday.	تام به مری گفت که می تواند هر روزی به جز دوشنبه بیاید.
I think I have to do something to help Tom.	فکر می کنم باید کاری کنم تا به تام کمک کنم.
Tom knew I was joking.	تام می دانست که من دارم طعنه می زنم.
Tom thinks he is very good at guitar.	تام فکر می کند که در گیتار بسیار خوب است.
I persuaded Tom to quit smoking.	من تام را متقاعد کردم که سیگار را ترک کند.
I told Tom that everything would be fine.	به تام گفتم که همه چیز درست می شود.
Tom helped Mary do her homework.	تام به مری کمک کرد تا تکالیفش را انجام دهد.
I do not know if Tom is sarcastic?	من نمی دانم که آیا تام طعنه آمیز است؟
Tom attributes his success to luck.	تام موفقیت خود را به شانس نسبت می دهد.
Cycling without brakes is a very stupid thing to do.	دوچرخه سواری که ترمز ندارد کار بسیار احمقانه ای است.
It did not even occur to me.	حتی به ذهنم نرسید.
What is the prognosis?	پیش آگهی چیست؟
Tom told me he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
You know Tom wants to help.	شما می دانید که تام می خواهد کمک کند.
Tom probably doesn't know he's not going to do it anymore.	تام احتمالاً نمی داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
Do you have a buyer for these?	آیا خریدار برای اینها دارید؟
Tom knows he has betrayed.	تام می داند که خیانت کرده است.
How much did it cost to send Tom to boarding school?	ارسال تام به مدرسه شبانه روزی چقدر هزینه داشتید؟
Tom is the one who took care of it.	تام کسی است که از آن مراقبت کرده است.
You knew I did not want to do this.	تو می دانستی که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I hope neither Tom nor Mary do that.	امیدوارم نه تام و نه مری این کار را نکنند.
Tom took the money	تام پول گرفت
Tom continued to walk despite being tired.	تام با وجود اینکه خسته بود به راه رفتن ادامه داد.
I did not understand that you are tired	نفهمیدم خسته شدی
It is like eating wild mushrooms collected by a stranger who claims to know which mushrooms are poisonous and which are not.	این شبیه خوردن قارچ های وحشی است که توسط یک غریبه جمع آوری شده است و ادعا می کند که می داند کدام قارچ سمی است و کدام نه.
Tom was named Officer of the Year.	تام به عنوان افسر سال انتخاب شد.
Tom is not the only one sitting on the ground.	تام تنها کسی نیست که روی زمین نشسته است.
I do not think any of them are what I need.	فکر نمی‌کنم هیچکدام از آن‌ها چیزی باشد که من نیاز دارم.
Tom lives in a slum.	تام در یک محله فقیر نشین زندگی می کند.
Tom was really quiet.	تام واقعا ساکت بود.
I do not even like you	من حتی تو را دوست ندارم
When you have finished reading that book, can you lend it to me?	وقتی خواندن آن کتاب را تمام کردید، می توانید آن را به من امانت دهید؟
I thought you said you were willing to do it.	من فکر کردم که شما گفتید که حاضرید این کار را انجام دهید.
Why didn't you tell Tom we were just friends?	چرا به تام نگفتی ما فقط دوستیم؟
Tom realized that everyone needed a break.	تام فهمید که همه به استراحت نیاز دارند.
I heard he was dead	شنیدم که مرده
If I could do this for you, I would.	اگر می توانستم این کار را برای شما انجام دهم، انجام می دادم.
Tom does not eat it.	تام آن را نمی خورد.
I can not be here myself.	من نمی توانم خودم اینجا باشم.
You seem to have made significant progress since the last time I saw you.	به نظر می رسد از آخرین باری که شما را دیدم پیشرفت قابل توجهی داشته اید.
Just promise me you're not doing anything stupid.	فقط به من قول بده که هیچ کار احمقانه ای انجام نمی دهی.
I want to live here for the rest of my life.	من می خواهم تا آخر عمرم اینجا زندگی کنم.
How many textbooks did you have to buy this semester?	برای خرید این ترم چند کتاب درسی داشتید؟
There is a gap in this bowl.	یک شکاف در این کاسه وجود دارد.
You should not have done it	تو نباید انجامش میدادی
Tom will buy a computer with a 30% discount from the list price.	تام یک کامپیوتر را با سی درصد تخفیف از قیمت لیست خرید.
As soon as he reached Matsuyama, he called his uncle.	به محض اینکه به ماتسویاما رسید، عمویش را صدا کرد.
At first I was not sure where to go.	اولش مطمئن نبودم کجا برم.
Don't you think I'm right?	فکر نمیکنی من درست میگم؟
I really have no idea about that	واقعا نظری در موردش ندارم
Doing this alone would probably be smart.	انجام این کار به تنهایی احتمالاً هوشمندانه خواهد بود.
I think you are proud.	من فکر میکنم شما مغرورید.
Tom said he was tempted to do so.	تام گفت که وسوسه می شود این کار را انجام دهد.
Despite everything, Tom began to calm down.	با وجود همه چیز، تام شروع به آرامش کرد.
Do not let Tom stay here.	اجازه نده تام اینجا بماند.
Tom thinks Mary might find a job at that company.	تام فکر می کند که ممکن است مری در آن شرکت شغلی پیدا کند.
This is not the answer	این جواب نیست
Tom hurried out of his office.	تام با عجله دفترش را ترک کرد.
You're a construction worker, aren't you?	شما یک کارگر ساختمانی هستید، نه؟
Take a quick look outside!	سریع بیرون را نگاه کن!
Tom is handsome	تام خوش قیافه است
Tom will do whatever it takes to win.	تام برای برنده شدن هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom does not have the necessary conditions for this.	تام شرایط لازم برای این کار را ندارد.
Did Tom see us?	آیا تام ما را دید؟
Tom is not sure he wants to get involved.	تام مطمئن نیست که بخواهد درگیر شود.
What is that building?	آن ساختمان چیست؟
I want you all to know that I will never change.	من می خواهم همه شما بدانید که من هرگز تغییر نخواهم کرد.
I'm not going to the cinema tonight.	حوصله ندارم امشب به سینما بروم.
I do not know who Tom's father is.	من نمی دانم پدر تام کیست.
I will stay in Boston.	من در بوستون خواهم ماند.
Tom accidentally knocked the water bottle.	تام به طور تصادفی بطری آب را کوبید.
What is your favorite lipstick brand?	مارک رژ لب مورد علاقه شما چیست؟
I deceived Tom again.	من دوباره تام را فریب دادم.
Tom will probably be arrested, right?	تام احتمالا دستگیر می شود، اینطور نیست؟
Tom and Mary both speak French fluently.	تام و مری هر دو به راحتی فرانسوی صحبت می کنند.
Is Tom still working in Australia?	آیا تام هنوز در استرالیا کار می کند؟
Tom is a real scientist.	تام یک دانشمند واقعی است.
I'm not used to it yet.	من هنوز به این کار عادت نکرده ام.
Tom is pathetic.	تام رقت انگیز است.
I have to mention Tom.	باید به تام اشاره کنم.
Stay here. 	تو این جا بمان.
I'm going to find Tom	من برم تام رو پیدا کنم
I doubt Tom will be faster than Mary at doing this.	من شک دارم که آیا تام در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
I want to interview Tom.	من می خواهم با تام مصاحبه کنم.
All I knew was that you would always be there for me.	من فقط این را بدیهی می دانستم که شما همیشه در کنار من خواهید بود.
I'm here to help you.	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم.
Some want to amend the constitution.	عده ای می خواهند قانون اساسی را اصلاح کنند.
I tried to call Tom.	من سعی کردم با تام تماس بگیرم.
I hope you can understand why I want to do this.	امیدوارم بتوانید درک کنید که چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom never liked his job.	تام هرگز شغلش را دوست نداشت.
I sing with Tom France three times a week.	من سه بار در هفته با تام فرانسه می خوانم.
My French teacher told me I had to rewrite my article.	معلم فرانسه ام به من گفت که باید مقاله ام را بازنویسی کنم.
I doubt Tom will ever be willing to do that.	من شک دارم که تام هرگز حاضر به انجام این کار نخواهد شد.
Tom was angry, and so was Mary.	تام عصبانی بود، مری هم همینطور.
Tom is a new student here.	تام یک دانشجوی جدید اینجاست.
Do not worry too much about this.	زیاد نگران این موضوع نباش.
Tom did not expect any help from Mary.	تام از مری انتظار کمکی نداشت.
I did not think Tom would do this for us.	من فکر نمی کردم که تام این کار را برای ما انجام دهد.
Didn't I tell you to go?	مگه نگفتم برو؟
Tom will probably have to tell Mary that he wants to know.	تام احتمالا باید به مری بگوید که او می خواهد بداند.
Tom can not be easily deceived.	تام را به این راحتی نمی توان فریب داد.
The doctor advised her to stop drinking.	دکتر به او توصیه کرد که نوشیدن را کاهش دهد.
Please refer to paragraph ten.	لطفا به بند ده مراجعه کنید.
Tom and Mary met in Boston.	تام و مری یکدیگر را در بوستون ملاقات کردند.
I want you to look good on Tom.	می خواهم به تام خوب نگاه کنی.
You Are Not Alone Tom	تو تنها نیستی تام
I did not realize until I was thirteen that I had been adopted.	من تا سیزده سالگی متوجه نشدم که به فرزندی پذیرفته شده ام.
The jump did not allow Tom and his friends to enter.	جست و خیز اجازه نداد تام و دوستانش وارد شوند.
To be honest, I lost your pen.	راستش را بخواهم قلم تو را گم کرده ام.
I never guessed it.	من هرگز آن را حدس نمی زدم.
Tom would go to Boston if he could.	تام اگر می توانست به بوستون می رفت.
Tom hoped we would do it for him.	تام امیدوار بود که ما این کار را برای او انجام دهیم.
Do you like oysters?	آیا صدف دوست دارید؟
I try to help Tom, but he will not let me.	من سعی می کنم به تام کمک کنم، اما او به من اجازه نمی دهد.
This is what I told you would happen.	این همان چیزی است که به شما می گفتم اتفاق خواهد افتاد.
I'm glad to hear that Tom is getting better.	من خوشحالم که می شنوم که تام در حال بهتر شدن است.
I told Tom I would not do this.	به تام گفتم این کار را نمی کنم.
The photos are the same	عکسها هم همینطور
You can't talk to Tom like that.	شما نمی توانید با تام اینطور صحبت کنید.
We want another bottle of wine.	ما یک بطری شراب دیگر می خواهیم.
He came to London via Siberia.	او از راه سیبری به لندن آمد.
I do not know how this game is done, but watching it is fun.	من نمی دانم این بازی چگونه انجام می شود، اما تماشای آن سرگرم کننده است.
Do you want to go to church with me?	آیا می خواهید با من به کلیسا بروید؟
Are you telling me that Tom does not know French?	آیا به من می گویید که تام فرانسوی نمی داند؟
I thought Tom could not do it without help.	فکر می کردم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why don't you ask me?	چرا از من نمی پرسی؟
I bought this shirt from that store.	من این پیراهن را از آن فروشگاه خریدم.
It's clear to me that Tom does not want to be here.	برای من واضح است که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Tom could not convince Mary.	تام نتوانست مری را متقاعد کند.
Many people came to the concert.	افراد زیادی به کنسرت آمدند.
I expect Tom to help us.	من انتظار دارم تام به ما کمک کند.
I do not want to be the last to do so.	من نمی خواهم آخرین کسی باشم که این کار را انجام می دهد.
Tom cried involuntarily.	تام بی اختیار گریه می کرد.
It has always been easy to get along with you.	همیشه کنار آمدن با شما آسان بوده است.
Tom eats in class with his classmates.	تام در کلاس با همکلاسی هایش غذا می خورد.
Tom said he wanted to go to Australia to see Mary.	تام گفت که می خواهد برای دیدن مری به استرالیا برود.
Tom and Mary are younger than me.	تام و مری از من کوچکتر هستند.
Tom was the one who introduced me to Mary.	تام کسی بود که مری را به من معرفی کرد.
Why does he not watch movies with me anymore?	چرا او دیگر با من فیلم نمی بیند؟
I'm done here.	من در اینجا تمام شده است.
Tom should have been warned	تام باید اخطار می گرفت
I have a backup plan in case something goes wrong.	من یک طرح پشتیبان دارم در صورتی که مشکلی پیش بیاید.
Tom was very embarrassed to do that.	تام از انجام این کار خیلی خجالت می کشید.
Tom has a good understanding of the problem.	تام درک خوبی از مشکل دارد.
You are right about that.	در مورد آن حق با شماست.
I am almost never home	من تقریبا هیچ وقت خونه نیستم
Did you know that Tom is going to be in Australia this week?	آیا نمی دانستید که تام قرار است این هفته در استرالیا باشد؟
Tom wants to get drunk.	تام می خواهد مست شود.
Dad, will you let me borrow the car?	بابا اجازه میدی ماشین رو قرض بگیرم؟
Can I call you Tom?	می توانم شما را تام صدا کنم؟
Tom said he prefers to come next week.	تام گفت ترجیح می دهد هفته آینده بیاید.
Tom is an ordinary teenage boy.	تام یک پسر نوجوان معمولی است.
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
This raises interesting questions.	این سؤالات جالبی را ایجاد می کند.
I think you have to make it clear to Tom that you do not have to do this.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I do not abuse Tom.	من از تام سوء استفاده نمی کنم.
Tom did not seem to be so busy.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها شلوغ باشد.
You're going to wait, right?	قراره صبر کنی، درسته؟
Tom had a right to be angry.	تام حق داشت عصبانی باشد.
Tom suffers from a neurological disorder.	تام از یک اختلال عصبی رنج می برد.
I do not think Tom knows how long the meeting will last.	فکر نمی‌کنم تام بداند جلسه چقدر طول خواهد کشید.
Tom said he was hungry.	تام گفت که گرسنه است.
Water skiing is something I really enjoy doing.	اسکی روی آب چیزی است که من واقعا از انجام آن لذت می برم.
The printer is stuck.	چاپگر گیر کرده است.
We really do not have a plan	ما واقعا برنامه ای نداریم
I think Tom is lovely.	من فکر می کنم که تام دوست داشتنی است.
Tom does not think Mary is interested.	تام فکر نمی کند که مری علاقه مند باشد.
This is a very big store, isn't it?	این یک فروشگاه بسیار بزرگ است، اینطور نیست؟
I was completely unhappy	من کاملا ناراضی بودم
Tom called a locksmith.	تام یک قفل ساز را صدا کرد.
A seam is open on the blanket.	یک درز روی پتو باز شده است.
Over the years, Tom has bought a lot of jewelry for Mary.	در طول سال ها، تام جواهرات زیادی برای مری خریده است.
Tom thanked Mary for her help.	تام از کمک مری تشکر کرد.
Tom said he could do it.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom knew he could not make everyone happy.	تام می دانست که نمی تواند همه را خوشحال کند.
The Internet has not exactly enlightened the world.	اینترنت دقیقاً جهان را روشن نکرده است.
The fire spread to the fuel tanks.	آتش به مخازن سوخت سرایت کرد.
If you have a problem with that, I suggest you talk to Tom about it.	اگر مشکلی با آن دارید، پیشنهاد می کنم با تام در مورد آن صحبت کنید.
Tom got angry because I was not doing what he asked me to do.	تام عصبانی شد چون کاری را که او از من خواسته بود انجام نمی دادم.
Tom left after lunch.	تام بعد از ناهار رفت.
This was not an isolated problem.	این یک مشکل منفرد نبود.
I just want you to know that you can depend on me.	فقط می خواهم بدانی که می توانی به من وابسته شوی.
Why should Tom go?	چرا تام باید برود؟
This is what you wanted all along, right?	این همان چیزی است که در تمام مدت می خواستی، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was disappointed.	تام فکر کرد که مری ناامید است.
Tom and Mary's children are all teenagers.	بچه های تام و مری همگی نوجوان هستند.
Tom is going to Australia next week.	تام هفته آینده به استرالیا می رود.
Maybe Tom knows why Mary doesn't need to do this.	شاید تام بداند که چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said he did not know why Mary went to Australia.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری به استرالیا رفت.
You should not shout	تو نباید داد بزنی
Tom said he did not know Mary's reasons for doing so.	تام گفت که نمی‌دانست دلایل مری برای این کار چیست.
I do not think there will be a problem	فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد
Tom opened the door for Mary.	تام در را برای مری باز کرد.
Tom died at 2:30 this morning.	تام امروز صبح ساعت 2:30 درگذشت.
Tom and Mary were evacuated by helicopter.	تام و مری با هلیکوپتر تخلیه شدند.
Tom's garden is really small.	باغ تام واقعا کوچک است.
A collusion is underway	یک تبانی در جریان است
His suitors were all looking for his money.	خواستگارانش همه دنبال پولش بودند.
Everyone thinks Tom is on vacation.	همه فکر می کنند که تام در تعطیلات است.
Tom has subconsciously broken several hearts.	تام ناخودآگاه چند قلب را شکسته است.
Take care of the baby for a while.	برای مدتی مراقب کودک باشید.
It's not my fault you got into the discussion	تقصیر من نیست که وارد بحث شدی
They are weak	اونا ضعیفن
Not everything happened that way.	همه چیز به این شکل اتفاق نیفتاد.
I'm not willing to rest.	من حاضر نیستم آرام بگیرم.
This is a problem for which we have no answer.	این مشکلی است که ما هیچ پاسخی برای آن نداریم.
You need to read between the lines to make the most of everything.	باید بین سطرها بخوانید تا از هر چیزی نهایت استفاده را ببرید.
How many projects have you and Tom worked on together?	شما و تام روی چند پروژه با هم کار کرده اید؟
Tom said he was a tickle.	تام گفت که او غلغلک است.
Tom loves to write.	تام دوست دارد بنویسد.
Give me a minute with Tom.	یک دقیقه با تام به من فرصت بده.
The hour increases by five minutes a day.	ساعت در روز پنج دقیقه افزایش می یابد.
I confessed that I was the one who did it.	من اعتراف کردم که من کسی بودم که این کار را کرده بودم.
Young people sang local songs.	جوان ها آهنگ های محلی می خواندند.
I'm the only one who can do that.	من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
If you break the law, you will be punished.	اگر قانون را زیر پا بگذارید مجازات خواهید شد.
I'm worried because I think there 's a chance Tom will be hurt.	من نگران هستم زیرا فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام آسیب ببیند.
That's the real reason for Tom's escape, isn't it?	این دلیل واقعی فرار تام از خانه است، اینطور نیست؟
Tom said he thinks the economy is in bad shape.	تام گفت که فکر می کند اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد.
I only know that if I do not take this medicine every day, I will die.	فقط می دانم که اگر هر روز این دارو را مصرف نکنم، می میرم.
I know Tom does not play the trombone well with the esophagus.	من می دانم که تام ترومبون را به خوبی مری نمی نوازد.
I know what 's there	میدونم اونجا چیه
I did this less than an hour ago.	من فقط کمتر از یک ساعت پیش این کار را کردم.
Tom came to us last spring for a few days.	تام بهار گذشته برای چند روز پیش ما آمد.
Thank you for inviting me to the party.	ممنون که من را به مهمانی دعوت کردید.
Tom is not as short as me.	تام به اندازه من کوتاه نیست.
Tom fainted on the floor.	تام روی زمین بیهوش شد.
Tom is so smart he can't do anything stupid.	تام آنقدر باهوش است که نمی تواند کاری احمقانه انجام دهد.
I know Tom is interested in doing this with us.	می دانم که تام علاقه مند است این کار را با ما انجام دهد.
I do not know who you want to meet.	من نمی دانم با چه کسی می خواهید ملاقات کنید.
Who is the person who was with Tom?	اون کسی که با تام بود کیه؟
We are going to see Tom next Monday.	دوشنبه آینده به دیدار تام می رویم.
Tom found Mary's story interesting.	تام داستان مری را جالب دید.
It was raining.	باران داشت می بارید.
I do not want to meet Tom again.	من نمی خواهم دوباره با تام ملاقات کنم.
I think Tom really hates you.	من فکر می کنم که تام واقعا از شما متنفر است.
Tom and Mary were just sitting and drinking coffee.	تام و مری فقط نشسته بودند و قهوه می نوشیدند.
I've done it before.	من قبلا آن را انجام داده ام.
A long vacation restores his health.	تعطیلات طولانی سلامتی را به او باز می گرداند.
I like to bother Tom.	من دوست دارم تام را اذیت کنم.
This is exactly what we did.	این دقیقاً همان کاری است که ما انجام دادیم.
You do not remember.	شما به یاد نمی آورید.
Tom does not know what hit him.	تام نمی داند چه چیزی به او ضربه زده است.
What was Tom in Australia for?	تام در استرالیا برای چه بود؟
Tom has a maid.	تام یک خدمتکار دارد.
I do not know how many cousins ​​Tom has.	من نمی دانم تام چند پسر عمو دارد.
Tom is one of the most beloved boys in our class.	تام یکی از محبوب ترین پسرهای کلاس ماست.
Tom was silent for a while.	تام مدتی ساکت ماند.
This time is not enough	این زمان کافی نیست
I'm convinced Tom is innocent.	من متقاعد شده ام که تام بی گناه است.
Not annoying?	آزاردهنده نیست؟
Have you not finished eating yet?	هنوز غذا خوردنت تموم نشده؟
I often do not do this in the evening.	من اغلب این کار را در عصر انجام نمی دهم.
I feel kind of dizzy	یه جورایی احساس سرگیجه دارم
Tom did not want to be a stuntman.	تام نمی خواست بدلکار شود.
Tom forgot his umbrella.	تام چترش را فراموش کرد.
Tom could not tell me what I really wanted to know.	تام نمی توانست آنچه را که واقعاً می خواستم بدانم به من بگوید.
Tom has more money than he can afford to buy what he needs.	تام بیش از آنقدر پول دارد که بتواند آنچه را که نیاز دارد بخرد.
It's time to end this party, isn't it?	زمان آن فرا رسیده است که این مهمانی را به پایان برسانیم، اینطور نیست؟
Do not be afraid.	تام نترسید.
I can not do much.	من نمی توانم کار زیادی انجام دهم.
He is an absolute angel.	او یک فرشته مطلق است.
Tom knew Mary did not know John and Alice were going to divorce.	تام می دانست که مری نمی دانست که جان و آلیس قصد طلاق دارند.
It was not so cold	آنقدرها هم سرد نبود
Tom is more opportunistic.	تام بیشتر فرصت طلب است.
This is the first time Tom has complained about the smell.	این اولین بار است که تام از بو شکایت می کند.
This is what my mother told me	اینو مامانم بهم گفت
Tom had no plans	تام برنامه ای نداشت
Tom does nothing.	تام هیچ کاری نمی کند.
Tom opened the piece of paper.	تام تکه کاغذ را باز کرد.
We congratulated Maryam on her engagement.	نامزدی مریم را تبریک گفتیم.
No one wanted to nurse Tom.	هیچ کس نمی خواست از تام پرستاری کند.
Maybe Tom is crying right now.	شاید تام در حال حاضر گریه می کند.
I bought this painting at an auction.	من این نقاشی را در یک حراجی خریدم.
Why do you add so much sugar to your coffee?	چرا اینقدر در قهوه خود شکر می ریزید؟
You have deleted something	شما چیزی را حذف کرده اید
Tom told Mary he did not like the scarf, so he got rid of it.	تام به مری گفت که روسری او را دوست ندارد، بنابراین او از شر آن خلاص شد.
Tom has made a number of enemies.	تام تعدادی دشمن ساخته است.
I will probably do this tomorrow afternoon.	احتمالاً فردا بعدازظهر این کار را انجام خواهم داد.
Tom is kind of fat, isn't he?	تام یک جورهایی چاق است، اینطور نیست؟
Tom always blames Mary for everything.	تام همیشه مری را برای همه چیز مقصر می داند.
Tom's mother is a housewife.	مادر تام خانه دار است.
I have never been on a boat.	من هرگز سوار قایق نشده ام.
I have reviewed your books.	من کتاب های شما را بررسی کرده ام.
Tom and I both do this.	من و تام هر دو این کار را می کنیم.
You are not on time	تو به موقع نیستی
It is said that he studied law in his youth.	می گویند در جوانی حقوق خوانده است.
I did not want to go myself	نمیخواستم خودم برم
Tom did it on purpose.	تام عمدا این کار را کرده است.
Tom is coming to dinner this evening.	تام امروز عصر برای شام می آید.
I could not bear to talk to Tom.	حوصله حرف زدن با تام را نداشتم.
I can not see in this light.	من نمی توانم در این نور ببینم.
Tom should not tell Mary that he wants to quit his job.	تام نباید به مری بگوید که می خواهد کارش را رها کند.
Didn't Tom promise not to do it again?	آیا تام قول نداد که دیگر این کار را انجام ندهد؟
We had to change our plans because we did not have enough money.	ما مجبور شدیم برنامه هایمان را تغییر دهیم زیرا پول کافی نداشتیم.
I do not see it that way.	من آن را اینطور نمی بینم.
When I first returned to Boston, I was really lonely.	وقتی برای اولین بار به بوستون برگشتم، واقعاً تنها بودم.
What do you think Tom wants to do?	فکر می کنید تام می خواهد چه کار کند؟
Tom sat in front of the fireplace.	تام جلوی شومینه نشست.
I just want to know what I did wrong.	من فقط می خواهم بدانم چه اشتباهی کردم.
Tom seems to have forgotten to comb his hair.	به نظر می رسد تام فراموش کرده موهایش را شانه کند.
I think both Tom and Mary should do that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
Tom closed the door when he left the room.	تام وقتی از اتاق خارج شد در را بست.
Tom says he does not blame us.	تام می گوید که ما را سرزنش نمی کند.
Who told you that Tom has been arrested?	چه کسی به شما گفت تام دستگیر شده است؟
I can not say enough good things about Tom.	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای خوب در مورد تام بگویم.
The food is very cold	غذا خیلی سرده
Why was Tom imitating me?	چرا تام از من تقلید می کرد؟
She is my husband.	او شوهر من است.
Tom is laughing	تام داره میخنده
The fire started in Tom's room.	آتش در اتاق تام شروع شد.
Tom can not help you, but Mary can.	تام نمی تواند به شما کمک کند، اما مری می تواند.
Tom seems to be complaining about everything Mary does.	به نظر می رسد تام از هر کاری که مری انجام می دهد شاکی است.
I told Tom he needed to work harder.	به تام گفتم باید بیشتر کار کند.
Taste the soup to see if it needs more garlic.	سوپ را بچشید تا ببینید آیا به سیر بیشتری نیاز دارد یا خیر.
I do not like working in the garden.	من دوست ندارم در باغ کار کنم.
Tom is not dead, he is alive and kicking.	تام نمرده او زنده است و لگد می زند.
Tom looks excited.	به نظر می رسد تام هیجان زده است.
Tom will probably never do it again.	تام به احتمال زیاد هرگز این کار را دوباره انجام نخواهد داد.
By the time we got home, the sun had set completely.	وقتی به خانه رسیدیم، خورشید کاملاً غروب کرده بود.
Tom said he would not do anything about it.	تام گفت که در این مورد کاری انجام نخواهد داد.
I thought maybe you could tell me how to do this.	فکر کردم شاید بتوانید به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
Do you think Tom might be annoyed?	آیا فکر می کنید تام ممکن است اذیت شود؟
Sorry you did not get a chance to meet Tom.	متاسفم که فرصتی برای ملاقات تام پیدا نکردی.
I think I can do something about it.	من فکر می کنم که می توانم کاری در مورد آن انجام دهم.
Tom said this was not what he should have done.	تام گفت این چیزی نیست که او باید انجام می داد.
Something must have happened in Boston. 	حتماً اتفاقی در بوستون افتاده است.
Tom looks really depressed.	تام واقعا افسرده به نظر می رسد.
If for some reason this happens, what do you do?	اگر به دلایلی این اتفاق بیفتد، چه کار می کنید؟
Tom sat on a rock.	تام روی سنگی نشست.
Tom works for a master's degree in engineering.	تام برای گرفتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کار می کند.
Tom gives me money under the table.	تام زیر میز به من پول می دهد.
Did you celebrate Tom's birthday with him?	تولد تام را با او جشن گرفتی؟
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
Is Tom the one who taught you to drive?	آیا تام کسی است که به شما رانندگی یاد داده است؟
The storm was over by morning.	تا صبح طوفان تمام شد.
I do not remember my name	اسمت رو یادم نمیاد
I know you have a problem	میدونم تو مشکل داری
I did not think Tom was fair.	من فکر نمی کردم که تام منصف باشد.
How often do you eat foods you do not like?	هر چند وقت یک بار غذاهایی را که دوست ندارید می خورید؟
I guess Tom is not telling Mary he should do this today.	من فکر می کنم تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
This is not a chair	این یک صندلی نیست
Glad we finished soon	خوشحالم که زود تموم کردیم
Tom gives us time to consider his proposal.	تام به ما زمان می دهد تا پیشنهاد او را بررسی کنیم.
I learned a lot from you.	من چیزهای زیادی از شما یاد گرفتم.
I just met Tom.	من تازه تام را ملاقات کردم.
I knew Tom had to do it himself.	می دانستم که تام باید خودش این کار را انجام دهد.
My brother and I made this sledge ourselves.	من و برادرم این سورتمه را خودمان ساختیم.
I'd rather spend time with Tom than with Mary.	من ترجیح می دهم با تام وقت بگذرانم تا با مری.
It is safe to say that Tom had better Mondays.	به جرات می توان گفت تام دوشنبه های بهتری داشته است.
Tom said Mary had nothing to do.	تام گفت که مری کاری ندارد که باید انجام دهد.
I let Tom do it.	من به تام اجازه این کار را دادم.
Tom never speaks French.	تام هرگز با کسی فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom and I are always fighting.	من و تام همیشه در حال دعوا هستیم.
It was not Tom who cleaned the room.	این تام نبود که اتاق را تمیز کرد.
Tom may want to ask Mary for guidance.	تام ممکن است بخواهد از مری راهنمایی بخواهد.
Tom asked Mary if she really wanted to do it.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
Does Tom smoke?	آیا تام سیگار می کشد؟
I'm reading this book	من دارم این کتاب رو میخونم
I do not know how to play tennis.	من بلد نیستم تنیس بازی کنم.
Tom works as the funeral director.	تام به عنوان مدیر تشییع جنازه کار می کند.
Tom ran down the stairs.	تام از پله ها پایین دوید.
Today, instead of staying at home, I like to go out.	امروز به جای اینکه در خانه بمانم، دوست دارم بیرون بروم.
Who taught you skating?	چه کسی اسکیت سواری را به شما آموخت؟
We have to paint our house soon.	به زودی باید خانه مان را رنگ آمیزی کنیم.
I do not think there is a risk of losing today.	فکر نمی کنم امروز خطری برای باخت وجود داشته باشد.
You can not let Tom do this to you again.	شما نمی توانید اجازه دهید تام دوباره این کار را با شما انجام دهد.
This is a guessing game.	این یک بازی حدس زدن است.
Please do not look at me like this	لطفا اینطور به من نگاه نکن
I will do my best to prevent Tom from doing this.	من تمام تلاشم را می کنم تا از انجام این کار تام جلوگیری کنم.
Tom said he thinks he might be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به او اجازه داده شود دوباره این کار را انجام دهد.
Tom baked cookies for his teacher.	تام برای معلمش کلوچه پخت.
I have to have an interview before the exam.	قبل از امتحان باید مصاحبه داشته باشم.
Russia conquered what is now Uzbekistan in the late 19th century.	روسیه در اواخر قرن نوزدهم قلمرو ازبکستان کنونی را فتح کرد.
Do not forget to contact your parents.	فراموش نکنید که با والدین خود تماس بگیرید.
Tom seems to be done.	به نظر می رسد تام کارش را تمام کرده است.
Tom thought Mary was going to die.	تام فکر کرد که مری قرار است بمیرد.
I think Tom is hesitant.	من فکر می کنم که تام مردد است.
I know Tom is a human being.	من می دانم که تام یک آدم ادم است.
Tom is sitting on the front porch reading a book.	تام در ایوان جلو نشسته و مشغول خواندن کتاب است.
I have already found a volunteer.	من قبلاً یک داوطلب پیدا کرده ام.
Tom told me he thought Mary was about thirty years old.	تام به من گفت که فکر می کند مری حدود سی سال دارد.
Mary raised five children.	مریم پنج فرزند بزرگ کرد.
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد.
I can not be silent about this.	من نمی توانم در این مورد سکوت کنم.
There are a number of things I need to fix	یه سری چیزا هست که باید درستش کنم
Old dogs do not bark for no reason.	سگ پیر بی دلیل پارس نمی کند.
Tom treats me very well.	تام با من خیلی خوب رفتار می کند.
Only Tom and Mary were home.	فقط تام و مری در خانه بودند.
I do not think you can stop it.	فکر نمی کنم بتوانید جلوی آن را بگیرید.
I can not find the receipt.	من نمی توانم رسید را پیدا کنم.
I did not like the idea.	من این ایده را دوست نداشتم.
Did you notice anything different about Tom?	آیا چیز متفاوتی در مورد تام متوجه شدید؟
Tom asked me for help.	تام از من کمک خواست.
Tom did not drive to Boston.	تام به بوستون رانندگی نمی کرد.
I do not feel any pressure	من هیچ فشاری احساس نمی کنم
Why not let Tom do that?	چرا به تام اجازه نمی دهید که این کار را انجام دهید؟
Tom walked over to Mary and gave her something.	تام به سمت مری رفت و چیزی به او داد.
I wish you were a little like me	کاش کمی شبیه من بودی
Tom does not like New Wave music.	تام موسیقی موج نو را دوست ندارد.
I do not remember the last time we had a white Christmas.	آخرین باری که کریسمس سفید داشتیم یادم نمی آید.
Tom loves horses.	تام اسب دوست دارد.
I can't decide on that right now.	فعلا نمی توانم در مورد آن تصمیم بگیرم.
That house with the red roof belongs to my uncle.	آن خانه با سقف قرمز مال دایی من است.
Tom has a hamster.	تام یک همستر دارد.
Tom is not afraid of heights.	تام از ارتفاع نمی ترسد.
Tom is on duty.	تام در حال انجام وظیفه است.
I want you to know that Tom was right.	می خواهم بدانی تام درست می گفت.
It was clear that Tom was the one who did it.	واضح بود که تام کسی بود که این کار را کرد.
I'm having lunch with Tom.	من با تام قرار ناهار دارم.
Tom told me he would do it.	تام به من گفت که این کار را خواهد کرد.
Tom was surprised by this news.	تام از این خبر شگفت زده شد.
Tom sat quietly.	تام به آرامی نشست.
This is not for Tom.	این برای تام نیست.
Now is not the time to explain.	الان وقت توضیح نیست.
Tom says he has never been to Australia before.	تام می گوید که قبلاً هرگز به استرالیا نرفته است.
Things were not going to get better.	قرار نبود اوضاع بهتر شود.
This is not what I wanted to say.	این چیزی نیست که من می خواستم بگویم.
Tom spent the whole morning with Mary.	تام تمام صبح را با مری گذراند.
Tom certainly seems to have jumped out of the gun.	مطمئناً به نظر می رسد که تام از اسلحه پریده است.
I've read both of these books, but neither is interesting.	من هر دوی این کتاب ها را خوانده ام، اما هیچ کدام جالب نیست.
There is a dog house in Tom's backyard.	یک سگ خانه در حیاط خلوت تام وجود دارد.
I have a cart in my garage that I have never used.	من یک چرخ دستی در گاراژ خود دارم که هرگز از آن استفاده نکرده ام.
I do not speak French, but I understand it a little.	من فرانسوی صحبت نمی کنم، اما آن را کمی درک می کنم.
Tom has already complained about this.	تام قبلاً از این موضوع شکایت کرده است.
If you come to Boston one day, be sure to contact me.	اگر روزی به بوستون آمدید، حتماً با من تماس بگیرید.
Tom gave up everything.	تام تمام وسایلش را داد.
I haven't spoken to Tom in a while.	مدتی است که با تام صحبت نکرده ام.
I can not afford to pay all this.	من توان پرداخت این همه هزینه را ندارم.
Tom never asked me to show him how to do it.	تام هرگز از من نخواست که به او نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
I do not even remember it.	من حتی آن را به خاطر نمی آورم.
I do not know how long I sat there.	نمی دانم چقدر آنجا نشستم.
Are you not going to do anything?	قرار نیست کاری بکنی؟
Tom has fallen in love with his best friend.	تام عاشق بهترین دوستش شده است.
Tom told Mary that he would teach her French.	تام به مری گفت که به او زبان فرانسه یاد خواهد داد.
Tom was curious to know what Mary's secret was.	تام کنجکاو بود که بداند راز مری چیست.
It was a very stormy day.	آن روز خیلی طوفانی بود.
This will be a big failure.	این یک شکست بزرگ خواهد بود.
Tom blamed Mary for not arriving on time.	تام مری را سرزنش کرد که به موقع نرسید.
Tom Dumbo's favorite movie.	فیلم مورد علاقه تام Dumbo است.
I know Tom is a park ranger.	من می دانم که تام یک پارکبان است.
Tom could understand what Mary was trying to say.	تام می‌توانست بفهمد مری چه می‌خواست بگوید.
She sewed a button on her coat.	دکمه ای روی کتش دوخت.
Tom heard Mary coming up the stairs.	تام شنید که مری از پله ها بالا می آمد.
We will find out. 	ما متوجه خواهیم شد.
We just heard about it.	ما فقط در مورد آن شنیدیم.
Tom has just moved to Australia.	تام به تازگی به استرالیا نقل مکان کرده است.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم به تنهایی بتوانم این کار را انجام دهم.
Without your help I could not finish the project on time.	بدون کمک شما نمی توانستم پروژه را به موقع تمام کنم.
I can not decide what to buy.	من نمی توانم تصمیم بگیرم چه چیزی بخرم.
Where is my ring?	حلقه من کجاست؟
Tom is one of those people who always has the last word.	تام از آن دسته افرادی است که همیشه باید حرف آخر را بزند.
Tom was gone all day.	تام تمام روز رفته بود.
He is undoubtedly the oldest man in the village.	او بدون شک مسن ترین مرد روستاست.
I doubt Tom will be ready to do that by next year.	من شک دارم که تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده باشد.
What Tom said was surprising.	آنچه تام گفت تعجب آور بود.
This is one way of expressing it.	این یکی از راه های بیان آن است.
If we had gotten here sooner, we might have been able to save Tom.	اگر زودتر به اینجا می رسیدیم، شاید می توانستیم تام را نجات دهیم.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I do not know where Tom wants to do this.	من نمی دانم تام کجا می خواهد این کار را انجام دهد.
I have a relationship of love and hate with chocolate.	من رابطه عشق و نفرت با شکلات دارم.
You were not supposed to come here	قرار نبود اینجا بیایی
Tom did not pay the bill.	تام قبض را پرداخت نکرد.
I wish you did it sooner?	ای کاش زودتر این کار را می کردی؟
Maybe try a new shampoo.	شاید بهتر باشد یک شامپوی جدید را امتحان کنید.
It seems deceptively simple.	به نظر می رسد فریبنده ساده است.
You have excellent vision, why do you wear glasses?	دید عالی داری چرا عینک میزنی؟
I did not think Tom would be nervous about doing this.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار عصبی باشد.
I do not have to do this. 	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom will do it.	تام این کار را انجام خواهد داد.
I do not think Tom was bored.	فکر نمی کنم تام حوصله اش را نداشت.
I'm usually so tired that I can not do anything else.	من معمولا آنقدر خسته هستم که نمی توانم کار دیگری انجام دهم.
Tom was determined to try again.	تام مصمم بود دوباره امتحان کند.
The physics lab has the best device I have ever seen.	آزمایشگاه فیزیک بهترین دستگاهی را دارد که تا به حال دیده ام.
I did not have to wait long.	من مجبور نبودم خیلی منتظر بمانم.
He opened his mouth as if he wanted to talk but said nothing.	دهانش را باز کرد انگار می خواست حرف بزند اما چیزی نگفت.
Tom does not know it yet, but he is about to be fired.	تام هنوز آن را نمی داند، اما او قرار است اخراج شود.
Thirty people were on the bus, including the driver.	در اتوبوس سی نفر از جمله راننده بودند.
Tom was pointing to Mary.	تام به مری اشاره می کرد.
We have to do this now. 	اکنون باید این کار را انجام دهیم.
"There is no time."	"زمانی نیست."
Tom might be thinking of something.	تام ممکن است به چیزی فکر کند.
Tom visited Mary in Australia last spring.	تام بهار گذشته از مری در استرالیا دیدن کرد.
I was beaten, I worked from morning till evening.	من کتک خورده ام من از صبح تا غروب کار می کردم.
The room is furnished with two beds.	اتاق با دو تخت مبله شده است.
I know I'm dying	میدونم که میمیرم
I never knew you wanted to do that.	من هرگز نمی دانستم که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom wanted to help them.	تام می خواست به آنها کمک کند.
Tom has published another book.	تام کتاب دیگری منتشر کرده است.
I know Tom is divorced.	من می دانم که تام طلاق گرفته است.
One must stay with you	یکی باید با تو بماند
I know Tom is not the only one who does not want to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
They were angry.	آنها خشمگین بودند.
We need helpers	به مددکاران نیازمندیم
You are a useless person	تو آدم بی مصرفی هستی
At that time I still did not know where I was going to live.	در آن زمان هنوز نمی دانستم قرار است کجا زندگی کنم.
Tom said the quake woke him up.	تام گفت که زلزله او را بیدار کرده است.
Tom has to have surgery on his left leg.	تام باید پای چپش را جراحی کند.
Tom told Mary he wanted to go to Boston with her.	تام به مری گفت که می خواهد با او به بوستون برود.
Do I have to tell Tom that you are coming?	آیا باید به تام بگویم که می آیی؟
I have to bathe my cat today.	امروز باید گربه ام را حمام کنم.
I do not know what makes our dog behave like this.	من نمی دانم چه چیزی باعث می شود سگ ما اینطور رفتار کند.
Tom knows what to say.	تام می داند چه بگوید.
I never realized Tom was so stupid.	من هرگز متوجه نشدم که تام اینقدر احمق است.
I had a really bad day.	من واقعاً روز بدی را پشت سر گذاشتم.
Tom returned home today.	تام امروز به خانه برگشت.
Tom is not good at remembering names.	تام در به خاطر سپردن نام ها خوب نیست.
I just got to the station.	من تازه به ایستگاه رسیده ام.
They saw us when they got off the train.	وقتی از قطار پیاده می شدند ما را دیدند.
Tom wore a wide-brimmed hat.	تام کلاه لبه پهنی بر سر داشت.
I did not listen	من گوش بند نیاوردم
The class is too big to be taught by a single man.	کلاس بزرگتر از آن است که توسط یک مرد مجرد تدریس شود.
I do not want to see your parents.	من نمی خواهم پدر و مادرت را ببینم.
Tom followed my advice.	تام به توصیه من عمل کرد.
You are by far the best swimmer of us all.	شما با اختلاف بهترین شناگر همه ما هستید.
Where did Tom do that?	تام کجا این کار را کرد؟
Tom went on a camping trip.	تام به یک سفر کمپینگ رفت.
I will be home by the end of the month.	تا آخر ماه به خانه برمی گردم.
I do not like it either.	من هم آن را دوست ندارم.
Your behavior is completely embarrassing	رفتار شما کاملا شرم آور است
Tom always wanted to play with us.	تام همیشه می خواست با ما بازی کند.
I do not need an excuse	من نیازی به بهانه ندارم
What did Tom do that made you so angry?	تام چه کاری انجام داد که تو را اینقدر عصبانی کرد؟
I saw a young boy crossing the street himself.	پسر جوانی را دیدم که خودش از خیابان عبور می کرد.
Has anyone talked to Tom?	آیا کسی با تام صحبت کرده است؟
Tom is extremely self-centered.	تام به شدت خودمحور است.
You will probably be able to do this.	احتمالا انجام این کار برای شما امکان پذیر خواهد بود.
Tom said he knew this day would come.	تام گفت که می‌دانست این روز خواهد آمد.
Tomorrow is the third.	فردا سوم است.
I have lived in Boston for the past three years.	من در سه سال گذشته در بوستون زندگی می کنم.
Tom says he has to wait for Mary.	تام می گوید که باید منتظر مری باشد.
Tom takes no chance.	تام هیچ شانسی نمی‌گیرد.
Tom asked Mary to stay.	تام از مری خواست که بماند.
I thought Tom looked happy.	فکر کردم تام خوشحال به نظر می رسد.
Tom pointed to the mountain.	تام به سمت کوه اشاره کرد.
Tom is not a vegetarian	تام گیاهخوار نیست
I have not taken a shower yet	من هنوز دوش نگرفتم
Tom told me that Mary was interested in it.	تام به من گفت که مری به این کار علاقه دارد.
His father trained him to become a doctor.	پدرش او را تربیت کرد تا پزشک شود.
I was volunteering	من داوطلب می شدم
I have no desire to force you to do what you do not want to do.	من هیچ آرزویی ندارم که تو را مجبور به انجام کاری کنم که نمیخواهی.
My fever does not go away	تب من از بین نمی رود
Tom did not try to defend Mary.	تام سعی نکرد از مری دفاع کند.
Tom was finally able to do it again.	تام بالاخره توانست دوباره این کار را انجام دهد.
What is your complaint?	شکایت شما چیست؟
Did you hear the birds chirping?	صدای جیر جیر پرندگان را شنیدی؟
I want to know what happens if we do that.	من می خواهم بدانم اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد.
I did not have to say anything.	من مجبور نبودم چیزی بگویم.
I confessed that I did not do what I promised.	من اعتراف کردم که آنچه را که قول داده بودم انجام ندادم.
Tom might get stuck somewhere.	تام ممکن است در جایی گیر کند.
Tom was hospitalized.	تام در بیمارستان بستری شد.
Tom had to imagine things.	تام باید چیزهایی را تصور می کرد.
Tom is a graduate student in college.	تام یک دانشجوی ارشد در کالج است.
Tom is sleeping in the living room.	تام در اتاق نشیمن خوابیده است.
Tom went into the cage.	تام به داخل قفس رفت.
Tom leaves Boston this morning.	تام امروز صبح بوستون را ترک می کند.
My family did not have much money.	خانواده من پول زیادی نداشتند.
Tom said Mary was sure she would not do it.	تام گفت مری مطمئن است که این کار را نخواهد کرد.
Go see what happens	برو ببین چه خبره
They are studying French and web design.	آنها در حال مطالعه زبان فرانسه و طراحی وب هستند.
Tom is very upset.	تام خیلی ناراحت شده است.
It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college.	برای من چندان منطقی نیست، اما تام تصمیم گرفته است که به دانشگاه نرود.
Tom is scheduled to return at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 برگردد.
Tom passed earlier.	تام زودتر رد شد.
Isn't she cute?	او ناز نیست؟
Act as if nothing is wrong	طوری رفتار کن که انگار هیچ چیز اشتباهی نیست
You never know what you will find.	شما هرگز نمی دانید چه چیزی پیدا خواهید کرد.
Tom did not like any of Mary's friends.	تام هیچ یک از دوستان مری را دوست نداشت.
Tom said he was no longer hunting.	تام گفت که دیگر شکار نمی کند.
His biography was published today and sold out by noon.	زندگینامه او امروز منتشر شد و تا ظهر فروخته شد.
I do not think I need to tell Tom Mary that he does.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام مری بگویم که او این کار را می کند.
I did not answer all the questions Tom asked me.	من به همه سوالاتی که تام از من پرسید پاسخ ندادم.
I took the path of least resistance.	راه کمترین مقاومت را در پیش گرفتم.
I was very happy to see Tom again.	از دیدن دوباره تام خیلی خوشحال شدم.
Tom has not eaten for three days.	تام سه روز است که چیزی نخورده است.
Tom emailed Mary every day.	تام هر روز به مری ایمیل می زد.
These two parts are interchangeable.	این دو قسمت قابل تعویض هستند.
I know Tom does not know why Mary should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I never understand why Tom did that.	من هرگز نمی فهمم چرا تام این کار را کرد.
He can not read.	او نمی تواند بخواند.
Tom did not seem to know this was happening.	به نظر می رسید تام نمی دانست که این اتفاق می افتد.
You broke your hand	دستت را شکستی
How many apple trees are there in your garden?	چند درخت سیب در باغ شما وجود دارد؟
I told Tom I would not do what he asked me to do.	به تام گفتم کاری را که او از من خواسته انجام نمی دهم.
You said you would help	گفتی کمکت میکنی
I was hoping Tom would say that.	من امیدوار بودم تام این را بگوید.
Never lock the door when going to bed.	وقتی به رختخواب می روید هرگز در را قفل نکنید.
I have helped Tom many times.	من بارها به تام کمک کرده ام.
Tom said his specialty is economics.	تام گفت که تخصص او اقتصاد است.
Remember Tom's phone number?	شماره تلفن تام را به خاطر دارید؟
Did you do what you were accused of doing?	آیا کاری را که به آن متهم شده اید انجام دادید؟
The old woman thanked me for helping her across the road.	پیرزن از من برای کمک به او در سراسر جاده تشکر کرد.
You're not a good mechanic, are you?	شما مکانیک خوبی نیستید، نه؟
Tom did not call for help.	تام برای کمک تماس نگرفت.
Tom wants to do something else.	تام می خواهد کار دیگری انجام دهد.
Tom said Mary would go to Australia with him.	تام گفت مری با او به استرالیا خواهد رفت.
Its length is half of this bridge.	طول آن پل نصف این پل است.
I'm almost sure I speak French better than you do.	من تقریباً مطمئن هستم که من فرانسوی را بهتر از شما صحبت می کنم.
Tom did not do very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام نداد.
Tom saw Mary enter and sit in the back of the room.	تام دید که مری وارد شد و در پشت اتاق نشست.
Tom shook his head politely.	تام مودبانه سری تکان داد.
Tom does not know when Mary intends to do this.	تام نمی داند چه زمانی مری قصد انجام این کار را دارد.
I'm surprised you did not know Tom could speak French.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom jumped on his horse.	تام روی اسبش پرید.
Do not open the door whenever it comes	هر کی میاد درو باز نکن
I know you work for Tom.	من می دانم که شما برای تام کار می کنید.
They looked at a photo taken of me as a boy and laughed.	آنها به عکسی که در زمان پسری از من گرفته شده بود نگاه کردند و خندیدند.
I could not be more sure.	من نمی توانستم مطمئن تر باشم.
I thought there was a good chance Tom would not do it.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom seems to be wrong.	به نظر می رسد که تام اشتباه کرده است.
How many times did Tom do this?	تام چند بار این کار را کرد؟
I do not think Tom and Mary have ever been in love.	من فکر نمی‌کنم تام و مری هیچ‌وقت عاشق شده باشند.
I really do not agree with that.	من واقعا با آن موافق نیستم.
Please turn on the stove.	لطفا اجاق گاز را روشن کنید.
Welcome stay	خوش آمدید بمانید
The shopkeeper did his best to help us.	مغازه دار تمام تلاشش را کرد تا به ما کمک کند.
Tom gets hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد گرسنه می شود.
The books were packed in one package.	کتاب ها در یک بسته بسته شده بودند.
He must have been married for over thirty years.	او باید بالای سی سال باشد که ازدواج کرده است.
I know Tom is not a rebel.	من می دانم که تام یک شورشی نیست.
Tom does not seem to have been as impressed as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
Tom said Mary did not think John was gone yesterday.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان دیروز رفته بود.
The actual price was lower than I thought.	قیمت واقعی کمتر از چیزی بود که فکر می کردم.
Tom told Mary that he should stop pretending to be jealous.	تام به مری گفت که باید تظاهر به حسادت را کنار بگذارد.
Tom owns one of the largest farms in the area.	تام صاحب یکی از بزرگترین مزرعه های این منطقه است.
Tom looks more like his father.	تام بیشتر شبیه پدرش می شود.
This is the hospital where Tom and I were born.	این بیمارستانی است که من و تام در آن به دنیا آمدیم.
Tom probably thought I could stay until Monday.	تام احتمالا فکر می کرد که می توانم تا دوشنبه بمانم.
Tom told me I was overweight.	تام به من گفت اضافه وزن دارم.
He is rich, but lives like a beggar.	او ثروتمند است، اما مانند یک گدا زندگی می کند.
Tom enjoys doing this.	تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom lay motionless on the floor.	تام بی حرکت روی زمین دراز کشید.
Tom lied about having a college degree.	تام در مورد داشتن مدرک دانشگاهی دروغ گفت.
The Tourism Information Center has given the city map to anyone who wants it.	مرکز اطلاع رسانی گردشگری نقشه شهر را به هرکسی که می خواست داده است.
My head is busy until 2:30	تا ساعت 2:30 سرم شلوغه
What do you think Tom was doing in the woods that day?	فکر می‌کنید تام آن روز در جنگل چه می‌کرد؟
I was busy like a bee all week.	تمام هفته مثل یک زنبور عسل مشغول بودم.
Can you give me some guidance?	نمیشه یه راهنمایی به من بکنید؟
Tom did a great job.	تام کار بزرگی انجام داد.
I have not spoken to Tom since he returned from Australia.	من از زمانی که تام از استرالیا برگشته با او صحبت نکرده ام.
Tom showed Mary how to boil water in a paper cup.	تام به مریم نشان داد که چگونه آب را در یک لیوان کاغذی بجوشاند.
I was walking fast.	با سرعت تند راه می رفتم.
Who told you that Tom wanted to do this?	چه کسی به شما گفته که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Your tie is stained.	کراوات شما لکه دارد.
Tom thinks Mary is too old for him.	تام فکر می کند مری برای او خیلی پیر شده است.
Tom doubts whether Mary will keep her word.	تام شک دارد که آیا مری به قول خود عمل کند یا خیر.
I'm not sure I like it.	مطمئن نیستم که دوستش داشته باشم.
Tom should call the doctor.	تام باید با دکتر تماس بگیرد.
I think Tom is unreliable.	من فکر می کنم تام غیر قابل اعتماد است.
I lost my job in Australia.	شغلی را که در استرالیا داشتم از دست دادم.
Are you going to do that next week?	آیا قرار است هفته آینده این کار را انجام دهید؟
Tom is not much younger than me.	تام خیلی از من جوانتر نیست.
Tom lived in Australia for a few years.	تام چند سالی در استرالیا زندگی کرد.
Tom does not understand any French.	تام هیچ فرانسوی نمی فهمد.
I wish my children were as smart as you.	کاش بچه های من هم مثل شما باهوش بودند.
You must tell us the reason for your absence last week.	باید دلیل غیبت خود را در هفته گذشته به ما بگویید.
I think Tom and Mary both did that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
I want to have a hot tea.	من می خواهم یک چای داغ بنوشم.
It is said that Jesus raised a man from the dead.	گفته می شود که عیسی مردی را از مردگان زنده کرد.
Tom is easily embarrassed.	تام به راحتی خجالت می کشد.
I saw Tom swimming.	من تام را در حال شنا دیده ام.
I do not need one of them	من به یکی از آنها نیاز ندارم
There is still work to be done.	هنوز کارهایی هست که باید انجام دهیم.
Tom seemed to be insulted.	به نظر می رسید تام توهین شده باشد.
Giraffes have very long necks.	زرافه ها گردن بسیار بلندی دارند.
I told Tom I did not think I could do it today.	به تام گفتم که فکر نمی کنم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
I knew Tom could not do it without our help.	می دانستم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	من فکر می کنم که تام احتمالاً بقیه عمر خود را پشت میله های زندان سپری خواهد کرد.
I think I want to meet Tom.	فکر می کنم که می خواهم تام را ملاقات کنم.
I stopped thinking	فکر کردنم تمام شد
I'm sure we can manage it.	من مطمئن هستم که ما می توانیم آن را مدیریت کنیم.
Tom got here very early in thirty minutes.	تام سی دقیقه خیلی زود به اینجا رسید.
Tom does not seem to understand what we are saying.	به نظر می رسد تام نمی تواند بفهمد ما چه می گوییم.
Tom wanted to stay home alone.	تام قصد داشت در خانه تنها بماند.
I do not think Tom knows how to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said that was not the real reason.	تام گفت این دلیل واقعی نبود.
What is Tom doing now?	تام الان چیکار میکنه؟
Mary is 21 years younger than Tom, but Tom is 22 times richer than Mary.	مری 21 سال از تام کوچکتر است، اما تام 22 برابر از مری ثروتمندتر است.
I really do not know what to buy	واقعا نمیدونم چی بخرم
The volcano has erupted twice this year.	این آتشفشان امسال دو بار فوران کرده است.
Tom said he thought my jokes were funny.	تام گفت که فکر می کند شوخی های من خنده دار هستند.
I do not think I want to do that.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom talked to Mary about John.	تام با مری در مورد جان صحبت کرد.
Do not take off your mask	نقاب خود را بر ندارید
I knew Tom had to do it today.	می دانستم که تام باید امروز این کار را انجام دهد.
If it's good enough that it's not true, it probably is.	اگر آنقدر خوب است که درست نباشد، احتمالاً همینطور است.
Tom is a very experienced speaker.	تام یک گوینده بسیار با تجربه است.
You are the only one who can help me now.	شما تنها کسی هستید که اکنون می توانید به من کمک کنید.
Tom wished Mary had told him where he had been.	تام آرزو داشت که مری به او بگوید کجا بوده است.
I did not think anyone would really expect you to be here.	فکر نمی کردم کسی واقعاً انتظار داشته باشد که شما اینجا باشید.
Tom's speech shocked the audience.	سخنرانی تام حضار را شوکه کرد.
Don't tell me you never went to Boston.	به من نگو ​​که هرگز به بوستون نرفته ای.
Tom is my cousin.	تام پسر عموی من است.
Why not stay home and watch TV?	چرا در خانه نمی مانیم و تلویزیون تماشا نمی کنیم؟
Tom untied his shoes.	تام بند کفش هایش را باز کرد.
Did Tom have a problem with anyone?	آیا تام با کسی مشکل داشت؟
Tom said he had no choice.	تام گفت که او چاره ای ندارد.
I know Tom is relieved.	من می دانم که تام راحت شده است.
These flowers are rare for that part of the country.	این گل ها برای آن قسمت از کشور کمیاب هستند.
I did not know that I would not be allowed to do this.	نمی دانستم که اجازه انجام این کار را نخواهم داشت.
I can not imagine life without electricity.	نمی توانم زندگی بدون برق را تصور کنم.
I did not know to whom Tom wanted to give the bottle of wine.	من نمی دانستم تام می خواهد بطری شراب را به چه کسی بدهد.
I do not intend to visit Boston on this trip.	من قصد ندارم در این سفر از بوستون دیدن کنم.
Tom will be found	تام پیدا خواهد شد
I think Tom and Mary were afraid to do that.	فکر می کنم تام و مری از انجام این کار می ترسیدند.
Tom and I will be waiting for you.	من و تام منتظر شما خواهیم بود.
Tom seems to have trouble walking.	به نظر می رسد تام در راه رفتن مشکل دارد.
I wasted a lot of time.	من وقت زیادی را تلف کردم.
The legs are still cooking.	پای ها هنوز در حال پختن هستند.
I have done this more than I want to admit.	من این کار را بیشتر از چیزی که بخواهم اعتراف کنم انجام داده ام.
The workers arrived early and brought their ladders.	کارگران زود رسیدند و نردبان هایشان را آوردند.
Tom said Mary knew he might be asked to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom makes it very easy.	تام این کار را خیلی راحت جلوه می دهد.
Tom went into the room and slammed the door behind him.	تام به اتاق رفت و در را پشت سرش کوبید.
Do not be surprised if you know that I can do whatever I want	اینقدر تعجب نکن میدونی که من میتونم هر کاری بخوام انجام بدم
Tom says he will not come.	تام می گوید که نمی آید.
It is possible that we will not have to close the factory.	این احتمال وجود دارد که مجبور نباشیم کارخانه را تعطیل کنیم.
Tom wanted to deny it.	تام می خواست آن را انکار کند.
Police investigated the cause of the accident.	پلیس به بررسی دقیق علت این حادثه پرداخت.
I think Tom is confused.	من فکر می کنم که تام گیج شده است.
I often do not play the guitar.	من اغلب گیتار نمی دهم.
Tom seemed to have trouble walking.	به نظر می رسید که تام در راه رفتن مشکل دارد.
Are you sure there is nothing left to do?	آیا مطمئن هستید که کاری برای انجام دادن باقی نمانده است؟
Are you sure you want to leave Tom in charge?	آیا مطمئن هستید که می خواهید تام را به عنوان مسئول واگذار کنید؟
I feel bad about ruining your party.	از خراب کردن مهمانی شما احساس بدی دارم.
Tom did not seem as unreliable as Mary did.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید غیرقابل اعتماد باشد.
I really want to know why he did that.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا او چنین کاری کرد؟
Tom is a reporter in Boston.	تام یک خبرنگار در بوستون است.
I thought you said you were asked not to do this.	فکر کردم گفتی ازت خواسته شده اینکارو نکنی.
Tom thinks he is the center of the world.	تام فکر می کند او مرکز جهان است.
I will probably never do this again.	من به احتمال زیاد هرگز دوباره این کار را انجام نمی دهم.
Tom did not accept my apology.	تام عذرخواهی من را نپذیرفت.
Tom is not a very good driver.	تام خیلی راننده خوبی نیست.
How much is the membership fee?	حق عضویت چقدر است؟
I do not have internet access	دسترسی به اینترنت ندارم
Tom is set to leave the team.	تام قرار است از تیم حذف شود.
Tom, it's your turn to clean the trash.	تام، نوبت توست که جعبه زباله را تمیز کنی.
I can be very convincing.	من می توانم خیلی قانع کننده باشم.
I enjoy being with Tom.	از بودن با تام لذت می برم.
You have to tell Tom not to do this here.	باید به تام گفت که اینجا این کار را نکن.
Please tell Tom he should do this.	لطفا به تام بگویید که باید این کار را انجام دهد.
Tom Mary wants to see.	تام مری می خواهد ببیند.
You better get dressed	بهتره لباس بپوشی
Tom is always involved in scams.	تام همیشه درگیر کلاهبرداری است.
Tom did exactly what he said.	تام دقیقاً همان کاری را که گفته بود انجام داد.
I know Tom wants to be a librarian.	می دانم که تام می خواهد کتابدار شود.
Tom is about to take a look.	تام قرار است نگاهی بیندازد.
Contraction may occur.	انقباض ممکن است رخ دهد.
Tom loves walking.	تام پیاده روی را دوست دارد.
I can buy it for Tom.	من می توانم آن را برای تام بخرم.
Sorry to be rude to you.	متاسفم که با شما بی ادبی کردم.
Tom said he would leave the door open.	تام گفت که در را باز خواهد گذاشت.
Who is currently playing the piano?	چه کسی در حال حاضر پیانو می نوازد؟
We have gained weight	وزن اضافه کرده ایم
Tom says he's ready to help us do that.	تام می گوید که آماده است به ما در انجام این کار کمک کند.
I'm afraid there is nothing left for us.	می ترسم چیزی برای ما باقی نماند.
Tom is a Leo.	تام یک لئو است.
Tom walks his dog in the park almost every day.	تام تقریبا هر روز سگش را در پارک قدم می زند.
I am mostly from the city.	من بیشتر اهل شهرستان هستم.
If I wanted to, I could have prevented Tom from doing this.	اگر می خواستم می توانستم از انجام این کار تام جلوگیری کنم.
This ring has been in the family for over 300 years.	این انگشتر بیش از 300 سال است که در خانواده وجود دارد.
Tom really enjoyed it.	تام واقعا از این کار لذت برد.
Tom did not really go to church last Sunday.	تام یکشنبه گذشته واقعاً به کلیسا نرفت.
We count on Tom to help us.	ما روی تام حساب می کنیم که به ما کمک کند.
Although he made many mistakes, he had no regrets.	با اینکه اشتباهات زیادی مرتکب شده بود، هیچ پشیمانی نداشت.
Tom and Mary were dancing.	تام و مری در حال رقصیدن بودند.
I'm not going to be a part of this.	من قرار نیست بخشی از این باشم.
Tom has a lot of power.	تام قدرت زیادی دارد.
I'm sorry I did not read hard for the exam.	پشیمانم که برای امتحان سخت نخواندم.
I thought Tom did it.	فکر کردم تام این کار را کرد.
Would you like to see your husband grow a beard?	دوست داری ببینی شوهرت ریش میزاره؟
I will pay the damages	من تاوان خسارت را خواهم داد
Tom knew that the gun Mary was carrying was not real.	تام می دانست که تفنگی که مری در دست دارد واقعی نیست.
I did not hit anyone	من به کسی ضربه نزدم
Protesters set fire to the synagogue.	معترضان کنیسه را به آتش کشیدند.
Did Tom say he left earlier?	آیا تام گفت که زودتر رفت؟
Where is the vodka?	ودکا کجاست؟
I will never ask Tom to help me again.	من دیگر هرگز از تام نمی خواهم که به من کمک کند.
Tom said he does.	تام گفت که این کار را می کند.
I hope it gets better tomorrow	امیدوارم فردا خوب بشه
Tom looks like his father.	تام شبیه پدرش است.
Please do not leave the city	لطفا شهر را ترک نکنید
Tom played the guitar.	تام گیتار زد.
I did not buy as much as I thought I would buy.	من آنقدر که فکر می کردم بخرم نخریدم.
I'm the only one Tom talks to.	من تنها کسی هستم که تام با او صحبت می کند.
I want a grandchild	من نوه میخواهم
Tom receives business advice from Mary and John.	تام از مری و جان مشاوره تجاری دریافت می کند.
I need to know where Tom is now.	من باید بفهمم تام الان کجاست.
Why not talk to Tom?	چرا با تام صحبت نمی کنیم؟
Tom does not look sad now.	تام الان غمگین به نظر نمی رسد.
I'm in the healthcare business.	من در تجارت مراقبت های بهداشتی هستم.
I just finished eating breakfast.	من تازه خوردن صبحانه را تمام کردم.
Tom does not want to go back to university.	تام نمی خواهد به دانشگاه برگردد.
Tom felt something.	تام چیزی را حس کرد.
I do not like people who talk about me behind my back.	من از افرادی که پشت سرم در مورد من صحبت می کنند دوست ندارم.
We have done worse.	ما بدتر کار کرده ایم.
Tom has no interest in art.	تام هیچ علاقه ای به هنر ندارد.
Tom knew Mary had told John he would not do it.	تام می‌دانست که مری به جان گفته است که این کار را نمی‌کند.
Didn't you see this?	اینو ندیدی؟
I knew Tom was not surprised.	می دانستم که تام تعجب نمی کند.
One or two nights ago, someone entered Tom's house.	یکی دو شب پیش یک نفر وارد خانه تام شد.
Tom entered the dining room with a tray.	تام در حالی که سینی به همراه داشت وارد اتاق غذاخوری شد.
Sometimes it seems that the facts are not important in politics.	گاهی اوقات به نظر می رسد که واقعیت ها در سیاست مهم نیستند.
It is better to quit smoking.	بهتر است سیگار را ترک کنید.
Tom looks surprised.	تام شگفت زده به نظر می رسد.
Tom said he did not think the risk was worth it.	تام گفت که فکر نمی کند ارزش این ریسک را داشته باشد.
Tom does not seem to be as sleepy as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خواب آلود نیست.
We did not receive an answer to any of our questions.	ما برای هیچ یک از سوالات خود پاسخی دریافت نکردیم.
Tom does not want to be a voice actor.	تام نمی خواهد صداپیشه شود.
Tom will not run for governor.	تام برای فرمانداری کاندید نمی شود.
Tom does not allow me to be anywhere near Mary.	تام به من اجازه نمی دهد جایی نزدیک مری باشم.
Tom quickly unpacked the sandwich and began to eat it hungry.	تام به سرعت بسته بندی ساندویچ را باز کرد و با گرسنگی شروع به خوردن آن کرد.
I thought Tom knew what we had to do.	فکر می کردم تام می داند که ما باید چه کار کنیم.
It is a fact.	این یک واقعیت است.
Tom denies using such tactics.	تام استفاده از چنین تاکتیک هایی را انکار می کند.
Tom really does not want money.	تام واقعاً پول نمی خواهد.
It was not Tom	تام نبود
I told Tom where Mary was born.	به تام گفتم مری در کجا به دنیا آمد.
Tom did not know that Mary was John's sister.	تام نمی دانست که مری خواهر جان است.
I never did that from Tom.	من هرگز از تام این کار را نمی کردم.
I thought Tom and Mary were crazy.	من فکر می کردم که تام و مری دیوانه هستند.
I want you to come too	دوست دارم تو هم بیایی
Please wait until the bus stops completely.	لطفا تا توقف کامل اتوبوس بنشینید.
I'm going to confess.	من می روم اعتراف کنم.
You are making Tom nervous	تو داری تام رو عصبی میکنی
I have not graduated yet	من هنوز فارغ التحصیل نشدم
He gritted his teeth and regained his growing fear.	دندان هایش را به هم فشار داد و ترس رو به رشدش را پس گرفت.
Tom said he thinks Mary has been affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Doing so is not illegal	انجام این کار غیرقانونی نیست
When did Tom get married?	تام کی ازدواج کرد؟
I saw that he was stirring his drink.	دیدم که مشروبش را بهم می زند.
Tom says he does not know why Mary is doing this.	تام می گوید که نمی داند چرا مری این کار را می کند.
Does Tom have a girlfriend?	آیا تام دوست دختر دارد؟
Please call Tom Mary.	لطفا به تام مری زنگ زد.
We had another hot summer.	ما یک تابستان گرم دیگر را پشت سر گذاشتیم.
Let's go to the new Chinese restaurant on Park Street.	بیایید به رستوران چینی جدید در خیابان پارک برویم.
I was very unpopular in high school.	من در دبیرستان خیلی نامحبوب بودم.
Tom said Mary would probably be back soon.	تام گفت که مری احتمالاً به زودی برمی گردد.
Tom lived to be 90 years old.	تام 90 سال عمر کرد.
Tom said he thinks Mary may be allowed to do so in the near future.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know who Mary's boyfriend was.	تام گفت که نمی‌دانست دوست پسر مری کیست.
I do not think Tom would be here if he did not need to.	فکر نمی کنم تام اینجا باشد اگر نیازی نداشت.
Listen and tell me your thoughts.	بشنوید و نظرات خود را به من بگویید.
Tom is expected to attend.	انتظار می رود تام نیز شرکت کند.
Tom said nothing about where he came from.	تام در مورد اینکه از کجا آمده است چیزی نگفت.
I thought you said you would do it for Tom.	فکر کردم گفتی این کار را برای تام انجام خواهی داد.
I know how to say "thank you" in French.	من می دانم چگونه به فرانسوی بگویم "متشکرم".
I made a few mistakes	من چند اشتباه کردم
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary did this.	ما تنها کسانی هستیم که می‌دانیم تام از قبل می‌داند چرا مری این کار را کرد.
Tom said Mary thought John might want to eat with us.	تام گفت که مری فکر کرد جان ممکن است بخواهد با ما غذا بخورد.
I'm closed now	من الان بسته ام
I have not found anything yet	من هنوز چیزی پیدا نکردم
They are right behind us	آنها درست پشت سر ما هستند
Tom bought this umbrella in Boston.	تام این چتر را در بوستون خرید.
I'm not even sure who he is.	من حتی مطمئن نیستم که او کیست.
The weather will not be good	هوا خوب نخواهد شد
My world is empty without you	دنیای من بدون تو خالی است
I did not know how to cook like this	نمیدونستم اینجوری میشه آشپزی کرد
I did not hear this from Tom.	من این را از تام نشنیدم.
Did Tom notice?	آیا تام متوجه شد؟
Tom put the whole movie to sleep.	تام تمام فیلم را خوابید.
Tom insisted he had done nothing wrong.	تام اصرار داشت که هیچ اشتباهی نکرده است.
Tom was the mastermind of the great ruby ​​theft.	تام مغز متفکر دزدی یاقوت بزرگ بود.
We often have lunch at that small restaurant around.	ما اغلب در آن رستوران کوچک اطراف ناهار می خوریم.
Tom wants fruit.	تام میوه می خواهد.
A farm is nearby.	یک مزرعه نزدیک است.
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
You do not know what it is like to lose your whole family in a war.	شما نمی دانید که از دست دادن تمام خانواده خود در یک جنگ چگونه است.
There is only a small chance that we will see Tom there tomorrow.	فقط احتمال کمی وجود دارد که فردا تام را آنجا ببینیم.
I do not know if Tom still lives in Boston.	من نمی دانم که آیا تام هنوز در بوستون زندگی می کند یا خیر.
You certainly can not be serious.	مطمئنا نمی توانید جدی باشید.
Tom says Mary rarely wins.	تام می گوید که مری به ندرت برنده می شود.
You do not have to shout	مجبور نیستی فریاد بزنی
We can not let Tom go.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام برود.
I came to Australia three years ago and have lived here ever since.	من سه سال پیش به استرالیا آمدم و از آن زمان تاکنون در اینجا زندگی می کنم.
Do not have a job?	کار نداری؟
How do you know that I know what I'm saying?	از کجا میدونی که من میدونم چی میگم؟
Tom is a brave warrior.	تام یک جنگجوی شجاع است.
Tom counted them all.	تام همه آنها را شمرد.
After all we did, he was still ungrateful.	بعد از تمام کارهایی که کرده بودیم، او همچنان ناسپاس بود.
Tom is on the sidelines again.	تام دوباره در حاشیه است.
I do not think this is the whole story.	من فکر نمی کنم این تمام داستان باشد.
Tom is probably not the one who stole Mary's necklace.	احتمالا تام کسی نیست که گردنبند مری را دزدیده است.
We hired Tom as a chemistry teacher.	ما تام را معلم شیمی استخدام کردیم.
I've seen this movie before.	من این فیلم را قبلا دیده بودم.
How many words in this list do you not know?	چند تا از کلمات این لیست را نمی دانید؟
I do not like to be a caretaker	من دوست ندارم سرایدار باشم
Tom said Mary knew she might do it in October.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است در اکتبر این کار را انجام دهد.
Tom is home today, isn't he?	تام امروز در خانه است، اینطور نیست؟
I must have lost the key on the way.	حتما کلید را در راه گم کرده ام.
We do not go, because we do not have the patience.	ما نمی رویم، چون حوصله اش را نداریم.
Tom said you will not win	تام گفت تو برنده نخواهی شد
I do not care who your father is	برام مهم نیست پدرت کیه
It was as if Tom had never left.	انگار تام هرگز نرفته بود.
Tom seems unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی است.
Tom is traveling to Australia.	تام در حال سفر به استرالیا است.
His house is at the foot of a mountain.	خانه او در دامنه کوه است.
Tom is alone, right?	تام تنهاست، نه؟
I miss Tom cooking	دلم برای آشپزی تام تنگ شده
This is the way I did it.	این راهی است که من این کار را انجام می دادم.
We will talk to Tom.	ما با تام صحبت خواهیم کرد.
I was going to Boston, but I changed my mind.	من قصد داشتم به بوستون بروم، اما نظرم تغییر کرد.
Tom and Mary often travel together.	تام و مری اغلب با هم سفر می کنند.
I will never let you do that again.	من هرگز به شما اجازه نمی دهم که این کار را دوباره انجام دهید.
Tom may be eating right now.	تام ممکن است در حال حاضر غذا بخورد.
I did not find anything	من چیزی پیدا نکردم
I'm too depressed to do this.	من افسرده تر از آن هستم که این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary will divorce her husband.	تام فکر می کند که مری از شوهرش طلاق خواهد گرفت.
Did you know that Tom was planning to go to Australia?	آیا می دانستید که تام قصد داشت به استرالیا برود؟
I did not write to Tom.	من به تام ننوشتم.
Tom says he will not be in Australia next week.	تام می گوید هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
You have really made progress	واقعا پیشرفت کردی
The house I grew up in did not have running water.	خانه ای که من در آن بزرگ شدم آب لوله کشی نداشت.
Tom was very upset about his weight.	تام در مورد وزنش خیلی اذیت شد.
I think you are asking the wrong question.	من فکر می کنم که شما سوال را اشتباه می پرسید.
Tom told Mary he had to stop pretending to be afraid.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ترس را کنار بگذارد.
Why don't we sit down?	چرا نمی نشینیم؟
Why don't we try to stay calm?	چرا سعی نمی کنیم آرام بمانیم؟
Tom said that was not his concern.	تام گفت که این نگرانی او نیست.
There is a hair in my soup.	یک مو در سوپ من است.
Please let me know if there is anything I can do to help.	لطفاً اگر کاری می توانم برای کمک انجام دهم به من اطلاع دهید.
Tom said they were waiting for him.	تام گفت که منتظر او بودند.
He studied abroad to strengthen his English.	او در خارج از کشور تحصیل کرد تا زبان انگلیسی خود را تقویت کند.
Can anyone blame Tom?	آیا کسی می تواند تام را سرزنش کند؟
Tom and Mary helped each other.	تام و مری به یکدیگر کمک کردند.
Mary knew she was attractive.	مریم می دانست که او جذاب است.
You do not realize how much effort I have put into this.	شما متوجه نمی شوید که من چقدر روی این موضوع زحمت کشیده ام.
We all hope you are right.	همه ما امیدواریم که حق با من باشد.
Which of the languages ​​you know has been the hardest for you to learn?	یادگیری کدام یک از زبان هایی که می دانید برای شما سخت تر بوده است؟
You certainly can not do worse.	مطمئناً نمی توانید بدتر از این انجام دهید.
Crowded today	شلوغ امروز
Tom and John were like brothers.	تام و جان مثل برادر بودند.
Tom is taller than me	تام از من بلندتره
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
These cookies are star-shaped.	این کوکی ها ستاره ای شکل هستند.
You look confused	گیج به نظر میرسی
Tom is waiting for his food.	تام منتظر غذایش است.
Tom does not have to leave if he does not want to.	تام اگر نخواهد مجبور نیست برود.
Why didn't you tell me you didn't know what to do?	چرا به من نگفتی نمیدونی چیکار کنم؟
Sharks are good swimmers.	کوسه ها شناگران خوبی هستند.
Singers use a microphone to raise their voice.	خواننده ها برای بلندتر کردن صدای خود از میکروفون استفاده می کنند.
We wear uniforms for school.	ما برای مدرسه لباس فرم می پوشیم.
The culprit was clearly insane.	مجرم آشکارا دیوانه بود.
I could not rest.	نمی توانستم استراحت کنم.
Tom saw Mary's car parked behind the bank.	تام ماشین مری را دید که پشت بانک پارک شده بود.
Why did Tom go to Australia?	تام برای چه به استرالیا رفت؟
Tom asked me who the man was.	تام از من پرسید آن مرد کیست؟
I'm still working on my report.	من هنوز دارم روی گزارشم کار می کنم.
I leave for tomorrow	برای فردا میذارم
Tom knows it's only a matter of time before the police catch him.	تام می‌داند که تا زمانی که پلیس او را بگیرد مسئله زمان است.
Tom says he does not want to do that.	تام می گوید که او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is small and weak.	تام کوچک و ضعیف است.
Thank you very much. 	بسیار از شما متشکرم.
I appreciate your help.	من از کمک شما قدردانی می کنم.
I just could not solve this problem	من فقط نتونستم این مشکل رو حل کنم
What did I do to deserve this ridiculously expensive dress?	چه کار کردم که لایق این لباس گران قیمت مضحک باشم؟
Tom wanted to bring home a souvenir.	تام می خواست سوغاتی به خانه بیاورد.
There is no hot water	آب گرمی نمانده
Tom is getting ready to go.	تام برای رفتن آماده می شود.
We do not have to decide today	امروز نباید تصمیم بگیریم
You will love this kind of music.	این نوع موسیقی را دوست خواهید داشت.
Tom ate a large bowl of spaghetti.	تام یک کاسه بزرگ اسپاگتی خورد.
Tom must love you	تام باید عاشقت باشه
There were many who could not recognize him in that disguise.	خیلی ها بودند که نمی توانستند او را در آن لباس مبدل بشناسند.
Tom said he thought he might be the only one who knew what Mary wanted to do.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که می داند مری می خواهد چه کار کند.
Tom was not present	تام حضور نداشت
Tom has to quit smoking.	تام باید سیگار را ترک کند.
Tom had been killed before	تام قبلا کشته بود
Do you want to put your jacket in the locker room?	آیا می خواهید ژاکت خود را در رختکن بگذارید؟
I'm out of time	وقتم تمام شده
I warned him, but he did not notice.	من به او تذکر دادم، اما او متوجه این موضوع نشد.
There is another toilet on the third floor.	یک توالت دیگر در طبقه سوم وجود دارد.
Do you have time to do this on Monday?	آیا برای انجام این کار در روز دوشنبه وقت دارید؟
I did not know what was inside the envelope	نمیدونستم داخل پاکت چیه
Do not buy those shoes	آن کفش ها را نخر
You want to stay, right?	قصد ماندن داری، نه؟
I want to try horseback riding.	من می خواهم اسب سواری را امتحان کنم.
I got myself in trouble again	دوباره خودم را به دردسر انداختم
Did Tom go anywhere last week?	آیا تام هفته گذشته جایی رفت؟
Tom makes a lot of money translating restaurant menus.	تام با ترجمه منوی رستوران ها پول زیادی به دست می آورد.
"I agree with Tom." 	"من با تام موافقم."
"me too."	"منم همینطور."
While we were on vacation, someone broke into our apartment.	زمانی که ما در تعطیلات بودیم، شخصی به آپارتمان ما نفوذ کرد.
I do not like to mix business with pleasure.	من دوست ندارم تجارت را با لذت مخلوط کنم.
I did not know so brave	نمیدونستم اینقدر شجاعی
Is Tom okay?	آیا تام خوب است؟
It took three hours to read this book.	خواندن این کتاب سه ساعت طول کشید.
I do not feel it.	من آن را احساس نمی کنم.
Tom may be tired.	تام ممکن است خسته باشد.
The boys laughed hysterically.	پسرها هیستریک خندیدند.
I'm afraid to get stuck in this place forever.	می ترسم برای همیشه در این مکان گیر کنم.
Tom brewed coffee.	تام قهوه دم کرد.
I did not notice Tom's arrival.	من متوجه ورود تام نشدم.
I will contact you as soon as I arrive.	به محض رسیدن با شما تماس خواهم گرفت.
How long has it been since you last saw Tom?	از آخرین باری که تام را دیدی چقدر می گذرد؟
Do not stay here with me.	نرو همینجا با من بمان.
Tom supported Mary's children.	تام از فرزندان مری حمایت کرد.
Tom can not play drums well.	تام نمی تواند به خوبی درامز بنوازد.
I strongly doubt Tom will be excited about it.	من به شدت شک دارم که تام در مورد آن هیجان زده شود.
Have you ever seen a firefly?	آیا تا به حال حتی یک کرم شب تاب دیده اید؟
Tom seems to be upset about something.	به نظر می رسد تام از چیزی ناراحت است.
How much did Tom borrow from you?	تام چقدر از شما وام گرفت؟
We have not been harmed	ما صدمه ای ندیده ایم
Do not do this anymore	دیگه اینکارو نکن
Tom probably knows we're here.	احتمالا تام می داند که ما اینجا هستیم.
Tom does not care who Mary goes out with.	تام اهمیتی نمی دهد که مری با چه کسی بیرون می رود.
Tom spent more than he had planned.	تام بیش از آنچه که برنامه ریزی کرده بود خرج کرد.
Tom died several years ago.	تام چندین سال پیش مرد.
I think Tom said he would stay in Australia for three weeks.	فکر می کنم تام گفته بود که سه هفته در استرالیا می ماند.
I have not eaten dinner yet	من هنوز شام نخوردم
Tom said he is Canadian.	تام گفت که او کانادایی است.
The plums were not ripe.	آلوها رسیده نبودند.
I'll get you for this, Tom.	من برای این کار تو را می گیرم، تام.
Tom does not know I have a cat.	تام نمی داند که من گربه دارم.
I assure you it is not necessary.	من به شما اطمینان می دهم که لازم نیست.
Tom and I sang French together yesterday.	من و تام دیروز با هم فرانسه خواندیم.
I'm trying to do that right now.	در حال حاضر سعی می کنم این کار را انجام دهم.
If you run out of cash, you can save your savings in the bank.	اگر پول نقدتان تمام شد، می توانید پس انداز خود را در بانک پس انداز کنید.
Go see what happens	برو ببین چه خبره
Did you see Tom look at Mary?	نگاه تام به مری را دیدی؟
Tom opened the door.	تام درب را باز کرد.
Tom and Mary are both scared, aren't they?	تام و مری هر دو می ترسند، اینطور نیست؟
Tom told me that Mary is nervous.	تام به من گفت که مری عصبی است.
I've been dancing for a while.	مدتی است که رقصیده ام.
Tom is crying right now, right?	تام در حال حاضر گریه می کند، نه؟
How did Tom survive?	چگونه تام از آن جان سالم به در برد؟
Tom seems to be miserable.	به نظر می رسد که تام بدبخت است.
The police officer asked Tom to get out of the car.	افسر پلیس از تام خواست که از ماشین پیاده شود.
Was Tom the one who suggested this?	آیا تام کسی بود که این را پیشنهاد کرد؟
It was clear that Tom had done this before.	واضح بود که تام قبلاً این کار را کرده بود.
Tom wishes he could fly.	تام آرزو می کند که ای کاش می توانست پرواز کند.
Maryam is a very beautiful and interesting woman.	مریم زن بسیار زیبا و جالبی است.
Tom was lying on the sofa.	تام روی مبل دراز شده بود.
Tom said he did not understand what Mary was saying to the French.	تام گفت که متوجه نشد مری به فرانسوی چه گفت.
Tom does not look quite good.	تام کاملاً خوب به نظر نمی رسد.
Didn't Tom know this was going to happen?	آیا تام نمی دانست که این اتفاق خواهد افتاد؟
I did not know Tom knew why I did it alone.	نمی دانستم تام می داند که چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
It's not funny anymore	دیگه خنده دار نیست
I think this is a great plan.	به نظر من این یک طرح عالی است.
This time too, your chances of success are not high.	این بار هم احتمال موفقیت شما زیاد نیست.
I do not think I have heard this word for a long time.	فکر نمی کنم مدت هاست این کلمه را شنیده باشم.
I have been working since I was sixteen.	من از شانزده سالگی کار می کردم.
I wish Tom would stay away.	کاش تام دور می ماند.
Tom thinks doing this is a mistake.	تام فکر می کند انجام این کار یک اشتباه است.
It may not be safe to do this alone.	شاید انجام این کار به تنهایی ایمن نباشد.
Tom does not have a cell phone.	تام تلفن همراه ندارد.
Doing so is not a bad idea.	انجام این کار ایده بدی نیست.
I knew you would get angry	میدونستم عصبانی میشی
People who suffer from freckles should avoid direct sunlight.	افرادی که دچار کک و مک می شوند باید از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید خودداری کنند.
Tom shot the bear.	تام به خرس شلیک کرد.
Tom is used to this kind of thing.	تام به این نوع چیزها عادت کرده است.
Tom helps me whenever I need help.	تام هر زمان که به کمک نیاز داشته باشم به من کمک می کند.
I did not think Tom was tired.	فکر نمی کردم تام خسته باشد.
Does Tom like his classes?	آیا تام کلاس هایش را دوست دارد؟
I have been waiting for you for a long time	خیلی وقته منتظرت بودم
This will be difficult to do.	انجام این کار دشوار خواهد بود.
I'm waiting here.	من اینجا منتظرم.
Do not tell Tom how old I am.	به تام نگو من چند سال دارم.
Tom knows what you did	تام میدونه چیکار کردی
Wait, we can not do that.	صبر کنید، ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I thought you said it is not contagious	فکر کردم گفتی مسری نیست
Tom never arrived.	تام هرگز نرسید.
We have to find a way out of here.	ما باید راهی برای خروج از اینجا پیدا کنیم.
He seems to be a student.	به نظر می رسد که او یک دانش آموز است.
Tom was injured in an accident at work.	تام در یک تصادف در محل کار مجروح شد.
I live with my mother and stepfather and my brother lives with my father.	من با مادر و ناپدری ام زندگی می کنم و برادرم با پدرم زندگی می کند.
I know Tom is a good student, but I do not think he is very good at math.	من می دانم که تام دانش آموز خوبی است، اما فکر نمی کنم او در ریاضیات خیلی خوب باشد.
Tom misbehaved.	تام بد رفتار کرد.
I have been very, very lucky	من خیلی خیلی خوش شانس بوده ام
Do you have any questions about today's lesson?	آیا در مورد درس امروز سوالی دارید؟
Tom does not seem to be as forgetful as he used to be.	به نظر نمی رسد تام مثل گذشته فراموشکار باشد.
Tom collects coffee cups.	تام لیوان های قهوه را جمع می کند.
I'm not at all happy with the way Tom did it.	من اصلا از روشی که تام انجام داد راضی نیستم.
Tom keeps his doors locked at night.	تام شب ها درهایش را قفل نگه می دارد.
I forgot my raincoat.	بارانی ام را فراموش کردم.
I will not fall in love with that one again	من دوباره عاشق اون یکی نمیشم
I want to get over all this.	من می خواهم تمام این موضوع را پشت سر بگذارم.
Haven't done enough before?	آیا قبلاً به اندازه کافی انجام نداده اید؟
Tom has a lot of weird ideas.	تام ایده های عجیب و غریب زیادی دارد.
I'm not worried about Tom.	من نگران تام نیستم.
You should not try to do this alone.	شما نباید سعی کنید به تنهایی این کار را انجام دهید.
I do not feel I can trust what he says.	من احساس نمی کنم که بتوانم به آنچه او می گوید اعتماد کنم.
Add the onion and season the salad.	پیازچه را اضافه کنید و سالاد را مزه دار کنید.
Tom, what is someone looking for?	تام، کسی دنبال چه چیزی می‌گردد؟
Tom asked me to draw.	تام از من خواست که نقشه بکشم.
Tom and his brother were very close.	تام و برادرش بسیار صمیمی بودند.
He promised to meet her at the coffee shop.	او قول داد که او را در کافی شاپ ملاقات کند.
We should not have done what Tom told us.	ما نباید کاری را که تام به ما گفته بود انجام می دادیم.
Tom told me you can not do this.	تام به من گفت تو نمی توانی این کار را انجام دهی.
Tom looked very surprised.	تام بسیار متعجب به نظر می رسید.
Tom tried to ask someone to help him.	تام سعی کرد از کسی بخواهد که به او کمک کند.
I know Tom is not a good guitarist.	می دانم که تام گیتاریست خوبی نیست.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برگردد.
Tom did not need to attend today's meeting.	تام نیازی به حضور در جلسه امروز نداشت.
I did not think anyone knew me.	فکر نمی کردم کسی مرا بشناسد.
Tom was the only one who did not sleep.	تام تنها کسی بود که نخوابید.
Tom always tells me that.	تام همیشه این را به من می گوید.
Tom said this was to be expected.	تام گفت که این قابل انتظار بود.
Tom may not be able to pay his rent next month.	تام ممکن است ماه آینده نتواند اجاره خانه خود را بپردازد.
Tom pulled his shirt over his head.	تام پیراهنش را بالای سرش کشید.
Tom should not listen to Mary.	تام نباید به مری گوش کند.
We took our picture with a star player.	ما عکسمان را با یک بازیکن ستاره گرفته بودیم.
I spent 5,000 yen to repair my bike.	برای تعمیر دوچرخه ام 5000 ین هزینه کردم.
You will find the same thing everywhere you go.	هر جا بروی همان چیز را خواهی یافت.
You do not know what kind	نمیدونی چه جوریه
Mr. Jackson is my third grade teacher.	آقای جکسون معلم دوره سوم من است.
Stop being restless and sit quietly.	دست از بی قراری بردارید و ساکت بنشینید.
I do not think we have time for that.	فکر نمی‌کنم برای این کار وقت داشته باشیم.
Tom was clearly distracted.	مشخصا حواس تام پرت شده بود.
Unfortunately, earthquakes are common in Asia.	متأسفانه زلزله در آسیا رایج است.
Tom has great potential.	تام پتانسیل بالایی دارد.
He is just an ordinary high school student, not smart.	او فقط یک دانش آموز معمولی دبیرستانی است، نه باهوش.
Tom started sweating.	تام شروع به عرق کردن کرد.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do so this week.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
You are unfortunately wrong	شما متأسفانه در اشتباه هستید
Tom and Mary are both very excited.	تام و مری هر دو بسیار هیجان زده هستند.
Do not copy other students' homework.	تکالیف دانش آموزان دیگر را کپی نکنید.
How much do you plan to attend the library?	چقدر برای حضور در کتابخانه برنامه ریزی می کنید؟
You may not really have to do this.	شاید واقعاً مجبور نباشید این کار را انجام دهید.
I think we have to wait a little longer.	فکر می کنم باید کمی بیشتر صبر کنیم.
Tom overheard Mary and John on both sides of the phone.	تام هر دو طرف مکالمه تلفنی مری و جان را شنید.
I can not find my tie.	من نمی توانم کراواتم را پیدا کنم.
I wish Tom was here too.	کاش تام هم اینجا بود.
I am ready to do whatever you ask me to do.	من حاضرم هر کاری که از من بخواهید انجام دهم.
What are some of the differences between American English and English?	برخی از تفاوت های انگلیسی آمریکایی و انگلیسی چیست؟
Before Tom could do it, I said it could not be done.	قبل از اینکه تام این کار را انجام دهد، می‌گفتم که نمی‌توان آن را انجام داد.
I will never forget you as long as I live	تا زنده ام هرگز فراموشت نمی کنم
This is really not enough.	این واقعا کافی نیست.
I'm fit	من تناسب اندام دارم
I'm sick	من مریض شده ام
Did you know that Tom saw you kissing Mary?	آیا می دانستی تام شما را در حال بوسیدن مری دید؟
This is what Tom said.	این چیزی است که تام گفت.
They were in the right place at the right time.	آنها در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفتند.
I do not like to be late	دوست ندارم دیر بیام
Tom said he had to do it before he left.	تام گفت که باید این کار را قبل از رفتن انجام دهد.
I promised Tom that I would listen to him.	به تام قول دادم که به حرف های او گوش کنم.
I think Tom is probably asleep.	من فکر می کنم تام احتمالاً خواب است.
Tom speaks French as well as English.	تام فرانسوی صحبت می کند و همچنین انگلیسی صحبت می کند.
There is more to it than that.	چیزی بیشتر از این در آن وجود دارد.
I thought I loved her, but I did not.	فکر می کردم که دوستش دارم، اما نشد.
Do you know how much it costs?	آیا می دانید هزینه آن چقدر است؟
Doing so may cause problems, Tom said.	تام گفت انجام این کار ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
Tom is not blind, is he?	تام کور نیست، نه؟
I want to make sure I do not catch the flu.	می خواهم مطمئن شوم که آنفولانزا نگیرم.
Tom told me and Mary that we should try to do it ourselves.	تام به من و مری گفت که باید سعی کنیم خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom was very proud.	تام بسیار مغرور بود.
I think Tom is better.	من فکر می کنم که تام حالش بهتر است.
He said he would go to America.	او گفت که به آمریکا خواهد رفت.
I think you can take care of yourself.	من فکر می کنم که شما می توانید از خودتان مراقبت کنید.
I hope everything goes well for you.	امیدوارم همه چیز برای شما خوب پیش برود.
Your boyfriend got tired of waiting and left right now.	دوست پسرت از انتظارت خسته شد و همین الان رفت.
Tom does not know why Mary is not happy.	تام نمی داند چرا مری خوشحال نیست.
Tom said he was ready to go.	تام گفت که آماده رفتن است.
I do this with or without you.	من این کار را با یا بدون تو انجام می دهم.
Tom told me he could not breathe.	تام به من گفت که نمی تواند نفس بکشد.
It's not as hot as I expected.	اینجا آنطور که انتظار داشتم گرم نیست.
My mom didn't even bake my birthday cake this year.	مامانم امسال حتی کیک تولدم نپخت.
He went to the door to greet his friends.	برای استقبال از دوستانش به سمت در رفت.
See what Tom got	ببین تام چی گرفت
Tom lived in Boston for 30 years.	تام 30 سال در بوستون زندگی کرد.
I have said a lot	من زیاد گفته ام
I'm really proud of you.	من واقعاً به شما افتخار می کنم.
We picked up our skates.	اسکیت هایمان را برداشتیم.
Tom said Mary had been told not to do it again.	تام گفت که به مری گفته شده که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom loves living in Boston.	تام زندگی در بوستون را دوست دارد.
Tom looked unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسید.
Tom usually adds milk to his coffee.	تام معمولاً به قهوه اش شیر اضافه می کند.
Tom insisted he had no intention of doing so.	تام اصرار داشت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom does not know Mary's address.	تام آدرس مری را نمی داند.
Did Tom say he was busy?	آیا تام گفته بود که مشغول است؟
We do not have enough space	فضای کافی نداریم
This is not a school	اینجا مدرسه نیست
Where are all my belongings?	همه وسایل من کجاست؟
I wish I could play volleyball as well as Tom.	ای کاش می توانستم به خوبی تام والیبال بازی کنم.
Tom said he could not wait any longer.	تام گفت که دیگر نمی تواند صبر کند.
I know Tom will be ready.	من می دانم که تام آماده خواهد شد.
Tom is awake now.	تام الان هوشیار است.
Tom wanted to tell Mary why he did it.	تام می خواست به مری بگوید که چرا این کار را کرده است.
He is not perfect.	او کامل نیست.
I wonder why John is always late for school.	من تعجب می کنم که چرا جان همیشه برای مدرسه دیر می آید.
It did not make sense	معنی نداشت
Can you lend me 10,000 yen?	آیا می توانید 10000 ین به من قرض دهید؟
I think I will not see again	فک کنم دیگه نخواهم دید
I heard that Tom could not speak French at all.	شنیده ام که تام اصلا نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom is not a bad person.	می دانم که تام آدم بدی نیست.
I did not buy it for Tom. 	من آن را برای تام نخریدم.
I bought for Mary.	من برای مریم خریدم.
Mary wore a princess costume for Halloween.	مری برای هالووین لباس پرنسس به تن کرد.
Tom and I get along	من و تام با هم کنار میایم
I do not do this often.	من اغلب این کار را انجام نمی دهم.
Our political system was based on feudal traditions.	نظام سیاسی ما بر اساس سنت های فئودالی شکل گرفت.
I have heard this story dozens of times.	من این داستان را ده ها بار شنیده ام.
Just say what you have in mind.	فقط آنچه در ذهن شماست را بگویید.
Tom seemed to know what he was doing.	تام به نظر می رسید که می دانست چه کار می کند.
what do you eat?	چی میخوری؟
I thought you were in Boston with Tom.	فکر کردم با تام در بوستون بودی.
Maryam let go of her hair.	مریم موهایش را رها کرد.
You know the truth	میدونی این حقیقته
I confused Tom with his brother.	من تام را با برادرش اشتباه گرفتم.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do this at home.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در خانه انجام دهد.
Something tells me that you are hiding something.	چیزی به من می گوید که شما چیزی را پنهان می کنید.
Good baby	بچه خوبه
Tom chose to go to Australia.	تام رفتن به استرالیا را انتخاب کرد.
A person who has a new idea is lame until the idea succeeds.	فردی که ایده جدیدی دارد تا زمانی که ایده موفق شود، یک لنگ است.
This has only happened once before.	این فقط یک بار قبلا اتفاق افتاده است.
I do not know what to give Tom.	من نمی دانم به تام چه بدهم.
Our team did not win a single game last season.	تیم ما فصل گذشته حتی یک بازی را هم نبرده است.
I had a sleepless night.	یک شب بی خوابی داشتم.
I have not heard anything	من چیزی نشنیده ام
Let's go to a park that is not noisy.	بیا بریم پارکی که سر و صدا نیست.
We can not close the deal until my partner arrives.	تا زمانی که شریکم نیاید، نمی‌توانیم معامله را ببندیم.
I wondered where you got to	من تعجب کردم که به کجا رسیدی
I think Tom is unaware of this.	من فکر می کنم که تام از این موضوع بی خبر است.
Tom went for a walk.	تام برای پیاده روی بیرون رفت.
Can't we open these windows?	آیا ما نمی توانیم این پنجره ها را باز کنیم؟
You need to wear your hair more. 	شما باید موهای خود را بیشتر بپوشید.
It looks great.	اینطوری عالی به نظر می رسد.
Recently, the number of foreign nationals working or studying in Japan has increased.	اخیراً تعداد اتباع خارجی شاغل یا تحصیل در ژاپن افزایش یافته است.
You can not blame Tom for what he did.	شما نمی توانید تام را به خاطر انجام کاری که انجام داده سرزنش کنید.
He has been learning German for a year now.	او الان یک سال است که آلمانی یاد می گیرد.
We like to be ordinary.	ما دوست داریم معمولی باشیم.
What is the longest river in Japan?	طولانی ترین رودخانه ژاپن کدام است؟
Do we really have to do whatever Tom asks us to do?	آیا واقعاً باید هر کاری که تام از ما خواسته انجام دهیم؟
I am poor.	من فقیر هستم.
No one tells me what to do or not to do.	هیچ کس به من نمی گوید که چه کاری باید انجام دهم یا نباید انجام دهم.
This is not in the app	این در برنامه نیست
I had never heard of him before.	من قبلاً در مورد او نشنیده بودم.
Tom does not call me.	تام با من تماس نمی گیرد.
Tom called to tell me the news.	تام زنگ زد تا خبر را به من بگوید.
Tom put on his hat again.	تام کلاهش را دوباره گذاشت.
We have to force Tom to do this.	ما باید تام را مجبور به انجام این کار کنیم.
Police have uncovered new evidence in connection with the case.	پلیس شواهد جدیدی در رابطه با این پرونده کشف کرده است.
What is your favorite fast food?	فست فود مورد علاقه شما کدام است؟
You better know what you are doing	بهتره بدونی داری چیکار میکنی
Tom came to a party with his new girlfriend.	تام با دوست دختر جدیدش به مهمانی آمد.
Tom ran to the bus stop so as not to miss the bus.	تام به سمت ایستگاه اتوبوس دوید تا اتوبوس را از دست ندهد.
That comedian is so funny.	آن کمدین خیلی بامزه است.
Tom said he did not think he would have enough time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Tom drank the last can of beer.	تام آخرین قوطی آبجو را نوشید.
Maryam is wearing the same clothes she wore yesterday.	مریم امروز همان لباسی را پوشیده است که دیروز پوشیده بود.
I thought Tom was having a good time.	فکر کردم تام داره خوش میگذره.
I do not know who Tom talked to.	من نمی دانم تام با چه کسی صحبت کرده است.
Tom was there to greet us.	تام آنجا بود تا به ما سلام کند.
Some of these books are not mine.	برخی از این کتاب ها مال من نیستند.
How did you get all this wealth?	چگونه این همه ثروت را به دست آوردی؟
Tom tried to behave normally.	تام سعی کرد معمولی رفتار کند.
Once you get it, the spreadsheet software is really useful.	هنگامی که به آن دست پیدا کردید، نرم افزار صفحه گسترده واقعا مفید است.
I think Tom could have refused to do that.	من فکر می کنم که تام می توانست از انجام این کار امتناع کند.
Tom will not forgive you if you do this again.	تام شما را نمی بخشد اگر دوباره این کار را انجام دهید.
How can I get rid of all those fallen leaves?	چگونه می توانم از شر آن همه برگ های افتاده خلاص شوم؟
I did not read the book my teacher said.	کتابی را که معلمم گفته بود را نخواندم.
Tom does not like to stay home.	تام دوست ندارد در خانه بماند.
I do not want to play with you	من نمیخوام باهات بازی کنم
I used to love this place.	من قبلا این مکان را دوست داشتم.
Is it true that Tom is never wrong?	آیا درست است که تام هرگز اشتباه نمی کند؟
Tom finally did what he set out to do.	تام سرانجام کاری را که در نظر داشت انجام داد.
Tom told Mary he never really intended to do that.	تام به مری گفت که هرگز واقعاً قصد انجام این کار را نداشته است.
I'm driving.	دارم رانندگی می کنم.
I know you do the same for me	میدونم تو هم همین کارو برای من میکنی
I give my belongings	وسایلم را می دهم
We do not want to scare Tom.	ما نمی خواهیم تام را بترسانیم.
We have all seen Tom look at Mary.	همه ما نگاه تام به مری را دیده ایم.
I helped Tom get on the bus.	به تام کمک کردم سوار اتوبوس شود.
It can not take much longer.	نمی تواند خیلی بیشتر طول بکشد.
Tom often does not see his brother.	تام اغلب برادرش را نمی بیند.
Tom knows how to deal with horses.	تام می داند چگونه با اسب ها رفتار کند.
He has not changed his mind.	او نظرش را تغییر نداده است.
How can I lower my blood pressure without medication?	چگونه می توانم فشار خون خود را بدون دارو کاهش دهم؟
Tom thinks he knows where Mary has gone.	تام فکر می کند که می داند مری کجا رفته است.
Tom showed Mary where he had hidden the diamonds.	تام به مری نشان داد که الماس ها را کجا پنهان کرده بود.
The organ began to play.	ارگ شروع به نواختن کرد.
He's my friend Tom.	او دوست من به نام تام است.
Terrorists must be prosecuted and brought to justice.	تروریست ها باید تعقیب و به دست عدالت سپرده شوند.
Tom told me he was embarrassed.	تام به من گفت که خجالت زده است.
I suspect Tom does not like me very much.	من شک دارم که تام من را زیاد دوست ندارد.
It's not like you have another job.	اینطور نیست که شما کار دیگری داشته باشید.
I do not have chains for my car	من برای ماشینم زنجیر ندارم
Tom says he hopes Mary knows he does not want to do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
How long does Tom expect us to stay?	تام انتظار دارد ما چقدر بمانیم؟
I will contact you as soon as I arrive in Boston.	به محض اینکه به بوستون رسیدم با شما تماس خواهم گرفت.
One of the police officers kicked open the door.	یکی از افسران پلیس با لگد در را باز کرد.
All you have to do is wait for his answer.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر پاسخ او باشید.
Do not show it to children	آن را به کودکان نشان ندهید
Tom got help	تام کمک گرفت
I do not think we should tell anyone yet.	من فکر نمی کنم هنوز باید به کسی بگوییم.
Tom does not look at her.	تام به او نگاه نمی کند.
I also do not think this will happen.	همچنین فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد.
I have to go home and get ready for Tom's birthday party.	من باید به خانه بروم و برای جشن تولد تام آماده شوم.
Our ship was approaching the port.	کشتی ما داشت به بندر نزدیک می شد.
Tom refused to tell Mary to do it.	تام حاضر نشد به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom must be told to do it himself.	باید به تام گفته شود که این کار را خودش انجام دهد.
Where did you buy these cherries?	این آلبالوها را از کجا خریدی؟
If I have to, I can do it again tomorrow.	اگر مجبور باشم فردا دوباره می توانم این کار را انجام دهم.
You are a free man	تو یک مرد آزاد هستی
He thought it wise to accept the offer.	او فکر کرد عاقلانه است که این پیشنهاد را بپذیرد.
They ate everywhere.	همه جا خوردند.
Tom is not as confident as before.	تام به اندازه قبل اعتماد به نفس ندارد.
I think this is a lot of abuse.	من فکر می کنم که این یک سوء استفاده زیاد است.
Tom was sitting there.	تام همانجا نشسته بود.
This is not a good reason.	این دلیل خوبی نیست.
What are you doing tonight, Tom?	امشب چیکار میکنی تام؟
Everyone knows we are smarter than him.	همه می دانند که ما از او باهوش تر هستیم.
Tom said you're coming.	تام گفت که تو می آیی.
Tom plans to stay at a hotel not far from the airport.	تام قصد دارد در هتلی نه چندان دور از فرودگاه اقامت کند.
Do not be so violent with yourself	اینقدر به خودت خشن نباش
I could not find my wallet.	من نتوانستم کیف پولم را پیدا کنم.
You no longer have to be alone	دیگه لازم نیست تنها باشی
Smiling is a cheap way to be more beautiful.	لبخند زدن راهی ارزان برای زیباتر شدن است.
How do you know what I mean?	از کجا فهمیدی که من چی میخوام بگم؟
Tom was still happy.	تام هنوز خوشحال بود.
Tom is a talented guitarist.	تام یک نوازنده گیتار با استعداد است.
I told Tom what I liked.	به تام گفتم چه چیزی را دوست دارم.
Archaeologists found a papyrus scroll in the ruins.	باستان شناسان یک طومار پاپیروس را در خرابه ها پیدا کردند.
How do I know you have not harmed Tom?	از کجا بفهمم که تا حالا به تام آسیبی نرسانده ای؟
Tom opened his mouth to scream.	تام دهانش را باز کرد تا فریاد بزند.
How much oil is dumped into the oceans each year?	سالانه چقدر نفت در اقیانوس ها ریخته می شود؟
Why not give it up?	چرا آن را رها نمی کنیم؟
I suggest you send one out to see what's going on.	پیشنهاد می کنم یکی را به بیرون بفرستید تا ببیند چه خبر است.
Tom goes to Australia.	تام به استرالیا می رود.
Tom and Mary break each other's nerves.	تام و مری اعصاب همدیگر را خراب می کنند.
Tom broke both his arms.	تام هر دو دستش را شکست.
Tom knows how to make me laugh.	تام می داند چگونه مرا بخنداند.
In the summer of 1920, the Red Fear ended.	در تابستان 1920، ترس قرمز به پایان رسید.
Like you, I regret what happened here yesterday.	من هم مثل شما از اتفاق دیروز اینجا پشیمانم.
How did you know Tom was going to help us?	از کجا می دانستی که تام قرار است به ما کمک کند؟
We do not have to tie in the office on Fridays.	مجبور نیستیم جمعه ها در دفتر کراوات بزنیم.
You do not want me to give up, do you?	تو از من نمی‌خواهی که تسلیم شوم، نه؟
He told me I could sleep on the sofa.	او به من گفت که می توانم روی مبل بخوابم.
The company deceived customers' investments into buying worthless stocks.	این شرکت سرمایه گذاری مشتریان را فریب داد تا سهام بی ارزش بخرند.
You do not know what is happening, do you?	شما نمی دانید چه خبر است، نه؟
Why does nothing happen?	چرا هیچ اتفاقی نمی افتد؟
All you have to do is leave this book to him.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این کتاب را به او بسپارید.
Tom heard the sound of Mary's footsteps.	تام صدای قدم های مری را شنید.
I'm going to Boston with Tom.	من قصد دارم با تام به بوستون بروم.
Tom said he was willing to help us.	تام گفت که حاضر است به ما کمک کند.
Do you really think Tom was disrespectful?	واقعا فکر می کنی تام بی احترامی کرد؟
I knew Tom was asking everyone to do this.	می دانستم که تام از همه می خواهد که این کار را انجام دهند.
I thought they would find someone else.	من فکر کردم که آنها یک نفر دیگر را پیدا کنند.
Where is Tom supposed to be?	تام قرار است کجا باشد؟
Tom started saying something, but Mary stopped him.	تام شروع کرد به گفتن چیزی، اما مری او را متوقف کرد.
I will not be able to do that.	من قادر به انجام آن نخواهم بود.
There may be other alternatives that we have not yet considered.	ممکن است جایگزین های دیگری وجود داشته باشد که هنوز به آن فکر نکرده ایم.
Does Tom even have a pink shirt?	آیا تام حتی یک پیراهن صورتی دارد؟
I think Tom would have helped us if he had been there.	من فکر می کنم که تام اگر آنجا بود به ما کمک می کرد.
I want Tom to say he loves me.	می خواهم تام بگوید که من را دوست دارد.
I know where I can find Tom.	من می دانم کجا می توانم تام را پیدا کنم.
Tom said he planned to stay home all day.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند.
I do not think we can do anything for Tom.	من فکر نمی کنم ما بتوانیم کاری برای تام انجام دهیم.
Tom has the same computer that Mary has.	تام همان کامپیوتری را دارد که مری دارد.
Tom says he is a good student.	تام می گوید او دانش آموز خوبی است.
I know Tom did not know you did not want to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
There is nothing I can do for you	هیچ کاری نمیتونم برات انجام بدم
Tom strangled Mary with a pillow while he slept.	تام مری را در حالی که خواب بود با یک بالش خفه کرد.
There is no snow on the ground	هیچ برفی روی زمین نیست
Why not put this in a corner?	چرا این را در گوشه ای قرار نمی دهیم؟
Tom had trouble speaking French.	تام برای صحبت کردن به زبان فرانسوی مشکل داشت.
Tom said Mary should not tell John why she did it.	تام گفت که مری نباید به جان بگوید چرا این کار را کرد.
I wanted to see Tom, but he was not there.	می خواستم تام را ببینم، اما او آنجا نبود.
Can you think of any reasons why we should not do this?	آیا می توانید به دلایلی فکر کنید که ما نباید این کار را انجام دهیم؟
I will help Tom.	من به تام کمک خواهم کرد.
The hummingbird is the smallest bird in the world.	مرغ مگس خوار کوچکترین پرنده جهان است.
Let's help Tom.	اجازه دهید به تام کمک کنیم.
Tom is very decisive.	تام بسیار تعیین کننده است.
Tom sent a flower to Mary once.	تام یک بار برای مریم گل فرستاد.
What time does Rodeo start?	رودئو ساعت چند شروع می شود؟
I would help if you wanted	اگه میخواستی کمکت میکردم
Tom has to go to Australia.	تام باید به استرالیا برود.
Tom needs a lawyer.	تام به یک وکیل نیاز دارد.
I'll talk to Tom later.	بعداً با تام صحبت خواهم کرد.
This was much more the case at the time.	این موضوع در آن زمان بسیار بیشتر بود.
Tom seems quite complex.	تام کاملاً پیچیده به نظر می رسد.
I did not wake Tom up this morning as he was supposed to.	امروز صبح تام را آنطور که قرار بود بیدار نکردم.
Tom does not like to be criticized.	تام دوست ندارد مورد انتقاد قرار بگیرد.
Tom invited Mary to his party.	تام مری را به مهمانی خود دعوت کرد.
Bilingual teens are encouraged to apply.	نوجوانان دو زبانه تشویق می شوند که درخواست دهند.
I'm wandering here at the airport.	من اینجا در فرودگاه سرگردان هستم.
Tom does not think Mary is afraid to do this.	تام فکر نمی کند که مری از انجام این کار بترسد.
Are you sure this is where we are going?	مطمئنی اینجا جاییه که قراره بریم؟
I do not like Tom anymore.	من دیگر تام را دوست ندارم.
Tom and Mary are both very happy.	تام و مری هر دو بسیار خوشحال هستند.
Tom got in his jeep and started the engine.	تام سوار جیپش شد و موتور را روشن کرد.
Why not call Tom and remind him?	چرا به تام زنگ نمیزنی و بهش یادآوری نمیکنی؟
There is no need for commas in this sentence.	در این جمله نیازی به کاما نیست.
Does Tom really live here?	آیا تام واقعاً اینجا زندگی می کند؟
Tom was in heaven.	تام در بهشت ​​بود.
No one laughed at Tom's joke.	هیچ کس به شوخی تام نخندید.
My computer shuts down accidentally.	کامپیوتر من به طور تصادفی خاموش می شود.
Tom is ready tomorrow.	تام فردا آماده است.
Tom hoped Mary would give him another chance.	تام امیدوار بود که مری به او فرصتی دوباره بدهد.
Tom opened the envelope, pulled out the letter, and began reading it.	تام پاکت را باز کرد، نامه را بیرون آورد و شروع به خواندن آن کرد.
I'm not sure where Tom will go.	من مطمئن نیستم که تام کجا خواهد رفت.
How did you find out Tom was sick?	چگونه متوجه شدید که تام بیمار است؟
Lincoln was a great statesman.	لینکلن یک دولتمرد بزرگ بود.
It's time to go to the hairdresser.	وقت آن است که به آرایشگاه بروید.
Thank you for everything you have done for me	بابت هر کاری که برای من انجام دادی ازت ممنونم
Should we ask Tom for help?	آیا باید از تام کمک بخواهیم؟
Houses made of wood burn more easily than houses made of stone.	خانه هایی که با چوب ساخته شده اند راحت تر از خانه های ساخته شده از سنگ می سوزند.
Tom told me he had gone home.	تام به من گفت که به خانه رفته است.
You still do not know how to do this, right?	شما هنوز نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید، درست است؟
Tom missed the meeting.	تام جلسه را از دست داد.
Tom stayed in the car while Mary went to the supermarket.	تام در ماشین ماند در حالی که مری به سوپرمارکت رفت.
Tom said he did not want to take any chances.	تام گفت که نمی خواهد هیچ شانسی را بپذیرد.
If you continue to live beyond your means, you will find yourself in deep water.	اگر به زندگی فراتر از توان خود ادامه دهید، خود را در آبهای عمیق خواهید یافت.
Tom painted his house last summer.	تام تابستان گذشته خانه اش را نقاشی کرد.
Tom wants to be a cop when he grows up.	تام وقتی بزرگ شد می خواهد پلیس شود.
Tom must be scared to death.	تام باید تا حد مرگ ترسیده باشد.
I do not think you want it.	من فکر نمی کنم که شما آن را بخواهید.
Tom will go to the beach with us tomorrow.	تام فردا با ما به ساحل خواهد رفت.
Tom gave his servants a leave of absence in the afternoon.	تام بعد از ظهر به خدمتکارانش مرخصی داد.
If anyone finds out about this, we are in big trouble.	اگر کسی از این موضوع مطلع شود، ما در دردسر بزرگی هستیم.
Tom is not good at fishing.	تام در ماهیگیری خوب نیست.
I have been to Boston many times.	من بارها به بوستون رفته ام.
I never want to do it again.	من هرگز نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم.
They said they did not do what we accused them of.	آنها گفتند آنچه را که ما آنها را متهم کرده ایم انجام نداده اند.
The soldiers soon overran the fort.	سربازان به زودی بر قلعه غلبه کردند.
Tom said Mary is very good at cooking.	تام گفت که مری در آشپزی بسیار خوب است.
Tom has things in mind.	تام چیزهایی در سر دارد.
You should not be alive yet	تو نباید هنوز زنده باشی
Tom said he was glad he could help you with that.	تام گفت که خوشحال است که توانسته به شما در انجام این کار کمک کند.
I do not work more than you	من بیشتر از تو کار نمی کنم
You are a good guitarist	تو گیتاریست خوبی هستی
I'm asked to give you a message.	از من خواسته شده که به شما پیامی بدهم.
That was not the main reason why Tom wanted to do this.	این دلیل اصلی که تام می خواست این کار را انجام دهد، نبود.
I wonder why Tom lied to us when he did that.	من تعجب می کنم که چرا تام وقتی این کار را کرد به ما دروغ گفت.
Do you know what kind of books Tom likes to read?	آیا می دانید تام چه نوع کتاب هایی را دوست دارد بخواند؟
Tom can not grow up to have a daughter the age of Mary.	تام نمی تواند آنقدر بزرگ شود که دختری به سن مری داشته باشد.
He was looking at a girl outside a pub.	او بیرون یک میخانه به دختری نگاه می کرد.
I heard that Tom is currently studying French.	من شنیده ام که تام اکنون در حال تحصیل زبان فرانسه است.
I thanked him for what he did for me.	من از کارهایی که برای من انجام داد تشکر کردم.
I do not think Tom knows where Mary usually buys.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری معمولاً کجا خرید می‌کند.
I did not have the patience to dance	حوصله رقصیدن نداشتم
This series of crimes was thought to have been committed by the same man.	تصور می شد که این سلسله جنایات توسط همین مرد انجام شده باشد.
I do not like traveling alone.	من تنهایی سفر کردن را دوست ندارم.
Tom refused to buy.	تام از انجام خرید امتناع کرد.
I did nothing during my vacation.	در تعطیلاتم هیچ کاری نکردم.
I let Tom camp in our backyard.	به تام اجازه دادم در حیاط خلوت ما کمپ بزند.
Tom did not want to tell Mary how to do it.	تام نمی خواست به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
I will be at the convention.	من در کنوانسیون خواهم بود.
Tom hoped everyone would go so he could go to bed.	تام امیدوار بود همه بروند، بنابراین او می توانست به رختخواب برود.
I am the youngest of three sisters.	من کوچکترین سه خواهر هستم.
I was sure he would not like it	مطمئن بودم که خوشت نمیاد
I do not have a class today	امروز کلاس ندارم
Tom is superior.	تام عقده برتری دارد.
Why don't we see what happens?	چرا ما نمی بینیم چه اتفاقی می افتد؟
I'm not sure about anything.	من در مورد هیچ چیز مطمئن نیستم.
Tom does not let his dog into his house.	تام سگش را به خانه اش راه نمی دهد.
Tom desperately tried to get Mary's attention.	تام ناامیدانه سعی کرد توجه مری را جلب کند.
This is the first time I bake a cake.	این اولین بار است که کیک می پزم.
Tom could not do what was necessary.	تام نتوانست کاری را که لازم بود انجام دهد.
He was giving a speech, but was interrupted by a strange sound.	او در حال سخنرانی بود، اما با شنیدن صدای عجیبی قطع شد.
Tom hated Mary. 	تام از مری متنفر بود.
He really did.	او واقعاً انجام داد.
Unplugged Tom Otto.	تام اتو را از برق کشید.
I hope you hear my voice	امیدوارم صدای من را بشنوی
Tom tried to show me how to do it.	تام سعی کرد به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
My car has cruise control.	ماشین من کروز کنترل دارد.
I have never seen anyone do this except Tom.	من هرگز ندیده ام که کسی جز تام این کار را بکند.
You mean, like, you didn't see Tom yesterday?	یعنی دیروز اصلا تام را ندیدی؟
Tom often comes home late.	تام اغلب دیر به خانه می آید.
Tom hopes Mary finds out the truth.	تام امیدوار است که مری حقیقت را دریابد.
Tom got out of bed and quickly put on his clothes.	تام از رختخواب بلند شد و سریع لباس هایش را پوشید.
I know Tom said he does.	می دانم که تام گفت که این کار را می کند.
Vegetarians do not eat meat.	گیاهخواران گوشت نمی خورند.
We have a honeymoon	ماه عسل داریم
I do not think I have enough energy to do this right now.	فکر نمی کنم در حال حاضر انرژی کافی برای انجام این کار را داشته باشم.
what happened? 	چی شد؟
There is water throughout the apartment.	آب در سراسر آپارتمان وجود دارد.
I do not have a closet in my bedroom.	من در اتاق خوابم کمد ندارم.
Tom might do it again.	تام ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
It will probably rain when the class is over.	وقتی کلاس تمام شد، احتمالاً باران خواهد آمد.
We have to varnish it.	ما باید به آن یک لایه لاک بزنیم.
We never went on family vacations because we were so poor.	ما هرگز به تعطیلات خانوادگی نرفتیم زیرا خیلی فقیر بودیم.
I do not dare to do this.	من جرات انجام این کار را ندارم.
Tom opened the kitchen cabinet.	تام کابینت آشپزخانه را باز کرد.
Tom began to tremble.	تام شروع به لرزیدن کرد.
Even if I knew I would not tell you	حتی اگه میدونستم بهت نمیگم
Smoking is unhealthy.	سیگار کشیدن ناسالم است.
Tom said he did not have as many cats as Mary.	تام گفت که او به اندازه مری گربه ندارد.
I discarded all but one of my credit cards.	من تمام کارت های اعتباری خود را به جز یک کارت قطع کردم.
Tom found out that someone had stolen his wallet.	تام متوجه شد که شخصی کیف پولش را دزدیده است.
I promised Tom that we would help Mary.	به تام قول دادم که به مری کمک کنیم.
I know Tom does not know if he can do it or not.	من می دانم که تام نمی داند که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
He made Tom Mary his secretary.	تام مری را منشی خود کرد.
I heard you bought a house in Boston.	شنیده ام که در بوستون خانه ای خریدی.
I was not sure when I would get here.	مطمئن نبودم کی به اینجا برسم.
I think Tom and I could have done it alone if we had tried.	فکر می‌کنم تام و من اگر تلاش می‌کردیم، می‌توانستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom apologized to Mary for losing his temper.	تام از مری به خاطر از دست دادن عصبانیتش عذرخواهی کرد.
I am aware of this possibility.	من از این احتمال آگاهم.
Tom has a poor education.	تام تحصیلات ضعیفی دارد.
I do not want to talk to a consultant.	من نمی خواهم با یک مشاور صحبت کنم.
Tom and Mary never talk about themselves.	تام و مری هرگز در مورد خودشان صحبت نمی کنند.
I drive an SUV.	من یک SUV رانندگی می کنم.
Companies are shrinking profits that go back to research and development.	شرکت ها در حال کوچک کردن و کاهش میزان سودی هستند که به تحقیق و توسعه بازمی گردند.
You are still young and healthy	تو هنوز جوان و سالم هستی
I do not know what I will do after Christmas.	نمی دانم بعد از کریسمس چه خواهم کرد.
He had to leave school because he was poor.	او مجبور شد مدرسه را ترک کند زیرا فقیر بود.
I did not know that Tom was a dental assistant.	من نمی دانستم که تام دستیار دندانپزشک است.
Why did Tom buy all this?	چرا تام این همه چیز را خرید؟
I do not think Tom likes this cake.	من فکر نمی کنم تام از این کیک خوشش بیاید.
I'm surprised you did not know Tom hated you.	من تعجب کردم که نمی دانستی تام از تو متنفر است.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
I spent the whole afternoon answering emails.	تمام بعدازظهر را صرف پاسخ دادن به ایمیل‌ها کردم.
I could not hold my breath	نفسم حبس نمی شد
Tom knows what he wants to say.	تام می داند چه می خواهد بگوید.
Tom worked on a farm last summer.	تام تابستان گذشته در مزرعه ای کار می کرد.
You have to let Tom know that you can not drive.	شما باید به تام بفهمانید که نمی توانید رانندگی کنید.
I thought I told you to stay in the car.	فکر کردم بهت گفتم تو ماشین بمون.
Tom disappeared on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 ناپدید شد.
Tom does not like women who put on too much makeup.	تام از زنانی که بیش از حد آرایش می کنند، خوشش نمی آید.
You do not understand women, Tom.	تو زنان را درک نمی کنی، تام.
I'm not tired at all	من اصلا خسته نیستم
Tom said he was afraid to do so.	تام گفت که از انجام این کار می ترسد.
The opposite sides are parallel The parallelograms are parallel.	اضلاع مقابل متوازی الاضلاع موازی هستند.
Tom is dull.	تام مات شده است.
It is a shame to let all this food be wasted.	شرم آور است که بگذاریم همه این غذا هدر برود.
My wife and I both want to do this.	من و همسرم هر دو می خواهیم این کار را انجام دهیم.
What is your mother's name?	نام مادر تو چیست؟
Tom could not hear what they were saying.	تام نمی توانست بشنود چه می گویند.
I know Tom knows why I have to do this.	می دانم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
I know Tom is not afraid of anyone.	من می دانم که تام از کسی نمی ترسد.
There must be a more efficient way to do this.	باید راه کارآمدتری برای این کار وجود داشته باشد.
It's a little late for that, don't you think?	برای آن کمی دیر شده است، فکر نمی کنید؟
Tom probably won't remember.	تام احتمالاً این کار را به خاطر نخواهد آورد.
Tom is unlikely to agree.	تام بعید است با این کار موافقت کند.
If these days are not right for you, please let us know.	اگر این روزها برای شما مناسب نیست، لطفا به ما اطلاع دهید.
Mary said she hoped Tom would eat what he had made.	مری گفت که امیدوار است تام چیزی را که او درست کرده است بخورد.
He is in bed now.	او اکنون در رختخواب است.
What was Tom looking for in the backyard?	تام آنجا در حیاط خلوت به دنبال چه بود؟
I knew Tom was not happy about that.	می دانستم که تام از این موضوع خوشحال نیست.
I do not know what your problem is.	من نمی دانم مشکل شما چیست.
Tom plays tennis with Mary at least once a week.	تام حداقل هفته ای یکبار با مری تنیس بازی می کند.
Tom said he asked Mary not to eat the last orange.	تام گفت که از مری خواسته که آخرین پرتقال را نخورد.
Is Tom still running the company?	آیا تام هنوز شرکت را اداره می کند؟
Tom told me I did not understand.	تام به من گفت که متوجه نشدم.
You are not allowed to smoke in this restaurant.	شما مجاز به سیگار کشیدن در این رستوران نیستید.
My bag was here five minutes ago, but now it's gone.	کیف من پنج دقیقه پیش اینجا بود، اما الان رفته است.
Tom looked very tired when he got home.	تام وقتی به خانه رسید بسیار خسته به نظر می رسید.
The debate continues.	بحث ها همچنان ادامه دارد.
You can do it, Tom	تو میتونی انجامش بدی تام
Tom has always stuck his nose in a book.	تام همیشه بینی اش را در یک کتاب فرو کرده است.
Tom was very kind to Mary.	تام با مری بسیار مهربان بود.
He was the leader of a great campaign.	او رهبر لشکرکشی بزرگ بود.
Who was going to organize these people in an army?	چه کسی قرار بود این افراد را در یک ارتش سازماندهی کند؟
I know this is not the first time Tom has lied to us.	می دانم که این اولین بار نیست که تام به ما دروغ می گوید.
Where are you from, Tom?	اهل کجایی تام؟
Please give me what I wanted?	لطفاً آنچه را که خواستم به من بدهید؟
Tom says he's not ready to go.	تام می گوید که برای رفتن آماده نیست.
I am trying hard to learn French.	من سخت در تلاش هستم تا زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Do not tell anyone about what I told you.	در مورد چیزی که بهت گفتم به کسی چیزی نگو.
I do not believe I have ever heard his name.	من باور نمی کنم که تا به حال نام او را شنیده باشم.
You are not supposed to understand it	قرار نیست آن را بفهمی
He promised to quit smoking.	او قول داد که سیگار را ترک کند.
This is magic.	این جادوگری است.
What do you think Tom wants to tell us?	به نظر شما تام چه چیزی را می خواهد به ما بگوید؟
Tom rarely does.	تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
Do people ever accuse you of being harsh?	آیا مردم هرگز شما را به تندخو بودن متهم می کنند؟
I know Tom did not know we should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نباید این کار را انجام دهیم.
I was told that Tom did not need to do this.	به من گفته شد که تام نیازی به این کار ندارد.
You know I do not want to do that, do you?	می دانی که من نمی خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
What Tom said made sense to me.	آنچه تام گفت به نظرم منطقی می آمد.
The mother missed her daughter, who was not at university.	مادر دلتنگ دخترش بود که در دانشگاه نبود.
Who told you to kill Tom?	کی بهت گفته تام رو بکشی؟
How did you know he didn't like Tom Mary?	از کجا فهمیدی که تام مری را دوست ندارد؟
It may be unpleasant, but I like to eat peanut butter from a glass with a spoon.	ممکن است ناخوشایند باشد، اما من دوست دارم کره بادام زمینی را از شیشه با قاشق بخورم.
Tom might be interested in doing that.	تام می تواند علاقه مند به انجام این کار باشد.
Tom looked at the letter.	تام به نامه نگاه کرد.
I'm married	من ازدواج کرده ام
Tom loved listening to Mary play the piano.	تام دوست داشت به پیانو زدن مری گوش دهد.
I do not even know what city Tom lives in.	من حتی نمی دانم تام در چه شهری زندگی می کند.
Tom is supposed to agree.	تام قرار است موافقت کند.
Tom never finishes his homework.	تام هیچ وقت تکالیفش را تمام نمی کند.
Tom will be back on his feet soon.	تام به زودی روی پاهایش بازخواهد گشت.
This is attractive.	این جذاب است.
Tom says he wants me to help him paint his garage tomorrow.	تام گفت که از من می‌خواهد که فردا به او کمک کنم تا گاراژش را رنگ کند.
Tom was arrested for trying to break into an ATM.	تام در تلاش برای نفوذ به یک دستگاه خودپرداز دستگیر شد.
Your doctor says you will be fine	دکترت میگه خوب میشی
Tom has built three houses so far.	تام تاکنون سه خانه ساخته است.
If you did not do this, no one would blame you.	اگر این کار را نمی کردید، هیچکس شما را سرزنش نمی کرد.
Obviously, Tom did not need to go.	بدیهی است که تام نیازی به رفتن نداشت.
I know why Tom stayed single.	می دانم چرا تام مجرد ماند.
Some of these things belong to Tom.	برخی از این چیزها متعلق به تام است.
He benefits greatly from everything he does.	او از هر کاری که انجام می دهد سود زیادی می برد.
I'm really good.	حالم واقعاً خوب است.
I know Tom is a brave man.	من می دانم که تام مرد شجاعی است.
Tom picked up all the coins on the floor.	تام تمام سکه های روی زمین را برداشت.
I think both Tom and Mary have never been to Australia.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو هرگز به استرالیا نرفته اند.
Tom must be fine	تام باید خوب باشه
I keep terrible secrets.	من در حفظ اسرار وحشتناک هستم.
Tom was obedient.	تام مطیع بود.
Tom is unlikely to ever do that again.	تام بعید است که هرگز دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is still a little boy.	تام هنوز یک پسر کوچک است.
Does Australia have famous concert halls?	آیا استرالیا سالن های کنسرت معروفی دارد؟
What did Tom call me?	تام به من چه زنگ زد؟
Tom not found	تام پیدا نشد
Now promise me you will	حالا به من قول بده که این کار را بکنی
Tom made fun of my accent.	تام لهجه من را مسخره کرد.
The storm caused severe damage to crops.	طوفان خسارت زیادی به محصولات زراعی وارد کرد.
I will do whatever I can.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام خواهم داد.
Tom will appeal the ruling.	تام به این حکم اعتراض خواهد کرد.
Tom intends to live in Japan forever.	تام قصد دارد برای همیشه در ژاپن زندگی کند.
Tom told me he felt the same way.	تام به من گفت که همان احساس من را دارد.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
You have to go help Tom	باید بری کمک تام
Tom is the one who helped Mary.	تام کسی است که به مری کمک کرد.
Tom and Mary wrote a song together.	تام و مری با هم آهنگی نوشتند.
Glad you are coming	خوشحالم که میای
The sledge accelerated as it descended the icy slope.	سورتمه هنگام پایین آمدن از شیب یخی شتاب گرفت.
Tom and Mary talked about their future plans.	تام و مری در مورد برنامه های آینده خود با هم صحبت کردند.
I want to tell them I did not do what you said.	می‌خواهم به آن‌ها بگویید من کاری را که شما گفتید انجام ندادم.
If everyone enters, we can finish painting the living room by noon.	اگر همه وارد شوند، می‌توانیم تا ظهر نقاشی اتاق نشیمن را تمام کنیم.
Tom is telling the truth.	تام حقیقت را می گوید.
That is my hope.	امید من همین است.
I'm pretty sure Tom is serious.	من کاملا مطمئن هستم که تام جدی است.
This is what we are here to understand.	این چیزی است که ما اینجا هستیم تا بفهمیم.
I agree with everything Tom said.	من با همه چیزهایی که تام گفت موافقم.
Tom said he thought Mary was drunk.	تام گفت که فکر می کند مری مست است.
I love Tom's enthusiasm.	من شور و شوق تام را دوست دارم.
Tom's French language has improved.	زبان فرانسوی تام بهبود یافته است.
You do not die in the game?	تو بازی نمیری؟
I hope Tom has a good time.	امیدوارم تام اوقات خوبی داشته باشد.
Tom told us not to do it anymore.	تام به ما گفت که دیگر این کار را نکنیم.
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در استرالیا بماند.
Let's have dinner on the porch.	بیا شام را در ایوان بخوریم.
Tom closed the curtains.	تام پرده ها را بست.
Tom pretended to be a student.	تام وانمود کرد که دانشجوست.
If you are in a hurry, it is possible to catch the bus.	اگر عجله دارید، این امکان وجود دارد که بتوانید اتوبوس را بگیرید.
I'm thinking of Tom right now.	من در حال حاضر به تام فکر می کنم.
Tom said Mary has done this many times.	تام گفت که مری بارها این کار را کرده است.
Do not be afraid to laugh.	از خندیدن نترسید.
We can not wait for the weekend.	ما نمی توانیم برای آخر هفته صبر کنیم.
Tom said Mary is probably still in Boston.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در بوستون است.
I can not sleep again	نمیتونم دوباره بخوابم
Tom wanted to see inside the house.	تام می خواست داخل خانه را ببیند.
Tom spent a lot of time talking to Mary yesterday afternoon.	تام دیروز بعدازظهر زمان زیادی را صرف صحبت با مری کرد.
You are the greatest	تو بزرگترین هستی
I'll be back immediately with a drink.	من بلافاصله با نوشیدنی برمی گردم.
Did all the ads work?	آیا همه تبلیغات نتیجه داده است؟
Did you know that Tom and Mary had been married before?	آیا می دانستید تام و مری قبلاً با یکدیگر ازدواج کرده بودند؟
Tom said he did not know anyone in Australia.	تام گفت که او کسی را در استرالیا نمی شناسد.
I should have let Tom go fishing.	من باید اجازه می دادم تام برود ماهیگیری.
Glad I found you	خوشحالم که پیدات کردم
I did not know that Tom works there.	من نمی دانستم که تام آنجا کار می کند.
Can you buy some sugar at home?	آیا می توانید در راه خانه مقداری شکر بخرید؟
Tom chose music as his job.	تام موسیقی را به عنوان شغل انتخاب کرد.
I just hope no one has seen me do that.	فقط امیدوارم کسی ندیده باشد که این کار را انجام دهم.
No one heard Tom scream.	هیچ کس فریاد تام را نشنید.
I only have 24 hours to make a decision.	من فقط 24 ساعت فرصت دارم تا تصمیم بگیرم.
Tom is the only one who did not know that Mary had moved to Boston.	تام تنها کسی است که نمی‌دانست مری به بوستون نقل مکان کرده است.
Tom did not actually do this alone.	تام در واقع این کار را به تنهایی انجام نداد.
You do not bring a gun for a knife fight.	برای دعوای چاقو تفنگ نمی آوری.
Tom has wine.	تام شراب را دارد.
I want to see if I can understand what happened to those men.	می‌خواهم ببینم می‌توانم بفهمم چه اتفاقی برای آن مردان افتاده است.
"You got the wedding ring wrong." 	"حلقه ازدواجت را اشتباه گرفتی."
"This is because I married the wrong woman."	"این به این دلیل است که من با زن اشتباهی ازدواج کردم."
Owls are birds of prey.	جغدها پرندگان شکاری هستند.
Which country do you think has the most beautiful women?	به نظر شما کدام کشور زیباترین زنان را دارد؟
You had no choice but to do what Tom told you.	چاره ای جز انجام کاری که تام بهت گفت نداشتی.
Tom has been kind to you.	تام به تو لطفی کرده است.
Tom unpacked his sandwich and began to eat.	تام بسته بندی ساندویچش را باز کرد و شروع به خوردن کرد.
Tom likes to sleep naked, but I prefer to wear pajamas.	تام دوست دارد با برهنه بخوابد، اما من ترجیح می دهم لباس خواب بپوشم.
I'm weak in French.	من در زبان فرانسه ضعیف هستم.
That's okay, isn't it?	این خوب است، اینطور نیست؟
We have not heard from Tom since.	از آن زمان تاکنون خبری از تام نداریم.
Tom thought he would probably not survive.	تام فکر کرد که احتمالاً زنده نخواهد ماند.
Tom knew I was excited.	تام می دانست که من هیجان زده هستم.
Tom started playing basketball three years ago.	تام بازی بسکتبال را سه سال پیش آغاز کرد.
How do you know you do not have to do this?	از کجا فهمیدی که مجبور نیستی این کار را انجام دهی؟
I can tell you things you would not hear from anyone else.	من می توانم چیزهایی را به شما بگویم که از هیچ کس دیگری نخواهید شنید.
I do not know where Tom might be right now.	من نمی دانم تام ممکن است الان کجا باشد.
Consume as much or as little as desired.	به اندازه دلخواه یا کم مصرف کنید.
All the boys in the class wanted to sit next to Maryam.	همه پسرهای کلاس می خواستند کنار مریم بنشینند.
I have no prejudice against foreign workers.	من تعصبی نسبت به کارگران خارجی ندارم.
It is clear that we can not live without air.	واضح است که ما نمی توانیم بدون هوا زندگی کنیم.
Don't you want to help Tom?	نمی خواهی به تام کمک کنیم؟
Tom told me he had not won.	تام به من گفت که برنده نشده است.
You are completely wrong.	شما کاملاً اشتباه می کنید.
The definite advantage of automatic doors is that people can not transmit their infectious diseases by touching the door handle.	مزیت قطعی درب های اتوماتیک این است که افراد نمی توانند بیماری های واگیردار خود را با دست زدن به دستگیره در منتقل کنند.
Tom and I do not talk much.	من و تام زیاد با هم صحبت نمی کنیم.
Tom and I enjoyed singing the song together.	من و تام از خواندن آهنگ با هم لذت می بردیم.
Tom was not shocked by what Mary offered him.	تام از آنچه مری به او پیشنهاد کرد شوکه نشد.
That was interesting	جالب بود
it was very funny	خیلی خنده دار بود
Tom had black eyes.	تام چشم سیاهی داشت.
You do not want one?	یکی نمیخوای؟
Please wait here for me to talk to Tom.	لطفا اینجا صبر کنید تا من با تام صحبت کنم.
I had to tell Tom to stay away from Mary.	باید به تام می گفتم که از مری دوری کند.
A little coffee is left in the pot.	کمی قهوه در قابلمه باقی مانده است.
I know Tom was not going to do it himself.	می دانم که تام قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
Do you seriously want me to give it to you?	آیا جدی از من می خواهید که آن را به شما بدهم؟
I thought you said you used to live in Boston.	فکر کردم گفتی که قبلاً در بوستون زندگی می کردی.
They suffer from malaria.	آنها از مالاریا رنج می برند.
Tom told me he thought Mary was fat.	تام به من گفت که فکر می کند مری چاق است.
Tom took the time to help us.	تام برای کمک به ما وقت گذاشت.
Tom said he expected Mary to attend.	تام گفت که انتظار داشت مری شرکت کند.
I do not think I will have the necessary budget until then.	فکر نمی کنم تا آن زمان بودجه لازم را داشته باشم.
Tom wanted to play tennis yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر می خواست تنیس بازی کند.
Tom was very quiet.	تام خیلی یواشکی بود.
I thought you said you were born in Boston.	فکر کردم گفتی تو بوستون به دنیا اومدی.
Tom went to the job fair.	تام به نمایشگاه کار رفت.
Tom slept in my place that night.	تام آن شب در جای من خوابید.
I did not know you had to do this so soon	نمیدونستم باید به این زودی اینکارو بکنی
Tom ate a lot	تام خیلی خورد
Tom is a perfectly rational person.	تام یک فرد کاملاً منطقی است.
He is in danger of losing his position unless he tries harder.	او در خطر از دست دادن موقعیت خود است مگر اینکه بیشتر تلاش کند.
Tom was not killed that day, but was killed a few days later.	تام آن روز کشته نشد، بلکه چند روز بعد کشته شد.
You know a lot of interesting places, don't you?	شما مکان های جالب زیادی را می شناسید، نه؟
Tom just likes a few.	تام فقط چند دوست دارد.
Tom picked up a coin.	تام یک سکه برداشت.
Please do not allow anyone to enter the house.	لطفا اجازه ندهید کسی وارد خانه شود.
You are the worst thing that ever happened to Tom	تو بدترین اتفاقی هستی که برای تام افتاده
Tom decided to leave the skateboard after his accident.	تام پس از تصادفش تصمیم گرفت اسکیت بورد را کنار بگذارد.
Is there a café nearby?	کافه ای نزدیک هست؟
I watched a French movie with English subtitles.	من یک فیلم فرانسوی با زیرنویس انگلیسی تماشا کردم.
Tom worked hard.	تام به سختی کار می کرد.
Tom is more regular than me.	تام از من منظم تر است.
Tom told Mary he planned to stay a few more days.	تام به مری گفت که تصمیم دارد چند روز دیگر بماند.
A strange glow was coming out of the sphere.	از کره نوعی درخشش عجیب بیرون می آمد.
It was not that hard	آنقدرها هم سخت نبود
Tom is probably retired now.	تام احتمالاً در حال حاضر بازنشسته شده است.
Is it true that eating bread makes you fat?	آیا درست است که خوردن نان باعث چاق شدن شما می شود؟
Tom bought a new smartphone.	تام یک گوشی هوشمند جدید خرید.
I doubt Tom will admit he does not know how to do it.	من شک دارم که تام اعتراف کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I wish I had more time to help you.	ای کاش وقت بیشتری برای کمک به شما داشتم.
I've met a lot of people who do not like to do this.	من با افراد زیادی آشنا شده ام که دوست ندارند این کار را انجام دهند.
There is nothing wrong with being afraid, Tom.	ترسیدن اشکالی ندارد، تام.
What do you think is the second highest mountain in Japan?	به نظر شما دومین کوه بلند ژاپن کدام است؟
I bought this as a gift for Tom.	من این را به عنوان هدیه برای تام خریدم.
I do not know where to look.	نمی دانم کجا را نگاه کنم.
Not all blondes are dumb.	همه مو بورها خنگ نیستند.
I speak relatively good French.	من فرانسوی زبان نسبتا خوبی هستم.
Excuse me, but can you tell me how to get to Central Park?	ببخشید، اما ممکن است به من بگویید چگونه به پارک مرکزی بروم؟
Today I finally want to tell Tom what I really think about him.	امروز بالاخره می خواهم به تام بگویم که واقعاً در مورد او چه فکر می کنم.
If you have free time, let's do it together.	اگر وقت آزاد دارید، بیایید این کار را با هم انجام دهیم.
If you are tired, you should go to bed.	اگر خسته هستید، باید به رختخواب بروید.
He went to art school to study painting and sculpture.	او برای تحصیل در رشته نقاشی و مجسمه سازی به مدرسه هنر رفت.
I want to vacation on a tropical island.	من می خواهم برای تعطیلات در یک جزیره گرمسیری.
This is at least something.	این حداقل چیزی است.
Tom will probably be out tomorrow.	تام احتمالا فردا غایب خواهد بود.
You go to school, right?	تو به مدرسه می روی، نه؟
Just do not lose hope	فقط امیدت رو از دست نده
The first thing we need to do is write and thank your brother-in-law for his hospitality.	اولین کاری که باید انجام دهیم این است که بنویسیم و از مهمان نوازی برادر شوهرت تشکر کنیم.
Tom misses Mary.	تام دلتنگ مریم است.
Thank you, Tom, I appreciate that.	ممنون تام من از آن قدردانی می کنم.
The communists launched a major campaign.	کمونیست ها یک لشکرکشی بزرگ به راه انداختند.
We know there is a traitor here.	ما می دانیم که یک خائن در اینجا وجود دارد.
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Those horses belong to Tom.	آن اسب ها مال تام هستند.
I do not want to do anything wrong.	من نمی خواهم هیچ اشتباهی انجام دهم.
Tom spent New Year's Eve with his family.	تام شب سال نو را با خانواده اش گذراند.
Tom is at work right now, isn't he?	تام در حال حاضر سر کار است، اینطور نیست؟
Tom shared a well with his neighbor.	تام با همسایه اش چاه مشترکی داشت.
Tom is much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری است.
As far as I know, he was not involved in that scam.	تا جایی که من می دانم، او در آن طرح کلاهبرداری دخالت نداشت.
Do not get so angry, rushing things will eventually take more time for you.	اینقدر عصبانی نشو عجله در کارها در نهایت زمان بیشتری برای شما در بر خواهد داشت.
Man is doomed to death.	انسان محکوم به مرگ است.
We only have one year to do that.	ما فقط یک سال فرصت داریم تا این کار را انجام دهیم.
That's a good plan, isn't it?	طرح خوبی است، اینطور نیست؟
I do not know if Tom is safe or not.	من نمی دانم که آیا تام در امان است یا نه؟
It is not easy for me	برای من آسان نیست
Tom was considerate.	تام با ملاحظه بود.
I thought you might want to come.	فکر کردم شاید بخواهی بیای.
Tom said we could ask him any question we wanted.	تام گفت که ما می توانیم هر سوالی که دوست داریم از او بپرسیم.
I know Tom knows how Mary did it.	من می دانم که تام می داند که مری چگونه این کار را انجام داد.
I did not allow Tom to use my toothbrush.	من به تام اجازه ندادم از مسواک من استفاده کند.
Tom must tell Mary he will not do it again.	تام باید به مری بگوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom did not want to say anything.	تام نمی خواست چیزی بگوید.
Tom said I should be there by 2:30.	تام گفت که باید تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
You're not good at this, are you?	تو در این کار خوب نیستی، نه؟
I do not think Tom really needs to do this anymore.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
Tom was apparently drunk.	تام ظاهرا مست بود.
Tom is completely satisfied with the results.	تام از نتایج کاملا راضی است.
No words could adequately describe Tom's devastation and grief over the loss of his best friend, Tom said.	تام گفت که هیچ کلمه ای نمی تواند به اندازه کافی احساس ویرانی و اندوه او را از دست دادن بهترین دوستش توصیف کند.
I do not think Tom will complain about this.	فکر نمی کنم تام از این بابت شکایت داشته باشد.
I'm usually not so confused.	من معمولاً اینقدر بلاتکلیف نیستم.
I did not do this because I wanted to, but because I had to.	من این کار را به این دلیل انجام ندادم که می خواستم، بلکه به این دلیل که مجبور بودم.
Can you cover your mouth with your hands when sneezing?	آیا می توانید هنگام عطسه دهان خود را با دست خود بپوشانید؟
As I told you before, it will cool down soon.	همونطور که قبلا بهت گفتم به زودی سرد میشه.
Tom seemed kind of disappointed.	تام به نوعی ناامید به نظر می رسید.
Tom already knows that Mary will do this when she is in Boston.	تام از قبل می داند که مری وقتی در بوستون باشد این کار را انجام خواهد داد.
Tom unloaded the dogs before lunch.	تام قبل از ناهار سگ ها را پیاده کرد.
I think Tom knows everything.	به نظر من تام همه چیز را می داند.
Tom pulled out his laptop.	تام لپ تاپش را بیرون آورد.
Tom fell through the ice into the icy water.	تام از طریق یخ به داخل آب یخی افتاد.
The girl kindly told me the way to the museum.	دختر با مهربانی راه موزه را به من گفت.
Tom knew why Mary did not like him.	تام می دانست که چرا مری او را دوست ندارد.
Tom has not yet done what I asked him to do.	تام هنوز کاری را که از او خواسته بودم انجام نداده است.
I like chocolate ice cream.	من بستنی با روکش شکلاتی دوست دارم.
Tom said he was going to the airport to pick up Mary.	تام گفت که برای بردن مری به فرودگاه می رود.
Tom told me he thought Mary was eager for it.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشتاق این کار است.
They proceeded cautiously.	با احتیاط ادامه دادند.
Tom is a handsome man, but not very friendly.	تام مرد خوش قیافه ای است، اما خیلی دوستانه نیست.
What does Tom's new car look like?	ماشین جدید تام چه شکلی است؟
Aren't you a little deep inside yourself, Tom?	آیا تو کمی از عمق خودت دور نیستی، تام؟
Tom sat down and listened to Mary.	تام نشست و به حرف های مری گوش داد.
Tom did not know me	تام من را نشناخت
I can not do without this.	من بدون این نمی توانم.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
I'm sure Tom is suffering	مطمئنم تام داره عذاب میکشه
Tom says he does not know why the meeting was postponed.	تام می گوید که نمی داند چرا جلسه به تعویق افتاد.
I hope you like the tuna bowl.	امیدوارم از کاسه رشته ماهی تن خوشتون بیاد.
Tom is on a lunch break.	تام در تعطیلات ناهار است.
The accent of this word is on the second syllable.	لهجه این کلمه روی هجای دوم است.
He did not see anyone	او کسی را ندید
Tom has trouble fitting.	تام در جا زدن مشکل دارد.
Tom seems to be proud of his son.	به نظر می رسد تام به پسرش افتخار می کند.
I am writing a letter to Tom.	من برای تام نامه می نویسم.
Tom shaves every winter.	تام هر زمستان ریش می گذارد.
The city is growing in population every year.	این شهر سال به سال بر جمعیت آن افزوده می شود.
I need to talk to both of you	من باید با هر دوی شما صحبت کنم
I hope Tom does not do this.	امیدوارم تام این کار را نکند.
He is prejudiced against foreigners.	او نسبت به خارجی ها تعصب دارد.
The doctor cured him of his illness.	دکتر او را از بیماری شفا داد.
Tom Siri nodded in approval.	تام سری به تایید تکان داد.
We think we have fixed it.	ما فکر می کنیم که آن را رفع کرده ایم.
I'm dissatisfied with my new apartment.	من از آپارتمان جدیدم ناراضی هستم.
If you can not lick them, join them.	اگر نمی توانید آنها را لیس بزنید، به آنها بپیوندید.
Tom admits he left earlier.	تام اعتراف می کند که زودتر رفته است.
Tom asked me to read him some poems.	تام از من خواست چند شعر برایش بخوانم.
I thought you said you did not want to be disturbed.	فکر کردم گفتی نمیخوای مزاحم بشی.
Tom is trying to change that.	تام در حال تلاش برای تغییر آن است.
I still will not allow you to do this.	من هنوز به شما اجازه این کار را نمی دهم.
A full pardon was issued by the governor.	بخشش تام توسط فرماندار صادر شد.
The new library will open in a few months.	کتابخانه جدید تا چند ماه دیگر افتتاح خواهد شد.
I know I'm a good fighter.	می دانم که مبارز خوبی هستم.
Tom did not want to be the first to get off the bus.	تام نمی خواست اولین کسی باشد که از اتوبوس پیاده می شود.
They are worth more than this	ارزش آنها بیشتر از این است
I do not want to see it.	من نمی خواهم آن را ببینم.
If in doubt, ask Tom.	اگر شک دارید، از تام بپرسید.
He is a good man at heart.	او در قلب مرد خوبی است.
I was surprised that Tom agreed to Mary's wishes.	از اینکه تام با خواسته های مری موافقت کرد، تعجب کردم.
I'm still the best	من هنوز بهترینم
We do not have a SIM card in your phone.	سیم کارت تو گوشیم نیست.
I finished all my homework.	من تمام تکالیفم را تمام کردم.
I brought it again	دوباره آورده ام
Expropriation is rare.	سلب مالکیت نادر است.
Tom walked away.	تام دور شد.
I do not think Tom should read.	من فکر نمی کنم تام باید بخواند.
This bridge is a famous tourist attraction.	این پل یک جاذبه گردشگری معروف است.
We can not just let Tom go.	ما نمی توانیم فقط اجازه دهیم تام برود.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
Tom and Mary are married and have three children.	تام و مری ازدواج کرده اند و سه فرزند دارند.
The books you are looking for are on my desk.	کتاب هایی که دنبالش می گردید روی میز من هستند.
I am not interested in recording remotely.	برای ثبت، من از راه دور علاقه ای ندارم.
Tom wanted to talk about basketball.	تام می خواست در مورد بسکتبال صحبت کند.
Tom walked nervously around the room.	تام عصبی اتاق را قدم زد.
Tom thought Mary would be back by 2:30.	تام فکر می کرد که مری تا ساعت 2:30 برمی گردد.
Tom and Mary wanted to do this together.	تام و مری قصد داشتند این کار را با هم انجام دهند.
I do not keep my room very clean.	من اتاقم را خیلی تمیز نگه نمی دارم.
This is democracy.	این دموکراسی است.
I am going to do this myself.	قرار است خودم این کار را انجام دهم.
Tom does not laugh much.	تام زیاد نمی خندد.
I can not do that	من نمی توانم این کار را انجام دهم
Tom said he thinks Mary might do it on Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom would be disappointed if you did not do this.	تام ناامید می شد اگر این کار را نمی کردی.
Tom and Mary have been separated for more than three years. 	تام و مری بیش از سه سال است که از هم جدا شده اند.
"Really? I had no idea."	"واقعا؟ من هیچ نظری نداشتم."
I was with Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر با تام بودم.
I like donuts	من دونات دوست دارم
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
Promise me you will never do that.	به من قول بده که هرگز این کار را نخواهی کرد.
I like to stay and help me clean.	دوست دارم بمانی و به من کمک کن تا تمیز کنم.
Tom wants Mary to know he intends to leave town.	تام می خواهد مری بداند که قصد دارد شهر را ترک کند.
I can not leave you alone for a moment	نمیتونم یه لحظه تنهات بذارم
You're a gambler, aren't you?	شما یک قمارباز هستید، نه؟
I do not know if Tom will go to Australia next week.	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده به استرالیا خواهد رفت.
There are no options left	هیچ گزینه ای باقی نمانده است
I was not surprised when Tom told me where he had gone.	وقتی تام به من گفت کجا رفته تعجب نکردم.
Tom has his good and bad days.	تام روزهای خوب و بد خود را دارد.
I do not know if Tom has already told Mary that he should do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom did not even care that I was late.	تام حتی اهمیتی نمی داد که من دیر آمدم.
I think you impressed Tom.	فکر می کنم تو تام را تحت تاثیر قرار دادی.
Do not do this to yourself	با خودت اینکارو نکن
Tom said Mary was not ready.	تام گفت که مری آماده نیست.
Tom is waiting for Mary to call.	تام منتظر تماس مری است.
Tom is eloquent, isn't he?	تام فصیح است، اینطور نیست؟
Biden took the presidential oath on the steps of the Capitol Building, swearing to uphold the US Constitution and defend the country against all internal and external enemies.	بایدن سوگند ریاست جمهوری را بر روی پله های ساختمان کاپیتول سوگند یاد کرد و سوگند یاد کرد که از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کند و از کشور در برابر همه دشمنان داخلی و خارجی دفاع کند.
You're not quite convinced yet, right?	هنوز کاملاً متقاعد نشده اید، درست است؟
Tom watered his dog.	تام به سگش آب داد.
This is what I am going to do myself.	این کاری است که خودم قرار است انجام دهم.
I prefer to use a French textbook written by a native French speaker.	من ترجیح می دهم از یک کتاب درسی فرانسوی نوشته شده توسط یک فرانسوی زبان مادری استفاده کنم.
Did Tom say where he was going for the summer?	آیا تام گفته بود برای تابستان کجا می رفت؟
Tom is better than you	تام از تو بهتره
Tom said his parents told him not to.	تام گفت والدینش به او گفته اند که این کار را نکن.
You did not tell Tom to do this, did you?	به تام نگفتی این کار را بکن، نه؟
Let's get rid of everything and start again with a clean page.	بیایید همه چیز را از بین ببریم و دوباره با یک صفحه تمیز شروع کنیم.
Tom and John have beards.	تام و جان ریش دارند.
They are always there.	آنها همیشه آنجا هستند.
I thought Tom did not have a girlfriend.	فکر می کردم تام دوست دختر ندارد.
I'm not used to being talked to so rudely.	من عادت ندارم با من اینقدر بی ادبانه صحبت شود.
Are you sure you do not want to do this with us?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید این کار را با ما انجام دهید؟
Can you explain to me how I can get to the airport?	می توانید برای من توضیح دهید که چگونه می توانم به فرودگاه بروم؟
I brought you the wrong screwdriver	پیچ گوشتی اشتباهی برات آوردم
Tom said Mary is not here tomorrow.	تام گفت مری فردا اینجا نیست.
I will never let Tom forget it.	من هرگز نمی گذارم تام آن را فراموش کند.
I do not think Tom wants to go to Australia with you.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با شما به استرالیا برود.
I do not think Tom did as much as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری این کار را کرده باشد.
Sounds sick, Tom.	به نظر بیمار است، تام.
I did not want it.	من آن را نمی خواستم.
Tom has a big problem with his car.	تام با ماشینش مشکل زیادی دارد.
An architect should not pretend to be an artist.	یک معمار نباید تظاهر به هنرمند بودن کند.
Tom was upset	تام ناراحت شد
Can we eat now, please call later?	الان داریم میخوریم میشه لطفا بعدا تماس بگیرید؟
I need a tissue	من به دستمال کاغذی نیاز دارم
Tom said Mary seemed determined to do so.	تام گفت که به نظر می رسد مری مصمم به انجام این کار است.
Women usually live 10 years longer than men.	زنان معمولاً 10 سال بیشتر از مردان عمر می کنند.
Tom changed his number.	تام شماره اش را عوض کرد.
I like snowboarding, but I can not do it well.	من اسنوبرد را دوست دارم، اما نمی توانم آن را به خوبی انجام دهم.
You did not hear from me	از من نشنیدی
Tom has a brother and a sister. 	تام یک برادر و یک خواهر دارد.
His brother lives in Boston and his sister in Chicago.	برادرش در بوستون و خواهرش در شیکاگو زندگی می کنند.
Tom could not go to Mary's house.	تام نمی توانست به خانه مری برود.
His novels, translated into English, are widely read in the United States.	رمان‌های او که به انگلیسی ترجمه شده‌اند، در آمریکا بسیار خوانده می‌شوند.
We could not go there because of the rain.	به دلیل بارندگی نتوانستیم به آنجا برویم.
You always knew this was going to happen.	شما همیشه می دانستید که در نهایت این اتفاق می افتد.
The concert lasted until next week due to the singer's illness.	این کنسرت به دلیل بیماری خواننده تا هفته بعد ادامه داشت.
Tom needs a little help.	تام به کمک کمی نیاز دارد.
I do not think we should go this way.	من فکر نمی کنم ما باید این راه را برویم.
I'm listening to the radio while cooking.	من در حال آشپزی به رادیو گوش می دهم.
I hope he kissed Tom Mary.	امیدوارم تام مری را بوسیده باشد.
I thought maybe Tom was the only one who knew where Mary was born.	فکر کردم شاید تام تنها کسی باشد که می داند مری در کجا به دنیا آمده است.
I know Tom will not let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را نمی دهد.
I wish everything was the same as before.	کاش همه چیز مثل قبل بود.
I did not wear my coat, that's why I was cold.	کتم را نپوشیده بودم، برای همین سردم بود.
If only I had taken the time to read the manual!	اگر فقط وقت می گذاشتم و دفترچه راهنما را می خواندم!
Tom needs to change his life.	تام باید زندگی خود را تغییر دهد.
Tom did it in front of everyone.	تام این کار را جلوی همه انجام داد.
Tom said he expects Mary to help him do that.	تام گفت که از مری انتظار دارد به او در انجام این کار کمک کند.
The battalion surrendered to the enemy.	گردان تسلیم دشمن شد.
At the age of ten, I learned to play the guitar.	در ده سالگی نواختن گیتار را یاد گرفتم.
Tom adjusted his chair, put down the key, and then walked away.	تام صندلی را تنظیم کرد، کلید را گذاشت و سپس دور شد.
You were supposed to write a 300-word article by today.	قرار بود تا امروز یک مقاله 300 کلمه ای بنویسی.
Tom whispered something to Mary and she smiled.	تام چیزی به مری زمزمه کرد و او لبخند زد.
I present this song to you	این آهنگ رو تقدیم میکنم به شما
We need to know what we are going to do.	ما باید بدانیم که قرار است چه کار کنیم.
I do not care why Tom did it. 	برایم مهم نیست که چرا تام این کار را کرد.
I'm just glad he did.	من فقط خوشحالم که او این کار را انجام داد.
I'm glad you asked me to come.	خوشحالم که از من خواستی بیام.
Tom Chess is better open than I expected.	تام شطرنج باز بهتری از چیزی است که انتظار داشتم.
Tom does not seem to notice.	به نظر می رسد تام متوجه نشده است.
I think Tom lied about how he did it.	من فکر می کنم که تام در مورد نحوه انجام این کار دروغ گفته است.
I hope to find Tom soon.	امیدوارم به زودی تام را پیدا کنیم.
I do not remember the last time I talked to Tom.	یادم نیست آخرین بار کی با تام صحبت کردم.
Tom asked my permission.	تام از من اجازه خواست.
Tom claims he is a telepath.	تام ادعا می کند که او تله پاتیک است.
There was a ladybug on the table.	یک کفشدوزک روی میز بود.
Tom did not recommend specific measures.	تام اقدامات خاصی را توصیه نکرد.
Tom said many people have complained.	تام گفت بسیاری از مردم شکایت کرده اند.
I have heard that French is a difficult language.	من شنیده ام که فرانسوی زبان سختی است.
I do not owe you anything	من چیزی به شما بدهکار نیستم
Who works longer hours, you or Tom?	چه کسی ساعات بیشتری کار می کند، شما یا تام؟
Tom usually does not eat onions.	تام معمولا پیاز نمی خورد.
I can not tell you how grateful I am.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر سپاسگزارم.
Where do you think Tom got that hat?	فکر می کنید تام آن کلاه را از کجا آورد؟
Tom said Mary was too unsuitable for mountaineering.	تام گفت که مری برای رفتن به کوه نوردی بیش از حد نامناسب است.
I can not follow Tom's logic.	من نمی توانم از منطق تام پیروی کنم.
I want to be a doctor in the future.	من می خواهم در آینده پزشک شوم.
Please bring me a piece of paper	لطفا برای من یک تکه کاغذ بیاورید
Tom said he wanted to rest a bit.	تام گفت که می‌خواهد کمی استراحت کند.
Hey, Tom I have something I think you should see.	هی، تام من چیزی دارم که فکر می کنم شما باید ببینید.
You have to get out of here as soon as possible.	باید هر چه سریعتر از اینجا بلند شوید.
Tom will go crazy to do this.	تام دیوانه خواهد شد که این کار را انجام دهد.
There are many complaints about the high cost of pumps.	شکایات زیادی در مورد گرانی پمپ ها وجود دارد.
Tom bought gasoline and paid in cash.	تام بنزین خرید و نقدی پرداخت کرد.
Tom did not tell Mary.	تام به مری نگفت.
We have to go there tomorrow, but Tom is sick in bed, so I'm not sure if we can.	ما باید فردا به آنجا برویم، اما تام در رختخواب بیمار است، بنابراین مطمئن نیستم که بتوانیم یا نه.
Put on some clothes quickly or you will catch a cold.	سریع چند لباس بپوش وگرنه سرما می خوری.
Tom spoke to the press.	تام با مطبوعات صحبت کرد.
I do not think you need to do that today.	من فکر نمی کنم که شما نیازی به انجام این کار امروز داشته باشید.
I do not have glasses	من عینکم را ندارم
I decided not to go there	تصمیم گرفتم اونجا نروم
I did not move anything	من چیزی حرکت نکردم
I'm glad to hear that Tom has not been harmed.	خوشحالم که می شنوم تام صدمه ای ندیده است.
You should have told me sooner	باید زودتر به من می گفتی
Tom is very dumb	تام خیلی خنگه
Tom did a crazy job.	تام یک کار دیوانه کننده انجام داد.
Tom does not care about the added workload.	تام به حجم کاری اضافه شده اهمیتی نمی دهد.
Tom has had a good year.	تام سال خوبی را سپری کرده است.
I hated Tom.	از تام بدم آمد.
I'm glad Tom was able to do that.	خوشحالم که تام توانست این کار را انجام دهد.
The pain was excruciating.	درد طاقت فرسا شد.
Tom knew why Mary wanted to borrow $ 30.	تام می دانست چرا مری می خواست سی دلار قرض کند.
Tom says he knows Mary can't eat chestnuts.	تام می گوید که می داند مری نمی تواند شاه بلوط بخورد.
I knew Tom was not talkative, so I asked him a lot of questions to get him talking.	می دانستم تام آدم پرحرفی نیست، بنابراین از او سؤالات زیادی پرسیدم تا او را به حرف زدن وادار کنم.
I took a taxi from the station to the hotel.	از ایستگاه تا هتل تاکسی گرفتم.
This will be very difficult to do.	انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود.
We never learned how to do it right.	ما هرگز یاد نگرفتیم که چگونه این کار را به درستی انجام دهیم.
I know Tom is a good person.	می دانم تام آدم خوبی است.
In October of that year, Tom underwent low back surgery.	اکتبر همان سال، تام تحت عمل جراحی کمر قرار گرفت.
I have difficulty communicating in French.	من در برقراری ارتباط به زبان فرانسه مشکل دارم.
Do not be so hard on Tom	اینقدر به تام سخت نگیر
It is very cold here all year round.	اینجا در تمام طول سال بسیار سرد است.
I hurt myself	من به خودم صدمه زدم
Tom kissed Mary's fingertips.	تام نوک انگشتان مری را بوسید.
Someone bit my drink.	یک نفر نوشابه ام را گاز داد.
You may not believe it, but it's true anyway.	شاید باور نکنید، اما به هر حال درست است.
Tom has become fatter since the last time you saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدی چاق تر شده است.
Please tell me what you think we should do.	لطفاً به من بگویید به نظر شما باید چه کار کنیم.
Is Tom hiding something?	آیا تام چیزی را پنهان می کند؟
I interpreted his silence with satisfaction.	سکوتش را به رضایت تعبیر کردم.
I just want to be Tom's friend.	من فقط می خواهم دوست تام باشم.
Tom is alone with Mary.	تام با مری تنهاست.
Christmas is coming soon, isn't it?	کریسمس به زودی است، اینطور نیست؟
I can not stand to work in this prison!	من طاقت ندارم که در این زندان همکار شوم!
How much is Tom supposed to be paid?	قرار است تام چقدر حقوق بگیرد؟
Tom told how he learned this from Mary.	تام گفت که چگونه این کار را از مری یاد گرفته است.
Tom punched me playfully in the shoulder.	تام مشتی بازیگوش به شانه من زد.
Hurry up, otherwise you will be late for school.	عجله کن، وگرنه دیر به مدرسه میرسی.
I wonder why Tom insisted that I do this.	تعجب می کنم که چرا تام اصرار کرد که این کار را انجام دهم.
Tom could not taste the difference between expensive wine and cheap wine.	تام نمی تواند طعم تفاوت بین شراب گران قیمت و شراب ارزان را بچشد.
I do this every day.	من هر روز این کار را انجام می دهم.
You made us very proud	باعث افتخار ما شدید
I can not answer this question.	من قادر به پاسخ به این سوال نیستم.
You know him, don't you?	شما او را می شناسید، نه؟
Tom will never see Mary again, right?	تام دیگر هرگز مری را نخواهد دید، درست است؟
I'm going to work during the spring break.	در تعطیلات بهاری می روم سر کار.
He is on the dance floor.	او در زمین رقص است.
Let's all sit down and try to talk about what happened.	بیایید همه بنشینیم و سعی کنیم در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کنیم.
I'm really glad this happened.	من واقعا خوشحالم که این اتفاق افتاد.
He is always playing.	او همیشه در حال پخش است.
Tom said he was going to leave.	تام گفت که قصد رفتن دارد.
No one is in the class	هیچکس تو کلاس نیست
I will come and see you at 3 o'clock in the afternoon. 	ساعت 3 بعد از ظهر میام و میبینمت.
Sunday	روز یکشنبه
Which one of those cars is Tom's?	کدام یک از آن ماشین ها مال تام است؟
He is very upset.	او خیلی ناراحت است.
Tom rich is dirty.	تام پولدار کثیفی است.
Tom loves Mexican food.	تام غذاهای مکزیکی را دوست دارد.
I thought Tom would be alone.	فکر می کردم تام تنها می شود.
Tom did everything he could for his children.	تام هر کاری که می توانست برای فرزندانش انجام داد.
Tom is different now, isn't it?	تام الان متفاوت است، اینطور نیست؟
I did not think Tom would be so passionate.	فکر نمی کردم تام اینقدر پرشور باشد.
Tom caught the bird.	تام پرنده را گرفت.
The landlord Tom changed the locks.	صاحبخانه تام قفل ها را عوض کرد.
That makes you proud, doesn't it?	این باعث غرور شما می شود، اینطور نیست؟
If you can not do the time, do not commit the crime.	اگر نمی توانید زمان را انجام دهید، جنایت را انجام ندهید.
How much did Tom lend you?	تام چقدر به شما قرض داد؟
Do not be fooled	گول نخورید
Tom will try to persuade Mary to marry him.	تام سعی خواهد کرد مری را متقاعد کند که با او ازدواج کند.
It should work in theory.	از نظر تئوری باید کار کند.
He wrinkled his eyebrows.	ابروهایش را چروک کرد.
Sorry, it is fully booked today.	متاسفم، امروز کاملا رزرو شده است.
Where is Tom going?	تام کجا می رود؟
Are you not interested in politics?	آیا شما به سیاست علاقه ندارید؟
No other river in Japan is longer than the Shinano.	هیچ رودخانه دیگری در ژاپن طولانی تر از شینانو نیست.
Tom did not want to remarry.	تام نمی خواست دوباره ازدواج کند.
The safe is already open	گاوصندوق از قبل باز است
Maryam did a manicure	مریم مانیکور کرد
Tom asked Mary if she should do it here.	تام از مری پرسید که آیا باید این کار را اینجا انجام دهد؟
Tom did not want us to come to Boston.	تام نمی خواست ما به بوستون بیاییم.
We did not travel to Australia.	ما به استرالیا سفر نکردیم.
That house is mine	اون خونه اونجا مال منه
Tom lives alone in a big house.	تام به تنهایی در یک خانه بزرگ زندگی می کند.
Mary begged Tom not to hit her again.	مری از تام التماس کرد که دیگر او را نزند.
Tom is methodical, isn't he?	تام روشمند است، اینطور نیست؟
This is Tom's suitcase.	این چمدان تام است.
Maybe you should have tried harder	شاید باید بیشتر تلاش میکردی
Tom was serious.	تام جدی بود.
Bermuda was first inhabited in 1609 by British colonists on their way to Virginia.	برمودا برای اولین بار در سال 1609 توسط استعمارگران انگلیسی غرق شده که به سمت ویرجینیا می رفتند ساکن شد.
Why doesn't Tom go to work on his bike?	چرا تام با دوچرخه خود به محل کار نمی رود؟
Tom started at an early age.	تام این کار را از سنین پایین شروع کرد.
Tom did everything he could to help.	تام هر کاری از دستش برمی آمد برای کمک کردن انجام داد.
Tom has been a translator for many years.	تام سال ها مترجم بوده است.
I knew Tom would probably not do it.	می دانستم که تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
I get tired of driving every morning.	من هر روز صبح از رانندگی خسته می شوم.
How did you do that in the world?	تو دنیا چطور همچین کاری کردی؟
I said his name is Tom, right?	گفتم اسمش تام است، نه؟
I do not think we really need that.	من فکر نمی کنم که ما واقعاً نیازی به این کار داشته باشیم.
I do not know if Tom loves Australia?	نمی دانم آیا تام استرالیا را دوست دارد؟
I congratulated Tom on his victory.	من پیروزی تام را تبریک گفتم.
Is it true that there are no snakes in Ireland?	آیا این درست است که در ایرلند مار وجود ندارد؟
Tom and three other crew members were injured in the crash.	تام و سه خدمه دیگر در این حادثه مجروح شدند.
You should never look down on a man simply because he is poor.	هرگز نباید به یک مرد صرفاً به این دلیل که فقیر است به تحقیر نگاه کنید.
I still do not understand exactly what Tom wants us to do.	من هنوز دقیقاً نمی فهمم تام از ما می خواهد چه کار کنیم.
I thought you said you did not want to go with us.	فکر کردم گفتی که نمیخواهی با ما بروی.
Tom is not here yet	تام هنوز اینجا نیست
I'm asking Tom to do this.	من از تام می خواهم این کار را انجام دهد.
Tom does not tell us what he knows.	تام آنچه را که می داند به ما نمی گوید.
I think Tom will come to Boston on Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه به بوستون بیاید.
Tom said he hopes you can do it with Mary.	تام گفت که امیدوار است بتوانی این کار را با مری انجام دهی.
Why not stay a day or more?	چرا یک روز یا بیشتر نمی مانی؟
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
I have never been sick since I was a child.	از بچگی هیچ وقت مریض نبودم.
When did Tom leave Australia?	کی تام استرالیا را ترک کرد؟
Tom was in his room all afternoon playing.	تام تمام بعدازظهر در اتاقش بود و مشغول بازی بود.
What is his job?	شغلش چیه؟
Tom is taking a music theory course.	تام در حال گذراندن دوره تئوری موسیقی است.
Tom and Mary were not surprised at all.	تام و مری اصلا تعجب نکردند.
Tom and I were not the ones to do it.	من و تام کسانی نبودیم که این کار را انجام دادیم.
Everything you hear is true.	همه چیزهایی که شنیده اید درست است.
I may join the marching band.	من ممکن است به گروه راهپیمایی بپیوندم.
I'm saving money so I can go to Australia.	من پول پس انداز می کنم تا بتوانم به استرالیا بروم.
"I can talk to Mr. Jackson." 	"میتونم با آقای جکسون صحبت کنم."
"That's what Tom Jackson is talking about."	"این صحبت تام جکسون است."
Tom's eyes sparkled with fun.	چشمان تام از سرگرمی برق زد.
Click the pencil icon to edit a sentence.	برای ویرایش یک جمله، روی نماد مداد کلیک کنید.
There is no guarantee	هیچ تضمینی وجود ندارد
Choose whichever you want.	هر کدام را که می خواهید انتخاب کنید.
There is still time to evacuate.	هنوز زمان برای تخلیه وجود دارد.
How many hours do you sleep each night?	هر شب تقریبا چند ساعت می خوابید؟
I can help Tom find what he needs.	من می توانم به تام کمک کنم آنچه را که نیاز دارد پیدا کند.
Tom said Mary was probably unemployed.	تام گفت که مری احتمالاً بیکار است.
Tom showed Mary several ways to do this.	تام راه های مختلفی را برای انجام این کار به مریم نشان داد.
I want to get better at playing the guitar.	من می خواهم در نواختن گیتار بهتر شوم.
Do you know if Tom likes cream in his coffee or not?	آیا می دانید که آیا تام در قهوه اش خامه دوست دارد یا نه؟
I was not nervous at all.	من اصلاً عصبی نبودم.
Tom is waiting for Mary in front of the supermarket.	تام جلوی سوپرمارکت منتظر مری است.
Tom says he loves me.	تام می گوید که من را دوست دارد.
That violates our laws.	که قوانین ما را نقض می کند.
I did not know that most birds can not see at night.	من نمی دانستم که اکثر پرندگان در شب نمی توانند ببینند.
I do not need to work anymore	من دیگه نیازی به کار ندارم
Tom felt insignificant when he looked at the night sky.	تام وقتی به آسمان شب نگاه می کرد احساس بی اهمیتی می کرد.
Did you know that Tom was going to Boston?	آیا می دانستید تام به بوستون می رفت؟
Tom does this on a regular basis.	تام این کار را به طور منظم انجام می دهد.
I get careless sometimes	من گاهی بی خیال می شوم
Do you really think that can be done?	آیا واقعاً فکر می کنید چنین کاری می تواند انجام شود؟
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom did not tell me why he was going to Australia.	تام به من نگفت که چرا به استرالیا می رود.
He is incredibly handsome	او فوق العاده خوش تیپ است
Tom thinks Mary will not be crowded after 2:30 this afternoon.	تام فکر می کند که مری بعد از ساعت 2:30 امروز بعد از ظهر شلوغ نخواهد بود.
Tom suggested I wait until the new model was released before buying the iPhone.	تام به من پیشنهاد کرد که قبل از خرید آیفون، صبر کنم تا مدل جدید عرضه شود.
I do not think Tom knows what he is doing.	من فکر نمی کنم تام بداند دارد چه می کند.
We have arranged everything	همه چیز را مرتب کرده ایم
You still want to do this with Tom, don't you?	هنوز هم می خواهی این کار را با تام انجام دهی، اینطور نیست؟
I am a single mother.	من یک مادر مجرد هستم.
Tom invited us to lunch.	تام ما را به ناهار دعوت کرد.
I reached out and touched Mary's hand.	دستم را دراز کردم و دست مریم را لمس کردم.
Tom was the one who taught me how to swim.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه شنا کنم.
I do not think Tom will need to do this anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
Tom has no time to do that.	تام هیچ زمانی برای انجام این کار ندارد.
I'm working	من دارم کار میکنم
Tom drank all that wine himself.	تام تمام آن بطری شراب را خودش نوشید.
Tom told Mary he was upset.	تام به مری گفت که از این اتفاق ناراحت است.
How many times do I have to tell you that I do not want you here?	چند بار باید بهت بگم که تو رو اینجا نمیخوام؟
I live by myself and I do not depend on my parents for money.	من خودم زندگی می کنم و برای پول به پدر و مادرم وابسته نیستم.
Tom needs you	تام به تو نیاز دارد
We found out that Tom wants to do this.	متوجه شدیم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary want to try again.	تام و مری می خواهند دوباره تلاش کنند.
I'm tired of Australia.	من از استرالیا خسته شدم.
I have not received your letter until today.	نامه شما تا امروز به دستم نرسید.
Tom says he has no money right now.	تام می گوید در حال حاضر پول ندارد.
What you said did not make sense	چیزی که گفتی معنی نداشت
Tom has a birthday similar to mine.	تام تولدی مشابه من دارد.
Tom and Mary are watching TV.	تام و مری در حال تماشای تلویزیون هستند.
Tom always wants to do things his way.	تام همیشه می خواهد کارها را به روش خودش انجام دهد.
Why haven't you ridden yet?	چرا هنوز سوار نشدی؟
Tom is not discouraged for this kind of work.	تام برای این نوع کار دلسرد نیست.
Tom has three nephews.	تام سه برادرزاده دارد.
I'm not sure if I love Tom or not.	مطمئن نیستم که عاشق تام هستم یا نه.
I was going to Boston the next morning.	من قصد داشتم صبح روز بعد به بوستون بروم.
You took it out of the oven very soon.	خیلی زود از فر بیرون آوردی.
This is Tom's job.	این کار تام است.
After about three years of intensive study, Tom became fluent in French.	تام پس از حدود سه سال مطالعه شدید به زبان فرانسه کاملاً مسلط شد.
I was able to find the book I was looking for.	تونستم کتابی که دنبالش بودم رو پیدا کنم.
Tom returned to Australia a year later.	تام پس از یک سال به استرالیا بازگشت.
I just wanted to hear Tom's voice.	من فقط می خواستم صدای تام را بشنوم.
I know Tom is very angry.	می دانم که تام خیلی عصبانی است.
Why do you need to borrow my car?	برای چه چیزی به قرض گرفتن ماشین من نیاز دارید؟
Do not knock around the plant.	دور بوته نکوبید.
Tom eats more brown rice than white rice.	تام بیشتر از برنج سفید برنج قهوه ای می خورد.
I'm really weak now	الان واقعا ضعیفم
There's something I want to give you	یه چیزی هست که میخوام بهت بدم
Who is ready to order?	چه کسی آماده سفارش است؟
Tom is not stopping anything anymore.	تام دیگر جلوی هیچ چیز را نمی گیرد.
Tom spent more than usual studying French that night.	تام در آن شب بیشتر از حد معمول صرف مطالعه زبان فرانسه کرد.
I think Tom is a lot smarter than Mary.	من فکر می کنم که تام بسیار باهوش تر از مری است.
I'm not really sure what Tom means.	من واقعاً مطمئن نیستم که منظور تام چیست.
He is somewhat weak, so please speak louder.	او تا حدودی ضعیف است، پس لطفا بلندتر صحبت کنید.
Why should Tom come to Boston?	چرا تام باید به بوستون بیاید؟
What do you think is the hardest thing about parenting?	به نظر شما سخت ترین چیز در مورد فرزندپروری چیست؟
Tom and I are not here for this.	من و تام برای این اینجا نیستیم.
Tom and Mary tried to outdo each other.	تام و مری سعی کردند از یکدیگر پیشی بگیرند.
Is Tom really in danger?	آیا تام واقعا در خطر است؟
When do you want to apologize to Tom?	کی میخوای از تام عذرخواهی کنی؟
We have few conditions	ما شرایط کمی داریم
I am sitting at home	من در خانه نشسته ام
I know how close you were to Tom	میدونم چقدر به تام نزدیک بودی
Tom said he had a stomach ache and left the room.	تام گفت که معده درد دارد و اتاق را ترک کرد.
I know Tom's going to do that.	می دانم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom did not complain.	تام شکایت نکرد.
Who turned off the heating again?	کی دوباره گرمایش را خاموش کرده است؟
He had not been in Tokyo for a month and missed it.	او یک ماه در توکیو نبوده بود که دلتنگ شد.
Tom loves you for who you are.	تام شما را همان طور که هستید دوست دارد.
Tom wants to go to Australia with us.	تام می خواهد با ما به استرالیا برود.
Maybe he has not seen Tom Mary.	شاید تام مری را ندیده باشد.
Tom asked Mary to go with John.	تام از مری خواست که با جان برود.
Tom tried to blame someone else.	تام سعی کرد شخص دیگری را مقصر بداند.
Hi, my name is Tom. 	سلام، اسم من تام است.
what is your name?	اسمت چیه؟
The children do not know this.	بچه ها این را نمی دانند.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
I prefer living in the country to living in the city.	من زندگی در کشور را به زندگی در شهر ترجیح می دهم.
Tom works in a department store.	تام در یک فروشگاه بزرگ کار می کند.
I did not want Tom to stay in my house.	من نمی خواستم تام در خانه من بماند.
Tom said he thought Mary might not have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was glad John did not do it.	تام گفت که مری خوشحال بود که جان این کار را نکرد.
Nothing has changed yet	هنوز چیزی تغییر نکرده است
There was not even a survivor.	حتی یک بازمانده وجود نداشت.
We blame Tom.	ما تام را سرزنش می کنیم.
You can not hold the ring that Tom gave you. 	شما نمی توانید حلقه ای را که تام به شما داده است نگه دارید.
You have to give it back.	شما باید آن را پس دهید.
I do not care if he lends it to me or not.	برایم مهم نیست که او آن را به من قرض دهد یا نه.
This looks like a very large museum.	به نظر می رسد این یک موزه بسیار بزرگ است.
He has constantly worked to help the poor.	او پیوسته برای کمک به فقرا تلاش کرده است.
I bought a magazine from a store right outside the station.	من یک مجله از فروشگاهی درست بیرون ایستگاه خریدم.
Tom said I was too emotional.	تام گفت که من بیش از حد احساساتی بودم.
Tom is a great performer.	تام یک مجری عالی است.
Tom is good at mixing drinks.	تام در مخلوط کردن نوشیدنی ها خوب است.
I am not a policeman	من پلیس نیستم
Tom did not want to be misunderstood.	تام نمی خواست تصور اشتباهی از خود به جای بگذارد.
I do not know if Tom is curious?	نمی دانم آیا تام کنجکاو است؟
As it is, I can not do anything.	اینطور که هست من نمی توانم کاری انجام دهم.
I'm going home on Monday	من قراره دوشنبه برگردم خونه
Tom will go to that party.	تام به آن مهمانی خواهد رفت.
I do not apologize to Tom.	من از تام عذرخواهی نمی کنم.
Am I the only one here who does not speak French?	آیا من اینجا تنها کسی هستم که فرانسوی صحبت نمی کنم؟
Tom is at least disappointed.	تام حداقل ناامید است.
Tom had three dogs and three cats.	تام سه سگ و سه گربه داشت.
Tom said he would call me immediately.	تام گفت بلافاصله با من تماس می گیرد.
I usually do not go to work by car.	من معمولا با ماشین به سر کار نمی روم.
I hoped my mother would survive my marriage.	امیدوار بودم مادرم تا ازدواجم زنده بماند.
I do not care to help Tom from time to time.	برایم مهم نیست که هر از گاهی به تام کمک کنم.
Tom gave the thieves what they wanted.	تام به دزدها آنچه می خواستند داد.
Why does Tom want this?	چرا تام این را می خواهد؟
Tom may come later	تام ممکنه بعدا بیاد
I can stay with you as long as you want.	من می توانم تا زمانی که شما بخواهید با شما بمانم.
I have not decided yet	هنوز تصمیم نگرفتم
I can stay in Australia with Tom.	من می توانم با تام در استرالیا بمانم.
Tom is not a lobbyist	تام لابیست نیست
Sorry I did not answer earlier	ببخشید که زودتر جواب ندادم
I do not think Tom knows who is going to help him.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی قرار است به او کمک کند.
The point is, do not worry about what happens tomorrow.	نکته این است که نگران اتفاقات فردا نباشیم.
I want Tom to stay where he is.	من می خواهم تام همان جایی که هست بماند.
Tom does not believe in gay marriage.	تام به ازدواج همجنسگرایان اعتقادی ندارد.
Tom told me things he probably shouldn't have said.	تام چیزهایی را به من گفت که احتمالاً نباید می گفت.
Let me ride	اجازه میدم سوار بشی
I'm committed.	من متعهد هستم.
I do not think we will have to go any further.	فکر نمی کنم مجبور باشیم بیشتر از این پیش برویم.
I thought Tom and Mary would both go to Harvard.	من فکر می کردم که تام و مری هر دو به هاروارد می روند.
He became a teacher at the age of twenty.	او در بیست سالگی معلم شد.
We are looking for people familiar with computers to work for us.	ما به دنبال افراد آشنا به کامپیوتر هستیم تا برای ما کار کنند.
It is difficult to understand Tom's meaning.	درک منظور تام دشوار است.
Could you please provide a citation?	ممکن است لطفا یک استناد ارائه دهید؟
By the time Tom got home, the kids had already gone to bed.	وقتی تام به خانه رسید، بچه ها قبلاً به رختخواب رفته بودند.
Many schools today are closed due to the storm.	بسیاری از مدارس امروز به دلیل طوفان تعطیل هستند.
Do you know who Tom's father is?	آیا می دانید پدر تام کیست؟
It was just a fender bend.	این فقط یک خم کن گلگیر بود.
Tom returned to work.	تام سر کار برگشت.
Tom gave Mary a few flowers that he had arranged.	تام چند گل به مری داد که چیده بود.
I love Tom.	من تام را دوست می دانم.
How do you know I'm not Canadian?	از کجا میدونی من کانادایی نیستم؟
Do not sleep	خوابت نبرد
Tom probably won't do it yet.	تام احتمالاً هنوز این کار را انجام نخواهد داد.
On the way home, I could not help but think about what had happened.	در راه خانه، نمی توانستم به اتفاقی که افتاده بود فکر نکنم.
I should probably tell Tom why I had to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که چرا مجبور شدم این کار را انجام دهم.
Tom motioned for Mary to keep quiet.	تام به مری اشاره کرد که ساکت بماند.
Tom and Mary are studying French.	تام و مری در حال تحصیل زبان فرانسه هستند.
I swam very well as a child.	من از بچگی خیلی خوب شنا می کردم.
We would like to ask you a few questions about Tom.	مایلیم از شما چند سوال در مورد تام بپرسیم.
Many architectural monsters can be seen in Tokyo.	بسیاری از هیولاهای معماری در توکیو دیده می شود.
I knew Tom was a very competitive man.	می دانستم که تام مرد بسیار رقابتی است.
How much should I pay for it?	چقدر باید برای آن بپردازم؟
I do not know what Tom is talking about.	من نمی دانم تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I do not think Tom was respectful enough.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی محترم بود.
What is it like to be the smartest person in the room?	باهوش ترین فرد اتاق بودن چگونه است؟
We still do not know how long we will stay here.	ما هنوز نمی دانیم چقدر اینجا می مانیم.
Tom did not know that Mary should not do what he did.	تام نمی دانست که مری نباید کاری را که او انجام می داد انجام دهد.
Tom looks like he may start crying.	تام به نظر می رسد که ممکن است شروع به گریه کند.
Tom still does not know how things work here.	تام هنوز نمی‌داند اوضاع اینجا چگونه کار می‌کند.
Tom is waiting for Mary.	تام منتظر مری است.
If we had more time, we would read more.	اگر وقت بیشتری داشتیم، بیشتر می خواندیم.
Yesterday I put on my hat because it was very cold.	دیروز کلاه سرم گذاشتم چون هوا خیلی سرد بود.
Tom drank a sip of Scotch.	تام جرعه ای اسکاچ نوشید.
Tom is waiting for Mary.	تام منتظر مری است.
I got home at 2:30	ساعت 2:30 رسیدم خونه
Everything I have to buy is on this list.	هر چیزی که باید بخرم در این لیست است.
I was impressed by how well Tom did it.	از اینکه تام چقدر این کار را خوب انجام داد، تحت تأثیر قرار گرفتم.
It is better to eat now until you have a chance.	بهتره الان تا فرصت داری غذا بخوری.
This may seem intuitive.	این ممکن است غیر شهودی به نظر برسد.
I know Tom can not do it alone.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
You are not as lazy as my sister	تو مثل خواهر من تنبل نیستی
I did not know what Tom was reading.	من نمی دانستم تام چه می خواند.
Tom is wearing a vest.	تام جلیقه پوشیده است.
I owe Tom an apology.	من یک عذرخواهی به تام بدهکارم.
Tom waited nervously.	تام عصبی منتظر ماند.
I am not from a rich family.	من از خانواده ثروتمندی نیستم.
I do not know why we should do this.	من نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهیم.
I do not say this twice.	این را دوبار نمی گویم.
We have not lost much.	ما چیز زیادی از دست نداده ایم.
I consider it a rule not to do this.	من این را یک قانون می دانم که این کار را انجام ندهم.
Tom said he thought you were stupid.	تام گفت که فکر می کند تو احمقی هستی.
Tom does not really know Mary.	تام واقعاً مری را نمی شناسد.
By the way, you never know.	به هر حال، شما هرگز نمی دانید.
Tom told us he would not do that.	تام به ما گفت که او این کار را نمی کند.
Do not like your classes?	آیا کلاس های خود را دوست ندارید؟
Have you talked to Tom recently?	آیا اخیراً با تام صحبت کرده اید؟
Do you know why Tom does not trust you?	میدونی چرا تام بهت اعتماد نداره؟
I'm going to see what I can learn from Tom.	من می روم ببینم از تام چه چیزی می توانم بفهمم.
Tom wastes a lot of food.	تام غذای زیادی را هدر می دهد.
Tom told our secret to someone else.	تام راز ما را به دیگری گفت.
I know a boy named Tom.	من پسری به نام تام را می شناسم.
You think Tom is cute, don't you?	فکر می کنی تام ناز است، نه؟
I have a son who is sick.	من یک پسر دارم که بیمار است.
He was not Tom	اون تام نبود
When does Tom come home?	تام کی به خانه می آید؟
Tom realized that if he did, he might be killed.	تام متوجه شد که اگر این کار را بکند ممکن است کشته شود.
In the middle of the pond was a lily flower.	در وسط حوض، یک گل نیلوفر تنها بود.
The forces maintained their positions.	نیروها مواضع خود را حفظ کردند.
Do not sleep in the tub	در وان نخوابید
Tom stared at his reflection in the mirror.	تام به انعکاس خود در آینه خیره شد.
Tom says he hopes Mary refuses to do so.	تام می گوید که امیدوار است مری از انجام این کار امتناع کند.
The number of university applicants in 1992 was twice as high as in 1982.	تعداد متقاضیان دانشگاه در سال 92 دو برابر سال 82 بود.
We can not eat all this.	ما نمی توانیم این همه را بخوریم.
Tom smiled.	تام لبخند زد.
Tell Tom what we should do.	به تام بگو که چه کاری باید انجام دهیم.
I'm afraid I can not help you now	میترسم الان نتونم کمکت کنم
This is something I have just started doing.	این کاری است که من به تازگی شروع به انجام آن کرده ام.
My parents live near the ocean.	پدر و مادر من نزدیک اقیانوس زندگی می کنند.
Tom hoped to be able to travel to Australia with Mary next summer.	تام امیدوار بود که بتواند تابستان آینده با مری به استرالیا برود.
Tom looked for his keys.	تام دنبال کلیدهایش گشت.
Do you think you can find someone to replace Tom?	آیا فکر می کنید می توانید کسی را برای جایگزینی تام پیدا کنید؟
I know Tom did not know he was going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
I can not tell you why I did this.	نمی توانم به شما بگویم چرا این کار را کردم.
I have nothing against Tom.	من چیزی در برابر تام ندارم.
You can not sell our piano!	شما نمی توانید پیانوی ما را بفروشید!
You have to tell Tom that he probably won't win.	باید به تام بگویید که احتمالاً برنده نخواهد شد.
You will be the only one who is allowed to do that.	شما تنها کسی خواهید بود که مجاز به انجام آن هستید.
Tom trapped	تام تله گذاشت
They are almost alone.	آنها تقریباً تنها هستند.
I took the book off the shelf and handed it to Tom.	کتابی را از قفسه پایین آوردم و به تام دادم.
I did not think we could help	فکر نمیکردم بتونیم کمکت کنیم
Tom told me he had no desire to do that.	تام به من گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
Is stuck.	در گیر کرده است.
Tom really didn't mean that, did he?	تام واقعاً منظورش را نداشت، نه؟
I doubted Tom was tired.	من شک داشتم که تام خسته است.
I made jelly	ژله درست کردم
I doubt Tom is alone.	من شک دارم که تام تنها باشد.
We think you are right.	ما فکر می کنیم حق با شماست.
Were Tom and Mary friends?	آیا تام و مری دوست بودند؟
Of all the languages ​​I have studied, French was the most difficult.	از بین تمام زبان هایی که مطالعه کرده ام، فرانسوی سخت ترین بود.
Tom was extremely rude.	تام به شدت بی ادب بود.
You speak French, don't you?	شما فرانسوی صحبت می کنید، نه؟
I think Tom made some interesting points.	فکر می کنم تام به نکات جالبی اشاره کرده است.
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
Tom is making a list, isn't he?	تام در حال تهیه یک لیست است، اینطور نیست؟
Tom told me I had to go to Australia to see Mary.	تام به من گفت که باید برای دیدن مری به استرالیا بروم.
I thought you said Tom was your patient.	فکر کردم گفتی تام بیمار توست.
Tom was born three months earlier than I was.	تام سه ماه زودتر از من به دنیا آمد.
Tom and Mary have not yet woken up.	تام و مری هنوز بیدار نشده اند.
I did not know that Tom said he would not do this.	نمی دانستم که تام گفته است که این کار را نمی کند.
Tom does not do that today.	تام امروز این کار را نمی کند.
Tom means a lot to me.	تام برای من معنای زیادی دارد.
I do not know whether it is true or not	نمیدونم درسته یا نه
I know Tom misses Mary.	می دانم که تام دلش برای مری تنگ شده است.
I have reduced everything	من همه چیز را کاهش داده ام
This is not an apple, it is a pear.	این یک سیب نیست گلابی است.
I do not think I can eat anything else.	فکر نمی کنم بتوانم چیز دیگری بخورم.
The crime rate here is now less than half a year ago.	نرخ جرم و جنایت در اینجا اکنون کمتر از نصف سه سال پیش است.
I'm stuck in traffic.	من گرفتار ترافیک شده ام.
I advise you all to get enough rest.	به همه شما توصیه می کنم که استراحت کافی داشته باشید.
I do not intend to write a letter in English.	من قصد ندارم نامه ای به انگلیسی بنویسم.
Tom said Mary knew she might not have to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
You have to keep your spirits up.	شما باید روحیه خود را حفظ کنید.
It could have been so much worse if Tom had not intervened.	اگر تام مداخله نمی کرد، می توانست خیلی بدتر باشد.
Tom told Mary that he should stop pretending to be married.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ازدواج را کنار بگذارد.
We are reaching a toll gate.	داریم به یک دروازه عوارض می رسیم.
Tom said he knew he might have to do it.	تام گفت که می‌دانست شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
I did not even know that Tom was a Canadian.	من حتی نمی دانستم که تام یک کانادایی است.
He wants me to be careful.	از من می خواهد که حواسم باشد.
I told Tom we were going to Australia for a few days.	به تام گفتم که برای چند روز به استرالیا می رویم.
Tom decided to become a teacher.	تام تصمیم گرفت معلم شود.
Tom said he thinks the statue weighs about 300 pounds.	تام گفت که فکر می‌کند این مجسمه حدود 300 پوند وزن دارد.
I knew Tom was almost always home on Monday, so I went to see him last Monday.	می دانستم که تام تقریباً همیشه دوشنبه در خانه است، بنابراین دوشنبه گذشته به دیدنش رفتم.
I will stay in Australia as long as I can.	تا زمانی که بتوانم در استرالیا خواهم ماند.
There are parts of Boston that I have never seen.	بخش هایی از بوستون وجود دارد که هرگز ندیده ام.
I motioned for him to sit down.	به او اشاره کردم که بنشیند.
I'm going to beat you.	من می روم تو را کتک بزنم.
When will you see Tom again?	کی دوباره تام را خواهید دید؟
Tom really yelled at me.	تام واقعا سرم داد زد.
He advised her not to use too much sugar.	او به او توصیه کرد که از شکر زیاد استفاده نکند.
What is the probability of this happening again?	احتمال تکرار این اتفاق چقدر است؟
Can Tom make it?	آیا تام می تواند آن را بسازد؟
Cardboard boxes are easily torn.	جعبه های مقوایی به راحتی پاره می شوند.
This is not magic	این جادوگری نیست
The National Science Foundation awarded Tom a research grant.	بنیاد ملی علوم به تام کمک هزینه تحقیقاتی اعطا کرد.
I wear shoes	من کفش می پوشم
Someone left the window open.	یک نفر پنجره را باز گذاشت.
Tom is fully asleep, but Mary is awake.	تام کاملاً خواب است، اما مری بیدار است.
Tom can no longer hurt you.	تام دیگر نمی تواند به تو صدمه بزند.
You are an amazing human being	تو انسان شگفت انگیزی هستی
I will not allow myself to be fooled by you.	من به خودم اجازه نمی دهم گول تو را بخورم.
I thought you said it would work	فکر کردم گفتی داره درست میشه
I just finished editing your article.	من تازه تصحیح مقاله شما را به پایان رساندم.
I gave my old bicycle to Tom.	دوچرخه قدیمی ام را به تام دادم.
You have to do everything Tom tells you.	شما باید هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom is always confident.	تام همیشه اعتماد به نفس دارد.
Foxes are wild animals.	روباه ها حیوانات وحشی هستند.
I went to the post office	من به اداره پست رفته ام
Tom is asleep. 	تام خواب است.
Should I wake him up?	باید بیدارش کنم؟
Nine o'clock back.	ساعت نه برگشت.
Tom does not do this properly.	تام این کار را به درستی انجام نمی دهد.
This is what I want you to read.	این چیزی است که می خواهم شما بخوانید.
I do not have the right to fire Tom.	من اختیار اخراج تام را ندارم.
I'm not very good	من زیاد خوب نیستم
Tom and Mary hired John.	تام و مری جان را استخدام کردند.
They are lovely	دوست داشتنی هستن
Tom and Mary exchanged Christmas presents.	تام و مری هدایای کریسمس را رد و بدل کردند.
Everyone here knows that Tom did it.	همه اینجا می دانند که تام این کار را کرد.
I think you should stick to your training program.	به نظر من باید به برنامه تمرینی خود پایبند باشید.
I still can not tell you about it.	من هنوز نمی توانم در مورد آن به شما بگویم.
I pretended not to hear the question.	وانمود کردم که سوال را نشنیدم.
Tom did not know what time he was leaving.	تام نمی دانست چه ساعتی قرار است برود.
I can not interfere in this matter.	من نمی توانم در این موضوع دخالت کنم.
I'm not sure if I really want it or not.	من مطمئن نیستم که آیا واقعاً آن را می خواهم یا نه.
Hey, where do you think you are going?	هی فکر میکنی کجا میبری؟
Tom said he would come to the party.	تام گفت که به مهمانی خواهد آمد.
I think Tom is in Boston now.	من گمان می کنم که تام اکنون در بوستون است.
Tom and I speak French.	من و تام فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom said he knew it was time to leave.	تام گفت که می‌دانست وقت رفتن است.
Tom, like the rest of us, will soon humiliate Mary.	تام به زودی مانند بقیه ما مری را تحقیر خواهد کرد.
Tom is not my boyfriend. 	تام دوست پسر من نیست.
He is just a friend.	او فقط یک دوست است.
Tom will not enjoy it.	تام از آن لذت نخواهد برد.
I do not know how long Tom will be in Australia.	من نمی دانم تام چقدر در استرالیا خواهد بود.
Tom thinks Mary will not be in Boston much longer.	تام فکر می کند که مری خیلی بیشتر در بوستون نخواهد بود.
Tom must have been to Boston before.	تام باید قبلاً در بوستون باشد.
Tom is on a camping trip.	تام در یک سفر کمپینگ است.
Tom loves to travel, and so do I.	تام سفر را دوست دارد و من هم همینطور.
Do not let anyone leave this building.	اجازه ندهید کسی این ساختمان را ترک کند.
Mary knows that it is attractive.	مریم می داند که جذاب است.
Because of the heavy traffic, Tom and I arrived late.	چون ترافیک زیاد بود من و تام دیر به جلسه رسیدیم.
Obviously, this will not happen.	واضح است که این اتفاق نخواهد افتاد.
I'm not addicted	من معتاد نیستم
Tom thinks he has made a deal.	تام فکر می‌کند که معامله کرده است.
I did not do that	من اینطوری نکردم
You know Tom doesn't do that, do you?	می دانی که تام این کار را نمی کند، نه؟
Tom has promised that he will never be late again.	تام قول داده است که دیگر هرگز دیر نخواهد آمد.
You swore not to do this again	قسم خوردی که دیگه اینکارو نکنی
I do not think I can get there on time.	فکر نمی کنم بتوانم به موقع به آنجا برسم.
They have been amazing.	آنها شگفت انگیز بوده اند.
Tom could not send his son to school.	تام نتوانست پسرش را به مدرسه بفرستد.
Tom saw Mary in the audience.	تام مری را در بین تماشاگران دید.
I never lie to Tom.	من هرگز به تام دروغ نمی گویم.
Tom promised to be here before 2:30.	تام قول داد قبل از ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom has already arrived in Australia.	تام قبلاً وارد استرالیا شده است.
I do not think Tom knows that Mary can understand French.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری می تواند فرانسوی را بفهمد.
Clearly, Tom could not do that.	واضح است که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is just waiting for Mary.	تام فقط منتظر مری است.
I do not like this idea very much.	من این ایده را خیلی دوست ندارم.
Tom said he agreed.	تام گفت که موافق است.
Does Tom have a diary?	آیا تام یک دفتر خاطرات دارد؟
He lives near Dyke.	او در نزدیکی دایک زندگی می کند.
As far as I know he is a very good person.	تا جایی که من میدونم خیلی آدم خوبیه.
I do not know why Tom wanted Mary to stop.	نمی دانم چرا تام می خواست مری این کار را متوقف کند.
Tom is naughty, but Mary is not.	تام بداخلاق است، اما مری اینطور نیست.
Tom says he never did.	تام می گوید که او هرگز این کار را نکرده است.
Tom's neck is broken	گردن تام شکسته
Tom was neutral.	تام بی طرف بود.
How do you think Tom found us?	فکر می کنید تام ما را چگونه پیدا کرد؟
The important thing is that we must do our duty.	مهم این است که ما باید به وظیفه خود عمل کنیم.
The doorman opened the door.	دربان در را باز کرد.
I have not called yet	من هنوز زنگ نزدم
I did not go to the bathroom last night	دیشب حمام نرفتم
When did you find out Tom was arrested?	چه زمانی متوجه شدید که تام دستگیر شده است؟
Tom dreamed of becoming a successful businessman.	تام رویای تبدیل شدن به یک تاجر موفق را داشت.
I hope we do not have to do this anymore.	امیدوارم دیگر مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
She had not seen him for a long time.	خیلی وقت بود که او را ندیده بود.
Be careful Tom	مراقب تام باش
I know Tom is weird.	می دانم که تام عجیب است.
Tom was arrested for this.	تام به خاطر این کار دستگیر شد.
How does it feel to be Mrs. Tom Jackson?	خانم تام جکسون بودن چه حسی دارد؟
Tom is a capable banker.	تام یک بانکدار تواناست.
This is not something I planned for.	این چیزی نیست که من برای آن برنامه ریزی کرده باشم.
Tom would love to have one.	تام دوست دارد یکی از آن ها را داشته باشد.
I'm determined to go to Australia.	من مصمم هستم که به استرالیا بروم.
Does anyone in your immediate family have heart disease?	آیا کسی در خانواده نزدیک شما بیماری قلبی دارد؟
Gangs in Tom neighborhood engage in violent grassroots fighting.	گروه های تبهکار در محله تام درگیر جنگی خشونت آمیز در چمن هستند.
I've had a lot of drinks before.	من قبلاً مقدار زیادی نوشیدنی خورده ام.
I met one of my old friends at a party the other day.	روز پیش در مهمانی با یکی از دوستان قدیمی ام برخورد کردم.
Tom and Mary are both very excited.	تام و مری هر دو بسیار هیجان زده هستند.
Tom must eat	تام باید بخوره
Tom was imprisoned.	تام به زندان افتاد.
I did not know that Tom had three children.	من نمی دانستم که تام سه فرزند دارد.
Are you interested in participating in this discussion, Tom?	آیا شما علاقه مند به شرکت در این بحث هستید، تام؟
If I had enough money to retire, I would do it.	اگر پول کافی برای بازنشستگی داشتم، این کار را می کردم.
I think Tom is allergic to peanuts.	من فکر می کنم که تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
I knew Tom would be motivated to do it.	می دانستم که تام برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
We hope Tom does not do this.	امیدواریم تام این کار را نکند.
Sorry I did not warn	متاسفم که اخطار ندادم
I think you paid a lot for it.	من فکر می کنم که شما برای آن هزینه زیادی پرداختید.
What is the best way to chop onions?	بهترین راه برای خرد کردن پیاز چیست؟
Tom poured some wine into a glass.	تام مقداری شراب در لیوانی ریخت.
Nobody is perfect	هیچکس کامل نیست
I did not go out at all because you told me not to go.	من اصلا بیرون نرفتم چون بهم گفتی نرو.
I do not want you to do anything that you regret.	من نمی خواهم شما کاری انجام دهید که پشیمان شوید.
This is quite understandable.	این کاملا قابل درک است.
You do not seem to be in a hurry as usual.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که معمولاً عجله دارید.
Why not invite your friend?	چرا دوستت را دعوت نمی کنی؟
Tom is stuck somewhere.	تام در جایی گیر افتاده است.
Tom sometimes goes to Boston for business.	تام گاهی اوقات برای تجارت به بوستون می رود.
Tom has invited me to dinner this evening.	تام امروز عصر مرا برای شام دعوت کرده است.
Tom is jealous of Mary's success.	تام به موفقیت مری حسادت می کند.
Do you think Tom will invite me to his party?	فکر می کنی تام مرا به مهمانی خود دعوت کند؟
Tom did not seem as tolerant as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بردبار نبود.
Do not lock on	در قفل نمی شود
Do you know if it will rain tomorrow or not?	میدونی فردا بارون میاد یا نه؟
I did not play in the first quarter.	در کوارتر اول بازی نکردم.
My friend and I often go to the cinema.	من و دوستم اغلب به سینما می رویم.
Tom is not a lawyer	تام وکیل نیست
Wood and charcoal are good fuels.	چوب و زغال چوب سوخت خوبی هستند.
He was fired by the factory boss.	او توسط رئیس کارخانه برکنار شد.
I'm not a good actor	من بازیگر خوبی نیستم
Do you think Tom would ask Mary to do this?	فکر می کنی تام از مری این کار را بخواهد؟
Tom was sent to prison.	تام به زندان فرستاده شد.
Tom and I danced together all night.	من و تام تمام شب با هم رقصیدیم.
At the risk of looking too far ahead, I want to comment.	با این خطر که خیلی جلوتر به نظر بیایم، مایلم نظر بدهم.
Maybe you are not as stupid as it seems.	شاید شما آنقدر که به نظر می رسد احمق نیستید.
Tom said he did not know Mary was going to do it in the end.	تام گفت که نمی دانست مری قرار است در نهایت این کار را انجام دهد.
Do you have nothing to do?	کاری نداری؟
Unfortunately, Tom did.	متأسفانه تام این کار را کرد.
You speak to me a little faster, do you speak a little slower?	تو برای من کمی تند صحبت می کنی آیا کمی آهسته تر صحبت می کنید؟
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer vacation.	بسیاری از زنان جوان در 20 سالگی قصد دارند در تعطیلات تابستانی خود به خارج از کشور بروند.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهم.
Lending money to such a person is as good as throwing it away.	قرض دادن پول به چنین فردی به اندازه دور انداختن آن خوب است.
That house with a red roof belongs to Tom.	آن خانه با سقف قرمز مال تام است.
Do you feel like you want to hurt yourself now?	آیا اکنون احساس می کنید که می خواهید به خودتان صدمه بزنید؟
Tom will definitely not do that this week.	تام قطعا این هفته این کار را نخواهد کرد.
Like it or not, you have to take this medicine.	دوست داشته باشید یا نخواهید، باید این دارو را مصرف کنید.
Tom overheard Mary and John talking about doing this.	تام شنید که مری و جان در مورد انجام این کار صحبت می کردند.
Do not try to catch me	سعی نکن منو بگیری
That's right now.	فعلاً همین است.
Tom persuaded Mary to confess.	تام مری را متقاعد کرد که اعتراف کند.
It's hard to tell if Tom is dyeing his hair.	تشخیص اینکه آیا تام موهایش را رنگ می کند یا نه سخت است.
I expected this to happen	من انتظار داشتم این اتفاق بیفتد
I am not like you at all	من اصلا شبیه تو نیستم
Please do not call me after ten.	لطفا بعد از ده با من تماس نگیرید.
Tom will probably not be alone.	تام احتمالا تنها نخواهد بود.
It's never too late to do the right thing.	هیچ وقت برای انجام کار درست دیر نیست.
His last name was Tom Jackson.	نام خانوادگی تام جکسون بود.
I knew Tom did not have to.	می دانستم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
There are endless possibilities.	امکانات بی پایانی وجود دارد.
Tom is eager to be satisfied.	تام مشتاق است که راضی کند.
If something is worth doing, it is worth doing.	اگر کاری ارزش انجام دادن را دارد، ارزش انجام آن را نیز دارد.
Tom said Mary was forgiven for it.	تام گفت که مری به خاطر این کار بخشیده شده است.
You can't keep doing this, Tom.	تو نمی تونی به این کار ادامه بدی، تام.
This is how I grew up.	من اینگونه بزرگ شدم.
Tom passed through the security gate.	تام از دروازه امنیتی عبور کرد.
Tom never does.	تام هرگز این کار را نمی کند.
Tom was looking for Mary, but it was raining hard and he did not see her.	تام به دنبال مری بود، اما باران شدیدی می بارید و او را ندید.
I guarantee you will enjoy this movie.	من تضمین می کنم که از این فیلم لذت خواهید برد.
You should not have come here	تو نباید اینجا می آمدی
It was clear that Tom was too weak to do so.	واضح بود که تام برای انجام این کار خیلی ضعیف بود.
I told him not to let go of the rope, but he did.	به او گفتم طناب را رها نکن، اما او این کار را کرد.
Why don't I call Tom and ask him for help?	چرا به تام زنگ نمی زنم و از او کمک نمی خواهم؟
I saw a bottle of black hair dye in the medicine cabinet.	یک بطری رنگ موی مشکی را در کابینت دارو دیدم.
I did not kiss him. 	من او را نبوسیدم.
He kissed me.	او مرا بوسید.
Tom stole some old coins from Mary's house.	تام چند سکه قدیمی از خانه مری دزدید.
I hope Tom is not the driver.	من امیدوارم که تام راننده نباشد.
I do not want to talk about it, do I?	من نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم، باشه؟
It's hard to find work here, which is why Tom and Mary are moving away.	پیدا کردن کار در اینجا دشوار است، به همین دلیل است که تام و مری از آنجا دور می شوند.
I will pay with a traveler's check.	من با چک مسافرتی پرداخت خواهم کرد.
Tom's going to lend me a book to read.	تام قرار است کتابی را به من قرض دهد تا بخوانم.
Tom never asked me for help.	تام هرگز از من کمک نخواسته است.
I admire your determination.	من عزم شما را تحسین می کنم.
I'm leaving because I want to.	من می روم چون می خواهم.
Tom has already gotten himself in trouble.	تام قبلاً خودش را به دردسر انداخته است.
Is Tom in the choir?	آیا تام در گروه کر است؟
I do not think I can walk faster.	فکر نمی کنم بتوانم سریعتر راه بروم.
I unplugged the iron	اتو را از برق کشیدم
Toy companies sell dolls that look like a president.	شرکت های اسباب بازی عروسک هایی را می فروشند که شبیه رئیس جمهور هستند.
Entertainment is full of astronomy.	سرگرمی تام نجوم است.
I have to give my old watch to Tom.	باید ساعت قدیمی ام را به تام بدهم.
Tom loves to walk in the park.	تام قدم زدن در پارک را دوست دارد.
Tom said he wanted to know if I could swim.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا می‌توانم شنا کنم.
You can not ask me to do this.	شما نمی توانید از من بخواهید که این کار را انجام دهم.
Tom said he would explain the rules to me.	تام گفت که قوانین را برای من توضیح خواهد داد.
I play football better than tennis, but I like tennis more.	من فوتبال را بهتر از تنیس بازی می کنم، اما تنیس را بیشتر دوست دارم.
Tom has been living in Australia since he was born.	تام از زمان تولد در استرالیا زندگی می کند.
The more I think about it, the less I like your program.	هر چه بیشتر به آن فکر می کنم، برنامه شما را کمتر دوست دارم.
I'm convinced Tom is not to blame.	من متقاعد شده ام که تام مقصر نیست.
It's all automatic.	این همه خودکار است.
I like to spend just one day without being told I have to grow up.	دوست دارم فقط یک روز را پشت سر بگذارم بدون اینکه به من گفته شود که باید بزرگ شوم.
I want to see Tom for another hour.	من می خواهم یک ساعت دیگر تام را ببینم.
Tom wanted to go, but he could not.	تام می خواست برود، اما نتوانست.
There seems to be a problem with the exhaust system.	به نظر می رسد سیستم اگزوز مشکل دارد.
We consider Tom our hero.	ما تام را قهرمان خود می دانیم.
We had unfinished business	کارهای ناتمام داشتیم
Tom is the captain of our basketball team.	تام کاپیتان تیم بسکتبال ماست.
If the weather is good, we will start our journey tomorrow.	اگر هوا مساعد باشد، از فردا سفر خود را آغاز می کنیم.
Tom must have been embarrassed.	تام مطمئناً خجالت زده بود.
Obviously nothing is wrong with Tom.	مشخصاً چیزی با تام درست نیست.
I do not understand why Tom is here.	من نمی فهمم چرا تام اینجاست.
I think Tom does not want to do that.	من فکر می کنم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Although small, it is still a great car.	با اینکه کوچک است، اما هنوز یک ماشین عالی است.
Can we have a sound check at 2:30?	آیا می توانیم ساعت دو و نیم یک بررسی صدا انجام دهیم؟
I think Tom is almost your height.	من فکر می کنم که تام تقریباً هم قد شماست.
How could Tom be so mean?	چگونه تام می تواند اینقدر بدجنس باشد؟
Tom is very hot	تام خیلی داغونه
Tom did not tell Mary why he did not love her.	تام به مری نگفت که چرا او را دوست ندارد.
Thousands of people went to the beach to see the dolphins.	هزاران نفر برای دیدن دلفین به ساحل رفتند.
Tom thought it was delicious.	تام فکر کرد خوشمزه است.
You should know that it is impossible.	باید بدانید که غیرممکن است.
I used to be much friendlier	قبلا خیلی دوستانه تر بودم
Zoology studies the life of animals.	جانورشناسی به مطالعه زندگی حیوانات می پردازد.
If you do not want to go to the supermarket, I ask Tom.	اگر نمی‌خواهی به سوپرمارکت بروی، از تام می‌پرسم.
Tom said he wished he had not done it alone.	تام گفت که ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
Tom loves to travel by car.	تام دوست دارد با ماشین سفر کند.
There is no danger of this happening	هیچ خطری برای این اتفاق وجود ندارد
There is no way around it.	هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد.
This is a completely ridiculous idea.	این یک ایده کاملا مضحک است.
This is Tom's grandson.	این نوه تام است.
Tom and I have a lot in common.	من و تام چیزهای مشترک زیادی داریم.
Tom secretly loved Mary.	تام مخفیانه عاشق مری بود.
Do you know what Tom's favorite color as a teenager?	آیا می دانید رنگ مورد علاقه تام در دوران نوجوانی چه بود؟
Tom calls Mary every once in a while.	تام هر چند وقت یکبار به مری زنگ می زند.
Sometimes we need to look back to know where we are going.	گاهی لازم است به گذشته نگاه کنیم تا بدانیم به کجا می رویم.
Tom sat next to his father and watched a football game with him.	تام کنار پدرش نشست و با او بازی فوتبال را تماشا کرد.
Tom did not know if Mary wanted to go to Boston with him.	تام نمی دانست که آیا مری می خواهد با او به بوستون برود یا نه.
Canada and Mexico both share borders with the United States.	کانادا و مکزیک هر دو با ایالات متحده مرز مشترک دارند.
I always knew that Tom was not telling the truth.	من همیشه می دانستم که تام حقیقت را نمی گوید.
I'm not a good writer	من نویسنده خوبی نیستم
Tom said he did not think Mary really needed to do it again.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به انجام این کار دوباره داشته باشد.
I told Tom why Mary did not like him.	به تام گفتم چرا مری او را دوست ندارد.
I think you are afraid to do that.	فکر می کنم از انجام این کار می ترسی.
Tom is still working on his computer.	تام هنوز با کامپیوترش کار می کند.
I surrender. 	من تسلیم می شوم.
What is the answer?	جواب چیست؟
Tom earns $ 30 an hour.	تام ساعتی سی دلار درآمد دارد.
Your children are also invited.	فرزندان شما نیز دعوت شده اند.
Tom looked embarrassed.	تام سرافکنده به نظر می رسید.
Do you think Tom was the one who did it?	آیا فکر می کنید تام کسی بود که این کار را کرد؟
I told Tom I did not.	به تام گفتم که این کار را نکردم.
Tom and Mary hate me too.	تام و مری هم از من متنفرند.
Tom often wears blue clothes.	تام اغلب لباس های آبی می پوشد.
Tom's position is not unique.	موقعیت تام منحصر به فرد نیست.
That was what we were told.	این چیزی بود که به ما گفته شد.
I am myself	من خودم هستم
Tom could sell anything to anyone.	تام می توانست هر چیزی را به هر کسی بفروشد.
I will not return to Boston until October.	من تا اکتبر به بوستون برنمی گردم.
I'm really ready	من واقعا آماده ام
Tom moved to Australia and lived there for three years.	تام به استرالیا رفت و سه سال در آنجا زندگی کرد.
Tom and Mary are both crying.	تام و مری هر دو گریه می کنند.
I did not want to go camping with Tom.	من نمی خواستم با تام به کمپینگ بروم.
Tom got a new hat for Mary.	تام یک کلاه جدید برای مری گرفت.
Tom is a member of this group.	تام یکی از اعضای این گروه است.
Tom is new, right?	تام جدید است، نه؟
You pay for the convenience of living near the station.	شما برای راحتی زندگی در نزدیکی ایستگاه هزینه می پردازید.
Why shouldn't Tom go?	چرا تام نباید برود؟
What is your favorite local restaurant?	رستوران محلی مورد علاقه شما چیست؟
What was Tom doing now?	حالا تام چه کار می کرد؟
The city has changed rapidly.	این شهر به سرعت دستخوش تغییر شده است.
Tom said Mary definitely wants to go with us, so we have to wait.	تام گفت مری قطعاً می‌خواهد با ما برود، پس باید منتظر بمانیم.
Wasn't it supposed to be hot today?	مگه قرار نبود امروز گرم باشه؟
This is what you need to do.	این کاری است که شما باید انجام دهید.
They have to go, whether they are men or women.	آنها باید بروند، صرف نظر از اینکه مرد باشند یا زن.
For another 600 million people, English is either a second language or a foreign language.	برای 600 میلیون نفر دیگر، انگلیسی یا زبان دوم است یا یک زبان خارجی.
Sure, Tom goes to Australia a lot.	مطمئنا تام زیاد به استرالیا می رود.
A fool who considers himself smart is worse than any fool.	احمقی که خود را باهوش می داند از هر احمقی بدتر است.
Can Tom do that?	آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
You are the one we were looking for.	تو همان کسی هستی که ما به دنبالش بودیم.
I thought you said no one can speak French here.	فکر کردم گفتی اینجا کسی نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has met many interesting people.	تام با افراد جالب زیادی آشنا شده است.
Things do not always go the way you want them to.	اوضاع همیشه آنطور که شما می خواهید پیش نمی رود.
I do not want to go to the lake.	من نمی خواهم به دریاچه بروم.
Tom said Mary would probably be upset.	تام گفت که مری احتمالاً ناراحت می شود.
I know Tom is a rational man.	من می دانم که تام مرد منطقی است.
I did not win anything today.	امروز من چیزی برنده نشدم.
I think I'm going inside	فکر کنم قراره برم داخل
This will be easier for me because I have better equipment.	این کار برای من آسان تر خواهد بود زیرا تجهیزات بهتری دارم.
Does Tom do it for money?	آیا تام این کار را برای پول انجام می دهد؟
Your SUV should cost you a lot.	SUV شما باید هزینه زیادی برای شما داشته باشد.
Cancel all my appointments this morning.	تمام قرارهای امروز صبح من را لغو کنید.
Tom is the best in the business.	تام در تجارت بهترین است.
Didn't you know you can walk from here?	نمی دانستی از اینجا می توانی پیاده روی کنی؟
Tom reported Mary to the police.	تام مری را به پلیس گزارش داد.
Stay down or you may be hit by a stray bullet.	پایین بمانید وگرنه ممکن است مورد اصابت گلوله سرگردان قرار بگیرید.
I have to ask Tom first.	اول باید از تام بپرسم.
Tom did not think Mary would do that.	تام فکر نمی کرد مری این کار را بکند.
Let's negotiate	بیا مذاکره کنیم
I was not confident at all	اصلا اعتماد به نفس نداشتم
Do not say that word anymore	دیگه اون کلمه رو نگو
Why did Tom not need to go to Australia?	چرا تام نیازی به رفتن به استرالیا نداشت؟
Tom will not leave any time soon.	تام به این زودی ها را ترک نخواهد کرد.
Tom has been given a blood transfusion.	به تام تزریق خون داده شده است.
I did not want anyone to see me doing this.	نمی خواستم کسی مرا در حال انجام این کار ببیند.
The first president of the United States, George Washington, gave the shortest speech at the inauguration.	اولین رئیس جمهور آمریکا، جورج واشنگتن، کوتاه ترین سخنرانی را در مراسم تحلیف ایراد کرد.
Tom says there were no teachers there.	تام می گوید هیچ معلمی آنجا نبود.
I think we can ask Tom to sing.	فکر می کنم می توانیم از تام بخواهیم که آواز بخواند.
Tom even declined my offer.	تام حتی از در نظر گرفتن پیشنهاد من خودداری کرد.
The judge read the verdict.	قاضی حکم را خواند.
Tom has decided to say yes.	تام تصمیم گرفته است که بگوید بله.
Who knocks on the door?	چه کسی در را می زند؟
Tom encouraged everyone to do their best.	تام همه را تشویق کرد تا بهترین کار را انجام دهند.
Who told you that Tom did not need to do this?	چه کسی به شما گفت که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
I'm sure Tom will not win.	من مطمئن هستم که تام برنده نخواهد شد.
Is it true that you kissed Tom?	آیا درست است که تو تام را بوسیده ای؟
If something happened, we should have reported it.	اگر حادثه ای رخ می داد، باید آن را گزارش می کردیم.
Tom enjoys doing this.	تام از انجام این کار لذت می برد.
The girl Tom is talking to is Mary.	دختری که تام با او صحبت می کند مری است.
Open your books to page 30.	کتاب های خود را به صفحه 30 باز کنید.
Tom did not allow Mary to enter his room.	تام اجازه نداد مری وارد اتاقش شود.
There is something else here that I would like to see you.	چیز دیگری در اینجا وجود دارد که می خواهم شما را ببینید.
It snowed about 30 cm last night.	دیشب حدود 30 سانتی متر برف بارید.
Tom said he might leave home tomorrow from school.	تام گفت که ممکن است فردا از مدرسه به خانه برود.
I think you will be allowed to do that.	فکر می کنم به شما اجازه این کار را داده شود.
Tom plays the piano by ear.	تام با گوش پیانو می نوازد.
It did not offend me.	این به من توهین نکرد.
Due to the bad weather, we decided not to climb.	به دلیل آب و هوای بد، تصمیم گرفتیم که کوهنوردی نکنیم.
How was your life different from your father's?	زندگی شما چه تفاوتی با زندگی پدرتان داشته است؟
Tom is the only person here who has never lived in Boston.	تام اینجا تنها کسی است که هرگز در بوستون زندگی نکرده است.
Tom became a schoolteacher in Boston.	تام معلم مدرسه ای در بوستون شد.
Tom says he wants to buy a drum set.	تام می گوید که می خواهد یک ست درام بخرد.
I thought Tom was angry with me because I did not help him build his house.	فکر می کردم که تام از دست من عصبانی است زیرا من به او کمک نکردم خانه اش را بسازد.
Conditions have not improved	شرایط بهبود نیافته است
Tom says he no longer does that.	تام می گوید که دیگر این کار را نمی کند.
I do not think I will sleep tonight.	فکر نمی کنم امشب بخوابم.
Tom was killed in Boston yesterday.	تام دیروز در بوستون کشته شد.
Tom, like his father, has curly hair.	تام مانند پدرش موهای مجعد دارد.
Tom is not as serious as I am.	تام به اندازه من جدی نیست.
I thought it would be fun for us to go skiing together.	من فکر می کردم که برای ما لذت بخش است که با هم اسکی برویم.
Tom advises you not to do this anymore.	تام توصیه می کند که دیگر این کار را نکنید.
I did not know that Tom and Mary were married.	من نمی دانستم تام و مری ازدواج کرده اند.
Who did Tom think he wanted to go with?	تام فکر می کرد چه کسی می خواهد با او به آنجا برود؟
I will contact you as soon as I am sure.	به محض اینکه مطمئن شدم با شما تماس خواهم گرفت.
We should not say anything about this.	ما نباید در این مورد چیزی بگوییم.
Most likely Tom was the one who did it.	به احتمال زیاد تام کسی بود که این کار را کرد.
I'll give you your message when you get back to Tom.	وقتی به تام برگشت، پیام تو را خواهم داد.
I admire Tom for his courage.	من تام را به خاطر شجاعتش تحسین می کنم.
Tom is crossing the street.	تام در حال عبور از خیابان است.
Tom said he thinks he can help Mary do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom did what his wife wanted.	تام آنچه را که همسرش خواست انجام داد.
I bet I can hit you on the tree.	شرط می بندم که می توانم تو را به درخت بزنم.
He saw Tom Mary begging on the street.	تام مری را در حال گدایی در خیابان دید.
He is not what he says	اون اونی که میگه نیست
They were stuck in the elevator for four hours.	چهار ساعت در آسانسور گیر کرده بودند.
I knew Tom was a problem.	می دانستم که تام مشکل ساز است.
I could not believe this was happening to me.	باورم نمی شد که این اتفاق برای من می افتد.
Tom no longer uses a cane.	تام دیگر از عصا استفاده نمی کند.
I can not understand anything.	من نمی توانم چیزی را بفهمم.
Would you like me to bring you something from the supermarket?	دوست داری از سوپرمارکت چیزی برات بیارم؟
Tom has forgotten his password.	تام رمز عبور خود را فراموش کرده است.
Tom recovered quickly.	تام به سرعت بهبود یافت.
Do you know how much that car is for me?	میدونی اون ماشین برام چنده؟
Let's hope we do not have to do this again.	بیایید امیدوار باشیم که مجبور نباشیم دوباره این کار را انجام دهیم.
Let me examine you	بذار معاینه ات کنم
I thought Tom was happy here.	من فکر می کردم که تام اینجا خوشحال است.
Tom expects you to say you will help him.	تام از شما انتظار دارد که بگویید به او کمک خواهید کرد.
Maryam does not need to work. 	مریم نیازی به کار ندارد.
Her husband is rich.	شوهرش پولدار است.
Tom and I have not discussed it.	من و تام در مورد آن بحث نکرده ایم.
How can we prevent this mistake from happening again?	چگونه می توانیم از تکرار این اشتباه جلوگیری کنیم؟
Tom first read the sports section.	تام ابتدا بخش ورزش را خواند.
Save so you can go to college.	پس انداز کنید تا بتوانید به دانشگاه بروید.
Tom said he no longer eats at that restaurant.	تام گفت که دیگر در آن رستوران غذا نمی خورد.
The purpose of our trip is to visit friends and see some tourist spots.	هدف از سفر ما دیدار دوستان و دیدن برخی از نقاط گردشگری است.
Tom said he knew Mary was the one who did it.	تام گفت که می‌دانست مری کسی بود که این کار را کرد.
Tom is a little over thirty years old.	تام کمی بیشتر از سی سال است.
Tom asked Mary not to pet her dog.	تام از مری خواست که سگش را نوازش نکند.
I do not know if Tom would like to do that.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
Tom was married to a famous actor.	تام با یک بازیگر معروف ازدواج کرده بود.
You can not buy it.	شما نمی توانید آن را بخرید.
Tom can probably do that.	تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom used to be afraid of snakes.	تام قبلا از مارها می ترسید.
Tom no longer wants to be in Boston.	تام دیگر نمی خواهد در بوستون باشد.
The situation is getting worse and worse day by day.	وضعیت روز به روز بدتر و بدتر می شود.
Tom and I shared a hospital room for a few weeks.	من و تام برای چند هفته در یک اتاق بیمارستان مشترک بودیم.
How are you going to stop me, Tom?	چطور می خواهی جلوی من را بگیری، تام؟
Please do not smoke too much	لطفا زیاد سیگار نکشید
You knew I did not need to do this, did you?	می دانستی که من نیازی به انجام این کار ندارم، نه؟
Tom always calls.	تام همیشه زنگ می زند.
This is the first French book I have ever read.	این اولین کتاب فرانسوی است که تا به حال خوانده ام.
I did not know I was going to do this before I got here.	قبل از رسیدن به اینجا نمی دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
He was a pack of nerves last night.	او دیشب یک بسته اعصاب بود.
Tom does not want to buy Mary a birthday present.	تام نمی خواهد برای مری هدیه تولد بخرد.
Tom still has an office in Australia.	تام هنوز یک دفتر در استرالیا دارد.
Tom was abducted on his way home from work.	تام در راه بازگشت از محل کار به خانه دزدیده شد.
Tom hopes to not have to live in Boston for more than a year.	تام امیدوار است که مجبور نباشد بیش از یک سال در بوستون زندگی کند.
Tom is very materialistic.	تام بسیار مادی گرا است.
Tom may come tomorrow afternoon.	تام ممکن است فردا بعدازظهر بیاید.
Tom said you said okay go.	تام گفت تو گفتی خوب است برو.
This is not an easy decision	این یک تصمیم آسان نیست
If Tom had more time, he would have done it.	اگر تام زمان بیشتری داشت، این کار را می کرد.
I can be very persistent.	من می توانم خیلی پیگیر باشم.
I visited Boston with Tom.	من با تام از بوستون دیدن کردم.
Tom can never keep this a secret, right?	تام هرگز نمی‌تواند این راز راز نگه دارد، درست است؟
There is still some milk in the bottle.	هنوز کمی شیر در بطری است.
I have not spoken French for a long time.	خیلی وقت است که فرانسوی صحبت نکرده ام.
Why Tom did it is still a mystery to me.	چرا تام این کار را کرد هنوز برای من یک راز است.
This year had a lot of impressions.	امسال برداشت فراوانی داشت.
I think Tom is amused by what is happening.	من فکر می کنم که تام از آنچه در حال وقوع است سرگرم شده است.
He is super stupid.	او فوق العاده احمق است.
Tom has not gone home yet.	تام هنوز به خانه نرفته است.
I think I should have asked Tom for help.	فکر می کنم باید از تام کمک می خواستم.
Maybe it was just a negligence.	شاید این فقط یک غفلت بوده است.
Tom will not be away again tomorrow.	تام فردا دوباره غیبت نخواهد کرد.
He has not been recently.	او اخیراً نبوده است.
How many people do you know on this list?	چند نفر از افراد این لیست را می شناسید؟
I'm going to join them.	من می روم به آنها بپیوندم.
He failed two final exams last year.	او سال گذشته در دو امتحان نهایی مردود شد.
Be careful not to hyperventilate.	مراقب باشید که هیپرونتیله نکنید.
Tom had to call the police.	تام باید با پلیس تماس می گرفت.
Tom was my brother's friend.	تام دوست برادرم بود.
Tom is also in this picture.	تام نیز در این تصویر است.
Do you know to which god this temple is dedicated?	آیا می دانید این معبد به کدام خدا تقدیم شده است؟
I will increase my prices by 3% next month.	ماه آینده قیمت هایم را سه درصد افزایش خواهم داد.
I read French with Tom.	من زبان فرانسه را نزد تام خواندم.
Mount Fuji is the tallest mountain in Japan.	کوه فوجی بلندترین کوه ژاپن است.
Tom already knows about it.	تام قبلاً در مورد آن می داند.
He could no longer contain his anger.	دیگر نمی توانست عصبانیتش را حفظ کند.
When did Tom return from Boston?	کی تام از بوستون برگشت؟
I think Tom is not surprised.	من فکر می کنم که تام تعجب نمی کند.
I'm just a habit creature, I guess.	من فقط یک موجود عادت هستم، حدس می زنم.
I never thought Tom would commit suicide.	هرگز فکر نمی کردم تام خودکشی کند.
In my opinion, the judge's decision was not fair.	به نظر من تصمیم قاضی منصفانه نبود.
Tom also has a red car.	تام یک ماشین قرمز هم دارد.
Tom went to Australia hoping to find work.	تام به امید یافتن کار به استرالیا رفت.
Tom did not have his laptop.	تام لپ تاپش را نداشت.
I can not finish it unless you help me.	من نمی توانم آن را تمام کنم مگر اینکه شما به من کمک کنید.
Corporal punishment is now banned in schools.	تنبیه بدنی اکنون در مدارس ممنوع است.
Tom did not know why Mary was so tired.	تام نمی دانست چرا مری اینقدر خسته است.
Tom says he expects Mary to win.	تام می گوید که انتظار دارد مری برنده شود.
I do not like what happened.	از اتفاقی که افتاد خوشم نمی آید.
Can't you just go?	نمی تونی فقط بری؟
Tom put his thoughts on paper.	تام افکارش را روی کاغذ آورد.
Please let Tom win.	لطفا اجازه دهید تام برنده شود.
I did not think Tom should do that.	من فکر نمی کردم تام باید این کار را انجام دهد.
How can you justify your rude behavior?	چگونه می توانید رفتار بی ادبانه خود را توجیه کنید؟
Why did you think I should do this?	چه شد که فکر کردی من باید این کار را انجام دهم؟
Tom has made many mistakes.	تام اشتباهات زیادی مرتکب شده است.
Tom has been working as a translator since graduating from college.	تام از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شد به عنوان مترجم کار می کرد.
I asked Tom to show me some pictures of his family.	از تام خواستم چند عکس از خانواده اش را به من نشان دهد.
I should be scared, but I'm not scared.	من باید بترسم، اما نمی ترسم.
I thought you did not want the teacher to know that you have not done your homework yet.	من فکر کردم که شما نمی خواهید معلم بداند که هنوز تکالیف خود را انجام نداده اید.
Tom said he would probably cry.	تام گفت که احتمالا گریه خواهد کرد.
I usually do not have weekends.	من معمولا تعطیلات آخر هفته ندارم.
Tom announced that he intended to do so.	تام اعلام کرد که قصد انجام این کار را دارد.
Tom always talked about you.	تام همیشه در مورد شما صحبت می کرد.
The thought of his death upsets me.	فکر کردن به مرگ او باعث ناراحتی من می شود.
All of them for taking pictures.	همه آنها برای عکس گرفتن.
Tom and I know you did.	تام و من می دانیم که تو این کار را کردی.
Tom had to go to Australia with Mary.	تام باید با مری به استرالیا می رفت.
Tom is about my height.	تام تقریباً هم قد من است.
Tom decided that there was no need to paint the ceiling.	تام تصمیم گرفت که نیازی به رنگ کردن سقف نیست.
We can't let every Tom, Dick and Harry.	ما نمی توانیم به هر تام، دیک و هری اجازه ورود بدهیم.
Tom, Mary, John and Alice were all very hungry.	تام، مری، جان و آلیس همه بسیار گرسنه بودند.
Tom said he prefers to stay home.	تام گفت که ترجیح می دهد در خانه بماند.
Tom said he thought Mary might want to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom thought he heard voices in the next room.	تام فکر کرد که صداهایی را در اتاق کناری شنیده است.
Uncle Brother of one of your parents.	دایی برادر یکی از والدین شماست.
Tom agreed with Mary.	تام با مری موافقت کرد.
I heard Tom say he was going to Australia.	شنیدم که تام می گفت به استرالیا می رود.
I do not want to be left here in the dark.	من نمی خواهم اینجا در تاریکی رها شوم.
Tom is swimming in the pool.	تام در دورهای شنا در استخر است.
I do not think Tom knows everyone's names.	من فکر نمی کنم که تام نام همه را بداند.
What are you carrying?	چه چیزی را حمل می کنید؟
The question is who will go first.	سوال این است که چه کسی اول خواهد رفت.
Tom thought that Mary and I might be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که من و مری ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشیم این کار را انجام دهیم.
You will find that book in the history section of the library.	آن کتاب را در بخش تاریخی کتابخانه خواهید یافت.
Tom tries to get rid of his house mice.	تام سعی کرده از شر موش های خانه اش خلاص شود.
The British established colonies in the United States.	انگلیسی ها مستعمره هایی در آمریکا ایجاد کردند.
I know Tom is not a very fast swimmer.	می دانم که تام شناگر خیلی سریعی نیست.
Tom said I did not seem tired.	تام گفت به نظر نمی رسید خسته باشم.
Is my rider.	سوار من است.
Tom does not speak French, but his parents do.	تام فرانسوی صحبت نمی کند، اما والدینش صحبت می کنند.
Tom will probably be arrested.	تام احتمالا دستگیر می شود.
I went to where I was asked.	به جایی رفتم که از من خواسته شد.
Tom asked Mary to help him with his homework.	تام از مری خواست تا در انجام تکالیف فرانسوی به جان کمک کند.
Tom is extremely stubborn.	تام به شدت سرسخت است.
I do not think Tom is heartbroken.	من فکر نمی کنم که تام دلش شکسته باشد.
I do not know if Tom is home	بعید میدونم تام خونه باشه
They were very grateful.	بسیار قدردان بودند.
It never occurred to me that Tom might feel the same way Mary did.	هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که تام ممکن است همین احساس را داشته باشد که مری داشت.
Tom wanted to go home before it got dark.	تام می خواست قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردد.
The only possible problem is the candles	فقط ممکنه مشکل از شمع ها باشه
Tom was tired of waiting for Mary, so he left without her.	تام از انتظار برای مری خسته شد، بنابراین بدون او رفت.
Tom died alone on the island.	تام به تنهایی در جزیره مرد.
Tom agreed to take Mary home.	تام موافقت کرد که مری را به خانه برساند.
It will take a long time for him to fully recover.	مدت زیادی طول می کشد تا او به طور کامل بهبود یابد.
I knew I had to do something different.	می دانستم که باید کاری متفاوت انجام دهم.
Tom thought Mary thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I know Tom and Mary have never done that.	من می دانم که تام و مری هرگز این کار را نکرده اند.
Tom is probably jealous.	تام احتمالا حسادت می کند.
Can you tell me why you were not here yesterday?	میشه بگی چرا دیروز اینجا نبودی؟
I do not think this will make much difference.	من فکر نمی کنم که این تفاوت زیادی ایجاد کند.
Tom says I did something ugly.	تام می گوید من کار زشتی انجام دادم.
Tom is going to Australia again this year.	تام امسال دوباره به استرالیا می رود.
How many years does it take to do this?	حدودا چند سال طول میکشه تا این کار انجام بشه؟
Tom never let me drive his car.	تام هرگز به من اجازه نداد ماشینش را برانم.
How are you going to stop Tom from doing this?	چگونه قصد دارید تام را از انجام این کار منع کنید؟
Tom and Mary are both ambitious.	تام و مری هر دو جاه طلب هستند.
We did not have any major accidents	هیچ تصادف بزرگی نداشتیم
I want Tom to do something for me.	من می خواهم تام برای من کاری انجام دهد.
Tom kept all the letters Mary had sent him.	تام تمام نامه هایی را که مری برای او فرستاده بود نگه داشت.
We want the meeting to be held as soon as possible.	ما می خواهیم هر چه زودتر جلسه برگزار شود.
Tom has a dual personality.	تام شخصیتی دوگانه دارد.
Tom is an electronics engineer.	تام یک مهندس الکترونیک است.
Please stay as long as you like.	لطفا تا زمانی که دوست دارید بمانید.
I wish I had the opportunity to do this.	ای کاش این فرصت را داشتم که این کار را انجام دهم.
Tom loves me and I love him.	تام من را دوست دارد و من او را دوست دارم.
We are seldom satisfied with what we have now.	ما به ندرت از آنچه در حال حاضر داریم راضی هستیم.
He is leaving for Tokyo tomorrow.	او فردا به توکیو می رود.
Tom may not have done what he said.	تام ممکن است کاری را که گفته بود انجام نداده باشد.
You will need it.	شما به آن نیاز خواهید داشت.
It took a long time to write this book.	نوشتن این کتاب مدت زیادی طول کشید.
Tom is unlikely to be impressed.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
No one seems to know who is responsible.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چه کسی مسئول است.
Tom saw Mary leave the library.	تام مری را دید که از کتابخانه بیرون رفت.
I was hoping Tom would do it for me.	من امیدوار بودم که تام این کار را برای من انجام دهد.
Mary is pregnant with triplets.	مریم سه قلو باردار است.
Tom must be tired.	تام باید خسته باشد.
Tom is not wearing a belt	تام کمربند نبسته
I'm so glad you came	خیلی خوشحالم که اومدی
He gave me a discount of ten thousand yen.	او به من ده هزار ین تخفیف داد.
You know, things go awry when they call Tom for help.	می‌دانی که وقتی تام را برای کمک صدا می‌زنند، اوضاع بد است.
I'm never been there.	من هرگز آنجا نیستم.
Tom said Mary might be learning French.	تام گفت که مری ممکن است زبان فرانسه بخواند.
Personally, I do not think he will win the election.	شخصاً فکر نمی‌کنم برنده انتخابات باشد.
I use this room as a warehouse.	من از این اتاق به عنوان انبار استفاده می کنم.
Tom said Mary did it.	تام گفت که مری این کار را انجام داده است.
You simply do not understand.	شما به سادگی نمی فهمید.
We have all stopped working for us.	همه ما کارمان را برایمان قطع کرده ایم.
Tom hardly does that anymore.	تام تقریباً دیگر این کار را نمی کند.
My experience tells me that is not a good idea.	تجربه من به من می گوید که ایده خوبی نیست.
Nothing seems to be right.	به نظر می رسد چیزی درست نیست.
Tom is very aware of this.	تام از این موضوع بسیار آگاه است.
Reaction is not always the best course of action.	واکنش همیشه بهترین راه عمل نیست.
Tom forgot to remind Mary of this.	تام فراموش کرد که این کار را به مری یادآوری کند.
I hope Tom loves Australia.	امیدوارم تام استرالیا را دوست داشته باشد.
I do not like the way he laughs	من از طرز خندیدنش خوشم نمیاد
I know you know how to do what needs to be done.	من می دانم که شما می دانید که چگونه کاری را که باید انجام شود انجام دهید.
Do you think there is still hope?	به نظر شما هنوز امیدی هست؟
Why do not we see what happens?	چرا نمی بینیم چه اتفاقی می افتد؟
Tom will probably do this when he is in Australia.	تام احتمالاً زمانی که در استرالیا است این کار را انجام خواهد داد.
Tom is not crying now.	تام الان گریه نمی کند.
Tom always asks Mary for permission before doing anything.	تام همیشه قبل از هر کاری از مری اجازه می خواهد.
Is Tom still here?	آیا تام هنوز اینجاست؟
There is no coffee left	قهوه ای نمانده
Tom said he felt compelled to do so.	تام گفت که احساس می کند مجبور به انجام این کار است.
Are you telling me Tom is the one who did this?	آیا به من می گویید تام کسی است که این کار را کرده است؟
I will not forgive him	من او را نمی بخشم
I'm not going to Boston this year.	من امسال به بوستون نمی روم.
They can not be more than five minutes away.	آنها نمی توانند بیش از پنج دقیقه دور باشند.
Tom was not as handsome as Mary had said.	تام آنطور که مری گفته بود خوش تیپ نبود.
I know you always cared about Tom.	می دانم که تو همیشه به تام اهمیت می دادی.
I think this is a lie.	من گمان می کنم که این یک دروغ است.
Tom is not going to give you money.	تام قرار نیست به شما پول بدهد.
Tom said Mary was responsible.	تام گفت که مری مسئول این اتفاق است.
It is not economical to talk to him.	صحبت کردن با او به صرفه نیست.
The police officer said we should walk through it.	افسر پلیس گفت باید از آن راه برویم.
You must restart your computer.	شما باید کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.
I told Tom I would avoid trouble.	به تام گفتم از دردسر دوری می کنم.
You should have warned me that this was happening.	باید به من هشدار می دادی که این اتفاق می افتد.
Do you remember what happened that day?	یادت هست آن روز چه گذشت؟
Tom did not need Mary's permission to do so.	تام برای این کار به اجازه مری نیاز نداشت.
Tom said he may stay in Boston for a few months.	تام گفت که ممکن است چند ماه در بوستون بماند.
I did not know Tom knew why Mary had to do this.	من نمی دانستم تام می داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
The wound is healing.	زخم در حال بهبود است.
Where is the magic?	جادو کجاست؟
They are legends for children.	آنها افسانه هایی برای کودکان هستند.
I think the sawmill is closed.	فکر کنم کارگاه چوب بری بسته شده است.
You should start a sentence with a capital letter.	یک جمله را باید با حرف بزرگ شروع کنید.
I have to shorten this.	من باید این را کوتاه کنم.
They will fight for the championship tomorrow, this time.	آنها فردا این بار برای قهرمانی می جنگند.
Tom has a loose tooth.	تام یک دندان لق دارد.
I do not have enough money at the moment to be able to pay what I owe you.	من در حال حاضر آنقدر پول ندارم که بتوانم آنچه را که به شما بدهکارم بپردازم.
Tom is confident that Mary can take care of herself.	تام مطمئن است که مری می تواند از خودش مراقبت کند.
I did not know you wanted to learn French.	نمیدونستم میخوای فرانسوی یاد بگیری.
You are very good with people	تو با مردم خیلی خوب هستی
I think Tom is optimistic.	من فکر می کنم تام خوشبین است.
You're having fun, aren't you?	داری سرگرم میشی، نه؟
Tom asked Mary what she should do next.	تام از مری پرسید که بعداً چه کاری باید انجام دهد.
Tom is the weakest singer in our choir.	تام ضعیف ترین خواننده گروه کر ماست.
Tom saw a camel in the desert.	تام شتری را در بیابان دید.
Tom takes a lot of money.	تام پول زیادی می گیرد.
Tom said Mary was worried about the weather.	تام گفت که مری نگران آب و هوا بود.
Everything is going terribly bad for Tom.	همه چیز برای تام به طرز وحشتناکی بد پیش می رود.
I think you were not convincing enough.	فکر می کنم شما به اندازه کافی قانع کننده نبودید.
He came, but did not stay long.	او آمد، اما مدت زیادی نماند.
Tom tapped me on the shoulder.	تام دستی روی شانه ام زد.
Why do you think Tom's map is better than Mary's map?	به نظر شما چرا نقشه تام بهتر از نقشه مری است؟
No one is responsible for your happiness except you.	هیچکس جز خودت مسئول خوشبختی تو نیست.
Tom came to my house last night.	تام دیشب به خانه من آمد.
Tom and Mary both overreacted.	تام و مری هر دو بیش از حد واکنش نشان دادند.
Tom kicked Mary out of the house.	تام مری را از خانه بیرون کرد.
Tom's car was locked.	ماشین تام قفل بود.
I think you have been in Australia for a long time.	من فکر می کنم شما مدت زیادی در استرالیا بوده اید.
Tom lost his confidence.	تام اعتماد به نفس خود را از دست داد.
This antique watch is worth a thousand dollars.	این ساعت عتیقه هزار دلار ارزش دارد.
Tom is the best man for the job.	تام بهترین مرد برای این کار است.
Tom was killed immediately.	تام فورا کشته شد.
I picked up Tom's umbrella by mistake.	من اشتباهی چتر تام را برداشتم.
No foreigners are allowed to enter.	هیچ خارجی اجازه ورود ندارد.
I knew Tom was coming.	می دانستم که تام می آید.
You can probably do this alone.	شما احتمالا می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom is Mary the gardener, isn't he?	تام باغبان مری است، اینطور نیست؟
I forgive Tom	من تام را می بخشم
Do you think these figures are accurate?	به نظر شما این ارقام دقیق هستند؟
I hope to meet Tom tonight.	امیدوارم امروز عصر تام را ملاقات کنم.
I am not an astronomer	من ستاره شناس نیستم
I think it is unwise to do so now.	من فکر می کنم انجام این کار در حال حاضر غیرعاقلانه است.
I have to return to Australia by Monday.	من باید تا دوشنبه به استرالیا برگردم.
As far as I know, Tom has never read French.	تا آنجا که من می دانم، تام هرگز زبان فرانسه خوانده است.
I think Tom is probably better at doing this than you think.	من فکر می کنم تام احتمالاً در انجام این کار بهتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Dolphins are mammals.	دلفین ها پستانداران هستند.
Tom wanted to get out of town.	تام می خواست از شهر خارج شود.
The teacher slapped me on the back.	معلم دستی به پشتم زد.
Tom was a college student in 2013.	تام در سال 2013 دانشجوی کالج بود.
I guess it will rain.	من حدس می زنم که باران خواهد آمد.
Most Americans loved Roosevelt.	بیشتر آمریکایی ها روزولت را دوست داشتند.
Please return home as soon as possible.	لطفا هر چه زودتر به خانه برگردید.
Do not let anyone hurt me	اجازه نده کسی به من صدمه بزند
Tom warned me not to agree.	تام به من هشدار داد که با این کار موافقت نکنم.
I'm not allowed to tell you what happened.	من اجازه ندارم به شما بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Tom escaped from prison through a tunnel he had dug.	تام از طریق تونلی که خودش حفر کرده بود از زندان فرار کرد.
I usually do not allow people to put pressure on me.	من معمولاً به مردم اجازه نمی‌دهم مرا در اطراف خود تحت فشار قرار دهند.
I do not like the smell of this fruit.	من بوی این میوه را دوست ندارم.
The police will arrest you sooner or later.	پلیس دیر یا زود شما را می گیرد.
I do not know how to do this. 	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Would you please show me how?	لطفاً به من نشان می دهید چگونه؟
Tom said he was grateful Mary was here.	تام گفت مری از حضور در اینجا سپاسگزار است.
You can not understand anyone who said that	نمی تونی به کسی بفهمونی که من اینو گفتم
They are still inside.	آنها هنوز داخل هستند.
Tom says I have to take care of the baby tonight.	تام می‌گوید امشب باید از کودک نگهداری کنم.
Tom never denied that he did.	تام هرگز انکار نکرد که این کار را نکرده است.
I do not think I can do this before Monday.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را قبل از دوشنبه انجام دهم.
Tom noticed that Mary was unconscious.	تام متوجه شد که مری بیهوش شده است.
Tom knows this does not work.	تام می داند که این کار نمی کند.
I can not enter	نمی توانم وارد شوم
Tom put on his headphones.	تام هدفونش را گذاشت.
I want you to know that I appreciate your advice.	می خواهم بدانید که از توصیه شما به من قدردانی می کنم.
Tom used to smoke, but now he does not smoke.	تام قبلا سیگار می کشید، اما حالا سیگار نمی کشد.
I know Tom is a fast learner.	من می دانم که تام یک یادگیری سریع است.
I wanted to talk to them face to face.	می خواستم رو در رو با آنها صحبت کنم.
Tom thought Mary was doing it.	تام فکر می کرد که مری این کار را می کند.
Tom is unlikely to want to go to Boston with you.	تام بعید است که بخواهد با شما به بوستون برود.
I want to apologize to all of you for what happened.	من می خواهم از همه شما بابت اتفاقی که افتاده عذرخواهی کنم.
This has happened to me many times.	این برای من بارها اتفاق افتاده است.
You will need help.	شما به کمک نیاز خواهید داشت.
Nothing unusual happened on our trip.	هیچ اتفاق غیرعادی در سفر ما نیفتاد.
I do not like girls who do a lot of makeup.	من از دخترانی که زیاد آرایش می کنند خوشم نمی آید.
How much did it cost taxpayers?	این کار چقدر برای مالیات دهندگان هزینه داشته است؟
Tom is on the same page.	تام هم در همین صفحه است.
I can not believe that Tom did not tell us anything about Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام در مورد مری به ما چیزی نگفته باشد.
Tom stayed at the party for a long time.	تام مدت زیادی در مهمانی ماند.
I enjoyed seeing you and talking about the old days.	از دیدنت و صحبت در مورد دوران قدیم لذت بردم.
The girl behind Tom's motorcycle is Mary.	دختری که پشت موتور سیکلت تام سوار است مری است.
Did I mention I have dinner with Tom?	آیا گفتم برنامه شام ​​با تام دارم؟
Happiness is a matter of moderation.	خوشبختی مسئله اعتدال است.
He was one of those kids who always showed off to his classmates.	او از آن دسته بچه هایی بود که همیشه به همکلاسی هایش خودنمایی می کرد.
Did you know that Tom has a son?	آیا می دانستید که تام یک پسر دارد؟
Tom and Mary are my best friends.	تام و مری بهترین دوستان من هستند.
Even if it takes three years, you have to reach your goal.	حتی اگر سه سال طول بکشد، باید به هدف خود برسید.
Tom called Mary as soon as he got to Boston.	تام به محض اینکه به بوستون رسید به مری زنگ زد.
Tom told me he hoped Mary would be cautious.	تام به من گفت که امیدوار است مری محتاط باشد.
Like you, I want to live in Boston.	من هم مثل شما می خواهم در بوستون زندگی کنم.
My neighbor completely renovated his house.	همسایه من خانه اش را به طور کامل بازسازی کرد.
I know Tom does not know who is going to help him do that.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است به او در انجام این کار کمک کند.
Tom told me he thought Mary would be home.	تام به من گفت که فکر می کند مری در خانه خواهد بود.
I doubt Tom is bored.	من شک دارم که تام حوصله اش سر رفته است.
Let's do our best to stay together.	بیایید تمام تلاش خود را بکنیم تا با هم بمانیم.
What is the word "kaisha" in English?	کلمه "کایشا" در انگلیسی چیست؟
Tom spoke very fast.	تام خیلی سریع صحبت می کرد.
Tom asked Mary how long it took to wash the car.	تام از مری پرسید که شستن ماشین چقدر طول کشیده است.
Tom found Mary's diary behind several other books on the shelf.	تام دفتر خاطرات مری را در پشت چند کتاب دیگر در قفسه پیدا کرد.
I know Tom does not know who did it for him.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
Tom has very loyal friends.	تام دوستان بسیار وفاداری دارد.
We did not do the work.	ما کار را انجام نمی دادیم.
Tom watched Mary walk away and then got into his car.	تام در حال دور شدن مری را تماشا کرد و سپس سوار ماشین خودش شد.
Tom is in a lot of pain.	تام درد زیادی دارد.
Please do not feed the monkey	لطفا به میمون غذا ندهید
I was bored, I wandered in the city.	حوصله ام سر رفته بود، در شهر پرسه زدم.
Which is not recommended	که توصیه نمی شود
They think it was a fire.	آنها فکر می کنند آتش سوزی بوده است.
Why should I be interested in what you do?	چرا باید به کاری که شما انجام می دهید علاقه مند باشم؟
He is as big as me.	او به اندازه من بزرگ است.
Both girls are encouraging.	هر دوی آن دختران تشویق کننده هستند.
Tom was excited to do so.	تام از انجام این کار هیجان زده بود.
Tom does not look too busy.	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسد.
I do not think I can handle him.	فکر نمی کنم بتوانم با او کنار بیایم.
Tell Tom I'm proud of him.	به تام بگو که من به او افتخار می کنم.
I do not think Tom is aware of his limitations.	من فکر نمی کنم تام از محدودیت های خودش آگاه باشد.
I do not know if Tom is home?	نمی دانم که آیا تام خانه است؟
Some people think that sleeping is a waste of time.	برخی افراد فکر می کنند که خوابیدن اتلاف وقت است.
Tom had his wisdom tooth extracted by a twenty-four-year-old dentist.	تام دندان عقلش را توسط یک دندانپزشک بیست و چهار ساله بیرون آورد.
Who takes care of the children?	چه کسی از بچه ها مراقبت می کند؟
Why aren't you dressed yet?	چرا هنوز لباس نپوشیدی؟
Tom poured some more wine into Mary.	تام مقداری شراب دیگر به مری ریخت.
I can not think about this now.	الان نمی توانم به این موضوع فکر کنم.
What are you going to do with that knife?	با اون چاقو چیکار خواهی کرد؟
I think Tom and Mary were there themselves.	من گمان می کنم که تام و مری خودشان آنجا بودند.
Tom should be angry.	تام باید عصبانی شود.
Tom and his wife watched a romantic movie.	تام با همسرش یک فیلم عاشقانه تماشا کرد.
By the time we got there, Tom had to leave.	زمانی که ما به آنجا رسیدیم تام باید رفته بود.
Tom is a friendly man, isn't he?	تام مردی دوستانه است، اینطور نیست؟
I'm looking forward to visiting Boston.	من مشتاق دیدار از بوستون هستم.
Tom said his house was damaged in the storm.	تام گفت که خانه اش در طوفان آسیب دیده است.
This is a nut.	این یک مهره است.
Tom wants the same dog we have.	تام همان سگی را می خواهد که ما داریم.
Tom said he hopes to win the race.	تام گفت که امیدوار است بتواند در مسابقه پیروز شود.
Tom had another accident.	تام یک تصادف دیگر داشت.
I do not believe this to be true.	من باور نمی کنم که این حقیقت باشد.
Tom could still be in Australia.	تام هنوز می تواند در استرالیا باشد.
Tom is not a good singer either.	تام هم خواننده خوبی نیست.
Tom and Mary had a heated argument.	تام و مری بحث شدیدی داشتند.
There are three kinds of people in the world: those who can count and those who can not.	سه نوع آدم در دنیا وجود دارد: آنهایی که می توانند بشمارند و آنهایی که نمی توانند.
Tom is wearing the same clothes as yesterday.	تام همان لباس دیروز را پوشیده است.
I thought Tom was not allowed to eat candy.	فکر می کردم تام اجازه ندارد آب نبات بخورد.
Everything is really cheap	همه چیز واقعا ارزان است
We do not really have to sell our house.	ما واقعاً مجبور نیستیم خانه خود را بفروشیم.
We all hope Tom does not get lost.	همه ما امیدواریم تام گم نشود.
Tom has been given a new job.	تام یک کار جدید داده شده است.
I will not stay in Boston for more than three days.	من بیش از سه روز در بوستون نمی مانم.
Tom was not allowed to leave.	تام اجازه خروج نداشت.
Tom and Mary found John.	تام و مری جان را پیدا کردند.
Tom did not do what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
Tom does not want to visit Boston.	تام نمی خواهد از بوستون بازدید کند.
I doubt Tom will be handcuffed too seriously.	من شک دارم خیلی جدی تام را دستبند بزنند.
A sudden illness forced him to cancel the appointment.	یک بیماری ناگهانی او را مجبور به لغو قرار ملاقات کرد.
I will need a little help.	من به یک کمک کوچک نیاز خواهم داشت.
I've already told Tom what to do.	من قبلاً به تام گفته ام که چه کار کند.
What is your excuse, Tom?	بهانه ات چیست، تام؟
Doctors can not even say what Tom's problem is.	پزشکان حتی نمی توانند بگویند مشکل تام چیست.
My grandparents' house does not have running water.	خانه پدربزرگ و مادربزرگ من آب لوله کشی ندارد.
I always wake up at 6 in the morning.	من همیشه ساعت 6 صبح بیدار می شوم.
I know Tom knew he had to do it.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom does not do as much as Mary.	تام به اندازه مری این کار را نمی کند.
I'm going to fight you	من میرم باهات بجنگم
Do you understand why Tom failed his driving test?	آیا متوجه شدید که چرا تام در آزمون رانندگی خود موفق نشد؟
Tom has disrespected us.	تام به ما بی احترامی کرده است.
He could not stop his laughter.	او نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد.
Tom dipped the croissant in his coffee.	تام کروسانت را در قهوه اش فرو کرد.
I thought maybe you're the only one listening.	فکر کردم شاید تو تنها کسی باشی که به من گوش می دهد.
You can not use me forever.	شما نمی توانید برای همیشه از من استفاده کنید.
Tom said he wanted to learn French.	تام گفت که می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
We have to prepare this by the twentieth.	ما باید این را تا بیستم آماده کنیم.
You did not tell me that Tom speaks French.	تو به من نگفتی که تام فرانسوی صحبت می کند.
I'm weak in French.	من در زبان فرانسه ضعیف هستم.
I do not like these either	اینها را هم دوست ندارم
Tom rarely eats dessert.	تام به ندرت دسر می خورد.
Tom was allowed to stay late.	تام اجازه داشت تا دیر وقت بماند.
You can meet Tom there.	شما می توانید تام را در آنجا ملاقات کنید.
Tom considers himself lucky.	تام خود را خوش شانس می داند.
Tom, do not buy me what he promised.	تام چیزی را که قول داده بود برایم نخرید.
I knew Tom would be nervous about doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار عصبی می شود.
Tom is looking forward to being here.	تام مشتاقانه منتظر حضور در اینجا است.
Tom and I will probably never see each other again.	من و تام احتمالا دیگر هرگز همدیگر را نخواهیم دید.
I told Tom to calm down.	به تام گفتم آرام شود.
They didn't give you much food, did they?	خیلی به شما غذا ندادند، نه؟
Tom said he wanted to take a picture of us.	تام گفت که می خواهد از ما عکس بگیرد.
You did it just to impress Tom, didn't you?	این کار را فقط برای تحت تاثیر قرار دادن تام انجام دادی، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was the best dancer she had ever seen.	تام فکر می کرد که مری بهترین رقصنده ای است که تا به حال دیده است.
Tom never told me about it.	تام هرگز در مورد آن به من نگفت.
I have three nieces	من سه خواهرزاده دارم
Tom knows something I do not know.	تام چیزی می داند که من نمی دانم.
We have lost our rookie.	ما تازه کارمان را از دست داده ایم.
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت چه کار کند؟
I seriously doubt that Tom will be forgiven.	خیلی جدی شک دارم که تام بخشیده شود.
Tom says it was Mary who ate all the cookies.	تام می گوید این مری بود که تمام کلوچه ها را خورد.
I do not hate to tell you	بدم نمیاد بهت بگم
Tom has never had a problem with his car.	تام هرگز با ماشینش مشکلی نداشته است.
He advises her how to stay healthy.	او به او توصیه می کند که چگونه سالم بماند.
I'm getting food for Tom.	من برای تام غذا می‌برم.
Didn't Tom wear the same tie yesterday?	آیا تام دیروز همان کراوات را نبست؟
Tom has a beard.	تام ریش گذاشته است.
I can not tell you how happy I am to be here.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر خوشحالم که اینجا هستم.
I know Tom knows that Mary no longer has to do this.	می دانم که تام می داند که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Did you buy a house?	خونه خریدی؟
Tom asked us why we did this.	تام از ما پرسید که چرا این کار را کردیم.
It would be great if you could do this for me	خیلی خوبه اگه بتونی این کار رو برای من انجام بدی
Tom just does not want to get married.	تام فقط نمی خواهد ازدواج کند.
What is your favorite newspaper?	روزنامه مورد علاقه شما چیست؟
Not everyone went to bed.	همه به رختخواب نرفتند.
Absolutely nothing can be done.	مطلقاً هیچ کاری نمی توان انجام داد.
I do not think Tom likes me.	فکر نمی کنم تام از من خوشش بیاید.
We need to figure out how to do this.	ما باید دریابیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
I have to go and tell Tom what to do.	من باید بروم و به تام بگویم که چه کار کند.
Tom did not want Mary to buy it.	تام نمی خواست مری آن را بخرد.
Tom advised me not to do this with Mary.	تام به من توصیه کرده که این کار را با مری انجام ندهم.
Are you still sure it's Tom?	آیا هنوز مطمئن هستید که آن تام است؟
Tom is not interested in me. 	تام به من علاقه ای ندارد.
It's you who fell in love with him	این تو هستی که عاشقش شده
I knew I had to tell the truth to Tom, but I did not want to.	می دانستم که باید حقیقت را به تام بگویم، اما نمی خواستم.
Did Tom say we needed to do that?	آیا تام گفت که لازم بود این کار را انجام دهیم؟
Tom and Mary are not happy here.	تام و مری اینجا راضی نیستند.
I'm falling asleep.	من داره خوابم میبره.
Tom gave me something.	تام به من چیزی داده است.
I did not think Tom was worried about this.	فکر نمی کردم تام نگران این موضوع باشد.
Tom owned the only pool in town that had a diving board.	تام صاحب تنها استخر شهر بود که تخته غواصی داشت.
Why aren't you at school?	چرا تو مدرسه نیستی؟
I do not think Tom was ready.	من فکر نمی کنم که تام آماده بود.
I hope that is enough	امیدوارم همین کافی باشد
I'm not sure where Tom lives.	من مطمئن نیستم که تام کجا زندگی می کند.
I recently met the most beautiful woman I have ever met.	من به تازگی با زیباترین زنی که دیده ام آشنا شدم.
Tom was unarmed.	تام غیر مسلح بود.
Tom is unlikely to win.	بعید است که تام برنده شود.
Tom was not the only one wearing a coat.	تام تنها کسی نبود که کت پوشیده بود.
I know that Tom is your best friend.	من می دانم که تام دوست صمیمی شماست.
Tom should definitely have been sentenced to death.	تام قطعا باید حکم اعدام را می گرفت.
Tom asked me why I speak French.	تام از من پرسید که چرا فرانسوی صحبت می کنم.
I met him at a coffee shop near the station.	من او را در یک کافی شاپ نزدیک ایستگاه ملاقات کردم.
He was a little old man with thick glasses.	او پیرمرد کوچکی بود با عینک ضخیم.
It's time to do what needs to be done.	وقت آن است که کاری را که باید انجام شود انجام دهیم.
Tom said he thought this would not happen.	تام گفت که فکر می کند این اتفاق نمی افتد.
I do not think Tom will come to Australia with me.	من فکر نمی کنم که تام با من به استرالیا بیاید.
Tom stayed strong.	تام قوی ماند.
This is very unlike Tom.	این خیلی بر خلاف تام است.
Tom could not find what he was looking for.	تام نتوانست چیزی را که به دنبالش بود پیدا کند.
The father goes fishing whenever he is free.	پدر هر وقت آزاد باشد به ماهیگیری می رود.
I know Tom does not know why Mary did not have to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I think Tom was scared and confused.	فکر می کنم که تام ترسیده و گیج شده بود.
Tom wanted to kill Mary.	تام می خواست مری را بکشد.
Tom is back in Australia.	تام به استرالیا بازگشته است.
He stared at me angrily.	با خشم به من خیره شد.
Tom really had to tell Mary what to do.	تام واقعا باید به مری می گفت که چه کاری باید انجام می شد.
Tom usually takes a short nap after lunch.	تام معمولاً بعد از ناهار چرت کوتاهی می‌زند.
You are very stubborn, no.	تو خیلی سرسخت هستی، نه.
Tom works overtime, doesn't he?	تام اضافه کار می کند، اینطور نیست؟
Tom knows better than to do that.	تام بهتر از انجام این کار می داند.
Tom was a very strict teacher.	تام یک معلم بسیار سخت گیر بود.
Do not take gifts from strangers.	از غریبه ها هدیه نگیرید.
Tom used his phone as a mirror.	تام از گوشی خود به عنوان آینه استفاده کرد.
Tom will probably be called as a witness.	احتمالاً تام به عنوان شاهد احضار خواهد شد.
I knew Tom was not a really good dancer, but I was willing to dance with him anyway.	می دانستم که تام واقعاً رقصنده خوبی نیست، اما به هر حال حاضر شدم با او برقصم.
Tom gently looked around the room.	تام به آرامی به اطراف اتاق نگاه کرد.
He ran with his old friend while walking in the park.	او هنگام قدم زدن در پارک با دوست قدیمی خود دوید.
I want to stay in a hotel near the airport.	من می خواهم در هتلی نزدیک فرودگاه بمانم.
I would love for Tom to do this, but he is doing something else.	من دوست دارم تام این کار را انجام دهد، اما او مشغول انجام کار دیگری است.
I think Tom has done this once or twice.	من فکر می کنم تام این کار را یکی دو بار انجام داده است.
Tom seemed to expect Mary to hug him.	به نظر می رسید که تام انتظار داشت مری او را در آغوش بگیرد.
I do not dance	من نمی رقصم
This is how I feel about Tom.	این احساس من در مورد تام است.
Sorry for the millionth time.	برای میلیونمین بار متاسفم.
My parents died in 2013.	پدر و مادرم در سال 2013 فوت کردند.
Tom said he thought Mary needed help.	تام گفت که فکر می کند مری به کمک نیاز دارد.
I do not believe you.	من حرف شما را باور نمی کنم.
Did you know that Tom had been married to Mary before?	آیا می دانستید تام قبلا با مری ازدواج کرده بود؟
Doing this is very important to you today.	انجام این کار امروز برای شما بسیار مهم است.
Tom could not go to university because his family did not have enough money.	تام نمی توانست به دانشگاه برود زیرا خانواده اش پول کافی نداشتند.
We did not do anything wrong.	ما هیچ کار اشتباهی انجام نمی دادیم.
Tom is forensic.	تام پزشکی قانونی است.
Is there an air meter here?	آیا اینجا سنج هوا وجود دارد؟
Learning a language is not easy.	یادگیری زبان آسان نیست.
Relax. 	راحت باش.
No need to hurry	نیازی به عجله نیست
He turned his face so that he could not see his tears.	صورتش را برگرداند تا اشک هایش را نبیند.
Tom told me he could do it.	تام به من گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
They arrive at the train station in seven hours.	آنها هفت ساعت دیگر به ایستگاه قطار می رسند.
I'm so glad to be here.	من خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
I do not think Tom is sure that Mary should do this.	فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
My parents told me the same stories that Tom's parents told him.	پدر و مادرم همان داستان هایی را که والدین تام برای او تعریف کردند، برایم تعریف کردند.
I did not know that Tom would finish by 2:30.	نمی دانستم که تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
Do you think that you can handle this situation without any help?	آیا فکر می کنید می توانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید؟
I asked Tom if he really thought I could do it.	از تام پرسیدم که آیا واقعاً فکر می کند که من می توانم این کار را انجام دهم.
Is there anyone here who does not like this plan?	اینجا کسی هست که از این طرح خوشش نیاید؟
"let's Dance." 	"بیا برقصیم."
"I thought you would never ask."	"فکر کردم هرگز نپرسی."
I do not believe we have ever met.	من باور نمی کنم که ما هرگز ملاقات کرده ایم.
Tom will not receive a fee.	تام هزینه ای دریافت نخواهد کرد.
Tom told me he was coming again.	تام به من گفت که دوباره می آید.
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است این کار را انجام دهی.
Tom told me he thought Mary was acting wisely.	تام به من گفت که فکر می کند مری عاقلانه عمل می کند.
There are many things about me that you do not know.	چیزهای زیادی در مورد من وجود دارد که شما نمی دانید.
Historically, the government has not been able to spend as much as it's budget.	از نظر تاریخی، دولت نتوانسته است به اندازه بودجه خود هزینه کند.
My two-year-old does not eat the healthy foods I tried to feed him.	کودک دو ساله من از غذاهای سالمی که سعی می کردم به او غذا بدهم نمی خورد.
Tom does not want to say that he did what he did not do.	تام نمی خواهد بگوید کاری را انجام داده است که انجام نداده است.
I did not know you have a sister	نمیدونستم خواهر داری
I have some dirt on Tom.	من مقداری خاک روی تام دارم.
Tom seemed surprised at Mary's request.	تام از درخواست مری متعجب به نظر می رسید.
I have never heard such a phrase before.	من قبلاً چنین عبارتی را نشنیده بودم.
Tom and Mary are going to have a great time together.	تام و مری قرار است با هم خیلی خوش بگذرانند.
Tom left the glass empty.	تام لیوان خالی را گذاشت.
Tom helps in the kitchen.	تام در آشپزخانه کمک می کند.
Has anything like this happened to you before?	آیا قبلاً چنین چیزی برای شما اتفاق افتاده است؟
The teacher read a portion of the Bible to the class.	معلم قسمتی از کتاب مقدس را برای کلاس خواند.
Tom has already paid.	تام قبلا پرداخت کرده است.
I'm going to the cinema.	من می روم به سینما.
Tom asked Mary to buy him a birthday present.	تام از مری می خواست که برای جان یک هدیه تولد بخرد.
I want to borrow some books to take to the hospital for Tom.	می‌خواهم چند کتاب قرض بگیرم تا برای تام در بیمارستان ببرم.
Tom decided not to tell Mary about what John had done.	تام تصمیم گرفت به مری در مورد کاری که جان انجام داده بود نگوید.
Tom said Mary seemed happy.	تام گفت که به نظر می رسد مری خوشحال است.
Tom will most likely not be forgiven.	تام به احتمال زیاد بخشیده نمی شود.
Can you please tell Tom that I should talk to him?	میشه لطفا به تام بگی که باید باهاش ​​صحبت کنم؟
When you look like your passport photo, you have to go on vacation.	وقتی شبیه عکس پاسپورت خود می شوید، باید به تعطیلات بروید.
Tom is not interested in this.	تام به این موضوع علاقه ای ندارد.
Tom said he thinks Mary is over thirty.	تام گفت که فکر می کند مری بیش از سی سال دارد.
That garage can accommodate two cars.	آن گاراژ جای دو ماشین دارد.
Yeah you're right.	درسته حق با تو هست.
I never know what I'm eating.	من هرگز نمی دانم چه می خورم.
A squirrel is stuck in a bird's food.	یک سنجاب در غذای پرنده گیر کرده است.
Tom wanted Mary to come home.	تام می خواست مری به خانه بیاید.
We know that Tom is unlikely to win.	ما می دانیم که بعید است تام برنده شود.
You have what it takes to do well in this job.	شما آنچه را که برای خوب انجام دادن در این شغل لازم است دارید.
Tom wanted Mary to learn how to speak French.	تام می خواست که مری یاد بگیرد چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom was the only one who helped me.	تام تنها کسی بود که به من کمک کرد.
Tom had to work very hard to finish it on time.	تام باید خیلی سخت کار می کرد تا آن را به موقع تمام کند.
Tom told me he wanted to do it tomorrow.	تام به من گفت که می خواهد این کار را فردا انجام دهد.
I can not fasten my shoes.	من نمی توانم بند کفش هایم را ببندم.
Tom thought Mary looked tired.	تام فکر کرد که مری خسته به نظر می رسد.
Tom paid his debt to the community.	تام بدهی خود را به جامعه پرداخت.
Tom goes to Australia, doesn't he?	تام به استرالیا می رود، اینطور نیست؟
This is not good	این خوب نیست
I am very proud of it.	من خیلی به آن افتخار می کنم.
I do not think I like what you do.	فکر نمی کنم از کاری که شما انجام می دهید خوشم بیاید.
My neighbors are all stupid.	همسایه‌های من همگی احمق هستند.
Tom is very fat.	تام خیلی چاق است.
I ordered a vegetarian burger.	من یک برگر گیاهی سفارش دادم.
I'm sure he can wait a few minutes.	من مطمئن هستم که می تواند چند دقیقه صبر کند.
Tom had a double life.	تام زندگی دوگانه ای داشت.
There is no place for Tom to go.	جایی نیست که تام بتواند برود.
I thought it would be fun to sing several songs together.	من فکر کردم که خواندن چند آهنگ با هم جالب است.
Tom will have a hard time doing that.	تام در انجام آن کار سختی خواهد داشت.
Tom needs medical attention.	تام به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
Tom is practicing.	تام در حال تمرین است.
It really does not hurt	واقعا به دردش نمیخوره
Tom tried to talk to the French waiter.	تام سعی کرد با گارسون فرانسوی صحبت کند.
I can not sing.	من نمی توانم آواز بخوانم.
Tom may need to stay in the hospital for a few more days, Tom said.	تام گفت که شاید لازم باشد چند روز دیگر در بیمارستان بماند.
Tom told Mary that he thought John was not strict.	تام به مری گفت که فکر می کند جان سختگیر نیست.
How did you know Tom wanted to kiss Mary?	از کجا فهمیدی که تام می خواهد مری را ببوسد؟
I forgot to pick up the caller before dialing.	فراموش کردم قبل از گرفتن شماره گیرنده را بلند کنم.
I do not think Tom was telling the truth.	من فکر نمی کنم تام حقیقت را می گفت.
Tom could not shoot the bear.	تام نتوانست به خرس شلیک کند.
We noticed that Tom was staring at Mary.	متوجه شدیم که تام به مری خیره شده است.
Tom was startled by the noise.	تام از سر و صدا مبهوت شد.
I have a personal job that I have to take care of.	من یک کار شخصی دارم که باید به آن رسیدگی کنم.
Do you have coupons?	آیا کوپن دارید؟
Tom tore the floorboards with a crank.	تام تخته‌های کف را با یک لنگ پاره کرد.
Just do not forget to smile	فقط لبخند را فراموش نکن
Tom was ridiculed by everyone.	تام توسط همه مسخره شد.
Tom was shot when he caught the thieves by surprise.	تام زمانی که سارقان را غافلگیر کرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Tom does not seem to know how to do this.	به نظر می رسد تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not want to lose my place in the queue.	من نمی خواهم جایگاهم را در صف از دست بدهم.
Tom is getting carefree	تام داره بیخیال میشه
I know three men named Tom.	من سه مرد به نام تام را می شناسم.
Tom told Mary he did not think John was hungry.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان گرسنه باشد.
Tom looked bored and stiff.	تام بی حوصله و سفت به نظر می رسید.
This is exactly what I wished for.	این دقیقاً همان چیزی است که من آرزو کردم.
Tom and Mary are getting married.	تام و مری قصد ازدواج دارند.
Tom said he thinks Mary is the best player on the team.	تام گفت که به نظر او مری بهترین بازیکن تیم است.
I did not know where my friends were.	نمی دانستم دوستانم کجا هستند.
The street is full of traffic.	خیابان مملو از ترافیک است.
My wife has not met my parents yet.	همسرم هنوز پدر و مادرم را ملاقات نکرده است.
Tom starts work at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 بعد از ظهر کار خود را شروع می کند.
Tom does not vote	تام رای نمی دهد
I want to earn enough money to support my family.	من می خواهم پول کافی برای حمایت از خانواده ام به دست بیاورم.
I know Tom does not know why he has to do this himself.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را خودش انجام دهد.
You just have to stay there and do nothing.	فقط باید اونجا بمونی و کاری نکنی.
Tom is traveling through Europe.	تام در حال سفر از طریق اروپا است.
He arrived late for the bus at 7:30 p.m.	او دیر به اتوبوس ساعت 7:30 رسید.
This is theirs	این مال آنهاست
I have studied French for several years.	من چندین سال زبان فرانسه خوانده ام.
I have been waiting for him since early morning.	از صبح زود منتظرش بودم.
I wanted Tom to help.	می خواستم تام کمک کند.
Tom enjoys what he does.	تام از کاری که انجام می دهد لذت می برد.
Tom is disgusted with himself.	تام از خودش منزجر است.
I did not know that Tom knew anyone who had done this.	نمی‌دانستم که تام کسی را می‌شناسد که این کار را کرده باشد.
I will not stay in that hotel anymore.	من دیگر در آن هتل نمی مانم.
I used to like living here	قبلا دوست داشتم اینجا زندگی کنم
It is locked, I can not enter	در قفل است نمیتونم وارد بشم
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
Tom humiliates Mary.	تام مری را تحقیر می کند.
Tom is very dominant.	تام بسیار مسلط است.
I think Tom is wonderful.	من فکر می کنم تام فوق العاده است.
Tom does not skate.	تام اسکیت نمی زند.
Tom is definitely hiding something.	تام قطعا چیزی را پنهان می کند.
This is a problem that you have to solve yourself.	این مشکلی است که باید خودتان آن را حل کنید.
Let me know in advance when you arrive in Boston.	وقتی به بوستون می آیید از قبل به من اطلاع دهید.
Tom seems to know a lot about Boston.	به نظر می رسد تام در مورد بوستون چیزهای زیادی می داند.
This is a real comfort.	این یک آرامش واقعی است.
I would rather be single than have an unpleasant life with him.	من ترجیح می دهم مجرد بمانم تا اینکه با او زندگی ناخوشایندی داشته باشم.
Tom is not very keen.	تام خیلی مشتاق نیست.
Tom told Mary he was going to Boston, but he went to Chicago.	تام به مری گفت که به بوستون می رود، اما او به شیکاگو رفت.
You asked me a question, now let me answer it	از من سوال پرسیدی حالا بذار جوابش رو بدم
I do not think Tom was disappointed.	من فکر نمی کنم که تام ناامید شده باشد.
With Tom by my side, I had nothing to fear.	با تام در کنارم، چیزی برای ترس نداشتم.
Tom eagerly finished everything left over from the champagne and chicken.	تام با اشتیاق تمام آنچه از پای شامپاین و مرغ باقی مانده بود را تمام کرد.
Tom has never been on time in his life.	تام هرگز در زندگی خود به موقع نرسیده است.
Tom is always on something.	تام همیشه در حال چیزی است.
I know Tom has to do it again.	می دانم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is smoking.	تام در حال کشیدن سیگار است.
You better not wait any longer	بهتره دیگه صبر نکنی
You are still vulnerable	تو هنوز آسیب پذیری
Tom got along well with Mary.	تام با مری به خوبی کنار آمد.
If you did, it would ruin our friendship.	اگر این کار را می کردی، دوستی ما را خراب می کرد.
I will teach you.	من به شما درس می دهم.
There are 30 students in our class.	در کلاس ما 30 دانش آموز وجود دارد.
I can not see myself in bed until eleven o'clock.	تا ساعت یازده نمی توانم خودم را در رختخواب ببینم.
Tom sings with the children sitting around the fire.	تام با بچه هایی که دور آتش نشسته بودند آواز می خواند.
I just do not want to fight with you	من فقط نمیخوام باهات دعوا کنم
I'm convinced Tom did not do anything wrong.	من متقاعد شده ام که تام کار اشتباهی انجام نداده است.
Tom is blind now	تام الان نابیناست
Tom is the only one who had to do this.	تام تنها کسی است که مجبور به انجام این کار شد.
Tom seemed relatively comfortable.	تام نسبتاً راحت به نظر می رسید.
Did Tom agree to our terms?	آیا تام با شرایط ما موافقت کرد؟
After the operation, I had to stay in the hospital for three weeks.	بعد از عمل مجبور شدم سه هفته در بیمارستان بمانم.
Tom had good reason to be angry.	تام دلیل خوبی برای عصبانی بودن داشت.
Tom and Mary do it alone.	تام و مری به تنهایی این کار را انجام می دهند.
Tom is sitting at the table with Mary.	تام با مری پشت میز نشسته است.
When I first met Tom, he was still working as a bartender.	وقتی برای اولین بار با تام آشنا شدم، او هنوز به عنوان بارمن کار می کرد.
Tom thought Mary was in her bedroom.	تام فکر کرد مری در اتاق خوابش است.
Tom did not wake up late.	تام تا دیروقت از خواب بیدار نشد.
Tom will not need it anymore.	تام دیگر به آن نیاز نخواهد داشت.
Tom was not really the one who did it.	تام در واقع کسی نبود که این کار را کرد.
Now you have overdone it.	حالا شما زیاده روی کرده اید.
Tom called Mary on the phone.	تام از یک تلفن با مری تماس گرفت.
Tom got to his feet and went to the window.	تام روی پاهایش بلند شد و به سمت پنجره رفت.
I'm going to the liquor store.	من به مشروب فروشی می روم.
Tom has a lot to offer.	تام چیزهای زیادی برای تقدیم دارد.
Do you think Tom did that?	فکر می کنی تام این کار را کرد؟
You are responsible for the debt	شما مسئول بدهی هستید
Tom must also learn French.	تام باید فرانسوی هم یاد بگیرد.
Tom is seeing his grandparents.	تام در حال دیدن پدربزرگ و مادربزرگش است.
Tom must be able to change everything.	تام باید بتواند همه چیز را تغییر دهد.
People with symptoms of rheumatoid arthritis should be careful about what they eat.	افرادی که علائم آرتریت روماتوئید دارند باید مراقب آنچه می خورند باشند.
You have not seen all the family photos yet.	شما هنوز همه عکس های خانوادگی را ندیده اید.
Tom did not want to work last night, but his boss said he should work.	تام دیشب نمی خواست کار کند، اما رئیسش گفت که باید کار کند.
Superman can fly.	سوپرمن می تواند پرواز کند.
I know Tom did not know when Mary would do this.	می دانم که تام نمی دانست مری چه زمانی این کار را می کند.
These three books belong to Tom.	این سه کتاب متعلق به تام است.
I know Tom is a better skier than Mary.	من می دانم که تام اسکی باز بهتری از مری است.
Tom refused to stay home.	تام از ماندن در خانه امتناع کرد.
Someone warned Tom.	یک نفر به تام هشدار داده است.
I'm going to wait for you.	من می روم منتظر شما هستم.
Tom sent those emails three hours ago.	تام آن ایمیل ها را سه ساعت پیش فرستاد.
I thought Tom might be your boyfriend.	من فکر کردم که تام ممکن است دوست پسر شما باشد.
Tom said Mary might not have dinner with us tonight.	تام گفت که مری ممکن است امشب با ما شام نخورد.
Tom seemed to be enjoying the picnic.	به نظر می رسید تام از پیک نیک لذت می برد.
Tom's dog died	سگ تام مرد
Tom said he might go home from school tomorrow.	تام گفت ممکن است فردا از مدرسه به خانه برود.
He was strict in punishing his children.	در تنبیه فرزندانش سختگیر بود.
We are a bank employee	ما کارمند بانک هستیم
The house is too small for five people to live on.	خانه برای زندگی پنج نفر بسیار کوچک است.
Tom and Mary were both silent.	تام و مری هر دو سکوت کردند.
I know you did that with Tom.	من می دانم که شما این کار را با تام انجام دادید.
I am glad that your book was welcomed by the press.	خوشحالم که کتاب شما مورد استقبال مطبوعات قرار گرفت.
Tom will never leave Boston.	تام هرگز بوستون را ترک نمی کند.
Tom did not know I was going to help him do that.	تام نمی‌دانست که من قرار است به او کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Dogs are like that.	سگها اینطوری هستند.
Tom asked Mary why she was here.	تام از مری پرسید چرا اینجاست؟
Tom went to the doctor with Mary.	تام با مری به دکتر رفت.
May I talk to you for a moment, please?	میشه یه لحظه باهات حرف بزنم لطفا؟
Their married life did not go smoothly.	زندگی زناشویی آنها بدون مشکل پیش نمی رفت.
I know Tom is a very smart guy.	من می دانم که تام پسر بسیار باهوشی است.
I'm not really good at this kind of thing.	من واقعاً در این جور چیزها خوب نیستم.
I'm parked around.	من در اطراف پارک شده ام.
Don't you think you will never return to Boston?	فکر نمی کنی هرگز به بوستون برگردی؟
How was the weather when you were in Australia?	وقتی استرالیا بودید هوا چطور بود؟
Tom never went on leave.	تام هرگز به مرخصی نرفت.
We were in the same class, weren't we?	ما در یک کلاس بودیم، نه؟
Both Tom and I love Thai food.	هم من و هم تام عاشق غذاهای تایلندی هستیم.
I no longer associate with Tom.	من دیگر با تام معاشرت نمی کنم.
Don't you know everyone talks about us?	نمی دانی همه در مورد ما صحبت می کنند؟
Tom asked the stranger what his name was.	تام از غریبه پرسید نامش چیست؟
Tom volunteered to do so first.	تام داوطلب شد تا ابتدا این کار را انجام دهد.
Have you ever kissed Tom?	آیا هرگز تام را می بوسید؟
I do not have a dog now	من الان سگ ندارم
I expect Tom to help us do that.	من انتظار دارم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
They will not listen	آنها گوش نخواهند داد
Tom held Mary's hand tightly.	تام دست مری را محکم گرفت.
Tom bought it at a very low price.	تام آن را به قیمت بسیار پایین خرید.
You need to be able to do this alone.	شما باید بتوانید به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom betrayed me.	تام به من خیانت کرد.
They do not really care.	آنها واقعا اهمیتی نمی دهند.
Tom watched the boys swim.	تام به شنای پسرها نگاه کرد.
Experts predict that property prices may fall and not improve for years.	کارشناسان پیش بینی می کنند که قیمت املاک ممکن است کاهش یابد و سال ها بهبود نیابد.
I do not think we will even try to do that.	من فکر نمی‌کنم که ما حتی برای انجام این کار تلاش کنیم.
Tom did not even have the decency to apologize.	تام حتی نجابت عذرخواهی را هم نداشت.
I planted a peach tree in my garden.	در باغم درخت هلو کاشتم.
Tom probably did not even know about today's meeting.	احتمالا تام حتی از جلسه امروز هم خبر نداشته است.
Tom told Mary he did not think John would usually be home on Mondays.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان معمولا دوشنبه ها در خانه باشد.
Tom told me it would probably take a long time to do that.	تام به من گفت که برای انجام این کار احتمالاً زمان زیادی طول خواهد کشید.
I do not know what you are talking about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom took off his clothes.	تام لباس هایش را درآورد.
Tom is my age.	تام هم سن من است.
Do not be too strict, they are just children	زیاد سختگیر نباش اونا فقط بچه هستن
I think girls spend more time talking about boys than boys.	من فکر می کنم که دخترها بیشتر از پسرها برای صحبت در مورد پسرها وقت می گذارند.
I saw Tom playing tennis.	من تام را در حال بازی تنیس دیدم.
I gave Tom a cookie.	من یک کوکی به تام دادم.
It was not long before Tom got tired and fell asleep.	طولی نکشید که تام خسته شد و به خواب رفت.
Tom, go to sleep.	تام بیرون خوابید.
I did not know you were asleep	نمیدونستم خوابیدی
I know I'm a little crazy	میدونم یه کم دیوونه ام
One of my tires is leaking.	یکی از لاستیک های من نشتی هوا دارد.
I can not even walk, let alone run.	من حتی نمی توانم راه بروم چه برسد به دویدن.
Tom does not think Mary makes sense.	تام فکر نمی کند که مری منطقی باشد.
Tom is going fishing	تام داره میره ماهیگیری
You're really smart, aren't you?	تو واقعا باهوشی، نه؟
I go to Thomas to ask him to help us.	من به تامز می روم تا از او بخواهم به ما کمک کند.
Tom says he and Mary went to Boston last winter.	تام می گوید که او و مری زمستان گذشته به بوستون رفتند.
I knew Tom had to do it again.	می دانستم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
His questions show that he understands the subject well.	سوالات او نشان می دهد که او موضوع را به خوبی درک می کند.
The boots are tight around the calf.	چکمه ها دور ساق پا تنگ هستند.
I should have been able to manage Tom.	من باید می توانستم تام را اداره کنم.
I'm freezing.	دارم یخ میزنم.
Why not listen to Tom's advice?	چرا به توصیه تام گوش نمی دهید؟
I do not usually dance	من معمولا نمی رقصم
I do not know if Tom will pass this test.	من نمی دانم که آیا تام در این آزمون موفق می شود یا نه.
I suggest you avoid Tom today.	من پیشنهاد می کنم امروز از تام اجتناب کنید.
I plan to go to Boston next Monday to see Tom.	من قصد دارم دوشنبه آینده برای دیدن تام به بوستون بروم.
I know Tom will not be the first to do so.	می دانم تام اولین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
Did you even know that Tom can do this?	آیا حتی می دانستی که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom knew I was sleepy.	تام می دانست که من خواب آلود هستم.
You are going the wrong way	راه را اشتباه می روید
We were not always optimistic.	ما همیشه خوشبین نبودیم.
The storm caused no damage.	طوفان هیچ خسارتی در پی نداشت.
I wonder what has changed.	من تعجب می کنم که چه چیزی تغییر کرده است.
Tom returned three days later.	تام بعد از سه روز برگشت.
Tom said he thought Mary was going to Australia with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به استرالیا برود.
While we were discussing the problem, I came up with a good idea.	در حالی که داشتیم درباره مشکل بحث می کردیم، به یک ایده خوب برخورد کردم.
Tom and I did not know we were not going to do it ourselves.	من و تام نمی دانستیم که قرار نیست خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom does not spend enough time studying.	تام زمان کافی را برای مطالعه صرف نمی کند.
I looked around the room and saw many things I had not noticed before.	به اطراف اتاق نگاه کردم و چیزهای زیادی دیدم که قبلاً به آن توجه نکرده بودم.
Tom's car is always dirty.	ماشین تام همیشه کثیف است.
My father smokes a pack of cigarettes one day.	پدرم روزی یک پاکت سیگار می کشد.
Tom planted three apple trees in his yard.	تام سه درخت سیب در حیاطش کاشت.
What we want to do is add some salt.	کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که مقداری نمک اضافه کنیم.
I blush from thinking how stupid I was then.	از این که فکر کنم آن موقع چه احمقی بودم سرخ می شوم.
I made many friends in Boston.	من در بوستون دوستان زیادی پیدا کردم.
I think this is a big mistake.	به نظر من این یک اشتباه بزرگ است.
It rains the day Tom dies.	روزی که تام مرد، باران می بارید.
Tom is shorter and weighs less than the esophagus.	تام کوتاه‌تر است و وزنش کمتر از مری است.
Tom gladly accepted the invitation.	تام با خوشحالی دعوت را پذیرفت.
I have something else to give you	من یه چیز دیگه دارم که باید بهت بدم
I love rock musicians.	من عاشق نوازندگان راک هستم.
Tom needs us now.	تام در حال حاضر به ما نیاز دارد.
Apparently this is the only way we can do it on time.	ظاهرا این تنها راهی است که می توانیم به موقع آن را انجام دهیم.
We had a lot of trouble here yesterday.	دیروز اینجا خیلی مشکل داشتیم.
Tom and Mary are suspended.	تام و مری در حال تعلیق هستند.
He is a ghost hunter.	او یک شکارچی ارواح است.
Neither Tom nor Mary are more than thirty years old.	نه تام و نه مری بیش از سی سال نیستند.
Tom closed the cage and closed the cage.	تام قفس را بست و قفس را بست.
Tom may not have done what people say he did.	تام ممکن است کاری را که مردم می گویند انجام نداده باشد.
Tom loves this place.	تام این مکان را دوست دارد.
Tom went on a three-day trip.	تام به یک سفر سه روزه رفت.
You have to be really careful.	شما باید واقعا مراقب باشید.
This is a really superficial thing to say.	این یک چیز واقعا سطحی برای گفتن است.
I told Tom before that he would not do this again.	من قبلاً به تام گفته بودم که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom told me he was going to college in Boston.	تام به من گفت که قصد دارد به کالج در بوستون برود.
I was born in 2013 in Boston.	من در سال 2013 در بوستون به دنیا آمدم.
Tom and Mary played a Russian roulette game.	تام و مری یک بازی رولت روسی بازی کردند.
This is not something I think I can do.	این چیزی نیست که فکر کنم بتوانم انجام دهم.
Tom asked Mary to be there.	تام از مری خواست که آنجا باشد.
I did not think you could do it without help.	فکر نمی کردم بتوانید بدون کمک این کار را انجام دهید.
I'm not sure how to translate this.	من مطمئن نیستم چگونه این را ترجمه کنم.
I'm in shock.	من در حالت شوک هستم.
What happened to Tom could have happened to anyone.	اتفاقی که برای تام افتاد ممکن بود برای هر کسی بیفتد.
Tom is the only person I can trust.	تام تنها کسی است که می توانم به او اعتماد کنم.
Remember the first time we went to Australia together?	یادت هست اولین باری که با هم به استرالیا رفتیم؟
Tom is a car salesman.	تام یک فروشنده ماشین است.
Consider it.	آن را در نظر بگیرید.
Tom began studying French at the age of thirty.	تام حدود سی ساله بود که شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
I want to go to Australia at least one more time before I die.	من می خواهم قبل از مرگ حداقل یک بار دیگر به استرالیا بروم.
I have heard that our rents are being raised.	شنیده ام که اجاره ما را بالا می برند.
The students were throwing snowballs at each other.	دانش آموزان در حال پرتاب گلوله های برفی به سمت یکدیگر بودند.
I know Tom may need to do this.	من می دانم که تام ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
He was kind enough to show me around town.	او به اندازه کافی مهربان بود که اطراف شهر را به من نشان داد.
Tom fixes it	تام درستش میکنه
Tom loved it.	تام به آن علاقه داشت.
Madrid is the capital and most important city of Spain.	مادرید پایتخت اسپانیا و مهمترین شهر آن است.
I wondered why Tom did not enjoy fishing with us.	تعجب کردم که چرا تام از ماهیگیری با ما لذت نمی برد.
Why don't you come tonight and eat with us?	چرا امشب نمی آیی و با ما غذا نمی خوری؟
I like French, but I can not speak it well.	من فرانسوی را دوست دارم، اما نمی توانم آن را خوب صحبت کنم.
Tom will help a lot.	تام کمک زیادی خواهد کرد.
He was aging rapidly.	او به سرعت پیر می شد.
Tom also went to Australia.	تام هم به استرالیا رفت.
Tom may be very smart.	تام ممکن است بسیار باهوش باشد.
I often go boating on the weekends.	من اغلب آخر هفته ها به قایق سواری می روم.
Tom has a class today.	تام امروز کلاس دارد.
He is not ashamed of his father being poor.	او از فقیر بودن پدرش خجالت نمی کشد.
Tom did not say when he would do it.	تام نگفت چه زمانی این کار را خواهد کرد.
Tom should probably tell Mary not to waste his time convincing John to do this.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که وقت خود را برای متقاعد کردن جان به این کار تلف نکند.
I know Tom did it right.	من می دانم که تام این کار را به درستی انجام داد.
Tom and Mary sat together at a conference room table.	تام و مری پشت میز اتاق کنفرانس کنار هم نشستند.
Make sure no one enters.	مطمئن شوید که کسی وارد نشود.
Tom was not surprised, but Mary was surprised.	تام شگفت زده نشد، اما مری شگفت زده شد.
I wonder who is going to Australia with Tom.	من تعجب می کنم که چه کسی با تام به استرالیا می رود.
You guys are not as fast as I am.	شما بچه ها مثل من سریع نیستید.
I do not need to know who did it.	نیازی نیست بدانم چه کسی این کار را کرده است.
You still do not know the worst.	شما هنوز بدترین آن را نمی دانید.
Tom may not wait.	تام ممکن است صبر نکند.
How long do you need wiring?	چه مدت به سیم کشی نیاز دارید؟
Tom decided to become a pilot.	تام تصمیم گرفت خلبان شود.
It looks like we might have good weather today.	به نظر می رسد ممکن است امروز هوای خوبی داشته باشیم.
I was in a hurry to conclude that he was lying.	من خیلی عجله داشتم که به این نتیجه برسم که او دروغ می گوید.
I really do not know what to say	واقعا نمیدونم چی بگم
Tom is really amazing.	تام واقعا شگفت انگیز است.
I have to talk to Tom for a minute.	من باید یک دقیقه با تام صحبت کنم.
I did not think Tom would tell anyone.	فکر نمی کردم تام به کسی بگوید.
I do not know exactly when I will return	دقیقا نمیدونم کی برمیگردم
Tom told me he would be waiting for us until 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 منتظر ما خواهد بود.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است خودش این اجازه را داشته باشد.
I love the things Tom loves.	من همان چیزهایی را دوست دارم که تام دوست دارد.
I noticed that Tom might be able to convince Mary to do this.	من متوجه شدم که تام ممکن است بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
What you cook smells good	چیزی که میپزی بوی خوبی میده
Tom was not reckless.	تام بی پروا نبود.
Tom seems to be having trouble breathing.	به نظر می رسد تام در تنفس مشکل دارد.
Mary keeps her jewelry in the bank.	مری جواهراتش را در بانک نگه می دارد.
Do you know a better way to do this?	آیا راه بهتری برای این کار می شناسید؟
I'm the one who convinced Tom to do this.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
I thought Tom might be unhappy.	من فکر کردم که تام ممکن است ناراضی باشد.
Tom wrote down Mary's number on a handkerchief.	تام شماره مری را روی یک دستمال یادداشت کرد.
I think Tom is a hypocrite.	من فکر می کنم که تام ریاکار است.
A Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.	یک تاجر ژاپنی این اثر هنری را به قیمت 200 میلیون ین خرید.
Tom finally decided to help us.	تام بالاخره تصمیم گرفت که به ما کمک کند.
Did you have to share a bedroom with your siblings?	آیا مجبور بودید یک اتاق خواب را با برادران یا خواهران خود به اشتراک بگذارید؟
Why not force Tom to do it?	چرا تام را مجبور به انجام آن نمی کنیم؟
It's easy to scare Tom.	ترساندن تام آسان است.
Tom had blue eyes.	تام چشمان آبی داشت.
This is something we have never had.	این چیزی است که ما هرگز نداشته ایم.
Tom stole Mary's lunch.	تام ناهار مری را دزدید.
He is not kind to her. In fact, he is not kind to anyone.	او با او مهربان نیست در واقع، او با کسی مهربان نیست.
Tom took the initiative.	تام ابتکار عمل را به دست گرفت.
There are many fish in this pond.	ماهی های زیادی در این برکه وجود دارد.
What is included in the special lunch?	چه چیزی در ناهار ویژه گنجانده شده است؟
I assume you qualify	من فرض می کنم شما واجد شرایط هستید
I'm afraid I'll have to teach you.	می ترسم مجبور شوم به تو درس بدهم.
You will receive many gifts on your birthday.	در روز تولدتان هدایای زیادی دریافت خواهید کرد.
We go to the cinema. 	ما به سینما می رویم.
come with us.	با ما بیا.
How much was Tom hurt?	تام چقدر صدمه دیده بود؟
I had a long talk with Tom today.	امروز با تام صحبت طولانی داشتم.
Tom lay on the grass and looked at the stars.	تام روی چمن ها دراز کشید و به ستاره ها نگاه کرد.
Always pay attention to your surroundings.	همیشه به محیط اطراف خود توجه کنید.
The weather is bad and it's the day before payment, so I'm not going out today.	هوا بد است و روز قبل از پرداخت است، بنابراین من امروز بیرون نمی روم.
You should not drink sea water.	شما نباید آب دریا بنوشید.
I do not know if they will ever pave this road.	من نمی دانم که آیا آنها هرگز این جاده را آسفالت خواهند کرد؟
Tom will play tennis tomorrow.	تام فردا تنیس بازی می کند.
Tom probably thought I did not want to go to Australia with you.	احتمالا تام فکر می کرد که من نمی خواهم با شما به استرالیا بروم.
Why didn't you call me before?	چرا قبلا با من تماس نگرفتی؟
I'm so overweight that I can not do that.	من خیلی اضافه وزن دارم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
When was the car you were driving yesterday?	ماشینی که دیروز داشتی رانندگی میکردی کی بود؟
The decision must be made by the twentieth.	تصمیم باید تا بیستم گرفته شود.
I heard you do not have to go to Australia.	شنیده ام که لازم نیست به استرالیا بروید.
Tom will be one of the last to leave.	تام یکی از آخرین کسانی خواهد بود که می رود.
I doubt Tom is still disappointed with this.	من شک دارم که تام هنوز از انجام این کار ناامید باشد.
I make it a rule to walk for an hour in the morning.	من این را قانون می کنم که صبح یک ساعت پیاده روی کنم.
We do not know what Tom wants to do.	ما نمی دانیم تام می خواهد چه کار کند.
Tom was suddenly very scared.	تام ناگهان بسیار ترسید.
I think Tom looks like John.	من فکر می کنم که تام شبیه جان است.
Tom does not think Mary can do that.	تام فکر نمی کند مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom has just been kidnapped.	تام به تازگی ربوده شده است.
The painting hanging on that wall is drawn by Tom.	تابلوی آویزان شده روی آن دیوار توسط تام کشیده شده است.
Tom bandaged Mary's leg.	تام پایش را مری پانسمان کرد.
We know Tom can not do that.	ما می دانیم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I told Tom that I did not think I could do it without his help.	به تام گفتم که فکر نمی‌کنم بدون کمک او بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom loves coffee.	تام عاشق قهوه است.
It is unlikely that I will stop doing this.	بعید است که این کار را متوقف کنم.
I told Tom why Mary wanted to do this.	من به تام گفته ام که چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom writes to me at least once a week.	تام حداقل هفته ای یک بار برای من نامه می نویسد.
Tom did the opposite of what his parents wanted him to do.	تام برخلاف آنچه والدینش می خواستند انجام داد.
The rose was from Tom.	گل رز از تام بود.
Tom has always been fair.	تام همیشه منصف بوده است.
Do you want to give Tom something for Christmas?	آیا می خواهید برای کریسمس چیزی به تام بدهید؟
Tom poured orange juice from the bottle into the pitcher.	تام آب پرتقال را از بطری داخل پارچ ریخت.
Tom has to tell Mary he wants to do it.	تام باید به مری بگوید که می خواهد این کار را انجام دهد.
He spoke very fast, so I could not understand.	او خیلی سریع صحبت کرد، بنابراین من نمی توانستم بفهمم.
It's not good here	اینجا خوب نمیاد
Is it true that men have more oily skin than women?	آیا درست است که مردان پوست چرب تری نسبت به زنان دارند؟
Al Capone was eventually fired for tax evasion.	در نهایت آل کاپون به دلیل فرار مالیاتی اخراج شد.
It is forbidden to throw objects out of the window.	بیرون انداختن اشیا از پنجره ممنوع است.
Tom is not the only one who does not know what to do.	تام تنها کسی نیست که نمی داند چه کار کند.
I'm here with Tom.	من اینجا با تام هستم.
Tom has been a teacher for over 30 years.	تام بیش از 30 سال معلم بوده است.
How is Tom?	تام چطوره؟
Tom continued to stare out the window.	تام همچنان از پنجره به بیرون خیره شد.
Tom did not swim because it was so cold.	تام شنا نکرد چون هوا خیلی سرد بود.
I felt that something bad was going to happen.	احساس کردم اتفاق بدی قرار است بیفتد.
The players marched triumphantly across the field.	بازیکنان در سراسر زمین پیروزمندانه راهپیمایی کردند.
I thought a lot about how I should do this.	من خیلی فکر کردم که چگونه باید این کار را انجام دهم.
Tom was completely impressed by Mary.	تام کاملاً تحت تأثیر مری قرار گرفت.
Tom cursed himself.	تام خودش را نفرین کرد.
I knew Tom was not afraid.	می دانستم که تام نمی ترسد.
I'm not sure why Tom asked me this.	من مطمئن نیستم که چرا تام از من این را پرسید.
The gate is wide enough for the car to pass through.	دروازه به اندازه کافی عریض است که ماشین از آن عبور کند.
I know you're not going to stay in Boston.	من می دانم که شما قصد ندارید در بوستون بمانید.
You hardly changed	تو به سختی تغییر کردی
Why should I have children when there are so many orphans?	چرا باید بچه دار شوم در حالی که یتیم زیاد است؟
Tom's knife is on the table.	چاقوی تام روی میز است.
Do you remember what Tom said?	یادت هست تام چی گفت؟
I'm used to walking before breakfast.	من عادت دارم قبل از صبحانه پیاده روی کنم.
Tom did not even have enough money to buy a cup of coffee.	تام حتی پول کافی برای خرید یک فنجان قهوه را نداشت.
Tom has been through this many times.	تام بارها این را پشت سر گذاشته است.
I wanted to eat with Tom, but I did not have time.	می خواستم با تام غذا بخورم، اما وقت نداشتم.
I wish I did not spend all my money.	کاش تمام پولم را خرج نمی کردم.
I hope to return to Boston by the end of the month.	امیدوارم تا پایان ماه به بوستون بازگردم.
Tom admitted that he was irresponsible.	تام اعتراف کرد که بی مسئولیت بوده است.
Tom helped to pay for the groceries offered.	تام برای پرداخت خواربار پیشنهاد کمک کرده است.
Tom admits that the system is not perfect.	تام اعتراف می کند که سیستم کامل نیست.
You should have given Tom more time to do this.	باید به تام زمان بیشتری می دادی تا این کار را انجام دهد.
Tom has a son who is a doctor.	تام پسری دارد که پزشک است.
Tom always laughs.	تام همیشه می خندد.
Tom knows where you live.	تام می داند کجا زندگی می کنید.
I do not think we can solve this problem ourselves.	فکر نمی‌کنم خودمان بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
Tom glanced over his console.	تام از روی کنسولش نگاهی انداخت.
The moment he saw me, he cried.	لحظه ای که مرا دید، اشک در آمد.
The shoes I wear are not very good.	کفشی که من می پوشم خیلی خوب نیست.
I do not have time to do this this week.	این هفته وقت انجام این کار را ندارم.
Tom is scheduled to arrive in the morning.	تام قرار است صبح بیاید.
Tom said he did not think you would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مجبوری این کار را بکنی.
Tom has refused to do so.	تام از انجام این کار خودداری کرده است.
Tom sleeps with the window open.	تام با پنجره باز می خوابد.
This is milk	اینم شیر
How did you know Tom was not going to do that?	از کجا فهمیدی که تام قصد انجام این کار را نداشت؟
Tom is a man and I am a woman.	تام یک مرد است و من یک زن.
This is not the way most people do it.	این راهی نیست که اکثر مردم این کار را انجام می دهند.
Tom and I were speaking French when Mary entered the room.	من و تام داشتیم به زبان فرانسوی صحبت می کردیم که مری وارد اتاق شد.
You seem to be nervous	انگار عصبی هستی
I did not tell Tom where I was going to do it.	من به تام نگفته‌ام که کجا قصد انجام این کار را دارم.
I have never failed	من هرگز شکست نخورده ام
I'm not sure Tom will let me do that.	مطمئن نیستم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
I did not know it was you who did this	من نمیدونستم که تو بودی که این کارو کردی
Tom wrote me more than thirty messages yesterday.	تام دیروز بیش از سی پیام برایم نوشت.
Tom did not forget that.	تام این کار را فراموش نکرد.
I'm still trying to figure out what to do.	من هنوز دارم سعی می کنم بفهمم باید چیکار کنیم.
I fill Tom's place again.	من دوباره جای تام را پر می کنم.
Most likely, Tom is not excused from doing so.	به احتمال زیاد تام از انجام این کار معذور نیست.
There are similarities.	شباهت هایی وجود دارد.
Thanks for your advice	ممنون از توصیه شما
Tom told Mary to wait for him.	تام به مری گفت که منتظر او باشد.
We do not want anyone to understand.	ما نمی خواهیم کسی بفهمد.
They closed my eyes.	آنها چشمانم را بستند.
Hasn't it been easy for you?	برای شما آسان نبوده است؟
Tom worked hard to get the job done on time.	تام سخت کار کرد تا کار را به موقع تمام کند.
What is that bird?	اون پرنده چیه
I have to ask Tom to rewrite the report.	باید از تام بخواهم گزارش را بازنویسی کند.
This is Tom's idea.	این ایده تام است.
He can not read French, let alone write.	او نمی تواند فرانسوی بخواند، چه برسد به نوشتن.
Tom winked at the girls.	تام به دخترها چشمکی زد.
I would like a salami sandwich.	من یک ساندویچ سالامی می خواهم.
I have to repair my parents.	من باید ابوای خود را تعمیر کنم.
This was the last thing I expected to hear.	این آخرین چیزی بود که انتظار شنیدن آن را داشتم.
I wish the subway was not so crowded every morning.	کاش مترو هر روز صبح اینقدر شلوغ نمی شد.
His birthday is August 21st.	تولد او 21 آگوست است.
Tom makes sure Mary does it.	تام مطمئن می شود که مری این کار را انجام می دهد.
Tom and Mary are very similar.	تام و مری خیلی شبیه هم هستند.
This is what Tom did most of the time.	این کاری بود که تام بیشتر اوقات انجام می داد.
Can you do the right thing for once in your life?	آیا می توانید برای یک بار در زندگی خود کار درست را انجام دهید؟
Tom gave Mary a pair of diamond earrings.	تام یک جفت گوشواره الماس به مری داد.
She is a hated woman.	او یک زن متنفر است.
I know why Tom did not have to do this.	من می دانم که چرا تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Does Tom still need me?	آیا تام هنوز به من نیاز دارد؟
Are you sure it's Tom who told Mary?	مطمئنی این تام بود که به مری گفت؟
Many plants in my garden seem to be dying.	به نظر می رسد بسیاری از گیاهان در باغ من در حال مرگ هستند.
Tom will read these books.	تام این کتاب ها را خواهد خواند.
Would you like me to help you find a job?	دوست داری کمکت کنم کار پیدا کنی؟
He hardly studies everyone in his class.	او به سختی همه در کلاس خود درس می خواند.
You just have to learn to live with it.	شما فقط باید یاد بگیرید که با آن زندگی کنید.
Tom thinks Mary is good at everything.	تام فکر می کند که مری در همه چیز خوب است.
Tom quickly realized that he was different from the other children.	تام به سرعت متوجه شد که با بچه های دیگر فرق دارد.
If you want to get to the truth, you have to dig deeper.	اگر می‌خواهید به حقیقت برسید، باید عمیق‌تر کاوش کنید.
I thought Tom would come to Australia to see me.	فکر می کردم تام برای دیدن من به استرالیا بیاید.
Please be home by three o'clock.	لطفا تا ساعت سه در خانه باشید.
Tom did not think Mary was alone.	تام فکر نمی کرد مری تنها باشد.
Tom and Mary embark on a road trip.	تام و مری یک سفر جاده ای را آغاز کردند.
He got 90% English.	او 90 درصد انگلیسی را گرفت.
Tom said it's his.	تام گفت که این مال اوست.
Tom called me	تام به من زنگ زد
Tom may be on drugs.	تام ممکن است مواد مخدر مصرف کند.
Tom finished his presentation.	تام ارائه خود را به پایان رساند.
I'm not the one you should talk to	من اونی نیستم که باید باهاش ​​صحبت کنی
Tom does not seem to give up.	تام منصرف به نظر نمی رسد.
I knew you would not let Tom do that	میدونستم نمیذاری تام اینکارو بکنه
The teacher kicked Tom out of the classroom.	معلم تام را از کلاس بیرون کرد.
Stay here and take care of Tom.	اینجا بمون و مراقب تام باش.
Tom and Mary spoke at the same time.	تام و مری همزمان صحبت کردند.
I found some of the things I was looking for.	من بعضی از چیزهایی را که دنبالش بودم پیدا کردم.
Tom usually sleeps on Saturdays and Sundays.	تام معمولاً شنبه ها و یکشنبه ها می خوابد.
Tom is an intern.	تام یک کارآموز است.
Tom can speak French well.	تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I'm convinced of that.	من از آن متقاعد شده ام.
I know Tom let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه می داد این کار را انجام دهید.
What if Tom sees us?	اگر تام ما را ببیند چه؟
Tom is crazy because he had to wait.	تام دیوانه است زیرا باید صبر می کرد.
You are incredibly stupid	تو به طرز باور نکردنی احمقی
Tom must go out	تام باید بره بیرون
Everyone except Tom knew he did not need to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به استرالیا ندارد.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom has been invited to sing with the choir.	تام برای آواز خواندن با گروه کر دعوت شده است.
We've shown this to Tom before.	ما قبلا این را به تام نشان دادیم.
Did you ask Tom if he wanted to do this himself?	آیا از تام پرسیدی که آیا او می خواهد این کار را خودش انجام دهد؟
Tom ran.	تام دوید.
Everyone is happy again	دوباره همه خوشحالن
I am of no use to you here	من اینجا برای شما فایده ای ندارم
Tom said he would not be allowed to do that again.	تام گفت که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Everything is not going according to plan	همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود
Tom put the keys in his pocket.	تام کلیدهایش را در جیبش گذاشت.
Tom promised not to tell anyone about what we did.	تام قول داد در مورد کاری که انجام دادیم به کسی نگوید.
I know you love me as much as you love Tom.	میدونم اونقدر که تام رو دوست داری منو دوست نداری.
You do not seem to understand what is going on	انگار نمی فهمی چه خبره
I like to change things.	من دوست دارم چیزها را تغییر دهم.
Why do you forget to lock the door?	چرا فراموش می کنی در را قفل کنی؟
Can I ride this horse for a long time?	آیا می توانم برای مدت طولانی سوار این اسب شوم؟
Tom was busy	تام سرش شلوغ بوده
Tom recovered.	تام به سلامت رسید.
The picnic was successful.	پیک نیک موفقیت آمیز بود.
Tom has to get out of there.	تام باید از آنجا برود.
I just hope Tom likes Mozart.	فقط امیدوارم تام از موتزارت خوشش بیاید.
You do not really have to be brave. 	واقعاً لازم نیست شجاع باشید.
You just have to behave the way you are	فقط باید طوری رفتار کنی که هستی
It was difficult to obtain.	به دست آوردن این مشکل بود.
As far as I know, this is the only translation available.	تا جایی که من می دانم، این تنها ترجمه موجود است.
It kind of surprised you, didn't it?	به نوعی شما را شگفت زده کرد، اینطور نیست؟
I bet Tom is tired.	شرط می بندم تام خسته است.
Tom's house is only three miles from here.	خانه تام فقط سه کیلومتر با اینجا فاصله دارد.
Tom has to ask one of us to do this for him.	تام باید از یکی از ما بخواهد که این کار را برای او انجام دهد.
It was time for Tom to get out.	وقت آن بود که تام از آنجا خارج شود.
He explicitly said that he did not like food.	او به صراحت گفت که غذا را دوست ندارد.
Have you experienced withdrawal symptoms in the past?	آیا در گذشته علائم ترک را تجربه کرده اید؟
We do not care what he does.	برای ما مهم نیست که او چه می کند.
I think both Tom and Mary have never done this.	من فکر می کنم تام و مری هر دو هرگز این کار را نکرده اند.
Tom got into the back seat with Mary.	تام با مری روی صندلی عقب سوار شد.
You should have consulted with me	باید با من مشورت میکردی
Everyone knew that Tom did not like living in Boston.	همه می دانستند که تام زندگی در بوستون را دوست ندارد.
Tom did not kill anyone	تام کسی را نکشته
I write down my business transactions daily.	من روزانه از معاملات تجاری خود یادداشت می کنم.
I promised myself I would laugh at Tom at least once before the end of the day.	به خودم قول دادم تام را حداقل یک بار قبل از پایان روز بخندانم.
Are these your drumsticks?	آیا این ها چوب های طبل شما هستند؟
I do not like cats and my brother does not.	من گربه را دوست ندارم و برادرم هم دوست ندارد.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
In any case, breaking the covenant is wrong.	در هر صورت عهدشکنی اشتباه است.
Tom did not seem to be as scared as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید ترسیده باشد.
I was under a lot of pressure to resign.	من تحت فشار زیادی برای استعفا بودم.
Tom really thought we didn't want to do that.	تام واقعا فکر می کرد که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom turned off the lights.	تام چراغ ها را خاموش کرد.
Tom is just as optimistic.	تام به همان اندازه خوشبین است.
Tom has not yet been bitten by a snake.	تام هنوز توسط مار گزیده نشده است.
I think we will get off at the next station.	فکر کنم در ایستگاه بعدی پیاده شویم.
I hope Tom is not drunk.	امیدوارم تام مست نباشد.
Sorry I got angry	ببخشید عصبانی شدم
Tom and Mary are eating now.	تام و مری الان در حال غذا خوردن هستند.
Tom is still not completely satisfied, is he?	تام هنوز کاملا راضی نیست، او؟
I have not spoken to Tom yet.	من هنوز با تام صحبت نکرده ام.
Tom gets angry if we eat all the cookies.	اگر همه کلوچه ها را بخوریم تام عصبانی می شود.
There is uncertainty everywhere	همه جا عدم اطمینان وجود دارد
I'm not the only one who has to do this.	من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Are you sure there is no problem?	مطمئنی مشکلی پیش نمیاد؟
Tom and Mary sat on the bench and held hands.	تام و مری روی نیمکت نشستند و دست در دست هم گرفتند.
How do you want to proceed?	چطور می خواهید ادامه دهید؟
Apparently you are right	ظاهرا حق با شماست
Tom told me about what his son had done.	تام در مورد کاری که پسرش انجام داده بود به من گفت.
Tom plans to redecorate his bedroom.	تام قصد دارد اتاق خوابش را دوباره دکور کند.
You should have come here sooner	باید زودتر می آمدی اینجا
I have nothing to do	کاری ندارم که بکنم
I was very young at the time and could not understand what it meant.	در آن زمان من خیلی جوان بودم و نمی‌توانستم معنی آن را بفهمم.
Tom is incompatible.	تام ناسازگار است.
Atlantis was destroyed.	آتلانتیس نابود شد.
I think Tom loves you a little.	من فکر می کنم تام کمی شما را دوست دارد.
I think Tom loves you.	من گمان می کنم که تام شما را دوست دارد.
Who is your partner?	شریک زندگی شما کیست؟
I have not received any response from you yet	من هنوز هیچ پاسخی از شما دریافت نکرده ام
Tom slowly opened the door.	تام به آرامی در را باز کرد.
Tom was wearing jeans.	تام شلوار جین پوشیده بود.
Eating between meals is not good.	خوردن بین وعده های غذایی خوب نیست.
Tom will try to attend the meeting this afternoon.	تام سعی خواهد کرد در جلسه امروز بعدازظهر شرکت کند.
We both had to stay awake	هر دو باید بیدار می ماندیم
Tom and Mary shared the cost.	تام و مری هزینه را به اشتراک گذاشتند.
I asked Tom why he agreed.	از تام پرسیدم که چرا با این کار موافقت کرد.
Tom said Mary was no longer working in Australia.	تام گفت مری دیگر در استرالیا کار نمی کرد.
Tom told me he thought Mary would do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
Tom is blind in both eyes.	تام از هر دو چشم نابینا شده است.
If you press the button, the door will open.	اگر دکمه را فشار دهید، در باز می شود.
Tom will be here with me.	تام اینجا با من خواهد بود.
Tom's clothes are tangled.	لباس های تام ژولیده است.
I can claim ignorance.	من می توانم ادعای نادانی کنم.
This trip is delaying me for a long time.	این سفر من را مدت زیادی به تاخیر می اندازد.
Tom will probably do it next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده این کار را انجام خواهد داد.
Tom pushed Mary against the wall.	تام مری را به دیوار هل داد.
Tom and I met when we were both students in Australia.	من و تام زمانی که هر دو دانشجو بودیم در استرالیا با هم آشنا شدیم.
Tom found that disappointing.	تام متوجه شد که ناامید کننده است.
My veterinarian advised me to put my dog ​​to sleep.	دامپزشکم توصیه کرد سگم را بخوابانم.
I do not think Tom noticed Mary crying.	من فکر نمی کنم که تام متوجه گریه مری شده باشد.
Tom is in a little pain.	تام کمی درد دارد.
They are old friends.	آنها دوستان قدیمی هستند.
I think Tom is depressed.	من فکر می کنم تام افسرده است.
Selling your old car for scrap may be a good way to make money.	فروش خودروی قدیمی شما برای قراضه ممکن است راه خوبی برای کسب درآمد نقدی باشد.
Grandson is a traditional Japanese art.	نوه یک هنر سنتی ژاپنی است.
I thought you were not interested in politics.	من فکر می کردم که شما به سیاست علاقه ای ندارید.
Can't we wait until tomorrow to finish this?	آیا نمی توانیم تا فردا صبر کنیم تا این کار را تمام کنیم؟
Tom and John are the sons of Mary.	تام و جان پسران مری هستند.
Wholesale prices have risen	قیمت عمده فروشی افزایش یافته است
Tom says he wants to be a police officer when he grows up.	تام می گوید وقتی بزرگ شد می خواهد افسر پلیس شود.
You can't talk to your father like this	اینجوری نمیشه با پدرت حرف زد
I forgot to stick the seal on the envelope.	یادم رفت روی پاکت مهر بچسبانم.
Next time I will try to be a little more careful.	دفعه بعد سعی می کنم کمی بیشتر مراقب باشم.
Tom was not the last to enter.	تام آخرین کسی نبود که وارد شد.
I have to be very good at rugby.	من باید در راگبی خیلی خوب باشم.
Tom and I went to a high school.	من و تام به یک دبیرستان رفتیم.
Tom was not in the game.	تام در بازی نبود.
I did not think Tom would be surprised if I did.	فکر نمی کردم که تام اگر این کار را بکنم تعجب کند.
There are sushi restaurants in almost every country in the world.	تقریباً در همه کشورهای جهان رستوران سوشی وجود دارد.
I do not think Tom has time today to help you.	من فکر نمی کنم که تام امروز وقت داشته باشد که به شما کمک کند.
I leave this one.	این یکی را می گذارم.
Tom did not know Mary at all.	تام اصلاً مری را نمی شناخت.
To lose weight, it is better to exercise a little.	برای کاهش وزن، بهتر است کمی ورزش کنید.
We must take precautionary measures.	ما باید اقدامات احتیاطی را انجام دهیم.
I'm taking Tom home.	من تام را به خانه می برم.
I do not know if I should do this or not	نمیدونم باید اینکارو بکنم یا نه
Why is Tom not smiling now?	چرا تام الان لبخند نمی زند؟
How would you like the bugs to be reported?	دوست دارید اشکالات چگونه گزارش شود؟
Tom loves cognac.	تام کنیاک را دوست دارد.
In this case, you have to move carefully.	در این مورد باید با احتیاط حرکت کرد.
Tom is over, isn't it?	تام تمام شد، اینطور نیست؟
Tom and Mary both go.	تام و مری هر دو می روند.
Tom said he did not want to leave.	تام گفت که نمی‌خواهد برود.
Tom was confused too.	تام هم گیج شده بود.
Can I have a quick word with you guys?	آیا می توانم یک کلمه سریع با شما بچه ها داشته باشم؟
I have to call Tom	باید به تام زنگ بزنم
Tom is not done yet.	تام هنوز کار را تمام نکرده است.
They are excellent.	آنها عالی هستند.
Tom's French is not really good.	زبان فرانسوی تام در واقع چندان خوب نیست.
I'm going to take care of it.	من می روم از آن مراقبت کنم.
I think it's too early to know if we've been successful.	فکر می کنم خیلی زود است که بدانیم آیا موفق بوده ایم یا خیر.
Tom is really heartbroken.	تام واقعاً دلشکسته است.
You also have to paddle by boat.	شما هم باید با قایق پارو بزنید.
Tom told me Mary was not afraid.	تام به من گفت مری نمی ترسید.
We both know this is not true.	هر دوی ما می دانیم که این درست نیست.
Tom was walking towards me when I heard gunshots.	تام داشت به سمت من می رفت که صدای تیراندازی شنیدم.
You're good at lying, aren't you?	تو در دروغ گفتن خوب هستی، نه؟
Call me at 2:30.	ساعت 2:30 با من تماس بگیرید.
It was not really my fault	واقعا تقصیر من نبود
I did not do anything to be ashamed	من کاری نکردم که خجالت بکشم
How safe is food from food trucks?	مواد غذایی از کامیون های مواد غذایی چقدر ایمن است؟
Guess where they are from	حدس بزنید اهل کجا هستند
I told Tom I thought I could do it.	به تام گفتم فکر می کنم می توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom is good at this.	من می دانم که تام در انجام این کار خوب است.
I think Tom can do it right now.	من فکر می کنم تام می تواند همین الان این کار را انجام دهد.
Tom is a little brother I never had.	تام برادر کوچکی است که هرگز نداشتم.
French is the only language I can speak.	فرانسوی تنها زبانی است که می توانم صحبت کنم.
Did you vote for Tom or Mary?	به تام رای دادی یا به مری؟
Tom was the last person to leave the office.	تام آخرین کسی بود که دفتر را ترک کرد.
I could not thank them enough.	نتوانستم به اندازه کافی از آنها تشکر کنم.
I think Tom did not want to be here today.	من فکر می کنم که تام نمی خواست امروز اینجا باشد.
Tom is not the one giving the order.	تام کسی نیست که دستور می دهد.
They express their love by hugging.	آنها عشق خود را با در آغوش گرفتن ابراز می کنند.
I'm a little worried.	من کمی نگرانم.
This is what I want from you.	این چیزی است که من از شما می خواهم.
Tom is very stupid, is not he?	تام خیلی احمق است، اینطور نیست؟
Tom has a sprained ankle.	تام مچ پاش پیچ خورده است.
I have not played my trumpet for a long time.	مدتهاست که ترومپت خود را ننواختم.
I waited for hours.	ساعت ها منتظر ماندم.
I think Tom got the idea.	من فکر می کنم تام این ایده را دریافت کرده است.
Tom does not have the patience to joke.	تام حوصله شوخی ندارد.
You do not really understand.	شما واقعاً متوجه نمی شوید.
Tom will probably not be charged with perjury.	احتمالا تام به شهادت دروغ متهم نخواهد شد.
Tom is a little jealous, isn't he?	تام کمی حسود است، اینطور نیست؟
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را دارد.
I guess this is a joke.	من فرض می کنم که این یک شوخی است.
I know Tom is very angry.	می دانم که تام بسیار عصبانی است.
Tom's parents are both dead.	پدر و مادر تام هر دو مرده اند.
Tom did not come to the end of the concert.	تام تا پایان کنسرت نیامد.
Tom said he was so tired he could no longer do it.	تام گفت که او آنقدر خسته است که دیگر نمی تواند انجام دهد.
He was absent from school due to illness.	او به دلیل بیماری از مدرسه غیبت می کرد.
You have to tell Tom that Mary probably won't.	باید به تام بگویید که مری به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
I wanted to see if I could do this.	می خواستم ببینم می توانم این کار را انجام دهم یا نه؟
If you marry Tom, you will regret it.	اگر با تام ازدواج کنی، پشیمان می شوی.
I think it would be great if you would come	به نظرم خیلی خوبه اگه بیای
I am not against returning to Australia.	من مخالف بازگشت به استرالیا نیستم.
I have a different opinion about what needs to be done.	نظر من در مورد آنچه باید انجام شود با او متفاوت است.
Tom said Mary did not look like any of her parents.	تام گفت که مری شبیه هیچ یک از والدینش نیست.
We have a little liquidity problem.	ما کمی مشکل نقدینگی داریم.
Tom did not come, did he?	تام نیامد، نه؟
Tom and Mary survived.	تام و مری زنده ماندند.
Tom is wearing a Hawaiian shirt.	تام یک پیراهن هاوایی پوشیده است.
I thought that's a good idea.	من فکر کردم که ایده خوبی به نظر می رسد.
The style is good, but do you have it in another color?	استایل خوب است، اما آیا آن را در رنگ دیگری دارید؟
Who is the man standing there?	آن مرد کیست که آنجا ایستاده است؟
Why does everyone think I can do this except me?	چرا همه فکر می کنند من می توانم این کار را بکنم جز من؟
Learning a foreign language is really interesting and enjoyable.	یادگیری یک زبان خارجی واقعا جالب و لذت بخش است.
Tom is used to staying up all night.	تام عادت دارد تمام شب را بیدار بماند.
Tom said Mary was not responsible for what happened.	تام گفت که مری مسئول اتفاقی که افتاده نیست.
I know Tom's not a very smart guy.	می دانم که تام پسر خیلی باهوشی نیست.
Maryam is now a mother.	مریم اکنون مادر شده است.
I'm sure Tom did not need to be alone.	مطمئنم که تام نیازی به تنها بودن نداشت.
The only one who does not like swimming here is Tom.	تنها کسی که اینجا شنا را دوست ندارد تام است.
Tom may not know the facts yet.	ممکن است تام هنوز حقایق را نداند.
Tom said he would help us.	تام گفت که به ما کمک خواهد کرد.
No one really knows what is going on in the minds of others.	هیچ کس واقعاً نمی داند که در سر دیگران چه می گذرد.
He does not listen to me.	او به من گوش نمی دهد.
Helen Claire was blind, deaf and dumb.	هلن کلر کور، کر و لال بود.
I do not intend to do this until you tell me.	تا زمانی که به من نگویید قصد انجام این کار را ندارم.
Sometimes you are very irritating.	گاهی اوقات شما خیلی تحریک کننده هستید.
Tom was in Boston last week, but I doubt he is still there.	تام هفته گذشته در بوستون بود، اما من شک دارم که او هنوز آنجا باشد.
Will Tom leave tomorrow?	آیا تام فردا می رود؟
What is the fastest way home?	سریعترین راه خانه چیست؟
Tom was arrested for driving without a license.	تام به دلیل رانندگی بدون گواهینامه دستگیر شد.
Is there anyone who can not come tomorrow?	آیا کسی هست که فردا نتواند بیاید؟
I do not have to tell Tom about what happened.	من نباید در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگویم.
I told Tom everything before.	من قبلاً همه چیز را به تام گفته بودم.
How many awards did Tom win?	تام چند جایزه برد؟
I did not anticipate this to happen.	من پیش بینی نمی کردم که این اتفاق بیفتد.
Tom is really sick.	تام واقعا بیمار است.
Tom has starred in several TV shows.	تام در چندین برنامه تلویزیونی بازی کرده است.
Have you ever scratched your back with a Japanese-made scratch?	آیا تا به حال پشت خود را با پشت خراش ساخت ژاپن خراشیده اید؟
What do you think will happen to Tom?	فکر می کنی چه اتفاقی برای تام می افتد؟
Your best friend has money in your pocket.	بهترین دوست شما پولی است که در جیب شماست.
You have to stay and help me do that.	شما باید بمانید و به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم.
I think I can facilitate it.	فکر می کنم بتوانم آن را تسهیل کنم.
My mother bought a yellow umbrella for my little brother.	مادرم برای برادر کوچکم یک چتر زرد خرید.
I'm on the roof.	من روی پشت بام هستم.
Stop flirting with Tom.	از معاشقه با تام دست بردارید.
In 1961, John F. Kennedy told Americans, "Do not ask what your country can do for you, ask what you can do for your country."	در سال 1961، جان اف کندی به آمریکایی ها گفت: "نپرسید که کشور شما چه کاری می تواند برای شما انجام دهد، بپرسید که شما چه کاری می توانید برای کشور خود انجام دهید."
Tom and I plan to move to Boston next spring.	من و تام قصد داریم بهار آینده به بوستون نقل مکان کنیم.
I did not think you wanted to do it yourself.	فکر نمی کردم خودت بخواهی این کار را انجام دهی.
Tom said he was unemployed.	تام گفت که او بیکار است.
This is not true	این حقیقت نیست
Tom lives near the river.	تام در نزدیکی رودخانه زندگی می کند.
Our technology has advanced dramatically.	تکنولوژی ما به طرز چشمگیری پیشرفت کرده است.
I am a police officer	من افسر پلیس هستم
I really want to know why this is happening.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا این اتفاق می افتد.
You are one of the most interesting people I have ever met.	شما یکی از جالب ترین افرادی هستید که من تا به حال ملاقات کرده ام.
You're all busy, aren't you?	همه شما مشغول هستید، نه؟
The future does not look bright to many people under the age of 30.	آینده از دیدگاه بسیاری از افراد زیر 30 سال روشن به نظر نمی رسد.
Please be ready by the time I get there.	لطفا تا زمانی که من به آنجا برسم آماده باشید.
Tom is my ex-boyfriend.	تام دوست پسر سابق من است.
Tom does not allow us to do that.	تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom handed his autograph to Mary.	تام خودکارش را به مری داد.
A few of my friends and I went out for dinner today.	من و چند نفر از دوستان امروز برای خوردن شام بیرون رفتیم.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برگردد.
Tom has hay fever.	تام تب یونجه دارد.
How many years have you and Tom been married?	چند سال است که شما و تام ازدواج کرده اید؟
I do not use bicycles much.	من زیاد از دوچرخه استفاده نمی کنم.
I am also a beginner	من هم مبتدی هستم
I do not think Tom knows that I seldom do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
Tom waited thirty minutes.	تام سی دقیقه صبر کرد.
Tom did not seem to be happy to be here.	به نظر نمی رسید تام از حضور در اینجا خوشحال باشد.
I can never say you are joking or serious.	من هرگز نمی توانم بگویم که شما شوخی می کنید یا جدی.
Why did Tom agree to do this if he knew he could not?	چرا تام قبول کرد که این کار را انجام دهد اگر می دانست که نمی تواند؟
Tom said not doing it was never an option.	تام گفت که انجام ندادن آن هرگز یک گزینه نبود.
You could only call	فقط میتونستی زنگ بزنی
Has Tom lost anything?	آیا تام چیزی را از دست داده است؟
Tom thinks Mary will do it for John.	تام فکر می کند که مری این کار را برای جان انجام خواهد داد.
This is very impressive.	این بسیار چشمگیر است.
Tom is a bean pole.	تام یک قطب لوبیا است.
Will Tom come to see us tomorrow?	آیا تام فردا به دیدن ما می آید؟
He admitted that he was wrong.	او اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
I have a friend who can fly by helicopter.	من دوستی دارم که می تواند با هلیکوپتر پرواز کند.
I kissed Tom again.	من یک بار دیگر تام را بوسیدم.
He writes the script.	او فیلمنامه می نویسد.
Tom probably won't be surprised.	تام احتمالاً مبهوت نخواهد شد.
Tom talked to a lot of people.	تام با افراد زیادی صحبت کرد.
Tom stepped on the gas.	تام پا روی گاز گذاشت.
I thought it would be easier to do this.	من فکر می کردم که انجام این کار راحت تر است.
Tom felt rejected.	تام احساس می کرد یک طرد شده است.
This sound is getting on my nerves	این صدا داره اعصابمو خورد میکنه
I'm going to jail.	من به زندان می روم.
I vacuumed the car	ماشینو جارو برقی زدم
I am not against people having guns.	من مخالف این نیستم که مردم اسلحه داشته باشند.
Tom expects Mary to have dinner with him.	تام از مری انتظار دارد که با او شام بخورد.
This has not been easy for me.	این برای من آسان نبوده است.
Tom lost thirty pounds over the summer.	تام در طول تابستان سی پوند از دست داد.
Tom is lucky he can still walk.	تام خوش شانس است که هنوز می تواند راه برود.
You were in this room when Tom was killed.	وقتی تام کشته شد تو در این اتاق بودی.
Tom's hopes were dashed immediately.	امیدهای تام فوراً از بین رفت.
I think I am beginning to understand.	فکر می کنم دارم شروع به درک می کنم.
The investigation is ongoing.	تحقیقات ادامه دارد.
I still can not believe that Tom is married.	من هنوز نمی توانم باور کنم که تام ازدواج کرده است.
I can usually convey my ideas in French.	من معمولاً می توانم ایده هایم را به زبان فرانسوی منتقل کنم.
Tom said he thinks he can not do that until October.	تام گفت که فکر می‌کند تا اکتبر نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
I can not play the accordion very well.	من نمی توانم آکاردئون را خیلی خوب بنوازم.
Tom is old, tired and in poor health.	تام پیر، خسته و در سلامتی ضعیف است.
I do not want to marry someone who is lazy.	من نمی خواهم با کسی که تنبل است ازدواج کنم.
Do not read newspapers?	روزنامه ها را نمی خوانی؟
I stabbed Tom.	من به تام چاقو زدم.
He did not take many photos.	او خیلی عکس نگرفت.
I want to apologize to Tom.	من می خواهم از تام عذرخواهی کنم.
I did not know that Tom spoke French.	من نمی دانستم که تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom was already asleep.	تام قبلاً خواب بود.
I do not think this is the end of the matter.	فکر نمی کنم این پایان کار باشد.
Tom has done something that no one else has been able to do.	تام کاری را انجام داده است که هیچ کس قادر به انجام آن نبوده است.
Who is a happy couple?	زوج خوشبخت کیست؟
Mary is young and very attractive.	مریم جوان و بسیار جذاب است.
Tom promised to do it for us.	تام قول داده که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom hit Mary three times at home.	تام سه بار در خانه مری را زد.
This incident was etched in his memory.	این واقعه در حافظه او نقش بست.
You do much better today.	شما امروز خیلی بهتر عمل می کنید.
Tom has three brothers who live in Boston.	تام سه برادر دارد که در بوستون زندگی می کنند.
Tom and Mary are both unemployed.	تام و مری هر دو بیکار هستند.
Tom had a big party at his house while his parents were on vacation.	تام در حالی که پدر و مادرش در تعطیلات بودند در خانه اش جشن بزرگی ترتیب داد.
Tom is friendly with everyone.	تام با همه دوستانه است.
Who told Tom that he could join the team?	چه کسی به تام گفت که می تواند به تیم ملحق شود؟
Tom had trouble sleeping when you left.	وقتی تو رفتی تام مشکل خواب داشت.
I have never had a problem like yours	من هیچ وقت مشکلی مثل شما نداشتم
It helped a lot	این خیلی کمک کرد
My eyesight is not as good as it used to be.	بینایی من مثل گذشته خوب نیست.
Tom told everyone he did not know what to do.	تام به همه گفت که نمی‌داند چه کار کند.
You have always supported me and I thank you for that.	شما همیشه از من حمایت کرده اید و من از این بابت سپاسگزارم.
Tom realized he could not do it.	تام متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
According to my accountant, now is not the time to invest in the stock market.	به گفته حسابدار من، اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار سهام نیست.
Did Tom seem interested?	آیا تام به نظر می رسید که علاقه مند است؟
Tom turned the switch.	تام سوئیچ را برگرداند.
Too bad Tom did not agree to this.	حیف که تام با این کار موافقت نکرد.
Tom is better than Mary in almost everything.	تام تقریباً در همه چیز بهتر از مری است.
Let's see if I can figure out where Tom is.	ببینم میتونم بفهمم تام کجاست.
Why did I have to do this?	چرا باید این کار را می کردم؟
Tom said Mary was crying right now.	تام گفت که مری در حال حاضر گریه می کند.
I did not know that Tom was going to do this for me.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
Tom did not seem to know who we were.	به نظر می رسید تام نمی دانست ما کی هستیم.
I feel really good.	من واقعاً احساس خوبی دارم.
Tom always thought of Mary.	تام همیشه به مری فکر می کرد.
I thought it was interesting for you.	من فکر کردم که برای شما جالب است.
Tom has a problem	تام یه مشکلی داره
Tom picked up the letter and put it in his pocket.	تام نامه را برداشت و در جیب گذاشت.
Who did Tom go to Boston with?	تام با چه کسی به بوستون رفت؟
Tom was expected to be killed by police.	تام انتظار داشت توسط پلیس کشته شود.
How did you know Tom was already a bartender?	از کجا فهمیدی که تام قبلاً یک بارمن بود؟
Tom burns both firewood and coal in his stove.	تام در اجاق خود هم هیزم می سوزاند و هم زغال سنگ.
I've invited Tom to dinner.	من تام را به شام ​​دعوت کرده ام.
Are you so stupid that you can not see it?	آنقدر احمق هستی که نمی توانی آن را ببینی؟
I love Tom's laughter.	من خنده تام را دوست دارم.
I expected Tom to be more friendly.	انتظار داشتم تام دوستانه تر باشد.
I did not remember his name until the end of my life.	تا آخر عمر اسمش را به خاطر نداشتم.
Tom is much taller than me, isn't he?	تام از من خیلی بلندتر است، اینطور نیست؟
I do not know if it is really possible for Tom to do that.	من نمی دانم که آیا واقعاً امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I talked to Tom this morning.	همین امروز صبح با تام صحبت کردم.
I do not complain about it.	من در مورد آن شکایت نمی کنم.
Tom walked quickly on the road.	تام به سرعت در جاده راه رفت.
The problem is, we're not sure how much money Tom needs.	مشکل این است که ما مطمئن نیستیم که تام به چه مقدار پول نیاز دارد.
Tom will spend the night here.	تام شب را اینجا سپری خواهد کرد.
Tom will probably sleep at home.	تام احتمالاً تا من به خانه می‌خوابد.
Tom told me he ate a lot.	تام به من گفت که زیاد خورده است.
Tom's grandmother raised him.	مادربزرگ تام او را بزرگ کرد.
Why not tell Tom you don't like him?	چرا به تام نمی گویید که او را دوست ندارید؟
I do not write letters	من نامه نمی نویسم
Tom's car is not where he parked.	ماشین تام جایی نیست که پارک کرده بود.
Tom is dumb	تام لال است
Tom was a non-athlete kid.	تام بچه ای غیر ورزشکار بود.
You're going to go, aren't you?	شما قصد رفتن دارید، نه؟
The problem is that I do not have money with me.	مشکل اینجاست که من پولی با خودم ندارم.
There have been a number of complaints recently from drivers about speeding in downtown Boston.	اخیراً شکایات زیادی در مورد عدم رعایت محدودیت سرعت در مرکز شهر بوستون توسط رانندگان وجود داشته است.
I'm just an ordinary boy.	من فقط یک پسر معمولی هستم.
Do you think you will see Tom again?	فکر می کنی دوباره تام را ببینی؟
When I was your age, my parents would not let me do that.	وقتی هم سن تو بودم والدینم به من اجازه این کار را نمی دادند.
Tom posed for a photo in front of his office building.	تام در مقابل ساختمان اداری خود عکس گرفت.
I knew Tom was allowed to do that.	می دانستم که تام اجازه دارد این کار را انجام دهد.
I do not have a savings account	من حساب پس انداز ندارم
Tom was lying on the sofa when I went to the living room.	وقتی به اتاق نشیمن رفتم تام روی مبل خوابیده بود.
No one knew it was Tom who did it.	هیچ کس نمی دانست این تام بود که این کار را کرد.
Tom worked here until 2013.	تام تا سال 2013 در اینجا کار کرد.
I'm really angry now.	من الان واقعا عصبانی هستم.
I'm tired of Tom playing.	من از نحوه بازی تام خسته شده ام.
The passengers disembarked from the sinking ship.	مسافران از کشتی در حال غرق شدن پیاده شدند.
Tom found the information he was looking for on the Internet.	تام اطلاعاتی را که به دنبالش بود را در اینترنت پیدا کرد.
Tom hid in our basement for three days.	تام سه روز در زیرزمین ما پنهان شد.
It will be useful.	مفید خواهد بود.
I procrastinated as much as I could to tell him the news of his uncle's death.	تا جایی که می توانستم به تعویق افتادم تا خبر مرگ عمویش را به او بگویم.
Do they get it from Tom?	آیا آنها آن را از تام می گیرند؟
I had similar feelings	من احساسات مشابهی داشته ام
I was exempt from PE.	من از PE معاف شدم.
Tom and Mary said they would write us a letter.	تام و مری گفتند که برای ما نامه خواهند نوشت.
Transport workers rallied to protest the pay cut.	کارگران حمل و نقل در اعتراض به کاهش دستمزد دست به تجمع زدند.
People did not know what was going on.	مردم نمی دانستند چه خبر است.
I received a letter from a friend in Australia.	نامه ای از یکی از دوستانم در استرالیا دریافت کردم.
Tom no longer works in Australia, Tom said.	تام گفت که دیگر در استرالیا کار نمی کند.
One day he told me he wanted a domestic cat.	یک روز او به من گفت که یک گربه خانگی می خواهد.
Tom went back to the stables.	تام به سمت اصطبل برگشت.
He put the handkerchief in his pocket.	دستمال را در جیبش فرو کرد.
I thought Tom would take Mary out for dinner.	فکر کردم تام مری را برای شام بیرون می برد.
Tom had no idea what Mary was talking about.	تام کوچکترین ایده ای نداشت که مری در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
Why don't we see what Tom is saying?	چرا ما نمی بینیم که تام چه می گوید؟
Tom realized that Mary was probably hungry.	تام متوجه شد که مری احتمالا گرسنه شده است.
I'm still angry about Tom.	من هنوز به خاطر تام عصبانی هستم.
No date has been set yet	هنوز تاریخی تعیین نشده است
I still have the jacket you gave me when I was thirteen.	من هنوز ژاکتی که در سیزده سالگی به من دادی را دارم.
Tom deserves the award.	تام شایسته جایزه است.
Tom fell in love with his wife again.	تام دوباره عاشق همسرش شد.
I do not think I can live with Tom.	فکر نمی کنم بتوانم با تام زندگی کنم.
They do not want to get out of bed.	آنها نمی خواهند از رختخواب بلند شوند.
Who beat Tom?	چه کسی تام را زد؟
The needle is to the north.	سوزن به سمت شمال است.
The squeaking sound was annoying.	صدای جیرجیر آزاردهنده بود.
The price of the blouse is twelve labels.	قیمت بلوز دوازده لیبل است.
Tom said we should not laugh at Mary.	تام گفت که ما نباید به مری بخندیم.
Tom is lucky to have allowed him to do so.	تام خوش شانس است که به او اجازه این کار را داده است.
Tom has three children at home.	تام سه فرزند در خانه دارد.
I promise to tell someone where you are	قول میدم به کسی نگم کجایی
Tom left after me	تام بعد از من رفت
What you are looking for is on the bottom shelf.	آنچه شما به دنبال آن هستید در قفسه پایینی قرار دارد.
I did not know that Tom would be in trouble if he did that.	نمی‌دانستم اگر این کار را می‌کرد تام دچار مشکل می‌شد.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
I think we should ask Tom who told him this.	فکر می کنم باید از تام بپرسیم که چه کسی این را به او گفته است.
Tom apologized to Mary.	تام از مری عذرخواهی کرد.
The British had military bases along the Hudson River in New York.	انگلیسی ها در کنار رودخانه هادسون نیویورک پایگاه های نظامی داشتند.
I think both Tom and Mary should do it today.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو باید امروز این کار را انجام دهند.
I bet this is not the first time Tom has done this.	شرط می بندم این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
I'm the one who talked to Tom about.	من کسی هستم که با تام در مورد آن صحبت کردم.
What makes you think Tom is still a high school student?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هنوز یک دانش آموز دبیرستانی است؟
I'm going to take the dog to the vet.	من می روم سگ را پیش دامپزشک.
We will not change our minds	ما نظرمان را عوض نخواهیم کرد
Do you want to install this free browser plugin?	آیا می خواهید این افزونه رایگان مرورگر را نصب کنید؟
Tom is not dirty, but Mary is dirty.	تام کثیف نیست، اما مری کثیف است.
I wish I didn't have to do all the things I don't want to do.	ای کاش مجبور نبودم تمام کارهایی را که نمی خواهم انجام دهم.
Tom tried to communicate with Mary.	تام سعی کرده با مری ارتباط برقرار کند.
Tom has only been out of jail for three months.	تام تنها سه ماه از زندان بیرون آمده است.
After some hesitation, he put the book on the table.	پس از کمی تردید، کتاب را روی میز گذاشت.
I'm pretty sure Tom did not know Mary was going to do that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Thank you for all you have done to make my special day memorable.	بابت تمام کارهایی که انجام دادید تا روز خاص من را به خاطره انگیزی تبدیل کنید متشکرم.
Ordered to return to the castle.	دستور داد به قلعه برگردند.
I know Tom told Mary to ask John to do it.	می دانم که تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not know where to go or what to do.	نمی دانم کجا بروم یا چه کار کنم.
Tom is not in the office.	تام در دفتر نیست.
Don't you want to know why Tom did this?	نمی خواهی بدانی چرا تام این کار را کرد؟
Tom would never have done this if Mary had not asked him.	تام اگر مری از او نمی خواست هرگز این کار را نمی کرد.
I did not do what was necessary.	من هر کاری که لازم بود انجام ندادم.
Someone seems to be living in this house.	به نظر می رسد کسی در این خانه زندگی می کند.
Tom hoped he could win.	تام امیدوار بود که بتواند برنده شود.
Nobody's work	کار هیچکس نیست
What makes you think Tom will not pass the exam?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام در امتحان قبول نمی شود؟
You are not who you used to be	تو اونی که بودی نیستی
A new tax was imposed on wine.	مالیات جدیدی بر شراب وضع شد.
Tom has done it again.	تام دوباره این کار را کرده است.
Tom stayed behind with a few friends.	تام با چند دوست پشت سر ماند.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Tom has a new car.	تام یک ماشین جدید دارد.
I can not talk to Tom to do this.	من نمی توانم با تام صحبت کنم که این کار را انجام دهد.
The therapist is treating the patient for a back injury.	درمانگر در حال درمان بیمار برای آسیب دیدگی کمر است.
Tom is a great coach, isn't he?	تام مربی بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
Tom suddenly seemed worried.	تام ناگهان نگران به نظر رسید.
You can not win every time.	شما نمی توانید هر بار برنده شوید.
It is difficult to distinguish between you and your brother.	تشخیص شما و برادرتان سخت است.
I did not know that I was being rude.	نمی دانستم که دارم بی ادب می شوم.
Is Tom still telling you what to do?	آیا تام هنوز به شما می گوید که چه کاری انجام دهید؟
This river is not very deep	این رودخانه خیلی عمیق نیست
I have read all those books	من همه آن کتاب ها را خوانده ام
I will pay the full cost.	من هزینه تام را خواهم پرداخت.
Tom is not a good dog trainer.	تام مربی سگ خوبی نیست.
I have a lot to say	من چیزهای زیادی برای گفتن دارم
I think it would be safe not to be here tomorrow.	فکر می‌کنم بی‌خطر باشد که تام فردا اینجا نباشد.
I do not know who to ask	نمیدونم از کی بپرسم
Tom and Mary both know French.	تام و مری هر دو فرانسوی می‌دانند.
Tom worked hard to make sure everything went smoothly.	تام سخت کار کرد تا مطمئن شود همه چیز به آرامی پیش خواهد رفت.
Tom pulled out his knife and began to engrave.	تام چاقوی خود را بیرون آورد و شروع به حکاکی کرد.
I thought a cup of coffee might make you feel better.	فکر کردم ممکن است یک فنجان قهوه حال شما را بهتر کند.
Tom is a rich man, isn't he?	تام مرد ثروتمندی است، اینطور نیست؟
You are tall, but Tom is taller than you.	تو قد بلندی، اما تام از تو هم بلندتر است.
Tom usually does not eat dessert.	تام معمولا دسر نمی خورد.
We intend to build a shelter.	ما قصد داریم پناهگاه ایجاد کنیم.
Tom is very helpful.	تام خیلی کمک کننده است.
Tom is carrying a torch.	تام در حال حمل مشعل است.
There was a lot of money on the table.	پول زیادی روی میز بود.
Tom spent some time in the nursing home.	تام مدتی را در آسایشگاه گذراند.
Don't worry too much about what others think of you.	زیاد نگران نباشید که دیگران در مورد شما چه فکر می کنند.
Tom is really obedient, isn't he?	تام واقعا مطیع است، اینطور نیست؟
Tom has never met Mary.	تام هرگز مری را ملاقات نکرده است.
Tom went to the pharmacy.	تام به داروخانه رفت.
I think you should choose that job in Australia.	من فکر می کنم که شما باید آن شغل را در استرالیا انتخاب کنید.
I have worked extremely hard.	من فوق العاده سخت کار کرده ام.
I do not do this because it is raining.	چون باران می بارد، این کار را نمی کنم.
I can not do this alone.	من به تنهایی قادر به انجام این کار نیستم.
We try to go to Australia at least once a year.	سعی می کنیم حداقل سالی یک بار به استرالیا برویم.
Sorry I forgot to show you how to do this.	متاسفم که فراموش کردم نحوه انجام این کار را به شما نشان دهم.
I have not been busy lately.	اخیراً سرم شلوغ نبود.
I did not win	من برنده نشدم
I do what I have to do.	من کاری را که باید انجام دهم انجام می دهم.
I think this is a fashion.	من فکر می کنم این یک مد است.
Tom has done a lot of good things.	تام کارهای خوب زیادی انجام داده است.
Tom pretended to be a samurai.	تام وانمود کرد که یک سامورایی است.
Does Tom probably want to do that?	آیا تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد؟
We should try to be kind to others.	ما باید سعی کنیم با دیگران مهربان باشیم.
Tom crosses the bridge at least once a week.	تام حداقل هفته ای یک بار از این پل عبور می کند.
The weather is great for going out for a run.	آب و هوا برای بیرون رفتن برای دویدن عالی است.
Tom celebrated his 30th birthday in Boston.	تام تولد سی سالگی خود را در بوستون گذراند.
Tom always blames himself.	تام همیشه خودش را سرزنش می کند.
They were sure they had done the right thing.	آنها مطمئن بودند که کار درست را انجام داده اند.
Tom was in the mood for a walk.	تام حال و هوای پیاده روی داشت.
Tom denied that Mary was the one who persuaded him to do so.	تام انکار کرد که مری کسی بود که او را متقاعد به انجام این کار کرد.
Tom was excited to see Mary.	تام از دیدن مری هیجان زده بود.
I did not have the same problems as you.	من مشکلات مشابه شما را نداشتم.
Tom is a marketing consultant.	تام یک مشاور بازاریابی است.
I helped Tom clean the house.	من به تام کمک کردم خانه را تمیز کند.
Tom woke up too late to see the sunrise.	تام خیلی دیر از خواب بیدار شد تا طلوع خورشید را ببیند.
I really do not know why, but they do not like me.	من واقعاً نمی دانم چرا، اما آنها من را دوست ندارند.
Tom wrapped his arm around me.	تام دستش را دور من حلقه کرد.
I asked for a refund.	من درخواست بازپرداخت کردم.
I thought you said someone was going to meet with us.	فکر کردم گفتی یکی قراره با ما ملاقات کنه.
Tom has a terrible attitude.	تام نگرش وحشتناکی دارد.
I know Tom did not know I was going to do this.	می دانم تام نمی دانست که من قصد انجام این کار را داشتم.
I woke up early to catch the first train.	زود بیدار شدم تا اولین قطار را بگیرم.
I am old enough not to have a traffic ban.	من به اندازه کافی بزرگ شده ام که ممنوعیت تردد نداشته باشم.
I want Tom to tell the truth.	من می خواهم تام حقیقت را بگوید.
Tom is happily married, is not he?	تام با خوشحالی ازدواج کرده است، اینطور نیست؟
I do not know if Tom will call me.	نمی دانم آیا تام با من تماس می گیرد یا خیر.
It was the saddest hour of my life.	غم انگیزترین ساعات زندگی من بود.
Tom does not want Mary to think he is an insect.	تام نمی‌خواهد مری فکر کند که او یک حشره است.
Tom realized that no one was helping him.	تام متوجه شد که هیچ کس به او کمک نمی کند.
I can not see the price tag.	من نمی توانم برچسب قیمت را ببینم.
I know Tom was dodging.	می دانم که تام یک طفره می رفت.
Tom was the first member of our family to go to college.	تام اولین کسی از خانواده ما بود که به کالج رفت.
I never stopped loving Mary.	من هرگز از دوست داشتن مریم دست برنداشتم.
I have to eat right	من باید درست بخورم
I do not have enough courses to graduate.	من دروس کافی برای فارغ التحصیلی ندارم.
Tom was holding his snowboard under his arm.	تام اسنوبردش را زیر بغل گرفته بود.
Let's start by introducing ourselves.	بیایید با معرفی خودمان شروع کنیم.
Tom did not know I needed his help.	تام نمی دانست که به کمک او نیاز دارم.
Tom bought what Mary needed.	تام آنچه را که مری نیاز داشت خرید.
Tom wanted to go to Australia with Mary.	تام می خواست با مری به استرالیا برود.
Tom said Mary thinks she might need to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
As a child, I loved picking peaches in my grandfather's garden.	از بچگی عاشق چیدن هلو در باغ پدربزرگم بودم.
Lend me something to cut the string with.	چیزی به من قرض بده که با آن ریسمان را قطع کنم.
Tom left Boston.	تام بوستون را ترک کرد.
I'm going to study with Tom tomorrow.	من هم قصد دارم فردا با تام درس بخوانم.
I did not write anything	من چیزی ننوشتم
My sister-in-law lives with us.	خواهر شوهرم با ما زندگی می کند.
Do you use opioids such as morphine, percost, vicodin and oxytocin that have not been prescribed for you?	آیا از مواد افیونی مانند مورفین، پرکوست، ویکودین و اکسی کانتین استفاده می کنید که برای شما تجویز نشده است؟
Do not waste time waiting for Tom.	وقتت را در انتظار تام تلف نکن.
The soles of my shoes are worn.	کف کفشم ساییده شده.
I think we can wait for you to get here.	من فکر می کنم ما می توانیم صبر کنیم تا شما به اینجا برسید.
I do not know if Tom and I can take care of ourselves.	نمی دانم آیا من و تام می توانیم از خود مراقبت کنیم؟
There are now 300 employees here.	اکنون 300 کارمند در اینجا وجود دارد.
You have to trust me	تو باید به من اعتماد کنی
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
He will have many difficulties in the future.	او در آینده سختی‌های زیادی خواهد داشت.
I think Tom might have an alcohol problem.	من فکر می کنم تام ممکن است مشکل الکل داشته باشد.
Tom was told he had cancer recently.	به تام گفته شد که او به تازگی سرطان دارد.
I'm afraid no one can do that.	من می ترسم هیچ کس نمی تواند انجام دهد.
Tom wants to know what caused the accident.	تام می خواهد بداند چه چیزی باعث تصادف شده است.
Tom's kids were in the attic.	بچه های تام در اتاق زیر شیروانی بودند.
Not a big deal	چیز بزرگی نیست
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom should not have done this without permission.	تام نباید بدون اجازه این کار را می کرد.
I will not fight with you	من با شما دعوا نمی کنم
Tom said he did not want to mow the lawn until evening.	تام گفت که تا غروب نمی‌خواهد چمن‌کاری کند.
Things have slowed down.	کارها کند شده است.
We did not have to pay for our tickets.	ما مجبور نبودیم هزینه بلیط هایمان را بپردازیم.
What is a stop?	توقف چیست؟
Tom sat on the grass.	تام روی چمن ها نشست.
I know it's hard to find time, but can you fix it for me before next Monday?	می دانم پیدا کردن زمان سخت است، اما آیا می توانید قبل از دوشنبه آینده این را برای من تصحیح کنید؟
I knew Tom had to do it himself.	می دانستم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
What will you do on New Year's Eve?	شما در شب سال نو چه خواهید کرد؟
Tom told me he thought Mary was incompetent.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی کفایت است.
Tom did not say a word.	تام حتی یک کلمه هم نگفت.
What Tom told you is true.	آنچه تام به شما گفت درست است.
Tom has a basket full of blueberries.	تام یک سبد پر از بلوبری دارد.
Tom has changed a lot lately.	تام اخیراً خیلی تغییر کرده است.
Tom and Mary are allowed to do whatever they want.	تام و مری اجازه دارند هر کاری که می خواهند انجام دهند.
Tom really knows how to have a good time.	تام واقعاً می داند که چگونه اوقات خوبی داشته باشد.
Tom has a lot more money than me.	تام خیلی بیشتر از من پول دارد.
I knew Tom might need to do that today.	می دانستم که شاید تام امروز نیاز به انجام این کار داشته باشد.
We lost the game.	ما بازی را از دست دادیم.
Is getting blind	داره کور میشه
I can not wait to go home.	من نمی توانم صبر کنم تا به خانه بروم.
I bet Tom can speak French.	شرط می بندم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
I know Tom knows how to do this.	می دانم که تام به خوبی می داند چگونه این کار را انجام دهد.
We can count on Tom to do this for us.	ما می توانیم روی تام حساب کنیم که این کار را برای ما انجام می دهد.
Try to do your job.	سعی کنید وظیفه خود را انجام دهید.
It was Tom who broke the window.	این تام بود که پنجره را شکست.
Tom did not say with whom he intended to do this.	تام نگفت که قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
I know Tom is a few years younger than me.	می دانم که تام چند سال از من کوچکتر است.
All I want to do is close my eyes and get some sleep.	تنها کاری که می خواهم بکنم این است که چشمانم را ببندم و کمی بخوابم.
More students join the protests.	دانشجویان بیشتری به اعتراضات می پیوندند.
They did not even know where to go.	آنها حتی نمی دانستند کجا بروند.
Tom got in his car.	تام سوار ماشینش شد.
I still do not know exactly what to do.	من هنوز دقیقاً متوجه نشدم که باید چه کار کنم.
He has two Picasso.	او دو پیکاسو دارد.
Tom drives a sports car, doesn't he?	تام یک ماشین اسپورت رانندگی می کند، اینطور نیست؟
I know Tom wanted to be the next person to do that.	می دانم که تام می خواست نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
I know you're not going to stay in Boston.	من می دانم که شما قصد ندارید در بوستون بمانید.
Tom overdid it.	تام بیش از حد توانش را به عهده گرفت.
I'm not very interested in this.	من خیلی علاقه ای به این کار ندارم.
It is not always clear where an idea came from.	همیشه مشخص نیست که یک ایده از کجا سرچشمه گرفته است.
Tom is nowhere in sight.	تام هیچ جا در چشم نیست.
Everyone did, except Tom.	همه این کار را کردند، به جز تام.
Tom said he did not know if he had time for it.	تام گفت که نمی‌دانست برای این کار وقت دارد یا نه.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت که این مری بود که به او گفت که باید این کار را انجام دهد.
What foods can not be cooked well?	چه غذاهایی را نمی توانید خوب بپزید؟
Tom asked me to look at you.	تام از من خواست که به تو نگاه کنم.
Tom may be home Monday.	تام ممکن است دوشنبه خانه باشد.
I know Tom is a Red Cross volunteer.	من می دانم که تام یک داوطلب صلیب سرخ است.
I will not be here much longer	من خیلی بیشتر اینجا نخواهم بود
This book deals with anthropology.	این کتاب به انسان شناسی می پردازد.
Take a look to see if it is correct.	نگاهی بیندازید تا ببینید درست است یا خیر.
No one invited Tom, but he came anyway.	هیچ کس تام را دعوت نکرد، اما او به هر حال آمد.
I think Tom swears too much.	من فکر می کنم تام بیش از حد فحش می دهد.
My umbrella does not really dry me out.	چتر من واقعاً من را خشک نمی کند.
I did not tell Tom where I bought my umbrella.	به تام نگفتم چترم را از کجا خریده ام.
Can you count on Tom?	آیا می توان روی تام حساب کرد؟
I think Tom will be drunk by the time we get there.	فکر می کنم تا زمانی که به آنجا برسیم تام مست خواهد بود.
My opinion does not count much in the office.	نظر من در دفتر زیاد به حساب نمی آید.
I want Tom to show you how to do this.	من می خواهم تام به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I can not believe Tom did not do this.	من نمی توانم باور کنم تام این کار را نکرده باشد.
Tom is not the man you want to be with.	تام آن مردی نیست که بخواهید با او درگیر شوید.
Tom said he thinks prices in that store are too high.	تام گفت که فکر می کند قیمت ها در آن فروشگاه خیلی بالاست.
You should contact your parents at least once a month.	شما باید حداقل ماهی یک بار با والدین خود تماس بگیرید.
I never thought this would happen to me.	هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاق برای من بیفتد.
Tom died on the evening of his and Mary's wedding day.	تام در غروب روز ازدواج او و مری درگذشت.
It was as if you were awake all night	انگار تمام شب بیدار بودی
Tom is waiting to see how things go.	تام منتظر است ببیند اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
Tom and I have been friends for a long time.	من و تام مدت زیادی است که با هم دوست هستیم.
Tom immediately solved the problem.	تام بلافاصله مشکل را حل کرد.
I know Tom told Mary to ask John to do it.	می دانم که تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را انجام دهد.
We have many competitors.	ما رقبای زیادی داریم.
Tom said Mary was asleep.	تام گفت مری خوابیده است.
I try not to think about it.	من سعی می کنم به این موضوع فکر نکنم.
Tom seemed to have a mischief.	به نظر می رسید که تام دچار یک شیطنت شده است.
I waited all day for someone to come and help me.	تمام روز منتظر بودم تا یکی بیاید و کمکم کند.
Children often rub their eyes when they are tired.	کودکان اغلب در هنگام خستگی چشمان خود را می مالند.
Tom hoped Mary would agree to go out with him.	تام امیدوار بود که مری موافقت کند که با او بیرون برود.
Maryam probably knows that I love her.	مریم احتمالاً می داند که من او را دوست دارم.
Tom has to get started.	تام باید این کار را شروع کند.
It's not Tom who needs protection. 	این تام نیست که به محافظت نیاز دارد.
This is Mary.	این مریم است.
I will not let anything bad happen to you	نمیذارم اتفاق بدی برات بیفته
Tom did everything you said.	تام هر کاری که گفتی انجام داد.
Crime has no cost	جنایت هزینه ای ندارد
Tom is likely to cry.	این احتمال وجود دارد که تام گریه کند.
Tom admitted that he did not know how to do it.	تام اعتراف کرد که نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom will go to Boston.	من فکر می کنم تام به بوستون خواهد رفت.
The ground began to shake and the alarm sounded.	زمین شروع به لرزیدن کرد و زنگ خطر به صدا درآمد.
Can Tom understand French?	آیا تام می تواند فرانسوی را بفهمد؟
I have already decided to give this to Tom.	من قبلاً تصمیم گرفته ام این را به تام بدهم.
Tom never wants anything from Mary.	تام هرگز از مری چیزی نمی خواهد.
Tom is a good coach.	تام مربی خوبی است.
Tom is used to sitting.	تام به نشستن عادت کرده است.
Tom was very friendly with me.	تام با من بسیار دوستانه بود.
Tom is a risk-taker.	تام فردی ریسک پذیر است.
Losing health is worse than losing money.	از دست دادن سلامتی بدتر از از دست دادن پول است.
Tom is probably not in Australia yet.	تام احتمالا هنوز در استرالیا نیست.
Tom said he expected Mary to do it yesterday.	تام گفت که انتظار داشت مری دیروز این کار را بکند.
Tom said he had never taught French.	تام گفت که او هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده است.
Tom said he did not want to go alone.	تام گفت که تمایلی به رفتن به تنهایی ندارد.
You are too young to go to school.	شما برای رفتن به مدرسه خیلی جوان هستید.
When the bear appeared, he ran for his life.	وقتی خرس ظاهر شد برای جان خود دوید.
We can not leave Tom alone.	ما نمی توانیم تام را به تنهایی آنجا بگذاریم.
Tom moved home to be with his parents.	تام به خانه نقل مکان کرد تا پیش والدینش باشد.
In Singapore, you are fined if you dump garbage on the streets.	در سنگاپور جریمه می کنند اگر زباله در خیابان ها بریزید.
I'm pretty sure Tom is dead.	من تقریباً مطمئن هستم که تام مرده است.
Tom told me he had no enemies.	تام به من گفت که او هیچ دشمنی ندارد.
Tom and Mary's marriage is falling apart.	ازدواج تام و مری در حال فروپاشی است.
As usual, Tom woke up early in the morning and swam.	طبق معمول، تام صبح زود بیدار شد و شنا کرد.
I always enjoy playing tennis with Tom.	من همیشه از بازی تنیس با تام لذت می برم.
Do you know who Tom's roommate is?	آیا می دانید هم اتاقی تام کیست؟
Didn't you pay attention?	دقت نکردی؟
Do you know how important this is to me?	آیا می دانید این برای من چقدر مهم است؟
Tom salted his egg.	تام تخم مرغش را نمک زد.
Don't worry, okay?	نگرانش نباش، باشه؟
I've lost Tom's phone number.	من شماره تلفن تام را گم کرده ام.
Tom gets paid once a week.	تام هفته ای یک بار حقوق می گیرد.
Tom is in trouble now, isn't he?	تام الان در دردسر است، اینطور نیست؟
They fly about 35,000 kilometers in eight months.	آنها حدود 35000 کیلومتر را در هشت ماه پرواز می کنند.
The solution he proposed was completely out of the question.	راه حلی که او پیشنهاد کرد کاملاً دور از ذهن بود.
Tom wasn't sure if he should tell Mary.	تام مطمئن نبود که باید به مری بگوید یا نه.
I do not know where your umbrella is	نمیدونم چترت کجاست
The earliest time I can come is around 3.	زودترین زمانی که می توانم بیایم حدود 3 است.
Tom wants to learn how to program.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه برنامه نویسی کند.
How did Tom lose all his money?	چگونه تام تمام پول خود را از دست داد؟
Tom's probably still motivated to do so.	احتمالاً تام هنوز برای انجام این کار انگیزه دارد.
I thought I understood everything.	من فکر کردم که همه چیز را فهمیده ام.
I stepped aside to come inside.	کنار رفتم تا بیاد داخل.
I'm shocked to hear this nonsense	من از شنیدن این مزخرفات حالم به هم می خورد
Tom did not mention Mary at all.	تام اصلاً به مری اشاره نکرد.
I do not think Tom wants to do that tomorrow.	من فکر نمی کنم تام بخواهد فردا این کار را انجام دهد.
Tom rarely walks anywhere.	تام به ندرت جایی راه می رود.
You know very well that not everything works like that.	شما به خوبی می دانید که همه چیز اینطور کار نمی کند.
Tom does not have much time to live.	تام مدت زیادی برای زندگی کردن ندارد.
I doubt Tom will run for president.	من شک دارم که تام برای ریاست جمهوری نامزد شود.
I know I'm annoying sometimes.	من می دانم که گاهی اوقات مزاحم هستم.
Your efforts to deny it are useless.	تلاش شما برای انکار آن فایده ای ندارد.
I want to know how long are you going to stay here?	می‌خواهم بدانم تا کی قصد دارید اینجا بمانید؟
I'm getting old.	من دارم پیر می شوم.
I think I could go to Australia with you.	فکر می کنم می توانستم با شما به استرالیا بروم.
Let's go somewhere to eat everything and have a big dinner.	بیا بریم یه جایی که همه چی بخوری و یه شام ​​بزرگ بخوریم.
Police suspect the kidnappers were armed.	پلیس مظنون است که آدم ربایان مسلح باشند.
Tom was surprised that Mary did not know how to do this.	تام تعجب کرد که مری نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Who told you that I dropped out?	کی بهت گفته که من ترک تحصیل کردم؟
Tom eats more than Mary.	تام بیشتر از مری می خورد.
I'm sure Tom will pass the exam.	من مطمئن هستم که تام در امتحان موفق خواهد شد.
The young man's face turned redder.	صورت مرد جوان قرمزتر شد.
I did this this morning so I would not do it tomorrow.	امروز صبح این کار را انجام دادم تا فردا این کار را نکنم.
A knight without a lady was like a tree without leaves.	یک شوالیه بدون خانم مانند یک درخت بدون برگ بود.
Tom's daughter is now thirteen years old.	دختر تام اکنون سیزده ساله است.
Tom wanted to own a restaurant.	تام می خواست صاحب یک رستوران شود.
We have recently lost several large customers.	ما اخیراً چندین مشتری بزرگ را از دست داده ایم.
Tom said I'm glad you were able to leave yesterday.	تام گفت که خوشحالم که دیروز توانستی بروی.
Tom is not as motivated as I am.	تام به اندازه من با انگیزه نیست.
A pub is in this corner.	یک میخانه همین گوشه است.
You have to take care of Tom	تو باید از تام مراقبت کنی
I'm actually looking for Tom.	من در واقع به دنبال تام هستم.
I will not help you in this.	من در انجام این کار به شما کمک نمی کنم.
I'm always proud of Tom.	من همیشه به تام افتخار کرده ام.
I love Tom, but he does not love me.	من تام را دوست دارم، اما او مرا دوست ندارد.
Tom usually arrives around 2:30.	تام معمولاً حدود ساعت 2:30 به اینجا می رسد.
Tom is not a university graduate.	تام فارغ التحصیل دانشگاه نیست.
You should not stay up late at night.	شما نباید شب ها تا دیروقت بیدار بمانید.
Tom will graduate from high school this year.	تام امسال از دبیرستان فارغ التحصیل می شود.
I do not know if he will come or not	نمی دونم میاد یا نه
Do robes die if they spill salt?	آیا راب ها اگر نمک بریزند می میرند؟
I wish Tom would give us another chance.	ای کاش تام فرصت دیگری به ما می داد.
I want to stay if there is no problem.	من می خواهم بمانم اگر اشکالی ندارد.
At first, the boy did not pay much attention to my advice.	در ابتدا پسر زیاد به توصیه من توجهی نکرد.
Tom was not surprised that Mary had a motorcycle.	تام از اینکه مری موتورسیکلت داشت تعجب نکرد.
I do not die of hunger	من از گرسنگی نمیمیرم
I only have American coins in my pocket right now.	من الان فقط سکه های آمریکایی در جیبم دارم.
Tom never stops thinking.	تام هرگز از فکر کردن کوتاه نمی آید.
Tom must come at noon.	تام باید ظهر بیاید.
I am an organist.	من یک ارگانیست هستم.
Tom can do what he has to do.	تام می تواند کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
Tom seemed scared to sleep.	به نظر می رسید تام از خوابیدن می ترسید.
Many high school students gather in bookstores and read comics.	بسیاری از دانش‌آموزان دبیرستانی در کتابفروشی‌ها گرد هم می‌آیند و کمیک می‌خوانند.
We are collecting sentences and translating them into other languages.	ما در حال جمع آوری جملات و ترجمه آنها به زبان های دیگر هستیم.
Maybe Tom does not need Mary's help.	شاید تام به کمک مری نیاز نداشته باشد.
What do you think is causing the current trade friction between Japan and the United States?	به نظر شما چه چیزی باعث اصطکاک تجاری فعلی بین ژاپن و ایالات متحده شده است؟
You need to talk to Tom in person.	شما باید شخصا با تام صحبت کنید.
Tom told us not to eat what was on the table.	تام به ما گفت آنچه روی میز است نخوریم.
We are an agricultural community	ما یک جامعه کشاورزی هستیم
Tom did not even try to deny it.	تام حتی سعی نکرد آن را انکار کند.
You have not seen anything yet	هنوز چیزی ندیدی
He writes screenplays for television programs.	او برای برنامه های تلویزیونی فیلمنامه می نویسد.
I have lived in Australia most of my life.	من بیشتر عمرم را در استرالیا زندگی کرده ام.
Tom looked upset.	تام ناراحت به نظر می رسید.
We live in that apartment right across the street.	ما در آن آپارتمان درست آن طرف خیابان زندگی می کنیم.
Tom has more books than I do.	تام بیشتر از من کتاب دارد.
For the first time in more than 6 years, the unemployment rate is below 6%.	برای اولین بار در بیش از 6 سال، نرخ بیکاری زیر 6 درصد است.
Tom's flight was delayed by three hours.	پرواز تام سه ساعت تاخیر داشت.
Weren't you the one who was supposed to tell Tom that he was not allowed to do that?	مگه تو نبودی که قرار بود به تام بگی که اجازه این کار رو نداره؟
Tom quickly climbed off the roof.	تام به سرعت از پشت بام بالا رفت.
I will speak all of you fluent French in a year.	من همه شما را در عرض یک سال به زبان فرانسه روان صحبت می کنم.
Why are you a Republican?	چرا شما جمهوری خواه هستید؟
Tom smuggled a bottle of whiskey into Mary's hospital room.	تام یک بطری ویسکی را به اتاق بیمارستان مری قاچاق کرد.
Tom is very aggressive, isn't he?	تام خیلی تهاجمی است، اینطور نیست؟
Does anyone know that you are here?	آیا کسی می داند که شما اینجا هستید؟
I do not remember to ask your opinion	یادم نمیاد نظرتون رو بپرسم
Tom was unlucky, but Mary was not unlucky.	تام بدشانس بود، اما مری بدشانس نبود.
It is clear that Tom needed help.	واضح است که تام به کمک نیاز داشت.
How can I explain this to Tom?	چگونه می توانم این را برای تام توضیح دهم؟
Tom stayed in Boston for a few days.	تام چند روز در بوستون ماند.
I will find a way to do it.	من راهی برای انجام آن خواهم یافت.
Tom rarely smiles anymore.	تام دیگر به ندرت لبخند می زند.
We can communicate with each other in different ways.	ما می توانیم از طرق مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.
I do not like tennis very much	من زیاد تنیس دوست ندارم
This method involves twice testing each sample.	این روش شامل دو بار آزمایش هر نمونه است.
Tom got out of bed, went to the window and looked out at the sunrise.	تام از رختخواب بلند شد، به سمت پنجره رفت و به طلوع خورشید به بیرون نگاه کرد.
How much storage space is needed?	چقدر فضای ذخیره سازی لازم است؟
I think Tom is no longer in Boston.	من گمان می کنم که تام دیگر در بوستون نیست.
I can not wait to hug you.	من نمی توانم صبر کنم تا تو را در آغوش بگیرم.
What do you think of the film on a scale of one to ten?	نظر شما در مورد فیلم در مقیاس یک تا ده چیست؟
What makes you think Tom is my type?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نوع من است؟
I never thought about it.	من هرگز به آن فکر نکرده ام.
I'm not sure if I will come tomorrow or not.	مطمئن نیستم فردا بیام یا نه.
Tom leaned over to look at the flower.	تام خم شد تا گل را از نزدیک ببیند.
My mother was the one who taught me French.	مادرم کسی بود که به من زبان فرانسه یاد داد.
We appreciate your speed.	ما از سرعت شما قدردانی می کنیم.
This is the first time I have cut my finger with a knife.	این اولین باری است که انگشتم را با چاقو می برم.
I have to go and see what I can do	باید برم ببینم چیکار میتونم بکنم
I bought a bottle of wine to take to the party.	یک بطری شراب خریدم تا به مهمانی ببرم.
Tom said he would do it for us.	تام گفت که این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Aren't you the only one living here in the forest?	آیا خودت تنها نیستی که اینجا در جنگل زندگی کنی؟
Tom said he was going to leave.	تام گفت که قصد رفتن دارد.
Tom is responsible for doing this.	تام مسئول انجام این کار است.
Tom is dishonest.	تام غیر صادق است.
It's your fault	این شما هستید که مقصر هستید
I used to be a little stricter.	قبلاً کمی سختگیرتر بودم.
Tom never asked me a question.	تام هرگز از من سوالی نپرسیده است.
He bloomed late.	او دیر شکوفا شده است.
I guess you do.	من حدس می زدم که شما این کار را انجام می دهید.
Tom told me not to tickle.	تام به من گفت که غلغلک نیست.
He suggested that I take him to the zoo.	او به من پیشنهاد کرد که او را به باغ وحش ببرم.
Tom can be curious.	تام می تواند کنجکاو باشد.
I shook Tom's hand.	به تام دست دادم.
I did not smile	من لبخند نزدم
Every butterfly has been a worm, but not every caterpillar becomes a butterfly.	هر پروانه ای یک کرم بوده است، اما هر کاترپیلار پروانه نمی شود.
I talked to Tom.	من با تام صحبت کرده ام.
Tom will be angry.	تام عصبانی خواهد شد.
Do you think Maryam will go out with me if I ask her out on a date?	فکر می کنی اگر مریم از او برای قرار ملاقات بخواهم با من بیرون می رود؟
Do you know what an abacus is?	آیا می دانید چرتکه چیست؟
Tom is looking for a job, is not he?	تام دنبال کار است، اینطور نیست؟
Tom is planning a trip to Boston.	تام برای سفر به بوستون برنامه ریزی کرده است.
He is said to be a murderer.	گفته می شود او قاتل است.
Tom thinks Mary will do it by lunch.	تام فکر می کند که مری تا زمان ناهار این کار را انجام خواهد داد.
I did not think Tom would win.	فکر نمی کردم تام برنده شود.
I have never lost before	من قبلا هرگز باختم
I think Tom is interested in Mary.	فکر می کنم تام به مری علاقه دارد.
Let me tell you what to do.	بگذارید به شما بگویم که باید چه کار کنید.
I know Tom plays the bass.	من می دانم که تام باس می نوازد.
I think we invited a lot of people to our party.	فکر می کنم ما افراد زیادی را به مهمانی خود دعوت کردیم.
We have already made an offer.	ما قبلا یک پیشنهاد داده ایم.
Tom said he sees Mary at school every day.	تام گفت که هر روز مری را در مدرسه می بیند.
I said Tom looks tired.	گفتم تام خسته به نظر می رسد.
Please respect Tom's privacy.	لطفا به حریم خصوصی تام احترام بگذارید.
Tom told me he thought Mary was capable.	تام به من گفت که فکر می کند مری توانمند است.
On the way home from school, I bought two loaves of bread.	در راه برگشت از مدرسه به خانه دو قرص نان خریدم.
Tom said Mary probably made sense.	تام گفت که مری احتمالاً منطقی است.
I had lunch before	من قبلا ناهار خوردم
Tom could tell that Mary was not joking.	تام می توانست بگوید که مری شوخی نمی کرد.
Some people reuse their bath water to wash their car.	برخی افراد از آب حمام خود برای شستن اتومبیل خود استفاده مجدد می کنند.
Tom says he has never taught French.	تام می گوید که او هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده است.
Tom had made the same mistake before.	تام قبلا هم همین اشتباه را کرده بود.
What did you tell Tom to do?	به تام گفتی چیکار کنه؟
Tom has denied any wrongdoing.	تام هر گونه گناهی را رد کرده است.
Tom told us all why he could not attend the meeting.	تام به همه ما گفت که چرا نتوانست در جلسه شرکت کند.
Did you find the book you were looking for?	آیا کتابی را که دنبالش بودید پیدا کردید؟
Turn off the bedside light.	چراغ کنار تخت را خاموش کنید.
The train is scheduled to arrive in ten minutes.	قرار است قطار ده دقیقه دیگر بیاید.
I do not know why Tom wanted to go to Boston himself.	نمی دانم چرا تام می خواست خودش به بوستون برود.
Tom is so much stronger than me	تام خیلی قوی تر از منه
Let me remind you of something you seem to have forgotten.	بگذارید چیزی را به شما یادآوری کنم که به نظر می رسد فراموش کرده اید.
Tom does his best to find Mary.	تام تمام تلاشش را می کند تا مری را پیدا کند.
I had to show Tom something.	باید چیزی به تام نشان می دادم.
The United States is made up of 50 states.	آمریکا از 50 ایالت تشکیل شده است.
What does this key open?	این کلید چه چیزی را باز می کند؟
What do you think Tom wants to eat?	فکر می کنید تام چه چیزی می خواهد بخورد؟
I do not think Tom will be stoned.	من فکر نمی کنم تام سنگسار شود.
Tom told me he was interested in visiting Australia.	تام به من گفت که علاقه مند است از استرالیا دیدن کند.
Tom eventually asked Mary to dance, though he said he would not.	تام در نهایت از مری خواست تا رقص کند، اگرچه او گفت که این کار را نمی کند.
I hope you do not miss	امیدوارم دلتنگ نباشی
I grabbed his hand before he fell.	قبل از اینکه بیفتد دستش را گرفتم.
His tail does not work	دمش کار نمی کند
Tom cleaned the bathroom.	تام حمام را تمیز کرد.
Tom is messy.	تام نامرتب است.
Tom is a forced liar.	تام یک دروغگوی اجباری است.
That's why I did what I did.	به همین دلیل کاری را که انجام دادم انجام دادم.
Tom said he was so tired he could not help us today.	تام گفت که او آنقدر خسته است که امروز نمی تواند به ما کمک کند.
I said I would be twenty years old again.	گفتم تولد دیگه بیست ساله میشم.
Tom will probably lose his job.	تام احتمالاً شغل خود را از دست خواهد داد.
He is jealous of my luck.	او به خوش شانسی من حسادت می کند.
Tom said Mary was fine.	تام گفت که مریم خوب است.
With the arrival of winter, the mountains will soon be covered with snow.	با فرا رسیدن زمستان، کوه ها به زودی پوشیده از برف خواهند شد.
Tom said that was not his problem.	تام گفت که این مشکل او نیست.
It is clear that Tom is still very angry.	واضح است که تام هنوز بسیار عصبانی است.
One of the things I do not like about Tom is that he is always late.	یکی از چیزهایی که در مورد تام دوست ندارم این است که او همیشه دیر می آید.
I wish I had not fought with Tom.	کاش با تام دعوا نمی کردم.
How accurate was Tom's plan?	نقشه تام چقدر دقیق بود؟
Tom will probably get angry.	تام احتمالا عصبانی خواهد شد.
I'm sure Tom will never do that.	من مطمئن هستم که تام هرگز این کار را نمی کند.
Price does not matter	قیمت مهم نیست
Tom lifts weights.	تام وزنه بلند می کند.
The driving was scenic.	رانندگی خوش منظره ای بود.
I do not expect from anyone	من از کسی انتظار ندارم
Tom does not think we should do that.	تام فکر نمی کند که ما باید این کار را انجام دهیم.
I have been learning French for a long time.	من مدت زیادی است که در حال یادگیری زبان فرانسه هستم.
Do not drop those glasses	آن لیوان ها را رها نکن
A large number of people attended the event.	تعداد زیادی از مردم برای این مراسم شرکت کردند.
I think Tom will not be alone.	من فکر می کنم تام تنها نخواهد بود.
I can not afford another computer.	من توان خرید کامپیوتر دیگری را ندارم.
I asked him to start his journey immediately.	از او خواستم که سفرش را فوراً آغاز کند.
I do not complain often.	من اغلب شکایت نمی کنم.
Tom still does not understand how it works.	تام هنوز نمی فهمد که چگونه کار می کند.
This is not a dating site	این یک سایت دوستیابی نیست
Tom made it clear that he wanted to leave.	تام به وضوح گفت که می خواهد برود.
Tom was on the porch.	تام در ایوان بود.
Please tell me why you intend to do this.	لطفاً به من بگویید چرا قصد انجام این کار را دارید.
Can you keep this photo straight for a while?	آیا می توانید این عکس را برای مدتی مستقیم نگه دارید؟
Why can't we visit Tom?	چرا نمی توانیم به دیدار تام برویم؟
I did not think anyone could help me.	فکر نمی کردم کسی بتواند به من کمک کند.
The goods were shipped.	کالا با کشتی حمل می شد.
Tom is not too far away	تام خیلی دور نیست
It was Tom who told me I did not have to do this.	این تام بود که به من گفت من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom is studying in his room now.	تام اکنون در اتاقش درس می خواند.
I have never seen Tom's first wife.	من هرگز همسر اول تام را ندیده ام.
Tom wondered if Mary could do it.	تام تعجب می کرد اگر مری نتواند این کار را انجام دهد.
Tom should bring more food.	تام باید غذای بیشتری می آورد.
Tom still does not know how long he should stay in Boston.	تام هنوز نمی داند چه مدت باید در بوستون بماند.
Tom had a chance to do that.	تام فرصتی برای این کار داشت.
Tom traveled to Boston three times in October.	تام در ماه اکتبر سه بار به بوستون رفت.
We can not leave them here.	ما نمی توانیم آنها را اینجا رها کنیم.
Tom packed his bags.	تام چمدان هایش را بست.
I wash my hair almost three times a week.	من تقریباً سه بار در هفته موهایم را می شوم.
Tom and Mary became best friends.	تام و مری بهترین دوستان شدند.
I hope Tom can do it himself.	امیدوارم تام بتواند این کار را خودش انجام دهد.
Tom thought everyone knew what they were going to do.	تام تصور می کرد که همه می دانند قرار است چه کاری انجام دهند.
Tom waited for everyone to fall asleep and then he left.	تام منتظر ماند تا همه بخوابند و سپس او رفت.
Tom said he has his reasons for doing so.	تام گفت که دلایل خود را برای این کار دارد.
You sometimes shook your head during my speech.	در طول سخنرانی من گاهی سر تکان می دادید.
I could not find the email Tom sent me last week.	من نمی توانم ایمیلی را که تام هفته گذشته برایم فرستاده بود پیدا کنم.
I thought you would reach the same conclusion as I did.	فکر می کردم شما هم به همان نتیجه ای که من رسیدید برسید.
I did not know you were doing this yourself	نمیدونستم خودت اینکارو میکنی
You have done enough.	شما به اندازه کافی انجام داده اید.
Tom could buy anything he needed.	تام می توانست هر چیزی را که نیاز داشت بخرد.
Tom does not read everything as he should.	تام همه چیز را آنطور که باید با دقت نخواند.
Tom forgot to post the letter.	تام فراموش کرد نامه را پست کند.
Tom will pay for what he did to us.	تام برای کاری که با ما کرد پرداخت خواهد کرد.
I do not know if I can do this well enough.	نمی دانم می توانم این کار را به اندازه کافی خوب انجام دهم یا نه.
Tom probably fell asleep behind the wheel.	احتمالا تام پشت فرمان خوابش برد.
Tom has ironic facts for the night of Mary's murder.	تام برای شب قتل مری، حقایق آهنینی دارد.
I thought I wanted to be arrested by the police.	فکر می‌کردم می‌خواهم توسط پلیس دستگیر شوم.
Tom is making something to eat.	تام در حال درست کردن چیزی برای خوردن است.
Tom could not find what I was hiding.	تام نتوانست چیزی را که من پنهان کرده بودم پیدا کند.
Tom has lost the watch Mary gave him.	تام ساعتی را که مری به او داده بود گم کرده است.
We will contact you as soon as we know anything.	به محض اطلاع از چیزی، با شما تماس خواهیم گرفت.
I call the pharmacy	با داروخانه تماس میگیرم
Prepare the money by evening, otherwise I will return with the police.	تا عصر پول را آماده کن وگرنه با پلیس برمی گردم.
How many years have you been studying judo?	چند سال است که در رشته جودو تحصیل می کنید؟
This has become an annual tradition.	این به یک سنت سالانه تبدیل شده است.
I hope Tom has no problem getting here.	امیدوارم تام برای رسیدن به اینجا مشکلی نداشته باشد.
Look, I know Tom is somewhere here.	ببین، میدونم تام یه جایی اینجاست.
I think Tom may have cheated on the test.	من فکر می کنم که تام ممکن است در آزمون تقلب کرده باشد.
I watched Tom's death.	مرگ تام را تماشا کردم.
I do not think Tom is the person you should talk to.	من فکر نمی کنم تام کسی باشد که باید با او صحبت کنید.
Tom was beaten by a vicious animal.	تام توسط یک حیوان شرور مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom also likes to play the flute.	تام همچنین دوست دارد فلوت بزند.
I know Tom probably won't do it this week.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این هفته این کار را نخواهد کرد.
Tom looked at me.	تام منو را نگاه کرد.
Tom did it wrong.	تام این کار را اشتباه انجام داد.
No matter what they talk about, Tom and his wife never agree.	مهم نیست در مورد چه چیزی صحبت می کنند، تام و همسرش هرگز موافق نیستند.
Tom is much richer than Mary.	تام بسیار ثروتمندتر از مری است.
Tom did not want anyone to panic.	تام نمی خواست کسی وحشت زده شود.
Tom broke his glasses.	تام عینکش را شکست.
I knew Tom would not sing that song.	می دانستم که تام آن آهنگ را نخواهد خواند.
You did the impossible	تو غیرممکن را انجام دادی
One person was injured.	یک نفر دچار جراحات جانی شده است.
If Tom had not thought we needed help, he would not be here.	اگر تام فکر نمی کرد ما به کمک نیاز داریم، اینجا نبود.
This is always a good sign.	این همیشه نشانه خوبی است.
Tom may be home.	تام ممکن است در خانه باشد.
I'm asking Tom to bring you something to eat.	از تام می‌خواهم برایت چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom was paralyzed.	تام فلج شده بود.
I just hope Tom survives.	فقط امیدوارم که تام زنده بماند.
My father has been doing this for twenty years.	پدرم بیست سال است که این کار را انجام می دهد.
Wouldn't you rather stay here with Tom?	ترجیح نمیدی اینجا با تام بمونی؟
Many household cleaners contain toxins.	بسیاری از پاک کننده های خانگی حاوی سم هستند.
Tell Tom Come Here.	به تام بگو بیاد اینجا.
When was the last time you saw that cat?	آخرین باری که آن گربه را دیدی کی بود؟
Let me help you. 	بذار کمکت کنم.
Your bags look very heavy.	کیف های شما بسیار سنگین به نظر می رسند.
Tom told me he had read that book before.	تام به من گفت که قبلاً آن کتاب را خوانده است.
I am a potter	من کوزه گر هستم
What's up with you and Tom?	با تو و تام چه خبر است؟
After winning the Nobel Prize, he remained as humble as ever.	پس از برنده شدن جایزه نوبل، او مانند همیشه متواضع ماند.
Livestock and nomads move seasonally to southern Mali or neighboring coastal states.	دامداران و عشایر به صورت فصلی به جنوب مالی یا ایالت های ساحلی مجاور می روند.
Tom found out for himself.	تام خودش متوجه این موضوع شد.
This symphony is a real masterpiece.	این سمفونی یک شاهکار واقعی است.
Do you think that you can handle it?	فکر میکنی از دستت میره؟
I'm not convinced I should do this.	من متقاعد نشده ام که باید این کار را انجام دهم.
Tom will be scared.	تام خواهد ترسید.
He reads English but also German.	او انگلیسی می خواند اما آلمانی هم می خواند.
I love Tom	من تام را دوست دارم
I wonder why Tom did not tell you.	من تعجب می کنم که چرا تام به شما نگفته است.
When was the last time you accepted a gift?	آخرین باری که هدیه قبول کردید کی بود؟
Tom knows there is no way to do this.	تام می داند که هیچ راهی برای این کار وجود ندارد.
I trembled with fear from this horrible sight.	از این منظره هولناک از ترس لرزید.
I try not to think about what might be wrong.	من سعی می کنم به این فکر نکنم که چه چیزی ممکن است اشتباه باشد.
Tom whispered to himself.	تام برای خودش زمزمه کرد.
That's the real reason for Tom's escape, isn't it?	این دلیل واقعی فرار تام از خانه است، اینطور نیست؟
I think Tom looked better before he shaved.	فکر می کنم تام قبل از اینکه ریشش را بتراشد بهتر به نظر می رسید.
Won't you come in for a moment?	یک لحظه نمیای داخل؟
Tom was waiting for Mary in his car.	تام در ماشینش منتظر مری بود.
He kept his valuables in the bank to keep him safe.	او برای حفظ امنیت اشیاء قیمتی خود را در بانک نگهداری می کرد.
Tom Anchovy does not like pizza.	تام آنچوی روی پیتزا را دوست ندارد.
Tom said he never tries to do it alone.	تام گفت که او هرگز سعی نمی کند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he did not want me to do this for him.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را برای او انجام دهم.
Tom loves cars.	تام ماشین ها را دوست دارد.
Tom has left the building.	تام ساختمان را ترک کرده است.
Tom says he will not go.	تام می گوید که نمی رود.
I do not read many newspapers.	من زیاد روزنامه نمی خوانم.
I really do not want the kids to be alone right now.	من واقعاً نمی خواهم بچه ها الان تنها بمانند.
Mr. Jackson was not my teacher.	آقای جکسون معلم من نبود.
Tom is a very big head	تام خیلی سر بزرگه
Did Tom seem to know what he was doing?	آیا تام به نظر می رسید که می داند چه کار می کند؟
Tom arrived home around midnight.	تام حدود نیمه شب به خانه رسید.
Tom said that probably would not happen again.	تام گفت که احتمالاً دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom and I have the same last name, but we are not related.	من و تام نام خانوادگی یکسانی داریم، اما با هم فامیلی نداریم.
Tom wanted to help Mary.	تام می خواست به مری کمک کند.
You think I'm going to do this later, right?	فکر می کنی بعداً این کار را خواهم کرد، اینطور نیست؟
Tom said he tried LSD once.	تام گفت که یک بار ال اس دی را امتحان کرده است.
We should not have turned on that red light.	ما نباید آن چراغ قرمز را روشن می کردیم.
You work very well	شما خیلی خوب کار می کنید
He is out every time I go to his house.	هر وقت به خانه اش می روم بیرون است.
Tom is neutral, but Mary is not.	تام بی طرف است، اما مری اینطور نیست.
Tom would be very surprised if Mary did that.	اگر مری این کار را می کرد تام بسیار شگفت زده می شد.
Tom was lying on the ground.	تام روی زمین دراز کشیده بود.
I'm afraid you'll have to do this without any help.	من می ترسم که مجبور شوید این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهید.
I realized you did not finish your sham.	متوجه شدم شامت را تمام نکردی.
I want to make an appointment for my three-year-old son.	من می خواهم برای پسر سه ساله ام قرار بگذارم.
Girls who are a little overweight will look more attractive if they lose a little weight.	دخترانی که اضافه وزن کمی دارند، اگر کمی وزن کم کنند، جذاب تر به نظر می رسند.
What kind of car would you like to buy?	دوست دارید چه نوع ماشینی بخرید؟
Tom does not know Mary well.	تام مری را به خوبی نمی شناسد.
Tom became a drug dealer.	تام یک فروشنده مواد مخدر شد.
Tom and I have discussed it before.	من و تام قبلاً در مورد آن بحث کرده ایم.
Tom said he would be back.	تام گفت که برمی گردد.
I think Tom is about as tall as you.	من فکر می کنم تام تقریباً به اندازه شما قد دارد.
I think you think I'm crazy	فک کنم فکر میکنی من دیوونه ام
I knew Tom was not going to do it again.	می دانستم که تام قرار نیست این کار را دوباره انجام دهد.
Tom will be here for a moment.	تام تا یک لحظه دیگر اینجا خواهد بود.
Tom has not told me where he intends to stay in Boston.	تام به من نگفته است که قصد دارد کجا در بوستون بماند.
I do not want to go with you.	من نمی خواهم با شما بروم.
Tom did not carry much luggage.	تام چمدان زیادی با خود نبرد.
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Maryam was wearing a crimson skirt.	مریم یک دامن سرمه ای پوشیده بود.
Tom looked surprised when I told him where Mary had gone.	وقتی به او گفتم مری کجا رفته بود، تام متعجب به نظر می رسید.
I have been told that you are a very good carpenter.	به من گفته اند که شما نجار بسیار خوبی هستید.
How is your weekend?	آخر هفته شما چطور می گذرد؟
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
When you were a kid, you didn't want to do that, did you?	وقتی بچه بودی دوست نداشتی این کار را بکنی، نه؟
Tom leaned on Mary.	تام به مری تکیه کرد.
I should not have rushed.	من نباید عجله می کردم.
Clearly, Tom was not worried about what might happen.	واضح است که تام نگران اتفاقی که ممکن است بیفتد نبود.
I do not know what I am involved in.	من نمی دانم خودم را درگیر چه چیزی کرده ام.
He stepped aside to let an old man pass.	کنار رفت تا پیرمردی بگذرد.
We asked Tom to stop.	ما از تام خواستیم این کار را متوقف کند.
Tom steals things	تام چیزها را می دزدد
I visited Tom when I was in Australia.	وقتی در استرالیا بودم، از تام دیدن کردم.
Tom told me he did not have a car.	تام به من گفت که ماشین ندارد.
I do not want to eat Mexican food today.	امروز نمی خواهم غذای مکزیکی بخورم.
Tom is not used to working with others.	تام به کار کردن با دیگران عادت ندارد.
I will get there before you.	من قبل از تو به آنجا خواهم رسید.
Tom is a good employee.	تام کارمند خوبی است.
Tom was in church last Sunday.	تام یکشنبه گذشته در کلیسا بود.
The food looks positively delicious.	غذا به طور مثبت خوشمزه به نظر می رسد.
Tom will guarantee it.	تام برای آن تضمین خواهد کرد.
I do not think Tom really liked it.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً آن را دوست داشته باشد.
Tom advised Mary to leave as soon as possible.	تام به مری توصیه کرد که هر چه زودتر برود.
Tom said this will happen soon.	تام گفت که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
Some people thought that good days would last forever.	به نظر می‌رسید که برخی از مردم فکر می‌کردند روزهای خوب برای همیشه ادامه خواهند داشت.
Bye. 	خداحافظ.
I will see you when we reach an agreement.	در زمانی که به توافق رسیدیم شما را می بینم.
Tom may not be as happy as you think.	تام ممکن است آنقدر که شما فکر می کنید خوشحال نباشد.
I hope Tom did not take it too hard.	امیدوارم تام خیلی سخت نگرفته باشد.
The police consider him the main suspect.	پلیس او را مظنون اصلی می داند.
I denied that I did.	من انکار کردم که من این کار را کردم.
Seeing what you have in your luggage, I guess you intend to stay for a long time.	با دیدن آنچه در چمدان های خود دارید، حدس می زنم که قصد دارید برای مدت طولانی بمانید.
I know Tom is optimistic.	می دانم که تام خوشبین است.
He tapped me on the shoulder and thanked me for helping him.	دستی به شانه ام زد و از من تشکر کرد که به او کمک کردم.
I did not think you would like this idea.	فکر نمی کردم از این ایده خوشت بیاید.
You never seemed to get much attention in class.	به نظر می رسید هرگز در کلاس توجه زیادی نداشتید.
Tom filled the tub with water.	تام وان را پر از آب کرد.
Do not you find me attractive?	آیا به نظر شما من جذاب نیست؟
I was surprised that Tom did not want me to do what I wanted him to do.	من تعجب کردم که تام نمی خواست کاری را که من می خواستم انجام دهم.
Tom still wants to do it.	تام هنوز هم مایل به انجام این کار است.
Tom thinks he knows the answer.	تام فکر می کند که جواب را می داند.
Tom looked very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر می رسید.
I never told the truth to Tom.	من هرگز حقیقت را به تام نگفتم.
I thought it was exciting.	من فکر کردم که هیجان انگیز است.
Tom knew that Mary would probably not be late.	تام می دانست که مری به احتمال زیاد دیر نمی شود.
Tom told Mary he would not return.	تام به مری گفت که دیگر به اینجا برنمی گردد.
Tom is off today	تام امروز تعطیله
I thought it would be interesting to sing a few songs together.	فکر می‌کردم جالب است که چند آهنگ با هم بخوانیم.
Tom does not talk to Mary.	تام با مری صحبت نمی کند.
Tom had a quick lunch and returned to work.	تام یک ناهار سریع خورد و به سر کار برگشت.
Tom does not know whether to accept or reject Mary's offer.	تام نمی داند پیشنهاد مری را بپذیرد یا رد کند.
I was completely stunned.	من کاملا مات و مبهوت بودم.
I hope this does not happen	امیدوارم این اتفاق نیفتد
I'm not used to speaking in public.	من عادت ندارم در جمع صحبت کنم.
Tom is probably fine.	تام احتمالاً خوب است.
Tom did very well in yesterday's test.	تام در آزمون دیروز خیلی خوب عمل کرد.
The deadline is 2:30 on Monday.	آخرین مهلت ساعت 2:30 روز دوشنبه است.
Tom has given us all this.	تام همه اینها را به ما داده است.
Tom buys a teddy bear for Mary.	تام برای مری یک خرس عروسکی خرید.
Tom is not exactly my favorite person.	تام دقیقاً فرد مورد علاقه من نیست.
I have done everything I can to dissuade people from doing this.	من هر کاری که ممکن است انجام داده ام تا مردم را از انجام این کار منصرف کنم.
You were very shocked	خیلی شوک خوردی
Tom often contradicts himself.	تام اغلب با خودش تناقض دارد.
Isn't that great?	آیا این عالی نیست؟
Tom sometimes drinks a little wine.	تام گاهی اوقات کمی شراب می نوشد.
He had to share a bedroom with his sister.	او مجبور بود با خواهرش یک اتاق خواب مشترک داشته باشد.
I'm not doing anything wrong.	من کار اشتباهی نمی کنم.
Tom is supposed to do this before he goes home.	تام قرار است قبل از اینکه به خانه برود این کار را انجام دهد.
Tom can go to Boston if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند به بوستون برود.
Why don't you relax?	چرا آرام نمی گیری؟
Tom takes me with him.	تام مرا با خود می برد.
I hiccuped all morning	من تمام صبح سکسکه کردم
Tom was shot while stealing from a convenience store.	تام هنگام دزدی از یک فروشگاه رفاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I want to get a tan	من میخوام برنزه بشم
Does Tom have a lawyer?	آیا تام وکیل دارد؟
I do not like when I hear people say I'm stupid.	وقتی می شنوم که مردم می گویند من احمق هستم، دوست ندارم.
Tom started laughing and everyone in the room joined him.	تام شروع به خندیدن کرد و همه در اتاق به او پیوستند.
Tom opened his mouth to scream, but nothing came out.	تام دهانش را باز کرد تا فریاد بزند، اما چیزی بیرون نیامد.
It turned out that this small hill is an ancient hill that is 2000 years old.	معلوم شد که این تپه کوچک یک تپه باستانی با قدمت 2000 سال است.
My father could not afford a car when he was young.	پدرم وقتی جوان بود توان خرید ماشین نداشت.
We should not impose restrictions on foreign trade.	ما نباید برای تجارت خارجی محدودیت ایجاد کنیم.
I know Tom never did.	می دانم که تام هرگز این کار را نکرد.
If you do, Tom will be very suspicious.	اگر این کار را بکنید تام بسیار مشکوک خواهد شد.
We are going to see Tom.	ما به دیدن تام می رویم.
Tom is surprisingly well aware.	تام به طرز شگفت انگیزی به خوبی آگاه است.
Do not allow children to play with knives.	اجازه ندهید کودکان با چاقو بازی کنند.
It looks completely different here than before.	به نظر می رسد در اینجا کاملا متفاوت از قبل است.
Tom and I gave it to Mary.	من و تام آن را به مری دادیم.
Tom hopes to one day be able to play drums like Mary.	تام امیدوار است که روزی بتواند مانند مری درامز بنوازد.
Give up choosing Tom.	دست از انتخاب تام بردارید.
Tom recovers.	تام بهبود می یابد.
It's Tom's turn to deal with this.	نوبت تام است که با این موضوع کنار بیاید.
He has a good firm hand.	او دست دادن محکم خوبی دارد.
I do not think it is accidental.	فکر نمی کنم تصادفی باشد.
Tom looks sweet.	تام شیرین به نظر می رسد.
Tom is not making lunch.	تام در حال درست کردن ناهار نیست.
I bought three offices.	سه تا دفتر خریدم.
I will be studying French.	من رشته زبان فرانسه خواهم بود.
Tom's designs did not impress me at all.	طراحی های تام اصلاً مرا تحت تأثیر قرار نداد.
This is the first time I hear this phrase.	این اولین بار است که این عبارت را می شنوم.
There are three more photos of Tom in another folder.	سه عکس دیگر از تام در یک پوشه دیگر وجود دارد.
I do not like to sit outside	دوست ندارم بیرون بشینم
We have provided food for the villagers.	ما غذای روستاییان را تامین کرده ایم.
Tom crossed the tunnel.	تام از تونل گذشت.
Tom asked me if I fell asleep during the concert.	تام از من پرسید که آیا در طول کنسرت خوابم برد؟
Tom is reading a novel.	تام در حال خواندن یک رمان است.
God loves you and has a great plan for your life.	خدا شما را دوست دارد و برای زندگی شما یک برنامه عالی دارد.
The best time to attack is when they are not waiting for the attack.	بهترین زمان برای حمله زمانی است که آنها منتظر حمله نیستند.
Tom knows the instructions.	تام دستورالعمل ها را می داند.
What is wrong?	چه چیزی درست نیست؟
Tom is a good dancer, isn't he?	تام رقصنده خوبی است، اینطور نیست؟
Add a little oil.	کمی روغن اضافه کنید.
Can you please tell me again when the meeting is going to start?	میشه لطفا دوباره بگید کی قراره جلسه شروع بشه؟
I know Tom understands French.	می دانم که تام فرانسوی می فهمد.
Tom left the room.	تام از اتاق بیرون رفت.
The radio is very loud. 	صدای رادیو خیلی بلند است.
Can't you turn it down a bit?	نمی تونی کمی ردش کنی؟
Tom asked Mary to do this for him.	تام از مری خواست تا این کار را برای او انجام دهد.
You do not want to open it?	نمیخوای بازش کنی؟
Tom says he is considering moving to Australia.	تام می گوید که به مهاجرت به استرالیا فکر می کند.
We did not know.	ما نمی دانستیم.
Tom probably won't have to do it again.	تام به احتمال زیاد مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
I loved the documentary.	من مستند را دوست داشتم.
I'm here since 2:30.	من از ساعت 2:30 اینجا هستم.
Tom believes Mary can win.	تام معتقد است که مری می تواند برنده شود.
Tom is a junkie.	تام یک آدم آشغال است.
Who do you prefer to go out with, Tom or John?	ترجیح می دهید با چه کسی بیرون بروید، تام یا جان؟
South Korean pianist Chu Sung Jin played one of Mozart's previously unheard of songs for the first time at the start of the 2021 Mozart Festival.	پیانیست کره جنوبی، چو سونگ جین، یکی از آهنگ های موتزارت را که قبلاً شنیده نشده بود، برای اولین بار در آغاز جشنواره موتزارتوچه 2021 نواخت.
Tom is just a crazy old man.	تام فقط یک پیرمرد دیوانه است.
I do not think I can win.	فکر نمی کنم بتوانم برنده شوم.
Tom is not here tonight	تام امشب اینجا نیست
Now you've done it.	حالا شما آن را انجام دادید.
Sooner or later I want to know what happened, so why not tell me right now?	من دیر یا زود می خواهم بفهمم چه اتفاقی افتاده است، پس چرا همین الان به من نگویید؟
I think Tom did it right.	من فکر می کنم که تام این کار را درست انجام داد.
I bought a house in Boston last month.	من ماه گذشته یک خانه در بوستون خریدم.
I thought we could sit in Boston for a while.	فکر می کردم می توانیم مدتی در بوستون بنشینیم.
I have as much right here as you do.	من هم به اندازه تو حق حضور در اینجا را دارم.
Do you think Tom would be interested in doing that?	آیا فکر می کنید تام علاقه مند به انجام این کار باشد؟
I look forward to hearing from you.	من مشتاقانه منتظر دریافت پاسخ مساعد شما هستم.
Tom knows he has to study.	تام می داند که باید درس بخواند.
Probably not right.	احتمالاً حق با تام نیست.
Tom lives from hand to mouth.	تام از دست به دهان زندگی می کند.
I'm not sure I understand what you mean.	مطمئن نیستم منظور شما را متوجه شده باشم.
Tom will do it again tomorrow.	تام فردا دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Do you think Tom is willing to do this for us?	آیا فکر می کنید تام حاضر است این کار را برای ما انجام دهد؟
Has Tom been convicted?	آیا تام محکوم شده است؟
I do not know why Tom went to Boston.	من نمی دانم چرا تام به بوستون رفت.
There is absolutely nothing left	مطلقا چیزی باقی نمانده است
Tom is often the last person to do his homework.	تام اغلب آخرین کسی است که تکالیف خود را انجام می دهد.
Did Tom have anything else to say?	آیا تام چیز دیگری برای گفتن داشت؟
I advised Tom not to talk to Mary anymore.	به تام توصیه کردم که دیگر با مری صحبت نکند.
It's hard to get along with Tom.	کنار آمدن با تام سخت است.
Tom did not feel tired.	تام احساس خستگی نمی کرد.
I do not think Tom knows that Mary can not do that.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری قادر به انجام این کار نیست.
Tom opened the cage and released the monkeys.	تام قفس را باز کرد و میمون ها را آزاد کرد.
Nowadays, man does not have enough time to read long novels.	در این روزگار، انسان وقت کافی برای خواندن رمان های طولانی ندارد.
Tom really needs to be in bed.	تام واقعا باید در رختخواب باشد.
I saw you in the park with Tom.	من تو را با تام در پارک دیدم.
If I could, I would let any bird in the cage fly freely.	اگر می توانستم، به هر پرنده ای که در قفس است اجازه می دادم آزادانه پرواز کند.
How far is your house from here?	فاصله خانه شما تا اینجا چقدر است؟
Tom and Mary look great together, don't you think?	تام و مری با هم خیلی خوب به نظر می رسند، فکر نمی کنی؟
Tom does not think Mary is alone.	تام فکر نمی کند مری تنها است.
Do those girls wear white skirts?	اون دخترا دامن سفید میپوشن؟
I do not think Tom really has time for that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً برای این کار وقت داشته باشد.
You did not seem to understand why Tom did not want to do this.	به نظر نمی رسید متوجه شدید که چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I know Tom knew Mary did that.	می دانم که تام می دانست که مری این کار را کرده است.
I do not like to sleep in the hammock.	من دوست ندارم در بانوج بخوابم.
Tom was not home yesterday.	تام دیروز در خانه نبود.
Tom always has something to say.	تام همیشه چیزی برای گفتن دارد.
I haven't actually done that yet.	من در واقع هنوز این کار را انجام نداده ام.
No matter what happens, you have to stay calm.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، شما باید آرامش خود را حفظ کنید.
Will the devaluation of the yen cause inflation?	آیا کاهش ارزش ین باعث تورم می شود؟
I was here at 2:30.	ساعت 2:30 اینجا بودم.
I went for the flashlight.	به دنبال چراغ قوه رفتم.
He took my arm and looked into my eyes.	بازوم رو گرفت و به چشمام نگاه کرد.
The problem is that I do not have money.	مشکل اینه که من پول ندارم.
Tom's father planted the tree when Tom was born.	پدر تام این درخت را زمانی که تام به دنیا آمد کاشت.
Tom knows you will never forgive Mary.	تام می داند که هرگز مری را نخواهی بخشید.
I am not an eloquent man.	من مرد سخنوری نیستم.
Tom spends a lot of time working.	تام زمان زیادی را صرف کار می کند.
Many shouted and shook hands.	خیلی ها فریاد می زدند و دست تکان می دادند.
We have no reason to be here.	ما هیچ دلیلی برای حضور در اینجا نداریم.
We have to go at the end of the month.	آخر ماه باید بریم.
If you want me to help Tom, I'll help him.	اگر می خواهی من به تام کمک کنم، به او کمک خواهم کرد.
Tom is not sure if Mary knows he is going to do it.	تام مطمئن نیست که مری می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom has been the head of the prison for three years.	تام سه سال است که رئیس زندان بوده است.
Tom does not arrive home until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 به خانه نمی رسد.
Tom will be surprised.	تام شگفت زده خواهد شد.
Tom used to tell me he was having a party, because I left the party right after midnight.	تام به من خطاب می‌کرد که مهمانی می‌گوید، چون درست بعد از نیمه‌شب مهمانی را ترک کردم.
I have to start practicing	من باید شروع به تمرین کنم
Tom has been a great coach.	تام مربی بسیار خوبی بوده است.
We're lucky Tom is not here.	ما خوش شانسیم که تام اینجا نیست.
I did not know that Tom was fasting.	من نمی دانستم که تام روزه می گیرد.
I do not need to talk to him.	من نیازی به صحبت با او ندارم.
Expect to be surprised.	انتظار داشته باشید که شگفت زده شوید.
Either you or he has to attend the meeting.	یا شما یا او باید در جلسه شرکت کنید.
I did not order rice	برنج سفارش ندادم
Tom woke up after a night of heavy drinking.	تام پس از یک شب مشروب خواری شدید از خواب بیدار شد.
Every time he meets me, he brags about his car.	هر بار که با من ملاقات می کند، با ماشینش لاف می زند.
It probably won't take long, Tom said.	تام گفت که انجام این کار احتمالاً زمان زیادی نمی برد.
He is like a thick brick.	او مانند آجر ضخیم است.
Tom decided to ask Mary for help.	تام تصمیم گرفت از مری کمک بخواهد.
Many people participated in this gathering.	مردم زیادی در این تجمع شرکت کردند.
Tom stayed awake.	تام بیدار ماند.
Tom just sat there and cried.	تام فقط آنجا نشست و گریه کرد.
The road up and down is one.	جاده بالا و پایین یکی است.
Tom did not want to go to Mary's funeral.	تام نمی خواست به مراسم خاکسپاری مری برود.
I do not remember to ask your opinion	یادم نمیاد نظرتون رو بپرسم
Maryam is a woman I would like to marry.	مریم زنی است که من دوست دارم با او ازدواج کنم.
I feel today will be one of those days.	احساس می کنم امروز یکی از آن روزها خواهد بود.
No matter how hard I try, I do not remember his address.	هرچقدر تلاش می کنم آدرسش را به خاطر نمی آورم.
Tom said he should take a shower.	تام گفت که باید دوش بگیرد.
I do not want to do this tonight.	من نمی خواهم این کار را امشب انجام دهم.
Tom almost never eats unhealthy foods.	تام تقریباً هرگز غذاهای ناسالم نمی خورد.
What did you and Tom talk about this morning?	تو و تام امروز صبح در مورد چی صحبت کردی؟
I thought you two should meet.	من فکر کردم که شما دوتا باید همدیگر را ملاقات کنید.
I do not know any of those boys	من هیچ کدوم از اون پسرا رو نمیشناسم
Tom is convinced that Mary does not need to do this.	تام متقاعد شده است که مری نیازی به این کار ندارد.
Tom said he has many friends in Australia.	تام گفت که در استرالیا دوستان زیادی دارد.
I do not know if Tom can swim or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند شنا کند یا نه.
Please come back in half an hour to pick it up.	لطفا تا نیم ساعت دیگر برگردید تا آن را تحویل بگیرید.
Tom probably does not know what Mary expects of him.	تام احتمالاً نمی داند مری از او چه انتظاری دارد.
Let me tell you about a dream I had last night.	بگذار از خوابی که دیشب دیدم بگویم.
You know Tom likes to do that, don't you?	می دانی که تام دوست دارد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Where do you think Tom is going today?	فکر می کنید تام امروز کجا قرار است برود؟
I know Tom's the one who did it.	من می دانم که تام کسی است که این کار را انجام داده است.
I do not want to lose it.	من نمی خواهم آن را از دست بدهم.
I'm really glad Tom did not do that.	من واقعا خوشحالم که تام این کار را نکرد.
Tom is saving money so he can go abroad.	تام در حال پس انداز پول است تا بتواند به خارج از کشور برود.
I'm sure Tom said he had no intention of doing so.	مطمئنم تام گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
I do not think I will do that.	فکر نمی کنم این کار را بکنم.
I have to buy things from the supermarket.	باید از سوپرمارکت چیزهایی بخرم.
I was hoping I could help Tom do that.	امیدوار بودم بتوانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
This is equivalent to sawing the branch you are sitting on.	این معادل اره کردن شاخه ای است که روی آن نشسته اید.
Let me decide	بگذار تصمیم بگیرم
Tom asked me if I had finished my homework.	تام از من پرسید که آیا هنوز تکالیفم را تمام کرده ام؟
I will definitely not do this on a hot day like today.	من قطعاً در روز گرمی مانند امروز این کار را انجام نخواهم داد.
America is often referred to as the melting pot.	آمریکا اغلب به عنوان دیگ ذوب شناخته می شود.
Tom lined up at the immigration office to renew his visa.	تام برای تمدید ویزای خود در اداره مهاجرت به صف شد.
I have danced so much that I feel confused.	آنقدر رقصیده ام که سرم گیج می رود.
I do not want to tell you the truth.	من نمی خواهم حقیقت را به شما بگویم.
Tom skates on thin ice.	تام روی یخ نازک اسکیت می کند.
Tom prayed for his life.	تام برای زندگی اش دعا کرد.
This is because light travels faster than sound, and we see lightning before we hear it.	به این دلیل است که نور سریعتر از صدا حرکت می کند که رعد و برق را قبل از شنیدن رعد می بینیم.
Tom did not know he had done something wrong.	تام نمی دانست که کار اشتباهی انجام داده است.
Why did you talk to Tom like that?	چرا با تام اینطوری صحبت کردی؟
Tom is kind of crazy.	تام به نوعی دیوانه است.
He told me to make sure of the date.	او به من گفت که از تاریخ مطمئن شوید.
I said it was a waste of time.	گفتم این اتلاف وقت است.
Tom and Mary have similar behaviors.	تام و مری رفتارهای مشابهی دارند.
Tom did not miss his French class.	تام کلاس فرانسه خود را نگذراند.
Why is Tom interested?	چرا تام علاقه مند است؟
I think Tom was a little shocked.	فکر می کنم تام کمی شوکه شده بود.
I'm not worried about anything at all.	من اصلا نگران هیچ چیز نیستم.
I knew Tom was scared of everyone.	می دانستم که تام از همه می ترسد.
Tom changed his clothes.	تام لباسش را عوض کرد.
I urge you to do this so that I do not have to.	من از شما می خواهم این کار را انجام دهید تا مجبور نباشم.
One of the boys who died was named Tom.	یکی از پسرانی که فوت کرد تام نام داشت.
I know Tom is not a beginner.	می دانم که تام مبتدی نیست.
They say Tom can do it.	آنها می گویند تام می تواند این کار را انجام دهد.
You know I can not wait	میدونی که نمیتونم صبر کنم
I did it because I thought I should do it.	من این کار را انجام دادم زیرا فکر می کردم باید انجام دهم.
I hope to do well in that business.	من امیدوار هستم که در آن تجارت خوب عمل کنم.
I can not afford the practical expenses that my mother needs.	من نمی توانم هزینه عملی که مادرم نیاز دارد را بپردازم.
I think it's important for us to do that.	من فکر می کنم انجام این کار برای ما مهم است.
My business acquaintances know this number.	آشناهای تجاری من این شماره را می دانند.
I know Tom is a very extroverted person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار برون گرا است.
That's Tom's problem	مشکل تام همینه
If you are ready, let's go.	اگر آماده ای، برویم.
Tom's probably not the only one here who knows how to play the cello.	احتمالا تام تنها کسی نیست که در اینجا می داند چگونه ویولن سل بنوازد.
These plates are not clean	این بشقاب ها تمیز نیستند
What does it mean when a girl blinks at you?	وقتی یک دختر به شما چشمک می زند یعنی چه؟
I came here to investigate Tom's death.	من اینجا آمدم تا مرگ تام را بررسی کنم.
I think I hear Tom.	فکر می کنم تام را می شنوم.
I have to go to Boston.	من باید به بوستون بروم.
Now I can do it alone.	اکنون می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I do not think I can do that with Tom.	من فکر نمی کنم که با تام این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom is afraid?	نمی دانم آیا تام می ترسد؟
I know Tom is a creative person.	من می دانم که تام یک فرد خلاق است.
Tom lies about it, doesn't he?	تام در مورد آن دروغ می گوید، اینطور نیست؟
I hope Tom is not seriously injured.	امیدوارم تام آسیب جدی ندیده باشد.
I think Tom has been here before.	فکر می کنم تام قبلاً اینجا بوده است.
He wanted to go to bed when someone knocked on the door.	می خواست به رختخواب برود که کسی در را زد.
I have many friends who live and work in Australia.	من دوستان زیادی دارم که در استرالیا زندگی و کار می کنند.
I'm listening to classical music.	من دارم موسیقی کلاسیک گوش می کنم.
How long did Tom live in Boston?	تام چه مدت در بوستون زندگی کرد؟
We just do not know why.	ما فقط نمی دانیم چرا.
Tom seemed interested in talking about what had happened.	به نظر می رسید تام علاقه مند به صحبت در مورد آنچه اتفاق افتاده است.
Let's examine Tom.	بیایید تام را بررسی کنیم.
I doubt that Tom's opinion is the same as ours.	من شک دارم که نظر تام با نظر ما یکی نباشد.
I was not the one who cut Tom's hair.	من کسی نبودم که موهای تام را کوتاه کردم.
Tom never wants to wait for anything.	تام هرگز نمی خواهد برای چیزی منتظر بماند.
Tom is still skeptical.	تام هنوز شک دارد.
Tom decided to stay.	تام تصمیمش را گرفت که بماند.
Go and do what you have to do.	برو و کاری را که باید انجام دهی انجام بده.
Why didn't you eat the food I cooked?	چرا غذایی که من پختم نخوردی؟
The most common name in the world is Muhammad.	رایج ترین نام در جهان محمد است.
I knew Tom was alone in his office writing a report.	می دانستم که تام در دفترش تنهاست و گزارش می نویسد.
We have not done this for years.	ما سالها این کار را انجام نداده ایم.
Why don't we get off the bus here?	چرا اینجا از اتوبوس پیاده نمی شویم؟
I promise I will stay with you until your father remembers.	بهت قول میدم تا پدرت بیاد پیشت میمونم.
I'm sure Tom is done.	من مطمئن هستم که تام تمام کرده است.
You become more beautiful every day	هر روز زیباتر میشوی
Tom left without saying a word.	تام بدون اینکه حرفی بزند رفت.
Tom said he thought I was lazy.	تام گفت که فکر می کند من تنبل هستم.
Tom is our son	تام پسر ماست
I'm sure Tom will be angry.	من مطمئن هستم که تام عصبانی خواهد شد.
I know Tom did it subconsciously.	من می دانم که تام این کار را ناخودآگاه انجام داد.
Tom wrote me a letter yesterday.	تام دیروز برایم نامه نوشت.
There were not many customers in the restaurant.	در رستوران مشتری زیادی نبود.
How stupid I am to think he loves me!	من چه احمقی هستم که فکر کنم او مرا دوست دارد!
You do not want to get married?	نمیخوای ازدواج کنی؟
In ancient times, every child recognized good and bad.	در قدیم هر کودکی خوب و بد را تشخیص می داد.
I heard you are very talented	شنیدم تو خیلی با استعدادی
Let's not tell Tom about it.	بیایید در مورد آن به تام نگوییم.
Tom and Mary both needed money.	تام و مری هر دو به پول نیاز داشتند.
Tom agreed to meet us tomorrow at 2:30 pm in front of the cinema.	تام حاضر شد فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر جلوی سینما با ما ملاقات کند.
I try to do that.	من سعی می کنم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary wants to do this before she leaves.	تام گفت مری می خواهد این کار را قبل از رفتن انجام دهد.
I think Tom is obsessed.	من فکر می کنم که تام وسواس دارد.
I feel your pain buddy	دردت رو حس میکنم رفیق
Tom was eating a sandwich.	تام داشت ساندویچ می خورد.
Is Tom still mowing the lawn?	آیا تام هنوز چمن را می کند؟
Tom seemed to think we did not like him.	به نظر می رسید تام فکر می کرد که ما او را دوست نداریم.
I know Tom did not get paid to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است.
How much money did Tom spend?	تام چقدر پول خرج کرد؟
I knew Tom could not do it alone.	من می دانستم که تام نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom has a car dealership.	تام یک نمایندگی خودرو دارد.
Thank you for inviting me to a party.	من از شما سپاسگزارم که مرا به مهمانی دعوت کردید.
Tom limped.	تام لنگید.
Did you do it as Tom told you?	آیا آن را همانطور که تام به شما گفته بود انجام دادید؟
Tom will be ready tomorrow.	تام فردا آماده خواهد بود.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
Why is Tom back so soon?	چرا تام اینقدر زود برگشته؟
You are very negative	تو خیلی منفی بافی
They do not want to do it alone.	آنها نمی خواهند این کار را به تنهایی انجام دهند.
How does a research paper come about?	مقاله تحقیقاتی چگونه پیش می آید؟
Do not forget to pick up Tom at 2:30.	فراموش نکنید که تام را در ساعت 2:30 تحویل بگیرید.
Tom is not a good fighter	تام مبارز خوبی نیست
Tom says he has to find a place to live.	تام می گوید که باید جایی برای زندگی پیدا کند.
I know Tom is currently in Australia.	من می دانم که تام در حال حاضر در استرالیا است.
I can not tell you exactly what time we get there.	نمی‌توانم دقیقاً به شما بگویم چه ساعتی به آنجا می‌رسیم.
Tom really did not know why Mary wanted him to do this.	تام واقعا نمی دانست چرا مری از او می خواست این کار را انجام دهد.
Tom had been busy since early morning.	تام از اول صبح سرش شلوغ بود.
Tom spent several years in prison.	تام چند سالی را در زندان گذراند.
The darkest place is under the candlestick.	تاریک ترین مکان زیر شمعدان است.
I do not dream of selling my guitar.	من رویای فروش گیتارم را نمی بینم.
Can we go to the circus?	میشه بریم سیرک؟
Tom smiled at you, right?	تام به تو لبخند زد، نه؟
Tom told me he thought Mary was done.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام کرده است.
I do not remember agreeing to help you.	یادم نمی‌آید موافقت کرده باشم که به شما کمک کنم.
Tom and Mary were injured.	تام و مری مجروح شدند.
I thought this was what we had to do.	من فکر می کردم این همان کاری است که ما باید انجام دهیم.
I should have done this years ago.	من باید سالها پیش این کار را می کردم.
Tom said he only eats vegetables he grows himself.	تام گفت که او فقط سبزیجاتی می خورد که خودش می کارد.
Tom will be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Tom followed the flashlight that had fallen behind the couch.	تام به دنبال چراغ قوه ای که پشت کاناپه افتاده بود، رفت.
Tom bedroom has a large closet.	اتاق خواب تام دارای کمد دیواری بزرگ است.
Tom said he did not think it would be a good idea to allow Mary to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی باشد که به مری اجازه این کار را بدهد.
I do not think you are funny.	من فکر نمی کنم شما بامزه باشید.
You seem to be fine.	به نظر می رسد که حال شما خوب است.
The auction is over	حراج تمام شد
Tom says we do not have time to do that.	تام می گوید ما برای انجام این کار وقت نداریم.
The first step was not very good.	اولین اقدام خیلی خوب نبود.
Tom does not fit here.	تام اینجا جا نمی‌گیرد.
Do not want anything to eat?	چیزی برای خوردن نمی خواهی؟
I did not know Tom did not do this last week.	من نمی دانستم تام این کار را هفته گذشته انجام نداد.
Tom was very busy yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر خیلی شلوغ بود.
You're the one who convinced Tom to do this, aren't you?	شما کسی هستید که تام را متقاعد کردید که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom no longer enjoys doing this.	تام دیگر از انجام این کار لذت نمی برد.
You will never love me as much as I love you.	تو هرگز به اندازه ای که من تو را دوست دارم، مرا دوست نخواهی داشت.
Not painted yet	هنوز رنگ نشده
I do not think you can tell that.	فکر نمی کنم این را به تام بگویید.
I did not know that Tom is Mary's son.	من نمی دانستم که تام پسر مری است.
Tom's closet is full of junk.	کمد تام پر از آشغال است.
I hope I did not bother you.	امیدوارم شما را به دردسر نینداخته باشم.
Tom wants to talk to you about what happened.	تام می خواهد در مورد اتفاقی که افتاده با شما صحبت کند.
Tom told me he thought Mary was a tickle.	تام به من گفت که فکر می کند مری غلغلک است.
Tom can not say for sure when Mary will come.	تام نمی تواند با اطمینان بگوید که مری چه زمانی خواهد آمد.
I'm sure everything will be fine	مطمئنم همه چی درست میشه
Do you really need to call Tom right now?	آیا واقعاً باید همین الان به تام زنگ بزنی؟
Tom never actually lived in Boston.	تام در واقع هرگز در بوستون زندگی نمی کرد.
Tom said he did not think Mary should do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is sitting on the porch reading a book.	تام در ایوان نشسته و مشغول خواندن کتاب است.
The cashier said that I did not need to pay anything.	مرد صندوق دار گفت که من نیازی به پرداخت چیزی ندارم.
I bet Tom can speak a little French.	شرط می بندم تام می تواند کمی فرانسوی صحبت کند.
Do you want to say you do not want to see me anymore?	میخوای بگی دیگه نمیخوای منو ببینی؟
Tom's accent is hardly recognizable.	لهجه تام به سختی قابل تشخیص است.
Do you see where I am going with this?	می بینی با این به کجا می روم؟
I think that 's really smart.	من فکر می کنم که واقعا هوشمندانه است.
I hated Tom at first.	من اول از تام متنفر بودم.
Tom hoped he could do it with Mary.	تام امیدوار بود که بتواند این کار را با مری انجام دهد.
Tom was very young at the time.	تام در آن زمان بسیار جوان بود.
People sometimes make irrational decisions.	مردم گاهی اوقات تصمیمات غیر منطقی می گیرند.
I want to introduce my good friend Lewis.	می خواهم دوست خوبم لوئیس را معرفی کنم.
This is supposed to be the age of enlightenment.	این قرار است عصر روشنگری باشد.
I am ready to do this for you.	من حاضرم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom is always excited.	تام همیشه هیجان زده است.
Tom is Mary's father-in-law, right?	تام پدر شوهر مری است، نه؟
I urge you to reconsider.	من از شما می خواهم که تجدید نظر کنید.
The door closed.	در بسته شد.
Tom can not be with you.	تام نمی تواند با شما همراه باشد.
I think you may be right.	من فکر می کنم که شاید حق با شما باشد.
I thought you said Tom needed more time.	فکر کردم گفتی تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
I'm eating out this evening	امروز عصر دارم بیرون غذا میخورم
The hungry man ate the food.	مرد گرسنه غذا را خورد.
I am a urologist	من متخصص اورولوژی هستم
Can I get your signature?	آیا می توانم امضای شما را بگیرم؟
Tom said Mary was upset.	تام گفت که مری بهم ریخته است.
Coping with Mary's health problems has not been easy for Tom.	کنار آمدن با مشکلات سلامتی مری برای تام آسان نبوده است.
Maryam was wearing a red dress.	مریم یک لباس قرمز پوشیده بود.
Tom needs at least $ 300 to buy anything he needs.	تام برای خرید هر چیزی که نیاز دارد به حداقل 300 دلار نیاز دارد.
Does Tom still have the key?	آیا تام هنوز کلید دارد؟
Tom could not open the door.	تام نتوانست در را باز کند.
Tom can not scare us.	تام نمی تواند ما را بترساند.
Tom was fired from his job as a fact-finder.	تام از شغل خود به عنوان یک حقیقت یاب اخراج شد.
This car is worthless	این ماشین بی ارزشه
Are you sure Tom and Mary are still married? 	آیا مطمئن هستید که تام و مری هنوز ازدواج کرده اند؟
I heard they were divorced.	شنیدم که طلاق گرفتند.
Tom said Mary would most likely not be angry.	تام گفت مری به احتمال زیاد عصبانی نخواهد شد.
The bearded man had a sadistic smile on his face.	مرد قمه دار لبخندی سادیستی بر لب داشت.
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
What are we doing here?	ما اینجا چه کار می کنیم؟
Tom went out.	تام بیرون رفت.
You have to wait for a seat to be released.	باید صبر کنید تا یک صندلی آزاد شود.
I prefer to clean my room rather than spend my time doing my homework.	من ترجیح می دهم اتاقم را تمیز کنم تا اینکه وقتم را صرف انجام تکالیفم کنم.
Am I really the only one who told you that?	آیا واقعا من تنها کسی هستم که به شما گفته اید؟
I do not think Tom knows who is going to do this with Mary.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
I know Tom is much better than you skier.	میدونم که تام خیلی بهتر از تو اسکی بازه.
Tom desperately needs help.	تام به شدت به کمک نیاز دارد.
Tom moved into his new apartment on October 20th.	تام در 20 اکتبر به آپارتمان جدیدش نقل مکان کرد.
In most elections, whichever candidate gets the majority of votes wins the election.	در اکثر انتخابات، هر نامزدی که اکثریت آرا را به دست آورد، برنده انتخابات است.
Tom, Mary, John and Alice all love Chinese food.	تام، مری، جان و آلیس همه غذاهای چینی را دوست دارند.
I do not know if Tom is entertained or not.	من نمی دانم که آیا تام سرگرم می شود یا نه.
Tom eats hot chocolate.	تام شکلات داغش را می خورد.
I was shocked	من مبهوت بودم
Tom and Mary have had many interesting experiences.	تام و مری تجربیات جالب زیادی داشته اند.
I heard you applied to Harvard.	شنیده ام که برای هاروارد اپلای می کنی.
Tom still could not believe it.	تام هنوز باورش نمی شد.
Tom allows Mary to do this.	تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
Miracles happen every day.	معجزه ها هر روز اتفاق می افتند.
Tom suffers from severe abdominal pain.	تام از درد شدید شکم رنج می برد.
I thought you and I would do this together.	فکر می کردم من و تو با هم این کار را می کنیم.
Tom was eager to leave the party.	تام برای ترک مهمانی بی تاب بود.
Tom blew smoke in the esophagus.	تام دود را در صورت مری دمید.
I usually put the change in the desk drawer.	من معمولاً پول خرد را داخل کشوی میز می‌اندازم.
We all need to do better.	همه ما باید بهتر عمل کنیم.
I do not have a dog now but I used to have one.	من الان سگ ندارم ولی قبلا یکی داشتم.
Tom closed the door behind him.	تام در را پشت سر خود بست.
I did not want to speak French.	من نمی خواستم به فرانسوی صحبت کنم.
You are unpredictable	تو غیر قابل پیش بینی هستی
Thanks for your input.	با تشکر از ورودی شما.
Tom rarely flosses his teeth.	تام به ندرت دندان هایش را نخ دندان می کشد.
I know Tom does not like me.	من می دانم که تام من را دوست ندارد.
Tom behaved very strangely.	تام خیلی عجیب رفتار کرد.
I knew you knew where to buy	میدونستم میدونی از کجا بخری
Bring some firewood	مقداری هیزم بیاورید
My father is licking me.	پدرم مرا لوس می کند.
You really have to turn off the lights when you leave the room.	وقتی از اتاق بیرون می روید واقعاً باید چراغ ها را خاموش کنید.
Tom wants to learn how to create a website.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه یک وب سایت ایجاد کند.
I did not think Tom would lose.	فکر نمی کردم تام ببازد.
Tom could not do everything he needed to do.	تام قادر به انجام هر کاری که لازم بود را نداشت.
Tom did not play tennis, did he?	تام تنیس بازی نمی کرد، نه؟
It does not matter what you say	مهم نیست واقعا چی گفتی
Tom is hiding behind the door.	تام پشت در پنهان شده است.
Tom does this unless someone stops him.	تام این کار را می کند مگر اینکه کسی جلوی او را بگیرد.
I knew Tom was a former student of Mary, so I asked him if he thought he was a good teacher.	می دانستم که تام شاگرد سابق مری بوده است، بنابراین از او پرسیدم که آیا فکر می کند که او معلم خوبی است؟
I have to tell Tom something.	من باید چیزی به تام بگویم.
Tom became a famous singer.	تام خواننده مشهوری شد.
I want to know how long you plan to be in Boston.	می‌خواهم بدانم چه مدت قصد دارید در بوستون باشید.
If there is a fire, do not use the elevator.	اگر آتش سوزی شد، از آسانسور استفاده نکنید.
Tom is going to bring Mary to the party.	تام قرار است مری را به مهمانی بیاورد.
Tom came for dinner yesterday evening.	تام دیروز عصر برای شام آمد.
Did you know that Tom was planning to move to Boston?	آیا می دانستید تام قصد داشت به بوستون نقل مکان کند؟
Tom hopes you can do that with him.	تام امیدوار است که بتوانید این کار را با او انجام دهید.
Tom and his friends set fire to the beach.	تام و دوستانش در ساحل آتش درست کردند.
Tom thought it safe to do so.	تام فکر کرد انجام این کار بی خطر است.
I think he has enough intelligence to understand that.	من فکر می کنم او هوش کافی برای درک آن دارد.
I did not know you were going to do this this afternoon	نمیدونستم قرار بود امروز بعدازظهر اینکارو بکنی
You need to tell Tom not to do it again.	شما باید به تام بگویید که دیگر این کار را انجام ندهد.
What will you do if you fail the exam?	اگر در امتحان مردود شوید چه خواهید کرد؟
I was not the one to close the door.	من کسی نبودم که در را بستم.
We waited patiently for Tom to come.	ما صبورانه منتظر آمدن تام بودیم.
Tom bought a hat.	تام کلاه خرید.
They should have known better	آنها باید بهتر می دانستند
A doctor can bury his mistakes, but an architect can only advise his clients to plant vines.	یک پزشک می تواند اشتباهات خود را دفن کند، اما یک معمار فقط می تواند به مشتریان خود توصیه کند که تاک بکارند.
Tom goes to school by bicycle.	تام با دوچرخه به مدرسه می رود.
Tom and Mary have a hard time.	تام و مری به سختی می گذرند.
Tom will be the last to do so.	تام آخرین کسی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom does not want to go to kindergarten.	تام نمی خواهد به مهدکودک برود.
Tom said he did not think Mary really had to do it this morning.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور بود امروز صبح این کار را انجام دهد.
Some things never change, Tom said.	تام گفت که بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند.
Tom said he would always love Mary.	تام گفت که همیشه مری را دوست خواهد داشت.
Tom has things to buy.	تام چیزهایی دارد که باید بخرد.
This is absolutely scary.	این کاملا ترسناک است.
My father was still at home when I left.	وقتی من رفتم پدرم هنوز در خانه بود.
How many days has Tom been doing this?	چند روز است که تام این کار را می کند؟
The textbook shows the meaning of each word with a picture.	کتاب درسی معنای هر کلمه را با یک تصویر نشان می دهد.
Owls can see in the dark.	جغدها می توانند در تاریکی ببینند.
Tom sat on a stool in the corner.	تام روی چهارپایه ای در گوشه ای نشست.
You wash all her clothes yourself.	تام لباس‌هایش را خودش می‌شوید.
I thought Tom would ask Mary to be in the House.	فکر می کردم که تام از مری بخواهد که در مجلس برگزار شود.
I'm currently at university.	من در حال حاضر در دانشگاه هستم.
This is Tom's favorite TV show.	این برنامه تلویزیونی مورد علاقه تام است.
I want to talk to Tom privately.	من می خواهم خصوصی با تام صحبت کنم.
I know you're crazy	میدونم دیوونه شدی
Can you tango?	آیا می توانید تانگو؟
I spoke to Tom in French, but he answered in English.	من با تام به فرانسوی صحبت کردم، اما او به انگلیسی جواب داد.
Tom did not understand why he was not allowed to go.	تام متوجه نشد که چرا به او اجازه رفتن داده نشد.
I do not know so much	من زیاد بلد نیستم
I heard the howl of a wolf.	صدای زوزه گرگ را شنیدم.
Tom was really friends with Mary.	تام واقعاً با مری دوست بود.
Tom nicknamed Mary.	تام این نام مستعار را به مری داد.
You did not seem to be aware that you had to do this.	به نظر نمی رسید شما از این که باید این کار را انجام دهید آگاه نبودید.
My nose is itchy	بینی من خارش داره
Tom had the flu all last week.	تام تمام هفته گذشته مبتلا به آنفولانزا بود.
You will have to do this yourself.	شما مجبور خواهید بود این کار را خودتان انجام دهید.
Tom was the only one in our group who knew what was going on.	تام تنها کسی در گروه ما بود که می‌دانست چه خبر است.
I'm pretty sure I can do it alone.	من کاملاً مطمئن هستم که می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom said he thought I should exercise more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر ورزش کنم.
Wash the teapot with hot water.	تام قوری را با آب داغ شست.
Didn't you know I hadn't done this before?	آیا نمی دانستی که من قبلاً این کار را نکرده بودم؟
Tom has had a great year recently.	تام به تازگی سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است.
Tom used to live in the same neighborhood as Mary.	تام قبلاً در همان محله مری زندگی می کرد.
You should always knock on the door before entering Tom's room.	همیشه باید قبل از ورود به اتاق تام در بزنی.
He was killed in a train crash.	او در یک تصادف راه آهن کشته شد.
Do you think it's important for someone to do this for me?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که من این کار را انجام دهم؟
Do not go there yourself	خودت نرو اونجا
Listen to me Tom	به من گوش کن تام
Tom does not usually sing in French.	تام معمولاً به زبان فرانسوی آواز نمی خواند.
It is clear that Tom was determined to do so.	واضح است که تام مصمم به انجام این کار بود.
How many times do I have to say I'm not married?	چند بار باید بگویم که ازدواج نکرده ام؟
Tom was completely drunk.	تام کاملا مست بود.
You can no longer see Tom.	تو دیگر نمی توانی تام را ببینی.
My dog ​​sleeps in the same room as I sleep.	سگ من در همان اتاقی که من می خوابم می خوابد.
Tom began to choke.	تام شروع به خفگی کرد.
I said something I should not have said.	چیزی گفتم که نباید می گفتم.
I do not think it is a good idea to change that.	فکر نمی کنم تغییر آن ایده خوبی باشد.
Tom had a goal.	تام یک هدف داشت.
Tom is a disgrace.	تام مایه شرمساری است.
Tom is a crying baby.	تام یک بچه گریه است.
I know a place where we can have a drink.	من جایی را می شناسم که می توانیم نوشیدنی بخوریم.
Apparently Tom did not do what he said.	ظاهرا تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom has no close friends.	تام هیچ دوست صمیمی ندارد.
Tom says seriously, doesn't he?	تام جدی می گوید، اینطور نیست؟
There are not many people like Tom.	افراد زیادی مثل تام وجود ندارند.
Tom is with his family this weekend.	تام این آخر هفته با خانواده اش است.
Tom seems to want to do that.	به نظر می رسد تام مایل به انجام این کار است.
Tom and Mary are considering divorce.	تام و مری در فکر طلاق هستند.
Tom said he thinks there is no chance Mary will do it herself.	تام گفت که فکر می کند هیچ شانسی وجود ندارد که مری خودش این کار را انجام دهد.
what's up there?	آنجا چه خبر است؟
Tom's charm is undeniable.	جذابیت تام غیرقابل انکار است.
I do not think anyone has noticed our work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار ما شده باشد.
The only one here who does not have the patience to do so is Tom.	تنها کسی که در اینجا حوصله انجام این کار را ندارد تام است.
Tom said he was ready to help.	تام گفت که آماده است کمک کند.
Tom forgot to bring his swimsuit.	تام فراموش کرد مایو خود را بیاورد.
I insulted Tom	من به تام توهین کردم
How many more days does it take to finish this job?	چند روز دیگر طول می کشد تا این کار تمام شود؟
Tom said he did not know Mary was going to do it next week.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است هفته آینده این کار را انجام دهد.
Many of them had traded with the enemy.	بسیاری از آنها با دشمن معامله کرده بودند.
Convincing Tom to go was not easy.	متقاعد کردن تام برای رفتن آسان نبود.
I do not know if Tom is still here?	نمی دانم آیا تام هنوز اینجاست؟
Tom called Mary to tell her he thought he should go to Boston with John.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند باید با جان به بوستون برود.
Tom should not ask Mary to do this.	تام نباید از مری این کار را بخواهد.
Tom turned off the TV.	تام تلویزیون را خاموش کرد.
I want to learn how to shoot with a gun.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه با تفنگ شلیک کنم.
He showed his guests how to eat what he had prepared.	او به مهمانان خود نشان داد که چگونه آنچه را که آماده کرده بود بخورند.
Tom dropped out of school a lot.	تام خیلی از مدرسه رد شد.
Do you still remember how to do this?	آیا هنوز به یاد دارید که چگونه این کار را انجام دهید؟
Do you really think it would be depressing to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار افسرده کننده خواهد بود؟
Tom is not on duty	تام در حال انجام وظیفه نیست
You do not seem to be very happy.	به نظر نمی رسد خیلی خوشحال باشید.
Tom brought me the documents I had asked for.	تام مدارکی را که خواسته بودم برایم آورد.
I disappointed my teammates.	من هم تیمی هایم را ناامید کردم.
You do not remember Tom, do you?	تو تام رو یادت نمیاد، نه؟
I can not believe it is summer.	من نمی توانم باور کنم که تابستان است.
Where did Tom learn to drive?	تام از کجا رانندگی یاد گرفت؟
I heard that Tom had a very hard party last night.	شنیدم که تام دیشب خیلی سخت مهمانی کرد.
Tom told Mary about his day.	تام در مورد روز خود به مری گفت.
I do not know, do I have to tell the truth to Tom?	نمی دانم آیا باید حقیقت را به تام بگویم؟
Tom drank more than I did.	تام بیشتر از من نوشید.
My aunt showed me how to make good coffee.	عمه ام به من نشان داد که چگونه قهوه خوب درست کنم.
Tom said you help us.	تام گفت که به ما کمک می کنی.
I did not think Tom would be awake when I got home.	فکر نمی کردم وقتی به خانه برسم تام بیدار باشد.
Buzz off.	وزوز خاموش.
Tom was paid $ 300.	تام سیصد دلار دستمزد گرفت.
Tom is not very good at chess yet.	تام هنوز در شطرنج خیلی خوب نیست.
There is something I have to take care of	یه چیزی هست که باید ازش مراقبت کنم
Get rid of that bunch of old newspapers.	از شر آن انبوه روزنامه های قدیمی خلاص شوید.
Mary is a thirteen-year-old Canadian girl.	مری یک دختر سیزده ساله کانادایی است.
Watch out for stone slides.	مراقب اسلایدهای سنگی باشید.
I did not know that Tom has an older sister.	من نمی دانستم که تام یک خواهر بزرگتر دارد.
Tom almost always does what he promises.	تام تقریباً همیشه آنچه را که قول می دهد انجام می دهد.
All you have to do is help Tom.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به تام کمک کنید.
I did not know Tom and Mary were doing this together.	نمی دانستم تام و مری با هم این کار را می کردند.
I wish I had punched Tom in the face.	کاش مشت به صورت تام می زدم.
Tom is going to do it himself.	تام قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Why does no one swim?	چرا کسی شنا نمی کند؟
Tom is the fastest driver.	تام سریع ترین راننده است.
The chameleon changes color depending on where it finds itself.	آفتاب پرست بسته به جایی که خود را پیدا کند تغییر رنگ می دهد.
Tom shook his ears, which made Mary smile.	تام گوش هایش را تکان داد که باعث لبخند مری شد.
Tom seems to have a lot of friends.	به نظر می رسد که تام دوستان زیادی دارد.
I'm afraid I do not know.	من می ترسم که من نمی دانم.
We need to develop a marketing plan.	ما باید یک برنامه بازاریابی تهیه کنیم.
Let's just say I was not surprised.	فقط بگوییم که تعجب نکردم.
You covered the same ground, we talked about this before.	تو همون زمین رو پوشوندی قبلاً در این مورد صحبت کردیم.
Tom is not going to go to Australia with us, is he?	تام قرار نیست با ما به استرالیا برود، نه؟
You said Tom was upset, but I did not think so.	گفتی تام ناراحت است، اما به نظر من اینطور نبود.
I called Tom yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر با تام تماس گرفتم.
Tom asked several questions.	تام چندین سوال پرسید.
It is quite clear to me that this is true.	برای من کاملاً واضح است که این حقیقت است.
Tom opened the door in his pajamas and slippers.	تام با لباس خواب و دمپایی در را باز کرد.
I do not know what Tom will do.	من نمی دانم تام چه خواهد کرد.
Tom is not drunk again, is he?	تام دوباره مست نیست، او؟
I doubt Tom would have done it if Mary had not been there.	من شک دارم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را می کرد.
There is no entertainment for young people here.	اینجا هیچ سرگرمی برای جوانان وجود ندارد.
Tom keeps a lot of cash in his desk drawer.	تام مقدار زیادی پول نقد در کشوی میزش نگه می دارد.
The torrential rain caused a lot of damage.	باران سیل آسا خسارات زیادی وارد کرد.
Tom often does this alone.	تام اغلب این کار را به تنهایی انجام می دهد.
I say goodbye to this stinky school.	من با این مدرسه بدبو خداحافظی می کنم.
Tom can speak French as well as English.	تام می تواند فرانسوی و همچنین انگلیسی صحبت کند.
The governor took the money out of a crowded box.	فرماندار پول را از یک صندوق شلوغ خارج کرد.
I can not tell you how much it upsets me.	من نمی توانم به شما بگویم که چقدر من را ناراحت می کند.
Everyone knew that Tom did not want to stay in Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در بوستون بماند.
Please help me find my mom and dad?	لطفا کمکم کنید مامان و بابام رو پیدا کنم؟
Tom eventually joined the Navy.	تام در نهایت به نیروی دریایی پیوست.
I know Tom was devastated.	من می دانم که تام ویران شده بود.
Tom does not think this is a bad idea.	تام فکر نمی کند که انجام این کار ایده بدی باشد.
Tom stopped trying to convince Mary to take care of her children.	تام از تلاش برای متقاعد کردن مری برای نگهداری از فرزندانش دست کشید.
We have not seen many pigeons here recently.	ما اخیراً کبوترهای زیادی را در اینجا ندیده ایم.
You're wrong	داری اشتباه میکنی
We know you are interested.	ما می دانیم که شما علاقه مند هستید.
Tom wanted to make a point.	تام می خواست به نکته ای اشاره کند.
Tom It is always a rule to never ask a woman's age.	تام همیشه این یک قانون است که هرگز سن زن را نپرسد.
Hello. 	سلام.
You's Tom, right? 	تو تام هستی، درسته؟
After a while.	مدتی گذشت.
I heard that Tom is going to Australia.	شنیده ام که تام به استرالیا می رود.
Tom was silent all day.	تام تمام روز سکوت کرد.
Tom runs every day.	تام هر روز می دود.
My whole body is itching	تمام بدنم خارش داره
This is very innovative.	این خیلی مبتکرانه است.
Why do you agree with Tom?	چرا با تام موافقید؟
Tom did not know why Mary was tired.	تام نمی دانست چرا مری خسته است.
I hope I can finish both.	امیدوارم بتوانم هر دو را به پایان برسانم.
What did I write wrong?	چه چیزی را اشتباه نوشتم؟
Tom asked Mary how to do it.	تام از مری پرسید که چگونه این کار را انجام دهد.
You have definitely improved in French.	شما قطعا در زبان فرانسه بهتر شده اید.
Tom will probably be fired for what he did.	تام احتمالا به خاطر کاری که انجام داده اخراج خواهد شد.
You know who I am, don't you?	تو میدونی من کی هستم، نه؟
I really do not have the patience to go there today.	امروز واقعا حوصله رفتن به آنجا را ندارم.
Did you really talk to Tom?	واقعا با تام صحبت کردی؟
Are you blaming me?	آیا مرا سرزنش می کنی؟
We are fans of giants.	ما طرفداران غول‌ها هستیم.
I got off the bus and waited for Tom to come and pick me up.	از اتوبوس پیاده شدم و منتظر ماندم تا تام بیاید و مرا ببرد.
You know this song, don't you?	شما این آهنگ را می شناسید، نه؟
Would you like to share your code with me?	آیا مایلید کد خود را با من به اشتراک بگذارید؟
You do not want children?	بچه نمیخوای؟
Tom thought Mary was not interested.	تام فکر کرد که مری علاقه ای به این کار ندارد.
I will not die today	من امروز نمیرم
You are the only one who thinks this is true.	شما تنها کسی هستید که فکر می کنید این درست است.
I was very wrong	من خیلی اشتباه کرده ام
Tom did not take his umbrella with him.	تام چترش را با خود نبرد.
I have a mandolin that looks a lot like Tom.	من یک ماندولین دارم که خیلی شبیه تام است.
I'm so tired I can not help it.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم کمک کنم.
I like to put a piece of ice in my coffee, because it is usually very hot.	من دوست دارم یک تکه یخ در قهوه ام بگذارم، زیرا معمولا خیلی داغ است.
Tom and Mary will go with me.	تام و مری با من خواهند رفت.
Who's telling Tom?	چه کسی به تام می گوید؟
I'm getting sick	دارم مریض میشم
Tom told me he thought Mary was thirsty.	تام به من گفت که فکر می کند مری تشنه است.
I wonder where Tom intends to do this.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
Where did you get these, Tom?	اینها را از کجا آوردی، تام؟
I guess I could have tried harder.	حدس می‌زنم می‌توانستم بیشتر تلاش کنم.
I do not tell anyone about what happened.	من در مورد آنچه اتفاق افتاده است به کسی نمی گویم.
Tom said he was fascinated by Mary.	تام گفت که مری مجذوب آن شده است.
Tom forgives you	تام شما را می بخشد
I do not think Tom was successful.	من فکر نمی کنم که تام موفق بود.
We can not sweep this problem under the carpet.	ما نمی توانیم این مشکل را زیر فرش جارو کنیم.
A man should not be a priest until he is forty years old.	یک مرد تا چهل سالگی نباید کشیش باشد.
I think Tom told Mary the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را به مری گفت.
Do you think Tom will do that?	آیا فکر می کنید که تام این کار را انجام دهد؟
It was not a good experience	تجربه خوبی نبود
It will never be like before	هیچوقت مثل قبل نمیشه
Tom knows Mary is not here.	تام می داند که مری اینجا نیست.
It is not the same here without you.	اینجا بدون تو یکسان نیست.
I'm glad I was able to do that.	خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary killed John.	تام فکر می کند که مری جان را کشت.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was upset that I was late.	تام به خاطر دیر آمدن از من ناراحت شد.
Do you think this is a turning point?	آیا فکر می کنید این یک نقطه عطف است؟
I thought Tom was asking me not to do this.	فکر کردم تام از من می خواهد که این کار را نکنم.
I am interested in studying French.	من علاقه مند به مطالعه زبان فرانسه هستم.
I did not think you would be surprised	فکر نمی کردم تعجب کنید
I have to go home and study for the exam.	من باید برگردم خونه و برای امتحان درس بخونم.
Tom waited patiently.	تام صبورانه منتظر بوده است.
Tom will send for it.	تام به خاطر آن کار را خواهد فرستاد.
Tom told me he loved me and I told him I loved him.	تام به من گفت که من را دوست دارد و من هم به او گفتم که او را دوست دارم.
I know Tom will not wait until Monday to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار تا دوشنبه صبر نمی کند.
He named his dog Papi.	او اسم سگش را پاپی گذاشت.
The elevators do not work	آسانسورها کار نمی کنند
Tom goes back to the wall.	تام برگشت رو به دیوار.
I think Tom is away from me.	فکر می کنم تام از من دوری می کند.
Eclipses can be complete or partial.	ماه گرفتگی می تواند کامل یا جزئی باشد.
I think Tom is a dangerous psychopath.	من فکر می کنم که تام یک روان پریش خطرناک است.
Tom realized why Mary was angry.	تام متوجه شد که چرا مری عصبانی است.
Have you ever been to that Japanese restaurant on Park Street?	آیا تا به حال به آن رستوران ژاپنی در خیابان پارک رفته اید؟
I do not think anyone is disappointed.	فکر نمی کنم کسی ناامید شده باشد.
Tom caught his daughter smoking.	تام دخترش را در حال سیگار کشیدن گرفت.
I do not agree with your methods at all.	من اصلا با روش های شما موافق نیستم.
Did Tom forget to close the door?	آیا تام فراموش کرد در را ببندد؟
Does Tom know you were born in Australia?	آیا تام می داند که شما در استرالیا به دنیا آمده اید؟
I have a runny nose	من آبریزش بینی دارم
If you add a little more salt, it will taste better.	اگر کمی نمک بیشتری اضافه کنید طعم بهتری خواهد داشت.
We should celebrate, Tom.	ما باید جشن بگیریم، تام.
In fact, residents are exposed to radioactive radiation.	در واقع، ساکنان در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفته اند.
Tom thought my idea was crazy.	تام فکر کرد که ایده من دیوانه است.
The orchestra is adjusting.	ارکستر در حال تنظیم است.
You must have been bored to death	حتما تا حد مرگ حوصله ات سر رفته بود
Aren't you still afraid that something might happen?	آیا هنوز نمی ترسی که ممکن است اتفاقی بیفتد؟
Tom asked me if I had any cash on hand.	تام از من پرسید که آیا پول نقدی روی دستم هست؟
Tom probably does not know that he will not be fired.	تام احتمالاً نمی داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
I just do not think this is true.	فقط فکر نمی کنم این درست باشد.
We can do without TV, right?	ما می توانیم بدون تلویزیون انجام دهیم، اینطور نیست؟
I do not want anyone to know.	من نمی خواهم کسی آن را بداند.
Tom has a lot of friends here.	تام اینجا دوستان زیادی دارد.
It's hard to satisfy Tom, is it?	راضی کردن تام خیلی سخت است، اینطور نیست؟
I do not have as many socks as Tom.	من به اندازه تام جفت جوراب ندارم.
He is very stingy.	او خیلی خسیس است.
I ask Tom what he thinks.	از تام می پرسم که چه فکری می کند.
I know we can count on Tom to do that.	من می دانم که می توانیم روی تام برای انجام این کار حساب کنیم.
We are not free	ما آزاد نیستیم
It is better to hide ourselves.	بهتر است خودمان را پنهان کنیم.
I'm waiting for you to take me home	منتظرم ببرمت خونه
Tom no longer wants to talk to Mary.	تام دیگر نمی خواهد با مری صحبت کند.
Do you still want to go to the airport?	هنوزم میخوای برم تو فرودگاه؟
We had some uninvited guests last night.	دیشب چند مهمان ناخوانده داشتیم.
We would like to add new members to our group.	ما دوست داریم اعضای جدیدی را به گروه خود اضافه کنیم.
You were afraid of the truth	شما از حقیقت می ترسید
You're learning French, right?	تو داری فرانسوی میخونی، نه؟
You do not want to do this?	نمی خواهی این کار را بکنی؟
Tom said he would vote for one of the women.	تام گفت که به یکی از زنان رای می دهد.
I realized Tom was there.	متوجه شدم تام آنجاست.
I'm lucky to have this one.	من خوش شانس هستم که این یکی را دارم.
You can not really think that Tom is happy.	شما نمی توانید واقعاً فکر کنید که تام خوشحال است.
Thank you for all your help.	از همه کمکی که به ما کردید متشکرم.
I did not mean to say you are stupid.	قصدم این نبود که بگویم تو احمقی.
Tom needs a lot of money.	تام به پول زیادی نیاز دارد.
Tom was stabbed to death before they could take him to the hospital.	تام قبل از اینکه بتوانند او را به بیمارستان برسانند، چاقو خورد و جان باخت.
Tom said Mary was not insulted.	تام گفت که مری توهین نشده است.
I do not know his real name	اسم واقعیش را نمی دانم
Tom is not waiting for Mary, is he?	تام منتظر مری نیست، نه؟
Do you want to reduce your salary?	آیا مایل به کاهش حقوق هستید؟
I'm kind of sick today	امروز یه جورایی مریضم
If someone calls me while I'm not there, tell them I'll be back in five hours.	اگر کسی با من تماس گرفت در حالی که من نیستم، به او بگویید تا پنج ساعت برمی گردم.
Tom can not buy a new car.	تام نمی تواند یک ماشین جدید بخرد.
Tom agreed to take me home.	تام قبول کرد که من را به خانه برساند.
Tom told me not to sing.	تام به من گفت که آواز نخوانم.
You do not seem to know much about Boston.	به نظر می رسد شما اطلاعات زیادی در مورد بوستون ندارید.
I want this room to be sealed.	من می خواهم این اتاق مهر و موم شود.
Tom must act fast.	تام باید سریع عمل کند.
I do not think Tom will ever forget this.	من فکر نمی کنم تام هرگز این را فراموش کند.
Tom was the last to appear.	تام آخرین کسی بود که ظاهر شد.
Interest rates will rise due to monetary contraction.	نرخ بهره به دلیل انقباض پولی افزایش خواهد یافت.
We do not know exactly what we are going to do.	ما دقیقاً نمی دانیم که قرار است چه کار کنیم.
I thought you might be hungry, so I made some sandwiches.	فکر کردم شاید گرسنه باشی، برای همین چند ساندویچ درست کردم.
Tom thinks Mary is unhappy.	تام فکر می کند مری ناراضی است.
Tom is not the one who taught Mary how to drive.	تام کسی نیست که به مری یاد داد چگونه رانندگی کند.
Did Tom agree to that?	آیا تام با این کار موافقت کرد؟
Tom is definitely full of energy today.	تام قطعا امروز پر از انرژی است.
You are the best little brother	تو بهترین برادر کوچکی هستی
Tom is considerate.	تام با ملاحظه است.
Tom told me that Mary was leaving tomorrow.	تام به من گفت که مری فردا می رود.
My doctor told me not to eat anything between meals.	دکترم بهم گفت که بین غذا چیزی نخورم.
Government spending is a little out of control.	هزینه های دولت کمی از کنترل خارج می شود.
I want to make sure we do not make the same mistake you made.	می‌خواهم مطمئن شوم که همان اشتباهی که شما کردید را مرتکب نشویم.
Tom knew there had to be a better way.	تام می دانست که باید راه بهتری وجود داشته باشد.
Glad you are not in my circle of friends.	خوشحالم که در حلقه دوستان من نیستی.
Tom heard someone talking to French Mary, but could not see who she was.	تام شنید که کسی با مری فرانسوی صحبت می‌کرد، اما نمی‌توانست ببیند او کیست.
They did not notice any increase in noise.	آنها متوجه افزایش سر و صدا نشدند.
I think it's better to tell us the truth.	فکر می کنم بهتر است حقیقت را به ما بگویید.
My grandfather is five times my age.	پدربزرگ من پنج برابر من سن دارد.
Tom said Mary was hardworking.	تام گفت که مری سخت کوش بود.
Tom is apparently injured.	تام ظاهرا مجروح شده است.
It was clearly a mistake.	به وضوح یک خطا بود.
You will never understand	تو هرگز نخواهی فهمید
Tom is completely ignorant, is not he?	تام کاملاً بی خبر است، اینطور نیست؟
Saddle my horse	اسبم را زین کن
I believe you have answered all my questions.	من معتقدم که شما به تمام سوالات من پاسخ داده اید.
Tom realized it was over.	تام فهمید که تمام شده است.
What is in the bag?	توی کیف چیه؟
This is not a good reason	این دلیل خوبی نیست
I do not know how long I can stay.	نمی دانم چقدر می توانم بمانم.
The old man had a car accident and was immediately taken to hospital.	پیرمرد با ماشین تصادف کرد و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
I do not have the patience to do anything else	حوصله انجام هیچ کار دیگه ای ندارم
Tom has decided not to move to Boston.	تام تصمیم گرفته به بوستون نقل مکان نکند.
You just have to read a few more pages.	شما فقط باید چند صفحه دیگر را بخوانید.
You have to tell Tom why you do not agree with Mary.	باید به تام بگی چرا با مری موافق نیستی.
I met a new person	من با شخص جدیدی آشنا شدم
Tom is not really angry, is he?	تام واقعاً عصبانی نیست، نه؟
Tom has a broken leg.	تام یکی از پاهایش شکسته است.
Tom may not be as good at French as you think.	ممکن است تام آنقدر که شما فکر می کنید در زبان فرانسه خوب نباشد.
After taking off, the plane circled the airport twice.	پس از بلند شدن، هواپیما دو بار دور فرودگاه چرخید.
I do not know if Tom will tell the truth?	نمی دانم آیا تام حقیقت را خواهد گفت؟
Tom did not find anyone in the cottage.	تام کسی را در کلبه پیدا نکرد.
Tom said he told Mary to do it.	تام گفت که به مری گفته که این کار را بکند.
Tom said he was ready to go.	تام گفت که آماده رفتن است.
What is your fault?	تقصیر تو چطوره؟
I knew you were a superficial man	من میدونستم که تو مرد سطحی هستی
Is there a place to rent a bike?	اینجا جایی هست که دوچرخه کرایه کنه؟
Tom rejected our request.	تام درخواست ما را رد کرد.
Tom has been designing the ship for over thirty years.	تام بیش از سی سال است که کشتی طراحی می کند.
Tom punched the table.	تام با مشت به میز کوبید.
I am a business major.	من یک رشته بازرگانی هستم.
I can not find my red hat anywhere.	کلاه قرمزی ام را جایی پیدا نمی کنم.
Sorry I asked	ببخشید پرسیدم
I hope they do not deceive me	امیدوارم فریبم ندهند
Some changes are inevitable.	ایجاد برخی تغییرات اجتناب ناپذیر است.
How do worms communicate?	کرم ها چگونه ارتباط برقرار می کنند؟
They are curious.	آنها کنجکاو هستند.
Tom has been dead for three years.	تام سه سال است که مرده است.
Tom always carries a gun.	تام همیشه یک اسلحه با خود حمل می کند.
Tom hoped you could do it with him.	تام امیدوار بود که بتوانید این کار را با او انجام دهید.
Tom said he thought Mary knew who John was hoping to win.	تام گفت که فکر می‌کرد مری می‌دانست که جان به چه کسی امیدوار است برنده شود.
Did Tom come to Boston with you?	آیا تام با شما به بوستون آمد؟
Tom said he knew what to do.	تام گفت که می‌دانست چه باید بکند.
Aren't you tired yet?	هنوز خسته نشدی؟
Pour the yolks into a large mixing bowl.	زرده ها را در یک کاسه بزرگ همزن بریزید.
Do I really have to do this for you?	آیا واقعاً باید این کار را برای شما انجام دهم؟
I do not have much opportunity to speak my mother tongue.	من فرصت زیادی برای صحبت با زبان مادری ندارم.
Six months have passed since the author was killed in the accident.	شش ماه از کشته شدن نویسنده در تصادف می گذرد.
Tom said he was ready to defend himself.	تام گفت که آماده است از خود دفاع کند.
Are you fluent?	آیا شما روان هستید؟
Who let Tom go?	چه کسی اجازه داد تام برود؟
Tom did the best he could.	تام بهترین کاری را که می توانست انجام داد.
It is not as if it has not been done before.	اینطور نیست که قبلا انجام نشده باشد.
It gets really hot and cold here in the summer.	در تابستان اینجا واقعاً گرم و سرد می شود.
Tom, do not be afraid of Mary.	تام از مری نترسید.
If it's raining tonight, I'll not go out.	اگر امشب باران ببارد، من بیرون نمی روم.
I said I wanted to talk to Tom.	گفتم می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom is a little clown.	تام یک دلقک کوچک است.
I will be there until the weekend.	من تا آخر هفته آنجا خواهم بود.
Tom stayed in Boston with his friends.	تام با دوستانش در بوستون ماند.
Tom will not trust me	تام به من اعتماد نخواهد کرد
I think this is a possibility.	من فکر می کنم این یک احتمال است.
Tom certainly did not want to be disturbed.	تام قطعاً نمی خواست مزاحم شود.
"Are the drinks free?" 	"آیا نوشیدنی ها رایگان هستند؟"
"Only for ladies."	"فقط برای خانم ها."
Tom limps.	تام لنگ می زند.
Why do you always treat Tom badly?	چرا همیشه با تام بد رفتار می کنی؟
Why didn't you tell us we should do this?	چرا به ما نگفتی که باید این کار را انجام دهیم؟
We faced many problems.	ما با مشکلات زیادی مواجه شدیم.
I wish I knew who Tom was.	کاش می دانستم تام کیست.
If you do not understand, do not hesitate to ask the question.	اگر متوجه نشدید از پرسیدن سوال دریغ نکنید.
I like the feeling Tom gives me.	از احساسی که تام به من می دهد خوشم می آید.
I want to talk to each of the survivors.	من می خواهم با هر یک از بازماندگان صحبت کنم.
You said Tom let me win.	گفتی تام به من اجازه می دهد برنده شوم.
No one could have guessed.	هیچ کس نمی توانست آن را حدس بزند.
Tom planned to stay in Australia for a few weeks.	تام قصد داشت چند هفته در استرالیا بماند.
They saw him come out of the house.	او را دیدند که از خانه بیرون آمد.
We do not have time to do whatever they ask us to do.	ما برای انجام هر کاری که از ما خواسته اند وقت نداریم.
Tom knew I was home on Monday.	تام می دانست که من دوشنبه در خانه هستم.
Do not let your personal feelings get in the way of your work.	اجازه ندهید احساسات شخصی شما مانع کار شما شود.
Tom was afraid of failure.	تام از شکست می ترسید.
I want to teach Tom how to do this.	می‌خواهم به تام بیاموزی چگونه این کار را انجام دهد.
I don't think Tom knows how to tie his shoes.	فکر نمی‌کنم تام بلد باشد بند کفش‌هایش را ببندد.
Is doing this kind of work safe for pregnant women?	آیا انجام این نوع کار برای زنان باردار بی خطر است؟
Tom tries hard, but gets nowhere.	تام تلاش زیادی می کند، اما به جایی نمی رسد.
Tom knows better than to believe everything Mary says.	تام بهتر از اینکه هر چیزی را که مری می گوید باور کند می داند.
We do not know the results yet.	ما هنوز نتایج را نمی دانیم.
Tom said it was not time yet.	تام گفت هنوز وقت آن نرسیده است.
I'm injured	من مجروح هستم
Does Tom come to town often?	آیا تام اغلب وارد شهر می شود؟
Tom is convinced that his mother does not want to eat now.	تام متقاعد شده است که مادرش اکنون نمی خواهد غذا بخورد.
Your order has been sent	سفارش شما ارسال شد
Tom asked Mary to act on her own.	تام از مری خواست که خودش رفتار کند.
I'm afraid this story is too big for the kids to understand.	می ترسم این داستان برای بچه ها بزرگتر از آن باشد که نتوانند آن را درک کنند.
I may not be able to do this alone.	شاید به تنهایی نتوانم این کار را انجام دهم.
I hate when you're so happy	متنفرم وقتی تو خیلی خوشحالی
Tom is very thin.	تام خیلی لاغر است.
Was it easy for you to find work in Australia?	آیا یافتن کار در استرالیا برای شما آسان بود؟
That's not the only reason he wants to do it, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که او می خواهد این کار را انجام دهد.
Is it true that you and Tom are engaged?	درست است که شما و تام نامزد کرده اید؟
Can you substantiate the claims?	آیا می توانید ادعاها را اثبات کنید؟
Tom was shot dead.	تام بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد.
This is the first time I have eaten homemade pasta.	این اولین بار است که ماکارونی خانگی می‌خورم.
Tom, can I have some money?	تام، ممکن است من مقداری پول داشته باشم؟
I do not know if Tom can really do that.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟
I let go of Tom.	من تام را رها کردم.
Tom said he likes to speak French.	تام گفت که دوست دارد فرانسوی صحبت کند.
I knew Tom knew who was going to do it.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
I'm better at speaking French.	من در صحبت کردن به زبان فرانسه بهتر شده ام.
Tom was not the next person to do so.	تام نفر بعدی نبود که این کار را کرد.
There are tables in the room.	میزهایی در اتاق وجود دارد.
I did not think Tom would be so bullying.	فکر نمی کردم تام اینقدر زورگو باشد.
I know how busy Tom and Mary have been.	من می دانم که تام و مری هر دو چقدر مشغول بوده اند.
I do not want to be a judge.	من نمی خواهم قاضی باشم.
Tom is not going to buy it for Mary.	تام قرار نیست آن را برای مری بخرد.
Tom has an anchor tattooed on his right arm.	تام یک لنگر روی بازوی راستش خالکوبی کرده است.
I'm infected	من آلوده شده ام
Tom said he thinks he might be the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که می خواهد این کار را انجام دهد.
I can not find the source of the problem.	من نمی توانم منبع مشکل را پیدا کنم.
If you move, you will be killed.	اگر حرکت کنی، کشته می شوی.
Tom asked the teacher a few questions.	تام چند سوال از معلم پرسید.
I do not think I have a chance to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برنده شدن داشته باشم.
just a moment. 	یه لحظه.
This call may be important.	این تماس ممکن است مهم باشد.
I was not early	من زود نبودم
Tom forgot to buy Mary a present.	تام فراموش کرد برای مری هدیه بخرد.
Tom controls the situation a lot.	تام خیلی اوضاع را کنترل می کند.
Tom knew this was not the first time Mary had done this.	تام می دانست که این اولین باری نیست که مری این کار را می کند.
I suspect the police are going to kill Tom.	من شک دارم که پلیس قصد دارد تام را از بین ببرد.
I do not know if Tom is happy here or not?	نمی دانم آیا تام اینجا خوشحال است یا نه؟
Tom said he thinks it's better not to do that today.	تام گفت که فکر می کند بهتر است امروز این کار را نکنیم.
Tom said he was not sure he could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is happy with the progress.	تام از پیشرفت ها راضی است.
Tom went and sat down next to Mary.	تام رفت و کنار مری نشست.
I told Tom he should not buy anything from that store.	به تام گفتم او نباید از آن فروشگاه چیزی بخرد.
Tom brought his sister with him.	تام خواهرش را با خود آورد.
We have no plans for the summer yet.	ما هنوز هیچ برنامه ای برای تابستان نداریم.
I suspect Tom is allergic to peanuts.	من شک دارم که تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
I will go with you after I have lunch.	بعد از اینکه ناهارم را خوردم با شما خواهم رفت.
Tom's room is much more messy than mine.	اتاق تام خیلی آشفته تر از اتاق من است.
Tom said he was not going to leave tomorrow morning.	تام گفت که قرار نیست فردا صبح برود.
How did you get Tom to do this?	چگونه توانستی تام را به انجام این کار وادار کنی؟
The behavior of Tom's children embarrassed him.	رفتار بچه های تام او را شرمنده کرد.
Tom always blames me.	تام همیشه من را مقصر می‌داند.
Police interrogated Tom.	پلیس تام را بازجویی کرد.
I could not believe my ears.	نمی توانستم به گوش هایم باور کنم.
Tom and I are leaving	من و تام داریم میرویم
I do not think Tom is suitable for this.	من فکر نمی کنم که تام برای این کار مناسب باشد.
Tom must have been there	تام باید اونجا بوده
Tom has always been alone.	تام همیشه تنها بوده است.
I lent my dictionary to Tom.	دیکشنری ام را به تام قرض دادم.
I will do this for Tom if he asks me to.	اگر او از من بخواهد این کار را برای تام انجام می دهم.
Tom knows I can not do that.	تام می داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom will not be sued.	تام مورد شکایت قرار نخواهد گرفت.
That was not a very good thing to say.	این خیلی چیز خوبی برای گفتن نبود.
I did not have a phone call either.	من هم تماس تلفنی نداشتم.
We do not hire now	ما الان استخدام نمی کنیم
I am very lucky	من خیلی خوش شانسم
Out of the corner of my eye, I noticed Tom talking to Mary.	از گوشه چشمم متوجه صحبت تام با مری شدم.
I think Tom is a coward.	من فکر می کنم که تام یک ترسو است.
The bride was radiant.	عروس تابناک بود.
Tom is currently working on it.	تام در حال حاضر روی آن کار می کند.
Tom is our youngest son.	تام کوچکترین پسر ماست.
We have the right to vote at the age of twenty.	ما در بیست سالگی حق رای داریم.
Tom continued.	تام به کار خود ادامه داد.
You can have the rest of these cookies if you wish.	در صورت تمایل می توانید بقیه این کوکی ها را داشته باشید.
I can not tell you how long I have been waiting for this moment.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر منتظر این لحظه بوده ام.
Maybe Tom is asleep	شاید تام خواب است
I renewed my license a week ago.	من یک هفته پیش گواهینامه ام را تمدید کردم.
Tom spoke and Mary listened.	تام صحبت کرد و مری گوش داد.
She is out shopping for shoes.	او بیرون برای خرید کفش است.
Tom motioned for Mary to wait.	تام به مری اشاره کرد که منتظر بماند.
I'm trying to get rid of this bad habit.	دارم سعی میکنم از شر این عادت بد خلاص بشم.
Tom is supposed to help, right?	تام قرار است کمک کند، اینطور نیست؟
Do not obey him	از او اطاعت نکن
I was not surprised when Tom told me.	وقتی تام به من گفت تعجب نکردم.
She was a tall, slender girl with long, soft brown hair.	او یک دختر بلند قد و لاغر با موهای بلند و قهوه ای نرم بود.
Tom said he expects Mary to return on Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری روز دوشنبه برگردد.
I advised Tom to do this before returning to Australia.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را قبل از بازگشت به استرالیا انجام دهد.
Tom bought the T-shirt from a souvenir shop.	تام این تی شرت را از یک مغازه سوغاتی خرید.
Please do not waste electricity	لطفا برق را هدر ندهید
How did it go, Tom?	چطور گذشت، تام؟
Tom and I agree with you.	من و تام با شما موافقیم.
We will probably work on this problem all weekend.	ما احتمالا تمام آخر هفته روی این مشکل کار خواهیم کرد.
I will have a trip to Australia next year.	من سال آینده یک سفر به استرالیا خواهم داشت.
Rescuers searched around hoping to find the baby.	امدادگران به امید یافتن کودک به جستجوی اطراف پرداختند.
I did not think Tom wanted to go to the zoo with us.	فکر نمی کردم تام بخواهد با ما به باغ وحش برود.
You do not seem to be as busy as usual.	به نظر نمی رسد که شما به اندازه معمول شلوغ باشید.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
I will not give up until we find out who is responsible.	تا زمانی که متوجه نشویم چه کسی مسئول است، دست از کار نمی کشم.
I do not think Tom knows what Mary will do.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه خواهد کرد.
Tom began to descend the stairs.	تام شروع به پایین آمدن از پله ها کرد.
Tom made no excuses.	تام هیچ بهانه ای نیاورد.
Throw the ball to Tom	توپ را به تام پرتاب کن
Tom opened the attic and saw something like a ghost.	تام در اتاق زیر شیروانی را باز کرد و چیزی شبیه یک روح دید.
Tom went to Mary to give her something.	تام نزد مری رفت تا چیزی به او بدهد.
Tom told me he thought Mary was agnostic.	تام به من گفت که فکر می کند مری آگنوستیک است.
Tom is just back	تام تازه برگشته
Tom was probably telling the truth.	تام احتمالا حقیقت را می گفت.
It is not possible to satisfy everyone	راضی کردن همه ممکن نیست
I'm very worried about you.	من خیلی نگران شما هستم.
I did not mean any of them	منظورم هیچ کدومش نبود
I do not like to be told that I am not old enough.	دوست ندارم به من بگویند هنوز به سن کافی نرسیده ام.
Tom said he did not want to help Mary do it again.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری کمک کند این کار را دوباره انجام دهد.
Tom had almost forgotten to do his homework.	تام تقریباً فراموش کرده بود که تکالیفش را انجام دهد.
I heard that this is the oldest city in the world.	شنیده ام که اینجا قدیمی ترین شهر دنیاست.
I want to clean the house before my parents return.	من می خواهم قبل از بازگشت پدر و مادرم خانه را تمیز کنم.
How did you get Tom?	چه جور کیفی گرفتی تام؟
Tom was not a student here.	تام اینجا دانشجو نبود.
Tom is sleeping in his bed.	تام در رختخوابش خوابیده است.
Tom was the only one injured.	تام تنها کسی بود که آسیب دید.
It's not like I haven't tried	اینطور نیست که امتحان نکرده باشم
Tom never dances	تام هرگز نمی رقصد
Tom looked angry when Mary said this.	وقتی مری این را گفت تام عصبانی به نظر می رسید.
Tom was at school yesterday, right?	تام دیروز مدرسه بود، نه؟
Tom hates air travel.	تام از سفر هوایی متنفر است.
Do not buy something just because it is for sale.	چیزی را فقط به این دلیل که در فروش است نخرید.
I do not deny this.	من این کار را انکار نمی کنم.
I know better to believe such a rumor.	من بهتر می دانم که چنین شایعه ای را باور کنم.
Tom was snoring so loud that I could hear him in my room.	تام آنقدر بلند خروپف می کرد که می توانستم صدای او را از اتاقم بشنوم.
It brings you good.	خوبی شما را می رساند.
I'm sure Tom will be back as soon as he finds out he left his bag here.	مطمئنم تام به محض اینکه بفهمه کیفش رو اینجا گذاشته برمیگرده.
I do not like to lend money to anyone.	من دوست ندارم به کسی پول قرض بدهم.
Tom is upset about this situation.	تام از این وضعیت ناراحت است.
Tom thought he did not have to.	تام فکر کرد که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was very shocked.	تام خیلی تکان خورده بود.
I can not pronounce your last name.	من نمی توانم نام خانوادگی شما را تلفظ کنم.
Why didn't you get married in Australia?	چرا در استرالیا ازدواج نکردی؟
Tom is married to a biologist.	تام با یک زیست شناس ازدواج کرده است.
I'm going to finally understand.	من می روم تا بالاخره بفهمم.
Can't do anything about it?	نمی توانید کاری در این مورد انجام دهید؟
Tom was not very surprised.	تام خیلی تعجب نکرد.
Tom apparently wanted to win.	تام ظاهراً می خواست برنده شود.
I did not talk to Tom.	من با تام صحبت نکرده ام.
Tom said he wanted to take a shower before going to bed.	تام گفت که می خواهد قبل از رفتن به رختخواب دوش بگیرد.
The issue has not yet been fully explored.	موضوع هنوز به طور کامل بررسی نشده است.
He accepts gifts from students.	او از دانش آموزان هدایایی می پذیرد.
I know Tom is from Boston.	من می دانم که تام اهل بوستون است.
Tom settled in Boston.	تام در بوستون ساکن شد.
How much more should we do?	چقدر بیشتر از این باید انجام دهیم؟
Tom is Mary's immediate guardian.	تام سرپرست فوری مری است.
This house is well insulated.	این خانه به خوبی عایق بندی شده است.
It never occurred to me that he was ill and in the hospital.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که او مریض و در بیمارستان است.
Tom is dependent on us.	تام به ما وابسته است.
Tom is just trying to make me jealous.	تام فقط سعی می کند به من حسادت کند.
Tom lags behind.	تام از کارش عقب می ماند.
Tom is not going to stop.	تام قرار نیست متوقف شود.
Read a story to Tom and put him to sleep.	یک داستان برای تام بخوانید و او را بخوابانید.
Tom is laughing	تام داره میخنده
Tom was thrown out of the restaurant.	تام از رستوران بیرون پرت شد.
Tom's knees bent.	زانوهای تام خم شد.
Do you think Tom will be here this afternoon?	آیا فکر می کنید که تام امروز بعدازظهر اینجا باشد؟
I want to know if Tom is going to wear the new shirt I gave him.	من می خواهم بدانم آیا تام قرار است پیراهن جدیدی را که به او دادم بپوشد یا خیر.
I am also the most handsome	من هم خوش تیپ ترینم
Tom knows that Mary knows.	تام می داند که مری می داند.
I do not eat here as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم اینجا غذا نمی‌خورم.
I'm still not sure who to talk to.	من هنوز مطمئن نیستم که باید با چه کسی صحبت کنم.
If I knew Tom was in Australia, I would try to visit him.	اگر می دانستم تام در استرالیا است، سعی می کردم به دیدنش بروم.
I'm not as strong as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید قوی نیستم.
Love will win.	عشق پیروز خواهد شد.
You are out of the holidays.	شما از روزهای تعطیل خارج شده اید.
I can not sleep because of the heat.	از گرما خوابم نمی برد.
A passing car sprayed water on us.	ماشینی که در حال عبور بود روی ما آب پاشید.
Tom was close to victory.	تام به پیروزی نزدیک شده بود.
Tom did not realize he should not do this.	تام متوجه نشد که نباید این کار را انجام دهد.
Tom asked me for my phone number.	تام از من شماره تلفنم را خواست.
Tom struggled to make a living.	تام برای گذراندن زندگی به سختی تلاش کرد.
Didn't you know Tom was going to Boston?	آیا نمی دانستی تام به بوستون می رود؟
It does not solve the problem.	این مشکل را حل نمی کند.
This is called history.	به این می گویند سابقه.
We have each other	ما همدیگر را داریم
I'm not a grandfather yet.	من هنوز پدربزرگ نیستم.
Tom heard someone cry.	تام صدای گریه کسی را شنید.
Tom has done an amazing job.	تام کار شگفت انگیزی انجام داده است.
You must have had a hard time	حتما بهت سخت گذشت
What did Tom think?	تام چه فکری کرد؟
Who told Tom to smile?	چه کسی به تام گفت که لبخند بزند؟
I do not know if Tom will tell us what to do.	بعید می دانم تام به ما بگوید چه کار کنیم.
Everyone in that family has a car of their own.	هر کس در آن خانواده یک ماشین برای خود دارد.
Tom said he hopes to be able to do that today.	تام گفت که امیدوار است امروز بتواند این کار را انجام دهد.
I did not want any of my friends to know that I had been arrested before.	نمی خواستم هیچ یک از دوستانم بدانند که من قبلاً دستگیر شده ام.
Tom will do well.	تام به خوبی پیش خواهد رفت.
I can not miss that meeting.	من نمی توانم آن جلسه را از دست بدهم.
Tom deserves a vacation.	تام سزاوار تعطیلات است.
There are always a lot of kids in the park.	همیشه بچه های زیادی در پارک هستند.
Most of my patients come to me from outside the city.	اکثر بیماران من از خارج از شهر به من مراجعه می کنند.
I'm afraid of dogs	من از سگ ها می ترسم
Aren't you behind all this?	مگه تو پشت همه اینا نیستی؟
I thought Tom understood.	فکر می کردم تام می فهمد.
On New Year's Day, many Japanese people go to the shrine to worship.	در روز سال نو بسیاری از ژاپنی ها برای عبادت به زیارتگاه می روند.
Can't you see our heads are busy?	نمی بینی سرمان شلوغ است؟
Did you know that Tom did not intend to do this?	آیا می دانستی تام قصد انجام این کار را نداشت؟
I know Tom did not know why Mary did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom was having fun.	تام داشت خوش می گذشت.
Tom forgot to close the door.	تام فراموش کرد در را ببندد.
You finally hit the nail on the head!	بالاخره میخ به سرت زدی!
He has no friends	او هیچ دوستی ندارد
We have no other choice	ما هیچ گزینه دیگری نداریم
We have put your order in the highest priority.	ما سفارش شما را در بالاترین اولویت قرار داده ایم.
This is the trouble	دردسر همینه
He died at the age of 54.	او در سن 54 سالگی درگذشت.
Tom, Mary and John took a taxi.	تام، مری و جان سوار یک تاکسی شدند.
They do not sell women's shoes in this store.	آنها در این فروشگاه کفش زنانه نمی فروشند.
I think Tom and Mary have to do it themselves.	من گمان می کنم که تام و مری مجبور باشند این کار را خودشان انجام دهند.
Tom is a proud man.	تام یک مرد مغرور است.
Could Tom have changed that?	آیا تام می توانست این را تغییر دهد؟
Tom was constantly coughing.	تام مدام سرفه می کرد.
Why can't you come with us?	چرا نمیتونی با ما بیای؟
I go to university.	من به دانشگاه می روم.
Tom told me he was retired.	تام به من گفت که بازنشسته شده است.
Tom told me that his father was born in Australia.	تام به من گفت که پدرش در استرالیا به دنیا آمده است.
Tom said he thinks Mary is the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
It's worth $ 300.	این سیصد دلار می ارزد.
Why is learning a foreign language so difficult?	چرا یادگیری یک زبان خارجی اینقدر سخت است؟
Tom was just trying to save some money.	تام فقط سعی می کرد کمی پول پس انداز کند.
Tom pulled Mary out of the pool.	تام مری را از استخر بیرون کشید.
Several American warships were sent to Panama.	چندین کشتی جنگی آمریکایی به پاناما فرستاده شد.
It does not just happen in the blink of an eye.	این فقط در یک چشم به هم زدن اتفاق نمی افتد.
You did not know we were going to do this, did we?	تو نمیدونستی که قرار بود خودمون اینکارو بکنیم، نه؟
Tom can not go to the dance.	تام نمی تواند به رقص برود.
I heard that Tom was not helping Mary do that.	شنیدم که تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
My mother tried to reconcile the couple.	مادرم سعی کرد این زوج را آشتی دهد.
I could not reach Tom.	من نتوانستم به تام برسم.
I do not want to respect a man like him.	من نمی خواهم به مردی مثل او احترام بگذارم.
Do you think Tom would allow Mary to do this for him?	آیا فکر می کنید که تام به مری اجازه می دهد این کار را برای او انجام دهد؟
I could not do this even if I tried.	من حتی اگر تلاش می کردم نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I wish I had a little more time to finish this.	کاش کمی بیشتر وقت داشتم تا این کار را تمام کنم.
We can not change it.	ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم.
Tom wanted to do it, but Mary did not.	تام به انجام این کار علاقه داشت، اما مری این کار را نکرد.
Tom does not seem to know why he should do this.	به نظر می رسد تام نمی داند که چرا باید این کار را انجام دهد.
There are many places I have not been.	جاهای زیادی هست که من نرفته ام.
I was worried about Tom	من نگران تام بودم
Tom rarely makes mistakes.	تام به ندرت اشتباه می کند.
I decided not to study French.	من تصمیم گرفتم زبان فرانسه را مطالعه نکنم.
I can not afford to buy a house for the holidays.	من توان خرید خانه برای تعطیلات را ندارم.
Tom is strict about the clothes he wears.	تام در مورد لباس هایی که می پوشد سختگیر است.
I urge you to do something about it immediately.	من از شما می خواهم فوراً کاری در مورد آن انجام دهید.
I wish I could see them	کاش می توانستم آنها را ببینم
They said they were investigating.	گفتند تحقیق می کنند.
Do you think Tom will allow us to do that?	آیا فکر می کنید تام به ما اجازه این کار را می دهد؟
This training session is scheduled to start at 4 p.m.	این جلسه تمرینی قرار است از ساعت 16 آغاز شود.
I know Tom's a little late.	می دانم که تام کمی دیر کرده است.
Tom is rarely late for school.	تام به ندرت برای مدرسه دیر می شود.
Who is the girl Tom is talking to?	دختری که تام با او صحبت می کند کیست؟
Please tell Tom	لطفا به تام بگو
Tom does not seem to be very interested in school.	به نظر می رسد تام چندان علاقه ای به مدرسه ندارد.
Tom is coming down the stairs right now.	تام همین الان از پله ها پایین می آید.
I'm not good at talking to cuffs.	من در صحبت کردن با کاف خوب نیستم.
I know you do not really mean that	میدونم واقعا منظورت این نیست
The tail of the finch is almost long.	دم فنچ تقریبا بلند است.
Why don't we get out of this rain?	چرا از این باران بیرون نمی آییم؟
No one knew Tom was a Canadian.	هیچ کس نمی دانست تام یک کانادایی است.
Tom said he thought he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Each butterfly was a worm, but not all worms will be butterflies.	هر پروانه ای یک کرم بود، اما همه کرم ها پروانه نخواهند بود.
Tom is a plastics company.	شرکت تام در زمینه پلاستیک فعالیت می کند.
Is Tom really a good boy?	آیا تام واقعاً پسر خوبی است؟
I wish you were right then	کاش اون موقع بهم راست میگفتی
Many people take the subway to work.	بسیاری از مردم با مترو به محل کار خود می روند.
The two collectors stamped a deal.	دو کلکسیونر تمبر معامله ای ترتیب دادند.
Tom would not let me go until I wanted to.	تام به من اجازه نمی داد تا آن موقع که می خواستم بروم.
I do not want Tom to see this.	من نمی خواهم تام این را ببیند.
Tom was stuck on his TV in the World Cup final.	تام در فینال جام جهانی به تلویزیونش چسبیده بود.
Tom carefully cut each strawberry.	تام هر توت فرنگی را با دقت برش داد.
Everyone thinks that Tom is a genius.	همه فکر می کنند که تام یک نابغه است.
If it were not for your advice, I would have failed.	اگر نصیحت شما نبود، شکست می خوردم.
Should Tom and I be here tomorrow?	آیا من و تام باید فردا اینجا باشیم؟
I asked Tom about his education.	از تام در مورد تحصیلاتش پرسیدم.
I have heard that the most beautiful women in the world live in Australia.	من شنیده ام که زیباترین زنان جهان در استرالیا زندگی می کنند.
I'm going to open a cafe	میرم یه کافه باز کنم
Do not try to do this yourself.	سعی نکنید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom doesn't want to do that, does he?	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom says he has no choice.	تام می گوید چاره ای ندارد.
Tom needs my help.	تام به کمک من نیاز دارد.
Tom will cool down if he does not wear a heavier coat.	تام اگر کت سنگین تری نپوشد سرد می شود.
What is your favorite computer game?	بازی کامپیوتری مورد علاقه شما چیست؟
Tom said I looked very tired.	تام گفت من خیلی خسته به نظر می رسیدم.
I know Tom wants to be the next person to do that.	من می دانم که تام دوست دارد نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Which part of the newspaper are you most interested in?	کدام بخش از روزنامه بیشتر مورد توجه شماست؟
I resumed whistling.	سوت زدن را از سر گرفتم.
Tom said Mary thought she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند شاید مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Do you have a problem if we do not do this?	آیا اگر ما این کار را نکنیم مشکلی ندارید؟
I want Tom to study more.	من می خواهم تام بیشتر درس بخواند.
Tom has to take me everywhere.	تام باید من را به همه جا ببرد.
Only 16% of the teachers in this school are women.	تنها 16 درصد از معلمان این مدرسه زن هستند.
Tom was walking in the woods when he was attacked by a bear.	تام در حال قدم زدن در جنگل بود که مورد حمله یک خرس قرار گرفت.
I do not care why Tom did it.	برایم مهم نیست که چرا تام این کار را کرد.
Did you know that Tom and Mary were dating?	آیا می دانستید که تام و مری با هم قرار ملاقات می گذاشتند؟
We are trying to find the answer to this question.	ما در حال تلاش برای یافتن پاسخ این سوال هستیم.
I go to church once a blue month.	من یک بار در ماه آبی به کلیسا می روم.
Tom sat alone by the fire.	تام تنها کنار آتش نشست.
We provide legal advice and strategy advice to various public relations campaigns.	ما مشاوره حقوقی و توصیه های استراتژی را به کمپین های مختلف روابط عمومی ارائه می دهیم.
Getting along with Tom is not as easy as it used to be.	کنار آمدن با تام مثل گذشته آسان نیست.
Tom says he has thought about it a lot.	تام می‌گوید که خیلی به آن فکر کرده است.
What did you not know?	منظورت چیه نمیدونستی؟
We can not prove that Tom is lying, but we are absolutely certain that he is lying.	ما نمی‌توانیم ثابت کنیم که تام دروغ می‌گوید، اما کاملاً مطمئن هستیم که او دروغ می‌گوید.
I do not know what to do with these boxes.	من نمی دانم با این جعبه ها باید چه کار کنم.
Who knew Tom would become such a fool?	چه کسی می دانست که تام تبدیل به چنین احمق می شود؟
I do not want to do anything to upset Tom.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که تام را عصبانی کند.
This is exactly what I was looking for.	این دقیقا همان چیزی است که من به دنبال آن بودم.
I can guarantee we will not do this again.	من می توانم تضمین کنم که دیگر این کار را نخواهیم کرد.
I do not think Tom will help to do this.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار کمکی بخواهد.
You have to force Tom to do this.	شما باید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
Tom said Mary did not think John could swim.	تام گفت مری فکر نمی کند جان بتواند شنا کند.
Tom wants to put an end to this.	تام می خواهد به این موضوع پایان دهد.
This room has air conditioning.	این اتاق دارای تهویه مطبوع است.
Tom said something in French that I did not understand.	تام چیزی به فرانسوی گفت که من نفهمیدم.
Do not worry me a bit	یه ذره نگران من نباش
Turkey is slightly larger than chicken.	بوقلمون کمی بزرگتر از مرغ است.
Your wife on the phone	همسرت با تلفن
Let me know what's going on	بهت خبر میدم جریان چیه
It is true that women have more rights today, but they used to have more power.	درست است که امروز زنان از حقوق بیشتری برخوردارند، اما قبلاً قدرت بیشتری داشتند.
Guys, do you ever do that?	بچه ها هیچ وقت این کار را نمی کنید؟
Tom auditioned for the role.	تام برای این نقش تست داد.
Where is our caretaker?	سرایدار ما کجاست؟
Read reviews.	بررسی ها را بخوانید.
Do Tom and Mary both live in Australia?	آیا تام و مری هر دو در استرالیا زندگی می کنند؟
You can either stay here yourself or come with us.	می توانید یا خودتان اینجا بمانید یا با ما بیایید.
Tom had to repeat it.	تام مجبور شد آن را تکرار کند.
It is very likely to happen.	احتمال وقوع آن بسیار زیاد است.
We must carry out his orders.	ما باید دستورات او را اجرا کنیم.
I'll call Tom tonight	امشب به تام زنگ میزنم
Tom refused to give me the recipe.	تام از دادن دستور پختش به من امتناع کرد.
Tom is also on the wrestling team.	تام نیز در تیم کشتی فرنگی حضور دارد.
It was not a pleasant job	کار خوشایندی نبود
Look, I'm trying to apologize	ببین من سعی میکنم عذرخواهی کنم
Tom pulled out his dentures.	تام دندان های مصنوعی خود را درآورد.
Was Tom here all day yesterday?	آیا تام دیروز تمام روز اینجا بود؟
When do you want to tell Tom that you want to get married?	کی میخوای به تام بگی که میخوای ازدواج کنی؟
Cesar Chavez called for the strikers to remain non-violent, even if farm owners and their supporters sometimes use violence.	سزار چاوز درخواست کرد که اعتصاب کنندگان بدون خشونت باقی بمانند، حتی اگر مالکان مزارع و حامیان آنها گاهی اوقات از خشونت استفاده می کنند.
Tom was afraid to swim.	تام از شنا کردن می ترسید.
Tom will be back tonight, right?	تام امشب برمی گردد، نه؟
Tom does not seem to be aware of what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال رخ دادن است آگاه نیست.
Tom and Mary are both very competitive, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار رقابتی هستند، اینطور نیست؟
Tom is not good at hiding his feelings.	تام در پنهان کردن احساساتش خوب نیست.
I'm not afraid to do that.	من از انجام این کار نمی ترسم.
Don't you think you will need it?	آیا فکر نمی کنید به آن نیاز خواهید داشت؟
Tom did not go to the party.	تام به مهمانی نرفت.
Won't you help Tom?	آیا به تام کمک نمی کنی؟
Tom loves asparagus, but not his brother.	تام مارچوبه دوست دارد، اما برادرش نه.
You no longer have to do this.	دیگر لازم نیست این کار را انجام دهید.
I do not think Tom will allow Mary to do this on her own, even if she is a little older.	فکر نمی‌کنم تام به مری اجازه دهد حتی اگر کمی بزرگ‌تر باشد، این کار را خودش انجام دهد.
Do you want to be refreshed?	آیا می خواهید سرحال شوید؟
I had a very stressful day.	من یک روز بسیار پر استرس را پشت سر گذاشتم.
Some students come to school by car.	برخی از دانش آموزان با ماشین به مدرسه می آیند.
Tom and Mary spent a fun day together at the zoo.	تام و مری روز لذت بخشی را با هم در باغ وحش سپری کردند.
I have to learn French	من باید فرانسه یاد بگیرم
You are very out of line, buddy	خیلی از خط خارج شدی رفیق
I need a few days to think about it.	چند روزی نیاز دارم تا در موردش فکر کنم.
I could never do what you do.	من هرگز نتوانستم کاری را که تو انجام می دهی انجام دهم.
I did not tell anyone who I really was.	من به کسی نگفتم که واقعا کی هستم.
This is the video I was looking for.	این همان ویدیویی است که من دنبال آن بودم.
Our office is located in the city center.	دفتر ما در مرکز شهر واقع شده است.
Tom is likely to be unable to do so.	تام به احتمال زیاد از انجام این کار عاجز است.
Tom was a child at the time.	تام در آن زمان یک کودک بود.
If you did, you would be fired.	اگر این کار را می کردی، تو را از بار بیرون می کردند.
I will not accept your gift	من هدیه شما را قبول نمی کنم
I can not turn on the stove.	من نمی توانم اجاق گاز را روشن کنم.
I do not know how sick Tom really is.	من نمی دانم تام واقعا چقدر بیمار است.
Tom finally admitted that he needed help and examined himself for detoxification.	تام در نهایت اعتراف کرد که به کمک نیاز دارد و خود را برای سم زدایی بررسی کرد.
I have a lot of work to do today.	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
I knew Tom was a smart kid.	می دانستم تام بچه باهوشی است.
Mary wanted to know who had sent her the flower.	مری می خواست بفهمد چه کسی برایش گل فرستاده است.
The number of students is decreasing year by year.	تعداد دانش آموزان سال به سال در حال کاهش است.
Tom said he was really angry.	تام گفت که او واقعاً عصبانی است.
Where can I get on bus number 7?	در اتوبوس شماره 7 کجا سوار شوم؟
Tom probably won't get tired of doing this.	تام احتمالا از انجام این کار خسته نمی شود.
I have seen a lot	من خیلی زیاد دیده ام
Tom is the only person I can really trust here.	تام تنها کسی است که در اینجا واقعاً می توانم به او اعتماد کنم.
I think Tom did not want me to do that.	من فکر می کنم که تام نمی خواست من این کار را انجام دهم.
Didn't you know Tom had a home in Boston?	آیا نمی دانستید تام در بوستون خانه داشت؟
Several students in my class played hooks yesterday.	چند دانش آموز در کلاس من دیروز قلاب بازی کردند.
I do not blame you.	من شما را سرزنش نمی کنم.
What happens if the Mediterranean Sea dries up?	اگر دریای مدیترانه خشک شود چه اتفاقی می افتد؟
I suggest you do not do this	پیشنهاد میکنم اینکارو نکن
They have not seen each other since the divorce.	آنها از زمان طلاق همدیگر را ندیده اند.
Others do not feel that way.	دیگران چنین احساسی ندارند.
Maybe next time I come to cook for you.	شاید دفعه بعد که بیای برات آشپزی کنم.
Why not take the train instead of the bus?	چرا به جای اتوبوس با قطار نمی رویم؟
This is where I fell yesterday.	همین جا بود که دیروز زمین خوردم.
Tom said Mary was probably jealous.	تام گفت که مری احتمالا حسادت می کند.
How did you know what to do?	از کجا فهمیدی باید چیکار کنی؟
Tom taught me some French.	تام به من مقداری زبان فرانسه یاد داد.
You have to let me get a message to Tom.	تو باید به من اجازه بدهی که به تام پیامی برسانم.
He was fluent in English.	او به راحتی به زبان انگلیسی تسلط داشت.
Tom has never celebrated Christmas.	تام هرگز کریسمس را جشن نگرفته است.
I do not know if Tom is broken or not.	من نمی دانم که آیا تام خراب است یا نه.
These kinds of things do not happen much.	این نوع چیزها زیاد اتفاق نمی افتد.
We do not have enough money to fly to Boston.	ما پول کافی برای رفتن به بوستون با هواپیما نداریم.
Tom was here early in the evening.	تام اوایل عصر اینجا بود.
When will Tom be back?	کی تام برمی گردد؟
This is a nascent but promising technology.	این یک فناوری نوپا است اما نویدبخش است.
Tom had my health in mind.	تام سلامتی من را در ذهن داشت.
I know Tom does not want Mary to do this.	می دانم که تام از مری این کار را نمی خواهد.
This is a matter of understanding.	این یک موضوع درک است.
Convincing Tom is hard work.	متقاعد کردن تام کار سختی است.
Tom promised his parents that he would never drink or drive.	تام به والدینش قول داد که هرگز مشروب نخورد و رانندگی نکند.
We used shampoo	شامپو رو مصرف کردیم
Tom told me where you were	تام به من گفت کجا بودی
Show me what you did	به من نشان بده چه کرده ای
Tom discovered Mary's body.	تام جسد مری را کشف کرد.
In softball, the ball hits the ground with his hand.	در سافت بال، توپ با دست به زمین می خورد.
Tom says he'm interested.	تام می گوید که علاقه مند است.
Tom fought the ticket in court.	تام با بلیط در دادگاه مبارزه کرد.
Tom and Mary are not home yet.	تام و مری هنوز خانه نیستند.
The referee sits in a high chair on the floor.	داور روی صندلی بلند کنار زمین می نشیند.
I do not think Tom should have said that.	من فکر نمی کنم تام باید این را می گفت.
Tom's condition is extremely worrying.	وضعیت تام به شدت نگران کننده است.
Tom is now married to Mary.	تام اکنون با مری ازدواج کرده است.
Tom spoke to Mary on the phone.	تام با مری تلفنی صحبت کرد.
Tom seemed satisfied with what we gave him.	به نظر می رسید تام از چیزی که به او دادیم راضی بود.
It is impossible for Tom to do this before dark.	برای تام غیرممکن است که قبل از تاریکی هوا این کار را انجام دهد.
I have done all that I have been asked to do.	من تمام کارهایی که از من خواسته شده را انجام داده ام.
You know I have no money	میدونی من پول ندارم
You can not do this with yourself.	شما نمی توانید این کار را با خودتان انجام دهید.
Tom was rushed to hospital.	تام به سرعت به بیمارستان منتقل شده است.
Tom said Mary hopes John will do it.	تام گفت مری امیدوار است جان این کار را انجام دهد.
Tom often makes spelling mistakes.	تام اغلب اشتباهات املایی می کند.
Tom asked Mary to go to Boston with John next weekend.	تام از مری خواست که آخر هفته آینده با جان به بوستون برود.
Tom's dog almost never barks at anyone.	سگ تام تقریباً هرگز به کسی پارس نمی کند.
Are you saying this is true?	آیا می گویید این درست است؟
He did not forget his kindness as long as he was alive.	تا زمانی که زنده بود مهربانی او را فراموش نکرد.
Tom, Mary, John and Alice are all somewhere.	تام، مری، جان و آلیس همه در جایی هستند.
Tom thought Mary was not home.	تام فکر کرد مری در خانه نیست.
Why did Tom come here this morning?	چرا تام امروز صبح به اینجا آمد؟
Tom and I ate together.	من و تام با هم غذا خوردیم.
Tom asked Mary to go to Australia with him.	تام از مری خواست که با او به استرالیا برود.
I gave Tom a shirt.	من یک پیراهن به تام دادم.
We were forced to stay in a small room.	ما را مجبور کردند در یک اتاق کوچک بمانیم.
What is your opinion on reforming the health system?	نظر شما نسبت به اصلاح نظام سلامت چیست؟
I'm going swimming with you, but I do not think Tom will do that.	من با تو به شنا می روم، اما فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
Rice farming is highly developed in Japan.	کشاورزی برنج به میزان بالایی در ژاپن توسعه یافته است.
I have a high pain threshold.	من آستانه بالایی برای درد دارم.
Is there a problem, Tom?	آیا مشکلی وجود دارد، تام؟
Tom said he hopes to continue working here.	تام گفت که امیدوار است در اینجا به کار ادامه دهد.
You're not going to stay in Boston for long, right?	شما قصد ندارید برای مدت طولانی در بوستون بمانید، درست است؟
Tom has a farm.	تام یک مزرعه دارد.
Does Tom know Mary and I can not take care of myself?	آیا تام مری را می شناسد و من نمی توانیم از خود مراقبت کنیم؟
Tom does not have to pay anything.	تام مجبور نیست چیزی بپردازد.
How is married life?	زندگی زناشویی چطوره؟
I can not think of a good hiding place.	من نمی توانم به یک مخفیگاه خوب فکر کنم.
Tom is waiting for you in the parking lot.	تام در پارکینگ منتظر شماست.
I knew Tom would have time for that.	می دانستم که تام برای این کار وقت خواهد داشت.
Tom has made the first move.	تام اولین حرکت را انجام داده است.
I know Tom can not help us do that next week.	من می دانم که تام نمی تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
I do not think anyone doubts that you really are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی شک داشته باشد که تو واقعاً تام نیستی.
They both looked at Tom.	هر دو به تام نگاه کردند.
Tom seems to be fine.	به نظر می رسد تام حالش خوب است.
I do not know what is going to happen.	نمی دانم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Do you really think I want to go to Australia with Tom?	آیا واقعاً فکر می کنید که من می خواهم با تام به استرالیا بروم؟
Do you really think Tom was objective?	آیا واقعا فکر می کنید تام عینی بود؟
I think you should leave as soon as possible	فکر کنم هر چه زودتر باید بری
We can not have more children.	ما نمی توانیم بچه های بیشتری داشته باشیم.
Aren't you too young for this job?	برای این کار خیلی جوان نیستی؟
I can not be happy when Tom is very sad.	وقتی تام خیلی غمگین است نمی توانم خوشحال باشم.
I will take it at 5 o'clock	ساعت 5 میبرمش
I think Tom will do it again.	فکر می کنم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom did not intend to go to Australia.	تام قصد رفتن به استرالیا را نداشت.
I do not think Tom wants to go to Boston with Mary.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با مری به بوستون برود.
I should not have done this without Tom.	من نباید بدون تام این کار را می کردم.
How much did you spend a day when you were in Australia?	وقتی در استرالیا بودید روزی چقدر هزینه می کردید؟
He is unreal.	او غیر واقعی است.
46 million Americans lived below the poverty line in 2010.	46 میلیون آمریکایی در سال 2010 زیر خط فقر زندگی می کردند.
Tom's time is up.	زمان تام تمام شد.
Tom will probably be charged.	احتمالا تام متهم می شود.
Tom already regrets what he did.	تام قبلاً از کاری که انجام داده پشیمان است.
I know you will not be in Australia next year.	من می دانم که سال آینده در استرالیا نخواهید بود.
I knew you knew where to find me	میدونستم میدونی کجا منو پیدا کنی
Mary bought herself a new dance dress.	مری برای خودش یک لباس جدید برای رقص خرید.
The water is calm.	آب آرام است.
There is little chance of Tom winning.	شانس کمی برای برنده شدن تام وجود دارد.
Tom and I agree on many things.	من و تام در خیلی چیزها موافقیم.
I do not think this will be a problem.	فکر نمی کنم این مشکلی ایجاد کند.
Tom always tries to please Mary.	تام همیشه سعی می کند مری را راضی کند.
Tom knows who died	تام میدونه کی مرده
We can not help you unless you help us.	ما نمی توانیم به شما کمک کنیم مگر اینکه شما به ما کمک کنید.
Tom wants to play out today.	تام می خواهد امروز بیرون بازی کند.
Tom did not see anyone he knew.	تام کسی را ندید که بشناسد.
I know a good divorce lawyer if needed.	من یک وکیل طلاق خوب می شناسم در صورت نیاز.
Tom did not seem to know much about Australia.	به نظر می رسید تام چیز زیادی در مورد استرالیا نمی دانست.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Make it $ 3 million, and we have a deal.	آن را سه میلیون دلار کنید، و ما یک معامله داریم.
I am going through very difficult days.	من روزهای خیلی سختی را می گذرانم.
When was the last time you treated a patient?	آخرین باری که یک بیمار را درمان کردید کی بود؟
You've been there before, haven't you?	قبلاً آنجا بودی، نه؟
I do not want to repeat this mistake again.	من نمی خواهم این اشتباه را دوباره تکرار کنم.
If you wish, you can join us.	در صورت تمایل می توانید با ما همراه باشید.
I did not know Tom was in Australia at the time.	من نمی دانستم تام در همان زمان ما در استرالیا بود.
I shared Tom.	من تام را شریک کردم.
How can I compensate?	چگونه می توانم جبران کنم؟
Tom hardly listens to music.	تام به سختی به موسیقی گوش می دهد.
Nobody told Tom not to do that.	هیچ کس به تام نگفت که این کار را نکن.
Tom was not three months old.	تام سه ماه نبود.
My girlfriend is not much younger than me.	دوست دخترم خیلی از من کوچکتر نیست.
I did not think I would be so alone	فکر نمیکردم اینقدر تنها باشم
They have different priorities.	اولویت های متفاوتی دارند.
What time did you call Tom?	ساعت چند به تام زنگ زدی؟
Tom stays away from me.	تام از من دوری می کند.
Tom told Mary to stay away.	تام به مری گفت که از جان دور بماند.
I can not drive at all	من اصلا نمیتونم رانندگی کنم
It was great to have Tom say that.	گفتن این حرف از طرف تام خیلی خوب بود.
Do you still think you have a chance?	آیا هنوز فکر می کنید که شانس دارید؟
I bought this for you when I was in Boston.	وقتی در بوستون بودم این را برای شما خریدم.
I think you know this is impossible.	من فکر می کنم شما می دانید که این غیر ممکن است.
Tom is totally cool with that.	تام با آن کاملاً باحال است.
I think Tom would love to be here today.	فکر می کنم تام دوست داشت امروز اینجا باشد.
I did not know you were expecting anyone	نمیدونستم انتظار کسی رو داری
I know Tom is right and we are wrong.	من می دانم که تام درست می گوید و ما اشتباه می کنیم.
Tom helped the kids.	تام به بچه ها کمک کرد.
I know Tom can force Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
I'm surprised you asked me that	تعجب کردم که این را از من پرسیدی
Tom is not responsible.	تام مسئول نیست.
I did not know Tom was playing the trumpet.	من نمی دانستم تام ترومپت می نوازد.
Tom slowed the car.	تام ماشین را کند کرد.
There is a hotel across the street.	آن طرف خیابان یک هتل است.
Tom has decided to ask Mary to do this.	تام تصمیم گرفته است که از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
He was surprised by the sudden appearance of his friend.	او از ظاهر ناگهانی دوستش متعجب شد.
Who Discovered Radium?	چه کسی رادیوم را کشف کرد؟
Everyone was speechless.	همه لال شده بودند.
Tom did not think the judge's decision was fair.	تام فکر نمی کرد که تصمیم قاضی منصفانه است.
I was not as hungry as Tom seemed.	آنقدر که تام به نظر می رسید گرسنه نبودم.
Tom decided to do it.	تام تصمیم گرفت که این کار را انجام دهم.
Tom said the fire was not intentional.	تام گفت که آتش سوزی عمدی نبوده است.
Tom thinks Mary probably won't.	تام فکر می کند که مری به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
Tom became a billionaire with the death of his father.	تام با مرگ پدرش میلیاردر شد.
I did not think Tom would ever forgive Mary for that.	فکر نمی کردم تام هرگز مری را به خاطر این کار ببخشد.
The soldier saved his friend at the cost of his own life.	سرباز دوستش را به قیمت جان خود نجات داد.
It looks like you're ready.	به نظر می رسد که شما آماده اید.
Tom said it was not his fault and blamed Mary instead.	تام گفت که این تقصیر او نیست و در عوض مری را سرزنش کرد.
I'm probably not the only one who has done this before.	احتمالاً من تنها کسی نیستم که قبلاً این کار را انجام داده ام.
We can arrange it.	ما می توانیم آن را ترتیب دهیم.
I could no longer see Tom suffering.	دیگر نمی‌توانستم تام را ببینم که رنج می‌کشد.
Tom was not sure which way to go.	تام مطمئن نبود به کدام سمت باید برود.
If you have the opportunity to do so, try to do it.	اگر فرصتی برای انجام آن یافتید، سعی کنید آن را انجام دهید.
Someone has to try to stop Tom from doing this.	کسی باید تلاش کند تام را از انجام این کار باز دارد.
You write very regularly, don't you?	خیلی منظم می نویسی، نه؟
Tom has no one to advise him.	تام کسی را ندارد که او را نصیحت کند.
Do not think I do not love you	فکر نکن دوستت ندارم
Tom said he would kill me if he saw me again.	تام گفت که اگر دوباره مرا ببیند، مرا می کشد.
I think we have found what we were looking for.	فکر می کنم آنچه را که دنبالش بودیم پیدا کرده ایم.
We know Tom is suffocated.	ما می دانیم که تام خفه شده است.
We can not tell anyone that we did it.	ما نمی توانیم به کسی بگوییم که ما این کار را کردیم.
I'm almost sure everything will go well.	من تقریبا مطمئن هستم که همه چیز خوب پیش خواهد رفت.
I can not stop Tom from commenting.	نمی توانم جلوی تام را بگیرم که نظرش را بگوید.
You do not need to answer this question.	نیازی نیست به این سوال پاسخ دهید.
Tom did not know what Mary was reading.	تام نمی دانست مری چه می خواند.
Police say Tom's fingerprints were found on the murder weapon.	پلیس می گوید که اثر انگشت تام روی اسلحه قتل پیدا شده است.
Tom wondered what Mary's problem was.	تام تعجب کرد که مشکل مری چیست.
What you need to know about me is that I am in the heart of a village boy.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من در قلب یک پسر روستایی هستم.
Tom said he was willing to do whatever Mary asked him to do.	تام گفت که حاضر است هر کاری که مری از او بخواهد انجام دهد.
That laundry business is a front for thugs.	آن کسب و کار خشک شویی جبهه ای برای اوباش است.
Tom helped me too.	تام هم به من کمک کرد.
This is the question of the century.	این سوال قرن است.
Tom was not the only one who survived.	تام تنها کسی نبود که زنده ماند.
We do not have much food.	ما غذای زیادی نداریم.
This custom was passed down from generation to generation.	این رسم از نسلی به نسل دیگر منتقل شد.
I know Tom is a few years younger than me.	می دانم که تام چند سال از من کوچکتر است.
I'm not sure anymore.	من دیگر مطمئن نیستم.
I may have something here to help you.	من ممکن است چیزی در اینجا داشته باشم که به شما کمک کند.
Tom said he thought I should do it myself.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را خودم انجام دهم.
Do you want Tom to know about this?	آیا می خواهید تام در این مورد بداند؟
I wish I was married to Tom	کاش با تام ازدواج می کردم
Tom looked so funny that I could not stop laughing.	تام آنقدر خنده دار به نظر می رسید که نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
It just has to be a full umbrella.	این فقط باید چتر تام باشد.
I can not believe that Tom is married.	من نمی توانم باور کنم که تام ازدواج کرده است.
I still want to go to Australia with you.	من هنوز هم دوست دارم با شما به استرالیا بروم.
Tom did not have time for breakfast.	تام برای صبحانه وقت نداشت.
Someone is coming	کسی می آید
I hope you do not get injured	امیدوارم مصدوم نشوید
There is no way I can accept rap because of his mistakes.	هیچ راهی وجود ندارد که رپ را به خاطر اشتباهات او قبول کنم.
Tom was probably tired of waiting and left.	احتمالا تام از انتظار خسته شد و رفت.
Are these books yours or mine?	این کتابها مال شماست یا من؟
Tom is not faster than me	تام از من سریعتر نیست
Tom is too naughty to do that right now.	تام الان برای انجام این کار خیلی بداخلاق است.
I have to be honest. 	من باید صادق باشم.
The first time I did an MRI scan, I was a little nervous.	اولین باری که اسکن ام آر آی انجام دادم کمی عصبی بودم.
I do not have the patience to sing now	الان حوصله خوانندگی ندارم
Tom was surprised it was so late.	تام تعجب کرد که آنقدر دیر شده بود.
Tom continued to do so until his death.	تام این کار را تا زمان مرگ ادامه داد.
I do not know if Tom could have played a role in the accident.	نمی‌دانم آیا تام می‌توانست در تصادفی نقش داشته باشد.
You do not seem to like this place.	انگار اینجا را دوست ندارید.
I ask them to do it themselves.	من از آنها می خواهم که این کار را خودشان انجام دهند.
He could not bring himself to jump into the water.	او نمی توانست خود را به پریدن در آب بیاورد.
Tom called an ambulance.	تام آمبولانس را صدا کرد.
I do not think I have enough energy to do this right now.	فکر نمی کنم الان انرژی کافی برای انجام این کار را داشته باشم.
Where did Tom buy these eggs?	تام این تخم مرغ ها را از کجا خرید؟
Tom has a smart dog.	تام یک سگ باهوش دارد.
I do not need to know where you are going.	من نیازی ندارم بدانم کجا می روی.
I do not waste my time convincing Tom.	وقتم را برای متقاعد کردن تام تلف نمی کنم.
Tom is not the only one I called.	تام تنها کسی نیست که زنگ زدم.
I do not need any of these	من به هیچکدام از اینها نیازی ندارم
We stay with Tom every time we go to Boston.	هر وقت به بوستون می رویم با تام می مانیم.
"Nothing happened," Tom said.	تام گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I'm sure you're going to come to my party.	من مطمئناً امیدوارم که شما قصد دارید به مهمانی من بیایید.
I knew I might not need to do this again.	می دانستم شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشم.
I am a sinner	من یک گناهکار هستم
Tom picked flowers	تام گل چید
Do we really have to do this right now?	آیا واقعاً باید همین الان این کار را انجام دهیم؟
Tom's younger brother gets engaged to Mary's older sister.	برادر کوچکتر تام با خواهر بزرگتر مری قرار می گیرد.
Do you really think Mary is beautiful?	واقعا به نظر شما مریم زیباست؟
Tom denied that he had humiliated Mary.	تام انکار کرد که مری را تحقیر کرده است.
I do not want Tom to move to Boston.	من نمی خواهم تام به بوستون نقل مکان کند.
Why not just say you do not want to do this?	چرا فقط نمی گویید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
We have to move.	باید جابه جا شویم.
I love Tom very much.	من تام را خیلی دوست دارم.
I do not know if Tom drinks.	من نمی دانم که آیا تام می نوشد.
I had not done this for a long time.	خیلی وقت بود این کار را نکرده بودم.
I would not do this if I were Tom.	من اگر جای تام بودم این کار را نمی کردم.
Tom and I often study together.	من و تام اغلب با هم درس می خوانیم.
Tom should probably tell Mary he has no intention of doing so.	تام احتمالا باید به مری بگوید که قصد انجام این کار را ندارد.
I could not stay in the water long. 	نمی توانستم زیاد در آب بمانم.
It was very cold.	هوا خیلی سرد بود.
I know you will not have time to do this today.	می دانم که امروز برای انجام این کار وقت نخواهی داشت.
Tom and I are very different.	من و تام خیلی با هم فرق داریم.
Tom has been waiting for you since 2:30.	تام از ساعت 2:30 منتظر شماست.
I think you will be two good friends.	من فکر می کنم شما دو دوست خوب خواهید شد.
Did you do whatever you wanted to do?	آیا هر کاری را که می‌خواستید انجام دادید؟
I saved Tom's life.	من زندگی تام را نجات دادم.
Tom traveled to Australia.	تام سفری به استرالیا داشت.
Tom was convinced that he would be happier if he moved to Boston.	تام متقاعد شده بود که اگر به بوستون نقل مکان کند، خوشحال تر خواهد شد.
I wish I could do more.	کاش کارهای بیشتری می توانستم انجام دهم.
Tom does this every time.	تام این کار را هر بار انجام می دهد.
They take a long time.	آنها خیلی طول می کشند.
Oh, you's here right now.	اوه، شما در حال حاضر اینجا هستید.
I prefer not to do this in front of Tom.	من ترجیح می دهم این بحث را جلوی تام انجام ندهم.
Tom squeezed his fingers and pointed to the door.	تام انگشتانش را فشرد و به در اشاره کرد.
Tom was the next to do so.	تام نفر بعدی بود که این کار را کرد.
Can you remember the first poem you wrote?	آیا می توانید اولین شعری را که سروده اید به یاد بیاورید؟
Do not worry, someone will finally come and save us.	نگران نباش بالاخره یک نفر می آید و ما را نجات می دهد.
The pie is delicious	پای خوشمزه است
I asked Tom not to do this again.	از تام خواستم که دیگر این کار را نکند.
Tom has lived here for many years.	تام سال‌هاست اینجا زندگی می‌کند.
I did not want Tom to understand.	من نمی خواستم تام بفهمد.
There is no time for leisure.	هیچ زمانی برای فراغت نیست.
The rope was a few meters very short.	طناب چند متر خیلی کوتاه بود.
We have been far away	ما دور بوده ایم
I'm afraid of having a stomach upset.	می ترسم ناراحتی معده داشته باشم.
I know Tom is tired.	می دانم که تام خسته است.
Tom is probably not hungry.	تام احتمالا گرسنه نیست.
Did you not know that Tom died in Australia?	آیا نمی دانستید که تام در استرالیا مرده است؟
I'm happy	دارم خوشحال میشم
The child speaks as if he were an adult.	آن کودک طوری صحبت می کند که انگار یک بزرگسال است.
I think you took it back.	من فکر می کنم که شما آن را به عقب برداشته اید.
What is so stressful?	چه چیزی اینقدر فشار دارد؟
Tom assured me that this would happen.	تام به من اطمینان داده که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom and Mary both trusted John.	تام و مری هر دو به جان اعتماد داشتند.
Tom says he'm sorry to bother you.	تام می گوید که متاسفم که باعث دردسر شما شده است.
I'm not sure what to expect.	من مطمئن نیستم چه انتظاری داشته باشم.
The girl is blowing bubbles.	دختر در حال باد کردن حباب است.
His story cannot be true.	داستان او نمی تواند حقیقت داشته باشد.
Tom said Mary knew she might not need to do this alone.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
We are not going to give Tom the money he wants.	ما قرار نیست به تام پولی را که او خواسته است بدهیم.
Do you think I'm stupid?	به نظر شما من احمق هستم؟
Tom hesitates not to do so.	تام مردد است که این کار را نکند.
Tom knows we did not do this for Mary.	تام می داند که ما این کار را برای مری انجام ندادیم.
Tom does not like butter.	تام کره دوست ندارد.
Tom is going out	تام داره میره بیرون
Not so scary	آنقدرها هم ترسناک نیست
I'm afraid of this.	من از این می ترسم.
How much do you want for all this?	برای این همه چیز چقدر می خواهید؟
This is nonsense.	این مزخرف است.
Tom is scheduled to meet with Mary in front of the library at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 با مری روبروی کتابخانه ملاقات کند.
This meeting will be held next week at the latest.	این جلسه حداکثر هفته آینده برگزار می شود.
Tom smokes, drinks and gambles.	تام سیگار می کشد، مشروب می نوشد و قمار می کند.
I do not want Tom to know what I did.	من نمی خواهم تام بداند من چه کار کردم.
Do not interfere with his privacy	در حریم خصوصی او دخالت نکنید
Tom brought Mary to the station.	تام مری را به ایستگاه آورد.
Does Tom play chess?	آیا تام شطرنج بازی می کند؟
Fortunately, Tom survived.	خوشبختانه تام جان سالم به در برد.
Tom may go to Boston next week.	تام ممکن است هفته آینده به بوستون برود.
If you want, I can go right now.	اگر بخواهی می توانم همین الان بروم.
Tom no longer needs to wake up so early.	تام دیگر نیازی ندارد اینقدر زود بیدار شود.
Can you tell Tom to call again?	می تونی به تام بگی که دوباره زنگ بزنه؟
Tom draws beautiful portraits.	تام پرتره های بسیار زیبایی می کشد.
Don't you want to tell Tom about what happened?	نمیخوای به تام در مورد اتفاقی که افتاده بگی؟
Tom said Mary could not do it.	تام گفت مری قادر به انجام این کار نیست.
Tom is not the one who broke the pot.	تام کسی نیست که گلدان را شکست.
Isn't Tom supposed to be in Boston?	آیا تام قرار نیست در بوستون باشد؟
Tom is waiting for Mary on the bridge.	تام روی پل منتظر مری است.
Tom wears a blue hat.	تام کلاه آبی بر سر دارد.
I know Tom could possibly encourage Mary to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را برای انجام این کار تشویق کند.
I think this is a lie.	من فکر می کنم این یک دروغ است.
Tom's smile lit up the room.	لبخند تام اتاق را روشن کرد.
Tom does not like it when Mary sits next to him.	تام از وقتی که مری کنارش می نشیند خوشش نمی آید.
I do not like many of the people I work with.	من خیلی از افرادی را که با آنها کار می کنم دوست ندارم.
Tom said he wanted to buy flowers or candy for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری گل یا آب نبات بخرد.
I'm not so sure about that.	من در این مورد چندان مطمئن نیستم.
I know Tom is a very smart man.	من می دانم که تام مرد بسیار باهوشی است.
Tom got out from under the car.	تام از زیر ماشین پیاده شد.
Tom will appreciate it.	تام از آن قدردانی خواهد کرد.
Tom wanted to talk to you.	تام می خواست با شما حرفی بزند.
We really need to buy a new car, right?	ما واقعا باید یک ماشین جدید بخریم، اینطور نیست؟
I did not think we would have a problem raising the money we needed.	فکر نمی کردم با جمع آوری پول مورد نیازمان مشکلی داشته باشیم.
Tom will buy the tickets.	تام خرید بلیط ها را بر عهده خواهد گرفت.
Tom's hair was tangled.	موهای تام ژولیده بود.
Police said there were no casualties.	پلیس گفت تلفات جانی نداشته است.
We have not used it for some time.	مدتی است که از آن استفاده نکرده ایم.
Tom could not get into the university he wanted to go to.	تام نتوانست به دانشگاهی که می خواست برود وارد شود.
This seems like a fun way to spend a few hours.	این یک راه سرگرم کننده برای گذراندن چند ساعت به نظر می رسد.
Tom and his friends got on their bikes.	تام و دوستانش سوار دوچرخه هایشان شدند.
Tom was all smiling.	تام همه لبخند می زد.
Tom hid the truth.	تام حقیقت را پنهان کرد.
If possible, I want to know the name of the author.	در صورت امکان می خواهم نام نویسنده را بدانم.
I think Tom does not get bored.	من فکر می کنم تام خسته نمی شود.
Tom changed his avatar.	تام آواتار خود را تغییر داد.
I did not check my inbox	صندوق پستم رو چک نکردم
how old are you?	چند سالته؟
They are going to investigate the matter.	قرار است ماجرا را بررسی کنند.
I came all the way from Boston just to do this.	من تمام راه را از بوستون آمدم فقط برای این کار.
Tom was a lawyer.	تام یک وکیل بود.
Do not sad	ناراحت نشو
Do you think Tom really enjoys doing this?	آیا فکر می کنید تام واقعا از انجام این کار لذت می برد؟
I have to be alone to think.	من باید تنها باشم تا بتوانم فکر کنم.
Take an umbrella with you.	با خودت چتر ببری.
I'm afraid to go in the wrong direction.	می ترسم در مسیر اشتباهی حرکت کنیم.
I tried to contact you.	من سعی کردم با شما تماس بگیرم.
Tom told me he wanted to talk.	تام به من گفت که می خواهد صحبت کند.
Do not worry it was just a scratch	نگران نباش فقط یک خراش بود
Did you know that there is a Chinese restaurant on Park Street?	آیا می دانستید در خیابان پارک یک رستوران چینی وجود دارد؟
I hope you do not have a bad week	امیدوارم هفته بدی نداشته باشید
Do not confuse with Tom	با تام قاطی نکن
Tom told Mary he had to go.	تام به مری گفت که باید برود.
Tom can't sneak up on anyone.	تام نمی تواند دزدکی جلوی کسی را بگیرد.
Add three tablespoons of salt.	سه قاشق غذاخوری نمک اضافه کنید.
Tom was the one who offered to buy it.	تام کسی بود که پیشنهاد خرید آن را داد.
Tom and I went to high school together.	وقتی در دبیرستان بودیم، من و تام با هم می‌رفتیم.
Tom works from home.	تام از خانه کار می کند.
Tom was shot with his own gun.	تام با اسلحه خودش شلیک شد.
Tom handed the flashlight to Mary.	تام چراغ قوه را به مریم داد.
Calculate how much money we will need next year.	حساب کنید سال آینده به چه مقدار پول نیاز خواهیم داشت.
I did not have to wait long	لازم نبود خیلی منتظر بمونم
Tom and Mary eventually broke up.	تام و مری در نهایت از هم جدا شدند.
Tom asked Mary why she did not like it.	تام از مری پرسید که چرا او این کار را دوست ندارد.
Has Tom been married for a long time?	آیا تام مدت زیادی است که ازدواج کرده است؟
I hope Tom helps me.	امیدوارم تام به من کمک کند.
I have eaten before.	من قبلاً خورده ام.
I need to know your reasons for doing so.	من باید بدانم دلایل شما برای این کار چه بوده است.
Nothing is as fascinating as the innocent face of a sleeping baby.	هیچ چیز به اندازه چهره معصوم یک نوزاد در خواب جذاب نیست.
Why didn't you tell me you were fired?	چرا به من نگفتی اخراج شدی؟
Protesters set many cars on fire.	معترضان بسیاری از خودروها را به آتش کشیدند.
I do not think Tom did that.	من فکر نمی کنم تام این کار را کرد.
Tom was not in Boston for long.	تام مدت زیادی در بوستون نبود.
Mix this powder with a cup of water.	این پودر را با یک فنجان آب مخلوط کنید.
Tom said you can work here.	تام گفت می تونی اینجا کار کنی.
Tom wanted to buy a book.	تام می خواست کتابی بخرد.
I ate Tom beer.	من آبجو تام را خوردم.
I did not know Tom was broken.	من نمی دانستم تام شکسته است.
Tom said he thought I might want to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom did not want Mary to think he was an insect.	تام نمی‌خواست مری فکر کند که او یک حشره است.
I think Tom is still alive.	من فکر می کنم تام هنوز زنده است.
We have no money	ما هیچ پولی نداریم
I am not very satisfied with the wording of this sentence.	من از جمله بندی این جمله چندان راضی نیستم.
Live Jesus night scenes are popular in southern Italy.	صحنه های شب عیسی زنده در جنوب ایتالیا محبوب هستند.
We have to ask Tom to change his mind.	باید از تام بخواهیم نظرش را عوض کند.
I screwed the door.	در را پیچ کردم.
No one says you can not go fishing.	هیچ کس نمی گوید شما نمی توانید به ماهیگیری بروید.
You saw what I could do.	شما دیدید که من چه کاری می توانم انجام دهم.
Tom, Mary, John and Alice are all busy.	تام، مری، جان و آلیس همه مشغول هستند.
Tom desperately needed money.	تام به شدت به پول نیاز داشت.
It was the first time I heard that word.	اولین باری بود که این کلمه را می شنیدم.
I told Tom not to tell you.	به تام گفتم به تو نگو.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
My box weighs twice as much as yours.	وزن جعبه من دو برابر مال شماست.
Tom lived in Boston until a few years ago.	تام تا چند سال پیش در بوستون زندگی می کرد.
Tom comes here three times a year.	تام سه بار در سال به اینجا می آید.
I can not read me	من نمیتونم منو بخونم
Tom has an incurable disease.	تام بیماری لاعلاجی دارد.
Tom did not do that.	تام این کار را نکرده است.
Tom will return to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون برمی گردد.
I thought you said Tom could do it.	فکر کردم گفتی تام می تواند این کار را انجام دهد.
This is a hard nut!	این یک مهره سخت است!
I do not force you to do anything else.	من شما را مجبور به انجام کار دیگری نمی کنم.
Tom returned after thirty minutes.	تام بعد از سی دقیقه برگشت.
Salamanders are amphibians, while geckos are reptiles.	سمندرها دوزیستان هستند، در حالی که گکوها خزندگان هستند.
Every time this happens, we always hope it will be the last time it happens.	هر بار که این اتفاق می افتد، ما همیشه امیدواریم که آخرین بار باشد که اتفاق می افتد.
Tom began to open the piece of paper that Mary had given him.	تام شروع کرد به باز کردن تکه کاغذی که مری به او داد.
You are taking full advantage of weakness.	شما از ضعف تام سوء استفاده می کنید.
Can you do anything about it?	آیا هیچ کاری نمی توانید در این مورد انجام دهید؟
Snow leopard cubs played together.	توله پلنگ برفی با هم بازی کردند.
Tom said I did not look crowded.	تام گفت به نظر شلوغ نبودم.
Tom does not get along with anyone in his class.	تام با هیچکس در کلاسش کنار نمی آید.
I do not want to talk to anyone today.	امروز نمی خواهم با کسی صحبت کنم.
Do you always lock up at night?	آیا همیشه در شب را قفل می کنید؟
I really let go.	من واقعاً خودم را رها کردم.
Tom does not think Mary will buy it for you.	تام فکر نمی کند که مری آن را برای شما بخرد.
It's up to us to help these people.	این به ما بستگی دارد که به این افراد کمک کنیم.
I do not have much money, but I can somehow cope.	من پول زیادی ندارم، اما می توانم به نوعی کنار بیایم.
It's not that deep here	اینجا آنقدرها هم عمیق نیست
Tom has three girlfriends.	تام سه دوست دختر دارد.
The roof of the church needs to be repaired.	سقف کلیسا نیاز به تعمیر دارد.
Tom and Mary both blew their noses.	تام و مری هر دو دماغشان را باد کردند.
Tom examined the evidence.	تام شواهد را بررسی کرد.
Tom got an art license.	تام مجوز هنری گرفت.
Tom does not like summer time.	تام وقت تابستانی را دوست ندارد.
Tom said he did not think Mary would really have to do this anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
I know Tom has never been good at this.	من می دانم که تام هرگز در این کار خوب نبوده است.
I do not want help.	من کمک نمی خواهم.
It's not as hard as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
Tom looked deeply into Mary's eyes and smiled.	تام عمیقاً به چشمان مری نگاه کرد و لبخند زد.
Tom needed a replacement, so we replaced him.	تام نیاز به تعویض داشت، بنابراین ما او را جایگزین کردیم.
The evidence is all indirect.	شواهد و قرائن همگی غیرمستقیم هستند.
On February 14, Americans celebrate Valentine's Day.	در 14 فوریه، آمریکایی ها روز ولنتاین را جشن می گیرند.
Tom can probably do it alone.	تام احتمالا به تنهایی می تواند این کار را انجام دهد.
We were all amazed at the impact this news had on Tom.	همه ما از تأثیر این خبر بر تام شگفت زده شدیم.
Tom spent the whole night staring at the girl at the end of the bar.	تام تمام شب را گذراند و به دختر انتهای بار خیره شد.
We used to swim in this river as children.	ما در کودکی زیاد در این رودخانه شنا می کردیم.
I'm not a good photographer	من عکاس خوبی نیستم
Tom is a very lonely person.	تام یک فرد بسیار تنها است.
I'm contagious	من مسری هستم
I think I already know what you are going to tell me.	فکر می کنم از قبل می دانم که قرار است به من چه بگویی.
How can Tom be so callous?	چگونه تام می تواند اینقدر بی عاطفه باشد؟
It's not up to you.	این به شما بستگی ندارد.
That's why Tom doesn't want to do it.	این دلیلی است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I did not know you were going to do this here	من نمیدونستم که قراره این کار رو اینجا انجام بدی
I stayed in bed because I had a little fever.	در رختخواب ماندم چون کمی تب داشتم.
Tom is young, but he knows what he is doing.	تام جوان است، اما می داند که دارد چه می کند.
He is serious when it comes to his hobbies.	وقتی در مورد سرگرمی خود صحبت می کند جدی است.
Tom was not surprised that Mary did.	تام تعجب نکرد که مری این کار را کرد.
You get tired	خسته میشی
Tom was the one who told me you should not do this.	تام کسی بود که به من گفت تو نباید این کار را بکنی.
Tom was determined to do so.	تام مصمم به انجام این کار بود.
He was happy to know that I had passed the exam.	او از اینکه می دانست من در امتحان قبول شده ام خوشحال شد.
Who wants to talk to Tom?	چه کسی می خواهد با تام صحبت کند؟
This does not mean that Tom is satisfied.	این به این معنی نیست که تام راضی است.
Tom assured me that this would never happen.	تام به من اطمینان داد که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
I think Tom is funny.	من فکر می کنم که تام شوخ طبع است.
I would help if you wanted	اگر می خواستی کمکت می کردم
Neither Tom nor Mary work in Boston.	نه تام و نه مری در بوستون کار نمی کنند.
I lived in a house across the street for three months.	من سه ماه در خانه روبروی خیابان زندگی کردم.
I do not remember the last time I did this.	آخرین باری که این کار را کردم یادم نمی آید.
I do not think Tom is as rich as most people think.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که بیشتر مردم فکر می کنند ثروتمند باشد.
This is not the way we usually do it.	این روشی نیست که ما معمولاً این کار را انجام می دهیم.
Tom will be at the party tonight.	تام امشب در مهمانی خواهد بود.
I hope to see you here soon.	امیدوارم به زودی شما را در اینجا ببینیم.
Why not start over?	چرا از ابتدا شروع نمی کنید؟
Tom probably should.	تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
I have not yet had time to do this.	من هنوز وقت نکردم این کار را انجام دهم.
I'm eager to see Tom.	من مشتاق دیدن تام هستم.
Tell Tom to visit Boston.	به تام بگو باید از بوستون بازدید کند.
Tom went through a very difficult time adjusting.	تام دوران بسیار سختی را برای سازگاری سپری کرد.
Tom wanted to join the army.	تام می خواست به ارتش بپیوندد.
He advised her to quit smoking, but she did not think she could.	او به او توصیه کرد که سیگار را کاهش دهد، اما او فکر نمی کرد که بتواند.
Tom grilled the meat.	تام گوشت را کبابی کرد.
Tom may not have agreed to this.	ممکن است تام با این کار موافقت نکرده باشد.
I do not know if Tom does this well for Mary?	من نمی دانم که آیا تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد؟
I'm reading an interesting biography.	من در حال خواندن یک بیوگرافی جذاب هستم.
Tom asked Mary if she could swim.	تام از مری پرسید که آیا می تواند شنا کند؟
They were not at home yesterday.	دیروز در خانه نبودند.
Tom said Mary had to do this before she left.	تام گفت که مری باید قبل از رفتن این کار را انجام دهد.
He does not have any of his father's aggressions.	او هیچ یک از پرخاشگری های پدرش را ندارد.
Tom probably did it just to get attention.	تام احتمالا این کار را فقط برای جلب توجه کرد.
As a favor to you, I will stay and help.	به عنوان یک لطف به شما، من می مانم و کمک خواهم کرد.
I was always afraid that this would happen.	من همیشه می ترسیدم که این اتفاق بیفتد.
I thought Tom would just sign the contract without reading it carefully.	من فکر می کردم که تام فقط قرارداد را امضا می کند بدون اینکه آن را با دقت بخواند.
Tom and I came back a lot	من و تام خیلی برگشتیم
I'm always home on Sundays.	من همیشه یکشنبه در خانه هستم.
We were amazed at his bold efforts.	ما از تلاش جسورانه او شگفت زده شدیم.
Tom quickly cleaned his room.	تام به سرعت اتاقش را تمیز کرد.
I wish it was not true	ای کاش حقیقت نداشت
Are you ready?	آماده ای تام؟
I know Tom does whatever you want.	من می دانم که تام هر کاری را که بخواهید انجام می دهد.
Tom said it was hard to get along with Mary.	تام گفت که کنار آمدن با مری سخت است.
We tend to focus only on the details that concern us.	ما تمایل داریم فقط به جزئیاتی که به ما مربوط می شود توجه کنیم.
You are the owner	شما مالک هستید
Tom is a very talented artist.	تام هنرمند بسیار با استعدادی است.
Tom did not dare say anything.	تام جرات نداشت چیزی بگوید.
Japanese troops entered Burma.	نیروهای ژاپنی وارد برمه شدند.
I am a very competitive person.	من یک فرد بسیار رقابتی هستم.
Did Tom tell you what we did?	آیا تام به شما گفت که ما چه کار کردیم؟
This method works.	این روش کار می کند.
I'm not sure I love Mary as much as the first time I saw her.	من مطمئن نیستم که مری را به اندازه اولین باری که او را دیدم دوست دارم.
Do not have to do this again	دوباره مجبورم نکن اینکارو بکنم
Tom can be transformed.	تام می تواند مبدل شود.
Did you know that Tom does not intend to do this?	آیا نمی دانستید که تام قصد انجام این کار را ندارد؟
Tom really thought Mary didn't have to.	تام واقعاً فکر می کرد که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is really worried, isn't he?	تام واقعاً نگران است، اینطور نیست؟
Tom can play the guitar and he is good at singing.	تام می تواند گیتار بزند و در آواز خواندن هم خوب است.
Tom has to do it today.	تام باید همین امروز این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would be so worried.	فکر نمی کردم تام اینقدر نگران باشد.
Tom sent gifts to all of us.	تام برای همه ما هدیه فرستاد.
Tom said he noticed the difference.	تام گفت که متوجه تفاوت شده است.
Tom and I are just friends.	من و تام فقط دوست هستیم.
You need to ask Tom how to do this.	شما باید از تام بپرسید که چگونه این کار را انجام دهید.
You're not supposed to be here, are you?	تو قرار نیست اینجا باشی، نه؟
"Is Tom your boyfriend?" 	"آیا تام دوست پسر شماست؟"
"No, he's just a friend."	"نه، او فقط یک دوست است."
Did you know that Tom and Mary are going to get married?	آیا می دانستی تام و مری قرار است با هم ازدواج کنند؟
I do not know why Tom wanted me here.	نمی دانم چرا تام مرا اینجا می خواست.
The dog sniffed the sick man.	سگ مرد بیمار را بو کرد.
"Are you a Catholic?" 	"آیا شما یک کاتولیک هستید؟"
"Yes, sir, it's me."	"بله، قربان، من هستم."
Tom was shocked to hear that Mary had been injured in a car accident.	تام از شنیدن اینکه مری در یک تصادف رانندگی مجروح شده بود شوکه شد.
I hope Tom does not notice me.	امیدوارم تام متوجه من نشود.
Tom was well aware that all eyes on the room were on him.	تام کاملاً آگاه بود که تمام چشمان اتاق به او بود.
This is not what I wrote.	این چیزی نیست که من نوشتم.
I'm from Boston, but I spent most of my life in Chicago.	من اهل بوستون هستم، اما بیشتر عمرم را در شیکاگو گذرانده ام.
I probably can not stop Tom from doing this.	من به احتمال زیاد نمی توانم تام را از انجام این کار باز دارم.
First there was lightning and then it started to rain.	اول رعد و برق گرفت و بعد شروع به باریدن کرد.
Tom shook his head nervously.	تام عصبی سری تکان داد.
Tom said Mary would probably be arrested.	تام گفت که مری احتمالا دستگیر می شود.
Older people still remember the Kennedy assassination.	افراد مسن ترور کندی را هنوز به یاد دارند.
I'm going to check it out.	من قصد دارم آن را بررسی کنم.
Tom was almost killed yesterday.	تام دیروز تقریبا کشته شد.
Tom signed his name with a new pen he had taken from Mary.	تام نام خود را با قلم جدیدی که از مری گرفته بود امضا کرد.
Tom ate all the candy.	تام تمام آب نبات ها را خورد.
Tom wants to talk to you about what happened in Boston last week.	تام می خواهد در مورد اتفاقی که هفته گذشته در بوستون افتاد با شما صحبت کند.
If he had time, he would visit us.	اگر وقت داشت به ما سر می زد.
Tom often gets sad until 10:00 in the morning.	تام اغلب تا ساعت 10:00 صبح غمگین می شود.
I do not think anyone else can help me.	من فکر نمی کنم که دیگر کسی بتواند به من کمک کند.
I'm proud of what I have been able to do.	من به کاری که توانسته ام انجام دهم افتخار می کنم.
Who is your favorite politician?	سیاستمدار مورد علاقه شما کیست؟
I asked Tom why he thought this was important.	از تام پرسیدم که چرا فکر می کند این مهم است.
I met my wife at a party.	در یک مهمانی با همسرم آشنا شدم.
Tom admitted to breaking the glass.	تام اعتراف کرد که شیشه را شکست.
Tom asked Mary to donate some money.	تام از مری خواست مقداری پول اهدا کند.
Tom is perfectly dressed.	تام بی نقص لباس پوشیده است.
I do not have the patience to go to a restaurant	حوصله رستوران رفتن ندارم
If you do not keep your promises, people will not take you seriously.	اگر به وعده های خود عمل نکنید، مردم شما را جدی نخواهند گرفت.
I can no longer fulfill my obligations.	دیگر نمی توانم به تعهداتم عمل کنم.
I think Tom is a lot like John.	من فکر می کنم که تام خیلی شبیه جان است.
I turn off the light	چراغ رو خاموش میکنم
I do not know why Tom bought it.	من نمی دانم چرا تام آن را خرید.
Tom was late as usual.	تام مثل همیشه دیر اومد.
Tom is certainly qualified for the job.	تام مطمئناً برای این کار واجد شرایط است.
What makes you think Tom is not a native speaker?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام یک زبان مادری نیست؟
This is a simple matter.	این یک موضوع ساده است.
Tom showed Mary how to ride a horse.	تام به مری نشان داد که چگونه اسب سوار شود.
I'm used to cold weather	من به هوای سرد عادت دارم
This is not a complete problem.	این مشکل تام نیست.
I just mentioned a problem that I thought you did not realize.	من فقط به مشکلی اشاره کردم که فکر می کردم شما متوجه آن نشده اید.
Tom realized that he hardly had enough money to buy what he wanted.	تام متوجه شد که به سختی پول کافی برای خرید آنچه می خواست بخرد دارد.
Tom wished he didn't eat so much.	تام گفت ای کاش اینقدر غذا نمی خورد.
Nobody sits with me?	کسی با من نمی نشیند؟
I think one of us should attend that meeting.	فکر می کنم یکی از ما باید در آن جلسه شرکت کند.
Tom does not listen to music.	تام گوش موسیقی ندارد.
Tom bought a new jacket.	تام یک ژاکت جدید خرید.
Tom can not keep a secret.	تام نمی تواند رازی را حفظ کند.
Tom could not understand Mary's joke.	تام نمی توانست شوخی مری را درک کند.
Tom is still confused.	تام هنوز گیج و سرگردان است.
Does Tom know you've talked to Mary about it before?	آیا تام می‌داند که شما قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده‌اید؟
Tom has measles.	تام سرخک دارد.
Tom knew where Mary worked.	تام می دانست که مری کجا کار می کند.
There is nothing more disappointing than losing in the final.	هیچ چیز ناامید کننده تر از باخت در فینال نیست.
Do you want to listen to some of my songs?	آیا می خواهید به برخی از آهنگ های من گوش دهید؟
Tom really never wanted to go with us.	تام واقعاً هرگز نمی خواست با ما برود.
Tom told Mary he was too slow.	تام به مری گفت که او خیلی کند است.
Who are the voting members?	اعضای رای دهنده چه کسانی هستند؟
Tom and I did not even know each other at the time.	من و تام آن موقع حتی همدیگر را نمی شناختیم.
There were tears on his cheeks.	اشک روی گونه هایش جاری بود.
I have homework to do.	من مشق شب دارم که باید انجام شود.
Tom and Mary rarely give each other presents.	تام و مری به ندرت به یکدیگر هدیه می دهند.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری که جان به او می گوید انجام دهد.
Maybe Tom can speak French.	شاید تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom tells Mary tomorrow.	تام فردا به مری می گوید.
Tom woke up naked.	تام برهنه از خواب بیدار شد.
Tom has arranged for Mary to meet with John on Monday at 2:30 p.m.	تام ترتیب داده است که مری با جان روز دوشنبه ساعت 2:30 ملاقات کند.
No one supported Tom.	هیچ کس از تام حمایت نکرد.
Tom does not think Mary will be nervous.	تام فکر نمی کند که مری عصبی شود.
Tom ordered a cup of coffee for himself and a cup of cocoa for Mary.	تام یک فنجان قهوه برای خودش و یک فنجان کاکائو برای مری سفارش داد.
Many Republicans did not vote for their candidate.	بسیاری از جمهوری خواهان به نامزد خود رای ندادند.
Tom and I could not do that.	من و تام نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he had nothing more to say.	تام گفت که چیز دیگری برای گفتن ندارد.
I think you are acting irrationally	به نظر من داری بی منطق رفتار میکنی
I know Tom is good.	من می دانم که تام خوب است.
Tom and Mary are going to pay for this.	تام و مری قرار است هزینه این را بپردازند.
Tom will probably be ready to do that.	تام احتمالا برای انجام این کار آماده خواهد بود.
I never loved anyone as much as Tom.	من هرگز کسی را به اندازه تام دوست نداشتم.
Tom brought Mary a bouquet of roses.	تام یک دسته گل رز برای مریم آورد.
It's wrong to do this now.	اکنون انجام این کار اشتباه است.
I try not to let my emotions overshadow my judgment.	سعی می کنم اجازه ندهم احساساتم قضاوتم را تحت الشعاع قرار دهم.
This area is known as Tangerine.	این منطقه به نارنگی معروف است.
I'm sorry I came to Australia.	متاسفم که به استرالیا آمدم.
Tom did not look as strange as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید عجیب و غریب نبود.
My husband does not allow me to find a job.	شوهرم اجازه نمی دهد کار پیدا کنم.
The retired couple attended a pottery class at a local recreation center.	این زوج بازنشسته کلاس سفالگری در مرکز تفریحی محلی شرکت کردند.
The entrance door does not open	درب ورودی باز نمی شود
I talked to Tom and he is fine.	من با تام صحبت کردم و او خوب است.
There is no way I can do this without help.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary is not doing this.	تام فکر می کند که مری این کار را نمی کند.
Police have cordoned off part of the area.	پلیس بخشی از منطقه را مسدود کرده است.
I received a message that Tom wants to see me.	پیامی دریافت کردم که تام می خواهد من را ببیند.
Last week I spent a lot of time dealing with that problem.	هفته گذشته زمان زیادی را صرف رسیدگی به آن مشکل کردم.
Tom was the one who advised Mary to stop.	تام کسی بود که به مری توصیه کرد از این کار دست بردارد.
Are you not dating anyone?	با کسی قرار نیستی؟
I have seen them all.	من همه آنها را دیده ام.
Tom said he wanted to do everything himself.	تام گفت که می خواهد همه کارها را خودش انجام دهد.
Why do you think Tom was not in class today?	به نظر شما چرا تام امروز سر کلاس نبود؟
Tom will one day become a good footballer.	تام روزی فوتبالیست خوبی می شود.
Many drivers do not follow the speed limit.	بسیاری از رانندگان محدودیت سرعت را رعایت نمی کنند.
You helped them, didn't you?	شما به آنها کمک کردید، نه؟
Tom is being fired.	تام در حال اخراج شدن است.
Tom is not very good to me.	تام با من خیلی خوب نیست.
Tom got out of the car and ran to the hospital.	تام از ماشین پیاده شد و به سمت بیمارستان دوید.
Tom forced his way into the boat.	تام به زور وارد قایق شد.
I have already told Tom everything I know.	من قبلاً هر آنچه را که می دانم به تام گفته بودم.
Today it is thirty degrees again.	امروز دوباره سی درجه می شود.
If you hide your information, it can have serious consequences.	اگر اطلاعات خود را مخفی می کنید، ممکن است عواقب شدیدی داشته باشد.
Tom arrived just in time.	تام درست در زمان مناسب وارد در شد.
Tom and I both started laughing.	من و تام هر دو شروع کردیم به خندیدن.
The benefits will be commensurate with the size of the project.	مزایا متناسب با حجم پروژه خواهد بود.
The violinist has a very good technique.	نوازنده ویولن تکنیک بسیار خوبی دارد.
You really don't think I need to do that, do you?	واقعا فکر نمیکنی که من نیازی به این کار داشته باشم، نه؟
Tom called Mary.	تام مری را به تلفن صدا زد.
I can not stand it.	من نمی توانم آن را تحمل کنم.
An ordinary Japanese does not speak English.	یک ژاپنی معمولی انگلیسی صحبت نمی کند.
Tom told us we'll find you here.	تام به ما گفت شما را اینجا پیدا می کنیم.
There is a footprint	رد پایی هست
Tom was not very talkative this afternoon.	تام امروز بعدازظهر خیلی پرحرف نبود.
Tom said he did not expect it to be easy.	تام گفت که انتظار نداشت کار آسان باشد.
This is what we really want.	این چیزی است که ما واقعاً می خواهیم.
Wouldn't you like to know who he is?	آیا دوست ندارید بدانید او کیست؟
Tom will arrive around 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 خواهد رسید.
He is very smart	او بسیار باهوش است
I have to be in Australia all week.	من باید تمام هفته آینده در استرالیا باشم.
It's not Tom who needs a job. 	این تام نیست که به شغل نیاز دارد.
me too.	منم.
Tom stole some money from his mother's purse.	تام مقداری پول از کیف مادرش دزدید.
I know Tom is still there waiting for you.	می دانم که تام هنوز آنجاست و منتظر توست.
I read everything about you	من همه چیز را در مورد شما خوانده ام
I'm better off without you	من بدون تو بهترم
Who is your father?	بابات کیه؟
Tom said something bad about me.	تام چیز بدی در مورد من گفت.
I wonder why Tom did not know you.	من تعجب می کنم که چرا تام شما را نشناخت.
Darwin changed the world.	داروین دنیا را تغییر داد.
Tom was afraid to go home.	تام از رفتن به خانه می ترسید.
Tom has never tried to do that.	تام هرگز برای انجام این کار تلاش نکرده است.
Tom plays an active role in local politics and plans to run for mayor next year.	تام نقش فعالی در سیاست های محلی ایفا می کند و قصد دارد سال آینده برای پست شهردار نامزد شود.
Tom seems to be enjoying his misery.	به نظر می رسد که تام از بدبختی لذت می برد.
I'm not sure if this translation is correct.	من مطمئن نیستم که این ترجمه درست باشد.
I'm really interested in math.	من واقعاً به ریاضیات علاقه دارم.
I do not know if Tom is really trustworthy?	من نمی دانم که آیا تام واقعا قابل اعتماد است؟
I'm pretty sure Tom didn't do it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام این کار را نکرده است.
I must be able to do this for you.	من باید بتوانم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom was not the one to suggest leaving early.	تام کسی نبود که زودتر رفتن را پیشنهاد کرد.
This is our train	این قطار ماست
I think it will not work.	من فکر می کنم که کار نخواهد کرد.
Unfortunately, this does not happen.	متأسفانه، این اتفاق نمی افتد.
Tom said he did not have time to do that right now.	تام گفت که در حال حاضر وقت انجام این کار را ندارد.
I did not know how to hold Tom.	من نمی دانستم چگونه می توانم تام را در دست بگیرم.
Tom did not attend the meeting this afternoon.	تام در جلسه امروز بعدازظهر شرکت نکرد.
It's worth it	ارزشش را دارد
I was thinking about separating from my girlfriend.	داشتم به جدایی از دوست دخترم فکر می کردم.
I know Tom is back	میدونم تام برگشته
I do not think I can talk to Tom to do that.	من فکر نمی کنم که بتوانم با تام صحبت کنم که این کار را انجام دهد.
Tom is not the first boy I kissed.	تام اولین پسری نیست که بوسیدم.
I'm free tonight	من امروز عصر آزادم
Tom is never worried about money.	تام هرگز نگران پول نیست.
That's my problem	مشکل من همینه
Tom said he had to deal with personal problems.	تام گفت که باید با مشکلات شخصی برخورد کند.
Is there anything I can do for you now?	الان کاری هست که بتوانم برای شما انجام دهم؟
Tom has the necessary experience.	تام تجربه لازم را دارد.
Did you help Tom while you were in Boston?	آیا زمانی که در بوستون بودید به تام کمک کردید؟
This must be done again.	این کار باید دوباره انجام شود.
A group of boys were coming towards me.	گروهی از پسرها به سمت من می آمدند.
Next week we will hold a clearance sale.	هفته آینده فروش ترخیص کالا را برگزار خواهیم کرد.
Tom did not drive to Boston.	تام با ماشین به بوستون نرفت.
Tom comes to Boston every two months.	تام هر دو ماه یکبار به بوستون می آید.
Tom wants to live in downtown Boston.	تام می خواهد در مرکز شهر بوستون زندگی کند.
How much did you spend on Christmas presents this year?	امسال چقدر برای هدایای کریسمس خرج کردید؟
Tom dug a grave for his dog.	تام برای سگش قبری حفر کرد.
If you do not want to go to school late again, do not wake up late.	اگر نمی خواهید دوباره دیر به مدرسه بروید، تا دیروقت بیدار نمانید.
Tom was going to do this for Mary.	تام قرار بود این کار را برای مری انجام دهد.
He is not a good person	اون آدم خوبی نیست
Do you think Tom is strong enough to destroy it alone?	آیا فکر می کنید تام آنقدر قوی است که بتواند آن را به تنهایی از بین ببرد؟
When Tom says he goes to bed early, he means he goes to bed before midnight.	وقتی تام می گوید که زود به رختخواب می رود، منظورش این است که قبل از نیمه شب به رختخواب می رود.
What a heel!	چه پاشنه ای!
Tom is in the audience.	تام در بین تماشاچیان است.
Tom loved to trick his friends.	تام دوست داشت با دوستانش حقه بازی کند.
Do you know what Australia's population is?	آیا می دانید جمعیت استرالیا چقدر است؟
Do you think Tom would like me to do this for him?	آیا فکر می کنید که تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهم؟
The week before my marriage I did not know if I would come or go.	هفته قبل از ازدواجم نمی دانستم می آیم یا می روم.
What did Tom throw in the well?	تام چه چیزی را در چاه انداخت؟
The day-old chicks screamed loudly as their mother returned to the nest with a beak full of food.	جوجه های یک روزه در حالی که مادرشان با منقاری پر از غذا به لانه برمی گشت، با صدای بلندی جیغ می زدند.
Tom told me that this book is interesting.	تام به من گفت که این کتاب جالب است.
I think we have to tell Tom the truth.	فکر می کنم باید حقیقت را به تام بگوییم.
I saw Tom go.	دیدم تام رفت.
Tom is waiting for Mary's answer.	تام منتظر پاسخ مری است.
This time Tom succeeded.	این بار تام موفق شد.
Tom is out for a run now.	تام الان برای دویدن بیرون است.
We hoped you would tell us what to do.	امیدوار بودیم به ما بگویید چه کار کنیم.
Why don't we just leave?	چرا ما فقط ترک نمی کنیم؟
Tom does not care what we do.	تام اهمیتی نمی دهد که ما چه کار می کنیم.
A bunch of hair appeared from under his hat.	یک دسته مو از زیر کلاهش نمایان شد.
Tom has a problem	تام مشکل داره
Tom invited all his friends to his party.	تام همه دوستانش را به مهمانی خود دعوت کرد.
Tom says it will work hard.	تام می گوید که به سختی کار خواهد کرد.
I'm interested in that too.	من هم به آن علاقه دارم.
I knew Tom did not know you were in prison.	می دانستم که تام نمی دانست تو در زندان بوده ای.
Tom really does it a lot better than anyone else.	تام واقعا این کار را خیلی بهتر از هر کس دیگری انجام می دهد.
A contract is a legally binding contract.	قرارداد یک قرارداد قانونی الزام آور است.
Tom ate my sandwich.	تام ساندویچ من را خورد.
Tom told me he thought Mary was slow.	تام به من گفت که فکر می کند مری کند است.
We still have a lot of work to do.	ما هنوز کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
My best friend works for an NGO in Afghanistan.	بهترین دوست من برای یک NGO در افغانستان کار می کند.
Tom was still in his pajamas and came for breakfast.	تام هنوز لباس خوابش را پوشیده بود برای صبحانه آمد.
I had to take medicine against my will.	مجبور شدم برخلاف میلم دارو مصرف کنم.
I want Tom to come and apologize to Mary.	می خواهم تام بیاید و از مری عذرخواهی کند.
I doubt Tom will cooperate.	من شک دارم که آیا تام همکاری کند.
This does not seem right.	این درست به نظر نمی رسد.
Tom was amazed at how hard it was to do.	تام تعجب کرد که چقدر انجامش سخت بود.
You have to wait a bit.	شما باید کمی صبر کنید.
I did not know Tom was a cocaine addict.	من نمی دانستم تام یک معتاد به کوکائین است.
You did not know what to say, did you?	نمیدونستی چی بگی، نه؟
I did not want to work outside, but I had no choice.	نمی خواستم بیرون کار کنم، اما چاره ای نداشتم.
Tom was waiting for Mary in front of the library.	تام جلوی کتابخانه منتظر مری بود.
How did you persuade Tom to go to Australia?	چگونه تام را متقاعد کردید که به استرالیا برود؟
Shouldn't you turn off your windshield wipers?	آیا نباید برف پاک کن های شیشه جلو خود را خاموش کنید؟
Tom was the leader of a gang.	تام رهبر یک باند بود.
Be careful not to put pressure on your eyes.	مراقب باشید که به چشمان خود فشار نیاورید.
I grew up	من بزرگ شده ام
He will not die, he is as strong as a horse.	او نخواهد مرد او مانند اسب قوی است.
I thought Tom was still living in Boston.	فکر می کردم تام هنوز در بوستون زندگی می کند.
I think I'm a good drummer.	فکر می کنم درامر خوبی هستم.
I think Tom is tough.	من فکر می کنم که تام سخت است.
Why not wait and see what happens tomorrow?	چرا صبر نکنیم و ببینیم فردا چه می شود؟
Words underlined in red must be translated.	کلماتی که با رنگ قرمز خط کشیده شده اند باید ترجمه شوند.
Tom is made like a line defender.	تام مانند یک مدافع خط ساخته شده است.
Tom has to go with Mary.	تام باید با مری برود.
You are good children	شما بچه های خوبی هستید
Have mercy on every god you believe in	هر خدایی که بهش ایمان داری روحت رو بیامرزه
I do not have a lucrative job yet, but I hope eventually.	من هنوز شغل پردرآمدی ندارم، اما امیدوارم در نهایت.
Tom was very upset.	تام خیلی بهم ریخت.
I lived in Australia with Tom.	من در استرالیا با تام زندگی کردم.
Tom thinks I was in Australia last week.	تام فکر می کند که من هفته گذشته در استرالیا بودم.
Tom is happy with his new bike.	تام از دوچرخه جدیدش راضی است.
The only language Tom knows how to speak is French.	تنها زبانی که تام می داند چگونه صحبت کند فرانسوی است.
We were the only ones who knew Tom was in the hospital.	ما تنها کسانی بودیم که می دانستیم تام در بیمارستان است.
We put the skis on top of our car.	اسکی ها را بالای ماشینمان گذاشتیم.
No one works. 	هیچ کس کار نمی کند.
Everyone is watching the World Cup.	همه در حال تماشای جام جهانی هستند.
Tom was not alone at the time.	تام در آن زمان تنها نبود.
Tom and Mary send each other Christmas cards each year.	تام و مری هر سال برای یکدیگر کارت های کریسمس می فرستند.
Tom does not like pork.	تام گوشت خوک را دوست ندارد.
We all want to know why you were not here yesterday.	همه ما می خواهیم بدانیم چرا دیروز اینجا نبودی.
What time do you plan to come here tomorrow?	فردا چه ساعتی قصد دارید به اینجا بیایید؟
The food was satisfying.	غذای رضایت بخشی بود.
Tom did not want to dance.	تام نمی خواست برقصد.
I can never force my son to eat vegetables.	من هرگز نمی توانم پسرم را مجبور به خوردن سبزیجات کنم.
I was sick, so I stayed home from school.	من بیمار بودم، بنابراین از مدرسه در خانه ماندم.
Tom needs a break.	تام به استراحت نیاز دارد.
I'm sorry, but I want to tell him this face to face.	متاسفم، اما من می خواهم این خبر را رودررو به او بگویم.
Do you think there is enough gas left to get to the next gas station?	به نظر شما بنزین کافی برای رسیدن به پمپ بنزین بعدی باقی مانده است؟
I know Tom is not keen on this.	می دانم که تام مشتاق این کار نیست.
We will definitely miss Tom.	ما قطعا دلتنگ تام خواهیم شد.
I knew Tom could do it if he needed to.	من می دانستم که تام می تواند این کار را در صورت نیاز انجام دهد.
I was about to hit the car this morning.	امروز صبح نزدیک بود با ماشین برخورد کنم.
You should have been able to do that.	شما باید می توانستید این کار را انجام دهید.
Tom was getting ready for work.	تام داشت برای کار آماده می شد.
Tom was the one who taught Mary how to drive.	تام کسی بود که به مریم رانندگی یاد داد.
I'm the one who had to go to Boston.	من کسی هستم که باید به بوستون می رفتم.
I would like to know why he said that.	من دوست دارم بدانم چرا او چنین گفت.
I think it's better to do what Tom wants.	من فکر می کنم که بهتر است آنچه را تام می خواهد انجام دهیم.
Tom and Mary's dogs fought.	سگ های تام و مری دعوا کردند.
Tom has many friends who can speak French.	تام دوستان زیادی دارد که می توانند فرانسوی صحبت کنند.
The baseball game was canceled due to heavy rain.	بازی بیسبال به دلیل بارش شدید باران لغو شد.
I will be happy when the construction of this bridge is completed.	وقتی ساخت این پل را تمام کنند خوشحال خواهم شد.
We are not wrong	ما اشتباه نمی کنیم
We expect Tom to come every day right now.	ما انتظار داریم تام هر روز در حال حاضر بیاید.
If you want to catch the train, you have to run.	اگر می خواهید قطار را بگیرید، باید بدوید.
The next morning, the snowman completely melted.	صبح روز بعد، آدم برفی کاملاً ذوب شد.
If you want to go, go and go.	اگر می خواهی بروی، برو و برو.
We found Tom's umbrella.	ما چتر تام را پیدا کردیم.
There were no more blankets.	دیگر پتو نبود.
Tom did not give me everything he promised me.	تام همه چیزهایی را که به من قول داده بود به من نداد.
The doctor said Tom Mary would be fine.	دکتر گفت تام مری خوب می شود.
I thought you said that Tom would never bother Mary.	فکر کردم گفتی که تام هرگز مری را آزار نخواهد داد.
Nobody listens anymore	دیگه کسی گوش نمیده
Tom said he did not get enough sleep last night.	تام گفت که دیشب به اندازه کافی نخوابیده است.
I met him when I was a student.	زمانی که دانشجو بودم با او آشنا شدم.
Tom is not sure what Mary wants to do.	تام مطمئن نیست که مری می‌خواهد چه کار کند.
There was a note in full on my desk.	روی میز من یادداشتی به خط تام بود.
I do not care who supports us.	برای من مهم نیست چه کسی از ما حمایت می کند.
Tom was inspired, but Mary was not.	تام الهام گرفته بود، اما مری اینطور نبود.
I did not intend to do that, but now that you have suggested it, it is possible.	من قصد انجام این کار را نداشتم، اما حالا که شما آن را پیشنهاد کردید، ممکن است.
Tom slipped and fell as he went down the stairs.	تام در حالی که از پله ها پایین می رفت لیز خورد و افتاد.
Tom must be released.	تام باید آزاد شود.
These apples have started to rot.	این سیب ها شروع به پوسیدگی کرده اند.
Tom arrived at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 رسید.
I still could not solve the problem	من هنوز نتونستم مشکل رو حل کنم
You's a lot older than Tom, aren't you?	تو خیلی بزرگتر از تام هستی، نه؟
Tom told me he had to borrow $ 300.	تام به من گفت که باید سیصد دلار قرض کند.
I'm on my way to pick up Tom.	من در راه هستم تا تام را بردارم.
Tom told Mary he should not do what he was doing.	تام به مری گفت که نباید کاری را که انجام می داد انجام دهد.
Tom probably still does not know why Mary called the police.	احتمالا تام هنوز نمی داند چرا مری با پلیس تماس گرفت.
Tom knew Mary was not going to do that.	تام می دانست که مری قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom said Mary knew she could do it several more times.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است چندین بار دیگر این کار را انجام دهد.
I did not want to join that group.	من نمی خواستم به آن گروه بپیوندم.
What does not kill me makes me stronger.	چیزی که مرا نکشد قوی ترم می کند.
This is what we have been told.	این چیزی است که به ما گفته شده است.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برگردد.
I know how much it costs	من می دانم هزینه آن چقدر است
They have a round table in the living room.	آنها یک میز گرد در اتاق نشیمن دارند.
I know Tom does not want me to do this for him.	می دانم که تام نمی خواهد این کار را برای او انجام دهم.
You are taller than me	تو از من بلندتري
My friends do not talk to me.	دوستان من با من صحبت نمی کنند.
Tom said, "Mary, do not be afraid."	تام گفت مری نترسید.
Why not do it elsewhere?	چرا این کار را در جای دیگری انجام نمی دهیم؟
You did not do your homework, did you?	شما تکالیف خود را انجام ندادید، نه؟
Tom told Mary that he would not eat the stew if the carrots were in it.	تام به مری گفت که جان خورش را اگر هویج در آن باشد نمی خورد.
Do you really want to spend the rest of your life with Tom?	آیا واقعاً می خواهید بقیه عمر خود را با تام بگذرانید؟
It will be easy to finish this by Monday.	پایان دادن به این کار تا دوشنبه آسان خواهد بود.
Tom thinks he has found a solution to the problem.	تام فکر می کند راه حلی برای مشکل پیدا کرده است.
Tom is a very good cook.	تام آشپز بسیار خوبی است.
Tom told me he would be here at about 2:30.	تام به من گفت که حدود ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
My thirteen year old daughter loves watching romantic movies.	دختر سیزده ساله من عاشق تماشای فیلم های عاشقانه است.
The American people do not want this.	مردم آمریکا این را نمی خواهند.
There were lots of delicious snacks at the party.	در مهمانی میان وعده های خوشمزه زیادی وجود داشت.
I'm not going camping with Tom anymore.	من دیگر با تام کمپینگ نمی روم.
Play the cards, Tom.	کارت ها را پخش کن، تام.
Do not disappoint me, Tom.	من را ناامید نکن، تام.
Tom said he could not wait any longer.	تام گفت که دیگر نمی تواند صبر کند.
I'm reading the book you gave me	دارم کتابی که بهم دادی رو میخونم
Tom's school is looking for a new French teacher.	مدرسه ای که تام به آن می رود به دنبال یک معلم فرانسوی جدید است.
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
Tom sat next to Mary in church last Sunday.	تام یکشنبه گذشته در کلیسا کنار مریم نشست.
Tom's body was found Monday.	جسد تام روز دوشنبه پیدا شد.
Ask Tom if Mary can swim.	از تام بپرسید که آیا مری می تواند شنا کند؟
What did you do?	چه کار کردی؟
I doubted Tom would do it himself.	من شک داشتم که تام این کار را خودش انجام دهد.
Who is your tallest family?	قدبلندترین خانواده شما کیست؟
I do not mind lending you money as long as you repay it within a month.	من بدم نمی‌آید که پول را به شما قرض بدهم به شرطی که ظرف یک ماه آن را پس بدهید.
Tom is not Mary's uncle.	تام عموی مری نیست.
This is not a risk I want to take.	این ریسکی نیست که من بخواهم بپذیرم.
Everyone is worried	همه نگرانند
I thought Tom already knew.	فکر می کردم تام از قبل می دانست.
Tom and Mary both love Thai food.	تام و مری هر دو عاشق غذاهای تایلندی هستند.
Tom wanted to be near you.	تام می خواست نزدیک شما باشد.
Thanks for the tips, Tom.	ممنون از راهنماییت، تام.
We are the lecturer	ما مربی سخنرانی هستیم
If he was still alive, he would be very old by now.	اگر او هنوز زنده است، تا الان خیلی پیر شده بود.
I do not know if Tom still remembers the place where we first met?	نمی‌دانم که آیا تام هنوز جایی را که برای اولین بار ملاقات کردیم را به خاطر می‌آورد؟
Tom and Mary rented three camels and a guide to take them to the desert.	تام و مری سه شتر و یک راهنما اجاره کردند تا آنها را به صحرا ببرند.
Let me congratulate you on your marriage.	بگذارید ازدواجتان را به شما تبریک بگویم.
Tom put his bike back in the garage.	تام دوچرخه اش را دوباره در گاراژ گذاشت.
Tom has not had a fight with anyone recently.	تام اخیراً با کسی دعوا نکرده است.
I'll be home today at about 2:30.	امروز حدود ساعت 2:30 به خانه برمی گردم.
I whitened my teeth	دندان هایم را سفید کردم
Tom is exactly my age.	تام دقیقاً هم سن من است.
Can you wait a second?	آیا می توانید یک ثانیه صبر کنید؟
Tom is trying to make new friends.	تام سعی کرده دوستان جدیدی پیدا کند.
Tom bought Mary a pair of earrings.	تام برای مری یک جفت گوشواره خرید.
Tom is smart enough not to do that.	تام آنقدر باهوش است که این کار را نکند.
Tom said he would do it again.	تام گفت که دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom never gives up.	تام هرگز تسلیم نمی شود.
Wait a second	یک ثانیه صبر کنید
Tom said you want to go to Boston with us.	تام گفت می‌خواهی با ما به بوستون بروی.
I did not know you had a week off last month	نمیدونستم ماه پیش یه هفته مرخصی داشتی
I never intended any of this to happen.	من هرگز قصد نداشتم هیچ کدام از این اتفاقات بیفتد.
Tom was surrounded by friends.	تام توسط دوستانش احاطه شده بود.
We did not get married	ما ازدواج نکردیم
Tom did not tell Mary he was busy.	تام به مری نگفت که مشغول است.
I think I'm a lovely boy.	من فکر می کنم من یک پسر دوست داشتنی هستم.
He is crazy about you	او دیوانه توست
Tom was to be tried in a military court.	تام باید در دادگاه نظامی محاکمه می شد.
I have loved you for a long time	خیلی وقته که دوستت دارم
It does not help	به درد نمیخوره
I do not have a girlfriend yet	من هنوز دوست دختر ندارم
I wonder who Tom talked to.	من تعجب می کنم که تام با چه کسی صحبت کرده است.
Tom did not realize he was in danger.	تام متوجه نشد که او در خطر است.
Tom was afraid of doing something wrong.	تام از انجام یک کار اشتباه می ترسید.
I did not think Tom would cry.	فکر نمی کردم تام گریه کند.
You promised me to make something for us to eat.	تو به من قول دادی که برایمان چیزی درست کنی تا بخوریم.
You are very eloquent	تو خیلی خوش بیان
Can you tell us something?	نمی تونی چیزی به ما بگی؟
Tom could not find a better job to do.	تام کار بهتری برای انجام دادن پیدا نکرد.
I can not understand why Tom does that.	من نمی توانم درک کنم که چرا تام چنین کاری انجام می دهد.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom did not know why Mary wanted to stay in Boston for so long.	تام نمی‌دانست که چرا مری قصد داشت برای مدت طولانی در بوستون بماند.
Tom admitted that he missed her.	تام اعتراف کرد که دلتنگش است.
Big head Tom	تام سر بزرگه
Tom and Mary seem to be in the middle of the argument.	به نظر می رسد تام و مری در وسط بحث هستند.
Tom does not listen to his parents.	تام به حرف پدر و مادرش گوش نمی دهد.
Tom refused to cooperate.	تام از همکاری امتناع کرد.
I do not think this will happen.	فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد.
Without your help, we would not have finished our work on time.	بدون کمک شما، ما به موقع کارمان را تمام نمی کردیم.
The Tom family is from Australia.	خانواده تام اهل استرالیا هستند.
I'm sure we will do that.	من مطمئن هستم که این کار را انجام خواهیم داد.
Have you decided to become a teacher?	آیا تصمیم خود را گرفته اید که معلم شوید؟
I slept on the ship.	من در کشتی خوابیدم.
These are not complete books.	اینها کتابهای تام نیستند.
I sincerely hope this does not happen.	من صمیمانه امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
Tom says he does not buy beer.	تام می گوید که آبجو نمی خرد.
Tom said I looked beautiful.	تام گفت که من زیبا به نظر می رسیدم.
I do not feel very well	من خیلی احساس خوبی ندارم
Tom has many friends in Boston.	تام دوستان زیادی در بوستون دارد.
I think Tom can teach you how to do this.	من فکر می کنم که تام می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I went there yesterday	دیروز همونجا رفتم
I have $ 13 million.	من 13 میلیون دلار دارم.
You could be that one	تو می تونستی اون یکی باشی
Tom watched Mary arrive at the hospital.	تام شاهد ورود مری به بیمارستان بود.
I think Tom will be waiting for you.	من فکر می کنم که تام منتظر شما خواهد بود.
Tom is always penniless.	تام همیشه بی پول است.
Tom said this was to be expected.	تام گفت که این قابل انتظار بود.
Tom can do nothing for you.	تام هیچ کاری نمی تواند برای شما انجام دهد.
Can't you help us at all?	اصلا نمی توانید به ما کمک کنید؟
Tom was shocked when I told him what had happened.	تام وقتی به او گفتم چه اتفاقی افتاده شوکه شد.
I would like to have such a camera	من دوست دارم یه همچین دوربینی بگیرم
Tom said Mary had never seen John dance.	تام گفت که مری هرگز رقص جان را ندیده است.
I may sing with Tom again next weekend.	ممکن است آخر هفته آینده دوباره با گروه تام بخوانم.
I do not know who he is.	من نمی دانم او کیست.
Tom said he knows you.	تام گفت تو را می شناسد.
With this suit you get two pairs of pants.	با این کت و شلوار دو جفت شلوار دریافت می کنید.
I do not think we will stay here.	من فکر نمی کنم که ما اینجا بمانیم.
There are many snakes in this area.	در این منطقه تعداد زیادی مار وجود دارد.
You look like a child who has just gotten his hands stuck in a cookie jar.	شما شبیه بچه ای هستید که تازه با دستانش در ظرف کوکی گیر کرده است.
I'm afraid of it.	من از آن می ترسم.
I hope I do not regret doing this	امیدوارم از انجام این کار پشیمان نشوم
The truth is that my French is not very good.	حقیقت این است که فرانسوی من چندان خوب نیست.
We have failed	ما ناموفق بوده ایم
Tom is still living with his family.	تام هنوز با خانواده اش زندگی می کند.
Tom decides to go to Boston himself.	تام تصمیم گرفته خودش به بوستون برود.
Tom found a pen.	تام یک خودکار پیدا کرد.
Tom does not like these things.	تام از این چیزها خوشش نمی آید.
Tom lived in Boston for many years.	تام سال ها در بوستون زندگی کرد.
Tom could not trust Mary.	تام نمی توانست به مری اعتماد کند.
Tom may be scared.	تام ممکن است ترسیده باشد.
Tom and I were the only ones busy.	من و تام تنها کسانی بودیم که مشغول بودیم.
The bag easily carries enough clothes for a week.	کیف به راحتی لباس کافی برای یک هفته حمل می کند.
I am your wife and I want to look beautiful to satisfy you.	من همسر شما هستم و دوست دارم زیبا به نظر برسم تا شما را راضی کنم.
It probably won't be as hard as you think.	انجام آن احتمالاً آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
I have only been working on this for a few days.	من فقط چند روز است که روی این موضوع کار می کنم.
Tom was wearing a red and white striped swimsuit.	تام لباس شنای راه راه قرمز و سفید پوشیده بود.
I finally stopped doing this.	من بالاخره این کار را متوقف کردم.
I know no one in your situation does that.	من می دانم که کسی در موقعیت شما چنین کاری را انجام نمی دهد.
I think Tom and Mary sang French together.	من گمان می کنم که تام و مری با هم فرانسوی خوانده اند.
Tom did not tell Mary how to do it.	تام به مری نگفت که چگونه این کار را انجام دهد.
I did not know you were doing this to us	نمیدونستم با ما همچین کاری میکنی
If you have any other questions, please call.	اگر سوال دیگری دارید، لطفا تماس بگیرید.
Who knows Tom is here?	کی میدونه تام اینجاست؟
The news of his death shocked me.	خبر فوت او برای من شوکه کننده بود.
Sorry I could not be there when you needed me.	متاسفم که وقتی به من نیاز داشتی نتونستم اونجا باشم.
I do not know if Tom wants to go with you.	نمی دانم تام می خواهد با تو برود یا نه.
Tom said he had to do what he had to do today.	تام گفت که باید کاری را انجام می داد که باید امروز انجام می شد.
Tom does not seem to know anything about it.	به نظر می رسد تام چیزی در مورد آن نمی داند.
I told Tom I had no intention of doing so.	به تام گفتم که قصد این کار را ندارم.
We are not going to Boston. 	ما به بوستون نمی رویم.
We're going to Chicago.	ما به شیکاگو می رویم.
People all over the world enjoy doing this.	مردم در سراسر جهان از انجام این کار لذت می برند.
He waited a few seconds and opened the door.	چند ثانیه منتظر ماند و در را باز کرد.
It is important that he understands what they are doing.	مهم این است که او بفهمد آنها چه می کنند.
Tom does not allow.	تام اجازه نمی دهد.
My flight will take another hour.	پرواز من یک ساعت دیگر حرکت می کند.
It is an incurable disease.	آن بیماری غیر قابل درمان است.
Tom did not think this was a good idea.	تام فکر نمی کرد این ایده خوبی باشد.
Tom has been warned not to harass Mary anymore.	به تام هشدار داده شده که دیگر مری را مورد آزار و اذیت قرار ندهد.
Tom is the cause of all problems.	تام عامل همه مشکلات است.
I'm still waiting to see if I'm accepted.	هنوز منتظرم ببینم قبول شدم یا نه.
The doors open at 2:30 p.m.	درها ساعت 2:30 بعد از ظهر باز می شوند.
Can you go to my office after 2:30?	آیا می توانید بعد از ساعت 2:30 به دفتر من بروید؟
Tom knew he could not make everyone happy.	تام می دانست که نمی تواند همه را خوشحال کند.
I do not always follow the rules.	من همیشه قوانین را رعایت نمی کنم.
I do not think I will let you drive	فکر نکنم اجازه بدم رانندگی کنی
Tom has a son named Tom and a grandson named Tom.	تام یک پسر به نام تام و یک نوه به نام تام دارد.
If my ankle had not sprained, I could have won the race.	اگر مچ پایم رگ به رگ نمی شد، می توانستم در مسابقه برنده شوم.
I did it just because everyone else did.	من این کار را فقط به این دلیل انجام دادم که بقیه این کار را می کردند.
I do not want children, but my husband does.	من بچه نمی‌خواهم، اما شوهرم می‌خواهد.
I can not ask you to take such a risk.	من نمی توانم از شما بخواهم که چنین ریسکی را بپذیرید.
Sorry I stepped on your feet	ببخشید که پا روی پایت گذاشتم
I'm the only one who can tell you what you need to know.	من تنها کسی هستم که می توانم آنچه را که باید بدانید به شما بگویم.
Tom cut a hole in the wall.	تام یک سوراخ در دیوار برید.
Needless to say, you love me	لازم نیست بگی که دوستم داری
I do not think you are wrong.	من فکر نمی کنم که شما اشتباه می کنید.
The last time I saw Tom was on a stretcher.	آخرین باری که تام را دیدم روی برانکارد بود.
I was still thirty years old when I moved to Australia.	وقتی به استرالیا نقل مکان کردم، هنوز سی ساله بودم.
Tom probably does not intend to tell Mary that he will not do this again.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I had to tie	باید کراوات می زدم
Tom had no women in his life.	تام هیچ زنی در زندگی خود نداشت.
I can say that you are having nightmares again.	می توانم بگویم که شما دوباره کابوس می بینید.
Tom is the only one here from Boston.	تام تنها کسی است که اینجا از بوستون آمده است.
Tom said he was really pleased.	تام گفت که او واقعا راضی است.
I did not think anyone would oppose it.	فکر نمی‌کردم کسی با آن مخالفت کند.
Tom demolished his old house.	تام خانه قدیمی اش را خراب کرد.
How do you know if Tom is Mary's cousin?	از کجا فهمیدی تام پسر عموی مری است؟
Tom finally found what he was looking for.	تام بالاخره چیزی که دنبالش بود را پیدا کرد.
The pain went away because I took the pills.	درد از بین رفت چون قرص ها را خوردم.
We did not fail	ما شکست نخوردیم
Tom waited for the kettle to boil.	تام منتظر ماند تا کتری بجوشد.
You are stronger than me.	تو از من قوی تری.
I tried the stew that Tom made.	خورشی را که تام درست کرده بود امتحان کردم.
My breath hurt	نفسم صدمه دیده بود
Tom and Mary do not need to do this today.	تام و مری امروز نیازی به انجام این کار ندارند.
Do not tell anyone you have heard this from me.	به کسی نگو که این را از من شنیدی.
I thought Tom was satisfied.	من فکر کردم که تام راضی است.
I'm sure you understand what needs to be done.	مطمئنم متوجه شده اید که چه کاری باید انجام شود.
I have to find a way to make a lot of money.	باید راهی پیدا کنم که پول زیادی به دست بیاورم.
I thought maybe Tom didn't need it.	فکر کردم شاید تام نیازی به این کار نداشته باشد.
I thought Tom did not want to do that.	من فکر می کردم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری نیست.
We expect Tom to help us plant corn.	ما انتظار داریم تام به ما در کاشت ذرت کمک کند.
I do not want to sing with you anymore.	من دیگر نمی خواهم با تو آواز بخوانم.
I regret saying that to my teacher.	من پشیمانم که چنین چیزی را به معلمم گفتم.
Why can't Tom live with us?	چرا تام نمی تواند با ما زندگی کند؟
I knew you were not saying anything stupid	میدونستم هیچ احمقانه ای نمیگی
Tom said he knew Mary might have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Are all your brothers and sisters musicians too?	آیا همه برادران و خواهران شما هم نوازنده هستند؟
You know I can not tell you this	میدونی که نمیتونم اینو بهت بگم
I heard the news of his death with deep regret.	با تأسف عمیق خبر فوت او را شنیدم.
Tom has to stay home last night.	تام باید دیشب در خانه می ماند.
Tom does not care about protecting your personal information online.	تام به محافظت از اطلاعات شخصی خود به صورت آنلاین اهمیتی نمی دهد.
Tom will be in Australia all week.	تام تمام هفته در استرالیا خواهد بود.
Tom told me he thought Mary would be at today's meeting.	تام به من گفت که فکر می کند مری در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
Tom will probably find a way to do that.	تام احتمالا راهی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
I got used to it	من به این کار عادت کردم
Tom loved horses.	تام عاشق اسب بود.
You are responsible for the death of the child.	شما مسئول مرگ کودک هستید.
It just got weirder	فقط عجیب تر شد
Tom was just thinking about his own work.	تام فقط به کار خودش فکر می کرد.
What is the fastest way to get to the city?	سریع ترین راه برای ورود به شهر چیست؟
Why can't I come to your party?	چرا من نمی توانم به مهمانی شما بیایم؟
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom is not interested in learning French.	تام علاقه ای به یادگیری زبان فرانسه ندارد.
I do not think Tom has not heard my voice.	فکر نمی‌کنم تام صدای من را نشنیده باشد.
What time did Tom leave?	تام ساعت چند رفت؟
Tom was the builder of the consensus.	تام سازنده اجماع بود.
I go and lie down.	من می روم و دراز می کشم.
Tom said no one else was hungry.	تام گفت که هیچ کس دیگر گرسنه نیست.
I love when Tom agrees with me.	وقتی تام با من موافق است دوست دارم.
He always insists on having everything himself.	او همیشه اصرار دارد که همه چیز را خودش داشته باشد.
I really do not understand what Tom wants to do.	من واقعا نمی فهمم تام می خواهد چه کار کند.
Tom went to parties almost every night when he was in Boston.	تام وقتی در بوستون بود تقریباً هر شب به مهمانی می رفت.
You misjudged me	تو من رو اشتباه قضاوت کردی
The people waiting for you here are very friendly.	افرادی که اینجا منتظر شما هستند بسیار صمیمی هستند.
Tom said he was tired of speaking.	تام گفت که از سخنرانی خسته شده است.
I saw Tom swimming.	من تام را در حال شنا دیدم.
Tom is a man I trust.	تام مردی است که به او اعتماد دارم.
Does Tom know you want to do this with him?	آیا تام می داند که می خواهید این کار را با او انجام دهید؟
Did anyone hit Tom?	آیا کسی تام را زده است؟
Tom does not like to talk about work.	تام دوست ندارد در مورد کار صحبت کند.
When was the last time you told someone you loved them?	آخرین باری که به کسی گفتید دوستش دارید کی بود؟
I helped him hang the picture on the wall.	به او کمک کردم که عکس را روی دیوار آویزان کند.
I'm a victim here	من قربانی اینجا هستم
Tom was not the first person to ask me this question.	تام اولین کسی نبود که این سوال را از من پرسید.
Tom took a taxi on both sides.	تام از هر دو طرف تاکسی گرفت.
What are you going to do with this money?	قصد دارید با این پول چه کار کنید؟
Tom almost never does it alone.	تام تقریباً هرگز این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
He is well known in both Japan and the United States.	او هم در ژاپن و هم در ایالات متحده به خوبی شناخته شده است.
I think you are too old for me.	فکر می کنم تو برای من خیلی پیر شده ای.
Which sport do you think is the most dangerous?	به نظر شما کدام ورزش خطرناک ترین است؟
I do not know if Tom loves blue?	من نمی دانم که آیا تام آبی را دوست دارد؟
I want to invite you to lunch, if you are not busy.	من می خواهم شما را به ناهار دعوت کنم، اگر مشغول نیستید.
I am not ready to retire	من آماده بازنشستگی نیستم
You are the richest person I know	تو ثروتمندترین کسی هستی که من میشناسم
Tom is not a man to take revenge.	تام آدمی نیست که انتقام بگیرد.
Tom planted three apple trees and a peach tree in his yard.	تام سه درخت سیب و یک درخت هلو در حیاطش کاشت.
I really do not like Tom very much.	من واقعا تام را خیلی دوست ندارم.
I hope Tom does not have too much confidence.	امیدوارم تام بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشد.
Where do you think all these cars came from?	فکر می کنید این همه ماشین از کجا آمده اند؟
I am going through difficult days	روزهای سختی را پشت سر می گذارم
I think Tom will never do that.	من فکر می کنم تام هرگز این کار را نمی کند.
You are the first Canadian I talked to.	تو اولین کانادایی هستی که باهاش ​​صحبت کردم.
Let go of narrow-mindedness.	دست از تنگ نظری بردارید.
I focused all my energy on the problem.	تمام انرژی ام را روی مشکل متمرکز کردم.
Tom does not seem to know who we are.	به نظر می رسد تام نمی داند ما کی هستیم.
It may not be as hard as you think.	ممکن است انجام آن آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
I think Tom has worked too hard.	من فکر می کنم تام بیش از حد کار کرده است.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
You are not poor like me	تو مثل من فقیر نیستی
I do not think this makes any sense.	من فکر نمی کنم که این هیچ منطقی باشد.
Neither Tom nor Mary were here.	نه تام و نه مری اینجا نبوده اند.
I could not see the license plate.	پلاک ماشین رو نتونستم ببینم.
I have been to Australia many times.	من بارها به استرالیا رفته ام.
Tom said Mary had lived in Boston before.	تام گفت که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom is not happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال نیست.
I lose customers	من مشتریان را از دست می دهم
Tom is a very good craftsman.	تام یک صنعتگر بسیار خوب است.
I think Tom is fat.	من فکر می کنم تام چاق است.
Do not let Tom see that you are afraid.	اجازه نده تام ببیند که می ترسی.
I can not sleep now	الان نمیتونم بخوابم
Tom is able to do that too.	تام نیز قادر به انجام این کار است.
As the train passed, Tom glanced at the driver.	با گذشتن قطار، تام نگاهی به راننده انداخت.
I do not want you to do this alone.	من نمی خواهم شما این کار را به تنهایی انجام دهید.
You are not very polite, are you?	خیلی مودب نیستی، نه؟
I think Tom expected Mary to hug him.	من فکر می کنم که تام انتظار داشت مری او را در آغوش بگیرد.
I think it will not be so difficult.	من فکر می کنم که آنقدرها هم سخت نخواهد بود.
Did I make Tom angry with me?	آیا کاری کرده ام که تام از من عصبانی شود؟
Tom says he does not know why Mary does not enjoy the film.	تام می گوید که نمی داند چرا مری از فیلم لذت نمی برد.
It is possible that Tom is not there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
I did not mention Tom.	من به تام اشاره نکردم.
Sorry I can not go with you.	متاسفم که نمی توانم با شما همراه شوم.
Tom seems to have been half expecting this.	تام به نظر می رسد که او نیمه انتظار این را داشته است.
Tom is ignoring me	تام داره من رو نادیده میگیره
Tom hamster escaped.	همستر تام فرار کرد.
What's up in Boston now?	الان در بوستون چه خبر است؟
The whole diet is deficient in protein.	رژیم غذایی تام کمبود پروتئین دارد.
Tom had to stop for gas.	تام مجبور شد برای بنزین توقف کند.
I'm kind of hungry	من یه جورایی گرسنه ام
Tom said he would rather not go to Mary's party.	تام گفت که ترجیح می دهد به مهمانی مری نرود.
He is busy and can not meet you.	او سرش شلوغ است و نمی تواند با شما ملاقات کند.
He has solved everything.	او همه چیز را حل کرده است.
Tom and I both teach French.	من و تام هر دو زبان فرانسه تدریس کرده ایم.
We do not know how to find Tom.	ما نمی دانیم چگونه تام را پیدا کنیم.
Tom knows enough about the situation.	تام به اندازه کافی شرایط را می داند.
I do not think I am the only one who has noticed.	فکر نمی کنم تنها کسی باشم که متوجه شده ام.
Tom hoped doctors would tell him he did not need the surgery.	تام امیدوار بود که پزشکان به او بگویند که او به این جراحی نیازی ندارد.
I could spend the whole day kissing and hugging you.	می توانستم تمام روز را به بوسیدن و بغل کردنت بگذرانم.
A parallelogram is a quadrilateral that consists of two sets of parallel lines.	متوازی الاضلاع چهار ضلعی است که از دو مجموعه خط موازی تشکیل شده است.
I do not think I have ever been so scared.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر ترسیده باشم.
Tom put the map on the table.	تام نقشه را روی میز گذاشت.
He was forced to sign a contract.	او مجبور به امضای قرارداد شد.
I know Tom could possibly convince Mary to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom certainly has a big appetite.	تام مطمئناً اشتهای زیادی دارد.
Tom drinks twice as much as Mary.	تام دو برابر مری می نوشد.
I came back home.	من برگشتم خانه.
Tom took a courageous stand.	تام موضعی شجاعانه گرفت.
It was carefree that you lost the key.	این بی خیالی بود که کلید را گم کردی.
Tom tried to hide his confusion.	تام سعی کرد سردرگمی خود را پنهان کند.
Do you think you can make that much money?	آیا فکر می کنید بتوانید چنین پولی به دست آورید؟
I do not want to spend too much time on this.	من نمی خواهم زمان زیادی را برای این کار صرف کنم.
I know Tom is afraid of snakes.	می دانم که تام از مارها می ترسد.
Tom may be able to attend the meeting.	تام ممکن است بتواند در جلسه شرکت کند.
Tom found many coins under the bed.	تام سکه های زیادی زیر تخت پیدا کرد.
Such a defeatist attitude cannot be fought well.	با چنین نگرش شکستی نمی توان مبارزه خوبی کرد.
Water is in urgent need.	آب نیاز فوری دارد.
Tom said he would love to see more.	تام گفت که دوست دارد بیشتر ببیند.
Tom will not return before 2:30 p.m.	تام قبل از ساعت 2:30 بر نمی گردد.
Maybe Tom is kissing Mary now.	شاید تام اکنون مری را می بوسد.
The number of murders has increased.	تعداد قتل ها افزایش یافته است.
I was surprised by the news of his sudden death.	از خبر مرگ ناگهانی او تعجب کردم.
If you do, Tom will be happy.	اگر این کار را انجام دهید، تام خوشحال خواهد شد.
You better not do it here	بهتره اینجا اینکارو نکنی
As long as you are gone, a lot has happened.	تا زمانی که شما رفته اید، اتفاقات زیادی افتاده است.
Tom is not telling the truth.	تام حقیقت را نمی گوید.
There must be a logical explanation for this.	باید یک توضیح منطقی برای این وجود داشته باشد.
Tell me about the achievement you are proud of.	در مورد دستاوردی که به آن افتخار می کنید به من بگویید.
Tom is a smart young man.	تام یک مرد جوان باهوش است.
I do not think Tom can do it without our help.	من فکر نمی کنم تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom is an incredibly generous man.	تام مرد فوق العاده سخاوتمندی است.
Tom will only be there for three days.	تام فقط سه روز آنجا خواهد بود.
I did it just because I had to.	من فقط به این دلیل این کار را کردم که مجبور بودم.
Tom reached for Mary's hand.	تام به سمت دست مری دراز کرد.
Tom is really tall.	تام واقعا بلند است.
Tom is the assistant editor, isn't he?	تام دستیار سردبیر است، اینطور نیست؟
Maryam used to be very beautiful	مریم قبلا خیلی خوشگل بود
I went through hardships with a certain stubbornness.	من با سرسختی مشخصم از سختی گذشتم.
Am I just going to take your word for it?	آیا قرار است فقط حرف شما را قبول کنم؟
Tom loves that one.	تام آن یکی را دوست دارد.
That's probably enough.	احتمالا همین کافی است.
He persuaded his company to allow him to return to his previous job.	او شرکت خود را متقاعد کرد که به او اجازه دهد به شغل قبلی خود بازگردد.
The stars do not lie	ستاره ها دروغ نمی گویند
I did not know that Mary and Alice are sisters.	من نمی دانستم که مری و آلیس خواهر هستند.
Tom goes to Australia at least once a month.	تام حداقل ماهی یک بار به استرالیا می رود.
His score on the English test is quite satisfactory.	نمره او در آزمون انگلیسی کاملا رضایت بخش است.
Tom rested for a while.	تام مدتی استراحت کرد.
I have not seen him before, I can not know him.	من که قبلاً او را ندیده بودم، نمی توانم او را بشناسم.
Tom sent his children to Australia to live with their grandparents.	تام فرزندانش را به استرالیا فرستاد تا با پدربزرگ و مادربزرگشان زندگی کنند.
Tom advised me not to start over.	تام به من توصیه کرده است که این کار را دوباره شروع نکنم.
Bats also have wings.	خفاش ها هم بال دارند.
This will probably not be very difficult to do.	انجام این کار به احتمال زیاد خیلی سخت نخواهد بود.
Tom was ready for what happened.	تام برای اتفاقی که افتاد آماده بود.
I know Tom is scared.	می دانم که تام می ترسد.
I felt guilty even though I had not done anything wrong.	با وجود اینکه کار اشتباهی انجام نداده بودم احساس گناه می کردم.
Tom thought Mary was upset.	تام فکر کرد مری آزرده خاطر است.
I'm not sure I want to do this again.	مطمئن نیستم که بخواهم دوباره این کار را انجام دهم.
I do not think we should tell Tom what Mary did yesterday.	من فکر نمی کنم که ما باید به تام بگوییم که مری دیروز چه کار کرد.
Tom says he has to deal with personal problems.	تام می گوید که باید با مشکلات شخصی برخورد کند.
When we are away from home, we enjoy nothing more than receiving a package from home.	وقتی از خانه دور هستیم، هیچ چیز بیشتر از دریافت یک بسته از خانه به ما لذت نمی‌دهد.
I thought Tom said he did not have a girlfriend.	فکر کردم که تام گفته دوست دختر ندارد.
Tom decorated his apartment.	تام آپارتمانش را تزئین کرد.
Tom's beard is longer than John's beard.	ریش تام از ریش جان بلندتر است.
He knows better than to spend all his money on clothes.	او بهتر می داند که تمام پول خود را خرج لباس کند.
Does Tom feel better today?	آیا تام امروز احساس بهتری دارد؟
Why does Tom need it?	چرا تام به آن نیاز دارد؟
Tom did not really notice.	تام واقعا متوجه نشد.
Tom was really surprised when he told her he did not like her.	وقتی مری به او گفت که او را دوست ندارد، تام واقعا شگفت زده شد.
Tom gave Mary a cocktail.	تام یک کوکتل به مری داد.
I know Tom knew who did this for us.	می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای ما انجام داده است.
Tom is not even drunk.	تام حتی مست نیست.
Where do you spend your summer vacation?	تعطیلات تابستانی خود را کجا می گذرانید؟
I get nervous when I speak in front of a large crowd.	وقتی جلوی جمعیت زیادی صحبت می کنم عصبی می شوم.
Tom asked me what I thought of his presentation.	تام از من پرسید که در مورد ارائه اش چه فکر می کنم.
I want to take a picture of Tom.	من می خواهم از تام عکس بگیرم.
I do not know what Tom is talking about.	من نمی دانم تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
We often do not have this kind of problem.	ما اغلب اوقات این نوع مشکل را نداریم.
It looks like you'm hurt	انگار صدمه دیده ای
I think I'm not doing it right.	فکر می کنم این کار را درست انجام نمی دهم.
The elderly population needs more money for health care.	جمعیت سالخورده به هزینه های بیشتری برای مراقبت های بهداشتی نیاز دارد.
Tom promised to wait.	تام قول داد که صبر کند.
Tom has behaved strangely today.	تام امروز عجیب رفتار کرده است.
Tom's mother does not think anyone is good enough for Tom.	مادر تام فکر نمی کند که کسی به اندازه کافی برای تام خوب باشد.
He conveys my ideas as he does.	او ایده های من را به عنوان او منتقل می کند.
I never had that feeling before I met you.	قبل از اینکه شما را ملاقات کنم، هرگز این احساس را نداشتم.
Tom and Mary finally do it.	تام و مری بالاخره این کار را می کنند.
Tom is a very bad person.	تام آدم بسیار بدی است.
Not so	اینطوری نیست
I could not do this even if I wanted to.	من حتی اگر می خواستم نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom fell down the stairs and is now in the hospital.	تام از دو پله پایین افتاد و اکنون در بیمارستان است.
I am not in favor of this plan	من طرفدار این طرح نیستم
Let's go to the living room and watch TV.	بیا بریم اتاق نشیمن و تلویزیون ببینیم.
Tom knows how much I love him.	تام می داند که چقدر او را دوست دارم.
Where is my shirt	پیراهن من کجاست؟
Tom drank his tea in silence.	تام در سکوت چایش را نوشید.
Tom did not seem to be as smart as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید باهوش باشد.
Tom said he knew he might be allowed to do so today.	تام گفت که می‌دانست ممکن است امروز به او اجازه انجام این کار را بدهند.
I have to remember to return the money to him.	باید به یاد داشته باشم که این پول را به او برگردانم.
I can not leave here	من نمی توانم از اینجا بروم
When do you think you will go to Boston next?	فکر می کنید بعد کی به بوستون می روید؟
I was an accountant before I became a teacher.	من قبل از اینکه معلم شوم حسابدار بودم.
Tom thought Mary's plan was perfect.	تام فکر کرد نقشه مری بی نقص بود.
You are making progress	شما در حال پیشرفت هستید
We all jumped into the water at the same time.	همگی همزمان به داخل آب پریدیم.
My son is playing with his drone in the yard.	پسرم با پهپادش در حیاط بازی می کند.
Tom can be quite stubborn.	تام می تواند کاملاً سرسخت باشد.
I'm sure we can find something to eat in the kitchen.	مطمئنم می توانیم در آشپزخانه چیزی برای خوردن پیدا کنیم.
Do you think he made this mistake on purpose?	آیا فکر می کنید او این اشتباه را عمدا مرتکب شده است؟
Tom could not believe it was over so quickly.	تام باورش نمی شد به این سرعت تمام شد.
Tom said Mary was bored.	تام گفت که مری حوصله اش سر رفته است.
Tom did not know that Mary was a high school student.	تام نمی دانست که مری دانش آموز دبیرستانی است.
Tom said if I did not want to I would not have to.	تام گفت اگر نمی خواستم مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Has Tom made any progress?	آیا تام پیشرفتی داشته است؟
I told you this is not a good idea	بهت گفتم این ایده خوبی نیست
Sorry, I do not have time to help you today.	متاسفم، امروز وقت ندارم به شما کمک کنم.
Tom studied hard to get into college.	تام سخت درس خواند تا بتواند وارد دانشگاه شود.
Tom said he did not want to dance with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری به رقص برود.
The doctor monitored the patient's heart rate and blood pressure.	پزشک ضربان قلب و فشار خون بیمار را کنترل کرد.
Tom did not try to say anything.	تام سعی نکرد چیزی بگوید.
I know Tom used to be a gym teacher.	می دانم که تام قبلا معلم ورزشگاه بوده است.
We did not notice his grief.	ما متوجه غم او نشدیم.
You do not want this job?	این شغل را نمی‌خواهی؟
I think Tom will be going to Australia soon.	فکر می کنم تام به این زودی ها به استرالیا برود.
Tom has to plan to do that.	تام باید برای انجام این کار برنامه ریزی کند.
watch out. 	مراقب باش.
You may be completely jealous.	ممکن است شما باعث حسادت تام شوید.
Tom was the one who taught me this.	تام کسی بود که این را به من آموخت.
I offered him fifty pennies and he accepted.	پنجاه پنی به او پیشنهاد دادم و او پذیرفت.
I'm afraid I can not let you drive	میترسم نتونم اجازه بدم رانندگی کنی
No drinking water.	آب آشامیدنی نیست.
The thief fled when he saw a policeman.	دزد با دیدن یک پلیس فرار کرد.
How can I finish my homework when I have to help you clean the house?	چگونه می توانم تکالیفم را تمام کنم وقتی باید به شما کمک کنم خانه را تمیز کنید؟
Someone who thinks he has learned enough has not learned anything.	کسی که فکر می کند به اندازه کافی یاد گرفته است، چیزی یاد نگرفته است.
We have some problems for ourselves.	ما برای خودمان چند مشکل داریم.
Tom said he would only talk to Mary.	تام گفت که فقط با مری صحبت خواهد کرد.
Do I have to leave Tom?	آیا باید تام را کنار بگذارم؟
I don't know if Tom still thinks Mary should do it.	نمی دانم آیا تام هنوز فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom always looks nervous.	تام همیشه عصبی به نظر می رسد.
They did not even know we were there.	آنها حتی نمی دانستند ما آنجا هستیم.
I can play the guitar, Tom can	من میتونم گیتار بزنم تام هم میتونه
Tom's bed is empty	تخت تام خالی است
Tom said he thought it would not be dangerous to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
I texted Tom.	به تام پیام دادم.
Tom is not gambling again, is he?	تام دوباره قمار نمی کند، او؟
Tom has made money.	تام دست به دست پول درآورده است.
I really do not need to do this, do I?	من واقعاً نیازی به انجام این کار ندارم، نه؟
I'm the one who taught Tom how to ride a bike.	من کسی هستم که به تام یاد داد که چگونه دوچرخه سواری کند.
By the age of seven, he had already made his bow and arrow.	در سن هفت سالگی، او قبلاً تیر و کمان خود را ساخته بود.
Do not wash	ولش نکن
Tom told me he thought I might be interested in doing this.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است به انجام این کار علاقه داشته باشم.
Tom turned off the computer.	تام کامپیوتر را خاموش کرد.
I am going to university next year.	من سال آینده به دانشگاه می روم.
I think Tom is in his office working.	من گمان می کنم تام در دفترش است و مشغول کار است.
Tom died Monday in Boston.	تام روز دوشنبه در بوستون درگذشت.
Do not trust him with this amount of money.	با این مقدار پول به او اعتماد نکنید.
A horse can run faster than a human.	اسب می تواند سریعتر از یک انسان بدود.
Why don't we see what Tom can do for us?	چرا ما نمی بینیم که تام چه کاری می تواند برای ما انجام دهد؟
I wish we did what Tom does.	ای کاش ما هم همان کاری را می کردیم که تام انجام می دهد.
I do not think Tom is sure that Mary wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not want to think about this anymore.	من دیگر نمی خواهم به این موضوع فکر کنم.
The boys are not afraid of Tom.	پسرها از تام نمی ترسند.
What is a computer hard drive?	هارد کامپیوتر چیست؟
The police officer put the handcuffs on Tom.	افسر پلیس دستبند را روی تام گذاشت.
I do not think Tom is ready.	من فکر نمی کنم تام آماده باشد.
Please tell Tom that he does not need to close all the windows.	لطفا به تام بگویید که او نیازی به بستن همه پنجره ها ندارد.
I'm not going to send you again.	من قرار نیست شما را دوباره بفرستم.
Tom met Mary at the station.	تام با مری در ایستگاه ملاقات کرد.
I think it 's hard to get along with Tom and Mary.	من فکر می‌کنم کنار آمدن با تام و مری با هم سخت است.
Tom and Mary said they each drank three glasses of wine.	تام و مری گفتند که هر کدام سه لیوان شراب خورده اند.
Tom was involved in a minor accident.	تام در یک تصادف جزئی درگیر شد.
I came here by bus but I think I will return on foot.	با اتوبوس اومدم اینجا ولی فکر کنم پیاده برگردم.
It will be fun to see Boston.	دیدن بوستون لذت بخش خواهد بود.
I thought you were going to a party with Tom.	فکر کردم با تام به مهمانی می روی.
Tom sat down at his desk and stared at Mary.	تام پشت میزش نشست و به مری خیره شد.
The celebration was supposed to last all night.	جشن قرار بود تمام شب ادامه داشته باشد.
I'm sure Tom will do it if you ask him.	مطمئنم که تام اگر از او بخواهی این کار را می کند.
I already know what Tom will do.	من از قبل می دانم که تام چه خواهد کرد.
Does Tom know what happened?	آیا تام می داند چه اتفاقی افتاده است؟
The fish was fully cooked.	ماهی به طور کامل پخته شد.
Tom practices every day.	تام هر روز تمرین می کند.
You are the one who did not do this properly.	شما کسی هستید که این کار را به درستی انجام ندادید.
Tom said he has something he wants to do this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر کاری دارد که می خواهد انجام دهد.
I followed you because I did not know who you were	دنبالت کردم چون نمیدونستم کی هستی
This is a sad excuse.	این یک بهانه غم انگیز است.
I know I should not have done that	میدونم که نباید اینکارو میکردم
Tom is cruel	تام ظالمانه است
You can not contact Tom directly.	شما نمی توانید مستقیماً با تام تماس بگیرید.
Do you understand what Tom means?	میفهمی تام یعنی چی؟
Tom said he would do it again later.	تام گفت که بعداً دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Everyone wants to sit next to Tom.	همه می خواهند کنار تام بنشینند.
Tom waited a long time.	تام مدت زیادی منتظر ماند.
He is a little drunk.	او کمی مست است.
Tom gave me a doll.	تام یک عروسک به من داد.
Were you able to save anything from the ship?	آیا توانستید چیزی را از کشتی نجات دهید؟
They will find him.	او را پیدا خواهند کرد.
I'm still trying to get used to the new system.	من همچنان سعی می کنم به سیستم جدید عادت کنم.
I can no longer bear the pain.	من دیگر نمی توانم درد را تحمل کنم.
Does that mean it does not scare you?	یعنی این شما را نمی ترساند؟
Tom is not part of this	تام بخشی از این نیست
Tom woke up before Mary.	تام قبل از مری از خواب بیدار شد.
You are a very good singer	خیلی خواننده خوبی هستی
Tom looked inside to see what was happening.	تام نگاهی به داخل انداخت تا ببیند چه خبر است.
Tom said Mary did not look very confident.	تام گفت که مری چندان مطمئن به نظر نمی رسید.
I did not shoot anything	من چیزی شلیک نکردم
We had our differences, but all this is behind us now.	ما اختلافات خود را داشتیم، اما همه اینها اکنون پشت سر ماست.
I do not think you need to do this anymore.	من فکر نمی کنم که دیگر نیازی به انجام این کار داشته باشید.
I lied about everything	من در مورد همه چیز دروغ گفته ام
Tom has never had a problem in his life.	تام هرگز در زندگی خود دچار مشکل نشده است.
Tom is going to do it somehow.	تام قرار است این کار را به نحوی انجام دهد.
Tom had a skiing accident.	تام یک تصادف اسکی داشت.
Why is Tom lying so much?	چرا تام اینقدر دروغ می گوید؟
I think Tom is bilingual.	من فکر می کنم تام دو زبانه است.
I do not think Tom is angry.	من فکر نمی کنم که تام عصبانی باشد.
I think this is the tallest tree I have ever seen.	فکر می کنم این بلندترین درختی است که تا به حال دیده ام.
The exact date has not been set yet.	هنوز تاریخ دقیقی تعیین نشده است.
The people behind the scam were arrested.	افراد پشت این کلاهبرداری دستگیر شدند.
Can you show me how to use this camera?	آیا به من نشان می دهید که چگونه از این دوربین استفاده کنم؟
Tom and I are both good swimmers.	من و تام هر دو شناگرهای خوبی هستیم.
Tom may no longer be in Australia.	تام ممکن است دیگر در استرالیا نباشد.
I exacerbated the problem.	من مشکل را تشدید کردم.
Tom is a relatively handsome man.	تام مرد نسبتاً خوش تیپی است.
I think I scared Tom.	فکر می کنم تام را ترساندم.
I really can not understand it.	من واقعا نمی توانم آن را درک کنم.
what is the problem? 	مشکل چیه؟
You look worried	نگران به نظر میرسی
I could not understand Tom.	من نمی توانستم تام را درک کنم.
Listen to what Tom says.	به آنچه تام می گوید توجه کنید.
This is what Tom wanted to do.	این چیزی است که تام می خواست انجام دهد.
Tom went to Australia and stayed there for the rest of his life.	تام به استرالیا رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند.
This is not what I thought at all.	اصلاً این چیزی نیست که من فکر می کردم.
Tom promised to see the video I had made.	تام قول داد ویدیویی را که من ساخته بودم ببیند.
You's so good, Tom.	تو خیلی خوبی، تام.
I'm poor too	من هم فقیر هستم
I know Tom is a better person than me.	من می دانم که تام فرد بهتری از من است.
Tom usually eats fish two or three times a week.	تام معمولا دو یا سه بار در هفته ماهی می خورد.
I do not think I am alone anymore, now that you are all here with me.	فکر نمی کنم دیگر تنها باشم، حالا که همه اینجا با من هستید.
You are just tired	تو فقط خسته ای
I'm not used to eating this kind of food.	من به خوردن این نوع غذاها عادت ندارم.
I'm going to see where they go	میرم ببینم کجا میرن
Tom is very busy now	تام الان خیلی شلوغه
I do not have a favorite song	آهنگ مورد علاقه ای ندارم
We have done a complete search.	ما یک جستجوی کامل انجام داده ایم.
Tom wrote his name on the windshield of dirty cars in the parking lot.	تام نام خود را روی شیشه جلوی ماشین های کثیف در پارکینگ نوشت.
What is going to happen to our pets?	چه اتفاقی قرار است برای حیوانات خانگی ما بیفتد؟
I did not think Tom would come this morning.	فکر نمی کردم تام امروز صبح بیاید.
Tom fell and the drift broke.	تام افتاد و رانش شکست.
The paint has not yet dried.	رنگ در هنوز خشک نشده است.
Tom does not want to be a firefighter.	تام نمی خواهد آتش نشان شود.
You can still do this if you want.	اگر بخواهید هنوز هم می توانید این کار را انجام دهید.
We have to take Tom home.	ما باید تام را به خانه برسانیم.
Tom works in archeology.	تام در باستان شناسی کار می کند.
When do you think you want to finish this?	فکر می کنید چه زمانی می خواهید این کار را به پایان برسانید؟
Tom stayed up all night reading that book.	تام تمام شب را بیدار ماند و آن کتاب را خواند.
Tom has to walk	تام باید راه بیفتد
Tom told Mary he wanted to go to Australia with her.	تام به مری گفت که می خواهد با او به استرالیا برود.
Tom and Mary are both safe.	تام و مری هر دو در امنیت هستند.
Wake me up when it's my turn, guard.	وقتی نوبت من شد بیدارم کن نگهبان.
I can not believe that we really did it.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعاً این کار را انجام داده ایم.
There is a very good chance that Tom will do it.	شانس بسیار خوبی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom held his teddy animal close to his chest.	تام حیوان عروسکی خود را نزدیک سینه خود نگه داشت.
"why did you do that?" 	"چرا این کار را کردی؟"
"I wanted to see what happens."	"می خواستم ببینم چه اتفاقی می افتد."
Tom set the kettle full of water on the small fire.	تام کتری پر از آب را روی آتش کوچک گذاشت.
Tom said he was willing to do it for me.	تام گفت که حاضر است این کار را برای من انجام دهد.
Tom thinks Mary will not be suspicious.	تام فکر می کند مری مشکوک نخواهد بود.
This is what I am researching.	این چیزی است که من در حال تحقیق هستم.
His wisdom is more than saying such a stupid thing.	عقلش بیشتر از این است که چنین حرف احمقانه ای بزند.
Have you ever told Tom about what happened to Mary?	آیا قبلاً در مورد اتفاقی که برای مری افتاده است به تام گفته‌ای؟
Whenever Tom gets drunk, he humiliates his words.	تام هر زمان که مست می شود، سخنانش را تحقیر می کند.
Tom knew it was stupid to go out on his own after dark.	تام می دانست که احمقانه است که خودش بعد از تاریکی بیرون برود.
Can you get that medicine without a prescription or do you need a prescription?	آیا می توانید آن دارو را بدون نسخه تهیه کنید یا به نسخه نیاز دارید؟
I wonder what Tom will think.	من تعجب می کنم که تام چه فکری خواهد کرد.
I know Tom does not enjoy doing this with us.	می دانم که تام از انجام این کار با ما لذت نمی برد.
I did not know your boss Tom.	من نمی دانستم تام رئیس شماست.
Health workers at the forefront of responding to an epidemic are at greater risk.	کارکنان بهداشتی در خط مقدم واکنش به بیماری همه گیر با خطرات بیشتری روبرو هستند.
Manchester United won the game 4-2.	منچستریونایتد بازی را چهار بر دو برد.
I'm not sure this is what I should do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که باید انجام دهم.
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که مری خسته به نظر می رسید.
Tom may want to buy what he needs from us.	تام ممکن است بخواهد آنچه را که از ما نیاز دارد بخرد.
This is not even close to right.	این حتی به درستی هم نزدیک نیست.
Tom could not help me.	تام نتوانست به من کمک کند.
I do not eat meat or Tom.	من نه گوشت میخورم و نه تام.
Tom had a nervous breakdown.	تام دچار حمله اعصاب شده بود.
I do not need to explain anything to Tom.	من نیازی به توضیح چیزی برای تام ندارم.
Let's not forget, Tom.	فراموش نکنیم، تام.
Industrial livestock production has the largest share in greenhouse gas emissions.	تولیدات صنعتی دام بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه ای دارد.
Tom poured the tomato soup into his glass and drank it.	تام سوپ گوجه را در لیوانش ریخت و نوشید.
Japan was one of the fastest growing economies in the world in the 1980s.	ژاپن یکی از سریع ترین اقتصادهای جهان در دهه 1980 بود.
How did you persuade Tom to do this?	چگونه تام را متقاعد کردی که این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom knows that Mary is still in Boston.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری هنوز در بوستون است.
The members of that tribe settled by the river.	اعضای آن قبیله در کنار رودخانه ساکن شدند.
Tom did not play badminton yesterday.	تام دیروز بدمینتون بازی نکرد.
We really do not know why.	ما واقعاً نمی دانیم چرا.
Tom asked God for forgiveness.	تام از خدا طلب بخشش کرد.
I would love to help you, but my hands are tied.	من خیلی دوست دارم به شما کمک کنم، اما دستانم بسته است.
I like tulips	من گل لاله دوست دارم
Tom is not now	تام الان نیست
Mary never told me that Tom was her brother.	مری هرگز به من نگفت که تام برادرش است.
Where is your degree?	مدرکت کجاست؟
Tom, Mary, John and Alice are all to blame.	تام، مری، جان و آلیس همگی مقصر هستند.
Tom did not let Mary go.	تام اجازه نداد مری برود.
Tom did not visit Boston.	تام از بوستون بازدید نکرد.
I think Tom and Mary should go tomorrow.	من فکر می کنم تام و مری باید فردا بروند.
How can I not do this?	چطور این کار را نکنم؟
This does not concern me.	این به من مربوط نمی شود.
I thought Tom was not allowed to have visitors.	فکر می کردم تام اجازه ندارد بازدید کننده داشته باشد.
I'm asking for Tom's help.	من از تام کمک می خواهم.
Do you want to have dinner with me tonight?	میخوای امشب با من شام بخوری؟
Tell Tom how to get to your house.	به تام بگویید چگونه به خانه شما برود.
Tom took a group of students hostage.	تام گروهی از دانش‌آموزان را گروگان گرفت.
I know I can be replaced.	من می دانم که قابل تعویض هستم.
Tom was burned.	تام سوزانده شد.
Tom wants to be included.	تام می خواهد شامل شود.
Which train should I go to Shibuya?	برای رفتن به شیبویا با کدام قطار باید رفت؟
Tom probably does not want to go to the art museum with us.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد با ما به موزه هنر برود.
He is in bed with the flu.	او با آنفولانزا در رختخواب است.
I have been doing this for a long time.	من مدت زیادی است که این کار را انجام می دهم.
Tom looks so much happier than when you showed up.	از زمانی که تو ظاهر شدی تام خیلی خوشحال تر به نظر می رسد.
Is Tom allergic?	آیا تام آلرژی دارد؟
Tom's divorce from Mary reportedly cost him more than $ 1 million.	طبق گزارش ها، طلاق تام از مری بیش از یک میلیون دلار برای او هزینه داشته است.
It takes a long time to master a foreign language.	مسلط شدن به یک زبان خارجی زمان زیادی می برد.
We celebrated our tenth wedding anniversary yesterday.	ما دیروز دهمین سالگرد ازدواجمان را جشن گرفتیم.
Tom had to go home to get his baseball gloves.	تام مجبور شد برای گرفتن دستکش بیسبالش به خانه برگردد.
Tom was the one who convinced Mary that he had to learn how to do it.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I came late because I ran out of gas.	دیر اومدم چون بنزینم تموم شد.
Tom is never wrong.	تام هرگز اشتباه نمی کند.
It was easier than I thought.	راحت تر از اونی بود که فکر می کردم.
I know Tom can probably teach you how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I have to help Tom this evening.	امروز عصر باید به تام کمک کنم.
Tom finally dared to ask Mary to make an appointment.	تام بالاخره جرات پیدا کرد و از مری خواست تا قرار ملاقات بگذارد.
Tom is the only one who eats.	تام تنها کسی است که غذا می خورد.
I heard Tom complain about the cost of living in Australia.	شنیدم که تام از هزینه های زندگی در استرالیا شکایت می کند.
Tom's parents do not allow him to go out with Mary on school nights.	والدین تام به او اجازه نمی دهند شب های مدرسه با مری بیرون برود.
I have to go shopping with Tom.	من باید با تام به خرید بروم.
Am I the only one who thinks this is not true?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کنم این درست نیست؟
Why should Tom go?	چرا تام باید برود؟
Has Tom been married before?	آیا تام قبلا ازدواج کرده است؟
Tom died the same day.	تام در همان روز درگذشت.
Didn't you do that?	این کار را نکردی؟
What is the monthly tuition fee for this swimming school?	شهریه ماهیانه این مدرسه شنا چقدر است؟
This is not what we are talking about.	این چیزی نیست که ما در مورد آن هستیم.
It should not take more than a few minutes.	نباید بیش از چند دقیقه طول بکشد.
The first time, he was not very close to her.	بار اول، او خیلی محکم با او نبود.
I have moved	من نقل مکان کرده ام
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom said it was not as difficult as he expected.	تام گفت انجام این کار آنطور که او انتظار داشت سخت نیست.
We have to learn all the songs before the end of the week.	قبل از پایان هفته باید همه آهنگ ها را یاد بگیریم.
Remember the first time you saw one of them?	اولین باری که یکی از آن ها را دیدی یادت هست؟
Tom is wearing the cat I gave him.	تام کتی را که به او داده بودم پوشیده است.
Tom will be better tomorrow.	تام فردا بهتر می شود.
Tom is a tax advisor.	تام یک مشاور مالیاتی است.
The graduation ceremony will be held on March 20.	جشن فارغ التحصیلی در 20 مارس برگزار می شود.
I was not as hungry as Tom.	من به اندازه تام گرسنه نبودم.
I'm here tomorrow as usual at 2:30.	طبق معمول فردا ساعت 2:30 اینجا هستم.
Tom started drinking heavily after the death of his wife.	تام پس از مرگ همسرش شروع به نوشیدن شدید الکل کرد.
Tom was confused.	تام بهم ریخته بود.
Tom shot himself calmly for the released bear.	تام با آرام‌بخشی که برای خرسی که آزاد شده بود، به خود شلیک کرد.
Tom put his hands in his pockets.	تام دست هایش را در جیب هایش فرو کرد.
You woke up late	دیر بیدار شدی
What is the real priority here?	در اینجا اولویت واقعی چیست؟
Tom has been in Australia for about a week.	تام حدود یک هفته است که در استرالیا بوده است.
When Tobita approves a design, the customer accepts it at first glance.	وقتی توبیتا مهر تایید خود را به طرحی می دهد، مشتری در نگاه اول آن را می پذیرد.
My guess is that it will rain.	حدس من این است که باران خواهد آمد.
I do not want anyone to see me doing this.	من نمی خواهم کسی مرا در حال انجام این کار ببیند.
I think I have to pay Tom for what he did for us.	فکر می‌کنم باید به تام برای کارهایی که برای ما انجام داد پول بدهم.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا همه چیز مورد نیازش را بخرد.
When I study a foreign language, I like to study with a native speaker.	وقتی یک زبان خارجی مطالعه می کنم، دوست دارم با فردی که بومی آن زبان صحبت می کند، مطالعه کنم.
Tom is not a young man.	تام یک مرد جوان نیست.
I thought you said you had to do it yourself.	من فکر کردم شما گفتید که باید این کار را خودتان انجام دهید.
Can you explain this chart to me?	ممکن است این نمودار را برای من توضیح دهید؟
Where can I buy socks?	از کجا می توانم جوراب بخرم؟
He lived in a typical Japanese-style house.	او در یک خانه معمولی به سبک ژاپنی زندگی می کرد.
I know Tom did not know who did this to Mary.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
There is no news about Tom	از تام خبری نیست
Tom and Mary have known each other for years.	تام و مری سالهاست که یکدیگر را می شناسند.
I drove around the city and was looking for an interesting job.	من در اطراف شهر رانندگی کردم و به دنبال کار جالبی بودم.
The boy should bury his dead dog.	پسر برای سگش که مرده بود قبری کند.
Tom might speak.	تام ممکن است صحبت کند.
Tom is very hardworking.	تام بسیار سخت کوش است.
I'm studying, so I do not have much free time.	من در حال مطالعه هستم، بنابراین وقت آزاد زیادی ندارم.
You can no longer do this.	شما دیگر نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom looked out the window at the street.	تام از پنجره به خیابان نگاه کرد.
Tom admitted that he was disappointed.	تام اعتراف کرد که ناامید شده است.
I'm not lazy I just do not want to do this.	من تنبل نیستم من فقط نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom called to see if Mary was OK.	تام زنگ زد تا ببیند مری خوب است یا نه.
He did not stop his car behind a red light.	ماشینش را پشت چراغ قرمز متوقف نکرد.
I do not think Tom will be impressed by what Mary did.	من فکر نمی کنم تام از کاری که مری انجام داد تحت تأثیر قرار گیرد.
Tom sent me a birthday present.	تام برایم هدیه تولد فرستاد.
Tom says he will never buy one.	تام می‌گوید که هرگز یکی از آن‌ها را نمی‌خرد.
Tom told me he was determined to do that.	تام به من گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
Sorry for another night.	برای شب دیگر متاسفم.
I completely agree with you	من کاملا با حرف شما موافقم
Does Tom wear boots?	آیا تام چکمه می پوشد؟
It must have been fate	باید سرنوشت بوده
Tom is nothing but a free loader.	تام چیزی نیست جز یک فری لودر.
Tom learned how to swim three years ago.	تام سه سال پیش یاد گرفت که چگونه شنا کند.
I think Tom and Mary are both smart.	من فکر می کنم تام و مری هر دو باهوش هستند.
How long does it take to get to the beach from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به ساحل برسیم؟
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
I do not feel tired at all	اصلا احساس خستگی نمیکنم
It will not be easy to do this.	انجام این کار به این راحتی نخواهد بود.
I'm not the only one here who knows how to do this.	من اینجا تنها کسی نیستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I was honored to work with Tom.	من افتخار همکاری با تام را داشتم.
Tom knows how to go back.	تام می داند چگونه به عقب برگردد.
I do not know why Tom spent some time in prison.	نمی دانم چرا تام مدتی را در زندان گذراند.
I want Tom to help me clean the house.	از تام می خواهم به من کمک کند تا خانه را تمیز کنم.
Tom was not the one who told me you had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو باید این کار را بکنی.
I do not think anyone does better than you.	فکر نمی کنم کسی بهتر از شما عمل کند.
It's good to spend some time with Tom.	خوب است که مدتی را با تام بگذرانیم.
Tom does not want to buy a new motorcycle.	تام نمی خواهد یک موتور سیکلت جدید بخرد.
We die to meet Tom.	ما برای ملاقات با تام میمیریم.
Tom can have whatever he wants.	تام می تواند هر چه می خواهد داشته باشد.
The kitchen has a steep opening.	آشپزخانه تند و دهانه دارد.
Tom will be with me tomorrow	تام فردا با من میره
I'm free all afternoon	من تمام بعدازظهر آزادم
We sat back in the hall.	پشت در سالن نشستیم.
There is no sign that Tom was here.	هیچ نشانه ای وجود ندارد که تام اینجا بوده است.
Tom is washing the dishes, isn't he?	تام در حال شستن ظرف هاست، اینطور نیست؟
I do not think Tom bought anything from the mall today.	فکر نمی‌کنم تام امروز چیزی از مرکز خرید خریده باشد.
Can I have another dessert?	آیا می توانم شیرینی دیگری بخورم؟
Tom talks to his mother more than he talks to his father.	تام بیشتر از اینکه با پدرش صحبت کند با مادرش صحبت می کند.
We have to go home	ما باید به خانه برگردیم
I will not let Tom go.	من نمی گذارم تام برود.
I saw some small animals running away from all sides.	چند حیوان کوچک را دیدم که از همه طرف فرار می کردند.
Tom is probably disappointed.	تام احتمالاً ناامید شده است.
We decided to stay a few more days.	تصمیم گرفتیم چند روز دیگر بمانیم.
Tom is not a good actor	تام بازیگر خوبی نیست
Tom did not think Mary was scared.	تام فکر نمی کرد مری ترسیده باشد.
I did not know Tom could do it alone.	من نمی دانستم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
This will be a problem for us.	این برای ما مشکل ساز خواهد شد.
They defused the bomb before it exploded.	آنها قبل از انفجار بمب را خنثی کردند.
Tom carried his son on his back.	تام پسرش را بر پشت خود حمل کرد.
I do not know if Tom is reluctant to do so.	من نمی دانم که آیا تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
I thought I was going to do it.	من فکر می کردم که قرار است این کار را انجام دهم.
Tom has probably never eaten dog meat.	تام احتمالا هرگز گوشت سگ نخورده است.
Tom flew from Boston that night.	تام آن شب از بوستون پرواز کرد.
The ocean was turbulent due to the storm.	اقیانوس به دلیل طوفان متلاطم بود.
It should not be too hard to get.	به دست آوردن آن نباید خیلی سخت باشد.
Why did Tom bring you here?	چرا تام شما را به اینجا آورد؟
Tom admitted that he did not really know where Mary worked.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی دانست مری کجا کار می کند.
Tom is coming tomorrow	تام فردا میاد
I did not participate in the conversation	من در گفتگو شرکت نکردم
Tom suggested I go to Australia with Mary.	تام به من پیشنهاد داد که با مری به استرالیا بروم.
Aren't you angry with Tom?	از تام عصبانی نیستی؟
I felt something crawling on my feet.	احساس کردم چیزی روی پایم می خزد.
Does anyone have a clinic?	کسی کلینکس داره؟
I should never have brought you here	من هرگز نباید تو را به اینجا می آوردم
It was not like that at all.	اصلاً اینطوری نبود.
It feels great	این حس عالیه
There is no way Tom can ever play magic.	هیچ راهی وجود ندارد که تام هرگز بتواند شعبده بازی کند.
I am the first musician in my family.	من اولین نوازنده خانواده ام هستم.
Will you be kind to me and feed the dog?	آیا به من لطف می کنی و به سگ غذا می دهی؟
Tom stopped trying to sleep.	تام از تلاش برای خوابیدن دست کشید.
Tom had to do different things.	تام باید کارهای متفاوتی انجام می داد.
You are not afraid of snakes, are you?	تو از مارها نمی ترسی، نه؟
I thought Tom wanted to know about it.	من فکر کردم که تام می خواهد در مورد آن بداند.
I have to ask Tom how I got to his house.	باید از تام بپرسم چگونه به خانه اش بروم.
When was the last time you attended a conference?	آخرین باری که در یک کنفرانس شرکت کردید کی بود؟
I thought you were in your room	فکر کردم تو اتاقت باشی
I do not care if I have a cup of coffee.	برایم مهم نیست یک فنجان قهوه بخورم.
Are you not planning to marry Tom yet?	آیا هنوز قصد ازدواج با تام را ندارید؟
Tom wants me to be away from you.	تام از من می خواهد که از تو دور باشم.
That's what you said, Tom.	این چیزی بود که تو گفتی، تام.
I want you to know what is right and what is wrong.	می خواهم بدانی چه چیزی درست است و چه چیزی نیست.
Can you lend me a punch?	آیا می توانید یک منگنه به من قرض دهید؟
The Democrats have not yet decided on their candidates, but they will certainly fail anyway.	دموکرات ها هنوز در مورد نامزدهای خود تصمیم نگرفته اند، اما در هر صورت مطمئنا شکست خواهند خورد.
Tom laughed at Mary jokingly.	تام به شوخی مری خندید.
I did not have the patience to answer	حوصله جواب دادن نداشتم
Did you know Tom was alone?	آیا می دانستی تام تنها بود؟
Tom has some good ideas that he wants to tell you about.	تام ایده های خوبی دارد که می خواهد درباره آنها به شما بگوید.
I think he ate about 10 oysters.	فکر کنم حدود 10 صدف خورد.
Tom has a sense of humor.	تام حس شوخ طبعی دارد.
I was finally able to call Tom.	بالاخره توانستم با تام تماس بگیرم.
I do not speak French fluently.	من فرانسوی را به روانی تام صحبت نمی کنم.
Tom went shopping.	تام به خرید دیگری رفت.
Let's hope Tom does this for me.	بیایید امیدوار باشیم تام این کار را برای من انجام دهد.
Tom was wearing the same suit I had.	تام همان کت و شلوار من را پوشیده بود.
Everything did not go as we had planned.	همه چیز آنطور که ما برنامه ریزی کرده بودیم پیش نرفت.
Tom always wears a suit at work.	تام همیشه سر کار کت و شلوار می پوشد.
I knew you did not have to do this	میدونستم که مجبور نیستی اینکارو بکنی
Tom is studying in his bedroom.	تام در اتاق خوابش مشغول مطالعه است.
After a long search, we found a satisfactory room.	پس از جستجوی طولانی، اتاق رضایت بخشی پیدا کردیم.
Tom does not need to tell him how to do this.	تام نیازی ندارد که به او بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
I'm convinced Tom is to blame.	من متقاعد شده ام که تام مقصر است.
I can not stand it	نمیتونم تحملت کنم
I did not think Tom should do the same.	فکر نمی کردم تام هم باید این کار را بکند.
"I think I understood everything, but I'm not quite sure," Tom said.	تام گفت: "فکر می کنم همه چیز را فهمیدم، اما کاملا مطمئن نیستم."
He kissed Tom Mary and got on the bus.	تام مری را بوسید و سوار اتوبوس شد.
I think Tom is leaving tomorrow.	فکر می‌کنم تام فردا می‌رود.
Tom stayed up late and studied for the exam.	تام تا دیر وقت بیدار ماند و برای امتحان درس خواند.
In addition to insulin, the pancreas produces enzymes.	لوزالمعده علاوه بر انسولین، آنزیم تولید می کند.
Why don't you tell me where you got that diamond from?	چرا به من نمی گویی آن الماس را از کجا آوردی؟
They say Tom will do it.	آنها می گویند که تام این کار را خواهد کرد.
Tom said he was told not to do it again.	تام گفت که به او گفته شد دیگر این کار را نکن.
Tom knows how to press my buttons.	تام می داند چگونه دکمه های من را فشار دهد.
Many questions were raised about the quality of the new product.	سوالات زیادی در مورد کیفیت محصول جدید مطرح شد.
It is not suitable for everyday use.	این برای استفاده روزمره مناسب نیست.
I think Tom is still awake.	من فکر می کنم که تام هنوز بیدار است.
Tom came out of the crowd.	تام از بین جمعیت بیرون آمد.
How do you know Tom is here now?	از کجا میدونی که تام الان اینجاست؟
Tom almost never goes to Australia.	تام تقریبا هرگز به استرالیا نمی رود.
Tom paid by credit card.	تام با کارت اعتباری پرداخت کرد.
Is this your first time tasting it?	آیا این اولین بار است که آن را می چشید؟
Tom is getting ready to go somewhere.	تام برای رفتن به جایی آماده می شود.
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
Tom insisted on doing so.	تام اصرار داشت که این کار را انجام دهد.
Tom was picked up by a car below.	تام توسط یک ماشین زیر گرفته شد.
He lit another cigarette, but immediately put it out.	سیگار دیگری روشن کرد، اما بلافاصله آن را خاموش کرد.
Why didn't you call me earlier?	چرا زودتر با من تماس نگرفتی؟
Tom is about thirty minutes behind schedule.	تام حدود سی دقیقه از برنامه عقب است.
Jazz uses syncope extensively.	جاز به شدت از سنکوپ استفاده می کند.
I do not want to hear your complaint anymore.	من دیگر نمی خواهم شکایت شما را بشنوم.
You ruined everything	همه چی رو خراب کردی
Tom has a lot of maintenance.	تام تعمیر و نگهداری بالایی دارد.
I know Tom's a little worried about what would happen if he did that.	می دانم که تام کمی نگران است که اگر این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
It may be wise to do what they want.	ممکن است عاقلانه باشد که آنچه را که می خواهند انجام دهید.
I thought Tom would do it.	من فکر می کردم که تام این کار را می کند.
Tom could not answer.	تام قادر به پاسخ دادن نبود.
If this is not true, he is a liar.	اگر این درست نیست، او دروغگو است.
I think Tom should not tell Mary that he did it.	من فکر می کنم که تام نباید به مری بگوید که او این کار را کرده است.
Tom has not yet responded to my email.	تام هنوز به ایمیل من پاسخ نداده است.
Tom told Mary to practice tubing elsewhere.	تام به مری گفت توباش را در جای دیگری تمرین کند.
Tom said he wanted to go shopping.	تام گفت که می خواهد به خرید برود.
I know Tom will be happy to see you.	می دانم که تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Tom does not have to return to Australia next week.	تام مجبور نیست تا هفته آینده به استرالیا برگردد.
I thought Tom was here.	فکر می کردم تام اینجا باشد.
When was the last time you rested?	آخرین باری که استراحت کردید کی بود؟
Tom did not seem too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسید.
Why don't you ask Tom to correct this for you?	چرا از تام نمی‌خواهی این را برایت تصحیح کند؟
He will return from the United States in another week from today.	او از امروز یک هفته دیگر از آمریکا برمی گردد.
Tom said he had been here before.	تام گفت که قبلاً اینجا بوده است.
For appearance, I went.	برای ظاهر، رفتم.
This simplifies our work.	این کار ما را ساده می کند.
I'm not proud of that.	من به آن افتخار نمی کنم.
Tom told everyone he had to do it.	تام به همه گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom says he lost his key.	تام می گوید که کلیدش را گم کرده است.
I did not simplify those accusations.	من آن اتهامات را ساده نگذاشتم.
Tom did not need help, but he did.	تام نیازی به کمک نداشت، اما این کار را کرد.
I think this is the best school in Australia.	من فکر می کنم که این بهترین مدرسه در استرالیا است.
Some things can not be fixed.	بعضی چیزها را نمی توان درست کرد.
I do not think Tom and Mary will get married so soon.	من فکر نمی کنم تام و مری به این زودی ازدواج کنند.
Tom was probably a teacher	تام شاید معلم بود
Everyone knows I'm Tom's friend.	همه می دانند که من دوست تام هستم.
Tom asked Mary to quit smoking.	تام از مری خواست که سیگار را ترک کند.
Tom hates listening to this kind of music.	تام از گوش دادن به این نوع موسیقی متنفر است.
If I could do it myself, I would not ask you to do it.	اگر خودم می توانستم این کار را انجام دهم از شما نمی خواستم این کار را انجام دهید.
Only a few of us were able to do that.	فقط تعداد کمی از ما توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom tried to fix the gate himself.	تام سعی کرد خودش دروازه را تعمیر کند.
He was baptized a Catholic.	او یک کاتولیک تعمید یافت.
I do not feel good	حالم خوب نیست
I knew Tom years ago.	من تام را سال ها پیش می شناختم.
Are we sure there are no snakes in Ireland?	آیا مطمئن هستیم که در ایرلند مار وجود ندارد؟
You have to go there next time	دفعه بعد باید بری اونجا
You want to build it.	شما می خواهید آن را بسازید.
Tom will be our next coach.	تام مربی بعدی ما خواهد بود.
Is this what it's all about?	این چیزی است که همه چیز در مورد آن است؟
Do not let the soup cool.	اجازه ندهید سوپ سرد شود.
Tom is very smart, so everyone loves him.	تام بسیار باهوش است، بنابراین همه او را دوست دارند.
Tom did not know that Mary wanted him to buy her chocolate.	تام نمی دانست که مری می خواهد او برایش شکلات بخرد.
Are you not going to call the police?	قرار نیست به پلیس زنگ بزنی؟
Tom said he did not think Mary wanted to do it outside.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را در بیرون انجام دهد.
You behaved strangely today	امروز عجیب رفتار کردی
I did not realize that Tom had to do this.	من متوجه نشدم که تام باید این کار را انجام دهد.
I am surrounded by enemies.	من توسط دشمنان احاطه شده ام.
Do not be unkind to your friends.	با دوستان خود نامهربان نباشید.
I told Tom to clean his room.	به تام گفتم اتاقش را تمیز کند.
Tom promised himself he would not do it again.	تام به خودش قول داد که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom just does what he has to do.	تام فقط کاری را انجام می دهد که باید انجام دهد.
I do not show any fear.	من هیچ ترسی از خود نشان نمی دهم.
Who is the girl I saw you talking to?	اون دختری که دیدم باهاش ​​حرف میزنی کیه؟
Tom looks ready.	به نظر می رسد تام آماده است.
Tom said he was tempted to do so.	تام گفت که برای انجام این کار وسوسه شده است.
Tom turned on his truck.	تام کامیونش را روشن کرد.
I want to know how long I have to keep doing this.	می خواهم بدانم تا کی باید این کار را ادامه دهم.
They guaranteed the regular work of their workers.	آنها کار منظم کارگران خود را تضمین کردند.
Tom contracted COVID-19 last week.	تام هفته گذشته به COVID-19 مبتلا شد.
I do not miss Tom at all.	من اصلا دلتنگ تام نیستم.
I was hoping you knew what to do with Tom	امیدوار بودم بدونی با تام چیکار کنی
I think this is happening.	من فکر می کنم که این اتفاق می افتد.
Everyone had a problem with Tom.	همه با تام مشکل داشتند.
Tom and Mary are adopted parents.	تام و مری پدر و مادر خوانده هستند.
Tom and Mary played tennis together.	تام و مری با هم تنیس بازی کردند.
I do not know how this happened.	من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد.
I did not want Tom to think something was wrong.	من نمی خواستم تام فکر کند چیزی اشتباه است.
I never told Mary how I felt.	من هرگز به مریم نگفتم که چه احساسی دارم.
Tom and Mary wrote songs together.	تام و مری با هم آهنگ می نوشتند.
Tom tried to persuade Mary to stay in Australia.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که در استرالیا بماند.
There is nothing in the world that does not teach us a good lesson.	هیچ چیز در دنیا نیست که به ما درس خوبی ندهد.
Some of my friends can speak French well.	برخی از دوستان من می توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
Maybe Tom does not know that I rarely do that.	شاید تام نمی داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
Tom seemed to be trying to change the subject.	به نظر می رسید تام سعی می کند موضوع را تغییر دهد.
I hope I did not say anything inappropriate.	امیدوارم چیز نامناسبی نگفته باشم.
I want my children to reach their full potential.	من می خواهم فرزندانم به پتانسیل کامل خود برسند.
Tom gave a very interesting comment.	تام نظر بسیار جالبی داد.
I had to give Tom what he wanted.	باید آنچه را که تام خواسته بود می دادم.
Tom thinks it will be a lot of fun.	تام فکر می کند که بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
He hid his anger from the audience.	او خشم خود را از تماشاگران پنهان کرد.
Tom was probably so surprised that he could not be afraid.	تام احتمالاً آنقدر تعجب کرده بود که نمی توانست بترسد.
"We need at least $ 300 to buy what we need," Tom said.	تام گفت که ما حداقل به 300 دلار نیاز داریم تا آنچه را که نیاز داریم بخریم.
I did not think Tom was still nervous.	فکر نمی کردم تام همچنان عصبی باشد.
It was not too late, Tom.	تام خیلی دیر نشده بود.
I have no friends in Australia.	من هیچ دوستی در استرالیا ندارم.
Do not tell Tom anything you do.	هر کاری میکنی به تام نگو.
Tom will be with us until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده با ما خواهد بود.
You can not postpone these things.	شما نمی توانید این چیزها را به تعویق بیندازید.
I met Tom in October.	من تام را در اکتبر ملاقات کردم.
How much chocolate did Tom eat yesterday?	تام دیروز چقدر شکلات خورد؟
Tom went home.	تام به سمت خانه رفت.
The government did not take any action to solve the housing problem.	دولت هیچ اقدامی برای حل مشکل مسکن انجام نداد.
I do not know what I would do if you did not come to my aid.	من نمی دانم اگر شما برای کمک به من نمی آمدید چه کار می کردم.
Tom leaves early tomorrow morning.	تام فردا صبح زود می رود.
This is a difficult situation.	این یک وضعیت دشوار است.
This does not happen every day.	هر روز این اتفاق نمی افتد.
It was very hot last night and I could not sleep.	دیشب خیلی گرم بود و من نمیتونستم بخوابم.
Tom told me he needed my help.	تام به من گفت که به کمک من نیاز دارد.
You knew I could not do this without your help, did you?	می دانستی که من بدون کمک تو نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
The full train arrives at 2:30 p.m.	قطار تام ساعت 2:30 می رسد.
Tom is wearing his pajamas.	تام لباس خوابش را پوشیده است.
How are Tom and Mary?	تام و مری چطورند؟
Tom often falls asleep on the couch.	تام اغلب روی مبل به خواب می رود.
Ninety-five percent of orphans are over 5 years old.	نود و پنج درصد یتیمان بالای 5 سال سن دارند.
I wanted Tom to do it, but he told me he would not do it.	من می خواستم تام این کار را انجام دهد، اما او به من گفت که این کار را نمی کند.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
I think maybe I can find Tom.	فکر می کنم شاید بتوانم تام را پیدا کنم.
Tom is not on Facebook.	تام در فیس بوک نیست.
Why don't you come home?	چرا به خانه نمی آیی؟
You can eat each mushroom once.	می توانید هر قارچی را یک بار بخورید.
I do not read any of the messages that Tom sends me.	من هیچ یک از پیام هایی را که تام برایم ارسال می کند، نمی خوانم.
I hope we can save the situation.	امیدوارم بتوانیم شرایط را نجات دهیم.
By the time I got there, Tom had already left.	زمانی که من به آنجا رسیدم، تام قبلاً رفته بود.
Do you think Tom will win?	آیا فکر می کنید تام برنده خواهد شد؟
Does anyone have an umbrella here that I can borrow?	آیا کسی اینجا چتری دارد که بتوانم قرض بگیرم؟
You know a lot more than you think.	شما خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید می دانید.
Tom did not tell us why he could not be here yesterday.	تام به ما نگفت که چرا دیروز نتوانست اینجا باشد.
I found out that Tom has a criminal record.	فهمیدم تام سابقه کیفری دارد.
Tom spent the day writing.	تام روز را صرف نوشتن کرد.
I have seen my share of death	من سهم خود را از مرگ دیده ام
Tom seemed eager to walk.	به نظر می رسید که تام مشتاق راه رفتن بود.
I was not lucky at all	من اصلا شانس نداشتم
Tom sleeps on the floor.	تام روی زمین می خوابد.
Tom did not know anyone wanted to kill him.	تام نمی دانست کسی می خواهد او را بکشد.
I think Tom might visit Australia on his next trip.	من فکر می کنم تام ممکن است در سفر بعدی خود از استرالیا دیدن کند.
I thought for a moment that Tom was fainting.	یک لحظه فکر کردم که تام غش می کند.
You have to do what Tom tells you to do.	شما باید کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom is impatient.	تام بی تاب است.
Tom is dead and gone to heaven.	تام مرده و به بهشت ​​رفته است.
Tom said you came	تام گفت تو اومدی
I did not drink last night	دیشب مشروب نخوردم
Tom was here, but he left.	تام اینجا بود، اما رفت.
Tom is not really my brother.	تام واقعا برادر من نیست.
Tom is not going to do it on time, he?	تام قرار نیست به موقع آن را انجام دهد، او؟
Tom thought I was flirting with him.	تام فکر کرد که من با او معاشقه می کنم.
I can not cope with this now	الان نمیتونم با این موضوع کنار بیام
I think Tom and Mary should get married.	فکر می کنم تام و مری با هم ازدواج کنند.
Maryam celebrates the New Year with her family.	مریم سال نو را با خانواده اش جشن می گیرد.
Tom was excited about something.	تام از چیزی هیجان زده بود.
Tom corrected it.	تام آن را تصحیح کرد.
Tom said he did it for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام داده است.
I doubt Tom will be confused.	من شک دارم تام گیج شود.
Tom knows that Mary will probably be so busy that she can't help him.	تام می‌داند که مری احتمالاً آنقدر مشغول خواهد بود که نمی‌تواند به او کمک کند.
Can I ask you to update this data for me?	آیا می توانم از شما بخواهم که این داده ها را برای من به روز کنید؟
Tom was not really worried.	تام واقعاً نگران نبود.
Tom must be able to do everything himself.	تام باید بتواند همه کارها را خودش انجام دهد.
I do not think Tom will be excited.	من فکر نمی کنم که تام هیجان زده شود.
I thought Tom was still in prison.	فکر می کردم تام هنوز در زندان است.
Tom was about to be taken down.	تام نزدیک بود زیر گرفته شود.
Tom and Mary just wanted to be alone.	تام و مری فقط می خواستند تنها بمانند.
I was very busy.	سرم خیلی شلوغ بود.
Cars may think one day, but they never laugh.	ماشین ها ممکن است روزی فکر کنند، اما هرگز نمی خندند.
For a comedian, Tom is not so funny.	برای یک کمدین، تام آنقدرها هم خنده دار نیست.
The things I want most in this world are things that money can not buy.	چیزهایی که بیشتر از همه در این دنیا می خواهم چیزهایی هستند که با پول نمی توان خرید.
Tom is the one who stole you.	تام کسی است که شما را دزدیده است.
Attach the labels to all the bags.	برچسب ها را به همه کیسه ها بچسبانید.
Tom is the one who told me the story.	تام کسی است که داستان را به من گفت.
He is broken.	او شکسته است.
I do not think we can be together tonight.	فکر نمی‌کنم امشب بتوانیم با هم قرار بگذاریم.
I was the only one who could not do this.	من تنها کسی بودم که نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Traffic delayed my arrival by two hours during rush hour.	ترافیک در ساعات شلوغی ورود من را دو ساعت به تاخیر انداخت.
What trouble did you put yourself in?	خودت را به چه دردسر انداخته ای؟
Tom admitted that he was scared.	تام اعتراف کرد که ترسیده است.
You can see Tom tomorrow.	می توانید تام را فردا ببینید.
Is it okay if I do not do this today?	اگر امروز این کار را نکنم برایتان مشکلی نیست؟
The right word may be effective, but no word has been as effective as a well-timed pause.	کلمه مناسب ممکن است موثر باشد، اما هیچ کلمه ای به اندازه یک مکث درست زمان بندی شده موثر نبوده است.
Aren't you busy right now?	الان سرت شلوغ نیست؟
He did not come to the party, but no one knows why.	او به مهمانی نیامد، اما هیچ کس دلیل آن را نمی داند.
Is Tom coming?	آیا تام می آید؟
I thought they could not do it.	من فکر می کردم که آنها نمی توانند آن را انجام دهند.
The last time I saw Tom, he did not look well.	تام آخرین باری که او را دیدم خوب به نظر نمی رسید.
I doubt if Tom is objective.	من شک دارم که آیا تام عینی باشد.
We are full coaches.	ما مربیان تام هستیم.
This is justified.	این توجیه دارد.
This is a photo of the ship I was on.	این عکس کشتی است که من در آن بودم.
I was not very surprised	من زیاد تعجب نکردم
Tom probably comes by taxi, doesn't he?	تام احتمالا با تاکسی می آید، اینطور نیست؟
He does not need to know.	او نیازی به دانستن ندارد.
Tom is fluent in French.	تام به زبان فرانسه کاملاً مسلط شده است.
Tom knew he probably could not do it.	تام می دانست که احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
He is an independent thinker.	او یک متفکر مستقل است.
Tom is someone we can trust.	تام فردی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
Tom came in with an inadequate crowd as a teenager and was arrested several times for car theft.	تام در سال های نوجوانی خود با جمعیت نامناسبی وارد شد و چندین بار به دلیل سرقت ماشین دستگیر شد.
I know Tom did not know we did not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما این کار را نکردیم.
We want to be here for Tom.	ما می خواهیم برای تام اینجا باشیم.
I'm sure no one here stole your wallet.	مطمئنم هیچ کس اینجا کیف پول شما را ندزدیده است.
I think Tom and Mary are upset.	من گمان می کنم که تام و مری ناراحت هستند.
Who is Tom anyway?	به هر حال تام کیست؟
You will never understand how important this is to me.	تو هرگز نخواهی فهمید که این برای من چقدر مهم است.
Tom looks older than his younger brother.	تام از برادر کوچکترش بزرگتر به نظر می رسد.
Sorry for being late.	به خاطر دیر کردنم متاسفم.
I was waiting for this opportunity	من منتظر این فرصت بودم
I think Tom will come to Boston on October 20th.	من فکر می کنم تام در 20 اکتبر به بوستون خواهد آمد.
Tom has a heart arrhythmia.	تام آریتمی قلبی دارد.
We know Tom will not do it.	ما می دانیم که تام این کار را نخواهد کرد.
Tom was able to convince his sponsor that he was on the verge of success in his research.	تام توانست حامی خود را متقاعد کند که در آستانه موفقیت در تحقیقاتش است.
I do not know who started the fire, but I'm sure it was not Tom.	نمی دانم چه کسی آتش را به راه انداخت، اما مطمئنم که تام نبود.
Tom slapped me	تام به من سیلی زد
You can play this piano, but not at night.	شما می توانید این پیانو را بنوازید، اما نه در شب.
I did not tell Tom exactly the truth.	من دقیقا حقیقت را به تام نگفتم.
I do not know if Tom likes Chinese food?	من نمی دانم که آیا تام غذاهای چینی را دوست دارد؟
I have given Tom many opportunities.	من به تام فرصت های زیادی داده ام.
I do not know which key to use.	نمی دانم از کدام کلید استفاده کنم.
Tom never wanted to be a lawyer.	تام هرگز نمی خواست وکیل شود.
Tom stood on his hips with his hands.	تام با دستانش روی باسنش ایستاد.
Where will Tom be on New Year's Eve?	تام در شب سال نو کجا خواهد بود؟
I do not understand how you can always be so happy.	من نمی فهمم چطور می توانی همیشه اینقدر خوشحال باشی.
Tom did not need help to do this.	تام برای انجام این کار نیازی به کمک نداشت.
I want to know why Tom did not want to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Can you give me directions to the post office?	آیا می توانید به من راهنمایی برای رفتن به اداره پست بدهید؟
I think recording is important.	من فکر می کنم که ضبط مهم است.
I don't think Tom has to do that.	من فکر می کنم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know you do not want to hurt Tom.	می دانم که نمی خواهی به تام صدمه بزنی.
Shouldn't you talk to Tom?	نباید با تام صحبت کنی؟
We have conditions here, you know.	ما در اینجا شرایطی داریم، می دانید.
Tom is not a doctor, he is just a receptionist.	تام دکتر نیست او فقط یک مسئول پذیرش است.
Wash your clothes before packing for a trip.	قبل از بستن چمدان برای سفر، لباس های خود را بشویید.
I exaggerated	اغراق کردم
Tom is hiding under the bed, right?	تام زیر تخت پنهان شده است، نه؟
My mother said that as soon as I finished my homework I could go out and play.	مادرم گفت به محض اینکه تکالیفم را تمام کردم می توانم بیرون بروم و بازی کنم.
Tom was bitten by a snake while on vacation.	تام زمانی که در تعطیلات بود توسط یک مار گزیده شد.
Tom has already stopped doing this.	تام قبلاً این کار را متوقف کرده است.
Tom was busier than me.	تام از من شلوغ تر بود.
I always wanted to go to another country.	من همیشه دوست داشتم به کشور دیگری بروم.
Tom owns a powerful gun.	تام صاحب یک تفنگ پرقدرت است.
Tom said he thought Mary and John were going to break up.	تام گفت که فکر می کند مری و جان قرار است از هم جدا شوند.
Tom is not an FBI agent.	تام یک مامور اف بی آی نیست.
Do you really think Tom will help you?	آیا واقعا فکر می کنید که تام به شما کمک می کند؟
I consider it because of your lack of experience.	من به خاطر نداشتن تجربه ی شما در نظر می گیرم.
Tom died before he fell to the ground.	تام قبل از اینکه به زمین بخورد مرد.
Did Tom change anything?	آیا تام چیزی را تغییر داد؟
It was smaller than I thought.	کوچکتر از آن چیزی بود که تصور می کردم.
Can I talk to Tom, please?	آیا می توانم با تام صحبت کنم، لطفا؟
I thought we came here to eat	فکر کردم اومدیم اینجا غذا بخوریم
Tom and I do not like our neighbors.	من و تام همسایه هایمان را دوست نداریم.
Tom and I are both adults.	من و تام هر دو بزرگسال هستیم.
I was surprised that Tom went with Mary.	از اینکه تام با مری رفت تعجب کردم.
Are you imaginative?	آیا اهل تخیل هستید؟
It's a little bigger than I thought.	کمی بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کردم.
Tom talked to his friends about it.	تام با دوستانش در مورد آن صحبت کرد.
Tom can no longer stand it.	تام دیگر طاقت ندارد.
Everyone knows Tom agreed.	همه می دانند که تام با این کار موافقت کرد.
I knew Tom was a bad driver.	می دانستم تام راننده بدی است.
I'm going to check with Tom.	من می روم با تام بررسی کنم.
Tom gave Mary a set of keys.	تام مجموعه ای از کلیدها را به مریم داد.
Tom invited me to his house for dinner.	تام مرا برای شام به خانه اش دعوت کرد.
I think we should ask Tom to do this.	فکر می کنم باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
If you do not have this key, you can not log in.	اگر این کلید را نداشته باشید، نمی توانید وارد شوید.
Their apples are not as good as our apples.	سیب های آنها به خوبی سیب های ما نیست.
I saw someone kissing Tom.	دیدم کسی تام را می بوسد.
I did not know you intended to do this when you were in Boston.	وقتی در بوستون بودی نمی‌دانستم قصد انجام این کار را داشتی.
Tom withdrew his application for the job.	تام درخواست خود را برای این شغل پس گرفت.
Tom was arrested last month.	تام ماه گذشته دستگیر شد.
We knew Tom would win.	می دانستیم که تام برنده خواهد شد.
You are in danger too	تو هم در خطر هستی
Tom did not know what to say to Mary.	تام نمی دانست باید به مری چه بگوید.
Tom had to leave his job.	تام مجبور شد کارش را ترک کند.
The meteorological report says it will rain tomorrow afternoon.	گزارش هواشناسی می گوید فردا بعدازظهر باران می بارد.
Tom wanted a drink, but he knew he shouldn't.	تام یک نوشیدنی می خواست، اما می دانست که نباید بنوشد.
I knew Tom was a coward.	می دانستم که تام یک ترسو است.
Tom says it's worth the wait.	تام می گوید ارزش صبر کردن را دارد.
You will find out later	بعدا میفهمی
Think big	بزرگ فکر کن
There have been many accidents recently.	اخیراً تصادفات زیادی رخ داده است.
This garden is not open to the public.	این باغ برای عموم باز نیست.
Tom had a gun.	تام یک تفنگ داشت.
Tom does not want to eat right now.	تام در حال حاضر نمی خواهد غذا بخورد.
Tom has not registered yet.	تام هنوز ثبت نام نکرده است.
Tom knew a man whose father was a helicopter pilot during the Vietnam War.	تام مردی را می شناخت که پدرش خلبان هلیکوپتر در طول جنگ ویتنام بود.
I do not blame you for not wanting to go.	من شما را سرزنش نمی کنم که نمی خواهید بروید.
Don't you think we deserve our full respect?	آیا فکر نمی کنید ما شایسته احترام تام هستیم؟
Where did Tom buy that shirt?	تام آن پیراهن را از کجا خرید؟
Tom is not interested in such things.	تام به چنین چیزهایی علاقه ای ندارد.
This is a gross distortion of the truth.	این تحریف فاحش حقیقت است.
Does Tom seem scared of anyone?	به نظر می رسد تام از کسی می ترسد؟
Okay, Tom, let's move on.	باشه، تام، بیایید حرکت کنیم.
I did not eat much breakfast.	صبحانه زیاد نخوردم.
I'm not sure Tom Ki is going to Australia.	من مطمئن نیستم که تام کی به استرالیا می رود.
Tom is back.	تام برگشت.
Tom and Mary both complained about the noise.	تام و مری هر دو از سر و صدا شکایت کردند.
I will stay here in Australia for at least another three months.	من حداقل سه ماه دیگر اینجا در استرالیا خواهم ماند.
I can not play the organ	من نمیتونم ارگ بزنم
Tom realized that there was a good chance he would die.	تام متوجه شد که شانس زیادی برای مرگ او وجود دارد.
Does Tom need Mary's help?	آیا تام به کمک مری نیاز دارد؟
No one was in the room	کسی تو اتاق نبود
This is grotesque.	این گروتسک است.
My husband was so surprised that he dropped the key to his car.	شوهرم آنقدر حیران بود که کلید ماشینش را انداخت.
Tom still calls me from time to time.	تام هنوز هر از گاهی با من تماس می گیرد.
I did not know that Tom knew why Mary had to do this.	من نمی دانستم که تام می داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I did not want to go to Boston without Tom.	من نمی خواستم بدون تام به بوستون بروم.
We definitely need to help Tom do that.	ما قطعا باید به تام در انجام این کار کمک کنیم.
I have done an unforgivable job	من کار نابخشودنی انجام داده ام
A very old couple is having a stylish dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.	یک زوج بسیار مسن در حال صرف یک شام شیک برای جشن 75 سالگی ازدواج خود هستند.
Tom is multilingual.	تام چند زبانه است.
What makes you think Tom didn't have to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام مجبور نبود این کار را انجام دهد؟
Tom does not remember what he did last night.	تام به یاد نمی آورد که دیشب چه کار کرد.
I did not think Tom would dislike it.	فکر نمی کردم تام بدش بیاید.
He can evaluate investments very accurately.	او می تواند سرمایه گذاری ها را بسیار دقیق ارزیابی کند.
We exchanged glances.	با هم نگاه رد و بدل کردیم.
Tom is very diverse.	تام بسیار متنوع است.
Tom said he thought Mary enjoyed swimming.	تام گفت که فکر می کند مری از شنا کردن لذت می برد.
Light travels at a speed of about 186,000 miles per second.	نور با سرعتی در حدود 186000 مایل در ثانیه حرکت می کند.
Tom said Mary was probably not afraid.	تام گفت که مری احتمالاً نمی ترسد.
I bought a watch for Tom.	من یک ساعت برای تام خریدم.
Tom may have cried.	تام ممکن است گریه کرده باشد.
I can not be with Tom.	من نمی توانم کنار تام باشم.
Tom told me that Mary was busy.	تام به من گفت که مری مشغول است.
If I were you, I would not do this with Tom.	من اگر جای تو بودم با تام این کار را نمی کردم.
Tom got up and went to the door.	تام بلند شد و به سمت در رفت.
Tom was the one who advised me to do this.	تام کسی بود که به من توصیه کرد این کار را انجام دهم.
When I was a child, my father read stories to me.	وقتی بچه بودم پدرم برایم داستان می خواند.
I do not like large table lamps.	من از چراغ های رومیزی بزرگ خوشم نمی آید.
Tom is an artist and art teacher.	تام یک هنرمند و معلم هنر است.
Tom left his double-walled bag behind the jeep.	تام کیف دوفلش را پشت جیپ گذاشت.
You were not interested in doing that, were you?	شما علاقه ای به انجام این کار نداشتید، نه؟
I want to buy a diamond ring for Mary.	من می خواهم برای مریم یک حلقه الماس بخرم.
Do you two never stop fighting?	آیا شما دو نفر هیچ وقت از دعوا کردن دست نمی کشید؟
Tom is so stupid sometimes.	تام گاهی اوقات آنقدر احمق است.
Do you want to add something to what I said?	آیا می خواهید چیزی به آنچه گفتم اضافه کنید؟
Tom looked at the cardboard box.	تام به جعبه مقوایی نگاه کرد.
Naturally, Tom should be here.	طبیعی است که تام باید اینجا باشد.
Tom will probably not be neutral.	تام احتمالا بی طرف نخواهد بود.
I do not know if Tom is jealous or not?	نمی دانم آیا تام حسود است یا نه؟
The toilets are behind the stairs.	سرویس های بهداشتی پشت پله ها هستند.
Tom is not the only one who does not have enough money to travel.	تام تنها کسی نیست که پول کافی برای سفر ندارد.
Accidents always happen.	تصادفات همیشه اتفاق می افتد.
Tom wanted to see me.	تام می خواست من را ببیند.
Tom still does not understand what Mary has done.	تام هنوز متوجه نشده است که مری چه کرده است.
What is your pre-tax income?	درآمد قبل از مالیات شما چقدر است؟
He lives in the same house where his grandparents lived.	او در همان خانه ای زندگی می کند که پدربزرگ و مادربزرگش در آن زندگی می کردند.
Tom wants to know anyway.	تام به هر حال می خواهد بفهمد.
You said Tom was kind and he certainly is kind, right?	گفتی تام مهربان بود و مطمئناً مهربان است، اینطور نیست؟
Tom graduated from high school in Boston.	تام از دبیرستان در بوستون فارغ التحصیل شد.
Tom will not know.	تام از آن خبر نخواهد داشت.
Tom has enough money to buy a car.	تام پول کافی برای خرید ماشین دارد.
You must report Tom to the authorities.	شما باید تام را به مقامات گزارش دهید.
We did not stop reading even though Tom asked us to.	با وجود اینکه تام از ما خواسته بود از خواندن دست نکشیدیم.
This is serious.	این جدی است.
I do not think Tom knows I'm in the hospital.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من در بیمارستان هستم.
It is possible that Tom lied.	این احتمال وجود دارد که تام دروغ گفته باشد.
I was not ready	من آماده نبودم
Tom said Mary thought John might do it this afternoon.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است این کار را امروز عصر انجام دهد.
Do you know why Tom is not real?	آیا دلیل واقعی نبودن تام را می دانید؟
Are you sure it's Tom who taught Mary how to do this?	آیا مطمئن هستید که این تام بود که به مری یاد داد چگونه این کار را انجام دهد؟
I'm sure Tom knows what's best.	من مطمئن هستم که تام می داند که چه چیزی بهترین است.
I do not know, did I really have to do this?	نمی دانم که آیا واقعاً مجبور بودم این کار را انجام دهم؟
People were told to stay home because of the violence on the streets.	به مردم گفته شد به دلیل خشونت در خیابان ها در خانه بمانند.
No, thank you enough.	نه، ممنون به اندازه کافی داشته ام.
Tom laughed like a schoolgirl.	تام مثل یک دختر مدرسه ای قهقهه زد.
Tom says he can't believe Mary did it.	تام می گوید که نمی تواند باور کند که مری این کار را کرده است.
Is not it wonderful?	فوق العاده نیست؟
Can you tell me why you want Tom to do this?	آیا به من می گویید چرا می خواهید تام این کار را انجام دهد؟
If I were invisible, I would not have to wear anything.	اگر نامرئی بودم، مجبور نبودم چیزی بپوشم.
I do not know my IQ.	من ضریب هوشی خود را نمی دانم.
You have every right to be angry with me.	تو کاملا حق داری از دست من عصبانی باشی.
I know Tom certainly does not know when Mary will do this.	می دانم که تام به طور قطع نمی داند که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
Tom has lived here all his life.	تام تمام عمرش را اینجا زندگی کرده است.
We can send you a new pair of jeans.	ما می توانیم یک شلوار جین جدید برای شما بفرستیم.
Tom is somewhere out there	تام یه جایی اون بیرونه
Tom loves cooking.	تام عاشق آشپزی است.
I hope Tom is not tired	امیدوارم تام خسته نشده باشه
He calls her every night and talks for at least an hour.	هر شب با او تماس می گیرد و حداقل یک ساعت صحبت می کند.
Tom has a fat face.	تام چهره ای چاق دارد.
You still do not trust me, do you?	تو هنوز به من اعتماد نداری، نه؟
Tom is excited about the trip.	تام در مورد سفر هیجان زده است.
Do not leave the chair there.	صندلی را آنجا نگذارید.
The general is a high-ranking military officer.	ژنرال یک افسر عالی رتبه نظامی است.
Sparks come out of the socket.	جرقه هایی از پریز برق بیرون می زند.
Who told you to do this?	چه کسی به شما گفته است که باید این کار را انجام دهید؟
After Tom's father died, his mother could not afford to take care of the house, so he marketed it.	پس از مرگ پدر تام، مادرش نمی‌توانست با مراقبت از خانه کنار بیاید، بنابراین آن را به بازار عرضه کرد.
I have not shown this to my wife yet.	من هنوز این را به همسرم نشان نداده ام.
Tom for example.	تام به عنوان مثال.
Tom called the plumber.	تام لوله کش را صدا کرد.
Tom asked me if I could help him clean his room.	تام از من پرسید که آیا می توانم به او کمک کنم اتاقش را تمیز کند.
I knew Tom could not come.	می دانستم تام نمی تواند بیاید.
It must have been awful	باید افتضاح بوده
I think Tom is trustworthy.	من فکر می کنم تام قابل اعتماد است.
What would you do if Tom did that?	اگر تام این کار را انجام دهد، چه می‌کنی؟
I do not like Tom's appearance.	من از ظاهر تام خوشم نمی آید.
This is not news	این خبری نیست
I think Tom has to do it himself.	من فکر می کنم تام باید خودش این کار را انجام دهد.
He is not popular for some reason.	او به دلایلی محبوبیت ندارد.
Why don't you go home now?	چرا الان نمیری خونه؟
Today is your birthday	امروز تولد توست
Tom said Mary was probably too busy to do that.	تام گفت که مری احتمالاً برای انجام این کار خیلی شلوغ است.
Tom told Mary that he had a beautiful smile.	تام به مری گفت که او لبخند زیبایی دارد.
I am ready to let the past be the past.	من حاضرم بگذارم گذشته ها گذشته باشند.
The boy tidied up his hat.	پسر کلاهش را مرتب کرد.
Can you give us an update on Tom?	آیا می توانید یک به روز رسانی در مورد تام به ما بدهید؟
Tom does not know how to drive a car.	تام رانندگی ماشین بلد نیست.
Tom seems to be having a difficult week.	به نظر می رسد تام هفته سختی را سپری می کند.
I did not arrive until it was too late.	من نرسیدم تا اینکه خیلی دیر شده بود.
Tom thought Mary was not driving.	تام فکر می کرد که مری ماشین نمی راند.
Tom's constant arguing angers some of his classmates. 	مشاجره مداوم تام برخی از همکلاسی هایش را عصبانی می کند.
However, most people in the class have learned to ignore him.	با این حال، بیشتر افراد کلاس یاد گرفته اند که او را نادیده بگیرند.
You do not listen	تو گوش نمی کنی
I do not know if Tom will come tonight.	نمی دانم تام امشب می آید یا نه.
I'm going to the grocery store	دارم میرم بقالی
My sister irons my pants.	خواهرم شلوارم را اتو می کند.
Tom does not know how to sing music.	تام خواندن موسیقی را بلد نیست.
Tom said he did not really think Mary would do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً دیگر این کار را انجام دهد.
Tom will look at it.	تام به آن نگاه خواهد کرد.
Please tell me your full name and address?	لطفا نام و آدرس کامل خود را به من بگویید؟
You do not have to reply to that letter.	شما مجبور نیستید به آن نامه پاسخ دهید.
Tom will be back	تام باز خواهد گشت
This was not the main reason why Tom needed to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام برای انجام این کار نبود.
Tom can do it well, but I can do it better.	تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد، اما من می توانم آن را بهتر انجام دهم.
We made fun of Tom.	ما تام را مسخره کردیم.
I am not someone who keeps a secret from you.	من کسی نیستم که از تو راز نگه داشته باشم.
I do not think Tom cares about what you do.	فکر نمی‌کنم تام به کاری که انجام می‌دهی اهمیت بدهد.
Tom says he does not feel tired.	تام می گوید که احساس خستگی نمی کند.
Children, why do not you understand?	بچه ها چرا نمیرید بفهمید؟
Tom said Mary thought he was the only one who wanted to do it.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که او تنها کسی است که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Police said Tom may have fallen asleep behind the wheel.	پلیس گفت ممکن است تام پشت فرمان به خواب رفته باشد.
I just do not want you to misunderstand what I mean	فقط نمی خوام منظورم رو بد متوجه بشی
I do not drive anymore	من دیگه رانندگی نمیکنم
I'm eating my lunch	من دارم ناهارمو میخورم
It is possible that I will be injured.	این احتمال وجود دارد که مصدوم شوم.
Tom does not have it now.	تام الان آن را ندارد.
Tom did not tell Mary that he could not speak French.	تام به مری نگفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom will be very happy to see you.	تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
Roundabout is prohibited.	دور برگردان ممنوع است.
When we started, we only had three employees.	وقتی شروع به کار کردیم، فقط سه کارمند داشتیم.
Tom is with his son, right?	تام با پسرش است، نه؟
Tom is not as athletic as he used to be.	تام مثل گذشته ورزشکار نیست.
Tom took his children to Boston.	تام فرزندانش را به بوستون برد.
Tom could not win.	تام نتوانست برنده شود.
I know I have to do this before I leave Australia.	من می دانم که باید قبل از ترک استرالیا این کار را انجام دهم.
Tom has been in Australia for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که در استرالیا است.
Thank you for greeting me.	ممنون که به من سلام کردید.
I did not understand what Tom was eating.	من متوجه نشدم که تام چه می خورد.
Tom did not seem as eager as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید مشتاق نبود.
I will not let you go	اجازه نمیدم بری
I decided not to swim this afternoon.	تصمیم گرفتم امروز بعدازظهر شنا نکنم.
It is similar to Quebec.	شبیه کبک است.
We have a beautiful solution.	ما یک راه حل زیبا داریم.
If you want me to help you, all you have to do is ask.	اگر می خواهید من به شما کمک کنم، تنها کاری که باید انجام دهید این است که بخواهید.
I do not want to tell Tom that I went to Boston.	من نمی خواهم به تام بگویم که به بوستون رفته ام.
You're a better cook than Tom, aren't you?	تو آشپز بهتری از تام هستی، نه؟
Im dizzy	من سرگیجه دارم
Tom quickly got tired of doing this.	تام به سرعت از انجام این کار خسته شد.
Tom has started drinking again.	تام دوباره شروع به نوشیدن کرده است.
When I arrived, everyone was sitting at the table drinking tea.	وقتی رسیدم همه پشت میز نشسته بودند و مشغول نوشیدن چای بودند.
I can no longer control my children.	من دیگر نمی توانم بچه هایم را کنترل کنم.
Tom made an interesting discovery.	تام کشف جالبی کرد.
Did you believe in Santa Claus as a child?	آیا در کودکی به بابانوئل اعتقاد داشتید؟
Tom and Mary will not be happy to see you here.	تام و مری از دیدن شما در اینجا خوشحال نخواهند شد.
The cafeteria was self-service.	کافه تریا سلف سرویس بود.
Do you have any feedback for us?	آیا بازخوردی برای ما دارید؟
Tom and Mary could not agree on where to go.	تام و مری نتوانستند در مورد اینکه کجا بروند به توافق برسند.
Tom accompanies everything Mary says.	تام با هرچه مری می گوید همراهی می کند.
I think Tom is reckless.	من فکر می کنم که تام بی پروا است.
I worked with Tom for years.	من سالها با تام کار کردم.
Mary never had a serious boyfriend.	مری هرگز دوست پسر جدی نداشت.
My wife teaches our children at home.	همسرم فرزندان ما را در خانه آموزش می دهد.
I did not intend to kill anyone.	من قصد کشتن کسی را نداشتم.
I just can not wait.	من فقط نمی توانم صبر کنم.
I know Tom loves me.	من می دانم که تام من را دوست دارد.
It was in Tom's closet.	این در کمد تام بود.
Tom does not share his secret recipe with me.	تام دستور پخت مخفی خود را با من در میان نمی گذارد.
I know Tom is not very good at this.	می دانم که تام در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Tom said Mary thinks she might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom was the best singer tonight.	تام بهترین خواننده امشب بود.
Tom knew Mary could not do it the way she could.	تام می‌دانست که مری نمی‌تواند آن‌طور که می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom filled Mason's dish with beans.	تام ظرف میسون را با لوبیا پر کرد.
There is so much I have to do this week.	خیلی کارها هست که باید این هفته انجام بدم.
I know Tom does not know who is going to do this to us.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با ما انجام دهد.
It goes without saying that health is very important.	ناگفته نماند که سلامتی بسیار مهم است.
I'm upset that I eat one thing every day.	حالم به هم می خورد که هر روز یک چیز را می خورم.
I did not know you wanted to leave at 2:30	نمیدونستم تو ساعت 2:30 میخوای بری
I do not want Tom to think that he has to protect me.	من نمی خواهم تام فکر کند که باید از من محافظت کند.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom hoped he could do it.	تام امیدوار بود که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is writing a long letter.	تام در حال نوشتن یک نامه طولانی است.
How many bus stops are there between your house and Toms?	چند ایستگاه اتوبوس بین خانه شما و تامز وجود دارد؟
"Where is your cousin?" 	"پسر عمویت کجاست؟"
"He is fresh."	"او تازه مانده است."
Who is your teacher?	معلم شما کیست؟
Tom opened the car door and pulled out Mary.	تام در ماشین را باز کرد و مری را بیرون کشید.
I have no energy	من انرژی ندارم
Tom does not want to tell the truth.	تام نمی خواهد حقیقت را بگوید.
Why did Tom tell you to do this?	چرا تام به شما گفت این کار را انجام دهید؟
The transformation had begun.	تحول آغاز شده بود.
Now I go to work part time	الان میرم سر کار پاره وقتم
We are looking for their opinions.	ما به دنبال نظرات آنها هستیم.
I think this is a boar.	من فکر می کنم که این گراز است.
Tom must be fired too	تام هم باید اخراج بشه
You are going to lose weight at this speed.	قرار است با این سرعت وزن کم کنید.
We are both married to Tom.	ما هر دو با تام ازدواج کرده ایم.
I'm surprised Tom does not have a bicycle.	من از اینکه تام دوچرخه ندارد تعجب می کنم.
Tom has not woken up yet	تام هنوز بیدار نشده
Everything is back to normal	همه چیز به حالت عادی برگشته
Are you saying that I am a coward?	آیا می گویید که من یک ترسو هستم؟
I did not think Tom would get angry.	فکر نمی کردم تام عصبانی شود.
Tom said he thought Mary looked tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته به نظر می رسد.
You can not call Tom.	شما نمی توانید به تام زنگ بزنید.
Did you do what you were accused of doing?	آیا کاری را که به شما متهم شده اند انجام دادید؟
Tom suggested I read the contract again.	تام به من پیشنهاد داد که قرارداد را دوباره بخوانم.
If you were away from Tom, you would have no problem.	اگر از تام دور می شدی مشکلی نداشتی.
Tom's bodybuilding coach is Mary's basketball coach.	معلم بدنسازی تام مربی بسکتبال مری است.
Can I get you interested in card games?	آیا می توانم شما را به بازی با ورق علاقه مند کنم؟
I thought you said you wanted me to do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی این کار را بکنم.
I hope to do this today.	امیدوارم امروز این کار را انجام دهم.
I gave Tom some medicine that should help.	من به تام چند دارو دادم که باید کمک کند.
We did not want to go to Australia.	ما نمی خواستیم به استرالیا برویم.
I do not think I need to tell Tom to do it again.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویم که این کار را دوباره انجام دهد.
I'm not a good cook	من آشپز خوبی نیستم
Tom says it's not too late to make up for it.	تام می گوید هنوز برای جبران دیر نشده است.
Tom does not tell us what we want to know.	تام آنچه را که می خواهیم بدانیم به ما نمی گوید.
Yesterday I allowed Tom to do this.	دیروز به تام اجازه دادم این کار را بکند.
Tom can not force me to do this.	تام نمی تواند مرا مجبور به انجام این کار کند.
Please do not cross this line	لطفا از این خط عبور نکنید
How did you find it?	چطوری پیداش کردی؟
Ask Tom if he is really ready to fight.	از تام بپرسید که آیا واقعاً برای مبارزه آماده است یا خیر.
He was poor and lived in a small cottage.	او فقیر بود و در یک کلبه کوچک زندگی می کرد.
Tom can not afford to buy a house.	تام توان خرید خانه را ندارد.
Tom has been here a long time this afternoon.	تام امروز بعدازظهر مدت زیادی اینجا بود.
I think Tom might be hungry.	من فکر می کنم تام ممکن است گرسنه باشد.
It was not difficult	این سخت نبود
Sorry Tom is sick.	متاسفم که تام بیمار است.
We often see foxes around here.	ما اغلب روباه ها را در این اطراف می بینیم.
I'm somewhat curious.	من تا حدودی کنجکاو هستم.
Tom is not the oldest	تام مسن ترین نیست
He came to New York to find work.	او برای یافتن کار به نیویورک آمد.
He speaks as if he knows everything.	طوری صحبت می کند که انگار همه چیز را می داند.
Tom told me he would not do it unless I did it with him.	تام به من گفت که این کار را نمی کند مگر اینکه با او این کار را انجام دهم.
I did not play very well today.	امروز خیلی خوب بازی نکردم.
You are very methodical, aren't you?	شما خیلی روشمند هستید، نه؟
Tom was not wearing a warm coat.	تام کت گرمی نپوشیده بود.
Tom wants to ask you and Mary a few questions.	تام می خواهد از شما و مری چند سوال بپرسد.
Tom started wearing his jeans.	تام شروع کرد به پوشیدن شلوار جینش.
There is no taste audit.	هیچ حسابرسی برای سلیقه وجود ندارد.
See if Tom gets up	ببینم تام بلند شده یا نه
Tom wondered how it felt to grow old.	تام تعجب کرد که چه حسی دارد که پیر شود.
The hardest kiss is not the first kiss, it is the last kiss.	سخت ترین بوسه، اولین بوسه نیست، آخرین بوسه است.
I thought Tom was still living in Australia.	فکر می کردم تام هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Let's start without Tom.	بیایید بدون تام شروع کنیم.
Tom was sad.	تام غمگین شد.
You will never know what he has left behind to educate his children.	شما هرگز نخواهید فهمید که او برای آموزش فرزندانش چه چیزی را پشت سر گذاشته است.
It happens automatically.	به طور خودکار اتفاق می افتد.
Tom and I do not play ping pong together like we used to.	من و تام مثل گذشته با هم پینگ پنگ بازی نمی کنیم.
I doubt Tom is still awake when we get there.	من شک دارم که تام هنوز بیدار باشد وقتی به آنجا رسیدیم.
Why didn't you tell Tom the truth?	چرا به تام حقیقت را نگفتی؟
If anyone can do that, it's Tom.	اگر کسی می تواند این کار را انجام دهد، آن تام است.
I do not think Tom knows why Mary is a vegetarian.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری گیاهخوار است.
Have you ever read the Quran?	آیا تا به حال قرآن خوانده اید؟
I hope Tom is fine.	امیدوارم حال تام خوب باشد.
That's why I saved you	برای همین نجاتت دادم
Who are you going to go to Australia with?	با چه کسی قصد دارید به استرالیا بروید؟
Tom obtained his driver's license and handed it to the police officer.	تام گواهینامه رانندگی خود را درآورد و به افسر پلیس داد.
Tom said he thinks doing this is a lot of fun.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بسیار سرگرم کننده است.
Money cannot buy life.	با پول نمی توان زندگی را خرید.
I'm a terrible swimmer.	من شناگر وحشتناکی هستم.
I also think I am very enlightened.	من همچنین فکر می کنم که من بسیار روشن فکر هستم.
The losses were heavy on both sides.	باخت ها از هر دو طرف سنگین بود.
Someone I know has never paid the price tag for a car.	کسی را که می شناسم تا به حال قیمت برچسبی برای یک ماشین پرداخت نکرده است.
I have not corrected yet	من هنوز اصلاح نکردم
I wonder why Tom came here today.	من تعجب می کنم که چرا تام امروز به اینجا آمده است.
I did not do that.	من این کار را نکرده ام.
I'm sorry how we treated you before.	متاسفم که قبلاً چگونه با شما رفتار کردیم.
Close your spouse's eyes	چشمان همسرتان را ببندید
I could not control the problem.	من نمی توانستم مشکل را کنترل کنم.
I think Tom might want to do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
It's like being a kid in a pastry shop.	مثل بچه بودن در مغازه شیرینی فروشی است.
I'm not bored	حوصله خوردن ندارم
Tom was never ambitious.	تام هرگز جاه طلب نبود.
Debris filled the streets.	آوار خیابان ها را پر کرده بود.
I thought you were angry with Tom.	فکر کردم با تام عصبانی هستی.
I hope you are more interested than you seem.	امیدوارم بیشتر از چیزی که به نظر می رسد علاقه مند باشید.
I wish we could restore it to its previous state.	ای کاش می توانستیم آن را به حالت قبل برگردانیم.
Dogs bark and birds tweet.	سگ ها پارس می کنند و پرندگان توییت می کنند.
I stayed in bed another day to be safe.	یک روز دیگر در رختخواب ماندم تا در امنیت باشم.
Tom told me to take care of you.	تام به من گفت از تو مراقبت کنم.
Do you think Tom will be excited?	آیا فکر می کنید تام هیجان زده خواهد شد؟
I think I'm the only one who can not do this.	فکر می کنم من تنها کسی هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm convinced we can finish this by tomorrow.	من متقاعد شده‌ام که تا فردا می‌توانیم این کار را تمام کنیم.
I do not think you are objective.	من فکر نمی کنم شما عینی باشید.
I doubt Tom will do it again.	من شک دارم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Our milk is gone.	شیر ما تمام شده است.
Tom is a great father.	تام یک پدر عالی است.
Tom really loves his country.	تام واقعا کشورش را دوست دارد.
Have you ever felt that you have nothing to expect?	آیا تا به حال احساس کرده اید که چیزی برای انتظار ندارید؟
Tom is lucky that we were here to help him.	تام خوش شانس است که ما اینجا بودیم تا به او کمک کنیم.
You should not take anything for granted.	شما نباید چیزی را بدیهی فرض کنید.
I still have things to do before I leave.	من هنوز کارهایی دارم که باید قبل از رفتن انجام دهم.
Tom told everyone he had been kidnapped by aliens.	تام به همه گفت که توسط بیگانگان ربوده شده است.
You should not trust Tom too much.	شما نباید زیاد به تام اعتماد کنید.
I'm the only person in the office who can do that.	من تنها فردی در دفتر هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
If the weather is nice, I will leave tomorrow.	اگر هوا مساعد باشد، فردا می روم.
You didn't think Tom could do that, did you?	فکر نمی کردی تام بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
Mary baked a small cake.	مریم کیک کوچکی پخت.
Did Tom say he thought he did not have to?	آیا تام گفته است که فکر می کند مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Why don't we talk in my office?	چرا در دفتر من صحبت نمی کنیم؟
Tom will win.	تام پیروز خواهد شد.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I was surprised that Tom did not agree with you.	من تعجب کردم که تام با شما موافق نبود.
You didn't tell Tom, did you?	به تام هم نگفتی، نه؟
The bus driver told him to get off because he could not pay the fare.	راهبر اتوبوس به او گفت که پیاده شود زیرا نمی تواند کرایه را بپردازد.
Tom opened the door and I entered.	تام در را باز کرد و من وارد شدم.
Tom may go to Boston next spring.	تام ممکن است بهار آینده به بوستون برود.
Tom said he would call you later.	تام گفت که بعدا با شما تماس خواهد گرفت.
This booklet is free.	این جزوه رایگان است.
Tom will probably not be present at Monday's meeting.	تام احتمالاً در جلسه دوشنبه حضور نخواهد داشت.
I meet Tom at the airport at 2:30.	ساعت 2:30 در فرودگاه با تام ملاقات می کنم.
I do not know if Tom is really over?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً تمام شده است؟
I'm glad Tom came home safely.	خوشحالم که تام با خیال راحت به خانه برگشت.
They were stunned to learn of his resignation.	آنها پس از اطلاع از استعفای او، مات و مبهوت شدند.
Tom washed his hands and face.	تام دست و صورتش را شست.
Tom did not stop laughing.	تام از خنده دست بر نمی داشت.
I wonder why Tom left Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام مری را ترک کرد.
This is not the end goal, but the process of achieving it.	این هدف نهایی نیست، بلکه روند رسیدن به آن مهم است.
I do not have much driving skills.	من زیاد در رانندگی مهارت ندارم.
They are incredible	باور نکردنی هستند
Tom is fine so far, isn't it?	تام تا الان خوب است، اینطور نیست؟
I promise not to be late tomorrow	قول میدم فردا دیر نکنم
Are you not dating anyone?	با کسی قرار نیستی؟
What color is the shirt Tom is wearing today?	پیراهنی که تام امروز پوشیده چه رنگی است؟
I do not think Tom is worried about us.	فکر نمی کنم تام نگران ما باشد.
I don't think Tom did it alone.	من فکر می کنم تام این کار را به تنهایی انجام نداده است.
You'll be back to see us, right?	برای دیدن ما برمیگردی، نه؟
It will not be easy	این آسان نخواهد بود
Tom has just had surgery.	تام به تازگی از عمل جراحی خارج شده است.
Maybe we do not need to do this.	شاید ما نیازی به این کار نداریم.
You may regret telling him about your plan.	ممکن است پشیمان شوید که در مورد برنامه خود به او گفتید.
Tom and John have bought new suits, but have not worn them yet.	تام و جان کت و شلوارهای جدیدی خریده اند، اما هنوز آنها را نپوشیده اند.
Tom gave me something I did not want.	تام چیزی به من داد که من نمی خواستم.
Tom did not answer any of my calls.	تام به هیچ یک از تماس های من پاسخ نداده است.
We keep such things in a closed room in the basement.	ما چنین چیزهایی را در یک اتاق دربسته در زیرزمین نگهداری می کنیم.
Tom is scheduled to repay the money he owes me on October 20th.	تام قرار است در 20 اکتبر پولی را که به من بدهکار است به من پس بدهد.
The wheels were spinning.	چرخ ها می چرخیدند.
I do not think Tom still knows all the details.	من فکر نمی کنم که تام هنوز همه جزئیات را بداند.
We woke up too late and missed the train.	خیلی دیر بیدار شدیم و قطار را از دست دادیم.
You can not leave us here without water and food.	شما نمی توانید ما را اینجا بدون آب و غذا رها کنید.
Are you sure Tom will be there?	مطمئنی تام آنجا خواهد بود؟
I do not think it is vital.	فکر نمی کنم حیاتی باشد.
I heard footsteps but did not see anyone.	صدای پا را شنیدم اما کسی را ندیدم.
Tom is the only American who knows Mary that her father was not born in America.	تام تنها آمریکایی است که مری می شناسد که پدرش در آمریکا به دنیا نیامده است.
Tom bought this horse at an auction.	تام این اسب را در یک حراجی خرید.
He could not afford it.	او توان پرداخت آن را نداشت.
Tom thinks about where we are.	تام به این فکر می کند که ما کجا هستیم.
You and I really had something special.	من و تو واقعاً چیز خاصی داشتیم.
I would love to hear more about Tom.	من دوست دارم در مورد تام بیشتر بشنوم.
Tom packed his bags and left.	تام چمدان هایش را بست و رفت.
Tom is an only child, isn't he?	تام تک فرزند است، اینطور نیست؟
Last year I could not spend as much time with my children as I wanted.	سال گذشته نتوانستم آنقدر که می خواستم با فرزندانم وقت بگذارم.
Tom said he thought Mary would be alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
The last year of Tom's stay in Australia was 2013.	آخرین سال حضور تام در استرالیا 2013 بود.
This is not what I was going to do.	این چیزی نیست که من قصد انجام آن را داشتم.
What does your son want to be when he grows up?	پسر شما وقتی بزرگ شد می خواهد چه کاره شود؟
I liked it more when you parted your hair from the right.	وقتی موهایت را از سمت راست باز کردی، بیشتر دوست داشتم.
Nature provides a variety of tools to maintain a uniform body temperature, and it is essential that this balance is not disturbed.	طبیعت ابزارهای مختلفی را برای حفظ دمای یکنواخت بدن فراهم می کند و بسیار ضروری است که این تعادل به هم نخورد.
You still hope Tom does, don't you?	هنوز امیدوارید تام این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom is ready to go out.	تام برای بیرون رفتن آماده است.
I live near the dam	من نزدیک سد زندگی میکنم
There is nothing interesting about it.	هیچ چیز جالبی در مورد آن وجود ندارد.
I hate snow shoveling	من از پارو کردن برف متنفرم
We need to know where Tom lives.	ما باید بفهمیم تام کجا زندگی می کند.
Tom loved his grandchildren.	تام عاشق نوه هایش بود.
Tom and Mary have become friends.	تام و مری با هم دوست شده اند.
Tom bought some rope to use as a clothesline.	تام مقداری طناب خرید تا به عنوان بند رخت از آن استفاده کند.
Tom wakes up early and so do I.	تام زود بیدار می شود و من هم همینطور.
Tom played from school.	تام از مدرسه بازی می کرد.
Tom will probably not speak to Mary French.	تام احتمالاً با مری فرانسوی صحبت نخواهد کرد.
Tom and Mary were still in Boston in 2013.	تام و مری در سال 2013 هنوز در بوستون بودند.
It will be difficult to glue these two pieces together.	چسباندن این دو قطعه به هم سخت خواهد بود.
Tom said he thought Mary was not interested.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه ای به این کار ندارد.
Tom called Mary.	تام با مری تماس گرفت.
The government announced that it would pay its debts.	دولت اعلام کرد که بدهی های خود را پرداخت خواهند کرد.
I always get home by six o'clock.	من همیشه تا ساعت شش به خانه می رسم.
Tom and Mary are my classmates.	تام و مری همکلاسی های من هستند.
I started exercising again.	من دوباره ورزش را شروع کردم.
I thought the weekend would be perfect, but I was wrong.	فکر می‌کردم آخر هفته‌ای بی‌نقص خواهد بود، اما اشتباه کردم.
It is important to attach your photo to the application form.	مهم است که عکس خود را به فرم درخواست پیوست کنید.
People tend to underestimate their future needs.	مردم تمایل دارند نیازهای آینده خود را دست کم بگیرند.
I know Tom did not know you wanted to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
This is exactly the book I want to read.	این دقیقا همان کتابی است که می خواهم بخوانم.
Tom became rich overnight.	تام یک شبه ثروتمند شد.
I think you've seen things since then.	من فکر می کنم شما از آن زمان تا به حال چیزهایی را می بینید.
You really have to talk to Tom	واقعا باید با تام صحبت کنی
Tom left very early this morning.	تام امروز صبح خیلی زود رفت.
I wish I had not tried driving home after consuming too much alcohol.	ای کاش بعد از مصرف زیاد الکل، رانندگی به خانه را امتحان نکرده بودم.
Remember the first time you saw me?	اولین باری که منو دیدی یادت هست؟
Tom wanted the money he owed him.	تام پولی را می خواست که به او بدهکار بود.
Do not place your glasses on the table.	لیوان هایتان را روی میز نگذارید.
Do not expect everyone to be here on time.	انتظار نداشته باشید همه به موقع اینجا باشند.
Tom does not read.	تام نمی خواند.
Tom can not sleep without his teddy bear.	تام بدون خرس عروسکی اش نمی تواند بخوابد.
I do not like weddings	من از عروسی خوشم نمیاد
Tom inherited a considerable amount of money.	تام مقدار قابل توجهی پول را به ارث برد.
When are Tom and Mary going to meet?	کی قرار است تام و مری ملاقات کنند؟
Someone crashed into me on the way home yesterday.	دیروز یک نفر در راه خانه با من تصادف کرد.
Please show me what you bought.	لطفا به من نشان دهید چه چیزی خریده اید.
What is the problem?	گرفتاری چیست؟
Tom was always here on Mondays.	تام همیشه دوشنبه ها اینجا بود.
Tom said Mary should stay home.	تام گفت مری باید در خانه بماند.
Tom wants his children to become lawyers and doctors.	تام می خواهد فرزندانش وکیل و پزشک شوند.
It will be very difficult to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام بسیار سخت خواهد بود.
I did not know that Tom wanted to learn to play the trumpet.	نمی دانستم که تام می خواهد نواختن ترومپت را یاد بگیرد.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I do not think Tom knows what Mary is looking for.	فکر نمی کنم تام بداند مری به دنبال چه چیزی است.
Tom rarely writes to us.	تام به ندرت برای ما نامه می نویسد.
I did not take it as seriously as I should have.	آنطور که باید جدی نگرفتم.
Tom spends at least three hours a day horseback riding.	تام حداقل سه ساعت در روز را صرف اسب سواری می کند.
Tom and Mary both had to leave sooner.	تام و مری هر دو باید زودتر می رفتند.
Tom and Mary both said they did not think it would rain.	تام و مری هر دو گفتند که فکر نمی کردند باران ببارد.
Tom is taking chemistry this semester.	تام در این ترم درس شیمی می گذراند.
I really do not think Tom did that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام این کار را کرد.
The scaffolding that Tom had built collapsed.	داربستی که تام ساخته بود فرو ریخت.
Tom is an alcoholic, and so is Mary.	تام الکلی است، مری هم همینطور.
Tom is certainly good at making immediate decisions.	تام مطمئناً در تصمیم گیری های فوری خوب است.
This is tasteless	این بی مزه است
Tom said he did not think you needed to.	تام گفت که فکر نمی‌کند شما نیازی به این کار داشته باشید.
The unemployment rate in Japan in September 2015 was 3.4 percent.	نرخ بیکاری در ژاپن در سپتامبر 2015 3.4 درصد بود.
Tom is old, right?	تام پیر است، نه؟
Tom is fine	تام حالش خوبه
Tom could not hear your voice.	تام نمی توانست صدایت را بشنود.
I know Tom knows that Mary knows he should not do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Stay where you are. 	همانجایی که هستی بمان.
I'm coming to bring you	من میام بیارمت
I can not believe you told me fat	باورم نمیشه بهم گفتی چاق
Tom was much fatter than I expected.	تام خیلی چاق تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Do you think you can cross this river?	آیا فکر می کنید می توانید از این رودخانه عبور کنید؟
Tom told me he met Mary in Australia.	تام به من گفت که با مری در استرالیا آشنا شده است.
I have not been home for a week.	من یک هفته است که خانه نرفته ام.
I will have an MRI tomorrow	من فردا ام آر آی میگیرم
I think you bought enough for one day.	من فکر می کنم شما به اندازه کافی برای یک روز چیز خریده اید.
I got stuck here	من اینجا گیر کردم
Why am I afraid of Tom?	چرا از تام می ترسم؟
I'm sure Tom will let you do that.	من مطمئن هستم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Let us use our time wisely.	بیایید عاقلانه از زمان خود استفاده کنیم.
Tom was a real estate consultant.	تام یک مشاور املاک بود.
I think Tom lied to Mary.	فکر کنم تام به مری دروغ گفته.
Tom sometimes weaves his beard.	تام گاهی ریش خود را می بافد.
I hope Tom is happy	امیدوارم تام خوشحال باشه
I think Tom is biased.	من فکر می کنم که تام مغرضانه است.
Good advice is not expensive	مشاوره خوب گران نیست
I do not want to know the truth.	من نمی خواهم حقیقت را بدانم.
Tom thinks Mary is interested in doing this.	تام فکر می کند که مری به انجام این کار علاقه دارد.
This book is so big that I can not put it in my pocket.	این کتاب خیلی بزرگ است که نمی توانم در جیب من بگذارم.
Tom returned shortly after lunch.	تام کمی بعد از ناهار برگشت.
Borage are birds of prey.	گاوزبان پرندگان شکاری هستند.
Do not waste any more time with each other.	بیش از این وقت همدیگر را تلف نکنیم.
I did not know Tom was in Australia last year.	من نمی دانستم که تام سال گذشته در استرالیا بود.
I saw Tom outside.	من تام را بیرون دیدم.
I feel like I haven't slept in a few days.	احساس می کنم چند روزی است که نخوابیده ام.
This is what I give you money.	این چیزی است که من به شما پول می دهم.
Let's not forget that Tom does not understand France.	فراموش نکنیم که تام فرانسه را نمی فهمد.
Tom said he thought I was not honest.	تام گفت که فکر می‌کند من صادق نیستم.
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
Tom and I sat on the floor.	من و تام روی زمین نشستیم.
I do not agree with Tom on this.	من با تام در این مورد موافق نیستم.
I have other things to do.	من کارهای دیگری دارم که باید انجام دهم.
What kind of feedback have you received so far?	چه نوع بازخوردی تا کنون دریافت کرده اید؟
The scholarship allowed him to continue his education.	بورسیه امکان ادامه تحصیل را برای او فراهم کرد.
Tom says Mary never went to his house.	تام می گوید که مری هرگز به خانه او نرفته است.
Tom deliberately left the last page blank.	تام عمداً صفحه آخر را خالی گذاشت.
I made time again	دوباره وقت گذاشتم
You know Tom is lying	میدونی که تام داره دروغ میگه
How many donuts do you want?	چند دونات می خواهید؟
Tom does not speak French well Mary.	تام به خوبی مری فرانسوی صحبت نمی کند.
Tell Tom where you will be next summer.	به تام بگو تابستان آینده کجا خواهی بود.
Can you send someone to make the bed?	آیا می توانید کسی را بفرستید تا تخت را مرتب کند؟
Tom said he did not think he could help you move the piano today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز بتواند به شما کمک کند تا پیانو را جابجا کنید.
Tom is the man who helped Mary.	تام مردی است که به مری کمک کرد.
Could tonight be Tom's last game in Boston?	آیا امشب می تواند آخرین بازی تام در بوستون باشد؟
I did not think we should do that.	فکر نمی کردم باید این کار را انجام دهیم.
Are you sure you do not want to go to Boston with Tom?	آیا مطمئنید که نمی خواهید با تام به بوستون بروید؟
I did not go anywhere last Monday.	دوشنبه گذشته جایی نرفتم.
Typewriters are very noisy.	ماشین های تحریر خیلی پر سر و صدا هستند.
You just have to wait	فقط باید صبر کنی
Do not participate badly	شرکت بد نکنید
I have a brother who lives in another country.	من یک برادر دارم که در کشور دیگری زندگی می کند.
Tom did this while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود این کار را کرد.
I'm not sure it's wise for me to stay.	مطمئن نیستم که ماندن برای من عاقلانه باشد.
I'm afraid there is only one choice left for us.	می ترسم فقط یک انتخاب برای ما باقی مانده باشد.
She has many boyfriends.	او دوست پسر زیادی دارد.
We decided to leave Boston.	ما تصمیم گرفتیم بوستون را ترک کنیم.
That music is breaking my nerves	اون موزیک داره اعصابمو خرد میکنه
Tom may be biased.	تام ممکن است مغرضانه باشد.
Tom loves cooking.	تام آشپزی را دوست دارد.
Tom is radical.	تام رادیکال است.
Tom lied to the others.	تام به دیگران دروغ گفت.
Tom was happy with the bike his father had given him.	تام از دوچرخه ای که پدرش به او داده بود راضی بود.
This is how we will win	اینطوری پیروز خواهیم شد
You can not be very careful when choosing your job.	هنگام انتخاب شغل خود نمی توانید خیلی مراقب باشید.
I finally defeated Tom.	من بالاخره تام را شکست دادم.
Tom never really liked me.	تام هرگز واقعاً مرا دوست نداشت.
I studied for today's exam much harder than yesterday's exam.	برای آزمون امروز خیلی سخت تر از آزمون دیروز درس خواندم.
I know Tom is a Harvard graduate.	می دانم که تام فارغ التحصیل هاروارد است.
I do not think Tom is an athlete.	من فکر نمی کنم تام ورزشکار باشد.
I no longer live in a neighborhood.	من دیگر در یک محله زندگی نمی کنم.
The price of Tom's car was much higher than my car.	قیمت ماشین تام خیلی بیشتر از ماشین من بود.
Tom's generosity knew no bounds.	سخاوت تام حد و مرزی نداشت.
This kind of thing does not happen here.	این جور چیزها اینجا اتفاق نمی افتد.
I do not think Tom is a good actor.	من فکر نمی کنم که تام بازیگر خوبی باشد.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
The total amount is payable upon delivery.	کل مبلغ در هنگام تحویل قابل پرداخت است.
Tom told me he thought Mary was overweight.	تام به من گفت که فکر می کند مری اضافه وزن دارد.
Tom does not like these things.	تام از این چیزها خوشش نمی آید.
Where is the milk?	شیر کجاست؟
I hate when my parents come to school.	از وقتی پدر و مادرم به مدرسه می آیند متنفرم.
I did not know if I was funny or scared.	نمی‌دانستم خنده‌دار باشم یا ترسان.
Tom still wants to stay home all day.	تام هنوز هم می خواهد تمام روز را در خانه بماند.
Tom lives with his father in Australia.	تام با پدرش در استرالیا زندگی می کند.
What time does Tom take you?	تام ساعت چند تو را می‌برد؟
Tom turned on his motorcycle.	تام موتور سیکلتش را روشن کرد.
I need a writing pad.	من به یک پد نوشتن نیاز دارم.
I think Tom is unhappy.	من فکر می کنم که تام ناراضی است.
Tom could not control himself.	تام نتوانست خود را مهار کند.
When you are angry, count to ten before you say anything. 	وقتی عصبانی هستید، قبل از اینکه چیزی بگویید تا ده بشمارید.
If you are very angry, count to one hundred.	اگر خیلی عصبانی هستید تا صد بشمار.
Let me know if you plan to do this again.	اگر قصد دارید دوباره این کار را انجام دهید، به من اطلاع دهید.
Tom got a goose.	تام دچار غاز شد.
Tom bought a red car.	تام یک ماشین قرمز خرید.
Tom writes very fast.	تام خیلی سریع می نویسد.
Tom and I seem to be the only ones who have to do this.	به نظر می رسد من و تام تنها کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
I know Tom knows you should not do this here.	من می دانم که تام می داند که شما نباید این کار را اینجا انجام دهید.
Maryam told me that she does not like me.	مریم به من گفت که من را دوست ندارد.
If Tom helps you, he can help us too.	اگر تام به شما کمک می کند، او نیز می تواند به ما کمک کند.
Tom sat down and pulled out his smartphone.	تام نشست و گوشی هوشمندش را بیرون آورد.
I have a doctor's appointment on Monday morning.	دوشنبه صبح وقت دکتر دارم.
I was going to tell Tom where to go.	قرار بود به تام بگویم کجا برود.
Tom found a place where he could play golf for free.	تام مکانی را پیدا کرد که بتواند به صورت رایگان گلف بازی کند.
Maybe Tom does not know what to buy.	شاید تام نداند چه چیزی باید بخرد.
We do not have to buy today. 	امروز مجبور نیستیم بخریم.
Let's think about it a little more, and if we decide we want it, we can come back tomorrow.	بیایید کمی بیشتر در مورد آن فکر کنیم، و اگر تصمیم گرفتیم که آن را می خواهیم، ​​می توانیم فردا برگردیم.
I have to help Tom do that.	من باید به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom is loaded.	تام بار شده است.
Tom may be discouraged.	تام ممکن است دلسرد شود.
Tom is waiting outside for Mary.	تام بیرون منتظر مری است.
I do not know if Tom has left Australia or not.	من نمی دانم که آیا تام استرالیا را ترک کرده است یا نه.
I know you are hiding somewhere in this room.	من می دانم که شما در جایی در این اتاق پنهان شده اید.
What makes this sound?	چه چیزی این صدا را ایجاد می کند؟
Do you know who has been invited?	آیا می دانید چه کسی دعوت شده است؟
Tom decided to do his best.	تام تصمیم گرفت تمام تلاشش را بکند.
We will address this question in the next lesson.	در درس بعدی به این سوال خواهیم پرداخت.
I'm not the one who told Tom there was no need to attend today's meeting.	من کسی نیستم که به تام گفت نیازی به شرکت در جلسه امروز نیست.
Tom was not excited.	تام هیجان زده نبود.
I thought Tom did not like Mary.	فکر می کردم تام از مری خوشش نمی آید.
I do not think this is acceptable.	به نظر من این قابل قبول نیست.
This was a low point. 	این یک نقطه پایین بود.
Things have improved since then.	از آن زمان اوضاع بهتر شده است.
I did not know that Tom knew why Mary was doing this.	نمی دانستم که تام می داند چرا مری این کار را می کند.
Why do you believe in Tom a little more?	چرا کمی بیشتر به تام اعتقاد داری؟
I will do everything I can to help Tom.	من هر کاری از دستم بر بیاید برای کمک به تام انجام خواهم داد.
Tom is very stubborn, isn't he?	تام خیلی سرسخت است، اینطور نیست؟
Sorry if I spoke out of turn.	ببخشید اگر خارج از نوبت صحبت کردم.
We surrendered.	ما تسلیم شدیم.
I try to memorize this poem.	سعی می کنم این شعر را حفظ کنم.
Tom will not let me help him.	تام اجازه نمی دهد به او کمک کنم.
I'm only here for one day.	من فقط برای یک روز اینجا هستم.
I think this is something we can all agree on.	من فکر می کنم این چیزی است که همه ما می توانیم در مورد آن توافق داشته باشیم.
Tom is quite sure he has seen a wolf.	تام کاملا مطمئن است که یک گرگ را دیده است.
Tom said we should be a little more careful.	تام گفت که باید کمی بیشتر مراقب باشیم.
I do not have time to waste	وقت برای تلف کردن ندارم
Tom is married to a woman three years his junior.	تام با زنی سه سال کوچکتر از خودش ازدواج کرده است.
I wore my coat because I was cold.	چون سردم بود کتم را پوشیدم.
Tom put everything Mary had given him in his desk drawer.	تام همه چیزهایی را که مری به او داده بود در کشوی میزش گذاشت.
We hope Tom can get there.	ما امیدواریم که تام بتواند به آنجا برود.
My name is not Tom	اسم من تام نیست
I know Tom really does not want to do that.	من می دانم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom wants to try it.	تام می خواهد آن را امتحان کند.
Tom did not want to stay here.	تام نمی خواست اینجا بماند.
Tom recalls telling Mary a story about how he escaped being eaten by cannibals.	تام به یاد می آورد که به مری داستانی درباره اینکه چگونه از خورده شدن توسط آدمخوارها فرار کرده بود، تعریف کرد.
Tom has a recording studio in Australia.	تام یک استودیوی ضبط در استرالیا دارد.
You can do this right now if you want.	اگر بخواهید می توانید همین الان این کار را انجام دهید.
Tom agreed to go with me, so we said goodbye to the others and continued on our way.	تام قبول کرد که با من برود، پس با بقیه خداحافظی کردیم و به راه خود ادامه دادیم.
Tom is behind the wheel.	تام پشت فرمان است.
Wait here. 	همینجا صبر کن.
I will bring you something to eat	برات یه چیزی بیارم بخوری
Tom is probably better at doing this than Mary.	احتمالاً تام در انجام این کار بهتر از مری است.
You may not believe it	شاید باور نکنی
This will probably be cheap for you.	احتمالاً انجام این کار برای شما ارزان خواهد بود.
Tom said he did not think he would be very good at French.	تام گفت که فکر نمی‌کند در زبان فرانسه خیلی خوب باشد.
Be careful what you wish for. 	مواظب باش که چه آرزویی می کنی.
It may be realized.	ممکن است محقق شود.
Tom needs a new stove.	تام به یک اجاق گاز جدید نیاز دارد.
We should have anticipated this	باید این را پیش بینی می کردیم
Tom does not think I can do this.	تام فکر نمی کند که من بتوانم این کار را انجام دهم.
I never thought Tom would be able to do that.	هرگز فکر نمی کردم تام بتواند چنین کاری را انجام دهد.
Tom poured more coffee for himself.	تام قهوه بیشتری برای خودش ریخت.
Tom says he has no plans to stay home all day.	تام می گوید قصد ندارد تمام روز را در خانه بماند.
I'm not very good at backgammon.	من در تخته نرد خیلی خوب نیستم.
Tom seemed in a hurry.	به نظر می رسید تام عجله دارد.
Tom has not yet returned from Boston.	تام هنوز از بوستون برنگشته است.
Tom said Mary was the one who did it.	تام گفت مری کسی بود که این کار را کرد.
My mother called the doctor because of the heat.	مادرم به خاطر گرمازدگی به دکتر زنگ زد.
Tom went to get a cigarette.	تام رفت تا سیگار بیاورد.
Tom and his wife went to Boston last summer, Tom said.	تام گفت که او و همسرش تابستان گذشته به بوستون رفتند.
Do all birds have beaks?	آیا همه پرندگان منقار دارند؟
Tom was still alive when the doctor came.	وقتی دکتر آمد تام هنوز زنده بود.
I'm scared for my kids.	من برای بچه هایم می ترسم.
I want Tom to go to Australia.	من می خواهم تام به استرالیا برود.
Tom told Mary he thought John was not honest.	تام به مری گفت که فکر می کند جان صادق نیست.
I wanted to let you know that I'm late	میخواستم بهت خبر بدم که دیر میرسم
Tom can not distinguish a horse from a pony.	تام نمی تواند اسب را از پونی تشخیص دهد.
I want to make changes to the draft.	من می خواهم تغییراتی در پیش نویس ایجاد کنم.
I'm really sorry for all this.	من واقعا برای همه اینها متاسفم.
Do you need a dog bag? 	آیا به یک کیف سگ نیاز دارید؟
"No thanks. Just a check, please."	"نه ممنون. فقط چک، لطفا."
She is married to a dentist.	او با یک دندانپزشک ازدواج کرده است.
Tom is very young, so he does not really know what is happening.	تام خیلی جوان است، بنابراین او واقعاً نمی‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
I came across a wolf in my sleep.	در خواب با یک گرگ روبرو شدم.
Can Tom get home?	آیا تام می تواند خودش را به خانه برساند؟
I think Tom is a very good artist.	من فکر می کنم تام هنرمند بسیار خوبی است.
I have not translated anything yet	من هنوز چیزی ترجمه نکردم
Tom is shy, but aggressive.	تام خجالتی است، اما پرخاشگر.
I do not think I am too small.	فکر نمی کنم خیلی ریزه کاری باشم.
Tom will give me the money back next week.	تام هفته آینده به من پول پس می دهد.
I do not know if Tom is punctual.	من نمی دانم که آیا تام وقت شناس باشد.
I can not count the number of times Tom has complained about this.	من نمی توانم تعداد دفعاتی را که تام از این موضوع شکایت کرده است، بشمارم.
I'm not going to Boston with Tom.	من با تام به بوستون نمی روم.
Do you know in which room the meeting is held?	آیا می دانید جلسه در کدام اتاق برگزار می شود؟
Tom drinks at least three cups of coffee every day.	تام هر روز حداقل سه فنجان قهوه می نوشد.
I wonder if Tom knew Mary wanted to do that?	تعجب می کنم که آیا تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom told me that I am very much a boss.	تام به من گفت که من خیلی رئیس هستم.
I have already spent three times as much money as you.	من قبلاً سه برابر شما پول خرج کرده ام.
Tom was a very naughty boy.	تام پسر بسیار شیطونی بود.
Glad Tom's gone.	خوشحالم که تام رفت.
No need to wait anymore	دیگر نیازی به انتظار نیست
I do not go to all the meetings, but I try to go to some of them.	من به همه جلسات نمی روم، اما سعی می کنم به برخی از آنها بروم.
Tom has been in bed all week.	تام تمام هفته در رختخواب بیمار بوده است.
Tom is ready for Mary, right?	تام برای مری آماده است، نه؟
Tom thought Mary had lied to him about where he was.	تام فکر کرد که مری در مورد جایی که بوده به او دروغ گفته است.
The dog started wagging its tail as soon as Tom entered the room.	سگ به محض ورود تام به اتاق شروع به تکان دادن دم کرد.
Tom and Mary despise each other.	تام و مری همدیگر را تحقیر می کنند.
Fortunately, Tom recovered.	خوشبختانه تام بهبود یافت.
It was great to have such a good gift for Tom.	خیلی خوب بود که برای تام چنین هدیه خوبی خریدی.
We hope to reach the summit before it gets dark.	امیدواریم قبل از تاریک شدن هوا به قله برسیم.
I know Tom is good.	من می دانم که تام خوب است.
We do not have a timetable	ما جدول زمانی نداریم
Tom is very dishonest.	تام خیلی بی صداقت است.
At first, I did not believe Tom.	در ابتدا، من تام را باور نکردم.
You better listen to me	بهتره به من گوش بدی
Tom looks depressed this morning.	تام امروز صبح افسرده به نظر می رسد.
I have not bought the tickets yet	من هنوز بلیط ها رو نخریدم
His new wife's name is Tom Mary.	نام همسر جدید تام مری است.
Tom did not do a good job of cleaning his room.	تام در تمیز کردن اتاقش کار چندان خوبی انجام نداد.
Knocking on your finger can be very painful.	کوبیدن در به انگشت شما می تواند بسیار دردناک باشد.
He hates you.	او از شما کینه ای دارد.
Everyone seems to be having fun.	به نظر می رسد که همه در حال تفریح ​​هستند.
This key does not work because it is bent.	این کلید کار نمی کند زیرا خم شده است.
He was too short to reach the grapes.	او برای رسیدن به انگور آنقدر کوتاه بود.
Tom can come with me if he wants.	تام اگر بخواهد می تواند با من بیاید.
Tom is out in the yard collecting leaves.	تام بیرون در حیاط است و برگ ها را جمع می کند.
Tom made shocking remarks.	تام اظهارات تکان دهنده ای کرد.
You must think I am a reptile.	شما باید فکر کنید من یک خزنده هستم.
We are fast eaters	ما سریع خوار هستیم
According to the thermometer, it is about thirty degrees, but it is really humid, so it feels much warmer than that.	با توجه به دماسنج، حدود سی درجه است، اما واقعا مرطوب است، بنابراین بسیار گرمتر از آن احساس می شود.
Tom told me he thought Mary could do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom spent thirty days in prison.	تام سی روز را در زندان گذراند.
If I say I'm not worried, I're lying.	اگر بگویم نگران نیستم دروغ می گویم.
If we can do that, we will be lucky.	اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، خوش شانس خواهیم بود.
I have a series of administrative tasks to complete.	من یک سری کارهای اداری دارم که باید تمام کنم.
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا خواهد رفت.
I guess Tom went home.	حدس می زنم تام به خانه رفت.
The plane took off at about 2:30 p.m.	هواپیما حدود ساعت 2:30 بلند شد.
I do not intend to fight the duel.	من قصد مبارزه با دوئل را ندارم.
You warned Tom not to do this anymore, did you?	به تام هشدار دادی که دیگر این کار را نکند، نه؟
The kidnappers may be armed and dangerous.	آدم ربایان ممکن است مسلح و خطرناک باشند.
I do not need your support	من نیازی ندارم که از من حمایت کنی
Tom is going to arrange everything.	تام قرار است همه چیز را ترتیب دهد.
Tom told me I should not sell my piano.	تام به من گفت که نباید پیانویم را بفروشم.
Tom and I know you did not.	من و تام می دانیم که تو این کار را نکردی.
I may have to stay in Australia until October 20th.	شاید لازم باشد تا 20 اکتبر در استرالیا بمانم.
I do not want people to worry about me more than they are.	من نمی خواهم مردم بیشتر از آنچه که هستند نگران من باشند.
I did not push Tom to explain.	من برای توضیح به تام فشار نیاوردم.
Tom did not think Mary would be depressed.	تام فکر نمی کرد مری افسرده شود.
Do not completely reject it.	آن را کاملاً رد نکنید.
I did not tell Tom what to buy.	من به تام نگفتم که چه چیزی باید بخرد.
Tom postponed his trip to Australia.	تام سفر خود به استرالیا را به تعویق انداخت.
Did Tom receive my message?	آیا تام پیام من را دریافت کرد؟
Tom and Mary will both die.	تام و مری هر دو خواهند مرد.
Stop hitting the bushes and give it straight to me!	از زدن دور بوته دست بردارید و مستقیم به من بدهید!
Tom gave me the reins.	تام افسار را به من داد.
Miami is the largest city in Florida.	میامی بزرگترین شهر فلوریدا است.
I loved everything I saw.	من هر چیزی را که دیده ام دوست داشته ام.
I do not want you to kill Tom.	من نمی خواهم تو تام را بکشی.
I'm afraid you will not agree	میترسم موافق نباشی
I gave 19 flowers to my mother on Mother's Day.	من در روز مادر 19 گل به مادرم دادم.
Tom said that is unlikely to happen.	تام گفت که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
Tom grew up in the Midwest.	تام در غرب میانه بزرگ شد.
Tom said he thought Mary probably did not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he thought John was tempted to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان برای انجام این کار وسوسه شده است.
Who helped Tom do that?	چه کسی به تام کمک کرد تا این کار را انجام دهد؟
The doctor told Maryam that she could not have children.	دکتر به مریم گفت که او نمی تواند بچه دار شود.
Tom and Mary were not home yesterday evening.	تام و مری دیروز عصر در خانه نبودند.
Tom said it was my fault.	تام گفت که تقصیر من بود.
Thank you. 	خیلی ممنون.
thanks for.	ممنونم از.
Tom seems to be having a great time.	به نظر می رسد تام خیلی خوش می گذرد.
Is Tom married to Mary?	آیا تام با مری ازدواج کرده است؟
Would not you like to know why Tom is not here today?	آیا دوست ندارید بدانید چرا تام امروز اینجا نیست؟
Tom is trying to quit smoking.	تام در تلاش است تا سیگار را ترک کند.
The only person under thirty here is Tom.	تنها کسی زیر سی سال اینجا تام است.
Tom is not alone.	تام تنها نیست.
I'm not looking for you	من دنبالت نمیکنم
We all think of one thing, for sure.	همه ما به یک چیز فکر می کنیم، مطمئنم.
I just did a Google search for how to do this.	من فقط در گوگل جستجو کردم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did not know that Mary was married.	تام نمی دانست که مری ازدواج کرده است.
I heard that Tom worked with you until late last night. 	شنیدم که تام دیشب تا دیر وقت با تو کار می کرد.
is it correct?	آیا این درست است؟
You thought Tom should do this, didn't you?	فکر کردی تام باید این کار را بکند، اینطور نیست؟
My sister is 21 years old and a student.	خواهرم بیست و یک ساله و دانشجو است.
I only saw Tom once.	من فقط یک بار تام را دیدم.
Are you sure Tom's going to be there?	مطمئنی تام قراره اونجا باشه؟
Tom asked Mary if she wanted a sandwich and she said yes.	تام از مری پرسید که آیا او یک ساندویچ می خواهد و او گفت بله.
He is eager to know the results.	او مشتاق دانستن نتایج است.
Homemade cookies are the best.	کوکی های خانگی بهترین هستند.
I do not think I have seen Tom here before.	فکر نمی کنم قبلاً تام را اینجا ندیده باشم.
What are your strengths / weaknesses?	نقاط قوت شما چیست؟
I totally can not see what is happening.	من کاملا نمی توانم ببینم چه خبر است.
Tom said he wanted to see Mary.	تام گفت که می خواهد به دیدن مری برود.
What is the difference between asteroids and comets?	تفاوت بین سیارک ها و دنباله دارها چیست؟
I used to live in Tom's dorm.	من قبلاً در همان خوابگاه تام زندگی می کردم.
Tom lives by the lake.	تام در کنار دریاچه زندگی می کند.
I did not like what Tom did.	کاری که تام انجام داد را دوست نداشتم.
I think you should apologize to Tom	فکر کنم باید از تام عذرخواهی کنی
Tom has to move fast.	تام باید به سرعت حرکت کند.
He is a book reviewer for a local newspaper.	او منتقد کتاب روزنامه محلی است.
Tom will probably never forgive me.	تام احتمالا هرگز مرا نخواهد بخشید.
Tom was much more patient than me.	تام خیلی صبورتر از من بود.
do not tell anybody	به کسی نگو
Why aren't we going to check on Tom?	چرا نمی‌رویم تام را بررسی کنیم؟
Why is Tom angry with Mary?	چرا تام از مری عصبانی می شود؟
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم باید این کار را انجام دهد.
I know Tom knows that Mary may not need it anymore.	من می دانم که تام می داند که مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
The toddler cried.	کودک نوپا گریه کرد.
It will be over in a day or two	یکی دو روز دیگه تموم میشه
Tom is not entirely sure why this happened.	تام کاملاً مطمئن نیست که چرا این اتفاق افتاد.
Tom was the one who asked me to do this.	تام کسی بود که از من خواست این کار را انجام دهم.
We did not have many sunny days this summer.	تابستان امسال روزهای آفتابی زیادی نداشتیم.
I just know what I was told.	من فقط می دانم آنچه به من گفته شده است.
I know it will not be like that	میدونم اینطوری نمیشه
I can not go to Tom's party.	من نمی توانم به مهمانی تام بروم.
Tom sat on the porch swing and smoked his pipe.	تام روی تاب ایوان نشست و پیپش را دود کرد.
Tom is going to talk to Mary about it later.	تام قرار است بعداً در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom is defeating the fight.	تام در حال شکست دادن مبارزه است.
I just want it all to end, you know.	من فقط می خواهم همه اینها تمام شود، می دانید.
I know Tom is lazy.	می دانم که تام آدم تنبلی است.
I stretch my legs.	پاهایم را دراز می کنم.
Tom said a piece of cake might remain.	تام گفت ممکن است یک تکه کیک باقی بماند.
We wanted Tom to stop.	ما می خواستیم تام از این کار دست بردارد.
Tom said Mary probably could not do it without his help.	تام گفت که مری احتمالاً بدون کمک او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not get enough sleep	خواب کافی ندارم
Tom said he expects to be there tomorrow.	تام گفت که انتظار دارد فردا آنجا باشد.
Tom does not think Mary can do it alone.	تام فکر نمی کند که مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
I know you did the same for me	میدونم که تو همین کارو برای من میکردی
The street where our hotel is located is the next street.	خیابانی که هتل ما در آن قرار دارد خیابان بعدی است.
I know Tom will probably be able to do that.	من می دانم که تام احتمالاً قادر به انجام این کار خواهد بود.
All three of Tom's brothers are on the baseball team.	هر سه برادر تام در تیم بیسبال هستند.
Tom did not object to two drunks.	تام برای دو مورد رانندگی در حالت مستی مخالفت نکرد.
There are no movies on this camera.	هیچ فیلمی در این دوربین وجود ندارد.
Tom has special abilities.	تام توانایی های خاصی دارد.
Everyone here knows that Tom did it.	همه اینجا می دانند که تام این کار را کرد.
I did not betray anyone	من به کسی خیانت نکردم
This is out of my control.	این خارج از کنترل من است.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
I was afraid to kiss Tom.	می ترسیدم تام را ببوسم.
I hope Tom didn't really plan to do that.	امیدوارم که تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی نکرده باشد.
Tom waited for Mary to hear him and began to speak.	تام صبر کرد تا مری از گوشش خارج شد و شروع به صحبت کرد.
Tom has good days and bad days.	تام روزهای خوب و روزهای بد دارد.
I can prove Tom did it.	من می توانم ثابت کنم تام این کار را کرده است.
I bought a birthday card for Tom.	من یک کارت تولد برای تام خریدم.
Tom can not get permission to do so.	تام نمی تواند برای این کار اجازه بگیرد.
I do not know where my ski gloves are.	نمی دانم دستکش اسکی من کجاست.
I think Tom and Mary were surprised by what happened.	من گمان می کنم که تام و مری از اتفاقی که افتاد شگفت زده شدند.
Rice is cultivated in many parts of the world.	برنج در بسیاری از نقاط جهان کشت می شود.
Tom will be in trouble	تام کلافه خواهد شد
Tom asked me why I did this.	تام از من پرسید که چرا این کار را انجام دادم.
Tom is probably waiting in the lobby.	تام احتمالاً در لابی منتظر است.
Tom is unlikely to be able to do it again.	تام بعید است بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
Do not worry, these are labor costs.	نگران نباش اینها هزینه های کار است.
This may not be a good place to do this.	شاید اینجا جای مناسبی برای این کار نباشد.
Do not be afraid of change.	از تغییر نترسید.
Tom gave Mary money to buy chocolate.	تام به مری پول داد تا شکلات بخرد.
Tom has stopped doing this.	تام این کار را متوقف کرده است.
I can not wait to return to Australia.	من نمی توانم صبر کنم تا به استرالیا برگردم.
Tom accepted the challenge.	تام این چالش را پذیرفت.
President Jonel Moyes won the November 2016 election and took office in February 2017.	رئیس جمهور جوونل مویس در انتخابات نوامبر 2016 پیروز شد و در فوریه 2017 مسئولیت را بر عهده گرفت.
Tom is having a good time now	تام الان داره خوش میگذره
I do not remember the name of Tom's girlfriend.	نام دوست دختر تام را به خاطر ندارم.
Tom said he thought Mary was sleeping in his room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش خوابیده است.
Tom did not want to be the first to do so.	تام نمی خواست اولین کسی باشد که این کار را می کند.
You're the only person I really wanted to talk to.	تو تنها کسی هستی که من واقعاً می خواستم با او صحبت کنم.
I do not have enough money to pay for the operation I need.	من پول کافی برای پرداخت هزینه عمل مورد نیازم را ندارم.
Tom consulted with Mary about the plan.	تام در مورد این طرح با مری مشورت کرد.
Tom is sitting at home.	تام در خانه نشسته است.
I know Tom does not know why he has to do this himself.	من می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را خودش انجام دهد.
I have heard a lot about you.	من خیلی چیزها در مورد شما شنیده ام.
Tom told Mary that I was scared.	تام به مری گفت که من می ترسم.
To me, he is no different from the millions of other dull middle-aged men.	برای من او هیچ تفاوتی با میلیون ها مرد میانسال کسل کننده دیگر ندارد.
Tom laughed and said he thought I was funny.	تام خندید و گفت که فکر می کند من خنده دار هستم.
I tell Tom who I really am.	من به تام می گویم که واقعاً کی هستم.
Tom told Mary he thought John had been arrested.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دستگیر شده است.
It's snowing a lot where I'm from.	جایی که من از آنجا هستم، برف زیادی می بارد.
The earth is much larger than the moon.	زمین بسیار بزرگتر از ماه است.
Most salmon die after spawning.	بیشتر ماهی قزل آلا پس از تخم ریزی می میرند.
Tom hoped to win.	تام امیدوار بود برنده شود.
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
I try not to eat too much unhealthy food.	سعی می کنم زیاد غذای ناسالم نخورم.
Tom, listen to me	تام، به من گوش کن
I know Tom is almost your age.	می دانم که تام تقریباً همسن توست.
I wholeheartedly agree	من از صمیم قلب موافقم
Tom didn't seem too worried about that.	به نظر می رسید تام خیلی نگران این موضوع نیست.
You have often said the same thing.	خودتان هم اغلب همین را گفته اید.
This is what we like to do.	این همان کاری است که ما دوست داریم انجام دهیم.
Tom has decided to propose to Mary.	تام تصمیم خود را گرفته است که از مری خواستگاری کند.
The market is completely saturated.	بازار کاملا اشباع شده است.
Tom speaks good French, doesn't he?	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند، اینطور نیست؟
Tom's parents were born in Australia.	پدر و مادر تام در استرالیا به دنیا آمدند.
Tom went down the stairs.	تام از پله ها پایین رفت.
Losing weight is not easy	کاهش وزن آسان نیست
I do not ask Tom this question.	من این سوال را از تام نمی‌پرسم.
Tom thought Mary was single.	تام فکر کرد مری مجرد است.
You said Maryam is beautiful, but I did not think she was so beautiful.	گفتی مریم زیباست، اما من فکر نمی‌کردم به این زیبایی باشد.
Tom said he did not make much money.	تام گفت که پول زیادی به دست نمی آورد.
Write to me as soon as I receive this letter.	به محض دریافت این نامه به من بنویسید.
I'm tired of waiting for Tom.	از انتظار برای تام خسته شدم.
Tom's backyard is full of junk that he has collected in the garage sale.	حیاط خلوت تام پر از آشغال هایی است که او در فروش گاراژ جمع آوری کرده است.
I did not say anything negative about Tom.	من هیچ چیز منفی در مورد تام نگفته ام.
Tom cooked a few pies for the party.	تام چند پای برای مهمانی پخت.
He does not know what to say.	او نمی داند چه بگوید.
You better eat breakfast	بهتره صبحانه بخوری
Eventually, you will be convinced.	در نهایت، شما متقاعد خواهید شد.
There is only one problem	فقط یک مشکل وجود دارد
I do not buy it.	من آن را نمی خرم.
You are not supposed to be here	تو قرار نیست اینجا باشی
Tom received the highest marks in the class.	تام بالاترین نمرات را در کلاس گرفت.
You are going to be the boss, right?	داری رئیس میشی، نه؟
Tom was the only kid at the party.	تام تنها بچه در مهمانی بود.
Tom told everyone he did not want to do that.	تام به همه گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not quite understand	من کاملا نمی فهمم
Tom told Mary that he thought John was not afraid.	تام به مری گفت که فکر می کند جان نمی ترسد.
It's natural for Tom to get angry.	طبیعی است که تام عصبانی شود.
Tom noticed that Mary was lying.	تام متوجه شد که مری دروغ می گوید.
I have been summoned to appear in court.	برای حضور در دادگاه احضار شده ام.
Too bad you do not know how to do this.	حیف که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی.
I think Tom is on the front porch.	فکر می کنم تام در ایوان جلو است.
I do not blame them.	من آنها را سرزنش نمی کنم.
Tom is a volunteer firefighter.	تام یک آتش نشان داوطلب است.
Tom rarely breaks his promise.	تام به ندرت قولش را زیر پا می گذارد.
I really do not want to go fishing with Tom.	من واقعاً نمی خواهم با تام به ماهیگیری بروم.
Mary tattooed her boyfriend's name on her arm.	مری نام دوست پسرش را روی بازویش خالکوبی کرد.
Tom liked to make fun of Mary.	تام دوست داشت مری را مسخره کند.
We had never seen Tom so angry before.	ما قبلا تام را اینقدر عصبانی ندیده بودیم.
I know Tom is not upset about this.	می دانم که تام از این کار ناراحت نمی شود.
We will have a meeting at his house this evening.	امروز عصر در منزل ایشان جلسه خواهیم داشت.
I do not think I enjoy fishing as much as you do.	من فکر نمی کنم که من به اندازه شما از ماهیگیری لذت می برم.
I'm not interested in a relationship	من علاقه ای به رابطه ندارم
Cabbage is considered a wonderful food.	کلم پیچ به عنوان یک غذای فوق العاده در نظر گرفته می شود.
Don't forget to do it again, okay?	فراموش نکنید که دوباره این کار را انجام دهید، باشه؟
If there is anyone who understands me, it is you.	اگر کسی هست که مرا درک کند، این شما هستید.
I thought you should do this right now.	من فکر می کردم که شما باید همین الان این کار را انجام دهید.
I do not want to be mistaken for a new boss.	من نمی‌خواهم با رئیس جدید اشتباه کنم.
Tom was not a little interested.	تام کمی علاقه مند نبود.
Tom raised his hand to stop Mary.	تام دستش را بالا گرفت تا مری را متوقف کند.
I'm going to eat my lunch at the table.	من می روم ناهارم را پشت میزم بخورم.
Maryam is a real rumor.	مریم یک شایعه واقعی است.
There is not enough time	زمان کافی وجود ندارد
The vampire movie filled them with horror.	فیلم خون آشام آنها را پر از وحشت کرد.
Tom told me he did not want this.	تام به من گفت که او این را نمی خواهد.
I will be in Boston next summer.	تابستان آینده در بوستون خواهم بود.
Does Tom do this a lot?	آیا تام این کار را زیاد انجام می دهد؟
I do not think that Tom does not know how to cook sweet and sour pork.	من فکر نمی کنم که تام بلد نیست گوشت خوک شیرین و ترش بپزد.
Tom helped an old woman cross the street.	تام به پیرزنی کمک کرد از خیابان عبور کند.
We had a complaint	ما یک شکایت داشتیم
Tom told Mary he had to leave sooner.	تام به مری گفت که باید زودتر برود.
It is illegal to buy cocaine.	خرید کوکائین غیرقانونی است.
Tom likes to be busy and hates sitting around and doing nothing.	تام دوست دارد مشغول باشد و از اینکه دور هم بنشیند و هیچ کاری انجام ندهد متنفر است.
I do not love anyone more than you	من کسی را بیشتر از تو دوست ندارم
I heard Tom hired you.	شنیده ام که تام شما را استخدام کرده است.
Tom really believed	تام واقعا باورت کرد
I did not know Tom was a dance teacher.	من نمی دانستم تام معلم رقص است.
Why not forget Tom?	چرا تام را فراموش نکنیم؟
Tom and Mary said where are they going?	تام و مری گفتند که کجا می روند؟
You really don't think I'm going to do that, do you?	واقعا فکر نمی کنی من این کار را بکنم، نه؟
Tom's money did not last long.	پول تام زیاد دوام نیاورد.
Tom did not even touch Mary.	تام حتی به مری دست نزد.
Tom said he knew he might not have to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است که مری توانست این کار را انجام دهد.
I can not turn my back on Tom.	من نمی توانم به تام پشت کنم.
I do not go to Boston often.	من اغلب به بوستون نمی روم.
The time to go depends on you.	زمان رفتن به شما بستگی دارد.
Tom locked the doors and windows.	تام درها و پنجره ها را قفل کرد.
This is not really true.	این واقعا درست نیست.
There is an answer for everything	برای همه چیز جوابی هست
They are armed	آنها مسلح هستند
Tom is a good storyteller, isn't he?	تام داستان گوی خوبی است، اینطور نیست؟
Tom already knows why I'm here.	تام از قبل می داند که چرا من اینجا هستم.
Tom will definitely do it.	تام حتما این کار را خواهد کرد.
Tom water the potted plants on his porch every morning before going to work.	تام هر روز صبح قبل از رفتن به محل کار به گیاهان گلدانی در ایوان خود آب می دهد.
You used to love me, didn't you?	قبلاً به من علاقه داشتی، نه؟
The question is whether this data can be trusted.	جای سوال است که آیا می توان به این داده ها اعتماد کرد.
I know I'll probably save a lot of time doing this.	می‌دانم که احتمالاً با انجام این کار می‌توانم در زمان زیادی صرفه‌جویی کنم.
I led the negotiations myself.	من مذاکرات را خودم رهبری کردم.
Tom could not share the problem with anyone but Mary.	تام نمی توانست مشکل را با کسی جز مری در میان بگذارد.
I do not know if there really is Santa Claus?	من نمی دانم که آیا واقعاً بابانوئل وجود دارد؟
Tom promised to give me one of his guitars.	تام قول داد یکی از گیتارهایش را به من بدهد.
Tom twisted his ankle and could not get home by himself.	تام مچ پایش پیچ خورد و نتوانست خودش به خانه برسد.
I do not know if Tom wants to go?	نمی دانم آیا تام می خواهد برود؟
Tom seemed to know what Mary had done.	به نظر می رسید تام می دانست مری چه کرده است.
They say instinct makes you crave foods that are good for you.	آنها می گویند غریزه باعث می شود که هوس خوردن غذاهایی که برای شما مفید است را داشته باشید.
I thought I might catch a cold.	فکر کردم ممکنه سرما بخورم.
Tom thought Mary would be late.	تام فکر می کرد که مری دیر خواهد رسید.
Tom is not a bad person	تام آدم بدی نیست
Tom loves kids.	تام بچه ها را دوست دارد.
If you could go back in time, what would you change?	اگر می توانستید به گذشته برگردید، چه چیزی را تغییر می دادید؟
I know Tom did not know I had not done this before.	من می دانم که تام نمی دانست که من قبلاً چنین کاری نکرده بودم.
I am living my dream	دارم رویایم رو زندگی میکنم
They wanted Hawaii to be part of the United States.	آنها می خواستند هاوایی بخشی از ایالات متحده باشد.
Tom is not the one who got us into this mess.	تام کسی نیست که ما را وارد این آشفتگی کرده است.
I do not think Tom did what you think he did.	من فکر نمی کنم تام کاری را که شما فکر می کنید انجام داد.
Tom is a butcher, right?	تام یک قصاب است، نه؟
I wonder what we would do if Tom did not do what we asked him to do.	من تعجب می کنم که اگر تام کاری را که ما از او خواسته ایم انجام ندهد، چه باید بکنیم.
I know Tom did not know that Mary could not do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm good at poker.	من در پوکر خوب هستم.
I thought Tom looked sleepy.	فکر کردم تام خواب آلود به نظر می رسد.
Maryam is a glamorous girl.	مریم دختری پر زرق و برق است.
Tom wanted to buy flowers for Mary, but forgot.	تام قصد داشت برای مری گل بخرد، اما فراموش کرد.
My disagreement with Tom is not hidden from anyone.	اختلاف من با تام بر کسی پوشیده نیست.
Tom drank water.	تام آب نوشید.
You seemed convinced that Tom had to do it.	به نظر می رسید متقاعد شده اید که تام باید این کار را انجام دهد.
I feel that you will be a great father.	من این احساس را دارم که شما پدر بسیار خوبی خواهید شد.
I know you blame me for Tom's death.	می دانم که تو مرا به خاطر مرگ تام مقصر می دانی.
I tell Tom this is not true.	من به تام می گویم که این درست نیست.
It can be useful.	می تواند مفید باشد.
I think Tom was the one who stole my wallet.	فکر می کنم تام کسی بود که کیف پولم را دزدید.
We called the police	ما با پلیس تماس گرفتیم
Words express something that cannot be said in music.	کلمات چیزی را بیان می کنند که در موسیقی نمی توان گفت.
Tom and Mary played tennis together all day yesterday.	تام و مری دیروز تمام روز را با هم تنیس بازی کردند.
Tom bet me $ 30 that he could do it.	تام با من سی دلار شرط کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
You are special to me	تو برای من خاص هستی
This is not part of the master plan.	این بخشی از طرح جامع نیست.
I did not know that Tom knows how to do this.	من نمی دانستم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom left for Boston.	تام راهی بوستون شد.
What kind of person does that?	چه جور آدمی چنین کاری را انجام می دهد؟
Tom desperately wants to believe that what Mary said is true.	تام به شدت می‌خواهد باور کند که آنچه مری گفته درست است.
Please introduce me to Tom.	لطفا من را به تام معرفی کنید.
Tom is assigned, but Mary is not.	تام اختصاص داده شده است، اما مری نه.
Tom and Mary are still living with their parents in Australia.	تام و مری هنوز با والدین خود در استرالیا زندگی می کنند.
Tom miraculously survived the accident.	تام به طور معجزه آسایی از این تصادف جان سالم به در برد.
What makes you think you do not like Tom Mary?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام مری را دوست ندارد؟
I know Tom did not know who should do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Is that blue car parked in front of my house yours?	اون ماشین آبی که جلوی خونه من پارک شده مال تو هست؟
Tom listened to the news on the radio.	تام به اخبار از رادیو گوش داد.
Sometimes you do not need to speak the same language to understand each other.	گاهی اوقات لازم نیست برای درک یکدیگر به یک زبان صحبت کنید.
Were there many people at the concert?	آیا افراد زیادی در کنسرت حضور داشتند؟
Tom lost his three sons in the war.	تام سه پسرش را در جنگ از دست داد.
Let's do something we have not done before.	بیایید کاری را انجام دهیم که قبلاً انجام نداده ایم.
Tom agreed to help Mary.	تام موافقت کرد که به مری کمک کند.
Tom wanted Mary to meet him in front of the school.	تام می خواست که مری جلوی مدرسه با او ملاقات کند.
Tom read the contract.	تام قرارداد را خواند.
Tom has been summoned to testify in a civil lawsuit.	تام برای شهادت به عنوان شاهد در یک دعوی مدنی احضار شده است.
What are you referring to?	به چه چیزی اشاره می کنید؟
My first impression of Boston was not good.	اولین برداشت من از بوستون خوب نبود.
I think Tom knows what is at stake.	من فکر می کنم تام می داند که چه چیزی در خطر است.
Let's find out what Tom expects us to do.	بیایید دریابیم که تام از ما انتظار دارد چه کار کنیم.
I think Tom should do it outside.	من فکر می کنم تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
I have already told you that I am not a native French speaker.	قبلاً به شما گفته ام که من فرانسوی زبان مادری نیستم.
I thought Tom was going to a party with Mary.	فکر می کردم تام با مری به مهمانی می رود.
I do not believe this will happen.	من باور ندارم که این اتفاق بیفتد.
"Thanks for the help." 	"با تشکر برای کمک."
"Do not mention it."	"بهش اشاره نکن."
Tom said he really did not want to learn French.	تام گفت که او واقعاً نمی خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
I know you tried to help.	من می دانم که شما سعی کرده اید کمک کنید.
Tom stared in surprise.	تام با تعجب خیره شد.
Tom is not really a swimmer.	تام واقعاً اهل شنا نیست.
Tom said he thought Mary was waiting for you outside.	تام گفت که فکر می کند مری بیرون منتظر شماست.
Tom could not get through security.	تام نتوانست از امنیت عبور کند.
Rabbits have long ears and short tails.	خرگوش ها گوش های بلند و دم کوتاه دارند.
I'm too old to wear such a thing.	من خیلی پیر شده ام که نمی توانم چنین چیزی بپوشم.
Tom admitted that he did not really know how to do it.	تام اعتراف کرد که واقعا نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom comes later.	تام بعداً می آید.
I think this is the best thing to do.	من فکر می کنم این بهترین کار است.
Tom is one of 30 people injured.	تام یکی از سی نفری است که مجروح شدند.
Tom has been convicted twice in the last four years for drunk driving.	تام در چهار سال گذشته دو بار به دلیل رانندگی در حالت مستی محکوم شده است.
I think it's a good idea for you to go to Australia with Tom.	فکر می‌کنم این ایده خوبی است که شما با تام به استرالیا بروید.
Tom had to tell me he was married.	تام باید به من می گفت که متاهل است.
Tom always gets what he wants.	تام همیشه به چیزی که می خواهد می رسد.
Tom is not yet thirty years old.	تام هنوز سی ساله نشده است.
Tom warned us that Mary would probably cry.	تام به ما هشدار داد که مری احتمالا گریه خواهد کرد.
Tom and I spent the afternoon together.	من و تام بعدازظهر را با هم گذراندیم.
I guess Tom is not home.	من حدس می زنم تام در خانه نیست.
I'm sorry. 	متاسفم.
I am partly responsible for that.	من تا حدودی مسئول آن هستم.
If he had known her better, he would not have married her.	اگر او را بهتر می شناخت، با او ازدواج نمی کرد.
Tom thought traveling by car was a good idea.	تام فکر کرد سفر با ماشین ایده خوبی است.
I'm not even going to try to force Tom to do this.	من حتی قصد ندارم سعی کنم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom was there	تام اونجا بود
I really do not want to spend too much time on this.	من واقعاً نمی خواهم زمان زیادی را برای این موضوع صرف کنم.
I hope Tom is not so stupid.	امیدوارم تام آنقدر احمق نباشد.
My father became the factory's senior foreman.	پدرم سرکارگر ارشد کارخانه شد.
I think if Tom does that he might get in trouble.	من فکر می کنم اگر تام این کار را انجام دهد ممکن است دچار مشکل شود.
Tom said he was happy to help.	تام گفت که خوشحال می شود کمک کند.
Climbing a cliff without wearing a life jacket can be very dangerous.	صید صخره بدون پوشیدن جلیقه نجات می تواند بسیار خطرناک باشد.
I think we need to make it clear to Tom that you are not doing this.	فکر می کنم باید به تام بفهمان که این کار را نمی کنی.
I did not think Tom would come.	فکر نمی کردم تام بیاید.
Tom is quite stocky, is not he?	تام کاملا تنومند است، اینطور نیست؟
I will try to pay my debt by the end of the month.	سعی می کنم تا پایان ماه بدهی ام را پرداخت کنم.
Neither Tom nor Mary have anything to do with it.	نه تام و نه مری هیچ ربطی به این موضوع ندارند.
Tom stared straight into Mary's eyes.	تام مستقیماً به چشمان مری خیره شد.
Tom knows my wife.	تام آشنای همسرم است.
Can Tom play the saxophone well?	آیا تام می تواند ساکسیفون را خوب بنوازد؟
I'm afraid to tell Tom this.	من می ترسم این را به تام بگویم.
I played football with my friends yesterday.	دیروز با دوستانم فوتبال بازی کردم.
I was discredited.	من بی اعتبار شدم.
Tom went out looking for Mary.	تام بیرون رفت دنبال مری.
Tom never promises to do that.	تام هرگز قول نمی دهد که این کار را انجام دهد.
Tom is upset too.	تام هم ناراحت است.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
We should not stay like this.	ما نباید اینقدر می ماندیم.
Tom traveled to Boston three times a month.	تام سه بار در ماه به بوستون می رفت.
You have a big mouth	تو دهن بزرگی داری
I have never seen Tom's stepmother.	من هرگز مادر پسرخوانده تام را ندیده ام.
Tom is not single, but Mary is single.	تام مجرد نیست، اما مری مجرد است.
Tom thought Mary would do it today.	تام فکر می کرد که مری امروز این کار را می کند.
If possible, I would like to attend the next meeting.	اگر امکانش هست، دوست دارم در جلسه بعدی شرکت کنید.
Tom hopes that no one will ask him to do this.	تام امیدوار است که کسی از او این کار را نخواهد.
This morning I saw Tom and Mary walking in the park together.	امروز صبح تام و مری را دیدم که با هم در پارک قدم می زدند.
I am really grateful for your help.	من واقعا از کمک شما سپاسگزارم.
Tom told me he thought you could win.	تام به من گفت که فکر می کند تو می توانی برنده شوی.
I do not care about my future.	من به آینده ام اهمیت نمی دهم.
That's how he invented the car.	اینگونه بود که او ماشین را اختراع کرد.
I thought I did not have to go to Australia.	فکر می کردم مجبور نیستم به استرالیا بروم.
If Tom smiled more, he probably had more friends.	اگر تام بیشتر لبخند می زد، احتمالاً دوستان بیشتری داشت.
Understanding people is the greatest weapon you can have.	درک مردم بزرگترین سلاحی است که می توانید داشته باشید.
Tom and I were really worried about you.	من و تام واقعا نگران تو بودیم.
Tom will definitely not forget this.	تام قطعا این کار را فراموش نخواهد کرد.
Tom is going to talk to Mary.	تام قرار است با مری صحبت کند.
I did not want to embarrass Tom.	من نمی خواستم تام را شرمنده کنم.
Maybe you can change Tom's opinion.	شاید بتوانی نظر تام را عوض کنی.
Mr. Jackson somehow knew that Tom had done my homework for me.	آقای جکسون به نوعی می دانست که تام تکالیف من را برای من انجام داده است.
You should take this cough syrup.	باید این شربت سرفه را مصرف کنید.
Tom is rolling money.	تام در حال غلتیدن پول است.
I have already made many new friends in Australia.	من قبلاً در استرالیا دوستان جدید زیادی پیدا کرده ام.
I could not stop this.	من نتوانستم جلوی این اتفاق را بگیرم.
Tom is a wonderful man.	تام مرد فوق العاده ای است.
They look happy, don't they?	آنها خوشحال به نظر می رسند، نه؟
Tom drank beer on the porch.	تام در ایوان آبجو نوشید.
He decided to become a doctor.	تصمیمش را گرفت که پزشک شود.
How did you know I had to do this?	از کجا فهمیدی که من باید این کار را انجام دهم؟
I will not be harmed	من آسیبی نخواهم دید
Their screams filled the air.	فریادشان فضا را پر کرده بود.
I did not know I was hurting anyone	نمیدونستم به کسی صدمه میزنم
Tom told Mary he was having dinner with John and Alice.	تام به مری گفت که با جان و آلیس شام می خورد.
My dog ​​bit Tom's leg.	سگ من پای تام را گاز گرفت.
I just sold my car	من تازه ماشینم را فروختم
What is your dream for another three years?	رویای سه سال دیگه برای خودت چیه؟
Tom said he thought Mary was angry.	تام گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
Cold weather prevents many plants from flourishing.	هوای سرد بسیاری از گیاهان را از شکوفایی باز می دارد.
You did not apologize to Tom for this, did you?	تو بابت این کار از تام عذرخواهی نکردی، نه؟
Tom is eager to go out.	تام مشتاق رفتن به خارج است.
I was always fat	من همیشه چاق بودم
Tom and Mary hurried up the stairs together.	تام و مری با هم به سرعت از پله ها بالا رفتند.
I do not like sitting behind the bus.	من از نشستن پشت اتوبوس خوشم نمی آید.
This is something that needs to be examined.	این چیزی است که باید بررسی شود.
This is immoral.	این غیر اخلاقی است.
We had several very enjoyable tea parties.	ما چندین مهمانی چای بسیار لذت بخش داشتیم.
Tom did not say he wanted to do that.	تام نگفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Good night I kissed Tom.	شب بخیر تام را بوسیدم.
Tom promised to help us tomorrow.	تام قول داد که فردا به ما کمک خواهد کرد.
I think he knows the secret.	من این تصور را دارم که او راز را می داند.
Mary did not know that Tom had a girlfriend.	مری نمی دانست که تام دوست دختر دارد.
Tom says he can not do that.	تام می گوید که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I can not stop now	الان نمیتونم توقف کنم
I think Tom is poor.	من فکر می کنم که تام فقیر است.
The bride entered the room with her eyes down and everyone was staring at her.	عروس با چشمانی پایین آمده و همه به او خیره شده بودند وارد اتاق شد.
Tom said he had been asked many questions.	تام گفت که از او سؤالات زیادی پرسیده شده است.
Tom did not know how to do this until he was thirty.	تام تا سی سالگی نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
What do you do on the weekends?	آخر هفته ها چه کارهایی انجام می دهید؟
Tom is in bad shape today, so you should stay away from him.	تام امروز در حال بدی است، پس باید از او دوری کنید.
We knew Tom was tough.	ما می دانستیم که تام سخت است.
Do you know Tom?	آیا شما تام را می شناسید؟
I did not know you have a car	نمیدونستم ماشین داری
You have to tell Tom what needs to be done.	باید به تام بگویید چه کاری باید انجام شود.
I'm really excited about this.	من واقعا در مورد این هیجان زده هستم.
Tom really needs to eat more for breakfast.	تام واقعا باید بیشتر برای صبحانه می خورد.
Rescue dogs are usually trained to respond to hand signals, because in noisy situations, dogs may not be able to hear verbal commands.	سگ‌های نجات معمولاً برای پاسخ دادن به سیگنال‌های دست آموزش داده می‌شوند، زیرا در موقعیت‌های پر سر و صدا، سگ‌ها ممکن است قادر به شنیدن فرمان‌های کلامی نباشند.
Tom fakes the identities of celebrities.	تام جعل هویت افراد مشهور را انجام می دهد.
Tom looked like someone else.	تام آدم دیگری به نظر می رسید.
How to train a dog so that it does not pull its bridle?	چگونه سگ را طوری تربیت کنیم که افسارش را نکشد؟
Tom emptied the trash.	تام سبد زباله را خالی کرد.
It was hard for Tom to be third.	سوم شدن برای تام سخت بود.
Tom was not the one who gave us your name.	تام کسی نبود که نام تو را به ما داد.
I do not think Tom is strong enough to do that.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی قوی باشد که این کار را انجام دهد.
Tom went to parachuting.	تام به چتربازی رفت.
Who is a better athlete?	چه کسی ورزشکار بهتری است؟
Why not rest now?	چرا الان استراحت نکنیم؟
Tom and I both made mistakes.	من و تام هر دو اشتباه کردیم.
Tom read Mary's message, but she did not answer.	تام پیام مری را خواند، اما او پاسخی نداد.
You've never been to Australia, have you?	شما تا به حال به استرالیا نرفته اید، نه؟
The only people here who can speak French are Tom and Mary.	تنها کسانی که در اینجا می توانند فرانسوی صحبت کنند تام و مری هستند.
Bananas are ridiculously cheap.	موز به طرز مسخره ای ارزان است.
Tom is trying to help find Mary.	تام در تلاش است تا به یافتن مری کمک کند.
Does anything else bother you?	آیا چیز دیگری شما را آزار می دهد؟
I slept much easier than ever.	خیلی راحت تر از همیشه خوابیدم.
Tom got married very young.	تام خیلی جوان ازدواج کرد.
This is not the only reason I want to stay here.	این تنها دلیلی نیست که من می خواهم اینجا بمانم.
Neither Tom nor Mary were busy today.	نه تام و نه مری امروز مشغول نبودند.
Should Tom really do that?	آیا تام واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
Tom did not care if he won or not.	تام اهمیتی نمی داد که برنده شود یا نه.
I thought that would make us both very happy.	فکر می‌کردم این هر دوی ما را خیلی خوشحال می‌کند.
Tom probably won't let Mary do that to him.	تام به احتمال زیاد اجازه نمی دهد مری این کار را برای او انجام دهد.
If you do not want to, you do not need to drink this drink.	اگر نمی خواهید، نیازی به نوشیدن این نوشیدنی ندارید.
I did not think you dared	فکر نمیکردم جراتشو داری
What is that kid doing here?	اون بچه اینجا چیکار میکنه؟
Tom did not give up on this plan.	تام از این طرح دست نکشید.
Tom said he would like to go to Boston with us in October.	تام گفت که دوست دارد در اکتبر با ما به بوستون برود.
Tom does not. 	تام این کار را نمی کند.
At least, I hope not.	حداقل، من امیدوارم که نه.
Tom and I both work.	من و تام هر دو کار می کنیم.
Tom has to wait for you	تام باید منتظرت باشه
Tom does not need Mary's help.	تام به کمک مری نیاز ندارد.
Tom and Mary traveled the world together.	تام و مری با هم به دور دنیا سفر کردند.
You are from the embassy, ​​aren't you?	شما اهل سفارت هستید، نه؟
Tom said he had never hurt anyone.	تام گفت که او هرگز به کسی صدمه نزده است.
I promised Tom that I would do it with him.	به تام قول دادم که این کار را با او انجام دهم.
Please do not ask Tom	لطفا از تام نپرس
He poured a lot of sugar in the coffee.	شکر زیادی در قهوه ریخت.
How old were you when you learned to swim?	چند ساله بودی که شنا یاد گرفتی؟
Tom is scheduled to travel to Boston next week.	تام قرار است هفته آینده به بوستون برود.
This is my wallet	اینم کیف پول من
I knew Tom was a sociologist.	می دانستم تام یک جامعه شناس است.
Blackboards are not always black.	تخته سیاه همیشه سیاه نیست.
I hope you are not afraid of the dark	امیدوارم از تاریکی نترسی
We can go to Boston with you if you want.	اگر بخواهید می توانیم با شما به بوستون برویم.
Tom opened the hood of the car.	تام کاپوت ماشین را باز کرد.
I'm sure Tom can convince Mary to go to Australia with him.	من مطمئن هستم که تام می تواند مری را متقاعد کند که با او به استرالیا برود.
Tom said he was not going to make any announcements.	تام گفت که قرار نیست هیچ اعلامیه ای بدهد.
Tom is making soup	تام داره سوپ درست میکنه
We have a good snowstorm here.	ما اینجا یک طوفان برفی مناسب داریم.
Why does Tom Jackson's name sound so familiar?	چرا نام تام جکسون اینقدر آشنا به نظر می رسد؟
Why did it take so long to do this?	چرا انجام این کار اینقدر زمان برد؟
Tom is unlikely to know what to do.	بعید است تام بداند چه کار کند.
I did not know you were Tom's brother.	من نمیدونستم که تو برادر تام هستی.
That's not the only reason Tom had to do this.	این تنها دلیلی نیست که تام مجبور به انجام این کار شد.
Tom had no place to live.	تام جایی برای زندگی نداشت.
Tom ignored Mary's email.	تام ایمیل مری را نادیده گرفت.
Tom and Mary were also in the car.	تام و مری هم در ماشین بودند.
Did you know that Tom can not win?	آیا می دانستید تام نمی تواند برنده شود؟
You're a titular, aren't you?	شما یک تیتتالر هستید، نه؟
It was a slap in the face.	این یک سیلی بود.
Do you know if there is one near the ATM?	آیا می دانید که آیا در نزدیکی دستگاه خودپرداز وجود دارد یا خیر؟
Tom said Mary had a cold.	تام گفت که مری سرما خورده است.
Tom tries to be quiet.	تام سعی می کند ساکت باشد.
The ice sheets are melting.	ورقه های یخ در حال آب شدن هستند.
Remember the night we first met?	شبی که برای اولین بار همدیگر را دیدیم را به خاطر دارید؟
Does Tom know you're doing this?	آیا تام می داند که شما این کار را می کنید؟
My father is so busy that he can not even walk.	پدرم آنقدر سرش شلوغ است که حتی نمی تواند قدم بزند.
Tom did not know either Mary or John at the time.	تام در آن زمان نه مری و نه جان را نمی شناخت.
Tom is waiting in front of the building.	تام جلوی ساختمان منتظر است.
Tom was lying on the couch, completely asleep.	تام روی کاناپه دراز کشیده بود و کاملاً خوابیده بود.
I am a member of a swimming club.	من عضو باشگاه شنا هستم.
Tom spent a lot of money today.	تام امروز پول زیادی خرج کرد.
Tom locked himself in his room.	تام خودش را در اتاقش حبس کرد.
The company was sold to private investors last year.	سال گذشته این شرکت به سرمایه گذاران خصوصی فروخته شد.
Tom left me no choice.	تام برای من چاره ای نگذاشت.
Tom said he should talk to me.	تام گفت که باید با من صحبت کند.
Tom needs a dog.	تام به یک سگ نیاز دارد.
You knew I did not agree with that, did you?	می دانستی که من با این کار موافقت نمی کنم، نه؟
Tom takes a shower every morning.	تام هر روز صبح دوش می گیرد.
Now that's better	حالا که بهتره
He took my hand and pulled me to the second floor.	دستم را گرفت و به طبقه دوم کشید.
Tom told Mary that he did not think he was dead.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان بهم ریخته است.
Tom said Mary had lied.	تام گفت که مری دروغ گفته است.
Tom is really excited about it.	تام واقعا در مورد آن هیجان زده است.
Tell Tom I Do Not Want To Go.	به تام بگو من نمی خواهم بروم.
Tom met Mary while he was on holiday in Australia.	تام زمانی که مری را در تعطیلات خود در استرالیا بود ملاقات کرد.
Working with dynamite is dangerous.	کار با دینامیت خطرناک است.
Tom seemed to be happy with the gift Mary had given him.	به نظر می رسید تام از هدیه ای که مری به او داده بود خوشحال بود.
Tom is much younger than Mary thinks.	تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
As you can see, Tom is very good at this.	همانطور که می بینید، تام در این کار بسیار خوب است.
I have a question I have to ask Tom.	من یک سوال دارم که باید از تام بپرسم.
Tom thought for a few days that it was over.	تام چند روزی فکر کرد که تمام شده است.
Tom might be able to convince Mary to sing.	تام شاید بتواند مری را متقاعد کند که آواز بخواند.
I'll be in Thomas for at least three hours.	من حداقل سه ساعت در تامز خواهم بود.
I do not even know where Tom is now.	من حتی نمی دانم تام الان کجاست.
Tom tore his bow tie.	تام پاپیونش را پاره کرد.
What are your plans?	چه برنامه ای دارید؟
I thought you said you did not see Tom this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح تام را ندیدی.
Our ancestors came to this country 150 years ago.	اجداد ما 150 سال پیش به این کشور آمدند.
Tom is currently in prison.	تام در حال حاضر در زندان نشسته است.
Tom is quite reliable.	تام کاملا قابل اعتماد است.
I'm better than Tom	من از تام خوب ترم
Fortunately, he had enough money to pay the bill.	خوشبختانه پول کافی برای پرداخت قبض داشت.
If you think education is expensive, consider the cost of ignorance.	اگر فکر می کنید تحصیل گران است، هزینه جهل را در نظر بگیرید.
I do not think Tom needs your help.	من فکر نمی کنم که تام به کمک شما نیاز داشته باشد.
I stayed at home because I had a cold.	چون سرما خورده بودم تو خونه موندم.
I worked part-time in the summer.	تابستان به صورت پاره وقت کار می کردم.
Tom disappointed Mary.	تام مری را ناامید کرد.
Tom is probably out.	تام احتمالاً بیرون است.
Tom said anyone he knew would do it.	تام گفت که هرکسی که می شناسد این کار را می کند.
Tom said he knew Mary might want to do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not want to be caught in such a situation.	من نمی خواهم در چنین شرایطی گرفتار شوم.
Tom was awake, but Mary was not.	تام بیدار بود، اما مری نبود.
The tires screamed.	لاستیک ها جیغ زدند.
Tom is one of those people who always wants to do something instead of asking to do it.	تام از آن دسته افرادی است که همیشه خواستار انجام کاری به جای درخواست انجام آن هستند.
I'm not ready yet.	من هنوز آماده نیستم.
Tom helped Mary sit in her wheelchair.	تام به مری کمک کرد تا روی صندلی چرخدارش بنشیند.
What is your biggest complaint about your job?	بزرگترین شکایت شما از شغلتان چیست؟
Tom did not know that Mary was waiting for him.	تام نمی دانست که مری منتظر اوست.
Tom is washing his hands.	تام در حال شستن دست هایش است.
They are part-time employees.	آنها کارمند پاره وقت هستند.
Why did not you protect me?	چرا از من محافظت نکردی؟
Tom knows where we live.	تام می داند ما کجا زندگی می کنیم.
Tom wakes up soon.	تام به زودی از خواب بیدار می شود.
Tom lied about his score.	تام در مورد نمره اش دروغ گفت.
The goalkeeper must be replaced.	دروازه بان باید تعویض شود.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در بوستون ندارد.
Can you drop me off at the station on the way home?	می‌توانی در راه خانه مرا در ایستگاه پیاده کنی؟
Tom was not happy with the way the esophageal eggs were cooked.	تام از نحوه پختن تخم مرغ های مری راضی نبود.
2539 is a prime number.	2539 یک عدد اول است.
The criminal did not release the hostages.	جنایتکار گروگان ها را رها نکرد.
Who does not watch that program?	چه کسی آن برنامه را تماشا نمی کند؟
Tom told me he thought Mary was the last.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین است.
Tom and Mary have both eaten before.	تام و مری هر دو قبلاً غذا خورده اند.
I will not procrastinate from tomorrow.	از فردا معطل نمی کنم.
Tom has not yet obtained his driver's license.	تام هنوز گواهینامه رانندگی خود را نگرفته است.
I did not know that we were not allowed to do this.	نمی‌دانستم که اجازه انجام این کار را نداریم.
Do you really believe this is what Tom wants?	آیا واقعاً باور دارید که این چیزی است که تام می خواهد؟
Tom is a box full of words.	تام یک جعبه پر حرف است.
You're not suggesting that Tom could do that, are you?	شما به شما پیشنهاد نمی کنید که تام می توانست این کار را انجام دهد، نه؟
I'm dying for frozen yogurt	دارم میمیرم واسه ماست یخ زده
I thought Tom would faint for a second.	فکر می کردم برای یک ثانیه تام غش می کند.
Tom is still trying to figure out where Mary lives.	تام هنوز در تلاش است تا دریابد مری در کجا زندگی می کند.
You should stay longer in Australia.	شما باید بیشتر در استرالیا می ماندید.
I can not believe it!	من نمی توانم آن را باور کنم!
I can not stand this.	من نمی توانم این را تحمل کنم.
I can not remember what Tom looks like.	من نمی توانم به یاد داشته باشم که تام چه شکلی است.
Hello. 	سلام.
I'm new here.	من اینجا جدید هستم.
I agree with you 100%	100 درصد باهات موافقم
I know Tom knew why Mary wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری قصد انجام این کار را داشت.
This is a topic I prefer not to talk about.	این موضوعی است که ترجیح می دهم در مورد آن صحبت نکنم.
Tom insulted them.	تام به آنها فحاشی کرد.
What do you want me to do to help you?	میخوای چیکار کنی کمکت کنم؟
I blinked	چشمکی زدم
Tom is so much better today, isn't it?	تام امروز خیلی بهتر است، اینطور نیست؟
The car went off the road.	ماشین از جاده خارج شد.
Tom took the flower pot to the left and opened the secret door.	تام گلدان گل را به سمت چپ برد و در مخفی باز شد.
You know, I've never done that, do you?	می دانی که من هرگز این کار را نکرده ام، نه؟
Tom said Mary was happy to be there soon.	تام گفت مری خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
Does this mean that we have lost our chance?	آیا این بدان معناست که ما شانس خود را از دست داده ایم؟
You do not regret it, do you?	پشیمون نمیشی، نه؟
Who knows when Tom comes?	کسی میدونه تام کی میاد؟
Tom said Mary wanted to do this as soon as possible.	تام گفت که مری می خواست این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I have no plans for tonight	هیچ برنامه ای برای امشب ندارم
I understand that Tom was sick.	من می فهمم که تام بیمار بوده است.
I wish you would stop asking this question	کاش از این سوال دست بر می داشتی
Tom said he had to help Mary do that.	تام گفت که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom's destiny is sealed.	سرنوشت تام مهر و موم شده است.
It gets uglier	زشت تر میشه
I guess Tom did not find it.	من حدس می زنم تام آن را پیدا نکرد.
When I was younger, I used to go ice fishing.	وقتی جوانتر بودم به ماهیگیری روی یخ می رفتم.
It is better to be careful to go to his house.	بهتر است مراقب رفتن به خانه او باشید.
I have always hated Australia.	من همیشه از استرالیا متنفر بودم.
I was going to buy milk on the way home, but I forgot.	قرار بود توی راه خونه شیر بخرم که یادم رفت.
I know you will appreciate this.	من می دانم که شما از این قدردانی خواهید کرد.
He smiled when Tom heard the news.	وقتی تام این خبر را شنید، لبخند زد.
I'm glad I did not have to live in Australia for more than three years.	خوشحالم که مجبور نبودم بیش از سه سال در استرالیا زندگی کنم.
I do not think you have to worry about Tom.	فکر نمی کنم لازم باشد نگران تام باشید.
Tom is passive-aggressive.	تام منفعل-تهاجمی است.
Tom was badly beaten.	تام خیلی بد کتک خورد.
I'm not very good at French.	من در زبان فرانسه خیلی خوب نیستم.
Tom and his wife both have to work to make a living.	تام و همسرش هر دو مجبورند برای گذران زندگی خود کار کنند.
Tom despises smokers.	تام افراد سیگاری را تحقیر می کند.
You seem to be tempted to do this.	به نظر می رسد که وسوسه شده اید که این کار را انجام دهید.
Writing a love letter in English is not easy.	نوشتن یک نامه عاشقانه به انگلیسی آسان نیست.
I do not think Tom knows that I am no longer single.	فکر نمی کنم که تام بداند که من دیگر مجرد نیستم.
Someone told me that Maryam left her husband.	یکی به من گفت مریم شوهرش را ترک کرد.
I always considered Tom a best friend.	من همیشه تام را دوست صمیمی می دانستم.
Tom put his glass to his lips.	تام لیوانش را روی لب هایش برد.
I have been here since October 20th.	من از 20 اکتبر اینجا هستم.
I never thought I would buy an iPad.	هیچ وقت فکر نمی کردم بخواهم آی پد بخرم.
I wonder why Tom is sad.	من تعجب می کنم که چرا تام غمگین است.
I did not eat anything today	امروز هیچی نخوردم
I think Tom is about as tall as his father.	من فکر می کنم تام تقریباً به اندازه پدرش قد دارد.
How did you know I wanted to be in Australia?	از کجا فهمیدی که من می خواهم در استرالیا باشم؟
I thought Tom was suspicious.	فکر می کردم تام مشکوک باشد.
Tom wondered what Mary was doing in the kitchen.	تام فکر کرد که مری در آشپزخانه چه چیزی درست می کند.
His popularity is declining.	محبوبیت او در حال کاهش است.
Tom wants to do something special for Mary's birth.	تام می خواهد برای تولد مری کار خاصی انجام دهد.
I walked away like a wet dog.	مثل سگ خیس یواشکی دور شدم.
Make sure you clean the trash twice a day.	مطمئن شوید که جعبه زباله را دو بار در روز تمیز می کنید.
Tom tried to warn everyone.	تام سعی کرد به همه هشدار دهد.
If I could go back to Boston, I would.	اگر می توانستم دوباره به بوستون برگردم، این کار را می کردم.
I can not believe you made this	باورم نمیشه اینو درست کردی
I know that Tom is your very best friend.	می دانم که تام دوست بسیار صمیمی شماست.
Tom was not the first to offer Mary a proposal.	تام اولین کسی نبود که به مری پیشنهاد کمک کرد.
Tom is in his office writing a report.	تام در دفترش است و گزارش می نویسد.
Tom is a terrible fighter.	تام یک مبارز وحشتناک است.
I am attending a French language class this semester.	من این ترم در کلاس زبان فرانسه شرکت می کنم.
He could only study Japanese for a few hours.	او فقط می توانست چند ساعت درس ژاپنی بخواند.
What if something happens to Tom?	اگر اتفاقی برای تام بیفتد چه؟
I'm tired of playing.	من از بازی خسته شدم.
Tom thanked the team for their support.	تام از حمایت تیم تشکر کرد.
Tom was later acquitted.	تام بعداً تبرئه شد.
Who is afraid?	چه کسی می ترسد؟
I solved the problem without any problems.	من مشکل را بدون مشکل حل کردم.
Tom will not sing the song I requested.	تام آهنگی که من درخواست کردم را نخواند.
Tom told me Mary was his ex-wife.	تام به من گفت مری همسر سابقش بود.
Tom just started talking to me.	تام تازه شروع به صحبت کردن با من کرد.
I know you came to Boston in October.	من می دانم که شما در ماه اکتبر به بوستون آمدید.
Tom never mentioned it.	تام هرگز به آن اشاره نکرد.
I can not finish this for another three days.	من نمی توانم این کار را تا سه روز دیگر تمام کنم.
Tom is knitting a sweater.	تام در حال بافتن ژاکت است.
Will Tom receive a raw deal?	آیا تام یک معامله خام دریافت می کند؟
Tom has spent most of his life in Australia.	تام بیشتر عمر خود را در استرالیا گذرانده است.
I'm not worried about you	من نگران تو نیستی
Tom said Mary thought he might want to do it this evening.	تام گفت که مری فکر می کرد که شاید بخواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
I did not intend to do this, but now that you suggest it, I might try it.	من قصد انجام این کار را نداشتم، اما حالا که شما آن را پیشنهاد می کنید، ممکن است آن را امتحان کنم.
I think Tom did not know what to do.	من فکر می کنم که تام متوجه نشد که باید چه کاری انجام دهد.
Tom agreed to go blind on a date.	تام موافقت کرد که در یک قرار کور برود.
Hey, don't do that!	هی، این کار را نکن!
Tom later learned that Mary had no plans to live in Boston.	تام بعداً فهمید که مری قصد ندارد در بوستون زندگی کند.
I gave him everything Tom wanted.	من هر چیزی را که تام خواست به او دادم.
We must reduce operating costs.	ما باید هزینه های عملیاتی را کاهش دهیم.
You are scary	تو ترسناکی
Tom is still learning everyone's names.	تام هنوز در حال یادگیری نام همه است.
I saw this movie three times.	من این فیلم را سه بار دیدم.
Tom almost never works on Saturdays.	تام تقریباً هرگز شنبه کار نمی کند.
I hope this encourages Tom.	امیدوارم این کار تام را تشویق کند.
We may even want to stay another day or two.	حتی ممکن است بخواهیم یک یا دو روز دیگر بمانیم.
We know Tom is there.	ما می دانیم که تام آنجاست.
Do you really think Tom will be back here?	واقعا فکر می کنی که تام به اینجا برمی گردد؟
Tom was not in a good mood at the time.	تام در آن زمان حال و هوای خوبی نداشت.
There was a sign of a malfunction on the ATM.	بر روی دستگاه خودپرداز علامتی از کار افتاده بود.
Tom knew Mary thought he was a coward.	تام می دانست که مری فکر می کند ترسو است.
Tom took some money out of his bag.	تام مقداری پول از کیفش بیرون آورد.
I wanted to believe that Tom was lying.	می خواستم باور کنم تام دروغ می گوید.
Tom said he wanted to go with us.	تام گفت که می خواهد با ما برود.
Tom took a relaxing bath.	تام یک حمام آرامش بخش گرفت.
Tom whispered in Mary's ear.	تام در گوش مری زمزمه کرد.
You do not have to justify your decision.	شما مجبور نیستید تصمیم خود را توجیه کنید.
I'm a little bored	من کمی احساس کسالت دارم
I think Tom was the one who was going to tell Mary to do it.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را انجام دهد.
In some countries, the penalty for treason can be life imprisonment.	در برخی کشورها مجازات خیانت می تواند حبس ابد باشد.
I'm going to be a crazy cat lady.	من دارم تبدیل به یک خانم گربه دیوانه می شوم.
We did not see anything	ما چیزی ندیدیم
I did not think anyone noticed your work.	فکر نمی کردم کسی متوجه کار شما شده باشد.
Mary knew she was not the first girl Tom had kissed.	مری می دانست که او اولین دختری نیست که تام بوسیده است.
I have already written part of the report.	من بخشی از گزارش را قبلاً نوشته ام.
I thought you wanted to fix the sink	فکر کردم میخوای سینک رو درست کنی
Tom does not know anything about this, does he?	تام در این مورد چیزی نمی داند، نه؟
We have not seen Tom since.	ما از آن زمان تام را ندیده ایم.
I do not think Tom knows why Mary did not do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری این کار را نکرد.
Do you want to tell Tom?	میخوای به تام بگی؟
Tom needed me to do this for him.	تام به من نیاز داشت که این کار را برای او انجام دهم.
Oh my God, I can not believe this	وای خدای من نمیتونم اینو باور کنم
That cursed necklace	اون گردنبند نفرین شده
There is a map on page three.	یک نقشه در صفحه سه وجود دارد.
And now who is going to clean everything?	و حالا چه کسی قرار است همه چیز را تمیز کند؟
I'm going to study French.	من قصد دارم زبان فرانسه بخوانم.
Tom did not intend to leave Mary alone with John.	تام قصد نداشت مری را با جان تنها بگذارد.
I'm glad you do.	خوشحالم که این کار را می کنی.
Suddenly it was dark outside.	ناگهان بیرون تاریک شد.
I wish you would let Tom come with us.	کاش اجازه می دادی تام با ما بیاید.
Why do you want to buy it from Tom?	چرا می خواهید آن را از تام بخرید؟
Darwin changed everything.	داروین همه چیز را تغییر داد.
Why not leave out the French language and go to English?	چرا زبان فرانسه را کنار نمی گذاریم و به انگلیسی نمی رویم؟
I'm not sure why Tom called.	من مطمئن نیستم که چرا تام زنگ زد.
Tom said he would not buy the jacket because it was too expensive.	تام گفت که آن ژاکت را نمی‌خرد، زیرا خیلی گران است.
What should I say if Tom calls?	اگر تام تماس بگیرد، چه بگویم؟
Tom began to put the stuff in the box.	تام شروع به گذاشتن وسایل داخل جعبه کرد.
Scientists are debating his theory of dinosaur extinction.	دانشمندان در مورد نظریه او درباره ناپدید شدن دایناسورها بحث می کنند.
Tom stayed home for three days.	تام سه روز در خانه ماند.
Why do I want to have dinner with Tom?	چرا می خواهم با تام شام بخورم؟
He does his job very well.	او کار خود را بسیار خوب انجام می دهد.
Tom really does not care if Mary loves him or not.	تام واقعاً برایش مهم نیست که مری او را دوست دارد یا نه.
There is a museum north of the zoo.	یک موزه در شمال باغ وحش وجود دارد.
Why does traffic not move?	چرا ترافیک حرکت نمی کند؟
Tom will not be here until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 اینجا نخواهد بود.
Tom and Mary are somewhere in Boston.	تام با مری جایی در بوستون است.
You're really talkative tonight, aren't you?	تو امشب واقعا پرحرفی، نه؟
The cat ignores me, except when it is hungry.	گربه من را نادیده می گیرد، مگر زمانی که گرسنه است.
I'm really scared	من واقعا وحشت زده ام
Tom has been a good friend to me.	تام دوست خوبی برای من بوده است.
Tom does not help Mary and neither do I.	تام نه به مری کمک می کند و نه من.
My problem is that I understand French but I can not speak it.	مشکل من این است که فرانسوی را می فهمم اما نمی توانم صحبت کنم.
Tom is still determined.	تام هنوز مصمم است.
Why didn't you go to Australia last year?	چرا پارسال به استرالیا نرفتی؟
I can not blame you. 	من نمی توانم شما را سرزنش کنم.
It was my fault	تقصیر من بود
Tom thought Mary would be absent.	تام فکر کرد که مری غایب خواهد بود.
I was not in Australia last month.	من ماه گذشته در استرالیا نبودم.
Tom told me he did not have much money.	تام به من گفت که پول زیادی ندارد.
It was clear that Tom had never done this.	واضح بود که تام هرگز این کار را نکرده بود.
Tom and Mary are often together.	تام و مری اغلب با هم هستند.
Tom and Mary looked at each other and laughed.	تام و مری به هم نگاه کردند و خندیدند.
Tom said he loves Boston.	تام گفت که بوستون را دوست دارد.
My uncle went to Mexico in 1983 and never returned.	عمویم در سال 1983 به مکزیک رفت و دیگر برنگشت.
I tried to walk without a cane, but I could not.	سعی کردم بدون عصا راه بروم، اما نتوانستم.
Tom sat in the pilot's seat.	تام روی صندلی خلبان نشست.
Tom warned me not to hug Mary anymore.	تام به من هشدار داد که دیگر مری را در آغوش نگیرم.
Tom said Mary was eager to do so.	تام گفت که مری مشتاق این کار بود.
I taught Tom how to play the guitar.	من به تام یاد داده ام که چگونه گیتار بزند.
Tom expected yesterday to be a normal day.	تام انتظار داشت دیروز یک روز عادی باشد.
How can you tell if Tom is a cop?	چگونه می توانید بگویید تام یک پلیس است؟
Why do not we light a candle?	چرا شمع روشن نمی کنیم؟
I guess there is a problem with Tom.	حدس می زنم مشکلی با تام وجود داشته باشد.
Tom was married to Mary's eldest daughter.	تام با بزرگترین دختر مری ازدواج کرده بود.
His favorite baseball team is the Giants, but he also loves the Lions.	تیم بیسبال مورد علاقه او جاینت ها هستند، اما او شیرها را نیز دوست دارد.
I know I should not care what Tom thinks.	می دانم که نباید برایم مهم باشد که تام چه فکر می کند.
Tom tried to stop, but could not.	تام سعی کرد بایستد، اما نتوانست.
Tom does not do this with anyone.	تام این کار را با کسی انجام نمی دهد.
I firmly believe that your time will come.	من کاملاً معتقدم که زمان شما فرا خواهد رسید.
They planted bombs outside our houses.	بیرون خانه های ما بمب گذاشتند.
I will send someone to bring you.	من کسی را می فرستم تا شما را بیاورد.
Good timber is hard to find these days.	الوار خوب این روزها به سختی پیدا می شود.
Nagoya is a city famous for its castle.	ناگویا شهری است که به خاطر قلعه‌اش معروف است.
Tom made it happen.	تام باعث شد این اتفاق بیفتد.
Tom wanted to go to college.	تام می خواست به دانشگاه برود.
If you want to talk about it, go ahead.	اگر می خواهید در مورد آن صحبت کنید، ادامه دهید.
Tom crawled under the barbed wire.	تام زیر سیم خاردار خزید.
Tom always looked good to me.	تام همیشه برای من خوب به نظر می رسید.
It does not concern us	به ما مربوط نیست
What makes you think Tom should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
I did not know you were so sick	نمیدونستم اینقدر مریض هستی
Tom says he did not know Mary wanted to eat pizza.	تام می گوید که نمی دانست مری می خواهد پیتزا بخورد.
He fled as soon as he saw a policeman.	به محض اینکه چشمش به یک پلیس افتاد فرار کرد.
We tried to catch Tom, but we could not.	سعی کردیم تام را بگیریم، اما نتوانستیم.
I realized that the device is useless.	متوجه شدم که دستگاه فایده ای ندارد.
Who would have thought Tom would take him to the airport?	تام فکر می کرد چه کسی او را به فرودگاه می برد؟
Tom really has to speak French.	تام واقعاً باید فرانسوی صحبت کند.
We learned about the importance of eating a healthy lunch.	با اهمیت خوردن یک ناهار سالم آشنا شدیم.
You didn't think I would do it myself, did you?	فکر نمی کردی من خودم این کار را انجام دهم، نه؟
I guess I can not stop you	حدس میزنم نمیتونم جلوی تو رو بگیرم
Tom was convicted in 2013 of second-degree assault.	تام در سال 2013 به اتهام حمله درجه دوم محکوم شد.
I do not think Tom knows which way to go.	فکر نمی کنم تام بداند کدام راه را باید برود.
Tom will not be found	تام پیدا نخواهد شد
How soon do you expect Tom to get here?	انتظار دارید تام چقدر زود به اینجا برسد؟
Tom is an animal.	تام یک حیوان است.
We try to be there on time.	سعی می کنیم به موقع آنجا باشیم.
Tom was the only one drinking beer.	تام تنها کسی بود که در حال نوشیدن آبجو بود.
Tom was not allowed to do so.	تام اجازه این کار را نداشت.
You are not worried, are you?	شما نگران نیستید، نه؟
I'm fine	حالم کاملا خوبه
My computer is newer than yours.	کامپیوتر من جدیدتر از شماست.
She eagerly awaited her husband's return.	او مشتاقانه منتظر بازگشت شوهرش بود.
Let me take Tom	بگذار تام را بگیرم
This is accurate enough.	این به اندازه کافی دقیق است.
I am sure that your intention is respectful.	من مطمئن هستم که نیت شما محترمانه است.
Tom is afraid of strangers.	تام از بیگانگان می ترسد.
Tom knew Mary was probably not ready when he got home.	تام می دانست که مری احتمالاً وقتی به خانه او می رسد آماده نیست.
I deleted	من پاک کردم
Tom is among those scheduled to speak.	تام از جمله کسانی است که قرار است سخنرانی کند.
Contact me if there is a change	در صورت تغییر با من تماس بگیرید
Tom was here this morning.	تام امروز صبح اینجا بود.
This is a challenge for parents.	این چالش برای والدین است.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت که مری قادر به انجام این کار نیست.
Was it really Tom who did that?	آیا واقعا تام بود که این کار را کرد؟
Do you have sunscreen?	ضد آفتاب داری؟
How many types of cheese did you pour on this pizza?	چند نوع پنیر روی این پیتزا ریختید؟
Tom said I looked young.	تام گفت که من جوان به نظر می رسیدم.
Finally I feel like everything is under control.	بالاخره احساس می کنم همه چیز تحت کنترل است.
Tom is at the party, right?	تام در مهمانی است، نه؟
Tom was standing there looking at me.	تام همانجا ایستاده بود و به من نگاه می کرد.
Our business is expanding.	کسب و کار ما در حال گسترش است.
I was here when Tom got here.	وقتی تام به اینجا رسید من اینجا بودم.
There is a queue outside the restaurant.	بیرون رستوران یک صف است.
I know Tom expected you to do that.	من می دانم که تام از شما انتظار داشت که این کار را انجام دهید.
You should be very proud of Tom	تو باید به تام خیلی افتخار کنی
Just relax, Tom, you're doing great.	فقط استراحت کن، تام، تو عالی عمل می کنی.
You can not lose.	شما نمی توانید ببازید.
Maryam is a successful businessman.	مریم یک تاجر موفق است.
Tom hung up and went back to sleep.	تام تلفن را قطع کرد و دوباره به خواب رفت.
Tom told Mary that he thought John was alone.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تنهاست.
You're not done yet, right?	شما هنوز تمام نشده اید، درست است؟
I will not go there without Tom.	من بدون تام به آنجا نخواهم رفت.
We have held many events there.	ما رویدادهای زیادی را در آنجا برگزار کرده ایم.
Tom will not be in prison for long.	تام مدت زیادی در زندان نخواهد بود.
I confess that I stole Maryam's jewelry.	اعتراف می کنم که جواهرات مریم را دزدیدم.
You do not have to go with Tom if you do not want to.	اگر نمی خواهی لازم نیست با تام بروی.
Tom did not want to play chess with Mary.	تام نمی خواست با مری شطرنج بازی کند.
Tom did not seem very happy.	به نظر نمی رسید تام خیلی خوشحال باشد.
Tom did not like the way he cooked vegetables.	تام روش پختن سبزیجات را دوست نداشت.
Tom blamed his mother for his problems.	تام مادرش را مقصر مشکلاتش دانست.
Tom said Mary had never seen him swim.	تام گفت مری هرگز او را در حال شنا ندیده است.
I do not see any chickens	من هیچ جوجه ای نمی بینم
I do not think your mother will accept	فکر نمیکنم مادرت قبول کنه
It is cruelty for him to say such things to her.	این ظلم است که او چنین چیزهایی را به او بگوید.
Tom has done a great job.	تام کار بزرگی انجام داده است.
Tom wanted to go out.	تام می خواست برود بیرون.
I have to sleep! 	باید بخوابم!
I have a class tomorrow	فردا کلاس دارم
I think this is a sensible choice.	من فکر می کنم که این یک انتخاب معقول است.
Tom does not know he should not do this here.	تام نمی داند که نباید این کار را در اینجا انجام دهد.
Tom lost what he was shooting at.	تام چیزی را که به آن شلیک می کرد از دست داد.
I'm Tom's ex	من سابق تام هستم
I did not want to upset Tom.	من نمی خواستم تام را ناراحت کنم.
I do not sing	من آواز نمی خوانم
Tom does not know anything about it.	تام در مورد آن چیزی نمی داند.
I know Tom is strong.	من می دانم که تام قوی است.
I think it's time to say goodbye.	فکر می کنم وقت خداحافظی من است.
These two bottles have the same amount of medicine.	این دو بطری دارای مقدار یکسانی دارو هستند.
Tom said he did not know Mary could not swim well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی شنا کند.
I do not think Tom has to go there.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد به آنجا برود.
Tom has tried.	تام تلاش کرده است.
I did not think you were alone	فکر نمیکردم تنها باشی
How can you not love me anymore?	چطور دیگه منو دوست نداری؟
Tom did not know that Mary was going to leave yesterday.	تام نمی دانست که مری دیروز قصد رفتن داشت.
You have to be more careful	شما باید دقیق تر باشید
I can not give you anything	من نمیتونم کاری بهت بدم
You didn't think I would do that until 2:30, did you?	فکر نمی کردی تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهم، نه؟
Tom is drunk now.	تام اکنون مست است.
Tom asked Mary not to wake him before seven.	تام از مری خواست تا قبل از هفت او را بیدار نکند.
You do not hurt anyone, do you?	تو به کسی صدمه نمیزنی، نه؟
I did not want to give up.	من نمی خواستم تسلیم شوم.
I gather that you do not like Tom.	من جمع می کنم که تو از تام خوشت نمی آید.
Why hasn't anyone told me about it?	چرا هیچ کس در مورد آن به من نگفته است؟
I do not do much of it.	من کار بزرگی از آن نمی کنم.
Tom said he heard Mary's voice.	تام گفت که صدای مری را شنیده است.
I doubt Tom is hesitant to do so.	من شک دارم که آیا تام در انجام این کار مردد باشد.
I thought you said you did not want to do this.	فکر کردم گفتی دوست نداری این کار را بکنی.
Tom got tired of waiting and went home.	تام از انتظار خسته شد و به خانه رفت.
Tom is strong-willed.	تام با اراده قوی است.
Tom probably does not know French.	تام احتمالاً فرانسوی نمی‌داند.
Tom said Mary has always been very helpful.	تام گفت که مری همیشه بسیار کمک کننده بوده است.
I do not know if Tom will sign the contract or not.	نمی دانم آیا تام قرارداد را امضا خواهد کرد یا خیر.
Tom told me he had a daughter he wanted to introduce to me.	تام به من گفت که دختری دارد که می خواهد به من معرفی کند.
I still think it is unlikely that we will find someone to replace Tom.	من هنوز فکر می کنم بعید است که ما کسی را پیدا کنیم تا جایگزین تام شود.
Tom said Mary had not done so yet.	تام گفت که مری هنوز این کار را نکرده است.
Tom is always unhappy.	تام همیشه ناراضی است.
I can understand Tom's grief.	من می توانم ناراحتی تام را درک کنم.
Tom understands both French and English.	تام هم فرانسوی و هم انگلیسی را می‌فهمد.
Tom picked up his glass and drank a sip of wine.	تام لیوانش را برداشت و جرعه‌ای شراب نوشید.
I did not understand that you know how to do this.	من متوجه نشدم که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
The girls you talked to are not my students.	دخترانی که با آنها صحبت می کردی شاگرد من نیستند.
The president says we must strengthen our military.	رئیس جمهور می گوید ما باید نیروهای نظامی خود را تقویت کنیم.
I helped Tom do it.	من به تام کمک کردم تا این کار را انجام دهد.
I can not get Tom out of the house.	من نمی توانم تام را از خانه بیرون کنم.
Tom will do everything he can to help you.	تام هر کاری که از دستش بر بیاید برای کمک به شما انجام می دهد.
Whatever you do, do not swim with Tom.	هر کاری که می کنی، با تام شنا نکن.
Tom is determined to do it himself.	تام مصمم است که این کار را خودش انجام دهد.
"Why didn't you tell me anything?" 	"چرا چیزی به من نگفتی؟"
"I did not want to upset you."	"نمی خواستم ناراحتت کنم."
Now I know the reason for my complete hatred of me.	حالا دلیل نفرت تام از من را می دانم.
Do not open the present yet	هنوز حال را باز نکن
Tom did not want to be on Mary's team.	تام نمی خواست در تیم مری باشد.
Tom told me that Mary was in prison.	تام به من گفت مری در زندان است.
You are the only one I trust	تو تنها کسی هستی که من بهش اعتماد دارم
I hope Tom does not do this.	امیدوارم تام این کار را نکند.
Tom wanted to see where I grew up.	تام می خواست ببیند من کجا بزرگ شدم.
Tom got off the ground.	تام از زمین خارج شد.
I'm waiting for you to go	منتظرم که بری
Tom told me he thought Mary had lived in Boston before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom is the only survivor.	تام تنها بازمانده است.
I have no hidden motive	من هیچ انگیزه پنهانی ندارم
I'm getting tired of this place.	من دارم از این مکان خسته می شوم.
I think Tom is bored.	من فکر می کنم تام حوصله اش سر رفته است.
You do not work hard enough.	شما به اندازه کافی سخت کار نمی کنید.
I will love you until the end of my days.	تا آخر روزهایم دوستت خواهم داشت.
Do you know Tom's parents?	آیا پدر و مادر تام را می شناسید؟
Your message did not reach me	پیام شما به من نرسید
Tom was great	تام عالی بود
Tom trusts us	تام به ما اعتماد دارد
I received an email from Tom this morning.	امروز صبح یک ایمیل از تام دریافت کردم.
If I did not, I might be in trouble.	اگر این کار را نمی کردم ممکن بود به دردسر بیفتم.
I have never been fishing at night.	من تا به حال برای ماهیگیری در شب نرفته ام.
This is not the way I want to do it.	این راهی نیست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
This is quite understandable.	این کاملا قابل درک است.
Tom was worried about the kids.	تام نگران بچه ها بود.
Tom probably doesn't know why Mary wants John to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری از جان می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom Jackson is the manager of this hotel.	تام جکسون مدیر این هتل است.
Appearances can be deceptive.	ظاهر می تواند فریبنده باشد.
Tom tends to do this kind of thing.	تام تمایل به انجام این نوع کارها را دارد.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست چه کاری باید انجام شود.
I'm a little worried.	من کمی نگران شده ام.
How interesting?	چه جالب؟
Tom said Mary did not need to do this.	تام گفت که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is not honest	تام آدم راستگویی نیست
Tom drank more than Mary.	تام بیشتر از مری نوشید.
There is no need to do this anymore	دیگر نیازی به این کار نیست
I have a wonderful meal for us.	من یک وعده غذایی فوق العاده برای ما در نظر گرفته ام.
Tom and Mary are both teachers now.	تام و مری هر دو اکنون معلم هستند.
Tom warned me not to say anything.	تام به من هشدار داد که چیزی نگو.
We walk on very thin ice.	ما روی یخ بسیار نازک قدم می گذاریم.
He was taken to hospital for fever.	او را برای تب به بیمارستان بردند.
Every time I hear that song, I think of my high school days.	هر بار که آن آهنگ را می شنوم، به دوران دبیرستانم فکر می کنم.
I sat down on my hands	دستانم را نشستم
I promised Tom	من به تام قول دادم
I was not interested in seeing Tom.	من علاقه ای به دیدن تام نداشتم.
I'm going to do a few things.	من قصد دارم چند کار را انجام دهم.
Tom said he had to find another way to make money.	تام گفت که باید راه دیگری برای کسب درآمد پیدا کند.
Tom looks happy now.	به نظر می رسد تام اکنون خوشحال است.
This country is very mountainous.	این کشور بسیار کوهستانی است.
Tom is dominant.	تام مسلط است.
I have been working here for some time.	من مدتی است که اینجا کار می کنم.
What is your favorite Broadway musical?	موزیکال مورد علاقه شما در برادوی چیست؟
Tom is hardly an expert.	تام به سختی متخصص است.
Knock on the window.	به پنجره کوبید.
Tom left town three weeks ago.	تام سه هفته پیش شهر را ترک کرد.
Tom will be here for a long time.	تام برای مدت طولانی اینجا خواهد بود.
I can not get all the money.	من نمی توانم پول تام را بگیرم.
I do not like snow	من برف را دوست ندارم
Stop Shaving Me	دست از اصلاح من بردار
If we did not do this, someone else would.	اگر ما این کار را نمی کردیم، شخص دیگری این کار را می کرد.
Do you need a security deposit?	آیا نیاز به سپرده امنیتی دارید؟
What time would you like to come tomorrow evening?	دوست داری فردا عصر چه ساعتی بیام؟
The paint was separated from the wall.	رنگ از دیوار جدا می شد.
Do you understand why Tom is planning to go to Australia?	آیا متوجه شدید که چرا تام قصد دارد به استرالیا برود؟
Tom was not going to help me this afternoon.	تام امروز بعدازظهر قرار نبود به من کمک کند.
Women do not like Tom.	زنان تام را دوست ندارند.
Tom is in an unstable situation.	تام در موقعیتی ناپایدار است.
Maryam wore an attractive dress.	مریم لباس جذابی پوشید.
What's going on here?	اینجا چه خبر است؟
Who was your favorite teacher in high school?	معلم مورد علاقه شما در دوران دبیرستان چه کسی بود؟
Do not bother my son	پسرم رو اذیت نکن
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم چه کاری باید انجام شود.
It's time to act like an adult.	وقت آن رسیده است که مانند یک بزرگسال رفتار کنید.
How did you get into coaching?	چگونه وارد مربیگری شدید؟
I'm pretty sure Tom has no family in Australia.	من کاملا مطمئن هستم که تام هیچ فامیلی در استرالیا ندارد.
Do not let this get out of hand.	اجازه ندهیم این از کنترل خارج شود.
The question is how to deal with this difficult situation.	سوال این است که چگونه با این شرایط سخت کنار بیاییم.
I want you to come to my birthday party	میخوام به جشن تولدم بیای
As long as I am alive, no one will point a finger at you.	تا زمانی که من زنده ام هیچکس روی تو انگشت نمی گذارد.
Tom is a private researcher.	تام یک محقق خصوصی است.
I confessed I did not do what I said I would do.	اعتراف کردم کاری را که گفتم انجام نمی دهم انجام دادم.
I guess you want me to help.	من حدس زدم که شما می خواهید من کمک کنم.
Tom slipped out of the tent.	تام از چادر سر خورد.
Tom takes a great chance.	تام از یک شانس فوق العاده استفاده می کند.
I think Tom does not know how to cook spaghetti.	فکر می کنم تام طرز پخت اسپاگتی را بلد نیست.
I confess that I did not do what Tom told me.	اعتراف می کنم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
This is not a job that a woman can do.	این شغلی نیست که زن بتواند انجام دهد.
Go tell Tom	برو به تام بگو
Tom traveled to the past.	تام به گذشته سفر کرد.
Tom did not know that Mary had lived in Australia before.	تام نمی دانست که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom, I have to see you now.	تام، الان باید ببینمت.
This is another tea	اینم یه چای دیگه
When I told him about what happened, you should have seen Tom's face.	وقتی به او در مورد اتفاقی که افتاد گفتم باید چهره ی تام را می دیدی.
A humble old man was presented to the king.	پیرمردی متواضع به پادشاه تقدیم شد.
Do you have a problem with Tom?	با تام مشکلی داری؟
Does Tom know how much you paid for it?	آیا تام می‌داند که برای آن چقدر پول داده‌اید؟
Tom must have been thirsty.	تام باید تشنه بوده باشد.
I would not buy it even if I had enough money.	من حتی اگر پول کافی داشتم آن را نمی خریدم.
I guess that's what killed Tom.	من فرض می کنم که این چیزی است که تام را کشته است.
Tom behaves like a child.	تام مثل یک بچه رفتار می کند.
I was so weak that I could not get out of bed.	آنقدر ضعیف بودم که نمی توانستم از تخت بلند شوم.
I do not work for money	من برای پول کار نمی کنم
Tom often naps after lunch.	تام اغلب بعد از ناهار چرت می زند.
Men usually get tired when they return from work.	مردان معمولاً وقتی از سر کار برمی‌گردند خسته می‌شوند.
That's why Tom and I are disappointed.	به همین دلیل است که من و تام ناامید شده ایم.
I just finished taking a shower	من تازه دوش گرفتنم تموم شد
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکردم
Lindbergh's solo flight across the Atlantic was a remarkable achievement.	پرواز انفرادی لیندبرگ از طریق اقیانوس اطلس یک دستاورد قابل توجه بود.
I do not like it, but I will do it anyway.	من آن را دوست ندارم، اما به هر حال این کار را خواهم کرد.
Do you think I'm crazy?	فکر می کنی من دیوانه ام؟
Sometimes it's a little hard to tell if Tom is happy or not.	گاهی اوقات تشخیص اینکه تام خوشحال است یا نه کمی سخت است.
We use chopsticks instead of knives and forks.	ما به جای چاقو و چنگال از چاپستیک استفاده می کنیم.
Tom treats me like a child.	تام با من مثل یک بچه رفتار می کند.
I thought too much	فکر کردم خیلی زیاده
This is not what we like to do.	این چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
You should not drink alcohol	نباید مشروب بخوری
I think Tom knows he has to help Mary today.	من فکر می کنم که تام می داند که امروز باید به مری کمک کند.
That blonde girl with curly hair is from Sweden.	آن دختر بلوند با موهای مجعد اهل سوئد است.
But what will you do if he does not come?	اما اگر او نیاید چه خواهید کرد؟
Tom did not do what he was told.	تام کاری را که به او گفته شده انجام نداده است.
All Tom ate was three slices of bread.	تمام چیزی که تام خورد سه تکه نان بود.
This is not the answer I expected.	این پاسخی نیست که من انتظار داشتم.
I'm sure Tom has forgotten me by now.	مطمئنم تام تا الان منو فراموش کرده.
He is relatively good	او نسبتا خوب است
I know Tom is not a very smart man.	من می دانم که تام مرد خیلی باهوشی نیست.
Tom thinks that if this happens, Mary will be happy.	تام فکر می کند که اگر این اتفاق بیفتد، مری خوشحال خواهد شد.
I will never kiss Tom again.	من دیگر هرگز تام را نمی‌بوسم.
Didn't you know we are here?	نمیدونستی ما اینجا هستیم؟
I wish there were more good people in the world.	کاش آدم های خوب در دنیا بیشتر بودند.
I could not find what Tom was hiding.	من نتوانستم آنچه را تام پنهان کرده بود پیدا کنم.
You are the one who wanted to talk to Tom, not me.	تو کسی هستی که میخواستی با تام حرف بزنی نه من.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد به بوستون برود.
Tom and Mary often play duets together.	تام و مری اغلب با هم دوئت بازی می کنند.
Isn't it time for you to leave?	آیا وقت رفتنت نرسیده است؟
I especially do not want to go swimming.	من به خصوص نمی خواهم به شنا بروم.
Tom is better than Mary, isn't he?	تام از مری خوب تر است، اینطور نیست؟
Tom has promised not to do it again.	تام قول داده است که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
I suggest you do not tell Tom about where you spent the weekend.	من پیشنهاد می کنم که به تام درباره جایی که آخر هفته را گذرانده اید نگویید.
It's not like it's late	اینطور نیست که دیر بیای
Tom probably does not know that Mary has to do it again tomorrow.	تام احتمالاً نمی داند که مری باید فردا دوباره این کار را انجام دهد.
I went to Tom's apartment.	به آپارتمان تام رفتم.
Tom moved to Boston with his wife.	تام با همسرش به بوستون نقل مکان کرد.
I do not wash the dishes	من ظرفها را نشوییم
Why don't you let me tell you what happened?	چرا نمیذاری بهت بگم چی شد؟
I've eaten both sandwiches before.	من قبلا هر دو ساندویچم را خورده ام.
This is probably safer.	این احتمالا امن تر است.
Let's buy watermelon	بیا هندوانه بخریم
Some of the students were Asian and some were European.	تعدادی از دانشجویان آسیایی و برخی دیگر از اروپا بودند.
Tom and I were not the only ones in the room who could not speak French.	من و تام تنها کسانی در اتاق نبودیم که نمی توانستیم فرانسوی صحبت کنیم.
Tom put a hammock between two trees and took a nap.	تام یک بانوج را بین دو درخت گذاشت و چرت زد.
I did not feel anything	هیچی حس نکردم
Tom will not be waiting for you	تام منتظر شما نخواهد بود
Tom did not want Mary to have any fun.	تام نمی خواست مری هیچ تفریحی داشته باشد.
Tom has been quite successful.	تام کاملاً موفق بوده است.
I thought Tom was dead	فکر کردم تام مرده
I think Tom is over thirty years old.	من فکر می کنم تام بیش از سی سال است.
Tom said he felt strong.	تام گفت که احساس می کند قوی است.
I hope Tom did not do that.	امیدوارم تام این کار را نکرده باشد.
Tom looked through all the drawers on his desk, but still could not find what he was looking for.	تام تمام کشوهای میزش را نگاه کرد، اما هنوز چیزی را که به دنبالش بود، پیدا نکرد.
I hoped I could help Tom.	امیدوار بودم بتوانم به تام کمک کنم.
I have never seen this kind of bird.	من هرگز این نوع پرنده را ندیده بودم.
This was not your job	این کار تو نبود
There are wavelengths of light that the human eye cannot perceive.	طول موج هایی از نور وجود دارد که چشم انسان نمی تواند آنها را درک کند.
Tom collects weapons.	تام اسلحه جمع می کند.
Don't you want one of them?	آیا شما یکی از آنها را نمی خواهید؟
Tom admired himself in the mirror.	تام خود را در آینه تحسین کرد.
You did a great job here, Tom.	تو اینجا کارهای قابل توجهی انجام دادی، تام.
Don't you think doing this is romantic?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار عاشقانه باشد؟
The wall was full of bullet holes.	دیوار پر از سوراخ گلوله بود.
Tom is a very shy boy.	تام پسر بسیار خجالتی است.
We have to think about our failure.	ما باید به شکست خود فکر کنیم.
I dreamed all day.	تمام روز رویاپردازی کردم.
Tom and Mary both thanked John.	تام و مری هر دو از جان تشکر کردند.
Tom wrote about his ideas.	تام در مورد ایده های خود نوشت.
Tom is a very disgusting pig.	تام خیلی خوک نفرت انگیزی است.
He does everything without care.	او همه کارها را بدون دقت انجام می دهد.
If Tom does not want me to do this, I will not do it.	اگر تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم، من این کار را نمی کنم.
You're shaking, aren't you?	داری می لرزی، نه؟
Tom said he thought Mary was having fun.	تام گفت که فکر می کند مری در حال تفریح ​​است.
Tom winked at Mary.	تام یک چشمک بزرگ به مری زد.
Not in a hurry	عجله زیادی نیست
I convinced Tom to help me.	من تام را متقاعد کردم که به من کمک کند.
Tom did not do well in today's test.	تام در آزمون امروز خوب عمل نکرد.
What is there?	چه چیزی در آنجا وجود دارد؟
I do not want to date Tom	نمی خوام با تام قرار بذاری
I do not know if Tom really left Australia?	من نمی دانم که آیا تام واقعا استرالیا را ترک کرده است؟
Who else was at Tom's party?	چه کسی دیگر در مهمانی تام بود؟
Tom resigns	تام استعفا می دهد
Unfortunately I can not help now	متاسفانه الان نمیتونم کمکت کنم
Tom has a good story to tell.	تام داستان خوبی برای گفتن دارد.
Tom will have no choice.	تام چاره دیگری نخواهد داشت.
Tom had half that expectation.	تام نصف این انتظار را داشت.
Tom and his wife wanted to have children before they got too old.	تام و همسرش قبل از اینکه خیلی پیر شوند می خواستند بچه دار شوند.
The French teacher told me to read these books.	معلم زبان فرانسه به من گفت این کتاب ها را بخوان.
tomorrow OK	فردا خوبه
You can easily do this.	شما به راحتی می توانید این کار را انجام دهید.
How to reduce the risk of injury?	چگونه خطر آسیب را کاهش دهیم؟
This job is not suitable for young girls.	این شغل برای دختران جوان مناسب نیست.
Tom always wears black.	تام همیشه مشکی می پوشد.
Tom did not know that Mary did not want to do this.	تام نمی دانست که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
As far as I am concerned, I have no objection.	تا جایی که به من مربوط می شود، من مخالفتی ندارم.
Tom tried for fifteen minutes to open the drawer with the lid, but could not open it.	تام پانزده دقیقه تلاش کرد تا در کشو را با لنگه باز کند، اما نتوانست آن را باز کند.
I'm not going to work with you anymore.	من دیگر قرار نیست با شما کار کنم.
I hope Tom helps me do that.	امیدوارم تام به من در انجام این کار کمک کند.
I did not know this was happening.	من نمی دانستم که این اتفاق می افتد.
Tom's work is not very satisfying.	کار تام چندان راضی کننده نیست.
I could not go to the concert because my mother was ill.	چون مادرم مریض بود نتوانستم به کنسرت بروم.
I know Tom may need to do this this week.	من می دانم که تام ممکن است نیاز داشته باشد این هفته این کار را انجام دهد.
The sky grew darker and darker.	آسمان تاریک تر و تاریک تر شد.
It is difficult for me to balance the profession with the needs of my children.	برای من ایجاد تعادل بین حرفه و نیازهای فرزندانم دشوار است.
I'm not talking to you anymore.	من دیگر با شما صحبت نمی کنم.
I want to know who you were with this afternoon	میخوام بدونم امروز بعدازظهر با کی بودی
He could not sleep because he was thinking of her.	او نمی توانست بخوابد زیرا به او فکر می کرد.
I could not wait to return.	نمی توانستم صبر کنم تا برگردم.
I did not realize this at the time.	من آن زمان متوجه این موضوع نبودم.
Tom ignored Mary's email messages.	تام پیام های ایمیل مری را نادیده گرفت.
Tom said he hopes to help him do that.	تام گفت که امیدوار است به او کمک کنید تا این کار را انجام دهد.
Tom loved his family very much.	تام خانواده اش را خیلی دوست داشت.
Didn't you really know that Tom could not speak French?	آیا واقعا نمی دانستید که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
They shake hands instead of bowing.	به جای تعظیم دست می دهند.
Tom opened the medicine cabinet to see what was there.	تام در کابینت دارو را باز کرد تا ببیند آنجا چه چیزی وجود دارد.
I did not actually do what Tom said.	من در واقع کاری را که تام گفت انجام ندادم.
I wish I could paint Tom well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام نقاشی بکشم.
Women usually live longer than their husbands.	زن ها معمولاً بیشتر از شوهرانشان عمر می کنند.
I do not want to hug you	نمیخوام بغلت کنم
He does not know who built those houses.	او نمی داند چه کسی آن خانه ها را ساخته است.
I'm excited to be here alone.	من هیجان زده هستم که فقط اینجا هستم.
Tom should never have been there.	تام هرگز نباید آنجا می بود.
Tom has denied this.	تام این کار را رد کرده است.
Tom had a seizure again.	تام دوباره تشنج کرد.
I did something I should not have done.	من کاری کردم که نباید می کردم.
I know Tom knows why we did not do this on Monday.	من می دانم که تام می داند که چرا ما این کار را در روز دوشنبه انجام ندادیم.
Tom was not a thief	تام دزد نبود
It can happen to anyone	ممکنه برای هرکسی اتفاق بیفته
I only think of the child.	من فقط به بچه فکر می کنم.
Tom said he was going to eat fish for dinner tonight.	تام گفت که قرار است امشب برای شام ماهی بخورد.
Is it possible to walk with a cane with two broken legs?	آیا می توان با عصا با دو پای شکسته راه رفت؟
That's why we have to fight.	برای همین باید بجنگیم.
There is someone I have been waiting for	اونجا کسی هست که منتظرش بودم
Tom is the one who taught me how to do this.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
I know Tom is a very comfortable man.	من می دانم که تام یک مرد بسیار راحت است.
Keep pursuing your dreams.	به دنبال رویاهای خود ادامه دهید.
What exactly do you want me to say?	دقیقاً چه چیزی را می خواهید بگویم؟
You have to be very careful.	شما باید مراقب تام باشید.
Tom was determined to try it.	تام مصمم بود آن را امتحان کند.
Where is the women's section?	بخش زنان کجاست؟
Can you recommend a good place to stay in Boston?	آیا می توانید یک مکان خوب برای اقامت در بوستون به من توصیه کنید؟
I can not remember the man's name.	من نمی توانم نام آن مرد را به خاطر بسپارم.
Why not just try to do this?	چرا فقط سعی نمی کنید این کار را انجام دهید؟
Tom is going to cook for you	تام قراره برات آشپزی کنه
Tom is one of the most sought after members of the community.	تام یکی از اعضای بسیار مورد توجه جامعه است.
You have never finished learning a language.	شما هرگز یادگیری یک زبان را تمام نکرده اید.
Tom and John have been roommates for a long time.	تام و جان برای مدت طولانی هم اتاقی بودند.
Birds build their nests on trees.	پرندگان لانه خود را روی درختان می سازند.
Tom and Mary work well together.	تام و مری به خوبی با هم کار می کنند.
Tom does not come either	تام هم نمیاد
I knew you read French	میدونستم که فرانسوی میخونی
How many times have you done this this year?	امسال چند بار این کار را کرده اید؟
I just can not believe Tom is dead.	من فقط نمی توانم باور کنم تام مرده است.
If there is no taxi, we have to walk.	اگر تاکسی نباشد، باید پیاده برویم.
Nice to see you in Boston.	خوشحالم که از بوستون دیدن کردم.
Tom was about to die, but he did not know it.	تام نزدیک بود بمیرد، اما او این را نمی دانست.
I have not even thought about this possibility.	من حتی به این امکان فکر نکرده ام.
The exhaust system seems to have a problem.	به نظر می رسد سیستم اگزوز مشکلی دارد.
Tom pays attention to his budget.	تام به بودجه خود توجه می کند.
I think Tom will be a good teacher.	من فکر می کنم که تام معلم خوبی خواهد بود.
Tom is not allowed to see Mary yet.	تام هنوز اجازه ملاقات با مری را ندارد.
Let's get out of there before Tom is back.	بیایید قبل از اینکه تام برگردد، از آنجا دور شویم.
I really hope you did not drink that water.	من واقعا امیدوارم که شما آن آب را ننوشیده باشید.
I wish Tom would come to Australia.	ای کاش تام به استرالیا می آمد.
The world is not going to be saved by law.	قرار نیست دنیا با قانون نجات پیدا کند.
You told me you were helping	تو به من گفتی که کمکت میکنی
Tom wants his father to be buried next to his mother.	تام می خواهد که پدرش در کنار مادرش دفن شود.
I will get there at about 2:30.	حدود ساعت 2:30 به آنجا خواهم رسید.
Tom told the judge he was sorry.	تام به قاضی گفت که متاسف است.
Tom is one of the best songwriters I know.	تام یکی از بهترین ترانه سرایانی است که من می شناسم.
This is an incredible day.	این یک روز غیر قابل باور است.
I have done many interesting things.	من کارهای جالب زیادی انجام داده ام.
Tom does not like modern architecture.	تام معماری مدرن را دوست ندارد.
Tom did not die immediately.	تام بلافاصله نمرد.
It is rude to speak with a full mouth.	بی ادبی است که با دهان پر صحبت کنی.
I'm not as optimistic as I used to be.	من مثل گذشته خوشبین نیستم.
Honestly, I only crossed the border once.	راستش من فقط یک بار از مرز رد شدم.
Tom has no one to talk to.	تام کسی را ندارد که با او صحبت کند.
Tom will probably be asleep.	تام احتمالاً خواب خواهد بود.
Are you still working with Tom?	هنوز با تام کار می کنی؟
Tom and Mary hugged each other.	تام و مری همدیگر را در آغوش گرفتند.
There is something under the table	یه چیزی زیر میز هست
I think they are lying	فکر کنم دروغ میگن
Tom hurried to defend me.	تام برای دفاع از من عجله کرد.
Tom has never dated a girl whose name ends in "s".	تام هرگز با دختری که نامش با "s" ختم شود قرار نگرفته است.
It is not raining at this time.	در این لحظه، باران نمی بارد.
The doctor who treated Tom should be sued for negligence.	دکتری که تام را معالجه کرده است باید به دلیل قصور مورد شکایت قرار گیرد.
That's why we can not have good things.	به همین دلیل است که ما نمی توانیم چیزهای خوب داشته باشیم.
I'm proud of you all.	من به همه شما افتخار می کنم.
Trains do not run as scheduled	قطارها طبق برنامه حرکت نمی کنند
Tom smiles at the baby.	تام به کودک لبخند می زند.
I am waiting for my children to get home.	منتظرم فرزندانم به خانه برسند.
Tom admitted that he wanted to do it.	تام اعتراف کرد که می‌خواست این کار را انجام دهد.
Make sure you do not forget anyone	مطمئن باش کسی رو فراموش نمیکنی
Do it yourself or hire someone to do it for you.	خودتان این کار را انجام دهید یا کسی را استخدام کنید تا این کار را برای شما انجام دهد.
Would you please put a 60 yen stamp on the envelope?	لطفاً یک مهر 60 ینی روی پاکت بچسبانید؟
I do not think Tom would like to help you.	فکر نمی کنم تام بدش بیاید که به شما کمک کند.
I wanted Tom to help me do that.	می خواستم تام به من کمک کند این کار را انجام دهم.
what's up? 	چه خبر است؟
You are worrying me	داری نگرانم میکنی
Tom said he did not think Mary would have to do that today.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور باشد امروز این کار را انجام دهد.
I bought some clothes	من چند لباس خریده ام
I do not get paid to do this.	من برای انجام این کار پولی نمی گیرم.
Tom did not know the bridge was closed.	تام نمی دانست که پل بسته است.
Tom and Mary did not do this together.	تام و مری با هم این کار را نکردند.
We celebrate Tom's birthday.	ما تولد تام را جشن می گیریم.
Tom does not want to meet me.	تام نمی خواهد با من ملاقات کند.
This is very dishonest.	این خیلی غیر صادقانه است.
I do not agree with Tom enthusiastically.	من با اشتیاق تام موافق نیستم.
I'm used to this kind of thing	من به این جور چیزا عادت دارم
Tom got in his car.	تام سوار ماشینش شد.
My friends call me Tom.	دوستانم مرا تام صدا می زنند.
I think Tom should do it next week.	من گمان می کنم که تام باید هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom hid it from Mary.	تام آن را از مری مخفی نگه داشت.
You do not seem surprised	تعجب به نظر نمیرسی
I told Tom I had to go home earlier today.	به تام گفتم که امروز باید زودتر به خانه بروم.
Tom and I agreed to take turns driving.	من و تام توافق کردیم که به نوبت رانندگی کنیم.
Tom used to be ambitious.	تام قبلا جاه طلب بود.
You do not have to go there.	شما مجبور نیستید به آنجا بروید.
What motivates you to work hard?	چه چیزی شما را به کار سخت ترغیب می کند؟
I know Tom wants to do this here.	می دانم که تام می خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom was open.	در تام باز بود.
I do not think the Giants will be champions this year.	فکر نمی کنم جاینت ها امسال قهرمان شوند.
I do not know if Tom thought we should do this?	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد ما باید این کار را انجام دهیم؟
Why not try a little harder?	چرا کمی بیشتر تلاش نمی کنید؟
It made no difference	هیچ فرقی نمی کرد
Tom asked me to lend him my bike.	تام از من خواست دوچرخه ام را به او قرض بدهم.
This is not Tom. 	این تام نیست.
That John	اون جان
Tom said Mary thought she might be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است خودش اجازه انجام این کار را داشته باشد.
This thought bothers me.	این فکر مرا آزار می دهد.
Tom can do both.	تام می تواند هر دو را انجام دهد.
I do not understand what I should do.	من نمی فهمم که باید چه کار کنم.
I have worked for the minimum wage.	من برای حداقل دستمزد کار کرده ام.
It is not that simple.	به همین سادگی نیست.
Tom said Mary was unharmed.	تام گفت مری آسیبی ندیده است.
I'm tired of pretending	از تظاهر کردن خسته شدم
Tom was too busy for me.	تام برای من خیلی شلوغ بود.
I'm used to exercising a little before breakfast.	من عادت دارم قبل از صبحانه کمی ورزش کنم.
I have a lot of work to do today.	من امروز کارهای زیادی دارم که می خواهم انجام دهم.
We are the grandfather	ما پدربزرگ هستیم
Tom pulled his suit out of the hanger in his closet.	تام کت کت و شلوارش را از چوب لباسی در کمدش بیرون آورد.
I'm glad you didn't tell Tom. 	خوشحالم که به تام نگفتی.
It ruined the surprise.	این غافلگیری را خراب می کرد.
The only fish Tom likes is salmon.	تنها ماهی که تام دوست دارد سالمون است.
What else will happen today?	امروز چه اتفاق دیگری خواهد افتاد؟
The wind has dropped.	باد کاهش یافته است.
We need to update our teaching methods.	ما باید روش های آموزشی خود را به روز کنیم.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را به پایان رسانده است.
We agreed to hit it.	ما توافق کردیم که به آن ضربه بزنیم.
They saw him leave the room.	او را دیدند که از اتاق بیرون رفت.
I will be grateful to you if you do this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید از شما سپاسگزار خواهم بود.
How many hours do you sleep each night?	هر شب چند ساعت می خوابید؟
The thief hit me and gave me black eyes and then ran away.	دزد به من ضربه زد و چشم سیاهی به من داد و بعد فرار کرد.
What does Tom like?	تام چه چیزی را دوست دارد؟
Now you are an adult	حالا تو بالغ شدی
Of course, Tom can do it.	البته، تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom listened to the evidence against him.	تام به شواهد علیه او گوش داد.
Tom thinks he should agree to do so.	تام فکر می کند که باید با انجام این کار موافقت کند.
Tom and Mary stared into each other's eyes.	تام و مری به چشمان یکدیگر خیره شدند.
I should never have married Tom.	من هرگز نباید با تام ازدواج می کردم.
Which hospital did they take Tom to?	تام را به کدام بیمارستان بردند؟
Tom did not stop singing.	تام از آواز خواندن دست برنداشت.
I know Tom is much younger than you think.	من می دانم که تام بسیار جوانتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom and Mary wanted to see the same movie.	تام و مری می خواستند همان فیلم را ببینند.
Tom is right in front of us.	تام درست روبروی ماست.
Tom was not told what to do.	به تام گفته نشد که چه کار کند.
He may be smart, but he often makes mistakes.	او ممکن است باهوش باشد، اما اغلب اشتباه می کند.
Tom said he did not think he could stop Mary from doing so.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
This hotel has a valet parking.	این هتل دارای پارکینگ نوکر می باشد.
Tom said he hoped Mary would not.	تام گفت امیدوار است مری این کار را نکند.
You are very much like your father	داری خیلی شبیه پدرت میشی
I know Tom does not believe me.	من می دانم که تام من را باور نمی کند.
My wife and I plan to visit Boston next month.	من و همسرم قصد داریم ماه آینده از بوستون دیدن کنیم.
Tom died of cholera.	تام بر اثر وبا درگذشت.
I thought you wanted to travel to Australia.	من فکر می کردم می خواهید در استرالیا سفر کنید.
He said I should not come in even today.	گفت حتی امروز نباید بیام داخل.
Tom says he intended to do so.	تام می گوید که قصد انجام این کار را داشته است.
It can't be that bad.	نمی تواند آنقدر بد باشد.
Tom has to face his past.	تام باید با گذشته اش روبرو شود.
Tom thinks Mary is happy this is happening.	تام فکر می کند که مری خوشحال است که این اتفاق می افتد.
I wonder why Tom is so motivated to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر برای انجام این کار انگیزه دارد.
I do not work on Mondays.	من دوشنبه ها کار نمی کنم.
I really can not be sure that Tom was not the one who stole the money.	من واقعا نمی توانم مطمئن باشم که تام کسی نبود که پول را دزدید.
I did not want to admit that I did not know what to do.	نمی خواستم اعتراف کنم که نمی دانستم چه کار کنم.
He does not break the law	او قانون را زیر پا نمی گذارد
Tom is not sure if John is right for his daughter Mary.	تام مطمئن نیست که جان برای دخترش مری مناسب است یا نه.
I do not think this will happen today.	فکر نمی کنم امروز این اتفاق بیفتد.
Tom is taking antidepressants.	تام داروهای ضد افسردگی مصرف می کند.
I was just fantasizing.	من فقط خیال پردازی می کردم.
I was at Tom's party last weekend.	آخر هفته پیش در مهمانی تام بودم.
I'm sure Tom will be back as soon as he finds out he left his bag here.	من مطمئن هستم که تام به محض اینکه بفهمد کیفش را اینجا گذاشته است برمی گردد.
I have to buy an egg timer.	من باید یک تایمر تخم مرغ بخرم.
I know Tom knew how to do it.	من می دانم که تام می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I do not like to sit in front of the class.	من دوست ندارم جلوی کلاس بنشینم.
I'm going to tell Tom the good news.	من می روم و خبر خوب را به تام می گویم.
Tom said he waited until 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 صبر کرده است.
I know Tom will never do that.	من می دانم که تام هرگز حاضر به انجام این کار نخواهد شد.
The root system of the tree is more than thirty meters long.	سیستم ریشه درخت بیش از سی متر امتداد دارد.
Tom is the only one who knows where Mary lives.	تام تنها کسی است که می داند مری در کجا زندگی می کند.
All of this may be fake.	همه اینها ممکن است ساختگی باشد.
Tom said he was very confident that Mary should do it.	تام گفت که او بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
I dropped Tom off at school and went to work.	من تام را در مدرسه رها کردم و به سمت محل کارم رفتم.
Tom Short is the strongest person I know.	تام کوتاه قدترین فردی است که می شناسم.
Thank you for the holidays.	من برای تعطیلات سپاسگزارم.
Tom was upset.	تام ناراحت بود.
Tom left his bed regularly.	تام تختش را مرتب رها کرد.
Tom said it's important to help anyone we can.	تام گفت که مهم است که به هر کسی که می توانیم کمک کنیم.
The ship had 25 sailors.	این کشتی با 25 خدمه ملوان بود.
If I did not have a previous engagement, I could go to a party.	اگر نامزدی قبلی نداشتم، می توانستم به مهمانی بیایم.
I have been coaching for three years.	من سه سال مربیگری می کنم.
Maryam is a lovely young woman.	مریم یک زن جوان دوست داشتنی است.
I did not think Tom was honest.	من فکر نمی کردم که تام صادق باشد.
Tom and Mary had a big fight.	تام و مری دعوای بزرگی با هم داشتند.
I do not think there is anyone in the world who has done what I did.	فکر نمی کنم کسی در دنیا باشد که کاری را که من انجام داده ام انجام داده باشد.
I do not like the color of these curtains.	من رنگ این پرده ها را دوست ندارم.
Maybe it's better to do that.	شاید بهتر باشد این کار را انجام دهید.
Tom says he wants to go to Boston with us.	تام می گوید که می خواهد با ما به بوستون برود.
Tom did not tell Mary that he wanted to find another job.	تام به مری نگفت که می خواهد کار دیگری پیدا کند.
Can you watch your brother for a while?	آیا می توانی برای مدت کوتاهی برادرت را تماشا کنی؟
I know Tom did not want to do that with Mary.	می دانم که تام نمی خواست این کار را با مری انجام دهد.
Maryam lost her bracelet.	مریم دستبندش را گم کرد.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را انجام داده است.
He is not the man I first met.	او آن مردی نیست که برای اولین بار او را شناختم.
Tom was only saying the obvious.	تام فقط چیزهای بدیهی را بیان می کرد.
The bus between the two museums is free, but travelers are expected to donate.	اتوبوس بین دو موزه رایگان است، اما انتظار می رود مسافران کمک مالی کنند.
Tom and I both nodded in agreement.	من و تام هر دو به نشانه موافقت سر تکان دادیم.
Tom did not look very surprised.	تام چندان متعجب به نظر نمی رسید.
Tom told me he thought Mary was great.	تام به من گفت که فکر می کند مری فوق العاده است.
We should not have bought this car.	ما نباید این ماشین را می خریدیم.
Tom is still motivated to do so.	تام هنوز برای انجام این کار انگیزه دارد.
Small businesses must fasten their seatbelts to survive.	کسب و کارهای کوچک باید کمربندهای خود را ببندند تا زنده بمانند.
Tom did not go shopping with Mary.	تام با مری به مرکز خرید نمی رفت.
The girl who talks to Tom is Mary.	دختری که با تام صحبت می کند مری است.
He went to Italy to continue his studies in music.	او برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی به ایتالیا رفت.
Tom wanted Mary to love him.	تام می خواست مری او را دوست داشته باشد.
Tom had been missing for three days.	تام به مدت سه روز گم شده بود.
I thought you could say I'm not ready.	فکر کردم می توانی بگوئی که آماده نیستم.
I can not afford a bicycle.	من توان خرید دوچرخه را ندارم.
Tom did not seem willing to admit his mistake.	به نظر نمی رسید تام مایل به اعتراف به اشتباه خود باشد.
Tom is a more self-taught guitarist.	تام یک گیتاریست بیشتر خودآموخته است.
I know Tom does not know when I should do this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
You are about to do this.	حالا قرار است این کار را بکنید.
Tom said Mary hoped we would win.	تام گفت مری امیدوار بود ما برنده شویم.
You told me you would not be here today.	تو به من گفتی که امروز اینجا نخواهی بود.
I could see my reflection in the pond.	می توانستم انعکاس خود را در برکه ببینم.
Tom did not know that Mary was in pain.	تام نمی دانست که مری درد دارد.
I thought Tom was the first.	من فکر می کردم که تام اول است.
Tom was the one who arranged it all.	تام کسی بود که همه اینها را تنظیم کرد.
I suppressed yawning.	خمیازه ای را سرکوب کردم.
Tom said he thought he might not have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
How did you cross the environment?	چگونه از محیط عبور کردی؟
I have been to Australia twice and to New Zealand twice.	من دو بار به استرالیا و یک بار نیوزلند رفته ام.
I think Tom is a lot busier than Mary.	من فکر می کنم که تام خیلی شلوغ تر از مری است.
They are always wrong	اونا همیشه اشتباه میکنن
We did not pay attention	ما توجه نداشتیم
I do not know when the celebration will start.	نمی دانم جشن کی شروع می شود.
You are the only one who did this	تو تنها کسی هستی که این کار را کردی
I'm glad I can help.	خوشحالم که می توانم کمکی باشم.
I do not know what made Tom think I should do it again?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که باید دوباره این کار را انجام دهم؟
I was not in class today	امروز سر کلاس حواسم نبود
You think I'm bluffing, don't you?	فکر می کنی من دارم بلوف می کنم، نه؟
Tom never stands up to his father.	تام هرگز در مقابل پدرش نمی ایستد.
You are not finished	شما تمام نشده اید
Tom and Mary are both professionals.	تام و مری هر دو حرفه ای هستند.
Wait here for me to go and get your coats.	اینجا صبر کن تا من بروم کت هایت را بیاورم.
Tom may not be here next week.	تام ممکن است هفته آینده اینجا نباشد.
His nose was bleeding.	بینی اش خونریزی کرد.
I thought what Tom said was funny.	من فکر کردم آنچه تام گفت خنده دار بود.
Tom does not want to discuss it.	تام نمی خواهد در مورد آن موضوع بحث کند.
Where is Tom running now?	تام الان کجا دارد می دود؟
Tom tries to look cool.	تام سعی می کند باحال به نظر برسد.
Blaming others is easier than blaming yourself.	سرزنش دیگران آسانتر از سرزنش خود است.
Tom is a proud swindler.	تام یک شیاد مغرور است.
I'm leaving when Tom gets here.	وقتی تام به اینجا رسید می روم.
Tom does not eat apples	تام سیب نمی خورد
As a kid, I used to swim in that pond.	بچه که بودم تو اون برکه شنا میکردم.
Tom says he is not sick.	تام می گوید که او مریض نیست.
I doubt Tom is angry.	من شک دارم که تام عصبانی است.
If you just listened, you could learn a lot from them.	اگر فقط گوش می دادید می توانستید چیزهای زیادی از آنها یاد بگیرید.
I'm going first	من اول می روم
Butterflies are absorbed by light.	پروانه ها توسط نور جذب می شوند.
Tom says he does not think he should do it.	تام می گوید که فکر نمی کند باید این کار را انجام دهد.
It does not make sense to me	برای من منطقی نیست
Where did you live before?	قبلا کجا زندگی می کردی؟
I do not think Tom knows I'm hungry.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من گرسنه هستم.
They announced their intention to live in Boston.	آنها اعلام کردند که قصد دارند در بوستون زندگی کنند.
Tom suggested we do it fast.	تام به ما پیشنهاد داد که این کار را سریع انجام دهیم.
I'm sure that was not Tom's intention.	مطمئنم منظور تام این نبود.
You laughed all the time.	تام تمام مدت می خندید.
I can not believe I wasted my time with you	باورم نمیشه وقتمو با تو تلف کردم
Tom begged me to teach him French.	تام از من التماس کرد که به او زبان فرانسه یاد بدهم.
Rigor Mortis has not arrived yet.	Rigor Mortis هنوز وارد نشده است.
I have not heard anyone use this word for a long time.	خیلی وقته که نشنیده بودم کسی از این کلمه استفاده کنه.
Why does it hurt when your eyes sweat?	چرا وقتی چشمانتان عرق می کند درد می کند؟
Tom told me he thought Mary was out.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیرون است.
I'm glad to see you come to yourself	خوشحالم که میبینم به خودت اومدی
No one can meet your standards.	هیچ کس نمی تواند استانداردهای شما را برآورده کند.
I strongly believe in it.	من به شدت به آن اعتقاد دارم.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
I can hear the noise of traffic all night long where I live.	من می توانم سر و صدای ترافیک را در تمام طول شب در جایی که زندگی می کنم بشنوم.
Tom is really trying to help.	تام واقعاً سعی می کند کمک کند.
I doubt it works.	من شک دارم که کار کند.
In fact, Tom is a billionaire, not a millionaire.	در واقع، تام یک میلیاردر است، نه یک میلیونر.
We can not avoid punishment this time.	ما نمی توانیم این بار از مجازات جلوگیری کنیم.
Tom said Mary would not return.	تام گفت که مری برنمی گردد.
Tom is still too young to go to school.	تام هنوز برای رفتن به مدرسه خیلی جوان است.
I know Tom does not need to do this for her.	من می دانم که تام نیازی به انجام این کار برای او ندارد.
Say I'm dreaming	بگو خواب می بینم
We have to make him take this project seriously.	ما باید او را وادار کنیم که این پروژه را جدی بگیرد.
There are people who like the smell of Dorian.	افرادی هستند که بوی دوریان را دوست دارند.
I could not stop Tom from eating all the cookies.	نمی‌توانستم جلوی تام را بگیرم که تمام کلوچه‌ها را بخورد.
I'm not afraid	میترسم نیاد
My dog ​​is blind, but likes to go out for a walk.	سگ من نابینا است، اما دوست دارد برای پیاده روی بیرون برود.
Tom did it without Mary's help.	تام این کار را بدون کمک مری انجام داد.
I have a wife and three children.	من یک زن و سه فرزند دارم.
Take the leftovers home with you.	باقی مانده غذا را با خود به خانه ببرید.
Tom and Mary look happy together.	تام و مری با هم خوشحال به نظر می رسند.
Tom realized he had to apologize to Mary, but did not want to.	تام متوجه شد که باید از مری عذرخواهی کند، اما نخواست.
I can not let you go alone	نمیتونم بذارم تنهایی بری
We can not pretend that everything is fine.	ما نمی توانیم وانمود کنیم که همه چیز خوب است.
I know Tom will not be allowed to do that today.	می دانم که تام امروز اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Why don't you go out with your hands and feet? 	چرا با دست و پا بیرون نمی روید؟
The fruit is there.	میوه آنجاست.
Tigers are carnivores.	ببرها گوشتخوار هستند.
Tom is like a kite.	تام مثل یک بادبادک بالاست.
Everyone knows you hit Tom.	همه می دانند که تو تام را زدی.
Tom's dog bit him playfully.	سگ تام با بازیگوشی او را گاز گرفت.
Tom did not give it to me.	تام آن را به من نداد.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
I have a big surprise for you	من یک سورپرایز بزرگ برای شما دارم
Tom said he was asked not to do so.	تام گفت از او خواسته شده که این کار را انجام ندهد.
Tom and Mary are cleaning the area.	تام و مری در حال تمیز کردن این منطقه هستند.
You did not know that Tom would not do this, did he?	تو نمی دانستی که تام این کار را نمی کند، نه؟
I do not know my father's annual income.	من از درآمد سالانه پدرم اطلاعی ندارم.
Tom was not allowed to tell Mary everything he knew.	تام اجازه نداشت هر آنچه را که می دانست به مری بگوید.
Tom is so proud that he asks someone for help.	تام آنقدر مغرور است که از کسی کمک بخواهد.
I do not think you should drink that water.	من فکر نمی کنم که شما باید آن آب را بخورید.
Tom studied French literature.	تام در رشته ادبیات فرانسه تحصیل کرد.
I do not think Tom will let you do that to him.	فکر نمی کنم تام به تو اجازه دهد این کار را با او انجام دهی.
I got along with Tom.	من با تام کنار می آمدم.
We need to encourage people to join the campaign and work with us.	ما باید مردم را تشویق کنیم که به کمپین بپیوندند و با ما همکاری کنند.
Tom told Mary that his brother's name was John.	تام به مری گفت که نام برادرش جان است.
I do not know why Tom is always complaining.	نمی دانم چرا تام همیشه شاکی است.
Please do not force me to do this	لطفا مرا مجبور به این کار نکنید
Thanks for the note, Tom.	متشکرم برای یادداشت، تام.
No one voted for Tom.	هیچ کس به تام رای نداد.
I'm very surprised if Tom is not at the party tonight.	اگر تام امشب در مهمانی نباشد، بسیار شگفت زده خواهم شد.
Tom told me he was the first to do so.	تام به من گفت که او اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom is like his father, right?	تام مثل پدرش است، نه؟
If you could do something tomorrow, what would you do?	اگر فردا می توانستید کاری انجام دهید، چه کار می کردید؟
Tom had a solitary life.	تام زندگی انفرادی داشت.
Tom needed some money, so I offered to give it to him.	تام به مقداری پول نیاز داشت، بنابراین من به او پیشنهاد دادم که به او بدهم.
Tom works out at the club two to three times a week.	تام دو تا سه بار در هفته در باشگاه ورزش می کند.
I have never had a problem with this car	من تا حالا با این ماشین مشکلی نداشتم
I know Tom was the last.	من می دانم که تام آخرین بود.
He did not talk to me for a few days.	چند روزی با من حرف نزد.
Tom was not sure.	تام از آن مطمئن نبود.
I'm withered	من پژمرده هستم
I do not think I enjoy doing this for you.	فکر نمی کنم از انجام این کار شما لذت ببرم.
The city was worried about the earthquake.	شهر از زلزله نگران شد.
How do we find someone to replace Tom?	چگونه می خواهیم کسی را برای جایگزینی تام پیدا کنیم؟
I have a football game tomorrow	فردا بازی فوتبال دارم
I have heard that most police cars do not have bulletproof glass.	من شنیده ام که اکثر ماشین های پلیس شیشه ضد گلوله ندارند.
Tom used to be a farmer.	تام قبلا کشاورز بود.
I thought we were here to talk about Tom.	فکر کردم اینجا آمده ایم تا در مورد تام صحبت کنیم.
We must retaliate	باید تلافی کنیم
What do you say we go to my house?	چی میگی بریم خونه من؟
The ship arrives in San Francisco this evening.	کشتی امروز عصر به سانفرانسیسکو می رسد.
I do not know if Tom is busy.	نمی دانم تام سرش شلوغ است یا نه.
I never expected to be able to do that.	هرگز انتظار نداشتم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom did it like a man.	تام این کار را مثل یک مرد انجام داد.
Tom may cry.	تام ممکن است گریه کند.
I was miserable	من بدبخت شدم
It 's like you'm freezing	انگار داری یخ میزنی
Fortunately, Tom had only minor injuries.	خوشبختانه تام فقط جراحات جزئی داشت.
I simply could not solve this problem.	من به سادگی نتوانستم این مشکل را حل کنم.
Tom must be excited.	تام باید هیجان زده باشد.
Mary told me she wanted Tom to buy her a necklace.	مری به من گفت که می خواهد تام برایش گردن بند بخرد.
I think Tom might want to go bowling with us.	من فکر می کنم تام ممکن است بخواهد با ما به بازی بولینگ برود.
I do not think Tom knows what Mary wants to eat.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری می خواهد چه بخورد.
Do fish have vocal cords?	آیا ماهی ها تارهای صوتی دارند؟
All I wanted to do was go home and cry.	تنها کاری که می خواستم انجام دهم این بود که به خانه بروم و گریه کنم.
Get out of my way, Tom.	از سر راه من دوری کن، تام.
This is not how you should do it.	این طوری نیست که شما باید این کار را انجام دهید.
Be careful not to hit the table.	مراقب باشید که روی میز ضربه نخورید.
You are a prisoner	تو یک زندانی هستی
Tom puts the dishes in the closet.	تام ظروف را در کمد چید.
I did not realize that Tom wanted me to do this for Mary.	متوجه نشدم که تام می‌خواهد این کار را برای مری انجام دهم.
Tom wanted Mary to stay home.	تام می خواست مری در خانه بماند.
Tom and I were finally right.	من و تام بالاخره حق داشتیم.
Tom wants to talk to Mary.	تام می خواهد با مری صحبت کند.
Are all the Tom brothers still in Boston?	آیا همه برادران تام هنوز در بوستون هستند؟
It took me a whole year to regain my health.	یک سال تمام طول کشید تا سلامتی خود را بازیابی کنم.
Tom seems to have made his decision about something.	به نظر می رسد تام تصمیم خود را در مورد چیزی گرفته است.
Tom is burned.	تام سوزانده شده است.
What does Tom want us to do for him?	تام از ما چه کاری می خواهد برای او انجام دهیم؟
They are repairing it now.	الان مشغول تعمیر آن هستند.
Tom did not want anything.	تام چیزی نخواست.
I never knew Tom's mother was Japanese.	من هرگز نمی دانستم مادر تام ژاپنی است.
I do not think I can do what I have to do.	من فکر نمی کنم که بتوانم کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
Tom says he has never been sick in his life.	تام می گوید که او هرگز در عمرش مریض نشده است.
Tom says he is looking forward to coming to Australia.	تام می گوید که مشتاقانه منتظر آمدن به استرالیا است.
Anything you can do for Tom.	هر کاری می توانید برای تام انجام دهید.
I do not think Tom will use his bike.	فکر نمی کنم تام از دوچرخه اش استفاده کنم بدش نمی آید.
This is what some people say.	این چیزی است که برخی افراد می گویند.
Tom had a good start.	تام شروع خوبی داشت.
Give $ 300 to Tom.	300 دلار را به تام بدهید.
I told him not to go alone.	به او گفتم تنها به محل نرو.
She wears the same clothes that her sister wears.	او همان لباس هایی را می پوشد که خواهرش می پوشد.
I thought you said you saw Tom doing this.	فکر کردم گفتی که تام را دیده ای که این کار را می کند.
Tom is cooking.	تام در حال آشپزی است.
Tom talked to Mary.	تام با مری صحبت کرد.
I'm not the only one who does not have enough money to pay the membership fee.	من تنها کسی نیستم که پول کافی برای پرداخت حق عضویت ندارم.
When was the last time you saw Tom tie a tie?	آخرین باری که دیدی تام کراوات زده بود کی بود؟
It was not long before Tom realized there was a problem.	طولی نکشید که تام متوجه شد مشکلی وجود دارد.
Tom said Mary knew John might have to do it himself.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
I expect this to happen next week.	من انتظار دارم هفته آینده این اتفاق بیفتد.
Tom had trouble getting online.	تام برای آنلاین شدن مشکل داشت.
I can not come to you tomorrow	فردا نمیتونم باهات بیام
I hope we did not make a wrong decision.	امیدوارم تصمیم اشتباهی نگرفته باشیم.
I have a vague pain here	من اینجا درد مبهمی دارم
Tom did not respond to Mary's messages.	تام به پیام های مری پاسخ نمی داد.
You do not laugh	تو نمی خندی
Mr. Jackson told Tom to pay attention.	آقای جکسون به تام گفت که توجه کند.
I do not think I have ever met anyone who knows how to do this.	فکر نمی‌کنم تا به حال کسی را ملاقات کرده باشم که بداند چگونه این کار را انجام دهد.
You do not think I can do this, do you?	تو فکر نمی کنی که من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom bit his lip and said nothing in response.	تام لبش را گاز گرفت و در جواب چیزی نگفت.
When Tom gets angry, do not give him sweets, even if he closes his mouth. 	وقتی تام عصبانی می‌شود، به او شیرینی ندهید، حتی اگر دهانش را ببندد.
He just keeps doing it because he knows he will always get a cookie if he does.	او فقط به این کار ادامه می دهد زیرا می داند که اگر این کار را انجام دهد همیشه یک کوکی دریافت می کند.
will you come with me?	با من میای؟
I wonder why Tom asked this question.	من تعجب می کنم که چرا تام این سوال را پرسید.
Tom should have been warned	باید به تام هشدار داده می شد
Please refrain from speaking without permission.	لطفا از صحبت بدون اجازه خودداری کنید.
Witnesses identified Tom.	شاهدان تام را شناسایی کردند.
Why should I care what Tom does?	چرا باید برایم مهم باشد که تام چه می کند؟
Tom has just returned from Australia.	تام به تازگی از استرالیا برگشته است.
Tom and I are going camping this weekend.	من و تام این آخر هفته به کمپینگ می رویم.
I wish there was a French translation of this book.	کاش ترجمه فرانسوی این کتاب وجود داشت.
Tom had previously been told that he did not have to do this.	قبلاً به تام گفته شده بود که او مجبور به انجام این کار نیست.
I did not want Tom to go.	من نمی خواستم تام برود.
I heard Tom and Mary are divorcing.	شنیدم تام و مری در حال طلاق گرفتن هستند.
Tom is still not quite sure what to do.	تام هنوز کاملاً مطمئن نیست که باید چه کار کند.
Release or destroy.	انتشار و یا نابود.
Tom pointed to the security camera.	تام به دوربین امنیتی اشاره کرد.
This window will not close	این پنجره بسته نمی شود
You will have the chance to do so.	شما این شانس را خواهید داشت که این کار را انجام دهید.
"how old are you?" 	"شما چند سال دارید؟"
"I am 16 years old."	"من 16 ساله هستم."
I confess I'm afraid to go myself.	اعتراف می کنم می ترسم خودم بروم.
Tom told me he was not crying.	تام به من گفت که گریه نمی کند.
We need to talk to Tom before he does something stupid.	ما باید با تام صحبت کنیم قبل از اینکه او کار احمقانه ای انجام دهد.
No one could answer Tom's question.	هیچ کس نتوانست به سوال تام پاسخ دهد.
Tom does not like coffee.	تام قهوه دوست ندارد.
Tom picked up a pillow from the pillow.	تام روبالشی را از روی بالش برداشت.
I did not think you could help us	فکر نمیکردم بتونی کمکمون کنی
Tom said he would fly to Boston.	تام گفت که به بوستون پرواز خواهد کرد.
Tom was voyeuristic.	تام فضول بود.
I may have been in Boston at the same time as Tom.	من ممکن است در همان زمان تام در بوستون بودم.
Tom says he spoke French last week.	تام می گوید که او هفته گذشته فرانسوی صحبت کرده است.
You can make a glider out of balsa wood.	می توانید از چوب بالسا یک گلایدر بسازید.
Tom said he thought Mary was asleep when she got home.	تام گفت که فکر می‌کرد مری وقتی به خانه می‌رسد خواب است.
Did Tom agree with you?	آیا تام با شما موافق بود؟
Maybe Tom can go to Australia with you.	شاید تام بتواند با شما به استرالیا برود.
Tom does not like to be out late at night.	تام دوست ندارد تا آخر شب بیرون باشد.
I really do not think we can do that.	من واقعاً فکر نمی کنم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Can you ask someone to translate this for me?	آیا می توانید کسی را بخواهید که این را برای من ترجمه کند؟
Tom knew Mary was going to see John.	تام می دانست که مری قرار است جان را ببیند.
Tom was sitting in the back of the classroom looking tired.	تام پشت کلاس نشسته بود و خسته به نظر می رسید.
Tom said Mary knew she might do it several more times.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است چندین بار دیگر این کار را انجام دهد.
Tom is just a little too perfect.	تام فقط کمی بیش از حد کامل است.
Why aren't you looking for Tom?	چرا دنبال تام نمیگردی؟
Did you know that Tom is also a French teacher?	آیا می دانستید تام یک معلم زبان فرانسه نیز هست؟
Tom laughed at me.	تام به من خندید.
Is not the answer easy?	آیا پاسخ آسان نیست؟
Tom told Mary that he did not think John would be tempted to do so.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان برای انجام این کار وسوسه شده باشد.
I do not want to remember Tom.	من نمی خواهم تام را به یاد بیاورم.
Someone in the lobby is waiting for you.	یک نفر در لابی منتظر شماست.
I really did not want to help.	من واقعا نمی خواستم کمک کنم.
He does not have what it takes to get here.	او آنچه را که برای رسیدن به اینجا لازم است ندارد.
Tom left me no choice.	تام هیچ انتخابی برای من نگذاشت.
Is it true that you do not like cheese?	درسته که پنیر دوست نداری؟
Tom said he walked three miles yesterday.	تام گفت که دیروز سه مایل پیاده روی کرده است.
Do you want my signature?	امضای من را می خواهی؟
If you do not have a book, raise your hand.	اگر کتاب ندارید دستتان را بلند کنید.
When should you submit your report?	چه زمانی باید گزارش خود را تحویل دهید؟
I no longer want to have a dog life.	من دیگر نمی خواهم زندگی سگی داشته باشم.
The secret of life is to be around it until you get used to it.	راز زندگی این است که تا زمانی که به آن عادت نکنی در این اطراف است.
Tom has not yet told me why he does this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا این کار را می کند.
Am I the only one worried about Tom arriving late?	آیا من تنها کسی هستم که نگران دیر رسیدن تام هستم؟
Tom was told not to do it again.	به تام گفته شد که دیگر این کار را نکن.
Tom does not agree with how society forces people to act in a certain way and rejects different people.	تام با این که چگونه جامعه افراد را مجبور می کند به شیوه ای خاص عمل کنند موافق نیست و افراد متفاوت را طرد می کند.
Do you really think Tom is crazy?	آیا واقعا فکر می کنید تام دیوانه است؟
I know Tom may not do it again.	می دانم که تام ممکن است دیگر این کار را نکند.
I did not think Tom would buy it.	فکر نمی کردم تام آن را بخرد.
Sorry you will not be there.	متاسفم که شما آنجا نخواهید بود.
I teach myself to play the piano.	به خودم یاد می دهم پیانو بزنم.
Tom wakes up earlier than me.	تام زودتر از من بیدار می شود.
Is Tom back in prison?	تام به زندان بازنگشته است؟
If we do not sit here, there are many bugs.	اینجا ننشینیم باگ های زیادی وجود دارد.
You did not tell me to wait until Monday to do so.	به من نگفتی که برای انجام این کار تا دوشنبه منتظر بمانی.
I have been studying French since last October.	من از اکتبر گذشته در حال مطالعه زبان فرانسه هستم.
We would appreciate any information you can give us.	هر اطلاعاتی که بتوانید به ما بدهید، قدردانی خواهیم کرد.
Why didn't anyone help Tom?	چرا کسی به تام کمک نکرد؟
Tom said he wished he had not forgotten to buy Mary a birthday present.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد برای مری هدیه تولد بخرد.
Tom bought a pearl necklace for Mary.	تام یک گردنبند مروارید برای مری خرید.
Tom and Mary both lived in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا زندگی می کردند.
Tom will die in prison.	تام در زندان خواهد مرد.
Tom hugged his teddy bear.	تام خرس عروسکی خود را در آغوش گرفت.
Tom said he would fly to Boston.	تام گفت که به بوستون پرواز خواهد کرد.
Tom does not intend to do this until I tell him.	تام تا زمانی که به او نگویم قصد انجام این کار را ندارد.
Tom can't believe I didn't do it.	تام باور نمی کند که من این کار را نکردم.
Tom said Mary has been kidnapped three times.	تام گفت مری سه بار دزدیده شده است.
I told Tom he was crazy.	به تام گفتم او دیوانه است.
Tom was wearing a blue hospital gown.	تام یک لباس بیمارستان آبی پوشیده بود.
Tom started laughing as soon as he saw me.	تام به محض دیدن من شروع به خندیدن کرد.
Tom did not want this.	تام این را نمی خواست.
Tom has been told he does not have to.	به تام گفته شده است که او مجبور به انجام این کار نیست.
Tom wanted to stay here.	تام می خواست اینجا بماند.
I get off at the next station.	در ایستگاه بعدی پیاده می شوم.
I have never had a problem with the law.	من هرگز با قانون مشکل نداشتم.
I got used to it somehow	یه جورایی عادت کردم
Tom's contract expires on October 20.	قرارداد تام در 20 اکتبر به پایان می رسد.
You will probably not live long enough for your children to graduate from high school.	احتمالاً آنقدر عمر نخواهید کرد که فرزندانتان از دبیرستان فارغ التحصیل شوند.
I want cashews, not almonds.	من بادام هندی می خواهم نه بادام.
I wonder how long this is going to continue.	من تعجب می کنم که این تا کی قرار است ادامه یابد.
All the men were dressed like Tom.	همه مردها شبیه تام لباس پوشیده بودند.
Why is Tom early?	چرا تام زود است؟
Tom said, snoring.	تام گفت که مری خرخر کرد.
Why didn't you run away?	چرا فرار نکردی؟
I never buy a house on Park Street.	من هرگز خانه ای در خیابان پارک نمی خرم.
Tom is very interested in French.	تام علاقه زیادی به زبان فرانسه دارد.
Are you sure you do not have enough money to buy it?	آیا مطمئن هستید که پول کافی برای خرید آن ندارید؟
Are you kidding!	شوخی میکنی!
I do not think Tom knows what time I woke up this morning.	فکر نمی کنم تام بداند امروز صبح چه ساعتی از خواب بیدار شدم.
Tom is waiting in the car.	تام در ماشین منتظر است.
I doubted Tom really had to do that.	من شک داشتم که تام واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
That poor lady with a disability	اون خانم بیچاره معلوله
When I lived in Boston, I lived in a three-room apartment.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم در یک آپارتمان سه اتاقه زندگی می کردم.
Tom said he did not know how to solve the problem.	تام گفت که نمی داند چگونه مشکل را حل کند.
Tom wants to sit down.	تام می خواهد بنشیند.
Tom does not want to disappoint Mary.	تام نمی خواهد مری را ناامید کند.
We have not seen one yet.	ما هنوز یکی را ندیده ایم.
If you could have something in the world, what would it be?	اگر می‌توانستید چیزی در دنیا داشته باشید، آن چیست؟
Our kerosene is almost gone.	نفت سفید ما تقریبا تمام شده است.
Tom looks confused.	به نظر می رسد تام گیج شده است.
I do not buy it Tom.	من آن را تام نمی خرم.
Tom hides the truth from us.	تام حقیقت را از ما پنهان می کند.
The pilot was not injured when the plane crashed.	خلبان هنگام سقوط هواپیما آسیبی ندید.
Tom says he knows Mary will do it.	تام می گوید که می داند مری این کار را خواهد کرد.
Aren't you anxious?	مضطرب نیستی؟
Where did all these people come from?	این همه آدم از کجا آمده اند؟
I know I should not let that bother me.	من می دانم که نباید اجازه دهم که من را آزار دهد.
Tom knows he's not going to help Mary do that.	تام می داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
I interviewed Tom Jackson on October 20 in Boston.	من در 20 اکتبر در بوستون با تام جکسون مصاحبه کردم.
Tom is much better at doing this than I am.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
You are much smarter than me	تو خیلی باهوش تر از من هستی
I'm someone who can speak French, not Tom.	من کسی هستم که می تواند فرانسوی صحبت کند، نه تام.
I do not know who my real parents are.	من نمی دانم پدر و مادر واقعی من چه کسانی هستند.
Tom is my pride and joy.	تام غرور و شادی من است.
This happens when you do not pay attention to what you are doing.	وقتی به کاری که انجام می دهید توجه نکنید، این اتفاق می افتد.
I did not participate in the marathon.	من در ماراتن شرکت نکردم.
I think this is the only thing I can do.	فکر می کنم این تنها کاری است که می توانم انجام دهم.
Do any of your parents play musical instruments?	آیا هر کدام از والدین شما ساز موسیقی می نوازند؟
If you do not want to help, stay home.	اگر قصد کمک ندارید، در خانه بمانید.
I consider it a rule to play tennis with him on Sundays.	من این را یک قانون می دانم که یکشنبه ها با او تنیس بازی کنم.
Tom said he no longer wanted to study French.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد زبان فرانسه بخواند.
He asked me for an unreasonable sum.	او از من مبلغ نامعقولی خواست.
I told you everything	من همه چیز را به شما گفته ام
Tom is very worried about this.	تام از این بابت بسیار نگران است.
Tom wondered if we could do that.	تام تعجب می‌کرد اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom thought Mary liked me, but I knew she hated me.	تام فکر می کرد مری از من خوشش می آید، اما می دانستم که از من متنفر است.
Tom only has to miss a week or two of school.	تام فقط باید یک یا دو هفته مدرسه را از دست بدهد.
We are happy for Tom to be back.	ما از بازگشت تام خوشحالیم.
Tom was playing with dolls.	تام با عروسک ها بازی می کرد.
He did not live to see the end of the war.	او عمری نداشت تا پایان جنگ را ببیند.
I don't think you need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom just helps us.	تام فقط به ما کمک می کند.
Tom took a stand.	تام موضع گرفت.
I did not have enough money to buy what Tom wanted.	من پول کافی برای خرید آنچه تام می خواست را نداشتم.
That's a little silly, don't you think?	این کمی احمقانه است، فکر نمی کنید؟
Does not seem scared.	به نظر نمی رسد ترسیده باشد.
I did not think Tom would let Mary win.	فکر نمی کردم تام اجازه دهد مری برنده شود.
Tom was still there when I left.	وقتی من رفتم تام هنوز آنجا بود.
Tom and Mary dance in the ballroom.	تام و مری در سالن بزرگ رقص می رقصند.
I always have a shortage of money	من همیشه کمبود پول دارم
We are mechanics	ما مکانیک هستیم
I admire your sense of humor.	من حس شوخ طبعی شما را تحسین می کنم.
I did not know Tom would do that.	نمی دانستم تام این کار را انجام دهد.
I do not think Tom has time today to help you.	من فکر نمی کنم که تام امروز وقت داشته باشد که به شما کمک کند.
Tom said we have to be patient.	تام گفت که باید صبور باشیم.
Tom is studying very hard.	تام خیلی سخت درس می خواند.
We know you are a vegetarian.	ما می دانیم که شما گیاهخوار هستید.
Buy him chocolate.	برایش شکلات خرید.
Just do not laugh	فقط نخند
I buy and repair furniture.	من مبلمان میخرم و تعمیر می کنم.
I have to go see Tom	باید برم تام رو ببینم
I do not think Tom knows why I did not do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا این کار را نکردم.
Why weren't you in class this morning?	چرا امروز صبح سر کلاس نبودی؟
Who called?	کی تماس گرفته؟
Do you like cartoons?	از کارتون خوشت میآید؟
I think Tom does more today than he did yesterday.	من فکر می کنم تام امروز بیشتر از دیروز این کار را انجام می دهد.
Tom is almost never afraid.	تام تقریباً هرگز نمی ترسد.
Tom will not retire next year.	تام سال آینده بازنشسته نمی شود.
Today is not as hot as yesterday.	امروز مثل دیروز گرم نیست.
I do not want to look at Tom.	من نمی خواهم به تام نگاه کنم.
I knew Tom did not care about Mary.	می دانستم که تام به مری اهمیتی نمی دهد.
Tom was upstairs.	تام طبقه بالا بود.
Tom said Mary knew John might want to do this as soon as possible.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I know Tom will do it for you if you ask him.	می دانم که اگر از او بخواهی تام این کار را برای تو انجام می دهد.
No one but the three of us knew the real story.	هیچ کس به جز ما سه نفر از داستان واقعی خبر نداشت.
Have you ever slept on the bus?	آیا تا به حال در اتوبوس خوابیده اید؟
Let me tell you what happened to me last night	بیا بهت بگم دیشب چه بلایی سرم اومد
I live here my whole life.	من تمام زندگی ام را اینجا زندگی می کنم.
I am ready to do whatever it takes.	من حاضرم هر کاری که لازم باشد انجام دهم.
Tom is about the same age as my father.	تام تقریباً همسن پدر من است.
I sometimes meet Tom at the club.	من گاهی اوقات در باشگاه با تام برخورد می کنم.
I do not pretend to be who I am not.	تظاهر نمی کنم که کسی هستم که نیستم.
I think Tom should buy some new clothes.	من فکر می کنم که تام باید چند لباس جدید بخرد.
Is there a clock on the wall of your dining room?	آیا روی دیوار اتاق غذاخوری شما ساعت وجود دارد؟
I tried to calm Tom down.	سعی کردم تام را آرام کنم.
Tom's dog killed one of the goats.	سگ تام یکی از بزهای مری را کشت.
He has not heard the news yet.	او هنوز این خبر را نشنیده است.
I do not know if Tom wanted to go to Australia with Mary?	من نمی دانم که آیا تام می خواست با مری به استرالیا برود؟
Tom made no mistake.	تام هیچ اشتباهی نکرد.
Can you return the cart to where it belongs?	آیا می توانید سبد خرید را به جایی که تعلق دارد برگردانید؟
I do not think Tom is still asleep.	من فکر نمی کنم که تام هنوز خواب باشد.
I did not know that Tom did not enjoy doing this.	من نمی دانستم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
You do not seem to be too worried.	به نظر نمی رسد خیلی نگران باشید.
I'm not good at piano.	من در پیانو خوب نیستم.
I do not want to lose my boyfriend.	من نمی خواهم دوست پسرم را از دست بدهم.
Tom knows what he did wrong.	تام می داند کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Tom now fills out the forms.	تام اکنون فرم ها را پر می کند.
We will probably never hear that gong again.	ما احتمالا دیگر هرگز آن گونگ را نخواهیم شنید.
I do not want anyone to look at my wounds.	دوست ندارم کسی به زخم های من نگاه کند.
Tom opened his mouth.	تام دهانش را باز کرد.
It is possible that the diet will be dissolved.	این احتمال وجود دارد که رژیم غذایی منحل شود.
I will send you some money as soon as I get a chance.	به محض اینکه فرصت پیدا کنم، مقداری پول برایت می فرستم.
I wonder what Tom is doing now.	من تعجب می کنم که تام اکنون چه می کند.
The teacher is likely to get angry with the students.	معلم احتمالا با دانش آموزان عصبانی می شود.
Tom has not yet told me why he does not have to do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I can not think of a good reason why we should pay Tom.	من نمی توانم دلیل خوبی برای اینکه چرا باید به تام پول بدهیم فکر کنم.
Tom went to Mary's graduation ceremony.	تام به مراسم فارغ التحصیلی مری رفت.
I hope to go to Australia next summer.	امیدوارم تابستان آینده به استرالیا برویم.
What was the young man's name?	اسم آن جوان چه بود؟
I'm not someone who does that.	من کسی نیستم که این کار را می کند.
I wonder if you are really happy?	من تعجب می کنم که آیا شما واقعا خوشحال هستید؟
Tom said he thinks he's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I hope Tom gets what he deserves.	امیدوارم تام به چیزی که لیاقتش را دارد برسد.
Why don't you answer it?	چرا به آن پاسخ نمی دهید؟
Tom lost his hair due to chemotherapy.	تام به دلیل شیمی درمانی موهایش را از دست داد.
Tom said he wished Mary did.	تام گفت که ای کاش مری این کار را می کرد.
It was a big celebration.	آن جشن بزرگی بود.
Tom likes to be the center of attention.	تام دوست دارد در مرکز توجه باشد.
If you have a car, you can travel as you wish.	اگر ماشین دارید، می توانید به دلخواه رفت و آمد کنید.
I have a really bad headache	من واقعا سردرد بدی دارم
I'm sure Tom will be confused.	مطمئنم تام گیج خواهد شد.
I know you probably don't want to stay much longer, but it would be great if you could.	می دانم که احتمالاً نمی خواهید خیلی بیشتر بمانید، اما اگر بتوانید عالی خواهد بود.
They returned to save Tom.	آنها برای نجات تام بازگشتند.
Tom and Mary are not married, are they?	تام و مری زوج نیستند، نه؟
Tom thought Mary was lying to him.	تام فکر کرد مری به او دروغ می گوید.
Is Tom going to do it himself?	آیا تام قرار است این کار را خودش انجام دهد؟
I hope we have proved our point.	امیدوارم حرفمان را ثابت کرده باشیم.
Tom knows it has to be this way.	تام می داند که باید اینطور باشد.
The company provides health and life insurance benefits to all its employees.	این شرکت مزایای بیمه سلامت و عمر را برای تمامی کارکنان خود فراهم می کند.
You will no longer be in contact with Tom.	شما دیگر با تام تماس نخواهید داشت.
It was very difficult for him to reach this point.	رسیدن به این نقطه برای او بسیار سخت بود.
Tom thinks Mary will be there sooner.	تام فکر می کند مری زودتر خواهد بود.
Tom lent me this book last week.	تام این کتاب را هفته گذشته به من قرض داد.
Mix the egg whites on medium speed.	سفیده ها را با سرعت متوسط ​​مخلوط کنید.
These boys are not good at talking to these girls.	این پسرها در صحبت کردن با این دخترها خوب نیستند.
I can not understand why	نمیتونم بفهمم چرا
You really do not want to go, do you?	واقعا قصد رفتن ندارید، نه؟
I had a flat tire on my way to work today.	امروز توی راه سر کار لاستیک پنچر کردم.
Tom could not shake his hand.	تام نمی توانست دستش را تکان دهد.
Sometimes when you are not with me, I feel lonely.	وقتی با من نیستی، گاهی اوقات احساس تنهایی می کنم.
I think I have to explain why I'm late.	فکر کنم باید توضیح بدم چرا دیر اومدم.
Tom has no choice but to accept.	تام چاره ای جز پذیرش ندارد.
Tom missed Mary.	تام دلتنگ مریم شده بود.
Tom was not really interested.	تام واقعاً علاقه ای نداشت.
You knew I was going to do this, didn't you?	تو میدونستی من کسی بودم که قرار بود این کارو بکنم، نه؟
I think Tom was against it.	من فکر می کنم که تام مخالف بود.
What makes you think Tom had anything to do with it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام ربطی به آن داشته است؟
Tom is in the control box.	تام در جعبه شاهد است.
Tom left Mary alone in the room.	تام مری را به تنهایی در اتاق رها کرد.
I do not accept that bet.	من آن شرط بندی را قبول نمی کنم.
If it's raining, I will not do it.	اگر باران ببارد، این کار را نمی کنم.
What kind of goods do you sell in your shop?	چه نوع کالاهایی را در مغازه خود می فروشید؟
Tom and Mary cooked together.	تام و مری با هم آشپزی کردند.
I'm sure Tom would like to do this for you.	من مطمئن هستم که تام مایل است این کار را برای شما انجام دهد.
Tom told me that someone was going to kill Mary.	تام به من گفت که یکی قصد کشتن مری را داشت.
Tom plays the saxophone.	تام ساکسیفون می نوازد.
Tom said Mary should not tell John that she did it.	تام گفت مری نباید به جان بگوید که او این کار را کرده است.
Tom told me to join the army.	تام به من گفت که به ارتش بپیوندم.
I do nothing to talk to Tom.	تا با تام صحبت نکنم هیچ کاری نمی کنم.
You seem to be as hesitant as I am.	به نظر می رسد شما نیز مانند من در انجام این کار مردد هستید.
Tom went to the laundry.	تام به خشکشویی رفت.
Tom not found	تام پیدا نشد
We often see Tom.	ما اغلب تام را می بینیم.
I am very lucky to have a friend like you.	من خیلی خوش شانسم که دوستی مثل شما دارم.
Diary is not like that.	دفتر خاطرات اینطور نیست.
How could you sneak in here?	چطور تونستی دزدکی وارد اینجا بشی؟
Tom said Mary was not jealous.	تام گفت مری حسود نبود.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالاً دوباره این کار را انجام نخواهد داد.
Tom's wife divorced him.	همسر تام از او طلاق گرفت.
Tom turned on the car and left.	تام ماشین را روشن کرد و رفت.
I think Tom has a cousin in Australia.	من فکر می کنم که تام یک پسر عمو در استرالیا دارد.
Tom probably won't do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا هم این کار را نخواهد کرد.
I was rude to Tom.	من با تام بی ادب بودم.
I'm fed up with things like this	حالم از اینجور چیزا بهم میخوره
Tom's new girlfriend is much younger than him.	دوست دختر جدید تام بسیار جوانتر از او است.
Tom arrived at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 به مریز رسید.
We are not the only ones who are going to do this.	ما تنها کسانی نیستیم که قرار است این کار را انجام دهیم.
Tom did it right.	تام این کار را درست انجام داد.
Tom looked around.	تام به اطراف نگاه کرد.
Tom forged his boss's signature.	تام امضای رئیسش را جعل کرد.
Tom wants to get rid of all these things.	تام می خواهد از شر همه این چیزها خلاص شود.
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
I understand that, but I still do not agree with it.	من آن را درک می کنم، اما هنوز با آن موافق نیستم.
Tom makes friends wherever he goes.	تام هر جا می رود دوست پیدا می کند.
I really like blackberries.	من واقعا شاه توت دوست دارم.
I do not expect you to answer	توقع ندارم جواب بدی
Tom is Mary's father-in-law.	تام پدر شوهر مری است.
When will you have time to do all this?	چه زمانی برای انجام همه این کارها وقت خواهید داشت؟
Tom only listens to eighties rock music.	تام فقط به موسیقی راک دهه هشتاد گوش می دهد.
Give this to Tom when you see him.	وقتی او را دیدی این را به تام بده.
Do you eat octopuses?	اختاپوس میخوری؟
Tom went back to the garden and looked around.	تام به باغ برگشت و به اطراف نگاه کرد.
I know Tom does not always do that.	می دانم که تام همیشه این کار را نمی کند.
Tom said he did not have much free time.	تام گفت که وقت آزاد زیادی ندارد.
I really thought Tom was happy.	من واقعا فکر می کردم تام خوشحال است.
Tom told Mary he planned to do so.	تام به مری گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
I knew Tom would not enjoy doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت نخواهد برد.
There is only one possible decision	فقط یک تصمیم ممکن وجود دارد
What do we owe Tom?	ما چه چیزی به تام مدیونیم؟
Tom kissed me, not Mary.	تام من را بوسید نه مری.
Looks like you need new brakes.	به نظر می رسد که شما به ترمزهای جدید نیاز دارید.
Mary is a part-time waitress.	مری پیشخدمت پاره وقت.
Her sister can not talk to you today.	خواهرش امروز نمی تواند با شما صحبت کند.
I did not know you are such a good cook	نمیدونستم اینقدر آشپز خوبی هستی
What to you?	چه چیزی به شما؟
Study hard so you don't fail.	سخت مطالعه کنید تا شکست نخورید.
Unemployed Tom	تام بیکاره
Tom is a very tough opponent.	تام رقیب بسیار سرسختی است.
Tom and I have a farm not far from Boston.	من و تام یک مزرعه نه چندان دور از بوستون داریم.
What is your second foreign language?	دومین زبان خارجی شما چیست؟
Tom told Mary he thought John would be late.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دیر خواهد رسید.
Do you really think Tom is irresistible?	آیا واقعا فکر می کنید که تام مقاومت ناپذیر است؟
Tom was doing something he was not supposed to do.	تام داشت کاری را انجام می داد که قرار نبود.
I thought Tom was not cooperating as he should.	فکر می کردم تام آنطور که باید همکاری نمی کرد.
I know Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	می دانم که تام می ترسد احساسات مری را جریحه دار کند.
Your problems are not related to me	مشکلات شما به من مربوط نیست
What is there to do?	چه کاری برای انجام دادن وجود دارد؟
Tom went to the grocery store to buy some potatoes.	تام به سمت خواربارفروشی رفت تا مقداری سیب زمینی بخرد.
Tom's apartment in this building.	آپارتمان تام در این ساختمان است.
Exercise for the body is what thinking is for the brain.	ورزش برای بدن همان چیزی است که فکر کردن برای مغز است.
You do not know what to do?	نمیدونی چیکار کنی؟
I thought Tom could help.	من فکر کردم تام می تواند از کمک استفاده کند.
I know a good place to put those flowers.	من مکان مناسبی برای گذاشتن آن گل ها را می شناسم.
Who said my name is Tom?	کی گفته اسم من تام است؟
I do not think I have the energy to do this.	فکر نمی کنم انرژی این کار را داشته باشم.
They do not have one.	آنها یکی ندارند.
Do not worry, we will be fine.	نگران نباش حالمان خوب خواهد شد.
He set aside some money for a rainy day.	او مقداری پول برای یک روز بارانی کنار گذاشت.
I have to talk to the person in charge	باید با مسئول صحبت کنم
I let Tom drive.	به تام اجازه دادم رانندگی کند.
I do not think you are ugly	به نظر من زشت نیستی
Tom is upset.	تام آشفته است.
There is a lot of water left	آب زیادی مانده است
Tom was not a traitor	تام خائن نبود
Tom really likes going to work.	تام واقعاً دوست دارد سر کار برود.
I understand that Tom will try to do that.	من متوجه هستم که تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom wants some of this.	تام مقداری از این را می خواهد.
I finally told Tom not to tell him.	در نهایت به تام گفتم که به او نگویم.
I was told Tom would be fired.	به من گفتند تام اخراج خواهد شد.
Tom really hoped that Mary would go to the concert with him.	تام واقعا امیدوار بود که مری با او به کنسرت برود.
Mary is convinced that Tom is a man to her.	مری متقاعد شده است که تام برای او مرد است.
Where do you stay when you go to Boston?	وقتی به بوستون می روید، کجا می مانید؟
She disguised herself as a woman.	او خود را به شکل یک زن درآورد.
Tom is a very good boy.	تام پسر بسیار خوبی است.
Tom gave me this book.	تام این کتاب را به من داد.
The person in question is currently residing in the United States.	فرد مورد نظر اکنون در ایالات متحده اقامت دارد.
First, let's talk about experiments performed in laboratories.	ابتدا اجازه دهید در مورد آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ها صحبت کنیم.
I know Tom is a great friend to you.	من می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای شماست.
Tom is done.	تام این کار را تمام کرده است.
Tom is no longer asleep.	تام دیگر به خواب نمی رود.
Tom says he does not like children.	تام می گوید که بچه ها را دوست ندارد.
I did not know you would come too	نمیدونستم تو هم میای
Tom did not seem to mind that Mary was late.	به نظر می رسید که تام بدش نمی آمد که مری دیر کرده بود.
Don't tell me you forgot to buy Tom a birthday present.	به من نگو ​​که فراموش کردی برای تام یک هدیه تولد بخری.
Tom can do this much better than I can.	تام خیلی بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Tom almost always goes to bed before midnight.	تام تقریباً همیشه قبل از نیمه شب به رختخواب می رود.
Do you still wonder what life means?	آیا هنوز از خود می‌پرسید که معنای زندگی چیست؟
Tom looks conservative.	تام محافظه کار به نظر می رسد.
If you have finished your homework, you can watch TV.	اگر تکالیف خود را تمام کرده اید، می توانید تلویزیون تماشا کنید.
Sweep the terrace.	تراس را جارو کنید.
Tom is very angry with me now.	تام اکنون با من بسیار عصبانی است.
You are now big enough to do it yourself.	شما در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ هستید که خودتان این کار را انجام دهید.
The panda is eating bamboo.	پاندا در حال خوردن بامبو است.
Tom ruined his favorite shirt by washing it in hot water.	تام پیراهن مورد علاقه خود را با شستن آن در آبی که خیلی داغ بود خراب کرد.
I think Tom will do it soon.	من فکر می کنم که تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Well, I think Tom is right.	خوب، من فکر می کنم تام درست می گوید.
You do not need this	شما به این نیاز ندارید
I do not think Tom knows anything about Boston.	من فکر نمی کنم تام چیزی در مورد بوستون بداند.
The headline is somewhat misleading.	تیتر تا حدودی گمراه کننده است.
Tom is rich, but not to Mary's wealth.	تام ثروتمند است، اما نه به ثروت مری.
Tom said he was really crazy.	تام گفت که او واقعا دیوانه است.
Tom taught me how to cross the rocks.	تام به من یاد داد که چگونه از سنگ ها بگذرم.
I told Tom where I bought my hat.	به تام گفتم کلاهم را از کجا خریده ام.
What happened to the book I left here yesterday?	کتابی که دیروز اینجا گذاشتم چه شد؟
I am not that kind of person	من آن نوع آدمی نیستم
Tom waited for me for more than three hours.	تام بیش از سه ساعت مرا منتظر نگه داشت.
Tom's probably not the only one who can help me with that.	احتمالا تام تنها کسی نیست که می تواند به من در انجام این کار کمک کند.
She bought him a sweater, but he hated the color.	او برایش پلیور خرید، اما او از آن رنگ متنفر بود.
Tom saw many foxes.	تام روباه های زیادی دید.
Tom could not look at Mary.	تام نتوانست به مری نگاه کند.
You can get there in less than thirty minutes.	در کمتر از سی دقیقه می توانید به آنجا برسید.
Surely your children have grown a lot since the last time I saw them.	مطمئناً فرزندان شما از آخرین باری که آنها را دیدم بسیار رشد کرده اند.
It does not bother you, does it?	شما را اذیت نمی کند، اینطور نیست؟
I think Tom is scared.	من گمان می کنم که تام ترسیده است.
I wish Tom would show me how to do this.	ای کاش تام به من نشان می داد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom's up to you.	تام به تو بستگی دارد.
It does not take long for him to get better.	طولی نمی کشد که او بهتر می شود.
The priest is in the church.	کشیش در کلیسا است.
I do not take things for granted.	من چیزها را بدیهی نمی دانم.
Tom had walked halfway down the hall before he realized Mary was not following him.	تام قبل از اینکه متوجه شود مری او را تعقیب نمی کند، در نیمه راهرو رفته بود.
Tom has lived in Boston for over a year.	تام بیش از یک سال است که در بوستون زندگی می کند.
Do you think swinging on a swing is a good exercise?	به نظر شما تاب خوردن روی تاب ورزش خوبی است؟
Although I've been in English for the last six years, I'm still not good at speaking it.	اگرچه من در شش سال گذشته در مدرسه انگلیسی خوانده ام، اما هنوز در صحبت کردن با آن خوب نیستم.
I asked my teacher what to do next.	از استادم پرسیدم که بعدش چه کار کنم؟
Tom did not seem willing to admit his mistake.	به نظر نمی رسید تام مایل به اعتراف به اشتباه خود باشد.
Tom ran to reach Mary.	تام دوید تا به مری برسد.
Tom said Mary was sure John would do it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان این کار را خواهد کرد.
There is no way we can do this until 2:30.	به هیچ وجه نمی توانیم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهیم.
We can not find him in the office. 	ما نمی توانیم او را در دفتر پیدا کنیم.
Maybe he quit his job.	شاید شغلش را رها کرده باشد.
You don't think I scared Tom, do you?	فکر نمی کنی که من تام را ترساندم، نه؟
Apparently, Tom has not yet told Mary that he will not go to Boston with her.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که با او به بوستون نخواهد رفت.
Tom does not speak French at all.	تام اصلا فرانسوی بلد نیست.
I thought you said you were not supposed to be here.	فکر کردم گفتی که قرار نیست اینجا باشی.
Tom seems to be waiting for something.	به نظر می رسد تام منتظر چیزی است.
When is Tom going to take the picture?	تام قصد دارد چه زمانی عکس بگیرد؟
Cats love to sunbathe.	گربه ها دوست دارند آفتاب بگیرند.
I'm not sure I know Tom.	مطمئن نیستم که تام را بشناسم.
Tom regrets doing so.	تام از انجام این کار پشیمان است.
Tom seemed drunk.	تام انگار مست بود.
Tom called me three days ago.	تام سه روز پیش با من تماس گرفت.
It's time to sleep	وقت خواب است
Tom was not here last night. 	تام دیشب اینجا نبود.
He was here last night.	او دیشب اینجا بود.
I found Tom in the garden.	من تام را در باغ پیدا کردم.
Says Tom Joke.	تام جوک می گوید.
I think you misunderstood Tom's words.	فکر کنم شما حرف تام را اشتباه متوجه شدید.
Tom's French language is very advanced.	زبان فرانسوی تام بسیار پیشرفت کرده است.
You do not need to carry Tom.	شما نیازی به حمل تام ندارید.
This article should be enough for your purpose.	این مقاله باید برای هدف شما کافی باشد.
This is not just Tom's problem.	این فقط مشکل تام نیست.
You are using the wrong word	شما از کلمه اشتباه استفاده می کنید
No one knows you are here, so do not worry.	هیچ کس نمی داند که شما اینجا هستید، پس نگران نباشید.
Tom looks better this week.	تام این هفته بهتر به نظر می رسد.
Tom left a window open.	تام پنجره ای را باز گذاشت.
Tom is always barefoot.	تام همیشه پابرهنه است.
I know Tom is about my age.	می دانم که تام تقریباً همسن من است.
How did you know I wanted one of these?	از کجا فهمیدی که من یکی از اینا رو میخوام؟
Tom said he could not swim well.	تام گفت که نمی تواند خوب شنا کند.
Tom decided to try to escape.	تام تصمیم گرفت برای فرار تلاش کند.
Let me tell you exactly what's going on	بذار دقیقا بهت بگم جریان چیه
Tom looks angry.	به نظر می رسد تام عصبانی است.
I want to eat what Tom eats.	من می خواهم همان چیزی را بخورم که تام می خورد.
Tom approached a restaurant for lunch.	تام برای صرف ناهار به یک رستوران نزدیک رفت.
Tom is eating popcorn.	تام در حال خوردن پاپ کورن است.
I did not go to see him because I had a cold.	چون سرما خورده بودم نرفتم بهش سر بزنم.
I can not find fault with Tom.	من نمی توانم برای تام ایرادی پیدا کنم.
The price was only three thousand yen or about thirty dollars.	قیمت فقط سه هزار ین یا حدود سی دلار بود.
Tom will be a great coach.	تام مربی بزرگی خواهد شد.
You did not seem too eager.	شما خیلی مشتاق به نظر نمی رسید.
I saw Tom enter.	دیدم تام وارد شد.
Tom was surprised when I told him I did not have to do this.	وقتی به او گفتم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم، به نظر تام متعجب شد.
Tom said he wanted to be a firefighter.	تام گفت که می خواهد آتش نشان شود.
How many babies were born in this village last year?	پارسال چند نوزاد در این روستا به دنیا آمدند؟
I did not have a phone	من گوشی نداشتم
I will start tomorrow	من از فردا شروع میکنم
We do not even know what they want.	ما حتی نمی دانیم آنها چه می خواهند.
Tom hopes to live in Boston one day.	تام امیدوار است روزی در بوستون زندگی کند.
Tom bought some land in Australia.	تام مقداری زمین در استرالیا خرید.
Do not let Tom do this again.	اجازه نده تام دوباره این کار را انجام دهد.
He is not one to count on the help of others.	او از آن دسته افرادی نیست که روی کمک دیگران حساب باز کند.
Tom does not like fishing.	تام ماهیگیری را دوست ندارد.
I never wish I could do this without your help.	من هرگز آرزو نمی کنم که بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
The painting he painted was not very good, so no one admired it.	تابلویی که او کشیده بود خیلی خوب نبود، بنابراین کسی آن را تحسین نکرد.
Tom is a homemaker.	تام یک پدر خانه نشین است.
Tom stayed up late.	تام تا دیروقت بیدار ماند.
I could not remove the stain from your green clothes	نتونستم لکه رو از لباس سبزت پاک کنم
I married a man who looked exactly like your father.	من با مردی ازدواج کردم که دقیقاً شبیه پدر شما بود.
Tom and Mary are thinking of buying a house.	تام و مری در فکر خرید خانه هستند.
Tom never knows.	تام هرگز نمی داند.
I'm sorry I waited for you	متاسفم که منتظرت گذاشتم
I have not been to Australia for several years.	من چندین سال است که به استرالیا نرفته ام.
It was easier than I expected.	انجام این کار آسانتر از آنچه انتظار داشتم بود.
Anniversary of the end of the war.	سالگرد پایان جنگ است.
I do not think we can solve this problem without a little help.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این مشکل را بدون کمک کوچک حل کنیم.
We know that Tom did not do what Mary said.	می دانیم که تام کاری را که مری گفته بود انجام نداد.
I want to show you a spectacular view.	من می خواهم یک منظره دیدنی را به شما نشان دهم.
Tell Tom to be here by 2:30.	به تام بگو تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom put out his cigarette.	تام سیگارش را خاموش کرد.
I do not want Tom to forget.	من نمی خواهم تام فراموش کند.
I understand why Tom does this.	می فهمم چرا تام این کار را می کند.
Tom was the only student who failed the exam.	تام تنها دانش آموزی بود که در امتحان مردود شد.
Tom always complains about Mary cooking.	تام همیشه از آشپزی مری شاکی است.
Tom heard Mary cry for help.	تام صدای فریاد مری برای کمک را شنید.
Who kisses Tom?	چه کسی تام را ببوسد؟
Tom was one of us.	تام یکی از ما بود.
Just tell me what you want me to do and I will do it.	فقط به من بگو چه می خواهی بکنم و من انجامش می دهم.
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که برای رفتن آماده نیست.
He is not good enough for her.	او به اندازه کافی برای او خوب نیست.
Tom probably didn't.	تام احتمالا این کار را نکرده است.
Tom tried to shoot the tiger, but lost.	تام سعی کرد به ببر شلیک کند، اما از دست داد.
Tom said I was rude.	تام گفت من بی ادب بودم.
I want to talk to you privately before leaving.	من می خواهم قبل از رفتن با شما خصوصی صحبت کنم.
Tom is somewhere in the park.	تام جایی در پارک است.
I was about to leave the house when the phone rang.	می خواستم از خانه خارج شوم که تلفن زنگ زد.
Tom should have left sooner.	تام باید زودتر می رفت.
Tom is a student, isn't he?	تام دانشجو است، اینطور نیست؟
Do you think you can do this before lunch?	آیا فکر می کنید بتوانید قبل از ناهار این کار را انجام دهید؟
Do you estimate how long it will take to build a kennel?	تخمین می‌زنید که ساختن یک سگ‌خانه چقدر طول می‌کشد؟
Please try not to embarrass me.	لطفا سعی کنید من را شرمنده نکنید.
He found a part-time job so he could study in college.	او یک شغل نیمه وقت پیدا کرد تا بتواند در کالج درس بخواند.
Tom has probably been fired.	احتمالا تام اخراج شده است.
What does Tom need to translate?	تام برای ترجمه به چه چیزی نیاز دارد؟
I know I could have done better.	می دانم که می توانستم این کار را بهتر انجام دهم.
Did you notice what Tom wants us to do?	آیا متوجه شدید که تام از ما می خواهد چه کار کنیم؟
Did you tell Tom how much fun it was?	به تام گفتی چقدر خوش گذشت؟
Tom wants to ask what Mary did, but he knows he should not do it.	تام می خواهد بپرسد که مری چه کار کرده است، اما می داند که نباید این کار را بکند.
What's going on here today?	امروز اینجا چه خبر است؟
He is a brave man as always.	او مانند همیشه مردی شجاع است.
Are you sure you want to spend three weeks in Boston?	آیا مطمئن هستید که می خواهید سه هفته را در بوستون بگذرانید؟
Aren't you going to Tom's party?	به مهمانی تام نمی روی؟
I knew Tom was not Mary's best friend.	می دانستم که تام دوست صمیمی مری نیست.
It's me wrong	این منم که اشتباه میکنم
Tom played short.	تام کوتاه بازی کرد.
Tom did not like the song Mary sang.	تام از آهنگی که مری خواند خوشش نیامد.
I am sure you will keep your word.	من مطمئن هستم که به قول خود وفا خواهید کرد.
I was nine years old when I asked my mother if Santa really existed.	نه ساله بودم که از مادرم پرسیدم که آیا بابا نوئل واقعا وجود دارد؟
Did Tom go fishing himself?	آیا تام خودش به ماهیگیری رفت؟
The train was delayed for two hours due to heavy snowfall.	قطار به دلیل بارش شدید برف دو ساعت تاخیر داشت.
Tom became very suspicious.	تام خیلی مشکوک شد.
Tom does not want Mary to do this anymore.	تام نمی‌خواهد مری دیگر این کار را انجام دهد.
Tom said he did not believe Mary would actually do it this week.	تام گفت که باور نمی‌کرد که مری واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
I wanted to buy this book as a gift for Tom.	من می خواستم این کتاب را به عنوان هدیه برای تام بخرم.
Tom asked Mary to take him to the station.	تام از مری خواست که او را در ایستگاه ببرد.
Tom did not tell Marie about the accident.	تام در مورد تصادف به ماری نگفت.
He forgave the boy for his rudeness.	او پسر را به خاطر بی ادبی اش بخشید.
Tom sat behind the bus.	تام پشت اتوبوس نشست.
I ask around to see if anyone has an offer.	من از اطراف می پرسم تا ببینم کسی پیشنهادی دارد یا خیر.
You were not the first to decide to do this, were you?	شما اولین کسی نبودید که تصمیم به انجام این کار گرفتید، نه؟
Whales will become extinct until they are protected.	تا زمانی که نهنگ ها محافظت نشوند، منقرض خواهند شد.
Tom was not the only student absent.	تام تنها دانشجویی نبود که غایب بود.
I'm definitely a morning person.	من قطعاً آدم صبحگاهی هستم.
Tom's parents found him unconscious in his room.	والدین تام او را بیهوش در اتاقش پیدا کردند.
I can not write with this dull pencil.	من نمی توانم با این مداد کسل بنویسم.
I did not think we had enough time for this.	فکر نمی کردم زمان کافی برای این کار داشته باشیم.
Tom buys all his clothes off the shelf.	تام تمام لباس هایش را از روی قفسه می خرد.
Wisdom does not come into being with age.	عقل خود به خود با افزایش سن به وجود نمی آید.
Tom cut himself with the new knife you gave him.	تام با چاقوی جدیدی که به او دادی خود را برید.
The rest was bad.	باقی مانده بد شد.
Tom is in Mary's room.	تام در اتاق مری است.
Tom and Mary both lived in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون زندگی می کردند.
Tom is bad at doing this.	تام در انجام این کار بد است.
I will not retreat	من عقب نشینی نمی کنم
Tom had trouble expressing himself.	تام در بیان خود مشکل داشت.
If you are not sure what you want to say is better than silence, do not open your mouth.	اگر مطمئن نیستید که آنچه می خواهید بگویید بهتر از سکوت است، دهان خود را باز نکنید.
Tom told Mary that he thought he was behaving like a child.	تام به مری گفت که فکر می کند او مانند یک کودک رفتار می کند.
I know him well. 	من او را خوب می شناسم.
He is my friend.	او دوست من است.
Tom says you're not very reliable.	تام می گوید تو چندان قابل اعتماد نیستی.
I personally can not tell the difference.	من شخصاً نمی توانم تفاوت را تشخیص دهم.
Tom put some butter on his toast.	تام روی نان تستش کمی کره گذاشت.
We should be ashamed of ourselves for treating Tom this way.	ما باید از خودمان خجالت بکشیم که با تام اینطور رفتار می کنیم.
Tom never told me why he did not do this.	تام هرگز به من نگفت که چرا این کار را نکرد.
Tom ran off the bridge.	تام از روی پل دوید.
This is my problem, not yours	این مشکل منه نه تو
Tom said he saw it on TV.	تام گفت که آن را در تلویزیون دیده است.
Do not worry, I'm not telling anyone	نگران نباش من به کسی چیزی نمی گویم
I was surprised that Tom did not want to do this to us.	من تعجب کردم که تام نمی خواست این کار را با ما انجام دهد.
Tom probably does not agree with me on this.	احتمالا تام در این مورد با من موافق نیست.
Sooner or later, Tom will drive me crazy.	دیر یا زود، تام مرا دیوانه خواهد کرد.
Tom will probably be back by 2:30.	تام احتمالا تا ساعت 2:30 برمی گردد.
Do not take that tone of voice with me.	آن لحن صدا را با من نبر.
He is not a full time employee of the company.	او کارمند تمام وقت این شرکت نیست.
It should be warmed before eating the stew.	قبل از خوردن خورش باید گرم شود.
Tom tidied up his chair.	تام صندلیش را مرتب کرد.
Dr. Jackson is one of the best cardiologists in Australia.	دکتر جکسون یکی از بهترین متخصصان قلب در استرالیا است.
Where was Tom killed?	تام کجا کشته شد؟
Tom has been waiting for you for a long time.	تام مدت زیادی منتظرت بود.
I returned to Australia in 2013.	در سال 2013 به استرالیا بازگشتم.
Please tell Tom to wait.	لطفا به تام بگویید صبر کند.
Maryam pretended to be my sister.	مریم وانمود کرد که خواهر من است.
No one told us that Tom and Mary were going to get married.	هیچ کس به ما نگفت که تام و مری قصد ازدواج دارند.
Tom was the only one who did not know that Mary had moved to Boston.	تام تنها کسی بود که نمی دانست مری به بوستون نقل مکان کرده است.
Tom asked us why we left earlier.	تام از ما پرسید که چرا زودتر رفتیم.
I know Tom understands.	می دانم که تام می فهمد.
Is this Tom's handwriting?	آیا این دست خط تام است؟
Do not be confused	سرگردان نباش
We are the only ones who know that Tom does not have to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom did not know that Mary spoke French.	فکر می کنم تام نمی دانست که مری فرانسوی صحبت می کند.
I will do what I have been told.	من کاری را که به من گفته شده انجام خواهم داد.
On the way here, I passed a construction site.	در راه اینجا از کنار محل ساخت و ساز گذشتم.
Tom was convicted of murder and sentenced to life in prison.	تام به جرم قتل مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد.
He shook when I touched the earthworm.	وقتی کرم خاکی را لمس کردم تکان خورد.
Tom sewed the button on his shirt.	تام دکمه پیراهنش را دوخت.
Will Tom win?	آیا تام برنده خواهد شد؟
Tom is Mary's hero.	تام قهرمان مری است.
Tom does not talk to Mary.	تام با مری صحبت نمی کند.
If Tom does not go camping, I will not go either.	اگر تام کمپینگ نرود، من هم نخواهم رفت.
Tom is probably still excited.	تام احتمالا هنوز هیجان زده است.
The bus seems to be too crowded to get on.	به نظر می رسد اتوبوس برای سوار شدن آنقدر شلوغ است.
This cow does not have a brand.	این گاو مارک ندارد.
We did not have much water.	آب زیادی نداشتیم.
I can not say whether you are joking or not.	نمی توانم بگویم داری کنایه می زنی یا نه.
Tell Tom he has to get out of bed.	به تام بگو باید از رختخواب بلند شود.
This was not the best idea	این بهترین ایده نبود
Tom will most likely not use this again.	تام به احتمال زیاد از این دوباره استفاده نخواهد کرد.
My apartment has a living room, a bedroom, a kitchen and a bathroom.	آپارتمان من دارای یک اتاق نشیمن، یک اتاق خواب، یک آشپزخانه و یک حمام است.
Tom told Mary why he was leaving.	تام به مری گفت که چرا می رود.
Tom's condition improved rapidly.	وضعیت تام به سرعت بهبود یافت.
Tom did a good job of predicting who would win the election.	تام کار خوبی انجام داد و پیش بینی کرد که چه کسی در انتخابات پیروز می شود.
Tom is not flexible enough to do this.	تام برای انجام این کار به اندازه کافی انعطاف پذیر نیست.
Are Wakame and Kambo different?	آیا واکامه و کامبو متفاوت هستند؟
I'm trying to help Tom.	من سعی می کنم به تام کمک کنم.
Are you sure you put the quality here?	مطمئنی کیفت رو اینجا گذاشتی؟
Tom caught Mary's attention.	تام توجه مری را به خود جلب کرد.
Rice is grown in several parts of the world.	برنج در چندین بخش از جهان کشت می شود.
Tom walked very fast to reach Mary.	تام خیلی سریع راه می رفت تا مری به او برسد.
Reading is his main hobby.	خواندن سرگرمی اصلی اوست.
It turned out that Tom had taken drugs.	معلوم شد تام مواد مخدر مصرف کرده است.
Why not ride Tom?	چرا تام را سوار نمی کنیم؟
Tom put his dirty clothes in the laundry basket.	تام لباس های کثیفش را داخل سبد لباسشویی گذاشت.
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر این کار را انجام دهد.
Tom wants time alone.	تام زمان تنهایی می خواهد.
Do not allow children to play on the road.	اجازه ندهید کودکان در جاده بازی کنند.
I did not want to do this, but Tom said I should.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، اما تام گفت که باید انجام دهم.
Tom looks like a very good man.	تام مرد بسیار خوبی به نظر می رسد.
Was Tom at the funeral?	آیا تام در مراسم تشییع جنازه بود؟
Tom decided not to go to the meeting.	تام تصمیم گرفت به جلسه نرود.
Tom knows he's being lied to.	تام می داند که به او دروغ می گویند.
Do not you want me to help you?	نمیخوای کمکت کنم؟
Tom died of cancer.	تام بر اثر سرطان درگذشت.
Tom did not seem to want to answer the questions.	به نظر می رسید تام چندان مایل به پاسخگویی به سوالات نبود.
There is a bus stop in front of the museum.	یک ایستگاه اتوبوس جلوی موزه وجود دارد.
Who is that pregnant woman?	اون زن باردار کیه؟
I do not have time to play	وقت بازی کردن ندارم
Doctors say Tom was very lucky.	پزشکان می گویند که تام بسیار خوش شانس بود.
My parents are arguing.	پدر و مادرم با هم دعوا می کنند.
The overall outlook for the economy is bleak.	چشم انداز کلی اقتصاد تاریک است.
I know Tom knows how we do it.	من می دانم که تام می داند که ما چگونه این کار را انجام دهیم.
These things are awful	این چیزا افتضاحه
Tom said he did not think it was necessary to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار ضروری باشد.
Tom met Mary at a party and it was love at first sight.	تام در یک مهمانی با مری آشنا شد و این یک عشق در نگاه اول بود.
A person's lifestyle is largely determined by money.	سبک زندگی فرد تا حد زیادی توسط پول تعیین می شود.
I have made many friends since I entered university.	از زمانی که وارد دانشگاه شدم دوستان زیادی پیدا کردم.
If you add three and four, it becomes seven.	اگر سه و چهار را اضافه کنید، هفت می شود.
Why don't you relax?	چرا آرام نمی گیری؟
Tom does not have much time.	تام زمان زیادی ندارد.
Tom says he gives us all the time we need.	تام می گوید تمام زمانی را که نیاز داریم به ما می دهد.
I do not want Tom to go to Australia.	من نمی خواهم تام به استرالیا برود.
These peaches are not very sweet.	این هلوها خیلی شیرین نیستند.
Be careful not to manipulate it.	مراقب باشید در آن دستکاری نکنید.
I can not breathe	نمیتونم نفس بکشم
Tom said Mary did not.	تام گفت مری این کار را نکرد.
If you want a drink, the bar is there.	اگر نوشیدنی می‌خواهید، بار آنجاست.
Tom said this, not me.	تام این را گفت، نه من.
Tom will not be nervous	تام عصبی نخواهد شد
You did not warn me	تو به من هشدار ندادی
I knew Tom was not interested in that.	می دانستم که تام تمایلی به این کار ندارد.
How can we do this by Monday evening?	چگونه می توانیم این کار را تا عصر دوشنبه انجام دهیم؟
Annual economic growth fell from less than 5% in 2012 to -10.4% in 2016.	رشد اقتصادی سالانه از کمتر از 5 درصد در سال 2012 به -10.4 درصد در سال 2016 کاهش یافت.
Do not expect a miracle	انتظار معجزه نداشته باش
What happened to individualism?	چه اتفاقی برای فردگرایی افتاد؟
Is there a place where I can go fishing?	آیا جایی هست که بتوانم در این اطراف به ماهیگیری بروم؟
Tom said he prefers not to eat right now.	تام گفت ترجیح می دهد فعلا غذا نخورد.
Tom always eats lunch with us on Monday.	تام همیشه دوشنبه با ما ناهار می خورد.
You do not want to hear what I think?	نمیخوای بشنوی که من چی فکر میکنم؟
The head of Thomas's sword was intricately decorated with silver leaf.	دسته شمشیر سر توماس به طرز پیچیده ای با ورق نقره تزئین شده بود.
Mount Everest is the highest mountain in the world.	قله اورست بلندترین کوه جهان است.
They are good kids	بچه های خوبی هستند
Tom lives in a residential area.	تام در یک منطقه مسکونی زندگی می کند.
He was fully clothed.	او کاملاً لباس پوشیده بود.
I wonder where Tom went.	من تعجب می کنم که تام کجا رفت.
There is nothing he can do to help, Tom said.	تام گفت که هیچ کاری نمی تواند برای کمک انجام دهد.
Tom was able to do it himself.	تام توانست این کار را خودش انجام دهد.
I never thought I would get used to living in Boston.	فکر نمی کردم هرگز به زندگی در بوستون عادت کنم.
Tom took the cup from Mary.	تام فنجان را از دست مری گرفت.
Tom has bruises on his right hand.	تام روی دست راستش کبودی دارد.
Mary behaved like a perfect lady.	مریم مثل یک خانم کامل رفتار کرد.
Tom was very angry with Mary.	تام از دست مری بسیار عصبانی بود.
Tom knows he can't change Mary's mind.	تام می داند که نمی تواند نظر مری را تغییر دهد.
Tom wants us to stay.	تام از ما می خواهد که بمانیم.
Tom plays the violin.	تام ویولن می نوازد.
I usually do not sweat like this	من معمولا اینجوری عرق نمیکنم
I can't go anywhere because my car runs out of gas	چون بنزین ماشینم تموم شده نمیتونم جایی برم
Tom knew he knew he could do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom runs you fast.	تام به سرعت شما می دود.
I do not apologize	من عذرخواهی نمی کنم
You are a good partner	تو شریک خوبی هستی
I stood and stared at them.	ایستادم و به آنها خیره شدم.
Glad we waited	خوشحالم که صبر کردیم
I am considered a traitor to this country.	من را خائن به این کشور می دانند.
I do not think Tom has anything to worry about.	من فکر نمی کنم تام چیزی برای نگرانی داشته باشد.
I could not ask you to do this.	من نمی توانستم از شما بخواهم این کار را انجام دهید.
I think if I did that I would be fired.	فکر می کنم اگر این کار را می کردم اخراج می شدم.
Tom does not want to work for Mary.	تام نمی خواهد برای مری کار کند.
He is prone to being late.	او مستعد دیر رسیدن است.
Anyone want to go?	کسی میخواد بره؟
What caused it?	چه چیزی باعث آن شد؟
Tom composed a sonnet.	تام یک غزل ساخت.
I did not know Tom was willing to do this.	نمی دانستم تام حاضر به انجام این کار است.
Do you think Tom is innocent?	آیا فکر می کنید تام بی گناه شناخته می شود؟
Tom's very busy today, aren't they?	تام امروز خیلی شلوغ است، اینطور نیست؟
I think they are happy.	من فکر می کنم آنها خوشحال هستند.
Today, children do not play outdoors.	امروزه کودکان در فضای باز بازی نمی کنند.
I can not help even if I want to	حتی اگه بخوام نمیتونم کمکت کنم
Tom does not know that there is still work to be done.	تام نمی داند که هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
Tom will probably never recover.	تام احتمالاً هرگز بهبود نخواهد یافت.
I do not eat bacon at night because it is too fat.	من شبها بیکن نمیخورم چون خیلی چرب است.
Tom hoped Mary would do it.	تام امیدوار بود که مری این کار را انجام دهد.
I do not think anyone will wait that long.	فکر نمی کنم کسی آنقدر صبر کند.
This is where I think Tom will be.	این جایی است که فکر می کنم تام خواهد بود.
I know Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Do you have time to read the newspaper in the morning?	آیا صبح وقت برای خواندن روزنامه دارید؟
Tom said Mary is suspicious.	تام گفت مری مشکوک است.
Tom said he knew Mary might be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks Mary will be in Boston for three weeks.	تام گفت که فکر می کند مری به مدت سه هفته در بوستون خواهد بود.
Tom can teach you how to do this.	تام می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom will never walk again.	تام دیگر هرگز راه نخواهد رفت.
Tom is going to buy a horse.	تام قصد دارد یک اسب بخرد.
Tom woke up early in the morning.	تام صبح زود بیدار شد.
Tom has to do it right now.	تام باید همین الان این کار را بکند.
I do not think you need to tell Tom why you want to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا می خواهید این کار را انجام دهید.
He arrived half an hour late, which bothered us a lot.	او با نیم ساعت تاخیر وارد شد که ما را خیلی اذیت کرد.
Tom could not tell if Mary was joking.	تام نمی توانست تشخیص دهد که آیا مری شوخی می کرد یا خیر.
I can not help but think of how we hurt Tom.	نمی توانم به این فکر نکنم که چگونه به تام صدمه زدیم.
I tell Tom you were here.	به تام می گویم که اینجا بودی.
Tom lives in a big house.	تام در یک خانه بزرگ زندگی می کند.
Tom stayed indoors all day.	تام تمام روز داخل خانه ماند.
Who is the person Tom sings with?	کسی که تام با او آواز می خواند کیست؟
I do not know anything about marketing.	من چیزی در مورد بازاریابی نمی دانم.
You have six unread messages.	شما شش پیام خوانده نشده دارید.
I thought Tom would not come back here.	فکر می کردم تام به اینجا برنمی گردد.
I know Tom did it well.	می دانم که تام این کار را به خوبی انجام داد.
I think Tom is a very kind man.	من فکر می کنم تام مرد بسیار مهربانی است.
I had been studying English for two hours when he arrived.	دو ساعتی بود که مشغول مطالعه زبان انگلیسی بودم که او وارد شد.
Employers are not required to give sick leave to their employees.	کارفرمایان ملزم به دادن مرخصی استعلاجی به کارکنان خود نیستند.
Tom always complains about how things are done.	تام همیشه از نحوه انجام کارها شکایت می کند.
We have been planning this trip for the last three months.	ما برای این سفر از سه ماه گذشته برنامه ریزی کرده ایم.
Tom and Mary have faith in John.	تام و مری به جان ایمان دارند.
Australia is just one of the countries I visited last year.	استرالیا تنها یکی از کشورهایی است که سال گذشته از آن بازدید کردم.
Tom's old car has seen better days.	ماشین قدیمی تام روزهای بهتری را دیده است.
Tom was re-elected	تام دوباره انتخاب شد
Do you think we should force Tom to do this?	به نظر شما باید تام را مجبور به انجام این کار کنیم؟
Tom is a very brave man.	تام مرد بسیار شجاعی است.
Tom does not like to be treated like a child.	تام دوست ندارد با او مانند یک کودک رفتار شود.
Do as you are told.	همانطور که به شما گفته شده است انجام دهید.
I do not think Tom made the right decision.	من فکر نمی کنم تام تصمیم درستی گرفت.
I do not want you to make the same mistake I did.	من نمی خواهم شما همان اشتباهی را که من انجام دادم انجام دهید.
Tom leaned over and looked under the bed.	تام خم شد و زیر تخت را نگاه کرد.
You know Tom loves oranges	میدونی که تام پرتقال دوست داره
I wonder where Tom holds his umbrella.	من تعجب می کنم که تام چتر خود را کجا نگه می دارد.
I thought Tom had solved this problem.	من فکر کردم که تام این مشکل را حل کرده است.
Our best player is Tom.	بهترین بازیکن ما تام است.
What will Tom think of me?	تام در مورد من چه فکری خواهد کرد؟
Tom asked Mary what kind of food she likes.	تام از مری پرسید چه نوع غذایی را دوست دارد.
Tom could hardly keep up with Mary.	تام به سختی می توانست با مری همراه شود.
Tom confessed to stealing Mary's money.	تام اعتراف کرد که پول مری را دزدیده است.
I knew Tom would not take his hat off.	می دانستم که تام کلاهش را بر نمی دارد.
You do not want to go first?	نمیخوای اول بری؟
Tom told me he was heartbroken.	تام به من گفت که دلش شکسته است.
Thank you for inviting me to your birthday party	ممنون از اینکه من رو به جشن تولدت دعوت کردی
Obviously Tom loves you.	واضح است که تام شما را دوست دارد.
I'm not sure what's going on.	من مطمئن نیستم چه خبر است.
My son is not a kidnapper	پسر من آدم ربایی نیست
Did you forget to give the envelope to Tom?	یادت رفت پاکت را به تام بدهی؟
Tom is apparently dead.	تام ظاهرا مرده است.
Do you think Tom can find Boston on the map?	آیا فکر می کنید که تام می تواند بوستون را روی نقشه پیدا کند؟
I could not express it better.	بهتر از این نمی توانستم بیانش کنم.
You can not do this.	شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
As far as I know he has never made such a mistake.	تا جایی که من می دانم او هرگز چنین اشتباهی نکرده است.
Tom sat on the bench next to Mary.	تام کنار مری روی نیمکت نشست.
Tom says Mary should not do that.	تام می گوید مری نباید این کار را انجام دهد.
Fear of pollution discouraged people from building houses near power plants.	ترس از آلودگی مردم را از ساختن خانه در نزدیکی نیروگاه ها منصرف کرد.
You do not seem to be as organized as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد سازماندهی شده باشید.
Tom can not be more than thirty years old. 	تام نمی تواند بیش از سی سال داشته باشد.
He seems to be about eighteen years old.	به نظر می رسد حدود هجده سال دارد.
Why aren't you happy?	چرا خوشحال نیستی؟
Tom said Mary was responsible.	تام گفت که مری مسئول این اتفاق بود.
I think Tom already knows how to do this.	من فکر می کنم تام از قبل می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom canceled his party because something happened.	تام جشن خود را لغو کرد زیرا چیزی پیش آمد.
I thought Tom was unhappy in Australia.	من فکر می کردم که تام در استرالیا ناراضی است.
Maybe Tom will do it for you.	شاید تام این کار را برای شما انجام دهد.
Tom ran as fast as his feet could carry him.	تام با همان سرعتی که پاهایش می توانستند او را حمل کنند دوید.
The problem here is not you	مشکل اینجا شما نیستید
Tom is here to see you.	تام اینجاست تا شما را ببیند.
Tom told me Mary hates me.	تام به من گفت مری از من متنفر است.
Tom was taken hostage.	تام گروگان گرفته شد.
Let's get out of here and go to a quiet place	بیا از اینجا بریم و بریم یه جای ساکت
Tom is very reliable and trustworthy.	تام بسیار قابل اعتماد و قابل اعتماد است.
I reacted instinctively.	من به طور غریزی واکنش نشان دادم.
I am the eldest of three children.	من بزرگترین فرزند از سه فرزند هستم.
I know you do not come to my party, but I wish you were.	می دانم که به مهمانی من نمی آیی، اما ای کاش بودی.
Tom said he was immune to the disease.	تام گفت که از آن بیماری مصون است.
I have to rest	من باید استراحت کنم
Little by little, Tom wished he could stay in the Navy.	تام کم کم داشت آرزو می کرد ای کاش در نیروی دریایی می ماند.
I think Tom would not have done it if Mary had not been there.	فکر می کنم تام اگر مری آنجا نبود این کار را نمی کرد.
You need stitches.	شما نیاز به بخیه دارید.
Sorry to mention that	متاسفم که بهش اشاره کردم
Tom is not a big man	تام مرد بزرگی نیست
You are not responsible for that mess	شما مسئول آن آشفتگی نیستید
Door-to-door tickets are available for $ 30.	بلیط ها درب منزل به قیمت سی دلار موجود است.
I can not go back to Australia. 	من نمی توانم به استرالیا برگردم.
I am wanted by the police there.	من در آنجا تحت تعقیب پلیس هستم.
He can not understand others.	او نمی تواند دیگران را درک کند.
I'm here just for you	من فقط به خاطر تو اینجا هستم
Why was Tom not here today?	چرا تام امروز اینجا نبود؟
Tom has tried to do this several times.	تام چندین بار سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom skated on the frozen pond.	تام روی برکه یخ زده اسکیت کرد.
This letter has not been signed	این نامه امضا نشده است
Tom nothing can change now.	تام الان چیزی نمی تواند تغییر دهد.
You have to tell Tom that Mary does it.	شما باید به تام بگویید که مری این کار را می کند.
Tom smiled hello.	تام لبخند زد سلام.
Why not let Tom know you need his help?	چرا به تام اطلاع نمی دهید که به کمک او نیاز دارید؟
I know Tom is someone you will have a hard time getting along with.	من می دانم که تام کسی است که در کنار آمدن با او مشکل خواهید داشت.
Tom was fired for getting drunk at work.	تام به دلیل مست شدن در محل کار اخراج شد.
Tom stopped working.	تام کار را متوقف کرد.
I hope Tom is not in Boston next Monday.	امیدوارم تام دوشنبه آینده در بوستون نباشد.
Didn't I say dance?	مگه نگفتم نرقصی؟
This does not make me a bad person.	این از من آدم بدی نمی سازد.
We used to talk about everything and now we can not talk about anything.	ما قبلاً همه چیز را مطرح می کردیم و اکنون نمی توانیم در مورد چیزی صحبت کنیم.
The enemy torpedoed our ship.	دشمن کشتی ما را اژدر کرد.
I do not think Tom will be offended by this.	من فکر نمی کنم تام از این موضوع آزرده خاطر شود.
The doctor did not allow me to go out.	دکتر اجازه نداد بیرون بروم.
Tom will marry Mary tomorrow.	تام پس فردا با مری ازدواج خواهد کرد.
The two countries have a lot in common culturally.	این دو کشور از نظر فرهنگی اشتراکات زیادی دارند.
That's not what I'm saying.	این چیزی نیست که من می گویم.
Tom married one of his students.	تام با یکی از شاگردانش ازدواج کرد.
I'm the one who did it.	من کسی هستم که این کار را کردم.
What time of day do you like to exercise?	چه زمانی از روز را برای ورزش دوست دارید؟
Tom told everyone that he was fine.	تام به همه گفت که حالش خوب است.
Tom was bitten by a stray dog.	تام توسط یک سگ ولگرد گاز گرفته شد.
Tom will probably be in Boston for three months.	تام احتمالاً سه ماه در بوستون خواهد بود.
Tom may be immune to the disease.	ممکن است تام از آن بیماری مصون باشد.
Tom did not know how sick Mary was.	تام نمی دانست مری چقدر بیمار است.
Tom could hear Mary talking to John.	تام می توانست صدای صحبت مری با جان را بشنود.
I know Tom is a little worried.	می دانم که تام کمی نگران است.
Tom pulled a box out from under the bed.	تام جعبه ای از زیر تخت بیرون کشید.
Tom did it without our knowledge.	تام این کار را بدون اینکه ما بدانیم انجام داد.
You did not know I had to do this today, did you?	شما نمی دانستید که امروز باید این کار را انجام دهم، نه؟
I do not wear glasses	عینک مطالعه نمیزنم
Tom has three uncles.	تام سه عمو دارد.
How did Tom win three championships?	چگونه تام سه قهرمانی را به دست آورد؟
When Tom gets acquainted with the ropes, he will make fewer mistakes.	زمانی که تام با طناب ها آشنا شود، اشتباهات کمتری انجام خواهد داد.
Do you think this is a fair offer?	به نظر شما پیشنهاد منصفانه ای است؟
Will show Tom.	تام را نشان خواهد داد.
Tom said he knew Mary might not need it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
I went out the back door.	از در پشتی خارج شدم.
Tom is missing	تام گم شده
Tom will probably be arrested.	تام احتمالا دستگیر می شود.
Tom saw how you did it.	تام دید که چطور این کار را کردی.
Why pretend to be something you are not?	چرا تظاهر به چیزی که نیستی؟
Tom felt a sudden urge to cry.	تام یک هوس ناگهانی برای گریه کردن احساس کرد.
Tom is oblivious.	تام غافل است.
Tom has recently lost in the stock market.	تام اخیراً در بازار سهام از دست داده است.
Tom asked Mary to tell John the truth.	تام از مری خواست تا حقیقت را به جان بگوید.
I have not seen Tom in more than three years.	من بیش از سه سال است که تام را ندیده ام.
We are a serious tower	ما برج جدی هستیم
Tom was about thirty years old when he died.	تام حدودا سی ساله بود که درگذشت.
October is coming to an end.	ماه اکتبر رو به پایان است.
Tom said he did not want to go to Australia with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما به استرالیا برود.
At least you can tell Tom that he no longer needs to do this.	حداقل می توانید به تام بگویید که دیگر نیازی به این کار ندارد.
It was unbelievable	باور نکردنی بود
Sorry we arrived late but we were stuck in traffic at five o'clock.	ببخشید دیر اومدیم ولی در ترافیک ساعت پنج گیر کرده بودیم.
He condemned opponents of his policies.	او مخالفان سیاست های او را محکوم کرد.
I am a romantic.	من یک رمانتیک هستم.
Here is a small gift for you.	در اینجا یک هدیه کوچک برای شما وجود دارد.
Did you apologize to Tom?	از تام عذرخواهی کردی؟
I did not intend to beat Tom.	من قصد نداشتم تام را بزنم.
Maryam is sewing baby clothes.	مریم در حال دوختن لباس نوزاد است.
He can not read this book.	او نمی تواند این کتاب را بخواند.
I thought you said Tom used to live in Boston.	فکر کردم گفتی تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
How long does it take to fly from Boston to Chicago?	مدت زمان پرواز از بوستون به شیکاگو چقدر است؟
Why did Tom ask Mary to sing?	چرا تام از مری خواست آواز بخواند؟
Teach Tom how to introduce himself in French.	به تام یاد دهید که چگونه خود را به زبان فرانسوی معرفی کند.
I do not know Tom yet.	من هنوز تام را نمی شناسم.
I believe that is true.	من معتقدم که درست است.
The result was disappointing.	نتیجه ناامید کننده بود.
The press surrounded the minister with questions.	مطبوعات وزیر را با سؤالات محاصره کردند.
Tom and Mary fight again.	تام و مری دوباره دعوا می کنند.
We are not competitive	ما رقابتی نیستیم
Tom did not get his driver's license until he was twenty-four.	تام تا بیست و چهار سالگی گواهینامه رانندگی خود را نگرفت.
Air is a mixture of different gases.	هوا مخلوطی از گازهای مختلف است.
Tom is afraid of his father.	تام از پدرش می ترسد.
Is a reservation required?	آیا رزرو لازم است؟
Most likely Tom will not be forgiven for doing this.	به احتمال زیاد تام برای انجام این کار بخشیده نخواهد شد.
You can not let Tom escape by lying about you.	شما نمی توانید اجازه دهید تام با دروغ گفتن در مورد شما فرار کند.
Tom looked shocked.	تام شوکه به نظر می رسید.
I think you should not go	فکر کنم نباید بری
I'm sure Tom will be there tonight.	من مطمئنم تام امشب آنجا خواهد بود.
I know Tom did not know Mary did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom has a natural talent for teaching.	تام استعداد طبیعی برای تدریس دارد.
Tom might do it now.	تام ممکن است اکنون این کار را انجام دهد.
I would not be here if anyone asked	اگه کسی بپرسه من اینجا نبودم
I will buy you a watch	من برات ساعت می خرم
The immigrants accepted the help of the Indians.	مهاجران کمک سرخپوستان را پذیرفتند.
Tom asked for a lot of money.	تام پول زیادی خواست.
As far as I know he is not married.	تا جایی که من می دانم ازدواج نکرده است.
The ship will arrive in San Francisco this evening.	این کشتی عصر امروز وارد سانفرانسیسکو خواهد شد.
You should have done this years ago	باید سالها پیش این کار را می کردی
Tom said Mary looked very surprised.	تام گفت که مری بسیار متعجب به نظر می رسد.
I know Tom is a man standing.	من می دانم که تام یک مرد ایستاده است.
Tom was wearing a swimming trunk.	تام تنه شنا پوشیده بود.
You are the most amazing person I have ever seen.	تو شگفت انگیزترین فردی هستی که من تا به حال دیدم.
Can you remember the first time you ate at this restaurant?	آیا می توانید اولین باری که در این رستوران غذا خوردید را به خاطر بیاورید؟
The secret was revealed	راز فاش شد
Tom should lose three or four kilos.	تام باید سه یا چهار کیلو کم کند.
You'm certainly lazy, aren't you?	شما مطمئنا تنبل هستید، نه؟
Tom drank absinthe and Mary drank red wine.	تام آبسنت نوشید و مری شراب قرمز.
I do not think you should talk to Tom like that.	فکر نمی کنم باید با تام اینطور صحبت کنی.
I have been misunderstood all my life.	من در تمام عمرم سوءتفاهم شده ام.
Have they connected the radio antenna?	آیا آنتن رادیو را وصل کرده اند؟
Tom could hardly believe it.	تام به سختی می توانست آن را باور کند.
Tom thought Mary would sympathize.	تام فکر کرد که مری همدردی خواهد کرد.
Tom knows this place.	تام این مکان را می شناسد.
Tom is not as violent as everyone says.	تام آنقدرها که همه می گویند خشن نیست.
I thought Tom was not busy.	فکر کردم تام سرش شلوغ نیست.
I think this will work.	من فکر می کنم که این به کار خواهد آمد.
I wish I was doing what Tom suggested.	ای کاش به خدا همان کاری را که تام پیشنهاد کرده بود انجام می دادم.
Tom will probably be stubborn about this.	تام احتمالاً در این مورد سرسخت خواهد بود.
I have to buy a gift for Tom.	من باید برای تام هدیه بخرم.
I will take care of you when you grow old	وقتی پیر شدی ازت مراقبت میکنم
Tom does not have time to eat right now.	تام در حال حاضر وقت غذا خوردن ندارد.
I think Tom expected Mary to hug him.	فکر می کنم تام انتظار داشت مری او را در آغوش بگیرد.
Tom said he thought Mary was punctual.	تام گفت که فکر می کند مری وقت شناس باشد.
Horseflies came more than I had ever seen and flew around me.	مگس‌های اسبی بیشتر از آنچه تا به حال دیده بودم آمدند و دور من پرواز کردند.
Enforcing the rules was very difficult.	اجرای قوانین بسیار سخت بود.
I had to go to Australia with you last summer.	من باید تابستان گذشته با شما به استرالیا می رفتم.
I thought Tom was going to Boston with you.	من فکر می کردم که تام با تو به بوستون می رود.
You have to learn to be careful.	شما باید یاد بگیرید که مراقب باشید.
I know you still love me but I do not love you anymore	میدونم هنوز دوستم داری ولی من دیگه دوستت ندارم
I think we should repaint this room.	فکر می کنم باید این اتاق را دوباره رنگ کنیم.
Tom was the only boy I kissed.	تام تنها پسری بود که بوسیدم.
If I knew his address, I would write him a letter.	اگر آدرسش را می دانستم برایش نامه می نوشتم.
Tom is carefree, but Mary is not.	تام بی خیال است، اما مری اینطور نیست.
Tom is a very strange person.	تام شخص بسیار عجیبی است.
Tom's behavior never surprises me.	رفتار تام هرگز باعث تعجب من نمی شود.
I think Tom is still at home.	فکر می کنم تام هنوز در خانه است.
Tom is the black sheep of his family.	تام گوسفند سیاه خانواده اش است.
What would you do if you were not afraid?	اگر نمی ترسیدی چه می کردی؟
You do not do that today, do you?	امروز این کار را نمی کنی، درست است؟
Tom says he is too old to start again.	تام می گوید که برای شروع دوباره خیلی پیر است.
I have things to do.	من کارهایی دارم که باید انجام دهم.
Are you sure you do not want to think about it until tomorrow?	مطمئنی نمیخوای تا فردا بهش فکر کنی؟
I did not think it would be safe for Tom to do this.	فکر نمی کردم انجام این کار برای تام بی خطر باشد.
Tom and Mary looked at each other sadly.	تام و مری با ناراحتی به هم نگاه کردند.
Tom should not have gone to Boston himself.	تام نباید خودش به بوستون می رفت.
Tom will find out what you did.	تام متوجه خواهد شد که شما چه کار کرده اید.
Tom was relieved even when he was warned, because it decided whether he should continue or not.	تام حتی وقتی به او اخطار داده شد، آسوده شد، زیرا این تصمیم گرفت که آیا او باید ادامه دهد یا خیر.
Tom was so tired he could not do anything.	تام آنقدر خسته بود که نمی توانست کاری انجام دهد.
I thought maybe you would not do this	فکر کردم شاید این کار را نکنی
It was Tom's turn to be shocked.	نوبت تام بود که شوکه شود.
Do not forget to charge your mobile phone.	فراموش نکنید که تلفن همراه خود را شارژ کنید.
Compare signatures	امضاها را مقایسه کنید
What Tom said did not make sense.	چیزی که تام گفت منطقی نبود.
Tom had to wait.	تام باید صبر می کرد.
Tom decided to go to Australia.	تام تصمیم گرفت به استرالیا برود.
Tom asked me why I was looking for Mary.	تام از من پرسید که چرا دنبال مری می گردم.
Can we talk to you for a moment?	میشه یه لحظه باهات صحبت کنیم؟
Tom and Mary both hate you.	تام و مری هر دو از شما متنفرند.
Tom asked us to do this for Mary.	تام از ما خواسته که این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom has three other dogs.	تام سه سگ دیگر دارد.
Can you turn my room into an ocean view room?	آیا می توانید اتاق من را به اتاقی با منظره اقیانوس تبدیل کنید؟
Don't you want sugar?	شکر نمیخوای؟
Tom always makes me laugh.	تام همیشه مرا می خنداند.
I know Tom knows we should not do that.	من می دانم که تام می داند که ما نباید این کار را انجام دهیم.
I had to kiss Tom yesterday.	دیروز باید تام را می بوسیدم.
Do not put all your eggs in one basket.	تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید.
Tom did not feel very hungry.	تام خیلی احساس گرسنگی نمی کرد.
Tom is a great kisser.	تام یک بوسنده عالی است.
Tom put all his belongings in a small suitcase.	تام تمام وسایلش را در یک چمدان کوچک گذاشت.
Tom will be alone if you leave.	تام اگر ترک کنی تنها خواهد شد.
Tom seemed determined to do so.	به نظر می رسید تام مصمم به انجام این کار است.
Tom said Mary wanted to go see Boston.	تام گفت که مری می خواهد برای دیدن جان در بوستون برود.
This is the only opportunity I give you.	این تنها فرصتی است که به شما می دهم.
How many hours does it take to get to Boston?	چند ساعت طول می کشد تا به بوستون برسید؟
There is a law that allows us to do this.	قانونی وجود دارد که به ما این امکان را می دهد.
I could no longer hold the rope.	دیگر نتوانستم طناب را نگه دارم.
What Tom said was nonsense.	آنچه تام گفت مزخرف بود.
I think Tom is ready.	من فکر می کنم که تام آماده است.
Tom said Mary was tickling.	تام گفت مری غلغلک بود.
I think Tom is an adventurer.	من فکر می کنم که تام ماجراجو است.
He established friendly relations with the natives.	با بومیان رابطه دوستانه برقرار کرد.
Tom did a good job of correcting my article.	تام در تصحیح مقاله من کار خوبی انجام داد.
Tom was not the one who told me you should not do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو نباید این کار را انجام دهی.
Tom said he thinks Mary is unhappy in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا ناراضی است.
I do not have to do this.	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I thought Tom would not enjoy watching horror movies.	فکر می کردم تام از دیدن فیلم های ترسناک لذت نمی برد.
They hope that this time everything will be fine for you.	آنها امیدوارند که این بار همه چیز برای شما درست شود.
My dog ​​is lying there under the bench.	سگ من آنجا زیر نیمکت خوابیده است.
I think Tom should lose some weight.	من فکر می کنم که تام باید کمی وزن کم کند.
Tom said he had no time or desire to do so.	تام گفت که وقت یا تمایلی برای این کار ندارد.
Tom was the waiter.	تام پیشخدمت بود.
Tom was very angry.	تام خیلی عصبانی بود.
Tom seems to love Tom Mary.	به نظر می رسد تام مری را دوست دارد.
It will probably not be difficult to do.	انجام آن احتمالاً دشوار نخواهد بود.
Do you want me to tell you a story?	میخوای برات قصه بگم؟
Mistakes like these are easily ignored.	اشتباهاتی از این دست به راحتی نادیده گرفته می شوند.
He frowned.	او اخم کرد.
Tom said I thought I was confused.	تام گفت که به نظر من سرگردان بودم.
Can I visit the synagogue?	آیا می توانم از کنیسه بازدید کنم؟
What did Tom give you for Christmas?	تام برای کریسمس چه چیزی به شما داد؟
Tom is not good enough to go to school today.	تام امروز آنقدر خوب نیست که به مدرسه برود.
I'm not sure Tom can do that.	من مطمئن نیستم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is no longer with us.	تام دیگر با ما نیست.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
You want Tom to do this, don't you?	شما از تام می خواهید که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Acknowledging the problem is the first step to solving the problem.	اعتراف به وجود مشکل اولین قدم برای رفع مشکل است.
Tom is a dentist, right?	تام یک دندانپزشک است، نه؟
I'm not going to do what Tom's doing.	من قصد ندارم همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
Tom left home at the age of eighteen.	تام در هجده سالگی خانه را ترک کرد.
Tom thought Mary would win.	تام فکر کرد که مری برنده خواهد شد.
I do not think you are old	فکر نمیکنم پیر شده باشی
Tom says he is looking for Mary.	تام می گوید که او به دنبال مری است.
Tom said you are not going.	تام گفت تو نمی روی.
I have not touched a tennis racket for many years.	من سال هاست که به راکت تنیس دست نزده ام.
I think I'm not going to do that anymore.	فکر می کنم دیگر قرار نیست این کار را بکنم.
Tom bent down to put on his shoes.	تام خم شد تا کفش هایش را بپوشد.
You have been a great audience.	شما مخاطب بزرگی بوده اید.
Some people never seem to learn how to think for themselves.	به نظر می رسد برخی از مردم هرگز یاد نمی گیرند که چگونه برای خود فکر کنند.
Tom was really happy to see Mary happy.	تام از دیدن خوشحالی مری واقعاً خوشحال شد.
Please post this letter on your way to work.	لطفاً این نامه را در راه رفتن به محل کار پست کنید.
Life is what happens when you do other things.	زندگی همان چیزی است که زمانی اتفاق می افتد که شما مشغول انجام برنامه های دیگر هستید.
This is not the main reason why Mary should not do this, Tom said.	تام گفت این دلیل اصلی این نیست که مری نباید این کار را انجام دهد.
Please do not speak so loudly	لطفا اینقدر بلند حرف نزنید
Why does Tom want to do such a stupid thing?	چرا تام می خواهد چنین کار احمقانه ای انجام دهد؟
I'm still willing to do this for Tom.	من هنوز هم حاضرم این کار را برای تام انجام دهم.
I looked at the thermometer.	به دماسنج نگاه کردم.
Tom is a slut.	تام شلخته است.
Tom was not the only one who did not need it.	تام تنها کسی نبود که نیازی به این کار نداشت.
I do not want to bother Tom.	من نمی خواهم تام را اذیت کنم.
He crashed on the side of the road.	در کنار جاده تصادف کرد.
I do not like women who do a lot of makeup.	من خانم هایی را که خیلی آرایش می کنند دوست ندارم.
Weave a sweater for him.	برایش ژاکت بافت.
The presentation was beautiful	ارائه زیبایی بود
Tom claimed his wallet had been stolen.	تام ادعا کرد که کیف پولش دزدیده شده است.
Carrots are good for your eyes. 	هویج برای چشم شما مفید است.
Have you ever seen a rabbit with glasses?	آیا تا به حال خرگوش عینکی دیده اید؟
I did not know that Tom would try to do that.	من نمی دانستم که تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom has lost most of his teeth.	تام بیشتر دندان هایش را از دست داده است.
Tom says he never locks the door.	تام می گوید که او هرگز در را قفل نمی کند.
Tom may stay in Australia for a month or more.	شاید تام یک ماه یا بیشتر در استرالیا بماند.
When does Tom go to school?	تام چه زمانی به مدرسه می رود؟
It's like rain. 	شبیه باران است.
Take the clothes off the line.	لباس ها را از خط خارج کنید.
Tom knew Mary thought he was a coward.	تام می دانست که مری فکر می کند ترسو است.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی در این مورد وجود ندارد.
I guess that was all they wanted to say.	حدس می‌زنم این تمام چیزی بود که می‌خواستند بگویند.
Tom loves cats.	تام گربه ها را دوست دارد.
Do not mislead me	من را گمراه نکن
Tom tried to smile, but could not.	تام سعی کرد لبخند بزند، اما نتوانست.
I think you should do this today before you go home.	فکر می کنم امروز قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهید.
I do not ask you to tell me what to do, I just want your opinion.	من از شما نمی خواهم که به من بگویید چه کار کنم، من فقط نظر شما را می خواهم.
Tom told me why he did it.	تام به من گفت چرا این کار را کرد.
Not Tom DJ, right?	تام دی جی نیست، نه؟
I told Tom I had to go to the doctor.	به تام گفتم باید بره دکتر.
Tom says he has to ask Mary to come on a picnic with us.	تام می گوید باید از مری بپرسد که با ما به پیک نیک می آید.
I need a lawyer	من به یک وکیل نیاز دارم
I doubt our new boss is worse than the previous boss.	من شک دارم که رئیس جدید ما بدتر از رئیس قبلی باشد.
I worked very hard	من خیلی زیاد کار کردم
I do not think Tom knows what Mary and John are arguing about.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری و جان سر چه چیزی دعوا می کنند.
There is a reservoir near where I live.	نزدیک محل زندگی من یک مخزن است.
I'm sure you're right.	مطمئنم حق با شماست.
Tom's face is severely bruised.	صورت تام به شدت کبود شده است.
My parents died in a car accident three years ago.	پدر و مادرم سه سال پیش در یک تصادف رانندگی فوت کردند.
I do not like to be inside	دوست ندارم داخل باشم
I rented a room not far from here.	من یک اتاق نه چندان دور از اینجا اجاره کرده ام.
It is very likely that Tom will not be in the meeting.	احتمال زیادی وجود دارد که تام در جلسه نباشد.
Tom had to fill out many forms.	تام مجبور شد فرم های زیادی را پر کند.
I think I can do it myself.	فکر می کنم که خودم می توانم این کار را انجام دهم.
Do you know why you are here?	میدونی چرا اینجایی؟
Tom insisted on staying and helping us clean up after the party.	تام اصرار داشت که بماند و به ما کمک کند تا بعد از مهمانی تمیز کنیم.
I'm not drunk. 	من مست نیستم.
I'm like a judge	من مثل یک قاضی هوشیارم
Tom tries to help Mary do that.	تام سعی می کند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom got in his car and left.	تام سوار ماشینش شد و رفت.
Tom is my height.	تام به قد من است.
It was one of the worst movies I saw	یکی از بدترین فیلم هایی بود که دیدم
Tom absolutely loves Mary.	تام کاملاً مریم را دوست دارد.
I had to tell Tom that he was doing it wrong.	من باید به تام می گفتم که او این کار را اشتباه انجام می دهد.
The problem is that everyone is scared enough to talk to Tom.	مشکل این است که همه آنقدر می ترسند که با تام صحبت کنند.
He became friends with Tom.	او با تام دوست شد.
Repair has been delayed for a long time.	ترمیم مدت زیادی است که به تعویق افتاده است.
Tom is a candidate.	تام یک نامزد است.
I have been taken hostage	من گروگان گرفته ام
Tom said it was a busy week.	تام گفت این هفته خیلی شلوغ بود.
I only drink one can of beer a week.	من فقط یک قوطی آبجو در هفته می نوشم.
He hanged himself.	خودش را حلق آویز کرد.
I do not know how to cope with the situation.	نمی دانم چگونه با شرایط کنار بیایم.
They searched everywhere for him, but did not find him anywhere.	آنها همه جا را به دنبال او گشتند، اما او را در جایی پیدا نکردند.
Tom ran away like a coward.	تام مثل یک ترسو فرار کرد.
Is this a collection?	آیا این یک مجموعه است؟
"What do I look like?" 	"چطور به نظر می رسم؟"
"Full."	"کامل."
Tom is not going to do that either.	تام هم قرار نیست این کار را بکند.
My mother often sings while washing dishes.	مادرم اغلب هنگام شستن ظرف ها آواز می خواند.
I'm not entirely sure what happened.	من کاملاً مطمئن نیستم که چه اتفاقی افتاده است.
He gave me things he would not tell anyone else.	او چیزهایی را در اختیار من گذاشت که به هیچ کس دیگری نمی گفت.
"What is your wife's name?" 	"اسم همسرت چیست؟"
"I am not married."	"من متاهل نیستم."
Tom said he was very lucky.	تام گفت که او خیلی خوش شانس بوده است.
Tom wanted to be a sign language interpreter.	تام می خواست مترجم زبان اشاره شود.
He wants to buy a red jacket.	او می خواهد ژاکت قرمز را بخرد.
Has the police ever investigated the full facts?	آیا پلیس تا به حال حقایق تام را بررسی کرده است؟
Tom asked Mary if she had a flashlight she could borrow.	تام از مری پرسید که آیا او چراغ قوه ای دارد که بتواند قرض بگیرد.
We paid Tom to do this.	ما برای انجام این کار به تام پول داده ایم.
They are inseparable.	آنها جدایی ناپذیر هستند.
Neither Tom nor Mary have much to do this week.	نه تام و نه مری این هفته کار زیادی برای انجام دادن ندارند.
Stop what you are doing.	کاری را که انجام می دهید متوقف کنید.
Tom did not do what we told him to do.	تام کاری را که به او گفته بودیم انجام نداد.
Tom said he thought Mary was not going to do that.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I was surprised that Tom was there.	تعجب کردم که تام آنجا بود.
I'm not telling you where Tom is.	من به شما نمی گویم تام کجاست.
Tom rarely eats meat.	تام به ندرت گوشت می خورد.
That's all I have left.	این تمام چیزی است که برای من باقی مانده است.
Who do you usually go camping with?	معمولا با چه کسانی کمپینگ می روید؟
I can not stop this.	من نمی توانم این کار را متوقف کنم.
Tom must be fair.	تام باید منصف باشد.
I did not think Tom would be so impatient.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی تاب باشد.
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنیم.
We were waiting for Tom.	ما منتظر تام بودیم.
Maybe Tom will not lie to us anymore.	شاید تام دیگر به ما دروغ نگوید.
Tom was down on the floor.	تام رو به پایین روی زمین بود.
What a perfect blast!	چه انفجار کاملی!
Tom began to cry.	تام شروع کرد به گریه کردن.
We are much younger than Tom.	ما خیلی جوانتر از تام هستیم.
Did you know that very few people really do that?	آیا می دانستید که افراد بسیار کمی واقعاً این کار را انجام می دهند؟
We will confiscate your weapons.	ما اسلحه های شما را مصادره می کنیم.
Tom looked as if he had seen a ghost.	تام طوری به نظر می رسید که انگار یک روح دیده است.
Tom said he would be happy to do this for you.	تام گفت که خوشحال می شود این کار را برای شما انجام دهد.
If it weren't for all these taxis, there would be fewer traffic accidents.	اگر این همه تاکسی نبود، تصادفات رانندگی کمتر می شد.
Tom said he had to give another warning before Mary was fired.	تام گفت که باید قبل از اخراج مری یک هشدار دیگر بدهد.
The curtains are fireproof.	پرده ها نسوز هستند.
This is my line!	این خط من است!
Tom noticed the change.	تام متوجه تغییر شد.
I never thought building a picnic table would be so difficult.	هرگز فکر نمی کردم ساختن میز پیک نیک اینقدر سخت باشد.
All of Mary's friends warned her that Tom was just looking for her money.	همه دوستان مری به او هشدار دادند که تام فقط به دنبال پول او است.
I have already caused enough trouble for everyone.	من قبلاً به اندازه کافی برای همه دردسر ایجاد کرده ام.
Tom and Mary are not yet engaged.	تام و مری هنوز نامزد نکرده اند.
Is there anything that will make you feel better?	آیا چیزی وجود ندارد که حال شما را بهتر کند؟
I'm sure Tom and Mary have a lot to say.	مطمئنم که تام و مری حرف های زیادی برای گفتن دارند.
I told Tom everything.	من همه چیز را به تام گفته ام.
Tom is married to John's ex-wife.	تام با همسر سابق جان ازدواج کرده است.
I know Tom shows me how to do this.	می دانم که تام به من نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I did not disagree with Tom.	من با تام مخالفت نکردم.
I do not want to run with you	من نمیخوام با تو دویدن برم
You're not going to take a picture, are you?	شما قصد عکس گرفتن ندارید، نه؟
I should have helped you	باید میذاشتی کمکت کنم
Tom has a job interview tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر مصاحبه شغلی دارد.
Swimming is prohibited in this lake.	شنا در این دریاچه ممنوع است.
Corruption and bureaucracy continue to permeate the business environment.	فساد و تشریفات اداری همچنان در فضای کسب و کار نفوذ می کند.
Tom tried to win Mary's heart.	تام سعی کرد قلب مری را به دست آورد.
Now that you are old, you have the right to vote.	حالا شما به سن رسیده اید، حق رای دارید.
I thought Tom might be in Australia this week.	من فکر کردم که تام ممکن است این هفته در استرالیا باشد.
You know I'm still planning to go, don't you?	میدونی که من هنوز دارم برای رفتن برنامه ریزی میکنم، نه؟
"Where is my phone?" 	"تلفن من کجاست؟"
"It's on my desk."	"روی میز من است."
Tom waited for hours, but Mary never showed up.	تام ساعت ها منتظر ماند، اما مری هرگز حاضر نشد.
The weather is very sunny today, so everyone has sunglasses.	امروز هوا بسیار آفتابی است، بنابراین همه عینک آفتابی دارند.
Tom is watching TV in his room.	تام در اتاقش تلویزیون تماشا می کند.
Tom has forgotten Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را فراموش کرده است.
Sumo is a traditional Japanese sport.	سومو یک ورزش سنتی ژاپنی است.
I know Tom is not your friend, but you are friends, right?	من می دانم که تام دوست شما نیست، اما شما دوستان هستید، نه؟
Please send it by post if you can not.	لطفاً اگر از سر راهتان نیست آن را از طریق پست ارسال کنید.
Tom has no job to return to.	تام شغلی برای بازگشت ندارد.
Tom thought he had forgotten.	تام فکر کرد که آن را فراموش کرده است.
Tom owns a property in Scotland.	تام دارای یک ملک در اسکاتلند است.
I have only done this three times.	من فقط سه بار این کار را انجام داده ام.
Tom wiped the dirt off his feet.	تام خاک را از روی پایش پاک کرد.
I do not have time to do anything else today.	امروز وقت ندارم کار دیگری انجام دهم.
Probably Tom does not know the rules yet.	احتمالا تام هنوز قوانین را نمی داند.
Tom and Mary seem to be waiting for something to happen.	به نظر می رسد تام و مری منتظر اتفاقی هستند.
Tom wants to be a carpenter like his father.	تام می خواهد مانند پدرش نجار شود.
You didn't really ask Tom to do that, did you?	تو واقعاً از تام این کار را نخواستی، نه؟
Tom is probably waiting for you in front of the school.	تام احتمالا جلوی مدرسه منتظر شماست.
Tom wrote the song I sang.	تام کسی است که آهنگی را که من خواندم نوشت.
My father is getting ready to travel.	پدرم مشغول آماده شدن برای سفر است.
Tom painted his bike blue.	تام دوچرخه اش را آبی رنگ کرد.
I was not the first here	من اولین نفر اینجا نبودم
How did Tom get here?	چگونه تام به اینجا می رسد؟
Tom was sick for a long time.	تام برای مدت طولانی بیمار بود.
I do not remember seeing Tom at a party.	یادم نمی آید که تام را در مهمانی دیده باشم.
Tom no longer plays handball.	تام دیگر هندبال بازی نمی کند.
Tom spends a lot of time waiting for Mary.	تام زمان زیادی را در انتظار مری می گذراند.
What did you do with my jacket?	با ژاکت من چه کردی؟
Sorry I could not come	ببخشید نتونستم بیام
I did not know you expected me to do this this afternoon	نمیدونستم توقع داشتی امروز بعدازظهر اینکارو بکنم
We have to find the right person for every situation.	ما باید برای هر موقعیتی فرد مناسب را پیدا کنیم.
I like to decorate my room with flowers.	من دوست دارم اتاقم را با گل تزئین کنم.
I did not know whether to be angry or laugh.	نمیدونستم عصبانی بشم یا بخندم.
Tom said Mary knew she might need to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm sure I'm sorry	مطمئنم پشیمون میشم
Tom works in the laundry room of a hotel in Boston.	تام در اتاق لباسشویی هتلی در بوستون کار می کند.
Tom is probably not in Australia yet.	تام احتمالا هنوز در استرالیا نیست.
I think you are my best friend	فکر کنم تو بهترین دوست منی
I do not think Tom knows where Mary went on October 20th.	فکر نمی کنم تام بداند مری در 20 اکتبر کجا رفت.
We thank Tom for providing this suggestion.	ما از تام برای ارائه این پیشنهاد تشکر می کنیم.
Tom is an amateur boxer.	تام یک بوکسور آماتور است.
I'm not sure exactly what all this means.	من دقیقاً مطمئن نیستم که همه اینها به چه معنی است.
Tom was asleep but Mary was not.	تام خواب بود اما مری نه.
Do not be fooled by this	گول این را نخورید
I have never heard anyone say such a thing.	من هرگز نشنیده ام که کسی چنین چیزی بگوید.
Tom always puts dirty dishes in the sink.	تام همیشه ظرف های کثیف را در سینک می گذارد.
I do not always come home late.	من همیشه اینقدر دیر به خانه نمی آیم.
I told Tom I already knew.	به تام گفتم از قبل می دانستم.
Is this really newsworthy?	آیا این واقعاً خبرساز است؟
I promised to do this this week.	من قول داده ام این هفته این کار را انجام دهم.
Professional translators often specialize in only one field, for example law or medicine.	مترجمان حرفه ای اغلب فقط در یک زمینه تخصص دارند، به عنوان مثال حقوق یا پزشکی.
Tom is scheduled to leave for Australia next week.	تام قرار است هفته آینده عازم استرالیا شود.
It will not rain anymore	دیگه بارون نمیاد
I really did not want to see Tom today.	من واقعاً نمی خواستم تام را امروز ببینم.
I heard that Tom is not in Australia right now.	شنیدم که تام الان در استرالیا نیست.
Tom is really competitive.	تام واقعاً رقابتی است.
There is a lot of smoke there	اونجا خیلی دود میاد
Tom can make a difference.	تام می تواند تفاوت ایجاد کند.
We have met several times.	ما چند بار ملاقات کرده ایم.
Tom did not hold Mary's hand.	تام دست مری را نگرفته بود.
Do you think it is possible to do that today?	آیا فکر می کنید انجام آن امروز امکان پذیر است؟
Tom has a pain in the neck.	تام یک درد در گردن است.
He advised her to stay home.	او به او توصیه کرد که در خانه بماند.
Who is your favorite Canadian musician?	موسیقیدان کانادایی مورد علاقه شما کیست؟
Do not let grass grow under your feet.	نگذارید علف زیر پای شما رشد کند.
I do not believe in spinning other species.	من به چرخاندن گونه دیگر اعتقادی ندارم.
Tom looked at Mary with a twinkle in his eye.	تام با برق چشمانش به مری نگاه کرد.
Our country's economy is in a state of recession.	اقتصاد کشور ما در وضعیت رکودی قرار دارد.
What is so special about Tom?	تام چه ویژگی خاصی دارد؟
Here's a treat for you.	در اینجا یک درمان برای شما است.
Tom is one of Boston's most successful athletes.	تام یکی از موفق ترین ورزشکاران بوستون است.
It is quite possible that Tom will do just that.	کاملاً محتمل است که تام این کار را انجام دهد.
I do not think I can understand myself in French.	فکر نمی کنم بتوانم خودم را به زبان فرانسوی بفهمم.
Tom has agreed to help us find a solution.	تام موافقت کرده است که به ما در یافتن راه حل کمک کند.
I should not have seen Tom.	من نباید به دیدن تام می رفتم.
Tom is happy to see his family again.	تام از دیدن دوباره خانواده اش خوشحال است.
Everything you tell me will be kept confidential.	هر چیزی که به من بگویید محرمانه خواهد ماند.
Tom is already crazy.	تام قبلاً دیوانه است.
I think we should ask Tom what to do.	فکر می کنم باید از تام بپرسیم که چه کار کنیم.
Do not deceive yourself.	خودتان را گول نزنید.
Tom was reluctant to do what we asked him to do.	تام تمایلی به انجام کاری که ما از او می خواستیم نداشت.
Why does Tom want to be a butcher?	چرا تام می خواهد قصاب شود؟
Tom is in big trouble right now.	تام اکنون در دردسر بزرگی است.
I would have drowned if my brother had not helped me.	اگر برادرم به من کمک نمی کرد غرق می شدم.
My mother does not speak French.	مادرم فرانسوی بلد نیست.
Tom is the one who feeds the chickens.	تام کسی است که به جوجه ها غذا می دهد.
Tom started work here last week.	تام هفته گذشته اینجا کارش را شروع کرد.
Tom has done a lot of terrible things.	تام کارهای وحشتناک زیادی انجام داده است.
Tom turned off the alarm.	تام آلارم را غیرفعال کرد.
I think Tom is very happy about that.	فکر می کنم تام از این بابت خیلی خوشحال است.
When I got home, I noticed that one of my suitcases had disappeared.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم یکی از چمدان هایم ناپدید شده است.
Tom is probably a few years older than Mary.	تام احتمالا چند سال از مری بزرگتر است.
Tom has a brother who knows how to speak French.	تام برادری دارد که می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom got out of his car to assess the damage.	تام برای ارزیابی خسارت از ماشینش پیاده شد.
It is clear that Tom knows his stuff.	واضح است که تام چیزهای خود را می داند.
Tom was bullying his classmates.	تام به همکلاسی هایش قلدری می کرد.
I'm not a coward, but I'm not a fool either.	من ترسو نیستم، اما احمق هم نیستم.
They think of something	یه چیزی فکر میکنن
If he had tried harder, he might have been a richer man now.	اگر او بیشتر تلاش می کرد، ممکن بود اکنون یک مرد ثروتمند باشد.
You'm very good at it, aren't you?	تو در آن خیلی خوب هستی، اینطور نیست؟
Do not be angry with Tom	با تام عصبانی نشو
Tom has a book that Mary wants to read.	تام کتابی را دارد که مری می خواهد بخواند.
Why don't you come to my house today?	چرا امروز به خانه من نمی آیی؟
Tom told Mary he would never eat wild mushrooms.	تام به مری گفت که هرگز قارچ وحشی نمی خورد.
Tom died last Monday night.	تام دوشنبه شب گذشته درگذشت.
Tom is wearing a sweater under his coat.	تام زیر کتش پلیور پوشیده است.
Tom may be asleep.	تام ممکن است خواب باشد.
Do not worry my lips are sealed.	نگران نباش لب من مهر و موم شده.
Tom slept in his clothes.	تام با لباس هایش خوابید.
Did Maryam receive the flowers I sent?	آیا مریم گلهایی را که من فرستادم دریافت کرد؟
You do not have to bring your own lunch.	شما مجبور نیستید ناهار خود را بیاورید.
Tom was killed by a killer.	تام توسط یک قاتل کشته شد.
Tom found Mary a little strange.	تام مری را کمی عجیب دید.
I do not think Tom knows that I am already married.	فکر نمی کنم تام بداند که من قبلاً ازدواج کرده ام.
Tom was thrown out of the load.	تام از بار بیرون انداخته شد.
He is known as a singer.	او به عنوان یک خواننده شناخته شده است.
One of us is spying	یکی داره از ما جاسوسی میکنه
Tom told me I'm tired.	تام به من گفت من خسته ام.
Tom said Mary would probably be arrested.	تام گفت که مری احتمالا دستگیر می شود.
Tom will get Mary to do it.	تام مری را وادار به انجام این کار خواهد کرد.
Tom found work in a restaurant.	تام در یک رستوران کار پیدا کرد.
Tom made clothes for Mary.	تام برای مری لباس درست کرد.
Tom did not mention Mary's name.	تام نام مری را ذکر نکرد.
We did not have school yesterday	دیروز مدرسه نداشتیم
This is the zoom button.	این دکمه زوم است.
Tom is a very busy man.	تام مرد بسیار شلوغی است.
Every writer occasionally suffers from author obstruction.	هر نویسنده ای گهگاه از انسداد نویسنده رنج می برد.
I do not think Tom is sarcastic.	من فکر نمی کنم که تام طعنه آمیز باشد.
You didn't think you should do that, did you?	فکر نمی کردی باید این کار را بکنی، نه؟
We have to find a way to reach Tom.	ما باید راهی برای رسیدن به تام پیدا کنیم.
Thank you, I learned a lot.	با تشکر از شما، من چیزهای زیادی یاد گرفتم.
It is clear that Tom really cares about Mary.	واضح است که تام واقعاً به مری اهمیت می دهد.
Tom has agreed to do so.	تام با انجام این کار موافقت کرده است.
Tom went to bed.	تام به رختخواب رفت.
Tom was in Australia last week, but I doubt he is still there.	تام هفته گذشته در استرالیا بود، اما من شک دارم که او هنوز آنجا باشد.
I wish Tom would stop complaining.	کاش تام دست از شکایت بردارد.
I admit you googled me	قبول دارم تو گوگلم کردی
Tom can not decide whether to buy Toyota or Ford.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که تویوتا بخرد یا فورد.
Tom will be here tonight.	تام در این شب خواهد بود.
The problem is that Tom does not pay his bills on time.	مشکل این است که تام صورتحساب هایش را به موقع پرداخت نمی کند.
I decided to do the same.	من تصمیم گرفتم همین کار را انجام دهم.
Maybe Tom does not drink tea.	شاید تام چای نمی نوشد.
Tom is not really afraid of mice.	تام واقعا از موش ها نمی ترسد.
This photo was taken of Tom in Boston.	این عکس از تام در بوستون گرفته شده است.
Tom does not think Mary is the one who did it.	تام فکر نمی کند که مری کسی باشد که این کار را کرده است.
I think Tom never goes sooner.	من فکر می کنم که تام هرگز زودتر نمی رود.
I'm going back to Boston after lunch.	من قرار است بعد از ناهار به بوستون برگردم.
Tom knows we can not wait any longer.	تام می داند که ما نمی توانیم بیشتر از این صبر کنیم.
Tell me what you think I should do in this situation.	به من بگو در این شرایط به نظر شما چه کاری باید انجام دهم.
Tom offered Mary and John some potato chips.	تام به مری و جان مقداری چیپس سیب زمینی پیشنهاد کرد.
Do not let it escalate.	اجازه ندهید تشدید شود.
Tom said he was not ready.	تام گفت که او آماده نیست.
Tom thinks doing this is not a good idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده خوبی نیست.
Tom cooked dinner for me.	تام برای من شام پخت.
Pensions can be terminated.	حقوق بازنشستگی قابل فسخ است.
I forgot to buy sage.	یادم رفت گل مریم بخرم.
I do not care why Tom did not do this.	برایم مهم نیست که چرا تام این کار را نکرد.
I can not swim either	من هم نمیتونم شنا کنم
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Which celebrity would you like to be friends with?	دوست داری با کدوم فرد معروف دوست بشی؟
Maryam wants to buy a new dress. 	مریم می خواهد یک لباس جدید بخرد.
What do you want to buy?	چه چیزی میخواهی بخری؟
I can not think my father is still alive.	نمی توانم فکر کنم پدرم هنوز زنده است.
All you have to do is read these two pages.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این دو صفحه را بخوانید.
Tom arrived late as usual.	تام طبق معمول دیر رسید.
I went to Tom's house this morning, but he was not there.	امروز صبح به خانه تام رفتم، اما او آنجا نبود.
This is exactly what I thought would happen.	این دقیقاً همان چیزی است که من فکر می کردم اتفاق بیفتد.
In 1752, King George took control of the colony.	پادشاه جورج در سال 1752 کنترل مستعمره را به دست گرفت.
You will not find it so easy to do it anymore.	دیگر انجام آن را به این راحتی نخواهید یافت.
Is that Tom's daughter?	اون دختر تام هست؟
From now on, they will get better.	از این به بعد آنها بهتر خواهند شد.
Who is responsible for this mess in the kitchen?	چه کسی مسئول این آشفتگی در آشپزخانه است؟
Tom said he hopes we can sing together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم آواز بخوانیم.
Tom said he was looking for a job in Boston.	تام گفت که به دنبال کار در بوستون است.
Tom said Mary was skeptical.	تام گفت مری شک دارد.
Tom began to doubt that Mary would leave him.	تام شروع به شک کرد که مری او را ترک خواهد کرد.
This school was built in 2013.	این مدرسه در سال 1392 ساخته شده است.
I do not think Tom is afraid of you.	من فکر نمی کنم که تام از شما می ترسد.
Tom can not help you.	تام نمی تواند به شما کمک کند.
It was not easy to do.	انجام آن آسان نبود.
Tom is a skater.	تام یک اسکیت باز است.
Tom does not seem to say.	به نظر نمی رسد که تام بگوید.
Tom looked at Mary in surprise.	تام با تعجب به مری نگاه کرد.
We can see Tom.	ما می توانیم تام را ببینیم.
Tom goes to church with his parents every Sunday.	تام هر یکشنبه با والدینش به کلیسا می رود.
Tom and Mary do not go home immediately.	تام و مری فوراً به خانه نمی روند.
Do not wait for me if I am late	اگه دیر اومدم منتظرم نباش
Tom was brutally beaten.	تام به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
I know Tom is a member.	من می دانم که تام عضو است.
I am ready to do anything to preserve my freedom.	من حاضرم برای حفظ آزادی دست به هر کاری بزنم.
Tom felt something like an excitement in him.	تام احساس کرد چیزی شبیه به یک هیجان در او وجود دارد.
I do not know what I would have done without Tom.	من نمی دانم بدون تام چه کار می کردم.
This is my last review.	این آخرین بررسی من است.
I met Tom right after Mary left.	من تام را درست بعد از رفتن مری ملاقات کردم.
Tom gave Mary a note.	تام یادداشتی به مریم داد.
Tom and Mary are fighting.	تام و مری در حال دعوا هستند.
Tom's parents did not attend his wedding.	والدین تام در عروسی او شرکت نکردند.
Such things can only happen in movies.	چنین چیزهایی فقط در فیلم ها ممکن است اتفاق بیفتد.
I can not believe you did not tell me	باورم نمیشه بهم نگفتی
A man is alone only because he is afraid of others.	یک مرد تنها به این دلیل تنهاست که از دیگران می ترسد.
It is not up to me to decide.	این به من مربوط نیست که تصمیم بگیرم.
Tom told Mary he would never do that.	تام به مری گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
I was trying to figure out why this happened.	داشتم سعی می کردم بفهمم چرا اینطوری شد.
I still remember the first time I saw you.	اولین باری که تو را دیدم هنوز به یاد دارم.
We know of Tom's dirty tricks.	ما از حقه های کثیف تام می دانیم.
This long journey intensified his injury.	این سفر طولانی آسیب او را تشدید کرد.
Prices are twice as high as two years ago.	قیمت ها دو برابر دو سال پیش است.
They will follow us	آنها به دنبال ما خواهند آمد
Tom sang and Mary played the piano.	تام آواز خواند و مری پیانو زد.
I thought maybe you decided to start without me.	فکر کردم شاید تصمیم گرفتی بدون من شروع کنی.
You did not know if Tom could do it or not?	شما نمی دانستید که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه؟
Tom knew he had to do it.	تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom has not yet told Mary what he is going to do.	تام هنوز به مری نگفته که قرار است چه کار کند.
Is there anything else we can do for Tom?	آیا کار دیگری می توانیم برای تام انجام دهیم؟
It happened so suddenly that we did not have time to react.	آنقدر ناگهانی اتفاق افتاد که وقت واکنش نشان دادن نداشتیم.
Why do I have to lift Tom?	چرا باید تام را بلند کنم؟
He grabbed my arm tightly.	بازویم را محکم گرفت.
I do not think I have to tell Tom that I do not know how to do this.	فکر نمی کنم باید به تام بگویم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I can not paint very well.	من نمی توانم خیلی خوب نقاشی کنم.
Tom admitted that he was overweight.	تام اعتراف کرد که اضافه وزن دارد.
Tom said Mary does not like to eat in fast food restaurants.	تام گفت که مری دوست ندارد در رستوران های فست فود غذا بخورد.
Really, what time do you go there?	راستی، ساعت چند میری اونجا؟
do not look	نگاه نکن
Tom is in charge	تام مسئول است
This is his handbag	این کیف دستی اوست
Tom was not rich	تام ثروتمند نبود
He was overwhelmed with his work.	غرق در کارش بود.
I do not think you will get it.	من فکر نمی کنم که شما آن را دریافت کنید.
I have something else to tell you	من یه چیز دیگه دارم که بهت بگم
We know what we know about health from studying disease.	آنچه از سلامتی می دانیم از مطالعه بیماری آموخته ایم.
They saved our lives when we were on the verge of starvation.	وقتی در آستانه گرسنگی بودیم، جان ما را نجات دادند.
Tom does not seem to know Mary.	به نظر می رسد تام مری را نمی شناسد.
Is Tom in a lot of trouble?	آیا تام در مشکلات زیادی است؟
Tom has a lot of antiques.	تام تعداد زیادی عتیقه دارد.
Tom watched a cartoon with his children after dinner.	تام بعد از شام با فرزندانش کارتون تماشا کرد.
Tom and Mary are visiting relatives.	تام و مری در حال دیدن اقوام هستند.
I know that is the best.	من می دانم که بهترین است.
Tom will probably not be optimistic.	تام به احتمال زیاد خوشبین نخواهد بود.
The room was dark and cold.	اتاق تاریک و سرد بود.
Tom works in a restaurant.	تام در یک رستوران کار می کند.
I'm not surprised Tom did not win.	من تعجب نمی کنم که تام برنده نشد.
It is possible that our plans will change.	این احتمال وجود دارد که برنامه های ما تغییر کند.
I want to get out of here as soon as possible.	من می خواهم هر چه زودتر از اینجا بروم.
It was clear that Tom would enjoy doing this.	واضح بود که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
I did not want to go to the hospital.	من نمی خواستم به بیمارستان بروم.
I knew Tom was a bad student. 	می دانستم که تام دانش آموز بدی است.
I just did not know how bad	فقط نمیدونستم چقدر بد
Bacteria multiply by fission.	باکتری ها با شکافت تکثیر می شوند.
I thought you did not know me	فکر میکردم منو نمیشناسی
Tom is upstairs in his room.	تام در طبقه بالا در اتاقش است.
Tom and Mary tried to do it themselves, but failed.	تام و مری سعی کردند خودشان این کار را انجام دهند، اما نتوانستند.
You thought you would remember me like this	تو فکر کردی که اینجوری از من یاد کنی
Please compliment the chef.	لطفاً به سرآشپز تعارف کنید.
Did you tell Tom why he had to do this?	آیا به تام گفته اید که چرا باید این کار را انجام دهد؟
I promise I will help Tom.	من به شما قول می دهم که به تام کمک خواهم کرد.
Tom told me he hoped Mary would be at the meeting tomorrow.	تام به من گفت که امیدوار است مری در جلسه فردا باشد.
Tom asked if he needed to do that.	تام پرسید که آیا لازم است این کار را انجام دهد؟
Tom is kind of like John.	تام به نوعی شبیه جان است.
Tom could tell from Mary's look that he did not understand her.	تام از قیافه مری می‌توانست بفهمد که او را درک نکرده است.
Tom receives no money.	تام هیچ پولی دریافت نمی کند.
I had to leave early	باید زود می رفتم
Tom said he thinks Mary will do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
Tom said he was willing to do whatever it took.	تام گفت که حاضر است هر کاری که لازم است انجام دهد.
Tom searched the closet.	تام داخل کمد را جستجو کرد.
Tom promised Mary that he would marry her.	تام به مری قول داد که با او ازدواج کند.
Is this your first time skiing?	آیا این اولین باری است که تا به حال اسکی می کنید؟
Tom has holes in his socks.	تام سوراخ هایی در جوراب هایش دارد.
If I do not report, someone else will report.	اگر من گزارش ندهم، شخص دیگری گزارش می دهد.
I will be in Toms on October 20th.	من در 20 اکتبر در تامز خواهم بود.
Tom was one of those arrested.	تام یکی از کسانی بود که دستگیر شد.
It really bothers me when you read	وقتی میخونی واقعا اذیتم میکنه
"Do you know who did this?" 	"میدونی کی این کارو کرده؟"
"I doubt."	"من شک دارم."
Tom almost always says yes.	تام تقریبا همیشه می گوید بله.
Tom hesitated for a moment before answering.	تام قبل از پاسخ دادن لحظه ای تردید کرد.
He should have written a report on the baseball game.	او باید یک گزارش از بازی بیسبال می نوشت.
Do you hear what I hear?	آیا شما آنچه را که من می شنوم می شنوید؟
Tom lowered the beer.	تام آبجوش را پایین آورد.
Tom said he did not think I would do it.	تام گفت که فکر نمی کرد من این کار را بکنم.
Tom certainly seems to have a sense of humor.	مطمئناً به نظر می رسد که تام حس شوخ طبعی دارد.
I know Tom does not know why you should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهی.
I'm calling from Tom's cell phone.	من از تلفن همراه تام تماس می گیرم.
He discussed going or staying.	او در مورد رفتن یا ماندن بحث کرد.
Tom knows I'm not doing this.	تام می داند که من این کار را نمی کنم.
Neither Tom nor Mary have been transferred to Boston.	نه تام و نه مری به بوستون منتقل نشده اند.
I did not think Tom would do this here.	فکر نمی کردم تام اینجا این کار را بکند.
You can not believe everything Tom says.	شما نمی توانید هر چیزی که تام می گوید را باور کنید.
Tom said he did not remember Mary.	تام گفت که مری را به یاد نمی آورد.
What is the temperature of the pool water?	دمای آب استخر چقدر است؟
When did you first hear that Tom had been arrested?	اولین بار کی شنیدید که تام دستگیر شده است؟
I seriously doubt Tom will be confused.	من به طور جدی شک دارم تام گیج شود.
Tom is still working on it.	تام هنوز روی آن کار می کند.
Tom is looking for a job with a good salary.	تام به دنبال شغلی با حقوق خوب است.
I do not think I have to tell you why.	من فکر نمی کنم که باید به شما بگویم چرا.
Tom said Mary would love to do that.	تام گفت مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both apparently lived in Boston.	تام و مری هر دو ظاهراً در بوستون زندگی می کردند.
Tom hopes to help him.	تام امیدوار است به او کمک کنید.
I'm very upset now	الان خیلی ناراحتم
Do Tom and I have to tell Mary that we do not do this ourselves?	آیا من و تام باید به مری بگوییم که خودمان این کار را نمی‌کنیم؟
It's hard to talk to Tom.	صحبت کردن با تام سخت است.
Tom and Mary are a race made in heaven.	تام و مری یک مسابقه ساخته شده در بهشت ​​هستند.
Tom was flogged three times.	تام سه بار شلاق خورد.
A good worker always takes care of his belongings.	یک کارگر خوب همیشه مراقب وسایلش است.
We are all students	ما همه دانشجوییم
Tom looked at his watch.	تام نگاهی به ساعت انداخت.
Tom did not expect Mary to fall in love with him.	تام انتظار نداشت مری عاشق او شود.
Tom's situation was different.	وضعیت تام متفاوت بود.
A river basin usually has rich agricultural lands.	حوضه یک رودخانه معمولا دارای زمین های کشاورزی غنی است.
I will not let Tom drive my car anymore.	من دیگر به تام اجازه نمی دهم ماشینم را براند.
I was not trying to make a move or anything.	من سعی نمی کردم حرکتی انجام دهم یا چیزی.
Did Tom give you anything?	آیا تام چیزی به شما داد؟
Tom loves chocolate.	تام شکلات دوست دارد.
I could not deliver the homework on time.	نتوانستم تکلیف را به موقع تحویل دهم.
Tom could not decide what to buy.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد چه چیزی بخرد.
Tom has good news.	تام یک خبر خوب دارد.
You were ashamed to do that.	از انجام چنین کاری خجالت می کشید.
Tom socks Mary's arm.	تام بازوی مری را جوراب کرد.
Tom could tell Mary was joking.	تام می توانست بگوید مری شوخی می کرد.
Tom thinks I love Mary.	تام فکر می کند که من عاشق مری هستم.
I think I can convince Tom to do it.	فکر می کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I think it makes sense to go ahead and pay this bill right now.	من فکر می کنم منطقی است که همین الان ادامه بدهیم و این صورت حساب را بپردازیم.
I have seen these photos	من این عکس ها را دیده ام
I thank my family.	من از خانواده ام سپاسگزارم.
I do not think I know anyone who does that.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که این کار را انجام دهد.
Sooner or later, I will do it.	دیر یا زود، این کار را انجام خواهم داد.
Tom told Mary about the job he had been offered.	تام در مورد کاری که به او پیشنهاد شده بود به مری گفت.
Do not enter the room until I say "very good".	تا زمانی که من نگویم "خیلی خوب" وارد اتاق نشوید.
Tom never knew how rich Mary was.	تام هرگز نمی دانست مری چقدر ثروتمند است.
He told his children not to make so much noise.	به بچه هایش می گفت اینقدر سر و صدا نکنید.
you made me very happy	خیلی خوشحالم کردی
Tom woke up a few minutes before the alarm went off.	تام چند دقیقه قبل از زنگ هشدار از خواب بیدار شد.
It was during the rainy season three years ago that Tom first met Mary.	سه سال پیش در فصل بارانی بود که تام برای اولین بار با مری ملاقات کرد.
I'm the one who took out the trash this morning.	من همانی هستم که امروز صبح زباله ها را بیرون آوردم.
I do not have time today	امروز وقت ندارم
This is where Tom and I are going to sit.	اینجا جایی است که من و تام قرار است بنشینیم.
Tom thinks Mary is cute.	تام فکر می کند مری ناز است.
All students use the free university library.	استفاده تمامی دانشجویان از کتابخانه دانشگاه آزاد است.
Tom is not here right now	تام الان اینجا نیست
Tom did not know how I felt.	تام نمی دانست چه احساسی دارم.
What is Tom still waiting for?	تام هنوز منتظر چه چیزی است؟
Husbands and wives should help each other as long as they are alive.	زن و شوهر باید تا زمانی که زنده اند به یکدیگر کمک کنند.
While I was in Boston, someone came into my room and stole my wallet.	وقتی در بوستون بودم، شخصی وارد اتاقم شد و کیف پولم را دزدید.
The idea was great, but the execution was terrible.	ایده عالی بود، اما اجرا وحشتناک بود.
A car has a steering wheel.	یک ماشین یک فرمان دارد.
Do you think Tom can hurt them?	آیا فکر می کنید تام می تواند به آنها آسیب برساند؟
I'm trying to quit	دارم سعی میکنم ترک کنم
Tom knew Mary did not like him very much.	تام می دانست که مری زیاد او را دوست ندارد.
I tried to pass Tom.	سعی کردم از کنار تام بگذرم.
We would like to go home now	دوست داریم الان بریم خونه
I knew Tom was waiting for Mary.	می دانستم که تام منتظر مری است.
I think Tom is numb.	من فکر می کنم تام بی احساس است.
Do not get caught unprepared.	بدون آمادگی گرفتار نشوید.
Tom said he did not like his new job.	تام گفت که کار جدیدش را دوست ندارد.
We had no choice. 	چاره ای نداشتیم.
We had to do what we were told.	ما باید کاری را که به ما می گفتند انجام می دادیم.
Tom stared angrily at Mary.	تام با عصبانیت به مری خیره شد.
The doctor made a wrong diagnosis.	دکتر تشخیص اشتباه داد.
Tom tries not to get angry.	تام سعی می کند عصبانی نشود.
I'm dying	منم که میمیرم
Tom works at a local restaurant.	تام در یک رستوران محلی کار می کند.
That's why I came forward	واسه همین اومدم پیشت
Tom said he thought Mary was not very good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
I do not remember where you work	یادم نیست کجا کار می کنی
Tom was warned to stay away.	به تام هشدار داده شد که دور بماند.
It is very hot inside, let's just stay here on the porch.	داخلش خیلی گرمه بیا فقط همین جا در ایوان بمانیم.
I knew Tom could do it alone.	می دانستم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Why were Tom and Mary fired?	چرا تام و مری اخراج شدند؟
Isn't that what we all want to see?	آیا این چیزی نیست که همه ما می خواهیم ببینیم؟
Tom was unaware of his pursuit.	تام از تعقیب او آگاه نبود.
I felt like Tom was late.	احساس می کردم تام دیر می شود.
I know Tom knew he was not going to do that.	می دانم تام می دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom can not always brush after eating.	تام نمی تواند همیشه بعد از غذا مسواک بزند.
Tom could not sleep on the train.	تام نمی توانست در قطار بخوابد.
I do not know if Tom wanted to sing?	من نمی دانم که آیا تام می خواست آواز بخواند؟
I'm sure Tom will come to the party.	من مطمئن هستم که تام به مهمانی خواهد آمد.
This is a homemade jam.	این مربای خانگی است.
We have an international exhibition this month.	ما در این ماه نمایشگاه بین المللی داریم.
Maryam knows that she is handsome	مریم میدونه که خوش قیافه
There was nothing we could do to help Tom.	هیچ کاری نمی توانستیم برای کمک به تام انجام دهیم.
Did anyone tell Tom what time he was supposed to be here?	آیا کسی به تام گفته که قرار است چه ساعتی اینجا باشد؟
Give me a good reason why I should stay.	یک دلیل خوب به من بدهید که چرا باید بمانم.
People think Tom is really there.	مردم فکر می کنند تام واقعاً آنجاست.
It's good to see so many people enjoying themselves.	خیلی خوب است که می بینم افراد زیادی از خود لذت می برند.
It could have been so much worse	میتونست خیلی بدتر باشه
Tom said he did not have a bicycle.	تام گفت که او دوچرخه ندارد.
I just wanted to be your friend, not more	من فقط میخواستم دوستت باشم نه بیشتر
Tom wants to be hugged.	تام می خواهد در آغوش گرفته شود.
I'm not used to these things.	من به این چیزها عادت ندارم.
I understood everything Tom said.	من تمام حرف های تام را فهمیدم.
Just stand there. 	فقط آنجا بایست.
Call Security.	امنیت تماس بگیرید.
Tom poured a glass of milk on his laptop.	تام یک لیوان شیر روی لپ تاپش ریخت.
Tom must have done it faster than Mary.	تام باید سریعتر از مری این کار را انجام داده باشد.
Tom did not tell Mary he was married.	تام به مری نگفت که متاهل است.
Tom told Mary he had to stop pretending to be insane.	تام به مری گفت که باید تظاهر به دیوانگی را کنار بگذارد.
Tom folded the newspaper and put it in his arms.	تام روزنامه را تا کرد و زیر بغلش گذاشت.
Do not give a word of this to anyone.	یک کلمه از این را به کسی دم نده.
I heard that the car that Tom bought already belonged to Mary.	شنیده ام که ماشینی که تام خریده قبلا متعلق به مری بوده است.
We can not see each other for a while.	مدتی نمی توانیم همدیگر را ببینیم.
There will be no snow today	امروز عصر برف نخواهد آمد
You think that's a good idea, isn't it?	فکر می کنید انجام این کار ایده خوبی است، اینطور نیست؟
After homework, I watched a baseball game on TV.	پس از انجام تکالیف، بازی بیسبال را از تلویزیون تماشا کردم.
Tom came to the basement.	تام به زیرزمین آمد.
Tom said he had nothing more to say.	تام گفت که چیز دیگری برای گفتن ندارد.
I got very sick when I was a child.	وقتی بچه بودم خیلی مریض شدم.
I know I have to do this while I'm here in Boston.	من می دانم که باید تا زمانی که اینجا در بوستون هستم این کار را انجام دهم.
I just do not have time	فقط وقت ندارم
I do not intend to vote for Tom.	من قصدی برای رای دادن به تام ندارم.
Whatever you say to Tom, you can tell me.	هر چیزی که به تام می گویی، می توانی به من هم بگویی.
I doubt Tom can really do that.	من شک دارم تام واقعاً بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is quiet, so he stays home a lot.	تام کم حرف است، بنابراین زیاد در خانه می ماند.
Tom and Mary got married this spring.	تام و مری امسال در بهار ازدواج کردند.
Tom believed me	تام باورم کرد
I do not need money	من نیازی به پول ندارم
We know this will never happen.	ما می دانیم که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said he had to study French.	تام گفت که باید زبان فرانسه بخواند.
Would you like to hear the banjo from me?	آیا دوست داری بانجو را از من بشنوی؟
Do you think Tom might be disappointed?	آیا فکر می کنید تام ممکن است ناامید شود؟
I do not think Tom still knows everyone's names.	من فکر نمی کنم تام هنوز نام همه را بداند.
Tom's family moved to Australia.	خانواده تام به استرالیا نقل مکان کردند.
I used to tell you but I did not think you would understand	قبلا بهت میگفتم ولی فکر نمیکردم بفهمی
Tell Tom to wait in the lobby.	به تام بگویید در لابی منتظر بماند.
I stayed in Australia for three months last year.	سال گذشته سه ماه در استرالیا ماندم.
I do not think you understand the situation.	فکر نمی کنم شما شرایط را درک کنید.
I hope this does not affect our friendship.	امیدوارم این روی دوستی ما تأثیری نگذارد.
Glad to be outdoors.	خوشحالم که در فضای باز است.
Tom said he hopes you can do it.	تام گفت امیدوار است که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom told me he was forgetful.	تام به من گفت که فراموشکار است.
Do you prefer to go by train or by bus?	آیا ترجیح می دهید با قطار بروید یا با اتوبوس؟
Tom had a confused face.	تام چهره ای آشفته داشت.
Tom and Mary listened to the sounds of the sea.	تام و مری به صداهای دریا گوش دادند.
You could ask me first	می تونستی اول از من بپرسی
Tom had no intention of saying anything.	تام قصد نداشت چیزی بگوید.
Tom started coughing up blood.	تام شروع به سرفه کردن خون کرد.
Tom hugged Mary tightly.	تام مری را نزدیک بغل کرد.
Tom did everything he could.	تام هر کاری که می توانست انجام داد.
Tom told me that you like playing chess.	تام به من گفت که بازی شطرنج را دوست داری.
We can not ignore this forever.	ما نمی توانیم این را برای همیشه نادیده بگیریم.
Tom lived in Boston when he was in kindergarten.	زمانی که تام در مهدکودک بود، در بوستون زندگی می کرد.
Tom has been speaking French for a long time.	تام مدت زیادی است که فرانسوی صحبت می کند.
We must return before 2:30 p.m.	باید قبل از ساعت 2:30 برگردیم.
There is so much to talk about.	چیزهای زیادی برای صحبت کردن وجود دارد.
Last night I saw someone lurking outside your house.	دیشب کسی را دیدم که بیرون خانه شما کمین کرده بود.
Tom told us to get on the bus.	تام به ما گفت سوار اتوبوس شویم.
I wish Tom would stop screaming all the time.	ای کاش تام مدام جیغ زدن را متوقف می کرد.
I have to stay in Australia for a few weeks.	من باید چند هفته در استرالیا بمانم.
Tom speaks French better than any of his classmates.	تام بهتر از همه همکلاسی هایش فرانسوی صحبت می کند.
I do not think we will get to your party.	فکر نمی کنم به مهمانی شما برسیم.
I guess Tom did all the driving.	من فرض می کنم که تام تمام رانندگی را انجام داده است.
Tom loved you	تام دوستت داشت
The telephone operator asked the caller to hold on until the connection was established.	اپراتور تلفن از تماس گیرنده خواست تا زمانی که اتصال برقرار شود، نگه دارد.
He boarded the ship.	او سوار کشتی شد.
Why not take a short walk from a short pier?	چرا از یک اسکله کوتاه پیاده روی طولانی نمی کنید؟
This is not the way we want to do it.	این راهی نیست که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
"How did Tom do it?" 	"چطور تام این کار را کرد؟"
"As you showed him."	"همانطور که به او نشان دادی."
I added Tom's last name to the list.	نام خانوادگی تام را به لیست اضافه کردم.
I do not want to go to Harvard.	من نمی خواهم به هاروارد بروم.
Tom was home all night.	تام تمام شب را در خانه بود.
Tom is trying to figure out what to do.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
Tom saw Mary smiling at him.	تام مری را دید که به او لبخند می زد.
Now you have to find Tom.	اکنون باید تام را پیدا کنید.
Why doesn't Tom come back?	چرا تام برنمیگرده؟
Tom was a little hesitant.	تام کمی مردد بود.
I hope there is no bleeding	امیدوارم خونریزی نشود
Tom does not seem as excited as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد هیجان زده نیست.
I saw one of my friends in the park.	یکی از دوستانم را در پارک دیدم.
Welcome to write to me.	خوش آمدید برای من بنویسید.
Everyone wanted Tom to die.	همه می خواستند تام بمیرد.
what is your idea about this?	نظر شما در این مورد چیست؟
I look forward to doing this.	من مشتاقانه منتظر انجام این کار هستم.
I do not know what Tom wants.	من نمی دانم تام چه می خواهد.
Tom also likes to eat fish.	تام همچنین دوست دارد ماهی بخورد.
Tom said he thought he knew what Mary had to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری باید چه کار کند.
This was the part I liked the most.	این قسمتی بود که من بیشتر دوست داشتم.
This is a lame excuse.	این یک بهانه ی لنگ است.
Tom told me he never said that.	تام به من گفت که او هرگز این را نگفته است.
Let's hope Tom stays healthy.	بیایید امیدوار باشیم تام سالم بماند.
I'm sorry if my words offended you.	متاسفم اگر حرف های من باعث رنجش شما شد.
There was no point in arguing with Tom about that.	بحث کردن با تام در مورد آن نکته فایده ای نداشت.
Tom tore the tuna.	تام ماهی تن را تکه تکه کرد.
Maybe Tom is doing it right now.	شاید تام در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
We are doing everything we can to find Tom.	ما در حال انجام هر کاری هستیم تا تام را پیدا کنیم.
Tom saw something strange.	تام چیز عجیبی دید.
I thought Tom was injured.	من فکر کردم که تام با این کار مجروح شد.
Please just tell me what happens.	لطفا فقط به من بگویید چه اتفاقی می افتد.
It should not always be so complicated.	همیشه نباید اینقدر پیچیده باشد.
Tom must have thought Mary had a driver's license.	تام باید فکر می کرد مری گواهینامه رانندگی دارد.
Tom had never dreamed that he could feel so happy.	تام هرگز خوابش را ندیده بود که بتواند اینقدر احساس خوشبختی کند.
Both of Tom's legs had to be amputated.	هر دو پای تام باید قطع می شد.
Lovely day, isn't it?	روز دوست داشتنی، اینطور نیست؟
I want you to sit here and be quiet.	می خواهم اینجا بنشینی و ساکت باشی.
At least Tom will not go hungry.	حداقل تام گرسنه نخواهد ماند.
Tom is not very successful, is he?	تام چندان موفق نیست، نه؟
I did not know that horses are so expensive.	من نمی دانستم که اسب ها اینقدر قیمت دارند.
Do not blow the horn	بوق نزن
I knew Tom very well.	من تام را خیلی خوب می شناختم.
Tom is not going with you, is he?	تام با تو نمی رود، نه؟
I think this will happen today	فکر می کنم امروز این اتفاق بیفتد
I do not remember	یادم نمیاد
Tom says he wants me to help him tomorrow.	تام گفت که از من می خواهد که فردا به او کمک کنم.
Tom said more than he had planned.	تام بیش از آنچه که برنامه ریزی کرده بود گفت.
I know it is unlikely that we will be able to sell all these things.	من می دانم که بعید است بتوانیم همه این چیزها را بفروشیم.
Tom says he has no plans to return to Boston.	تام می گوید که قصد بازگشت به بوستون را ندارد.
Tom was not honest, but Mary was honest.	تام راستگو نبود، اما مری صادق بود.
You hope Tom does not force us to do this, do we?	شما امیدوارید تام ما را مجبور به این کار نکند، اینطور نیست؟
Tom has been studying French for a long time.	تام مدت زیادی است که زبان فرانسه می خواند.
This is what I think most people do.	این کاری است که من فکر می کنم اکثر مردم انجام می دهند.
I know Tom is a valuable customer.	من می دانم که تام یک مشتری ارزشمند است.
Tom told me he thought Mary would be here later.	تام به من گفت که فکر می کند مری بعداً اینجا خواهد بود.
I do not want to do this today.	من امروز نمی خواهم این کار را انجام دهم.
My doctor told me that drinking a little wine a day was good for me.	دکترم به من گفت که نوشیدن کمی شراب در روز برای من خوب است.
Tom lived in Australia with his uncle while he was in college.	تام در حالی که به کالج می رفت با عمویش در استرالیا زندگی می کرد.
I thought no one was in the kitchen.	فکر می کردم هیچ کس در آشپزخانه نیست.
He broke his clavicle during the game.	او در حین بازی استخوان ترقوه خود را در رفت.
You take this too far.	شما این را خیلی دور می کنید.
Tom tried in vain to hide his pain.	تام بیهوده سعی کرد درد خود را پنهان کند.
Tom likes to talk about sports.	تام دوست دارد در مورد ورزش صحبت کند.
I first used a computer about 40 years ago.	من برای اولین بار حدود 40 سال پیش از کامپیوتر استفاده کردم.
I'm not dead yet	من هنوز نمرده ام
Tom said he thought Mary was crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
I should not have trusted someone like Tom.	من نباید به کسی مثل تام اعتماد می کردم.
Tom is probably eating now, right?	تام احتمالا الان داره غذا میخوره، نه؟
I do not think I will go to work tomorrow	فکر نکنم فردا برم سر کار
I doubted that Tom might not have enough money to buy whatever he wanted.	من شک داشتم که تام ممکن است پول کافی برای خرید هر آنچه را که می خواهد نداشته باشد.
Did Tom really dance?	آیا تام واقعا رقصید؟
I did not answer your letter because I was busy.	جواب نامه شما را ندادم، چون سرم شلوغ بود.
I do not think Tom is good.	من فکر نمی کنم تام خوب باشد.
I know Tom could have done it if he had tried.	می دانم که تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Tom ran to his car and got on.	تام به سمت ماشینش دوید و سوار شد.
Tom got on one of those buses.	تام سوار یکی از آن اتوبوس ها شد.
I do not think Tom knows what Mary wants to say.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری چه می‌خواهد بگوید.
I'm a little hurt.	من کمی صدمه دیده ام.
Why not admit that you do not know what you are talking about?	چرا اعتراف نمی کنید که نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟
Tom and Mary were sitting together on the plane.	تام و مری در هواپیما کنار هم نشسته بودند.
Tom looked happy when I saw him.	تام وقتی او را دیدم خوشحال به نظر می رسید.
Everyone is standing	همه ایستاده اند
I'm sure you will think of something.	من مطمئن هستم که شما به چیزی فکر خواهید کرد.
Tom and Mary could not have a picnic because it was raining.	تام و مری نمی توانستند پیک نیک داشته باشند زیرا باران می بارید.
I did not know that Tom enjoyed it.	نمی دانستم که تام از این کار لذت می برد.
Tom probably does not know why Mary did this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری این کار را کرد.
I am ready for anything that may happen.	من برای هر اتفاقی که ممکن است رخ دهد آماده هستم.
Tom did not have the dignity to admit he was wrong.	تام آن وقار را نداشت که بپذیرد اشتباه کرده است.
Tom probably doesn't know any other way to do it.	تام احتمالاً راه دیگری برای انجام این کار نمی داند.
I did not know that Tom was going to be there yesterday.	نمی دانستم تام دیروز قصد حضور در آنجا را داشته است.
I'm afraid I'm having trouble doing this.	می ترسم در انجام این کار مشکل داشته باشم.
Tom and I were especially close.	من و تام به خصوص صمیمی بودیم.
I did not know I had to do this outside.	من نمی دانستم که باید این کار را در بیرون انجام دهم.
Tom said he was an alcoholic.	تام گفت که خودش الکلی است.
Tom is busy and now he can not help.	تام سرش شلوغه و الان نمیتونه کمکت کنه.
I had no choice but to do what Tom told me.	من چاره ای جز انجام کاری که تام به من گفت نداشتم.
I asked Tom to do this.	من از تام خواستم این کار را انجام دهد.
Do you know if Tom did it or not?	آیا می دانید که آیا تام این کار را کرده است یا نه؟
Tell Tom not to do this when we are not.	به تام بگو وقتی که ما نیستیم این کار را نکند.
Tom married an Australian woman.	تام با زنی از استرالیا ازدواج کرد.
Tom says he has seen a ghost.	تام می گوید که او یک روح دیده است.
One who reads a lot and walks a lot, sees a lot and knows a lot.	کسی که زیاد می‌خواند و زیاد راه می‌رود، بسیار می‌بیند و بسیار می‌داند.
Tom has since returned to Boston.	تام از آن زمان به بوستون بازگشته است.
I lost all hope of survival.	تمام امیدم به زنده ماندن را از دست دادم.
I thought you went to sleep in your room	فکر کردم رفتی تو اتاقت بخوابی
I thought you were in love with Tom	فکر کردم تو عاشق تام هستی
Tom and I get well.	من و تام خوب می شویم.
I do not like your supportive tone.	من از لحن حمایتی شما خوشم نمی آید.
I will not need a chance	من نیازی به شانس نخواهم داشت
What about Tom?	در مورد تام چه کنیم؟
This word has several meanings.	این کلمه چندین معنی دارد.
Tom hurried away.	تام با عجله رفت.
The midday sun set with a dazzling glow on the tennis court.	خورشید ظهر با درخشندگی خیره کننده ای در زمین تنیس غروب کرد.
It is very unlikely that Tom's children inherited anything from him.	خیلی بعید است که فرزندان تام چیزی از او به ارث برده باشند.
We do not intend to be here for long.	ما قصد نداریم مدت زیادی اینجا باشیم.
Tom will probably not be timid.	تام به احتمال زیاد ترسو نخواهد بود.
you're stupid	تو احمقی
I know Tom is the one who has to do it.	من می دانم که تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
General Frank received the Order of the Knight of Honor.	ژنرال فرانک نشان شوالیه افتخاری را دریافت کرد.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
Tom knew he had to learn French.	تام می‌دانست که باید فرانسوی بخواند.
You can not complain too much.	شما نمی توانید خیلی شکایت کنید.
Tom just had lunch	تام فقط ناهار خورد
I did not understand what Tom was reading.	من متوجه نشدم که تام چه می خواند.
You know Tom does not know how to do this, does he?	شما می دانید که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
Aren't you a little early?	کمی زود نیستی؟
Tom did not live long enough to see his children graduate from high school.	تام آنقدر عمر نکرد که ببیند فرزندانش از دبیرستان فارغ التحصیل شده اند.
Some people think that killing cricket is unlucky.	برخی از مردم فکر می کنند که کشتن کریکت بدشانسی است.
I know someone who has never seen the ocean.	من کسی را می شناسم که هرگز اقیانوس را ندیده است.
This is not hard.	این سخت نیست.
Tom stated that he had no intention of doing so.	تام اعلام کرد که قصد انجام این کار را ندارد.
I wrote a few postcards	چند کارت پستال نوشتم
Tom is fine now.	تام در حال حاضر خوب است.
I just lubricated the wheels.	من فقط چرخ ها را روغن زدم.
There is nothing he can do to help Mary, Tom said.	تام گفت هیچ کاری نمی تواند برای کمک به مری انجام دهد.
Tom said he knew Mary might want to do it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
"Have you known Tom for a long time?" 	"آیا مدت زیادی است که تام را می شناسید؟"
"No, I just met him."	"نه، من فقط او را ملاقات کردم."
Do not be afraid.	تام نترسید.
The two actors are paired in real life.	این دو بازیگر در زندگی واقعی هم زوج هستند.
What are some other possibilities?	برخی از احتمالات دیگر چیست؟
Tom bought three long-stemmed roses for Mary.	تام سه گل رز ساقه بلند برای مری خرید.
Tom probably does not know who did it.	تام احتمالاً نمی داند چه کسی این کار را انجام داده است.
He wrote his comments in the margins of the ballad.	نظرات خود را در حاشیه تصنیف نوشت.
Tom knows that Mary will never do that.	تام می داند که مری هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
We can not risk being detected.	ما نمی توانیم خطر کنیم که حضور ما را تشخیص دهند.
God, you are drunk	خدایا تو مستی
I do not think I can do this right now.	فکر نمی کنم همین الان بتوانم این کار را انجام دهم.
This is not easy to do.	انجام این کار چندان آسان نیست.
Very good, but you can do better.	بسیار خوب است، اما شما قادر به انجام بهتر هستید.
Tom can not drive a car so he always rides a bike.	تام نمی تواند ماشین براند بنابراین همیشه دوچرخه سواری می کند.
Tom found nothing in the old box.	تام چیزی در جعبه قدیمی پیدا نکرد.
The British began to attack from across the river.	انگلیسی ها از آن سوی رودخانه شروع به حمله کردند.
You're bluffing, aren't you?	داری بلوف میزنی، نه؟
Tom no longer plays the guitar.	تام دیگر گیتار نمی نوازد.
This case may not be resolved in a hurry.	این پرونده ممکن است با عجله حل نشود.
You know I miss you.	میدونی دلم برات تنگ شده.
I think Tom might be fired.	من فکر می کنم تام ممکن است اخراج شود.
If you tell Tom this, you are in danger of losing your job.	اگر این را به تام بگویید، در خطر از دست دادن شغل خود خواهید بود.
Please tell Tom that he has to do this this week.	لطفاً به تام بگویید که او باید این کار را در این هفته انجام دهد.
Tom spent weeks preparing for the exam.	تام هفته ها را برای امتحان آماده می کرد.
Do you want to go on a trip with me?	آیا می خواهید با من به یک سفر بروید؟
Are you saying that there is still a chance that we can do this on time?	آیا می گویید هنوز فرصتی وجود دارد که بتوانیم این کار را به موقع انجام دهیم؟
Tom and Mary are both very friendly, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار دوستانه هستند، اینطور نیست؟
I was elected	من انتخاب شدم
Tom sat by the window.	تام نزدیک پنجره نشست.
Tom reads stories to Mary every night.	تام هر شب برای مری داستان می خواند.
Tom gave Mary a fur coat.	تام یک کت خز به مری داد.
If you do, everyone will probably leave.	اگر این کار را انجام دهید، احتمالاً همه خواهند رفت.
Tom can't wait to get started.	تام نمی تواند برای شروع صبر کند.
Apparently Tom wants to go to Australia with you.	ظاهرا تام می خواهد با شما به استرالیا برود.
Tom and I do not sit together as we used to.	من و تام مثل گذشته با هم دور هم نمی نشینیم.
This is what parents need to do.	این کاری است که والدین باید انجام دهند.
Tom almost fell into the pool.	تام تقریباً داخل استخر می افتاد.
Tom stole food from us.	تام از ما غذا می دزدید.
They did not know that this was going to happen.	آنها نمی دانستند که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom wrote down some details in his notebook.	تام برخی از جزئیات را در دفترچه‌اش یادداشت کرد.
That teacher is not too bad	اون معلم خیلی هم بد نیست
Tom brought us here.	تام ما را به اینجا رساند.
Tom can get it for you.	تام می تواند آن را برای شما دریافت کند.
Tom is not a cat, is he?	تام یک گربه نیست، او؟
Tom and Mary have a small farm.	تام و مری یک مزرعه کوچک دارند.
The company has gone bankrupt.	شرکت ورشکست شده است.
Can't we get Tom to stop?	آیا نمی توانیم کاری کنیم که تام از این کار دست بردارد؟
Doing this with someone else is a lot more fun.	انجام این کار با شخص دیگری بسیار سرگرم کننده تر است.
Tom helped me.	تام به من کمک کرد.
We have not taken anything yet.	ما هنوز چیزی نبرده ایم.
Tom could not pass that test without cheating.	تام نمی توانست آن آزمون را بدون تقلب قبول کند.
Tom and Mary were both angry.	تام و مری هر دو عصبانی بودند.
Tom scratched his dog well behind his ear.	تام یک خراش خوب پشت گوشش به سگش زد.
I do not think Tom knew he was wrong.	فکر نمی‌کنم تام بداند کارش اشتباه بوده است.
Tom thinks the answer is no.	تام فکر می کند که پاسخ منفی است.
Tom asked Mary if she knew who John was married to.	تام از مری پرسید که آیا می داند جان با چه کسی ازدواج کرده است؟
I did not start banjo until I was thirty.	من تا سی سالگی بانجو را شروع نکردم.
We left early to make sure we could get a seat.	ما زود رفتیم تا مطمئن شویم که می توانیم صندلی بگیریم.
I will ask him to contact you as soon as he returns.	به محض اینکه برگشت از او می خواهم با شما تماس بگیرد.
Tourism created new jobs.	گردشگری باعث ایجاد مشاغل جدید شد.
Sorry if I seem to be making fun of you.	ببخشید اگر به نظر می رسید که دارم شما را مسخره می کنم.
Tom left for Australia three hours ago.	تام سه ساعت پیش عازم استرالیا شد.
I told Tom I thought you could win.	به تام گفتم که فکر می کنم تو می توانی برنده شوی.
You seem confused.	به نظر می رسد شما گیج شده اید.
There is a bookstore in front of my house.	روبروی خانه من یک کتابفروشی است.
Tom does not do this on purpose.	تام از عمد چنین کاری را انجام نمی دهد.
Tom told everyone he had decided to do it.	تام به همه گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
I can not drive the bus.	من نمی توانم اتوبوس راندم.
Why do you think Tom did this?	به نظر شما چرا تام این کار را کرد؟
Do you really think Tom is crazy?	آیا واقعا فکر می کنید تام دیوانه است؟
They are renting	دارند اجاره می دهند
I did not know Tom had been a professional baseball player before.	من نمی دانستم تام قبلا یک بازیکن بیسبال حرفه ای بوده است.
Many civilians were injured.	بسیاری از غیرنظامیان زخمی شدند.
I do not think Tom will do what you said.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که شما گفتید انجام دهد.
Tom and I are alone now.	من و تام اکنون تنها هستیم.
Do you know when Tom's birthday is?	آیا می دانید تولد تام چه زمانی است؟
I do not think I can do what Tom is doing right now.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که تام در حال حاضر انجام می دهد انجام دهم.
I do not want to admit that I did not know how to do this.	من نمی خواهم اعتراف کنم که نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom should be close to thirty.	تام باید نزدیک به سی باشد.
I have tried to do this before.	من قبلاً سعی کردم این کار را انجام دهم.
Proceeds will go to charity.	عواید آن صرف امور خیریه می شود.
It does not matter to me whether you do this or not.	برای من فرقی نمی کند که این کار را انجام دهی یا نه.
I do not have the opportunity to do this many times before.	من فرصت انجام این کار را به دفعات قبلی ندارم.
I do not have time to understand this until tomorrow	تا فردا وقت ندارم اینو بفهمم
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای ندارد.
Tom will now admit it.	تام اکنون این را اعتراف خواهد کرد.
Tom said he wanted to borrow some books.	تام گفت که می خواهد چند کتاب قرض بگیرد.
That was all I was interested in.	این تمام چیزی بود که به آن علاقه داشتم.
Tom arrived after midnight.	تام بعد از نیمه شب رسید.
Tom thinks Mary is busy.	تام فکر می کند مری مشغول است.
I told Tom I would definitely come.	به تام گفتم حتما میام.
You are an ignoramus	تو یک نادان هستی
I do not think Tom is stupid enough to do that.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
I lost my keys	کلیدهایم را گم کرده ام
We will definitely receive a phone call from Tom tonight.	مطمئنا امشب از تام یک تماس تلفنی دریافت خواهیم کرد.
The party is coming to an end	حزب رو به پایان است
Tom is sleeping in his car.	تام در ماشینش خوابیده است.
Tom has small hands.	تام دست های کوچکی دارد.
"Whose shoes are these?" 	"این کفش های کیست؟"
"They are my brothers."	"آنها برادران من هستند."
Where did you and Tom first meet?	شما و تام اولین بار کجا یکدیگر را ملاقات کردید؟
My New Year's decision was to lose weight.	تصمیم سال نو من کاهش وزن بود.
Tom hates studying.	تام از درس خواندن متنفر است.
If we move earlier, we will avoid a busy hour.	اگر زودتر حرکت کنیم، از ساعت شلوغی جلوگیری خواهیم کرد.
Tom did not know he was being prosecuted.	تام نمی دانست که تحت تعقیب قرار گرفته است.
Tom did not understand what he had done to Mary.	تام متوجه نشد که با مری چه کرده است.
If I were you, I would buy new tires for your car.	من اگر جای شما بودم برای ماشین شما لاستیک نو می خریدم.
The Senate accepted the treaty and Polak signed it.	سنا این معاهده را پذیرفت و پولک آن را امضا کرد.
This is a wrong attitude.	این نگرش اشتباهی است.
I asked Tom why he wanted to go to Boston.	از تام پرسیدم چرا می‌خواهد به بوستون برود.
I hope you scored higher on the test than me.	امیدوارم در آزمون نمره بالاتری نسبت به من کسب کرده باشید.
We do not sell beer	ما آبجو نمی فروشیم
Tom received funding from the National Science Foundation.	تام از بنیاد ملی علوم کمک مالی دریافت کرد.
I tried to escape but they caught me.	سعی کردم فرار کنم اما آنها مرا گرفتند.
Why did you ask Tom to leave?	چرا از تام خواستی که برود؟
When you were two years old, you could count to ten.	وقتی دو ساله بودی می توانستی تا ده بشماری.
"It's important that we do everything we can to help John," Tom said.	تام گفت که مهم است که ما هر کاری که می توانیم برای کمک به جان انجام دهیم.
Tom tried to talk to Mary.	تام سعی کرد با مری صحبت کند.
I can not understand why	نمی توانم بفهمم چرا
The plate was perforated for easy removal.	صفحه سوراخ شده بود تا به راحتی کنده شود.
I do not know if anyone is good enough for Tom.	نمی دانم آیا کسی برای تام به اندازه کافی خوب است یا نه.
I am oblivious to words.	من از کلمات غافل هستم.
Tom does not seem to be doing what he's supposed to do.	به نظر می رسد تام کاری را که قرار است انجام نمی دهد.
Some people do not like this change.	برخی از مردم این تغییر را دوست ندارند.
I did not hear anyone screaming.	من صدای جیغ کسی را نشنیدم.
Tom was stabbed three times.	تام سه ضربه چاقو خورد.
Do not push Tom	به تام فشار نیاور
I knew Tom did not know if Mary could do it.	می دانستم که تام نمی دانست مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
I did it the same way Tom did.	من این کار را به همان شیوه تام انجام دادم.
I showed Tom who is the boss.	من به تام نشان دادم که چه کسی رئیس است.
I leave the rest to you	بقیه را به عهده خودت می گذارم
I do not read many magazines.	من زیاد مجلات نمی خوانم.
Tom invited Mary to his apartment to watch a movie.	تام مری را برای تماشای یک فیلم به آپارتمانش دعوت کرد.
The lakes in this area are very beautiful.	دریاچه های این منطقه بسیار زیبا هستند.
Tom has many valuable stamps.	تام تمبرهای ارزشمند زیادی دارد.
I know Tom was the one who told Mary not to do this anymore.	می دانم تام کسی بود که به مری گفت دیگر این کار را نکن.
I really hate this city.	من واقعا دارم از این شهر متنفرم.
Do not let Tom know.	اجازه نده تام بداند.
They did not succeed.	آنها موفق نشدند.
We will attack again tomorrow.	فردا دوباره حمله خواهیم کرد.
Who bought Tom's hat?	تام کی کلاهش را خرید؟
Tom probably has to tell Mary that he does not love John.	تام احتمالا باید به مری بگوید که جان را دوست ندارد.
Tom made this box yesterday.	تام این جعبه را دیروز ساخت.
Tom said Mary had been here before.	تام گفت که مری قبلاً اینجا بوده است.
Tom sat by the fire.	تام کنار آتش نشست.
Tom ran away with the money.	تام با پول فرار کرد.
You have not seen anything yet	تو هنوز چیزی ندیده ای
Tom had planned to stay yesterday, but Mary told him to leave.	تام دیروز برای ماندن برنامه ریزی کرده بود، اما مری به او گفت که برود.
If you do not know, who knows?	اگر نمی دانید، چه کسی می داند؟
I think Tom is in Boston now.	من گمان می کنم که تام اکنون در بوستون است.
The British believed that the Americans were breaking their laws.	انگلیسی ها معتقد بودند که آمریکایی ها قوانین آنها را زیر پا می گذارند.
Tom can read, can't he?	تام می تواند بخواند، نمی تواند؟
I never want to do that again.	من نمی خواهم هرگز دوباره این کار را انجام دهم.
Tom and I both want to go home.	من و تام هر دو می خواهیم به خانه برگردیم.
Kennedy was a naval hero in World War II.	کندی یک قهرمان نیروی دریایی در جنگ جهانی دوم بود.
Tom does not have to speak so loudly.	تام مجبور نیست آنقدر بلند صحبت کند.
Tom is not going to quit, is he?	تام قرار نیست دست از کار بکشد، نه؟
Tom entered the library with a stack of books.	تام با پشته ای کتاب وارد کتابخانه شد.
What is your best guess?	بهترین حدس شما چیست؟
I was not alone then	اون موقع تنها نبودم
Maryam is dressed beautifully.	مریم لباس زیبایی پوشیده است.
Want some raisins in your oatmeal?	آیا مقداری کشمش در بلغور جو دوسر خود می خواهید؟
Tom does not buy bread.	تام نان نمی خرد.
You are not young	تو جوان نیستی
Neither Tom nor Mary has the flu.	نه تام و نه مری آنفولانزا ندارند.
I heard you do not have to go to Australia.	شنیدم که مجبور نیستی به استرالیا بروی.
Tom had an accident the day he bought his car.	تام همان روزی که ماشینش را خرید تصادف کرد.
I would do this if my parents allowed me to.	اگر پدر و مادرم به من اجازه می دادند این کار را می کردم.
I was having tea with Tom.	داشتم با تام چای می خوردم.
He will never see his homeland again.	او دیگر هرگز سرزمین مادری خود را نخواهد دید.
Tom does not tell us the truth.	تام حقیقت را به ما نمی گوید.
I'm going to Boston to see a friend.	من برای دیدن یکی از دوستانم به بوستون می روم.
This morning we harvested peppers, tomatoes and cabbage.	امروز صبح فلفل و گوجه و کلم برداشت کردیم.
Tom said it was a win-win situation.	تام گفت که این یک موقعیت برد-برد بود.
His parents managed to calm him down.	والدین موفق شدند او را آرام کنند.
I know I did not do it very well.	می دانم که این کار را خیلی خوب انجام ندادم.
We knew Tom was not late.	ما می دانستیم که تام دیر نمی کند.
Can you show it?	آیا می توانید آن را نشان دهید؟
You knew Tom could not do that well, did he?	می دانستی که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom will be tired.	تام خسته خواهد شد.
I'm glad I did not do that.	خوشحالم که این کار را نکردم.
Tom said he was investigating Maryam.	تام گفت که در حال بررسی شکایت از مریم است.
The only one who really knows we did it is God.	تنها کسی که واقعاً می‌داند ما این کار را کردیم، خداست.
It rained heavily.	باران به صورت سیل آسا بارید.
Did you really threaten to kill Tom?	آیا واقعا تام را تهدید به کشتن کردی؟
How did Tom help?	تام چگونه کمک کرد؟
I, who had seen him before, knew him immediately.	من که قبلاً او را دیده بودم، بلافاصله او را شناختم.
I do not understand what is so interesting about squirrels.	من متوجه نمی شوم چه چیزی در مورد سنجاب ها اینقدر جالب است.
Tom is balancing on a rope.	تام روی یک طناب در حال حفظ تعادل است.
Tom tried to escape from the court.	تام سعی کرد از دادگاه فرار کند.
Tom and Mary are really made for each other.	تام و مری واقعا برای یکدیگر ساخته شده اند.
Tom said his parents allowed him to do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه دادند هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom stumbled for three weeks.	تام به مدت سه هفته زمین گیر شد.
Tom does not get along well with the other children in his class.	تام با بچه های دیگر کلاسش خوب کنار نمی آید.
I do not know if Tom can help me.	نمی دانم آیا تام می تواند به من کمک کند.
Buy half a watermelon.	نصف هندوانه بخریم.
I hope I never meet Tom again.	امیدوارم دیگر هرگز تام را ملاقات نکنم.
Tom said he hopes to learn how to do it.	تام گفت که امیدوار است بتواند یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Is there no limit to your shame?	آیا شرم شما حد و مرزی ندارد؟
I have not returned to Australia since graduating from high school.	من از زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم به استرالیا برنگشتم.
Are you kind enough to close the window?	آیا آنقدر مهربان هستید که پنجره را ببندید؟
Tom had to admit he was wrong.	تام مجبور شد اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom forced me to go against my will.	تام مجبورم کرد برخلاف میلم بروم.
Tom was looking for something around.	تام به دنبال چیزی به اطراف می گشت.
I thought I told you not to bother.	فکر کردم بهت گفتم دردسر نکن.
Tell me what's going on.	به من بگو چه خبر است.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Students do not raise their hands too much.	دانش آموزان دست خود را زیاد بلند نمی کنند.
I do not know why they do this, but they do.	نمی دانم چرا این کار را می کنند، اما می کنند.
I let you do whatever you want.	من به شما اجازه می دهم هر کاری که می خواهید انجام دهید.
I eat nothing but fruits and vegetables.	من جز میوه و سبزی چیزی نمی خورم.
Do not leave your belongings unattended on the beach.	وسایل خود را بدون مراقبت در ساحل رها نکنید.
I have made my choice	من انتخابم را انجام داده ام
I don't think Tom has to work anymore.	فکر نمی کنم تام دیگر مجبور باشد کار کند.
Does Tom need a lawyer?	آیا تام به وکیل نیاز دارد؟
Tom said firmly that he had not done so.	تام با قاطعیت گفت که این کار را نکرده است.
He is not the sharpest tool in the shed.	او تیزترین ابزار در آلونک نیست.
Why do you want to return to Boston?	چرا می خواهید به بوستون برگردید؟
Whale sharks pose no danger to humans.	کوسه نهنگ هیچ خطری برای انسان ندارد.
Tom knows I do not agree with that.	تام می داند که من با انجام این کار موافقت نمی کنم.
Tom is a highly acclaimed physician.	تام یک پزشک بسیار تحسین شده است.
I've already told Tom what to say.	من قبلاً به تام گفته ام که باید چه بگوید.
We gave some blankets to the refugees.	چند پتو به پناهندگان دادیم.
This is the most beautiful beach in the whole world.	این زیباترین ساحل در کل جهان است.
Tom said he thought it would snow tonight.	تام گفت که فکر می کند امشب برف خواهد آمد.
Tom has been drinking too much.	تام مقداری بیش از حد مشروب خورده است.
I'm afraid we do not have time	میترسم وقت نداریم
Tom saw some rabbits in his backyard.	تام چند خرگوش را در حیاط خانه اش دید.
We have not yet given a name to these puppies.	ما هنوز اسمی برای این توله سگ ها نگفتیم.
I can not leave my family.	من نمی توانم خانواده ام را ترک کنم.
It was clear what the poet wanted to say.	معلوم بود که شاعر چه می خواهد بگوید.
Tom was sitting under a tree watching people.	تام زیر درختی نشسته بود و مردم را تماشا می کرد.
We are not as old as Tom.	ما به اندازه تام پیر نیستیم.
Tom told Mary he would stay with John.	تام به مری گفت که با جان خواهد ماند.
I do not think I will lose	فکر نمی کنم ببازم
We do not blame you	ما شما را سرزنش نمی کنیم
I could not figure out what to do	نتونستم بفهمم چیکار کنم
I'm suspicious	من مشکوکم
I have always been attracted to older women.	من همیشه جذب زنان مسن بودم.
What is the F9 key for?	دکمه F9 برای چیست؟
You do not need to say anything	لازم نیست چیزی بگویی
I still do not speak French very well.	من هنوز خیلی خوب فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom came up with a new technique.	تام با یک تکنیک جدید آمد.
Tom has a supportive family.	تام خانواده ای حامی دارد.
Didn't you see a bird?	پرنده ای ندیدی؟
I'm sure I'm right.	مطمئنم حق با من است.
Tom was about to be picked up by a truck below.	تام نزدیک بود توسط یک کامیون زیر گرفته شود.
Tom will also be present at this meeting.	تام نیز در این جلسه حضور خواهد داشت.
Tom's birthday is October 20.	تولد تام 20 اکتبر است.
Tom said he expected Mary to do what he did.	تام گفت که انتظار داشت مری همان کاری را که او انجام داد انجام دهد.
Tom lives in Australia.	تام در استرالیا زندگی می کند.
Sorry you had to hear this.	متاسفم که مجبور شدید این را بشنوید.
Tom was one of the kids in the pool.	تام یکی از بچه ها در استخر بود.
Tom was reluctant, but eventually agreed to do so.	تام تمایلی نداشت، اما در نهایت موافقت کرد که این کار را انجام دهد.
Tom asked me something.	تام از من چیزی پرسید.
Tom will not call me again.	تام دیگر با من تماس نمی گیرد.
I'm waiting for you at home.	من در خانه منتظر شما هستم.
I can not sleep without lights	بدون چراغ نمیتونم بخوابم
Tom told Mary to lie.	تام به مری گفت که دروغ بگوید.
Tom does not feel that enough work has been done.	تام احساس نمی کند که به اندازه کافی کار انجام شده است.
I do not think Tom will be here tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا اینجا باشد.
You are reported to be wasting money.	گزارش شده است که پول هدر می دهید.
I asked Tom to come in.	از تام خواستم وارد شود.
I'm coming home early today	امروز زود میام خونه
Can you guess how much this diamond is worth?	آیا می توانید حدس بزنید که این الماس چقدر ارزش دارد؟
If you help me in French, I will help you in English.	اگر در زبان فرانسه به من کمک کنید، در مورد انگلیسی به شما کمک خواهم کرد.
Tom came home early yesterday.	تام دیروز زود به خانه آمد.
He is a bad liar.	او یک دروغگوی بد است.
I knew Tom was a little weird.	می دانستم که تام کمی عجیب است.
What was that Tom said?	این چه بود که تام گفت؟
Do I need a ticket?	آیا بلیط لازم است؟
I hope people do not think that I am lazy.	امیدوارم مردم فکر نکنند که من تنبل هستم.
Tom is a really weird person.	تام واقعاً آدم عجیبی است.
They did not assign us today.	امروز به ما تکلیف ندادند.
Tom said he thinks the economy is in bad shape.	تام گفت که فکر می کند اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد.
The tree had been blown up by a storm the day before.	درخت در اثر طوفان روز قبل منفجر شده بود.
Please tell Tom that he does not need to take the children to school today.	لطفا به تام بگویید که او امروز نیازی به بردن بچه ها در مدرسه ندارد.
Does Tom understand?	آیا تام می فهمد؟
You should have consulted with me first	اول باید با من مشورت میکردی
Pneumonia causes difficulty breathing.	ذات الریه باعث مشکل در تنفس می شود.
Tom can not take his eyes off Mary.	تام نمی تواند چشم از مری بردارد.
We can not allow Tom to do that.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
He is good at imitating his Irish accent.	او در تقلید از لهجه ایرلندی او خوب است.
Tom and Mary have not yet told anyone they intend to marry.	تام و مری هنوز به کسی نگفته اند که قصد ازدواج دارند.
I would have made a quick decision if I were you	من اگه جای شما بودم سریع تصمیم می گرفتم
I do not know if Tom is interested in investing in our project.	من نمی دانم که آیا تام علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه ما است یا خیر.
Was Tom here when you arrived?	وقتی تو رسیدی تام اینجا بود؟
Tom does not need our permission to do this.	تام برای انجام این کار به اجازه ما نیاز ندارد.
I have nothing special to say about this problem.	در مورد این مشکل حرف خاصی برای گفتن ندارم.
I have already given your number to Tom.	من قبلاً شماره شما را به تام داده ام.
Do not even think about approaching	حتی به نزدیک شدن فکر نکن
I think Tom and Mary are the ones who said this to John.	من فکر می کنم تام و مری کسانی هستند که این موضوع را به جان گفته اند.
The dynamite went out loud.	دینامیت با صدای بلندی خاموش شد.
Tom is a hairdresser.	تام یک آرایشگر است.
This is what you said last time	دفعه قبل همینو گفتی
Why didn't you tell me you could speak French?	چرا به من نگفتی که بلدی فرانسوی صحبت کنی؟
Tom's dog follows him everywhere.	سگ تام همه جا او را دنبال می کند.
Were you obese in high school?	آیا در دوران دبیرستان چاق بودید؟
I'm not surprised Tom won.	من تعجب نمی کنم که تام برنده شد.
Apparently, Tom has not yet told Mary that he will not be attending her party.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که در مهمانی او شرکت نخواهد کرد.
Tom is our enemy	تام دشمن ماست
Tom is calling me I have to go.	تام داره با من تماس میگیره من باید بروم.
He who seeks wisdom is wise, he who thinks he has found it is foolish.	کسی که به دنبال حکمت است، عاقل است، کسی که فکر می کند آن را یافته است، احمق است.
My computer was hacked	کامپیوتر من هک شد
Tom seems to be organized.	به نظر می رسد که تام سازماندهی شده است.
I'm a stranger here	من اینجا غریبم
We do not know for sure when Tom will be here.	ما به طور قطع نمی دانیم که تام چه زمانی به اینجا می رسد.
I look forward to next week's camping trip.	من مشتاقانه منتظر سفر کمپینگ هفته آینده هستم.
I'm amazed at Tom's rapid progress in French.	من از پیشرفت سریع تام در زبان فرانسه شگفت زده شده ام.
As I told you before, I can not help you.	همانطور که قبلاً به شما گفتم نمی توانم کمکی به شما کنم.
This is completely nonsense.	این کاملا مزخرف است.
I know Tom is a good worker.	می دانم که تام کارگر خوبی است.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom walked over to me.	تام به سمت من رفت.
Tom said it allows us to do that.	تام گفت که به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
Tom said that was not the reason.	تام گفت دلیلش این نبود.
We'm sorry to tell you this, but Tom did not survive the accident.	متأسفیم که این را به شما می گوییم، اما تام از این تصادف جان سالم به در نبرد.
Who is guilty?	مقصر کیست؟
It would have been better if Tom had stayed in Boston all summer.	اگر تام تمام تابستان را در بوستون می ماند بهتر بود.
Tom did not know exactly what he meant.	تام نمی دانست دقیقاً چه می خواهد بگوید.
This is Tom's photo album.	این آلبوم عکس تام است.
What is holding Tom back?	چه چیزی تام را عقب نگه می دارد؟
Do you know who is behind this?	آیا می دانید چه کسی پشت این ماجراست؟
You have to ask Tom about it.	شما باید در مورد آن از تام بپرسید.
Tom did not know that Mary was only thirteen years old.	تام نمی دانست که مری فقط سیزده سال دارد.
You do not work as much as me	تو به اندازه من کار نمیکنی
When was the last time you saw Tom do this?	آخرین باری که دیدی تام این کار را کرد کی بود؟
You try very hard	خیلی تلاش میکنی
We can not allow Tom to enter into this.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام در این مورد وارد شود.
I'm glad we can spend this time together.	خوشحالم که می توانیم این زمان را با هم بگذرانیم.
I think Tom is much younger than Mary.	من فکر می کنم که تام بسیار جوانتر از مری است.
Tom has problems with social interactions.	تام با تعاملات اجتماعی مشکل دارد.
I do not like to read on the bus.	من دوست ندارم در اتوبوس بخوانم.
Tom and Mary really do not enjoy doing this.	تام و مری واقعا از انجام این کار لذت نمی برند.
What do you want me to make for dinner?	برای شام چی میخوای درست کنم؟
Tom pulled out his pen.	تام قلمش را بیرون آورد.
Viping is not as harmful as smoking, but it is still addictive and unwise.	ویپینگ به اندازه سیگار کشیدن مضر نیست، اما هنوز هم اعتیاد آور و غیرعاقلانه است.
We have a lot of snow at this time of year.	در این زمان از سال برف زیادی داریم.
Tom was also seriously injured.	تام نیز به شدت مجروح شد.
Tom was fired	تام اخراج شد
I'm amazed at his rapid progress in English.	من از پیشرفت سریع او در زبان انگلیسی شگفت زده شده ام.
You may need to go to Boston next week.	شاید لازم باشد هفته آینده به بوستون بروید.
Tom eats a lot, doesn't he?	تام زیاد غذا می خورد، اینطور نیست؟
When Tom got to Mary's house, he was already asleep.	وقتی تام به خانه مری رسید، او قبلاً خواب بود.
Cleveland was not sure if it was her son.	کلیولند مطمئن نبود که پسر پسرش باشد.
Tom said he did not think he would have to do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز مجبور به انجام این کار باشد.
I am not satisfied with my performance today.	از عملکرد امروزم راضی نیستم.
I do not want to put pressure on you	نمی خوام بهت فشار بیارم
I thought you said the police would never find us here.	فکر کردم گفتی پلیس هرگز ما را اینجا پیدا نخواهد کرد.
I know what killed Tom.	من می دانم چه چیزی تام را کشته است.
Tom asked me some questions about Boston.	تام از من سؤالاتی درباره بوستون پرسید.
I have something I really need to do	من یه کاری دارم که واقعا باید انجام بدم
I do not think it will be a problem anymore	فکر نمیکنم دیگه مشکلی باشه
Tom was not very surprised.	تام خیلی تعجب نکرد.
I want to give something to Tom.	می خواهم چیزی برای من به تام بدهید.
No one seemed to know Tom.	به نظر می رسید هیچ کس تام را نمی شناسد.
Clearly, Tom could not do that.	واضح است که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom probably does not want to do it again.	تام احتمالاً نمی خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
I do not want to hurt him.	من نمی خواهم به او صدمه بزنم.
I usually do not say anything in our staff meetings.	من معمولاً در جلسات کارکنانمان چیزی نمی گویم.
Tom was not the one who told me you did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که لازم نیست این کار را انجام دهی.
It was not long before I called him.	طولی نکشید که با او تماس گرفتم.
Do not remember what happened?	یادت نمیاد چی شد؟
We can not lose.	ما نمی توانیم ببازیم.
Tom is not going to understand	تام قرار نیست بفهمد
Tom told me he thought Mary could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom wanted to name his puppy a cookie.	تام می خواست اسم توله سگش را کوکی بگذارد.
Why not let Tom know you can do this?	چرا به تام اجازه نمی دهید بداند که می توانید این کار را انجام دهید؟
Belarus earns export earnings by refining Russian crude and selling it at market prices.	بلاروس از طریق پالایش نفت خام روسیه و فروش آن به قیمت بازار، درآمد حاصل از صادرات را به دست می آورد.
I did not understand I had to be here yesterday.	نفهمیدم دیروز باید اینجا باشم.
Tom sat in a chair next to Mary in a wheelchair.	تام روی صندلی کنار ویلچر مری نشست.
You can not let Tom do that to you.	شما نمی توانید اجازه دهید تام این کار را با شما انجام دهد.
I do not want to talk about my child.	من نمی خواهم در مورد فرزندم صحبت کنم.
I do not think I can tell Tom.	فکر نمی کنم بتوانم این را به تام بگویم.
Your name does not appear to be on the list.	به نظر نمی رسد نام شما در لیست باشد.
We did not tell a soul.	ما به یک روح نگفتیم.
I wonder how much we are here.	من تعجب می کنم که ما چقدر اینجا هستیم.
I was told I did not need to do this.	به من گفته شد که نیازی به این کار ندارم.
I doubt we will ever be in real danger.	من شک دارم که ما هرگز در خطر واقعی قرار داشته باشیم.
I saw Tom sitting at his desk reading a book.	تام را دیدم که پشت میزش نشسته و مشغول خواندن کتاب است.
I feel cold. 	من سردم است.
Do you have a problem closing the window?	آیا با بستن پنجره مشکلی ندارید؟
I do not really know the answer.	من در واقع پاسخ را نمی دانم.
When I entered the gate, someone gave me a note.	وقتی وارد دروازه شدم یکی یادداشتی به من داد.
Do you know a good language learning site?	آیا سایت خوبی برای آموزش زبان می شناسید؟
I'm sure Tom does not enjoy watching baseball on TV.	من مطمئن هستم که تام از تماشای بیسبال در تلویزیون لذت نمی برد.
Tom really did not want to see anyone.	تام واقعاً نمی خواست کسی را ببیند.
Tom may be awake now.	ممکن است تام اکنون بیدار باشد.
Busy preparing for my trip.	مشغول آماده شدن برای سفرم.
It's not just my fault	این فقط تقصیر من نیست
Did Tom tell Mary I was here?	آیا تام به مری گفت من اینجا هستم؟
Tell me if you are in a good mood	به من بگو اگر حالت خوبی داری
You get wet	خیس میشی
I was arrested three times	من سه بار دستگیر شدم
Tom will be worried.	تام نگران خواهد شد.
It was not always like this	همیشه اینجوری نبود
You are unlikely to find that word in a small dictionary.	بعید است که آن کلمه را در یک فرهنگ لغت کوچک پیدا کنید.
Tom usually fishes from the pier, but sometimes he does from the shore.	تام معمولاً از اسکله ماهیگیری می کند، اما گاهی اوقات از ساحل ماهیگیری می کند.
Tom has done the work of Mary.	تام کارهای مری را انجام داده است.
Tom does not think doing this is worth our time.	تام فکر نمی کند انجام این کار ارزش وقت ما را داشته باشد.
I hope Tom feels better.	امیدوارم تام احساس بهتری داشته باشد.
The rescue team has found the survivors.	تیم امداد نجات یافتگان را پیدا کرده است.
He is a very big man.	او خیلی مرد بزرگی است.
I'm very sorry for the inconvenience.	من برای ناراحتی بسیار متاسفم.
I think Tom should have done it.	من فکر می کنم که تام باید این کار را کرده باشد.
I have not seen him for years.	سالهاست که او را ندیده ام.
Tom thinks he should not do that.	تام فکر می کند که نباید این کار را انجام دهد.
Tom returns to Boston today.	تام امروز به بوستون برمی گردد.
Tom must help us today.	تام باید امروز به ما کمک کند.
Tom has been on TV every night for thirty years.	تام سی سال است که هر شب در تلویزیون است.
I do not think Tom is important for that.	فکر نمی‌کنم که تام برای این کار مهم باشد.
National defense spending protects the island's economy from tourism fluctuations.	هزینه های دفاع ملی، اقتصاد جزیره را در برابر نوسانات گردشگری محافظت می کند.
Are you sure Tom and Mary are not talking anymore?	مطمئنی که تام و مری دیگر با هم صحبت نمی کنند؟
Tom wears a pair of socks that Mary gave him.	تام جفت جورابی را که مری به او داده بود پوشیده است.
Tom spent most of the day writing an article for a local magazine.	تام بیشتر روز را صرف نوشتن مقاله برای یک مجله محلی کرد.
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary kissed each other.	تام و مری یکدیگر را بوسیدند.
What do you think is the easiest way to do this?	به نظر شما ساده ترین راه برای انجام این کار چیست؟
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
I do not need to do this.	من نیازی به این کار ندارم.
I'm depressed if I am asked to leave the team.	اگر از من بخواهند تیم را ترک کنم افسرده می شوم.
All my efforts are to help.	تمام تلاش من این است که کمک کنم.
Tom looks polite.	تام مودب به نظر می رسد.
We had no time to lose.	ما هیچ زمانی برای از دست دادن نداشتیم.
Tom inherited the house from his grandfather.	تام این خانه را از پدربزرگش به ارث برده است.
Look at me and Tom	به من و تام نگاه کن
Tom said he hopes Mary is here today.	تام گفت که امیدوار است مری امروز اینجا باشد.
Tom was walking.	تام راه می رفت.
I thought you said Tom should do it.	فکر کردم گفتی تام باید این کار را بکند.
I thought you said you only did this once.	فکر کردم گفتی فقط یک بار این کار را انجام دادی.
Tom did not seem to be as busy as Mary seemed.	به نظر می رسید که تام آنقدرها که مری به نظر می رسید شلوغ نبود.
Why don't we all touch Tom?	چرا همه ما به تام دست نمی دهیم؟
I hope Tom does not fight	امیدوارم تام دعوا نکنه
Tom rarely does this in the afternoon.	تام خیلی به ندرت این کار را بعد از ظهر انجام می دهد.
I think Tom wants to know why.	من فکر می کنم تام می خواهد بداند چرا.
You will not regret hiring Tom.	از استخدام تام پشیمان نخواهید شد.
Where is Tom? 	تام کجاست؟
I would love to see him.	من دوست دارم او را ببینم.
Tom wants the best.	تام بهترین ها را می خواهد.
This has a bad effect.	این تام تأثیر بدی دارد.
Tom was not going to help Mary.	تام قرار نبود به مری کمک کند.
Tom fell asleep while performing on the planet.	تام در حین نمایش در افلاک نما به خواب رفت.
Tom lived in a three-room apartment.	تام در آپارتمان سه اتاقه زندگی می کرد.
Eventually, he was unable to walk due to illness and had to use a motorized wheelchair to get around.	در نهایت به دلیل بیماری قادر به راه رفتن نبود و مجبور شد برای رفت و آمد از ویلچر موتوری استفاده کند.
Tom must act fast.	تام باید سریع عمل کند.
His voice broke from emotion.	صدایش از احساسات شکست.
Don't you think what Tom suggested is a good idea?	فکر نمی کنید آنچه تام پیشنهاد کرد ایده خوبی است؟
He has been in bed for the past three months.	او در سه ماه گذشته در رختخواب بوده است.
Here is an interesting fact.	در اینجا یک واقعیت جالب است.
I do not think Tom was drunk.	من فکر نمی کنم که تام مست بود.
Can't we do anything?	آیا کاری از دست ما بر نمی آید؟
Did Tom really do it without your help?	آیا تام واقعاً این کار را بدون کمک شما انجام داد؟
I like that singer very much.	من آن خواننده را خیلی دوست دارم.
We still have a lot of work to do.	هنوز کارهای زیادی باید انجام دهیم.
I want to know why Tom did not do this.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را نکرد.
We went to a party and had a good time.	ما به مهمانی رفتیم و اوقات خوشی را سپری کردیم.
Take these keys to Tom.	این کلیدها را نزد تام ببرید.
Tom told Mary that he thought John was not missing.	تام به مری گفت که فکر می کند جان غایب نیست.
You should have asked me first	باید اول از من می پرسیدی
You know this is just wrong.	شما می دانید که این فقط اشتباه است.
You do not need to buy sugar. 	شما نیازی به خرید شکر ندارید.
We have a lot right now.	ما در حال حاضر مقدار زیادی داریم.
Tom was sitting at the table packing presents.	تام پشت میز نشسته بود و در حال بسته بندی هدایا بود.
Tom is eating breakfast.	تام در حال خوردن صبحانه است.
I'm here to pick up the box that Tom left me.	من اینجا هستم تا جعبه ای را که تام برایم گذاشته است، بگیرم.
Tom has to tell Mary the truth.	تام باید حقیقت را به مری بگوید.
There is not much we can do now.	اکنون کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم.
I do not like blue cheese	من پنیر آبی دوست ندارم
Tom said Mary was waiting.	تام گفت که مری منتظر بود.
I really do not like this restaurant.	من واقعا این رستوران را دوست ندارم.
Mary is cooking the stew and Tom is making the salad.	مری در حال پختن خورش و تام در حال تهیه سالاد.
Tom asked Mary to quit his job.	تام از مری خواست تا کارش را ترک کند.
I wish I had the willpower to stop eating unhealthy foods.	ای کاش قدرت اراده داشتم که از خوردن غذاهای ناسالم دست بکشم.
I do not know if Tom is really hurt?	نمی دانم آیا تام واقعاً صدمه دیده است؟
I'm always happy to see you.	من همیشه از دیدن شما خوشحالم.
Tom said he did not intend to stay too long.	تام گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
It looks like Tom is finally getting better.	به نظر می رسد تام بالاخره بهتر می شود.
You must do this before going home.	قبل از رفتن به خانه باید این کار را انجام دهید.
I do not think it is appropriate.	فکر نمی کنم مناسب باشد.
I know Tom knows I did not need to do this.	می دانم که تام می داند که من نیازی به این کار نداشتم.
I do not think this is easy.	من فکر نمی کنم که این کار آسانی باشد.
Tom is not very popular.	تام چندان مورد پسند نیست.
Tom needs a new car.	تام به یک ماشین جدید نیاز دارد.
I do not know if Tom is really sleepy?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً خواب آلود است؟
Tom is still in the clinic, right?	تام هنوز در کلینیک است، نه؟
Who cares if Tom wins?	چه کسی اهمیت می دهد که تام برنده شود؟
Tom could not see Mary from where he was standing.	تام نمی توانست مری را از جایی که ایستاده بود ببیند.
Tom did nothing else.	تام کار دیگری انجام نداد.
Tom told me he did not intend to stay too long.	تام به من گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Sorry I did not know you were still here	ببخشید نمیدونستم هنوز اینجایی
Is it okay to ask you a personal question?	اشکالی ندارد که از شما یک سوال شخصی بپرسم؟
Tom has been asked to sing a few songs.	از تام خواسته شده است که چند آهنگ بخواند.
This is not really necessary.	این واقعاً ضروری نیست.
I have to go to the airport to visit my family.	من باید به فرودگاه بروم تا خانواده ام را ملاقات کنم.
Tom will never do that, will he?	تام هرگز این کار را نخواهد کرد، او؟
I think I should check Tom	فکر کنم باید تام رو چک کنم
Tom will probably be the first person in our class to get married.	تام احتمالاً اولین کسی در کلاس ما خواهد بود که ازدواج می کند.
Tom said it was he who had to show Mary how to do it.	تام گفت این او بود که باید به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think Tom really needs to do this anymore.	من فکر نمی کنم تام واقعاً دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
I will fly to Boston next Monday.	من دوشنبه آینده به بوستون پرواز می کنم.
Tom stays in Australia.	تام در استرالیا می ماند.
Tom will not wait	تام منتظر نخواهد بود
You are very young	تو خیلی جوانی
Our school offers a lot of after school activities.	مدرسه ما تعداد زیادی فعالیت بعد از مدرسه را ارائه می دهد.
This did not happen here	این اتفاق نمی افتاد اینجا
I was not really busy	من واقعاً سرم شلوغ نبود
This is not what you said.	این چیزی نیست که شما می گفتید.
I thought Tom would agree.	من تصور می کردم که تام با این کار موافقت می کند.
Just listen to Tom	فقط به تام گوش کن
Classes last forty-five minutes.	کلاس ها چهل و پنج دقیقه طول می کشد.
If I get a chance to do this, I will.	اگر فرصتی برای این کار پیدا کنم، خواهم کرد.
I think walking alone at night is dangerous.	به نظر من تنها راه رفتن در شب خطرناک است.
Tom does not pay attention in class.	تام در کلاس توجهی نمی کند.
If I knew, I would do it myself.	اگر بلد بودم خودم این کار را می کردم.
Let me know when you're ready to go.	وقتی برای رفتن آماده شدید به من اطلاع دهید.
It is usually my wife who puts the children to sleep.	معمولاً همسر من است که بچه ها را می خواباند.
Apparently Tom did not have to do that.	ظاهراً تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I hope Tom does not have to move to Australia.	امیدوارم تام مجبور نباشد به استرالیا نقل مکان کند.
The house smelled bad	خانه بوی تعفن می داد
I was trying to think of something good to say.	سعی می کردم به چیز خوبی فکر کنم که بگویم.
I have not tried it yet	من هنوز آن را امتحان نکردم
Do you have canned vegetables?	آیا سبزیجات کنسرو شده دارید؟
A terrible thing happened	یه اتفاق وحشتناک افتاده
Tom does not like the color of his bedroom walls.	تام رنگ دیوارهای اتاق خوابش را دوست ندارد.
Tom and Mary were drinking.	تام و مری در حال نوشیدن بودند.
Tom jumped on the trampoline.	تام روی ترامپولین پرید.
Tom had talked to Mary before.	تام قبلا با مری صحبت کرده بود.
I do not know if Tom should do it or not.	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom was not at the dock.	تام در اسکله نبود.
You have to work hard	باید خیلی کار کنی
I think I still have enough time to do this.	فکر می کنم هنوز زمان کافی برای انجام این کار دارم.
Tom does not seem to know much about Mary.	به نظر می رسد تام چیز زیادی در مورد مری نمی داند.
It will probably be impossible for you to do this.	احتمالاً انجام این کار برای شما غیرممکن خواهد بود.
Tom is insecure.	تام ناامن است.
It is essential that you are on time.	این ضروری است که شما به موقع باشید.
Everything is the same as before	همه چیز مثل قبل است
I did not mean to say anything else.	من قصد نداشتم چیز دیگری را بیان کنم.
Tom treats me like I'm still a kid.	تام با من طوری رفتار می کند که انگار هنوز بچه ام.
Tom did not look disappointed.	تام ناامید به نظر نمی رسید.
I did not think Tom would allow Mary to do this.	فکر نمی کردم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom may be disappointed.	تام ممکن است ناامید باشد.
Tom has been arrested.	تام بازداشت شده است.
Tom does not enjoy studying French.	تام از مطالعه زبان فرانسه لذت نمی برد.
How many patients do we have life support?	چند بیمار تحت حمایت زندگی داریم؟
It is still too cold to go to the beach.	هنوز برای رفتن به ساحل خیلی سرد است.
I think Tom is the only one who works here and can speak French.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که اینجا کار می کند و می تواند فرانسوی صحبت کند.
I think Tom used to be a member of our club.	من فکر می کنم که تام قبلا عضو باشگاه ما بود.
I do not understand why this should be done.	من نمی فهمم چرا باید این کار انجام شود.
I blew the horn	بوق زدم
Tom and I were both confused.	من و تام هر دو گیج شده بودیم.
I think Tom was scared.	فکر می کنم تام ترسیده بود.
If you do, you will ruin everything.	اگر این کار را بکنید، همه چیز را خراب خواهید کرد.
We had three times as many people as we expected.	ما سه برابر بیشتر از آن چیزی که انتظار داشتیم جمعیت داشتیم.
The opposing team did not fight much, so we shook hands.	تیم حریف زیاد دعوا نکرد، بنابراین ما دست به دست شدیم.
I'm afraid you got it wrong.	من می ترسم که شما این را اشتباه متوجه شده باشید.
They will help us.	آنها به ما کمک خواهند کرد.
Where can I apply for citizenship?	برای شهروندی کجا اقدام کنم؟
Tom has a rabbit.	تام یک خرگوش دارد.
Tom is sweeping the sidewalk.	تام دارد پیاده رو را جارو می کند.
Tom stood between his parents.	تام بین پدر و مادرش ایستاد.
I know Tom knew Mary did not need to do this.	می دانم که تام می دانست که مری نیازی به این کار ندارد.
I did not know Tom could do that.	من نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد.
He was always in town because of some kind of annoying noise.	او همیشه در شهر به خاطر صداهای یک جور آزار دهنده بود.
Tom was acquitted.	تام تبرئه شد.
Do you think that man there is Tom?	آیا فکر می کنید که آن مرد آنجا تام باشد؟
Why has crime rates dropped?	چرا آمار جرم و جنایت کاهش یافته است؟
I do not remember Tom telling me what I was going to do.	یادم نمی آید تام به من گفت که قرار است چه کار کنم.
Put yourself in my shoes. What were you doing?	خودت را جای من بگذار چه کار می کردی؟
Tom said he prefers not to swim.	تام گفت که ترجیح می دهد شنا نکند.
I heard you will do this	شنیدم این کار را خواهی کرد
Which is faster, taxi or subway?	چه سریع تر، تاکسی یا مترو؟
Why didn't you move?	چرا حرکت نکردی؟
Tom checked the door to see if it was locked.	تام در را چک کرد تا ببیند قفل است یا نه.
I dared Tom to do this.	من به تام جرأت کردم این کار را بکند.
Tom will do it for you, but only if you pay him.	تام این کار را برای شما انجام می دهد، اما به شرطی که به او پول بدهید.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom was good to us.	تام با ما خوب بود.
Tom failed and told Mary the truth.	تام شکست خورد و حقیقت را به مری گفت.
Tom looked very scared.	تام خیلی ترسیده به نظر می رسید.
Let's buy a baseball glove for Tom.	بیایید یک دستکش بیسبال برای تام بخریم.
I told Tom that I would not attend the meeting.	به تام گفتم که در جلسه حضور نخواهم داشت.
No one noticed that Tom was in danger.	هیچ کس متوجه نشد که تام در خطر است.
The hour I lost yesterday was new.	ساعتی که روز گذشته گم کردم نو بود.
Tom has done everything he can.	تام هر کاری از دستش برمی آمد انجام داده است.
Tom and I tried to persuade Mary not to.	من و تام سعی کردیم مری را متقاعد کنیم که این کار را نکند.
Tom pointed to Mary.	تام به مری اشاره کرد.
There is still a lot to learn.	هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
Tom looked very happy.	تام بسیار خوشحال به نظر می رسید.
Tom says he's too old to do that now.	تام می‌گوید که او خیلی پیر است که اکنون این کار را نمی‌کند.
Don't you want to know who those people are?	نمی خواهی بدانی آن افراد چه کسانی هستند؟
Tom does not want to be a firefighter.	تام نمی خواهد آتش نشان شود.
The problem is that the boy never does what he is told to do.	مشکل این است که پسر هرگز کاری را که به او گفته می شود انجام نمی دهد.
I do not think I will have such a time.	من فکر نمی کنم که من چنین زمانی داشته باشم.
Tom said he helps me do that too.	تام گفت که او هم به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
I do not know when Tom was born.	من نمی دانم تام چه زمانی به دنیا آمد.
We have expressed our opinion	ما نظر خود را گفته ایم
You better take the opportunity	بهتره از فرصت استفاده کنی
Why did Tom let you go home?	چرا تام تو را به خانه راه داد؟
You should not talk like that	نباید اینطوری حرف بزنی
Tom changed his will.	تام وصیت نامه اش را تغییر داد.
I'm calling Tom now	الان دارم به تام زنگ میزنم
Greed is not always good.	حرص همیشه خوب نیست.
All my ex-girlfriends live in Boston.	همه دوست دختر سابق من در بوستون زندگی می کنند.
I have never driven a truck	من هرگز کامیون رانده نشده ام
I'm the one who persuaded Tom to quit.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که این کار را ترک کند.
Tom has not complained about anything lately.	تام اخیراً از چیزی شکایت نکرده است.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
Tom offered Mary a glass of wine.	تام به مریم یک لیوان شراب تعارف کرد.
We have met once before.	ما قبلاً یک بار ملاقات کرده ایم.
I do not think it is difficult to convince Tom to do this.	من فکر نمی کنم متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت باشد.
It is not true?	این درست نیست؟
Tom was treated at a nearby hospital.	تام در بیمارستانی در همان نزدیکی درمان شد.
You did not know that Tom had done this before, did you?	شما نمی دانستید که تام قبلاً این کار را کرده است، نه؟
I do not think you should go there alone.	من فکر نمی کنم شما باید به تنهایی به آنجا بروید.
I know you hate doing that.	من می دانم که شما از انجام این کار متنفر هستید.
Tom said he could not go to camp with us next weekend.	تام گفت که نمی تواند آخر هفته آینده با ما به کمپ برود.
I think Tom is a few months older than Mary.	من فکر می کنم که تام چند ماه از مری بزرگتر است.
Tom forced me to come down.	تام مجبورم کرد بیام پایین.
Do you think there is a chance that Tom will do it?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
I think Maryam wants me to kiss her, but I'm not sure.	فکر می کنم که مریم می خواهد او را ببوسم، اما مطمئن نیستم.
I just did not expect it	من فقط انتظارش را نداشتم
I have been looking for a job for a long time.	من خیلی وقته دنبال کار میگردم.
Tom was the one who told Mary not to do this.	تام کسی بود که به مری گفت این کار را نکن.
Tom did not know he was expected to do so.	تام نمی دانست که از او انتظار می رود این کار را انجام دهد.
I did not know exactly what to say	دقیقا نمیدونستم چی بگم
I do not have to leave yet, but I have to leave before 2:30.	من هنوز مجبور نیستم بروم، اما باید قبل از ساعت 2:30 بروم.
I do not have a driver's license	من گواهینامه رانندگی ندارم
I do not think Tom can help us today.	من فکر نمی کنم تام بتواند امروز به ما کمک کند.
Tom said he wished you hadn't done that again.	تام گفت که ای کاش دیگر این کار را نمی کردی.
Who is going to Boston with you?	چه کسی با شما به بوستون می رود؟
We need to make it clear to Tom that you will do this tomorrow.	باید به تام بفهمان که فردا این کار را خواهی کرد.
Tom bought an apartment near the lake.	تام یک آپارتمان در نزدیکی دریاچه خرید.
I could not determine the cause	من نتوانستم علت را تعیین کنم
Tom agreed that there was no easy answer.	تام موافقت کرد که پاسخ آسانی وجود ندارد.
How many years has Tom lived here?	تام چند سال است که اینجا زندگی می کند؟
I doubt Tom can really do it alone.	من شک دارم که تام واقعاً به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did not want to eat Chinese food this evening.	تام گفت مری نمی خواست امروز عصر غذای چینی بخورد.
Tom told me he thought Mary was thirty years old.	تام به من گفت که فکر می کند مری سی ساله است.
I have reason to believe you are lying	دلیلی دارم که باور کنم دروغ می گویی
Tom did not like that place.	تام آن مکان را دوست نداشت.
The UN General Assembly adopted a ceasefire resolution.	مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه آتش بس را تصویب کرد.
Tom stabbed Mary.	تام به مری چاقو زد.
Tom was asked to do this.	از تام خواسته شد که این کار را انجام دهد.
Tom found an injured bird.	تام یک پرنده مجروح پیدا کرد.
Do not return until you have done what I asked you to do.	تا زمانی که کاری را که من از شما خواسته ام انجام نداده اید، برنگرد.
Tom wanted to get Mary across the threshold.	تام می خواست مری را از آستانه عبور دهد.
Tom was a gentleman.	تام یک جنتلمن بود.
Tom told me he did not care what others thought of him.	تام به من گفت که برایش مهم نیست دیگران در مورد او چه فکر می کنند.
The fact that Tom likes the idea has nothing to do with it.	این واقعیت که تام از این ایده خوشش می‌آید اصلاً مرتبط نیست.
I think you have to be very careful.	من فکر می کنم باید مراقب تام باشید.
I did not want to look bullying.	نمی خواستم زورگو به نظر برسم.
Tom could not control his emotions.	تام نمی توانست احساساتش را کنترل کند.
Maybe Tom will let us stay in his place.	شاید تام به ما اجازه دهد در جای او بمانیم.
I do not think there will be a problem	فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد
Tom said he did not think Mary really wanted to do it this morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً می خواست این کار را امروز صبح انجام دهد.
I know Tom is hiding something, but I do not know what.	می دانم که تام چیزی را پنهان می کند، اما نمی دانم چیست.
You should have eaten a little	باید کمی پای می خوردی
I was upset because no one remembers my birthday.	از آنجایی که هیچ کس تولد من را به یاد نمی آورد، ناراحت شدم.
I did not know that you were going to help me with this.	نمی دانستم که قرار بود در این کار به شما کمک کنید.
This bedroom does not get much sunlight.	این اتاق خواب زیاد نور خورشید نمی گیرد.
Do not care about Tom	به تام اهمیت نده
I did not know Tom had to do this.	من نمی دانستم تام باید این کار را انجام دهد.
Tom thought he had to say something to Mary, but he did not know what to say.	تام فکر کرد که باید چیزی به مری بگوید، اما نمی دانست چه بگوید.
Tom could smell the breakfast being cooked in the kitchen.	تام بوی پختن صبحانه را در آشپزخانه حس می کرد.
I knew Tom knew who was going to do it with Mary.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
Tom said he did not mind doing this for us.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را برای ما انجام دهد.
I forgot Tom speaks French.	فراموش کردم تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom gave Mary a few pictures.	تام چند عکس به مریم داد.
I do not think I can ever fix it.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم آن را درست کنم.
Do not shake the table	میز را تکان نده
Tom and Mary are still best friends.	تام و مری هنوز بهترین دوستان هستند.
Tom will be very happy.	تام بسیار خوشحال خواهد شد.
Where did Tom spend his summer?	تام تابستان خود را کجا گذراند؟
Tom and Mary are both very generous with their money.	تام و مری هر دو با پول خود بسیار سخاوتمند هستند.
I hope Tom is not upset	امیدوارم تام ناراحت نشده باشه
He seems to have something to do with it.	به نظر می رسد او به این موضوع ربطی دارد.
I'm sorry but I can not help you now	متاسفم ولی الان نمیتونم کمکت کنم
I do not think Tom was drunk.	من فکر نمی کنم تام مست بود.
We are born crying, living our lives complaining and dying in despair.	ما با گریه به دنیا می آییم، زندگی خود را با شکایت می گذرانیم و ناامید می میریم.
I'm going to do it alone.	من قرار است این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom has been through some difficult years.	تام چند سال سختی را پشت سر گذاشته است.
I gave him what Tom asked of me.	آنچه را که تام از من خواست به او دادم.
Tom washed the back of his ears.	تام پشت گوش هایش را شست.
Maryam was an actress before.	مریم قبلاً بازیگر بود.
At first, we were all convinced that Tom was innocent.	در ابتدا، همه ما متقاعد شده بودیم که تام بی گناه است.
It is natural to be curious about what others think of you.	طبیعی است که کنجکاو باشید که دیگران در مورد شما چه فکری می کنند.
Are you saying they are all bad?	آیا می گویید همه آنها بد هستند؟
I did not do that.	من این کار را نمی کردم.
It's so hard that I decided to give up.	آنقدر سخت است که تصمیم گرفتم دست از تلاش بردارم.
Tom knows the manager.	تام مدیر را می شناسد.
You are all I need	تو تمام چیزی هستی که من نیاز دارم
I did not really see the accident.	من واقعا تصادف را ندیدم.
Tom says he never locks the door.	تام می گوید که او هرگز در را قفل نمی کند.
I do not like my dog	من سگم را دوست ندارم
He lived in the days when air travel was considered dangerous.	او در روزهایی زندگی می کرد که سفرهای هوایی خطرناک تلقی می شد.
I had back surgery a month or two ago.	من یکی دو ماه پیش عمل جراحی کمر انجام دادم.
I wish I had not eaten so much	کاش اینقدر نخورده بودم
The last thing Tom does every night before bed is to set his alarm clock.	آخرین کاری که تام هر شب قبل از خواب انجام می دهد این است که ساعت زنگ دار خود را تنظیم می کند.
Tom's son was very rude to me.	پسر تام با من خیلی بی ادب بود.
Maybe Tom does not know that he will probably not be punished.	شاید تام نمی داند که احتمالا مجازات نمی شود.
The cat is on the mattress.	گربه روی تشک است.
These apples are very large.	این سیب ها بسیار بزرگ هستند.
Tom often asks questions that he already knows the answers to.	تام اغلب سوالاتی می پرسد که از قبل پاسخ آنها را می داند.
Here's a list of things Tom has told us we should buy.	در اینجا لیستی از چیزهایی است که تام به ما گفته است که باید بخریم.
Tom rolled his eyes.	تام چشمانش را پایین انداخت.
I do not like this idea.	من این ایده را دوست ندارم.
What I did obviously did not help.	کاری که من انجام دادم بدیهی است که کمکی نکرد.
I count on you.	من روی تو حساب میکنم.
I know it wasn't Tom.	من می دانم که آن تام نبود.
I was not so motivated to do this as Tom.	من آنقدر که تام به نظر می رسید برای انجام این کار انگیزه نداشتم.
Tom will not wash the dishes	تام ظرفها را نخواهد شست
I need to see Tom right away.	من باید فورا تام را ببینم.
Tom is really good at this.	تام واقعاً در این کار خوب است.
Tom is probably faster at doing this than Mary.	احتمالاً تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
This is a puzzle.	این یک پازل است.
Is three o'clock good?	آیا ساعت سه خوب است؟
I have been here all my life	من تمام عمرم اینجا بودم
I like to wear shoes.	من دوست دارم پاپوش بپوشم.
I did not know why Tom did not need to do this until he told me.	نمی دانستم چرا تام نیازی به انجام این کار ندارد تا اینکه به من گفت.
Tom said he's glad you were able to do that when you were in Boston.	تام گفت که خوشحال است که وقتی در بوستون بودی توانستی این کار را انجام دهی.
Tom told everyone he had to do it.	تام به همه گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom went to his office just before 6:30.	تام درست قبل از ساعت 6:30 به سمت دفترش رفت.
Have you ever kissed a girl?	تا حالا دختری رو نبوسیدی؟
Tom said he thought there might be no need to do this anymore.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر نیازی به انجام این کار نباشد.
Tom handed Mary a piece of paper with his address written on it.	تام یک تکه کاغذ به مری داد که آدرسش روی آن نوشته شده بود.
You can not catch the train.	شما نمی توانید قطار را بگیرید.
I wonder why Tom was not at school today.	من تعجب می کنم که چرا تام امروز در مدرسه نبود.
Is it true that both Tom and Mary want to do this?	آیا درست است که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند؟
I'm convinced that Tom and I can take care of ourselves.	من متقاعد شده ام که تام و من می توانیم از خود مراقبت کنیم.
"Let's play tennis." 	"بیا تنیس بازی کنیم."
"Yes let."	"بله اجازه دهید."
She was very happy to dance a little.	او خیلی خوشحال بود که کمی رقصید.
Tom has told me a lot about you.	تام خیلی در مورد تو به من گفته است.
I could have defeated Tom in a fight with one hand behind my back.	من می توانستم تام را با یک دست از پشت بسته در یک مبارزه شکست دهم.
I am not satisfied with this situation.	من از این وضعیت راضی نیستم.
This is the best thing we have.	این بهترین چیزی است که ما داریم.
That's why I lied.	برای همین دروغ گفتم.
I know Tom is about my age.	می دانم که تام تقریباً همسن من است.
Fruit is plentiful	میوه زیاد است
My house is not far from here.	خانه من از اینجا دور نیست.
I do not like the tie you wear	من از کراواتی که میزنی خوشم نمیاد
Tom did not go to bed until midnight.	تام تا نیمه شب به رختخواب نرفت.
Neither Tom nor I can do that.	نه تام و نه من نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I was not sure what Tom wanted to do.	من مطمئن نبودم که تام می‌خواهد چه کار کند.
Tom does what he loves.	تام کاری را که دوست دارد انجام می دهد.
Write your answer on the whiteboard.	پاسخ خود را روی تخته وایت برد بنویسید.
Tom loves chocolate ice cream.	تام بستنی شکلاتی دوست دارد.
Hippos are one of the most dangerous animals in Africa.	اسب آبی یکی از خطرناک ترین حیوانات آفریقاست.
I can not ignore Tom.	من نمی توانم تام را نادیده بگیرم.
Do not talk Tom	حرف نزن تام
I will not let you ruin your life	اجازه نمیدم زندگیتو خراب کنی
I really do not need this.	من واقعاً نیازی به این کار ندارم.
Tom and Mary exchange more than 200 text messages every day.	تام و مری هر روز بیش از 200 پیامک رد و بدل می کنند.
You should not say that	اینو نباید بگی
Tom was hungry.	تام گرسنه بود.
I just want you to come back and look at me.	فقط میخوام برگردی و به من نگاه کنی.
This book is still fascinating even after reading it many times.	این کتاب حتی پس از بارها خواندن هنوز هم جذاب است.
I'm sure Tom can solve this.	من مطمئن هستم که تام می تواند این را حل کند.
I greeted Tom.	به تام سلام کردم.
Tom was the first to come and the last to leave.	تام اولین کسی بود که آمد و آخرین نفری که رفت.
Tom can no longer teach French.	تام دیگر نمی تواند فرانسوی تدریس کند.
What group is Tom in?	تام در چه گروهی است؟
I know Tom will not have time to do this today.	من می دانم که تام امروز برای انجام این کار وقت نخواهد داشت.
I like that dress very much. 	من آن لباس را خیلی دوست دارم.
Can I try it?	می تونم امتحانش کنم؟
I think Tom's dog felt that Tom was dying.	فکر می کنم سگ تام احساس کرد که تام در حال مرگ است.
Sixty representatives were elected.	شصت نماینده انتخاب شدند.
I can not believe Tom and Mary are still married.	من نمی توانم باور کنم تام و مری هنوز ازدواج کرده اند.
Tom is the tallest man in his class.	تام قدبلندترین مرد کلاسش است.
Let's not tell Tom what we did.	بیایید به تام نگوییم که چه کردیم.
Tom is planning to rent a house on Park Street.	تام در حال برنامه ریزی برای اجاره خانه ای در خیابان پارک است.
You used to teach French, didn't you?	شما قبلا زبان فرانسه تدریس می کردید، نه؟
Sunlight is the main source of vitamin D.	نور خورشید منبع اصلی ویتامین D است.
Tom has done everything.	تام همه کارها را انجام داده است.
Tom did not know that Mary was interested in classical music.	تام نمی دانست که مری به موسیقی کلاسیک علاقه دارد.
I doubt Tom will ever forgive me.	من شک دارم که تام هرگز مرا ببخشد.
Who are you talking to?	کی به تام میگی؟
Tom laughed at all of Mary's jokes, even the ones he didn't think were funny.	تام به تمام شوخی های مری خندید، حتی آنهایی که فکر نمی کرد خنده دار باشند.
That's all we know about Tom.	این تمام چیزی است که در مورد تام می دانیم.
This law is unconstitutional.	این قانون خلاف قانون اساسی است.
Tom and Mary bought each other Christmas presents.	تام و مری برای یکدیگر هدایای کریسمس خریدند.
There seems to be a problem with my computer.	به نظر می رسد که مشکلی در رایانه من وجود دارد.
Tom will never think that.	تام هرگز این فکر را نخواهد کرد.
Tom thought everything was in order.	تام فکر کرد همه چیز مرتب است.
Tom told me he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
Tom always speaks fast.	تام همیشه سریع صحبت می کند.
Is it easy to deal with the people you meet during your work?	آیا برخورد با افرادی که در طول کارتان با آنها ملاقات می کنید آسان است؟
I hope you stay in prison until you die	امیدوارم تا مردن تو زندان بمونی
Tom waited for Mary, but she did not come.	تام منتظر مری بود، اما او نیامد.
Tom and Mary love each other madly.	تام و مری دیوانه وار یکدیگر را دوست دارند.
I think Tom really loves you.	من فکر می کنم تام واقعا شما را دوست دارد.
Let's hope Tom is well.	بیایید امیدوار باشیم که تام حالش خوب باشد.
Tom told Mary he was reluctant to do so.	تام به مری گفت که او تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom was at the club for three hours yesterday.	تام دیروز سه ساعت در باشگاه بود.
I am not at my best in the morning.	صبح ها در بهترین حالتم نیستم.
I added Tom's last name to the list.	من نام خانوادگی تام را به لیست اضافه کردم.
Our team is unlikely to win.	بعید است تیم ما برنده شود.
I hope you enjoy yourself	امیدوارم از خودت لذت ببری
I do not know if Tom thought we should do this.	نمی دانم آیا تام فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم؟
If you want to make your dream come true, you have to work harder.	اگر می خواهید رویای خود را محقق کنید، باید بیشتر تلاش کنید.
I will continue on my way	من به راهم ادامه خواهم داد
We really hope you are there.	ما واقعا امیدواریم که شما آنجا باشید.
I think I would do the same if I were you.	فکر می کنم اگر جای شما بودم همین کار را می کردم.
Tom has tried everything.	تام همه چیز را امتحان کرده است.
It was a scary movie, I think I'll have a nightmare about it tonight.	فیلم ترسناکی بود فکر می کنم امشب در مورد آن کابوس می بینم.
I am disappointed with these results.	من از این نتایج ناامید هستم.
Tom ate all the chocolate.	تام تمام شکلات را خورد.
Tom and Mary were very close.	تام و مری خیلی به هم نزدیک بودند.
Tom is really satisfied.	تام واقعا راضی است.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
Tom is watching it.	تام دارد آن را زیر نظر دارد.
Tom is also John's cell.	تام هم سلولی جان است.
Tom was not the last person to get off the plane.	تام آخرین نفری نبود که از هواپیما خارج شد.
Tom changed everything.	تام همه چیز را تغییر داد.
You are just jealous that I have a boyfriend and you do not.	تو فقط حسودی میکنی که من دوست پسر دارم و تو نداری.
Tom said Mary could not read without glasses.	تام گفت که مری بدون عینک نمی توانست چیزی بخواند.
Tom said he wanted to do it again.	تام گفت که می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom seemed to be fine.	به نظر می رسید تام حالش خوب است.
Surprisingly, he easily came up with a plan.	در کمال تعجب، او به راحتی طرحی را در نظر گرفت.
What was Tom looking for?	تام گفت دنبال چه بود؟
I asked Tom to mow our lawn.	من از تام خواسته ام که چمن ما را کنده کند.
Tom is a very wise man.	تام آدم بسیار عاقلی است.
Tom will try it anyway.	تام به هر حال آن را امتحان خواهد کرد.
Tom did not need to thank me.	تام نیازی به تشکر از من نداشت.
I will tell you what I saw.	آنچه را که دیدم به شما می گویم.
I'm glad you are a student.	خوشحالم که شما دانشجو هستید.
Tom looks like an accountant.	تام شبیه یک حسابدار است.
Tom and Mary were both in the park.	تام و مری هر دو در پارک بودند.
He is one of the greatest scientists in the world.	او یکی از بزرگترین دانشمندان جهان است.
I know a good place we can go.	من جای خوبی را می شناسم که می توانیم به آنجا برویم.
Maybe Tom will do it.	شاید تام این کار را انجام دهد.
Is Tom really going?	آیا تام واقعا می رود؟
I watched a movie with Tom.	من یک فیلم با تام تماشا کردم.
Tom managed to finish work before 2:30 p.m.	تام موفق شد کار را قبل از ساعت 2:30 به پایان برساند.
Tom slept on the sliding sofa.	تام روی مبل کشویی خوابید.
Nobody told me what to do.	هیچ کس به من نگفت که باید چه کار کنم.
Tom looks very nervous.	تام خیلی عصبی به نظر می رسد.
I'm afraid we will have to do this.	من می ترسم که ما مجبور به انجام این کار باشیم.
Tom speaks so bad French that he is often misunderstood.	تام به قدری بد فرانسوی صحبت می کند که اغلب او را اشتباه می فهمند.
I did not know you had to do this	من نمیدونستم که تو باید اینکارو بکنی
I was born on the 22nd of Khordad in 1974.	من متولد بیست و دوم خرداد ماه سال 1353 هستم.
Tom had the whole room to himself.	تام تمام اتاق را برای خودش داشت.
I'm losing control	دارم کنترلمو از دست میدم
Tom and Mary plan to travel together.	تام و مری قصد دارند با هم سفر کنند.
Tom watched with concern.	تام با نگرانی تماشا کرد.
What do the others do?	بقیه چیکار میکنن؟
I will find a way to solve this problem. 	من راهی برای رفع این مشکل پیدا خواهم کرد.
do not worry	نگران نباش
I like the way I make eggs.	من از طرز درست کردن تخم مرغ خوشم میاد.
He ran the company when his father was ill.	او زمانی که پدرش بیمار بود مدیریت شرکت را بر عهده داشت.
He watched Tom Marie walk down the street.	تام ماری را تماشا کرد که در خیابان راه می رفت.
I have always wanted to live in the country.	من همیشه دوست داشتم در کشور زندگی کنم.
We support Tom.	ما از تام حمایت می کنیم.
He was born an artist.	او یک هنرمند متولد شده است.
I do not need to come back here tomorrow	نیازی نیست فردا برگردم اینجا
Tom said you are a better guitarist than him.	تام گفت تو گیتاریست بهتری از او هستی.
Tom can not keep a secret.	تام نمی تواند رازی را حفظ کند.
Tom spoke to Mary.	تام برای مری صحبت کرد.
What does Tom say about this?	تام در این مورد چه می گوید؟
I'm so glad you're here	خیلی خوشحالم که اینجایی
What do these have to do with me?	اینها چه ربطی به من دارد؟
We do not need anyone's help	ما به کمک کسی نیاز نداریم
Tom could not explain how he did it.	تام نمی توانست توضیح دهد که چگونه این کار را انجام داد.
I do not read novels	من رمان نمی خوانم
I want to know why Tom does not do this.	من می خواهم بدانم چرا تام این کار را نمی کند.
Tom said Mary would probably be tempted to do so.	تام گفت که مری احتمالاً برای انجام این کار وسوسه می شود.
I did not feel I had to do what Tom was doing.	من احساس نمی کردم باید کاری را که تام انجام می داد انجام دهم.
Tom must go home before dark.	تام باید قبل از تاریک شدن هوا به خانه برود.
Maryam is my wife's middle name.	مریم نام میانی همسرم است.
He was stubborn.	او سرسخت بود.
It was the most memorable food I have ever eaten.	این فراموش نشدنی ترین غذایی بود که تا به حال خوردم.
Tom spoke quickly.	تام به سرعت صحبت کرد.
That's a good shirt	اون پیراهن خوبیه
Please put your phones in silent mode.	لطفا گوشی های خود را در حالت بی صدا قرار دهید.
Let's make a snowman later	بعدا یه آدم برفی بسازیم
Tom is looking around the room.	تام دارد به اطراف اتاق نگاه می کند.
The meat you eat is not chicken.	گوشتی که می خورید مرغ نیست.
What do you think Tom was doing?	فکر می کنید تام چه کار می کرد؟
At this meeting, his proposals were approved.	در این جلسه پیشنهادات وی به تصویب رسید.
It is disappointing.	ناامید کننده است.
Tom does not get along with his father-in-law.	تام با پدرشوهرش کنار نمی آید.
Tom did his best to help Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را به کمکش بیاورد.
I do not have enough money to buy everything I need.	من پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارم ندارم.
Tom and Mary have both been sentenced to death.	تام و مری هر دو به اعدام محکوم شده اند.
I really hope I do not need to do this anymore.	من واقعاً امیدوارم که دیگر نیازی به این کار نداشته باشم.
Tom should have refused to go to Boston.	تام باید از رفتن به بوستون امتناع می کرد.
Water is in urgent need.	آب نیاز فوری دارد.
Do you want me to turn on the light?	می خواهی چراغ را روشن بگذارم؟
I do not want to discuss this.	من نمی خواهم در این مورد بحث کنم.
Even Tom does not know how to do this.	حتی تام هم نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Is there a chance to win Tom?	آیا شانسی برای بردن تام وجود دارد؟
This is not yours	این مال تو نیست
Tom told me he was trying to do that.	تام به من گفت که سعی می کند این کار را انجام دهد.
I hope no one steals my belongings	امیدوارم کسی وسایلم را ندزد
I thought Tom had forgotten.	من فکر کردم که تام این کار را فراموش کرده است.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom got to school on time.	تام به موقع به مدرسه رسید.
Do not rush yourself	خودت عجله نکن
I want Tom out of this ship.	من می خواهم تام از این کشتی خارج شود.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
The speed with which we forget is unbelievable.	سرعتی که ما با آن فراموش می کنیم باور نکردنی است.
I gave Tom a fake address.	من یک آدرس جعلی به تام دادم.
Tom and I know why Mary cried.	من و تام می دانیم که چرا مری گریه کرد.
How much money did Tom steal yesterday?	تام دیروز چقدر پول دزدید؟
I have to buy a present for Tom.	من باید برای تام یک هدیه بخرم.
I thought you said Tom would do it.	فکر کردم گفتی تام این کار را می کند.
I have never seen them so happy.	من هرگز آنها را اینقدر خوشحال ندیده بودم.
Tom was very worried.	تام خیلی نگران شد.
The company was able to increase sales by hiring more employees and simplifying work methods.	این شرکت توانست با استخدام کارمندان بیشتر و ساده‌سازی شیوه‌های کاری، فروش را افزایش دهد.
All economic problems would be solved if consent was taxed.	همه مشکلات اقتصادی حل می شد، اگر رضایت را مشمول مالیات می کردند.
What are you and Tom going to do tonight?	تو و تام امشب چه اتفاقی داری؟
Some things can not be changed.	بعضی چیزها را نمی توان تغییر داد.
Soon, this will be someone else's problem.	به زودی، این مشکل شخص دیگری خواهد بود.
The water in this part of the river is deep.	آب در این قسمت از رودخانه عمیق است.
Tom speaks like a robot.	تام مثل یک ربات صحبت می کند.
I did not know that Tom, Mary, John and Alice are Tom's cousins.	من نمی دانستم که تام، مری، جان و آلیس پسر عموی تام هستند.
It did not look good	به نظر خوب نبود
Tom heard someone outside whistling.	تام شنید که یکی از بیرون سوت می زد.
I did not want to buy everything Tom asked me to do.	من نمی خواستم همه چیزهایی را که تام از من خواست بخرم.
Tom has been very far away lately.	تام اخیراً خیلی دور شده است.
This is just disgusting.	این فقط زننده است.
Tom changes	تام عوض میشه
They pay me to do this.	برای انجام این کار به من پول می دهند.
Tom said Mary was asleep.	تام گفت مری خواب بود.
I'm not so sure	من زیاد مطمئن نیستم
The dam was completed in 2013.	این سد در سال 2013 تکمیل شد.
Tom does not think Mary needs this.	تام فکر نمی کند که مری نیازی به این کار داشته باشد.
I have not eaten	من نخورده ام
I did not tell the truth to Tom.	من حقیقت را به تام نگفتم.
Tom said he was not going to wait for us.	تام گفت که قرار نیست منتظر ما بماند.
Tom is now a waitress.	تام اکنون پیشخدمت است.
You knew Tom was not going to join the team, did you?	می دانستی که تام قصد ندارد به تیم ملحق شود، اینطور نیست؟
Please accept	لطف کردی قبول کردی
I was surprised that Tom took so long.	من تعجب کردم که تام اینقدر طول کشید.
It's not too hard	این خیلی سخت نیست
My knee is injured, so I'm not practicing today.	من زانویم آسیب دیده است، بنابراین امروز تمرین نمی کنم.
Tom was bad with me.	تام با من بد بود.
I wanted Tom.	من تام را خواستم.
Tom thinks Mary does not know what to do.	تام فکر می کند که مری نمی داند باید چه کار کند.
Tom ate his first Japanese-style breakfast yesterday.	تام دیروز برای اولین بار صبحانه ای به سبک ژاپنی خورد.
I'm pretty sure Tom doesn't know I'm here.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند که من اینجا هستم.
I do not have time to deal with this issue.	من وقت ندارم با این موضوع کنار بیایم.
How do you want to cook your eggs?	چطوری میخوای تخم مرغتو بپزم؟
Both Tom and I know you did it.	هم من و هم تام می دانیم که تو این کار را کردی.
There is a bowling alley near my house.	نزدیک خانه من یک سالن بولینگ وجود دارد.
Tom asked me to help	تام از من خواست کمکت کنم
Tom angrily tore Mary's letter.	تام با عصبانیت نامه مری را پاره کرد.
There is no reason to be angry.	دلیلی برای عصبانی شدن وجود ندارد.
Tom and Mary are both Australians.	تام و مری هر دو اهل استرالیا هستند.
I had to tell Tom to stay hidden.	باید به تام می گفتم که مخفی بماند.
Should I ask Tom for help?	آیا از تام کمک بخواهم؟
Can you tell me where you were that night?	میشه بگی اون شب کجا بودی؟
This is just a publicity stunt.	این فقط یک ترفند تبلیغاتی است.
Tom said Mary was probably hesitant to do so.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار مردد است.
Tom was not impressed.	تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
What are Tom and Mary complaining about?	تام و مری از چه چیزی شاکی هستند؟
I have already done my job.	من قبلاً کارم را انجام داده ام.
Tom knows that Mary and I are friends.	تام می داند که من و مری با هم دوست هستیم.
Unfortunately, the book fair will not be held this year.	متاسفانه نمایشگاه کتاب امسال برگزار نمی شود.
Tom is not naked	تام برهنه نیست
Why does your dog growl?	چرا سگ شما غرغر می کند؟
I think Tom's grandmother is too old to wear a bikini.	فکر می کنم مادربزرگ تام برای پوشیدن بیکینی پیرتر از آن است.
Looks like you did this before.	به نظر می رسد قبلاً این کار را کرده اید.
Why didn't you tell me I was beautiful?	چرا به من نگفتی که من زیبا هستم؟
Tom will probably go to Australia next year.	تام احتمالا سال آینده به استرالیا خواهد رفت.
You have to have women who are always throwing themselves at you.	شما باید زنانی داشته باشید که همیشه خود را به سمت شما پرتاب می کنند.
This is not Tom you have to take care of.	این تام نیست که باید مراقبش باشی.
Tom Si has rewritten the first page.	تام سی صفحه اول را بازنویسی کرده است.
Tom did not know that Mary hated him so much.	تام نمی دانست مری تا این حد از او متنفر است.
Tom speaks much better French than I do.	تام خیلی بهتر از من فرانسوی صحبت می کند.
Tom has been there since 2013.	تام از سال 2013 آنجا بوده است.
I know what I'm dealing with.	من می دانم که با چه چیزی سر و کار دارم.
Tom is terrible at math.	تام در ریاضیات وحشتناک است.
Tom does not have enough money to buy it.	تام پول کافی برای خرید آن را ندارد.
I know Tom does not care if I do this or not.	می دانم که تام اهمیتی نمی دهد که من این کار را انجام دهم یا نه.
The train on which Tom was riding was struck by lightning.	قطاری که تام سوار آن بود مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
In the last three years, many new buildings have been built around here.	در سه سال گذشته بسیاری از ساختمان‌های جدید در اطراف اینجا ساخته شده‌اند.
Tom said he wanted to help us.	تام گفت که قصد دارد به ما کمک کند.
Tom did not agree with us.	تام با ما موافق نبود.
Tom is really scared.	تام واقعاً ترسیده است.
Why not be thankful for what you have now?	چرا نمی توانید به خاطر چیزهایی که در حال حاضر دارید سپاسگزار باشید؟
I think you know what I'm talking about.	فکر می کنم می دانید در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
Tom said he helps us do that.	تام گفت که او به ما کمک می کند تا این کار را انجام دهیم.
I did not know that Tom was better than Mary at doing this.	نمی دانستم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
I do not think Tom knows where Mary usually goes skiing.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری معمولاً کجا برای اسکی می‌رود.
Why don't you eat with us?	چرا با ما غذا نمیخوری؟
I think Tom and Mary are disappointed.	من گمان می کنم که تام و مری ناامید هستند.
Tom told me to meet him in his apartment.	تام به من گفت که او را در آپارتمانش ملاقات کنم.
I really do not blame anyone but myself.	من واقعا کسی را مقصر ندارم جز خودم.
Tom started out as a street musician.	تام به عنوان یک نوازنده خیابانی شروع به کار کرد.
Tom wants to talk to you now.	تام می خواهد الان با شما صحبت کند.
Tom offered me a job.	تام به من پیشنهاد کار داد.
Tom played football and basketball.	تام فوتبال و بسکتبال بازی می کرد.
Tom and Mary are not ready yet.	تام و مری هنوز آماده نیستند.
Tom left home to work.	تام برای کار خانه را ترک کرد.
Tom did not want anyone to see him.	تام نمی خواست کسی او را ببیند.
Tom usually goes to bed before midnight.	تام معمولا قبل از نیمه شب به رختخواب می رود.
Tom did not let me look at his photo album.	تام اجازه نداد آلبوم عکسش را نگاه کنم.
Many houses were damaged in the flood and could not be repaired.	بسیاری از خانه ها در سیل آسیب دیدند که قابل تعمیر نبود.
What else did you tell Tom about us?	چه چیز دیگری در مورد ما به تام گفتی؟
This is not a good time to talk about it, is it?	زمان مناسبی برای صحبت در مورد آن نیست، اینطور است؟
Haven't we done this before?	آیا قبلا این کار را نکرده ایم؟
I talked to Tom	من با تام صحبت کردم
What will Tom bring?	تام چه خواهد آورد؟
Tom often goes to the library to read books.	تام اغلب برای خواندن کتاب به کتابخانه می رود.
Can I talk to you privately for a moment?	میشه یه لحظه باهات خصوصی صحبت کنم؟
You have to tie your shoes.	باید بند کفش خود را ببندید.
Tom threatened to do so.	تام تهدید کرد که این کار را خواهد کرد.
I hope there is hot water for the bathroom.	امیدوارم آب گرم برای حمام وجود داشته باشد.
I adapted the garage for use as a workshop.	گاراژ را برای استفاده به عنوان کارگاه اقتباس کردم.
I hope they catch Tom.	امیدوارم تام را بگیرند.
For everything there must be a first.	برای هر چیزی باید اولین بار وجود داشته باشد.
Tom said he will move to Australia next October.	تام گفت که اکتبر آینده به استرالیا نقل مکان خواهد کرد.
Tom saw Mary dancing.	تام رقص مری را دید.
Are you sure you do not want to play tennis this afternoon?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید امروز بعدازظهر تنیس بازی کنید؟
I know how difficult Tom can be.	من می دانم که تام چقدر می تواند دشوار باشد.
Tom has not bought his ticket yet.	تام هنوز بلیطش را نخریده است.
I knew Tom would lose.	می دانستم که تام بازنده خواهد شد.
Deer roam freely inside the park.	آهوها آزادانه در داخل پارک پرسه می زنند.
Tom managed before Mary could get home.	تام توانست قبل از اینکه مری به خانه برسد.
My legs are swollen.	پاهایم ورم کرده است.
I do not know much about it.	من چیز زیادی در مورد آن نمی فهمم.
You can do nothing without taking risks.	شما بدون ریسک کردن نمی توانید کاری را انجام دهید.
Tom told me that he is a poet.	تام به من گفت که او یک شاعر است.
Tom did not know where to get the bus.	تام نمی دانست کجا اتوبوس را بگیرد.
Tom did not want these.	تام اینها را نمی خواست.
Tom wondered how Mary could win.	تام تعجب کرد که چگونه مری توانست برنده شود.
I know Tom is brave.	من می دانم که تام شجاع است.
Tom has a bachelor's degree.	تام یک لیسانس واجد شرایط است.
I do not like most of the people I work with.	من اکثر افرادی را که با آنها کار می کنم دوست ندارم.
I have to return the book to the library today.	امروز باید کتاب را به کتابخانه برگردانم.
I know Tom is not a good goalkeeper.	می دانم که تام دروازه بان خوبی نیست.
I do not know if you can talk to Tom to do this.	نمی‌دانم آیا می‌توانید با تام صحبت کنید تا این کار را انجام دهد.
If you had not ridden me, I would not have arrived here on time.	اگر سوارم نمی کردی به موقع به اینجا نمی رسیدم.
I finished the packaging.	من بسته بندی را تمام کردم.
Tom and I were in a prison cell last weekend.	من و تام آخر هفته گذشته در یک سلول زندان مشترک بودیم.
We still need a little help.	ما هنوز کمی کمک می خواهیم.
Do you have no friends?	هیچ دوستی نداری؟
It is difficult to force him to do anything in an instant.	سخت است که او را مجبور به انجام هر کاری در لحظه ای کنیم.
We are still waiting to hear from Tom.	ما هنوز منتظر شنیدن از تام هستیم.
Tom seemed reluctant to do this for us.	به نظر می رسید تام تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
Tom held his hand on the railing as he descended the stairs.	تام در حالی که از پله ها پایین می رفت، دستش را روی نرده نگه داشت.
Where is Tom going?	تام کجا قرار است برود؟
I call the police.	من به پلیس زنگ می زنم.
Tom was with me.	تام با من بود.
Tom spent the whole day cleaning the garage.	تام تمام روز را صرف تمیز کردن گاراژ کرد.
I'm probably tired after doing this.	من احتمالا بعد از انجام این کار خسته می شوم.
Tom said Mary intended to do it alone.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom could not repair the radio.	تام قادر به تعمیر رادیو نبود.
Some cats are weirder than others.	بعضی از گربه ها عجیب تر از بقیه هستند.
Tom did not miss the meeting.	تام جلسه را از دست نداد.
I think Tom was tired.	من فکر می کنم که تام خسته بود.
Which are you better at cooking, Japanese or Chinese food?	شما در آشپزی کدام بهتر هستید، غذاهای ژاپنی یا چینی؟
Tom said he thought Mary did not want to do it on a cold day like today.	تام گفت که فکر می‌کند مری نمی‌خواهد در روز سردی مثل امروز این کار را انجام دهد.
It was hard to say no to Tom.	نه گفتن به تام سخت بود.
Tom looks upset.	به نظر می رسد تام ناراحت است.
I will give him this message the moment he comes.	لحظه ای که بیاید این پیام را به او می دهم.
Tom stared at me.	تام به من خیره شد.
We should not expect too much.	ما نباید انتظار زیادی داشته باشیم.
I'm the only one who survived.	من تنها کسی هستم که زنده ماندم.
Let's get rid of everything we do not use.	بیایید از شر هر چیزی که استفاده نمی کنیم خلاص شویم.
Tom and Mary are out of town.	تام و مری خارج از شهر هستند.
I have done this many times before.	من قبلا این کار را چند بار انجام داده ام.
Here is an approximate draft of my speech.	در اینجا پیش نویس تقریبی از سخنرانی من است.
Why does Tom have to do this today?	چرا تام امروز باید این کار را انجام دهد؟
Tom said he thought Mary had no fun.	تام گفت که فکر می کند مری هیچ تفریحی ندارد.
Tom said he did not think it was safe to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار بی خطر باشد.
Have you ever seen an owl around here?	آیا تا به حال جغد را در این اطراف دیده اید؟
Tom said he wanted to win.	تام گفت که قصد دارد برنده شود.
Tom said he thinks he can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به ما کمک کند.
I just got some good news	من تازه چند خبر خوب دریافت کردم
Tom wanted to see Mary dance.	تام می خواست رقص مری را ببیند.
I'm sure Tom will not force anyone to do this.	من مطمئن هستم که تام کسی را مجبور به انجام این کار نخواهد کرد.
I think we should have told Tom what to do.	فکر می کنم باید به تام می گفتیم که چه کار کند.
I did not wake up until noon.	تا ظهر بیدار نشدم.
I have to take my suit to the laundry.	من باید کت و شلوارم را به خشکشویی ببرم.
When Tom visited Paris, he was able to understand himself in French.	تام زمانی که از پاریس دیدن کرد توانست خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
I am the one who pays all the bills.	من کسی هستم که تمام قبض ها را پرداخت می کنم.
Some people think that Tom's mother tongue is French.	برخی از مردم فکر می کنند زبان مادری تام فرانسوی است.
Can you go get some wood for the fire?	آیا می توانی بروی کمی چوب برای آتش بیاوری؟
I thought you guys were together	من فکر کردم شما بچه ها با هم هستید
Tom gasped in horror.	تام با وحشت نفس نفس زد.
Tom asked the store manager for help.	تام از متصدی فروشگاه کمک خواست.
I want Tom to go home.	من می خواهم تام به خانه برود.
Tom is self-sufficient.	تام خودکفا است.
It is good to put yourself in the place of others from time to time.	خوب است هر از چند گاهی خود را به جای دیگران قرار دهید.
Tom knows some of Mary's friends.	تام تعدادی از دوستان مری را می شناسد.
The mouse came out from under the sofa and ran under the table.	موش از زیر مبل بیرون آمد و زیر میز دوید.
Tom said I looked tired.	تام گفت من خسته به نظر می رسیدم.
I do not think Tom is afraid.	من فکر نمی کنم که تام بترسد.
Tom did not do what I wanted him to do.	تام کاری را که من خواستم انجام نداد.
I do not regret what I did.	من از کاری که انجام داده ام پشیمان نیستم.
Tom said he wanted to take a shower before going to bed.	تام گفت که می خواهد قبل از رفتن به رختخواب دوش بگیرد.
Tell Tom what you saw last night.	آنچه را که دیشب دیدی به تام بگو.
They did not give us their reasons.	آنها دلایل خود را به ما ندادند.
I hope I have been useful	امیدوارم مفید بوده باشم
Let go of this madness	دست از این جنون برداریم
Tom has lived all his life in Boston.	تام تمام عمر خود را در بوستون زندگی کرده است.
Tom had to agree to do that.	تام باید با انجام این کار موافقت می کرد.
I consider myself happy.	من خودم را خوشحال می دانم.
You do not receive anything in vain.	شما چیزی را بیهوده دریافت نمی کنید.
Dr. Tom told him he had to quit smoking.	دکتر تام به او گفت که باید سیگار را ترک کند.
Tom did not start playing the guitar until he was thirty.	تام تا سی سالگی شروع به نواختن گیتار نکرد.
Tom needs someone to help Mary.	تام به کسی برای کمک به مری نیاز دارد.
I did not expect Tom to arrive on time.	انتظار نداشتم تام به موقع حاضر شود.
We must do this immediately.	ما باید فورا این کار را انجام دهیم.
I hope Tom does not understand.	امیدوارم تام متوجه نشود.
You'd like me to do the same, wouldn't you?	دوست داری من هم این کار را بکنم، اینطور نیست؟
My desktop is down.	دسکتاپ من به هم ریخته است.
Tom said he did not think he would have enough time to do so today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز وقت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Tom probably tells Mary he's not tired.	تام احتمالاً به مری می گوید که خسته نیست.
Police said the search for Tom would continue.	پلیس گفت که جستجو برای تام ادامه خواهد داشت.
Tom opened the book.	تام کتاب را باز کرد.
I did not want to wait any longer.	نمی خواستم بیشتر از این صبر کنم.
We have to decide for a day.	ما باید برای یک روز تصمیم بگیریم.
He looked exactly like the picture on the theater wall.	او دقیقاً شبیه عکسش روی دیوار تئاتر بود.
Tom felt that Mary was unhappy.	تام احساس کرد که مری ناراضی است.
Tom is fluent about it, isn't he?	تام در مورد آن روان است، اینطور نیست؟
They just wanted to have fun.	آنها فقط می خواستند تفریح ​​کنند.
I had a big breakfast, so I'm not too hungry right now.	من یک صبحانه بزرگ خوردم، بنابراین الان خیلی گرسنه نیستم.
But what does this have to do with birds?	اما این چه ربطی به پرندگان دارد؟
I am a rich man.	من یک مرد ثروتمند هستم.
Can you tell me why you want to work for us?	میشه بگی چرا میخوای برای ما کار کنی؟
If you like, you can eat the last slice of pizza.	اگر دوست دارید می توانید آخرین تکه پیتزا را بخورید.
Tom came to Australia at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی به استرالیا آمد.
Tom told me he thought Mary was tired.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته است.
I do not think we are still there.	من فکر نمی کنم که ما هنوز آنجا هستیم.
I have traveled to Australia twice.	من دوبار به استرالیا سفر کرده ام.
I could not get what I wanted	نتونستم به اون چیزی که میخواستم برسم
Do not be in a hurry	عجول نباش
I like the tie you wear	من از کراواتی که میزنی خوشم میاد
Although Tom does not drink beer, he does drink wine.	با اینکه تام آبجو نمی نوشد، اما شراب می نوشد.
He is so full of selfishness that everyone hates him.	او آنقدر پر از خودپسندی است که همه از او متنفرند.
Tom never listens to anyone.	تام هرگز به حرف کسی گوش نمی دهد.
I did not tell Tom why I needed more money.	من به تام نگفتم که چرا به پول بیشتری نیاز دارم.
We have had a lot of rain lately.	اخیراً بارندگی زیادی داشته ایم.
Tom used to play football.	تام قبلا فوتبال بازی می کرد.
I asked Tom to do this.	از تام خواستم این کار را انجام دهد.
This is not the place I would prefer to be	جایی نیست که ترجیح دهم باشم
Tom is certainly an eloquent speaker.	مطمئناً تام سخنران فصیحی است.
I think Tom will probably do it later.	من فکر می کنم که تام احتمالاً بعداً این کار را خواهد کرد.
Tom does not think he will be allowed to do that.	تام فکر نمی کند که به او اجازه انجام این کار را بدهند.
Tom should never have been elected.	تام هرگز نباید انتخاب می شد.
I suspect Tom is still sleepy.	من شک دارم که تام هنوز خواب آلود باشد.
My rent will end tomorrow	اجاره من فردا تموم میشه
I wonder how Tom was hurt.	من تعجب می کنم که تام چگونه صدمه دیده است.
I did not know that so much money could be borrowed.	نمی‌دانستم می‌توان آنقدر پول قرض کرد.
I want to convert ten thousand yen into dollars.	من می خواهم ده هزار ین را به دلار تبدیل کنم.
The cost per night is $ 100 excluding taxes.	هزینه شبی 100 دلار بدون احتساب مالیات است.
I got a clear picture of how it works.	من تصویر واضحی از نحوه کار آن به دست آوردم.
Tom does not swim well Mary.	تام به خوبی مری شنا نمی کند.
I'm not feeling well today.	من امروز حالم خوب نیست.
I did not tell the exact truth	من دقیقا حقیقت را نگفتم
Tom was not wearing his life jacket.	تام جلیقه نجاتش را نپوشیده بود.
Tom will come soon	تام زود خواهد آمد
Tom went home alone.	تام تنها به خانه رفت.
Tom looked torturous.	تام عذاب آور به نظر می رسید.
Tom can not do that.	تام قادر به انجام این کار نیست.
Tom will go crazy.	تام دیوانه خواهد شد.
Tom was an addict.	تام یک معتاد بود.
Tom intends to escape.	تام قصد فرار دارد.
Do not count on them.	روی آنها حساب نکنید.
I did not take a nap today	امروز چرت نزدم
I will never forgive Tom for that.	من هرگز تام را به خاطر آن نمی بخشم.
There were so many things on his desk that he had no place to write.	چیزهای زیادی روی میزش بود که جایی برای نوشتن نداشت.
We do not like Tom's dog.	ما سگ تام را دوست نداریم.
This has practical implications.	این پیامدهای عملی دارد.
This is very difficult for us.	این برای ما خیلی سخت است.
I am going to test this device today.	من امروز قصد دارم این دستگاه را آزمایش کنم.
Tom hid behind a barrel.	تام پشت یک بشکه پنهان شد.
You have to respect the elders.	شما باید به بزرگترها احترام بگذارید.
Tom wanted to help Mary do the right thing.	تام می خواست به مری کمک کند کار درست را انجام دهد.
Tom argued with Mary.	تام با مری دعوا کرد.
Money can not buy friends.	با پول نمی توان دوستان خرید.
"Where is my hat?" 	"کلاه من کجاست؟"
Right behind you.	درست پشت سرت.
I did not steal it	من ندزدمش
Tom said I did not look very keen.	تام گفت که من خیلی مشتاق به نظر نمی رسیدم.
Tom is visiting.	تام در حال بازدید است.
Tom is in the kitchen crushing the potatoes.	تام در آشپزخانه است و سیب زمینی ها را له می کند.
I do not try to predict the future.	من سعی نمی کنم آینده را پیش بینی کنم.
I doubt Tom and Mary would agree with me on this.	من شک دارم که تام و مری با من در این مورد موافق باشند.
Tom is not going to find Mary.	تام قرار نیست مری را پیدا کند.
It doesn't really rain that much.	واقعا باران به این شدت نمی بارد.
You speak French very well. 	شما فرانسوی را خیلی خوب صحبت می کنید.
I wish I could speak well to you.	ای کاش من هم می توانستم به خوبی شما صحبت کنم.
We tried to climb a tree.	ما سعی کردیم از درختی بالا برویم.
Tom has grown up.	تام بزرگ شده است.
It was Tom who suggested this method.	این تام بود که این روش را پیشنهاد کرد.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
Could you talk about Tom leaving?	آیا توانستی از رفتن تام صحبت کنی؟
I know I'm going to enjoy this class, but I'm not doing it.	می دانم که قرار است از این کلاس لذت ببرم، اما این کار را نمی کنم.
I know you and Tom are going to eat together.	می دانم که تو و تام قصد دارید با هم غذا بخوریم.
You knew Tom said he did, right?	می دانستی که تام گفته که این کار را می کند، نه؟
Tom promised to do so on October 20.	تام قول داد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I talked to Tom after class.	بعد از کلاس با تام صحبت کردم.
Salmon is my favorite fish.	قزل آلا ماهی مورد علاقه من است.
Tom knew he was the main suspect.	تام می دانست که او مظنون اصلی است.
I sneaked into the house	یواشکی وارد خونه شدم
Who is the photographer?	عکاس کیه؟
We have a lot of respect for Tom.	ما به تام خیلی احترام می گذاریم.
I usually do not agree with Tom.	من معمولا با تام موافق نیستم.
The flowers bloom.	گلها شکوفه می دهند.
We are hit	ما ضربه خورده ایم
I hope you come home soon	امیدوارم زودتر بیای خونه
The hostages are alive.	گروگان ها زنده اند.
I could not unlock the door	نتونستم قفل در رو باز کنم
There is no such thing as bad weather.	چیزی به نام هوای بد وجود ندارد.
Tom said his father wanted to be buried with his mother.	تام گفت که پدرش می خواست در کنار مادرش دفن شود.
I think Tom likes to play tennis.	من فکر می کنم تام دوست دارد تنیس بازی کند.
I have been doing this for three years.	من سه سال است که این کار را انجام می دهم.
The dog bit Tom	سگی تام را گاز گرفت
I know Tom often does.	من می دانم که تام اغلب این کار را انجام می دهد.
Tom can follow your work.	تام می تواند دنبال کار شما باشد.
Isn't it clear that Tom did it?	آیا واضح نیست که تام این کار را کرده است؟
Tom said he thought Mary wanted to do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را با جان انجام دهد.
Wrong information is everywhere	اطلاعات غلط همه جا هست
You look like the one I went to high school with.	شبیه کسی هستی که باهاش ​​دبیرستان رفتم.
No one else could find Tom, but I knew exactly where he was.	هیچ کس دیگری نتوانست تام را پیدا کند، اما من دقیقاً می دانستم او کجاست.
I thought Tom said he would do it.	من فکر کردم که تام گفت که او این کار را انجام خواهد داد.
Please remember to come and see us this weekend.	لطفاً به یاد داشته باشید که این آخر هفته بیایید و ما را ببینید.
Tom said he thought Mary did not want to do that.	تام گفت که فکر می‌کند مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I know I have no chance of winning.	می دانم که هیچ شانسی برای برنده شدن ندارم.
I am an archaeologist	من یک باستان شناس هستم
You will not have a problem with this	با این مشکلی نخواهی داشت
I did not think anyone would really expect you to be here.	فکر نمی کردم واقعاً کسی انتظار داشته باشد که شما اینجا باشید.
I do not think I need one.	فکر نمی کنم به یکی نیاز داشته باشم.
Tom was injured when his knee fell.	تام هنگام افتادن زانویش آسیب دید.
Tom was not the one who borrowed my car.	تام کسی نبود که ماشین مرا قرض گرفت.
I already knew that Tom did not know how to do this.	من قبلاً می دانستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is sure, right?	تام مطمئن است، نه؟
Let's warm up by your fireplace.	بیایید کنار شومینه خود را گرم کنید.
I want Tom to know that he can trust me.	من می خواهم تام بداند که می تواند به من اعتماد کند.
Tom seems to be smoking more than ever.	به نظر می رسد تام بیشتر از قبل سیگار می کشد.
That is practically over.	آن کار عملاً به پایان رسیده است.
Tom did not tell anyone why they should do this.	تام به کسی نگفت که چرا باید این کار را بکنند.
Tom was at my house too.	تام هم در خانه من بود.
Who is the best lawyer?	بهترین وکیل کیست؟
Tom is a little skeptical.	تام کمی شک دارد.
Tom learned French in three months.	تام در سه ماه فرانسه را یاد گرفت.
I thought you said you could speak French.	فکر کردم گفتی که بلدی فرانسوی صحبت کنی.
I'm not saying that right now.	فعلاً این را نمی گویم.
I know you do not want to hear what I say	میدونم که نمیخوای بشنوی چی میگم
Tom can not swim well Mary.	تام به خوبی مری نمی تواند شنا کند.
I did not know that my head was busy all day.	نمی‌دانستم که تمام روز سرم شلوغ است.
It depends on whether Tom wants to go or not.	این بستگی به این دارد که تام بخواهد برود یا نه.
I'm sorry to hear you got divorced	متاسفم که می شنوم طلاق گرفتی
Tom gave Mary a small envelope.	تام یک پاکت کوچک به مریم داد.
Tom really loves basketball.	تام واقعاً بسکتبال را دوست دارد.
Tom does not forgive me.	تام من را نمی بخشد.
I knew from his words that he loved her.	از گفته های او فهمیدم که او را دوست دارد.
Tom knew how to cope.	تام می‌دانست چگونه با این وضعیت کنار بیاید.
Tom and Mary both asked me to help them write love letters.	تام و مری هر دو از من خواستند که در نوشتن نامه های عاشقانه به آنها کمک کنم.
It was a pure chance that Tom won the game.	این شانس محض بود که تام بازی را برد.
Tom said Mary was not finished.	تام گفت که مری تمام نشده است.
I actually agree with Tom.	من در واقع با تام موافقم.
I have to mow the lawn.	من باید چمن زنی کنم.
Tom seems to be upset with himself.	به نظر می رسد تام از خودش دلخور است.
I offered the job to Tom.	من کار را به تام پیشنهاد دادم.
Do I see what I think I see?	آیا من چیزی را که فکر می کنم می بینم می بینم؟
Tom asked me for guidance.	تام از من راهنمایی خواسته است.
I do not want what Tom wants.	من همان چیزهایی را که تام می خواهد نمی خواهم.
Tom thought Mary was gaining weight.	تام فکر می کرد که مری در حال افزایش وزن است.
Tom knew Mary was in Australia.	تام می دانست که مری در استرالیا است.
Tom did not leave his belongings.	تام وسایلش را کنار نگذاشت.
I'm probably the last person to do that.	به احتمال زیاد من آخرین نفری هستم که این کار را انجام می دهد.
Tom did not seem as stubborn as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید لجباز باشد.
Tom was smiling, but Mary was frowning.	تام لبخند می زد، اما مری اخم کرده بود.
We were home yesterday	دیروز خونه نمونده بودیم
I have not yet seen the videos you recommended.	من هنوز ویدیوهایی را که توصیه کردید ندیده ام.
Tom seemed to be a worthy man.	به نظر می رسید تام مرد شایسته ای باشد.
This is not the reason	دلیلش این نیست
Tom just laughed at that.	تام فقط به این موضوع خندید.
How do I know where he hid his money?	از کجا باید بفهمم که پولش را کجا پنهان کرده است؟
Tom prepares for his own death.	تام برای مرگ خودش آماده می شود.
Tom and Mary seemed quite happy.	تام و مری کاملاً خوشحال به نظر می رسیدند.
Tom and I both live and work in Boston.	من و تام هر دو در بوستون زندگی و کار می کنیم.
I know I will be happy when Tom gets home.	می دانم که وقتی تام به خانه برسد خوشحال خواهم شد.
Why does Tom want to change that?	چرا تام می خواهد آن را تغییر دهد؟
I did not have to tell Tom, but I did.	من مجبور نبودم به تام بگویم، اما گفتم.
I'm sure you will find a way	مطمئنم راهی پیدا خواهی کرد
Do you think there is a chance that you will do this tomorrow?	آیا فکر می کنید که این شانس وجود دارد که فردا این کار را انجام دهید؟
I know Tom did not do what he said.	می دانم که تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Red wine is not traditionally served with fish.	شراب قرمز به طور سنتی با ماهی سرو نمی شود.
Our rent is four times that of ten years ago.	اجاره ما چهار برابر ده سال پیش است.
Tom is a dawn.	تام یک سحرخیز است.
Tom said he planned to do it Monday.	تام گفت که قصد دارد آن دوشنبه را انجام دهد.
I said leave Tom alone.	گفتم تام را تنها بگذار.
Tom went to boarding school.	تام به مدرسه شبانه روزی رفت.
I am under your spell	من تحت طلسم تو هستم
Do you want to have a drink with us?	آیا می خواهید با ما یک نوشیدنی بنوشید؟
I like long baths.	من حمام طولانی را دوست دارم.
Everyone is cheating on each other too much to save the environment.	همه برای نجات محیط زیست بیش از حد مشغول کلاهبرداری از یکدیگر هستند.
Tom said Mary was going to do it tomorrow.	تام گفت مری قرار است فردا این کار را انجام دهد.
I do not like to be photographed.	من دوست ندارم عکسم گرفته شود.
There is no reason why Tom should not do this.	دلیلی وجود ندارد که تام نخواهد این کار را انجام دهد.
We will be back at 2:30.	ساعت 2:30 برمی گردیم.
Tom made it happen.	تام باعث شد این اتفاق بیفتد.
Tom rewarded Mary with a kiss.	تام به مری با یک بوس پاداش داد.
He does not dare to show his face here again.	او جرات نمی کند دوباره صورتش را در اینجا نشان دهد.
What do you think Tom wanted to say?	فکر می کنید تام می خواست چه بگوید؟
I think Tom did not win.	من فکر می کنم که تام برنده نشد.
Aren't you cold here?	اینجا سردت نیست؟
Tom goes to Harvard now, doesn't he?	تام اکنون به هاروارد می رود، اینطور نیست؟
This law will be implemented from the first of Farvardin.	این قانون از اول فروردین اجرایی می شود.
Tom said he would rather not do it anymore.	تام گفت که ترجیح می دهد دیگر این کار را نکند.
Tom was sick for three weeks.	تام سه هفته مریض بود.
Tom knows I do not care what happens.	تام می داند که برای من مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
Tom has won all three events this year.	تام برنده هر سه رویداد امسال شده است.
Tom thought Mary probably knew what to do.	تام فکر می‌کرد که مری احتمالاً می‌دانست چه باید بکند.
We left our children at home with the babysitter.	بچه هایمان را با پرستار بچه در خانه گذاشتیم.
This is a great outfit.	این یک لباس عالی است.
Tom is incredibly unlucky.	تام فوق العاده بدشانس است.
I do not think anyone has noticed Tom's work.	فکر نمی کنم کسی متوجه کار تام شده باشد.
Tom seems to have a lot of friends.	به نظر می رسد تام دوستان زیادی دارد.
Tom seems to really think this will happen.	به نظر می رسد تام واقعاً فکر می کند که این اتفاق خواهد افتاد.
Will this affect tourism?	آیا این موضوع بر گردشگری تاثیر خواهد گذاشت؟
If you want to go, I will not stop you	اگه میخوای بری من مانعت نمیشم
The albatross flew so high that it was barely visible to the human eye.	آلباتروس چنان بلند پرواز کرد که به سختی با چشم انسان قابل مشاهده بود.
If you really want to challenge, you have to try surfing.	اگر واقعاً به چالش می‌خواهید، باید موج سواری را امتحان کنید.
I did not receive a single letter from him.	من حتی یک نامه از او دریافت نکردم.
It no longer looks like a complete circle.	به نظر می رسد دیگر یک دایره کامل نیست.
How much money did Tom steal?	تام چقدر پول دزدیده است؟
Tom's dream is to become an astronaut.	رویای تام این است که فضانورد شود.
I have bills to pay	من قبض هایی برای پرداخت دارم
The girl who paints in the first row is my niece.	دختری که در ردیف اول نقاشی می کشد خواهرزاده من است.
What is skin?	پوست چیست؟
I can not understand a word of you.	من نمی توانم یک کلمه شما را بفهمم.
I think Tom should go.	من فکر می کنم تام باید برود.
Is there anyone here who is not busy right now?	اینجا کسی هست که الان سرش شلوغ نباشد؟
Tom had been married to Mary for a long time.	تام مدت زیادی با مری ازدواج کرده بود.
I totally agree with Tom	من کاملا با تام موافقم
What Tom wants to do is not a good idea.	کاری که تام می خواهد انجام دهد ایده خوبی نیست.
Tom goes to college in Australia.	تام در استرالیا به کالج می رود.
Tom pawned the jewels he had stolen.	تام جواهراتی را که دزدیده بود به گرو گذاشت.
Glad you invited us	خوشحالم که ما رو دعوت کردی
I knew you were talking about Tom	میدونستم داری در مورد تام حرف میزنی
I think Tom should have done it.	من فکر می کنم تام باید این کار را کرده باشد.
I think Tom and Mary are married.	من فکر می کنم تام و مری ازدواج کرده اند.
I will see you all in an hour or two.	تا یکی دو ساعت دیگر همه شما را می بینم.
You're kidding, right?	شوخی میکنی، درسته؟
Tom and Mary went swimming together.	تام و مری با هم برای شنا رفتند.
Tom lives by saving.	تام با صرفه جویی زندگی می کند.
Tom does not want to call his lawyer.	تام نمی خواهد با وکیلش تماس بگیرد.
If this is the last thing I do, I'll get you for it!	اگر این آخرین کاری باشد که انجام می دهم، شما را برای این کار می گیرم!
Tom hurried back inside.	تام با عجله به داخل برگشت.
My head is busy so I can not go	سرم شلوغه پس نمیتونم برم
Even Tom's lawyer seemed confused.	حتی وکیل تام هم گیج به نظر می رسید.
I thought maybe I should not go there myself.	فکر کردم شاید نباید خودم به آنجا بروم.
How much money do you estimate for this?	تخمین می زنید چقدر پول برای این کار نیاز دارید؟
Both you and I need to lose some weight.	هم من و هم تو باید کمی وزن کم کنیم.
Thank you for helping me do this.	اگر به من در انجام این کار کمک کنید ممنون می شوم.
Tom will definitely not do that.	تام قطعا این کار را نخواهد کرد.
Tom told Mary he had a great time in Australia.	تام به مری گفت که در استرالیا خیلی خوش گذشت.
Tom wrote his novel on a typewriter.	تام رمانش را روی ماشین تحریر نوشت.
Is Tom taking drugs again?	آیا تام دوباره مواد مخدر مصرف می کند؟
As soon as the rain stopped, a beautiful rainbow appeared.	به محض اینکه باران متوقف شد، رنگین کمان زیبایی ظاهر شد.
I congratulated Tom on his success.	من موفقیت تام را تبریک گفتم.
Everyone knows I'm broken	همه می دانند که من شکسته ام
Luck was a beginner	شانس مبتدی بود
Tom is currently in the supermarket.	تام در حال حاضر در سوپرمارکت است.
Tom, I have something to tell you.	تام، من چیزی برای گفتن به تو دارم.
I do not feel safe here alone.	من اینجا به تنهایی احساس امنیت نمی کنم.
Tom borrowed a pair of sunglasses for Mary.	تام یک جفت عینک آفتابی برای مری قرض گرفت.
I want to give it to you, but I can not.	من می خواهم آن را به شما بدهم، اما نمی توانم.
Are you sure you saw what you thought you saw?	آیا مطمئنید آنچه را که فکر می کنید دیدید، دیدید؟
I'm just getting to know the neighborhood.	تازه دارم با محله اشنا میشم.
Tom has a simple life.	تام زندگی ساده ای دارد.
I don't think Tom has done that before.	فکر می کنم تام قبلاً این کار را نکرده است.
It was clear that Tom did not want to talk to Mary.	واضح بود که تام نمی خواست با مری صحبت کند.
I told Tom it's okay to leave sooner.	به تام گفتم اشکالی ندارد که زودتر برود.
Tom told me he did not want to tell Mary.	تام به من گفت که نمی خواهد به مری بگوید.
Another choice was not safe for me.	انتخاب دیگری برای من امن نبود.
The more I thought about it, the more excited I became.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم بیشتر هیجان زده می شدم.
This is Boston's oldest restaurant.	این قدیمی ترین رستوران بوستون است.
I doubt Tom knows Mary does not want to do that.	من شک دارم که تام می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tell him I'm cleaning the kitchen.	به او بگو که دارم آشپزخانه را تمیز می کنم.
What is this on your feet?	این روی پای تو چیست؟
It never occurred to me that Tom might be in love with me.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است تام عاشق من باشد.
Tom said I'm glad you could do that.	تام گفت که خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
I wish Tom was struck by lightning and died.	ای کاش تام مورد اصابت صاعقه قرار می گرفت و می مرد.
Please open the window and let fresh air into the room.	لطفا پنجره را باز کنید و هوای تازه وارد اتاق شود.
Tom is going to sleep	تام قراره خواب باشه
Tom and Mary both swear they are innocent.	تام و مری هر دو قسم می خورند که بی گناه هستند.
Can I have a napkin?	آیا می توانم یک دستمال سفره داشته باشم؟
Tom is in another room, right?	تام در اتاق دیگر است، نه؟
I did not know you were related to Tom.	من نمی دانستم که شما با تام فامیل هستید.
I have a bicycle	من دوچرخه دارم
Tom asked Mary to speak more slowly.	تام از مری خواست که آهسته تر صحبت کند.
Tom returned home with his parents.	تام با والدینش به خانه بازگشت.
I did not want Tom to get in trouble.	من نمی خواستم تام به دردسر بیفتد.
It is not uncommon to see bears here.	دیدن خرس ها در اینجا غیرعادی نیست.
Tom is waiting for the phone call.	تام منتظر تماس تلفنی است.
I knew Tom knew why I did not want to do this.	می دانستم تام می داند که چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I am not satisfied with this.	من از این راضی نیستم.
I think I know why Tom was not at school yesterday.	فکر می کنم می دانم چرا تام دیروز در مدرسه نبود.
What time did Tom go to work?	تام چه ساعتی برای کار رفت؟
I do not know if Tom wants to do this?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Are you sure you do not know what this is?	مطمئنی که نمیدونی این چیه؟
Should Tom do his homework now?	آیا تام اکنون باید تکالیفش را انجام دهد؟
Tom is not able to travel to Japan.	تام توانایی سفر به ژاپن را ندارد.
I think Tom is in trouble.	من فکر می کنم که تام در مشکل است.
Tom wants to try this.	تام می خواهد این را امتحان کند.
I no longer want to be part of this project.	من دیگر نمی خواهم بخشی از این پروژه باشم.
I have climbed Mount Fuji three times.	من سه بار از کوه فوجی بالا رفته ام.
Tom needs to know this.	تام باید این را بداند.
I wish I was as good-looking as Tom.	کاش من هم مثل تام خوش قیافه بودم.
Tom is not hypnotic.	تام هیپنوتیزم کننده نیست.
What bites you?	چه چیزی تو را گاز می گیرد؟
He lost his father when he was three years old.	او در سه سالگی پدرش را از دست داد.
I did not know that Tom wanted to help us do that.	من نمی دانستم که تام مایل است به ما در انجام این کار کمک کند.
You can make cakes with flour, milk and eggs.	می توانید با آرد و شیر و تخم مرغ کیک درست کنید.
You can not make bricks without straw.	شما نمی توانید آجر را بدون کاه بسازید.
If Mary did not do this, Tom would be disappointed.	اگر مری این کار را نمی کرد تام ناامید می شد.
How did you know Tom was leaving his job?	از کجا فهمیدی که تام کارش را رها می کند؟
The doctor can treat your son from this disease.	پزشک می تواند پسر شما را از این بیماری درمان کند.
The sun and the moon rise in the east and set in the west.	خورشید و ماه از مشرق طلوع و در مغرب غروب می کنند.
It's hard to get along with Tom, but he's not stupid.	کنار آمدن با تام سخت است، اما او احمق نیست.
This is not good enough for Tom.	این برای تام به اندازه کافی خوب نیست.
I do not know exactly when Tom will come to take me.	من دقیقا نمی دانم تام چه زمانی برای بردن من می آید.
Tom's house is not far from his office.	خانه تام دور از دفترش نیست.
This is a very specific question.	این یک سوال بسیار خاص است.
I do not want to do that.	من خیلی تمایلی به این کار ندارم.
Today's party	مهمانی امروز است
If you learn to swim, you will not drown.	اگر شنا یاد بگیرید غرق نمی شوید.
I try to be as flexible as I can.	سعی می کنم تا جایی که می توانم انعطاف پذیر باشم.
Even Tom does not dance anymore.	حتی تام هم دیگر نمی رقصد.
Did you know that you can buy apples from that store?	آیا می دانستید که می توانید از آن فروشگاه سیب بخرید؟
Mathematics has never been my strength.	ریاضیات هرگز نقطه قوت من نبوده است.
Tom is a simple and ordinary child.	تام یک بچه ساده و معمولی است.
Tom smiles at Mary.	تام به مری پوزخند می زند.
"It must be great to be tall." 	"بلند بودن باید عالی باشد."
"Do you think so? It's not really that great. You keep banging your head on the ceiling."	"اینطور فکر می کنی؟ واقعاً آنقدرها هم عالی نیست. تو مدام سرت را به سقف می کوبی."
The plane was taking off.	هواپیما در حال بلند شدن بود.
When the doorbell rang, Tom closed the book he was reading and got up to see who it was.	وقتی زنگ در به صدا درآمد، تام کتابی را که داشت می خواند بست و بلند شد تا ببیند کیست.
Tom said he did not mind doing this at all.	تام گفت که اصلاً بدش نمی آید این کار را بکند.
Tom's performance was not bad.	عملکرد تام بد نبود.
Tom and I have been friends for a long time.	من و تام مدت زیادی است که با هم دوست هستیم.
I know I should not lie	میدونم نباید دروغ بگم
I knew Tom would not open the safe.	می دانستم که تام گاوصندوق را باز نمی کند.
The more you work, the luckier you are.	هر چه بیشتر کار کنید، خوش شانس تر می شوید.
Would you like to know why I am here?	دوست داری بدونی چرا اینجا هستم؟
Tom and Mary were the first to do so.	تام و مری اولین افرادی بودند که این کار را کردند.
You have to leave, don't you?	تو مجبوری ترک کنی، نه؟
Tom was not feeling well, so he went home.	تام حال خوبی نداشت، پس به خانه رفت.
Are you sure Tom will win?	مطمئنی تام برنده میشه؟
The teacher showed us how to use the computer.	معلم نحوه استفاده از کامپیوتر را به ما نشان داد.
I had never seen Tom drunk.	من هرگز تام را مست ندیده بودم.
When was the last time you made Tom cry?	آخرین باری که تام را به گریه انداختی کی بود؟
Tom is willing to do this for Mary.	تام حاضر است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom thought I did not have to do this.	تام فکر کرد که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom put on his fishing vest and hat and headed for the door.	تام جلیقه و کلاه ماهیگیری خود را پوشید و به سمت در رفت.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به استرالیا ندارد.
There is no sadder scene than a pessimistic young man, except an old optimist.	هیچ منظره ای غم انگیزتر از یک جوان بدبین نیست، مگر یک خوش بین قدیمی.
Tom does not like chocolate, but Mary does.	تام شکلات دوست ندارد، اما مری دوست دارد.
I work for my uncle.	من برای عمویم کار می کنم.
I did not understand exactly what Tom was asking me to do.	من دقیقاً متوجه نشدم که تام از من می خواهد چه کار کنم.
Sorry, Tom, I did not realize you were here.	متاسفم، تام، من متوجه نشدم که شما اینجا هستید.
I've been hooked on this lately.	من اخیراً با این کار گره خورده ام.
I also don't think Tom really needs to do that.	من همچنین فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom can hardly make a living.	تام به سختی می تواند زندگی خود را تامین کند.
Tom did not send Mary a Valentine's card.	تام برای مریم کارت روز ولنتاین نفرستاد.
I do not think Tom has ever done that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز این کار را انجام داده باشد.
I believe you were looking for me	من معتقدم تو به دنبال من بودی
Tom didn't do it too fast, did he?	تام این کار را خیلی سریع انجام نداد، نه؟
Tom said Mary was not upset by what had happened.	تام گفت که مری از اتفاقی که افتاده ناراحت نیست.
Tom never hurts anyone.	تام هرگز به کسی صدمه نمی زند.
Tom was whispering something.	تام داشت چیزی زمزمه می کرد.
Tom studied French, but not for long.	تام زبان فرانسه خوانده است، اما نه خیلی طولانی.
I'm not sure I can do this properly.	مطمئن نیستم که بتوانم این کار را به درستی انجام دهم.
I told Tom I could do it myself.	به تام گفتم می‌توانم این کار را خودم انجام دهم.
I wish we got some news	کاش یه خبری میگرفتیم
They are in control of everything.	آنها همه چیز را تحت کنترل دارند.
Is Tom still living on Park Street?	آیا تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند؟
Tom knew I was not laughing.	تام می دانست که من نمی خندم.
The blow to his head knocked him cold.	آن ضربه به سر او را سرد از پا درآورد.
Tom was not the only student to fail the test.	تام تنها دانش آموزی نبود که در آزمون مردود شد.
You entertain me	تو منو سرگرم میکنی
Tom agreed to wait for Mary.	تام پذیرفت که منتظر مری بماند.
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom wants me to go to night school.	تام از من می خواهد به مدرسه شبانه بروم.
You repeat yourself	خودت را تکرار می کنی
Do not sleep Tom all night.	تام تمام شب را نخوابید.
You can't make an omelet without breaking an egg.	بدون شکستن تخم مرغ نمی توانید املت درست کنید.
Not as bad as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست.
Tom does not wear shorts	تام شلوارک نمیپوشه
Tom says many young people do not like blues music.	تام می گوید بسیاری از جوانان موسیقی بلوز را دوست ندارند.
Our neighbors are celebrating and they have invited us.	همسایه های ما در حال جشن گرفتن هستند و ما را دعوت کرده اند.
The reason is that you are a girl	دلیلش اینه که تو دختری
She divorced him after years of grief.	پس از سالها ناراحتی از او طلاق گرفت.
Tom has not left the competition yet.	تام هنوز از رقابت کنار نرفته است.
They are foreigners.	آنها خارجی هستند.
Tom was afraid to do anything.	تام از انجام هر کاری می ترسید.
This is not about us	این به ما مربوط نیست
This house can really use a thorough cleaning.	این خانه واقعاً می تواند از تمیز کردن کامل استفاده کند.
Tom has to be hospitalized.	تام باید در بیمارستان بستری شود.
Tom and Mary have just returned from Australia.	تام و مری به تازگی از استرالیا بازگشته اند.
I think it's better to start.	فکر می کنم بهتر است شروع کنیم.
Tom said Mary should do it tomorrow.	تام گفت مری باید این کار را فردا انجام دهد.
I thought you did not like	فکر کردم دوست نداری
I think we are close to solving this puzzle.	من فکر می کنم که ما به حل این معما نزدیک می شویم.
Tom's only living relative is an Australian uncle.	تنها خویشاوند زنده تام، عموی ساکن استرالیا است.
I'm probably not telling Tom I want to do this.	من به احتمال زیاد به تام نمی گویم که می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom did not know that Mary was ill.	تام نمی دانست مری بیمار است.
I have to write a few letters.	من باید چند نامه بنویسم.
I fell asleep at 10 o'clock at night.	ساعت 10 شب خوابم برد.
People tell me that I am the nose.	مردم به من می گویند که من دماغ هستم.
Things did not go well.	اوضاع چندان خوب پیش نرفت.
Tom works as a journalist.	تام به عنوان روزنامه نگار کار می کند.
Tom basically stays home all day doing nothing.	تام اساساً تمام روز را در خانه می ماند و هیچ کاری نمی کند.
You spend a lot of time in front of your computer.	شما زمان زیادی را جلوی کامپیوتر خود می گذرانید.
Tom was not surprised when I told him I did not have to do this.	وقتی به او گفتم که مجبور نیستم این کار را بکنم، به نظر تام تعجب نکرد.
Tom owns this dog.	تام صاحب این سگ است.
Tom said he loves children.	تام گفت که بچه ها را دوست دارد.
I was able to borrow more money from Tom than I expected.	من توانستم از تام بیشتر از آنچه انتظار داشتم پول قرض کنم.
Tom has not commented on the situation.	تام در مورد این وضعیت اظهار نظری نکرده است.
I was just saying how happy you two are	فقط داشتم میگفتم شما دوتا چقدر خوشحال هستید
I am also from Australia	من هم اهل استرالیا هستم
Tom realized something was wrong.	تام متوجه شد که چیزی نامناسب است.
He was forgiven because my nephew was still young.	چون برادرزاده ام هنوز جوان بود بخشیده شد.
If it rains tomorrow, I will not go on a picnic.	اگر فردا باران ببارد، من به پیک نیک نمی روم.
This is an example of the progress we are making.	این نمونه ای از پیشرفتی است که ما در حال انجام آن هستیم.
Tom really enjoys this movie.	تام واقعاً از این فیلم لذت می برد.
Tom said he no longer wanted to be a caretaker.	تام گفت که دیگر نمی خواهد سرایدار باشد.
I think I have done enough of this before.	فکر می کنم قبلاً این کار را به اندازه کافی انجام داده ام.
Too bad Tom could not be here today.	حیف که تام نتونست امروز اینجا باشه.
Early computing machines existed long before the development of computers.	ماشین‌های محاسبه اولیه مدت‌ها قبل از توسعه کامپیوترها وجود داشته‌اند.
I do not think I will ever see Tom again.	من فکر نمی کنم که دیگر هرگز تام را ببینم.
I did not know that Tom did it alone.	من نمی دانستم که تام این کار را به تنهایی انجام داده است.
Do you think we should do it again?	به نظر شما باید این کار را دوباره تکرار کنیم؟
Tom looked at the ground.	تام به زمین نگاه کرد.
Tom is not the one who told me Mary did not want to do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
what's up?	چه خبر است؟
This book is better than any book I have ever read.	این کتاب بهتر از هر کتابی است که تا به حال خوانده ام.
Tom found a turntable in the attic.	تام یک گرامافون در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد.
Tom now lives in a nursing home.	تام اکنون در خانه سالمندان زندگی می کند.
Tom does not need a car.	تام به ماشین نیاز ندارد.
I do not have an ear	من گوشیم رو ندارم
Tom is very forgetful	تام خیلی فراموشکاره
Put your coffee there to cool.	قهوه خود را در آنجا بگذارید تا خنک شود.
The news caused him to explode in anger.	این خبر باعث شد که او از عصبانیت منفجر شود.
How many people were sitting at the table next to you?	چند نفر سر میز کنار شما نشسته بودند؟
I thought Tom told you about me.	فکر کردم که تام در مورد من به تو گفته است.
One of Tom's favorite jobs is fishing.	یکی از کارهای مورد علاقه تام ماهیگیری است.
Tom insists he is innocent.	تام اصرار دارد که او بی گناه است.
I'm taking my son to the zoo this afternoon.	امروز بعدازظهر پسرم را به باغ وحش می برم.
Tom is open and reliable.	تام باز و قابل اعتماد است.
I want to buy some aspirin.	من می خواهم مقداری آسپرین بخرم.
They want to know about Tom.	آنها می خواهند در مورد تام بدانند.
Tom could not have done it without me.	تام بدون من نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom said he should have done it.	تام گفت که باید این کار را می کرد.
Tom and Mary got married three years ago today.	تام و مری سه سال پیش امروز ازدواج کردند.
I can not stop you from revealing my secrets. 	من نمی توانم شما را از افشای اسرار من باز دارم.
However, I ask you not to do this.	با این حال، من از شما خواهش می کنم که این کار را نکنید.
I tried hard to persuade him to cancel the trip.	من به سختی سعی کردم او را متقاعد کنم که سفر را لغو کند.
Tom told Mary he did not think John was disappointed.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان ناامید شده باشد.
I want that report on my desk in an hour.	من آن گزارش را در یک ساعت روی میز خود می خواهم.
It is clear that Tom did not know about it.	واضح است که تام از آن خبر نداشت.
Tom does not like the way you dance.	تام از نحوه رقصیدن شما خوشش نمی آید.
Tom can not go to class today.	تام امروز نمی تواند به کلاس برود.
Tom and Mary are impatient.	تام و مری بی تاب هستند.
Tom and I still live in Australia.	من و تام هنوز در استرالیا زندگی می کنیم.
Something is down there	یه چیزی اون پایین هست
I wish Tom could come.	ای کاش تام می توانست بیاید.
I know you do not want to be here	میدونم که نمیخوای اینجا باشی
Tom wondered why Mary had to do this.	تام تعجب کرد که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
One day is not enough	یک روز کافی نیست
Tom gave me his key.	تام کلیدش را به من داد.
It's time for me to leave the field alone.	وقت آن رسیده است که به تنهایی از میدان خارج شوم.
We have dinner for Tom.	ما برای تام شام می دهیم.
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom decided to look around and see what he could understand.	تام تصمیم گرفت به اطراف سر بزند و ببیند چه چیزی می تواند بفهمد.
Cherry blossoms last only a few days and a maximum of one week.	شکوفه های گیلاس فقط چند روز و حداکثر یک هفته دوام می آورند.
Big men are not always strong.	مردان بزرگ همیشه قوی نیستند.
I'm afraid our time will run out	میترسم وقتمون تموم بشه
I know Tom works for us.	من می دانم که تام برای ما کار می کند.
We decided to hire new people.	ما تصمیم گرفتیم افراد جدیدی را استخدام کنیم.
How dare you talk to my son like that!	چطور جرات میکنی با پسرم اینطوری حرف بزنی!
Tom died when he was very young.	تام زمانی که خیلی جوان بود درگذشت.
I do not intend to wait	من قصد ندارم صبر کنم
Please do not compare me with Tom	لطفا منو با تام مقایسه نکن
Where is your record?	کارنامه شما کجاست؟
Tom is not a boxer	تام یک بوکسور نیست
Tom is going to fix those things.	تام قرار است آن چیزها را درست کند.
I have a diploma	من دیپلم دارم
If you want to look more like Native American English, watch more American TV shows and less British TV shows.	اگر می خواهید بیشتر شبیه به زبان مادری انگلیسی آمریکایی به نظر برسید، برنامه های تلویزیونی آمریکایی را بیشتر تماشا کنید و برنامه های تلویزیونی بریتانیا را کمتر تماشا کنید.
I'm so glad I could help	خیلی خوشحالم که تونستم کمک کنم
Tom is not really hurt.	تام واقعاً صدمه نخورده است.
You can not sit Tom next to Mary.	شما نمی توانید تام را کنار مری بنشانید.
Tom did not get better grades.	نمرات تام بهتر نشد.
Tom said he was determined to do that for Mary.	تام گفت که مصمم است این کار را برای مری انجام دهد.
It was not far from me that Tom was in conflict with himself.	از من دور نبود که تام با خودش تناقض داشت.
Tom is accused of setting fire to one of his own buildings.	تام متهم به آتش زدن یکی از ساختمان های خودش شده است.
Tom was leaving.	تام داشت می رفت.
Tom told me he would not return to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا برنمی گردد.
I know Tom is about the same age as Mary.	من می دانم که تام تقریباً هم سن مری است.
Mary put her baby in the car seat to fly.	مری نوزادش را برای پرواز روی صندلی ماشین گذاشت.
Tom said he did not make much money.	تام گفت که او پول زیادی به دست نمی آورد.
William the Conqueror occupied England in 1066.	ویلیام فاتح در سال 1066 انگلستان را اشغال کرد.
Tell me what you said to Tom.	به من بگو چه چیزی به تام گفتی.
Tom went out the door and never looked back.	تام از در بیرون رفت و هرگز به عقب نگاه نکرد.
This is not my opinion	این نظر من نیست
Tom is a good banjo player, isn't he?	تام نوازنده بانجو خوبی است، اینطور نیست؟
After retiring, the general lived in peace for the rest of his life.	ژنرال پس از بازنشستگی تا پایان عمر خود با آرامش زندگی کرد.
Tom, it would not be bad if we did that.	تام اگر این کار را انجام دهیم بد نمی شود.
I did not know that Tom intended to do this yesterday.	نمی دانستم که تام دیروز قصد انجام این کار را داشته است.
It's a really good hospital	واقعا بیمارستان خوبیه
Tom needs our advice.	تام به مشاوره ما نیاز دارد.
Tom loves this.	تام این را دوست دارد.
I asked Tom everything.	همه چیز را از تام پرسیدم.
Be a good listener	شنونده خوبی باشید
I smell snacks.	من بوی اسنک را می دهم.
He was one of the top students in his class.	او جزو شاگردان برتر کلاس خود بود.
I did not catch	متوجه نشدم
You made a wise choice	انتخاب عاقلانه ای کردی
The one I called	اون کسیه که زنگ زدم
Tom and Mary are detectives.	تام و مری کارآگاه هستند.
Will regulating the power of marijuana create new opportunities for the black market?	آیا تنظیم قدرت ماری جوانا فرصت های جدیدی را برای بازار سیاه ایجاد می کند؟
I told you it was not Tom	بهت گفتم تام نبود
Tom went to the mall.	تام به سمت مرکز خرید رفت.
Tom thought that Mary might have to go home on her own.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور شود خودش به خانه برود.
Tom does not care what Mary says.	تام اهمیتی نمی دهد که مری چه می گوید.
I wish there were more people at my concert.	ای کاش افراد بیشتری در کنسرت من حضور داشتند.
It was not as easy as I thought it would be.	انجام این کار آنطور که فکر می کردم آسان نبود.
I did not have time to finish my homework last night.	دیشب وقت نکردم تکالیفم را تمام کنم.
Tom died on his way back from Australia.	تام در راه بازگشت از استرالیا درگذشت.
What time do you have to wake up tomorrow morning?	فردا صبح چه ساعتی باید بیدار شوید؟
Tom wore a pair of sunglasses.	تام یک جفت عینک آفتابی زد.
Tom turned on his flashlight and turned it on.	تام چراغ قوه اش را در آورد و روشنش کرد.
The citizens of this small community do not ignore the public display of love.	شهروندان این جامعه کوچک از نمایش عمومی محبت چشم پوشی نمی کنند.
Tom and Mary both wear brown hats.	تام و مری هر دو کلاه قهوه ای به سر دارند.
He seems to have been possessed by an evil spirit.	به نظر می رسد که او توسط یک روح شیطانی تسخیر شده است.
Tom had a cold last week.	تام هفته گذشته سرما خورده بود.
Tom said he was happy Mary did that.	تام گفت از اینکه مری این کار را کرد خوشحال است.
He is finishing reading the book.	او در حال اتمام خواندن کتاب است.
I'm not sure if it 's male or female.	مطمئن نیستم که نر است یا ماده.
You can say anything in front of Tom.	هر چیزی را که باید بگویید، می توانید جلوی تام بگویید.
Tom took a step forward.	تام قدمی به جلو برداشت.
I're really enjoying it.	من واقعاً دارم از این کار لذت می برم.
Tom took off his hat and wiped his forehead.	تام کلاه خود را برداشت و پیشانی خود را پاک کرد.
Tom should not have signed the confession.	تام نباید اعتراف نامه ای را امضا می کرد.
Tom told us a strange story.	تام داستان عجیبی را برای ما تعریف کرد.
You better not let Tom see you do that.	بهتر است اجازه ندهی تام ببیند که این کار را می کنی.
Tom was absent without leave.	تام بدون مرخصی غایب بود.
Tom loves skating.	تام اسکیت بازی را دوست دارد.
I do not know when he will return.	نمی دانم کی برمی گردد.
He pointed out: This project has a high cost.	وی خاطرنشان کرد: این طرح هزینه زیادی دارد.
Tom needs medical attention.	تام به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
English is by far the most widely used language in the world.	انگلیسی تا حد زیادی پرکاربردترین زبان در جهان است.
I'm glad we were able to get together.	خوشحالم که توانستیم دور هم جمع شویم.
I thought you would be kind of surprised.	من فکر کردم که شما یک جورهایی شگفت زده خواهید شد.
How was Tom killed?	تام چگونه کشته شد؟
Tom would be great for that.	تام برای این کار عالی خواهد بود.
Tom wants to fix this, doesn't he?	تام می خواهد این را درست کند، اینطور نیست؟
Was it Tom who gave you this message?	این تام بود که این پیام را به تو داد؟
Tom said do not call.	تام گفت زنگ نزن.
Is it true that Tom joined a cult?	آیا این درست است که تام به یک فرقه پیوست؟
Tom likes to meet celebrities.	تام دوست دارد با افراد مشهور ملاقات کند.
I do not like driving at night.	رانندگی در شب را دوست ندارم.
Tom is very interested in his work.	تام علاقه زیادی به کارش دارد.
You will feel better if you take these pills.	اگر این قرص ها را مصرف کنید، احساس بهتری خواهید داشت.
I just find it hard to believe that Tom really believes this.	فقط باورم سخت است که تام واقعاً این را باور کند.
Do not use the tooth to open it.	از دندان برای باز کردن آن استفاده نکنید.
I do not remember Tom's last name.	نام خانوادگی تام را به خاطر نمی آورم.
Tom is desperate to find Mary.	تام برای یافتن مری ناامید است.
Tom and Mary usually speak French to each other.	تام و مری معمولاً با یکدیگر فرانسوی صحبت می کنند.
I will not hold it against you.	من آن را در برابر شما نگه نمی دارم.
Tom was the one who taught me to drive.	تام کسی بود که به من رانندگی یاد داد.
Tom and Mary celebrate Christmas together every year.	تام و مری هر سال کریسمس را با هم جشن می گیرند.
I think you both brought a flashlight.	فکر می کنم هر دوی شما چراغ قوه آورده اید.
I know Tom knew I did not.	می دانم تام می دانست که من این کار را نکردم.
Let me know if you need me.	اگر به من نیاز دارید به من اطلاع دهید.
You do not want to burn yourself	نمیخوای خودتو بسوزونی
Sumo wrestling is a traditional Japanese sport.	کشتی سومو یک ورزش سنتی ژاپنی است.
Tom took the time to help Mary.	تام برای کمک به مری وقت گذاشت.
Tom has a theory as to why this is happening.	تام نظریه ای در مورد اینکه چرا این اتفاق می افتد دارد.
Tom is motionless.	تام بی حرکت است.
I know Tom knows why Mary does it herself.	می دانم که تام می داند چرا مری خودش این کار را می کند.
I looked at the brochure.	نگاهی به بروشور انداختم.
Tom tried to hide his anxiety.	تام سعی کرد اضطراب خود را پنهان کند.
Tom said he wanted to have fun.	تام گفت که می خواهد خوش بگذراند.
Germany wanted Russia to stay out of the war.	آلمان می خواست روسیه از جنگ دور بماند.
Tom told me he was bilingual.	تام به من گفت که او دو زبانه است.
You know I'm not going to do that, do you?	میدونی که قرار نیست اینکارو بکنم، نه؟
I hope you have noticed that no one is above the law.	امیدوارم متوجه شده باشید که هیچ کس بالاتر از قانون نیست.
I know this is not what you have in mind.	من می دانم که این چیزی نیست که شما در ذهن داشته اید.
Tom had been to church before.	تام قبلاً یک کلیسا رفته بود.
Tom is eager to go to Australia.	تام مشتاق رفتن به استرالیا است.
Do not look out the window	از پنجره به بیرون نگاه نکن
Tom got up and started wearing his jacket.	تام بلند شد و شروع به پوشیدن ژاکتش کرد.
What's wrong with wanting to sleep forever?	چه اشکالی دارد که بخواهی برای همیشه بخوابی؟
Tom said he thought this would not happen.	تام گفت که فکر می‌کند این اتفاق نمی‌افتد.
I do not expect from anyone	من از کسی انتظار ندارم
I know Tom helped Mary do that.	می دانم که تام به مری در انجام این کار کمک کرد.
When was the last time you had a nightmare?	آخرین باری که کابوس دیدی کی بود؟
I feel like Tom did it.	من احساس می کنم تام این کار را کرد.
Tom slept on two chairs that were stuck together.	تام روی دو صندلی که به هم چسبیده بودند خوابید.
Tom never goes to the club.	تام هرگز به باشگاه نمی رود.
Why not see if we can help you?	چرا نمی بینیم که آیا می توانیم به شما کمک کنیم؟
Tom is probably still scared.	تام احتمالا هنوز می ترسد.
Tom knows what the issue is.	تام می داند موضوع چیست.
I have decided not to stay.	من تصمیم گرفته ام که نخواهم ماند.
His hand broke when he was playing football.	وقتی داشت فوتبال بازی می کرد دستش شکست.
I'm not sure if I have enough money.	مطمئن نیستم که پول کافی دارم یا نه.
Tom thought Mary was not cooperating much.	تام فکر می کرد که مری خیلی همکاری نمی کند.
I just shrugged.	فقط شانه بالا انداختم.
I just did not expect you to call	فقط انتظار نداشتم زنگ بزنی
Tom is joking	تام داره مسخره می کنه
I think Tom has been unfaithful.	من فکر می کنم تام بی وفا بوده است.
I am glad that no one was injured in this accident.	خوشحالم که در این تصادف به کسی آسیبی نرسید.
Tom says he would rather not do it today.	تام می گوید که ترجیح می دهد امروز این کار را انجام ندهد.
Tom has already told Mary he should do this.	تام قبلاً به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
I meet Tom from time to time.	هر از گاهی با تام برخورد می کنم.
What do you think about censorship?	نظر شما در مورد سانسور چیست؟
Tom said you are here.	تام گفت که تو اینجا هستی.
Tom apologized for what he said.	تام به خاطر حرفش عذرخواهی کرد.
Tom is absolutely determined to finish the report by 2:30, right?	تام کاملا مصمم است که گزارش را تا ساعت 2:30 تمام کند، اینطور نیست؟
We have helped Tom many times.	ما بارها به تام کمک کرده ایم.
One teaspoon of ground cinnamon is about two grams.	یک قاشق چایخوری دارچین آسیاب شده حدود دو گرم است.
Is it okay for my dog ​​to eat lettuce?	آیا خوردن کاهو به سگم اشکالی ندارد؟
I can no longer stand this.	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم.
I can not write.	من نمی توانم بنویسم.
Sorry I did not get to your party.	متاسفم که به مهمانی شما نرسیدم.
This theory is not generally accepted.	این نظریه به طور کلی پذیرفته نشده است.
I do not like people to ask me to do anything for them.	دوست ندارم مردم از من بخواهند کاری برایشان انجام دهم.
Tom gave Mary all the money he had.	تام تمام پولی را که داشت به مری داد.
I am disappointed.	من ناامید هستم.
Tom said he can do it today.	تام گفت که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Drinking plenty of water is very important.	نوشیدن آب زیاد بسیار مهم است.
There were a lot of fireflies.	تعداد زیادی کرم شب تاب وجود داشت.
Tom is experienced, right?	تام با تجربه است، نه؟
I do not set the rules, I just follow them.	من قوانین را تعیین نمی کنم من فقط آنها را دنبال می کنم.
I do not remember agreeing with that.	یادم نمی آید که با آن موافق باشم.
Is this what you craved?	آیا این چیزی است که شما هوس کرده اید؟
Tom wants to learn how to play the bass.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه باسون بنوازد.
Tom and Mary still live with John and Alice.	تام و مری هنوز در کنار جان و آلیس زندگی می کنند.
I'm ashamed to admit it.	خجالت می کشم اعتراف کنم.
I do not believe for a moment	یه لحظه هم باورم نمیشه
Tom calls from his cell phone.	تام از تلفن همراهش تماس می گیرد.
Tom is a funny boy.	تام یک پسر بامزه است.
The nurse will tell you how to do this.	پرستار به شما می گوید که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom will probably never walk again.	تام احتمالا دیگر هرگز راه نخواهد رفت.
There are cherry trees on every side of the street.	در هر طرف خیابان درختان گیلاس وجود دارد.
Tom has recently joined our company.	تام اخیراً به شرکت ما پیوسته است.
Tom wants to have nothing to do with you anymore.	تام می خواهد دیگر کاری با شما نداشته باشد.
Tom immigrated from Australia.	تام از استرالیا مهاجرت کرد.
This is not what I wanted to do.	این چیزی نیست که من می خواستم انجام دهم.
I am an opponent of conscientiousness.	من یک مخالف وظیفه شناسی هستم.
Tom is looking for a way to make a living.	تام به دنبال راهی برای گذراندن زندگی است.
Tom saw someone today who had a scary face.	تام امروز فردی را دید که چهره ای ترسناک داشت.
Did you like Tom's concert?	آیا کنسرت تام را دوست داشتید؟
Where do you think is the safest place in your home during a tornado?	فکر می کنید امن ترین مکان در خانه شما در هنگام گردباد کجاست؟
Tom grew up in Boston, but now lives in Chicago.	تام در بوستون بزرگ شد، اما اکنون در شیکاگو زندگی می کند.
Is a tail banknote collector.	یک جمع کننده اسکناس دم در است.
Why do not we stay calm?	چرا آرام نمی مانیم؟
Let's hope Tom is not injured in the accident.	بیایید امیدوار باشیم که تام در تصادف مجروح نشده باشد.
Tom wanted to join the Navy.	تام می خواست به نیروی دریایی بپیوندد.
What Tom really wanted was rest.	چیزی که تام واقعا می خواست استراحت بود.
Tom texted me.	تام به من پیام داد.
How many donuts do you think Tom ate?	فکر می کنید تام چند دونات خورد؟
Tom said this yesterday.	تام دیروز این را گفت.
Tom feeds his cats in the kitchen.	تام به گربه هایش در آشپزخانه غذا می دهد.
You cried again, didn't you?	دوباره گریه کردی، نه؟
The person I was talking to is Tom.	شخصی که من با او صحبت می کردم تام است.
You're not really going to argue with Tom, are you?	واقعا قرار نیست با تام بحث کنی، نه؟
Tom looked a little impatient.	تام کمی بی تاب به نظر می رسید.
Tom went to the concert the same day.	تام همین روز پیش به کنسرت رفت.
We missed you so much at a party yesterday	دیروز تو مهمونی خیلی دلمون برات تنگ شده بود
Tom was awake, but could not move.	تام بیدار بود، اما نمی توانست حرکت کند.
I want to tell Tom what happened.	من می خواهم به تام بگویم که چه اتفاقی افتاده است.
Do not you have tea with me?	با من چای نمی خوری؟
I do not like Tom at all	من اصلا از تام خوشم نمیاد
Tom is taller than you, right?	تام از تو بلندتر است، نه؟
Going back is better than getting lost.	عقب رفتن بهتر از گم شدن است.
Tom said his parents were divorced.	تام گفت که والدینش طلاق گرفته اند.
Tom did not do what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
Tom did not even know he was here.	تام حتی نمی دانست اینجاست.
You are smart, but you are not smart enough.	شما باهوش هستید، اما به اندازه کافی باهوش نیستید.
It could not be better.	بهتر از این نمی توانست باشد.
The teacher punished his students for using bad words.	معلم شاگردانش را به دلیل استفاده از کلمات بد تنبیه کرد.
If you do not want to, you do not have to turn around.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید دور و بر خود بچرخید.
Tom said he prefers to stay home.	تام گفت که ترجیح می دهد در خانه بماند.
It does not matter if we do it today or tomorrow.	فرقی نمی کند امروز این کار را انجام دهیم یا فردا.
Tom was not married to Mary.	تام با مری ازدواج نکرده بود.
Can you do the splits?	آیا می توانید اسپلیت ها را انجام دهید؟
Tom is not really good at French, is he?	تام واقعا در زبان فرانسه خوب نیست، او؟
Why don't you tell me what you do here?	چرا به من نمی گویید اینجا چه کار می کنید؟
I'm using the new hammer you gave me.	من از چکش جدیدی که به من دادی استفاده می کنم.
Is that Tom a bedroom?	آیا آن اتاق خواب تام است؟
We do not know him.	ما او را نمی شناسیم.
Tom said he was broken.	تام گفت که او شکسته است.
Tom opened the curtains and looked out the window.	تام پرده ها را باز کرد و از پنجره به بیرون نگاه کرد.
No one is with us	کسی با ما نیست
Mary was worried about the possibility of Tom disappearing.	احتمال گم شدن تام، مری را نگران کرد.
Tom did not know that Mary would not come to his party.	تام نمی دانست که مری به مهمانی او نخواهد آمد.
Tom unbuttoned his coat.	تام دکمه های کتش را بست.
Tom's feelings are important.	احساسات تام مهم است.
Tom said everyone he knew had gone to Boston.	تام گفت هرکسی را که می شناسد به بوستون رفته اند.
I know Tom knows we can not do that.	من می دانم که تام می داند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom asks us to show him how to do it.	تام از ما می خواهد که به او نشان دهیم چگونه این کار را انجام دهد.
No matter.	مهم نیست.
When the boy got home, he first told his mother about it.	پسربچه وقتی به خانه رسید قبل از هر چیز این موضوع را به مادرش گفت.
I'm losing weight Tom and Mary are both single.	من لاغر می کنم تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom said he wanted to hire someone with experience.	تام گفت که می خواهد فردی با تجربه را استخدام کند.
Tom is aware that the police are looking for Mary.	تام آگاه است که پلیس به دنبال مری است.
Tom and his friend were sitting in the back of the hall.	تام و دوستش پشت سالن نشسته بودند.
Tom wanted to travel and meet people from all over the world.	تام می خواست سفر کند و با مردم از سراسر جهان ملاقات کند.
Tom did not expect to see you.	تام انتظار دیدن تو را نداشت.
Does Tom like tea?	آیا تام چای دوست دارد؟
Don't you think you're fat?	آیا فکر نمی کنید چاق هستید؟
I do not know, does Tom know that Mary has to do this before noon?	نمی دانم آیا تام می داند که مری باید قبل از ظهر این کار را انجام دهد؟
Tom arrived here last night.	تام دیشب به اینجا رسید.
When do you think it will be done?	فکر می کنید چه زمانی انجام می شود؟
We tied him up so he could not escape.	او را بستیم تا نتواند فرار کند.
I did not do this because it was raining.	چون باران می بارید، این کار را نکردم.
That explains everything.	این همه چیز را توضیح می دهد.
Tom goes to Boston tomorrow.	تام پس فردا به بوستون می رود.
Tom is bullied at school.	تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
Tom did not think.	تام فکرش را نکرد.
Tom lay on the floor and slept.	تام روی زمین دراز کشید و خوابید.
There is another problem.	یک مشکل دیگر وجود دارد.
I had to stay with Tom.	من باید با تام می ماندم.
I'm not sure anyone can help.	من مطمئن نیستم که کسی بتواند کمک کند.
I do not know who is going to Boston with Tom.	نمی دانم چه کسی با تام به بوستون می رود.
Yesterday I was trying to teach Tom how to play that song.	دیروز سعی می کردم به تام یاد بدهم که چگونه آن آهنگ را بنوازد.
Tom and Mary agreed to work together.	تام و مری توافق کردند که با هم کار کنند.
Tom could not bring himself to jump in the cold water.	تام نمی توانست خود را به پریدن در آب سرد بیاورد.
You know what, no?	میدونی چه خبره، نه؟
Why doesn't anyone skate on the pond today?	چرا کسی امروز روی آبگیر اسکیت نمی کند؟
We played fairly well.	ما نسبتا خوب بازی کردیم.
How old is Tom?	تام چند سالشه؟
Tom kept me waiting for a long time.	تام من را برای مدت طولانی منتظر نگه داشت.
If he knew I was here, he would run.	اگر می دانست که من اینجا هستم، می دوید.
Are you sure Tom?	مطمئنی تام؟
I do not know what I'm doing.	من نمی دانم دارم چه کار می کنم.
I think we should not do that.	من فکر می کنم ما نباید این کار را انجام دهیم.
I should never have allowed Tom to do that.	من هرگز نباید اجازه می دادم تام این کار را انجام دهد.
We did not bring enough food.	غذای کافی نیاوردیم.
We need to know if Tom will be there or not.	ما باید بدانیم که آیا تام آنجا خواهد بود یا نه.
I used to smoke a lot but now I quit.	قبلا زیاد سیگار می کشیدم اما الان ترک کردم.
Tom's house is bigger than mine.	خانه تام بزرگتر از خانه من است.
Tom thought Mary and I would do it ourselves.	تام فکر کرد من و مری خودمان این کار را انجام می دهیم.
Tom banged his head on the roof of his car.	تام سرش را به سقف ماشینش زد.
Tom is great for this, is not it?	تام برای این کار عالی است، اینطور نیست؟
I do not think this is the time or place.	فکر نمی کنم این زمان یا مکان آن باشد.
They shot Tom.	آنها به تام شلیک کردند.
Intense sunlight came in through the window.	نور شدید خورشید از پنجره وارد شد.
Why do you think I do not like your friends?	چرا فکر میکنی من از دوستانت خوشم نمیاد؟
I finally understood the basics of calculus.	من بالاخره اصول اولیه حساب دیفرانسیل و انتگرال را فهمیدم.
The surgeon suturing technique minimizes the scar.	تکنیک بخیه جراح، جای زخم را به حداقل می رساند.
Tom remained silent the whole time.	تام تمام مدت ساکت ماند.
Tom said I was nervous.	تام گفت که من عصبی شدم.
I heard Tom scream at Mary.	شنیدم که تام سر مری فریاد می زد.
I know Tom is a smart guy.	می دانم که تام پسر باهوشی است.
Described Tom Mary.	تام مری را توصیف کرد.
Only strict observance of the rules will prevent chaos.	فقط رعایت دقیق قوانین از هرج و مرج جلوگیری می کند.
Tom helped Mary, didn't he?	تام به مری کمک کرد، نه؟
All the men turned and began to walk away.	همه مردها برگشتند و شروع به دور شدن کردند.
I do not always do that	من همیشه اینطوری نمیکنم
I know Tom is a nuisance.	من می دانم که تام یک دردسر ساز است.
I did not have enough money.	من پول کافی نداشتم.
You can make up for lost time by getting on a plane instead of a train.	می توانید زمان از دست رفته را با سوار شدن به هواپیما به جای قطار جبران کنید.
Tom apparently had a lot on his mind, so I left him alone.	ظاهراً تام چیزهای زیادی در سر داشت، بنابراین من او را تنها گذاشتم.
You are resourceful, aren't you?	شما مدبر هستید، نه؟
I'm not telling Tom to do this.	من به تام نمی گویم این کار را انجام دهد.
Tom was never very friendly with Mary.	تام هرگز با مری خیلی دوست نبود.
I know Tom is at least as tall as me.	می دانم که تام حداقل به اندازه من قد دارد.
Emojis were first introduced in 1999 by Japanese artist Shigetaka Kurita.	ایموجی ها اولین بار در سال 1999 توسط هنرمند ژاپنی Shigetaka Kurita معرفی شدند.
I hope to see Tom again.	امیدوارم دوباره تام را ببینیم.
Tom told me that he thought Mary wanted to learn to play the clarinet.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد نواختن کلارینت را یاد بگیرد.
Tom is probably not the shortest person in the room.	تام احتمالا قد کوتاه ترین فرد اتاق نیست.
Do you think I did not hear?	فکر میکنی من نشنیدم؟
I got used to this kind of thing	من به این جور اتفاقات عادت کردم
I did face, manicure and pedicure.	صورت، مانیکور و پدیکور کردم.
Tom's room is ready.	اتاق تام آماده است.
Never talk to me about this again	دیگه هیچوقت در این مورد با من صحبت نکن
I do not take a shower every day	من هر روز دوش نمیگیرم
Tom hurried up the stairs.	تام به سرعت از پله ها بالا رفت.
Tom was harassed.	تام مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
My brother is currently suffering from a severe cold.	برادرم در حال حاضر از سرماخوردگی شدید رنج می برد.
I have been telling you this for years.	سالهاست که این را به شما می گویم.
Neither Tom nor Mary have gone to another country.	نه تام و نه مری به کشور دیگری نرفته اند.
You are too worried about what others think of you.	شما بیش از حد نگران این هستید که دیگران در مورد شما چه فکری می کنند.
I did not think we should agree to this.	من فکر نمی کردم که ما باید با این کار موافقت کنیم.
I will finish it as soon as possible.	هر چه سریعتر انجامش را تمام می کنم.
Tom does not remember.	تام این کار را به خاطر نمی آورد.
Tom pulled a book out of his backpack and began reading.	تام کتابی را از کوله پشتی اش بیرون آورد و شروع به خواندن کرد.
Tom is a potter.	تام یک سفالگر است.
Tom can not speak French, but all his friends can.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند، اما همه دوستانش می توانند.
Tom asked Mary to do the same with him.	تام از مری خواست که این کار را با او انجام دهد.
Tom kept his word.	تام به قولش عمل کرد.
I just do not really understand	من فقط واقعا نمی فهمم
I am well aware of Tom's shortcomings.	من به خوبی از کمبودهای تام آگاه هستم.
We need to make sure that Tom does not hurt himself.	ما باید مطمئن شویم که تام به خودش صدمه نزند.
Tom blocked the fence.	تام مانع از حصار شد.
Tom wore a hat.	تام کلاه پوشید.
Tom is not as good a chess player as he thinks he is.	تام آنقدرها هم که فکر می‌کند شطرنج‌باز خوبی نیست.
Tom said he did not want me to do this for him.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را برای او انجام دهم.
I do not want to go to school today.	من امروز نمی خواهم به مدرسه بروم.
There is nothing that Tom would prefer to do.	هیچ کاری وجود ندارد که تام ترجیح دهد انجام دهد.
I was surprised that Tom did not enjoy the concert.	من تعجب کردم که تام از کنسرت لذت نبرد.
I think this project is moving in the right direction.	فکر می کنم این پروژه در مسیر درستی حرکت می کند.
I do not have the opportunity to sit and talk.	فرصتی برای نشستن و صحبت کردن ندارم.
Tom began to take things out of the box.	تام شروع به بیرون آوردن وسایل از جعبه کرد.
I wish I could do this well.	ای کاش می توانستم این کار را به خوبی تام انجام دهم.
I think I have heard enough.	فکر می کنم به اندازه کافی شنیده ام.
Tom looks like a fool.	تام یک احمق به نظر می رسد.
Water has no calories.	آب کالری ندارد.
I could see Tom from where I was standing.	از جایی که ایستاده بودم می توانستم تام را ببینم.
How do you think you will get home?	فکر میکنی چطوری به خونه برسی؟
Don't go anywhere alone, okay?	تنها جایی نرو، باشه؟
My grandmother's death was a great shock.	مرگ مادربزرگم شوک بزرگی بود.
Tom has been on the wanted list for three years.	تام به مدت سه سال در لیست افراد تحت تعقیب بوده است.
My head is a little busy	کمی سرم شلوغه
Did Tom ask about me?	آیا تام در مورد من پرسید؟
I think Tom can do that if he really focuses his mind on it.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد اگر او واقعاً ذهن خود را روی آن متمرکز کند.
"it was not my fault." 	"تقصیر من نبود."
"Did I say that?"	"گفتم بود؟"
Tom and Mary watched the sunset together.	تام و مری با هم غروب خورشید را تماشا کردند.
I did not think Tom really needed to do this.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
The strange sound lasted only about thirty seconds.	صدای عجیب و غریب فقط حدود سی ثانیه طول کشید.
I do not think of you that way	من اینطوری به تو فکر نمی کنم
Revenues are growing, but not spending fast.	درآمدها در حال رشد هستند، اما نه به سرعت هزینه ها.
Tom did not want to leave Mary.	تام نمی خواست مری را رها کند.
I do not think I can really do that anymore.	فکر نمی‌کنم واقعاً دیگر این کار را انجام دهم.
Tom is a good guitarist, isn't he?	تام گیتاریست خوبی است، اینطور نیست؟
I think we should be away from here for a few days.	فکر می کنم باید چند روزی از اینجا دور شویم.
The door was repaired by a locksmith.	درب توسط یک قفل ساز تعمیر شد.
I'm eating cereal	من دارم غلات میخورم
You are probably bored.	احتمالاً حوصله تان سر رفته است.
He is an unknown hero.	او یک قهرمان گمنام است.
Tom said he would do it soon.	تام گفت که به زودی این کار را خواهد کرد.
You do not see the whole photo here.	شما کل عکس را اینجا نمی بینید.
I know Tom did not want to do that yesterday.	من می دانم که تام دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
My grandfather lived to be eighty-nine years old.	پدربزرگ من تا هشتاد و نه سالگی زندگی کرد.
I want to talk to both of you.	من می خواهم با هر دوی شما صحبت کنم.
I am a customer	من مشتری هستم
I knew Tom had told Mary he was going to do it.	من می دانستم که تام به مری گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
I have to make my house crowded	من باید خانه ام را شلوغ کنم
Tom thought Mary was coming on time.	تام فکر کرد که مری به موقع می رسد.
Tom was not as helpful as Mary.	تام به اندازه مری مفید نبود.
Tom is very good at what he does.	تام در کاری که انجام می دهد بسیار خوب است.
Your salary is based on the commission.	حقوق شما بر اساس کمیسیون است.
Aren't those people Canadians there?	آیا آن مردم آنجا کانادایی نیستند؟
Does it bother you if I turn on the radio?	اگر رادیو را روشن کنم اذیتت می کند؟
I know Tom is a strong swimmer.	من می دانم که تام یک شناگر قوی است.
Tom returned after a week in Boston.	تام پس از یک هفته اقامت در بوستون بازگشت.
Tom had trouble finding a job.	تام برای یافتن شغل مشکل داشت.
I want to buy some labels.	من می خواهم چند برچسب بخرم.
Tom took the dog.	تام سگ را گرفت.
Tom needs to hear this from you.	تام باید این را از شما بشنود.
This is our least problem right now.	این کمترین مشکل ما در حال حاضر است.
He will be here in three hours	تا سه ساعت دیگه اینجا میاد
For the crime of first-degree murder, this court sentences you to life imprisonment without the possibility of parole.	برای جرم قتل درجه یک، این دادگاه شما را به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم می کند.
I know Tom knows you know how to do this.	من می دانم که تام می داند که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom does not know if Mary is happy or not.	تام نمی داند که مری خوشحال است یا نه.
Tom says he can communicate with the dead.	تام می گوید که می تواند با مردگان ارتباط برقرار کند.
Tom acted as if he did not realize what was happening.	تام طوری رفتار کرد که انگار متوجه اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نبود.
Please add some more milk to my tea.	لطفا کمی شیر دیگر به چای من اضافه کنید.
I have lived in Boston for over three years.	من بیش از سه سال است که در بوستون زندگی می کنم.
Tom wore a wig.	تام کلاه گیس بر سر داشت.
Aren't you both undergraduates?	مگه هردوتون لیسانس نیستین؟
I do not think Tom knows what kind of car Mary is driving.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه نوع ماشینی می راند.
Let me know when you're done	وقتی تمام شدی به من خبر بده
Tell me three things you need to do every day.	سه تا کاری که باید هر روز انجام بدی به من بگو.
I do not need Tom's help.	من به کمک تام نیازی ندارم.
Maryam wears a very expensive necklace.	مریم یک گردنبند بسیار گران قیمت به سر دارد.
I did not like the story of the film.	داستان فیلم را دوست نداشتم.
Tom is back from Australia today.	تام امروز از استرالیا برمی گردد.
I'm here to ask for your help.	من اینجا هستم تا از شما کمک بخواهم.
Tell Tom I do everything.	به تام بگو هر کاری می کنم.
I think there is a kind of mistake.	من فکر می کنم یک نوع اشتباه وجود دارد.
I did not want the job	من کار را نمی خواستم
Tom is not the one who told me you should do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو باید این کار را بکنی.
Glad I was able to help	خوشحالم که تونستم کمک کنم
I do not have much money, but somehow I manage.	من پول زیادی ندارم اما به نوعی کنار می آیم.
Rephrase the question	سوال را دوباره بیان کنید
I'm kind to you.	من به شما لطفی می کنم.
Are they still making cassette tapes?	آیا هنوز نوار کاست درست می کنند؟
After welcoming Tom abroad, Mary welcomed him with open arms.	مری پس از چند هفته اقامت تام در خارج از کشور، با آغوش باز از او استقبال کرد.
I know Tom will not do that today.	می دانم که تام امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom wiped his face with his shirt.	تام صورتش را با پیراهنش پاک کرد.
Tom has no interest in politics.	تام به سیاست علاقه ای ندارد.
Let's see each other at 6:30.	بیا ساعت 6:30 همدیگر را ببینیم.
It takes Tom three hours to finish what he is doing.	تام سه ساعت طول می کشد تا کاری را که انجام می دهد تمام کند.
I did not know that we were not going to do this this morning.	من نمی دانستم که قرار نیست امروز صبح این کار را انجام دهیم.
The lambs were separated from their mother.	بره ها از مادرشان جدا شدند.
You are someone who did not do this properly.	شما کسی هستید که این کار را به درستی انجام نداده اید.
Tom, you look very sleepy.	تام، تو خیلی خواب آلود به نظر میرسی.
I want to know what you want to drink.	من می خواهم بدانم شما می خواهید چه چیزی بنوشید.
I know Tom does not know why you want me to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا از من می خواهی این کار را انجام دهم.
People like you should not be here.	افرادی مثل شما نباید اینجا باشند.
Tom did not make it to the top 20.	تام به 20 نفر برتر راه پیدا نکرد.
As I get older, my views on many things have changed.	با افزایش سن، نظراتم در مورد خیلی چیزها تغییر کرده است.
I thought, should we buy a car or not?	به این فکر کردم که آیا ماشین بخریم یا نه؟
I think Tom is interested in Mary.	من فکر می کنم که تام به مری علاقه دارد.
I know Tom will be ready to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار آماده خواهد شد.
I hope Tom gets back on his feet soon.	امیدوارم تام به زودی روی پای خود بازگردد.
Tom is not far from expectation.	تام دور از انتظار نیست.
Tom will probably win next week.	تام احتمالا هفته آینده برنده خواهد شد.
Tom asked us what we wanted to do.	تام از ما پرسید که می خواهیم چه کار کنیم.
I did not know Tom would be the last to do so.	نمی دانستم تام دوست دارد آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Just tell Tom he has to wait another day.	فقط به تام بگو که باید یک روز دیگر صبر کند.
I do not think I will get bored.	فکر نمی کنم حوصله ام سر برود.
Tom was pointing his pistol at Mary when John shot her.	تام داشت تپانچه اش را به سمت مری نشانه می رفت که جان به او شلیک کرد.
I will never forget all the help you gave me.	من هرگز تمام کمک هایی را که به من کردی فراموش نمی کنم.
You have to choose fast.	شما باید سریع انتخاب کنید.
I know Tom can not help you do that today.	من می دانم که تام امروز نمی تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
I knew Tom was not really busy.	می دانستم که تام واقعاً سرش شلوغ نیست.
They love Tom.	آنها تام را دوست دارند.
This will be unpleasant.	این امری ناخوشایند خواهد بود.
Tom wrote something down in his notebook.	تام چیزی را در دفترش یادداشت کرد.
Why do not we breathe?	چرا نفس نمی کشیم؟
Tom works with Mary.	تام با مری کار می کند.
Tom said he was happy to help.	تام گفت که خوشحال می شود کمک کند.
I'm staying in Boston now.	من الان در بوستون می مانم.
It seems that both Tom and Mary want to do this.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom told Mary that he thought John was upset.	تام به مری گفت که فکر می کند جان به هم ریخته است.
I am really indebted to Tom.	من واقعاً خیلی مدیون تام هستم.
Tom entered my house.	تام وارد خانه من شد.
What are their findings?	یافته های آنها چیست؟
I heard that there is a new cake shop near the station that makes delicious cakes.	من شنیده ام که یک کیک فروشی جدید نزدیک ایستگاه است که کیک های خوشمزه درست می کند.
Tom finally decided to do something for her.	تام بالاخره تصمیم گرفت برایش کاری انجام دهد.
I have never seen such a sacrifice.	من هرگز چنین فداکاری را ندیده بودم.
We were shocked by the accident.	از تصادف تکان خوردیم.
I do not know if Tom wants it or not.	من نمی دانم که آیا تام آن را می خواهد یا نه.
Tom went to Australia to study geography.	تام برای تحصیل در رشته جغرافیا به استرالیا رفت.
Although he had fewer supporters among the ruling class, he was able to win the popular vote.	اگرچه او در میان طبقه حاکم طرفداران کمتری داشت، اما توانست رای مردم را به دست آورد.
Tom's body was found in the shed behind his house.	جسد تام در آلونک پشت خانه اش پیدا شد.
Tom holds himself.	تام خودش را نگه می دارد.
My mother goes to the dentist every other day to have her teeth fixed.	مادرم یک روز در میان به دندانپزشک مراجعه می کند تا دندان هایش را درست کند.
Tom thought he might not be allowed to do so.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom told me he did not like dogs.	تام به من گفت که سگ ها را دوست ندارد.
Tom did not even say hello.	تام حتی سلام نکرد.
The game was postponed indefinitely.	بازی برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد.
I tried to stop Tom from leaving.	سعی کردم تام را از رفتن بازدارم.
I did not expect so many people to come.	انتظار نداشتم این همه مردم بیایند.
Tom lived with John and Mary for three months.	تام سه ماه با جان و مری زندگی کرد.
Is Tom single or married?	تام مجرد است یا متاهل؟
This kind of thing never happened here.	این نوع چیزها هرگز در اینجا اتفاق نمی افتاد.
Tom will find us.	تام ما را پیدا خواهد کرد.
Tom said he planned to become a doctor one day.	تام گفت که قصد دارد روزی پزشک شود.
The script was awful	فیلمنامه افتضاح بود
You can not beat the price.	شما نمی توانید قیمت را شکست دهید.
They will definitely hear my voice	آنها قطعا صدای من را خواهند شنید
Tom is under a lot of pressure.	تام تحت فشار زیادی است.
I'm glad I finally took care of it.	خوشحالم که بالاخره به آن رسیدگی کردم.
I do not think Tom really has to do this again.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً مجبور به انجام این کار دوباره باشد.
Tom tries to cheer Mary up.	تام در تلاش است تا مری را تشویق کند.
I did not know that Tom could do this without help.	نمی دانستم که تام بدون کمک می تواند این کار را انجام دهد.
What takes so long?	چه چیزی اینقدر طول می کشد؟
He had an unassuming air that made everyone comfortable.	او هوای بی ادعایی داشت که همه را راحت می کرد.
We still have work to do before we leave.	قبل از رفتن هنوز کاری برای انجام دادن داریم.
You can not scare us.	شما نمی توانید ما را بترسانید.
Tom said he had never seen Mary dance.	تام گفت که او هرگز رقص مری را ندیده است.
Tom told everyone he did not know what to do.	تام به همه گفت که نمی داند باید چه کار کند.
Tom will probably be the first person in our class to get married.	تام احتمالاً اولین کسی در کلاس ما خواهد بود که ازدواج می کند.
Can you correct me if I give an example?	اگر مثالی بزنم برای من تصحیح می کنید؟
Tom will probably tell Mary that he has to be more careful the next time he does.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
Tom said it was not him who broke the window.	تام گفت که این او نبود که پنجره را شکست.
Tom visited Mary in Boston last spring.	تام بهار گذشته از مری در بوستون دیدن کرد.
I wish I could talk to Tom.	کاش می توانستم با تام صحبت کنم.
Tom is now Mary's assistant.	تام اکنون دستیار مری است.
Bless me	به من برکت بده
I did not speak French.	من فرانسوی صحبت نمی کردم.
How do you want to go to school tomorrow?	فردا چطوری میخوای بری مدرسه؟
Tom said he wanted to finish what he was doing.	تام گفت که می خواهد کاری را که انجام می دهد تمام کند.
How do you know this is not true?	از کجا می دانید که این درست نیست؟
Tom is going to buy a new car next weekend.	تام قرار است آخر هفته آینده یک ماشین جدید بخرد.
Tom and Mary want to do this together.	تام و مری می خواهند این کار را با هم انجام دهند.
I thought Tom would go with Mary.	فکر می کردم تام با مری برود.
We need to find out who Tom works for.	ما باید بفهمیم که تام برای چه کسی کار می کند.
I do not want to say anything to anyone	نمیخوام به کسی چیزی بگم
Why does a mosquito bite itch?	چرا نیش پشه خارش می کند؟
Tom did not want Mary to say anything to John.	تام نمی خواست مری چیزی به جان بگوید.
Tom and I have been rivals for a long time.	من و تام مدت زیادی رقیب یکدیگر بودیم.
The picnic area is easily accessible by road.	منطقه پیک نیک از طریق جاده به راحتی قابل دسترسی است.
Do you really go out on such a cold day? 	آیا واقعاً در چنین روز سردی بیرون می روید؟
I think you better not go out	فکر کنم بیرون نری بهتره
I'm still not convinced.	من هنوز قانع نشده ام.
The answer is not simple.	پاسخ به آن ساده نیست.
Tom and I both work.	من و تام هر دو کار می کنیم.
After dinner, Tom thanked the host.	بعد از شام، تام از میزبان تشکر کرد.
Tom, wake up	تام، بیدار شو
I did not know that Tom does not like broccoli.	من نمی دانستم که تام کلم بروکلی را دوست ندارد.
I can not come to Australia this summer.	من نمی توانم تابستان امسال به استرالیا بیایم.
I'm still a stranger here	من هنوز اینجا غریبم
You have to hurry, because the banks will close soon.	شما باید عجله کنید، زیرا بانک ها به زودی بسته می شوند.
Maryam is our eldest daughter.	مریم دختر بزرگتر ماست.
Tom is depressed, but Mary is not.	تام افسرده است، اما مری نه.
Tom is not wearing a blue jacket.	تام ژاکت آبی نپوشیده است.
Do you want to know what the real problem is?	آیا می خواهید بدانید مشکل واقعی چیست؟
Tom was on the balcony watching the sunset.	تام در بالکن بود و به غروب آفتاب نگاه می کرد.
What is the best treatment for loneliness?	بهترین درمان برای تنهایی چیست؟
I'm afraid I did not understand what you meant	میترسم منظورت رو نفهمیدم
I hope Tom does not disappoint us.	امیدوارم تام ما را ناامید نکند.
I thought Mom's name was Tom Mary.	من فکر کردم نام مامان تام مری است.
I know Tom knew he was going to do it.	می دانم که تام می دانست که قرار بود این کار را انجام دهد.
I lent my pencil to Tom.	مدادم را به تام قرض دادم.
I do not know if he will accept a late birthday gift.	من نمی دانم که آیا او یک هدیه تولد با تاخیر را می پذیرد.
The old hut only had one bed, so we all slept in it in turn.	کلبه قدیمی فقط یک تخت داشت، بنابراین همه به نوبت در آن می خوابیدیم.
Does Tom know you are here?	آیا تام می داند که شما اینجا هستید؟
I'm willing to lend you money	من حاضرم به شما پول قرض بدهم
Tom definitely does not want to consult Mary.	تام قطعاً نمی‌خواهد از مری مشاوره بگیرد.
I do not want your job	من شغل تو را نمی خواهم
300 protesters were outside the police station.	300 معترض در خارج از پاسگاه پلیس حضور داشتند.
Tom gave me this shirt.	تام این پیراهن را به من داد.
Tom prepares for his journey.	تام برای سفرش آماده می شود.
Police have not stopped searching for Tom.	پلیس از جستجوی تام دست برنداشته است.
In my opinion, it is not a typo	به نظر من اشتباه تایپی نیست
I did not know I had to drive	نمیدونستم باید رانندگی کنم
Do you think Tom did it the way Mary did?	آیا فکر می کنید تام این کار را به همان روشی که مری انجام داد انجام می داد؟
As far as I know Tom has not been here.	تا آنجا که من می دانم تام اینجا نبوده است.
Tom predicted it.	تام آن را پیش بینی کرد.
I could never have imagined such a thing to exist.	هرگز نمی توانستم تصور کنم که چنین چیزی وجود داشته باشد.
I've lost my keys and can not find them.	کلیدهایم را گم کرده ام و نمی توانم آنها را پیدا کنم.
Tom will not be alone	تام تنها نخواهد بود
It's almost not fair.	تقریباً منصفانه نیست.
Tom Marie remembered his father.	تام ماری را به یاد پدرش انداخت.
You can not fix it now	الان نمیتونی درستش کنی
You are not the only one who wants to leave.	شما تنها کسی نیستید که می خواهید ترک کنید.
I'm sure Tom did not stop.	مطمئنم تام متوقف نشد.
I think Tom was just amazing.	من فکر می کنم که تام فقط شگفت انگیز بود.
Tom was not happy with the result.	تام از نتیجه راضی نبود.
You do not have to talk about it if I do not want to.	شما مجبور نیستید در مورد آن صحبت کنید اگر من نمی خواهم.
Do you think Tom had fun?	به نظرت تام خوش گذشت؟
The United States exports billions of dollars in passenger aircraft.	ایالات متحده میلیاردها دلار هواپیماهای مسافربری صادر می کند.
I will not answer it.	من به آن پاسخ نمی دهم.
I may die tomorrow.	این احتمال وجود دارد که فردا بمیرم.
It will be very difficult to save Tom.	نجات تام بسیار دشوار خواهد بود.
We do not have a class today	امروز کلاس نداریم
Tom will probably be scared of Mary's dog.	تام احتمالا از سگ مری خواهد ترسید.
Let me die here	نذار اینجا بمیرم
Would you like to join us for a drink?	آیا دوست دارید برای نوشیدنی به ما بپیوندید؟
Tom's party has been canceled.	مهمانی تام لغو شده است.
What has Tom done for us so far?	تام تا به حال برای ما چه کرده است؟
I'm fascinated like you	من هم مثل شما شیفته ام
Tom is very good at improvisation.	تام در بداهه نوازی بسیار خوب است.
We both know this is a lie.	هر دوی ما می دانیم که این یک دروغ است.
I think Maryam is the most beautiful woman I have ever seen.	من فکر می کنم که مریم زیباترین زنی است که تا به حال دیده ام.
I'm pretty sure Tom is ambitious.	من تقریباً مطمئن هستم که تام جاه طلب است.
I have not been to Australia in a long time.	من مدت زیادی است که به استرالیا نرفته ام.
Tom returned to the crime scene.	تام به صحنه جنایت بازگشت.
Life has not been easy	زندگی آسان نبوده است
Tom is completely wrong.	تام کاملا در اشتباه است.
Tom was never convicted of the charges.	تام هرگز به این اتهامات محکوم نشد.
Can you tell me what the problem is?	میشه بگی چه مشکلی داره؟
The police took Tom to jail.	پلیس تام را به زندان برد.
I like the tie you wear	من از کراواتی که میزنی خوشم میاد
I can not distinguish her twin sisters.	من نمی توانم خواهرهای دوقلوی او را از هم تشخیص دهم.
Are you currently considering a replacement for Tom?	آیا در حال حاضر به فکر جایگزینی برای تام هستید؟
I should never have bought it.	من هرگز نباید آن را می خریدم.
I'm waiting for you here	من اینجا منتظرت میمونم
Tom took Mary's luggage to her room.	تام چمدان های مری را به اتاق او برد.
I do not know if he knows Tom Mary?	نمی دانم آیا تام مری را می شناسد؟
Do not be stupid	احمق نباش
I'll be at your party, but I do not think so.	من در مهمانی شما خواهم بود، اما فکر نمی کنم تام باشد.
I have a personal thing to talk about with Tom.	من یک چیز شخصی برای گفتگو با تام دارم.
Everyone has a reason to celebrate the beginning of the new year. 	همه دلیلی برای جشن گرفتن آغاز سال جدید دارند.
They all survived the old.	همه آنها از قدیمی جان سالم به در بردند.
How many people die in traffic accidents every year?	سالانه چند نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند؟
This is what I'm not worried about.	این همان چیزی است که من نگران آن نیستم.
I'm in the middle of something	من اینجا وسط یه چیزی هستم
The first time I met you, you seemed shy.	اولین باری که با شما آشنا شدم خجالتی به نظر می رسید.
Speak I can not hear you.	صحبت کن من نمی توانم شما را بشنوم.
You need to do something else before going home.	قبل از رفتن به خانه باید کار دیگری انجام دهید.
I'm used to talking to kids.	من عادت دارم با بچه ها حرف بزنم.
Tom was invited to Boston.	تام به بوستون دعوت شد.
I suggest you go to Australia with Tom.	پیشنهاد می کنم با تام به استرالیا بروید.
It is locked at nine o'clock.	در ساعت نه قفل است.
What Tom told us the day before did not make sense.	چیزی که تام روز قبل به ما گفت معنی نداشت.
Where did Tom buy these flowers?	تام این گل ها را از کجا خرید؟
I wish I had told Tom sooner.	کاش زودتر به تام می گفتم.
Can I borrow your ruler?	آیا می توانم خط کش شما را قرض بگیرم؟
Tom ate a lot of ice cream.	تام بستنی زیادی خورد.
Tom got to class on time.	تام به موقع خود را به کلاس رساند.
I'm not afraid of women	من از زنها نمی ترسم
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
His face was sooty.	صورتش دوده گرفته بود.
When Tom does this, Mary gets angry.	وقتی تام این کار را می کند، مری عصبانی می شود.
You are not my son	تو پسر من نیستی
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom took thousands of photos.	تام هزاران عکس گرفت.
Get away from me and Tom	از من و تام دور شو
In 1899, the first instigators were male students.	در سال 1899، اولین تشویق کنندگان، دانش آموزان پسر بودند.
I can not drive fast.	من نمی توانم به سرعت تام رانندگی کنم.
Tom said he thought Mary was doing it.	تام گفت که فکر می کرد مری این کار را می کرد.
Tom says he talked to Mary.	تام می گوید که با مری صحبت کرده است.
I do not want to be anywhere else.	من نمی خواهم جای دیگری باشم.
How do you help Tom?	چگونه به تام کمک می کنید؟
Now his head is busy	الان سرش شلوغه
You are wise	تو عاقل هستی
This is a stupid question.	این یک سوال احمقانه است.
I can not stay long	نمیتونم زیاد بمونم
I am poorer for marriage.	من برای ازدواج فقیرتر از آن هستم.
Tom and Mary walked down the street holding hands.	تام و مری دست در دست هم در خیابان راه رفتند.
Tom does not look like his brother.	تام شبیه برادرش نیست.
I knew Tom would be happy to do that.	می دانستم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
I just have a little fun.	من فقط کمی لذت می برم.
Everything on the table was a cup and a saucer.	تمام چیزی که روی میز بود یک فنجان و نعلبکی بود.
Contact me as soon as you are ready.	به محض اینکه آماده شدید با من تماس بگیرید.
Tom bought a beer for himself.	تام برای خودش آبجو خرید.
Tom is going to cook breakfast.	تام قصد دارد صبحانه بپزد.
I'm a cook	من آشپز هستم
Tom said he would never let you do that.	تام گفت که هرگز به تو اجازه این کار را نخواهد داد.
I think Tom might travel to Boston next week.	من فکر می کنم تام ممکن است هفته آینده به بوستون سفر کند.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم که تام خوب خواهد شد.
Mary did not intend to marry Tom. 	مری قصد ازدواج با تام را نداشت.
He was just following her.	او فقط او را به دنبال خود می کشید.
I think Tom is a very good painter.	من فکر می کنم تام نقاش بسیار خوبی است.
I still play tennis with Tom once a week.	من هنوز هفته ای یک بار با تام تنیس بازی می کنم.
Tom did not appear to have been stoned.	به نظر می رسید تام سنگسار نشده باشد.
This is not what I want.	این چیزی نیست که من می خواهم.
Tom is in the kitchen, popping popcorn.	تام در آشپزخانه است و پاپ کورن می‌پاشد.
Tom was the one who suggested it.	تام کسی بود که این کار را پیشنهاد کرد.
I do not believe any of them.	من هیچ کدام را باور نمی کنم.
Tom is always gambling.	تام همیشه در حال قمار است.
I strongly doubt it will scare Tom.	من به شدت شک دارم که تام را بترساند.
What is the fastest way to get to the beach from here?	سریع ترین راه برای رسیدن به ساحل از اینجا چیست؟
He likes to know if you play chess.	او دوست دارد بداند که آیا شما شطرنج بازی می کنید یا خیر.
Instead of going to university, he entered the business world.	او به جای رفتن به دانشگاه وارد دنیای تجارت شد.
Whether he succeeds or not depends on his efforts.	اینکه او موفق می شود یا نه بستگی به تلاش او دارد.
In winter, I like to sled from the small hill near my house.	در زمستان، من دوست دارم از تپه کوچک نزدیک به خانه خود با سورتمه سواری کنم.
I told Tom I would not shop with him.	به تام گفتم با او خرید نخواهم کرد.
I was told that Tom was still in Australia.	به من گفته شده که تام هنوز در استرالیا است.
Tom does not feel comfortable talking about his feelings.	تام از صحبت کردن در مورد احساساتش احساس راحتی نمی کند.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom will most likely not throw it away.	تام به احتمال زیاد آن را دور نخواهد انداخت.
Tom got you a present	تام برایت هدیه گرفت
Tom said he thought Mary could do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را خودش انجام دهد.
He loves Tom Boston more than anywhere else he has lived.	تام بوستون را بیشتر از هر جای دیگری که در آن زندگی کرده است دوست دارد.
This was not the first time Tom had driven a sports car.	این اولین باری نبود که تام با ماشین اسپرت رانندگی می کرد.
Tom and Mary are very happy together.	تام و مری با هم خیلی خوشحال هستند.
I have not found my keys yet	من هنوز کلیدهایم را پیدا نکردم
Shakespeare wrote comedy and tragedy.	شکسپیر کمدی و تراژدی نوشت.
Tom and Mary do not cry often.	تام و مری اغلب گریه نمی کنند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به ما بگویید چه اتفاقی می افتد.
I want to see the scenery of Boston.	من می خواهم مناظر بوستون را ببینم.
I know why Tom does not like me.	می دانم چرا تام از من خوشش نمی آید.
Tom ordered this drink for you.	تام این نوشیدنی را برای شما سفارش داد.
I left Tom's office at 2:30.	ساعت 2:30 دفتر تام را ترک کردم.
We were not afraid	ما نمی ترسیدیم
Tom can answer you tomorrow.	تام می تواند فردا به شما پاسخ دهد.
Tom and Mary are the only Canadians working here.	تام و مری تنها کانادایی‌هایی هستند که اینجا کار می‌کنند.
He loves her for what she is, not for what she has.	او را به خاطر آنچه هست دوست دارد، نه برای آنچه که دارد.
I do not believe I was wrong	باور نمی کنم اشتباه کردم
Tom did not try to contact Mary.	تام سعی نکرد با مری تماس بگیرد.
Tom arrived at work by bus this morning.	تام امروز صبح با اتوبوس سر کار آمد.
Tom's presence is good.	حضور تام خوب است.
The police say they know you had an accomplice.	پلیس میگه میدونه همدستی داشتی.
"I'm not very much like my father," Tom said.	تام گفت که من خیلی شبیه پدرم نیستم.
This is something we can all hope for.	این چیزی است که همه ما می توانیم به آن امیدوار باشیم.
I used to be a waiter in a chic restaurant.	من قبلا در یک رستوران شیک گارسون بودم.
This is what we need to study.	این چیزی است که ما باید مطالعه کنیم.
I jumped out of bed and ran out, forgetting that I was naked.	از رختخواب بیرون پریدم و بیرون دویدم، فراموش کردم که برهنه هستم.
Tom likes to go to Boston.	تام دوست دارد به بوستون برود.
Eager spectators entered the stadium.	تماشاگران مشتاق وارد ورزشگاه شدند.
Tom did not think Mary could do that.	تام فکر نمی کرد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
The police took the body.	پلیس جسد را بردند.
I do not like Tom's idea very much.	من ایده تام را خیلی دوست ندارم.
I confessed that I did not do what Tom told me.	اعتراف کردم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
Tom wanted to finish by 2:30.	تام می خواست این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Tom said he would not allow this to happen again.	تام گفت که اجازه نمی دهد این اتفاق دوباره بیفتد.
Tom bought three umbrellas.	تام سه چتر خرید.
Tom loves vodka.	تام ودکا را دوست دارد.
This is the Beaver Dam.	این سد بیور است.
Tom is upstairs crying in his room.	تام در طبقه بالا است و در اتاقش گریه می کند.
Some villains are worse than others.	بعضی از شرورها بدتر از بقیه هستند.
Tom got very sick	تام خیلی مریض شد
I know Tom knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
Tom will never be the same again.	تام هرگز مثل سابق نخواهد بود.
Tom is looking for someone.	تام به دنبال کسی است.
There will be no problem to change the appointment time.	برای تغییر زمان قرار ملاقات مشکلی نخواهد داشت.
This is from me and Tom.	این از من و تام است.
Please do not mention my age	لطفا سن من را ذکر نکنید
The first time I met you, you seemed shy.	اولین باری که با شما آشنا شدم خجالتی به نظر می رسید.
Tom will never forgive us.	تام هرگز ما را نخواهد بخشید.
Tom is not a good skater.	تام اسکیت باز خوبی نیست.
We bought vegetables and fish from the market.	از بازار سبزی و ماهی خریدیم.
Do not want to learn to drive?	آیا نمی خواهید رانندگی یاد بگیرید؟
I see that you have found a new girlfriend for yourself.	می بینم که برای خود یک دوست دختر جدید پیدا کرده ای.
Tom and I wanted to do this together.	من و تام می خواستیم این کار را با هم انجام دهیم.
I let you go.	من به شما اجازه می دهم که بروید.
Tom had a job interview this morning.	تام امروز صبح یک مصاحبه شغلی داشت.
It is difficult to teach people what they do not want to learn.	آموزش آنچه که به مردم تمایلی به یادگیری ندارند، دشوار است.
I am also expected to do this.	از من نیز انتظار می رود که این کار را انجام دهم.
I am someone who is disappointed.	من کسی هستم که ناامید شده است.
Pretend you have won	وانمود کن که برنده شده ای
There is something else I have to do	یه کار دیگه هم هست که باید انجام بدم
Tom did not go out with us.	تام با ما بیرون نمی رفت.
I used to go home for lunch in those days.	آن روزها برای ناهار به خانه می رفتم.
I have heard that hairdressers make a lot of money.	شنیده ام که آرایشگاه ها پول زیادی در می آورند.
I saw Tom naked.	من تام را برهنه دیدم.
Tom left as soon as he had the chance.	تام به محض اینکه فرصت پیدا کرد رفت.
Tom has not done that yet.	تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom did not speak too loudly.	تام خیلی بلند صحبت نمی کرد.
Neither Tom nor Mary was born in October.	نه تام و نه مری در ماه اکتبر تولد ندارند.
Tom does not even try to listen to us.	تام حتی سعی نمی کند به ما گوش دهد.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
I go to the library two or three times a week.	هفته ای دو سه بار به کتابخانه می روم.
Tom suddenly felt like he was going to faint.	تام ناگهان احساس کرد که قرار است غش کند.
It's time to think about your past.	وقت آن است که به گذشته خود فکر کنید.
I'm sure we will need it.	من مطمئن هستم که ما به آن نیاز خواهیم داشت.
Mary was Tom's girlfriend a few years ago.	مری چند سال پیش دوست دختر تام بود.
Have a chair, right?	یک صندلی داشته باشید، نه؟
You must receive the check.	شما باید چک را تحویل بگیرید.
How did you know Tom was going fishing today?	از کجا می دانستی که تام قرار است امروز به ماهیگیری برود؟
Tom saved a lot of money.	تام پول زیادی پس انداز کرد.
If you do not want to talk to me, you do not have to.	اگر نمی خواهید با من صحبت کنید، مجبور نیستید.
Tom may have been kidnapped.	تام ممکن است ربوده شده باشد.
I know Tom is rich.	من می دانم که تام ثروتمند است.
I enlisted in the Air Force.	من در نیروی هوایی ثبت نام کردم.
Tom is holding Mary's hand.	تام دست مری را گرفته است.
Tom told me he was tired of doing this.	تام به من گفت که از انجام این کار خسته شده است.
Tom is confident he can find another job.	تام مطمئن است که می تواند شغل دیگری پیدا کند.
The government has approved major pension, tax and financial reforms.	دولت اصلاحات مهم بازنشستگی، مالیاتی و مالی را به تصویب رساند.
Tom doubted himself.	تام به خودش شک کرد.
Tom's father is a pediatrician.	پدر تام پزشک اطفال است.
I knew Tom was not in the kitchen.	می دانستم تام در آشپزخانه نیست.
This is the largest strawberry I have ever seen.	این بزرگترین توت فرنگی است که تا به حال دیده ام.
Tom is the only one who cries.	تام تنها کسی است که گریه می کند.
On what basis do you base this?	این را بر چه مبنایی قرار می دهید؟
I'm going to read a book on a plane.	من قصد دارم در هواپیما کتاب بخوانم.
Tom is always trying new things.	تام همیشه در حال تلاش برای چیزهای جدید است.
I followed Tom out of the room.	دنبال تام از اتاق رفتم بیرون.
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را بکند.
Tom wants to know where to go.	تام می خواهد بداند کجا برود.
I did not think Tom was here.	فکر نمی کردم تام اینجا باشد.
Tom was cursing in French.	تام به زبان فرانسوی فحش می داد.
I had no friends in Boston.	من هیچ دوستی در بوستون نداشتم.
We better act fast	بهتره سریع عمل کنیم
Only Tom saw it.	فقط تام آن را دید.
Severe frost is forecast.	یخبندان شدید پیش بینی می شود.
Tom was not surprised to hear that Mary was married.	تام از شنیدن اینکه مری ازدواج کرده تعجب نکرد.
He was reading a gardening manual.	او در حال خواندن کتابچه راهنمای باغبانی بود.
Tom pointed out that he and Mary were thinking about adoption.	تام اشاره کرد که او و مری به فرزندخواندگی فکر می کردند.
Tom teaches undergraduate translation.	تام در مقطع کارشناسی مترجمی تدریس می کند.
I do not think you really need to do this today.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً نیازی به انجام این کار امروز داشته باشید.
You do not know how much it means to me	نمیدونی چقدر برام معنی داره
You never guess how much they will pay me.	شما هرگز حدس نمی زنید که آنها چقدر پول به من خواهند پرداخت.
What made Tom smile?	چه چیزی باعث شد تام لبخند بزند؟
Is there nothing you can do?	آیا کاری وجود ندارد که بتوانید انجام دهید؟
Do you give this to Tom?	آیا این را به تام می دهی؟
You really have to buy something for Tom.	واقعا باید برای تام چیزی بخری.
They do not even care.	آنها حتی اهمیتی نمی دهند.
It should be worth about $ 300.	باید حدود 300 دلار ارزش داشته باشد.
Tom was not very happy.	تام خیلی خوشحال نبود.
I know you can not do this alone.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I'm not going to Tom and Mary's wedding.	من به عروسی تام و مری نمی روم.
Tom talked to me.	تام با من صحبت کرد.
The overall literacy rate is about 55 percent and is significantly lower for women than for men.	نرخ کلی سواد حدود 55 درصد است و برای زنان به طور قابل توجهی کمتر از مردان است.
You are a specialist in strategy	شما متخصص استراتژی هستید
I told Tom about the party.	درباره مهمانی به تام گفتم.
Tom will probably be ready.	تام احتمالا آماده می شود.
Tom asks me the same questions every time he sees me.	تام هر بار که من را می بیند همان سوالات را از من می پرسد.
Let Tom do the washing.	اجازه دهید تام شستشو را انجام دهد.
I can not follow all the changes that are happening in the world of AIDS research.	من نمی توانم تمام تغییراتی که در دنیای تحقیقات ایدز رخ می دهد را پیگیری کنم.
It was a pleasure to be with Tom.	بودن با تام لذت بخش بود.
He wants to be a scientist in the future.	او می خواهد در آینده دانشمند شود.
If you are not in the morning, study in the afternoon.	اگر اهل صبح نیستید، بعد از ظهر مطالعه کنید.
Drink tea, Tom	چایت را بنوش تام
I think Tom should wear a tie for the party.	من فکر می کنم تام باید برای مهمانی کراوات بپوشد.
I know Tom probably won't have to do that anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You are more than welcome.	شما بیشتر از خوش آمدید.
It will be difficult for you to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد سخت خواهد بود.
Tom loved us all.	تام همه ما را دوست داشت.
Tom asked me when I was going to Australia.	تام از من پرسید چه زمانی به استرالیا خواهم رفت.
I know Tom and Mary want to get married.	من می دانم که تام و مری می خواهند با هم ازدواج کنند.
The last time we were here was three weeks ago.	آخرین باری که ما اینجا بودیم سه هفته پیش بود.
Tom was sitting in a comfortable chair reading the evening newspaper.	تام روی صندلی راحتی نشسته بود و روزنامه عصر را می خواند.
Why do not you wash your hands?	چرا دستاتو نشویی؟
I want to know what happened to Tom.	من می خواهم بدانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I was unjustly punished	من به ناحق مجازات شدم
Tom kissed Mary eagerly.	تام با اشتیاق مری را بوسید.
Tom was once a basketball player.	تام زمانی یک بسکتبالیست بود.
None of these guitars are mine.	هیچ کدام از این گیتارها مال من نیست.
I'm glad your hand is not broken	خوشحالم که دستت نشکسته
Tom walked there.	تام با پای پیاده به آنجا رفت.
Tom tries to be funny, doesn't he?	تام سعی می کند بامزه باشد، اینطور نیست؟
He thinks that blue is the most beautiful color.	او فکر می کند که آبی زیباترین رنگ است.
Tom has proven himself.	تام خودش را ثابت کرده است.
Tom is in no hurry to retire.	تام عجله ای برای بازنشستگی ندارد.
I will not return	من برنمیگردم
I'm not much of an athlete	من زیاد ورزشکار نیستم
Do you understand why Tom does not want to do this?	آیا متوجه شدید که چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I just do not have the patience to go shopping today.	فقط امروز حوصله رفتن به خرید را ندارم.
I wish my parents would let me stay up late at night.	ای کاش پدر و مادرم اجازه می دادند تا شب دیرتر بیدار بمانم.
Tom found the leak and fixed it.	تام نشتی را پیدا کرد و آن را برطرف کرد.
How did you spend the money I gave you?	پولی که بهت دادم چطور خرج کردی؟
I'm passing	دارم می گذرم
This embarrasses everyone.	این باعث شرمندگی هر کسی می شود.
Tom had flu-like symptoms.	تام علائمی شبیه آنفولانزا داشت.
Can a virus damage computer hardware?	آیا ویروس می تواند به سخت افزار کامپیوتر آسیب برساند؟
Tom seems relatively confident.	به نظر می رسد تام نسبتاً از خودش مطمئن است.
Tom is the man we met yesterday in the park.	تام مردی است که دیروز در پارک با او آشنا شدیم.
Tom is just like his brother.	تام درست مثل برادرش است.
I'm sorry, but this is impossible.	متاسفم، اما این غیر ممکن است.
Tom was annoyed.	تام اذیت شد.
Tom was never strong.	تام هرگز قوی نبود.
Tom does not listen to Mary.	تام به حرف های مری گوش نمی دهد.
This book is not dedicated to anyone	این کتاب تقدیم به کسی نیست
I want to take you to a place where I know you will be safe.	من می خواهم تو را به جایی برسانم که بدانم در امان خواهی بود.
Tom says he does not believe Mary really intends to go with us.	تام می گوید باور نمی کند که مری واقعاً قصد دارد با ما برود.
I took this photo on October 20 in Boston.	من این عکس را در 20 اکتبر در بوستون گرفتم.
Tom was sure too.	تام هم مطمئن بود.
I'm tired of how you work.	من از نحوه عملکرد شما خسته شده ام.
Can you do anything else for Tom?	آیا کار دیگری می توانید برای تام انجام دهید؟
Tom knows there is still work to be done.	تام می داند که هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
I do not have any pets	من هیچ حیوان خانگی ندارم
This is not what I told you.	این چیزی نیست که من به شما گفتم.
I listened but did not hear a sound	گوش دادم ولی صدایی نشنیدم
Tom did not know what he wanted to do.	تام نمی دانست چه می خواهد بکند.
Tom does not want to take risks.	تام نمی‌خواهد ریسک کند.
Where does Tom intend to do this?	تام قصد دارد این کار را کجا انجام دهد؟
Tom will do.	تام انجام خواهد داد.
I knew Tom had already done that.	می دانستم که تام از قبل این کار را تمام کرده است.
Tom is worried about the economy.	تام نگران اقتصاد است.
I have no rival	من رقیب ندارم
We have a responsibility to do this.	ما موظف به انجام این کار هستیم.
I have a lot of respect for Tom.	من خیلی به تام احترام می گذارم.
Tom looked good.	تام به نظر خوب بود.
It is not uncommon to see Americans kissing in public.	دیدن بوسیدن آمریکایی ها در ملاء عام غیر معمول نیست.
Not far from here.	از اینجا به آنجا دور نیست.
Just let me know what you want to do.	فقط به من اطلاع بده که می خواهی چه کار کنی.
The car was not parked where Tom told me.	ماشین در جایی که تام به من گفت پارک نشده بود.
I am ready to help you in your work.	من حاضرم در کار شما به شما کمک کنم.
The situation will not change	وضعیت تغییر نخواهد کرد
I did not sleep until after midnight last night.	دیشب تا بعد از نیمه شب نخوابیدم.
I think I have to do this today.	فکر می کنم امروز باید این کار را انجام دهم.
I do not expect them to support my view.	من انتظار ندارم آنها از دیدگاه من حمایت کنند.
Tom's reckless act of defiance almost cost him his life.	اقدام وقیحانه تام از سرپیچی تقریباً به قیمت جان او تمام شد.
it's non of your business	به تو مربوط نیست
It is strange that I had the same dream twice last night.	عجیبه که دیشب دوبار همون خواب رو دیدم.
There have been successes.	موفقیت هایی بوده است.
I think reading a novel is not a waste of time.	من فکر می کنم خواندن رمان اتلاف وقت نیست.
He could face up to ten years in prison.	او ممکن است به ده سال زندان محکوم شود.
You have to take care of Tom's dog.	شما باید مراقب سگ تام باشید.
Tom is doing something he is not going to do.	تام در حال انجام کاری است که قرار نیست انجام دهد.
We are psychiatrists	ما روانپزشکیم
No one is equal to him in terms of power.	هیچ کس از نظر قدرت با او برابری نمی کند.
The smell of roses filled the whole room.	بوی گل رز تمام اتاق را پر کرده بود.
I'm going to the station with you.	من با شما تا ایستگاه می روم.
Tom plans to stay there to see what happens.	تام قصد دارد در آنجا بماند تا ببیند چه اتفاقی می افتد.
I do not think Tom wants to go with us.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با ما برود.
I graduated in 2013.	من در سال 2013 فارغ التحصیل شدم.
Tom loves sailing.	تام عاشق قایقرانی است.
This is the first time I have been away from my family for more than three weeks.	این اولین باری است که بیش از سه هفته از خانواده ام دور هستم.
What motivated Tom to do this?	چه چیزی تام را برای انجام این کار تشویق کرد؟
Tom immediately regretted his decision.	تام بلافاصله از تصمیم خود پشیمان شد.
Tom went to the hospital because of a high fever.	تام به دلیل تب شدید به بیمارستان رفت.
You never told Tom about what I did that weekend, did you?	تو هرگز به تام در مورد کاری که من در آن آخر هفته انجام دادم نگفتی، نه؟
Tom pulled out a handkerchief and blew his nose.	تام یک دستمال بیرون آورد و دماغش را باد کرد.
I knew I had nothing to worry about.	میدونستم که چیزی برای نگرانی ندارم.
I will never do this as you say.	من هرگز آن طور که شما می گویید این کار را انجام نمی دهم.
Tom knows I seldom do that.	تام می داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
I think Tom and Mary lived in Boston.	من فکر می کنم تام و مری در بوستون زندگی می کردند.
I admire their genius.	من نبوغ آنها را تحسین می کنم.
I want to talk to you when you have free time.	من می خواهم زمانی که وقت آزاد دارید با شما صحبت کنم.
I thought Tom was done.	فکر کردم تام این کار را تمام کرده است.
Tom has been abroad for three years.	تام سه سال است که در خارج از کشور است.
Can't you see what's going on here?	نمی بینی اینجا چه خبر است؟
Let's play checkers	بیا چکرز بازی کنیم
You are not going to help me, are you?	تو قرار نیست به من کمک کنی، نه؟
Those who do not want to participate must leave the room.	کسانی که نمی خواهند شرکت کنند باید اتاق را ترک کنند.
They called Tom.	تام را صدا زدند.
I think we should call the doctor	فکر کنم باید با دکتر تماس بگیریم
You don't think Tom is here, do you?	فکر نمی کنی تام اینجاست، نه؟
Do you have to keep rubbing it?	آیا باید به مالیدن آن ادامه دهید؟
I'm not saying Tom is wrong.	من نمی گویم که تام اشتباه می کند.
I just want an explanation	فقط توضیح می خواهم
Tom knew Mary would be busy.	تام می دانست که مری مشغول خواهد بود.
You are not allowed to enter here	شما اجازه ورود به اینجا را ندارید
We were patient	ما صبور بودیم
Tom will spend tomorrow here.	تام فردا را اینجا سپری خواهد کرد.
Tom regained consciousness.	تام به هوش آمد.
I'm the one who found Tom.	من کسی هستم که تام را پیدا کردم.
I do not think Tom knows that Mary is in the hospital.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری در بیمارستان است.
I can not tolerate such behavior.	من نمی توانم چنین رفتاری را تحمل کنم.
Let's see if Tom has changed.	ببینیم تام تغییر کرده یا نه.
This is Tom's grave.	این قبر تام است.
Tom looked around the room, but no one else was there.	تام به اطراف اتاق نگاه کرد، اما هیچ کس دیگری آنجا نبود.
How many times do you see Tom?	چند بار تام را می بینید؟
He is a little jealous.	او کمی حسود است.
There is often rice or pasta for lunch.	اغلب برای ناهار برنج یا پاستا وجود دارد.
Tom retired to his room.	تام به اتاقش بازنشسته شد.
I think Tom should not be here.	من فکر می کنم تام نباید اینجا باشد.
Tom praised you a lot.	تام از شما خیلی تعریف کرد.
Tom was rejected.	تام رد شد.
Neither Tom nor Mary have been ill for a long time.	نه تام و نه مری برای مدت طولانی بیمار نبوده اند.
I hope Tom is not sleepy.	امیدوارم تام خواب آلود نباشد.
The drill loudly gave her husband a headache.	مته با صدای بلند شوهرش را سردرد کرد.
Tom says he will do it.	تام می گوید که او این کار را انجام خواهد داد.
He is very young. 	او خیلی جوان است.
He is much younger than Tom.	او خیلی جوانتر از تام است.
Under what circumstances do you do this?	در چه شرایطی این کار را انجام می دهید؟
I forgot what I was going to do next.	فراموش کردم که قرار است بعدش چه کار کنم.
You are a good listener	تو شنونده خوبی هستی
I thought Tom could lend us some money.	من فکر کردم که تام می تواند به ما مقداری پول قرض دهد.
Tom does not intend to let his son travel on his own.	تام قصد ندارد به پسرش اجازه دهد خودش سفر کند.
I try to walk at least thirty minutes a day.	سعی می کنم روزی حداقل سی دقیقه پیاده روی کنم.
I'm sure this dog is not Tom.	مطمئنم این سگ تام نیست.
A large crowd attended the concert.	جمعیت زیادی در کنسرت حضور داشتند.
I'm afraid to make a confession.	می ترسم اعترافی داشته باشم.
Tom had no idea where Mary was.	تام هیچ ایده ای نداشت که مری کجاست.
I really can not remember.	واقعا نمی توانم به یاد بیاورم.
Tom does not remember where he parked his car.	تام به یاد نمی آورد که ماشینش را کجا پارک کرده است.
I studied for today's exam much harder than yesterday's exam.	برای آزمون امروز خیلی سخت تر از آزمون دیروز مطالعه کردم.
I think Tom really wants to do that.	من فکر می کنم که تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
I can not believe it will snow tomorrow	باورم نمیشه فردا برف میاد
How did you find out that you do not need to do this?	چگونه متوجه شدید که نیازی به انجام این کار ندارید؟
Tom may have to study French.	تام ممکن است مجبور شود زبان فرانسه بخواند.
Tom said Mary no longer lives in Australia.	تام گفت که مری دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
What did you think I said to Tom?	فکر کردی به تام چی گفتم؟
I thought it would take longer.	فکر می کردم بیشتر طول بکشد.
There is a problem with this word processor.	مشکلی در این واژه پرداز وجود دارد.
I was afraid this would happen.	می ترسیدم همچین اتفاقی بیفته.
This is the kind of music I like.	این نوع موسیقی است که من دوست دارم.
I was the one who was right all the time.	من کسی بودم که در تمام مدت حق با او بود.
We accuse you of murdering Tom Jackson.	ما شما را به قتل تام جکسون متهم می کنیم.
I heard about Tom's accident.	من در مورد تصادف تام شنیدم.
This app has been around all along.	این برنامه در تمام مدت بوده است.
Tom proved himself.	تام خودش را ثابت کرد.
We could not stop Tom.	ما نتوانستیم جلوی رفتن تام را بگیریم.
We must prepare for Tom to come.	باید برای آمدن تام آماده شویم.
There were many boys and girls in the park.	تعداد زیادی پسر و دختر در پارک بودند.
Tom is stuck in traffic.	تام در ترافیک گیر کرده است.
Tom wanted to hit Mary, but John stopped her.	تام می خواست به مری ضربه بزند، اما جان او را متوقف کرد.
Tom is waiting for me in front of the station.	تام جلوی ایستگاه منتظر من است.
I do not remember his name	اسمش یادم نیست
The elders were talking.	بزرگترها با هم صحبت می کردند.
Tom said he hopes he does not have to do that.	تام گفت که امیدوار است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I knew we would find Tom.	می دانستم که تام را پیدا می کنیم.
Mention your sources	منابع خود را ذکر کنید
I have not done anything unusual	من هیچ کار غیرعادی انجام نداده ام
Tom is planning to buy a small island near the beach.	تام در حال برنامه ریزی برای خرید یک جزیره کوچک در نزدیکی ساحل است.
Tom is standing outside the door.	تام بیرون در ایستاده است.
I do not care what you do with your money	برام مهم نیست با پولت چیکار میکنی
Tom said he was healthy.	تام گفت که او سالم است.
Peel an apple and grate it.	تام با پوست کندن یک سیب خودش را برید.
I thought you had made a decision before	فکر کردم قبلا تصمیمی گرفته بودی
Tom feels good today.	تام امروز احساس خوبی دارد.
With his efforts and a little luck, he won the first prize of the competition.	او با تلاش خود و کمی شانس موفق به کسب جایزه اول مسابقه شد.
Tom probably won't be as broken as he tells you.	تام به احتمال زیاد آنقدر که به شما می گوید شکسته نخواهد بود.
I no longer live with my parents.	من دیگر با پدر و مادرم زندگی نمی کنم.
I do not worry too much about this.	من زیاد نگران این موضوع نمی شوم.
I do not have to wash the car. 	من مجبور نیستم ماشین را بشویم.
Tom has already washed it.	تام قبلاً آن را شسته است.
One of us is spying	یکی داره از ما جاسوسی میکنه
Tom and Mary moved to Boston last October.	تام و مری اکتبر گذشته به بوستون نقل مکان کردند.
I think it would have been better if you had not done this.	من فکر می کنم اگر این کار را نمی کردی بهتر بود.
My stepfather was diabetic.	ناپدری من دیابتی بود.
Tom watched the squirrel jump from tree to tree.	تام پرش سنجاب از درختی به درخت دیگر را تماشا کرد.
We are here because there is no other place to go.	ما اینجا هستیم چون جای دیگری برای رفتن نیست.
I knew that Tom Adam was not very logical.	میدونستم که تام آدم خیلی منطقی نیست.
I do not know if Tom is safe or not.	من نمی دانم که آیا تام در امان است یا نه؟
You are the only person in the office who can speak French.	شما تنها فردی در دفتر هستید که می توانید فرانسوی صحبت کنید.
You do not have to do this.	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom gets into trouble if he eats all the ice cream.	تام اگر تمام بستنی را بخورد دچار مشکل می شود.
Tom said he would never hurt anyone.	تام گفت که او هرگز به کسی صدمه نمی زند.
Tom was very angry at Mary.	تام به شدت از دست مری عصبانی بود.
Tom died in a car accident in 2013.	تام در سال 2013 در یک تصادف رانندگی جان باخت.
I'm going to have lunch with Tom.	من می روم با تام ناهار بخورم.
Tom wants to ask Mary for help.	تام می خواهد از مری کمک بخواهد.
They tried to reach their deadline.	آنها برای رسیدن به ضرب الاجل خود تلاش کردند.
Is it true that you can not speak French?	آیا درست است که شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید؟
Tom stabbed him.	تام او را با چاقو زد.
Not too hard	خیلی سخت نیست
How come Tom doesn't make lunch?	چطور تام ناهار درست نمی کند؟
I'm younger than you think.	من جوانتر از آن چیزی هستم که فکر می کنید.
Tom is expected to recover.	انتظار می رود تام بهبود یابد.
He is not afraid of snakes at all.	او اصلا از مارها نمی ترسد.
I do not want to meet Tom.	من نمی خواهم تام را ملاقات کنم.
When did you go to Boston with Tom?	چه زمانی با تام به بوستون رفتید؟
I'm going to do that.	قرار است این کار را انجام دهم.
I am very frank.	من خیلی صریح هستم.
Tom got rid of the steering wheel.	تام از فرمان خلاص شد.
I told you to stay away from Tom	بهت گفتم از تام دور باش
Tom said he had no plans to leave this week.	تام گفت که قصد نداشت این هفته برود.
Tom went a few steps further.	تام چند قدم جلوتر رفت.
Tom can't do that, but Mary can.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد، اما مری می تواند.
I know Tom is a good photographer.	می دانم که تام عکاس خوبی است.
I'm definitely falling in love	قطعا دارم عاشق میشم
They should have told us about it.	باید در مورد آن به ما می گفتند.
Tom had a great time.	تام خیلی خوش گذشت.
"Did you warn everyone?" 	"آیا به همه هشدار دادی؟"
"All but Tom."	"همه به جز تام."
Tom means what he says.	تام یعنی چیزی که می گوید.
I have to talk to you about a personal issue.	من باید در مورد یک موضوع شخصی با شما صحبت کنم.
Tom waited in the dark.	تام در تاریکی منتظر بود.
Tom and Mary plan to move to Boston.	تام و مری قصد دارند به بوستون نقل مکان کنند.
I wish I knew I had to do this.	کاش می دانستم که باید این کار را انجام دهم.
This does not really make sense.	این واقعا منطقی نیست.
Why did this bother Tom?	چرا این موضوع تام را اذیت کرد؟
I have everything under control.	من همه چیز را تحت کنترل دارم.
He has 2000 books.	او 2000 کتاب دارد.
Do you not trust your instincts?	آیا به غرایز خود اعتماد ندارید؟
Tom and Mary were both wearing rubber gloves.	تام و مری هر دو دستکش لاستیکی پوشیده بودند.
Tom probably does not know that Mary did not do this.	احتمالا تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
Tom said Mary has no boyfriend.	تام گفت مری دوست پسر ندارد.
Tom gave them a general idea of ​​what he wanted.	تام یک ایده کلی از آنچه می خواست به آنها داد.
I hope you can do this for me.	امیدوارم بتوانید این کار را برای من انجام دهید.
How many people got on the last bus stop?	چند نفر در آخرین ایستگاه اتوبوس سوار شدند؟
I have spent most of my life in Australia.	من بیشتر عمرم را در استرالیا گذرانده ام.
Tom stays with me.	تام با من می ماند.
I still do not know about it.	من هنوز در مورد آن نمی دانم.
What did you do with my pants?	با شلوار من چه کردی؟
There is still one thing I do not understand.	هنوز یک چیز وجود دارد که من نمی فهمم.
Thank you so much for what you did for me and my family.	از کاری که برای من و خانواده ام انجام دادید بسیار سپاسگزارم.
Tom got up and went to another room.	تام بلند شد و به اتاق دیگر رفت.
We still do not know what Tom wants us to do in the future.	ما هنوز نمی دانیم که تام از ما می خواهد در آینده چه کار کنیم.
Tom is not entertained	تام سرگرم نیست
I do not know where my car key is.	نمی دانم کلید ماشینم کجاست.
You can drive a car, can not you?	شما می توانید یک ماشین رانندگی کنید، نمی توانید؟
My parents have not seen my girlfriend yet.	پدر و مادرم هنوز دوست دخترم را ندیده اند.
I will do it before 2:30.	قبل از ساعت 2:30 انجامش میدم.
When you have finished the book, put it on the shelf.	وقتی کتاب را تمام کردید، آن را در قفسه بگذارید.
Tom was kind enough to take me home.	تام به اندازه کافی مهربان بود که مرا به خانه ام برد.
We can ask Tom if he has any ideas to continue.	می‌توانیم از تام بپرسیم که آیا ایده‌ای برای ادامه کار دارد.
Tom has to work tomorrow.	تام فردا باید کار کند.
I can not say that I am very sorry about this.	نمی توانم بگویم که از این بابت خیلی متاسفم.
Tom gave me the letter.	تام نامه را به من داد.
I moved here in 2013.	من در سال 2013 به اینجا نقل مکان کردم.
I know Tom is not a good man.	من می دانم که تام مرد خوبی نیست.
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت که خوشحالم که هیچ کس در این تصادف آسیب ندیده است.
I could not do what Tom said I should do.	من نتوانستم کاری انجام دهم که تام گفت باید انجام دهم.
Tom has released three albums.	تام سه آلبوم منتشر کرده است.
Tom painted the walls light green.	تام دیوارها را سبز روشن رنگ کرد.
Tom poured a lot of sugar into my coffee.	تام شکر زیادی در قهوه من ریخت.
I talked to Tom several times.	من چند بار با تام صحبت کردم.
Tom thought Mary loved John.	تام فکر کرد که مری جان را دوست دارد.
How do you know if a boy loves you?	چگونه می توانید بفهمید که یک پسر شما را دوست دارد؟
I have been living in San Salvador for six years.	من شش سال است که در سن سالوادور زندگی می کنم.
Neither Tom nor Mary have been here since early October.	نه تام و نه مری از اوایل اکتبر اینجا نبوده اند.
Where is the pair of these socks?	جفت این جوراب کجاست؟
I know you are richer than me	میدونم تو از من پولدارتر هستی
I'm very curious.	من خیلی کنجکاو هستم.
This is not a good topic to talk about at dinner.	این موضوع مناسبی برای مطرح کردن در گفتگو سر میز شام نیست.
We examined the issue from all angles.	ما موضوع را از همه جهات بررسی کردیم.
I do not think we can do that now.	من فکر نمی کنم که ما در حال حاضر این کار را انجام دهیم.
Tom was more than happy to help.	تام بیشتر از اینکه کمک کند خوشحال بود.
I do not know if Tom really loves Australia?	من نمی دانم که آیا تام واقعا استرالیا را دوست دارد؟
Tom knew this was not a good idea.	تام می دانست که این ایده خوبی نیست.
What is the harm of trying?	امتحان کردن چه ضرری دارد؟
I am the tallest class	من قد بلندترین کلاس هستم
This is not about them	این مربوط به آنها نیست
Tom stops sometimes.	تام گاهی اوقات می ایستد.
Tom works as a French teacher.	تام به عنوان معلم زبان فرانسه کار می کند.
You lost a lot	خیلی از دست دادی
Do you know what is in this box?	آیا می دانید در این جعبه چیست؟
This is weird.	این عجیب و غریب است.
We are good swimmers	ما شناگرهای خوبی هستیم
The people of the United States fought for their independence.	مردم ایالات متحده برای استقلال خود جنگیدند.
Tom has a lot more experience than Mary.	تام تجربه بسیار بیشتری نسبت به مری دارد.
I did as Tom asked me to.	همانطور که تام از من خواست انجام دادم.
Tom did not even try to escape.	تام حتی سعی نکرد فرار کند.
I just found out that Tom does not.	من تازه فهمیدم که تام این کار را نمی کند.
We went	ما روان شدیم
Take an umbrella with you. 	یک چتر با خود ببرید.
It's going to rain later	قراره بعدا بارون بباره
Tom comes to Australia twice a year.	تام دو بار در سال به استرالیا می آید.
As far as I can tell, Tom's French is very good.	تا آنجا که من می توانم بگویم، فرانسوی تام بسیار خوب است.
I'm usually right.	من معمولا درست می گویم.
I'm sure Tom will be eager to do that.	من مطمئن هستم که تام مشتاق انجام این کار خواهد بود.
I did everything I needed to do.	من تمام آنچه را که لازم بود انجام داده ام.
This is a short textbook for beginners.	این یک کتاب درسی کوتاه برای مبتدیان است.
I think I've met you before.	فکر می کنم قبلاً شما را ملاقات کرده ام.
Tom left the bar as soon as the fight started.	تام به محض شروع دعوا نوار را ترک کرد.
Tom has to stay in Boston for a few weeks.	تام باید چند هفته در بوستون بماند.
I can not help you to do this today.	من نمی توانم به شما کمک کنم تا امروز این کار را انجام دهید.
The house was in disarray.	خانه به هم ریخته بود.
Tom took off his T-shirt from the inside out.	تام تی شرتش را از داخل به بیرون پوشید.
I milked the cows.	من گاوها را دوشیدم.
Do not have to repeat my words	مجبورم نکن حرفامو تکرار کنم
He may not be a bad man.	ممکن است او مرد بدی نباشد.
Tom may not go.	ممکن است تام نخواهد برود.
Tom says he knows you.	تام می گوید که تو را می شناسد.
Do you think Tom really wanted to do that?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom said he wanted to give Mary a chance.	تام گفت که می‌خواهد به مری این فرصت را بدهد.
Tom looked at his glass and saw that it was still half full.	تام به لیوانش نگاه کرد و دید که هنوز نیمه پر است.
Those people do not know me	اون مردم منو نمیشناسن
People from all over the world attended his funeral.	مردم از سراسر جهان در مراسم تشییع او شرکت کردند.
I have already prepared.	من قبلا مقدمات را فراهم کرده ام.
I did not want anyone to know that I was here.	نمی خواستم کسی بداند که من اینجا هستم.
You are voyeuristic, aren't you?	تو فضول هستی، نه؟
The crew were not injured.	خدمه آسیب ندیده بودند.
Tom is likely to be generous.	تام به احتمال زیاد سخاوتمند است.
I will repay the money I owe you next week.	من پولی را که به شما بدهکارم هفته آینده به شما پس خواهم داد.
I'm pretty sure I can do it.	من کاملاً مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I only met Tom once.	من فقط یک بار تام را ملاقات کردم.
Tom loves to go out with his friends.	تام عاشق بیرون رفتن با دوستانش است.
What I wanted was not on the shelves.	آنچه می خواستم در قفسه ها نبود.
Tom did not give me the answer I was expecting.	تام جوابی را که انتظار داشتم به من نداد.
I know I had to go to Boston.	می دانم که باید به بوستون می رفتم.
If you do not turn down the music, the neighbors will call the police.	اگر موسیقی را کم نکنید، همسایه ها با پلیس تماس می گیرند.
Tom worked in the forensic office.	تام در دفتر پزشکی قانونی کار می کرد.
Tom is an engineer, right?	تام یک مهندس است، نه؟
I trust Tom to show us the way.	من به تام اعتماد دارم که راه را به ما نشان دهد.
I was surprised when Tom did that.	وقتی تام این کار را کرد شگفت زده شدم.
"I'm looking for a boy." 	"من به دنبال یک پسر هستم."
"I'm a boy, am I not?"	"من یک پسر هستم، نه؟"
Tom takes a big chance, doesn't he?	تام از یک شانس بزرگ استفاده می کند، اینطور نیست؟
It was sweet for us.	این کار برای ما شیرین بود.
He may say something vague again.	او ممکن است دوباره چیزی مبهم بگوید.
We can no longer trust Tom.	ما دیگر نمی توانیم به تام اعتماد کنیم.
I like crabs	من خرچنگ دوست دارم
How does Tom jump so high?	چگونه تام اینقدر بالا می پرد؟
I really do not think I can take care of myself.	واقعاً فکر نمی کنم بتوانم از خودم مراقبت کنم.
You seem ready	انگار آماده ای
Tom can do it empty-handed.	تام می تواند این کار را با دست خالی انجام دهد.
I thought I forgot to tell Tom what to do.	من فکر کردم که فراموش کرده ام به تام بگویم که چه کار کند.
What about Tom?	در مورد تام چه خبر است؟
I know Tom did not know that Mary had to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom can not carry his suitcase.	تام قدرت حمل چمدانش را ندارد.
Tom did not say what you were saying.	تام چیزی را که شما می گویید نگفته است.
Tom did not seem to like the movie.	به نظر می رسید تام از فیلم خوشش نیامد.
I'm surprised that building is still standing.	تعجب می کنم که آن ساختمان هنوز پابرجاست.
Tom was scared too.	تام هم ترسیده بود.
As a rule, he arrives at the office at about half past nine in the morning.	به عنوان یک قاعده، او حدود ساعت نه و نیم صبح به دفتر می رسد.
I'm sorry for Tom.	من برای تام متاسفم.
Tom always wanted a girl.	تام همیشه یک دختر می خواست.
I have not yet tried to do this.	من هنوز سعی نکردم این کار را انجام دهم.
How do you solve such problems?	چگونه چنین مسائلی را حل می کنید؟
Tom has already put ice cream in the freezer.	تام قبلا بستنی را در فریزر گذاشته است.
Tom does not like skim milk.	تام شیر بدون چربی را دوست ندارد.
You're not very smart, are you?	تو خیلی باهوش نیستی، نه؟
Tom put his bag on the floor next to his desk.	تام کیفش را روی زمین کنار میزش گذاشت.
Tom did not know what the wood was to be used for.	تام نمی دانست که قرار است از چوب برای چه استفاده شود.
Tom and Mary are planning their wedding.	تام و مری مشغول برنامه ریزی عروسی خود هستند.
My pen is not as good as your pen	قلم من به خوبی قلم تو نیست
Tom saw something moving on the grass.	تام چیزی در حال حرکت در چمن دید.
I'm very busy right now	من الان خیلی سرم شلوغه
Tom is the chef of a restaurant on Park Street.	تام سرآشپز رستورانی در خیابان پارک است.
I hung my coat next to Tom.	کتم را کنار تام آویزان کردم.
I'm the only one who wanted to do this.	من تنها فرد دیگری هستم که می خواستم این کار را انجام دهم.
If I was going to live abroad, I would live in Britain.	اگر قرار بود در خارج از کشور زندگی کنم، در بریتانیا زندگی می کردم.
Why do not you want to tie?	چرا نمیخوای کراوات بزنی؟
They sell things here that you can not get anywhere else.	آنها چیزهایی را اینجا می فروشند که در هیچ جای دیگری نمی توانید تهیه کنید.
Not having a plan is not a good idea at all.	اصلاً نداشتن برنامه ایده خوبی نیست.
Tom gambled all his money on horses.	تام تمام پول خود را با قمار روی اسب ها ریخت.
Tom tried to translate the hieroglyphs.	تام سعی کرد هیروگلیف ها را ترجمه کند.
We think Tom might be in imminent danger.	ما فکر می کنیم تام ممکن است در خطر قریب الوقوع باشد.
I'm just glad Tom is back.	من فقط خوشحالم که تام برگشته است.
Why don't we eat before we go?	چرا قبل از رفتن غذا نمی خوریم؟
This is what Tom and I are trying to do.	این همان کاری است که من و تام سعی می کنیم انجام دهیم.
Tom reached for his weapon.	تام به سمت سلاحش دراز کرد.
I can not carry all that suitcase.	من نمی توانم آن همه چمدان را حمل کنم.
When police found him, they tied Tom up and tied him to a chair.	وقتی پلیس او را پیدا کرد تام را بستند و به صندلی بسته بودند.
Tom asked Mary to do this.	تام از مری خواست که این کار را بکند.
I'm asking Tom to take your suitcase upstairs.	از تام می‌خواهم چمدان‌هایت را به طبقه بالا ببرد.
I was never Tom's girlfriend.	من هرگز دوست دختر تام نبودم.
I do not think Tom still has what he wants.	من فکر نمی کنم تام هنوز چیزی را که می خواهد داشته باشد.
I could not sit there and do anything.	نمی‌توانستم آنجا بنشینم و کاری انجام دهم.
That's why I'm not afraid of Tom.	به همین دلیل من از تام نمی ترسم.
Tom added his name to the list of people who wanted to take part in the dance.	تام نام خود را به لیست افرادی که می خواستند در رقص شرکت کنند اضافه کرد.
Tom is very interested in French literature.	تام به ادبیات فرانسه علاقه زیادی دارد.
Why are dandelions considered weeds?	چرا قاصدک ها علف های هرز محسوب می شوند؟
I do not think I can explain right now	فکر نمیکنم فعلا بتونم توضیح بدم
Tom and Mary watched John swim.	تام و مری به تماشای شنای جان پرداختند.
Cherry blossoms are in full bloom.	شکوفه های گیلاس در شکوفه کامل هستند.
Tom is not in a good mood.	تام حال و هوای خوبی ندارد.
The door closed after Tom.	درب بعد از تام بسته شد.
My goldfish is dead.	ماهی قرمز من مرد.
Tom said I made him cry.	تام گفت که من او را به گریه انداختم.
Tom and I have been friends since high school.	من و تام از دوران دبیرستان با هم دوست بودیم.
Tom asked Mary to give another example.	تام از مری خواست تا مثال دیگری ارائه دهد.
I'm not used to speaking in public.	من عادت ندارم در جمع صحبت کنم.
Tom was scared.	تام ترسید.
Tom knows Mary can't do it.	تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom really thought Mary should do it.	تام واقعاً فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
This week is very busy	این هفته خیلی سرش شلوغه
I'm not doing this for you.	من این کار را برای شما انجام نمی دهم.
Any generalization is dangerous, especially this one.	هر تعمیم خطرناکی است، به خصوص این یکی.
I wish you would tell me how to do this.	ای کاش به من می گفتی چگونه این کار را انجام دهم.
I will take it if I am late.	اگه دیر اومدم میگیرم.
This place has not changed	این مکان تغییر نکرده است
Tom replaced me	تام جایگزین من شد
Do you think Tom might have a problem with that?	آیا فکر می کنید که تام ممکن است با آن مشکل داشته باشد؟
Tom is my first child.	تام اولین فرزند من است.
Tom probably has no intention of telling Mary that he wants to do this.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's computer made a strange noise and then disappeared.	کامپیوتر تام صدای عجیبی ایجاد کرد و بعد از بین رفت.
Tom is not ready, but Mary is ready.	تام آماده نیست، اما مری آماده است.
Tom was a firefighter.	تام یک آتش نشان بود.
Tom told me he thought Mary was anxious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مضطرب است.
He said he would help them.	او گفت که به آنها کمک خواهد کرد.
Mary no longer plays with dolls.	مریم دیگر با عروسک بازی نمی کند.
Is this about Tom?	این در مورد تام است؟
A clear conscience is a sign of poor memory.	وجدان پاک نشانه ضعف حافظه است.
I'm growing up now	من الان بزرگ شدم
I may need this again, so do not throw it away.	ممکن است دوباره به این نیاز داشته باشم، پس آن را دور نریزید.
Tom is eating bread.	تام در حال خوردن نان است.
I met Tom while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم با تام آشنا شدم.
Tom was afraid of Mary, but Mary was not afraid of him.	تام از مری می ترسید، اما مری از او نمی ترسید.
This is not a problem	اینجا مشکلی نیست
I seriously doubt that this will cause any shame.	من به طور جدی شک دارم که این موضوع باعث شرمساری تام شود.
I know Tom and Mary broke up.	می دانم تام و مری از هم جدا شدند.
Who blamed Tom?	چه کسی تام را سرزنش کرد؟
Tom lives right in front of us.	تام درست روبروی ما زندگی می کند.
I knew Tom hadn't done that yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را نکرده بود.
I did not have the patience to do this.	حوصله انجام این کار را نداشتم.
I'm glad to see this happen.	خوشحالم که می بینم این اتفاق می افتد.
Is Tom old enough to drink?	آیا تام به اندازه کافی پیر است که بنوشد؟
I do not like to hear children cry.	من دوست ندارم گریه بچه ها را بشنوم.
Our current house is very small, so we decided to move.	خانه فعلی ما خیلی کوچک است، بنابراین تصمیم گرفتیم نقل مکان کنیم.
I'm not the one who's sick	من اونی نیستم که مریضه
I did not know that you could not understand France.	من نمی دانستم که شما نمی توانید فرانسه را بفهمید.
You really do not want to kiss me, do you?	واقعا نمیخوای ببوسمت، نه؟
I do not remember where I put my umbrella.	یادم نیست چترم را کجا گذاشتم.
Tom said he thought I might need to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
I was not there with Tom.	من آنجا با تام نبودم.
Violent crimes spread in the suburbs.	جنایات خشونت آمیز در حومه شهر گسترش یافت.
Do you think that you can stop Tom from doing this?	آیا فکر می کنید می توانید تام را از انجام این کار منع کنید؟
In most cases, car accidents are caused by lack of sleep.	در بیشتر موارد، تصادفات رانندگی ناشی از کم خوابی است.
I want to travel to Boston this weekend.	من این آخر هفته می خواهم به بوستون سفر کنم.
Mary died during childbirth.	مریم هنگام زایمان فوت کرد.
Tom is unlikely to agree.	بعید است تام با این کار موافقت کند.
You do not know who did not do this, do you?	شما نمی دانید چه کسی این کار را نکرده است، نه؟
I spent all my savings on this.	تمام پس اندازم را خرج این کردم.
He said he had met her the day before.	او گفت که روز قبل او را ملاقات کرده است.
Tom's friends shouted for Tom to come out and play.	دوستان تام فریاد زدند که تام بیرون بیاید و بازی کند.
It will be very difficult for me to do this if you do not help me.	اگر شما به من کمک نکنید انجام این کار برای من بسیار سخت خواهد بود.
There is nothing you can do about it.	شما نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید.
What house does Tom live in?	تام در چه خانه ای زندگی می کند؟
Tom could not turn on his car.	تام نتوانست ماشینش را روشن کند.
I was going to get off at the last station.	قرار بود ایستگاه آخر پیاده شوم.
Maybe this is what we need to do.	شاید این کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom admitted that he was scared.	تام اعتراف کرد که ترسیده بود.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom did not go to the bookstore.	تام به کتابفروشی نرفت.
They released Tom.	آنها تام را رها کردند.
Tom and Mary are both very smart.	تام و مری هر دو بسیار باهوش هستند.
I know Tom does not know who should do this.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Is there any hope that Tom will do it?	آیا امیدی هست که تام این کار را انجام دهد؟
I do not know if Tom has really done this before.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً قبلاً این کار را کرده است.
He is not the brightest light in the harbor.	او درخشان ترین نور در بندر نیست.
Tom and Mary get along.	تام و مری با هم کنار می آیند.
Tom is scared to death.	تام تا حد مرگ می ترسد.
Tom said he thought Mary was still awake.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز بیدار است.
Tom picked up a bookcase and began reading it.	تام کتابی را از قفسه کتاب برداشت و شروع به خواندن آن کرد.
Tom tries to grab Mary.	تام در تلاش است تا مری را در دست بگیرد.
I did not think I would be injured.	فکر نمی کردم مجروح شوم.
Why did you do that if you knew it was stupid?	چرا این کار را کردی اگر می دانستی احمقانه است؟
Tom made an appointment for himself.	تام برای خودش قراری گذاشت.
I knew you expected Tom to do this.	می دانستم که تو انتظار داشتی تام این کار را بکند.
What is all this?	این همه چیز چیست؟
I asked Tom if he wanted to go to Boston with me.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد با من به بوستون برود؟
I think this is the best way to do it.	من فکر می کنم این بهترین راه برای انجام آن است.
Tom knows how to play the harpsichord.	تام می داند چگونه هارپسیکورد بنوازد.
I missed you too	منم دلم برات تنگ شده بود
Tom told me he wanted to wait until October to do so.	تام به من گفت که می خواهد تا اکتبر صبر کند تا این کار را انجام دهد.
I like a good massage.	من یک ماساژ خوب را دوست دارم.
I do not know how many years ago that bridge was built.	نمی دانم چند سال پیش آن پل ساخته شد.
Tom has a great singing voice.	تام صدای خوانندگی بسیار خوبی دارد.
The ease of answering this question surprised us.	سهولت پاسخ دادن به این سوال ما را شگفت زده کرد.
I hope I have not forgotten anything.	امیدوارم چیزی را فراموش نکرده باشم.
Tom is not here in Boston.	تام اینجا در بوستون نیست.
I did not see anything inside the box.	من چیزی داخل جعبه نمی دیدم.
Tom plans to do so.	تام برای انجام این کار برنامه ریزی کرده است.
This encyclopedia is perfect for searching things.	این دایره المعارف برای جستجوی چیزها مناسب است.
What Tom says is absolutely true.	آنچه تام می گوید کاملاً درست است.
That hat is old	اون کلاه قدیمیه
Aren't you usually home in the evenings?	آیا معمولاً عصرها در خانه نیستید؟
Tom did not want to deal with it.	تام نمی خواست با آن کنار بیاید.
Tom was supposed to be here thirty minutes ago.	تام قرار بود سی دقیقه پیش اینجا باشد.
Tom is kind.	تام مهربان است.
Tom is well dressed.	تام خوش لباس است.
We do not need to ask permission.	ما نیازی به درخواست اجازه نداریم.
Do you really think that I am the one who makes the rules?	واقعا فکر میکنی من هستم که قوانین رو وضع میکنم؟
That's what you want to do, isn't it?	این چیزی است که شما می خواهید انجام دهید، اینطور نیست؟
I do not remember the conversation	مکالمه را یادم نیست
I tried to change the subject as soon as possible.	سعی کردم هر چه سریعتر موضوع را تغییر دهم.
Tom gave Mary a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه به مریم داد.
I hope no one thinks that it was my fault.	امیدوارم کسی فکر نکند که این تقصیر من بوده است.
Tom told me he loved working in Boston.	تام به من گفت که دوست دارد در بوستون کار کند.
Tom is still unemployed, right?	تام هنوز بیکار است، نه؟
I've never seen you before, have I?	من قبلاً هرگز شما را ندیده بودم، نه؟
I did not know you have a car	نمیدونستم ماشین داری
You are my lucky charm	تو طلسم خوش شانسی من هستی
Spring is coming soon	به زودی بهار می شود
I'm going to check my calendar.	من می روم تقویمم را بررسی کنم.
I'm not afraid to do this alone.	من از انجام این کار به تنهایی نمی ترسم.
Tom is a little confused.	تام کمی گیج است.
The last time Tom went to Boston was three years ago.	آخرین باری که تام به بوستون رفت سه سال پیش بود.
Tom never said a word to me.	تام هرگز یک کلمه به من نگفت.
What makes you think Tom hasn't done this yet?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هنوز این کار را نکرده است؟
Tom dropped out of school.	تام کتاب هایش را در مدرسه رها کرد.
Can't we discuss this?	آیا نمی توانیم در این مورد بحث کنیم؟
Tom is as scared as Mary.	تام به اندازه مری می ترسد.
I'm here to fix a broken window.	من اینجا هستم تا پنجره شکسته را تعمیر کنم.
When was the last time you heard French?	آخرین باری که صحبت فرانسوی را شنیدید کی بود؟
I hate Tom's hat	من از کلاه تام متنفرم
Did you close your swimsuit?	مایو ات را بسته ای؟
You are safer where you are.	شما در جایی که هستید امن تر هستید.
I have not made my decision yet	هنوز تصمیمم را نگرفتم
I wish you could meet Tom	ای کاش می توانستی تام را ملاقات کنی
I do not think I know the whole lyrics of this song.	من فکر نمی کنم که من تمام متن این آهنگ را بلد باشم.
Do not jump to conclusions	عجولانه نتیجه گیری نکنید
I should not have gone anywhere	من نباید جایی میرفتم
Tom wanted to do this with us.	تام دوست داشت این کار را با ما انجام دهد.
I wish I did not kiss you	کاش تو را نمیبوسیدم
Has Tom always been overweight?	آیا تام همیشه اضافه وزن داشته است؟
Maryam will have a baby in October.	مریم در ماه اکتبر بچه دار می شود.
Tom says he already reads French.	تام می گوید که او قبلاً زبان فرانسه می خواند.
We have the rest of the day for ourselves.	بقیه روز را برای خودمان داریم.
I know Tom is a high school student.	می دانم که تام دانش آموز دبیرستانی است.
You better not be drunk	مست نباشی بهتره
This is a recurring problem.	این یک مشکل تکراری است.
Tom said Mary had probably finished eating by now.	تام گفت که مری احتمالاً تا الان غذا خوردن را تمام کرده است.
I think Tom will eventually learn to do that.	من فکر می کنم تام در نهایت یاد خواهد گرفت که این کار را انجام دهد.
I still can't play the guitar the way I want.	هنوز نمی توانم آنطور که می خواهم گیتار بزنم.
Have you ever been to the beach with Tom?	آیا تا به حال با تام به ساحل رفته اید؟
Tom knows nothing about electronics.	تام چیزی در مورد الکترونیک نمی داند.
Tom promised to do it again.	تام قول داد که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom wondered how many times Mary had trouble with the law.	تام تعجب کرد که مری چند بار با قانون مشکل داشته است.
It is very dangerous to do this, Tom said.	تام گفت که انجام این کار بسیار خطرناک است.
Did Tom tell you what he told me?	آیا تام آنچه را که به من گفت به شما گفت؟
It looked like you wanted to jump into the water.	به نظر می رسید که شما می خواهید به داخل آب بپرید.
The hallway must be excavated.	راهرو باید بیل شود.
Can Tom stay where you are until he gets back on his feet?	آیا تام می تواند در محل شما بماند تا زمانی که دوباره روی پاهایش بلند شود؟
Tom is hungry, so am I.	تام گرسنه است، من هم همینطور.
It will probably be interesting for Tom to do this.	احتمالا انجام این کار برای تام جالب خواهد بود.
Our store is not open on Thanksgiving.	فروشگاه ما در روز شکرگزاری باز نیست.
You are an adult	تو بالغ هستی
Tom was not surprised to see Mary kissing John.	تام وقتی دید مری جان را می بوسد تعجب نکرد.
This custom is specific to Japan.	این رسم مخصوص ژاپن است.
Did you ask Tom why he did not want to do this?	آیا از تام پرسیدی که چرا نمی‌خواست این کار را انجام دهد؟
I was not sure if Tom really understood the problem.	مطمئن نبودم که تام واقعاً مشکل را درک کرده باشد.
He earns more than $ 500 a month from this job.	او ماهانه بیش از 500 دلار از این شغل درآمد دارد.
I suggest you hurry if you want to take the next train.	پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید قطار بعدی را بگیرید عجله کنید.
I enjoy feeding pigeons.	از غذا دادن به کبوترها لذت می برم.
I think Tom was lying to me.	فکر می کنم که تام به من دروغ می گفت.
Wash your hands before sitting at the dinner table.	قبل از نشستن سر میز شام دست های خود را بشویید.
There is little hope that Tom will win the election.	امید کمی وجود دارد که تام در انتخابات پیروز شود.
This article needs to be edited.	این مقاله نیاز به ویرایش دارد.
Who would have thought that we would get into trouble?	چه کسی فکرش را می‌کرد که ما دچار مشکل شویم؟
Tom and I were both asleep.	من و تام هر دو خواب بودیم.
Tom's trial is tomorrow.	دادگاه تام فردا است.
Tom has started a new business.	تام کار جدیدی را شروع کرده است.
I asked the secretary to search for this information for you.	من از منشی خواستم که این اطلاعات را برای شما جستجو کند.
Everything is silent now	الان همه چی ساکته
You should not eat so much	نباید اینقدر میخوردی
I'm someone who wants to do this.	من کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I'm going to wait.	من می روم صبر کنم.
I'm assuming Tom and I are free to go.	من فرض می کنم که من و تام آزاد هستیم که برویم.
Tom is leaving soon, right?	تام به زودی می رود، نه؟
There is a pair of scissors in the top drawer.	یک جفت قیچی در کشوی بالایی وجود دارد.
What is the current weather like in Boston?	در حال حاضر آب و هوای بوستون چگونه است؟
No one cares what Tom thinks.	هیچ کس اهمیت نمی دهد تام چه فکری می کند.
Maybe not Tom.	شاید تام نرود.
This book is not mine, it's my brother	این کتاب مال من نیست مال برادر منه
You's the only one who did that, right?	شما تنها کسی هستید که این کار را کردید، نه؟
You are completely wrong.	شما کاملا در اشتباه هستید.
I understand that this decision is difficult for you.	من درک می کنم که این تصمیم برای شما دشوار است.
In this case, I'm guilty.	در این مورد، من مقصر هستم.
If you want to be a good writer, you have to practice writing.	اگر می خواهید نویسنده خوبی شوید، باید نویسندگی را تمرین کنید.
I will never go to Australia again.	من دیگر هرگز به استرالیا نمی روم.
How did you find out Tom could do that?	چگونه متوجه شدید که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom always leaves the bedroom half open, otherwise he can not sleep.	تام همیشه در اتاق خواب را نیمه باز می گذارد وگرنه نمی تواند بخوابد.
Tom probably does not know if Mary intended to do this.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری قصد انجام این کار را داشت یا نه.
That does not leave much time for us.	که زمان زیادی برای ما باقی نمی گذارد.
It has no name	اسم نداره
Do you think Tom ate breakfast?	فکر می کنی تام صبحانه خورد؟
We go to school because we want to learn.	ما به مدرسه می رویم چون می خواهیم یاد بگیریم.
Tom is supposed to explain everything.	تام قرار است همه چیز را توضیح دهد.
I'm sure Tom wouldn't have come out in this air if he hadn't.	مطمئنم که تام در این هوا بیرون نمی آمد اگر مجبور نبود.
It was easy to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام آسان بود.
I know Tom will have a hard time doing that.	من می دانم که تام برای انجام این کار کار سختی خواهد داشت.
I doubt he will come in this weather.	من در مورد آمدنش در این هوا تردید دارم.
Tom is happy again.	تام دوباره خوشحال است.
Tom and Mary will come to the party alone.	تام و مری به تنهایی به مهمانی خواهند آمد.
Tom will not let you do that again.	تام اجازه نمی دهد که دوباره این کار را انجام دهید.
Tom is not one to do that.	تام از آن دسته افرادی نیست که این کار را انجام دهد.
Tom kept the window closed.	تام پنجره را بسته نگه داشت.
Tom finally got rid of all the garbage in the attic.	تام بالاخره از شر تمام زباله های اتاق زیر شیروانی خلاص شد.
You do not understand at all	اصلا متوجه نمیشی
I did what you asked me to do.	من کاری را که شما خواسته اید انجام دادم.
Looks like Tom wants to go to bed.	به نظر می رسد که تام می خواهد به رختخواب برود.
I have known the mayor for more than twenty years.	بیش از بیست سال است که با شهردار آشنا هستم.
Tom has not yet fed the chickens.	تام هنوز به جوجه ها غذا نداده است.
Tom did not tell Mary he was leaving.	تام به مری نگفت که دارد می رود.
Tom was sent to Boston by his boss.	تام توسط رئیسش به بوستون فرستاده شد.
Tom Mary's girlfriend's name is not.	نام دوست دختر تام مری نیست.
Tom has three children of his own.	تام برای خودش سه بچه دارد.
Tom made money	تام پول درآورد
I certainly will not do this again.	مطمئناً دیگر این کار را نمی کنم.
I do not want to spend my vacation at home.	من نمی خواهم تعطیلاتم را در خانه محبوس بگذرانم.
I do not think Tom was satisfied.	فکر نمی کنم تام راضی بود.
Tom is probably busy.	تام احتمالاً سرش شلوغ است.
Cookies can be a good name for a cat.	کوکی می تواند نام خوبی برای یک گربه باشد.
Tom has read a lot more books than I have.	تام خیلی بیشتر از من کتاب خوانده است.
How did you expect me to understand that it was wrong?	چطور انتظار داشتی بفهمم اشتباه بوده؟
I think I fell asleep at the end of the last class.	فکر کنم سر کلاس آخر خوابم برد.
Can I borrow this? 	آیا می توانم این را قرض کنم؟
I'll be back tomorrow	فردا برمی گردمش
Tom will have the opportunity to do so.	تام این فرصت را پیدا خواهد کرد که این کار را انجام دهد.
Tom alone will not be able to manage this.	تام به تنهایی قادر به مدیریت این موضوع نخواهد بود.
One of my bikes is blue and the other is green.	یکی از دوچرخه های من آبی و دیگری سبز است.
I do not worry too much	زیاد نگرانش نمیشم
Do you really want Tom to dance?	آیا واقعاً می خواهید تام برقصد؟
I asked Tom if he thought he could do it.	از تام پرسیدم که آیا فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد؟
Why does Tom think I did this?	چرا تام فکر می کند که من این کار را کردم؟
I do not think you can win.	من فکر نمی کنم شما بتوانید برنده شوید.
How dare you say such a thing to me!	چطور جرات کردی همچین حرفی به من بزنی!
Tom said you can help	تام گفت تو میتونی کمک کنی
I think Tom will do a great job.	من فکر می کنم که تام کار بسیار خوبی انجام خواهد داد.
Baby Mary will be born before baby Alice.	بچه مری قبل از بچه آلیس به دنیا خواهد آمد.
I advised Tom not to go to Australia.	به تام توصیه کردم که به استرالیا نرود.
We want you, Tom.	ما تو را می خواهیم، ​​تام.
Who bit Tom?	تام کی رو گاز گرفت؟
Tom handed the empty bottle to Mary.	تام بطری خالی را به مری داد.
It's really hot today, isn't it?	امروز واقعا گرم است، اینطور نیست؟
You want to answer questions that you are not allowed to ask.	شما خواهان پاسخ به سوالاتی هستید که اجازه ندارید بپرسید.
We need to understand what Tom's problem is.	باید بفهمیم تام چه مشکلی دارد.
Who is the most important person in your life?	مهمترین فرد زندگی شما کیست؟
Tom looked anxious.	تام مضطرب به نظر می رسید.
I think you should repaint this room.	من فکر می کنم شما باید این اتاق را دوباره رنگ کنید.
Tom can do it well.	تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom has not really helped us much.	تام واقعاً به ما کمک زیادی نکرده است.
I do not play the saxophone very well.	من ساکسیفون را به خوبی تام نمی نوازم.
Tom could be cold.	تام می توانست سرد باشد.
I think Tom is insightful.	من فکر می کنم تام بصیر است.
I know Tom can help Mary do that.	من می دانم که تام می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom has told Mary he has no plans to stay home all day.	تام به مری گفته است که قصد ندارد تمام روز را در خانه بماند.
Tom is not coming?	تام نمیاد؟
Tom did not tell anyone why he was late.	تام به کسی نگفت چرا دیر آمد.
I do not know if Tom wanted to do that?	من نمی دانم که آیا تام می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom looks conscientious.	تام وظیفه شناس به نظر می رسد.
Everyone is gone except Tom and Mary.	همه رفته اند به جز تام و مری.
Tom said Mary was probably angry.	تام گفت که مری احتمالاً عصبانی است.
That's why Tom wanted to do it.	به همین دلیل تام می خواست این کار را انجام دهد.
This is not what I saw.	این چیزی نیست که من دیدم.
Tom has to go home earlier today.	تام باید امروز زودتر به خانه برود.
He is a very selfish person.	او یک فرد بسیار خودخواه است.
Tom took me to the station.	تام مرا به ایستگاه برد.
Tom knows he does not have enough money to buy everything he needs.	تام می داند که پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد ندارد.
I promised to help you, right?	بهت قول دادم که کمکت کنم، نه؟
Where are your grandchildren?	نوه های شما کجا هستند؟
I have never been drunk	من هرگز مست نبوده ام
If you are not careful, you will be suspended.	اگر مراقب نباشید، تعلیق خواهید شد.
We can not see it.	ما نمی توانیم آن را ببینیم.
I can not buy anything today. 	امروز نمی توانم چیزی بخرم.
I left my wallet at home.	کیف پولم را در خانه جا گذاشتم.
We met in 2008. 	در سال 2008 با هم آشنا شدیم.
We got married a year later.	یک سال بعد ازدواج کردیم.
Tom was a housewife. 	تام یک پدر خانه نشین بود.
He cared for the children while his wife completed her surgical training.	او در حالی که همسرش آموزش جراحی خود را به پایان رساند، از بچه ها مراقبت کرد.
Tom, Mary and John are in the kitchen.	تام، مری و جان در آشپزخانه هستند.
Tom did not know that Mary needed help.	تام نمی دانست که مری به کمک نیاز دارد.
I did not think we could wait any longer.	فکر نمی کردم بتوانیم بیشتر از این صبر کنیم.
Make sure Tom does not eat too much candy.	مطمئن شوید که تام زیاد آب نبات نمی خورد.
I did not see him for two months	دو ماهه ندیدمش
Tom and Mary did, but John did not.	تام و مری این کار را کردند، اما جان این کار را نکرد.
We had lunch together and then talked for an hour.	ناهار را با هم خوردیم و بعد یک ساعت با هم گپ زدیم.
I do not think there is a chance for our team to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برد تیم ما وجود داشته باشد.
I lost my bus ticket	بلیط اتوبوسم را گم کرده ام
Sorry I do not have a pencil to write.	متاسفم که مدادی برای نوشتن ندارم.
We are all going to die, aren't we?	همه ما قرار است بمیریم، اینطور نیست؟
Tom and Mary were sitting opposite each other at a table on the porch.	تام و مری روبروی هم پشت میزی روی ایوان نشسته بودند.
Tom and Mary are good friends.	تام و مری دوستان خوبی هستند.
Tom is really scared, isn't he?	تام واقعاً می ترسد، اینطور نیست؟
I can not get out of my sleeping bag	نمیتونم از کیسه خوابم بیرون بیام
Overall, a good start.	به طور کلی، شروع خوبی است.
Feel the rhythm	ریتم را احساس کنید
How can you endure such humiliation?	چگونه می توانی چنین تحقیر را تحمل کنی؟
Tom never thought he would get used to living in Australia.	تام فکر نمی کرد هرگز به زندگی در استرالیا عادت کند.
Tom has a surprise for Mary.	تام برای مری سورپرایز دارد.
Dinosaurs are now extinct.	دایناسورها در حال حاضر منقرض شده اند.
Are you not a banker?	بانکدار نیستی؟
Tom must be determined to do that.	تام باید مصمم به انجام این کار باشد.
Tom did not leave sooner.	تام زودتر نمی رفت.
I could tell Tom knew me.	می توانستم بگویم که تام مرا شناخت.
I was impressed by Tom French.	من تحت تاثیر فرانسوی تام قرار گرفتم.
This is not hard	این سخت نیست
His movements do not make sense to me.	حرکات او برای من معنایی ندارد.
You did not tell the story very well	داستان رو خیلی خوب نگفتی
Your question is irrelevant	سوال شما ربطی به موضوع نداره
We do not even know if Tom is still in Australia.	ما حتی نمی دانیم که آیا تام هنوز در استرالیا است یا نه.
Tom graduated from high school three years ago.	تام سه سال پیش از دبیرستان فارغ التحصیل شد.
Tom and Mary went to an elementary school.	من و تام، مری به یک مدرسه ابتدایی رفتیم.
If you eat so much, you will gain weight	اگه اینقدر بخوری چاق میشی
Tom does not need to work. 	تام نیازی به کار ندارد.
He is rich.	او ثروتمند است.
Tom wants something else.	تام چیز دیگری می خواهد.
This is not an insult	این توهین نیست
Only Tom can do that.	فقط تام قادر به این کار است.
Tom knew what he was doing.	تام می دانست که دارد چه کار می کند.
I have been asked to speak.	از من خواسته شده است که سخنرانی کنم.
Tom spent three decades in prison for a crime he did not commit.	تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود سه دهه را در زندان گذراند.
Tom said he did not want to swim because it was so cold.	تام گفت که نمی خواهد شنا کند زیرا هوا خیلی سرد است.
Tom heard Mary sing her favorite song.	تام شنید که مری آهنگ مورد علاقه اش را می خواند.
Tom did not tell Mary he did not know how to do it.	تام به مری نگفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Can you tell me how to get to the art museum?	ممکن است به من بگویید چگونه به موزه هنر بروم؟
I would never have done this if it were not for you.	اگر تو نبودی هرگز این کار را نمی کردم.
I think Tom went to Australia.	فکر می کنم تام به استرالیا رفته است.
If the weather allows, I will do it tomorrow.	اگر هوا اجازه دهد، فردا این کار را انجام خواهم داد.
Who do you trust the most, Tom or Mary?	به چه کسی بیشتر اعتماد دارید، تام یا مری؟
You are not allowed to enter this place.	شما از ورود به این مکان منع شده اید.
Do you know what Australia's population is?	آیا می دانید جمعیت استرالیا چقدر است؟
I think everyone thinks I love Mary.	فکر می کنم همه فکر می کنند من عاشق مریم هستم.
Tom spends a lot of money on hats.	تام پول زیادی را برای کلاه خرج می کند.
Tom did not have a bag.	تام کیف همراه نداشت.
I want to eat something that is not spicy.	من می خواهم چیزی بخورم که تند و تند نباشد.
I want to know why he does not like Tom Mary.	من می خواهم بدانم چرا تام مری را دوست ندارد.
Tom has not spoken to Mary since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته با مری صحبت نکرده است.
I do not think you can tell him the whole point of your trip.	فکر نمی‌کنم تام حوصله سفرتان را به او بگویید.
Why not ask Tom what he thinks?	چرا از تام نمی‌پرسید که او چه فکر می‌کند؟
Tom did not go to school.	تام در مدرسه نرفته است.
I can not help you with homework.	من نمی توانم در انجام تکالیف به شما کمک کنم.
I think it 's clear to you now why we could not hire Tom.	فکر می کنم اکنون برای شما روشن است که چرا ما نتوانستیم تام را استخدام کنیم.
Tom looks very shaky.	تام خیلی متزلزل به نظر می رسد.
It is difficult for anyone to run on such a hot day.	برای هر کسی دویدن در چنین روز گرمی سخت است.
Tom has not yet responded to my letter.	تام هنوز به نامه من جواب نداده است.
I get rewarded once every three months.	هر سه ماه یک بار پاداش می گیرم.
Tom is one of the richest men in the world.	تام یکی از ثروتمندترین مردان جهان است.
Why does Tom need all this?	چرا تام به همه اینها نیاز دارد؟
I hope to see you next time you are in Australia.	امیدوارم دفعه بعد که در استرالیا هستید شما را ببینم.
Do you have a specific reason for wanting to go to America?	آیا دلیل خاصی دارید که بخواهید به آمریکا بروید؟
Tom says he wants to win.	تام می گوید که دوست دارد برنده شود.
Do not talk about it in his presence.	در حضور او در این مورد صحبت نکنید.
Tom asked Mary if she was going to Boston with John.	تام از مری پرسید که آیا قصد دارد با جان به بوستون برود؟
Tom does it again today.	تام امروز دوباره این کار را انجام می دهد.
I thought Tom might be in jail.	من فکر کردم که تام ممکن است در زندان باشد.
I'm not sure if Tom will show up.	مطمئن نیستم که تام ظاهر شود یا نه.
Why do you think Tom loves chess so much?	به نظر شما چرا تام اینقدر شطرنج را دوست دارد؟
Where is the director?	کارگردان کجاست؟
Tom and Mary started throwing snowballs at each other.	تام و مری شروع به پرتاب گلوله های برفی به سمت یکدیگر کردند.
Tom says he can not do that today.	تام می گوید که امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom is still married?	من نمی دانم که آیا تام هنوز ازدواج کرده است؟
Tom has been with Mary all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر با مری بوده است.
Who does Tom hang out with?	تام با چه کسی معاشرت می کند؟
This man's name is Tom Jackson.	نام این مرد تام جکسون است.
Heavy snow delayed Tom's arrival.	برف سنگین آمدن تام را به تاخیر انداخت.
Tom says he'm not sure he'm ready.	تام می گوید که مطمئن نیست که آماده است.
I do not remember anything about the story.	من چیزی از ماجرا به خاطر ندارم.
I'm playing football now	من الان دارم فوتبال بازی میکنم
I'm willing to do this for free.	من حاضرم این کار را به صورت رایگان انجام دهم.
Aren't you fluent?	آیا شما روان نیستید؟
Tom should not worry unnecessarily.	تام نباید بی جهت نگران باشد.
It is safe to say that they do not care.	به جرات می توان گفت که آنها چندان اهمیتی نمی دهند.
Tom took a picture of himself with his camera.	تام از دوربین خودش عکس گرفت.
"How did you know I loved Tom?" 	"از کجا فهمیدی که من تام را دوست دارم؟"
You can only understand by looking.	فقط با نگاه کردن می توانید متوجه شوید.
Tom knew Mary would get angry.	تام می دانست که مری عصبانی خواهد شد.
Tom put his keys on the table.	تام کلیدهایش را روی میز گذاشت.
Pine nuts are obtained from pine cones.	آجیل کاج از مخروط کاج به دست می آید.
I'm not rich and I do not want to be.	من ثروتمند نیستم و نمی خواهم باشم.
Sorry I did not reply to your letter earlier.	متاسفم که زودتر به نامه شما پاسخ ندادم.
Tom does not think this is important.	تام فکر نمی کند که این موضوع مهمی باشد.
He's totally crazy about golf.	او کاملاً دیوانه گلف است.
He is hiding something from me.	او چیزی را از من پنهان می کند.
Tom's pulse is weak.	نبض تام ضعیف است.
Tom is used to city life.	تام به زندگی شهری عادت کرده است.
Tom's office said he was lethargic.	دفتر تام گفت که او بی حال است.
We know you can not do that.	ما می دانیم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I'm sure Tom will be keen on this.	من مطمئن هستم که تام مشتاق این کار خواهد بود.
Tom is bigger than all of us.	تام از همه ما بزرگتر است.
Tom will be in Australia all week, right?	تام تمام هفته در استرالیا خواهد بود، اینطور نیست؟
You should have known better than to put yourself in such a situation.	باید بهتر از قرار دادن خود در چنین موقعیتی می دانستی.
Even Tom did not know when Mary was coming.	حتی تام هم نمی‌دانست مری قرار است کی بیاید.
I bought this for you when I was in Australia.	وقتی در استرالیا بودم این را برای شما خریدم.
I will forgive you if you are honest	اگه راستشو بگی میبخشمت
Tom told me he did not speak French.	تام به من گفت که فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom invited me to stay one night.	تام از من دعوت کرد که یک شب بمانم.
If there was no air, man could not live for ten minutes.	اگر هوا نبود انسان ده دقیقه هم نمی توانست زندگی کند.
If I knew you were going to get angry, I would not do it.	اگر می دانستم که قرار است شما را عصبانی کند، این کار را نمی کردم.
Tom told me he thought Mary was naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدجنس است.
I did not want to do that	من نمیخواستم اینطوری انجامش بدم
Tom thought Mary was John's sister.	تام فکر می کرد که مری خواهر جان است.
I'm going out this afternoon	امروز بعدازظهر قراره برم بیرون
Tom said he thought Mary was not afraid.	تام گفت که فکر می کند مری نمی ترسد.
I have always loved Boston.	من همیشه بوستون را دوست داشتم.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
I do not like myself	من خودم را دوست ندارم
Tom does not do this because he does not think he should do it.	تام این کار را نمی کند زیرا فکر نمی کند که باید این کار را انجام دهد.
It is almost always cheaper to buy things than wholesale.	تقریباً همیشه خرید وسایل از عمده فروش ارزان تر است.
Tom can have a day off.	تام می تواند روز مرخصی داشته باشد.
Tom is not your boyfriend, is he?	تام دوست پسرت نیست، نه؟
Are three years unreal?	آیا سه سال غیر واقعی است؟
We do not have reservations	ما رزرو نداریم
You and Tom used to be friends, right?	تو و تام قبلا با هم دوست بودی، درسته؟
I know Tom can convince Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I doubt Tom's abilities even if I admit that he is honest.	من به توانایی های تام شک دارم حتی اگر اعتراف کنم که او صادق است.
Tom also missed last year's conference.	تام از کنفرانس سال گذشته نیز صرف نظر کرد.
You are unfaithful	تو بی وفا هستی
Tom will probably do it on Monday.	تام احتمالا این کار را دوشنبه انجام خواهد داد.
Why did Tom stop doing what he was doing?	چرا تام از انجام کاری که انجام می داد دست کشید؟
Tom started writing songs at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به نوشتن آهنگ کرد.
No mechanical problems found.	هیچ مشکل مکانیکی پیدا نشد.
Tom is a good driver, isn't he?	تام راننده خوبی است، اینطور نیست؟
Tom did not know where to sit.	تام نمی دانست کجا باید بنشیند.
Tom said he hopes you do.	تام گفت امیدوار است این کار را انجام دهی.
How do I proceed?	چگونه ادامه دهم؟
Let's cross that bridge when we get to it.	بیایید وقتی به آن پل رسیدیم از آن پل عبور کنیم.
This is not your only problem.	این تنها مشکل شما نیست.
I wish the doctors could understand what is wrong with me.	کاش دکترها می توانستند بفهمند چه مشکلی با من دارد.
Tom and I have three teenage daughters.	من و تام سه دختر نوجوان داریم.
Thank you for trusting me	ممنون که به من اعتماد کردید
Tom has an ugly face.	تام چهره زشتی دارد.
I seem to be the only one who has to do this.	به نظر می رسد که من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I promise I will never lie to you again	قول میدم دیگه هیچوقت بهت دروغ نگم
I'm so sorry I upset you	خیلی متاسفم که ناراحتت کردم
Tom said he no longer read French.	تام گفت که دیگر فرانسوی نمی خواند.
Tom is in Boston right now, isn't he?	تام در حال حاضر در بوستون است، اینطور نیست؟
You are very much like the person I used to know in Australia.	شما خیلی شبیه کسی هستید که قبلاً در استرالیا می شناختم.
Tom was the one who told me Mary had to do this.	تام کسی بود که به من گفت که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom came to the party.	تام به مهمانی آمد.
Sorry I did not know you	ببخشید من شما را نشناختم
He looked calm, but was actually very nervous.	او آرام به نظر می رسید، اما در واقع بسیار عصبی بود.
Does Tom seem to be alone?	آیا تام به نظر می رسد که او تنها است؟
Tom and I speak only French with our children.	من و تام با فرزندانمان فقط فرانسوی صحبت می کنیم.
I do not think Tom likes it as much as we do.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه ما این کار را دوست داشته باشد.
He is proud that his father was a famous scientist.	او افتخار می کند که پدرش دانشمند مشهوری بوده است.
Did you mean compliments?	منظورت تعارف بود؟
Do you know how many hours Tom does this?	آیا می دانید تام چند ساعت این کار را انجام می دهد؟
I know Tom is not interested in that.	می دانم که تام تمایلی به این کار ندارد.
Do it the way I do.	این کار را به روشی که من انجام می دهم انجام دهید.
Tom is wearing a heavy coat and gloves.	تام یک کت و دستکش سنگین پوشیده است.
If the company followed his advice, he might lose all his money.	اگر این شرکت به توصیه او عمل می کرد، ممکن بود تمام پول خود را از دست بدهد.
Tom invited Mary to his house.	تام مری را به خانه اش دعوت کرد.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
Despite having a college degree, Tom works as a janitor.	تام با وجود اینکه مدرک دانشگاهی دارد، به عنوان سرایدار کار می کند.
You know I do not trust you	میدونی که بهت اعتماد ندارم
I'm very upset with this	من با این خیلی ناراحتم
Tom let Mary play his guitar.	تام به مری اجازه داد گیتارش را بنوازد.
I thought maybe you could do this for me.	فکر کردم شاید بتوانی این کار را برای من انجام دهی.
He left his family and went to Tahiti.	او خانواده خود را ترک کرد و به تاهیتی رفت.
There were many sights to see in a day or two.	مناظر زیادی برای دیدن در یکی دو روز وجود داشت.
I knew Tom was going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Help me decide who to invite to the party.	به من کمک کنید تصمیم بگیرم چه کسی را به مهمانی دعوت کنم.
Did you go sightseeing last summer?	آیا تابستان گذشته گشت و گذار انجام دادید؟
With Tom in our team, we are more likely to win.	با حضور تام در تیم ما، احتمال پیروزی ما بیشتر است.
Tom does not seem to be doing very well.	به نظر می رسد تام کار چندان خوبی انجام نمی دهد.
This rumor is completely baseless.	این شایعه کاملا بی اساس است.
My first wife died in 2013.	همسر اول من در سال 2013 فوت کرد.
Tom will stay here until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده اینجا خواهد ماند.
This is exactly what I recommend.	این دقیقاً همان چیزی است که من توصیه می کنم.
I have told you many times that the count is lost.	من بارها به شما گفته ام که شمارش از دست رفته است.
Tom will leave Australia in October.	تام در ماه اکتبر استرالیا را ترک خواهد کرد.
I'm not smart	من باهوش نیستم
I'm just different	من فقط متفاوتم
When I heard that song, it reminded me of my childhood.	وقتی آن آهنگ را شنیدم، من را به یاد دوران کودکی ام انداخت.
Tom does not think Mary is having fun.	تام فکر نمی کند که مری در حال تفریح ​​است.
Tom is kinder to me than Mary.	تام با من مهربانتر از مری است.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not afraid of snakes.	تام از مارها نمی ترسد.
Tom was in my dream.	تام در رویای من بود.
Do you ever look back on your past and get upset about what you used to do?	آیا تا به حال به گذشته خود نگاه می کنید و از کارهایی که قبلاً انجام می دادید ناراحت می شوید؟
I knew Tom would not mind if we did that.	میدونستم که تام بدش نمیاد اگه اینکارو بکنیم.
Tom thought you would win	تام فکر کرد تو برنده میشی
Tom greets Mary with a smile every morning.	تام هر روز صبح با لبخند به مری سلام می کند.
There are many things I am going to do.	کارهای زیادی هست که قرار است انجام دهم.
Why aren't you in Australia?	چرا تو استرالیا نیستی؟
Tom suddenly started crying.	تام ناگهان شروع به گریه کرد.
Let Tom know	بگذار تام بفهمد
Maybe Tom can do it.	شاید تام بتواند این کار را انجام دهد.
Do not let it stop you.	اجازه نده که تو را متوقف کند.
I do not know if Tom can do it well for you?	من نمی دانم که آیا تام می تواند آن را به خوبی شما انجام دهد؟
I hope Tom does not do this until I get there.	امیدوارم تام این کار را انجام ندهد تا زمانی که من به آنجا برسم.
Tom is currently in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون است.
Tom is someone I have trouble coping with.	تام کسی است که برای کنار آمدن با او مشکل دارم.
The number of women who become mothers is small.	تعداد زنانی که مادر می شوند کم است.
I can just wait for Tom to get here.	من فقط ممکن است صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
I think Tom and Mary lived in Australia.	من گمان می کنم که تام و مری در استرالیا زندگی می کردند.
I do not owe Tom any explanation.	من هیچ توضیحی به تام بدهکار نیستم.
I think this is where we are.	من فکر می کنم این جایی است که ما در آن هستیم.
Doesn't Tom understand what is happening?	آیا تام نمی فهمد چه اتفاقی دارد می افتد؟
I do not know how long it will take.	نمی دانم چقدر زمان می برد.
I have a lot of work to do this morning.	امروز صبح باید کارهای زیادی انجام دهم.
I do not think Tom wants to go to Australia with Mary.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با مری به استرالیا برود.
Tom said he wished he had not done it alone.	تام گفت که ای کاش به تنهایی این کار را انجام نمی داد.
Tom took Mary's side.	تام طرف مری را گرفت.
I was surprised when Tom bought everyone a drink at the bar.	وقتی تام برای همه در بار یک دور نوشیدنی خرید تعجب کردم.
Why does Tom want to spend time with us?	چرا تام می خواهد با ما وقت بگذارد؟
I know Tom is a little under the weather.	من می دانم که تام کمی زیر آب و هوا است.
A man should not be judged by his position in life.	یک مرد را نباید با جایگاهش در زندگی قضاوت کرد.
How does Tom do that?	تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
Tom told Mary he did not think John was depressed.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان افسرده باشد.
I think Tom and Mary were eager to do that.	من گمان می کنم که تام و مری مشتاق این کار بودند.
I was not the last person to do this.	من آخرین نفری نبودم که این کار را کردم.
I got injured in a rugby game last week.	من هفته گذشته در بازی راگبی صدمه دیدم.
Tom pulled out a tooth last week.	تام هفته گذشته یک دندان درآورد.
I had to pay attention	باید توجه میکردم
I knew Tom would not take his hat off.	می دانستم تام کلاهش را بر نمی دارد.
Tom was with me when that happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام با من بود.
I think about it.	من در مورد آن موضوع فکر می کنم.
Tom is like me	تام هم مثل منه
Tom still does not know the rules.	تام هنوز قوانین را نمی داند.
Tom handed Mary a small envelope.	تام یک پاکت کوچک به مری داد.
Did you tell Tom that Mary was here?	به تام گفتی که مری اینجاست؟
I do not know the introduction, but I can sing the song.	من مقدمه را نمی دانم، اما می توانم ترانه را بخوانم.
Why does Tom want me to help?	چرا تام از من می خواهد کمک کنم؟
Tom was dead when the ambulance arrived.	وقتی آمبولانس رسید تام مرده بود.
Tom is a teacher.	تام معلم است.
Tom and Mary both complained about the weather.	تام و مری هر دو از آب و هوا شکایت کردند.
He looked a little young for dentistry.	برای دندانپزشکی کمی جوان به نظر می رسید.
New York is on the Hudson River.	نیویورک روی رودخانه هادسون است.
What we thought might be a bomb was just a can of motor oil.	چیزی که ما فکر می کردیم ممکن است یک بمب باشد، فقط یک قوطی روغن موتور بود.
You're not dying yet, are you?	تو هنوز نمیری، نه؟
I did not understand that you have to do this.	من متوجه نشدم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom will definitely not do it again.	تام قطعا دیگر این کار را نخواهد کرد.
We chatted briefly	خلاصه چت کردیم
Tom became famous very quickly.	تام خیلی سریع معروف شد.
I do not think I have any choice but to do so.	فکر نمی کنم چاره ای جز انجام این کار داشته باشم.
Tom could hear Mary, but he could not see her.	تام می توانست مری را بشنود، اما نمی توانست او را ببیند.
Tom does this at every opportunity.	تام هر فرصتی به دست می آورد این کار را می کند.
Shouldn't Tom go?	آیا تام نباید برود؟
I think Tom is already here.	من فکر می کنم تام قبلاً اینجاست.
Tom crushed a sheet of paper into a ball and tossed it around the room.	تام ورق کاغذ را به شکل یک توپ له کرد و آن را در سراسر اتاق پرت کرد.
Tom told Mary he could not do it.	تام به مری گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is a graduate student, isn't he?	تام دانشجوی کارشناسی ارشد است، اینطور نیست؟
Tom might be able to talk to Mary to do this.	تام ممکن است بتواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom's better off staying with his grandmother.	بهتر است تام پیش مادربزرگش بماند.
Isn't Tom taking care of all this now?	آیا تام اکنون مراقب همه این چیزها نیست؟
I hope I gave you enough money to buy whatever you need.	امیدوارم به شما پول کافی داده باشم تا هر آنچه را که نیاز دارید بخرید.
Tom gave Mary some medicine.	تام به مری مقداری دارو داد.
Tom did not say you did this	تام نگفت تو این کارو کردی
I'm not going anywhere	من هیچ جا راه نمی روم
Tom asked for a foot massage.	تام درخواست ماساژ پا کرد.
Didn't you see anyone there to know?	کسی رو اونجا ندیدی که بشناسی؟
Tom is listed as dead.	تام به عنوان مرده ذکر شده است.
We can not survive any longer unless help arrives.	ما نمی‌توانیم بیشتر از این زنده بمانیم مگر اینکه کمکی برسد.
Tom was worried about his children's health.	تام نگران سلامتی فرزندانش بود.
It was very painful	این خیلی دردناک بود
I spent the whole morning helping Tom.	تمام صبح را صرف کمک به تام کردم.
We see with our eyes, we hear with our ears, we touch with our skin, we smell with our nose, and we taste with our tongue.	ما با چشم می بینیم، با گوش می شنویم، با پوست خود لمس می کنیم، با بینی بو می کنیم و با زبان می چشیم.
Tom must wake up very soon.	تام باید خیلی زود از خواب بیدار شود.
Tom and Mary both lay tired on the grass.	تام و مری هر دو خسته در چمن دراز کشیدند.
I'm trying to figure out where Tom lives.	من سعی می کنم بفهمم تام کجا زندگی می کند.
Tom looked very calm.	تام خیلی آرام به نظر می رسید.
Tom does not trust what anyone says.	تام به چیزی که کسی می گوید اعتماد ندارد.
Tom and his friends played baseball last weekend.	تام و دوستانش آخر هفته گذشته بیسبال بازی کردند.
Tom heard a loud noise from outside.	تام صدای بلندی از بیرون شنید.
Tom is not likely to tell Mary that he wants her to do this.	تام به احتمال زیاد به مری نمی‌گوید که از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Did Tom ask that question?	آیا تام این سوال را مطرح کرده است؟
I think Tom works here.	فکر می کنم تام اینجا کار می کند.
Tom picked up the phone after everyone left the classroom.	تام بعد از اینکه همه از کلاس خارج شدند تلفنی را پیدا کرد.
I wish Tom was still here.	کاش تام هنوز اینجا بود.
Tom says he has lived in Boston for three years.	تام می گوید سه سال است که در بوستون زندگی می کند.
Tom was a nurse.	تام یک پرستار بود.
I thought you were laughing	فکر کردم می خندی
I think Tom is crying	فکر کنم تام داره گریه میکنه
Tom has repainted his house.	تام خانه اش را دوباره رنگ کرده است.
You have to be on your toes.	شما باید روی انگشتان پا باشید.
Cardboard is stronger than paper.	مقوا قوی تر از کاغذ است.
Everyone knows that Tom lied.	همه می دانند که تام دروغ گفته است.
Tom saw three young boys looking at his car.	تام سه پسر جوان را دید که به ماشین او نگاه می کردند.
I think Tom was as surprised as I was.	فکر می کنم تام هم مثل من شگفت زده شد.
I did not think it would take that long.	فکر نمی کردم انجام این کار اینقدر طول بکشد.
No one really knows what happens when we sleep.	هیچ کس واقعا نمی داند وقتی می خوابیم چه اتفاقی می افتد.
Tom and Mary had a good time at the concert.	تام و مری در کنسرت خوش گذشت.
You have definitely become stronger	تو قطعا قوی تر شدی
I'm not impressed	من تحت تاثیر قرار نگرفته ام
It takes me a whole day to finish this.	تمام روز طول می کشد تا این را تمام کنم.
Tom got up and went to the back door.	تام بلند شد و به سمت در پشتی رفت.
I know Tom is a psychologist.	من می دانم که تام یک روانشناس است.
What does it have to do with you?	چه ربطی به تو داره؟
Tom wanted to know what had happened to Mary.	تام می خواست بداند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
push.	فشار دهید.
Tom knew what Mary's next move was going to be.	تام می دانست که حرکت بعدی مری قرار است چه باشد.
Does Tom want to do that?	آیا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
The new office will be further away from the factory.	دفتر جدید دورتر از کارخانه خواهد بود.
I really enjoy spending time with Tom.	من واقعا از معاشرت با تام لذت می برم.
I do not think Tom will sleep when we get there.	فکر نمی کنم وقتی به آنجا برسیم تام بخوابد.
Loganberry, a combination of blackberry and raspberry, was accidentally created by an American gardener in the late 19th century.	لوگانبری که ترکیبی از توت سیاه و تمشک است، به طور تصادفی در اواخر قرن نوزدهم توسط یک باغبان آمریکایی ایجاد شد.
I do not believe at all	من اصلا باور نمی کنم
We have no choice but to abandon the whole plan.	ما چاره ای نداریم جز اینکه از کل طرح صرف نظر کنیم.
Tom is a massager.	تام یک ماساژور است.
I explained the law to Tom.	من قانون را برای تام توضیح دادم.
Tom claims he did not.	تام ادعا می کند که این کار را نکرده است.
Sorry I forgot to remind you.	متاسفم که یادم رفت این کار را به شما یادآوری کنم.
There is an old tower in the center of the village.	یک برج قدیمی در مرکز روستا وجود دارد.
Tom must be shy	تام باید خجالتی باشه
This is not something I am proud of.	این چیزی نیست که من به آن افتخار کنم.
Tom will be allowed to do this.	تام اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
Tom hopes Mary can do that with him.	تام امیدوار است که مری بتواند این کار را با او انجام دهد.
You are very useful	تو خیلی مفیدی
I know who got Tom	میدونم کی تام رو گرفت
We did not read as well as usual.	ما مثل همیشه خوب نمی خواندیم.
Tom said you are coming	تام گفت تو می آیی
Tom tends to do only what is absolutely necessary.	تام تمایل دارد فقط کارهایی را انجام دهد که کاملا ضروری است.
A satellite was launched into orbit to monitor the melting of glaciers.	ماهواره ای برای نظارت بر ذوب یخچال های طبیعی به مدار زمین پرتاب شد.
I'm afraid of complications.	می ترسم عوارضی پیش بیاید.
I'm sure Tom should do it.	من مطمئن هستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Is Tom a good student?	آیا تام دانش آموز خوبی است؟
Tom is now home.	تام در حال حاضر خانه است.
Tom must return to Australia.	تام باید به استرالیا برگردد.
Didn't you know that Tom said he would not do this?	آیا نمی دانستی که تام گفته بود که این کار را نمی کند؟
I can not reach anyone	من نمیتونم به کسی برسم
The noise continued unabated.	سر و صدا بی وقفه ادامه داشت.
Yes, I was wrong.	بله، من اشتباه کرده ام.
Tom told me he thought Mary was miserable.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدبخت است.
Tom was pleased with Mary's answers.	تام از پاسخ های مری راضی بود.
Tom is on my team.	تام در همان تیم من است.
Someone came into our house and stole things while we were asleep.	یک نفر وارد خانه ما شد و در حالی که ما خواب بودیم چیزهایی را دزدید.
Tom said he did not think Mary would need to do this outside the home.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به انجام این کار در خارج از خانه داشته باشد.
Tom is confused, is not he?	تام بهم ریخته است، اینطور نیست؟
Tom said he thinks there is a good chance Mary will do that.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
Do you know why Tom was unhappy?	آیا می دانید چرا تام ناراضی بود؟
Police officers placed the handcuffs on Tom.	افسران پلیس دستبند را روی تام گذاشتند.
They are two very different things.	آنها دو چیز بسیار متفاوت هستند.
Tom said he did not want to work outside.	تام گفت که نمی خواهد بیرون کار کند.
We have tried to track you down.	ما سعی کرده ایم شما را ردیابی کنیم.
Tom said he failed to do so.	تام گفت که او در انجام این کار موفق نشده است.
Tom said he did not think Mary would do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد مری امروز این کار را بکند.
I think Tom has been here before.	من فکر می کنم که تام قبلاً اینجا بوده است.
There is no love without respect	بدون احترام عشقی نیست
I'm surprised like you.	من هم مثل شما متعجبم.
Tom did not tell us his last name.	تام به ما نگفت نام خانوادگی اش چیست.
Tom asked Mary questions he could not answer.	تام از مری سوالاتی پرسید که او نتوانست به آنها پاسخ دهد.
Tom will probably be here in the morning.	تام احتمالا صبح اینجا خواهد بود.
He walked happily down the street.	با خوشحالی در خیابان قدم زد.
The plane crash killed 200 people.	سانحه هواپیما جان 200 نفر را گرفت.
Tom looks like he's filling up.	تام به نظر می رسد که او در حال پر کردن است.
Deadline tomorrow	آخرین مهلت فردا
I'm pretty sure Tom does not want to go to Australia with me.	من کاملا مطمئن هستم که تام نمی خواهد با من به استرالیا برود.
For a moment there, I thought Tom might turn down our offer.	برای لحظه ای آنجا، فکر کردم تام ممکن است پیشنهاد ما را رد کند.
Tom asked me if he could close the windows.	تام از من پرسید که آیا می تواند پنجره ها را ببندد؟
Tom is much better at doing this than I am.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
This was not easy to do.	انجام این کار خیلی آسان نبود.
Do you know what you want me to do?	آیا متوجه هستید که از من می خواهید چه کار کنم؟
I want to be a father to your son.	من می خواهم برای پسرت پدر شوم.
Sorry to bother you	متاسفم که اذیتت کردم
Tom said nothing to Mary.	تام به مریم چیزی نگفت.
I know Tom does not know who should do this.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
I was not aware of the problems	من از مشکلات خبر نداشتم
Tom did not let me escape anything.	تام نگذاشت از هیچ چیز فرار کنم.
This is the largest egg I have ever seen.	این بزرگترین تخم مرغی است که تا به حال دیده ام.
I feel flattered.	احساس می کنم متملق هستم.
Tom told me that Mary was ready to do that.	تام به من گفت که مری برای انجام این کار آماده است.
Tom was very nice to us.	تام با ما خیلی خوب بود.
I should not have ignored Tom's advice.	من نباید توصیه تام را نادیده می گرفتم.
I admire you from afar	من از دور تو را تحسین کرده ام
I should have trusted you	باید بهت اعتماد میکردم
Tom asked me several questions that I could not answer.	تام چندین سوال از من پرسید که نتوانستم به آنها پاسخ دهم.
Tom confessed everything.	تام همه چیز را اعتراف کرد.
Tom is a polite boy.	تام پسر مودبی است.
Tom says he needs to talk to you.	تام می گوید باید با شما صحبت کند.
Tom knew Mary would be stubborn.	تام می دانست که مری لجباز خواهد بود.
Tom and I spent the whole day together.	من و تام تمام روز را با هم گذراندیم.
Tom is bored and restless.	تام بی حوصله و بی قرار است.
Tom will be confused.	تام گیج خواهد شد.
I do not think Tom is Mary's boyfriend.	من فکر نمی کنم که تام دوست پسر مری باشد.
Tom does not know that Mary is in love with someone else.	تام نمی داند که مری عاشق شخص دیگری است.
I will talk to Tom directly about it.	من مستقیماً در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
I have never heard it.	من هرگز آن را نشنیده ام.
Tom will be over soon.	تام به زودی تمام خواهد شد.
I will come to see you one of these days	یکی از همین روزها میام ببینمت
Are you interested in having a blind date with one of my friends?	آیا هر کدام از شما علاقه مند هستید که با یکی از دوستان من قرار ملاقات کور داشته باشید؟
I wish I could go with you	کاش میتونستم باهات میرفتم
Who is Tom going to do this with?	تام قصد دارد این کار را با چه کسی انجام دهد؟
Where is the quality? 	کیفت کجاست؟
"I put it in the car."	"من گذاشتمش تو ماشین."
He does not look happy.	او خوشحال به نظر نمی رسد.
I did not think Tom would like to live here.	فکر نمی کردم تام دوست داشته باشد اینجا زندگی کند.
Tom does not notice	تام متوجه نمی شود
I know Tom would be happier if he did.	می دانم که تام اگر این کار را می کرد خوشحال تر می شد.
This is the first time I have written anything in French.	این اولین بار است که به زبان فرانسه چیزی می نویسم.
I saw Tom open the bag on his desk.	کیف باز تام را روی میزش دیدم.
I would visit Australia if I had the chance.	اگر فرصت داشتم از استرالیا دیدن می کردم.
Oh, so you think you're stubborn, huh?	اوه، پس فکر می کنی آدم سرسختی هستی، ها؟
Tom said he does not remember people's names well before.	تام گفت که نام افراد را به خوبی قبل به خاطر نمی آورد.
I did not do this yesterday	من دیروز این کار را نکردم
It's like a light feather.	این مثل یک پر سبک است.
Tom donated to Mary.	تام به مری کمک هزینه داد.
We walked for a few minutes and reached the beach.	چند دقیقه پیاده روی کردیم و به ساحل رسیدیم.
You should not eat any fish from this river.	هیچ ماهی از این رودخانه را نباید بخورید.
I can not stop doing it.	نمی توانم از انجام آن دست بردارم.
Tom is very persistent, is not he?	تام خیلی پیگیر است، اینطور نیست؟
I do not know if Tom will do it or not.	نمی دانم تام این کار را می کند یا نه.
Tom seemed to be drowning.	به نظر می رسید تام در حال غرق شدن است.
Tom does not talk much about his youth.	تام در مورد دوران جوانی اش زیاد صحبت نمی کند.
Tom did not swim	تام شنا نکرد
I work in the garden.	من در باغ کار می کنم.
I hate the girl.	من دارم از دختر متنفرم.
Tom asked Mary not to go.	تام از مری خواست که نرود.
Tom Jackson called the meeting custom.	تام جکسون جلسه را به صورت سفارشی فراخواند.
I wish I could play the guitar like Tom.	کاش می توانستم مثل تام گیتار بزنم.
The tone of voice can express emotions.	لحن صدا می تواند احساسات را نشان دهد.
Stay where you are and we will come and take you	همونجایی که هستی بمون و ما میایم تو رو بگیریم
Why does Tom not want to leave Boston?	چرا تام نمی خواهد بوستون را ترک کند؟
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام می داد.
It would be great if Tom could be here tomorrow.	خیلی خوب می شد اگر تام می توانست فردا اینجا باشد.
I do not wear clothes	من لباس نمیپوشم
I definitely remember seeing a picture of you and Tom together.	من قطعاً به یاد دارم که عکسی از تو و تام را با هم دیدم.
Tom told me that I was the only one who trusted him.	تام به من گفت که من تنها کسی هستم که به او اعتماد دارد.
Tom is usually a lot busier than me.	تام معمولاً از من خیلی شلوغ تر است.
Tom deserves prison.	تام سزاوار زندان است.
Tom and Mary both died.	تام و مری هر دو مردند.
He drinks a lot of coffee.	او مقدار زیادی قهوه می نوشد.
Can you tell me how to get to the train station?	می توانید به من بگویید چگونه به ایستگاه قطار بروم؟
There is no doubt in my mind that we have to do this.	شکی در ذهن من نیست که باید این کار را انجام دهیم.
Maybe Tom has lost his way.	شاید تام راهش را گم کرده باشد.
I do not think Tom will let me ride his horse.	فکر نمی کنم تام به من اجازه دهد اسبش را سوار شوم.
We have become good friends	ما دوستان خوبی شده ایم
I hope it turns out soon	امیدوارم زود روشن بشه
I have something to see	من چیزی دارم که باید ببینی
Tom felt threatened.	تام احساس خطر کرد.
"Was anyone with you?" 	"کسی با تو بود؟"
"No, I was alone."	"نه، من تنها بودم."
Always be careful around you.	همیشه حواستان به اطرافتان باشد.
Mary wants to marry a Formula 1 driver.	مری می خواهد با یک راننده فرمول 1 ازدواج کند.
I know where you are going	میدونم کجا میری
Tom and Mary have both decided to move to Boston.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند به بوستون نقل مکان کنند.
I had a hard time convincing Tom to help.	من برای متقاعد کردن تام برای کمک مشکل داشتم.
You do not have to stay home today.	امروز لازم نیست در خانه بمانید.
Tom knows I miss home.	تام می داند که دلم برای غربت تنگ شده است.
We are nuns	ما راهبه هستیم
I am too old for this.	من برای این کار خیلی پیر شدم.
I want to see Tom running away from home.	من می خواهم ببینم که تام در حال فرار از خانه است.
Tom asked the wrong questions.	تام سوالات اشتباهی پرسید.
We never help Tom.	ما هرگز به تام کمک نمی کنیم.
I feel like I've been here before.	احساس می کنم قبلا اینجا بوده ام.
I do not think I need anyone's permission to do this.	فکر نمی کنم برای انجام این کار به اجازه کسی نیاز داشته باشم.
Tom is not safe right now	تام الان امن نیست
Tom has become a very close friend.	تام به یک دوست بسیار صمیمی تبدیل شده است.
They are in it again.	آنها دوباره در آن هستند.
I did not know that Tom was awake.	من نمی دانستم که تام بیدار است.
Tom insisted he had no intention of saying Mary was ugly.	تام اصرار داشت که قصد ندارد بگوید مری زشت است.
I can not understand what Tom wants to say.	من نمی توانم بفهمم تام می خواهد چه بگوید.
I'm not interested in becoming Canadian.	من علاقه ای به کانادایی شدن ندارم.
They are open up to eight	آنها تا هشت باز هستند
Tom is no longer a child.	تام دیگر کودک نیست.
I do not think Tom will realize how well Mary can speak French.	فکر نمی کنم تام متوجه شود که مری چقدر خوب می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told me that his father is a teacher.	تام به من گفت که پدرش معلم است.
Tom does not like to talk about Boston.	تام دوست ندارد در مورد بوستون صحبت کند.
Tom is someone who does not love me.	تام کسی است که مرا دوست ندارد.
I've been in Boston for three months now.	من الان سه ماه در بوستون هستم.
I do not think Tom will show us how to do this.	من فکر نمی‌کنم که تام به ما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
My father reads books to me at bedtime.	پدرم موقع خواب برایم کتاب می خواند.
I wish Tom could be with us today.	کاش تام می توانست امروز با ما باشد.
From here, I can not see it.	از اینجا، من نمی توانم آن را ببینم.
Tom does everything he can to help Mary.	تام هر کاری که از دستش بر بیاید برای کمک به مری انجام می دهد.
Tom told me I had to go there for a visit.	تام به من گفت که باید برای یک ملاقات به آنجا بروم.
Just run to the post office, right?	فقط به اداره پست بدوید، نه؟
Maryam and I have been together for three years.	من و مریم سه سال است که با هم قرار داریم.
Tom has written more than thirty books.	تام بیش از سی کتاب نوشته است.
The rain turned to hail.	باران تبدیل به تگرگ شد.
It is possible that Tom is a genius.	این امکان وجود دارد که تام یک نابغه باشد.
I want to stay another week or two	میخوام یکی دو هفته دیگه بمونی
Tom asked Mary where she lived, but she did not tell him.	تام از مری پرسید که کجا زندگی می کند، اما او به او نگفت.
Tom told me he had nothing to do with Mary's dismissal.	تام به من گفت که او کاری به اخراج مری ندارد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا دلیل عصبانیت او را به من بگویید.
Tom went to Australia for the funeral.	تام برای تشییع جنازه به استرالیا رفت.
Tom raised money during the war.	تام در طول جنگ پول جمع کرد.
Tom and his daughter came to my house yesterday.	تام و دخترش دیروز به خانه من آمدند.
Tom seems to be awake.	به نظر می رسد تام بیدار است.
Tom is enchanted.	تام مسحور شده است.
I can not meet Tom right now.	من الان نمی توانم تام را ملاقات کنم.
Tom wished Mary had told him what to do.	تام آرزو کرد که مری به او بگوید که چه کار کند.
I do not know how to behave here.	من نمی دانم اینجا چگونه رفتار کنم.
I think Tom and Mary are married.	من فکر می کنم تام و مری ازدواج کرده اند.
I should have quit smoking a long time ago.	من باید خیلی وقت پیش سیگار را ترک می کردم.
I want Tom to have lunch with me.	من می خواهم تام با من ناهار بخورد.
I'm not really interested in doing that.	من واقعاً علاقه ای به انجام این کار ندارم.
I do not think I like it at all.	من فکر نمی کنم که من اصلاً آن را دوست داشته باشم.
I did not know Tom knew why I had to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
Usually not everything works that way.	معمولاً همه چیز اینطوری کار نمی کند.
Tom was not the last person to live in this house.	تام آخرین کسی نبود که در این خانه زندگی می کرد.
I'm bored.	حوصله ام سر می رود.
Tom said I looked sad.	تام گفت که من غمگین به نظر می رسیدم.
I know Tom is a little stingy.	می دانم که تام کمی خسیس است.
Did Tom tell you what he thought?	آیا تام به شما گفت که چه فکری می کند؟
I knew Tom was suspicious of me.	می دانستم که تام به من مشکوک است.
I know Tom is a good boss.	من می دانم که تام رئیس خوبی است.
This is what Tom made for you.	این چیزی است که تام برای شما ساخته است.
Is there a specific place in Australia you want to go?	آیا جای خاصی در استرالیا وجود دارد که بخواهید بروید؟
I saved you a chair next to me.	من برایت یک صندلی کنار خودم ذخیره کردم.
Tom looks very happy today.	تام امروز خیلی خوشحال به نظر می رسد.
This should not be the case	اوضاع نباید اینجوری باشه
We just went to the airport quickly to lose the plane.	فقط برای از دست دادن هواپیما به سرعت به فرودگاه رفتیم.
The newspaper did not carry the story.	روزنامه داستان را حمل نمی کرد.
You're not stopping me from doing this, are you?	تو مرا از انجام این کار باز نمی‌داری، نه؟
We both know Tom did it.	هر دوی ما می دانیم که تام این کار را کرد.
I'm going to be a father	من قراره پدر بشم
Tom says he plans to stay here all summer.	تام می گوید که قصد دارد تمام تابستان را اینجا بماند.
If you had followed my advice, you would not be in such trouble now.	اگر توصیه های من را دنبال می کردید، اکنون در چنین مشکلی قرار نمی گرفتید.
We do not sell what you want here.	ما آنچه شما می خواهید را اینجا نمی فروشیم.
Not worth the wait	ارزش صبر کردن را ندارد
Tom asked me not to help him.	تام از من خواست که به او کمک نکنم.
I'm going to meet Tom in the lobby at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 در لابی با تام ملاقات کنم.
Tom does not know that Mary is a Canadian.	تام نمی داند که مری یک کانادایی است.
What is the best way to get to Boston?	بهترین راه برای رفتن به بوستون چیست؟
Tom said he did not want to tell Mary what had happened.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری بگویم چه اتفاقی افتاده است.
This was not intentional	این عمدی نبود
Tom remembers nothing of his father.	تام چیزی از پدرش به یاد نمی آورد.
Tom kept a lot of cash in his house.	تام مقدار زیادی پول نقد در خانه اش نگه می داشت.
Tom said I looked stunning.	تام گفت که من خیره کننده به نظر می رسیدم.
Tom said he thought Mary was not crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه نیست.
Tom did not let me say goodbye to Mary.	تام اجازه نداد با مری خداحافظی کنم.
We have done a lot in this regard.	ما در این زمینه کارهای زیادی انجام داده ایم.
Tom did not know why Mary did not need to do this.	تام نمی دانست چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
You do not die there, do you?	تو اونجا نمیری، نه؟
Tom and Mary are really hungry.	تام و مری واقعا گرسنه هستند.
I do not go out to eat often.	من اغلب برای غذا خوردن بیرون نمی روم.
You're still a pilot, aren't you?	تو هنوز خلبان هستی، نه؟
Next month is October, right?	ماه بعد اکتبر است، اینطور نیست؟
He came to see me on Sunday.	او روز یکشنبه به دیدن من می آمد.
Tom did his best.	تام تمام تلاشش را می کرد.
As global warming increases, sea levels rise higher and higher.	با افزایش گرمایش زمین، سطح آب دریاها بالاتر و بالاتر می رود.
I did not know what it meant.	معنی آن را نمی دانستم.
Who was the boy who was with you today?	پسری که امروز با تو بود کی بود؟
Tom did not eat the food that Mary had prepared for him.	تام غذایی را که مری برای او آماده کرده بود نخورد.
Awesome Tom	تام عالیه
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom wanted to do it tomorrow.	تام قصد داشت فردا این کار را انجام دهد.
The long black coat reached almost to the wrist.	کت بلند مشکی تقریبا تا مچ پاش می رسید.
Tom told me he thought Mary would be excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده خواهد شد.
Babies cry when they are hungry.	نوزادان وقتی گرسنه هستند گریه می کنند.
Tom is the person closest to the microphone.	تام کسی است که نزدیک‌ترین فرد به میکروفون می‌نشیند.
Didn't you realize that everything Tom said was a lie?	متوجه نشدی که همه چیزهایی که تام گفت دروغ بود؟
I was not old enough to do that.	من آنقدر بزرگ نبودم که این کار را انجام دهم.
this is fabulous.	این فوق العاده است.
I'm not a man	من مردی نیستم
Why do we not just admit that we are wrong?	چرا ما فقط قبول نمی کنیم که اشتباه می کنیم؟
Tom promised Mary that he would quit smoking.	تام به مری قول داد که سیگار را ترک خواهد کرد.
There is nothing that you can do to change my mind.	چیزی نیست که بتوانید نظر من را تغییر دهید.
I know Tom is still faster than Mary at doing this.	من می دانم که تام هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom made good money.	تام پول خوبی به دست آورد.
I wish I could speak French well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام فرانسوی صحبت کنم.
Tom blamed his defeat on Mary.	تام شکست خود را به گردن مری انداخت.
I'm glad I got home.	خوشحالم که به خانه برگشتم.
Tom said he could do it in a few hours.	تام گفت که تا چند ساعت دیگر می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I might sing together.	من و تام ممکن است با هم بخوانیم.
Tom will be late because he is too sleepy.	تام دیر خواهد آمد چون بیش از حد خوابیده است.
Tom says Mary will not do it again.	تام می گوید که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom tried on his father's clothes.	تام لباس های پدرش را امتحان کرد.
I told Tom I did not want to see him again.	به تام گفتم که دیگر نمی‌خواهم او را ببینم.
We are the only ones who know Tom already knows how to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm not going to talk to you.	من قرار نیست با شما صحبت کنم.
We postponed the meeting to next Friday.	جلسه را به جمعه بعد موکول کردیم.
Where are my slippers?	دمپایی من کجاست؟
The villagers believed in life after death.	روستاییان به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند.
I want to sell a drum set.	من می خواهم درام ست را بفروشم.
I thought Tom was no longer angry with you.	فکر کردم تام دیگر از دست تو عصبانی نیست.
Why does Tom not want to do that?	چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom hung a calendar on the wall.	تام یک تقویم به دیوار آویزان کرد.
You are getting warmer	داری گرمتر میشی
I do not want to go back	من نمیخوام برگردم
We have not agreed on anything yet.	ما هنوز با چیزی موافقت نکردیم.
What makes you think Tom is interested in helping us?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام علاقه مند به کمک به ما است؟
She is wearing a coat	داره کت میپوشه
You do not need help	لازم نیست کمک کنی
Go to the wine cellar and bring a few bottles of wine.	به انبار شراب بروید و چند بطری شراب بیاورید.
I did not think Tom would really do that.	فکر نمی کردم که تام واقعا این کار را انجام دهد.
Tom was on his way to school.	تام در راه مدرسه بود.
I did not know Tom said he would do that.	نمی دانستم تام گفته که این کار را می کند.
They are going to Boston.	آنها به بوستون می روند.
You will love this.	شما این را دوست خواهید داشت.
Tom did not call Mary immediately.	تام فوراً به مری زنگ نزد.
Tom speaks French better than the rest of his family.	تام بهتر از بقیه اعضای خانواده اش فرانسوی صحبت می کند.
Have you ever earned more than $ 30,000 a month?	آیا تا به حال بیش از 30000 دلار در یک ماه درآمد داشته اید؟
I wish I could go to a concert with you.	ای کاش می توانستم با شما به کنسرت بروم.
Tom is not a piano teacher.	تام معلم پیانو نیست.
Tom said he had talked to Mary about it before.	تام گفت که قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
I had enough money to buy anything I wanted.	من آنقدر پول داشتم که بتوانم هر چیزی را که می خواستم بخرم.
This is what went wrong.	این چیزی است که اشتباه شد.
Tom bought a crossover.	تام یک کروسان خرید.
Tom did not know you wanted to stay.	تام نمی دانست که می خواهید بمانید.
Tom has to tell Mary the truth.	تام باید حقیقت را به مری بگوید.
I do not want you to spend money on me.	من نمی خواهم شما برای من پول خرج کنید.
As soon as we started doing this, it started to rain.	به محض اینکه شروع به انجام این کار کردیم، باران شروع به باریدن کرد.
You will soon get used to climate change.	به زودی به تغییر آب و هوا عادت خواهید کرد.
Some people like the sea more, others like the mountains more.	برخی از مردم دریا را بیشتر دوست دارند، برخی دیگر کوه را بیشتر دوست دارند.
Tom has denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرده است.
Tom is not my lawyer	تام وکیل من نیست
Tom ruined everything.	تام همه چیز را به هم ریخت.
I must say I was completely impressed.	باید بگویم کاملاً تحت تأثیر قرار گرفتم.
Do not flirt with me, Tom.	با من معاشقه نکن، تام.
Tom said he was glad Mary had returned from Australia.	تام گفت که خوشحالم که مری از استرالیا برگشته است.
Tom arrived here three hours after Mary arrived.	تام سه ساعت بعد از رسیدن مری به اینجا رسید.
I should not have bought so much	نباید اینقدر می خریدم
What were you and Tom talking about last night?	شما و تام دیشب در مورد چه چیزی صحبت می کردید؟
Tom said he would pay for everything.	تام گفت که برای همه چیز پول خواهد داد.
Today is the 20th of October.	تاریخ امروز بیستم مهرماه است.
I finally defeated Tom in chess.	من بالاخره تام را در شطرنج شکست دادم.
I have not seen Tom in shorts.	من تام را با شلوار کوتاه ندیده ام.
Tom did not want to think about it.	تام نمی خواست به آن فکر کند.
Do you know what happens if you drink it?	آیا می دانید اگر آن را بنوشید چه اتفاقی می افتد؟
I hope I can spend more time doing this now that I am retired.	امیدوارم اکنون که بازنشسته شده ام بتوانم زمان بیشتری را برای این کار صرف کنم.
Tom owes what he's today to his wife.	تام آنچه امروز هست را مدیون همسرش است.
I saw the door open, I went inside.	دیدم در باز است، رفتم داخل.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom was beaten	تام کتک خورد
Coffee wakes me up.	قهوه بیدارم می کند.
Tom kissed me before leaving.	تام قبل از رفتن مرا بوسید.
I do not know if Tom still misses?	نمی دانم آیا تام هنوز دلتنگ است؟
Tom is sick in bed today.	تام امروز در رختخواب بیمار است.
Tom is looking for someone to teach French to his children.	تام به دنبال شخصی برای آموزش زبان فرانسه به فرزندانش است.
Can I talk to you in private?	آیا می توانم در خلوت با شما صحبت کنم؟
Tom said he did not believe Mary really wanted to go with us.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً قصد داشت با ما برود.
Tom said he did not know why Mary was late.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری دیر کرده است.
It is as if you have seen a ghost	انگار روح دیده ای
You are not disappointed, are you?	شما ناامید نیستید، نه؟
Tom is with Mary now.	تام اکنون با مری است.
Tom is really friendly.	تام واقعا دوستانه است.
Tom does not think Mary will fail.	تام فکر نمی کند که مری شکست بخورد.
Eventually you will get used to the noise.	در نهایت به سر و صدا عادت خواهید کرد.
Learning French will not be as easy as you think.	یادگیری زبان فرانسه آنطور که فکر می کنید آسان نخواهد بود.
It was unbelievable.	این غیر قابل باور بود.
Tom feels guilty about what happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده احساس گناه می کند.
I think you would like to come with us.	فکر می کنم شما دوست دارید با ما بیایید.
Tom had a good time.	تام خوش گذشت.
I am very proud to be part of this project.	من بسیار مفتخرم که بخشی از این پروژه هستم.
I have to admit I was wrong.	باید اعتراف کنم که اشتباه کردم.
Tom seemed to be upset.	به نظر می رسید تام اذیت شده باشد.
I have read that document before.	من قبلاً آن سند را خوانده ام.
Tom was not sitting at his desk.	تام پشت میزش ننشسته بود.
This is what worries me.	این چیزی است که من را نگران کرده است.
Tom shook his head to show his opposition.	تام سرش را تکان داد تا مخالفت خود را نشان دهد.
Tom has different tastes.	تام سلیقه های مختلفی دارد.
We are Jackson	ما جکسون هستیم
We get our water from a pump in the backyard.	آب خود را از پمپی که در حیاط خلوت است می گیریم.
Tom Bassist is good, isn't he?	تام بیسیست خوبی است، اینطور نیست؟
Tom laughed at his own joke.	تام به شوخی خودش خندید.
Tom looked unhappy yesterday.	تام دیروز ناراضی به نظر می رسید.
Tom and Mary are in love.	تام و مری عاشق هم هستند.
I worked two shifts today	امروز دو شیفت کار کردم
The doctor will be with you in a minute.	دکتر در یک دقیقه با شما خواهد بود.
"You didn't seem to be having much fun." 	"به نظر می رسید که تو زیاد خوش نمی گذرانی."
"Actually, I had fun."	"در واقع، به من خوش گذشت."
Why couldn't I see it?	چرا من نمی توانستم آن را ببینم؟
There is snow on the roof	برف روی پشت بام هست
My sister is a nurse and my brother is a doctor.	خواهرم پرستار و برادرم پزشک است.
They were able to live in Massachusetts as they wished.	آنها توانستند همانطور که می خواستند در ماساچوست زندگی کنند.
Tom will soon realize how different we are.	تام به زودی متوجه خواهد شد که ما چقدر متفاوت هستیم.
I do not want to go to Australia with Tom.	من نمی خواهم با تام به استرالیا بروم.
If I had more time I would do it myself.	اگر وقت بیشتری داشتم خودم این کار را می کردم.
After graduating from college, I spent two years traveling the world.	پس از فارغ التحصیلی از کالج، دو سال را صرف سفر به دور دنیا کردم.
All my neighbors are stupid.	همه همسایه‌های من احمق هستند.
I think I have been generous enough.	فکر می کنم به اندازه کافی سخاوتمند بوده ام.
I'm not a complete slave	من برده تام نیستم
How is Tom at work?	تام در محل کار چطور است؟
Why not visit me the next time you are in Australia?	چرا دفعه بعد که در استرالیا هستید به من سر نمیزنید؟
I do not think Tom can hear me.	من فکر نمی کنم که تام بتواند صدای من را بشنود.
He did not decide to become a singer until he was twenty.	او تا سن بیست سالگی تصمیم نگرفت خواننده شود.
Tom was not sick	تام بیمار نبود
Is Tom coming here today?	آیا تام امروز به اینجا می آید؟
The street was renamed in the mid-1990s.	این خیابان در اواسط دهه نود تغییر نام داد.
Tom locked himself in his bedroom and started crying.	تام خودش را در اتاق خوابش حبس کرد و شروع کرد به گریه کردن.
He lives in New York.	او ساکن نیویورک است.
I wish my child behaved like my dog.	کاش بچه من هم مثل سگ من رفتار می کرد.
I will probably not be attending tomorrow's meeting.	من به احتمال زیاد در جلسه فردا بعدازظهر حضور ندارم.
I will give you half of this sandwich if you want.	اگر بخواهی نصف این ساندویچ را به تو می دهم.
Tom predicted that Mary would win.	تام پیش بینی کرد که مری برنده خواهد شد.
Why did someone kidnap me?	چرا کسی مرا ربوده است؟
They unloaded Tom.	آنها تام را از بار بیرون کردند.
Deadlock was inevitable.	بن بست اجتناب ناپذیر بود.
I did not notice that my zipper was open.	متوجه باز بودن زیپم نشدم.
Tom was waiting for Mary to come home.	تام منتظر آمدن مری به خانه بود.
The accident appeared to be related to heavy snow.	به نظر می رسید که این تصادف با برف سنگین ارتباط داشته باشد.
I could not find a job.	من نتوانستم شغلی پیدا کنم.
A parrot can imitate a person's voice.	طوطی می تواند صدای یک فرد را تقلید کند.
Tom is with his parents.	تام با پدر و مادرش است.
Tom did not easily find Mary a friend.	تام به راحتی مری دوست پیدا نکرد.
I did not drink coffee today	امروز قهوه نخوردم
It was such a good day that many children were playing in the park.	آنقدر روز خوبی بود که بچه های زیادی در پارک مشغول بازی بودند.
Tom wondered who had left the package.	تام تعجب کرد که چه کسی بسته را ترک کرده است.
Nothing Tom does anymore surprises me.	هیچ کاری که تام انجام می دهد دیگر مرا شگفت زده نمی کند.
Tom is not too friendly.	تام بیش از حد دوستانه نیست.
You can not park in front of my house on weekends.	آخر هفته ها نمی توانید جلوی خانه من پارک کنید.
Tom eats hot coffee slowly.	تام قهوه داغ را به آرامی می خورد.
I know Tom is a great ball.	من می دانم که تام توپ زنی بسیار خوبی است.
Tom is the manager now, isn't he?	تام اکنون مدیر است، اینطور نیست؟
I think Tom might have done that.	من فکر می کنم تام ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom said I'm not good enough.	تام گفت من به اندازه کافی خوب نیستم.
I did not take anything from you	من چیزی برات نگرفتم
Does Tom like to paint?	آیا تام نقاشی کشیدن را دوست دارد؟
What Tom liked most about Mary was her smile.	چیزی که تام بیشتر از همه در مورد مری دوست داشت لبخند او بود.
Women wear hats.	زن ها کلاه بر سر دارند.
Tom has never done that.	تام هرگز این کار را نکرده است.
I'm trying to convince Tom to do this.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I can not believe that I agree with this.	من نمی توانم باور کنم که من با این موافق هستم.
Tom died of thirst.	تام از تشنگی درگذشت.
Tom is a troubleshooter, isn't he?	تام یک عیب یاب است، اینطور نیست؟
Tom is not interchangeable	تام قابل تعویض نیست
I think Tom has high blood pressure.	من فکر می کنم که تام فشار خون بالا دارد.
Tom seemed to want to hurt you.	به نظر می رسید که تام می خواست به شما صدمه بزند.
When Tom starts talking, it's hard to stop him.	هنگامی که تام شروع به صحبت می کند، متوقف کردن او سخت است.
Tom no longer needs my help.	تام دیگر به کمک من نیاز ندارد.
Tom takes Mary home.	تام مری را به خانه می برد.
Tom knows he's supposed to be here tomorrow at 2:30.	تام می داند که قرار است فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
You do not seem to be aware of what we have to do.	به نظر نمی رسد شما از آنچه ما باید انجام دهیم آگاه نیستید.
I hope you find this office satisfactory.	امیدوارم این دفتر را رضایت بخش بیابید.
Tom and Mary are reading a book.	تام و مری در حال خواندن یک کتاب هستند.
Tom does not think Mary is tired.	تام فکر نمی کند که مری خسته است.
I'm very busy right now	الان خیلی سرم شلوغه
This is the time I drank my first beer.	این باری است که من اولین آبجو خود را در آن نوشیدم.
In 2010, there was a shortage of H1N1 vaccine.	در سال 2010، کمبود واکسن H1N1 وجود داشت.
Some months have thirty-one days, others have thirty-one months less than thirty days.	برخی از ماه ها سی و یک روز دارند، برخی دیگر سی و یک ماه کمتر از سی روز دارند.
Do not stay away from me, my words are not over	از من دور نشو حرفم تموم نشده
Tom said Mary was happy to be there soon.	تام گفت که مری خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
One of the guests told me that they saw you kissing Tom.	یکی از مهمانان به من گفت که تو را در حال بوسیدن تام دیدند.
I do not remember what they told me.	یادم نیست به من چه گفتند.
Tom was the only one at the party who fell asleep.	تام تنها کسی در مهمانی بود که به خواب رفت.
My grandfather has snow white hair.	پدربزرگ من موهای سفید برفی دارد.
Tom had to do it last night.	تام باید دیشب این کار را می کرد.
Tom really wanted to do that.	تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
I think Tom did it himself last Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه گذشته خودش این کار را کرد.
Tom put his head on the pillow.	تام سرش را روی بالش گذاشت.
I'm not sure, but Tom might come.	من مطمئن نیستم، اما تام ممکن است بیاید.
We can not accept such risks.	ما نمی توانیم چنین ریسک هایی را بپذیریم.
Somewhere in my heart is just for you	یه جایی تو قلبم فقط واسه تو هست
I thought Tom was behind me.	من فکر کردم که تام پشت من است.
Tom began learning French at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
I do not think this is the right way to do it.	من فکر نمی کنم که این راه درستی برای انجام این کار باشد.
This is not something that anyone can do.	این کاری نیست که کسی بتواند انجام دهد.
Tom climbs the stairs.	تام از پله ها بالا می رود.
Tom has been elected to the board.	تام به عضویت هیئت مدیره انتخاب شده است.
Tom asked me to tell you he did not intend to go to Boston with you.	تام از من خواست که به تو بگویم او قصد نداشت با تو به بوستون برود.
Tom told me he thought Mary was shocked.	تام به من گفت که فکر می کند مری شوکه شده است.
We did not give Tom the right to choose.	ما به تام حق انتخاب ندادیم.
I did not know Tom loves it all.	نمی دانستم تام این همه دوست دارد.
I'm almost your age	من تقریبا همسن تو هستم
I think Tom is hardworking.	من فکر می کنم تام سخت کوش است.
Tom learned to swim from his father.	تام شنا کردن را از پدرش آموخت.
In fact, I feel bad for Tom.	در واقع، من برای تام احساس بدی دارم.
Most likely I will not do this again.	به احتمال زیاد دیگر این کار را نکنم.
It does not need to be done immediately.	لازم نیست فوراً انجام شود.
Apparently Tom did not need to do this.	ظاهراً تام نیازی به این کار نداشت.
Tom said he did not have the strength to do so.	تام گفت که او قدرت انجام این کار را ندارد.
This is not true, is it?	این درست نیست، درست است؟
Tom is wearing contact.	تام کنتاکت پوشیده است.
Tom is too old for mountaineering.	تام برای کوهنوردی خیلی پیر است.
They are playing chess	دارن شطرنج بازی میکنن
I thought Tom was already married.	من فکر می کردم که تام قبلاً ازدواج کرده است.
Tom tripled his investment in six months.	تام سرمایه گذاری خود را در شش ماه سه برابر کرد.
Did Tom say when he was going to do that?	آیا تام گفت کی قرار است این کار را انجام دهد؟
It's hard to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام سخت است.
I really enjoy my retirement.	من واقعا از دوران بازنشستگی خود لذت می برم.
Tom and Mary want to do that.	تام و مری می خواهند این کار را انجام دهند.
Want to know more about Tom?	آیا می خواهید در مورد تام بیشتر بدانید؟
Why is Tom coming here?	چرا تام اینجا میاد؟
See you here again at 2:30.	ساعت 2:30 دوباره اینجا می بینمت.
Tom acquired a gun.	تام یک اسلحه به دست آورد.
I'm afraid we have bad news for you.	می ترسم خبر بدی برای شما داشته باشیم.
Tom does not think he can ever eat a beetle.	تام فکر نمی کند که هرگز بتواند یک سوسک را بخورد.
Tom decided that studying was wiser than going out with friends.	تام تصمیم گرفت که درس خواندن عاقلانه تر از بیرون رفتن با دوستان باشد.
I was not allowed to do that.	من اجازه این کار را نداشتم.
Tom is hiding, right?	تام پنهان شده است، نه؟
Tom promised to do it for us.	تام به من قول داد که این کار را برای ما انجام دهد.
I'm the one who gave that umbrella to Tom.	من کسی هستم که آن چتر را به تام دادم.
I do not think Tom has any chance of winning.	من فکر نمی کنم تام هیچ شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
Tom still remembers you.	تام هنوز تو را به یاد می آورد.
Tom does not read much.	تام زیاد مطالعه نمی کند.
Who does not like to win?	چه کسی دوست ندارد برنده شود؟
We admired Tom's courage.	ما شجاعت تام را تحسین کردیم.
Tom was killed in the accident.	تام در این تصادف کشته شد.
The truth is, I still love Tom.	حقیقت این است که من هنوز تام را دوست دارم.
John is not the man to betray you.	جان آن مردی نیست که به شما خیانت کند.
Obviously Tom is happy to be here.	واضح است که تام خوشحال است که ما اینجا هستیم.
Tom said I looked stunned.	تام گفت که من حیرت زده به نظر می رسیدم.
Tom said okay.	تام گفت خوب است.
Prepare something to eat while you wait.	در حالی که منتظر هستید، برای خود چیزی برای خوردن تهیه کنید.
I tell Tom what to say in the meeting.	من به تام می گویم که در جلسه چه بگوید.
I have been working here for three years now.	الان سه سال است که اینجا کار می کنم.
Tom says he does not want to drink.	تام می گوید که نمی خواهد چیزی بنوشد.
Tom says he knows Mary must help John do it.	تام می گوید که می داند که مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I have to be in court at 2:30.	من باید ساعت 2:30 در دادگاه باشم.
I will not do this if it snows.	اگر برف ببارد این کار را نمی کنم.
He grew up to be a very reliable man.	او بزرگ شد تا مردی بسیار قابل اعتماد باشد.
Tom is having lunch at a restaurant.	تام در یک رستوران در حال صرف ناهار است.
To begin with, I want to eat a little.	برای شروع، من می خواهم کمی پای بخورم.
I am hardworking.	من سخت کوش هستم.
When I was sick, I stayed at home all day.	من که مریض بودم، تمام روز را در خانه ماندم.
Tom did not do well in his classes.	تام در کلاس هایش خوب عمل نمی کرد.
Tom does not allow anyone to touch it.	تام اجازه نمی دهد کسی به آن دست بزند.
Tom is in the other truck.	تام در کامیون دیگر است.
Tom can do it again.	تام می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom wanted to do this?	آیا می دانستید که تام می خواست این کار را انجام دهد؟
When you are eighteen, you are an adult in the United States.	وقتی هجده ساله هستید، در ایالات متحده یک بزرگسال هستید.
Did you know that Tom is in the hospital?	آیا می دانستید که تام در بیمارستان است؟
Tom said he thought there might be no need for that anymore.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر نیازی به این کار نباشد.
Tom and I were arguing over something stupid.	من و تام بر سر یک چیز احمقانه با هم دعوا کردیم.
Tom and Mary announced their engagement to their family.	تام و مری نامزدی خود را با خانواده خود اعلام کردند.
Tom lived in Australia, right?	تام در استرالیا زندگی می کرد، درست است؟
It's not too late to do the right thing.	برای انجام کار درست دیر نیست.
How do we know that the man is what he says?	از کجا بفهمیم که آن مرد همانی است که خودش می گوید؟
Tom has been warned several times before.	تام قبلاً چندین بار هشدار داده شده است.
I do not owe anyone	من به کسی بدهکار نیستم
I do not think I enjoy doing this.	فکر نمی کنم از انجام این کار لذت ببرم.
I did this with you a few years ago.	من این کار را چند سال پیش با شما انجام دادم.
To change this law, congressional action is needed.	برای تغییر این قانون، اقدام کنگره لازم است.
This is a sure guess.	این یک حدس مطمئن است.
Tom interrupted our conversation.	تام گفتگوی ما را قطع کرد.
Tom dresses a little more casually than ever.	تام کمی معمولی‌تر از همیشه لباس می‌پوشد.
Tom and Mary got everything they needed.	تام و مری هر آنچه را که نیاز داشتند به دست آوردند.
I'm worried Tom will get lost.	من نگرانم که مبادا تام گم شود.
Tom has doubts about that, doesn't he?	تام در مورد آن شک دارد، اینطور نیست؟
Tom said he would not walk home today.	تام گفت که امروز پیاده به خانه نمی رود.
Needless to say	دیگه لازم نیست بگی
If you eat too much, you will eventually gain weight.	اگر زیاد بخورید، در نهایت چاق خواهید شد.
Tom said he went home yesterday.	تام گفت که دیروز به خانه رفت.
Lions are color blind.	شیرها کور رنگ هستند.
I do not think I look like my brother.	فکر نمی کنم شبیه برادرم باشم.
I came out of the pool and dried myself with a towel.	از استخر بیرون آمدم و خودم را با حوله خشک کردم.
Tom asked Mary to look for John.	تام از مری می خواست که به دنبال جان بگردد.
I thought you said you wanted to go to Boston.	فکر کردم گفتی میخوای بری بوستون.
Tom and Mary humiliated each other.	تام و مری یکدیگر را تحقیر کردند.
Like any student in his class, he speaks English fluently.	او مانند هر دانش آموزی در کلاس خود انگلیسی را روان صحبت می کند.
Ask Tom to call me. 	از تام بخواهید با من تماس بگیرد.
He has my number.	او شماره من را دارد.
He proposed reform in the education system.	او پیشنهاد اصلاح در نظام آموزشی را مطرح کرد.
I am stuck in uncertainty.	من در بلاتکلیفی گیر کرده ام.
Tom is for the money in it.	تام برای پول در آن است.
Tom probably noticed that Mary was not paying attention.	تام احتمالا متوجه شد که مری توجهی نمی کند.
You ate almost nothing	تقریبا هیچی نخوردی
Scanned Tom's security system.	سیستم امنیتی شبکیه تام را اسکن کرد.
Will this be a problem for you?	آیا این برای شما مشکل ساز خواهد شد؟
Do you know how far the station is from the municipality?	آیا می دانید ایستگاه تا شهرداری چقدر فاصله دارد؟
We have not given up yet	ما هنوز تسلیم نشدیم
I wish I was as brave as Tom.	ای کاش من هم مثل تام شجاع بودم.
Tom was right behind Mary.	تام درست پشت مری بود.
Tom well Mary can not do that.	تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom unlocked his suitcase.	تام قفل چمدانش را باز کرد.
I have no desire to live in a big city.	من هیچ آرزویی برای زندگی در یک شهر بزرگ ندارم.
Tom will not be late	تام دیر نخواهد شد
Let's start with Tom.	بیایید ابتدا موضوع را با تام در میان بگذاریم.
Tom told Mary he did not think John was right.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان درست می‌گوید.
I do not think it would be a problem to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار مشکلی داشته باشد.
This is a really good sign.	این یک نشانه واقعا خوب است.
I know Tom is afraid this will happen again.	می دانم که تام می ترسد این اتفاق دوباره بیفتد.
Tom is happy that everything is over.	تام خوشحال است که همه چیز تمام شده است.
I have not seen you around before	من قبلا تو را در اطراف ندیده ام
It just means.	این فقط معنی است.
I did not know if Tom could drive.	نمی دانستم تام می تواند رانندگی کند یا نه.
Tom sat on the porch, smoking coffee and watching the world.	تام روی ایوان نشست و قهوه و سیگار می کشید و دنیا را تماشا می کرد.
You do not have to eat.	شما مجبور نیستید بخورید.
I do not think Tom will be next.	من فکر نمی کنم که تام بعدی باشد.
Do we have enough food to last until the next payment day?	آیا غذای کافی برای ماندگاری تا روز پرداخت بعدی داریم؟
Tom will likely not be in Boston next Monday.	تام به احتمال زیاد دوشنبه آینده در بوستون نخواهد بود.
How do you know I did not do this?	از کجا فهمیدی که من این کار را نکردم؟
It's not smart to do that, Tom said.	تام گفت که انجام این کار هوشمندانه نیست.
Can you teach me some French phrases I might need?	آیا می توانید برخی از عبارات فرانسوی را که ممکن است نیاز داشته باشم به من آموزش دهید؟
Why don't we vote?	چرا رای نمی گیریم؟
I just wanted Tom to be quiet.	من فقط می خواستم تام ساکت شود.
I'm not proud	من مغرور نیستم
I do not know why Tom wants to leave Mary.	من نمی دانم چرا تام می خواهد مری را ترک کند.
I doubt he can speak in public.	من شک دارم که بتواند در جمع سخنرانی کند.
Tom will probably have no fun at Mary's party.	تام احتمالاً در مهمانی مری هیچ تفریحی نخواهد داشت.
Are you telling me that you are the one who attacked Tom?	آیا به من می گویی که تو همان کسی هستی که به تام حمله کرد؟
I do not think Tom has anything in his bag.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در کیفش داشته باشد.
As a child, Tom never wanted to go swimming.	تام در کودکی هرگز نمی خواست به شنا برود.
He works hard because he is eager to succeed.	او سخت کار می کند زیرا مشتاق موفقیت است.
You know Tom will try to stop us.	شما می دانید که تام سعی خواهد کرد ما را متوقف کند.
Tom can get to work faster by bike than by car.	تام می‌تواند سریع‌تر با دوچرخه به محل کار برسد تا با ماشین.
Tom and Mary looked at each other for a long time.	تام و مری مدت طولانی به هم نگاه کردند.
Tom had this.	تام این را داشت.
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت که مری به احتمال زیاد گریه نمی کند.
I do not think I have ever met anyone like you.	من فکر نمی کنم که تا به حال با کسی مثل شما ملاقات کرده باشم.
Tom was with his friends.	تام با دوستانش بود.
We are not going to talk about this anymore.	ما دیگر قرار نیست در این مورد صحبت کنیم.
I can speak a little French, but I'm not very good at it yet.	من می توانم کمی فرانسوی صحبت کنم، اما هنوز در آن خیلی خوب نیستم.
Tom got off the horse.	تام از اسب پیاده شد.
I do not understand why you do not need to do this.	من نمی فهمم چرا شما نیازی به انجام این کار ندارید.
I do not know if Tom is bored?	من نمی دانم که آیا تام حوصله اش سر رفته است؟
Tom lost his leg and fell.	تام پایش را گم کرد و افتاد.
Tom was looking forward to sailing with Mary.	تام مشتاقانه منتظر بود تا با مری قایقرانی کند.
Tom has a baby brother.	تام یک برادر بچه دارد.
The film will be shown in this cinema.	این فیلم در این سینما نمایش داده می شود.
Do you mind if I tell Tom about this?	آیا اگر من در مورد این موضوع به تام بگویم مشکلی ندارید؟
Who does Tom usually fish with?	تام معمولاً با چه کسی ماهیگیری می کند؟
Knock Tom the pot.	تام گلدان را کوبید.
Even Tom himself was not convinced.	حتی خود تام هم قانع نشد.
I do not think television will replace books.	فکر نمی‌کنم تلویزیون جای کتاب‌ها را بگیرد.
Tom is my partner.	تام شریک زندگی من است.
How many times an hour do you do this?	چند بار در ساعت این کار را انجام می دهید؟
There is no set time plan to follow.	هیچ برنامه زمانی مشخصی وجود ندارد که باید آن را دنبال کنید.
When the train came out, they said goodbye to their parents.	هنگامی که قطار بیرون آمد، آنها برای پدر و مادرشان خداحافظی کردند.
Tom can not even do simple calculations.	تام حتی نمی تواند محاسبات ساده ای انجام دهد.
At the beginning of each weekend, I am both tired and happy.	در شروع هر آخر هفته، هم خسته و هم خوشحال هستم.
I do not think you have heard what I said.	من فکر نمی کنم شما آنچه را که گفتم شنیده باشید.
I did not even know Tom.	من حتی تام را هم نشناختم.
Tom and Mary have both left Australia.	تام و مری هر دو استرالیا را ترک کرده اند.
I'm taking my daughter with me to Boston.	من دخترم را با خودم به بوستون می برم.
Did you really talk to Tom?	واقعا با تام صحبت کردی؟
My leg is broken	پایم شکسته
Tom stood at the table to change the lamp.	تام روی میز ایستاد تا لامپ را عوض کند.
I thought Tom would do it by 2:30.	فکر می کردم تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
It helped us stay afloat.	به ما کمک کرد سرپا بمانیم.
We know that if we have this problem, others will have the same problem.	ما می دانیم که اگر ما این مشکل را داریم، بقیه نیز این مشکل را دارند.
I thought I could help you with that.	فکر کردم بتوانم در انجام این کار به شما کمک کنم.
We have to stop Tom.	ما باید جلوی تام را بگیریم.
I'm going to stay with my aunt in Australia.	من قصد دارم پیش خاله ام در استرالیا بمانم.
Tom does not need to read this if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد نیازی به خواندن این مطلب ندارد.
I do not like things like this	من اینجور چیزا رو دوست ندارم
I do not think I will ever be happy here.	فکر نمی کنم که هیچ وقت اینجا خوشحال باشم.
I know Tom knows he can never do that.	می دانم که تام می داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom often does not play video games.	تام اغلب بازی های ویدیویی انجام نمی دهد.
Tom comes with Mary.	تام با مری می آید.
We went to see Tom.	به دیدن تام رفتیم.
Tom has already apologized for that.	تام قبلاً برای آن عذرخواهی کرده است.
This is the way Tom speaks.	این راهی است که تام صحبت می کند.
Tom needs to calm down.	تام باید آرام بگیرد.
I had to ask Tom to wait for us.	من باید از تام می خواستم که منتظر ما بماند.
He did not want to be punished.	او دوست نداشت تنبیه شود.
I bought a magazine to read on the train.	من یک مجله خریدم که در قطار بخوانم.
Even Tom should be able to do that.	حتی تام هم باید بتواند این کار را انجام دهد.
The reason for this was that you were not careful.	دلیل این اتفاق این بود که شما مراقب نبودید.
I'm not good at it, but Tom is good.	من در انجام این کار خوب نیستم، اما تام خوب است.
Tom is our oldest.	تام مسن ترین ماست.
I'm looking for a return ticket from Boston to Chicago.	من یک بلیط رفت و برگشت از بوستون به شیکاگو می خواهم.
Tom rarely speaks French.	تام به ندرت فرانسوی صحبت می کند.
People do not want to die.	مردم نمی خواهند بمیرند.
Tom said he does everything he can for Mary.	تام گفت که هر کاری از دستش برمی آید برای مری انجام می دهد.
Tom made dinner for Mary.	تام برای مری شام درست کرد.
I tell you what to do.	من به شما می گویم که چه کاری انجام دهید.
Tom wants you to stay	تام از تو می خواهد که بمانی
I'm not sure you like it.	من مطمئن نبودم که شما آن را دوست دارید.
Tom and I are not really friends.	من و تام واقعا با هم دوست نیستیم.
I do not think Tom cared about that.	من فکر نمی کنم که تام به این موضوع اهمیت می داد.
You're old enough now, aren't you?	الان به اندازه کافی بزرگ شدی، نه؟
I enjoyed talking to Tom.	از صحبت با تام لذت بردم.
I did not know you were nervous	نمیدونستم عصبی هستی
The express train is one hour faster than the local train.	قطار سریع السیر یک ساعت سریعتر از قطار محلی است.
Everyone in the park looked at the hot air balloon.	همه در پارک به بالون هوای گرم نگاه کردند.
Is that what Tom said?	این چیزی است که تام گفت؟
I am usually the first person to go to work and the last person to go.	من معمولا اولین نفری هستم که سر کار می روم و آخرین نفری هستم که می روم.
I do not think Tom told Mary the truth.	فکر نمی کنم تام حقیقت را به مری گفته باشد.
I did not eat it	من نخوردمش
Tom is not very interested.	تام خیلی علاقه مند نیست.
No wonder Tom was angry.	جای تعجب نیست که تام عصبانی بود.
I thought maybe you would like me to make you dinner.	فکر کردم شاید دوست داری برایت شام درست کنم.
I do not know how long I will be in the hospital.	من نمی دانم چه مدت در بیمارستان خواهم بود.
Tom did not seem to be as talented as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید با استعداد نیست.
We found Tom's suicide note.	یادداشت خودکشی تام را پیدا کردیم.
How much does Tom owe you?	تام چقدر از شما اجاره می گیرد؟
Tom is crazy.	تام دیوانه است.
Tom does, but Mary does not.	تام این کار را می کند، اما مری این کار را نمی کند.
Tom is an awkward person.	تام یک آدم بی دست و پا است.
I hope Tom is not the boss.	امیدوارم تام رئیس نباشد.
According to what I heard, the teacher did not come until the end of the class.	طبق شنیده هام بعدش معلم تا آخر کلاس نیامد.
Tom did it really well.	تام این کار را واقعاً خوب انجام داد.
Tom looks rich.	به نظر می رسد تام ثروتمند است.
This is insane. 	این دیوانه کننده است.
Only a fool believes this.	فقط یک احمق این را باور می کند.
Neither Tom nor Mary are very good at cooking.	نه تام و نه مری در آشپزی خیلی خوب نیستند.
I do not want to deal with Tom.	من نمی خواهم با تام معامله کنم.
I may be antisocial, but that does not mean I do not talk to people.	من ممکن است غیر اجتماعی باشم، اما به این معنی نیست که با مردم صحبت نمی کنم.
Tom gave Mary a small package.	تام یک بسته کوچک به مریم داد.
He is very thoughtful and patient.	او بسیار متفکر و صبور است.
Tom had another stroke.	تام دوباره سکته کرد.
You need to tell Tom that you intend to join the team.	شما باید به تام بگویید که قصد دارید به تیم ملحق شوید.
Tom found a wallet on the sidewalk.	تام یک کیف پول در پیاده رو پیدا کرد.
I do not even know why I am here.	من حتی نمی دانم چرا اینجا هستم.
Do you have a picture of Tom and Mary together?	آیا عکسی از تام و مری با هم دارید؟
Tom said he saw Mary in the park just after 2:30 p.m.	تام گفت که درست بعد از ساعت 2:30 مری را در پارک دیده است.
In fact, I have not done anything yet.	من در واقع هنوز کاری انجام نداده ام.
Tom was fined $ 300.	تام 300 دلار جریمه شد.
Please tell me when you will be back	لطفا به من بگو کی برمیگردی
Everyone thinks they are above average.	همه فکر می کنند بالاتر از حد متوسط ​​هستند.
I understand why Tom did not want to do this.	من درک می کنم که چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom is leaving soon.	تام به زودی می رود.
Tom said Mary would probably complain.	تام گفت که مری احتمالاً شکایت خواهد کرد.
Do you want to go to Boston with us?	آیا می خواهید با ما به بوستون بروید؟
Tom is waiting for me at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر من است.
What is Tom talking about now?	تام الان در مورد چی صحبت می کنه؟
Tom was able to repair a broken radio.	تام توانست رادیوی خراب را تعمیر کند.
I'm looking for a battery	من دنبال باتری هستم
I do not want a woman	من زن نمیخواهم
Tom is not sure you like it.	تام مطمئن نیست که شما آن را دوست داشته باشید.
Tom knew that Mary was unlikely to be able to do what she wanted.	تام می دانست که مری بعید است بتواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom took off his shoes.	تام کفش هایش را در آورد.
The wall was painted.	دیوار با رنگ پوشیده شده بود.
Tom was arrested in a stolen car.	تام در یک ماشین سرقتی دستگیر شد.
My island is affiliated with the British Crown Prince but is not part of Britain or the European Union.	جزیره من وابسته به ولیعهد بریتانیا است اما بخشی از بریتانیا یا اتحادیه اروپا نیست.
I do not even have to tell you this	من حتی نباید این را به شما بگویم
We have work	ما کار داریم
Isn't Tom going to help Mary wash the car?	آیا تام قرار نیست به مری در شستن ماشین کمک کند؟
This book deals with a new theory of linguistics.	این کتاب به نظریه جدید زبان شناسی می پردازد.
Tom saves a little money every month.	تام هر ماه اندکی پول پس انداز کرده است.
Tom did not tell Mary what he needed.	تام به مری نگفت چه نیازی داشت.
Precious metals, such as silver, are also recycled.	فلزات گرانبها مانند نقره نیز بازیافت می شوند.
He went to the post office to send a letter.	او برای ارسال نامه به اداره پست رفت.
I do not think Tom will ever be able to do that.	من فکر نمی کنم تام هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is not the only one doing this.	تام تنها کسی نیست که این کار را می کند.
Tom told me he was not going to eat out today.	تام به من گفت که قصد ندارد امروز بیرون غذا بخورد.
Do not be noisy here	اینجا پر سر و صدا نباش
It was clear that Tom did not want to do this again.	واضح بود که تام نمی خواست دوباره این کار را انجام دهد.
Are you sure you know how to drive this?	آیا مطمئن هستید که می دانید چگونه این را رانندگی کنید؟
I think Tom and Mary are both ready.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو آماده هستند.
Tom currently lives in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون زندگی می کند.
I can sell it to Tom if you do not want it.	من می توانم آن را به تام بفروشم اگر شما آن را نمی خواهید.
Tom said he never thought he would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز این کار را انجام دهد.
It is possible that Tom will pass the exam.	این احتمال وجود دارد که تام در امتحان قبول شود.
I can be neutral	من می توانم بی طرف باشم
I did not sleep well last night but I slept well last night.	دیشب خوب نخوابیدم اما دیشب خوب خوابیدم.
Tom has to go to school today.	تام امروز باید به مدرسه برود.
I like Tom more.	من تام را بیشتر دوست دارم.
Tom comes here every three days.	تام هر سه روز یکبار به اینجا می آید.
Tom is consumable.	تام قابل مصرف است.
Tom and Mary both did well.	تام و مری هر دو خوب کار کردند.
Do not throw stones at the river.	سنگ به رودخانه پرتاب نکنید.
I do not have red hair	من موهای قرمز ندارم
Tom is waiting on the wings.	تام در بال ها منتظر است.
I wanted to have lunch with Tom tomorrow, but he told me he was leaving town.	می خواستم فردا با تام ناهار بخورم، اما او به من گفت که از شهر خارج می شود.
He was not caught playing Pachinco dead.	او در حال بازی پاچینکو مرده دستگیر نمی شد.
I'm disappointed with the situation.	من از وضعیت ناامید هستم.
Tom went to wake Mary.	تام رفت تا مری را بیدار کند.
I doubt Tom will arrive on time.	من شک دارم که تام به موقع برسد.
Tom does not want me to do this.	تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom got angry	تام عصبانی شد
Everyone thought Tom was to blame.	همه تصور می کردند تام مقصر است.
Maybe Tom will go.	شاید تام برود.
I'm nervous and excited.	من عصبی و هیجان زده هستم.
Tom will visit his parents in Boston next weekend.	تام آخر هفته آینده به دیدار والدینش در بوستون خواهد رفت.
Have you ever felt nauseous on the train?	آیا تا به حال در قطار احساس تهوع کرده اید؟
It's weird that Tom is not here yet.	عجیب است که تام هنوز اینجا نیست.
Tom did not offer to pay.	تام پیشنهاد پرداخت نکرد.
A group of people gathered around Tom and watched him dance.	گروهی از مردم دور تام جمع شدند و رقص او را تماشا کردند.
Tom will not help us today.	تام امروز دیگر به ما کمک نخواهد کرد.
I did not want to interrupt	نمیخواستم حرفمو قطع کنم
Didn't you have a class today?	امروز کلاس نداشتی؟
I did not do this much.	من این کار را زیاد انجام ندادم.
I know Tom can do it alone.	من می دانم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is a cancer patient.	تام یک بیمار سرطانی است.
I did not know that Tom and Mary are related.	من نمی دانستم که تام و مری با هم فامیل هستند.
Tom and Mary used to be here, but now they are gone.	تام و مری قبلاً اینجا بودند، اما اکنون ناپدید شده اند.
I feel happier when I am at home with my family.	زمانی که در خانه با خانواده ام هستم بیشتر احساس خوشبختی می کنم.
It is irresponsible to break your promise.	این غیرمسئولانه است که عهد خود را زیر پا بگذارید.
I do not know if Tom can do it or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom picked up a book, opened it, and began reading.	تام کتابی را برداشت، باز کرد و شروع به خواندن کرد.
Tom is still not allowed to talk to Mary.	تام هنوز اجازه ندارد با مری صحبت کند.
I was just trying to figure out what was going on.	من فقط سعی می کردم بفهمم چه خبر است.
Tom was standing right outside my bedroom window.	تام درست بیرون پنجره اتاق خواب من ایستاده بود.
Tom is almost always busy.	تام تقریبا همیشه مشغول است.
I have a bad hangover	خماری بدی دارم
I have known you for a long time.	من شما را خیلی وقت است می شناسم.
Tom is trustworthy, but Mary is not.	تام قابل اعتماد است، اما مری اینطور نیست.
You need to buy a little more before buying that car.	قبل از خرید آن ماشین، باید کمی بیشتر خرید کنید.
Tom knew I was going to sleep at 2:30 in the morning, but he called anyway.	تام می دانست که من ساعت 2:30 بامداد می خوابم، اما به هر حال زنگ زد.
You do not have to worry about that.	لازم نیست در مورد آن نگران باشید.
Tom told me he was tense.	تام به من گفت که تنش دارد.
Tom reports to me.	تام به من گزارش می دهد.
Tom looks very full of life.	تام بسیار پر از زندگی به نظر می رسد.
The recession led to the closure of many businesses.	رکود باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل شد.
We'd love to see Boston this summer vacation.	مایلیم در این تعطیلات تابستانی از بوستون دیدن کنیم.
I will not survive this	من از این جان سالم به در نمی برم
Tom can never do that.	تام هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I often read the Bible at night just before I go to bed.	من اغلب شب ها درست قبل از اینکه بخوابم کتاب مقدس را می خوانم.
I'm so happy for Tom.	من برای تام خیلی خوشحالم.
Tom does not bother anyone.	تام کسی را اذیت نمی کند.
It was not me who wrote that message.	این من نبودم که آن پیام را نوشتم.
Tom was looking for you	تام به دنبال تو بود
How long has Tom been married?	تام چند وقته ازدواج کرده؟
The thief pointed his gun at the employee.	سارق اسلحه اش را به سمت کارمند گرفت.
I think Tom might get hurt if he wants to do that.	من فکر می کنم تام اگر بخواهد این کار را انجام دهد ممکن است صدمه ببیند.
Tom told me he thought my talk was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند سخنرانی من جالب بود.
Here is a long and happy life!	در اینجا یک زندگی طولانی و شاد است!
Apparently Tom was on TV last night.	ظاهراً تام دیشب در تلویزیون بود.
Man without mother and father is like a wireless incense.	انسان بدون مادر و پدر مانند عود بی سیم است.
I'm consuming slowly right now	فعلا آهسته مصرف میکنم
Someone I know no longer talks to Tom.	کسی که من می شناسم دیگر با تام صحبت نمی کند.
Who put the food on the meeting room table?	چه کسی غذا را روی میز اتاق جلسه گذاشت؟
Tom broke up with Mary last weekend.	تام آخر هفته گذشته از مری جدا شد.
Tom seems to have a lot of friends.	به نظر می رسد تام دوستان زیادی دارد.
If I knew Tom was in Boston, I would try to meet him.	اگر می دانستم تام در بوستون است، سعی می کردم او را ملاقات کنم.
Have you seen Tom since you came back?	از وقتی برگشتی تام را دیدی؟
Probably everyone is dead now	احتمالا الان همه مرده اند
Our parents allowed us to stay up at three o'clock.	پدر و مادرمان اجازه دادند تا ساعت سه بیدار بمانیم.
Unfortunately I can not come tonight	متاسفانه امشب نمیتونم بیام
Tom did not warn us.	تام به ما هشدار نداد.
I do not want you to think I am stupid.	من نمی خواهم شما فکر کنید که من احمق هستم.
I think Tom will be unhappy.	من فکر می کنم که تام ناراضی خواهد بود.
Tom never did what Mary asked him to do.	تام هرگز کاری که مری از او خواسته انجام نداد.
Tom is disappointed with the answer.	تام برای پاسخ ناامید شده است.
The bed is not broken.	تخت نشکسته است.
I have no memory of doing this.	من هیچ خاطره ای از انجام این کار ندارم.
Make it a denim and tonic.	آن را یک جین و تونیک کنید.
After hours of walking, they stood in the church to pray.	پس از ساعت‌ها پیاده‌روی، آن‌ها برای دعا در کلیسا ایستادند.
Tom remained motionless.	تام بی حرکت ماند.
This is not how we are going to do it.	اینطوری قرار نیست که ما این کار را انجام دهیم.
Tom can not control himself.	تام نمی تواند خود را کنترل کند.
Tom found a good place in my life.	تام جای خوبی برای زندگی من پیدا کرد.
You should not trust Tom	تو نباید به تام اعتماد کنی
They do not know my name	اسم من را نمی دانند
Tom said he had no plans to leave this week.	تام گفت که قصد ندارد این هفته برود.
Why did you tell me Tom has a girlfriend?	چرا به من گفتی تام دوست دختر دارد؟
Tom refused to talk to me.	تام حاضر نشد با من صحبت کند.
If you come out so lightly, you will catch a cold.	اگر انقدر سبک لباس بیرون بیای سرما میخوری.
The answer is 42.	جواب 42 است.
Tom admired Mary's courage.	تام شجاعت مری را تحسین کرد.
The film was a huge success.	این فیلم موفقیت چشمگیری داشت.
Tom and I are engaged now.	من و تام الان نامزدیم.
Give me my clothes	جامه ام را به من بده
Can't wait	نمیشه صبر کرد
Tom tore the picture to pieces.	تام تصویر را تکه تکه کرد.
I will do this as soon as possible.	در اسرع وقت این کار را انجام خواهم داد.
Tom filed for bankruptcy.	تام اعلام ورشکستگی کرد.
I can not explain the difference between the two.	من نمی توانم تفاوت بین این دو را توضیح دهم.
Tom often complains about his mother's cooking.	تام اغلب از آشپزی مادرش شکایت می کند.
I do not intend to buy it for you.	من قصد ندارم آن را برای شما بخرم.
I thought you did not see anything	فکر کردم چیزی ندیدی
Tom will like me	تام از من خوشش خواهد آمد
Tom asked me where I learned to speak French.	تام از من پرسید از کجا فرانسوی صحبت کردن را یاد گرفتم.
Tom does not want to be a part of it.	تام نمی خواهد بخشی از آن باشد.
Tom did not even try to help.	تام حتی سعی نکرد کمک کند.
Tom did not know how to reach Mary.	تام نمی دانست چگونه به مری برسد.
Tom knew better than to ask such a silly question.	تام بهتر از پرسیدن چنین سوال احمقانه ای می دانست.
Tom and Mary are having lunch.	تام و مری در حال خوردن ناهار هستند.
Don't you think doing this is safe?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار بی خطر باشد؟
I do not have time to do this today.	امروز وقت انجام این کار را ندارم.
We are the only ones who will be there.	ما تنها کسانی هستیم که آنجا خواهیم بود.
I think there was a piece of paper in the box.	فکر کنم یک تکه کاغذ داخل جعبه بود.
They announced an increase in tuition.	از افزایش شهریه خبر دادند.
Well, you did not look too bad.	خوب، شما خیلی بد به نظر نمی رسید.
He turned on the tap and a jet of water came out.	شیر آب را باز کرد و یک جت آب بیرون آمد.
You are all a loser.	همه شما یک مشت بازنده هستید.
Tom said he did not expect help from you.	تام گفت که از تو انتظار کمکی نداشت.
Tom said he thought I might not have to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Tom is interested in philosophy.	تام به فلسفه علاقه مند است.
I wish I had studied French when I was in high school.	ای کاش زمانی که دبیرستان بودم زبان فرانسه می خواندم.
Tom was upset because he was waiting.	تام اذیت شده بود چون منتظر مانده بود.
Tom was not in Boston last week.	تام هفته گذشته در بوستون نبود.
Do not you want to know who that boy is?	نمیخوای بدونی اون پسر کیه؟
We all know you are smart.	همه ما می دانیم که شما باهوش هستید.
For the past month, we have had no snow at all.	در یک ماه گذشته، ما اصلا برف نداشتیم.
Tom thought he was doing better in French than he was.	تام فکر می‌کرد که در زبان فرانسه بهتر از آنچه بود، عمل می‌کرد.
I wonder if Tom refused to do that?	تعجب می کنم که آیا تام از انجام این کار امتناع کرد؟
I'm testing my new camera	دارم دوربین جدیدم رو تست میکنم
Sorry I'm late, it will not happen again	ببخشید دیر اومدم دیگه تکرار نمیشه
I do not think I will follow	فکر نمی کنم دنبال کنم
I have done this several times.	من چندین بار این کار را انجام داده ام.
I'm afraid someone will see us.	می ترسم کسی ما را ببیند.
Tom said he did not have time to answer all my questions.	تام گفت که وقت ندارد به همه سوالات من پاسخ دهد.
The Coliseum was a former arena in ancient Rome.	Coliseum عرصه سابق در روم باستان بود.
I hope one of you has a knife.	امیدوارم یکی از شما چاقو داشته باشد.
Tom said I looked bored.	تام گفت من بی حوصله به نظر می رسیدم.
You know you have to do this, don't you?	شما می دانید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
You are still in trouble.	شما هنوز در دردسر هستید.
I have already decided who to go with.	من قبلاً تصمیم گرفته ام با چه کسی بروم.
I know your job is not easy.	من می دانم که کار شما آسان نیست.
I know very well that it was not your fault.	من به خوبی می دانم که تقصیر تو نبود.
Tom speaks hard.	تام به سختی صحبت می کند.
Tom insisted he was not the killer.	تام اصرار داشت که او قاتل نیست.
I know Tom knew why Mary did it on Monday.	می دانم که تام می دانست چرا مری این کار را روز دوشنبه انجام داد.
Tom swears a lot	تام خیلی فحش میده
I'm usually very sensitive.	من معمولا خیلی حساس هستم.
Tom said Mary could win.	تام گفت که مری می تواند برنده شود.
Tom must forget.	تام باید فراموش کند.
I am selling half of my restaurant	نصف رستورانم رو میفروشم
In my opinion, people should not make a mountain mole from a hill.	به نظر من مردم نباید از تپه خال کوهی بسازند.
Aren't you entertained?	سرگرم نشدی؟
Tom said he did not think Mary could do it alone.	تام گفت که او فکر نمی کرد که مری بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Was Tom the one who bought this?	آیا تام کسی بود که این را خرید؟
Your car appears to be leaking oil.	به نظر می رسد ماشین شما نشت روغن دارد.
Tom is at home.	تام در خانه اش است.
Do you want to go camping with us next weekend?	آیا می خواهید آخر هفته آینده با ما به کمپینگ بروید؟
Tom is the only person on the island who can speak French.	تام تنها کسی در این جزیره است که می تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom will do it.	من می دانم که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom will not let you go there.	تام اجازه نمی دهد به آنجا بروی.
Tom cooled down with the sunset, so he turned on the heater.	تام با غروب آفتاب سرد شد، بنابراین بخاری را گذاشت.
My train left at 7 o'clock and arrived in New York at 10 o'clock.	قطار من ساعت 7 حرکت کرد و ساعت 10 به نیویورک رسید.
Do you think Tom knows what's going on?	فکر می کنی تام می داند چه خبر است؟
I did not think Tom would love Mary.	فکر نمی کردم تام مری را دوست داشته باشد.
Tom is not supposed to	تام قرار نیست
There is something he does not tell us.	چیزی هست که او به ما نمی گوید.
Did Tom say what the weather was like in Boston?	آیا تام گفت که هوای بوستون چگونه است؟
We did not travel together	ما با هم سفر نکردیم
Do not be so violent with yourself	اینقدر به خودت خشن نباش
Tom and Mary have an ice box.	تام و مری جعبه یخی دارند.
I know it will not happen again.	من می دانم که دیگر تکرار نمی شود.
I know Tom does not know why I never wanted to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من هرگز نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom does not believe everything you tell him.	تام هر چیزی را که به او بگویید باور نمی کند.
Tom did not know that Mary was not going to do that today.	تام نمی دانست که مری قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
I have not watered the flowers yet.	من هنوز به گلها آب ندادم.
While Tom was out and having a good time, Mary stayed home and cleaned the house.	در حالی که تام بیرون بود و اوقات خوشی داشت، مری در خانه ماند و خانه را تمیز کرد.
Tom asked me if any of my sisters were married.	تام از من پرسید که آیا هیچ یک از خواهرانم ازدواج نکرده اند؟
Tom never goes to class.	تام هرگز از کلاس ها نمی گذرد.
Man eats to live, he does not live to eat.	انسان می خورد تا زندگی کند، زندگی نمی کند تا بخورد.
Tom tore the page.	تام صفحه را پاره کرد.
Tom and Mary are both there.	تام و مری هر دو آنجا هستند.
You can never do it alone.	شما هرگز نمی توانید آن را به تنهایی انجام دهید.
Tom had to tell Mary not to come to Boston.	تام باید به مری می گفت که به بوستون نیاید.
It is not empty	خالی نیست
Tom drowned in the river.	تام در رودخانه غرق شد.
Tom never learned to dance well.	تام هرگز رقصیدن را به خوبی یاد نگرفت.
I should not have left high school.	من نباید دبیرستان را رها می کردم.
I know Tom did not know I did not want to do this.	می دانم تام نمی دانست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
You do not help, Tom.	تو کمک نمی کنی، تام.
You'm a lot shorter than Tom, aren't you?	تو خیلی کوتاهتر از تام هستی، نه؟
We have to start without Tom.	ما باید بدون تام شروع کنیم.
Tom will tell us the truth.	تام حقیقت را به ما خواهد گفت.
It turned out that Tom was lying.	معلوم بود که تام دروغ می گوید.
I will never forget it as long as I live.	تا زمانی که زنده ام هرگز آن را فراموش نمی کنم.
Selling a newspaper is not easy.	فروش روزنامه کار آسانی نیست.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد که مری می ترسد.
Tom wondered what movie Mary wanted to see.	تام فکر کرد که مری می خواهد چه فیلمی را ببیند.
I need to listen to soothing music to relax.	برای ریلکس شدن باید به موسیقی آرامش بخش گوش کنم.
Who was Tom going to do this with?	تام قصد داشت این کار را با چه کسی انجام دهد؟
Introduced Tom Mary to his best friend.	تام مری را به بهترین دوستش معرفی کرد.
When detectives confronted him, Tom accepted everything.	وقتی کارآگاهان با او روبرو شدند تام همه چیز را پذیرفت.
Tom is a dear friend.	تام یک دوست عزیز است.
Tom's rude behavior made me angry.	رفتار بی ادبانه تام باعث عصبانیت من شد.
Tom is somewhat right.	تام تا حدودی درست می گوید.
Tom was not a hero	تام یک قهرمان نبود
Tom was drunk.	تام مست بود.
I did not know when Tom would come.	نمی دانستم تام کی می آید.
Tom was not paid for his work.	تام برای کارش پولی دریافت نکرد.
I do not wash the dishes	من ظرف ها را نمی شوم
Maybe you can talk to Tom	شاید بتوانی با تام صحبت کنی
If this happens Tom will be very disappointed.	اگر این اتفاق بیفتد تام بسیار ناامید خواهد شد.
There is nothing that Tom can do to help us.	تام هیچ کاری نمی تواند بکند تا به ما کمک کند.
Tom and his dog both died in the fire.	تام و سگش هر دو در آتش جان باختند.
I hope my bike is not stolen	امیدوارم دوچرخه ام دزدیده نشود
I'm Tom's niece.	من خواهرزاده تام هستم.
I finally managed to convince Tom to help us.	بالاخره موفق شدم تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
It is better to wait for the next bus.	بهتر است منتظر اتوبوس بعدی باشیم.
I do not know exactly what you mean.	من دقیقاً منظور شما را نمی دانم.
Tom had dinner with the others.	تام با بقیه شام ​​خورد.
Tom told Mary he thought John was disappointed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ناامید شده است.
Will impress Tom.	تام را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
Tom talked about his job.	تام در مورد شغلش صحبت کرد.
They ignore us	آنها ما را نادیده می گیرند
I guess Tom has no desire to do that.	من فرض می کنم که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom knew he was not allowed to stay.	تام می‌دانست که اجازه ماندن ندارد.
I know Tom did it very well.	می دانم که تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
I told you I did not want to go to Australia.	من به شما گفتم که نمی خواهم به استرالیا بروم.
It seems that we have a small problem for ourselves.	به نظر می رسد که ما برای خودمان مشکل کوچکی داریم.
Tom's last girlfriend was a Canadian.	آخرین دوست دختر تام یک کانادایی بود.
I think this is incorrect.	من فکر می کنم که این نادرست است.
Every time I think about what happened to Tom, I get sad and start crying.	هر بار که به اتفاقی که برای تام افتاده فکر می کنم، غمگین می شوم و شروع به گریه می کنم.
Do you know what Tom is doing?	آیا می دانی تام در حال انجام چه کاری است؟
I'm pretty sure I can not do it alone.	من کاملا مطمئن هستم که نمی توانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
Tom made a lot of money.	تام پول زیادی به دست آورد.
Tom came sharp at six o'clock.	تام در ساعت شش تیز آمد.
Tom aspires to become a doctor.	تام آرزو دارد پزشک شود.
Tom no longer likes to do that.	تام دیگر دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I know Tom will not do it again.	من می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Hey, what's up outside?	هی، اون بیرون چه خبره؟
This difference led to a complete separation between them.	این اختلاف منجر به جدایی کامل بین آنها شد.
I talk to Tom on the phone every day.	من هر روز با تام تلفنی صحبت می کنم.
I would like a steak. 	من یک استیک سفارش می دهم.
I suggest you do the same.	من پیشنهاد میدم که همین رو انجام بدی.
The TV does not work	تلویزیون کار نمی کند
I think Tom will not do that today.	من فکر می کنم تام امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom knows all the hotspots in town.	تام تمام نقاط داغ شهر را می شناسد.
The last time I saw Tom, he was driving a truck.	آخرین باری که تام را دیدم، او در حال رانندگی یک کامیون بود.
I'm sure you can do it if you really focus your mind on it.	من مطمئن هستم که اگر واقعاً ذهن خود را روی آن متمرکز کنید، می توانید این کار را انجام دهید.
I think Tom misunderstood me.	فکر می کنم تام من را اشتباه متوجه شده است.
Tom was struck by lightning.	تام مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
Why are you driving Tom's car today?	چرا امروز در حال رانندگی با ماشین تام هستید؟
Tom is now in town.	تام در حال حاضر در شهر است.
Tom entered the living room, still buttoning his shirt.	تام وارد اتاق نشیمن شد و همچنان دکمه های پیراهنش را بسته بود.
I think you are very funny	به نظر من تو خیلی بامزه ای
You did not tell me that Tom speaks French.	تو به من نگفتی تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom does not seem to know much about us.	به نظر می رسد تام چیز زیادی در مورد ما نمی داند.
I asked Tom if he knew anyone who could teach my children French.	از تام پرسیدم آیا کسی را می شناسد که بتواند به فرزندانم زبان فرانسه بیاموزد؟
What should you drink?	چه چیزی باید بنوشید؟
Not only boys but also girls can do this.	نه تنها پسرها، بلکه دخترها نیز می توانند این کار را انجام دهند.
Tom often did.	تام اغلب این کار را انجام می داد.
The party is corrupt in power, but the opposition is a little better.	حزب در قدرت فاسد است، اما اپوزیسیون کمی بهتر است.
No need to pay anything	نیازی به پرداخت چیزی نیست
I did not have to wait long.	نیازی نبود خیلی منتظر بمانم.
Tom has big hands.	تام دست های بزرگی دارد.
Can't wait until tomorrow	نمیشه تا فردا صبر کرد
Why was Tom here this afternoon?	چرا تام امروز بعدازظهر اینجا بود؟
Tom does not talk to Mary like that.	تام اینطوری با مری صحبت نمی کند.
Tom is not afraid of mice.	تام از موش نمی ترسد.
Tom has not been fired yet.	تام هنوز اخراج نشده است.
I have taken a big risk	من ریسک بزرگی کرده ام
I know I'm unlikely to finish this today.	می دانم که بعید است امروز این کار را تمام کنم.
I think you misread the situation.	فکر می کنم شما وضعیت را اشتباه خوانده اید.
Tom has to tell Mary he will do it.	تام باید به مری بگوید که این کار را خواهد کرد.
Tom does not do this much anymore.	تام دیگر این کار را زیاد انجام نمی دهد.
The boss did not allow us to go home soon.	رئیس اجازه نداد زود به خانه برویم.
I'll be back at seven o'clock	من ساعت هفت برمیگردم
All offers are experimental	همه پیشنهادات آزمایشی هستند
They think the fire started on the stairs.	آنها فکر می کنند که آتش از راه پله شروع شده است.
Tom never does.	تام هرگز این کار را نمی کند.
Tom seems to be proud of himself.	به نظر می رسد تام به خودش افتخار می کند.
I hired some men to help me build my house.	چند مرد را استخدام کردم تا در ساختن خانه ام به من کمک کنند.
I look forward to the debate.	من مشتاقانه منتظر مناظره هستم.
Let's get out of here before anyone sees us.	بیا قبل از اینکه کسی ما را ببیند از اینجا برویم.
We have done an incredible job.	ما یک کار باورنکردنی انجام داده ایم.
Tom is really angry.	تام واقعا عصبانی است.
Tom is not as busy as you.	تام به اندازه شما شلوغ نیست.
I got out of there quickly.	من به سرعت از آنجا خارج شدم.
Did you see Tom yesterday?	دیروز تام را دیدی؟
It's a shame you missed seeing Tom while in Boston.	حیف شد که وقتی در بوستون هستید دیدن تام را از دست بدهید.
Tom probably does not know where Mary went to school.	تام احتمالاً نمی داند مری کجا به مدرسه رفته است.
Tom and Mary decided to follow John.	تام و مری تصمیم گرفتند از جان پیروی کنند.
I lost my glasses. Have you seen them?	من عینکم را گم کرده ام آیا آنها را دیده اید؟
Tom told Mary that he thought John would not be reluctant to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
You can go bowling with Tom if you want.	اگر بخواهی می‌توانی با تام بولینگ بروی.
I did not think Tom was stupid enough to do that.	من فکر نمی کردم که تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
Tom might do it today.	تام ممکن است این کار را امروز انجام دهد.
Tom and Mary are both on our team.	تام و مری هر دو در تیم ما هستند.
Tom put his beach towel in his beach bag.	تام حوله ساحلش را داخل کیف ساحلش گذاشت.
Well, then I'll do it if you ask me.	خب، پس اگر از من بخواهی این کار را می کنم.
Tom has been waiting for Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر منتظر مری بوده است.
You can not set rules just while moving.	شما نمی توانید فقط در حین حرکت قوانینی را وضع کنید.
I know Tom knows that Mary may not have to do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
As the iron was warming, the esophagus poured distilled water into the tank to evaporate.	همانطور که اتو در حال گرم شدن بود، مری آب مقطر را در مخزن ریخت تا بخار کند.
Tom is pale, right?	تام رنگ پریده است، نه؟
Tom gets better at swimming.	تام در شنا بهتر می شود.
Glad you like it	خوشحالم که دوستش داری
Tom has found another way to make money.	تام راه دیگری برای کسب درآمد پیدا کرده است.
I can take a picture of him if you want	اگه بخوای میتونم ازش عکس بگیرم
If you are sleepy, you should sleep.	اگر خواب آلود هستید، باید بخوابید.
Tom is the leader of the group.	تام رهبر گروه است.
Tom has written a song about Mary.	تام آهنگی درباره مری نوشته است.
Sorry, I do not know you.	متاسفم، من شما را نمی شناسم.
Tom often gets headaches.	تام اغلب سردرد می گیرد.
Is there anyone here who can explain what?	اینجا کسی هست که توضیح بده چه خبره؟
I felt I was responsible for Tom's accident.	من احساس کردم مسئول تصادف تام هستم.
I noticed you are snoring in class.	متوجه شدم تو کلاس خروپف می کنی.
I want to hear everything about your trip to Boston.	من می خواهم همه چیز را در مورد سفر شما به بوستون بشنوم.
I'm just trying to get out of here.	من فقط سعی می کنم از اینجا بروم.
The secret of victory is not to give up.	راز پیروزی در تسلیم نشدن است.
I wonder how Tom and I want to do this on time.	من تعجب می کنم که من و تام چگونه می خواهیم این کار را به موقع انجام دهیم.
This is the first time this has happened.	اولین بار است که چنین اتفاقی افتاده است.
"I don't have to worry about anything," Tom said.	تام گفت لازم نیست نگران چیزی باشم.
Swimming across this river will be challenging.	شنا کردن در عرض این رودخانه چالش برانگیز خواهد بود.
If you wish, you can spend the night with us.	در صورت تمایل می توانید شب را با ما بگذرانید.
Tell Tom to stop.	به تام بگو این کار را متوقف کند.
I hope Tom is not found guilty.	امیدوارم تام گناهکار شناخته نشود.
I always wanted to do that.	من همیشه دوست داشتم این کار را انجام دهم.
If he had not flown then, he would be alive now.	اگر آن موقع با آن پرواز نمی رفت، الان زنده بود.
Tom went deep into the cave.	تام به عمق غار رفت.
Tom knows better than Mary how to do this.	تام بهتر از مری می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Do you have any idea what we are going to do?	آیا هیچ ایده ای دارید که قرار است چه کار کنیم؟
Tom took a chance on me.	تام از من یک فرصت استفاده کرد.
I do not think Tom was insulted.	من فکر نمی کنم که تام توهین شده باشد.
We will have a number of visitors these days.	در این روزها تعدادی بازدید کننده خواهیم داشت.
I want to stay longer, but I have to go.	من می خواهم بیشتر بمانم، اما باید بروم.
We tried to contact Tom.	ما سعی کردیم با تام تماس بگیریم.
Tom has no close friends who can talk to him about it.	تام هیچ دوست صمیمی ندارد که بتواند در این مورد با او صحبت کند.
Finding time to do this will not be easy.	پیدا کردن زمان برای انجام این کار آسان نخواهد بود.
Tom looked at me like I was crazy.	تام به من نگاه کرد که انگار دیوانه شده بودم.
You are dishonest	تو بی صداقتی
Why did you do this without first telling Tom?	چرا بدون اینکه اول به تام بگویی این کار را کردی؟
Didn't you know Tom saw you doing this?	آیا نمی دانستی تام شما را در حال انجام این کار دید؟
Didn't you know Tom is a French teacher?	آیا نمی دانستید تام یک معلم فرانسوی است؟
Tom told me he was strong.	تام به من گفت که او قوی است.
Tom is the brother of Mary's boyfriend.	تام برادر دوست پسر مری است.
Tom will recover.	تام بهبود خواهد یافت.
When will Tom be released from the hospital?	کی تام از بیمارستان خارج می شود؟
Do not allow anyone to enter or approach this room.	اجازه ندهید کسی وارد این اتاق شود یا نزدیک شود.
It's really expensive, isn't it?	واقعا گران است، اینطور نیست؟
Tom asked the caretaker to open the hall.	تام از سرایدار خواست تا در سالن را باز کند.
Tom could not do everything he needed to do.	تام نمی توانست هر کاری را که لازم بود انجام دهد.
What do you think Tom was doing in Boston?	فکر می کنید تام در بوستون چه می کرد؟
Tom said Mary would probably want to help us.	تام گفت که مری احتمالاً مایل است به ما کمک کند.
Tom knows he's handsome.	تام می داند که خوش تیپ است.
I have complained	من شکایت کرده ام
Tom has no chance of recovery.	تام هیچ شانسی برای بهبودی ندارد.
Tom said he thinks Mary wants to do it.	تام گفت که فکر می کند مری مایل به انجام این کار است.
We did not talk	ما صحبت نکردیم
Tom does not intend to do that.	تام قصد انجام این کار را ندارد.
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
Thank you very much for your generous donation.	از اهدای سخاوتمندانه شما بسیار سپاسگزارم.
Tom often eats between meals.	تام اغلب بین وعده های غذایی غذا می خورد.
I can not believe that Tom and Mary are still single.	من نمی توانم باور کنم که تام و مری هنوز مجرد هستند.
Tom turned the knob.	تام دستگیره را چرخاند.
Tom already knew how to do this, so I didn't have to show him.	تام از قبل می دانست که چگونه این کار را انجام دهد، بنابراین من مجبور نبودم به او نشان دهم.
Tom and I could not help Mary.	من و تام نتوانستیم به مری کمک کنیم.
Tom teaches both French and English.	تام هم زبان فرانسه و هم انگلیسی را تدریس می کند.
Tom does not look tired.	تام خسته به نظر نمی رسد.
I do not think Tom wants to do it himself.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Discrimination against them and their distrust of foreigners both play an important role in keeping them in poverty.	تبعیض علیه آنها و بی اعتمادی آنها به بیگانگان، هر دو نقش مهمی در اسیر نگه داشتن آنها در فقر دارد.
A picture of an old man hung on the wall.	عکس پیرمردی روی دیوار آویزان بود.
Tom has a popcorn machine.	تام یک دستگاه پاپ کورن دارد.
I knew Tom knew why I wanted to do this next weekend.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
Did Tom do that for you?	آیا تام این کار را برای شما انجام داد؟
Tom has never had a dog before.	تام قبلاً هرگز سگ نداشت.
I'm hiding from Tom.	من از تام پنهان شده ام.
Tom does not like me	تام من را دوست ندارد
Tom is hot, right?	تام داغ است، نه؟
Tom could not do what he wanted.	تام نتوانست کاری را که می خواست انجام دهد.
This would never have happened if Tom had not been here.	اگر تام اینجا نبود هرگز این اتفاق نمی افتاد.
There is so much to see here.	اینجا چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
I must always watch Tom.	من باید همیشه تام را تماشا کنم.
I do not know if Tom helps us?	من نمی دانم که آیا تام به ما کمک می کند؟
Tom said he would do it soon.	تام گفت که به زودی این کار را انجام خواهد داد.
I thought you would be excited.	من فکر کردم شما هیجان زده خواهید شد.
Your train is moving from platform 3.	قطار شما از سکوی 3 حرکت می کند.
I do not want to eat ice cream for dessert.	من نمی خواهم برای دسر بستنی بخورم.
Tom did not need to be here.	تام نیازی نداشت اینجا باشد.
Only by doing this myself can I save a lot of time.	فقط با انجام این کار خودم می توانم در زمان زیادی صرفه جویی کنم.
I think it is unlikely that Tom will marry Mary.	من فکر می کنم بعید است که تام با مری ازدواج کند.
Tom probably shouldn't tell Mary he doesn't.	تام احتمالا نباید به مری بگوید که این کار را نمی کند.
Tom is very protective.	تام بسیار محافظ است.
I asked the waiter to see if he could bring us a better table.	از پیشخدمت خواستم ببیند میز بهتری برای ما می‌آورد.
I know Tom does not know why I have to do this myself.	من می دانم که تام نمی داند چرا باید خودم این کار را انجام دهم.
It just seemed like the right thing to do.	فقط به نظر کار درستی بود.
I wish you didn't call me Tom anymore.	کاش دیگر مرا تام صدا نمی زدی.
Tom said it allows us to do that.	تام گفت که به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
I could not force him to quit smoking.	نتوانستم او را مجبور به ترک سیگار کنم.
Tom is not very talented	تام خیلی با استعداد نیست
I know Tom is a private detective.	می دانم که تام یک کارآگاه خصوصی است.
Why don't you just tell me what it's all about?	چرا فقط به من نمی گویید قضیه چیست؟
What was your impression of it?	برداشت شما از آن چه بود؟
Tom and Mary were sure they would not be allowed to do this again.	تام و مری مطمئن بودند که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهند داشت.
You really have to prepare for the party.	شما واقعا باید برای مهمانی آماده شوید.
Tom said he never wanted that to happen.	تام گفت که او هرگز نمی خواست این اتفاق بیفتد.
I'm afraid I can not save you this time	میترسم این بار نتونم نجاتت بدم
I'm done	من کار را تمام کردم
I wonder if Tom is really surprised?	تعجب می کنم که آیا تام واقعاً شگفت زده شده است؟
As far as I know the rumor is not true.	تا جایی که من می دانم شایعه صحت ندارد.
I know Tom wants to help us do that.	من می دانم که تام مایل است به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom waited for Mary to sit down, then sat down next to her.	تام منتظر ماند تا مری بنشیند و سپس کنار او نشست.
I do not need that much money	من به این مقدار پول نیاز ندارم
I wanted to give Tom a present.	می خواستم به تام هدیه بدهم.
Tom is the killer	تام قاتل است
Tom does not like to socialize.	تام دوست ندارد معاشرت کند.
We need to reform our immigration system.	ما باید سیستم مهاجرت خود را اصلاح کنیم.
Tom returned to get his hat.	تام برگشت تا کلاه خود را بیاورد.
Tom was a wonderful person.	تام آدم فوق العاده ای بود.
I understand that you are eager to finalize the details.	من متوجه هستم که شما مشتاقید جزئیات را نهایی کنید.
Tom keeps interrupting me.	تام مدام حرفم را قطع می کند.
You should not have told Tom about it.	شما نباید در مورد آن به تام می گفتید.
I will be here all morning.	من تمام صبح اینجا خواهم بود.
Not many people attended the speech.	افراد زیادی در سخنرانی حضور نداشتند.
Hey where are you going	هی کجا میری؟
I'm not going to wait to find out.	قرار نیست منتظر بمانم تا بفهمم.
The one who asks is stupid for five minutes, but the one who does not ask stays stupid forever.	کسی که درخواست می کند پنج دقیقه احمق است، اما کسی که درخواست نمی کند برای همیشه احمق می ماند.
He confessed that he wanted to escape from here.	او اعتراف کرد که می خواهد از اینجا فرار کند.
Tom said he was very embarrassed.	تام گفت که خیلی خجالت زده است.
Tom told Mary he was going to leave.	تام به مری گفت که قصد رفتن دارد.
Tom was never disobedient.	تام هرگز نافرمان نبود.
I did not think the judge's decision was fair.	من فکر نمی کردم که تصمیم قاضی منصفانه باشد.
Tom said it was time to eat.	تام گفت که وقت خوردن است.
I had no plans to do so.	من برای انجام این کار برنامه ریزی نداشتم.
Many people do not live to be 100 years old.	افراد زیادی تا 100 سال عمر نمی کنند.
Money does not just fall from the sky.	پول فقط از آسمان نمی افتد.
I did not think this pain would ever stop.	فکر نمی‌کردم این درد هرگز قطع شود.
Tom is used to such situations.	تام به این جور موقعیت ها عادت کرده است.
I tried to do this all morning.	تمام صبح سعی کردم این کار را انجام دهم.
I think Tom will love it.	من فکر می کنم که تام آن را دوست خواهد داشت.
It should not take more than three months to build your house.	ساختن خانه شما نباید بیش از سه ماه طول بکشد.
Tom has apologized to Mary for doing this.	تام به خاطر انجام این کار از مری عذرخواهی کرده است.
Couldn't you tell me sooner?	نمیتونستی زودتر بگی؟
Tom left here three days ago.	تام سه روز پیش اینجا را ترک کرد.
This sentence has not been translated yet	این جمله هنوز ترجمه نشده است
If you do this, some bad things may happen.	اگر این کار را انجام دهید ممکن است برخی اتفاقات بد رخ دهد.
Tom laughed when he heard about what Mary had done.	تام وقتی در مورد کاری که مری انجام داده بود شنید خندید.
There is absolutely no chance of this happening.	مطلقاً هیچ شانسی برای این اتفاق وجود ندارد.
Is that man there Tom?	آیا آن مرد آنجاست تام؟
I'm always tired.	من همیشه خسته هستم.
I think Tom and Mary are illiterate.	من فکر می کنم تام و مری بی سواد هستند.
Tom does not come from Australia.	تام از استرالیا نمی آید.
I listened carefully to Tom.	من با دقت به تام گوش دادم.
It's time for someone to do something about that problem.	وقت آن است که کسی کاری برای آن مشکل انجام دهد.
I do not have time for this	من وقت این کار را ندارم
I need to know that Tom will not betray us.	باید بدانم که تام به ما خیانت نخواهد کرد.
Tom is supposed to be away for at least a week.	تام قرار است حداقل یک هفته دور باشد.
Let's not fight over it	سرش دعوا نکنیم
We hope everyone comes and has a good time.	امیدواریم همه بیایند و لحظات خوبی را سپری کنند.
Do not forget to buy some eggs.	خرید مقداری تخم مرغ را فراموش نکنید.
I did not realize that you are serious.	من متوجه نشدم که شما جدی هستید.
We do not have enough time yet.	ما هنوز وقت کافی نداریم.
Tom did not see anyone moving.	تام کسی را در حال حرکت ندید.
If you have a cold, lack of sleep is very harmful to you.	اگر سرما خورده اید، کم خوابی برای شما بسیار مضر است.
Tom entered the room with his arm tied.	تام در حالی که بازویش را در بند انداخت وارد اتاق شد.
You are unlikely to win	شما به احتمال زیاد برنده نیستید
Tom left Australia this morning.	تام امروز صبح استرالیا را ترک کرد.
The area around the gills looked a little green.	اطراف آبشش ها کمی سبز به نظر می رسید.
Tom looked in his bag.	تام در کیفش نگاه کرد.
I could not light the candle because the wick was too short.	چون فتیله خیلی کوتاه بود نتوانستم شمع را روشن کنم.
He is hostile to me.	او با من دشمنی می کند.
Tom will go out with Mary this evening.	تام امروز عصر با مری بیرون خواهد رفت.
There is a doll in the box.	یک عروسک در جعبه است.
You weren't supposed to do that, were you?	قرار نبود این کار را بکنی، نه؟
I do whatever Tom wants me to do.	من هر کاری که تام بخواهد انجام می دهم.
You can trust Tom.	می توانید به تام اعتماد کنید.
You had the right to make fun of us.	تو حق داشتی ما را مسخره کنی.
Tom picked up the snail and looked at it carefully.	تام حلزون را برداشت و با دقت به آن نگاه کرد.
Neither Tom nor Mary were very careful.	نه تام و نه مری خیلی مراقب نبودند.
I have already forgotten where you told me you wanted to meet you.	من قبلاً فراموش کرده ام کجا به من گفتی که میخواهی با تو ملاقات کنم.
I thought you said you did not see Tom this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح تام را ندیدی.
I just do not buy it	فقط نمیخرمش
Tom developed ASD when he was three years old.	تام در سه سالگی به ASD مبتلا شد.
It is totally lame	کلا لنگ است
Tom is good at math.	تام در ریاضیات خوب است.
You need to be able to find better jobs with your money.	باید بتوانید با پول خود کارهای بهتری پیدا کنید.
You have to assume that Tom already knows the problem.	باید فرض کنید که تام از قبل مشکل را می داند.
You will see that I am right.	خواهید دید که حق با من است.
Tom was the last person to get in the car.	تام آخرین نفری بود که سوار ماشین شد.
I do not think I can do what I have to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
Is Tom still playing in Mary Mary?	آیا تام هنوز در گروه مری درام می نوازد؟
Let's share the profits.	بیایید سود را تقسیم کنیم.
Tom does not think this is a good idea.	تام فکر نمی کند این ایده خوبی باشد.
There is a good chance that Tom will be punished for this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به خاطر این کار تنبیه شود.
Tom looked thinner the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم لاغرتر به نظر می رسید.
I was able to do this without anyone's help.	من توانستم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Tom did not know I did not want to do this.	تام نمی دانست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
The Allies made a very unacceptable attempt to help the Russians.	متفقین تلاش بسیار غیرقابل قبولی برای کمک به روس ها انجام دادند.
I was not supposed to do that, but I did.	قرار نبود این کار را بکنم، اما کردم.
Tom asked me to text Mary.	تام از من خواست به مریم پیامی بدهم.
Tom knew he would not likely be elected.	تام می دانست که به احتمال زیاد انتخاب نمی شود.
I think Tom and Mary often do not.	من فکر می کنم تام و مری اغلب این کار را نمی کنند.
You better get permission from Tom	بهتره از تام اجازه بگیری
Tom and Mary are both sitting there.	تام و مری هر دو آنجا نشسته اند.
I will try to do this as soon as possible.	سعی می کنم در اسرع وقت این کار را انجام دهم.
I could not bring the toilet to flush.	نمی توانستم توالت را برای آب کشی بیاورم.
Tom wanted to get Mohawk.	تام می خواست موهاوک بگیرد.
It took five years to write this novel.	نوشتن این رمان پنج سال طول کشید.
You are a difficult person to reject	تو آدم سختی هستی که رد کنی
Tom is a fairly good volleyball player.	تام والیبالیست نسبتا خوبی است.
You are more like your father than your mother.	بیشتر شبیه پدرت هستی تا مادرت.
Tom, Mary, John and Alice are all high school students.	تام، مری، جان و آلیس همگی دانش‌آموز دبیرستانی هستند.
Tom remained single until his death.	تام تا روز مرگ مجرد ماند.
Tom is funny.	تام خنده دار است.
The only thing that really scares me is the thought of losing you.	تنها چیزی که واقعاً مرا می ترساند فکر از دست دادن توست.
Tom paid for the ticket.	تام هزینه بلیط را پرداخت.
Tom does this once a week.	تام این کار را یک بار در هفته انجام می دهد.
Tom taught French to Mary's children.	تام به فرزندان مری زبان فرانسه آموخت.
Tom waited hard to tell Mary.	تام به سختی منتظر بود تا به مری بگوید.
Many of us thought this was a good plan.	بسیاری از ما فکر می کردیم که این یک طرح خوب است.
The soldiers had artillery.	سربازان توپخانه داشتند.
Tom is reading a letter written in French.	تام در حال خواندن نامه ای است که به زبان فرانسوی نوشته شده است.
"Do you want to leave a message?" 	"میخوای پیام بذاری؟"
"no thanks."	"نه ممنون."
Have you ever eaten oysters?	آیا تا به حال صدف خورده اید؟
I did not see the accident	من تصادف را ندیدم
I keep thinking about how much fun we had together.	مدام به این فکر می کنم که چقدر با هم خوش می گذراندیم.
Do you realize what you have done?	آیا متوجه هستید که چه کرده اید؟
Today is windy, isn't it?	امروز باد است، اینطور نیست؟
Tom realized it would be hard to do.	تام متوجه شد که انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom said he would not spend another minute working on the report.	تام گفت که او یک دقیقه دیگر را صرف کار بر روی گزارش نخواهد کرد.
Tom held his hat to hide his baldness.	تام کلاهش را نگه داشت تا طاسی خود را پنهان کند.
Tom put the food on the table and told everyone to start eating.	تام غذا را روی میز گذاشت و به همه گفت که شروع به خوردن کنند.
Tom asked me to say goodbye to him.	تام از من خواست که برای او خداحافظی کنم.
I'm going to Australia in the fall.	من در پاییز به استرالیا می روم.
Why are you afraid to talk to Tom?	چرا از صحبت با تام می ترسی؟
Tom tried to do it.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد.
This is a list of things to buy.	این لیستی از چیزهایی است که باید بخریم.
I know Tom is a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب است.
Tom's French pronunciation is much better than Mary's.	تلفظ فرانسوی Tom's بسیار بهتر از Mary's است.
I thought Tom knew a lot about Australia.	فکر می کردم تام چیزهای زیادی در مورد استرالیا می داند.
We're sorry, but we can not do more for you.	متاسفیم، اما نمی توانیم کاری بیشتر برای شما انجام دهیم.
I'm trying to find Tom	دارم سعی میکنم تام رو پیدا کنم
He fed his dog at a set time each day.	او هر روز سر ساعت معینی به سگش غذا می داد.
Tom must have escaped	تام باید فرار کرده باشد
My fingers were cold even though I was wearing gloves.	با اینکه دستکش می پوشیدم انگشتام سرد بود.
Tom is overconfident, but Mary is not.	تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد، اما مری اینطور نیست.
Where is the corridor of vitamins?	راهروی ویتامین ها کجاست؟
Tom gave me a sleeping bag a few weeks ago.	تام چند هفته پیش به من کیسه خواب داد.
Tom was very polite.	تام بسیار مودب بود.
You are missing out	داری از دستش میدی
Tom and I are going to swim together tomorrow afternoon.	من و تام قصد داریم فردا بعدازظهر با هم شنا کنیم.
Tom told Mary he did not think John's life was dangerous.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خطرناک باشد.
Tom was not afraid to ask for help.	تام از درخواست کمک نمی ترسید.
I feel like I'm wasting my time here.	احساس می کنم دارم وقتم را اینجا تلف می کنم.
I wish I could convince him to join us.	کاش می توانستم او را متقاعد کنم که به ما ملحق شود.
He left me.	او مرا رها کرد.
If the weather is good, I'm leaving.	اگر اتفاقی هوا خوب باشد، من می روم.
I almost fainted from fear	تقریبا از ترس بیهوش شدم
Didn't you know that Tom is asleep?	آیا نمی دانستی که تام خواب است؟
Tom has a stingy voice	تام صدای خسیسی داره
Tom knows why Mary left earlier.	تام می داند چرا مری زودتر رفت.
Before eating olives, they should be soaked in lemon and then rinsed.	قبل از مصرف زیتون، باید آنها را در لیمو خیس کرده و سپس آبکشی کرد.
Tom's ex-wife wants to ruin his new relationship.	همسر سابق تام می خواهد رابطه جدید او را خراب کند.
I think Tom and Mary have fallen in love.	من فکر می کنم که تام و مری عاشق یکدیگر شده اند.
Tom never told Mary about John.	تام هرگز در مورد جان به مری نگفت.
Tom dresses like a girl.	تام مثل یک دختر لباس می پوشد.
Tom became ballistic.	تام بالستیک شد.
Tom was scheduled to visit Boston last summer.	تام قرار بود تابستان گذشته از بوستون بازدید کند.
Tom is probably angry.	تام احتمالا عصبانی است.
Why do you think you should make them happy?	چرا فکر می کنید باید آنها را خوشحال کنید؟
Tom and Mary were sitting on the floor.	تام و مری روی زمین نشسته بودند.
Tom drinks his wine.	تام شرابش را می خورد.
Tom is on the run.	تام در حال فرار است.
They admired themselves.	آنها خودشان را تحسین می کردند.
A country song was played on the joke box.	یک آهنگ کانتری روی جوک باکس پخش می شد.
I decided not to go	تصمیم گرفتم نروم
I am creative	من خلاق هستم
I hope I can help Tom.	امیدوارم بتوانم به تام کمک کنم.
I do not think there is anyone who hates Tom.	فکر نمی کنم کسی باشد که از تام متنفر باشد.
I did not do it very well.	من این کار را خیلی خوب انجام ندادم.
Tom always speaks in a slow voice that I can hardly understand what he is saying.	تام همیشه با صدای آهسته ای صحبت می کند که من به سختی می توانم بفهمم چه می گوید.
This was the last time I saw Tom.	این آخرین باری بود که تام را دیدم.
You are the one who has to do this.	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Why does Tom not have lunch with me anymore?	چرا تام دیگر با من ناهار نمی خورد؟
I can not imagine what everything is about.	من نمی توانم تصور کنم همه چیز در مورد چیست.
I do not want to live in Australia.	من نمی خواهم در استرالیا زندگی کنم.
Well, Tom, shouldn't we tell Mary?	خوب، تام، نباید به مری بگوییم؟
Tom says he can't prove Mary did it.	تام می گوید که نمی تواند ثابت کند که مری این کار را کرده است.
How did Tom find out?	تام از کجا متوجه این موضوع شد؟
The doctor arrived on time.	دکتر به موقع رسید.
This is not a trick.	این یک ترفند نیست.
What do you plan to do with this money?	با این پول چه برنامه ای دارید؟
Tom is our designated driver today.	تام راننده تعیین شده امروز ما است.
Tom was with me all the time.	تام تمام مدت با من بود.
Tom yelled at Mary to be careful.	تام به مری فریاد زد که مراقب باشد.
Tom seemed to understand why Mary had to do this.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری باید این کار را می کرد.
Someone revealed the secret to the enemy.	شخصی راز را برای دشمن فاش کرد.
I'm weak in painting.	من در نقاشی ضعیف هستم.
He likes to humiliate people.	او از تحقیر مردم خوشش می آید.
I do not think I will ever look like a mother tongue, and I really do not think I need to.	فکر نمی‌کنم هرگز شبیه یک زبان مادری به نظر برسم، و واقعاً فکر نمی‌کنم نیازی به این کار داشته باشم.
Tom suggested that I not send the letter I had written.	تام به من پیشنهاد کرد که نامه ای را که نوشته بودم نفرستم.
You should see Tom.	شما باید تام را ببینید.
Tom only worked there.	تام تنها آنجا کار می کرد.
I think Tom thinks about doing that.	من فکر می کنم تام به انجام این کار فکر می کند.
I do not think Tom knows I'm here.	فکر نمی کنم تام بداند که من اینجا هستم.
Failure to do so may result in a fine.	اگر این کار را نکنم ممکن است جریمه شوم.
Why was everything the same?	چرا همه چیز همان است که بود؟
Tom has paranoid schizophrenia.	تام به بیماری اسکیزوفرنی پارانوئید مبتلا شده است.
We spent hours trying to figure out how to fix it.	ساعت ها تلاش کردیم تا بفهمیم چگونه آن را درست کنیم.
Tom and Mary want to see us.	تام و مری می خواهند ما را ببینند.
Tom does not know where I am.	تام نمی داند من کجا هستم.
I do not think anyone has seen us doing this.	من فکر نمی کنم که کسی ما را در حال انجام این کار دیده باشد.
Tom said he wanted to return to Australia one day.	تام گفت که می خواهد روزی به استرالیا برگردد.
Tom switched the switch and the lights came on.	تام سوئیچ را زد و چراغ ها روشن شدند.
Language learning, among other things, is patience.	یادگیری زبان، از جمله موارد دیگر، صبر است.
It will be hard to convince Tom to help.	متقاعد کردن تام برای کمک کردن سخت خواهد بود.
Tell Tom I'm waiting for Mary.	به تام بگو که من منتظر مری هستم.
Tom plays football with his friends somewhere.	تام در جایی با دوستانش فوتبال بازی می کند.
We have to trust each other, Tom.	ما باید به هم اعتماد کنیم، تام.
I did not say exactly yes	من دقیقا نگفتم بله
He wrote her a friendly letter thanking her for her help.	او نامه ای دوستانه به او نوشت و از کمک او تشکر کرد.
My prediction was accurate	پیش بینی من دقیق بود
Tom received a note from Mary asking him to meet her outside the house.	تام یادداشتی از مری دریافت کرد که از او خواسته بود تا او را بیرون از خانه ملاقات کند.
Tom is the only one who does not have a driver's license.	تام تنها کسی است که گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom wants more discounts.	تام تخفیف بیشتری می خواهد.
I have no reason to think that what Tom said is not true.	دلیلی ندارم که فکر کنم آنچه تام گفت درست نیست.
I'm just trying to stop you from making a big mistake.	من فقط سعی می کنم شما را از انجام یک اشتباه بزرگ بازدارم.
My passport expires in October.	اعتبار پاسپورت من در اکتبر تمام می شود.
Tom needs our support.	تام به حمایت ما نیاز دارد.
I try to be home by 2:30.	سعی می کنم تا ساعت 2:30 در خانه باشم.
Tom said Mary looked drunk.	تام گفت که مری مست به نظر می رسید.
How does Tom do that?	تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
The elevator did not work	آسانسور کار نمی کرد
Tom was really rude to the waiter.	تام واقعاً با پیشخدمت بی ادب بود.
I do not think I have enough money to pay the bill.	فکر نمی کنم پول کافی برای پرداخت قبض داشته باشم.
Can i come with you	نمیتونم باهات بیام؟
Tom is twice my age.	تام دو برابر من سن دارد.
Promise not to	قول بده به تام نگی
He loves mountaineering and is well acquainted with the mountains of Japan.	او کوهنوردی را دوست دارد و با کوه های ژاپن به خوبی آشناست.
Did Tom do what I think he did?	آیا تام همان کاری را که من فکر می کنم انجام می داد انجام می داد؟
Tom is a philanthropist.	تام یک انسان دوست است.
Who is Tom calling?	تام با چه کسی تماس می گیرد؟
Tom makes great burgers.	تام همبرگرهای عالی درست می کند.
Smoking shortens your life.	سیگار عمر شما را کوتاه می کند.
Tom could not work because he had no tools.	تام نمی توانست کار کند چون ابزاری نداشت.
I do not remember the last time I did this.	آخرین باری که این کار را کردم یادم نمی آید.
I did not bring Mayo	من مایو نیاوردم
I can not concentrate, so I want to take a breath.	من نمی توانم تمرکز کنم، بنابراین می خواهم یک نفس بکشم.
Tom and I were very close when we were teenagers.	من و تام زمانی که نوجوان بودیم خیلی با هم بودیم.
I thought Tom was dead by now.	فکر می کردم تام تا الان مرده باشد.
I'm coming to the office this afternoon	امروز بعدازظهر دارم میام دفتر
Tom went to his high chair.	تام روی صندلی بلندش رفت.
No one is in the room	کسی تو اتاق نیست
We do not get along	ما با هم کنار نمیایم
I think Tom can really win.	من فکر می کنم که تام واقعاً می تواند برنده شود.
Tom used to stay up late.	تام عادت داشت تا دیروقت بیدار بماند.
Tom thinks Mary can't speak French.	تام فکر می کند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was not ashamed.	تام خجالت نمی کشید.
Tom risked his life to save the drowned boy.	تام جان خود را برای نجات پسر غرق شده به خطر انداخت.
Tom asked Mary to dance.	تام از مری خواست که برقصد.
Tom said Mary had dieted.	تام گفت که مری رژیم گرفته است.
Tom told me he was going to stay at the Hilton.	تام به من گفت که قصد دارد در هیلتون بماند.
Why don't you play with me?	چرا با من بازی نمی کنی؟
When I was younger, I could do this much better.	وقتی جوانتر بودم، می توانستم این کار را خیلی بهتر انجام دهم.
Tom was the one who paid the bill.	تام کسی بود که قبض را پرداخت کرد.
Can't move your belongings to another room?	آیا نمی توانید وسایل خود را به اتاق دیگر منتقل کنید؟
Not enough to gain the upper hand, you must destroy the enemy completely.	برای به دست آوردن دست بالا کافی نیست، باید دشمن را به طور کامل نابود کنید.
Tom had to do it yesterday.	تام دیروز مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to do it without help.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را بدون کمک انجام دهد.
Are you not going to eat anything?	قرار نیست چیزی بخوری؟
You put the sweets in the oven for a very long time.	شیرینی ها را خیلی طولانی در فر گذاشتید.
Tom gave Mary a banana.	تام یک موز به مری داد.
Why didn't you call for help?	چرا برای کمک تماس نگرفتی؟
Tom only told me one personal thing.	تام فقط یک چیز شخصی به من گفت.
You can never tell what will happen.	شما هرگز نمی توانید بگویید چه اتفاقی خواهد افتاد.
It all comes down to money.	همه چیز به مسئله پول برمی گردد.
I'm surprised you did not know Tom had to do this.	از اینکه نمی دانستی تام مجبور نبود این کار را انجام دهد، تعجب می کنم.
Police searched Tom's car.	پلیس خودروی تام را بازرسی کرد.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom picked up a small bite of esophageal donut.	تام یک لقمه کوچک از دونات مری برداشت.
I know Tom will be motivated to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Maryam took off her glasses and opened her hair.	مریم عینکش را برداشت و موهایش را باز کرد.
If you followed my advice, you could do it without any problems.	اگر توصیه های من را دنبال می کردید، بدون هیچ مشکلی می توانستید این کار را انجام دهید.
I guess you got me there.	حدس می‌زنم مرا به آنجا رساندی.
Tom did not think Mary was in Australia.	تام فکر نمی کرد که مری در استرالیا باشد.
I have to go immediately	من باید فورا بروم
Tom certainly makes magic easier.	تام مطمئناً شعبده بازی را آسان می کند.
You can not stop me from thinking.	شما نمی توانید مانع از فکر کردن من شوید.
There is no way I can run with Tom.	هیچ راهی نیست که با تام دویدن بروم.
Tom said it was terribly cold.	تام گفت سرمای وحشتناکی دارد.
Tom says we two should sing together.	تام می گوید ما دو نفر باید با هم بخوانیم.
Every time Mary smiles at her, Tom feels happy.	هر بار که مری به او لبخند می زند، تام احساس خوشحالی می کند.
Who comes with me?	کی با من میاد؟
Do you know where I can find Tom?	آیا می دانی کجا می توانم تام را پیدا کنم؟
I will never eat what Tom makes.	من هرگز چیزی را که تام درست می کند نخواهم خورد.
I like the rare medium steak.	من استیک متوسط ​​کمیاب را دوست دارم.
They will not speak	آنها صحبت نخواهند کرد
Tom said he did not like dogs.	تام گفت که سگ ها را دوست ندارد.
Are you saying Tom was busy?	آیا می گویید تام مشغول بود؟
My internship ends today.	کارآموزی من امروز به پایان می رسد.
I advise you to let go of Tom.	من به شما توصیه می کنم که تام را رها کنید.
I do not know anything about that situation.	من چیزی در مورد آن وضعیت نمی دانم.
I am ready to help you.	من حاضرم به شما کمک کنم.
What I want now is a cup of coffee.	چیزی که الان می‌خواهم یک فنجان قهوه است.
He is a big dog	اون یه سگ بزرگه
Legendary American singer Le Reid has died at the age of seventy-one.	لو رید خواننده افسانه ای آمریکایی در سن هفتاد و یک سالگی درگذشت.
I guess he returned the money.	من حدس می زنم که او پول را پس داده است.
I'm very thirsty.	من خیلی تشنه هستم.
Tom knew I was thirsty.	تام می دانست که من تشنه ام.
Tom is not always on time.	تام همیشه به موقع نیست.
How is school?	مدرسه چطوره؟
It was clear that Tom did not need to do this.	واضح بود که تام نیازی به این کار نداشت.
Tom still looks shaky.	تام هنوز متزلزل به نظر می رسد.
You wonder why I did this, right?	شما تعجب می کنید که چرا این کار را کردم، نه؟
I breastfed my baby.	من به بچه ام شیر دادم.
I know Tom does not know that I have never done this.	می دانم تام نمی داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
Tom swore I would not say anything.	تام مرا قسم داد که چیزی نگویم.
Not working yet.	هنوز کار نمی کند.
Can you tell me what happened?	میشه به من بگی چه خبره؟
What do you think is your best achievement?	فکر می کنید بهترین دستاورد شما چه چیزی باشد؟
Tom says he hopes Mary does not need to do this.	تام می گوید امیدوار است مری نیازی به این کار نداشته باشد.
You should not have given up so quickly	نباید به این سرعت تسلیم می شدی
The mountain is covered with snow all year round.	این کوه در تمام طول سال پوشیده از برف است.
I was not surprised that Tom was late.	تعجب نکردم که تام دیر کرد.
Please try to be here by 2:30 p.m.	لطفا سعی کنید تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
I'm glad you are with us	خوشحالم که با ما هستی
Tom said Mary was determined not to do so.	تام گفت که مری مصمم است این کار را انجام ندهد.
Tom was depressed.	تام افسرده شد.
Tom did not know that Mary had to do this.	تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom arrived Monday.	تام دوشنبه وارد شد.
Tom is socially awkward.	تام از نظر اجتماعی ناجور است.
How much longer do you think I should do this?	فکر می کنید چقدر دیگر باید این کار را انجام دهم؟
Tom was not wearing his uniform at the time.	تام آن موقع یونیفرمش را نپوشیده بود.
We could not have chosen a better place.	ما نمی توانستیم مکان بهتری را انتخاب کنیم.
Tom may be with Mary in Boston.	تام ممکن است با مری در بوستون باشد.
Tom has already told me what I need to know.	تام قبلاً آنچه را که باید بدانم به من گفته است.
I'm sure you understand something	مطمئنم یه چیزی رو متوجه میشی
Making pizza is something I learned from Tom.	درست کردن پیتزا چیزی است که از تام یاد گرفتم.
Tom almost always gets home before school at 5:30.	تام تقریباً همیشه قبل از ساعت 5:30 از مدرسه به خانه می رسد.
That's why I'm doing this.	به همین دلیل من این کار را انجام می دهم.
I bet you wonder why I did this.	شرط می بندم تعجب می کنید که چرا این کار را کردم.
Do not worry, there is still a lot of time	نگران نباش هنوز زمان زیادی هست
I was with Tom when he died.	من با تام بودم که او مرد.
Tom and Mary are both single.	تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom was wearing shorts.	تام شلوارک پوشیده بود.
Why don't we go camping together?	چرا با هم کمپینگ نمی رویم؟
I do not think we have seen the last Tom.	من فکر نمی کنم که ما آخرین تام را دیده باشیم.
Tom plays computer games for hours.	تام ساعت ها بازی های کامپیوتری انجام می دهد.
I always dreamed of doing this.	من همیشه رویای انجام این کار را داشتم.
All three boys jumped into the pool at the same time.	هر سه پسر همزمان به داخل استخر پریدند.
Tom is the most popular boy in the class.	تام محبوب ترین پسر کلاس است.
Why should we go to that meeting?	چرا باید به آن جلسه برویم؟
Tom will miss you	تام دلتنگ تو خواهد شد
I know Tom knows Mary is no longer helping him do that.	من می دانم که تام می داند که مری دیگر به او کمک نمی کند تا این کار را انجام دهد.
Civilization is the limitless reproduction of unnecessary needs.	تمدن، تکثیر بی حد و حصر نیازهای غیر ضروری است.
Tom is a wonderful child.	تام یک کودک خارق العاده است.
Our war with nature has broken the planet.	جنگ ما با طبیعت باعث شکسته شدن این سیاره شده است.
Tom was the only one Mary talked to.	تام تنها کسی بود که مری با او صحبت کرد.
Tom invited Mary to his house.	تام مری را به خانه اش دعوت کرد.
Marriage scares some.	ازدواج بعضی ها را می ترساند.
Do you really think this is happening?	آیا واقعا فکر می کنید که این اتفاق می افتد؟
Tom took a lot of pictures while he was in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود عکس های زیادی گرفت.
I saw Tom talking to you at the bar.	من تام را دیدم که در بار با شما صحبت می کرد.
I thought Tom knew how to play the mandolin.	فکر می کردم تام می داند چگونه ماندولین بزند.
Tom can still win.	تام هنوز هم می تواند برنده شود.
Tom is about to leave Mary.	تام قرار است از مری جدا شود.
Tom said this is not what Mary wants to do.	تام گفت این کاری نیست که مری می خواهد انجام دهد.
I did not know you were Tom's girlfriend	نمیدونستم دوست دختر تام هستی
I did not intend to insult	قصد توهین نداشتم
Oh, by the way, I have something for you.	اوه، اتفاقا، من یک چیزی برای شما دارم.
Tom tried to get Mary to do it.	تام سعی کرد مری را وادار به انجام این کار کند.
Tom and I did not buy anything.	من و تام یک چیز را نخریدیم.
The lights go out automatically.	چراغ ها به طور خودکار خاموش می شوند.
Do you want to go out and get something to eat?	آیا می خواهید بیرون بروید و چیزی برای خوردن بیاورید؟
Such things do not happen much.	چنین چیزهایی زیاد اتفاق نمی افتد.
Tom thought everyone knew who he was.	تام تصور می کرد که همه می دانند او کیست.
What is your boyfriend's name?	اسم دوست پسرت چیه؟
He does not understand the essence of the matter.	او اصل موضوع را نمی فهمد.
Tom never does that.	تام هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
It's your turn to stir.	نوبت شماست که به هم بزنید.
You are a better chess player than me.	تو شطرنج باز بهتری از من هستی.
Tom was only a little worried.	تام فقط کمی نگران آن بود.
Tom told Mary he was fat.	تام به مری گفت که چاق است.
I like pineapple ice cream.	من بستنی آناناس را دوست دارم.
Tom thought Mary was not going to be here today.	تام فکر می کرد که مری قرار نیست امروز اینجا باشد.
Tom is not the only one who has not slept.	تام تنها کسی نیست که نخوابیده است.
Does Tom ever write letters to French?	آیا تام هرگز به فرانسوی نامه می نویسد؟
Do not let the pressure of your peers stop you from pursuing your dreams.	اجازه ندهید فشار همسالان شما را از پیگیری رویاهایتان باز دارد.
This signal means "do not go".	این سیگنال به معنای "راه نرو" است.
I hope Tom solves this problem soon.	امیدوارم تام به زودی این مشکل را برطرف کند.
Do you remember the city where he was born?	آیا شهر محل تولد او را به خاطر دارید؟
I hope you are not treated unfairly	امیدوارم با شما ناعادلانه رفتار نشود
Tom tidied up his bedroom.	تام اتاق خوابش را مرتب کرد.
Tom is proud of how rich he is.	تام از اینکه چقدر ثروتمند است به خود می بالید.
Tom is not like the other boys on the team.	تام مثل بقیه پسرهای تیم نیست.
Tom often arrives home around 2:30 p.m.	تام اغلب حدود ساعت 2:30 به خانه می رسد.
Why not ask Tom?	چرا از تام نمی پرسیم؟
I got this book from Tom.	من این کتاب را از تام گرفتم.
Tom will probably be organized.	تام احتمالا سازماندهی خواهد شد.
Tom says he is not looking for a fight.	تام می گوید که او به دنبال دعوا نیست.
I know you are a good person	من می دانم که تو آدم خوبی هستی
Tom is waiting for you and Mary.	تام منتظر شما و مری است.
I did not know it matters	نمیدونستم مهمه
Tom is sitting on the steps in front of the court.	تام روی پله های روبروی دادگاه نشسته است.
I'm pretty sure Tom doesn't know I'm here.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند که من اینجا هستم.
Can you tell Tom that we are on our way?	آیا می توانی به تام بگوییم که ما در راه هستیم؟
I would like to go to Boston with you in October.	من دوست دارم در اکتبر با شما به بوستون بروم.
No one knows his address except Tom.	هیچ کس آدرس او را جز تام نمی داند.
Tom talks to Mary.	تام با مری صحبت می کند.
Let's bring Tom back.	بیایید تام را برگردانیم.
I think what Tom said was stupid.	من فکر می کنم آنچه تام گفت احمقانه بود.
How do you want to catch Tom?	چطور می خواهی تام را بگیری؟
He said he walks in the park every morning.	او گفت که هر روز صبح در پارک قدم می زند.
I did not think Tom would ever do that.	من فکر نمی کردم تام هرگز این کار را انجام دهد.
Tom seems to be looking for someone.	به نظر می رسد تام به دنبال کسی است.
I do not agree with you	من با نظر شما موافق نیستم
Tom says you were the one who asked him to come here.	تام می گوید شما کسی بودید که از او خواستید به اینجا بیاید.
Tom knew it was his job to take care of Mary.	تام می دانست که وظیفه اوست که از مری مراقبت کند.
Tom said he would only stay a few hours.	تام گفت که او فقط چند ساعت می ماند.
You are the one who has to do this.	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Am I the only one who thinks this is too expensive?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کنم این خیلی گران است؟
Where did Tom meet his girlfriend?	تام کجا با دوست دخترش آشنا شد؟
There are many ways to do this.	راه های زیادی برای انجام آن وجود دارد.
From now on, I do this every day.	از این به بعد هر روز این کار را می کنم.
When leaving, be sure to turn off the lights.	هنگام خروج مطمئن شوید که چراغ ها را خاموش کرده اید.
Tom told me he would finish by dinner time.	تام به من گفت که تا وقت شام این کار را تمام می کند.
Tom said he was looking for Mary.	تام گفت که او به دنبال مری است.
Tom is extremely naughty.	تام به شدت بداخلاق است.
I boiled from poison ivy.	من از پیچک سمی جوش زدم.
Tom did not know that Mary had decided to leave him.	تام نمی دانست که مری تصمیم گرفته او را ترک کند.
I persuaded Tom to do it.	من تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
Tom was convicted of fraud.	تام به تقلب محکوم شد.
I did not know how to cook Mexican food	نمیدونستم طرز پخت غذاهای مکزیکی رو بلدی
Maybe Tom was there yesterday, but I did not see him.	شاید تام دیروز آنجا بود، اما من او را ندیدم.
We are helpers	ما امدادگر هستیم
This hall has a capacity of 5,000 people.	این سالن گنجایش 5000 نفر را دارد.
Tom used to go to concerts a lot.	تام خیلی به کنسرت می رفت.
Do not cross the road when the signal is red.	وقتی سیگنال قرمز است از جاده عبور نکنید.
In 2013, Tom underwent open heart surgery.	تام در سال 2013 عمل جراحی قلب باز انجام داد.
Tom moved his legs.	تام پاهایش را جابجا کرد.
Sixty years have passed since the establishment of our school.	شصت سال از تاسیس مدرسه ما می گذرد.
Tom said he thinks he might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom said he really did not want to stay here.	تام گفت که او واقعاً دوست ندارد اینجا بماند.
The country's economy is growing rapidly.	اقتصاد این کشور به سرعت در حال رشد است.
All I want to do is make you happy.	تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که تو را خوشحال کنم.
Tom offered to stay in Boston for another month.	تام به من پیشنهاد کرد یک ماه دیگر در بوستون بمانم.
You are a human being	تو یه آدمک هستی
Tom said he would most likely not see Mary today.	تام گفت که به احتمال زیاد امروز مری را نخواهد دید.
Everything that happened was totally to blame.	هر اتفاقی که افتاد تقصیر تام بود.
I want Tom to call you the moment he comes back.	از تام میخواهم لحظه ای که برگردد با شما تماس بگیرد.
Tom arrived here just minutes ago.	تام همین چند دقیقه پیش به اینجا رسید.
Tom plans to return to Boston after graduation.	تام قصد دارد پس از فارغ التحصیلی به بوستون بازگردد.
I did not have the opportunity to introduce myself to Tom.	من فرصت نکردم خودم را به تام معرفی کنم.
Tom made me say these things.	تام مجبورم کرد این چیزها را بگویم.
Do you know what happened?	میدونی چی شده؟
Do you really think you should consult someone like Tom?	آیا واقعا فکر می کنید باید از کسی مثل تام نصیحت کنید؟
I did not punch anyone	من به کسی مشت نزدم
Do not forget that we have housework.	فراموش نکنید که ما کارهای خانه داریم.
Tom looks a little bigger than Mary.	تام کمی بزرگتر از مری به نظر می رسد.
I'm not the only one here.	من تنها کسی نیستم که اینجا مجردم.
There is a possibility of an increase in the price of gasoline.	احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
Is this a bus to the Art Museum?	آیا این اتوبوسی است که به موزه هنر می رود؟
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم که تام دیوانه باشد.
Tom will be invited.	تام دعوت خواهد شد.
Tom did not want to be alone.	تام نمی خواست تنها باشد.
I know I'm getting old	میدونم دارم پیر میشم
The judge sentenced the defendant to death.	قاضی دادگاه متهم را به اعدام محکوم کرد.
You should have done it sooner	باید زودتر این کار را می کردی
This is not a reason to be angry.	این دلیلی برای عصبانی شدن نیست.
Is this a joke?	این طعنه است؟
We have to stop that madman	باید جلوی اون دیوانه رو بگیریم
Tom said Mary is now in Boston.	تام گفت مری اکنون در بوستون است.
Tom will be really happy.	تام واقعا خوشحال خواهد شد.
Tom and Mary are not friends.	تام و مری با هم دوست نیستند.
Tom knows that Mary will probably be busy all afternoon.	تام می داند که مری احتمالا تمام بعدازظهر مشغول خواهد بود.
I'm going to talk to Tom	قراره با تام صحبت کنم
This is where Tom stays while he is in Australia.	این جایی است که تام زمانی که در استرالیا است می ماند.
Daily exercise is effective in overcoming obesity.	ورزش روزانه در غلبه بر چاقی موثر است.
Maryam is catching her nose	مریم داره دماغشو میگیره
Both Tom and Mary are not right.	تام و مری هر دو حق ندارند.
This is completely illogical.	این کاملا غیر منطقی است.
Do we have to bring our dictionaries to class tomorrow?	آیا باید دیکشنری هایمان را فردا سر کلاس بیاوریم؟
Tom's technique is impressive.	تکنیک تام چشمگیر است.
US forces announce end of mission in Iraq	نیروهای آمریکایی از اتمام ماموریت خود در عراق خبر دادند.
Please do not go out after drinking.	لطفا بعد از نوشیدن مشروب بیرون نروید.
Is what you do hard?	آیا کاری که انجام می دهید سخت است؟
What exactly is Tom's job?	کار تام دقیقا چیست؟
Smoking is not prohibited here	سیگار کشیدن در اینجا ممنوع نیست
Tom and Mary usually do not enjoy one thing.	تام و مری معمولاً از یک چیز لذت نمی برند.
It's been years since I saw Tom.	سال ها از زمانی که تام را ندیده ام می گذرد.
I am not going to judge you.	من قرار نیست شما را قضاوت کنم.
Tom was asked to appear on television.	از تام خواسته شد در تلویزیون ظاهر شود.
Tom said he could probably do it in three hours.	تام گفت که احتمالاً می تواند این کار را در سه ساعت انجام دهد.
Tom said Mary was lucky.	تام گفت که مری خوش شانس بود.
I think you are in the foyer	فکر کنم تو سرسرا باشه
Tom can not do it alone, so we have to ask someone to help him.	تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد، بنابراین باید از کسی بخواهیم که به او کمک کند.
It was clear that Tom was not doing this yesterday.	واضح بود که تام دیروز این کار را نمی کرد.
Tom went to get help.	تام رفته تا کمک بگیرد.
If you want me to show it to Tom, I'll show it to him.	اگر می خواهی به تام نشان دهم، به او نشان خواهم داد.
Tom is wrong now	تام الان اشتباه میکنه
Tom needs to learn more.	تام باید دانش بیشتری کسب کند.
Tom felt dizzy after blowing up 30 balloons.	تام پس از منفجر کردن سی بادکنک احساس سرگیجه کرد.
Tom said he was glad Mary was not injured.	تام گفت که خوشحال است که مری مجروح نشده است.
It's good that you're doing this for me.	خیلی خوب است که این کار را برای من انجام می دهید.
Tom's parents were not happy.	والدین تام راضی نبودند.
Tom does this every day except Monday.	تام این کار را هر روز به جز دوشنبه انجام می دهد.
Tom should not be allowed to do that.	تام نباید اجازه این کار را داشته باشد.
Tom is apparently in our boat.	تام ظاهراً در همان قایق ما است.
Tom is a bad liar.	تام دروغگوی بدی است.
I gave the map to Tom.	نقشه را به تام دادم.
Do not talk about my sister like that	در مورد خواهرم اینطوری حرف نزن
Won't you go to Boston with us?	با ما به بوستون نمی روی؟
You think I could have won, right?	فکر می کنی من می توانستم برنده شوم، نه؟
Tom opened the envelope.	تام پاکت را باز کرد.
I want to buy a drone, but my parents will not let me.	من می خواهم یک پهپاد بخرم، اما پدر و مادرم به من اجازه نمی دهند.
Everyone except Tom knew he didn't have to.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
The two teams met in the final game.	دو تیم در بازی پایانی به مصاف هم رفتند.
What are you working on?	روی چه چیزی کار می کنی؟
I'm not strong enough to do that yet.	من هنوز به اندازه کافی قوی نیستم که این کار را انجام دهم.
Do you like Tom tattoos?	آیا خالکوبی تام را دوست دارید؟
The weather is hot tomorrow	فردا هوا گرمه
This key does not lock.	این کلید در قفل نمی رود.
They are absolutely right	کاملا درست می گویند
Tom will probably be busy tomorrow.	تام احتمالا فردا سرش شلوغ خواهد بود.
Obeying the rules will not earn you any points.	این که پایبند قوانین باشم، با من امتیازی برای شما به دست نخواهد آورد.
I forgot to tell Tom	یادم رفت به تام بگم
Ebola is transmitted from person to person through body fluids.	ابولا از طریق مایعات بدن از فردی به فرد دیگر سرایت می کند.
Tom is passionate.	تام پرشور است.
The way Tom did it was good.	روشی که تام این کار را کرد خوب بود.
How many years do you think Tom has spent doing this?	فکر می کنید تام چند سال برای این کار صرف کرده است؟
Tom told me Mary went home.	تام به من گفت مری به خانه رفت.
Tom is not the only one who does not wear a suit.	تام تنها کسی نیست که کت و شلوار نمی پوشد.
This is one of the best films I have ever seen adapted from a novel.	این یکی از بهترین فیلم هایی است که تا به حال اقتباس شده از یک رمان دیده ام.
I know Tom does not like me very much.	من می دانم که تام من را خیلی دوست ندارد.
Tom seemed confused.	تام انگار آشفته بود.
Tom paid for it all at once.	تام هزینه آن را به طور یکجا پرداخت کرد.
I will not disturb you	مزاحم شما نمی شوم
I cooked dinner for Tom.	من برای تام شام پختم.
Why do not I hear?	چرا نمی شنوم؟
Tom and Mary are an interesting couple.	تام و مری جفت جالبی هستند.
Tom did not volunteer to be a guinea pig.	تام داوطلب نشد که یک خوکچه هندی باشد.
The Red Cross distributed food and medical equipment to the victims.	صلیب سرخ برای قربانیان مواد غذایی و تجهیزات پزشکی توزیع کرد.
I'm unusual	من غیرعادی هستم
Tom thought the meeting was a waste of time.	تام فکر می‌کرد که جلسه اتلاف وقت است.
Tom asked me to cheat.	تام از من خواست تقلب کنم.
Tom knows how to tell jokes.	تام بلد است جوک بگوید.
We decided not to fire you.	ما تصمیم گرفتیم شما را اخراج نکنیم.
I missed Tom.	تام دلم برای ما تنگ شده بود.
Clowns are perhaps best known for performing in traveling circuses.	دلقک ها شاید بیشتر به خاطر اجرا در سیرک های دوره گرد شناخته می شوند.
Tom seemed reluctant to do so.	به نظر می رسید که تام خیلی تمایلی به انجام این کار ندارد.
Maybe Tom will be late today	شاید تام امروز دیر بیاید
Tom knew what he was doing was wrong.	تام می دانست که انجام کاری که انجام می دهد اشتباه است.
It is true? 	درست است؟
I'm sorry to hear that.	متاسفم که می شنوم.
You like comics, don't you?	تو کمیک دوست داری، نه؟
I think this photo was taken on October 20th.	فکر می کنم این عکس در 20 اکتبر گرفته شده است.
I will inform you after the announcement of the test results.	پس از اعلام نتایج آزمون به شما اطلاع خواهم داد.
I did not know Tom could not do that.	من نمی دانستم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom seems to have been rich.	به نظر می رسد تام ثروتمند بوده است.
I do not think Tom and Mary will swim together.	فکر نمی کنم تام و مری با هم شنا کنند.
Police found Tom's fingerprints at Mary's home.	پلیس اثر انگشت تام را در خانه مری پیدا کرد.
I've been there once or twice.	من یکی دو بار آنجا بوده ام.
This key does not work in this lock.	این کلید در این قفل کار نمی کند.
How can you be angry with Tom?	چگونه می توانید با تام عصبانی باشید؟
Tom is here somewhere.	تام اینجا جایی است.
Tom copies everything I do.	تام هر کاری را که من انجام می دهم کپی می کند.
Tom wiped the sand from his pants.	تام شن های شلوارش را پاك كرد.
Sao Paulo is the largest egg producer in the country.	سائوپائولو بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در این کشور است.
Tom said he has no plans to go to Boston next week.	تام گفت که قصد ندارد هفته آینده به بوستون برود.
Tom's French is really good.	فرانسوی تام واقعاً خوب است.
I can not go into too much detail.	نمی توانم زیاد وارد جزئیات شوم.
We are full of energy	ما پر انرژی هستیم
Tom knew Mary did not have enough money to buy whatever she wanted.	تام می‌دانست که مری پول کافی برای خرید هر آنچه را که می‌خواهد ندارد.
Tom knows we believe in Mary.	تام می داند که ما به مری اعتقاد داریم.
Tom ruined everything.	تام همه چیز را به هم ریخت.
I thought you said you did not know anyone in Boston.	فکر کردم گفتی که کسی را در بوستون نمی‌شناسی.
Some of the mistakes Tom makes in French are due to mistakes in the textbooks he reads.	برخی از اشتباهاتی که تام در زبان فرانسه مرتکب می‌شود به این دلیل است که کتاب‌های درسی که او از آنها مطالعه می‌کرد اشتباهاتی داشتند.
Do you really think Tom is trustworthy?	آیا واقعا فکر می کنید تام قابل اعتماد است؟
Tom was not in prison in 2013.	تام در سال 2013 در زندان نبود.
I expect you to be here by 2:30.	انتظار دارم تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom and Mary have been married for over 30 years.	تام و مری بیش از 30 سال است که ازدواج کرده اند.
Tom waited with Mary.	تام با مری منتظر ماند.
Tom told me he had tried to do that.	تام به من گفت که سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom did not see who shot him.	تام ندید چه کسی به او شلیک کرد.
Tom met Mary at a party.	تام در یک مهمانی با مری آشنا شد.
Tom asked me to tell you that he is late.	تام از من خواست که به تو بگویم که او دیر می آید.
He drank Tom Mary under the table.	تام مری را زیر میز نوشید.
I just do not think this is true.	فقط فکر نمی کنم این درست باشد.
I do not think Tom knows how to use a slide rule.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه از یک قانون اسلاید استفاده کند.
I can not think for any reason that Tom wants to go.	من نمی توانم به هیچ دلیلی فکر کنم که تام بخواهد برود.
Tom and Mary were silent.	تام و مری سکوت کردند.
I bought the Tom I promised to buy.	من تام را خریدم که قول داده بودم بخرم.
It is difficult for me to wake up early on cold mornings.	صبح های سرد زود بیدار شدن برایم سخت است.
I think we should let Tom and I go to Boston.	فکر می کنم باید اجازه دهید من و تام خودمان به بوستون برویم.
Tom is not going to hurt anyone.	تام قرار نیست به کسی صدمه بزند.
Maybe Tom is already waiting for us in the lobby.	شاید تام از قبل در لابی منتظر ما باشد.
Tom also loves to swim.	تام شنا کردن را نیز دوست دارد.
I was amazed at Tom's cleverness.	من از زیرکی تام شگفت زده شدم.
I think Tom thought Mary wanted to do that.	من فکر می کنم که تام فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Why don't we give Tom all privacy?	چرا ما به تام حریم خصوصی نمی دهیم؟
Tom loves to swim, doesn't he?	تام دوست دارد شنا کند، اینطور نیست؟
You are practically a family.	شما عملاً خانواده هستید.
Reporters do not hesitate to invade people's privacy.	خبرنگاران از ورود به حریم خصوصی افراد دریغ نمی کنند.
Tom was not with you yesterday afternoon?	تام دیروز بعدازظهر با شما نبود؟
I thought this place was going to be secluded.	من فکر می کردم که این مکان قرار است خلوت باشد.
Tom does not know who the president is.	تام نمی داند رئیس جمهور کیست.
I want to take the opportunity to talk to the governor.	من می خواهم از فرصت استفاده کنم و با استاندار صحبت کنم.
Tom knows a lot.	تام خیلی چیزها را می داند.
Tom loved to do it.	تام عاشق انجام این کار بود.
You can not change who you are.	شما نمی توانید کسی که هستید را تغییر دهید.
Tom poured some milk for himself.	تام کمی شیر برای خودش ریخت.
What happened to Tom?	چه اتفاقی برای تام افتاد؟
Tom asks questions about you.	تام درباره شما سوال می پرسد.
Tom was not wearing a baseball cap.	تام کلاه بیسبال به سر نداشت.
This building has several empty apartments.	این ساختمان دارای چندین آپارتمان خالی است.
I do not know if Tom likes Boston.	نمی دانم که آیا تام از بوستون خوشش می آید یا نه.
Do not go out	بیرون نرو
Boston was not cold when I was there.	وقتی من آنجا بودم، بوستون سرد نبود.
You don't do that anymore, do you?	دیگر این کار را نمی کنی، نه؟
I'm having a problem right now	الان دارم با مشکل برخورد میکنم
We decided never to do that again.	ما تصمیم گرفتیم که دیگر هرگز این کار را انجام ندهیم.
Tom holds a gun in his glove compartment.	تام اسلحه ای را در محفظه دستکش نگه می دارد.
How many days do you think cycling from Boston to Chicago takes?	فکر می کنید دوچرخه سواری از بوستون تا شیکاگو چند روز طول می کشد؟
Tom felt calm.	تام احساس آرامش کرد.
I'm glad Tom didn't ask me to.	خوشحالم که تام این کار را از من نخواست.
Tom committed suicide.	تام اقدام به خودکشی کرد.
I hope Tom can help me do this tomorrow?	امیدوارم تام بتواند فردا به من کمک کند تا این کار را انجام دهم؟
I can help Tom do that.	من می توانم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom poured something into Mary's drink.	تام چیزی در نوشیدنی مری ریخت.
Tom was honestly impressed.	تام صادقانه تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که ناامید است.
Tom bought a pair of jeans.	تام یک شلوار جین خرید.
Tom said he feared for his safety.	تام گفت که از امنیت خود می ترسد.
Tom said he could do it, but he could not.	تام گفت که می تواند این کار را انجام دهد، اما نتوانست.
Tom asked me to be his best man.	تام از من خواست تا بهترین مرد او باشم.
I thought Tom should tell you.	من فکر کردم که تام باید به شما بگوید.
Tom does not like swimming in the rain.	تام از شنا کردن زیر باران بدش نمی آید.
Tom is still young and inexperienced.	تام هنوز جوان و بی تجربه است.
I have decided what to cook for dinner.	من تصمیم گرفته ام برای شام چه بپزم.
Noise is bad for your health.	سر و صدا برای سلامتی شما مضر است.
I do not know why Tom is not here.	من نمی دانم چرا تام اینجا نیست.
Tom loved to gamble.	تام دوست داشت قمار کند.
Isn't Tom busy tomorrow?	آیا تام فردا مشغول نیست؟
I think Tom has a lot of relatives in Australia.	فکر می کنم تام اقوام زیادی در استرالیا دارد.
Why aren't you home?	چرا خونه نیستی؟
What did you say to Tom that made him cry like that?	چه چیزی به تام گفتی که باعث شد اینطور گریه کند؟
Tom rented a car.	تام یک ماشین کرایه کرد.
There is no reason for him to escape.	دلیلی برای فرار او وجود ندارد.
There is nothing left to drink at home.	چیزی برای نوشیدن در خانه باقی نمانده است.
Do you like my pickup?	آیا وانت من را دوست دارید؟
Tom took a coin out of his pocket.	تام یک سکه از جیبش بیرون آورد.
Did the doctors give you anything for the pain?	آیا پزشکان چیزی برای درد به شما داده اند؟
I have recently gained a little weight around my waist. 	اخیراً کمی دور کمرم وزن اضافه کرده ام.
I guess the prevalence is middle-aged.	حدس می‌زنم شیوع میانسالی باشد.
I think Tom is right.	من فکر می کنم که تام راست می گوید.
I used a computer to save time.	برای صرفه جویی در وقت از کامپیوتر استفاده کردم.
I know Tom knows he doesn't need to do this.	می دانم که تام می داند که نیازی به انجام این کار ندارد.
I still have a lot to buy.	من هنوز چیزهای زیادی دارم که باید بخرم.
Learning French is not very difficult.	یادگیری زبان فرانسه خیلی سخت نیست.
Tom told me he had never been to Boston.	تام به من گفت که هرگز به بوستون نرفته است.
We heard the dog barking.	صدای پارس سگ را شنیدیم.
Tom wanted to hug Mary, but he knew he shouldn't.	تام می خواست مری را در آغوش بگیرد، اما می دانست که نباید.
Do not drink the wine I poured for Tom.	تام شرابی را که برایش ریختم ننوشید.
When do you think I can talk to Tom?	به نظر شما چه زمانی می توانم با تام صحبت کنم؟
I do not currently have the document you are referring to about me.	من در حال حاضر سندی را که شما به آن اشاره می کنید در مورد من ندارم.
There is no toilet in this building.	در این ساختمان سرویس بهداشتی وجود ندارد.
Tom thinks Mary gets nervous about doing this.	تام فکر می کند مری از انجام این کار عصبی می شود.
Do you know the name of Tom's dog?	آیا نام سگ تام را می دانید؟
Does Tom think he will be here for long?	آیا تام فکر می کند که او برای مدت طولانی اینجا خواهد بود؟
Tom enjoyed talking to Mary.	تام از صحبت کردن با مری لذت برد.
This is not what Tom does.	این کاری نیست که تام انجام می دهد.
Tom will try to convince Mary to do so.	تام سعی خواهد کرد مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I think Tom might leave on October 20th.	من فکر می کنم تام ممکن است در 20 اکتبر برود.
Tom is going to make a grandfather.	تام قرار است پدر بزرگی بسازد.
What Tom did was predictable.	کاری که تام انجام داد قابل پیش بینی بود.
Do I have to tell Tom that you are coming?	آیا باید به تام بگویم که می آیی؟
Tom sat on my hat.	تام روی کلاه من نشست.
You should not treat anyone like this	نباید با کسی اینطوری رفتار کنی
Why can't we speak French?	چرا نمی توانیم فرانسوی صحبت کنیم؟
Glad Tom came.	خوشحالم که تام اومد.
This ring is a magical device that gives a lot of power to its user.	این انگشتر یک وسیله جادویی است که قدرت زیادی به کاربر خود می دهد.
Tom showed us his photo album.	تام آلبوم عکسش را به ما نشان داد.
This is a great outfit.	این یک لباس عالی است.
I think you do not teach anymore	فکر کنم دیگه تدریس نمیکنی
I don't think I should have done that to Tom.	فکر می کنم نباید از تام این کار را می کردم.
Is Tom your friend?	آیا تام دوست شماست؟
We have been waiting for you all day.	ما تمام روز منتظر شما بودیم.
Let's get out of here I do not want to get into a fight	بیا از اینجا برویم نمیخوام وارد دعوا بشم
I thought you were doing this.	من فکر می کردم شما این کار را می کنید.
It does not happen, and you know it.	این اتفاق نمی افتد، و شما آن را می دانید.
I did not know Tom was crying	نمیدونستم تام داره گریه میکنه
I did not think it would matter	فکر نمیکردم مهم باشه
I'm reading English.	من دارم انگلیسی می خوانم.
Tom had trouble getting Mary.	تام برای رفتن مری مشکل داشت.
Tom is proud of how much money he has.	تام در مورد اینکه چقدر پول دارد به خود می بالید.
Tom never expected Mary to eat all the donuts.	تام هرگز انتظار نداشت که مری همه دونات ها را بخورد.
We are waiting for a tow truck.	ما منتظر یک کامیون یدک کش هستیم.
His complaints are never stopped.	شکایت های او هرگز قطع نمی شود.
I hope Tom is not tempted to do this.	امیدوارم تام برای انجام این کار وسوسه نشود.
I know Tom is used to it.	می دانم که تام به این کار عادت کرده است.
Tom apologized to Mary for his son's rudeness.	تام از مری به خاطر بی ادبی پسرش عذرخواهی کرد.
I do not want to eat the stew that Tom has made.	من نمی خواهم خورشی را که تام درست کرده است بخورم.
The stomach is one of the internal organs.	معده یکی از اندام های داخلی است.
Tom knows I'm waiting.	تام می داند که من منتظرم.
Tom and Mary want to watch a movie.	تام و مری می خواهند یک فیلم را تماشا کنند.
I want to find a place to live near the university.	من می خواهم جایی برای زندگی در نزدیکی دانشگاه پیدا کنم.
Tom could probably stop me from doing that.	تام احتمالا می تواند من را از انجام این کار باز دارد.
How long did the piano movement take?	حرکت پیانو چند نفر طول کشید؟
I thought maybe I could buy you a drink.	فکر کردم شاید بتوانم برایت نوشیدنی بخرم.
Tom may have been severely injured.	ممکن است تام به شدت مجروح شده باشد.
I seriously doubt that Tom will do it faster than Mary.	من به طور جدی شک دارم که تام سریعتر از مری این کار را انجام دهد.
I told Tom to think about it.	به تام گفتم در موردش فکر کنم.
Tom said you did not seem convinced.	تام گفت که به نظر قانع نشدی.
How do you tolerate?	چطور تحمل می کنی؟
Tom can not pay for both.	تام نمی تواند هر دو را بپردازد.
I did not know you could not read	نمیدونستم نمیتونی بخونی
We need to give Tom time to think about it.	ما باید به تام زمان بدهیم تا در مورد آن فکر کند.
Tom told me that he and Mary were going to get married.	تام به من گفت که او و مری قرار است با هم ازدواج کنند.
You're not going to stay, are you?	قرار نیست بمونی، نه؟
I doubt Tom is right.	من شک دارم که آیا تام صادق باشد.
Tom was not the one who discovered the body.	تام کسی نبود که جسد را کشف کرد.
I do not want to upset you	نمی خوام ناراحتت کنم
In war, he is the first victim of the truth.	در جنگ، اولین قربانی حقیقت است.
Tom said he enjoys studying French.	تام گفت که از مطالعه زبان فرانسه لذت می برد.
No one but Tom agreed to do this.	هیچ کس جز تام قبول نکرد که این کار را بکند.
Tom caught our attention.	تام توجه ما را به خود جلب کرد.
Tom loves Bollywood movies.	تام فیلم های بالیوود را دوست دارد.
Before working here, Tom was a police officer for thirteen years.	تام قبل از کار در اینجا به مدت سیزده سال افسر پلیس بود.
Tom volunteered for Mary to wash the dishes.	تام به مری داوطلب شد تا ظرف ها را بشوید.
That's exactly why we have to stay.	دقیقاً به همین دلیل است که باید بمانیم.
Are you the same girl Tom sees?	آیا تو همان دختری هستی که تام می بیند؟
Tom has been treated horribly.	با تام به طرز وحشتناکی رفتار شده است.
Tom does not like to help Mary sometimes.	تام بدش نمی آید که گاهی به مری کمک کند.
The news spread like wildfire.	این خبر مانند آتش منتشر شد.
I'm not sure why Tom did not want to meet Mary.	من مطمئن نیستم که چرا تام نمی خواست مری را ملاقات کند.
Tom went to his room and closed the door.	تام به اتاقش رفت و در را بست.
You love football, don't you?	تو فوتبال دوست داری، نه؟
Tom admitted to being involved in the scandal.	تام اعتراف کرد که در این رسوایی نقش داشته است.
We have recently reduced prices.	اخیرا قیمت ها را کاهش داده ایم.
I know Tom can do this if needed.	من می دانم که تام می تواند این کار را در صورت نیاز انجام دهد.
I do not think Tom knows exactly when Mary will get home.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند مری چه زمانی به خانه می رسد.
Tom did not apologize.	تام عذرخواهی نکرد.
If you had told me about it before, I could be free. 	اگر قبلاً در مورد آن به من می گفتید، می توانستم آزاد باشم.
However, I have plans to return home tomorrow.	با این حال، فردا برنامه هایی برای بازگشت به خانه دارم.
I do not know where Tom's French textbook is.	من نمی دانم کتاب درسی فرانسوی تام کجاست.
Tom said he did not want to eat at the moment.	تام گفت که فعلا نمی‌خواهد غذا بخورد.
I have brought snacks	تنقلات آورده ام
I really hope Tom is here.	من واقعا امیدوارم که تام اینجا باشد.
I can not call Tom at home.	من نمی توانم با تام در خانه تماس بگیرم.
Tom told everyone he was satisfied.	تام به همه گفت که راضی است.
Tom is very tired, so he loses his workout.	تام بسیار خسته است، بنابراین او تمرین خود را از دست می دهد.
Tom smiled with understanding.	تام با درک لبخند زد.
Tom has started eating healthier foods.	تام شروع به خوردن غذاهای سالم تری کرده است.
Tom was slowly falling asleep.	تام کم کم داشت خواب آلود می شد.
Tom would be very embarrassed if you did that.	تام اگر این کار را بکنید بسیار خجالت زده می شود.
Do not touch anything that is not yours	به چیزی که مال تو نیست دست نزن
Tom has a girlfriend and Mary has a boyfriend.	تام یک دوست دختر دارد و مری یک دوست پسر.
We are not sure	ما مطمئن نیستیم
I'm still ashamed.	من هنوز خجالت می کشم.
Tom sold his car for scrap.	تام ماشینش را برای قراضه فروخت.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I thought Tom was joking.	فکر می کردم تام شوخی می کند.
I'm sure Tom has not forgotten us.	مطمئنم تام ما را فراموش نکرده است.
Tom said Mary was not allowed to do so.	تام گفت که مری اجازه این کار را ندارد.
My grandfather does not hear very well.	پدربزرگ من خیلی خوب نمی شنود.
Tom is not talkative.	تام اهل حرف زدن نیست.
We do not know whether to believe Tom or not.	نمی دانیم تام را باور کنیم یا نه.
There are several bookstores in front of the university.	روبروی دانشگاه چند کتابفروشی هست.
I do not think Tom will go to Boston next week.	من فکر نمی کنم که تام هفته آینده به بوستون برود.
I realized that Tom was not as happy as before.	متوجه شدم که تام مثل گذشته خوشحال نیست.
Tom reached for his pistol.	تام دستش را به سمت تپانچه اش برد.
Tom has not yet been replaced.	تام هنوز جایگزین نشده است.
You can not hide from the police forever.	شما نمی توانید برای همیشه از پلیس پنهان شوید.
Cuban soldiers guarded the streets.	سربازان کوبایی از خیابان ها محافظت می کردند.
Tom is very quiet	تام خیلی ساکته
I will not allow Tom to interfere.	من اجازه نمی دهم تام دخالت کند.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم تام عصبانی است.
This puppy was cut from the bed.	این توله سگ قاچ از بستر بود.
Tom is packing his bags, isn't he?	تام در حال بستن چمدان هایش است، اینطور نیست؟
I want to thank you for doing such a great job.	من می خواهم از شما برای انجام چنین کار بزرگی تشکر کنم.
I am drowning	غرق کارم
You do not smell good at all	اصلا بوی خوبی نداری
I have not seen this one for a while.	من مدتی است این یکی را ندیده ام.
I tried to do it as quietly as I could.	سعی کردم تا جایی که میتوانم بی سر و صدا این کار را انجام دهم.
I'm one of thirty people who have to do this.	من یکی از سی نفری هستم که باید این کار را بکنند.
It does not look too bad	به نظر خیلی بد نیست
You didn't think Tom could do it alone, did you?	فکر نمی کردی تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد، نه؟
I thought Tom and Mary were both under thirty.	فکر می کردم تام و مری هر دو زیر سی سال هستند.
Hey, I do not like this better than you.	هی، من این را بهتر از تو دوست ندارم.
I only met Tom twice.	من فقط دو بار با تام ملاقات کردم.
I did not think Tom would come this morning.	فکر نمی کردم تام امروز صبح بیاید.
Tom tried to call Mary.	تام سعی کرده با مری تماس بگیرد.
He is tall.	او قد بلندی دارد.
I do not think Tom can help us.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به ما کمک کند.
The cashier packed the customer's food.	صندوقدار خواربار مشتری را در بسته بندی می کرد.
Tom and Mary are fighting.	تام و مری در حال دعوا هستند.
Send Tom	تام را بفرست
you are not serious	تو جدی نیستی
Tom has enough trouble.	تام به اندازه کافی مشکل دارد.
The distance between them has decreased.	فاصله بین آنها کمتر شده است.
I tried to tell Tom that we should have called you before I came.	سعی کردم به تام بگویم باید قبل از آمدن با تو تماس می گرفتیم.
I felt I owed Tom an explanation.	احساس کردم توضیحی به تام بدهکارم.
Tom complained that he did not have enough time to read.	تام شکایت کرد که وقت کافی برای خواندن ندارد.
Tom is familiar with what is going on.	تام با آنچه در جریان است آشناست.
A group of thieves attacked a party.	گروهی از سارقان به مهمانی حمله کردند.
You should have trusted me	تو باید به من اعتماد میکردی
Why didn't you come to class?	چرا سر کلاس نیامدی؟
Tom said he hopes Mary can do it tomorrow.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند فردا این کار را انجام دهد.
How can I force Tom to fall in love with me?	چگونه می توانم تام را مجبور کنم که عاشق من شود؟
Tom is friendly.	تام دوستانه است.
I could not think of anything else I wanted to buy.	چیز دیگری که می خواستم بخرم به ذهنم نمی رسید.
Neither Tom nor Mary have to speak French at work.	نه تام و نه مری مجبور نیستند در محل کار فرانسوی صحبت کنند.
Tom finds life hard with his income.	تام زندگی با درآمدش را سخت می بیند.
Tom seemed to be particularly interested in the 1939 Gibson guitar we hung on the back wall of the shop.	به نظر می رسید تام به طور خاص به آن گیتار گیبسون 1939 که ما به دیوار پشتی مغازه آویزان کرده ایم علاقه مند باشد.
I think that's it.	فکر می کنم همین است.
Tom and Mary are always together.	تام و مری همیشه با هم هستند.
Most Americans agreed with President Wilson.	اکثر آمریکایی ها با رئیس جمهور ویلسون موافق بودند.
Six plus four is equal to ten.	شش به اضافه چهار برابر با ده است.
Tom showed up on time.	تام به موقع ظاهر شد.
I do not think I really had to do this this morning.	فکر نمی‌کنم امروز صبح واقعاً مجبور بودم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary did not finally get married.	تام و مری بالاخره ازدواج نکردند.
Tom is the best chess player I know.	تام بهترین شطرنجبازی است که من می شناسم.
I could hear the roar of my belly.	صدای غرش شکمم را می شنیدم.
It is not difficult to do	انجام آن کار سختی نیست
Tom warned Mary not to eat what John had made.	تام به مری هشدار داد که چیزی را که جان ساخته است نخورد.
I should have been there for Tom.	من باید برای تام آنجا بودم.
I'm sure Tom wants to do it for you.	من مطمئن هستم که تام می خواهد این کار را به همان بدی شما انجام دهد.
This is the camera that Tom wanted.	این همان دوربینی است که تام می خواست.
If Tom had not been so selfish, more people would have loved him.	اگر تام اینقدر خودخواه نبود، افراد بیشتری او را دوست داشتند.
Maybe you should not have done that.	شاید شما نباید این کار را می کردید.
What's on your mind, Tom?	چه چیزی در ذهنت است، تام؟
Maybe I should tell Tom.	شاید باید به تام بگویم.
I did not even know it was legal.	من حتی نمی دانستم که قانونی است.
Tom has spent a lot of money on esophageal jewelry.	تام پول زیادی را برای جواهرات مری خرج کرده است.
I can not believe that Tom really did.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا این کار را کرده است.
Tom is studying upstairs.	تام در طبقه بالا مشغول مطالعه است.
Sooner or later everyone will know your secrets.	دیر یا زود همه اسرار شما را خواهند دانست.
I thought you wanted to see this.	من فکر کردم شما می خواهید این را ببینید.
Tom had not eaten all day and was very hungry.	تام تمام روز چیزی نخورده بود و خیلی گرسنه بود.
I knew it would not be difficult to do.	می دانستم که انجام این کار سخت نخواهد بود.
Now this is an interesting question.	حالا این یک سوال جالب است.
Tom believed that Mary could win.	تام معتقد بود که مری می تواند برنده شود.
Tom is reluctant to talk to his mother about going to a nursing home because he knows he will strongly oppose the idea.	تام تمایلی به صحبت با مادرش درباره رفتن او به خانه سالمندان ندارد زیرا می داند که او به شدت با این ایده مخالفت خواهد کرد.
Maryam was beautiful before	مریم قبلا زیبا بود
I know Tom is afraid to do that.	من می دانم که تام از انجام این کار می ترسد.
Tom thought Mary should go to John's house and help him.	تام فکر کرد که مری باید به خانه جان برود و به او کمک کند.
You are not the simplest person to live with.	تو ساده ترین آدمی نیستی که باهاش ​​زندگی کنی.
Tom is wrong, you know.	تام اشتباه می کند، می دانید.
I want to call but I have not changed now.	من میخوام تلفن بزنم ولی الان تغییری ندارم.
I do not like the way people talk about you.	من از نحوه صحبت مردم در مورد شما خوشم نمی آید.
I'm sorry I could not attend Tom's funeral.	متاسفم که نتوانستم در مراسم تشییع جنازه تام شرکت کنم.
Tom says he's coming tomorrow.	تام می گوید که فردا می آید.
Changes must be made	باید تغییراتی ایجاد شود
Tom should probably tell Mary not to forget to water the flowers.	تام احتمالا باید به مری بگوید که آبیاری گلها را فراموش نکند.
Tom wants to borrow some money from you.	تام می خواهد مقداری پول از شما قرض بگیرد.
Did Tom say he wanted to sing?	آیا تام گفته بود که می خواهد آواز بخواند؟
With your help, we should be able to do this.	با کمک شما، ما باید بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I know Tom did not want to do that today.	می دانم که تام امروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Have you decided who to invite to the party?	آیا تصمیم گرفته اید چه کسی را به مهمانی دعوت کنید؟
I do not know how computers work.	من نمی دانم کامپیوترها چگونه کار می کنند.
He opened the drawer and took out a letter.	کشو را باز کرد و نامه ای بیرون آورد.
Tom's room is really messy.	اتاق تام واقعاً آشفته است.
I'm not as smart as you	من به اندازه تو باهوش نیستم
Tom said Mary was overweight.	تام گفت که مری اضافه وزن داشت.
Tom looks very comfortable.	تام خیلی راحت به نظر می رسد.
Tom set fire to his house.	تام خانه اش را آتش زد.
Sorry I can not get to your party.	متأسفانه من نمی توانم به مهمانی شما برسم.
Tom paid for the taxi.	تام هزینه تاکسی را پرداخت کرد.
Tom's dream is to travel around the world with Mary.	رویای تام سفر به دور دنیا با مری است.
Tom says he teaches my kids French.	تام می گوید که به بچه های من زبان فرانسه یاد می دهد.
Tom was wearing a bulletproof vest so he would not be shot.	تام یک جلیقه ضد گلوله پوشیده بود، بنابراین گلوله او را نکشد.
Tom will come Monday.	تام دوشنبه خواهد آمد.
Tom suffocated with the chicken bone.	تام با استخوان مرغ خفه شد.
I'm not going to tell Tom how long Mary intends to be here.	من قصد ندارم به تام بگویم که مری تا چه زمانی قصد دارد اینجا باشد.
Tom said Mary was not going to do it herself.	تام گفت که مری قرار نیست این کار را خودش انجام دهد.
He kissed Tom Mary.	تام مری را بوسید.
That is my hope	امید من هم همینه
I've been to Australia.	من در استرالیا بوده ام.
Tom almost never leaves the house.	تام تقریباً هرگز خانه را ترک نمی کند.
How long has Tom been working as a French teacher?	تام چه مدت به عنوان معلم زبان فرانسه کار می کند؟
Tom forgave you	تام تو را بخشید
Why does Tom think this is happening?	چرا تام فکر می کند این اتفاق می افتد؟
I meant compliments	منظورم تعارف بود
Tom applied for a credit card.	تام برای کارت اعتباری درخواست داد.
It's impossible for Tom to do that.	انجام این کار برای تام غیرممکن است.
Tom eats no fish other than pickled herring.	تام هیچ ماهی دیگری به جز شاه ماهی ترشی نمی خورد.
My purpose in traveling is to convince you to go on a trip with me.	هدف من از سفر این است که شما را متقاعد کنم که با من به یک سفر بروید.
Tom says he has met with you several times.	تام می گوید که او چندین بار با شما ملاقات کرده است.
Well now I have to go	خب الان باید برم
I do not know if Tom wanted to do that?	نمی دانم آیا تام می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom has no problem climbing the tree.	تام برای بالا رفتن از درخت مشکلی ندارد.
I do not think it is necessary to do so.	فکر نمی کنم انجام آن ضروری باشد.
Ask Tom about it the next time you see him.	دفعه بعد که او را دیدید از تام در مورد آن بپرسید.
watch out. 	مراقب باش.
It's a sharp knife.	آن چاقو تیز است.
What Tom did was very stupid.	کاری که تام انجام داد خیلی احمقانه بود.
I do not think Tom will visit Australia any time soon.	من فکر می کنم که تام به این زودی ها از استرالیا دیدن نخواهد کرد.
Life is good for Tom.	زندگی برای تام خوب است.
What kind of topics are you interested in?	چه نوع موضوعاتی برای شما جالب است؟
I have always loved your hair like this.	من همیشه موهای شما را اینطور دوست داشتم.
Tom works part-time as a bank clerk and part-time as a lifeguard on weekends.	تام در طول هفته به عنوان کارمند بانک و در آخر هفته ها به عنوان نجات غریق پاره وقت کار می کند.
He invested his money in stocks.	او پول خود را در سهام سرمایه گذاری کرد.
Tom will be here in about thirty minutes.	تام حدود سی دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
I confess that I am the one who stole the money.	اعتراف می کنم که من کسی هستم که پول را دزدیده ام.
Tom decided to quit smoking.	تام تصمیم گرفت سیگار را ترک کند.
I can not read what is written on the blackboard.	من نمی توانم آنچه را که روی تخته سیاه نوشته شده است بخوانم.
I could have gone sooner	میتونستم زودتر برم
I want to give Tom a birthday present.	من می خواهم برای تولدش به تام هدیه بدهم.
Are any of these boats rented?	آیا هیچ کدام از این قایق ها اجاره ای هستند؟
Tom decided he really did not want to do it.	تام تصمیم گرفت که واقعاً دوست ندارد این کار را انجام دهد.
We do not want to do that.	ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
My children do not have their own room.	بچه های من اتاق خودشان را ندارند.
I prefer the taste of freshwater fish.	من طعم ماهی های آب شیرین را ترجیح می دهم.
Where did you put Tom?	تام را کجا سوار کردی؟
I'm really upset about this	واقعا حالم بهم میخوره از این
Tom and Mary watched the game together.	تام و مری با هم بازی را تماشا کردند.
I did not know you do not love Tom	نمیدونستم تو تام رو دوست نداری
Did Tom tell Mary he was poor?	آیا تام به مری گفته است که فقیر است؟
Tom said Mary was tired of doing this.	تام گفت مری از انجام این کار خسته شده است.
I'm not going to wait much longer.	قرار نیست خیلی بیشتر صبر کنم.
I do not think Tom really wants to do that here.	من فکر نمی کنم تام واقعاً بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
I can not stand the hardships of rural life.	من نمی توانم ناراحتی های زندگی روستایی را تحمل کنم.
Tom said I looked really angry.	تام گفت که من واقعا عصبانی به نظر می رسیدم.
The girl wore a long scarf around her neck.	دختر روسری بلندی به گردن داشت.
Tom is good at magic.	تام در شعبده بازی خوب است.
Tom has been helping us all day.	تام تمام روز به ما کمک کرده است.
There is no reason to do so.	هیچ دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.
How do I know if Tom loves me?	چگونه می توانم بفهمم که تام من را دوست دارد یا خیر؟
Tom walked slowly with his head down.	تام به آرامی با سرش پایین راه می رفت.
Tom lost Mary as a friend.	تام مری را به عنوان یک دوست از دست داد.
He explained the literal meaning of the phrase.	او معنای لغوی این عبارت را توضیح داد.
If the ambulance had arrived sooner, Tom could have survived.	اگر آمبولانس زودتر می رسید تام می توانست زنده بماند.
I know Tom does not know why I should do this alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهم.
How was the training?	تمرین چطور گذشت؟
It's hard for me to get out of here.	رفتن از اینجا برایم سخت است.
Tom told Mary that he did not have enough money to buy what he wanted.	تام به مری گفت که پول کافی برای خرید آنچه او می خواهد ندارد.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary told me what to do.	نه تام و نه مری به من نگفته اند که چه کار کنم.
Congratulations to you and your family on Easter.	عید پاک را به شما و خانواده تان تبریک می گویم.
I was not surprised that Tom could not do that.	من تعجب نکردم که تام قادر به انجام این کار نیست.
You have to go and talk to Tom in person.	شما باید برید و شخصا با تام صحبت کنید.
I thought Tom was at school.	فکر می کردم تام در مدرسه است.
What is the name of your favorite girl?	اسم دختر مورد علاقه شما چیه؟
I'm just trying to help	من فقط سعی میکنم کمکت کنم
I wonder why Tom thought we should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I do not want to spend another day here.	من نمی خواهم یک روز دیگر را اینجا بگذرانم.
Tom is my personal assistant.	تام دستیار شخصی من است.
I'm having dinner now	الان دارم شام میخورم
Why not help Tom do that?	چرا به تام کمک نمی کنی این کار را انجام دهد؟
I know Tom is not a very smart man.	من می دانم که تام مرد خیلی باهوشی نیست.
We certainly do not want this	ما مطمئنا این را نمی خواهیم
Tom tried to paddle his boat upstairs.	تام سعی کرد قایق رانی خود را بالادست پارو بزند.
The student who completes the exam first does not necessarily get the best grade.	دانش آموزی که اول امتحان را تمام می کند لزوماً بهترین نمره را نمی گیرد.
I think you will enjoy it.	فکر می کنم از آن لذت خواهید برد.
Tom said he was tired.	تام گفت که خسته است.
That's the question, isn't it?	این سوال است، اینطور نیست؟
Do you think Tom can do that for us?	آیا فکر می کنید تام می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
I think Tom did not agree.	من فکر می کنم تام با این کار موافقت نکرده است.
I know Tom is a good driver.	می دانم که تام راننده خوبی است.
I have been driving for three hours	سه ساعته دارم رانندگی میکنم
Tom was very fast.	تام خیلی سریع بود.
Tom is wiser than me, isn't he?	تام از من عاقل تر است، اینطور نیست؟
My head was busy this week	این هفته سرم شلوغ بود
I do not think Tom is as stupid as before.	فکر نمی کنم تام مثل سابق احمق باشد.
I do not like Tom's writing style.	من طرز نوشتن تام را دوست ندارم.
There was no reason to be angry.	دلیلی نداشت که عصبانی بشی.
I do not know, does Tom know that Mary wants to do this?	نمی دانم آیا تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom left for Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر به بوستون رفت.
I advised Tom to do this.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را انجام دهد.
I thought they would find someone else.	من فکر می کردم که آنها یک نفر دیگر را پیدا کنند.
Tom's dream is to live in a small town.	رویای تام زندگی در یک شهر کوچک است.
You should not ask such questions.	شما نباید از این نوع سوالات بپرسید.
Tom probably does not know that Mary is the one who did it.	تام احتمالاً نمی داند که مری کسی است که این کار را انجام داده است.
Tom and Mary began to walk.	تام و مری شروع به راه رفتن کردند.
You didn't know I had to help Tom do that, did you?	تو نمی دانستی که من باید به تام در انجام این کار کمک کنم، نه؟
Tom did not know we were going to do it ourselves.	تام نمی دانست که ما قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom retreated.	تام عقب نشینی کرد.
I know Tom is the guardian.	من می دانم که تام سرپرست است.
They were all screaming violently.	همه آنها از فریاد خشن شده بودند.
Tom is not sure who to give the document to.	تام مطمئن نیست که باید سند را به چه کسی بدهد.
Tom will be waiting for us in the lobby at 2:30.	تام ساعت 2:30 در لابی منتظر ما خواهد بود.
I did not tell anyone in my class what my real name was.	من به هیچ کس در کلاسم نگفتم نام واقعی من چیست.
I'm not surprised if it rains this afternoon.	اگر امروز بعد از ظهر باران ببارد تعجب نمی کنم.
He believes in life after death.	او به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارد.
Tom and Mary were best friends.	تام و مری بهترین دوستان بودند.
I still do not know how much it costs.	من هنوز نمی دانم هزینه آن چقدر است.
Tom picked up a few pine cones in the woods.	تام چند مخروط کاج در جنگل جمع کرد.
Tom is not good at lying.	تام در دروغ گفتن خوب نیست.
I know Tom allows us to do that.	می دانم که تام به ما اجازه این کار را می دهد.
I'm going to the club	دارم میرم باشگاه
I do not think I can do it again.	فکر نمی کنم بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
Well, it's solved	باشه، حل میشه
We can not physically force Tom to do this.	ما نمی توانیم تام را به صورت فیزیکی مجبور به انجام این کار کنیم.
You are exactly the person I am looking for.	تو دقیقا همان کسی هستی که من به دنبالش هستم.
Tom grilled the marshmallow on the fire.	تام مارشمالو را روی آتش کباب کرد.
Tom told Mary it was over.	تام به مری گفت که تمام شده است.
You are the one I want to do this with	تو همونی هستی که میخوام باهاش ​​اینکارو بکنم
Tom hoped Mary could help John.	تام امیدوار بود که مری بتواند به جان کمک کند.
This did not bother Tom at all.	این اصلاً تام را اذیت نکرد.
I'm the one who taught Tom how to play poker.	من کسی هستم که به تام یاد داد چگونه پوکر بازی کند.
Tom and Mary are not going to lie to you.	تام و مری قرار نیست به شما دروغ بگویند.
Tom was going down the stairs.	تام از پله ها پایین می رفت.
Tom loves soup.	تام سوپ دوست دارد.
Proof of pudding in eating.	اثبات پودینگ در خوردن است.
You's the only one who knows what we's supposed to do, right?	شما تنها کسی هستید که می دانید ما باید چه کار کنیم، اینطور نیست؟
You are carefree	تو بی خیالی
Tom made a list of possible problems to look out for.	تام لیستی از مشکلات احتمالی که باید مراقب آنها باشیم تهیه کرد.
I knew Tom was a locksmith.	می دانستم که تام یک قفل ساز است.
Do not force me to come down!	مجبورم نکن بیام پایین!
The purpose of the meeting was to encourage employees to share potentially innovative ideas.	هدف از این جلسه تشویق کارکنان برای به اشتراک گذاشتن ایده های بالقوه نوآورانه بود.
Are you sure you do not want to go to Australia with Tom?	آیا مطمئنید که نمی خواهید با تام به استرالیا بروید؟
They kept him outside for a long time.	آنها او را برای مدت طولانی بیرون منتظر نگه داشتند.
Some of my friends put tomato sauce on their eggs.	تعدادی از دوستانم روی تخم مرغ هایشان سس گوجه فرنگی گذاشتند.
Tom did not believe anything.	تام هیچ چیز را باور نمی کرد.
Does Tom like spinach?	آیا تام اسفناج دوست دارد؟
Tom is alone in his room reading a book.	تام در اتاقش تنهاست و مشغول خواندن کتاب است.
I should have invited Tom, but I did not.	من باید تام را دعوت می کردم، اما این کار را نکردم.
Didn't you know Mary was Tom's mother?	نمیدونستی مری مادر تام بود؟
Lack of sleep may interfere with your judgment.	کمبود خواب ممکن است قضاوت شما را مختل کند.
Tom and I often text each other.	من و تام اغلب به هم پیام می‌دهیم.
None of the students arrived at school on time today.	هیچ یک از دانش آموزان امروز به موقع به مدرسه نرسیدند.
I do not know which bus to take.	نمی دانم با کدام اتوبوس بروم.
Tom wiped his coat of snow.	تام برف کتش را پاک کرد.
No one else seems to dare to do this.	به نظر می رسد هیچ کس دیگر جرات انجام این کار را ندارد.
Tom spent three months in prison.	تام سه ماه در زندان ماند.
I do not know what to buy for Tom's birthday.	من نمی دانم برای تولد تام چه چیزی بخرم.
Tom is not actually going to eat it, is he?	تام در واقع قرار نیست آن را بخورد، او؟
You are too late. 	خیلی دیر کردی.
Everything was sold	همه چیز فروخته شد
I need your help to clear this table.	برای پاک کردن این جدول به کمک شما نیاز دارم.
Tom could not help but be impressed.	تام نمی توانست تحت تاثیر قرار نگیرد.
I saw Tom at the station this morning.	امروز صبح تام را در ایستگاه دیدم.
Tom really wants to meet you.	تام خیلی می خواهد با شما ملاقات کند.
I do not like homework	من مشق شب را دوست ندارم
Tom wanted to do it as soon as possible.	تام می خواست این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Can't you do this later?	بعدا نمیتونی اینکارو بکنی؟
This tie is not suitable for such a situation.	این کراوات برای چنین موقعیتی مناسب نیست.
do not talk nonsense!	حرف مفت نزن!
I did not have to do anything.	من مجبور نبودم کاری انجام دهم.
I'm proud of what I have done here.	من به کاری که اینجا انجام داده ام افتخار می کنم.
We must be vigilant.	ما باید هوشیار باشیم.
Tom has plans	تام برنامه هایی دارد
Tom has been single all his life.	تام تمام عمرش مجرد بوده است.
I had to try something else.	من باید چیز دیگری را امتحان می کردم.
I do not want to go to lunch with Tom.	من نمی خواهم با تام به ناهار بروم.
I certainly do not want to lose my job because of it.	من مطمئناً نمی خواهم شغلم را به خاطر آن از دست بدهم.
I have decided that it's me who has to do this.	من تصمیم گرفته ام که این من هستم که باید این کار را انجام دهم.
Why don't you help us?	چرا به ما کمک نمی کنید؟
Yeast causes beer to ferment.	مخمر باعث تخمیر آبجو می شود.
Tom walked a minute.	تام یک دقیقه پیش رفت.
Tom ate some of my rice when I was away from the table.	تام وقتی از میز دور بودم مقداری از برنج من را خورد.
It is clear that Tom does not want to be here.	واضح است که تام نمی خواهد اینجا باشد.
I think Tom intends to be there.	من گمان می کنم که تام قصد دارد آنجا باشد.
Tom said he will retire next October.	تام گفت که او اکتبر آینده بازنشسته خواهد شد.
Tom told me his dog died.	تام به من گفت سگش مرد.
You are very selfish	تو خیلی خودخواهی
I do not want to mix now	الان نمیخوام قاطی کنم
Tom was the last person to get off the bus.	تام آخرین نفری بود که از اتوبوس پیاده شد.
Do you think Tom will do this all day?	آیا فکر می کنید تام تمام روز این کار را انجام دهد؟
Do not you know that I love you?	نمیدونی که دوستت دارم؟
You think I'm right, right?	فکر می کنی من درست می گویم، نه؟
Tom thanked me for coming.	تام از آمدن من تشکر کرد.
Tom does not know how sick Mary is.	تام نمی داند مری چقدر بیمار است.
Do not be afraid of this	از این نترس
Tom is very much like you	تام خیلی شبیه توست
They are scheduled to meet at the hotel tomorrow.	قرار است فردا در هتل ملاقات کنند.
I'm one of Mr. Jackson's students.	من یکی از شاگردان آقای جکسون هستم.
Not what I expected	چیزی که انتظار داشتم نیست
Isn't it dangerous to eat wild mushrooms?	آیا خوردن قارچ وحشی خطرناک نیست؟
I doubt this will happen	من شک دارم که این اتفاق بیفتد
Do you really expect Tom to help you?	آیا واقعاً انتظار دارید تام به شما کمک کند؟
This is not a problem for Tom.	این مشکلی برای تام نیست.
Let's go out for a little ramen	بیا بریم بیرون برای کمی رامن
Maryam still lives at home with her parents.	مریم هنوز با پدر و مادرش در خانه زندگی می کند.
Maybe Tom went to Australia with Mary.	شاید تام با مری به استرالیا رفت.
Tom gave Mary a quick kiss.	تام یک بوس سریع به مری داد.
French Thomas is doing very well.	تامز فرانسوی خیلی خوب پیش می‌آید.
I did not know Tom needed help.	نمی دانستم تام به کمک نیاز دارد.
This arrangement was very profitable.	این ترتیب بسیار سودآور بود.
Which country is this flag?	این پرچم کدام کشور است؟
Tom was hiding in the barn.	تام در انبار پنهان شده بود.
There are people who read books to kill time.	افرادی هستند که برای کشتن زمان کتاب می خوانند.
Tom knows we know.	تام می داند که ما می دانیم.
I'm so busy that I can not help Tom.	من آنقدر مشغولم که نمی توانم به تام کمک کنم.
The first time I saw Tom, I thought he was a girl.	اولین باری که تام را دیدم، فکر کردم او یک دختر است.
This is good enough for me.	این برای من به اندازه کافی خوب است.
I have no veto power.	من هیچ اختیاری برای وتو ندارم.
You're ready to do that now, aren't you?	اکنون آماده انجام این کار هستید، اینطور نیست؟
French is the only language I speak.	فرانسوی تنها زبانی است که من در آن مهارت دارم.
I would rather be poor and happy than be rich and do something I do not like.	ترجیح می دهم فقیر و شاد باشم تا اینکه پولدار باشم و کاری را انجام دهم که دوست ندارم.
Tom learned French from a Canadian.	تام زبان فرانسه را از یک کانادایی یاد گرفت.
Tom said Mary thought John might do it on October 20th.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
That's not why Tom wants it.	به همین دلیل نیست که تام آن را می خواهد.
Do you think Tom will succeed?	آیا فکر می کنید تام موفق خواهد شد؟
I do not think there is any excuse for Tom's behavior.	من فکر نمی کنم هیچ بهانه ای برای رفتار تام وجود داشته باشد.
Tom is scheduled to speak on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر سخنرانی کند.
Tom said Mary was going to help us do that.	تام گفت که مری قرار است به ما در انجام این کار کمک کند.
I knew you were making the right choice	میدونستم انتخاب درستی میکنی
I'm not comfortable with this.	من با این راحت نیستم.
Where were you guys? 	بچه ها کجا بودید؟
We were very worried.	ما خیلی نگران بودیم.
I think it's time to move to a smaller house.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که به خانه کوچکتری نقل مکان کنم.
Tom is not from Australia. 	تام اهل استرالیا نیست.
He is from New Zealand.	او اهل نیوزلند است.
Tom told Mary to help John.	تام به مری گفت که به جان کمک کند.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom says he does not think Mary really does.	تام می گوید که فکر نمی کند مری واقعاً این کار را انجام دهد.
Can you give me a ride to the station?	می توانید به من سواری به ایستگاه بدهید؟
I have never seen UFO.	من هرگز یوفو ندیده ام.
Why is everyone staring at Tom?	چرا همه به تام خیره شده اند؟
Tom encouraged Mary to go to Boston.	تام مری را تشویق کرد که به بوستون برود.
Tom whispered a song.	تام آهنگی را زمزمه کرد.
Tom was pulling his pipe.	تام داشت پیپش را می کشید.
Please do not sign the contract	لطفا قرارداد را امضا نکنید
I thought Tom was joking with me.	فکر می کردم تام با من شوخی می کند.
It's good that you came to me when you came.	خیلی خوبه که وقتی اومدی پیشم.
Tom will probably be here soon.	تام احتمالا به زودی به اینجا خواهد رسید.
Tom has been sick for a long time.	تام مدت زیادی است که بیمار است.
Tom locked his bike on the tree.	تام دوچرخه اش را روی درخت قفل کرد.
I get home every day at 2:30.	من هر روز ساعت 2:30 به خانه می رسم.
Is it a coyote?	آیا آن کایوت است؟
I did not expect anything from Tom.	من از تام انتظاری نداشتم.
Honestly, I do not know him well.	راستش را بخواهید خوب نمی شناسمش.
Tom does not know how to milk a goat.	تام بلد نیست یک بز را شیر کند.
Tom is just a typical thirteen-year-old boy.	تام فقط یک پسر معمولی سیزده ساله است.
Just look at Tom	فقط به تام نگاه کن
Tom opened the door and waited to see Mary.	تام در را باز کرد و منتظر دیدن مری بود.
You know who they are, right?	شما می دانید آنها چه کسانی هستند، نه؟
I can not think of what happened to me.	نمی توانم به اتفاقی که برایم افتاده فکر نکنم.
The hearing is scheduled for October 20.	جلسه رسیدگی برای 20 اکتبر تعیین شده است.
I think this can be about a lot of things.	من فکر می کنم که این می تواند در مورد بسیاری از چیزها باشد.
We have to get in there	باید وارد اونجا بشیم
He takes a shower every morning.	او هر روز صبح دوش می گیرد.
I know you prefer a bottle of red wine.	می دانم که شما یک بطری شراب قرمز را ترجیح می دهید.
Tom has found a new place to live.	تام مکان جدیدی برای زندگی پیدا کرده است.
Tom and I worked together.	من و تام در کنار هم کار کردیم.
Tom and Mary know that John does not.	تام و مری می دانند که جان این کار را نمی کند.
It was as if you slept in your clothes last night.	انگار دیشب با لباس خوابیدی.
We are really confused.	ما واقعاً گیج شده ایم.
She is gaining weight.	او در حال افزایش وزن است.
Tom was curious about what Mary was doing.	تام کنجکاو بود که مری در حال انجام چه کاری است.
I do not think Tom is a native French speaker.	من فکر نمی کنم تام یک فرانسوی زبان مادری باشد.
Tom looked at us.	تام به ما نگاه کرد.
Tom pretended to understand, even if he did not.	تام وانمود کرد که می‌فهمد، حتی اگر متوجه نشد.
You're not strong enough, are you?	تو به اندازه کافی قوی نیستی، نه؟
I do not think Tom knows anyone who can do that.	فکر نمی‌کنم تام کسی را بشناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he thought he was dead.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شکسته است.
I heard that Tom was dating an older woman.	شنیده ام که تام با یک زن مسن تر معاشرت کرده است.
I guess you do not want to swim with us.	من فرض می کنم که شما نمی خواهید با ما شنا کنید.
You have to find a job for Tom.	باید برای تام شغلی پیدا کنی.
Tom said he would give me the details later.	تام گفت که بعداً جزئیات را به من می دهد.
Tom looks good.	به نظر می رسد تام خوب است.
I know Tom is a good kid.	من می دانم که تام بچه خوبی است.
I'm not really worried about that.	من واقعاً نگران آن نیستم.
Tom says he just wants to stay here for a few days.	تام می گوید فقط می خواهد چند روزی اینجا بماند.
I've been invited to a party tonight.	من امشب به یک مهمانی دعوت شده ام.
You should never do this again.	شما هرگز نباید دوباره این کار را انجام دهید.
Tom is not my adopted son	تام پسر خوانده من نیست
You are as old as me	تو هم مثل من پیر هستی
Tom does not want to be in Boston.	تام نمی خواهد در بوستون باشد.
Didn't you tell me yesterday that you are not late today?	مگه دیروز بهم نگفتی امروز دیر نمیای؟
I wish I could live in such a castle.	ای کاش می توانستم در چنین قلعه ای زندگی کنم.
Tell Tom we said that.	به تام بگو ما اینطور گفتیم.
Tom said he had no plans to step down.	تام گفت که قصد کناره گیری ندارد.
Tom said Mary was probably still here.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز اینجاست.
Tom bought me something.	تام برایم چیزی خرید.
Tom will be eager to do so.	تام مشتاق انجام این کار خواهد بود.
If you want, I can help you in this regard.	اگر بخواهید می توانم در این زمینه به شما کمک کنم.
You are the only one who did not pay.	تنها کسی که پرداخت نکرده شما هستید.
Tom is in a very bad situation.	تام در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.
I do not enjoy this either.	من هم از این کار لذت نمی برم.
Why do not you want to go with us?	چرا نمی خواهی با ما بروی؟
Make this list alphabetically.	این فهرست اسامی را حروف الفبا کنید.
Tom is not watching the movie. 	تام در حال تماشای فیلم نیست.
He is watching the news.	او در حال تماشای اخبار است.
Why did you buy the same camera I have?	چرا همان دوربینی که من دارم خریدی؟
Tom told me he thought Mary was alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها است.
We do not want to rush this.	ما نمی خواهیم در این مورد عجله کنیم.
What winter sports do you know?	چه ورزش های زمستانی را می شناسید؟
Do you have anything to read on the plane?	آیا چیزی برای خواندن در هواپیما دارید؟
I thought you said you wanted to do it right away.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید بلافاصله این کار را انجام دهید.
I always see the same people here.	من همیشه همین افراد را اینجا می بینم.
Tom knew what Mary was going to cook for dinner.	تام می دانست که مری قصد دارد برای شام چه چیزی بپزد.
We certainly hope that this does not happen again.	ما مطمئنا امیدواریم که این اتفاق دوباره تکرار نشود.
Tom told me he had to go home on foot.	تام به من گفت که باید پیاده به خانه برود.
I do not want to be disturbed.	من نمی خواهم مزاحم شوم.
I promise to tell someone who you are	قول میدم به کسی نگم تو کی هستی
I thought everyone here loved Tom.	فکر می کردم همه اینجا تام را دوست دارند.
Does Tom still sometimes fall asleep in class?	آیا تام هنوز هم گاهی اوقات در کلاس به خواب می رود؟
Tom is completely inflexible.	تام کاملا انعطاف ناپذیر است.
Tom thought Mary might kiss John.	تام فکر کرد مری ممکن است جان را ببوسد.
Tom wanted to go out when it started to rain.	تام می خواست بیرون برود که باران شروع به باریدن کرد.
Tom seems to be doing it.	به نظر می رسد تام این کار را می کند.
If you are planning to go to the United States, you need to improve your English.	اگر قصد رفتن به آمریکا را دارید، باید انگلیسی خود را تقویت کنید.
Tom made no mistakes in today's test.	تام در آزمون امروز هیچ اشتباهی مرتکب نشد.
I was ready to say anything Tom wanted to know.	من آماده بودم هر چیزی را که تام می خواست بداند بگویم.
Tom told me he was afraid to do that.	تام به من گفت که می ترسد این کار را انجام دهد.
Tom goes whether Mary does or not.	تام می رود چه مری چه نکند.
Tom could not control himself.	تام نتوانست خود را مهار کند.
Tom did not tell anyone what his plans were.	تام به کسی نگفت که چه برنامه ای دارد.
I did not know you intended to do this when you were in Australia.	من نمی دانستم که شما در زمانی که در استرالیا بودید قصد انجام این کار را داشتید.
It does not look like you	شبیه به نظرت نیست
I think Tom missed his bus.	فکر می کنم تام اتوبوسش را از دست داده است.
You're still a salesman, aren't you?	تو هنوز فروشنده هستی، نه؟
It looks like a snowstorm is coming.	به نظر می رسد یک طوفان برفی در راه است.
Tom was unaware of his mistake.	تام از اشتباه خود بی خبر بود.
Tom has abused me.	تام با من بدرفتاری کرده است.
I wish I had a house for myself.	کاش برای خودم خانه ای داشتم.
Tom was in the mall.	تام در مرکز خرید بود.
My grandmother wears a scarf.	مادربزرگم شال می‌بندد.
I warned you not to underestimate Tom.	من به شما هشدار دادم که تام را دست کم نگیرید.
Tom caught some big fish yesterday.	تام دیروز چند ماهی بزرگ صید کرد.
Tom said he thought I might win.	تام گفت که فکر می کند ممکن است من برنده شوم.
Is this going to scare me?	آیا این قرار است مرا بترساند؟
Tom and I will visit Boston.	من و تام از بوستون دیدن خواهیم کرد.
I do not know why Tom should do this.	من نمی دانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Look, Tom, I'm sorry I intervened.	ببین، تام، متاسفم که مداخله کردم.
We know this will not be easy.	ما می دانیم که این کار آسان نخواهد بود.
Tom must be used to this by now.	تام باید تا الان به این عادت کرده باشد.
Tom started fighting.	تام دعوا را شروع کرد.
Imagine for a second you were transposed into the karmic driven world of Earl.	تصور کنید که شروع به سکسکه کرده اید و نمی توانید متوقف شوید.
I had a bad headache yesterday, so I was absent.	دیروز سردرد بدی داشتم به همین دلیل غیبت کردم.
Tom and Mary are always competing for attention.	تام و مری همیشه برای جلب توجه با هم رقابت می کنند.
Everyone smiled calmly when we found out that Tom was healthy.	وقتی فهمیدیم تام سالم است، همه با آرامش لبخند زدند.
What do you think I should wear for tomorrow?	به نظرتون برای قرار فردا چی بپوشم؟
Tom wondered who Mary was.	تام تعجب کرد که مری کیست.
Tom probably took it.	تام احتمالا آن را گرفته است.
Tom ordered wine for all of us.	تام برای همه ما شراب سفارش داد.
Who takes care of your dog when you are in Boston?	وقتی در بوستون هستید چه کسی از سگ شما مراقبت می کند؟
Never call me again	دیگه هیچ وقت با من تماس نگیر
Men have mustaches.	مردها سبیل دارند.
Wouldn't it be great if there was a neutral pronoun for "he" or "he" in English?	آیا عالی نیست اگر یک ضمیر خنثی برای «او» یا «او» در انگلیسی وجود داشته باشد؟
I have not installed it yet	من هنوز نصبش نکردم
Tom lost his life trying to save Mary.	تام در تلاش برای نجات مری جان خود را از دست داد.
Why do you think I should not trust Tom?	به نظر شما چرا نباید به تام اعتماد کنم؟
I do not see Tom as I used to.	من تام را مثل گذشته نمی بینم.
I guess Tom is your boyfriend.	من حدس زدم که تام دوست پسر شماست.
Tom will return to Australia tomorrow.	تام پس فردا به استرالیا برمی گردد.
He had no problem learning this poem from the heart.	او هیچ مشکلی در یادگیری این شعر از روی قلب نداشت.
I was at least three meters away from Tom, but I could still smell him.	من حداقل سه متر با تام فاصله داشتم، اما هنوز بوی او را حس می کردم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید که تام رئیس جدید نخواهد بود.
Last night was not as cold as I expected.	دیشب آنطور که انتظار داشتم سرد نشد.
How long does it take to finish the job?	چقدر طول می کشد تا کار تمام شود؟
Tom and I eventually got married.	من و تام در نهایت ازدواج کردیم.
Tom married Mary without her parents' consent.	تام با مری بدون رضایت والدینش ازدواج کرد.
Tom and I hugged each other.	من و تام همدیگر را در آغوش گرفتیم.
There is nothing I can do to help Tom.	هیچ کاری نمی توانم برای کمک به تام انجام دهم.
Tom does not trust Mary.	تام به مری اعتماد ندارد.
It is not simple	ساده نیست
Is this the same house you used to live in?	این همان خانه ای است که قبلاً در آن زندگی می کردید؟
Where do Jacksons live?	جکسون ها کجا زندگی می کنند؟
I'm not afraid	من به راحتی نمی ترسم
Tom is my old friend.	تام دوست قدیمی من است.
Maryam is not as beautiful as she thinks.	مریم آنقدرها هم که فکر می کند زیبا نیست.
Tom told Mary to meet him at the library.	تام به مری گفت که او را در کتابخانه ملاقات کند.
Tom will probably come	تام احتمالا بیاد
Tom told Mary that I was thirsty.	تام به مری گفت که من تشنه ام.
Tom is easily flattered.	تام به راحتی چاپلوسی می شود.
You are not allowed to smoke here.	شما در اینجا سیگار کشیدن ممنوع است.
Have you ever heard that song in French?	آیا تا به حال آن آهنگ را به زبان فرانسوی شنیده اید؟
This is what I usually do.	این کاری است که من معمولا انجام می دهم.
Did Tom tell you I wanted to drink it?	آیا تام به شما گفته بود که می خواهم آن را بنوشم؟
Do not inflate now	حالا نفخ نزن
Ask Tom who does this.	از تام بپرسید کی این کار را می کند.
Tom is really sweet.	تام واقعا شیرین است.
I just do not want Tom to win.	من فقط نمی خواهم تام برنده شود.
I thought you said you were interested in it.	فکر کردم که گفتی به این کار علاقه داری.
Tom moved to Boston last year.	تام سال گذشته به بوستون نقل مکان کرد.
I wonder why Tom wanted to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
Why don't we sit on the porch?	چرا در ایوان نمی نشینیم؟
I'm really glad I met you and we became friends.	من واقعا خوشحالم که با شما آشنا شدم و با هم دوست شدیم.
Tom said Mary knew she did not want to do that until next Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که تا دوشنبه آینده نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom went to zero after the hero scandal broke.	تام پس از انتشار رسوایی از قهرمان به صفر رسید.
Tom just could not stop himself.	تام فقط نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
The drug must undergo clinical trials before approval.	دارو قبل از تایید باید آزمایشات بالینی را پشت سر بگذارد.
Tom is looking for a new secretary.	تام به دنبال یک منشی جدید است.
Tom has been harassed.	تام مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
Tom is kind of funny	تام یه جورایی بامزه است
Do you really think Tom knows what to do?	آیا واقعاً فکر می کنید تام می داند چه باید بکند؟
Tom will probably be scared.	تام احتمالاً وحشت زده خواهد شد.
I do not think you should borrow money from Tom.	به نظر من نباید از تام پول قرض کنی.
I have to be there before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 آنجا باشم.
I thought Tom did not know how to play the saxophone.	من فکر کردم که تام نمی داند چگونه ساکسیفون بنوازد.
Tom will do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
Tom is not happy to see us.	تام از دیدن ما خوشحال نیست.
We enjoyed it enough.	ما به اندازه کافی از آن لذت بردیم.
You seem to be in a hurry to do this.	به نظر می رسد شما برای انجام این کار عجله دارید.
Tom should be here in fifteen minutes.	تام باید ظرف پانزده دقیقه اینجا باشد.
Firefighters are one of the bravest people in the world.	آتش نشان ها از شجاع ترین افراد جهان هستند.
This can happen when you are in a hurry.	وقتی عجله دارید چنین اتفاقی ممکن است بیفتد.
We had not been there for some time.	مدتی بود که آنجا نبودیم.
Would you like to see a picture of Tom when he was a baby?	آیا دوست دارید عکسی از تام زمانی که نوزاد بود ببینید؟
I have always been fascinated by language.	من همیشه شیفته زبان بوده ام.
Tom never visits us in the winter.	تام هرگز در زمستان به ما سر نمی‌زند.
Tom always knew that.	تام همیشه این را می دانست.
Tom said Mary was hungry.	تام گفت که مری گرسنه است.
Women's clothing is on the third floor.	لباس زنانه در طبقه سوم است.
Tom got drunk again.	تام دوباره مست شد.
Tom replaced Mary.	تام به جای مری رفت.
Tom is now in his office.	تام در حال حاضر در دفتر خود است.
Tom promised to try again.	تام قول داد که دوباره تلاش کند.
Tom is completely spontaneous.	تام کاملا خودجوش است.
Tom can never keep this secret.	تام هرگز نمی تواند این راز پنهان نگه دارد.
How many marshmallows did Tom eat?	تام چند مارشمالو خورد؟
I'm afraid Tom will not be able to do that.	می ترسم تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom put his glass down.	تام لیوانش را گذاشت پایین.
Why do high schools have classes?	چرا دبیرستان ها کلاس دارند؟
Tom told me what happened.	تام به من گفت چه اتفاقی افتاده است.
I hope Tom finds Mary.	امیدوارم تام مری را پیدا کند.
We look forward to seeing you and your family.	منتظر دیدار شما و خانواده تان هستیم.
Tom and Mary are playing dominoes.	تام و مری در حال بازی دومینو هستند.
I strongly doubt that Tom is honest.	من به شدت شک دارم که تام راستگو باشد.
Tom has lost a lot of blood and doctors are worried.	تام خون زیادی از دست داده است و پزشکان نگران هستند.
Tom went the wrong way.	تام راه را اشتباه رفت.
I think you may need to make a decision.	من فکر می کنم شما ممکن است نیاز به تصمیم گیری داشته باشید.
Tom trained acting.	تام بازیگری را آموزش داد.
Both Tom and Mary could not remember where they first met.	تام و مری هر دو نمی‌توانستند به یاد بیاورند که اولین بار کجا ملاقات کرده‌اند.
No need to tell Tom how to do it. 	نیازی نیست به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد.
He already knows.	او از قبل می داند.
You no longer have to do this.	دیگر لازم نیست این کار را انجام دهید.
Neither Tom nor Mary have returned to Boston.	نه تام و نه مری به بوستون بازگشته اند.
Tom did not know that Mary was going to be here.	تام نمی دانست که مری قرار است اینجا باشد.
There has been no news since Tom.	از آن زمان تام خبری نشد.
Tom felt like crying.	تام احساس گریه کرد.
Can you wake me up at 7 am tomorrow?	می تونی فردا ساعت 7 صبح بیدارم کنی؟
What lesson did you like most in middle school?	چه درسی را در دوره راهنمایی بیشتر دوست داشتید؟
Everyone knew this except Tom.	همه این را می دانستند به جز تام.
They are constantly striving to improve customer relationships.	آنها به طور مداوم برای بهبود روابط با مشتری تلاش می کنند.
This quilt is very warm.	این لحاف بسیار گرم است.
Tom is a farm worker.	تام یک کارگر مزرعه است.
Do not bother me	منو اذیت نکن
The audience looks tired.	مخاطب خسته به نظر می رسد.
We need to make sure we are all on the same page.	ما باید مطمئن شویم که همه در یک صفحه هستیم.
You were not a good student two years ago.	شما دو سال پیش دانش آموز خوبی نبودید.
What about our future?	آینده ما چه می شود؟
Tom told everyone he was determined to do it.	تام به همه گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
You do not need my help to do this.	شما نیازی به کمک به من در انجام این کار ندارید.
Tom does not want people to know about it.	تام نمی خواهد مردم در مورد آن بدانند.
He seems to have something to do with this.	به نظر می رسد او با این ماجرا ارتباطی دارد.
I did not think Tom would be forgiven for this.	فکر نمی کردم تام بابت این کار بخشیده شود.
I did not disable you	من تو را معلول نکردم
Tom said Mary was not sure she should do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he was ready to surrender.	تام گفت که آماده است خود را تسلیم کند.
Are they Tom's children?	آیا آنها فرزندان تام هستند؟
How did you know Tom knew how to do this?	از کجا می دانستی که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
I know Tom and Mary are both rich.	من می دانم که تام و مری هر دو ثروتمند هستند.
I put my handkerchief in class yesterday.	دیروز دستمالمو گذاشتم تو کلاس.
Tom is not busier than anyone else.	تام شلوغ تر از هیچ کس دیگری نیست.
Tom has serious doubts.	تام تردیدهای جدی دارد.
I want to ask Tom to answer a few questions.	من می خواهم از تام بخواهم به چند سوال پاسخ دهد.
You grew up to know better, didn't you?	تو آنقدر بزرگ شدی که بهتر بدانی، نه؟
Tom is the strongest man I know.	تام قوی ترین مردی است که من می شناسم.
Tom asked me what job I was looking for.	تام از من پرسید به دنبال چه شغلی هستم.
Tom was rude to Mary's parents.	تام با والدین مری بی ادب بود.
Thank you for everything you have done for us.	از شما برای هر کاری که برای ما انجام دادید متشکرم.
Visiting the circus was a great thrill for the kids.	بازدید از سیرک برای بچه ها هیجان بزرگی بود.
Tom has had many different jobs.	تام مشاغل مختلف زیادی داشته است.
What amazes me most is why Tom even bothers to visit Mary.	چیزی که من را بیشتر متحیر می کند این است که چرا تام حتی به خود زحمت می دهد که به دیدن مری برود.
Glad we came here	خوشحالم که اومدیم اینجا
I did not think we should talk about it.	من فکر نمی کردم که ما باید در مورد آن صحبت کنیم.
Tom hurried away.	تام با عجله رفت.
Our vacation was so much fun that we decided to stay a week longer.	تعطیلات ما آنقدر سرگرم کننده بود که تصمیم گرفتیم یک هفته بیشتر بمانیم.
This is not enough	این کاملا کافی نیست
They gave up their plan to climb Mount Fuji.	آنها از برنامه خود برای صعود به کوه فوجی منصرف شدند.
I know Tom can not do this without help.	من می دانم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
We can not spend the money we do not have.	ما نمی توانیم پولی را که نداریم خرج کنیم.
I have to tell Tom what needs to be done.	من باید به تام بگویم که چه کاری باید انجام شود.
Last year was the hottest year on record.	سال گذشته گرم ترین سال ثبت شده بود.
I do not like to be laughed at	من دوست ندارم به من بخندند
I must be free	من باید آزاد باشم
Does Tom work?	آیا تام کار می کند؟
Neither Tom nor Mary have much money, but he is not happy.	نه تام و نه مری پول زیادی ندارند، اما او خوشحال نیست.
I have to do it again.	من باید دوباره این کار را انجام دهم.
"Is everyone talking about me?" 	"آیا همه در مورد من صحبت می کنند؟"
"No, Tom. You do not matter."	"نه، تام. تو چندان مهم نیستی."
You looked exactly like always.	شما دقیقاً مثل همیشه به نظر می رسید.
Adult hippos can be dangerous.	اسب آبی بالغ می تواند خطرناک باشد.
I'm going to talk to Tom again.	من می روم دوباره با تام صحبت کنم.
Nothing mattered to me	هیچی برام مهم نبود
Tom told me that Mary was afraid of this.	تام به من گفت که مری از این کار می ترسید.
Tom said he did not think Mary really had to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Genes are made up of specific sequences of DNA.	ژن ها از توالی خاصی از DNA تشکیل شده اند.
Tom is not going to get there in time.	تام قرار نیست به موقع به آن برسد.
Tom says he has never tasted whale meat.	تام می گوید که او هرگز طعم گوشت نهنگ را نچشیده است.
Now that you mention it, I have not seen Tom recently.	حالا که شما به آن اشاره کردید، من اخیراً تام را ندیده ام.
Tom must find Mary.	تام باید مری را پیدا کند.
I'm sure this is not Tom's property	مطمئنم این مال تام نیست
Tom said Mary was silent.	تام گفت که مری ساکت ماند.
When everyone in the group is silent, one person must break the ice.	وقتی همه اعضای گروه ساکت هستند، یک نفر باید یخ را بشکند.
Tom has already asked me to do this.	تام قبلاً از من خواسته است که این کار را انجام دهم.
It's probably stupid of you to do this yourself.	احتمالاً احمقانه است که خودتان این کار را انجام دهید.
This is amazing.	این حیرت آور است.
Tom and Mary look like teenagers, but they are both in their thirties.	تام و مری مانند نوجوانان به نظر می رسند، اما هر دو در واقع بالای سی سال هستند.
Well, obviously you have romantic feelings for Tom.	خب، واضح است که شما احساسات عاشقانه ای نسبت به تام دارید.
Tom said he thinks Mary is not in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا نیست.
Tom knows better than to say his real name in chat rooms.	تام بهتر می داند که نام واقعی خود را در اتاق های گفتگو بیان کند.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
I think Tom should help us.	من فکر می کنم که تام باید به ما کمک کند.
I already had a copy of that book, but I made the mistake of lending it to someone years ago and they never returned it.	من قبلاً نسخه ای از آن کتاب را داشتم، اما اشتباه کردم که سال ها قبل آن را به کسی امانت دادم و آنها هرگز آن را پس ندادند.
Can I get a refund?	آیا می توانم بازپرداخت دریافت کنم؟
Tom, are you awake?	تام، بیداری؟
I do not understand this decision.	من این تصمیم را نمی فهمم.
Didn't Tom know he had to do this?	آیا تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد؟
Tom loves to learn French.	تام دوست دارد فرانسوی یاد بگیرد.
Tom is in his library.	تام در کتابخانه اش است.
I really have no plans	من واقعا هیچ برنامه ای ندارم
Didn't Tom tell you anything about it?	آیا تام چیزی در مورد آن به شما نگفته است؟
Tom had to go to the dentist yesterday.	تام باید دیروز پیش دندانپزشک می رفت.
I think you have a lot of problems.	من تصور می کنم که شما مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتید.
Tom is talking	تام داره حرف میزنه
I do not think Tom is busy.	من فکر نمی کنم تام مشغول باشد.
No one knows what is inside the box.	هیچ کس نمی داند داخل جعبه چیست.
I do not think Tom will do that today.	من فکر نمی کنم تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom grabbed his backpack and left the room.	تام کوله پشتی اش را گرفت و اتاق را ترک کرد.
Tom spent twice as much as me.	تام دو برابر من خرج کرد.
I think you helped enough	فکر کنم به اندازه کافی کمک کردی
Tom did not complete his homework.	تام تکالیفش را کامل نکرد.
Tom was given the opportunity to do so.	به تام فرصت داده شد تا این کار را انجام دهد.
Tom can speak French well.	تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I think Tom would have done it if he had known.	من فکر می کنم که تام نیز اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
Tom said he thinks he should do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا باید این کار را انجام دهد.
What caused the flood?	چه چیزی باعث سیل شد؟
Tom and John both said they loved Mary.	تام و جان هر دو گفتند که عاشق مری هستند.
I thought Tom was stealing from us.	فکر می کردم تام از ما دزدی می کند.
Although he lives in the United States, Tom cannot speak English.	تام با وجود اینکه در ایالات متحده زندگی می کند، نمی تواند انگلیسی صحبت کند.
I live in a country where a liter of gasoline is cheaper than a liter of water.	من در کشوری زندگی می کنم که هزینه یک لیتر بنزین از هزینه یک لیتر آب ارزان تر است.
Doesn't doing this hurt your back?	آیا انجام این کار به کمر شما آسیب نمی رساند؟
You came here because you wanted to know the truth.	تو اومدی اینجا چون میخواستی حقیقت رو بدونی.
Tom usually kisses Mary and says goodbye.	تام معمولاً مری را می بوسد و خداحافظی می کند.
Tom and Mary Fish meet once in downtown Boston.	تام و مری ماهی یک بار در مرکز شهر بوستون ملاقات می کنند.
Tom and Mary borrowed money to buy a house.	تام و مری برای خرید خانه خود پول قرض کردند.
Doing so may mean losing your customers.	انجام این کار ممکن است به این معنی باشد که مشتریان خود را از دست خواهید داد.
Someone has to help Tom do that.	کسی باید به تام در انجام این کار کمک کند.
I did not want to bother you	نمیخواستم اذیتت کنم
Tom worked in a restaurant owned by Mary's father.	تام در رستورانی کار می کرد که پدر مری صاحب آن بود.
Tom is supposed to be here for three weeks.	تام قرار است سه هفته اینجا باشد.
It is not clear what will happen tomorrow	معلوم نیست فردا چی میشه
I see you are in it again.	من می بینم که شما دوباره در آن هستید.
Would you like me to call you a taxi?	دوست داری برایت تاکسی صدا کنم؟
Tom said he did not know why Mary was so angry.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری اینقدر عصبانی است.
You can not easily upload photos from more than one computer to the iPad. 	شما نمی توانید به راحتی از بیش از یک کامپیوتر عکس ها را روی iPad قرار دهید.
However, you can email photos from different computers and upload them to your iPad.	با این حال، می توانید عکس ها را از رایانه های مختلف برای خود ایمیل کنید و این عکس ها را در iPad خود بارگیری کنید.
Tom has been waiting for us for the last thirty minutes.	تام در سی دقیقه گذشته منتظر ما بوده است.
I no longer have time for fun.	من دیگر زمانی برای تفریح ​​ندارم.
I do not think Tom has the power to do that.	من فکر نمی کنم تام قدرت انجام این کار را داشته باشد.
Is it okay if I throw away these empty boxes?	اگر این جعبه های خالی را دور بریزم اشکالی ندارد؟
Glad you were able to go to Boston with Tom.	خوشحالم که تونستی با تام به بوستون بروی.
I doubt Tom will understand what we are talking about.	من شک دارم که تام بفهمد در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.
I was about to have a heart attack and die.	نزدیک بود سکته قلبی کنم و بمیرم.
Tom was happy to meet people from different countries.	تام خوشحال بود که می توانست با مردم کشورهای مختلف ملاقات کند.
Tom is married to a foreigner.	تام با یک خارجی ازدواج کرده است.
Is Tom really a Canadian?	آیا تام واقعا یک کانادایی است؟
Do I have to wait for Tom to finish?	آیا باید صبر کنم تا تام تمام شود؟
I have very little time.	زمان بسیار کمی در اختیار دارم.
Tom paused before answering.	تام قبل از پاسخ دادن مکث کرد.
You have to do things our way.	شما باید کارها را به روش ما انجام دهید.
Tom seemed naive.	تام ساده لوح به نظر می رسید.
Tom does not know what Mary wants from him.	تام نمی داند که مری از او چه می خواهد.
Tom must apologize for what he said.	تام باید بابت حرفش عذرخواهی کند.
Tom did not need a coat.	تام نیازی به کت نداشت.
This is not a difficult task.	این کار سختی نیست.
Tom's hard work has paid off.	کار سخت تام نتیجه داده است.
I haven't seen you for a long time, come and see me every once in a while.	خیلی وقته ندیدمت هر چند وقت یکبار بیا و مرا ببین.
Tom partnered	تام شریک شد
Tom lost control of his car and crashed into a wall.	تام کنترل ماشینش را از دست داد و به دیوار برخورد کرد.
I guess I've already proven I'm not very smart.	حدس می‌زنم که قبلاً ثابت کرده‌ام خیلی باهوش نیستم.
I'm very good at swimming.	من در شنا خیلی خوب هستم.
Tom has forgotten Mary's address.	تام آدرس مری را فراموش کرده است.
Tom said he wished he had not told Mary to show John how to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که به جان نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is at least one foot taller than Mary.	تام حداقل یک فوت از مری بلندتر است.
Many students complain about the amount of homework teachers give them.	بسیاری از دانش آموزان از میزان تکالیفی که معلمان به آنها می دهند شکایت دارند.
I do not know why, but he seems to have this for me.	نمی‌دانم چرا، اما به نظر می‌رسد که او این را برای من دارد.
He is supposed to be the best doctor in town.	او قرار است بهترین پزشک شهر باشد.
They will let us know what happens.	آنها به ما اطلاع خواهند داد که چه اتفاقی می افتد.
Tom told the whole story yesterday.	تام دیروز تمام ماجرا را گفت.
How long does it take to walk to the train station?	پیاده روی تا ایستگاه قطار چقدر طول می کشد؟
This image can be retouched.	این تصویر می تواند از روتوش استفاده کند.
Tom has to be able to fix it himself.	تام باید بتواند خودش آن را درست کند.
I would like to have a date mouse.	من دوست دارم یک موش خرما داشته باشم.
They did not change their minds.	آنها نظر خود را تغییر ندادند.
You need to do this as soon as possible.	شما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
I do not betray your trust	من به اعتماد شما خیانت نمی کنم
I'm not exactly sure how we can help you.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چگونه می توانیم به شما کمک کنیم.
Tom is not going to come home.	تام قرار نیست به خانه بیاید.
Did you tell Tom we were married?	آیا به تام گفته ای که ما ازدواج کرده ایم؟
Tom had so much money that he did not know what to do with it.	تام آنقدر پول داشت که نمی دانست با آن چه کند.
Tom was devastated.	تام ویران شده بود.
We have news for you	ما برای شما خبری داریم
Tom is my role model.	تام الگوی من است.
Tom often gets in trouble.	تام اغلب دچار مشکل می شود.
Tom is convinced that Mary can win.	تام متقاعد شده است که مری می تواند برنده شود.
Did Tom say bad things about Mary again?	آیا تام دوباره درباره مری بد گفته است؟
What Tom told me helped me a lot.	آنچه تام به من گفت کمک زیادی به من کرد.
You are in pain, aren't you?	تو درد داری، نه؟
Tom and Mary are both my friends.	تام و مری هر دو دوستان من هستند.
You wear your socks from the inside.	جوراب هایت را از داخل می پوشی.
I am the one who has to apologize	من کسی هستم که باید عذرخواهی کنم
Tom said he was coming, but never showed up.	تام گفت که می آید، اما هرگز حاضر نشد.
I quickly rolled my eyes.	سریع چشمانم را برگرداندم.
Tom said he thought it was a big mistake to tell Mary what had happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری درباره آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Tom sat on a stone bench.	تام روی نیمکت سنگی نشست.
Tom never got home.	تام هرگز به خانه نرسید.
What would you do if you had a lot of wealth?	اگر ثروت زیادی داشتید چه می کردید؟
I bought some postcards to send to my friends.	چند کارت پستال خریدم تا برای دوستانم بفرستم.
It is known to work.	شناخته شده است که کار می کند.
I could have stayed longer, but I was getting tired, so I decided to go.	می توانستم مدت بیشتری بمانم، اما داشتم خسته می شدم، تصمیم گرفتم بروم.
Tom told me he thought Mary would do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
I think this is exactly what Tom wants.	من فکر می کنم این دقیقا همان چیزی است که تام می خواهد.
It would have been better if you had done this yesterday.	اگر دیروز این کار را می کردی بهتر بود.
Most likely, Tom will not be punished for what he did.	به احتمال زیاد تام به خاطر کاری که انجام داده مجازات نمی شود.
Didn't you miss me?	دلت برام تنگ نشده بود؟
I did not need to use the map you gave me.	من نیازی به استفاده از نقشه ای که به من دادی نداشتم.
Tom put some books for you on that table.	تام چند کتاب برایت روی آن میز گذاشت.
Tom loves his history class.	تام کلاس تاریخ خود را دوست دارد.
I can clean the ground with you.	من می توانم با شما زمین را تمیز کنم.
I denied that I wrote this letter.	من انکار کردم که این نامه را نوشته ام.
Tom is everything to Mary.	تام برای مری همه چیز است.
How many more years do you think you should do this?	فکر می کنید چند سال دیگر باید این کار را انجام دهید؟
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
It's been three years since the accident.	سه سال از تصادف تام می گذرد.
Why don't we ride horses?	چرا اسب سواری نمی کنیم؟
A squid has ten legs.	یک ماهی مرکب ده پا دارد.
I hope Tom helps me.	امیدوارم تام به من کمک کند.
I wish I could understand why this is happening.	کاش می توانستم بفهمم چرا این اتفاق می افتد.
The smell did not seem to bother Tom at all.	به نظر می رسید این بو اصلاً تام را آزار نمی دهد.
One person is in another room.	یک نفر در اتاق دیگر است.
I know Tom probably won't help Mary do that.	می دانم که تام احتمالاً به مری در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
Women usually do not want to talk to me.	زنان معمولاً نمی خواهند با من صحبت کنند.
Is Tom trying to do that?	آیا تام سعی می کند این کار را انجام دهد؟
I wanted to see if Tom could do that.	می خواستم ببینم آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom told me he thought Mary would be impatient.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی تاب خواهد بود.
Tom told Mary that he did not think John was tired.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان خسته شده باشد.
Pay attention to the oncoming traffic.	به ترافیک روبرو توجه کنید.
My parents allowed me to do whatever I wanted.	پدر و مادرم به من اجازه دادند هر کاری که می خواهم انجام دهم.
I do not think you have much choice.	من فکر نمی کنم شما انتخاب زیادی داشته باشید.
It could be a weapon	میتونست اسلحه باشه
I will be there. 	من آنجا خواهم بود.
I promise.	قول میدهم.
Tom is not the one who told Mary that his house was on fire.	تام کسی نیست که به مری گفت که خانه اش سوخته است.
New update available.	آپدیت جدید در دسترس است.
I'm hungry	من گرسنه ام
I think there is something we are ignoring.	من فکر می کنم چیزی وجود دارد که ما نادیده می گیریم.
I do not think I will do it again.	من فکر نمی کنم که دوباره این کار را انجام دهم.
Tom and Mary live near the ocean.	تام و مری در نزدیکی اقیانوس زندگی می کنند.
Tom was cycling.	تام در حال دوچرخه سواری بود.
Tom told us where to wait for him.	تام به ما گفت کجا منتظر او باشیم.
We will travel to Los Angeles via Hawaii.	از راه هاوایی به لس آنجلس سفر خواهیم کرد.
I never realized how much I miss you	هیچوقت نفهمیدم چقدر دلم برات تنگ میشه
Tom is not sure that Mary will not win.	تام مطمئن نیست که مری برنده نخواهد شد.
Tom only gives raw meat to his cat.	تام فقط به گربه اش گوشت خام می دهد.
Tom's third marriage was unhappy and he was considering another divorce.	ازدواج سوم تام ناراضی بود و او در فکر طلاق دیگری بود.
Tom is relieved to hear this.	تام از شنیدن این حرف راحت می شود.
Tom said Mary did not seem very convinced.	تام گفت که مری چندان متقاعد به نظر نمی رسید.
Let this not happen to us.	نگذاریم همین اتفاق برای ما بیفتد.
We can not imprison a young boy.	ما نمی توانیم یک پسر جوان را زندانی کنیم.
Tom is staying at the same hotel as me.	تام در همان هتلی که من در آن اقامت دارم اقامت دارد.
You are very bossy	تو خیلی رئیسی
I do not think Tom and Mary will ever get back together.	من فکر نمی کنم تام و مری هرگز با هم برگردند.
I know Tom will be objective.	می دانم که تام عینی خواهد بود.
Tom is punished for a crime he did not commit.	تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده مجازات می شود.
I am ready to do whatever you ask me to do.	من حاضرم هر کاری که از من بخواهید انجام دهم.
That's why I wanted to join the army.	به همین دلیل می خواستم به ارتش بپیوندم.
It was clear that Tom did not know we had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که ما این کار را انجام داده‌ایم.
Tom has been fired.	تام از کارش اخراج شده است.
Give Tom a tissue.	دستمال کاغذی به تام بدهید.
Tom admitted that he did not act fairly.	تام اعتراف کرد که منصفانه رفتار نکرده است.
New Zealand's climate is similar to Japan's.	آب و هوای نیوزلند شبیه آب و هوای ژاپن است.
Tom has begun to investigate.	تام شروع به بررسی این موضوع کرده است.
You are not allowed to bring food to the library.	شما مجاز به آوردن غذا به کتابخانه نیستید.
Maryam has a new blouse.	مریم یک بلوز نو دارد.
Unfortunately I can not tell Tom.	متأسفانه نمی توانم به تام بگویم.
I will never do this for Tom.	من هرگز این کار را برای تام انجام نمی دهم.
What are some foods you can eat to lower your cholesterol?	برخی از غذاهایی که می توانید برای کاهش کلسترول خود مصرف کنید چیست؟
I guess that was not what Tom wanted.	من حدس می زنم این چیزی نبود که تام می خواست.
Find Tom and bring him home.	تام را پیدا کن و او را به خانه بیاور.
Tom's up to us to help him.	تام به ما وابسته است که به او کمک کنیم.
Tom hugged me.	تام مرا در آغوش گرفت.
I bought lace curtains for my bedroom windows.	من برای پنجره های اتاق خوابم پرده توری خریدم.
It would be nice if you could do that for Tom.	خوب است اگر بتوانید این کار را برای تام انجام دهید.
You are no longer allowed to do this.	شما دیگر اجازه ندارید این کار را انجام دهید.
The fisheries sector accounts for about 97% of exports and half of GDP.	بخش شیلات حدود 97 درصد صادرات و نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
Do not mention our plan to anyone.	طرح ما را به کسی ذکر نکنید.
Tom was proud	تام افتخار می کرد
Is there a reason not to rule at this time?	آیا دلیلی وجود دارد که در این زمان حکم صادر نشود؟
I heard that Tom moved to Australia.	شنیدم که تام به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom said he wanted to be an electrical engineer.	تام گفت که می خواهد مهندس برق شود.
Tom did very well in the exam.	تام در امتحان خیلی خوب عمل کرد.
I think I could not do what Tom does.	فکر می کنم نتوانستم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
Tom did not listen to me.	تام به من گوش نداد.
Tom poured wine on his shirt.	تام روی پیراهنش شراب ریخت.
Do not let me catch you doing this again.	اجازه نده دوباره تو را در حال انجام این کار بگیرم.
Are you sure his name is Tom?	مطمئنی اسمش تام هست؟
You had to get permission before doing this.	قبل از انجام این کار باید اجازه می گرفتید.
I'm Tom, Mary's husband.	من تام، شوهر مری هستم.
This had never happened to Tom before.	قبلاً این اتفاق برای تام نیفتاده بود.
What are you going to tell Tom?	قراره چی به تام بگی؟
I did not find the opportunity to do so.	من فرصتی برای این کار پیدا نکردم.
Tom told me he thought Mary was diabetic.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیابتی است.
This is something to look forward to.	این چیزی است که باید منتظر آن بود.
What motivated you to do it?	چه چیزی شما را به انجام آن ترغیب کرد؟
Tom said he was done.	تام گفت که این کار را تمام کرده است.
I want Tom to know what happened.	من می خواهم تام بداند چه اتفاقی افتاده است.
Tom misses his old friends in Boston.	تام دلتنگ دوستان قدیمی خود در بوستون می شود.
We did not know you were coming with us	نمی دانستیم که با ما می آیی
Tom is not afraid of death.	تام از مرگ نمی ترسد.
You should have told me you wanted to come alone.	باید به من می گفتی که می خواستی تنها بیایم.
Tom told me that he and Mary were going to do it tomorrow afternoon.	تام به من گفت که او و مری قصد داشتند فردا بعدازظهر این کار را انجام دهند.
Tom spent the whole weekend reading a historical novel.	تام تمام آخر هفته را صرف خواندن یک رمان تاریخی کرد.
Tom is supposed to help me on Monday.	قرار است تام دوشنبه به من کمک کند.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Tom said he did not really know how old his dog was.	تام گفت که او واقعاً نمی دانست سگش چند ساله است.
Tom knows better than to go home alone after dark.	تام بهتر می داند که بعد از تاریک شدن هوا تنها به خانه برود.
I try to do this as much as I can.	من سعی می کنم تا آنجا که می توانم این کار را انجام دهم.
Is Tom complaining?	آیا تام شاکی است؟
I did not know that Tom was teaching you French.	من نمی دانستم که تام به شما فرانسوی یاد می داد.
I felt that Tom might win.	احساس می کردم ممکن است تام برنده شود.
He did it of his own free will.	او این کار را کاملاً به میل خودش انجام داد.
You've eaten breakfast before, haven't you?	شما قبلا صبحانه خورده اید، نه؟
Tom never admitted he was wrong.	تام هرگز اعتراف نکرد که اشتباه کرده است.
Maybe you should try to do one thing at a time.	شاید شما باید سعی کنید یک کار را در یک زمان انجام دهید.
I do not think what we did made any difference.	فکر نمی کنم کاری که ما انجام دادیم هیچ تفاوتی ایجاد نکرد.
I heard Tom scream.	صدای جیغ تام را شنیدم.
My cousin is the last person to break his promise.	پسر عمویم آخرین نفری است که زیر قولش می رود.
Tom's family is not very big.	خانواده تام خیلی بزرگ نیستند.
Tom is not here right now	تام همین الان اینجا نیست
We do not need to know your weight.	ما نیازی به دانستن وزن شما نداریم.
Tom looks much younger than you.	تام خیلی جوانتر از تو به نظر می رسد.
I'm sure Tom will not be satisfied.	من مطمئن هستم که تام راضی نخواهد شد.
There is a time and place for everything.	برای هر چیزی زمان و مکانی وجود دارد.
Tom loves all his children.	تام همه فرزندانش را دوست دارد.
How long has it been since your last confession?	از آخرین اعتراف شما چقدر می گذرد؟
We haven't seen you in a while.	مدتی است که شما را ندیده ایم.
I can not see what Tom is doing.	من نمی توانم ببینم تام دارد چه می کند.
Tom is a landowner.	تام یک مالک زمین است.
Tom and Mary are very close.	تام و مری بسیار نزدیک هستند.
I do not waste time changing Tom's opinion.	من زمان را برای تغییر نظر تام تلف نمی کنم.
Tom said he did not think he could ever convince Mary to go out with him.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند مری را متقاعد کند که با او بیرون برود.
From the beginning, I thought we would be good friends.	از اول فکر می کردم دوستان خوبی برای هم باشیم.
I think Tom does not speak French.	من فکر می کنم تام فرانسوی صحبت نمی کند.
I want to translate this letter into French the next day.	من می خواهم تا پس فردا این نامه را به فرانسوی ترجمه کنم.
Tom came here today looking for trouble.	تام امروز اومد اینجا دنبال دردسر.
Tom does what we did yesterday.	تام همان کاری را می کند که ما دیروز انجام دادیم.
I think if I tried I could do it.	فکر می کنم اگر تلاش می کردم می توانستم این کار را انجام دهم.
Well I did not know	خب من نمیدونستم
Do not pay attention to Tom's words at all.	اصلا به حرف های تام توجه نکن.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
How do they know the bear is dead?	آنها از کجا می دانند که خرس مرده است؟
Tom and Mary were having coffee together on the porch.	تام و مری با هم در ایوان در حال خوردن قهوه بودند.
Tom told me you won	تام به من گفت تو بردی
However, this did not happen.	با این حال، این اتفاق نیفتاد.
I know where Tom lives.	من می دانم تام کجا زندگی می کند.
Tom bought a new dishwasher.	تام یک ماشین ظرفشویی جدید خرید.
Tom says he does not know when Mary plans to go to Australia.	تام می گوید که نمی داند مری چه زمانی قصد دارد به استرالیا برود.
Maybe this is what we need to do.	شاید این کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom worked with us.	تام با ما کار می کرد.
Neither Tom nor Mary have to go to the hospital.	نه تام و نه مری مجبور نیستند به بیمارستان بروند.
Let the milk stand overnight and separate the cream.	اجازه دهید شیر یک شب بماند و خامه را از آن جدا کنید.
I do not intend to escape.	من قصد فرار ندارم.
Tom is waiting for you there.	تام آنجا منتظر شماست.
Does Tom still understand that?	آیا تام هنوز آن را فهمیده است؟
Tom probably does not know how Mary was able to do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
I do not need to rest	من نیازی به استراحت ندارم
Tom realized he did not have enough money to buy what he needed.	تام متوجه شد که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد ندارد.
Tom is in the garden.	تام در باغ است.
I doubt this will ever happen	من شک دارم که هرگز این اتفاق بیفتد
He hurried down the stairs.	با عجله از پله ها پایین آمد.
I wish I hadn't told Tom about what I did.	ای کاش در مورد کاری که انجام داده بودم به تام نگفته بودم.
I did not think Tom would be nervous about doing this.	من فکر نمی کردم که تام از انجام این کار عصبی شود.
I'm afraid something is wrong with Tom.	من می ترسم که چیزی با تام اشتباه باشد.
Comes with power money.	با پول قدرت می آید.
Tom and I often sit together on the porch after dinner.	من و تام اغلب بعد از شام با هم در ایوان می نشینیم.
Tom is very energetic.	تام بسیار پر انرژی است.
What do you think they will do to me?	فکر می کنی با من چه کنند؟
There are many things about me that you do not know.	چیزهای زیادی در مورد من وجود دارد که شما نمی دانید.
We have to walk	ما باید راه بیفتیم
Do not miss Tom	تام را از دست ندهید
Tom may be in prison for the rest of his life.	تام ممکن است تا آخر عمر در زندان باشد.
They violated the terms of the contract.	آنها مفاد قرارداد را زیر پا گذاشتند.
You are the first person I have ever met and previously lived in Boston.	تو اولین کسی هستی که من ملاقات کردم و قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom seemed to be much happier after your presence.	به نظر می رسید تام بعد از حضور شما خیلی خوشحال تر شده است.
Isn't it better to do this tomorrow?	آیا بهتر نیست فردا این کار را انجام دهیم؟
Tom just answered some questions.	تام فقط به برخی از سوالات پاسخ داد.
Do you really want to go to Australia alone?	آیا واقعاً می خواهید به تنهایی به استرالیا بروید؟
I do not know Tom at all.	من اصلا تام را نمی شناسم.
I had to give Tom what he wanted.	باید به تام آنچه می خواست می دادم.
Tom told me he was interested.	تام به من گفت که علاقه مند است.
Tom said Mary was very happy.	تام گفت مری خیلی خوشحال است.
Tom has been teaching since 2013.	تام از سال 2013 تدریس می کند.
Tom must learn to protect himself.	تام باید یاد بگیرد که از خودش محافظت کند.
I defeated Tom	من تام را شکست دادم
Why did Tom return to Australia?	چرا تام به استرالیا بازگشت؟
I want to wait and see what they have to offer.	من می خواهم صبر کنم و ببینم آنها چه پیشنهادی دارند.
Tom seems to be aware of this fact.	به نظر می رسد تام از این واقعیت آگاه است.
Tom stood facing Mary.	تام ایستاد، رو به مری.
It is not polite to interrupt someone while talking.	مودبانه نیست که حرف کسی را در حین صحبت کردن قطع کنید.
They are finally made to arrive on time.	آنها برای رسیدن به موقع در نهایت ساخته شده اند.
Let's focus on what needs to be done today.	بیایید روی آنچه که امروز باید انجام شود تمرکز کنیم.
I am under pressure from my boss.	من از طرف رئیسم تحت فشار هستم.
Tom and I were not happy in Australia.	من و تام در استرالیا خوشحال نبودیم.
I made some corrections	من چند اصلاح انجام دادم
I know Tom will not be allowed to do that.	من می دانم که تام اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Maybe we should ask Tom to do it somewhere else.	شاید باید از تام بخواهیم این کار را در جای دیگری انجام دهد.
Tom really wants to go water skiing again.	تام واقعاً می خواهد دوباره به اسکی روی آب برود.
I have been asked to stay	از من خواسته شده که بمانم
Tom is probably scared.	تام احتمالا می ترسد.
Tom was the first to tell us about the problem.	تام اولین کسی بود که در مورد مشکل به ما گفت.
He was surprised that his father had sold the farm.	او تعجب کرد که پدرش مزرعه را فروخته است.
I know Tom does not enjoy it.	می دانم که تام از این کار لذت نمی برد.
I have to buy a new drain.	من باید یک آبکش جدید بخرم.
It amazes me that that group of men can do anything.	من را شگفت زده می کند که آن گروه از مردان قادر به انجام هر کاری هستند.
I do not know what else I can do for Tom.	من نمی دانم چه کاری بیشتر می توانم برای تام انجام دهم.
I finished my work	من کارم را تمام کردم
Tom loved the gift you gave him.	تام هدیه ای را که به او دادی دوست داشت.
Do cell phones radiate?	آیا تلفن های همراه تشعشع می کنند؟
Tell Tom this is a priority.	به تام بگو این یک اولویت است.
Tom works Mondays.	تام دوشنبه ها کار می کند.
You seem to be in a bad mood today.	به نظر می رسد امروز در حال بدی هستید.
Tom said he thought Mary would be back soon.	تام گفت که فکر می کند مری به زودی برمی گردد.
Tom speaks slowly.	تام به آرامی صحبت می کند.
Tom came with his children.	تام با بچه هایش آمد.
The weather was not only cold but also humid.	هوا نه تنها سرد، بلکه مرطوب هم بود.
Tom said you like to watch scary movies.	تام گفت که دوست داری فیلم های ترسناک ببینی.
Tom is exactly right	تام دقیقا درست میگه
Tom was eventually sacked.	تام در نهایت از تیم اخراج شد.
Are you sure you are OK?	مطمئنی که حالت خوبه؟
You are the only person I know who does not like watching football.	تو تنها کسی هستی که میشناسم از تماشای فوتبال خوشم نمیاد.
I always thought you were a Canadian.	من همیشه فکر می کردم شما یک کانادایی هستید.
It's not hard to find	پیدا کردنت سخت نیست
I did not mean disrespect	منظورم بی احترامی نبود
Tom seemed quite determined.	تام کاملا مصمم به نظر می رسید.
Glad you showed me how to do this.	خوشحالم که به من نشان دادی چگونه این کار را انجام دهم.
I think Tom will visit Boston.	من فکر می کنم که تام از بوستون بازدید خواهد کرد.
I think Tom is waiting for someone to make him dinner.	فکر می کنم تام منتظر است کسی برایش شام درست کند.
There is no parking on this street.	در این خیابان پارکینگ وجود ندارد.
Tom said Mary was too tired to do this.	تام گفت که مری برای انجام این کار خیلی خسته است.
Please tell Tom I'm picking him up from the station.	لطفاً به تام بگویید من او را از ایستگاه می برم.
Tell Tom how you got to Boston.	به تام بگو چطور به بوستون رفتی.
Tom's curtains are closed.	پرده های تام بسته است.
Tom is dealing with it right now.	تام در حال حاضر با آن سروکار دارد.
Tom was impressed by Mary's efforts.	تام تحت تاثیر تلاش مری قرار گرفت.
If it does not rain, we will do it.	اگر باران نبارد، این کار را می کنیم.
I picked up my son to see.	پسرم را بلند کردم تا ببیند.
We played for about an hour and a half.	حدود یک ساعت و نیم بازی کردیم.
Tom is the only man in the company that Mary respects.	تام تنها مردی در شرکت است که مری به او احترام می گذارد.
Tom was sitting alone reading a book.	تام تنها نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
I wish Tom would not do that.	ای کاش تام این کار را نمی کرد.
Do you see what Tom is doing?	میبینی تام داره چیکار میکنه؟
Tom said Mary was having fun with us.	تام گفت که مری با ما سرگرم شده است.
It will not be as interesting as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید جالب نخواهد بود.
Can you explain to me how you did it?	می توانید برای من توضیح دهید که چگونه این کار را انجام دادید؟
Tom did not eat any of the cookies Mary had cooked for him.	تام هیچ یک از کلوچه هایی را که مری برای او پخته بود، نخورد.
Who is your favorite kid?	بچه مورد علاقه شما کیه؟
I thought Tom hated Mary.	فکر می کردم تام از مری متنفر است.
Are you sure Tom did that yesterday?	مطمئنی دیروز بود که تام این کار را کرد؟
I admit you know Tom well.	قبول دارم تو تام را به خوبی می‌شناسی.
Tom really has no choice.	تام واقعا چاره دیگری ندارد.
We all know that Tom needs help.	همه ما می دانیم که تام به کمک نیاز دارد.
Air pollution is a serious problem in this country.	آلودگی هوا یک معضل جدی در این کشور است.
We are very happy that you are here	ما خیلی خوشحالیم که اینجا هستید
I could not stop looking at him.	نمی توانستم جلوی نگاهش را بگیرم.
Tom said he had nothing to eat.	تام گفت چیزی برای خوردن ندارد.
Tom had to learn French for his job.	تام مجبور شد برای کارش زبان فرانسه یاد بگیرد.
Police found evidence that the man had committed a crime.	پلیس شواهدی پیدا کرد که مرد مرتکب جنایت شده بود.
Suddenly there was a fire in the cinema.	ناگهان آتش سوزی در سالن سینما رخ داد.
Life with Tom is easy.	زندگی با تام آسان است.
Tom said Mary felt homesick.	تام گفت که مری احساس دلتنگی کرد.
Tom has to go there tomorrow.	تام باید فردا به آنجا برود.
Tom showed the letter he had received from Mary.	تام نامه ای را که از مری به جان گرفت نشان داد.
You're good at doing this, aren't you?	تو در انجام این کار خوب هستی، اینطور نیست؟
Is not this the most humane punishment for criminals?	آیا این انسانی ترین مجازات برای جنایتکاران نیست؟
Tom is a famous artist.	تام یک هنرمند مشهور است.
Tom knows something about it.	تام چیزی در مورد آن می داند.
I can not stand the cold.	من نمی توانم سرماخوردگی را تحمل کنم.
You do not play by the rules.	شما طبق قوانین بازی نمی کنید.
I stayed up all night because of the noise.	تمام شب به خاطر سر و صدا بیدار ماندم.
Tom is a fishmonger.	تام یک دلال ماهی است.
Tom is popular.	تام محبوب است.
I have a birthday party	من جشن تولد دارم
I know Tom is a very competitive man.	من می دانم که تام مرد بسیار رقابتی است.
Tom told me not to talk to Mary.	تام به من گفت که نباید با مری صحبت کنم.
He was very busy preparing dinner for his guests.	او بسیار مشغول تهیه شام ​​برای مهمانانش بود.
We specialize in orthodontics	ما متخصص ارتودنسی هستیم
Three nurses cared for Tom at the hospital.	سه پرستار در بیمارستان از تام مراقبت کردند.
What is the forecast?	پیش بینی چیست؟
I will not stop now	الان متوقف نمیشم
I do not think Tom knows exactly what he will do tomorrow.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که فردا چه خواهد کرد.
Tom is very good at chess.	تام در شطرنج بسیار خوب است.
Did you hear the bell?	صدای زنگ را شنیدی؟
Tom is happier when he swims.	تام زمانی که شنا می کند بیشتر خوشحال است.
We have no second choice	ما انتخاب دومی نداریم
I did not know I would be alone	نمیدونستم تنها میشم
I did not know Tom could not understand French.	من نمی دانستم تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom saw that Mary was asleep in the hammock.	تام دید که مری در بانوج به خواب رفته است.
Tom told me that it did not matter to him whether you loved him or not.	تام به من گفت که برایش مهم نیست که تو او را دوست داری یا نه.
Tom is not used to driving a left-hand drive car.	تام به رانندگی با ماشین فرمان چپ عادت ندارد.
You should know that I snore.	باید بدانید که من خروپف می کنم.
In the job interview, I was asked what I have done in my current job.	در مصاحبه شغلی، از من پرسیده شد که در شغل فعلی‌ام چه چیزی ساخته‌ام.
Tom said last month that he intends to be here today.	ماه گذشته تام گفت که قصد دارد امروز اینجا باشد.
I can not tell you how this happened.	من نمی توانم به شما بگویم که چگونه این اتفاق افتاد.
It ended badly for Tom.	برای تام بد تمام شد.
They want everything they can not have.	همه چیزهایی را می خواهند که نمی توانند داشته باشند.
I know Tom was not very lucky.	می دانم که تام خیلی خوش شانس نبود.
I do not think I have the will to quit unhealthy foods.	من فکر نمی کنم که اراده ای برای ترک خوردن غذاهای ناسالم داشته باشم.
We know this is a problem.	ما می دانیم که این یک دردسر است.
I have no choice	من گزینه ای ندارم
Tom said we are no longer allowed to swim here.	تام گفت ما دیگر اجازه نداریم اینجا شنا کنیم.
I know Tom is almost always home in the evenings.	می دانم که تام تقریباً همیشه عصرها در خانه است.
Tom also plays the clarinet.	تام همچنین کلارینت می نوازد.
Bases loaded.	پایگاه ها بارگیری شد.
Tom is not well known in Australia.	تام در استرالیا چندان شناخته شده نیست.
You just have to learn to live with the pain.	شما فقط باید یاد بگیرید که با درد زندگی کنید.
I keep forgetting that you really do not love me.	مدام فراموش می کنم که تو واقعاً من را دوست نداری.
Tom asked me if I wanted to go to Boston with him.	تام از من پرسید که آیا می خواهم با او به بوستون بروم؟
Tom knew Mary was not lying about such a thing.	تام می دانست که مری در مورد چنین چیزی دروغ نمی گوید.
Tom is a picture of his father spitting.	تام تصویر تف کردن پدرش است.
You said you did not want to do this	گفتی نمیخوای اینکارو بکنی
Why do you always want to talk about everything?	چرا همیشه می خواهید در مورد همه چیز بحث کنید؟
We rejected Tom's offer as too extreme.	ما پیشنهاد تام را به عنوان خیلی افراطی رد کردیم.
Tom will never go there.	تام هرگز آنجا نخواهد رفت.
Last Monday, Tom and I had lunch together.	دوشنبه گذشته، من و تام با هم ناهار خوردیم.
It's not as hard as it sounds.	انجام آن آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
I'm almost done.	من تقریباً انجام آن را تمام کرده ام.
Tom and Mary have to do it together.	تام و مری باید این کار را با هم انجام دهند.
Tom looks suspicious.	تام مشکوک به نظر می رسد.
Tom was curious to see what was in the box.	تام کنجکاو بود ببیند چه چیزی در جعبه است.
Tom and Mary said they would try.	تام و مری گفتند که تلاش خواهند کرد.
Tom depended on his parents for support.	تام برای حمایت به والدینش وابسته بود.
Tom does not allow his children to speak French at home.	تام اجازه نمی دهد فرزندانش در خانه فرانسوی صحبت کنند.
This is one way you can help me.	این یکی از راه هایی است که می توانید به من کمک کنید.
Why did you bring your Yukle?	چرا یوکلل خود را آوردی؟
My father hugged my mother lovingly.	پدرم مادرم را عاشقانه در آغوش گرفت.
Tom strongly advised you not to do this.	تام اکیداً توصیه کرد که این کار را نکنید.
Did you show Tom the new book you bought?	آیا کتاب جدیدی را که خریدی به تام نشان دادی؟
I hope one of you can help me.	امیدوارم یکی از شما بتواند به من کمک کند.
Do you think you are good enough to have a beer with us?	آیا فکر می کنید آنقدر خوب هستید که با ما آبجو بنوشید؟
I know Tom can play the trombone.	می دانم که تام می تواند ترومبون بزند.
Smoking affects your health.	سیگار بر سلامتی شما تأثیر می گذارد.
The bank fell during the recession.	بانک در دوران رکود سقوط کرد.
There is no denying that Tom is smart.	نمی توان انکار کرد که تام باهوش است.
Was the ring you were looking for ever found?	آیا آن انگشتری که به دنبالش بودید هرگز پیدا شد؟
I'm trying to get rid of Tom.	سعی می کنم از شر تام خلاص شوم.
Tom announced his retirement in 2013.	تام در سال 2013 بازنشستگی خود را اعلام کرد.
I knew you could not wait	میدونستم صبر نمیکنی
Maryam is similar to her mother in appearance but not in personality.	مریم از نظر ظاهری به مادرش شباهت دارد اما از نظر شخصیتی نه.
Tom said he wanted to talk to you.	تام گفت می خواهد با تو صحبت کند.
We became like brothers	ما مثل برادر شدیم
Tom is watching an old movie in the living room.	تام در اتاق نشیمن مشغول تماشای یک فیلم قدیمی است.
I do not think Tom really had to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعا مجبور به انجام این کار بود.
I forgot to tell Tom who was taking him to the airport.	فراموش کردم به تام بگویم چه کسی او را در فرودگاه می برد.
Tom says he can stay here for two or three nights.	تام می گوید می تواند دو یا سه شب اینجا بماند.
Why do you pay Tom?	چرا به تام پول می دهید؟
There is not much water in the bottle.	آب زیادی در بطری وجود ندارد.
I'm going to cut my beard	من میرم ریشمو کوتاه کنم
Not very good	خیلی خوب نیست
Have you ever met a boy named Tom Jackson?	آیا تا به حال با پسری به نام تام جکسون ملاقات کرده اید؟
It will probably be hard for Tom to win.	احتمالا برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
I did not think Tom would finish by 2:30.	فکر نمی کردم تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
I do not think Tom is still nervous.	من فکر نمی کنم که تام هنوز عصبی باشد.
I'm sorry for Tom.	من برای تام متاسفم.
Here is an explanation.	در اینجا یک توضیح است.
He is dishonest	او بی صداقت است
Tom may be scared.	تام ممکن است ترسیده باشد.
Everyone admires Tom's generosity.	همه سخاوتمندی تام را تحسین می کنند.
I've not seen you in a while, so I thought I'd come and say hello.	مدتی است که شما را ندیده ام، بنابراین فکر کردم که بیایم و سلام کنم.
Tom lent me his bike.	تام دوچرخه اش را به من قرض داد.
You should see this movie.	شما باید این فیلم را ببینید.
Tom, what sports do you like?	تام، چه ورزش هایی را دوست داری؟
Tom is a very talented songwriter.	تام ترانه سرای بسیار با استعدادی است.
Tom has not yet been advised to do so.	هنوز به تام توصیه نشده است که این کار را انجام دهد.
He became a little angry when the beggars approached him.	وقتی گداها به او نزدیک شدند کمی عصبانی شد.
We have no hard evidence against Tom.	ما هیچ مدرک محکمی علیه تام نداریم.
The operation resumed on Monday.	عملیات از روز دوشنبه از سر گرفته شد.
I told Tom to be calm and comfortable.	به تام گفتم که آرام باشد و راحت باشد.
Investors love what they see.	سرمایه گذاران چیزی را که می بینند دوست دارند.
I think Tom and Mary have both been suspended.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو تعلیق شده اند.
I think you are very worried about home.	فکر می کنم شما خیلی نگران خانه هستید.
I think Tom is focused.	من فکر می کنم تام متمرکز است.
True friends are valuable companions in good times and bad. 	دوستان واقعی در زمان های خوب و بد همراهان ارزشمندی هستند.
Someone who is lucky enough to have good friends is blessed.	کسی که به اندازه کافی خوش شانس باشد که دوستان خوبی داشته باشد، سعادتمند است.
We can no longer allow this to happen.	ما دیگر نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
I'm eating spaghetti	دارم اسپاگتی میخورم
Tom did not call us as expected.	تام آنطور که قرار بود با ما تماس نگرفت.
Tom is usually busier than Mary.	تام معمولاً شلوغ تر از مری است.
Tom does not want to have anything to do with Mary.	تام نمی خواهد با مری کاری داشته باشد.
This is a working class neighborhood.	این محله کارگری است.
When I sat on it, I realized that the chair was comfortable.	وقتی روی آن نشستم متوجه شدم صندلی راحت است.
I wonder why Tom needs it.	من تعجب می کنم که چرا تام به آن نیاز دارد.
I saw a Wolverine.	من یک ولورین را دیدم.
Tom says Mary will do it.	تام می گوید مری این کار را خواهد کرد.
We consider him the best player on the team.	ما او را بهترین بازیکن تیم می‌دانیم.
This is a great computer, but it cost me a lot.	این کامپیوتر عالی است، اما برای من هزینه زیادی داشت.
Tom broke his left arm.	تام دست چپش را شکست.
They finally reconciled.	بالاخره با هم آشتی کردند.
Here is the box you are looking for.	جعبه ای که به دنبال آن هستید اینجاست.
Is Tom sick?	آیا تام بیمار است؟
The meeting ended at nine o'clock.	جلسه در ساعت نه به پایان رسید.
I will stay here in this room.	من اینجا در این اتاق خواهم ماند.
I can not bear to live alone	من طاقت ندارم تنها زندگی کنم
Tom will be here soon.	تام به زودی به اینجا خواهد آمد.
I will talk to Tom about this later.	بعداً در مورد این موضوع با تام صحبت خواهم کرد.
This is some money, go buy yourself something to eat	اینم مقداری پول برو برای خودت چیزی بخر که بخوری
I was deprived of my liberty.	آزادی مرا سلب کردند.
Tom wants to go to Harvard.	تام می خواهد به هاروارد برود.
I'm getting hungry	من کم کم دارم گرسنه میشم
We do not live in a city.	ما در یک شهر زندگی نمی کنیم.
Do not you want to stay and help us clean?	نمی خواهی بمانی و به ما کمک کنی تا پاک کنیم؟
I'm very busy	من خیلی سرم شلوغه
Tom crawled under the fence around the building to retrieve the ball.	تام زیر حصار اطراف محل ساختمان خزید تا توپش را پس بگیرد.
Tom glared at Mary.	تام نگاه بدی به مری انداخت.
This is a rental video store.	این فروشگاه یک فروشگاه ویدیویی اجاره ای است.
How did you know Tom was doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را می کند؟
Tom was very pleased with the results.	تام از نتایج بسیار راضی بود.
I think Tom did not run yesterday, but I'm not sure.	من فکر می کنم که تام دیروز دویدن نرفت، اما مطمئن نیستم.
The revelation took everyone by surprise.	وحی همه را غافلگیر کرد.
Kite flying can be dangerous.	پرواز بادبادک می تواند خطرناک باشد.
I know Tom does not know why I did this on Monday.	می دانم که تام نمی داند چرا من این کار را روز دوشنبه انجام دادم.
Tom said he thought Mary could take care of herself.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند از خودش مراقبت کند.
I should have known that Tom was not doing what we asked him to do.	باید می دانستم که تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام نمی دهد.
I think I made the wrong choice.	فکر می کنم انتخاب اشتباهی کرده ام.
Do you think Tom will teach me how to drive?	فکر می کنی تام به من رانندگی یاد بدهد؟
Tom told Mary that he did not think John would be disappointed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان از انجام این کار ناامید نیست.
Tom does not have much experience in doing this.	تام تجربه زیادی در انجام این کار ندارد.
I know I have to help Tom tomorrow.	می دانم که فردا باید به تام کمک کنم.
I thought Tom was to blame.	من معتقد بودم تام مقصر است.
I thought you said you did not know anyone in Australia.	فکر کردم گفتی کسی را در استرالیا نمی‌شناسی.
Tom does not usually eat in the school cafeteria.	تام معمولاً در کافه تریا مدرسه غذا نمی خورد.
Tom dyes his hair.	تام موهایش را رنگ می کند.
I have made changes	من تغییراتی ایجاد کرده ام
Do not you want me to do something?	نمیخوای کاری بکنم؟
Forgive me if I stopped	ببخشید اگر مانع شدم
Tom knew he could count on Mary.	تام می دانست که می تواند روی مری حساب کند.
Can you imagine how Tom feels?	می توانید تصور کنید تام چه احساسی دارد؟
Tom still does not know who is going to do it.	تام هنوز نمی داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Let's leave these people and go home.	بیایید این افراد را رها کنیم و به خانه برگردیم.
Tom was detained for three weeks.	تام سه هفته بازداشت شد.
Tom is scattered on his bed.	تام روی تختش پراکنده شده است.
I could have been killed by Tom.	من می توانستم توسط تام کشته شوم.
Is it okay if I stay in Boston for another week?	اگر یک هفته دیگر در بوستون بمانم اشکالی ندارد؟
Tom could not get Mary to leave.	تام نتوانست مری را وادار به رفتن کند.
I will not let you do that.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را انجام دهید.
Tom is standing right next to Mary.	تام درست کنار مری ایستاده است.
I'm coming down with a cold	با سرماخوردگی دارم میام پایین
I had never seen Tom cry.	من هرگز گریه کردن تام را ندیده بودم.
Which are you better at playing, jazz or rock?	در نواختن کدام یک بهتر هستید، جاز یا راک؟
I do not think I know anyone here	فکر نمی کنم اینجا کسی را بشناسم
I want to know who you did this to	میخوام بدونم با کی اینکارو کردی
Tom sold his company to one of his employees.	تام شرکت خود را به یکی از کارمندانش فروخت.
You should have told me	باید به من میگفتی
I meant to say I want to marry you.	منظورم این بود که گفتم می خواهم با تو ازدواج کنم.
Tom wants to be like his father.	تام می خواهد مثل پدرش شود.
I'm not excited about that.	من در مورد آن هیجان زده نیستم.
Tom said he knew he might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I do not think you really understand me.	فکر نمی کنم واقعاً مرا درک کرده باشید.
It seems Tom never spends much time studying.	به نظر می رسد تام هرگز زمان زیادی را صرف مطالعه نمی کند.
This is not a new hat	این کلاه جدید نیست
Tom wanted to stay home on his own.	تام قصد داشت خودش در خانه بماند.
Tom told me to wait and see.	تام به من گفت که صبر می کند و می بیند.
The meteorologist says it will rain in the afternoon.	هواشناس می گوید بعد از ظهر باران خواهیم داشت.
Please let me know the program in advance.	لطفا از قبل برنامه را به من اطلاع دهید.
Tom was not tired	تام خسته نبود
I went back to bed and slept for another three hours.	به رختخواب برگشتم و سه ساعت دیگر خوابیدم.
It is your grace that you lend me money.	این لطف شماست که پول را به من قرض می دهید.
I killed a Jaguar	من یک جگوار را کشتم
These are not Tom sunglasses.	این عینک آفتابی تام نیست.
I think Tom likes it.	من فکر می کنم که تام از آن خوشش می آید.
We do not have time to finish checking the figures now, but we can check them after lunch.	ما اکنون وقت نداریم که بررسی ارقام را به پایان برسانیم، اما می توانیم بعد از ناهار آنها را بررسی کنیم.
I take a hot bath every night before bed.	من هر شب قبل از خواب یک حمام آب گرم می گیرم.
I do not think Tom will ever do that again.	من فکر نمی کنم تام هرگز دوباره این کار را انجام دهد.
Steel traps are illegal.	تله های فولادی غیرقانونی هستند.
Tom and I decided to travel together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم سفر کنیم.
I do not want to lend or borrow.	من نمی خواهم قرض بدهم یا قرض بگیرم.
I think she's one of Tom's sisters.	من فکر می کنم که یکی از خواهران تام است.
I decided to study astronomy.	تصمیم گرفتم تنگی شناسی بخوانم.
Sorry I could not help much	متاسفم که نتونستم خیلی کمک کنم
Tom was eating.	تام داشت غذا می خورد.
Looks like Tom doesn't want to go to bed right now.	به نظر می رسد تام در حال حاضر نمی خواهد به رختخواب برود.
Tom said he did not think Mary had studied French for a long time.	تام گفت که فکر نمی کرد مری مدت زیادی زبان فرانسه خوانده باشد.
You never listen, I may talk to the wall too.	تو هرگز گوش نمی دهی من هم ممکن است با دیوار صحبت کنم.
He did not jump high enough to win the prize.	او آنقدر بالا نپرید که جایزه بگیرد.
Tom thought Mary would be a good bounty hunter.	تام فکر می کرد که مری یک شکارچی فضل خوب می شود.
I'm afraid Tom will not be able to do that.	می ترسم تام نتواند این کار را انجام دهد.
I searched for the meaning of this word in the dictionary.	معنی این کلمه را در فرهنگ لغت جستجو کردم.
Do not take it for granted that Tom will help us whenever we need help.	این را بدیهی نگیرید که تام هر زمانی که به کمک نیاز داشته باشیم به ما کمک خواهد کرد.
Thank you very much for inviting me.	از اینکه من را دعوت کردید بسیار سپاسگزارم.
I have to stay here until 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 اینجا بمانم.
I did not think Tom would be so angry.	فکر نمی کردم تام اینقدر عصبانی شود.
Tom greeted Mary.	تام به مری سلام کرد.
You promised me that you would take care of the children tomorrow.	تو به من قول دادی که فردا مراقب بچه ها خواهی بود.
Tom was not very good at doing this when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود در انجام این کار خیلی خوب نبود.
Tom wrapped Mary's arm around her and she agreed to donate some money to our charity.	تام بازوی مری را پیچاند و او موافقت کرد که مقداری پول به خیریه ما اهدا کند.
What makes you so confident that Tom wants to stay?	چه چیزی شما را اینقدر مطمئن می کند که تام می خواهد بماند؟
Tom wanted to learn how to do it.	تام می خواست یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
It is not cold	سرد نیست
I know Tom will not let me do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
How about a French Tom?	تامز فرانسوی چطوره؟
Tom is a mystery.	تام یک معما است.
The telegram was a ploy to bring him home.	تلگرام ترفندی بود تا او را به خانه بیاورد.
I know Tom does not know that Mary does not want to do this.	من می دانم تام نمی داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This is an interesting question.	این یک سوال جذاب است.
Tom and Mary began to walk away.	تام و مری شروع به دور شدن کردند.
This is also true.	این هم درست است.
Tom did not look like Mary well.	تام به خوبی مری به نظر نمی رسید.
He was beaten for surrender.	او برای تسلیم مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom is in a hurry.	تام عجله زیادی دارد.
I thought Tom might have to do it himself.	من فکر کردم که تام ممکن است مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
Tom has no future here.	تام اینجا آینده ای ندارد.
Tom said he thought Mary was still awake.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز بیدار است.
I do not think Tom can do it without help.	فکر نمی کنم تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
If there is one thing I need to know, I would love to hear it.	اگر چیزی هست که باید بدانم، دوست دارم آن را بشنوم.
When entering the classroom, take off your hat.	وقتی وارد کلاس می شوید کلاه خود را بردارید.
Tom usually does not drink as much as Mary.	تام معمولاً به اندازه مری مشروب نمی‌نوشد.
You do not have to be perfect all the time.	لازم نیست همیشه کامل باشید.
Tom opened his phone.	تام گوشیش را باز کرد.
He has never been asked to make an appointment.	هرگز از او خواسته نشده است که قرار ملاقات بگذارد.
Nobody laughs now	الان کسی نمیخنده
Do you want to run with me?	میخوای با من بری دویدن؟
Tom and Mary hugged.	تام و مری در آغوش گرفتند.
Tom said Mary was tempted to do so.	تام گفت که مری برای انجام این کار وسوسه شده است.
Tom does not look hungry.	به نظر نمی رسد تام گرسنه باشد.
I do not say anything	هیچی نمیگم
I'm not sure I understood what Tom meant.	مطمئن نیستم منظور تام را متوجه شده باشم.
Did you see my highlighter?	هایلایتر من را دیدی؟
I knew Tom probably wouldn't want to do that.	می دانستم که تام احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom hung a pair of vague dice from the rear-view mirror.	تام یک جفت تاس مبهم از آینه دید عقبش آویزان داشت.
The man you are lettering from is now on vacation.	مردی که از او نامه می گیرید اکنون در تعطیلات است.
Tom carried Mary on his back.	تام مری را روی پشت خود حمل کرد.
Tom kicked me out of his office.	تام مرا از دفترش بیرون کرد.
Tom and I were both a little confused.	من و تام هر دو کمی گیج شده بودیم.
Were you the one who ate the last piece of pie?	آیا شما بودید که آخرین تکه پای را خوردید؟
India is an unsafe place for female travelers.	هند مکانی ناامن برای مسافران زن است.
Mary loved the roses she received from Tom.	مری رزهایی را که از تام دریافت کرده بود دوست داشت.
Tom volunteers to stay up all night and keep the fire burning.	تام داوطلب شده است که تمام شب را بیدار بماند و آتش را روشن نگه دارد.
Tom will never allow this.	تام هرگز این اجازه را نخواهد داد.
It will land on the moon tomorrow.	فردا روی ماه فرود می آید.
Tom is not really drunk, is he?	تام واقعا مست نیست، نه؟
Tom still has a lot of work to do.	تام هنوز کارهای زیادی دارد که می خواهد انجام دهد.
You're really stupid, aren't you?	تو واقعا احمقی، نه؟
He does not need such treatment.	او به چنین درمانی نیاز ندارد.
I want you to be really kind to Tom.	من می خواهم که شما واقعاً با تام مهربان باشید.
I could not save Tom.	من نتوانستم تام را نجات دهم.
I have already eaten enough.	من قبلاً به اندازه کافی خورده ام.
Things will not get better any time soon.	اوضاع به این زودی ها بهتر نمی شود.
Tom and Mary did not do everything John asked them to do.	تام و مری هر کاری که جان از آنها خواسته بود انجام ندادند.
I'm so tired I can not move forward.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم جلوتر بروم.
I think it is very unlikely that he will take Tom Mary to the party.	فکر می کنم خیلی بعید است که تام مری را به مهمانی ببرد.
I know Tom never thinks about doing that.	من می دانم که تام هرگز به انجام این کار فکر نمی کند.
I look forward to the next season.	من مشتاقانه منتظر فصل بعد هستم.
Tom is very smart.	تام بسیار باهوش است.
Tom hoped to be kissed.	تام امیدوار بود که بوسیده شود.
Do not expect me to take care of myself	توقع نداشته باش از من مراقبت کنم
They will not be on time	به موقع نخواهند بود
Tom and Mary both study French.	تام و مری هر دو زبان فرانسه می خوانند.
You didn't think I was the last person to do this, did you?	فکر نمی کردی من آخرین نفری باشم که این کار را می کنم، نه؟
I do not wear glasses, but I used to wear glasses	عینک نمیزنم ولی قبلا عینک میزدم
Tom loved living in Australia.	تام زندگی در استرالیا را دوست داشت.
I have never spoken to Tom in French.	من هرگز با تام به زبان فرانسوی صحبت نکرده ام.
Tom has three sessions on Monday.	تام روز دوشنبه سه جلسه دارد.
I swear I will kill you if you do this again.	قسم می خورم که اگر دوباره این کار را انجام دهی، تو را خواهم کشت.
Tom loves to swim.	تام شنا کردن را دوست دارد.
This is not because we do what we do.	به این دلیل نیست که ما کاری را که انجام می دهیم انجام می دهیم.
Tom was not busy enough to help us.	تام آنقدر مشغول نبود که به ما کمک کند.
I did not actually agree to do this.	من در واقع موافقت نکردم که این کار را انجام دهم.
It is impossible to implement this plan.	عملی کردن این طرح غیرممکن است.
You are mixing everything up	داری همه چیز رو قاطی میکنی
Tom has mental abilities.	تام توانایی های روانی دارد.
You should probably tell Tom that you want to do this.	شما احتمالا باید به تام بگویید که می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom had a good idea.	تام ایده خوبی داشت.
I did not know Tom did not want to do that.	من نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was not very confident.	تام خیلی اعتماد به نفس نداشت.
If you have, respect your superiors.	اگر دارید به مافوق خود احترام بگذارید.
I can not manage it	من نمی توانم آن را مدیریت کنم
Tom said he was eating fruit.	تام گفت که میوه می خورد.
Tom escaped	تام فرار کرد
I can do it for you if you want	اگه بخوای میتونم باهات انجامش بدم
Tom has never been good at keeping secrets.	تام هرگز در حفظ اسرار خوب نبوده است.
I did not understand what time it was	نفهمیدم ساعت چنده
I saw Tom while I waited for Mary.	در حالی که منتظر مری بودم تام را دیدم.
We misled Tom.	ما تام را گمراه کردیم.
Tom drove the school bus for many years.	تام سال ها با اتوبوس مدرسه رانندگی کرد.
I think Tom will be stubborn.	من فکر می کنم تام سرسخت خواهد بود.
Are you the new boss?	آیا شما رئیس جدید هستید؟
Tom and Mary agree with me.	تام و مری با من موافق هستند.
Could you have done a better job?	آیا می‌توانستید کار بهتری انجام دهید؟
Tom told me he bought a car.	تام به من گفت که یک ماشین خریده است.
Tom is too old to do that.	تام برای انجام این کار خیلی پیر است.
I take an umbrella with me when I go out.	وقتی بیرون می روم با خودم چتر می برم.
I'm pretty sure Tom won't do it.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را نمی کند.
I do not really understand this part	من واقعا این قسمت را متوجه نمی شوم
Tom was afraid to wake the baby.	تام از بیدار کردن بچه می ترسید.
Tom is upset because Mary has ignored him.	تام ناراحت است زیرا مری او را نادیده گرفته است.
Age does not appear.	سنش به نظر نمی رسد.
Tom wasted his money buying things he didn't need.	تام پول خود را با خرید چیزهایی که نیاز نداشت هدر داد.
I wanted Tom to come to Australia.	می خواستم تام به استرالیا بیاید.
Tom is really busy, isn't he?	تام واقعاً سرش شلوغ است، اینطور نیست؟
He has always been kind to me.	او همیشه با من مهربان بوده است.
Tom may no longer teach French.	ممکن است تام دیگر زبان فرانسه تدریس نکند.
The only thing that really matters is whether you are happy or not.	تنها چیزی که واقعا مهم است این است که آیا شما خوشحال هستید یا نه.
I do not think Tom is ambitious enough.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی جاه طلب باشد.
Tom is massaging the esophageal shoulders.	تام در حال ماساژ دادن شانه های مری است.
Tom is our translator.	تام مترجم ماست.
Do we have enough food to stay until the next payment day?	آیا ما غذای کافی برای ماندن تا روز پرداخت بعدی داریم؟
I'm not sure if Tom can swim.	من مطمئن نیستم که آیا تام می تواند شنا کند.
He motioned for me to come inside.	به من اشاره کرد که بیام داخل.
I do not fully understand this either.	من هم این را کاملاً درک نمی کنم.
I do not want to feel any pain.	من نمی خواهم هیچ دردی را احساس کنم.
Tom told Mary that he thought John was not lucky.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوش شانس نیست.
I have something for you	من چیزی برای شما نگه داشته ام
Tom was plowing.	تام داشت شخم می زد.
I do not know how to read	من بلد نیستم بخونم
I knew you did not like it here in Australia.	من می دانستم که شما آن را در اینجا در استرالیا دوست ندارید.
Tom did not allow us to do that.	تام به ما اجازه این کار را نداد.
I do not think Tom knows anyone in our school.	فکر نمی کنم تام کسی را در مدرسه ما بشناسد.
I came to Australia almost once a month.	من تقریباً ماهی یک بار به استرالیا می آمدم.
Tom said Mary was taller than her sister.	تام گفت که مری از خواهرش بلندتر است.
Tom is dressed like John's clothes.	تام لباس هایی شبیه لباس های جان پوشیده است.
Tom has a lot of handkerchiefs.	تام دستمال های زیادی دارد.
I know you are not comfortable	میدونم که راحت نیستی
You do not have to follow such a law.	شما مجبور نیستید از چنین قانونی پیروی کنید.
Why don't you relax a little?	چرا کمی آرام نمی گیری؟
Tom returned to the garage.	تام به گاراژ برگشت.
I expected Tom to win the race.	انتظار داشتم تام در مسابقه برنده شود.
Tom thought Mary would like to do this.	تام فکر کرد مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
If you're really in love, water tastes like expensive wine.	اگر واقعا عاشق هستید، طعم آب شبیه شراب گران قیمت است.
Tom's dog is very ugly	سگ تام خیلی زشته
Mount Fuji is higher than any other mountain in Japan.	کوه فوجی بالاتر از هر کوه دیگری در ژاپن است.
The man grabbed the girl's wrist.	مرد مچ دختر را گرفت.
Tom really should have done that last week.	تام واقعاً باید هفته گذشته این کار را می کرد.
I could not remember where I had put my umbrella.	یادم نمی آمد چترم را کجا گذاشته بودم.
I did not know that you can not do this well.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
Tom is going to sleep in my room and I am going to sleep on the couch.	تام قرار است در اتاق من بخوابد و من روی کاناپه بخوابم.
Tom did not seem to like teaching French.	به نظر می‌رسید که تام از تدریس زبان فرانسه خوشش نمی‌آمد.
This is exactly what I expect.	این دقیقا همان چیزی است که من انتظار دارم.
I wanted to talk to Tom.	من دوست داشتم با تام صحبت کنم.
I still can not trust you.	من هنوز نمی توانم به شما اعتماد کنم.
This is not funny at all	این دیگه اصلا خنده دار نیست
Let's hope Tom's opinion changes.	بیایید امیدوار باشیم که نظر تام تغییر کند.
Not all members were present at yesterday's meeting.	همه اعضا در جلسه دیروز حضور نداشتند.
You have to promise never to tell anyone what I want to tell you.	تو باید قول بدهی که هیچ وقت به کسی چیزی را که می خواهم به تو بگویم نگویی.
The gallery is open from 9:30 am to 7:00 pm.	گالری از ساعت 9:30 صبح تا 19:00 باز است.
How perceptive!	چقدر ادراکی!
They decided it was better to start at once.	آنها تصمیم گرفتند که بهتر است یکباره شروع کنند.
Tom and I will get married next spring.	من و تام بهار آینده ازدواج خواهیم کرد.
Tom probably does not know he should not do this here.	تام احتمالاً نمی داند که نباید این کار را در اینجا انجام دهد.
Tom saw Mary smile.	تام لبخند مری را دید.
The castle is located three miles north of the city.	این قلعه در سه مایلی شمال شهر قرار دارد.
Mount Fuji is not as high as Mount Everest.	کوه فوجی به بلندی قله اورست نیست.
Tom wants to be a woodcutter.	تام می‌خواهد چوب‌بر شود.
I wish I did not drink so much	کاش انقدر مشروب نمیخوردم
How long was Tom here yesterday?	تام دیروز چند وقت اینجا بود؟
Here is the wine list.	در اینجا لیست شراب است.
Tom is the one who told me about Mary.	تام کسی است که در مورد مری به من گفت.
Tom taught me to read.	تام خواندن را به من آموخت.
In fact, we have not set a date yet.	ما در واقع هنوز تاریخی را تعیین نکرده ایم.
I knew Tom was against it.	می دانستم که تام با این کار مخالف است.
It is dangerous to drive faster than the speed limit.	رانندگی با سرعت بالاتر از حد مجاز خطرناک است.
Yukio Mishima committed suicide in 1970.	یوکیو میشیما در سال 1970 خودکشی کرد.
His salary is very low and he cannot provide for his family.	حقوق او بسیار کم است و نمی تواند خانواده اش را تامین کند.
I have been looking for my puppy for weeks.	هفته هاست که دنبال توله سگم می گردم.
Tom did not tell Mary he was unhappy.	تام به مری نگفت که ناراضی است.
Tom is a good tailor.	تام یک خیاط خوب است.
I asked Tom to accept my help.	از تام خواستم کمکم را بپذیرد.
I will review your article as soon as I have time.	به محض اینکه زمان پیدا کنم، مقاله شما را بررسی خواهم کرد.
Tom said he thought it was a big mistake to tell Mary what had happened.	تام گفت که فکر می‌کند اشتباه بزرگی است که به مری درباره آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
I told Tom exactly what I told you.	من دقیقاً همان چیزی را که به تو گفته ام به تام گفته ام.
You are the last person I expected to see here.	تو آخرین کسی هستی که انتظار داشتم اینجا ببینم.
Now I have seen everything.	حالا همه چیز را دیده ام.
Tom told me he felt safe.	تام به من گفت که احساس امنیت می کند.
If you follow my advice, such things will not happen to you.	اگر به توصیه های من عمل کنید چنین چیزهایی برای شما اتفاق نمی افتد.
Tom needs this.	تام به این نیاز دارد.
Tom is confident he can do it again.	تام مطمئن است که می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is angry.	تام عصبانی است.
A fortune teller read my hand.	یک فالگیر دستم را خواند.
Planning is easier said than done.	برنامه ریزی آسان تر از عملی کردن آنهاست.
I think this is a general knowledge.	من فکر می کنم این یک دانش عمومی است.
The dessert was made with whipped cream.	دسر با خامه فرم گرفته درست شد.
Tom has not done so much.	تام آنقدرها انجام نداده است.
That speech lost Tom in the election.	آن سخنرانی در انتخابات تام را از دست داد.
I currently lack liquidity.	من در حال حاضر کمبود نقدینگی دارم.
I think Tom will tell you the truth.	من فکر می کنم تام حقیقت را به شما خواهد گفت.
Tom says he usually earns $ 300 an hour.	تام می گوید که او معمولاً در هر ساعت سیصد دلار درآمد دارد.
I suggest you start now.	پیشنهاد می کنم همین الان این کار را شروع کنید.
Tom did not move.	تام حرکت نمی کرد.
Why did you laugh?	برای چی خندیدی؟
Do you think Tom and Mary will ever be friends?	آیا فکر می کنید تام و مری هرگز با هم دوست می شوند؟
Do you agree?	موافقی تام؟
I swear I did not know Tom would be there.	قسم می خورم که نمی دانستم تام آنجا خواهد بود.
I know Tom loves to travel.	من می دانم که تام دوست دارد سفر کند.
I did not know if I wanted to scream or cry.	نمی دانستم می خواهم جیغ بزنم یا گریه کنم.
I do not need time anymore	من دیگه به ​​زمان نیاز ندارم
Everyone made fun of Tom.	همه تام را مسخره کردند.
I do not know how many years Tom has been a teacher.	من نمی دانم تام چند سال معلم است.
Did I make the salad, did you like it?	سالاد رو درست کردم خوشت آمد؟
He injured himself when Tom tried to do so.	زمانی که تام سعی کرد این کار را انجام دهد خود را مجروح کرد.
I'm not sure Tom is there.	من مطمئن نیستم که تام آنجا باشد.
You can not just go out and buy a replacement.	شما نمی توانید فقط بیرون بروید و جایگزینی برای آن بخرید.
I thought you said they let you sit in the meeting.	من فکر کردم که شما گفتید آنها اجازه می دهند در جلسه بنشینند.
Tom should be the best player of the year.	تام باید بهترین بازیکن سال شود.
Tom tries to figure out why Mary wants to do this.	تام سعی می‌کند بفهمد چرا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
He lives in a valley in a city off the coast.	او در دره ای در شهری دور از ساحل زندگی می کند.
Tom has a good idea.	تام ایده خوبی دارد.
Tom's going to work today, right?	تام امروز به سر کار می رود، اینطور نیست؟
I know you're not that stupid.	من می دانم که تو آنقدرها هم احمق نیستی.
Tom told me he got here early today.	تام به من گفت که امروز زود به اینجا رسیده است.
It is unlikely that I will come myself	بعید است خودم بیام
Do you really allow Tom to win?	آیا واقعاً به تام اجازه می دهید برنده شود؟
Tom and Mary enjoyed a romantic night by the fireplace.	تام و مری از یک شب عاشقانه کنار شومینه لذت بردند.
We sold our car to Tom.	ما ماشین خود را به تام فروختیم.
Tom's comments were irrelevant to what we were talking about.	نظرات تام به چیزی که در مورد آن صحبت می کردیم بی ربط بود.
I thought Tom could help you.	فکر می کردم تام بتواند به شما کمک کند.
I am never sick	من هرگز مریض نیستم
He started laughing hysterically.	شروع کرد به خندیدن هیستریک.
Do you think it fits here?	فکر می کنید اینجا جا می شود؟
We did what we were supposed to do.	ما آنچه را که قرار بود انجام دهیم، انجام دادیم.
Tom thought I might have to do this today.	تام فکر کرد که شاید امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
I told Tom I agreed with him.	به تام گفتم که با او موافقم.
Tom is by my side.	تام کنار من است.
I think this is the safest way to do it.	من فکر می کنم که این امن ترین راه برای انجام آن است.
I totally loved Tom.	من کاملاً عاشق تام بودم.
I really like it.	من واقعاً آن را خیلی دوست دارم.
I'll talk to Tom if you want.	اگر می خواهی، با تام صحبت می کنم.
I have not spoken to Tom recently.	من اخیراً با تام صحبت نکرده ام.
Tom shared the apartment with Mary and three other friends.	تام آپارتمان را با مری و سه دوست دیگر به اشتراک گذاشت.
I'm sure your parents are proud of you.	مطمئنم پدر و مادرت به تو افتخار می کنند.
Tom will definitely help you.	تام مطمئنا به شما کمک می کند.
He stood against the wall with his hands in his pockets.	با دستانش در جیبش رو به دیوار ایستاد.
Tom is not a psychiatrist.	تام یک روانپزشک نیست.
Tom gave me a vague answer.	تام جواب مبهمی به من داد.
I think I'm just bored.	من فکر می کنم که من فقط خسته شده است.
The people suffered under the tyrant.	مردم زیر دست ظالم ظالم رنج بردند.
Tom won twice last year.	تام سال گذشته دو بار برنده شد.
Tom lit the candles for Mary's birthday cake.	تام شمع های کیک تولد مری را روشن کرد.
Tom came and shook my hand.	تام آمد و با من دست داد.
Tom did not want Mary to go home on her own.	تام نمی خواست مری خودش به خانه برود.
I needed Tom's help.	من به کمک تام نیاز داشتم.
Please be careful not to touch Tom.	لطفا مراقب باشید تام را لمس نکنید.
I was not the one who decorated the room.	من کسی نبودم که اتاق را تزئین کردم.
I am not allowed to go there.	من اجازه رفتن به آنجا را ندارم.
He identified the pin as the one he had lost a few months earlier.	او سنجاق را همان سنجاقی که چند ماه قبل گم کرده بود تشخیص داد.
I do not like people who always insist on talking about politics.	من از افرادی که همیشه اصرار دارند در مورد سیاست صحبت کنند، خوشم نمی آید.
I do not believe what I hear.	من چیزی را که می شنوم باور نمی کنم.
Tom is ready to go.	تام حاضر است برود.
I worked until 2:30.	تا ساعت 2:30 کار کردم.
It does not matter who is in power.	فرقی نمی کند چه کسی در قدرت باشد.
Tom is much better today than he was yesterday.	تام امروز خیلی بهتر از دیروز است.
Don't you want to know why Tom left?	نمیخوای بدونی چرا تام رفت؟
Tom finally lost his temper.	تام بالاخره صبرش را از دست داد.
Tom is a big bully.	تام یک قلدر بزرگ است.
Everything Tom did was groundbreaking.	تمام کارهایی که تام انجام داد، پیشگامانه بود.
Do not let Tom touch you.	اجازه نده تام شما را لمس کند.
I promise to repay the money I owe you by the end of the month.	قول میدم پولی که بهت بدهکارم رو تا آخر ماه بهت پس میدم.
Tom's luggage was much heavier than mine.	چمدان های تام بسیار سنگین تر از چمدان های من بود.
He always spends his time in everything he does.	او همیشه در هر کاری که انجام می دهد وقت خود را صرف می کند.
Tom has just been paid.	تام به تازگی دستمزد گرفته است.
Tom asked me how many countries I had seen.	تام از من پرسید چند کشور را دیده ام.
I'm just a fool.	من فقط یک احمق هستم.
I want to stay in Australia at least until next Monday.	من می خواهم حداقل تا دوشنبه بعد در استرالیا بمانم.
Tom told Mary he had to talk to her.	تام به مری گفت که باید با او صحبت کند.
I do not go to school	من به مدرسه نمی روم
I am thirsty. 	من تشنه هستم.
I would like to have a cup of coffee.	من دوست دارم یک فنجان قهوه بخورم.
A union army doctor watched the battle from a distance.	یک پزشک ارتش اتحادیه نبرد را از دور تماشا کرد.
I do not think they have yet found a cure for it.	من فکر نمی کنم آنها هنوز برای آن درمانی پیدا نکرده باشند.
Tom killed Mary in self-defense.	تام در دفاع از خود مری را کشت.
Tom suspected that Mary was joking.	تام مشکوک بود که مری شوخی می کند.
He crosses the river.	او از رودخانه عبور می کند.
Tom and Mary promised to wash my car.	تام و مری به من قول دادند که ماشینم را بشویند.
Where does Tom work now?	تام الان کجا کار می کند؟
Tom said he was looking for Mary.	تام گفت که او به دنبال مری است.
Tom is no longer as eager to do this as he used to be.	تام دیگر مانند گذشته مشتاق انجام این کار نیست.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که ناامید شده است.
I do not think Tom is a hitter.	من فکر نمی کنم تام ضربه زننده باشد.
I'm probably not as hungry as Tom.	من احتمالاً به اندازه تام گرسنه نیستم.
It's too late to see Tom.	برای دیدن تام خیلی دیر شده است.
I knew Tom did not like the party.	می دانستم که تام از مهمانی خوشش نمی آید.
I'm still studying French.	من هنوز در حال مطالعه زبان فرانسه هستم.
Tom's parents let him do whatever he wants.	والدین تام به او اجازه می دهند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
We can not go back to the previous state.	ما نمی توانیم به حالت قبل برگردیم.
I do not know what to do now	نمیدونم الان باید چیکار کنم
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت که باید چه کار کند.
We promised to be by his side in case of any problems.	قول دادیم در صورت بروز مشکل در کنارش باشیم.
Tom has been nominated three times.	تام سه بار نامزد شده است.
Do you and Tom often play together?	آیا شما و تام اغلب با هم بازی می کنید؟
He started drinking excessively after losing his wife.	او پس از از دست دادن همسرش شروع به افراط در نوشیدن کرد.
Tom said he was the only one who got here on time.	تام گفت که او تنها کسی بود که به موقع به اینجا رسید.
I believe you will pass the exam.	من معتقدم که در امتحان موفق خواهید شد.
How and where are decisions to be made?	تصمیمات چگونه و کجا قرار است گرفته شود؟
I'm just doing my job.	من فقط دارم وظیفه ام را انجام می دهم.
Tom is an old school friend.	تام یک دوست قدیمی مدرسه است.
I try to be helpful.	من سعی می کنم مفید باشم.
You still can not leave	هنوز نمی تونی ترک کنی
I do not play the guitar anymore	من دیگه گیتار نمیزنم
Tom seems to be a lot busier than Mary.	به نظر می رسد تام بسیار شلوغ تر از مری است.
Tom has run away from home.	تام از خانه فرار کرده است.
Tom, Mary, John and Alice are all very busy.	تام، مری، جان و آلیس همه بسیار شلوغ هستند.
I have to go back to Australia.	من باید به استرالیا برگردم.
He looked a little young to become a pilot.	برای خلبان شدن کمی جوان به نظر می رسید.
Tom hoped Mary could do it with him.	تام امیدوار بود مری بتواند این کار را با او انجام دهد.
From now on, you are one of us.	از این به بعد، شما یکی از ما هستید.
Tom must help Mary now.	تام اکنون باید به مری کمک کند.
I still haven't done everything I need to do.	من هنوز هر کاری را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
Don't you want to know why I helped Tom?	نمی خواهی بدانی چرا به تام کمک کردم؟
I still do not have everything I need.	من هنوز همه چیز مورد نیازم را ندارم.
Tom knew there was a lot of work to be done.	تام می دانست که کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
Will Tom ever drive to work?	آیا تام هرگز با ماشین به محل کار می رود؟
That upset you a lot, didn't it?	این شما را خیلی ناراحت کرد، اینطور نیست؟
I think Tom will not stop crying so soon.	فکر می کنم تام به این زودی گریه اش را قطع نمی کند.
Tom said he thinks Mary will finish it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
It was awful	افتضاح بود
Put the words in alphabetical order.	کلمات را به ترتیب حروف الفبا قرار دهید.
Tom said he and Mary played tennis yesterday morning.	تام گفت که او و مری دیروز صبح تنیس بازی کردند.
Tom has already been interrogated by police.	تام قبلاً توسط پلیس بازجویی شده است.
We did not know you were doing this.	ما نمی دانستیم که شما این کار را می کنید.
He is in a hurry to get on the bus.	او برای گرفتن اتوبوس عجله دارد.
Tom is very good at skating.	تام در اسکیت بسیار خوب است.
No one helped us, not even Tom.	هیچ کس به ما کمک نکرد، حتی تام.
Tom says he has no interest in doing so.	تام می گوید که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I know I have to do it myself.	من می دانم که باید این کار را خودم انجام دهم.
I did not lend any money to Tom.	من هیچ پولی به تام قرض ندادم.
I am very proud of you if you do this.	اگر این کار را بکنید به شما بسیار افتخار می کنم.
Nothing scares you, does it?	هیچ چیز شما را نمی ترساند، اینطور نیست؟
Tom seemed to be responsible.	به نظر می رسید تام مسئول این کار باشد.
His father said goodbye to Dar Fani last night.	پدرش دیشب در بیمارستان دار فانی را وداع گفت.
Do not talk to Tom about it	با تام در موردش صحبت نکن
I do not tolerate such behavior.	من چنین رفتاری را تحمل نمی کنم.
It will be difficult to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار دشوار خواهد بود.
Tom pleaded not guilty in October.	تام در اکتبر اعتراف کرد که بی گناه است.
Tom is a very handsome man.	تام مرد بسیار زیبایی است.
Tom may not have died in the accident.	تام ممکن است در این تصادف نمرده باشد.
Tom was abducted by three men wearing hoodies.	تام توسط سه مردی که هودی پوشیده بودند دزدیده شد.
I heard one burp	صدای آروغ یکی را شنیدم
I thought you and Tom were married	فکر کردم تو و تام با هم ازدواج کردی
Drinking warm milk before going to bed helps you sleep better.	نوشیدن شیر گرم قبل از خواب به خواب راحت کمک می کند.
I think I have already given you enough money.	فکر می کنم قبلاً به اندازه کافی به شما پول داده ام.
Tom punched him in the abdomen and left.	تام مشتی به شکم جان زد و رفت.
This mushroom is not good to eat.	این قارچ برای خوردن خوب نیست.
One was very busy	یکی خیلی سرش شلوغ بوده
Can we count on Tom to do this?	آیا می توانیم روی تام برای انجام این کار حساب کنیم؟
Tom knew who was going to kill Mary.	تام می دانست چه کسی قصد کشتن مری را دارد.
Tom has almost no experience doing this.	تام تقریباً هیچ تجربه ای در انجام این کار ندارد.
Tom has been so busy lately that he does not know if he is coming or going.	تام اخیراً آنقدر شلوغ بوده که نمی‌داند می‌آید یا می‌رود.
Tom was very involved.	تام خیلی درگیر بود.
Tom is the worst boss I have ever had.	تام بدترین رئیسی است که تا به حال داشته ام.
I just found out that you are going to be rewarded tonight.	من تازه فهمیدم که امشب قرار است به شما جایزه بدهند.
I was not impressed by what Tom did.	کاری که تام انجام داد تحت تاثیر قرار نگرفتم.
I usually do not do this.	من معمولاً این کار را نمی کنم.
I did not doubt at all.	من اصلاً تردید نکردم.
Tom will come.	تام خواهد آمد.
I think Tom is a few inches taller than Mary.	من فکر می کنم تام چند اینچ از مری بلندتر است.
You should not have done this without my permission	تو نباید بدون اجازه من اینکارو میکردی
Tom is not able to drive a car.	تام قادر به رانندگی با ماشین نیست.
Tom and Mary were both not at home when we visited them.	تام و مری هر دو در خانه نبودند که به ملاقات آنها رفتیم.
Tom really thought he should not do that.	تام واقعا فکر می کرد که نباید این کار را انجام دهد.
He led his men and horses over the snowy mountains and lowered them into the hot valleys.	او مردان و اسب‌هایش را بر فراز کوه‌های برفی هدایت کرد و در دره‌های داغ پایین آورد.
I did not actually go to university.	من در واقع به دانشگاه نرفتم.
I help Tom do this often.	من به تام کمک می کنم این کار را اغلب انجام دهد.
Tom skis, doesn't he?	تام اسکی می کند، اینطور نیست؟
Tom said he hoped Mary would like to do it.	تام گفت که امیدوار است مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Are you going to let Tom do that?	آیا قصد دارید به تام اجازه انجام این کار را بدهید؟
Tom is given a new outfit.	تام یک لباس جدید داده شده است.
Are you sure Tom was the one who did this?	آیا مطمئن هستید که تام بود که این کار را کرد؟
You're a very naughty eater, aren't you?	شما یک غذاخور خیلی بداخلاق هستید، نه؟
I wish I could see you when I was in Australia.	ای کاش زمانی که در استرالیا بودم می توانستم از شما دیدن کنم.
This has not happened yet.	این اتفاق هنوز نیفتاده است.
Do I look unreliable?	آیا من غیر قابل اعتماد به نظر می رسم؟
Sugar is not good for you	شکر برای شما خوب نیست
Tom opened the back door to let the dog out.	تام در پشتی را باز کرد تا سگ بیرون بیاید.
I do not think Tom has as many books as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری کتاب داشته باشد.
Tom is sitting on one of the chairs.	تام روی یکی از صندلی ها نشسته است.
Tom and I are both carpenters.	من و تام هر دو نجار هستیم.
Tom says he always does it as Mary shows him.	تام می‌گوید که او همیشه همان‌طور که مری به او نشان داده این کار را می‌کند.
I'm not sure Tom is the one I should worry about.	من مطمئن نیستم که تام کسی است که باید نگرانش باشم.
I will weaken you a little.	من شما را کمی سست می کنم.
I do not say a word.	من یک کلمه نمی گویم.
Tom refused to help Mary.	تام از کمک به مری امتناع کرد.
It was not until last night that I realized the truth.	تا دیشب بود که حقیقت را فهمیدم.
What's wrong with how I did this?	چه اشکالی دارد که چگونه این کار را انجام دادم؟
I am someone who deserves promotion.	من کسی هستم که شایسته ترفیع است.
Tom told me he was not afraid of snakes.	تام به من گفت که از مارها نمی ترسد.
It is a pity that he does not have humor.	حیف که شوخ طبعی ندارد.
I wish I had the opportunity to learn French in high school.	ای کاش این فرصت را داشتم که زبان فرانسه را در دبیرستان یاد بگیرم.
I seriously doubt that Tom is here.	من به طور جدی شک دارم که تام اینجا باشد.
Tom told Mary to stop.	تام به مری گفت که این کار را متوقف کند.
He took Tom Mary to the clinic.	تام مری را به کلینیک برد.
Do you have anything to announce?	آیا چیزی برای اعلام دارید؟
I have an aunt who has never done this.	من یک خاله دارم که هرگز این کار را نکرده است.
I'm going to do a trick.	من قصد دارم یک شعبده بازی انجام دهم.
Tom climbed the stairs of his apartment.	تام از پله های آپارتمانش باال رفت.
Do you estimate how much more time you need to do this?	تخمین می زنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار نیاز دارید؟
You may need more help.	شاید به کمک بیشتری نیاز داشته باشید.
I'm not that naive	من آنقدرها هم ساده لوح نیستم
I do not think I have ever seen you do this.	فکر نمی کنم تا به حال ندیده باشم شما این کار را انجام دهید.
Why not talk about what went wrong?	چرا در مورد آنچه اشتباه شده صحبت نمی کنیم؟
Please read our disclaimer.	لطفا سلب مسئولیت ما را بخوانید.
I will let Tom know.	به تام اطلاع خواهم داد.
The possibility that Tom might do this worried Mary.	این احتمال که تام ممکن است این کار را انجام دهد، مری را نگران کرد.
Neither Tom nor Mary agreed to attend.	نه تام و نه مری موافقت نکرده اند که شرکت کنند.
Tom managed to sell his car for a lot of money.	تام موفق شد ماشینش را با پول زیادی بفروشد.
Tom escaped from the burning plane.	تام توانست از هواپیمای در حال سوختن فرار کند.
Tom did not seem very upset about this.	تام از این بابت خیلی ناراحت به نظر نمی رسید.
How many days did it take Tom to take this picture?	تام چند روز طول کشید تا این تصویر را بکشد؟
Tom told Mary he did not think John was cold.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان سرد باشد.
Our problems are not over	مشکلات ما تمام نشده است
I knew Tom did not like it.	می دانستم که تام از این کار خوشش نمی آید.
I want to call Tom and see if he can see me tomorrow.	می‌خواهم با تام تماس بگیرم و ببینم آیا فردا می‌تواند به دیدن من بیاید.
Tom probably wants to camp with us the next time we go.	تام احتمالاً می خواهد دفعه بعد که ما برویم با ما کمپ بزند.
I was not punished	تنبیه نشدم
Tom is a used car dealer.	تام یک فروشنده ماشین دست دوم است.
Tom and three other prisoners got into a fight.	تام و سه زندانی دیگر با هم درگیر شدند.
Tom and Mary both kissed John good night.	تام و مری هر دو شب بخیر جان را بوسیدند.
Tom said he enjoys dancing with Mary.	تام گفت که از رقصیدن با مری بسیار لذت می برد.
The esophagus usually wears its long hair curly.	مری معمولاً موهای بلند خود را به صورت موخوره می پوشد.
Do you think Tom will be here this afternoon?	فکر می کنی تام امروز بعدازظهر اینجا باشد؟
Tom told me he thought Mary was serious.	تام به من گفت که فکر می کند مری جدی است.
Do you remember what happened here in 2013?	یادت هست در سال 2013 اینجا چه گذشت؟
Tom said he never wanted to do it alone.	تام گفت که هرگز نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is afraid to be stiff.	تام می ترسد سفت است.
I was surprised that Tom did not need to do what others were supposed to do.	من تعجب کردم که تام نیازی به انجام کاری نداشت که دیگران باید انجام می دادند.
Tom worked in his office until noon.	تام تا ظهر در دفترش کار می کرد.
This is very dangerous	این خیلی خطرناکه
Tom really should have given Mary more money.	تام واقعا باید پول بیشتری به مری می داد.
I will be out of town for a week or two.	من یک یا دو هفته خارج از شهر خواهم بود.
You are a terrible judge of character.	شما یک قاضی وحشتناک شخصیت هستید.
Tom is lying on the living room sofa.	تام روی مبل اتاق نشیمن خوابیده است.
Tom pursed his lips.	تام لب هایش را جمع کرد.
I know Tom usually does this himself.	می دانم که تام معمولاً این کار را خودش انجام می دهد.
It's hard to believe that Tom and Mary are still single.	باورش سخت است که تام و مری هنوز مجرد هستند.
Am I too delicate?	آیا من خیلی ظریف هستم؟
Tom hopes that no one will ask him to do this.	تام امیدوار است که کسی از او این کار را نخواهد.
Is this the same soccer ball you bought last month?	آیا این همان توپ فوتبالی است که ماه گذشته خریدید؟
Tom did not look sure.	تام مطمئن به نظر نمی رسید.
I hide and you find me okay?	من پنهان می شوم و تو مرا پیدا می کنی خوب؟
Tom told me he thought Mary was unlucky.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدشانس بوده است.
It is just a matter of perception.	فقط مسئله ادراک است.
Tom was the only one of Mary's stepchildren.	تام تنها یکی از فرزندان ناتنی مری بود.
I like carpentry.	من به نجاری علاقه دارم.
I thought you would never come here	فکر میکردم هیچوقت اینجا نمیای
Tom ran home as fast as he could.	تام با بیشترین سرعتی که می توانست به خانه دوید.
Tom returns to fetch Mary.	تام برمی گردد تا مری را بیاورد.
I do not have a car but my sister does.	من ماشین ندارم ولی خواهرم داره.
I wondered if Tom wanted to dance or not.	تعجب کردم که آیا تام می خواهد برقصد یا نه.
Tom stayed all summer.	تام تمام تابستان ماند.
I did not know that I was going to do it myself.	نمی دانستم که قرار است خودم این کار را انجام دهم.
Tom will probably not volunteer to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار داوطلب نخواهد شد.
He fought against racial discrimination.	او علیه تبعیض نژادی مبارزه کرد.
Do you remember what time you woke up this morning?	یادت هست امروز صبح چه ساعتی از خواب بیدار شدی؟
Also called table tennis ping pong.	به پینگ پنگ تنیس روی میز نیز می گویند.
Tom is the man Mary saw.	تام همان مردی است که مری با او دیده است.
Nothing can be achieved today without money.	امروزه بدون پول نمی توان چیزی به دست آورد.
Are you sure Tom did that?	آیا مطمئنی که تام این کار را کرده است؟
Tom still doesn't have to do that, does he?	تام هنوز مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
I tried very hard to keep Tom out of this job.	من خیلی تلاش کردم تا تام را از این کار کنار بگذارم.
The owner of that building lives on the fifth floor of this building.	مالک آن ساختمان در طبقه پنجم این ساختمان ساکن است.
Tom says he will not do it unless you help him.	تام می گوید که این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنید.
I hit the brakes.	روی ترمز زدم.
Tom is a psychologist.	تام یک روانشناس است.
Tom has type 1 diabetes.	تام دیابت نوع 1 دارد.
I heard you could not get along with Tom.	شنیده ام که با تام کنار نمی آیی.
I'm waiting outside	بیرون منتظرم
Let's not pretend that doing it makes any difference.	بیایید وانمود نکنیم که انجام آن هیچ تفاوتی ایجاد می کند.
Tom does not seem to be as calm as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد آرام نیست.
I think Tom probably already knows about it.	من فکر می کنم تام احتمالاً قبلاً در مورد آن می داند.
Tom was lucky before.	تام قبلا خوش شانس بود.
Who is going to do this?	چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom is going to talk to Mary about it.	تام قرار است در مورد آن با مری صحبت کند.
I've told Tom before that I do not want him to do that.	من قبلاً به تام گفته ام که نمی خواهم او این کار را انجام دهد.
It's not a good idea to let Tom do that.	این ایده خوبی نیست که اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Maryam does not smell cheap perfume.	مریم عطر ارزان نمی‌زند.
Metals can become brittle at low temperatures.	فلزات در دماهای پایین می توانند شکننده شوند.
Tom helped the hospital a lot.	تام کمک بزرگی به بیمارستان کرد.
Tom noticed a half-eaten hamburger on the dashboard of Mary's car.	تام متوجه یک همبرگر نیمه خورده روی داشبورد ماشین مری شد.
I do not think this is true.	به نظر من این درست نیست.
"How much does everything cost?" Tom asked.	تام پرسید همه چیز چقدر هزینه دارد؟
You should have reported then	اون موقع باید گزارش میدادی
I'm resting now	الان دارم استراحت میکنم
I think it will rain tomorrow	فکر کنم فردا بارون بباره
Doesn't that sound like a good idea?	آیا این ایده خوبی به نظر نمی رسد؟
At the time, it did not seem to matter.	در آن زمان، به نظر نمی رسید مهم باشد.
I could not open the box	نتونستم جعبه رو باز کنم
Tom has broken many hearts.	تام قلب های بسیاری را شکسته است.
Do not force me to go	مجبورم نکن برم
Tom married Mary for about three years.	تام تقریباً سه سال با مری ازدواج کرد.
I know Tom is flexible.	من می دانم که تام انعطاف پذیر است.
Tom is beyond hope.	تام فراتر از امید است.
The shipment has reached us safely.	محموله به سلامت به دست ما رسیده است.
Many people went to the airport to welcome the team back home.	بسیاری از مردم برای استقبال از بازگشت تیم به خانه به فرودگاه رفتند.
Tom began to speak.	تام شروع به صحبت کرد.
He felt remorse for being rude to her.	او احساس پشیمانی کرد که با او بی ادبی کرد.
I's not to blame	من مقصرم نه تو
If they give you ten million dollars, how do you spend it?	اگر ده میلیون دلار به شما بدهند چگونه آن را خرج می کنید؟
I think Tom can handle it.	من فکر می کنم که تام می تواند از عهده آن برآید.
Tom's guitar was not damaged in the flood.	گیتار تام در سیل آسیب ندیده است.
Tom almost fell off the cliff.	تام تقریباً از بالای صخره سقوط کرد.
I told Tom I hated Mary.	به تام گفتم از مری متنفرم.
I was not saying anything	من هیچی نمیگفتم
Many fantasy novels depict worlds with two moons.	بسیاری از رمان های فانتزی دنیاهایی را با دو قمر به تصویر می کشند.
Ever wanted to ask Mary?	آیا تا به حال می خواهید از مری درخواست کنید؟
Tom said he most likely would not.	تام گفت که او به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
Tom did not seem to be asleep.	به نظر نمی رسید تام خواب باشد.
Tom does not have enough money to travel.	تام پول کافی برای سفر ندارد.
Tom said we should not do that anymore.	تام گفت که ما دیگر نباید این کار را انجام دهیم.
I did not know Tom was drinking.	من نمی دانستم تام می نوشد.
Tom will miss his flight.	تام پرواز خود را از دست خواهد داد.
Can you really blame Tom for choosing Mary to Alice?	آیا واقعاً می توانید تام را به خاطر انتخاب مری به آلیس سرزنش کنید؟
Tom is already wearing his pajamas.	تام قبلاً لباس خوابش را پوشیده است.
Tom and Mary said no one asked them to do this.	تام و مری گفتند که هیچ کس از آنها نخواسته است که این کار را انجام دهند.
Was Tom killed?	آیا تام کشته شد؟
What is the name of the new building?	نام ساختمان جدید چیست؟
Tom was a good exercise.	تام ورزش خوبی بود.
Tom really knows his stuff.	تام واقعاً چیزهای خود را می داند.
He is good at gymnastics.	او در ژیمناستیک خوب است.
Tom told me he did not want me here.	تام به من گفت که من را اینجا نمی‌خواهد.
Tom and I wanted to be a little alone.	من و تام می خواستیم کمی تنها باشیم.
Tom is not only a good actor, he is also very good-looking.	تام نه تنها بازیگر خوبی است، بلکه بسیار خوش قیافه است.
Why do you always take Tom's side?	چرا همیشه طرف تام را می گیری؟
Tom was not even in the race.	تام حتی در مسابقه نبود.
Maryam is quite beautiful	مریم کاملا زیباست
Can you tell me the port route?	ممکن است راه بندر را به من بگویید؟
A loud voice rose.	صدای بلندی بلند شد.
Tom opened the door for me.	تام در را برای من باز کرد.
I can not decide happy or sad.	نمی توانم تصمیم بگیرم خوشحالم یا ناراحت.
Tom said he did not believe Mary would actually do it this week.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
We need a license	نیاز به مجوز داریم
Let's rent a row boat.	بیایید یک قایق ردیفی اجاره کنیم.
Tom told me he thought Mary was arrogant.	تام به من گفت که فکر می کند مری مغرور است.
A man's life has ups and downs.	زندگی یک مرد بالا و پایین دارد.
I promise it will not happen again	قول میدم دیگه تکرار نشه
Tom looked at the map on the table.	تام به نقشه روی میز نگاه کرد.
Tom has promised not to be late anymore.	تام قول داده است که دیگر دیر نشود.
Tom already knows that Mary did not.	تام از قبل می داند که مری این کار را نکرده است.
Tom spends a lot of time golfing.	تام زمان زیادی را صرف گلف می کند.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Glad everything worked out for you.	خوشحالم که همه چیز برای شما درست شد.
We have discussed this.	ما در این مورد بحث کرده ایم.
Tom tried to look uninterested.	تام سعی کرد بی علاقه به نظر برسد.
Tom lied to you, didn't he?	تام به شما دروغ گفت، نه؟
I think Tom is really talented.	من فکر می کنم که تام واقعا با استعداد است.
I do not like the sound of my own voice.	من صدای صدای خودم را دوست ندارم.
Who wakes up earlier, your mother or father?	چه کسی زودتر بیدار می شود، مادرت یا پدرت؟
I can not afford a car.	من توان خرید ماشین ندارم.
Tom says he does not want to live in Australia.	تام می گوید که نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
Tom did not tell Mary how much money he had spent.	تام به مری نگفت چقدر پول خرج کرده است.
We know that Tom does not always do what he is told.	ما می دانیم که تام همیشه آنچه را که به او گفته می شود انجام نمی دهد.
Tom does not know why Mary wants to go to Australia.	تام نمی داند چرا مری می خواهد به استرالیا برود.
We can not forget it.	ما نمی توانیم آن را فراموش کنیم.
Tom actually did nothing.	تام در واقع هیچ کاری انجام نداد.
They say Tom Jackson was born in Australia.	آنها می گویند که تام جکسون در استرالیا به دنیا آمده است.
He persuaded her to do it, even though she knew it was not a good idea.	او را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد حتی اگر می‌دانست که این ایده خوبی نیست.
I think Tom has never done that.	من فکر می کنم که تام هرگز این کار را نکرده است.
Tom told Mary he hoped he would not have to.	تام به مری گفت که امیدوار است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom is not the one who discovered the body.	تام کسی نیست که جسد را کشف کرده است.
Tom was brutally attacked.	تام به طرز وحشیانه ای مورد حمله قرار گرفت.
I have an infectious disease.	من یک بیماری مسری دارم.
Tom did not open the door for Mary.	تام در را برای مری باز نکرد.
Tom does not play the guitar	تام گیتار نمیزنه
Tom said he did not speak French very well.	تام گفت که فرانسوی را خیلی خوب صحبت نمی کند.
I heard that there was a big earthquake in Avaji.	شنیدم که در آوجی زلزله بزرگی رخ داده است.
I think I'm the only one working here who can speak French.	فکر می کنم من تنها کسی هستم که اینجا کار می کنم که می تواند فرانسوی صحبت کند.
He got used to the new way of life.	او به شیوه جدید زندگی عادت کرد.
I want to write a note for Tom.	من می خواهم یک یادداشت برای تام بنویسم.
No one can do it better than Tom.	هیچ کس نمی تواند این کار را بهتر از تام انجام دهد.
Tom did not say why he was not satisfied with our work.	تام نگفت چرا از کار ما راضی نیست.
I can not do this alone.	من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
You knew Tom's told Mary not to do that, did you?	می دانستی که تام به مری گفته این کار را نکن، نه؟
Please do not buy it.	لطفا آن را نخرید.
Unfortunately, I do not understand French well.	متأسفانه من زبان فرانسه را خوب نمی فهمم.
We talked to Tom.	ما با تام صحبت کردیم.
A girl named Maryam said she was looking for you.	دختری به نام مریم گفت دنبال تو می گردد.
Tom said he hoped you would not let Mary do that.	تام گفت که امیدوار است به مری اجازه این کار را ندهی.
You always said you wanted to be a teacher.	شما همیشه می گفتید که می خواهید معلم شوید.
I thought you knew Tom	فکر کردم تام را بشناسی
I'm not interested in what Tom has to say.	من به چیزی که تام باید بگوید علاقه ای ندارم.
Tom was wearing a life jacket.	تام یک جلیقه نجات پوشیده بود.
Tom is really stupid, isn't he?	تام واقعا احمق است، نه؟
I have already told you that I do not want to do this.	من قبلاً به شما گفته ام که نمی خواهم این کار را انجام دهم.
That's not all Tom wanted.	این تمام چیزی نیست که تام می خواست.
Can you see where Tom is now?	آیا می توانید ببینید تام الان کجاست؟
Tom always wears sunglasses and a coat.	تام همیشه عینک آفتابی و کت مانتو می‌زند.
We will never be able to keep this a secret.	ما هرگز نخواهیم توانست این راز راز نگه داریم.
Do not worry Tom will forgive you.	نگران نباش تام شما را خواهد بخشید.
Tom was waiting for Mary to come.	تام انتظار داشت که مری بیاید.
I like Tom's subtle humor.	من طنز ظریف تام را دوست دارم.
Tom spun effortlessly on the ice.	تام بدون زحمت روی یخ می چرخید.
Tom missed the last train.	تام آخرین قطار را از دست داد.
Tom feels really bad about what happened.	تام از اتفاقی که افتاده واقعاً احساس بدی دارد.
Tom was wearing a blue and white striped shirt.	تام یک پیراهن راه راه آبی و سفید پوشیده بود.
I think Tom is looking for his keys.	من فکر می کنم که تام به دنبال کلیدهای خود است.
Until Mane painted this image, his nakedness was limited to the goddesses.	تا زمانی که مانه این تصویر را نکشید، برهنه های زن او به الهه ها محدود می شد.
Is this what I have to believe?	آیا این همان چیزی است که من باید باور کنم؟
Can you help me make a snowman?	میشه کمکم کنی آدم برفی بسازم؟
The people there were amazingly friendly.	مردم آنجا به طرز شگفت آوری صمیمی بودند.
It was Tom who pushed Mary down the stairs.	این تام بود که مری را از پله ها به پایین هل داد.
I do not know if Tom is as lazy as Mary.	نمی دانم آیا تام به اندازه مری تنبل است یا نه.
I had a little trouble getting a taxi.	در تاکسی گرفتن کمی مشکل داشتم.
We see you, Tom.	ما تو را می بینیم، تام.
Do you like squash?	کدو سبز دوست داری؟
We have not done anything yet	ما هنوز هیچ کاری نکردیم
I was rescued by Tom.	من توسط تام نجات یافتم.
Tom said he has always been an athlete.	تام گفت که او همیشه ورزشکار بوده است.
I confess that I hit Tom.	اعتراف می کنم که تام را زدم.
I have something else to tell you.	من چیز دیگری برای گفتن به شما دارم.
I do not want to sell my car.	من نمی خواهم ماشینم را بفروشم.
Police have been searching for stolen goods for nearly a month.	پلیس نزدیک به یک ماه است که در جستجوی کالاهای مسروقه است.
I was told that you are not very useful.	به من گفته شد که شما خیلی مفید نیستید.
I do not want my children to smoke.	من نمی خواهم بچه هایم سیگار بکشند.
I can not swim.	من نمی توانم شنا کنم.
Tom really never wanted to live in Boston.	تام واقعاً هرگز نمی خواست در بوستون زندگی کند.
What about you and Tom?	تو و تام چه خبر؟
I do not know what kind of person he is.	نمی دانم چه جور آدمی است.
Tom is much more experienced than me.	تام بسیار با تجربه تر از من است.
He was just stating a fact.	او فقط یک واقعیت را بیان می کرد.
Tom begged Mary to give him another chance.	تام از مری التماس کرد که فرصتی دوباره بدهد.
Tom was sometimes ridiculed at school for being slow.	تام گاهی به دلیل کندی در مدرسه مورد تمسخر قرار می گرفت.
Tom will be amazed at how difficult this is to do.	تام تعجب خواهد کرد که چقدر انجام این کار دشوار است.
Tom certainly has a good reputation.	تام مطمئناً اعتبار مناسبی دارد.
Tom was sentenced to death.	تام به اعدام محکوم شد.
Just try to act as if nothing has happened.	فقط سعی کنید طوری رفتار کنید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Do not skip a detail.	یک جزییات را رها نکنید.
Tom is just having fun	تام فقط داره خوش میگذره
This is terrible weather	این هوای وحشتناک است
There is nothing worse than telemarketing.	هیچ چیز بدتر از بازاریابی تلفنی نیست.
This decline can be traced back to the 1950s.	این کاهش را می توان در دهه 1950 دنبال کرد.
I'm glad Tom didn't see us.	خوشحالم که تام ما را ندید.
Mary asked Alice if she could wear a dance dress.	مری از آلیس پرسید که آیا می تواند لباسی برای رقص بپوشد.
This was not a secret meeting.	این یک جلسه مخفیانه نبود.
All you have to do is ask him to pay off the debt.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که از او بخواهید بدهی را پرداخت کند.
Tom looked out the window.	تام از پنجره به خیابان نگاه می کرد.
I just took a screenshot	من فقط اسکرین شات گرفتم
Tom said Mary was very happy here.	تام گفت که مری اینجا خیلی خوشحال بوده است.
You know Tom and I are not going to do that, do we?	می دانی که من و تام قرار نیست این کار را انجام دهیم، نه؟
Where is the nearest bus stop?	نزدیکترین ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Tom swims really well, doesn't he?	تام واقعاً خوب شنا می کند، اینطور نیست؟
Tom says he has to go to Australia next week.	تام می گوید که باید هفته آینده به استرالیا برود.
Maybe you are not doing it right.	شاید شما این کار را به درستی انجام نمی دهید.
Tom has seen it too.	تام هم آن را دیده است.
Tom occasionally visits his father's office.	تام گاهی به دفتر پدرش سر می‌زند.
Tom said Mary helped him.	تام گفت که مری به او کمک کرد.
How long have you been working in this field?	چه مدت در این زمینه فعالیت می کنید؟
May I be the first to congratulate.	باشد که من اولین نفری باشم که تبریک می گویم.
Tom may be able to sing at your wedding.	تام ممکن است بتواند در عروسی شما آواز بخواند.
Tom said the picnic was not as much fun as he thought.	تام گفت که پیک نیک آنقدر که او فکر می کرد سرگرم کننده نبود.
I thanked Tom for his work.	من از تام برای کارش تشکر کردم.
Tom treated you with respect.	تام با شما با احترام برخورد می کرد.
He is not my brother's age.	او به سن برادر من نیست.
I'm a novice	من تازه کارم
I think we ran out of gas.	فکر کنم بنزینمان تمام شده است.
Let's go out and see what happens	بیا بریم بیرون ببینیم چه خبره
Tom never takes money from me.	تام هرگز از من پول نمی گیرد.
Tom was terribly upset.	تام به طرز وحشتناکی ناراحت بود.
Tom opened the glass for me.	تام در شیشه را برای من باز کرد.
Tom Jackson was re-elected.	تام جکسون دوباره انتخاب شد.
She was alone with her dog Tom.	تنها همراه تام سگش بود.
I do not think Tom still knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام هنوز نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
Tom did not want to spend too much time discussing it.	تام نمی خواست زمان زیادی را صرف بحث در مورد آن کند.
What Tom did was very stupid.	کاری که تام انجام داد خیلی احمقانه بود.
Tom would not be happy if we did not allow Mary to do this.	تام خوشحال نمی شد اگر به مری اجازه این کار را نمی دادیم.
Tom confessed to the harassment.	تام به آزار و اذیت اعتراف کرد.
I'm still asleep	من هنوز خوابم میاد
You took a three-week leave for two.	شما یک مرخصی سه هفته ای برای دو نفر بردید.
I consider it a rule to wake up at six o'clock.	من این را یک قانون می دانم که ساعت شش بیدار شوم.
Tom wanted to go back to Boston.	تام می خواست به بوستون برگردد.
I do not want to show Tom how to do this.	من نمی خواهم به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
All our houses on the street were blue except ours.	تمام خانه های خیابان ما آبی بود به جز خانه ما.
I have been retired for three years.	من سه سال است که بازنشسته شده ام.
Tom refused to go with them.	تام از رفتن با آنها امتناع کرد.
It takes half an hour on foot from here to the train station.	از اینجا تا ایستگاه قطار با پای پیاده نیم ساعت طول می کشد.
Is there any other place we can do this?	آیا جای دیگری وجود دارد که بتوانیم این کار را انجام دهیم؟
I'm already very tired.	من قبلاً خیلی خسته هستم.
Tom is going to finally understand	تام قراره بالاخره بفهمه
Tom and Mary say they want to have at least three children.	تام و مری می گویند که می خواهند حداقل سه فرزند داشته باشند.
Registration is not required	ثبت نام لازم نیست
Tom married Mary's sister and Mary married Tom's brother.	تام با خواهر مری و مری با برادر تام ازدواج کردند.
Exactly, he is not qualified for this job.	به طور دقیق، او برای این کار واجد شرایط نیست.
I do not repair shoes.	من کفش را تعمیر نمی کنم.
Let us not let this trip ruin us.	اجازه ندهیم این سفر ما را خراب کند.
Requests rejected.	درخواست ها رد شد.
Asphalt softened due to heat.	آسفالت بر اثر گرما نرم شد.
Who is this handbag?	این کیف دستی کیه؟
Tom and Mary need this.	تام و مری به این نیاز دارند.
Give me that broom	آن جارو را به من بده
Tom is very scared.	تام خیلی ترسیده است.
I have made it before.	من قبلا آن را ساخته ام.
Tom never wanted to go with us.	تام هرگز نمی خواست با ما برود.
Tom noticed that Mary was very confused.	تام متوجه شد که مری بسیار گیج شده است.
I can eat things that Tom can not.	من می توانم چیزهایی بخورم که تام نمی تواند.
How much does it cost to go by bus?	هزینه رفتن با اتوبوس چقدر است؟
Tom was not the one to complain.	تام کسی نبود که شکایت کرد.
Please do not force me to go	لطفا منو مجبور نکن برم
Tom was fascinated by what was happening.	تام مجذوب اتفاقی بود که در حال رخ دادن بود.
Tom lives with a roommate.	تام با یک هم اتاقی زندگی می کند.
If that doesn't work, maybe Tom can fix it.	اگر کار نکرد، شاید تام بتواند آن را درست کند.
Are you good at predicting problems before they happen?	آیا در پیش بینی مشکلات قبل از وقوع آنها خوب هستید؟
Tom says he wants his things back.	تام می گوید که چیزهایش را پس می خواهد.
There are three printing presses in this workshop.	در این کارگاه سه دستگاه چاپ وجود دارد.
I will do whatever it takes to keep our customers satisfied.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا مشتریانمان را راضی نگه دارند.
Tom can not do it again.	تام نمی تواند این کار را دوباره انجام دهد.
We know where you have been.	ما می دانیم که شما کجا بوده اید.
Tom said he had a bad day.	تام گفت که روز بدی داشت.
Tom and I were afraid this would happen.	من و تام از این می ترسیدیم که این اتفاق بیفتد.
Even today, his theory is practically undeniable.	حتی امروزه نیز نظریه او عملاً غیرقابل انکار است.
What do you like to be when you grow up?	وقتی بزرگ شدی دوست داری چی بشی؟
I do not have a daughter	من دختر ندارم
Tom has decided not to go to work today.	تام تصمیم گرفته است که امروز سر کار نخواهد رفت.
Tom is sick	تام مریضه
We were kind of busy	یه جورایی سرمون شلوغ بود
Tom wanted something else to eat.	تام چیز دیگری برای خوردن می خواست.
Tom gave me confidence.	تام به من اعتماد به نفس داد.
I will not listen to you anymore.	من دیگر به شما گوش نمی دهم.
I still can not explain it.	من هنوز نمی توانم آن را توضیح دهم.
I do not have to make an appointment.	من مجبور نیستم قراری بگذارم.
When he returned home, he locked himself in his room.	وقتی به خانه برگشت، خودش را در اتاقش بست.
I do not want to come to Australia.	من نمی خواهم به استرالیا بیایم.
Tom helped me find a place to live.	تام به من کمک کرد جایی برای زندگی پیدا کنم.
I'm not in a hurry	عجله خاصی ندارم
Can I sit in the hallway?	آیا می توانم در راهرو بنشینم؟
Tom laughed a lot.	تام خنده های زیادی گرفت.
You know they won't let you do that, do you?	شما می دانید که آنها به شما اجازه این کار را نمی دهند، نه؟
Tom has a lot more books than you.	تام خیلی بیشتر از شما کتاب دارد.
Tom likes to do things alone.	تام دوست دارد کارها را به تنهایی انجام دهد.
Mount Fuji can be seen here.	کوه فوجی از اینجا قابل مشاهده است.
I do not see Tom coming back.	من نمی بینم که تام برگردد.
We are ready to do whatever you think.	ما آماده ایم هر کاری که شما فکر می کنید انجام دهیم.
The weight of the book is one kilo.	وزن کتاب یک کیلو است.
It was ugly.	این کار زشتی بود.
I know Tom can not do this now as he did in the past.	من می دانم که تام اکنون نمی تواند مانند گذشته این کار را انجام دهد.
Tom looks a lot like John, doesn't he?	تام خیلی شبیه جان است، اینطور نیست؟
Would you please tell me the expected shipping date?	لطفاً تاریخ حمل و نقل مورد انتظار را به من اطلاع دهید؟
Tom does not make as much money as Mary.	تام به اندازه مری پول در نمی آورد.
Tom confessed	تام اعتراف کرد
Tom is one of the best golfers I know.	تام یکی از بهترین گلف بازانی است که من می شناسم.
Tom realized that there was a possibility of his death.	تام متوجه شد که احتمال مرگ او وجود دارد.
I know you all doubt me.	میدونم همه شما به من شک دارید.
Tom has been told to go home.	به تام گفته شده که به خانه برود.
Tom was an ignoramus in high school.	تام در دبیرستان یک آدم نادان بود.
Christmas Eve, December 24, is the day before Christmas.	شب کریسمس 24 دسامبر، یک روز قبل از کریسمس است.
I had to keep the guitar that Tom had given me.	من باید گیتاری را که تام به من داده بود نگه می داشتم.
Let's start with the simplest question.	بیایید با ساده ترین سوال شروع کنیم.
I can not speak French with you tonight.	من نمی توانم امشب با شما زبان فرانسه بخوانم.
This is not something we have ever talked about.	این چیزی نیست که ما تا به حال در مورد آن صحبت کرده باشیم.
I think Tom could not have done it without Mary.	فکر می کنم تام بدون مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
I can not believe how strong you are	باورم نمیشه چقدر قوی هستی
It was below zero this morning but I went to school by bicycle.	امروز صبح زیر صفر بود اما من با دوچرخه رفتم مدرسه.
It is wise to take a second opinion	گرفتن نظر دوم عاقلانه است
Tom had a headache so he took some aspirin.	تام سردرد داشت پس چند آسپرین خورد.
Tom said he would call Mary.	تام گفت که با مری تماس خواهد گرفت.
For years, Tom had been trying to clean his dilapidated garage.	تام سال‌ها قصد داشت گاراژ به هم ریخته‌اش را تمیز کند.
Tom tried to jump over the ditch.	تام سعی کرد از روی خندق بپرد.
I have no grudge against Tom.	من هیچ بدخواهی نسبت به تام ندارم.
Tom turned on the lights.	تام چراغ ها را روشن کرد.
No one seems to know who is responsible.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چه کسی مسئول است.
Tom said he would go to Boston.	تام گفت که به بوستون خواهد رفت.
I do not think Tom and Mary are that weird.	من فکر نمی کنم که تام و مری آنقدر عجیب باشند.
Tom takes a lot of risks with that.	تام با این کار ریسک زیادی می کند.
Tom wrote something in his notebook.	تام چیزی در دفترش نوشت.
The owl is a bird.	جغد یک پرنده است.
Tom made Mary wash the car.	تام مری را وادار به شستن ماشین کرد.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom must be ready.	تام باید آماده باشد.
Tom and Mary both hope that nothing bad will happen.	تام و مری هر دو امیدوارند اتفاق بدی رخ ندهد.
Tom hid himself under the bed.	تام خودش را زیر تخت پنهان کرد.
I finally got used to living here in Australia.	من بالاخره به زندگی اینجا در استرالیا عادت کردم.
When was the last time you helped your spouse?	آخرین باری که به همسرتان کمک کردید کی بود؟
Tom has beautiful eyes	تام چشمان زیبایی دارد
I did not think you would allow me to do that.	فکر نمی کردم به من اجازه این کار را بدهی.
I bought a small plot of land on a hillside in the south of France where I plan to build a nursing home.	من یک زمین کوچک در دامنه تپه در جنوب فرانسه خریدم که در آن قصد دارم یک خانه سالمندان بسازم.
Tom ordered the fish.	تام ماهی سفارش داد.
We expect Tom to leave tomorrow.	انتظار داریم تام فردا برود.
I know Tom is your best friend.	می دانم که تام دوست صمیمی شماست.
I'm getting fired	دارم اخراج میشم
Tom did not know that Mary loved him.	تام نمی دانست که مری او را دوست دارد.
I'm good at doing this kind of thing.	من در انجام این نوع کارها خوب هستم.
Why is Tom so angry?	چرا تام اینقدر عصبانی است؟
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
He has a good reputation wherever he goes.	او هر کجا که می رود شهرت خوبی دارد.
I have something to talk to Tom about.	من چیزی دارم که باید با تام صحبت کنم.
Tom knew how to forget that he missed Mary.	تام می دانست چگونه مری را فراموش کند که دلتنگش شده است.
Tom must learn to be more careful.	تام باید یاد بگیرد که بیشتر مراقب باشد.
You will finally understand how to do this.	در نهایت متوجه خواهید شد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom may want to donate some money.	تام ممکن است مایل باشد مقداری پول اهدا کند.
I do not know if we will ever know what really happened.	من نمی دانم که آیا ما هرگز خواهیم فهمید که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
Tom is the only person I trust.	تام تنها کسی است که به او اعتماد دارم.
Tom has to meet a lot of people tomorrow morning.	تام فردا صبح باید با افراد زیادی ملاقات کند.
Tom is standing in front of the school.	تام جلوی مدرسه ایستاده است.
I think Tom has serious financial problems.	فکر می کنم تام مشکلات مالی جدی دارد.
Tom speaks in a French accent.	تام با لهجه فرانسوی صحبت می کند.
Let me take a sample of the cake	بذار از کیکت نمونه بگیرم
I'm getting a car	دارم ماشین میگیرم
I have never seen such a fish before.	من قبلاً چنین ماهی ندیده بودم.
Tom had a few questions he wanted to ask.	تام چند سوال داشت که می خواست بپرسد.
My parents and I moved to Boston when we were three.	من و پدر و مادرم در سه سالگی به بوستون نقل مکان کردیم.
Tom told Mary not to do this anymore.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نکن.
I think we still have a few more tests to do.	فکر می کنم هنوز باید چند آزمایش دیگر انجام دهیم.
Tom said he wanted to write a book.	تام گفت که می خواهد کتابی بنویسد.
There is a helicopter platform on the roof of the hospital.	روی پشت بام بیمارستان یک سکوی هلی کوپتر قرار دارد.
That film was successful abroad but failed here.	آن فیلم در خارج از کشور موفق شد اما در اینجا شکست خورد.
We want to see if we can get help from Tom.	می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم از تام کمک بگیریم.
Tom works on a sheep farm.	تام در مزرعه گوسفند کار می کند.
Tom will help you do this if you want.	اگر بخواهید تام به شما کمک می کند تا این کار را انجام دهید.
Will anyone care that we do not do this?	آیا کسی اهمیت خواهد داد که ما این کار را نکنیم؟
Tom seems to be here already.	به نظر می رسد تام از قبل اینجاست.
I think maybe you get a little hard on Tom.	من فکر می کنم شاید شما کمی به تام سخت می گیرید.
I do not want to talk about this.	من نمی خواهم در این مورد صحبت کنم.
How do I know you're not working for Tom?	از کجا بفهمم که برای تام کار نمی کنی؟
I need a garden hose.	من به یک شلنگ باغچه نیاز دارم.
Tom has postponed his departure to Monday.	تام خروج خود را به دوشنبه موکول کرده است.
Tom knew that Mary was unlikely to want to do that.	تام می دانست که مری بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
We need to get back here tomorrow.	لازم است فردا به اینجا برگردیم.
Tom may be able to translate this into French.	تام ممکن است بتواند این را به فرانسوی ترجمه کند.
We have spent a lot of time together.	ما زمان زیادی را با هم سپری کرده ایم.
Tom seemed convinced that Mary had to do it.	به نظر می رسید تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
What is Tom's role?	نقش تام چیست؟
I do not swear	قسم نمیخورم
Tom is in the mall.	تام در مرکز خرید است.
I never tried to put soy sauce on avocado.	من هرگز سعی نکردم سس سویا را روی آووکادو قرار دهم.
I am not saying this.	من این را نمی گویم.
I still could not believe it	هنوز باورم نمی شد
We were waiting for this to happen.	ما منتظر بودیم که این اتفاق بیفتد.
I do not need a manager yet	من هنوز نیازی به مدیر ندارم
Tom stayed up all night.	تام تمام شب را بیدار ماند.
It is possible that Tom is there today.	این احتمال وجود دارد که تام امروز آنجا باشد.
If you want to know the truth, ask Tom.	اگر می خواهید حقیقت را بدانید، از تام بپرسید.
I knew Tom was a very bad cook.	می دانستم تام آشپز بسیار بدی است.
That store went bankrupt.	آن فروشگاه ورشکست شد.
The enemy dropped many bombs on the factory.	دشمن بمب های زیادی روی کارخانه ریخت.
Tom was ready to do it.	تام برای انجام این کار آماده بود.
It is good for us to understand other cultures.	برای ما خوب است که فرهنگ های دیگر را درک کنیم.
You are not going to help me, are you?	تو قرار نیست به من کمک کنی، نه؟
Tom disappeared under mysterious circumstances.	تام در شرایط مرموز ناپدید شد.
You can not deny it.	شما نمی توانید آن را انکار کنید.
The meeting that Tom was talking about took place on October 20th.	جلسه ای که تام درباره آن صحبت می کرد در 20 اکتبر برگزار شد.
I can not see Tom either.	من هم نمی توانم تام را ببینم.
I know Tom refused to do this with Mary.	می دانم که تام از انجام این کار با مری امتناع کرد.
I'm going to the police station	دارم میرم کلانتری
I have not been anywhere lately.	من اخیراً جایی نرفته ام.
So what is the main problem?	خب پس مشکل اصلی چیه؟
Tom is sitting in the back seat.	تام روی صندلی عقب نشسته است.
Tom thinks Mary will be angry.	تام فکر می کند که مری عصبانی خواهد شد.
I do not want to associate with you.	من نمی خواهم با شما معاشرت کنم.
Tom thinks Mary is not in Australia right now.	تام فکر می کند که مری اکنون در استرالیا نیست.
I got a gift, but I do not know who it is.	من یک هدیه گرفتم، اما نمی دانم از چه کسی است.
Tom does not slut.	تام شلخته نمی شود.
Tom does not look as pale as Mary.	به نظر نمی رسد تام به اندازه مری رنگ پریده باشد.
Tom realized that it would be difficult to return to camp with a broken leg.	تام متوجه شد که با یک پای شکسته، بازگشت به کمپ دشوار خواهد بود.
I'm not interested in learning to swim.	من علاقه ای به یادگیری شنا ندارم.
Tom watches.	تام تماشا می کند.
I think it was Tom who volunteered to do this.	فکر می کنم این تام بود که داوطلب انجام این کار شد.
Tom entered the room and started talking to Mary.	تام وارد اتاق شد و با مری شروع به صحبت کرد.
I do not think Tom can really do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بتواند این کار را انجام دهد.
I have something to tell you	یه چیزی دارم که باید بهت بگم
You are a person with a doctorate.	شما فردی هستید که مدرک دکترا دارید.
What happens if I fail?	اگر شکست بخورم چه اتفاقی می افتد؟
I really like the way you do it.	من روشی که شما این کار را انجام می دهید بسیار دوست دارم.
I wanted to stay in Australia, but I could not.	می خواستم در استرالیا بمانم، اما نشد.
You should not be so negative	نباید اینقدر منفی باشی
Please do not do this again.	لطفا دیگر این کار را نکنید.
Who Invented Bifocals?	چه کسی دو کانونی را اختراع کرد؟
I do not think Tom will really do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً این کار را انجام دهد.
What about all these flowers?	این همه گل چه خبر؟
I did not think Tom would be so rude.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی ادب باشد.
Under the new law, husbands can take days off to take care of their children.	طبق قانون جدید، شوهران می توانند روزهای مرخصی را برای مراقبت از فرزندان خود بگیرند.
This was not what I was hoping for.	این چیزی نبود که من به آن امیدوار بودم.
I just want you to know that I forgive you.	فقط می خواهم بدانی که من تو را می بخشم.
Don't you think Tom is cute?	فکر نمی کنی تام ناز است؟
Tom returned to class.	تام به کلاس برگشت.
He was transferred to headquarters in Tokyo.	او به دفتر مرکزی در توکیو منتقل شد.
You have a guilty conscience, don't you?	شما عذاب وجدان دارید، نه؟
I did not know Tom was a refugee.	من نمی دانستم تام پناهنده است.
We were not supposed to come here at first.	اولش قرار نبود اینجا بیاییم.
Tom looks tired.	به نظر می رسد تام خسته شده است.
Tom is the one who puts the kids to sleep.	تام کسی است که بچه ها را می خواباند.
They are the same	اونا هم همینطورن
I'm afraid I can't have lunch with Tom today.	می ترسم امروز نتوانم با تام ناهار بخورم.
Tom admitted that he did not really speak French.	تام اعتراف کرد که واقعا بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
We are used to Tom being around.	ما به حضور تام در اطراف عادت کرده ایم.
Tom did not want to leave, but Mary forced him to leave.	تام نمی خواست برود، اما مری او را مجبور به رفتن کرد.
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد تام بسیار تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom said he could not walk without a cane.	تام گفت که بدون عصا نمی تواند راه برود.
I know Tom is not a good actor.	می دانم که تام بازیگر خوبی نیست.
They have just left	تازه رفته اند
Tom was not really excited.	تام واقعا هیجان زده نبود.
Do you have Tom's phone?	آیا شما تلفن تام را دارید؟
Tom is a chick.	تام جوجه‌زن است.
Let me know as soon as you're ready.	به محض اینکه آماده شدید به من اطلاع دهید.
All you need to know about me is that I stay up late.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که تا پاسی از شب بیدار می مانم.
Tom must be with family.	تام باید با خانواده باشد.
Did you hear that Tom is in the hospital?	آیا شنیدی که تام در بیمارستان است؟
Tom asked me to speak more slowly.	تام از من خواست که آهسته تر صحبت کنم.
I have to work until 2:30.	تا ساعت 2:30 باید کار کنم.
I went to Boston three times a year.	سالی سه بار به بوستون می رفتم.
I do not mean this	منظورم این نیست
Tom felt that someone was behind him.	تام احساس کرد کسی پشت سرش است.
Unfortunately there is a problem	متاسفانه مشکلی هست
I'm having lunch with Tom today.	من امروز با تام ناهار میخورم.
I did not tell Tom that I had never been to Australia before.	من به تام نگفتم که قبلاً هرگز به استرالیا نرفته بودم.
Tom is a first-class snowboarder.	تام یک اسنوبردگر درجه یک است.
Dogs and cats have different personalities.	سگ ها و گربه ها شخصیت های متفاوتی دارند.
This will be easy to do.	انجام این کار آسان خواهد بود.
I do not do this because I want to, but because you asked me to.	من این کار را به این دلیل انجام نمی دهم که می خواهم، بلکه به این دلیل که شما از من خواسته اید.
Tom had to swallow his pride and admit that he needed help.	تام مجبور شد غرور خود را ببلعد و اعتراف کند که به کمک نیاز دارد.
The weather will be warmer tomorrow	فردا هوا گرم تره
He had a lot to do with this scandal.	او با این رسوایی ارتباط زیادی داشت.
Tom is now 13 years old.	تام اکنون 13 سال دارد.
I bet it's not that hard to do.	شرط می بندم انجام این کار خیلی سخت نیست.
Tom was off stage.	تام خارج از صحنه هو شد.
I was trapped.	من به دام افتادم.
No one is at the entrance	کسی در ورودی نیست
Tell Tom	به تام بگو
The king's son was abducted.	پسر شاه را ربودند.
Are you sure you want to watch this movie?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این فیلم را تماشا کنید؟
Can anyone tell me what's going on here?	آیا کسی می تواند به من بگوید اینجا چه خبر است؟
Tom told me that he had found an interesting book about Boston in the local library.	تام به من گفت که کتاب جالبی در مورد بوستون در کتابخانه محلی پیدا کرده است.
Tom was convinced that Mary had to do it.	تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom has come to help us do that.	تام آمده تا به ما در انجام این کار کمک کند.
I do not think this is right.	فکر نمی‌کنم این کار درست باشد.
I would do this if I knew you wanted to.	اگر می دانستم شما می خواهید این کار را انجام می دادم.
Do not go back to the party?	به مهمانی برنمی گردی؟
You do not need glasses anymore	دیگه نیازی به عینک نداری
You should not have done this yesterday	دیروز نباید اینکارو میکردی
I am not allowed to do that either.	من هم اجازه این کار را ندارم.
Tom said he wished he could do that well, Mary.	تام گفت که ای کاش او هم می توانست این کار را به خوبی مری انجام دهد.
Tom seemed to be trying to impress Mary.	به نظر می رسید تام سعی می کند مری را تحت تأثیر قرار دهد.
What makes you think Tom can take care of himself?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند از خودش مراقبت کند؟
Everyone here's sure to love you, Tom.	همه اینجا مطمئناً تو را خیلی دوست دارند، تام.
I did not think Tom would be in his office on Mondays.	فکر نمی کردم تام دوشنبه ها در دفترش باشد.
Tom said he craves chocolate.	تام گفت که هوس شکلات دارد.
Tom had to pay compensation to the car owner.	تام مجبور به پرداخت خسارت به صاحب ماشین شد.
This is the longest novel I have ever read.	این طولانی ترین رمانی است که تا به حال خوانده ام.
We have severed ties with them.	ما روابط خود را با آنها قطع کرده ایم.
What is it really about?	واقعا در مورد چیست؟
I wish I could get Tom to talk to me.	کاش می توانستم تام را وادار کنم تا با من صحبت کند.
I do not think Tom is responsible.	من فکر نمی کنم که تام مسئول آن باشد.
When I started, I could not stop.	وقتی شروع کردم، نمی توانم متوقف شوم.
Tom will probably still be confused.	تام احتمالا هنوز هم گیج خواهد بود.
Tom returns Monday.	تام دوشنبه برمی گردد.
Tom was beaten by a gang.	تام توسط یک باند مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom bought a gift for Mary.	تام برای مری هدیه خرید.
Tom grabbed the Duffel bag and dropped it on his shoulder.	تام کیف دوفل را گرفت و روی شانه‌اش انداخت.
The guards found Tom's cell empty.	نگهبانان سلول تام را خالی یافتند.
Sorry I missed the hobby.	متاسفم که سرگرمی را از دست دادم.
Tom missed his wife and children, so he returned to Boston to live with them.	تام دلتنگ همسر و فرزندانش شده بود، بنابراین به بوستون بازگشته تا با آنها زندگی کند.
Why does Tom want to leave Australia?	چرا تام می خواهد استرالیا را ترک کند؟
I'm glad you suggested this	خیلی خوشحالم که این را پیشنهاد کردی
Tom and Mary must be very busy.	تام و مری باید خیلی شلوغ باشند.
The bed I slept in last night was not very comfortable.	تختی که دیشب در آن خوابیدم خیلی راحت نبود.
I think Tom and Mary are both trying to lose weight.	من فکر می کنم تام و مری هر دو در حال تلاش برای کاهش وزن هستند.
I wanted a picture of Tom.	من یک عکس از تام می خواستم.
I'm pretty sure Tom wants this.	من کاملا مطمئن هستم که تام این را می خواهد.
I wonder why Tom asked me to do this.	تعجب می کنم که چرا تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
Your phone is buggy.	گوشی شما باگ شده است.
Tom will probably not be busy Monday.	احتمالا تام دوشنبه شلوغ نخواهد بود.
Tom is really handsome	تام واقعا خوش تیپه
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
Tom still humiliates me.	تام هنوز من را تحقیر می کند.
I think that is very unfortunate.	من فکر می کنم که بسیار مایه تاسف است.
I just thought you would be more patient	فقط فکر کردم صبورتر باشی
I know Tom knows why Mary does not need this.	می دانم که تام می داند که چرا مری نیازی به این کار ندارد.
What is really going on here?	واقعاً اینجا چه خبر است؟
I did not need it.	من به آن نیاز نداشتم.
I do not know how to meet his need for constant attention.	نمی دانم چگونه نیاز او به توجه مداوم را برآورده کنم.
Tom thanked the kind old woman.	تام از پیرزن مهربان تشکر کرد.
You should not judge people by their names.	شما نباید افراد را بر اساس نامشان قضاوت کنید.
You know what needs to be done today, don't you?	می دانی که باید امروز انجام شود، اینطور نیست؟
Tom was here before Mary left.	تام قبل از رفتن مری اینجا بود.
I do not think I will ever say what you say.	فکر نمی‌کنم هرگز چیزی را که شما می‌گویید، به زبان نمی‌آورم.
I did not know that Tom was a refugee.	من نمی دانستم که تام پناهنده است.
Tom stops from time to time.	تام هر از چندگاهی می ایستد.
I do not know why my wife left me.	نمی دانم چرا همسرم مرا ترک کرد.
Do not leave the soap	صابون را رها نکنید
Tom could have protected Mary if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست از مری محافظت کند.
Are you saying I'm not telling the truth?	آیا می گویید من حقیقت را نمی گویم؟
Tom is waiting for some of his friends.	تام منتظر تعدادی از دوستانش است.
Tom did not have time to do that yesterday.	تام دیروز وقت انجام این کار را نداشت.
I thought I could never convince Tom to do it.	فکر می کردم هرگز نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom is stuck out.	تام بیرون گیر کرده است.
Tom wished you hadn't done that.	تام گفت که ای کاش این کار را نمی کردی.
You better not leave today	بهتره امروز ترک نکنی
I think you should talk to Tom.	فکر می کنم باید با تام صحبت کنی.
Tom told me you understand French.	تام به من گفت تو فرانسوی می فهمی.
My anger disappeared.	عصبانیتم محو شد.
This toilet stinks	این توالت بوی تعفن می دهد
Tom had a bad dream.	تام خواب بدی دید.
You're good at tennis, aren't you?	تو در تنیس خوب هستی، نه؟
I think Tom tried to impress me.	فکر می کنم تام سعی کرده مرا تحت تأثیر قرار دهد.
Tom said he never wanted to do that again.	تام گفت که دیگر هرگز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary will let him.	تام فکر نمی کند که مری به او اجازه این کار را بدهد.
If Tom had not told me, I would not have visited Australia.	اگر تام به من نمی گفت، از استرالیا دیدن نمی کردم.
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
Tom finally got a job.	تام بالاخره کار پیدا کرد.
Tom's mood changes significantly from day to day.	خلق و خوی تام به طور قابل توجهی از روز به روز تغییر می کند.
I had wonderful moments at Tom's house.	در خانه تام لحظات فوق العاده ای داشتم.
Why not eat out for a change at the restaurant?	چرا برای تغییر در رستوران بیرون غذا نمی خوریم؟
Tom can probably repair Mary's car.	تام احتمالاً می تواند ماشین مری را تعمیر کند.
Tom said Mary thought John might not need to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
My brother borrows a new book from the library every day.	برادرم هر روز یک کتاب جدید از کتابخانه به امانت می گیرد.
Let's go as soon as Tom arrives.	بیا به محض رسیدن تام برویم.
Tom has no one to help him.	تام کسی را ندارد که به او کمک کند.
If something looks too good to be true, then so be it.	اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد که درست باشد، پس احتمالاً همینطور است.
This is a good one.	این یکی خوب است.
Do not do anything until I come	تا من نیام کاری نکن
Tom and Mary completely rebuilt their home.	تام و مری خانه خود را به طور کامل بازسازی کردند.
I did not think the American people would re-elect George W. Bush.	من فکر نمی کردم مردم آمریکا دوباره جورج دبلیو بوش را انتخاب کنند.
Tom does not even know how to add.	تام حتی نمی داند چگونه اضافه کند.
They are looking for you.	آنها به دنبال شما هستند.
The Blue Mount Dam in Brazil is a controversial project because of its impact on the environment and indigenous peoples.	سد بلو مونت در برزیل به دلیل تأثیر آن بر محیط زیست و مردم بومی پروژه ای بحث برانگیز است.
Tom will change.	تام تغییر خواهد کرد.
Tom's voice was loud.	صدای تام بلند بود.
Tom asked me for some money.	تام از من مقداری پول خواسته است.
I do not know how to deal with people like Tom.	من نمی دانم چگونه با افرادی مانند تام رفتار کنم.
You look tired	انگار خسته شدی
Do not leave the room	اتاق را ترک نکنید
Tom is not afraid of this challenge.	تام از این چالش نترسیده است.
Do you think you can take me to Union Station a quarter of an hour later?	آیا فکر می کنید می توانید من را تا یک ربع بعد به ایستگاه اتحادیه برسانید؟
I heard Tom breathing.	صدای نفس کشیدن تام را شنیدم.
I am almost certain that this will not happen today.	من تقریباً مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Do you usually sleep on the plane?	آیا معمولا در هواپیما می خوابید؟
What makes you think Tom was not the one who did this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام کسی نبود که این کار را کرد؟
Tom said he was almost ready to do it.	تام گفت که تقریباً برای انجام این کار آماده است.
The price of my bike is twice as much as Tom.	قیمت دوچرخه من دو برابر تام است.
Tom and Mary have a longer vacation than their parents.	تام و مری تعطیلات طولانی تری نسبت به والدین خود دارند.
They are not afraid of hard work.	آنها از کار سخت نمی ترسند.
I'm out now	من الان بیرون هستم
This will be a disaster	این یک فاجعه خواهد بود
I guess Tom's late.	حدس می زنم تام دیر کرده است.
I was somewhat successful in doing so.	من تا حدودی در انجام این کار موفقیت داشتم.
There is still some milk in the fridge.	هنوز مقداری شیر در یخچال است.
Tom may be called as a witness.	تام ممکن است به عنوان شاهد احضار شود.
I ask Tom why Mary went to Boston.	از تام می پرسم چرا مری به بوستون رفت.
Do not you want to wait for you?	نمیخوای منتظرت باشیم؟
Everyone knows he is still alive.	همه می دانند که او هنوز زنده است.
Tom never does what you say.	تام هرگز کاری را که شما می گویید انجام نمی دهد.
Tom fired his gun.	تام اسلحه اش را شلیک کرد.
I think I'm just stupid.	من فکر می کنم من فقط احمق هستم.
Tom was never in Boston.	تام هرگز در بوستون نبود.
You have to talk to the police	باید با پلیس صحبت کنی
I do not have this	من این را ندارم
In his travel insurance application, Tom listed Mary as his next of kin.	تام در درخواست بیمه مسافرتی خود، مری را به‌عنوان خویشاوندان بعدی خود فهرست کرد.
Tom let us go to his basement.	تام اجازه داد به زیرزمینش برویم.
Tom did not let us leave.	تام اجازه نداد ما را ترک کنیم.
Do you remember how you got to Tom's house?	یادت هست چگونه به خانه تام بروی؟
During the wet season, it rains so much that it is difficult to plan a trip.	در فصل مرطوب به قدری باران می بارد که برنامه ریزی برای گردش دشوار است.
Tom accused Mary of being a liar.	تام مری را به دروغگو بودن متهم کرد.
Tom was pronounced dead at the scene.	تام در صحنه مرده اعلام شد.
The job applicant did not meet the employer's expectations.	متقاضی کار انتظارات کارفرما را برآورده نکرده است.
Tom regretted what he had done.	تام از کاری که کرده بود پشیمان شد.
Tom visits us twice a year.	تام دو بار در سال به ما سر می‌زند.
I'm still a novice.	من هنوز یک تازه کار هستم.
You love sports, don't you?	شما ورزش را دوست دارید، نه؟
I know Tom is a thug.	من می دانم تام یک اراذل و اوباش است.
That's how it came down.	اینطوری پایین آمد.
I did not live in Boston last year.	من سال گذشته در بوستون زندگی نمی کردم.
Tom accidentally shot himself.	تام به طور تصادفی به خودش شلیک کرد.
Tom is eating cake, right?	تام در حال خوردن کیک است، نه؟
Tom is incredibly grumpy.	تام فوق العاده بد خلق است.
I do not know if you understand or not.	نمی‌دانم می‌فهمیدی یا نه.
Tom did not seem to know what he was doing.	به نظر می رسید تام از کاری که باید می کرد آگاه نبود.
I know you kept something from me.	من می دانم که شما چیزی را از من نگه داشته اید.
He was not home every time I went to his house.	هر وقت به خانه اش می رفتم خانه نبود.
What are your ambitions?	جاه طلبی های شما چیست؟
Tom's name is on it.	نام تام روی آن است.
This photo is more than a hundred years old.	این عکس بیش از صد سال قدمت دارد.
I was told not to sit in that chair.	به من گفتند روی آن صندلی ننشین.
I think I will go to Australia next summer.	فکر می کنم تابستان آینده به استرالیا بروم.
These are my grandchildren	اینها نوه های من هستند
Do not forget what I told you	یادت نره چی بهت گفتم
Tom did not tell me where he was.	تام به من نگفت کجاست.
What is your favorite romance song?	آهنگ عاشقانه مورد علاقه شما چیست؟
Tom was still single at the time.	تام در آن زمان هنوز مجرد بود.
Tom was interrogated by police in the next room.	تام در اتاق بعدی توسط پلیس بازجویی می شد.
I think we should try to book.	به نظر من باید سعی کنیم رزرو کنیم.
What did Tom look like?	تام چه شکلی بود؟
Tom continues to support the project.	تام به حمایت از پروژه ادامه می دهد.
Tom is a better singer than Mary.	تام خواننده بهتری از مری است.
I like to believe that we learn from our mistakes.	دوست دارم باور کنم که از اشتباهاتمان درس می گیریم.
Do you think Tom will arrive at the usual time?	آیا فکر می کنید که تام در همان ساعت معمول بیاید؟
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John asks him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان از او خواسته انجام دهد.
This is something I am proud of.	این چیزی است که من به آن افتخار می کنم.
I'm having fun.	داره بهم خوش میگذره.
Tom said he hopes Mary does not have to do this.	تام گفت که امیدوار است مری مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was terrified.	تام گفت که فکر می کند مری وحشت زده است.
Your name is Tom, right?	نام شما تام است، درست است؟
I thought you said you wanted to be the one who did it for Tom.	فکر کردم گفتی می‌خواهی کسی باشی که این کار را برای تام انجام داد.
This is a bunch of Hugos.	این یک دسته از هوگواش است.
Tom wrote that Mary was in the hospital.	تام نوشت که مری در بیمارستان است.
You're still going to do that, aren't you?	هنوز هم قصد انجام این کار را دارید، اینطور نیست؟
"How long did it take you to do that?" 	"چقدر طول کشید تا این کار را انجام دهید؟"
"Thirty minutes."	"سی دقیقه."
I'm not too hot	من زیاد گرم نمیشم
Tom is studying now, so do not disturb him.	تام الان درس می خواند، پس مزاحمش نشو.
They attacked the country.	به کشور حمله کردند.
I can not do this and Tom can not do it.	من نمی توانم این کار را انجام دهم و تام هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was able to pass this test.	تام توانست این آزمون را پشت سر بگذارد.
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom quickly scanned the manuscript.	تام به سرعت دست نوشته را اسکن کرد.
I did it willingly.	من این کار را با کمال میل انجام دادم.
If you were a designer, you could make better use of your talents.	اگر طراح می شدی، می توانستی از استعدادهایت بهتر استفاده کنی.
Tom was talking slowly.	تام داشت آهسته صحبت می کرد.
Do you want to go with Tom?	آیا می‌خواهی با تام بروی؟
How much discount can you give me?	چقدر می توانید به من تخفیف بدهید؟
The boy showed no fear.	آن پسر هیچ ترسی نشان نداد.
Tom is convinced that Mary should do it.	تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
I have a sister named Maryam.	من یک خواهر به نام مریم دارم.
Aren't you going to a party tonight?	امشب به مهمانی نمی روی؟
Tom reads several books a week.	تام در هفته چندین کتاب می خواند.
I have an athletic son.	من یک پسر ورزشکار دارم.
I can not waste any more time.	من نمی توانم بیشتر از این زمان را تلف کنم.
Why not sit somewhere else?	چرا جای دیگری ننشینیم؟
Tom turned off all the lights and lit the candles.	تام همه چراغ ها را خاموش کرد و شمع ها را روشن کرد.
Do not let anyone betray you	اجازه نده کسی بهت خیانت کنه
As Tom drives, sooner or later he crashes.	همانطور که تام رانندگی می کند، دیر یا زود تصادف می کند.
Take a look at this. 	نگاهی به این بینداز.
what do you think?	شما چی فکر میکنید؟
Your friend Tom was here a few minutes ago.	دوستت تام چند دقیقه پیش اینجا بود.
I hope what Tom said is true.	امیدوارم آنچه تام گفت درست باشد.
Tom seemed determined to do so.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار بسیار مصمم بود.
Tom said he thought Mary did not like walking.	تام گفت که فکر می کند مری از راه رفتن بدش نمی آید.
The rose has a good aroma.	گل رز عطر خوبی دارد.
I do not know what Tom is going to do.	من نمی دانم تام قصد دارد چه کار کند.
Tom did not know he was rude.	تام نمی دانست که او بی ادب است.
Tom's petition was finally accepted.	عریضه تام در نهایت پذیرفته شد.
Regular exercise is great for your health.	ورزش معمولی برای سلامتی شما عالی است.
I did not know that Tom knew anyone who could do that.	من نمی دانستم که تام کسی را می شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom eats very fast.	تام خیلی سریع غذا می خورد.
If Tom had come, he would have been here by now.	تام اگر می آمد تا الان اینجا بود.
Tom says he does not think he can help you move the piano today.	تام می گوید فکر نمی کند امروز بتواند به شما کمک کند تا پیانو را جابجا کنید.
Black birds nest in my garden.	در باغ من پرنده های سیاه لانه می کنند.
If I had more money I would buy that one	اگه پول بیشتری داشتم اون یکی رو میخریدم
I'm sure you will be fine	مطمئنم خوب میشی
I hope I am not arrested	امیدوارم دستگیر نشوم
You still want to go with us, right?	هنوز هم می خواهی با ما بروی، نه؟
I knew Tom slept very well, so I did not even try to keep quiet.	می دانستم که تام خیلی راحت می خوابد، بنابراین حتی سعی نکردم ساکت باشم.
I do not know if Tom really kissed Mary yesterday?	نمی دانم آیا تام واقعاً دیروز مری را بوسید؟
Tom and I do not really know each other.	من و تام واقعاً همدیگر را نمی شناسیم.
This action is not reversible.	این عمل قابل بازگشت نیست.
Tom might be there.	تام ممکن است آنجا باشد.
Have you ever lied to Tom?	آیا تا به حال به تام دروغ گفته اید؟
I think Tom is still somewhere in the building.	فکر می کنم تام هنوز جایی در ساختمان است.
Tom realized that he was irrational.	تام متوجه شد که او غیرمنطقی بوده است.
Tom tried to sit up.	تام سعی کرد بنشیند.
Tom was really surprised when Mary told him to do it.	وقتی مری به او گفت که این کار را انجام دهد، تام واقعا شگفت زده شد.
Why don't we go out for a drink after work?	چرا بعد از کار برای نوشیدنی بیرون نمی رویم؟
These are amazing benefits.	این سودهای بسیار شگفت انگیز است.
I will die	تا سر حد مرگ میرم
I am taking a French language class.	من در کلاس زبان فرانسه شرکت می کنم.
This was Tom's last straw.	این آخرین نی برای تام بود.
Tom said he thinks he will be arrested.	تام گفت که فکر می کند دستگیر می شود.
Do you really think cats are smarter than dogs?	آیا واقعا فکر می کنید گربه ها از سگ ها باهوش تر هستند؟
There was no one in the room except Tom and Mary.	به جز تام و مری کسی در اتاق نبود.
Go tell Tom yourself	برو خودت به تام بگو
Can you guess what is in this box?	آیا می توانید حدس بزنید در این جعبه چیست؟
How can they not be held accountable?	چگونه می توانند پاسخگو نباشند؟
Tom's cat scared Mary's dog.	گربه تام سگ مری را ترساند.
I thought I could not find you	فکر کردم پیدات نمیکنم
It is unlikely that I will ever do this again.	بعید است که هرگز دوباره این کار را انجام دهم.
You can easily deceive.	شما خیلی راحت می توانید فریب دهید.
I have the most ideas and you have the best ideas.	من بیشترین ایده ها را دارم و شما بهترین ایده ها را دارید.
Tom admitted that he always has trouble remembering names.	تام اعتراف کرد که همیشه در به خاطر سپردن نام ها مشکل دارد.
Tom could not play basketball last season due to a broken leg.	تام فصل گذشته به دلیل شکستگی پا نتوانست بسکتبال بازی کند.
Tom told Mary he was wasting his time.	تام به مری گفت که وقتش را تلف می کند.
I did not mean that, I swear.	منظورم این نبود، قسم می خورم.
Tom looked very suspicious.	تام خیلی مشکوک به نظر می رسید.
Look, I can not promise that this will not happen.	ببین، من نمی توانم قول بدهم که این اتفاق نمی افتد.
You have to practice to get good at something.	برای خوب شدن در کاری، باید تمرین کنید.
Tom is a teacher.	تام یک معلم است.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نمی کند.
Tom did not want to work.	تام نمی خواست کار کند.
Tom is going to the parking lot right now.	تام در حال حاضر به پارکینگ می‌رود.
Tom hid in the basement.	تام در زیرزمین پنهان شد.
Tom flew to Boston yesterday.	تام دیروز به بوستون پرواز کرد.
I will never buy another Ford.	من هرگز فورد دیگری نخواهم خرید.
Just let me know when you need something.	هر زمان که به چیزی نیاز دارید، فقط به من اطلاع دهید.
I do not think we need to ask Tom to help us do that.	فکر نمی‌کنم لازم باشد از تام بخواهیم که در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom will be stolen again if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد دوباره دزدیده می شود.
Tom was drunk and said things he should not have said.	تام مست بود و چیزهایی گفت که نباید می گفت.
It was a very secluded place	خیلی جای خلوتی بود
Tom said he did not know where Mary was.	تام گفت که نمی داند مری کجاست.
How much did you bet with Tom?	چقدر با تام شرط بندی کردی؟
Tom does whatever Mary wants him to do.	تام هر کاری که مری از او می خواهد انجام می دهد.
You promised to stay	تو قول دادی که بمونی
This tank has a capacity of 30 liters.	این مخزن سی لیتر ظرفیت دارد.
We cross the railroad tracks every morning.	هر روز صبح از ریل راه آهن عبور می کنیم.
Tom has a hard job.	تام کار سختی دارد.
It was really inspiring	واقعا الهام بخش بود
What do you want to do in the future?	در آینده می خواهید چه کار کنید؟
How much do you spend each day preparing for work?	هر روز چقدر برای آماده شدن برای کار صرف می کنید؟
Tom flight canceled.	پرواز تام لغو شده است.
I knew Tom was not afraid of anyone.	می دانستم تام از هیچکس نمی ترسد.
Tom opened the bar.	تام نوار را باز کرد.
I think Tom is very cool	به نظر من تام خیلی باحاله
I do not know how to make a dressing of a thousand islands.	من بلد نیستم پانسمان هزار جزیره درست کنم.
Tom told Mary not to do this.	تام گفت به مری گفته شده این کار را نکن.
Do you think I do not speak French?	به نظر شما من بلد نیستم فرانسوی صحبت کنم؟
I do not think Tom was right.	من فکر نمی کنم که تام راست می گفت.
Tom saw a light in the house and realized that someone was in the house.	تام چراغی را در خانه روشن دید و فهمید که شخصی در خانه است.
He is a real gentleman.	او یک جنتلمن واقعی است.
Tom knew the police could show up at any moment.	تام می دانست که پلیس هر لحظه می تواند ظاهر شود.
Tom went into a coma.	تام به کما رفت.
Tom is going to stay at a friend's house for a few days.	تام قرار است چند روز در خانه یکی از دوستانش بماند.
Tom explained why he was there.	تام توضیح داد که چرا آنجا بود.
Tom is not coming to Boston like he used to.	تام مثل سابق به بوستون نمی آید.
I did not know that I was not going to do that.	من نمی دانستم که قرار نیست این کار را انجام دهم.
I do not want to surprise Tom.	من نمی خواهم تام را غافلگیر کنم.
I thought Tom would find out for himself.	فکر می کردم تام خودش این موضوع را بفهمد.
You had to wait until Monday to return to Boston.	باید تا دوشنبه صبر می کردی تا به بوستون برگردی.
I do not think I will do that today.	فکر نمی کنم امروز این کار را بکنم.
I did not think Tom would be surprised.	فکر نمی کردم تام غافلگیر شود.
You're a very smart kid, aren't you?	تو بچه خیلی باهوشی هستی، نه؟
Tom said it's harder to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار سخت تر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
Tom was the one who told me when the meeting would be.	تام کسی بود که به من گفت جلسه چه زمانی خواهد بود.
Tom usually buys from the mall.	تام معمولا از مرکز خرید خرید می کند.
Tom will probably not win	تام احتمالا برنده نخواهد شد
Tom should be able to handle this without any help.	تام باید بتواند بدون هیچ کمکی با این موضوع کنار بیاید.
Tom and I decided to get married.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم.
Give me a hand here, Tom?	اینجا به من دست بده، تام؟
How could you do that with Tom?	چطور تونستی با تام اینکارو کنی؟
Tom does not know what to do about it.	تام نمی‌داند از این موضوع چه باید بکند.
Do not hear Tom crying Mary.	تام گریه مری را نشنید.
It seems to be an affordable price.	به نظر یک قیمت مقرون به صرفه است.
Tom told Mary the joke I told him.	تام جوکی را که به او گفتم به مری گفت.
Tell Tom to get up.	به تام بگو باید بلند شود.
These pears are great	این گلابی ها عالی هستند
Tom consulted with his lawyer.	تام با وکیلش مشورت کرد.
I am no longer a bachelor	من دیگه لیسانس نیستم
Tom returned home.	تام به خانه اش برگشت.
You just can not ignore it.	شما فقط نمی توانید آن را نادیده بگیرید.
Nothing is free	هیچ چیز رایگان نیست
I do not have a master's degree yet	من هنوز مدرک فوق لیسانس ندارم
Tom also wants to eat his cake.	تام هم می خواهد کیکش را بخورد و بخورد.
I do not think now is the time to do this.	فکر نمی کنم الان زمانی باشد که باید این کار را انجام دهیم.
Tom saw the gunman pull the trigger.	تام دید که مرد مسلح ماشه را کشید.
I think Tom will love this book.	من فکر می کنم که تام این کتاب را دوست خواهد داشت.
Tom did not look very healthy.	تام چندان سالم به نظر نمی رسید.
Tom and I are getting married.	من و تام در حال ازدواج هستیم.
It is clear that Tom has a problem.	واضح است که تام مشکل دارد.
I did not think Tom would attend Mary's party.	فکر نمی کردم تام در مهمانی مری حاضر شود.
Tom is not on the train.	تام در قطار نیست.
Tom asked Mary for an appointment, but he refused.	تام از مری برای قرار ملاقات خواست، اما او او را رد کرد.
How can we explain it to Tom?	چگونه می توانیم آن را به تام توضیح دهیم؟
I'm so glad to be here.	من خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
Tom has an innate talent.	تام استعداد ذاتی دارد.
I did not want to have enough money.	دوست نداشتم پول کافی نداشته باشم.
I did not go because I was sick.	چون مریض بودم نرفتم.
Tom was lying on the sofa when I entered the room.	تام روی مبل خوابیده بود که وارد اتاق شدم.
Tom may not take us there.	ممکن است تام ما را به آنجا نبرد.
Tom smiled at Mary.	تام به مری لبخند زد.
The old doctor paid individual attention to each patient.	دکتر پیر به هر بیمار توجه فردی می کرد.
Tom sold his house in Australia a long time ago.	تام مدتها پیش خانه خود را در استرالیا فروخت.
How long does it take Tom to do this?	چقدر طول می کشد تام این کار را انجام دهد؟
Since the war, Japan has made great strides in science and technology.	از زمان جنگ، ژاپن پیشرفت زیادی در علم و فناوری داشته است.
Tom became violent	تام خشن شد
There is not much doubt about the cause of the fire.	در مورد علت آتش سوزی تردید زیادی وجود ندارد.
Tom did not smile at me.	تام به من لبخند نزد.
I believe Tom really does.	من معتقدم تام واقعاً این کار را می کند.
Tom helped people get off the bus.	تام به مردم کمک کرد تا از اتوبوس خارج شوند.
The company did not admit its mistake.	این شرکت به اشتباه خود اعتراف نکرد.
Three people died in a fire in Boston on Monday.	سه نفر در آتش سوزی روز دوشنبه در بوستون جان باختند.
Still not angry since last night?	هنوز از دیشب عصبانی نیستی؟
You did not realize I had to do this, did you?	تو متوجه نشدی که باید این کار را انجام دهم، نه؟
I do not think I will go there myself.	فکر نمی‌کنم خودم به آنجا بروم.
Tom felt that something was wrong.	تام احساس کرد که چیزی درست نیست.
I posted a check for Tom.	من یک چک برای تام پست کردم.
Tom knows you're lying	تام میدونه که دروغ میگی
Many problems awaited him.	مشکلات زیادی در انتظار او بود.
Tom opened his truck.	تام کامیونش را باز کرد.
Is Tom better without an esophagus?	آیا تام بدون مری بهتر است؟
He is depressed and lonely.	او افسرده و تنها است.
The pilot made an emergency landing in the desert.	خلبان در صحرا فرود اضطراری داشت.
Tom said he thought Mary might not need it anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom is painting his bedroom.	تام دارد اتاق خوابش را رنگ می کند.
This is a great asset.	این یک دارایی بزرگ است.
I found it incomplete.	من آن را ناکامل یافتم.
Why do you think Tom did not want to do that?	فکر می کنید چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
I think Tom feels the same way.	من فکر می کنم که تام نیز همین احساس را دارد.
I'm so sick that I can not do this.	من خیلی مریض هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I like cauliflower	من گل کلم دوست دارم
Tom said he did not know where Mary had gone to daycare.	تام گفت که نمی داند مری کجا به مهدکودک رفته است.
Tom heard a strange sound from the basement.	تام صدای عجیبی از زیرزمین شنید.
Tom has no enemies.	تام هیچ دشمنی ندارد.
What is the total grade point average?	معدل تام چقدر است؟
The invention of the transistor marked a new era.	اختراع ترانزیستور دوران جدیدی را رقم زد.
You did not answer me	جواب منو ندادی
Tom wants to unite the people.	تام می خواهد مردم را متحد کند.
Tom said he did not believe Mary, and I actually did it alone.	تام گفت که مری را باور نمی کند و من در واقع این کار را به تنهایی انجام دادم.
You were scared, weren't you?	ترسیده بودی، نه؟
I do not think Tom noticed Mary crying.	فکر نمی کنم تام متوجه گریه مری شده باشد.
You had to learn to swim when you were young.	در جوانی باید شنا را یاد می گرفتی.
Surely this was where Tom was?	مطمئنی اینجا جایی بود که تام بود؟
I only wear a kimono once a year.	من فقط سالی یک بار کیمونو می پوشم.
Let me tell you why you should not do this.	بگذارید به شما بگویم چرا نباید این کار را انجام دهید.
We do not care why	برای ما مهم نیست چرا
I want to stay here for another day or two.	من می خواهم یکی دو روز دیگر اینجا بمانم.
Tom was very naughty and fainted when he saw the blood.	تام بسیار بداخلاق بود و با دیدن خون از حال می رفت.
Tom asked Mary to read it to him.	تام از مری خواست که آن را برای او بخواند.
Tom said it belonged to him.	تام گفت که متعلق به اوست.
Tom asked if he could have another glass of wine.	تام پرسید که آیا می تواند یک لیوان دیگر شراب بخورد.
Tom is a much better swimmer than Mary.	تام شناگر بسیار بهتری از مری است.
I was surprised to learn that Tom could speak French.	وقتی فهمیدم تام می تواند فرانسوی صحبت کند شگفت زده شدم.
If possible, I would like to read more about this topic.	در صورت امکان، من می خواهم در مورد این موضوع بیشتر مطالعه کنم.
Tom is wearing John's shoes.	تام کفش های جان را پوشیده است.
I am highly motivated	من انگیزه بالایی دارم
I want to leave this city and never come back.	می خواهم این شهر را ترک کنم و دیگر برنگردم.
Do you really want to talk about Tom?	آیا واقعاً می خواهید در مورد تام صحبت کنید؟
We need to convince Tom to help us.	ما باید تام را متقاعد کنیم که به ما کمک کند.
The intensive French course lasts three semesters.	دوره فشرده فرانسوی سه ترم به طول می انجامد.
Now they get the minimum wage	الان حداقل دستمزد میگیرن
I really do not think you understand.	من واقعاً فکر نمی کنم شما متوجه شوید.
I'm going to talk to Tom tomorrow.	من فردا با تام صحبت خواهم کرد.
Tom and I had a lot of time to talk.	من و تام زمان زیادی برای صحبت کردن داشتیم.
I'm going to the beach	من دارم میرم ساحل
Where did you get this wonderful bouquet?	این دسته گل فوق العاده را از کجا آوردی؟
These kinds of things do not happen much.	این نوع چیزها زیاد اتفاق نمی افتد.
Tom has a great house on Park Street.	تام خانه بسیار خوبی در خیابان پارک دارد.
I know Tom helps me do that.	من می دانم که تام به من در انجام این کار کمک می کند.
Tom says he no longer wants to argue about it.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد در مورد آن دعوا کند.
This will be a betrayal	این خیانت خواهد بود
I'm in my car now	من الان تو ماشینم
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
This apple juice is 100% pure.	این آب سیب 100% خالص است.
Tom came by train.	تام با قطار آمد.
I could not meet his expectations.	من نتوانستم انتظارات او را برآورده کنم.
I bent down to pick up my pen that had fallen to the ground.	خم شدم تا خودکارم را که روی زمین افتاده بود بردارم.
Tom does not want to do this to me.	تام نمی خواهد این کار را با من انجام دهد.
I do not remember anything	هیچی یادم نمیاد
Tom crashed into a rock.	تام از روی یک سنگ تصادف کرد.
Your resume is impressive.	رزومه شما قابل توجه است.
I am not a journalist	من روزنامه نگار نیستم
The bill is $ 500.	مبلغ اسکناس 500 دلار است.
We have not made any changes yet.	ما هنوز هیچ تغییری ایجاد نکردیم.
We will stay here in Boston for a few more days.	ما چند روز دیگر اینجا در بوستون خواهیم ماند.
Tom accepted it without reservation.	تام بدون رزرو آن را پذیرفت.
I do not know anyone with whom I can practice speaking French.	من کسی را نمی شناسم که بتوانم با او صحبت کردن به زبان فرانسه را تمرین کنم.
Walking will be faster than taking a taxi.	پیاده روی سریعتر از تاکسی گرفتن خواهد بود.
Tom seemed worried.	تام نگران به نظر می رسید.
Tom said he wanted me to help him wash his car.	تام گفت که می‌خواهد به او کمک کنم ماشینش را بشویید.
Most participants are from Australia.	اکثر شرکت کنندگان از استرالیا هستند.
Tom does not know if Mary will ever forgive him.	تام نمی داند که آیا مری هرگز او را خواهد بخشید یا خیر.
They are hard to make	درست کردنشون سخته
Where did Tom buy this?	تام این را از کجا خرید؟
Tom does not exaggerate.	تام اغراق نمی کند.
Tom began to cry hysterically.	تام شروع به گریه هیستریک کرد.
We were doing other things.	ما مشغول انجام کارهای دیگر بودیم.
I did not think Tom would try hard enough.	من فکر نمی کردم که تام به اندازه کافی تلاش کند.
Tom told me he thought Mary would get angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی خواهد شد.
Tom is a little unhappy here.	تام اینجا کمی ناراضی است.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I doubt this is what really happened.	من شک دارم که این چیزی است که واقعا اتفاق افتاده است.
Tom looked at the door again.	تام دوباره به در نگاه کرد.
Tom went to bed early because he started early the next day.	تام زود به رختخواب رفت چون روز بعد زود شروع کرد.
Tom almost never makes mistakes.	تام تقریباً هرگز اشتباه نمی کند.
I do not know if Tom has ever thought about cycling.	من نمی دانم که آیا تام هرگز به دوچرخه سواری فکر کرده است یا نه.
Tom is on the track team.	تام در تیم پیست است.
We are not stupid	ما احمق نیستیم
They think Tom went home after Mary and killed her.	آنها فکر می کنند که تام به دنبال مری به خانه رفت و او را کشت.
Tom died the same day Mary was born.	تام در همان روزی که مری به دنیا آمد درگذشت.
Maybe it's better not to do that.	شاید بهتر باشد این کار را انجام ندهید.
I will do your shopping, clean the house and make your dinner for you.	من خرید شما را انجام می دهم، خانه را تمیز می کنم و شام شما را برای شما درست می کنم.
I can not look at anyone as a national hero except Shigeo Nagashima.	من نمی توانم به هیچ کس به عنوان یک قهرمان ملی نگاه کنم به استثنای شیگئو ناگاشیما.
I'm sure Tom will pass the next exam.	من مطمئن هستم که تام در امتحان آینده موفق خواهد شد.
What makes you think I'm against Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من با تام مخالفم؟
I will probably regret doing this.	به احتمال زیاد از انجام این کار پشیمان خواهم شد.
Maryam is a beautiful girl.	مریم دختر خوش قیافه ای است.
Do not go out after dark	بعد از تاریکی هوا بیرون نروید
I have called the police before.	من قبلا با پلیس تماس گرفته ام.
Can't you lower the price a bit?	آیا نمی توانید قیمت را کمی پایین بیاورید؟
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
How do you know if you can find the right person for the job?	چگونه متوجه می شوید که فرد مناسب برای این کار را پیدا کرده اید؟
Tom only does what he has to do.	تام فقط کارهایی را انجام می دهد که باید انجام دهد.
Eat whatever we give you and do not complain.	هر چه به تو می دهیم بخور و شکایت نکن.
Tom needed my help.	تام به کمک من نیاز داشت.
Tom gave everyone three apples.	تام به هر کسی سه سیب داده است.
I think this is funny.	من فکر می کنم این خنده دار است.
I say this only once, so you better listen carefully.	این را فقط یک بار می گویم، پس بهتر است با دقت گوش کنید.
He kept his speed on the highway.	او سرعت خود را در بزرگراه حفظ کرد.
I do not think you have to do that today.	من فکر نمی کنم که امروز مجبور باشید این کار را انجام دهید.
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است این کار را انجام دهد.
I wonder if Tom knew he had to do this?	تعجب می کنم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
I can not say for sure.	نمی توانم با اطمینان بگویم.
I have consumed three booklets.	من سه دفترچه را مصرف کرده ام.
Tom wished he would not let Mary drive.	تام گفت که ای کاش اجازه نمی داد مری رانندگی کند.
He is immediately higher than me in terms of rank.	او از نظر رتبه بلافاصله بالاتر از من است.
It's much better to do it the way Tom suggested.	خیلی بهتر است که این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم.
Tom is probably not drunk.	تام به احتمال زیاد مست نیست.
Tom did not fulfill his obligations.	تام به تعهداتش عمل نکرد.
I thought you would get much fatter	فکر میکردم خیلی چاق تر میشی
Captain Tom was not selected.	تام کاپیتان انتخاب نشد.
You feel lonely, don't you?	احساس تنهایی می کنی، نه؟
Tom said he had a cold.	تام گفت که سرما خورده است.
Tom and Mary shared an umbrella. 	تام و مری یک چتر مشترک داشتند.
However, it was not big enough and both got wet.	با این حال، به اندازه کافی بزرگ نبود و هر دو خیس شدند.
He used margarine instead of butter.	او به جای کره از مارگارین استفاده کرد.
I do not think we are suitable for each other.	من فکر نمی کنم که ما برای همدیگر مناسب باشیم.
Do you really hide your money under the mattress?	آیا واقعاً پول خود را زیر تشک پنهان می کنید؟
I collect a teaspoon of silver.	من قاشق چای خوری نقره ای جمع می کنم.
We meet in front of the hotel for another hour.	یک ساعت دیگر جلوی هتل همدیگر را ملاقات می کنیم.
This is a bicycle magazine.	این یک مجله دوچرخه است.
I was Tom's secretary.	من منشی تام بودم.
I think you will really like this.	من فکر می کنم که شما واقعاً این را دوست خواهید داشت.
I know you work part time.	من می دانم که شما پاره وقت کار می کنید.
He is a butler.	او ساقی است.
Is the water of the Black Sea really black?	آیا واقعاً آب دریای سیاه سیاه است؟
Tom knows Mary will do it.	تام می داند که مری این کار را خواهد کرد.
No one encouraged Tom.	هیچ کس تام را تشویق نکرد.
Tom said the audience was huge.	تام گفت که تماشاگران بسیار زیاد است.
Tom does not want to eat in that restaurant.	تام نمی خواهد در آن رستوران غذا بخورد.
After killing Tom, Mary buried him in a shallow grave.	پس از کشتن تام، مری او را در گوری کم عمق دفن کرد.
What do you think Tom will do now that he is retired?	فکر می کنید تام حالا که بازنشسته شده چه کار می کند؟
Tom eats a healthy breakfast every morning.	تام هر روز صبح یک صبحانه سالم می خورد.
It does not take long for this to happen.	زمان زیادی نمی گذرد تا این اتفاق بیفتد.
Tom massaged my shoulders.	تام شانه هایم را ماساژ داد.
I played outside with everyone because the weather was good today.	بیرون با همه بازی کردم چون امروز هوا خوب بود.
He promised to meet her at the coffee shop.	او قول داد که او را در کافی شاپ ملاقات کند.
Tom comes to the party too.	تام هم به مهمانی می آید.
This job does not have a good income	این شغل درآمد خوبی ندارد
Have you ever caught Tom?	تا حالا تام رو گرفتی؟
Tom did not even know what to do.	تام حتی نمی دانست چه کند.
We need everyone's cooperation to do this.	برای این کار به همکاری همه نیاز داریم.
These figures are incorrect.	این ارقام نادرست است.
Tom didn't seem to want to tell me about what he had done.	به نظر می رسید تام نمی خواست در مورد کاری که انجام داده بود به من بگوید.
Do you think this is easy for me to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای من آسان باشد؟
Tom and Mary repeatedly complained that they never had time to spend together without children.	تام و مری مکرراً شکایت می کردند که هرگز زمانی را برای گذراندن با هم بدون بچه ها ندارند.
Tom said he was not sure Mary could take care of herself.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند از خودش مراقبت کند.
I knocked on Tom	به تام زدم
Tom was not confident.	تام اعتماد به نفس نداشت.
I don't think Tom realized how much Mary loved him.	فکر نمی کنم تام متوجه شده باشد که مری چقدر او را دوست دارد.
This is easy for Tom.	این برای تام به آسانی پای است.
Maybe we should do this after Tom gets here.	شاید باید این کار را بعد از رسیدن تام به اینجا انجام دهیم.
Tom knows that Mary agreed to this.	تام می داند که مری با این کار موافقت کرد.
I did not know how rich Tom was.	من نمی دانستم تام چقدر ثروتمند است.
Both of Tom's parents died when he was very young.	هر دو والدین تام زمانی که او خیلی جوان بود از دنیا رفتند.
They wanted to avoid international conflicts.	آنها می خواستند از درگیری های بین المللی دوری کنند.
All this, people.	این همه، مردمی.
Without your help, I could not have done it.	بدون کمک شما، من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I did not know it was too hard to do	نمیدونستم انجام این کار خیلی سخته
Be sure to return it to the same place.	حتما آن را در همان مکان برگردانید.
There is still work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
You could not talk to Tom to do that, could you?	تو نتوانستی با تام صحبت کنی که این کار را انجام دهد، نه؟
What is the problem with this image?	مشکل این تصویر چیست؟
I do not know if Tom really wanted to sing.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست آواز بخواند؟
We stayed at the Hilton Hotel.	در هتل هیلتون اقامت کردیم.
Tom looked over his shoulder.	تام به شانه اش نگاه کرد.
Tom has been fixed with esophagus for six months.	تام شش ماه است که با مری ثابت می‌رود.
You should never let Tom drive.	شما هرگز نباید اجازه می دادید تام رانندگی کند.
Tom put his chin between his hands.	تام چانه اش را بین دستانش گذاشت.
I can not believe that anyone will try to do this.	من نمی توانم باور کنم که کسی برای انجام این کار تلاش کند.
Unfortunately, I do not remember anything	متاسفانه چیزی یادم نیست
I asked him several times, but he simply did not answer.	چندین بار از او پرسیدم، اما او به سادگی پاسخی نداد.
Tom has been a really good leader.	تام واقعاً رهبر خوبی بوده است.
Tom knew he had made the right choice.	تام می دانست که انتخاب درستی کرده است.
Tom's birthday is next month.	تولد تام ماه آینده است.
I'm a little restless	من کمی بی قرارم
Someone entered Maryam's apartment and stole some of her jewelry.	شخصی وارد آپارتمان مریم شد و مقداری از جواهرات او را دزدید.
The customer is not always right	همیشه حق با مشتری نیست
Tom wished he hadn't asked Mary to stop.	تام آرزو می کرد کاش از مری نمی خواست که این کار را متوقف کند.
My uncle is a bad driver.	دایی من راننده ی بدی است.
I wondered if Tom needed to do it himself.	تعجب کردم که آیا تام نیاز داشت این کار را خودش انجام دهد.
I knew Tom was a good worker, but I was still very impressed with the amount of work he did this week.	می‌دانستم که تام کارگر خوبی است، اما هنوز از میزان کاری که او در این هفته انجام داد بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم.
Tom was sitting in front of a group of children, telling them a story.	تام روبروی گروهی از بچه ها نشسته بود و برایشان داستانی تعریف می کرد.
This is simply not true.	این به سادگی درست نیست.
I do not know if Tom can hear us.	نمی دانم آیا تام می تواند صدای ما را بشنود.
Tom was not seriously injured.	تام به شدت آسیب ندید.
I could see Tom was drunk.	می توانستم ببینم تام مست است.
Tom thought he had broken his leg bone, but an X-ray showed he was broken.	تام فکر می کرد استخوان پایش را شکسته است، اما عکس اشعه ایکس نشان داد که او شکسته است.
Tom is playing in the front yard with his friends.	تام در حیاط جلویی با دوستانش بازی می کند.
Why not decide for yourself what to do?	چرا خودتان تصمیم نمی گیرید چه کار کنید؟
that was weird	عجیب بود
You are the only one I can be with	تو تنها کسی هستی که میتونم باهاش ​​خودم باشم
Tom does not know where his phone is.	تام نمی داند تلفنش کجاست.
Tom must cooperate.	تام باید همکاری کند.
I said we will take care of it	گفتم رسیدگی می کنیم
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom must have been curious.	تام باید کنجکاو بوده باشد.
Ask me whenever you have doubts	هر وقت شک داشتی از من بپرس
It does not really matter.	این واقعاً مهم نیست.
Can you put this book on the top shelf?	آیا می توانید این کتاب را در قفسه بالایی قرار دهید؟
I thought I heard Tom dance.	فکر کردم صدای رقص تام را شنیدم.
Tom loves to be outdoors.	تام دوست دارد در فضای باز باشد.
At the party, one of his political opponents humiliated him in front of many guests.	در این مهمانی یکی از مخالفان سیاسی او در حضور مهمانان زیاد او را تحقیر کرد.
Can Tom be involved?	آیا تام می تواند درگیر باشد؟
Tom never gets on the train.	تام هرگز سوار قطار نمی شود.
Tom worked in Australia until last October.	تام تا اکتبر گذشته در استرالیا کار می کرد.
The sky is red at sunset.	آسمان هنگام غروب سرخ است.
Tom is going to give us everything we want.	تام قرار است هر آنچه را که خواسته ایم به ما بدهد.
Maybe I should ask Tom to do this.	شاید باید از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom's joke was relatively tasteless.	شوخی تام نسبتاً بی مزه بود.
Tom told me he forgot where he hid the key.	تام به من گفت که فراموش کرده کلید را کجا پنهان کرده است.
Tom and Mary are always in conflict.	تام و مری همیشه با هم در تضاد هستند.
Tom does not swim, but likes to sit by the pool and watch his children swim.	تام شنا نمی کند، اما دوست دارد کنار استخر بنشیند و شنای فرزندانش را تماشا کند.
Donors may remain anonymous, Tom said.	تام گفت که اهداکنندگان ممکن است ناشناس بمانند.
Tom gets worse, doesn't he?	تام بدتر می شود، اینطور نیست؟
At least pretend you are listening	حداقل وانمود کن داری گوش میدی
I do not always do what Tom tells me to do.	من همیشه کاری را که تام به من می گوید انجام نمی دهم.
I have to be back in two to three weeks	دو تا سه هفته دیگه باید برگردم
Tom tried to talk to Mary.	تام سعی کرد با مری صحبت کند.
Tom can't cook very well, so he often eats out.	تام نمی تواند خیلی خوب آشپزی کند، بنابراین اغلب بیرون غذا می خورد.
Tom admitted that he did not really know how to speak French.	تام اعتراف کرد که واقعا بلد نیست چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom received an audio message from Mary.	تام یک پیام صوتی از مری دریافت کرد.
Tom had a beard on his face for about a week.	تام به اندازه یک هفته ریش روی صورتش داشت.
I hurried to the bus station so as not to miss the last bus.	با عجله به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم تا آخرین اتوبوس را از دست ندهم.
I did not mean to offend anyone.	من قصد توهین به کسی را نداشتم.
I have not received an updated list.	من فهرستی به روز دریافت نکرده ام.
Many of the shipwrecked passengers never reached shore.	بسیاری از مسافران کشتی غرق شده هرگز به ساحل نرسیدند.
Do you think Tom asked us to do this for Mary?	فکر می کنی تام از ما می خواست که این کار را برای مری انجام دهیم؟
Why should I allow Tom to do this?	چرا به تام اجازه این کار را بدهم؟
Tom has opened the door.	تام در را باز کرده است.
Tom and I are going to Boston for a wedding.	من و تام برای شرکت در یک عروسی به بوستون می رویم.
The discussion was lively.	بحث پر جنب و جوش بود.
What can I do to make you pay attention to me?	چیکار کنم که به من توجه کنی؟
I do not want to do what Tom suggested.	من نمی‌خواهم کاری را که تام پیشنهاد کرد انجام دهم.
Tom was impressed.	تام تحت تاثیر قرار می گرفت.
I think Tom deserves a chance again.	من فکر می کنم که تام سزاوار یک فرصت دوباره است.
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was home last night.	تام دیشب در خانه بود.
You know Tom is scared to do that, right?	می دانی که تام از انجام این کار می ترسد، نه؟
His charm is not immediately clear.	جذابیت او بلافاصله مشخص نیست.
Tom is depressed now.	تام الان افسرده است.
Let's ask Tom	بریم از تام بپرسیم
Tom is a really talented chess player.	تام یک شطرنج باز واقعا با استعداد است.
You are very important to us	تو برای ما خیلی مهمی
You did not seem to know that I was going to do this.	شما به نظر نمی رسید که شما می دانستید که من قرار است این کار را انجام دهم.
Tom said Mary hoped you would not do that.	تام گفت که مری امیدوار است این کار را نکنی.
Tom said he was not sure he was ready for it.	تام گفت که مطمئن نیست که برای این کار آماده است.
I know Tom is a great friend to you.	می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای شماست.
Tom had put his finger on the trigger.	تام انگشتش را روی ماشه گذاشته بود.
They will be very happy with Tom's return.	آنها از بازگشت تام بسیار خوشحال خواهند شد.
I know Tom is lazy to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار تنبل است.
Tom and Mary have a lot in common.	تام و مری وجوه مشترک زیادی دارند.
Tom told me he could not do that.	تام به من گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think I can love two people at the same time.	فکر نمی کنم بتوانم همزمان دو نفر را دوست داشته باشم.
Her name is Mary and she is Tom's sister.	نام او مری است و خواهر تام است.
Tom and I are going to get married on Valentine's Day.	من و تام قصد داریم در روز ولنتاین ازدواج کنیم.
Tom did not want to apologize.	تام نمی خواست عذرخواهی کند.
Tom is a zoo keeper.	تام یک نگهبان باغ وحش است.
Despite his busy schedule, Tom always has time to spend with his children.	با وجود برنامه فشرده اش، تام همیشه زمانی برای گذراندن با فرزندانش دارد.
I did not want to deal with what happened.	نمی خواستم با اتفاقی که افتاد کنار بیایم.
What city would you most like to live in?	بیشتر دوست دارید در چه شهری زندگی کنید؟
Do you know who is going to be there?	آیا می دانید چه کسی قرار است آنجا باشد؟
I want to prove to you that I have learned my lesson.	من می خواهم به شما ثابت کنم که درس خود را آموخته ام.
I'm not going to bed yet.	من هنوز به رختخواب نمی روم.
I think we can do this without any extra help.	من فکر می کنم ما می توانیم این کار را بدون هیچ کمک اضافی انجام دهیم.
This story is the most interesting.	این داستان از همه جالب تر است.
We noticed his unwillingness to testify.	ما متوجه عدم تمایل او به شهادت شدیم.
The twins are so similar that I can not distinguish one from the other.	دوقلوها آنقدر شبیه هم هستند که نمی توانم یکی را از دیگری تشخیص دهم.
I do not think I can do what I wanted to do today.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که امروز می خواستم انجام دهم.
Can I pick up my ticket from the airport?	آیا می توانم بلیط خود را از فرودگاه تحویل بگیرم؟
I wanted Tom to stay with me in Boston.	می خواستم تام با من در بوستون بماند.
Colds are bad	سرماخوردگی بد است
Please give me a few slices of bread.	لطفا چند تکه نان به من بدهید.
How many elevators are there in this building?	چند آسانسور در این ساختمان وجود دارد؟
You will not need to stay long.	نیازی به ماندن طولانی نخواهید داشت.
I do not know when Tom and Mary are going to Australia.	نمی دانم تام و مری چه زمانی قصد رفتن به استرالیا را دارند.
I'm almost sure this will happen.	من تقریباً مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
You are now among the elite.	شما اکنون در میان نخبگان هستید.
I do not think it will rain today	فکر نمیکنم امروز بارون بباره
The question is, who killed Tom?	سوال اینجاست که چه کسی تام را کشته است.
Tom should be safe with us here.	تام باید اینجا با ما امن باشد.
Tom is a science teacher.	تام معلم علوم است.
Stop pushing Tom	فشار به تام را متوقف کن
Do you know how many different ways to cook eggs?	چند روش مختلف برای پخت تخم مرغ می دانید؟
I doubt Tom will believe us.	من شک دارم که تام ما را باور کند.
Tom's time is up.	زمان تام تمام شده است.
He is a funny.	او یک بامزه است.
You can not leave me now	الان نمیتونی ترکم کنی
Tom did not have to attend.	تام مجبور نبود شرکت کند.
Tom was never a good skier.	تام هرگز اسکی باز خوبی نبود.
Tom allowed Mary to do all the talking.	تام به مری اجازه داد تا همه صحبت ها را انجام دهد.
Tom is a father now, isn't he?	تام الان پدر است، اینطور نیست؟
You are better than me in this work	تو در این کار از من بهتری
Tom and I almost both die in an accident.	من و تام هر دو تقریباً در تصادف بمیریم.
Tom baked bread yesterday.	تام دیروز نان پخت.
It turns out he's wrong	معلومه که اشتباه میکنه
One plus is equal to three.	یک به علاوه دو برابر با سه است.
Tom must request a refund.	تام باید درخواست بازپرداخت کند.
Tom began to understand.	تام شروع به فهمیدن کرد.
Did Tom tell you that himself?	آیا تام خودش این را به شما گفته است؟
You have to do what Tom told you to do.	شما باید کاری را که تام به شما گفته انجام دهید.
The crown prince is the one who succeeds the throne.	ولیعهد کسی است که جانشین تاج و تخت می شود.
Tom told me he was ready.	تام به من گفت که آماده است.
The only reason Tom became famous is because he married a famous singer.	تنها دلیل معروف شدن تام این است که با یک خواننده مشهور ازدواج کرده است.
I think Tom will be impressed.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
Tom was looking for you everywhere.	تام همه جا به دنبال تو بود.
I'm afraid this will not be enough.	می ترسم این کافی نباشد.
I'm very jealous of Tom's abilities.	من به توانایی های تام بسیار حسادت می کنم.
Tom was lying on the sofa.	تام روی مبل خوابیده بود.
Tom and I had some problems.	من و تام خودمان چند مشکل داشتیم.
You can not mix oil with water.	شما نمی توانید روغن را با آب مخلوط کنید.
Tom said he might be walking to work tomorrow.	تام گفت که ممکن است فردا پیاده به محل کارش برود.
I know Tom is a heavy smoker.	من می دانم که تام یک سیگاری شدید است.
I do not like this idea very much.	من این ایده را زیاد دوست ندارم.
I'm thirteen years old.	من سیزده ساله هستم.
I do not think we should wait for Tom.	فکر نمی کنم باید منتظر تام باشیم.
Tom is waiting for his name to be read.	تام منتظر است تا نامش خوانده شود.
I think Tom is the only one who does not drink here.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که در اینجا مشروب نمی نوشد.
The caller refused to give us his name.	تماس گیرنده حاضر نشد نام خود را به ما بدهد.
Tell Tom I do not intend to do this.	به تام بگو که من قصد انجام این کار را ندارم.
Tom does not know that Mary did not do this.	تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
He soon adapted to his way of life.	او خیلی زود با روش زندگی او سازگار شد.
Tom wrote a story for the school magazine.	تام داستانی برای مجله مدرسه نوشت.
Tom is not alone at home.	تام در خانه تنها نیست.
I do not think we will do that now.	فکر نمی کنم الان این کار را بکنیم.
Tom knows how to sing very well.	تام خیلی خوب آواز خواندن را بلد است.
Tom probably can't find the time to do so.	تام به احتمال زیاد نمی تواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Do not forget to sign the contract.	امضای قرارداد را فراموش نکنید.
Tom took a taxi to the station.	تام با تاکسی به سمت ایستگاه رفت.
What did you and Tom do the last time you were together?	شما و تام آخرین باری که با هم بودید چه کردید؟
Tom said he should eat healthier food.	تام گفت که باید غذای سالم تری بخورد.
I wanted to tell Tom about what happened.	می خواستم در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگویم.
Dr. Tom told her to stay in bed.	دکتر تام به او گفت که در رختخواب بماند.
The bookshelf is level with the table.	قفسه کتاب همسطح میز است.
I did not want Tom to be at my party.	من نمی خواستم تام در مهمانی من باشد.
Can't believe how much Tom gave me for my old car.	باور نمی کنید تام چقدر برای ماشین قدیمی ام به من داد.
Mary is one of the girls that Tom is interested in talking to.	مری یکی از دخترانی است که تام به گفتگو با او علاقه مند است.
I haven't been to Tom Camping in a long time.	مدت زیادی است که با تام کمپینگ نرفته ام.
I promised myself not to cry	به خودم قول دادم گریه نکنم
Tom tries to deceive you.	تام سعی می کند شما را فریب دهد.
Tom went bowling with Mary once a week.	تام هفته ای یک بار با مری به بولینگ می رفت.
Why do women not have the same civil rights as men?	چرا زنان حق ندارند از حقوق مدنی مشابه مردان برخوردار شوند؟
There is nothing on earth that is not affected by the sun.	هیچ چیز روی زمین نیست که تحت تأثیر خورشید قرار نگیرد.
I think Tom and Mary are scared.	من فکر می کنم تام و مری می ترسند.
This bad weather will not last forever.	این هوای بد تا ابد ادامه نخواهد داشت.
Tom said he wanted to learn how to swear in French.	تام گفت که می‌خواهد یاد بگیرد چگونه به زبان فرانسه سوگند بخورد.
Nobody told Tom what to do.	هیچ کس به تام نگفته است که باید چه کاری انجام دهد.
Tom is not young, is he?	تام خردسال نیست، نه؟
Nine tenths of our happiness depends on our health.	نه دهم شادی ما به سلامتی ما بستگی دارد.
You took a picture at a wedding, didn't you?	تو عروسی عکس گرفتی، نه؟
Tom thought Mary was wasting her time studying French.	تام فکر می کرد که مری وقت خود را برای مطالعه زبان فرانسه تلف می کند.
I do not think Tom will let you go sooner.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه دهد زودتر بروید.
Backpacks produce a very strange sound.	کوله ها صدای بسیار عجیبی تولید می کنند.
Tom Fred is very capable.	تام فرد بسیار توانمندی است.
Do you want us to do this for you?	آیا می خواهید این کار را برای شما انجام دهیم؟
Vegetarians eat vegetables.	گیاهخواران سبزیجات می خورند.
Even if you stop me, I will not change my mind.	حتی اگر جلوی من را بگیری، نظرم را عوض نمی کنم.
I know you can not wait	میدونم نمیتونی صبر کنی
You really didn't need to do that, did you?	واقعاً نیازی به انجام این کار نداشتی، نه؟
Tell Tom I'm Going.	به تام بگو من می روم.
Tom said that Mary was so tired that she could not help you today.	تام گفت که مری آنقدر خسته بود که امروز نمی توانست به تو کمک کند.
Tom's eyes are red and he looks very tired.	چشمان تام قرمز است و بسیار خسته به نظر می رسد.
Tom buys a new collar for his dog.	تام یک قلاده جدید برای سگش خرید.
Tom wanted to hire both of us, but said he could only hire one of us.	تام می خواست هر دوی ما را استخدام کند، اما گفت که فقط می تواند یکی از ما را استخدام کند.
Tom was the worst student in the class.	تام بدترین دانش آموز کلاس بود.
I'm so tired I can not swim.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم شنا کنم.
Maybe Tom did it himself.	شاید خود تام این کار را کرده باشد.
Tom felt that this was a mutual attraction.	تام احساس کرد که این جذابیت متقابل است.
Tom hired an assistant.	تام یک دستیار استخدام کرد.
Tom noticed scratches on Mary's hands.	تام متوجه خراش هایی روی دستان مری شد.
I signed the lease today.	من امروز اجاره نامه را امضا کردم.
Tom has a 3-year-old brother.	تام یک برادر 3 ساله دارد.
It seems that the weather is getting warmer and warmer every year.	به نظر می رسد که هر سال هوا گرمتر و گرمتر می شود.
I'm actually ready to go.	من در واقع برای رفتن آماده هستم.
Tom seemed really worried.	تام واقعاً نگران به نظر می رسید.
I wanted to run away with Tom.	می خواستم با تام فرار کنم.
Tom reluctantly gave the money to Mary.	تام با اکراه پول را به مری داد.
We should not have told Tom this.	ما نباید این را به تام می گفتیم.
Tom looked at the list again.	تام دوباره لیست را نگاه کرد.
I did not think Tom would have this problem.	من فکر نمی کردم تام این مشکل را داشته باشد.
Tom surprised me.	تام مرا غافلگیر کرد.
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
I do not intend to leave, it does not matter.	من قصد ترک کردن ندارم، مهم نیست.
I told Tom I did not have the time.	به تام گفتم که وقت این کار را ندارم.
I did not think Tom was having fun.	من فکر نمی کردم که تام در حال تفریح ​​باشد.
I do not make this	من این را نمی سازم
Do you think that you can do it without any help?	آیا فکر می کنید که می توانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید؟
Tom does not look very smart.	تام چندان باهوش به نظر نمی رسد.
Who is that funny guy I saw yesterday?	اون پسر بامزه ای که دیروز باهاش ​​دیدم کیه؟
I did not think you would forget to tell Tom what to do.	فکر نمی کردم فراموش کنی به تام بگی چه کار کنه.
I do not think Tom is timid.	من فکر نمی کنم تام ترسو باشد.
I can not deny that Tom lied to us.	من نمی توانم خودداری کنم که تام به ما دروغ گفته است.
I'm going to buy bananas	من میرم موز بخرم
I can not be more grateful than I am now.	من نمی توانم بیشتر از این که الان هستم سپاسگزار باشم.
We both know Tom did it.	هر دوی ما می دانیم که تام این کار را کرد.
Tom did things I did not do.	تام کارهایی انجام داد که من انجام نمی دادم.
Did you really think Tom was unfair?	واقعا فکر کردی تام بی انصافیه؟
Tom used a stencil to draw the sign.	تام از یک شابلون برای نقاشی علامت استفاده کرد.
I think it will be necessary.	من فکر می کنم که لازم خواهد شد.
I thought Tom had enough money to live on.	من فکر می کردم که تام به اندازه کافی پول برای زندگی دارد.
If you do this, people may think you are crazy.	اگر این کار را انجام دهید ممکن است مردم فکر کنند شما دیوانه هستید.
I do not think we will ever understand why Tom did not do this.	من فکر نمی کنم که ما هرگز بفهمیم که چرا تام این کار را نکرد.
Can't you participate? 	نمیتونی شرکت کنی؟
why not?	چرا که نه؟
Have you ever wondered what happened to Tom?	آیا تا به حال فکر نکرده اید که چه اتفاقی برای تام افتاده است؟
Tom does not have the patience to do so.	تام حوصله انجام این کار را ندارد.
Mary wants to be a model.	مری می خواهد مدل لباس شود.
The paper I need is on my desk at home.	کاغذی که نیاز دارم روی میز من در خانه است.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom is more wrong than Mary.	تام بیشتر از مری اشتباه می کند.
This is very common.	این خیلی معمولی است.
Tom thinks Mary can't win.	تام فکر می کند که مری نمی تواند برنده شود.
Tom wants to tell Mary that he loves her.	تام می خواهد به مری بگوید که او را دوست دارد.
I hope you are well with all this.	امیدوارم با همه اینها خوب باشید.
Tom said he did not know exactly what time he was going to get here.	تام گفت که دقیقاً نمی داند چه ساعتی قرار است به اینجا برسد.
Does it matter if we do not do this?	آیا تام اهمیت می دهد اگر ما این کار را نکنیم؟
I have a headache and a cough.	من سردرد دارم و از سرفه رنج میبرم.
Tom spends a lot of time looking at himself in the mirror.	تام زمان زیادی را صرف تماشای خود در آینه می کند.
I will take you to my neighborhood.	من شما را به محله خود می برم.
Tom thought Mary probably knew John's phone number.	تام فکر کرد مری احتمالاً شماره تلفن جان را می‌داند.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do so this week.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Do not create a scene here	اینجا صحنه ایجاد نکنید
I think you have all met.	من فکر می کنم که همه شما ملاقات کرده اید.
Tom refuses to eat his vegetables.	تام از خوردن سبزیجاتش امتناع می کند.
Tom said he did not read French.	تام گفت که او فرانسوی نمی خواند.
Tom and Mary both have a bad reputation.	تام و مری هر دو شهرت بدی دارند.
She is not happy when my mother finds out	وقتی مامانم بفهمه خوشحال نمیشه
My father used to smoke but now he does not smoke.	پدرم قبلا سیگار می کشید اما الان سیگار نمی کشد.
Tom does not know that Mary is crazy.	تام نمی داند که مری دیوانه است.
Tom is a borderline paranoid.	تام پارانوئید مرزی است.
This is exactly what Tom does.	این دقیقاً همان کاری است که تام انجام می دهد.
He was not there last night	دیشب اونجا نبود
It was Tom who told me to do this.	این تام بود که به من گفت این کار را انجام دهم.
I think Mary wants Tom to pay attention to her.	فکر می کنم مری می خواهد تام به او توجه کند.
Tom does not think Mary knows he's the one who did it.	تام فکر نمی کند که مری می داند که این او بود که این کار را کرد.
Tom went to the other side of the room.	تام به طرف دیگر اتاق رفت.
Tom said he did not want to let Mary do that.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری اجازه این کار را بدهد.
You do not chew your food enough.	شما غذای خود را به اندازه کافی نمی جوید.
I thought it was going to be another boring day at school.	من فکر می کردم که قرار است یک روز خسته کننده دیگر در مدرسه باشد.
Tom said Mary was probably still at home.	تام گفت مری احتمالا هنوز در خانه است.
Tom is not the only one who knows where Mary has gone.	تام تنها کسی نیست که می داند مری کجا رفته است.
I know Tom knows that Mary does not have to do this.	می دانم تام می داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom will have a hard time.	تام روزگار سختی خواهد داشت.
I can not believe Tom hung up my phone.	من نمی توانم باور کنم تام تلفن من را قطع کرد.
The only reason I did this was because you asked me to.	تنها دلیلی که این کار را کردم این بود که از من خواسته بودی.
Tom bought a camera for $ 500.	تام یک دوربین به قیمت 500 دلار خرید.
I do not think Tom really enjoyed it.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً از این کار لذت برد.
I thought Tom might be asleep.	من فکر کردم تام ممکن است خواب باشد.
It would have been better if you had stayed with Tom.	اگر با تام می ماندی بهتر بود.
There are many people I need to talk to today.	افراد زیادی هستند که امروز باید با آنها صحبت کنم.
I've heard rumors about Tom and Mary.	من شایعاتی در مورد تام و مری شنیده ام.
Tom and Mary have just returned from Australia.	تام و مری به تازگی از استرالیا برگشته اند.
You still have a lot to learn about relationships.	شما هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد روابط دارید.
I think you have to let Tom know that you do not like him.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که او را دوست ندارید.
Research on the causes of cancer is very expensive.	تحقیقات در مورد علل سرطان بسیار گران است.
Tom can read well.	تام می تواند به خوبی بخواند.
Tom told me he thought he might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary wanted John to ask Alice to do it.	تام می‌دانست که مری می‌خواهد جان از آلیس بخواهد این کار را انجام دهد.
You can not always do what you want.	شما همیشه نمی توانید کاری را که می خواهید انجام دهید.
Tom and I worked on that project together.	من و تام روی آن پروژه با هم کار کردیم.
You are so cool	تو خیلی باحالی
I know Tom knows Mary did not want to do that.	می دانم که تام می داند که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Probably Tom does not know yet that he can never do that.	احتمالا تام هنوز نمی داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
He said his father was ill but he was lying.	گفت پدرش مریض است اما دروغ بود.
Tom is waiting for his manager.	تام منتظر مدیرش است.
I'm afraid not.	من می ترسم که نه.
The user interface is very intuitive.	رابط کاربری بسیار شهودی است.
This is just a rumor.	این فقط یک شایعه است.
I thought Tom would be different.	من فکر می کردم که تام متفاوت خواهد بود.
You know very well that this is not true.	شما به خوبی می دانید که این درست نیست.
I do not want Tom to have a misconception.	من نمی خواهم تام تصور اشتباهی داشته باشد.
Tom does not even want to go.	تام حتی نمی خواهد برود.
I doubt Tom really wants to do that.	من شک دارم که تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در مدرسه اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I saw Tom walking with his girlfriend.	تام را دیدم که با دوست دخترش راه می رفت.
I think I will go to Boston next summer.	فکر می کنم تابستان آینده به بوستون بروم.
Tom never wore the socks I gave him for Christmas.	تام هرگز جورابی را که برای کریسمس به او دادم نپوشیده است.
Tom's group is on an unknown break.	گروه تام در یک وقفه نامعلوم است.
The man kept saying something in French that I could not understand.	مرد مدام به زبان فرانسه چیزی می گفت که من نمی توانستم بفهمم.
I wanted Tom to try harder.	می خواستم تام بیشتر تلاش کند.
Tom talks a lot like his father.	تام خیلی شبیه پدرش حرف می زند.
He can not meet you because he is busy.	از آنجایی که او سرش شلوغ است، نمی تواند شما را ملاقات کند.
Tom is one of the best singers I have ever heard.	تام یکی از بهترین خواننده هایی است که تا به حال شنیده ام.
Tom did not have to agree.	تام مجبور نشد با این کار موافقت کند.
It's raining heavily this morning when I get out of bed.	امروز صبح که از رختخواب بلند شدم برف شدیدی می بارید.
Why not talk about it after school?	چرا بعد از مدرسه در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
I know you are hiding somewhere in this room.	من می دانم که شما در جایی در این اتاق پنهان شده اید.
I can not believe that Tom really said that.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا این را گفته است.
I know Tom is carefree.	می دانم که تام بی خیال است.
Mary and her husband live in Boston.	مری و همسرش در بوستون زندگی می کنند.
Tom is determined not to make the mistakes that Mary made.	تام مصمم است که اشتباهاتی را که مری مرتکب شد، انجام ندهد.
I do not know how to do this, but I'm willing to try it.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم، اما حاضرم آن را امتحان کنم.
I tried to act unacceptably.	سعی کردم غیرقابل قبول عمل کنم.
Do you think it will snow tomorrow?	به نظرت فردا برف میاد؟
Tom will be very disappointed if Mary does that.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر مری این کار را انجام دهد.
What a terrible thing to say!	چه چیز وحشتناکی گفتن!
Tom thinks he is invincible.	تام فکر می کند که او شکست ناپذیر است.
I did not think Tom was awake.	فکر نمی کردم تام بیدار باشد.
Tom has to pay $ 300 more.	تام باید سیصد دلار بیشتر بپردازد.
Someone must have planted them.	باید کسی آنها را کاشته باشد.
Tom, did you feed the cookie?	تام، به کوکی غذا دادی؟
Tom says he remembers Mary.	تام می گوید که مری را به خاطر می آورد.
Tom is absent.	تام دچار غیبت شده است.
Tom did not read Mary's letter.	تام نامه مری را نخواند.
Tom can not paint.	تام نمی تواند نقاشی کند.
Tom has not been to Boston in years.	تام چندین سال است که به بوستون نرفته است.
Ladies and gentlemen, we are about to start landing.	خانم ها و آقایان، ما در آستانه شروع فرود هستیم.
It just didn't seem important at the time.	فقط در آن زمان مهم به نظر نمی رسید.
Some people think that flying is a dangerous sport.	برخی از مردم فکر می کنند که پرواز با هواپیما یک ورزش خطرناک است.
I think Tom is invincible.	من فکر می کنم که تام شکست ناپذیر است.
Tom can't handle it	تام از پسش برنمیاد
Tom hopes he does not become addicted like his father.	تام امیدوار است که مانند پدرش معتاد به کار نشود.
I think Tom is compassionate.	من فکر می کنم که تام دلسوز است.
If you come back this afternoon, I will have some experts here for you.	اگر امروز بعد از ظهر برگردید، من چند کارشناس اینجا برای شما خواهم داشت.
You do it very well, don't you?	شما این کار را خیلی خوب انجام می دهید، اینطور نیست؟
Did Tom think it was funny?	آیا تام فکر کرد که خنده دار است؟
I think you will enjoy it.	فکر می کنم از آنجا لذت خواهید برد.
The Tom family is powerful.	خانواده تام قدرتمند است.
When is the next hunger strike?	اعتصاب غذای بعدی کی است؟
He does not know how to ride a bicycle.	دوچرخه سواری بلد نیست.
I do not know if Tom is really satisfied?	من نمی دانم که آیا تام واقعا راضی است؟
They did not let me.	به من راه ندادند.
Wow, it brings these memories to life. 	وای، این خاطرات را زنده می کند.
This photo is from when I was five years old.	این عکس زمانی است که من پنج ساله بودم.
Tom is an illiterate man.	تام مردی بی سواد است.
"Who are these magazines?" 	"این مجلات کیست؟"
They belong to the doctor.	آنها مال دکتر هستند.
Tom is very forgetful, is not he?	تام خیلی فراموشکار است، اینطور نیست؟
Tom says he has something to show us.	تام می گوید چیزی برای نشان دادن ما دارد.
Tom was shot again.	تام دوباره تیر خورد.
Tom said Mary was probably still crazy.	تام گفت مری احتمالا هنوز دیوانه است.
Tom was raised by his uncle.	تام توسط عمویش بزرگ شد.
Tom got an F in French.	تام به زبان فرانسوی F گرفت.
I'm not as bad as Tom.	من به اندازه تام بد نیستم.
I have to help Tom.	من باید به تام کمک کنم.
I just sit here and wait for Tom.	من فقط اینجا می نشینم و منتظر تام می مانم.
Tom did not go to John and Mary's wedding.	تام به عروسی جان و مری نرفت.
A policeman is at the door.	یک پلیس دم در است.
What can you give us, Tom?	چه چیزی می توانید به ما بدهید، تام؟
Tom says he thinks it might not be safe to do so.	تام می‌گوید که فکر می‌کند ممکن است انجام این کار بی‌خطر نباشد.
Tomorrow is your holiday	فردا روز تعطیل شماست
I hope you do not tell Tom this.	امیدوارم این موضوع را به تام نگویید.
I'm just kicking your foot.	من فقط پای تو را می کشم.
Glad you were able to be with Tom on his birthday.	خوشحالم که تونستی در روز تولد تام کنارش باشی.
Tom tried not to think of Mary.	تام سعی کرد به مری فکر نکند.
I have to explain everything to Tom.	من باید همه چیز را برای تام توضیح دهم.
If it rains, the garden celebration will not take place.	اگر اتفاقی باران ببارد، جشن باغ برگزار نمی شود.
The wall is freshly painted.	دیوار تازه رنگ شده است.
There is no doubt that Tom was the one who stole your saxophone.	شکی نیست که تام کسی بود که ساکسیفون شما را دزدید.
Tom drew a picture of an elephant for Mary.	تام تصویری از یک فیل را برای مری ترسیم کرد.
You will receive your license by mail.	مجوز خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد.
We have done this many times before.	ما قبلاً این کار را بارها انجام داده ایم.
This 1940s aircraft is still flying.	این هواپیمای دهه 1940 هنوز پرواز می کند.
Do you think there is a chance that Tom will be there?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام آنجا باشد؟
Was it you who was going to tell Tom that he was not allowed to do that?	این تو بودی که قرار بود به تام بگی که اجازه این کار رو نداره؟
The moldy room table was covered in dust.	میز اتاق کپک زده پوشیده از گرد و خاک بود.
Tom died from smoke inhalation.	تام بر اثر استنشاق دود درگذشت.
I'll talk to Tom about it tomorrow.	من فردا در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
Should Tom and I do this today?	آیا من و تام باید امروز این کار را انجام دهیم؟
I knew Tom was Mary's cousin, not his brother.	می دانستم که تام پسر عموی مری است نه برادرش.
There is no way this can happen.	هیچ راهی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
Tom usually plays a solo drum at least once each time his band performs.	تام معمولاً هر بار که گروهش کنسرتی برگزار می‌کند، حداقل یک بار تک‌نوازی درام می‌نوازد.
Tom promised his mother he would be home before dark.	تام به مادرش قول داد که قبل از تاریک شدن هوا در خانه باشد.
Tom said he felt better.	تام گفت که احساس بهتری دارد.
His shop is in a busy part of town.	مغازه او در بخش شلوغ شهر است.
Tom asked us to be quiet.	تام از ما خواست ساکت باشیم.
I do not want to testify.	من نمی خواهم شهادت بدهم.
I have done this many times.	من این کار را چند بار انجام داده ام.
This is a great poem	این شعر عالی است
You can not count on his help.	شما نمی توانید روی کمک او حساب کنید.
Tom stayed at a hotel on Park Street.	تام در یکی از هتل های خیابان پارک اقامت کرد.
Do not change your mind	نظرت را عوض نکن
Tom picked up another piece.	تام یک تکه دیگر برداشت.
Tom hates turnips.	تام از شلغم متنفر است.
Tom and his father are reunited.	تام و پدرش دوباره به هم پیوسته اند.
I wonder who taught Tom this.	من تعجب می کنم که چه کسی به تام این کار را یاد داده است.
Sorry I could not help you yesterday	متاسفم که دیروز نتونستم کمکت کنم
I'm sorry, but I'm not very interested in this.	متاسفم، اما من خیلی به این موضوع علاقه مند نیستم.
I do not mind helping you clean up after a party.	من بدم نمی آید که به شما کمک کنم تا بعد از مهمانی تمیز کنید.
You are the one who wanted to see me	تو همونی هستی که میخواستی منو ببینی
I did not arrive at the station on time to catch the last train.	به موقع به ایستگاه نرسیدم تا آخرین قطار را بگیرم.
Tom really did not need to buy a new car.	تام واقعاً نیازی به خرید یک ماشین جدید نداشت.
Congress approved the bill in August 1969.	کنگره این طرح را در اوت 1969 تصویب کرد.
No one has told you that before, have they?	هیچ کس قبلاً چنین چیزی به شما نگفته بود، آیا آنها؟
I often think of Tom.	من اغلب به تام فکر می کنم.
Why didn't you say something earlier?	چرا زودتر چیزی نگفتی؟
Tom does not back down.	تام عقب نشینی نمی کند.
Tom never tries to do that.	تام هرگز سعی نمی کند این کار را انجام دهد.
This is what I hope to do now.	این کاری است که اکنون امیدوارم انجام دهم.
I will see Tom.	تام را خواهم دید.
I do not want anyone to know that I am rich.	من نمی خواهم کسی بداند که من ثروتمند هستم.
Tom does whatever I ask him to do.	تام هر کاری را که از او می خواهم انجام می دهد.
I have never seen Tom swim.	من هرگز تام را ندیده ام که شنا کند.
Why do we have nothing to eat?	چرا چیزی برای خوردن نداریم؟
Tom said he was really glad Mary did not.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری این کار را انجام نداد.
Tom dropped out of school at the age of thirteen and started working.	تام از سیزده سالگی مدرسه را رها کرد و شروع به کار کرد.
I do not know why we had to help.	نمی دانم چرا باید کمک می کردیم.
Tom will try to figure out why Mary did this.	تام تلاش خواهد کرد تا دریابد چرا مری این کار را کرد.
Did you say 30?	گفتی 30؟
I do not think Tom knows he's going to be fired.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار است اخراج شود.
Tom is now the boss.	تام اکنون رئیس است.
This photo is of one of my dogs.	این عکس یکی از سگ های من است.
Why not come to Boston for a few days?	چرا چند روزی به بوستون نمی آیی؟
Tom ran down the hill.	تام مری را به پایین تپه دواند.
In the 1600s, tea was imported from India to Europe.	در دهه 1600، چای از هند به اروپا وارد شد.
Tom does not know that I am Mary's brother.	تام نمی داند که من برادر مری هستم.
This will be a problem.	این یک مشکل خواهد بود.
Tom left before I arrived.	تام قبل از رسیدن من رفت.
Do not you speak from experience?	از روی تجربه حرف نمیزنی؟
Tom is different from his peers.	تام با همسالانش متفاوت است.
Tom has met Mary many times.	تام بارها با مری ملاقات کرده است.
I'm going to see a friend at the hospital.	من به ملاقات یکی از دوستانم در بیمارستان می روم.
The teacher says I'm a smart kid.	معلم می گوید من بچه باهوشی هستم.
I doubt Tom is stupid enough to do it himself.	من شک دارم که تام آنقدر احمق باشد که خودش این کار را انجام دهد.
I did not know Tom knew where to do this.	من نمی دانستم تام می داند کجا باید این کار را انجام دهد.
You're tired, aren't you?	داری خسته میشی، نه؟
No one found any reason to criticize his performance.	هیچ کس دلیلی برای انتقاد از عملکرد او پیدا نکرد.
Tom was sick.	تام بیماری حرکت داشت.
It looks like Tom is going to Boston.	به نظر می رسد که تام به بوستون خواهد رفت.
You knew Tom was not going to help Mary, was he?	می دانستی که تام قرار نبود به مری در این کار کمک کند، نه؟
I will do whatever I am asked to do.	من هر کاری که از من خواسته شده است را انجام خواهم داد.
Tom does not know we are here unless we tell him.	تام نمی داند که ما اینجا هستیم مگر اینکه به او بگوییم.
Is the pain throbbing or constant?	آیا درد ضربان دار است یا ثابت؟
I will try to get a salary increase after the first year.	سعی می کنم بعد از سال اول افزایش حقوق بگیری.
I hope what you say is true	امیدوارم چیزی که میگی درست باشه
I heard that Tom and Mary had killed themselves.	شنیدم که تام و مری خودشان را کشتند.
I am always ready to help.	من همیشه آماده کمک هستم.
Tom goes to bed.	تام به رختخواب می رود.
Tom says he did not cry.	تام می گوید که گریه نکرد.
This is a losing and losing situation.	این یک وضعیت باخت و باخت است.
Eventually, it will happen to you too.	در نهایت، برای شما نیز اتفاق خواهد افتاد.
"Can I talk to Tom, please?" 	"میتونم با تام صحبت کنم، لطفا؟"
"Sorry, he left right now."	"متاسفم، او همین الان رفت."
I can not eat meat	من نمیتونم گوشت بخورم
I know Tom really does not dare to do that.	می دانم که تام واقعاً جرات انجام این کار را ندارد.
Tom Jackson became famous when he was still a teenager.	تام جکسون زمانی که هنوز نوجوان بود به شهرت رسید.
Tom does not think this is a good idea.	تام فکر نمی کند که انجام این کار چندان ایده خوبی باشد.
Do you have an open mind?	آیا شما ذهن باز دارید؟
Nothing is more dangerous to you than flattery. 	هیچ چیز به اندازه چاپلوسی برای شما خطرناک نیست.
You know he is lying and yet you believe him.	شما می دانید که او دروغ می گوید و با این حال او را باور می کنید.
You really don't think I want to do that, do you?	واقعا فکر نمیکنی من بخوام اینکارو بکنم، نه؟
I worked long hours and I was getting tired.	ساعت‌ها کار می‌کردم و داشتم خسته می‌شدم.
I ask you to translate this document into French.	من از شما می خواهم که این سند را به فرانسوی ترجمه کنید.
Did you know that Tom taught French in Boston?	آیا می دانستید که تام در بوستون زبان فرانسه تدریس می کرد؟
His name is known to everyone in our city.	نام او برای همه در شهر ما شناخته شده است.
I could never talk to Tom.	من هرگز نتوانستم با تام صحبت کنم.
I did not think Tom would remember me.	فکر نمی کردم تام مرا به یاد بیاورد.
Tom was probably not drunk when he did.	تام وقتی این کار را کرد احتمالا مست نبود.
I doubt Tom and Mary are engaged.	من شک دارم که تام و مری نامزد کرده باشند.
I know Tom does not know I should not do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom tried to sleep.	تام سعی کرد بخوابد.
Tom told me he had the information I wanted.	تام به من گفت که او اطلاعاتی را که می خواستم دارد.
I did not know that Tom's house was on fire.	من نمی دانستم که خانه تام سوخته است.
I know I should not have told Tom that he should do this.	می دانم که نباید به تام می گفتم که باید این کار را انجام دهد.
I did not expect you to say such a thing	انتظار نداشتم همچین چیزی بگی
Tom said he hopes you do not eat the last piece of cake.	تام گفت امیدوار است که آخرین تکه کیک را نخورید.
Tom did not start a fight.	تام دعوا را شروع نکرد.
She is on a diet because she is a little overweight.	او رژیم گرفته است زیرا کمی اضافه وزن دارد.
Heroes do not do that.	قهرمانان این کار را نمی کنند.
Tom is a skilled musician.	تام یک موسیقیدان ماهر است.
Do not be so mean	اینقدر بدجنس نباش
Who does Tom usually eat with?	تام معمولاً با چه کسی غذا می خورد؟
Tom's dog is gone.	سگ تام رفته است.
I think Tom has done this before.	من فکر می کنم تام قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom is the one who started the fire.	تام کسی است که آتش را به راه انداخت.
Coastal cities will be hit the hardest by the storm.	شهرهای ساحلی بیشترین بار طوفان را متحمل خواهند شد.
Will Tom do this for us?	آیا تام این کار را برای ما انجام خواهد داد؟
Is Tom still working as a doorman?	آیا تام هنوز به عنوان دربان کار می کند؟
Tom's hair used to be much longer.	موهای تام قبلا خیلی بلندتر بود.
As far as I know I have no family in Australia.	تا جایی که من میدونم هیچ فامیلی در استرالیا ندارم.
I have to find something to open this bottle with.	من باید چیزی پیدا کنم که این بطری را با آن باز کنم.
How did you get in touch with Tom?	چگونه با تام ارتباط برقرار کردی؟
Tom was not feeling well.	تام حال خوبی نداشت.
It was only after Tom was missing for more than an hour that he pulled out the map to see where he was.	تنها پس از گم شدن تام برای بیش از یک ساعت بود که نقشه را بیرون آورد تا ببیند کجاست.
We followed the deer.	دنبال رد آهو رفتیم.
Tom was telling me.	تام به من می گفت.
Tom told everyone to sit down.	تام به همه گفت که بنشینند.
I'm asking Tom to come.	من از تام می خواهم که بیاید.
Tom is careful not to get in Mary's way.	تام مراقب است که سر راه مری قرار نگیرد.
Tom looked upset.	تام ناراحت به نظر می رسید.
Tom did not see any rabbits.	تام هیچ خرگوشی ندید.
Tom came home with smoke.	تام با دود به خانه آمد.
Not sure if I saw it or not.	مطمئن نیستم که دیده یا نه.
I live in a small cottage near the river.	من در یک کلبه کوچک نزدیک رودخانه زندگی می کنم.
Drought increases the risk of fire.	خشکسالی خطر آتش سوزی را افزایش می دهد.
Tom will be angry.	تام عصبانی خواهد شد.
Tom had to do it alone.	تام مجبور شد به تنهایی این کار را انجام دهد.
I will take you to the right person.	من شما را به شخص مناسب منتقل می کنم.
I will give this book to anyone who wants it.	این کتاب را به هر که بخواهد می دهم.
Tom is a hunchback.	تام یک قوز پشت است.
So far we have not had any complaints.	تا الان هیچ شکایتی نداشتیم.
There is no return	بازگشتی وجود ندارد
He was easily impressed.	او به راحتی تحت تأثیر قرار گرفت.
That does not ring.	که زنگی به صدا در نمی آید.
Tom said he had not yet decided what to do.	تام گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
I think I should have helped Tom.	فکر می کنم باید به تام کمک می کردم.
I think I'm asking Tom to do this.	من فکر می کنم که از تام می خواهم این کار را انجام دهد.
We need to know who is going to be there.	ما باید بدانیم چه کسی قرار است آنجا باشد.
He is young, but very wise.	او جوان است، اما بسیار عاقل است.
Tom told me he wanted to do it.	تام به من گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not believe Tom's stories about Boston.	من داستان های تام در مورد بوستون را باور نمی کنم.
I do not need money to have fun.	من برای خوش گذرانی به پول احتیاج ندارم.
Tom was finally able to do that.	تام در نهایت توانست این کار را انجام دهد.
I did not think this would happen.	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.
Tom had never seen Mary so angry.	تام هرگز مری را اینقدر عصبانی ندیده بود.
Thank God Tom warned me about it.	خدا را شکر تام در مورد آن به من هشدار داد.
I know Tom is a freak.	من می دانم که تام یک دمدمی مزاج است.
Tom's wife is half his age.	همسر تام نصف سن اوست.
Can't you do it alone?	آیا نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
You have to make it clear to Tom that you have to do this.	شما باید به تام بفهمانید که باید این کار را انجام دهید.
Tom insisted he was ready to go.	تام اصرار داشت که آماده رفتن است.
Doing so would be a big mistake.	انجام این کار اشتباه بزرگی خواهد بود.
I'm proud to be part of this project.	من افتخار می کنم که بخشی از این پروژه هستم.
I think Tom and I could not do it alone.	فکر می کنم که من و تام نمی توانستیم به تنهایی این کار را انجام دهیم.
How long have you been a widow?	چند وقته بیوه شدی؟
Tom is buying wood to build a dog house.	تام در حال خرید چوب برای ساختن یک خانه سگ است.
Tom and Mary both love motorcycling.	تام و مری هر دو موتور سواری را دوست دارند.
Tom said Mary no longer works in Australia.	تام گفت که مری دیگر در استرالیا کار نمی کند.
Tom only takes care of himself.	تام فقط از خودش مراقبت می کند.
Call 1-800-446-2581 for free.	به صورت رایگان با شماره 1-800-446-2581 تماس بگیرید.
Lightning produced a lot of lightning.	رعد و برق رعد و برق زیادی تولید کرد.
I do not believe I can walk that much in three hours.	من باور نمی کنم بتوانم در عرض سه ساعت آنقدر راه بروم.
I think you were very patient	فکر کنم خیلی صبور بودی
They are kids, you know.	آنها بچه هستند، می دانید.
I do not think Tom should be here today.	من فکر نمی کنم که تام باید امروز اینجا باشد.
I had not slept at that time	اون موقع هنوز نخوابیده بودم
Help Maryam take off her coat.	به مریم کمک کن کتش را در بیاورد.
I obeyed Tom.	من از تام اطاعت کردم.
Tom was playing chess last night.	تام دیشب شطرنج بازی می کرد.
I am thinking of starting a new business.	من به راه اندازی یک کسب و کار جدید فکر کرده ام.
Tom brushes his hair in the morning.	تام صبح موهایش را برس می کشد.
You do not spell my name like that	اسم من رو اینطوری نمینویسی
How is Tom in basketball?	تام در بسکتبال چطور است؟
You know, I think we're wasting our time here.	می دانید، من فکر می کنم که ما در اینجا وقت خود را تلف می کنیم.
Tom went to Boston to see Mary.	تام برای دیدن مری به بوستون رفت.
I'm surprised you did not know that.	من تعجب کردم که شما این را نمی دانستید.
Tom has been doing this for several years.	تام چندین سال است که این کار را انجام می دهد.
We have been working on it all week.	ما تمام هفته روی آن کار کرده ایم.
I hope Tom is done.	امیدوارم تام تمام شده باشد.
Tom did not know we were the ones who did it for him.	تام نمی دانست که ما کسانی بودیم که این کار را برای او انجام دادیم.
Tom threw Mary sunglasses out the window.	تام عینک آفتابی مری را از پنجره پرت کرد بیرون.
Tom has a stable life.	تام زندگی پایداری دارد.
Both Tom and Mary ask me to help them with their homework.	هم تام و هم مری از من می خواهند که در انجام تکالیفشان به آنها کمک کنم.
Tom has already decided where to eat.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که کجا غذا بخورد.
Make sure you do not miss the last train.	مطمئن شوید که آخرین قطار را از دست ندهید.
I do not think Tom is in his office on Mondays.	فکر نمی کنم تام دوشنبه ها در دفترش باشد.
Tom was the only one who did not need it.	تام تنها کسی بود که نیازی به این کار نداشت.
Tom said you said it's good to go.	تام گفت که گفتی خوب است که بروی.
I played with Tom and Mary today.	من امروز با تام و مری بازی کردم.
Your efforts will be rewarded in the long run.	تلاش شما در دراز مدت پاداش خواهد داشت.
Tell me everything you have about Tom.	همه چیزهایی را که در مورد تام دارید به من نشان دهید.
He was so tired that he could hardly stand.	آنقدر خسته بود که به سختی می توانست بایستد.
I wish I did what you suggested.	کاش کاری را که شما پیشنهاد کردید انجام می دادم.
it is not a competition	این یک مسابقه نیست
It will be fine this afternoon	امروز بعدازظهر خوب می شود
Tom joked with a stony silence.	شوخی تام با سکوتی سنگی مواجه شد.
This would be unprofessional.	این غیر حرفه ای خواهد بود.
You need to do this as soon as possible.	شما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
Tom said it was difficult for him to do so.	تام گفت که انجام این کار برای او دشوار است.
Tom locked his keys in the car.	تام کلیدهایش را در ماشین قفل کرد.
Tom did not go there yesterday.	تام دیروز آنجا نرفت.
Tom has one year left on his contract.	تام یک سال از قراردادش باقی مانده است.
You do not look very excited	خیلی هیجان زده به نظر نمیرسی
This is not the worst thing that can happen.	این بدترین چیزی نیست که ممکن است اتفاق بیفتد.
I'm not surprised Tom went to Australia.	من تعجب نمی کنم که تام به استرالیا رفت.
Tom is working on a new song.	تام در حال کار روی یک آهنگ جدید است.
I do not know what the name of this tree is, but there are many of them around.	من نمی دانم اسم این درخت چیست، اما تعداد زیادی از آنها در این اطراف وجود دارد.
Tom complained that he had been treated unfairly.	تام شکایت کرد که با او ناعادلانه رفتار شده است.
He looked from one to another, hoping for an answer.	به امید جواب از یکی به دیگری نگاه کرد.
Tom said a lot about Mary that was not true.	تام چیزهای زیادی درباره مری گفت که درست نبود.
I'm not sure if I like this one or that.	من مطمئن نیستم که این یکی را دوست دارم یا آن.
You have to get out of it.	شما باید از آن خارج شوید.
Did Tom tell you where he met Mary?	آیا تام به شما گفته است که در کجا با مری آشنا شده است؟
I was not very surprised	من زیاد تعجب نکردم
I do not think there is a way I can do this.	فکر نمی‌کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom did not seem as pessimistic as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بدبین باشد.
Tom was waiting in class.	تام در کلاس منتظر بود.
I admire you and Tom.	من تو و تام را تحسین می کنم.
We know they will come out.	ما می دانیم که آنها خارج خواهند شد.
They should have asked me first	اول باید از من می پرسیدند
You worked hard	خیلی کار کردی
I thought you would be happy for Tom	فکر کردم برای تام خوشحال میشی
Tom wondered why Mary had never obtained a driver's license.	تام تعجب کرد که چرا مری هرگز گواهینامه رانندگی نگرفته است.
Some people think that lychee tastes like grapes.	برخی از مردم فکر می کنند که لیچی طعمی شبیه به انگور دارد.
Tom is probably still upset.	تام احتمالا هنوز ناراحت است.
I know Tom is no longer a truck driver.	من می دانم که تام دیگر راننده کامیون نیست.
Help us Tom	به ما کمک کن تام
Did Tom eat the apple that Mary had given him?	آیا تام سیبی را که مری به او داده بود خورد؟
Tom threw stones at the wolves to scare them.	تام به سمت گرگ ها سنگ پرتاب کرد تا آنها را بترساند.
Tom is slow.	تام آهسته است.
Tom said he thought I might need to do this this week.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این هفته این کار را انجام دهم.
He is a fan of running barefoot.	او طرفدار دویدن با پای برهنه است.
I could have done it better than Tom.	من می توانستم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
I knew Tom was having a great time.	میدونستم که تام خیلی خوش میگذره.
Who told you I was not Canadian?	کی بهت گفته من کانادایی نیستم؟
Tom wondered why Mary had to do this.	تام تعجب کرد که چرا مری باید این کار را می کرد.
It does not matter what you believe.	مهم نیست که به چه چیزی اعتقاد داری.
Tom does not go fishing much.	تام زیاد به ماهیگیری نمی رود.
Tom needs to be more careful.	تام باید بیشتر مراقب باشد.
Tom is not interested in fashion.	تام به مد علاقه ای ندارد.
I find it ridiculous	به نظرم مسخره میاد
I thought you were going to the carnival tonight with Tom.	فکر کردم امشب با تام به کارناوال می روی.
I can not die here	من نمیتونم اینجا بمیرم
Tom is not ready to go yet.	تام هنوز برای رفتن آماده نیست.
Tom wanted to have lunch with you.	تام می خواست با تو ناهار بخورد.
I know Tom is not taller than his father.	می دانم که تام از پدرش بلندتر نیست.
I wonder why Tom is still here.	من تعجب می کنم که چرا تام هنوز اینجاست.
I can not go to the club tonight.	امشب نمی توانم به باشگاه بروم.
If you question his honesty, do not ask for his help.	اگر صداقت او را زیر سوال می برید، از او کمک نخواهید.
It's hard to talk to you	صحبت کردن با شما سخت است
I knew Tom would forgive me.	می دانستم که تام مرا می بخشد.
They are Tom's nephews.	آنها برادرزاده های تام هستند.
Tom said he thought he would not enjoy doing this with Mary.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار با مری لذت نخواهد برد.
I think Tom did it yesterday.	من فکر می کنم که تام دیروز این کار را کرد.
What did Tom find?	تام چی پیدا کرد؟
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I know Tom is almost always home in the evenings.	می دانم که تام تقریباً همیشه عصرها در خانه است.
If I could, I would eat coconut cake every day.	اگر می توانستم هر روز کیک نارگیلی می خوردم.
Tom did not ask a single question.	تام حتی یک سوال نپرسید.
What did Tom say?	تام چی گفت؟
The lights of the living day scare me.	نورهای روز زنده را از من می ترساند.
Did Tom drink today?	آیا تام امروز مشروب خورده است؟
Why don't we get married?	چرا ما ازدواج نمی کنیم؟
Tom's plan failed.	نقشه تام شکست خورد.
Tom is scheduled to return after 2:30 p.m.	تام قرار است بعد از ساعت 2:30 برگردد.
I do not think there is much to worry about.	فکر نمی‌کنم چیز زیادی برای نگرانی وجود داشته باشد.
Tom says Mary has to learn French.	تام می گوید که مری باید زبان فرانسه بخواند.
I do not have a middle name	من اسم وسط ندارم
I hope Tom did not do what Mary asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که مری از او خواسته انجام نداده باشد.
Tom has no previous criminal record.	تام سابقه کیفری قبلی ندارد.
This is only a temporary solution.	این فقط یک راه حل موقت است.
I have no solution	راه حلی ندارم
Tom wondered if Mary knew what to do.	تام تعجب کرد که آیا مری می‌دانست باید چه کار کند؟
Tom flies to Australia on the 20th.	تام در 20th به استرالیا پرواز می کند.
Practice is the only way to master foreign languages.	تمرین تنها راه تسلط بر زبان های خارجی است.
She is the woman I saw in the park yesterday.	اون زنی است که دیروز در پارک دیدم.
I think I can explain it so that even Tom can understand.	فکر می کنم می توانم آن را توضیح دهم تا حتی تام هم بتواند بفهمد.
Did you threaten Tom?	تام را تهدید کردی؟
I think Tom has to do it again.	من فکر می کنم تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said this is his first visit to Boston.	تام گفت این اولین بار است که در بوستون آمده است.
There is no time to do that, Tom said.	تام گفت که زمانی برای انجام این کار وجود ندارد.
I'm here to apologize.	من اینجا هستم تا عذرخواهی کنم.
Let's be very careful about mistakes.	بیایید در برابر خطاها نهایت احتیاط را به خرج دهیم.
I did not want to tell Tom about what we did.	من نمی خواستم به تام در مورد کاری که انجام دادیم بگویم.
A strange thing is happening	اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است
Neither Tom nor Mary have a diplomatic passport.	نه تام و نه مری گذرنامه دیپلماتیک ندارند.
I always wanted to go on a safari.	من همیشه دوست داشتم به یک سافاری بروم.
I'm afraid I'll not get there on time.	می ترسم به موقع به آنجا نرسم.
I think you should buy a new car for yourself.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک ماشین جدید بخرید.
At school he was always at the top of his class.	در مدرسه او همیشه در صدر کلاس خود بود.
I know Tom knows that Mary does not know how to do this.	من می دانم که تام می داند که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is nervous.	تام عصبی است.
I do not like your suggestion	من پیشنهاد شما را دوست ندارم
Tom did, even if he didn't need to.	تام این کار را کرد، حتی اگر نیازی نداشت.
Are you Tom's friend?	آیا شما دوست تام هستید؟
I'm sure the product will do well.	من مطمئن هستم که محصول به خوبی انجام خواهد شد.
There is a good restaurant not far from here.	یک رستوران خوب نه چندان دور از اینجا وجود دارد.
Has Tom been released from prison?	آیا تام از زندان آزاد شده است؟
I saw Tom doing this this morning.	همین امروز صبح دیدم تام این کار را می کند.
I did not think Tom was to blame.	فکر نمی کردم تام مقصر باشد.
Tom did not return my money.	تام پولم را پس نداد.
I know Tom knows why Mary intends to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Local government is deeply concerned about sustainable development.	دولت محلی به شدت نگران توسعه پایدار است.
I only worked 13 hours.	من فقط 13 ساعت کار کردم.
Sorry I had to cancel our appointment.	متاسفم که مجبور شدم قرارمان را لغو کنم.
Did Tom talk to you yesterday?	آیا تام دیروز با شما صحبت کرد؟
Tom went to his room.	تام به اتاقش رفت.
Tom will not be coming to Australia this summer.	تام تابستان امسال به استرالیا نخواهد آمد.
Tom said he would do his homework himself.	تام گفت که تکالیفش را خودش انجام خواهد داد.
It is bad morals to speak with a full mouth.	این اخلاق بدی است که با دهان پر صحبت کنید.
Do you have no other place to be?	آیا جای دیگری ندارید که باید باشید؟
The view was breathtaking.	منظره نفس گیر بود.
I'm making a sandwich for myself, would you like me to make one for you?	دارم برای خودم ساندویچ درست میکنم دوست داری برایت هم درست کنم؟
I could not go to work because I was sick.	چون مریض بودم نمی توانستم سر کار بروم.
Raising children is not easy	بزرگ کردن بچه ها آسان نیست
Where was Tom supposed to go?	تام باید کجا می رفت؟
I'll take you to Boston with me.	من تو را با خودم به بوستون می برم.
I hope Tom does not think we did it.	امیدوارم تام فکر نکند که ما این کار را کردیم.
Tom has given a suggestion.	تام پیشنهادی داده است.
This box is not big enough for all these things.	این جعبه برای همه این چیزها به اندازه کافی بزرگ نیست.
I will not give up yet.	من هنوز تسلیم نمی شوم.
I have read all those books before.	من قبلاً همه آن کتاب ها را خوانده ام.
I feel like you might want to see these.	من احساس می کنم شما ممکن است بخواهید اینها را ببینید.
It was fun to go with you to Chuck's restaurant.	رفتن با تو به غذاخوری چاک لذت بخش بود.
I promised Tom that I would do it today.	من به تام قول دادم که امروز این کار را انجام دهم.
Tom was severely annoyed.	تام به سختی اذیت شد.
This store offers special discounts during the summer.	این فروشگاه در طول تابستان تخفیف های ویژه ای ارائه می دهد.
Tom had a wonderful time when he went to Australia.	تام زمانی که به استرالیا رفت لحظات فوق العاده ای داشت.
Tom assumed that everyone knew that Mary could not understand French.	تام فرض کرد همه می دانند که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
We can not just fire Tom.	ما نمی توانیم فقط تام را اخراج کنیم.
There is still a lot to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Tom never told me he had been married to Mary before.	تام هرگز به من نگفت که قبلاً با مری ازدواج کرده است.
I'm trying to convince Tom to help us rebuild our porch.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند تا ایوان خود را بازسازی کنیم.
Rinse your mouth with salt water.	دهان خود را با آب نمک بشویید.
We have an extra large size, but not in that color.	ما اندازه فوق العاده بزرگ را داریم، اما نه در آن رنگ.
Tom sat on the couch next to Mary.	تام کنار مری روی کاناپه نشست.
You must fill out an application form for employment.	برای استخدام باید یک درخواست را پر کنید.
Tom no longer takes anything for granted.	تام دیگر هیچ چیز را بدیهی نمی داند.
I thought you did not like Tom.	من فکر می کردم که تو از تام خوشت نمی آید.
I doubt Tom can do it alone.	من شک دارم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
This meeting will be held at 10:30 AM on Saturday.	این دیدار ساعت 10:30 صبح روز شنبه برگزار می شود.
I'm always angry.	من همیشه عصبانی هستم.
You expected Tom to do that, didn't you?	انتظار داشتی تام این کار را بکند، نه؟
Tom takes care of Mary, doesn't he?	تام از مری مراقبت می کند، اینطور نیست؟
Tom said it was so full that there was no room for dessert.	تام گفت که آنقدر سیر است که جایی برای دسر ندارد.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom bought some bread.	تام مقداری نان خرید.
I remember the first time I saw Tom.	اولین باری که تام را دیدم یادم می آید.
I will need more of these.	من به تعداد بیشتری از اینها نیاز خواهم داشت.
Tom was a very good friend until he stole my girlfriend.	تام دوست خیلی خوبی بود تا اینکه دوست دخترم را دزدید.
You can not stop Tom from drinking.	شما نمی توانید تام را از نوشیدن باز دارید.
Tom is Mary's fiancé.	تام نامزد مری است.
Today I decided to go home earlier.	امروز تصمیم گرفتم زودتر به خانه بروم.
Tom can not pass Mary.	تام نمی تواند مری را پشت سر بگذارد.
How many times a week do you eat rice?	چند بار در هفته برنج می خورید؟
Tom said I should not tell Mary why we did this.	تام گفت من نباید به مری بگویم چرا این کار را کردیم.
Tom looked around, but saw nothing.	تام به اطراف نگاه کرد، اما چیزی ندید.
Tom is very lazy	تام خیلی تنبله
Tom is not wearing a bulletproof vest.	تام جلیقه ضد گلوله نپوشیده است.
Tom does not own one of those things.	تام صاحب یکی از آن چیزها نیست.
I want to talk to Tom after school.	من می خواهم بعد از مدرسه با تام صحبت کنم.
Do not mix with these people	با این افراد قاطی نشوید
Tom is always trying to help others.	تام همیشه سعی می کند به دیگران کمک کند.
Does Tom always pay attention in class?	آیا تام همیشه در کلاس توجه می کند؟
He put the tray on the table.	سینی را روی میز گذاشت.
Tom never told me why he was here.	تام هرگز به من نگفت چرا اینجاست.
Tom is a strict eater, is not he?	تام یک غذاخور سختگیر است، اینطور نیست؟
I do not want to live with you	من نمی خواهم با تو زندگی کنم
Tom's apartment has no air conditioning.	آپارتمان تام فاقد تهویه مطبوع است.
Tom has not yet been told to do so.	هنوز به تام گفته نشده است که این کار را انجام دهد.
Do you have a needle and thread with which I can sew this button again?	آیا سوزن و نخی دارید که بتوانم با آن این دکمه را دوباره بدوزم؟
Tom told me he prefers red wine.	تام به من گفت که شراب قرمز را ترجیح می دهد.
You should have done this three days ago.	شما باید این کار را سه روز پیش انجام می دادید.
Tom is three months old.	تام سه ماهه است.
I knew he was coming	میدونستم که میای
I thought you said Tom is a pilot.	فکر کردم گفتی تام خلبان است.
Keep in the shade.	در سایه نگه دارید.
I do not think Tom will be a problem anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر مشکلی ایجاد کند.
I did not realize that Tom does not like Mary.	من متوجه نشدم که تام مری را دوست ندارد.
Tom is dressed as a vampire.	تام لباس خون آشام پوشیده است.
There are many places I have not been.	جاهای زیادی هست که من نرفته ام.
Do you have a table with an ocean view?	آیا میزی با منظره اقیانوس دارید؟
Men are deprived of their power.	مردان از قدرت خود محروم شده اند.
What is your favorite fast food?	فست فود مورد علاقه شما چیست؟
He never laughs when I tell him jokes.	وقتی به او جوک می گویم هرگز نمی خندد.
Tom probably intends to study French.	تام احتمالاً قصد دارد زبان فرانسه بخواند.
I not only like sports, I also like music.	من فقط ورزش را دوست ندارم، موسیقی را هم دوست دارم.
Tom, like many other students, rides to school by bicycle.	تام مانند بسیاری از دانش آموزان دیگر با دوچرخه به مدرسه می رود.
Tom is still trying to convince Mary not to buy the dress.	تام هنوز در تلاش است تا مری را متقاعد کند که آن لباس را نخرد.
Tom is the one who does all the driving.	تام کسی است که تمام رانندگی را انجام می دهد.
You have worried me.	شما مرا نگران کرده اید.
You should ask Tom to change his mind.	شما باید از تام بخواهید نظرش را تغییر دهد.
How much have you invested so far?	تا الان چقدر سرمایه گذاری کرده اید؟
Tom knelt down and picked up the broken glass.	تام زانو زد و تکه های شیشه شکسته را برداشت.
If he wants to go to London today, he has to go now.	اگر می خواست امروز به لندن برود، باید همین الان برود.
Where is the weapon?	سلاحت کجاست؟
Tom is skiing.	تام اسکی کرده است.
Tom seemed very tempted to do so.	تام برای انجام این کار بسیار وسوسه به نظر می رسید.
I'm not sure it's a good idea for you to go out at night yourself.	من مطمئن نیستم که ایده خوبی برای شما باشد که خودتان در شب بیرون بروید.
Tom came back at three o'clock.	تام ساعت سه برگشت.
Tom loves fried chicken.	تام مرغ سرخ شده را دوست دارد.
Have you ever seen a spider make a web?	آیا تا به حال عنکبوت را دیده اید که تار بسازد؟
The children's room is cluttered.	اتاق بچه ها به هم ریخته است.
I do not know if Tom will pass the test.	من نمی دانم که آیا تام آزمون خود را با موفقیت پشت سر می گذارد.
I hope it doesn't rain all day	امیدوارم تمام روز بارون نباره
Tom said he did not think it was possible.	تام گفت که فکر نمی کند امکان پذیر باشد.
I do not eat what you cook.	من چیزی که شما بپزید نمی خورم.
Tom was very different.	تام خیلی متفاوت بود.
I knew Tom was going to do this for us.	می دانستم که تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
A 6% return on investment is guaranteed.	بازدهی 6 درصدی در سرمایه گذاری تضمین شده است.
Tom did not say much.	تام چیز زیادی نگفت.
Tom told me that he thought Mary would be tempted to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
Are you not a veterinarian?	شما دامپزشک نیستید؟
Nothing is more valuable than life	هیچ چیز با ارزش تر از زندگی نیست
Maryam is incredibly beautiful	مریم فوق العاده زیباست
We talk to Tom and then we decide.	با تام صحبت می کنیم بعد تصمیم می گیریم.
Tom did not have to tell anyone.	تام مجبور نبود به کسی چیزی بگوید.
Tom said Mary did not look very keen.	تام گفت که مری چندان مشتاق به نظر نمی رسید.
Tom could tell that Mary did not enjoy the concert.	تام می توانست بگوید که مری از کنسرت لذت نمی برد.
I guess this is a good thing.	من حدس می زنم که این چیز خوبی است.
I'm poor now	من الان فقیر هستم
Tom and Mary are both proud of you.	تام و مری هر دو به شما افتخار می کنند.
I wonder why Tom is so skinny.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر لاغر است.
There is nothing better than a delicious meal.	هیچ چیز بهتر از یک غذای خوشمزه نیست.
Tom knows he's going to be fired.	تام می داند که قرار است اخراج شود.
Tom and Mary know that John did not do this.	تام و مری می دانند که جان این کار را نکرد.
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
I think we should let Tom and I go to Boston.	فکر می کنم باید اجازه دهید من و تام خودمان به بوستون برویم.
He is used to waking up early in the morning.	او عادت دارد صبح زود بیدار شود.
I'm going to sleep here tonight	امشب میرم اینجا بخوابم
Your idea is completely different from mine.	ایده شما کاملاً با من متفاوت است.
I'm coming back tonight	امشب برمیگردم
Tom can not buy what Mary wants.	تام نمی تواند آنچه مری می خواهد بخرد.
Tom said he felt no pressure.	تام گفت که هیچ فشاری احساس نمی کند.
The first thing we need to talk about is what we are going to tell Tom.	اولین چیزی که باید در مورد آن صحبت کنیم این است که قرار است به تام چه چیزی بگوییم.
Tom has no motivation to do so.	تام برای انجام این کار انگیزه ندارد.
One fell from the sea.	یک نفر از دریا افتاد.
Tom looked around.	تام به اطراف نگاه می کرد.
I have done a lot of work before.	من قبلاً کارهای زیادی انجام داده ام.
Tom only needed $ 30.	تام فقط سی دلار نیاز داشت.
Did you like baseball in high school?	آیا در دوران دبیرستان بیسبال را دوست داشتید؟
I'm sorry this happened at all.	متاسفم که اصلا این اتفاق افتاد.
Tom said he was really lucky.	تام گفت که او واقعا خوش شانس است.
I do not believe your word.	من یک کلمه شما را باور نمی کنم.
I thought you said you wanted Tom to stop.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام از این کار دست بردارد.
I felt it was my duty to do so.	احساس کردم وظیفه خودم است که این کار را انجام دهم.
My mom and dad were both born in Boston.	مادر و پدرم هر دو در بوستون به دنیا آمدند.
Tom says he and Mary almost never walk together.	تام می گوید که او و مری تقریباً هرگز با هم پیاده روی نمی کنند.
I do not think Tom knows any of Mary's friends.	من فکر نمی کنم که تام هیچ یک از دوستان مری را بشناسد.
We do things we have never done before.	ما کارهایی را انجام می دهیم که قبلا هرگز انجام نداده ایم.
Tom is no longer breathing.	تام دیگر نفس نمی کشد.
Tom has to tell Mary why he wants to do it.	تام باید به مری بگوید که چرا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Do not be dumb. You know very well what I am talking about.	گنگ بازی نکن شما خوب می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
Tom spoke in a loud whisper.	تام با زمزمه ای بلند صحبت کرد.
Tom can not be more than thirty years old. 	تام نمی تواند بیش از سی سال داشته باشد.
He looks like a teenager.	او شبیه یک نوجوان است.
Are you saying that there is still a chance that we can do this on time?	آیا می گویید هنوز فرصتی وجود دارد که بتوانیم این کار را به موقع انجام دهیم؟
I thought Tom would not enjoy it.	فکر می کردم تام از این کار لذت نمی برد.
You are expected to be here by 2:30, right?	انتظار می رود تا ساعت 2:30 اینجا باشید، اینطور نیست؟
The rice band played three marches.	گروه برنج سه مارش نواخت.
Maybe Tom is dead	شاید تام مرده
I can not believe I just said this!	باورم نمیشه همین الان اینو گفتم!
Wealth is becoming more and more concentrated.	ثروت بیشتر و بیشتر متمرکز می شود.
Tom did not think Mary would do it this afternoon.	تام فکر نمی کرد مری امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
You are not big enough to drink	تو آنقدر بزرگ نیستی که بنوشی
Tom knows we believe in Mary.	تام می داند که ما مری را باور داریم.
Let Tom try it again.	اجازه دهید تام دوباره آن را امتحان کند.
I know Tom will not do that.	می دانم که تام این کار را نخواهد کرد.
We have never been so wrong before.	قبلاً هرگز اینقدر اشتباه نکرده بودیم.
Tom said he would do it again later.	تام گفت که بعداً دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom picked up his cup of coffee and took a sip.	تام فنجان قهوه اش را برداشت و جرعه ای نوشید.
This is not fun.	این سرگرم کننده نیست.
The thought of going to work tomorrow really depresses me.	فکر رفتن به سر کار فردا واقعاً مرا افسرده می کند.
As soon as Tom is back, I'll ask Tom to call you.	به محض اینکه تام برگشت، از تام می خواهم با شما تماس بگیرد.
He accidentally drank detergent.	او به طور تصادفی مواد شوینده نوشید.
If you want to do this, then do it.	اگر می خواهید این کار را انجام دهید، پس آن را انجام دهید.
Tom could not hack that website.	تام نتوانست آن وب سایت را هک کند.
Tom said he did not have much money on hand.	تام گفت که پول زیادی روی دستش نیست.
Tom went to a parent-teacher conference.	تام به یک کنفرانس والدین و معلمان رفت.
Tom entered the room and turned on the lights.	تام وارد اتاق شد و چراغ ها را روشن کرد.
I do not hear anything	من چیزی نمی شنوم
Tom seemed to understand why Mary was asking him to do this.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری از او می خواست این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks Mary enjoys doing it.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار لذت می برد.
Are you sure you can do that?	آیا مطمئن هستید که می توان چنین کاری کرد؟
I do not know if Tom is not married?	من نمی دانم که آیا تام ازدواج نکرده است؟
Are we going to be able to complete everything?	آیا قرار است بتوانیم همه چیز را کامل کنیم؟
Obviously, Tom does not buy it.	واضح است که تام آن را نمی‌خرد.
Everything was vague.	همه چیز مبهم بود.
It is difficult to choose between right and wrong, but you have to choose.	انتخاب بین درست و نادرست سخت است، اما باید انتخاب کنید.
Tom did not allow Mary to leave the house.	تام اجازه نداد مری از خانه خارج شود.
I am almost certain that this building was built in 1987.	من تقریباً مطمئن هستم که این ساختمان در سال 1987 ساخته شده است.
He studied the scientists who were considered the most important scientists of the nineteenth century.	او دانشمندانی را که مهم‌ترین دانشمندان قرن نوزدهم به شمار می‌رفتند مورد مطالعه قرار داد.
Tom will be angry with us for doing this.	تام به خاطر انجام این کار از دست ما عصبانی خواهد شد.
I'll pick up Tom later.	بعداً تام را برمی دارم.
I do not deserve this and you know it.	من لیاقت این را ندارم و شما این را می دانید.
I have to get a new pair of glasses.	من باید یک عینک جدید بگیرم.
Tom is a busy person, isn't he?	تام آدم شلوغی است، اینطور نیست؟
Tom feels betrayed.	تام احساس می کند به او خیانت شده است.
He will do this in 24 hours.	او این کار را در 24 ساعت انجام خواهد داد.
The only reason I did this was because you told me.	تنها دلیلی که این کار را کردم این بود که تو به من گفتی.
We can not get in there.	ما نمی توانیم وارد آنجا شویم.
I know Tom will not mind if we do that.	من می دانم که تام اگر این کار را انجام دهیم بدش نمی آید.
Tom wants to be admired.	تام می خواهد مورد تحسین قرار گیرد.
Do you distinguish barley from wheat?	آیا جو را از گندم تشخیص می دهید؟
Tom and Mary both enjoy playing volleyball.	تام و مری هر دو از بازی والیبال لذت می برند.
You're not big enough to drink, are you?	تو آنقدر بزرگ نیستی که بنوشی، نه؟
Tom did not learn to swim until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی شنا را یاد نگرفت.
I called Tom from Australia.	من تام از استرالیا تماس می گیرد.
I knew Tom was going to do that last week in Boston.	می دانستم که تام قرار است این کار را هفته گذشته در بوستون انجام دهد.
I was afraid to even try to do it.	می ترسیدم حتی سعی کنم این کار را انجام دهم.
How far is Tom?	تام چقدر دور است؟
I have pain and pain all over my body.	در تمام بدنم درد و درد دارم.
There's something I want to look at.	چیزی هست که می‌خواهم بررسی کنم.
They say the drug is not safe.	آنها می گویند که دارو بی خطر نیست.
You can ride my bike whenever you want.	شما می توانید هر زمان که بخواهید دوچرخه من را سوار کنید.
Tom collided with Mary on the way to school this morning.	تام امروز صبح در راه مدرسه با مری برخورد کرد.
It is rumored that they intend to get married.	شایعه شده که آنها قصد ازدواج دارند.
I ask Tom if he wants to help us.	از تام می‌پرسم که آیا می‌خواهد به ما کمک کند.
I know Tom does not want to get married.	من می دانم که تام نمی خواهد ازدواج کند.
What do you think if I do not come?	اگه من نمیام چی فکر میکنی؟
Tom opened the door.	تام در ورودی را باز کرد.
Tom is our best contributor.	تام بهترین مشارکت کننده ما است.
Did Caesar have a dog?	آیا سزار سگ داشت؟
Mercury is the smallest planet in our solar system.	عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسی ماست.
Tom told us he would cooperate.	تام به ما گفت که همکاری خواهد کرد.
I do not think Tom knows I'm in the hospital.	فکر نمی کنم تام بداند که من در بیمارستان هستم.
Tom tries to leave.	تام سعی می کند ترک کند.
What is your favorite TV series?	سریال تلویزیونی مورد علاقه شما چیست؟
Tom joined our choir last year.	تام سال گذشته به گروه کر ما پیوست.
You are very rumored	تو خیلی شایعه پراکنی
I know Tom spent a lot of money last week, but I do not know how much.	من می دانم که تام هفته گذشته پول زیادی خرج کرد، اما نمی دانم چقدر.
The stars are shining brightly in the sky tonight.	ستارگان امشب به شدت در آسمان می درخشند.
In 1964, Pastor King won the Nobel Peace Prize.	در سال 1964، کشیش کینگ برنده جایزه صلح نوبل شد.
Tom went into the cabin.	تام به داخل کابین رفت.
I do not wear a tie every day.	من هر روز کراوات نمی زنم.
You're not angry anymore, are you?	تو دیگه عصبانی نیستی، نه؟
I know what is going to happen.	می دانم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom said Mary regretted what she had done.	تام گفت مری از کاری که کرد پشیمان شد.
Does Tom go to Boston often?	آیا تام اغلب به بوستون می رود؟
I saw your face when Tom asked you to wait for Mary.	وقتی تام از تو خواست منتظر مری باشی، قیافه ات را دیدم.
I think we may have something you are interested in buying.	من فکر می کنم ممکن است چیزی داشته باشیم که شما علاقه مند به خرید آن باشید.
What is going on in this city?	در این شهر چه خبر است؟
Tom is a former athlete.	تام یک ورزشکار سابق است.
Tom is not really good at speaking French.	تام واقعاً در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
Tom pulled back slowly.	تام به آرامی عقب کشید.
Tom gave Mary a sandwich.	تام یک ساندویچ به مریم داد.
Tom was sitting right next to Mary.	تام درست کنار مری نشسته بود.
Tom sleeps with the window open, no matter how cold.	تام با پنجره باز می خوابد، مهم نیست چقدر سرد باشد.
Tom had to leave his dog at home.	تام مجبور شد سگش را در خانه بگذارد.
Tom pierced the ball.	تام توپ را سوراخ کرد.
Tom told me he thought Mary was smarter than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری از او باهوش تر است.
Tom will not come at last	تام بالاخره نمیاد
Tom told Mary that he thought it would not be good if he went there himself.	تام به مری گفت که فکر می کند خوب نیست اگر خودش به آنجا برود.
I want to see Tom try to do that.	من می خواهم ببینم تام سعی می کند این کار را انجام دهد.
You are the only one who does not look tired.	تو تنها کسی هستی که خسته به نظر نمی رسد.
Stress is a major cause of heart disease.	تنش عامل اصلی بیماری قلبی است.
Just above your alley	درست بالای کوچه شماست
We currently have 200 well-organized sales offices throughout Japan.	ما در حال حاضر 200 دفتر فروش به خوبی سازماندهی شده در سراسر ژاپن داریم.
Tom told me he could not breathe.	تام به من گفت که نمی تواند نفس بکشد.
Where is my horse?	اسب من کجاست؟
This is much better than what Tom gave me.	این خیلی بهتر از چیزی است که تام به من داد.
I think Tom is ambitious.	من فکر می کنم تام بی جاه طلب است.
Tom shot the stray dog.	تام به سگ ولگرد شلیک کرد.
Tom was in Boston to visit his parents.	تام برای دیدار والدینش در بوستون بوده است.
The brake pedal is stuck.	پدال ترمز گیر کرده است.
How many pounds do you think I should lose?	به نظر شما چند پوند باید کم کنم؟
She had some money in the account she had set aside for her children.	او مقداری پول در حسابی داشت که برای بچه هایش کنار گذاشته بود.
I do not think Tom can persuade Mary to stop.	من فکر نمی کنم که تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
It will be difficult to convince Tom to sell his house.	متقاعد کردن تام برای فروش خانه‌اش سخت خواهد بود.
I know Tom does not like to do this alone.	می دانم که تام دوست ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
They were kind and compassionate parents.	آنها پدر و مادری مهربان و دلسوز بودند.
I do not think I can buy the car I want.	فکر نمی کنم بتوانم ماشینی را که می خواهم بخرم.
Not so cheap	آنقدر ارزان نیست
Tom does not want to go there again.	تام نمی خواهد دوباره به آنجا برود.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
Why is Tom going on a picnic with Mary?	چرا تام با مری به پیک نیک می رود؟
Tom did not count on this.	تام روی این حساب نکرده بود.
I think Tom will be confused.	من فکر می کنم تام گیج خواهد شد.
Did you notice where Tom works?	آیا متوجه شدید که تام کجا کار می کند؟
What is your favorite comic strip?	کمیک استریپ مورد علاقه شما چیست؟
Tom and I have big plans.	من و تام برنامه های بزرگی داریم.
I can not do this without Tom.	من نمی توانم این کار را بدون تام انجام دهم.
Let Mary do her job.	بگذار مریم کارش را انجام دهد.
He has a special talent.	او دارای استعداد خاصی است.
I am a housewife.	من یک زن خانه دار هستم.
I remember doing this with Tom.	یادم می آید که این کار را با تام انجام دادم.
Tom told me he thought Mary was satisfied.	تام به من گفت که فکر می کند مری راضی است.
Those houses are 500 years old.	آن خانه ها 500 سال قدمت دارند.
Tom said he was reluctant to do that for me.	تام گفت که او تمایلی به انجام این کار برای من ندارد.
I said Tom did not do that.	گفتم تام این کار را نکرد.
Tom doubts that Mary will come today.	تام شک دارد که مری امروز بیاید.
Should Tom stay in Australia?	آیا تام هم باید در استرالیا بماند؟
Tom went to the supermarket.	تام به سوپرمارکت رفت.
You do not need to help me	نیازی نیست به من کمک کنی
I do not want to deal with Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم با تام کاری داشته باشم.
His ring fell into a river and sank.	حلقه او در رودخانه ای افتاد و به پایین فرو رفت.
Tom volunteered quickly.	تام به سرعت داوطلب شد.
I was the one who told Tom he had to do this.	من بودم که به تام گفتم که باید این کار را بکند.
I think Tom can solve the problem.	فکر می کنم تام بتواند مشکل را حل کند.
Uninstall that program. 	آن برنامه را حذف نصب کنید.
It is nothing but a waste of time.	چیزی جز اتلاف وقت نیست.
Tom does not know where his wallet is.	تام نمی داند کیف پولش کجاست.
Tom said Mary was two-handed.	تام گفت که مری دودسته بود.
Tom started cleaning.	تام شروع به تمیز کردن کرد.
I think it is difficult to answer.	من فکر می کنم که پاسخ دادن به آن سخت است.
Do you think that a man and a woman can never just be friends?	آیا فکر می کنید که زن و مرد هرگز می توانند فقط با هم دوست باشند؟
Tom brought plenty of food.	تام مقدار زیادی غذا آورد.
Tom probably thought I did not like this.	احتمالا تام فکر می کرد که من این را دوست ندارم.
Tom always closes all his curtains.	تام همیشه همه پرده هایش را بسته می گذارد.
Tom looks insecure.	تام نامطمئن به نظر می رسد.
Tom says he has no plans to stay home all day.	تام می گوید که قصد ندارد تمام روز را در خانه بماند.
Is it okay if I turn off the TV?	اگر تلویزیون را کم کنم اشکالی ندارد؟
Tom is not the only one who has made a mistake.	تام تنها کسی نیست که مرتکب اشتباه شده است.
I do not need to worry about this happening.	من نیازی به نگرانی در مورد این اتفاق ندارم.
It is almost impossible to finish work in one day.	تقریباً غیرممکن است که کار را در یک روز تمام کنید.
It was not interesting	جالب نبود
The German retreat gave the Allies a chance to prepare a strong defense.	عقب نشینی آلمان به متفقین فرصت داد تا دفاعی قوی آماده کنند.
Tom and I are both students.	من و تام هر دو دانشجو هستیم.
Sorry, I did not intend to hit you.	متاسفم، من قصد نداشتم به شما ضربه بزنم.
Tom told me he was pessimistic.	تام به من گفت که بدبین است.
The message you sent this morning has not been received yet.	پیامی که امروز صبح فرستادید هنوز دریافت نشده است.
Modern cats do not eat mice.	گربه های مدرن موش را نمی خورند.
Tom said he goes to Mary in Boston every weekend.	تام گفت که هر آخر هفته به مری در بوستون می‌رود.
Tom turned on all the lights.	تام همه چراغ ها را روشن کرد.
Can you tell me what you mean by that?	میشه بگید منظورتون از اون چیه؟
Tom put his money in the drawer at the bottom of his desk.	تام پولش را در کشوی پایین میزش گذاشت.
I think Tom will probably go home on October 20th.	من فکر می کنم تام احتمالاً در 20 اکتبر به خانه خواهد رفت.
We do not know what it is, but we know what it is.	ما نمی دانیم چیست، اما می دانیم که چیست.
I'm staying at the hotel right now.	من فعلا در هتل می مانم.
Please allow me about an hour at the reception desk.	لطفاً حدود یک ساعت برای من در میز پذیرش بپوشانید.
He was eager to show his new bike to his friends.	او مشتاق بود دوچرخه جدیدش را به دوستانش نشان دهد.
Those who have never tried sushi do not know what they have lost.	کسانی که هرگز سوشی را امتحان نکرده‌اند، نمی‌دانند چه چیزی را از دست داده‌اند.
Tom is a much better liar than you.	تام خیلی بهتر از تو دروغگو است.
Who is missing today?	چه کسی امروز غایب است؟
I did not know what time I should go.	نمی دانستم چه ساعتی باید بروم.
It's up to you to do this.	این شما هستید که باید این کار را انجام دهید.
You are not going to shoot me, are you?	قرار نیست به من شلیک کنی، نه؟
This information has not been verified	این اطلاعات تایید نشده است
Which jacket belongs to Tom?	کدام ژاکت مال تام است؟
Tom admitted that he was skeptical.	تام اعتراف کرد که شک داشت.
It's not clear how long Tom wants us to stay.	معلوم نیست تام تا کی می خواهد ما بمانیم.
It's ironic, isn't it?	طعنه آمیز است، اینطور نیست؟
How many more do you think Tom will do in a few weeks?	فکر می کنید تام چند هفته دیگر این کار را انجام دهد؟
I knew Tom agreed.	می دانستم که تام با این کار موافقت می کند.
Halloween is celebrated in October.	هالووین در ماه اکتبر جشن گرفته می شود.
I know him by eye, but I have never spoken to him.	من او را از روی چشم می شناسم، اما هرگز با او صحبت نکرده ام.
Let's get out of here and go to a quiet place.	بیا از اینجا بریم و بریم یه جای ساکت.
We can not go anywhere else.	جای دیگری نمی توانیم برویم.
Tom is very generous with his time.	تام با وقتش بسیار سخاوتمند است.
I took a nap for a while.	مدتی چرت زدم.
Do you like pea soup?	آیا سوپ نخود دوست دارید؟
This is kind of sudden, isn't it?	این یک جورهایی ناگهانی است، اینطور نیست؟
Tom escaped danger.	تام از خطر فرار کرد.
Tom does not want to be a doctor, although he is very good at science.	تام نمی‌خواهد دکتر شود، اگرچه او در علم بسیار خوب است.
Tom may not know how to speak French.	ممکن است تام بلد نباشد فرانسوی صحبت کند.
Some books are worth reading over and over again.	برخی از کتاب ها ارزش بارها و بارها خواندن را دارند.
Tom wants to get rich.	تام می خواهد ثروتمند شود.
You do not need to do this.	شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Maybe the only person here who can do it is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا می تواند این کار را انجام دهد تام باشد.
Tom remembers the time of his mother's death.	تام زمان مرگ مادرش را به یاد می آورد.
I don't know if Tom knows Mary has to do this by 2:30.	نمی دانم آیا تام می داند که مری باید تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Tom has to apologize to Mary.	تام باید از مری عذرخواهی کند.
Tom is getting anxious	تام داره مضطرب میشه
Tom hit the car.	تام با ماشین برخورد کرد.
Tom and I are best friends again.	من و تام دوباره بهترین دوست هستیم.
Tom holds a flask in his coat pocket.	تام یک فلاسک را در جیب کتش نگه می دارد.
Tom became completely ballistic.	تام کاملا بالستیک شد.
I think Tom is a good coach.	من فکر می کنم که تام مربی خوبی است.
Tom can eat a dozen eggs in one serving.	تام می تواند یک دوجین تخم مرغ را در یک وعده بخورد.
At least we know Tom is alive.	حداقل می دانیم که تام زنده است.
Tom thought about it.	تام در مورد آن فکر کرد.
The thief cursed the police when they found him.	دزد به پلیس فحش داد که او را پیدا کردند.
Mary messed up Tom with a frying pan.	مری با یک ماهیتابه تام را کلافه کرد.
I know Tom really did not want to do this alone.	من می دانم که تام واقعاً نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
"Nothing is worse for your health than tobacco," the doctor said.	دکتر گفت: هیچ چیز برای سلامتی شما بدتر از تنباکو نیست.
Did you tell Tom about this?	در این مورد به تام گفتی؟
I wish there was such a thing as a child.	ای کاش وقتی بچه بودم همچین چیزی وجود داشت.
He likes to compete.	او دوست دارد در مسابقه شرکت کند.
I'm going to Australia on Monday.	من دوشنبه میرم استرالیا.
You had to get up	تو باید بلند می شدی
They continued to implement the plan, despite strong opposition.	آنها به رغم مخالفت های شدید با این طرح، به اجرای آن ادامه دادند.
What does Tom have to hide?	تام چه چیزی برای پنهان کردن دارد؟
I can not convince Tom to stop.	من نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را متوقف کند.
I do not like fireworks.	من آتش بازی را دوست ندارم.
Tom told Mary he needed to lose weight.	تام به مری گفت که باید وزن کم کند.
Tom and Mary could not agree on how to do it.	تام و مری نتوانستند در مورد چگونگی انجام آن به توافق برسند.
After three hours in the casino, he's $ 2,000 in the hole.	پس از سه ساعت در کازینو، او 2000 دلار در سوراخ است.
"Did Tom do that?" 	"آیا تام این کار را کرده است؟"
"No. Not yet."	"نه. هنوز نه."
Tom swore he had not seen Mary all day.	تام قسم خورد که تمام روز مری را ندیده است.
Tom knows I do not like him.	تام می داند که من او را دوست ندارم.
His behavior is humiliating.	رفتار او در حد تحقیر است.
Tom could not buy what Mary needed.	تام نمی توانست آنچه مری به آن نیاز داشت بخرد.
Tom should probably tell Mary he would never do that.	تام احتمالاً باید به مری بگوید که هرگز این کار را نخواهد کرد.
I was born premature.	من نارس به دنیا آمدم.
Tom wrote carefully.	تام با دقت نوشت.
Tom realized he didn't have enough money.	تام متوجه شد که پول کافی ندارد.
Tom was very proud of his children.	تام بسیار به فرزندانش افتخار می کرد.
Tom apologized and left.	تام عذرخواهی کرد و رفت.
Do not talk to Tom	با تام صحبت نکن
A soldier often has to deal with danger.	یک سرباز اغلب باید با خطر مقابله کند.
I hope they give me a lot of salary.	من امیدوارم که آنها حقوق زیادی به من بدهند.
You are the light of my eyes	تو نور چشم منی
We are very happy with Tom.	ما از تام بسیار خوشحالیم.
Tom was allowed to ask a few questions.	تام اجازه داشت چند سوال بپرسد.
Sorry to bother you, Tom, but we have a problem that I think you can help us solve.	با عرض پوزش که شما را به دردسر انداختم، تام، اما ما مشکلی داریم که فکر می کنم می توانید به ما کمک کنید تا آن را حل کنیم.
I think Tom objected.	فکر می کنم تام مخالفت می کرد.
I'm afraid there 's a small problem.	من می ترسم که یک مشکل کوچک وجود داشته باشد.
Tom refused to return the money.	تام از پس دادن پول خودداری کرد.
I do not think Tom knows who he can trust anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر بداند به چه کسی می تواند اعتماد کند.
This place accommodates a lot more people than where we held this event last year.	این مکان افراد بسیار بیشتری نسبت به جایی که سال گذشته این رویداد را برگزار کردیم، در خود جای می دهد.
The bride's father came to the wedding late.	پدر عروس دیر به عروسی آمد.
Tom was arrested for stealing from a cash register.	تام در حال سرقت از صندوق پول دستگیر شد.
Even if I explained to you, you would not understand	حتی اگه برات توضیح میدادم نمیفهمیدی
Tom said he's the next person to do that.	تام گفت که او نفر بعدی است که این کار را می کند.
I doubt Tom makes sense of this.	من شک دارم که تام در این مورد منطقی باشد.
What did you and Tom do together?	تو و تام با هم چیکار کردی؟
I think a misunderstanding has occurred.	من فکر می کنم یک سوء تفاهم رخ داده است.
Tom left his wife and children.	تام همسر و فرزندانش را رها کرد.
I am a liberal	من یک لیبرال هستم
Tom is probably still better at doing this than Mary.	تام احتمالا هنوز در انجام این کار بهتر از مری است.
Tom is going to Boston with me.	تام قرار است با من به بوستون برود.
Maybe Tom knows who did it.	شاید تام بداند چه کسی این کار را کرده است.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
I confessed that I did not want to do this anymore.	من اعتراف کردم که دیگر نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I can hardly concentrate.	به سختی می توانم تمرکز کنم.
I do not know why Tom did not win.	من نمی دانم چرا تام برنده نشد.
Tom says he does not remember what happened.	تام می گوید که یادش نیست چه اتفاقی افتاده است.
I doubt Tom will travel to Australia.	من شک دارم که تام به استرالیا سفر کند.
Tom took this picture.	تام این تصویر را کشید.
Tom said Mary is unlikely to have to.	تام گفت که مری بعید است مجبور به انجام این کار شود.
Do you sometimes get headaches?	آیا گاهی اوقات دچار سردرد می شوید؟
Tom is available, but Mary is not.	تام در دسترس است، اما مری نه.
Tom gives us everything we want.	تام هر چیزی را که می خواهیم به ما می دهد.
I want you to know Tom better.	می خواهم تام را بهتر بشناسی.
Tom began to laugh out loud when he heard this.	تام با شنیدن این موضوع با صدای بلند شروع به خندیدن کرد.
Tom and Mary are both sorry.	تام و مری هر دو متاسفند.
Tom and I are the ones who came up with the idea.	من و تام کسانی هستیم که به این ایده رسیدیم.
According to one study, large women are more likely to have twins.	طبق یک مطالعه، زنان درشت اندام بیشتر مستعد داشتن دوقلو هستند.
I do not think Tom has such problems.	من فکر نمی کنم تام چنین مشکلاتی داشته باشد.
I doubt Tom will be there.	من شک دارم که تام حضور داشته باشد.
I am not prejudiced against anyone	من نسبت به کسی تعصب ندارم
Tom and I both do this.	من و تام هر دو این کار را انجام می دهیم.
I know today is Monday.	من می دانم که امروز دوشنبه است.
Tom put his hat on me.	تام کلاهش را به من سر زد.
Tom is now unemployed.	تام اکنون بیکار است.
Is this the real reason you do not like Tom?	آیا این دلیل واقعی است که تام را دوست ندارید؟
I thought you said you would stay until 2:30.	فکر کردم گفتی تا ساعت 2:30 می مانی.
Tom asked Mary if she would help him.	تام از مری پرسید که آیا به او کمک خواهد کرد؟
I did this without asking anyone for guidance.	من این کار را بدون اینکه از کسی راهنمایی بخواهم انجام دادم.
We are open all year round	ما در تمام طول سال باز هستیم
I do not like girls who are on the air.	من از دخترانی خوشم نمی‌آید که روی آنتن می‌دهند.
When I entered the room, he was playing the piano.	وقتی وارد اتاق شدم، او داشت پیانو می زد.
How long does it take to deliver a pizza?	تحویل پیتزا چقدر طول می کشد؟
I do not think you are lying	فکر نکنم دروغ بگی
Tom has stopped eating.	تام از بیرون غذا خوردن دست کشیده است.
Tom must be about thirty years old by now.	تام باید تا الان حدود سی سال باشد.
Tom immediately regretted what he had said.	تام فوراً از آنچه گفت پشیمان شد.
I told Tom I did not have the time.	به تام گفتم که وقت این کار را ندارم.
Tom seems to really enjoy talking to Mary.	به نظر می رسد تام واقعا از صحبت با مری لذت می برد.
Tom was shot in the head.	تام بر اثر شلیک گلوله به سر خود جان باخت.
I decided to leave work here.	من تصمیم گرفتم اینجا کار را رها کنم.
I do not know if Tom thought it was a good idea to do so.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که انجام این کار ایده خوبی نیست.
Tom is lucky to have some savings.	تام خوش شانس است که مقداری پس انداز دارد.
Tom is afraid of intimacy.	تام از صمیمیت می ترسد.
I learned to ride a bike when I was six years old.	از شش سالگی دوچرخه سواری را یاد گرفتم.
Tom likes nothing but going.	تام چیزی جز رفتن دوست ندارد.
Tom and Mary are still John and Alice's neighbors.	تام و مری هنوز همسایه جان و آلیس هستند.
I will never let Tom do that.	من هرگز اجازه نمی دهم تام این کار را انجام دهد.
The border guards are now on vacation.	مرزنشینان اکنون در تعطیلات دور هستند.
I did not expect to be here all afternoon.	انتظار نداشتم تمام بعدازظهر اینجا باشم.
Tom's hands are shaking.	دستان تام می لرزد.
I'm sure Tom feels the same way I do.	من مطمئن هستم که تام همان حسی را دارد که من دارم.
Tom said Mary should stay in Boston all summer.	تام گفت مری باید تمام تابستان را در بوستون می ماند.
I am fully aware of Tom's activities.	من از فعالیت های تام کاملا آگاهم.
Drinking water is not as healthy as you.	نوشیدن آب به اندازه شما سالم نیست.
Tom said he was very sleepy.	تام گفت که خیلی خواب آلود است.
They are innocent men	آنها مردان بی گناه هستند
Tom said Mary did not intend to leave on her own.	تام گفت که مری قصد نداشت خودش برود.
Do not you enjoy yourself?	آیا از خودتان لذت نمی برید؟
Tom and Mary are the same age as John.	تام و مری هم سن جان هستند.
That's why I came after you	واسه همین اومدم دنبالت
The party was a bit disappointing.	مهمانی کمی ناامید کننده بود.
I feel much better than yesterday	حالم خیلی بهتر از دیروزه
Tom is trying to do that today.	تام سعی می کند این کار را امروز انجام دهد.
Tom does not let people into his house.	تام مردم را به خانه اش راه نمی دهد.
Where do you live now?	در حال حاضر کجا زندگی می کنید؟
It took a long time to realize, didn't it?	زمان زیادی طول کشید تا متوجه شوید، اینطور نیست؟
I know Tom is a lot smarter than Mary.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از مری است.
Tom decides to go skiing with Mary.	تام تصمیم گرفته با مری به اسکی برود.
I could tell you	میتونستم بهت بگم
Tom did not do what he was not supposed to do.	تام کاری را که قرار نبود انجام دهد، انجام نداد.
Tom does not know much about birds.	تام چیز زیادی در مورد پرندگان نمی داند.
Tom and I were not in Australia.	ما با تام در استرالیا نبودیم.
I think it is a shame that some foreign language teachers have been able to graduate from college without ever studying in a mother tongue.	من فکر می کنم شرم آور است که برخی از معلمان زبان خارجی توانسته اند از کالج فارغ التحصیل شوند بدون اینکه هرگز با یک زبان مادری تحصیل نکرده باشند.
We have come a long way, but there is still a long way to go.	راه درازی را پیموده ایم، اما هنوز راه زیادی در پیش است.
Do not put the hand of greed on my money.	دست حریصت را روی پول من نگذار.
Lightning never strikes twice in the same place.	صاعقه هرگز دو بار در یک مکان برخورد نمی کند.
Tom said he had no job.	تام گفت که شغلی ندارد.
Tom usually sleeps with the window open.	تام معمولا با پنجره باز می خوابد.
Will Tom really do that?	آیا تام واقعا این کار را خواهد کرد؟
Tom buried his money in his backyard.	تام پولش را در حیاط خانه اش دفن کرد.
I can not afford a lawyer	من توان خرید وکیل را ندارم
There is something I want	یه چیزی هست که میخوام
We need someone to take care of our child while we are away.	ما به کسی نیاز داریم که تا زمانی که ما دور هستیم مراقب کودکمان باشد.
If I tell him the truth, he will never forgive me.	اگر حقیقت را به او بگویم او هرگز مرا نخواهد بخشید.
Tom shook his head.	تام سرم فریاد زد.
Maybe Tom is a changed man.	شاید تام یک مرد تغییر یافته باشد.
The price of this sweet is eighty cents.	قیمت این شیرینی هشتاد سنت است.
The tired old woman had bags under her eyes.	پیرزن خسته زیر چشمانش کیسه هایی داشت.
Tom is the only one who knows for sure.	تام تنها کسی است که با اطمینان می داند.
I am a patrol leader.	من رهبر گشت هستم.
We opposed each other without disagreeing.	ما بدون اینکه مخالف باشیم با هم مخالفت کردیم.
Tom knows he's not going to park there.	تام می داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
Did you know that Tom spent some time in prison?	آیا می دانستید که تام مدتی را در زندان سپری کرده است؟
Tom wanted to, but he was not hired.	تام این کار را می خواست، اما او استخدام نشد.
I think this is something you should be concerned about.	من فکر می کنم این چیزی است که شما باید نگران آن باشید.
Tom told me not to eat it.	تام به من گفت که نباید آن را بخورم.
He points out that it is always late.	او به این نکته اشاره می‌کند که همیشه دیر می‌رسد.
I can not afford such a thing.	من توان خرید چنین چیزی را ندارم.
I know Tom has been a lifeguard before.	من می دانم که تام قبلا یک نجات غریق بوده است.
Tom and I did what we were told.	من و تام کاری را که به ما گفته شده بود انجام دادیم.
Tom said he wished he had not told Mary he was doing this.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که این کار را می کرد.
He brought me the news of our team.	او خبر برد تیم ما را برایم آورد.
Tom was also very sick.	تام نیز بسیار بیمار بود.
Tom is a lucky boy.	تام پسر خوش شانسی است.
Tom looks a little confused.	به نظر می رسد تام کمی گیج شده است.
Excuse me, I did not notice what you said.	ببخشید حواسم نبود چی گفتی؟
Tom lives in Mary's house.	تام در خانه مری زندگی می کند.
I do not want to see Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم تام را ببینم.
I'm not ready to do that either.	من هم آمادگی انجام این کار را ندارم.
I tell Tom you helped.	به تام می گویم تو کمک کردی.
We can not use this table because one leg is separated.	ما نمی توانیم از این میز استفاده کنیم زیرا یک پا جدا شده است.
Tom picked up his letter.	تام نامه اش را برداشت.
I do not really remember how I did it.	من واقعاً به یاد ندارم که چگونه این کار را انجام دادم.
You ruined everything again	دوباره همه چیز رو خراب کردی
Tom does not want to say goodbye.	تام نمی خواهد خداحافظی کند.
Tom said he was not worried.	تام گفت که او نگران این موضوع نیست.
Tom said he saw Mary get in John's car.	تام گفت که مری را دید که سوار ماشین جان شد.
Tom introduced me to his sisters.	تام من را به خواهرانش معرفی کرد.
Tom suggested we calm down.	تام به ما پیشنهاد داد که آرام باشیم.
I know Tom knew I should not do this.	می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را می کردم.
Tom hopes Mary finds this.	تام امیدوار است که مری این کار را پیدا کند.
I know that 's not true	میدونم که درست نیست
Tom does not know if he should do it or not.	تام نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهد یا نه.
I do not know how to say "sorry" in French.	من نمی دانم چگونه به فرانسوی بگویم "متاسفم".
Tell Tom not to go.	به تام بگو که نرود.
I do not think Tom even knows where he is.	من فکر نمی کنم که تام حتی نمی داند کجاست.
I do not think this is true at all.	من فکر نمی کنم که این اصلا درست باشد.
Tom has been selected.	تام انتخاب شده است.
Tom wanted to buy a sleeping bag.	تام می خواست یک کیسه خواب بخرد.
Why waste time with Tom?	چرا وقتت را با تام تلف می کنی؟
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Today the number of people is more than usual.	امروز تعداد افراد بیشتر از حد معمول است.
Tom and Mary are both naive, aren't they?	تام و مری هر دو ساده لوح هستند، اینطور نیست؟
I know why Tom quit his job.	می دانم چرا تام کارش را رها کرد.
Tom said he hoped Mary would not do it again.	تام گفت که امیدوار است مری دیگر این کار را نکند.
You are a good kid	تو بچه خوبی هستی
You are on your own now	تو الان سر خودت هستی
Tom deleted the sentence and rewrote it.	تام جمله را حذف کرد و دوباره نوشت.
Tom will no longer be here.	تام دیگر اینجا نخواهد بود.
Tom is a victim of identity theft.	تام قربانی سرقت هویت است.
This is not in the list.	این در لیست نیست.
Tom is without a doubt our best player.	تام بدون شک بهترین بازیکن ماست.
I thought I was the only one who could do that.	فکر می کردم تنها کسی هستم که می تواند این کار را انجام دهد.
I can not sleep at all!	من اصلا نمیتونم بخوابم!
Tom did not eat everything on his plate.	تام همه چیز را که در بشقابش بود نخورد.
I doubt Tom would ever consider leaving his wife.	من شک دارم که تام هرگز به ترک همسرش فکر کند.
I do not know if Tom knew he had to do this?	من نمی دانم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
Tom sent Mary to Boston.	تام مری را به بوستون فرستاد.
That's all there is to it, isn't it?	همه اینها در مورد همین است، اینطور نیست؟
The government decided to impose a special tax on very high incomes.	دولت تصمیم گرفت برای درآمدهای بسیار بالا مالیات ویژه ای وضع کند.
Looks like you already know Tom.	به نظر می رسد شما تام را از قبل می شناسید.
Do you know a girl sitting there?	آیا دختری را می شناسید که آنجا نشسته است؟
How do knives sharpen?	چاقوها چگونه تیز می شوند؟
Tom is still on the roof, right?	تام هنوز روی پشت بام است، نه؟
I know I should have done it sooner.	من می دانم که باید این کار را زودتر انجام می دادم.
I do not think I can force Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom will be injured if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد مجروح خواهد شد.
You were the one who told me Tom is not trustworthy.	تو بودی که به من گفتی تام قابل اعتماد نیست.
You do not need to do this today.	امروز نیازی به انجام این کار ندارید.
I'm not here to help you.	من اینجا نیستم که به شما کمک کنم.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom picked a song from the list and began to sing it.	تام آهنگی را از لیست انتخاب کرد و شروع به خواندن آن کرد.
Tom is getting cold	تام داره سرد میشه
Tom just wants my money.	تام فقط پول من را می خواهد.
Tom considered the problem.	تام مشکل را در نظر گرفت.
Tom is extremely unpredictable.	تام به شدت غیرقابل پیش بینی است.
I'm sure this will not happen today.	من مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom made his way out of the cave.	تام راه را از غار بیرون آورد.
All the goldfish are dead.	همه ماهی های قرمز مرده اند.
The reason I originally came to Australia was to study music.	دلیل اینکه من در اصل به استرالیا آمدم تحصیل موسیقی بود.
I think Tom should not stay home tomorrow.	من فکر می کنم تام نباید فردا در خانه بماند.
Who told you that I do not understand French?	چه کسی به شما گفت که من زبان فرانسه را نمی فهمم؟
My wife takes a shower for her best friend.	همسرم برای بهترین دوستش دوش بچه می اندازد.
Play Chopin for me	برایم شوپن بازی کن
You understand French, don't you?	فرانسوی می فهمی، نه؟
I think you are overreacting.	من فکر می کنم شما بیش از حد واکنش نشان می دهید.
Hold me tight and do not let me go.	مرا محکم در آغوش بگیر و نگذار بروم.
You know Tom likes to do that, doesn't he?	شما می دانید که تام دوست دارد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Whatever you do, do not miss this key.	هر کاری که انجام می دهید، این کلید را گم نکنید.
Tom is having lunch with Mary right now.	تام الان با مری در حال خوردن ناهار است.
Tom has not yet graduated.	تام هنوز فارغ التحصیل نشده است.
I'm really proud of my club.	من واقعا به باشگاهم افتخار می کنم.
Why not leave Tom alone?	چرا تام را تنها نمی گذاری؟
Tom tried to start a fire by rubbing two sticks together.	تام سعی کرد با مالیدن دو چوب به یکدیگر آتشی را به پا کند.
Tom did not say where Mary went.	تام نگفت مری کجا رفت.
Tom said I have to go.	تام گفت باید بروم.
I did not actually hit Tom.	من در واقع به تام ضربه نزدم.
If it were not for your help, I might have failed.	اگر کمک شما نبود شاید شکست می خوردم.
I know Tom will do the job.	من می دانم که تام کار را انجام خواهد داد.
Tom did not even read Mary's letter.	تام حتی نامه مری را هم نخواند.
Tom will probably be the last to arrive.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که از راه می رسد.
Tom said he thinks he can buy everything he needs for about $ 300.	تام گفت که فکر می کند می تواند هر چیزی را که نیاز دارد با حدود 300 دلار بخرد.
I do not think we can do it today.	فکر نمی کنم امروز بتوانیم آن را انجام دهیم.
Tom is not used to living in the city.	تام به زندگی در شهر عادت ندارد.
Tom was not very tickling.	تام خیلی غلغلک نبود.
We have to warn Tom.	ما باید به تام هشدار دهیم.
Tom has told me everything before.	تام قبلا همه چیز را به من گفته است.
Tom seems to be happy about something.	به نظر می رسد تام از چیزی خوشحال است.
You promised to do it tomorrow.	تو قول دادی که فردا این کار را خواهی کرد.
Add tomato paste and a bay leaf.	رب گوجه فرنگی و یک برگ بو را اضافه کنید.
I think this photo was taken in October.	فکر می کنم این عکس در ماه اکتبر گرفته شده است.
Tom woke up at about six o'clock every day.	تام تقریباً هر روز ساعت شش بیدار می شد.
I do not think Tom has done that.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار گذشته باشد.
Tom killed everyone in the class.	تام همه را در کلاس کشت.
Tom and Mary announced their engagement today.	تام و مری امروز نامزدی خود را اعلام کردند.
Tom told me Mary would be nervous.	تام به من گفت مری عصبی خواهد شد.
Tom never takes a long break.	تام هرگز استراحت طولانی نمی کند.
What do you think Tom did yesterday?	فکر می کنی تام دیروز چه کار کرد؟
Which one is the cheapest?	کدام یک ارزان ترین است؟
Is it okay for a child to show you?	آیا اشکالی ندارد که یک بچه شما را نشان دهد؟
Tom was not fighting, was he?	تام دعوا نمی کرد، نه؟
I do not like to be disturbed when I work.	دوست ندارم وقتی کار می کنم کسی مزاحمم شود.
I saw someone I expected to stand there.	کسی را دیدم که انتظار داشتم آنجا بایستد.
The red bike belongs to Tom.	دوچرخه قرمز مال تام است.
I do not think Tom knows that I am already married.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من قبلاً ازدواج کرده ام.
Are you not a Canadian citizen?	شما شهروند کانادا نیستید؟
Maryam was wearing a silk dress.	مریم لباس ابریشمی پوشیده بود.
I give Tom another chance.	من یک فرصت دیگر به تام می دهم.
Tom shook his hand.	تام دستش را تکان داد.
Do not underestimate it.	آن را دست کم نگیرید.
I'm so embarrassed.	خیلی خجالت زده شده ام.
I have kept a French diary for the last three years.	من در سه سال گذشته یک دفتر خاطرات به زبان فرانسه نگه داشته ام.
Tom wanted to ask Mary a lot of questions.	تام می خواست از مری سؤالات زیادی بپرسد.
Tell Tom what you mean	منظورت را به تام بگو
Tom said his favorite composer is Mozart.	تام گفت آهنگساز مورد علاقه اش موتزارت است.
Tom intends to go alone.	تام قصد دارد تنها برود.
Tom knew Mary was a Canadian.	تام می دانست که مری یک کانادایی است.
Tom hit the ball so hard that he split the stick.	تام آنقدر به توپ ضربه زد که چوب را شکافت.
We are only going to stay there for three days.	ما قصد داریم فقط سه روز آنجا بمانیم.
Tom's children must miss him.	فرزندان تام باید برای او تنگ شوند.
It does not matter to me whether I go or not.	رفتن یا نرفتن برای من مهم نیست.
You make my world brighter	تو دنیای من را روشن تر می کنی
I know Tom is cold.	من می دانم که تام سرد است.
Tom stole one of our goats.	تام یکی از بزهای ما را دزدید.
Tom was surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می رسید.
I think Tom is not doing very well.	من فکر می کنم تام کار خیلی خوبی ندارد.
I know Tom is proud.	می دانم که تام مغرور است.
Eat a box of chocolates.	یک جعبه شکلات خورد.
I think a perfect person would be really interesting.	من فکر می کنم که یک شخص واقعاً بی نقص بسیار جالب خواهد بود.
This is a large stuffed crocodile.	این یک کروکودیل پر شده بزرگ است.
A cobra bite Tom.	یک مار کبری تام را گاز گرفت.
I do not need a whistle	من نیازی به سوت ندارم
The painting was valued at several million dollars.	ارزش این تابلو چند میلیون دلار تخمین زده شد.
Despite all our efforts, it was useless.	با وجود اینکه تمام تلاشمان را کردیم، بی فایده بود.
Tom said he hopes we can do it together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم این کار را با هم انجام دهیم.
Where is the gift shop?	فروشگاه هدیه کجاست؟
Tom says he can't sleep on the couch.	تام می گوید که نمی تواند روی کاناپه بخوابد.
I heard a voice I did not recognize.	صدایی شنیدم که نشناختم.
I do not think I've impressed Tom.	فکر نمی کنم تام را تحت تاثیر قرار داده باشم.
If I have finished reading your book by then, I will return it on Monday.	اگر تا آن زمان خواندن کتاب شما را تمام کرده باشم، دوشنبه آن را برمی گردانم.
How did you know I could not do this?	از کجا فهمیدی من نمیتونم اینکارو بکنم؟
Tom will be with me all day.	تام تمام روز با من خواهد بود.
I'm going to protect you	قراره ازت محافظت کنم
Tom was left dead in the desert.	تام در بیابان مرده رها شد.
Tom did not seem to know who to give the envelope to.	به نظر می رسید تام نمی دانست پاکت را به چه کسی بدهد.
Tom rarely goes to parties.	تام به ندرت به مهمانی می رود.
Tom thinks he can take care of himself.	تام فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
Can you sew on the button?	آیا می توانید روی دکمه بدوزید؟
I think Tom is going to do that soon.	من فکر می کنم تام قرار است این کار را به زودی انجام دهد.
Tom gave the teacher an apple.	تام یک سیب به معلم داد.
I thought that's why you are here	فکر کردم به خاطر همین اینجا هستی
Tom has a medical bracelet.	تام یک دستبند پزشکی دارد.
I think Tom is a little cold.	تام به نظر من کمی سرد است.
I think Tom does not like me that much.	فکر می کنم تام آنقدرها مرا دوست ندارد.
Tom's answer surprised everyone.	پاسخ تام همه را شگفت زده کرد.
I know Tom is looking for something, but I do not know what.	من می دانم که تام به دنبال چیزی است، اما نمی دانم چیست.
I'm sure it was Tom.	مطمئنم که تام بود.
This is the deepest lake in Japan.	این عمیق ترین دریاچه ژاپن است.
Have you heard from Tom recently?	آیا اخیراً از تام شنیده اید؟
All the kids I grew up with could swim before they started school.	همه بچه هایی که من با آنها بزرگ شدم قبل از شروع به مدرسه می توانستند شنا کنند.
I'm dressed	من لباس پوشیده ام
I was tempted to tell Tom the truth.	من وسوسه شدم که حقیقت را به تام بگویم.
I realized that I did not really need a yacht.	من متوجه شدم که واقعاً به قایق بادبانی نیاز ندارم.
Tom is a locksmith.	تام یک قفل ساز است.
Does he come from the agency that sent my last interim?	آیا او از آژانسی می آید که آخرین موقت من را فرستاده است؟
I do not know if I can do it or not.	نمی دانم می توانم آن را انجام دهم یا نه.
I do not think that Tom has told us the whole truth.	من فکر نمی کنم که تام تمام حقیقت را به ما گفته باشد.
I hope you do not mind my departure	امیدوارم از رفتن من ناراحت نباشی
I go to work by bicycle.	من با دوچرخه به سر کار می روم.
I do not know if Tom will be there.	من نمی دانم که آیا تام آنجا خواهد بود یا نه.
Tom is writing a book about it.	تام در حال نوشتن کتابی در مورد آن است.
He took Tom Mary to Australia for a week.	تام مری را برای یک هفته به استرالیا برد.
He grinned at us widely.	پوزخندی گسترده به ما زد.
Tom put everything back on the shelf.	تام همه چیز را دوباره در قفسه گذاشت.
I hope Tom is proud of Mary.	امیدوارم تام به مری افتخار کند.
Tom is a better swimmer than you.	تام شناگر بهتری از شماست.
Why can't you do it?	چرا نمی توانید آن را انجام دهید؟
I'm afraid the rules have changed	میترسم قوانین عوض شده باشه
Tom deserves to know what happened.	تام سزاوار است بداند چه اتفاقی افتاده است.
This is not a difficult task	این کار سخت نیست
He could easily solve the problem.	او به راحتی توانست مشکل را حل کند.
Tom could not find his hat.	تام نتوانست کلاهش را پیدا کند.
You should have been with us	تو باید با ما بودی
Tom watered the plants with a watering can.	تام گیاهان را با یک قوطی آبیاری آبیاری کرد.
Why does Tom want all this?	چرا تام این همه چیز را می خواهد؟
Do not close your eyes	چشماتو نبند
Tom whispered something to Mary.	تام چیزی با مری زمزمه کرد.
Tom objects to everything I say.	تام از هر چیزی که من می گویم ایراد می گیرد.
Tom tells me you are his girlfriend.	تام به من می گوید تو دوست دختر او هستی.
The company started with a capital of $ 100,000.	این شرکت با سرمایه 100000 دلار شروع به کار کرد.
You are much younger than me, aren't you?	تو خیلی از من کوچکتر هستی، نه؟
Tom almost never wears jeans.	تام تقریباً هرگز شلوار جین نمی پوشد.
Tom was not injured in the battle.	تام در نبرد مجروح نشد.
High levels of government debt have limited its capacity to finance any deficit.	سطوح بالای بدهی دولت ظرفیت آن را برای تامین مالی هر گونه کسری محدود کرده است.
Eventually the dispute was resolved.	در نهایت اختلاف حل شد.
I think I'm fine now	فکر کنم الان خوبم
We really can not be sure that Tom will join the baseball team.	ما واقعا نمی توانیم مطمئن باشیم که تام به تیم بیسبال خواهد رفت.
The only way out of here is through it.	تنها راه خروج از اینجا از طریق آن در است.
Tom helps.	تام کمک می کند.
Tom is going fishing with one of his cousins ​​next weekend.	تام قرار است آخر هفته آینده با یکی از پسرعموهایش به ماهیگیری برود.
I know that means a lot to Tom.	من می دانم که برای تام معنی زیادی دارد.
Tom started sweating like a pig.	تام مثل خوک شروع به عرق کردن کرد.
You spat at Tom, didn't you?	به تام تف کردی، نه؟
Tom plans to spend a few days in Australia.	تام قصد دارد چند روزی را در استرالیا بگذراند.
If Tom is healthy, no problem.	اگر تام سالم باشد، مشکلی نیست.
I'm as happy as I can be.	من تا آنجا که می توانم خوشحالم.
Tom is six feet tall, handsome and rich.	تام شش فوت قد، خوش تیپ و ثروتمند است.
I never went to Thomas.	من هرگز به تامز نرفته ام.
I do not agree with the separation of people on the basis of race.	من با جداسازی افراد بر اساس نژاد موافق نیستم.
Tom told me he thought Mary would not eat dessert.	تام به من گفت که فکر می کند مری دسر نمی خورد.
Tom told me he hoped Mary was polite.	تام به من گفت که امیدوار است مری مودب باشد.
Tom tried to put on his coat.	تام سعی کرد کت را بپوشد.
Tom said Mary looked like a boy.	تام گفت که مری شبیه یک پسر است.
I read a lot since I was a child.	از بچگی زیاد می خواندم.
Tom is actually a drummer.	تام در واقع یک درامر است.
I heard Tom would not do it again.	شنیده ام که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
You are done.	شما کار خود را تمام کرده اید.
I'm not going to tell Tom what happened.	من قصد ندارم به تام بگویم که چه اتفاقی افتاده است.
Do you know where Tom usually goes fishing?	آیا می دانید تام معمولاً کجا برای ماهیگیری می رود؟
Tom was not the one who told me I did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom was going shopping this morning.	تام امروز صبح قصد خرید داشت.
Your father was proud of you	پدرت به تو افتخار می کرد
I think Tom snores louder than Mary.	من فکر می کنم تام بلندتر از مری خروپف می کند.
Tom tried to kill himself.	تام سعی کرد خودش را بکشد.
Tom should not worry.	تام نباید نگران باشد.
Tom thought he might win.	تام فکر کرد که شاید بتواند برنده شود.
Tom loves camping.	تام عاشق کمپینگ است.
Tom had a black cat.	تام یک گربه سیاه داشت.
Tom knew Mary was not from Boston.	تام می دانست که مری اهل بوستون نیست.
This job adds 60,000 yen a month to him.	این شغل برای او 60000 ین در ماه اضافه می کند.
He is kind of shy.	او یک جورهایی خجالتی است.
Tom says he should go home immediately.	تام می گوید باید فوراً به خانه برود.
Nobody knows me.	هیچ کس مرا نمی شناسد.
you are very good.	شما خیلی خوب هستید.
Tom went home early.	تام زود به خانه رفت.
Tom said he did not notice any difference.	تام گفت که او هیچ تفاوتی را متوجه نشده است.
I do not think Tom knows how to drive.	من فکر نمی کنم تام رانندگی بلد باشد.
The boy mourned the death of his hamster.	پسر برای مرگ همسترش عزادار شد.
You are not like the police	تو شبیه پلیس نیستی
Tom has the same dog that Mary has.	تام همان سگی را دارد که مری دارد.
I had to walk here because my car broke down.	مجبور شدم اینجا پیاده بروم چون ماشینم خراب شد.
Did Tom drink beer?	آیا تام آبجو نوشید؟
Tom and I both smiled.	من و تام هر دو لبخند زدیم.
Special services include a personal driver for each guest.	خدمات ویژه شامل راننده شخصی برای هر مهمان است.
What is your favorite song in last year's top 100 songs?	آهنگ مورد علاقه شما در بین 100 آهنگ برتر سال گذشته چیست؟
Tom asks you to go to Australia with him.	تام از شما می خواهد که با او به استرالیا بروید.
Tom is a geography teacher.	تام یک معلم جغرافیا است.
I do not practice today	امروز تمرین نمیکنم
Tom had never realized how lovable Mary really was.	تام هرگز متوجه نشده بود که مری واقعا چقدر دوست داشتنی است.
Let's celebrate with the members of the tennis club.	بیایید با اعضای باشگاه تنیس جشن بگیریم.
I will probably do exactly what Tom does.	من احتمالاً دقیقاً همان کاری را که تام انجام می دهد انجام خواهم داد.
Tom did not seem to understand what you were saying.	به نظر می رسید تام چیزی را که به او گفتی متوجه نشده بود.
Tom will probably be one of the last people to get here.	تام احتمالا یکی از آخرین افرادی خواهد بود که به اینجا می رسد.
I worked all day, so I'm very tired.	من تمام روز کار کردم، بنابراین خیلی خسته هستم.
I did not know you expected me to be there yesterday.	نمیدونستم انتظار داشتی دیروز اونجا باشم.
How he escaped still amazes us.	نحوه فرار او هنوز ما را متحیر می کند.
Tom was really nervous.	تام واقعا عصبی بود.
I did not think anyone noticed our work.	فکر نمی کردم کسی متوجه کار ما شده باشد.
I have been awake for 36 consecutive hours.	من 36 ساعت متوالی بیدار بوده ام.
You will be the only one allowed to do this.	شما تنها کسی خواهید بود که اجازه انجام این کار را دارید.
I used to run every morning.	زمانی هر روز صبح به دویدن می رفتم.
When Tom heard the sound, he ran to the kitchen.	وقتی تام صدا را شنید، به سمت آشپزخانه دوید.
Discount is given in case of bulk purchase.	در صورت خرید عمده تخفیف داده می شود.
Tom said he wished he had not left the windows open.	تام گفت که ای کاش پنجره ها را باز نمی گذاشت.
Tom tried to hide his knife.	تام سعی کرد چاقوی خود را پنهان کند.
Tom told Mary that he thought they had spent a lot of time together.	تام به مری گفت که فکر می کند آنها زمان زیادی را با هم سپری کرده اند.
Tom does not seem scared.	به نظر نمی رسد تام ترسیده باشد.
Tom was just having a bad day.	تام فقط روز بدی را سپری می کرد.
Tom poured cold water on his head.	تام روی سرش آب سرد ریخت.
Peel an apple and grate it before eating.	تام قبل از خوردن سیبش را پوست کند.
Tom was the one who was beaten.	تام کسی بود که کتک خورد.
Tom knows I miss you.	تام می داند که من دلتنگم.
When do you think Tom is going to do that?	فکر می کنید کی قرار است تام این کار را انجام دهد؟
I can not believe that Tom will not let us go there.	من نمی توانم باور کنم که تام اجازه نمی دهد به آنجا برویم.
French is not Tom's mother tongue.	فرانسوی زبان مادری تام نیست.
I have no one to shout at	من کسی را ندارم که سرش فریاد بزنم
Tom never argues with anyone.	تام هرگز با کسی بحث نمی کند.
Tom and Mary live in the apartment under John and Alice.	تام و مری در آپارتمان زیر جان و آلیس زندگی می کنند.
Tell me how to get back to the hotel.	به من بگویید چگونه به هتل برگردم.
We do not always sing that many local songs in one night.	ما همیشه این تعداد آهنگ محلی را در یک شب نمی خوانیم.
Tom has to cancel his party.	تام باید مهمانی خود را لغو کند.
I really like the way Tom does it.	من روشی را که تام انجام می دهد بسیار دوست دارم.
Why not do it again?	چرا دوباره این کار را نکنیم؟
Tom often goes fishing.	تام اغلب برای ماهیگیری به آنجا می رود.
You hope to do that, don't you?	شما امیدوارید که این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
They are not suspicious	آنها مشکوک نیستند
I did not know Tom was coming here today.	من نمی دانستم که تام امروز به اینجا می آید.
Tom said he would rather not eat now.	تام گفت که ترجیح می دهد الان غذا نخورد.
Tom has a pocket knife.	تام یک چاقوی جیبی دارد.
He told the story with tears in his eyes.	با چشمانی اشکبار ماجرا را گفت.
Tom says he plays golf even if it rains.	تام می گوید حتی اگر باران ببارد گلف بازی می کند.
Do not ask me anything	از من چیزی نپرسیدی
Tom is by nature a very quiet person.	تام ذاتاً فردی بسیار ساکت است.
Many students did not go to school today.	بسیاری از دانش آموزان امروز به مدرسه نرفتند.
Tom can not do that.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not have money now	من الان پول ندارم
Tom asked for one, but they would not give it to him.	تام یکی از آنها را خواست، اما آنها به او نمی‌دادند.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I can not believe what we were going to do.	من نمی توانم باور کنم که قرار بود چه کار کنیم.
I am disappointed.	من ناامید هستم.
Please wrap this as a gift.	لطفا این را کادو بسته بندی کنید.
This may come in handy one day.	این ممکن است روزی به کارتان بیاید.
Tom and I ate together in the school cafeteria.	من و تام با هم در کافه تریا مدرسه غذا خوردیم.
This was a negligence.	این یک غفلت بود.
Is it okay if I don't come here tomorrow?	اگه فردا نيام اينجا خوبه؟
I seriously doubt that Tom is awake at this time of night.	خیلی جدی شک دارم که تام در این وقت شب بیدار باشد.
I did not know that Tom could not speak French.	من نمی دانستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Did you forget to thank Tom?	یادت رفت از تام تشکر کنی؟
Police officers wore bulletproof vests.	افسران پلیس جلیقه های ضد گلوله خود را پوشیدند.
I do not think Tom knows what he's going to do today.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار است امروز چه کار کند.
It is unlikely that the film will make much money.	بعید است که آن فیلم درآمد زیادی داشته باشد.
Some were farmers and some were hunters.	برخی کشاورز و برخی شکارچی بودند.
I thought you said you were born in Boston.	فکر کردم گفتی تو بوستون به دنیا اومدی.
What I have in my hands is a fossilized oyster.	چیزی که در دستانم است یک صدف فسیل شده است.
Tom has a lot of Canadian coins.	تام تعداد زیادی سکه کانادایی دارد.
I will help you now.	من الان به شما کمک می کنم.
There is no antidote.	هیچ پادزهری وجود ندارد.
Tom was in Boston three months ago.	تام سه ماه پیش در بوستون بود.
When was the last time you worked with Tom?	آخرین باری که با تام کار کردید کی بود؟
The document has been copied exactly.	سند دقیقاً کپی شده است.
Tom has told me this story many times before.	تام قبلاً این داستان را بارها به من گفته است.
Hate Tom so much?	اینقدر از تام متنفری؟
I thought Tom would say that.	فکر کردم تام این را خواهد گفت.
Tom took a taxi to the museum.	تام با تاکسی به موزه رفت.
I did not have to pay anything.	من مجبور نبودم چیزی بپردازم.
Railway workers will go on strike tomorrow.	کارگران راه آهن فردا دست به اعتصاب می زنند.
Tom is setting the table, isn't he?	تام در حال چیدن میز است، اینطور نیست؟
Is Tom in the bathroom?	آیا تام در حمام است؟
I thought you agreed not to call me again.	فکر کردم قبول کردی دیگه با من تماس نگیری.
Tom thinks he thinks we should try to help Mary.	تام گفت که فکر می کند ما باید سعی کنیم به مری کمک کنیم.
I do not think Tom knows why Mary has to do this tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری باید فردا این کار را انجام دهد.
Tom's parents are very conservative.	والدین تام بسیار محافظه کار هستند.
Every time I read this book, I discover something new.	هر بار که این کتاب را می خوانم، چیز جدیدی کشف می کنم.
Tom told me he was not sure what to do.	تام به من گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
My father does not swim well and I do not.	پدرم خوب شنا نمی کند و من هم نه.
You have already told me what you intend to do.	شما قبلاً به من گفته اید که قصد دارید چه کاری انجام دهید.
He sat down in his armchair to listen to music.	روی صندلی راحتیش نشست تا به موسیقی گوش دهد.
Tom promised me he would never come back.	تام به من قول داد که دیگر به اینجا برنمی گردد.
You are all dirty now	الان همتون کثیفید
Who is your favorite actor or actress?	بازیگر یا بازیگر مورد علاقه شما کیست؟
Tom and I decided to go to Australia together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم به استرالیا برویم.
Has Tom ever been married?	آیا تام تا به حال ازدواج کرده است؟
Tom is still driving the old truck he borrowed from his grandfather.	تام هنوز در حال رانندگی آن کامیون قدیمی است که از پدربزرگش گرفته است.
Can you tell me why you do not want to do this?	میشه بگی چرا نمیخوای اینکارو بکنی؟
I can not speak Japanese.	من نمی توانم ژاپنی صحبت کنم.
I can not marry you	من نمیتونم باهات ازدواج کنم
Now look what you did	حالا ببین چیکار کردی
I am a man of action	من مرد عمل هستم
Tom probably won't do it this afternoon.	تام احتمالاً امروز بعدازظهر این کار را نخواهد کرد.
Tom is bent over the ground.	تام روی زمین خم شده است.
Tom has started playing his banjo again.	تام دوباره نواختن بانجو خود را شروع کرده است.
Didn't you know I'm from Boston?	آیا نمی دانستید که من اهل بوستون هستم؟
I think I have no academic orientation.	فکر می کنم که گرایش تحصیلی ندارم.
Tom said he thinks there is no chance Mary will do that.	تام گفت که فکر می کند هیچ شانسی وجود ندارد که مری این کار را انجام دهد.
Please connect me with Tom	لطفا مرا با تام وصل کن
I fell to the ground and almost fell.	زمین خوردم و نزدیک بود بیفتم.
Cut Tom's hand with a knife.	تام دستش را با چاقو برید.
I relaxed on the sofa.	خودم را روی مبل راحت کردم.
This is what you need.	این چیزی است که شما نیاز دارید.
It seemed that Tom might be complaining.	به نظر می رسید که تام ممکن است شکایت کند.
Sometimes I wonder if I made the right decision or not.	گاهی اوقات فکر می کنم که آیا تصمیم درستی گرفته ام یا نه.
You can not deny that what Tom said is true.	شما نمی توانید انکار کنید که آنچه تام گفت درست است.
No matter how bad you try, it will never happen.	هر چقدر هم که بد بخواهید، هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
Straighten your arms	بازوهایت را صاف کن
I almost married Tom.	من تقریباً با تام ازدواج کردم.
I did not know how much more money Tom needed.	نمی دانستم تام چقدر به پول بیشتری نیاز دارد.
There are a lot of people here. 	اینجا افراد زیادی هستند.
Let's go somewhere else.	بیا بریم یه جای دیگه.
If it's a simple song, I can sing it.	اگر آهنگ ساده ای باشد، می توانم آن را بخوانم.
This is what Tom gets paid for.	این چیزی است که تام برای آن پول می گیرد.
I am very disappointed in you.	من به شدت از شما ناامید هستم.
As far as I know Tom did not do that.	تا آنجا که من می دانم تام این کار را نکرده است.
Tom really did not know what to do.	تام واقعاً نمی‌دانست چه باید بکند.
Do not think about it at all	اصلا بهش فکر نکن
Tom thought Mary was very attractive.	تام فکر می کرد که مری بسیار جذاب است.
Tom can not do everything alone.	تام نمی تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد.
Tom spoke to me in French.	تام با من فرانسوی صحبت کرد.
There are a lot of wild dogs in this area.	در این منطقه تعداد زیادی سگ وحشی وجود دارد.
We better warn the others	بهتره به بقیه اخطار بدیم
When leaving, do not forget to pick up your umbrella.	هنگام خروج از اینجا فراموش نکنید که چتر خود را بردارید.
If we can not find a place to stay, we must camp.	اگر جایی برای ماندن پیدا نکردیم باید کمپ بزنیم.
Why do you think Tom was crying?	فکر می کنی چرا تام گریه می کرد؟
Tom said Mary was not sure if John could do it.	تام گفت که مری مطمئن نیست که آیا جان می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom thought his life was in danger.	تام فکر کرد جانش در خطر است.
Tom pushed Mary out of his way.	تام مری را از سر راهش هل داد.
I doubt Tom can do it better.	من شک دارم که تام بتواند این کار را بهتر انجام دهد.
Tom is a teacher.	تام یک مدرس است.
We need to give Tom a chance to tell us what really happened.	ما باید به تام فرصت دهیم تا به ما بگوید واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom was the only one who did not know how to do this.	تام تنها کسی بود که نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is there to help.	تام برای کمک وجود دارد.
Tom and Mary talked for three hours.	تام و مری سه ساعت با هم صحبت کردند.
We were rebels	ما شورشی بودیم
Tom has to make sure he's ready by 2:30.	تام باید مطمئن شود که تا ساعت 2:30 آماده رفتن است.
I did not expect to fall in love with Tom.	من انتظار نداشتم عاشق تام شوم.
I know you will never let Tom do that.	من می دانم که شما هرگز اجازه نمی دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom doesn't really enjoy doing that, does he?	تام واقعا از انجام این کار لذت نمی برد، نه؟
Tom decided not to dodge the ball because he was not feeling well.	تام تصمیم گرفت که با توپ جاخالی ندهد زیرا حالش خوب نبود.
He can do 90 miles per hour.	او می تواند 90 مایل در ساعت انجام دهد.
Tom suggested I go to Boston with Mary.	تام به من پیشنهاد داد که با مری به بوستون بروم.
I was going to ask Tom to do this for me.	قرار بود از تام بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
Hey, wait a minute, where are you thinking?	هی، یک دقیقه صبر کن فکر کردی کجا داری میری؟
The toilet in this bathroom is clogged.	توالت این دستشویی گرفتگی دارد.
I will do it the way you told me to.	من این کار را به روشی که شما به من گفتید انجام خواهم داد.
Tom is not going to do that right now.	تام قرار نیست در حال حاضر این کار را انجام دهد.
This is not something you should think about right now.	این چیزی نیست که الان باید به آن فکر کنید.
I'm accompanying Tom.	من با تام همراهی می کنم.
The government has controlled the prices of goods.	دولت قیمت کالاها را کنترل کرده است.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم تام می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom and I are the only ones who know how to solve this problem.	من و تام تنها کسانی هستیم که می دانیم چگونه این مشکل را برطرف کنیم.
This is a very impressive list.	این یک لیست بسیار چشمگیر است.
what about you? 	تو چطور؟
Will you have orange juice too?	آیا شما هم آب پرتقال خواهید داشت؟
Where is Tom and with whom?	تام کجاست و با کیست؟
I did not think Tom would be so upset.	فکر نمی کردم تام اینقدر ناراحت شود.
Tom said Mary knew she might need to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom does not have to go to Boston first.	تام مجبور نیست ابتدا به بوستون برود.
I forgave the boy for stealing money from the safe.	پسر را به خاطر سرقت پول از گاوصندوق بخشیدم.
I want to eat a Korean food that is not spicy.	من می خواهم یک غذای کره ای بخورم که تند نباشد.
I forgot that Tom would do this for us.	فراموش کردم تام این کار را برای ما انجام دهد.
Tom is a good Samaritan.	تام یک سامری خوب است.
I have a question, Tom.	من یک سوال دارم، تام.
If I had time I would go to Boston.	اگر وقت داشتم به بوستون می رفتم.
Can I go out to play when I read this book?	آیا می توانم وقتی این کتاب را خوانده ام برای بازی بیرون بروم؟
This is not something that interests me.	این چیزی نیست که به من علاقه مند باشد.
I do not take much time from you	من زیاد از شما وقت نمی گیرم
I'm taking your phone	دارم گوشیتو میبرم
Shouldn't we do something to help Tom?	آیا نباید کاری برای کمک به تام انجام دهیم؟
Can you play that chord on the keyboard?	آیا می توانی آن آکورد را روی کیبورد بزنی؟
Tom caught a little cold.	تام کمی سرما خورد.
Learning a new language after the age of fifty is not easy.	یادگیری یک زبان جدید بعد از پنجاه سالگی چندان آسان نیست.
Tom is a man now.	تام اکنون یک مرد است.
Tom decided not to wait any longer.	تام تصمیم گرفت دیگر منتظر نماند.
What did you not like about your last work?	چه چیزی را در آخرین کار خود دوست نداشتید؟
I wonder why anyone wants to do that.	من تعجب می کنم که چرا کسی می خواهد چنین کاری انجام دهد.
I don't listen to rap anymore	من دیگه رپ گوش نمیدم
Everyone knew Tom did not want to go to Australia.	همه می دانستند که تام دوست ندارد به استرالیا برود.
Tom and I were neighbors.	من و تام همسایه بودیم.
Tom arrived at about three o'clock.	تام حدود ساعت سه رسید.
Tom should be scared.	تام باید بترسد.
"Where is your car?" 	"ماشین شما کجاست؟"
In front of the garage.	جلوی گاراژ.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	تام گفت که مری به او گفت که می تواند هر چیزی را در یخچال بخورد.
The man accused me of irresponsibility.	آن مرد مرا به بی مسئولیتی متهم کرد.
Tom gets nervous every time he has to speak in public.	تام هر زمان که باید در جمع صحبت کند عصبی می شود.
Tom dogs are aggressive.	سگ های تام تهاجمی هستند.
Tom forced Mary to give him the money.	تام مری را مجبور کرد که پول را به او بدهد.
Tom said he thinks Mary may be allowed to do so next weekend.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom said he was going to leave.	تام گفت که قصد رفتن دارد.
Tom said he likes to speak French.	تام گفت که دوست دارد فرانسوی صحبت کند.
Tom had enough money to buy what he wanted.	تام پول کافی برای خرید آنچه می خواست داشت.
Tom was immediately interrogated by police.	تام بلافاصله توسط پلیس بازجویی شد.
Our dog does not have a skull.	سگ ما یک جمجمه را کند.
Tom visited the National Museum while in Amsterdam.	تام زمانی که در آمستردام بود از موزه ملی دیدن کرد.
Tom says he needs a better tennis racket.	تام می گوید که به یک راکت تنیس بهتر نیاز دارد.
I think Tom understands all this.	من فکر می کنم تام همه اینها را می فهمد.
I visited Boston once.	من یک بار از بوستون بازدید کرده ام.
It certainly seems that Tom enjoys being with Mary.	مطمئناً به نظر می رسد که تام از همراهی مری لذت می برد.
You are late again.	تو دوباره تاخیر داری.
Tom may lose everything.	تام ممکن است همه چیز را از دست بدهد.
Bring a stool from the kitchen.	یک چهارپایه از آشپزخانه بیاورید.
Raising a child is very hard work.	تربیت کودک کار بسیار سختی است.
Tom was wearing a camouflage jacket.	تام یک ژاکت استتاری پوشیده بود.
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بیدار است.
Tom said his house had been broken into.	تام گفت که خانه اش را شکسته اند.
The fastest way to get there is a snowmobile.	سریع ترین راه برای رسیدن به آنجا، ماشین برفی است.
I'm not sure Tom wants to go there.	من مطمئن نیستم که تام بخواهد به آنجا برود.
If my zipper did not get stuck, I would fix it in time.	اگر زیپم گیر نمی کرد به موقع آن را درست می کردم.
I should have been informed	باید به من اطلاع داده می شد
Tom's house was completely destroyed.	خانه تام به طور کامل ویران شد.
It has been exciting and stimulating.	هیجان انگیز و محرک بوده است.
Tom can't speak French either.	تام هم نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
The hen lays eggs for nine months.	مرغ نه ماه است که تخم می گذارد.
I really do not want to paint my house blue.	من واقعاً نمی خواهم خانه ام را آبی رنگ کنم.
Tom is the person in charge of doing this.	تام کسی است که مسئول انجام این کار است.
I will do whatever it takes to reach the top.	من برای رسیدن به اوج هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد.
There will be a problem	مشکلی پیش خواهد آمد
I think Tom thought Mary loved him.	فکر می کنم تام فکر می کرد مری او را دوست دارد.
I'm getting used to it.	کم کم دارم به این کار عادت می کنم.
I woke up and realized that he had already left.	از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که او قبلاً رفته است.
I realized that Tom could do it right now.	من متوجه شدم که تام می تواند همین الان این کار را انجام دهد.
See the new restaurant down the street when you have the chance.	وقتی فرصت پیدا کردید، رستوران جدید پایین خیابان را ببینید.
Assembled engine mechanics.	مکانیک موتور را مونتاژ کرد.
When is Tom going to leave?	تام چه زمانی قصد رفتن دارد؟
Tom knew what Mary was going to do.	تام می دانست که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I do not like anything as much as the smell of roses.	هیچ چیز را به اندازه بوی گل رز دوست ندارم.
Tom may try sometimes.	تام ممکن است گاهی تلاش کند.
I was awake until 2:30 in the morning.	تا ساعت 2:30 صبح بیدار بودم.
How do you treat Tom?	با تام چطور رفتار میکنی؟
Tom told me he would be happy to help me do that.	تام به من گفت که خوشحال خواهد شد که به من در انجام این کار کمک کند.
"How's everything?" 	"اوضاع چطوره؟"
"Not too bad."	"نه خیلی بد."
I could have gone to Boston with Tom, but I did not.	من می توانستم با تام به بوستون بروم، اما نرفتم.
Tom wants to go to college.	تام می خواهد به دانشگاه برود.
Tom worries that his cholesterol level is a little high.	تام نگران است که سطح کلسترول او کمی بالا باشد.
Don't you think you would like to live in Australia?	آیا فکر نمی کنید که دوست دارید در استرالیا زندگی کنید؟
What will happen to it?	چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد؟
Tom realized that Mary could not do it.	تام متوجه شد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not remember his password.	تام رمز عبور خود را به خاطر نمی آورد.
That boy is a bandit	اون پسر یه راهزنه
Tom said he returned home Monday.	تام گفت که دوشنبه به خانه برگشت.
Maybe this is a good sign.	شاید این نشانه خوبی باشد.
This is Tom's grandmother.	این مادربزرگ تام است.
I think Tom was impressed.	من فکر می کنم که تام تحت تاثیر قرار گرفت.
You're not going to wear it, are you?	واقعا قرار نیست آن را بپوشی، نه؟
This is a stupid idea.	این یک ایده احمقانه است.
Do you think that we can do this without any help?	آیا فکر می کنید که ما می توانیم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهیم؟
The prince asked the little girl why she was crying.	شاهزاده از دختر کوچولو دلیل گریه او را پرسید.
Maryam is currently studying in her room.	مریم الان در اتاقش درس می خواند.
Tom did not even greet Mary.	تام حتی به مری سلام نمی کرد.
Tom has to do something else.	تام باید کار دیگری انجام دهد.
I just wanted you to know that I support you	فقط میخواستم بدونی ازت حمایت میکنم
Tom has been waiting patiently all day.	تام تمام روز را صبورانه منتظر بوده است.
I'm not exactly sure.	من دقیقا مطمئن نیستم.
Tom is still in love with his ex-wife.	تام هنوز عاشق همسر سابقش است.
Tom did not stay in Boston for long.	تام تا زمانی که می خواست در بوستون نمی ماند.
It is thanks to his father that he owns this hotel.	این به لطف پدرش است که صاحب این هتل شده است.
The boy had a mischievous grin on his face.	پسرک پوزخندی شیطنت آمیز روی صورتش داشت.
Please tell Tom to go home before 2:30.	لطفا به تام بگویید قبل از ساعت 2:30 به خانه برود.
I would like a copy of Tom's daily schedule.	من یک کپی از برنامه روزانه تام می خواهم.
It's weird that Tom didn't do it.	عجیب است که تام این کار را نکرد.
Tom really needed to do that yesterday.	تام واقعاً دیروز به انجام این کار نیاز داشت.
Most likely Tom is not here in time.	به احتمال زیاد تام به موقع اینجا نیست.
I asked Tom for help.	از تام کمک خواستم.
Tom buys a box of cookies for Mary.	تام یک جعبه کلوچه برای مری خرید.
I know Tom is so much bigger than what he says.	من می دانم که تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که می گوید.
We are all interested in history. 	همه ما به تاریخ علاقه داریم.
In a sense, we are all historians.	به یک معنا، همه ما تاریخ نگار هستیم.
Turtles hibernate.	لاک پشت ها به خواب زمستانی می روند.
They serve a continental breakfast at this hotel.	آنها یک صبحانه قاره ای در این هتل سرو می کنند.
I am very specific about the type of people I invite to my home.	من در مورد نوع افرادی که به خانه خود دعوت می کنم بسیار خاص هستم.
Tom has been my friend for years.	تام سالهاست که دوست من است.
I know Tom is afraid of everyone.	می دانم که تام از همه می ترسد.
I did not know Tom would do that.	نمی دانستم تام این کار را انجام می دهد.
Tom buys new shoes whenever he can find a suitable pair.	تام هر زمان که بتواند یک جفت مناسب پیدا کند، کفش جدید می‌خرد.
You would be very disappointed if I did not do this, right?	اگر من این کار را نکنم بسیار ناامید می شوید، اینطور نیست؟
Tom wants to know who did it.	تام می خواهد بداند چه کسی این کار را انجام داده است.
To lose weight, you need to reduce the consumption of sweets.	برای کاهش وزن باید مصرف شیرینی جات را کاهش دهید.
You seem to be the next person to do this.	به نظر می رسد شما نفر بعدی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Maryam stops washing.	مریم لباسشویی را قطع می کند.
This is not what we do.	این کاری نیست که ما انجام می دهیم.
I think Tom lives in Boston.	فکر می کنم تام در بوستون زندگی می کند.
This will be done well.	این کار به خوبی انجام خواهد شد.
Dogs are man's best friend.	سگ بهترین دوست انسان است.
Their marriage will not last	ازدواج آنها دوام نخواهد آورد
We used very little kerosene last month.	ما در ماه گذشته از نفت سفید بسیار کم استفاده کردیم.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
I came to Australia as a child.	وقتی بچه بودم به استرالیا آمدم.
I thought you went to Harvard.	من فکر می کردم شما به هاروارد رفته اید.
My credit card was rejected by the ATM.	کارت اعتباری من توسط دستگاه خودپرداز رد شد.
Do you want taco?	آیا تاکو می خواهید؟
Tom told me he thought Mary was still living in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Tom is not afraid of me.	تام از من نمی ترسد.
No matter how cold it is outside, the rooms heat up easily.	مهم نیست بیرون چقدر سرد است، اتاق ها به راحتی گرم می شوند.
Tom got another chance.	تام یک فرصت دیگر پیدا کرد.
Tom was arrested in 2013.	تام در سال 2013 دستگیر شد.
Tom stayed in a good hotel in Boston.	تام در یک هتل خوب در بوستون اقامت کرد.
I did not know that Tom understood French.	من نمی دانستم که تام فرانسوی می فهمد.
I do not know where to hang this picture that Tom gave me.	نمی دانم این عکسی را که تام به من داده کجا آویزان کنم.
Tom is already in it.	تام در حال حاضر در آن است.
Tom motioned for me to follow him.	تام به من اشاره کرد که دنبالش بروم.
Tom is from Boston and Mary is from Chicago.	تام اهل بوستون و مری اهل شیکاگو است.
They drowned in spontaneous laughter.	آنها در خنده خود به خودی غرق شدند.
Tom hid things in my house.	تام چیزهایی را در خانه من پنهان کرد.
I did not win the race	من در مسابقه برنده نشدم
Try to make a more reasonable excuse next time.	سعی کنید دفعه بعد بهانه معقول تری بیاورید.
Looks like Tom is not here tomorrow.	به نظر می رسد تام فردا اینجا نیست.
I hope you have a good time in Australia.	امیدوارم لحظات خوبی را در استرالیا داشته باشید.
I do not believe this either.	من هم این را باور نمی کنم.
Tom has what we all want.	تام چیزی را دارد که همه ما می خواهیم.
Mary is beautifully Alice.	مریم به زیبایی آلیس است.
Tom does not seem to want to help me.	به نظر می رسد تام تمایلی به کمک به من ندارد.
I have not been to Australia yet.	من هنوز استرالیا نرفته ام.
We hoped you could do that for us.	ما امیدوار بودیم که شما بتوانید این کار را برای ما انجام دهید.
Tom is not coming tonight	تام امشب نمیاد
Tom was reading your article last night, but I do not know if he finished it.	تام دیشب داشت مقاله شما را می خواند، اما نمی دانم که آن را تمام کرده یا نه.
I probably should not do that.	من احتمالا نباید این کار را انجام دهم.
I know Tom knows where Mary did it.	من می دانم که تام می داند که مری کجا این کار را کرده است.
I like things that way.	اینطوری چیزها را دوست دارم.
Science is based on very accurate observations.	علم مبتنی بر مشاهدات بسیار دقیق است.
They are very difficult to transport by land, but it is very easy to do by sea.	حمل و نقل آنها از طریق زمین بسیار دشوار است، اما انجام این کار از طریق دریا بسیار ساده است.
Tom thought that maybe Mary and John were the shooters.	تام فکر کرد که شاید مری و جان تیرانداز بودند.
I was half waiting to hear someone read aloud.	من نیمه انتظار شنیدن صدای بلند کسی را داشتم که بخواند.
Tom said Mary thought John might want to do it.	تام گفت که مری فکر کرد که جان ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
I probably will not kiss Tom.	من به احتمال زیاد تام را نخواهم بوسید.
I'm going to Boston tomorrow to do this.	من فردا به بوستون می روم تا این کار را انجام دهم.
Tom said he wanted to help us do that.	تام گفت که می خواهد به ما در انجام این کار کمک کند.
I doubt Tom will fly to Boston.	من شک دارم که تام با هواپیما به بوستون بیاید.
I felt that something was going to happen.	احساس کردم قرار است اتفاقی بیفتد.
Tom told me he would visit Boston.	تام به من گفت که از بوستون دیدن خواهد کرد.
I'm not telling Tom I do not know how to do this.	من به تام نمی گویم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Does Tom like coffee?	آیا تام قهوه دوست دارد؟
I looked for Tom all afternoon.	تمام بعدازظهر به دنبال تام گشتم.
It does not stop me.	این من را متوقف نمی کند.
I work in an accounting office.	من در یک دفتر حسابداری کار می کنم.
I can finally figure out what 's interesting about professional Shogi.	من در نهایت می توانم بفهمم چه چیزی در مورد شوگی حرفه ای جالب است.
We hoped he would come immediately and help us.	امیدوار بودیم فورا بیاید و به ما کمک کند.
I do not think there is a need for me to attend the meeting.	فکر نمی کنم نیازی به حضور من در جلسه باشد.
These things are no longer necessary	این چیزا دیگه لازم نیست
I think I should have read more carefully.	فکر می کنم باید با دقت بیشتری می خواندم.
Tom was not surprised when Mary arrived early.	وقتی مری زود حاضر شد تام تعجب نکرد.
Tom already knows how to do this.	تام از قبل می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is writing something.	تام در حال نوشتن چیزی است.
Tom said he thought Mary would be surprised.	تام گفت که فکر می کند مری شگفت زده خواهد شد.
Is it true that you wanted to do this?	آیا این درست است که شما می خواستید این کار را انجام دهید؟
Tom did wisely.	تام عاقلانه ای کرد.
Tom disagrees.	تام مخالف است.
The man standing there is my father.	مردی که آنجا ایستاده پدر من است.
What is your favorite city in Australia?	شهر مورد علاقه شما در استرالیا کدام شهر است؟
Maryam died of breast cancer.	مریم بر اثر سرطان سینه درگذشت.
Too bad you can not come to my birthday party.	حیف که نمیتونی به جشن تولد من بیای.
You know you don't have to go if you don't want to	میدونی که اگه نمیخوای مجبور نیستی بری
The cat jumped off the sofa and hid under the table.	گربه از روی مبل پرید و زیر میز پنهان شد.
Tom says he wants to do it today.	تام می گوید که می خواهد این کار را امروز انجام دهد.
I can not even read the time	حتی نمیتونم وقت بخونم
I am now 30 years old.	من الان 30 ساله هستم.
Tom is left-handed, isn't he?	تام چپ دست است، اینطور نیست؟
Let's build a boat.	بیایید یک قایق بسازیم.
Tom is not a recluse	تام گوشه گیر نیست
I know where I do not want.	من می دانم جایی که نمی خواهم.
Tom's friends are dangerous.	دوستان تام خطرناک هستند.
My name is not Tom, it's John.	اسم من تام نیست جان است.
I have already turned off my computer.	من قبلاً کامپیوترم را خاموش کرده ام.
Tom was paralyzed with panic.	تام از وحشت فلج شده بود.
No one said it was easy to do.	هیچ کس نگفت انجام این کار آسان است.
Tom said he wanted to do it again.	تام گفت که می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is a murder detective.	تام یک کارآگاه قتل است.
I know Tom hurt you	میدونم که تام بهت صدمه زد
This is not a real word.	این یک کلمه واقعی نیست.
Tom said I should not tell Mary what happened.	تام گفت من نباید در مورد اتفاقی که افتاده به مریم بگویم.
I do not want to buy such a thing	من نمیخوام همچین چیزی بخرم
They all do well	همه کارشون خوبه
Just wait a minute please he has not arrived yet.	فقط کمی صبر کن لطفا او هنوز نرسیده است.
Tom wants to feed the birds in the park.	تام می خواهد به پرندگان پارک غذا بدهد.
It is very unlikely that Tom survived the crash.	خیلی بعید است که تام از سقوط جان سالم به در برده باشد.
Tom did not allow Mary to enter the house.	تام به مری اجازه ورود به خانه را نداد.
Why didn't you tell me Tom was in the hospital?	چرا به من نگفتی تام در بیمارستان است؟
I do not think Tom is very good at skiing.	من فکر نمی کنم تام در اسکی مهارت زیادی داشته باشد.
Maybe Tom doesn't know he shouldn't do it anymore.	شاید تام نمی داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I wonder what this fuss is about?	من تعجب می کنم که این هیاهو برای چیست؟
This will be a challenge.	این یک چالش خواهد بود.
Tom invited me for coffee.	تام مرا برای قهوه دعوت کرد.
You are vulgar	تو مبتذل هستی
Tom did not want to hurt Mary.	تام نمی خواست به مری صدمه بزند.
Tom did whatever he felt he had to do.	تام هر کاری که احساس می کرد باید انجام دهد انجام داد.
I do not want rice anymore	من دیگه برنج نمیخوام
He was right or he would have been punished.	راست می گفت وگرنه مجازات می شد.
You better go to the dentist	بهتره بری دندانپزشک
I have already taken out the garbage.	من قبلا زباله ها را بیرون آورده ام.
This should have been done a long time ago	این کار باید خیلی وقت پیش انجام می شد
Tom does not remember where he is.	تام به یاد نمی آورد کجاست.
Tom immediately realized that he should not say anything.	تام بلافاصله فهمید که نباید چیزی می گفت.
Does this mean you have no plans to go to Australia?	آیا این بدان معنی است که شما قصد ندارید به استرالیا بروید؟
The government manages the country's oil resources through extensive regulation.	دولت منابع نفتی کشور را از طریق مقررات گسترده مدیریت می کند.
Tom will do it next time.	تام این کار را دفعه بعد انجام خواهد داد.
Most people around here usually eat their biggest meal at night.	اکثر مردم این اطراف معمولاً بزرگترین وعده غذایی خود را در شب می خورند.
Call 110 immediately.	بلافاصله با 110 تماس بگیرید.
Tom enjoys making fun of Mary.	تام از مسخره کردن مری لذت می برد.
Let Tom handle it.	اجازه دهید تام آن را اداره کند.
Is that Tom's bag or yours?	آن کیف مال تام است یا مال شما؟
Tom looked angry when Mary said this.	وقتی مری این را گفت تام عصبانی به نظر می رسید.
Tom did not leave his room yesterday.	تام دیروز اتاقش را ترک نکرد.
Tom does not think you can win.	تام فکر نمی کند که بتوانید برنده شوید.
What happens to the man who attacked you?	برای مردی که به شما حمله کرده چه اتفاقی می افتد؟
Tom wondered who was making dinner for him.	تام فکر می کرد چه کسی برای او شام درست می کند؟
Tom and I finally do.	من و تام بالاخره این کار را می کنیم.
I'm never here.	من هرگز اینجا نیستم.
Why can't you come here?	چرا نمیتونی بیای اینجا؟
I loved Tom more before I got married.	من تام را قبل از ازدواج بیشتر دوست داشتم.
I did not think we would get home by 2:30.	فکر نمی کردم تا ساعت 2:30 به خانه برسیم.
Tom says he is too old to do that.	تام می گوید برای انجام این کار خیلی پیر است.
I'm ready to go	من برای رفتن آماده ام
Tom said he would not come to our party.	تام گفت که به مهمانی ما نمی آید.
Have you ever eaten chocolate popcorn?	آیا تا به حال پاپ کورن با پوشش شکلاتی خورده اید؟
Some players say they are leaving the team.	برخی از بازیکنان می گویند که از تیم جدا می شوند.
Tom was a camp counselor.	تام مشاور اردوگاه بود.
Remember the first time you and I went out together?	اولین باری که من و تو با هم بیرون رفتیم را یادت هست؟
Tom had to call the police.	تام باید با پلیس تماس می گرفت.
We saw him the night we went to see the show.	شبی که برای دیدن نمایش رفتیم او را دیدیم.
Tom does not tell me anything.	تام به من چیزی نمی گوید.
Tom and Mary do not talk.	تام و مری با هم صحبت نمی کنند.
I know Tom is much taller than me.	می دانم که تام از من خیلی بلندتر است.
Tom will come home at any moment.	تام هر لحظه به خانه خواهد آمد.
It did not take long.	این مدت زیادی طول نکشید.
Tom will be 30 in a few days.	تام چند روز دیگر سی ساله می شود.
Tom's not wearing a hat, is he?	تام کلاه سرش نیست، نه؟
There was a park here when I was a kid.	وقتی من بچه بودم اینجا یک پارک بود.
Bury him	دفنش کن
What will Tom say about this?	تام در این مورد چه خواهد گفت؟
I did not think Tom would approve.	من فکر نمی کردم تام تایید کند.
Tom walked to the beach looking for Mary.	تام در ساحل قدم زد و به دنبال مری بود.
I do not know any of these names.	من هیچ کدام از این نام ها را نمی شناسم.
Astronomy is one of the oldest sciences.	نجوم یکی از قدیمی ترین علوم است.
Tom was not even worried.	تام حتی نگران این موضوع نبود.
Tom's voice was drunk.	صدای تام مست بود.
Tom often buys things he does not need.	تام اغلب چیزهایی می خرد که به آنها نیازی ندارد.
Tom was killed yesterday evening.	تام دیروز عصر به قتل رسید.
Tom is hitting me	تام داره منو میزنه
I can beat Tom.	من می توانم تام را شکست دهم.
How could you do that?	چطور ممکن بود این کار را انجام دهید؟
I do not force you to do this.	من شما را مجبور به این کار نمی کنم.
Why do not we turn on the heater?	چرا بخاری را روشن نمی کنیم؟
If you were just here, I could talk to you about it.	اگر فقط اینجا بودید، می توانستم در مورد آن با شما مشورت کنم.
I do not want to talk to you either.	من هم نمی خواهم با شما صحبت کنم.
Where is the shampoo?	شامپو کجاست؟
Tom said he was not surprised to hear that John and Mary were married.	تام گفت که از شنیدن اینکه جان و مری با هم ازدواج کرده اند تعجب نکرد.
I did not walk for a year.	یک سال پیاده روی نکردم.
Tom does not think Mary will do that tomorrow.	تام فکر نمی کند مری فردا این کار را انجام دهد.
Do you own?	آیا شما مالک هستید؟
I was 13 in 2003.	من در سال 2003 13 ساله بودم.
Tom said the cold did not bother him at all.	تام گفت که سرما اصلاً او را آزار نمی دهد.
Why don't you die at work today?	چرا امروز نمیری سر کار؟
I am going to win an award at tonight's ceremony.	قرار است در مراسم امشب جایزه بگیرم.
Tom has no sheep.	تام هیچ گوسفندی ندارد.
I asked Tom to help me with my homework.	از تام خواستم در انجام تکالیف به من کمک کند.
They captured Fort Sumter two days later.	آنها پس از دو روز فورت سامتر را تصرف کردند.
Who was Tom's guardian?	سرپرست تام چه کسی بود؟
May I ask what are you doing here?	میتونم بپرسم اینجا چیکار میکنی؟
I do not know when the meeting will end.	نمی دانم کی جلسه تمام می شود.
Tom was a little better yesterday.	تام دیروز کمی بهتر بود.
I thought Tom was annoying.	من فکر کردم تام آزار دهنده است.
It wasn't that hard, was it?	آنقدرها هم سخت نبود، نه؟
I did not get this	من این را به دست نیاوردم
Tom has never been a problem.	تام هرگز مشکل نبوده است.
The windows were open.	پنجره ها باز مانده بود.
I know you are not comfortable	میدونم راحت نیستی
I was born in Australia, but grew up in New Zealand.	من در استرالیا متولد شدم، اما در نیوزلند بزرگ شدم.
I did not know you would be there.	من نمی دانستم که شما آنجا خواهید بود.
Tom gave Mary a potted plant.	تام یک گیاه گلدانی به مری داد.
Tom stole his father's car.	تام ماشین پدرش را دزدید.
Is Tom coming alone or with his wife?	آیا تام تنها می آید یا با همسرش؟
Tom is not exactly sure what it is.	تام دقیقاً مطمئن نیست که چیست.
I can not believe you really want to go	باورم نمیشه واقعا میخوای بری
It was not too early	خیلی زود نبود
Do you know where Tom went?	میدونی تام کجا رفت؟
I know Tom is a jazz musician.	من می دانم که تام یک نوازنده جاز است.
There were no casualties.	تلفات جانی نداشت.
I could not teach Tom how to do this.	من نتوانستم به تام یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary would win.	تام فکر می کرد که مری برنده خواهد شد.
Tom has been waiting for Mary in front of the library all morning.	تام تمام صبح جلوی کتابخانه منتظر مری بوده است.
Tom was always there.	تام همیشه آنجا بود.
I'm going to Australia to see Tom.	من برای دیدن تام به استرالیا می روم.
Tom said Mary had won.	تام گفت که مری برنده شد.
Tom fell to the ground and sat on his face.	تام روی زمین افتاد و روی صورتش نشست.
Tom likes to read comic books.	تام دوست دارد کتاب های کمیک بخواند.
I do not think Tom did what he said.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که گفته بود انجام داده باشد.
I do not want to throw it away.	من نمی خواهم آن را دور بریزم.
Everything is fine, Tom. 	همه چیز درست است، تام.
Everything is fine now	الان همه چیز خوبه
I have never wanted so much in my life	هیچ وقت تو زندگیم اینقدر چیزی نخواستم
I do not think I need to do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر نیازی به این کار داشته باشم.
I am seriously considering immigrating to Australia.	من به طور جدی به مهاجرت به استرالیا فکر می کنم.
I was thinking about our honeymoon	داشتم به ماه عسلمون فکر میکردم
Tom told me that he had studied French for three years.	تام به من گفت که سه سال زبان فرانسه خوانده است.
I think it is not a good idea to let the kids drink wine.	فکر می کنم این ایده خوبی نیست که به بچه ها اجازه دهیم شراب بنوشند.
Tom and I met in Boston.	من و تام در بوستون با هم آشنا شدیم.
I just want to let you know that I'm coming late tomorrow morning.	فقط میخوام بهت خبر بدم که فردا صبح دیر میام.
Not everything happens by magic.	همه چیز با جادو اتفاق نمی افتد.
Do you know what time the class starts?	آیا می دانید کلاس چه ساعتی شروع می شود؟
Suppose your father saw us together, what did he say?	فرض کنید پدرتان ما را با هم دید، چه می گفت؟
Tom will probably do it by 2:30 p.m.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را انجام خواهد داد.
I do not think we have to do that.	من فکر نمی کنم ما مجبور به انجام این کار باشیم.
Tom bought this house thirty years ago.	تام این خانه را سی سال پیش خرید.
I do this for them.	من این کار را برای آنها انجام می دهم.
I have no doubt Tom will do it.	من شک ندارم تام این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he did not have to.	تام به مری گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom wished he had not won.	تام آرزو کرد که ای کاش برنده نمی شد.
Is Tom still living with your family?	آیا تام هنوز با خانواده شما زندگی می کند؟
Tom was going in the wrong direction.	تام داشت در مسیر اشتباهی می رفت.
Tom preferred to stay home.	تام ترجیح می داد در خانه بماند.
My car stopped	ماشینم متوقف شد
Looks like Tom should do it.	به نظر می رسد که تام باید این کار را انجام دهد.
I think Tom is suspicious.	من فکر می کنم تام مشکوک است.
Doing so can be dangerous, Tom says.	تام می گوید انجام این کار ممکن است خطرناک باشد.
I do not remember anything Tom said.	چیزی یادم نمی آید که تام گفته باشد.
It really does not matter to me.	واقعا برای من مهم نیست.
I have to close my eyes a little.	من باید کمی چشم را ببندم.
I look at my reflection in the lake.	من به انعکاس خودم در دریاچه نگاه می کنم.
Tom said Mary was probably still worried.	تام گفت که مری احتمالا هنوز نگران است.
I do not miss Tom a bit.	من ذره ای دلتنگ تام نمی شوم.
Will Tom come too?	آیا تام نیز خواهد آمد؟
Are you texting Tom?	آیا به تام پیام می‌دهی؟
Tom pulled the rope.	تام طناب را کشید.
Tom helped me with the dishes.	تام در مورد ظرف ها به من کمک کرد.
I loved you from the first time we saw each other	از اولین باری که همدیگه رو دیدیم عاشقت بودم
Tom was a great coach for me.	تام یک مربی عالی برای من بود.
I looked at Tom with difficulty.	به سختی به تام نگاه کردم.
Tom will probably accept your offer.	تام احتمالاً پیشنهاد شما را خواهد پذیرفت.
I'm glad the money was not mentioned.	خوشحالم که پول ذکر نشده است.
Tom is not a good musician.	تام نوازنده خوبی نیست.
Tom has to start over.	تام باید از نو شروع کند.
I know Tom has already left Australia.	من می دانم که تام قبلا استرالیا را ترک کرده است.
I think Tom would be happy here.	فکر می کنم تام اینجا خوشحال می شد.
Tom is a bowler.	تام یک بولر است.
When and where did you and Tom first kiss?	کی و کجا اولین بار شما و تام را بوسیدید؟
Tom and Mary laughed at me.	تام و مری به من خندیدند.
I thought I would be here by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
Did Tom tell Mary what to do?	آیا تام به مری گفت که چه کار کند؟
Tom says Mary will do it for him.	تام می گوید که مری این کار را برای او انجام خواهد داد.
How much oil does Australia import?	استرالیا چقدر نفت وارد می کند؟
I will never give up loving Mary.	من هرگز از دوست داشتن مریم دست بر نمی دارم.
Tom arrived fifteen minutes late.	تام پانزده دقیقه دیر حاضر شد.
I know Tom was there.	می دانم تام آنجا بود.
If I were you, I would buy a bigger one	اگه من بودم بزرگترشو میخریدم
Tom was stupid to leave Mary alone.	تام احمق بود که مری را تنها گذاشت.
This is very unusual.	این خیلی غیرعادی است.
Tom no longer mattered to Mary.	تام دیگر برای مری اهمیتی نداشت.
Tom lifts his hair.	تام موهایش را بلند می کند.
Tom may even return to Australia.	تام حتی ممکن است به استرالیا برگردد.
All my friends love Tom.	همه دوستان من تام را دوست دارند.
Tom had plenty of opportunities to apologize, but he did not.	تام فرصت های زیادی برای عذرخواهی داشت، اما این کار را نکرد.
Is Tom better today?	آیا تام امروز بهتر است؟
I was just going to do this for you.	من فقط قرار بود این کار را برای شما انجام دهم.
Tom and I swam all morning.	من و تام تمام صبح شنا کردیم.
I don't think Tom really wants to know what we did.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً بخواهد بداند ما چه کردیم.
Tom does not think Mary will let John drive.	تام فکر نمی کند مری به جان اجازه رانندگی بدهد.
Tom is never going to know what happened.	تام هرگز قرار نیست از اتفاقی که افتاده است مطلع شود.
Tom was amazing.	تام بسیار شگفت انگیز بود.
This is what Tom is interested in.	این شما هستید که تام به آن علاقه مند است.
This is not my concern	این دغدغه من نیست
I told Tom that Mary did not need to do this.	به تام گفتم که مری نیازی به این کار ندارد.
He sat here most of the time and did nothing.	او اغلب ساعت ها اینجا می نشست و هیچ کاری نمی کرد.
I was out of town all week.	من تمام هفته خارج از شهر بودم.
Does Tom want it too?	آیا تام هم می خواهد؟
We have never been officially introduced.	ما هرگز به طور رسمی معرفی نشده ایم.
I hope we can hold Tom with our hands.	امیدوارم بتوانیم تام را با دستان خود بگیریم.
I did not know I hated Tom so much	نمیدونستم اینقدر از تام متنفری
Tom is very busy.	تام خیلی مشغول کارش است.
I could be a translator	من می توانستم مترجم باشم
I never received the package that Tom said he sent me.	من هرگز بسته ای را که تام گفته بود برایم فرستاده دریافت نکردم.
Can we just stay a little longer?	آیا می توانیم فقط کمی بیشتر بمانیم؟
Tom started an advertising agency.	تام یک آژانس تبلیغاتی راه اندازی کرد.
Let me sort out my clothes to see what I can donate.	بگذارید لباس هایم را مرتب کنم تا ببینم چه چیزی می توانم اهدا کنم.
Tom reads slowly.	تام به آرامی می خواند.
Thank you so much for working here every day.	من خیلی ممنونم که هر روز اینجا کار می کنم.
I'm glad you weren't	خوشحالم که نبودی
Tom shook his head to thank Mary.	تام سرش را برای تشکر از مری تکان داد.
I think I have met you somewhere before.	فکر می کنم قبلاً در جایی با شما ملاقات کرده ام.
When I hear that song, I remember my youth.	وقتی آن آهنگ را می شنوم یاد دوران جوانی ام می افتم.
Tom has starred in movies and television.	تام در سینما و تلویزیون بازی کرده است.
This is a masterpiece.	این یک شاهکار است.
Did you see the fireworks on New Year's Eve?	آیا آتش بازی در شب سال نو را دیدید؟
Tom looked a little depressed this morning.	تام امروز صبح کمی افسرده به نظر می رسید.
You do not need to be religious to believe in God.	برای اعتقاد به خدا نیازی به مذهبی بودن ندارید.
Tom often gets himself in trouble.	تام اغلب خود را به دردسر می اندازد.
Tom will probably be unreliable.	تام احتمالا غیر قابل اعتماد خواهد بود.
Tom is safe now.	تام در حال حاضر امن است.
Tom does not go to school with other children.	تام با بچه های دیگر به مدرسه نمی رود.
Tom said Mary was gone.	تام گفت که مری رفت.
I'm the only one who can possibly help Tom do that.	من تنها کسی هستم که احتمالاً می‌توانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom is very upset again.	تام دوباره خیلی ناراحت است.
Tom wanted to know if you had ever talked to Mary about what we wanted her to do.	تام می خواست بداند که آیا قبلاً با مری در مورد کاری که ما می خواهیم او انجام دهد صحبت کرده ای یا نه.
I had a feeling you were saying this	یه حسی داشتم که اینو میگی
Tom went out to play.	تام بیرون رفت تا بازی کند.
Tom is persistent.	تام پشتکار دارد.
Tom made something for Mary to eat.	تام برای مریم چیزی برای خوردن درست کرد.
Tom did not suffer, did he?	تام عذاب نکشید، نه؟
I went to work by bicycle this morning.	امروز صبح با دوچرخه رفتم سر کار.
Patience is a virtue that I can not tolerate.	صبر فضیلتی است که نمی توانم آن را تحمل کنم.
I do not want to park my car too close.	من نمی خواهم خیلی نزدیک ماشین تام پارک کنم.
Dude, trust me	رفیق، به من اعتماد کن
Tom speaks three languages, including French.	تام به سه زبان از جمله فرانسوی صحبت می کند.
I have heard that you are trustworthy.	من شنیده ام که شما قابل اعتماد هستید.
I did not sleep very well	من خیلی خوب نخوابیده ام
You have no relation?	شما نسبتی ندارید؟
If you do not have a problem, I prefer to wait outside.	اگر مشکلی ندارید، ترجیح می دهم بیرون منتظر بمانم.
Tom did not have a car	تام ماشین نداشت
There was a short pause and then the song began.	مکث کوتاهی شد و بعد آهنگ شروع شد.
I saw a bright red Ferrari parked in front of the university gate and I lost my mind.	یک فراری قرمز روشن دیدم که جلوی دروازه دانشگاه پارک شده بود و فکم افتاد.
Tom said Mary wanted to talk to the manager.	تام گفت که مری می خواهد با مدیر صحبت کند.
In the afternoon the weather started to get worse.	بعد از ظهر هوا شروع به بدتر شدن کرد.
That pleated car	اون ماشین پلیسه
Tom will probably be disappointed if we do not go to his birthday party.	تام احتمالاً ناامید خواهد شد اگر به جشن تولدش نرویم.
I do not think Tom is as old as he seems.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که به نظر می رسد پیر باشد.
Weren't you the one who did this?	شما نبودید که این کار را کردید؟
Carrots are ready to harvest.	هویج آماده برداشت است.
Tom will swim	تام شنا خواهد کرد
Tom bought us beer.	تام برای ما آبجو خرید.
Tom said he did not believe Mary had actually done her homework.	تام گفت که او باور نمی کند که مری در واقع تکالیفش را خودش انجام داده باشد.
Tom is a building inspector.	تام یک بازرس ساختمان است.
Tom does everything he can to help you.	تام هر کاری که می تواند برای کمک به شما انجام می دهد.
Tom has decided not to go.	تام تصمیم گرفته است که نرود.
Tom is now a doctor	تام الان دکتره
It is not very interesting to sit here and wait for Tom.	نشستن اینجا و منتظر تام خیلی جالب نیست.
You are a great journalist	شما یک روزنامه نگار عالی هستید
Tom accounts are closed.	حساب های تام بسته شده است.
Tom did not know why Mary was late.	تام نمی دانست چرا مری دیر کرد.
You did not know I was going to do this, did you?	تو نمیدونستی که قراره اینکارو بکنم، نه؟
Tom probably can't help you clean the garage today.	تام احتمالاً امروز نمی تواند به شما کمک کند تا گاراژ را تمیز کنید.
Tom and Mary spoke softly so as not to wake the baby.	تام و مری آرام صحبت کردند تا بچه را بیدار نکنند.
Police pursued the killer.	پلیس به تعقیب قاتل پرداخت.
Tom was very disappointed.	تام به شدت ناامید شد.
I know Tom might agree to do that.	من می دانم که تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
I just did not believe you	من فقط شما را باور نکردم
You will do this on Monday, right?	این کار را روز دوشنبه انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom wants to buy his partner.	تام می خواهد شریک زندگی اش را بخرد.
Tom and Mary both said they were not single.	تام و مری هر دو گفتند که مجرد نیستند.
Tell Tom I want to marry him.	به تام بگو که می خواهم با او ازدواج کنم.
I do not think he is happy.	من فکر نمی کنم او خوشحال باشد.
Are you still thinking of going to university?	آیا هنوز به رفتن به دانشگاه فکر می کنید؟
Tom knows that Mary will probably be busy all afternoon.	تام می داند که مری احتمالاً تمام بعدازظهر مشغول خواهد بود.
Maryam was wearing a sleeveless summer dress.	مریم یک لباس تابستانی بدون آستین پوشیده بود.
Tom went and closed the window.	تام رفت و پنجره را بست.
Tom will not try to help.	تام سعی نخواهد کرد کمک کند.
Tom showed the map to Mary.	تام نقشه را به مریم نشان داد.
Tom does not look very angry to me.	تام از نظر من خیلی عصبانی به نظر نمی رسد.
The quake damaged many old buildings.	این زمین لرزه به بسیاری از ساختمان های قدیمی آسیب رساند.
We have to thank Tom very much.	ما باید خیلی از تام تشکر کنیم.
I thought you were going to do something about it	فکر کردم قراره کاری در این مورد انجام بدی
We plan to go to Australia early next year.	اوایل سال آینده قصد داریم به استرالیا برویم.
I think Tom knows what he has to do.	من فکر می کنم تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
Waiting can be frustrating.	انتظار می تواند خسته کننده باشد.
I loved Tom's performance.	من اجرای تام را دوست داشتم.
Tom is the last line.	تام آخرین صف است.
Tom did it carefully.	تام این کار را با دقت انجام داد.
I wish I had more time with Tom.	کاش وقت بیشتری با تام داشتم.
It is not polite to interrupt someone while talking.	مودبانه نیست که حرف کسی را در حین صحبت کردن قطع کنید.
You argue like a three-year-old.	شما مثل یک بچه سه ساله استدلال می کنید.
I think it was weird that Tom didn't say anything.	فکر می کنم عجیب بود که تام چیزی نگفت.
I think Tom does not like it here.	من فکر می کنم تام اینجا را دوست ندارد.
Did Didi really kiss Tom Mary?	آیا واقعاً دیدی تام مری را می بوسد؟
You are too young to see this movie	تو برای دیدن این فیلم خیلی جوانی
This is not allowed	این مجاز نیست
Tom has not yet asked Mary to leave.	تام هنوز از مری نخواسته است که برود.
He who is rich is not satisfied.	او که ثروتمند است، راضی نیست.
Chew your food with your mouth closed.	غذای خود را با دهان بسته بجوید.
I do not confess my guilt	من اقرار به گناه نمی کنم
I can not stand it.	من طاقت این کار را ندارم.
Tom goes to work on a motorcycle.	تام با موتور سیکلت سر کار می رود.
I hope Tom leaves voluntarily.	امیدوارم تام داوطلبانه برود.
You are not to blame	تو مقصر نیستی
Tom always complained about the weather.	تام همیشه از آب و هوا شاکی بود.
I will never forget Tom's eyes.	من هرگز چشمان تام را فراموش نمی کنم.
We have to see what Tom is doing	باید ببینیم تام داره چیکار میکنه
Tom said he was very happy.	تام گفت که خیلی خوشحال است.
You are not going to deal with this, Tom.	تو قرار نیست با این موضوع کنار بیایی، تام.
I did not do this because I needed to, but because I loved to.	من این کار را نکردم زیرا نیاز داشتم، بلکه به این دلیل که دوست داشتم.
I'm forgetting	دارم فراموشکار میشم
Tom is very honest.	تام بسیار صادق است.
Tom said he loves swimming.	تام گفت که شنا کردن را دوست دارد.
I do not know why Tom did not want to do this.	من نمی دانم چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
All three of Mary's ex-husbands live in Australia.	هر سه شوهر سابق مری در استرالیا زندگی می کنند.
I'm assuming you do not need to do this anymore.	من فرض می کنم که شما دیگر نیازی به انجام این کار ندارید.
I'm not used to eating like this.	من عادت ندارم اینجور غذا بخورم.
I forgot to tell Tom about it.	فراموش کردم در مورد آن به تام بگویم.
I promised to go to Australia with Tom.	من قول داده ام با تام به استرالیا بروم.
You could have done better.	شما می توانستید این کار را بهتر انجام دهید.
Tom arrived in Boston before midnight.	تام قبل از نیمه شب خود را به بوستون رساند.
I do not know why Tom does not want me to go.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد من بروم.
Tom may finish by 2:30 p.m.	ممکن است تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Are you sure Tom will do it?	آیا مطمئن هستید که تام این کار را خواهد کرد؟
I do not know if Tom will come or not.	نمی دانم تام می آید یا نه.
Tom will answer.	تام پاسخ خواهد داد.
Tom told me how much he weighed.	تام به من گفت وزنش چقدر است.
Tom is a third year law student.	تام دانشجوی سال سوم حقوق است.
I have seen Tom's ID.	من شناسنامه تام را دیده ام.
Tom is cold.	تام سرد است.
Tom said he was not good at French.	تام گفت که او در زبان فرانسه خوب نیست.
They plan to shoot Tom.	آنها قصد دارند به تام شلیک کنند.
I have not made a salad yet	من هنوز سالاد درست نکردم
I did not know Tom was going to do this in Australia last month.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را ماه گذشته در استرالیا انجام دهد.
I do not need to tell Tom what to do.	نیازی نیست به تام بگویم که چه کار کند.
I'm not the one who usually helps Tom with his homework.	من کسی نیستم که معمولاً به تام در انجام تکالیفش کمک می کند.
I thought you said you did not know French.	فکر کردم گفتی که فرانسوی بلد نیستی.
Don't you just love happy endings?	آیا شما فقط عاشق پایان های خوش نیستید؟
I can not do anything else.	من قادر به انجام کار دیگری نیستم.
You know Tom a lot better than I do.	شما تام را خیلی بیشتر از من می‌شناسید.
I was in disbelief.	من در ناباوری بودم.
I do not read such a book.	من چنین کتابی را نمی خوانم.
Tom heard a doorbell.	تام صدای در را شنید.
I usually wear a hat when I'm out.	من معمولا وقتی بیرون هستم کلاه می گذارم.
Tom looks good.	تام خوب به نظر می رسد.
You're not late, are you?	دیر نمی کنی، نه؟
Tom gave Mary a diamond ring.	تام یک حلقه الماس به مریم داد.
I did not know that Tom was not going to help Mary do that.	من نمی دانستم که تام قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom did not need a taxi. 	تام نیازی به تاکسی نداشت.
He could walk.	او می توانست راه برود.
She has to get ready for dinner.	او باید برای شام آماده شود.
I'll probably finish this before lunch.	احتمالاً قبل از ناهار این کار را تمام می کنم.
Tom decided not to give her everything Mary wanted.	تام تصمیم گرفت هر آنچه را که مریم خواسته بود را به او ندهد.
I did not think Tom was ready for this.	من فکر نمی کردم که تام برای این کار آماده باشد.
I do not think Tom knows how worried you are about this.	فکر نمی کنم تام بداند که چقدر نگران این موضوع هستید.
Tom was the one who bought my old desk.	تام کسی بود که میز قدیمی من را خرید.
Tom is a little old.	تام کمی قدیمی است.
You are a toiler	شما یک زحمتکش هستید
How can we go to my house after a party?	چطور می شود بعد از مهمانی به خانه من برویم؟
Tom is completely confidential.	تام کاملا محرمانه است.
Do not forget to renew your passport.	فراموش نکنید که پاسپورت خود را تمدید کنید.
Tom was perfect	تام کامل بود
My wife spends money as if I am the richest man in town.	همسرم طوری پول خرج می کند که انگار من ثروتمندترین مرد شهر هستم.
I do not expect anything good to happen today.	من انتظار ندارم امروز اتفاق خوبی بیفتد.
Getting good help is hard.	گرفتن کمک خوب سخت است.
Why didn't you invite Tom?	چرا تام را دعوت نکردی؟
Tom has struggled with very difficult problems.	تام با مشکلات بسیار سختی دست و پنجه نرم کرده است.
There's something I want you to do	یه کاری هست که میخوام انجام بدی
I wish we could eat Chinese food every day.	ای کاش می توانستیم هر روز غذای چینی بخوریم.
Tom is not a pianist	تام پیانیست نیست
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم تام تنها باشد.
Tom is going to leave this afternoon.	تام امروز بعدازظهر قصد رفتن دارد.
Tom is probably not with Mary.	تام احتمالا با مری نیست.
Tom could not see it.	تام نمی توانست آن را ببیند.
Tom looks very full of himself.	تام خیلی پر از خودش به نظر می رسد.
Tom stayed at an inn.	تام در مسافرخانه ای ماند.
I knew you would not eat it	میدونستم بهش نمیخوری
Tom damages his reputation.	تام به شهرتش لطمه می زند.
I wanted one of them when I was a kid.	وقتی بچه بودم یکی از اونها رو میخواستم.
Sorry if this question is silly.	ببخشید اگر این سوال احمقانه است.
You do not need to take off your socks.	لازم نیست جوراب هایتان را در بیاورید.
I'm not very good at these things	من در این چیزها خیلی خوب نیستم
Tom speaks a little French.	تام کمی فرانسوی صحبت می کند.
Tom is not as old as you, is he?	تام به اندازه تو پیر نیست، نه؟
There are many unresolved issues.	بسیاری از مشکلات حل نشده وجود دارد.
It's good to see everyone again.	خیلی خوبه که دوباره همه رو ببینم.
Tom ate a quick lunch.	تام یک ناهار سریع خورد.
I have an acquaintance with him.	من با او یک آشنایی دارم.
There is no time	دیگر زمانی نیست
I think we should not let Tom do that himself.	من فکر می کنم ما نباید اجازه دهیم تام این کار را خودش انجام دهد.
Too bad you can not join us.	حیف که نمی توانید به ما بپیوندید.
You have to reconsider	باید تجدید نظر کنی
Tom saw Mary talking to someone she did not know.	تام مری را دید که با کسی صحبت می کرد که نمی شناخت.
Maryam is the only girl in her class.	مریم تنها دختر کلاسش است.
Tom and his friends want to play basketball.	تام و دوستانش می خواهند بسکتبال بازی کنند.
I hoped Tom could do it with me.	امیدوار بودم تام بتواند این کار را با من انجام دهد.
Tom usually sits there.	تام معمولا آنجا می نشیند.
Everyone thought Tom was Canadian.	همه فکر می کردند تام کانادایی است.
Tom is going to live with his father in Boston.	تام قرار است با پدرش در بوستون زندگی کند.
Tom takes a bath every night after dinner.	تام هر شب بعد از شام حمام می کند.
Tom will probably do it again.	تام احتمالاً دوباره این کار را خواهد کرد.
I thought Tom was great.	من فکر می کردم که تام عالی است.
He did not look tired	خسته به نظر نمی رسید
I know I should. 	می دانم که باید.
I just do not want to.	من فقط نمی خواهم.
Tom told me he was going to be there by next Monday.	تام به من گفت که قرار است تا دوشنبه آینده در راه باشد.
Tom has a hairdresser.	تام یک آرایشگاه دارد.
I have never smoked in my life.	من هرگز در زندگیم سیگار نکشیده ام.
I hope Tom comes to the party.	امیدوارم تام به مهمانی بیاید.
It was clear that Tom had already done this.	واضح بود که تام از قبل این کار را تمام کرده بود.
I think you're just jealous.	من فکر می کنم شما فقط حسودی می کنید.
While Tom was in the bathroom, Mary secretly read his diary.	در حالی که تام در حمام بود، مری مخفیانه دفتر خاطرات او را خواند.
I want vodka with tonic water.	من ودکا با آب مقوی می خواهم.
I told Tom to stop.	به تام گفتم این کار را متوقف کند.
It is not hard to imagine.	تصور آن سخت نیست.
Tom went to warn Mary not to do this.	تام رفت تا به مری هشدار دهد که این کار را نکند.
Tom thought it didn't matter.	تام فکر کرد که این موضوع مهمی نیست.
Tom is the only one who does not know how to do this.	تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm not sure this is the time.	من مطمئن نیستم که این زمان است.
This is one of my weaknesses.	این یکی از نقاط ضعف من است.
It will take a long time for this patient to recover.	مدت زیادی طول می کشد تا این بیمار دوباره خوب شود.
I do not know if Tom is confused?	من نمی دانم که آیا تام گیج شده است؟
How do you want to explain it to Tom?	چگونه می خواهید آن را به تام توضیح دهید؟
Are you saying there is still a chance for this to happen?	آیا شما می گویید هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
You have no right to tell me who I can or can not date.	شما حق ندارید به من بگویید با چه کسی می توانم یا نمی توانم قرار بگذارم.
Tom has lived most of his adult life in Australia.	تام بیشتر دوران بزرگسالی خود را در استرالیا زندگی کرده است.
Tom and Mary walked hand in hand.	تام و مری در حالی که دست در دست هم گرفته بودند در مسیر رفتند.
He is everyone's favorite.	او مورد پسند همه است.
Tom and Mary should ask John to do this for them, right?	تام و مری باید از جان بخواهند که این کار را برای آنها انجام دهد، اینطور نیست؟
I was bad with Tom	من با تام بد بودم
Tom is mowing the lawn in front of him.	تام در حال چمن زنی جلویش است.
Tom can talk to anyone he wants.	تام ممکن است با هر کسی که می خواهد صحبت کند.
Why so lazy?	چرا انقدر تنبلی؟
Tom has been here all his life.	تام تمام عمرش اینجا بوده است.
Tom is reading the evening newspaper on the porch.	تام در ایوان مشغول خواندن روزنامه عصر است.
There are still one or two things left to pack in my suitcase.	هنوز یکی دو چیز دیگر برای بسته بندی در چمدانم باقی مانده است.
Why did Tom want you to die?	چرا تام می خواست تو بمیری؟
Tom did not seem to be upset.	به نظر می رسید تام آشفته نشده بود.
We have to get Tom out of jail.	ما باید تام را از زندان بیرون کنیم.
Did you hear that Tom is in the hospital?	آیا شنیدی که تام در بیمارستان است؟
Are there any other issues that need to be addressed?	آیا مشکلات دیگری وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود؟
You drink from my cup	تو از فنجان من می نوشی
I was very wrong	من خیلی اشتباه کردم
I need a bottle opener	به یک بطری بازکن نیاز دارم
I think you should know that I do not do this.	فکر می کنم باید بدانید که من این کار را نمی کنم.
I can not miss the meeting.	من نمی توانم جلسه را از دست بدهم.
I guess it won't matter.	من حدس می زنم که مهم نخواهد بود.
Does Tom work?	آیا تام کار می کند؟
Tom realized that Mary might say something important to him.	تام متوجه شد که مری ممکن است به او چیز مهمی بگوید.
Tom never gave me money.	تام هرگز به من پول نداد.
I have been told a lot about you.	در مورد شما خیلی به من گفته اند.
How did you know that Tom had never been to Australia?	از کجا فهمیدی که تام هرگز به استرالیا نرفته بود؟
Tom thought Mary was the next person to do this.	تام فکر می کرد که مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
Tom said I was disgusting.	تام گفت من نفرت انگیز بودم.
How did Tom know I was here?	تام از کجا فهمید که من اینجا هستم؟
This is not a party	این یک مهمانی نیست
It is exactly half past eight.	ساعت دقیقا هشت و نیم است.
Tom was upset because no one thanked him.	تام ناراحت بود چون کسی از او تشکر نکرد.
Tom planted the seeds.	تام بذرها را کاشت.
I looked for Tom all over town.	من در تمام شهر به دنبال تام گشتم.
Tom and John are like brothers.	تام و جان مثل برادران هستند.
Who participated?	چه کسی شرکت کرد؟
Tom has a problem.	تام یک مشکل دارد.
I may not be able to go to Australia with you next week.	شاید هفته آینده نتوانم با شما به استرالیا بروم.
Do you want to go to Boston with me?	آیا می خواهید با من به بوستون بروید؟
Tom never expected to be able to do that.	تام هرگز انتظار نداشت که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom likes what he sees.	تام از چیزی که می بیند خوشش می آید.
Look, this is a bald eagle.	نگاه کن این یک عقاب کچل است.
Do you think Tom wants to do that?	آیا فکر می کنید تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary Checkers.	تام و مری چکرز بازی کردند.
I want to write about what I saw.	می خواهم در مورد آنچه دیدم بنویسم.
I want a complete list of all the things Tom bought.	من یک لیست کامل از همه چیزهایی که تام خریده می خواهم.
I did not steal anything	من چیزی دزدی نمی کردم
Tom was in the lobby a while ago.	تام چندی پیش در لابی بود.
Tom said he thought Mary could not convince John to do so.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom has lived most of his life in Australia.	تام بیشتر عمر خود را در استرالیا زندگی کرده است.
I can not stay here	من نمیتونم همینجا بمونم
Tom tries to help, doesn't he?	تام سعی می کند کمک کند، اینطور نیست؟
There is no stimulus.	هیچ تحریکی وجود ندارد.
Tom dealt with the law regularly and is considered the black sheep of his family.	تام به طور منظم با قانون برخورد می کرد و گوسفند سیاه خانواده اش محسوب می شود.
We saw Tom dance.	ما رقص تام را دیدیم.
Tom does not think we should do that.	تام فکر نمی کند ما باید این کار را انجام دهیم.
The Mary Diamond Ring was the only thing missing.	انگشتر الماس مریم تنها چیزی بود که گم شده بود.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom and Mary were walking fast.	تام و مری با سرعت تند راه می رفتند.
Tom died alone in the forest.	تام به تنهایی در جنگل مرد.
Have Tom and Mary already eaten?	آیا تام و مری قبلاً غذا خورده‌اند؟
Maybe you can tell me what's going on.	شاید بتوانید به من بگویید چه خبر است.
Tom says he will be more careful from now on.	تام می گوید از این به بعد بیشتر مراقب خود خواهد بود.
Tom had a very serious accident.	تام تصادف بسیار جدی داشت.
I'm sorry	من شرمنده ام
I saw that movie, but it was not very good.	من آن فیلم را دیدم، اما خیلی خوب نبود.
I knew Tom would not be busy today.	می دانستم که تام امروز شلوغ نخواهد بود.
Tom has just returned from Australia.	تام به تازگی از استرالیا بازگشته است.
I do not really enjoy playing with my phone.	من واقعاً از بازی کردن با تلفنم لذت نمی برم.
Tom said he did not want Mary to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد مری این کار را بکند.
Do you prefer to watch TV or play games?	آیا ترجیح می دهید تلویزیون تماشا کنید یا بازی کنید؟
Tom told me he thought Mary was still interested in doing that.	تام به من گفت که فکر می کند مری همچنان به انجام این کار علاقه دارد.
Tom was never jealous.	تام هرگز حسادت نکرد.
you're fine.	شما خوب هستید.
Tom stays, but Mary does not.	تام می ماند، اما مری نمی ماند.
Tom has to find a job.	تام باید کار پیدا کند.
I regret singing that song at Tom and Mary's wedding.	از خواندن آن آهنگ در عروسی تام و مری پشیمانم.
Tom is taking pictures	تام داره عکس میگیره
Do you think you want to do this tomorrow?	آیا فکر می کنید فردا می خواهید این کار را انجام دهید؟
You can not deny it.	شما نمی توانید آن را انکار کنید.
I think Tom is boring.	من فکر می کنم تام خسته کننده است.
Tom will probably tell Mary he is not tired.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که خسته نیست.
You can't swim, can you?	شما قادر به شنا نیستید، نه؟
I think Tom works overnight.	فکر می کنم تام شب کار می کند.
I want to learn to speak Hawaiian so that I can impress my girlfriend.	من می خواهم یاد بگیرم هاوایی صحبت کنم، تا بتوانم دوست دخترم را تحت تاثیر قرار دهم.
Tom said he had to learn how to do it.	تام گفت که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
What is today's program?	برنامه امروز چیه؟
My sister goes to the Carpathians every year.	خواهرم هر سال به کارپات ها می رود.
We give Tom a chance to do that.	ما به تام فرصتی برای انجام این کار می دهیم.
We do not want any bad publicity.	ما هیچ تبلیغات بدی نمی خواهیم.
Tom said he should lose weight.	تام گفت که باید وزن کم کند.
Everyone look at the blackboard.	همه به تخته سیاه نگاه کنید.
I wonder what Tom expected me to say.	من تعجب می کنم که تام انتظار داشت من چه بگویم.
A ladder rests on the garage wall.	یک نردبان به دیوار گاراژ تکیه داده است.
I do not speak French fluently.	من فرانسوی را به روانی تام صحبت نمی کنم.
This is my niece.	این خواهرزاده من است.
Tom is not out on the porch. 	تام بیرون ایوان نیست.
I wonder where he is.	من تعجب می کنم که او کجاست.
I was disappointed when Tom needed me more.	زمانی که تام به من بیشتر نیاز داشت ناامید کردم.
I do not want you to help Tom.	من نمی خواهم تو به تام کمک کنی.
Mary is much more beautiful than Alice.	مری خیلی زیباتر از آلیس است.
Tom knew he knew he could do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom says he's glad you got it.	تام می گوید خوشحال است که توانستی به آن برسی.
Tom is naughty.	تام بداخلاق است.
Tom knew Mary was asking him to do this.	تام می دانست که مری از او می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom was moving as fast as he could.	تام با بیشترین سرعتی که می توانست حرکت می کرد.
Tom told me he wanted to help.	تام به من گفت که دوست دارد کمک کند.
Tom never asked how Mary died.	تام هرگز نپرسید که مری چگونه مرده است.
You can swim, can not you?	شما می توانید شنا کنید، نمی توانید؟
"Is it okay if I do not do this?" 	"اگر این کار را نکنم اشکالی ندارد؟"
"No, you have to do it."	"نه، شما باید این کار را انجام دهید."
Why did you invite Tom to the party?	چرا تام را به مهمانی دعوت کردی؟
Do you know how Tom did it?	آیا می دانید تام چگونه این کار را کرد؟
Tom said the cold did not bother him.	تام گفت سرما او را آزار نمی دهد.
Tom and Mary are having a party tomorrow evening.	تام و مری فردا عصر یک مهمانی دارند.
This plan is not really new.	این طرح واقعاً جدید نیست.
Tom was stupid enough to talk about what he had done.	تام آنقدر احمق بود که در مورد کاری که انجام داده بود صحبت کند.
The meeting will be over by the time we get there.	تا زمانی که به آنجا برسیم، جلسه تمام خواهد شد.
Tom has made a few bad choices.	تام چند انتخاب بد کرده است.
I know Tom did not know you were going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهی.
It's too late for Tom to do this before he comes here.	تام اگر این کار را قبل از آمدن به اینجا انجام دهد خیلی دیر می شود.
Tom parked on the street in front of Mary's house.	تام در خیابان روبروی خانه مری پارک کرد.
We did not hear what you were saying	نشنیدیم چی میگی
How in the world were you able to climb from the roof?	در دنیا چگونه توانستید از پشت بام بالا بروید؟
I did not know Tom was lying to us.	نمی دانستم تام به ما دروغ می گوید.
I wish you did not do it yourself	کاش خودت اینکارو نمیکردی
Tom has not been helpful at all.	تام اصلاً مفید نبوده است.
He will be happy to see you, won't he?	او از دیدن شما خوشحال خواهد شد، اینطور نیست؟
The ATM was down.	دستگاه خودپرداز از کار افتاده بود.
We need to make it clear that we do not want Tom to do that.	ما باید روشن کنیم که نمی خواهیم تام این کار را انجام دهد.
You should not have done that	تو نباید این کار را می کردی
Tom showed me a drawing of Mary.	تام نقاشی ای را که از مری کشیده بود به من نشان داد.
The doctor should examine	دکتر باید معاینه کنه
That's all Tom said he had to do.	این تمام چیزی است که تام گفت که باید انجام دهد.
Some parts of Canada have almost no people.	برخی از مناطق کانادا تقریباً هیچ مردمی ندارند.
Tom said he felt he had to do it.	تام گفت که احساس می کند باید این کار را انجام دهد.
What is Tom's excuse?	بهانه تام چیست؟
I'm not used to calling Mrs. Jackson yet.	من هنوز عادت نکرده ام که خانم جکسون صدا کنم.
You are introverted	تو درونگرا هستی
I did not know you were going to do this yourself	نمیدونستم خودت قراره این کارو بکنی
Do you think Tom might be sympathetic?	آیا فکر می کنید تام ممکن است دلسوز باشد؟
Tom was very rude.	تام خیلی بی ادب بود.
I wish I did not have to do this anymore	کاش دیگه مجبور نبودم اینکارو بکنم
I'm sorry I didn't let you do that	متاسفم که نگذاشتم این کار را بکنی
Tom's life spiraled out of control.	زندگی تام از کنترل خارج شد.
Tom seemed to have no fun.	به نظر می رسید تام سرگرمی نداشته باشد.
I know Tom knows he should not do this.	می دانم تام می داند که نباید این کار را انجام دهد.
Tom meets Mary two or three times a week in the school library.	تام دو یا سه بار در هفته با مری در کتابخانه مدرسه ملاقات می کند.
Tom was not ready for that.	تام برای این کار آماده نبود.
The opening of this jacket is small and my head does not pass through it.	دهانه این ژاکت کوچک است و سر من از آن عبور نمی کند.
When I was in Tokyo, I ate sushi every day.	زمانی که در توکیو بودم، هر روز سوشی می خوردم.
Tom is very good at doing this.	تام در انجام این کار بسیار خوب شده است.
How did you know you had to do this?	از کجا فهمیدی که باید این کار را بکنی؟
I helped Tom move some furniture.	به تام کمک کردم تا مقداری اثاثیه را جابجا کند.
Tom has a flexible schedule.	تام برنامه انعطاف پذیری دارد.
Tom does not watch TV after dinner.	تام بعد از شام تلویزیون تماشا نمی کند.
We do not approve of it.	ما آن را تایید نمی کنیم.
It only took Tom a few minutes to fix it.	تام فقط چند دقیقه طول کشید تا آن را برطرف کند.
I do not think we can win.	فکر نمی کنم بتوانیم برنده شویم.
Tom said he hoped Mary would not let John do that.	تام گفت که امیدوار است مری به جان اجازه این کار را ندهد.
I can not believe you are not on the phone.	من نمی توانم باور کنم که شما در حال تلفن نیستید.
We do not usually do that.	ما معمولا چنین کارهایی را انجام نمی دهیم.
This is not something I planned to do.	این چیزی نیست که من برای انجام آن برنامه ریزی کرده باشم.
I have to do this tomorrow.	من فردا باید این کار را انجام دهم.
Why do I not remember anything?	چرا هیچی یادم نمیاد؟
We do not meet much lately.	ما اخیراً زیاد ملاقات نمی کنیم.
Many respect you. 	خیلی ها به شما احترام می گذارند.
Do not disappoint them.	آنها را ناامید نکنید.
You are a good-looking person	تو آدم خوش قیافه ای هستی
I do not think you will be disappointed.	من فکر نمی کنم شما ناامید شوید.
Tom said he was fine with her.	تام گفت که با او خوب است.
Tom is really nervous.	تام واقعا عصبی است.
Tom is the one who started it all.	تام کسی است که همه اینها را شروع کرد.
I'm dying to know what's inside	دارم میمیرم بدونم داخلش چیه
I did not think Tom would let you win.	من فکر نمی کردم تام اجازه دهد شما برنده شوید.
Tom promised to do it this week.	تام قول داده این هفته این کار را انجام دهد.
It took me about three hours to do this.	تقریباً سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهم.
I met Tom at a wine auction a few years ago.	من چند سال پیش تام را در یک حراج شراب ملاقات کردم.
Tom wanted to find a part-time job.	تام می خواست یک کار نیمه وقت پیدا کند.
We do not want you to do that.	ما نمی خواهیم شما این کار را انجام دهید.
We provide an overview of our findings.	ما یک مرور کلی از یافته های خود ارائه کردیم.
What is the name of the horse?	اسم اسب چیه
Tom is not a musician.	تام یک رشته موسیقی نیست.
We have nothing for you	ما چیزی برای شما نداریم
Some were lynched.	برخی را لینچ کردند.
How long has Tom lived in Australia?	تام چه مدت در استرالیا زندگی می کند؟
Tom probably doesn't know much about animals.	تام احتمالاً چیزهای زیادی در مورد حیوانات نمی داند.
You are in big trouble now	الان تو دردسر بزرگی داری
I know Tom thinks Mary is a talented musician.	می دانم که تام فکر می کند که مری یک موسیقیدان با استعداد است.
I've not been to Boston yet.	من هنوز به بوستون نرفته ام.
Yes, I want to know	بله منم میخوام بدونم
I think Tom can do it.	فکر می کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
That may be true, but I do not really think so.	این می تواند درست باشد، اما من واقعاً اینطور فکر نمی کنم.
Tom said he thinks it's better not to do that today.	تام گفت که فکر می کند بهتر است امروز این کار را نکنیم.
It smells great! 	این بوی عالی می دهد!
What are you cooking?	چی می پزی؟
I was just giving up	من فقط تسلیم می شدم
Do not let Tom help Mary.	اجازه نده تام به مری کمک کند.
I think Tom can help you with that.	من فکر می کنم تام می تواند در این مورد به شما کمک کند.
I do not like this design	من این طرح را دوست ندارم
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند باید چه کار کند.
What is your favorite tree?	درخت مورد علاقه شما چیست؟
I thought you would be here by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
I feel like you want to go.	این احساس را دارم که می خواهی بروی.
Tom practices speaking French whenever he can.	تام در هر فرصتی که به دست می آورد، فرانسوی صحبت کردن را تمرین می کند.
The jewel was found in an unlikely location.	جواهر در مکانی بعید پیدا شد.
Didn't you go to Boston for a week last summer?	تابستان گذشته برای یک هفته به بوستون نرفتید؟
How long do you plan to stay in Boston?	چه مدت قصد دارید در بوستون بمانید؟
Tom and I did not talk for three years.	من و تام به مدت سه سال با هم صحبت نکردیم.
Tom looked around to see who was talking.	تام به اطراف نگاه کرد تا ببیند چه کسی صحبت می کند.
Tom had to be serious	تام باید جدی می گفت
I did not think Tom needed to do this.	فکر نمی کردم تام نیازی به این کار داشته باشد.
I will not be home until Monday	من تا دوشنبه خونه نخواهم بود
Why didn't you read with us?	چرا با ما نخواندی؟
Tom and Mary are about to have children.	تام و مری قرار است بچه دار شوند.
Tom said he would love to continue working here.	تام گفت که دوست دارد اینجا به کار ادامه دهد.
Tom loves it.	تام این کار را خیلی دوست دارد.
Tom did not look a little angry.	تام کمی عصبانی به نظر نمی رسید.
Tom said he goes out with Mary at least once a week.	تام گفت که حداقل هفته ای یکبار با مری بیرون می رود.
I knew Tom was almost deaf, so I spoke as loud as I could.	می دانستم که تام تقریباً ناشنوا است، بنابراین تا آنجا که می توانستم بلند صحبت کردم.
Tom was there alone.	تام به تنهایی آنجا بود.
I asked Tom to do this on Monday.	من از تام خواستم این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Did you know that Tom spent some time in prison?	آیا می دانستید تام مدتی را در زندان گذرانده است؟
We bought the car for $ 12,000.	ما ماشین را 12000 دلار خریدیم.
Did Tom have enough time?	آیا تام زمان کافی داشت؟
I hope Tom is happy that this is happening.	امیدوارم تام خوشحال باشد که این اتفاق می افتد.
I do not think Tom knows what happened.	فکر نمی کنم تام بداند چه اتفاقی افتاده است.
Tom is lazier than Mary.	تام تنبل تر از مری است.
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی این نیست که تام باید این کار را می کرد.
Tom knew Mary needed food.	تام می دانست که مری به غذا نیاز دارد.
I used to be a DJ on my university radio station.	من قبلاً دی جی ایستگاه رادیویی دانشگاهم بودم.
I wanted to meet Tom.	من دوست داشتم تام را ملاقات کنم.
I'm waiting for you here at 2:30.	ساعت 2:30 اینجا منتظرت هستم.
Tom said he has only tried it once.	تام گفت که فقط یک بار آن را امتحان کرده است.
Tom was very reckless, wasn't he?	تام خیلی بی پروا بود، نه؟
They will not return	آنها برنخواهند گشت
You are very competitive	شما خیلی رقابتی هستید
This is what we have to tell them.	این چیزی است که ما باید به آنها بگوییم.
It was irresponsible for him to break the covenant.	شکستن عهد از جانب او غیرمسئولانه بود.
Tom is my dentist.	تام دندانپزشک من است.
You're the only one I know of who wants to do this except Tom.	تو تنها کسی هستی که من به جز تام می شناسم که دوست دارد این کار را انجام دهد.
The cat was very stupid and did not lose energy for a moment.	گربه خیلی احمق بود و انرژیش برای لحظه ای از بین نمی رفت.
We were in a hurry, so we did not miss the last bus.	ما عجله کردیم، بنابراین آخرین اتوبوس را از دست ندادیم.
What if everything does not work out?	اگر همه چیز درست نشود چه؟
I'm glad to see you again after so many years.	خوشحالم که بعد از سالها دوباره شما را می بینم.
Tom was supposed to help me.	قرار بود تام به من کمک کند.
I am not going to change who I am.	قرار نیست کسی که هستم را تغییر دهم.
I bet Tom does not laugh.	شرط می بندم تام نمی خندد.
Tom turned off his pen and started writing.	تام خودکارش را در آورد و شروع به نوشتن کرد.
I did not know Tom had gone to university.	من نمی دانستم تام به دانشگاه رفته است.
Tom loves to play football.	تام عاشق فوتبال بازی کردن است.
The bomb was defused by a bomb squad.	بمب توسط جوخه بمب خنثی شد.
I want to go shopping.	میخوام برم مغازه.
Tom never said he would take care of the baby for us.	تام هرگز نگفت که برای ما از کودک نگهداری خواهد کرد.
Tom is a really good kid.	تام واقعا بچه خوبی است.
Stop acting like a fool.	مثل یک احمق رفتار کردن را کنار بگذارید.
Registration starts on October 11th.	شروع ثبت نام از 20 مهر.
I strongly advise you to let Tom handle this.	اکیداً به شما توصیه می کنم که اجازه دهید تام از عهده این کار برآید.
Tom enjoys cycling.	تام از دوچرخه سواری لذت می برد.
Tom broke his nose in the fight.	تام در دعوا بینی اش شکست.
Tom regrets what he did.	تام از کاری که کرد پشیمان است.
Tom wants to spend the rest of his life in Australia.	تام می خواهد بقیه عمرش را در استرالیا بگذراند.
Japan's trade surplus peaked.	مازاد تجاری ژاپن به بالاترین حد خود رسید.
I have Tom's phone.	من گوشی تام را دارم.
Tom taught me many useful things.	تام چیزهای مفید زیادی به من یاد داد.
Do not let anyone press this button.	اجازه ندهید کسی این دکمه را فشار دهد.
What is your favorite local song in French?	آهنگ محلی مورد علاقه شما به زبان فرانسوی چیست؟
I think Tom is interested.	من فکر می کنم که تام علاقه مند است.
Total honesty is beyond any question.	صداقت تام فراتر از هر سوالی است.
I thought you said you wanted Tom to stop.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام از این کار دست بردارد.
Wash the pumpkin and divide it into four parts.	کدو تنبل را بشویید و به چهار قسمت تقسیم کنید.
If I did not enjoy it, I would not do it.	اگر از آن لذت نمی بردم این کار را نمی کردم.
Just be sure not to forget this.	فقط مطمئن شوید که این کار را فراموش نکنید.
Do not give up on your dreams.	از رویاهای خود دست نکشید.
Tom seems to have given up.	به نظر می رسد تام تسلیم شده است.
Tom speaks in a slight accent.	تام با لهجه خفیفی صحبت می کند.
Tom often does this himself.	تام اغلب این کار را خودش انجام می دهد.
Police arrest Tom's killers.	پلیس قاتلان تام را دستگیر کرد.
I promise to try to make things as easy as possible for you.	قول می دهم سعی کنم تا آنجا که ممکن است کارها را برای شما آسان کنم.
Promise not to tell Tom.	قول بده که به تام نخواهی گفت.
You have to ask Tom to sing.	شما باید از تام بخواهید که آواز بخواند.
I know Tom was hesitant to do that.	می دانم که تام در انجام این کار مردد بود.
Tom closed the office.	تام در دفتر را بست.
Tom could not even look at Mary.	تام حتی نمی توانست به مری نگاه کند.
Tom has to take the money.	تام باید پول بگیرد.
I do not think Tom is home.	من فکر نمی کنم که تام خانه باشد.
Tom is unlikely to help.	بعید است تام کمک کند.
I think Tom might stay in Boston for another month.	من فکر می کنم که تام ممکن است یک ماه دیگر در بوستون بماند.
There was a heated argument.	مشاجره شدیدی در گرفت.
He was accused of stealing jewelry.	او متهم به سرقت جواهرات بود.
He is proud of his courage.	او به شجاعت خود می بالید.
You have to ask Tom to listen.	شما باید از تام بخواهید که گوش کند.
Tom said he will be at the meeting this afternoon.	تام گفت که در جلسه امروز بعدازظهر خواهد بود.
I think Tom agrees with me.	فکر می کنم تام با من موافق باشد.
I guess you did not realize that.	من حدس می زنم که شما متوجه این موضوع نشده اید.
Tom glanced at the teacher and knew he was in trouble.	تام یک نگاه به صورت معلم انداخت و می‌دانست که در مشکل است.
Tom wanted to see Mary again.	تام می خواست دوباره مری را ببیند.
"What time is it now?" 	"الان ساعت چند است؟"
"It's 3:30."	"ساعت 3:30 است."
I do not know much about you.	من آنقدر در مورد شما نمی دانم.
A small town that was abandoned a long time ago looks frozen.	شهر کوچکی که مدت ها پیش متروک شده بود، در زمان یخ زده به نظر می رسد.
I did not want to do anything.	من نمی خواستم کاری انجام دهم.
I know you are smarter than me	میدونم تو باهوش تر از من هستی
I have always been interested in songwriting.	من همیشه به ترانه سرایی علاقه داشتم.
I will see Tom again.	من دوباره تام را خواهم دید.
Tom is doing the chores	تام داره ریزه کاری میکنه
Tom said it could not be done.	تام گفت که این کار نمی تواند انجام شود.
Do you think that you can handle what Tom is doing?	آیا فکر می کنید می توانید همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهید؟
Tom said he did not think Mary was affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Why did Tom attack the bus driver?	چرا تام به راننده اتوبوس حمله کرد؟
You never let Tom do that, do you?	شما هرگز اجازه نمی دهید تام این کار را انجام دهد، آیا؟
Tom said he thinks Mary will work.	تام گفت که فکر می کند مری همکاری خواهد کرد.
Tom did not have a chance to breathe.	تام فرصتی برای نفس کشیدن نداشت.
This is not allowed here.	انجام این کار در اینجا مجاز نیست.
Tom went to his parents' house.	تام به خانه پدر و مادرش رفت.
Tom has been wearing the same shirt all week.	تام تمام هفته همان پیراهن را پوشیده است.
I thought Tom liked it.	فکر می کردم تام آن را دوست دارد.
He saw colorful birds, flowers and leaves.	او پرندگان، گل ها و برگ های رنگارنگ را دید.
Tom has to do it today.	تام امروز باید این کار را انجام دهد.
I'm coming back to find Tom.	من برمی گردم تا تام را پیدا کنم.
Tom is stubborn.	تام سرسخت است.
I have never heard Tom swear in French.	من هرگز نشنیده ام که تام به فرانسوی قسم بخورد.
There will be plenty of time for questions later.	بعداً زمان زیادی برای سؤالات وجود خواهد داشت.
I was very lazy when I was a child.	وقتی بچه بودم خیلی تنبل بودم.
I do not think Tom is used to it yet.	فکر نمی کنم تام هنوز به این کار عادت کرده باشد.
Tom said he was completely self-taught.	تام گفت که او کاملاً خودآموخته است.
He got angry because he thought everyone wanted to fool him.	او عصبانی شد زیرا فکر می کرد همه می خواهند او را احمق کنند.
That's not the only reason he does not want to do it, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که او نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I feel really close to you.	من احساس می کنم واقعا به شما نزدیک هستم.
Tom prayed to God for help.	تام برای کمک از خدا دعا کرد.
He excelled in music even as a child.	او حتی در کودکی در موسیقی سرآمد بود.
I like to stay and chat, but I have a meeting I have to go to.	من دوست دارم بمانم و چت کنم، اما جلسه ای دارم که باید به آن بروم.
Tom was not very kind to us.	تام خیلی با ما مهربان نبود.
I was not here last year	من پارسال اینجا نبودم
I seriously doubt that Tom will get drunk.	من خیلی جدی شک دارم که تام مست شود.
I heard that Tom won the spelling.	شنیدم که تام برنده املا شد.
He adhered to his theory.	او به نظریه خود پایبند بود.
Tom asked if Mary was home.	تام پرسید که آیا مری خانه است؟
Wouldn't it be great if Tom did that?	اگر تام این کار را می کرد عالی نمی شد؟
Tom has told Mary not to leave.	تام به مری گفته است که ترک نکند.
Tom was not rude to us.	تام با ما بی ادبی نکرد.
You will do well.	شما به خوبی انجام خواهید داد.
Most likely not as complicated as you think.	به احتمال زیاد آنقدر که شما فکر می کنید پیچیده نیست.
Millions of trees have been cut down for fuel.	میلیون ها درخت برای سوخت قطع شده اند.
Tom is a great liar.	تام دروغگوی بسیار خوبی است.
How many guitars does Tom have?	تام چند گیتار دارد؟
I'm not really angry with you.	من واقعا از دست شما عصبانی نیستم.
Tom must be very stupid to do that.	تام برای انجام این کار باید خیلی احمق باشد.
Tom saw Mary sitting alone on a bench by the pond.	تام مری را دید که تنها روی نیمکت کنار برکه نشسته بود.
I'm not sure I should do that.	مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
This is not really difficult to do.	انجام این کار واقعاً سخت نیست.
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	می دانم که تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
How many people are killed by sharks each year?	سالانه چند نفر توسط کوسه ها کشته می شوند؟
The door opened and Tom entered.	در باز شد و تام وارد شد.
Maybe I do not need to go as I thought I needed to.	شاید نیازی به رفتن نداشته باشم همان‌طور که فکر می‌کردم به آن نیاز دارم.
Tom is the reason I came here.	تام دلیل آمدن من به اینجاست.
I did not do anything exceptional	من هیچ کار استثنایی انجام ندادم
I think Tom and Mary are joking.	من گمان می کنم که تام و مری در حال کنایه زدن هستند.
I do not want you to do that.	من از شما نمی خواهم این کار را انجام دهید.
The man looks vaguely familiar.	آن مرد به طرز مبهمی آشنا به نظر می رسد.
Tom is the only one who seems to know why Mary is here.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد می داند چرا مری اینجاست.
Tom does not know anything about Mary's family.	تام از خانواده مری چیزی نمی داند.
I know Tom is a piano teacher.	می دانم که تام معلم پیانو است.
Are you aware of Tom's condition?	آیا از وضعیت تام آگاه هستید؟
I dealt with it differently.	من جور دیگری با آن برخورد می کردم.
I heard that Tom is going to Australia.	شنیدم که تام به استرالیا می رود.
I wonder why Tom was in my room.	تعجب می کنم که چرا تام در اتاق من بود.
Tom was very upset when he was a kid.	تام وقتی بچه بود خیلی اذیت می شد.
Tom refused to eat lunch.	تام از خوردن ناهار خودداری کرد.
Why not write a note for Tom?	چرا یک یادداشت برای تام نمی نویسیم؟
Tom was completely oblivious to everything.	تام کاملاً از همه چیز غافل بود.
My hand is so cold that I can no longer feel it.	دستم آنقدر سرد است که دیگر آن را حس نمی کنم.
I do not know which one.	من نمی دانم کدام یک.
Tom will not receive any gifts.	تام هیچ هدیه ای دریافت نخواهد کرد.
What made Tom angry?	چه چیزی تام را عصبانی کرد؟
I have a glass of coin on my desk.	من یک شیشه سکه روی میزم دارم.
This is what they paid for.	این چیزی است که آنها برای آن هزینه کردند.
You know, we can do it if we want to.	می‌دانی، اگر بخواهیم می‌توانیم آن را محقق کنیم.
He drove recklessly and crashed.	بی احتیاطی رانندگی کرد و تصادف کرد.
I do not think Tom understood that.	من فکر نمی کنم که تام این را درک کرده باشد.
I'm a lot more fun here in Boston than I expected.	من اینجا در بوستون خیلی بیشتر از آنچه انتظار داشتم سرگرم شده ام.
Tom will most likely not be upset by what happened.	تام به احتمال زیاد از اتفاقی که افتاده ناراحت نمی شود.
Do you know where he went?	میدونی کجا رفته؟
You're not going back to Boston, are you?	تو به بوستون برنمی گردی، نه؟
Tom realizes that he is not alone.	تام متوجه می شود که او تنها نیست.
This is the first time I have written a letter in French.	این اولین بار است که نامه ای به زبان فرانسه می نویسم.
I thought you missed the appointment with Tom.	فکر می کردم از قرار ملاقات با تام دست کشیدی.
When does the meeting start?	جلسه کی شروع میشه؟
I have never fallen in love with any girl	من تا حالا عاشق هیچ دختری نشدم
Tom has complained.	تام شکایت کرده است.
What a celebration of joy!	چه جشن شادی!
Hey, that's my job	هی کار من همینه
Tom was not the first to notice Mary.	تام اولین کسی نبود که متوجه مری شد.
I have 1500 head of livestock.	من 1500 راس دام دارم.
I did not know you would be alone	نمیدونستم تنها میشی
There are exceptions to every rule.	برای هر قاعده ای استثنا وجود دارد.
Tom asked me why I did not associate with him as I had in the past.	تام از من پرسید که چرا مثل گذشته با او معاشرت نکردم.
Tom poured a bucket of water on the esophagus.	تام یک سطل آب روی مری ریخت.
Tom knew it was possible for Mary to do that.	تام می دانست که این امکان وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
You're Tom's daughter, aren't you?	تو دختر تام هستی، نه؟
Please tell Tom I did not do this.	لطفا به تام بگویید که من این کار را نکردم.
I'm sure Tom and Mary get along well.	من مطمئن هستم که تام و مری به خوبی با هم کنار می آیند.
The pain was excruciating.	درد طاقت فرسا بود.
I have to go to the bank	باید برم بانک
I'm going to join Tom.	من قصد دارم به تام بپیوندم.
We have been married for almost thirty years.	ما نزدیک به سی سال است که ازدواج کرده ایم.
I was just challenging Tom.	من فقط تام را به چالش می کشیدم.
Tom did not take off his socks.	تام جوراب هایش را در نیاورد.
Each paid $ 7,000.	هر نفر 7000 دلار پرداخت کرد.
Tom did a professional job.	تام یک کار حرفه ای انجام داد.
Tom must be planning for a long time.	تام باید برای مدت طولانی در حال برنامه ریزی باشد.
Do you want to get these things out of my way?	آیا می خواهید این چیزها را از سر راه من بردارید؟
Tom has bought a new suit, but has not worn it yet.	تام یک کت و شلوار جدید خریده است، اما هنوز آن را نپوشیده است.
He has enough willpower.	او قدرت اراده کافی دارد.
Does Tom still have to do this?	آیا تام هنوز باید این کار را انجام دهد؟
Tom helped Mary escape from the kidnappers.	تام به مری کمک کرد تا از دست آدم ربایان فرار کند.
She works in a tattoo parlor.	او در یک سالن خالکوبی کار می کند.
If I had more time, I would write a longer letter.	اگر وقت بیشتری داشتم نامه طولانی تری می نوشتم.
Have you ever heard Tom play the violin?	آیا تا به حال شنیده اید که تام ویولن بزند؟
Tom had trouble raising enough money to build the orphanage he had promised to build.	تام در جمع آوری پول کافی برای ساختن یتیم خانه ای که قول ساخت آن را داده بود، مشکل داشت.
Tom wore sunglasses a few minutes ago when I saw him.	تام چند دقیقه پیش که دیدمش عینک آفتابی داشت.
Tom is very angry, isn't he?	تام خیلی عصبانی است، اینطور نیست؟
Tom has a service dog.	تام یک سگ سرویس دارد.
Tom said the picnic was a lot of fun.	تام گفت که پیک نیک بسیار سرگرم کننده بود.
I did not know he was coming	نمیدونستم میای
Tom looked upset in Mary's presence.	تام در حضور مری ناراحت به نظر می رسید.
Tom still drives the same car he drove three years ago.	تام هنوز هم همان ماشینی را که سه سال پیش رانندگی می‌کرد، رانندگی می‌کند.
Tom did not want me to help him do that.	تام نمی خواست من به او کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I do not like any of the watches.	من هیچکدام از ساعت ها را دوست ندارم.
Tom has been arrested	تام دستگیر شده است
Tom is all ears.	تام همه گوش است.
Is Tom angry with Mary?	آیا تام از مری عصبانی است؟
A noun can be singular or plural.	یک اسم می تواند مفرد یا جمع باشد.
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
I have not yet seen everything I want to see in Boston.	من هنوز تمام آنچه را که می خواهم در بوستون ببینم ندیده ام.
He died at the age of 70.	او در سن 70 سالگی درگذشت.
Tom avoided trouble.	تام از مشکلات اجتناب کرد.
Tom just wanted to let Mary know he could not attend her party.	تام فقط می خواست به مری بفهماند که نمی تواند در مهمانی او شرکت کند.
I want people to know what's going on.	من می خواهم مردم بدانند چه خبر است.
However, Tom can not act alone.	با این حال، تام نمی تواند به تنهایی عمل کند.
Why don't you die in your room and play?	چرا نمیری تو اتاقت و بازی نمیکنی؟
You are very busy	تو خیلی سرت شلوغه
wait! 	صبر کن!
I have not said anything yet	من هنوز چیزی نگفتم
Why couldn't you just say no?	چرا نتونستی فقط نه بگی؟
I was not as drunk as Tom.	من به اندازه تام مست نبودم.
Maryam is a stubborn girl.	مریم دختری لجباز است.
Do you miss Tom?	دلت برای تام تنگ شده؟
I do not remember visiting Boston.	یادم نمی آید از بوستون بازدید کرده باشم.
Do not you want to stay here with us?	نمیخوای اینجا با ما بمونی؟
Tom has no imagination.	تام هیچ تخیلی ندارد.
You do not seem to believe Tom.	به نظر نمی رسد تو تام را باور کنی.
Tom has not finished his homework yet.	تام هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.
These are people like you who ruin everything for everyone.	این افراد مثل شما هستند که همه چیز را برای همه خراب می کنند.
I do not study as much as my parents tell me.	من آنقدر که پدر و مادرم به من می گویند مطالعه نمی کنم.
It's okay if Tom comes here today.	اگر تام امروز به اینجا بیاید خوب است.
Is Tom still in his office?	آیا تام هنوز در دفترش است؟
Tom greeted Mary with a smile.	تام با لبخند به مری سلام کرد.
I do not like to dress	لباس پوشیدن را دوست ندارم
Tom said he loved her.	تام گفت که دوستش دارد.
Tom pierced the wall.	تام دیوار را سوراخ کرد.
Not retired yet?	هنوز بازنشسته نشده ای؟
Tom will probably not do it again until next year.	تام احتمالاً تا سال آینده این کار را تکرار نخواهد کرد.
Tom knows Mary is not coming today.	تام می داند که مری امروز نمی آید.
You are a guest	شما مهمان هستید
That's what my parents told me.	این چیزی بود که پدر و مادرم به من گفتند.
You are right in this regard.	در این زمینه حق با شماست.
Tom said no further details.	تام گفت که جزئیات بیشتری ندارد.
It seems strange that Tom did not want to eat pizza.	عجیب به نظر می رسد که تام نمی خواست پیتزا بخورد.
If anyone has a question, I will be happy to answer it	اگر کسی سوالی داشت خوشحال میشم بهش جواب بدم
Tom is shy and often does not comment on things.	تام خجالتی است و اغلب نظر خود را درباره چیزها بیان نمی کند.
I know Tom is not a good tailor.	می دانم که تام خیاط خوبی نیست.
We shouted at Tom.	سر تام فریاد زدیم.
Tom said Mary was probably still waiting in the lobby.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در لابی منتظر است.
I'm going to get my gun	من میرم اسلحه ام را بگیرم
Mint leaves have properties that aid in the digestion process.	برگ های نعنا دارای خواصی هستند که به روند هضم کمک می کند.
I do not know if Tom has appeared yet.	نمی دانم آیا تام هنوز ظاهر شده است یا خیر.
Tom promised to help us.	تام قول داد که به ما کمک کند.
The man I met in the park told me his name was Tom.	مردی که در پارک ملاقات کردم به من گفت که نامش تام است.
I can not tell you how many times this has happened to me.	نمی توانم به شما بگویم چند بار این اتفاق برای من افتاده است.
I wanted Tom to do something for Mary.	می خواستم تام کاری برای مری انجام دهد.
Tom refused to pay that much for a second-hand computer.	تام حاضر به پرداخت این مقدار پول برای یک کامپیوتر دست دوم نبود.
Tom thinks he is a genius.	تام فکر می کند که او یک نابغه است.
Tom soon realized that Mary was not joking.	تام خیلی زود متوجه شد که مری شوخی نمی کرد.
It's completely irrelevant whether Tom did it or not.	این کاملاً بی ربط است که آیا تام این کار را انجام داده است یا نه.
I'm thirsty	دارم تشنه میشم
I did not think you could do it in less than three hours.	فکر نمی کردم بتوانید در کمتر از سه ساعت این کار را انجام دهید.
Most of the Amazon rainforest is still wild.	بیشتر جنگل های آمازون هنوز وحشی هستند.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom already knows that Mary plans to stay in Australia for another three days.	تام از قبل می داند که مری قصد دارد سه روز دیگر در استرالیا بماند.
I know Tom shows me how to do this.	می دانم که تام به من نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is tired of being told he is so fat.	تام از اینکه به او می گویند خیلی چاق است خسته شده است.
Do you like this blouse?	آیا این بلوز را دوست دارید؟
Tom and Mary go.	تام و مری می روند.
Tom probably says no.	تام احتمالا نه می گوید.
I'm sure Tom is looking for Mary.	من مطمئن هستم که تام به دنبال مری است.
I did the same myself.	من خودم همین کار را کرده ام.
It was very difficult for Tom.	این کار برای تام خیلی سخت بود.
Honestly, I smoked two packs of cigarettes a day.	راستش روزی دو بسته سیگار می کشیدم.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom could cook so well.	من نمی دانستم که تام می تواند به این خوبی آشپزی کند.
Tom was surprised.	تام هم همین را متعجب کرد.
Tom is dreaming	تام خواب می بیند
It's been a long time since Tom and I did this together.	خیلی وقت است که من و تام این کار را با هم انجام نداده ایم.
I did not feel happy.	من احساس خوشبختی نمی کردم.
Do not eat green apples or you will get sick.	سیب سبز نخورید وگرنه مریض خواهید شد.
Where did Tom eat lunch?	تام ناهار را کجا خورد؟
I know Tom is much taller than me.	می دانم که تام از من خیلی بلندتر است.
Tom already knows what to do.	تام از قبل می داند که باید چه کار کند.
Tom is very good with numbers.	تام با اعداد بسیار خوب است.
I wanted to prove to myself that I could do it.	می خواستم به خودم ثابت کنم که می توانم این کار را انجام دهم.
Are you crazy?	آیا شما دیوانه هستید؟
You are a gentleman and a scholar.	شما یک آقا و یک عالم هستید.
The eggs I ate this morning both had yolks.	تخم مرغ هایی که امروز صبح خوردم هر دو دو زرده داشتند.
We can't even be sure that Tom is in Boston.	ما حتی نمی توانیم مطمئن باشیم که تام در بوستون است.
You are doing a good job	داری کار خوبی می کنی
Cases of this nature are declining.	موارد با این ماهیت در حال کاهش است.
I promise not to wake you when I get home	قول میدم وقتی برسم خونه بیدارت نکنم
Apparently Tom was not in Boston for long.	ظاهرا تام مدت زیادی در بوستون نبود.
It was very difficult to identify the twins.	تشخیص دوقلوها بسیار سخت بود.
Tom said he hoped Mary would not do it again.	تام گفت که امیدوار است مری دیگر این کار را نکند.
Do you still not believe this?	هنوزم اینو باور نمیکنی؟
I really do not understand why this happens.	من واقعا نمی فهمم چرا این اتفاق می افتد.
Tom asked Mary to do this.	تام از مری خواست که این کار را انجام دهد.
It looks like you want to provoke a fight.	به نظر می رسد که شما می خواهید دعوا را تحریک کنید.
I'm sure you will find a way to do this.	مطمئنم راهی برای این کار پیدا خواهید کرد.
Save your ammo	مهمات خود را ذخیره کنید
I'm not always polite enough.	من همیشه آنطور که باید مودب نیستم.
Do you still want to go with Tom?	هنوزم میخوای با تام برم؟
I forced her to talk to my aunt on the phone.	مجبورش کردم با خاله تلفنی صحبت کنه.
Tom felt uncomfortable around Mary.	تام در اطراف مری احساس ناخوشایندی داشت.
I think Tom is disgusting.	من فکر می کنم که تام نفرت انگیز است.
A cube has six sides.	یک مکعب شش ضلع دارد.
His son was shaking with fear.	پسرش از ترس می لرزید.
You do not seem to be as upset as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد ناراحت هستید.
Are you sure it's okay?	مطمئنی درست میشه؟
Tom finished his drink and asked for another drink.	تام نوشیدنی خود را تمام کرد و نوشیدنی دیگری خواست.
The drought severely damaged the crop.	خشکسالی خسارت شدیدی به برداشت وارد کرد.
You ate enough	به اندازه کافی خوردی
I guess you really do not care	حدس میزنم واقعا برات مهم نیست
Do you really think Tom will be there?	آیا واقعا فکر می کنید تام آنجا خواهد بود؟
Can you justify your action?	آیا می توانید عمل خود را توجیه کنید؟
We are not the only ones who will do this.	ما تنها کسانی نیستیم که این کار را انجام خواهیم داد.
Maybe you should not do this here.	شاید شما نباید این کار را اینجا انجام دهید.
I do not believe that Tom could say such a thing.	من باور نمی کنم که تام بتواند چنین چیزی بگوید.
Tom is mental, but Mary is not.	تام روانی است، اما مری اینطور نیست.
Tom is probably still angry.	تام احتمالا هنوز عصبانی است.
Tom does not want Mary to take care of her children.	تام نمی‌خواهد مری از فرزندانش نگهداری کند.
You have to teach me how to run this device.	شما باید به من یاد دهید که چگونه این دستگاه را اجرا کنم.
Go see the tail of the valley	برو ببین کی دم دره
Tom, I do not want you to be hurt.	تام، نمی‌خواهم صدمه ببینی.
The audience clapped loudly after his speech.	حضار پس از سخنرانی وی با صدای بلند دست زدند.
I think you will be a good coach.	من فکر می کنم شما مربی خوبی خواهید بود.
I swear formally that I will conduct the Office of the President of the United States in good faith, and I will protect, defend, and defend the Constitution of the United States to the best of my ability.	من رسماً سوگند یاد می‌کنم که دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده را صادقانه اجرا می‌کنم و تا حد توانم از قانون اساسی ایالات متحده محافظت، محافظت و دفاع خواهم کرد.
Tom did nothing but watch TV all day.	تام کاری جز تماشای تلویزیون در تمام طول روز انجام نداد.
Tom can dance better than Mary.	تام بهتر از مری می تواند برقصد.
Tom will be asleep until Mary gets home.	تا مری به خانه برسد تام خواب خواهد بود.
Tom does not give me enough money.	تام به اندازه کافی به من پول نمی دهد.
First you and I need to talk a little.	ابتدا من و تو باید کمی صحبت کنیم.
Tom said he had a great time.	تام گفت که خیلی خوش گذشت.
Tom loves it in Australia.	تام آن را در استرالیا دوست دارد.
I do not have to stay if I do not want to.	اگر نخواهم مجبور نیستم بمانم.
I do not want to face it alone.	من نمی خواهم به تنهایی با آن روبرو شوم.
I'm going to get something to eat.	من می روم برای خودم چیزی برای خوردن بیاورم.
There is a lot of traffic on the roads at this time of day.	در این زمان از روز ترافیک زیادی در جاده ها وجود دارد.
Men are grilling.	مردها در حال کباب کردن هستند.
Tom did not do that yesterday.	تام دیروز این کار را نکرد.
I hope you are not fined for this	امیدوارم بابت این کار جریمه نشوید
The government has been urged to take an active approach to reducing carbon emissions.	از دولت خواسته شده است که رویکردی فعالانه برای کاهش انتشار کربن اتخاذ کند.
He is seventeen years old.	او هفده ساله است.
How long are you going to stay here with us?	چه مدت قصد دارید اینجا با ما بمانید؟
Do you have a problem if I turn on the TV?	آیا اگر تلویزیون را روشن کنم مشکلی ندارید؟
I hope Tom takes time for the crimes he has committed.	من امیدوارم که تام برای جنایاتی که مرتکب شده است وقت بگذارد.
I did not ask you to stay with me	من از تو نخواستم که با من بمانی
How long does it take to drive from Boston to Chicago?	رانندگی از بوستون به شیکاگو چقدر طول می کشد؟
Tom and I are both artists.	من و تام هر دو هنرمندیم.
We have had several inquiries.	ما چندین پرس و جو داشته ایم.
Tom slept much longer than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری خوابید.
We must leave immediately.	ما باید فوراً از اینجا برویم.
What is the first thing we need to do?	اولین کاری که باید انجام دهیم چیست؟
I thought maybe Tom would not have to do this.	فکر کردم شاید تام مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom should have been unhappy	تام باید ناراضی می شد
I know Tom was a prison guard.	من می دانم که تام یک نگهبان زندان بوده است.
Tom should never have said that.	تام هرگز نباید این را می گفت.
I wanted Tom to know what had happened to us.	می خواستم تام بداند چه اتفاقی برای ما افتاده است.
Tom says he plans to sell his house.	تام می گوید که در نظر دارد خانه اش را بفروشد.
I bought it from a street vendor.	من آن را از یک فروشنده خیابانی خریدم.
Do you have any idea who would do it?	آیا ایده ای دارید که چه کسی این کار را انجام دهد؟
Tom decided not to tell Mary he was leaving.	تام تصمیم گرفت به مری نگوید که دارد می رود.
I can not make an exception.	نمی توانم استثنا قائل شوم.
When we got married, my parents gave me a house.	وقتی ازدواج کردیم پدر و مادرم به من خانه دادند.
Tom told Mary he thought John was not depressed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان افسرده نیست.
You are a terrible person	تو آدم وحشتناکی هستی
Tom did his best to stay calm.	تام تمام تلاشش را کرد که آرام بماند.
Is Tom scheduled for an appointment?	آیا تام قرار ملاقاتی دارد؟
You did not know that Tom had to do this himself, did he?	شما نمی دانستید که تام باید این کار را خودش انجام دهد، نه؟
Tom did not need to do anything.	تام نیازی به انجام کاری نداشت.
He stressed the importance of education.	او بر اهمیت آموزش تاکید کرد.
I know you love me, but all I have for you is love.	میدونم که دوستم داری، اما تنها چیزی که نسبت بهت دارم فقط محبته.
Tom probably doesn't have to do that today.	تام احتمالاً امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm thinking about going to Boston next week.	من به این فکر می کنم که هفته آینده به بوستون بروم.
Buses run at 20-minute intervals.	اتوبوس ها در فواصل 20 دقیقه ای حرکت می کنند.
This is exactly what Tom and I were looking for.	این دقیقا همان چیزی است که من و تام به دنبال آن بودیم.
I can not do anything to make you fall in love with me	نمیتونم کاری کنم که عاشقم بشی
Tom bought a few things today.	تام امروز چند چیز خرید.
How long did it take Tom to convince Mary to do this?	تام چقدر طول کشید تا مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد؟
They sat around the fire in a semicircle.	آنها به صورت نیم دایره دور آتش نشستند.
I am very sorry for everything that happened.	من برای تمام اتفاقاتی که افتاده بسیار متاسفم.
I can not understand Tom's obsession with baseball.	من نمی توانم وسواس تام با بیسبال را درک کنم.
Would you like to travel with me?	دوست داری با من به سفر بروی؟
I told Tom I would help them.	به تام گفتم به آنها کمک خواهم کرد.
Tom was not really nervous.	تام واقعاً عصبی نبود.
Throw it in the trash.	آن را در سطل زباله بیندازید.
It's not easy, but it is possible.	آسان نیست، اما شدنی است.
I'm afraid Tom is lost.	می ترسم تام گم شده باشد.
My field of vision does not seem to be as wide as it used to be.	به نظر می رسد میدان دید من به اندازه گذشته گسترده نیست.
Tom is packing for the day.	تام در حال جمع کردن وسایل برای روز است.
Tom promised me he would be here at 2:30.	تام به من قول داد که ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom went north.	تام به سمت شمال رفت.
Tom used to drink bourbon.	تام قبلا بوربن مینوشید.
I do not have to go.	من لزوماً مجبور نیستم بروم.
If I had time I would go to Australia with you.	اگر وقت داشتم با شما به استرالیا می رفتم.
Were you able to get to the station on time to catch the first train this morning?	آیا توانستید به موقع به ایستگاه بروید تا اولین قطار را امروز صبح بگیرید؟
I like some who have lived in Australia before.	من چند دوست دارم که قبلاً در استرالیا زندگی می کردند.
I thought you wanted to go to Boston with Tom.	من فکر کردم که شما می خواهید با تام به بوستون بروید.
We must learn from those who have gone before us.	ما باید از کسانی که قبل از ما رفته اند یاد بگیریم.
I can not see why you do not want to help us.	من نمی توانم ببینم چرا نمی خواهید به ما کمک کنید.
There was a sudden drop in temperature last night.	دیشب کاهش ناگهانی دما رخ داد.
I do not know if Tom told Mary that he did not have to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is making a list of things that need to be done.	تام در حال تهیه فهرستی از کارهایی است که باید انجام شوند.
Two or three pens are on the table.	دو سه خودکار روی میز است.
I'm not sure this is what Tom and Mary both want.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام و مری هر دو می خواهند.
I'm afraid he will break all the rules of the book.	من می ترسم که همه قوانین کتاب را نقض کند.
I do not have to go to Boston next month.	من مجبور نیستم تا ماه آینده به بوستون بروم.
Tom did not want to go anywhere with us.	تام نمی خواست با ما به جایی برود.
Tom arrived Monday and left three days later.	تام دوشنبه رسید و سه روز بعد رفت.
It was the last day we saw Tom.	آخرین روزی بود که تام را دیدیم.
He was on the verge of fainting.	او در آستانه غش بود.
I'm upset by this hot weather	حالم به هم میخوره از این هوای گرم
Looks like you don't like anyone here.	به نظر می رسد شما هیچ کس را در اینجا دوست ندارید.
It is likely to work.	این احتمال وجود دارد که کار کند.
Tom looked for the gun.	تام دنبال اسلحه گشت.
Tom may be upset.	تام ممکن است ناراحت باشد.
What Tom did surprised Mary.	کاری که تام انجام داد مری را شگفت زده کرد.
Tom will not be present	تام حضور نخواهد داشت
Tom discussed the matter with Mary.	تام این موضوع را با مری در میان گذاشت.
He looked refreshed after a good night's sleep.	او بعد از یک خواب راحت شبانه سرحال به نظر می رسید.
Tom does not cook	تام آشپزی نمی کند
I want to send you my resume.	من می خواهم رزومه خود را برای شما ارسال کنم.
Do you want to take you to the hospital?	میخوای ببرمت بیمارستان؟
Aren't you one of Tom's lawyers?	آیا شما یکی از وکلای تام نیستید؟
Tom did not take smoking warnings seriously until late.	تام تا دیر وقت هشدارهای مربوط به سیگار کشیدن را جدی نگرفت.
Tom seemed impartial.	به نظر می رسید تام بی تعصب بود.
Tom has a lot of furniture.	تام مبلمان زیادی دارد.
I call my dog ​​a cookie.	من اسم سگم را کوکی می گذارم.
I'm glad we didn't have to do that.	خوشحالم که مجبور نبودیم این کار را انجام دهیم.
Tom does not usually drink tequila.	تام معمولا تکیلا نمی نوشد.
Tom tried to pretend that nothing had happened.	تام سعی کرد وانمود کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Bacteria are microorganisms.	باکتری ها میکروارگانیسم ها هستند.
Tom does not understand this.	تام این را نمی فهمد.
You do your job well.	شما کار خود را به خوبی انجام می دهید.
This has never happened to me before.	قبلاً هرگز چنین چیزی برای من اتفاق نیفتاده است.
He asked me if he could use the phone.	او از من پرسید که آیا می تواند از تلفن استفاده کند؟
I'm sure Tom will understand.	مطمئنم تام متوجه خواهد شد.
Tom's body was never found.	جسد تام هرگز پیدا نشد.
Tom soon realized that no one was paying attention to him.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچکس به او توجهی نمی کند.
I can not believe that Tom and Mary are getting married.	من نمی توانم باور کنم که تام و مری با یکدیگر ازدواج می کنند.
What was the best Christmas gift you ever received?	بهترین هدیه ای که کریسمس گذشته گرفتید چه بود؟
Tom knows he should have done better.	تام می داند که باید بهتر می توانست این کار را انجام دهد.
I gave Tom a baseball cap for his birthday.	من برای تولدش یک کلاه بیسبال به تام دادم.
My business is finally on the right track.	کسب و کار من بالاخره در مسیر درست قرار گرفت.
Tom made a costly mistake.	تام یک اشتباه پرهزینه مرتکب شد.
Tom asked me why I could not go.	تام از من پرسید که چرا نمی توانم بروم.
Tom knows this to be true.	تام می داند که این حقیقت دارد.
Tom spent the rest of his life in Australia.	تام بقیه عمرش را در استرالیا گذراند.
They play our song	آهنگ ما رو میزنن
Tom will probably be the last to do so.	تام احتمالا آخرین کسی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I know Tom still wants to do it.	من می دانم که تام هنوز هم مایل به انجام این کار است.
At the time, I knew Tom was a gangster, but that didn't really bother me.	در آن زمان، من می دانستم که تام یک گانگستر است، اما این واقعاً من را آزار نمی دهد.
I do not think Tom was the first to do so.	من فکر نمی کنم تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
Do not give it to Tom. 	آن را به تام نده.
Give it to Mary	بده به مریم
I am very aware of that.	من خیلی از آن آگاهم.
Let me explain what a pyramid scheme is.	اجازه دهید توضیح دهم که طرح هرمی چیست.
You know Tom didn't do that, do you?	می دانی که تام این کار را نکرد، نه؟
I know Tom is the one who is going to tell Mary to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will be busy all day.	تام فکر می کند که مری تمام روز مشغول خواهد بود.
I have a lot of food	من مقدار زیادی غذا دارم
I did not know what to do	نمیدونستم باید چیکار کنم
I do not know if Tom is going to say anything about what happened.	نمی دانم آیا تام قرار است چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده بگوید؟
Tom never told me where he lived.	تام هرگز به من نگفت کجا زندگی می کند.
I think it's too early to go to Thomas.	فکر می کنم برای رفتن به تامز خیلی زود است.
There were two cakes, I ate one and then ate the other.	دوتا کیک بود یکی را خوردم و بعد دیگری را خوردم.
I think you have a great time at the picnic	فکر کنم تو پیک نیک خیلی خوش بگذرونی
Tom said Mary should eat now.	تام گفت که مری باید الان غذا بخورد.
You do not waste time.	شما زمان را تلف نمی کنید.
Are you going to see Tom?	آیا به دیدار تام می روید؟
Tom said I should be there by 2:30.	تام گفت باید تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
We all know it will not work.	همه ما می دانیم که کار نخواهد کرد.
Tom was ridiculed by other school children.	تام توسط بچه های دیگر مدرسه مسخره شد.
I'm sure Tom's not doing this.	من مطمئن خواهم شد که تام این کار را نمی کند.
The plan is not applicable	طرح قابل اجرا نیست
Do you think Tom will let Mary drive?	فکر می کنی تام به مری اجازه رانندگی می دهد؟
We do not have much time for this.	ما زمان زیادی برای این کار نداریم.
Tom does not look very excited.	تام خیلی هیجان زده به نظر نمی رسد.
You should have reported it to the police	باید به پلیس گزارش می دادی
Tom is ready for school.	تام برای مدرسه آماده است.
The traffic was heavy, so I was late for the meeting.	ترافیک سنگین بود به همین دلیل من برای جلسه دیر آمدم.
Tom is still in the kitchen washing the dishes.	تام هنوز در آشپزخانه است و ظرف‌ها را می‌شوید.
Tom and Mary still know each other.	تام و مری هنوز همدیگر را می شناسند.
Tom hit Mary with his umbrella.	تام با چترش به مری زد.
My computer froze again.	کامپیوترم دوباره یخ زد.
I did not think I knew anyone in Australia.	فکر نمی کردم کسی باشد که در استرالیا می شناسم.
There is no wine left in that bottle.	هیچ شرابی در آن بطری باقی نمانده است.
Tom blew up the soap bubbles.	تام حباب های صابون را منفجر کرد.
Tom is probably still in Boston.	تام احتمالا هنوز در بوستون است.
Last week's meeting was the longest we had this year.	جلسه هفته گذشته طولانی ترین جلسه ای بود که امسال داشتیم.
Do not get too excited	زیاد هیجان زده نشو
Furry mammoths once roamed the earth.	ماموت های پشمالو زمانی در زمین پرسه می زدند.
Tom never gets to school on time.	تام هرگز به موقع به مدرسه نمی رسد.
I can not find a way out.	من نمی توانم راهی برای خروج ببینم.
You need to make sure that Tom does not do this anymore.	شما باید مطمئن شوید که تام دیگر این کار را نمی کند.
We could see some ducks on the lake.	می توانستیم چند اردک روی دریاچه ببینیم.
I hope Tom Jackson is not elected.	امیدوارم تام جکسون انتخاب نشود.
Tom probably tells Mary that he wants her to do this.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was in the mountains.	تام در کوه بود.
It is better to check the land before deciding to build.	بهتر است قبل از تصمیم به ساخت و ساز، زمین را بررسی کنید.
The human mind is good at recognizing patterns.	ذهن انسان در تشخیص الگوها خوب است.
Tom looked quite happy.	تام کاملاً خوشحال به نظر می رسید.
I do not know why Tom was ill this morning.	نمی دانم چرا تام امروز صبح حالش بد بود.
I'm not sure if Tom has ever been to Australia.	من مطمئن نیستم که آیا تام تا به حال به استرالیا رفته است یا نه.
The lifespan of a butterfly is short.	طول عمر یک پروانه کوتاه است.
Tom took care of Mary.	تام از مری مراقبت کرد.
We helped Tom in the best way possible.	ما به بهترین شکل ممکن به تام کمک کردیم.
My old car brought me $ 100.	ماشین قدیمی من 100 دلار برایم آورد.
You are very greedy	تو خیلی حرص خوردی
What do Tom and Mary do together?	تام و مری با هم چه می کنند؟
I'm not sure if it's Tom who should do this.	من مطمئن نیستم که آیا این تام است که باید این کار را انجام دهد.
I think Tom is broken.	من فکر می کنم تام شکسته شده است.
Tom never did anything to hurt Mary.	تام هرگز کاری برای صدمه زدن به مری انجام نداد.
I'm sure mom gets angry	مطمئنم مامان عصبانی میشه
Tom says he tries to do this once a week.	تام می گوید سعی می کند هفته ای یک بار این کار را انجام دهد.
This is not a debate	این یک بحث نیست
This is very absurd.	این خیلی پوچ است.
Tom does what he enjoys doing.	تام کاری را انجام می دهد که از انجام آن لذت می برد.
The auctioneer spoke so fast that it was incomprehensible.	حراجدار خیلی سریع صحبت کرد که قابل درک نبود.
Tom forgot to tell Mary what he was going to tell her.	تام فراموش کرد آنچه را که قصد داشت به او بگوید به مری بگوید.
When are your midterm exams?	امتحانات میان ترم شما چه زمانی است؟
Tom came to see me after you left.	تام بعد از رفتنت به دیدن من آمد.
Tom handed Mary over to the dead.	تام مری را برای مرده سپرد.
Maybe I can stop Tom from doing this.	شاید بتوانم تام را از انجام این کار بازدارم.
Tom was my college roommate.	تام هم اتاقی من در دانشگاه بود.
I almost did not have time to do this.	تقریباً وقت انجام این کار را نداشتم.
I'll call you when I'm ready	وقتی آماده شدم بهت زنگ میزنم
I did not know that you do not know French.	من نمی دانستم که شما زبان فرانسه را بلد نیستید.
Tom says he can swim well.	تام می گوید که می تواند خوب شنا کند.
You are a quiet person	تو آدم ساکتی هستی
I think Tom was the one who was going to tell Mary not to do that.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نباید این کار را انجام دهد.
A real scientist does not think so.	یک دانشمند واقعی اینطور فکر نمی کند.
I'm dying to see Boston	دارم میمیرم بوستون رو ببینم
Tom put the pizzas on the table.	تام پیتزاها را روی میز گذاشت.
Tom did not tell us where he hid the money.	تام به ما نمی گفت کجا پول را پنهان کرده است.
Neither Tom nor Mary have had many bad experiences.	نه تام و نه مری تجربیات بد زیادی نداشته اند.
Tom said Mary was probably still thirsty.	تام گفت که مری احتمالا هنوز تشنه است.
I will file for bankruptcy	من اعلام ورشکستگی خواهم کرد
Tom was not afraid, but Mary was afraid.	تام نمی ترسید، اما مری ترسیده بود.
They are very poor	اونا خیلی فقیرن
Tom seems to love you very much.	به نظر می رسد تام شما را خیلی دوست دارد.
I do not think there is a reason why Tom should do this.	فکر نمی‌کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام باید این کار را انجام دهد.
I do not like this joke	من این شوخی را دوست ندارم
Tom has a very friendly dog.	تام یک سگ بسیار دوستانه دارد.
Tom and Mary both sing very well.	تام و مری هر دو بسیار خوب می خوانند.
I'm here for three days	من سه روزه اینجام
I'm excited about it.	من در مورد آن هیجان زده هستم.
Tom tore several pages from his notebook.	تام چند صفحه از دفترش را پاره کرد.
I do not think it is a bad thing	به نظر من چیز بدی نیست
Neither the cross nor the eighty-one.	نه ضربدر نه هشتاد و یک است.
Tom and Mary are going to dance tomorrow evening.	تام و مری فردا عصر به رقص می روند.
Tom is not like us	تام مثل ما نیست
You have to leave	باید ترک کنی
I'm sure Tom will like what you made for him.	مطمئنم که تام از چیزی که برایش ساختی خوشش خواهد آمد.
I can not prepare in time.	من نمی توانم به موقع آماده شوم.
You know Tom doesn't need to do this, do you?	میدونی که تام نیازی به این کار نداره، نه؟
I know Tom does not know that Mary can not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom is a lot smarter than Mary.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از مری است.
I think Tom will be alone.	من فکر می کنم تام تنها خواهد شد.
How much longer do you think it will take?	فکر می کنید چقدر بیشتر طول می کشد؟
Tom lived alone in the forest.	تام در جنگل زندگی تنهایی داشت.
Tom did not want Mary to see his tattoos.	تام نمی خواست مری خالکوبی های او را ببیند.
Does Tom ever talk about me?	آیا تام هرگز در مورد من صحبت می کند؟
Tom installed an alarm system in his home.	تام یک سیستم هشدار در خانه اش نصب کرد.
I was in Boston for a while.	من مدتی در بوستون بودم.
Tom lives in East Boston.	تام در شرق بوستون زندگی می کند.
It was Tom who broke the window yesterday.	این تام بود که دیروز پنجره را شکست.
I'm here to prove you wrong.	من اینجا هستم تا به شما ثابت کنم اشتباه می کنید.
I think it is unlikely that Tom will come to the party alone.	فکر می کنم بعید است تام به تنهایی به مهمانی بیاید.
I think Tom is a dangerous psychopath.	من فکر می کنم تام یک روان پریش خطرناک است.
I'm sure Tom will do the right thing.	من مطمئن هستم که تام کار درست را انجام خواهد داد.
Tom never spoke French.	تام هرگز فرانسوی صحبت نمی کرد.
I think Tom knows why we could not do this for him.	من فکر می کنم تام می داند که چرا ما نتوانستیم این کار را برای او انجام دهیم.
I'm tired	من احساس خستگی کرده ام
I greet people in the morning with "Good morning". 	صبح با "صبح بخیر" به مردم سلام می کنم.
It stands for "Good Morning" or "Good Morning".	این مخفف عبارت "برایت صبح بخیر می کنم" یا "صبح بخیر" است.
Does Tom know how to play magic?	آیا تام می داند چگونه شعبده بازی کند؟
Did you think Tom would win?	آیا فکر می کردید تام برنده شود؟
Tom thought Mary was the last.	تام فکر کرد که مری آخرین است.
Tom did not want to learn French.	تام نمی خواست زبان فرانسه یاد بدهد.
Tom is in a relatively bad mood right now.	تام در حال حاضر در روحیه نسبتا بدی است.
Tom likes to watch baseball games on TV.	تام دوست دارد بازی های بیسبال را از تلویزیون تماشا کند.
I'm higher than lying	من بالاتر از دروغ گفتن هستم
One of the cows lowered the fence.	یکی از گاوها حصار را پایین انداخت.
This is not exactly romantic.	این دقیقاً عاشقانه نیست.
Tom blamed his son in front of everyone.	تام جلوی همه پسرش را سرزنش کرد.
Who was the biggest swindler in history?	بزرگترین کلاهبردار تاریخ چه کسی بود؟
Tom could not blame Mary for saying what he had done.	تام نمی توانست مری را به خاطر گفتن کاری که انجام داده سرزنش کند.
My mom loves cakes so much.	مادر من خیلی کیک دوست دارد.
Tom and Mary are safe.	تام و مری از خطر خارج شده اند.
Are you following me	مرا تعقیب می کنی؟
Tom sells his house.	تام خانه اش را می فروشد.
However, this is true.	با این حال، این درست است.
If you eat from a smaller plate, you seem to be eating more than you really are.	اگر از یک بشقاب کوچکتر غذا می خورید، به نظر می رسد که بیشتر از چیزی که هستید غذا می خورید.
Tom did not actually consume too much.	تام در واقع بیش از حد مصرف نکرد.
Can you think of anyone Tom might know here?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که تام ممکن است اینجا بشناسد؟
Maybe this is our only chance to do that.	شاید این تنها شانس ما برای انجام این کار باشد.
Tom wanted to send a message.	تام می خواست پیامی بفرستد.
It is sticky.	این چسبنده است.
You cried, didn't you?	گریه کردی، نه؟
Tom said Mary was going to do it for me.	تام گفت که مری قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I'm just a beginner.	من فقط یک مبتدی هستم.
I did not think you should do this today.	فکر نمی کردم امروز باید این کار را بکنی.
How did Tom do it?	تام چطور این کار را کرد؟
I do not think I can do that anymore.	من فکر نمی کنم که دیگر این کار را انجام دهم.
Do not expect to see a zebra when you hear the sound of a venom pounding behind you.	وقتی صدای تپش سم را پشت سر خود می شنوید، انتظار دیدن گورخر را نداشته باشید.
Yesterday's board meeting was a great success.	جلسه دیروز هیئت مدیره یک موفقیت بزرگ بود.
I never even said goodbye to Tom.	من هرگز حتی با تام خداحافظی نکردم.
I can not help you do this right now.	من نمی توانم به شما کمک کنم فعلا این کار را انجام دهید.
It was not clear what Tom really wanted.	معلوم نبود تام واقعاً چه می خواهد.
They are leaving.	آنها در حال رفتن هستند.
You will begin to experience the effects of hypoxia.	شما شروع به تجربه اثرات هیپوکسی خواهید کرد.
Tom and Mary have become intimate.	تام و مری صمیمی شده اند.
Tom lives in the lap of luxury.	تام در دامان تجمل زندگی می کند.
Tom asks me to pay him to buy a harmonica.	تام از من می خواهد که به او پولی بدهم تا سازدهنی بخرد.
I do my best to forget what happened so far.	من تمام تلاشم را می کنم تا آن اتفاقی که تا به حال رخ داده را فراموش کنم.
Tom drank whiskey.	تام ویسکی نوشید.
Buddhism is a religion founded by the Indian Shakyamuni.	بودیسم دینی است که توسط شاکیامونی هندی پایه گذاری شد.
Let's see what Tom wants.	بیایید ببینیم تام چه می خواهد.
I advised Tom to talk to a lawyer.	به تام توصیه کردم با یک وکیل صحبت کند.
Tom wanted to know what we were going to do.	تام می خواست بداند قصد داریم چه کار کنیم.
Did you tell Tom why you did not like him?	آیا به تام گفته ای که چرا او را دوست نداری؟
I want my whole family to be proud of me.	می خواهم تمام خانواده ام به من افتخار کنند.
Tom did not want to cry.	تام نمی خواست گریه کند.
Why should I buy what you sell?	چرا باید چیزی را که می فروشید بخرم؟
Tom did not go into details.	تام وارد جزئیات نشد.
Tom hid behind the green car.	تام پشت ماشین سبز پنهان شد.
Tom said Mary looked happy.	تام گفت که مری به نظر خوشحال است.
I know you avoided me.	می دانم که از من دوری می کردی.
Tom did not stop singing when we asked him.	تام وقتی از او خواستیم آواز خواندن را متوقف نکرد.
Tom is quite patient, isn't he?	تام کاملا صبور است، اینطور نیست؟
Tom is completely superficial.	تام کاملا سطحی است.
I do not think Tom has to apologize to Mary.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد از مری عذرخواهی کند.
There is nothing left to buy in that store.	چیزی برای خرید در آن فروشگاه باقی نمانده است.
Tom is an incredible writer.	تام نویسنده ای باورنکردنی است.
I bought this book from a bookstore near the bus station.	من این کتاب را از کتابفروشی نزدیک ایستگاه اتوبوس خریدم.
Tom was not the only one injured.	تام تنها کسی نبود که مجروح شد.
Tom tucked Mary into bed and read her a bedtime story.	تام مری را در رختخواب فرو کرد و برای او داستانی قبل از خواب خواند.
Tom put his suitcase down.	تام چمدانش را گذاشت پایین.
I know Tom did not know Mary should not have done this.	می دانم که تام نمی دانست مری نباید این کار را می کرد.
The country has few natural resources and a weak industrial base.	این کشور منابع طبیعی کمی دارد و پایگاه صنعتی ضعیفی دارد.
Tom said he wished he could do that.	تام گفت ای کاش می توانست این کار را انجام دهد.
I'm waiting for someone	من منتظر کسی هستم
I think Tom is a student.	من فکر می کنم که تام یک دانش آموز است.
Each of them should write a report of what he saw.	هر کدام از آنها باید گزارشی از آنچه دیده است بنویسد.
Tom tried very hard.	تام خیلی تلاش کرد.
I saw a number of guests leave the banquet room.	دیدم تعدادی از مهمانان از اتاق ضیافت خارج شدند.
Tom is a construction worker.	تام یک کارگر ساختمانی است.
You mean, like, Tom's rich?	منظورت اینه که تام پولداره؟
Tom arrived at his office later than usual.	تام دیرتر از همیشه به دفترش رسید.
I could not save Tom.	من نتوانستم تام را نجات دهم.
I heard all Tom's words.	من تمام حرف های تام را شنیدم.
Tom has never done this alone before.	تام قبلاً هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده است.
Tom said Mary was going surfing.	تام گفت که مری قصد داشت موج سواری کند.
Why do we allow our students to do this?	چرا ما به دانش آموزان خود اجازه انجام این کار را می دهیم؟
Do you know how long Tom will be in Boston?	آیا می دانید تام چه مدت در بوستون خواهد بود؟
It was not difficult for me to do that.	انجام این کار برای من سخت نبود.
I have to be in Boston by the first of next month.	من باید تا اول ماه آینده در بوستون باشم.
I am very excited about this project.	من در مورد این پروژه بسیار هیجان زده هستم.
Tom's plan went horribly wrong.	نقشه تام به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفت.
Tom's grandparents raised him.	پدربزرگ و مادربزرگ تام او را بزرگ کردند.
Tom said Mary was not afraid of John.	تام گفت که مری از جان نمی ترسید.
I would love to watch TV.	من خیلی دوست دارم تلویزیون ببینم.
I know Tom is innocent.	من می دانم که تام بی گناه است.
Tom can never do this without help.	تام هرگز نمی تواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom says he thought he could do it without any help.	تام می گوید که فکر می کرد بدون هیچ کمکی می تواند این کار را انجام دهد.
Just tell Tom I'm looking for him.	فقط به تام بگو دنبالش می گردم.
Tom is very resourceful.	تام بسیار مدبر است.
Tom is my brother's friend, but I do not know him well.	تام دوست برادر من است، اما من او را به خوبی نمی شناسم.
Lack of food had made him weak and tired.	کمبود غذا او را ضعیف و خسته کرده بود.
Tom put on his pajamas and went to bed.	تام لباس خوابش را پوشید و به رختخواب رفت.
Are you sure Tom is a native French speaker?	آیا مطمئن هستید که تام یک فرانسوی زبان مادری است؟
He knocked out Tom Mary.	تام مری را ناک اوت کرد.
I'm not even going to try to force Tom to do this.	من حتی قصد ندارم سعی کنم تام را مجبور به این کار کنم.
Tom and Mary told me they were getting married.	تام و مری به من گفتند که ازدواج می کنند.
Tom is a lazy person.	تام یک تنبل است.
Tom made it clear that he did not want to do that.	تام به وضوح گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
The main livestock is sheep.	دام اصلی گوسفند است.
Tom said Mary was curious.	تام گفت که مری کنجکاو است.
Tom is probably not asleep yet.	تام احتمالا هنوز خواب نیست.
My aunt is an old man.	عمه من مردی پیرمرد.
I know Tom does not know he should not have done this.	می دانم که تام نمی داند که نباید این کار را می کرد.
Can you do the accounting?	آیا می توانید حسابداری انجام دهید؟
Can't we speed it up?	آیا نمی توانیم آن را تسریع کنیم؟
Tom has no right to order me.	تام حق ندارد به من دستور بدهد.
The crowd moaned.	جمعیت ناله کردند.
I have explained everything	همه چیز را توضیح داده ام
Tom told Mary he would help her.	تام به مری گفت که به او کمک خواهد کرد.
He arrived at school on time despite the snowstorm.	او علیرغم طوفان برف به موقع به مدرسه رسید.
Tom did not treat it very kindly.	تام خیلی مهربانانه به آن برخورد نکرد.
Isn't there a fun job to do?	آیا کار سرگرم کننده ای برای انجام دادن وجود ندارد؟
I do not think we should stay longer in Boston.	من فکر نمی کنم که ما باید بیشتر در بوستون بمانیم.
Tom has a runny nose.	تام آبریزش بینی دارد.
You were not the first to do this, were you?	شما اولین کسی نبودید که این کار را انجام دادید، نه؟
Tom refused to do what Mary had told him to do.	تام از انجام کاری که مری به او گفته بود خودداری کرد.
He came here as soon as he heard it.	او به محض شنیدن آن به اینجا آمد.
Tom probably does not laugh.	تام احتمالا نمی خندد.
Did Tom change his story?	آیا تام داستان خود را تغییر داد؟
I do not want to study tonight	من نمیخوام امشب درس بخونم
I decided to leave my job at the end of this month.	من تصمیم گرفتم در پایان این ماه کارم را ترک کنم.
I'm not sure if this is really true or not.	من مطمئن نیستم که آیا این واقعا درست است یا نه.
I do not know if I can get used to it or not.	نمی دانم می توانم به آن عادت کنم یا نه.
If you do not plan to use the car tomorrow, can I use it?	اگر قصد ندارید فردا از ماشین استفاده کنید، آیا می توانم از آن استفاده کنم؟
Tom said he was happy to be able to do so.	تام گفت از اینکه توانسته این کار را انجام دهد خوشحال است.
Tom folded the blankets and put them in the closet.	تام پتوها را تا کرد و داخل کمد گذاشت.
Tom has already decided that he does not intend to buy one of them.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد خرید یکی از آن ها را ندارد.
Tom and I have not seen each other since high school.	من و تام از دوران دبیرستان همدیگر را ندیده ایم.
No need to explain it	نیازی به توضیح آن نیست
Let us know if you are in pain.	اگر دردی دارید به ما اطلاع دهید.
I really wasn't going to do that.	من واقعاً قرار نبود این کار را انجام دهم.
I know Tom knows that Mary almost never does that anymore.	می دانم که تام می داند که مری تقریباً دیگر این کار را نمی کند.
Tom said he would wash both cars.	تام گفت که هر دو ماشین را خواهد شست.
I have dinner with my family at home in the evening.	عصر با خانواده در خانه شام ​​می خورم.
I want Tom to be killed.	من می خواهم تام کشته شود.
When I was in Boston, I often played tennis with Tom.	وقتی در بوستون بودم، اغلب با تام تنیس بازی می کردم.
I absolutely do not know what to do.	من مطلقاً نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
Tom did not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نکرد.
I did not know that Tom would be here this week.	من نمی دانستم که تام این هفته اینجا خواهد بود.
Tom told me that John is his brother.	تام به من گفت که جان برادرش است.
Tom is only for the ride.	تام فقط برای سوار شدن همراه است.
The rainbow is a natural phenomenon.	رنگین کمان یک پدیده طبیعی است.
Tom said he thought I might have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور باشم این هفته این کار را انجام دهم.
Tom said he was so busy he could not help me with that.	تام گفت که او آنقدر شلوغ است که نمی تواند به من در انجام این کار کمک کند.
I do not think you understand what I mean.	فکر نمی‌کنم متوجه شوید که چه می‌خواهم بگویم.
There was no point in arguing with Tom.	بحث کردن با تام فایده ای نداشت.
The boy spilled the ink, but did not intend to.	پسر جوهر را ریخت، اما قصد نداشت.
Tom has to do what he thinks is right.	تام باید کاری را که فکر می کند درست است انجام دهد.
Tom put his feet on his desk.	تام پاهایش را روی میزش گذاشت.
I get nervous when I'm on stage.	وقتی روی صحنه هستم عصبی می شوم.
When did you buy this mayonnaise?	کی این سس مایونز رو خریدی؟
Tom is almost always early, is not it?	تام تقریبا همیشه زود است، اینطور نیست؟
I do not know if Tom told Mary to do this.	نمی دانم آیا تام به مری گفته است که این کار را انجام دهد.
I'm not used to the weather here yet.	من هنوز به آب و هوای اینجا عادت نکردم.
Can Tom tell us about it?	آیا تام می تواند در مورد آن به ما بگوید؟
Tom and Mary went to Boston last weekend with their children.	تام و مری آخر هفته گذشته با فرزندان خود به بوستون رفتند.
Tom says he has no intention of doing so.	تام می گوید که قصد انجام این کار را ندارد.
Doctors think Tom may never walk again.	پزشکان فکر می کنند که تام ممکن است دیگر هرگز راه نرود.
This is the cutest puppy I have ever seen.	این نازترین توله سگی است که تا به حال دیده ام.
They are young and healthy.	آنها جوان و سالم هستند.
They are dead	آنها مرده اند
I do not intend to fly anymore.	من دیگر قصد پرواز ندارم.
I'm sure Tom really enjoyed doing this.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار بسیار لذت برده است.
I could not understand what Tom wanted to say.	نمی توانستم بفهمم تام می خواهد چه بگوید.
What is your impression?	برداشت شما چیست؟
Tom is faster than me, right?	تام از من سریعتر است، نه؟
I made it worse	بدترش کردم
Sorry I do not understand	ببخشید نمیفهمم
I was surprised when Tom told me he wanted to do this.	وقتی تام به من گفت که می خواهد این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
They do not really matter, do they?	آنها واقعاً اهمیتی نمی دهند، نه؟
Tom did not ask permission to go.	تام برای رفتن اجازه نخواست.
I do not care who Tom does this with.	برایم مهم نیست تام با چه کسی این کار را می کند.
I'm afraid of losing Tom.	من از از دست دادن تام می ترسم.
How was Tom's party?	مهمانی تام چطور بود؟
I think you will enjoy doing this.	من فکر می کنم شما از انجام این کار لذت خواهید برد.
I think we surprised a lot of people.	من فکر می کنم که ما بسیاری از مردم را شگفت زده کردیم.
Tom does not even know who I am.	تام حتی نمی داند من کی هستم.
I'm tired of all these complaints	خسته شدم از این همه شکایت
When he was young, he never ate anything fat.	وقتی جوان بود، هرگز چیزی چاق کننده نمی خورد.
Tom used to be the fastest runner in our class, but he is no longer.	تام قبلاً سریع‌ترین دونده کلاس ما بود، اما دیگر اینطور نیست.
Tom has not yet been released from prison.	تام هنوز از زندان بیرون نیامده است.
Tom did not want to be a hero.	تام نمی خواست قهرمان شود.
You finally did not do that, did you?	بالاخره این کار را نکردی، نه؟
I want a cup of coffee and I want it now.	من یک فنجان قهوه می خواهم و الان آن را می خواهم.
Sorry I broke it.	متاسفم که آن را شکستم.
You are not the only one who can do this.	شما تنها کسی نیستید که قادر به انجام این کار هستید.
Tom was eventually forced to resign.	تام در نهایت مجبور به استعفا شد.
I have a feeling he does not like Tom Mary.	من این احساس را دارم که تام مری را دوست ندارد.
I do not want to go to the park with you.	من نمی خواهم با شما به پارک بروم.
Why don't we stay at Tom's house and talk to him?	چرا در خانه تام نمی ایستیم و با او صحبت نمی کنیم؟
I do not have the patience to arrange clothes now.	من الان حوصله مرتب کردن لباس ها را ندارم.
I need to know what you are going to do.	من باید بدانم قصد دارید چه کار کنید.
Tom often eats himself.	تام اغلب خودش غذا می خورد.
Tom is in the basement, right?	تام در زیرزمین است، نه؟
I'm trying to find Tom.	من سعی می کنم تام را پیدا کنم.
I do not know who Tom is.	من نمی دانم تام کیست.
I look forward to meeting Tom.	من مشتاقانه منتظر ملاقات با تام هستم.
Weren't you tired?	خسته نبودی؟
Tom wanted to know how people live in other countries.	تام می خواست بداند مردم در کشورهای دیگر چگونه زندگی می کنند.
Do you know Tom's plans?	آیا برنامه های تام را می دانید؟
Tom caught more fish than Mary.	تام بیشتر از مری ماهی گرفت.
If Tom did that, would you never forgive?	اگر تام این کار را می کرد، هرگز نمی بخشید؟
I wonder why so many of these nails are bent.	من تعجب می کنم که چرا بسیاری از این ناخن ها خم شده اند.
Tom is trying to make that happen.	تام در تلاش است تا این اتفاق بیفتد.
It is moist and warm.	مرطوب و گرم است.
Tom was lighter than me last year, but now he is heavier.	تام پارسال سبک تر از من بود، اما حالا او سنگین تر شده است.
I've been there before and come back.	من قبلاً آنجا بوده ام و برگشته ام.
I'm looking for the right place to hang this photo.	من به دنبال مکان مناسب برای آویزان کردن این عکس هستم.
The thief came out of the darkness.	دزد از تاریکی بیرون آمد.
Tom already knew he needed help.	تام قبلاً می‌دانست که به کمک نیاز دارد.
Tom survived without any scratches.	تام بدون هیچ خراش زنده ماند.
How long do you think Tom and Mary have been seeing each other?	فکر می کنید تام و مری چند وقت است که یکدیگر را می بینند؟
President Roosevelt decided not to invade Japan immediately.	پرزیدنت روزولت تصمیم گرفت فوراً به ژاپن حمله نکند.
I'd better wake Tom up.	بهتر است تام را بیدار کنم.
The man driving the bus is my good friend.	مردی که اتوبوس رانده می شود دوست خوب من است.
Tom is probably not here on time.	تام به احتمال زیاد به موقع اینجا نیست.
What do you think Tom keeps there?	فکر می کنید تام چه چیزی را در آنجا نگه می دارد؟
Police could not find Tom.	پلیس نتوانست تام را پیدا کند.
This is a bad day for me.	روز بدی برای من است.
Where did Tom get these eggs?	تام این تخم‌ها را از کجا آورد؟
I was not going to help, but it was Tom.	من قصد کمک نداشتم، اما تام بود.
Tom did it in a few days.	تام این کار را در چند روز انجام داد.
My mother always says she will see me soon.	مادرم همیشه می گوید که به زودی به دیدن من می رود.
I'm not sure that's what Tom said.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام گفته است.
I'm trying to convince Tom to take us to Boston.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که ما را به بوستون برساند.
Do not kill the messenger	پیام رسان را نکش
This was not a complete idea.	این ایده تام نبود.
Are these Tom?	اینها تام هستند؟
I do not know if Tom will really go to Boston.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به بوستون خواهد رفت.
I know I have never done this.	می دانم که هرگز این کار را نکرده ام.
This is important to me.	این برای من مهم است.
I'm sure Tom will pass the exam.	من مطمئن هستم که تام در امتحان موفق خواهد شد.
I like the simplicity of her clothes	من از سادگی لباسش خوشم میاد
I know you were in Australia last winter.	می دانم که زمستان گذشته در استرالیا بودی.
Tom has a weak voice.	تام صدای ضعیفی دارد.
He is fine with me.	او با من خوب است.
Your problem is that you do not read enough.	مشکل شما این است که به اندازه کافی مطالعه نمی کنید.
Tom has decided to stay here.	تام تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
You may see Tom in Australia.	ممکن است تام را در استرالیا ببینید.
The doctor did not allow me to run the marathon.	دکتر به من اجازه نداد در ماراتن شرکت کنم.
Tom has a big house in Boston.	تام یک خانه بزرگ در بوستون دارد.
Tom came to see us last night.	تام دیشب به دیدن ما آمد.
I do not want to say anything that makes Tom cry.	من نمی خواهم چیزی بگویم که تام را به گریه بیاندازد.
Tom shook his nose.	تام بینی اش را تکان داد.
I can not speak French well.	من نمی توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
Illegal logging and drug trafficking also play an important role.	ورود غیرقانونی درختان و قاچاق مواد مخدر نیز نقش مهمی ایفا می کند.
No matter how hard I try, I can never reach him.	هرچقدر هم تلاش کنم هرگز نمی توانم به او برسم.
I do not think Tom will be upset if you stay a few days.	فکر نمی‌کنم تام از این موضوع ناراحت شود که شما چند روز بمانید.
Tom seemed to be disappointed.	به نظر می رسید تام از انجام این کار ناامید بود.
I do not like the way my mother cuts my hair.	من از روشی که مادرم موهایم را کوتاه می کند خوشم نمی آید.
His pride did not allow him to do such a despicable thing.	غرورش به او اجازه نمی داد که چنین کار پستی انجام دهد.
Tom was afraid of the police.	تام از پلیس می ترسید.
Tom arrived home late last night.	تام دیشب دیر به خانه رسید.
There is still a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
Tom called his insurance company.	تام با شرکت بیمه اش تماس گرفت.
Do you and Tom usually communicate in French?	آیا شما و تام معمولاً به زبان فرانسوی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنید؟
He found a public telephone and called a taxi.	یک تلفن عمومی پیدا کرد و با تاکسی تماس گرفت.
I think Tom can do it better than Mary.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Tom decided he did not need to pay that bill today.	تام تصمیم گرفت که نیازی به پرداخت آن صورت حساب امروز نیست.
It does not belong there either	مال اونجا هم نیست
Tom realized that Mary had not even begun to cook dinner.	تام متوجه شد که مری حتی شروع به پختن شام نکرده است.
Why is Tom's map better?	چرا نقشه تام بهتر است؟
I bought all of these from Australia.	من همه اینها را از استرالیا خریدم.
Do you really think Tom was stoned?	آیا واقعا فکر می کنید که تام سنگسار شده است؟
You have to go there whether you like it or not.	شما خواه ناخواه باید به آنجا بروید.
Tom bakes a few loaves of bread every day.	تام هر روز چند قرص نان می پزد.
Tom could not buy what he needed.	تام نتوانست چیزی را که نیاز داشت بخرد.
Tom will probably be grateful.	تام احتمالا سپاسگزار خواهد بود.
We have two exams this semester.	در این ترم دو امتحان داریم.
They do not have enough money to buy everything they need.	آنها پول کافی برای خرید هر آنچه را که نیاز دارند ندارند.
Mary's eyes are beautiful	چشمان مریم زیباست
I will be out of the office by 2:30.	من تا ساعت 2:30 از دفتر بیرون خواهم بود.
Tom is eligible for parole next year.	تام سال آینده واجد شرایط آزادی مشروط است.
Tom trusts him.	تام به او اعتماد دارد.
I think Tom and I were going to do it ourselves.	فکر می کنم که من و تام قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom may have to stay here for a few days.	تام ممکن است مجبور شود چند روزی اینجا بماند.
I guess Tom didn't want to be there.	من گمان می کنم که تام نمی خواست آنجا باشد.
Why can't we do this now?	چرا الان نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
Tom says he has to do something this afternoon.	تام می گوید که امروز بعدازظهر باید کاری انجام دهد.
I asked myself the same question	منم همین سوال رو از خودم پرسیدم
I will check it again.	من آن را دوباره چک می کنم.
No one believes Tom's words.	هیچ کس حرف های تام را باور نمی کند.
It is essential that we do this before Monday.	ضروری است که این کار را قبل از دوشنبه انجام دهیم.
If we order more than 20 pieces, will you reduce the price?	اگر بیش از 20 عدد سفارش دهیم، قیمت را کاهش می دهید؟
We do not want many things.	ما خیلی چیزها را نمی خواهیم.
We both hope this happens.	ما هر دو امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
Looks like you two are having fun.	به نظر می رسد که شما دو نفر در حال تفریح ​​هستید.
Have you ever had a problem like this?	آیا تا به حال مشکلی شبیه به این داشته اید؟
Tom said it was not yet a good time to do that.	تام گفت که هنوز زمان مناسبی برای انجام این کار نیست.
Tom apologized to Mary for everything he had done.	تام از مری به خاطر هر کاری که کرده بود عذرخواهی کرد.
Tom had a lot of respect for Mary.	تام برای مری احترام زیادی قائل بود.
Tom looked at me again and smiled.	تام دوباره به من نگاه کرد و لبخند زد.
Tom is lying on the couch.	تام روی کاناپه خوابیده است.
Tom does not have what it takes to be a racing car driver.	تام آنچه را که برای یک راننده ماشین مسابقه لازم است ندارد.
Tom will not be alone there.	تام آنجا تنها نخواهد بود.
Someone is texting me	یکی داره بهم پیام میده
I did not know anyone said otherwise	نمیدونستم کسی جور دیگه ای گفته
Tom will do it if he can.	تام اگر بتواند این کار را انجام می دهد.
Tom said he would not let Mary drive.	تام گفت که به مری اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom did not know that Mary had already intended to do so.	تام نمی دانست که مری از قبل قصد انجام این کار را داشت.
Tom does things I do not do.	تام کارهایی می کند که من انجام نمی دهم.
Bats are not as big as a flying mouse.	خفاش به اندازه یک موش پرنده نیست.
One was with Tom.	یک نفر با تام بود.
I did not think anyone had tried it before.	من فکر نمی کردم کسی قبلا آن را امتحان کرده باشد.
We can not trust his kindness.	ما نمی توانیم به مهربانی او اعتماد کنیم.
What Tom said was very bad.	آنچه تام گفت بسیار بد بود.
Tom will do it with us tomorrow.	تام فردا این کار را با ما انجام خواهد داد.
Never come back here	دیگر هرگز به اینجا برنگرد
There is no shame in it.	هیچ شرمی در آن وجود ندارد.
Tom closed the store.	تام فروشگاه را بست.
Tom is in amazing shape.	تام در فرم شگفت انگیزی است.
Tom smelled something.	تام چیزی را بو کرد.
I think we had a wonderful year.	فکر می کنم سال فوق العاده ای داشتیم.
Tom was not surprised that Mary could do that.	تام تعجب نکرد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is a handsome man.	تام مرد خوش تیپی است.
I made a duplicate key.	من یک کلید تکراری ساخته بودم.
Tom told me he would not do it unless I did it with him.	تام به من گفت که این کار را نمی کند مگر اینکه من با او این کار را انجام دهم.
Tom is right next to me.	تام درست در کنار من است.
Tom told me he ate bacon and eggs for breakfast.	تام به من گفت که برای صبحانه بیکن و تخم مرغ می خورد.
That engine does not have enough power	اون موتور قدرت کافی نداره
Did you not know that you need a visa?	آیا نمی دانستید که نیاز به ویزا دارید؟
Tom asked for help.	تام درخواست کمک کرد.
Tom does not think right.	تام درست فکر نمی کند.
I do not think Tom and Mary should get married.	من فکر نمی کنم که تام و مری باید ازدواج کنند.
Wear a jacket. 	یک ژاکت بپوش.
it's cold.	سرده.
Tom speaks one mile per minute.	تام یک مایل در دقیقه صحبت می کند.
I can not believe I am saying this	باورم نمیشه دارم اینو میگم
We have to find Tom now.	ما الان باید تام را پیدا کنیم.
Farm prices had fallen by fifty-five percent.	قیمت مزارع پنجاه و پنج درصد کاهش یافته بود.
I did not follow Tom's advice.	من به توصیه تام عمل نکردم.
This is my favorite chair.	این صندلی مورد علاقه من است.
Do you know where Tom goes to school?	آیا می دانید تام کجا به مدرسه می رود؟
You have to take care of this.	شما باید از این مراقبت کنید.
Tom took a taxi to the airport.	تام با تاکسی به فرودگاه رفت.
Tom has an innate talent.	تام استعداد ذاتی دارد.
Everyone present was surprised by the election results.	همه حاضران از نتایج انتخابات شگفت زده شده بودند.
I heard one knock on the door.	شنیدم که یکی در را به هم کوبید.
Where could Tom go?	تام کجا می توانست برود؟
Tom has not yet said what he intends to do.	تام هنوز نگفته که قصد دارد چه کاری انجام دهد.
I'm not going to always be by your side	قرار نیست همیشه کنارت باشم
There is no way Tom has not done this.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را نکرده باشد.
Tom's plane may be late.	هواپیمایی که تام سوار است ممکن است دیر شود.
His first wife was named Tom Mary.	همسر اول تام مری نام داشت.
Tom made some cookies.	تام چند کوکی درست کرد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be blind.	تام به مری گفت که باید تظاهر به نابینایی را کنار بگذارد.
Have you decided who to invite?	آیا تصمیم گرفته اید چه کسی را دعوت کنید؟
You have to listen to Tom	باید به تام گوش کنی
I have to go soon.	من باید زود بروم.
I'm sure Tom will be thirsty.	مطمئنم تام تشنه خواهد شد.
Tom is not yet fluent in French.	تام هنوز به زبان فرانسه مسلط نیست.
I will introduce you to my mother.	من شما را به مادرم معرفی می کنم.
He sat down at the piano and started playing.	روی پیانو نشست و شروع کرد به نواختن.
As long as I can get what I mean, I do not care if my French is not perfect.	تا زمانی که بتوانم منظورم را برسانم، اهمیتی نمی‌دهم که فرانسوی‌ام کامل نباشد.
I know Tom knows why Mary does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که از انجام این کار ناامید است.
Honestly, I do not have money with me now.	راستش را بخواهید الان پولی با خودم ندارم.
Tom refused to do what I told him to do.	تام از انجام کاری که به او گفتم باید انجام دهد امتناع کرد.
Tom asked Mary many personal questions.	تام از مری سوالات شخصی زیادی پرسید.
Tom asked Mary if she would help him.	تام از مری پرسید که آیا به او کمک خواهد کرد.
I know Tom probably doesn't want to do that anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was much better than he was.	تام خیلی بهتر از اونی که بود.
I am someone who should thank you.	من کسی هستم که باید از شما تشکر کنم.
Pizza of the day is good and cheap.	پیتزای روز خوب و ارزان است.
dont you have time	وقت نداری
I do not know if Tom really did what he was supposed to do.	من نمی دانم آیا تام واقعاً کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده است؟
I do not think I can fix it	فکر نمیکنم بتونم درستش کنم
Maryam is a hardworking young lady.	مریم بانوی جوان سخت کوشی است.
I saw Tom today at the funeral.	من امروز تام را در مراسم تشییع جنازه دیدم.
Tom said it would happen soon.	تام گفت که به زودی اتفاق می افتد.
Tom admitted that he was not really sick.	تام اعتراف کرد که واقعاً مریض نیست.
Do you remember what time Tom got here?	یادت هست تام چه ساعتی به اینجا رسید؟
There is no news about Australia	از استرالیا خبری نیست
What is the difference between a myth and a legend?	تفاوت بین افسانه و افسانه چیست؟
Who does that but Tom?	چه کسی غیر از تام چنین کاری انجام می دهد؟
In fact, I did not plan at all.	در واقع اصلا برنامه ریزی نکردم.
Tom is walking with Mary	تام داره با مری قدم میزنه
I look forward to visiting your country this winter.	من مشتاقانه منتظر دیدار از کشور شما در این زمستان هستم.
Do not do whatever Tom tells you.	هر کاری که تام بهت میگه انجام نده.
I learned French by watching French on TV.	زبان فرانسه را با تماشای برنامه های فرانسوی در تلویزیون یاد گرفتم.
Tom said it would be difficult to do so.	تام گفت که انجام این کار دشوار خواهد بود.
Can you water my plants while I'm away?	آیا می توانید تا زمانی که من دور هستم به گیاهان من آبیاری کنید؟
Can you tell me why you intend to do this?	آیا می توانید به من بگویید چرا قصد انجام این کار را دارید؟
Tom will probably be depressed when he sees how much paperwork is left.	تام وقتی ببیند چقدر کاغذبازی باقی مانده است، احتمالاً افسرده خواهد شد.
My mother would not let me wear a short skirt.	مادرم نگذاشت دامن کوتاه بپوشم.
I do not think Tom needs to hear it.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به شنیدن آن داشته باشد.
I think Tom went to Boston.	فکر می کنم تام به بوستون رفته است.
I think Tom is big enough to do it alone.	من فکر می کنم تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is manipulated by Mary.	تام توسط مری دستکاری می شود.
I really appreciate that, Tom.	من واقعاً از آن قدردانی می کنم، تام.
Tom did it well.	تام این کار را به خوبی انجام داد.
I'm not sure why it works, but it works.	من مطمئن نیستم که چرا کار می کند، اما کار می کند.
Tom does not always arrive on time, but Mary usually does.	تام همیشه به موقع نمی رسد، اما مری معمولاً می رسد.
Does Tom know me?	آیا تام من را می شناسد؟
Try to look at it from Tom's point of view.	سعی کنید از دیدگاه تام به آن نگاه کنید.
Tom does not want to go to university.	تام نمی خواهد به دانشگاه برود.
I do not want to go alone.	من نمی خواهم به تنهایی بروم.
Please do not go	لطفا نرو
Grapes grow on grapes.	انگور روی انگور می روید.
That one is not mine	اون یکی مال من نیست
Tom walked down Park Street and then turned left.	تام به سمت خیابان پارک رفت و سپس به چپ پیچید.
I do not think he likes to eat Chinese food every day.	فکر نمی‌کنم بدش بیاید که هر روز غذای چینی بخورم.
Tom did not want to sing.	تام نمی خواست آواز بخواند.
Tom probably won't tell Mary he's hungry.	تام به احتمال زیاد به مری نمی گوید که گرسنه است.
There is a long queue for this attraction.	صف طولانی برای این جاذبه وجود دارد.
Why all the fuss?	چرا این همه هیاهو؟
Tom is very progressive, is not he?	تام خیلی پیشرو است، اینطور نیست؟
Nothing reaches me	هیچ چیز به من نمی رسد
I know a shortcut	من یک میانبر بلدم
I'm coming home	من دارم میام خونه
Tom and Mary are a good couple.	تام و مری زوج خوبی هستند.
It's clear that Tom is happy about this.	واضح است که تام از این اتفاق خوشحال است.
I'm sure others have told you this, but you're really beautiful.	من مطمئنم که دیگران این را به شما گفته اند، اما شما واقعا زیبا هستید.
Did you get a scholarship?	بورسیه گرفتی؟
Before you walk in the woods, know what to do when you encounter a bear.	قبل از اینکه در جنگل پیاده روی کنید، بدانید وقتی با یک خرس روبرو شدید چه کاری باید انجام دهید.
We lived in Australia when you were a kid.	وقتی شما بچه بودید ما در استرالیا زندگی می کردیم.
Tom and I are not here for this.	من و تام برای این اینجا نیستیم.
Tom admitted that he was curious.	تام اعتراف کرد که کنجکاو شده است.
Tom hoped Mary would smile.	تام امیدوار بود که مری لبخند بزند.
I want to know how to solve the problem.	من می خواهم بفهمم چگونه مشکل را حل کنم.
We tried to save Tom.	ما سعی کردیم تام را نجات دهیم.
I can not trust people like you	من نمیتونم به امثال تو اعتماد کنم
Tom is the one who does it.	تام کسی است که این کار را می کند.
Tom did not want to tell Mary that he had lost all his money.	تام نمی خواست به مری بگوید که تمام پول او را از دست داده است.
If you see Tom, ask him how his wife is doing.	اگر تام را دیدید، از او بپرسید که حال همسرش چگونه است.
Tom said Mary was satisfied.	تام گفت که مریم راضی است.
The island is in the Caribbean.	این جزیره در دریای کارائیب است.
What is that horrible smell?	آن بوی وحشتناک چیست؟
This problem is not going to go away	این مشکل قرار نیست از بین برود
Tom was crazy, but Mary was not.	تام دیوانه بود، اما مری نه.
I was very worried about Tom.	من خیلی نگران تام بودم.
Who will oppose this plan?	چه کسی با این طرح مخالفت خواهد کرد؟
I do not take anything for granted.	من هیچ چیز را بدیهی نمی دانم.
Is the university library open now?	الان کتابخانه دانشگاه باز است؟
Tom's better today, isn't it?	تام امروز بهتر است، اینطور نیست؟
Who is sitting next to Tom?	کسی که کنار تام نشسته کیست؟
I can not sing that song.	من نمی توانم آن آهنگ را بخوانم.
Have you ever had a detached retina?	آیا تا به حال شبکیه جدا شده داشته اید؟
Tom told us to stop.	تام به ما گفت که این کار را متوقف کنیم.
I know I do not dream.	می دانم که خواب نمی بینم.
I take partial responsibility.	من مسئولیت جزئی را بر عهده می گیرم.
Maryam made breakfast for the children.	مریم برای بچه ها صبحانه درست کرد.
He gave me something very good for my birthday.	او برای تولدم چیز بسیار خوبی به من داد.
Money is on the table	پول روی میز است
Tom said he thought Mary could buy the car she wanted.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند ماشینی را که می خواهد بخرد.
Tom finally called Mary.	تام بالاخره با مری تماس گرفت.
They are investigating the matter.	آنها در حال بررسی موضوع هستند.
I do not think Tom can do that even if he tries.	من فکر نمی کنم که تام حتی اگر تلاش کند بتواند این کار را انجام دهد.
Do not forget me	منو فراموش نکن
What do you think is one thing that everyone should do at least once in their life?	یکی از کارهایی که فکر می کنید هر کس حداقل یک بار در زندگی خود باید انجام دهد چیست؟
Tom said he was sleepy.	تام گفت که خواب آلود است.
We must educate our children.	ما باید فرزندانمان را آموزش دهیم.
The only word written on the page was the word "frog."	تنها کلمه ای که روی صفحه نوشته شده بود کلمه "قورباغه" بود.
Do not let Tom drink milk.	اجازه نده تام شیر بنوشد.
We did not need it.	ما به آن نیاز نداشتیم.
I can not cover this story alone.	من نمی توانم این داستان را به تنهایی پوشش دهم.
Without your support, we probably will not be able to implement this plan.	بدون حمایت شما، احتمالاً نخواهیم توانست این طرح را عملی کنیم.
Mount Fuji overlooking Suruga Bay is beautiful.	کوه فوجی که از خلیج سوروگا دیده می شود زیباست.
Tom could not find Mary, even though he said he had looked almost everywhere.	تام نتوانست مری را پیدا کند، حتی اگر می گفت تقریباً همه جا را نگاه کرده است.
This city is disappointing	این شهر مایوس کننده است
Aren't you bored of doing this?	آیا حوصله انجام این کار را ندارید؟
Why does Tom look so sad?	چرا تام اینقدر غمگین به نظر می رسد؟
I did not know you could not sing	نمیدونستم نمیتونی آواز بخونی
I did not know Tom would allow me to do this here.	نمی دانستم تام به من اجازه می دهد این کار را اینجا انجام دهم.
We have to get home by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 به خانه برگردیم.
I am not willing to do that.	من حاضر به انجام این کار نیستم.
Tom used a neck brace for several months after being injured in a car accident.	تام پس از آسیب دیدگی ضربه شلاق در یک تصادف رانندگی، چندین ماه از بریس گردن استفاده کرد.
Tom really threw the ball on this one.	تام واقعاً توپ را روی این یکی انداخت.
I was chosen to sing the national anthem.	من برای خواندن سرود ملی انتخاب شدم.
I paused for a moment.	لحظه ای مکث کردم.
Tom is drinking a diet drink.	تام در حال نوشیدن یک نوشابه رژیمی است.
Tom is likely to move to Boston next summer.	تام به احتمال زیاد تابستان آینده به بوستون برود.
Tom probably just wanted to stay home and sleep.	تام احتمالاً می خواست فقط در خانه بماند و بخوابد.
This has always been a problem.	این همیشه یک مشکل بوده است.
I heard you moved to Boston.	شنیده بودم که به بوستون نقل مکان کردی.
I do not know if Tom is ill or not.	نمی دانم آیا تام حالش بد است یا نه.
Why don't you tell me what really bothers you?	چرا به من نمی گویید که واقعاً چه چیزی شما را آزار می دهد؟
It can be very hot here in summer.	در تابستان اینجا می تواند بسیار گرم باشد.
Tom has been studying French for the past three years.	تام در سه سال گذشته زبان فرانسه می خواند.
Are you free next Monday?	آیا دوشنبه آینده آزاد هستید؟
Tom said Mary did not look very much like her sister.	تام گفت که مری خیلی شبیه خواهرش نیست.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I want to know what time do you plan to do this?	می خواهم بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید؟
I know it's not worth doing.	می دانم که ارزش انجام دادن آن را ندارد.
You are really pathetic	تو واقعا رقت انگیزی
Requests are now accepted.	درخواست ها در حال حاضر پذیرفته شده اند.
There is no problem as long as there is no wind.	تا زمانی که باد نیاید اشکالی ندارد.
Are you sure it's okay?	مطمئنی درست میشه؟
I put them in a room and let them fight it.	من آنها را در یک اتاق می گذارم و اجازه می دهم با آن مبارزه کنند.
"I know Tom will not believe me." 	"می دانم که تام مرا باور نخواهد کرد."
"I do not believe you either."	"من هم تو را باور ندارم."
Did Tom say where he was last weekend?	آیا تام گفت آخر هفته گذشته کجا بود؟
I did not know that Tom has a dog.	من نمی دانستم که تام سگ دارد.
Many people say that supplements are scams.	بسیاری از مردم می گویند که مکمل ها کلاهبرداری هستند.
It really makes me happy that you are here.	من را واقعا خوشحال می کند که شما اینجا هستید.
Tom is wearing a kimono.	تام یک کیمونو پوشیده است.
You should not smoke while on duty.	در حین انجام وظیفه نباید سیگار بکشید.
No one has asked you to agree, but can you not at least accept that there are people who have different views on you?	هیچ کس از شما درخواست موافقت نکرده است، اما آیا حداقل نمی توانید بپذیرید که افرادی هستند که دیدگاه های متفاوتی با شما دارند؟
Not much car	زیاد ماشین نیست
He keeps his sorrows, sorrows, ambitions and most of his true beliefs to himself.	او غم ها، غم ها، جاه طلبی ها و بیشتر عقاید واقعی خود را برای خود نگه می دارد.
We had high hopes for Tom.	ما به تام امید زیادی داشتیم.
I can not make a fuss about this.	من نمی توانم از این موضوع سر و صدا کنم.
I looked out the window and saw nothing.	از پنجره بیرون را نگاه کردم و چیزی ندیدم.
Do you prefer to travel by train or by bus?	ترجیح می دهید با قطار سفر کنید یا با اتوبوس؟
I have pain in my right big toe.	در انگشت شست پای راستم درد دارم.
I do not know if Tom is excited or not.	من نمی دانم که آیا تام هیجان زده است یا نه.
Tom rings.	تام حلقه می زند.
Tom planted lettuce	تام کاهو کاشت
My jeans do not fit	شلوار جین من مناسب نیست
Tom is a local television news reporter.	تام یک گزارشگر خبری تلویزیون محلی است.
He comes to see his sick friend day by day.	او روز به روز به دیدن دوست بیمارش می آید.
I have installed an ad blocker.	من یک مسدود کننده تبلیغات نصب کرده ام.
Tom did not know where to put Mary's suitcase.	تام نمی دانست چمدان مری را کجا بگذارد.
We make an exception for Tom.	برای تام استثنا قائل می شویم.
Destroys the culture of language.	فرهنگ زبان را نابود می کند.
Tom will one day be very important.	تام روزی بسیار مهم خواهد شد.
Why didn't you tell me you already knew how to do this?	چرا به من نگفتی که از قبل می دانستی چگونه این کار را انجام دهی؟
We could hardly distinguish the two faces in the dark.	ما به سختی توانستیم دو چهره را در تاریکی تشخیص دهیم.
He is an acrobat.	او یک آکروبات است.
This is not very easy to do.	انجام این کار خیلی آسان نیست.
There is no ringing.	هیچ زنگی به صدا در نمی آید.
Tom put the skis on top of the car.	تام اسکی ها را بالای ماشین گذاشت.
I think we'd better not wake Tom up.	فکر می کنم بهتر است تام را بیدار نکنیم.
This is no longer a secret.	این دیگر یک راز نیست.
Tom does not seem to want to solve this problem.	به نظر می رسد تام تمایلی به حل این مشکل ندارد.
You are part of the problem	شما بخشی از مشکل هستید
It just has to be Tom's hat.	این فقط باید کلاه تام باشد.
Tom had to tell Mary he had to do it.	تام باید به مری می گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary was upset.	تام فکر کرد مری ناراحت است.
Time will tell which of us is right.	زمان نشان خواهد داد که حق با کدام یک از ماست.
Tom repaired a broken watch.	تام یک ساعت شکسته را تعمیر کرد.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy whatever she needs.	تام گفت که فکر می‌کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا هر آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Tom better not laugh.	تام بهتر است نخندد.
I want to lie down for a few minutes.	من می خواهم چند دقیقه دراز بکشم.
We were glad that Tom came back safe and sound.	خوشحال شدیم که تام سالم برگشت.
Tom is a bad man.	تام مرد بدی است.
He showed great enthusiasm for the development of new products.	او اشتیاق زیادی برای توسعه محصولات جدید نشان داد.
Tom began to feel insecure.	تام شروع به احساس ناامنی کرد.
Tom has just published his findings.	تام به تازگی یافته های خود را منتشر کرده است.
Tom and I sat on the bench.	من و تام روی نیمکت نشستیم.
Tom did not tell Marie what had happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده بود به ماری نگفت.
You must be very worried, Tom.	حتما خیلی نگران تام هستی.
You must sign a contract	شما باید قرارداد امضا کنید
Tom got out of bed and got dressed.	تام از تخت بلند شد و لباس پوشید.
More than you know I love you.	بیشتر از حدی که بدونی من عاشقتم.
You are what I love	تو همونی هستی که من دوستش دارم
Tom weighs about 80 pounds.	تام حدود 80 کیلو وزن دارد.
We decided to leave you.	ما تصمیم گرفتیم شما را رها کنیم.
I was very busy these days.	در این چند روز خیلی سرم شلوغ بود.
I think Tom and Mary were eager to do that.	من گمان می کنم که تام و مری مشتاق این کار بودند.
How to advertise on the Internet?	چگونه باید در اینترنت تبلیغ کرد؟
I want to stop him from doing this again.	من می خواهم او را از انجام دوباره این کار بازدارم.
Why don't you grow up?	چرا بزرگ نمیشی؟
I did not think we could do that.	فکر نمی کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom was in Boston last week.	تام هفته گذشته در بوستون بود.
Tom did not know who Mary was going to go to Boston with.	تام نمی دانست که مری قصد دارد با چه کسی به بوستون برود.
Tom let Mary sleep and cry.	تام به مری اجازه داد تا خودش بخوابد گریه کند.
Tom was sentenced to 13 years in prison for premeditated murder.	تام به دلیل قتل عمد به سیزده سال محکوم شد.
Tom wore a fishing cap.	تام کلاه ماهیگیری به سر داشت.
We bought an expensive umbrella for Tom.	یک چتر گران قیمت برای تام خریدیم.
I bought a black bike instead of a red one.	من دوچرخه مشکی را به جای دوچرخه قرمز خریدم.
I do not care what happens	برام مهم نیست چی میشه
Tom thinks Mary thinks he's the only one who knows how to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not understand what you are complaining about.	من متوجه نمی شوم از چه چیزی شکایت می کنید.
I watched as Tom rode his horse.	من تماشا کردم که تام سوار اسبش شد.
Tom raised his finger in protest.	تام انگشتش را به نشانه اعتراض بالا برد.
Food was not suitable for humans or animals.	غذا برای انسان یا حیوان مناسب نبود.
This is the village where Tom and I were born.	این روستایی است که من و تام در آن متولد شدیم.
Tom shares his apartment with three other boys.	تام آپارتمان خود را با سه پسر دیگر به اشتراک می گذارد.
I think Tom could have done it without your help.	من فکر می کنم که تام می توانست بدون کمک شما این کار را انجام دهد.
I had never told anyone this, not even my mother.	من هرگز این را به کسی نگفته بودم، حتی به مادرم.
Mary knew that Tom was a married man, but she was flirting with him anyway.	مری می دانست که تام مردی متاهل است، اما به هر حال با او معاشقه می کرد.
Thanks for the introduction	ممنون بابت معرفی
I will call you when I get to the station.	وقتی به ایستگاه رسیدم با شما تماس خواهم گرفت.
We informed Tom.	ما به تام اطلاع دادیم.
Tom came up with some good ideas.	تام به چند ایده خوب رسید.
It seems that they are not very satisfied.	به نظر می رسد که آنها چندان راضی نیستند.
My shoulder really hurts.	شانه ام واقعا درد می کند.
Tom is making jam	تام داره مربا درست میکنه
Can't you sit down with Tom?	نمی تونی با تام بشینی؟
I'm sure he does not remember Tom Mary.	مطمئنم تام مری را به یاد نمی آورد.
Tom thinks he is infallible.	تام فکر می کند که خطاناپذیر است.
He is a teacher and so am I.	او معلم است و من هم همینطور.
Drought has severely damaged crops.	خشکسالی آسیب زیادی به محصولات زراعی وارد کرده است.
Tom is not stronger than me	تام از من قوی تر نیست
What are the facts?	حقایق چیست؟
I do not think Tom knows what Mary is going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری قصد دارد چه کار کند.
Tom wondered why none of his friends wanted to do that.	تام تعجب کرد که چرا هیچ یک از دوستانش نمی خواهند این کار را انجام دهند.
I know Tom does not know that Mary should not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
We do not need anything	ما به چیزی نیاز نداریم
They are my friends.	انها دوستان من هستند.
Tom is immune to the disease.	تام از آن بیماری مصون است.
Tom begged me to let him go home sooner.	تام از من التماس کرد که اجازه دهم زودتر به خانه برود.
Tom agrees to look after the kids tonight.	تام پذیرفته که امشب از بچه ها نگهداری کند.
A man who knows two languages ​​is worth two men.	مردی که دو زبان بلد باشد به دو مرد می ارزد.
Tom was born the day his grandfather died.	تام روزی به دنیا آمد که پدربزرگش درگذشت.
This is probably a mistake.	این احتمالا یک اشتباه است.
Learning a foreign language is not easy.	یادگیری یک زبان خارجی آسان نیست.
He saved the child by risking his life.	او با به خطر انداختن جان خود کودک را نجات داد.
I tried to write for Tom.	سعی کردم برای تام بنویسم.
The money involved is considerable.	پول درگیر قابل توجه است.
Tom, Mary, John and Alice are all dead.	تام، مری، جان و آلیس همه مرده اند.
I'm only going out for a minute	من فقط یک دقیقه میرم بیرون
This is a magic wand.	این یک عصای جادویی است.
All three men were carpenters.	هر سه آن مرد نجار بودند.
This video is the only evidence we have.	این ویدئو تنها مدرکی است که ما داریم.
Tom's brother is exactly like him.	برادر تام دقیقاً شبیه او است.
Tom's eyes softened.	چشمان تام نرم شد.
Tom took three days off.	تام سه روز مرخصی گرفت.
I'm not going to take anything.	من قرار نیست چیزی بردارم.
I'm praying	من کلی دعا میکنم
May I have a cup of coffee or something?	آیا می توانم به شما یک فنجان قهوه یا چیزی پیشنهاد کنم؟
Tom, please open the door	تام، لطفا در را باز کن
Tom had three children.	تام سه فرزند داشت.
I hope it does not rain	امیدوارم بارون نباره
Tom does not stop you from doing what you want to do.	تام شما را از انجام کاری که می خواهید انجام دهید باز نمی دارد.
Tom can not call you.	تام نمی تواند با شما تماس بگیرد.
Tom does not know that I love romance movies.	تام نمی داند که من فیلم های عاشقانه را دوست دارم.
Tom said he hopes he will not be fired.	تام گفت امیدوار است که اخراج نشود.
Tom often eats snacks while watching TV.	تام اغلب در حین تماشای تلویزیون تنقلات می خورد.
Tom is funnier than Mary, isn't he?	تام از مری بامزه تر است، اینطور نیست؟
I know Tom knew he was going to do it.	من می دانم که تام می دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom helps his father on the farm.	تام به پدرش در مزرعه کمک می کند.
Tom punched him in the abdomen and then left.	تام مشتی به شکم جان زد و بعد رفت.
I have trouble portraying it.	من در تصویر کردن آن مشکل دارم.
Tom just kept singing.	تام فقط به آواز خواندن ادامه داد.
Tom does not want to get tattoos on his chest.	تام نمی‌خواهد روی سینه‌اش خالکوبی کند.
I caught more fish than Tom.	من بیشتر از تام ماهی گرفتم.
I could not do everything I wanted to do.	من نتوانستم هر کاری را که می خواستم انجام دهم.
Tom has his father's eyes.	تام چشمان پدرش را دارد.
I am very glad to meet you.	از آشنایی شما بسیار خوشحالم.
Tom really did not get bored of going to school this morning.	تام امروز صبح واقعاً حوصله رفتن به مدرسه را نداشت.
Tom prefers to do it alone.	تام ترجیح می دهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I have lost sleep because of it	خوابم به خاطرش کم شده
Tom did not tell Mary what he could not eat.	تام به مری نگفت چه چیزی نمی تواند بخورد.
I do not know if Tom needs to do this.	من نمی دانم که آیا تام نیاز به انجام این کار دارد یا نه.
I'll be back soon. 	زود برمی گردم.
I have to run to the post office.	باید بدوم اداره پست.
I do not want to do a big job.	نمی‌خواهم کار بزرگی انجام دهم.
Expensive meals can not compensate for the lack of sleep.	وعده های غذایی گران قیمت نمی توانند کمبود خواب را جبران کنند.
We have to check the budget.	باید بودجه را بررسی کنیم.
No words can soothe his deep sorrow.	هیچ کلمه ای نمی تواند اندوه عمیق او را تسکین دهد.
Tom was a science teacher.	تام معلم علوم بود.
Tom says he did it.	تام می گوید که این کار را کرده است.
Tom is the only one who has tried to help.	تام تنها کسی است که سعی کرده کمک کند.
Tom might not take us there.	تام ممکن است ما را به آنجا نبرد.
I know you may think I'm too young.	می دانم ممکن است فکر کنید من خیلی جوان هستم.
My head is probably not busy on Monday.	به احتمال زیاد روز دوشنبه سرم شلوغ نیست.
Tom is a karate expert.	تام یک متخصص کاراته است.
Tom eats lunch here once a week.	تام هفته ای یک بار اینجا ناهار می خورد.
Tom was my husband at the time.	تام در آن زمان شوهر من بود.
The soldiers stopped at the entrance of the city.	سربازان در ورودی شهر توقف کردند.
The door does not hold much longer.	درب خیلی بیشتر نگه نمی دارد.
I'm the one who wanted Tom to do this.	من کسی هستم که می خواستم تام این کار را انجام دهد.
Tom has trouble coping with the pain.	تام در کنار آمدن با درد مشکل دارد.
Sooner or later this issue must be addressed.	دیر یا زود باید به این موضوع رسیدگی شود.
Tom has three grown sons.	تام سه پسر بالغ دارد.
Did you break up with Tom or did he break up with you?	آیا از تام جدا شدی یا او از تو جدا شد؟
The bell does not ring.	زنگی به صدا در نمی آید.
Tom looked embarrassed.	تام خجالت زده به نظر می رسید.
Why is Tom depressed?	چرا تام افسرده است؟
I suspect Tom has not visited Australia.	من شک دارم که تام از استرالیا دیدن نکرده باشد.
Tom bought a rose for Mary.	تام برای مری گل رز خرید.
Direct marketing is a tool that allows people to buy from home.	بازاریابی مستقیم وسیله ای است که به مردم اجازه می دهد از خانه خرید کنند.
Tom's house is warm even on cold days.	خانه تام حتی در روزهای سرد نیز از درون گرم است.
I do not want to get lost.	من نمی خواهم گم شوم.
Whether Shakespeare wrote this poem or not will probably remain a mystery.	اینکه شکسپیر این شعر را سروده است یا نه، احتمالاً یک راز باقی خواهد ماند.
Why don't you cook?	چرا آشپزی نمیکنی؟
That's not the only reason he wants to do it, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که او می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom spent a lot of time learning how to do this.	تام زمان زیادی را صرف یادگیری نحوه انجام این کار کرد.
I do not want to be like those people.	من نمی خواهم شبیه آن مردم شوم.
Everyone respects the hard work.	همه به سختی کار تام احترام می گذارند.
I love you, but not in a romantic way.	من شما را دوست دارم، اما نه به شکل عاشقانه.
Tom said he heard Mary snoring.	تام گفت که صدای خروپف مری را شنیده است.
Tom is what I told you	تام همونیه که بهت گفتم
You do not think I can do this again, do you?	فکر نمیکنی من دوباره این کار رو انجام بدم، نه؟
My parents taught me to skate when I was three years old.	پدر و مادرم در سه سالگی اسکیت زدن را به من یاد دادند.
Tom noticed that someone was standing behind him.	تام متوجه شد که کسی پشت سرش ایستاده است.
Did you come up with this answer yourself?	آیا خودتان به این پاسخ رسیدید؟
Tom knows where my house is.	تام می داند خانه من کجاست.
I was divorced at the time.	من در آن زمان طلاق داشتم.
How long does it take to get to Boston?	چقدر طول می کشد تا به بوستون برسیم؟
It has been ten years since he left for America.	ده سال از رفتن او به آمریکا می گذرد.
Tom received a direct A.	تام مستقیم A را دریافت کرد.
I'm tired of all this nonsense	خسته شدم از این همه مزخرفات
Tom tried to help Mary do that.	تام سعی کرده به مری در انجام این کار کمک کند.
I do not know if this is a scam?	من نمی دانم که آیا این نوعی کلاهبرداری است؟
Tom hates homework.	تام از مشق شب متنفر است.
Tom can be innocent.	تام می تواند بی گناه باشد.
I do not think Tom knows what it is like to be in love.	من فکر نمی کنم که تام بداند عاشق بودن چگونه است.
I really do not like you.	من واقعا شما را دوست ندارم.
They are trying to steal it.	آنها در حال تلاش برای سرقت آن هستند.
How many hours do you think Tom did this?	فکر می کنید تام چند ساعت این کار را کرد؟
"Please think about it carefully." 	"لطفاً در مورد آن با دقت فکر کنید."
"What do you think?"	"به چی فکر کن؟"
I do not want to talk about it at the moment.	فعلا نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
You will never forget it, I'm absolutely sure.	شما هرگز آن را فراموش نخواهید کرد، من کاملا مطمئن هستم.
Tom knew Mary would laugh.	تام می دانست که مری خواهد خندید.
The origin of the Yankee Doodle, perhaps America's most famous national air, is unknown. 	منشا Yankee Doodle، شاید معروف ترین هوای ملی آمریکا، ناشناخته است.
It's supposed to be an English song. 	قرار است یک آهنگ انگلیسی بوده باشد.
However, it entered the United States in 1775 by British forces.	به هر حال، در سال 1775 توسط نیروهای بریتانیایی وارد آمریکا شد.
Tom is asking for the impossible.	تام در حال درخواست غیرممکن است.
Tom declined the invitation.	تام دعوت را رد کرد.
I think Tom likes it.	من فکر می کنم تام آن را دوست دارد.
I have lived here for many years.	من سال هاست که اینجا زندگی می کنم.
I can not believe this is really happening.	من نمی توانم باور کنم که این واقعا اتفاق می افتد.
Tom has never been on a ship.	تام هرگز در کشتی نبوده است.
I do not want to be the one to do this.	من نمی خواهم کسی باشم که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he wished he had kissed Mary.	تام گفت که ای کاش مری را می بوسید.
We sit here for thirty minutes.	ما سی دقیقه اینجا نشسته ایم.
Tom did not notice Mary wearing it.	تام متوجه پوشیدن مری نشد.
Give me a little time to immerse myself in everything.	کمی به من فرصت بده تا همه چیز را در خود غرق کنم.
I'm thinking I will never meet Tom.	دارم به این فکر می کنم که هرگز تام را ملاقات نخواهم کرد.
Tom is a war veteran.	تام کهنه سرباز جنگ است.
I was the one who taught Tom to sing like that.	من بودم که به تام یاد دادم که اینطور آواز بخواند.
Take seasickness at least one hour before boarding.	حداقل یک ساعت قبل از سوار شدن، داروی دریازدگی مصرف کنید.
Tom did not give a specific reason.	تام دلیل خاصی ارائه نکرد.
I do not think Tom will be the first to leave.	من فکر نمی کنم که تام اولین کسی باشد که می رود.
Tom listens hard.	تام به سختی گوش می دهد.
I'm dizzy	دارم سرگیجه میگیرم
Looks like you're giving up	به نظر میرسه که داری ول میکنی
We worked until 10 pm last night.	دیشب تا ساعت 10 شب کار کردیم.
Do you know anyone who has been to Australia?	آیا کسی را می شناسید که به استرالیا رفته باشد؟
My best friend died of suffocation.	بهترین دوستم بر اثر خفگی فوت کرد.
I know Tom did not ask me to do this, but I did.	می دانم که تام از من این کار را نخواست، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom says it's time to take action.	تام می گوید وقت آن است که اقدام کنیم.
I do not want to tell you.	من نمی خواهم به شما بگویم.
I decided not to do this from now on.	تصمیم گرفتم از این به بعد این کار را نکنم.
After a long search, I managed to prepare a book.	پس از جستجوی طولانی موفق به تهیه کتاب شدم.
I'm sure Tom did not do it alone.	من مطمئن هستم که تام به تنهایی این کار را نمی کرد.
Tom and Mary both have a bad reputation.	تام و مری هر دو شهرت بدی دارند.
We do not have that information	ما آن اطلاعات را نداریم
I think it's time to go to bed.	فکر می کنم وقت آن است که به رختخواب بروم.
Tom does not think he is snoring.	تام فکر نمی کند خروپف می کند.
We have been friends all our lives.	ما تمام زندگی مان با هم دوست بودیم.
Tom could not build his own car.	تام نمی توانست ماشینش را خودش درست کند.
I bought a toy car for Tom.	من یک ماشین اسباب بازی برای تام خریدم.
If Mary asks him, Tom will stop.	اگر مری از او بخواهد تام این کار را متوقف می کند.
Tom said Mary was not happy.	تام گفت مری خوشحال نیست.
This is what everyone wants, of course.	این چیزی است که همه می خواهند، البته.
I'm learning how to cook Chinese food.	من در حال یادگیری نحوه پخت غذاهای چینی هستم.
There is still some milk left in the fridge.	هنوز مقداری شیر در یخچال مانده است.
Tom could have stayed in Boston if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست در بوستون بماند.
Tom used to be a great chess player.	تام قبلاً شطرنج باز بسیار خوبی بود.
That's how I got here.	اینطوری به اینجا رسیدم.
I really do not know how to deal with Tom.	من واقعا نمی دانم چگونه با تام رفتار کنم.
You should not judge someone by the clothes they wear.	شما نباید یک نفر را با لباسی که می پوشد قضاوت کنید.
Tom said he thought I looked tired.	تام گفت که فکر می کند من خسته به نظر می رسم.
You are a big and fat hook	تو یک قلاب بزرگ و چاق هستی
This is a shrewd man, not a mouse.	این یک زیرک است، نه یک موش.
Tom took off his clothes and went into the bathtub.	تام لباس هایش را درآورد و داخل وان حمام شد.
Tom goes crazy	تام دیوونه میشه
Is there anything else to buy?	آیا چیز دیگری برای خرید وجود دارد؟
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
I think Tom is naive.	من فکر می کنم تام ساده لوح است.
I do not think Tom really did that yesterday.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً دیروز این کار را انجام دهد.
Do you want to leave here or not?	میخوای از اینجا بری یا نه؟
I know this because Tom told us.	من این را می دانم زیرا تام به ما گفته است.
I found a piece of paper in the room.	یک تکه کاغذ در اتاق پیدا کردم.
Tom was in Australia for three months.	تام به مدت سه ماه در استرالیا بود.
Tom knew what Mary would most likely do.	تام می دانست که مری به احتمال زیاد چه خواهد کرد.
This is a brilliant idea.	این یک ایده درخشان است.
Mary is Tom's aunt.	مری عمه تام است.
The study of public opinion was conducted in 1937.	مطالعه افکار عمومی در سال 1937 انجام شد.
Tom is as surprised as Mary.	تام به اندازه مری متعجب است.
Tom may not have drunk it.	تام ممکن است آن را ننوشیده باشد.
Our influence has drastically decreased.	نفوذ ما به شدت کاهش یافته است.
Tom often asks me questions.	تام اغلب از من سوال می پرسد.
I asked the barber to take my luggage to my room.	از باربر خواستم چمدان هایم را به اتاقم ببرد.
I hope Tom receives a donated heart in time.	امیدوارم تام به موقع قلب اهدایی دریافت کند.
Tom's nightmare had just begun.	کابوس تام تازه شروع شده بود.
Tom is in a hurry to catch the train.	تام برای گرفتن قطار عجله دارد.
The father is about to have surgery.	پدر قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرد.
Tom may have done it himself.	تام ممکن است این کار را خودش انجام داده باشد.
I'm going to take care of the kids tonight.	قرار است امشب از بچه ها نگهداری کنم.
I thought this building had a sprinkler system.	فکر می کردم این ساختمان سیستم آبپاش دارد.
Tom told me he thought he would win tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا برنده خواهد شد.
Tom said Mary was the only one who got here on time.	تام گفت که مری تنها کسی بود که به موقع به اینجا رسید.
I do not like to be forced to do things I do not want to do.	من دوست ندارم مرا وادار به انجام کارهایی کنند که نمی خواهم انجام دهم.
I knew Tom would let me.	می دانستم که تام به من این اجازه را می دهد.
Who is your mom?	مامانت کیه؟
Tom said he knows the rules.	تام گفت که قوانین را می داند.
You are a bad role model	تو الگوی بدی هستی
Tom had lunch with Mary.	تام با مری ناهار خورد.
Tom said Mary was afraid to do so.	تام گفت مری از انجام این کار می ترسید.
Tom had the only swimming pool in town with a diving board.	تام تنها استخر شهر با تخته غواصی داشت.
Tom wants to turn on the air conditioning, but Mary does not.	تام می خواهد تهویه مطبوع را روشن کند، اما مری او را نمی خواهد.
Did not see anything?	چیزی ندیدی؟
How did Tom know we were coming?	تام از کجا فهمید که ما داریم می آییم؟
Maybe Tom is just hungry.	شاید تام فقط گرسنه است.
Tom left home at noon.	تام ظهر خانه را ترک کرد.
Tom says Mary would love to do that.	تام می گوید که مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
How can Tom get what he needs?	چگونه تام می تواند آنچه را که نیاز دارد به دست آورد؟
Tom does not have many close friends.	تام دوستان صمیمی زیادی ندارد.
I suggest you write him a thank you letter.	پیشنهاد می کنم برایش نامه تشکر بنویسید.
Tom told me he thought Mary was joking.	تام به من گفت که فکر می کند مری کنایه می زند.
Maryam is my fiancé.	مریم نامزد من است.
I never had to work so hard.	من هرگز مجبور نبودم خیلی سخت کار کنم.
Tom is my subordinate.	تام زیردستان من است.
Tom is probably already eating.	تام احتمالاً در حال حاضر غذا خوردن را پشت سر گذاشته است.
I know Tom is ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده است.
Tom is back in Boston.	تام به بوستون بازگشته است.
I know I'm stingy	میدونم خسیسم
Tom asked Mary to make him something to eat.	تام از مری خواست که برای او چیزی برای خوردن درست کند.
Tom does not want to see that movie.	تام نمی خواهد آن فیلم را ببیند.
Tom does the same for me.	تام همین کار را برای من انجام می دهد.
Does Tom rely on us?	آیا تام به ما تکیه می کند؟
I'm not entirely convinced	من کاملا قانع نیستم
I was allowed to go there until I got back by five o'clock.	به شرطی که تا ساعت پنج برگردم، اجازه رفتن به آنجا را داشتم.
Tom gives me a lot of advice.	تام به من توصیه های زیادی می کند.
He is not all there.	او همه آنجا نیست.
Tom and Mary have never been to Australia.	تام و مری هرگز به استرالیا نرفته اند.
Tom's father was a doctor.	پدر تام پزشک بود.
I'm done with you	من با تو تمام شده ام
Tom has been in a bad car accident.	تام در یک تصادف بد رانندگی شده است.
Tom said he did not think Mary would let you do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به تو اجازه این کار را بدهد.
Tom was impressed by Mary's magic trick.	تام تحت تاثیر ترفند جادویی مری قرار گرفت.
Tom told me I should not do this.	تام به من گفت که من نباید این کار را انجام دهم.
I did not think Tom would change his mind.	فکر نمی کردم تام نظرش را عوض کند.
Tom's garden is about the size of Mary's garden.	باغ تام تقریباً به بزرگی باغ مری است.
I really want to know why Tom did this.	من واقعاً می خواهم بدانم چرا تام این کار را کرد.
Maybe we should not have come here.	شاید ما نباید به اینجا می آمدیم.
We did not reach Boston until it got dark.	تا زمانی که تاریک شد به بوستون نرسیدیم.
Lions do not like swimming.	شیرها شنا را دوست ندارند.
There's something I forgot to tell you	یه چیزی هست که یادم رفت بهت بگم
Tom was fired from our club.	تام از باشگاه ما اخراج شد.
Tom doesn't really matter, does he?	تام واقعاً اهمیتی نمی‌دهد، نه؟
I will be at today's meeting.	من در جلسه امروز خواهم بود.
I closed the door, but did not lock it.	در را بستم، اما قفلش نکردم.
I thought you did not like Tom	من فکر کردم که تو از تام خوشت نمیاد
Tom told me that Mary was not ready to do that.	تام به من گفت که مری برای انجام این کار آماده نیست.
I'm waiting for Tom's call.	منتظر تماس تام هستم.
I think Tom loved you.	من فکر می کنم تام شما را دوست داشت.
Tom can do it alone.	تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom kept the secret to himself.	تام راز را برای خودش نگه داشت.
Tom was the one driving.	تام کسی بود که رانندگی می کرد.
I do not know if Tom thought Mary should do this?	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom was one of my students.	تام یکی از شاگردان من بود.
I am a creature of habit	من یک موجود عادت هستم
I'm sure Tom will cry.	من مطمئن هستم که تام گریه خواهد کرد.
Tom's worried, isn't he?	تام هم نگران است، اینطور نیست؟
You do it again today, don't you?	امروز دوباره این کار را می کنی، اینطور نیست؟
I will contact you next week.	هفته آینده با شما تماس خواهم گرفت.
Tom told me he was just trying to help.	تام به من گفت که او فقط سعی می کند کمک کند.
Tom thinks he knows where to find Mary.	تام فکر می کند که می داند مری را کجا پیدا کند.
"where did you go?" 	"کجا رفتی؟"
"I went to the train station to see a friend."	"من به ایستگاه قطار رفتم تا یکی از دوستانم را ببینم."
Tom is packing.	تام دارد وسایلش را جمع می کند.
This is an amazing photo.	این یک عکس شگفت انگیز است.
I do not think we were seen.	فکر نمی کنم دیده شدیم.
Tom wrote a letter to his uncle in Australia.	تام به عمویش در استرالیا نامه نوشت.
He did not want her to pamper the children.	او نمی خواست که او بچه ها را متنعم کند.
Tom can bear his weight.	تام می تواند وزن خود را تحمل کند.
I hope we can eat out this evening.	امیدوارم بتوانیم امروز عصر بیرون غذا بخوریم.
Tom has a gun in his glove box.	تام یک تفنگ در محفظه دستکش دارد.
The world's population is growing by nearly eight million annually.	جمعیت جهان سالانه نزدیک به هشت میلیون نفر افزایش می یابد.
Tom seems to love the same kind of Mary music.	به نظر می رسد تام همان نوع موسیقی مری را دوست دارد.
We arrived at the airport three hours before the flight.	سه ساعت قبل از پرواز به فرودگاه رسیدیم.
Tom feels that he has done his duty.	تام احساس می کند که وظیفه خود را انجام داده است.
Is Tom still playing golf?	آیا تام هنوز گلف بازی می کند؟
Can you tell me which way Tom walked?	میشه به من بگی تام کدوم راه رفت؟
The way Tom suggested it to us is dangerous.	روشی که تام به ما پیشنهاد داد خطرناک است.
Drunk people are a lot of fun.	افراد مست بسیار سرگرم کننده هستند.
Tom and Mary both have good salaries.	تام و مری هر دو حقوق خوبی دارند.
Tom still does not speak much French.	تام هنوز خیلی فرانسوی صحبت نمی کند.
Did we scare Tom?	آیا ما تام را ترساندیم؟
Tom goes to the club three times a week.	تام سه بار در هفته به باشگاه می رود.
My brother does not swim.	برادر من شنا نمی کند.
Does Tom know you want to do this while in Boston?	آیا تام می داند که می خواهید این کار را در زمانی که در بوستون هستید انجام دهید؟
We were playing card games on the last night.	ما در آخرین شب تام ورق بازی بودیم.
I thought Tom was wrong.	من فکر کردم که تام اشتباه می کند.
I thought you would marry Tom.	فکر می کردم با تام ازدواج می کنی.
Tom can't talk to Mary to do that.	تام نمی تواند با مری صحبت کند که این کار را انجام دهد.
There are many sights to see in Kyoto.	مناظر زیادی در کیوتو برای دیدن وجود دارد.
Tom has rented this apartment, but does not live here.	تام این آپارتمان را اجاره کرده است، اما اینجا زندگی نمی کند.
I did not understand what was going on there.	من نفهمیدم آنجا چه خبر است.
He took off his clothes and put on his pajamas.	لباس هایش را در آورد و پیژامه اش را پوشید.
Tom has not called me yet.	تام هنوز با من تماس نگرفته است.
We must do what we are told.	ما باید کاری را که به ما گفته شده است انجام دهیم.
Let's eat a peat.	بیا بریم یه پیت بخوریم.
I did not give any money to Tom.	من هیچ پولی به تام ندادم.
I do not have time to see you	وقت ندارم به دیدنت بیایم
Tom was very upset.	تام خیلی اذیت شد.
Your job is done in Boston.	کار شما در بوستون تمام شد.
Do not want to hear the rest?	نمی خواهی بقیه را بشنوی؟
I do not know if we can do it or not.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom will probably be surprised, won't he?	تام احتمالا شگفت زده می شود، اینطور نیست؟
Tom said he's faster at it than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
I have to learn how to make fried rice.	من باید طرز تهیه برنج سرخ شده را یاد بگیرم.
That book turned into a movie three years ago.	آن کتاب سه سال پیش به فیلم تبدیل شد.
I passed without considering Tom's car.	بدون توجه به ماشین تام رد شدم.
All Tom wanted was a drink.	تنها چیزی که تام می خواست یک نوشیدنی بود.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را انجام داده است.
Why not help Tom with his homework?	چرا به تام در انجام تکالیفش کمک نمی کنید؟
I will do as much as I can.	من تا جایی که بتوانم انجام خواهم داد.
He suggested I go to the beach.	او به من پیشنهاد کرد که به ساحل برویم.
We see each other in the supermarket from time to time.	هرازگاهی همدیگر را در سوپرمارکت می بینیم.
Tom and I had to do this.	من و تام باید این کار را می کردیم.
Tom must go	تام باید بره
Thank you very much if you clean the garage.	اگر گاراژ را تمیز کنید واقعا ممنون می شوم.
The snow is melting.	برف در حال آب شدن است.
I did not know that Tom was going to ask Mary not to do this.	نمی دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد این کار را انجام ندهد.
I thought it would be easier to do this.	فکر می کردم انجام این کار راحت تر است.
That's your idea, Tom.	این ایده تو بود، تام.
I want to know what's going on here.	من می خواهم بدانم اینجا چه خبر است.
Laughter is contagious.	خنده مسری است.
We spent the whole day exploring the cave.	تمام روز را صرف کاوش در غار کردیم.
Tom could not follow the class.	تام نتوانست کلاس را دنبال کند.
Tom has been on leave for three weeks.	تام سه هفته است که در مرخصی است.
Tom gave Mary tips on how to use chopsticks.	تام نکاتی در مورد نحوه استفاده از چاپستیک به مری داد.
Do you know who can do this for us?	آیا می دانید چه کسی می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
More than 2,000 were killed and wounded.	بیش از 2000 کشته و زخمی بر جای گذاشتند.
Now why don't you help me?	حالا چرا به من کمک نمی کنی؟
I'm afraid to catch a cold.	می ترسم سرما بخورم پایین.
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
I just need more time with Tom.	من فقط به زمان بیشتری با تام نیاز دارم.
This is the end result.	این نتیجه نهایی است.
Tom does not want us to go.	تام نمی‌خواهد ما برویم.
Aren't you cold with short sleeves?	با آستین کوتاه سردت نیست؟
I do not care if you do this or not.	برایم مهم نیست که این کار را می کنی یا نه.
Tom showed up early.	تام زود حاضر شد.
Tom is not the only one who does not know how to do this.	تام تنها کسی نیست که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should smile more.	تام گفت که مری باید بیشتر لبخند بزند.
I do not want to meet Tom right now.	من نمی خواهم در حال حاضر تام را ملاقات کنم.
I have already tried three different methods.	من قبلا سه روش مختلف را امتحان کرده ام.
You do not really live here, do you?	شما واقعاً اینجا زندگی نمی کنید، نه؟
Tom had no choice but to do what Mary had told him to do.	تام چاره ای جز انجام کاری که مری به او گفته بود نداشت.
Tom has been out of action for some time.	تام مدتی است که از تماس خارج شده است.
You are pushing for luck	داری به شانست فشار میاری
I do not think Tom wrote anything.	من فکر نمی کنم که تام چیزی نوشته باشد.
You know, it's Tom who did it, right?	میدونی این تام بود که این کارو کرد، نه؟
Tom lives in a small town not far from Boston.	تام در یک شهر کوچک نه چندان دور از بوستون زندگی می کند.
This is what we are trying to discover.	این چیزی است که ما در تلاش برای کشف کردن آن هستیم.
I did not think there was any chance that Tom would forget.	فکر نمی کردم هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام این کار را فراموش کند.
I'm so drunk now that I see two keyboards.	الان انقدر مستم که دوتا کیبورد میبینم.
I'm afraid I will not be able to finish this report on time.	می ترسم نتوانم این گزارش را به موقع تمام کنم.
The lake is the deepest here.	دریاچه در اینجا عمیق ترین است.
We have no stores in Boston.	ما هیچ فروشگاهی در بوستون نداریم.
This is what Tom always says.	این چیزی است که تام همیشه می گوید.
You love hunting, don't you?	شما شکار را دوست دارید، نه؟
Tom said he should do it as soon as possible.	تام گفت که باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom has already left Australia.	تام قبلا استرالیا را ترک کرده است.
Tom found a cave on the island.	تام یک غار در جزیره پیدا کرد.
Tom can win	تام می تواند برنده شود
Our goals are simple	اهداف ما ساده است
I'm not sure about the date.	در مورد تاریخ مطمئن نیستم.
I can not imagine Tom doing that.	من نمی توانم تصور کنم که تام این کار را انجام دهد.
You do not remember me, do you?	تو منو یادت نمیاد، نه؟
Tom quickly ran up the stairs.	تام به سرعت از پله ها دوید.
The boy in question did not come to school today.	پسر مورد نظر امروز به مدرسه نیامد.
Did Tom really smile?	آیا تام واقعاً لبخند زد؟
I think Tom might go to Boston in the fall.	من فکر می کنم تام ممکن است در پاییز به بوستون برود.
I did not expect anything to happen	انتظار نداشتم مشکلی پیش بیاد
I usually do not get here this soon.	من معمولاً به این زودی به اینجا نمی رسم.
Tom installed a TV antenna on the roof.	تام یک آنتن تلویزیون روی پشت بام نصب کرد.
Why is Tom's hair wet?	چرا موهای تام خیس است؟
Tom never felt comfortable expressing himself.	تام هرگز در بیان عقیده خود احساس راحتی نمی کرد.
I think Tom can tell you who did it.	من فکر می کنم که تام می تواند به شما بگوید که چه کسی این کار را انجام داده است.
I did not know what I was going to do.	نمی دانستم قرار است چه کار کنم.
Please tell my family I am alive.	لطفا به خانواده ام بگویید من زنده هستم.
It was the last time I saw him.	آخرین باری بود که دیدمش.
If you had come a little earlier, you could have met him.	اگر کمی زودتر آمده بودید، می توانستید او را ملاقات کنید.
My hair is very long	موهام خیلی بلنده
Tom has been shot twice in the head.	تام دو گلوله به سرش خورده است.
Tom will see me tomorrow.	تام فردا به دیدن من می آید.
I think Tom is schizophrenic.	من فکر می کنم تام اسکیزوفرنی است.
How did you meet Tom?	چطور با تام آشنا شدید؟
Tom explained the situation to the police.	تام وضعیت را برای پلیس توضیح داد.
Neither Tom nor Mary did a very good job.	نه تام و نه مری کار خیلی خوبی انجام نداده اند.
I have a stomach ache, so I close the day.	من معده درد دارم، پس روز را تعطیل می کنم.
You can have as much time as you need.	شما می توانید به همان اندازه که نیاز دارید وقت داشته باشید.
You probably do not understand this	احتمالا این را نمی فهمید
Tom made a lot of money in his twenties.	تام در بیست سالگی اش پول زیادی به دست آورد.
I do not really care about the price	قیمتش واقعا برام مهم نیست
What is the best book you have ever read?	بهترین کتابی که تا به حال خوانده اید چیست؟
I guess I did not turn myself on.	حدس می زنم خودم را روشن نکرده ام.
No one has seen Tom since yesterday morning.	از دیروز صبح کسی تام را ندیده است.
I will defend Tom.	من از تام دفاع خواهم کرد.
If this happens, Tom will be very happy.	اگر این اتفاق بیفتد تام بسیار خوشحال خواهد شد.
I saw you doing this.	من تو را در حال انجام این کار دیده ام.
I'm still waiting for Tom to do what I asked him to do.	من هنوز منتظر هستم تا تام کاری را که از او خواسته ام انجام دهد.
What do you know about the CIA?	در مورد سیا چه می دانید؟
Tom was rushed to hospital in critical condition.	تام در شرایط وخیم به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
I do not like cold coffee	من قهوه سرد دوست ندارم
I did not think Tom would really enjoy playing tennis with Mary.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً از بازی تنیس با مری لذت ببرد.
I listened to what Tom told me.	من به آنچه تام به من گفت گوش دادم.
In the end, Tom did not lose as much money as he thought.	تام در نهایت آنقدر که فکر می کرد پول از دست نداد.
I did not know Tom was seeing me ahead of time.	نمی دانستم تام من را زودتر از موعد می دید.
Tom was not the one who told Mary he did not need to do this.	تام کسی نبود که به مری گفت که نیازی به این کار ندارد.
I do not know if he is dead or alive.	نمی دانم مرده است یا زنده است.
After reading the book, return it to me.	پس از پایان خواندن کتاب، آن را به من برگردانید.
There was a good breeze here	اینجا نسیم خوبی می وزید
Tom probably only sleeps for three hours.	تام احتمالاً فقط سه ساعت می‌خوابد.
Tom and Mary are not present today.	تام و مری امروز حضور ندارند.
The dog ran away as fast as he could.	سگ با سرعت هر چه تمامتر فرار کرد.
I expect Tom to cry right now.	من انتظار دارم تام در حال حاضر گریه کند.
Is it right not to do this now?	آیا درست است که در حال حاضر این کار را نکنیم؟
I did not think Tom would be able to do that anymore.	من فکر نمی کردم که تام دیگر قدرت این کار را داشته باشد.
Has Tom finished classes yet?	آیا تام هنوز کلاس ها را تمام کرده است؟
Did Tom know that I did not want him to do that?	آیا تام می دانست که من نمی خواهم او این کار را انجام دهد؟
I'll tell you when dinner is ready	وقتی شام آماده شد بهت میگم
I think Tom might be sleepy.	من فکر می کنم تام ممکن است خواب آلود باشد.
There must be someone else who can do it.	باید شخص دیگری وجود داشته باشد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom cleared his throat.	تام گلویش را صاف کرد.
Tom has given me so much.	تام چیزهای زیادی به من داده است.
I do not think I will reject it.	من فکر نمی کنم که من آن را رد کنم.
Tom will be back here soon.	تام به زودی به اینجا بازخواهد گشت.
You are a difficult child	تو بچه سختی هستی
Tom prayed for Mary.	تام برای مریم دعا کرد.
Tom can probably do everything himself.	تام احتمالاً می تواند همه کارها را خودش انجام دهد.
I do not want them to see me there with Tom.	من نمی خواهم آنها مرا آنجا با تام ببینند.
I enjoy my time here.	من از وقتم در اینجا لذت می برم.
Tom did not want to pet Mary's dog.	تام نمی خواست سگ مری را نوازش کند.
Tom and Mary were alone.	تام و مری تنها بودند.
I do not think there is life on Mars.	من فکر نمی کنم که زندگی در مریخ وجود داشته باشد.
Tom does not gamble, drink or smoke.	تام قمار، مشروب یا سیگار نمی‌کشد.
Whenever he is so humble, there is no place like home.	هر وقت اینقدر فروتن باشد، هیچ جایی مثل خانه نیست.
Tom and Mary were talking.	تام و مری در حال صحبت کردن بودند.
No one knows who invented the toaster oven.	هیچ‌کس نمی‌داند که چه کسی فر توستر را اختراع کرده است.
Tom is at least thirty years old.	تام حداقل سی ساله است.
If I do not want to, I do not have to, do I?	اگر نخواهم مجبور نیستم این کار را بکنم، نه؟
You are not Tom	تو تام نیستی
Tom is very good at lying.	تام در دروغ گفتن بسیار ماهر است.
I do not want you to shout at Tom again.	نمی خوام دوباره سر تام فریاد بزنی.
Tom said Mary was interested.	تام گفت که مری علاقه مند است.
Somehow I hoped we could continue where we left off.	به نوعی امیدوار بودم که بتوانیم از همان جایی که کار را ترک کردیم ادامه دهیم.
I do not think Tom knows anything about agriculture.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در مورد کشاورزی بداند.
Both were severely fired	هر دو اخراج شدید
Forgive us for the inconvenience.	ما را برای ناراحتی ببخشید.
I want to thank the lifeguards who saved me.	می خواهم از نجات غریق هایی که مرا نجات دادند تشکر کنم.
His house could be seen from the top of the hill.	خانه اش از بالای تپه دیده می شد.
We all modeled on Tom.	همه ما از تام الگو گرفتیم.
I took off my boots and put them under the bed.	چکمه هایم را در آوردم و گذاشتم زیر تخت.
What exactly do you want me to do?	دقیقا میخوای چیکار کنم؟
Tom speaks French better than many Native Americans.	تام بهتر از بسیاری از افراد بومی هم سن و سال خود فرانسوی صحبت می کند.
I do not think Tom will do it again.	من فکر نمی کنم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom wondered where Mary was.	تام تعجب کرد که مری کجاست.
I can not accept your gift.	من نمی توانم هدیه شما را قبول کنم.
Tom has not written the letter yet.	تام هنوز نامه را ننوشته است.
It was so cold that no one wanted to go out.	هوا آنقدر سرد بود که هیچکس نمی خواست بیرون برود.
I hope Tom is alive.	امیدوارم تام زنده پیدا شود.
A taxi from the airport costs about $ 30.	هزینه تاکسی از فرودگاه حدود 30 دلار است.
Tom ate the whole cake himself.	تام تمام کیک را خودش خورد.
The lawn needs mowing.	چمن نیاز به چمن زنی دارد.
For me, Australia is a difficult place to live.	برای من، استرالیا مکان سختی برای زندگی است.
You have gone astray	تو گمراه شدی
Tom just tries to make Mary happy.	تام فقط سعی می کند مری را خوشحال کند.
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی که هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
"How do you go to school?" 	"چطور به مدرسه میروی؟"
"By bus and train."	"با اتوبوس و قطار."
Tom was allowed to stay.	تام اجازه ماندن داشت.
I'm sure Tom was here yesterday.	مطمئنم تام دیروز اینجا بود.
According to the weather report, it will rain tomorrow.	طبق گزارش هواشناسی فردا باران می بارد.
Tom is trustworthy	تام قابل اعتماد است
Is it okay if I go home to play Tom?	اشکالی ندارد اگر برای بازی به خانه تام بروم؟
Tom was Mary's helper.	تام یاور مری بود.
I'm shocked to hear something.	حالم از شنیدن یک چیز به هم می خورد.
Tom does everything without care.	تام همه کارها را بدون دقت انجام می دهد.
I thought Mary was an encourager.	من فکر می کردم که مریم یک تشویق کننده است.
This is exactly what happened to one of my good friends.	دقیقا همین اتفاق برای یکی از دوستان خوبم افتاد.
Tom is here, isn't he?	تام اهل اینجاست، نه؟
Tom has not uploaded a new video in a long time.	تام مدت زیادی است که ویدیو جدیدی آپلود نکرده است.
Now is not a good time to buy a new car.	الان زمان خوبی برای خرید ماشین جدید نیست.
Loves Tom Ramen.	تام رامن را دوست دارد.
Maryam made a friendship bracelet.	مریم یک دستبند دوستی درست کرد.
How did you know Tom was doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را می کند؟
Everyone knows this is Tom's car.	همه می دانند که این ماشین تام است.
Tom asked Mary to meet him after school.	تام از مری خواست که بعد از مدرسه با او ملاقات کند.
I'm caught now.	من الان گرفتارم.
Tom took a taxi home.	تام با تاکسی به خانه رفت.
My father will make me a delicious meal tomorrow morning.	پدرم فردا صبح برایم یک غذای خوشمزه درست می کند.
I have one very important thing to say	من یک چیز بسیار مهم برای گفتن دارم
Tom did not want to admit that he did not know what to do.	تام نمی خواست اعتراف کند که نمی دانست باید چه کار کند.
Tom played his guitar.	تام گیتارش را زد.
You are not poor like me	تو مثل من فقیر نیستی
Does Tom still have your key?	آیا تام هنوز کلید شما را دارد؟
Tom will probably not be alone.	تام احتمالا تنها نخواهد بود.
I will not be ready for weeks.	من تا هفته ها آماده نخواهم بود.
Tom has not yet told me why he should do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا باید این کار را انجام دهد.
Do you really want Tom to do this for you?	آیا واقعاً می خواهید تام این کار را برای شما انجام دهد؟
They can do nothing else.	کار دیگری نمی توانند بکنند.
I'm ready for next week.	من برای هفته آینده آماده هستم.
Tom did not think he would get out of the burning building alive.	تام فکر نمی کرد که زنده از ساختمان در حال سوختن خارج شود.
How did Tom know we were going to be here?	تام از کجا می دانست که ما قرار است اینجا باشیم؟
Tom is resting upstairs, isn't he?	تام در طبقه بالا در حال استراحت است، اینطور نیست؟
Three men are waiting for you on the porch.	سه مرد در ایوان منتظر شما هستند.
Mom, hurry up! 	مامان، عجله کن!
Everyone is waiting	همه منتظرن
Why does no one believe us?	چرا کسی ما را باور نمی کند؟
Why can't you trust me?	چرا نمی توانی به من اعتماد کنی؟
I forgot that Tom does not speak French.	فراموش کردم که تام فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom was not in danger.	تام در خطر نبود.
I know that it is unlikely that anyone will be able to help me.	من می دانم که بعید است کسی بتواند به من کمک کند.
Tom does not really enjoy studying French.	تام واقعاً از مطالعه زبان فرانسه لذت نمی برد.
Tom pinched my arm.	تام بازویم را نیشگون گرفت.
If you like, I will unload your dog for you.	اگر دوست داری سگت را برایت پیاده می کنم.
There was no wind	باد نبود
Glad I saw I was wrong.	خوشحالم که دیدم اشتباه کردم.
I know Tom is not a good boy.	من می دانم که تام پسر خوبی نیست.
I am not a translator	من مترجم نیستم
I do not come here much anymore.	من دیگر زیاد اینجا نمی آیم.
Tom called and said I would not be back until 2:30.	تام تماس گرفت و گفت تا ساعت 2:30 برنمی گردم.
I think Tom should try to do that.	من فکر می کنم تام باید سعی کند این کار را انجام دهد.
I doubt Tom would tell Mary the real reason.	من شک دارم که تام دلیل واقعی این کار را به مری نگوید.
I do not believe until I hear from Tom.	تا از زبان تام نشنوم، باور نمی کنم.
Keep your eyes peeled.	چشمان خود را پوست کنده نگه دارید.
I refused to let Tom go.	من قبول نکردم که تام برود.
We have finished eating by the time you arrive.	تا رسیدن شما غذا خوردن را تمام کرده ایم.
Tom spends a third of his salary on health insurance.	تام یک سوم حقوق خود را صرف بیمه درمانی می کند.
This is what they do.	این کاری است که آنها انجام می دهند.
Do you have any idea where Tom might be?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام ممکن است کجا باشد؟
Have you seen Tom recently?	آیا اخیراً تام را دیده اید؟
Anything you can do to support their efforts will be greatly appreciated.	هر کاری که بتوانید در حمایت از تلاش آنها انجام دهید بسیار قدردانی خواهد شد.
Tom wanted to learn waltz.	تام می خواست والس یاد بگیرد.
I wish you did not have to go	کاش مجبور نبودی بری
Tom told us he could not do that.	تام به ما گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Are you sure you can not come with me?	مطمئنی نمیتونی با من بیای؟
I'm at the end of my rope.	من در انتهای طنابم هستم.
Don't you think this computer game might be a little difficult for Tom?	فکر نمی کنید این بازی کامپیوتری ممکن است برای تام کمی سخت باشد؟
I promised Tom not to tell anyone what had happened.	من به تام قول دادم که به کسی نگوید که چه اتفاقی افتاده است.
Maryam was wearing a pink blouse.	مریم بلوز صورتی پوشیده بود.
I do not remember doing that	یادم نمیاد همچین کاری کرده باشم
Tom was the only one who survived the fire.	تام تنها کسی بود که از آتش سوزی جان سالم به در برد.
Tom may wake up early.	تام ممکن است زود بیدار شود.
It is not good to make fun of him in public.	مسخره کردن او در ملاء عام خوب نیست.
Isn't that what you think happened?	آیا این همان چیزی نیست که فکر می کنید اتفاق افتاده است؟
I'm glad to take you home.	خوشحال می شوم شما را به خانه برسانم.
I need a five-minute break.	من به یک استراحت پنج دقیقه ای نیاز دارم.
I thought you would be interested in the museum exhibition next week.	من فکر کردم که شما به نمایشگاه موزه در هفته آینده علاقه مند خواهید شد.
Tom knew I was not crying.	تام می دانست که من گریه نمی کنم.
I do not need your help	من نیازی به راهنمایی شما ندارم
Tom is ambitious and optimistic.	تام جاه طلب و خوش بین است.
Being almost right is better than being completely wrong.	تقریباً درست بودن بهتر از کاملاً اشتباه است.
You can not do anything to make me love you	نمیتونی کاری کنی که عاشقت بشم
Glad Tom is back.	خوشحالم که تام برگشته.
Tom was born the year after Mary was born.	تام سال بعد از تولد مری به دنیا آمد.
I'm a little confused.	من کمی گیج هستم.
You did not cut	تو برش را انجام ندادی
I think you heard from Tom.	فکر می کنم از تام شنیده اید.
I wonder what happened to everything I put here.	من تعجب می کنم چه اتفاقی برای همه چیزهایی که اینجا گذاشتم افتاد.
Tom waited, but no one came.	تام منتظر ماند، اما کسی نیامد.
I can not trust you.	من نمی توانم به شما اعتماد کنم.
Tom said Mary no longer wanted to do that.	تام گفت مری دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not a rich man.	تام مرد ثروتمندی نیست.
Tom has not finished writing the report.	تام نوشتن گزارش را تمام نکرده است.
I admired his new car.	ماشین جدیدش را تحسین می کردم.
Do you really think Tom will be there?	آیا واقعا فکر می کنید تام حضور داشته باشد؟
Our team won the inter-university competition.	تیم ما در مسابقات بین دانشگاهی قهرمان شد.
The buds began to open.	جوانه ها شروع به باز شدن کردند.
We learned how to read French in school, but we didn't really learn how to speak it.	ما در مدرسه یاد گرفتیم که چگونه فرانسوی بخوانیم، اما واقعاً یاد نگرفتیم که چگونه آن را صحبت کنیم.
Tom just closed his eyes and tried to ignore what was happening.	تام فقط چشمانش را بست و سعی کرد آنچه را که در حال رخ دادن بود نادیده بگیرد.
Tom shoveled the snow from the roof.	تام برف را از پشت بام پارو کرد.
Just taste it and see if you like it or not.	فقط آن را بچشید و ببینید آیا آن را دوست دارید یا خیر.
Glad you liked my gift	خوشحالم که از هدیه من خوشتون اومده
Tom almost never kisses his children again.	تام دیگر تقریباً هرگز فرزندانش را نمی بوسد.
I do not know where this belongs.	من نمی دانم این به کجا تعلق دارد.
Give Tom what he wants.	به تام آنچه می خواهد بدهید.
Tom has been released on bail.	تام به قید وثیقه آزاد شده است.
Tom asked me to help.	تام از من خواست کمک کنم.
I think this is what usually happens.	من فکر می کنم این چیزی است که معمولا اتفاق می افتد.
I know exactly how important it is to you.	من دقیقا می دانم که چقدر برای شما مهم است.
I believe Tom will win the race.	من معتقدم تام برنده مسابقه خواهد بود.
Tom is too weak to work.	تام برای کار کردن خیلی ضعیف است.
I have known Tom for more than three years.	من تام را بیش از سه سال است که می شناسم.
I am sure of his acceptance in the upcoming entrance exam.	من از قبولی او در کنکور آینده مطمئن هستم.
I was following a hump.	یک قوز را دنبال می کردم.
Tom would never have done this if Mary had asked him not to.	تام هرگز این کار را نمی کرد اگر مری از او می خواست که این کار را نکند.
Why does Tom speak French?	چرا تام فرانسوی صحبت می کند؟
Tom excused himself for going to the bathroom.	تام خودش را بهانه کرد که به دستشویی برود.
Tom got tired after a few minutes.	تام بعد از چند دقیقه خسته شد.
Tom said he had something important to say.	تام گفت که چیز مهمی برای گفتن دارد.
Tom is fat and everyone is making fun of him.	تام چاق است و همه او را مسخره می کنند.
I keep my mouth shut.	من دهنم را بسته نگه می دارم.
I can not take him home	نمیتونم ببرمش خونه
I think I will always love Mary.	فکر می کنم همیشه مریم را دوست خواهم داشت.
Tom was the only one who helped me.	تام تنها کسی بود که به من کمک کرد.
When was the last time you used the toll road?	آخرین باری که از جاده عوارضی استفاده کردید کی بود؟
I think Tom is not happy here.	من فکر می کنم تام اینجا خوشحال نیست.
Tom is probably waiting for you in the lobby now.	تام احتمالا الان در لابی منتظر شماست.
Tom allowed Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را می داد.
The dog growled as we approached.	وقتی نزدیک شدیم سگ غر زد.
I do not know when prices will change	نمی دونم کی قیمت ها عوض میشه
Tom was bathing when he heard gunshots, Tom said.	تام گفت که در حال حمام کردن بود که صدای شلیک گلوله را شنید.
This is my grandfather.	این پدربزرگ من است.
Tom had no problem with Mary.	تام هیچ مشکلی با مری نداشت.
I'm waiting for Tom to help me do this.	منتظر تام هستم تا به من در انجام این کار کمک کند.
This is fake.	این جعلی است.
You are carefree, aren't you?	تو بی خیال شدی، نه؟
Just seeing a mosquito makes him sick.	صرف دیدن یک پشه او را بیمار می کند.
I'm not going to do anything about it.	من قرار نیست کاری در مورد آن انجام دهم.
Maybe Tom knows why Mary lied.	شاید تام بداند که چرا مری دروغ گفته است.
I knew Tom had worked as a bus driver.	می دانستم که تام به عنوان راننده اتوبوس کار کرده است.
Tom was quite generous.	تام کاملا سخاوتمند بود.
I'm not done with Tom.	من با تام تمام نشده ام.
Tom knows why Mary did not eat dinner.	تام می داند که چرا مری هیچ شامی نخورد.
You have to wait a bit	باید کمی صبر کنی
Tom told Mary he had a great time in Australia.	تام به مری گفت که در استرالیا خیلی خوش گذشت.
Tom is not the only one who could have stolen Mary's money.	تام تنها کسی نیست که می تواند پول مری را دزدیده باشد.
Tom told me he would help us.	تام به من گفت که به ما کمک خواهد کرد.
Tom's request is illogical.	درخواست تام غیر منطقی است.
Tom is afraid to ask for help.	تام از درخواست کمک می ترسد.
You are already told.	از قبل به شما گفته می شود.
I thought you said you could not eat raw fish.	فکر کردم گفتی نمی توانی ماهی خام بخوری.
There was one case of death in his family.	یک مورد مرگ در خانواده وی وجود داشته است.
Tom's first wife was from Boston.	همسر اول تام اهل بوستون بود.
Tom was just honest.	تام فقط صادق بود.
Tom told me that you despise Mary.	تام به من گفت که مری را تحقیر می کنی.
He cried and cried, but no one came to comfort him.	گریه کرد و گریه کرد، اما کسی نیامد تا او را دلداری دهد.
Tom told me he was not willing to do that.	تام به من گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
A pub is a place where people gather for a beer.	میخانه جایی است که مردم برای نوشیدن آبجو گرد هم می آیند.
I'm not good at apologizing	من با معذرت خواهی خوب نیستم
Tom said he did not care if he won or not.	تام گفت برایش مهم نیست که برنده شود یا نه.
Do you think that you will need it?	آیا فکر می کنید که به آن نیاز خواهید داشت؟
Tom said nothing as he left the room.	تام هنگام خروج از اتاق چیزی نگفت.
Do not worry, there is still an hour left to the exam.	نگران نباش هنوز یک ساعت مانده به امتحان.
I am not going to be a coach.	من قرار نیست مربی شوم.
I am a prison guard.	من یک نگهبان زندان هستم.
You are not very good	تو خیلی خوب نیستی
You did the same	تو هم همین کار را می کردی
This is how it is done.	اینطوری انجام می شود.
Tom said Mary thought John might do it.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است این کار را انجام دهد.
Why do not we divide the reward into fifty and fifty?	چرا ثواب را پنجاه و پنجاه تقسیم نمی کنیم؟
I'm allergic to some medications	من به بعضی داروها حساسیت دارم
Do not force us to do this	ما را مجبور به این کار نکن
Tom and Mary were both tired.	تام و مری هر دو خسته بودند.
Tom is not here with me	تام اینجا با من نیست
The light was so bright that it bothered our eyes.	نور آنقدر روشن بود که چشمانمان را آزار می داد.
Tom did not know what had happened.	تام نمی دانست چه اتفاقی افتاده است.
I have told you many times not to do this.	من بارها و بارها به شما گفته ام که این کار را نکنید.
I do not think this is what you wanted to do.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما می خواستید انجام دهید.
Tom is married to me.	تام با من ازدواج کرده است.
Tom came to the rescue of Mary.	تام به نجات مری آمد.
Tom said Mary knew she might not have to do this until she was eighteen.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا زمانی که هجده ساله نشده باشد مجبور به انجام این کار نباشد.
There is not much time left to decide.	زمان زیادی برای تصمیم گیری باقی نمانده است.
Why does this not bother you?	چرا این شما را اذیت نمی کند؟
Who sings?	چه کسی آواز می خواند؟
This is an old Scottish song.	این یک آهنگ قدیمی اسکاتلندی است.
If I had more money, I would buy that pen.	اگر پول بیشتری داشتم، آن خودکار را می خریدم.
Tom dries the dishes.	تام ظرف ها را خشک می کند.
More and more doctors are starting to use the new drug.	پزشکان بیشتر و بیشتری شروع به استفاده از داروی جدید کرده اند.
We have told you everything we know.	ما هر آنچه می دانیم به شما گفته ایم.
It will cost more than a thousand yen.	بیش از هزار ین هزینه خواهد داشت.
This can not have a good ending.	این نمی تواند پایان خوبی داشته باشد.
I'm eager to hear from you.	مشتاق شنیدن خبری از شما هستم.
Tom was the only one who did not drink coffee.	تام تنها کسی بود که قهوه نمی‌نوشید.
Do you want to do a foot massage?	آیا می خواهید ماساژ پا انجام دهید؟
Tom may win the race.	ممکن است تام در مسابقه برنده شود.
Tom lives with his mother in Australia.	تام با مادرش در استرالیا زندگی می کند.
Tom emptied the toilet.	تام سیفون توالت را تخلیه کرد.
Just do not let it happen again	فقط اجازه نده دوباره تکرار بشه
Tom said Mary was probably curious.	تام گفت که مری احتمالاً کنجکاو است.
It is difficult to teach people what they are not willing to learn.	آموزش چیزی که به مردم تمایلی به یادگیری آن ندارند، دشوار است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگو که تنها به آنجا نمی روی.
You forgot to take out the trash this morning.	امروز صبح فراموش کردی زباله ها را بیرون بیاوری.
Tom told Mary that he thought he was handsome.	تام به مری گفت که فکر می کند او خوش تیپ است.
Why not try to relax?	چرا سعی نمی کنی آرامش داشته باشی؟
Does he still want to party?	آیا او هنوز هم می خواهد در مهمانی شرکت کند؟
I knew Tom wanted us to do this for him.	من می دانستم که تام می خواهد ما این کار را برای او انجام دهیم.
We do not do everything as we should.	ما همه چیز را آنطور که باید انجام نمی دهیم.
Tom did not seem to be upset.	به نظر نمی رسید تام ناراحت باشد.
Clearly Tom has been listening for some time.	مشخصاً تام مدتی است که گوش می دهد.
Why weren't you here recently?	چرا اخیرا اینجا نبودی؟
Tom has to go to Boston.	تام باید به بوستون برود.
I would do this if I had the chance.	اگر فرصت داشتم این کار را می کردم.
Tom might do this if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom was sure Mary could speak French.	تام مطمئن بود که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
How to get rid of Tom?	چگونه از شر تام خلاص شویم؟
It takes a long time	خیلی طول میکشه
It's hard to believe what Tom told me.	باور کردن چیزی که تام به من گفت سخت است.
What is the difference between an epidemic and an epidemic?	تفاوت بین یک بیماری همه گیر و یک بیماری همه گیر چیست؟
We have tried to sort this out.	ما سعی کرده‌ایم این را مرتب کنیم.
Tom said Mary should not buy anything.	تام گفت که مری نباید چیزی را می خرید.
Was Tom alone?	تام تنها بود؟
Tom and I both wanted to go to Australia with Mary.	من و تام هر دو می خواستیم با مری به استرالیا برویم.
After shaving my head, it took several months for my hair to grow back.	بعد از تراشیدن سرم چندین ماه طول کشید تا موهایم دوباره رشد کرد.
I'm trying to call Tom.	سعی می کنم با تام تماس بگیرم.
Tom is not a good photographer.	تام عکاس خوبی نیست.
I know Tom knew Mary had to do it.	می دانم تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Do you have to wear clothes for work every day?	آیا برای کار باید هر روز لباس بپوشید؟
I still do not remember calling you	هنوز یادم نمیاد بهت زنگ بزنم
You did not tell me that you were going to wait until Monday to leave.	تو به من نگفتی که قصد داشتی تا دوشنبه صبر کنی تا بروی.
I have no doubt about Tom's ability to do this.	من در توانایی تام برای انجام این کار شک ندارم.
My mother and father are not home now.	مادر و پدرم الان خانه نیستند.
Tom placed the tray on the table.	تام سینی را روی میز گذاشت.
Tom is really happy to be here.	تام واقعا از حضور در اینجا خوشحال است.
I have been living here since 2013.	من از سال 2013 اینجا زندگی می کنم.
I am an astronomer	من یک ستاره شناس هستم
Tom is full of hope.	تام پر از امید است.
I'm looking for Tom here	من اینجا دنبال تام هستم
Tom told me he thought Mary was dead.	تام به من گفت که فکر می کند مری مرده است.
Tom asks Mary to wait.	تام از مری می خواهد که صبر کند.
You think I could have stopped Tom from doing this, right?	فکر می کنی من می توانستم تام را از انجام این کار بازدارم، اینطور نیست؟
Tom maximized his credit card.	تام کارت اعتباری خود را به حداکثر رساند.
Tom is going to pay all our bills for us.	تام قرار است تمام قبض های ما را برای ما بپردازد.
Tom hates it.	تام از آن متنفر است.
Tom said he looks forward to doing so.	تام گفت که مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
If you hear from Tom, call me.	اگر از تام شنیدی، با من تماس بگیر.
Why didn't you tell Tom?	چرا به تام نگفتی؟
Tom and Mary both want to eat strawberry ice cream.	تام و مری هر دو می خواهند بستنی توت فرنگی بخورند.
Tom and his friends had a meal together.	تام و دوستانش یک وعده غذایی مشترک داشتند.
Not new	جدید نیست
Tom said, snoring.	تام گفت که او خرخر کرد.
I do not think this will continue.	من فکر نمی کنم که این ادامه پیدا کند.
Tom tried to sell his old car to an Australian man.	تام سعی کرد ماشین قدیمی خود را به مردی از استرالیا بفروشد.
There is almost no milk left in the glass.	تقریباً هیچ شیری در لیوان باقی نمانده است.
Did Tom say what time it is here?	آیا تام گفت چه ساعتی اینجاست؟
I thought Tom could not do this for me.	فکر می کردم که تام نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
You will be amazed at the difference.	شما از تفاوت آن شگفت زده خواهید شد.
In my family, the one who wakes up first is my mother.	در خانواده من کسی که زودتر از همه بیدار می شود مادر من است.
I was asleep when Tom got home.	وقتی تام به خانه رسید من خواب بودم.
I know Tom was right.	می دانم که تام درست می گفت.
Apparently I do not have to do this.	ظاهرا مجبور نیستم این کار را بکنم.
This is the worst thing that has ever happened to me.	این بدترین چیزی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده است.
Tom is not the one who did this to me.	تام کسی نیست که از من این کار را کرده است.
Tom pushed me.	تام مرا هل داد.
Tom drives an old Ford.	تام یک فورد قدیمی را می راند.
I think Tom has done this before.	من فکر می کنم که تام قبلاً این کار را کرده است.
It is a ten minute walk to the bus station.	تا ایستگاه اتوبوس ده دقیقه پیاده راه است.
Tom and I will help Mary.	من و تام به مری کمک خواهیم کرد.
Tom is not the one who told me you do not want to do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو نمی‌خواهی این کار را بکنی.
Tom did not commit the crime he was accused of.	تام جنایتی را که او را به آن متهم کرده بودند مرتکب نشد.
I wanted everyone to come together.	دوست داشتم همه با هم کنار بیایند.
Tom stayed a little longer.	تام کمی بیشتر ماند.
The package left the warehouse yesterday.	بسته دیروز از انبار خارج شد.
Tom is getting rid of his old car.	تام در حال خلاص شدن از شر ماشین قدیمی خود است.
Tom has no problem anymore.	تام دیگر مشکلی ندارد.
I swung my foot on the fence.	پایم را روی نرده تاب دادم.
Tom goes this way.	تام به این سمت می رود.
You love your mother, don't you?	تو مادرت را دوست داری، نه؟
What kind of places would you like to see?	دوست دارید چه نوع مکان هایی را ببینید؟
I got in a taxi because the bus was late.	چون اتوبوس دیر شده بود سوار تاکسی شدم.
"Tom is crying." 	"تام گریه می کند."
"I know."	"میدانم."
Harajuku is one of the hottest places in Tokyo.	هاراجوکو یکی از گرم ترین مکان های توکیو است.
Tom did not find me	تام منو پیدا نکرد
Tom was very angry.	تام خیلی عصبانی بود.
Sorry for the late reply	متاسفم بابت دیر جواب دادن
Did you like the movie you went to yesterday?	از فیلمی که دیروز رفتی خوشت اومد؟
I know Tom is a veteran.	من می دانم که تام یک کهنه سرباز است.
You got here late, didn't you?	دیر به اینجا رسیدی، نه؟
So what is the plan now?	خب حالا برنامه چیه؟
Tom can hear Mary sing at that club whenever he wants.	تام هر وقت که بخواهد می تواند به آواز خواندن مری در آن باشگاه بشنود.
I want to eat something that is not spicy.	من می خواهم چیزی بخورم که تند نباشد.
Tom is always playing video games.	تام همیشه در حال بازی های ویدیویی است.
Tom and Mary hated each other.	تام و مری از هم متنفر بودند.
They are here because they are my friends.	آنها اینجا هستند زیرا آنها دوستان من هستند.
I did not receive your message	من پیام شما را دریافت نکردم
Tom opened the envelope, took out the letter, and opened it.	تام پاکت را باز کرد، نامه را بیرون آورد و باز کرد.
Tom called Mary cowardly.	تام مری را ترسو خطاب کرد.
It turned out that Tom was not feeling well.	معلوم بود که تام حال خوبی نداشت.
I am reliable	من قابل اعتماد هستم
Tom recently told me that he has found a new job.	تام به تازگی به من گفت که شغل جدیدی پیدا کرده است.
They created a special computer system and installed it on his wheelchair.	آنها یک سیستم کامپیوتری ویژه ایجاد کردند و آن را روی ویلچر او نصب کردند.
I already know what Tom did.	من از قبل می دانم که تام چه کرد.
Let's go see the Jacksons.	بیایید به دیدن جکسون ها برویم.
Did you tell Tom what you wanted?	به تام گفتی چی میخوای؟
Tom really helped me improve my French.	تام واقعاً به من کمک کرد زبان فرانسه را بهبود بخشم.
I was almost certain you would say such a thing.	تقریباً مطمئن بودم که شما همچین چیزی را خواهید گفت.
Tom looks jealous.	به نظر می رسد تام حسود است.
Mary herself came.	مریم خودش اومد.
Tom's left arm is broken.	دست چپ تام شکسته است.
Is it okay to kiss you again?	اگر دوباره ببوسمت اشکالی ندارد؟
I think Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	فکر می‌کنم تام می‌ترسید که مبادا به احساسات مری صدمه بزند.
There were many passengers on the ship.	تعداد زیادی مسافر در کشتی بودند.
This is a derogatory term.	این یک اصطلاح تحقیر آمیز است.
I really do not like my job.	من واقعاً شغلم را دوست ندارم.
I could not convince Tom to wait.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که منتظر بماند.
I want to spend my time helping Tom.	من می خواهم وقتم را صرف کمک به تام کنم.
Isn't it better to do it today?	آیا بهتر نیست همین امروز انجام شود؟
I had a headache	من دچار سردرد شدم
If you invite Tom, he will come.	اگه تام رو دعوت کردی حتما میاد.
I heard you get a good salary	شنیده ام که حقوق خوبی می گیری
Tom asks for credit.	تام درخواست اعتبار می کند.
You have to wait there for about an hour.	شما باید حدود یک ساعت آنجا منتظر بمانید.
Tom was bullied at school.	تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
Tom looks a little convinced.	تام کمی متقاعد به نظر می رسد.
I thought I had an illusion.	فکر می کردم توهم دارم.
I think Tom has to do it.	من فکر می کنم تام مجبور به انجام این کار باشد.
You have to make a living	باید امرار معاش کنی
It's good that I did not buy that car	خیلی خوبه که اون ماشین رو نخریدم
Tom had no family.	تام هیچ خانواده ای نداشت.
How many times have you played golf with Tom?	چند بار با تام گلف بازی کردی؟
I knew Tom would love it if we did.	می‌دانستم که تام از آن خوشش می‌آید اگر این کار را انجام دهیم.
Tom knew I was hungry.	تام می دانست که من گرسنه هستم.
Look, what we have to worry about is what we will do about Tom.	ببین، چیزی که ما باید نگرانش باشیم این است که در مورد تام چه خواهیم کرد.
This is the same woman whose son was arrested in front of the school yesterday.	این همان زنی است که پسرش دیروز مقابل مدرسه دستگیر شد.
Tom held the phone in his left hand.	تام گوشی را در دست چپش گرفت.
I'm disappointed if Tom does that.	من ناامید خواهم شد اگر تام این کار را انجام دهد.
Numbers that can be expressed as fractions of two integers are called rational numbers.	به اعدادی که بتوان آنها را به صورت کسرهای دو عدد کامل بیان کرد، اعداد گویا می گویند.
Tom said he did not mind helping us tomorrow.	تام گفت که بدش نمی آید فردا به ما کمک کند.
Did Tom tell you everything?	آیا تام همه چیز را به شما گفته است؟
If you do not have one, I can lend you an umbrella.	اگر ندارید می توانم به شما چتر قرض بدهم.
When Tom got home, he told his father what had happened.	تام وقتی به خانه رسید به پدرش گفت چه اتفاقی افتاده است.
You probably should not ask Tom this.	احتمالاً نباید این را از تام بپرسید.
I'm afraid of cats	من از گربه ها می ترسم
Recently, the price of crude oil has skyrocketed and the price of gasoline has been rising.	اخیراً قیمت نفت خام سر به فلک کشیده و قیمت بنزین نیز در حال افزایش است.
Tom answered immediately.	تام بلافاصله پاسخ داد.
The mother occasionally re-reads her son's letter.	مادر گهگاه نامه پسرش را دوباره می خواند.
Tom and Mary are close friends.	تام و مری دوستی نزدیکی دارند.
I would rather live happily in the present than record in history.	ترجیح می دهم در زمان حال شاد زندگی کنم تا اینکه در تاریخ ثبت کنم.
I can not imagine what you have left behind.	من نمی توانم تصور کنم که شما چه چیزی را پشت سر گذاشته اید.
We're not even sure Tom will be here.	ما حتی مطمئن نیستیم که تام اینجا خواهد بود.
If all goes well, the trip will only take one day.	اگر همه چیز خوب پیش برود، سفر فقط یک روز طول خواهد کشید.
We knew Tom was telling the truth.	می دانستیم که تام حقیقت را می گوید.
What is Tom's full name?	نام کامل تام چیست؟
I got some water for Tom.	من برای تام مقداری آب گرفتم.
Tom said he was sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن است مری باید این کار را انجام دهد.
Tom said I need to talk to you.	تام گفت باید با تو صحبت کنم.
I hope these boots last longer than my previous pair.	امیدوارم این چکمه ها بیشتر از جفت قبلی من دوام بیاورند.
I did not stay long in Boston.	من زیاد در بوستون نماندم.
It rained lightly.	نم نم باران ملایمی آمد.
Did you know that Tom and Mary both spent time in prison?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند؟
We increased our prices	ما قیمت هایمان را افزایش دادیم
You know Tom's not so good at Mary, can you?	می دانی که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I know Tom knew he had to do it today.	من می دانم که تام می دانست که باید امروز این کار را انجام دهد.
Have you known Tom for a long time?	آیا مدت زیادی است که تام را می شناسید؟
I do not know where they live.	نمی دانم کجا زندگی می کنند.
I have trouble concentrating.	من در تمرکز مشکل دارم.
What did Tom see?	تام چه چیزی دیده است؟
Tom wondered what Mary was going to do.	تام فکر کرد که مری قرار است چه کار کند.
Tom missed the train.	تام قطار را از دست داد.
I thought Tom would go with you on your camping trip.	من فکر می کردم که تام در سفر کمپینگ شما با شما خواهد رفت.
The river is polluted with factory waste.	این رودخانه به زباله های کارخانه آلوده است.
Please do not interrupt me	لطفا حرف من را قطع نکنید
Tom tries to prevent this from happening.	تام سعی می کند از این اتفاق جلوگیری کند.
Is it true that you have a brother in Germany?	درست است که شما یک برادر در آلمان دارید؟
This is a picture of the ship that Tom and I were on.	این تصویری از کشتی است که من و تام در آن بودیم.
Tom does not know exactly what to do.	تام دقیقاً نمی داند باید چه کار کند.
Tom is the leader of our group.	تام رهبر گروه ماست.
I hope I do not bore you	امیدوارم خسته ات نکنم
Did Tom go to Boston in October?	آیا تام در ماه اکتبر به بوستون رفت؟
Tom looks a little disappointed.	تام کمی ناامید به نظر می رسد.
Tom can recommend you.	تام می تواند به شما توصیه کند.
Tom is twice as heavy as me.	تام دو برابر من سنگین تر است.
This is an obvious misuse of public money.	این یک سوء استفاده آشکار از پول عمومی است.
I applied for a summer internship.	من برای کارآموزی تابستانی اقدام کردم.
Tom made it very clear that he did not want us to be here.	تام خیلی واضح گفت که نمی‌خواهد ما اینجا باشیم.
Tom and Mary are separated.	تام و مری از هم جدا شده اند.
I answered every question, right?	به هر سوالی جواب دادم، نه؟
Have you decided where to go for your summer vacation?	آیا تصمیم گرفته اید برای تعطیلات تابستانی خود به کجا بروید؟
Tom tried to hurt Mary.	تام سعی کرد به مری صدمه بزند.
I want Tom to win.	من دوست دارم تام برنده شود.
I hope we can clarify this issue quickly and quietly.	امیدوارم بتوانیم این موضوع را سریع و بی سر و صدا روشن کنیم.
Tom is in jail.	تام در زندان است.
Tom meant business.	تام به معنای تجارت بود.
I never thought we could do that.	هرگز فکر نمی کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Americans have lost confidence in Toyota.	آمریکایی ها اعتماد خود را به تویوتا از دست داده اند.
It's not supposed to be like this	قرار نیست اینجوری باشه
I can not approve your plan.	من نمی توانم طرح شما را تایید کنم.
You should not sell your old car.	شما نباید ماشین قدیمی خود را می فروختید.
They furnished the library with many books.	آنها کتابخانه را با کتابهای زیادی مبله کردند.
Who goes to the airport to meet Tom?	چه کسی برای ملاقات با تام به فرودگاه می رود؟
This is the last thing we want.	این آخرین چیزی است که می خواهیم.
The trains were so crowded that we could not board.	قطارها خیلی شلوغ بود که نمی توانستیم سوار شویم.
He does not like any sport.	او هیچ ورزشی را دوست ندارد.
Tom reluctantly agreed to leave.	تام با اکراه موافقت کرد که برود.
The last time Tom was in Boston, he did not have a chance to see Mary.	تام آخرین باری که در بوستون بود فرصتی برای دیدار مری نداشت.
Tom turned off the lights to save electricity.	تام چراغ را خاموش کرد تا در مصرف برق صرفه جویی کند.
Tom and I played together almost all day.	من و تام تقریباً تمام روز را با هم بازی کردیم.
Tom tried to impress Mary by driving very fast.	تام سعی کرد با رانندگی بسیار سریع مری را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom takes care of Mary's children.	تام از بچه های مری نگهداری می کند.
Tom and I are fine.	من و تام خوب هستیم.
The earthquake was difficult to understand.	زلزله به سختی قابل درک بود.
Tom refused to say what Mary wanted to know.	تام از گفتن آنچه که مری می خواست بداند خودداری کرد.
Tom could not make us laugh.	تام نتوانست ما را بخنداند.
I have no symptoms	هیچ علامتی ندارم
I'm hurt like you	من هم مثل تو صدمه دیده ام
I do not care how much money I have to spend.	برایم مهم نیست چقدر پول باید خرج کنم.
Tom got up from the table and went to the kitchen.	تام از روی میز بلند شد و به آشپزخانه رفت.
The tricks of the magician surprised us.	حقه های شعبده باز ما را شگفت زده کرد.
We will not leave you behind	ما شما را پشت سر نمی گذاریم
I doubt Tom really did it himself.	من شک دارم که تام واقعاً این کار را خودش انجام داده باشد.
I'm not sure Tom wants Mary to kiss him.	مطمئن نیستم که تام بخواهد مری او را ببوسد.
I have given up trying to convince Tom.	من از تلاش برای متقاعد کردن تام به این کار دست کشیده‌ام.
I do not like you very much	من تو را زیاد دوست ندارم
Honestly, he is still under sixty years old.	راستش هنوز زیر شصت سالشه.
I'm not capricious	من دمدمی مزاج نیستم
The author died in poverty and oblivion.	نویسنده در فقر و فراموشی درگذشت.
No one can put anything on the head of the office.	هیچ کس نمی تواند چیزی را بر سر رئیس دفتر بگذارد.
Tom was a good boxer.	تام بوکسور خوبی بود.
I know this is really important.	من می دانم که این واقعاً مهم است.
The cycle is repeating.	چرخه در حال تکرار است.
I do not usually wear a tie.	من معمولا کراوات نمی زنم.
Tom tells me you were in Australia.	تام به من می گوید تو استرالیا بوده ای.
Tom looks curious.	تام کنجکاو به نظر می رسد.
I owe you one who helped me get rid of this skull.	من یکی را مدیون شما هستم که به من کمک کرد تا از این جمجمه خلاص شوم.
I think Tom should not tell Mary that he did it.	من فکر می کنم تام نباید به مری بگوید که او این کار را کرده است.
I know Tom probably won't help me with that.	من می دانم که تام احتمالاً به من در انجام این کار کمک نمی کند.
I suggest you talk to Tom	پیشنهاد میکنم با تام صحبت کنی
Tom called Mary into the kitchen.	تام مری را به آشپزخانه صدا زد.
Tom was sitting at the kitchen table eating dinner.	تام پشت میز آشپزخانه نشسته بود و شام می خورد.
I'm not you	من تو نیستم
Tom lets his kids do whatever they want.	تام به بچه هایش اجازه می دهد هر کاری می خواهند بکنند.
Look at it from Tom's point of view.	از دیدگاه تام به آن نگاه کنید.
Tom stopped suddenly.	تام ناگهان ایستاد.
Tom knows that today is Mary's birthday.	تام می داند که امروز تولد مری است.
You are one to me	تو برای من یکی هستی
Registration is free for all teens.	ثبت نام برای تمامی نوجوانان آزاد است.
Can I go to Tom's house?	آیا می توانم به خانه تام بروم؟
I have never been so proud of you	هیچوقت اینقدر بهت افتخار نکردم
I bet Tom will not wait for you.	شرط می بندم تام منتظرت نخواهد ماند.
I can do this right now if you want.	اگر شما بخواهید می توانم همین الان این کار را انجام دهم.
Tom will be a strong opponent.	تام حریف قدرتمندی خواهد بود.
Tom spent all his savings on a new car.	تام تمام پس اندازش را خرج یک ماشین جدید کرد.
Tom and I live in the same neighborhood.	من و تام در یک محله زندگی می کنیم.
This seems to be an ability that everyone has.	به نظر می رسد این یک توانایی است که همه دارند.
Tom went shopping for groceries.	تام به خرید مواد غذایی رفت.
Some people do not enjoy doing this.	برخی از افراد از انجام این کار لذت نمی برند.
Tom is muscular and athletic.	تام عضلانی و ورزشکار است.
Tom and I would both love to do this.	من و تام هر دو دوست داریم این کار را انجام دهیم.
I thought it was a good book, but Tom thought something else.	فکر می‌کردم کتاب خوبی است، اما تام چیز دیگری فکر می‌کرد.
Tom said he loves the movie.	تام گفت که فیلم را دوست دارد.
I thought you were supposed to be there by 2:30.	فکر کردم قرار بود تا ساعت 2:30 اونجا باشی.
I have not been to any of these places.	من به هیچ کدام از این مکان ها نرفته ام.
Tom said Mary would not let him drive.	تام گفت که مری به او اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom is almost there.	تام تقریباً آنجاست.
Maybe I left my umbrella on the bus.	شاید چترم را در اتوبوس جا گذاشته باشم.
Contact Tom Jackson for more details.	برای جزئیات بیشتر با تام جکسون تماس بگیرید.
In practice, there are many shortcomings in his design.	از نظر عملی، کاستی های زیادی در طرح او دیده می شود.
Tom winked at Mary.	تام به مری چشمکی زد.
You are very resourceful	تو خیلی مدبر هستی
Tom knows how to listen carefully.	تام می داند چگونه با دقت گوش دهد.
Tom woke up around noon.	تام حوالی ظهر از خواب بیدار شد.
Tom deserves to be treated better.	تام سزاوار این است که با او بهتر رفتار شود.
We do not see each other enough.	ما به اندازه کافی همدیگر را نمی بینیم.
Tell Tom that Mary is sick.	به تام بگو که مری مریض است.
Tom didn't seem to know much about Mary.	به نظر می رسید تام چیز زیادی در مورد مری نمی دانست.
He is now involved in several important tasks.	او اکنون درگیر چند کار مهم است.
The downside of inferiority complexes is that people have the wrong ones.	بدی عقده های حقارت این است که افراد اشتباهی این عقده ها را دارند.
I think Tom stayed home alone last Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه گذشته تنها در خانه ماند.
Tom told me he thought Mary was irresponsible.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی مسئولیت بوده است.
Tom certainly seems to be spending a lot of time with Mary.	مطمئناً به نظر می رسد که تام زمان زیادی را با مری می گذراند.
What do you do with them?	با آن ها چه کار می کنی؟
Tom is a very artist.	تام بسیار هنرمند است.
Tom will be a good father.	تام پدر خوبی خواهد شد.
Tom was not very good at French at the time.	تام در آن زمان در زبان فرانسه خیلی خوب نبود.
I must have parked my car somewhere else.	حتما ماشینم را جای دیگری پارک کرده ام.
I do not know why we came here	نمیدونم چرا اومدیم اینجا
You think Tom didn't do it, do you?	فکر می کنی تام این کار را نکرد، اینطور نیست؟
I will not work with you tomorrow	من فردا با شما کار نخواهم کرد
Did you see your grandfather in a wheelchair?	ویلچر پدربزرگ رو دیدی؟
I did not think Tom would be so proud.	فکر نمی‌کردم تام انقدر مغرور باشد.
I was going out when Saddam did.	داشتم میرفتم بیرون که صدام کرد.
I knew Tom could not dance.	می دانستم که تام نمی تواند برقصد.
I just wanted to hear your voice.	فقط می خواستم صدای تو را بشنوم.
At least you can tell Tom that he does not have to do this anymore.	حداقل می توانید به تام بگویید که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
The length of the eagle's wings is more than one meter.	طول بال های عقاب بیش از یک متر است.
I did not know that Tom could not speak French at all.	نمی دانستم تام اصلا نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom knew why I wanted to do this next weekend.	می‌دانم که تام می‌دانست چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
I do not think Tom is helpless.	من فکر نمی کنم تام درمانده باشد.
I did not think anyone had told Tom yet.	فکر نمی کردم هنوز کسی به تام گفته باشد.
I'm gone until Tom comes here.	تا زمانی که تام به اینجا بیاید من رفته ام.
Tom has until Monday to do so.	تام تا دوشنبه فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
Tom was not sure which way to turn.	تام مطمئن نبود به کدام سمت بپیچد.
We can not allow ourselves to be deceived.	ما نمی توانیم به خودمان اجازه فریب دهیم.
I do not think it is necessary.	فکر نمی کنم لازم باشد.
Tom went to church on Christmas Eve.	تام در شب کریسمس به کلیسا رفت.
I guess you are finding.	من حدس می زنم شما در حال پیدا کردن.
Tom looked tough.	تام سخت به نظر می رسید.
I gave Tom a day off on Monday.	من دوشنبه به تام مرخصی دادم.
I do not have to do anything.	من مجبور نیستم کاری انجام دهم.
It may be easier than you think.	ممکن است ساده تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
Tom did not have the patience to exercise.	تام حوصله ورزش کردن نداشت.
Tom has no friends who can talk to him about it.	تام هیچ دوستی ندارد که بتواند در این مورد با او صحبت کند.
It would have been great if Tom had not continued making unnecessary remarks.	خیلی خوب می شد اگر تام به اظهارات غیر ضروری ادامه نمی داد.
I was just looking for Tom.	من فقط دنبال تام بودم.
Tom is eating his sandwich	تام داره ساندویچشو میخوره
They are drinking beer at the bar.	آنها در بار در حال نوشیدن آبجو هستند.
Tom accepted Mary's challenge for a tennis match.	تام چالش مری برای یک مسابقه تنیس را پذیرفت.
We have to find a way out of here alive.	ما باید راهی پیدا کنیم تا زنده از اینجا خارج شویم.
Tom does not know what you want	تام نمیدونه چی میخوای
Tom is not crying yet.	تام هنوز گریه نمی کند.
Tom is a glass blower.	تام یک دمنده شیشه است.
Tom is smarter than you think.	تام باهوش تر از آن چیزی است که شما احتمالاً فکر می کنید.
When was the last time you climbed a mountain?	آخرین باری که از کوه بالا رفتید کی بود؟
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
I can not believe that I just did it.	من نمی توانم باور کنم که من فقط این کار را کردم.
He decided to live in the United States forever.	او تصمیم گرفته برای همیشه در ایالات متحده زندگی کند.
We better do as Tom says.	بهتر است همانطور که تام می گوید عمل کنیم.
Tom is parked across the street.	تام آن طرف خیابان پارک شده است.
I'm glad no one was hurt	خوشحالم که به کسی آسیبی نرسید
Tom has to leave Boston.	تام باید بوستون را ترک کند.
Tom agrees very much.	تام خیلی موافق است.
I just do not know why we should eat there.	فقط نمی دانم چرا باید آنجا غذا بخوریم.
I thought Tom was absent.	فکر می کردم تام غایب باشد.
Tom was already aware of the dangers.	تام از قبل از خطرات آن آگاه بود.
I do not think it would be fun.	من فکر نمی کنم انجام این کار چندان سرگرم کننده باشد.
When did Tom graduate from high school?	کی تام از دبیرستان فارغ التحصیل شد؟
Tom did not cause me any problems.	تام هیچ مشکلی برای من ایجاد نکرد.
I feel like I'm the luckiest man in the world.	احساس می کنم خوش شانس ترین مرد دنیا هستم.
I'm going to leave him in my room	میرم تو اتاقم بذارمش
Didn't you know you weren't supposed to do that?	نمی دانستی که قرار نبود این کار را بکنی؟
I guess a kiss is out of the question.	من حدس می زنم که یک بوسه منتفی است.
Tom's grandmother is a very old woman.	مادربزرگ تام یک زن بسیار پیر است.
Everyone knew that Tom did not like living in Australia.	همه می دانستند که تام زندگی در استرالیا را دوست ندارد.
Tom can not be right about everything.	تام نمی تواند در مورد همه چیز درست باشد.
Tom and I do not talk much anymore.	من و تام دیگر زیاد صحبت نمی کنیم.
It will be difficult to explain	توضیح دادنش سخت خواهد بود
I doubt anyone told Tom what to do.	من شک دارم که کسی به تام گفته باشد که چه کار کند.
I do not think Tom knows anyone in Australia.	من فکر نمی کنم که تام کسی را در استرالیا بشناسد.
Tom said he did not really care what happened.	تام گفت که واقعاً برایش مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است.
I would like to stay here for a few more days.	دوست دارم چند روز دیگر اینجا بمانم.
Japan's worldwide exports in 1998 reached more than $ 314 billion.	صادرات ژاپن به کل جهان در سال 1998 به بیش از 314 میلیارد دلار رسید.
Do not say anything that you will regret later.	چیزی نگویید که بعدا پشیمان شوید.
Tom does not need to do this immediately.	تام نیازی به انجام این کار فورا ندارد.
A doctor should check it.	یک پزشک باید آن را بررسی کند.
I can not believe that you do not find Mary attractive.	من نمی توانم باور کنم که به نظر شما مریم جذاب نیست.
The cherry blossoms in Ueno are now at their best.	شکوفه های گیلاس در Ueno اکنون در بهترین حالت خود هستند.
Tom thinks Mary was not in Boston last summer.	تام فکر می کند که مری تابستان گذشته در بوستون نبود.
Tom is convinced that Mary should not do this.	تام متقاعد شده است که مری نباید این کار را انجام دهد.
Didn't you really know that Tom could speak French?	آیا واقعا نمی دانستید که تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom told me he would be home on October 20th.	تام به من گفت که در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
Tom has been here in Australia all his life.	تام تمام عمرش را اینجا در استرالیا بوده است.
I guess not to say, right?	من حدس می‌زنم که ناگفته نماند، اینطور نیست؟
You should take every opportunity to learn.	شما باید از هر فرصتی برای یادگیری استفاده کنید.
These tickets did not cost us anything.	این بلیط ها برای ما هزینه ای نداشت.
I'm really busy at work.	من واقعا سر کار شلوغ بوده ام.
You can say it anyway.	شما می توانید آن را به هر صورت بگویید.
Why did you become a policeman?	چرا پلیس شدی؟
How about this translation?	این ترجمه چطوره؟
I think Tom has to do what he says.	من فکر می کنم تام باید کاری را که می گوید انجام دهد انجام دهد.
My boyfriend only exudes masculinity.	دوست پسر من فقط مردانگی را می تراود.
You come to school late again.	دوباره به مدرسه دیر می آیی.
Tom called Mary and told her the story.	تام به مری زنگ زد و ماجرا را به او گفت.
I did not think it was appropriate.	فکر نمی کردم مناسب باشد.
Tom does not do much.	تام کار زیادی نمی کند.
It's wise to find another way to do this.	عاقلانه است که راه دیگری برای این کار پیدا کنیم.
Not hard for everyone	برای همه سخت نیست
You will not be arrested	تو دستگیر نمیشی
Tom said his home was only about three miles from the school where he worked.	تام گفت که خانه اش تنها حدود سه مایل از مدرسه ای که در آن کار می کرد فاصله داشت.
Tom called and said he was coming more than three hours late.	تام زنگ زد و گفت که بیش از سه ساعت دیرتر می آید.
I have to collect it	باید جمعش کنم
You do not need to do this yourself.	نیازی نیست خودتان این کار را انجام دهید.
I can not love you	من نمی توانم تو را دوست نداشته باشم
Tom did not know Mary's baby name.	تام نمی دانست اسم بچه مری است.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است خودش اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
There was really nothing they could do about it.	واقعاً هیچ کاری نمی توانستند با تام انجام دهند.
I do not know what to do.	من نمی دانم چه کار کنم.
I have nothing to show Tom.	من چیزی برای نشان دادن به تام ندارم.
Tom is rude and selfish.	تام بی ادب و خودخواه است.
Tom may want to go with you.	تام ممکن است بخواهد با شما برود.
I never really trusted Tom.	من هرگز واقعاً به تام اعتماد نکردم.
Tom admits that he has humiliated Mary since he first met her.	تام اعتراف می کند که از زمانی که مری را برای اولین بار ملاقات کرده، او را تحقیر کرده است.
I think Tom used to be a member of our church.	من فکر می کنم تام قبلا یکی از اعضای کلیسای ما بود.
Tom asked about you.	تام در مورد تو پرسید.
I know Tom knows you know how to do this.	من می دانم که تام می داند که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I know Tom was a little nervous.	می دانم که تام کمی عصبی بود.
Tom had some money.	تام کمی پول داشت.
Tom is a Harvard student, isn't he?	تام دانشجوی هاروارد است، اینطور نیست؟
Does Tom know you love him?	آیا تام می داند که او را دوست داری؟
I thought I did not have to do this.	من فکر کردم که لازم نیست این کار را انجام دهم.
Tom said he did not have to come here tomorrow.	تام گفت که او مجبور نیست فردا به اینجا بیاید.
I'm going to stay at Tom's house while visiting Boston.	من قصد دارم هنگام بازدید از بوستون در خانه تام بمانم.
Tom plans to wait for Mary to get here before he leaves.	تام قصد دارد تا قبل از اینکه مری را ترک کند منتظر بماند تا مری به اینجا برسد.
It takes courage to follow your heart.	پیروی از قلبت شجاعت می خواهد.
I don't think I need to worry about Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر نیازی به نگرانی در مورد تام باشم.
He ignored my mistake.	او اشتباه من را نادیده گرفت.
He hid the fact that he was divorced from his wife.	او این واقعیت را پنهان کرد که از همسرش طلاق گرفته است.
I'm here on vacation.	من در تعطیلات اینجا هستم.
Tom told me he did not have enough money to buy it.	تام به من گفت که پول کافی برای خرید آن ندارد.
I'm sorry you can not say.	غمگینم که نمی توان گفت.
He is skilled in solving complex mathematical problems.	او در حل مسائل پیچیده ریاضی مهارت دارد.
Have you heard Tom's music?	آیا موسیقی تام را شنیده اید؟
I do not know more than you	من بیشتر از شما بلد نیستم
I think Tom might speak French.	من فکر می کنم تام ممکن است فرانسوی صحبت کند.
Tom does not give us what we need.	تام آنچه را که نیاز داریم به ما نمی دهد.
Tom calmed down a bit.	تام کمی آرام شد.
it is not clear?	واضح نیست؟
Beat the yolks of four eggs with a mixer and add half a cup of sugar.	زرده چهار تخم مرغ را با همزن بزنید و نصف پیمانه شکر اضافه کنید.
That's why you have to do it.	به همین دلیل است که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom told me he did not smoke.	تام به من گفت که سیگار نمی کشد.
Tom denied killing Mary.	تام انکار کرد که مری را کشته است.
Tom said he felt completely humiliated.	تام گفت که احساس می کند کاملاً تحقیر شده است.
Tom is too old to do that.	تام برای انجام این کار خیلی پیر است.
Tom does not want to be the last.	تام نمی خواهد آخرین باشد.
Tom comes almost every Monday.	تام تقریباً هر دوشنبه می آید.
I've heard good things about you.	من چیزهای خوبی در مورد شما شنیده ام.
Tom has not broken any rules.	تام هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته است.
I never drink with people I do not know.	من هرگز با افرادی که نمی شناسم مشروب نمی خورم.
Tom enjoys his classes.	تام از کلاس هایش لذت می برد.
Staring is not polite	خیره شدن مودبانه نیست
I know Tom and Mary are both unhappy.	می دانم که تام و مری هر دو ناراضی هستند.
Tom will not return to Boston until next October.	تام تا اکتبر آینده به بوستون باز نخواهد گشت.
Tom said he thinks he may not need to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
What is the largest forest in the world?	بزرگترین جنگل جهان چیست؟
Tom loves watching animals.	تام عاشق تماشای حیوانات است.
What is written in the book?	در کتاب چه نوشته شده است؟
Mary seems to have found a boyfriend.	به نظر می رسد که مری دوست پسر پیدا کرده است.
Tom died in Australia three months ago.	تام سه ماه پیش در استرالیا درگذشت.
Who do you love more, your mother or father?	چه کسی را بیشتر دوست داری، مادرت یا پدرت؟
Tom thought this was a good idea.	تام فکر کرد این ایده خوبی است.
Tom is the only member of our family who has ever studied French.	تام تنها کسی از خانواده ماست که تا به حال زبان فرانسه خوانده است.
I know Tom did it.	من می دانم که تام این کار را کرد.
I have been here for three weeks.	من سه هفته است که اینجا هستم.
I did not think anyone would work better than you.	فکر نمی کردم کسی بهتر از شما کار کند.
Will Tom leave soon?	آیا تام به زودی می رود؟
Have you ever felt for Tom?	آیا تا به حال نسبت به تام احساسی داشتی؟
I know this is a big problem, but there is nothing we can do.	من می دانم که این یک مشکل بزرگ است، اما ما نمی توانیم کاری انجام دهیم.
We had more snow this year than last year.	امسال نسبت به سال گذشته برف بیشتری داشتیم.
Tom said he wanted to know more about Boston.	تام گفت که می خواهد درباره بوستون بیشتر بداند.
That's all that Tom said.	این تمام چیزی بود که تام گفت.
You need to take care of the kids from time to time.	شما باید هر از گاهی مراقب بچه ها باشید.
Tom must have heard about what happened.	تام باید در مورد آنچه اتفاق افتاده است شنیده باشد.
Tom let go	تام رها کرد
Tom's father beat him with a stick.	پدر تام او را با چوب کتک زد.
Tom suggested that I steam the vegetables before boiling them.	تام به من پیشنهاد داد که سبزیجات را بخارپز کنم تا اینکه آنها را بجوشانم.
Because the drinks were expensive, Tom drank as much as he could while listening to the musicians on stage.	از آنجایی که نوشیدنی‌ها گران بودند، تام در حالی که روی صحنه به نوازندگان گوش می‌داد، تا آنجا که می‌توانست جرعه جرعه‌هایش را می‌نوشید.
You are one of us now	تو الان یکی از ما هستی
Tom talked to his lawyer.	تام با وکیلش صحبت کرد.
I think Tom will do it later.	من فکر می کنم که تام این کار را بعدا انجام خواهد داد.
Tom said Mary was not convinced.	تام گفت که مری متقاعد نشده است.
Does Tom know Mary?	آیا تام مری را می شناسد؟
You wanted me to do this, didn't you?	تو می خواستی من این کار را بکنم، نه؟
You are safe here with me	اینجا با من امن هستی
Tom had a humble background, but became one of the richest men in the country.	تام از یک پیشینه متواضع بود، اما به یکی از ثروتمندترین مردان کشور تبدیل شد.
We are almost the same age	ما تقریباً همسن هستیم
I think Tom has come to cause trouble.	من فکر می کنم تام آمده است تا مشکل ایجاد کند.
Do you want to go shopping with us?	آیا می خواهید با ما به مرکز خرید بروید؟
How many people did you invite to your party?	چند نفر را به مهمانی خود دعوت کرده اید؟
I think we'd better go sooner	فکر کنم بهتره زودتر بریم
I know Tom does not tell Mary he has to do this today.	می دانم تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
I have no feelings for Tom.	من نسبت به تام احساسی ندارم.
The path is slippery.	مسیر لغزنده است.
Tom acted surprised.	تام متعجب عمل کرد.
I do not know if Tom is as old as Mary?	من نمی دانم که آیا تام به اندازه مری سن دارد؟
You are the one who brought me here	تو کسی هستی که منو به اینجا آوردی
Tom was unaware of this moment in the heat and heat.	تام در گرما و گرما از این لحظه غافل شد.
We need a publisher first.	ابتدا به یک ناشر نیازمندیم.
I'm not the one who usually milk goats.	من کسی نیستم که معمولاً بز را می دوشم.
You never know whether you can do it or not unless you try.	شما هرگز نمی دانید که آیا می توانید این کار را انجام دهید یا نه مگر اینکه تلاش کنید.
Tom and I talked about a lot of things.	من و تام در مورد چیزهای زیادی صحبت کردیم.
Tom knows things.	تام چیزهایی می داند.
We expected more than 3,000 people to be there, but only about 30 people came.	ما امیدوار بودیم که بیش از سه هزار نفر آنجا باشند، اما فقط حدود سی نفر حاضر شدند.
Two-thirds of the students at this school are boys.	دو سوم دانش آموزان این مدرسه پسر هستند.
Tom said Mary would probably still do that.	تام گفت که مری احتمالا هنوز این کار را می کند.
Tom was fine and scared.	تام خوب بود و ترسیده بود.
You can do this without my help, can you not?	شما می توانید بدون کمک من این کار را انجام دهید، نمی توانید؟
Tom could not help but annoy Mary.	تام نمی‌توانست مری را در این مورد اذیت نکند.
It looked like you had a cast.	به نظر می رسید که گچ گرفته اید.
Tom is in the bathroom washing his hands.	تام در حمام است و دستانش را می‌شوید.
Tom refused my help and did it alone.	تام کمک من را رد کرد و این کار را به تنهایی انجام داد.
Tom told Mary it was cold.	تام به مری گفت که سرد است.
I do not know if Tom is scared or not?	نمی دانم که آیا تام می ترسد یا نه؟
Tom has not complained about anything.	تام از چیزی شکایت نکرده است.
Aren't you the boss?	مگه شما رئیس نیستید؟
Tom asked the doctor about Mary.	تام از دکتر در مورد مری پرسید.
I was the only one who did not know.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم.
I still think Tom is a sexist.	من هنوز فکر می کنم تام یک جنس گرا است.
This does not happen in my lifetime.	این اتفاق در طول زندگی من نمی افتد.
Tom and I will be at the hospital to see Mary.	من و تام برای دیدن مری در بیمارستان خواهیم بود.
I'm Tom and she'm Mary.	من تام هستم و او مری است.
Tom is having a party next Saturday.	تام شنبه آینده یک مهمانی برپا می کند.
Tom might do that later.	تام ممکن است بعداً این کار را انجام دهد.
Tom didn't seem to really enjoy talking to Mary.	به نظر می رسید تام از صحبت کردن با مری واقعاً لذت نمی برد.
I no longer have a diet.	من دیگر رژیم ندارم.
How Much Money Can You Borrow From Tom?	چقدر پول می توانید از تام قرض کنید؟
Tom does not come home, does he?	تام به خانه نمی آید، نه؟
I know Tom knows that Mary knows he should not do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom said he realized that.	تام گفت که متوجه همین موضوع شده است.
Smoking is not allowed in this building.	سیگار کشیدن در این ساختمان ممنوع است.
Tom may die if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد ممکن است مرده شود.
Tom is not strong enough to lift it.	تام آنقدر قوی نیست که بتواند آن را بلند کند.
You should not have gone there	تو نباید اونجا میرفتی
Tom should never do that.	تام هرگز نباید این کار را انجام دهد.
They swam with dolphins.	آنها با دلفین ها شنا کردند.
Tom said he did not have enough time to do so.	تام گفت که وقت کافی برای انجام این کار ندارد.
The patient was shot.	این بیمار با شلیک گلوله وارد شده است.
This is a completely different problem.	این یک مشکل کاملا متفاوت است.
Tom does not behave like a teacher.	تام مثل یک معلم رفتار نمی کند.
A mixture of snow and rain falls from the sky.	مخلوطی از برف و باران از آسمان می بارید.
Tom found something shiny.	تام چیزی براق پیدا کرد.
We do not think so.	ما اینطور فکر نمی کنیم.
Tom is a child psychologist, isn't he?	تام یک روانشناس کودک است، اینطور نیست؟
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Nothing is the same as before	هیچ چیز مثل قبل نیست
Tom's time is running out.	زمان تام رو به اتمام است.
I'm not feeling well and I think I should stay home today.	حالم خوب نیست و فکر می کنم امروز باید در خانه بمانم.
Tom played with us.	تام با ما بازی کرد.
Tom said he did not have the patience to do so.	تام گفت که حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom wanted to know.	تام می خواست بفهمد.
He lived in Matsue for seven years.	او هفت سال در ماتسوه زندگی کرد.
Tom is in the waiting room, right?	تام در اتاق انتظار است، نه؟
Feel this. 	این را احساس کن.
Really soft	واقعا نرمه
Hey, I'm talking to you	هی دارم باهات حرف میزنم
I will lend you as much money as you need.	من به اندازه نیاز به شما پول قرض می دهم.
Passengers must also fasten their seat belts.	مسافران نیز باید کمربند ایمنی خود را ببندند.
I'm going to do that tomorrow.	من قصد دارم فردا این کار را انجام دهم.
His letter was so confused that I could hardly understand it.	نامه او به قدری گیج شده بود که من به سختی می توانستم آن را درک کنم.
You've never been to Europe, have you?	شما هرگز به اروپا نرفته اید، نه؟
Tom owes us nothing	تام به ما بدهکار نیست
Whatever we ask Tom to do will be difficult for him.	هر کاری که ما از تام خواستیم انجام دهد برای او سخت خواهد بود.
I did not want to go, but Tom forced me to go.	من نمی خواستم بروم، اما تام مجبورم کرد بروم.
I grew up in an orphanage in Boston.	من در یک یتیم خانه در بوستون بزرگ شدم.
I feel like something very bad is going to happen.	احساس می کنم اتفاق بسیار بدی قرار است بیفتد.
Never do it again.	هرگز آن را دوباره انجام نده.
How do we know you are not just telling them anyway?	از کجا بفهمیم که به هر حال فقط به آنها نمی گویید؟
I have not seen any of them yet	من هنوز هیچ کدومشون رو ندیدم
He is sitting in the waiting room.	او در اتاق انتظار نشسته است.
Tom wants to buy a sports car.	تام می خواهد یک ماشین اسپرت بخرد.
Tom finished reading the newspaper and handed it to Mary.	تام خواندن روزنامه را تمام کرد و آن را به مری داد.
I am not ready to become a mother.	من برای مادر شدن آماده نیستم.
He has been practicing the piano for a year and can play the piano to some extent.	او یک سال است که پیانو تمرین می کند و تا حدودی می تواند پیانو بزند.
Tom hoped doctors would tell him he did not need surgery.	تام امیدوار بود که پزشکان به او بگویند که نیازی به جراحی ندارد.
Have they yet announced the court ruling?	آیا هنوز رای دادگاه را اعلام کرده اند؟
Why is Tom here?	چرا تام اینجاست؟
Tom is one of our coaches.	تام یکی از مربیان ماست.
Tom said he was tired of eating Chinese food.	تام گفت که از خوردن غذاهای چینی خسته شده است.
I can not help anyone.	من نمی توانم به کسی کمک کنم.
I can sell this to you if you want	اگه بخوای میتونم اینو برات بفروشم
Please help yourself to make some sweets.	لطفا به خودتان کمک کنید تا کمی شیرینی تهیه کنید.
Tom and Mary got married.	تام و مری عقد کردند.
I am not yet very fluent in French.	من هنوز به زبان فرانسه خیلی مسلط نیستم.
This is one of the largest shopping malls in Boston.	این یکی از بزرگترین مراکز خرید در بوستون است.
Do you really think I would let you do that?	واقعا فکر میکنی من بهت اجازه میدم اینکارو بکنی؟
Tom has a great taste in music.	تام سلیقه بسیار خوبی در موسیقی دارد.
We can not return to Boston until next Monday.	تا دوشنبه آینده نمی‌توانیم به بوستون برگردیم.
We are lucky that Tom is working for us.	ما خوش شانسیم که تام برای ما کار می کند.
Tom will buy food for Mary.	تام برای مری غذا خواهد خرید.
Tom says he did nothing wrong.	تام می گوید که او کار اشتباهی نکرده است.
Tom has a lot of weird ideas.	تام ایده های عجیب و غریب زیادی دارد.
I do not like when you are late	وقتی دیر می کنی دوست ندارم
This is exactly what I do not want.	این دقیقاً همان چیزی است که من نمی خواهم.
Tell Tom why you can not go.	به تام بگو چرا نمی توانی بروی.
Tom said he wanted to be a dentist.	تام گفت که می خواهد دندانپزشک شود.
Tom always sits in that chair. 	تام همیشه روی آن صندلی می نشیند.
Do you know why? 	میدونی چرا؟
This is because it is difficult for the teacher to see him there. 	دلیلش این است که دیدن او در آنجا برای معلم سخت است.
See you sleeping again	ببین دوباره خوابه
Tom went on a bike ride last week.	تام هفته گذشته به یک سفر با دوچرخه رفت.
I do not want you to see Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم تام را ببینی.
I do not think Tom was fair.	من فکر نمی کنم تام منصف بود.
When I forgot the appointment, he became very angry with me.	وقتی قرار را فراموش کردم خیلی از دست من عصبانی شد.
I could not move it without your help.	بدون کمک شما نمی توانستم آن را جابجا کنم.
We hope you will be in Australia next spring.	امیدواریم بهار آینده در استرالیا باشید.
No one is better than you	هیچکس بهتر از تو نیست
Tom shot his dog, thinking it was a wolf.	تام به سگ خود شلیک کرد، فکر می کرد گرگ است.
I'm sure I hope Tom did not win.	من مطمئنم امیدوارم تام برنده نشده باشد.
There is some whiskey in that bottle.	مقداری ویسکی در آن بطری است.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم به تنهایی بتوانم کار را تمام کنم.
Tom will not wait more than thirty minutes.	تام بیش از سی دقیقه منتظر نخواهد ماند.
Tom does not think doing this is a bad idea.	تام فکر نمی کند که انجام این کار چندان ایده بدی باشد.
Tom pretended not to understand Mary.	تام وانمود کرد که مری را درک نمی کند.
You can stay here as long as you want.	ممکن است تا زمانی که بخواهید اینجا بمانید.
Sorry I'm late	ببخشید که دیر اومدم
Did you just quote Tom?	فقط از تام نقل قول می کردی؟
The apple has started to rot.	سیب شروع به پوسیدگی کرده است.
I can not decide which bike to buy.	نمی توانم تصمیم بگیرم کدام دوچرخه را بخرم.
I hope I helped in some way	امیدوارم به نوعی کمک کرده باشم
Tom said he thought we might have a problem.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مشکلی داشته باشیم.
What I choose with my life is not up to you.	کاری که من با زندگیم انتخاب می کنم به شما مربوط نیست.
Tom said Mary was a good pilot.	تام گفت که مری خلبان خوبی بود.
I am ready for the worst.	من برای بدترین ها آماده ام.
I'm not ready to do that.	من برای انجام آن آماده نیستم.
Can you please unlock the door for me?	میشه لطفا قفل در را برای من باز کنید؟
Tom tried to make Mary feel special.	تام سعی کرد به مری احساس خاص بودن بدهد.
Tom said he knew this was what Mary was going to do.	تام گفت می‌دانست که این همان کاری بود که مری قصد انجامش را داشت.
Tom came immediately.	تام فورا آمد.
This is not the first time it has snowed in Boston on Christmas Day.	این اولین بار نیست که در روز کریسمس در بوستون برف می‌بارد.
Tom looked at his ear and smiled at Mary.	تام از گوشیش نگاه کرد و به مری لبخند زد.
Tom has been drinking heavily before.	تام قبلاً به شدت مشروب می خورد.
I am very confident in my abilities.	من به توانایی هایم بسیار اطمینان دارم.
Tom was eager to go home to his family.	تام مشتاق بود که به خانه نزد خانواده اش برود.
Tom's dog went crazy.	سگ تام دیوانه شد.
Tom has broken a few things.	تام چند چیز را شکسته است.
Hard to say	گفتنش سخته
Tom has no intention of giving up.	تام قصد تسلیم شدن ندارد.
I do not like dieting	من دوست ندارم رژیم بگیرم
I was kind of surprised when Tom said he would not do this.	وقتی تام گفت که این کار را نمی‌کند، به نوعی تعجب کردم.
I know Tom is ready to do that by next year.	من می دانم که تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده است.
Tom was not alone at home.	تام در خانه تنها نبود.
What time did you close the shops last night?	دیشب ساعت چند فروشگاه را تعطیل کردید؟
I think Tom will do it again.	من فکر می کنم که تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
A friend of mine came to see me during the day.	یکی از دوستانم در طول روز به دیدنم آمد.
Is Tom one of your friends?	آیا تام یکی از دوستان شماست؟
Tom agreed to take care of Mary.	تام قبول کرد که از مری مراقبت کند.
Tom does not go skiing like before.	تام مثل سابق اسکی نمی رود.
Tom did not want to talk about it on the phone.	تام نمی خواست در مورد آن تلفنی صحبت کند.
I have thought about it a lot.	من خیلی به آن فکر کرده ام.
I know Tom died with this.	من می دانم که تام با این کار مرد.
I do not think your plan is workable.	فکر نمی کنم طرح شما قابل اجرا باشد.
This museum has a magnificent collection of modern art.	این موزه دارای مجموعه ای باشکوه از هنر مدرن است.
Tom and Mary both have a bicycle.	تام و مری هر دو یک دوچرخه دارند.
The streets are not safe at night.	خیابان ها در شب امن نیستند.
Although Tom was disappointed, he did not let it show.	اگرچه تام ناامید شده بود، اما اجازه نداد آن را نشان دهد.
We need some folding chairs.	به تعدادی صندلی تاشو نیازمندیم.
Tom said he goes out with Mary at least once a week.	تام گفت که حداقل هفته ای یک بار با مری بیرون می رود.
Tom is clearly worried.	تام به وضوح نگران است.
Tom has to be alone to think about everything for a while.	تام باید تنها باشد تا مدتی به همه چیز فکر کند.
Tom told me he thought Mary was stupid.	تام به من گفت که فکر می کند مری احمق است.
I may be wrong, but I think Tom wants to go home sooner.	من ممکن است اشتباه کنم، اما فکر می کنم تام می خواهد زودتر به خانه برود.
You're not really going to do that, are you?	شما واقعاً قرار نیست این کار را انجام دهید، درست است؟
Can you help me clean before I go?	آیا می توانید به من کمک کنید قبل از رفتن تمیز کنم؟
Tom will be deported from Australia.	تام از استرالیا اخراج خواهد شد.
I tend to judge people by the company they own.	من تمایل دارم مردم را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنم.
He has a strong constitution.	او قانون اساسی محکمی دارد.
Didn't you know that Tom spent some time in prison?	آیا نمی دانستید که تام مدتی را در زندان گذرانده است؟
Tom will probably not have to do this anymore.	تام دیگر به احتمال زیاد مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
Tom wore a straw hat.	تام کلاه حصیری بر سر داشت.
I do not pretend to be sorry	وانمود نمی کنم که متاسفم
Tom gave me that.	تام همین را به من داد.
Tom said he should hire someone with experience.	تام گفت که باید فردی با تجربه را استخدام کند.
I know Tom did not know I had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom made just a few mistakes.	تام فقط چند اشتباه مرتکب شد.
You do not need my permission to do this.	برای انجام این کار به اجازه من نیاز ندارید.
I did not know Tom did not enjoy it.	نمی دانستم تام از این کار لذت نمی برد.
I never kiss my wife in public.	من هرگز همسرم را در ملاء عام نمیبوسم.
Tom was snoring loudly while asleep.	تام در حالی که خواب بود با صدای بلند خروپف می کرد.
Tom has even more books than I do.	تام حتی بیشتر از من کتاب دارد.
Please take care of my birds as long as I am not there.	لطفا تا زمانی که من نیستم مراقب پرندگان من باشید.
He suggested an alternative plan.	او یک طرح جایگزین پیشنهاد کرد.
Tom said it's harder to do than he thought.	تام گفت که انجام این کار سخت تر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
I would love to be with you and help you, but I have something else to do right now.	من دوست دارم در کنار شما باشم و به شما کمک کنم، اما من یک کار دیگری دارم که در حال حاضر باید انجام دهم.
Did you know that Tom and Mary had been married before?	آیا می دانستید تام و مری قبلا ازدواج کرده بودند؟
I'm fed up with hamburgers	حالم از همبرگر بهم میخوره
My boss does not think I am equal to the job.	رئیس من فکر نمی کند که من با شغل برابر هستم.
I know Tom will never stop.	می دانم که تام هرگز این کار را متوقف نمی کند.
Tom usually calls Mary every night after dinner.	تام معمولاً هر شب بعد از شام با مری تماس می گیرد.
Tom has convinced me.	تام من را متقاعد کرده است.
He is a famous composer.	او آهنگساز معروفی است.
I know Tom knows I did not need to do this.	من می دانم که تام می داند که من نیازی به این کار نداشتم.
I may see Tom while I'm in Australia.	ممکن است زمانی که در استرالیا هستم تام را ببینم.
I quit smoking.	من سیگار را ترک می کنم.
Tom is cooking breakfast, right?	تام در حال پختن صبحانه است، نه؟
We are the only ones who know that Tom can not do that.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was never satisfied.	تام هرگز راضی نبود.
Do you think Tom was impressed?	آیا فکر می کنید که تام تحت تأثیر قرار گرفت؟
I have never been violent towards anyone.	من هرگز نسبت به کسی خشونت آمیز نبوده ام.
Tom said he wants a good job.	تام گفت که یک کار خوب می خواهد.
Tom turned to leave.	تام برگشت تا برود.
Tom was named captain.	تام به عنوان کاپیتان انتخاب شد.
I have been going out with Maryam for months.	من ماه هاست که با مریم بیرون می روم.
Tom says Mary is still going.	تام می گوید که مری هنوز قصد رفتن دارد.
Tom has made a good choice.	تام انتخاب خوبی کرده است.
Tom came home unexpectedly.	تام به طور غیرمنتظره ای به خانه آمد.
"Why do you study English so hard?" 	"چرا اینقدر سخت انگلیسی می خوانی؟"
"Being an English teacher."	"معلم انگلیسی بودن."
Tom probably can not cope with this problem alone.	تام احتمالاً نمی تواند به تنهایی با این مشکل کنار بیاید.
Tom has no choice but to do so today.	تام چاره ای جز انجام این کار امروز ندارد.
Tom wanted Mary to be honest with him.	تام می خواست مری با او صادق باشد.
I was surprised when Tom asked me to play tennis with him.	وقتی تام از من خواست که با او تنیس بازی کنم شگفت زده شدم.
Maryam makes clothes for herself.	مریم برای خودش لباس درست می کند.
Tom said that when he was in Boston he wanted to meet some old friends.	تام گفت که وقتی در بوستون بود می خواست با چند دوست قدیمی آشنا شود.
He picked up one of the glass vases.	یکی از گلدان های شیشه ای را برداشت.
I thought you said you did not know French.	فکر کردم گفتی فرانسوی بلد نیستی.
Tom said Mary knew John could not be allowed to do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
One is going up the stairs	یکی داره از پله ها بالا میاد
It was quiet, but it did not stay that way for long.	ساکت بود البته خیلی اینطوری باقی نماند.
Tom has trouble speaking.	تام در صحبت کردن مشکل دارد.
Tom will soon find a place to live.	تام به زودی مکانی برای زندگی پیدا خواهد کرد.
Tom was one of the judges.	تام یکی از داوران بود.
I do not have enough income to support my family.	من آنقدر درآمد ندارم که بتوانم خانواده را تامین کنم.
Where is Tom when we need him?	وقتی به او نیاز داریم تام کجاست؟
Did you receive the message I sent you yesterday?	آیا پیامی را که دیروز برات فرستادم دریافت کردی؟
Tom calls his mother once a week.	تام هفته ای یک بار به مادرش زنگ می زند.
I am very worried about the environment.	من خیلی نگران محیط زیست هستم.
There was a piece of chicken, a potato and some green peas on the plate.	در بشقاب یک تکه مرغ، یک سیب زمینی و مقداری نخود سبز بود.
Tom has no pets.	تام هیچ حیوان خانگی ندارد.
Tom jumped off the podium.	تام از سکو به پایین پرید.
Tom probably wouldn't have died if he had fastened his seat belt.	تام اگر کمربند ایمنی خود را می‌بست احتمالاً نمی‌مرد.
I'm sure this is a good one.	من مطمئنم که این یکی خوب است.
There is no evidence of voter fraud.	هیچ مدرکی دال بر تقلب در رای دهندگان وجود ندارد.
I do not think anyone else wants to do that.	فکر نمی کنم کس دیگری بخواهد این کار را انجام دهد.
He is a promising young man.	او یک مرد جوان آینده دار است.
Tom is still not completely convinced.	تام هنوز کاملاً قانع نشده است.
Tom joins you in an instant.	تام در یک لحظه به شما ملحق می شود.
I did not think Tom really wanted to know.	فکر نمی کردم تام واقعاً بخواهد بداند.
You must have had fun	حتما بهت خوش گذشت
Does Tom still really want to go?	آیا تام هنوز واقعاً می خواهد برود؟
Chances are it won't happen.	شانس این است که اتفاق نیفتد.
I used to do this a lot when I was a kid.	وقتی بچه بودم خیلی این کار را می کردم.
Tom is a fast learner.	تام یک زبان آموز سریع است.
Do you have the same thing with another color?	آیا شما همان چیزی را با رنگ دیگری دارید؟
I have a constant cough	سرفه مداوم دارم
Tom traveled to the future.	تام به آینده سفر کرد.
Tom agrees to do this for Mary.	تام پذیرفته که این کار را برای مری انجام دهد.
Tom is eating with some of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش در حال غذا خوردن است.
I know there is a problem	میدونم یه مشکلی هست
Tom is engaged to be married.	تام برای ازدواج نامزد شده است.
I did not know Tom lives on Park Street.	من نمی دانستم تام در خیابان پارک زندگی می کند.
Cut the pipe into equal parts.	لوله را به قسمت های مساوی برش دهید.
I need to hire someone to help me paint my house.	من باید کسی را استخدام کنم که به من کمک کند خانه ام را رنگ کنم.
Tom sent flowers to Mary.	تام برای مریم گل می فرستاد.
Tom does not like to be photographed.	تام خیلی دوست ندارد عکس بگیرد.
Tom's solution was no better.	راه حل تام بهتر از این نبود.
"Can you ski?" 	"می تونی اسکی کنی؟"
"Yes I can." 	"بله می توانم."
"How about Tom?" 	"تام چطور؟"
"Yes, he can ski too."	"بله، او هم می تواند اسکی کند."
What time do you think Tom will be here?	فکر می کنید تام چه ساعتی اینجا باشد؟
I'm going to go.	قصد دارم برم.
The flowers are all withered.	گلها همه پژمرده شده اند.
I can not stand this sound for more than a minute.	من نمی توانم این صدا را یک دقیقه بیشتر تحمل کنم.
Tom has made it very clear that he does not want to be here.	تام کاملاً روشن کرده است که نمی خواهد اینجا باشد.
Tom passed me.	تام از من عبور کرد.
I had to do everything myself.	من مجبور شدم همه کارها را خودم انجام دهم.
Everyone has to get out of here before anyone gets hurt.	همه باید قبل از اینکه کسی صدمه ببیند از اینجا بروند.
He violated his word, which angered his wife.	او حرفش را زیر پا گذاشت که همسرش را عصبانی کرد.
I know Tom knows I'm not going to do that.	من می دانم که تام می داند که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
He had no money to live on that month.	در آن ماه او هیچ پولی برای زندگی نداشت.
Tom should not do this again.	تام نباید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said he was upset.	تام گفت که او ناراحت است.
Tom was in danger.	تام در معرض خطر قرار گرفت.
Tom is still in critical condition.	تام هنوز در شرایط بحرانی است.
Tom said he thought Mary was not crying.	تام گفت که فکر می کند مری گریه نمی کند.
Have you heard how Tom is doing in Boston?	آیا شنیده اید که تام در بوستون چگونه پیش می رود؟
Why did Tom come back?	چرا تام برگشت؟
You may want to bring an umbrella.	ممکن است بخواهید یک چتر با خود بیاورید.
This is not funny	این خنده دار نیست
It seems that the content of the fine has been made.	به نظر می رسد که مطالب مربوط به جریمه ساخته شده است.
I also lived in Boston.	من هم در بوستون زندگی کرده ام.
I do not really like Tom.	من واقعاً تام را دوست صدا نمی کنم.
I want to try this. 	من میخواهم این را امتحان کنم.
Sounds fun.	به نظر سرگرم کننده است.
Tom said he thought Mary was amused by what was happening.	تام گفت که فکر می کند مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Carpets absorb sound.	فرش ها صدا را جذب می کنند.
I think Tom already knew Mary.	من فکر می کنم که تام از قبل مری را می شناخت.
I wish I could drive well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام رانندگی کنم.
There are only three other beers in the fridge.	فقط سه آبجو دیگر در یخچال وجود دارد.
Tom said very clearly.	تام خیلی واضح گفت.
Among the items found in the bag was a photograph of a man.	از جمله وسایلی که در کیف پیدا شد عکس مردی بود.
Tom must help.	تام باید کمک کند.
These are very similar but not exactly the same.	اینها بسیار شبیه هستند اما دقیقاً مشابه نیستند.
I think this will be a good seller.	من فکر می کنم که این یک فروشنده خوب خواهد بود.
I know Tom is a little homesick.	می دانم که تام کمی دلتنگ است.
you are my girl	تو دختر من هستی
I'm making spaghetti sauce	دارم سس اسپاگتی درست میکنم
Tom is terribly shy.	تام به طرز وحشتناکی خجالتی است.
I do not have much time now	الان وقت زیادی ندارم
You don't think we should do that, do you?	شما فکر نمی کنید که ما باید این کار را انجام دهیم، نه؟
Tom first came to Australia at the age of three.	تام برای اولین بار در سه سالگی به استرالیا آمد.
Tom was the only one who failed the test.	تام تنها کسی بود که در این آزمون مردود شد.
Are you and Tom still together?	آیا شما و تام هنوز با هم هستید؟
I do not know if Tom left Boston.	من نمی دانم که آیا تام بوستون را ترک کرده است یا نه.
Tom will never let me drive.	تام هرگز به من اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom, Mary, John and Alice are all older than you.	تام، مری، جان و آلیس همه از شما بزرگتر هستند.
If only Tom would close his big mouth!	اگر فقط تام دهان بزرگش را ببندد!
I could hardly refuse Tom's help.	به سختی توانستم کمک تام را رد کنم.
Do not forget to stop at the supermarket on the way home.	فراموش نکنید که در راه خانه در سوپرمارکت توقف کنید.
I did not know Tom was Canadian.	من نمی دانستم تام کانادایی است.
Tom is ready to settle down and start a family.	تام آماده است که ساکن شود و خانواده تشکیل دهد.
Tom has already eaten.	تام قبلاً غذا خورده است.
Tom is also worried about that.	تام نیز در مورد آن نگران است.
Tom eats with his left hand but writes with his right hand.	تام با دست چپ غذا می خورد اما با دست راست می نویسد.
Tom is the youngest here.	تام اینجا از همه جوانتر است.
Only a few people knew the truth.	فقط تعداد کمی از مردم حقیقت را می دانستند.
Tom said he hopes he will not let Mary drive.	تام گفت امیدوار است که به مری اجازه ندهی رانندگی کند.
If Tom can do it, I'll eat my hat.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، من کلاهم را می خورم.
How do you know he kissed Tom Mary?	از کجا می دانید که تام مری را بوسیده است؟
Tom did not tell Mary he was not happy.	تام به مری نگفت که خوشحال نیست.
Tom told Mary he could not eat with chopsticks.	تام به مری گفت که بلد نیست با چاپستیک غذا بخورد.
You will never believe it.	شما هرگز آن را باور نخواهید کرد.
Tom had no one to talk to.	تام کسی را نداشت که با او صحبت کند.
I do not work like that	من اینطوری کار نمیکنم
Something strange is known about Tom.	چیز عجیبی در مورد تام آشناست.
Tom told me he thought he was losing his sight.	تام به من گفت که فکر می کند بینایی خود را از دست می دهد.
I bet Tom does not agree.	شرط می بندم که تام موافقت نمی کند.
Did Tom say he loves me?	آیا تام گفت که من را دوست دارد؟
We can never beat Tom in tennis.	ما هرگز نمی توانیم تام را در تنیس شکست دهیم.
Smell is one of the five senses.	بویایی یکی از حواس پنج گانه است.
We will continue the session after eating a light meal.	جلسه را پس از صرف غذای سبک ادامه خواهیم داد.
Tom said he would never return.	تام گفت که او هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
Your design is good, but my design is better.	طرح شما خوب است، اما طرح من بهتر است.
I am one of the others	من یکی از بقیه هستم
Did you know that it took Tom more than three hours to do this?	آیا می دانستید انجام این کار تام بیش از سه ساعت طول کشید؟
How can we believe what Tom is saying?	چگونه می توانیم حرفی را که تام می گوید باور کنیم؟
How many pounds did you add?	چند پوند اضافه کردی
Some people do not like to wake up early in the morning.	برخی افراد دوست ندارند صبح زود از خواب بیدار شوند.
Cold weather is expected to continue until the weekend.	پیش بینی می شود هوای سرد تا آخر هفته ادامه داشته باشد.
Tom ate much more than I expected.	تام خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتم خورد.
Tom was very suspicious.	تام خیلی مشکوک بود.
I know I can not do this very well.	می دانم که نمی توانم به خوبی تام این کار را انجام دهم.
I'm back to Boston tomorrow.	من فردا به بوستون برمیگردم.
We know Tom did not agree.	ما می دانیم که تام با این کار موافقت نکرد.
Didn't you know that Tom is still studying in France?	آیا نمی دانستی تام هنوز در حال تحصیل فرانسه است؟
I'm just not sure.	من فقط مطمئن نیستم.
I think Tom and Mary intended to do that yesterday.	من گمان می کنم که تام و مری قصد داشتند دیروز این کار را انجام دهند.
Tom does not want to learn how to do this.	تام نمی خواهد یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom wants to learn how to play the guitar.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه گیتار بزند.
Tom is my friend now, but we did not love each other at first.	تام اکنون دوست من است، اما ما در ابتدا همدیگر را دوست نداشتیم.
I have no motivation	من فاقد انگیزه هستم
I still have a lot of work to do.	من هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
Does Tom know what happened last night?	آیا تام می داند دیشب چه اتفاقی افتاده است؟
I do not keep you too much need.	من تو را بیش از حد نیاز نگه نمی دارم.
Tom and Mary are probably asleep.	تام و مری احتمالاً خواب هستند.
This is blackmail.	این باج گیری است.
Tom is the funniest person I have ever seen.	تام بامزه ترین فردی است که تا به حال دیده ام.
Tom and Mary spent the day away from each other.	تام و مری روز را صرف دوری از یکدیگر کردند.
I do not think Tom will be embarrassed.	من فکر نمی کنم که تام خجالت بکشد.
Why don't you tell me what you remember?	چرا به من نمی گویید چه چیزی را به یاد دارید؟
Tom and Mary were also very sleepy.	تام و مری هم خیلی خواب آلود بودند.
I lost three kilos	سه کیلو کم کردم
Tom has to go home and take a nap.	تام باید به خانه برود و چرت بزند.
It is strange that people eat hot things like hot things in hot weather.	عجیب است که مردم در آب و هوای گرم چیزهای گرم مانند کاری می خورند.
I know Tom is a frustrated romantic.	من می دانم که تام یک رمانتیک ناامید است.
I was in Boston on October 20, three years ago.	سه سال پیش، در 20 اکتبر در بوستون بودم.
I wonder why Tom said he did not know Mary.	تعجب می کنم که چرا تام گفت که مری را نمی شناسد.
I do not think Tom wants to do that this morning.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را امروز صبح انجام دهد.
You did not get his name, did you?	اتفاقا اسمش را نگرفتی، نه؟
If you do not want to sing, you do not have to.	اگر نمی خواهید آواز بخوانید، مجبور نیستید.
Will it be useful for me to try to convince him now?	آیا برای من سودی خواهد داشت که اکنون سعی کنم او را متقاعد کنم؟
You are just looking for an excuse to get rid of me.	تو فقط دنبال بهانه ای می گردی تا از شر من خلاص شوی.
Tom drank a glass of white wine and so did Mary.	تام یک لیوان شراب سفید نوشید و مری هم همینطور.
Tom said he wanted to help Mary do that.	تام گفت که می خواهد به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom has to tell Mary what he wants to do.	تام باید به مری بگوید که می‌خواهد چه کار کند.
Tom did not want to fix it.	تام نمی خواست آن را درست کند.
I have been dreaming about it every night for the last three weeks.	من در سه هفته گذشته هر شب در مورد آن خواب دیده ام.
Let's forget the past and talk about the future.	بیایید گذشته را فراموش کنیم و در مورد آینده صحبت کنیم.
Tom knew he was in danger.	تام می دانست که در خطر است.
One of the important tasks of the police is to arrest thieves.	یکی از وظایف مهم پلیس دستگیری سارقان است.
Tom was born on Christmas Eve.	تام در شب کریسمس به دنیا آمد.
I think Tom loves Mary.	من فکر می کنم که تام مری را دوست دارد.
Tom took off his sunglasses and put them in his pocket.	تام عینک آفتابی اش را برداشت و در جیبش گذاشت.
Tom will be shocked.	تام شوکه خواهد شد.
You do not want to do this with Tom, do you?	تو نمی خواهی این کار را با تام بکنی، نه؟
Is not it a beautiful day for a picnic?	آیا روز زیبایی برای پیک نیک نیست؟
I was told Tom would be here.	به من گفتند تام اینجا خواهد بود.
Tom seems to be going to Australia.	به نظر می رسد که تام به استرالیا می رود.
There was a train accident that morning.	آن روز صبح تصادف قطاری رخ داد.
I know Tom did not know that Mary should not have done this.	می دانم که تام نمی دانست که مری نباید این کار را می کرد.
I think you should not have said that.	من فکر می کنم شما نباید این را می گفتید.
Everyone gets angry when someone jumps out of line.	وقتی کسی از صف می پرد همه عصبانی می شوند.
Learning French is not very difficult.	یادگیری زبان فرانسه خیلی سخت نیست.
Tom was the only one who did that.	تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
I arrive in Boston at 2:30.	من ساعت 2:30 به بوستون می رسم.
Tom may change his mind in a few weeks.	تام ممکن است چند هفته دیگر نظرش را تغییر دهد.
You need to make sure you have a bow tie.	شما باید مطمئن شوید که یک پاپیون می‌بندید.
Tom has very strange habits.	تام عادات بسیار عجیبی دارد.
Tom can go home soon.	تام به زودی می تواند به خانه برود.
He crosses the railways every morning.	او هر روز صبح از خطوط راه آهن عبور می کند.
Tom was a little confused.	تام کمی گیج شده بود.
I'm Tom's older sister.	من خواهر بزرگتر تام هستم.
Isn't Tom going to do that?	آیا تام قرار نیست این کار را انجام دهد؟
We were very patient	ما خیلی صبور بودیم
Tom stayed there for three days.	تام سه روز آنجا ماند.
No one encouraged Tom to study.	هیچ کس تام را تشویق به مطالعه نکرد.
Tom is on vacation now.	تام اکنون در تعطیلات است.
Tom told me that he thought Mary did not know how to play the oboe.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی داند چگونه ابوا بنوازد.
Tom is also a good chess player.	تام یک شطرنج باز خوب هم هست.
As a rule, I do not drink alcohol.	به عنوان یک قاعده، من مشروب نمی خورم.
Your head was busy, wasn't it?	سرت شلوغ بود، نه؟
Please write what I want to say.	لطفاً آنچه را که می خواهم بگویم بنویسید.
I never received a reply from Tom.	من هرگز از تام پاسخی دریافت نکردم.
When they are in danger, they escape.	وقتی در خطر هستند، فرار می کنند.
Please give us two knives and four forks.	لطفاً دو چاقو و چهار چنگال به ما بدهید.
I was not aware of the danger until I was warned.	من از خطر آگاه نبودم تا اینکه به من هشدار دادند.
Beer is an acquired taste.	آبجو یک طعم اکتسابی است.
Why did you fire Tom?	چرا تام را اخراج کردی؟
I was the last person to see Tom.	من آخرین کسی بودم که تام را دیدم.
Tom will probably be able to do that.	تام احتمالاً قادر به انجام این کار خواهد بود.
He does not have to know.	او مجبور نیست بداند.
I did not realize that Tom is so naive.	من متوجه نشدم که تام اینقدر ساده لوح است.
Tom thinks I'm so stupid.	تام فکر می کند که من خیلی احمق هستم.
French has no word for it.	فرانسوی کلمه ای برای آن ندارد.
Submarines sank a large number of ships.	زیردریایی ها تعداد زیادی کشتی را غرق کردند.
Do you know where Tom hid the money?	آیا می دانید تام پول را کجا پنهان کرده است؟
Tom does not answer any questions.	تام به هیچ سوالی پاسخ نمی دهد.
I can not believe you really are	باورم نمیشه واقعا تو هستی
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
You have to say Tom Mary will do it.	باید بگویید تام مری این کار را انجام خواهد داد.
I know Tom much better than you do.	من تام را خیلی بیشتر از تو می شناسم.
Do not try again	دوباره آن را امتحان نکن
Tom is in the ninth cloud.	تام در ابر نهم است.
Tom seems determined to win.	به نظر می رسد تام مصمم به پیروزی است.
I did not think you would enjoy doing this.	فکر نمی کردم از انجام این کار لذت ببرید.
Does this mean we should go bankrupt?	آیا این بدان معناست که ما باید ورشکستگی کنیم؟
I see no reason to hurry.	دلیلی برای عجله نمی بینم.
Does your plan allow you to take time off?	آیا برنامه شما به شما اجازه می دهد که مرخصی داشته باشید؟
Do not you speak more slowly?	آهسته تر صحبت نمی کنی؟
I do not know who should do this.	من نمی دانم چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom was born three days before Christmas 2013.	تام سه روز قبل از کریسمس سال 2013 به دنیا آمد.
We have only been married for three years.	ما فقط سه سال است که ازدواج کرده ایم.
Give me a reciprocal example	یک مثال متقابل به من بزن
What are Tom and I going to do after this?	من و تام قرار است بعد از اتمام این کار چه کار کنیم؟
Tom had his chance.	تام شانس خود را داشته است.
Police arrived with an arrest warrant.	پلیس با دستور بازداشت وارد شد.
Come and see me as soon as possible.	هر چه زودتر بیا و مرا ببین.
This is exactly what I did not mean.	دقیقاً منظورم این نبود.
People typically breathe 12 to 20 times a minute.	افراد به طور معمول 12 تا 20 بار در دقیقه نفس می کشند.
Tom must retire	تام باید بازنشسته شود
Tom is completely useless.	تام کاملا بی فایده است.
You better go home now	حالا بهتره بری خونه
There is work to be done.	کار برای انجام دادن وجود دارد.
Tom has no idea when Mary intends to do this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
These are the things we do not have that we think are more desirable.	این چیزهایی هستند که ما در اختیار نداریم که به نظر ما مطلوب ترند.
Tom gives Mary another chance.	تام به مری فرصت دیگری می دهد.
Don't worry about it yet.	هنوز در مورد آن نگران نباشید.
There is no need for Tom to go there himself.	نیازی نیست که تام خودش به آنجا برود.
I'm really worried.	من واقعا نگرانم.
It really is not necessary	واقعاً لازم نیست
Did you say hello to Tom?	به تام سلام کردی؟
I had never seen such a fish before.	تا آن زمان هرگز چنین ماهی ندیده بودم.
Tom is reading the Bible.	تام در حال خواندن کتاب مقدس است.
I think this is really smart.	من فکر می کنم که این واقعا هوشمندانه است.
Another day, gasoline ran out in the middle of a busy state.	یک روز دیگر وسط یک ایالت شلوغ بنزین تمام شد.
Is Tom still talking to you?	آیا تام هنوز با شما صحبت می کند؟
I asked if anyone had seen Tom.	پرسیدم آیا کسی تام را دیده است؟
In this case, inform his family.	در این صورت به خانواده او اطلاع دهید.
Tom seemed to be awake.	تام به نظر بیدار بود.
I am scheduled to stay in Australia until Monday.	قرار است تا دوشنبه در استرالیا بمانم.
Both Tom and Mary love bananas.	هم تام و هم مری موز دوست دارند.
Tom said he probably would not win.	تام گفت که احتمالاً برنده نخواهد شد.
I did not pay attention to Tom's question.	من به سوال تام توجهی نکردم.
Why is Tom staring at me?	چرا تام به من خیره شده است؟
Tom is a very stubborn kid.	تام بچه خیلی سرسختی است.
Tom and Mary spent yesterday afternoon together.	تام و مری دیروز بعد از ظهر را با هم گذراندند.
He reached for the sugar on the other table.	دستش را برای شکری که روی میز دیگر بود دراز کرد.
Tom and his friends were walking down the street singing a song.	تام و دوستانش در خیابان قدم می زدند و آهنگی می خواندند.
Tom said he has to go to school tomorrow.	تام گفت که فردا باید به مدرسه برود.
Tom said he has a lot of money.	تام گفت که پول زیادی دارد.
I did not buy the aircraft model that Tom wanted me to buy.	من مدل هواپیمایی که تام می خواست برایش بخرم نخریدم.
Tom tries to lock the door.	تام سعی می کند در را قفل کند.
Tom is not waiting for me	تام منتظر من نیست
I have to admit I was wrong.	باید اعتراف کنم که اشتباه کردم.
Demonstrate to us	به ما تظاهرات بده
At a time when our economy is growing, our businesses are creating jobs at the fastest pace since the 1990s, and wages are starting to rise again, we have to choose what kind of country we want to be.	در لحظه‌ای که اقتصاد ما در حال رشد است، کسب‌وکارهای ما با سریع‌ترین سرعت از دهه 1990 شغل ایجاد می‌کنند و دستمزدها دوباره شروع به افزایش می‌کنند، ما باید در مورد نوع کشوری که می‌خواهیم باشیم، انتخاب کنیم.
I think you better stay with Tom	به نظر من بهتره با تام بمونی
Tom says he does not think this will happen.	تام می گوید که فکر نمی کند این اتفاق بیفتد.
When was the last time you used this pair of skis?	آخرین باری که از این جفت اسکی استفاده کردید کی بود؟
Do not let Tom follow me.	اجازه نده تام دنبال من بیاید.
It never occurred to me that he might be a fugitive prisoner.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که او ممکن است یک زندانی فراری باشد.
What exactly was Tom doing?	تام دقیقا داشت چیکار میکرد؟
Tom did not wake up in time to catch the first train.	تام به موقع از خواب بیدار نشد تا اولین قطار را بگیرد.
I do not know if Tom really stayed in Australia last summer.	نمی دانم آیا تام واقعا تابستان گذشته در استرالیا ماند.
Tom installed a satellite dish on his roof.	تام یک بشقاب ماهواره را روی پشت بام خود نصب کرد.
It is difficult to stand for an empty bag.	برای یک کیسه خالی ایستادن سخت است.
You have done a great job.	شما کار بزرگی انجام داده اید.
Tom told me that Mary had decided not to do this.	تام به من گفت که مری تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد.
Tom was convicted and hanged.	تام محکوم شد و به دار آویخته شد.
Tom hates his neighbor.	تام از همسایه خود متنفر است.
I think Tom laughed.	فکر کنم تام خندید.
The most difficult advice for you is often the most useful advice.	توصیه‌هایی که برای شما سخت‌تر از همه است، اغلب مفیدترین توصیه‌ها هستند.
Aren't you free tonight?	امشب آزاد نیستی؟
I've told Tom I have to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که باید این کار را انجام دهم.
The verdict has been appealed.	حکم تجدیدنظرخواهی شده است.
I think Tom plays like Mary Fagot.	من فکر می‌کنم تام هم مثل مری فاگوت می‌نوازد.
You need to make it clear to Tom that you want to do it tomorrow.	شما باید به تام بفهمانید که فردا می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I will not give up now	الان انصراف نمیدم
Tom looks younger than you.	تام جوانتر از شما به نظر می رسد.
I did not know you were always doing this	نمیدونستم همیشه اینکارو میکردی
Tom felt he deserved an explanation.	تام احساس کرد که سزاوار توضیح است.
I know Tom knows we should not do that.	من می دانم که تام می داند که ما نباید این کار را انجام دهیم.
I saw Tom coming in through the window.	تام را دیدم که از پنجره وارد شد.
Sorry we came so late.	متاسفم که اینقدر دیر آمدیم.
Tom is rich enough to buy anything he wants.	تام آنقدر ثروتمند است که بتواند هر چیزی را که می خواهد بخرد.
It makes sense, doesn't it?	منطقی است، اینطور نیست؟
Tom was hit by a stray bullet.	تام مورد اصابت یک گلوله سرگردان قرار گرفت.
Either Tom is lying or Mary.	یا تام دروغ می گوید یا مری.
The routine has changed.	روال تغییر کرده است.
Tom said he was glad you did that for him.	تام گفت از اینکه این کار را برای او انجام دادی خوشحال است.
My boss said he was satisfied with my performance.	رئیسم گفت که از عملکرد من راضی است.
Your salary is good, isn't it?	حقوق شما خوب است، اینطور نیست؟
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Suppose you are offered a job.	فرض کنید به شما پیشنهاد کاری داده شده است.
Tom knows that Mary is dead.	تام می داند که مری مرده است.
If I'm not in a hurry I'm late for the meeting.	اگر عجله نکنم برای جلسه دیر می آیم.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Maybe Tom is too old to do that.	شاید تام برای انجام این کار خیلی پیر است.
Tom has to go to Boston to help his brother.	تام باید برای کمک به برادرش به بوستون برود.
What is the deepest lake in Australia?	عمیق ترین دریاچه استرالیا کدام است؟
My wife is three years younger than me.	همسرم سه سال از من کوچکتر است.
Tom said this is not what he wants to do.	تام گفت این کاری نیست که او می خواهد انجام دهد.
Tom went home after Mary.	تام به دنبال مری به خانه رفت.
Tom did not want Mary to do it alone.	تام نمی خواست مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom will be late	تام دیر خواهد رسید
You do not have to take off your socks.	شما مجبور نیستید جوراب های خود را در بیاورید.
Tom does not like to be afraid.	تام دوست ندارد بترسد.
I no longer want to be a bad person.	من دیگر نمی خواهم آدم بدی باشم.
I do not think Tom is retired yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز بازنشسته شده باشد.
Did Tom say what time it is?	آیا تام گفت ساعت چند است؟
Tom wants to see you upstairs.	تام می خواهد شما را در طبقه بالا ببیند.
Tom said he had to wait in line for more than three hours.	تام گفت که باید بیش از سه ساعت در صف منتظر بماند.
Tom thought Mary was punctual.	تام فکر می کرد که مری وقت شناس باشد.
I thought you would come with us	فکر میکردم تو هم با ما میای
Tom and I are going home.	من و تام مری را به خانه می بریم.
Tom will probably not be home soon.	تام احتمالاً به این زودی به خانه نخواهد آمد.
I want to do this this evening.	من می خواهم این کار را امروز عصر انجام دهم.
Tom was not ready, but Mary was ready.	تام آماده نبود، اما مری آماده بود.
Tom refused our help.	تام کمک ما را رد کرد.
Take this opportunity	از این فرصت استفاده کنید
Tom must stay.	تام باید بماند.
This type of music is something that older people have trouble understanding.	این نوع موسیقی چیزی است که افراد مسن در درک آن مشکل دارند.
Some students decorated the classroom with Christmas decorations.	برخی از دانش آموزان کلاس را با تزئینات کریسمس تزئین کردند.
You no longer live in Boston, right?	شما دیگر در بوستون زندگی نمی کنید، درست است؟
Tom will not be out for a while.	تام برای مدتی بیرون نخواهد بود.
It was quite a tragedy.	این کاملا یک مصیبت بود.
Sorry I did not understand what you said	ببخشید من متوجه نشدم چی گفتی
Tom is sick	تام مریض است
There will be another opportunity	فرصت دیگری وجود خواهد داشت
Tom thought he was better than everyone else.	تام فکر می کرد که از هر کس دیگری بهتر است.
Who is your favorite country singer?	خواننده کانتری مورد علاقه شما کیست؟
Tom is caught.	تام گرفتار شده است.
Tom and Mary kissed each other.	تام و مری همدیگر را بوسیدند.
This does not make sense to me.	این به نظر من منطقی نیست.
Tom said he wanted to buy flowers for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری گل بخرد.
Tom eats eggs almost every day for breakfast.	تام تقریبا هر روز برای صبحانه تخم مرغ می خورد.
Tom will definitely be there.	تام قطعا آنجا خواهد بود.
How come Tom didn't come?	چطور شد که تام نیامد؟
The situation was dire.	اوضاع وخیم بود.
Tom told Mary he had to have dinner with his boss.	تام به مری گفت که باید با رئیسش شام بخورد.
Tom warned Mary not to do this again.	تام به مری هشدار داد که دیگر این کار را نکند.
Tom said Mary yelled at him.	تام گفت مری سر او فریاد زد.
You hope I do not do this, do you?	شما امیدوارید که من این کار را نکنم، اینطور نیست؟
Tom thought the worst was over.	تام فکر کرد که بدترین چیز تمام شده است.
Tom was walking so fast that I could not keep up with him.	تام خیلی سریع راه می رفت که نمی توانستم با او ادامه دهم.
Until yesterday, I did not know how to do this.	تا دیروز نفهمیدم چطور این کار را انجام دهم.
Millions of people around the world are mourning the death of Nelson Mandela.	میلیون ها نفر در سراسر جهان در سوگ مرگ نلسون ماندلا عزادارند.
I do not care if we do it or not.	برایم مهم نیست که این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom has to hide something.	تام باید چیزی را پنهان کند.
I do not take this risk.	من این ریسک را نمی کنم.
Tom gave his heart to Mary.	تام قلبش را به مری داد.
I do not want to spend the rest of my life here.	من نمی خواهم بقیه عمرم را اینجا بگذرانم.
We just hired Tom.	ما تازه تام را استخدام کردیم.
No one voted for Tom.	هیچ کس به تام رای نداد.
I thought you said you did not know how to do this.	من فکر کردم که شما گفتید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom broke down the door.	تام در را شکست.
What is your favorite summer food?	غذای تابستانی مورد علاقه شما چیست؟
Are you an innovator?	آیا شما مبتکر هستید؟
Tom is sensitive, right?	تام حساس است، نه؟
We had goal training yesterday.	دیروز تمرین هدف داشتیم.
It was 8 o'clock in the club.	ساعت 8 در باشگاه بود.
All Tom wanted was a little sleep.	تنها چیزی که تام می خواست کمی خواب بود.
Tom kissed Mary kindly.	تام با مهربانی مری را بوسید.
Tom wanted to buy a jacket, but could not find one he liked.	تام می خواست یک ژاکت بخرد، اما نتوانست ژاکتی را که دوستش داشته باشد پیدا کند.
Tom works in this building.	تام در این ساختمان کار می کند.
In this city, most people can walk to work.	در این شهر، اکثر مردم می توانند پیاده به محل کار خود بروند.
I want you to go home and rest a little	ازت میخوام بری خونه و کمی استراحت کنی
Tom gave it to me before he died.	تام این را قبل از مرگ به من داد.
The language they spoke was like French to me.	زبانی که آنها صحبت می کردند برای من مانند فرانسوی بود.
I know Tom is angry.	می دانم که تام عصبانی است.
I think I'm going to break up with Tom	فکر کنم قراره از تام جدا بشم
This is blasphemy.	این کفر است.
Tom was once the best player on our team.	تام زمانی بهترین بازیکن تیم ما بود.
Tom said he did not think he would let Mary do that.	تام گفت که فکر نمی‌کند این کار را به مری اجازه دهد.
Tom never wanted to do that.	تام هرگز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that he thought Alice was not beautiful.	تام به مری گفت که فکر می کند آلیس زیبا نیست.
Tom is now over thirty.	تام در حال حاضر بیش از سی است.
If you tell Tom how he does it, he will do it.	اگر به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد، او این کار را انجام می دهد.
Maybe we should not bother to wait for Tom.	شاید ما نباید به خود زحمت بدهیم که منتظر تام باشیم.
I confessed that I did not do what I promised.	من اعتراف کردم که آنچه را که قول داده بودم انجام ندادم.
I called Tom this morning.	امروز صبح از تام تماس گرفتم.
They are tired of hearing me.	آنها از شنیدن من خسته شده اند.
Tom did not realize that Mary was John's girlfriend.	تام متوجه نشد که مری دوست دختر جان است.
I did not want trouble anymore	دیگه دردسر نمیخواستم
You knew exactly what needed to be done.	شما به خوبی می دانستید که چه کاری باید انجام شود.
Tom does not throw up easily.	تام به راحتی پرت نمی شود.
Tom was walking so fast that we could not reach him.	تام آنقدر تند راه می رفت که ما نتوانستیم به او برسیم.
Did you inform Tom?	به تام خبر دادی؟
I want to buy a new trombone.	من می خواهم یک ترومبون جدید بخرم.
You can not always be busy.	شما نمی توانید همیشه مشغول باشید.
Tom is sitting at his desk doing his job.	تام پشت میزش نشسته و کارش را انجام می دهد.
I'm almost sure we can trust Tom.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانیم به تام اعتماد کنیم.
Tom brought water for Mary.	تام برای مری آب آورد.
He excelled in all subjects and above all in mathematics.	او در همه دروس و بالاتر از همه در ریاضیات خوب عمل کرد.
Will make a difference.	تفاوت ایجاد خواهد کرد.
It will be difficult to do this with your arm in a chain.	انجام این کار با بازوی خود در یک زنجیر دشوار خواهد بود.
Tom reached for the coffee.	تام دستش را به طرف قهوه جوش برد.
Tom will do the first thing tomorrow morning.	تام فردا صبح اولین کار را انجام می دهد.
I did not write it	من آن را ننوشتم
Tom wanted to be a carpenter just like his father.	تام می خواست درست مثل پدرش نجار شود.
He has started to create some wrinkles around his eyes.	او شروع به ایجاد چند چین و چروک در اطراف چشم خود کرده است.
How many times do you think Tom will do this tomorrow?	فکر می کنید تام فردا چند بار این کار را انجام دهد؟
Tom gave me this.	تام این را به من داد.
We have something more in your price range.	ما چیزی داریم که در محدوده قیمت شما بیشتر است.
It was so hot that I slept with the window open.	آنقدر گرم بود که با پنجره باز خوابیدم.
We do not know what happened.	ما نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است.
I moved to Boston.	من به بوستون نقل مکان کرده ام.
This rumor was not based on facts.	این شایعه مبتنی بر واقعیات نبود.
I did not tell Tom why I went to Boston.	به تام نگفتم چرا به بوستون رفتم.
Tom will be waiting for you.	تام منتظر شما خواهد بود.
Why not talk about something different?	چرا در مورد چیز متفاوتی صحبت نمی کنیم؟
Tom is in Australia, isn't he?	تام در استرالیا است، اینطور نیست؟
Bad weather prevented Tom from appearing on the show.	هوای بد مانع از حضور تام در نمایش شد.
Tom replied that he could do it.	تام پاسخ داد که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary lived near John and Alice while in Boston.	تام و مری زمانی که در بوستون بودند در نزدیکی جان و آلیس زندگی می کردند.
I think this medicine will help you a lot.	من فکر می کنم این دارو به شما کمک زیادی می کند.
Tom has no one to rely on.	تام کسی را ندارد که به او تکیه کند.
I did whatever you asked me to do	من هر کاری که از من خواسته بودی انجام دادم
We are not geniuses	ما نابغه نیستیم
Tom works in a restaurant not far from here.	تام در رستورانی نه چندان دور از اینجا کار می کند.
I may not need to tell Tom what to do.	شاید لازم نباشد به تام بگویم که چه کار کند.
I do not think I enjoy doing this alone.	فکر نمی کنم از انجام این کار به تنهایی لذت ببرم.
It would be great if we could do that.	اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم قابل توجه خواهد بود.
I wrote him a letter last month but have not yet received a reply.	ماه پیش برایش نامه نوشتم اما هنوز جوابی دریافت نکردم.
Watching TV is a passive activity.	تماشای تلویزیون یک فعالیت غیرفعال است.
With this amount of money you could buy a lot of food.	با این مقدار پول می شد مقدار زیادی غذا خرید.
I did not know about the meeting.	من از جلسه خبر نداشتم.
I have not finished my story	من داستانم را تمام نکرده ام
I grill fish.	من ماهی روی گریل می پزم.
The world needs more people like Tom.	دنیا به افراد بیشتری مثل تام نیاز دارد.
I want the whole world to know that we are in love.	من می خواهم تمام دنیا بدانند که ما عاشق هستیم.
I do not know if Tom is smiling now?	نمی دانم آیا تام اکنون لبخند می زند؟
Tom asked Mary if she should do it today.	تام از مری پرسید که آیا امروز باید این کار را انجام دهد؟
Tom asked Mary if she knew when John should do it.	تام از مری پرسید که آیا می‌داند چه زمانی جان باید این کار را انجام دهد؟
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I'm planning to find a job in Australia.	من قصد دارم در استرالیا شغلی پیدا کنم.
She was knitting. 	او مشغول بافتنی بود.
At the same time, he was napping by the fire.	در همین حین داشت کنار آتش چرت می زد.
I'm going to go, I do not care if you do it badly or not	من قصد رفتن دارم برام مهم نیست که انجام بدی یا نه
No one sings	هیچ کس آواز نمی خواند
Gas ran out in the middle of the desert.	بنزین وسط بیابان تمام شد.
Tom has been injured three times.	تام سه بار زخمی شده است.
I came here to spend time with you	من اومدم اینجا تا با شما وقت بگذرونم
I did not want Tom to know that I was rich.	من نمی خواستم تام بداند که من ثروتمند هستم.
Unfortunately you are right	متاسفانه حق با شماست
It was an unforgettable vacation.	تعطیلات فراموش نشدنی بود.
Tom and Mary were sitting in front of the TV eating popcorn.	تام و مری جلوی تلویزیون نشسته بودند و پاپ کورن می خوردند.
This book is in the public domain.	این کتاب در مالکیت عمومی است.
I used to work on a farm when I lived in Australia.	زمانی که در استرالیا زندگی می کردم در یک مزرعه کار می کردم.
Tom is a slow eater.	تام آهسته خوار است.
He covered the mouth of the phone with his hand.	با دستش دهانه گوشی را پوشاند.
I'm sure Tom needs this.	من مطمئنم که تام به این نیاز دارد.
I do not think Tom wants to sing.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد آواز بخواند.
We have to deviate a little.	باید کمی انحراف داشته باشیم.
Didn't you know I didn't have a driver's license?	مگه نمیدونستی من گواهینامه رانندگی نداشتم؟
How did Tom get this information?	چگونه تام این اطلاعات را به دست آورد؟
You can not have both.	شما نمی توانید هر دوی اینها را داشته باشید.
Can you tell me how long Tom has had this guitar?	میشه بگی تام چند وقته این گیتار رو داره؟
I just love secrets	من فقط اسرار را دوست دارم
Will you send someone to fix it as soon as possible?	آیا کسی را می فرستید تا در اسرع وقت آن را تعمیر کند؟
Does Tom have a brother or sister?	آیا تام برادر یا خواهری دارد؟
Why didn't you tell me you already knew Tom?	چرا به من نگفتی تام را از قبل می شناختی؟
Tom has made similar claims.	تام نیز ادعاهای مشابهی داشته است.
Who is Tom's favorite actor?	بازیگر مورد علاقه تام کیست؟
Let's make chocolate for Valentine's Day today.	بیا امروز برای روز ولنتاین شکلات درست کنیم.
Could this be Tom?	آیا این می تواند تام باشد؟
The children built a sand castle on the beach.	بچه ها یک قلعه شنی در ساحل ساختند.
Tom wrote down his phone number.	تام شماره تلفنش را یادداشت کرد.
How did Tom get Mary to do this?	چگونه تام مری را مجبور به انجام این کار کرد؟
I'm not happy.	من خوشحال نیستم.
Tom is the only one who really knows what happened.	تام تنها کسی است که واقعا می داند چه اتفاقی افتاده است.
None of this belongs to Tom.	هیچ کدام از اینها مال تام نیست.
He was asked to help her paint the house.	از او خواسته شد به او کمک کند تا خانه را رنگ کند.
What is behind this?	پشت این چه چیزی نهفته است؟
What do you think Tom was doing?	فکر می کنی تام چه کار می کرد؟
Tom tipped his hat.	تام کلاهش را نوک زد.
Do you want me to address this issue?	آیا می خواهید من به این موضوع رسیدگی کنم؟
Tom hopes not to eat leftovers tonight.	تام امیدوار است که امشب دیگر غذاهای باقی مانده را نخورد.
Tom and I already had something.	من و تام قبلاً چیزی داشتیم.
Columbus proved that the world is not flat.	کلمب ثابت کرد که دنیا مسطح نیست.
Tom says he expects Mary to return home on Monday.	تام می گوید که انتظار دارد مری دوشنبه به خانه برگردد.
Tom did not think Mary could get home on her own.	تام فکر نمی کرد مری بتواند خودش به خانه برسد.
Tom never drinks wine.	تام هرگز شراب نمی نوشد.
Tom was married to Mary at the time.	تام در آن زمان با مری ازدواج کرده بود.
Tom told me I could win.	تام به من گفت که می توانم برنده شوم.
I do not want a sandwich	من ساندویچ نمیخوام
Tom said he did not intend to stay long.	تام گفت که قصد ندارد مدت زیادی بماند.
We are plumbers	ما لوله کش هستیم
Tom also bought a dictionary.	تام همچنین یک دیکشنری خرید.
Should Tom be here tomorrow?	آیا تام باید فردا اینجا باشد؟
I hope Tom joins us soon.	امیدوارم تام به زودی به ما ملحق شود.
Tom told Mary he was not hungry.	تام به مری گفت که گرسنه نیست.
Doesn't that scare you?	این شما را نمی ترساند؟
He left the kitchen while the kettle was boiling.	در حالی که کتری در حال جوشیدن بود آشپزخانه را ترک کرد.
Let's go to Tom's house and see what he does.	بیایید به خانه تام برویم و ببینیم او چه کار می کند.
Tom seems to have done this before.	به نظر می رسد تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom told me he thought Mary was talented.	تام به من گفت که فکر می کند مری با استعداد است.
It seems that being alone is good for you.	به نظر می رسد که تنها بودن برای شما خوب بوده است.
Tom seemed willing to help.	به نظر می رسید تام مایل به کمک بود.
We never allowed Tom to do that.	ما هرگز اجازه نمی دادیم تام این کار را انجام دهد.
Do you know how long Tom stayed in Boston?	آیا می دانید تام چه مدت در بوستون ماند؟
Tom's performance was really good.	اجرای تام واقعا خوب بود.
You are not that scary	تو اونقدرها هم ترسناک نیستی
Tom is afraid to go on his own.	تام می ترسد خودش برود.
It is better to stay home on such a day instead of going out.	بهتر است در چنین روزی به جای بیرون رفتن در خانه بمانید.
I did not know Tom lives in a dormitory.	من نمی دانستم تام در خوابگاه زندگی می کند.
He started crying as soon as he read the letter.	به محض خواندن نامه شروع به گریه کرد.
Tom is constantly eating.	تام مدام در حال خوردن است.
Do you really think Tom is a better singer than Mary?	آیا واقعا فکر می کنید تام خواننده بهتری از مری است؟
Tom began to walk.	تام شروع به راه رفتن کرد.
We can not complete this in one day.	ما نمی توانیم این کار را در یک روز کامل کنیم.
Tom was at school when Mary called him.	تام در مدرسه بود که مری با او تماس گرفت.
Tom is also to blame.	تام هم مقصر است.
Why didn't Tom want to go to Boston with Mary?	چرا تام نمی خواست با مری به بوستون برود؟
There were many things that Tom was not honest about.	چیزهای زیادی وجود داشت که تام در مورد آنها صادق نبود.
watch out. 	مراقب باش.
Tom is a little sensitive.	تام کمی حساس است.
Tom will do it tomorrow.	تام فردا این کار را می کند.
He has more books than he can read in his whole life.	او بیش از آن چیزی است که در تمام عمرش می تواند بخواند کتاب دارد.
Honestly, I was kind of tired.	راستش یه جورایی خسته شدم.
He has not changed his clothes for two weeks.	دو هفته است که لباسش را عوض نکرده است.
Tom spent a lot of time in Boston in 2013.	تام در سال 2013 زمان زیادی را در بوستون گذراند.
Is there anything else that needs to be done?	آیا کار دیگری وجود دارد که باید انجام شود؟
Are you really going to Australia next summer?	آیا واقعاً تابستان آینده به استرالیا می روید؟
Tom tried to flush the drugs down the toilet.	تام سعی کرد مواد مخدر را در توالت بریزد.
We predicted where the enemy would attack.	ما پیش بینی می کردیم که دشمن به کجا حمله کند.
Ask Tom to smile.	از تام بخواهید لبخند بزند.
Tom was supposed to buy flowers for Mary, but forgot.	تام قرار بود برای مری گل بخرد، اما فراموش کرد.
All tips are confidential.	همه نکات محرمانه است.
Tom was looking forward to spending the day with Mary.	تام مشتاقانه منتظر گذراندن روز با مری بود.
Sorry, you can not see the stars tonight. 	متأسفانه، امشب نمی توانید ستاره ها را ببینید.
It is cloudy	هوا ابری است
Tom asked Mary what was in her suitcase.	تام از مری پرسید که در چمدانش چیست؟
Tom said he did not know who Mary was going to give it to.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
Tom doesn't really have to do that, does he?	تام واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom never expected to do it again.	تام هرگز انتظار نداشت که دوباره این کار را انجام دهد.
I feel kind of tired	یه جورایی احساس خستگی میکنم
Where are the lions and tigers?	شیرها و ببرها کجا هستند؟
You don't talk much, do you?	زیاد حرف نمیزنی، نه؟
Doing so would be a foolish idea.	انجام این کار ایده احمقانه ای خواهد بود.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom told Mary he had no plans to stay in Australia for long.	تام به مری گفت که قصد ندارد مدت زیادی در استرالیا بماند.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not drink coffee	من قهوه نمیخورم
I knew Tom did not want to go to Australia with Mary.	می دانستم که تام نمی خواهد با مری به استرالیا برود.
Tom did not tell Mary the whole truth.	تام تمام حقیقت را به مری نگفت.
I'm looking at my options	در حال بررسی گزینه هایم هستم
We left Boston at 2:30.	ساعت 2:30 بوستون را ترک کردیم.
Tom said he plans to move to Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده به بوستون برود.
I wish I had more time to spend with my children.	ای کاش زمان بیشتری برای گذراندن با فرزندانم داشتم.
I do not like tennis very much.	من زیاد اهل تنیس نیستم.
Tom was reciting poetry.	تام شعر می گفت.
Tom and Mary wanted to get married and have children as soon as possible.	تام و مری می خواستند هر چه زودتر ازدواج کنند و بچه دار شوند.
Tom did not want to hear what Mary had to say.	تام نمی خواست چیزی بشنود که مری باید بگوید.
I try to distract Tom.	سعی می کنم حواس تام را پرت کنم.
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Trust me on this, Tom.	در این مورد به من اعتماد کن، تام.
Tom was leaning against the wall.	تام به دیوار تکیه داده بود.
Tom will be safe with me.	تام با من در امان خواهد بود.
I do not mean this at all	اصلا منظورم این نیست
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است این کار را انجام دهی.
You do not seem to like it very much.	به نظر می رسد که شما چندان دوست ندارید این کار را انجام دهید.
Tom says he's texting you.	تام می گوید که به شما پیام می دهد.
Tom often praises Mary.	تام اغلب مری را ستایش می کند.
Tom wants a baby, but Mary does not.	تام بچه می خواهد، اما مری نمی خواهد.
They did not move.	تکان نخوردند.
I do not think Tom and Mary are married.	من فکر نمی کنم که تام و مری ازدواج کرده باشند.
Have you ever spoken English with your spouse?	آیا تا به حال با همسرتان به زبان انگلیسی صحبت کرده اید؟
I do not think for a moment you are wrong.	من یک لحظه فکر نمی کنم شما اشتباه می کنید.
Tom did not intend to go there himself.	تام قصد نداشت خودش به آنجا برود.
I'm going to buy a piano.	من قصد خرید پیانو دارم.
Tom and Mary plan to eat out tonight.	تام و مری قصد دارند امشب بیرون غذا بخورند.
Tom almost fainted from the pain.	تام تقریباً از درد غش می کرد.
Every time I see Tom's picture, I remember how much fun it was to be with him.	هر بار که عکس تام را می بینم، به یاد می آورم که با او همنشینی کردن چقدر لذت بخش بود.
I have not been to Boston in three years.	من سه سال است که به بوستون نرفته ام.
We are the only ones who know Tom here and only Tom can do that.	ما تنها کسانی هستیم که در اینجا تام را می شناسیم و فقط تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom looked at the map.	تام به نقشه نگاه کرد.
Your hands are blood	دست هایت خون است
You did not deserve this	تو لیاقت اینو نداشتی
Tom did not want to die.	تام نمی خواست بمیرد.
I am a good-looking girl who is looking for the man in my life.	من یک دختر خوب و خوش قیافه هستم که به دنبال مرد زندگیم هستم.
We no longer need Tom's help.	ما دیگر نیازی به کمک به تام نداریم.
The sisters are both blonde.	خواهرها هر دو بلوند هستند.
In the dark he followed the doorknob.	در تاریکی به دنبال دستگیره در رفت.
Tom let go of Mary's wrists.	تام مچ های مری را رها کرد.
I do not want to discuss this now.	الان نمی خواهم در این مورد بحث کنم.
Tell me when you want to order.	به من بگویید چه زمانی می خواهید سفارش دهید.
Tom is very outspoken.	تام خیلی صریح است.
You never really wanted to go dancing with Tom, did you?	واقعاً هرگز نمی خواستی با تام به رقص بروی، نه؟
Tom did not know why Mary wanted him to do this.	تام نمی دانست چرا مری از او می خواست این کار را انجام دهد.
Tom will be here at all times.	تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
Tom might be able to help you.	تام شاید بتواند به شما کمک کند.
Tom's eldest daughter is very similar to Mary.	دختر بزرگ تام بسیار شبیه مری است.
I have heard a lot about you.	من در مورد شما زیاد شنیده ام.
We can not worry about that right now.	در حال حاضر نمی توانیم نگران آن باشیم.
Tom was a car mechanic.	تام یک مکانیک خودرو بود.
Tom tried to neutralize the situation.	تام سعی کرد اوضاع را خنثی کند.
I suspect the police are going to kill Tom.	من شک دارم که پلیس قصد دارد تام را از بین ببرد.
I would like to be alone for a while if it is okay.	دوست دارم یه مدت تنها بمونم اگه اشکالی نداره.
Tom says this is not true.	تام می گوید که این درست نیست.
The climate and ecological crisis is a global crisis and the greatest crisis that humanity has ever faced.	بحران اقلیمی و اکولوژیکی یک بحران جهانی و بزرگترین بحرانی است که بشریت تاکنون با آن مواجه شده است.
My math is a little rusty.	ریاضی من کمی زنگ زده است.
You're not going to stay in Australia for long, right?	شما قصد ندارید برای مدت طولانی در استرالیا بمانید، درست است؟
The accident happened near that intersection.	این تصادف در نزدیکی آن تقاطع رخ داد.
Tom bought Mary three long-stemmed roses.	تام برای مری سه گل رز ساقه بلند خرید.
I do not know if Tom misses me or not.	نمی دانم که آیا تام برای من تنگ شده است یا نه.
We have to go, right?	ما باید بریم، نه؟
Why not go to Tom all weekend?	چرا آخر هفته به تام نمی‌رویم؟
Tom said he thinks he needs to learn how to do it.	تام گفت که فکر می کند باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom is reluctant to do that.	من فکر می کنم تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom was relieved	تام راحت شد
What are the total conditions?	شرایط تام چیست؟
Tom used to be a traveler.	تام قبلاً یک دوره گرد بود.
We do not think Tom will survive.	ما فکر نمی کنیم تام زنده بماند.
Never let it happen again.	هرگز اجازه نده که دوباره تکرار شود.
I know Tom knew where you wanted to do it.	من می دانم که تام می دانست کجا می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom got in the car and started the engine.	تام سوار ماشین شد و موتور را روشن کرد.
Tom said he did it just because everyone else did.	تام گفت که او این کار را فقط به این دلیل انجام داد که بقیه انجام دادند.
Tom knew he could do it alone.	تام می دانست که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I knew Tom's first wife.	من همسر اول تام را می شناختم.
I will arrange a meeting with them.	من یک ملاقات با آنها ترتیب خواهم داد.
I hope you have a good time in Australia.	امیدوارم لحظات خوبی را در استرالیا داشته باشید.
How did I know Tom was doing this?	از کجا می دانستم که تام این کار را می کند؟
Tom told me he thought Mary was not insured.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمه نیست.
Who knew Tom was doing this?	چه کسی می دانست که تام این کار را می کند؟
I did not think you were right	فکر نمیکردم راست میگی
Tom speaks five languages, but does not know how to be polite in any of them.	تام به پنج زبان صحبت می کند، اما نمی داند چگونه در هیچ یک از آنها مودب باشد.
I think you are absolutely right	فکر کنم کاملا درست میگی
Tom does not seem to have arranged everything.	به نظر می رسد که تام همه چیز را مرتب نکرده است.
We have not heard anything yet.	ما هنوز چیزی نشنیده ایم.
Tom wants to be a translator.	تام می خواهد مترجم شود.
This is a stupid idea.	این یک ایده احمقانه است.
Come back, Tom	برگرد، تام
I doubt Tom will be very hungry when he gets home.	من شک دارم که تام وقتی به خانه می رسد خیلی گرسنه باشد.
I talk to Tom often.	من اغلب با تام صحبت می کنم.
This is the first time Tom is late.	این اولین باری است که تام دیر کرده است.
I want to know when you are going to go	میخوام بدونم کی قصد رفتن رو داری
It crawled like a cat on all fours.	مثل گربه چهار دست و پا خزید.
I did not know that.	من این را نمی دانستم.
I wonder why they want this document to be translated into French?	من تعجب می کنم که چرا آنها می خواهند این سند به فرانسوی ترجمه شود؟
It turns on	روشن میشه
You mean the world to me.	تو برای من دنیا معنی داری.
I'm not sure you have much choice.	من مطمئن نیستم که شما انتخاب زیادی دارید.
Tom does things I do not like to do.	تام کارهایی می کند که من دوست ندارم انجام دهم.
I think Tom will do it.	من فکر می کنم تام این کار را خواهد کرد.
Before doing that job in this company, I quit my job.	قبل از انجام آن کار در این شرکت، کار را ترک می کردم.
Tom never changed	تام هرگز تغییر نکرد
No one had any idea what was going to happen.	هیچ کس هیچ ایده ای نداشت که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom and Mary have to do something else now.	تام و مری اکنون باید کار دیگری انجام دهند.
I promise not to tell anyone that you are rich.	قول می دهم به هیچ کس نگویم که تو پولدار هستی.
Tom will be very surprised if you win.	اگر برنده شوید تام بسیار شگفت زده خواهد شد.
Tom was happy to see his friend Mary.	تام از دیدن دوستش مری خوشحال شد.
Tom was a dental hygienist for several years.	تام چند سالی متخصص بهداشت دندان بود.
Why was Tom fired?	چرا تام را اخراج کردند؟
That's not your knife	اون چاقوی تو نیست
I do not like green tea	من چای سبز دوست ندارم
Here are some interesting links.	در اینجا چند لینک جالب وجود دارد.
Tom gave me an hour.	تام ساعتی به من داد.
I made a mistake	من اشتباه کردم
I do not care what race you are	برام مهم نیست از چه نژادی هستی
He does not know if it is a real tree.	او نمی داند که آیا آن درخت واقعی است یا خیر.
We still need tickets.	ما هنوز به بلیط نیاز داریم.
This is Tom, the boss here.	این تام است که رئیس اینجاست.
You are hard	تو سختی
Tom and Mary are planning their wedding.	تام و مری در حال برنامه ریزی برای عروسی خود هستند.
How many hours does it take to do this?	چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom will never read the book I lent him.	تام هرگز کتابی را که به او قرض دادم نخواند.
I love Tom's girlfriend.	من عاشق دوست دختر تام هستم.
I have never had such a problem at work.	من هرگز در محل کار چنین مشکلی نداشتم.
I try to do this by 2:30.	سعی می کنم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
I want you to know that I do not like doing these things.	می خواهم بدانی که من از انجام این کارها خوشم نمی آید.
Maybe Tom can win.	شاید تام بتواند برنده شود.
Tom is the one I asked to help us.	تام کسی است که از او خواستم به ما کمک کند.
It does not look the same.	به نظر یکسان نیست.
I have done a lot of work.	من کارهای زیادی انجام داده ام.
Tom decorated his house with Christmas lights.	تام خانه خود را با چراغ های کریسمس تزئین کرد.
Tom wonders if he can say goodbye without crying.	تام فکر می کند که آیا می تواند بدون گریه خداحافظی کند.
Cows spend hours chewing their mazes.	گاوها ساعت ها صرف جویدن ماز خود می کنند.
Is it possible for Tom to win?	آیا احتمال برنده شدن تام وجود دارد؟
I guess they were not really busy.	حدس می‌زنم واقعاً سرشان شلوغ نبود.
I told Tom I saw Mary with John.	به تام گفتم مری را با جان دیدم.
I did not tell Tom I grew up in Boston.	من به تام نگفتم که در بوستون بزرگ شده ام.
A key card is required to open the door.	یک کارت کلید برای باز کردن در لازم است.
I will not wait for you	منتظرت نمیمونم
I'm Tom's rival.	من رقیب تام هستم.
Mary and Alice are both very beautiful girls.	مری و آلیس هر دو دختر بسیار زیبایی هستند.
I've probably seen that movie before.	من احتمالاً قبلاً آن فیلم را دیده بودم.
How many shelves does the refrigerator have?	یخچال چند قفسه دارد؟
I'm afraid of what Tom might do.	من از کاری که تام ممکن است انجام دهد می ترسم.
I like to listen to finches.	من دوست دارم به آواز فنچ ها گوش کنم.
I knew Tom was not used to waking up early.	می دانستم که تام به زود بیدار شدن عادت نداشت.
Do you know Tom's secret?	آیا راز تام را می دانید؟
Is it true that you bought a house in Australia?	آیا درست است که شما در استرالیا خانه خریدید؟
Tom usually wears a shirt all week.	تام معمولاً در تمام هفته یک پیراهن می پوشد.
Tom should be comfortable	تام باید راحت باشه
Tom wondered if Mary would do it for John.	تام فکر کرد که آیا مری این کار را برای جان انجام خواهد داد.
I do not know what Tom is going to do.	من نمی دانم تام قرار است چه کار کند.
How much do you know about health care reform?	چقدر در مورد اصلاحات مراقبت های بهداشتی می دانید؟
The sidewalk is slippery.	پیاده رو لغزنده است.
I do not know why I should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary want to help.	تام و مری می خواهند کمک کنند.
I feel proud	احساس افتخار میکنم
Tom and Mary are having dinner with us tonight.	تام و مری امشب با ما غذا می خورند.
Look into my eyes and say you did not do it.	در چشمان من نگاه کن و بگو که این کار را نکردی.
Tom has a backpack with a picture of a fox on it.	تام یک کوله پشتی دارد که عکس یک روباه روی آن است.
My mom thinks I'm smart	مامانم فکر میکنه من باهوشم
I think Tom did that.	من فکر می کنم تام این کار را می کرد.
I'm getting excited	دارم هیجان زده میشم
Tom asked Mary to open the gate.	تام از مری خواست که دروازه را باز کند.
what are you doing now?	الان داری چیکار میکنی؟
I'm pretty sure Tom did not know I was going to do this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهم.
I'm not wrong	من اشتباه نمی کنم
Maybe Tom does not know that I do not do this often.	شاید تام نمی داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Tom dreamed that Mary was trying to discredit him.	تام خواب دید که مری سعی دارد او را بی اعتبار کند.
Tom, please give me some salt.	تام، لطفا نمک را به من بدهید.
I can not hide forever.	من نمی توانم برای همیشه پنهان شوم.
Tom does not have much time to do this.	تام فرصت زیادی برای انجام این کار ندارد.
I probably will not be able to do that.	من احتمالاً نخواهم توانست این کار را انجام دهم.
Tom has a terrible memory.	تام حافظه وحشتناکی دارد.
Do not let Tom sit behind the wheel.	اجازه نده تام پشت فرمان بنشیند.
Tom slipped over the railing.	تام از روی نرده سر خورد.
Tom decided to protest.	تام تصمیم گرفت اعتراض کند.
It's not long before we can get started.	زمان زیادی نمی گذرد که می توانیم شروع کنیم.
I'm sorry. 	متاسفم.
I'm 10 minutes late	10 دقیقه دیر میرسم
Tom is a trained classical musician.	تام یک موسیقیدان آموزش دیده کلاسیک است.
Guess who Tom's father is?	حدس بزنید پدر تام کیست؟
I predict something will happen.	من پیش بینی می کنم که مشکلی پیش بیاید.
Tom should be here tomorrow at 2:30.	تام باید فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I do not live in Australia all year.	من تمام سال در استرالیا زندگی نمی کنم.
Tom never said no.	تام هرگز نه نگفت.
Tom lives beyond his income.	تام فراتر از درآمدش زندگی می کند.
I do not have the patience to eat Chinese food today.	امروز حوصله خوردن غذاهای چینی را ندارم.
Tom and I know why Mary did this.	من و تام می دانیم که چرا مری این کار را کرد.
Tom lives in Boston, doesn't he?	تام در بوستون زندگی می کند، اینطور نیست؟
I do not try to describe it.	من سعی نمی کنم آن را توصیف کنم.
Tom's tasks include picking leaves.	وظایف تام شامل چیدن برگ ها است.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I thought Tom probably did.	فکر کردم احتمالا تام این کار را کرده است.
I do not need you to be happy	من برای شاد بودن به تو نیازی ندارم
Appointing Tom was not a good idea.	قرار ملاقات با تام ایده خوبی نبود.
I think I'm not really good at French.	من فکر می کنم که من واقعاً در زبان فرانسه خوب نیستم.
Are you good at selling things?	آیا در فروش چیزها خوب هستید؟
We started bleeding	خونریزیم شروع شده
I'm willing to help Tom do that.	من حاضرم به تام در انجام این کار کمک کنم.
You should stop smoking.	شما باید از کشیدن سیگار خودداری کنید.
Studies have shown that the less people eat, the longer they live.	مطالعات نشان داده است که هر چه افراد کمتر غذا بخورند، عمر طولانی تری دارند.
Tom said I looked tense.	تام گفت من تنش به نظر می رسیدم.
Tom packed his things.	تام وسایلش را جمع کرد.
This gold inlaid sword is a family heirloom.	این شمشیر با منبت طلا یک میراث خانوادگی است.
I used it myself	من خودم ازش استفاده کردم
The last time he was not there.	آخرین بار آنجا نبود.
I was afraid Tom was dead.	می ترسیدم تام مرده باشد.
I usually peel the bread crumbs.	من معمولا پوسته نان را جدا می کنم.
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
Do you think I should go out safely now?	فکر می کنی الان برم بیرون بی خطره؟
Tom did not do that to us.	تام این کار را با ما انجام نداد.
In fact, I do not know.	در واقع، من نمی دانم.
Tom sprayed some water on his face.	تام مقداری آب روی صورتش پاشید.
I really do not care what you buy	واقعا برام مهم نیست چی میخری
I know Tom did not know why Mary had to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری باید این کار را می کرد.
Tom's keys are still on the table.	کلیدهای تام هنوز روی میز است.
Tom annoyed everyone.	تام همه را آزرده خاطر کرد.
Neither Tom nor Mary have much money, but he is not very happy.	نه تام و نه مری پول زیادی ندارند، اما او خیلی خوشحال نیست.
I found this in Tom's room.	من این را در اتاق تام پیدا کردم.
I had not really thought about it	واقعا بهش فکر نکرده بودم
Face it, Tom, it's over.	با آن روبرو شو، تام، تمام شد.
I do not think I will ever eat dog meat.	من فکر نمی کنم که هرگز گوشت سگ بخورم.
I know Tom is a very successful businessman.	من می دانم که تام یک تاجر بسیار موفق است.
Tom was upset when he found out Mary was leaving.	تام وقتی فهمید مری در حال رفتن است ناراحت شد.
I never loved Tom and I will never love him.	من هرگز تام را دوست نداشتم و نخواهم داشت.
Is there anything I can do for you?	آیا کاری هست که بتوانم برای شما انجام دهم؟
How long did it take you to convince Tom to do this?	چقدر طول کشید تا تام را به انجام این کار متقاعد کنید؟
Look at all the damage Tom has done.	به تمام آسیب هایی که تام وارد کرده است نگاه کنید.
Did Tom ask a question?	آیا تام سوالی پرسید؟
I know you have a problem in French class.	من می دانم که شما در کلاس زبان فرانسه مشکل دارید.
Tom did not seem to know what to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست باید چه کار کند.
Tom said he wanted to blacken his hair.	تام گفت که می خواهد موهایش را سیاه کند.
Did you want me to do something else?	آیا کار دیگری از من می خواستی انجام دهم؟
I doubt Tom is alone.	من شک دارم که تام تنها باشد.
He was wondering what to say next.	او در حال گمراهی بود که بعداً چه بگوید.
I admire your determination.	من قاطعیت شما را تحسین می کنم.
Tom handed Mary a glass of beer.	تام یک لیوان آبجو به مری گرفت.
I have not yet ruled out an early departure.	من هنوز خروج زودهنگام را رد نکرده ام.
Tom will probably go crazy.	تام احتمالا دیوانه خواهد شد.
You are technically wrong.	شما از نظر فنی اشتباه می کنید.
I already know that you did it.	من قبلاً می دانم که تو بودی که این کار را کردی.
When I grow up, I want to be a French teacher.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم معلم زبان فرانسه شوم.
I sweep the ground.	من زمین را جارو می کنم.
People say that if you are angry enough, you will burn yourself.	مردم می گویند که اگر به اندازه کافی عصبانی باشید، به سوختن خود به خود خواهید رسید.
Do not lose your heart now	حالا دلت را از دست نده
Everything happened as Tom had predicted.	همه چیز همانطور که تام پیش بینی کرده بود اتفاق افتاد.
I know Tom if he knew how to do it.	من می دانم که تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
What have they done to Tom?	آنها با تام چه کرده اند؟
The more you play, the better.	هر چه بیشتر بازی کنید، بهتر خواهید شد.
Is Tom really happy?	آیا تام واقعا خوشحال است؟
Do you want to show me your hiding place?	میخوای اون مخفیگاهت رو به من نشون بدی؟
Tom has a longer beard than John.	تام ریش بلندتری نسبت به جان دارد.
This national treasure is only visible to the public once a year.	این گنجینه ملی تنها یک بار در سال برای عموم قابل مشاهده است.
The best person to ask is Tom.	بهترین کسی که می توان از او پرسید تام است.
Let's see how long it takes me to do this.	بیایید ببینیم چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
Tom said he knew why Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری نتوانست این کار را انجام دهد.
If you have never asked, how can you be sure?	اگر هرگز نپرسیدید چگونه می توانید مطمئن باشید؟
No discussion	جای بحث نیست
You can't exactly blame Tom for what he did.	شما دقیقا نمی توانید تام را به خاطر کاری که انجام داد سرزنش کنید.
This movie is scary for kids.	این فیلم برای بچه ها ترسناک است.
Tom is a very good boy.	تام پسر خیلی خوبی است.
Tom told me not to eat pork.	تام به من گفت که گوشت خوک نمی خورد.
The swallows are 2 to 1 behind!	پرستوها 2 بر 1 عقب هستند!
Tom was born blind.	تام نابینا به دنیا آمد.
Tom and I will be here all week.	من و تام تمام هفته اینجا خواهیم بود.
He came at an inopportune time.	او در یک زمان نامناسب آمد.
He put on his glasses and started reading.	عینکش را گذاشت و شروع به خواندن کرد.
I knew that if you asked him, Tom would show you how to do it.	می دانستم اگر از او بخواهی تام به تو نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهی.
Tom knew Mary was telling him to do it.	تام می دانست که مری به جان گفت این کار را انجام دهد.
Tom continued his deal.	تام به پایان معامله خود ادامه داد.
There is no time like the present	هیچ زمانی مثل زمان حال نیست
Tom and Mary are young professionals.	تام و مری متخصصان جوانی هستند.
Tom is not the only one here who can swim.	تام اینجا تنها کسی نیست که می تواند شنا کند.
They are all very tired.	همه آنها خیلی خسته هستند.
This is the third time this week that Tom has done this.	این سومین بار در این هفته است که تام این کار را انجام می دهد.
Tom kicked the ball over the fence.	تام توپ را از بالای حصار زد.
I work seven days a week.	من هفت روز در هفته کار می کنم.
This is the ugliest hat I have ever seen.	این زشت ترین کلاهی است که تا به حال دیده ام.
We have a lot to thank for.	ما چیزهای زیادی برای شکرگزاری داریم.
I do not like the smell of garlic.	من بوی سیر را دوست ندارم.
This book is not for sale	این کتاب برای فروش نیست
Why don't we go to the beach?	چرا ما به ساحل نمی رویم؟
You are completely safe	شما کاملا امن هستید
I know Tom is a few years younger than me.	می دانم که تام چند سال از من کوچکتر است.
Tom was lying openly.	تام آشکارا دروغ می گفت.
I do not know what size shirt I should buy.	من نمی دانم چه سایزی باید پیراهن بخرم.
I voted on the issue of papers.	من به موضوع اوراق رای دادم.
Tom can speak German as well as English.	تام می تواند آلمانی و همچنین انگلیسی صحبت کند.
Tom may need to stay in the hospital for a few more days, Tom said.	تام گفت که شاید لازم باشد چند روز دیگر در بیمارستان بماند.
I will not marry you.	من با تو ازدواج نمی کنم.
I went with some of my friends yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر با چند نفر از دوستانم رفتم.
Hedgehogs are cute.	جوجه تیغی ها ناز هستند.
I was going to work when the phone rang.	داشتم می رفتم سرکار که تلفن زنگ خورد.
Tom goes to the supermarket once or twice a week.	تام هفته ای یک یا دو بار به سوپرمارکت می رود.
Tom said he was not sure if Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد یا نه.
I'm building a bird house.	من در حال ساختن یک خانه پرنده هستم.
After writing the letter, Tom put it in an envelope and sealed it.	پس از نوشتن نامه، تام آن را در یک پاکت گذاشت و آن را مهر و موم کرد.
He is always looking at you. 	او همیشه به شما نگاه می کند.
He must love you.	او باید شما را دوست داشته باشد.
No country can match the quality of French wine.	هیچ کشوری نمی تواند با شراب مرغوب فرانسه برابری کند.
I'm not worried about that.	من نگران آن نیستم.
I hope you are as happy as Maryam and me.	امیدوارم شما هم مثل من و مریم خوشحال باشید.
I have learned a lot from Tom.	من از تام چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
Do not waste so much food	اینقدر غذا را هدر ندهید
Tom did not let me help him.	تام اجازه نداد به او کمک کنم.
Why did you think I did not enjoy doing this?	چرا فکر کردی من از انجام این کار لذت نمی برم؟
Where is Tom going on Monday afternoons?	تام بعدازظهرهای دوشنبه کجا می رود؟
When he regained consciousness, he was tied to a chair in the basement.	وقتی به هوش آمد، او را به یک صندلی در زیرزمین بسته بودند.
Tom is still confused.	تام هنوز گیج است.
Tom watched everything closely.	تام با دقت تمام اتفاقات را تماشا می کرد.
I want Tom to do it again.	من می خواهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Bamboo gave but did not break.	بامبو داد اما نشکست.
Can you turn on your headlights?	آیا می توانید چراغ های جلو خود را روشن کنید؟
I do not think Tom will do that to us.	من فکر نمی کنم که تام از ما این کار را بکند.
The Tom store opened on October 20th.	فروشگاه تام در 20 اکتبر افتتاح شد.
A rumor spread throughout the city.	شایعه ای در سطح شهر پخش شد.
Tom will never forget all the time Mary spent with him.	تام هرگز تمام زمانی را که مری با او گذرانده فراموش نخواهد کرد.
Tom said he did not know Mary could not swim well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی شنا کند.
Tom is so much better than you	تام از تو خیلی بهتره
This does not seem right.	این درست به نظر نمی رسد.
I do not climb like I used to.	من مثل گذشته کوهنوردی نمی کنم.
Tom came three days ago.	تام سه روز پیش آمد.
After Tom left, we started arguing.	بعد از رفتن تام، ما شروع به دعوا کردیم.
Tom did not pay attention in class.	تام در کلاس توجهی نمی کرد.
Walking in deep snow is not easy.	راه رفتن در برف عمیق آسان نیست.
I have not yet graduated from high school.	من هنوز از دبیرستان فارغ التحصیل نشدم.
Taste the rice to see if it needs more salt.	برنج را بچشید تا ببینید به نمک بیشتری نیاز دارد یا خیر.
Tom told me he thought Mary was prettier than Alice.	تام به من گفت که فکر می کند مری از آلیس زیباتر است.
Tom is very unpredictable.	تام خیلی غیر قابل پیش بینی است.
I do not want you to do illegal work.	من از شما نمی خواهم کار غیر قانونی انجام دهید.
I do not intend to donate more money.	من قصد ندارم بیشتر پول کمک کنم.
Do not worry, everything will go smoothly.	نگران نباش همه چیز به آرامی پیش خواهد رفت.
We suggest increasing costs.	پیشنهاد می کنیم هزینه ها را افزایش دهید.
Tom has a hard time spending time with his children.	تام به سختی با فرزندانش وقت می گذراند.
Tom and Mary are still working.	تام و مری هنوز کار می کنند.
Tom should not worry about me.	تام نباید نگران من باشد.
Why didn't you go to Tom's party?	چرا به مهمانی تام نرفتی؟
Tom always walks to school if it doesn't rain.	تام همیشه پیاده به مدرسه می رود اگر باران نمی بارد.
I teach French to all children.	من به بچه های تام زبان فرانسه یاد می دهم.
Tom is an amazing filmmaker.	تام یک فیلمساز شگفت انگیز است.
I thought they would find someone else.	من فکر کردم که آنها شخص دیگری را پیدا می کنند.
Tom was walking so fast that Mary could not reach him.	تام آنقدر تند راه می رفت که مری نتوانست به او برسد.
Tom hung the towel.	تام حوله را آویزان کرد.
I could swear I saw someone.	می‌توانستم قسم بخورم که کسی را دیدم.
Shame I said that	شرمنده که اینو گفتم
Tom said he thinks he might need to do that.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
Health is not everything, but without it, everything is nothing.	سلامتی همه چیز نیست، اما بدون آن، همه چیز هیچ است.
What did Tom know about it?	تام در مورد آن چه می دانست؟
This is the quality I lost a week ago.	این همان کیفی است که یک هفته پیش گم کردم.
Tom had several bags of gold dust in the trunk of his car.	تام چندین کیسه گرد و غبار طلا در صندوق عقب ماشینش داشت.
What is happening here is terrible.	آنچه اینجا در حال وقوع است وحشتناک است.
I was so surprised that I could not speak.	آنقدر تعجب کردم که نتوانستم حرف بزنم.
You know Tom is still single, right?	می دانی که تام هنوز مجرد است، نه؟
Aren't you going to tell Tom about the party?	آیا قرار نیست به تام در مورد مهمانی بگویید؟
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که باید این کار را انجام دهد.
My older brother takes a shower every day.	برادر بزرگترم هر روز دوش می گیرد.
Your passion is contagious.	شور و شوق شما مسری است.
Tom's apparently faked his death.	ظاهراً تام مرگ خود را جعل کرده است.
Tom could say something.	تام می توانست چیزی بگوید.
If you want to be strong, you have to eat.	اگر می خواهید قوی شوید باید غذا بخورید.
Why should anyone do that?	چرا کسی باید چنین کاری را انجام دهد؟
You did not have to wake me up	لازم نبود بیدارم کنی
Tom was ridiculed at school because he was slow to learn.	تام در مدرسه مورد تمسخر قرار گرفت، زیرا او آهسته یاد می‌گرفت.
I did not know at the time that Tom was married.	در آن زمان نمی دانستم تام ازدواج کرده است.
You are really selfish	تو واقعا خودخواه هستی
Do not leave the classroom	کلاس را رها نکنید
You seem to have a problem.	به نظر می رسد که شما مشکل دارید.
Tom told me he would not eat until 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 غذا نمی خورد.
Tom is very annoying.	تام خیلی آزار دهنده است.
I looked for him everywhere	همه جا دنبالش گشتم
Frost spoils the crop.	یخبندان محصول را خراب می کند.
Do you have any idea why Tom wants to do this?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I'm sure Tom did his best.	مطمئنم تام تمام تلاشش را کرد.
Science has discovered that there are five types of humans.	علم کشف کرده است که پنج نوع انسان وجود دارد.
I guess this is what you are looking for.	من فرض می کنم این همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید.
I think Tom would love to go to Australia with us.	فکر می کنم تام دوست دارد با ما به استرالیا برود.
Tom ran home a few times.	تام چند تا هوم ران زد.
I wish you did not complain about washing clothes.	کاش در مورد شستن لباس ها غر نمی زدی.
He overreacts.	او بیش از حد واکنش نشان می دهد.
Did you take a shower	دوش گرفتی؟
Being a policeman is not fun at all	پلیس بودن اصلا سرگرم کننده نیست
Tom loves jazz, doesn't he?	تام موسیقی جاز را دوست دارد، اینطور نیست؟
Tom should not be one of them.	تام نباید یکی از آنها باشد.
You are supposed to be recovering.	قرار است در حال بهبودی باشید.
Tom almost strangled Mary to death.	تام نزدیک بود مری را خفه کند تا بمیرد.
None of my parents are strict with me.	هیچ کدام از والدینم با من سختگیر نیستند.
I do not have time for this this afternoon.	امروز بعدازظهر وقت این کار را ندارم.
Tom is in the kitchen cooking.	تام در آشپزخانه است و مشغول آشپزی است.
Tom found a gun in Mary's bag.	تام یک اسلحه در کیف مری پیدا کرد.
Tom is handsome with brown hair and a beard.	تام خوش تیپ است با موهای قهوه ای و ریش.
I met Mary at a party last week.	هفته پیش در مهمانی با مری برخورد کردم.
I do not think I can do this with Tom.	فکر نمی کنم بتوانم با تام این کار را انجام دهم.
I know Tom would have done it if he could.	می دانم که تام اگر می توانست این کار را می کرد.
Tom could see someone, but he was not sure who he was.	تام می توانست کسی را ببیند، اما مطمئن نبود که او کیست.
My parents did not understand	پدر و مادرم نمی فهمیدند
Tom can not tie his shoes alone.	تام نمی تواند به تنهایی بند کفش هایش را ببندد.
I'm a relatively frugal person.	من یک فرد نسبتاً صرفه جو هستم.
I'm pretty sure Tom hasn't done his homework yet.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هنوز تکالیفش را انجام نداده است.
I'm the only one who really understands Tom.	من تنها کسی هستم که واقعا تام را درک می کنم.
I was not surprised when Tom told me why we should do this.	وقتی تام به من گفت چرا باید این کار را انجام دهیم، تعجب نکردم.
Tom said he would never do that with Mary.	تام گفت که او هرگز این کار را با مری انجام نخواهد داد.
Tom seemed to be leaving.	به نظر می رسید تام در حال رفتن است.
Tom, this is not something you can escape.	تام، این چیزی نیست که بتوانید از آن فرار کنید.
I do not think Tom knows when this happened.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه زمانی این اتفاق افتاد.
Tom did not like Mary either.	تام هم مری را دوست نداشت.
What about eating a cup of coffee?	برای خوردن یک فنجان قهوه چطور؟
Tom said he was very confident that Mary should do it.	تام گفت که او بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
Please do not speak French here.	لطفا اینجا فرانسوی صحبت نکنید.
Tom later realized that what Mary had told him was not true.	تام بعداً متوجه شد که آنچه مری به او گفته بود درست نیست.
Tom is not very good at painting.	تام در نقاشی خیلی خوب نیست.
I try very hard to be good to Tom.	من خیلی تلاش می کنم تا با تام خوب باشم.
Do they think you kissed Tom Mary?	آیا آنها فکر می کنند تام مری را بوسید؟
I'm ready for it.	من برای آن آماده هستم.
How come I did not know about this place?	چطور من از این مکان خبر نداشتم؟
I did not think Tom would be amused by what was happening.	فکر نمی‌کردم تام با اتفاقی که می‌افتد سرگرم شود.
I did not eat anything for three days	سه روزه چیزی نخوردم
I want three decades twenty, six five and the rest in one.	من سه دهه بیست، شش پنج و بقیه در یک می خواهم.
Tom is a great shot.	تام یک شات بزرگ است.
I speak French with my older brother and English with my younger brother.	من با برادر بزرگترم به زبان فرانسوی و برادر کوچکترم به انگلیسی صحبت می کنم.
Tom and I went to the beach together.	من و تام با هم به ساحل رفتیم.
Tom lost a book.	تام یک کتاب را گم کرد.
Tom put Mary back in her place.	تام مری را به جایش برگرداند.
Tom was in charge.	تام مسئول بود.
Tom said he wanted to go to Australia, but did not tell us why.	تام گفت که می‌خواهد به استرالیا برود، اما دلیل آن را به ما نگفت.
I know Tom is allergic to peanuts.	من می دانم که تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
There is a pickle jar in the refrigerator.	یک شیشه ترشی داخل یخچال هست.
I'm happy	من دارم خوشحال میشم
Tom fainted on the couch.	تام روی کاناپه بیهوش شد.
When I got home, I saw that Tom was gone on the floor.	وقتی به خانه آمدم، دیدم تام روی زمین از حال رفته است.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Why is Tom drilling in his backyard?	چرا تام در حیاط خلوت خود سوراخ می کند؟
Maryam is very beautiful but she does not have a very good personality.	مریم خیلی زیباست اما شخصیت چندان خوبی ندارد.
I'm still not sure if he likes me or not.	هنوز مطمئن نیستم که او مرا دوست دارد یا نه.
Tom was acquitted by the court.	تام توسط دادگاه تبرئه شد.
Tom and Mary are John's grandparents.	تام و مری پدربزرگ و مادربزرگ جان هستند.
I really can not explain it well.	من واقعا نمی توانم آن را خوب توضیح دهم.
You should not waste your money on such things.	شما نباید پول خود را برای چنین چیزهایی هدر دهید.
Tom asked if I could do it.	تام پرسید که آیا می توانم این کار را انجام دهم؟
You have to be honest with Tom.	شما باید با تام صادق باشید.
Did you tell Tom I was here?	به تام گفتی که من اینجا هستم؟
The audience applauded for a full five minutes.	حضار پنج دقیقه کامل کف زدند.
I'm sure Tom has other things to do.	من مطمئن هستم که تام کارهای دیگری برای انجام دادن دارد.
Tom had done this before anyone got here.	تام قبل از اینکه کسی به اینجا برسد این کار را انجام داده بود.
Are you kidding	شوخی میکنی
Please do not open this window	لطفا این پنجره را باز نکنید
Tom was just showing off.	تام فقط خودنمایی می کرد.
Tom arrived in Boston on Monday.	تام روز دوشنبه وارد بوستون شد.
I knew Tom would tell everyone.	می دانستم که تام به همه خواهد گفت.
One thing you need to know about me is that I am afraid of heights.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من از ارتفاع می ترسم.
Tom and Mary are alone now.	تام و مری اکنون تنها هستند.
Tom continued after a while.	تام بعد از مدتی ادامه داد.
I know Tom is watching me.	من می دانم که تام مرا تماشا می کند.
We are going to say goodbye to him.	قرار است برای او جشن خداحافظی برگزار کنیم.
We have not seen each other since 2009. 	ما از سال 2009 همدیگر را ندیده ایم.
"Has it been a long time?"	"آیا این مدت طولانی شده است؟"
Tom told me he was unemployed.	تام به من گفت که او بیکار است.
I know Tom is much smarter now.	من می دانم که تام اکنون بسیار باهوش تر است.
I know Tom will be nervous about doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار عصبی خواهد شد.
Tom was embarrassed by what he did.	تام از کاری که کرد خجالت کشید.
We are in the same situation.	ما هم همین وضعیت را داریم.
Tom is a good skater, isn't he?	تام اسکیت باز خوبی است، اینطور نیست؟
I think Tom would not have been forgiven for doing this if he were not so young.	من فکر می کنم تام اگر آنقدر جوان نبود، برای انجام این کار بخشیده نمی شد.
Tom asked if Mary was here.	تام پرسید که آیا مری اینجاست؟
Please do not let me do this?	لطفا اجازه نمی دهید این کار را انجام دهم؟
May I have dinner or something for you, Tom?	می توانم برایت شام یا چیزی بخرم، تام؟
I have a lot of work to do this week.	این هفته خیلی کار دارم.
Tom clearly did not want to be there.	تام به وضوح نمی خواست آنجا باشد.
It's a little warmer than usual today, don't you think?	امروز کمی گرمتر از حد معمول است، فکر نمی کنید؟
Tom and Mary met three years ago in Boston.	تام و مری سه سال پیش در بوستون با هم آشنا شدند.
Tom and Mary play golf together.	تام و مری با هم گلف بازی می کنند.
He looked at us many times and left.	بارها به ما نگاه کرد و رفت.
Tom told me he would probably cry.	تام به من گفت که احتمالا گریه خواهد کرد.
I do not have the patience to go to school today.	امروز حوصله رفتن به مدرسه را ندارم.
I do not eat meat like before.	من مثل قبل گوشت نمی خورم.
I am retiring	من بازنشسته می شوم
Tom asked me if I knew who Mary was.	تام از من پرسید که آیا می دانم مری کیست؟
What is the title of that book?	عنوان آن کتاب چیست؟
Tom studied business.	تام در رشته بازرگانی تحصیل کرد.
There are many bridges in this city.	پل های زیادی در این شهر وجود دارد.
Tom is wearing a blue strap over his head.	تام بند آبی روی سرش پوشیده است.
Tom said there is still a lot of work to be done.	تام گفت هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
Tom closed it.	تام آن را بست.
I spoke French with my mother and English with my father.	من با مادرم فرانسوی و با پدرم انگلیسی صحبت کردم.
Competition can be tiring.	رقابت می تواند باعث خستگی شود.
Do you know how many people attended the concert?	آیا می دانید چند نفر در کنسرت حضور داشتند؟
Can you help me find a good hiding place?	آیا می توانید به من کمک کنید تا یک مخفیگاه خوب پیدا کنم؟
Tom says he does not remember making such a promise.	تام می گوید که به یاد نمی آورد که چنین قولی داده باشد.
I don't know if Tom will tell Marie what happened.	بعید می دانم که تام در مورد اتفاقی که افتاده به ماری بگوید.
Tom does not discriminate.	تام تبعیض قائل نمی شود.
They are here for me.	آنها برای من اینجا هستند.
Tom was shocked by Mary's response.	تام از پاسخ مری شوکه شد.
Tom is leaving.	تام در حال رفتن است.
Tom said Mary was no longer married.	تام گفت که مری دیگر ازدواج نکرده است.
Tom was secretly happy.	تام مخفیانه خوشحال شد.
Tom is going to swim this afternoon.	تام امروز بعدازظهر قرار است به شنا برود.
I know Tom will do it again.	من می دانم که تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Which is better, red thread or white thread?	نخ قرمز کدام بهتر است یا نخ سفید؟
They do not know me.	آنها من را نمی شناسند.
Tom says he intends to do so.	تام می گوید که قصد دارد این کار را انجام دهد.
I do not dance with Tom anymore.	من دیگر با تام نمی رقصم.
Tom is very upset	تام خیلی ناراحت میشه
Tom does not think Mary is jealous.	تام فکر نمی کند مری حسود است.
Tom said he thinks you want to do it.	تام گفت که فکر می کند شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I knew you and Tom would win.	می دانستم که تو و تام برنده می شوی.
I knew Tom had done it on purpose.	می دانستم که تام عمدا این کار را کرده است.
Everyone except Tom was invited.	همه به جز تام دعوت شده بودند.
How long have you not swum, Tom?	چند وقت است که شنا نکرده ای، تام؟
If we did not want him here, we would not want Tom to come.	اگر او را اینجا نمی خواستیم از تام نمی خواستیم بیاید.
Tell me what time you want me to be there.	به من بگو چه ساعتی می‌خواهی من آنجا باشم.
Tom knows who gave it to Mary.	تام می داند چه کسی آن را به مری داده است.
There is a secret here and I want to get to the bottom of it.	اینجا یک راز وجود دارد و من می خواهم به ته آن برسم.
Tom told me he loves Mary.	تام به من گفت که مری را دوست دارد.
Tom looks a little insecure.	تام کمی نامطمئن به نظر می رسد.
Tom told me something in French that I did not understand.	تام چیزی به زبان فرانسوی به من گفت که من نفهمیدم.
Tell Tom I'll not be there.	به تام بگو که من آنجا نخواهم بود.
Make sure no one enters.	مطمئن شوید که کسی وارد نشود.
They shattered Tom's argument.	آنها استدلال تام را تکه تکه کردند.
I'm a little hesitant about going there myself.	من در مورد رفتن خودم به آنجا کمی مردد هستم.
Tom says he hopes Mary knows he does not have to.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I am still not satisfied with how things went.	من هنوز از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی نیستم.
I thought you said you did not know how to play the saxophone.	فکر کردم گفتی که ساکسیفون زدن بلد نیستی.
You may have to do all this yourself.	ممکن است مجبور شوید همه این کارها را خودتان انجام دهید.
I confessed that I had a fight with him the day Tom was killed.	اعتراف کردم که روزی که تام به قتل رسید با او دعوا داشتم.
How many games do you have on your phone?	چند تا بازی روی گوشی داری؟
How many bowls do we have?	چند کاسه داریم؟
Tom does not take his job too seriously.	تام کارش را خیلی جدی نمی گیرد.
This is not at all what Tom expected.	این اصلاً آن چیزی نیست که تام انتظار داشت.
Tom told me he thought Mary was lucky.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش شانس است.
I know you's a Tom's family friend.	من می دانم که شما از دوستان خانواده تام هستید.
Tom took off his clothes and went to bed.	تام لباس هایش را درآورد و به رختخواب رفت.
Does Tom want a cake?	آیا تام کیک می خواهد؟
I mistakenly deleted the party information and registration you sent me.	من به اشتباه اطلاعات حزب و ثبت نامی که برای من ارسال کردید حذف کردم.
Tom says he will only talk to Mary.	تام می گوید که او فقط با مری صحبت خواهد کرد.
Tom fell into the ditch.	تام در خندق افتاد.
Nigeria was once a British colony.	زمانی نیجریه مستعمره بریتانیا بود.
How is this different from what I said?	این چه تفاوتی با چیزی که من گفتم دارد؟
Tom told me I had to learn to play the drums.	تام به من گفت که باید نواختن درام را یاد بگیرم.
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحال است که این کار را نکرده است.
Is it true that Tom will swim?	آیا درست است که تام شنا خواهد کرد؟
What color is barium?	باریم چه رنگی است؟
We did not finish our dinner.	شاممان را تمام نکردیم.
I think Tom will be ready.	من فکر می کنم که تام آماده خواهد شد.
Tom suddenly felt upset.	تام ناگهان احساس ناراحتی کرد.
I do not think French is hard.	من فکر نمی کنم که فرانسوی سخت باشد.
You may want to ask Tom this question.	شاید بخواهید این سوال را از تام بپرسید.
I do not believe that Tom really wants to do that today.	من باور ندارم که تام واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
I do not remember the explanation	توضیحشو یادم نمیاد
Tom needed food.	تام به غذا نیاز داشت.
I put the boy to bed.	من پسر را در رختخواب می گذارم.
I think I have said enough before.	فکر می کنم قبلاً به اندازه کافی گفته ام.
Tom told me he had a right to see it.	تام به من گفت که حق دارد آن را ببیند.
Tom rarely comes here anymore.	تام دیگر به ندرت به اینجا می آید.
Tom asked Mary to teach him useful phrases in French.	تام از مری خواست تا عبارات مفیدی را به زبان فرانسوی به او بیاموزد.
Eventually you will learn how to do this.	در نهایت یاد خواهید گرفت که چگونه این کار را انجام دهید.
I do not think it is that interesting.	به نظر من آنقدرها جالب نیست.
Tom often does not complain about the weather.	تام اغلب از آب و هوا شکایت نمی کند.
Tom opened the toolbox and pulled out a wrench.	تام جعبه ابزار را باز کرد و یک آچار بیرون آورد.
I certainly did not see this happen.	من مطمئناً این اتفاق را ندیدم.
I think I might have found a job.	فکر می کنم شاید شغلی پیدا کرده باشم.
It's morning. 	صبح شده.
The children are eating breakfast.	بچه ها در حال خوردن صبحانه هستند.
I can not slow down.	نمی توانم سرعتم را کم کنم.
Tom and Mary watched a romantic comedy.	تام و مری یک کمدی رمانتیک تماشا کردند.
What did Tom say?	تام چه گفت؟
I did not know that Tom did not like to do this.	من نمی دانستم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I do not like beef	من گوشت گاو دوست ندارم
Tom is currently busy.	تام در حال حاضر مشغول است.
Tom's party was a lot of fun.	مهمانی تام بسیار سرگرم کننده بود.
Tom was not drunk that night.	تام آن شب مست نبود.
I ordered you a beer.	من به شما یک آبجو سفارش دادم.
this is a secret. 	این یک راز است.
Keep it to yourself.	برای خودت نگهش دار.
Tom has to walk home.	تام باید پیاده به خانه برود.
If Tom breaks his promise, he will regret it.	اگر تام عهدش را زیر پا بگذارد، پشیمان خواهد شد.
How old are you and what is your name?	چند سالته و اسمت چیه؟
I do not want to be seen here.	من نمی خواهم اینجا دیده شوم.
I agreed to meet with Tom next Monday.	موافقت کردم دوشنبه آینده با تام ملاقات کنم.
How much do you really want to lose weight?	واقعا چقدر می خواهید وزن کم کنید؟
I'm afraid you have the wrong number	میترسم شماره اشتباهی داشته باشی
I love all the songs that Tom sings.	من همه آهنگ هایی را که تام می خواند دوست دارم.
Tom said Mary did not intend to do it herself.	تام گفت که مری قصد نداشت این کار را خودش انجام دهد.
Tom heard the sound of the shower.	تام صدای دوش را شنید.
Tom is always lost if he does not carry the map.	تام همیشه اگر نقشه حمل نکند گم می شود.
Tom's shop sells golf clubs, balls, shoes and other accessories.	فروشگاه تام، چوب گلف، توپ، کفش و سایر لوازم جانبی را می فروشد.
Police are now questioning Tom.	پلیس اکنون در حال بازجویی از تام است.
Do you think Tom cares that I do this?	فکر می کنی تام اهمیت می دهد که من این کار را انجام دهم؟
In my spare time, this is what I like to do.	در اوقات فراغت این کاری است که دوست دارم انجام دهم.
I wonder why people thought it was so funny.	من تعجب می کنم که چرا مردم فکر می کردند اینقدر خنده دار است.
Tom is ready to help, isn't he?	تام آماده کمک است، اینطور نیست؟
I trust you all	من به همه شما اعتماد دارم
I already reminded Tom to do this.	من قبلاً به تام یادآوری کردم که این کار را انجام دهد.
Reverse it.	آن را برعکس کنید.
Don't you think you're just overreacting?	آیا فکر نمی کنید که فقط کمی بیش از حد واکنش نشان می دهید؟
Tom could not be convinced.	تام نمی توانست قانع شود.
Why does Tom call me Mary?	چرا تام مرا مری صدا می کند؟
There comes a time when you understand.	زمانی می رسد که شما می فهمید.
Tom has a good heart.	تام قلب خوبی دارد.
I do not always do my homework.	من همیشه تکالیفم را انجام نمی دهم.
There is nothing worse than a long distance relationship.	هیچ چیز بدتر از یک رابطه از راه دور نیست.
This is not the first time this has happened to me.	این اولین بار نیست که برای من اتفاق می افتد.
I was overwhelmed	غرق کار شدم
I know it may be hard, but I think we have to do it.	می دانم که ممکن است سخت باشد، اما فکر می کنم باید این کار را انجام دهیم.
Tom told everyone he was scared.	تام به همه گفت که ترسیده است.
It's like you're hot	انگار دمت گرم
Where is the orphanage?	یتیم خانه کجاست؟
Maybe Tom is not here today.	شاید تام امروز اینجا نباشد.
Do not like here?	اینجا را دوست ندارید؟
Tom is a talkative person, isn't he?	تام آدم پرحرفی است، اینطور نیست؟
I think Tom is a great painter.	من فکر می کنم که تام نقاش بسیار خوبی است.
Were you the one who took this picture?	آیا شما کسی بودید که این تصویر را کشیدید؟
Tom is always free in the afternoon.	تام همیشه بعد از ظهر آزاد است.
Giraffes clean their ears with their tongues.	زرافه ها گوش های خود را با زبان تمیز می کنند.
The sheriff told Tom to leave the city at sunset.	کلانتر به تام گفت تا غروب آفتاب از شهر خارج شود.
No one knows exactly how to spell this word.	هیچ کس دقیقاً نمی داند که این کلمه چگونه باید نوشته شود.
I know Tom is a good writer.	می دانم که تام نویسنده خوبی است.
I doubt Tom needs to do that.	من شک دارم که تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
He froze in fear when he saw the snake.	با دیدن مار از ترس یخ کرد.
Tom ate Mary's sandwich.	تام ساندویچ مری را خورد.
I could not escape anything.	من نمی توانستم از هیچ چیز فرار کنم.
I think Tom should talk to Mary in person.	من فکر می کنم که تام باید شخصاً با مری صحبت کند.
Tom checked the quality content left by someone.	تام محتویات کیفی را که شخصی جا گذاشته بود چک کرد.
"It's important that we do everything we can to help," Tom said.	تام گفت که مهم است که ما هر کاری که می توانیم برای کمک انجام دهیم.
Tom said he did not want me to worry.	تام گفت که نمی‌خواهد من نگران باشم.
Tom held the ice pack over his head.	تام کیسه یخ را روی سرش نگه داشت.
Tom took the match from Mary.	تام مسابقات را از مری گرفت.
Are you not going to the club today?	امروز نمیری باشگاه؟
I think Tom told you why I was late.	فکر می کنم تام به شما گفت که چرا دیر آمدم.
Tom goes out every Monday night for a drink.	تام هر دوشنبه شب برای نوشیدن مشروب بیرون می رود.
Tom said he thought there was no need to hurry.	تام گفت که فکر می کند نیازی به عجله نیست.
He knows how to crawl.	او می داند که چگونه خزیدن را انجام دهد.
Tom arrived home just before midnight.	تام درست قبل از نیمه شب به خانه رسید.
Have you recently felt unexplained pain or stiffness in your neck?	آیا اخیراً درد یا سفتی غیر قابل توضیحی در گردن خود احساس کرده اید؟
I do not have as much experience as Tom.	من به اندازه تام تجربه ندارم.
I did not ask your permission	من از شما اجازه نخواستم
Tom told me what he wanted.	تام به من گفت که چه می خواهد.
I will not let you go to Boston	نمیذارم بری بوستون
Tom told me I was incompetent.	تام به من گفت که من بی کفایتم.
It's hard to get along with Tom, but he's not stupid.	کنار آمدن با تام سخت است، اما او احمق نیست.
Tom says he has no plans to do so this week.	تام می گوید که قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom reminded Mary that he had a meeting at 2:30.	تام به مری یادآوری کرد که او در ساعت 2:30 جلسه داشت.
I did not think Tom would ever get married.	فکر نمی کردم تام هرگز ازدواج کند.
We do not want to offer too much.	ما نمی‌خواهیم خیلی چیزها را تقدیم کنیم.
Do not thank me yet	هنوز از من تشکر نکن
I want you to follow Tom.	من از تو می خواهم تام را دنبال کنی.
I will come when I am done.	وقتی کارم تموم شد میام.
I know this is inevitable.	می دانم که این امر اجتناب ناپذیر است.
Tell Tom I'm not leaving for three weeks.	به تام بگو من برای سه هفته نمی روم.
Tom left at midnight.	تام نیمه شب رفت.
I'm not three weeks old	من سه هفته نیستم
I know Tom is not a songwriter either.	می دانم که تام ترانه سرا هم نیست.
Tom is still very young.	تام هنوز خیلی جوان است.
Not useful	مفید نیست
The weather could not have been better.	هوا نمی توانست بهتر از این باشد.
I'm a little shaky.	من کمی لرزان هستم.
You could help me	تو می توانستی به من کمک کنی
What's wrong with doing this now?	حالا چه اشکالی دارد که این کار را انجام دهیم؟
Tom was not too scared.	تام خیلی نمی ترسید.
I'm looking for something else.	من دنبال چیز دیگری هستم.
How do I know you did not steal it?	از کجا بفهمم که تو آن را نمی دزدی؟
You were a bad dog	تو سگ بدی بودی
I need to replace the radio battery.	باید باتری رادیو را عوض کنم.
Tom also noticed that Mary was not there.	تام همچنین متوجه شد که مری آنجا نیست.
Where did Tom find the key?	تام کلید را از کجا پیدا کرد؟
I wish I knew what I was looking for.	کاش می دانستم دنبال چه می گردم.
Tom goes to the supermarket for you and buys everything you need.	تام برای شما به سوپرمارکت می رود و هر آنچه را که نیاز دارید می خرد.
I thought I heard Tom wanted to go to Boston.	فکر کردم شنیده ام که تام می خواهد به بوستون برود.
The road ahead is blocked by fallen rocks.	جاده جلوتر توسط سنگ های افتاده مسدود شده است.
Where else do you want to go in Australia?	کجای دیگر در استرالیا می خواهید بروید؟
I was asked to sit on the podium with the speakers.	از من خواسته شد با بلندگوها روی سکو بنشینم.
Pilots communicate with the airport by radio.	خلبانان از طریق رادیو با فرودگاه ارتباط برقرار می کنند.
Because you are ruined and you are a burden, why do not you give me money?	چون من خرابم و تو بار هستی چرا به من پول نمی دهی؟
I do not think we should have to do that now.	من فکر نمی کنم که ما الان مجبور به انجام این کار باشیم.
Tom says he will not do it tomorrow.	تام می گوید که فردا این کار را نمی کند.
Is Tom bald?	آیا تام کچل است؟
Tom can play the piano better than Mary.	تام بهتر از مری می تواند پیانو بنوازد.
Do you know why Tom dropped out of class today?	آیا می دانید دلیل اینکه تام امروز کلاس را قطع کرد چیست؟
This was a prophetic song.	این آهنگ نبوی بود.
Tom liked Mary.	تام از مری خوشش آمد.
I guess Tom doesn't care.	من فرض می کنم که تام اهمیتی نمی دهد.
Tom might do that later.	تام ممکن است بعداً این کار را انجام دهد.
I think I would like to be a doctor when I grow up.	فکر می کنم دوست دارم وقتی بزرگ شدم پزشک شوم.
I was awake almost all night.	تقریبا تمام شب بیدار بودم.
What Tom did never made sense to me.	کاری که تام انجام داد هرگز برای من معنی نداشت.
Tom really wants to do that today.	تام واقعاً می خواهد این کار را امروز انجام دهد.
Even though Tom is very old, he can still take care of himself.	با وجود اینکه تام بسیار پیر است، هنوز می تواند از خود مراقبت کند.
I do not really know much about Boston.	من واقعاً چیز زیادی در مورد بوستون نمی دانم.
I know how special Tom is.	من می دانم که تام چقدر خاص است.
I will have plenty of time to do this next week.	هفته آینده زمان زیادی برای انجام این کار خواهم داشت.
Tom wanted to know who Mary was dating.	تام می خواست بداند مری با چه کسی قرار ملاقات داشته است.
I do not have time for boys	برای پسرا وقت ندارم
I'm not afraid to do that, but some people are scared.	من از انجام این کار نمی ترسم، اما برخی از افراد می ترسند.
Tom tried to look busy, so Mary did not ask for help.	تام سعی کرد سرش شلوغ به نظر برسد، بنابراین مری از او درخواست کمک نکرد.
Tom was a student in Australia at the time.	تام در آن زمان در استرالیا دانشجو بود.
I do not think Tom is as bad today as he was yesterday.	من فکر نمی کنم تام امروز به اندازه دیروز بداخلاق باشد.
Tom is probably awake.	تام احتمالا بیدار است.
It is rude to speak when your mouth is full.	بی ادبی است که وقتی دهانتان پر است صحبت کنید.
Tom is not much lighter than Mary.	تام خیلی سبکتر از مری نیست.
Tom said almost nothing.	تام تقریباً چیزی نگفت.
You and Tom can stay for dinner.	شما و تام می توانید برای شام بمانید.
Tom and Mary have to get up early tomorrow morning.	تام و مری باید فردا صبح زود بیدار شوند.
Tom broke his leg.	تام پایش شکست.
Is this your first time eating Japanese food?	آیا این اولین باری است که غذای ژاپنی می خورید؟
She lovingly caressed her baby.	او با محبت نوزادش را نوازش کرد.
I thought you might want to know that Tom's going to be here tomorrow.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی بدانی که تام قصد دارد فردا اینجا باشد.
Neither Tom nor Mary have studied French.	نه تام و نه مری زبان فرانسه را مطالعه نکرده اند.
I think that's good.	من فکر می کنم که خوب است.
I'm at your service	من در اختیار شما هستم
Is that boy Tom?	آیا آن پسر تام است؟
I did not tell them to be vigilant.	من به آنها نگفتم هوشیار.
They return to where they want to be.	آنها به جایی که می خواهند برگردند.
Tom has not yet agreed to do so.	تام هنوز با انجام این کار موافقت نکرده است.
Aren't you going to Tom's birthday party?	به جشن تولد تام نمی روی؟
Tom did not think Mary could do it.	تام فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom will be the appointed driver this time.	تام این بار راننده تعیین شده خواهد بود.
I tried to ask Tom for advice.	سعی کردم از تام بخواهم به من مشاوره بدهد.
Tom said he thinks he might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز مجبور به انجام این کار شود.
Tom said he never expected that to happen.	تام گفت که هرگز انتظار نداشت چنین اتفاقی بیفتد.
I doubt I can prove that Tom did not do it.	من شک دارم که بتوانم ثابت کنم که تام این کار را نکرده است.
Tom and I went for a walk together.	من و تام با هم به پیاده روی رفتیم.
According to the radio, it will rain tomorrow.	به گزارش رادیو فردا باران می بارد.
Those peasants desperately need land to grow rice.	آن دهقانان به شدت به زمین برای کشت برنج نیاز دارند.
I'm sure it will change now	مطمئنم الان تغییر خواهد کرد
Tom knew what he had to do.	تام می دانست که باید چه کار کند.
Tom pulled the arrow out of Mary's foot.	تام تیر را از پای مری بیرون کشید.
You weren't surprised I didn't have to do this, were you?	تعجب نکردی که من مجبور به انجام این کار نبودم، نه؟
Tom had never been in love before.	تام قبلاً هرگز عاشق نشده بود.
I was able to bring him back to my way of thinking.	من توانستم او را به طرز فکرم برگردانم.
What kind of party do you want to have?	چه نوع مهمانی می خواهید داشته باشید؟
I think Tom will do that soon.	فکر می کنم تام به زودی این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was in Boston.	من فکر نمی کنم که تام در بوستون بود.
I know Tom is a pretty good golfer.	من می دانم که تام یک گلف باز نسبتا خوب است.
The party is tomorrow	مهمانی فردا است
The rocket exploded on the launch pad.	موشک روی سکوی پرتاب منفجر شد.
I want you to tell Tom where you live	ازت میخوام به تام بگی کجا زندگی میکنی
Tom said he hopes we can do it together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم این کار را انجام دهیم.
I will not drive tomorrow	من فردا رانندگی نمی کنم
I will not go out with anyone anymore	من دیگه با کسی بیرون نمیرم
I wonder why Tom was so careless.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر بی توجه بود.
Tom asked Mary if she had seen John.	تام از مری پرسید که آیا جان را دیده است؟
I do not want to keep it	نمی خوام نگهش دارم
Tom does not seem to want to go.	به نظر می رسد تام تمایلی به رفتن ندارد.
Does Tom still think this is all he has to do?	آیا تام هنوز فکر می کند که این تنها کاری است که باید انجام دهد؟
Tom left very soon after.	تام خیلی زود پس از آن رفت.
Why did you give it to Tom?	چرا به تام دادی؟
Tom does not go to church much.	تام زیاد به کلیسا نمی رود.
Tom asked me what the problem was.	تام از من پرسید مشکل چیست؟
He must take an English language enhancement course.	او باید یک دوره تقویتی زبان انگلیسی بگذراند.
I'm taking Tom home now.	من الان تام را به خانه می برم.
I think what Tom did was very brave.	من فکر می کنم کاری که تام انجام داد بسیار شجاعانه بود.
Tom refused to tell me what he intended to do.	تام حاضر نشد به من بگوید که قصد انجام چه کاری را دارد.
We could not have asked for a better French teacher.	ما نمی توانستیم یک معلم فرانسوی بهتر بخواهیم.
Tom speaks French at work.	تام در محل کار فرانسوی صحبت می کند.
Tom, I'm having a crisis here. 	تام، من اینجا یک بحران دارم.
I need your help	من به راهنمایی شما نیاز دارم
We can not know much about the language we speak in our daily lives.	ما نمی توانیم در مورد زبانی که هر روز از زندگی خود صحبت می کنیم، اطلاعات زیادی داشته باشیم.
I am sure I will win the championship.	من مطمئن هستم که قهرمانی را به دست می‌آورم.
Do not be ashamed of what happens.	خجالت نکش این اتفاقات می افتد.
So you came back again	پس دوباره برگشتی
I was on the same Tom flight.	من در همان پرواز تام بودم.
How do you expect me to do this alone?	چگونه انتظار دارید که من این کار را به تنهایی انجام دهم؟
Aren't you interested?	آیا شما علاقه مند نیستید؟
Tom will swear.	تام سوگند یاد خواهد کرد.
His new novel is based on his own experiences.	رمان جدید او بر اساس تجربیات خودش است.
Tom did not want Mary to know where he was going.	تام نمی خواست مری بداند کجا می رود.
Tom does not like his job.	تام کارش را دوست ندارد.
Tom told me he thought he was going to die soon.	تام به من گفت که فکر می کند به زودی خواهد مرد.
I agree that you are right	قبول دارم که حق با شماست
Tom is wet and cold.	تام خیس و سرد است.
Tom is a prisoner of war.	تام یک اسیر جنگی است.
I did not say anything to Tom.	من به تام چیزی نگفتم.
Tom took over the business.	تام این تجارت را به دست گرفت.
You just have to believe half of what Tom says.	شما فقط باید نیمی از چیزهایی را که تام می گوید باور کنید.
Tom said Mary thought he might have allowed her to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به او اجازه این کار را داده باشد.
Tom hates mice.	تام از موش ها متنفر است.
Tom has been trying to do this all day.	تام تمام روز سعی کرده این کار را انجام دهد.
Self-love is blind.	عشق به خود کور است.
I do not dream of opposing you.	من رویای مخالفت با شما را ندارم.
Tom was not a bad student.	تام دانش آموز بدی نبود.
Tom's mother was a strict discipline.	مادر تام یک انضباط سختگیر بود.
I am ready for any situation.	من برای هر شرایطی آماده هستم.
Tom wants another slice of watermelon.	تام یک تکه هندوانه دیگر می خواهد.
Tom can not come this afternoon.	تام امروز بعدازظهر نمی تواند بیاید.
Tom is unlikely to win.	بعید است تام برنده شود.
Tom does not like to argue, but Mary does.	تام دوست ندارد بحث کند، اما مری دوست دارد.
Tom wanted to get a black van.	تام می خواست یک ون سیاه رنگ بگیرد.
I think I should stay a little longer in Boston.	فکر می کنم باید کمی بیشتر در بوستون بمانم.
Who is chairing today's meeting?	چه کسی جلسه امروز را اداره می کند؟
Tom goes to school.	تام به سمت مدرسه می رود.
This is exactly what I did not mean.	دقیقاً منظورم این نبود.
I probably will not do this again.	احتمالاً دیگر این کار را انجام نخواهم داد.
We eventually forced Tom to confess.	ما در نهایت تام را مجبور به اعتراف کردیم.
It is clear that Tom is wrong.	واضح است که تام اشتباه می کند.
Tom and I are angry too.	من و تام هم عصبانی هستیم.
Can I wait for Tom here?	می توانم اینجا منتظر تام باشم؟
Tom is now as tall as his father.	تام اکنون به اندازه پدرش قد دارد.
I hope you are ready for it.	امیدوارم برای آن آماده باشید.
Tom is not that smart.	تام آنقدرها هم باهوش نیست.
If you are free, you can join us.	اگر آزاد هستید، می توانید به ما بپیوندید.
You are not a god more than me	تو خدایی تر از من نیستی
Tom has to build a mint.	تام باید ضرابخانه درست کند.
Tom is at the party.	تام در مهمانی است.
Why is Tom a cooperative?	چرا تام تعاونی است؟
Tom envies me, doesn't he?	تام به من حسادت می کند، اینطور نیست؟
You smell alcohol	بوی الکل می دهی
It was as if you were not tired	انگار خسته نبودی
Defeating Tom will not be easy.	شکست دادن تام کار آسانی نخواهد بود.
I'm already thirsty	من از قبل تشنه ام
Tom knew he had to do something.	تام می دانست که باید کاری انجام دهد.
Tom said Mary would call.	تام گفت مری تماس خواهد گرفت.
You may be interested to know that Tom has a PhD.	شاید برایتان جالب باشد که بدانید تام دکتری دارد.
I spent most of my vacation with my uncle.	بخش عمده ای از تعطیلاتم را نزد عمویم گذراندم.
Tom may never be able to walk again.	تام ممکن است دیگر هرگز نتواند راه برود.
I do not think you are ready.	من فکر نمی کنم شما آماده باشید.
Tom knows that Mary will not win.	تام می داند که مری برنده نخواهد شد.
where are you? 	شما کجا هستید؟
can not see you	نمیتونم ببینمت
Do you know how much Tom was paid to do this?	آیا می دانید برای انجام این کار تام چقدر دستمزد می گرفت؟
You do not need to do this right away, right?	نیازی نیست فوراً این کار را انجام دهید، درست است؟
Tom came up with some good ideas.	تام با چند ایده خوب آمد.
Tom and Mary are listening.	تام و مری در حال گوش دادن هستند.
Tom was a good friend and I will miss him.	تام دوست خوبی بود و دلم برایش تنگ خواهد شد.
Tom says he hopes Mary knows he has to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که باید این کار را انجام دهد.
I think Tom has never done this alone.	من فکر می کنم که تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده است.
A united Thai kingdom was established in the mid-fourteenth century.	یک پادشاهی متحد تایلندی در اواسط قرن چهاردهم تأسیس شد.
I felt refreshed after swimming in the pool.	بعد از شنا در استخر احساس شادابی کردم.
What is your problem, Tom?	مشکلت چیه تام؟
Is there anything else you can tell us that might help?	آیا چیز دیگری وجود دارد که می توانید به ما بگویید که ممکن است کمک کند؟
I know Tom is a faster swimmer than Mary.	من می دانم که تام شناگر سریعتر از مری است.
Are you still going out with Tom?	آیا هنوز با تام بیرون می روید؟
How do you get to the bank from here?	چگونه از اینجا به بانک می روید؟
We decided not to fire Tom.	ما تصمیم گرفتیم تام را اخراج نکنیم.
This is what I did.	این کاری است که من انجام داده ام.
I did not give it to Tom.	من آن را به تام ندادم.
We have a few days until Tom arrives.	چند روز تا آمدن تام فرصت داریم.
I doubt Tom is still disappointed with this.	من شک دارم که تام هنوز از انجام این کار ناامید باشد.
Tom must be forgiven for doing this.	تام باید به خاطر انجام این کار بخشیده شود.
Ho Chi Minh City is the largest city in Vietnam.	شهر هوشی مین بزرگترین شهر ویتنام است.
Tom owes me one.	تام یکی به من بدهکار است.
We can not make such a mistake again.	ما نمی توانیم دوباره چنین اشتباهی را انجام دهیم.
Tom looked back at me and grinned.	تام برگشت به من نگاه کرد و پوزخندی زد.
By the time you get here, Tom will be ready to go.	زمانی که به اینجا رسیدید تام آماده رفتن خواهد بود.
I do not know if Tom is still in prison.	نمی دانم آیا تام هنوز در زندان است؟
I do not think Tom knows what he is doing.	من فکر نمی کنم که تام بداند دارد چه کار می کند.
I do not think I am ready for it.	فکر نمی کنم برای آن آماده باشم.
We spent a lot of money renovating our house.	ما پول زیادی را صرف بازسازی خانه خود کردیم.
I'm the only one in my family who can not speak French.	من تنها کسی در خانواده ام هستم که نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Why doesn't Tom say anything?	چرا تام چیزی نمی گوید؟
Where is your first aid kit?	جعبه کمک های اولیه شما کجاست؟
I've been rude to Tom.	من با تام بی ادبی کرده ام.
We accessed the house through the window.	از پنجره به خانه دسترسی پیدا کردیم.
Tom will probably be back by 2:30.	تام احتمالا تا ساعت 2:30 برمی گردد.
I'm good at math.	من در ریاضیات خوب هستم.
I prefer not to spend so much time on this.	ترجیح می دهم اینقدر وقت صرف این کار نکنم.
Tom went to the kitchen for coffee.	تام به آشپزخانه رفت تا قهوه بخورد.
What do nurses spend most of their time on?	پرستاران بیشتر وقت خود را صرف چه کاری می کنند؟
You promised not to do this again	قول دادی دیگه اینکارو نکنی
They can not make us go.	آنها نمی توانند ما را وادار به رفتن کنند.
Mary has only had one boyfriend.	مری تا به حال فقط یک دوست پسر داشته است.
At least Tom does not hurt anyone.	حداقل تام به کسی صدمه نمی زند.
I have to go earlier tomorrow	فردا باید زودتر برم
I know Tom did not know he could do it.	می دانم تام نمی دانست که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom put the first aid kit where he had found it.	تام جعبه کمک های اولیه را در جایی که پیدا کرده بود گذاشت.
You did not forget the meeting, did you?	جلسه را فراموش نکردی، نه؟
I know Tom is a little over thirty years old.	می دانم که تام کمی بیشتر از سی سال دارد.
I'm fine now	الان حالم خوبه
Tom took a few eggs out of the fridge.	تام چند تا تخم مرغ را از یخچال بیرون آورد.
Tom is unlikely to do so.	احتمال کمی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
You are very skeptical	تو خیلی شک داری
Tom broke a few glasses.	تام چند شیشه را شکست.
I have never cared about such things.	من هرگز به چنین چیزهایی اهمیت نداده ام.
Tom is not the one who taught me how to say "thank you" in French.	تام کسی نیست که به من یاد داد چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگویم.
No one knows Tom as well as I do.	هیچ کس به اندازه من تام را نمی شناسد.
I did not know at the time what was going to happen.	در آن زمان نمی دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom did not like being alone.	تام تنها بودن را دوست نداشت.
I certainly hope Tom is waiting for me.	من مطمئنا امیدوارم تام منتظر من باشد.
Tom was upset by the news.	تام از این خبر ناراحت شد.
Tom said he thinks if we do that, Mary will get bored.	تام گفت که فکر می کند اگر این کار را انجام دهیم، مری حوصله اش سر می رود.
Tom and Mary visited the day before me.	تام و مری روز قبل از من دیدن کردند.
I know Tom probably wants to do that.	من می دانم که تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom poured soup on his shirt.	تام روی پیراهنش سوپ ریخت.
Police believe Tom was the arsonist.	پلیس فکر می کند تام آتش افروز بوده است.
Tom leaned against the fence.	تام به نرده تکیه داد.
When was the last time you smiled at your wife?	آخرین باری که به همسرت لبخند زدی کی بود؟
Is there anything you can do to help me with this?	آیا کاری هست که بتوانید در این مورد به من کمک کنید؟
Tom began to take off his clothes.	تام شروع به درآوردن لباس هایش کرد.
I love lizards	من عاشق مارمولک هستم
Tom lets Mary do his job.	تام به مری اجازه می دهد کار خودش را انجام دهد.
This is a plum.	این یک آلو است.
Do you know how many instruments to play?	نواختن چند ساز بلدید؟
Tom sat down patiently.	تام با حوصله نشست.
Tom picked up a sandwich from the picnic basket.	تام یک ساندویچ از سبد پیک نیک برداشت.
Tom loves his son.	تام پسرش را دوست دارد.
I knew Tom knew why he had to do this.	می دانستم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom is wearing a green swimsuit.	تام یک مایو سبز پوشیده است.
Tom stays with me at this time.	تام در این زمان با من می ماند.
They can not believe it.	آنها نمی توانند آن را باور کنند.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
I stop here to eat once or twice a week.	من اینجا توقف می کنم تا هفته ای یک یا دو بار غذا بخورم.
I saw all Tom's work.	من همه کارهای تام را دیدم.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست باید چه کار کند.
Tom and I became friends when we both lived in Boston.	من و تام زمانی با هم دوست شدیم که هر دو در بوستون زندگی می کردیم.
I confess I did what I was not supposed to do.	اعتراف می کنم کاری را انجام دادم که قرار نبود.
Tom is much more creative than Mary.	تام بسیار خلاق تر از مری است.
This must change.	این باید تغییر کند.
It will probably take about three hours to do this.	احتمالاً حدود سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید.
Tom said he wished he had spent more money on the gift he bought for Mary.	تام گفت که ای کاش پول بیشتری را برای هدیه ای که برای مری خریده خرج می کرد.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما این کار را انجام دهیم.
We want to do something to help Tom.	ما می خواهیم کاری برای کمک به تام انجام دهیم.
Tom has memorized a number of French songs.	تام تعدادی آهنگ فرانسوی را حفظ کرده است.
I do not think we will see each other until October.	فکر نمی کنم تا اکتبر دیگر همدیگر را ببینیم.
Why couldn't Tom stay here?	چرا تام نتوانست اینجا بماند؟
The French Revolution took place in 1789.	انقلاب فرانسه در سال 1789 رخ داد.
Tom left before I could ask a question.	تام قبل از اینکه بتوانم سوالی بپرسم رفت.
You do not want to do this to me?	نمیخوای اینکارو با من بکنی؟
The city is located on a slope.	این شهر در یک شیب واقع شده است.
Tom is a college student I taught at.	تام دانشجوی دانشگاهی است که من در آن تدریس می کردم.
They are also to blame	اونا هم مقصرن
Tom does not seem to like anyone here.	به نظر می رسد تام هیچ کس را در اینجا دوست ندارد.
Tom is always ready, isn't he?	تام همیشه آماده است، اینطور نیست؟
Mary said Tom was her son.	مری گفت تام پسرش بود.
My grandparents were in perfect health the last time I saw them.	پدربزرگ و مادربزرگم آخرین باری که آنها را دیدم در سلامت کامل بودند.
You said you would help me later	گفتی که بعدش کمکم می کنی
Tom did everything Mary said.	تام هر کاری که مری گفته بود انجام داد.
I do not know why Tom is so angry.	من نمی دانم چرا تام اینقدر عصبانی است.
I don't think Tom knows why Mary wants him to do that.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا مری از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom probably knows what Mary is going to do.	تام احتمالاً می داند که مری قصد دارد چه کاری انجام دهد.
I want to either play volleyball or swim.	می خواهم یا والیبال بازی کنم یا شنا.
I do not want to be a brain surgeon.	من نمی خواهم یک جراح مغز باشم.
Tom says he has trouble coping with stress.	تام می گوید که برای مقابله با استرس مشکل دارد.
I think Tom is impressive.	من فکر می کنم تام تاثیرگذار است.
A molecule is made up of atoms.	یک مولکول از اتم تشکیل شده است.
Tom has a lot of faith in you.	تام به تو ایمان زیادی دارد.
I just wanted to ask you the same question.	من فقط می خواستم همین سوال را از شما بپرسم.
Didn't you know Tom has no brothers?	نمیدونستی تام هیچ برادری نداره؟
We have not encountered that problem yet.	ما هنوز با آن مشکل برخورد نکرده ایم.
He has deposited a lot of money in the bank.	پول زیادی به بانک سپرده است.
Come in. 	بیا داخل.
I insist.	اصرار می کنم.
All men are mortal.	همه مردها فانی هستند.
I do not have to say it.	من نباید آن را بگویم.
Tom said he can help us today.	تام گفت که امروز می تواند به ما کمک کند.
We do not shirk our responsibilities	ما از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کنیم
Why don't we go skating?	چرا ما اسکیت نمی رویم؟
Tom has been gone for three months.	تام سه ماه است که رفته است.
What are you going to do?	قصد دارید چه کار کنید؟
Tom ate the cake I was supposed to give you.	تام کاپ کیکی را که قرار بود به تو بدهم خورد.
Tom told Mary to put the key under the mattress.	تام به مری گفت که کلید را زیر تشک بگذارد.
Tom Jackson said in an interview yesterday that he thinks his team will win.	تام جکسون دیروز در مصاحبه ای گفت که فکر می کند تیمش برنده خواهد شد.
Tom should not be so rude.	تام نباید اینقدر بی ادب باشد.
You should plan to move between 6:00 and 7:00.	باید برنامه ریزی کنید که بین ساعت 6:00 تا 7:00 حرکت کنید.
I have to take medication every six hours.	هر شش ساعت یکبار باید داروها را مصرف کنم.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری بلد باشد چگونه این کار را انجام دهد.
I'm just saying this is a possibility.	من فقط می گویم این یک احتمال است.
By buying second-hand furniture, we were able to save a lot of money.	با خرید مبلمان دست دوم توانستیم در هزینه های خود صرفه جویی زیادی کنیم.
I thought Tom might ask Mary to dance.	فکر کردم تام ممکن است از مری بخواهد که رقص کند.
Mary has been wearing blue clothes lately.	مری اخیراً لباس های آبی می پوشد.
This may not be true.	این ممکن است درست نباشد.
Tom threw a fit.	تام یک تناسب خش خش پرتاب کرد.
Tom will eventually get tired.	تام در نهایت خسته خواهد شد.
When is Tom coming?	کی قرار است تام بیاید؟
Beautiful Tom dressed	تام زیبا لباس پوشید
Tom and Mary are both very special about what they eat.	تام و مری هر دو در مورد آنچه می خورند بسیار خاص هستند.
Tom does not want to see me.	تام نمی خواهد من را ببیند.
It is better not to climb such high mountains in winter.	بهتر است در زمستان از چنین کوه های بلندی بالا نروید.
I just do not care	فقط برام مهم نیست
Tom did not take off his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را در نیاورد.
You did not know Tom's supposed to do this today, did you?	شما نمی دانستید که تام امروز باید این کار را انجام دهد، نه؟
I do not want to hurt you again	نمیخوام دوباره به خودت صدمه بزنی
Tom said Boston is a good place to visit.	تام گفت بوستون مکان خوبی برای بازدید است.
There is no place to hide	جایی برای پنهان شدن وجود ندارد
Tom converted about half of his yen into dollars and the other half into euros.	تام حدود نیمی از ین خود را به دلار و نیمی دیگر را به یورو تبدیل کرد.
I know I talked a lot	میدونم خیلی حرف زدم
I'm sure Tom will be at the party.	من مطمئن هستم که تام در مهمانی خواهد بود.
I do not think Tom has ever spoken to Mary.	فکر نمی کنم تام هیچ وقت با مری صحبت نکرده باشد.
Tom wanted to know if you were going to his party.	تام می خواست بداند آیا قصد دارید به مهمانی او بیایید.
I know Tom is a compulsive gambler.	من می دانم که تام یک قمارباز اجباری است.
Tom is alone	تام تنهاست
I do not have enough information yet	من هنوز اطلاعات کافی ندارم
Tom and Mary gave birth to their first child in Boston.	تام و مری اولین فرزند خود را در بوستون به دنیا آوردند.
I know Tom is much younger than he says.	می دانم که تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که می گوید.
I thought Tom would never stop talking.	فکر می‌کردم که تام هرگز از حرف زدن دست نمی‌کشد.
What do you have to say about this problem?	با توجه به این مشکل چه حرفی دارید؟
The moral of the story is that you can not trust the system.	اخلاقیات داستان این است که شما نمی توانید به سیستم اعتماد کنید.
What makes you think Tom is not to blame?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام مقصر نیست؟
Tom is more wrong than Mary.	تام بیشتر از مری اشتباه می کند.
I had no problem finding Tom's house.	برای پیدا کردن خانه تام مشکلی نداشتم.
Tom has not answered any of my questions yet.	تام هنوز به هیچ یک از سوالات من پاسخ نداده است.
Thanks to your help, Tom and I were able to do this faster than we had planned.	با تشکر از کمک شما، من و تام توانستیم این کار را سریعتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودیم انجام دهیم.
Why did I catch a cold alone?	چرا تنها من سرما خوردم؟
You have to respect the elders.	شما باید به بزرگترها احترام بگذارید.
I doubt Tom should go to Boston next month.	من شک دارم که تام باید ماه آینده به بوستون برود.
You are not stupid	تو احمقی نیستی
I think I made the right choice.	فکر می کنم انتخاب درستی کرده ام.
You can not smoke during working hours.	شما نمی توانید در ساعات کاری سیگار بکشید.
Smoking affects our health.	سیگار بر سلامت ما تأثیر می گذارد.
I thought Tom was kind.	فکر می کردم تام مهربان است.
Tom took me home.	تام مرا به خانه برد.
The committee called on all countries to work together to curb air pollution.	این کمیته از همه کشورها خواست تا در کنار هم برای مهار آلودگی هوا کار کنند.
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
You's the one who sold them to Tom, aren't you?	تو کسی هستی که آن ها را به تام فروختی، نه؟
You could hear the pin falling in the room.	صدای افتادن سنجاق را در اتاق می شنید.
I'm finishing this	دارم اینو تموم میکنم
I wonder why Tom decided not to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد.
When I saw Tom crying, I started crying too.	وقتی دیدم تام داره گریه میکنه منم شروع کردم به گریه کردن.
Tom did many things he should not have done.	تام کارهای زیادی کرد که نباید می کرد.
I do not think Tom will drive all the way to Boston alone.	بعید می دانم که تام تمام مسیر را تا بوستون به تنهایی رانندگی کند.
I do not think I have time to do that today.	فکر نمی‌کنم امروز وقت انجام این کار را داشته باشم.
Tom is texting Mary.	تام در حال پیامک به مریم است.
Thanks to your help I was able to do this.	با تشکر از کمک شما من توانستم این کار را انجام دهم.
I just think about the drive.	من فقط به درایو فکر می کنم.
We are always looking forward to Tom's annual visit.	ما همیشه مشتاق دیدار سالانه تام هستیم.
Tom looks calm.	تام آرام به نظر می رسد.
It will be difficult to find someone to do this.	پیدا کردن کسی برای انجام این کار سخت خواهد بود.
I would like to thank you for helping me translate this report into French.	مایلم از شما برای کمک به من در ترجمه این گزارش به فرانسوی تشکر کنم.
Excessive alcohol consumption is harmful to health.	مصرف زیاد الکل برای سلامتی مضر است.
Can you please help me? I have lost an important document.	میشه لطفا کمکم کنید من یک سند مهم را گم کرده ام.
Tom gathered all the information he could.	تام تمام اطلاعاتی را که می توانست جمع آوری کرد.
Tom and I both love sailing.	من و تام هر دو قایقرانی را دوست داریم.
Tom was not worried about that.	تام در مورد آن نگران نبود.
You can not stand the pressure.	شما نمی توانید فشار را تحمل کنید.
I did not know that Tom had told Mary to ask John to do this.	نمی دانستم تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را انجام دهد.
Will not come next week?	هفته بعد نمیای؟
I'm not as fast as I used to be.	من مثل گذشته سریع نیستم.
Tom found himself in pickles.	تام خود را در ترشی یافت.
Tom said he knew he might be allowed to.	تام گفت که می‌دانست ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom said he bought his ticket online.	تام گفت که بلیطش را آنلاین خریده است.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
This hat belongs to you, doesn't it?	این کلاه متعلق به شماست، اینطور نیست؟
Tom told me he was careless.	تام به من گفت که بی دقتی کرده است.
I hope to go to Australia	امیدوارم برم استرالیا
Tom and I are both conservatives.	من و تام هر دو محافظه کار هستیم.
May I ask why you do not want to talk about this?	می توانم بپرسم چرا نمی خواهید در این مورد صحبت کنید؟
I told Tom I did not think I could do it again.	به تام گفتم که فکر نمی کنم بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
Is it true that you and Tom are engaged?	آیا درست است که شما و تام نامزد کرده اید؟
You have to protect Tom.	شما باید از تام محافظت کنید.
Tom will not be back any time soon.	تام به این زودی ها برنمی گردد.
They are considered aristocrats in our city.	آنها در شهر ما اشراف به حساب می آیند.
How many war situations have you been in?	در چند موقعیت جنگی بوده اید؟
Tom called me last night.	تام دیشب با من تماس گرفت.
Tom stayed out.	تام بیرون ماند.
Has Tom even visited Australia?	آیا تام حتی از استرالیا دیدن کرده است؟
That feels right, doesn't it?	این احساس درستی دارد، اینطور نیست؟
Thank you very much for your post.	از وقتی که گذاشتید بسیار سپاسگزارم.
Tom hoped Mary would not win.	تام امیدوار بود مری برنده نشود.
Tom is probably busy after lunch.	تام احتمالا بعد از ناهار مشغول است.
I promised never to go back there.	من قول داده بودم که هرگز به آنجا برنگردم.
I wonder why Tom did not want to go to Australia with Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواست با مری به استرالیا برود.
Stop what you'm doing and go help Tom.	کاری را که انجام می دهی متوقف کن و برو به تام کمک کن.
These disappearances are probably murders.	این ناپدید شدن ها احتمالاً قتل هستند.
What is holding you back?	چه چیزی شما را نگه داشته است؟
He is an adult, so you have to treat him accordingly.	او یک بزرگسال است، بنابراین باید مطابق با او رفتار کنید.
How did you find out that Tom was planning to immigrate to Australia?	از کجا فهمیدی که تام قصد مهاجرت به استرالیا را دارد؟
What Tom needs is practice.	آنچه تام به آن نیاز دارد تمرین است.
Tom knocked the phone down.	تام گوشی رو کوبید پایین.
I think you will win.	من فکر می کنم شما برنده خواهید شد.
I bought a new pair of slippers to wear on the beach.	من یک جفت دمپایی جدید خریدم تا در ساحل بپوشم.
Are you sure Tom needs someone else?	مطمئنی تام به یکی دیگه نیاز داره؟
I was not ready to become a father.	من برای پدر شدن آماده نبودم.
Are these sunglasses Tom's?	آیا این عینک آفتابی مال تام است؟
Tom said he would not do so until Monday.	تام گفت که تا دوشنبه این کار را نخواهد کرد.
He left his belongings after he finished his work.	بعد از اینکه کارش تمام شد وسایلش را کنار گذاشت.
I have some savings	مقداری پول پس انداز دارم
Tom is back from Boston for Christmas.	تام برای کریسمس از بوستون برگشته است.
I do not like to sing.	من دوست ندارم آواز بخوانم.
Tom asked Mary to tell him he loved her.	تام از مری می خواست که به او بگوید که او را دوست دارد.
Scientists have not yet found a vaccine for cancer.	دانشمندان هنوز واکسنی برای سرطان پیدا نکرده اند.
We have to evacuate the building.	باید ساختمان را تخلیه کنیم.
Tom did not know when Mary was going to Australia.	تام نمی دانست مری چه زمانی قصد رفتن به استرالیا را داشت.
What happened scared Tom.	اتفاقی که افتاد تام را ترساند.
Tom took a lot of pictures.	تام عکس های زیادی گرفت.
Sorry I could not be here for you as I should have been.	متاسفم که نتوانستم آنطور که باید برای شما اینجا باشم.
You did not know Tom was going to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام قرار است این کار را انجام دهد، نه؟
Tom may still be there waiting.	تام ممکن است هنوز آنجا باشد و منتظر باشد.
Why did Tom leave?	چرا تام رفت؟
Didn't you know that Tom is Canadian?	آیا نمی دانستید که تام کانادایی است؟
I just do not think Tom understands it.	من فقط فکر نمی کنم تام آن را درک کند.
I did not want to disappoint you	نمی خواستم ناامیدت کنم
Tom and Mary have feelings for each other.	تام و مری نسبت به یکدیگر احساسات دارند.
The water in this area does not taste very good.	آب این منطقه طعم چندان خوبی ندارد.
If the price is right, I want to buy a car.	اگر قیمت مناسب باشد می خواهم ماشین را بخرم.
Tom did not know we were not going to do it ourselves.	تام نمی‌دانست که قرار نیست خودمان این کار را انجام دهیم.
I save the best for last.	من بهترین ها را برای آخر ذخیره می کنم.
You are very emotional	تو خیلی احساساتی هستی
I was not a little disappointed	من کمی ناامید نشدم
I'm sorry. 	متاسفم.
I will do everything to make this happen.	من هر کاری می کنم تا این درست شود.
Tom was stabbed to death.	تام با چاقو کشته شد.
Tom does not think Mary can swim.	تام فکر نمی کند که مری بتواند شنا کند.
Tom is going to Boston soon.	تام به زودی به بوستون می رود.
Can you tell me where the subway entrance is?	میشه بگید ورودی مترو کجاست؟
I know Tom will have a hard time doing that.	من می دانم که تام در انجام این کار کار سختی خواهد داشت.
Do not let the truth hinder a good story.	اجازه ندهید حقیقت مانع یک داستان خوب شود.
I will never leave you again	دیگه هیچوقت ترکت نمیکنم
I did not like him at first, but now I love him.	اولش دوستش نداشتم ولی الان دوستش دارم.
Tom was not afraid, but Mary was afraid.	تام نمی ترسید، اما مری می ترسید.
Tom said I should study French.	تام گفت که من باید زبان فرانسه بخوانم.
China has imposed a no-fly zone over several disputed islands in the East China Sea.	چین یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز چندین جزیره مورد مناقشه در دریای چین شرقی وضع کرده است.
Call Tom.	با تام تماس بگیرید.
Tom taught Mary French.	تام به مری فرانسوی آموزش داده است.
Why don't you ask Tom for help?	چرا از تام کمک نمی‌خواهی؟
One way to reduce the number of errors in the Tatoeba collection is to encourage people to translate only into their native language and not the other way around.	یکی از راه‌های کاهش تعداد خطاها در مجموعه Tatoeba این است که مردم را تشویق کنیم که فقط به زبان مادری خود ترجمه کنند و نه برعکس.
Tom is not afraid	تام نمی ترسد
Do you know of an apartment I can rent that allows pets?	آیا آپارتمانی را می شناسید که بتوانم اجاره کنم که اجازه حیوانات خانگی را بدهد؟
Be careful not to exceed the allowable limit.	مواظب باشید از حد مجاز تجاوز نکنید.
Why do not we open the window?	چرا پنجره را باز نمی کنیم؟
Tom could hardly wait to see Mary.	تام به سختی منتظر دیدن مری بود.
Which car did Tom decide to buy?	تام تصمیم به خرید کدام ماشین گرفت؟
Tom forgot his first date anniversary.	تام سالگرد اولین قرار خود را فراموش کرد.
Tom slipped something.	تام از چیزی سر خورد.
Tom neither confirmed nor denied the allegations.	تام این ادعا را نه تایید و نه رد کرد.
Tom claimed he was a geologist.	تام ادعا کرد که او یک زمین شناس است.
This is not what we agreed on.	این چیزی نیست که ما روی آن توافق کردیم.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
You are wearing your shirt from the inside	تو داری پیراهنتو از داخل میپوشی
I'm sure Tom will not get bored. 	من مطمئن هستم که تام خسته نخواهد شد.
He enjoys this kind of work.	او از این نوع کارها لذت می برد.
I do not think Tom will object.	فکر نمی‌کنم تام با این کار مخالفت کند.
Tom took off his clothes and went to bed.	تام لباس هایش را در آورد و به رختخواب رفت.
We will not give up without a fight.	ما بدون مبارزه تسلیم نخواهیم شد.
Yesterday a foreigner on the train spoke to me in English.	دیروز یک خارجی در قطار با من به انگلیسی صحبت کرد.
Tom is on probation.	تام به صورت مشروط قرار گرفته است.
I hope you did not bother Tom.	امیدوارم مزاحم تام نشده باشید.
My car did not start	ماشینم روشن نشد
Tom has not yet complained about this.	تام هنوز از این بابت شکایت نکرده است.
Tom shot the deer but lost it.	تام به آهو شلیک کرد اما از دست داد.
We are interested in following the customs of different regions.	ما علاقه مند به رعایت آداب و رسوم مناطق مختلف هستیم.
Didn't you learn anything?	چیزی یاد نگرفتی؟
I do not have a favorite color	من رنگ مورد علاقه ای ندارم
Why does the yellow light blink?	چرا چراغ زرد چشمک می زند؟
Tom and Mary are close.	تام و مری به هم نزدیک هستند.
I will not leave you alone.	من تو را تنها نمی گذارم.
I could not believe it ended so quickly.	باورم نمی شد به این سرعت تمام شد.
Commodity prices are falling.	قیمت کالاها در حال کاهش است.
Tom and I were not the ones who ate all the ice cream.	من و تام کسانی نبودیم که همه بستنی را خوردیم.
Tom drinks either a cup of tea or a cup of coffee every morning.	تام هر روز صبح یا یک فنجان چای یا یک فنجان قهوه می نوشد.
I will not be home next Monday	دوشنبه آینده خونه نخواهم بود
Tom is not a caretaker, is he?	تام سرایدار نیست، نه؟
Tom tries to have a low level.	تام سعی می‌کند که سطح پایینی داشته باشد.
How can brown sugar be stored to prevent hardening?	چگونه می توان شکر قهوه ای را برای جلوگیری از سفت شدن ذخیره کرد؟
I might try to borrow a hatch from Tom.	ممکن است سعی کنم از تام یک دریچه قرض بگیرم.
Tom entered Mary's room with a tray of food.	تام در حالی که سینی غذا به همراه داشت وارد اتاق مری شد.
Tom did not want to pay that much.	تام نمی خواست آنقدر پول بدهد.
I beg you. 	التماست می کنم.
Laugh at me I did a very long sit-up yesterday and my abdominal muscles ache.	منو بخندون دیروز خیلی دراز و نشست انجام دادم و عضلات شکمم درد می کند.
I want to be a good player like you.	من می خواهم مثل شما بازیکن خوبی باشم.
We're here to support you, Tom.	ما اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم، تام.
How is it in Australia?	در استرالیا چگونه است؟
Every time I see Tom, he wears sunglasses.	هر بار که تام را می بینم، عینک آفتابی زده است.
I will show you how to separate gold from sand.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه طلا را از ماسه جدا کنید.
All Tom really needed was a hug.	تنها چیزی که تام واقعاً به آن نیاز داشت یک در آغوش گرفتن بود.
I thought you said you did not trust Tom	فکر کردم گفتی به تام اعتماد نداری
Tom said he and Mary plan to move to Boston next summer.	تام گفت که او و مری قصد دارند تابستان آینده به بوستون بروند.
I'm looking for an answer to your question	من به دنبال پاسخ برای سوال شما هستم
I'm sure Tom will be ready.	من مطمئن هستم که تام آماده خواهد شد.
I think you have lunch with Tom.	فکر می کنم با تام ناهار می خوری.
I try to be sensitive to your needs.	من سعی می کنم به نیازهای شما حساس باشم.
"what time is it?" 	"ساعت چند است؟"
"It's 2:30."	"ساعت 2:30 است."
I do not care who wins the game.	برای من مهم نیست که چه کسی برنده بازی است.
Neither Tom nor Mary refused to do so.	نه تام و نه مری از انجام این کار خودداری نکرده اند.
I think Tom is still angry.	من فکر می کنم که تام هنوز عصبانی است.
There is always something	همیشه یه چیزی هست
I am a father.	من یک پدر هستم.
I know Tom knew I should not do this.	می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را می کردم.
I'm sure many people will agree with you.	من مطمئن هستم که بسیاری از مردم با شما موافق خواهند بود.
We have many mutual friends.	ما دوستان مشترک زیادی داریم.
Tom shares an apartment with a friend.	تام با یکی از دوستانش آپارتمانی مشترک دارد.
I did not have a ticket	من بلیط نداشتم
He publicly insulted me.	علناً به من توهین کرد.
We forced him to admit that he did it.	ما او را مجبور کردیم اعتراف کند که این کار را کرده است.
Tom sighed and turned back.	تام آهی کشید و برگشت.
Did you know that we have changed the program?	آیا می دانید که ما برنامه را تغییر داده ایم؟
I'm not waiting anymore	من دیگر منتظر نمی مانم
Tom was shot in the arm.	تام از ناحیه بازو مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Tom put his cup in the cup holder.	تام فنجانش را در جا فنجان گذاشت.
Tom likes to pretend he has a lot of money.	تام دوست دارد وانمود کند که پول زیادی دارد.
Tom should at least apologize.	تام باید حداقل عذرخواهی کند.
We arrived late due to traffic.	به دلیل ترافیک دیر رسیدیم.
Tom told me he thought Mary was suspended.	تام به من گفت که فکر می کند مری تعلیق شده است.
Tom is fooling himself	تام داره خودشو گول میزنه
Tom said he agreed to do so.	تام گفت که با انجام این کار موافقت کرده است.
I did not know Tom knows.	من نمی دانستم تام می داند.
Tom has probably escaped again.	تام احتمالا دوباره فرار کرده است.
What is wrong with being bald?	طاس بودن چه اشکالی دارد؟
Tom and Mary both left the room at the same time.	تام و مری هر دو همزمان از اتاق خارج شدند.
I have not finished my homework.	من تکالیفم را تمام نکرده ام.
Tom painted the fence white.	تام حصار را سفید رنگ کرد.
Let Tom read whatever he wants.	بگذار تام هر چیزی را که می خواهد بخواند.
Tom is wearing Katie, which is too big for him.	تام کتی پوشیده است که برای او خیلی بزرگ است.
Tom met Mary when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که با مری آشنا شد.
I have three hours to find Tom.	من سه ساعت فرصت دارم تا تام را پیدا کنم.
Didn't you really know that Tom dropped out?	آیا واقعا نمی دانستید که تام ترک تحصیل کرده است؟
He drives a BMW.	او یک BMW رانندگی می کند.
Tom must be in his thirties.	تام باید هنوز سی و چند ساله باشد.
Tom's first language was French, but he is not very good at it now.	زبان اول تام فرانسوی بود، اما او اکنون در آن خیلی خوب نیست.
Can I ask Tom a few questions?	آیا می توانم چند سوال از تام بپرسم؟
I do not think I know any of Tom's classmates.	فکر نمی کنم هیچ یک از همکلاسی های تام را بشناسم.
So, how did it happen?	خب، چطور شد؟
I did not want to wake up so soon.	نمی خواستم اینقدر زود بیدار شوم.
If you can help me, it will be a great help.	اگر بتوانید به من کمک کنید، کمک بزرگی خواهد بود.
That was Tom's cousin.	اون پسر عموی تام بود.
I'm Canadian, but my wife is not.	من کانادایی هستم، اما همسرم اینطور نیست.
Tom seems to know the truth.	به نظر می رسد که تام حقیقت را می داند.
Maybe someone here knows where Tom lives.	شاید کسی اینجا بداند تام کجا زندگی می کند.
I will stop if Tom asks me to.	اگر تام از من بخواهد این کار را متوقف می کنم.
Give me three good reasons why we should do this.	سه دلیل خوب به من بدهید که چرا باید این کار را انجام دهیم.
Tom needs a little more practice.	تام به کمی تمرین بیشتر نیاز دارد.
I was not in Boston last month.	ماه گذشته در بوستون نبودم.
Here it means.	در اینجا معنی آن است.
I'm not sure it will work.	من مطمئن نیستم که این کار کند.
Tom continued to cry.	تام به گریه ادامه داد.
Do penguins live in the Arctic?	آیا پنگوئن ها در قطب شمال زندگی می کنند؟
Are these all Tom's books?	آیا اینها همه کتابهای تام هستند؟
Please tell me how you intend to do this.	لطفاً به من بگویید چگونه قصد انجام این کار را دارید.
My small donation will not make much difference.	کمک مالی کوچک من تفاوت چندانی نخواهد داشت.
He wrote an immediate reply to my letter.	او به نامه من پاسخ فوری نوشت.
I sent a video to Tom.	من یک ویدیو برای تام فرستادم.
Tom said he thought he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
I do not know what is happening.	من نمی دانم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom and Mary are having a barbecue next weekend.	تام و مری آخر هفته آینده در حال باربیکیو هستند.
Tom was doing something wrong.	تام کار اشتباهی انجام می داد.
Tom does not tell me why Mary is not here.	تام به من نمی گوید چرا مری اینجا نیست.
Tom can not be there.	تام نمی تواند آنجا باشد.
I do not think Tom knows who is going to help Mary.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی قرار است به مری کمک کند.
Who is the funniest teacher in your school?	بامزه ترین معلم مدرسه شما کیست؟
I need a copy.	من به یک کپی نیاز دارم.
Tom wants to sleep on the couch.	تام می خواهد روی کاناپه بخوابد.
Tom grew up in a dysfunctional family.	تام در خانواده ای ناکارآمد بزرگ شد.
Tom was afraid of Mary.	تام از مری می ترسید.
Tom is quite conservative, is not he?	تام کاملا محافظه کار است، اینطور نیست؟
I do not think he was honest with me.	فکر نمی کنم او با من روراست بود.
Tom is probably exaggerating.	تام احتمالاً اغراق می کند.
Tom had only a few visitors when he was in the hospital.	تام زمانی که در بیمارستان بود فقط چند بازدیدکننده داشت.
Will be worthless	بی ارزش خواهد شد
I think I'm going to be fired.	فکر می کنم قرار است اخراج شوم.
I wonder why Tom thought doing this was not a good idea.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر کرد انجام این کار ایده خوبی نیست.
Tom spent the night on our sofa.	تام شب را روی مبل ما گذراند.
I do not remember the last time I did that.	آخرین باری که چنین کاری انجام دادم یادم نمی آید.
I think Tom's better off staying here.	فکر می کنم بهتر است تام اینجا بماند.
I'll call to see if you would like to go with me to Boston next week.	من تماس می‌گیرم تا ببینم آیا مایل هستید هفته آینده با من به بوستون بروید.
I thought you said you would not let Tom drive.	فکر کردم گفتی به تام اجازه رانندگی نخواهی داد.
Tom has not finished his homework yet.	تام هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.
I thought it's really good of you to do this for Tom.	من فکر کردم که واقعاً از شما خوب است که این کار را برای تام انجام دهید.
The vase broke when it fell off the table.	گلدان وقتی از روی میز افتاد شکست.
How many times have you done this yourself?	چند بار این کار را خودتان انجام داده اید؟
Tom has no idea what Mary has done.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه کرده است.
I thought Tom would pass the test.	من فکر می کردم که تام در آزمون موفق می شود.
Tom is the cousin of the father of Mary's boyfriend.	تام پسر عموی پدر دوست پسر مری است.
There is no running water	آب جاری وجود ندارد
You have to be careful not to talk too much.	باید مراقب باشید زیاد حرف نزنید.
Tom was not late for school.	تام برای مدرسه دیر نشده بود.
Tom asked Mary if she taught her son French.	تام از مری پرسید که آیا به پسرش زبان فرانسه یاد می دهد؟
I washed my hands with soap	دستامو با صابون شستم
Tom even left the office without saying goodbye.	تام حتی بدون خداحافظی دفتر را ترک کرد.
This may be underestimated.	این ممکن است دست کم گرفته شود.
Tom may come at any moment.	تام هر لحظه ممکن است بیاید.
Tom had to pay a driving fine.	تام مجبور شد جریمه رانندگی بپردازد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom did not expect Mary to be so helpful.	تام انتظار نداشت مری تا این حد مفید باشد.
Can you see what is missing?	می توانید ببینید چه چیزی کم است؟
This is not what we like to do.	این آن چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
Tom wrapped his arm around me.	تام بازویم را پیچاند.
Recently, there are many young people who do not use respectful language towards their superiors.	اخیراً تعداد زیادی از جوانان وجود دارند که از زبان محترمانه به مافوق خود استفاده نمی کنند.
I thought Tom would find it interesting.	من فکر می کردم که تام آن را جالب خواهد یافت.
Tom said he had no hesitation in doing so.	تام گفت که در انجام این کار تردیدی ندارد.
I think you made a big mistake	فکر کنم اشتباه بزرگی کردی
I was sick all week	من تمام هفته مریض بودم
In fact, I do not remember it at all.	در واقع اصلاً آن را به خاطر ندارم.
I like several who are native French speakers.	من چندین دوست دارم که زبان مادری فرانسه هستند.
Tom can not buy everything he needs.	تام نمی تواند همه چیزهایی را که نیاز دارد بخرد.
Tom could hardly wait to hear the news.	تام به سختی منتظر شنیدن این خبر بود.
I have heard that you can buy any kind of weapon you want from here.	من شنیده ام که شما می توانید هر نوع سلاحی را که می خواهید از اینجا بخرید.
At this meeting, they considered his proposals.	آنها در این جلسه پیشنهادات وی را مورد بررسی قرار دادند.
The only foreign language I speak very well is French.	تنها زبان خارجی که من در آن خیلی خوب هستم فرانسوی است.
He's not what I thought he was.	اون اون کسی نیست که من فکر میکردم.
I heard that Tom and Mary were divorced.	شنیدم که تام و مری طلاق گرفتند.
Tom said he did not enjoy doing this.	تام گفت که از انجام این کار لذت نمی برد.
I do not want people to know that I can not read.	دوست ندارم مردم بدانند من نمی توانم بخوانم.
Tom and Mary will surely win.	تام و مری مطمئنا برنده خواهند شد.
I think Tom is not ready to do that yet.	من گمان می کنم تام هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
Tom and I do not have the same eye color.	من و تام رنگ چشم یکسانی نداریم.
This is very crazy.	این خیلی دیوانه است.
Do not walk alone after dark	بعد از تاریکی تنها راه نرو
We have cooperated	ما همکاری داشته ایم
It blew on his fingertips.	روی نوک انگشتانش باد کرد.
I bought a car for myself even though I do not know how to drive yet.	من برای خودم ماشین خریدم با اینکه هنوز رانندگی بلد نیستم.
I asked Tom to lend me some money, but he refused.	از تام خواستم مقداری پول به من قرض دهد، اما او نپذیرفت.
I know Tom knew why I wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چرا قصد انجام این کار را داشتم.
I have done this a lot.	من این کار را زیاد انجام داده ام.
I was thinking of staying in Australia for a few weeks in October.	فکر می کردم در ماه اکتبر چند هفته در استرالیا بمانم.
Which was devastating.	که ویرانگر بود.
I wonder if Tom knew you had to do this?	تعجب می کنم که آیا تام می دانست که شما باید این کار را انجام دهید؟
Do not confuse my silence with agreement.	سکوت من را با توافق اشتباه نگیرید.
When was the last time you asked someone for guidance?	آخرین باری که از کسی راهنمایی خواستید کی بود؟
Tom is still available.	تام هنوز در دسترس است.
Tom told me not to say anything.	تام به من گفت چیزی نگو.
Tom often bakes sweets.	تام اغلب شیرینی می پزد.
I never thought about it.	من هرگز به آن فکر نکرده ام.
Tom had something to say he should talk to Mary.	تام چیزی داشت که می گفت باید با مری صحبت می کرد.
My allergies drive me crazy.	آلرژی هایم مرا دیوانه می کند.
Tom changed jobs three times last year.	تام سال گذشته سه بار شغل خود را تغییر داد.
Tom was about to faint.	تام نزدیک بود بیهوش شود.
Tom sat nearby.	تام همان نزدیکی نشست.
I do not feel good about it.	من احساس خوبی نسبت به آن ندارم.
He confused me with my younger brother.	او مرا با برادر کوچکترم اشتباه گرفت.
Tom does not listen to his teachers.	تام به معلمانش گوش نمی دهد.
I wanted to talk to his father about it, but I thought better of it.	من قصد داشتم با پدرش در مورد این موضوع صحبت کنم، اما بهتر فکر کردم.
Tom said he likes the color of my T-shirt.	تام گفت که رنگ تی شرت من را دوست دارد.
I did not think Tom would ever leave his wife.	من فکر نمی کردم تام هرگز همسرش را ترک کند.
Tom would have been almost handsome if he had cut his hair short.	تام اگر موهایش را کوتاه می کرد تقریباً خوش تیپ می شد.
I do not see a difference	من تفاوتی نمی بینم
Tom was not inside the house.	تام داخل خانه نبود.
Tom really did not want to do that.	تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
Which of those people is your teacher there?	کدام یک از آن افراد آنجا معلم شماست؟
How many people did you buy Christmas presents for this year?	امسال برای چند نفر هدیه کریسمس خریدید؟
That's why I came late	واسه همین دیر اومدم
What do you do for fun around here?	برای تفریح ​​در این اطراف چه می کنید؟
Any help you can give Tom.	هر کمکی می توانید به تام بدهید.
Tom told everyone he was determined to do it.	تام به همه گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
Pay attention to what I say.	به آنچه می گویم توجه کنید.
Please do not tell Tom about our program.	لطفاً در مورد برنامه ما به تام نگو.
Tom does not help us do that, Tom says.	تام می گوید که به ما در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom eats a peanut butter sandwich for lunch every day.	تام هر روز یک ساندویچ کره بادام زمینی برای ناهار می خورد.
Tom told me I was a force.	تام به من گفت که من زور هستم.
Tom ran to his apartment again.	تام دوباره به آپارتمانش دوید.
Do not be dumb	گنگ نباش
Tom instinctively retreated.	تام به طور غریزی عقب نشینی کرد.
The secret remains unsolved.	راز هنوز حل نشده باقی مانده است.
Maybe we were here three or four years ago.	شاید سه چهار سال پیش اینجا بودیم.
This is much better.	این خیلی بهتر است.
Tom will be hungry	تام گرسنه خواهد شد
This will not be as difficult as it seems.	انجام این کار آنقدرها که به نظر می رسد دشوار نخواهد بود.
Even if the sun rises from the west, I will not break my promise.	حتي اگر خورشيد از مغرب طلوع كند، عهد خود را زير پا نمي گذارم.
Can you at least pretend you want to be here?	آیا می توانید حداقل وانمود کنید که می خواهید اینجا باشید؟
I think it's really important that we do that.	من فکر می کنم که واقعاً مهم است که این کار را انجام دهیم.
This is very sad.	این خیلی غم انگیز است.
As is often the case, he came to school late.	همانطور که اغلب اتفاق می افتد، او دیر به مدرسه می آمد.
Tom can certainly play tennis.	تام مطمئنا می تواند تنیس بازی کند.
I do not like this shirt, please show me another one.	من این پیراهن را دوست ندارم لطفا یکی دیگر را به من نشان دهید.
Do not forget to make a point.	فراموش نکنید که یک نکته بگذارید.
I know you will enjoy spending the day with Tom.	می دانم که از گذراندن روز با تام لذت خواهید برد.
I have never ridden a horse before.	من قبلاً هرگز سوار اسب نشده ام.
It was Tom Drummer.	درامر تام بود.
I thought Tom was on vacation.	فکر می کردم تام در تعطیلات است.
What was Tom's reaction to this news?	واکنش تام به این خبر چه بود؟
I did not need to do this, but I wanted to.	من نیازی به این کار نداشتم، اما می خواستم.
It's been three years since I last did this.	سه سال از آخرین باری که این کار را انجام دادم می گذرد.
Tom began to wonder how it seemed that Mary always knew where he had been.	تام شروع به تعجب کرد که چگونه به نظر می رسید مری همیشه می داند کجا بوده است.
Tom is a devoted family man.	تام یک مرد خانواده فداکار است.
Tom is curious.	تام کنجکاو است.
I told Tom to wait in the car.	به تام گفتم در ماشین منتظر بماند.
Tom was surprised when I told him about Mary's accident.	وقتی درباره تصادف مری به او گفتم تام متعجب شد.
Tom bought a bottle of olive oil.	تام یک بطری روغن زیتون خرید.
Tom prefers his clothes to be loose.	تام ترجیح می دهد لباس هایش گشاد باشد.
Tom said he was innocent.	تام گفت که او بی گناه است.
I lived in a cave.	من در یک غار زندگی می کردم.
He was too weak to play outdoors.	او برای انجام بازی در فضای باز بسیار ضعیف بود.
Tom is wearing motorcycle boots.	تام چکمه های موتورسیکلت پوشیده است.
Tom said he knew Mary might want to do it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
I have been learning French for three hours.	من سه ساعت است که در حال یادگیری زبان فرانسه هستم.
I know Tom comes a little strong.	من می دانم که تام کمی قوی می آید.
I suggest we do not even try.	پیشنهاد می کنم حتی تلاش نکنیم.
Tom started strong	تام با قدرت شروع کرد
My father is no longer alive	پدرم دیگر زندگی نمی کند
You are my friend, whether you like it or not	تو دوست من هستی خواه ناخواه
He does not like carrots, so he did not eat it.	او هویج را دوست ندارد، بنابراین او آن را نخورد.
Tom thought Mary was not interested.	تام فکر کرد که مری علاقه ای نداشت.
Suddenly they noticed a noise in the back of the room.	ناگهان متوجه سر و صدایی در پشت اتاق شدند.
I'm going to the city center	من به مرکز شهر می روم
I almost kissed Tom, but I decided not to.	تقریباً تام را بوسیدم، اما تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
I think Tom and Mary might be able to do that if you help them.	من فکر می کنم که تام و مری ممکن است بتوانند این کار را انجام دهند اگر شما به آنها کمک کنید.
Tom is Mary's biological father.	تام پدر بیولوژیکی مری است.
Tom and I are both non-smokers.	من و تام هر دو غیرسیگاری هستیم.
Tom did not know he did not have enough money to buy what he wanted.	تام نمی دانست که پول کافی برای خرید آنچه می خواهد ندارد.
Tom wants to be in Australia next October.	تام می خواهد اکتبر آینده در استرالیا باشد.
You have hidden talents	استعدادهای پنهانی دارید
Tom's hard work paid off.	کار سخت تام نتیجه داد.
You should not look too closely.	شما نباید خیلی دقیق نگاه کنید.
The number of pertussis cases has been increasing in recent years.	تعداد موارد سیاه سرفه در سال های اخیر رو به افزایش است.
Does Tom know how to get to your house?	آیا تام می داند چگونه به خانه شما برسد؟
Many people in our neighborhood have guns.	بسیاری از مردم محله ما اسلحه دارند.
Tom did what he was asked to do.	تام کاری را که از او خواسته شد انجام داد.
Do you hate Tom?	آیا از تام متنفری؟
This is a shotgun.	این تفنگ بدون گلوله است.
I told you what to do.	من به شما گفته ام که باید چه کار کنید.
Tom reads the newspaper every morning.	تام هر روز صبح روزنامه می خواند.
No matter what happens, I try to do it.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من سعی می کنم این کار را انجام دهم.
She completely denies her husband's theft.	او در مورد دزدی شوهرش کاملاً انکار می کند.
Tom never saw him come.	تام هرگز آمدنش را ندید.
Tom already knows that Mary will be at his birthday party.	تام از قبل می داند که مری در جشن تولدش خواهد بود.
Someone is trying to kill us	یکی داره میخواد ما رو بکشه
I am just waiting for you for 3 minutes.	من فقط 3 دقیقه منتظر شما هستم.
We are still trying to figure out how Tom escaped.	ما هنوز در تلاشیم تا بفهمیم تام چگونه فرار کرد.
I blocked my way.	من راه تام را بستم.
I stopped buying a house.	من از خرید خانه منصرف شدم.
I do not really have much choice, do I?	من واقعاً انتخاب زیادی ندارم، نه؟
Tom is one of the suspects.	تام یکی از مظنونین است.
Tom does not know what made him do this.	تام نمی داند چه چیزی او را وادار به این کار کرده است.
Tom finally changed his name.	تام بالاخره اسمش را عوض کرد.
Tom does not know where Mary is.	تام نمی داند مری کجاست.
We need to know what happened to Tom.	ما باید بدانیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
The human soul is larger than the sky and deeper than the ocean.	روح انسان از آسمان بزرگتر و از اقیانوس عمیق تر است.
I think Tom is sick.	من فکر می کنم که تام بیمار است.
This train has seven carriages.	این قطار هفت واگن دارد.
Tom was not wearing a vampire costume. 	تام لباس خون آشام نپوشیده بود.
He was dressed as a pirate.	او لباس دزدان دریایی پوشیده بود.
When are you going to teach me to drive?	کی قراره به من رانندگی یاد بده؟
Tom knows how to play Balalaika.	تام می داند که چگونه بالالایکا بازی کند.
Will you knit a jacket for me?	برای من ژاکت می‌بافید؟
They wear very expensive rings.	انگشترهای بسیار گران قیمتی به سر می زنند.
I can work slower if you want.	اگر بخواهید می توانم آهسته تر کار کنم.
I know Tom wanted to do that.	می دانم که تام دوست داشت این کار را انجام دهد.
What was your mother doing when you got home?	وقتی به خانه آمدی مادرت چه کار می کرد؟
I heard you talked to Tom	شنیدم با تام صحبت کردی
Tom promised me he would not do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom searched for his keys for more than three hours, but still could not find them.	تام بیش از سه ساعت به دنبال کلیدهایش گشت، اما هنوز نتوانست آنها را پیدا کند.
I should have asked you for guidance	باید از شما راهنمایی می خواستم
I can not quit smoking.	من نمی توانم سیگار را ترک کنم.
Tom, I'm in the basement.	تام، من در زیرزمین هستم.
Why don't you come home?	چرا به خانه نمی آیی؟
Give a man enough rope, he will hang himself.	به یک مرد طناب کافی بدهید، او خودش را حلق آویز می کند.
I was not surprised when Tom told me why Mary was not there.	وقتی تام به من گفت چرا مری آنجا نیست، تعجب نکردم.
If I knew you were sick, I could see you in the hospital.	اگر می‌دانستم بیمار هستی، می‌توانستم تو را در بیمارستان ملاقات کنم.
Tom will be very hurt if you do not come to his party.	اگر به مهمانی او نیایید تام بسیار آسیب خواهد دید.
Tom overheard them talking.	تام مکالمه آنها را شنید.
I look at the issue from another perspective.	من از منظر دیگری به موضوع نگاه می کنم.
Tom did not seem to be in pain at all.	به نظر می رسید تام اصلاً دردی نداشته باشد.
I know Tom hasn't done that yet.	می دانم که تام هنوز این کار را نکرده است.
Do you think Tom likes to eat with us?	آیا فکر می کنید تام دوست دارد با ما غذا بخورد؟
I have heard that even taxi drivers are often lost in Tokyo.	من شنیده ام که حتی رانندگان تاکسی اغلب در توکیو گم می شوند.
Tom was not dizzy.	تام دچار سرگیجه نشد.
I saw Tom kissing you.	دیدم تام تو را می بوسد.
Tom is not very old, is he?	تام خیلی پیر نیست، نه؟
Tom did not know that Mary could do this.	تام نمی دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Are you the one who taught Tom how to do this?	آیا شما کسی هستید که به تام یاد دادید چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom did not seem to be as frustrated as Mary could be.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید از انجام این کار ناامید باشد.
Come back, Tom	برگرد، تام
I do not think I can do this here.	من فکر نمی کنم که من این کار را اینجا انجام دهم.
I tried again and again, but I did not succeed.	بارها و بارها تلاش کردم، اما موفق نشدم.
Tom's sister is a devout Christian.	خواهر تام یک مسیحی مومن است.
Tom really does not like sports.	تام واقعاً ورزش را دوست ندارد.
I want to know if you plan to go to Boston with us next weekend.	می خواهم بدانم آیا قصد دارید آخر هفته آینده با ما به بوستون بروید.
Tom heard a scream.	تام یک فریاد شنید.
Tom has three guitars.	تام سه گیتار دارد.
I know Tom has no fun.	من می دانم که تام هیچ سرگرمی ندارد.
Tom will be in Boston for the next three weeks.	تام سه هفته آینده در بوستون خواهد بود.
I would not date Tom even if he was the last man on earth.	من حتی اگر آخرین مرد روی زمین بود با تام قرار نمی گذاشتم.
Tom wondered if he should pretend to appreciate the dinner Mary had prepared for him.	تام فکر کرد که آیا باید وانمود کند که از شامی که مریم برای او درست کرده بود، قدردانی می کند.
Now I know why Tom hates me.	حالا می دانم چرا تام از من متنفر است.
I knew Tom was a very naughty eater.	من می دانستم که تام یک غذاخور بسیار بداخلاق است.
This will be easy for us to do.	انجام این کار برای ما آسان خواهد بود.
Tom told me he wanted to win.	تام به من گفت که قصد دارد برنده شود.
Tom is used to the cold.	تام به سرما عادت کرده است.
Tom was not honest with me.	تام با من صادق نبود.
Tom and Mary will be late again.	تام و مری دوباره دیر خواهند آمد.
How many black and white movies have you seen?	چند فیلم سیاه و سفید دیده اید؟
Tom has not seen much of Mary recently.	تام اخیراً خیلی از مری را ندیده است.
Where should I put these egg shells?	این پوسته های تخم مرغ را کجا بریزم؟
I have nothing to eat.	من چیزی برای خوردن ندارم.
I should not have left so soon	نباید اینقدر زود می رفتم
Sorry I could not do this for you.	متاسفم که نتوانستم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom and Mary said they saw John waiting for the bus this morning.	تام و مری گفتند که امروز صبح جان را دیدند که منتظر اتوبوس بود.
You can park on both sides of the street.	می توانید در دو طرف خیابان پارک کنید.
Everything seems clearer.	همه چیز روشن تر به نظر می رسد.
One has to tell the truth to Tom.	یکی باید حقیقت را به تام بگوید.
Tom and I are not going to help you.	من و تام قرار نیست به شما کمک کنیم.
I'm good at basketball.	من در بسکتبال خوب هستم.
Tom said he did not do what he should have done.	تام گفت که او کاری را که باید انجام می داد، انجام نداد.
I do not like very long vacations.	من تعطیلات خیلی طولانی را دوست ندارم.
We can't let every Tom, Dick and Harry.	ما نمی توانیم به هر تام، دیک و هری اجازه ورود بدهیم.
I know you will.	من می دانم که شما این کار را انجام خواهید داد.
Do you think Tom misses Mary?	فکر می کنی تام دلش برای مریم تنگ شده؟
That's why we want you.	به همین دلیل ما شما را می خواهیم.
I can not imagine what you must have experienced.	من نمی توانم تصور کنم که شما باید چه چیزی را تجربه کرده باشید.
Tom and Mary enjoy playing golf together.	تام و مری از بازی گلف با هم لذت می برند.
This does not happen in my world.	این اتفاق در دنیای من نمی افتد.
Tom had to pump his stomach because he had accidentally eaten some rat venom.	تام مجبور شد شکمش را پمپاژ کند زیرا به طور تصادفی مقداری سم موش خورده بود.
Tom could have drowned	تام می توانست غرق شود
Do you really think Tom is missing?	آیا واقعا فکر می کنید تام گم شده است؟
Tom helps Mary tomorrow.	تام فردا به مری کمک می کند.
Tom was proud of his children.	تام به بچه هایش افتخار می کرد.
If you are not careful, you will make another mistake.	اگر مراقب نباشید، یک اشتباه دیگر مرتکب خواهید شد.
Tom is the one who recommended this restaurant to me.	تام کسی است که این رستوران را به من توصیه کرد.
Tom told me he was not ready to do that.	تام به من گفت که برای انجام این کار آماده نیست.
I think Tom is a much better singer than Mary.	من فکر می کنم که تام خواننده بسیار بهتری از مری است.
Tom bought this for me in Boston.	تام این را برای من در بوستون خرید.
Tom did not find Mary's story very interesting.	تام داستان مری را چندان جالب ندید.
Tom knew Mary was not really angry.	تام می دانست که مری واقعاً عصبانی نیست.
There are beautiful songs on these pages.	آهنگ های بسیار زیبایی در این صفحه ها وجود دارد.
I doubt Tom speaks French.	من شک دارم که تام فرانسوی صحبت نمی کند.
This is not for you	این برای تو نیست
I'm very good at French, but I'm much better at English.	من در زبان فرانسه خیلی خوب هستم، اما در زبان انگلیسی خیلی بهتر هستم.
Tom said he would not go anywhere today.	تام گفت که امروز جای دیگری نخواهد رفت.
Tom does not remember his doctor's name.	تام نام دکترش را به خاطر نمی آورد.
Tom lost the match.	تام مسابقه را باخت.
I have to find out how to do this.	من باید پیدا کنم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom asked me if I had the experience to do this.	تام از من پرسید که آیا تجربه انجام این کار را دارم؟
Police launched a crackdown on illegal parking.	پلیس مبارزه با پارکینگ غیرقانونی را آغاز کرد.
Tom will not suffer	تام رنج نخواهد برد
Tom did not know why Mary was crying.	تام نمی دانست چرا مری گریه می کند.
Tom did not let Mary see what was in the box.	تام نگذاشت مری ببیند چه چیزی در جعبه است.
I'm afraid Tom will tell us all our secrets.	می ترسم تام تمام اسرار ما را به همه بگوید.
Tom said Mary is very good at the piano.	تام گفت که مری در پیانو خیلی خوب است.
Aziz was then elected president in July 2009 and was sworn in the following month.	عزیز پس از آن در جولای 2009 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در ماه بعد سوگند یاد کرد.
I did not sell anything all day	من تمام روز چیزی نفروختم
You were fine all morning.	تمام صبح حال خوبی داشتی.
Tom is not the one who advised Mary to stop.	تام کسی نیست که به مری توصیه کرد این کار را متوقف کند.
The situation is dire.	وضعیت تام وخیم است.
I did not see anyone skating.	من کسی را ندیدم که اسکیت کند.
Tom looks good.	تام خوب به نظر می رسد.
How bad is Tom exactly?	تام دقیقا چقدر بد است؟
Has Tom complained?	آیا تام شکایت کرده است؟
The charm of the man had taken her away.	جذابیت مرد او را برده بود.
This is the price they pay for overeating for years.	این بهایی است که آنها برای سالها پرخوری می پردازند.
I do not see anyone	من کسی را نمی بینم
Tom was not bothered, but Mary was bothered.	تام اذیت نشد، اما مری اذیت شد.
They will suspect me	به من مشکوک خواهند شد
Sorry to have to wait for you for so long.	متاسفم که شما را برای مدت طولانی منتظر گذاشتم.
I wish Tom would help me clean the garden.	ای کاش تام به من کمک می کرد تا باغ را تمیز کنم.
Let's hope they do not know we are coming.	بیایید امیدوار باشیم که آنها از آمدن ما خبر نداشته باشند.
Tom is alive and well.	تام زنده و سالم است.
I did not mean to say anything.	من قصد نداشتم چیزی را بیان کنم.
Tom lives in a quiet part of town.	تام در قسمتی آرام از شهر زندگی می کند.
I am responsible for this	من مسئول این هستم
Do not forget that Tom does not understand French.	فراموش نکنید که تام زبان فرانسه را نمی فهمد.
Tom loved Mary.	تام عاشق مری بود.
Every problem Tom has had has been caused by alcohol.	هر مشکلی که تام تا به حال به آن دچار شده است ناشی از الکل بوده است.
Tom did not know the truth.	تام حقیقت را نمی دانست.
The man standing there owns the shop.	مردی که آنجا ایستاده صاحب مغازه است.
"What do you think Tom and Mary would say if they knew we were here?" 	"فکر می کنی تام و مری اگر بدانند ما اینجا هستیم چه می گویند؟"
They will be dumb.	آنها لال خواهند شد.
You will be silent until the next command.	تا دستور بعدی سکوت خواهید کرد.
Tom said it was harder than he expected.	تام گفت سخت تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
How exactly did Tom help Mary?	تام دقیقاً چگونه به مری کمک کرد؟
The car rode away from the corner on two wheels.	ماشین روی دو چرخ از گوشه دور رفت.
It was very exciting to be in Australia at that time.	در آن زمان بودن در استرالیا بسیار هیجان انگیز بود.
A few months later, another clash ensued.	چند ماه بعد درگیری دیگری رخ داد.
I did not doubt your abilities once.	من یک بار هم به توانایی های شما شک نکردم.
Tom is swimming.	تام در حال شنا کردن است.
Tom told me he wanted to leave the company.	تام به من گفت که می خواهد شرکت را ترک کند.
Tom is not part of our group.	تام بخشی از گروه ما نیست.
I thought Tom was an accountant.	من فکر می کردم تام یک حسابدار است.
In case of fire, I grab my flute and run away.	در صورت آتش سوزی، فلوتم را می گیرم و فرار می کنم.
I have a lot to say to Tom.	من چیزهای زیادی دارم که می خواهم به تام بگویم.
Tom and Mary are weird people.	تام و مری آدم های عجیبی هستند.
I did not know Tom was a doctor.	من نمی دانستم تام دکتر است.
Tom refused to sign the contract.	تام از امضای قرارداد امتناع کرد.
You already know that Tom is not going to do that, do you?	شما از قبل می دانید که تام قرار نیست این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I still have to tell Tom.	هنوز باید به تام بگویم.
Tom saw that Mary was still asleep.	تام دید که مری هنوز خواب است.
Stir the paint before use.	قبل از استفاده رنگ را هم زد.
I'm still awake if you want to chat.	من هنوز بیدارم اگر بخواهی چت کنیم.
He did not specify when he would return.	او زمان بازگشت خود را مشخص نکرد.
Tom was a good-natured man.	تام مرد خوش اخلاقی بود.
I'm sure Tom was not surprised.	مطمئنم تام تعجب نکرد.
I do not think Tom knows exactly what he did wrong.	فکر نمی کنم تام دقیقاً بداند چه اشتباهی کرده است.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
I do not know where to start.	نمی دانم از کجا شروع کنم.
Tom received no response from Mary.	تام پاسخی از مری دریافت نکرد.
Tom said he thought my jokes were funny.	تام گفت که فکر می کند شوخی های من خنده دار است.
You will not be safe anywhere	هیچ جا در امان نخواهی بود
Tom left at 2:30 in the morning.	تام ساعت 2:30 بامداد رفت.
There is an easier way here.	در اینجا یک راه ساده تر وجود دارد.
Tom is the one who owns all this land.	تام کسی است که همه این زمین را در اختیار دارد.
Tom promised it would never happen again.	تام قول داد که دیگر هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom's first job was snow shoveling.	اولین کار تام پارو کردن برف بود.
Tom was not at Mary's house.	تام در خانه مری نبود.
Be careful not to spend too much	مواظبم زیاد خرج نکنم
Tom's body has not yet been found.	جسد تام هنوز پیدا نشده است.
I told you I'm not hungry	بهت گفتم گرسنه نیستم
Tom goes to the pool to swim.	تام برای شنا به استخر می رود.
You do not think I can do this, do you?	تو فکر نمی کنی که من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom did not think Mary would be happy that this was happening.	تام فکر نمی کرد که مری خوشحال باشد که این اتفاق می افتد.
Tom said he thinks Mary is the next person to do this.	تام گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
I do not like that boy	من آن پسر را دوست ندارم
He saw Tom Mary reading his diary.	تام مری را در حال خواندن دفتر خاطراتش دید.
I wonder why Tom is so timid.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر ترسو است.
Tom is really handsome, but not very smart.	تام واقعا خوش تیپ است، اما خیلی باهوش نیست.
Please do not call me that.	لطفا من را اینطور صدا نکنید.
Tom will not receive a salary.	تام حقوقی دریافت نخواهد کرد.
I do not know if Tom is still single?	نمی دانم آیا تام هنوز مجرد است؟
How many years have you worked in Australia, right?	شما چند سال در استرالیا کار کردید، اینطور نیست؟
Tom is bad at speaking French.	تام در صحبت کردن فرانسوی بد است.
Tom needs a job to do.	تام برای انجام دادن به یک کار نیاز دارد.
I know Tom would love to do it again.	می دانم که تام دوست دارد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom placed the document on Mary's table.	تام سند را روی میز مری گذاشت.
Which of these items do you have on your desk?	کدام یک از این وسایل را روی میز خود دارید؟
Have you ever seen this flower near your home?	آیا تا به حال این گل را در نزدیکی خانه خود دیده اید؟
Tom was not supposed to be here tonight.	تام قرار نبود امشب اینجا باشد.
You didn't tell Tom how to do it, did you?	به تام نگفتی چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
Tom tells me you have a garden.	تام به من می گوید که شما یک باغ دارید.
Tom said he thought Mary was the best singer in his class.	تام گفت که فکر می کرد مری بهترین خواننده کلاسش بود.
I am almost as tall as Tom.	من تقریباً به اندازه تام قد دارم.
Why are you so defensive?	چرا اینقدر حالت تدافعی گرفتی؟
Tom left Monday.	تام دوشنبه رفت.
I did not go to Australia, but Tom did.	من استرالیا نرفته ام، اما تام رفته است.
Did you see Tom today?	امروز تام را دیدی؟
Tom really doesn't believe that, does he?	تام واقعاً این را باور ندارد، نه؟
Isn't there something you do not know how to do?	آیا کاری وجود ندارد که شما نمی دانید چگونه انجام دهید؟
I'm sure Tom will win.	من مطمئن هستم که تام برنده خواهد شد.
Tom thought no one would miss him.	تام فکر می کرد هیچکس دلش برایش تنگ نخواهد شد.
What he says does not matter.	چیزهایی که او می گوید کمترین اهمیت را ندارد.
Tom seems to be having fun.	به نظر می رسد تام در حال تفریح ​​است.
I was not the one who told Tom not to do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم این کار را نکن.
The police officer only asked for support.	افسر پلیس تنها خواستار پشتیبان شد.
Everyone says Tom is a good man.	همه می گویند تام مرد خوبی است.
Tom says he has never eaten artichokes.	تام می گوید که او هرگز کنگر فرنگی نخورده است.
I think Tom is incredible.	من فکر می کنم که تام باورنکردنی است.
Tom loves to be a babysitter.	تام دوست دارد پرستار بچه باشد.
Tom knows why you did not do this.	تام می داند که چرا این کار را نکردی.
I keep saying that I am innocent, but no one listens.	من مدام می گویم که من بی گناهم، اما کسی گوش نمی دهد.
The post office is next to the bank.	اداره پست جنب بانک است.
I was told that someone was going to meet me at the airport, but I was not there.	به من گفتند که قرار است کسی در فرودگاه مرا ملاقات کند، اما نبود.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom is not the only one who has to do this.	تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Our staff is very educated.	پرسنل ما بسیار تحصیلکرده هستند.
An attack before dawn has yielded large quantities of illegal steroids and several bags of cash.	یک یورش قبل از سپیده دم مقدار زیادی از استروئیدهای غیرقانونی و چندین کیسه پول نقد به دست آورده است.
Breakfast is not served after ten o'clock.	بعد از ساعت ده صبحانه سرو نمی شود.
You are a strange child	تو بچه عجیبی هستی
Don't think you can do it?	فکر نمی کنید بتوانید آن را انجام دهید؟
Tom was up all night.	تام تمام شب بیدار بود.
Men are not so different from women.	مردان آنقدرها هم با زنان فرقی ندارند.
Tom is not convinced that Mary will do it.	تام متقاعد نشده است که مری این کار را انجام دهد.
Tom's dog tried to bite Mary.	سگ تام سعی کرد مری را گاز بگیرد.
Tom is in charge of esophageal security.	تام مسئول امنیت مری است.
Tom helps me do that.	تام به من کمک می کند این کار را انجام دهم.
You have to deal with it.	شما باید با آن کنار بیایید.
I can not believe you are still hungry	باورم نمیشه هنوز گرسنه ای
I want to thank all of you for coming tonight.	من می خواهم از همه شما برای آمدن امشب تشکر کنم.
Tom may be lying.	ممکن است تام دروغ می گوید.
We need to let management know what's going on.	باید به مدیریت اطلاع دهیم که چه خبر است.
Would you like to take a look at it?	دوست دارید نگاهی به آن بیندازید؟
Tom thinks it will rain tomorrow.	تام فکر می کند فردا باران خواهد آمد.
It was reckless to put the key in the car.	این بی احتیاطی بود که کلید را در ماشین گذاشتی.
Tom is a really good driver, isn't he?	تام واقعا راننده خوبی است، اینطور نیست؟
I want to sit with Tom.	من می خواهم با تام بنشینم.
Do not use computer translations	از ترجمه کامپیوتری استفاده نکنید
I thought there was a chance Tom would do it.	فکر می کردم این شانس وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I can not believe that Tom really does.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً این کار را انجام می دهد.
They have increased salaries	حقوق ها را افزایش داده اند
I agreed to meet Tom after school.	قبول کردم بعد از مدرسه با تام ملاقات کنم.
This is the amount you have to pay.	این مبلغی است که باید پرداخت کنید.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که او این کار را انجام داده است.
I hope tomorrow is sunny	امیدوارم فردا آفتابی باشه
Tom is family	تام خانواده است
You are a beauty	تو یه زیبایی
Tom and Mary often argue with each other.	تام و مری اغلب با یکدیگر بحث می کنند.
Tom said he might never return.	تام گفت که ممکن است هرگز برنگردد.
I was not always happy	من همیشه خوشحال نبودم
Tom is sure everyone has seen Mary.	تام مطمئن است که همه مری را دیده اند.
It does not matter to me what you think.	برای من فرقی نمی کند که شما چه فکر می کنید.
Have no other way to contact Tom?	راه دیگری برای تماس با تام ندارید؟
I do not think Tom knows how to run a business.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه تجارت را اداره کند.
Tom does not like to be fooled.	تام دوست ندارد که او را احمق کنند.
Tom is so sick he can't get out of bed.	تام خیلی مریض است که نمی تواند از رختخواب بلند شود.
Tom thinks Mary should eat more fruit.	تام فکر می کند که مری باید میوه بیشتری بخورد.
I hope Tom is not self-conscious.	امیدوارم تام خودآگاه نباشد.
I think this is something Tom did not want us to find.	فکر می کنم این چیزی است که تام نمی خواست ما آن را پیدا کنیم.
Tom did not want to wait for Mary.	تام نمی خواست مری را منتظر نگه دارد.
Tom clicked on another page.	تام به صفحه دیگری کلیک کرد.
I'm happy for the kids.	من برای بچه ها خوشحالم.
Tom comes from a wealthy family.	تام از خانواده ای مرفه می آید.
I know Tom does not know why I should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom was blocked by an illegally parked car.	مسیر تام توسط یک ماشین پارک شده غیرقانونی مسدود شد.
Tom hoped for the best.	تام به بهترین ها امیدوار بود.
Tom decides to wait until Monday.	تام تصمیم گرفته تا دوشنبه صبر کند.
How much time do I have to go home?	چقدر فرصت دارم تا بتوانم به خانه بروم؟
I have nothing else to add	چیز دیگری برای اضافه کردن ندارم
I do not think we did anything wrong.	من فکر نمی کنم ما کار اشتباهی انجام داده ایم.
Tom's apparently working badly.	ظاهراً تام بد کار می کند.
Tom has not been arrested yet.	تام هنوز دستگیر نشده است.
I have not lost sleep because of him	خوابم به خاطرش کم نشده
He complained that the image was too revealing.	او شکایت کرد که این تصویر بیش از حد فاش کننده است.
Tom thought Mary was going to Australia, but he was wrong.	تام فکر می کرد که مری به استرالیا می رود، اما اشتباه می کرد.
Give it to Tom	به تام بده
Tom was happy, but deep down he was sad.	تام خوشحال بود، اما در اعماق درونش غمگین بود.
I was waiting for you to get out of prison.	منتظر بودم که از زندان بیرون بیایی.
That's the reason we have to fight.	این دلیلی است که ما باید بجنگیم.
Nice to meet you	خوشحالم که با شما برخورد کردم
I'm sure someone will help Tom do that.	من مطمئن هستم که کسی به تام در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Let Tom go. 	بگذار تام ادامه دهد.
We reach him.	ما به او می رسیم.
Tom and Mary have to go home now.	تام و مری اکنون باید به خانه بروند.
What kind of clothes did you buy for the children?	چه نوع لباس هایی برای بچه ها خریدید؟
I do not believe in corporal punishment.	من به تنبیه بدنی اعتقادی ندارم.
"This is your confession." 	"این اعتراف شماست."
"I will not sign it."	"من آن را امضا نمی کنم."
Tom wants you to know he's not doing this.	تام از شما می خواهد که بدانید او این کار را نمی کند.
Tom does not like chicken.	تام مرغ دوست ندارد.
What is in this closet?	در این کمد چیست؟
Tom is lactose intolerant.	تام به لاکتوز حساس است.
Tom said he asked Mary to do it.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
Apart from the cost, I do not eat clothes.	جدا از هزینه، لباس به من نمی خورد.
Tom already has a long way to go.	تام زمان زیادی برای انجام این کار از قبل داشته است.
He does not look like a smart boy	به نظر پسر باهوشی نمیاد
Tom did not know I could do this.	تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
Boy, that was a tear.	پسر، این یک پاره کردن بود.
Tom will never forgive you.	تام هرگز تو را نخواهد بخشید.
It's someone else's turn	نوبت شخص دیگری است
He is the last person to break his promise.	او آخرین کسی است که عهدش را زیر پا می گذارد.
Tom used Mary's credit card.	تام از کارت اعتباری مری استفاده کرد.
Is it obligatory?	آیا واجب است؟
Who is still awake?	کی هنوز بیداره؟
Tom was not arrested	تام دستگیر نشد
I know Tom is a tough guy.	می دانم که تام مردی سرسخت است.
Tom invited all four of his grandparents to his graduation ceremony.	تام هر چهار پدربزرگ و مادربزرگش را به مراسم فارغ التحصیلی خود دعوت کرد.
Tom says he will not sing.	تام می گوید که آواز نخواهد خواند.
I have never seen Tom eating meat.	من هرگز تام را در حال خوردن گوشت ندیده ام.
Tom is the one who does the work.	تام کسی است که کارها را انجام می دهد.
Tom has written a number of books.	تام تعدادی کتاب نوشته است.
Tom and Mary have been together for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی با هم قرار گذاشتند.
I do not know the answer myself	من خودم جوابشو نمی دونم
If you like I will talk to Tom about it.	اگر دوست داشته باشید با تام در مورد آن صحبت خواهم کرد.
My mother says I'm very smart.	مادرم می گوید من خیلی باهوش هستم.
I'm sure I told you about it.	من مطمئن هستم که در مورد آن به شما گفته ام.
Tom and Mary both have to stay in Boston until Monday.	تام و مری هر دو باید تا دوشنبه در بوستون بمانند.
I'm pretty sure Tom hasn't seen this yet.	من تقریبا مطمئن هستم که تام هنوز این را ندیده است.
Tom and Mary are both non-smokers.	تام و مری هر دو غیر سیگاری هستند.
This phone belongs to Tom.	این گوشی مال تام است.
I have not played Yuklel for years.	من سالهاست که یوکلله بازی نکرده ام.
Tom has been drinking all afternoon.	تام تمام بعدازظهر مشروب خورده است.
I lent him $ 500 without interest.	500 دلار بدون بهره به او قرض دادم.
Tom told me that he thought Mary still wanted to go to Australia with him.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد با او به استرالیا برود.
He put the Tom Hot Dog on a stick and grilled it on the fire.	تام هات داگ را روی چوب گذاشت و روی آتش کباب کرد.
Tom's neighbors called the police.	همسایگان تام با پلیس تماس گرفتند.
Can I have your answer before Monday?	آیا می توانم قبل از دوشنبه پاسخ شما را داشته باشم؟
Tom was not injured in the fall.	تام در سقوط آسیبی ندید.
I know Tom is not the only one who does not have to do this.	می دانم که تام تنها کسی نیست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
He earned a considerable amount of money.	او مقدار قابل توجهی پول به دست آورد.
I know I have to sleep at least eight hours a day. 	می دانم که باید حداقل هشت ساعت در روز بخوابم.
However, I usually sleep less.	با این حال، معمولا کمتر می خوابم.
Tom is not going to eat in the classroom, is he?	تام قرار نیست در کلاس درس بخورد، او؟
I do not intend to chase Tom.	من قصد تعقیب تام را ندارم.
I'm done now	من فعلا تمام کردم
Tom will probably tell Mary not to be afraid.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که نترس.
You should have woken me up	باید بیدارم میکردی
It is important to have your own hobby.	مهم این است که سرگرمی خود را داشته باشید.
If you let me know, I'll appreciate it.	اگر در مورد آن به من خبر دهید، ارزش آن را خواهم داشت.
I think Tom may have been drunk.	من فکر می کنم تام ممکن است مست بوده باشد.
I think Tom will enjoy doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Your head is busy tomorrow afternoon	فردا بعدازظهر سرت شلوغ است
I doubt Tom has an enemy.	من شک دارم که تام دشمنی داشته باشد.
Tom will be a good father.	تام پدر خوبی خواهد شد.
Tom wore a mask to hide his identity.	تام برای پنهان کردن هویت خود ماسکی به سر داشت.
I do not know what I was so afraid of	نمی دونم از چی انقدر می ترسیدم
Tom is one of the best surfers on the West Coast.	تام یکی از بهترین موج سواران در ساحل غربی است.
I stole Tom's candy.	من آب نبات تام را دزدیدم.
Tom did not have to go there himself.	تام مجبور نبود خودش به آنجا برود.
Must be dismantled.	باید برچیده شود.
This car has no value	این ماشین هیچ ارزشی نداره
Can't they do something?	آیا کاری نمی توانند بکنند؟
Why do not you like us?	چرا ما را دوست ندارید؟
I thought Tom was coming soon.	من فکر می کردم که تام زود می آید.
One thing you need to know about me is that I travel a lot and rarely go home.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من زیاد سفر می کنم و به ندرت به خانه می روم.
You should contact Tom as soon as possible.	باید هر چه زودتر با تام تماس بگیری.
This is not very good	این خیلی خوب نیست
By the time the ambulance arrived, Tom was dead.	در زمان رسیدن آمبولانس، تام دیگر مرده بود.
Tom went to Mary's house to help.	تام برای کمک به خانه مری رفت.
We probably should have left sooner	احتمالا باید زودتر می رفتیم
Tom often buys groceries on the way home.	تام اغلب در راه خانه خواربار فروشی می خرد.
You guys are completely ignorant	شما بچه ها کاملا بی اطلاع هستید
Tom may come to see us.	تام ممکن است به دیدن ما بیاید.
Tom goes to the dance himself.	تام خودش به رقص می رود.
If there is no dog in heaven, then when I die I want to go where they went.	اگر در بهشت ​​سگی وجود ندارد، پس وقتی بمیرم می خواهم بروم جایی که آنها رفتند.
Tom never warned Mary about what might happen.	تام هرگز به مری در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد هشدار نداد.
I did not know it matters	نمیدونستم مهمه
The people revolted against the king.	مردم علیه شاه قیام کردند.
I had a room with a beautiful view of the mountains.	اتاقی داشتم که منظره زیبایی از کوه داشت.
I'm always happy.	من همیشه خوشحالم.
I'm sure I can find a job.	من مطمئن هستم که می توانم کار پیدا کنم.
Tom and Mary will do it the way we do.	تام و مری به همان روشی که ما انجام می دهیم این کار را انجام خواهند داد.
Tom said he did not think Mary would want to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom always complains about the weather.	تام همیشه از آب و هوا شاکی است.
I told Tom that I think he should lose some weight.	به تام گفتم که فکر می کنم باید کمی وزن کم کند.
Tom is alone most of the time.	تام بیشتر اوقات تنهاست.
Tom is a drummer, isn't he?	تام یک درامر است، اینطور نیست؟
I just need to know that I'm fine	فقط باید بدونم که حالت خوبه
"Did Tom really tell you he was breaking up with Mary?" 	"آیا واقعا تام به شما گفته بود که از مری جدا می شود؟"
"Not in many words."	"نه در بسیاری از کلمات."
How much is a gallon of gasoline in Boston?	قیمت یک گالن بنزین در بوستون چقدر است؟
When I first moved here, things were different here.	وقتی برای اولین بار به اینجا نقل مکان کردم، اوضاع اینجا متفاوت بود.
I hope your negotiations were successful.	امیدوارم مذاکرات شما موفق بوده باشد.
Tom went to the stranger and asked him if he needed help.	تام به طرف غریبه رفت و از او پرسید که آیا به کمک نیاز دارد یا خیر.
Tom ordered the dog to sit down.	تام به سگ دستور داد که بنشیند.
Tom said he did not recommend doing so.	تام گفت که او انجام این کار را توصیه نمی کند.
I wonder where Tom goes fishing.	من تعجب می کنم که تام برای ماهیگیری کجا می رود.
I think you should cut your hair very short.	به نظر من باید موهایت را خیلی کوتاه کنی.
I know Tom knows Mary has never done that before.	من می دانم که تام می داند که مری قبلاً چنین کاری نکرده است.
Too bad he died so young.	حیف که اینقدر جوان مرد.
Tom uses an external hard drive.	تام از هارد اکسترنال استفاده می کند.
Tom was with Mary when I saw him.	تام با مری بود که او را دیدم.
We did not do the right thing, did we?	ما کار درستی نکردیم، نه؟
Isn't that what you want to say?	چیزی نیست که بخواهی بگویی؟
They cry for the government to find them a job.	آنها از دولت گریه می کنند که برای آنها شغل پیدا کند.
Tom is supposed to be there, isn't he?	تام قرار است آنجا باشد، اینطور نیست؟
Tom needs to be trained	تام باید آموزش ببیند
We will not be alone	ما تنها نخواهیم بود
I can tell you everything you want to know.	من می توانم هر چیزی را که می خواهید بدانید به شما بگویم.
I'm not that good at saying goodbye.	من در خداحافظی آنقدرها خوب نیستم.
I'm just trying to figure out what's going on	فقط دارم سعی میکنم بفهمم چه خبره
I will not warn you anymore, ladies.	دیگر به شما اخطار نمی دهم، خانم ها.
I wish I had not promised Tom that I would go to Boston with him.	ای کاش به تام قول نداده بودم که با او به بوستون می رفتم.
Tom had another heart attack.	تام یک حمله قلبی دیگر داشت.
You are the only one I really liked	تو تنها کسی هستی که من واقعا دوستش داشتم
Tom did not notice the flower on his shoes.	تام متوجه گل روی کفش هایش نشد.
Tom stayed at a B&B.	تام در یک B&B اقامت کرد.
After months of negotiations, the peace treaty was completed.	پس از ماه ها مذاکره، پیمان صلح تکمیل شد.
Tom put himself in danger.	تام خود را در معرض خطر قرار داد.
This is not something I think I can do.	این چیزی نیست که فکر کنم بتوانم انجام دهم.
Do you think Tom is still scared?	آیا فکر می کنید تام هنوز می ترسد؟
I paid for my purchase in cash.	من هزینه خریدم را نقدی پرداخت کردم.
I did not show them anything	هیچی بهشون نشون ندادم
I could not take the last bus and came home by taxi.	من نتوانستم آخرین اتوبوس را بگیرم و با تاکسی به خانه آمدم.
Tom Stew Baking.	تام خورش پخت.
Should we disarm the police?	آیا باید پلیس را خلع سلاح کنیم؟
Tom said he would be back.	تام گفت که برمی گردد.
I think everything is fine now.	فکر می کنم الان همه چیز خوب است.
I think I will go to Australia with you next week.	فکر می کنم هفته آینده با شما به استرالیا بروم.
Tom ate lunch himself.	تام ناهار را خودش خورد.
How much money do you think you need for this?	فکر می کنید چقدر پول برای این کار نیاز دارید؟
Ask Tom if we can do that.	از تام بپرسید آیا می توانیم این کار را انجام دهیم.
Corn is a grain.	ذرت یک غلات است.
Your assistant did not allow me to enter.	دستیار شما به من اجازه ورود نداد.
I do not have to do this yet.	من هنوز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
she is fat.	او چاق است.
I have been attending ballet classes since I was three years old and I hope to become a ballerina.	من از سه سالگی در کلاس های باله شرکت کرده ام و امیدوارم بالرین شوم.
Tom probably can't do everything alone.	تام احتمالاً نمی تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد.
Do I have to wait?	آیا باید منتظر بود؟
Tom arrived just before lunch and Mary arrived a few hours later.	تام درست قبل از ناهار به اینجا رسید و مری چند ساعت بعد به اینجا رسید.
I look forward to seeing Tom next week.	من انتظار دارم تام را هفته آینده ببینم.
I know Tom did not intend to.	می دانم که تام قصد این کار را نداشت.
I did not know you and Tom did it together.	من نمی دانستم تو و تام این کار را با هم انجام دادی.
Tom was the one who taught me how to play the guitar.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه گیتار بزنم.
Tom does not sleep much anymore.	تام دیگر زیاد نمی خوابد.
In general, men can run faster than women.	به طور کلی، مردان می توانند سریعتر از زنان بدوند.
Tom tried to convince Mary that he was right.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که حق با اوست.
Tom almost injured himself trying to do so.	تام در تلاش برای انجام این کار تقریباً خودش را مجروح کرد.
Tom was very popular.	تام بسیار محبوب بود.
Ask Tom to come right away.	از تام بخواهید فوراً بیاید.
The first electric calculator appeared in the late nineteenth century.	اولین ماشین حساب الکتریکی در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد.
Can you buy a ticket after boarding the train?	آیا می توانید بعد از سوار شدن به قطار بلیط بخرید؟
It's great that you could help	خیلی خوبه که تونستی کمک کنی
Honestly, I do not know anything.	راستش من چیزی نمی دانم.
Tom is as fat as Mary.	تام به اندازه مری چاق است.
Tom said Mary was probably unfair.	تام گفت که مری احتمالاً بی انصاف است.
Today we do not have time to do anything else.	امروز وقت نداریم کار دیگری انجام دهیم.
I did not think you were interested in doing that.	من فکر نمی کردم شما علاقه مند به انجام این کار باشید.
I'm not going to ask Tom what his problem is.	من قصد ندارم از تام بپرسم مشکل او چیست.
I feel that Tom does not like Mary so much.	من این احساس را دارم که تام آنقدرها مری را دوست ندارد.
I hope Tom understands how grateful I am.	امیدوارم تام بفهمد که چقدر سپاسگزارم.
I think we should not have gotten married.	فکر می کنم نباید با هم ازدواج می کردیم.
Do you interpret for Tom?	برای تام تفسیر می کنی؟
My father used to say that money is not everything.	پدرم می گفت پول همه چیز نیست.
Tom says he is willing to teach us French.	تام می گوید که حاضر است به ما زبان فرانسه یاد بدهد.
We do not want the bus to run without us.	ما نمی خواهیم اتوبوس بدون ما حرکت کند.
Not worth much	ارزش زیادی نداره
You can not marry Tom.	شما نمی توانید با تام ازدواج کنید.
He played golf day in and day out during his vacation.	او در تعطیلات خود روز به روز گلف بازی می کرد.
I did not feel threatened	احساس خطر نکردم
Tom thought Mary had gone home before.	تام فکر کرد که مری قبلاً به خانه رفته است.
There were only a few people on the bus.	در اتوبوس فقط چند نفر بودند.
Tom said he did not think he could do that.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند چنین کاری را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
These coins are not worth much.	این سکه ها ارزش زیادی ندارند.
The next meeting will be on the 10th of June.	جلسه بعدی دهم خرداد خواهد بود.
Tom told Mary that he thought John was lucky.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوش شانس است.
That's all I want.	این تمام چیزی است که من می خواهم.
You will find what you are looking for in the top drawer.	آنچه را که به دنبالش هستید در کشوی بالایی پیدا خواهید کرد.
Tom is very lucky.	تام خیلی خوش شانس است.
I bought a hat and gloves.	کلاه و دستکش خریدم.
Tom said Mary was ready.	تام گفت که مری آماده است.
Tom still remembers the first time he talked to Mary.	تام هنوز اولین باری که با مری صحبت کرد را به یاد می آورد.
Tom said he was not angry.	تام گفت که عصبانی نیست.
I can not give you the exact numbers.	نمی توانم اعداد دقیقی را به شما بدهم.
Didn't you know that Tom is very good at ice skating?	آیا نمی دانستید که تام در اسکیت روی یخ بسیار خوب است؟
Tom is much better at doing this than I am.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از من است.
I'm pretty sure Tom will not forget this.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را فراموش نخواهد کرد.
I can no longer stand this sound.	من دیگر نمی توانم این صدا را تحمل کنم.
I'm sitting at home	من خونه نشسته ام
Not! 	نه!
Do not tell me this!	این را به من نگو!
I have to get ready for the meeting.	باید برای جلسه آماده شوم.
Tom was not normal	تام عادی نبود
I'm in pain from hunger	من درد گرسنگی دارم
Tom thinks Mary is at home.	تام فکر می کند که مری در خانه است.
This is not quite.	این کاملاً نیست.
Tom and Mary named their child after him.	تام و مری نام فرزندشان را جان گذاشتند.
I did not understand what he meant	منظورش را نفهمیدم
Tom is in class.	تام در کلاس است.
Tom is motivated, isn't he?	تام با انگیزه است، اینطور نیست؟
Winning a cup made me completely happy.	بردن یک جام باعث خوشحالی تام شد.
That's why I didn't do it.	به همین دلیل این کار را نکردم.
I can not find a problem.	من نمی توانم مشکلی پیدا کنم.
I thought you said you have no problem.	فکر کردم گفتی مشکلی نداری.
Sorry I'm late.	متاسفم دیر کردم.
Tom wondered what Mary wanted to say to him.	تام تعجب کرد که مری از او چه می خواهد بگوید.
I need a hair brush.	من به یک برس مو نیاز دارم.
The bottom of the bikini is black esophagus.	ته بیکینی مری مشکی است.
Tom sees nothing without his glasses.	تام بدون عینکش چیزی نمی بیند.
Tom was the one who taught me how to milk a goat.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه یک بز را شیر کنم.
I know most people here can not speak French.	می دانم که اکثر مردم اینجا نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
I think Tom likes to be alone.	فکر می کنم تام دوست دارد تنها باشد.
Tom eventually gives in and lets someone else do it.	تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
Tom wants something new.	تام چیز جدیدی می خواهد.
You're tired, aren't you? 	خسته شدی، نه؟
Why not go to bed?	چرا به رختخواب نمی روی؟
Keep Tom satisfied	تام را راضی نگه دار
Try reloading the page.	سعی کنید صفحه را دوباره بارگیری کنید.
Tom is the person Mary wants to do this with.	تام شخصی است که مری می خواهد با او این کار را انجام دهد.
Do you think Tom will lend me $ 300?	فکر می کنی تام به من 300 دلار قرض بدهد؟
Everything is fine at home.	همه چیز در خانه خوب است.
Doesn't Tom need to go to Boston?	آیا تام نیازی به رفتن به بوستون ندارد؟
Too bad you can not go with us	حیف که نمیتونی با ما بری
You came home at 5 o'clock.	ساعت 5 به خانه آمدی.
Tom looks old.	تام نسبت به سنش پیر به نظر می رسد.
Take care of your children	به فکر بچه های خود باشید
Tom is not the only one who does not sing.	تام تنها کسی نیست که آواز نمی خواند.
Mary considered herself worthy of the love that Tom had given her.	مری خود را لایق محبتی می دانست که تام به او ارائه کرد.
Investigators are investigating the cause of the crash.	بازرسان در حال تحقیق در مورد علت سقوط هواپیما هستند.
I'm ready to go.	من برای رفتن آماده ام.
Do not tell my boss	به رئیسم نگو
Tom acted as boss.	تام به عنوان رئیس عمل کرد.
Why did Tom's father allow him to do this?	چرا پدر تام به او اجازه این کار را داد؟
Sure, you eat a lot of unhealthy foods, don't you?	مطمئناً غذاهای ناسالم زیاد می خورید، اینطور نیست؟
There are many things I have to tell you.	چیزهای زیادی هست که باید به شما بگویم.
Tom begged me not to hurt Mary.	تام از من التماس کرد که به مری صدمه نزنم.
I do not like that.	من آن را دوست ندارم.
I think I eat a fairly balanced diet.	فکر می کنم یک رژیم نسبتا متعادل می خورم.
I can swim now, but I could not three years ago.	الان می‌توانم شنا کنم، اما سه سال پیش نمی‌توانستم.
Do you want to help Tom?	آیا می‌خواهی به تام کمک کنی؟
Tom says he intends to stay in Boston as long as he can.	تام می گوید که قصد دارد تا زمانی که بتواند در بوستون بماند.
This one is definitely better	این یکی قطعا بهتره
When was the last time Tom gave you a present?	آخرین باری که تام به شما هدیه داد کی بود؟
Tom told me he thought Mary would be curious.	تام به من گفت که فکر می کند مری کنجکاو خواهد بود.
The eggplants looked so beautiful that I could not buy one.	بادمجان ها آنقدر زیبا به نظر می رسیدند که نمی توانستم یکی از آنها را نخرم.
How to start a conversation?	برای شروع مکالمه چگونه است؟
Tom was sick in bed yesterday.	تام دیروز در رختخواب بیمار بود.
Tom did not walk very fast until Mary reached him.	تام خیلی سریع راه نمی رفت تا مری به او برسد.
Tom said he did not care what I did.	تام گفت برایش مهم نیست که من چه کار می کنم.
Can you recommend a good book on writing?	آیا می توانید یک کتاب خوب در زمینه نویسندگی معرفی کنید؟
Tom came and made dinner for us.	تام آمد و برای ما شام درست کرد.
I know Tom is about your height.	من می دانم که تام تقریباً هم قد شماست.
I know Tom does whatever you want.	من می دانم که تام هر کاری را که بخواهید انجام می دهد.
Do you know what Tom meant by that?	میدونی منظور تام از اون چی بود؟
The flight from Boston to here takes about 30 minutes.	پرواز از بوستون به اینجا حدود 30 دقیقه طول می کشد.
Tom said he thinks he will be prosecuted.	تام گفت که فکر می کند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
Tom often does not beg.	تام اغلب التماس نمی کند.
Tom was one of seven children.	تام یکی از هفت بچه بود.
This is good for me.	این برای من خوب است.
Tom is still at his grandmother's house.	تام هنوز در خانه مادربزرگش است.
Tom wanted to change.	تام می خواست تغییر کند.
There is a good chance he will win.	شانس زیادی برای برنده شدن او وجود دارد.
Tom and Mary are back.	تام و مری برگشتند.
I did not want to come here, but I came anyway.	من نمی خواستم اینجا بیایم، اما به هر حال آمدم.
I do not think Tom knows that Mary loves him.	فکر نمی کنم تام بداند که مری عاشق اوست.
Tom has to keep it to himself.	تام باید آن را برای خودش نگه دارد.
Tom is a therapist.	تام یک درمانگر است.
I think Tom will do it tomorrow.	فکر می کنم تام فردا این کار را انجام دهد.
I know you're not like Tom	میدونم تو مثل تام نیستی
Aren't you going to Boston next weekend?	آخر هفته آینده به بوستون نمی روی؟
That scared Tom.	که تام را ترساند.
I do not know when, but one day it will happen.	نمی دانم چه زمانی، اما روزی این اتفاق می افتد.
Tom told me I'm beautiful.	تام به من گفت که من زیبا هستم.
Tom said he thinks Mary is on vacation.	تام گفت که فکر می کند مری در تعطیلات است.
How would you describe colors for a blind person?	چگونه رنگ ها را برای یک فرد نابینا توصیف می کنید؟
I thought Tom might be upset.	فکر کردم تام ممکن است ناراحت باشد.
I think Tom is helpful.	من فکر می کنم تام مفید است.
Tom committed suicide without leaving a note.	تام بدون گذاشتن یادداشتی خودکشی کرد.
I think Tom might go to Australia in the fall.	من فکر می کنم تام ممکن است در پاییز به استرالیا برود.
Tom has to tell Mary he doesn't.	تام باید به مری بگوید که این کار را نمی کند.
Tom lives at the bottom of the hill.	تام در پایین تپه زندگی می کند.
I am not ashamed of my father being poor.	من از فقیر بودن پدرم خجالت نمی کشم.
Tom said it was time for rock and roll.	تام گفت وقت راک اند رول است.
Tom probably still doesn't.	تام احتمالا هنوز این کار را نمی کند.
Are you better at cooking steak or cooking eggs?	آیا در پختن استیک بهتر هستید یا پختن تخم مرغ؟
When the esophagus lets go of the toothpaste cap, it makes Tom angry.	وقتی مری درپوش خمیردندان را رها می‌کند، تام را عصبانی می‌کند.
Tom does not think this is strange at all.	تام فکر نمی کند این اصلا عجیب باشد.
The mother missed her daughter so much that she was not at university.	مادر به شدت دلتنگ دخترش بود که در دانشگاه نبود.
I think I am good at driving.	فکر می کنم در رانندگی مهارت دارم.
I did not know Tom knew why Mary had to do this herself.	نمی دانستم تام می داند چرا مری باید خودش این کار را می کند.
I think Tom should be waiting for me.	فکر می کنم تام باید منتظر من باشد.
Tom was not very popular in high school.	تام در دبیرستان خیلی محبوب نبود.
Tom is the only man on that committee.	تام تنها مرد آن کمیته است.
It was not confusing at all	اصلا گیج کننده نبود
Did Tom really say he loved you?	آیا تام واقعاً گفت که دوستت دارد؟
Tom never tells colorless jokes.	تام هرگز جوک های بی رنگ نمی گوید.
I realized Tom was there.	متوجه شدم تام آنجاست.
Tom had a chance to do it, but he did not.	تام فرصتی برای انجام این کار داشت، اما این کار را نکرد.
I need to know exactly what happened to Tom.	من باید بدانم دقیقا چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که باید چه کار کند.
I did not want to answer the question.	من نمی خواستم به سوال پاسخ دهم.
I'm trying to do this before Tom gets here.	من سعی می کنم قبل از اینکه تام به اینجا برسد این کار را انجام دهم.
I think we should take Tom home.	فکر می کنم باید تام را به خانه ببریم.
The second time the postman arrives, he rushes out to pick up his letter.	دومین بار که پستچی می آید، با عجله بیرون می رود تا نامه اش را تحویل بگیرد.
I did not feel comfortable.	من احساس راحتی نمی کردم.
Did Tom say when he was coming back from Boston?	آیا تام گفت کی قرار است از بوستون برگردد؟
Tom is the most handsome person I know.	تام خوش قیافه ترین فردی است که من می شناسم.
I just want you to know that I do not believe	فقط میخوام بدونی که باورت نمیکنم
Tomorrow the fence will be painted by Tom.	حصار فردا توسط تام نقاشی می شود.
Tom no longer bothers us.	تام دیگر ما را اذیت نمی کند.
This is a very bad idea.	این ایده بسیار بدی است.
I did not know Tom knew why Mary did this on Monday.	نمی دانستم تام می داند چرا مری این کار را دوشنبه انجام داد.
Tom was not happy to see Mary there.	تام از دیدن مری در آنجا خوشحال نشد.
You disobey orders	شما از دستورات سرپیچی می کنید
Tom's room is empty.	اتاق تام خالی است.
You were not ready	تو آماده نبودی
I'm sure I hope Tom gives me a cake.	مطمئنم امیدوارم تام برای من کیک بگذارد.
You can try the store across the street. 	می توانید فروشگاه آن طرف خیابان را امتحان کنید.
They may have what you are looking for.	آنها ممکن است آنچه شما به دنبال آن هستید را داشته باشند.
I made Tom jump.	من باعث شدم تام بپرد.
Tom told me he thought Mary was impressed.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom is certainly aware of what happened here yesterday.	تام مطمئناً از اتفاقی که دیروز اینجا افتاد آگاه است.
Tom and I both did it.	من و تام هر دو این کار را کردیم.
Hurry up Tom, otherwise you will be late.	عجله کن تام، وگرنه دیر میرسی.
Mary is more beautiful and gets better grades than Alice.	مری زیباتر است و نمرات بهتری از آلیس می گیرد.
This is the first time I have seen you do this.	این اولین باری است که شما را چنین کاری می بینم.
I think Tom and Mary both want to go to Boston.	فکر می کنم تام و مری هر دو می خواهند به بوستون بروند.
I didn't want to hang out with Tom anymore.	دیگر نمی‌خواستم با تام معاشرت کنم.
We can not all be like you	همه ما نمی توانیم مثل شما باشیم
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز به او اجازه انجام این کار را بدهند.
Is moving away	داره دور میشه
Please do not force me to go	لطفا مجبورم نکن برم
Tom is saving money to go to Australia.	تام در حال پس انداز پول است تا بتواند به استرالیا برود.
Tom wanted to talk to all of us.	تام می خواست با همه ما صحبت کند.
I have nothing to say	من چیزی برای گفتن ندارم
You think I'm not as complicated as you, are you?	فکر می کنی من مثل تو پیچیده نیستم، نه؟
I felt it was not safe there either.	احساس کردم آنجا هم امن نیست.
Tom and Mary have lived in Boston.	تام و مری در بوستون زندگی کرده اند.
I want Tom to clean his room.	من می خواهم تام اتاقش را تمیز کند.
Tom asked Mary about her life in Australia.	تام از مری در مورد زندگی او در استرالیا پرسید.
I know Tom is a very patient man.	من می دانم که تام مرد بسیار صبوری است.
He paints his house.	خانه اش را رنگ می کند.
Every climber needs a gallon of water.	هر کوهنورد نیاز به یک گالن آب دارد.
I was told we had to be there by 2:30.	به من گفتند که باید تا ساعت 2:30 آنجا باشیم.
Tom sneaked into the cinema.	تام یواشکی وارد سینما شد.
Let me see if the milk is in the refrigerator or not.	برم ببینم شیر تو یخچال هست یا نه.
Tom realized that Mary might be busy.	تام متوجه شد که مری ممکن است مشغول باشد.
What is your favorite movie scene?	صحنه فیلم مورد علاقه شما چیست؟
I know Tom was terrified.	می دانم که تام وحشت کرده بود.
I do not think it is impossible to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار غیرممکن باشد.
Angels are stronger than demons.	فرشتگان از شیاطین قوی ترند.
Tell Tom to be careful.	به تام بگو مراقب باشد.
I just started doing this	من تازه شروع به این کار کردم
I can not leave my husband	من نمیتونم شوهرم رو ترک کنم
Tom is not the only one who thanked me.	تام تنها کسی نیست که از من تشکر کرد.
I have read all the books here except this one.	من همه کتاب های اینجا را خوانده ام به جز این یکی.
You are not big enough to do this.	شما آنقدر بزرگ نیستید که بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom wanted to be a cop.	تام می خواست پلیس شود.
We had no choice but to wait for the shop to open.	چاره ای نداشتیم جز اینکه کمی صبر کنیم تا مغازه باز شود.
I did not know that Tom could not do this this morning.	من نمی دانستم که تام امروز صبح نمی تواند این کار را انجام دهد.
It can be said that the T-shirt is old because it has faded.	می توان گفت که تی شرت کهنه است زیرا رنگ و رو رفته است.
Tom decided to do it again.	تام تصمیم گرفت دوباره این کار را انجام دهد.
Bacteria are not visible to the naked eye.	باکتری ها با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.
Tom has twice as many books as I do.	تام دو برابر من کتاب دارد.
Tom ran up the stairs and split in two each time.	تام از پله‌ها بالا دوید و هر بار دو تا شد.
Rain Rain away. 	باران باران دور شوید.
Come another day	یه روز دیگه بیا
I know Tom will be happy if you do.	من می دانم که تام خوشحال می شود اگر این کار را انجام دهید.
Tom did not notice that Mary was lying.	تام متوجه نشد که مری دروغ می گوید.
I assume you have information about this.	من فرض می کنم که شما اطلاعاتی در این مورد دارید.
I do not think Tom knows that we still have a lot of work to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند که ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
From now on, I have to rely on you	از این به بعد باید به تو تکیه کنم
Neither Tom nor Mary have another place to go.	نه تام و نه مری جای دیگری برای رفتن ندارند.
The driver's job is harder than it looks.	کار راننده سخت تر از چیزی است که به نظر می رسد.
Tom did things for Mary.	تام کارهایی را برای مری انجام داد.
"What's in the box?" Tom asked.	تام پرسید در جعبه چیست؟
I expected Tom to call, but he did not.	انتظار داشتم تام تماس بگیرد، اما این کار را نکرد.
You have a job, don't you?	تو یه کاری داری، نه؟
Tom did not want Mary to know he was in prison.	تام نمی خواست مری بداند که او در زندان بوده است.
I think Tom is fine.	من فکر می کنم که تام حالش خوب است.
Tom told me he thought Mary was responsible.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول است.
I know Tom is careful.	من می دانم که تام مراقب است.
I wish Tom would stay in Australia all summer.	ای کاش تام تمام تابستان را در استرالیا می ماند.
Sorry I did not listen	ببخشید گوش نمیکردم
I am not diabetic	من دیابتی نیستم
Tom reached for the handle.	تام دستش را به سمت دستگیره برد.
Tom could have been in Australia last Monday.	تام می توانست دوشنبه گذشته در استرالیا باشد.
Tom said he thinks he can do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند این کار را انجام دهد.
There is something I have to tell you	یه چیزی هست که باید بهت بگم
Do we have to wait for Tom here?	آیا باید اینجا منتظر تام باشیم؟
Tom walks his dog every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه سگش را پیاده می کند.
Tom told Mary he was hurt.	تام به مری گفت که صدمه دیده است.
Tom is such a dreamer.	تام چنین رویاپردازی است.
Tom was not busy, but Mary was busy.	تام سرش شلوغ نبود اما مری مشغول بود.
No one is supposed to know about this yet.	قرار نیست هنوز کسی در این مورد بداند.
How many sisters does Tom have?	تام چند خواهر دارد؟
From now on, you have to take care of yourself	از این به بعد باید مواظب خودتون باشید
I know Tom is very good at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار بسیار خوب است.
How is Boston?	بوستون چگونه است؟
Tom says he is happy to stay in Australia for a few more days.	تام می گوید خوشحال است که چند روز دیگر در استرالیا می مانی.
The cat bent down in front of the fire.	گربه جلوی آتش خم شد.
I know from his words that he is not American.	از صحبت هایش می دانم که آمریکایی نیست.
You do not want to know my opinion.	شما نمی خواهید نظر من را بدانید.
Tom has a wife and a young child.	تام یک زن و یک فرزند خردسال دارد.
Tom cut his own throat.	تام خودش گلویش را برید.
I do not like it when Tom talks to me like that.	من دوست ندارم وقتی تام با من اینطور صحبت می کند.
I want to thank everyone for what you have done.	من می خواهم از همه برای کاری که انجام داده اید تشکر کنم.
Do I have to eat anything for Tom?	آیا باید به تام چیزی بخورم؟
Tom smokes a lot and drinks a lot.	تام زیاد سیگار می کشد و زیاد می نوشد.
Tom wanted to know why Mary was not happy.	تام می خواست بداند چرا مری خوشحال نیست.
Tom was chasing Mary.	تام داشت مری را تعقیب می کرد.
Did you know that Tom is not really from Australia?	آیا می دانستید که تام واقعا اهل استرالیا نیست؟
Tom thinks Mary will be nervous.	تام فکر می کند مری عصبی خواهد شد.
I think Tom is Mary's older brother.	من فکر می کنم که تام برادر بزرگتر مری است.
Tom is cold and tired.	تام سرد است و خسته است.
You need to focus a little more.	شما باید کمی بیشتر تمرکز کنید.
Tom thought you knew Mary.	تام فکر کرد مری را می‌شناسی.
I am not afraid of terrorists.	من از تروریست ها نمی ترسم.
I thought I could do it.	من فکر می کردم که می توانم این کار را انجام دهم.
Chad has the third highest maternal mortality rate in the world.	چاد سومین میزان مرگ و میر مادران در جهان است.
Tom said he thought I might be asked to do this.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از من خواسته شود این کار را انجام دهم.
Tom said he would buy it if I reduced the price to $ 30.	تام گفت که اگر قیمت را به سی دلار کاهش دهم، آن را می‌خرد.
The treaty prohibits the use of chemical weapons.	این معاهده استفاده از سلاح های شیمیایی را ممنوع می کند.
I'm glad Tom is healthy.	خوشحالم که تام سالم است.
Tom did not want to be alone.	تام نمی خواست تنها باشد.
We can not force Tom to do what he does not want to do.	ما نمی توانیم تام را مجبور به انجام کاری کنیم که او نمی خواهد.
I know Tom did it well.	می دانم که تام این کار را به خوبی انجام داد.
I just could not pretend that I liked Tom's cooking.	من فقط نمی توانستم وانمود کنم که از آشپزی تام خوشم می آید.
Tom is the only person I can really trust.	تام تنها کسی است که واقعاً می توانم به او اعتماد کنم.
Did you want to stop Tom?	آیا می خواستی جلوی تام را بگیری؟
Tom rented a limousine for the party.	تام یک لیموزین برای جشن جشن کرایه کرد.
It is useful to know.	دانستن آن مفید است.
Tom and Mary were worried about their children.	تام و مری نگران فرزندانشان بودند.
I know they all want to help you.	من می دانم که همه آنها می خواهند به شما کمک کنند.
Do you think I'm rich?	فکر میکنی من پولدارم؟
Why not go for a walk?	چرا نمی‌روی پیاده‌روی کنی؟
I do not believe that Tom expects me to do this.	من باور نمی کنم که تام از من انتظار انجام این کار را داشته باشد.
Tom said Mary should not tell John what she did.	تام گفت که مری نباید کاری را که انجام داده به جان بگوید.
I think maybe we should wait for Tom.	من فکر می کنم که شاید باید منتظر تام باشیم.
Tom stole a scooter engine.	تام یک موتور اسکوتر دزدید.
Tom was full of joy.	تام پر از شادی بود.
Tom arrived with a pack of six beers.	تام با یک بسته شش آبجو وارد شد.
Tom could have helped me, but he did not.	تام می توانست به من کمک کند، اما این کار را نکرد.
This is an absorbent cloth.	این یک پارچه جاذب است.
I went back to my bedroom	من برگشتم تو اتاق خوابم
I do not think Tom knows why Mary dropped out of college.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا مری دانشگاه را رها کرد.
I know this is not the reason you are here	میدونم دلیل اینجا بودنت این نیست
Where was Tom yesterday?	تام دیروز کجا بود؟
I know Tom is overconfident.	من می دانم که تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
Let's believe we are pirates.	بیایید باور کنیم که دزدان دریایی هستیم.
The names of the players are written on their wardrobes.	نام بازیکنان روی کمد آنها نوشته شده است.
Tom did not realize that Mary did not have enough money to buy food for her children.	تام متوجه نشد که مری پول کافی برای خرید غذا برای فرزندانش ندارد.
And this is a danger.	و این خطر است.
Tom and Mary are like that.	تام و مری اینطوری هستند.
Be careful not to repeat the same mistake again.	مواظب باشید که دوباره همان اشتباه را تکرار نکنید.
This will be a great addition to your resume.	این یک مکمل عالی برای رزومه شما خواهد بود.
Do you notice that your mood changes frequently over short periods of time?	آیا متوجه می شوید که خلق و خوی شما به طور مکرر در دوره های زمانی کوتاه تغییر می کند؟
Tom is still crying, right?	تام هنوز داره گریه میکنه، نه؟
I'm going to see what I can do	میرم ببینم چیکار میتونم بکنم
Tom started working for Mary last year.	تام سال گذشته برای مری شروع به کار کرد.
I'm a little scared.	من کمی می ترسم.
My contract will not be renewed	قرارداد من تمدید نمی شود
Too bad no one came to see you at the station.	حیف که کسی به دیدارت در ایستگاه نیامد.
Tom did everything he was told.	تام هر کاری را که به او گفته شده انجام داده است.
I'm really heartbroken	واقعا دلم گرفته
My mother does not like watching my TV.	مادرم از تماشای تلویزیون من خوشش نمی آید.
Tom said he did not think Mary would want to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I thought you said you stopped doing this.	فکر کردم گفتی که این کار را متوقف کردی.
I knew that Tom would not fail his French test.	می دانستم که تام در آزمون فرانسوی خود مردود نخواهد شد.
Three-quarters of the country's population lives below the official poverty line.	سه چهارم ساکنان این کشور زیر سطح رسمی فقر زندگی می کنند.
Tom lent us his new car.	تام ماشین جدیدش را به ما قرض داد.
I thought you might want to know that Tom came a few minutes ago.	فکر کردم شاید بخواهید بدانید که تام چند دقیقه پیش آمد.
Tom and Mary do not socialize like they used to.	تام و مری مثل گذشته با هم معاشرت نمی کنند.
Why do you act as if you do not know me?	چرا جوری رفتار میکنی که انگار منو نمیشناسی؟
Tom can come if he wants to.	تام هم اگر بخواهد می تواند بیاید.
It is necessary to start everything from the beginning.	لازم است همه چیز از ابتدا شروع شود.
I know Tom has a problem.	من می دانم که تام مشکل دارد.
Would you like to take part in this dangerous experiment?	آیا دوست دارید در این آزمایش خطرناک شرکت کنید؟
Tom survived the accident.	تام از این تصادف جان سالم به در برد.
What do you do when you feel frustrated?	وقتی احساس ناامیدی می کنید چه می کنید؟
I'm not sure I want to do anything.	مطمئن نیستم که بخواهم کاری انجام دهم.
I hate to pretend I love Tom.	من از اینکه وانمود کنم تام را دوست دارم متنفرم.
I graduated with Tom that year.	من همان سال با تام فارغ التحصیل شدم.
Tom explained to us what needed to be done.	تام برای ما توضیح داد که چه کاری باید انجام شود.
How do you know you are not confusing me with anyone else?	از کجا میدونی که منو با کسی دیگه اشتباه نمیگیری؟
Tom explained how he managed to escape from the locked room.	تام توضیح داد که چگونه توانست از اتاق قفل شده فرار کند.
Tom already knows you want to talk to him.	تام از قبل می داند که می خواهید با او صحبت کنید.
Everyone here except Tom has done it.	همه اینجا به جز تام این کار را کرده اند.
Tom bought a collar for his dog.	تام برای سگش قلاده خرید.
Tom began to tell Mary what had happened.	تام شروع به گفتن به مری کرد که چه اتفاقی افتاده است.
I'm going to wake Tom.	من می روم تام را بیدار کنم.
Tom does not sing in French.	تام به فرانسوی آواز نمی خواند.
Tom let me sit next to him.	تام به من اجازه داد کنارش بنشینم.
Tom felt nothing.	تام چیزی احساس نکرد.
This is the North Star.	این ستاره شمالی است.
Tom wished he could go out and play.	تام آرزو داشت که می توانست برود بیرون و بازی کند.
I'm not going to do that with Tom.	من قرار نیست این کار را با تام انجام دهم.
The company could not cope with the sudden changes.	این شرکت نتوانست با تغییرات ناگهانی کنار بیاید.
Tom is a former firefighter.	تام یک آتش نشان سابق است.
Tom is in the center of the room.	تام در مرکز اتاق است.
Tom often talks about you.	تام اغلب در مورد شما صحبت می کند.
What happens next?	بعدش چی میشه؟
Tom will probably be late for his appointment.	تام به احتمال زیاد برای قرار ملاقاتش دیر خواهد آمد.
It was a gift from Tom.	این یک هدیه از طرف تام بود.
Tom said he hopes Mary will do her best to do so.	تام گفت امیدوار است که مری تمام تلاش خود را برای انجام این کار انجام دهد.
Please make sure you return home before dark.	لطفا مطمئن شوید که قبل از تاریک شدن هوا به خانه برمی گردید.
Tom seems to want to do this for us.	به نظر می رسد تام مایل است این کار را برای ما انجام دهد.
I ignored it.	من آن را نادیده گرفتم.
Tom has always been smart.	تام همیشه باهوش بوده است.
Tom often chooses Mary.	تام اغلب مری را انتخاب می کند.
Do you know where you are going?	میدونی کجا میری؟
I answered his request without delay.	بدون معطلی درخواستش را اجابت کردم.
Did Tom arrest the police?	آیا پلیس تام را دستگیر کرد؟
Tom said who will win?	تام گفت چه کسی برنده خواهد شد؟
I'm getting emotional	دارم احساساتی میشم
It is not going to change	قرار نیست تغییر کند
I can not understand.	من نمی توانم درک کنم.
Tom is very tolerant.	تام بسیار بردبار است.
I will be there as soon as I can.	به محض اینکه بتوانم آنجا خواهم بود.
Tom wants to donate.	تام می خواهد اهدا کند.
Our bedroom was looted.	اتاق خواب ما را غارت کردند.
I have no time for anything else	برای هیچ چیز دیگه ای وقت ندارم
How many weeks did it take to do this?	چند هفته طول کشید تا این کار انجام شود؟
I think Tom could have done it without my help.	من فکر می کنم که تام می توانست بدون کمک من این کار را انجام دهد.
You have to tell Tom that he is not well.	باید به تام بگی که حالت خوب نیست.
I think Tom made this mistake on purpose.	فکر می کنم تام این اشتباه را عمدا مرتکب شد.
I always sneeze.	من همیشه عطسه می کنم.
I really enjoyed talking to you tonight.	من واقعاً از صحبت کردن با شما امشب لذت بردم.
Can you fall in love with someone you have never met?	آیا می توانید عاشق کسی شوید که هرگز ندیده اید؟
I got used to going to bed early	من عادت کردم زود بخوابم
Tom told me he was missing.	تام به من گفت که گم شده است.
I assure you I'm not late.	من به شما اطمینان می دهم که دیر نمی کنم.
It came a little earlier than before.	کمی زودتر از قبل آمد.
My father encouraged me to learn to play the piano.	پدرم مرا تشویق کرد که نواختن پیانو را یاد بگیرم.
I did not realize that Tom could not do this.	من متوجه نشدم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom promised to do it this week.	تام قول داد که این هفته این کار را انجام دهد.
Why don't you stay with us until Monday?	چرا تا دوشنبه پیش ما نمی مانی؟
No toilet paper	دستمال توالت نداره
Why not assume it is true?	چرا فرض نمی کنیم که درست باشد؟
I'm not sure I can help much.	مطمئن نیستم که کمک زیادی کنم.
Tom did not have many friends.	تام دوستان زیادی نداشت.
I have been waiting for him here since morning.	از صبح اینجا منتظرش بودم.
Why is Tom angry with Mary?	چرا تام از مری عصبانی است؟
Tom and Mary are on their honeymoon.	تام و مری در حال ماه عسل هستند.
Tom and I went to a high school in Australia.	من و تام به یک دبیرستان در استرالیا رفتیم.
Tom was not sure he should do it.	تام مطمئن نبود که باید این کار را انجام دهد.
I want to know Tom Ki is going to Australia.	من می خواهم بدانم تام کی به استرالیا می رود.
You have to get up here as fast as you can.	باید تا جایی که می توانید سریع اینجا بلند شوید.
Tom and I are going with Mary.	من و تام با مری می رویم.
I think Tom and I could have solved this problem ourselves.	فکر می کنم که من و تام می توانستیم این مشکل را خودمان حل کنیم.
Tom sat motionless in a chair in the corner of the room.	تام بی حرکت روی صندلی گوشه اتاق نشست.
You need to consider what kind of work you want to do.	شما باید در نظر بگیرید که چه نوع کاری می خواهید انجام دهید.
Tom was pushed out of the elevator.	تام از آسانسور بیرون رانده شد.
Give me my cane	چوب دستی ام را به من بده
Tom is a little old to me.	تام برای من کمی پیر است.
Why spend so much time watching TV?	چرا زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می کنید؟
Tom has no sense of style.	تام هیچ حسی از سبک ندارد.
I'm so sorry I hurt your feelings.	خیلی متاسفم که احساسات شما را جریحه دار کردم.
Tell me what is on your mind.	به من بگو چه چیزی در ذهنت است.
I do not want to fail the test.	من نمی خواهم در آزمون مردود شوم.
Tom got angry when I told him he was lying.	تام وقتی گفتم دروغ می گوید عصبانی شد.
Tom suddenly thought that his car key was not in his pocket.	ناگهان به فکر تام افتاد که کلید ماشینش در جیبش نیست.
Maryam was unaware of her own beauty.	مریم از زیبایی خودش بی خبر بود.
Did you know that Tom did not intend to attend today's meeting?	آیا نمی دانستید که تام قصد شرکت در جلسه امروز را نداشت؟
I think that will eventually happen.	من فکر می کنم که در نهایت این اتفاق می افتد.
Glad to see Tom.	خوشحالم که تام را دیدیم.
If you want to participate in the workshop, please contact us now!	اگر می خواهید در کارگاه شرکت کنید، لطفا همین الان با ما تماس بگیرید!
Tom is very annoying.	تام خیلی آزار دهنده است.
Did you invite Tom?	تام را دعوت کردی؟
Tom will eventually figure out how to do this.	تام در نهایت چگونگی انجام این کار را پیدا خواهد کرد.
Tom died in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی درگذشت.
Tom said he was confused and frustrated.	تام گفت که او گیج و ناامید است.
Maybe Tom and Mary are in love.	شاید تام و مری عاشق شده باشند.
You are responsible for your own future	شما مسئول آینده خود هستید
Tom will probably not be home on Monday.	تام احتمالا دوشنبه در خانه نخواهد بود.
Tom was not well	تام حالش خوب نبود
He is much better today.	او امروز خیلی بهتر است.
I thought we could use cloth napkins.	فکر کردم می توانیم از دستمال های پارچه ای استفاده کنیم.
Tom told me it was hard to get along with me.	تام به من گفت که کنار آمدن با من سخت است.
Has Tom been here for a long time?	آیا تام مدت زیادی است که اینجاست؟
Let's make sure we have everything we need.	بیایید مطمئن شویم که همه چیزهایی که نیاز داریم را داریم.
If you were an animal, what animal would you be?	اگر شما یک حیوان بودید، چه حیوانی بودید؟
Tom is making up for lost time.	تام در حال جبران زمان از دست رفته است.
I do not think Tom will ever leave his wife.	من فکر نمی کنم که تام هرگز همسرش را ترک کند.
Tom wondered what Mary wanted to buy.	تام فکر کرد که مری می خواهد چه چیزی بخرد.
Tom said he did not want this.	تام گفت که او این را نمی خواهد.
Tom was the one who put out the fire.	تام کسی بود که آتش را خاموش کرد.
Why do women take so long to prepare to go out?	چرا آماده شدن زنان برای بیرون رفتن اینقدر طول می کشد؟
I guess Tom is still married to Mary.	من حدس می زنم که تام هنوز با مری ازدواج کرده است.
You are wearing my pajamas	تو پیژامه من را پوشیده ای
Tell me something interesting about Tom that I do not know.	یک چیز جالب در مورد تام به من بگو که من نمی دانم.
Tom does not know the whole truth.	تام تمام حقیقت را نمی داند.
Tom hates being told to hurry.	تام از اینکه به او می گویند عجله کن متنفر است.
I will take a closer look at this later.	من بعداً به این موضوع نگاه دقیق تری خواهم داشت.
I do not like horror movies.	من فیلم های ترسناک را دوست ندارم.
Tom was very good to me.	تام با من خیلی خوب بود.
There are no pyramids in Europe.	هیچ اهرامی در اروپا وجود ندارد.
I do not know exactly why I was invited.	دقیقاً نمی دانم چرا دعوت شدم.
They are gone.	آنها رفته اند.
Tom is probably innocent.	تام احتمالا بی گناه است.
Tom is probably still better at doing this than Mary.	احتمالاً تام هنوز در انجام این کار بهتر از مری است.
Tom is crazy about football.	تام دیوانه فوتبال است.
Do not take eggplant from pumpkin grapes.	بادمجان را از انگور کدو نمی گیرید.
Tom is willing to testify.	تام حاضر است شهادت دهد.
Tom spoke to our people yesterday.	تام دیروز با مردم ما صحبت کرد.
Tom wanted to spend the weekend in Boston.	تام می خواست آخر هفته را در بوستون بگذراند.
Tom seemed to be fascinated by the story.	به نظر می رسید داستان تام را مجذوب خود کرده است.
Tom is selfless.	تام فداکار است.
Tom has something to tell you.	تام چیزی برای گفتن به شما دارد.
The bridge will give way under such a heavy load.	پل زیر چنین بار سنگینی راه خود را خواهد داد.
Are you saying you are a morning person?	آیا می گویید شما یک آدم صبح هستید؟
Please come to my house whenever you have the opportunity.	لطفا هر وقت فرصت کردید به خانه من بیایید.
None of Tom's friends are Canadian.	هیچ یک از دوستان تام کانادایی نیستند.
Tom's apartment is tastefully decorated.	آپارتمان تام با سلیقه تزئین شده است.
The news came as a shock to Tom.	این خبر برای تام شوک بزرگی وارد کرد.
Tom Jackson was a very wise man.	تام جکسون مرد بسیار خردمندی بود.
Tom said he did not have a good time.	تام گفت که او اوقات خوبی نداشت.
I'm getting cold	من کم کم دارم سرد میشم
Tom said he hopes we do.	تام گفت که امیدوار است ما این کار را انجام دهیم.
There are many things in that shop, for example, toys, toys and flowers.	چیزهای زیادی در آن مغازه وجود دارد، به عنوان مثال، بازی، اسباب بازی و گل.
Do you know exactly what is going on?	میدونی دقیقا چه خبره؟
I know Tom will do it eventually.	من می دانم که تام در نهایت این کار را خواهد کرد.
Everything posted must be free, legal and suitable for all ages.	هر چیزی که پست می شود باید رایگان، قانونی و مناسب برای تمام سنین باشد.
Tom locked the door.	تام در را قفل کرد.
We must be wrong	ما باید اشتباه کرده باشیم
Tom has two brothers, both of whom live in Boston.	تام دو برادر دارد که هر دو در بوستون زندگی می کنند.
Tom has always been a very easy person to get along with.	تام همیشه فردی بسیار آسان برای کنار آمدن با او بوده است.
It was almost a decade ago, on May 8, 1980, that Mount St. Helens erupted.	تقریباً یک دهه پیش، در 8 می 1980 بود که کوه سنت هلن فوران کرد.
The story Tom told us was not very interesting.	داستانی که تام برای ما تعریف کرد خیلی جالب نبود.
Tom likes to watch the birds eat.	تام دوست دارد غذا خوردن پرندگان را تماشا کند.
I disguised myself as a nun.	خودم را به شکل یک راهبه درآوردم.
Do you think this is not a good idea?	به نظر شما ایده خوبی نیست؟
Tom is due to stand trial as an adult.	تام قرار است در بزرگسالی محاکمه شود.
Few people live to be 100 years old.	تعداد کمی از مردم تا 100 سالگی زندگی می کنند.
Tom brought Mary here yesterday.	تام دیروز مری را به اینجا آورد.
Office rent in downtown Boston is expensive.	اجاره دفتر در مرکز شهر بوستون گران است.
"Will you have another piece of foot?" 	"آیا یک تکه پای دیگر خواهید داشت؟"
"Yes please."	"بله لطفا."
I thought Tom was gone.	فکر می کردم تام رفته بود.
Tom pretended not to care that Mary was going out with John.	تام وانمود کرد که برایش مهم نیست که مری با جان بیرون می رود.
I felt windy after running up the stairs.	بعد از دویدن از پله ها احساس باد کردم.
I'm a foreigner.	من یک خارجی هستم.
I'm not sick	من مریض نمیشم
Tom stayed up all night.	تام تمام شب را بیدار نشست.
Which probably does not taste bad.	که احتمالاً مزه بدی ندارد.
I know Tom has decided to do this.	من می دانم که تام تصمیم به انجام این کار گرفته است.
Tom is Mary's ordinary husband.	تام شوهر معمولی مری است.
Is Tom's name on the list?	آیا نام تام در لیست است؟
I could not visit Australia last summer.	تابستان گذشته نتوانستم از استرالیا دیدن کنم.
Tom was a little confused by Mary's request.	تام از درخواست مری کمی گیج شده بود.
Do not have an accountant?	حسابدار نداری؟
Was it you who told Tom that he was not allowed to do that?	آیا این شما بودید که به تام گفتید که او اجازه انجام این کار را ندارد؟
I'm glad we're done.	خوشحالم که کارمان تمام شد.
Tom vowed never to set foot in Australia again.	تام عهد کرد که دیگر هرگز پا به استرالیا نگذارد.
You knew I was going to be there, right?	می دانستی که من آنجا خواهم بود، نه؟
How often do you call Tom?	چند وقت یکبار با تام تماس می گیرید؟
Tom had no reason to suspect that Mary was the one who stole his bike.	تام هیچ دلیلی نداشت که شک کند مری کسی است که دوچرخه او را دزدیده است.
Tom likes the way you dance.	تام از نحوه رقص شما خوشش می آید.
Tom asked Mary if she should do it today.	تام از مری پرسید که آیا امروز باید این کار را انجام دهد؟
I think Tom is probably a good lawyer.	من فکر می کنم که تام احتمالاً یک وکیل خوب است.
I'm not a very good carpenter.	من یک نجار خیلی خوبی نیستم.
I suspect Tom and Mary were annoyed.	من شک دارم که تام و مری اذیت شده باشند.
Tom fed us when we needed it.	تام زمانی که به آن نیاز داشتیم به ما غذا داد.
Tom thinks doing this is a bad idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده بدی است.
I have this umbrella for a long time	من خیلی وقته این چتر رو دارم
Tom and I will take care of Mary.	من و تام از مری مراقبت خواهیم کرد.
Is this the first time you and Tom have done this together?	آیا این اولین باری است که شما و تام با هم این کار را انجام می دهید؟
Tom left early to avoid rush hour traffic.	تام زودتر رفت تا از ترافیک ساعت شلوغی جلوگیری کند.
I will probably not be fired for this.	به احتمال زیاد به خاطر این کار اخراج نمی شوم.
Tom looks petrified.	تام متحجر به نظر می رسد.
Glad someone was able to help you.	خوشحالم که کسی توانسته به شما کمک کند.
I try to help Tom not make my mistakes.	من سعی می کنم به تام کمک کنم تا او اشتباهات من را مرتکب نشود.
I know Tom is not a big fan of baseball.	می دانم که تام طرفدار بیسبال زیادی نیست.
Tom said his conscience was clear.	تام گفت وجدانش راحت است.
Tom put his hand on my shoulder.	تام دستش را روی شانه من گذاشت.
Prompt action prevents problems in the future.	اقدام سریع از بروز مشکلات در آینده جلوگیری می کند.
Tom rolled over in pain.	تام از درد به خود پیچید.
I will not be at work tomorrow	فردا سر کار نخواهم بود
Tom does not even try to win.	تام حتی برای برنده شدن هم تلاش نمی کند.
Even if you sabotage, do not give up.	حتی اگر خرابکاری کردید، تسلیم نشوید.
This is not my umbrella	این چتر من نیست
If it's snowing, I'll not go with you.	اگر برف ببارد من با شما نمی روم.
The way Tom did it was great.	روشی که تام انجام داد عالی بود.
Failure to do so will result in dismissal.	اگر این کار را نکنید، اخراج می شوید.
Tom was not staring at you.	تام به تو خیره نشده بود.
If you do, Tom will probably get angry.	اگر این کار را انجام دهید تام احتمالا عصبانی می شود.
Tom signed his name with a pen given to him by Mary.	تام نام خود را با قلمی که مری به او داده بود امضا کرد.
We have never been happier	ما هرگز شادتر نبودیم
I thought diaries were only for girls.	فکر می کردم یادداشت های روزانه فقط برای دختران است.
Tom does not usually wear pajamas.	تام معمولا لباس خواب نمی پوشد.
Listen carefully you need to know this.	با دقت گوش کن شما باید این را بدانید.
Tom wiped his eyebrows with a handkerchief.	تام با دستمال ابرویش را پاک کرد.
Tom said it didn't matter anymore.	تام گفت دیگر مهم نیست.
Tom lives in an apartment next to Mary.	تام در آپارتمان کنار مری زندگی می کند.
We're going to see Tom again.	ما دوباره به دیدن تام می رویم.
Tom said he wanted to buy a sleeping bag.	تام گفت که می خواهد یک کیسه خواب بخرد.
I did not forget it	فراموشش نکردم
Tom said he wished he could play Mary Banjo well.	تام گفت ای کاش می توانست به خوبی مری بانجو بنوازد.
This is the second time I have met him.	این دومین بار است که با او ملاقات می کنم.
She is getting old	اون داره پیر میشه
Does Tom bother you?	آیا تام شما را اذیت می کند؟
Ferts are playful and curious.	فرت ها بازیگوش و کنجکاو هستند.
These are my brother and sister, Tom and Mary.	اینها برادر و خواهر من، تام و مری هستند.
Tom did not know you were going to stay.	تام نمی دانست که قصد ماندن دارید.
I do not think Tom can do this well.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom tried to cheer Mary up.	تام سعی کرد مری را تشویق کند.
You wear my shoes	تو کفش های من را می پوشی
Even Tom is no longer going to Australia.	حتی تام هم دیگر به استرالیا نمی رود.
I'm ready for my next challenge.	من برای چالش بعدی ام آماده ام.
I felt a little lethargic.	احساس کردم کمی بی حال شدم.
We do not have time to review all this data.	ما زمان بررسی همه این داده ها را نداریم.
This is hardly justified.	این به سختی قابل توجیه است.
We ate dinner by candlelight.	شام را زیر نور شمع خوردیم.
Tom said no one else could help Mary.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی تواند به مری کمک کند.
Tom seemed to have no choice.	به نظر می رسید تام چاره ای نداشت.
I'm helping Tom with something.	من دارم با چیزی به تام کمک می کنم.
His analysis of the causes of the uprising was correct.	تحلیل او از علل قیام درست بود.
Tom does not feel tired.	تام احساس خستگی نمی کند.
I do not have to help	من مجبور نیستم کمک کنم
They like to review memories.	آنها دوست دارند خاطرات را مرور کنند.
You are very attractive.	تو بسیار جذاب هستی.
Tom loves to be in Boston.	تام دوست دارد در بوستون باشد.
We are going to see each other at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 همدیگر را ببینیم.
I think Tom and I could have done it faster on our own.	من فکر می کنم که من و تام می توانستیم این کار را سریعتر به تنهایی انجام دهیم.
He went to the museum on Sundays.	او یکشنبه ها به موزه می رفت.
If you see a cat in this photo, please call.	اگر گربه را در این عکس می بینید لطفا تماس بگیرید.
This is not the main reason why Tom should not have done this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را می کرد.
I'm the only one here right now.	من تنها کسی هستم که در حال حاضر اینجا هستم.
He preoccupies himself with every little thing.	او خودش را سر هر چیز کوچکی مشغول می کند.
Tom told Mary he had to go to the hospital.	تام به مری گفت که باید به بیمارستان برود.
I can not ride a bike.	من نمی توانم دوچرخه سواری کنم.
This statistic is completely fabricated.	این آمار کاملاً ساخته شده است.
I was sick, I did not go to school.	مریض بودم، مدرسه نرفتم.
Does anyone have an iPhone charger?	آیا کسی برای آیفون شارژر دارد؟
You drank three cups of coffee.	شما سه فنجان قهوه نوشیده اید.
I was told you were looking for a caregiver.	به من گفته اند که شما به دنبال یک مراقب هستید.
I do not know if Tom is still downstairs?	نمی دانم آیا تام هنوز در طبقه پایین است؟
How do you guys spend your vacation?	بچه ها تعطیلات خود را چگونه می گذرانید؟
It just doesn't make sense anymore	فقط دیگه معنی نداره
I need a red pen.	من به یک خودکار قرمز نیاز دارم.
Tom said Mary was nervous.	تام گفت که مری عصبی است.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	اینها چیزهایی هستند که برای انجام این کار نیاز دارید.
Why can't people treat each other well?	چرا مردم نمی توانند با یکدیگر خوب رفتار کنند؟
I do not have time to do anything else today.	امروز وقت ندارم کار دیگری انجام دهم.
It is not complicated at all	اصلا پیچیده نیست
Have you ever wondered what time of year you want to travel by sea?	آیا به این فکر کرده اید که در چه زمانی از سال می خواهید سفر دریایی داشته باشید؟
I'm not very young.	من خیلی جوان نیستم.
Can you tell me how to get to the Hilton Hotel?	می توانید به من بگویید چگونه به هتل هیلتون بروم؟
Tom talked to Mary.	تام با مری صحبت کرد.
Tom was a soldier at the time.	تام در آن زمان یک سرباز بود.
Tom was stuck in a cave.	تام در غار گیر افتاده بود.
Tom said he did not intend to stay in an expensive hotel.	تام گفت که قصد اقامت در یک هتل گران قیمت را ندارد.
Tom told everyone that he had been adopted.	تام به همه گفت که او به فرزندی پذیرفته شده است.
I have to cut Tom's hair.	من باید موهای تام را کوتاه کنم.
Tom told me I had to go there myself.	تام به من گفت که باید خودم به آنجا بروم.
Tom asked me not to do this anymore.	تام از من خواسته که دیگر این کار را نکنم.
Who else reads the newspaper?	کی دیگه روزنامه میخونه؟
Tom bought a gun.	تام یک تفنگ خرید.
The industry is not well regulated.	این صنعت به خوبی تنظیم نشده است.
Tom did not deny that he did not.	تام انکار نکرد که این کار را نکرده است.
A man's house is his castle.	خانه یک مرد قلعه اوست.
I'm listening to a song that Tom recorded.	من دارم آهنگی را گوش می دهم که تام ضبط کرده است.
I know Tom is asleep	میدونم تام خوابه
What do you and Tom usually do together?	شما و تام معمولاً با هم چه می کنید؟
How many black and white movies have you watched?	چند فیلم سیاه و سفید تماشا کرده اید؟
It is set to take into account all the items so it is not possible to win.	با در نظر گرفتن همه موارد، تنظیم شده است بنابراین امکان برنده شدن وجود ندارد.
The tub is full.	وان پر است.
You are not one of us, are you?	تو یکی از ما نیستی، نه؟
Tom hit me, not Mary.	تام به من ضربه زد نه مری.
What kind of things do you have on your computer?	چه نوع چیزهایی روی کامپیوتر دارید؟
Tom retired	تام بازنشسته شد
I certainly hope Tom is here.	من مطمئنا امیدوارم تام اینجا باشد.
You will have to pay a lot for it.	شما مجبور خواهید بود برای آن هزینه زیادی بپردازید.
I think Tom can win tomorrow.	فکر می کنم تام فردا می تواند برنده شود.
He could not open the bottle.	او نتوانست در بطری را باز کند.
There is no clock in my room.	در اتاق من ساعتی نیست.
Tom is right about that.	تام از این نظر درست می گوید.
Tom is still in prison, isn't he?	تام هنوز در زندان است، اینطور نیست؟
I already know why you are here.	من قبلاً می دانم چرا اینجا هستید.
Tom nailed it completely.	تام کاملا آن را میخکوب کرد.
One has to tell Tom what happened.	یکی باید به تام بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
This morning, Dad arrived at his office later than ever.	امروز صبح پدر دیرتر از همیشه به دفترش رسید.
I'm done with it.	من با آن تمام شده است.
I can not cope with it today.	امروز نمی توانم با آن کنار بیایم.
I know Tom does not know I did not.	می دانم که تام نمی داند که من این کار را نکردم.
I have been told that we are no longer allowed to swim here.	به من گفته اند که دیگر اجازه نداریم اینجا شنا کنیم.
Tom ran into unexpected problems.	تام با مشکلات غیرمنتظره ای مواجه شد.
Tom took some money.	تام مقداری پول برداشت.
I say my opinion, even if it breaks some feathers.	من نظرم را می گویم، حتی اگر برخی پرها را به هم بزند.
I can not understand how Tom was able to do this so quickly.	من نمی توانم بفهمم که چگونه تام توانست به این سرعت این کار را انجام دهد.
Tom can not do this without the help of Mary.	تام بدون کمک مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not have much power.	تام قدرت بالایی ندارد.
I have been told that we are not allowed to do this here.	به من گفته اند که ما اجازه نداریم این کار را در اینجا انجام دهیم.
Tom taught me how to do magic.	تام به من یاد داد چگونه شعبده بازی کنم.
Tom is not as flexible as I am.	تام به اندازه من انعطاف پذیر نیست.
Tom is under care.	تام تحت مراقبت است.
We are an ambitious group, aren't we?	ما یک گروه جاه طلب هستیم، اینطور نیست؟
I hope Tom stays in Australia for at least another three days.	امیدوارم تام حداقل سه روز دیگر در استرالیا بماند.
If I did not think you could, I do not want you to.	اگر فکر نمی‌کردم می‌توانی، از تو نمی‌خواهم این کار را انجام دهی.
Tom said he thought Mary would cry.	تام گفت که فکر می کند مری گریه خواهد کرد.
I do not care if you do not wait for me	اگه منتظرم نباشی برام مهم نیست
Click to edit.	برای ویرایش کلیک کنید.
Understanding why you want to leave is not easy.	درک اینکه چرا می خواهید ترک کنید آسان نیست.
What is your favorite swear word?	فحش مورد علاقه شما چیست؟
Tom was the only witness.	تام تنها شاهد بود.
Tom said he thought I was cute.	تام گفت که فکر می کند من ناز هستم.
I am quietly optimistic.	من بی سر و صدا خوشبین هستم.
The crowd rushed out of the hall.	جمعیت از سالن بیرون ریختند.
I do not want to speculate.	من نمی خواهم حدس و گمان کنم.
This is normal.	این معمولی است.
You did not have a good time with this, did you?	با این کار وقت خوبی نداشتی، نه؟
This book is not as interesting as that book.	این کتاب به اندازه آن کتاب جالب نیست.
Tom was too tired to help Mary do that today.	تام برای کمک به مری در انجام این کار امروز خیلی خسته بود.
It is impossible to say for sure what will happen.	واقعاً نمی توان گفت چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom put his hand on Mary's.	تام دستش را روی دست مری گذاشت.
Tom and I sometimes go out together.	من و تام گاهی اوقات با هم می گذریم.
I am a secret police officer.	من یک پلیس مخفی هستم.
Tom left the hospital three hours ago.	تام سه ساعت پیش بیمارستان را ترک کرد.
Tom must have arrived at the station by now.	تام باید تا الان به ایستگاه رسیده باشد.
If you think you want to enslave me, you can forget about it.	اگر فکر می کنی که می خواهی مرا برده خودت کنی، می توانی فراموشش کنی.
I think Tom should have asked Mary to help him do that.	من فکر می کنم که تام باید از مری می خواست که به او در انجام این کار کمک کند.
We only have enough food to feed three people.	ما فقط غذای کافی برای سیر کردن سه نفر داریم.
Tom wanted to read this book.	تام می خواست این کتاب را بخواند.
The facts are scary.	واقعیت ها ترسناک هستند.
I think Tom might be tempted to do that.	من فکر می کنم تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
I was the one who gave it to Tom.	من بودم که آن را به تام دادم.
When was the last time you missed the train?	آخرین باری که قطار را از دست دادید کی بود؟
Tom's leg cut appears to have healed.	به نظر می رسد بریدگی پای تام بهبود یافته است.
Tom moved to a smaller house.	تام به یک خانه کوچکتر نقل مکان کرد.
I really like it if we can be friends.	من واقعاً دوست دارم اگر بتوانیم با هم دوست باشیم.
I never expected that to happen.	هرگز انتظار نداشتم چنین اتفاقی بیفتد.
Tom and Mary enjoyed a romantic meal.	تام و مری از یک غذای عاشقانه لذت بردند.
Did Tom and Mary say they would have lunch with us?	آیا تام و مری گفتند که با ما ناهار می‌خورند؟
Is it true that Tom is helping us?	آیا درست است که تام به ما کمک می کند؟
Tom rolled up his sleeves and revealed a terrible wound.	تام آستین هایش را بالا زد و یک زخم وحشتناک را آشکار کرد.
I do not believe you did that.	من باور نمی کنم شما این کار را کردید.
Tom Cabinet opened the case.	تام کابینت پرونده را باز کرد.
No one knows exactly where Tom wants to go.	هیچ کس دقیقا نمی داند که تام می خواهد به کجا برود.
I wanted Tom to like me.	می خواستم تام از من خوشش بیاید.
Tom is not like other criminals.	تام مثل جنایتکاران دیگر نیست.
Most of the men were wearing dinner jackets.	اکثر مردها کت شام پوشیده بودند.
Tom respects you.	تام به شما احترام می گذارد.
Tom and Mary talked about the war.	تام و مری در مورد جنگ صحبت کردند.
Tom's condition is very critical.	وضعیت تام بسیار بحرانی است.
I'm watching.	من در حال تماشا هستم.
Tom is sitting on the floor watching TV.	تام روی زمین نشسته و مشغول تماشای تلویزیون است.
Who told you I did not want to do this?	چه کسی به شما گفت من نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
I think this car does not belong to Tom.	من فکر می کنم که این ماشین مال تام نیست.
It's a little hot here, isn't it?	اینجا کمی گرم است، اینطور نیست؟
This one is easy.	این یکی آسان است.
If you do not like him, why did you talk to him?	اگه دوستش نداری چرا باهاش ​​حرف میزدی؟
You do not care if Tom does it or not, do you?	برایت مهم نیست که تام این کار را می کند یا نه، نه؟
Tom is picking flowers.	تام در حال چیدن گل است.
I advise you not to borrow money from your friends.	من به شما توصیه می کنم از دوستان خود پول قرض نکنید.
The movie we saw last night was in French with English subtitles.	فیلمی که دیشب دیدیم به زبان فرانسوی با زیرنویس انگلیسی بود.
I do not think I want to do that with Tom.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را با تام انجام دهم.
Why not wait and see what Tom comes up with?	چرا منتظر نمی مانیم و ببینیم تام چه می آید؟
I do not think Tom is right.	من فکر می کنم تام راست نمی گوید.
I do not know if Tom can swim well for you.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به خوبی شما شنا کند.
As far as I know, Tom has never been to Boston.	تا آنجا که من می دانم، تام هرگز به بوستون نرفته است.
The mother hugged the baby.	مادر بچه را در آغوش گرفت.
Tom heard noises in the house.	تام صداهایی را در خانه شنید.
Tom did not have to shout at me.	تام مجبور نبود سر من داد بزند.
Tom wished he had not borrowed the book from Mary.	تام آرزو کرد کاش کتاب را از مری قرض نمی گرفت.
I prepared a snack for you	براتون یه میان وعده آماده کردم
Tom and Mary are very active.	تام و مری بسیار فعال هستند.
Tom did what he was supposed to do.	تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داد.
Tom prefers sugar-free coffee.	تام نوشیدن قهوه بدون شکر را ترجیح می دهد.
Tom has his supporters.	تام حامیان خود را دارد.
I hope you come again	امیدوارم دوباره بیای
Tom annoyed Mary.	تام مری را اذیت کرد.
You never listen, no matter how many times I tell you.	تو هرگز گوش نمی دهی، مهم نیست چند بار به تو می گویم.
I think Tom is disgusting.	من فکر می کنم که تام نفرت انگیز است.
Tom takes a bath almost every night.	تام تقریباً هر شب حمام می‌کند.
Tom will probably be the last person to leave the party.	تام احتمالا آخرین کسی خواهد بود که مهمانی را ترک می کند.
I'm not trying to hug Tom.	من سعی نمی کنم تام را در آغوش بگیرم.
Tell me when the card is over	به من بگو وقتی کارت تمام شد
I wonder why Tom was arrested.	من تعجب می کنم که چرا تام دستگیر شد.
Tom went to talk to Mary.	تام رفت تا با مری صحبت کند.
Fake it to fix it, Tom.	جعل کن تا درستش کنی، تام.
Tom is the best musician I know.	تام بهترین نوازنده ای است که می شناسم.
Everyone liked Tom's optimism.	همه خوش بینی تام را دوست داشتند.
Tom said I looked worried.	تام گفت که من نگران به نظر می رسیدم.
I immediately realized that I should not have done this.	بلافاصله فهمیدم که نباید این کار را می کردم.
Tom did not seem to be happy about what was happening, and neither did Mary.	به نظر نمی رسید که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود خوشحال شده باشد و همچنین مری نیز از این اتفاق خوشش نمی آمد.
I should have given you this sooner	اینو باید زودتر بهت میدادم
I think Tom was very lucky.	من فکر می کنم که تام بسیار خوش شانس بوده است.
Tom picked up the sock.	تام جوراب را برداشت.
Tom said anyone he knew had gone to Australia.	تام گفت هرکسی را که می شناسد به استرالیا رفته اند.
"I think you have a university degree." 	"فکر می کنم شما مدرک دانشگاهی دارید."
"You'm wrong."	"شما اشتباه فرض می کنید."
Photography is an expensive pastime.	عکاسی یک سرگرمی گران قیمت است.
What was the best gift you ever gave?	بهترین هدیه ای که دادی چی بوده؟
Do not stop him	او را متوقف نکن
Tom is a CIA agent.	تام یک مامور سیا است.
The weather is cold, so I want to eat something hot.	هوا سرد است، بنابراین می خواهم یک چیز گرم بخورم.
News of the recent explosion is being broadcast on the radio.	اخبار انفجار اخیر در سراسر رادیو پخش می شود.
Tom sang a lot of old songs.	تام آهنگ های قدیمی زیادی خواند.
Tom can never do that.	تام هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
It was on Tom's table.	این روی میز تام بود.
Tom is looking for a job, is not he?	تام دنبال کار می گردد، اینطور نیست؟
Tom told me he did not like to eat out.	تام به من گفت که دوست ندارد بیرون غذا بخورد.
Some brokers exploit the ignorance and helplessness of the elderly.	برخی از دلالان از نادانی و درماندگی افراد مسن سوء استفاده می کنند.
Tom is currently on the plane.	تام در حال حاضر در هواپیما است.
Tom said he would not buy anything today.	تام گفت که امروز چیزی نخواهد خرید.
Tom stared at the night sky.	تام به آسمان شب خیره شد.
I wish Tom did not ask me to do this.	ای کاش تام از من این کار را نمی خواست.
Tom tried to figure out how to do it.	تام سعی کرد بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Let's see what else we can find on this subject.	بیایید ببینیم چه چیز دیگری می توانیم در مورد این موضوع پیدا کنیم.
Do you use ketamine?	آیا از کتامین استفاده می کنید؟
Tom has already told Mary what to do.	تام قبلاً به مری گفته است که چه کاری باید انجام دهد.
I know Tom and Mary are both allergic to peanuts.	من می دانم که تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
I think you can do that if you devote your mind to it.	من فکر می کنم که شما می توانید این کار را انجام دهید اگر ذهن خود را به آن اختصاص دهید.
Have you ever heard Tom Dog barking?	آیا تا به حال پارس سگ تام را شنیده اید؟
Tom's phone is new.	گوشی تام نو است.
Tom handed the key to his car to Mary and told her he could borrow her car.	تام کلید ماشینش را به مری داد و به او گفت که می تواند ماشین او را قرض بگیرد.
Tom said he thinks Mary might need to do this for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است لازم باشد این کار را برای جان انجام دهد.
Tom will not go to Australia with us, but Mary will.	تام با ما به استرالیا نخواهد رفت، اما مری خواهد رفت.
Tom spends all day watching TV.	تام تمام روز را صرف تماشای تلویزیون می کند.
I decided to fire Tom.	من تصمیم گرفتم تام را اخراج کنم.
I do not do this every morning.	من این کار را هر روز صبح انجام نمی دهم.
Can't you just fix it?	نمی تونی فقط درستش کنی؟
Tom said he did not want me to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد من این کار را بکنم.
Tom cheated on Mary.	تام از مری کلاهبرداری کرد.
Tom said he really enjoyed the movie.	تام گفت که از فیلم بسیار لذت می برد.
If you really want to do this, do it.	اگر واقعاً می‌خواهید این کار را انجام دهید، آن را انجام دهید.
Tom said I looked satisfied.	تام گفت من راضی به نظر می رسیدم.
Tom has dental time.	تام وقت دندانپزشکی دارد.
My address is here	آدرس من اینجاست
We could not do everything that should have been done.	ما نتوانستیم هر کاری را که باید انجام می شد انجام دهیم.
Why not talk about what's going to happen?	چرا در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد صحبت نمی کنیم؟
I want to take you out for dinner.	من می خواهم شما را برای شام بیرون ببرم.
Tom said he would do it for me.	تام گفت که این کار را برای من انجام خواهد داد.
I asked Tom to read French.	از تام خواستم زبان فرانسه بخواند.
I do not want to see Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم تام را ببینم.
I did not know that Tom had a sense of humor.	من نمی دانستم که تام حس شوخ طبعی دارد.
Is there a laundry nearby?	آیا این اطراف یک خشکشویی وجود دارد؟
There are two zombies inside my house.	دو تا زامبی داخل خانه من هستند.
This is completely false.	این کاملا نادرست است.
I used to worry about everything, but not now.	قبلا نگران همه چیز بودم، اما الان نیستم.
Tom went to the show.	تام به نمایشگاه رفت.
I do not know why you are so worried	نمی دونم چرا اینقدر نگران هستی
Tom and Mary do a lot of work together.	تام و مری کارهای زیادی با هم انجام می دهند.
I'm going to talk about it with Tom.	من در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
If there is something you want to do, if you can do it.	اگر کاری وجود دارد که می خواهید انجام دهید، اگر می توانید آن را انجام دهید.
I think you missed the point.	من فکر می کنم که شما نکته را از دست داده اید.
Tom should not do anything.	تام نباید کاری بکند.
I'm pretty sure Tom and Mary do not know each other.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری یکدیگر را نمی شناسند.
I did not know that Tom was a Canadian.	من نمی دانستم که تام یک کانادایی است.
A smile is contagious.	لبخند مسری است.
Tom trains for triathlon.	تام برای ورزش سه گانه تمرین می کند.
Tom is married to a woman who grew up in Boston.	تام با زنی که در بوستون بزرگ شده ازدواج کرده است.
We do not have a dress code	ما کد لباس نداریم
Let me know if you plan to do this again.	اگر قصد دارید دوباره این کار را انجام دهید، به من اطلاع دهید.
I do not know if Tom is afraid?	نمی دانم که آیا تام می ترسد؟
Tom did not start playing the banjo until 2013.	تام تا سال 2013 نواختن بانجو را شروع نکرد.
I have never laughed so much in my life	هیچ وقت تو زندگیم اینقدر نخندیده بودم
Tom says this is his favorite book.	تام می گوید که این کتاب مورد علاقه اوست.
This is herbal tea.	این چای گیاهی است.
Its beauty is unparalleled.	زیبایی آن بی نظیر است.
Your opinion does not matter	نظر شما مهم نیست
Here is an apple.	اینجا یک سیب است.
I do not think this rain will give up.	من فکر نمی کنم این باران تسلیم شود.
They are making a movie	دارن فیلم می سازن
Tom helped Mary on the bus and then got on her own.	تام در اتوبوس به مری کمک کرد و سپس خودش سوار شد.
I have had a hard life	من زندگی سختی داشته ام
Tom has not done so in a few days.	تام چند روزی است که این کار را نکرده است.
I warned Tom not to come here.	به تام هشدار دادم که اینجا نیاید.
They worked day and night in the old man's shop.	در مغازه پیرمرد شب و روز کار می کردند.
Tom read the note Mary had left for him.	تام یادداشتی را که مری برای او گذاشته بود خواند.
Tom hoped he could win.	تام امیدوار بود که بتواند برنده شود.
I want to take you back to the hospital.	من می خواهم شما را به بیمارستان برگردانم.
Tom can do nothing.	تام کاری نمی تواند بکند.
Tom wears simple clothes.	تام لباس های ساده می پوشد.
I have not told anyone yet	من هنوز به کسی نگفته ام
Tom knew Mary was going to be late.	تام می دانست که مری قرار است دیر بیاید.
Tom knew Mary had told John he would not do it.	تام می دانست که مری به جان گفته بود که این کار را نمی کند.
I saw what Tom wanted me to see.	من چیزی را دیدم که تام می خواست من ببینم.
The hens lay eggs.	مرغ ها تخم می گذارند.
I know Tom personally.	من شخصا تام را می شناسم.
It is irreparable	غیر قابل جبران است
Tom is a loose kid.	تام یک بچه لوس است.
Tom is no longer on the team.	تام دیگر در تیم نیست.
Tom slapped Mary.	تام به مری سیلی زد.
You are not old enough to get a driver's license, right?	شما به سنی نرسیده اید که گواهینامه رانندگی بگیرید، درست است؟
You do not seem to be aware of what we have to do.	به نظر نمی رسد شما از آنچه ما باید انجام دهیم آگاه نیستید.
They have been there for hours.	آنها ساعت ها در آن بوده اند.
Honestly, I'm a little scared.	راستش را بخواهید کمی می ترسم.
I'm shooting	دارم تیراندازی میکنم
Tom did not want to leave Australia.	تام نمی خواست استرالیا را ترک کند.
Isn't that something you want to tell me?	چیزی نیست که بخواهی به من بگویی؟
It is one hundred percent likely to rain	صد در صد احتمال بارندگی هست
I want to live in a place where there are no locks.	من می خواهم در جایی زندگی کنم که قفل وجود نداشته باشد.
I was not disappointed	ناامید نشدم
Prisons are called rehabilitation centers.	زندان ها را در اصطلاح به مراکز بازپروری می گویند.
I am not sure.	مطمئن نیستم.
Tom did not really see the soul. 	تام واقعاً روح ندید.
What she saw was dressed in white.	چیزی که دید مریم لباس سفید پوشیده بود.
He has twice as many books.	او دو برابر او کتاب دارد.
Tom sees a therapist.	تام به یک درمانگر مراجعه می کند.
I swear I did not know Tom would do this.	قسم می خورم که نمی دانستم تام این کار را می کند.
I want to know how you knew Tom was going to be there.	می خواهم بدانم از کجا می دانستی که تام قرار است آنجا باشد.
He is a small employee.	او یک کارمند کوچک است.
Tom is at least thirty years old.	تام حداقل سی سال دارد.
Tom started crying as soon as his mother left the room.	تام به محض خروج مادرش از اتاق شروع به گریه کرد.
Tom starts asking his parents what happened.	تام شروع به پرسیدن از والدینش در مورد آنچه اتفاق افتاده است کرده است.
I bet Tom will do it.	شرط می بندم تام این کار را خواهد کرد.
If Mary does not do this, Tom will not be angry.	اگر مری این کار را نکند تام عصبانی نخواهد شد.
Tom can stay here if he wants to do some work.	تام اگر مایل به انجام برخی از کارها باشد می تواند اینجا بماند.
Tom has to look inside.	تام باید نگاهی به داخل بیاندازد.
Tom called and said he could not attend the meeting.	تام تماس گرفت و گفت که نمی تواند در جلسه شرکت کند.
Is it possible to colonize Mars?	آیا امکان استعمار مریخ وجود دارد؟
I'm not strict.	من سختگیر نیستم.
Tom is waiting for you	تام منتظر شماست
Tom was not going anywhere.	تام قصد نداشت جایی برود.
You never know what you have until you die	هیچوقت نمیفهمی چی داری تا وقتی که نره
This will not be easy.	این کار آسانی نخواهد بود.
I thought you were doing it yourself	فکر می کردم خودت این کار را می کنی
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
I do not know why Tom wants to spend any time with me.	نمی دانم چرا تام می خواهد هر زمانی را با من بگذراند.
I'm good with it.	من با آن خوب هستم.
We know you are here.	ما می دانیم که شما در اینجا هستید.
This is a story we have to tell.	این داستانی است که باید بگوییم.
We have to consider the problem in terms of cultural differences.	ما باید مشکل را با توجه به تفاوت های فرهنگی در نظر بگیریم.
I hope you did your best	امیدوارم بهترین کار را انجام داده باشید
Tom is probably thinking about buying a new car.	تام احتمالاً به خرید یک ماشین جدید فکر می کند.
Do not try so hard	اینقدر تلاش نکن
I'm surprised you did not know Tom did not want to do this.	از اینکه نمی دانستی تام نمی خواست این کار را بکند، تعجب می کنم.
Tom stood in line for three hours.	تام سه ساعت در صف ایستاد.
I think Tom might be right this time.	من فکر می کنم که تام ممکن است این بار درست باشد.
Tom tore down the fence between his house and Mary's house.	تام حصار بین خانه خود و خانه مری را پاره کرد.
No matter what he says, do not trust him.	مهم نیست که او چه می گوید، به او اعتماد نکنید.
Here are some tips to help you.	در اینجا چند نکته برای کمک به شما وجود دارد.
Tom is most likely to do so.	تام بیشترین احتمال را دارد که این کار را انجام دهد.
I do not think it was a wise decision.	فکر نمی کنم این تصمیم عاقلانه ای بود.
I do not know which jacket belongs to Tom.	نمی دانم کدام ژاکت مال تام است.
Did I do anything to upset Tom?	آیا کاری کردم که تام را ناراحت کنم؟
I'm not sure this will happen.	من مطمئن نیستم که این اتفاق بیفتد.
I think we should get together and talk about this problem.	من فکر می کنم باید دور هم جمع شویم و در مورد این مشکل صحبت کنیم.
I kissed Tom reluctantly.	با اکراه تام را بوسیدم.
I wish I had gone to Tom last summer.	کاش تابستان گذشته به تام می‌رفتم.
It was not too late for Tom to get to work.	تام برای سر کار دیر نشده بود.
The spokesman explained the provisions of the agreement to the press.	سخنگو مفاد این معاهده را برای مطبوعات تشریح کرد.
Tom is sure.	تام مطمئن است.
I have not yet told anyone what I found.	من هنوز به کسی نگفتم چه چیزی پیدا کردم.
Tom entered the room with his gun.	تام در حالی که تفنگش را کشیده بود وارد اتاق شد.
Give this medicine to Tom.	این دارو را به تام بدهید.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
I think it's so sweet, Tom.	من فکر می کنم خیلی شیرین است، تام.
Tom hugged Mary and kissed her.	تام مری را در آغوش گرفت و او را بوسید.
Tom is not as bored as Mary.	تام به اندازه مری بی حوصله نیست.
We are not all Canadians	ما همه کانادایی نیستیم
Tom was almost overtaken by a truck.	تام تقریباً توسط یک کامیون زیر گرفته شد.
If I were you, I would do what Tom does.	اگر من جای شما بودم، همان کاری را که تام انجام می دهد، انجام می دادم.
Tom does not think Mary was tired.	تام فکر نمی کند که مری خسته بود.
It was not mine	مال من نبود
Tom was released.	تام رها شد.
Tom plans to propose to Mary.	تام قصد دارد از مری خواستگاری کند.
Tom has very big hands.	تام دست های خیلی بزرگی دارد.
Tom inspired us to do this.	تام از ما الهام گرفت تا این کار را انجام دهیم.
We are in a creek without a paddle.	ما در یک نهر بدون پارو هستیم.
I think Tom and Mary love each other.	من فکر می کنم تام و مری عاشق یکدیگر هستند.
Tom looked surprised when I told him what had happened.	وقتی به او گفتم چه اتفاقی افتاده است، تام متعجب به نظر می رسید.
Why does Tom still have it?	چرا تام هنوز آن را دارد؟
Tom is always absent.	تام همیشه غیبت می کند.
Tom and Mary have been dating for a year.	تام و مری یک سال است که با هم قرار می گذارند.
I doubt Tom speaks French.	من شک دارم که تام فرانسوی صحبت کند.
We probably will not do this again.	احتمالاً دیگر این کار را نخواهیم کرد.
Tom is a bad father.	تام پدر بدی است.
Do not you feel cold?	احساس سرما نمیکنی؟
Tom told me he thought Mary was cold.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرد است.
Tom knew Mary was probably not interested in doing that.	تام می‌دانست که مری احتمالاً علاقه‌ای به انجام این کار ندارد.
Why does no one do anything?	چرا هیچ کس کاری نمی کند؟
Glad Tom did that.	خوشحالم که تام این کار را کرد.
I did not think anyone noticed our work.	فکر نمی‌کردم کسی متوجه کار ما شده باشد.
Maryam is wearing the same clothes she wore yesterday.	مریم همان لباسی را که دیروز پوشیده بود پوشیده است.
Tom tried to do it over and over again, but he could never do it.	تام بارها و بارها سعی کرد این کار را انجام دهد، اما هرگز نتوانست آن را انجام دهد.
I will not be pressured	من تحت فشار قرار نخواهم گرفت
I want to talk to Tom now	الان میخوام با تام صحبت کنم
Why stop worrying and get some sleep?	چرا دست از نگرانی بردارید و کمی بخوابید؟
Tom wanted to talk to the manager.	تام خواست تا با مدیر صحبت کند.
It was in 1989 that the Berlin Wall collapsed.	در سال 1989 بود که دیوار برلین فرو ریخت.
I can not understand what he is thinking.	من نمی توانم بفهمم او به چه چیزی فکر می کند.
He was accused of lying about the relationship.	او متهم شد که در مورد این رابطه دروغ گفته است.
Tom was kind enough to show me the way to the station.	تام به اندازه کافی مهربان بود که راه ایستگاه را به من نشان داد.
No one is always right	همیشه حق با کسی نیست
They are waiting for something.	آنها منتظر چیزی هستند.
No one was there	کسی اونجا نبود
Tom does not look nervous.	تام عصبی به نظر نمی رسد.
I never want to see Tom again.	من هرگز نمی خواهم تام را دوباره ببینم.
You're the only Canadian I know who does not like bacon.	تو تنها کانادایی هستی که من می شناسم بیکن دوست ندارد.
Why not let Tom know you're going to do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که این کار را خواهی کرد؟
We always have a lot of visitors at this time of year.	ما همیشه در این فصل از سال بازدیدکنندگان زیادی داریم.
This is not your choice	این انتخاب شما نیست
I do not think the post offices are open today.	فکر نمی کنم امروز دفاتر پست باز باشند.
Tom is big enough to be your dad.	تام به اندازه کافی بزرگ است که پدر شما باشد.
You will miss me, right?	دلت برای من تنگ خواهد شد، نه؟
We played with Tom.	ما با تام بازی کردیم.
Does Tom know that I do not want him to do this anymore?	آیا تام می داند که من دیگر نمی خواهم او این کار را انجام دهد؟
Which is not far from here.	که خیلی دور از اینجا نیست.
I slipped	سر خوردم
Let Tom enjoy it.	بگذار تام از آن لذت ببرد.
It has not yet appeared in the newspapers.	هنوز در روزنامه ها نیامده است.
Tom said he had to borrow some money.	تام گفت که باید مقداری پول قرض کند.
Tom does not have a house	تام خونه نداره
How many eggs do you usually eat for breakfast?	معمولا برای صبحانه چند تخم مرغ می خورید؟
If I meant that, I would say that.	اگر منظورم این بود، همین را می گفتم.
Tom started snoring.	تام شروع به خروپف کرد.
I want you to tell Tom what to do	ازت میخوام به تام بگی چیکار کنه
I have been given a second chance.	به من فرصت دوم داده شده است.
Tom and Mary were sitting on a bench watching people swim.	تام و مری روی نیمکت نشسته بودند و شنا کردن مردم را تماشا می کردند.
I was bothered by the constant dripping of the faucet.	از چکیدن مدام شیر آب اذیت شدم.
I'm going to deal with it.	من قصد دارم با آن مقابله کنم.
They found out that Tom is a werewolf.	آنها متوجه شدند که تام گرگینه است.
Tom is not senior	تام ارشد نیست
I will not even let Tom see it.	من حتی نمی گذارم تام آن را ببیند.
Tom often uses humor to neutralize stressful situations.	تام اغلب از طنز برای خنثی کردن موقعیت های پرتنش استفاده می کند.
Tom tried to sell me one of his paintings.	تام سعی کرد یکی از نقاشی هایش را به من بفروشد.
He worked at a law firm for six years.	او شش سال در موسسه حقوقی کار کرده بود.
Cut the squash into one-inch cubes.	کدو حلوایی را به مکعب های یک اینچی برش دهید.
I do not think I can ever do it alone.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom told Mary to be punctual.	تام به مری گفت که وقت شناس باشد.
Tom is a socially awkward introvert.	تام یک درونگرا از نظر اجتماعی بی دست و پا است.
Tom does not wear gloves	تام دستکش نمیپوشه
Tags do not stick	برچسب ها نمی چسبند
Do you think Tom is still interested?	آیا فکر می کنید تام هنوز علاقه مند است؟
Tom has a fascinating life.	تام زندگی جذابی دارد.
I thought Tom had never really seen Australia.	من گمان می کردم که تام واقعاً هرگز استرالیا را ندیده است.
I do not actually live in Boston.	من در واقع در بوستون زندگی نمی کنم.
I do not think Tom has a master's degree.	من فکر نمی کنم که تام مدرک فوق لیسانس داشته باشد.
I confess that I am not the most regular person in the world.	اعتراف می کنم که مرتب ترین آدم دنیا نیستم.
There is a tall tree in front of my house.	یک درخت بلند جلوی خانه من است.
Please submit the original document and keep a photocopy of your records.	لطفا سند اصلی را ارسال کنید و یک فتوکپی برای سوابق خود نگه دارید.
Tom was trying to defuse the bomb when it exploded.	تام در تلاش بود تا بمب را خنثی کند که منفجر شد.
I want to go to Boston.	من می خواهم به بوستون بروم.
Tom is a playwright and painter.	تام نمایشنامه نویس و نقاش است.
Tom said he would do his homework before dinner.	تام گفت که قبل از شام تکالیفش را انجام خواهد داد.
Our water pipes broke.	لوله های آب ما شکست.
Tom tries to stop Mary from doing it again.	تام سعی می کند مری را از انجام دوباره آن باز دارد.
Tom wiped the sweat from his face.	تام عرق صورتش را پاک کرد.
Tom will be here when you return.	وقتی برگردی تام اینجا خواهد بود.
He died three months ago in Downsshire.	او سه ماه پیش در دوونشایر درگذشت.
Tom lost a small part.	تام بخش کوچکی از پای گرفت.
Tom decided to stay another three days.	تام تصمیم گرفت سه روز دیگر بماند.
Tom was paying attention.	تام داشت توجه می کرد.
Tom said he's not the only one who doesn't like it.	تام گفت که او تنها کسی نیست که این کار را دوست ندارد.
Tom was not the only one without a driver's license.	تام تنها کسی نبود که گواهینامه رانندگی نداشت.
I did not know that Tom knew why Mary kept doing this, even if she had asked him not to.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا مری به این کار ادامه می‌دهد، حتی اگر از او خواسته بود این کار را نکند.
Tom tried to get Mary's phone number.	تام سعی کرد شماره تلفن مری را بگیرد.
Finding Tom's house was not easy.	پیدا کردن خانه تام کار آسانی نبود.
I hope Tom can see it.	امیدوارم تام بتواند آن را ببیند.
Tom wants what Mary wants.	تام همان چیزهایی را می خواهد که مری می خواهد.
I will not betray you	من به شما خیانت نمی کنم
The election results were what we expected.	نتایج انتخابات همان چیزی بود که انتظار داشتیم.
I expect Tom to know what to do.	من انتظار دارم تام بداند چه کار کند.
Tom will be with me all the time.	تام تمام مدت با من خواهد بود.
I do not think Tom will ever do that.	فکر نمی‌کنم تام هیچ‌وقت این کار را انجام دهد.
Tom can still take care of himself.	تام هنوز هم می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom told us he thought he could become a famous singer.	تام به ما گفت که فکر می کند می تواند خواننده مشهوری شود.
There was no lock	قفل نبود
Police suspect Tom killed himself.	پلیس مظنون است که تام خود را کشته است.
Tom does not have red hair.	تام موهای قرمز ندارد.
Tom handles horses well.	تام به خوبی اسب ها را اداره می کند.
I think Tom should go to Boston next week.	من فکر می کنم تام باید هفته آینده به بوستون برود.
You do not know what Tom did	تو نمیدونی تام چیکار کرد
Tom is jealous of Mary.	تام به مری حسادت می کند.
In total it reached 150,000 euros.	در مجموع به 150000 یورو رسید.
I checked the information you submitted.	من اطلاعاتی که ارسال کردید را بررسی کردم.
Do not bother doing this today.	امروز این کار را به خود زحمت ندهید.
Tom told me he had never done that.	تام به من گفت که هرگز این کار را نکرده است.
What do you think Tom said?	فکر می کنید تام چه گفت؟
They are Tom brothers and sisters.	آنها برادران و خواهران تام هستند.
I ran as far as I could to reach him.	تا جایی که می توانستم دویدم تا به او برسم.
I have to stop Tom.	من باید جلوی تام را بگیرم.
I'm reading what Tom's written	دارم میخونم چی نوشته تام
He lacks judgment.	او فاقد قضاوت است.
I did not know you were doing this	نمیدونستم اینکارو میکنی
Tom seemed surprised by my question.	تام از سوال من متعجب به نظر می رسید.
Tom called and said he would be more than three hours late.	تام تماس گرفت و گفت که او بیش از سه ساعت تاخیر خواهد داشت.
Tom and Mary said they hoped to return by October 20.	تام و مری گفتند که امیدوارند تا 20 اکتبر برگردند.
Tom brought some flowers for Mary.	تام چند گل برای مریم آورد.
Tom and Mary both arrived late.	تام و مری هر دو دیر به اینجا رسیدند.
Tom can not be a cop.	تام نمی تواند پلیس شود.
We do not negotiate with terrorists.	ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم.
Tom has not yet decided what he is going to do.	تام هنوز تصمیم نگرفته که قرار است چه کاری انجام دهد.
I'm getting loyal	دارم وفادار میشم
My parents lived in Boston when I was born.	وقتی من به دنیا آمدم والدینم در بوستون زندگی می کردند.
You should not even think about buying a car without an airbag.	حتی نباید به خرید خودرویی بدون کیسه هوا فکر کنید.
What are the possible consequences of such an action?	چه عوارضی در چنین عملی ممکن است رخ دهد؟
Tom did not seem to know the truth.	به نظر می رسید تام حقیقت را نمی دانست.
If you do not like my driving style, you can walk and walk the rest of the way.	اگر روش رانندگی من را دوست ندارید، می توانید پیاده شوید و بقیه راه را پیاده روی کنید.
Tom left his daughter alone at home.	تام دخترش را در خانه تنها گذاشت.
Were you not home last night?	دیشب خونه نبودی؟
I can not see anything because the whole place is dark.	من نمی توانم چیزی ببینم زیرا تمام مکان تاریک است.
Vincent van Gogh sold only one painting during his lifetime.	ونسان ون گوگ در طول زندگی خود فقط یک تابلو فروخت.
Tom was not really in trouble when he was a kid.	تام وقتی بچه بود واقعاً به دردسر نیفتاد.
Tom makes good money.	تام پول خوبی در می آورد.
My parents do not allow me to do this.	پدر و مادرم اجازه این کار را به من نمی دهند.
The baseball season has not yet begun	فصل بیسبال هنوز شروع نشده
I did not need it.	من به آن نیاز نداشتم.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج می شود.
Tom looks like his brother.	تام شبیه برادرش است.
Tom is saving money to buy a motorboat.	تام در حال پس انداز پول است تا بتواند یک قایق موتوری بخرد.
Tom said he wished he ate more for breakfast.	تام گفت که ای کاش برای صبحانه بیشتر می خورد.
I think Tom and Mary are curious.	من گمان می کنم که تام و مری کنجکاو شده اند.
Would you like to watch the kids until I'm back?	آیا دوست دارید تا زمانی که من برگردم بچه ها را تماشا کنید؟
You wanted to take back your mother for everything she imposed on you.	تو می خواستی مادرت را به خاطر هر کاری که به تو تحمیل کرده پس بگیری.
Tom said anyone he knew could take care of himself.	تام گفت هرکسی را که می شناسد می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom must be furious.	تام باید از کوره در رفته باشد.
I do not have much in common with you	من خیلی با شما مشترک نیستم
I knew Tom would not be awake.	می دانستم تام بیدار نخواهد بود.
I have been warned more than once.	بیش از یک بار به من هشدار داده شده است.
Tom was not allowed to ask any questions.	تام اجازه نداشت هیچ سوالی بپرسد.
I taught all the children French.	من به بچه های تام زبان فرانسه یاد دادم.
I do not know why Tom called the police.	نمی دانم چرا تام با پلیس تماس گرفت.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت که خوشحالم که برگشتی.
How will you help Tom?	چگونه به تام کمک خواهید کرد؟
Tom was our assigned driver, so he did not drink.	تام راننده تعیین شده ما بود، بنابراین مشروب نخورد.
Tom said he hopes he and Mary can sing together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند با هم آواز بخوانند.
Tom held the post for three years.	تام این پست را به مدت سه سال حفظ کرد.
Tom Jackson wrote his first book before the age of thirteen.	تام جکسون اولین کتاب خود را قبل از سیزده سالگی نوشت.
Tom said Mary was not very angry.	تام گفت که مری خیلی عصبانی نیست.
You should ask Tom to show you how to do this.	شما باید از تام بخواهید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Has Tom been in the hospital for a long time?	آیا تام مدت زیادی در بیمارستان بوده است؟
Tom will attend Harvard.	تام در هاروارد شرکت خواهد کرد.
You should have told Tom to do it.	باید به تام می گفتی که این کار را بکند.
Tom will be ready in ten minutes.	تام ده دقیقه دیگر برای ما آماده می شود.
Several rivers overflowed.	چندین رودخانه طغیان کرد.
Do you want antihistamines?	آیا آنتی هیستامین می خواهید؟
Where is your aunt?	خاله هات کجان؟
I've been spending a lot of time outdoors lately.	اخیراً زمان زیادی را در خارج از منزل می گذرانم.
Tom did it for the sake of his country.	تام این کار را به خاطر کشورش انجام داد.
Tom and Mary both needed money.	تام و مری هر دو به پول نیاز داشتند.
Tom noticed a tangled old dog chasing him.	تام متوجه سگ پیر ژولیده ای شد که او را تعقیب می کرد.
Do tigers snore?	ببرها خرخر می کنند؟
This will never happen again, right?	این هرگز دوباره تکرار نمی شود، درست است؟
Do not go to my room	تو اتاق من نرو
The most popular people in the world are spontaneous.	محبوب ترین مردم جهان خودجوش هستند.
What is the population of your city?	جمعیت شهر شما چقدر است؟
Tom has good things	تام چیزهای خوبی دارد
The baby weighed seven pounds, eight ounces.	نوزاد هفت پوند، هشت اونس وزن داشت.
Tom and Mary look great together.	تام و مری با هم عالی به نظر می رسند.
If it didn't rain yesterday, I would go.	اگر دیروز باران نمی بارید، می رفتم.
You's a better driver than Tom, aren't you?	تو راننده بهتری از تام هستی، نه؟
We do not accuse you of anything.	ما شما را به هیچ چیز متهم نمی کنیم.
The tax season is a very busy season for accountants.	فصل مالیات فصل بسیار شلوغی از سال برای حسابداران است.
I did not know that Tom was a cocaine addict.	من نمی دانستم که تام یک معتاد به کوکائین است.
Tom and I also teach French.	من و تام هم زبان فرانسه تدریس می کنیم.
Tom rushed.	تام هجوم آورد.
Tom tried to act as if nothing was wrong.	تام سعی کرد طوری رفتار کند که انگار هیچ چیز اشتباهی نیست.
Tom came to see us last weekend.	تام آخر هفته گذشته به دیدن ما آمد.
Does anyone here know what we are going to do?	آیا کسی اینجا می داند که ما قرار است چه کار کنیم؟
Frankly, the reason this team does not win is that you are holding them back.	به صراحت بگویم، دلیل برنده نشدن این تیم این است که شما آنها را عقب نگه می دارید.
I just want to help Tom.	من فقط می خواهم به تام کمک کنم.
I gave Tom a few apples.	چند تا سیب به تام دادم.
What is seasickness like?	دریازدگی چگونه است؟
I promised Tom not to tell anyone what had happened.	من به تام قول دادم که به کسی نگوید چه اتفاقی افتاده است.
That was the question Tom seemed ready for.	این سوالی بود که تام برای آن آماده به نظر می رسید.
You do not know me at all	تو اصلا منو نمیشناسی
Tom and I did not say anything.	من و تام هر دو چیزی نگفتیم.
There is no cake left	کیکی باقی نمانده
Tom had to stay and help us clean.	تام باید می ماند و به ما کمک می کرد تمیز کنیم.
Are you going somewhere or staying home this evening?	آیا امروز عصر جایی می روید یا در خانه می مانید؟
I did not think Tom would do anything.	فکر نمی کردم تام کاری بکند.
I want to say what I think.	من می خواهم آنچه را که فکر می کنم بگویم.
If I had another question, where could I find you?	اگر سوال دیگری داشتم، کجا می توانم شما را پیدا کنم؟
Honey does not spoil	عسل خراب نمیشه
Tom did not know that I understood French.	تام نمی دانست که من فرانسوی می فهمم.
It may take a long time to see me again.	شاید مدت زیادی طول بکشد تا دوباره مرا ببینی.
I polished the floor and furniture.	کف و مبلمان را جلا دادم.
Tom says he can not give me what I want.	تام می گوید نمی تواند آنچه را که می خواهم به من بدهد.
I still do this as much as I can.	من هنوز هم تا جایی که بتوانم این کار را انجام می دهم.
I could never beat Tom.	من هرگز نتوانستم تام را شکست دهم.
Tom often helps his mother in the kitchen.	تام اغلب در آشپزخانه به مادرش کمک می کند.
Tom said Mary was probably faster than John in doing this.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار سریعتر از جان است.
Tom said he thinks he should do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا باید این کار را انجام دهد.
We have a few more hours for Tom to get here.	چند ساعت دیگر فرصت داریم تا تام به اینجا برسد.
You will not feel anything	هیچی حس نخواهی کرد
Tom is tidy.	تام مرتب است.
Although Tom knew he should not do this, he was borrowed from a shark.	با وجود اینکه تام می دانست که نباید این کار را انجام دهد، از یک کوسه قرض گرفته شده بود.
Tom noticed that Mary was staring at him from across the room.	تام متوجه شد که مری از آن طرف اتاق به او خیره شده است.
This may cost Tom's job.	این ممکن است به قیمت کار تام تمام شود.
I do not think Tom knows much about Mary.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد مری بداند.
I guess the time has finally come for the account.	حدس می زنم بالاخره زمان حساب فرا رسیده است.
Tom spoke last.	تام آخرین صحبت کرد.
I can not decide whether to buy a new phone now or wait for the next model to be released.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که الان یک گوشی جدید بخرم یا صبر کنم تا مدل بعدی عرضه شود.
I heard Tom would not do it again.	شنیده ام که تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
How long do you think this money will last?	به نظر شما این پول چقدر دوام می آورد؟
How long are you waiting for me?	چقدر دیگه انتظار داری منتظرت باشم؟
I recognized him by his fiery red hair.	من او را از موهای قرمز آتشینش شناختم.
Tom released his dogs.	تام سگ هایش را آزاد کرد.
He is known for taking a long time to make decisions.	او به این شهرت دارد که برای تصمیم گیری زمان زیادی می برد.
You get hurt	صدمه می بینید
I know Tom and Mary were both injured.	من می دانم که تام و مری هر دو مجروح شده اند.
I know Tom knew I should not do this.	من می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom may want to do this with you.	تام ممکن است بخواهد این کار را با شما انجام دهد.
My friend usually helps my son with his education.	دوستم معمولاً به پسرم در تحصیل کمک می کند.
He felt upset when the children did not come home.	وقتی بچه ها به خانه نمی آمدند احساس ناراحتی می کرد.
I'm afraid I can not allow you to do this.	من می ترسم که نتوانم به شما اجازه این کار را بدهم.
GDP growth in the third quarter was 1% compared to the previous quarter.	رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه قبل 1 درصد بود.
Tom was about to leave when Mary entered the room.	تام قصد خروج داشت که مری وارد اتاق شد.
It is not written in French.	این به زبان فرانسوی نوشته نشده است.
Tom did not know where he was going.	تام نمی دانست کجا می رود.
Neither Tom nor Mary have lived alone for long.	نه تام و نه مری مدت زیادی تنها زندگی نکرده اند.
Tom asked Mary to sign a prenuptial agreement.	تام از مری می خواست که یک قرارداد پیش از ازدواج امضا کند.
Tom did not think I would not notice.	تام فکر نمی کرد که من متوجه نبودنش باشم.
Tom is a good chef.	تام سرآشپز خوبی است.
His face shone.	صورتش درخشان شد.
The identity of the killer is still unknown.	هویت قاتل هنوز مشخص نیست.
Tom thinks Mary will be scared.	تام فکر می کند که مری خواهد ترسید.
Tom and Mary both have jobs.	تام و مری هر دو کار دارند.
Tom and Mary are neutral.	تام و مری بی طرف هستند.
I do not think Tom will feel that way.	فکر نمی‌کنم تام همین احساس را داشته باشد.
I do not know why Tom suddenly quit his job.	نمی دانم چرا تام ناگهان شغلش را رها کرد.
Today, yesterday is tomorrow.	امروز، دیروز فردا است.
Tom is afraid to be laughed at.	تام از اینکه به او بخندند می ترسد.
Do you know how many people in the world die of hunger every year?	آیا می دانید سالانه چند نفر در جهان از گرسنگی می میرند؟
Have you decided on a name for your cat?	آیا نامی برای گربه تصمیم گرفته اید؟
I wish I had gone there with you.	من دوست داشتم با شما به آنجا رفته بودم.
You should call Tom right now	باید همین الان به تام زنگ بزنی
Why was Tom invited to the party?	چرا تام را به مهمانی دعوت کردند؟
I do not think Tom is afraid.	من فکر نمی کنم تام بترسد.
Tom pulled out his gun and shot Mary.	تام اسلحه اش را بیرون آورد و به مری شلیک کرد.
Tom told me he thought Mary was smarter than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری از او باهوش تر است.
Tom probably does not know if Mary intends to do this.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری قصد انجام این کار را دارد یا نه.
Tom is only fifteen minutes away.	تام فقط پانزده دقیقه رفته است.
Tom enjoys fishing with his father.	تام از ماهیگیری با پدرش لذت می برد.
I do not really understand French.	من واقعاً زبان فرانسه را نمی فهمم.
Tom has to come today	تام باید امروز بیاید
I do not want to talk about what happened in Australia last week.	من نمی خواهم در مورد آنچه هفته گذشته در استرالیا رخ داد صحبت کنم.
Why are we attracted to some people but not others?	چرا ما جذب برخی افراد می شویم، اما برخی دیگر نه؟
I think Tom and only Tom can do that.	من فکر می کنم تام و فقط تام می توانند این کار را انجام دهند.
How long do you think Tom will take to do this?	فکر می کنید تام برای انجام این کار چقدر زمان نیاز دارد؟
I can not come to work today because I have to take my son to the hospital.	امروز نمی توانم سر کار بیایم چون باید پسرم را به بیمارستان ببرم.
It's not the biggest fish I've ever seen, but it was really big.	این بزرگترین ماهی نبود که تا به حال دیده بودم، اما واقعا بزرگ بود.
Tom has to thank Mary for that.	تام باید از مری برای این کار تشکر کند.
If you demand so much from others, you must also demand from yourself.	اگر اینقدر از دیگران مطالبه می کنید، باید از خودتان نیز مطالبه کنید.
Tom can not recognize Mary.	تام نمی تواند مری را بشناسد.
Tom could not find Mary.	تام نتوانست مری را پیدا کند.
I'm sure Tom will be hesitant to do this.	من مطمئن هستم که تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
I know Tom knew he had to do it.	می دانم که تام می دانست که او باید این کار را انجام دهد.
Tom wore a silk shirt.	تام یک پیراهن ابریشمی پوشید.
Newton saw an apple fall from a tree.	نیوتن یک سیب را دید که از درخت افتاد.
I do not like to be the first person to attend every party.	دوست ندارم اولین کسی باشم که در هر مهمانی حاضر می شوم.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
How many goals did Tom give Maryam?	تام چند گل به مریم داد؟
We did not even reach that level.	ما حتی به این اندازه هم نرسیدیم.
Just where do you think you are going?	فقط فکر میکنی کجا میری؟
I wish Tom quit smoking.	ای کاش تام سیگار را ترک می کرد.
Who pays the rent?	چه کسی اجاره بها را پرداخت می کند؟
Tom seems really disappointed.	به نظر می رسد تام واقعاً ناامید است.
Tom thought he might have to do it this afternoon.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور شود این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد.
I know Tom is better at doing this than Mary.	می دانم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
Can I ask how many minutes you have left?	آیا می توانم چند دقیقه از وقت شما را بپرسم؟
Tom did not seem as unlucky as Mary seemed.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بدشانس باشد.
We want Tom to go home.	ما می خواهیم تام به خانه برود.
Tom thought Mary knew where John was.	تام فکر کرد مری می‌داند جان کجاست.
Excitement is not good for a man my age.	هیجان برای مرد هم سن و سال من خوب نیست.
I'm pretty sure Tom does not want to go to Australia with me.	من تقریبا مطمئن هستم که تام نمی خواهد با من به استرالیا برود.
Why not fly a kite?	چرا نمیری بادبادک بزنی؟
Tom is at work	تام سر کار است
I do not think we should buy such an expensive car.	من فکر نمی کنم ما باید چنین ماشین گران قیمتی بخریم.
You are a real friend	تو یک دوست واقعی هستی
How can you be sure this is true?	چگونه می توان مطمئن بود که این درست است؟
Tom refused to sit next to me.	تام حاضر نشد کنار من بنشیند.
I want him to know about this in advance.	من می خواهم که او از قبل در این مورد مطلع شود.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
Tom inherited his fortune.	تام ثروت خود را به ارث برد.
I do not like chocolate, so I do not buy it.	من شکلات دوست ندارم، بنابراین آن را نمی خرم.
Tom never allowed Mary to do that.	تام هرگز اجازه این کار را به مری نمی داد.
Tom has some good ideas that he wants to tell you about.	تام ایده های خوبی دارد که می خواهد در مورد آنها به شما بگوید.
Neither Tom nor Mary have many friends who live in Boston.	نه تام و نه مری دوستان زیادی ندارند که در بوستون زندگی می کنند.
I had never felt so cheerful	هیچوقت اینقدر احساس نشاط نکرده بودم
Tom will drive home.	تام به سمت خانه رانندگی خواهد کرد.
Tom did not cooperate.	تام همکاری نکرد.
I do not think Tom can do it alone.	فکر نمی‌کنم تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is believable.	تام قابل باور است.
All I have to do is study French.	کاری که قرار است انجام دهم این است که زبان فرانسه را مطالعه کنم.
Both pleaded not guilty.	هر دو اعتراف به بی گناهی کردند.
I will not do this this week.	من این هفته این کار را نمی کنم.
I hope it does not rain this Monday	امیدوارم این دوشنبه بارون نباره
I wondered if Tom had told Mary he did not need to do this.	تعجب کردم که آیا تام به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد یا خیر.
He has to forget.	او مجبور است فراموش کند.
That concern is gone.	آن نگرانی از بین رفته است.
A conservative tie is preferred to a long tie for a job interview.	کراوات محافظه کارانه به کراوات بلند برای مصاحبه شغلی ترجیح داده می شود.
No one is in the pool	کسی تو استخر نیست
What if this plan does not work?	اگر این طرح جواب نداد چه؟
There is a severe shortage of water.	کمبود شدید آب وجود دارد.
How to make a presentation attractive?	چگونه می توان یک ارائه را جذاب کرد؟
Tom was never very good at math.	تام هرگز در ریاضیات خیلی خوب نبود.
Tom removed the meat from the grill.	تام گوشت را از روی گریل برداشت.
I was doing exactly what you did.	من دقیقاً همان کاری را انجام می دادم که شما انجام دادید.
I do not remember doing that.	یادم نمی آید که این کار را انجام داده باشم.
The aerial train was really scary.	ترن هوایی واقعا ترسناک بود.
His name is known to everyone in this country.	نام او برای همه در این کشور شناخته شده است.
I think you should reconsider.	من فکر می کنم که شما باید در این مورد تجدید نظر کنید.
The store we used to buy from started to get skyrocketing prices, so we had to find another store.	فروشگاهی که قبلاً آن ها را می خریدیم شروع به دریافت قیمت های سرسام آور کرد، بنابراین مجبور شدیم فروشگاه دیگری پیدا کنیم.
Tom first met Mary when they were students.	تام اولین بار زمانی که مری را دانشجو بودند ملاقات کرد.
Looks like Tom wants to go.	به نظر می رسد که تام می خواهد برود.
I was disappointed in my son	من از پسرم ناامید شدم
Not much to say	چیز زیادی برای گفتن نیست
We have to get rid of all these things.	ما باید از شر همه این چیزها خلاص شویم.
Tom asked me to meet Mary here.	تام از من خواست که مری را در اینجا ملاقات کنم.
Tom is lovely	تام دوست داشتنی است
This is the worst thing I have ever done.	این بدترین کاری است که تا به حال انجام داده ام.
You are evil	تو شرور هستی
Do not forget to wish Tom a happy birthday.	فراموش نکنید که تولد تام را تبریک بگویید.
We just have to see where Tom is.	فقط باید ببینیم تام کجاست.
Do you have any idea what it could be?	آیا ایده ای دارید که چه چیزی می تواند باشد؟
Tom is wearing jeans and barefoot.	تام شلوار جین پوشیده و پابرهنه است.
I, who was already in that situation, knew exactly what to do.	من که قبلاً در آن موقعیت گیر افتاده بودم، دقیقاً می دانستم چه کار کنم.
I am the tallest	من بلندترینم
Tom and Mary have invited me to dinner.	تام و مری مرا برای شام دعوت کرده اند.
Tom has been drinking a lot lately.	تام اخیراً زیاد مشروب می‌نوشد.
Tom is the only boy in his class.	تام تنها پسر کلاسش است.
I will make more money this year than you.	من امسال بیشتر از تو پول در می آورم.
I know Tom is a tough guy.	من می دانم که تام یک مرد سرسخت است.
Tom told me he was trying to do it again.	تام به من گفت که سعی می کند دوباره این کار را انجام دهد.
He comes to school earlier than the other students in the class.	او زودتر از سایر دانش آموزان کلاس به مدرسه می آید.
Tom did not learn to swim until he was thirty.	تام تا سی سالگی شنا یاد نگرفت.
I do not know if we are strong enough to do this.	من نمی دانم که آیا ما به اندازه کافی قوی هستیم که این کار را انجام دهیم؟
What makes you think I want to see it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می خواهم آن را ببینم؟
We do not have time	ما وقت نداریم
Tom does not want to be seen with Mary.	تام نمی خواهد با مری دیده شود.
I could not read anything without glasses.	بدون عینک نمی توانستم چیزی بخوانم.
It is easier for a camel to pass through a needle's eye than for a rich man to enter the kingdom of God.	عبور شتر از سوراخ سوزن آسانتر از ورود ثروتمند به ملکوت خداست.
Tom comes down to see you.	تام برای دیدن شما پایین می آید.
He is very studious.	او خیلی اهل مطالعه است.
I do not think Tom or Mary have ever done that.	من فکر نمی کنم که تام یا مری تا به حال این کار را انجام داده باشند.
Three types of men are incapable of understanding women: young men, middle-aged men, and old men.	سه نوع از مردان از درک زنان ناتوان هستند: مردان جوان، مردان میانسال و مردان مسن.
Tom must be finished.	تام باید تمام شود.
Are you sure you do not want to use the toilet before you go?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید قبل از رفتن از توالت استفاده کنید؟
There are no new messages in my inbox.	هیچ پیام جدیدی در صندوق ورودی من وجود ندارد.
Mary told Tom to take the ice cream if he did not want to gain weight.	مری به تام گفت اگر نمی‌خواهد چاق شود، بستنی را راحت ببرد.
There were many men among the inhabitants.	در میان اهالی مردهای زیادی بودند.
Tom said he hopes Mary will do it right away.	تام گفت که امیدوار است مری فورا این کار را انجام دهد.
I wish I had spent more time training when my dog ​​was still a puppy.	ای کاش زمانی که سگم هنوز توله سگ بود، زمان بیشتری را صرف آموزش می کردم.
I was not surprised that Tom could do that.	من تعجب نکردم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not return home until midnight.	تام تا نیمه شب به خانه برنگشت.
Tom should probably tell Mary not to look out the window.	تام احتمالا باید به مری بگوید که از پنجره بیرون را نگاه نکند.
I do not think it was your fault	فکر نمی کنم تقصیر تو بود
Tom can not buy what Mary wants.	تام نمی تواند هر آنچه مری می خواهد بخرد.
I probably swim better than Tom.	من احتمالا بهتر از تام شنا می کنم.
Let's see each other tomorrow at 2:30.	بیا فردا ساعت 2:30 همدیگر را ببینیم.
Tom must be worried about you.	تام باید نگران تو باشد.
The word "impossible" is not in French.	کلمه "غیر ممکن" در زبان فرانسوی نیست.
Tom said he thinks he is unlikely to win.	تام گفت که فکر می کند بعید است که برنده شود.
Tom was just venting his frustration.	تام فقط داشت ناراحتی خود را تخلیه می کرد.
Tom will not be coming to Australia this summer.	تام تابستان امسال به استرالیا نخواهد آمد.
I do not know how to skate	اسکیت زدن بلد نیستم
Tom ignored dinner and said he was too tired to eat it.	تام شام را نادیده گرفت و گفت که برای خوردن آن خیلی خسته است.
There is no doubt in what he says.	در آنچه می گوید شکی نیست.
I do not remember the last time I laughed.	آخرین باری که خندیدم یادم نمی آید.
If you speak French, I do not understand.	اگر فرانسوی صحبت کنی، من نمی فهمم.
Tom could not believe his good luck.	تام نمی توانست شانس خوب خود را باور کند.
I can not eat pineapple, my mouth itches when I do this.	من نمیتونم آناناس بخورم وقتی این کار را می کنم، دهانم خارش می کند.
Tom spent half his life in Australia.	تام نیمی از عمر خود را در استرالیا گذراند.
Tom said Mary could not do the same.	تام گفت که مری هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do not do anything, Tom	کاری نکن تام بره
You need to ask Tom to help you do this.	شما باید از تام بخواهید که به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom did not tell me why he went to Boston.	تام به من نگفت که چرا به بوستون رفته است.
Does everyone get a copy of the agenda?	آیا همه یک کپی از دستور کار دریافت می کنند؟
I wish you had not called me so late at night.	کاش اینقدر دیر شب با من تماس نمی گرفتی.
It took us a long time to get here.	خیلی طول کشید تا به اینجا رسیدیم.
When I heard that he was healthy, I was relieved.	وقتی شنیدم او سالم است، خیالم راحت شد.
Be thankful for what you have.	برای آنچه دارید سپاسگزار باشید.
I am the last person.	من آخرین نفر هستم.
I do not think I can afford a car right now.	فکر نمی کنم الان توان خرید ماشین را داشته باشم.
Police suspect the kidnappers were armed.	پلیس مظنون است که آدم ربایان مسلح باشند.
I know Tom is not a good photographer.	می دانم که تام عکاس خوبی نیست.
I thought Tom would never find it.	من فکر می کردم که تام هرگز آن را پیدا نخواهد کرد.
I did not say you are crazy	نگفتم دیوونه ای
You have to have a good aim to hit the bullet.	برای ضربه زدن به گلوله باید هدف خوبی داشته باشید.
Tom has not yet been charged with any wrongdoing.	تام هنوز به هیچ تخلفی متهم نشده است.
The evil sorcerer cast an evil spell on the man and turned him into an insect.	جادوگر شریر طلسم شیطانی بر مرد افکند و او را به یک حشره تبدیل کرد.
If Mary did that, Tom would be impressed.	اگر مری این کار را می کرد تام تحت تأثیر قرار می گرفت.
Tom is captured.	تام اسیر شده است.
Complete knowledge of several authors and several topics is more valuable than the superficiality of many.	دانش کامل از چند نویسنده و چند موضوع ارزشمندتر از سطحی بودن تعداد زیادی است.
Tom fears he might be disqualified.	تام می ترسد که ممکن است رد صلاحیت شود.
I read it.	من آن را خوانده ام.
Tom is afraid to cross the street.	تام از عبور از خیابان می ترسد.
A daily walk to work is one of the ways to get fit.	پیاده روی روزانه تا محل کار یکی از راه های تناسب اندام است.
They slept in the car because they could not find a hotel.	در ماشین خوابیدند چون هتلی پیدا نکردند.
Tom was finally happy for the first time in months.	تام بالاخره بعد از چند ماه برای اولین بار خوشحال شد.
Tom is packing his backpack.	تام در حال بستن کوله پشتی خود است.
Do you think Tom might be asleep?	آیا فکر می کنید تام ممکن است خواب باشد؟
Students watched as the teacher demonstrated the science experiment.	دانش آموزان در حالی که معلم آزمایش علمی را نشان می داد، مشاهده کردند.
Tom was frightened when he realized that a man with a strange appearance was looking at him.	تام وقتی متوجه شد که مردی با ظاهر عجیب به او نگاه می کند، ترسید.
Tom told me he thought Mary would succeed.	تام به من گفت که فکر می کند مری موفق خواهد شد.
Tom said he would do it on time.	تام گفت که به موقع آن را انجام می دهد.
How could Tom marry such a woman?	چگونه تام می توانست با چنین زنی ازدواج کند؟
Tom told me he would not stay long.	تام به من گفت که زیاد نمی ماند.
Tom did not understand everything.	تام همه چیز را درک نمی کرد.
Tom works in a pawn shop.	تام در یک مغازه گروفروشی کار می کند.
Tom thinks he speaks French better than Mary.	تام فکر می کند فرانسه را بهتر از مری صحبت می کند.
You enjoyed it, didn't you?	از آن لذت بردی، نه؟
Tom's window was open.	پنجره تام باز بود.
The reason Tom went to Boston was to do so.	دلیل اینکه تام به بوستون رفت انجام این کار بود.
Do you think you can do this today before you go home?	آیا فکر می کنید امروز قبل از رفتن به خانه می توانید این کار را انجام دهید؟
Tom comes to Australia a lot.	تام زیاد به استرالیا می آید.
It does not matter to me whether you wear a suit or not.	برای من فرقی نمی کند کت و شلوار بپوشی یا نه.
I do not think Tom's committed to doing that.	من فکر نمی کنم که تام متعهد به انجام این کار باشد.
Tom said he thought I was kind.	تام گفت که فکر می کند من مهربان هستم.
I want you to stay here and take care of Tom.	می خواهم اینجا بمانی و از تام مراقبت کنی.
Tom came home relatively late last night.	تام دیشب نسبتا دیر به خانه آمد.
Tom said who kissed him?	تام گفت کی او را بوسیده است؟
Look, I did not come here to talk about work.	ببین من اینجا نیومدم که در مورد کار صحبت کنم.
Tom lost his composure.	تام آرامش خود را از دست داد.
I do not like pizza	من پیتزا دوست ندارم
It's not like I haven't tried.	اینطور نیست که امتحان نکرده باشم.
Tom is a teacher too, isn't he?	تام هم معلم است، اینطور نیست؟
Tom is fast asleep.	تام در رختخواب عمیق به خواب رفته است.
We spent a total of seven thousand dollars on drinks.	در کل هفت هزار دلار برای نوشیدنی خرج کردیم.
Tom should have come soon	تام باید زود می آمد
This is a startup.	این یک راه اندازی است.
I'm going to talk to Tom.	من با تام صحبت خواهم کرد.
Pretend you do not know them.	وانمود کنید که آنها را نمی شناسید.
This is not a very program.	این خیلی برنامه ای نیست.
You are entitled to financial assistance.	شما حق دریافت کمک مالی را دارید.
Tom lives in a safe place.	تام در مکانی امن زندگی می کند.
I thought maybe Mary could not do that.	فکر کردم شاید مری نتواند این کار را انجام دهد.
Tom is probably not fair.	تام به احتمال زیاد منصف نیست.
Tom and Mary are college students.	تام و مری دانشجوی کالج هستند.
I wonder what is going on.	تعجب می کنم که چه خبر است.
Then the fence took its place.	سپس نرده جای خود را داد.
We talked about it	ما در مورد آن صحبت کرده ایم
I do not think I need to tell Tom what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که چه کار کند.
You defeated Tom	تو تام را شکست دادی
I do not think he can spend time because he is always busy.	من فکر نمی کنم که او بتواند وقت بگذارد زیرا او همیشه مشغول کار خود است.
Tom saw Mary lying unconscious on the kitchen floor.	تام مری را دید که بیهوش روی زمین آشپزخانه دراز کشیده بود.
Tom refused to hit Mary.	تام از زدن مری خودداری کرد.
This is not worth doing	این کار ارزش انجام دادن ندارد
Isn't this where I taught you water skiing?	این جایی نیست که من اسکی روی آب را به شما یاد دادم؟
Let's take our picture with the back sculpture, right?	بیایید عکسمان را با مجسمه پشتی بگیریم، درست است؟
I wish I could do something to help.	ای کاش کاری می توانستم برای کمک انجام دهم.
Excuse me, can you tell me how to get to Central Park?	ببخشید میشه بگید چطوری باید به پارک مرکزی برم؟
Tom was not wearing a red hat.	تام کلاه قرمزی به سر نداشت.
This fact proves his innocence.	این واقعیت بی گناهی او را ثابت می کند.
We have until October 20 to decide.	ما باید تا 20 اکتبر تصمیم بگیریم.
I wanted you to see that I'm not that bad.	می خواستم ببینی که من آنقدرها هم بد نیستم.
I hope Tom can really do that.	امیدوارم تام واقعاً بتواند این کار را انجام دهد.
Tom could not have done it without our help.	تام بدون کمک ما نمی توانست این کار را انجام دهد.
Let no one know I'm here	اجازه نده کسی بفهمد من اینجا هستم
Tom's kind of funny, isn't it?	تام یه جورایی بامزه است، نه؟
I'm afraid I'll have to ask you to go now	میترسم الان مجبور بشم ازت بخوام بری
Tom is wearing his football uniform.	تام لباس فوتبالش را پوشیده است.
He does it right.	او این کار را درست انجام می دهد.
I spent last summer with my uncle.	تابستان گذشته را نزد عمویم گذراندم.
Tom thinks you two were made for each other.	تام فکر می کند که شما دو نفر برای یکدیگر ساخته شده اید.
I doubt Tom has the courage to do what really needs to be done.	من شک دارم که تام شجاعت انجام کاری را داشته باشد که واقعاً باید انجام شود.
I could not do this until I was thirty.	من تا سی سالگی نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom was not surprised that Mary could not do this.	تام تعجب نکرد که مری نتوانست این کار را انجام دهد.
At least 30 people were injured in the bombing.	در این بمب گذاری حداقل سی نفر زخمی شدند.
Tom said Mary was no longer willing to do that.	تام گفت که مری دیگر حاضر به انجام این کار نیست.
We left Tom alone.	ما تام را تنها گذاشتیم.
Who is going to do this for us?	چه کسی قرار است این کار را برای ما انجام دهد؟
Where is the nearest hospital?	نزدیکترین بیمارستان کجاست؟
Tom seemed surprised when I told him where the party was going to take place.	وقتی به او گفتم مهمانی قرار است کجا برگزار شود، تام متعجب به نظر می رسید.
There is something we have to do	یه کاری هست که باید انجام بدیم
Tom knows he's really broken.	تام می داند که او واقعاً خراب شده است.
I came as soon as I received your message.	من به محض دریافت پیام شما آمدم.
All coordination was done by Tom.	تمام هماهنگی ها توسط تام انجام شد.
I had trouble pronouncing his name.	در تلفظ اسمش مشکل داشتم.
Maybe Tom won't do it today.	شاید تام امروز این کار را نکند.
Why not just admit that you were wrong?	چرا فقط قبول نمیکنی که اشتباه میکردی؟
This is your guess.	این حدس شماست.
Tom can handle Mary.	تام می تواند مری را اداره کند.
Tom learned French very quickly.	تام زبان فرانسه را خیلی سریع یاد گرفت.
How often does Tom go to a party?	تام چند وقت یکبار به مهمانی می رود؟
Tom could not help us.	تام نتوانست به ما کمک کند.
I did not think Tom would do it himself.	فکر نمی کردم تام خودش این کار را بکند.
In 1899, the United States annexed Wake Island to a cable station.	ایالات متحده در سال 1899 جزیره ویک را برای یک ایستگاه کابلی ضمیمه کرد.
I'm not afraid anymore.	من دیگر نمی ترسم.
Tom said he did not think Mary would let John drive.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به جان اجازه رانندگی بدهد.
Deliver the money, Tom.	پول را تحویل بده، تام.
Tomorrow is too late.	فردا خیلی دیر است.
Who gave this to Tom?	چه کسی این را به تام داد؟
Tom did not know Mary's last name.	تام نمی دانست نام خانوادگی مری چیست.
You have to learn how to be decisive.	شما باید یاد بگیرید که چگونه قاطعیت داشته باشید.
Tom told Mary I was afraid to do that.	تام به مری گفت که می ترسم این کار را انجام دهم.
Does coffee stains ruin the carpet?	آیا لکه قهوه فرش را خراب می کند؟
We saw Tom go.	ما دیدیم که تام می رود.
Tom was at the end of the line.	تام در آخر خط بود.
Why is Tom angry about such a thing?	چرا تام از چنین چیزی عصبانی است؟
I think Tom will be homeless soon.	فکر می کنم تام به زودی بی خانمان می شود.
Tom promised to tell us as soon as Mary arrived.	تام قول داد به محض رسیدن مری به ما بگوید.
Tom thought this was not the first time Mary had done this.	تام فکر کرد این اولین بار نیست که مری این کار را می کند.
I do not intend to do this here.	من قصد انجام این کار را در اینجا ندارم.
I can no longer live here.	من دیگر طاقت ندارم اینجا زندگی کنم.
I do not think I really have to do this here.	من فکر نمی کنم واقعاً مجبور باشم این کار را اینجا انجام دهم.
He succeeded with a little more effort.	با کمی تلاش بیشتر موفق می شد.
Who is the woman standing next to Tom?	اون زنی که کنار تام ایستاده کیه؟
Even the repairman could not figure out what was wrong with the microwave.	حتی تعمیرکار هم نمی توانست بفهمد چه مشکلی با مایکروویو پیش آمده است.
I want you to know that I did this.	می خواهم بدانی که من این کار را کردم.
Tom said he thinks I look lonely.	تام گفت که فکر می کند من تنها به نظر می رسم.
Tom looks very happy now.	تام اکنون بسیار خوشحال به نظر می رسد.
I thought we would never get out of a burning building alive.	فکر می کردم هرگز از ساختمان در حال سوختن زنده بیرون نخواهیم آمد.
I was not brave	من شجاع نبودم
Tom left Mary dead.	تام مری را با جان گذاشت.
I want to introduce you to my new husband	میخوام شوهر جدیدم رو بهت معرفی کنم
Is breaking your fingernails harmful to you?	آیا شکستن بند انگشتان برای شما مضر است؟
I have had this for years	من این را سالهاست دارم
It's up to me and Tom.	این به من و تام بستگی دارد.
Tom seemed unsure.	به نظر می رسید تام نامطمئن باشد.
He is a very smart boy.	او پسر بسیار باهوشی است.
I'm absolutely sure.	من کاملا مطمئن هستم.
Tom had already eaten lunch when Mary came.	تام قبلا ناهار را خورده بود که مری آمد.
I am very sorry about this	از این بابت خیلی متاسفم
Are you optimistic or pessimistic?	آیا شما خوش بین هستید یا بدبین؟
Tom called us liars.	تام ما را دروغگو خطاب کرد.
I think Tom does not agree with you.	من فکر می کنم که تام با شما موافق نیست.
Tom seemed to be intimate.	به نظر می رسید تام صمیمی باشد.
I think Tom can win.	من فکر می کنم که تام می تواند برنده شود.
Tom lives in Boston these days.	تام این روزها در بوستون زندگی می کند.
I forgot to buy Tom a present.	یادم رفت برای تام هدیه بخرم.
I want to manage this in my own way.	من می خواهم این را به روش خودم مدیریت کنم.
I do not even know what I want yet.	من حتی نمی دانم هنوز چه می خواهم.
I thought Tom could speak French.	فکر می کردم تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
We should not discuss this now.	ما نباید الان در این مورد بحث کنیم.
I wish I could speak enough French to find a job in that company.	ای کاش می توانستم به اندازه کافی فرانسوی صحبت کنم تا بتوانم در آن شرکت شغلی پیدا کنم.
Tom's family must miss him.	خانواده تام باید دلش برای او تنگ شود.
We still have a lot of wine.	ما هنوز مقدار زیادی شراب داریم.
You are superficial and materialistic.	شما سطحی و مادی گرا هستید.
I do not think I can do it even if Tom helps me.	فکر نمی‌کنم حتی اگر تام به من کمک کند، بتوانم این کار را انجام دهم.
Everyone is complaining about the new tax.	همه از مالیات جدید شاکی هستند.
Is it true that you live in Tom's apartment?	آیا درست است که شما در آپارتمان تام اقامت دارید؟
I do not know if Tom wants to buy a car.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد ماشین بخرد یا نه.
Tom asked me to lend him my dictionary.	تام از من خواست که دیکشنری ام را به او قرض بدهم.
I think Tom might be sick.	من فکر می کنم تام ممکن است بیمار باشد.
Tom is based in Australia.	تام در استرالیا مستقر است.
I returned from Australia on October 20.	من در 20 اکتبر از استرالیا برگشتم.
Tom wished the dog was his.	تام آرزو کرد که سگ مال او باشد.
Tom was a little slow in absorbing.	تام در جذب کمی کند بود.
Tom plans to stay in Australia for another three days.	تام تصمیم دارد سه روز دیگر در استرالیا بماند.
Tom is not likely to be surprised.	تام به احتمال زیاد غافلگیر نمی شود.
I did not know you were sleeping	نمیدونستم خوابت میاد
1980 saw the fastest economic growth in the country.	سال 1980 شاهد سریع ترین رشد اقتصادی در آن کشور بود.
Getting here was not easy.	رسیدن به اینجا آسان نبود.
I forgot to tell Tom I was going to do this.	فراموش کردم به تام بگویم که قصد انجام این کار را دارم.
I think Tom hates when Mary makes him wait.	من فکر می کنم که تام از زمانی که مری او را وادار به صبر می کند متنفر است.
There is one thing I want to do before I go. 	یک کاری هست که می خواهم قبل از رفتن انجام دهم.
I want to kiss you.	من میخواهم شما را ببوسم.
I thought you said you never went out for a drink.	فکر کردم که گفتی هیچوقت برای مشروب خوردن بیرون نرفتی.
I want to do whatever I am supposed to do.	من می خواهم هر کاری را که قرار است انجام دهم انجام دهم.
Tom did not hesitate for long.	تام مدت زیادی درنگ نکرد.
Tom sold everything he had.	تام همه چیزهایی را که داشت فروخت.
Why can't Tom just tell me what's going on?	چرا تام نمی تواند فقط به من بگوید که چه اتفاقی دارد می افتد؟
I buy all my clothes online.	من تمام لباس هایم را آنلاین می خرم.
I'm sure Tom will change his mind.	من مطمئن هستم که تام نظرش را تغییر خواهد داد.
I said almost what you said.	من تقریباً همان چیزی را گفتم که شما گفتید.
Tom should have complained, but he just kept quiet.	تام باید شکایت می کرد، اما او فقط سکوت کرد.
Tom looked like a slut.	به نظر می رسید که تام شلخته شده بود.
He hardly studies any student in his class.	او به سختی هر دانش آموز کلاسش درس می خواند.
What is Mary's husband's name?	اسم شوهر مریم چیه؟
I see no reason why you should not go to Boston.	من دلیلی نمی بینم که چرا به بوستون نروید.
Tom probably won't let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه این کار را نخواهد داد.
A fight broke out between two students.	درگیری بین دو دانش آموز درگرفت.
After the collision, Tom and Mary exchanged insurance information.	پس از برخورد، تام و مری اطلاعات بیمه را رد و بدل کردند.
I'm Tom's only son.	من تنها پسر تام هستم.
I will stay as long as you want.	من تا زمانی که شما بخواهید می مانم.
Tom is allergic to soy.	تام به سویا حساسیت دارد.
It was not easy for me.	برای من آسان نبود.
I do not think Tom can stop me from doing this.	من فکر نمی کنم که تام بتواند من را از انجام این کار باز دارد.
Tom says he was not surprised at all.	تام می گوید که اصلاً تعجب نکرده است.
He is a Hollywood star.	او یک ستاره هالیوود است.
You are about to be released.	شما در شرف آزاد شدن هستید.
I did not mean to hurt Tom.	من قصد نداشتم به تام صدمه بزنم.
Tom knows this is important to Mary.	تام می داند که این برای مری مهم است.
See who is back	ببین کی برگشته
You never got married, did you?	تو هرگز ازدواج نکردی، نه؟
They will grow.	آنها رشد خواهند کرد.
It was annoying	آزاردهنده بود
I wanted to warn Tom.	می خواستم به تام هشدار بدهم.
Please continue to eat. 	لطفا به خوردن ادامه دهید.
do not worry about me	نگران من نباش
After looking at the price tag, Tom decided not to buy it.	تام بعد از اینکه به برچسب قیمت نگاه کرد تصمیم گرفت آن را نخرد.
I need to talk to Tom about what is going to happen.	من باید با تام در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد صحبت کنم.
Tom gives you another chance.	تام یک فرصت دیگر به شما می دهد.
Tom looked unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسید.
I do not think I have time to explain it right now.	فکر نمی‌کنم فعلاً وقت توضیح دادن آن را داشته باشم.
There is no user to whom you want to send this message. 	کاربری که می خواهید این پیام را به آن ارسال کنید وجود ندارد.
Please try another username.	لطفا با نام کاربری دیگری امتحان کنید.
You do not understand business.	شما تجارت را درک نمی کنید.
I promise nothing happened	قول میدم اتفاقی نیوفته
I did not know that Tom could not legally do that.	من نمی دانستم که تام از نظر قانونی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Women talk non-stop	زن ها بی وقفه حرف می زنند
Where did Tom go to kindergarten?	تام کجا به مهدکودک رفت؟
How is Tom?	تام چگونه است؟
Would you really like to see my mother?	راستی دوست داری بیای مادرم رو ببینی؟
I usually do not buy second hand things.	من معمولا چیزهای دست دوم نمی خرم.
Remember that I am higher than you.	به یاد داشته باشید که من از شما بالاتر هستم.
I will be very grateful if you do this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید بسیار سپاسگزار خواهم بود.
Tom told Mary he had to go.	تام به مری گفت که باید برود.
Police dispersed the crowd.	پلیس جمعیت را متفرق کرد.
I plan to stay in Boston for another three days.	من قصد دارم سه روز دیگر در بوستون بمانم.
I do not think it is difficult to do so.	فکر نمی‌کنم انجام این کار سخت باشد.
Tom is finally here.	تام بالاخره اینجاست.
Tom does not want us to do that today.	تام نمی‌خواهد امروز این کار را انجام دهیم.
I think that car is a little small for you.	من فکر می کنم آن ماشین برای شما کمی کوچک است.
I'm afraid of cats	من از گربه می ترسم
I know some of you think Tom is lazy.	می دانم که برخی از شما فکر می کنید تام تنبل است.
I just finished reading this book. 	من تازه خواندن این کتاب را تمام کردم.
Would you like to read it?	آیا دوست دارید آن را بخوانید؟
Tom can ski like his brother.	تام می تواند مانند برادرش اسکی کند.
Tom called his boss and said he would not be at work today.	تام با رئیسش تماس گرفت و گفت که امروز سر کار نخواهد بود.
The thermometer went below zero.	دماسنج به زیر صفر رسید.
I guess you'm better than Tom	حدس میزنم تو بهتر از تام هستی
Tom and Mary divorced.	تام و مری طلاق گرفتند.
Not much more now	الان خیلی بیشتر نمیشه
Glad you are here today	خوشحالم که امروز اینجایی
Looks like Tom can't find a good job.	به نظر می رسد تام نمی تواند شغل مناسبی پیدا کند.
Tom looked out the small window.	تام از پنجره کوچک در نگاه کرد.
I have no place to stay.	جایی برای ماندن ندارم.
I go to play football after school.	من بعد از مدرسه می روم فوتبال بازی کنم.
Tom tried to teach Mary to dance.	تام سعی کرد رقصیدن را به مری بیاموزد.
We all love lists.	همه ما عاشق لیست هستیم.
Thanks, Tom, I had a good time tonight	ممنون، تام امشب به من خوش گذشت
Tom forgot his things.	تام چیزهایش را فراموش کرد.
Tom thought the watch Mary had given him was ugly.	تام فکر کرد ساعتی که مری به او داده بود زشت است.
I do not feel my age	سنم را حس نمی کنم
You did not look so damaged	اینقدر آسیب دیده به نظر نرسید
We sing every year on Christmas Eve.	ما هر سال در شب کریسمس سرود می خوانیم.
I'm really looking forward to doing this with you.	من واقعا مشتاقانه منتظر انجام این کار با شما هستم.
All Tom wanted to do was help.	تنها کاری که تام می خواست انجام دهد کمک بود.
Tom decided to take legal action.	تام تصمیم گرفت اقدام قانونی انجام دهد.
We have about 300 employees.	ما حدود 300 کارمند داریم.
What is the height of the Eiffel Tower?	ارتفاع برج ایفل چقدر است؟
You are one month behind in rent.	شما یک ماه از کرایه عقب افتاده اید.
Scroll to the back of the book for a list.	برای فهرست به پشت کتاب ورق بزنید.
You need to let Tom know that you do not have to do this until next year.	باید به تام اطلاع دهید که تا سال آینده مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom knew it was obvious that Mary already knew what had happened.	تام این را بدیهی می دانست که مری از قبل می دانست چه اتفاقی افتاده است.
Federalist leaders condemned Jefferson's policies.	رهبران فدرالیست سیاست جفرسون را محکوم کردند.
Tom decided he wanted to live in Boston.	تام تصمیم گرفت که می خواهد در بوستون زندگی کند.
Many of Tom Jackson's songs became a success.	بسیاری از آهنگ های تام جکسون به موفقیت تبدیل شدند.
I can not guarantee this to you.	من نمی توانم این را به شما تضمین کنم.
I wish Tom asked us to help Mary.	کاش تام از ما می خواست به مری کمک کنیم.
I knew I should not do this, but I could not stop myself.	می دانستم که نباید این کار را بکنم، اما نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
Tom worked as hard as the rest of us.	تام به اندازه بقیه ما سخت کار کرد.
This hotel is conveniently located for public transportation.	این هتل از نظر حمل و نقل عمومی موقعیت مناسبی دارد.
If you do not want to do what we tell you to do, leave.	اگر مایل نیستید کاری را که ما به شما می‌گوییم انجام دهید، ترک کنید.
I think you will regret it if you do not join us.	فکر می کنم اگر با ما همراه نشوید پشیمان خواهید شد.
I think Tom is loyal.	من فکر می کنم تام وفادار است.
Tom will be 30 next year.	تام سال آینده سی ساله می شود.
This will probably not be easy to do alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی آسان نخواهد بود.
I owned a small bar in Boston for a few years.	من چند سالی صاحب یک بار کوچک در بوستون بودم.
I'm good at tennis.	من در تنیس خوب هستم.
Tom's new car can do 140 km / h.	ماشین جدید تام می تواند 140 کیلومتر در ساعت را انجام دهد.
Tom and Mary win.	تام و مری برنده می شوند.
We do not want Tom to go.	ما نمی خواهیم تام برود.
Tom could not believe his bad luck.	تام نمی توانست شانس بدش را باور کند.
I'm sure Tom will be ready.	من مطمئن هستم که تام آماده خواهد شد.
Tom has not lived here for a long time.	تام مدت زیادی است که اینجا زندگی نکرده است.
Tom leaves in three days.	تام سه روز دیگر می رود.
Tom told Mary that John was unconscious.	تام به مری گفت که جان بیهوش است.
Tom brought you something from Australia.	تام چیزی از استرالیا برایت آورد.
I'm sorry I did not do what I said	متاسفم که به قولم عمل نکردم
Why not let me go to Tom's party?	چرا به من اجازه نمی دهید به مهمانی تام بروم؟
Now is not the time to do that.	اکنون زمان مناسبی برای انجام این کار نیست.
Tom left the room.	تام از اتاق بیرون رفت.
I finally defeated Tom.	من بالاخره تام را شکست دادم.
I caught Tom drinking behind the school building.	تام را در حال مشروب خوردن پشت ساختمان مدرسه گرفتم.
I'm very nervous right now	من الان خیلی عصبی هستم
There must be a better way to do this.	باید راه بهتری برای این کار وجود داشته باشد.
Tom has to write a song.	تام باید یک آهنگ بنویسد.
Tom runs every day after work.	تام هر روز بعد از کار به دویدن می رود.
Tom is a good open tennis player.	تام یک تنیس باز خوب است.
You did not tell Tom what you wrote to Mary, did you?	به تام نگفتی به مری چه نوشتی، نه؟
I hoped Tom would ask this.	امیدوار بودم تام این را بپرسد.
How many more months does it take to finish this job?	چند ماه دیگر طول می کشد تا این کار به پایان برسد؟
I'm going on a trip in October.	من در ماه اکتبر می روم یک سفر.
Tom does not think he has ever met you.	تام فکر نمی کند که تا به حال شما را ملاقات کرده باشد.
I think Tom and Mary will both be fired.	فکر می کنم تام و مری هر دو اخراج خواهند شد.
I think I can do it myself.	فکر می کنم خودم بتوانم این کار را انجام دهم.
Apparently Tom is sick.	ظاهرا تام بیمار است.
He is currently at home.	او در حال حاضر در خانه است.
Do you really allow Tom to enter your house?	آیا واقعاً به تام اجازه ورود به خانه خود را می دهید؟
I may not have as much time to read as you do, but I read whenever I can.	من ممکن است به اندازه شما وقت برای خواندن نداشته باشم، اما هر زمان که فرصت کنم مطالعه می کنم.
I'm going to swimming class.	من میرم کلاس شنا.
You will soon be able to speak French well to travel to French-speaking countries.	به زودی می توانید به خوبی فرانسوی صحبت کنید تا به کشورهای فرانسوی زبان سفر کنید.
I wonder why Tom asked me this.	تعجب می کنم که چرا تام این را از من پرسید.
You do not seem to have the energy to do it again.	به نظر نمی رسد که شما انرژی لازم برای انجام دوباره آن را ندارید.
This clip does not close	این گیره بسته نمی شود
We celebrate today	امروز جشن می گیریم
Tom has a writing friend in Australia.	تام یک دوست قلمی در استرالیا دارد.
I thought this was an opportunity for you to improve your French.	فکر می کردم این فرصتی است برای شما که زبان فرانسه خود را بهبود ببخشید.
Her son-in-law was transferred to a branch abroad.	دامادش به شعبه ای خارج از کشور منتقل شد.
Tom wanted to find a doctor who could treat his bullet wound without reporting it to the police.	تام می خواست پزشکی پیدا کند که زخم گلوله او را بدون گزارش به پلیس درمان کند.
When do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is so busy at this time that he can not see you.	تام در این زمان آنقدر مشغول است که نمی تواند شما را ببیند.
I know why Tom is so successful.	می دانم چرا تام اینقدر موفق است.
Tom has been gone for three years.	تام سه سال است که رفته است.
It's not as easy as people think.	آنقدرها هم که مردم فکر می کنند آسان نیست.
Aren't you angry that Tom didn't do it?	آیا عصبانی نیستی که تام این کار را نکرد؟
He does not want her to buy an expensive engagement ring.	او نمی خواهد او یک حلقه نامزدی گران قیمت بخرد.
Tom said who owed him the money?	تام گفت چه کسی از او پول قرض کرده است؟
Who is heavier, Tom or Mary?	چه کسی سنگین تر است، تام یا مری؟
I can not guarantee that Tom will do it, but I ask him.	من نمی توانم تضمین کنم که تام این کار را انجام دهد، اما از او می خواهم.
They are not all bad	همشون بد نیستن
Tom did not think Mary would stay long.	تام فکر نمی کرد که مری مدت زیادی بماند.
Neither Tom nor Mary have gained much weight since the last time I saw her.	نه تام و نه مری از آخرین باری که او را دیدم وزن زیادی اضافه نکرده اند.
You did it again.	شما آن را دوباره انجام دادید.
Do you really think Tom and Mary are healthy?	آیا واقعا فکر می کنید که تام و مری سالم هستند؟
Tom called his wife and told her he would not be home for dinner.	تام به همسرش زنگ زد و به او گفت که برای شام در خانه نخواهد بود.
I think Tom likes to be forgiven.	من فکر می کنم تام دوست دارد که او را ببخشند.
Tom was not surprised when I told him that Mary had left town.	وقتی به او گفتم که مری شهر را ترک کرده است، تام خیلی تعجب نکرد.
What happened to you tonight?	امشب چه بلایی سرت آمده؟
Why was Tom shouting?	چرا تام فریاد می زد؟
I hope Tom does not lose	امیدوارم تام نبازد
The gap is closed.	شکاف بسته شده است.
If there is anyone else you can tell us	اگه کس دیگه ای هم بود میتونی بهمون بگی
I hope I did not misspelle your name	امیدوارم اسمت رو اشتباه ننوشته باشم
Tom did not seem to be as sympathetic as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید دلسوز باشد.
Are you still convinced that Tom did it?	آیا هنوز متقاعد شده اید که تام این کار را انجام داده است؟
This is the biggest fish I have ever caught.	این بزرگترین ماهی است که من تا به حال صید کرده ام.
I'm young at heart.	من در قلب جوان هستم.
Tom said he thought Mary would be shy.	تام گفت که فکر می کند مری خجالتی خواهد بود.
I know you can take care of yourself.	من می دانم که شما می توانید از خودتان مراقبت کنید.
Do not believe everything Tom says	هرچی تام میگه باور نکن
Tom treated me like a person.	تام با من مثل یک نفر رفتار کرد.
The medicine cured him of his illness.	دارو او را از بیماری شفا داد.
Tom and Mary do not go to school.	تام و مری به مدرسه نمی روند.
Tom began to panic.	تام شروع به وحشت کرد.
We have put ourselves in a bad situation.	ما خود را در شرایط بدی قرار داده ایم.
This is one of the things I have to do every day.	این یکی از کارهایی است که هر روز باید انجام دهم.
I think Tom will not be impressed.	من فکر می کنم که تام تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
Tom said he did not know who to give the package to.	تام گفت که نمی‌دانست بسته را به چه کسی بدهد.
Where does Tom want to do this?	کجا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
According to tomorrow's news, there will be a storm.	طبق اخبار فردا طوفان خواهد بود.
I had no problem communicating in French.	من هیچ مشکلی برای برقراری ارتباط به زبان فرانسوی نداشتم.
I am one of the team captains.	من یکی از کاپیتان های تیم هستم.
I did not mean to humiliate you	قصدم تحقیر تو نبود
You are an intelligent child	تو بچه باهوشی هستی
Tom is cooking an omelet.	تام در حال پختن املت است.
We are waiting for our turn	منتظر نوبت خود هستیم
John died on the same throne where he was born.	جان در همان تختی که به دنیا آمد درگذشت.
Please give us some insight	لطفا کمی بینش به ما بدهید
I heard a strange hiss.	صدای خش خش عجیبی شنیدم.
Tom plunged his knife into the tree.	تام چاقویش را به درخت فرو کرد.
Tom said he was too tired to help Mary do that.	تام گفت که او برای کمک به مری در انجام این کار خیلی خسته است.
Tom is the only one who enjoys doing this.	تام تنها کسی است که از انجام این کار لذت می برد.
Why not ask Tom if what he said is really true?	چرا از تام نمی‌پرسید که آیا آنچه او گفت واقعاً درست است؟
Tom is not shoveling snow.	تام در حال پارو کردن برف نیست.
Just don't tell Tom I sent you.	فقط به تام نگو که فرستادمت.
I am no longer afraid of death	من دیگر از مرگ نمی ترسم
Do not believe Tom's words	حرف های تام را باور نکن
Tom was happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال شد.
My slippers are under the bed.	دمپایی هایم زیر تختم است.
I did not want to do this as much as you.	من نمی خواستم به اندازه شما این کار را انجام دهم.
"He is sick." 	"او مریض شده است."
"Oh really, I hope nothing serious."	"اوه واقعا، امیدوارم چیز جدی نباشد."
He is very tall.	او خیلی بلند است.
Tom took off his leather jacket and sat down.	تام کت چرمی اش را در آورد و نشست.
Tom looked like a good boy.	تام پسر خوبی به نظر می رسید.
I hope you come with us	امیدوارم با ما بیای
There was no way I could do this without your help.	هیچ راهی وجود نداشت که بتوانم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
I'm bleeding badly	خونریزی بدی دارم
Tom did not respond immediately.	تام بلافاصله پاسخ نداد.
Tom tried to enter.	تام سعی کرد وارد شود.
He is constantly fainting.	او مدام غش می کند.
If Tom had been a little more careful, he could have done it.	اگر تام کمی بیشتر مراقب بود، می توانست این کار را انجام دهد.
Tom does not remember how to use the shredder.	تام یادش نیست چگونه از خردکن استفاده کند.
Tom is in the process.	تام در حال انجام مراحل است.
I do not have time to play	وقت بازی ندارم
Tom helps his mother prepare lunch.	تام در تهیه ناهار به مادرش کمک می کند.
My father can speak English and French.	پدرم می‌تواند به زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت کند.
I think Tom will eventually do it.	من فکر می کنم تام در نهایت این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are supposed to wear the same clothes.	تام و مری قرار است لباس های مشابه بپوشند.
You are not the only one who has been asked for help.	شما تنها کسی نیستید که از او کمک خواسته شده است.
"Did he buy a watch?" 	"آیا او یک ساعت خریده است؟"
"Yes he did."	"بله انجام داد."
I do not think it was Tom's fault.	فکر نمی کنم تقصیر تام بود.
This is not what we need.	این چیزی نیست که ما به آن نیاز داشته باشیم.
Tom was very unfair.	تام خیلی بی انصافی بود.
You are satisfied	تو راضی هستی
Where are my arrows?	تیرهای من کجاست؟
You are not the only one who has to do this.	شما تنها کسی نیستید که باید این کار را انجام دهید.
The list was endless.	لیست بی پایان بود.
Tom has written three books.	تام سه کتاب نوشته است.
Tom's interest in painting began very soon.	علاقه تام به نقاشی خیلی زود شروع شد.
Tom told me he would call you.	تام به من گفت که با تو تماس خواهد گرفت.
I believe you are right	من معتقدم حق با شماست
Tom played really well.	تام واقعا خوب بازی کرد.
The wax melted.	موم ذوب شد.
Tom knew Mary was unlikely to be able to do that.	تام می دانست که مری بعید است که بتواند این کار را انجام دهد.
Who persuaded Tom to do this?	چه کسی تام را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد؟
Tom thought it would work.	تام فکر می کرد که به درد می خورد.
Didn't Tom promise not to do that?	آیا تام قول نداد که این کار را انجام ندهد؟
You think doing that's a bad idea, right?	فکر می کنید انجام آن ایده بدی است، اینطور نیست؟
Tom is in the backyard, right?	تام در حیاط پشتی است، نه؟
Tom kisses his wife.	تام همسرش را می بوسد.
Tom said he thought he might not be asked to do that again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دیگر از او خواسته نشود که این کار را انجام دهد.
Tom is supposed to wait at the station.	تام قرار است در ایستگاه منتظر بماند.
There is a plan for almost everything.	تقریباً برای همه چیز یک برنامه وجود دارد.
Actually, I do not know anything about Tom.	در واقع، من چیزی در مورد تام نمی دانم.
We need to talk about what needs to be done.	باید درباره کارهایی که باید انجام شود صحبت کنیم.
It may not be as difficult as you think.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
As if you have no fun	انگار هیچ تفریحی نداری
You can have both.	شما می توانید هر دوی آنها را داشته باشید.
Our relationship has no future.	رابطه ما آینده ای ندارد.
You can not wait any longer.	دیگر نمی توانید صبر کنید.
Tom and Mary often sing together.	تام و مری اغلب با هم آواز می خوانند.
I expected Tom to return home on Monday, but he is still in Boston.	انتظار داشتم تام دوشنبه به خانه برگردد، اما او هنوز در بوستون است.
Do not be angry with me	با من عصبانی نباش
Tom knew where Mary had left her suitcases.	تام می دانست مری چمدان هایش را کجا گذاشته است.
He was elected as their representative.	او را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.
Tom rarely complains about anything.	تام به ندرت از چیزی شکایت می کند.
You're really good at this, aren't you?	شما واقعاً در این کار خوب هستید، نه؟
I was supposed to go to Boston next week, but I changed my mind.	من قرار بود هفته آینده به بوستون بروم، اما نظرم تغییر کرد.
Tom called Mary to ask why she was not at the party.	تام به مری زنگ زد تا از او بپرسد که چرا در مهمانی نیست.
Tom wants us to know he did it.	تام از ما می خواهد که بدانیم او این کار را کرده است.
I'm going to punch you in the face	می رم تو صورتت مشت بزنم
I apologized to Tom for the delay.	من از تام به خاطر تاخیر عذرخواهی کردم.
I was expelled from school	از مدرسه اخراج شدم
I do not really understand you.	من واقعا شما را درک نمی کنم.
Tom's welcome to stay here with us.	تام خوش آمدید اینجا با ما بماند.
Tom did not expect it to be so crowded.	تام انتظار نداشت اینقدر شلوغ باشد.
If you do not do this, I will not do it either.	اگر شما این کار را نکنید، من نیز انجام نمی دهم.
They were afraid we would not get there.	آنها می ترسیدند که ما به آنجا نرسیم.
Half an hour ago I finished cleaning my room.	نيم ساعت پيش تميز كردن اتاقم تموم شد.
I know Tom can probably convince Mary not to.	می دانم تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
I do not like to leave work half-finished.	دوست ندارم کار را نیمه تمام بگذارم.
The business was resolved with everyone's consent.	کسب و کار با رضایت همه حل شد.
Tom is going to get one, right?	تام قرار است یکی بگیرد، اینطور نیست؟
I will save Tom.	من تام را نجات خواهم داد.
The cowboy entered the hall.	گاوچران وارد سالن شد.
I do not know if Tom is as lazy as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری تنبل است؟
Tom can do it today.	تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
You do not aim high enough.	شما به اندازه کافی بالا هدف نمی گیرید.
Sorry it took so long.	متاسفم که این مدت طولانی شد.
This product has a five-year warranty.	این محصول دارای پنج سال گارانتی می باشد.
Tom assumed that everyone knew what to do.	تام فرض کرد که همه می‌دانند باید چه کار کنند.
Tom was a tank commander.	تام یک فرمانده تانک بود.
I hope Tom does not understand this.	امیدوارم تام متوجه این موضوع نشود.
Why don't we finish this later?	چرا این را بعداً تمام نمی کنیم؟
Tom said he could not hold Mary because of this.	تام گفت که نمی تواند مری را به خاطر این کار نگه دارد.
Tom and Mary wrote a book together.	تام و مری با هم کتابی نوشتند.
Tom said Mary had probably woken up.	تام گفت که مری احتمالاً بیدار شده است.
Why don't you tell me about Tom?	چرا درباره تام به من نمی گویی؟
You do not need to thank me	نیازی نیست از من تشکر کنی
Food really tastes better when eaten with close friends.	غذا وقتی با دوستان نزدیک خورده شود واقعا طعم بهتری دارد.
Tom told me it was broken.	تام به من گفت که شکسته است.
Tom is afraid that Mary will shoot him.	تام می ترسد که مری به او شلیک کند.
Tom can not do this well before.	تام نمی تواند این کار را به خوبی قبل انجام دهد.
I thought you said it was going to be fun.	فکر کردم شما گفتید که این قرار است سرگرم کننده باشد.
He has a bad habit of chewing on his pencil.	او عادت بد جویدن مداد خود را دارد.
We saw many middle-aged women sunbathing on the beach.	زنان میانسال زیادی را دیدیم که در ساحل آفتاب گرفتند.
I will go out when I am done.	وقتی این کار را تمام کردم بیرون خواهم رفت.
It's good that I brought a gun with me.	چه خوب که با خودم اسلحه آوردم.
Have you seen the new car that Tom bought?	آیا ماشین جدیدی که تام خریده را دیده اید؟
Tom hoped Mary could help him.	تام امیدوار بود که مری بتواند به او کمک کند.
Tom was stubborn.	تام لجباز شد.
Tom loves watching TV series.	تام تماشای سریال های سریال را دوست دارد.
Is it true that he does not like Tom Mary?	آیا این درست است که تام مری را دوست ندارد؟
Tom said he did not know Mary had to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
The rumor is not baseless	شایعه بی اساس نیست
Tom is not coming today	تام امروز نمیاد
Who should have done this?	چه کسی باید این کار را می کرد؟
Who told you that I do not know how to do this?	چه کسی به شما گفته است که من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom is currently married to Mary.	تام در حال حاضر با مری ازدواج کرده است.
Tom seemed to like talking about himself.	به نظر می رسید تام دوست داشت در مورد خودش صحبت کند.
I do not need a visa wherever I go.	جایی که میرم نیازی به ویزا ندارم.
Tom promised Mary to kiss him.	تام به مری قول داد که او را ببوسد.
I doubt Tom would agree with you.	من شک دارم که تام با شما موافق باشد.
I do not like to repeat myself.	من دوست ندارم خودم را تکرار کنم.
She did not walk with him.	با او پیاده روی نمی کرد.
Tom said he thinks Mary still lives in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Tom wanted to leave Australia, but his wife wanted to stay.	تام می خواست استرالیا را ترک کند، اما همسرش می خواست بماند.
Tom was with a friend.	تام با یک دوست همراه بود.
Tom should be able to explain this.	تام باید بتواند این را توضیح دهد.
Tom is saving money to go to Australia.	تام در حال پس انداز پول است تا بتواند به استرالیا برود.
What was Tom doing in my place?	تام در جایگاه من چه می‌کرد؟
I do not think it will cost much.	من فکر نمی کنم که هزینه زیادی داشته باشد.
Tom said Mary told him to do it.	تام گفت که مری به او گفته این کار را انجام دهد.
That's the day you want to stay in bed.	آن روزی است که دوست دارید در رختخواب بمانید.
It's best to let Tom do it for you.	بهتر است اجازه دهید تام این کار را برای شما انجام دهد.
The thought of surprising him suddenly came to my mind.	فکر غافلگیر کردن او ناگهان به ذهنم خطور کرد.
I will do the rest one more time.	بقیه کارها را یک وقت دیگر انجام می دهم.
Tom was much busier than I thought.	تام خیلی شلوغ تر از آن چیزی بود که من فکر می کردم.
Tom told Mary that he would help her clean up after the party.	تام به مری گفت که به او کمک می کند تا بعد از مهمانی تمیز شود.
Tom has not spoken to anyone.	تام با کسی صحبت نکرده است.
I will never hurt you	من هرگز به تو صدمه نمی زنم
I'm not going to die, am I?	من قرار نیست بمیرم، نه؟
Tom sat by the fire.	تام کنار آتش نشست.
Tom and Mary waited for the elevator together.	تام و مری با هم منتظر آسانسور بودند.
Tom said he was upset.	تام گفت که ناراحت است.
How would you feel if you told Tom you loved him, but he told you he did not love you?	اگر به تام بگویی دوستش داری، اما او به تو بگوید که دوستت ندارد، چه احساسی خواهی داشت؟
Tom is getting off the train.	تام در حال پیاده شدن از قطار است.
Tom did not know that anyone was going to kill him.	تام نمی دانست که کسی قصد دارد او را بکشد.
The dining room is not open yet	اتاق غذاخوری هنوز باز نشده
Tom said Mary was not worried.	تام گفت مری نگران نیست.
Tom arrived shortly after 2:30 p.m.	تام کمی بعد از ساعت 2:30 به اینجا رسید.
We have made a lot of changes.	ما تغییرات زیادی ایجاد کرده ایم.
It's so cold here you think we're in the North Pole.	اینجا خیلی سرده شما فکر می کنید ما در قطب شمال هستیم.
Can you explain how the dishwasher works?	میشه توضیح بدید ماشین ظرفشویی چطور کار میکنه؟
I'm as old as Tom.	من به اندازه تام پیر هستم.
Tom is terribly handsome.	تام به طرز وحشتناکی خوش قیافه است.
I know I did not have to do this, but I'm glad I did.	می دانم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما خوشحالم که انجام دادم.
How did Tom lose weight so fast?	چگونه تام توانست به این سرعت وزن کم کند؟
You have three hours to sleep	سه ساعت تا خوابت وقت داری
I have to ask Tom to do this for me.	من باید از تام بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom is in my French class.	تام در کلاس زبان فرانسه من است.
Tom only needs a little help.	تام فقط به کمک کمی نیاز دارد.
That's why Tom left.	به همین دلیل تام رفت.
I guess Maryam is your girlfriend	حدس میزدم مریم دوست دخترت باشه
Tom has been in the hospital for three months.	تام سه ماه است که در بیمارستان بستری است.
I have suffered from remorse	من از پشیمانی عذاب داده ام
I did not intend to hurt your feelings.	قصد من جریحه دار کردن احساسات شما نبود.
I doubt Tom's opinion is the same as ours.	من شک دارم که نظر تام با نظر ما یکی باشد.
Tom has become a Canadian citizen.	تام شهروند کانادا شده است.
Do not ask Tom why he just did it.	تام نپرسید چرا او فقط این کار را کرد.
I will really miss Boston.	واقعا دلم برای بوستون تنگ خواهد شد.
Maryam is my half-sister.	مریم خواهر ناتنی من است.
I never imagined meeting him there.	هرگز تصور نمی کردم که او را آنجا ملاقات کنم.
You seem to be the first person here.	انگار شما اولین نفر اینجا هستید.
I have to admit that Tom is strong.	باید اعتراف کنم که تام قوی است.
Tom's car is cleaner than mine.	ماشین تام تمیزتر از ماشین من است.
What does Tom want from me?	تام با من چه می خواهد؟
I hope Tom is waiting for me.	امیدوارم تام منتظر من باشد.
Tom does not like beer.	تام آبجو دوست ندارد.
Tom does different things.	تام کارهای مختلفی انجام می دهد.
You did not realize I could not do this, did you?	شما متوجه نشدید که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom needs your help more than I do.	تام بیشتر از من به کمک شما نیاز دارد.
Tom's left leg is swollen.	پای چپ تام ورم کرده است.
I can use all the help you can provide.	من می توانم از تمام کمک هایی که می توانید ارائه دهید استفاده کنم.
This room does not have enough sunlight.	این اتاق به اندازه کافی نور خورشید ندارد.
You are not a reliable person	تو آدم قابل اعتمادی نیستی
Tom will probably be hungry when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد گرسنه می شود.
You have completely fascinated me.	شما من را کاملاً مجذوب خود کرده اید.
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار لذت می برد.
I wish I knew what to say to Tom.	کاش می دانستم به تام چه بگویم.
I doubt Tom and Mary are still married.	شک دارم تام و مری هنوز ازدواج کرده باشند.
You certainly talk a lot about Tom.	شما مطمئناً در مورد تام زیاد صحبت می کنید.
I know Tom will never forgive me for it.	می دانم که تام هرگز مرا به خاطر این کار نمی بخشد.
Tom is of the esophageal type.	تام از نوع مری است.
Tom said he wanted to talk to you. 	تام گفت که می خواهد با تو صحبت کند.
Why are you here now?	برای همین الان اینجایی؟
Tom lived to be 93 years old.	تام 93 سال عمر کرد.
Tom, Mary, John and Alice are all waiting for you.	تام، مری، جان و آلیس همه منتظر شما هستند.
Tom is now learning how to do this.	تام اکنون در حال یادگیری نحوه انجام این کار است.
I run out of ideas.	ایده هایم تمام می شود.
I want to know what to do with everything you have left for me.	من می خواهم بدانم با همه چیزهایی که برای من گذاشتی چه کنم.
I am a representative.	من یک نماینده هستم.
Tom knows a lot about music.	تام چیزهای زیادی در مورد موسیقی می داند.
Tom's eyes were bigger than his belly.	چشمان تام از شکمش بزرگتر بود.
Tom asked me how many brothers and sisters I have.	تام از من پرسید چند برادر و خواهر دارم.
Tom told everyone he did not want to do that.	تام به همه گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
The murder took place between 3 and 5 in the morning.	این قتل بین ساعت 3 تا 5 بامداد رخ داد.
This closet takes up a lot of space.	این کمد فضای زیادی را اشغال می کند.
I am very experienced	من خیلی با تجربه هستم
Tom could not laugh out loud.	تام نتوانست با صدای بلند بخندد.
Tom and Mary are done.	تام و مری کارشان را تمام کرده اند.
I must go. 	من باید بروم.
I have other things to do.	من کارهای دیگری برای انجام دادن دارم.
Tom saw the dog, but he ignored it.	تام سگ را دید، اما او آن را نادیده گرفت.
I saw Tom kick the dog.	دیدم تام به سگت لگد زد.
I do not want to go to Boston myself.	من نمی خواهم خودم به بوستون بروم.
Tom is supposed to be a good father.	تام قرار است پدر خوبی شود.
His restlessness pointed out to him that something was wrong.	بی قراری او به او اشاره کرد که چیزی اشتباه است.
There is no need to be afraid	نیازی به ترس نیست
One meter is one hundred centimeters.	یک متر صد سانتی متر است.
He considered it wiser to remain silent.	او این را عاقلانه تر می دانست که سکوت کند.
I know it has to be this way	میدونم اینطوری باید باشه
Why are Tom and Mary in Boston?	چرا تام و مری در بوستون هستند؟
I'm not Tom's sister	من خواهر تام نیستم
Tom knows he has to do it, but he does not want to.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد، اما نمی خواهد.
I'm on the podium right now waiting for Tom to arrive.	من الان روی سکو هستم و منتظر رسیدن قطار تام هستم.
Is it true that you got a new car?	درسته که ماشین نو گرفتی؟
Aren't you doing what you think is right?	آیا کاری را که فکر می کنید درست است انجام نمی دهید؟
I did not think Tom was as busy as he thought.	فکر نمی کردم تام آنقدر که فکر می کرد شلوغ باشد.
Tom handed the scissors to Mary.	تام قیچی را به مری داد.
I felt like an outcast.	احساس می کردم یک آدم مطرود هستم.
I know Tom is compassionate.	من می دانم که تام دلسوز است.
I already had a picture of Tom dancing.	من قبلاً عکسی از تام در حال رقصیدن داشتم.
Tom does not think Mary has made a wise decision.	تام فکر نمی کند مری تصمیم عاقلانه ای گرفته است.
What did Tom give you?	تام چه چیزی به شما داد؟
My father gave me an hour for my birthday.	پدرم برای تولدم یک ساعت به من داد.
Students today do not have to go to school.	دانش آموزان امروز مجبور نیستند به مدرسه بروند.
Tom should have made his decision by now.	تام باید تا الان تصمیمش را گرفته بود.
You will only progress if you practice.	فقط در صورت تمرین پیشرفت خواهید کرد.
What is Tom doing in Mary's office?	تام در دفتر مری چه می کند؟
You don't want Tom to do that, do you?	شما نمی خواهید تام این کار را انجام دهد، نه؟
Didn't look good?	به نظر خوب نبود؟
I showed my wounds.	زخم هایم را نشان دادم.
I just told you something I never told anyone.	من فقط چیزی را به شما گفتم که هرگز به کسی نگفته ام.
Tom said he thinks he knows what needs to be done.	تام گفت که فکر می کند می داند چه کاری باید انجام شود.
You just have to leave Tom alone.	فقط باید تام را تنها بگذاری.
I doubt Tom has a problem doing that.	من شک دارم که تام با انجام این کار مشکلی داشته باشد.
I think it will not be so difficult.	فکر می کنم آنقدرها هم سخت نخواهد بود.
Tom was in Australia in October.	تام در ماه اکتبر در استرالیا بود.
The fact is that I do not know anything about Tom.	واقعیت این است که من چیزی در مورد تام نمی دانم.
Do both of these sentences really have the same meaning?	آیا هر دوی این جملات واقعاً معنی یکسانی دارند؟
Tom may be lying about it.	ممکن است تام در مورد آن دروغ بگوید.
Why do I want to do this for another million years?	چرا یک میلیون سال دیگر می خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom seems comfortable doing this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار راحت است.
Thank you for inviting us	ممنون که ما را دعوت کردید
Please bring me a chair from the next room.	لطفا برای من یک صندلی از اتاق کناری بیاور.
Tom's statistics for the season are here.	آمار تام برای فصل اینجا است.
We know you love Tom.	ما می دانیم که شما تام را دوست دارید.
It was not as simple as we thought.	آنقدرها هم که فکر می کردیم ساده نبود.
I know Tom does not know why Mary wants him to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از او می خواهد این کار را انجام دهد.
Do you think Tom is still angry about this?	آیا فکر می کنید که تام هنوز از این بابت عصبانی است؟
I think you should not have done that.	من فکر می کنم که شما نباید این کار را می کردید.
Tom's parents allowed him to stay out late at night.	والدین تام به او اجازه دادند تا آخر شب بیرون بماند.
I did not mean to embarrass you.	من قصد نداشتم شما را شرمنده کنم.
Tom never laughs.	تام هرگز نمی خندد.
I knew Tom would have no fun at the party.	می دانستم که تام در مهمانی هیچ لذتی نخواهد داشت.
Women eat lighter food when they eat with a boy.	خانم‌ها وقتی با یک پسر غذا می‌خورند، غذای سبک‌تری می‌خورند.
Didn't you know that Tom was planning to move to Boston?	آیا نمی دانستید که تام قصد داشت به بوستون نقل مکان کند؟
Like something I had never seen before.	مثل چیزی است که قبلاً ندیده بودم.
I gave Tom money	به تام پول دادم
Tom was a great dancer as a teenager.	تام در دوران نوجوانی رقصنده بسیار خوبی بود.
Tom seems to be tense.	به نظر می رسد تام تنش دارد.
I do not know if Tom ever gives Mary a flower?	نمی دانم آیا تام هرگز به مری گل می دهد؟
Tom and Mary both work in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون کار می کنند.
What do you say to me for a short walk?	برای قدم زدن کوتاه با من چه می گویید؟
I know Tom is a retired psychiatrist.	می دانم که تام یک روانپزشک بازنشسته است.
He comes to see us from time to time.	او هر از چند گاهی به دیدن ما می آید.
Tom does not seem as inflexible as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد انعطاف ناپذیر نیست.
I am thinking of teaching French.	من به تدریس زبان فرانسه فکر می کنم.
I do not think what Tom said is true.	فکر نمی کنم آنچه تام گفت درست باشد.
I have designated places for us in the first row of the hall.	من در ردیف اول سالن برایمان جاهایی تعیین کرده ام.
Tom is back with his parents.	تام به پدر و مادرش بازگشته است.
Show it again	دوباره نشونش بده
Plates and cups are made of porcelain.	بشقاب ها و فنجان ها از چینی ساخته شده اند.
I know Tom knew why we could not do this for him.	می دانم که تام می دانست چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
Tom does not know what to say.	تام نمی داند چه بگوید.
Do you really think Tom and Mary are safe?	آیا واقعا فکر می کنید که تام و مری در امان هستند؟
We celebrated all night.	ما تمام شب را جشن گرفتیم.
Tom has a sheep farm.	تام یک مزرعه گوسفند دارد.
Tom was happy to help.	تام از کمک کردن خوشحال بود.
We can not rely on Tom to help.	ما نمی توانیم برای کمک به تام متکی باشیم.
Tom has not been acquitted yet.	تام هنوز تبرئه نشده است.
Tell everyone that we want to do the same.	به همه بگویید که ما هم می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Which is painfully clear.	که به طرز دردناکی روشن شده است.
He appears to have been at the crime scene.	به نظر می رسد او در صحنه جنایت بوده است.
Would you like to take care of my children until I return?	آیا دوست دارید تا زمانی که من برگردم مراقب فرزندانم باشید؟
You can not do this with yourself.	شما نمی توانید این کار را با خودتان ادامه دهید.
If I could I would stay longer in Australia.	اگر می توانستم بیشتر در استرالیا می ماندم.
I do not think Tom knows how to play golf.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد گلف بازی کند.
Tom is not very good with chopsticks.	تام با چاپستیک ها خیلی خوب نیست.
Canola oil has less trans fat than butter.	روغن کانولا چربی ترانس کمتری نسبت به کره دارد.
Tom cried as he read Mary's letter.	تام هنگام خواندن نامه مری گریه کرد.
Tom is buying and selling drugs.	تام در حال خرید و فروش مواد مخدر است.
This is not news	این که خبری نیست
This is a powerful weapon.	این یک سلاح قدرتمند است.
He will leave the country in six months.	او شش ماه دیگر کشور را ترک می کند.
I do not think I will be allowed to help you.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم به شما کمک کنم.
Tom has denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرده است.
Tom seemed to have done this before.	به نظر می رسید تام قبلاً این کار را کرده بود.
He started his meal by drinking half a glass of plums.	او غذای خود را با نوشیدن نصف لیوان آلو شروع کرد.
Tom asked for Mary's forgiveness.	تام از مریم طلب بخشش کرد.
A snow shovel can weigh up to 20 pounds.	یک بیل پر از برف می تواند تا 20 پوند وزن داشته باشد.
How did the audit go?	ممیزی چطور پیش رفت؟
I think Tom forgot his camera.	من فکر می کنم که تام دوربین خود را فراموش کرده است.
I'm not so sure about that.	من در این مورد خیلی مطمئن نیستم.
Tom said the raccoon bit his leg.	تام گفت راکون پایش را گاز گرفت.
Tom often wears collar jackets.	تام اغلب ژاکت های یقه ای می پوشد.
Tom and Mary gave the same answers on the test, a fact that made the teacher suspicious.	تام و مری در آزمون پاسخ های یکسانی دادند، واقعیتی که معلم را مشکوک کرد.
How did Tom know what was going on here?	تام از کجا می دانست اینجا چه خبر است؟
Tom is open-minded, isn't he?	تام ذهن باز است، اینطور نیست؟
I know Tom decided to do it.	می دانم که تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
I still do not know who is going to do this.	من هنوز نمی دانم چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom left the project after three months.	تام بعد از سه ماه پروژه را ترک کرد.
Pepper is a spice.	فلفل یک ادویه است.
I know Tom does not like cats.	می دانم که تام از گربه ها خوشش نمی آید.
My parents lived in Australia when I was born.	وقتی من به دنیا آمدم پدر و مادرم در استرالیا زندگی می کردند.
All three of us have to go to that meeting.	هر سه ما باید به آن جلسه برویم.
I do not like Tom as much as I used to.	من تام را مثل گذشته دوست ندارم.
I was not surprised that I did not have to do what you should have done.	من تعجب نکردم که مجبور نیستم همان کاری را انجام دهم که شما باید انجام می دادید.
Tom has a large family to support.	تام خانواده بزرگی دارد که باید تامین کند.
I could have saved Tom's life.	من می توانستم جان تام را نجات دهم.
I do not think the situation will get worse.	فکر نمی کنم اوضاع بدتر شود.
I just want to have a quick chat with Tom before I leave.	من فقط می خواهم قبل از رفتن یک گفتگوی سریع با تام داشته باشم.
Tom says he wants to build a house.	تام می گوید که می خواهد خانه ای بسازد.
Why don't we start right away?	چرا ما فورا شروع نمی کنیم؟
Tom does not have a computer	تام کامپیوتر نداره
Tom did not come.	تام نمی آمد.
Tom cared about his children.	تام به فکر فرزندانش بود.
Tom told Mary he would not win.	تام به مری گفت که برنده نخواهد شد.
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I heard you quit smoking	شنیدم سیگار رو ترک کردی
Does Tom know the way?	آیا تام راه را بلد است؟
I wanted to buy, only Tom told me not to do it.	من می خواستم بخرم، فقط تام به من گفت این کار را نکن.
If you want, I can make a dog house for the dog.	اگر بخواهی می توانم برای سگت خانه سگ بسازم.
I still do not know how this happened.	من هنوز نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد.
I hope Tom gets what he wants.	امیدوارم تام به چیزی که می خواهد برسد.
If I knew this, I would not have come.	اگر این را می دانستم، نمی آمدم.
It was Tom who saved the girl.	این تام بود که دختر را نجات داد.
Tom, do not buy me what he promised.	تام چیزی را که قول داده بود برایم نخرید.
Tom needs that money.	تام به آن پول نیاز دارد.
Tom was afraid to do that.	تام از انجام این کار می ترسید.
Tom no longer humiliates Mary.	تام دیگر مری را تحقیر نمی کند.
I know Tom is a good music teacher.	من می دانم که تام یک معلم موسیقی خوب است.
Tom is the man I was looking for.	تام همان مردی است که من به دنبالش بودم.
I talked to Tom about it.	من با تام در مورد آن صحبت کرده ام.
Where are the rest of the group?	بقیه گروه کجا هستند؟
How pessimistic can you be?	چقدر می توانید بدبین شوید؟
I'm sure Tom is happy here.	من مطمئنم که تام اینجا خوشحال است.
I can not tell you how long I waited for this.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر منتظر این کار بودم.
How do you know this is not true?	از کجا می دانید که این درست نیست؟
I strongly doubt that Tom will be distracted by what is happening.	من به شدت شک دارم که تام با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
Where did Tom want to eat?	تام کجا می خواست غذا بخورد؟
I don't think you need to tell Tom why you did it.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا این کار را کردی.
I have not finished eating breakfast yet	هنوز صبحانه خوردنم تموم نشده
Tom wore his jeans and T-shirt.	تام شلوار جین و تی شرتش را پوشید.
I have to talk to Tom about it.	من باید در مورد آن با تام صحبت کنی.
Tom fired a gun.	تام یک تفنگ شلیک کرد.
Cicada is not harmful to humans.	سیکادا برای انسان مضر نیست.
Stay there I'm on my way.	همانجا بمان من در راه هستم.
Tom will be fine	تام خوب خواهد شد
Tom really enjoys writing poetry.	تام واقعاً از نوشتن شعر لذت می برد.
Tom decided to go to Boston.	تام تصمیم گرفت به بوستون برود.
I went to the station to get my friend off.	به ایستگاه رفتم تا دوستم را پیاده کنم.
Do not drink coffee?	قهوه نمی خوری؟
He ignores my problems.	او مشکلات من را نادیده می گیرد.
Tom told me he was tired of doing this.	تام به من گفت که از انجام این کار خسته شده است.
Tom tried hard, but failed again.	تام خیلی تلاش کرد، اما باز هم شکست خورد.
I told Tom that the reason I did not want to do this was because I did not think it was a good idea.	به تام گفتم دلیل اینکه نمی‌خواهم این کار را انجام دهم این بود که فکر نمی‌کردم ایده خوبی باشد.
I knew Tom was interested in these things.	می دانستم که تام به این چیزها علاقه دارد.
Tom is not really my type.	تام واقعا نوع من نیست.
We have to go back to the train station.	باید به ایستگاه قطار برگردیم.
You are a very generous person	تو آدم بسیار سخاوتمندی هستی
I know this has been difficult for you.	می دانم که این برای شما سخت بوده است.
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom, what do you want for dinner?	تام، برای شام چه می خواهی؟
Tom drank a sip of coffee.	تام جرعه ای قهوه نوشید.
I'm afraid it will rain in the afternoon.	می ترسم بعد از ظهر باران ببارد.
The FBI overheard Tom's phone.	اف بی آی تلفن تام را شنود کرد.
Tom admits he does.	تام اعتراف می کند که این کار را می کند.
Tom was sure he would see Mary again.	تام مطمئن بود که دوباره مری را خواهد دید.
Tom said he really wanted to be here, but he had to stay in Boston.	تام گفت که او واقعاً می خواست اینجا باشد، اما باید در بوستون می ماند.
It will be easy to find someone to do this.	پیدا کردن کسی برای انجام این کار آسان خواهد بود.
You have gained rest	استراحت به دست آورده ای
Tom tried to be Mary's friend.	تام سعی کرد دوست مری باشد.
Tom was driving too close to the car in front of him and could not stop in time when he suddenly stopped.	تام خیلی نزدیک ماشین مقابلش رانندگی می کرد و نمی توانست به موقع بایستد که ناگهان متوقف شد.
When the weather is so cold, I do not like to go out.	وقتی هوا اینقدر سرد است، دوست ندارم بیرون بروم.
There is a scratch on this lens.	روی این لنز یک خراش وجود دارد.
I have seen three wars.	من سه جنگ دیده ام.
You and Tom have to do the work.	شما و تام باید کار را انجام دهید.
Tom and I were going to do it ourselves.	من و تام قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom said Mary could at least swim well.	تام گفت که حداقل به خوبی مری می تواند شنا کند.
It is difficult to accompany his dirty deeds.	سخت است که با کارهای کثیف او همراهی کنیم.
All you have to do to keep the seat is to wait in line.	تنها کاری که برای حفظ صندلی باید انجام دهید این است که در صف منتظر بمانید.
I do not want to hate you	نمی خوام ازت متنفر باشم
I know Tom knows he's not going to do that.	می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را بکند.
Plato believed that the soul is eternal.	افلاطون معتقد بود که روح جاودانه است.
Tom was strong enough to swim in the river.	تام به قدری قوی بود که بتواند رودخانه را شنا کند.
I do not think it matters who does it.	فکر نمی کنم مهم باشد که چه کسی این کار را می کند.
I knew you were a smuggler	میدونستم قاچاقچی هستی
Tom died of a heart attack last year.	تام سال گذشته بر اثر حمله قلبی درگذشت.
Tom told me that he saw Mary wearing menswear yesterday afternoon.	تام به من گفت که دیروز بعد از ظهر مری را دید که لباس مردانه پوشیده بود.
Tom tried to persuade Mary to sing.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که آواز بخواند.
Tom has been sick in bed for about three months.	تام حدود سه ماه است که در رختخواب بیمار است.
This is what you do best, isn't it?	این کاری است که شما بهترین کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
You know I did not do that	میدونی من اینکارو نکردم
Tom says he can communicate with the dead.	تام می گوید که می تواند با مردگان ارتباط برقرار کند.
Tom is a veteran cop.	تام یک پلیس کهنه کار است.
I do not usually speak French.	من معمولاً فرانسوی صحبت نمی کنم.
If I call Tom after midnight, he will not like it.	اگر بعد از نیمه شب به تام زنگ بزنم، او آن را دوست نخواهد داشت.
There are more than 800,000 Basque speakers in the world.	بیش از 800000 سخنران باسکی در جهان وجود دارد.
I knew Tom could not speak French well.	می دانستم که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom graduated with honors from Harvard.	تام با درجه ممتاز از هاروارد فارغ التحصیل شد.
Tom had to work late.	تام باید تا دیروقت کار می کرد.
How long does it usually take to do this?	معمولاً چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I wish I knew Tom would be here.	کاش می دانستم تام اینجا خواهد بود.
Tom actually thought Mary would go out with him.	تام در واقع فکر می کرد که مری با او بیرون خواهد رفت.
Food was not wasted.	غذا هدر نرفت.
What do you think of Tom's house?	نظر شما در مورد خانه تام چیست؟
The dam blocking the river is very wide.	سد مسدود کننده رودخانه بسیار عریض است.
My handwriting is so bad, even I can not read it.	دستخط من خیلی بد است، حتی من نمی توانم آن را بخوانم.
Tom will retire next spring.	تام بهار آینده بازنشسته خواهد شد.
Tom left the classroom.	تام از کلاس بیرون رفت.
Tom will probably not win.	تام احتمالا برنده نخواهد شد.
Tom wrote a letter of recommendation to Mary.	تام توصیه نامه ای به مری نوشت.
Do you now have time to repair this punctured tire?	آیا اکنون زمان دارید که این لاستیک پنچر شده را تعمیر کنید؟
Tom was wearing an old T-shirt with holes in it.	تام یک تی شرت قدیمی با سوراخ هایی در آن پوشیده بود.
Tom is now in a hospital in Boston.	تام اکنون در بیمارستانی در بوستون است.
This is unfortunate	این مایه تاسف است
Tom camped in Mary's yard.	تام در حیاط مری اردو زد.
Let's meet tomorrow at the same place we were last week.	بیایید فردا در همان مکانی که هفته گذشته بودیم ملاقات کنیم.
Tom passed Mary without saying a word.	تام بدون اینکه چیزی بگوید از کنار مری گذشت.
I did not know that Tom has many friends.	من نمی دانستم که تام دوستان زیادی دارد.
Tom eats rice almost every day.	تام تقریبا هر روز برنج می خورد.
Do not tell me that this does not concern me.	به من نگو ​​که این من را درگیر نمی کند.
Tom likes neither beer nor wine.	تام نه آبجو دوست دارد و نه شراب.
My brother did not dare to cross the river.	برادرم جرات نداشت از رودخانه عبور کند.
Tom is an awful driver.	تام یک راننده افتضاح است.
I hope Tom likes the gift I bought him.	امیدوارم تام از هدیه ای که برایش خریدم خوشش بیاید.
Tom is in Mary's apartment.	تام در آپارتمان مری است.
Tom could not wait to see Mary.	تام نمی توانست صبر کند تا مری را ببیند.
Tom will have no problem completing the report on time.	تام مشکلی برای تکمیل گزارش به موقع نخواهد داشت.
Tom told me he thought Mary was biased.	تام به من گفت که فکر می کند مری تعصب دارد.
I tried to follow you all morning.	تمام صبح سعی کردم دنبالت کنم.
My daughter has an appointment with the dentist tomorrow.	دخترم فردا قرار ملاقات با دندانپزشک دارد.
This time I will study in the library tomorrow.	این بار فردا در کتابخانه درس می خوانم.
He is about to leave.	او در شرف رفتن است.
Do Tom and Mary teach in the same school?	آیا تام و مری در یک مدرسه تدریس می کنند؟
Although I was very tired, I could not sleep.	با اینکه خیلی خسته بودم نتونستم بخوابم.
Tom hopes to get A straight away.	تام امیدوار است که A را مستقیم دریافت کند.
Tom said he had to ask me a few more questions.	تام گفت که باید چند سوال دیگر از من بپرسد.
The same is true here.	در اینجا نیز همین امر صدق می کند.
Tom and Mary fought over everything.	تام و مری برای همه چیز دعوا کردند.
I think Tom could have done it if he really needed to.	من فکر می کنم که تام اگر واقعاً نیاز داشت می توانست این کار را انجام دهد.
Tom is taking notes.	تام در حال یادداشت برداری است.
He is not in the mood.	او در خلق و خوی نیست.
You do not want to look?	نمیخوای نگاه کنی؟
I'm sure it's Tom I saw in the park last night.	من مطمئن هستم که این تام بود که دیشب در پارک دیدم.
Tom started working as a janitor here.	تام اینجا به عنوان سرایدار شروع به کار کرد.
I kept asking myself why I was doing this.	مدام از خودم می پرسیدم چرا این کار را می کنم.
Tom lied to me	تام به صورتم دروغ گفت
This is a really nice spot, isn't it?	این یک نقطه واقعا زیبا است، اینطور نیست؟
Tom said he is three months behind in alimony.	تام گفت که او سه ماه از نفقه عقب است.
No one was allowed to talk to Tom.	هیچ کس اجازه نداشت با تام صحبت کند.
Mom, if I do not like food, should I eat it?	مامان اگه غذا رو دوست ندارم باید بخورمش؟
We are kindred spirits.	ما ارواح خویشاوند هستیم.
It will be very difficult to raise this amount of money.	جمع آوری این مقدار پول بسیار سخت خواهد بود.
Tom took me to my apartment.	تام مرا در آپارتمانم پیاده کرد.
Why haven't you told us yet?	چرا هنوز به ما نگفتی؟
Tom said he had to get rid of all this rubbish.	تام گفت که باید از شر این همه آشغال خلاص شود.
He does not like oranges.	او پرتقال دوست ندارد.
When I was a kid, I used to go fishing with him.	بچه که بودم باهاش ​​به ماهیگیری میرفتم.
I do not know what this is.	من نمی دانم این چیست.
I might get hurt	ممکن بود صدمه ببینم
Tom has another son.	تام یک پسر دیگر دارد.
If we were more careful, no one would be hurt.	اگر بیشتر مراقب بودیم هیچ کس صدمه نمی دید.
You are a very good friend	تو دوست خیلی خوبی هستی
Tom wants Mary to know that he loves her very much.	تام می خواهد مری بداند که او را بسیار دوست دارد.
I was bitten by a bee.	من توسط یک زنبور نیش خوردم.
We deliver twice a day.	ما هر روز دو بار تحویل داریم.
Tom said he hopes to be able to do it again.	تام گفت که امیدوار است بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
I have to be in Australia for a meeting next Monday.	من باید دوشنبه آینده برای یک جلسه در استرالیا باشم.
Did you know that Tom has a hat like that?	آیا می دانستید تام کلاهی شبیه به آن دارد؟
This is exactly what I expected to happen.	این دقیقاً همان چیزی است که انتظار داشتم اتفاق بیفتد.
I know Tom will be a good partner.	می دانم که تام شریک خوبی خواهد بود.
Tom is a little sick.	تام کمی ناخوش است.
All results are confidential.	همه نتایج محرمانه است.
The air seems to continue.	هوا به نظر می رسد که گویی ادامه خواهد داشت.
Tom has been in one meeting all day.	تام تمام روز در یک جلسه بوده است.
Tom said he intended to be crushed tonight.	تام گفت که قصد داشت امشب له شود.
I think you have watched too much TV.	من فکر می کنم شما بیش از حد تلویزیون تماشا کرده اید.
It is a great honor to be here with you.	افتخار بزرگی است که اینجا با شما هستم.
You do not seem to be as claustrophobic as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام کلاستروفوبیک باشید.
We were not allowed to speak	اجازه حرف زدن نداشتیم
Tom answered all my questions.	تام به تمام سوالات من پاسخ داد.
I'm so tired now	من الان خیلی خسته ام
I do not want to get involved.	من نمی خواهم درگیر شوم.
Tom had pain in his chest, so he went to the hospital.	تام در سینه‌اش درد داشت، بنابراین به بیمارستان رفت.
This method is wrong.	این روش اشتباه است.
How can I justify the cost of doing it?	چگونه می توانم هزینه انجام آن را توجیه کنم؟
I did not think Tom was so naive.	فکر نمی کردم تام اینقدر ساده لوح باشد.
Tom has found a place to live.	تام جایی برای زندگی پیدا کرده است.
I did not know what Tom wanted to say.	نمی دانستم تام می خواهد چه بگویم.
I have always been smart	من همیشه باهوش بوده ام
It is clear that Tom no longer loves Mary.	واضح است که تام دیگر مری را دوست ندارد.
Tom said he did not have time for that.	تام گفت که برای آن وقت ندارد.
Do you think there is anything in it?	آیا فکر می کنید چیزی در آن وجود دارد؟
It is better to wear your helmet.	بهتر است کلاه ایمنی خود را بپوشید.
Dogs are not allowed in this hotel.	ورود سگ به این هتل ممنوع است.
We must not lose hope.	ما نباید امید خود را از دست بدهیم.
Tom said he wished he had not done it alone.	تام گفت که ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
Tom looked good.	تام به نظر خوب بود.
Tom is in third grade.	تام کلاس سوم است.
I know Tom will do it tomorrow.	می دانم که تام فردا این کار را خواهد کرد.
You have to help Tom	تو باید به تام کمک کنی
Tom has what it takes to be a good teacher.	تام آنچه را که برای یک معلم خوب لازم است دارد.
One of my shoes is here. 	یکی از کفش های من اینجاست.
Where is that one?	اون یکی کجاست؟
I did not remember that person.	من آن شخص را به خاطر نداشتم.
The leaves of the garden trees are completely red.	برگ های درختان باغ کاملا قرمز شده است.
I did not think that Tom would care if I did that.	من فکر نمی کردم که تام اگر این کار را انجام دهم اهمیتی نمی دهد.
Are Tom and Mary still living in the same house?	آیا تام و مری هنوز در یک خانه زندگی می کنند؟
I'm glad you were able to do that	خوشحالم که تونستی این کار رو انجام بدی
I do not have all the pieces of this puzzle.	من همه قطعات این پازل را ندارم.
I'm sure Tom will be broken by the end of the week.	من مطمئن هستم که تام تا پایان هفته شکسته خواهد شد.
Tom asked Mary to take some toothpaste and toilet paper from the supermarket.	تام از مری خواست تا از سوپرمارکت مقداری خمیر دندان و کاغذ توالت بردارید.
This is what I came to this conclusion.	این چیزی است که من به این نتیجه رسیدم.
Why does Tom have to do this now?	چرا تام اکنون باید این کار را انجام دهد؟
My father does not allow me to do this.	پدرم به من اجازه این کار را نمی دهد.
They went to a mountain resort last summer.	آنها تابستان گذشته به استراحتگاهی در کوهستان رفتند.
You love the rain, don't you?	تو باران را دوست داری، نه؟
They are still in Boston.	آنها هنوز در بوستون هستند.
I know you do not want to hurt me.	می دانم که نمی خواهی به من صدمه بزنی.
Tom will probably not win.	تام احتمالا برنده نخواهد شد.
Many people love Chilean cheeseburgers.	بسیاری از مردم چیزبرگر چیلی را دوست دارند.
I know Tom will be happy to see you.	من می دانم که تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
I bought you lunch today	امروز برات ناهار خریدم
I went to many shops to look for books.	برای جستجوی کتاب به مغازه های زیادی رفتم.
Tom goes to another high school.	تام به دبیرستان دیگری می رود.
Tom did not know why Mary refused to go out with him.	تام نمی دانست چرا مری حاضر نشد با او بیرون برود.
We do not want war	ما جنگ نمی خواهیم
I set the bell at 2:30 to remind me to go pick up Tom at the bus stop.	زنگ ساعت 2:30 را تنظیم می کنم تا به من یادآوری کند که بروم تام را در ایستگاه اتوبوس ببرم.
Neither Tom nor Mary have actually ever taught French.	نه تام و نه مری هرگز در واقع زبان فرانسه تدریس نکرده اند.
I had trouble opening the package.	در باز کردن بسته بندی مشکل داشتم.
I thought I heard someone knocking on the wall.	فکر کردم شنیدم کسی به دیوار می کوبد.
Why not give Tom the help he needs?	چرا به تام کمکی که نیاز دارد نمی دهید؟
Tom Jackson is my biological father.	تام جکسون پدر بیولوژیکی من است.
Tom is a spiritual counselor.	تام یک مشاور معنوی است.
Tom is not as young as he looks, is he?	تام به اندازه ظاهرش جوان نیست، نه؟
Tom now knows that Mary was not joking.	تام اکنون می داند که مری شوخی نکرده است.
I think Tom is at home.	من فکر می کنم که تام در خانه است.
Didn't you know that Tom was going to Australia with Mary?	آیا نمی دانستی که تام قصد دارد با مری به استرالیا برود؟
Our team was losing a lot at that time.	تیم ما در آن زمان در حال شکست‌های پیاپی بود.
I'm here for a few hours	من چند ساعتی اینجا هستم
I did not think Tom was downstairs.	فکر نمی کردم تام طبقه پایین باشد.
Want to know how I did it?	آیا می خواهید بدانید چگونه این کار را انجام دادم؟
I predicted that something was not right.	پیش‌بینی می‌کردم که چیزی درست نیست.
I know Tom does not know that Mary does not want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not care if Tom comes with us or not.	برایم مهم نیست که تام با ما بیاید یا نه.
Tom seemed happy about something.	به نظر می رسید تام از چیزی خوشحال است.
Ask Tom when he returns.	از تام بپرس وقتی برگشت.
Tom is convinced he has to do it.	تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
I have the same feeling about you as you do about me.	من در مورد شما همان احساسی را دارم که شما نسبت به من دارید.
I'm just looking to find out the truth.	من فقط به دنبال کشف حقیقت هستم.
Other police officers started firing at the crowd.	دیگر پلیس ها شروع به تیراندازی به سمت جمعیت کردند.
This is a double-edged sword.	این یک شمشیر دو لبه است.
Senior executives are coming together for a powerful breakfast.	مدیران ارشد در حال جمع شدن برای یک صبحانه قدرتمند هستند.
Tomorrow morning my head is busy	فردا صبح سرم شلوغه
Tom tried to convince everyone that he was innocent.	تام سعی کرد همه را متقاعد کند که بی گناه است.
We do not accept guidance	ما راهنمایی نمی پذیریم
I'm not the best French speaker here.	من اینجا بهترین فرانسوی زبان نیستم.
Tom knows that Mary has been in prison for three years.	تام می داند که مری به مدت سه سال در زندان بوده است.
I do not know who stole my bike.	نمی دانم چه کسی دوچرخه مرا دزدیده است.
Tom got up and left the room.	تام بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
My grandfather could not walk without a cane.	پدربزرگ من بدون عصا نمی تواند راه برود.
Tom will paint the fence tomorrow.	تام فردا حصار را رنگ می کند.
Be sure to remove weeds from the roots.	مطمئن شوید که علف های هرز را از ریشه بیرون می آورید.
I wanted to get a dog, but my parents got me a cat instead.	من می خواستم یک سگ بگیرم، اما والدینم به جای آن برای من یک گربه گرفتند.
He went to Africa in 1960 never to return.	او در سال 1960 به آفریقا رفت تا دیگر برنگشت.
I could not stop yawning.	نتونستم جلوی خمیازه رو بگیرم.
Tom completed the mission.	تام ماموریت را به پایان رساند.
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی چنین کاری انجام می دهد.
"it's not mine." 	"این مال من نیست."
"This is not mine either."	"این هم مال من نیست."
Are you good at boxing?	تو بوکس خوب هستی؟
I think you can not understand this feeling unless you are from the same generation.	من فکر می کنم شما نمی توانید این احساس را درک کنید مگر اینکه از همان نسل باشید.
I did not have time to watch TV yesterday.	دیروز وقت نکردم تلویزیون ببینم.
Kids should not be here	بچه ها نباید اینجا باشند
Tom is not angry with you, is he?	تام با شما عصبانی نیست، او؟
We let them express their feelings and we listened.	ما به آنها اجازه دادیم احساسات خود را بیان کنند و ما گوش دادیم.
I'm sure Tom will be here soon.	من مطمئن هستم که تام به زودی اینجا خواهد بود.
Tom said I was not very surprised.	تام گفت که من خیلی تعجب نکردم.
At the moment, he is our best player.	در حال حاضر، او بهترین بازیکن ماست.
You are still the best	تو هنوز بهترینی
My job is to make sure everyone is safe.	وظیفه من این است که مطمئن شوم همه در امنیت هستند.
Do you know how to cook crabs?	آیا می دانید چگونه خرچنگ بپزید؟
Do not drop the handle	دسته را رها نکن
Tom and Mary get together as much as they can.	تام و مری تا جایی که می توانند دور هم جمع می شوند.
He was tied to a tree with a rope.	او را با طناب به درخت بسته بودند.
Tom woke Mary up at 6:30 as he had asked.	تام همانطور که از او خواسته بود، ساعت 6:30 مری را بیدار کرد.
I'm so sorry for all this	برای همه اینها خیلی متاسفم
Tom is not guilty	تام هیچ گناهی نداره
Tom said he thinks Mary is interested in basketball.	تام گفت که فکر می کند مری به بسکتبال علاقه دارد.
I'm convinced Tom is not to blame.	من متقاعد شده ام که تام مقصر نیست.
My parents hate Tom.	پدر و مادر من از تام متنفرند.
I can give you a few tips on how to win the game.	من می توانم چند نکته در مورد نحوه برنده شدن در بازی به شما ارائه دهم.
I told Tom he had to do it himself.	به تام گفتم که باید این کار را خودش انجام دهد.
Why aren't you doing this yet?	چرا هنوز این کار را نمی کنی؟
I think we can get to Boston in about three hours.	من فکر می کنم که ما می توانیم در حدود سه ساعت خود را به بوستون برسانیم.
Tom wondered who Mary was expecting to clean the house from.	تام تعجب کرد که مری از چه کسی انتظار داشت خانه را تمیز کند.
Tom did not look as competitive as Mary did.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید رقابتی باشد.
Tom has made some very bad decisions lately.	تام اخیراً تصمیمات بسیار بدی گرفته است.
Do you think Tom is unkind?	آیا فکر می کنید تام نامهربان است؟
We were very gentle with Tom.	ما نسبت به تام خیلی ملایم بودیم.
After graduation, Tom enrolled.	پس از فارغ التحصیلی، تام نام نویسی کرد.
No one is expected to come to work if they are sick.	از هیچ کس انتظار نمی رود که اگر بیمار باشد سر کار بیاید.
It will not be possible for us to do that.	انجام این کار برای ما امکان پذیر نخواهد بود.
I did not realize that you do not have enough money to buy a ticket.	من متوجه نشدم که شما پول کافی برای خرید بلیط ندارید.
Tom said Mary was going to Boston to see John.	تام گفت مری برای دیدن جان به بوستون می رود.
Canada is in the northern United States.	کانادا در شمال ایالات متحده است.
I already waited for about half an hour.	من قبلاً نزدیک به نیم ساعت صبر کردم.
Maybe Tom is not here today.	شاید تام امروز اینجا نباشد.
The object of the game is to blow up all the bombs on the screen.	هدف این بازی منفجر کردن تمام بمب های روی صفحه است.
Why not go to Boston first?	چرا اول به بوستون نمی رویم؟
Tom said I should not hug Mary anymore.	تام گفت من دیگر نباید مری را در آغوش بگیرم.
I do not have the patience to do this today.	امروز حوصله انجام این کار را ندارم.
There is no way Tom can do this without any help.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Some things you can not change, no matter how unfair they are.	بعضی چیزها را نمی توانید تغییر دهید، مهم نیست چقدر ناعادلانه هستند.
There is no success without perseverance.	هیچ موفقیتی بدون پشتکار وجود ندارد.
I can no longer wear these clothes.	من دیگر نمی توانم این لباس ها را بپوشم.
Tom was in the hospital last week.	تام هفته گذشته در بیمارستان بود.
Tom really does not really want to eat right now.	تام در حال حاضر واقعاً نمی خواهد غذا بخورد.
Even though he is divorced, Tom is still getting married.	تام با وجود اینکه طلاق گرفته است، هنوز حلقه ازدواج می‌بندد.
Why do such things always happen to us?	چرا همیشه چنین اتفاقاتی برای ما می افتد؟
I can not believe I'm kissing you	باورم نمیشه دارم میبوسمت
I hope Tom is with Mary now.	امیدوارم تام الان با مری باشه.
I think Tom is already there.	فکر می کنم تام قبلاً آنجاست.
Tom is a professional snowboarder.	تام یک اسنوبورد حرفه ای است.
Meet me at 2:30.	با من در ساعت 2:30 ملاقات کنید.
Tom entered the room and John and Mary followed.	تام وارد اتاق شد و جان و مری به دنبالش آمدند.
No one has a landline these days.	این روزها هیچکس تلفن ثابت ندارد.
Tom put his hands in front of her.	تام دست هایش را جلوی او برد.
Tom told me I was safe.	تام به من گفت که در امانم.
Tom did it a lot better the second time.	تام بار دوم این کار را خیلی بهتر انجام داد.
She decides to take a shower before breakfast.	او تصمیم می گیرد قبل از صبحانه دوش بگیرد.
I wish Tom good health	برای تام آرزوی سلامتی دارم
I do not think Tom will be surprised.	من فکر نمی کنم که تام غافلگیر شود.
Tom has a German Shepherd and Mary has a furry dog.	تام یک ژرمن شپرد و مری یک سگ پشمالو دارد.
Described Tom as annoying.	تام مزاحم را توصیف کرد.
You are experienced	شما با تجربه هستید
Tom is behind his phone.	تام پشت تلفنش است.
Not everyone succeeds in life.	همه در زندگی موفق نمی شوند.
Tom looked inside to see what was happening.	تام نگاهی به داخل انداخت تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom is probably no longer even in Australia.	تام احتمالاً دیگر حتی در استرالیا نیست.
I wanted Tom to go to Australia with Mary.	می خواستم تام با مری به استرالیا برود.
It did not cost that much	هزینه آنچنانی نداشت
I have a plan do not worry	من برنامه دارم نگران نباش
I try to do whatever Tom does not do.	من سعی می کنم هر کاری که تام انجام نمی دهد انجام دهم.
Tom is gone already.	تام قبلا رفته است.
I'm on my way to see Tom now.	من اکنون در راه ملاقات تام هستم.
Maybe that's the answer.	شاید جواب همین باشد.
Tom does not look much happier.	تام خیلی خوشحال تر به نظر نمی رسد.
I do not have enough time	وقت کافی ندارم
Tom always gets there early.	تام همیشه زود به مکان می رسد.
Declining resources have hampered police efforts to stem the rise of violent crime in the city.	منابع رو به کاهش تلاش های پلیس برای جلوگیری از افزایش جرایم خشونت آمیز در شهر را با مشکل مواجه کرده است.
Tom has been waiting a long time.	تام مدت زیادی منتظر بوده است.
What a dignified man!	چه مرد باوقاری!
I thought there was a good chance Tom would not do anything with Mary.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام نمی خواهد کاری با مری انجام دهد.
I know Tom will do it.	می دانم که تام این کار را انجام خواهد داد.
I'm afraid we're a little behind schedule.	می ترسم کمی از کارمان عقب افتاده باشیم.
Tom shouted again.	تام دوباره فریاد زد.
Did Tom know you were going to do that?	آیا تام می دانست که قصد انجام این کار را دارید؟
I'm at university.	من در دانشگاه هستم.
Tom zoomed in.	تام بزرگنمایی کرد.
Tom did not need to go.	تام نیازی به رفتن نداشت.
Who is going to pay the mechanic?	چه کسی قرار است پول مکانیک را بدهد؟
Tom had to decide whether to continue working in Boston.	تام باید تصمیم می گرفت که آیا به کارش در بوستون ادامه می دهد یا خیر.
Tom said it was he who had to do it.	تام گفت این او بود که باید این کار را انجام دهد.
The plane that Tom is on will land soon.	هواپیمایی که تام سوار آن است به زودی فرود خواهد آمد.
Tom has to go to the bathroom.	تام باید به دستشویی برود.
I do not think we can do anything else.	فکر نمی‌کنم کار دیگری انجام دهیم.
That tackle box is very similar to mine.	آن جعبه تکل خیلی شبیه مال من است.
In North America, trade is based on the principle "the customer is right".	در آمریکای شمالی، تجارت بر اساس اصل «حق با مشتری است» انجام می‌شود.
Tom said he thought Mary was not asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خواب نیست.
Cold hands, warm hearts.	دستان سرد، دل گرم.
Tom thought that Mary might not have to do it herself.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Can Tom drive a truck?	آیا تام می تواند کامیون رانندگی کند؟
I do not seem to have a choice.	به نظر نمی رسد انتخابی داشته باشم.
My 13-year-old daughter is going to date for the first time tomorrow.	دختر سیزده ساله من فردا قرار است برای اولین بار قرار ملاقات بگذارد.
Do you know why Tom left Australia?	آیا می دانید چرا تام استرالیا را ترک کرد؟
Tom said Mary would not be angry.	تام گفت که مری عصبانی نخواهد شد.
Do not step on the cat	روی گربه پا نگذارید
The more I try to forget my ex-boyfriend, the more I think about him.	هر چه بیشتر سعی می کنم دوست پسر سابقم را فراموش کنم، بیشتر به او فکر می کنم.
I do not know if the cheese is left in the refrigerator or not?	من نمی دانم که آیا پنیر در یخچال باقی مانده است یا نه؟
Tom does whatever he wants.	تام هر کاری می خواهد انجام می دهد.
Tom bought a house in our neighborhood.	تام در همسایگی ما خانه ای خرید.
Tom is the only one who wears a tie.	تام تنها کسی است که کراوات بسته است.
Tom says he has learned a lot before.	تام می گوید که او قبلاً چیزهای زیادی یاد گرفته است.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در مدرسه اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I do not care what the doctor says, I go and eat whatever I want	برام مهم نیست دکتر چی میگه من میرم هر چی دلم میخواد بخورم
No one noticed Tom's absence.	هیچ کس متوجه غیبت تام نشد.
I thought you had no money	فکر کردم پول نداری
Tom might say something.	تام ممکن است چیزی بگوید.
I think Tom was very tired.	من فکر می کنم که تام بسیار خسته بود.
It takes a few hours to do this.	چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهند.
We are not afraid of people like you	ما از امثال شما نمی ترسیم
Do not do what Tom tells you.	کاری را که تام به شما می گوید انجام ندهید.
If you are hungry, the food is in the refrigerator.	اگر گرسنه شدید، غذا در یخچال است.
I'm sure Tom is wrong.	من مطمئن هستم که تام اشتباه می کند.
He was visible with his absence.	او با غیبتش به چشم می آمد.
Tom and Mary were sitting at the kitchen table.	تام و مری پشت میز آشپزخانه نشسته بودند.
Tom is naughty today.	تام امروز بداخلاق است.
Tom has been here all morning.	تام تمام صبح اینجا بوده است.
Tom does not carry much with him when he travels.	تام هنگام سفر چیز زیادی با خود حمل نمی کند.
This is the best burger in town.	این بهترین برگر شهر است.
Now I feel like I was taken for a ride.	الان احساس می‌کنم که مرا برای سوارکاری برده‌اند.
Say when he comes tomorrow	بگو فردا کی میاد
Tom's survival was considered miraculous.	زنده ماندن تام معجزه آسا در نظر گرفته شد.
All we could do was sit down and wait.	تنها کاری که می توانستیم بکنیم این بود که بنشینیم و منتظر بمانیم.
Tom must be sent to prison.	تام باید به زندان فرستاده شود.
Proud to be elected by the people.	افتخار می کرد که توسط مردم انتخاب شده است.
There is absolutely no reason to change this.	مطلقا هیچ دلیلی برای تغییر این وجود ندارد.
I'm better than Tom, right?	من بهتر از تام هستم، نه؟
What you are proposing does not seem practical.	آنچه شما پیشنهاد می کنید عملی به نظر نمی رسد.
I'm just trying to figure out what the problem is	من فقط دارم سعی میکنم بفهمم مشکل چیه
I live in Boston, but I'm from Chicago.	من در بوستون زندگی می کنم، اما اهل شیکاگو هستم.
Tom must be charged	تام باید متهم شود
I did not find anyone at home.	من کسی را در خانه پیدا نکردم.
Tom did not do well in the exam.	تام در امتحان خوب عمل نکرد.
Tom replaces John as captain.	تام جایگزین جان به عنوان کاپیتان شد.
I've talked to Tom about this before.	من قبلاً در این مورد با تام صحبت کرده ام.
My heart ached for smoking.	دلم برای سیگار درد می کرد.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
Wearing fur is not as popular now as it used to be.	پوشیدن خز در حال حاضر مانند گذشته محبوب نیست.
There is a time and place for everything.	برای هر چیزی زمان و مکانی وجود دارد.
We have wasted enough time.	ما به اندازه کافی زمان را تلف کرده ایم.
No matter how carefully you choose your words, they are always distorted by others.	مهم نیست که چقدر با دقت کلمات خود را انتخاب می کنید، آنها همیشه توسط دیگران تحریف می شوند.
What kind of stories does Tom not like?	تام چه نوع داستان هایی را دوست ندارد؟
I think there are not as many French speakers in Australia as there used to be.	من فکر می کنم در استرالیا به اندازه گذشته فرانسوی زبانان وجود ندارد.
What is that key for?	آن کلید برای چیست؟
I think Tom and Mary went to Boston.	من گمان می کنم که تام و مری به بوستون رفته اند.
Do not play in the street	تو خیابون بازی نکن
Tom knew Mary could not swim, but asked him to swim with her anyway.	تام می دانست که مری نمی تواند شنا کند، اما از او خواست که به هر حال با او شنا کند.
Tom and Mary are both college students.	تام و مری هر دو دانشجوی کالج هستند.
Tom said he was not used to this kind of cold weather.	تام گفت که به این نوع هوای سرد عادت ندارد.
Tom tried to get Mary to eat more fruit.	تام سعی کرد مری را وادار کند که میوه بیشتری بخورد.
Tom denies it.	تام این کار را انکار می کند.
I want to thank you for what you did today.	من می خواهم از شما برای کاری که امروز انجام دادید تشکر کنم.
I do not want you to die	من نمی خواهم تو بمیری
Can you lend me a toolbox?	آیا می توانید یک جعبه ابزار به من قرض دهید؟
I do not want to take risks.	نمی‌خواهم ریسک کنم.
Tom boarded the train.	تام سوار قطار شد.
Do you think she is beautiful?	به نظر شما او زیباست؟
I'm not sure it's worth it.	مطمئن نیستم ارزشش را داشته باشد.
If this was not a serious problem, Tom would not be here.	اگر این مشکل جدی نبود، تام اینجا نبود.
You did not know why Tom did not have to do this, did he?	تو نمیدونستی چرا تام مجبور نبود اینکارو بکنه، نه؟
I am going to sleep.	من رفتم بخوابم.
Because they were tired, they delivered earlier than ever.	چون خسته بودند زودتر از همیشه تحویل دادند.
Tom promised me the world.	تام به من قول دنیا را داد.
Do both Tom and Mary want to do this?	آیا تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند؟
Do not believe this	این را باور نکن
Mom, do you still remember how to do this?	مامان، هنوز یادت هست چطور این کار را انجام دهی؟
Tom is very young.	تام خیلی جوان است.
Tom thinks Mary might do it.	تام فکر می کند مری ممکن است این کار را انجام دهد.
I do not think this is a bad idea.	فکر نمی کنم این ایده بدی باشد.
Every year that river overflows.	هر سال آن رودخانه طغیان می کند.
We hope the way will be opened soon.	امیدواریم راه به زودی باز شود.
Tom said he thought I could not do it.	تام گفت که فکر می کند من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom ended his speech with a joke.	تام سخنان خود را با یک شوخی به پایان رساند.
Looks like you're not too busy.	به نظر می رسد که شما زیاد شلوغ نیستید.
Tom will be amazed at how easy this will be.	تام تعجب خواهد کرد که چقدر انجام این کار آسان خواهد بود.
I will give you what you want.	آنچه را که می خواهی به تو می دهم.
You did not need to buy eggs. 	شما نیازی به خرید تخم مرغ نداشتید.
We already have some.	ما قبلاً مقداری داریم.
It's getting light in the morning.	داره روشن میشه صبح در راه است.
Tom has not called me yet.	تام هنوز با من تماس نگرفته است.
I can not believe he said "yes".	من نمی توانم باور کنم که او گفت "بله".
He comes to see us from time to time.	او هر از چند گاهی به دیدن ما می آید.
I did not know that what I was doing was illegal.	نمی دانستم کاری که انجام داده ام غیرقانونی است.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary wanted to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom was here today asking for help.	تام امروز اینجا بود و درخواست کمک می کرد.
I do a lot of things with Tom.	من کارهای زیادی با تام انجام می دهم.
I did not have to help you, but I did.	من مجبور نبودم به شما کمک کنم، اما کردم.
Tom admitted that he did not cry.	تام اعتراف کرد که گریه نکرده است.
This is far better than the two.	این به مراتب بهتر از این دو است.
Tom made it clear that I should not leave sooner.	تام به صراحت گفت که نباید زودتر بروم.
I have already promised Tom that I will help him.	من قبلاً به تام قول داده ام که به او کمک خواهم کرد.
I'm in the hospital.	من در بیمارستان هستم.
Tom said he was not sure what to do.	تام گفت که مطمئن نیست چه کار کند.
I'm sorry, but I can not answer this question.	متاسفم، اما نمی توانم به این سوال پاسخ دهم.
Tom is not going to meet Mary at the airport.	تام قرار نیست مری را در فرودگاه ملاقات کند.
He likes to watch the birds fly overhead.	او دوست دارد پرواز پرندگان بالای سرش را تماشا کند.
Tom told Mary that he thought it was time to go home.	تام به مری گفت که فکر می کند وقت آن رسیده که به خانه برود.
A friend is someone who loves you, even though he knows everything about you.	دوست کسی است که شما را دوست دارد، با اینکه همه چیز را در مورد شما می داند.
Tom does not die	تام نمی میرد
Tom doesn't really do that, does he?	تام واقعا این کار را نمی کند، نه؟
Tom is very superstitious, so he did not want to go for a job interview on Friday the 13th.	تام بسیار خرافاتی است، بنابراین او نمی خواست برای یک مصاحبه شغلی در روز جمعه سیزدهم برود.
"why are you laughing?" 	"چرا میخندی؟"
"Should there be a reason?"	"آیا باید دلیلی داشته باشد؟"
I know I'm unlikely to be able to convince you that you're wrong.	من می دانم که بعید است بتوانم شما را متقاعد کنم که اشتباه می کنید.
I will not take your time anymore	من دیگر وقت شما را نمی گیرم
Is it notarized?	آیا محضری است؟
I do not play the piano	من پیانو نمیزنم
I do not think Tom has to apologize to Mary.	فکر نمی کنم تام مجبور باشد از مری عذرخواهی کند.
I brought something I want to give you	یه چیزی آوردم که میخوام بهت بدم
Tom said he was glad he could do it.	تام گفت که خوشحالم که توانسته این کار را انجام دهد.
Tom can not tell you anything.	تام نمی تواند چیزی به شما بگوید.
Aren't you worried about your grades?	نگران نمراتت نیستی؟
You saw what we could do.	شما دیدید که ما چه کاری می توانیم انجام دهیم.
Tom confessed that he had killed my cat.	تام اعتراف کرد که گربه ام را کشته است.
You should not speak ill of the dead.	شما نباید از مرده بد بگویید.
Tom told me he did it wrong.	تام به من گفت که این کار را اشتباه کرده است.
Tom has recently changed jobs.	تام اخیراً شغل خود را تغییر داده است.
Security is minimal here.	امنیت در اینجا حداقل است.
Tom has not yet returned the book that Mary wants to read.	تام هنوز کتابی را که مری می‌خواهد بخواند، به من پس نداده است.
The diesel engine was invented by Rudolf Diesel.	موتور دیزل توسط رودولف دیزل اختراع شد.
You can not be bigger than me	تو نمیتونی از من بزرگتر باشی
Tom talked to me for a while yesterday.	تام دیروز مدتی با من صحبت کرد.
Tom probably does not tell Mary what he wants from her.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید که از او چه می‌خواهد.
How is any of this possible, Tom?	چگونه هر یک از اینها ممکن است، تام؟
Tom asked me to drive, but I told him I was very sleepy.	تام از من خواست رانندگی کنم، اما من به او گفتم که خیلی خواب آلود هستم.
You enjoy it, don't you?	شما از آن لذت می برید، اینطور نیست؟
Tom was the only one who tried to do something about the problem.	تام تنها کسی بود که سعی کرد کاری برای این مشکل انجام دهد.
Tom was reading a book in bed.	تام در رختخواب در حال خواندن کتاب بود.
Tom is another roommate of John.	تام هم اتاقی دیگر جان است.
You have to wear your skates	باید اسکیت هایت را بپوشی
Tom told me Mary did not eat breakfast.	تام به من گفت مری صبحانه نمی خورد.
Tom was killed in an accident.	تام در یک تصادف تصادفی کشته شد.
Your room is very clean	اتاقت خیلی تمیزه
Don't want to try it again?	آیا نمی خواهید دوباره آن را امتحان کنید؟
Please do not distract me from my work.	لطفا حواس من را از کارم پرت نکنید.
Tom was just looking for Mary.	تام فقط به دنبال مری بود.
Tom just pretended he could not understand.	تام فقط وانمود می کرد که نمی تواند بفهمد.
Do you know where Tom could be?	آیا می دانید تام کجا می تواند باشد؟
Tell Tom he has to do this before 2:30.	به تام بگو باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Tom often does not eat Italian food.	تام اغلب غذاهای ایتالیایی نمی خورد.
Few things can be compared to the joy on your child's face when opening Christmas presents.	چیزهای کمی را می توان با شادی در چهره فرزندتان هنگام باز کردن هدایای کریسمس مقایسه کرد.
Tom is weak.	تام ضعیف است.
I knew Tom was afraid of his grandfather.	می دانستم که تام از پدربزرگش می ترسد.
Why does Tom not want to leave Boston?	چرا تام نمی خواهد بوستون را ترک کند؟
Sorry I could not write to you sooner.	متاسفم که نتونستم زودتر برات بنویسم.
Tom says he knows Mary has to pay much more than she expects.	تام می‌گوید که می‌داند که مری باید خیلی بیشتر از آنچه که انتظار دارد بپردازد.
Tom was the only one who was not invited to Mary's party.	تام تنها کسی بود که به مهمانی مری دعوت نشد.
You move very fast for me	تو برای من خیلی سریع حرکت می کنی
Tom said he thought Mary was waiting for you outside.	تام گفت که فکر می کند مری بیرون منتظر شماست.
Tom met Mary at the airport.	تام در فرودگاه با مری برخورد کرد.
Tom told everyone he wanted to be a hairdresser.	تام به همه گفت که می خواهد آرایشگر شود.
You're really brave, aren't you?	تو واقعا شجاعی، نه؟
Simulating people creates serious moral problems.	شبیه سازی افراد مشکلات اخلاقی جدی ایجاد می کند.
I do not have your money	من پول تو را ندارم
Tom has not tried to lose weight.	تام برای کاهش وزن تلاش نکرده است.
I could not attend the party.	من نتوانستم در مهمانی شرکت کنم.
Do not play me for a fool	من را برای احمق بازی نکن
Tom sat down on the wood and took off his boots.	تام روی چوب نشست و چکمه هایش را در آورد.
Tom did not expect this.	تام این انتظار را نداشت.
Tom is not a bricklayer	تام آجرکار نیست
There is only one thing we can do.	فقط یک کار می توانیم انجام دهیم.
I thought Tom should not do this outside.	من فکر کردم که تام نباید این کار را در بیرون انجام دهد.
You do not take this seriously	شما این را جدی نمی گیرید
I thought you could do it for me.	من فکر کردم که شما می توانید آن را برای من انجام دهید.
I will have a hard day.	روز سنگینی خواهم داشت.
I know Tom does not know why Mary should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
You can stay in our house if you want.	اگر بخواهید می توانید در خانه ما بمانید.
Can't do anything to stop it?	نمی توانید کاری برای جلوگیری از آن انجام دهید؟
Tom says he will never do that.	تام می گوید که او هرگز این کار را نخواهد کرد.
I'm listening to music	دارم موسیقی گوش میدم
When a person gets nervous about pens and paper clips, it is a sure sign that he is cracking.	هنگامی که شخصی در مورد خودکارها و گیره های کاغذ عصبی می شود، این یک نشانه مطمئن است که او در حال ترک خوردن است.
I have to print 100 pages.	من باید 100 صفحه چاپ کنم.
Tom has been threatened more than once.	تام بیش از یک بار تهدید شده است.
I told Tom I could not do it.	به تام گفتم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he plans to do so in Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده این کار را در بوستون انجام دهد.
You can have this. 	میتوانی این را داشته باشی.
I do not want it anymore.	من دیگر آن را نمی خواهم.
Tom weaves Mary's hair for her.	تام موهای مری را برای او بافت.
Tom is more popular than me.	تام از من محبوب تر است.
There really is no difference	واقعا هیچ تفاوتی نیست
I did not tell my girlfriend about it.	من به دوست دخترم در این مورد چیزی نگفتم.
This is a very big assumption.	این یک فرض بسیار بزرگ است.
I think Tom may have cheated on the test.	من فکر می کنم تام ممکن است در آزمون تقلب کرده باشد.
I give up video ads whenever I can.	هر زمان که بتوانم از تبلیغات روی ویدیوها صرف نظر می کنم.
I'm just going to wait there	من فقط می روم آنجا منتظر بمانم
You will not live	شما زنده نخواهید شد
Tom could face up to three years in prison.	تام ممکن است سه سال به زندان برود.
I did not know that anyone was watching me.	من نمی دانستم که کسی مرا تماشا می کند.
We will not see Tom again.	ما دیگر تام را نخواهیم دید.
Tom did not really know the answer.	تام در واقع جواب را نمی دانست.
You are keeping awful secrets	تو در حفظ اسرار افتضاح هستی
We did the right thing, right?	ما کار درستی انجام دادیم، نه؟
Tom told me he thought Mary was optimistic.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشبین است.
I saw a man who hit a car.	مردی را دیدم که با ماشین برخورد کرد.
I'm not afraid of spiders anymore.	من دیگر از عنکبوت نمی ترسم.
I can be the last one to do this.	من می توانم آخرین کسی باشم که این کار را انجام می دهم.
The cucumber was delicious	خیار خوشمزه بود
I do not blame Tom a little.	من تام را کمی سرزنش نمی کنم.
You should assume that your phone is buggy.	شما باید فرض کنید که گوشی شما باگ شده است.
I'm leaving town for a few days.	من برای چند روز از شهر می روم.
Tom and Mary are in a boat.	تام و مری در یک قایق هستند.
Do not leave me	از من بیرون نرو
Tom said Mary would go to Boston with him.	تام گفت که مری با او به بوستون خواهد رفت.
I have to find a way to make a lot of money.	من باید راهی پیدا کنم تا بتوانم پول زیادی به دست بیاورم.
I do not think this is a real diamond.	من فکر نمی کنم که این یک الماس واقعی باشد.
You are almost thirty years old	شما تقریبا سی ساله هستید
I think we should use this.	من فکر می کنم ما باید از این استفاده کنیم.
Tom pulled a butcher knife out of the drawer.	تام یک چاقوی قصابی را از کشو بیرون آورد.
I did not sell them to Tom.	من آنها را به تام نفروختم.
Tom told Mary that he thought John was not awake.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیدار نیست.
You should check your brakes before getting up on the trip.	قبل از بلند شدن در سفر باید ترمزهای خود را چک کنید.
I'm not sure exactly why Tom is here.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چرا تام اینجاست.
Tom thought he might be allowed to do that today.	تام فکر کرد که ممکن است امروز به او اجازه داده شود که این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will be unhappy.	مطمئنم تام ناراضی خواهد شد.
All Tom needed was some space.	تنها چیزی که تام نیاز داشت کمی فضا بود.
Tom is quite angry.	تام کاملاً عصبانی است.
I'm glad to see you better.	خوشحالم که می بینم حال شما بهتر است.
Tom must first go to Australia.	تام ابتدا باید به استرالیا برود.
Tom looks different.	تام متفاوت به نظر می رسد.
Tom does not expect to stay too long.	تام انتظار ندارد خیلی طولانی بماند.
Tom said no one else wanted to go to Boston with him.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی خواهد با او به بوستون برود.
I have made my choice	من انتخابم را کرده ام
I do not remember you	من تو را به خاطر نمی آورم
Tom is exempt from doing so.	تام از انجام این کار معاف شده است.
We have had many chances to do so.	ما شانس های زیادی برای انجام این کار داشته ایم.
I knew Tom wanted to know you were going to do that.	می دانستم که تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را دارید.
Playing bass is not easy.	نواختن باسون کار آسانی نیست.
I'm not surprised Tom was able to do that.	من تعجب نمی کنم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom said he would not let that happen anymore.	تام گفت که دیگر اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد.
Tom asked me to help find Mary.	تام از من خواست کمک کنم تا مری را پیدا کنم.
When did you find out that Tom could not speak French?	چه زمانی متوجه شدید که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
I think Tom probably won't.	من فکر می کنم تام احتمالا این کار را نخواهد کرد.
I know Tom is a golfer. 	من می دانم که تام یک گلف باز است.
Maybe he can teach you how to play.	شاید بتواند به شما یاد بدهد که چگونه بازی کنید.
How many people did you invite to your party?	چند نفر را به مهمانی خود دعوت کردید؟
Tom has decided to do it.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.
Tom has not yet appeared.	تام هنوز ظاهر نشده است.
My parents are not home	پدر و مادرم خونه نیستن
I'm coming in	دارم میام داخل
Tom has already decided where he wants to go to college.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که کجا می خواهد به دانشگاه برود.
Tom did not know why Mary was not doing what he was asked to do.	تام نمی دانست چرا مری کاری را که از او خواسته انجام نمی دهد.
He was always in the hot water because he was late with his teachers.	او همیشه به خاطر دیر آمدن با معلمانش در آب گرم بود.
I know a tried and true method.	من یک روش آزمایش شده و واقعی را می شناسم.
I do not see it as a problem.	من آن را به عنوان یک مشکل نمی بینم.
People should not stare at foreigners.	مردم نباید به خارجی ها خیره شوند.
Tom was a taxi driver in Australia at the time.	تام در آن زمان یک راننده تاکسی در استرالیا بود.
Everyone is happy that Tom was arrested.	همه خوشحالند که تام دستگیر شد.
You live in a big house, right?	شما در یک خانه بزرگ زندگی می کنید، نه؟
Unfortunately, Tom was not alone.	متأسفانه، تام تنها نبود.
Tom does not live far away.	تام دور زندگی نمی کند.
I'm going to lock the door.	من می روم در را قفل می کنم.
I'm looking for a new assistant.	من به دنبال یک دستیار جدید هستم.
This is the car I want to buy.	این ماشینی است که من می خواهم بخرم.
I do not know what Tom likes me to do.	من نمی دانم تام دوست دارد من چه کار کنم.
The flame flickered for a moment and then went out.	شعله برای لحظه ای سوسو زد و سپس خاموش شد.
Dad says the most important thing is that I'm alive.	بابا میگه مهمترین چیز اینه که من زنده ام.
Tom and Mary were not very good together.	تام و مری خیلی با هم خوب نبودند.
Tom has just gotten himself into a lot of trouble.	تام به تازگی خودش را به دردسر زیادی انداخته است.
I was not feeling well last night	دیشب حالم خوب نبود
Tom may be in trouble.	تام ممکن است دچار مشکل شود.
Tom usually feels drowsy in the early afternoon.	تام معمولاً در اوایل بعد از ظهر احساس خواب آلودگی می کند.
I'm sure Tom will solve it.	من مطمئن هستم که تام آن را حل خواهد کرد.
He thought how many times the sun would rise before his rights.	او فکر می کرد که چند بار خورشید قبل از حقوقش طلوع می کند.
Tried to delete every word the teacher says.	سعی کرد هر کلمه ای که معلم می گوید را حذف کند.
Neither Tom nor Mary have much to deal with.	نه تام و نه مری چیزهای زیادی برای مقابله با آنها ندارند.
I did not know that dogs are good swimmers.	من نمی دانستم که سگ ها شناگران خوبی هستند.
Tom already knew everything.	تام از قبل همه چیز را فهمیده بود.
He told me the story of his life.	او داستان زندگی خود را به من گفت.
I think Tom and I have lost something.	فکر می کنم من و تام چیزی را از دست داده ایم.
Tom worked hard to write his speech.	تام سخت کار کرد تا سخنرانی خود را بنویسد.
They did not say that.	آنها این را نگفتند.
What is the next step to be done?	مرحله بعدی که باید انجام شود چیست؟
Tom is buying beer.	تام در حال خرید آبجو است.
Do not worry, this is not the end of the world.	نگران نباش این آخر دنیا نیست.
Did you buy the computer you were looking at?	آیا کامپیوتری را که به آن نگاه می کردید خریدید؟
I suggest this is a possibility.	من پیشنهاد می کنم این یک احتمال است.
Even Tom was excited to meet Mary.	حتی تام هم برای ملاقات با مری هیجان زده بود.
I saw Tom before he saw me.	من تام را قبل از اینکه مرا ببیند دیدم.
Tom must face the death penalty.	تام باید مجازات اعدام بگیرد.
What makes you think Tom is talking about you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام در مورد شما صحبت می کند؟
I'm here to work with your computer.	من اینجا هستم تا با کامپیوتر شما کار کنم.
Tom really needs to do this right away.	تام واقعاً باید فوراً این کار را انجام دهد.
Tom and Mary did not speak French.	تام و مری فرانسوی صحبت نمی کردند.
I can not do this without your help.	من بدون کمک شما نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm trying to decide what to do next.	دارم سعی می کنم تصمیم بگیرم که بعدش چه کار کنم.
I will come to Australia a month later.	من یک ماه بعد به استرالیا می آیم.
Tom took off his coat and hung it on the hook behind the door.	تام کتش را درآورد و به قلاب پشت در آویزان کرد.
I know Tom knew Mary did not have to.	من می دانم که تام می دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is with three of his friends.	تام با سه نفر از دوستانش است.
Tom looks like he's snoring.	تام به نظر می رسد که او در حال خرخر کردن است.
Tom slowly opened his eyes.	تام به آرامی چشمانش را باز کرد.
Who threatened Tom?	تام توسط چه کسی تهدید شد؟
Tom could be anywhere.	تام می توانست هر جایی باشد.
What is shown on television is a reflection of the state of society.	آنچه در تلویزیون نشان داده می شود، گویی بازتابی از وضعیت جامعه است.
I want to learn snowboarding.	من می خواهم اسنوبورد یاد بگیرم.
Why is there no wine left in the bottle? 	چرا هیچ شرابی در بطری باقی نمانده است؟
Did you guys drink?	بچه ها نوشیدید؟
Why don't we go?	چرا ما نمی‌رویم؟
Tom did not want to be a pharmacist.	تام نمی خواست داروساز شود.
Tom had another plan in mind.	تام نقشه دیگری در سر داشت.
The weather in Boston is much colder than here.	هوا در بوستون بسیار سردتر از اینجاست.
Tom fired his secretary.	تام منشی خود را اخراج کرد.
Tom does not usually go to work by car.	تام معمولا با ماشین سر کار نمی رود.
Tom's friends tried to help him do that.	دوستان تام سعی کردند در انجام این کار به او کمک کنند.
Tom told police his wallet had been stolen.	تام به پلیس گفت که کیف پولش دزدیده شده است.
Tom is not really sure what to do.	تام واقعاً مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد.
They knew they had to fight to defeat the common enemy.	آنها می دانستند که برای شکست دادن دشمن مشترک باید با هم بجنگند.
Tom is not good at this.	تام در این کار خوب نیست.
Three months ago, Tom could not walk.	سه ماه پیش، تام نمی توانست راه برود.
Tom said he thought it would be good to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خوب است.
Tom says if he does, Mary will probably scream at him.	تام می گوید اگر این کار را انجام دهد، احتمالا مری سر او فریاد خواهد زد.
It is never easy to tell if he is serious.	تشخیص اینکه آیا او جدی است یا نه، هرگز آسان نیست.
Tom said I should not agree to do that.	تام گفت من نباید با انجام این کار موافقت کنم.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
Do not be so naive	اینقدر ساده لوح نباش
Because he comes from a poor family, little Tom may have to go without boots this winter.	از آنجا که او از یک خانواده فقیر است، تام کوچک ممکن است مجبور شود زمستان امسال بدون چکمه برود.
I'm just waiting for the call	من فقط منتظر تماس هستم
We have to clean the place thoroughly.	ما باید محل را به طور کامل تمیز کنیم.
The lawn mower needs gas to work.	ماشین چمن زنی برای کار به گاز نیاز دارد.
Does Tom seem to be having fun?	آیا تام به نظر می رسد که دارد سرگرم می شود؟
Tom does not know much about music.	تام چیز زیادی از موسیقی نمی داند.
Why don't we read French?	چرا فرانسه نمی خوانیم؟
I just want the best for you.	من فقط بهترین چیز را برای تو می خواهم.
Tom persuaded Mary to do so.	تام مری را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد.
Tom is on my committee.	تام در همان کمیته من است.
If the cancer is diagnosed early, it can be treated.	اگر سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده شود قابل درمان است.
What makes you think Tom is in trouble?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام در مشکل است؟
There is another in the house	یکی دیگه هم تو خونه هست
You can not remember, can you?	شما نمی توانید به یاد داشته باشید، می توانید؟
Are you the one who went to Australia with Tom?	آیا شما آن کسی هستید که با تام به استرالیا رفتید؟
I'm sorry that the previous engagement prevented you from accepting your kind invitation.	متاسفم که نامزدی قبلی مانع از پذیرفتن دعوت مهربان شما شده است.
Tom is not the one who told me Mary should do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Tom said I looked stunned.	تام گفت من مبهوت نگاه کردم.
Everything is happening as I expected.	همه چیز همانطور که من انتظار داشتم اتفاق می افتد.
Please ask Tom if he is going to Australia.	لطفاً از تام بپرسید که آیا او به استرالیا می رود.
Let's give Tom another chance.	بیایید به تام یک فرصت دیگر بدهیم.
How do we know this is not true?	از کجا بفهمیم که این درست نیست؟
Was Tom the one who did it?	آیا تام کسی بود که این کار را کرد؟
You did not need to call me	نیازی نبود به من زنگ بزنی
I am just doing my duty as a citizen.	من فقط وظیفه شهروندی خود را انجام می دهم.
Here is a misspelling	اینجا یک غلط املایی هست
Tom was happy for Mary.	تام برای مری خوشحال بود.
Why did you miss this morning's meeting?	چرا جلسه امروز صبح را از دست دادید؟
The dispute was settled peacefully.	اختلاف به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شد.
Tom is not a bus driver	تام راننده اتوبوس نیست
Tom asked Mary to stay a few more days.	تام از مری خواست چند روز دیگر بماند.
Tom was not wrong.	تام اشتباه نمی کرد.
I know you do not want to be here	میدونم که نمیخوای اینجا باشی
Common sense has prevailed.	عقل سلیم غالب شده است.
What will happen on Monday?	دوشنبه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
Police unloaded Tom's handcuffs.	پلیس دستبندهای تام را باز کرد.
not interesting	جالب نیست
Tom said he did not intend to stay in an expensive hotel.	تام گفت که قصد اقامت در یک هتل گران قیمت را ندارد.
Who came up with the idea for inviting Tom to my party?	ایده دعوت تام به مهمانی من چه کسی بود؟
Do not decide now	فعلا تصمیم نگیر
I know Tom is a basketball player.	من می دانم که تام یک بازیکن بسکتبال است.
Tom did this three weeks ago.	تام این کار را سه هفته پیش انجام داد.
We are both very excited about it.	ما هر دو در مورد آن بسیار هیجان زده هستیم.
Tom always does this when he is nervous.	تام همیشه وقتی عصبی است این کار را می کند.
I'm the only one who can do that.	من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I knew what Tom had to do.	من می دانستم که تام باید چه کار کند.
I heard that Tom's widow is remarried.	شنیده ام که بیوه تام دوباره ازدواج کرده است.
I would like a steak and a mixed salad.	من یک استیک و یک سالاد مخلوط می خواهم.
I think we should talk later	فکر کنم بعدا باید صحبت کنیم
Hey, what are you going to do tomorrow night?	هی فردا شب چیکار میکنی؟
This is another question	اینم یه سوال دیگه
He does not pay attention to the teacher	حواسش به معلم نیست
Tom sent me one.	تام یکی را برای من فرستاد.
Tom carefully cleaned the car.	تام با دقت ماشین را تمیز کرد.
Just do not get used to it	فقط بهش عادت نکن
Tom did not tell me the whole truth.	تام تمام حقیقت را به من نگفت.
Do you have glaucoma?	آیا گلوکوم دارید؟
I do not think Tom knows how much the ticket costs.	فکر نمی‌کنم تام بداند هزینه بلیط چقدر است.
I will not come until tomorrow	تا فردا نمیام
Tom asked Mary why she should do this.	تام از مری پرسید که چرا باید این کار را انجام دهد.
I wanted Tom not to stare at me anymore.	می خواستم تام دیگر به من خیره نشود.
Tom is probably not alone.	تام احتمالا تنها نیست.
Did you really talk to Tom about this?	آیا واقعاً در این مورد با تام صحبت کردید؟
Tom and I are not both married.	من و تام هر دو ازدواج نکرده ایم.
Tom got on the bus.	تام سوار اتوبوس شد.
You will lose everything	همه چیز را از دست خواهی داد
A glass of orange juice cheered me up.	یک لیوان آب پرتقال به من روحیه داد.
You know Tom and John both love you, do you?	میدونی تام و جان هر دو عاشق تو هستند، نه؟
Tom has no one to help him.	تام کسی را ندارد که به او کمک کند.
I took a scribbled note from him, but I have not heard from him since.	من یک یادداشت خط خورده از او گرفتم، اما از آن زمان دیگر خبری از او ندارم.
Tom clicked on the link.	تام روی لینک کلیک کرد.
Tom is jealous too.	تام هم حسود است.
Tom does not care about his grades.	تام به نمراتش اهمیتی نمی دهد.
Tom has to start	تام باید شروع کنه
Is there a direct correlation?	آیا همبستگی مستقیم وجود دارد؟
Tom admitted that he was tired.	تام اعتراف کرد که خسته شده است.
Tom is one of the most undesirable people I know.	تام یکی از نامطلوب ترین افرادی است که می شناسم.
Does Tom know that I do not want him to do this anymore?	آیا تام می داند که من دیگر نمی خواهم او این کار را انجام دهد؟
Tom was late for his appointment.	تام برای قرار ملاقاتش دیر آمد.
Have you ever worn gloves?	آیا تا به حال دستکش می پوشید؟
I did not deny that I killed Tom.	من انکار نکردم که تام را کشته ام.
I do not know where we are going.	من نمی دانم کجا قرار است باشیم.
Tom said everything went well.	تام گفت همه چیز خوب پیش رفت.
Tom is now abroad.	تام اکنون در خارج از کشور است.
Many of my questions went unanswered.	بسیاری از سوالات من بی پاسخ ماند.
I know Tom is a lifeguard.	من می دانم که تام یک نجات غریق است.
Tom is hesitant to refuse to do so.	تام در مورد امتناع از انجام این کار مردد است.
I did not know if Tom was thirsty.	نمی دانستم تام تشنه است یا نه.
I know Tom might be allowed to do that again.	می دانم که ممکن است تام اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
You will get in trouble	دچار مشکل خواهید شد
Be careful with the amount of gasoline.	مراقب میزان بنزین باشید.
I knew Tom was a trumpet player.	می دانستم که تام نوازنده ترومپت است.
Tom promised to help Mary with her homework.	تام قول داد به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
Tom is no longer your friend.	تام دیگر دوست شما نیست.
Tom lent me some interesting books.	تام چند کتاب جالب به من قرض داد.
What is Tom doing there?	تام آنجا چه می کند؟
I'm the last person to talk to Tom.	من آخرین کسی هستم که با تام صحبت کردم.
I do not understand how I can make this mistake.	من نمی فهمم چگونه می توانم این اشتباه را انجام دهم.
Tom said I looked stupid.	تام گفت که من احمق به نظر می رسیدم.
That one is old	اون یکی قدیمیه
Do you have a handgun?	آیا شما یک تفنگ دستی دارید؟
I did not do what I deserved	من کاری نکردم که لایق این باشم
Tom and Mary are alike.	تام و مری شبیه هم هستند.
We do not like our French teacher.	ما معلم فرانسه خود را دوست نداریم.
Let's go find Tom	بهتره بریم تام رو پیدا کنیم
Tom thinks Mary is embarrassed.	تام فکر می کند که مری خجالت زده است.
Tom has worked hard all along.	تام تمام مدت سخت کار کرده است.
This man is incompetent.	این مرد بی کفایت است.
I waited for him at the station for an hour but he did not come.	یک ساعتی در ایستگاه منتظرش بودم اما نیامد.
You asked Tom why?	از تام پرسیدی چرا؟
Tom must learn to control his anger.	تام باید یاد بگیرد که خشم خود را کنترل کند.
Tom's house was searched by police.	خانه تام توسط پلیس بازرسی شد.
As soon as Tom saw us, he started running.	تام به محض دیدن ما شروع به دویدن کرد.
Tom looked at the coffin.	تام به تابوت نگاه کرد.
I thought Tom could do what we asked him to do.	فکر می کردم تام بتواند کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
Tom did not know what was in the box on the table.	تام نمی دانست در جعبه ای که روی میز بود چه چیزی وجود دارد.
Tom needs to know	تام باید بداند
Tom has to learn French.	تام باید فرانسوی یاد بگیرد.
I wanted to work for Tom.	من می خواستم برای تام کار کنم.
I do not think you should take Tom to Boston.	من فکر نمی کنم که باید تام را با خود به بوستون ببرید.
Tom decided to come with us.	تام تصمیم گرفت با ما بیاید.
I do not think I could do that.	من فکر نمی کنم که من می توانستم این کار را انجام دهم.
Write your goals on a piece of paper.	اهداف خود را روی یک برگه بنویسید.
There is still work to be done.	هنوز کار دیگری برای رسیدگی وجود دارد.
Tom said he thinks Mary may not want to do this over the summer.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نخواهد این کار را در طول تابستان انجام دهد.
He kept me waiting for more than an hour.	بیش از یک ساعت مرا منتظر نگه داشت.
Tom said Mary had to stay in Boston all summer.	تام گفت که مری باید تمام تابستان را در بوستون می ماند.
I'm the one who convinced Tom to do this.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is awake when you get home.	من فکر نمی کنم که تام وقتی به خانه می آیی بیدار باشد.
Tom and I know Mary is unhappy here.	من و تام می دانیم که مری در اینجا ناراضی است.
Tom buys and sells old coins.	تام سکه های قدیمی را می خرد و می فروشد.
Tom stepped a little.	تام کمی پای گرفت.
When did Tom return from Boston?	کی تام از بوستون برگشت؟
Tom did not mention Mary.	تام به مری اشاره ای نکرد.
Tom says he hopes you do not win.	تام می گوید امیدوار است که شما برنده نشوید.
It's been a long time since you and I went to a movie together.	خیلی وقت بود که من و تو با هم در فیلمی نرفته بودیم.
Simplicity is worse than stealing.	سادگی بدتر از دزدی است.
Tom saw a rabbit.	تام یک خرگوش را دید.
I will not answer this question.	من به این سوال پاسخ نمی دهم.
Tom said Mary knew that if she could do this to him, she might be allowed to do it.	تام گفت که مری می‌دانست که اگر این کار را با او انجام دهد، ممکن است به او اجازه انجام این کار را بدهند.
The bell rang right in the middle of our discussion.	زنگ درست در وسط بحث ما به صدا درآمد.
Tom actually figured it out for himself.	تام در واقع خودش آن را فهمید.
Tom does not do much.	تام این کار را زیاد انجام نمی دهد.
How many hats do you have?	چند تا کلاه داری؟
How much does it cost to buy a larger size?	خرید سایز بزرگتر چقدر هزینه دارد؟
Tom kept his eyes closed.	تام چشمانش را بسته نگه داشت.
Tom worked part time.	تام پاره وقت کار می کرد.
You are alone	تو تنها میشی
I know Tom knows why we can not do this for Mary.	من می دانم که تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
I know it's not Tom's fault.	می دانم که تقصیر تام نیست.
You should have taken my message	باید پیام من را می گرفتی
Did you know that Tom does not?	آیا می دانستی که تام این کار را نمی کند؟
Tom is at the end of his rope.	تام در انتهای طناب خود است.
I thought you said you did not like Tom.	فکر کردم گفتی تام را دوست نداری.
His house was made of wooden logs.	خانه اش از کنده های چوبی ساخته شده بود.
What did you not say to us that you do not want to be here?	چه چیزی به ما نگفتی که نمی‌خواهی اینجا باشی؟
Tom and Mary do not know what is happening.	تام و مری نمی دانند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom is never late for work, is he?	تام هرگز برای سر کار دیر نمی کند، او؟
I do not have the patience to do this now.	الان حوصله انجام این کار را ندارم.
I do not want any ice cream.	من هیچ بستنی نمی خواهم.
I thought you wanted to go to a concert with us.	فکر کردم می خواهی با ما به کنسرت بروی.
The flowers Mary took were from Tom, not John.	گلهایی که مری گرفت از تام بود نه جان.
Tom had to go to Boston himself.	تام مجبور شد خودش به بوستون برود.
You are better than me	تو از من بهتری
I do not think Tom is as lazy as people think.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که مردم فکر می کنند تنبل باشد.
That's why they did it.	به همین دلیل این کار را کردند.
I do not think Tom knows where I went to university.	من فکر نمی کنم که تام بداند من کجا به دانشگاه رفتم.
Tom says he no longer does that.	تام می گوید که دیگر این کار را نمی کند.
Tom can do so much better than me.	تام می تواند خیلی بهتر از من انجام دهد.
Tom thinks he's going shopping this afternoon.	تام فکر می کند که امروز بعدازظهر به خرید خواهد رفت.
Tom thinks Mary will be forgiven for it.	تام فکر می کند که مری به خاطر این کار بخشیده می شود.
Tom made a fool of himself last night when he was drunk.	تام دیشب وقتی مست بود خودش را احمق کرد.
What will Tom do when he goes to Australia?	تام وقتی به استرالیا برود چه خواهد کرد؟
Tom has not yet done what he promised.	تام هنوز آنچه را که قول داده بود انجام نداده است.
Lick the spoon.	قاشق را لیسید.
I think Tom is punctual.	فکر می کنم تام وقت شناس باشد.
I know what Tom likes to drink.	من می دانم که تام چه نوشیدنی را دوست دارد.
You usually need a passport when you travel abroad.	زمانی که به خارج از کشور سفر می کنید، معمولاً به پاسپورت نیاز دارید.
Tom was as nervous as I was.	تام هم مثل من عصبی بود.
Hi, I'm Tom and I'll be your waitress.	سلام، من تام هستم و پیشخدمت شما خواهم بود.
Tom was the one who taught Mary how to milk a cow.	تام کسی بود که به مری یاد داد که چگونه یک گاو را شیر کند.
Someone seems to be waving a white flag.	به نظر می رسد که یک نفر پرچم سفید را تکان می دهد.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
I am old enough to take care of myself.	من آنقدر بزرگ شده ام که از خودم مراقبت کنم.
Kiwi is predominantly spherical and has a refined sense of smell that is unusual in birds.	کیوی عمدتاً شب‌زیست و حس بویایی تصفیه‌شده‌ای دارد که در پرندگان غیر معمول است.
Tom decided to redesign his website.	تام تصمیم گرفت وب سایت خود را دوباره طراحی کند.
Open your book to page 59.	کتاب خود را به صفحه 59 باز کنید.
Do you think that you can come and help us this weekend?	آیا فکر می کنید ممکن است این آخر هفته بیایید و به ما کمک کنید؟
Didn't you know you were going to do this?	نمی دانستی که قرار بود این کار را بکنی؟
Tom eats less than Mary.	تام کمتر از مری می خورد.
I do not know if Tom is still irresponsible?	نمی دانم آیا تام هنوز بی مسئولیت است؟
I do not think Tom knows what is going to happen.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
You'd be surprised how many times I told Tom not to do this.	تعجب خواهید کرد که چند بار به تام گفتم این کار را نکن.
Tom asked Mary to go with him to Boston next weekend.	تام از مری خواسته که آخر هفته آینده با او به بوستون برود.
Tom and I had a lot of fights.	من و تام خیلی دعوا کردیم.
If he had been careful at that time, a terrible accident would not have happened.	اگر در آن زمان مراقب بود، تصادف وحشتناک رخ نمی داد.
Are you still going to call Tom?	هنوز هم قراره به تام زنگ بزنی؟
Start your engines	موتورهای خود را راه اندازی کنید
I'm blaming you for this, Tom.	من تو را برای این سرزنش می کنم، تام.
Tom changes his email password every month.	تام رمز عبور ایمیل خود را هر ماه تغییر می دهد.
I have been working on this for a long time.	من مدت زیادی است که روی این موضوع کار می کنم.
North America is made up of 23 independent states, Oceania 14 and South America 12 states.	آمریکای شمالی از 23 ایالت مستقل، اقیانوسیه 14 و آمریکای جنوبی 12 ایالت تشکیل شده است.
I do not want to tell Tom how much I lost on gambling.	من نمی خواهم به تام بگویم که چقدر پول در قمار باختم.
He is not afraid of death	او از مرگ نمی ترسد
Tom carried the suitcases for me.	تام چمدان ها را برای من حمل کرد.
Tom bought me everything I wanted.	تام هر چیزی را که می خواستم برایم خرید.
You go out with one, right?	با یکی میری بیرون، نه؟
Tom wanted to ask Mary a few questions.	تام می خواست از مری چند سوال بپرسد.
Just promise me you won't do it again	فقط بهم قول بده که دیگه اینکارو نکنی
I know Tom used to be a limousine driver.	من می دانم که تام قبلا یک راننده لیموزین بود.
It is forbidden to go out after 10 o'clock.	بعد از ساعت 10 بیرون ماندن ممنوع است.
Tom says this is the last time he's trying to do that.	تام می گوید این آخرین باری است که سعی می کند این کار را انجام دهد.
I'm really tired of waiting for Tom.	من از انتظار برای تام واقعا خسته شدم.
Tom is repairing the stove.	تام در حال تعمیر اجاق گاز است.
We were together for about three years.	ما حدود سه سال با هم بودیم.
It was clear that Tom was drunk.	واضح بود که تام مشروب خورده است.
They should not have complained to us.	آنها نباید از ما شکایت می کردند.
I'm not going to back down.	من قرار نیست عقب نشینی کنم.
I really do not need to go to Boston.	من واقعاً نیازی به رفتن به بوستون ندارم.
You're a smart cookie, aren't you?	تو یک کوکی باهوشی، نه؟
We marched in the rain.	زیر باران راهپیمایی کردیم.
Tom lost his favorite toy.	تام اسباب بازی مورد علاقه اش را گم کرد.
I think this is part of the problem.	من فکر می کنم این بخشی از مشکل است.
Tom took the box to the car.	تام جعبه را به سمت ماشین برد.
I received a coded message from Tom this morning.	امروز صبح یک پیام رمزی از تام دریافت کردم.
Tom is a man who is hard to get along with.	تام مردی است که به سختی می توان با او کنار آمد.
Tom said Mary knew John might not have to do it this year.	تام گفت که مری می‌دانست که جان شاید امسال مجبور به انجام این کار نباشد.
I'll get you out of there.	من تو را از آنجا بیرون می آورم.
I think I am very good at French.	من فکر می کنم در زبان فرانسه خیلی خوب هستم.
I'm sorry. 	متاسفم.
I really have to go	واقعا باید برم
We know Tom is suffocated.	ما می دانیم که تام خفه شده است.
Tom does not need to take off his shoes.	تام نیازی ندارد کفش هایش را در بیاورد.
The steering wheel of American cars is on the left.	فرمان خودروهای آمریکایی در سمت چپ قرار دارد.
Tom cleaned the room.	اتاق را تام تمیز کرد.
Tom does not know who Mary is going to go with.	تام نمی داند که مری قصد دارد با چه کسی برود.
You have to stay in Boston for a few more days.	شما باید چند روز دیگر در بوستون بمانید.
I am resting my legs	دارم به پاهام استراحت میدم
Tom is in jail now, isn't he?	تام الان در زندان است، اینطور نیست؟
I think Tom is going to Boston next month.	من فکر می کنم که تام ماه آینده به بوستون می رود.
Tom knows that Mary will probably do it.	تام می داند که مری احتمالا این کار را خواهد کرد.
Everything seems to be going well with Tom.	به نظر می رسد همه چیز با تام درست پیش می رود.
I want you to know that if you need help, all you have to do is ask.	می خواهم بدانید که اگر به کمک نیاز دارید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که بپرسید.
Many people do not brush their teeth after lunch.	بسیاری از مردم بعد از ناهار دندان های خود را مسواک نمی زنند.
Tom hopes to win.	تام امیدوار است برنده شود.
Tom and Mary spent the weekend working on a puzzle.	تام و مری آخر هفته را صرف کار روی یک پازل کردند.
Tom almost became a rescuer.	تام تقریباً یک امدادگر شد.
I was still an amateur at the time.	من در آن زمان هنوز آماتور بودم.
The old man was moving.	پیرمرد در حال حرکت بود.
I used to work in Boston, but I don't work anymore.	قبلاً در بوستون کار می کردم، اما دیگر کار نمی کنم.
I could not wait another second.	نمی توانستم یک ثانیه دیگر صبر کنم.
What are you going to do tomorrow night?	فردا شب چه کار خواهی کرد؟
I knew Tom might not be allowed to do that.	می دانستم که ممکن است تام اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom will probably be waiting in the lobby.	تام احتمالاً در لابی منتظر خواهد بود.
Do not waste your money	پول خود را دور نریزید
It is better to prepare for the test.	بهتر است برای آزمون آماده شویم.
What are Tom and Mary going to wear to the Halloween party?	تام و مری قرار است در مهمانی هالووین چه بپوشند؟
I was planning to go to Australia last month, but something happened and I could not go.	من ماه پیش قصد داشتم به استرالیا بروم، اما چیزی پیش آمد و نتوانستم بروم.
Tom did that almost yesterday.	تام تقریباً دیروز این کار را کرد.
I did not find this book very useful.	این کتاب را چندان مفید ندیدم.
Tom bought a lot of jewelry for Mary.	تام جواهرات زیادی برای مری خریده است.
In 2013, Tom moved to Australia.	در سال 2013، تام به استرالیا نقل مکان کرد.
Who believes Tom?	چه کسی تام را باور می کند؟
The label is affixed to the box.	برچسب روی جعبه چسبانده شده است.
I was very short when I was a child.	وقتی بچه بودم خیلی کوتاه بودم.
I do not think I have any choice but to do so.	فکر نمی کنم چاره ای جز این کار داشته باشم.
Everyone seems to be having fun except Tom.	به نظر می رسد که همه به جز تام سرگرم هستند.
Didn't I tell you to reap?	مگه نگفتم درو ببند؟
Reservations are offered on weekends.	رزرو در تعطیلات آخر هفته پیشنهاد می شود.
Please do not do anything stupid	لطفا هیچ کار احمقانه ای نکنید
We're waiting for Tom to tell us to get started.	ما منتظریم تا تام به ما بگوید که شروع کنیم خوب است.
Hasn't Tom arrived yet?	آیا تام هنوز نیامده است؟
This was not what I was hoping for.	این چیزی نبود که من به آن امیدوار بودم.
Tom can not find anyone to do this for him.	تام کسی را پیدا نمی کند که این کار را برای او انجام دهد.
The driver asked us to be careful when getting off the bus.	راننده از ما خواست هنگام پیاده شدن از اتوبوس مراقب باشیم.
If I only knew there was a possibility that this would happen, I would have been more careful.	اگر فقط می دانستم این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد، بیشتر مراقب بودم.
My father is not at home	پدرم در خانه نیست
I know Tom's going to be there.	می دانم که تام قصد دارد آنجا باشد.
I'm probably the one who should do this.	احتمالاً من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I'm not really an expert	من واقعا متخصص نیستم
I told Tom I would come home this evening.	به تام گفتم امروز عصر به خانه خواهم آمد.
The doctor advised me not to drink too much.	دکتر به من توصیه کرد که زیاد مشروب نخورم.
Do you want to come back with Tom?	آیا می خواهید با تام برگردید؟
I do not know why Tom wants to do this.	من نمی دانم چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not face them.	من با آنها چهره نمی کنم.
This book is beautifully illustrated.	این کتاب به زیبایی تصویرگری شده است.
If anyone wants to surrender, now is the time.	اگر کسی می خواهد تسلیم شود، اکنون زمان آن است.
Tom is very serious about it.	تام در مورد آن بسیار جدی است.
We have not made much progress yet.	ما هنوز پیشرفت زیادی نکرده ایم.
I can not tell you who did it.	نمی توانم به شما بگویم چه کسی این کار را کرده است.
I do not know why Tom is afraid of puppies.	من نمی دانم چرا تام از توله سگ ها می ترسد.
I let Tom go to Boston with his friends.	به تام اجازه دادم با دوستانش به بوستون برود.
I know Tom knew I did it.	می دانم که تام می دانست که من این کار را انجام داده ام.
I do not know if Tom is still obese?	نمی دانم آیا تام هنوز چاق است؟
What is this story based on?	این داستان بر چه اساس است؟
Tom said he plans to travel to Boston.	تام گفت که قصد دارد به بوستون سفر کند.
I made time	وقت گذاشتم
Let me stay with you for just five more minutes.	بگذارید فقط پنج دقیقه دیگر با شما بمانم.
How cold is the winter here?	اینجا چقدر در زمستان سرد است؟
I heard they found a skeleton buried in the basement of a house on Park Street.	شنیدم اسکلتی پیدا کردند که در زیرزمین خانه ای در خیابان پارک دفن شده بود.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست چه خواهد کرد.
In fact, Tom could not do it well.	در واقع، تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom Mac ate ​​cheese.	تام مک و پنیر خورد.
How much of this does Tom know?	تام چقدر از اینها را می داند؟
Tom and I watched the sunset together.	من و تام با هم غروب خورشید را تماشا کردیم.
I've asked Tom three times before to do this.	من قبلاً سه بار از تام خواسته ام که این کار را انجام دهد.
Challenges do not scare me.	چالش ها من را نمی ترسانند.
Tom can no longer hurt us.	تام دیگر نمی تواند به ما صدمه بزند.
History is repeating itself.	تاریخ در حال تکرار است.
The worst that can be imagined has just happened.	بدترین چیزی که می توان تصور کرد به تازگی اتفاق افتاده است.
Tom said he never thought about doing that.	تام گفت که هرگز به انجام این کار فکر نکرده است.
Tom died shortly afterwards.	تام اندکی پس از آن درگذشت.
Tom did not know where Mary had graduated from high school.	تام نمی دانست مری از دبیرستان کجا فارغ التحصیل شده است.
I have not read many books in French.	من خیلی کتاب به زبان فرانسه نخوانده ام.
Tom was sleeping in his own bedroom.	تام در اتاق خواب خودش خوابیده بود.
Tom did not tell me why I should not do this.	تام به من نگفت که چرا نباید این کار را انجام دهم.
It was not Tom who started you.	این تام نبود که تو را راه انداخت.
I'm not just talking about Tom.	من فقط در مورد تام صحبت نمی کنم.
I did not know Tom could not do this this morning.	نمی دانستم تام امروز صبح نمی تواند این کار را انجام دهد.
Are you still convinced that this is the right thing to do?	آیا هنوز متقاعد شده اید که این کار درستی است؟
Tom is not old enough to do this.	تام هنوز به سن کافی برای انجام این کار نرسیده است.
The man tells me that I am the wrong person.	آن مرد به من می‌گوید که فردی نادرست هستم.
Tom did not seem to have as much motivation as Mary to do so.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید برای انجام این کار انگیزه نداشته باشد.
He fled as soon as he saw a policeman.	به محض دیدن یک پلیس فرار کرد.
Tom suffers from jet lag.	تام از جت لگ رنج می برد.
I know that our team will not win.	می دانم که تیم ما برنده نخواهد شد.
I know Tom could have done better than him.	من می دانم که تام می توانست بهتر از او این کار را انجام دهد.
I think I put my umbrella in your car	فکر کنم چترم رو تو ماشینت گذاشتم
I spend a few hours studying French almost every day.	من تقریباً هر روز چند ساعت را صرف مطالعه زبان فرانسه می کنم.
What a vision!	چه چشم اندازی!
Tom works on the gun.	آثار تام روی تفنگ است.
This is not very logical	این خیلی منطقی نیست
He was saved from being trapped as much as a hair.	او به اندازه یک تار مو از زیر گرفته شدن نجات یافت.
Tom used to wear glasses.	تام قبلا عینک می زد.
Do you know the city where he was born?	آیا شهر محل تولد او را می شناسید؟
I thought they heard our voice.	فکر کردم صدای ما را شنیده اند.
Tom wondered why Mary did not open the door.	تام تعجب کرد که چرا مری در را باز نمی کند.
Tom could not believe what Mary had told him.	تام نمی توانست چیزی را که مری به او گفت باور کند.
I thought maybe Tom would need to do it himself.	فکر کردم شاید تام نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I really can not read tonight.	واقعاً امشب دیگر نمی توانم بخوانم.
Tom is not really excited about it.	تام واقعاً در مورد آن هیجان زده نیست.
I'm mad at you.	از دستت عصبانی هستم.
What you do makes me happy.	کاری که شما انجام می دهید من را خوشحال می کند.
If we move faster, we can avoid busy hours.	اگر زودتر حرکت کنیم، می توانیم از ترافیک ساعات شلوغی جلوگیری کنیم.
I think it is unlikely that Tom will take custody of the children.	من فکر می کنم بعید است که تام حضانت بچه ها را بگیرد.
This is the first time Tom has complained about food.	این اولین بار است که تام از غذا شکایت می کند.
Tom does not know much about plumbing.	تام چیز زیادی در مورد لوله کشی نمی داند.
When was the last time Tom and Mary went to Australia together?	آخرین باری که تام و مری با هم به استرالیا رفتند کی بود؟
I think there is a good chance that Tom will do it.	من فکر می کنم که شانس خوبی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom will also be interrogated.	تام نیز مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.
Tom was a very naughty eater when he was a child.	تام زمانی که کودک بود یک غذاخور بسیار بداخلاق بود.
Not only did Tom talk to Mary, but he also talked to John.	تام نه تنها با مری صحبت کرد، بلکه با جان نیز صحبت کرد.
I was having dinner.	داشتم شام میخوردم.
this is delicious. 	این خوشمزه است.
What is?	چیست؟
Please do not bother to come to our office.	لطفا برای آمدن به دفتر ما به زحمت نیفتید.
I get weaker every day	هر روز ضعیف تر میشم
Tom is barefoot, but Mary is not.	تام پابرهنه است، اما مری اینطور نیست.
Tom always goes to school too late.	تام همیشه خیلی دیر به مدرسه می رود.
I'm sure Tom misses you too.	مطمئنم تام هم دلتنگ توست.
This is not an accident	این یک تصادف نیست
Tom started running as fast as he could.	تام با همان سرعتی که می توانست شروع به دویدن کرد.
I did not think Tom would be so successful.	فکر نمی کردم تام تا این حد موفق باشد.
Where were you? 	کجا بودید؟
I tried to reach you all day.	تمام روز سعی کردم به تو برسم.
I did what we came for.	من کاری را انجام داده ام که برای آن آمده ایم.
I hope I do not eat a knife	امیدوارم چاقو نخورم
I thought about how stupid I was.	به این فکر کردم که من چه احمقی بودم.
Do you know what is going on there?	آیا می دانید آنجا چه خبر است؟
I saw Tom and Mary shaking hands.	تام و مری را دیدم که دستشان را تکان می دادند.
I think Tom is objective.	من فکر می کنم که تام عینی باشد.
I hope you are not tired	امیدوارم خسته نباشی
Tom ate a grilled chicken sandwich.	تام یک ساندویچ مرغ کبابی خورد.
Tom did not know how to deal with it.	تام نمی دانست چگونه با آن کنار بیاید.
Tom put the folder on the table.	تام پوشه را روی میز گذاشت.
This is a real improvement.	این یک پیشرفت واقعی است.
We know you are one of us.	ما می دانیم که شما یکی از ما هستید.
The only person I trust here is Tom.	تنها کسی که اینجا به من اعتماد دارم تام است.
Doing it this way costs more than us.	انجام آن به این صورت هزینه بیشتری نسبت به ما دارد.
Are you sure it's Tom who told Mary to do this?	مطمئنی این تام بود که به مری گفت اینکارو بکنه؟
I did not know I should not do this	نمیدونستم نباید اینکارو بکنم
I'm sure I can help you.	من مطمئن هستم که می توانم به شما کمک کنم.
We have not heard anything from them yet.	ما هنوز چیزی از آنها نشنیده ایم.
I could never buy a house where Tom lives.	من هرگز نمی توانستم خانه ای را بخرم که تام در آن زندگی می کند.
Visiting all the tourist attractions really tired me out.	بازدید از تمام مناظر گردشگری واقعاً من را خسته کرد.
Tom does this when he is sad.	تام وقتی غمگین است این کار را می کند.
Tom has another half hour to go home.	تام نیم ساعت دیگر کار دارد تا بتواند به خانه برود.
I do not want to see your face.	من نمی خواهم صورت شما را ببینم.
Wherever he stopped, people greeted him warmly.	هر جا توقف کرد، مردم به گرمی از او استقبال کردند.
Tom told Mary he thought John was not afraid.	تام به مری گفت که فکر می کند جان نترسیده است.
The train was delayed due to heavy snowfall.	قطار به دلیل بارش شدید برف تاخیر داشت.
You are always asleep	تو همیشه خوابی
We did not win that game.	ما آن بازی را نبردیم.
I suspect Tom has been arrested.	من شک دارم تام دستگیر شده باشد.
I do not intend to start this.	من قصد ندارم این کار را شروع کنم.
My mother was in the hospital that summer.	مادرم تابستان در بیمارستان بود.
Do you like buying clothes?	آیا خرید لباس را دوست دارید؟
Tom wanted to hug Mary, but he knew he shouldn't.	تام می خواست مری را در آغوش بگیرد، اما می دانست که نباید.
Tom says Mary knows what he's doing.	تام می گوید که مری می داند دارد چه کار می کند.
Tight carpets are generally more valuable.	فرش های تنگ به طور کلی ارزش بیشتری دارند.
Puppies do not like to be alone.	توله سگ ها دوست ندارند تنها بمانند.
The focus of their conversation was their journey.	محور گفتگوهای آنها سفرشان بود.
Does Tom have a dog?	آیا تام سگ دارد؟
Maybe Tom can do it.	شاید تام بتواند این کار را انجام دهد.
I do not understand why Tom did this.	من نمی فهمم چرا تام این کار را کرد.
I think you will like it too	فکر کنم شما هم خوشتون بیاد
Tom said he knew you would not win.	تام گفت که می‌دانست تو برنده نخواهی شد.
Tom said he liked my idea.	تام گفت که از ایده من خوشش آمد.
Tom will not go to work today.	تام امروز سر کار نخواهد رفت.
Can I talk to you for a moment?	آیا می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم؟
I think Tom is bored.	فکر می کنم تام حوصله اش سر می رود.
Tom always makes me angry.	تام همیشه من را عصبانی می کند.
She has oily hair.	او موهای چرب دارد.
Cassette tapes seem to have given way to compact discs in their popularity.	به نظر می رسد که نوار کاست در محبوبیت خود جای خود را به دیسک های فشرده داده است.
Honestly, I had seen this movie before	راستش من این فیلم رو قبلا دیده بودم
Two steps are missing from the ladder.	دو پله از نردبان گم شده است.
We need a miracle.	ما به یک معجزه نیاز داریم.
Tom told me the story.	تام از ماجرا به من گفت.
You're not going to do that, are you?	شما قرار نیست این کار را انجام دهید، نه؟
Tom went to the supermarket to buy cake mix.	تام برای خرید مخلوط کیک به سوپرمارکت رفت.
There is no chance that Tom will be able to play Mary Banjo well.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام بتواند به خوبی مری بانجو بنوازد.
I will do things my way.	من کارها را به روش خودم انجام خواهم داد.
Tom said he wanted Mary to show him how to do it.	تام گفت که می خواهد مری به او نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom left the house because he did not pay the rent.	تام به دلیل نپرداختن اجاره بها از خانه بیرون شد.
I think you're right	فکر کنم درست میگی
How many times did you do this as a teenager?	در دوران نوجوانی چند بار این کار را انجام می دادید؟
How much longer do you think Tom will have to do?	فکر می کنید تام چقدر زمان بیشتری برای این کار دارد؟
Tom and I are vegetarians.	من و تام گیاهخواریم.
Tom had a flat tire on his way to work.	تام در راه رفتن به محل کارش یک لاستیک پنچر شد.
Tom and Mary are poor.	تام و مری فقیر هستند.
Tom said Mary was probably objective.	تام گفت که مری احتمالاً عینی است.
I think Tom could have done it without my help.	فکر می کنم تام می توانست بدون کمک من این کار را انجام دهد.
I have been saying this for years.	سالهاست که این را می گویم.
Tom will probably be in Australia for two or three years.	تام احتمالاً دو یا سه سال در استرالیا خواهد بود.
I do not care if you start eating before you get home.	برای من مهم نیست که شما قبل از رسیدن به خانه شروع به خوردن کنید.
The only time I wear glasses is when I read.	تنها زمانی که عینک می زنم زمانی است که می خوانم.
Tom was luckier than me.	تام از من خوش شانس تر بود.
I did not fully understand	من کاملا متوجه نشدم
We have no place to hide	جایی برای پنهان شدن نداریم
I think you should not do this anymore.	من فکر می کنم شما نباید دیگر این کار را انجام دهید.
I did not know what to do	نمیدونستم باید چیکار کنم
Tom is bad in the parallel park.	تام در پارک موازی بد است.
I sent him a book with a card.	یک کتاب همراه با کارت برایش فرستادم.
That was unbelievable, wasn't it?	این باور نکردنی بود، اینطور نیست؟
Encourage Tom.	تام را تشویق کنید.
I do not believe in magic spells.	من به طلسم های جادویی اعتقادی ندارم.
Tom came to apologize.	تام آمد تا عذرخواهی کند.
Tom was about thirty minutes late.	تام حدود سی دقیقه دیر کرد.
It will be difficult for me to do that.	انجام این کار برای من سخت خواهد بود.
I do not want to talk about school.	من نمی خواهم در مورد مدرسه صحبت کنم.
Tom is not the only one who did not know that Mary had moved to Boston.	تام تنها کسی نیست که نمی‌دانست مری به بوستون نقل مکان کرده است.
I knew Tom would do it if Mary was not there.	می دانستم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را می کرد.
I'm wearing a red dress tonight	امشب یه لباس قرمز میپوشم
Tom said the mosquitoes did not bother him.	تام گفت که پشه ها او را اذیت نمی کنند.
I may be drunk, but I'm not crazy.	من ممکن است مست باشم، اما دیوانه نیستم.
Tom said he was not wrong.	تام گفت که او اشتباه نکرده است.
I wonder if Tom knows what to do?	تعجب می کنم که آیا تام می داند چه کاری انجام دهد؟
I know Tom is a very talented man.	من می دانم که تام مرد بسیار با استعدادی است.
I do not think the pain will ever go away completely.	من فکر نمی کنم که درد هرگز به طور کامل از بین برود.
Tom said he was hurt.	تام گفت که او صدمه دیده است.
Tom Tom's classmates made fun of him.	همکلاسی های تام تام را مسخره کردند.
I know I can not be replaced.	من می دانم که نمی توانم جایگزین شوم.
Tom did not pay attention to me.	تام به حرف من توجهی نکرد.
I feel like I've been here before.	من این احساس را دارم که قبلاً اینجا بوده ام.
Tom went to Boston alone.	تام به تنهایی به بوستون رفت.
Tom is the leader of the group.	تام رهبر گروه است.
Electric current can generate a magnetic field.	جریان الکتریکی می تواند میدان مغناطیسی ایجاد کند.
Handwritten articles are not accepted.	مقاله های دست نویس پذیرفته نمی شود.
Tom's arrest was a surprise.	دستگیری تام غافلگیرکننده بود.
I know you and Tom are going to do this together.	می دانم که تو و تام قصد انجام این کار را با هم دارید.
It's hard to believe that Tom did this.	باورش سخت است که تام این کار را کرده باشد.
I am determined to do the right thing.	من مصمم هستم که کار درست را انجام دهم.
I think Mr. Jackson is a terrible teacher.	من فکر می کنم که آقای جکسون معلم وحشتناکی است.
Tom lives on the same street as you.	تام در همان خیابانی زندگی می کند که شما زندگی می کنید.
Tom said Mary did not seem too worried.	تام گفت که مری چندان نگران به نظر نمی رسید.
What is this you are doing?	این چه کاری است که شما انجام می دهید؟
If by any chance Tom needed help, please help him.	اگر اتفاقی تام نیاز به کمک داشت، لطفا به او کمک کنید.
Tom has a cat.	تام گربه دارد.
Let's go out and see what happens	بیا بریم بیرون ببینیم چه خبره
Tom is really angry right now.	تام الان واقعا عصبانی است.
Tom wore a warm jacket.	تام یک ژاکت گرم پوشید.
We are not ready to do that yet.	ما هنوز برای انجام این کار آماده نیستیم.
Riot police fired tear gas and water cannons at protesters.	پلیس ضد شورش به سمت تظاهرکنندگان گاز اشک آور و ماشین های آب پاش شلیک کرد.
Tom was so ridiculous in high school.	تام در دبیرستان خیلی مسخره شد.
Many people use ATMs to withdraw money.	بسیاری از مردم از دستگاه های خودپرداز برای برداشت پول استفاده می کنند.
Tom did not do it right.	تام آنطور که باید این کار را انجام نداده است.
I thought you had probably been home before.	فکر کردم احتمالاً قبلاً به خانه رفته ای.
How long does it take to get through the airport customs?	چقدر طول می کشد تا از گمرک فرودگاه عبور کنیم؟
I know Tom did not know he had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
I should have explained better	باید بهتر توضیح می دادم
Tom came down.	تام پایین آمد.
Tom seemed proud.	به نظر می رسید تام مغرور بود.
Tom shook his hand as he passed.	تام در حالی که از کنارش می گذشت دست تکان داد.
I do not know how I can help you.	من نمی دانم چگونه می توانم به شما کمک کنم.
Tom's anger subsided.	عصبانیت تام فروکش کرد.
Tom is not sure how to proceed.	تام مطمئن نیست که چگونه ادامه دهد.
I'm very upset to hear that.	من از شنیدن آن بسیار ناراحت هستم.
Tom wanted to study music at college, but his parents wanted him to study medicine.	تام می خواست در کالج موسیقی بخواند، اما والدینش می خواستند او در رشته پزشکی تحصیل کند.
Tom is usually here tonight.	تام معمولاً عصر اینجاست.
Tom has never lost a day in his life.	تام هرگز در زندگی خود یک روز کار را از دست نداده است.
I'm not going to see you anymore	دیگه قرار نیست ببینمت
You do not have to chat with them.	شما مجبور نیستید با آنها چت کنید.
I do not think Tom has much money in the bank.	من فکر نمی کنم که تام پول زیادی در بانک داشته باشد.
The police officer shouted: Put your hand in the air!	افسر پلیس فریاد زد: دستت را در هوا بگذار!
Tom suggested we go sooner.	تام پیشنهاد کرد زودتر بریم.
Tom and I know who left earlier.	من و تام می دانیم چه کسی زودتر رفت.
You will never give up, will you?	تو هرگز تسلیم نخواهی شد، نه؟
I should have let Tom get away with it.	من باید اجازه می دادم تام آن را دور کند.
He did not have more than 10,000 yen.	او 10000 ین بیشتر نداشت.
I, who had already met the girl, knew her immediately.	من که قبلاً با دختر آشنا شده بودم، بلافاصله او را شناختم.
I do not think Tom will really do that again.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً دیگر این کار را انجام دهد.
I know Tom would be angry if you did that.	می دانم اگر این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
I seriously doubt that Tom will give up.	من به طور جدی شک دارم که تام از این کار دست بکشد.
Next time I get on the train	دفعه بعد سوار قطار میشم
Tom told me he thought Mary was smart.	تام به من گفت که فکر می کند مری باهوش است.
You will not be able to find a babysitter in such a short time.	در چنین مهلت کوتاهی نمی توانید یک پرستار بچه پیدا کنید.
It is easier to believe a good lie than the truth.	باور کردن یک دروغ خوب آسان تر از حقیقت است.
They fell in love at first sight.	آنها در همان نگاه اول عاشق یکدیگر شدند.
Tom said Mary is attractive.	تام گفت که مری جذاب است.
I did not receive an award	من جایزه نگرفتم
As long as you do not miss the train, you will get there on time.	به شرطی که قطار را از دست ندهید، به موقع به آنجا خواهید رسید.
This recording has been tampered with.	این ضبط دستکاری شده است.
I told Tom what I had done.	به تام گفتم چه کرده بودم.
Please be here at least fifteen minutes before the meeting starts.	لطفاً حداقل پانزده دقیقه قبل از شروع جلسه اینجا باشید.
Please pass the ketchup sauce.	لطفا سس کچاپ را پاس کنید.
That's all we can ask for.	این تمام چیزی است که می توانیم بخواهیم.
I did some extra credit work to get accepted to that class.	من برای قبولی در آن کلاس، چند کار اعتباری اضافی انجام دادم.
This door can not be locked.	این در را نمی توان قفل کرد.
You are very angry	تو خیلی عصبانی هستی
I do not care what Tom does.	برایم مهم نیست تام چه می کند.
We have to get back to the ship.	ما باید به کشتی برگردیم.
Be careful Tom	مراقب تام باش
Tom said he knew Mary might want to do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز بخواهد این کار را انجام دهد.
Does Tom really think anyone is listening?	آیا تام واقعاً فکر می کند کسی دارد گوش می دهد؟
My clavicle broke.	استخوان ترقوه ام شکست.
Tom gave Mary a diamond bracelet.	تام به مریم یک دستبند الماس داد.
Are you saying I should not trust Tom?	آیا می گویید من نباید به تام اعتماد کنم؟
Tom laughed again.	تام دوباره خندید.
Tom probably does not know Mary's phone number.	احتمالا تام شماره تلفن مری را نمی داند.
I know Tom is handsome.	می دانم که تام خوش قیافه است.
I do not think Tom should have allowed Mary to do this herself.	من فکر نمی کنم که تام باید به مری اجازه می داد خودش این کار را انجام دهد.
I know Tom is a graphic designer.	من می دانم که تام یک طراح گرافیک است.
I know I had to do this.	می دانم که باید این کار را می کردم.
Raise your legs.	پاهای خود را بالا بیاورید.
Maryam took off her bracelet.	مریم دستبندش را درآورد.
I do not think we should stay.	من فکر نمی کنم که ما باید بمانیم.
I really liked that shirt. 	من آن پیراهن را خیلی دوست داشتم.
I had to buy it	باید می خریدمش
I think it might not be that expensive.	من فکر می کنم ممکن است انجام این کار چندان گران نباشد.
This is the norm.	این هنجار است.
I do not trust any of them	من به هیچ کدومشون اعتماد ندارم
I do not know any of Tom's brothers.	من هیچ یک از برادران تام را نمی شناسم.
I was not honest	من صادق نبودم
This is the tallest tree I have ever seen.	این بلندترین درختی است که تا به حال دیده ام.
I heard that Tom dropped out of college.	من شنیده ام که تام دانشگاه را رها کرده است.
It will take a long time for me to do this again.	مدت زیادی طول می کشد تا دوباره این کار را انجام دهم.
This request is with you, Tom.	این درخواست با شماست، تام.
We are safe now, aren't we?	ما الان در امنیت هستیم، نه؟
The party is over	مهمانی تمام شد
Why is Tom no longer smiling at me?	چرا تام دیگر به من لبخند نمی زند؟
Three men were sitting on a bench drinking their beer.	سه مرد روی نیمکتی نشسته بودند و آبجوشان را می‌نوشیدند.
Maybe Tom will be back.	شاید تام برگردد.
This book is not the size of one.	این کتاب به اندازه یکی نیست.
Please let me know if you need to do it.	لطفاً در صورت نیاز به انجام آن به من اطلاع دهید.
Tom does not like to share his data.	تام دوست ندارد داده هایش را به اشتراک بگذارد.
Tom and Mary could not do it alone, so they asked John to help them.	تام و مری به تنهایی نمی توانستند این کار را انجام دهند، بنابراین از جان خواستند که به آنها کمک کند.
I heard Tom wanted to go to Australia with us.	شنیدم تام می خواست با ما به استرالیا برود.
Tom was in a relationship with Mary for three years.	تام به مدت سه سال با مری رابطه داشت.
I don't think Tom really enjoys doing this alone.	من فکر می کنم تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tell me why Tom was fired.	به من بگو چرا تام اخراج شد.
I will not do this until I get home.	تا به خانه برسم این کار را نمی کنم.
Mary wears the necklace Tom gave her.	مری گردنبندی را که تام به او داده بود بر سر دارد.
There is an urgent need for a new approach to tackling this problem.	نیاز فوری به رویکردی جدید برای مقابله با این مشکل وجود دارد.
I do not think you should tell Tom the truth.	من فکر نمی کنم که شما باید حقیقت را به تام بگویید.
You and I are going to have a lot of fun	من و تو قراره خیلی خوش بگذرونیم
When was the last time you hugged your mother?	آخرین باری که مادرت را در آغوش گرفتی کی بود؟
I do not think Tom likes the picnic.	فکر نمی کنم تام پیک نیک را دوست داشته باشد.
I do not think Tom really needs to do this.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom says his head is busy.	تام می گوید که سرش شلوغ است.
Why do not we see Tom's condition?	چرا وضعیت تام را نمی بینیم؟
He is right behind me.	او درست پشت سر من است.
You have to be able to do this better than Tom.	شما باید بهتر از تام بتوانید این کار را انجام دهید.
I thought Tom could do it on Monday.	من فکر می کردم که تام می تواند روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I did it the way I always do.	من این کار را به همان روشی که همیشه انجام می دهم انجام دادم.
This is just as bad.	این به همان اندازه بد است.
Make sure Tom does what he is supposed to do.	مطمئن شوید که تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
Tom really needed to help Mary more.	تام واقعا باید بیشتر به مری کمک می کرد.
Tom is not really in Boston.	تام واقعاً در بوستون نیست.
You still have to finish this, right?	هنوز باید این کار را تمام کنی، اینطور نیست؟
You are a sharp cookie	تو یه کوکی تیز هستی
We do not tell Tom about it.	ما در مورد آن به تام نمی گوییم.
This is very strange	این خیلی عجیب است
I do not want to be called crazy.	من نمی خواهم مرا دیوانه خطاب کنند.
Tom eats lunch every day.	تام هر روز ظهر ناهار می خورد.
Tom helped the teacher decorate the classroom for Valentine's Day.	تام به معلم کمک کرد کلاس درس را برای روز ولنتاین تزئین کند.
We need more storage space.	ما به فضای ذخیره سازی بیشتری نیاز داریم.
When was the last time Tom came to visit?	آخرین باری که تام برای ملاقات آمد کی بود؟
I know Tom will not forget this.	می دانم که تام این کار را فراموش نخواهد کرد.
Tom and I finished third.	من و تام به مقام سوم دست یافتیم.
Tom said he did not really know how to do it well.	تام گفت که او واقعاً نمی داند چگونه این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom did not apologize to me.	تام از من عذرخواهی نکرد.
How many mg are you currently taking?	در حال حاضر چند میلی گرم مصرف می کنید؟
I'm sure no one knows you.	مطمئنم هیچ کس تو را نمی شناسد.
Tom does not like to be a waiter.	تام دوست ندارد گارسون باشد.
Tom did neither of the two things I asked him to do.	تام هیچ یک از دو کاری را که از او خواستم انجام نداد.
If I were you, I think I would try to go to another hospital.	اگر جای من بودم، فکر می کنم سعی می کردم به بیمارستان دیگری بروم.
I do not want bread crumbs on the table.	من خرده نان روی میز نمی خواهم.
Can you be quiet? 	آیا می توانی ساکت باشی؟
I have to get up early and go to work.	باید زود بیدار بشم و برم سر کار.
Tom has not been to school for a few days.	تام چند روزی است که به مدرسه نرفته است.
This will not work.	این کار نخواهد کرد.
People do not change	مردم تغییر نمی کنند
Tom has no comment at this time.	تام در حال حاضر نظری ندارد.
I think Tom will be here on Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه اینجا باشد.
Tom does not go out much.	تام زیاد بیرون نمی رود.
I think Tom is right.	من فکر می کنم تام راست می گوید.
Tom said he no longer wanted help.	تام گفت که دیگر کمکی نمی خواهد.
I thought you were smart enough to know better.	من فکر می کردم شما آنقدر باهوش هستید که بهتر بدانید.
Tom died the same day Mary was born.	تام در همان روزی که مری به دنیا آمد درگذشت.
Why does Tom not want to go to Australia?	چرا تام نمی خواهد به استرالیا برود؟
A man away from home does not need to feel ashamed.	یک مرد دور از خانه نیازی به احساس شرم ندارد.
Tom did not seem worried.	تام نگران به نظر نمی رسید.
Tom is not sure Mary can win.	تام مطمئن نیست که مری بتواند برنده شود.
Do you know the difference between right and wrong?	آیا فرق بین درست و غلط را می دانید؟
I do not know when Tom first met Mary.	نمی دانم چه زمانی تام برای اولین بار با مری ملاقات کرد.
We just have to keep doing what we do.	ما فقط باید به کاری که انجام می دهیم ادامه دهیم.
I'm absolutely sure I did nothing wrong.	من کاملا مطمئنم که هیچ اشتباهی نکردم.
Tom does not know that I still have this.	تام نمی داند که من هنوز این را دارم.
Tom wrote his name on his notebook.	تام نامش را روی دفترچه‌اش نوشت.
It was not a bad day	روز بدی نبود
Tom is almost like his brother.	تام تقریباً شبیه برادرش است.
Why don't you watch TV?	چرا تلویزیون نگاه نمیکنی؟
Which route did you choose?	کدام مسیر را انتخاب کردید؟
Why are you so defensive?	چرا اینقدر حالت تدافعی میگیری؟
Tom probably did not notice Mary's presence.	تام احتمالاً متوجه حضور مری نشده بود.
I'm pretty sure Tom has already forgotten what I told him yesterday.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً آنچه را که دیروز به او گفتم را فراموش کرده است.
Tom asked Mary to meet him at John's house at 2:30.	تام از مری خواست تا ساعت 2:30 با او در خانه جان ملاقات کند.
I'm not as lucky as Tom.	من به اندازه تام خوش شانس نیستم.
Anyone who oppresses animals can not be a good human being.	هر کس با حیوانات ظلم کند نمی تواند انسان خوبی باشد.
Everyone trusts Tom.	همه به تام اعتماد دارند.
I think Tom would love to be the first to do that.	من فکر می کنم که تام دوست دارد اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Are you sure it's Tom you talked to? 	مطمئنی این تام بود که باهاش ​​صحبت کردی؟
Could it have been his brother?	ممکنه برادرش بوده باشه؟
Let that dog get close to me	نذار اون سگ به من نزدیک بشه
I have no plans to do that right now.	من در حال حاضر برای انجام آن برنامه ریزی ندارم.
I can not even begin to imagine what you went through.	من حتی نمی توانم شروع کنم به تصور آنچه شما از سر گذرانده اید.
Tom does not like the way Mary sings.	تام از نحوه آواز خواندن مری خوشش نمی آید.
I asked Tom to do this quickly.	از تام خواستم این کار را سریع انجام دهد.
Boggle is a game that uses dice with letters instead of numbers.	Boggle یک بازی است که از تاس با حروف به جای اعداد استفاده می کند.
I think Tom will leave for Australia early tomorrow morning.	فکر می کنم تام فردا صبح زود راهی استرالیا شود.
Do not take everything literally.	همه چیز را به معنای واقعی کلمه نگیرید.
Tom worked in Boston for a few years.	تام چند سال در بوستون کار کرد.
Tom shook Mary.	تام به مری تکان داد.
Tom is kind to others.	تام با دیگران مهربان است.
Tom does not like eating fish.	تام از خوردن ماهی خوشش نمی آید.
I'm asked to tell you something.	از من خواسته شده که چیزی به شما بگویم.
Isn't that a little weird?	به نظر شما کمی عجیب نیست؟
I see what is the problem of discomfort?	میبینم که ناراحتی مشکل چیه؟
Neither Tom nor Mary have been with us for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که با ما نبوده اند.
I know Tom knows why Mary had to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری مجبور به انجام این کار شد.
He said he lives in Osaka.	او گفت که در اوزاکا زندگی می کند.
She is an admirable woman	او زن قابل تحسینی است
Fortunately, I was able to talk to Tom before leaving for Australia.	خوشبختانه توانستم با تام قبل از عزیمت به استرالیا صحبت کنم.
They intend to immigrate to the United States.	آنها قصد مهاجرت به آمریکا را دارند.
Having fish is better for me than a bird.	داشتن ماهی برای من بهتر از پرنده است.
Sleep does not always occur for people who are too tired, so we may conclude that it is better to rest before going to sleep.	خواب همیشه برای افرادی که بیش از حد خسته هستند به وجود نمی آید، بنابراین ممکن است به این نتیجه برسیم که بهتر است قبل از اقدام به خواب استراحت کنید.
Tom quickly realized he could not do it.	تام به سرعت متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not know why this happened.	تام نمی دانست چرا این اتفاق افتاد.
Tom said it was too late to change his schedule.	تام گفت که برای تغییر برنامه اش خیلی دیر شده است.
Tom loves me more than you do.	تام من را بیشتر از تو دوست دارد.
I think Tom might have to do that.	من فکر می کنم تام ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
X-rays are used to determine the location of bone fractures.	اشعه ایکس برای تعیین محل شکستگی استخوان ها استفاده می شود.
I did not say anything, I did not say anything.	چیزی نگفتم، حرفی هم نزدم.
You wanted to take a picture, didn't you?	قصد داشتی عکس بگیری، نه؟
It was almost noon when Tom woke up.	تقریباً ظهر بود که تام از خواب بیدار شد.
Why not go to Australia next week?	چرا هفته بعد به استرالیا نمی رویم؟
The whale is the largest animal on earth.	نهنگ بزرگترین حیوان روی زمین است.
I think Tom finally fell asleep.	من فکر می کنم که تام بالاخره خوابش برد.
I know Tom does not know who is going to do this to him.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
Tom will never see you again.	تام دیگر هرگز شما را نخواهد دید.
We must be prepared for that possibility.	ما باید برای آن احتمال آماده باشیم.
Will be invisible	نامرئی خواهد بود
Tom is a great singer, no doubt about it.	تام خواننده بسیار خوبی است، در مورد آن شکی نیست.
He is looking for a suitable job.	او به دنبال یک شغل مناسب است.
Tom is finally dead	تام بالاخره مرد
The car exploded moments after the collision.	خودرو چند لحظه پس از برخورد منفجر شد.
He probably could not separate from his beloved dog.	او احتمالاً نمی توانست از سگ محبوبش جدا شود.
My fear of making another mistake is why I am more careful.	ترس من از انجام یک اشتباه دیگر این است که چرا بیشتر مراقب هستم.
Tom will probably be promoted soon.	تام احتمالاً به زودی ترفیع خواهد گرفت.
You do not know his name?	اسمش را نمی دانی؟
Tom believes that beating children is perfectly acceptable and even beneficial.	تام معتقد است که کتک زدن کودکان کاملاً قابل قبول و حتی مفید است.
Do you know how long Tom has been in Australia?	آیا می دانید تام چه مدت در استرالیا بوده است؟
You look like weightlifters.	شما شبیه وزنه برداران هستید.
What excuse do you have for being late?	چه بهانه ای برای دیر آمدن دارید؟
Tom will definitely do it.	تام قطعا این کار را خواهد کرد.
The police officer angered Tom.	افسر پلیس تام را عصبانی کرد.
I do not believe this to be true.	من باور نمی کنم این درست باشد.
Tom was very rude, wasn't he?	تام خیلی بی ادب بود، نه؟
Tom is a very generous person.	تام شخص بسیار سخاوتمندی است.
I think you should buy yourself a new phone.	من فکر می کنم شما باید برای خود یک گوشی جدید بخرید.
Tom was gone almost all day.	تام تقریبا تمام روز رفته بود.
I like boating.	من قایق رانی را دوست دارم.
Tom is a railroad employee.	تام کارمند راه آهن است.
I thought you had done this before.	فکر می کردم قبلاً این کار را کرده اید.
We hope it will not happen again.	امیدواریم دیگر تکرار نشود.
Tom came to Japan from Australia.	تام از استرالیا به ژاپن آمد.
Do you think there is no chance of doing so?	آیا فکر می کنید هیچ شانسی برای انجام این کار وجود دارد؟
Why didn't Tom talk?	چرا تام صحبت نکرد؟
Tom and Mary currently live in Australia.	تام و مری در حال حاضر در استرالیا زندگی می کنند.
How often do you eat persimmons?	چند وقت یکبار خرمالو می خورید؟
I know Tom is your best friend.	می دانم که تام دوست صمیمی شماست.
Tom told Mary that I was interested in doing this.	تام به مری گفت که من علاقه مند به انجام این کار هستم.
What a humiliating situation!	چه وضعیت تحقیرآمیزی!
Is it true that you caught a scorpion?	درسته که عقرب گرفتی؟
Tom said Mary had been trying to do this all morning.	تام گفت که مری تمام صبح سعی کرده این کار را انجام دهد.
My family has a summer house in the mountains.	خانواده من یک خانه تابستانی در کوه دارند.
I have defended Tom so far.	من تا الان از تام دفاع کرده ام.
I still love Mary very much.	من هنوز مریم را خیلی دوست دارم.
I have no hesitation in telling the truth.	من در گفتن حقیقت تردیدی ندارم.
How do you know if someone is in a gang?	چگونه می توان فهمید که فردی در یک باند است؟
We are going to have fun this weekend	این آخر هفته قراره خوش بگذرونیم
Tom bought a car for his son as a graduation gift.	تام برای پسرش یک ماشین برای هدیه فارغ التحصیلی خرید.
I cut the meat.	من گوشت را کم می کنم.
There is a big hole	یه سوراخ بزرگ هست
How many cups of coffee do you drink on average a day?	به طور متوسط ​​روزانه چند فنجان قهوه می نوشید؟
What color are the walls of your room?	دیوارهای اتاق شما چه رنگی است؟
He showed me a smile.	او لبخندی به من نشان داد.
Tom has said he can not win.	تام گفته است که نمی تواند برنده شود.
If it did not rain so much, they would not cancel the game.	اگر باران اینقدر شدید نمی بارید، بازی را لغو نمی کردند.
I do not know who made the cake	نمیدونم کی کیک درست کرده
I want to consider it a yes.	من می خواهم آن را به عنوان یک بله در نظر بگیرم.
Tom mistakenly took Mary's umbrella home.	تام به اشتباه چتر مری را به خانه برد.
Tom has to change his behavior.	تام باید رفتارش را تغییر دهد.
How much did Tom promise you?	تام چقدر بهت قول داد؟
Do you want to play tennis with me this afternoon?	آیا می خواهید امروز بعدازظهر با من تنیس بازی کنید؟
I'm sure Tom knows what to do.	من مطمئن هستم که تام می داند چه باید بکند.
This cup of tea is not for everyone.	این فنجان چای همه نیست.
Tom's face is very pale.	صورت تام خیلی رنگ پریده است.
Little by little, I doubt you	کم کم دارم بهت شک میکنم
Tom showed me the letter he had received from Mary.	تام نامه ای را که از مری دریافت کرده بود به من نشان داد.
I know Tom is a terrible father.	من می دانم که تام یک پدر وحشتناک است.
Tom and Mary are both unemployed.	تام و مری هر دو بیکار هستند.
Tom already eats a lot of meat.	تام قبلاً گوشت زیادی می خورد.
I can not get you out of my head	نمیتونم از سرم بیرونت کنم
What is the subject of his latest novel?	موضوع آخرین رمان او چیست؟
Tom is waiting in the backyard.	تام در حیاط پشتی منتظر است.
I did not buy everything Tom asked me to do.	من هر چیزی را که تام از من خواسته بود نخریدم.
He is now at the table.	او اکنون پشت میز است.
This tool will definitely be useful.	این ابزار مطمئناً مفید خواهد بود.
I do not think Tom knows where I used to live.	من فکر نمی کنم که تام بداند من قبلاً کجا زندگی می کردم.
The value of a good education cannot be measured by money.	ارزش یک آموزش خوب را نمی توان با پول سنجید.
The capital of the United States is Washington, DC.	پایتخت ایالات متحده واشنگتن دی سی است.
Tom's instructions were confusing.	دستورات تام گیج کننده بود.
Don't you want Tom to do this for you?	آیا نمی خواهید تام این کار را برای شما انجام دهد؟
Tom and Mary do not seem interested.	تام و مری به نظر علاقه ای ندارند.
Do you want to know why I hit Tom?	میخوای بدونی چرا تام رو زدم؟
I know Tom could not do it better than Mary.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Tom picked up his contact lenses.	تام لنزهای تماسی خود را برداشت.
I'm sorry I couldn't go with him	از اینکه نتونستم باهاش ​​برم ناراحتم
I'm faster than Tom.	من دونده سریعتر از تام هستم.
Tom came to Boston to visit Mary.	تام برای دیدار مری به بوستون آمد.
I wish I had a chance to meet Tom.	کاش فرصتی برای ملاقات تام پیدا می کردم.
You have to eat it.	شما باید آن را بخورید.
Tom did not know what to say.	تام نمی دانست چه بگوید.
His grandmother lived to be 88 years old.	مادربزرگش 88 سال عمر کرد.
Tom seems to know that Mary did it.	به نظر می رسد تام می داند که مری این کار را کرده است.
Why do you think he does not like Tom Mary?	به نظر شما چرا تام مری را دوست ندارد؟
Do not tell me how to raise my children.	به من نگویید چگونه فرزندانم را تربیت کنم.
Tom will not wait for Mary.	تام منتظر مری نخواهد بود.
Tom and Mary probably did not travel much together.	تام و مری احتمالاً زیاد با هم سفر نمی کردند.
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
Have you ever had a bubble bath?	آیا تا به حال حمام حبابی گرفته اید؟
Waiting for bus number thirteen.	منتظر اتوبوس شماره سیزدهم.
Tom closed the curtains of Venice so that the neighbors could not look inside.	تام پرده‌های ونیز را بست تا همسایه‌ها نتوانند به داخل نگاه کنند.
I do not understand anything	من هیچی نمیفهمم
Tom is just trying to scare Mary.	تام فقط سعی دارد مری را بترساند.
I think I have a right to know what happened.	فکر می کنم حق دارم بدانم چه اتفاقی افتاده است.
Tom has been good to everyone.	تام با همه خوب بوده است.
We thought you were captured by the enemy.	ما فکر می کردیم اسیر دشمن شده اید.
Loved Tom Mary.	تام مری را دوست داشت.
Tom is no longer afraid.	تام دیگر نمی ترسد.
Where did Tom find his key?	تام کلیدش را از کجا پیدا کرد؟
Tom said he did not think he could ever convince Mary to go out with him.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند مری را متقاعد کند که با او بیرون برود.
Tom should have done much better than him.	تام باید خیلی بهتر از او کار می کرد.
How old is your son?	پسرت چند سالشه؟
I was almost paralyzed with fear.	از ترس تقریباً فلج شده بودم.
Sorry I could not hear your voice	ببخشید نتونستم صداتو بشنوم
I wish you did not do this	کاش این کار را نمی کردی
It was bursting with energy.	داشت از انرژی می ترکید.
I prefer not to do this, if there is no problem	ترجیح میدم اینکارو نکنی،اگه اشکالی نداره
I can not understand any of these laws.	من نمی توانم هیچ یک از این قانونمندی ها را درک کنم.
Why do you think I like it?	چرا فکر میکنی من دوست دارم؟
If he knew his phone number, he could call her.	اگر شماره تلفن او را می دانست، می توانست با او تماس بگیرد.
It's all Tom's fault	همش تقصیر تام است
I hope Tom does not need to do this.	امیدوارم که تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Kenya became independent in 1963.	کنیا در سال 1963 مستقل شد.
Tom and Mary spent the weekend together.	تام و مری آخر هفته را با هم گذراندند.
I wonder why Tom hates me so much.	تعجب می کنم که چرا تام اینقدر از من متنفر است.
You will need proof of identity, such as an ID card, passport, driver's license or birth certificate.	شما به مدرکی نیاز دارید که هویت شما را ثابت کند، مانند کارت شناسایی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا گواهی تولد.
Tom, you're pretending to sleep, right?	تام، تو داری وانمود می کنی که خوابی، نه؟
Are you sure you feel good?	آیا مطمئن هستید که احساس خوبی دارید؟
Tom told Mary he would never leave her.	تام به مری گفت که هرگز او را ترک نخواهد کرد.
Tom added more firewood.	تام هیزم بیشتری به آتش اضافه کرد.
Tom seemed happy to be here.	به نظر می رسید تام از حضور در اینجا خوشحال است.
It took Tom a long time to do that.	مدت زیادی طول کشید تا تام این کار را انجام دهد.
He says he has to go to Vienna the next day.	او می گوید که باید پس فردا به وین برود.
Tom was arrested early Monday.	تام اوایل دوشنبه دستگیر شد.
I do not think Tom has as many friends as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری دوستان داشته باشد.
Tom and Mary both do not swim very well.	تام و مری هر دو خیلی خوب شنا نمی کنند.
Tom is a little boy.	تام یک پسر کوچک است.
If Tom hadn't ridden me, I would have been late.	اگر تام به من سوار نمی شد، دیر می آمدم.
Why does Tom not want to eat Mary with John?	چرا تام نمی‌خواهد مری با جان غذا بخورد؟
The weather is great, isn't it?	هوا عالی است، اینطور نیست؟
I just grew up that way.	من فقط اینطوری بزرگ شدم.
Tell me how long that boy is sitting there.	به من بگو چقدر آن پسر آنجا نشسته است.
This is a great facility.	این یک تسهیلات عالی است.
He was just taking a bath when the bell rang.	تازه داشت حمام می کرد که زنگ به صدا درآمد.
I do not move	من تکان نمی خورم
I do not know if Tom is dangerous?	نمی دانم آیا تام خطرناک است؟
Only three people thought this was a good idea.	فقط سه نفر فکر کردند این ایده خوبی است.
If you do not do this today, Tom will be angry.	اگر امروز این کار را نکنی تام عصبانی خواهد شد.
They are reading their newspapers.	دارند روزنامه هایشان را می خوانند.
Life was very limited.	زندگی بسیار محدود شد.
He followed his sister's example and demanded more money.	او از خواهرش الگو گرفت و پول بیشتری طلب کرد.
I have not read any of his letters.	من هیچ یک از نامه های او را نخوانده ام.
Ignore anyone who tells you you are worthless. 	هر کسی را که به شما می گوید بی ارزش هستید نادیده بگیرید.
No one is worthless	هیچکس بی ارزش نیست
Please do not worry about me	لطفا نگران من نباش
I think we should not use this.	من فکر می کنم ما نباید از این استفاده کنیم.
He hides his wickedness under a smiling face.	او شرارت خود را زیر چهره ای خندان می پوشاند.
Tom has started working as a freelancer.	تام کار آزاد را شروع کرده است.
It was Tom who asked this question.	این تام بود که این سوال را پرسید.
I have a crisis	من بحران دارم
This is not love	این عشق نیست
I will give you Tom's phone number.	من شماره تلفن تام را به شما می دهم.
I have a lot of work to do today, so if you do not have a problem, I want to raise this issue at another time.	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم، پس اگر مشکلی ندارید، می خواهم این بحث را در فرصت دیگری مطرح کنم.
Tom said he thinks if we do that, Mary will get bored.	تام گفت که فکر می کند اگر ما این کار را انجام دهیم، مری حوصله اش سر می رود.
Why doesn't Tom do anything?	چرا تام کاری انجام نمی دهد؟
I knew I was not going to do it, but I did it anyway.	می دانستم که قرار نیست این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را کردم.
Tom did not know I was from Australia.	تام نمی دانست من اهل استرالیا هستم.
We need full experience.	ما به تجربه تام نیاز داریم.
Tom has already decided to tell Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
This is exactly what we needed.	این دقیقاً همان چیزی است که ما نیاز داشتیم.
I do not have the patience to joke	حوصله شوخی ندارم
Tom could do whatever he wanted.	تام می توانست هر کاری که می خواست انجام دهد.
I have heard that the number of unemployed has been increasing recently.	شنیده ام که اخیراً تعداد بیکاران در حال افزایش است.
I knew Tom would not be home soon.	می دانستم تام زود به خانه نمی رود.
See your doctor for a prescription.	برای دریافت نسخه به پزشک مراجعه کنید.
Did Tom ask you to write this?	آیا تام از شما خواسته که این را بنویسید؟
When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with a disposable tissue.	هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی خود را با دستمال یکبار مصرف بپوشانید.
I want to know what Tom's opinion?	من می خواهم بدانم نظر تام چیست؟
Tom really knows how to get under my skin.	تام واقعاً می داند چگونه زیر پوست من بیفتد.
Tom put the ham in the oven.	تام ژامبون را در فر گذاشت.
Tom and I texted.	من و تام به هم پیام دادیم.
We have many other things to do.	ما خیلی چیزهای دیگر داریم که باید انجام دهیم.
You will need these, right?	شما به اینها نیاز خواهید داشت، اینطور نیست؟
It looks like Tom and Mary are not going to get married.	به نظر می رسد که تام و مری قرار نیست ازدواج کنند.
I think Tom is still restless.	من فکر می کنم که تام هنوز بی قرار است.
Obesity is by far the most serious health problem that developed countries face.	چاقی تا حد زیادی جدی ترین مشکل سلامتی است که کشورهای توسعه یافته با آن مواجه هستند.
I know Tom and Mary are going to do this together.	من می دانم که تام و مری قصد دارند این کار را با هم انجام دهند.
From what I have heard, I think Tom will be fired.	طبق آنچه من شنیده ام، فکر می کنم تام اخراج خواهد شد.
Unfortunately, I was busy yesterday and could not go.	متاسفانه دیروز سرم شلوغ بود و نتونستم برم.
I'm alone with Tom	من با تام تنهام
I do not know what I will do about it.	نمی دانم در این مورد چه کار خواهم کرد.
Tom was almost fired.	تام تقریبا اخراج شد.
Tom was able to do this without my help.	تام توانست بدون کمک من این کار را انجام دهد.
Tom is still in critical condition.	تام همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد.
Tom said nothing more.	تام چیز بیشتری نگفت.
Tom knew the right thing to do.	تام کار درست را می دانست.
I can not prune this tree. 	من نمی توانم این درخت را هرس کنم.
It is very tall.	خیلی بلند است.
Please do not take pictures here	لطفا اینجا عکس نگیرید
Tom wanted me to wait for him.	تام می خواست که منتظرش باشم.
What a bad man Tom is!	تام چه مرد بدی است!
Tom says he only drinks one beer a day.	تام می گوید که او فقط یک آبجو در روز می نوشد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگو که ازدواج نکردی
I do not know what Tom was thinking.	نمی دانم تام به چه فکر می کرد.
I met my teacher just as I was leaving the shop.	درست زمانی که از مغازه خارج شدم با معلمم برخورد کردم.
Tom plans to buy a necklace for Mary with the money he gave her.	تام قصد دارد با پولی که جان به او داده برای مری گردنبند بخرد.
Did you forget to flush the toilet siphon?	آیا فراموش کرده اید که سیفون توالت را بکشید؟
Tom gave me one of his guitars.	تام یکی از گیتارهایش را به من داد.
Tom did not know that Mary had a baby.	تام نمی دانست که مری بچه دارد.
In the United States, fluoride is added to drinking water.	در ایالات متحده، فلوراید به آب آشامیدنی اضافه می شود.
I will take good care of you.	من به خوبی از شما مراقبت خواهم کرد.
I need a lot of fabric to make a long dress.	برای درست کردن یک لباس بلند به پارچه زیادی نیاز دارم.
That's why I didn't do it.	به همین دلیل این کار را نکردم.
I went to Australia last summer instead of New Zealand.	تابستان گذشته به جای نیوزلند به استرالیا رفتم.
I know it will be difficult to do.	من می دانم که انجام آن دشوار خواهد بود.
I have a sandwich	من یک ساندویچ دارم
Tom left the bathroom behind.	تام دستشویی را پشت در گذاشت.
Tom said he had to learn French.	تام گفت که باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
I told you Tom is not busy	بهت گفتم تام سرش شلوغ نیست
Tom and Mary are cousins.	تام و مری پسر عمو هستند.
I do not know if Tom can swim or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند شنا کند یا نه.
I did not know when I should be there.	نمی دانستم چه زمانی باید آنجا باشم.
I did not think so.	من اینطور فکر نمی کردم.
I think you should not do it alone.	من فکر می کنم که شما نباید به تنهایی این کار را انجام دهید.
I'm excited to be back in Boston.	من برای بازگشت به بوستون هیجان زده هستم.
Tom said Mary seemed busy.	تام گفت که مری به نظر مشغول است.
I did not even talk to Tom.	من حتی با تام صحبت نکردم.
Don't you think we'd better stay here?	فکر نمیکنی بهتره اینجا بمونیم؟
I drove all over the city to get what I needed.	من در سراسر شهر رانندگی کردم تا چیزهایی را که لازم داشتم بردارم.
Is there anything else I can provide for you?	آیا چیز دیگری هست که بتوانم برای شما تهیه کنم؟
Why do you think we should not do this?	به نظر شما چرا ما نباید این کار را بکنیم؟
My baby is training pelvis.	بچه من در حال آموزش لگنی است.
Tom said who is going to be here today?	تام گفت کی قراره امروز اینجا باشه؟
I think there is a lot of light.	فکر می کنم نور زیاد است.
I will not move to Australia.	من به استرالیا نقل مکان نمی کنم.
You didn't just call me a group, did you?	تو فقط به من نگفتی گروهی، نه؟
The suspect is reported to have stolen the computers.	گزارش شده است که مظنون کامپیوترها را سرقت کرده است.
We only have three minutes	فقط سه دقیقه وقت داریم
Tom is not allowed to eat chocolate.	تام مجاز به خوردن شکلات نیست.
Tom said he did not think it would be a good idea to allow Mary to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی است که به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom said he thought he might need to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm still not that busy.	من هنوز آنقدر سرم شلوغ نیست.
Tom advised Mary to stay away.	تام به مری توصیه کرد که از جان دور بماند.
Tom admitted that he had been careless.	تام اعتراف کرد که بی دقتی کرده است.
Tom is not very good at playing the piano.	تام در نواختن پیانو خیلی خوب نیست.
The poor get poorer.	فقرا فقیرتر می شوند.
Tom and Mary went on their way.	تام و مری راه خود را رفتند.
Tom did not know I was not going to do that.	تام نمی دانست که من قرار نبود این کار را انجام دهم.
Tom does not dare to do so.	تام جرات انجام این کار را ندارد.
I ate a pear	گلابی خوردم
Tom said he did not think Mary wanted to do that tomorrow.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد فردا این کار را انجام دهد.
Are you sure you want something a little smaller?	آیا مطمئن هستید که چیزی کمی کوچکتر نمی خواهید؟
I finally got the call I was waiting for.	بالاخره به تماسی که منتظرش بودم رسیدم.
Tom said Mary went to a divorce lawyer.	تام گفت که مری پیش یک وکیل طلاق رفت.
He received a master's degree in law.	فوق لیسانس حقوق گرفت.
He wanted to withdraw all his savings from the bank.	او قصد داشت تمام پس انداز خود را از بانک خارج کند.
When I was a child, I went fishing with my father.	وقتی بچه بودم با پدرم به ماهیگیری می رفتم.
Today my head is busy or I will accept	امروز سرم شلوغه وگرنه قبول میکنم
Tom did not set a deadline.	تام ضرب الاجل را تعیین نکرد.
I know Tom can sometimes be a real pain in the neck.	من می دانم که تام می تواند گاهی اوقات یک درد واقعی در گردن باشد.
Tom and Mary wanted to go on a picnic together.	تام و مری می خواستند با هم به یک پیک نیک بروند.
Apples are scarce this year.	سیب امسال کمیاب است.
What is your intention?	قصد شما چیست؟
Tom needs a little joy.	تام به کمی شادی نیاز دارد.
Neither Tom nor Mary work in Australia.	نه تام و نه مری در استرالیا کار نمی کنند.
Why doesn't Tom help Mary?	چرا تام به مری کمک نمی کند؟
Tom looked around, but saw no one.	تام به اطراف نگاه کرد، اما کسی را ندید.
I thought Tom did not need to do this.	فکر کردم تام نیازی به این کار ندارد.
Tom was one of those fired.	تام یکی از کسانی بود که اخراج شد.
I want Tom to go and calm me down.	می خواهم تام برود و مرا در آرامش بگذارد.
I'm too young for that.	من برای آن خیلی جوان هستم.
Refined sugar is harmful to health.	شکر تصفیه شده برای سلامتی مضر است.
As soon as Tom entered the room, I knew something was wrong.	به محض اینکه تام وارد اتاق شد، می دانستم که مشکلی پیش خواهد آمد.
There are many reasons why we can not do this today.	دلایل متعددی وجود دارد که چرا ما امروز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I did almost exactly what Tom did.	من تقریباً همان کاری را که تام انجام داد انجام دادم.
That's why I invited Tom.	به همین دلیل من تام را دعوت کردم.
Tom said he did not think he could do it right now.	تام گفت که فکر نمی‌کرد در حال حاضر بتواند این کار را انجام دهد.
I'm the one who helped Tom do his homework.	من کسی هستم که به تام در انجام تکالیفش کمک کردم.
Tom has been here for about three years.	تام حدود سه سال است که اینجاست.
I do not think I really had to do that.	فکر نمی‌کنم واقعاً مجبور بودم این کار را انجام دهم.
I do not want people to know that I do not know how to swim.	دوست ندارم مردم بدانند من شنا بلد نیستم.
You have to let Tom know that you have to do this before you can go home.	باید به تام اطلاع دهید که قبل از اینکه بتوانید به خانه بروید باید این کار را انجام دهید.
You do it again, don't you?	دوباره این کار را می کنی، اینطور نیست؟
Tom is big enough to vote.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند رای دهد.
We can see Tom Monday.	ما می توانیم دوشنبه تام را ببینیم.
Are you sure it's Tom you saw crossing the street?	آیا مطمئنی که این تام بود که در حال عبور از خیابان دیدی؟
The site does not work at all	سایت اصلا کار نمیکنه
Tom did not like the book I lent him.	تام کتابی را که به او قرض دادم دوست نداشت.
Tom wants to go back to Boston.	تام می خواهد به بوستون بازگردد.
Tom said he saw Mary waiting for the bus.	تام گفت که مری را در انتظار اتوبوس دید.
I prefer to stay home to go out with him.	ترجیح می دهم در خانه بمانم تا با او بیرون بروم.
Tom did not look very calm.	تام چندان آرام به نظر نمی رسید.
Tom began to answer the question and then realized that it was a rhetorical question.	تام شروع به پاسخ دادن به سوال کرد و سپس متوجه شد که این یک سوال بلاغی است.
Why does the US government allow people to own guns?	چرا دولت آمریکا به مردم اجازه می دهد اسلحه داشته باشند؟
Tom is no longer my friend.	تام دیگر دوست من نیست.
If I am lucky, I will arrive on time.	اگر خوش شانس باشم به موقع می رسم.
The weather delays the start of the race.	آب و هوا شروع مسابقه را به تاخیر می اندازد.
I know Tom did not know he should not do this here.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I wholeheartedly agree	من از صمیم قلب موافقم
I never flew	من هرگز با هواپیما نرفتم
Tom is the only one who is not at the party.	تام تنها کسی است که در مهمانی نیست.
Tom rarely uses his phone.	تام به ندرت از تلفن خود استفاده می کند.
Tom has been given a salary increase.	به تام افزایش حقوق داده شده است.
Tom was holding a knife.	تام یک چاقو در دست داشت.
I knew Tom was upset.	می دانستم که تام آشفته است.
It looks like Tom is not going to do that.	به نظر می رسد که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Do not buy your car from that dealer. 	ماشین خود را از آن نمایندگی نخرید.
Kurt was kidnapped	کورت را می دزدند
I do not want to come to work late	نمی خوام دیر سر کار بیام
Tom was eating peanuts.	تام داشت بادام زمینی می خورد.
I do not like to play volleyball.	من دوست ندارم والیبال بازی کنم.
Does Tom know you're going to Australia?	آیا تام می داند که شما به استرالیا می روید؟
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
I do not have enough Rome	من رم کافی ندارم
I am a psychologist	من یک روانشناس هستم
Tom folded the newspaper and put it back in his bag.	تام روزنامه را تا کرد و دوباره داخل کیفش گذاشت.
Tom poured hot water into the cup.	تام آب داغ داخل فنجان ریخت.
Tom knew Mary was not busy.	تام می دانست که مری سرش شلوغ نیست.
I did not tell Tom why I was not going to attend his party.	به تام نگفتم چرا قرار نیست در مهمانی او شرکت کنم.
I wish Tom was home.	ای کاش تام به خانه برمی گشت.
Tom is not a criminal, is he?	تام یک جنایتکار نیست، او؟
Tom has recently gone to school.	تام اخیراً به مدرسه رفته است.
I feel blue today	امروز احساس آبی دارم
Tom said he knew you could win.	تام گفت می‌دانست که می‌توانی برنده شوی.
Tom said no one else tried to do that.	تام گفت که هیچ کس دیگری سعی نکرد این کار را انجام دهد.
I do not want to be like Tom.	من نمی خواهم شبیه تام باشم.
Tom called his parents to find out he had been arrested.	تام با والدینش تماس گرفت تا بدانند که او دستگیر شده است.
Tom said you want to talk to me.	تام گفت که می‌خواهی با من صحبت کنی.
Tom does not seem to be as conservative as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد محافظه کار نیست.
You are not strong enough to bear it.	شما آنقدر قوی نیستید که بتوانید آن را تحمل کنید.
I do not know if Tom was fired.	من نمی دانم که آیا تام اخراج شده است.
I do not think it will be right	فکر نمیکنم درست بشه
Tom buys a diamond engagement ring for Mary.	تام برای مری یک حلقه نامزدی الماس خرید.
I did not attend this morning's meeting.	من در جلسه امروز صبح شرکت نکردم.
Tom thinks he will win this match.	تام فکر می کند که در این مسابقه پیروز خواهد شد.
Where are all the documents?	مدارک تام کجاست؟
Tom realized he might need more money.	تام متوجه شد که ممکن است به پول بیشتری نیاز داشته باشد.
Maryam was the only girl who wore jeans.	مریم تنها دختری بود که شلوار جین پوشیده بود.
The view from the top of the hill was simply breathtaking.	منظره از بالای تپه به سادگی نفس گیر بود.
Tom said Mary would most likely not be able to do that.	تام گفت که مری به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not understand why you ask me to do this.	من نمی فهمم چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
You know Boston well, don't you?	شما بوستون را به خوبی می شناسید، نه؟
If anyone here disagrees with me, speak up now.	اگر اینجا کسی هست که با من مخالف است، همین الان صحبت کنید.
Do not say only the first thing that comes to your mind.	فقط اولین چیزی که به ذهنتان می رسد را به زبان نیاورید.
What Tom said gave me hope.	آنچه تام گفت به من امید داد.
Tom and I became best friends.	من و تام بهترین دوستان شدیم.
They have a lot of work to do.	آنها کارهای زیادی برای انجام دادن دارند.
I have never loved anyone but you	من هرگز کسی را جز تو دوست نداشته ام
I did not want to go dancing with Tom.	من نمی خواستم با تام به رقص بروم.
Tom was stabbed by someone on the subway.	تام توسط شخصی در مترو چاقو خورد.
Tom still teaches French.	تام هنوز زبان فرانسه تدریس می کند.
You knew Tom really didn't, did you?	می دانستی که تام واقعاً این کار را نمی کند، نه؟
Tom noticed a crack in the windshield.	تام متوجه شکافی در شیشه جلویش شد.
The door rang.	در به صدا در آمد.
Tom and Mary bought a house with a pool.	تام و مری خانه ای با استخر خریدند.
You need to turn off the headlights.	شما باید چراغ های جلو را کم کنید.
I did not think Tom's words were logical.	فکر نمی کردم حرف های تام منطقی باشد.
Tom must refuse to do so.	تام باید از انجام این کار امتناع کند.
Do you think Tom is still messy?	آیا فکر می کنید تام هنوز بی نظم است؟
I am always ready.	من همیشه آماده ام.
I'm going to Chicago next week.	من هفته آینده به شیکاگو می روم.
Maybe one day you can show me how it is done.	شاید یک روز بتوانید به من نشان دهید که چگونه انجام می شود.
Tom arrived by helicopter, but left by car.	تام با هلیکوپتر رسید، اما با ماشین رفت.
Tom is always fighting.	تام همیشه در حال دعوا است.
Even if the sun rose in the west, I would not change my mind.	حتی اگر خورشید در غرب طلوع کند، نظرم را تغییر نمی‌دادم.
This is not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام برای انجام این کار نیست.
Of course, the ship sank.	البته کشتی غرق شد.
Tom started talking to the old man on the bench.	تام شروع کرد به صحبت کردن با پیرمرد روی نیمکت.
I just do not want people to think that I am not social.	من فقط نمی خواهم مردمی فکر کنند که من اجتماعی نیستم.
Tom is so funny, right?	تام خیلی بامزه است، نه؟
Tom said he likes to teach French.	تام گفت که دوست دارد زبان فرانسه تدریس کند.
I knew Tom was close to crying.	می دانستم که تام نزدیک به گریه است.
Tom did not want to be named.	تام نمی خواست نامی را ذکر کند.
Tom wanted to know when we were going to Australia.	تام می خواست بداند چه زمانی به استرالیا می رویم.
They drank a bottle of red wine at dinner.	آنها در شام یک بطری شراب قرمز نوشیدند.
Tom said he did not think Mary wanted to do it outside.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را در بیرون انجام دهد.
They stayed together only for the sake of their children.	آنها فقط به خاطر فرزندانشان با هم ماندند.
Tom agreed to help Mary clean the kitchen.	تام موافقت کرد که به مری کمک کند تا آشپزخانه را تمیز کند.
Tom told me he was leaving soon.	تام به من گفت که به زودی می رود.
I did not think Tom would be so indifferent.	فکر نمی‌کردم تام اینقدر بی‌تفاوت باشد.
I just want to see if I can do it.	من فقط می خواهم ببینم آیا می توانم این کار را انجام دهم یا خیر.
Tom is reheating a slice of pizza in the microwave yesterday.	تام در حال گرم کردن تکه ای از پیتزای دیروز در مایکروویو است.
Tom said he expects to do so on October 20.	تام گفت که او انتظار دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
You are a good basketball coach	تو مربی بسکتبال خوبی هستی
Lack of sleep can actually foster creativity, especially in music. 	کمبود خواب در واقع می تواند خلاقیت را پرورش دهد، به ویژه در موسیقی.
However, in the end it does more harm than good.	با این حال، در نهایت بیشتر ضرر دارد تا فایده.
Tom read a book while waiting for the bus.	تام در حالی که منتظر اتوبوس بود کتاب خواند.
I do not care about routines at all.	من اصلاً به روتین ها اهمیت نمی دهم.
Tom definitely needs a shower.	تام حتما نیاز به دوش دارد.
Tom said he thought he might not have to.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I think Tom will win again tomorrow.	من فکر می کنم که تام فردا دوباره برنده خواهد شد.
Tom and Mary talked about the weather.	تام و مری در مورد آب و هوا صحبت کردند.
I'm talking.	دارم صحبت میکنم.
It tastes really good. 	این واقعا طعم خوبی دارد.
what's in it?	چه چیزی داخل این هست؟
Is Tom still going to do this with Mary?	آیا تام هنوز قصد دارد این کار را با مری انجام دهد؟
I'm still asking you to help Tom.	من هنوز از تو می خواهم که به تام کمک کنی.
Did Tom give Mary a gun?	آیا تام به مری تفنگ داد؟
Seat cushions are sold separately.	کوسن های صندلی به صورت جداگانه فروخته می شوند.
Are Tom and Mary still there?	تام و مری هنوز آنجا هستند؟
I know how it is.	من می دانم که چگونه است.
Tom and Mary came to see us last night.	تام و مری دیشب به دیدن ما آمدند.
You could not give me the money I wanted.	شما نتوانستید پولی را که خواستم به من بدهید.
A button went off while I was playing baseball.	وقتی بیس بال بازی می کردم یک دکمه خاموش شد.
It's not as hot as I expected.	اینجا آنقدر که انتظار داشتم گرم نیست.
You need one.	شما به یکی نیاز دارید.
If you drink alcohol, do so responsibly.	اگر مشروب می خورید، این کار را مسئولانه انجام دهید.
Strange, isn't it? 	عجیب است، اینطور نیست؟
We should have arrived earlier	باید قبلا می رسیدیم
I felt Tom might do it.	احساس می کردم تام ممکن است این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will help you do that.	من مطمئن هستم که تام به شما در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I do not see what is so much fun.	من نمی بینم چه چیزی خیلی سرگرم کننده است.
What is sound?	صدای چیست؟
They will know.	آنها خواهند دانست.
Tom opened the pizza box.	تام جعبه پیتزا را باز کرد.
You did not know I was going to do that, did you?	تو نمی دانستی که من هنوز قصد انجام این کار را داشتم، نه؟
The storm may pass through the Tohoku area.	طوفان ممکن است از منطقه توهوکو عبور کند.
Tom and Mary both have lunch with us.	تام و مری هر دو با ما ناهار می خورند.
Tom would be shy to say anything.	تام از گفتن چیزی خجالتی خواهد بود.
Too bad you didn't come with us	حیف که با ما نیامدی
Tom drove the bus.	تام اتوبوس را رانندگی کرد.
I doubted Tom was discouraged.	من شک داشتم که تام دلسرد شده است.
Tom said he did not think Mary could stop John from doing so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند جان را از این کار باز دارد.
Tom is probably bored.	احتمالا تام حوصله اش سر رفته است.
Tom Jackson is the director.	تام جکسون کارگردان است.
It does not seem very fun.	این خیلی سرگرم کننده به نظر نمی رسد.
There was nothing you could do to prevent it.	هیچ کاری نمی توانستید انجام دهید تا از وقوع آن جلوگیری کنید.
I always knew this would happen one day.	همیشه می دانستم که یک روز این اتفاق خواهد افتاد.
Tom said he was celebrating Mary.	تام گفت که او مری را به جشن می برد.
No one noticed it was not you	هیچکس متوجه نبود تو نبود
I know Tom is a good drummer.	می دانم که تام درامر خوبی است.
The men entered the warehouse with their weapons drawn.	مردها با اسلحه های کشیده وارد انبار شدند.
Tom told Mary he thought he was a fool.	تام به مری گفت که فکر می کند او یک احمق است.
Tom was about to hit the car.	تام نزدیک بود با ماشین برخورد کند.
Why do not you remember	چرا یادت نمیاد
I did not know that you were not going to do it alone.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید این کار را به تنهایی انجام دهید.
It was then that Tom realized that something was terribly wrong.	آن زمان بود که تام فهمید که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه است.
This is an inspiration.	این یک الهام است.
Are you going to Tom's concert tomorrow night?	قراره فردا شب بری کنسرت تام؟
As far as we know he is to blame.	تا جایی که می دانیم او مقصر است.
I do not like living in Boston and my wife does not.	من زندگی در بوستون را دوست ندارم و همسرم هم دوست ندارد.
I know Tom will probably be able to do that.	من می دانم که تام احتمالاً قادر به انجام این کار است.
Despite my best efforts, I will not have a report ready by Friday.	با همه تلاشم تا جمعه گزارش آماده نخواهم داشت.
I forgot Tom's last name.	من نام خانوادگی تام را فراموش کرده ام.
I hired an assistant myself	من خودم دستیار استخدام کردم
I heard that Tom asked you to marry him.	شنیده ام که تام از تو خواسته با او ازدواج کنی.
Tom believed Mary when he said he loved her.	تام وقتی مری گفت که او را دوست دارد باور کرد.
Tom saw Mary this morning.	تام امروز صبح مری را دید.
I'll show it to Tom.	من آن را به تام نشان خواهم داد.
Tom and I are friends.	من و تام با هم دوست هستیم.
I was surprised that Tom did not need to do what others were supposed to do.	من تعجب کردم که تام نیازی به انجام کاری نداشت که دیگران باید انجام می دادند.
Didn't you know that Tom has a lot of cats?	آیا نمی دانستید تام گربه های زیادی دارد؟
Tom and Mary are no longer talking.	تام و مری دیگر با هم حرف نمی زنند.
The question is how to say no without angering them.	سوال این است که چگونه بدون عصبانی کردن آنها نه بگوییم.
We do not know where we will live next year.	ما نمی دانیم سال آینده کجا زندگی خواهیم کرد.
Tom is a bad clown, isn't he?	تام یک دلقک خراب است، اینطور نیست؟
I rushed Tom to the hospital.	تام را سریع به بیمارستان رساندم.
"How many pumpkins do you want?" 	"چند کدو تنبل می خواهی؟"
"Three, please."	"سه، لطفا."
We are all prone to neglect at times.	همه ما در مواقعی مستعد بی توجهی هستیم.
There is no way to say who will win.	هیچ راهی برای گفتن اینکه چه کسی برنده خواهد شد وجود ندارد.
Who speaks better French, you or Tom?	چه کسی بهتر فرانسوی صحبت می کند، شما یا تام؟
Tom holds the key to Mary's house.	تام کلید خانه مری را دارد.
Tom said Mary was upset.	تام گفت که مری بهم ریخته است.
I am not helpless	من درمانده نیستم
I do not think Tom knows exactly how to do this.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I wonder what Tom can do.	من تعجب می کنم که تام چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom is alone	تام تنهاست
This design reflects Tom's style.	این طرح نمایانگر سبک تام است.
Tom claims he never lied.	تام ادعا می کند که هرگز دروغ نگفته است.
No one wants to go to Boston with you, right?	هیچ کس نمی خواهد با شما به بوستون برود، نه؟
Tom speaks French with his parents.	تام با والدینش فرانسوی صحبت می کند.
Tom told me he thought Mary was sick.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمار است.
Tom told me he thought Mary was happy it was going to happen.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشحال است که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom got up and got out of the bar.	تام بلند شد و از بار بیرون رفت.
We could no longer help Tom.	ما دیگر نتوانستیم به تام کمک کنیم.
We have no solution	راه حلی نداریم
I hope Tom has not heard what you said about him.	امیدوارم تام نشنیده باشد که درباره او چه گفتید.
Leave your message after the beep.	بعد از بوق پیام خود را بگذارید.
Tom quietly entered the kitchen.	تام بی سر و صدا وارد آشپزخانه شد.
I do not want to think about those things.	من نمی خواهم به آن چیزها فکر کنم.
Tom is still too young to dress himself.	تام هنوز خیلی جوان است که خودش لباس بپوشد.
Tom was sentenced to 13 months.	تام به 13 ماه محکوم شد.
How did you know I loved Tom?	از کجا فهمیدی که من تام را دوست دارم؟
This beef is soft.	این گوشت گاو نرم است.
Don't you think dogs are smart?	آیا فکر نمی کنید سگ ها باهوش هستند؟
I do not think Tom needs to do that.	من فکر نمی کنم تام نیازی به انجام این کار داشته باشد.
I was surprised that Tom did not win.	من تعجب کردم که تام برنده نشد.
I heard screams in the street.	صدای فریاد در خیابان شنیدم.
Maryam is beautiful but talks a lot.	مریم زیباست اما زیاد حرف می زند.
Tom does not think Mary can convince John to stop.	تام فکر نمی کند مری بتواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Tom has been told he must go.	به تام گفته شده که باید برود.
Tom and Mary were both fired because they could not be trusted.	تام و مری هر دو اخراج شدند چون نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.
Cancellation costs are rising rapidly.	هزینه های لغو به سرعت در حال افزایش است.
Do you think Tom was confused?	آیا فکر می کنید تام گیج شده بود؟
I still do not know what I want to do.	من هنوز نمی دانم می خواهم چه کار کنم.
I did not know you play chess	نمیدونستم شطرنج بازی میکنی
Tom said Mary is next.	تام گفت که مری نفر بعدی است.
I am no better than a beggar	من بهتر از یک گدا نیستم
We worked a lot on the principles.	ما روی اصول خیلی کار کردیم.
Tom bought me a watch.	تام برایم ساعت خرید.
Tom is the only one here who does not like spicy food.	تام اینجا تنها کسی است که غذاهای تند را دوست ندارد.
Tom tried very hard not to laugh.	تام خیلی سعی کرد نخندد.
Tom occasionally met Mary at his parents' house.	تام گاهی اوقات مری را در خانه پدر و مادرش ملاقات می کرد.
Tom said he would talk to Mary about it.	تام گفت که در مورد آن با مری صحبت خواهد کرد.
Tom sang a song for us in French.	تام برای ما آهنگی به زبان فرانسوی خواند.
I hope Tom does whatever he promises.	امیدوارم تام هر کاری را که قول داده انجام دهد.
Counterfeit banknotes flooded the market over the weekend.	اسکناس های تقلبی در آخر هفته بازار را فرا گرفت.
Tom said he was fine with her.	تام گفت که با او خوب است.
Tom is very energetic	تام خیلی پر انرژیه
He cut the dead branches from the tree.	شاخه های مرده را از درخت جدا کرد.
We can dream, can't we?	ما می توانیم رویاپردازی کنیم، نمی توانیم؟
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
Tom seemed to have a lot on his mind.	به نظر می رسید که تام چیزهای زیادی در ذهن خود دارد.
As if you are not hungry	انگار گرسنه نیستی
I also bought food for Tom.	من هم برای تام غذا خریدم.
Just think about how you would feel in a similar situation.	فقط به این فکر کنید که در یک موقعیت مشابه چه احساسی خواهید داشت.
I think Tom lied.	من گمان می کنم که تام دروغ گفته است.
Tom is the only one who thinks this is a bad thing.	تام تنها کسی است که فکر می کند این کار بدی است.
Do you go to any club?	آیا به هر باشگاهی مراجعه می کنید؟
Tom knows that Mary is angry.	تام می داند که مری عصبانی است.
I did not know Tom knew why Mary had to do this.	من نمی دانستم تام می داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is a talented chess player.	تام یک شطرنج باز با استعداد است.
Tom looks determined.	تام مصمم به نظر می رسد.
Tom wanted Mary to know he did not hate her.	تام می خواست مری بداند که از او متنفر نیست.
Tom wants to eat fried rice.	تام می خواهد برنج سرخ شده بخورد.
We should never have done that.	ما هرگز نباید این کار را می کردیم.
Tom earns more than the sum of both his parents.	تام بیشتر از مجموع هر دو والدینش درآمد دارد.
Tom was not given a chance.	به تام فرصتی داده نشد.
I know Tom is a much better singer than Mary.	من می دانم که تام خواننده بسیار بهتری از مری است.
I can not confirm it.	من نمی توانم آن را تصدیق کنم.
Tom crumpled the piece of paper.	تام تکه کاغذ را مچاله کرد.
Tom went to get Mary.	تام برای بردن مری به آنجا رفت.
Tom seemed happy, didn't he?	به نظر می رسید تام خوشحال است، نه؟
Tom controls the situation a lot.	تام خیلی اوضاع را کنترل می کند.
I think Tom is sleeping here	فکر کنم تام اینجا خوابیده
Tom put his hands on his knees.	تام دستانش را روی زانوهایش گذاشت.
Look, Tom, you only get one shot with this, so you have to fix it.	ببین، تام، تو فقط یک شات با این کار میگیری، پس باید درستش کنی.
The round table was covered with a checkered tablecloth.	میز گرد با رومیزی چهارخانه پوشانده شده بود.
Tom left with Mary about three hours ago.	تام حدود سه ساعت پیش با مری رفت.
Tom said he did not remember much.	تام گفت که چیز زیادی به یاد نمی آورد.
Tom said he needs a dozen eggs.	تام گفت که به یک دوجین تخم مرغ نیاز دارد.
That's all I know now.	این تمام چیزی است که در حال حاضر می دانم.
You will soon get used to living in the country.	به زودی به زندگی در کشور عادت خواهید کرد.
Little by little I feel tired.	کم کم دارم احساس خستگی می کنم.
We do not need any help	ما به هیچ کمکی نیاز نداریم
Tom will not lose my heart	تام دلم را از دست نخواهد داد
You are deviant.	تو منحرف هستی.
Let's wait and see if the rain stops.	کمی صبر کنیم ببینیم بارون قطع میشه یا نه.
My aunt won the Hawaii tour at all costs.	عمه من در تور هاوایی با تمام هزینه ها برنده شد.
"Did Tom see you?" 	"تام تو را دید؟"
"I do not think so."	"من اینطور فکر نمی کنم."
I have been riding horses since I was a child.	من از بچگی اسب سواری می کردم.
I did not know that you spent a lot of time helping Tom.	من نمی دانستم که شما زمان زیادی را برای کمک به تام صرف کرده اید.
The old man stood for a moment to rest.	پیرمرد لحظه ای ایستاد تا استراحت کند.
You are a basketball player, aren't you?	تو بسکتبالیست، نه؟
We are the only ones who know that Tom almost never does.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام تقریباً هرگز این کار را نمی کند.
I thought Tom could not do it without our help.	فکر می کردم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom tried to do this, but failed.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد، اما نتوانست.
Tom and I do not kiss each other like we used to.	من و تام همدیگر را مثل گذشته نمی‌بوسیم.
Wednesday Ash is the first day of fasting.	چهارشنبه خاکستر اولین روز روزه است.
Tom's gross income last year was over $ 30,000.	درآمد ناخالص تام در سال گذشته بیش از سی هزار دلار بود.
It does not matter at the moment	فعلاً مهم نیست
I wish I could see you when I was in Australia.	ای کاش زمانی که در استرالیا بودم می توانستم از شما دیدن کنم.
Tom did not speak.	تام صحبت نمی کرد.
Many children do not wear bicycle helmets.	بسیاری از بچه ها کلاه ایمنی دوچرخه نمی پوشند.
He has been working for a publishing company for two years.	او دو سال است که در یک شرکت انتشاراتی کار می کند.
We hope to be able to do this next year.	امیدواریم سال آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom did not sing the song I asked him to.	تام آهنگی را که از او خواسته بودم نخواند.
I did not know that Tom felt that way.	نمی دانستم که تام چنین احساسی داشته باشد.
If I was just studying for a harder exam.	اگر فقط برای امتحان سخت تر درس می خواندم.
Tom said he did not want me to tell Mary what we had done.	تام گفت که نمی‌خواهد من به مریم درباره کاری که انجام دادیم بگویم.
Tom said he did not think Mary should do it inside.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را در داخل انجام دهد.
I know Tom is a really bad liar.	من می دانم که تام واقعاً دروغگوی بدی است.
It was a chaotic week.	هفته پر هرج و مرج بود.
This does not seem right.	این درست به نظر نمی رسد.
I will be in and out all day, so it is best to call after dinner.	من تمام روز را در داخل و خارج خواهم بود، بنابراین بهتر است بعد از شام تماس بگیرید.
I think we should never let Tom do that again.	من فکر می کنم ما هرگز نباید اجازه دهیم تام دوباره این کار را انجام دهد.
I have been waiting a long time before	من قبلا خیلی منتظر بودم
I do not like this kind of candy.	من این نوع آب نبات را دوست ندارم.
Cut along the dot line.	در امتداد خط نقطه برش دهید.
Tom is upset that Mary is going to Australia without him.	تام ناراحت است که مری بدون او به استرالیا می رود.
I did not know Tom had to do this yesterday.	نمی دانستم تام دیروز باید این کار را می کرد.
Tom says Mary has to do it.	تام می گوید که مری باید این کار را انجام دهد.
It took Tom a while to answer.	مدتی طول کشید تا تام پاسخ دهد.
Tom and Mary have something to do tomorrow.	تام و مری کاری دارند که فردا باید انجام دهند.
The construction of the amusement park took ten years.	ساخت شهربازی ده سال طول کشید.
I did not want pizza	من پیتزا نمی خواستم
Tom was eager for attention.	تام مشتاق توجه بود.
The first time I went to Boston, I was not very happy.	اولین باری که به بوستون رفتم، چندان خوشی نداشتم.
You are not too late	خیلی دیر نکردی
I know why Tom got fat.	می دانم چرا تام چاق شد.
The only thing that matters to Tom is how much money he makes.	تنها چیزی که برای تام مهم است این است که چقدر پول در می آورد.
Is it okay if I give one of these to Tom?	اگر یکی از اینها را به تام بدهم اشکالی ندارد؟
Tom knows I did it yesterday.	تام می داند که من دیروز این کار را کردم.
I thought you said you had a motive for doing this.	فکر کردم که گفتی انگیزه ای برای این کار داری.
Tom was not ready to go.	تام برای رفتن آماده نبود.
These things can not be cheap.	این چیزها نمی توانند ارزان باشند.
Tom was careful not to mention it.	تام مراقب بود که به آن اشاره نکند.
Tom has been looking for Mary.	تام به دنبال مری بوده است.
I do not feel calm.	من احساس آرامش نمی کنم.
Tom said he would not visit Boston.	تام گفت که از بوستون دیدن نخواهد کرد.
Tom said he thought Mary was not good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خوب نیست.
Tom walks past Mary's house as he walks back and forth to work.	تام در راه رفتن و برگشتن به محل کارش از کنار خانه مری رانندگی می کند.
At first, she had difficulty adjusting to life in her new home.	در ابتدا برای تطبیق با زندگی در خانه جدیدش مشکل داشت.
It was hard for Tom to convince Mary to do this.	برای تام سخت بود که مری را به انجام این کار متقاعد کند.
I have never tried maple syrup.	من هرگز شربت افرا را امتحان نکردم.
Tom has decided to do it.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.
Tom wants to know.	تام می خواهد آن را بفهمد.
Where is your bike?	دوچرخه شما کجاست؟
I can not bear to be laughed at in public.	من نمی توانم تحمل کنم که در جمع به او بخندند.
I want to give it to Tom.	من می خواهم آن را به تام بدهم.
"When poverty comes out, love flies out the window" is a proverb that is older and sadder.	«وقتی فقر از در می‌آید، عشق از پنجره به بیرون پرواز می‌کند» ضرب‌المثلی است که قدیمی‌تر و غم انگیز است.
I knew Tom would not do that.	می دانستم که تام این کار را نمی کند.
Tom said he felt dizzy.	تام گفت که احساس سرگیجه دارد.
I am very tired.	خیلی خسته ام.
Tom brought Mary tea to his room.	تام چای مری را به اتاقش آورد.
Tom wants to go shopping with Mary.	تام می خواهد با مری به خرید برود.
Not over eighteen?	بالای هجده سال نداری؟
I do not have a coin	من یک سکه ندارم
Seedlings are very fragile.	نهال ها بسیار شکننده هستند.
I always catch a cold in winter.	من همیشه در زمستان سرما می خورم.
Tom moved the chair.	تام صندلی را حرکت داد.
Tom is still in Boston, I think.	تام هنوز در بوستون است، گمان می کنم.
Tom comes from a military family.	تام از یک خانواده نظامی می آید.
I'm not sure if I'm ready to do that.	من مطمئن نیستم که برای انجام این کار آماده باشم.
The moment he opened the door, he smelled a burn.	همان لحظه که در را باز کرد، بوی سوختگی را حس کرد.
I'm fine now	الان حالم خوبه
Tom is not like them	تام مثل اونا نیست
Tom said he was neutral.	تام گفت که او بی طرف است.
Tom before Mary gets home.	تام قبل از اینکه مری به خانه برسد.
Tom and Mary stayed in the honeymoon suite.	تام و مری در سوئیت ماه عسل ماندند.
Tom never gave me a chance to explain why I did something.	تام هرگز به من فرصتی نداد تا توضیح دهم چرا کاری را انجام دادم.
I will contact you as soon as I get to Boston.	به محض اینکه به بوستون برسم با شما تماس خواهم گرفت.
I do not wake up as early as before.	مثل گذشته زود بیدار نمی شوم.
Tom said that was not what Mary wanted to do.	تام گفت این کاری نبود که مری می خواست انجام دهد.
Tom asked Mary to sell him the guitar he had inherited from his grandfather, but he did not want to sell it.	تام از مری خواست تا گیتاری را که از پدربزرگش به ارث برده بود به او بفروشد، اما او نمی خواست آن را بفروشد.
Tom does not need to know who told Mary this.	تام نیازی ندارد بداند چه کسی این را به مری گفته است.
I will move to Australia next summer.	تابستان آینده به استرالیا نقل مکان می کنم.
I know Tom is not a racist.	من می دانم که تام یک نژادپرست نیست.
Tom and Mary were surprised to see John.	تام و مری از دیدن جان شگفت زده شدند.
I did not know Tom had a horse.	من نمی دانستم تام یک اسب دارد.
I never had the opportunity to practice French until I started my journey.	تا زمانی که سفر را شروع نکردم هرگز فرصت تمرین زبان فرانسه را نداشتم.
How long did it take for the police to arrive?	چقدر طول کشید تا پلیس رسید؟
Tom told Mary what he wanted from her.	تام به مری گفت که از او چه می خواهد.
Tom is bothering you.	تام شما را به دردسر می اندازد.
Tom did not expect you to do this for Mary.	تام انتظار نداشت این کار را برای مری انجام دهی.
I think if Tom does that he might get hurt.	من فکر می کنم اگر تام این کار را انجام دهد ممکن است آسیب ببیند.
Is this song La Minor or C major?	این آهنگ لا مینور هست یا سی ماژور؟
Iron transfers heat well.	آهن گرما را به خوبی منتقل می کند.
Looks like Tom doesn't want to do much.	به نظر می رسد تام نمی خواهد کار زیادی انجام دهد.
No one here likes Tom very much.	هیچ کس اینجا تام را زیاد دوست ندارد.
I was looking for a problem	من به دنبال مشکل بودم
What time does your watch say?	ساعت شما ساعت چند می گوید؟
What sounds do bats make?	خفاش ها چه صداهایی تولید می کنند؟
Tom certainly did a great job.	تام مطمئناً کار عالی انجام داد.
You are still shaking	تو هنوز می لرزی
You were in Australia last year, weren't you?	شما سال گذشته در استرالیا بودید، نه؟
This is the shortcut I usually get to school.	این میانبری است که من معمولاً به مدرسه می روم.
I was the one who knocked on the door.	من بودم که در را زدم.
You do not have to be multilingual.	لازم نیست چند زبانه باشید.
Tom looks bigger than he really is.	تام بزرگتر از آنچه هست به نظر می رسد.
I did not want to believe this.	من نمی خواستم این را باور کنم.
I'm still in Boston, but I'll be home tomorrow.	من هنوز در بوستون هستم، اما فردا به خانه برمی گردم.
I feel comfortable with Tom.	در کنار تام احساس راحتی می کنم.
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom needs to know what to do.	تام باید بداند چه کاری انجام دهد.
Tom will probably be there.	تام احتمالا آنجا خواهد بود.
Are you sure you want to walk that far?	مطمئنی میخوای تا این حد راه بروی؟
My curiosity was aroused.	کنجکاوی من برانگیخته شد.
Tom is convinced that his house is empty.	تام متقاعد شده است که خانه اش خالی از سکنه است.
You think Tom can do it, don't you?	شما معتقدید که تام می تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I thought Tom would give Mary your phone number.	من فکر می کردم که تام شماره تلفن شما را به مری می دهد.
Tom is not the only one who does not do this.	تام تنها کسی نیست که این کار را نمی کند.
I wish Tom would not do that.	ای کاش تام این کار را نمی کرد.
That's why I asked Tom to leave.	به همین دلیل از تام خواستم برود.
Tom's car is out	ماشین تام بیرون است
I know Tom is not taller than me.	می دانم که تام از من بلندتر نیست.
Tom is still active in the organization.	تام همچنان در سازمان فعال است.
Why don't you just let me go?	چرا فقط اجازه نمی دهی برم؟
I do not bite	من گاز نمی گیرم
How is Tom these days?	تام این روزها چطور است؟
Tom told Mary he thought he was a fool.	تام به مری گفت که فکر می کند او یک احمق است.
Tom is probably insecure.	تام احتمالاً نامطمئن است.
Who is the president of this company?	رئیس این شرکت کیست؟
Captain Jackson is in charge of this flagship.	کاپیتان جکسون مسئول این پرچمدار است.
I do not expect you to help us.	من از شما انتظار ندارم که به ما کمک کنید.
Tom was very upset.	تام خیلی آزرده شد.
Tom can not get married.	تام نمی تواند ازدواج کند.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Tom suspected that Mary had cheated on the test.	تام مشکوک بود که مری در آزمون تقلب کرده است.
Didn't you know you shouldn't do this?	آیا نمی دانستی که نباید این کار را انجام دهی؟
Tom and I were together for a while.	من و تام مدتی با هم بودیم.
I could have gone to university, but I decided not to.	من می توانستم به دانشگاه بروم، اما تصمیم گرفتم که نروم.
If Mary goes, Tom will probably cry.	اگر مری برود احتمالا تام گریه خواهد کرد.
He is accustomed to bribing anyone who comes his way.	او عادت دارد به هر کسی که سر راهش قرار بگیرد رشوه بدهد.
Tom died last week.	تام هفته گذشته درگذشت.
Tom lives in a gated community.	تام در یک جامعه دردار زندگی می کند.
Tom must help Mary do this.	تام باید به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom scanned the horizon.	تام افق را اسکن کرد.
Although he was a child, he worked hard to help his mother.	با وجود اینکه کودک بود، برای کمک به مادرش سخت کار می کرد.
It is good to try new things every once in a while.	خوب است هر چند وقت یکبار چیزهای جدید را امتحان کنید.
Tom was ready to die.	تام آماده مرگ بود.
Tom is probably still hidden.	تام احتمالا هنوز پنهان است.
Tom is able to do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار است.
Tom said he would be in his office all morning.	تام گفت که تمام صبح در دفترش خواهد بود.
Tom said Mary was here this morning.	تام گفت که مری امروز صبح اینجاست.
Tom is worried	تام نگران است
I do not think we are not there yet.	فکر نمی کنم هنوز آنجا نباشیم.
I was cold even when I was sitting in the sun.	حتی وقتی زیر آفتاب نشستم سردم بود.
Maybe Tom ate it.	شاید تام آن را خورده باشد.
Tom quickly took off his clothes and got covered.	تام به سرعت لباسش را درآورد و زیر پوشش قرار گرفت.
Tom does not respect Mary.	تام به مریم احترام نمی گذارد.
We did not know the time	ما از زمان خبر نداشتیم
Tom thought Mary should do it by October 20th.	تام فکر کرد که مری باید این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom could not help Mary do that.	تام نتوانست به مری در انجام این کار کمک کند.
You have to rewrite this.	شما باید این را بازنویسی کنید.
It was clear that Tom did not want to do this.	واضح بود که تام نمی خواست این کار را بکند.
We should not have come here from the beginning.	ما نباید از اول اینجا می آمدیم.
Tom hid the necklace he had stolen.	تام گردنبندی را که دزدیده بود پنهان کرد.
The second time I tried to pass the driving test, I got my driver's license.	من بار دومی که سعی کردم در آزمون رانندگی قبول شوم گواهینامه رانندگی ام را گرفتم.
I'm assuming you're referring to Tom.	من فرض می کنم که شما به تام اشاره می کنید.
Tom thought Mary could find a job.	تام فکر کرد که مری می تواند شغلی پیدا کند.
Tom loves me the most.	تام من را بیشتر از همه دوست دارد.
Some thought that the judges did not make wise choices.	برخی این تصور را داشتند که داوران عاقلانه انتخاب نکرده اند.
I think Tom will be confused if you explain it to him.	من فکر می کنم تام گیج می شود اگر شما آن را به او توضیح دهید.
Tom lived there for a long time.	تام مدت زیادی در آنجا زندگی کرد.
Tom made sure Mary sat down next to John.	تام مطمئن شد که مری کنار جان بنشیند.
I do not have enough time for this	وقت کافی برای این کار ندارم
I saw Tom go and fall.	دیدم که تام رفت و افتاد.
I'm going to watch a baseball game tonight	من امشب میرم بازی بیسبال رو ببینم
Tom usually goes to bed before his parents.	تام معمولا قبل از والدینش به رختخواب می رود.
Tom probably does not know he is going to be arrested.	تام احتمالاً نمی داند که قرار است دستگیر شود.
No problem at all	اصلا مشکلی نیست
I took the key out of the spark.	کلید را از روی جرقه بیرون آوردم.
Tom fell asleep during class and started snoring loudly.	تام در طول کلاس به خواب رفت و با صدای بلند شروع به خروپف کرد.
Tom is a movie buff.	تام یک علاقه مند به سینما است.
This is an unlikely accident.	این یک تصادف غیرمحتمل است.
I heard that Tom will be around 2:30.	شنیده ام که تام حدود ساعت 2:30 خواهد آمد.
Tom finished painting the picture he had drawn.	تام نقاشی تصویری را که کشیده بود به پایان رساند.
How was your relationship with your father when you were a child?	وقتی بچه بودی رابطه ات با پدرت چطور بود؟
Does Tom tell you everything?	آیا تام همه چیز را به شما می گوید؟
I like red hair.	من موهای قرمز را دوست دارم.
Can you at least give me a chance to explain?	میشه حداقل به من فرصت توضیح بدی؟
Soda makes Tom angry.	سودا تام را عصبانی می کند.
When will Tom return home?	کی تام به خانه برمی گردد؟
I want to go to Australia in a few years.	من می خواهم چند سال دیگر به استرالیا بروم.
Tom did not know that Mary ate the whole leg herself.	تام نمی دانست که مری تمام پای را خودش می خورد.
Tom is afraid of beetles.	تام از سوسک ها می ترسد.
Would you like to go to the zoo with me?	آیا دوست داری با من به باغ وحش بروی؟
I can introduce two of my former teachers as a reference.	من می توانم دو نفر از معلمان سابقم را به عنوان مرجع معرفی کنم.
I leave the conclusion to you.	نتیجه گیری را به عهده خود شما می گذارم.
I'm going to eat it.	من می روم آن را بخورم.
Tom said he did not think Mary could stop him from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند او را از انجام این کار باز دارد.
He took the glass to his lips and emptied it with a bite.	لیوان را به سمت لبهایش برد و با یک لقمه آن را تخلیه کرد.
Were you planning to do something special for Tom's birthday?	آیا قصد داشتید برای تولد تام کار خاصی انجام دهید؟
I thought Tom said he liked this kind of music.	من فکر می کردم که تام گفته است که او این نوع موسیقی را دوست دارد.
I doubt Tom will need to do this anymore.	من شک دارم که تام دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
As winter approaches, the days get shorter and shorter.	با نزدیک شدن به زمستان، روزها کوتاه تر و کوتاه تر می شوند.
I did not want Tom to see it.	من نمی خواستم تام آن را ببیند.
Tom is unhappy about this.	تام از این موضوع ناراضی است.
Tom is applying for citizenship.	تام در حال درخواست شهروندی است.
Tom did not miss the time to return.	تام زمان بازگشت را از دست نداد.
I do not know what Tom does in Boston.	من نمی دانم تام در بوستون چه می کند.
Tom says Mary is trustworthy.	تام می گوید مری قابل اعتماد است.
I just do not think it is necessary.	فقط فکر نمی کنم لازم باشد.
None of these reports cited any source.	هیچ یک از این گزارش ها به هیچ منبعی اشاره نکردند.
Tom comes from a large family.	تام از یک خانواده بزرگ می آید.
Tom already knows where he is going to do it.	تام از قبل می‌داند که قرار است این کار را کجا انجام دهد.
Sorry I was too slow.	متاسفم که خیلی کند بودم.
Why did Tom decide to stay in Boston for another week?	چرا تام تصمیم گرفت یک هفته دیگر در بوستون بماند؟
Tom is the only kid in the class who does not have a dog.	تام تنها بچه کلاس است که سگ ندارد.
Tom smelled.	تام بو کرد.
It is possible that we will not be able to do this.	این امکان وجود دارد که ما نتوانیم این کار را انجام دهیم.
Why didn't you go there?	چرا اونجا نرفتی؟
Tom is in the living room telling a story to his grandchildren.	تام در اتاق نشیمن است و داستانی را برای نوه هایش تعریف می کند.
Tom was released in late October.	تام در اواخر اکتبر آزاد شد.
I am too young to want to live alone.	من خیلی جوان هستم که بخواهم تنها زندگی کنم.
I came here to help	من برای کمک به اینجا آمده ام
Tom told me that Mary had decided not to do this.	تام به من گفت مری تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
I suspected that Tom was prejudiced.	من شک داشتم که تام تعصب دارد.
Tom turned green with jealousy.	تام از حسادت سبز شد.
I do not really enjoy it.	من واقعا از این کار لذت نمی برم.
Tom is very nervous.	تام خیلی عصبی است.
Tom is lucky it is not Monday.	تام خوش شانس است که دوشنبه نیست.
Tom said he was glad he was asked to do so.	تام گفت که خوشحال است که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
Tom is lucky to have Mary on his team.	تام خوش شانس است که مری را در تیم خود دارد.
Ever wanted to live on an island?	آیا تا به حال خواسته اید در یک جزیره زندگی کنید؟
Tom knew what he had to do next.	تام می دانست که در مرحله بعد باید چه کار کند.
The subject is prickly.	موضوع خاردار است.
What is Tom's weight?	وزن تام چقدر است؟
I hope Tom does not do this.	امیدوارم تام این کار را نکند.
This problem is difficult for me.	حل این مشکل برای من سخت است.
Did I ever tell you where I met your mother?	آیا تا به حال به شما گفتم که کجا مادر شما را ملاقات کردم؟
I suspect both Tom and Mary were injured.	من شک دارم که تام و مری هر دو آسیب دیده باشند.
You will not bleed to death.	شما تا حد مرگ خونریزی نخواهید کرد.
It will always take time to clear this mess.	پاک کردن این آشفتگی همیشه طول خواهد کشید.
We have stopped selling them.	ما فروش آن ها را متوقف کرده ایم.
Tom and I can both do this well.	من و تام هر دو می توانیم این کار را به خوبی انجام دهیم.
Tom was not with me when I really needed him.	زمانی که واقعاً به او نیاز داشتم تام کنار من نبود.
Tom takes milk dance classes twice a week.	تام دو بار در هفته کلاس های رقص شیر می گذراند.
I do not know why Tom did not want to do this.	من نمی دانم چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I thought Tom was happy.	فکر می کردم تام خوشحال است.
Tell me where to find Tom.	به من بگو تام را کجا پیدا کنم.
Tom is probably scared.	تام احتمالا می ترسد.
Tell me why you want me to do this.	به من بگو چرا می خواهی این کار را بکنم.
Tom said life is hard.	تام گفت که گذراندن زندگی سخت است.
He pretends not to care about money.	او وانمود می کند که به پول اهمیت نمی دهد.
You still haven't told Tom why you do this, do you?	هنوز به تام نگفتی چرا این کار را می کنی، نه؟
I did not know why this was happening.	نمی دانستم چرا این اتفاق می افتد.
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I always stay with Tom when I visit Boston.	من همیشه وقتی از بوستون بازدید می کنم با تام می مانم.
Tom does not cook now.	تام الان آشپزی نمی کند.
Tom was thirteen when he disappeared.	تام سیزده ساله بود که ناپدید شد.
I will not go home until Monday.	من تا دوشنبه به خانه نمی روم.
Can you tell me what you want to do?	آیا می توانید به من بگویید که می خواهید چه کار کنید؟
Tom asked Mary to stop it.	تام از مری خواست جلوی آن را بگیرد.
How much do you want to lose weight?	چقدر می خواهید لاغرتر شوید؟
The song was very popular in the 1970s.	این آهنگ در دهه 1970 محبوبیت زیادی داشت.
We can not lose you	ما نمی توانیم تو را از دست بدهیم
We must prevent such incidents from happening again.	ما باید از تکرار این نوع حوادث جلوگیری کنیم.
Such an idea is disgusting to him.	چنین تصوری برای او نفرت انگیز است.
Why is Tom always so hungry?	چرا تام همیشه اینقدر گرسنه است؟
I think Tom will lose.	من فکر می کنم تام بازنده خواهد شد.
We asked Tom to let us stay.	از تام خواستیم که اجازه دهد بمانیم.
This is a waste of my talent.	این هدر دادن استعداد من است.
I would like a cup of hot tea.	من یک فنجان چای داغ می خواهم.
Tom faced his opponent.	تام با حریف خود روبرو شد.
How could Tom do that?	چگونه تام می توانست چنین کاری انجام دهد؟
Tom is the smartest student in our class.	تام باهوش ترین دانش آموز کلاس ماست.
I do not get along with my neighbors.	من با همسایه هایم کنار نمی آیم.
Tom told everyone to stay calm.	تام به همه گفت که آرام بمانند.
Tom is a very outspoken person.	تام یک فرد بسیار صریح است.
There is no way I can do this myself.	هیچ راهی وجود ندارد که من خودم این کار را انجام دهم.
I can not afford to buy a new car right now.	من در حال حاضر توانایی خرید یک ماشین جدید را ندارم.
Tom is the only one who does not eat.	تام تنها کسی است که غذا نمی خورد.
Tom is a third grader.	تام دانش آموز کلاس سوم است.
Tom was very popular on campus.	تام در محوطه دانشگاه بسیار محبوب بود.
I did not feel very bad after that.	بعد از آن خیلی احساس بدی نداشتم.
You are not short like me	تو مثل من کوتاه نیستی
I do not care why you are late	برام مهم نیست چرا دیر اومدی
I know Tom is a professor, but I do not know what he teaches.	من می دانم که تام یک پروفسور است، اما نمی دانم چه چیزی تدریس می کند.
Everyone loves Tom very much.	همه تام را خیلی دوست دارند.
Tom wondered if it would be difficult to find a job in Australia.	تام فکر کرد که آیا یافتن شغل در استرالیا دشوار خواهد بود؟
Tom was not the first to get off the bus.	تام اولین کسی نبود که از اتوبوس پیاده شد.
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Please tell Tom I'm not doing this.	لطفا به تام بگویید من این کار را نمی کنم.
Costs do not matter to me	هزینه ها برام مهم نیست
It takes 10 minutes to get to the station.	10 دقیقه طول می کشد تا به ایستگاه برسید.
Tom and I are not going to sing together.	من و تام قصد نداریم با هم بخوانیم.
If Tom had left at 2:30, he would have gotten here by now.	اگر تام ساعت 2:30 می رفت، تا الان به اینجا رسیده بود.
I do not think Tom would like this.	من فکر نمی کنم که تام این را دوست داشته باشد.
He is a fishmonger.	او یک ماهی فروش است.
Tom is very much like his brother.	تام خیلی شبیه برادرش است.
Tom named the names and found many enemies.	تام نام ها را نام برد و دشمنان زیادی پیدا کرد.
Tom is very naughty	تام خیلی بداخلاق است
Tom pointed to Mary.	تام به مری اشاره کرد.
I do not even know if Tom went to college or not.	من حتی نمی دانم که آیا تام به دانشگاه رفت یا نه.
Tom and Mary seemed to be depressed.	به نظر می رسید که تام و مری افسرده بودند.
You do not go to school on Sunday, do you?	یکشنبه به مدرسه نمیری، نه؟
it's not related	ربطی نداره
Tom is completely missing.	تام کاملا گم شده است.
Tom lived downtown for three years.	تام سه سال در مرکز شهر زندگی کرد.
I did not do it alone.	من این کار را به تنهایی انجام ندادم.
Why didn't you come back?	چرا برنگشتی؟
Is Tom responsible?	آیا تام مسئول است؟
Sorry to shoot you.	متاسفم که به شما شلیک کردم.
That was not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام برای انجام این کار نبود.
Tom said he has no plans to go to Australia next week.	تام گفت که قصد ندارد هفته آینده به استرالیا برود.
Just put it on the table. 	فقط آن را روی میز بگذارید.
I will look at it later	بعدا نگاهش میکنم
Tom was alone, but Mary was not.	تام تنها بود، اما مری نه.
I thought Tom would not enjoy doing this to me.	فکر می کردم تام از انجام این کار با من لذت نمی برد.
Can you be sued?	آیا ممکن است از شما شکایت شود؟
Tom apologized for insulting Mary.	تام بخاطر توهین به مری عذرخواهی کرد.
I think Tom is probably not as good at French as you think.	من فکر می کنم تام احتمالاً آنقدر که شما فکر می کنید در زبان فرانسه خوب نیست.
Tom had no suggestions.	تام هیچ پیشنهادی نداشت.
I wanted to buy the book, but I realized that I did not have more than 200 yen with me.	می خواستم کتاب را بخرم، اما متوجه شدم که بیش از 200 ین همراهم نیست.
Tell Tom what you do here.	به تام بگو اینجا چه کار می کنی.
You are only 30 minutes late.	حداکثر فقط 30 دقیقه تاخیر دارید.
You are no longer my friend	تو دیگه دوست من نیستی
On New Year's Eve, Tom kissed Mary in the middle of the night.	در شب سال نو، تام در نیمه شب مری را بوسید.
Tom ate the food.	تام غذا را خورد.
Tom still does not speak French well.	تام هنوز زبان فرانسه را خوب نمی‌داند.
Tell Tom I'll call him again.	به تام بگو که دوباره با او تماس خواهم گرفت.
You do not seem to be as calm as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد آرام هستید.
Tom poured some milk into his coffee.	تام مقداری شیر در قهوه اش ریخت.
He woke up and saw that he was lying on a bench in the park.	از خواب بیدار شد و دید که روی نیمکتی در پارک دراز کشیده است.
I think it is unlikely that Tom will be elected.	من فکر می کنم بعید است که تام انتخاب شود.
Why doesn't Tom go?	چرا تام نمی رود؟
I want to borrow about three hundred thousand dollars.	من می خواهم حدود سیصد هزار دلار وام بگیرم.
Do you want a house?	آیا یک مسکن می خواهید؟
I'm going to Thomas.	من به تامز می روم.
I got in my car and because I could not sleep I went driving.	سوار ماشینم شدم و چون خوابم نمیبرد رفتم رانندگی.
Sorry I'm late. 	متاسفم دیر کردم.
My alarm did not ring	آلارم من صدا نکرد
Tom is the only one who does not seem to be worried.	تام تنها کسی است که به نظر نمی رسد نگران باشد.
I try to resist the urge to do so.	من سعی می کنم در برابر اصرار برای انجام این کار مقاومت کنم.
It really is not that simple.	این واقعاً به این سادگی نیست.
Tom was the only one who did not know this.	تام تنها کسی بود که این را نمی دانست.
Tom has a cold.	تام سرما خورده است.
What does Tom do with my computer?	تام با کامپیوتر من چه می کند؟
I do not think Tom knows how worried I am about this.	فکر نمی‌کنم تام بداند که من چقدر نگران این موضوع هستم.
Tom thinks Mary is drinking too much coffee.	تام فکر می کند که مری بیش از حد قهوه می نوشد.
Tom will not be happy living with Mary.	تام از زندگی با مری راضی نخواهد بود.
Tom did not behave very well.	تام خیلی خوب رفتار نمی کرد.
Why don't we try to get along?	چرا سعی نمی کنیم با هم کنار بیاییم؟
I know Tom is a lot bigger than he says.	می دانم که تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که می گوید.
Do you want feedback?	آیا بازخورد می خواهید؟
Tom said he thought I was being unfair.	تام گفت که فکر می کند من بی انصاف هستم.
Tom was as helpful as Mary.	تام به اندازه مری مفید بود.
Tom is not serious	تام جدی نیست
I do not think Tom knows why the meeting was postponed.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا جلسه به تعویق افتاد.
Tom told me he spoke French.	تام به من گفت که فرانسوی صحبت می کند.
You are not very smart	تو خیلی باهوش نیستی
I asked Tom to do this.	من از تام خواستم این کار را انجام دهد.
Tom has to find out.	تام باید آن را کشف کند.
We need people like Tom.	ما به افرادی مثل تام نیاز داریم.
I know Tom is a bit like his father.	من می دانم که تام کمی شبیه پدرش است.
I did not forget you	من تو را فراموش نکردم
Tom loves music, doesn't he?	تام به موسیقی علاقه دارد، اینطور نیست؟
Tom loved his garden.	تام باغش را دوست داشت.
I never want to see you again.	من هرگز نمی خواهم تو را دوباره ببینم.
I think Tom really hates you.	من فکر می کنم تام واقعا از شما متنفر است.
Tom was not the first here.	تام اولین نفر اینجا نبود.
Tom is self-centered.	تام خودمحور است.
He went to see her in the hospital every day.	او هر روز به دیدن او در بیمارستان می رفت.
I do not cause a problem	من مشکلی ایجاد نمی کنم
Tom said he did not know when Mary intended to do this.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه زمانی قصد انجام این کار را داشت.
I am not a candidate	من کاندید نیستم
Do you still drink as much beer as before?	آیا هنوز به اندازه قبل آبجو می نوشید؟
This is not just happening in Boston.	این فقط در بوستون اتفاق نمی افتد.
Tom is very thin.	تام خیلی لاغر است.
I do not have a permanent job	من کار دائمی ندارم
Tom has been planning this for months.	تام ماه هاست که این کار را برنامه ریزی کرده است.
Tom threatened to skewer his dog on me.	تام تهدید کرد که سگش را روی من سیخ می کند.
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Many elephants lost their lives because of the virus.	به دلیل آن ویروس، بسیاری از فیل ها جان خود را از دست دادند.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom dived into the water and swam as fast as he could.	تام در آب فرو رفت و با حداکثر سرعتی که می توانست شنا کرد.
Do not you think your money in the bank is safe?	آیا فکر نمی کنید پول شما در بانک امن است؟
I did not know that Tom was one of those people who did that.	نمی‌دانستم که تام از آن آدم‌هایی است که چنین کاری را انجام می‌دهد.
Tom is better than me in college.	تام بهتر از من در دانشگاه است.
Tom has a rough idea of ​​how to solve the problem.	تام ایده ای تقریبی در مورد چگونگی حل مشکل دارد.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
It's a lot safer here than it's Tom.	اینجا بسیار امن تر از جایی است که تام است.
Wait until I finish eating.	صبر کن تا خوردنم تمام شود.
Will you not have another piece of cake?	یک تکه کیک دیگر نخواهی داشت؟
Tom declined to answer any questions.	تام از پاسخ دادن به هر سوالی خودداری کرد.
I'm almost sure the whole plan will not work.	من تقریباً مطمئن هستم که نقشه تام عملی نخواهد شد.
I'm sure this is a misunderstanding.	مطمئنم این یک سوء تفاهم است.
Tom said he would not do it if he thought it was not necessary.	تام گفت که اگر فکر می کرد لازم نیست این کار را نمی کرد.
Limited and unreliable electricity supply is a major obstacle to economic development.	تامین برق محدود و نامطمئن مانع اصلی توسعه اقتصادی است.
Tom was jealous when he saw Mary talking to a handsome boy.	تام وقتی دید مری در حال صحبت با یک پسر خوش تیپ بود حسادت کرد.
Tom always drew something.	تام همیشه چیزی می کشید.
You better go without me	بهتره بدون من بری
Here's how we won.	در اینجا نحوه پیروزی ما آمده است.
They all sleep	همشون خوابن
He was resting under a tree when an apple fell on his head.	زیر درختی در حال استراحت بود که سیبی روی سرش افتاد.
Tom is very good at skating.	تام در اسکیت برد بسیار خوب است.
Tom and Mary both seem to have gained a little weight.	تام و مری هر دو انگار کمی وزن اضافه کرده اند.
We have to unload the truck.	ما باید کامیون را تخلیه کنیم.
Sorry to get you into this.	متاسفم که شما را به این موضوع کشاندم.
I felt the timing was not right.	احساس کردم زمان بندی مناسب نیست.
Tom put his shirt back on.	تام تی شرتش را به عقب پوشید.
I know why Tom should not do this.	من می دانم که چرا تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom is doing his homework.	تام در حال انجام تکالیفش است.
Tom did not seem to enjoy the party.	به نظر می رسید تام از مهمانی لذت نمی برد.
Everyone knows Tom can't do that.	همه می دانند که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is just a friend of ours.	تام فقط یک دوست ماست.
How Much Money Does Tom Make for Mary's Babies?	تام برای نگهداری از بچه های مری چقدر حقوق می گیرد؟
Tom was married at the time.	تام در آن زمان ازدواج کرده بود.
He eats lunch with his father once a month.	هر ماه یک بار با پدرش ناهار می خورد.
Did you cross Tom on the road?	تو جاده از کنار تام گذشتی؟
Tom wanted Mary safe.	تام می خواست مری در امان باشد.
Is it true that Tom won the race?	آیا درست است که تام در مسابقه پیروز شد؟
I'm sure Tom feels the same way you do.	من مطمئن هستم که تام همان حسی را دارد که شما دارید.
Tom makes a lot of money.	تام پول زیادی به دست می آورد.
I can not believe I really did.	من نمی توانم باور کنم که من واقعا این کار را کردم.
I had the right to be careful	حق داشتم احتیاط کنم
Tom did not think this was important.	تام فکر نمی کرد این موضوع مهمی باشد.
Maybe the only person here who can do it is Tom.	شاید تنها کسی که اینجا می تواند این کار را انجام دهد تام باشد.
Tom is not a team player, is he?	تام یک بازیکن تیم نیست، او؟
How much is that string of pearls?	آن رشته مروارید چند است؟
How did you come up with the idea for this book?	چگونه به ایده این کتاب رسیدید؟
I wish Tom wouldn't do that?	ای کاش تام این کار را نمی کرد؟
These have not arrived yet	اینها هنوز نرسیده اند
Tom wants to be a teacher.	تام قصد دارد معلم شود.
The man still does not know who I am.	آن مرد هنوز نمی داند من کی هستم.
Tom often brings Mary with him when he comes here.	تام وقتی به اینجا می آید اغلب مری را با خود می آورد.
Tom is currently writing his doctoral dissertation.	تام در حال حاضر در حال نوشتن پایان نامه دکترای خود است.
I think Tom is bad.	من فکر می کنم که تام بد است.
"Please put this on top." 	"لطفا این را در بالا قرار دهید."
"On top of what?"	"در بالای چه؟"
I did not want to deceive myself.	من نمی خواستم خودم را گول بزنم.
We are the only ones who know that Tom always does this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام همیشه این کار را می کند.
Tom always bowed when he greeted me.	تام همیشه وقتی به من سلام می کرد تعظیم می کرد.
I want everyone to know that I will never change.	می خواهم همه بدانید که من هرگز تغییر نخواهم کرد.
I do not want to take risks.	من نمی خواهم ریسک کنم.
Maybe you can tell me why you are here.	شاید بتوانید به من بگویید چرا اینجا هستید.
Tom gave Mary the money she needed to pay off her debts.	تام به مری پولی را که برای پرداخت بدهی هایش نیاز داشت داد.
Why not try not to do it again?	چرا سعی نمی کنیم این کار را دوباره تکرار نکنیم؟
Tom is not as good as me.	تام به خوبی من نیست.
I do not mind waiting for a while	بدم نمیاد یه مدت صبر کنم
Tom does not know what to do.	تام نمی داند چه کار کند.
Not Tom Mary's sister's name?	اسم خواهر تام مری نیست؟
Tom and Mary both have bikes.	تام و مری هر دو دوچرخه دارند.
Tom said Mary thinks she might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می‌کند شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom gave Mary a pedicure.	تام به مری پدیکور داد.
Tom loves to go to the beach.	تام عاشق رفتن به ساحل است.
Tom does not seem to have much interest in learning French.	به نظر می رسد تام علاقه خاصی به یادگیری زبان فرانسه ندارد.
I do not know what will happen tomorrow.	من نمی دانم فردا چه اتفاقی می افتد.
Tom's daughter is beautiful	دختر تام زیباست
Several US presidents were assassinated.	چندین رئیس جمهور آمریکا به قتل رسیدند.
I guess that's what Tom wants.	من حدس می زنم این چیزی است که تام می خواهد.
I did not know you no longer live in Boston	نمیدونستم دیگه تو بوستون زندگی نمیکنی
Tom did not need our help.	تام نیازی به کمک ما نداشت.
Tom wanted to know why.	تام می خواست بداند برای چیست.
You expect Tom to win, don't you?	انتظار دارید تام برنده شود، نه؟
He spent his 60th birthday in the hospital.	شصتمین سالگرد تولدش را در بیمارستان گذراند.
I thought Tom would get angry, but to his surprise he smiled.	فکر می کردم تام عصبانی می شود، اما در کمال تعجب او لبخند زد.
I know Tom really didn't need it.	می دانم که تام واقعاً نیازی به این کار نداشت.
I doubt Tom can do it alone.	من شک دارم تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not know what we will do.	من نمی دانم چه خواهیم کرد.
This is the city of Boston.	این همان شهری است که بوستون است.
I know Tom is the only one who does not need to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نیازی به انجام این کار ندارد.
"I wish you hadn't done it alone," Tom said.	تام گفت که ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی دادی.
I stole a few apples from Tom's tree.	من چند سیب از درخت تام دزدیدم.
Tom tried to reassure his wife.	تام سعی کرد به همسرش اطمینان دهد.
I do not know if Tom looks like his father?	من نمی دانم که آیا تام شبیه پدرش است؟
How can I help Tom?	چگونه به تام کمک کنم؟
Tom is not stealthy	تام یواشکی نیست
I told Tom to come here tomorrow at 2:30.	به تام گفتم فردا ساعت 2:30 بیاد اینجا.
Tom was not present when this happened.	زمانی که این اتفاق افتاد تام حضور نداشت.
I will not help you anymore	من دیگه کمکت نمیکنم
Tom does not care who won.	تام اهمیتی نمی دهد که چه کسی برنده شد.
Tom convinced me to do it.	تام مرا متقاعد کرد که این کار را انجام دهم.
Have you decided to come with me?	آیا تصمیم خود را گرفته اید که با من بیایید؟
I think Tom can do this for Mary if he wants to.	من فکر می کنم که تام اگر بخواهد می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom thought that Mary might not be allowed to do that anymore.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom is used to rural life.	تام به زندگی روستایی عادت کرده است.
Maryam removed the bracelet from her wrist.	مریم دستبند را از مچش برداشت.
I thought he did not know Tom Mary.	فکر می کردم تام مری را نمی شناسد.
I do not know if Tom really needs it?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به آن نیاز دارد؟
Tom and Mary already know that John is in prison.	تام و مری از قبل می دانند که جان در زندان است.
Tom is cooking salmon.	تام در حال پختن ماهی آزاد است.
Isn't this a French book?	این کتاب فرانسوی نیست؟
I did not know you have a cat	نمیدونستم گربه داری
Tom has to tell Mary that he wants her help.	تام باید به مری بگوید که از او کمک می خواهد.
You must have forgotten	حتما فراموش کردی
I have to ask, right?	من باید بپرسم، نه؟
I do not agree with that.	من با آن موافق نیستم.
Tom knows the game has changed recently.	تام می داند که بازی به تازگی تغییر کرده است.
I'm waiting for the rain to start.	منتظرم باران شروع شود.
Tom is doing something wrong	تام داره کار اشتباهی میکنه
I thought about going to Thomas, but I decided not to.	به رفتن به تامز فکر کردم، اما تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
I hope that the time will soon come when there will be no more war.	امیدوارم به زودی زمانی برسد که دیگر جنگی در کار نباشد.
I thought what Tom said was stupid.	من فکر کردم آنچه تام گفت احمقانه بود.
I can really go to jail for that.	من واقعاً می توانم به خاطر این کار به زندان بروم.
Knowledge and common sense are not one thing.	دانش و عقل سلیم یک چیز نیستند.
You should drink plenty of fluids when you have a cold.	هنگام سرماخوردگی باید مایعات فراوان بنوشید.
Did Tom deserve to be released?	آیا تام مستحق رها شدن بود؟
I'm telling you a secret.	من یک رازی را به شما می گویم.
I want everyone to know that I am not the one who did this.	من می خواهم همه بدانند که من کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
Tom said he prefers to sit on the floor.	تام گفت که ترجیح می دهد روی زمین بنشیند.
Tom said goodbye to Mary.	تام با مری خداحافظی کرد.
Tom was so tired he could no longer walk.	تام آنقدر خسته بود که دیگر نمی توانست راه برود.
Can you walk to school or do you have to take the bus?	آیا می توانید پیاده تا مدرسه بروید یا باید سوار اتوبوس شوید؟
I suggest you do what Tom suggested.	من به شما پیشنهاد می کنم آنچه را تام پیشنهاد کرد انجام دهید.
I can not find my umbrella.	من نمی توانم چترم را پیدا کنم.
I do not think I can trust Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر به تام اعتماد کنم.
Tom has a car, but rarely uses it.	تام ماشین دارد، اما به ندرت از آن استفاده می کند.
Tom donates half of his salary to his favorite charity.	تام نیمی از حقوق خود را به خیریه مورد علاقه خود اهدا می کند.
Do you know if Tom can come with us tomorrow?	آیا می دانید که آیا تام می تواند فردا با ما بیاید؟
If my brother was here, he would know what to do.	اگه برادرم اینجا بود میدونست چیکار کنه.
I want to press the button.	من می خواهم دکمه را فشار دهم.
They stumbled upon Tom.	آنها به تام لج دادند.
Compared to tigers, bears are good animals.	در مقایسه با ببرها، خرس ها حیوانات خوبی هستند.
Tom says he knows nothing about Mary.	تام می گوید که از مری چیزی نمی داند.
Tom was seriously injured.	تام به شدت مجروح شد.
Tom will not be there in time.	تام به موقع آنجا نخواهد آمد.
I like listening to Tom Guitar.	من دوست دارم به تام گیتار گوش کنم.
Who represents the executive management?	چه کسانی نماینده مدیریت اجرایی هستند؟
Medication does not stop the pain.	دارو درد را بند نمی آورد.
I did not calm down much later.	خیلی دیرتر آرام نشدم.
It bothers me to see you look so unhappy.	من را ناراحت می کند که می بینم شما اینقدر ناراضی به نظر می رسید.
The doctor gave me a prescription.	دکتر به من نسخه داد.
I did not know that I would be busy all day.	نمی دانستم که تمام روز را مشغول خواهم کرد.
Tom tried to find his way out of the cave.	تام سعی کرد راهش را برای خروج از غار پیدا کند.
Tom probably does not know how much money was stolen.	احتمالا تام نمی داند چقدر پول دزدیده شده است.
My son-in-law works for an insurance company.	داماد من در یک شرکت بیمه کار می کند.
You are so smart	تو خیلی باهوشی
I know Tom does not know why Mary could not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نتوانست این کار را انجام دهد.
You are not smarter than us	تو از ما باهوش تر نیستی
Tom said he has done this before.	تام گفت که قبلاً این کار را کرده است.
Glad you and Tom are back together.	خوشحالم که تو و تام دوباره با هم جمع شدی.
Tom admitted that he missed her.	تام اعتراف کرد که دلتنگش است.
They say the drug is not safe.	آنها می گویند که آن دارو بی خطر نیست.
Tom's truck crashed into an icy road and crashed into a tree.	کامیونی که تام در حال رانندگی بود در جاده یخی سر خورد و با درختی برخورد کرد.
Tom lent me his car.	تام ماشینش را به من قرض داد.
I often help Tom, but he never helps me.	من اغلب به تام کمک می کنم، اما او هرگز به من کمک نمی کند.
I'm going to tell Tom I do not want to go.	قصد دارم به تام بگویم که نمی‌خواهم بروم.
Tom no longer bothers us.	تام دیگر ما را به دردسر نمی‌اندازد.
I know Tom is a locksmith.	من می دانم که تام یک قفل ساز است.
Your mother was proud of you	مادرت به تو افتخار می کرد
I know Tom is a father now.	من می دانم که تام اکنون یک پدر است.
I wrote it for Tom.	من آن را برای تام نوشتم.
Will he go to the United States next year?	آیا او سال آینده به ایالات متحده خواهد رفت؟
Tom has to take better care of his children.	تام باید بهتر از فرزندانش مراقبت کند.
I want to hire Tom.	من می خواهم تام را استخدام کنم.
On your mark! 	روی علامت شما!
be ready! 	آماده باش!
Go	برو
You came home early, didn't you?	شما اخیراً زود به خانه آمده اید، نه؟
I knew Tom would win.	می دانستم که تام برنده خواهد بود.
What surprised me was that he did not know Tom Mary.	چیزی که من را شگفت زده کرد این بود که تام مری را نمی شناخت.
Are you sure Tom hears our voice?	مطمئنی تام صدای ما را می شنود؟
"You look a lot like Tom." 	"تو خیلی شبیه تام هستی."
"I understand that very well."	"من این را خیلی درک می کنم."
Shepard stayed in space for only about 15 minutes.	شپرد تنها حدود 15 دقیقه در فضا ماند.
Tom is very young, right?	تام خیلی جوان است، نه؟
I did not know that Tom did not want me to do this.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
I'm going to the library this afternoon.	امروز بعد از ظهر قصد دارم به کتابخانه بروم.
We finally got home at about 2:30 in the morning.	بالاخره حدود ساعت 2:30 بامداد به خانه رسیدیم.
Where did Tom put the picture of Mary?	تام عکس مری را کجا گذاشت؟
Tom dried his hands with the towel Mary gave him.	تام دست هایش را با حوله ای که مری به او داد خشک کرد.
I'm not satisfied with that yet.	من هنوز از آن راضی نیستم.
Why do not you die alone?	چرا تنها نمیری؟
A stranger spoke to me on a crowded bus.	غریبه ای در اتوبوس شلوغ با من صحبت کرد.
Tom passed the exam with all his might.	تام امتحان را با تمام وجود پشت سر گذاشت.
What is your real secret?	راز واقعی شما چیست؟
The man raised his hand to ask a question.	مرد دستش را بالا برد تا سوالی بپرسد.
Tom may have cried, but I do not think so.	تام ممکن است گریه کرده باشد، اما من اینطور فکر نمی کنم.
Tom is not good at pretending.	تام در تظاهر کردن خوب نیست.
This is a big part of it.	این بخش بزرگی از آن است.
I do not want Tom to come to Australia.	من نمی خواهم تام به استرالیا بیاید.
I am almost certain that this will not happen today.	من تقریباً مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom gave Mary plenty of time.	تام به مری زمان زیادی داد.
Do not let Tom fool you.	اجازه نده تام شما را گول بزند.
I saw Tom on the beach last weekend.	آخر هفته پیش تام را در ساحل دیدم.
Tom wanted to stay a little longer.	تام می خواست کمی بیشتر بماند.
Tom saw Mary and John talking.	تام مری و جان را دید که با هم صحبت می کردند.
These are the people you need to talk to.	اینها افرادی هستند که باید با آنها صحبت کنید.
I did not intend to step on your feet.	من قصد نداشتم پا روی پای تو بگذارم.
Do not disagree with the teacher	با معلمت مخالفت نکن
He wants an iPad 4.	او آیپد 4 می خواهد.
Tom cried from the bottom of his heart.	تام از ته دل گریه کرد.
Tom thought he could affect Mary.	تام فکر کرد که می تواند مری را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom said he knew Mary did not want to do that on October 20th.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌خواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Then he kissed Tom Mary.	سپس تام مری را بوسید.
Tom noticed that Mary was not laughing.	تام متوجه شد که مری نمی خندد.
Why does a cat meow?	چرا گربه میو میو می کند؟
I only kissed Tom once.	من فقط یک بار تام را بوسیدم.
Tom drank.	تام مشروب خواری کرد.
I want you not to call me Tom anymore.	می خواهم دیگر مرا تام صدا نکنی.
This is a done deal.	این یک معامله تمام شده است.
It may be a good idea to get some sleep.	شاید ایده خوبی باشد که کمی بخوابید.
I'm getting better at chess.	من در شطرنج بهتر می شوم.
His condition worsened last night.	دیشب وضعیت او بدتر شد.
This would never have happened if Tom had been there.	اگر تام آنجا بود هرگز این اتفاق نمی افتاد.
You know I can not wait anymore	میدونی که دیگه نمیتونم صبر کنم
Tom married the most beautiful girl in town.	تام با زیباترین دختر شهر ازدواج کرد.
Let's not eat mashed potatoes for dinner tonight.	امشب دیگر برای شام پوره سیب زمینی نخوریم.
There are five items on the tray, three of which are keys.	پنج مورد روی سینی وجود دارد که سه مورد آن کلید است.
Tom thinks what I did was wrong.	تام فکر می کند کاری که من انجام دادم اشتباه بود.
Tom was not the last to leave.	تام آخرین کسی نبود که ترک کرد.
Here are some of the photos I took yesterday	اینم چند تا از عکسایی که دیروز گرفتم
Tom has been with Mary for three months.	تام سه ماه است که با مری قرار دارد.
I know you're not serious	میدونم که جدی نمیگی
Tom was locked.	در تام قفل بود.
Tom sprayed cold water on his face.	تام آب سرد به صورتش پاشید.
I do not know if Tom really understands what I mean.	نمی دانم که آیا تام واقعاً منظور من را می فهمد.
It does not matter what you do, it does matter how you do it.	مهم این نیست که چه کاری انجام می دهید، بلکه نحوه انجام آن مهم است.
I doubt Tom understood what I was trying to tell him.	من شک دارم که تام آنچه را که من سعی کردم به او بگویم متوجه شده باشد.
The old dog barked.	سگ پیر پارس کرد.
She was living in Boston when I first met her.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم در بوستون زندگی می کرد.
Tom said he had no plans to go there any time soon.	تام گفت که قصد ندارد به این زودی ها به آنجا برود.
I do not think I passed the exam.	فکر نمی کنم در امتحان قبول شده باشم.
It is not true that Tom died in the hospital. 	این درست نیست که تام در بیمارستان فوت کرده است.
He died at home.	او در خانه فوت کرد.
I just suggest that we do not do what Tom wants until we carefully consider the consequences.	من فقط پیشنهاد می کنم تا زمانی که عواقب آن را به دقت بررسی نکنیم، آنچه را که تام می خواهد انجام ندهیم.
Do not depend too much on Tom.	زیاد به تام وابسته نباش.
I want to help in any way I can.	من می خواهم به هر طریقی که می توانم کمک کننده باشم.
Do not hit the bear	خرس را نزن
Tom is proud of his work.	تام به کار خود افتخار می کند.
We also have to create a separate cigarette section, right?	ما همچنین باید یک بخش سیگار جداگانه ایجاد کنیم، اینطور نیست؟
Strange, isn't it?	عجیب است، اینطور نیست؟
Tom did not know I was not going to do this today.	تام نمی دانست که من قرار نبود امروز این کار را انجام دهم.
How did you know I was doing this?	از کجا فهمیدی که من این کار را می کردم؟
Tom never missed a game or a workout.	تام هرگز بازی یا تمرینی را از دست نداد.
Tom no longer wants to be a caretaker.	تام دیگر نمی خواهد سرایدار باشد.
You can speak French, can not you?	شما می توانید فرانسوی صحبت کنید، نمی توانید؟
In 2013, Tom left our company to join the FBI.	در سال 2013، تام شرکت ما را ترک کرد تا به FBI بپیوندد.
They want to know what happens.	آنها می خواهند بدانند چه اتفاقی می افتد.
If you do not take leave, you will fall.	اگر مرخصی نگیرید، سقوط خواهید کرد.
What is my bank balance this month?	موجودی بانک من در این ماه چقدر است؟
Tom said he intends to stay in Australia.	تام گفت که قصد دارد در استرالیا بماند.
Tom and his teacher were talking.	تام و معلمش با هم صحبت می کردند.
I doubled Tom.	من تام را دوبرابر کردم.
Tom was trying to stay busy.	تام سعی می کرد مشغول بماند.
Tom said he did not have to do that either.	تام گفت که او هم مجبور نیست این کار را بکند.
Tom and Mary are both in Boston, aren't they?	تام و مری هر دو در بوستون هستند، اینطور نیست؟
I am not completely satisfied with my position.	من کاملا از موقعیتم راضی نیستم.
You can not fool Tom.	شما نمی توانید تام را گول بزنید.
The event is followed by a parade that celebrates all 50 states and can last for hours.	این مراسم با رژه ای دنبال می شود که تمام 50 ایالت را جشن می گیرد و می تواند ساعت ها ادامه یابد.
Tom said he could fix it.	تام گفت که می تواند آن را درست کند.
Tom is probably still hungry.	تام احتمالا هنوز گرسنه است.
Tom is organized, is not it?	تام سازماندهی شده است، اینطور نیست؟
Tom is only a few inches taller than Mary.	تام تنها چند سانتی متر از مری بلندتر است.
Tom said he had a great time at your party.	تام گفت که در مهمانی شما خیلی خوش گذشت.
Tom was killed in a plane crash.	تام در یک سانحه هوایی کشته شد.
We were on a plane flying to Boston at the time.	ما در آن زمان در هواپیمایی بودیم که به بوستون پرواز می کرد.
Tom invited all his friends to his birthday party.	تام همه دوستانش را به جشن تولدش دعوت کرد.
I think you know Tom is not going to do that.	فکر می کنم می دانید که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Tom thinks you need more sleep.	تام فکر می کند که باید بیشتر بخوابی.
I simply do not understand it.	من به سادگی آن را درک نمی کنم.
Can you take care of my dog ​​while I'm in Boston?	آیا می توانید وقتی من در بوستون هستم از سگ من مراقبت کنید؟
Tom is prone to forget things.	تام مستعد فراموش کردن چیزهاست.
Tom did not know that Mary was John's ex-wife.	تام نمی دانست که مری همسر سابق جان است.
I have been interested in rabbits ever since.	من از آن زمان به خرگوش علاقه دارم.
Did you buy watermelon?	هندوانه خریدی؟
Maybe Tom is kissing Mary now.	شاید تام الان مری را می بوسد.
Why don't we sit down and talk about it?	چرا نمی نشینیم و در مورد آن صحبت می کنیم؟
I think Tom came here to see Mary.	من فکر می کنم که تام برای دیدن مری به اینجا آمده است.
I was with Tom the night before he died.	من شب قبل از مرگ تام با او بودم.
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
Tom can make Mary cry.	تام می تواند مری را به گریه بیاندازد.
Do not throw it out.	آن را بیرون نریزید.
The bigger he gets, the more stubborn and stubborn he becomes.	هر چه بزرگتر می شود، لجبازتر و لجبازتر می شود.
Did Tom have to do that?	آیا تام مجبور به انجام این کار شد؟
Tom rescued a boy from drowning last weekend.	تام آخر هفته گذشته پسری را از غرق شدن نجات داد.
Do you think Tom will allow Mary to do that?	آیا فکر می کنید تام به مری اجازه این کار را می دهد؟
Tom is about to sing.	تام در شرف آواز خواندن است.
Change can be good or bad.	تغییر می تواند خوب باشد یا بد.
Maryam is not like other girls	مریم مثل بقیه دخترا نیست
Do not you want to wait?	نمیخوای صبر کنم؟
Tom is now retired.	تام در حال حاضر بازنشسته است.
I'm sorry, but this is not really my problem.	متاسفم، اما واقعا مشکل من این نیست.
Napoleon was exiled to the island of St. Helena.	ناپلئون به جزیره سنت هلنا تبعید شد.
Do not sign anything!	چیزی را امضا نکن!
Tom told me he was going to win.	تام به من گفت که قرار است برنده شود.
Tom drank coffee and Mary smoked.	تام قهوه نوشید و مری سیگاری کشید.
You know, Tom's not keen on that, do you?	میدونی که تام مشتاق این کار نیست، نه؟
Tom was not tired, but Mary was.	تام خسته نبود، اما مری خسته بود.
Tom started doing this at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به انجام این کار کرد.
I can not go with you	من نمیتونم با تو برم
I seldom late for an appointment.	من به ندرت برای قرار ملاقات دیر می کنم.
I am not a Catholic	من کاتولیک نیستم
Shouldn't we help you with that?	آیا ما نباید به شما در انجام این کار کمک کنیم؟
What Tom intends to do is dangerous.	کاری که تام قصد انجامش را دارد خطرناک است.
I tried to be neutral	سعی کردم بی طرف باشم
Tom must be disappointed.	تام باید ناامید باشد.
Tom says he has lived in Boston all his life.	تام می گوید که تمام عمرش را در بوستون زندگی کرده است.
Tom will not let you do that.	تام اجازه نمی دهد این کار را انجام ندهی.
I think Tom is still optimistic.	من فکر می کنم تام هنوز خوش بین است.
Tom is getting paranoid.	تام در حال پارانوئید شدن است.
We can not do that.	ما نمی توانیم چنین کاری انجام دهیم.
How many times a month do you go dancing?	چند بار در ماه به رقصیدن می روید؟
I do not think Tom really has to do this.	من فکر نمی کنم تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
I thought I would go and wish you success	فکر کردم میرم و برات آرزوی موفقیت میکنم
Why not come in and talk about it with a cup of coffee?	چرا نمیای داخل و با یک فنجان قهوه در موردش حرف میزنیم؟
Does Tom know I'm here?	آیا تام می داند که من اینجا هستم؟
I can't believe you really love me	باورم نمیشه که تو واقعا عاشق منی
Tom asked me to tell you that he did not intend to go to Australia with you.	تام از من خواست به شما بگویم که قصد ندارد با شما به استرالیا برود.
I do not care what Tom made it out of.	برای من مهم نیست که تام آن را از چه چیزی ساخته است.
The secret of longevity is to choose your parents carefully.	راز طول عمر این است که پدر و مادر خود را با دقت انتخاب کنید.
Tom came to Australia to study music.	تام برای تحصیل موسیقی به استرالیا آمد.
No one should feel bad about Tom.	هیچکس نباید نسبت به تام احساس بدی داشته باشد.
I got used to it	من به این کار عادت کردم
I do not know what to do.	نمی دانم باید چه کار کنم.
I know Tom knows that Mary knows he should not do this again.	می دانم که تام می داند که مری می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I just want to make sure you know what you need to do.	فقط می‌خواهم مطمئن باشم که می‌دانی باید چه کار کنی.
I like it that way.	همینطوری دوست دارم.
Tom said he heard gunshots.	تام گفت که صدای شلیک گلوله را شنیده است.
What stopped Tom?	چه چیزی تام را متوقف کرد؟
Tom hates waiting for anything.	تام از انتظار برای هر چیزی متنفر است.
Tom said he wanted to stay in bed.	تام گفت که می خواهد در رختخواب بماند.
I want you to know that I do not do this.	می خواهم بدانی که من این کار را نمی کنم.
Tom asked Mary to leave him alone.	تام از مری می خواست که او را تنها بگذارد.
Tom did not want to go with us.	تام نمی خواست با ما برود.
What do you think Tom wants to do?	فکر می کنید تام می خواهد چه کار کند؟
It was clear to everyone that Tom did not want to be there.	برای همه واضح بود که تام نمی‌خواست آنجا باشد.
This is Tom's opinion.	این نظر خود تام است.
I compromised with him on this.	در این مورد با او سازش کردم.
Tom smiled and bowed to the audience.	تام به حضار لبخند زد و تعظیم کرد.
Are you kidding!	شوخی می کنی!
Tom may be asleep.	تام ممکن است خواب باشد.
Tom often talks to himself when he is alone.	تام اغلب وقتی تنهاست با خودش صحبت می کند.
Tom is a gun wonder.	تام یک عجایب تفنگ است.
Tom was knocked out in the tenth round.	تام در راند دهم ناک اوت شد.
I want you to stay here and watch Tom.	می خواهم اینجا بمانی و تام را تماشا کنی.
Tom knew Mary did not need to do this.	تام می دانست که مری نیازی به این کار ندارد.
As far as I know he was never on time.	تا جایی که من می دانم او هرگز به موقع نیامده است.
Where does Tom live?	تام کجا زندگی می کند؟
The one I take Gruntre	اونی که گرونتره رو میگیرم
I owe you Tom.	من مدیون تام هستم.
Tom says he wants to win.	تام می گوید که دوست دارد برنده شود.
I've heard that one before	من اون یکی رو قبلا شنیدم
I know we have to do this today, while you are here.	من می دانم که ما باید این کار را امروز انجام دهیم، در حالی که شما اینجا هستید.
Tom may stay another night.	تام ممکن است یک شب دیگر بماند.
You are as big as me	تو به اندازه من بزرگی
I bought a can of sardines.	من یک قوطی ساردین خریدم.
Tom said he wished he had not spent so much money.	تام گفت که ای کاش این همه پول خرج نمی کرد.
Tom started crying again.	تام دوباره شروع به گریه کرد.
I want to go to university, but I can not afford it.	من می خواهم به دانشگاه بروم، اما توان مالی ندارم.
Tom usually drives at speeds of up to 10 km / h.	تام معمولاً با سرعت 10 کیلومتر در ساعت بیش از حد مجاز رانندگی می کند.
Tom has a problem with one of his neighbors.	تام با یکی از همسایه هایش مشکل دارد.
Tom was confused by this change.	تام از این تغییر گیج شده بود.
Tom has to work tomorrow.	تام باید فردا کار کند.
Tom was thrown under the bus.	تام زیر اتوبوس پرت شد.
I do not think Tom likes to live in Boston as much as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری دوست ندارد در بوستون زندگی کند.
I forced Tom to do this for me.	من تام را مجبور کردم این کار را برای من انجام دهد.
Tom said I looked injured.	تام گفت که من زخمی به نظر می رسیدم.
He is very experienced.	او بسیار با تجربه است.
Why don't we sing some old songs?	چرا چند آهنگ قدیمی را نمی خوانیم؟
I had never told anyone this before.	من قبلاً این را به کسی نگفته بودم.
Tom said Mary was upset.	تام گفت که مری ناراحت است.
Tom did not like living in the country.	تام زندگی در کشور را دوست نداشت.
Oh my god! 	اوه خدای من!
what are you doing!?	چه کار می کنی!؟
Tom was not driving.	تام رانندگی نمی کرد.
I want to eat a mango.	من می خواهم یک انبه بخورم.
The floor is uneven.	کف ناهموار است.
Tom is not a saint	تام قدیس نیست
Tom says he has decided to give it a try.	تام می گوید که تصمیم گرفته است آن را امتحان کند.
When was the last time Tom and you went out for dinner together?	آخرین باری که تام و شما با هم برای شام بیرون رفتیم کی بود؟
The last time I saw Tom was three days ago.	آخرین باری که تام را دیدم سه روز پیش بود.
I will wait for Tom.	من منتظر تام خواهم بود.
Tom rented a truck to move his furniture to his new home.	تام یک کامیون اجاره کرد تا اثاثیه اش را به خانه جدیدش منتقل کند.
I'm trying to find Park Street.	دارم سعی می کنم خیابان پارک را پیدا کنم.
Tom said Mary was scared.	تام گفت مری ترسیده است.
I did not have what I needed.	من چیزی که نیاز داشتم را نداشتم.
Can't you open the door?	نمی تونی در رو باز کنی؟
Tom is not here to help Mary. 	تام برای کمک به مری اینجا نیست.
He is here to help John.	او اینجاست تا به جان کمک کند.
I'm almost certain we did not do something we do not need to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما کاری را انجام نداده ایم که نیازی به انجام آن نداشته باشیم.
Why is Tom so quiet?	چرا تام اینقدر ساکته؟
Tom caught a shark.	تام یک کوسه گرفت.
I am attractive to older and obese women.	من برای زنان مسن تر و چاق جذابیت دارم.
Tom said they tried to hire you.	تام گفت سعی کردند تو را استخدام کنند.
Deciding what to wear to a party is a hassle.	تصمیم گیری در مورد اینکه در مهمانی چه لباسی بپوشید یک دردسر است.
He often locks himself in the study room and writes such things.	او اغلب خود را در اتاق مطالعه می بندد و از این قبیل مطالب می نویسد.
I've been invited to Tom's wedding, but Mary has not been invited.	من به عروسی تام دعوت شده ام، اما مری دعوت نشده است.
This car can travel 90 miles per hour.	این خودرو می تواند 90 مایل در ساعت را طی کند.
Tom and Mary are leaving.	تام و مری در حال رفتن هستند.
Obviously Tom wanted to do that.	واضح است که تام می خواست این کار را انجام دهد.
It does not bother me anyway.	به هر حال من را اذیت نمی کند.
There is nothing better than this	هیچ کاری بهتر از این نیست
Tom is stuck on a desert island.	تام در جزیره ای بیابانی گیر افتاده است.
I have been wanting this CD player for a long time.	من خیلی وقته این سی دی پلیر رو میخوام.
Look, I'm a little busy	ببین من کمی سرم شلوغه
Tom followed the steps.	تام مراحل را دنبال کرد.
I did not speak	من صحبت نکردم
Tom returns before you know it	تام قبل از اینکه بفهمی برمیگرده
I have to go back to Australia for the funeral.	برای تشییع جنازه باید به استرالیا برگردم.
Tom will miss you	تام دلتنگت خواهد شد
He ran away as soon as he saw me.	به محض دیدن من فرار کرد.
Tom told me that Mary would be motivated to do so.	تام به من گفت که مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
I'm giving it to Tom.	من آن را به تام می دهم.
I am writing my will	وصیت نامه ام را می نویسم
Tom had leg cramps.	تام گرفتگی پا داشت.
I do not walk like before.	من مثل سابق به پیاده روی نمی روم.
Why is Tom in Australia now?	چرا تام اکنون در استرالیا است؟
Tom wanted to stay home.	تام می خواست در خانه بماند.
I still can't tie my shoes	من هنوز نمیتونم بند کفشم رو ببندم
I'm just a boy from Australia.	من فقط یک پسر از استرالیا هستم.
Don't you think I know what people say about me?	فکر نمی کنی من می دانم مردم در مورد من چه می گویند؟
I did not know it was too hard to do	نمیدونستم انجام این کار خیلی سخته
Tom died in Boston three years ago.	تام سه سال پیش در بوستون درگذشت.
Tom will most likely win tomorrow.	تام به احتمال زیاد فردا برنده خواهد شد.
Tom is set to live in Boston.	تام قرار است در بوستون زندگی کند.
Everyone thinks Tom stayed in Australia.	همه فکر می کنند که تام در استرالیا ماند.
Everyone is there	همه آنجا هستند
I have a friend whose father is a carpenter.	دوستی دارم که پدرش نجار است.
Tom thought he should speak French.	تام فکر کرد که باید فرانسوی صحبت کند.
Tom said Mary thinks John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom did not believe Mary had anything to do with the theft.	تام باور نداشت که مری با این دزدی ارتباطی داشته باشد.
I'm on my way now.	من الان در راه کار هستم.
I do not know how long it takes to misunderstand.	من نمی دانم چقدر طول می کشد تا اشتباه متوجه شود.
I think you will be satisfied.	من فکر می کنم شما راضی خواهید شد.
This is a job I do not want.	این شغلی است که من نمی خواهم.
If your questions bother you, do not become a teacher.	اگر سؤالات شما را آزار می دهد، معلم نشوید.
Do not move whatever you do	هر کاری میکنی تکون نخور
What makes you think Tom hates you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام از شما متنفر است؟
I do not think Tom was disappointed with the results.	من فکر نمی کنم که تام از نتایج ناامید شده باشد.
Tom knows he can count on Mary.	تام می داند که می تواند روی مری حساب کند.
This was not exactly a happy reunion.	این دقیقاً یک دیدار مجدد خوشحال کننده نبود.
I do not think Tom knows why Mary is asking him to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری از او می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom will not be here any time soon.	تام به این زودی اینجا نخواهد بود.
Tom lives in the apartment above us.	تام در آپارتمان بالای ما زندگی می کند.
This is a good jacket.	این یک ژاکت خوب است.
I have been lucky so far	من تا الان خوش شانس بودم
Tom told me he probably wouldn't win.	تام به من گفت که احتمالاً برنده نخواهد شد.
Tom is skilled.	تام ماهر است.
There were no fences in the large plains.	در دشت های بزرگ حصاری وجود نداشت.
The production of this factory has increased by 20%.	تولید این کارخانه 20 درصد افزایش یافته است.
do not be stupid	کار احمقانه ای نکن
It is rare for me to be invited to parties.	به ندرت پیش می آید که به مهمانی ها دعوت شوم.
This is not the reason I came to Australia.	دلیل آمدن من به استرالیا این نیست.
I know Tom knew Mary had to do it.	می دانم تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom often does.	تام اغلب این کار را انجام می دهد.
I knew I did not have to do this.	می دانستم که لازم نیست این کار را انجام دهم.
Can you dim the lights a little?	آیا می توانید نورها را کمی کم کنید؟
Tom was optimistic.	تام خوشبین بود.
I had to keep my cool.	باید خونسردی خود را حفظ می کردم.
We ask Tom to help us tomorrow night.	ما از تام می خواهیم که فردا شب به ما کمک کند.
Tom looks worried.	تام نگران به نظر می رسد.
Tom and Mary had a good relationship.	تام و مری رابطه خوبی داشتند.
I have not yet received a charge	من هنوز اتهامی دریافت نکرده ام
I'm dating someone else.	من با شخص دیگری قرار می گذارم.
Tom smashed the shop window with a hammer.	تام ویترین مغازه را با چکش شکست.
If there is no bread for the poor, there will be no peace for the rich.	اگر برای فقرا نانی نباشد، برای ثروتمندان نیز آرامشی وجود نخواهد داشت.
I did not think Tom would get home.	فکر نمی کردم تام به خانه برسد.
I do not see very well	من خیلی خوب نمی بینم
You are free to leave whenever you want.	شما آزادید هر زمان که بخواهید ترک کنید.
Tom needed some fresh resources.	تام به چند منبع تازه نیاز داشت.
Tom can still read without glasses.	تام هنوز هم می تواند بدون عینک بخواند.
Tom said Mary was hanging the laundry.	تام گفت مری در حال آویزان کردن لباسشویی است.
I'm so glad I did.	من خیلی خوشحالم که این کار را کردم.
Tom has told Mary he does not have to do this.	تام به مری گفته است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I hope you enjoy the rest of your day	امیدوارم از بقیه روزت لذت ببری
I do not think Tom can handle it.	فکر نمی‌کنم تام طاقت این کار را داشته باشد.
I'm in pain	من دل درد دارم
Tom confessed to doing what he was accused of doing.	تام اعتراف کرد که کاری را که متهم به انجام آن شده بود انجام داده است.
Tom rode a pony.	تام سوار یک پونی شد.
Tom told me I should not do this.	تام به من گفته که نباید این کار را بکنم.
Tom was killed by a drunk driver.	تام توسط یک راننده مست کشته شد.
Tom barely said a word.	تام به سختی کلمه ای گفت.
Where did Tom get all this money?	تام این همه پول را از کجا آورده است؟
Tom must let Mary know that he loves her.	تام باید به مری بفهماند که او را دوست دارد.
I do not spend much.	من زیاد خرج نمی کنم.
Tom decided not to argue.	تام تصمیم گرفت بحث نکند.
Tom should never be back	تام هرگز نباید برمی گشت
Tom does not think you do not know how to do this.	تام فکر نمی کند که شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is still living alone.	تام هنوز تنها زندگی می کند.
Tom died in October 2013.	تام در اکتبر 2013 درگذشت.
Tom was going to meet me here.	قرار بود تام اینجا با من ملاقات کند.
I do not think anyone really expected you to be here.	من فکر نمی کنم کسی واقعاً انتظار داشت که شما اینجا باشید.
I really enjoyed tonight	امشب واقعا بهم خوش گذشت
I think Tom is a dentist.	من فکر می کنم که تام یک دندانپزشک است.
Tom went to town to buy supplies.	تام برای خرید لوازم به شهر رفت.
I think I heard a sound in the attic.	به نظر من صدایی در اتاق زیر شیروانی شنیدم.
Tom will probably not let Mary win.	تام احتمالاً به مری اجازه نخواهد داد که برنده شود.
I ask you to go and change.	من از شما می خواهم که بروید و تغییر کنید.
I am ready to take care of your children, if you want.	من حاضرم از بچه های شما مراقبت کنم، اگر بخواهید.
I did not know that I was going to help Tom yesterday.	نمی دانستم دیروز قرار است به تام کمک کنم.
Tom has always been a pig.	تام همیشه یک خوک بوده است.
Inhale and exhale.	دم، و بازدم.
Tom and Mary both said they had to go there tomorrow.	تام و مری هر دو گفتند که فردا باید به آنجا بروند.
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده است.
Tom said he did not have much money.	تام گفت که پول زیادی ندارد.
Tom has the strangest ideas.	تام عجیب ترین ایده ها را دارد.
Why not just stay home and relax?	چرا فقط در خانه نمی مانید و آرام نمی گیرید؟
We must not retreat.	ما نباید عقب نشینی کنیم.
He is one of the US presidential candidates.	او یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکاست.
I think it's better to do it the way Tom suggested.	من فکر می کنم بهتر است این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم.
Tom thought he would lose Mary.	تام فکر کرد که مری را از دست خواهد داد.
I thought the same.	من هم به همین فکر می کردم.
Tom has a son who has just turned three.	تام پسری دارد که به تازگی سه ساله شده است.
Tom went to the table.	تام به سمت میز رفت.
This is what we have to do.	این چیزی است که ما باید انجام دهیم.
I hoped our friendship would turn into something more.	من امیدوار بودم که دوستی ما به چیزی بیشتر تبدیل شود.
How has the business changed in the last few weeks?	کسب و کار در چند هفته گذشته چگونه تغییر کرده است؟
I'm sure I will pass the exam.	من مطمئن هستم که در امتحان موفق خواهم شد.
What is the difference between a creek and a river?	تفاوت بین نهر و رودخانه چیست؟
I'm sure this book will be useful for you.	من مطمئن هستم که این کتاب برای شما مفید خواهد بود.
Tom is shaking.	تام می لرزد.
Tom said we are not allowed to swim here.	تام گفت که ما اجازه نداریم اینجا شنا کنیم.
Tom had to shoot the rabid dog.	تام مجبور شد به سگ هار شلیک کند.
Tom knows what will happen.	تام می داند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom hated Mary.	تام از مری متنفر بود.
I am the winner	من برنده هستم
I'm not surprised at all.	من اصلا تعجب نمی کنم.
Why don't we come here?	چرا ما وارد اینجا نمی شویم؟
Even a huge amount of money can not replace a man's life.	حتی یک پول هنگفت نمی تواند جای زندگی یک مرد را بگیرد.
I have not had much fun since I left university.	من از زمانی که دانشگاه را ترک کردم آنقدرها سرگرم نبودم.
Do not open the door for anyone	در را برای کسی باز نکن
I was looking for you all day	تمام روز به دنبال تو بودم
Tom was trapped.	تام به دام افتاده بود.
Tom had to show Mary how to do it.	تام باید به مری نشان می داد که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm afraid I'm not a very good company.	می ترسم شرکت خیلی خوبی نباشم.
I moved to the neighborhood about two years ago.	من حدود دو سال پیش به محله نقل مکان کردم.
I enjoyed reading the book that Tom gave me.	از خواندن کتابی که تام به من داد لذت بردم.
No other river in Japan is as long as the Shinano.	هیچ رودخانه دیگری در ژاپن به اندازه شینانو طولانی نیست.
Tom hopes Mary knows he should not do what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom did not eat any meat.	تام هیچ گوشتی نخورد.
I think there's more to it than meets the eye, Tom.	من فکر می کنم بیشتر از آنچه که به نظر می رسد برای شما وجود دارد، تام.
That's all Tom can do to get back on track.	این تمام کاری است که تام می تواند انجام دهد تا به عقب برسد.
I do not think I need to go there today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به رفتن به آنجا داشته باشم.
Tom and Mary were sitting on a park bench.	تام و مری روی یک نیمکت پارک نشسته بودند.
We fully appreciate his excellence as a skier.	ما از برتری او به عنوان یک اسکی باز کاملا قدردانی می کنیم.
I'm not going to do this again.	قرار نیست دوباره این کار را انجام دهم.
What is in this box is very fragile.	آنچه در این جعبه است بسیار شکننده است.
Why is Tom's name circled?	چرا نام تام دایره شده است؟
Tom does not take Mary home.	تام مری را به خانه نمی برد.
I will not share this with Tom.	من این را با تام به اشتراک نمی گذارم.
This can be a lot harder than we thought.	این کار می تواند بسیار سخت تر از آن چیزی باشد که ما تصور می کردیم.
We had no choice but to fire Tom.	چاره ای جز اخراج تام نداشتیم.
Tom can not see what we are doing.	تام نمی تواند ببیند ما داریم چه کار می کنیم.
Just how far do you want to go back?	فقط چقدر می خواهید به عقب برگردید؟
You're forgetting something, aren't you?	داری یه چیزی رو فراموش میکنی، نه؟
I did not tell Tom why I did not like Mary.	من به تام نگفتم که چرا مری را دوست ندارم.
Tom came straight to work.	تام مستقیماً سر کار آمد.
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I have bad news for you	یه خبر بد برات دارم
Who cares where Tom was?	چه کسی اهمیت می دهد که تام کجا بود؟
Tom asked me to do this for Mary.	تام از من خواست که این کار را برای مری انجام دهم.
I need a pair of strips.	به یک جفت سیم بری نیاز دارم.
I did not sleep like everyone else.	من مثل بقیه خوابم نبرد.
You're not going to tell anyone, right?	قرار نیست به کسی بگی، درسته؟
I think we have to do something special on your birthday.	من فکر می کنم باید در روز تولد شما کار خاصی انجام دهیم.
Tom may come to visit next weekend.	تام ممکن است آخر هفته آینده برای دیدار بیاید.
Would you like Tom to do this for you?	آیا دوست داری تام این کار را با تو انجام دهد؟
Everyone made fun of Tom.	همه تام را مسخره کردند.
I thought you said you would never do that to Tom.	فکر کردم گفتی هرگز از تام این کار را نخواهی کرد.
Tom was badly injured.	تام به شدت صدمه دیده بود.
I know Tom is a brave man.	من می دانم که تام مرد شجاعی است.
Tom is here until Monday.	تام تا دوشنبه اینجاست.
We really do not need to do that.	ما واقعاً نیازی به انجام آن نخواهیم داشت.
Tom has not apologized	تام عذرخواهی نکرده است
I'm trying to make up for it	دارم سعی میکنم جبران کنم
Why do you think Tom went to Australia?	به نظر شما چرا تام به استرالیا رفت؟
Which one of you is a drummer?	کدام یک از شما درامر است؟
I have to get help from Tom.	من باید از تام کمک بگیرم.
Tom promised to do it tomorrow.	تام قول داد که فردا این کار را انجام دهد.
My inbox is full	صندوق پست من پر است
I did not know that Tom was too weak to do this.	من نمی دانستم که تام برای انجام این کار آنقدر ضعیف است.
Tom was not wearing a seat belt.	تام کمربند نبسته بود.
This is what we have been playing all year.	این همان چیزی است که ما در تمام سال بازی کرده ایم.
Tom must have forgotten what he promised us.	تام باید فراموش کرده باشد که چه قولی به ما داده بود.
If you have pain, take painkillers.	اگر درد دارید، مسکن مصرف کنید.
Tom went to the end of the pier.	تام تا انتهای اسکله رفت.
It's so simple that even a child can do it.	این کار به قدری ساده است که حتی یک کودک هم می تواند آن را انجام دهد.
Tom is someone you can talk to.	تام کسی است که می توانید با او صحبت کنید.
Tom thinks this is normal.	تام فکر می کند که این طبیعی است.
Tom loved to play in the snow.	تام دوست داشت در برف بازی کند.
Tom has a driver's license, but almost never drives.	تام گواهینامه رانندگی دارد، اما تقریبا هرگز رانندگی نمی کند.
Tom offered to take Mary to Boston.	تام پیشنهاد داد که مری را به بوستون برساند.
All of these books are written by Tom.	همه این کتاب ها توسط تام نوشته شده است.
Tom wanted to open his own restaurant.	تام می خواست رستوران خودش را باز کند.
I'm as sad and lonely as I can.	من تا می توانم غمگین و تنها هستم.
I like to take a hot bath every night before going to bed.	من دوست دارم هر شب قبل از خواب حمام آب گرم بگیرم.
Tom really did not want to see anyone.	تام واقعاً نمی خواست کسی را ببیند.
Dying can not be so hard. 	مردن نمی تواند آنقدرها هم سخت باشد.
So far, everyone has succeeded.	تا به حال، همه موفق به انجام آن شده اند.
Are you going to eat that piece of pie?	آیا قرار است آن تکه پای را بخوری؟
I basically said what Tom said.	من اساساً همان چیزی را گفتم که تام گفت.
Neither Tom nor Mary have confessed to any wrongdoing.	نه تام و نه مری هیچ ارتکاب اشتباهی را اعتراف نکرده اند.
The rain stopped as soon as they arrived.	به محض اینکه وارد شدند باران قطع شد.
Tom would go to jail if he did not have a good lawyer.	تام اگر وکیل خوبی نداشت به زندان می رفت.
Tom told the repairman that he thought it should be done.	تام به تعمیرکار گفت که فکر می کرد باید انجام شود.
It seems that you are not interested in making friends.	به نظر می رسد که شما علاقه ای به دوست یابی ندارید.
Tom and Mary are supposed to be there.	تام و مری قرار است آنجا باشند.
Tom and Mary are both very upset.	تام و مری هر دو بسیار ناراحت هستند.
I do not think so.	من اینطور فکر نمی کنم.
I do not hate walking	من از راه رفتن بدم نمیاد
I do not know. 	من نمی دانم.
Please ask someone else	لطفا از شخص دیگری بپرسید
What does Tom's wife look like?	همسر تام چه شکلی است؟
Press the button on the microphone to speak.	دکمه روی میکروفون را فشار دهید تا صحبت کنید.
Tom loves this.	تام این را دوست دارد.
I think you know that this is impossible.	فکر می کنم می دانید که انجام این کار غیرممکن است.
I did not have to do this again.	مجبور نبودم دوباره این کار را انجام دهم.
I appreciate your ability to help others understand difficult concepts.	من توانایی شما را در کمک به دیگران برای درک مفاهیم دشوار تحسین می کنم.
I think this is terrible.	من فکر می کنم این وحشتناک است.
I thought it was foolish to reject Tom's offer.	رد کردن پیشنهاد تام از نظر من احمقانه بود.
Do not eat it!	آن را نخورید!
I do not think it's necessary to tell Tom that he should study any further.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که باید بیشتر درس بخواند.
Tom was arrested by police.	تام توسط پلیس دستگیر شد.
Tom was returned to Boston.	تام به بوستون بازگردانده شد.
Tom told Mary he loved her and then hung up.	تام به مری گفت که او را دوست دارد و سپس تلفن را قطع کرد.
When it comes to safety, Tom can be a little strict.	وقتی صحبت از ایمنی به میان می آید، تام می تواند کمی سختگیر باشد.
I thought Tom was interested.	فکر کردم تام علاقه مند است.
We used to have a boat.	ما قبلا قایق رانی داشتیم.
I can not believe I did not think about it before.	من نمی توانم باور کنم که قبلاً به آن فکر نمی کردم.
Tom did not tell me he had done this before.	تام به من نگفت که قبلاً این کار را کرده است.
I'm not as motivated to do this as you are.	من به اندازه شما برای انجام این کار انگیزه ندارم.
I do not want to try anything else.	من نمی خواهم چیز دیگری را امتحان کنم.
Tom and I both voted for Mary.	من و تام هر دو به مری رای دادیم.
Do you really think Tom is confident?	آیا واقعا فکر می کنید تام اعتماد به نفس دارد؟
It was evening when we reached the village.	عصر بود که به روستا رسیدیم.
You can not blame Tom for wanting to spend time with Mary.	شما نمی توانید تام را سرزنش کنید که می خواهد با مری وقت بگذراند.
Is Tom still looking for a job?	آیا تام هنوز به دنبال کار است؟
I have to sharpen my garden shears.	من باید قیچی باغچه ام را تیز کنم.
Tom was paid less than he expected.	تام کمتر از آنچه انتظار داشت دستمزد گرفت.
How do you assess the situation today?	وضعیت امروز را چگونه ارزیابی می کنید؟
Tom was wrong again.	تام دوباره اشتباه کرد.
The students discussed the problem of brain death for a long time.	دانش آموزان برای مدت طولانی در مورد مشکل مرگ مغزی بحث کردند.
Tom knew exactly what Mary wanted from him.	تام دقیقاً فهمید که مری از او چه می خواست.
Tom lives on the same street as me.	تام در همان خیابان من زندگی می کند.
I'm not sure this is what I want to do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که می خواهم انجام دهم.
Tom was surprised by Mary's question.	تام از سوال مری غافلگیر شد.
Tom plans to spend a few days in Boston.	تام قصد دارد چند روزی را در بوستون بگذراند.
I do not like anyone in my class	من هیچکس را در کلاسم دوست ندارم
Do not rub, Tom.	مالش نکن، تام.
I want to know why you do not do what you said?	من می خواهم بدانم چرا آنچه را که گفتید انجام نمی دهید؟
The language they speak is not French.	زبانی که آنها صحبت می کنند فرانسوی نیست.
Tom taught Mary essential survival skills.	تام به مری مهارت های اساسی بقا را آموزش داد.
Finally, Tom married Mary.	بالاخره تام با مری ازدواج کرد.
Tom said he thought Mary would be alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
Tom never gets to school on time.	تام هرگز به موقع به مدرسه نمی رسد.
Tom said he was ringing from his cell phone.	تام گفت که از تلفن همراهش زنگ می زند.
I do not think I will ever be forgiven for doing this.	فکر نمی‌کنم هرگز به خاطر انجام این کار بخشیده شوم.
Little did he know that he did not have enough money to buy what he needed.	تام نمی‌دانست که پول کافی برای خرید چیزهای مورد نیازش را ندارد.
I feel a little lethargic.	احساس می کنم کمی بی حال هستم.
It only took Tom three hours to reach Boston.	تام فقط سه ساعت طول کشید تا به بوستون برسد.
Can you tell me what I'm thinking?	میشه بگی به چی فکر میکنم؟
Tom does not think he can come tomorrow.	تام فکر نمی کند فردا بتواند بیاید.
I know Tom is a veterinarian.	من می دانم که تام یک دامپزشک است.
Tom said he thinks doing so is dangerous.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک است.
Tom is sitting.	تام نشسته است.
This is not the first time I've ridden a bike.	این اولین بار نیست که من دوچرخه سواری می کنم.
I do not think Tom will regret it.	فکر نمی کنم تام پشیمان باشد.
Tom did not know what to say to Mary.	تام نمی دانست به مری چه خواهد گفت.
Maybe now is not the time.	شاید الان وقت این کار نباشد.
I do not know where my keys are.	نمی دانم کلیدهایم کجاست.
Who is in the living room?	چه کسی در اتاق نشیمن است؟
Tom parked in the parking lot behind the school.	تام در پارکینگ پشت مدرسه پارک کرد.
I think Tom is bald.	من فکر می کنم که تام کچل است.
We hope Tom is right.	امیدواریم حق با تام باشد.
Tom is very messy.	تام خیلی بی نظم است.
This is something we have tried to avoid.	این موضوعی است که ما سعی کرده ایم از آن اجتناب کنیم.
I know Tom will probably not do that as long as he is in Australia.	من می دانم که تام تا زمانی که در استرالیا است، به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Tom thought maybe Mary would have to do it this afternoon.	تام فکر کرد شاید مری مجبور شود امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
Tom arrived three hours late.	تام با سه ساعت تاخیر رسید.
Tom is afraid to make new friends.	تام از پیدا کردن دوستان جدید می ترسد.
I'm still here, right?	من هنوز اینجا هستم، نه؟
I am not guilty.	من گناهکار نیستم.
Tom breathed.	تام نفس کشید.
I kissed Tom once.	من یک بار تام را بوسیدم.
Tom said it was not he who told Mary he had to do it.	تام گفت این او نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
My home teacher is Mrs. Jackson.	معلم خانه من خانم جکسون است.
If you do not hurry, you will be late for the meeting.	اگر عجله نکنید برای جلسه دیر می آیید.
Tom will be happy to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال خواهد شد.
The police persuaded the offender to surrender his weapon.	پلیس مجرم را متقاعد کرد که اسلحه خود را تسلیم کند.
Tom looked very surprised.	تام بسیار متحیر به نظر می رسید.
I saw one of your old friends this afternoon.	امروز بعدازظهر یکی از دوستان قدیمی شما را دیدم.
Tom is especially kind to Mary.	تام به خصوص با مری مهربان است.
Either stay here yourself or come with us.	یا خودت اینجا بمون یا با ما بیا.
You are not very scary	تو خیلی وحشتناک نیستی
Tom was brutally murdered in his own home.	تام در خانه خودش به طرز وحشیانه ای به قتل رسید.
Tom said he thinks doing so is dangerous.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک است.
The air was humid.	هوا مرطوب بود.
You're just jealous, that's it.	تو فقط حسودی، همین.
Tom did not think the dress Mary was wearing was appropriate for the occasion.	تام فکر نمی کرد لباسی که مری پوشیده بود مناسب آن موقعیت باشد.
Where is the morning newspaper?	روزنامه صبح کجاست؟
Can Tom come to Australia with you?	آیا تام می تواند با شما به استرالیا بیاید؟
Tom said he planned to do it Monday.	تام گفت که قصد دارد آن دوشنبه را انجام دهد.
I thought you said you wanted to be the next person to do that.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید نفر بعدی باشید که این کار را انجام می دهد.
Tom was always good with his kids.	تام همیشه با بچه هایش خوب بود.
I was not a little sleepy	من کمی خواب آلود نبودم
I know Tom is a journalist.	من می دانم که تام یک روزنامه نگار است.
You should not have done this without first asking me.	شما نباید بدون اینکه اول از من بپرسید این کار را می کردید.
Tom seemed worried.	تام نگران به نظر می رسید.
I think they are consuming too much.	من فکر می کنم آنها در حال مصرف بیش از حد تام هستند.
I can not feel at home in a luxury hotel.	من نمی توانم در یک هتل مجلل احساس کنم که در خانه هستم.
Maryam is even more beautiful than what you told me.	مریم حتی زیباتر از آن چیزی است که به من گفتی.
Maryam screamed and fainted.	مریم جیغ زد و بیهوش شد.
Do I have to tell Tom that we do not want to do this alone?	آیا باید به تام بگویم که ما نمی خواهیم این کار را به تنهایی انجام دهیم؟
I can not take his place as an English teacher.	من نمی توانم جای او را به عنوان معلم انگلیسی بگیرم.
Tom certainly likes to argue.	تام مطمئناً دوست دارد بحث کند.
You did not tell Tom why I should do this, did I?	تو به تام نگفتی چرا باید این کار را بکنم، نه؟
My leg was injured when I got in the car.	وقتی سوار ماشین شدم پایم صدمه دید.
I'm sorry, I'm very disappointed in you.	متاسفم که برای شما بسیار ناامید هستم.
This amount is a bit expensive.	این مقدار کمی گران است.
I think everything is fine now.	فکر می کنم الان همه چیز خوب است.
When was the last time you sent a letter to someone?	آخرین باری که برای کسی نامه فرستادید کی بود؟
Tom finds a way to get you out of here.	تام راهی پیدا می کند که شما را از اینجا بیرون کند.
Tom, your fly is open.	تام، مگس تو باز است.
This is what my mom keeps telling me.	این چیزی است که مامانم مدام به من می گوید.
Tom rarely eats cucumbers.	تام به ندرت خیار می خورد.
You lost a little weight, didn't you?	کمی وزن کم کردی، اینطور نیست؟
I can not do everything alone.	من نمی توانم همه چیز را به تنهایی انجام دهم.
I did not want to get married.	من نمی خواستم ازدواج کنم.
You could have hit me with a full ground.	تو می توانستی مرا با یک پر از زمین بکوبی.
What can you tell me about the kidnappers?	در مورد آدم ربایان چه می توانید به من بگویید؟
They absolutely hate each other.	آنها مطلقاً از یکدیگر متنفرند.
Tom has to borrow your suitcase.	تام باید چمدانت را قرض بگیرد.
Tom said he did not think Mary really had to do it herself.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً مجبور بود این کار را خودش انجام دهد.
Tom is practicing the piano.	تام در حال تمرین پیانو است.
We certainly hope this does not happen.	ما مطمئنا امیدواریم که این اتفاق نیفتد.
Tom told everyone that he could not speak French.	تام به همه گفت که بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Your telegram arrived just when I wanted to call you.	تلگرام شما رسید درست زمانی که می خواستم با شما تماس بگیرم.
I saw Tom with Mary.	من تام را با مری دیدم.
I think we can swim today.	فکر می کنم امروز بتوانیم شنا کنیم.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی‌دانست باید چه کار کند.
Tom spent the night in a hotel on Park Street.	تام شب را در هتلی در خیابان پارک گذراند.
I ask you to put these boxes in the basement.	من از شما می خواهم این جعبه ها را در زیرزمین قرار دهید.
I knew Tom really didn't want to do that with Mary.	می دانستم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
I'm in a hurry to get home	عجله دارم برسم خونه
I will not let you do this alone.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را به تنهایی انجام دهید.
We do not need to talk to you	ما نیازی به صحبت با شما نداریم
I do not understand either	من هم نمی فهمم
Tom said Mary wants to take care of our kids Monday night.	تام گفت مری مایل است عصر دوشنبه از بچه های ما مراقبت کند.
I do not think there is any problem in doing this.	فکر نمی‌کنم هیچ مشکلی در انجام این کار وجود داشته باشد.
I know Tom did not know who was going to help him do that.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom will definitely come tomorrow	تام حتما فردا میاد
Tom is very secretive.	تام خیلی مخفیانه رفتار می کند.
We must proceed with full caution.	ما باید با احتیاط کامل پیش برویم.
Tom leaned forward in his chair.	تام روی صندلیش به جلو خم شد.
I have no problem singing baroque music.	من با خواندن موسیقی باروک مشکلی ندارم.
Tom rewrote it.	تام آن را بازنویسی کرد.
Tom is scheduled to go to the airport to pick up Mary.	تام قرار است برای بردن مری به فرودگاه برود.
The sea is for fishing, just as the sky is for birds.	دریا برای ماهیگیری است همانگونه که آسمان برای پرندگان.
Did you hear what Tom did?	شنیدی تام چیکار کرد؟
Hey, you do not look very good	هی، تو خیلی خوب به نظر نمیرسی
Tom is too sick to do this.	تام برای انجام این کار خیلی بیمار است.
Tom had to leave home at 2:30.	تام باید ساعت 2:30 به خانه می رفت.
I'm the only person Tom knows in Australia.	تنها کسی که تام در استرالیا می شناسد من هستم.
Tom was arrested on his birthday.	تام در روز تولدش دستگیر شد.
What is the deepest lake in the world?	عمیق ترین دریاچه جهان کدام است؟
Tom and Mary are models.	تام و مری مدل هستند.
Tom told Mary he would not go to Boston with her.	تام به مری گفت که با او به بوستون نخواهد رفت.
Tom knew I was not convinced.	تام می دانست که من متقاعد نشده ام.
Tom lives in a secluded farmhouse.	تام در یک خانه مزرعه ای منزوی زندگی می کند.
Tom is not really unhappy, is he?	تام واقعاً ناراضی نیست، نه؟
I do not think we will ever understand why Tom did this.	فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت بفهمیم که چرا تام این کار را کرد.
In my case, I do not trust Tom at all.	در مورد من، من اصلا به تام اعتماد ندارم.
I did not do this because I did not think I would have to.	من این کار را نکردم زیرا فکر نمی کردم مجبور باشم.
Tom did not know what was happening.	تام نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
I do not think I am handsome	به نظر من خوش تیپ نیستم
Deep down, Tom probably knows that Mary really does not love him.	در اعماق وجود، تام احتمالا می داند که مری واقعا او را دوست ندارد.
Tom shared a room with John in college.	تام با جان در کالج هم اتاق شد.
Tom does not like Mary's humor.	تام از شوخ طبعی مری خوشش نمی آید.
Tom was hoping to go skating with Mary.	تام امیدوار بود با مری به اسکیت برود.
I think Tom probably already knows the truth.	من فکر می کنم که تام احتمالاً از قبل حقیقت را می داند.
I'm convinced Tom is lying.	من متقاعد شده ام که تام دروغ می گوید.
We decided to stay in Boston.	ما تصمیم گرفتیم در بوستون بمانیم.
Tom blamed his son for being late.	تام پسرش را به خاطر دیر آمدن سرزنش کرد.
I once saw a live whale.	من یک بار نهنگ زنده دیده ام.
I asked Tom how he was doing.	از تام پرسیدم کارش چطور پیش می رود.
Tom eats slowly.	تام آهسته غذا می خورد.
Tom says he's not feeling well.	تام می گوید که حالش بهتر نیست.
I have to go butcher	باید برم قصاب
I hope we can see Tom again.	امیدوارم دوباره بتوانیم تام را ببینیم.
I do not eat eggs	من تخم مرغ نمیخورم
Would you like me to tell you about Australia?	دوست دارید در مورد استرالیا به شما بگویم؟
I did not say I believed	نگفتم باور کردم
You are the only one who thinks this is a good thing.	شما تنها کسی هستید که فکر می‌کنید این کار خوب است.
We remain uncles.	ما پیش دایی می مانیم.
Tom began to read.	تام شروع به خواندن کرد.
This is the first time I have killed a mouse.	این اولین بار است که یک موش را می کشم.
Tom never talked about it.	تام هرگز در مورد آن صحبت نکرد.
Tom knows Mary wants to do it.	تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
No one here believes Tom anymore.	اینجا دیگر کسی تام را باور نمی کند.
I can not wait to get there.	من نمی توانم برای رسیدن به آنجا صبر کنم.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it today.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً می خواست امروز این کار را انجام دهد.
I did not like living in Boston.	زندگی در بوستون را دوست نداشتم.
I was just trying to do the right thing.	من فقط سعی می کردم کار درست را انجام دهم.
Tom does not allow Mary to drive his car.	تام به مری اجازه نمی دهد ماشینش را رانندگی کند.
Aren't you a little better now?	الان کمی بهتر نیستی؟
I hung my hat on a peg.	کلاهم را به گیره آویزان کردم.
Does Tom want these?	آیا تام اینها را می خواهد؟
What should I do for my headache?	برای سردردم چه کنم؟
We need to fix some things.	ما باید بعضی چیزها را اصلاح کنیم.
The majority of the commission voted against the bill.	اکثریت کمیسیون به این لایحه رای منفی دادند.
Tom said he thinks Mary might do it on October 20.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
You's a better dancer than Tom, aren't you?	تو رقصنده بهتری از تام هستی، نه؟
Tom has to sign this.	تام باید این را امضا کند.
I did not eat much time	خیلی وقته نخوردم
I think Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Everyone looks at me	همه به من نگاه می کنند
I'm really tired of your complaints.	واقعا از گلایه های شما خسته شدم.
Tom thought you should do this.	تام فکر کرد تو باید این کار را انجام دهی.
I know this does not work.	من می دانم که این کار نمی کند.
Tom has a very beautiful teenage daughter.	تام یک دختر نوجوان بسیار زیبا دارد.
I think Tom can help Mary do that.	من فکر می کنم که تام بتواند به مری در انجام این کار کمک کند.
If you ever need my help, just let me know.	اگر زمانی به کمک من نیاز داشتید، فقط به من اطلاع دهید.
I should have known that you were behind all this	باید می دانستم که تو پشت همه اینها بودی
Tom was far away.	تام زیاد دور و بر بود.
Tom was cooking books.	تام مشغول پختن کتاب ها بود.
It does not seem to be autumn.	انگار پاییز نیست.
Tom was best friends with Mary.	تام با مری بهترین دوست بود.
Tom is not a good man for Mary.	تام مرد مناسبی برای مری نیست.
Tom said Mary did not look like a beginner.	تام گفت مری شبیه یک مبتدی به نظر نمی رسید.
Tom looks in perfect health.	به نظر می رسد تام در سلامت کامل است.
Do you really think fish are painless?	آیا واقعا فکر می کنید ماهی ها درد ندارند؟
Tom says he has not seen Mary.	تام می گوید که مری را ندیده است.
I thought Tom would be interested in doing this with us.	فکر می کردم تام علاقه مند به انجام این کار با ما باشد.
I'm sure Tom will have no hesitation in doing so.	من مطمئن هستم که تام در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
How can it be said that Tom is in pain?	چگونه می توان گفت تام درد دارد؟
Tom got off the bus and waited for Mary to come and pick him up.	تام از اتوبوس پیاده شد و منتظر ماند تا مری بیاید و او را ببرد.
Did not you notice? 	متوجه نشدی؟
This is not about you	این مربوط به شما نیست
That child is only four years old, but can count to 100.	آن کودک تنها چهار سال دارد، اما می تواند تا 100 بشمارد.
If Tom had been more patient, he would have been a better teacher.	تام اگر صبورتر بود معلم بهتری می شد.
Guess where I'm calling from	حدس بزن از کجا دارم زنگ میزنم
I want to stay in Australia until the end of the month.	من می خواهم تا پایان ماه در استرالیا بمانم.
Tom said Mary is home every Monday.	تام گفت مری هر دوشنبه خانه است.
I am waiting for your decision	منتظر تصمیم شما هستم
Tom told me he thought Mary could swim faster than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند سریعتر از او شنا کند.
Now every police officer in Boston is looking for Tom.	اکنون هر پلیس در بوستون به دنبال تام است.
Do not make a mountain mole from the hill.	از تپه خال کوهی نسازیم.
A woman's work is never done.	کار یک زن هرگز انجام نمی شود.
Once you have done all your work, you can go out and play.	از آنجایی که تمام کارهایتان را تمام کرده اید، می توانید بیرون بروید و بازی کنید.
How do you know Tom will not be in Australia next week?	از کجا می دانید که تام هفته آینده در استرالیا نخواهد بود؟
Tom is studying archeology.	تام باستان شناسی می خواند.
I used to like it very much	قبلا خیلی دوستش داشتم
Tom has already given his report.	تام قبلا گزارش خود را داده است.
This plan is proposed and approved.	این طرح پیشنهاد و مورد تایید قرار می گیرد.
Tom got up by running.	تام با دویدن بلند شد.
I do not want to go there with Tom.	من نمی خواهم با تام به آنجا بروم.
Tom is really good right now.	تام در حال حاضر واقعا خوب است.
I will do my best not to disturb your studies.	من تمام تلاشم را می کنم که مزاحم درس خواندن شما نشم.
Peace takes precedence over war.	صلح بر جنگ ارجح است.
I stopped to rest.	توقف کردم تا استراحت کنم.
You did not know I did that, did you?	تو نمی دانستی که من این کار را کردم، نه؟
I knew Tom would love to do it again.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را دوباره انجام دهد.
The company sent Tom to Boston last month.	این شرکت ماه گذشته تام را به بوستون فرستاد.
Tom does not want that to happen here.	تام نمی‌خواهد همین اتفاق در اینجا بیفتد.
I wish we could just ask Tom.	کاش می توانستیم فقط از تام بپرسیم.
Tom does not dare to do so.	تام جرات انجام این کار را ندارد.
People talk a lot about the need to leave a better planet for our children and forget the urgency of leaving better children for their planet.	مردم در مورد نیاز به ترک سیاره ای بهتر برای فرزندانمان بسیار صحبت می کنند و فوریت ترک فرزندان بهتر برای سیاره خود را فراموش می کنند.
Tom always speaks to Mary in French.	تام همیشه با مری به زبان فرانسوی صحبت می کند.
We woke up to the sound of birds chirping in the trees outside the room.	با صدای جیر جیر پرندگان در درختان بیرون اتاق از خواب بیدار شدیم.
How long have Tom and Mary known each other?	تام و مری چند وقت است که یکدیگر را می شناسند؟
I fell asleep with my audience.	با مخاطبینم خوابم برد.
What's wrong with the way Tom did it?	روشی که تام این کار را کرد چه ایرادی دارد؟
I'm not interested in doing that right now.	الان علاقه ای به انجام این کار ندارم.
Tom speaks Japanese better than the Japanese.	تام بهتر از ژاپنی ها ژاپنی صحبت می کند.
I do not think anyone is satisfied.	فکر نمی کنم کسی راضی باشد.
Are these what you have been looking for?	آیا اینها همان چیزی هستند که دنبالش بوده اید؟
Tom said he was not sure he was ready.	تام گفت که مطمئن نیست که آماده این کار است.
"It was boring," Tom added.	تام افزود: خسته کننده بود.
Tom offered the homeless man something to eat.	تام به مرد بی خانمان چیزی برای خوردن پیشنهاد داد.
The crowd shouted to run a race.	جمعیت فریاد زدند تا یک مسابقه را اجرا کنند.
Tom went for a walk after dinner.	تام بعد از شام به پیاده روی رفت.
Tom asked Mary who had given him the picture.	تام از مری پرسید که چه کسی عکس را به او داده است.
I want to be as rich as Tom.	من دوست دارم به اندازه تام ثروتمند باشم.
Tom asked me where I learned to ski.	تام از من پرسید کجا اسکی یاد گرفته ام.
Tom never told anyone about what happened that day.	تام هیچ وقت به کسی در مورد اتفاقات آن روز نگفت.
I do not know exactly where you want to park.	دقیقاً نمی دانم کجا می خواهید پارک کنم.
Tom does not seem worried about this.	تام نگران این موضوع به نظر نمی رسد.
Tom says he does not want to talk about school.	تام می گوید که نمی خواهد در مورد مدرسه صحبت کند.
Tom was not responsible.	تام مسئول نبود.
You're very kind.	شما خیلی مهربان هستید.
Tom no longer plays baseball.	تام دیگر بیسبال بازی نمی کند.
Tom is the only one who has seen anything.	تام تنها کسی است که چیزی دیده است.
Please place this out of the reach of children.	لطفا این را در جایی قرار دهید که کودکان به آن دسترسی ندارند.
We do not have a car	ما ماشین نداریم
Tom knew Mary could not eat nuts.	تام می دانست که مری نمی تواند آجیل بخورد.
Tom says there is no need to do this.	تام می گوید نیازی به این کار نیست.
Tom had a funny face.	تام چهره خنده‌داری داشت.
What Tom said gave many people hope.	آنچه تام گفت بسیاری از مردم را امیدوار کرد.
It seems that the only time he does not eat is when he is asleep.	به نظر می رسد تنها زمانی که او غذا نمی خورد زمانی است که خواب است.
I've had bad headaches lately.	اخیرا سردردهای بدی داشتم.
Please do not insult our conscience	لطفا به شعور ما توهین نکنید
Everyone has a psychological need to feel that what they do is of particular importance.	هر فردی نیاز روانشناختی دارد که احساس کند کاری که انجام می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است.
Tom said he thought Mary was reading a book in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش مشغول خواندن کتاب است.
Tom was sure he had Mary's camera, but he did not.	تام مطمئن بود که دوربین مری متعلق به اوست، اما اینطور نبود.
Tom and his classmates will go to the art museum tomorrow afternoon.	تام و همکلاسی هایش فردا بعدازظهر به موزه هنر می روند.
Tom drives much faster than Mary.	تام خیلی سریعتر از مری رانندگی می کند.
He attributed his failure to illness.	او شکست خود را به بیماری نسبت داد.
I was in the hospital a few days ago.	چند روز پیش بیمارستان بودم.
Give Tom another chance.	یک فرصت دیگر به تام بدهید.
I did not attack anyone	من به کسی حمله نکردم
I do not know if Tom was late or not.	نمی دانم که آیا تام دیر کرد یا نه.
Tom said he did not think it would rain.	تام گفت که فکر نمی کرد باران ببارد.
This is what Tom needs.	این چیزی است که تام به آن نیاز دارد.
Do not let the cat escape. 	اجازه ندهید گربه فرار کند.
close the door!	در را ببند!
He is accustomed to long walks.	او به پیاده روی طولانی عادت کرده است.
Tom said he no longer lives in Boston.	تام گفت که دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Tom and I will be late for school if we do not hurry.	من و تام اگر عجله نکنیم به مدرسه دیر می‌رسیم.
Tom is a firefighter.	تام یک آتش نشان است.
It was bombed around here.	اطراف اینجا بمباران شد.
Tom pointed out that we have to pay for the room.	تام اشاره کرد که ما باید هزینه اتاق را بپردازیم.
You have to slow down	باید سرعتت را کم کنی
Tom is still on duty, right?	تام هنوز در حال انجام وظیفه است، نه؟
Please pass the bread.	لطفا نان را پاس کنید.
I'm sure Tom never did.	من مطمئن هستم که تام هرگز این کار را نکرده است.
Yesterday was the first time in a long time that Tom and I had eaten together.	دیروز اولین بار بعد از مدت ها بود که من و تام با هم غذا خوردیم.
Tom asked for money.	تام پول را خواست.
Tom is so proud to ask us for help.	تام آنقدر مفتخر است که از ما کمک بخواهد.
Tom promised to support us.	تام به ما قول حمایتش را داد.
That's why I moved to Boston.	به همین دلیل به بوستون نقل مکان کردم.
Tom seems to want to study French.	به نظر می رسد تام می خواهد زبان فرانسه بخواند.
Tom does not want Mary to go out with the other children.	تام نمی‌خواهد مری با بچه‌های دیگر بیرون برود.
Get out of the way. 	از سر راه برو کنار.
You are blocking the TV	داری تلویزیون رو مسدود میکنی
I hope you do not intend to do this.	امیدوارم که قصد انجام این کار را نداشته باشید.
They have been unusually silent.	آنها به طور غیرعادی ساکت بوده اند.
This is an irregular verb.	این یک فعل بی قاعده است.
It is possible that Tom is there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا باشد.
Tom is more than twice the age of Mary.	تام بیش از دو برابر سن مری دارد.
Tom looked at the clock on the wall.	تام به ساعت روی دیوار نگاه کرد.
Dinner had to be prepared a long time ago.	شام باید خیلی وقت پیش آماده می شد.
I want to try to do this without your help.	من می خواهم سعی کنم این کار را بدون کمک شما انجام دهم.
Tom got well again	تام دوباره خوب شد
She defended equal rights for women.	او از حقوق برابر برای زنان دفاع می کرد.
Tom hit three.	تام سه تا زد.
That's probably what Tom does.	این احتمالاً تام انجام می دهد.
You did it again	دوباره این کار را کردی
When everything is ready, let's put a sign on the door.	وقتی همه چیز آماده شد، بیایید یک علامت روی در بگذاریم.
You do not seem to be as conscientious as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد وظیفه شناس هستید.
Tom walked over to where Mary was standing.	تام به سمت جایی که مری ایستاده بود رفت.
I do not like him because he is like a cunning fox.	من او را دوست ندارم زیرا او مانند روباه حیله گر است.
Tom was rushed to a hospital.	تام بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
I wonder why Tom has not come yet.	من تعجب می کنم که چرا تام هنوز نیامده است.
Maryam was dressed in men's clothes.	مریم لباس مردانه پوشیده بود.
Tom is still trying to get here by 2:30.	تام هنوز در تلاش است تا ساعت 2:30 به اینجا برسد.
There is no need to promote a good memory.	هیچ نیازی به تبلیغ یک خاطره خوب نیست.
This is harder than I expected.	این سخت تر از چیزی است که انتظار داشتم.
Please continue to do things the way you used to.	لطفاً به انجام کارها به روشی که قبلاً انجام می دادید ادامه دهید.
I woke up for hours last night thinking about Tom.	دیشب ساعت ها بیدار بودم و به تام فکر می کردم.
Tom inflated a rubber boat on shore using a pump.	تام قایق لاستیکی را در ساحل با استفاده از پمپ باد کرد.
Tom should have been here at 2:30.	تام باید ساعت 2:30 اینجا می بود.
Tom said he hopes you do not.	تام گفت که امیدوار است این کار را نکنی.
Tom and Mary were in love.	تام و مری عاشق یکدیگر بودند.
I'm very sensitive to the cold. Can I have another blanket?	من به سرما خیلی حساسم آیا می توانم یک پتوی دیگر داشته باشم؟
Tom lives in a beautiful house.	تام در یک خانه زیبا زندگی می کند.
I know something you do not know.	من چیزی می دانم که شما نمی دانید.
I do not think Tom will succeed.	من فکر نمی کنم که تام موفق شود.
You should brush your teeth before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب باید دندان های خود را مسواک بزنید.
My job is to take care of the baby.	وظیفه من این است که از کودک مراقبت کنم.
Tom is very disappointed.	تام بسیار ناامید است.
Tom told everyone he used to live in Boston.	تام به همه گفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom knew I was going to do it.	تام می دانست که من قرار بود این کار را انجام دهم.
You seem to understand it.	به نظر می رسد شما آن را فهمیده اید.
Did you have a serious illness?	آیا شما بیماری جدی داشته اید؟
Tom said he was upset and wanted to leave.	تام گفت که احساس ناراحتی می کند و می خواهد برود.
There is a mistake here	اینجا یه اشتباهی هست
I tried to persuade Tom to do this, but I could not.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد، اما نتوانستم.
Tom and Mary are reluctant to do this alone.	تام و مری تمایلی به انجام این کار به تنهایی ندارند.
Tom is on the swimming team.	تام در تیم شنا است.
Tom apparently had a fight with Mary.	تام ظاهراً با مری دعوا کرده است.
Tom did not seem to understand why he had to do this.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا باید این کار را انجام دهد.
There are some people I can not cope with.	یه عده هستن که باهاشون کنار نمیام.
I do not think anyone agrees with this statement.	من فکر نمی کنم که کسی با این جمله موافق باشد.
Tom has made steady progress.	تام پیشرفت ثابتی داشته است.
You seem to be organized.	به نظر می رسد شما سازماندهی شده اید.
You do not always have to tell the truth, but it is usually better.	همیشه لازم نیست حقیقت را بگویید، اما معمولاً بهتر است.
I do not think this is the right thing to do.	فکر نمی کنم این کار درستی باشد.
Tom said he did not know why Mary had gone to Australia.	تام گفت که نمی داند چرا مری به استرالیا رفته است.
I heard you are a monkey for a few days	شنیدم چند روزی میمونی
Tom has to decide.	تام باید تصمیم بگیرد.
I had to ask Tom for permission to do this.	من باید برای انجام این کار از تام اجازه می خواستم.
I'm ready for spring	من برای بهار آماده ام
Tom must have told Mary about John by now.	تام باید تا به حال در مورد جان به مری گفته باشد.
Tom was talking to Mary while John was talking to the others.	تام با مری صحبت می کرد در حالی که جان با بقیه صحبت می کرد.
Never forget this rule.	این قانون را هرگز فراموش نکنید.
I am their friend.	من دوست آنها هستم.
The crowd cheered as Tom crossed the finish line.	وقتی تام از خط پایان عبور کرد، جمعیت تشویق می‌کردند.
I do not understand why people are so afraid of spiders.	من نمی فهمم چرا مردم اینقدر از عنکبوت می ترسند.
I bought this pair of shoes for thirty dollars.	من این جفت کفش را سی دلار خریدم.
This is not what Tom really wants.	این چیزی نیست که تام واقعاً می خواهد.
Tom looked out the window, but did not see Mary.	تام از پنجره به بیرون نگاه کرد، اما مری را ندید.
I'm glad you did not do that	خوشحالم که این کار را نکردی
There is something in my eye	یه چیزی تو چشمم هست
Tom always forgets to turn off the bathroom light.	تام همیشه فراموش می کند چراغ حمام را خاموش کند.
I should have said something before but I was afraid you would get angry.	باید قبلا چیزی میگفتم ولی میترسیدم عصبانی بشی.
Does Tom study French?	آیا تام هم زبان فرانسه می خواند؟
I heard that Tom and Mary have both resigned.	شنیده ام که تام و مری هر دو استعفا داده اند.
Why aren't you with me?	چرا با من نیستی؟
I heard that Tom will speak tomorrow.	شنیده ام که تام فردا سخنرانی خواهد کرد.
Tom wanted to know who he was going to talk to.	تام می خواست بداند که قرار است با چه کسی صحبت کند.
I can help Tom do that.	من می توانم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I have already thanked Tom.	من قبلا از تام تشکر کرده ام.
I would not buy one even if I had enough money.	من حتی اگر پول کافی داشتم یکی از آن ها را نمی خریدم.
It does not look like Tom and Mary are going to get married.	به نظر نمی رسد که تام و مری قرار است ازدواج کنند.
We do not like math	ما ریاضی را دوست نداریم
Tom felt tired all day after work.	تام بعد از کار تمام روز احساس خستگی می کرد.
I just can not wait to go to work.	من فقط نمی توانم صبر کنم تا سر کار بروم.
You should not leave the house.	شما نباید از خانه خارج شوید.
Tom wants to be a doctor when he grows up.	تام وقتی بزرگ شد می خواهد پزشک شود.
I'm offline tomorrow afternoon until 2:30.	فردا بعدازظهر تا ساعت 2:30 آفلاین هستم.
Tom did not want to jump into the cold water.	تام نمی خواست داخل آب سرد بپرد.
You will most likely be arrested at any time.	به احتمال زیاد در هر زمانی دستگیر خواهید شد.
Which one did you first learn to play, the clarinet or the flute?	نواختن کدام یک را ابتدا یاد گرفتی، کلارینت یا فلوت؟
This bookshelf can be easily folded.	این قفسه کتاب به راحتی جمع می شود.
You know who we are, right?	میدونی ما کی هستیم، نه؟
Tom and I are in the kitchen.	من و تام در آشپزخانه هستیم.
You're going to Australia with Tom, aren't you?	قصد داری با تام به استرالیا بروی، نه؟
We do not gain anything by doing this.	ما با این کار چیزی به دست نمی آوریم.
I do not need to look like a mother tongue, I just want to be able to speak fluently.	نیازی نیست که شبیه یک زبان مادری به نظر بیایم، فقط می خواهم بتوانم روان صحبت کنم.
Tom could not fix the garbage.	تام قادر به تعمیر زباله نبود.
I know Tom did not know we did not need to do this.	می دانم که تام نمی دانست که ما نیازی به انجام این کار نداریم.
I did not think we would reach Boston before dark.	فکر نمی کردم قبل از تاریک شدن هوا به بوستون برسیم.
Tom said he might not read French anymore.	تام گفت که ممکن است دیگر فرانسوی نخواند.
Tom wondered why Mary was doing this.	تام تعجب کرد که چرا مری این کار را می کند.
I'm not strong enough to do that.	من به اندازه کافی قوی نیستم که این کار را انجام دهم.
Tom could do nothing else.	تام کار دیگری نمی توانست بکند.
Tom has to go alone.	تام باید به تنهایی برود.
You are a strange man	تو مرد عجیبی هستی
The wet pot left a mark on the table.	گلدان خیس اثری روی میز گذاشت.
The desire to fly in the sky like a bird inspired the invention of the airplane.	میل به پرواز در آسمان مانند یک پرنده الهام بخش اختراع هواپیما بود.
It is possible that Tom will move to Boston next year.	این احتمال وجود دارد که تام سال آینده به بوستون نقل مکان کند.
Tom will be by Mary's side when she needs him.	تام زمانی که مری به او نیاز داشته باشد در کنار او خواهد بود.
Tom did his best to convince Mary to do so.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد به انجام این کار کند.
I doubt Tom will let me sing with his band.	شک دارم که تام به من اجازه دهد با گروهش آواز بخوانم.
I do not recommend this hotel to anyone.	من این هتل را به کسی توصیه نمی کنم.
I still do not know what your name is	هنوز نمیدونم اسمت چیه
Its teacher classes are interesting.	کلاس های آن معلم جالب است.
Tom told me he had no interest in what Mary had to say.	تام به من گفت که اصلاً به آنچه مری باید بگوید علاقه ای ندارد.
I do not know if it is really possible for Tom to do that.	من نمی دانم که آیا واقعاً امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
We have to think about what will happen if we do not do this.	ما باید به این فکر کنیم که اگر این کار را نکنیم چه اتفاقی می افتد.
Tom and Mary started kissing each other.	تام و مری شروع به بوسیدن یکدیگر کردند.
Tom will stop us.	تام ما را متوقف خواهد کرد.
The train was so crowded that we had to stop in Osaka.	قطار به قدری شلوغ بود که مجبور شدیم تا اوزاکا بایستیم.
I wish I did not have to go	کاش مجبور نبودم برم
If I had money, I would buy this computer.	اگر پول داشتم، این کامپیوتر را می خریدم.
This place gives me creep.	این مکان به من خزش می دهد.
Tom could not touch the pool floor.	تام نمی توانست کف استخر را لمس کند.
Tom knows better than to let Mary do that.	تام بهتر می داند که به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom told Mary he thought he was drunk enough.	تام به مری گفت که فکر می کند به اندازه کافی مست کرده است.
We are absolutely sure that Tom will not come.	ما کاملا مطمئن هستیم که تام نخواهد آمد.
We did not know you had to do this today.	ما نمی دانستیم که شما امروز باید این کار را انجام دهید.
The water of this river is clean.	آب این رودخانه تمیز است.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را کرده است.
Tom could not remember whether he had paid his gas bill or not.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که آیا قبض بنزین را پرداخت کرده یا نه.
I'm not sure Tom wants to do this again.	من مطمئن نیستم که تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom assumed that the bracelet he found belonged to Mary.	تام فرض کرد دستبندی که پیدا کرده متعلق به مری است.
Tom made me look stupid.	تام مرا احمق نشان داد.
I know this is not easy to do.	می دانم که انجام این کار چندان آسان نیست.
Tom picked up his lunch bucket and headed for school.	تام سطل ناهارش را برداشت و به سمت مدرسه رفت.
Open your hand and show me what you have.	دستت را باز کن و آنچه داری به من نشان بده.
He can not do that.	او نمی تواند چنین کاری انجام دهد.
Tom took a breath.	تام نفسش را کشید.
I know Tom is very good at what he does.	من می دانم که تام در کاری که انجام می دهد بسیار خوب است.
I bet Tom will be surprised.	شرط می بندم که تام غافلگیر خواهد شد.
You can no longer deny it.	شما دیگر نمی توانید آن را انکار کنید.
Tom said Mary would probably be back soon.	تام گفت مری احتمالاً به زودی برمی گردد.
Kilauea is one of the most active volcanoes in the world.	Kilauea یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان است.
This is the best gift I have ever received.	این بهترین هدیه ای است که تا به حال دریافت کرده ام.
Tom could fix it.	تام می توانست آن را برطرف کند.
Tom does not have to give Mary another chance.	تام مجبور نیست به مری فرصت دیگری بدهد.
Tom is just trying to keep his face.	تام فقط سعی می کند چهره خود را حفظ کند.
Tom and I have been in Australia for the past two weeks.	من و تام هر دو هفته گذشته در استرالیا بودیم.
Green sludge spilled out of the pipe.	لجن سبزی از لوله بیرون می ریخت.
Tom stood up and said nothing.	تام ایستاد و حرفی نزد.
Watch out for cars as you cross the street.	وقتی از خیابان عبور می کنید، مراقب ماشین ها باشید.
I'm sure Tom loves to go	مطمئنم تام دوست داره بره
Tom was kicked out of the nightclub.	تام از کلوپ شبانه اخراج شد.
Tom and Mary no longer talk.	تام و مری دیگر با هم صحبت نمی کنند.
Tom closed one of the doors and left the other open.	تام یکی از درها را بست و در دیگری را باز گذاشت.
I thought maybe you talked to Tom.	فکر کردم شاید با تام صحبت کرده ای.
Are they Tom's classmates?	آیا آن ها همکلاسی های تام هستند؟
We have the right to live wherever we want.	ما حق داریم هر کجا که می خواهیم زندگی کنیم.
I had to agree to help Tom with that.	من باید موافقت می کردم که در این مورد به تام کمک کنم.
You do not even know why I'm here, do you?	تو حتی نمی دانی چرا من اینجا هستم، نه؟
I think Tom still believes that.	من فکر می کنم که تام هنوز این را باور دارد.
Why don't we start the celebration?	چرا جشن را شروع نمی کنیم؟
Tom told me he saw someone kissing Mary.	تام به من گفت که کسی را دیده که مری را می بوسد.
Didn't you know that Tom lived in a small apartment on Park Street?	آیا نمی دانستید تام در یک آپارتمان کوچک در خیابان پارک زندگی می کرد؟
I asked Tom to send us some money.	از تام خواستم مقداری پول برای ما بفرستد.
Tom handed the broom to Mary.	تام جارو را به مری داد.
I am helpless	من بی اختیار هستم
I have something I want to show you.	من چیزی دارم که می خواهم به شما نشان دهم.
Appropriate qualifications are required for this position.	صلاحیت های مناسب برای این موقعیت مورد نیاز است.
He plays Bach.	او نقش باخ را بازی می کند.
Tom said he was determined to do it for us.	تام گفت که مصمم است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom told me he planned to go to Boston in October.	تام به من گفت که قصد دارد در اکتبر به بوستون برود.
Tom had no other questions.	تام هیچ سوال دیگری نداشت.
Bodybuilding is his hobby, so he has a firm body with a lot of muscles.	بدنسازی سرگرمی اوست، بنابراین او بدنی سفت و محکم با عضلات زیادی دارد.
We hope Tom does that.	امیدواریم تام این کار را انجام دهد.
I guess things like that always happen in Australia.	من حدس می زنم که چنین چیزهایی همیشه در استرالیا اتفاق می افتد.
Tom turned off the water.	تام آب را خاموش کرد.
On the contrary, I have never said such a thing.	برعکس، من هرگز چنین چیزی نگفته ام.
How many flights a week do you offer to New York?	چند پرواز در هفته به نیویورک ارائه می دهید؟
I hope it does not bother you.	امیدوارم که مانع شما نشود.
I did not get anything for my birthday	برای تولدم چیزی نگرفتم
You can not change your mind now	الان نمیتونی نظرت رو عوض کنی
I can not believe I really said that	باورم نمیشه واقعا اینو گفتم
It seems very simple.	خیلی ساده به نظر می رسد.
I do not understand why you want	نمیفهمم چرا میخوای
Tom is worried about missing the train.	تام نگران است که قطار را از دست بدهد.
I'm helping to find Tom.	من کمک می کنم تام را پیدا کنم.
Tom is not ready to be a father.	تام برای پدر شدن آماده نیست.
I do not think you are callous.	من فکر نمی کنم که شما بی عاطفه باشید.
Tom died very quietly.	تام خیلی آرام مرد.
I think Tom did the best he could.	من فکر می کنم تام بهترین کاری را که می توانست انجام داد.
Tom says he wants to apologize to Mary for that.	تام می گوید که می خواهد از مری به خاطر این کار عذرخواهی کند.
Tom may be in Boston next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده در بوستون باشد.
Tom and Mary are in the same class.	تام و مری در یک کلاس هستند.
Go, Tom, I'm listening.	برو، تام، من دارم گوش می کنم.
I know Tom is ready to do that by next year.	من می دانم که تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده است.
I'm filling	دارم پر می کنم
I'm sad that my friend is not here.	از اینکه دوستم اینجا نیست ناراحتم.
Tom refused to show me how to do it.	تام حاضر نشد به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom has to get home by 2:30.	تام باید تا ساعت 2:30 به خانه برود.
Is this exhibition open to the public?	آیا این نمایشگاه برای عموم آزاد است؟
Six percent of mortgages represent the current industry average.	شش درصد وام مسکن نشان دهنده میانگین صنعت در حال حاضر است.
Tom came to watch.	تام برای تماشا آمد.
I wish I could have been more optimistic, but I do not think things will get better any time soon.	ای کاش می توانستم خوشبین تر باشم، اما فکر نمی کنم اوضاع به این زودی ها بهتر شود.
We need a paint thinner	به تینر رنگ نیاز داریم
I have not given up yet	من هنوز تسلیم نشدم
I guarantee you.	من برای شما تضمین می کنم.
I think it's mine.	من فکر می کنم که آن مال من است.
How many people need to change the lamp?	چند نفر برای تعویض لامپ نیاز دارند؟
Tom did not want to leave his dog with me.	تام نمی خواست سگش را با من بگذارد.
I know you will enjoy reading this book.	می دانم که از خواندن این کتاب لذت خواهید برد.
Tom is in the bookstore now.	تام اکنون در کتابفروشی است.
Is there anything I can do that would bother you?	آیا کاری هست که من انجام دهم که شما را آزار دهد؟
We can not swim.	ما نمی توانیم شنا کنیم.
I will definitely vote	حتما رای میدم
Tom definitely has our support.	تام قطعا از حمایت ما برخوردار است.
Tom loves skiing more than I do.	تام بیشتر از من اسکی را دوست دارد.
If you did not want to go, you would have to tell me	اگه نمیخواستی بری باید بهم میگفتی
Tom will stay in Boston for a few days.	تام چند روزی در بوستون خواهد ماند.
I thought we said 2:30.	فکر کردم گفتیم 2:30.
There was no theft	دزدی نبود
Neither Tom nor Mary have many questions to ask you.	نه تام و نه مری سوالات زیادی ندارند که از شما بپرسند.
Tom lives in a small house across the city.	تام در خانه ای کوچک در آن سوی شهر زندگی می کند.
Tom thinks he thinks we can win.	تام گفت که فکر می کند ما می توانیم برنده شویم.
Tom did not know how to deal with it.	تام نمی دانست چگونه با آن کنار بیاید.
You should have worked harder	باید بیشتر کار میکردی
What is the most effective way to learn a language?	موثرترین راه برای یادگیری زبان چیست؟
Tom wanted to show you something.	تام می خواست چیزی به شما نشان دهد.
I do not believe Tom is a spy.	من باور نمی کنم تام جاسوس باشد.
I still have a lot of questions I want to ask you.	من هنوز سوالات زیادی دارم که می خواهم از شما بپرسم.
Tom and I spent a lot of time together.	من و تام زمان زیادی را با هم گذراندیم.
There is little doubt as to whether he will succeed.	در این که آیا او موفق خواهد شد یا خیر، تردید کمی وجود دارد.
If you have a cold, you can turn on the heater.	اگر سرما خوردید می توانید بخاری را روشن کنید.
I do not think we can guarantee your safety.	فکر نمی کنم بتوانیم امنیت شما را تضمین کنیم.
Tom got off at the wrong station.	تام در ایستگاه اشتباهی پیاده شد.
We have all heard the rumors.	همه ما شایعات را شنیده ایم.
I do not understand this system	من این سیستم را نمی فهمم
I felt this was not fair.	احساس کردم این عادلانه نیست.
Why does he like to talk about the army?	چرا دوست دارد در مورد ارتش صحبت کند؟
Tom told me it would be fine.	تام به من گفت که خوب می شود.
Tom said Mary is innocent.	تام گفت مری بی گناه است.
Tom looked very excited.	تام خیلی هیجان زده به نظر می رسید.
The tea is getting cold	چایت داره سرد میشه
Tom said he is unlikely to do so today.	تام گفت که بعید است امروز این کار را انجام دهد.
Tom and Mary worked together.	تام و مری با هم کار می کردند.
They fed us like kings.	مثل پادشاهان به ما غذا دادند.
I'm sure Tom does not need to do this.	من مطمئن هستم که تام نیازی به انجام این کار ندارد.
We are taxpayers	ما مالیات دهندگان هستیم
I'm sure you did your best	مطمئنم تمام تلاشت را کردی
Tom told me he thought Mary was fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم کننده است.
Tom is likely to cry.	تام به احتمال زیاد گریه می کند.
Tom is a boxer.	تام یک بوکسور است.
I haven't seen much of Tom lately.	من اخیراً چیز زیادی از تام ندیده ام.
Tom has not taken out the trash yet.	تام هنوز زباله ها را بیرون نیاورده است.
Why don't you measure your temperature?	چرا دمایت را نمی سنجی؟
I thought Tom could do it.	من فکر می کردم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
If I do, I'm likely to get in trouble.	اگر این کار را بکنم به احتمال زیاد دچار مشکل خواهم شد.
You better consult with others	بهتره با بقیه مشورت کنی
I think Tom is still under thirty.	من فکر می کنم که تام هنوز زیر سی سال است.
Do you have a broom that I can borrow?	آیا جارویی داری که بتوانم قرض بگیرم؟
I'm going to be here for three days	قراره سه روز اینجا باشم
You looked a little young to be a rabbi.	شما کمی جوان به نظر می رسید که خاخام باشید.
There is no hot water	آب گرم نیست
I'm really sorry about what happened last night.	واقعا برای اتفاقی که دیشب افتاد متاسفم.
Tom looks great, doesn't he?	تام عالی به نظر می رسد، اینطور نیست؟
You do not know if you can do it or not unless you try.	شما نمی دانید که آیا می توانید این کار را انجام دهید یا نه مگر اینکه تلاش کنید.
Tom does not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کند.
Which brand of popcorn do you think is better?	به نظر شما کدام مارک پاپ کورن بهتر است؟
This was not very good for you	این از شما خیلی خوب نبود
The grapes are so sour that I can not eat them.	انگور آنقدر ترش است که نمی توانم آن را بخورم.
Tom seemed as unmotivated as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید انگیزه نداشته باشد.
I hope someone is there to open the door for us.	امیدوارم کسی آنجا باشد تا در را برای ما باز کند.
Please try to drink that coffee. 	لطفا سعی کنید آن قهوه را بنوشید.
I think it tastes very good	به نظرم طعمش خیلی خوبه
Tom said Mary was asleep.	تام گفت که مری خواب بود.
I do not want to see Tom Mary anymore.	من دیگر نمی خواهم تام مری را ببیند.
Tom and Mary did not leave when they were supposed to.	تام و مری زمانی که قرار بود ترک نکنند.
I believe this is the right approach.	من معتقدم که این رویکرد درستی است.
I had not been sued before	قبلا از من شکایت نشده بود
I had an old Rolls-Royce.	من یک رولز رویس قدیمی داشتم.
I have always been fair	من همیشه منصف بوده ام
Tom eats in the cafeteria three times a week.	تام سه بار در هفته در کافه تریا غذا می خورد.
How long did it take to write this novel?	نوشتن این رمان چقدر طول کشید؟
Happy is the man who marries a good wife.	خوش به حال مردی که با همسر خوبی ازدواج کند.
Put a border on the paper when writing.	هنگام نوشتن یک حاشیه روی کاغذ بگذارید.
I knew Tom was reluctant to do that.	می دانستم که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Is your number still the same?	شماره شما هنوز همونه؟
I hate raccoons	من از راکون متنفرم
Tom had nothing else to say to Mary.	تام چیز دیگری برای گفتن به مری نداشت.
Tom's parents never told him anything about birds and bees.	والدین تام هرگز در مورد پرندگان و زنبورها به او چیزی نگفتند.
Police were at Tom's door within three minutes of the phone call.	پلیس در عرض سه دقیقه پس از تماس تلفنی درب منزل تام بود.
I can not believe I'm still alive	باورم نمیشه هنوز زنده ام
I did not have anything to do.	من کاری نداشتم که باید انجام می دادم.
I think Tom can really do that.	من فکر می کنم که تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both said they were very interested in archery.	تام و مری هر دو گفتند که علاقه زیادی به تیراندازی با کمان دارند.
Why did Tom have to get there earlier?	چرا تام باید زودتر آنجا می آمد؟
Tom is probably still naughty.	تام احتمالا هنوز بداخلاق است.
We need to book in advance.	لازم است از قبل رزرو کنیم.
Tom pulled his earphone out of his coat pocket.	تام گوشیش را از جیب کتش بیرون آورد.
I do not think Tom is stingy.	به نظر من تام خسیس نیست.
I do not feel safe	من احساس امنیت نمی کنم
There is a small box on the table.	یک جعبه کوچک روی میز است.
Tom said he thought Mary might be tempted to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است برای انجام این کار وسوسه شود.
I do not know if Tom allows me to drive?	نمی دانم آیا تام به من اجازه می دهد رانندگی کنم؟
Everyone here knows that Tom is in Australia.	همه اینجا می دانند که تام در استرالیا است.
I'm getting tired of this hot weather	دیگه دارم از این هوای گرم خسته میشم
Nothing can bring Tom back to life.	هیچ چیز نمی تواند تام را به زندگی بازگرداند.
The poor girl made a living by selling flowers.	دختر بیچاره با گل فروشی امرار معاش می کرد.
This is your shirt	اینم شیرت
Tom and Mary usually have a good time together.	تام و مری معمولا اوقات خوبی را با هم دارند.
Tom knows I have to do this.	تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom arrived here on October 20th.	تام در 20 اکتبر به اینجا رسید.
Tom must have done it	تام باید این کار را کرده باشد
There is no time to do this today.	امروز زمانی برای انجام این کار وجود ندارد.
Do you know anything about complex carbohydrates?	آیا در مورد کربوهیدرات های پیچیده چیزی می دانید؟
Tom actually wanted to do that.	تام در واقع می خواست این کار را انجام دهد.
Tom does not move away.	تام دور نمی شود.
Tom will not help you.	تام از شما کمک نمی خواهد.
Your stitches should be removed in a few days.	بخیه های شما باید چند روز دیگر برداشته شوند.
Tom named his boat after his girlfriend, but he left.	تام نام قایق خود را به نام دوست دخترش گذاشت، اما او او را ترک کرد.
I pulled Tom out of his car.	تام را از ماشینش بیرون کشیدم.
I can not lose weight.	من نمی توانم وزن کم کنم.
I do not need permission to do this	من برای این کار نیازی به اجازه ندارم
We know what you do.	ما می دانیم که شما چه کار می کنید.
I really did not think Tom could do that.	من واقعاً فکر نمی کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Finished sorting the papers.	مرتب کردن کاغذها را تمام کرد.
I will show you a better way to do this.	من راه بهتری برای این کار به شما نشان خواهم داد.
Tom said he was not worried.	تام گفت که نگران نیست.
This is a problem you have to take care of.	این مشکلی است که باید از خود مراقبت کنید.
Why didn't anyone tell us about this?	چرا کسی در این مورد به ما نگفت؟
I could not even feed myself	حتی نتونستم به خودم غذا بدم
I visited Boston three times.	من سه بار از بوستون بازدید کردم.
I've only been here a few days.	من فقط چند روز است که اینجا هستم.
They are taking pictures	دارن عکس میگیرن
I know I'm ready to do it.	می دانم که آماده انجام این کار هستم.
You have a lot of books on those shelves.	شما کتاب های زیادی در آن قفسه ها دارید.
Where does Tom work?	تام کجا کار می کند؟
I think we are all a bit of a cuckoo.	فکر می کنم همه ما کمی فاخته هستیم.
life's good.	زندگی خوب است.
Tom told Mary about his life in prison.	تام از زندگی خود در زندان به مری گفت.
This was his first trip as a captain.	این اولین سفر او به عنوان کاپیتان بود.
Tom has not resigned yet	تام هنوز استعفا نداده است
This is strange.	این عجیب است.
Tom did not think Mary could win.	تام فکر نمی کرد مری بتواند برنده شود.
Are you sure this is not true?	آیا مطمئن هستید که این درست نیست؟
I did not know that Tom and Mary were French.	من نمی دانستم تام و مری فرانسوی زبان هستند.
Where can I buy guitar strings here?	از کجا می توانم سیم های گیتار را در اینجا بخرم؟
I'm hosting your party, DJ.	من مهمانی شما را دی جی می گذارم.
Tom did nothing but watch TV all day.	تام کاری جز تماشای تلویزیون تمام روز انجام نداد.
You must return to Boston with us.	شما باید با ما به بوستون برگردید.
Do you think I'm beautiful?	به نظر شما من زیبا هستم؟
He is a man whose heart is full of hope.	او مردی است که دلش پر از امید است.
I'm so glad I did.	من خیلی خوشحالم که این کار را کردم.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که می ترسد.
He is not going to like it	قرار نیست ازش خوشت بیاد
I do not want to miss the bus.	من نمی خواهم اتوبوس را از دست بدهم.
He was afraid of dogs at the gate.	او از سگ در دروازه می ترسید.
Tom looked like Mary, surprised.	تام هم مثل مری متعجب به نظر می رسید.
Tom wrote a love letter to Mary, but she did not send it.	تام یک نامه عاشقانه به مری نوشت، اما او آن را نفرستاد.
My dog ​​barks at strangers.	سگ من به غریبه ها پارس می کند.
Tom was leaning against the wall.	تام به دیوار تکیه داده بود.
Tom handed the package to Mary.	تام بسته را به مری تحویل داد.
Tom has an innate talent for music.	تام استعداد ذاتی برای موسیقی دارد.
Health officials say this is a good idea.	مقامات بهداشتی می گویند این ایده خوبی است.
He is not an ex-man.	او مرد سابق نیست.
When you first meet someone, keep the conversation open.	وقتی برای اولین بار با یک نفر ملاقات می کنید، مکالمه را روشن نگه دارید.
I should go home	من باید برم خونه
Where is the ladies toilet?	توالت خانم ها کجاست؟
Tom is not Mary's father	تام پدر مری نیست
I'm not interested in hearing what happened.	من علاقه ای به شنیدن آنچه اتفاق افتاده نیستم.
This solves many of our problems.	این خیلی از مشکلات ما را حل می کند.
I believe this is too much.	من معتقدم که این خیلی زیاد است.
You are very smart for your own good	تو برای خوبی خودت خیلی باهوشی
Most likely he has heard this news before.	به احتمال زیاد او قبلاً این خبر را شنیده است.
Tom and Mary do not want me at their party.	تام و مری من را در مهمانی خود نمی خواهند.
Tom does everything he can to help.	تام هر کاری که از دستش بر می آید برای کمک انجام می دهد.
Tom is not the only one trying to do something about the problem.	تام تنها کسی نیست که سعی کرد کاری برای مشکل انجام دهد.
I never let Tom kiss me.	من هرگز اجازه نمی دادم تام مرا ببوسد.
You think they tell me what they want.	شما فکر می کنید آنها به من می گویند چه می خواهند.
I'm Tom's cousin.	من پسر عموی تام هستم.
Tom blamed the defeat on Mary.	تام این شکست را به گردن مری انداخت.
Tom told me he could not do it alone.	تام به من گفت که نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom thinks doing this is a good idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده خوبی است.
I know I would do it if I had the chance.	می دانم که اگر فرصت داشتم این کار را می کردم.
This is one of the most stylish restaurants in Boston.	این یکی از شیک ترین رستوران های بوستون است.
I'm not sure exactly where Tom lives.	من دقیقاً مطمئن نیستم که تام کجا زندگی می کند.
Tom will be waiting for me in front of the station.	تام جلوی ایستگاه منتظر من خواهد بود.
This is a depressing landscape.	این یک چشم انداز افسرده است.
Tom has never done that before.	تام دیگر هرگز این کار را نکرده است.
I would be very grateful if you could do that.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید بسیار سپاسگزار خواهم بود.
Tom said the truck was not locked.	تام گفت که کامیون قفل نیست.
I did not know that Tom would not do that yesterday.	نمی دانستم که تام دیروز این کار را نمی کند.
I do not think Tom has many friends here.	من فکر نمی کنم تام دوستان زیادی در اینجا داشته باشد.
That's why Tom and I were out of school yesterday.	به همین دلیل من و تام دیروز از مدرسه غایب بودیم.
Tom is not sure he can take care of himself.	تام مطمئن نیست که بتواند از خودش مراقبت کند.
So, how was your appointment?	خب، قرارت چطور گذشت؟
This is like a dream for me.	این برای من مانند یک رویا است.
Tom did not want anyone to know about him and Mary.	تام نمی خواست کسی از او و مری مطلع شود.
Tom says what he thinks.	تام آنچه را که فکر می کند می گوید.
Tom and Mary are tired.	تام و مری خسته شده اند.
I am looking for a full time job	دنبال کار تمام وقت هستم
Tom told me he thought Mary was tired.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته است.
Tom says he intends to leave tomorrow.	تام می گوید قصد دارد فردا برود.
Tom wants pepperoni on his pizza.	تام روی پیتزاش پپرونی میخواد.
I find this confusing.	به نظر من این گیج کننده است.
Tom and Mary have tried to stay away from each other.	تام و مری سعی کرده اند از یکدیگر دوری کنند.
Tom is the last person I expected to have a heart attack.	تام آخرین کسی است که انتظار داشتم دچار حمله قلبی شود.
Tom waited a long time.	تام مدتها منتظر بود.
Tom Lang limped to the front of the class and told the other students about his accident.	تام لنگ لنگان جلوی کلاس رفت و ماجرای تصادف خود را به دانش آموزان دیگر گفت.
Tom is confident.	تام اعتماد به نفس دارد.
Tom drives a very expensive car.	تام ماشین بسیار گران قیمتی را رانندگی می کند.
Tom put the keys in his pocket.	تام کلیدهایش را در جیبش گذاشت.
Why don't we sit on our chairs?	چرا روی صندلی هایمان نمی نشینیم؟
He brought Tom Mary with him to Boston.	تام مری را با خود به بوستون آورد.
Tom offered Mary a donut.	تام به مریم یک دونات پیشنهاد داد.
Some traditions are stupid.	برخی از سنت ها احمقانه است.
I never loved anyone but you	من هیچوقت غیر از تو کسی رو دوست نداشتم
Tom has left the country.	تام کشور را ترک کرده است.
I thought Tom was too busy to help us.	فکر می‌کردم تام برای کمک به ما خیلی شلوغ است.
You still haven't told Tom why you don't need to do this, have you?	هنوز به تام نگفته‌ای که چرا لازم نیست این کار را انجام دهی، نه؟
You do not have to read everything.	لازم نیست همه چیز را خوانده باشید.
The cows did not eat grass where the sheep ate.	گاوها در جایی که گوسفندان خورده بودند علف نمی خوردند.
There is a rumor that Tom loves you.	شایعه ای وجود دارد که تام شما را دوست دارد.
It's time to dump her and move on.	زمان شروع خرید کریسمس فرا رسیده است.
I do not know who to give this envelope to	نمیدونم این پاکت رو به کی بدم
Tom thinks Mary should be more careful.	تام فکر می کند که مری باید بیشتر مراقب باشد.
Tom's lips trembled.	لب های تام لرزید.
We do not know what will happen in the future.	نمی دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
We have to give Tom time.	باید به تام زمان بدهیم.
Tom said he did not want to change anything.	تام گفت که نمی‌خواهد چیزی تغییر کند.
Do you want to come to my house?	میخوای بیای خونه من؟
Are you doing this just to annoy me?	آیا این کار را فقط برای اذیت کردن من انجام می دهی؟
Sorry. 	ببخشید.
Can I use your bathroom?	آیا می توانم از حمام شما استفاده کنم؟
How does Tom cope?	تام چگونه با آن کنار می آید؟
You never guessed where I went last weekend.	شما هرگز حدس نمی زنید که آخر هفته گذشته کجا رفتم.
It's hard to do.	انجام این کار سخت است.
I have a toothache.	دندانم درد می کند.
I know Tom is afraid of Mary.	من می دانم که تام از مری می ترسد.
I did not want this to happen to me.	نمی خواستم همین اتفاق برای من بیفتد.
Tom told me Mary was not ready.	تام به من گفت مری آماده نیست.
I'm not too wrong.	من خیلی اشتباه نمی کنم.
I thought I heard the doorbell.	فکر کردم صدای زنگ در را شنیدم.
Tom rejected a note addressed to Mary.	تام یادداشتی را خطاب به مری رد کرد.
It was as if you were restless	انگار بی قرار بودی
The Japanese military seemed too strong to stop.	به نظر می رسید که نیروهای نظامی ژاپن برای توقف بسیار قوی به نظر می رسید.
I'm not dressed.	من لباس پوشیده نیستم.
Tom has to call Mary one day.	تام باید امروز روزی به مری زنگ بزند.
I do not have clean clothes to wear	من لباس تمیزی ندارم که بپوشم
Tom did not want any breakfast.	تام هیچ صبحانه ای نمی خواست.
Tom has not yet told Mary what he is going to do.	تام هنوز به مری نگفته که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom said he knows how to play tennis, but he does not like it.	تام گفت که می داند چگونه تنیس بازی کند، اما دوست ندارد.
I know you are to blame	میدونم تو مقصری
Did Tom want to do that?	آیا تام می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom told Mary he was not afraid of death.	تام به مری گفت که از مرگ نمی ترسد.
I think it's time for you to go home.	من فکر می کنم که وقت آن رسیده است که شما به خانه برگردید.
Please send me to 442-5511.	لطفا مرا به شماره 442-5511 ارسال کنید.
I doubt Tom will be punished for this.	من شک دارم که تام به خاطر این کار مجازات شود.
Tom and Mary are crazy.	تام و مری دیوانه هستند.
Did you enjoy camping with Tom?	آیا از کمپینگ با تام لذت بردید؟
Tom is surprised.	تام شگفت زده شده است.
None of the students listened to the teacher.	هیچ یک از دانش آموزان به حرف معلم گوش نمی دادند.
Tom is really handsome.	تام واقعاً خوش تیپ است.
I do not know the name of that temple.	من نام آن معبد را نمی دانم.
Tom did not want to leave, but he did.	تام نمی خواست آنجا را ترک کند، اما می خواست.
Tom was shy in high school.	تام در دبیرستان خجالتی بود.
Tom admitted that he was not organized.	تام اعتراف کرد که سازماندهی نشده بود.
I always wanted to live in a mansion.	من همیشه دوست داشتم در یک عمارت زندگی کنم.
Tom has done it.	تام این کار را انجام داده است.
I am different from other children	من با بقیه بچه ها فرق دارم
It's absolutely vital that we get to Tom Jackson's office by 2:30.	این کاملاً حیاتی است که تا ساعت 2:30 به دفتر تام جکسون برسیم.
I think Tom is clear.	من فکر می کنم که تام روشن است.
Tom complained to the manager.	تام به مدیر شکایت کرد.
Tom has more than twenty years of experience.	تام بیش از بیست سال تجربه دارد.
I did not think Tom would help me do that.	فکر نمی کردم تام به من در انجام این کار کمک کند.
"From the moment I got the ball out, I knew it was a goal," Tom said.	تام می‌گوید: «از لحظه‌ای که توپ از پایم خارج شد، می‌دانستم که این یک گل است.
Tom never puts fruit in the fridge.	تام هرگز میوه را در یخچال نمی گذارد.
The roar of their own balls was very loud.	صدای غرش توپ های خودشان به شدت بلند بود.
Promise me you'll be fine	بهم قول بده خوب میشی
Tom is the only one who knows where Mary has gone.	تام تنها کسی است که می داند مری کجا رفته است.
Thanks to his help, my work is going well now.	به لطف کمک او، اکنون کار من به خوبی پیش می رود.
Tom will probably be happy to do this for you.	تام احتمالا از انجام این کار برای شما خوشحال خواهد شد.
Tom is the one who organized everything.	تام کسی است که همه چیز را سازماندهی کرده است.
I'm not going to take your gas	قرار نیست گازت بگیرم
Tom is friends with everyone.	تام با همه دوست است.
Tom told me he spoke French.	تام به من گفت که فرانسوی صحبت می کند.
I wasted a lot of time doing this.	من زمان زیادی را برای انجام این کار تلف کردم.
Do you still want to buy a car for your spouse?	آیا هنوز می خواهید برای همسرتان ماشین بخرید؟
Will not stay until later?	تا بعد باقی نمی ماند؟
Tom never learned to read.	تام هرگز خواندن را یاد نگرفت.
Tom told me he was from Australia.	تام به من گفت که او اهل استرالیا است.
I told Tom I did not need it.	به تام گفتم به آن نیازی ندارم.
I did not think you were lying	فکر نمیکردم دروغ بگی
Tom says he can't swim.	تام می گوید که شنا بلد نیست.
I'm going to do what Tom does.	من قصد دارم همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
Tom never told me how he met Mary.	تام هرگز به من نگفت که چگونه با مری آشنا شد.
What sets Tom apart from his peers?	چه چیزی تام را از همسالانش متمایز می کند؟
The sun rises in the east and sets in the west.	خورشید از مشرق طلوع می کند و از مغرب غروب می کند.
Tom said he wanted to buy something.	تام گفت که می خواهد چیزی بخرد.
I have herpes on my lips.	من تبخال روی لبم دارم.
Tom said he had never eaten such delicious food before.	تام گفت که قبلاً هرگز چنین غذای خوشمزه ای نخورده بود.
Did Tom say what he was going to do this evening?	آیا تام گفت که قرار است این عصر چه کاری انجام دهد؟
I do not think we can prove it.	فکر نمی کنم بتوانیم آن را ثابت کنیم.
You told Tom I was not bored of doing this, was I?	تو به تام گفتی که من حوصله انجام این کار را ندارم، نه؟
You may want to sit for a while.	شاید بخواهید کمی بنشینید.
I did not know Tom wanted me to stay.	نمی دانستم تام می خواهد من بمانم.
You're the tallest boy in the class, aren't you?	تو قدبلندترین پسر کلاست هستی، نه؟
Do you want me to wait for you to follow me?	میخوای صبر کنم تا بیای دنبالم؟
Tom lacks determination.	تام فاقد قاطعیت است.
Tom told Mary what had happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده به مری گفت.
I read the most interesting book in my library.	جالب ترین کتاب کتابخانه ام را خواندم.
Tom never greets me.	تام هرگز به من سلام نمی کند.
Tom wants to be a famous actor.	تام می خواهد بازیگر مشهوری شود.
I think that painting is worth a lot of money.	من گمان می کنم که آن نقاشی ارزش پول زیادی دارد.
My house is across the bridge.	خانه من آن طرف پل است.
Tom told me he would do it.	تام به من گفت که این کار را خواهد کرد.
I hated you and Tom	من از تو و تام متنفر بودم
I do not have a younger sister	من خواهر کوچکتر ندارم
There is no specific policy	هیچ سیاست مشخصی وجود ندارد
Tom was the only one who knew what had happened to Mary.	تام تنها کسی بود که می دانست چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I did not steal anything	من چیزی ندزدم
I watched Tom.	من تام را تماشا کرده ام.
Tom was probably thirteen at the time.	تام در آن زمان شاید سیزده سال داشت.
Both Tom and Mary have been obese since the last time I saw them.	هم تام و هم مری از آخرین باری که آنها را دیدم چاق شده اند.
You have to call Tom tomorrow	فردا باید با تام تماس بگیری
Someone is here to see you, Tom.	یکی اینجاست تا تو را ببیند، تام.
Tom was the only one who gave me a present.	تام تنها کسی بود که به من هدیه داد.
However, I do my best.	با این حال، من تمام تلاشم را می کنم.
I think they are just cautious.	من فکر می کنم که آنها فقط محتاط هستند.
I think Tom's better off staying here.	فکر می کنم بهتر است تام اینجا بماند.
I have not forgotten you, Tom.	من تو را فراموش نکرده ام، تام.
Tom was found dead Monday.	تام روز دوشنبه مرده پیدا شد.
Tom is a human, not a machine.	تام یک انسان است نه یک ماشین.
Why does Tom have to make everything about himself?	چرا تام باید همه چیز را درباره خودش بسازد؟
Tom was afraid he could not do it.	تام می ترسید که نتواند این کار را انجام دهد.
He can not work without a cigarette even for a day.	او حتی برای یک روز هم نمی تواند بدون سیگار کار کند.
Tom grew up in a secluded village deep in the mountains.	تام در دهکده ای منزوی در اعماق کوه ها بزرگ شد.
Tom said he thought I would do it.	تام گفت که فکر می کند من این کار را انجام خواهم داد.
Tom packed his things.	تام وسایلش را جمع کرد.
Why didn't you help Tom today?	چرا امروز به تام کمک نکردی؟
Do you remember what was the first book you read?	یادتان هست اولین کتابی که خواندید چه بود؟
I think Tom and Mary are both right.	من فکر می کنم تام و مری هر دو درست می گویند.
Tom had never seen anything like it before.	تام قبلاً چنین چیزی را ندیده بود.
We are sure that Tom will win.	ما مطمئن هستیم که تام برنده خواهد شد.
Tom said Mary had been asked to do so.	تام گفت که از مری خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
Did you come here of your own free will?	آیا به میل خودت به اینجا آمدی؟
Tom is not satisfied with that.	تام از آن راضی نیست.
Tom's comments were unpleasant.	نظرات تام ناخوشایند بود.
Are you saying you do not do this?	آیا می گویید که این کار را نمی کنید؟
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
Tom reluctantly agreed not to tell Mary.	تام با اکراه پذیرفت که به مری نگوید.
He has a morbid interest in the secrets of murder.	او علاقه ای بیمارگونه به اسرار قتل دارد.
I was taught to respect my elders.	به من یاد دادند که به بزرگترهایم احترام بگذارم.
Some people think I'm crazy.	بعضی ها فکر می کنند من دیوانه هستم.
I do not know the reason for his absence today.	دلیل غیبت او امروز را نمی دانم.
Tom gives you what you need.	تام آنچه را که نیاز دارید به شما می دهد.
Tom left the valley.	تام از دره بیرون رفت.
Tom wants to see me.	تام می خواهد من را ببیند.
Tom does not seem to be interested in it.	به نظر می رسد که تام به آن علاقه ای ندارد.
Tom loves gardening.	تام باغبانی را دوست دارد.
Why did you think I did not enjoy doing this?	چرا فکر کردی من از انجام این کار لذت نمی برم؟
I do not think Tom will do that to Mary.	من فکر نمی کنم که تام از مری این کار را بکند.
Please do not use drugs	لطفا از مواد مخدر استفاده نکنید
Everyone knew that Tom spoke good French.	همه می دانستند که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Many households lost water, gas or electricity.	بسیاری از خانوارها آب، گاز یا برق را از دست دادند.
I will do this later when my head is not busy.	بعداً وقتی سرم شلوغ نیست این کار را انجام خواهم داد.
Do Tom and Mary really get along?	آیا تام و مری واقعا با هم قرار می گذارند؟
Tom said he might do that.	تام گفت ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom has a Canadian wife.	تام یک همسر کانادایی دارد.
I was not the one who told Tom what happened.	من کسی نبودم که به تام در مورد اتفاقی که افتاد گفت.
Tom says he saw someone climbing the fence.	تام می گوید که کسی را دیده است که از حصار بالا می رود.
Tom was drinking chocolate milk through a straw.	تام در حال نوشیدن شیر شکلات از طریق نی بود.
Tom did not provide further details.	تام جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
Our strategy does not work	استراتژی ما کارساز نیست
What surprised me most was how much sleep Tom had.	چیزی که بیش از همه من را شگفت زده کرد این بود که تام چقدر خوابید.
Tom and Mary usually like to sit in the front row.	تام و مری معمولا دوست دارند در ردیف جلو بنشینند.
He started the engine.	او موتور را روشن گذاشت.
Did Tom buy it for Mary?	آیا تام آن را برای مری خرید؟
Who will take care of your cat then?	آن وقت چه کسی از گربه شما مراقبت می کند؟
The sheriff beat the suspect to the point that he was almost dead.	کلانتر مظنون را تا جایی کتک زد که تقریباً مرده بود.
Tom is not as rich as he used to be.	تام مثل گذشته ثروتمند نیست.
Tom said nothing	تام چیزی نگفته است
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که انجام دادی چیست؟
The police said to the girls: Is this your car?	پلیس به دخترها گفت: این ماشین مال شماست؟
I did not know that what I was doing was against the law.	نمی دانستم کاری که انجام داده ام خلاف قوانین است.
Tom is calm now.	تام اکنون در آرامش است.
There seem to be many things I have not been told.	به نظر می رسد چیزهای زیادی وجود دارد که به من گفته نشده است.
I heard my dog ​​panting.	صدای نفس نفس زدن سگم را شنیدم.
This is something we should avoid.	این چیزی است که ما باید از آن اجتناب کنیم.
I thought my leg was broken, but the radiograph showed that I was broken.	فکر می‌کردم پایم شکسته است، اما رادیوگرافی نشان داد که شکسته‌ام.
I know Tom is not going to do that this week.	می دانم که تام قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
The children were not in bed.	بچه ها در رختخواب نبودند.
Tom made us feel uncomfortable.	تام باعث شد ما احساس ناخوشایندی کنیم.
I'm going to Boston next summer.	تابستان آینده به بوستون می روم.
I do not intend to stay in Australia much longer.	من قصد ندارم خیلی بیشتر در استرالیا بمانم.
Tom does not understand why Mary is so popular.	تام نمی فهمد که چرا مری اینقدر محبوب است.
I did not come here to speak	من نیومدم اینجا حرف بزنم
I'm glad that nothing bad happened.	خوشحالم که اتفاق بدی نیفتاد.
Do not let them push you around.	اجازه نده آنها شما را به اطراف هل دهند.
Tom has probably been to bed before.	تام احتمالاً قبلاً به رختخواب رفته است.
Tom told me he could not remember what had happened.	تام به من گفت که یادش نمی آید چه اتفاقی افتاده است.
Tom is wearing an old, faded T-shirt with holes.	تام یک تی شرت کهنه رنگ و رو رفته با سوراخ پوشیده است.
I know Tom knows Mary is no longer helping him do that.	می دانم که تام می داند که مری دیگر به او کمک نمی کند این کار را انجام دهد.
Don't you think you speak French better than me?	فکر نمی کنی بهتر از من فرانسوی صحبت می کنی؟
Tom said that evening was coming.	تام گفت که امروز عصر می آید.
Did you know that Tom is going to be in Australia next October?	آیا می دانستید که تام قرار است اکتبر آینده در استرالیا باشد؟
I am a genius.	من یک نابغه ام.
As a result of the traffic, he could not get off at the station.	در نتیجه ترافیک، او نتوانست او را در ایستگاه پیاده کند.
Tom does not need it.	تام به آن نیاز ندارد.
Tom said Mary might not do that.	تام گفت که مری ممکن است این کار را نکند.
I thought I saw Tom in the mirror.	فکر کردم تام را در آینه دیدم.
It's very important for me to know that you want me to stay.	این برای من بسیار مهم است که بدانم می خواهی من بمانم.
I do not know if Tom ever works Monday.	من نمی دانم که آیا تام هرگز دوشنبه کار می کند یا نه.
I do not think Tom will be late.	من فکر نمی کنم تام دیر شود.
The number is limited.	تعداد محدود است.
I did not think Tom would enjoy this movie.	فکر نمی کردم تام از این فیلم لذت ببرد.
I know you're still there	میدونم هنوز اونجا هستی
If Tom is going to drive, I will refuse to get in the car.	اگر قرار باشد تام رانندگی کند از سوار شدن به ماشین امتناع می کنم.
Tom must leave immediately.	تام باید فوراً برود.
I wanted Tom to drive so I could sleep.	من می خواستم تام رانندگی کند، تا بتوانم بخوابم.
Measure each angle of the triangle.	هر زاویه مثلث را اندازه بگیرید.
Democrats and Republicans worked together.	دموکرات ها و جمهوری خواهان با هم کار کردند.
Tom defeated me in chess.	تام مرا در شطرنج شکست داد.
Maybe Tom has gone before.	شاید تام قبلا رفته باشد.
Tom did not want to play outside.	تام نمی خواست بیرون بازی کند.
I wish I could figure out how to convince Tom to stay.	کاش می توانستم بفهمم چگونه تام را متقاعد کنم که بماند.
I saw a little girl sitting on the side of the road crying.	دیدم دختر بچه ای کنار جاده نشسته و گریه می کند.
Maybe I should just talk to Tom.	شاید من باید فقط با تام صحبت کنم.
We still have a problem with Tom.	ما هنوز با تام مشکل داریم.
Show me what you have hidden behind you.	آنچه را پشت سرت پنهان کرده ای به من نشان بده.
Tom does not want to spend more time in Australia.	تام نمی‌خواهد زمان بیشتری را در استرالیا بگذراند.
Tom asked Mary to think about it.	تام از مری خواست تا در مورد آن فکر کند.
Tom enjoys your company.	تام از همراهی شما لذت می برد.
Tom wants to get married, but Mary does not.	تام می خواهد ازدواج کند، اما مری این کار را نمی کند.
Tom still wants to go to Boston.	تام هنوز می خواهد به بوستون برود.
Tom has scars all over his body.	تام در تمام بدنش جای زخم دارد.
We are priests	ما کشیش هستیم
I'm not going to the library, but I can take you to the station.	من به کتابخانه نمی روم، اما می توانم شما را تا ایستگاه ایستگاه ببرم.
Tom reads French every day after dinner.	تام هر روز بعد از شام زبان فرانسه می خواند.
I think I might have to do this.	فکر می کنم ممکن است مجبور به انجام این کار باشم.
Tom knew he did not have enough time to do what needed to be done.	تام می دانست که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارد.
How can anyone with his right mind disagree with this issue?	چگونه ممکن است کسی با عقل درست خود با این موضوع مخالف باشد؟
Tom almost convinced me.	تام تقریباً من را متقاعد کرد.
It is clear that Tom is unhappy.	واضح است که تام ناراضی است.
Do not spill too much salt.	نمک من زیاد نریز.
Tom postponed the party.	تام مهمانی را به تعویق انداخت.
It is not uncommon to see Americans kissing in public.	دیدن بوسیدن آمریکایی ها در ملاء عام غیر معمول نیست.
It will take at least another hour to write this report.	نوشتن این گزارش حداقل یک ساعت دیگر طول می کشد.
I thought we agreed not to do that.	فکر می‌کردم توافق کردیم که این کار را نکنیم.
Tom was convicted of murder and sentenced to death.	تام به قتل محکوم شد و به اعدام محکوم شد.
This is not changing	این در حال تغییر نیست
Tom left the house after lunch.	تام بعد از خوردن ناهار از خانه خارج شد.
I called him to come.	با او تماس گرفتم که بیاید.
I did not send any pictures to Tom.	من هیچ عکسی برای تام نفرستادم.
Everyone loves him	او را همه دوست دارند
I just wanted to see how it was	فقط میخواستم ببینم حالت چطوره
I do not know if Tom really thought Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد؟
The water temperature is still low, so you do not want to swim, right?	دمای آب هنوز پایین است، بنابراین شما نمی خواهید شنا کنید، درست است؟
I did not know you had a problem with Tom.	من نمی دانستم که شما با تام مشکل دارید.
I have not finished reading the book yet.	هنوز خواندن کتاب را تمام نکرده ام.
How much is Tom injured?	تام چقدر آسیب دیده است؟
We do not know anything about Tom.	ما چیزی در مورد تام نمی دانیم.
Tom cooks for Mary.	تام برای مری آشپزی می کند.
Tom has never had to work one day in his life.	تام هرگز در زندگی خود مجبور نبوده یک روز کار کند.
I love Tom's music.	من عاشق موسیقی تام هستم.
Tom did the right thing, right?	تام کار درستی کرد، نه؟
I do not want to do that.	من تمایلی به این کار ندارم.
Tom was angry, but he softened his tongue because there were children there.	تام عصبانی بود، اما زبانش را ملایم کرد، زیرا بچه‌هایی در آنجا حضور داشتند.
I do not know, can you do this for me?	نمی دانم آیا شما می توانید این کار را برای من انجام دهید؟
How many of these things belong to Tom?	چقدر از این چیزها مال تام است؟
We really do not need this.	ما واقعاً نیازی به این کار نداریم.
They did not know French.	فرانسوی بلد نبودند.
Tom entered Mary's hotel room.	تام وارد اتاق هتل مری شد.
I thought it would be great if we could ask Tom to play some songs for us.	فکر کردم خیلی خوب می شود اگر بتوانیم از تام بخواهیم چند آهنگ برای ما پخش کند.
My wrist broke when I fell on it.	وقتی روی آن افتادم مچ دستم شکست.
I told you that I am not a native French speaker.	من به شما گفتم که من فرانسوی زبان مادری نیستم.
Tom said he'd rather not.	تام گفت ترجیح می دهد این کار را نکنی.
This is a funny thing about people like you, you do not want to get your hands dirty.	این یک چیز خنده دار در مورد افرادی مانند شما است، شما نمی خواهید دست خود را کثیف کنید.
Tom has the same car that Mary has.	تام همان ماشینی را دارد که مری دارد.
I may go to Boston next week.	ممکن است هفته بعد به بوستون بروم.
What is your major, Tom?	رشته تحصیلی شما چیست، تام؟
Tom is much older than his wife.	تام از همسرش خیلی بزرگتر است.
What happened here three months ago was really horrible.	اتفاقی که سه ماه پیش اینجا افتاد واقعاً وحشتناک بود.
The date on the document was October 20, 2013.	تاریخ روی سند 20 اکتبر 2013 بود.
I do not know if Tom is interested.	نمی دانم آیا تام علاقه مند است یا خیر.
Tom is hiding under the table.	تام زیر میز پنهان شده است.
I know Tom can help us do that next week.	من می دانم که تام می تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
I think you know we have to buy some more food.	فکر می کنم می دانید که باید مقداری غذای بیشتری بخریم.
I know where Tom parked.	من می دانم که تام کجا پارک کرده است.
This is the culmination of years of work.	این اوج سال ها کار است.
Tom and Mary spent the whole night staring at each other.	تام و مری تمام شب را با خیره شدن به یکدیگر گذراندند.
This is not my wallet	این کیف پول من نیست
When a coil moves near the wire through which the current passes, a current is generated in the coil as well.	هنگامی که یک سیم پیچ در نزدیکی سیمی که جریان از آن عبور می کند، حرکت می کند، جریان در سیم پیچ نیز ایجاد می شود.
Who will stop Tom?	چه کسی جلوی تام را خواهد گرفت؟
This is exactly what I thought was going on.	دقیقاً من فکر می کردم همه چیز به همین شکل پیش می رود.
Tom made a last-minute mistake.	تام در آخرین لحظه خطایی پیدا کرد.
Tom said Mary was not going to buy anything for herself.	تام گفت که مری قصد ندارد برای خودش چیزی بخرد.
Tom said he wished he had spent more money on the gift he had given to Mary.	تام گفت که ای کاش پول بیشتری برای هدیه ای که به مری داده بود خرج می کرد.
Tom and Mary have both spent time in prison.	تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند.
Prepare your funnel	هانکی خود را آماده کنید
I have known Tom since he was three years old.	من تام را از سه سالگی می شناسم.
I thought you would ask about it	فکر کردم در موردش بپرسی
Do you think Tom is strong enough to destroy it alone?	آیا فکر می کنید که تام آنقدر قوی است که بتواند آن را به تنهایی از بین ببرد؟
One of Tom's favorite dishes is a grilled cheese sandwich with tomato soup.	یکی از غذاهای مورد علاقه تام یک ساندویچ پنیر کبابی با سوپ گوجه فرنگی است.
I did not think Tom would support me enough.	من فکر نمی کردم که تام به اندازه کافی حمایت کند.
Does Tom want to leave Mary?	آیا تام می خواهد مری را رها کند؟
Tom and Mary are always at home with the kids.	تام و مری همیشه با بچه ها در خانه هستند.
Neither Tom nor Mary have made much money.	نه تام و نه مری پول زیادی به دست نیاورده اند.
I hope I do not have to do this anymore.	امیدوارم دیگر مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
Is there anything you would like us to send you from home?	آیا چیزی هست که بخواهید از خانه برایتان بفرستیم؟
It is clear that Tom was not happy.	واضح است که تام خوشحال نبود.
I did not know that Tom had left home.	نمی دانستم تام خانه را ترک کرده است.
He is somewhere in the park.	او جایی در پارک است.
Tom said I should be quiet.	تام گفت که باید ساکت باشم.
I do not know how old that bridge is.	من نمی دانم آن پل چند قدمت دارد.
I do not remember the password I used for this website.	رمز عبوری که برای این وب سایت استفاده کردم را به خاطر نمی آورم.
Tom will be out until midnight.	تام تا نیمه شب بیرون خواهد بود.
Rumors are circulating that the company is bankrupt.	شایعه ای مبنی بر ورشکستگی این شرکت به گوش می رسد.
This syrup	این شربته
I think Tom will thank me when he grows up.	فکر می کنم تام وقتی بزرگتر شد از من تشکر خواهد کرد.
You know what happened, don't you?	میدونی چی شد، نه؟
I know Tom is up.	من می دانم که تام بلند شده است.
Certainly Tom was not moved by Mary's words.	مطمئناً تام از صحبت های مری متاثر نشد.
Tom and Mary both looked at John.	تام و مری هر دو به جان نگاه کردند.
Let me talk to Tom	بگذار با تام صحبت کنم
Tom is probably no longer in the hospital.	تام احتمالاً دیگر در بیمارستان نیست.
He often went fishing on Sundays when the weather was nice.	او اغلب روزهای یکشنبه که هوا خوب بود به ماهیگیری می رفت.
Tom is doing his homework.	تام در حال انجام وظایف است.
Tom moves out of town later this month.	تام در پایان این ماه به خارج از شهر نقل مکان می کند.
I stood under a tree so as not to get wet.	زیر درختی ایستادم تا خیس نشم.
Tom has a good face.	تام چهره خوبی دارد.
Sorry I did not notice earlier	ببخشید زودتر متوجه نشدم
Have you seen Mary's new boyfriend?	دوست پسر جدید مری را دیده ای؟
We think Tom might be in trouble.	ما فکر می کنیم تام ممکن است دچار مشکل شود.
Tom has news of Mary.	تام خبری از مری دارد.
Knock Tom on the table.	تام روی میز کوبید.
Tom said Mary did not intend to do it alone.	تام گفت مری قصد نداشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
Cacti only need a little water.	کاکتوس ها فقط به کمی آب نیاز دارند.
I know it's hard to get along with Tom.	می دانم که کنار آمدن با تام سخت است.
Tom is a very close friend.	تام یک دوست بسیار صمیمی است.
Who is going to buy?	کی میری خرید؟
When I understand what I'm telling you	وقتی فهمیدم چه خبره بهت میگم
The company decided to abandon the old machines.	این شرکت تصمیم گرفت ماشین آلات قدیمی را کنار بگذارد.
I would rather you do that.	من ترجیح می دادم شما این کار را انجام دهید.
The government has announced its intention to reduce taxes.	دولت قصد خود را برای کاهش مالیات اعلام کرده است.
I think I have to get my feet wet sometimes.	فکر می کنم باید گاهی پاهایم را خیس کنم.
Tom said he wanted to cooperate.	تام گفت که می خواهد همکاری کند.
I told Tom not to eat so much unhealthy food.	به تام گفتم باید این همه غذای ناسالم نخورد.
Tom repeated his request.	تام درخواست خود را تکرار کرد.
Tom and Mary do not intend to sing together.	تام و مری قصد ندارند با هم بخوانند.
The question is very simple. 	سوال خیلی ساده است.
This is a difficult answer.	این پاسخی است که سخت است.
Tom never went to jail.	تام هرگز به زندان نرفت.
Tom went to the pet store to buy dog ​​food.	تام برای خرید غذای سگ به فروشگاه حیوانات خانگی رفت.
It's Tom's turn.	نوبت پرداختن به تام است.
Tom has enjoyed this enough.	تام به اندازه ی کافی از این ها لذت برده است.
It is ten o'clock with me.	با ساعت من ساعت ده است.
Tom's room is in front of mine.	اتاق تام در مقابل اتاق من است.
I hope you do not tell Tom this.	امیدوارم این موضوع را به تام نگویید.
Tom has a grandson in Australia.	تام یک نوه در استرالیا دارد.
He is having breakfast in the cafe.	او در کافه در حال خوردن صبحانه است.
Tom told me he's faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که در انجام این کار سریعتر از مری است.
Such a thing is not found everywhere	همچین چیزی همه جا پیدا نمیشه
Tom usually goes to Australia three times a year, Tom said.	تام گفت که معمولاً سالی سه بار به استرالیا می رود.
I thought Tom could cheer Mary up.	فکر می کردم تام می تواند مری را تشویق کند.
My parents died in a car accident at the age of thirteen.	پدر و مادرم در سیزده سالگی در یک تصادف رانندگی فوت کردند.
Tom died during surgery.	تام در حین عمل جراحی درگذشت.
My advice is to invest in government bonds.	توصیه من این است که در اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری کنید.
I just need some aspirin.	من فقط به مقداری آسپرین نیاز دارم.
I thought you were not going to tell anyone	فکر کردم قرار نیست به کسی بگی
Tom did not know what Mary was thinking.	تام نمی دانست مری در مورد آن چه فکر می کند.
I promised Tom loyalty.	من به تام قول وفاداری دادم.
I doubt you will do that.	من شک دارم که شما این کار را انجام دهید.
do not say anything	هیچی نگو
Tom is the only boy Mary talks to.	تام تنها پسری است که مری با او صحبت می کند.
Tom was in disobedience.	تام نافرمانی بود.
Tom probably won't be busy tomorrow.	تام احتمالا فردا شلوغ نخواهد بود.
You are much more beautiful than Mary	تو از مریم خیلی خوشگل تر هستی
The lamps go there.	لامپ ها به آنجا می روند.
I tell everyone I can not speak French, even if I can.	من به همه می گویم که نمی توانم فرانسوی صحبت کنم، حتی اگر می توانم.
"Just cross it." 	"فقط از آن عبور کن."
"I would if I could."	"اگه میتونستم این کارو میکردم."
Are these edible?	آیا اینها خوراکی هستند؟
Send me a new catalog	یک کاتالوگ جدید برای من بفرست
It seems that you were able to solve the problem alone.	به نظر می رسد که شما به تنهایی توانستید مشکل را حل کنید.
Do not shout at my head	سر من فریاد نزن
I'm sure we all feel that way.	من مطمئن هستم که همه ما چنین احساسی داریم.
Tom said he was sure Mary would not.	تام گفت که مطمئن است مری این کار را نخواهد کرد.
There is no denying the fact that Tom did not do this.	این واقعیت که تام این کار را نکرده است را نمی توان انکار کرد.
I'm sorry, but I could not avoid it.	متاسفم، اما نتوانستم از آن اجتناب کنم.
Tom could not completely rule out the possibility that Mary had killed herself.	تام نمی‌توانست این احتمال را که مری خودش را کشته است را کاملاً رد کند.
I read my omen today	فال امروزمو خوندم
I should have arrived right now	من باید همین الان وارد می شدم
Tom used to be naughty	تام قبلا بدجنس بود
Tom is better at tennis than Mary.	تام در تنیس بهتر از مری است.
Tom said he would call me, but he did not.	تام گفت که با من تماس خواهد گرفت، اما این کار را نکرد.
Tom and Mary each drank a glass of wine.	تام و مری هر کدام جرعه ای شراب خوردند.
Tom will be open from October 20th.	تام از 20 اکتبر شروع به کار می کند.
Tom will try it again.	تام دوباره آن را امتحان خواهد کرد.
Tom moved to Boston when he was about 30 years old.	تام حدود سی ساله بود که به بوستون نقل مکان کرد.
Tom's article was full of mistakes.	مقاله تام پر از اشتباه بود.
Tom will probably not start crying.	تام به احتمال زیاد شروع به گریه نمی کند.
Does Tom think Mary would like to go to Boston with us?	آیا تام فکر می کند مری دوست دارد با ما به بوستون برود؟
Anything you say may be brought against you in court.	هر چیزی که شما بگویید ممکن است در دادگاه علیه شما برگزار شود.
The spotlight is on.	نورافکن روشن است.
Tom says he does not enjoy watching sports on TV.	تام می گوید که از تماشای ورزش در تلویزیون لذت نمی برد.
I think Tom can be ready by the time you get here.	من فکر می کنم تام می تواند تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده باشد.
Tom listened to a cassette tape.	تام به یک نوار کاست گوش داد.
We all have our flaws.	همه ما عیب های خود را داریم.
Tom said he was afraid of snakes.	تام گفت که از مارها می ترسید.
You are a very bad man	تو خیلی مرد بدی هستی
What made you think I did not want to go?	چی شد که فکر کردی من نمیخوام برم؟
Tom has just finished this work.	تام همین الان این کار را به پایان رسانده است.
What Tom did was throw him into the hot water.	کاری که تام کرد او را به آب داغ انداخت.
He was my colleague before he was fired.	قبل از اخراج او همکار من بود.
Tom objected.	تام به آن اعتراض کرد.
Tom did not let Mary go.	تام اجازه نداد مری جایی برود.
I realized that Tom might get hurt if he did that.	من متوجه شدم که تام اگر این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
Tom is suffering from cancer.	تام از سرطان رنج می برد.
You do not want to know what happened?	نمیخوای بدونی چی شده؟
Tom wrote a song for me.	تام یک آهنگ برای من نوشت.
If I had money, I would owe you what I owed you. 	اگر پول داشتم، آنچه را که به تو بدهکارم می دادم.
I can not pay as it is	همینطور که هست نمیتونم پرداخت کنم
Tom sent Mary a birthday card.	تام برای مری کارت تولد فرستاد.
We do not change anything	ما چیزی را تغییر نمی دهیم
After taking a shower, Tom ate dinner.	بعد از دوش گرفتن، تام شام خورد.
I think you achieved that.	فکر میکنم به آن دست یافتی.
He constantly criticizes others.	او مدام از دیگران انتقاد می کند.
We need to find out who started the fire in Tom's house.	ما باید بفهمیم که چه کسی آتش سوزی خانه تام را آغاز کرده است.
I hope you like it	امیدوارم خوشتون بیاد
Tom was in a very good mood.	تام در روحیه بسیار خوبی بود.
Have you not read the whole article?	آیا کل مقاله را نخوانده اید؟
I'm not dating anyone right now.	من در حال حاضر با کسی قرار نمی گذارم.
Tom just hung up on Mary's phone.	تام همین الان تلفن مری را قطع کرد.
I had this opportunity last summer.	تابستان گذشته این فرصت را داشتم.
I want to thank Tom.	من می خواهم از تام تشکر کنم.
We left early to make sure we could get a seat.	ما زود رفتیم تا مطمئن شویم که می توانیم صندلی بگیریم.
I knew Tom would do it if he had the chance.	می دانستم که تام اگر فرصت داشته باشد این کار را انجام می دهد.
Tom could not say that.	تام نمی توانست این را بگوید.
I was walking alone.	تنها قدم می زدم.
As a result of early frost, the product suffered serious damage.	در نتیجه سرمازدگی زودهنگام، محصول آسیب جدی دید.
I have always lived in Australia.	من همیشه در استرالیا زندگی کرده ام.
Tom is shorter than Mary.	تام کوتاهتر از مری است.
We danced to disco music.	با موسیقی دیسکو رقصیدیم.
Tom said he thought Mary did not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is joking.	تام شوخی می کند.
Tom pleaded guilty and is now in prison.	تام به گناه خود اعتراف کرد و اکنون در زندان است.
I'm so busy right now that I can not talk to Tom.	من در حال حاضر آنقدر درگیر هستم که نمی توانم با تام صحبت کنم.
I'm going back to university	دارم برمیگردم به دانشگاه
I'm not sure this is a good idea.	مطمئن نیستم که این ایده خوبی باشد.
Tom was asleep when Mary came to visit.	تام خواب بود که مری برای ملاقات آمد.
I do not think Tom Mary knows me well.	من فکر نمی کنم که تام مری را به خوبی من می شناسد.
I'm extremely tired.	من فوق العاده خسته هستم.
Eventually, this will happen.	در نهایت، این اتفاق خواهد افتاد.
The name of the suspect has not been released.	نام مظنون منتشر نشده است.
If you ever find out what happened, tell me.	اگر زمانی متوجه شدید که چه اتفاقی افتاده است، به من بگویید.
I'd like someone to ask Tom this.	من دوست دارم کسی این را از تام بپرسد.
I understand how good Tom is.	من می فهمم که تام چقدر خوب است.
Tom will do whatever it takes to get the job done.	تام هر کاری که برای انجام کار لازم باشد انجام خواهد داد.
I will definitely try to do that.	من مطمئناً سعی خواهم کرد این کار را انجام دهم.
After hours of discussion, we finally reached a compromise.	پس از ساعت ها بحث و گفتگو، بالاخره به مصالحه رسیدیم.
I do not know if Tom is upset or not?	من نمی دانم که آیا تام ناراحت است یا نه؟
Tom looked at Mary's picture again and then threw it in the fire.	تام یک بار دیگر به عکس مری نگاه کرد و سپس آن را در آتش انداخت.
Tom was behind his phone.	تام پشت تلفنش بود.
They had to use the money they had.	آنها مجبور بودند از پولی که داشتند استفاده کنند.
I know Tom is still planning to do this.	من می دانم که تام هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
I hope you are not alone	امیدوارم تنها نباشی
Tom said Mary knew John might not have to do it by Monday.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است تا روز دوشنبه مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom is not eligible for that job.	تام برای آن کار واجد شرایط نیست.
Tom will not kill anyone else.	تام هیچ کس دیگری را نخواهد کشت.
Tom is a fat kid.	تام یک بچه ضخیم است.
After I finished my work, I went out for a walk.	بعد از تمام شدن کارم برای پیاده روی بیرون رفتم.
We hope you will be in Boston next spring.	امیدواریم بهار آینده در بوستون باشید.
I do not know if anyone has done this or not	نمیدونم کسی اینکارو کرده یا نه
Tom will not wait for us	تام منتظر ما نخواهد بود
Tom is very worried about you.	تام خیلی نگران شماست.
Tom said he planned to stay home all day.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند.
It's beyond my comprehension why Tom did this.	اینکه چرا تام این کار را کرد فراتر از درک من است.
Aren't you even a little curious?	حتی کمی کنجکاو نیستی؟
I think Tom and Mary are both dead.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو فوت کرده اند.
The party is on Monday	مهمانی دوشنبه است
We loved Tom and will miss him.	ما تام را دوست داشتیم و دلمان برایش تنگ خواهد شد.
Hasn't Tom done that yet?	آیا تام هنوز این کار را نکرده است؟
Do you think I'm healthy?	به نظر شما من سالم هستم؟
Tom tried to stay calm.	تام برای حفظ آرامش تلاش کرد.
"Is Tom here?" 	"تام اینجاست؟"
"No, he just went a few minutes."	"نه، او همین چند دقیقه پیش رفت."
I realized Tom could force Mary to do this.	من متوجه شدم تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
Tom sleeps in the master bedroom.	تام در اتاق خواب اصلی می خوابد.
The leopard can not change its spots.	پلنگ نمی تواند لکه هایش را عوض کند.
I do not want to see you anymore	دیگه نمیخوام ببینمت
I am only eighteen years old	من فقط هجده سال دارم
I saw Tom in front of the library.	من تام را جلوی کتابخانه دیدم.
Tom had to listen to you	تام باید به تو گوش می داد
No one is going to blame you.	هیچ کس قرار نیست شما را سرزنش کند.
I'm doing what Tom said.	من همان کاری را که تام گفته بود انجام می دهم.
Everyone left except Tom.	همه به جز تام رفتند.
Maryam is expecting a baby in October.	مریم در ماه اکتبر در انتظار بچه دار شدن است.
Tom will probably do it early tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح زود این کار را انجام خواهد داد.
I hear sirens	آژیرها را می شنوم
I wish Tom could go to Australia with me.	ای کاش تام می توانست با من به استرالیا برود.
There was not much traffic this morning.	امروز صبح ترافیک زیادی نداشت.
Tom does not say that about Mary.	تام چنین چیزی در مورد مری نمی گوید.
I can not deliver this until you tell me where to deliver it.	من نمی توانم این را تحویل دهم تا زمانی که به من بگویید آن را به کجا تحویل دهم.
Why do we talk so much about Tom?	چرا ما اینقدر در مورد تام صحبت می کنیم؟
Tom wondered if he should leave Mary.	تام فکر کرد که آیا باید مری را رها کند یا نه.
The smell pervaded the entire school.	بو در کل مدرسه نفوذ کرد.
Tom did not seem to know that Mary did not want him there.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری او را آنجا نمی خواهد.
I will leave as soon as this is over.	به محض تمام شدن این کار می روم.
I suggest you do not go to Australia in winter.	پیشنهاد می کنم در زمستان به استرالیا نروید.
I hope to visit Boston in the near future.	امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم از بوستون دیدن کنم.
I do not think Tom has enough money to buy everything he needs.	من فکر نمی‌کنم که تام پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد را داشته باشد.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not hear very well.	تام خیلی خوب نمی شنود.
Tom is one of the best carpenters I know.	تام یکی از بهترین نجارهایی است که من می شناسم.
Who is that woman in the brown coat?	اون زن با کت قهوه ای کیه؟
The manager suggested that I go to the airport with him.	مدیر به من پیشنهاد داد که با او به فرودگاه بروم.
He sometimes makes me feel weird when we see each other face to face.	او گاهی اوقات وقتی رو در رو همدیگر را می بینیم احساس عجیبی به من دست می دهد.
They are analyzing the samples.	آنها در حال تجزیه و تحلیل نمونه ها هستند.
There were a lot of people at Tom's party.	افراد زیادی در مهمانی تام حضور داشتند.
Tell me this is not true.	به من بگو که این درست نیست.
I do not care if I'm cool or not.	برایم مهم نیست که باحال باشم یا نه.
Tom is very cautious.	تام بسیار محتاط است.
I thought Tom worked well.	من فکر کردم تام خوب کار کرد.
I like more than one who can not speak French.	من بیش از یک دوست دارم که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Nothing makes her happier than spending the summer in Australia with her grandparents, Tom said.	تام گفت که هیچ چیز او را شادتر از گذراندن تابستان در استرالیا با پدربزرگ و مادربزرگش نمی کند.
Tom is ready to support Mary.	تام حاضر است از مری حمایت کند.
Tom did this without asking permission.	تام این کار را بدون درخواست اجازه انجام داد.
Burkina Faso (formerly Upper Volta) gained independence from France in 1960.	بورکینافاسو (قبلاً ولتا علیا) در سال 1960 از فرانسه استقلال یافت.
I have decided to do this.	من تصمیم گرفته ام که این کار را انجام دهم.
Tom looks a little confused.	تام کمی سرگردان به نظر می رسد.
It will be held this Friday evening from 7:30 to 10:00 in the dance school hall.	عصر امروز جمعه از ساعت 7:30 الی 10:00 در سالن مدرسه رقص برگزار می شود.
"Do you think he will come?" 	"فکر می کنی او بیاید؟"
"I hope not."	"امیدوارم اینطور نباشه."
Tom is never oblivious to words.	تام هرگز از کلمات غافل نیست.
I think you are simplifying the problem too much.	من فکر می کنم شما مشکل را بیش از حد ساده می کنید.
Will you let Tom win?	آیا به تام اجازه می دهید برنده شود؟
Tom knew Mary was proud.	تام می دانست که مری مغرور است.
Tom is not ready to start, is he?	تام برای شروع آماده نیست، نه؟
Tom poured Mary a cup of tea.	تام یک فنجان چای به مریم ریخت.
It is better to apologize to him for this failure in any way.	بهتر است به هر طریقی از او بابت این شکست عذرخواهی کنید.
I think Tom feels different.	من فکر می کنم که تام احساس متفاوتی دارد.
Maryam usually uses bright red lipstick.	مریم معمولا از رژ لب قرمز روشن استفاده می کند.
I think Tom is blackmailing.	من فکر می کنم تام در حال باج گیری است.
I really do not have the patience to go there.	من واقعاً حوصله رفتن به آنجا را ندارم.
Tom will do it if Mary wants to.	تام اگر مری بخواهد این کار را انجام می دهد.
I have no reason to believe that Tom is lying.	دلیلی ندارم که باور کنم تام دروغ می گوید.
You do not leave Australia forever, do you?	شما استرالیا را برای همیشه ترک نمی کنید، درست است؟
He was expelled from the team for drug use.	او به دلیل مصرف مواد مخدر از تیم کنار گذاشته شد.
Tom and I have to sell our house.	من و تام باید خانه مان را بفروشیم.
Tom wore a coat.	تام یک کت پوشید.
Tom was a little confused.	تام کمی گیج کننده بود.
Many of us can not do that.	خیلی از ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and I have everything we need.	من و تام هر چیزی که نیاز داریم داریم.
I think Tom knows who shot him.	فکر می کنم تام می داند چه کسی به او شلیک کرده است.
I thought you said Tom was your patient.	فکر کردم گفتی تام بیمار توست.
I have bad news for you, Tom	یه خبر بد برات دارم تام
Tom brought his glass to the coffee shop.	تام لیوان خودش را به کافی شاپ آورد.
I do my best to make sure this does not happen.	من تمام تلاشم را انجام می دهم تا مطمئن شوم که این اتفاق نمی افتد.
I think Tom will be worried if Mary does not get home by 2:30 in the morning.	فکر می کنم اگر مری تا ساعت 2:30 صبح به خانه نرسد تام نگران می شود.
Tom gets on the bus to work.	تام سوار اتوبوس به محل کارش شده است.
Tom used to play baseball.	تام قبلا بیسبال بازی می کرد.
We are three more.	ما سه به یک بیشتر هستیم.
Tom's grandfather was a slave.	پدربزرگ تام یک برده بود.
They drink a lot of lemonade.	لیموناد زیاد می نوشند.
How old can Tom be?	تام چند ساله میتونه باشه؟
Tom asked me to meet him at the station.	تام از من خواست که او را در ایستگاه ملاقات کنم.
Tom is afraid to go to school.	تام از رفتن به مدرسه می ترسد.
I did not know that you two would put together	من نمیدونستم که شما دوتا با هم قرار میدید
I know what Tom did to you.	من می دانم تام با تو چه کرد.
Tom is on leave today.	تام امروز مرخصی گرفته است.
He admires John for his courage.	او جان را به خاطر شجاعتش تحسین می کند.
Tom died in the fire.	تام در آتش جان باخت.
I did not force Tom to do this.	من تام را مجبور به این کار نکردم.
She is knitting a scarf.	او در حال بافتن روسری است.
How soon can you finish?	چقدر زود می توانید کار را به پایان برسانید؟
I did not want to do that.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I had never seen any of those men.	من تا به حال هیچ یک از آن مردان را ندیده بودم.
Tom is the only one who is still asleep.	تام تنها کسی است که هنوز خواب است.
I sometimes help Tom in the garden.	من گاهی اوقات به تام در باغ کمک می کنم.
I learned a valuable lesson today.	امروز یک درس ارزشمند یاد گرفتم.
Tom said he thought Mary did not like walking.	تام گفت که فکر می کند مری از راه رفتن بدش نمی آید.
It is possible that Tom will not be able to do this.	این احتمال وجود دارد که تام نتواند این کار را انجام دهد.
I was told that I should sleep at least seven hours a day.	به من گفته شد که باید حداقل هفت ساعت در روز بخوابم.
I never thought I would see Tom there.	هرگز فکر نمی کردم تام را آنجا ببینم.
None of us can do anything for Tom now except let him die with dignity.	اکنون هیچ کدام از ما نمی توانیم برای تام انجام دهیم جز اینکه بگذاریم با عزت بمیرد.
The quality of their products has declined over the years.	کیفیت محصولات آنها در طول سال ها کاهش یافته است.
Tom almost always wears a hat.	تام تقریبا همیشه کلاه بر سر دارد.
Tom said he thinks doing this is a lot of fun.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بسیار سرگرم کننده است.
I woke up at six o'clock, had breakfast and then went to school.	ساعت شش بیدار شدم، صبحانه خوردم و بعد به مدرسه رفتم.
Even if Tom invited me, I would not go.	حتی اگر تام من را دعوت می کرد، نمی رفتم.
Is Tom really a vegetarian?	آیا تام واقعا گیاهخوار است؟
Tom didn't seem to want to tell me why he did it.	به نظر می رسید تام نمی خواست به من بگوید چرا این کار را کرده است.
Tom denied being a thief.	تام دزد بودن را انکار کرد.
I knew you loved Boston	میدونستم تو بوستون رو دوست داری
I said Tom Mary is coming.	گفتم تام مری می آید.
We dropped off Tom at the airport.	ما تام را در فرودگاه پیاده کردیم.
I saw Mary naked, but I wish I had not seen her.	من مریم را برهنه دیدم، اما ای کاش نمی دیدم.
Out of compulsion, he told a white lie.	از سر ناچاری دروغ سفیدی گفت.
There are many problems for them that they have to deal with.	مشکلات زیادی برای آنها وجود دارد که باید با آنها دست و پنجه نرم کنند.
I have done this all my life.	من تمام عمرم این کار را کرده ام.
You know, I'm probably not doing that, do you?	می دانی که من به احتمال زیاد این کار را نمی کنم، نه؟
Tom said he's better at doing this than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار بهتر از مری است.
Tom and Mary both look a little confused.	تام و مری هر دو کمی گیج به نظر می رسند.
To be honest, I do not think I can do that.	صادقانه بگویم، فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom does not want to sing.	تام نمی خواهد آواز بخواند.
Tom will never go back.	تام هرگز به آنجا برنمی گردد.
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است این کار را انجام دهد.
I told Tom I would wash the dishes.	به تام گفتم ظرف ها را می شوم.
Tom saw that he had a voicemail.	تام دید که یک پست صوتی دارد.
This is probably the key that Tom is looking for.	این احتمالا کلیدی است که تام به دنبال آن است.
Tom has to wait a little longer.	تام باید مدتی دیگر صبر کند.
Tom always knew this would eventually happen.	تام همیشه می دانست که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
Put anything you want to throw away in this box.	هر چیزی را که می خواهید دور بریزید در این جعبه قرار دهید.
I may have Tom's address.	من ممکن است آدرس تام را داشته باشم.
Tom looked under the bed to see what was there.	تام به زیر تخت نگاه کرد تا ببیند چه چیزی آنجاست.
You better stay away from Tom.	برای تو بهتر است از تام دوری کنی.
I think Tom will be back soon.	فکر می کنم تام به زودی برمی گردد.
I did not show much	زیاد نموندم
To tell Tom it does not hurt.	به تام بگوییم ضرری ندارد.
I did not know how to tell you	نمیدونستم چطوری بهت بگم
You must comply.	شما باید رعایت کنید.
Don't you feel the same way?	آیا شما هم همین احساس را ندارید؟
There is very little we can do right now.	در حال حاضر کار بسیار کمی می توانیم انجام دهیم.
You can not see the forest for the trees.	شما نمی توانید جنگل را برای درختان ببینید.
Tom will check it out tomorrow.	تام فردا آن را بررسی خواهد کرد.
Tom was young.	تام جوان بود.
Tom was about to leave when the phone rang.	تام می خواست بیرون برود که تلفن زنگ زد.
I'm not sure I want to see this.	مطمئن نیستم که بخواهم این را ببینم.
I know this is inevitable.	من می دانم که این امر اجتناب ناپذیر است.
Tom told Mary to stop lying.	تام به مری گفت دست از دروغ گفتن بردارد.
Where does this train go?	این قطار کجا می رود؟
Tom hoped the train would arrive on time.	تام امیدوار بود که قطار به موقع برسد.
Tom is a legendary ice skater.	تام یک اسکیت باز افسانه ای روی یخ است.
We have to unload this truck before it starts to rain.	ما باید این کامیون را قبل از شروع بارندگی تخلیه کنیم.
Tom is ready to go to Australia.	تام برای رفتن به استرالیا آماده است.
I'm afraid we can not rule out the possibility that he will get this disease.	من می ترسم که نتوانیم احتمال ابتلای او به این بیماری را رد کنیم.
I thought you would be happy to see Tom.	فکر کردم از دیدن تام خوشحال می شوی.
Tom could have been arrested for what he did.	تام می توانست به خاطر کاری که انجام داد دستگیر شود.
It becomes beautiful	قشنگ میشه
I do not think Tom is sure that this is what he should do.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که این کاری است که باید انجام دهد.
Can't you see I'm working?	نمیبینی که دارم کار میکنم؟
Let's assume Tom is right.	بیایید فرض کنیم که تام درست می گوید.
Are you going to be in Boston this weekend?	آیا قرار است این آخر هفته در بوستون باشید؟
Sorry I did not make dinner tonight I was so tired I had no choice.	ببخشید امشب شام رو درست نکردم آنقدر خسته بودم که هیچ راهی نداشتم.
Do we have enough time to finish this before Tom gets here?	آیا زمان کافی برای اتمام این کار قبل از رسیدن تام به اینجا داریم؟
Tom told me he thought he would win tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا برنده خواهد شد.
Tom is almost deaf.	تام تقریباً ناشنوا است.
Tom is not used to noise.	تام به سر و صدا عادت ندارد.
What was Tom working on?	تام روی چه چیزی کار می کرد؟
Tom is fun, is not he?	تام یک سرگرم کننده است، اینطور نیست؟
Tom may know where Mary lives.	تام ممکن است بداند مری کجا زندگی می کند.
We have to take at least an hour to get there.	ما باید حداقل یک ساعت زمان بگذاریم تا به آنجا برسیم.
I know Tom loves it.	می دانم که تام این کار را دوست دارد.
I do not know if we are going to get there in time or not.	نمی دانم قرار است به موقع به آن برسیم یا نه.
I think Tom and Mary are missing.	من گمان می کنم تام و مری گم شده اند.
Tom said he thinks Mary probably does not want to do this on a cold day like today.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً نمی خواهد این کار را در روز سردی مانند امروز انجام دهد.
Tom has enough money to buy the house he wants.	تام پول کافی برای خرید خانه ای که می خواهد دارد.
Tom said Mary thinks she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said Mary was probably still motivated to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز هم برای انجام این کار انگیزه دارد.
I did not need to do this, but I did it anyway.	من نیازی به این کار نداشتم، اما به هر حال این کار را کردم.
Who is better in French, Tom or Mary?	چه کسی در فرانسوی بهتر است، تام یا مری؟
I'm sure I can handle it	مطمئنم از پسش بر میام
Tom's story had a happy ending.	داستان تام پایان خوشی داشت.
I do not know if Tom likes me or not.	نمی دانم که آیا تام از من خوشش می آید یا خیر.
I ruined one of my best shirts when I spilled some battery acid on my sleeve.	وقتی مقداری اسید باتری روی آستین ریختم یکی از بهترین پیراهن هایم را خراب کردم.
This is the wallet I lost a week ago.	این همان کیف پولی است که یک هفته پیش گم کردم.
Tom made me some tea.	تام برای من چای درست کرد.
These few days, many things were in my mind	این چند روزه خیلی چیزا تو ذهنم بود
If everything did not change I would prefer.	اگر همه چیز تغییر نمی کرد ترجیح می دهم.
Don't you want to see Tom?	نمی خواهی تام را ببینی؟
I'm sure Tom will agree.	من مطمئن هستم که تام با این کار موافقت خواهد کرد.
I do not know if Tom is finished or not.	من نمی دانم که آیا تام تمام شده است یا نه.
Tom toasted his toast.	تام نان تستش را کره زد.
Tom said he was not tired.	تام گفت که خسته نیست.
Why do not we find a way to do this?	چرا راهی برای این کار پیدا نمی کنیم؟
Tom and I started laughing at the same time.	من و تام همزمان شروع به خندیدن کردیم.
Tom looks very tired.	تام خیلی خسته به نظر می رسد.
You did not know I was doing this, did you?	تو نمی دانستی که من هنوز این کار را انجام می دهم، نه؟
Please wait for the bus to stop completely and then stop and pick up your luggage.	لطفاً صبر کنید تا اتوبوس به طور کامل متوقف شود و سپس بایستید و چمدان خود را تحویل بگیرید.
I do not believe I know your parents.	من باور نمی کنم که پدر و مادرت را می شناسم.
I know Tom can figure out how to do it.	من می دانم که تام می تواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom, Mary and John are sitting around the table.	تام، مری و جان دور میز نشسته اند.
I would not do this if I were you.	من اگر جای شما بودم این کار را نمی کردم.
Everyone applauded.	همه کف زدند.
I can no longer swim.	دیگر نمی توانم شنا کنم.
Tom always talks about you.	تام همیشه در مورد شما صحبت می کند.
I knew Tom was a good worker, but I was still very impressed with the amount of work he did this week.	می دانستم که تام کارگر خوبی است، اما هنوز هم از میزان کاری که او در این هفته انجام داد بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم.
After marriage, my wife added five pounds.	بعد از ازدواج، همسرم پنج پوند اضافه کرد.
Tom might do it himself.	تام ممکن است این کار را خودش انجام دهد.
You do not believe it, do you?	باور نمی کنی، نه؟
This is not the case	اوضاع اینطوری نیست
I'm not in the office today.	من امروز در دفتر نیستم.
I think Tom made a good decision.	من فکر می کنم که تام تصمیم خوبی گرفت.
I had a fight with Tom.	من با تام دعوا کردم.
Why didn't you talk to me about this?	چرا در این مورد با من صحبت نکردی؟
This was not in the program.	این در برنامه نبود.
I wonder who Tom is going to go to Boston with.	من تعجب می کنم که تام قرار است با چه کسی به بوستون برود.
I have some work to do	من چند تا کار دارم
Tom stabbed her.	تام به او چاقو زد.
do not smile	لبخند نزن
You're alone, aren't you?	تو تنها هستی، نه؟
Was it Tom who told you I would not be here?	آیا این تام بود که به شما گفت من اینجا نخواهم بود؟
I did not know that Tom had not done what he was supposed to do.	نمی دانستم تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداده بود.
Tom does it here now.	تام اکنون این کار را اینجا انجام می دهد.
That's a hotel	اونم یه هتل
Tom said Mary was uninterested in it.	تام گفت که مری در مورد آن بی علاقه است.
Tom has not asked me to do this yet.	تام هنوز از من این کار را نخواسته است.
Tom talks about us.	تام در مورد ما صحبت می کند.
The walk to the station takes an hour.	پیاده روی تا ایستگاه یک ساعت طول می کشد.
Are you really Tom's girlfriend?	آیا شما واقعا دوست دختر تام هستید؟
I know Tom is a great man.	من می دانم که تام مرد بزرگی است.
I was told that you were looking for a babysitter.	به من گفته اند که دنبال پرستار بچه می گردید.
I like working with Tom.	من دوست دارم با تام کار کنم.
It gets worse	بدتر میشه
I never guessed that Tom was from Australia.	من هرگز حدس نمی زدم که تام اهل استرالیا باشد.
Tom thought Mary was losing it.	تام فکر کرد که مری در حال از دست دادن آن است.
The equipment was imported from far away California by truck.	وسایل از دوردست کالیفرنیا با کامیون وارد می شد.
Would you like me to help you wash the dishes?	دوست داری کمکت کنم ظرف ها رو بشوی؟
Please do not shout at me	لطفا سر من فریاد نزن
I have itching everywhere	من همه جا خارش دارم
Tom and I are in touch.	من و تام در تماس هستیم.
You do not seem to be as bored as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد بی حوصله باشید.
Tom was not prepared to be sharply criticized by his boss.	تام برای انتقاد تند رئیسش از او آماده نبود.
Tom asked Mary to help him.	تام از مری خواست تا به او کمک کند.
You tried to convince Tom not to do this, did you?	سعی کردی تام را متقاعد کنی که این کار را نکند، اینطور نیست؟
I thought you were getting ready for your trip.	فکر کردم مشغول آماده شدن برای سفرت هستی.
I have been waiting for this for a long time	من خیلی منتظر این کار بودم
Tom was a good loser.	تام بازنده خوبی بود.
It took us three days to walk in the forest.	سه روز طول کشید تا در جنگل قدم بزنیم.
Do you know why Tom did not do this?	میدونی چرا تام اینکارو نکرد؟
Tom will probably be the last to do so.	احتمالا تام آخرین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
There must be a cheaper way to do this.	باید راه ارزان تری برای این کار وجود داشته باشد.
Tom arrived early to make sure everything was in order.	تام زود به آنجا رسید تا مطمئن شود همه چیز به درستی تنظیم شده است.
Tom keeps saying this.	تام مدام این را می گوید.
Tom did not know when Mary was born.	تام نمی دانست تولد مری چه زمانی است.
I know you do not live here anymore	میدونم که دیگه اینجا زندگی نمیکنی
Tom told me he would not come to school tomorrow.	تام به من گفت که فردا به مدرسه نمی آید.
I was not sure which one to choose.	مطمئن نبودم کدام را انتخاب کنم.
Are you okay?	تام خوبه؟
Tom knows who shot Mary.	تام می داند چه کسی به مری شلیک کرده است.
I guess Tom already knows.	من حدس می زنم تام از قبل می داند.
Children sixteen years of age or younger cannot enter the theater.	کودکانی که شانزده سال یا کمتر دارند نمی توانند وارد تئاتر شوند.
Tom ate all the strawberries.	تام تمام توت فرنگی ها را خورد.
Tom must be nervous	تام باید عصبی باشه
The flamingo is a very social bird and lives in large groups.	فلامینگو پرنده ای بسیار اجتماعی است و در گروه بزرگی زندگی می کند.
Tom painted the doors blue.	تام درها را آبی رنگ کرد.
Tom will probably be excited to do so.	تام احتمالاً از انجام این کار هیجان زده خواهد شد.
Tom was a fool.	تام یک احمق بود.
Your help saves our work.	کمک شما باعث صرفه جویی در کار ما می شود.
You may be able to fool Tom, but you will not be able to fool Mary.	شما ممکن است بتوانید تام را گول بزنید، اما نخواهید توانست مری را فریب دهید.
Tom thought who would do this for him?	تام فکر می کرد چه کسی این کار را برای او انجام دهد؟
Tom admitted that he did not like Mary very much.	تام اعتراف کرد که مری را خیلی دوست ندارد.
Rain is falling from the roof.	باران از بام می چکد.
Tom was released today	تام امروز مرخص شد
A fire broke out in a supermarket last night.	شب گذشته در سوپرمارکت آتش سوزی رخ داد.
"Where are my glasses?" 	"عینک من کجاست؟"
"You left them on the kitchen table."	"تو آنها را روی میز آشپزخانه رها کردی."
Stick one side of the wrapping paper to the box.	یک طرف کاغذ بسته بندی را به جعبه بچسبانید.
Tom came home early from school today.	تام امروز زود از مدرسه به خانه آمد.
Tom jokingly opened his speech.	تام سخنرانی خود را با شوخی باز کرد.
Where did you and Tom first kiss?	شما و تام اولین بار کجا را بوسیدید؟
That was not the question I asked. 	این سوالی که من پرسیدم نبود.
I wanted to know something else.	می خواستم چیز دیگری بدانم.
Tom has bought a new TV.	تام یک تلویزیون جدید خریده است.
Tom asked Mary to help him do this.	تام از مری خواست که به او در انجام این کار کمک کند.
It was Tom who gave me this.	این تام بود که این را به من داد.
Tom says the door is open.	تام می گوید در باز است.
Put down your gun, and we'll talk about that.	اسلحه را زمین بگذار، و ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
Tom is serious, isn't he?	تام جدی است، اینطور نیست؟
I cooked three pies this afternoon.	امروز بعدازظهر سه تا پای پختم.
You are scaring me	تو داری منو می ترسونی
You do not seem to be as confused as I am.	به نظر نمی رسد شما به اندازه من گیج باشید.
Life is hard, but good things happen when you least expect it.	زندگی سخت است، اما چیزهای خوب زمانی اتفاق می‌افتند که انتظارش را ندارید.
Tom is too old to do this alone.	تام خیلی پیر است که بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Are you sure you do not care if I stay?	مطمئنی برایت مهم نیست که بمانم؟
Tom looks too far away.	تام خیلی دور به نظر می رسد.
Tom ran out of the building.	تام از ساختمان بیرون دوید.
Tom paid everything with his credit card.	تام همه چیز را با کارت اعتباری خود پرداخت کرد.
I do not think this is stupid.	فکر نمی کنم این کار احمقانه باشد.
You are a good doctor	تو دکتر خوبی هستی
You will definitely not like it.	شما قطعا آن را دوست نخواهید داشت.
Tom seemed to have many friends.	به نظر می رسید تام دوستان زیادی داشت.
How safe is the refinery where you work?	پالایشگاهی که در آن کار می کنید چقدر ایمن است؟
Would you all like to share an orange with me?	آیا همه شما دوست دارید یک پرتقال را با من به اشتراک بگذارید؟
It is no exaggeration to call him a genius.	اغراق نیست اگر او را نابغه خطاب کنیم.
Nothing seems to bother Tom.	به نظر می رسد هیچ چیز تام را آزار نمی دهد.
Tom comes to visit Australia.	تام برای بازدید به استرالیا می آید.
African-Colombian and indigenous populations are disproportionately affected.	جمعیت های آفریقایی-کلمبیایی و بومی به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می گیرند.
He went so far as to call me a liar.	او تا آنجا پیش رفت که مرا دروغگو خطاب کرد.
You can not prove it.	شما نمی توانید آن را ثابت کنید.
Tom will be really happy to see you.	تام از دیدن شما واقعا خوشحال خواهد شد.
Tom told me it was suspended.	تام به من گفت که تعلیق شده است.
Do you think it will not happen again?	فکر میکنی دیگه تکرار نمیشه؟
How many times has Tom been arrested?	تام چند بار دستگیر شده است؟
Chances are, Tom is there.	احتمال زیادی وجود دارد که تام آنجا باشد.
I did not care for the third play.	برای سومین نمایشنامه اهمیتی نداشتم.
What kind of fertilizer do you use?	از چه نوع کودی استفاده می کنید؟
Tom is not thin	تام لاغر نیست
Tom still plays tennis.	تام هنوز هم تنیس بازی می کند.
Tom says he does not wear pajamas.	تام می گوید که پیژامه نمی پوشد.
I'm on the verge of collapse.	من در آستانه فروپاشی هستم.
Tom seems to feel lonely.	به نظر می رسد تام احساس تنهایی می کند.
How is the weather here in winter?	هوای اینجا در زمستان چگونه است؟
They came to the party more than I had bargained for.	بیشتر از آن چیزی که من برایش چانه زده بودم، به مهمانی آمدند.
Tom cleaned his gun.	تام تفنگش را تمیز کرد.
We have to focus on one thing at a time.	ما باید روی یک چیز در یک زمان تمرکز کنیم.
I've heard a lot about Tom.	من در مورد تام زیاد شنیده ام.
You always put everything on Tom's neck.	شما همیشه همه چیز را به گردن تام می اندازید.
You will not believe what Tom did.	شما باور نخواهید کرد که تام چه کاری را انجام داد.
How did Tom know where we were going?	تام از کجا می دانست ما کجا می رویم؟
Why don't you open the door?	چرا درو باز نمیکنی؟
He is my first love	او اولین عشق من است
Tell Tom what's wrong.	به تام بگو چه مشکلی دارد.
You's the only one who's going to do this, aren't you?	شما تنها کسی هستید که قرار است این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom said he thought Mary wanted to do it for John.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را برای جان انجام دهد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست تام چه کسی را تحت تأثیر قرار داده است.
I do not think Tom will need to do this anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
He was in high school when I first met Tom.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم، دبیرستانی بود.
I did not know Tom was in Boston last year.	من نمی دانستم که تام سال گذشته در بوستون بود.
Tom did not even answer one of my questions.	تام حتی به یکی از سوالات من پاسخ نداد.
Tom is not patient enough to do this.	تام برای انجام این کار به اندازه کافی صبور نیست.
Tom is playing in his own backyard.	تام در حیاط جلویی خودش دارد بازی می کند.
I know Tom is a kid.	من می دانم که تام یک بچه است.
Tom said he thinks this will never happen.	تام گفت که فکر می کند این اتفاق هرگز نمی افتد.
I do not know where your keys are.	من نمی دانم کلیدهای شما کجا هستند.
At first I could not stand Tom.	من اول نمی توانستم تام را تحمل کنم.
I know you should not be here	میدونم که نباید اینجا باشی
He drank the wrong detergent.	او به اشتباه مواد شوینده نوشیده است.
We get a small ad in the newspaper.	ما یک تبلیغ کوچک در روزنامه می گیریم.
As soon as I get home, I write a letter to Tom.	به محض اینکه به خانه برسم، برای تام نامه می نویسم.
We'll see Tom again, I'm sure.	ما دوباره تام را خواهیم دید، مطمئنم.
Tom does not like me either.	تام هم من را دوست ندارد.
Think of it as a loss.	آن را به عنوان یک باخت به حساب بیاورید.
In the morning we set aside the photons.	صبح فوتون ها را کنار می گذاریم.
I know what his goals are.	من می دانم اهداف او چیست.
When I was playing football, a ball hit me in the back.	وقتی داشتم فوتبال بازی می کردم توپی به پشت سرم خورد.
Tom wiped his eyes.	تام چشمانش را خشک کرد.
Neither Tom nor Mary has found a way to do it.	نه تام و نه مری راهی برای انجام آن پیدا نکرده اند.
It was the driest June in thirty years.	خشک ترین ژوئن در سی سال گذشته بود.
Did you give him what Tom wanted?	آیا آنچه را که تام خواسته بود به او دادی؟
How long did it take to hang the laundry?	آویزان کردن لباسشویی چقدر طول کشید؟
Tom and Mary hated each other.	تام و مری از یکدیگر متنفر بودند.
I knew you would not come without me	میدونستم بدون من نمیای
I'm going to Boston	من دارم میرم بوستون
I thought Tom had found Mary by now.	فکر می کردم تام تا الان مری را پیدا کرده باشد.
Tom was dressed as Superman.	تام لباس سوپرمن پوشیده بود.
Tom gave Mary another chance.	تام به مری فرصتی دوباره داد.
Tom was the doctor this morning.	تام امروز صبح پیش دکتر بود.
Tom has already decided when he wants to go.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که چه زمانی می خواهد برود.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom will be in Australia in October.	تام در ماه اکتبر در استرالیا خواهد بود.
you are the best.	تو عالی هستی.
Tom loves his new car.	تام ماشین جدیدش را دوست دارد.
Tom has a key.	تام یک کلید دارد.
I was surprised.	من خیلی تعجب کردم.
Mom, can you read me a bedtime story?	مامان، میشه یک داستان قبل از خواب برای من بخوانی؟
Tom is really good at his job.	تام واقعاً در کارش خوب است.
Tom thinks he's a good cook.	تام فکر می کند آشپز خوبی است.
Tom did not seem to know what Mary was going to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری باید چه کار کند.
You're a tough guy to satisfy, aren't you?	تو مرد سختی هستی که راضی کنی، اینطور نیست؟
This is a sensitive issue.	این یک موضوع حساس است.
Where did Tom get the idea?	تام این ایده را از کجا آورد؟
I hope I will not be fired	امیدوارم اخراج نشوم
What did you guys do?	بچه ها چه کار کردید؟
I just want to know what's going on.	من فقط می خواهم بفهمم چه خبر است.
I hope not.	امیدوارم واقعاً اینطور نباشد.
They did not allow us to leave the building.	اجازه ندادند از ساختمان خارج شویم.
Tom is very sure he should do it.	تام خیلی مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
You probably scared Tom	احتمالا تام را ترساندی
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom came to see me.	تام به دیدن من آمد.
Sorry I called you so late at night.	متاسفم که اینقدر دیر شب بهت زنگ زدم.
I thought it might be fun to change eating out.	فکر کردم شاید برای تغییر غذا خوردن بیرون از خانه سرگرم کننده باشد.
I've heard all this before.	من همه اینها را قبلا شنیده ام.
Tom thought that Mary might not be allowed to do so.	تام فکر کرد که ممکن است مری اجازه این کار را نداشته باشد.
We have had many chances to do so.	ما شانس های زیادی برای انجام این کار داشته ایم.
Tom says he hopes Mary knows why he should not do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چرا نباید این کار را انجام دهد.
Tom is trying to figure out what to do.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
Tom said he should do it.	تام گفته که باید این کار را بکند.
You have to marry Tom	تو باید با تام ازدواج کنی
Why doesn't Tom hug me anymore?	چرا تام دیگر مرا در آغوش نمی گیرد؟
You should not rely so much on Tom.	شما نباید اینقدر به تام تکیه کنید.
You are not in danger	شما در خطر نیستید
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom thinks everyone should obey him.	تام فکر می کند که همه باید از او اطاعت کنند.
I do not want Tom to think that I do not like him.	من نمی خواهم تام فکر کند که او را دوست ندارم.
Tom said he could not clean the pool tomorrow afternoon.	تام گفت فردا بعدازظهر نمی تواند استخر را تمیز کند.
I do not disappoint you.	من تو را ناامید نمی کنم.
I'm proud of each and every one of you.	من به تک تک شما افتخار می کنم.
Tom and I often argue about money.	من و تام اغلب بر سر پول با هم بحث می کنیم.
It does not cost much to get there by bus.	رفتن به آنجا با اتوبوس هزینه زیادی ندارد.
Tom ran to the campsite.	تام به سمت محل کمپینگ دوید.
Tom shook his head slightly at Mary.	تام کمی برای مری سر تکان داد.
Is the copyright still expired?	آیا حق چاپ هنوز تمام شده است؟
Tom does not think Mary will come this morning.	تام فکر نمی کند مری امروز صبح بیاید.
I know Tom probably won't help us with that.	من می دانم که تام احتمالاً به ما در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
Tom wanted to see who Mary was talking to.	تام می خواست ببیند مری با چه کسی صحبت می کند.
Tom did not let me in.	تام به من اجازه ورود نداد.
Tom advised Mary to exercise more.	تام به مری توصیه کرد که بیشتر ورزش کند.
I am writing an article about the French Revolution.	من در حال نوشتن مقاله ای در مورد انقلاب فرانسه هستم.
I'm so surprised Tom could not do that.	من بسیار متعجبم که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom will probably be hungry when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه برسد گرسنه خواهد ماند.
Tom can be contacted by phone.	با تام می توان از طریق تلفن تماس گرفت.
Tom was with Mary when her bag was stolen.	تام با مری بود که کیف او را دزدیدند.
Airlines are falling	خطوط هوایی در حال سقوط هستند
Maybe Tom doesn't know he's going to do it.	شاید تام نمی داند که قرار است این کار را انجام دهد.
How can Tom help?	تام چگونه می تواند کمک کند؟
How could I forget it?	چطور می توانستم آن را فراموش کنم؟
I'm sure Tom will appreciate everything you do for him.	من مطمئن هستم که تام از هر کاری که برای او انجام می دهید قدردانی می کند.
I know who was in Tom's office at 2:30.	می دانم چه کسی ساعت 2:30 در دفتر تام بود.
Do you have a quiet place where you can do your homework?	آیا جای ساکتی دارید که بتوانید تکالیف خود را انجام دهید؟
It was only before Tom left the room just before dinner.	تنها زمانی که تام از اتاق بیرون رفت درست قبل از خوردن شام بود.
Shouldn't we turn off the heaters?	آیا نباید بخاری ها را خاموش کنیم؟
I talked to Tom several times.	من چند بار با تام صحبت کردم.
I have to go to the consulate now.	الان باید برم کنسولگری.
Can you stand it Tom?	می تونی تحملش کنی تام؟
Tom did not allow me to enter his room.	تام به من اجازه ورود به اتاقش را نداد.
Tom did this for three weeks.	تام این کار را به مدت سه هفته انجام داد.
He will surely become a swimming champion.	او مطمئناً قهرمان شنا خواهد شد.
The old man tried to hide his money underground.	پیرمرد سعی کرد پولش را زیر زمین پنهان کند.
Hoover was known to Americans.	هوور برای آمریکایی ها شناخته شده بود.
Who had the idea?	ایده کی بود؟
I do not know why Tom became so angry.	نمی دانم چرا تام اینقدر عصبانی شد.
Tom was a bully and no one wanted to hang out with him.	تام یک قلدر بود و هیچ کس نمی خواست با او معاشرت کند.
Why are Tom and Mary hesitant?	چرا تام و مری مردد هستند؟
The selection of the jury will start on Monday.	انتخاب هیئت داوران از دوشنبه آغاز می شود.
They are a bunch of losers.	آنها یک دسته بازنده هستند.
I have to wear a tie at work.	من باید در محل کار کراوات بپوشم.
Tom is smarter than Mary.	تام از مری باهوش تر است.
Tom says he does not think I can do it.	تام می گوید که فکر نمی کند من این کار را بکنم.
Tom said my head seemed to be busy.	تام گفت به نظر می رسید سرم شلوغ است.
I was surprised that Tom did not come by car.	من تعجب کردم که تام با ماشین نیامد.
I do not think Tom knows much about Boston.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد بوستون می داند.
Tom started laughing and the others started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد و بقیه هم شروع به خندیدن کردند.
Tom does not know much about pottery.	تام چیز زیادی در مورد سفال نمی داند.
I finally made up my mind and bought a new video game.	بالاخره تصمیمم را گرفتم و بازی ویدیویی جدید را خریدم.
Tom ate like a pig.	تام مثل خوک خورد.
I did not have time to do this yesterday.	دیروز وقت انجام این کار را نداشتم.
Tom will be here sooner or later.	تام دیر یا زود به اینجا می رسد.
Tom is a model.	تام یک مدل است.
This computer is much faster than the previous computer.	این کامپیوتر بسیار سریعتر از کامپیوتر قبلی است.
Tom says I'm unreliable.	تام می گوید من غیر قابل اعتماد هستم.
Let's find out what Tom wants.	بیایید بفهمیم تام چه می خواهد.
I did not want to be found.	من نمی خواستم پیدا شوم.
I did not want to repeat a mistake twice.	نمی خواستم یک اشتباه را دو بار تکرار کنم.
I know Tom did not know that Mary did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
I know Tom does not get tired of doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار خسته نمی شود.
You are the stingiest person I know	تو خسیس ترین کسی هستی که من میشناسم
I noticed something on the ground and bent down to see what it was.	متوجه چیزی روی زمین شدم و خم شدم تا ببینم چیست.
Tom has just returned to Boston.	تام به تازگی به بوستون بازگشته است.
Tom asked Mary why she had been arrested.	تام از مری پرسید که چرا او را دستگیر کردند.
Tom asked me to go with Mary.	تام از من خواست که با مری بروم.
I lent Tom an umbrella.	من به تام یک چتر قرض دادم.
I can no longer visit you.	من دیگر نمی توانم به شما سر بزنم.
Do not ask for more than this	بیشتر از این چیزی نپرس
Tom is the best singer in our class.	تام بهترین خواننده کلاس ماست.
Tom lives in a house.	تام در یک خانه زندگی می کند.
You do not spend enough time for your children.	شما زمان کافی را برای فرزندان خود نمی گذرانید.
This is what Tom is afraid of.	این چیزی است که تام از آن می ترسد.
At best it is a second class hotel.	در بهترین حالت یک هتل درجه دو است.
Tom does not gain weight despite eating a lot.	تام با وجود اینکه زیاد غذا می خورد وزن اضافه نمی کند.
Sitting behind people in the cinema who are constantly chatting and laughing is not a pleasant time.	نشستن پشت سر افرادی در سینما که دائماً چت می کنند و می خندند، یک عصر لذت بخش را رقم نمی زند.
I know that Tom is not a reckless person.	می دانم که تام آدم بی پروایی نیست.
Both Tom and I love Boston.	هم من و هم تام بوستون را دوست داریم.
Tom said he saw Mary three hours ago.	تام گفت که مری را سه ساعت پیش دیده است.
Tom could not be with us today.	تام امروز نمی توانست با ما باشد.
You better get dressed now	بهتره الان لباس بپوشی
I hope you have room for me in your car	امیدوارم تو ماشینت برای من جا داشته باشی
Tom's mother made the shirt she was wearing today.	مادر تام پیراهنی را که امروز پوشیده بود درست کرد.
Why didn't you tell me you didn't understand French?	چرا به من نگفتی که فرانسوی نمی فهمی؟
They are brothers and sisters	اونا خواهر و برادر هستن
My wife suggested I take her on a trip.	همسرم به من پیشنهاد کرد که او را به سفر ببرم.
Maybe Tom met Mary yesterday.	شاید تام دیروز با مری ملاقات کرده باشد.
It is better to hurry, otherwise you will be late for your appointment.	بهتر است عجله کنید وگرنه برای قرار خود دیر می آیید.
There is so much to say.	چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد.
This job does not make much money.	این شغل پول چندانی ندارد.
Tom threw the cat out of the window and sat down on his feet.	تام گربه را از پنجره به بیرون پرت کرد و روی پاهایش نشست.
It looks interesting.	به نظر جالب می رسد.
Tom comes home at about six o'clock.	تام حدود ساعت شش به خانه می آید.
Tom is out of jail, isn't he?	تام از زندان خارج شده است، اینطور نیست؟
Tom said he and his wife wanted to be here.	تام گفت که او و همسرش قصد داشتند اینجا باشند.
Tom encouraged Mary to take Yuklel's lessons.	تام مری را تشویق کرد که دروس یوکلله را بگذراند.
I'm almost sure I speak French better than you.	من تقریباً مطمئن هستم که من بهتر از شما فرانسوی صحبت می کنم.
I thought Tom was angry.	من فکر کردم که تام عصبانی است.
He referred to World War II in his speech.	او در سخنرانی خود به جنگ جهانی دوم اشاره کرد.
Tom taught me everything I know about horseback riding.	تام هر آنچه را که درباره اسب سواری می دانم به من آموخت.
I did not eat at my grandmother's house as a child.	من از بچگی در خانه مادربزرگم غذا نخوردم.
I'm afraid of a misunderstanding	میترسم سوء تفاهم پیش بیاد
You are very full of yourself	تو خیلی پر از خودت هستی
I want my children to have dual citizenship.	من می خواهم فرزندانم تابعیت دوگانه داشته باشند.
Despite the rain, he plays golf.	با وجود اینکه باران می بارد، او گلف بازی می کند.
Next time, do not wait for me	دفعه بعد اینقدر منتظرم نذار
Do you like venison?	آیا گوشت گوزن دوست دارید؟
The last person to leave was a tall man with a pale face and straight black hair.	آخرین نفری که آنجا را ترک کرد مردی بلند قد، با چهره ای رنگ پریده و موهای صاف و مشکی بود.
Tom's eldest daughter is exactly like his wife.	دختر بزرگ تام دقیقاً شبیه همسرش است.
I do not think we are ready to do that yet.	من فکر نمی کنم که ما هنوز برای انجام این کار آماده باشیم.
I have met Tom once before.	من قبلا یک بار تام را ملاقات کردم.
I don't think Tom was telling the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را نمی گفت.
Tom is not sure if he locked the door.	تام مطمئن نیست که در را قفل کرده یا نه.
Tom does not look as bright as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری درخشان نیست.
Tom asked me a few questions about what had happened.	تام از من چند سوال در مورد آنچه اتفاق افتاده بود پرسید.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است مری توانست این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was involved in this scandal.	من فکر نمی کنم تام در این رسوایی نقش داشته باشد.
This is a wake-up call for Tom.	این زنگ بیداری برای تام است.
Why didn't you tell me before?	چرا قبلا به من نگفتی؟
I do not know if I should take one of them or not.	من نمی دانم که آیا باید یکی از آنها را بگیرم یا نه.
It's a lot easier to do than it sounds.	انجام آن بسیار ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Glad you came to see me.	خوشحالم که به دیدن من آمدی.
Not much use	زیاد کاربرد نداره
If you are free tomorrow, I can show you around Boston.	اگر فردا آزاد هستید، می توانم اطراف بوستون را به شما نشان دهم.
Have you ever walked with Tom?	آیا تا به حال با تام پیاده روی می کنید؟
We have wasted a lot of time.	ما زمان زیادی را تلف کرده ایم.
I'm sure I can find Tom.	من مطمئن هستم که می توانم تام را پیدا کنم.
I did not know Tom would let you do that.	من نمی دانستم تام به شما اجازه می دهد این کار را انجام دهید.
I told Tom that Mary already knew this.	به تام گفتم که مری از قبل این را می دانست.
Tom is committing suicide.	تام در حال خودکشی است.
I have to do it again.	باید دوباره این کار را انجام دهم.
You often heard him moan to himself.	اغلب می شنید که او با خودش غر می زد.
This is the only way you can learn this.	این تنها راهی است که می توانید این کار را یاد بگیرید.
The only person here who does not need to do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا نیازی به انجام این کار ندارد تام است.
Tom is afraid of being fired.	تام می ترسد اخراج شود.
I thought Tom was not sleepy.	فکر کردم تام خواب آلود نیست.
I had not traveled much before meeting Tom.	من قبل از ملاقات با تام راه زیادی نرفته بودم.
Tom was alone.	تام تنها بود.
I can not stand the pain.	من نمی توانم درد را تحمل کنم.
Are you sure you are OK?	مطمئنی که حالت خوبه؟
Do you really think that I am the one who sets the rules?	آیا واقعاً فکر می کنید که من هستم که قوانین را تعیین می کنم؟
His ingenious ideas repeatedly trouble him with his more conservative colleagues.	ایده های بدیع او بارها و بارها او را با همکاران محافظه کار ترش به مشکل می اندازد.
Tom has been doing this for several years.	تام چندین سال است که همین کار را انجام می دهد.
I do not want to do this at home.	من نمی خواهم این کار را در خانه انجام دهم.
You forgot to ask Tom's opinion.	فراموش کردی نظر تام را بپرسی.
You read French, don't you?	شما زبان فرانسه خوانده اید، اینطور نیست؟
I want to go to the beach with you.	من می خواهم با شما به ساحل بروم.
Tom and my dog ​​do not get along.	سگ تام و سگ من با هم کنار نمی آیند.
Tom does not think Mary will allow me to do this.	تام فکر نمی کند که مری به من اجازه این کار را بدهد.
This is controversial right now.	این موضوع در حال حاضر بحث برانگیز است.
I have no other choice	من چاره دیگری ندارم
Why not buy blueberries?	چرا بلوبری نمی خریم؟
We have to call Tom	باید به تام زنگ بزنیم
I will not be home tonight	امشب خونه نخواهم بود
Tom may be able to teach French.	تام ممکن است بتواند زبان فرانسه را تدریس کند.
I went to Boston with Tom.	من با تام به بوستون رفتم.
I thought you would finally realize that Tom does not like you.	فکر می کردم بالاخره متوجه می شوی که تام از تو خوشش نمی آید.
I tried to explain my feelings to you.	من سعی کردم احساساتم را برای شما توضیح دهم.
I met a man who knows Tom.	من با مردی آشنا شدم که تام را می شناسد.
I know Tom is a good guitarist.	می دانم که تام گیتاریست خوبی است.
He has excellent reflexes.	او رفلکس های عالی دارد.
You were very hungry, weren't you?	خیلی گرسنه بودی، نه؟
Tom does not help me.	تام به من کمک نمی کند.
Do you really think that I would not do this if I could help you?	آیا واقعاً فکر می کنید که اگر می توانستم به شما کمک کنم، این کار را نمی کردم؟
We want to have lunch together.	می خواهیم ناهار را با هم بخوریم.
I fell in love with Tom when I was thirteen.	سیزده سالم بود که عاشق تام شدم.
It is possible that Tom is not there.	این امکان وجود دارد که تام آنجا نباشد.
Why is Tom so sad?	چرا تام اینقدر غمگین است؟
Tom said he was not angry.	تام گفت که او عصبانی نیست.
Tom brought Mary a bouquet.	تام یک دسته گل برای مریم آورد.
What is the difference between jam and marmalade?	فرق مربا و مارمالاد چیست؟
Tom does not want us here.	تام ما را اینجا نمی خواهد.
Two-thirds of the students came to the meeting.	دو سوم دانش آموزان به جلسه آمدند.
You do not need to go to Boston next week.	نیازی نیست هفته آینده به بوستون بروید.
You did not encourage Tom very much.	تو خیلی به تام تشویق نکردی.
Customs declaration is required.	اظهارنامه گمرکی لازم است.
There are no signs of infection	هیچ نشانه ای از عفونت نیست
Tom justified his behavior by saying that he was very upset.	تام رفتار خود را با بیان اینکه بسیار ناراحت است توجیه کرد.
Do you really think Tom worked too hard?	آیا واقعا فکر می کنید تام بیش از حد کار کرده است؟
I do not believe in hypnosis	من به هیپنوتیزم اعتقادی ندارم
Tom and I no longer sit together.	من و تام دیگر با هم نمی نشینیم.
Who did Tom think would win?	تام فکر می کرد چه کسی برنده خواهد شد؟
Tom is the only one who has to do this.	تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is still a better choice.	تام هنوز هم انتخاب بهتری است.
It does not matter to me whether he likes baseball or football.	برای من فرقی نمی کند که بیسبال دوست داشته باشد یا فوتبال.
I do not think Tom would be surprised if Mary did that.	من فکر نمی کنم تام اگر مری این کار را انجام دهد تعجب نمی کند.
Tom said he did not believe Mary could do it without help.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
I spoke untimely	نابهنگام حرف زدم
Tom can't find me	تام منو پیدا نمیکنه
Madrid, the capital of Spain, is an amazing city.	مادرید، پایتخت اسپانیا، شهری شگفت انگیز است.
I think it is more important to discuss possible solutions.	من فکر می کنم بحث در مورد راه حل های ممکن مهم تر است.
I already knew Tom was going to do that.	من قبلاً می دانستم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
It was the first time I ate horse meat.	اولین بار بود که گوشت اسب خوردم.
When are you driving towards Tom?	چه زمانی به سمت تام رانندگی می کنید؟
Tom is an intelligent boy.	تام پسر باهوشی است.
Have you ever eaten sea urchins?	آیا تا به حال خارپشت دریایی خورده اید؟
You are silent	تو ساکتی
Tom is checking the situation.	تام در حال بررسی وضعیت است.
Why not try it again?	چرا دوباره آن را امتحان نکنیم؟
Boys' bands were very popular at that time.	گروه های پسر در آن زمان بسیار محبوب بودند.
He acknowledged that I was right.	او تصدیق کرد که گفته من درست است.
I know Tom is a songwriter too.	من می دانم که تام یک ترانه سرا نیز هست.
I'm tired of discussing it	از بحث کردنش خسته شدم
Tom thought it would be too late.	تام فکر کرد که دیر خواهد رسید.
Tom refused to clear the mess.	تام از پاک کردن آشفتگی امتناع کرد.
Tom used a whole roll of wallpaper.	تام از یک رول کامل کاغذ دیواری استفاده کرد.
Not a laughing matter	موضوعی برای خندیدن نیست
Why did Tom go in such a hurry?	چرا تام با این عجله رفت؟
Tom leaned back in the car.	تام پشت ماشین خم شد.
I do not think it is too bad	فکر نمیکنم خیلی بد باشه
If I do not go now, my boss will fire me.	اگر الان نروم، رئیسم مرا اخراج می کند.
Tom is not going to forget it.	تام قرار نیست آن را فراموش کند.
I thought I had the right to vote.	فکر می کردم حق رای دارم.
I have heard that Boston is a very expensive place to live.	من شنیده ام که بوستون مکان بسیار گرانی برای زندگی است.
Stop being a nose	دست از دماغ بودن بردارید
Tom and I have been friends since childhood.	من و تام از بچگی دوست بودیم.
Smallpox was unknown to Native Americans.	آبله برای بومیان آمریکا ناشناخته بود.
There are three in this school.	سه تام در این مدرسه وجود دارد.
Tom was not cute	تام ناز نبود
I do not sing particularly well.	من به خصوص خوب آواز نمی خوانم.
Can you move on so we can close the door?	آیا می توانی جلو بروی تا بتوانیم در را ببندیم؟
Did you think I would not tell Tom?	فکر کردی به تام نمیگم؟
I thought you did not want to talk about it now	فکر کردم الان نمیخوای در این مورد صحبت کنی
Tom has a drug problem.	تام مشکل مواد مخدر دارد.
I could not compete with it.	من نمی توانستم با آن رقابت کنم.
I drove all the way to Boston to give Tom a birthday present.	تمام راه را تا بوستون رانندگی کردم تا یک هدیه تولد به تام بدهم.
What is the president's plan?	برنامه رئیس جمهور چیست؟
Who is Tom pretending to be?	تام تظاهر به کیست؟
I finished writing the letter.	من نوشتن نامه را تمام کردم.
Tom has never told a story in his life.	تام هرگز در زندگی خود داستانی تعریف نکرده است.
I went fishing at night with Tom.	من با تام به ماهیگیری شبانه رفتم.
I'm sure Tom regrets it now.	مطمئنم که تام الان پشیمان است.
He called upstairs to ask what the noise was about.	او از طبقه بالا زنگ زد تا بپرسد سر و صدا در مورد چیست.
I may drown like hunger.	من ممکن است مانند گرسنگی غرق شوم.
Tom hoped we would do it.	تام امیدوار بود که ما این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom knows everyone's name.	من فکر نمی کنم تام نام همه را بداند.
That's the way it is.	راهش همین است.
Tom is going to call you every day.	تام قرار است هر روز با شما تماس بگیرد.
I doubt you are satisfied with my report.	شک دارم که از گزارش من راضی باشید.
Tom says Mary won.	تام می گوید که مری برنده شد.
Tom found the drawer empty.	تام کشو را خالی یافت.
I wish I could find a good book to read.	کاش می توانستم یک کتاب خوب برای خواندن پیدا کنم.
I have not yet refused to do so.	من هنوز انجام این کار را رد نکرده ام.
"I saw your dream yesterday, Tom." 	"دیروز خواب تو را دیدم، تام."
"Really? What was I doing?"	"واقعا؟ داشتم چیکار میکردم؟"
Tom is still smoking.	تام هنوز سیگار می کشد.
The ladder was covered with dust and rust.	نردبان پوشیده از گرد و غبار و زنگ بود.
Thirteen people were arrested.	سیزده نفر بازداشت شدند.
Tricycles are banned in some cities in Vietnam.	سه چرخه در برخی از شهرهای ویتنام ممنوع است.
Tom has practiced with us.	تام با ما تمرین کرده است.
The problem is only that you did not follow my instructions.	مشکل فقط به این دلیل است که شما دستورالعمل های من را دنبال نکردید.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
Tom is back from Boston, isn't he?	تام از بوستون برگشته، اینطور نیست؟
Tom did not tell me that I was not going to do that.	تام به من نگفت که من قرار نبود این کار را انجام دهم.
Tom's uncle raised him.	عموی تام او را بزرگ کرد.
Tom has been sick since last month.	تام از ماه گذشته بیمار بوده است.
Tom is poor, but happy.	تام فقیر است، اما خوشحال است.
Tom told me he was enjoying the party.	تام به من گفت که از مهمانی لذت می برد.
I do not know if Tom misses or not.	نمی دانم آیا تام دلتنگ است یا نه.
He is stubborn.	او سر کلفت است.
I think life in the country is pleasant.	به نظر من زندگی در کشور خوشایند است.
Tom does not seem to be having a good time.	تام به نظر نمی رسد که او اوقات خوبی را سپری کند.
Tom will not be shocked	تام شوکه نخواهد شد
The teacher and his students have come.	معلم و شاگردانش آمده است.
Tom said Mary looked happy.	تام گفت که مری خوشحال به نظر می رسید.
You should have done this in October.	شما باید این کار را در ماه اکتبر انجام می دادید.
He is the only breadwinner in the family.	او تنها نان آور خانواده است.
I'm sure I will miss Tom very much.	مطمئنم دلم برای تام خیلی تنگ خواهد شد.
If I am not too tired, I will help you after work.	اگر خیلی خسته نباشم بعد از کار به شما کمک خواهم کرد.
This river is dangerous for children to swim.	این رودخانه برای شنا کردن کودکان خطرناک است.
He is the French ambassador to Portugal.	او سفیر فرانسه در پرتغال است.
I have to buy things at the pharmacy.	باید از داروخانه چیزهایی بخرم.
He divided the apples among the five of us.	سیب ها را بین ما پنج نفر تقسیم کرد.
I'm not in Boston right now.	من الان در بوستون نیستم.
That makes you happy, doesn't it?	این شما را خوشحال می کند، اینطور نیست؟
Tom said Mary could probably do it.	تام گفت که مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has a very nice dog.	تام یک سگ بسیار زیبا دارد.
Tom does not really enjoy doing this.	تام واقعا از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom advised Mary not to go there.	تام به مری توصیه کرد که به آنجا نرود.
I do not know if we can get to Boston for Christmas or not.	نمی‌دانم می‌توانیم برای کریسمس به بوستون برسیم یا نه.
What does Tom look like?	تام چگونه به نظر می رسد؟
Everyone was kind to the new girl.	همه با دختر جدید مهربان بودند.
Let's list all the reasons why we should do this.	بیایید همه دلایلی را که باید این کار را انجام دهیم فهرست کنیم.
Tom is a bit withdrawn.	تام کمی گوشه گیر است.
Tom writes me a letter.	تام برای من نامه می نویسد.
Tom if he does not want to tell Mary.	تام اگر نمی خواهد به مری بگوید.
French is just one of the languages ​​that Tom can speak.	فرانسوی تنها یکی از زبان هایی است که تام می تواند صحبت کند.
We do not even know what we are fighting for.	ما حتی نمی دانیم برای چه می جنگیم.
I like chopping wood.	من خرد کردن چوب را دوست دارم.
I do not know why Tom wants Mary to go to Australia with him.	نمی دانم چرا تام می خواهد مری با او به استرالیا برود.
Tom asks you to eat.	تام از شما می خواهد که غذا بخورید.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام خوب باشه
It was your tireless effort and sacrifice that made this event a success.	تلاش و فداکاری خستگی ناپذیر شما بود که باعث موفقیت این مراسم شد.
I do not have to go	من مجبورت نمیکنم بری
Tom will land in Boston in an hour and a half.	تام یک ساعت و نیم دیگر در بوستون فرود خواهد آمد.
Tom has a good reason to be absent today.	تام امروز دلیل خوبی برای غیبت دارد.
You barely spoke a word all night.	تو تمام شب به سختی یک کلمه حرف زدی.
I do not think I will get into trouble.	فکر نمی کنم به مشکل برسم.
I helped Tom find his way here.	من به تام کمک کردم راهش را به اینجا بیابد.
I asked the butcher to remove all the fat from the meat.	از قصاب خواستم تمام چربی گوشت را بردارد.
I think you are stubborn.	من فکر می کنم که شما لجباز هستید.
I can not simply give up.	من نمی توانم به سادگی تسلیم شوم.
I knew Tom wanted me to do this.	می دانستم که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom asked us to do this quickly.	تام از ما خواست که این کار را سریع انجام دهیم.
I do not want to go.	من نمی خواهم بروم.
I did not know you were doing this	نمیدونستم که اینکارو میکنی
Tom calls you a taxi.	تام شما را تاکسی صدا می کند.
Open to negotiation.	برای مذاکره باز است.
I read an article that said men are attracted to women in red.	مقاله ای خواندم که می گفت مردان جذب زنان با لباس قرمز می شوند.
Do not try to talk about me	سعی نکن از من حرف بزنی
Are you and Tom going to do this?	آیا شما و تام قصد انجام این کار را دارید؟
Just to be clear, which one are we talking about?	فقط برای اینکه واضح باشیم، در مورد کدام یک صحبت می کنیم؟
Tom has not told me where he intends to stay in Australia.	تام به من نگفته است که قصد دارد در استرالیا کجا بماند.
I could not eat anything else	هیچ چیز دیگه ای نمیتونستم بخورم
Tom started brushing.	تام شروع به مسواک زدن کرد.
"Why did Tom move to Boston?" 	"چرا تام به بوستون نقل مکان کرد؟"
"To live with your grandparents."	"برای زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ خود."
I really do not mind doing this	من واقعا بدم نمیاد اینکارو بکنم
Tom has just arrived here.	تام به تازگی به اینجا رسیده است.
Tom has finished eating, right?	تام غذا خوردن را تمام کرده، نه؟
Please let me know if this does not work.	لطفا به من اطلاع دهید اگر این کار نمی کند.
Excuse me, can you tell me the way to the station?	ببخشید راه ایستگاه را به من می گویید؟
This is potentially your problem.	این به طور بالقوه مشکل شماست.
Tom has been to Australia several times.	تام چندین بار به استرالیا رفته است.
Tom is crazy because he waited.	تام دیوانه است زیرا منتظر ماند.
A few cats meowed outside my window.	چند تا گربه بیرون پنجره من میومیو می کردند.
In our society, there are both honorable people and swindlers.	در جامعه ما هم افراد شریف هستند و هم کلاهبرداران.
Tom and Mary both wear glasses.	تام و مری هر دو عینک می زنند.
Do you really think this is dangerous?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار خطرناک است؟
Tom's trial began three days ago.	دادگاه تام سه روز پیش آغاز شد.
Tom thinks we can not win.	تام فکر می کند که ما نمی توانیم برنده شویم.
The people we were waiting for finally arrived.	افرادی که منتظرشان بودیم بالاخره رسیدند.
Tom gave me a book.	تام یک کتاب به من داد.
I think Tom should be shown how to do it.	فکر می کنم باید به تام نشان داده شود که چگونه این کار را انجام دهد.
Pregnant women should not smoke.	زنان باردار نباید سیگار بکشند.
Did you turn off the living room light?	چراغ اتاق نشیمن رو خاموش کردی؟
The last major lynching in the United States occurred in 1946.	آخرین لینچ گسترده در آمریکا در سال 1946 رخ داد.
Do you think that Tom did it just to hit?	آیا فکر می کنید که تام این کار را فقط برای ضربه زدن انجام داده است؟
The leaves of the trees have started to change color.	برگ های درختان شروع به تغییر رنگ کرده اند.
It does not help	این به درد نمی خورد
Tom doesn't expect me to do that, does he?	تام از من انتظار انجام این کار را ندارد، او؟
Tom was on the couch.	تام روی کاناپه بود.
Tom has three apple trees in the front yard.	تام سه درخت سیب در حیاط جلویش دارد.
Tom will probably be objective.	تام احتمالاً عینی خواهد بود.
We can entertain you.	ما می توانیم از شما پذیرایی کنیم.
Tom really does not enjoy doing this with us, does he?	تام واقعا از انجام این کار با ما لذت نمی برد، نه؟
Tom may be a little stupid, but he's not as stupid as you think.	تام ممکن است کمی احمق باشد، اما او آنقدر که شما فکر می کنید احمق نیست.
Is Tom one of them?	آیا تام یکی از آنهاست؟
Tom looks stoic.	تام رواقی به نظر می رسد.
Tom certainly looks smart.	تام مطمئناً باهوش به نظر می رسد.
This English novel is not easy enough to read in a week.	این رمان انگلیسی به اندازه کافی آسان نیست که بتوانید در یک هفته بخوانید.
Do you catch colds often?	مکررا سرما میخورید؟
I did not enjoy it much.	من خیلی از آن لذت نمی بردم.
I think I should talk to Tom about this.	فکر می کنم باید در این مورد با تام صحبت کنم.
Tom will probably be pessimistic.	تام احتمالا بدبین خواهد بود.
Who did Tom vote for?	تام به چه کسی رای داد؟
It does not matter	این ربطی نداره
I am responsible for my complete security.	من مسئول امنیت تام هستم.
The soldier moaned in pain.	سرباز از درد ناله کرد.
Tom often buys expensive clothes.	تام اغلب لباس های گران قیمت می خرد.
I think that's why Tom didn't want to do it.	فکر می کنم به همین دلیل بود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Eggs are richer in vitamin A than quail eggs.	تخم مرغ سرشار از ویتامین A نسبت به تخم بلدرچین است.
This is a very good thing.	این خیلی چیز خوبی است.
He is nervous and easily scared.	او عصبی است و به راحتی می ترسد.
Am I going to do anything else now?	الان قرار است کار دیگری انجام دهم؟
Tom and I came up with this plan together.	من و تام با هم به این طرح رسیدیم.
Go Tom's house	برو خونه تام
I do not think we can do that.	من فکر نمی‌کنم که ما اینطوری این کار را انجام دهیم.
All Tom wanted to do was eat.	تنها کاری که تام می خواست این بود که بخورد.
Tom is rehearsing for a talk he is scheduled to give tomorrow.	تام در حال تمرین سخنرانی است که قرار است فردا انجام دهد.
Is there anyone who can help you?	آیا کسی نیست که بتواند به شما کمک کند؟
I saved you too	منم که نجاتت دادم
You are my uncle, right?	تو عموی منی، نه؟
Given that this is true, what should we do?	با توجه به اینکه این درست است، چه باید بکنیم؟
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary was in Boston.	تام فکر می کند مری در بوستون بود.
Safely remove some of my mulch.	با خیال راحت مقداری از مالچ من را بردارید.
You are lucky you did not get sick	تو خوش شانسی که مریض نشدی
I think your program is a good program.	به نظر من برنامه شما برنامه خوبی است.
I can not stand it.	من نمی توانم آن را تحمل کنم.
Tom left the area.	تام منطقه را ترک کرد.
Glass bottles are no longer widely used.	بطری های شیشه ای دیگر زیاد استفاده نمی شوند.
The applicant will come to see you tomorrow.	متقاضی پس فردا به دیدن شما خواهد آمد.
Tom will leave for India next Friday.	تام جمعه آینده عازم هند می شود.
You had no right to tell Tom this	تو حق نداشتی اینو به تام بگی
I want to thank my mom and dad for always helping me.	می خواهم از مادر و پدرم تشکر کنم که همیشه به من کمک کردند.
Tom is watching a basketball game.	تام در حال تماشای یک بازی بسکتبال است.
What makes you think Tom is talking about you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام در مورد شما صحبت می کند؟
I know Tom is a very lucky man.	من می دانم که تام مرد بسیار خوش شانسی است.
How about ice cream with chocolate sauce for dessert?	بستنی با سس شکلات برای دسر چطور؟
Do not let them scare you.	اجازه ندهید شما را بترسانند.
Tom took the kids to school this morning.	تام امروز صبح بچه ها را به مدرسه برد.
Tom made it easy.	تام کار را آسان کرد.
I do not intend to say anything about this.	من قصد ندارم در این مورد چیزی بگویم.
Tom used to play the guitar better than before.	تام قبلاً بهتر از الان گیتار می زد.
I followed Tom.	من به دنبال تام رفتم.
Tom could not believe that Mary was willing to go out with him.	تام نمی‌توانست باور کند که مری حاضر شده با او بیرون برود.
I know Tom is not a good driver.	من می دانم که تام راننده خوبی نیست.
I can not figure out how to register a new domain name.	من نمی توانم بفهمم که چگونه یک نام دامنه جدید ثبت کنم.
Tom showed me a picture of Mary.	تام عکس مری را به من نشان داد.
Tom advised Mary to stay home.	تام به مری توصیه کرد که در خانه بماند.
Tom seemed surprised.	به نظر می رسید تام شگفت زده شده بود.
Tom and Mary are both a little jealous, aren't they?	تام و مری هر دو کمی حسود هستند، اینطور نیست؟
I am not saying this is not possible.	من نمی گویم این امکان پذیر نیست.
Tom definitely won the debate.	تام قطعاً در مناظره پیروز شد.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom can be arrested.	تام می تواند دستگیر شود.
The rent of this apartment is very high.	اجاره این آپارتمان بسیار بالاست.
Tom parked right behind Mary's car.	تام درست پشت ماشین مری پارک کرد.
Tonight is a night I will never forget.	امشب شبی است که هرگز فراموش نمی کنم.
Tom must be angry	تام باید عصبانی باشه
Did you buy pomegranate juice?	آب انار رو خریدی؟
He does his best.	او تمام تلاشش را می کند.
We missed Tom.	دلمان برای تام تنگ شده بود.
Tom said he thinks Mary might do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
I went to the airport to escort him.	من به فرودگاه رفته ام تا او را بدرقه کنم.
You can try what Tom did.	می توانید کاری را که تام انجام داد را امتحان کنید.
Tom says Mary is not allowed to do that.	تام می گوید که مری اجازه این کار را ندارد.
Noise does not bother us.	سر و صدا ما را اذیت نمی کند.
He is angry with the world.	او از دنیا عصبانی است.
You did not know who Tom was going to do this with, did you?	شما نمی دانستید که تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد، نه؟
It does not help Tom.	این کمکی به تام نمی کند.
We returned via Hong Kong.	از راه هنگ کنگ برگشتیم.
Tom is thirty, right?	تام سی ساله است، اینطور نیست؟
We sat on a park bench and fed the pigeons.	روی نیمکت پارک نشستیم و به کبوترها غذا دادیم.
I may stay in Boston for more than a month.	ممکن است بیش از یک ماه در بوستون بمانم.
I wish I had a wine cellar in my basement.	ای کاش در زیرزمینم یک انبار شراب داشتم.
You need to choose a better place to camp.	شما باید جای بهتری را برای چادر زدن انتخاب کنید.
Tom picked up a flower and handed it to Mary.	تام گلی برداشت و به مری داد.
I'm not satisfied	من راضی نیستم
I'm going to be here tonight	امشب قراره اینجا باشم
Tom must finally tell Mary the truth.	تام باید در نهایت حقیقت را به مری بگوید.
Tom was not the one Mary wanted to do.	تام کسی نبود که می خواست مری این کار را بکند.
If Tom was here, we would have enjoyed more.	اگر تام اینجا بود، بیشتر لذت می بردیم.
Tom has no enemies.	تام هیچ دشمنی ندارد.
Tom told Mary to be careful not to drop the bottles.	تام به مری گفت که باید مراقب باشد که بطری ها را نیندازد.
Why not open a savings account?	چرا حساب پس انداز باز نمی کنید؟
What do you usually do when you go to Australia?	وقتی به استرالیا می روید معمولاً چه می کنید؟
Why not eat out tonight?	چرا امشب بیرون غذا نخوریم؟
Stop being so inflamed	بس کن اینقدر ملتهب
I have to clean the kitchen floor.	باید کف آشپزخانه را تمیز کنم.
The images below are not for the faint of heart.	تصاویر زیر برای افراد ضعیف نیست.
Tom wakes up early.	تام زود بیدار می شود.
Tom has not spoken to Mary in a long time.	تام مدت زیادی است که با مری صحبت نکرده است.
Tom climbed the tree most quickly.	تام با بیشترین سرعت از درخت بالا رفت.
I like to read before bed.	من دوست دارم قبل از خواب مطالعه کنم.
Tom knows that Mary is hungry.	تام می داند که مری گرسنه است.
Tom paid the price.	تام هزینه را پرداخت کرد.
I wanted Tom to teach me how to drive.	می خواستم تام رانندگی را به من یاد بدهد.
I'm really surprised at how much the inheritance tax will be.	من واقعا تعجب می کنم که مالیات بر ارث چقدر خواهد بود.
Why do we allow our students to do this?	چرا به دانش آموزان خود اجازه انجام این کار را می دهیم؟
Tom will probably not be willing to do that.	تام به احتمال زیاد تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom whipped Mary with his belt.	تام با کمربندش به مری شلاق زد.
Tom was able to solve the problem alone.	تام توانست به تنهایی مشکل را حل کند.
Tom seems to be aware of him.	به نظر می رسد تام در مورد او هوشیار است.
Tom said he was really happy Mary could do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I'm talking about it when I get home	وقتی رسیدم خونه در موردش میگم
Everyone thinks that Tom and I are a couple.	همه فکر می کنند که من و تام یک زوج هستیم.
You are not beyond the law	شما فراتر از قانون نیستید
I're postponing my trip to Boston until the weather gets warmer.	سفرم به بوستون را تا زمانی که هوا گرمتر شود به تعویق می اندازم.
Tom released all the birds.	تام همه پرنده ها را رها کرد.
Tom is the one who actually wrote the letter.	تام کسی است که در واقع نامه را نوشته است.
Do not have to choose	مجبورم نکن انتخاب کنم
I know Tom did it last week.	من می دانم که تام این کار را هفته گذشته انجام داد.
Did you know that Tom still does?	آیا می دانستی که تام هنوز این کار را می کند؟
Do it yourself or hire someone to do it for you.	خودتان این کار را انجام دهید یا کسی را استخدام کنید تا این کار را برای شما انجام دهد.
Tom says he swears only when absolutely necessary.	تام می گوید که او فقط زمانی قسم می خورد که کاملا ضروری باشد.
Tom does not know how to crawl.	تام نمی داند چگونه خزیدن را انجام دهد.
Tom can not play Okarina, but Mary can.	تام نمی تواند اوکارینا را بازی کند، اما مری می تواند.
If I were you, I would not wait for Tom.	من اگر جای تو بودم دیگر منتظر تام نمی ماندم.
The war has inflicted terrible casualties on the civilian population.	جنگ تلفات وحشتناکی بر جمعیت غیرنظامی وارد کرده است.
Tom was killed in an explosion.	تام در یک انفجار کشته شد.
There are beautiful lakes here and there.	دریاچه های زیبایی اینجا و آنجا وجود دارد.
Tom said he thought he might be the only one to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها او باشد که باید این کار را انجام دهد.
I will not always be around	من همیشه در اطراف نخواهم بود
I wish the best for Tom.	برای تام بهترین ها را آرزو می کنم.
Tom said he was having fun with us.	تام گفت که در حال خوشگذرانی با ما بوده است.
Do you think Tom can do it alone?	آیا فکر می کنید که تام این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom first made Mary go.	تام اول مری را وادار به رفتن کرد.
Thank God you are still alive	خدایا شکرت که هنوز زنده ای
I know a very good way to do it.	من یک راه بسیار خوب برای انجام آن می دانم.
What did you do with Tom?	با تام چه کردی؟
Tom goes to kindergarten.	تام به مهد کودک می رود.
Tom was the one who bought this bucket.	تام کسی بود که این سطل را خرید.
Most of them insisted that he accept this.	اکثر آنها از او اصرار کردند که این کار را بپذیرد.
The scariest thing in life is uncertainty.	ترسناک ترین چیز در زندگی عدم اطمینان است.
I think you should help Tom	فکر کنم باید به تام کمک کنی
Do you still remember Tom?	آیا هنوز تام را به یاد دارید؟
There are several things on my to-do list that I have not yet done.	چندین کار در لیست کارهای من باقی مانده است که هنوز انجام نداده ام.
Tom accused Mary of not knowing how to fall in love or how to accept someone's love.	تام مری را متهم کرد که نمی داند چگونه عشق ورزیده یا چگونه عشق کسی را بپذیرد.
We will hold you responsible	ما شما را مسئول خواهیم دانست
The capital of the Netherlands is the city of Amsterdam.	پایتخت هلند شهر آمستردام است.
Tom said he could not find anything to eat.	تام گفت چیزی برای خوردن پیدا نکرد.
If possible, do this by tomorrow.	در صورت امکان تا فردا این کار را انجام دهید.
Do you have an MP3 Player?	آیا MP3 Player دارید؟
I do not have the patience to do math homework right now.	الان حوصله انجام تکالیف ریاضی را ندارم.
The boy next door often comes home late.	پسری که همسایه است اغلب دیر به خانه می آید.
Oil floats on water.	روغن روی آب شناور است.
Maryam put aside her braid and got up.	مریم بافتنش را کنار گذاشت و بلند شد.
I think I can get Tom to do this if you do not want to.	فکر می کنم می توانم تام را وادار به انجام این کار کنم اگر شما نمی خواهید.
I hope Tom does not start this again.	امیدوارم تام دوباره این کار را شروع نکند.
This piano has probably not been tuned for years.	این پیانو احتمالا سالهاست که کوک نشده است.
Tom will try to figure out what happened.	تام سعی خواهد کرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
Shouldn't you go home and go to bed?	آیا نباید به خانه رفت و به رختخواب رفت؟
Tom didn't give you much choice, did he?	تام انتخاب زیادی به شما نداد، نه؟
Tom said he wished he had not tried.	تام گفت که ای کاش برای این کار تلاش نمی کرد.
I will do what I have to do.	من کاری را که باید انجام دهم انجام خواهم داد.
Tom is still officially in charge.	تام هنوز رسماً مسئول است.
Several students played hooks.	چند دانش آموز قلاب بازی کردند.
It was in Boston that Tom met Mary.	در بوستون بود که تام با مری آشنا شد.
Was it a full moon or a new moon?	ماه کامل بود یا ماه نو؟
Tom had no family.	تام هیچ خانواده ای نداشت.
If I do not do this, I will be fired.	اگر این کار را نکنم اخراج می شوم.
Tom could not do it alone.	تام به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد.
I did not know the violation	نمیدونستم تخلفه
I really do not think Tom can win.	من واقعاً فکر نمی کنم تام بتواند برنده شود.
We move our headquarters to Boston.	ما دفتر مرکزی خود را به بوستون منتقل می کنیم.
I do everything for Tom.	من برای تام هر کاری می کنم.
Tom said Mary was jealous.	تام گفت مری حسود است.
Tom told everyone that he could not speak French.	تام به همه گفت که بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom will get sick.	تام بیمار خواهد شد.
You got inspired by Tom to do this, didn't you?	شما از تام برای انجام این کار الهام گرفتید، نه؟
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Both my father and brother are interested in gambling.	هم پدرم و هم برادرم به قمار علاقه دارند.
I do not think you are doing it right.	من فکر نمی کنم که شما این کار را به درستی انجام می دهید.
Do you have any idea where those photos might have been taken?	آیا هیچ ایده ای دارید که آن عکس ها ممکن است از کجا گرفته شده باشند؟
I thought you said Tom was in Boston.	فکر کردم گفتی تام در بوستون است.
I am lucky to have many friends.	من خوش شانس هستم که دوستان زیادی دارم.
Is it okay to lick a knife?	آیا لیسیدن چاقو اشکالی ندارد؟
Business failures have dropped 10 percent this year.	شکست های تجاری در سال جاری 10 درصد کاهش یافته است.
He cools easily.	او به راحتی سرد می شود.
I think Tom did not tell Mary the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را به مری نگفت.
Please have two Boston tickets.	لطفا دو بلیط بوستون.
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom took me for my brother.	تام مرا برای برادرم گرفت.
Tom invited me and Mary to go on a date with Alice and him.	تام از من و مری دعوت کرد تا با آلیس و او در یک قرار ملاقات دو نفره برویم.
I do not want to fight with you	من نمیخوام باهات دعوا کنم
Tom is a teacher assistant.	تام دستیار معلم است.
I was waiting for your orders	منتظر دستورات شما بودم
You can stay with us as long as you want.	شما می توانید تا زمانی که بخواهید با ما بمانید.
I do not know my way around Boston.	من راهم را در اطراف بوستون نمی دانم.
You have to apologize when you see Tom.	وقتی تام را دیدی باید عذرخواهی کنی.
Tom is with friends, is not he?	تام با دوستان است، اینطور نیست؟
He raised his eyebrows in surprise.	ابروهایش را با تعجب بالا انداخت.
This is definitely a factor.	این قطعا یک عامل است.
Tom reminded Mary that he had to do it today.	تام به مری یادآوری کرد که امروز باید این کار را می کرد.
I knew Tom had a girlfriend.	می دانستم که تام دوست دختر دارد.
I would rather be hanged than shot.	من ترجیح می دهم به دار آویخته شوم تا تیرباران.
Tom said Mary knew John did not want to do this to her.	تام گفت که مری می‌دانست که جان نمی‌خواهد این کار را با او انجام دهد.
Tom stayed in Australia for a long time.	تام مدت زیادی در استرالیا ماند.
We hope there is no bleeding.	امیدواریم خونریزی نشود.
Tom was the first to see Mary.	تام اولین کسی بود که مری را دید.
I think we should turn left here.	من فکر می کنم که باید اینجا به چپ بپیچیم.
Tom probably does not know where Mary was yesterday.	تام احتمالاً نمی داند مری دیروز کجا بود.
I hope I do not need to stay in Boston for more than three months.	امیدوارم که نیازی نباشد بیش از سه ماه در بوستون بمانم.
I'm glad I stayed in Australia for a week longer than I had planned.	خوشحالم که یک هفته بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودم در استرالیا ماندم.
Tom was the one who referred Mary to us.	تام کسی بود که مری را به ما ارجاع داد.
What do you think is the biggest problem of our country?	به نظر شما بزرگترین مشکل کشور ما چیست؟
His explanation does not make sense at all	توضیحش اصلا منطقی نیست
We did not get to church almost on time.	تقریباً به موقع به کلیسا نرسیدیم.
Let's stop beating around the bush and chase.	بیایید از ضرب و شتم در اطراف بوته دست برداریم و به تعقیب بپردازیم.
Tom and Mary are celebrating.	تام و مری در حال جشن گرفتن هستند.
Tom promised to be here on October 20th.	تام قول داد که در 20 اکتبر اینجا باشد.
The stag has horns.	گوزن نر شاخ دارد.
How old was Tom then?	آن موقع تام چند ساله بود؟
I can tell Tom is pushing C.	من می توانم بگویم تام دارد سی را فشار می دهد.
Boss Tom sent him to Australia.	رئیس تام او را به استرالیا فرستاد.
Tom cleaned his closet.	تام کمدش را تمیز کرد.
It's not a good idea to try reading and watching TV at the same time.	این ایده خوبی نیست که همزمان مطالعه و تماشای تلویزیون را امتحان کنید.
When should Tom go to Boston?	تام چه زمانی باید به بوستون برود؟
You are the perfect boyfriend	تو دوست پسر کاملی هستی
Tom says Mary will not stay.	تام می گوید مری نمی ماند.
There was no malice in his work.	هیچ سوء نیتی در کار او وجود نداشت.
He has been waiting here for a long time.	او مدت زیادی است که اینجا منتظر است.
Tom broke his neck in a skiing accident.	تام در یک تصادف اسکی گردنش شکست.
He locked himself in his room.	خودش را در اتاقش حبس کرد.
Ross Peru won about eight million votes.	راس پرو حدود هشت میلیون رای به دست آورد.
Tom took the bus to the zoo.	تام با اتوبوس به باغ وحش رفت.
Go home Tom is drunk	برو خونه تام تو مستی
Tom rarely talks to Mary.	تام به ندرت با مری صحبت می کند.
I put a small hut in the yard.	یک کلبه کوچک در حیاط خانه گذاشتم.
I want to file a formal complaint.	من می خواهم یک شکایت رسمی ارائه کنم.
This is not the way I wanted to remember Tom.	این راهی نیست که من می خواستم تام را به یاد بیاورم.
Let's move on to the next topic on the agenda.	بریم سراغ موضوع بعدی دستور کار.
I will give you another chance.	من یک فرصت دیگر به شما می دهم.
If you do not hurry, you will miss the train.	اگر عجله نکنید قطار را از دست خواهید داد.
Tom hates driving in fog.	تام از رانندگی در زمان مه متنفر است.
Do not forget to do this today.	فراموش نکنید که امروز باید این کار را انجام دهید.
There is nothing we can do about it.	ما نمی توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.
He is a hero.	او قهرمان است.
Tom can speak neither French nor Spanish.	تام نمی تواند نه فرانسوی صحبت کند و نه اسپانیایی.
Let's hope this is the last time this happens.	بیایید امیدوار باشیم این آخرین بار باشد که چنین اتفاقی می افتد.
I did not think I would be alone	فکر نمیکردم تنها باشم
The girl he fell in love with left him after a few months.	دختری که عاشقش شده بود بعد از چند ماه او را ترک کرد.
Tom fell to his knees.	تام به زانو افتاد.
Do you think Tom really did that?	آیا فکر می کنید تام واقعا این کار را کرد؟
He was not watching TV at the time	اون موقع تلویزیون نگاه نمیکرد
I predicted this would happen	پیش بینی کرده بودم که این اتفاق بیفتد
If you want to come with us, come with us.	اگر می خواهید با ما بیایید، با ما بیایید.
This is a synthetic leather jacket.	این ژاکت چرم مصنوعی است.
Tom is having a drink with Mary at the bar.	تام با مری در بار در حال نوشیدن نوشیدنی است.
Tom says he can't believe Mary really did it.	تام می گوید که نمی تواند باور کند که مری واقعا این کار را کرده است.
I'm the youngest person here.	من جوانترین فرد اینجا هستم.
Your car is very noisy. 	ماشین شما خیلی سر و صدا می کند.
You have to look at it	باید نگاهش کنی
Tom can do nothing right now.	تام الان کاری نمی تواند بکند.
You need to tell Tom not to do it again.	شما باید به تام بگویید که دیگر این کار را نکند.
I do not know if Tom can be trusted or not.	نمی دانم آیا می توان به تام اعتماد کرد یا نه؟
Tom looks ready.	به نظر می رسد تام آماده کار است.
Tom has to do this very soon.	تام باید خیلی زود این کار را انجام دهد.
Not going to share it?	قرار نیست آن را به اشتراک بگذارید؟
Tom ran his fingers over his desk.	تام انگشتانش را روی میزش زد.
This is the most beautiful thing I have ever seen.	این زیباترین چیزی است که تا به حال دیده ام.
Did you notice what time the meeting starts?	آیا متوجه شدید که جلسه چه ساعتی شروع می شود؟
I do not know why I want so much	نمیدونم چرا اینقدر دلم میخواد
I love him not because he is polite, but because he is honest.	من او را دوست دارم نه به این دلیل که مودب است، بلکه به این دلیل که صادق است.
I'm kind of looking forward to a quiet day.	من به نوعی منتظر یک روز آرام هستم.
I did not doubt you for a moment	یک لحظه هم بهت شک نکردم
Tom said he would not stay here with me.	تام گفت که اینجا با من نخواهد ماند.
How many pizzas did you order?	چند تا پیتزا سفارش دادی؟
How long does it take to fill a bathtub?	حدودا چقدر طول می کشد تا وان حمام پر شود؟
I think there is a good chance that this will happen.	من فکر می کنم احتمال خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
I knew Tom knew why I was going to do this next weekend.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا قصد انجام این کار را در آخر هفته آینده دارم.
I think Tom will come again.	فکر کنم تام دوباره بیاد.
Tom is pushing himself.	تام دارد از خودش جلو می زند.
No one is like you	هیچکس مثل تو نیست
If a restaurant has a valet parking, it is probably very expensive.	اگر رستورانی دارای پارکینگ نوکر باشد، احتمالاً بسیار گران است.
Tom sent Mary a dozen roses on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین یک دوجین گل رز برای مریم فرستاد.
"Have you ever eaten a genuine Hungarian goulash?" 	"آیا تا به حال گولش مجارستانی اصیل خورده اید؟"
"No, but I really like it."	"نه، اما من واقعاً دوست دارم."
If I were you, I would go to Boston right away.	من اگر جای شما بودم فوراً به بوستون می رفتم.
We sent a copy to Tom.	ما یک نسخه برای تام فرستادیم.
I'm just hanging out.	من فقط در حال معاشرت هستم.
We can not contact Tom by phone, so send him an email.	ما نمی توانیم از طریق تلفن با تام تماس بگیریم، پس برای او یک ایمیل بفرست.
I think it will not be dangerous to do so.	من فکر می کنم انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
I know how Tom got rich.	من می دانم که تام چگونه ثروتمند شد.
You'll be fine, right?	تو خوب میشی، نه؟
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom and I were the only ones who were hungry.	من و تام تنها کسانی بودیم که گرسنه بودیم.
A nation does not have to be strong to grow.	یک ملت برای بزرگ شدن لزوماً لازم نیست قدرتمند باشد.
Tom says he feels bad today.	تام می گوید که امروز احساس بدی دارد.
Tom told police he had received death threats.	تام به پلیس گفت که تهدید به مرگ شده است.
I did it wrong.	من این کار را اشتباه انجام دادم.
Tom told Mary what to buy.	تام به مری گفت چه چیزی باید بخرد.
We found a bird's nest in the chimney.	در دودکش لانه پرنده ای پیدا کردیم.
Tom cares about his health.	تام به سلامتی خود اهمیت می دهد.
Tom hopes to stay in Australia until next October.	تام امیدوار است که بتواند تا اکتبر آینده در استرالیا بماند.
The country is vulnerable to devastating storms.	این کشور در برابر طوفان های ویرانگر آسیب پذیر است.
Who would have thought that cycling at night is a good idea?	چه کسی فکر کرد دوچرخه سواری در شب ایده خوبی است؟
I do not know if Tom is alive or not.	من نمی دانم که آیا تام زنده است یا نه.
Tom thinks Mary will be heartbroken.	تام فکر می کند که مری دلش خواهد شکست.
That's how Tom grew up.	تام اینگونه بزرگ شد.
I think Tom can do it without our help.	من فکر می کنم که تام می تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom and Mary walked down the hall together.	تام و مری با هم در راهرو قدم زدند.
Tom's dream came true.	رویای تام به واقعیت تبدیل شد.
Tom will call the police.	تام با پلیس تماس خواهد گرفت.
Tom does not like esophageal cats.	تام از گربه های مری خوشش نمی آید.
Tom hung on to Mary's every word.	تام به تک تک کلمات مری آویزان بود.
Can't you feel it?	نمیتونی حسش کنی؟
I'm not coming to Boston this month.	من این ماه به بوستون نمی آیم.
You are not going to be around forever.	قرار نیست برای همیشه در اطراف باشید.
Tom looks very angry.	تام خیلی عصبانی به نظر می رسد.
Tom never expected Mary to refuse.	تام هرگز انتظار نداشت که مری از این کار امتناع کند.
Why didn't you tell us we should do this?	چرا به ما نگفتی باید این کار را بکنیم؟
When I arrived, everyone was gone.	وقتی من رسیدم همه رفته بودند.
Tom did not seem to know what he wanted.	به نظر می رسید تام نمی دانست چه می خواهد.
I do not recommend doing this.	من انجام این کار را توصیه نمی کنم.
Tom claims he has done this many times.	تام ادعا می کند که او این کار را بارها انجام داده است.
I have bruises on my left foot.	روی پای چپم کبودی دارم.
Tom has just rebuilt his house.	تام به تازگی خانه اش را بازسازی کرده است.
Tom could not dispel the feeling that something profound was about to happen.	تام نمی توانست این احساس را که اتفاقی عمیق در شرف وقوع است، از بین ببرد.
Tom is always really friendly.	تام همیشه واقعا دوستانه است.
Without water, we can not exist.	بدون آب، ما نمی توانیم وجود داشته باشیم.
I have never seen a real whale.	من هرگز یک نهنگ واقعی ندیده ام.
This week is busier than last week.	این هفته نسبت به هفته قبل سرم شلوغ تر است.
That's why we did not attack.	به همین دلیل حمله نکردیم.
Tom is now my boyfriend, not Mary's boyfriend.	تام در حال حاضر دوست پسر من است، نه دوست پسر مری.
Tom is about your age.	تام تقریباً هم سن شماست.
In other words, I do not like working with him.	به عبارت دیگر دوست ندارم با او کار کنم.
I know Tom still does not.	می دانم که تام هنوز این کار را نمی کند.
Tom owns it, doesn't he?	تام مالکیت دارد، اینطور نیست؟
What was Tom all about?	موضوع تام چه بود؟
For them, love was at first sight.	در مورد آنها، عشق در نگاه اول بود.
I do not like Tom's car.	من ماشین تام را دوست ندارم.
Tom must have pressed the wrong button.	تام باید دکمه اشتباه را فشار داده باشد.
Tom can speak French more fluently than I can.	تام می تواند فرانسوی را روان تر از من صحبت کند.
Tom and I did not know each other until Mary introduced us.	من و تام همدیگر را نمی شناختیم تا اینکه مری ما را معرفی کرد.
The turnip is ready to be harvested.	شلغم آماده برداشت است.
I doubt Tom does not like it here.	من شک دارم که تام از اینجا خوشش نیاید.
I want to do this, but Tom says he does not.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما تام می گوید که این کار را نمی کند.
You have to buy a drink for that girl.	شما باید به آن دختر نوشیدنی بخرید.
I will stay at home because I was not invited.	چون دعوت نشدم در خانه می مانم.
Austrian exports, which account for about 60% of GDP, increased by 8.2% in 2017.	صادرات اتریش که حدود 60 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، در سال 2017 8.2 درصد افزایش یافته است.
Tom seemed to be hiding something.	به نظر می رسید تام چیزی را پنهان می کرد.
You do not want Tom to give up, do you?	تو نمی‌خواهی تام از این کار دست بردارد، نه؟
I need Tom to do this for us.	من به تام نیاز دارم که این کار را برای ما انجام دهد.
What is the name of the largest island?	نام بزرگترین جزیره چیست؟
Tom and I kissed good night.	من و تام همدیگر را شب بخیر بوسیدیم.
Tom told me not to go there myself.	تام به من گفت که خودم به آنجا نرو.
I do not seek to blame anyone.	من به دنبال سرزنش کسی نیستم.
Tom picked up a card from his bag.	تام کارتی را از کیفش برداشت.
I knew Tom did not know you were the one who did it.	میدونستم تام نمیدونست تو کسی هستی که اینکارو کردی.
They are early	زود هستند
Tom does not have to stay home to help Mary.	تام مجبور نیست برای کمک به مری در خانه بماند.
I never dreamed that there would be such a quiet place in this noisy city.	هرگز در خواب هم نمی دیدم که در این شهر پر سر و صدا جایی به این آرامی وجود داشته باشد.
I never guessed that Tom would be able to do that.	من هرگز حدس نمی زدم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I'm a scorpion.	من یک عقرب هستم.
Tom has a bike just like you.	تام یک دوچرخه درست مثل شما دارد.
I never liked green pepper.	من هرگز فلفل سبز را دوست نداشتم.
Tom refuses to tell the truth.	تام حاضر نیست حقیقت را بگوید.
You are shorter than me	تو از من کوتاه تری
Neither Tom nor Mary have met John.	نه تام و نه مری جان را ملاقات نکرده اند.
I have a doctor appointment at 2:30.	من ساعت 2:30 نوبت دکتر دارم.
I heard yesterday that Tom is playing drums with his band.	دیروز شنیدم که تام با گروهش درام می نوازد.
I do not think anyone has lived in this house for many years.	فکر نمی کنم سال هاست کسی در این خانه زندگی کند.
Tom is now completely drunk.	تام در حال حاضر کاملا مست است.
I have many questions to ask you.	من سوالات زیادی دارم که باید از شما بپرسم.
I did not want to be deceived like this	نمیخواستم اینطوری فریبت بدم
I do not drink coffee every day	من هر روز قهوه نمیخورم
Tom is going to fall in love with you	تام قراره عاشقت بشه
I'm still in pain	من هنوز درد دارم
You're a little younger than Tom, aren't you?	تو کمی کوچکتر از تام هستی، نه؟
Tell Tom my leg is broken.	به تام بگو که پایم شکسته است.
Tom was stunned.	تام مات و مبهوت شد.
I know Tom is not a good banjo player.	من می دانم که تام بازیکن بانجو خوبی نیست.
Do not ask Tom, he does not know anything.	از تام نپرس او چیزی نمی داند.
This is easier than I expected.	این ساده تر از چیزی است که من انتظار داشتم.
Tom dropped his glass.	تام لیوانش را زمین گذاشت.
The boss demanded Tom's resignation.	رئیس درخواست استعفای تام را کرد.
Denial will be useless.	انکار بی فایده خواهد بود.
Tom had to pay a fine for Jay Walking.	تام مجبور شد برای جی واکینگ جریمه بپردازد.
Let's buy something good for Tom.	بیا یه چیز خوب برای تام بخریم.
Did Tom eat anything else?	آیا تام چیز دیگری خورد؟
I invited Tom to dinner tonight.	من تام را امشب به شام ​​دعوت کردم.
Tom was taken to a nearby hospital.	تام به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شده است.
There is no reason to do this now.	دلیلی وجود ندارد که اکنون این کار را انجام دهید.
My patience is not limitless	صبر من بی حد و حصر نیست
I came thirty minutes late	سی دقیقه دیر اومدم
I will do it tomorrow. 	من فردا آنرا انجام خواهم داد.
I promise.	قول میدهم.
I think Tom is terrible.	من فکر می کنم تام وحشتناک است.
How did you know Tom was late?	از کجا می دانستی که تام دیر می شود؟
Tom is scared	تام داره می ترسه
I do not want to be alone on Valentine's Day.	من نمی خواهم در روز ولنتاین تنها باشم.
Tom, I want to talk to you.	تام، من می خواهم با شما صحبت کنم.
The wind is constantly blowing.	باد مدام می وزد.
I'm sorry I kissed Tom.	متاسفم که تام را بوسیدم.
I know Tom is a married man.	من می دانم که تام یک مرد متاهل است.
I only write letters to my girlfriend.	من فقط برای دوست دخترم نامه می نویسم.
Tom begged the judge to soften.	تام از قاضی التماس کرد که نرمش کند.
We can not choose who our parents are.	ما نمی توانیم انتخاب کنیم که والدینمان چه کسانی باشند.
Let me help you instead of your other problem.	اجازه دهید به جای مشکل دیگرتان به شما کمک کنم.
Sorry to surprise you.	متاسفم که شما را غافلگیر کردم.
What Tom was doing seemed fun.	کاری که تام انجام می داد سرگرم کننده به نظر می رسید.
Tom is not actually from Boston.	تام در واقع اهل بوستون نیست.
Tom is suspicious.	تام مشکوک است.
What did Tom do yesterday afternoon?	تام دیروز بعدازظهر چه کرد؟
Tom forgot to tell Mary what to do.	تام فراموش کرد به مری بگوید که چه کار کند.
I did it myself.	من خودم این کار را انجام داده ام.
I do not think Tom is sad.	من فکر نمی کنم که تام غمگین باشد.
Not a bit cold	یه ذره سرد نیست
Whether it rains or not, Fujita plans to have a picnic.	چه باران ببارد چه نباشد، فوجیتا قصد دارد یک پیک نیک داشته باشد.
I'm going to take an umbrella with me	من میرم با خودم چتر ببرم
I think you do not want to swim with us.	فکر می کنم نمی خواهی با ما شنا کنی.
If I were you, I would put mayonnaise in the fridge.	من اگر جای شما بودم سس مایونز را در یخچال می گذاشتم.
Why did Tom sell his horse?	چرا تام اسبش را فروخت؟
Bring your swimsuit	مایو خود را بیاور
I'm worried about my health.	من نگران سلامتی تام هستم.
Maybe Tom will not wait.	شاید تام منتظر نماند.
I understand why Tom wanted to do this.	من درک می کنم که چرا تام می خواست این کار را انجام دهد.
What do you like most about Tom?	چه چیزی را در مورد تام بیشتر دوست دارید؟
I'm not going to see him	برای دیدنش نمی روم
The only thing you always do is worry about what happens, so you never do anything.	تنها کاری که همیشه انجام می دهید این است که نگران اتفاقی باشید که می افتد، بنابراین هرگز کاری انجام نمی دهید.
I do not want to live here anymore.	من دیگر نمی خواهم اینجا زندگی کنم.
I'm ready for hours	من ساعت ها آماده ام
Tom speaks better than Mary French.	تام بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom asked Mary to go to Australia with him.	تام از مری خواست تا با او به استرالیا برود.
Tom is not like the other boys.	تام مثل بقیه پسرها نیست.
Do you think you can draw a picture for me?	آیا فکر می کنید می توانید برای من نقشه بکشید؟
Tom will not be excited.	تام هیجان زده نخواهد شد.
Tom probably can't do it alone.	تام احتمالا به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
I'm almost done.	من تقریباً انجام آن را تمام کرده ام.
For me, skiing is much more interesting than skating.	برای من، اسکی بسیار جالب تر از اسکیت است.
Tom did not want to know why Mary did this.	تام نمی خواست بداند چرا مری این کار را کرد.
I stole something from Tom.	من چیزی از تام دزدیدم.
Did Tom tell you anything about me?	آیا تام چیزی در مورد من به شما گفت؟
Tom knows he really doesn't have to.	تام می داند که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom does not leave his children with us here.	تام بچه هایش را اینجا با ما نمی گذارد.
This is not something we worry about.	این چیزی نیست که ما در مورد آن نگران باشیم.
Beware of him, the man can really have a grudge.	مراقب او باش آن مرد واقعاً می تواند کینه ای داشته باشد.
Tom plays the flute better than Mary.	تام بهتر از مری فلوت می نوازد.
I can not wait	من صبر نمی کنم
Tom and Mary are still eating.	تام و مری هنوز در حال خوردن هستند.
It does not hurt to see Tom.	دیدن تام به دردت نمی خورد.
Tom does not enter	تام وارد نمی شود
Tom's father is a swimming teacher.	پدر تام یک معلم شنا است.
Tom drank a sip of esophageal drink because he thought about how it tasted.	تام جرعه ای از نوشیدنی مری نوشید، زیرا فکر می کرد چه طعمی دارد.
I do not want to change this.	من نمی خواهم این را تغییر دهم.
Tom thought Mary thought he might be allowed to do that today.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
You have to find Tom.	شما باید تام را پیدا کنید.
I did not think we needed to ask Tom to do this for us.	فکر نمی کردم لازم باشد از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
It will not make any difference	هیچ فرقی نخواهد کرد
I expected Tom to be here yesterday.	انتظار داشتم تام دیروز اینجا باشد.
You did not stop, did you?	تو این کار را متوقف نکردی، نه؟
I suggest you do not kiss Tom anymore.	من به شما پیشنهاد می کنم دیگر تام را نبوسید.
I know Tom did not know he had to do this today.	می دانم تام نمی دانست که باید امروز این کار را انجام دهد.
Do you want to talk to the housewife?	آیا می خواهید با خانم خانه صحبت کنید؟
every thing is allright	همه چیز مرتب است
Tom really wanted to do it yesterday evening.	تام واقعاً می خواست دیروز عصر این کار را انجام دهد.
The next three minutes were blurry.	سه دقیقه بعدی تار بود.
Tom received a letter from an old friend yesterday.	تام دیروز نامه ای از یکی از دوستان قدیمی خود دریافت کرد.
Tom says he really does not want to talk about it.	تام می گوید که او واقعاً نمی خواهد در این مورد صحبت کند.
Tom told Mary John he would not win.	تام به مری جان گفت که برنده نخواهد شد.
Tom is probably not worried about Mary.	تام احتمالاً نگران مری نیست.
It was the first time I saw Tom in Boston.	اولین بار در بوستون بود که تام را دیدم.
Tom said he thought Mary was crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Tom is quite comfortable with Mary.	تام با مری کاملاً راحت است.
I think Tom should have gone to Australia.	فکر می کنم تام باید به استرالیا می رفت.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tom does not know he is going to be punished.	تام نمی داند که قرار است مجازات شود.
I can not do this without anyone's help.	من نمی توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
You have to be careful of traffic when crossing the street.	هنگام عبور از خیابان باید مراقب ترافیک باشید.
We are taking a nap	داریم چرت میزنیم
They intend to immigrate to the United States.	آنها قصد مهاجرت به آمریکا را دارند.
Tom is unlikely to know what is going on.	بعید است تام بفهمد چه خبر است.
Tom feels responsible for what happened.	تام نسبت به اتفاقی که افتاده احساس مسئولیت می کند.
Do you think Tom likes the gift I bought him?	آیا فکر می کنید تام از هدیه ای که برایش خریدم خوشش می آید؟
Tom took off his gardening gloves.	تام دستکش های باغبانی اش را در آورد.
Did Tom have a good time in Australia?	آیا تام در استرالیا اوقات خوبی داشت؟
It is likely to snow tomorrow.	این احتمال وجود دارد که فردا برف ببارد.
For a moment there, he looked just like Tom.	برای لحظه ای آنجا، درست مثل تام به نظر می رسید.
At first it was almost insignificant.	در ابتدا تقریبا غیر قابل توجه بود.
How many times do you change your razor?	چند بار تیغ خود را عوض می کنید؟
Tom probably should not tell Mary that he does not love her.	تام احتمالا نباید به مری بگوید که او را دوست ندارد.
What is the reason you want to enter this college?	دلیل اینکه می خواهید وارد این دانشکده شوید چیست؟
Do not worry, I've taken care of it before.	نگران نباش من قبلاً از آن مراقبت کرده ام.
Tom said he thought Mary might not need it anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom does not want to tattoo Mary.	تام نمی‌خواهد مری خالکوبی کند.
Tom said Mary was selfish.	تام گفت که مری خودخواه است.
I can not reach the door.	من نمی توانم به درب برسم.
My son might have died	پسرم ممکن بود بمیرد
You will go through this.	شما از این طریق عبور خواهید کرد.
This is something worth thinking about.	این چیزی است که ارزش فکر کردن را دارد.
Tom is too early.	تام خیلی زود است.
What did Tom buy you?	تام برات چی خرید؟
I have to wait for Tom	من باید منتظر تام باشم
Mosquitoes have bitten my whole hand.	پشه ها تمام دستم را گزیده اند.
I'm not famous yet	من هنوز معروف نیستم
Tom has no one to turn to for help.	تام کسی را ندارد که برای کمک به او مراجعه کند.
I did not know what had happened.	من نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است.
Tom came here to talk to us.	تام به اینجا آمد تا با ما صحبت کند.
This is not a game	این یک بازی نیست
Tom died in the blast.	تام در این انفجار جان باخت.
Tom still does not realize that something might be wrong.	تام هنوز متوجه نمی شود که ممکن است چیزی اشتباه باشد.
Tom said he hoped Mary would not cry.	تام گفت که امیدوار است مری گریه نکند.
Tom said Mary had no books in French.	تام گفت که مری هیچ کتابی به زبان فرانسه ندارد.
I did not expect Tom to be there.	انتظار نداشتم تام آنجا باشد.
Tom thought Mary would be tired.	تام فکر کرد مری خسته خواهد شد.
I'm going to Thomas now to tell him about it.	من اکنون به تامز می روم تا در مورد آن به او بگویم.
Tom was the only one arrested.	تام تنها کسی بود که دستگیر شد.
I think I have gone a little too far.	فکر می کنم کمی زیاده روی کرده ام.
I know what Tom wants to buy.	من می دانم که تام می خواهد چه چیزی بخرد.
Tom said he felt better.	تام گفت که احساس بهتری دارد.
I used to do this a lot when I was a kid.	وقتی بچه بودم زیاد این کار را انجام می دادم.
You seem to have gained your confidence.	به نظر می رسد اعتماد به نفس خود را به دست آورده اید.
What does Tom do for work?	تام برای کار چه می کند؟
Not much has happened	زیاد اتفاق نیفتاده
Tom sat next to me on the bus.	تام در اتوبوس کنار من نشست.
Tom bought some cigarettes.	تام چند سیگار خرید.
Tom says he does not like money.	تام می گوید که او پول را دوست ندارد.
I wanted Tom to stay, but he left.	من می خواستم تام بماند، اما او رفت.
I do not think Tom knows that Mary can not do that.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not need money	تام به پول نیاز ندارد
Tom can not tie his shoes alone.	تام نمی تواند به تنهایی بند کفش هایش را ببندد.
Tom has a better sense of smell than I do.	تام حس بویایی بهتری نسبت به من دارد.
I thought you might be in Boston this week.	فکر کردم ممکن است این هفته در بوستون باشید.
Do not change the channel	کانال رو عوض نکن
We have seen it.	ما آن را دیده ایم.
The pollution of our beaches is very serious.	آلودگی سواحل ما بسیار جدی است.
Did you give my message to Tom?	پیام من را به تام دادی؟
Tom asked Mary to ask him why he wanted to do this.	تام از مری خواست تا از جان بپرسد که چرا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I have been told that the museum is closed on Mondays.	به من گفته اند که موزه دوشنبه ها تعطیل است.
This is not a difficult question	این سوال سختی نیست
Tom did not know that Mary did not have the time.	تام نمی دانست که مری وقت این کار را ندارد.
I do not think you should tell Tom the truth.	من فکر نمی کنم باید حقیقت را به تام بگویید.
Can you tell me what to do?	می توانید به من بگویید چه کاری باید انجام دهید؟
The results are uncertain.	نتایج غیر قطعی است.
Tom did it again.	تام دوباره این کار را کرد.
I hope we get to Tom's house before it gets dark.	امیدوارم قبل از تاریک شدن هوا به خانه تام برسیم.
I'm not willing to do this for Tom.	من حاضر نیستم این کار را برای تام انجام دهم.
How does Tom know?	تام از کجا می داند؟
I do not think Tom will cause us any trouble.	من فکر نمی کنم تام برای ما دردسر ایجاد کند.
If you do not want to drive, I will.	اگر نمی خواهی رانندگی کنی، من خواهم کرد.
I look forward to my ski trip.	من مشتاقانه منتظر سفر اسکی خود هستم.
I'm going to change my clothes	من برم لباسامو عوض کنم
Tom married a woman he met in Boston.	تام با زنی که در بوستون ملاقات کرد ازدواج کرد.
Tom told us not to worry.	تام به ما گفت نگران نباشیم.
Tom Zamani will do it.	تام زمانی این کار را انجام خواهد داد.
How's everything?	اوضاع چطوره؟
With friends like Tom, who needs enemies?	با دوستانی مانند تام، چه کسی به دشمنان نیاز دارد؟
This was Tom's favorite color.	این رنگ مورد علاقه تام بود.
Tom will probably have to tell Mary what to do.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
I want to be in Boston next weekend.	من می خواهم آخر هفته آینده در بوستون باشم.
Tom arrived just after 2:30 p.m.	تام درست بعد از ساعت 2:30 به اینجا رسید.
Tom is clearly upset about something.	تام به وضوح از چیزی ناراحت است.
This is the absolute truth.	این حقیقت مطلق است.
I keep telling myself it doesn't matter.	مدام به خودم می گویم مهم نیست.
Didn't you know that Tom goes to Australia with Mary?	آیا نمی دانستی که تام با مری به استرالیا می رود؟
Too bad you didn't talk to me first	حیف که اول با من صحبت نکردی
Do you think Tom knows that Mary loves him?	آیا فکر می کنید تام می داند که مری او را دوست دارد؟
What does Tom suggest?	تام چه پیشنهادی می دهد؟
Maryam wore her gold earrings.	مریم گوشواره های طلایش را به تن کرد.
The next day, we selected Yoshida as a player on our school baseball team.	روز دیگر، یوشیدا را به عنوان بازیکن تیم بیسبال مدرسه خود انتخاب کردیم.
Tom told me he used to play volleyball.	تام به من گفت که قبلاً والیبال بازی می کرد.
Tom wondered how Mary died.	تام تعجب کرد که مری چگونه مرد.
I think Tom is just pretending to be asleep.	من فکر می کنم که تام فقط وانمود می کند که خواب است.
Tom told Mary he did not need to do this.	تام به مری گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I left Tom at home.	تام را در خانه گذاشتم.
Police said they thought Tom was dead Monday night.	پلیس گفت آنها فکر می کردند تام دوشنبه شب مرده است.
Is there a problem with Tom?	آیا تام مشکلی دارد؟
I'm waiting for a very important call.	من منتظر یک تماس بسیار مهم هستم.
Never ride in a car with a stranger.	هرگز با یک غریبه سوار ماشین نشوید.
Have you ever been to spear fishing?	آیا تا به حال برای ماهیگیری نیزه ای رفته اید؟
Are you really going to Boston to study art?	آیا واقعا برای تحصیل هنر به بوستون می روید؟
Are you sure this is what you need to do?	آیا مطمئن هستید که این همان کاری است که باید انجام دهید؟
Tom works in a bakery, doesn't he?	تام در یک نانوایی کار می کند، اینطور نیست؟
I will never forget how kind you were to me when I first moved to Australia.	من هرگز فراموش نمی کنم که وقتی برای اولین بار به استرالیا نقل مکان کردم چقدر با من مهربان بودید.
Finding time to write a book is not easy.	پیدا کردن زمان برای نوشتن کتاب کار آسانی نیست.
I heard a horn.	صدای بوق را شنیدم.
I do not think Tom likes swimming.	من فکر نمی کنم که تام شنا را دوست داشته باشد.
I do not think this will be of any use.	فکر نمی‌کنم این کار فایده‌ای داشته باشد.
I wanted Tom to give me enough time to do this.	می خواستم تام به من زمان کافی برای انجام این کار بدهد.
Tom is probably not handcuffed yet.	تام احتمالا هنوز دستبند نیست.
I do not think Tom needs our help.	من فکر نمی کنم تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
What are the chances of you being there?	شانس اینکه شما آنجا باشید چقدر است؟
Tom will never let Mary do that again.	تام هرگز اجازه نخواهد داد مری دوباره این کار را انجام دهد.
How many people do you know who can speak French?	چند نفر را می شناسید که می توانند فرانسوی صحبت کنند؟
Tactics answered.	تاکتیک جواب داد.
I do not know if Tom is available or not.	نمی دانم تام در دسترس است یا نه.
I can not do this without help.	من نمی توانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Tom willingly went to jail.	تام با کمال میل به زندان رفت.
Tom gave Mary an expensive doll.	تام یک عروسک گران قیمت به مری داد.
That's the reason Tom went to Australia.	دلیل رفتن تام به استرالیا همین بود.
I think Tom will get here sooner if you ask him.	فکر می کنم اگر از او بخواهی تام زودتر به اینجا می رسد.
I think Tom should exercise more.	من فکر می کنم تام باید بیشتر ورزش کند.
Tom made a brutal personal attack on Mary.	تام یک حمله شخصی وحشیانه علیه مری انجام داد.
Tom does not look too tired.	به نظر می رسد تام خیلی خسته نیست.
If you want to be elected, you have to improve your public image.	اگر می خواهید انتخاب شوید، باید وجهه عمومی خود را بهبود ببخشید.
Let's appreciate the scenery for a moment.	بیایید لحظه ای از مناظر قدردانی کنیم.
You are only postponing the inevitable.	شما فقط امر اجتناب ناپذیر را به تعویق می اندازید.
I need some practice.	من به کمی تمرین نیاز دارم.
Do not talk while eating.	وقتی در حال غذا خوردن هستید صحبت نکنید.
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
I know Tom does not know if Mary can do it.	من می دانم که تام نمی داند که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
In many places it is not legal for dogs to walk on the beach.	در بسیاری از جاها راه رفتن سگ در ساحل قانونی نیست.
I had never heard of anyone	تا حالا اسم کسی رو نشنیده بودم
You really do not want to live in Boston, do you?	شما واقعا نمی خواهید در بوستون زندگی کنید، نه؟
Arranging the esophagus obsessively really upsets Tom's nerves.	مرتب کردن وسواس گونه مری واقعاً اعصاب تام را به هم می زند.
I could not buy a red coat, so I bought a blue coat.	من نتوانستم یک کت قرمز بخرم، بنابراین یک کت آبی خریدم.
Tom asked me for something to drink.	تام از من چیزی برای نوشیدن خواست.
I do not think Tom did what he was supposed to do.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده باشد.
Tom thinks I'm crazy.	تام فکر می کند که من دیوانه هستم.
Here is what I want you to see	اینجا چیزی هست که میخواهم ببینی
Tom did not know that Mary was going to help him do that.	تام نمی دانست که مری قرار بود به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I love you more every day	هر روز بیشتر دوستت دارم
This is a beautiful bracelet.	این یک دستبند زیبا است.
I think Tom will leave for Boston early tomorrow morning.	فکر می کنم تام فردا صبح زود راهی بوستون شود.
Tom still does this from time to time.	تام هنوز هم هر از گاهی این کار را انجام می دهد.
Tom told me that Mary could not speak French.	تام به من گفت که مری قادر نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom will be nervous.	تام عصبی خواهد شد.
Tom was just standing there doing nothing.	تام فقط آنجا ایستاده بود و کاری انجام نمی داد.
If Tom and I are late, do not wait for us.	اگر من و تام دیر آمدیم، منتظر ما نباش.
Proceeds from the issuance of bonds will be used to finance the budget deficit.	درآمد حاصل از انتشار اوراق قرضه برای تامین مالی کسری بودجه استفاده خواهد شد.
Do you want to have dinner with us tonight?	آیا می خواهید امشب با ما شام بخورید؟
Tom will probably be grumpy.	تام احتمالاً بدخلق خواهد بود.
I saw Tom tonight.	من تام را امشب دیدم.
Tom was sitting in the front seat.	تام روی صندلی جلو نشسته بود.
Why did Tom and Mary break up?	چرا تام و مری از هم جدا شدند؟
Incidentally, that boy is a scammer.	اتفاقاً آن پسر کلاهبردار است.
Tom has been doing the same thing for a long time.	تام مدت زیادی است که همین کار را انجام می دهد.
I have always wanted to live in another country.	من همیشه دوست داشتم در کشور دیگری زندگی کنم.
I promise not to be late anymore	قول میدم دیگه دیر نکنم
I know Tom did not intend to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
I know Tom lied to us.	من می دانم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom looked at the compass.	تام به قطب نماش نگاه کرد.
They belong to Tom.	آنها متعلق به تام هستند.
I'm not here to hurt anyone.	من اینجا نیستم که به کسی صدمه بزنم.
What does all this have to do with Tom?	همه اینها چه ربطی به تام دارد؟
I love Tom despite his mistakes.	من تام را با وجود اشتباهاتش دوست دارم.
Tom is the most attractive man I have ever seen.	تام جذاب ترین مردی است که تا به حال دیده ام.
Kindness is a language that the blind can see and the deaf can hear.	مهربانی زبانی است که نابینایان می توانند ببینند و ناشنوایان می توانند بشنوند.
There is still a lot to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Since when do you care about Lacrosse?	از چه زمانی به لاکراس اهمیت می دهید؟
Tom French is not a very good language.	تام فرانسوی زبان خیلی خوبی نیست.
This period does not end today	این دوره امروز تمام نمی شود
I have a question I have to ask you.	من یک سوال دارم که باید از شما بپرسم.
Tom picked up his flute and began to play.	تام فلوت خود را برداشت و شروع به نواختن کرد.
Tom said Mary had been told to do so.	تام گفت که به مری گفته شده است که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary did not know they had to do this before noon.	تام و مری نمی دانستند که باید قبل از ظهر این کار را انجام دهند.
You do not have to do this alone.	شما نباید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I have not fallen in love like this since I was seventeen.	از هفده سالگی اینجوری عاشق نشدم.
Tom is a talented musician.	تام یک نوازنده با استعداد است.
I do not think anyone would agree to do that.	من فکر نمی کنم که کسی با انجام این کار موافقت کند.
I know Tom will be allowed to do that tomorrow.	می دانم که تام فردا اجازه انجام این کار را خواهد داشت.
I'm going to Boston on Monday.	من دوشنبه به بوستون می روم.
Tom was not neutral.	تام بی طرف نبود.
My fingernails broke	ناخن دستم شکست
The conquest of Vietnam by France began in 1858 and was completed by 1884.	فتح ویتنام توسط فرانسه در سال 1858 آغاز شد و تا سال 1884 تکمیل شد.
The table is covered with powder.	میز با پودر پوشیده شده است.
I think Tom was in shock.	من فکر می کنم که تام در شوک بود.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
Tom speaks some French.	تام مقداری فرانسوی بلد است.
Tom and I do not usually sing together.	من و تام معمولاً با هم آواز نمی خوانیم.
Tom rides his bike on the sidewalk.	تام دوچرخه‌اش را در پیاده‌رو سوار می‌کند.
I do not know who Tom wants to go to Australia with.	من نمی دانم تام با چه کسی می خواهد به استرالیا برود.
I hope you have noticed that no one is above the law.	امیدوارم متوجه شده باشید که هیچ کس بالاتر از قانون نیست.
The man who plays the piano is named Tom Jackson.	مردی که پیانو می نوازد تام جکسون نام دارد.
I did not know that Tom is Mary's granddaughter.	من نمی دانستم که تام نوه مری است.
Does Tom know why Mary did not invite him to her party?	آیا تام می داند که چرا مری او را به مهمانی خود دعوت نکرد؟
I will need both.	من به هر دوی آنها نیاز خواهم داشت.
I did not know it was us who were going to do this.	نمی‌دانستم این ما هستیم که قرار است این کار را بکنیم.
Tom and Mary fight again.	تام و مری دوباره با هم دعوا می کنند.
When I heard that, I put the two and the two together.	وقتی شنیدم دو و دو را کنار هم گذاشتم.
I wish I could get help from Tom.	کاش می توانستم از تام کمک بگیرم.
They will understand us	آنها ما را درک خواهند کرد
Now I know why Tom hates me.	حالا می دانم دلیل اینکه تام از من متنفر است.
Always wear your seat belt.	همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.
I started learning French in the third grade.	زبان فرانسه را از سوم دبستان شروع کردم.
Sorry, Tom.	متاسفم، تام.
Tom does not spend money on such things.	تام برای چنین چیزهایی پول خرج نمی کند.
Tom said Mary thinks she may not have to do it tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است فردا مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
"There must be something wrong with me." 	"حتما مشکلی در من وجود دارد."
"Why do you say that?"	"چرا چنین می گویی؟"
This is the hat that Tom bought for me.	این کلاهی است که تام برای من خرید.
The reason Tom is not here is because he is sick.	دلیل اینکه تام اینجا نیست این است که او بیمار است.
Tom rinsed it.	تام آن را آبکشی کرد.
Tom did not seem to enjoy the movie very much.	به نظر می‌رسید که تام خیلی از فیلم لذت نمی‌برد.
Did you find what you were looking for?	آیا چیزهایی را که به دنبالش بودید پیدا کردید؟
Tom liked the new teacher.	تام از معلم جدید خوشش آمد.
I'm pretty sure we did not do everything we were supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما هر کاری را که قرار است انجام دهیم، انجام نداده ایم.
That's what we tried to do.	این همان کاری بود که ما سعی داشتیم انجام دهیم.
It is not surprising that a man with his ability is successful.	جای تعجب نیست که مردی با تواناییش موفق باشد.
Tom is so much better today.	تام امروز خیلی بهتر است.
Do you know why Tom killed himself?	میدونی چرا تام خودشو کشت؟
Tom and I recently got married.	من و تام به تازگی ازدواج کردیم.
You should not be here today	تو نباید امروز اینجا باشی
Tom washes his clothes before lunch.	تام قبل از ناهار لباس ها را شست.
Who was the man you were sitting next to?	مردی که کنارش نشسته بودی کی بود؟
Tom thinks he can sing.	تام فکر می کند می تواند آواز بخواند.
The more, the better.	هر چه بیشتر، بهتر است.
Tom has a friend whose father is an astronaut.	تام دوستی دارد که پدرش فضانورد است.
The front row seat costs $ 5.	هزینه صندلی ردیف جلو 5 دلار است.
I did not know that you and Tom were engaged.	من نمی دانستم که شما و تام نامزد کرده اید.
I am as tall as him.	من به اندازه او بلند هستم.
Tom had almost forgotten about the conference.	تام تقریباً کنفرانس را فراموش کرده بود.
I will not return	من برنمیگردم
Tom told me he thought Mary would go crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه خواهد شد.
I told Tom I would get him a present.	به تام گفتم که برایش هدیه می گیرم.
Here is a picture of my family	اینم یه عکس از خانواده من
You are not going to deal with this, Tom.	تو قرار نیست با این موضوع کنار بیایی، تام.
Give it as a gift.	آن را کادو کنید.
Tom died of his injuries.	تام بر اثر جراحاتش درگذشت.
Tom is afraid Mary will laugh at him.	تام می ترسد مری به او بخندد.
Tom will work all day tomorrow.	تام فردا تمام روز کار خواهد کرد.
Tom is a fairly good open chess player.	تام شطرنج باز نسبتا خوبی است.
Tom was wearing a bulletproof vest.	تام یک جلیقه ضد گلوله پوشیده بود.
I do not take this chance.	من از این شانس استفاده نمی کنم.
I am not a student. 	من دانش آموز نیستم.
I am a teacher.	من یک معلم هستم.
I do not remember where I put my passport.	یادم نیست پاسپورتم را کجا گذاشتم.
Tom is not a student, he is a teacher.	تام دانشجو نیست او معلم است.
Tom loves no one but himself.	تام کسی را دوست ندارد جز خودش.
Make sure Tom does not spend all his money on stupid things.	مطمئن شوید که تام تمام پول خود را روی چیزهای احمقانه خرج نمی کند.
Tom said he cried all night.	تام گفت که تمام شب گریه کرده است.
If we go now, we can return to Tucson before nightfall.	اگر الان برویم، می‌توانیم قبل از شب به توسان برگردیم.
My physics teacher does not care if I leave the classroom.	معلم فیزیک من اهمیتی نمی دهد که کلاس را ترک کنم.
You love Tom, don't you?	تو عاشق تام هستی، نه؟
I know Tom was not going to do it again.	می دانم که تام قرار نبود این کار را دوباره انجام دهد.
Does it always take that long to answer a question?	آیا همیشه برای پاسخ دادن به یک سوال اینقدر طول می کشد؟
Tom will surely pass the exam.	تام مطمئناً امتحان را پشت سر می گذارد.
Tom does not wear boots	تام چکمه نمیپوشه
Tom was not interested at all.	تام اصلاً علاقه ای نداشت.
Tom soon realized that Mary was deliberately avoiding him.	تام به زودی متوجه شد که مری عمدا از او دوری می‌کند.
Why are you lying to Tom?	چرا به تام دروغ می گویی؟
Tom will never forgive me, right?	تام هرگز مرا نمی بخشد، نه؟
Tom can go whenever he wants.	تام ممکن است هر زمانی که بخواهد برود.
Where is your hat?	کلاهت کجاست؟
Tom did not seem to be in a hurry to get home.	به نظر نمی رسید تام برای رسیدن به خانه عجله داشته باشد.
"Did you go to Australia?" 	"به استرالیا رفتی؟"
"No, I did not." 	"نه من نکردم."
What about New Zealand? 	در مورد نیوزلند چطور؟
"No, I did not go to New Zealand either."	"نه، من هم به نیوزلند نرفتم."
Tom said Mary was probably faster than John in doing this.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار سریعتر از جان است.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
I do not wear that dress	من اون لباس رو نمیپوشم
Tom says he'm on his way home.	تام می گوید که در راه بازگشت به خانه است.
Tom was a baby in 2013.	تام در سال 2013 نوزاد بود.
Sea otters love to eat oysters while swimming on their backs.	سمورهای دریایی عاشق خوردن صدف در حالی که روی پشت خود شنا می کنند.
I did not want to tell you about what happened last night.	من قصد نداشتم در مورد اتفاقات دیشب به شما بگویم.
Tom tested for American Idol.	تام برای امریکن آیدل تست داد.
I never hired Tom.	من هرگز تام را استخدام نمی کردم.
I did not know that we were not going to do this here.	من نمی دانستم که ما قرار نیست این کار را اینجا انجام دهیم.
Tom thinks that Mary lacks common sense.	تام فکر می کند که مری فاقد عقل سلیم است.
He can not take care of himself.	او نمی تواند از خودش مراقبت کند.
They are ready to help us.	آنها حاضرند به ما کمک کنند.
We discussed many topics.	ما در مورد موضوعات زیادی بحث کردیم.
I thought Tom lived in Australia.	من فکر می کردم تام در استرالیا زندگی می کند.
Tom and Mary were both absent today.	تام و مری هر دو امروز غایب بودند.
The scene was a scene of utter destruction.	صحنه یک صحنه ویرانی مطلق بود.
Oil and agriculture are the mainstays of Chad's economy.	نفت و کشاورزی پایه های اصلی اقتصاد چاد هستند.
Tom needed to buy something to eat.	تام نیاز داشت چیزی برای خوردن بخرد.
No one was on the dock.	هیچکس روی اسکله نبود.
Tom is the man on the left.	تام مرد سمت چپ است.
Tom looked at the ceiling.	تام به سقف نگاه کرد.
I asked Tom to let the dog out.	از تام خواستم که سگ را بیرون بگذارد.
Tom can write.	تام می تواند بنویسد.
Tom wants to hear both sides of the story.	تام می خواهد هر دو طرف داستان را بشنود.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I wish we could buy another bottle of wine.	کاش یک بطری دیگر شراب می خریدیم.
Tom decorated his wall with posters of his favorite movies.	تام دیوار خود را با پوسترهای فیلم های مورد علاقه خود تزئین کرد.
No one knows what happened that day.	هیچ کس نمی داند آن روز چه اتفاقی افتاده است.
You do not want to talk about what happened yesterday?	نمیخوای در مورد اتفاق دیروز حرف بزنی؟
Tom had a big fight with his mother.	تام با مادرش دعوای بزرگی داشت.
Tom should not be allowed anymore.	دیگر نباید به تام اجازه داد.
I had to stay in bed	من باید در رختخواب می ماندم
Tom eats fish, but Mary does not.	تام ماهی می خورد، اما مری نه.
Tom said Mary did not have a car.	تام گفت مری ماشین نداشت.
You don't think Tom's suspicious, do you?	شما فکر نمی کنید که تام به چیزی مشکوک باشد، نه؟
I went through it completely.	من کاملا از آن گذشتم.
We heard the sound of several explosions in the distance.	صدای چندین انفجار را از دور شنیدیم.
You must be Tom's friends.	شما باید دوستان تام باشید.
Tom told me he felt nauseous.	تام به من گفت که احساس دریازدگی کرده است.
Tom is sorry	تام پشیمان است
You are a terrible manager	تو مدیر وحشتناکی هستی
Tom approaches masculinity.	تام به مردانگی نزدیک می شود.
Tom will serve first.	تام ابتدا خدمت خواهد کرد.
There is something I have to say	یه چیزی هست که باید بگم
Tom has already decided not to go to Boston next summer.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون نرود.
Newsstands are scattered here and there throughout the city.	غرفه های روزنامه ها اینجا و آنجا در سطح شهر پراکنده است.
He is always at home on Mondays.	او همیشه دوشنبه ها در خانه است.
Tom is a very talented man.	تام مرد بسیار با استعدادی است.
Tom found the cave not far from the shore.	تام غاری را نه چندان دور از ساحل پیدا کرد.
You are driving in the wrong direction.	شما در جهت اشتباه رانندگی می کنید.
I know Tom is not a violin teacher. 	می دانم که تام معلم ویولن نیست.
He can not even play the violin.	او حتی نمی تواند ویولن بزند.
Tom is probably hungry when he gets here.	تام وقتی به اینجا می‌رسد احتمالاً گرسنه است.
I think Tom can be back tomorrow.	من فکر می کنم که تام می تواند فردا برگردد.
I do not think Tom is very decisive.	من فکر نمی کنم تام خیلی قاطع باشد.
I wish you would tell me what to expect	کاش به من می گفتی چه انتظاری دارم
Tom is a master.	تام یک استادکار است.
You may also want to ask Tom to do this for you.	همچنین ممکن است از تام بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
Who was Tom going to do this with?	تام قصد داشت این کار را با چه کسی انجام دهد؟
Tom slept in our place last night.	تام دیشب در جای ما خوابید.
Tom set fire to his neighbor's barn.	تام انباری همسایه اش را آتش زد.
I was told this was not a good idea.	به من گفته شد که این ایده خوبی نیست.
Tom is not the person I want to work for.	تام آن آدمی نیست که بخواهم برایش کار کنم.
Tom said he could do it without any help.	تام گفت که می تواند این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهد.
I know it's not Tom	میدونم که اون تام نبود
The nervous girl is accustomed to holding the end of her pencil.	دختر عصبی عادت دارد انتهای مدادش را بجود.
It took Tom a long time to choose a pair of shoes.	تام مدت زیادی طول کشید تا یک جفت کفش انتخاب کند.
Sunglasses	عینک آفتابی زده
Tom often travels with his dog.	تام اغلب با سگش سفر می کند.
I need a new wiring like this.	من به یک سیم کشی جدید مانند این نیاز دارم.
Tom was stuck in the middle of nowhere.	تام در وسط ناکجاآباد گیر کرده بود.
It's hard to believe that Tom and Mary are both still single.	باورش سخت است که تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
I drove Tom crazy.	من تام را دیوانه کردم.
Tom and I both live on Park Street.	من و تام هر دو در خیابان پارک زندگی می کنیم.
I do not think I will eat this	فکر نمیکنم اینو بخورم
I have already told you no.	من قبلاً به شما گفته ام نه.
Looks like Tom can't speak French.	به نظر می رسد تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom explained the situation well.	تام شرایط را به خوبی توضیح داد.
No one told Tom what to do.	هیچ کس به تام نگفت که باید چه کار کند.
Cash donations are also accepted.	کمک های نقدی نیز پذیرفته می شود.
Tom went abroad.	تام به خارج از کشور رفت.
I hope Tom can swim.	امیدوارم تام بتواند شنا کند.
Tom does not want us	تام ما را نمی خواهد
Tom could not tell me because he had promised Mary not to do so.	تام نمی توانست به من بگوید زیرا به مری قول داده بود که این کار را نکند.
I licked the spoon.	قاشق را لیس زدم.
Tom can't swim very well, can he?	تام نمی تواند خیلی خوب شنا کند، می تواند؟
Tom may have deceived you, but he will not deceive me.	تام ممکن است شما را فریب داده باشد، اما او من را گول نخواهد زد.
Tom and Mary did not understand each other.	تام و مری همدیگر را درک نمی کردند.
I think Tom was happy.	فکر می کنم تام خوشحال بود.
Where can I find an ATM?	از کجا می توانم دستگاه خودپرداز پیدا کنم؟
Tom said he expected Mary to return home on October 20.	تام گفت که انتظار داشت مری در 20 اکتبر به خانه برگردد.
Tom does not fix it	تام درستش نمیکنه
Tom got here after Mary left.	تام بعد از رفتن مری به اینجا رسید.
Tom was resuscitated using a defibrillator.	تام با استفاده از دفیبریلاتور احیا شد.
I do not know if there is anyone who can help us.	نمی دانم آیا کسی هست که بتواند به ما کمک کند؟
Every day the dog sat in front of the station waiting for its owner.	هر روز سگ جلوی ایستگاه منتظر اربابش می نشست.
I do not know when Tom should do this.	من نمی دانم چه زمانی تام باید این کار را انجام دهد.
Tom was not the only man who said he was interested in doing so.	تام تنها مردی نبود که گفت علاقه مند به انجام این کار است.
This was not a threat, this was a warning.	این یک تهدید نبود این یک هشدار بود.
Why didn't you tell Tom how much he owed?	چرا به تام نگفتی چقدر بدهکار است؟
I'm not interested in this kind of thing.	من به این نوع چیزها علاقه ای ندارم.
Tom does not know that I have never done this.	تام نمی داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
At least Tom has not lost hope.	حداقل تام امید خود را از دست نداده است.
Tom is not an irrational man.	تام مرد بی منطقی نیست.
Tom may be hurt.	تام ممکن است صدمه دیده باشد.
This summer resort is no longer as popular as it used to be.	این استراحتگاه تابستانی دیگر مانند گذشته محبوب نیست.
He pinched and scratched for years to save money.	او برای صرفه جویی در هزینه سال ها نیشگون گرفت و خراش داد.
I do not want money now	من الان پول نمیخوام
Tom gave Mary a French-English dictionary.	تام یک فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی به مری داد.
Tom asked me to sell my car to him, but I did not want to sell it.	تام از من خواست تا ماشینم را به او بفروشم، اما من نمی‌خواهم آن را بفروشم.
It is so easy to make mistakes.	اشتباه کردن به همین راحتی است.
Before we know it, old age takes over.	قبل از اینکه بفهمیم کهولت سن ما را فرا می گیرد.
You need to put aside your bad habits.	باید عادت های بد خود را کنار بگذارید.
Mary filled her bucket with sand using a plastic shovel.	مری با استفاده از یک بیل پلاستیکی سطل خود را با ماسه پر کرد.
I hope Tom follows your instructions.	امیدوارم تام از دستورات شما پیروی کند.
Tom handed the pencil to Mary.	تام مداد را به مری داد.
I think you are ugly	به نظر من تو زشتی
Tom did his homework before dinner.	تام تکالیفش را قبل از شام تمام کرد.
I earn more than Tom's doing.	من بیشتر از آنچه تام انجام می دهد درآمد دارم.
I do not spend much time on this.	من زمان زیادی را صرف این کار نمی کنم.
Tom turned on the TV.	تام تلویزیون را روشن کرد.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not stop talking.	تام از حرف زدن دست نمی کشید.
Eventually the diligent person succeeds.	در نهایت فرد کوشا موفق می شود.
Tom was killed in a suicide attack.	تام در حمله انتحاری کشته شد.
Tom cried again.	تام دوباره گریه کرد.
Is Tom autistic?	آیا تام اوتیستیک است؟
Tom should have been home by October 20th.	تام باید 20 اکتبر در خانه می بود.
You know how important this job is to me, right?	میدونی چقدر این شغل برام مهمه، نه؟
Tom will hurt himself if he is not a little careful.	تام اگر کمی مراقب نباشد به خودش صدمه خواهد زد.
Do not let the fire go out.	نگذارید آتش خاموش شود.
Tom has applied for asylum.	تام درخواست پناهندگی کرده است.
I looked for them.	من به دنبال آنها گشتم.
Tom did not want to park his new car on the road.	تام نمی خواست ماشین جدیدش را در جاده پارک کند.
Tom sat down on a large leather chair.	تام روی صندلی چرمی بزرگ نشست.
Is it okay if I put this there?	اگر این را آنجا بگذارم اشکالی ندارد؟
Tom told me what to say.	تام به من گفت که باید چه بگویم.
Tom must make sure he did everything right.	تام باید مطمئن شود که همه چیز را به درستی انجام داده است.
The highways of this country are excellent.	بزرگراه های این کشور عالی هستند.
I believe that Tom is not guilty.	من معتقدم که تام گناهی ندارد.
I do not have that kind of cash.	من آن نوع پول نقد ندارم.
The moment he saw me, he started laughing.	لحظه ای که مرا دید شروع به خندیدن کرد.
Tom would never have done this if Mary had asked him not to.	تام هرگز این کار را نمی کرد اگر مری از او می خواست که این کار را نکند.
We have not yet found the lost cat.	ما هنوز گربه گمشده را پیدا نکرده ایم.
Should Tom do it now?	آیا تام اکنون باید این کار را انجام دهد؟
I thought Tom would disappoint me.	فکر می کردم تام از من ناامید می شود.
Sorry to do that.	برای انجام آن متاسفم.
I wanted to call Tom, but I forgot.	می خواستم به تام زنگ بزنم، اما فراموش کردم.
You do not have to do this yourself.	لازم نیست خودتان این کار را انجام دهید.
Obviously, these shoes are not big enough for Tom.	واضح است که این کفش ها برای تام به اندازه کافی بزرگ نیستند.
I'm taller than Tom.	من بلندتر از تام هستم.
Glad Tom was fired.	خوشحالم که تام اخراج شد.
In addition to French, Tom can speak English.	علاوه بر فرانسوی، تام می تواند انگلیسی صحبت کند.
Open the way, comrade, I'm coming	راه را باز کن رفیق دارم از راه میرسم
I did not know Tom was doing this yesterday.	نمی دانستم که تام دیروز این کار را می کند.
Strange, don't you think?	عجیب است، فکر نمی کنید؟
I let my children do whatever they want.	به فرزندانم اجازه می دهم هر کاری که می خواهند انجام دهند.
what's going on with you?	چه اتفاقی برات افتاده؟
The door creaked loudly.	در با صدای بلند جیر جیر زد.
You have to be kind to adults.	شما باید با بزرگترها مهربان باشید.
This is not the best solution	این بهترین راه حل نیست
I can not stand the wait.	من نمی توانم انتظار را تحمل کنم.
One of us has been spying.	یک نفر از ما جاسوسی کرده است.
Tom is going to show up, right?	تام قرار است ظاهر شود، اینطور نیست؟
I can no longer depend on you.	من دیگر نمی توانم به تو وابسته باشم.
I still do not know why you asked me to be here today.	من هنوز نمی دانم چرا از من خواستی که امروز اینجا باشم.
I decided to look at the problem from another perspective.	من تصمیم گرفتم از منظر دیگری به مشکل نگاه کنم.
If Mary is fired, it is unlikely that Tom will shed tears.	اگر مری اخراج شود، بعید است که تام اشک بریزد.
Tom graduated the same year that Mary graduated.	تام در همان سالی فارغ التحصیل شد که مری فارغ التحصیل شد.
I know Tom does not need this.	من می دانم که تام نیازی به این کار ندارد.
I know you're somewhere here.	من می دانم که شما در جایی اینجا هستید.
Tom is ready for the next step.	تام برای قدم بعدی آماده است.
Tom seemed to be having a good time.	تام به نظر می رسید که دارد خوش می گذرد.
I'm afraid it will take me more time.	می ترسم این کار بیشتر وقت من را بگیرد.
I'm glad to wait.	من خوشحالم که منتظرم.
I wish I had a good-looking woman like you	کاش منم یه زن خوش قیافه مثل تو داشتم
Tom thought I might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
This is a difficult road.	این یک جاده دشوار است.
I can not stop looking at you	نمی توانم جلوی نگاهت را بگیرم
Tom will probably tell Mary what he wants to eat.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه چیزی می خواهد بخورد.
I can not talk about Tom anymore.	الان دیگر نمی توانم در مورد تام صحبت کنم.
Tom listened patiently.	تام با حوصله گوش داد.
I'm trying to figure out why Tom left earlier.	سعی می کنم بفهمم چرا تام زودتر رفت.
Tom squeezed Mary tightly.	تام مری را محکم فشار داد.
Tom will be busy all week.	تام تمام هفته مشغول خواهد بود.
Tom is a hardworking young man.	تام یک مرد جوان سخت کوش است.
Tom did not do much.	تام این کار را زیاد انجام نداد.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که او تصور می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knows that Mary does not like raw eggs.	تام می داند که مری تخم مرغ خام را دوست ندارد.
They took a leap of faith.	جهشی از ایمان برداشتند.
Tom is scheduled to return on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر بازگردد.
I'm tired of keeping secrets.	من خیلی از راز نگه داشتن خسته شده ام.
This is not something I know how to do.	این چیزی نیست که من می دانم چگونه انجام دهم.
Tom seems to have gained a little weight.	تام به نظر می رسد که او کمی وزن اضافه کرده است.
I do not intend to go anywhere today.	امروز قصد رفتن به جایی را ندارم.
Tom and Mary shook hands as they watched the fog.	تام و مری در حالی که مه را تماشا می کردند دست در دست هم گرفتند.
The next day they found him.	روز بعد بود که او را پیدا کردند.
Please send the bug report to the following email address.	لطفا گزارش اشکال را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.
Tom has not yet been paid for what he has done for us.	تام هنوز برای کاری که برای ما انجام داده است، دستمزد دریافت نکرده است.
The crisis led to the 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty.	این بحران منجر به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در سال 1968 شد.
Tom told me that his house was haunted.	تام به من گفت که خانه اش جن زده است.
There was a seal on the beach.	یک مهر در ساحل وجود داشت.
I no longer live in Australia.	من دیگر در استرالیا زندگی نمی کنم.
Tom said he did not think this would be possible.	تام گفت که فکر نمی‌کند این امکان پذیر باشد.
Tom seemed more interested in making money than helping others.	به نظر می رسید تام بیشتر به پول درآوردن علاقه دارد تا کمک به دیگران.
Tom sold his company to Mary.	تام شرکت خود را به مری فروخت.
You never seem to want to do anything.	به نظر می رسد هرگز علاقه ای به انجام کاری ندارید.
I know Tom is a very smart guy.	من می دانم که تام پسر بسیار باهوشی است.
Tom ate a peanut butter sandwich.	تام یک ساندویچ کره بادام زمینی خورد.
I knew Tom was not as good a cook as I was.	می دانستم تام به اندازه من آشپز خوبی نیست.
I can speak French better than Tom.	من می توانم فرانسوی را بهتر از تام صحبت کنم.
Tom does not like children.	تام بچه ها را دوست ندارد.
I already know that Tom does not like me.	من از قبل می دانم که تام من را دوست ندارد.
I was in the dark	من در تاریکی بوده ام
What do you think is the best way to do this?	به نظر شما بهترین راه برای انجام این کار چیست؟
Tom was stubborn.	تام سرسخت بود.
Tom ran to class with a textbook in one hand and a cup of coffee in the other.	تام با یک کتاب درسی در یک دست و یک فنجان قهوه در دست دیگر به کلاس دوید.
He had not read his letter and tore it up.	نامه او را نخوانده بود و آن را پاره کرد.
I know you are not satisfied yet	میدونم هنوز راضی نیستی
Tom has not been arrested yet.	تام هنوز دستگیر نشده است.
When was the last time you talked to Tom?	آخرین باری که با تام صحبت کردی کی بود؟
I'm here to talk to Tom.	من اینجا هستم تا با تام صحبت کنم.
Just to say I was not surprised.	فقط بگوییم تعجب نکردم.
Why should anyone kill Tom?	چرا کسی باید تام را بکشد؟
I could never forgive Tom if he did.	من هرگز نمی توانستم تام را ببخشم اگر این کار را می کرد.
How did Tom react to the news?	تام به آن خبر چه واکنشی نشان داد؟
I have no desire to talk to Tom.	من هیچ تمایلی به صحبت با تام ندارم.
I do not know if I can do it or not, but I will try.	نمی دانم می توانم آن را انجام دهم یا نه، اما سعی می کنم.
Why can't we go to Boston?	چرا نمی توانیم به بوستون برویم؟
I do not make syrup on French toast.	روی نان تست فرانسوی شربت نمی زنم.
I'm not going anywhere.	من قرار نیست جایی بروم.
I did not know you were going to get married	نمیدونستم قصد ازدواج داری
You barely touched your breakfast.	شما به سختی صبحانه خود را لمس کرده اید.
This is not as much fun as last time.	این به اندازه دفعه قبل سرگرم کننده نیست.
The plants must be dead because no one has watered them.	گیاهان باید مرده باشند زیرا کسی آنها را آبیاری نکرده است.
Tom is used to doing this.	تام عادت دارد این کار را انجام دهد.
Tom was sorry, but Mary was not.	تام معذور بود، اما مری نه.
We hope all of you sign this petition.	امیدواریم همه شما این طومار را امضا کنید.
I had never seen Tom do that.	من هرگز ندیده بودم تام این کار را انجام دهد.
Do not forget Tom can not see very well.	فراموش نکنید تام نمی تواند خیلی خوب ببیند.
I do not know why Tom is lying to us.	نمی دانم چرا تام به ما دروغ می گوید.
The postman should be here soon.	مامور پست باید به زودی اینجا باشد.
I was not the only one who arrived late.	من تنها کسی نبودم که دیر حاضر شدم.
Tom drowned in his neighbor's pool.	تام در استخر همسایه اش غرق شد.
I thought Tom wanted to visit my family.	فکر می کردم که تام می خواهد با خانواده ام ملاقات کند.
Tom said he thought I might not need to do this until October.	تام گفت که فکر می کند شاید تا اکتبر نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Aren't you one of Tom's relatives?	آیا شما یکی از اقوام تام نیستید؟
Tom is fine, right?	تام خوب است، نه؟
I do not think you need my help anymore.	فکر نمی کنم دیگر به کمک من نیاز داشته باشید.
do not be stupid	کار احمقانه ای نکن
Tom gave Mary a ham and cheese sandwich.	تام یک ساندویچ ژامبون و پنیر به مریم داد.
In working condition	در شرایط کار است
I have been doing this for more than three years now.	الان بیش از سه سال است که این کار را انجام می دهم.
Skin whitening products are popular in Asia.	محصولات سفید کننده پوست در آسیا محبوب هستند.
This is not something that happens to me naturally.	این چیزی نیست که به طور طبیعی برای من پیش بیاید.
We can not prove anything.	ما نمی توانیم چیزی را ثابت کنیم.
You always say that	تو همیشه اینو میگی
The firefighter made his way through the door.	آتش نشان راهش را از در رد کرد.
He orders the same food every time he comes here.	هر بار که اینجا می آید همان غذا را سفارش می دهد.
Tom knows that can not happen.	تام می داند که نمی تواند اتفاق بیفتد.
There is a lot of noise here	اینجا سروصدا زیاد است
I do not know if Tom thought we should do this or not.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
I made breakfast for Tom.	صبحانه را برای تام آماده کردم.
I do not think the air will be clear.	فکر نمی کنم هوا روشن شود.
Tom does not know how strong you are	تام نمیدونه چقدر قوی هستی
How many wheels does a cart have?	یک چرخ دستی چند چرخ دارد؟
do not worry about it	نگرانش نباش
You are embarrassing yourself	داری خودتو خجالت میکشی
If it rained, he would not go.	اگر اتفاقی باران می بارید، او نمی رفت.
We can no longer do that.	ما دیگر نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Do not forget to turn off the light.	فراموش نکنید که چراغ را خاموش کنید.
Tom suggested I go to Australia with him.	تام به من پیشنهاد داد که با او به استرالیا بروم.
Tom explained why he did not do this.	تام توضیح داد که چرا این کار را نکرد.
The doctor tells me I have to stay in bed for a week.	دکتر به من می گوید که باید یک هفته در رختخواب بمانم.
Tom said he loves the sound.	تام گفت که صدای آن را دوست دارد.
Tom and Mary do not have enough money to buy a house.	تام و مری پول کافی برای خرید خانه ندارند.
Tom is a very positive person.	تام فرد بسیار مثبتی است.
It will be fun to have someone to play with.	داشتن یک نفر برای بازی کردن با او لذت بخش خواهد بود.
I know it's hard to get along with Tom.	می دانم که کنار آمدن با تام سخت است.
I did not think you tried hard enough.	فکر نمی کردم به اندازه کافی تلاش کردی.
Tom could not understand why Mary did not like him.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری او را دوست ندارد.
Tom is not a locksmith	تام یک قفل ساز نیست
We are not going to do this anymore	دیگه قرار نیست اینکارو بکنیم
I should have said 2:30	باید میگفتم 2:30
I can not find the hotel.	من نمی توانم هتل را پیدا کنم.
I do not know, is Tom really scared?	نمی دانم آیا تام واقعاً می ترسد؟
Tom broke Mary's heart.	تام قلب مری را شکست.
It does not work for everyone.	برای همه کار نمی کند.
I bit a bee near the pool.	زنبوری نزدیک استخر گزیدم.
I really do not want to leave yet.	من واقعاً هنوز نمی خواهم ترک کنم.
What is that little flashing light?	آن چراغ چشمک زن کوچک چیست؟
What did Tom show you?	تام چه چیزی را به شما نشان داد؟
You did not say this clearly at all	تو اصلا اینو واضح نگفتی
The baseball season has not yet begun	فصل بیسبال هنوز شروع نشده
"Mary is more beautiful than me." 	"مریم از من زیباتر است."
"I do not think so."	"من اینطور فکر نمی کنم."
Tom may not be able to help us.	ممکن است تام از ما کمکی به مری نداشته باشد.
The key in the lock broke.	کلید در قفل شکست.
Tom told me he would not win.	تام به من گفت که برنده نخواهد شد.
I tried to be friendly with Tom, but it was impossible.	سعی کردم با تام روابط دوستانه داشته باشم، اما غیرممکن بود.
I thought you said no one was going to be here.	فکر کردم گفتی که قرار نیست کسی اینجا باشه.
Tom did not even try to convince Mary that he was innocent.	تام حتی سعی نکرد مری را متقاعد کند که بی گناه است.
Do not trust your memory	به حافظه خود اعتماد نکنید
When I grow up, I want to be a pilot. 	وقتی بزرگ شدم، می خواهم خلبان شوم.
What do you want to be?	چیکاره میخوای بشی؟
Do not cry because it is over, smile because it happened	گریه نکن چون تموم شد لبخند بزن چون اتفاق افتاده
Tom had the opportunity to do so last week.	تام هفته گذشته این فرصت را پیدا کرد که این کار را انجام دهد.
Tom said he wished he had given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مری گل می داد.
I want to know what you are seeing right now.	من می خواهم بدانم در حال حاضر چه چیزی می بینید.
Have you already decided how you want to take care of this problem?	آیا قبلاً تصمیم گرفته اید که چگونه می خواهید از این مشکل مراقبت کنید؟
Is Tom really worried?	آیا تام واقعا نگران است؟
I'm tired of eating in the school cafeteria.	از غذا خوردن در کافه تریا مدرسه خسته شده ام.
I can not promise you, Tom.	من نمی توانم به شما قولی بدهم، تام.
He tries to balance work and home life.	او سعی می کند بین کار و زندگی خانگی خود تعادل برقرار کند.
"Are you still with Tom?" 	"هنوز با تام قرار داری؟"
No, we broke up early last month.	نه، اوایل ماه گذشته از هم جدا شدیم.
They do not trust each other.	آنها به یکدیگر اعتماد ندارند.
I suggest you stop asking all these stupid questions.	پیشنهاد می کنم از پرسیدن این همه سوال احمقانه دست بردارید.
Tom died at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی درگذشت.
I think the judge's decision was unfair.	به نظر من تصمیم قاضی ناعادلانه بود.
Why can't you swim here?	چرا نمی توانید اینجا شنا کنید؟
I do not show it to anyone else.	من آن را به هیچ کس دیگری نشان نمی دهم.
Tom did not open the package.	تام بسته را باز نکرد.
Why not go to Tom's party?	چرا به مهمانی تام نمی روی؟
I thought I was doing it the right way.	فکر می کردم این کار را به روش درست انجام می دهم.
Why do not you eat beef?	چرا گوشت گاو نمی خوری؟
Tom says Mary has always lived in Australia.	تام می گوید که مری همیشه در استرالیا زندگی می کرد.
Tom called Mary and told her he had to work overtime.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که باید اضافه کار کند.
I think it's time for me to write another letter to my mother.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که برای مادرم نامه دیگری بنویسم.
Tom said he did not have your permission to do so.	تام گفت که او اجازه شما را برای این کار ندارد.
I have already apologized for that.	من قبلاً برای آن عذرخواهی کرده ام.
Did you not know that Tom lives in Australia?	آیا نمی دانستید تام در استرالیا زندگی می کند؟
The teacher confiscated Tom's phone because he was texting in class.	معلم تلفن تام را مصادره کرد زیرا او در حال پیامک در کلاس بود.
Tom started dancing.	تام شروع به رقصیدن کرد.
I saw Tom outside the door eavesdropping.	من تام را بیرون از در دیدم که در حال استراق سمع بود.
Ask Tom to stop.	از تام بخواهید این کار را متوقف کند.
Tom made a difference.	تام تفاوت را ایجاد کرد.
Tom said Mary was neutral.	تام گفت که مری بی طرف است.
I do not think Tom will visit Australia any time soon.	فکر می کنم تام به این زودی ها از استرالیا دیدن نخواهد کرد.
I have had bad breaks.	من وقفه های بدی داشته ام.
Tom takes care of our children.	تام از بچه های ما مراقبت می کند.
My books do not sell very well.	کتاب های من خیلی خوب نمی فروشند.
You're lucky, Tom.	تو خوش شانسی، تام.
I suspect Tom and Mary are reluctant to do so.	من شک دارم که تام و مری تمایلی به این کار ندارند.
Do you think this is a good thing to do?	به نظر شما انجام این کار خوب است؟
I hope I did not hurt Tom.	امیدوارم که به تام صدمه نزده باشم.
I was not surprised that Tom had to do this.	از اینکه تام مجبور به انجام این کار شد، تعجب نکردم.
We should probably ask Tom to do this.	احتمالاً باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
I can not believe Tom would do that.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را انجام دهد.
I do not want to argue in front of children.	من نمی خواهم جلوی بچه ها بحث کنم.
No one messes with Tom.	هیچ کس با تام قاطی نمی کند.
Tom and I both lied to you.	من و تام هر دو به شما دروغ گفتیم.
How would you describe Tom's facial expressions?	حالت صورت تام را چگونه توصیف می کنید؟
I could not go to school for a whole week.	یک هفته تمام نتوانستم به مدرسه بروم.
Are you going to see Tom's group on Friday?	آیا قرار است روز جمعه گروه تام را ببینید؟
My name is Tom.	اسم من تام است.
Tom chooses his friends carefully.	تام دوستانش را با دقت انتخاب می کند.
Police arrived before Tom could leave.	قبل از اینکه تام بتواند آنجا را ترک کند، پلیس آمد.
He said his father was ill, but that was a lie.	او گفت پدرش مریض است، اما این دروغ بود.
Tom was not surprised by Mary's presence.	تام از حضور مری تعجب نکرد.
I do not usually do that.	من معمولاً چنین کارهایی را انجام نمی دهم.
Tom has to tell me how to do it.	تام باید به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
We are a spiritual couple	ما جفت روحی هستیم
What do you think Tom is doing?	فکر می کنی تام داره چیکار میکنه؟
Tom goes to school by bus.	تام با اتوبوس به مدرسه می رود.
You've been there all along, haven't you?	تمام مدت تو بودی، اینطور نیست؟
We could not find anyone to replace Tom.	ما نتوانستیم کسی را برای جایگزینی تام پیدا کنیم.
Tom spent the whole day studying.	تام تمام روز را صرف مطالعه کرد.
He is thinking of a trip.	او در فکر یک سفر است.
Tom stopped Mary.	تام باعث شد مری متوقف شود.
Tom likes the way you did it.	تام از روشی که شما این کار را کردید خوشش می آید.
You will never know the truth	شما هرگز حقیقت را نخواهید دانست
Tom said he was disappointed.	تام گفت که از انجام این کار ناامید است.
Tom does not seem to like anything.	به نظر می رسد تام از چیزی خوشش نمی آید.
I think Tom does not do his homework himself.	من فکر می کنم تام تکالیفش را خودش انجام نمی دهد.
We have not made that decision yet.	ما هنوز این تصمیم را نگرفته ایم.
It would have been easier if you had helped.	اگر کمک کرده بودید، انجام این کار آسانتر بود.
Tom was messy.	تام نامرتب بود.
I know Tom is usually allowed to do whatever he wants.	می دانم که تام معمولاً مجاز است هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I knew Tom was not a Vietnam veteran.	می دانستم که تام کهنه سرباز ویتنام نیست.
The jets took off one after another.	جت ها یکی پس از دیگری بلند شدند.
I can not believe it worked.	من نمی توانم باور کنم که این کار کرده است.
I think you are overreacting to this situation.	من فکر می کنم که شما نسبت به این وضعیت بیش از حد واکنش نشان می دهید.
Tom quickly opened the door.	تام به سرعت در را باز کرد.
Do you want to change your place?	آیا می‌خواهید جای خود را عوض کنید؟
Tom is not the only one there.	تام تنها کسی نیست که آنجاست.
Several fishermen were arrested.	چند ماهیگیر دستگیر شدند.
I had to listen	باید گوش میکردم
They won many competitions.	آنها در مسابقات زیادی پیروز شدند.
You know Tom can't win	میدونی که تام نمیتونه برنده بشه
I used to love driving.	من قبلا رانندگی را دوست داشتم.
This party has been canceled due to lack of interest.	این مهمانی به دلیل عدم علاقه لغو شده است.
Tom is objective, but Mary is not.	تام عینی است، اما مری اینطور نیست.
No one knows why Tom did this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را کرد.
I do not know why Tom did not do this.	نمی دانم چرا تام این کار را نکرد.
I saw pictures of Tom standing in front of the Eiffel Tower.	من عکس هایی از تام را دیده ام که جلوی برج ایفل ایستاده است.
Remember where you first spoke to Tom?	یادت هست اولین بار کجا با تام صحبت کردی؟
Tom ate all the ice cream.	تام تمام بستنی را خورد.
Tom reviews the shows.	تام نمایش ها را مرور می کند.
Tom is modest, right?	تام متواضع است، نه؟
Tom said he would do it again on Monday.	تام گفت که روز دوشنبه دوباره این کار را انجام خواهد داد.
I know what I have to do, but I'm not sure how to do it.	من می دانم چه کاری باید انجام دهم، اما مطمئن نیستم که چگونه آن را انجام دهم.
Tom is a tough eater.	تام یک غذاخور سخت است.
I do not think I will ever want to live in Boston.	فکر نمی کنم هیچ وقت بخواهم در بوستون زندگی کنم.
I think Tom was the one who tasted Mary's drink.	من فکر می کنم که تام کسی بود که نوشیدنی مری را میل کرد.
This is very civil in your opinion.	این از نظر شما بسیار مدنی است.
I know Tom did not know that Mary did not have to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know this is not what we talked about.	من می دانم که این چیزی نیست که ما در مورد آن صحبت کردیم.
Wouldn't it be great if there were 28 hours a day?	اگر 28 ساعت در روز وجود داشته باشد، عالی نیست؟
Do you know what you are saying?	میدونی چی میگی؟
You will soon get used to talking in public.	به زودی به صحبت کردن در جمع عادت خواهید کرد.
Tom is proud of you.	تام به شما افتخار می کند.
Tom said he needs at least $ 300 to buy everything.	تام گفت که حداقل 300 دلار برای خرید همه چیز نیاز دارد.
Tom watched in horror.	تام با وحشت تماشا کرد.
Yesterday was not as cold as yesterday.	دیروز مثل دیروز سرد نبود.
You really have to tell Tom	واقعا باید به تام بگی
I did not know Tom had to do it again.	نمی دانستم تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Modern problems need modern solutions.	مشکلات مدرن نیازمند راه حل های مدرن هستند.
I'm not the one who showed Tom how to do this.	من کسی نیستم که به تام نشان داد چگونه این کار را انجام دهد.
Do not walk so fast	اینقدر تند راه نرو
I can not work without sugar in my coffee.	من نمی توانم بدون شکر در قهوه ام کار کنم.
I do not find it funny.	من آن را خنده دار نمی دانم.
Do not pretend that there is no problem.	وانمود نکنید که هیچ مشکلی وجود ندارد.
Is something bothering you?	آیا چیزی شما را آزار می دهد؟
I enjoyed designing.	من از طراحی کردن لذت می بردم.
Tom does not give up.	تام تسلیم نمی شود.
Do not make it a habit.	آن را به عادت تبدیل نکنید.
Tom injured his right hand.	تام دست راستش را زخمی کرد.
I think we are doing very well.	من فکر می کنم که ما خیلی خوب کار می کنیم.
Tom has three children to live with.	تام سه فرزند دارد که باید زندگی کند.
All Tom does is sleep.	تنها کاری که تام انجام می دهد خواب است.
I'm sorry to put you this way.	من متاسفم که شما را از این طریق قرار می دهم.
The boy hit the ball with his new stick.	پسر با چوب جدیدش به توپ ضربه زد.
I lent my umbrella to Tom, not Mary.	من چترم را به تام قرض دادم نه مری.
What could be better than this?	چی بهتر از این؟
Tom does not know that we are having a party.	تام نمی داند که ما در حال برگزاری یک مهمانی هستیم.
Tom gets very angry when he finds out what I did.	تام وقتی بفهمد من چه کار کردم خیلی عصبانی می شود.
Tom won many awards.	تام جوایز زیادی برد.
Do you know Tom's apartment number?	آیا شماره آپارتمان تام را می دانید؟
Tom nodded.	تام مشتی به بینی خورد.
Why does Tom always wear sunglasses?	چرا تام همیشه از عینک آفتابی استفاده می کند؟
Tom went back to bed.	تام به رختخواب برگشت.
Police are looking for clues.	پلیس در جستجوی سرنخ هایی است.
Tom walks slowly.	تام به آرامی راه می رود.
Maybe I should write to Tom.	شاید باید به تام نامه بنویسم.
I wish Tom would not sing so loudly until late at night.	ای کاش تام تا دیر وقت شب اینقدر بلند آواز نمی خواند.
Tom will not let you do that.	تام به شما اجازه این کار را نمی دهد.
I think Tom is confused.	فکر می کنم تام گیج شده است.
Tom is not wearing a suit.	تام کت و شلوار نپوشیده است.
Why didn't you tell me you didn't like chocolate?	چرا به من نگفتی که شکلات دوست نداری؟
Tom was not a carpenter.	تام نجار نبود.
Tom and Mary could not do that.	تام و مری قادر به انجام این کار نبودند.
I think Tom expects someone to help him.	من فکر می کنم که تام انتظار دارد کسی به او کمک کند.
Tom told me that Mary was motivated to do so.	تام به من گفت که مری برای انجام این کار انگیزه داشت.
Tom told Mary to get ready.	تام به مری گفت که آماده شود.
I did not think you would go to Boston yourself	فکر نمیکردم خودت به بوستون بروی
He could not think where to hide it.	نمی توانست فکر کند کجا آن را پنهان کند.
See who is in the door	ببین چه کسی دم در است
Do you dare to do this?	آیا جرات انجام این کار را دارید؟
His hand broke and they had to put a splint on it.	دستش شکست و مجبور شدند روی آن آتل بگذارند.
I think there is hope	فکر می کنم امیدی هست
I do not like Babat	من بابات رو دوست ندارم
I asked Tom to clean the room.	از تام خواستم اتاق را تمیز کند.
Tom said he was interested.	تام گفت که علاقه مند است.
Mary and Alice are often mistaken for sisters.	مری و آلیس اغلب با خواهر اشتباه می شوند.
How did Tom get the news?	تام این خبر را چگونه دریافت کرد؟
Tom never lies to Mary.	تام هرگز به مری دروغ نمی گوید.
Tom did not notice your joke.	تام شوخی شما را متوجه نشد.
I hope Tom has learned his lesson.	امیدوارم تام درسش را یاد گرفته باشد.
Tom asks us for help.	تام از ما کمک می خواهد.
He is in really good condition.	او واقعا در شرایط خوبی است.
Tom pulled a pair of scissors out of the drawer.	تام یک قیچی از کشو بیرون آورد.
In Japan, censuses are conducted every five years.	در ژاپن سرشماری هر پنج سال یکبار انجام می شود.
I know Tom is a very clumsy man.	من می دانم که تام مرد بسیار دست و پا چلفتی است.
I think Tom is talking to Mary right now.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر با مری صحبت می کند.
Tom will probably do that, right?	تام احتمالا این کار را خواهد کرد، اینطور نیست؟
Tom said he has no plans to do so this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته این کار را انجام دهد.
Put it aside, or you will lose it.	آن را کنار بگذار، وگرنه آن را از دست خواهی داد.
Tom seems to be hanging himself.	به نظر می رسد تام خود را حلق آویز کرده است.
He thinks I'm jealous.	او فکر می کند من حسود هستم.
I do not want to sell my house.	من نمی خواهم خانه ام را بفروشم.
I heard you were traveling with Tom.	شنیدم که با تام رفت و آمد داشتی.
When Tom returned, Mary was asleep.	وقتی تام برگشت، مری خواب بود.
The species is now extinct.	آن گونه در حال حاضر منقرض شده است.
Can you please ask Tom if he can help us with this?	لطفاً می توانید از تام بپرسید که آیا او به ما در انجام این کار کمک می کند؟
We can not move forward until Tom agrees with our plan.	ما نمی توانیم جلو برویم تا زمانی که تام با نقشه ما موافقت کند.
Tom does this for a living.	تام این کار را برای امرار معاش انجام می دهد.
Tom now lives with his father in Boston.	تام اکنون با پدرش در بوستون زندگی می کند.
I do not want to eat in this restaurant anymore.	من دیگر نمی خواهم در این رستوران غذا بخورم.
What else can you tell me about Tom?	چه چیز دیگری می توانید در مورد تام به من بگویید؟
How long did it take to record this album?	ضبط این آلبوم چقدر طول کشید؟
Tom and Mary go to a university.	تام و مری به یک دانشگاه می روند.
He could not come because he was sick.	چون مریض بود نتوانست بیاید.
I know you probably do not want to go to Australia, but I do want to go with us.	می‌دانم که احتمالاً نمی‌خواهی به استرالیا بروی، اما می‌خواهم با ما بروی.
You don't want to get me in trouble, do you?	نمی خواهی من را در دردسر بیاندازی، نه؟
I could not be better.	بهتر از این نمی توانستم باشم.
I do not do that much.	من آنقدر انجام نمی دهم.
I do not intend to tell you.	من قصد ندارم به شما بگویم.
Tom picked up his toys.	تام اسباب بازی هایش را برداشت.
Tom does not think he's like his father.	تام فکر نمی کند شبیه پدرش باشد.
The world is full of mysteries.	جهان پر از رمز و راز است.
Tom said the decision was made by his boss.	تام گفت که این تصمیم توسط رئیسش گرفته شده است.
I do not want you two to talk about me.	من نمی خواهم شما دو نفر در مورد من صحبت کنید.
Tom told me he was not afraid.	تام به من گفت که او نمی ترسد.
Tom shaved his head to support the esophagus, which is undergoing chemotherapy.	تام سرش را تراشید تا از مری که در حال گذراندن دوره شیمی درمانی است حمایت کند.
I'm writing a letter to Tom now.	الان دارم برای تام نامه می نویسم.
I'm the worst student in the class.	من بدترین دانش آموز کلاس هستم.
Many people come out of the cinema.	افراد زیادی از سینما بیرون می آیند.
I have never had such problems before.	من قبلاً هرگز چنین مشکلاتی نداشتم.
I would like to show you around the city.	من دوست دارم اطراف شهر را به شما نشان دهم.
Do you really think Tom could have done it alone?	آیا واقعا فکر می کنید که تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
How do you know I have not found a specific person?	چگونه می دانید که من شخص خاصی را پیدا نکرده ام؟
Tom said he was not sad.	تام گفت که غمگین نیست.
I really do not see any advantage.	من واقعا هیچ مزیتی نمی بینم.
I have a large scar on my left leg.	من یک جای زخم بزرگ روی پای چپم دارم.
Tom is making his bed.	تام دارد تختش را مرتب می کند.
Tom dropped his pen.	تام قلمش را زمین گذاشت.
"You are a good guitarist." 	"تو گیتاریست خوبی هستی."
"I want to think I am."	"من می خواهم فکر کنم که هستم."
Tom always calls me on my birthday.	تام همیشه در روز تولدم با من تماس می گیرد.
I did not understand Tom's explanation.	من توضیح تام را متوجه نشدم.
Tom could not bear the pain.	تام نمی توانست این درد را تحمل کند.
I told Tom to go to his room.	به تام گفتم به اتاقش برود.
Tom does not seem to be doing the right thing today.	به نظر می رسد تام امروز نمی تواند کاری را درست انجام دهد.
Tom does not have to say anything.	تام مجبور نیست چیزی بگوید.
Tom started talking much earlier than most kids.	تام خیلی زودتر از اکثر بچه ها شروع به صحبت کرد.
You knew this was going to happen, didn't you?	می دانستی که این اتفاق خواهد افتاد، نه؟
The prisoner was pardoned by the governor.	این زندانی مورد عفو فرماندار قرار گرفت.
Do you want some apples?	آیا شما کمی سیب میل دارید؟
Tom informed Mary that he had to do it himself.	تام به مری اطلاع داد که او باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom tried to say something, but Mary interrupted him.	تام سعی کرد چیزی بگوید، اما مری حرف او را قطع کرد.
Tom hired a dog trainer.	تام یک مربی سگ استخدام کرد.
That's why you came back from Boston, right?	به همین دلیل از بوستون برگشتی، درست است؟
Tom did not know that Mary did not intend to stay.	تام نمی دانست که مری قصد ندارد بماند.
We all knelt down and started praying.	همگی زانو زدیم و شروع کردیم به نماز خواندن.
Connect the microphone.	میکروفون را وصل کنید.
Tom did not play in the third quarter.	تام در کوارتر سوم بازی نکرد.
Tom really thought we didn't have to do that.	تام واقعاً فکر می کرد که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I have known you for many years	من شما را سالهاست می شناسم
Tom has been taught to do this.	به تام این کار را آموزش داده اند.
Tom wore mirrored sunglasses and a black baseball cap.	تام عینک آفتابی آینه ای و کلاه بیسبال مشکی به چشم داشت.
Let Tom drive.	بگذار تام رانندگی کند.
My shirt is red and my shoes are dark blue.	پیراهنم قرمز و کفشم آبی تیره است.
Tom is your usual addict to work.	تام معتاد معمولی شما به کار است.
Tom says he will try.	تام می گوید که تلاش خواهد کرد.
Tom asked me to open the window.	تام از من خواست که پنجره را باز کنم.
Tom needs another lawyer. 	تام به یک وکیل دیگر نیاز دارد.
He who has does not seem to know what he is doing.	اونی که داره انگار نمیدونه داره چیکار میکنه.
Can you take Tom home?	آیا می توانید تام را به خانه برسانید؟
Tom had no motive for doing so, but Mary did.	تام انگیزه ای برای این کار نداشت، اما مری انگیزه داشت.
It is not true	این درست نیست
Tom succeeded.	تام موفق شد.
Do not be tempted by fate	سرنوشت را وسوسه نکن
I did not know that I did not have to do this.	نمی دانستم که لازم نیست این کار را انجام دهم.
Everyone knows it was Tom who did it.	همه می دانند که این تام بود که این کار را کرد.
Tom does not understand	تام نمی فهمد
It's apparently costing them billions of dollars.	ظاهراً میلیاردها دلار برای آنها هزینه داشته است.
He is not very good at it.	او در آن خیلی خوب نیست.
I was surprised by Tom's words.	از حرف های تام تعجب کردم.
Tom was not the one who persuaded Mary to leave.	تام کسی نبود که مری را متقاعد کرد که این کار را ترک کند.
I was not the only one who knew where Tom had hidden his money.	من تنها کسی نبودم که می دانستم تام پولش را کجا پنهان کرده است.
Tom said it was harder to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom asked Mary if she could borrow one of her hammers.	تام از مری پرسید که آیا می تواند یکی از چکش های او را قرض بگیرد.
Tom was a great manager.	تام مدیر بزرگی بود.
Tom was skeptical.	تام شک داشت.
Tom looks disappointed.	به نظر می رسد تام ناامید شده است.
I was not afraid	من نترسیدم
Tom ate a pomegranate.	تام یک انار خورد.
The coach did not allow me to play.	مربی به من اجازه بازی نداد.
Tom does not know why.	تام دلیلش را نمی داند.
His voice was barely audible.	صدای او به سختی از سر و صدا شنیده می شد.
Tom's parents are both from Boston.	پدر و مادر تام هر دو اهل بوستون هستند.
Where were you when your wife disappeared, Tom?	وقتی همسرت ناپدید شد کجا بودی، تام؟
I have done my best here.	من تمام تلاشم را اینجا انجام داده ام.
Didn't I give you 10,000 yen a week ago?	آیا من یک هفته پیش 10000 ین به شما ندادم؟
I know Tom knew who was going to do this to Mary.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
Are you sure this will not backfire on us?	آیا مطمئن هستید که این به ما نتیجه معکوس نخواهد داد؟
I can not believe everything that has just happened.	من نمی توانم همه چیزهایی که همین الان اتفاق افتاده را باور کنم.
Tom's body was found early Monday.	جسد تام اوایل روز دوشنبه پیدا شد.
Just be kind to me and do not tell Tom that I was here.	فقط به من لطف کن و به تام نگو که من اینجا بودم.
He has a talent for prophecy.	او استعدادی برای نبوت دارد.
Our farm is located in the village of Nebraska.	مزرعه ما در روستای نبراسکا واقع شده است.
I have not eaten dinner yet	من هنوز شام نخوردم
Tom and Mary are both good cooks.	تام و مری هر دو آشپز خوبی هستند.
This is what we are ready to do.	این چیزی است که ما آماده انجام آن هستیم.
Maybe I should tell Tom about it.	شاید لازم باشد در مورد آن به تام بگویم.
I did not know you were married before	نمیدونستم قبلا ازدواج کردی
I think Tom will be scared.	من فکر می کنم تام خواهد ترسید.
The ruling party is launching an offensive campaign against the opposition.	حزب حاکم در حال اجرای یک کمپین توهین آمیز علیه مخالفان است.
Do you remember?	میگی یادت نیست؟
I know Tom is a much better saxophonist than Mary.	می دانم که تام ساکسیفونیست بسیار بهتری از مری است.
Tom said Mary is looking forward to her retirement.	تام گفت که مری مشتاقانه منتظر بازنشستگی خود است.
Do you think Tom and Mary can get along?	فکر می کنی تام و مری با هم کنار بیایند؟
That's why I do not like Tom.	برای همین من تام را دوست ندارم.
You implicitly said that you know what you are doing.	شما به طور ضمنی گفتید که می دانید چه کار می کنید.
Tom asked for a raise.	تام درخواست افزایش حقوق کرد.
I wanted to meet Tom.	من می خواستم تام را ملاقات کنم.
Tom tightened the nuts.	تام مهره ها را محکم کرد.
I had planned to do it this way, but I changed my mind after Tom suggested I do it another way.	من برنامه ریزی کرده بودم که این کار را به این صورت انجام دهم، اما پس از اینکه تام پیشنهاد کرد این کار را به روش دیگری انجام دهم، نظرم تغییر کرد.
I hope Tom has finally found what he was looking for.	امیدوارم تام بالاخره چیزی که دنبالش بود را پیدا کرده باشد.
Tom sends me flowers every day.	تام هر روز برای من گل می فرستد.
Tom wrote something down in his notebook.	تام چیزی را در دفترش یادداشت کرد.
Tom never thought of seeing Mary again.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری را دوباره ببیند.
Tom did not seem as brave as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید شجاع نبود.
Tom is as crazy as Mary.	تام هم مثل مری دیوانه است.
Tom and Mary are my cousins.	تام و مری پسر عموی من هستند.
Tom goes to Boston next week.	تام هفته آینده به بوستون می رود.
Tom and I ate the same food.	من و تام همین غذا را خوردیم.
We have all done this at least once.	همه ما حداقل یک بار این کار را انجام داده ایم.
You may want to take a few steps back.	ممکن است بخواهید چند قدم به عقب برگردید.
You did not look	تو نگاه نکردی
Tom thinks Mary probably did not cry.	تام فکر می کند مری احتمالا گریه نکرده است.
I do not know if Tom thought we should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom told us we were wasting our time.	تام به ما گفت که داریم وقت خود را تلف می کنیم.
Tom said Mary did not think John would do that to Alice.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان با آلیس چنین کند.
Tom told me he thought Mary was not married.	تام به من گفت که فکر می کند مری ازدواج نکرده است.
Tom is the tallest boy in his class.	تام قد بلندترین پسر کلاسش است.
I knew Tom was better than me at doing this.	می دانستم که تام در انجام این کار بهتر از من است.
Both Tom and Mary love you so much.	هم تام و هم مری شما را خیلی دوست دارند.
Tom and Mary had a few beers.	تام و مری چند آبجو خوردند.
Tom tore the book.	تام کتاب را پاره کرد.
Tom said he did not have to wait that long.	تام گفت که لازم نیست اینقدر صبر کند.
Tom has been very kind to us.	تام با ما بسیار مهربان بوده است.
They are great for eating.	آنها برای خوردن بسیار خوب هستند.
I'm under orders	من تحت دستور هستم
Tom may still win.	تام هنوز هم ممکن است برنده شود.
Some of us plan to visit you in the near future.	برخی از ما قصد داریم در آینده نزدیک به دیدار شما برویم.
Do you want me to explain to you?	میخوای برات توضیح بدم؟
I think I should go talk to Tom.	فکر می کنم باید بروم با تام صحبت کنم.
What is Tom preparing for?	تام برای چه آماده می شود؟
There are 50 stars on the American flag.	بر روی پرچم آمریکا 50 ستاره وجود دارد.
Tom has started looking for work.	تام شروع به جستجوی کار کرده است.
It is not easy to speak a foreign language well.	خوب صحبت کردن به یک زبان خارجی چندان آسان نیست.
Tom should laugh	تام باید سرش بخنده
This is a complex algorithm.	این یک الگوریتم پیچیده است.
I am kneading the dough	دارم خمیر رو ورز میدم
Tom did not speak French at the time.	تام در آن زمان فرانسوی صحبت نمی کرد.
When we woke up, we were wandering in the open sea.	وقتی از خواب بیدار شدیم، در دریای آزاد سرگردان بودیم.
Tom was not a good singer	تام خواننده خوبی نبود
Tom is like me in many ways.	تام از بسیاری جهات شبیه من است.
Tom is on the bus.	تام در اتوبوس است.
I do not think Tom will ever say that.	من فکر نمی کنم تام هرگز چنین چیزی بگوید.
Tom does not play with his dog like before.	تام مثل قبل با سگش بازی نمی کند.
You do not seem to be as crazy as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد دیوانه هستید.
We do not think so	اینطوری فکر نمی کنیم
Tom told me he thought Mary was illiterate.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی سواد است.
Did Tom say when he was going to leave?	آیا تام گفت چه زمانی قصد رفتن داشت؟
I do not think we should do as Tom told us.	من فکر نمی کنم که ما باید آنطور که تام به ما گفت این کار را انجام دهیم.
My last real vacation was over three years ago.	آخرین تعطیلات واقعی من بیش از سه سال پیش بود.
Tom sat cross-legged on the carpet.	تام به صورت ضربدری روی فرش نشست.
Tom could hardly wait to see Mary.	تام به سختی منتظر دیدن مری بود.
I wish Tom was here with us.	کاش تام اینجا با ما بود.
Why didn't you say it from the beginning?	چرا از اول نگفتی؟
He returned home after a ten-month absence.	او پس از ده ماه دوری به خانه بازگشت.
In my opinion, no exceptions should be made.	به نظر من نباید استثنا قائل شد.
You don't say anything to me anymore	تو دیگه هیچی بهم نمیگی
I know Tom is not taller than me.	من می دانم که تام از من بلندتر نیست.
Repetition is the mother of learning.	تکرار مادر یادگیری است.
I'm pretty sure Tom never went to Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز به استرالیا نرفته است.
What do you want me to do with this little girl?	میخوای با این دختر کوچولو چیکار کنم؟
You and I are not very different	من و تو زیاد با هم فرق نداریم
I was in pain from the injury	از مجروحیت درد میکردم
Tom and Mary are both unemployed.	تام و مری هر دو بیکار هستند.
They have not returned yet	آنها هنوز برنگشته اند
If you live with wolves, you will howl like one.	اگر با گرگ ها زندگی کنی، مثل یکی زوزه خواهی کشید.
Let's not waste our time convincing Tom to do this.	بیایید وقت خود را برای متقاعد کردن تام به انجام این کار تلف نکنیم.
I wonder if Tom gets here on time.	من تعجب می کنم اگر تام به موقع به اینجا برسد.
Tom said Mary was not nervous.	تام گفت مری عصبی نیست.
I lost my bag	من کیفم را گم کرده ام
Tom is down.	تام پایین است.
You give me the creeps	تو به من خزش ها را می دهی
You are the cutest girl here	تو نازترین دختر اینجایی
I know Tom is a very protective father.	من می دانم که تام یک پدر بسیار محافظ است.
I promise not to do this again	قول میدم دیگه این کارو نکنم
I have something to tell Tom.	من چیزی دارم که باید به تام بگویم.
Tom's car was on Mary Street.	ماشین تام در خیابان مری بود.
I do not know what to buy	نمیدونم چی بخرم
Why not let Tom drive?	چرا نمی گذاری تام رانندگی کند؟
My hands are stained with ink.	دستانم آغشته به جوهر است.
He says he would be happy if he was there.	می گوید اگر آنجا بود خوشحال می شد.
Tom is pulling the strings.	تام در حال طناب زدن است.
Tom's wife died.	همسر تام درگذشت.
Our dog vomited in the hall.	سگ ما در سالن استفراغ کرد.
Tom did not tell me to do this.	تام به من نگفت که این کار را بکنم.
This was not what Tom was going to do.	این چیزی نبود که تام قصد انجامش را داشت.
Tom has been suspended.	تام تعلیق شده است.
Tom and Mary probably won't do it together.	تام و مری به احتمال زیاد این کار را با هم انجام نمی دهند.
I think buying a new one is a good idea.	فکر می کنم خرید جدید ایده خوبی باشد.
Tom told me he thought Mary was single.	تام به من گفت که فکر می کند مری مجرد است.
Tom took the gun from Mary.	تام اسلحه را از دست مری گرفت.
You really do not know me, Tom.	تو واقعاً من را نمی شناسی، تام.
Yesterday, Maryam cleaned the house and washed the clothes.	دیروز مریم خانه را تمیز کرد و لباس ها را شست.
Tom treated those around him like dogs.	تام با اطرافیانش مثل سگ رفتار می کرد.
Why do you think Tom did this?	فکر می کنید چرا تام این کار را کرد؟
Tom wanted to ask someone to do this for him.	تام می خواست از کسی بخواهد که این کار را برای او انجام دهد.
How much money is left for Tom?	چقدر پول برای تام باقی مانده است؟
The coach said that Tom did a great job.	مربی گفت که تام عالی عمل کرد.
The new school building is expected to be completed by next spring.	انتظار می رود ساختمان جدید مدرسه تا بهار سال آینده تکمیل شود.
Tom has to buy for his mother.	تام باید برای مادرش خرید کند.
Tell Tom which bus to take.	به تام بگویید سوار کدام اتوبوس شود.
I like a few	من چند تا دوست دارم
Tom hid in the barn.	تام در انبار پنهان شد.
Are you inducing something?	آیا چیزی را القا می کنید؟
Tom says he regrets not being able to do so.	تام می گوید از اینکه نتوانسته این کار را انجام دهد پشیمان است.
Tom should start paying more attention in class.	تام باید شروع به توجه بیشتر در کلاس کند.
How can this cable be shortened?	چگونه می توان این کابل را کوتاه کرد؟
Tom would go to Australia if he could.	تام اگر می توانست به استرالیا می رفت.
Explain the difficult situation you are in.	شرایط سختی که در آن قرار دارید را برای او توضیح دهید.
Who is going to sing for us?	کی قراره برای ما بخونه؟
This is a fascinating song.	این یک آهنگ جذاب است.
This injured my ankle.	اینطوری مچ پایم آسیب دید.
I do not describe myself as successful.	من خودم را موفق توصیف نمی کنم.
Tom sees it a little differently.	تام آن را کمی متفاوت می بیند.
We need to keep bacteria away from food.	ما باید باکتری ها را از غذا دور نگه داریم.
Tom Chess is much better than me.	تام شطرنج باز خیلی بهتری از من است.
I do not know if Tom will help us or not.	نمی دانم آیا تام به ما کمک خواهد کرد یا نه.
Tom ate dinner and went to bed.	تام شام را خورد و به رختخواب رفت.
I did not understand how you are.	من متوجه نشدم که شما در چه حالی هستید.
I do not care	برام مهم نیست
Tom should have known that	تام باید این را می دانست
Tom said I should study French.	تام گفت من باید فرانسه بخوانم.
Since Tom spoke French, I could not understand what he was saying.	از آنجایی که تام به فرانسوی صحبت می کرد، نمی توانستم بفهمم چه می گوید.
I thought I told you to stay away from my computer.	فکر کردم به شما گفتم از کامپیوتر من دوری کنید.
Tom showed me a picture.	تام یک عکس به من نشان داد.
I have to tell Tom that he has to do it.	باید به تام بگویم که باید این کار را انجام دهد.
I'm getting used to the weather here.	من دارم به هوای اینجا عادت می کنم.
We will confirm your reservation for you again.	ما رزرو شما را دوباره برای شما تایید می کنیم.
This will be catastrophic.	این فاجعه بار خواهد بود.
I know Tom knew who did it for him.	من می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
Tom told Mary he did not think John had done it.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان این کار را انجام داده باشد.
Wasn't Tom a bus driver before?	آیا تام قبلا راننده اتوبوس نبود؟
Tom wants to celebrate his birthday with Mary.	تام می خواهد تولدش را با مری جشن بگیرد.
Tom and Mary fled to Boston and got married after only a few weeks of dating.	تام و مری به بوستون فرار کردند و تنها پس از چند هفته آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند.
He asked his brother to carry out his will.	از برادرش خواست وصیتش را اجرا کند.
I did not know if Tom was good at doing this.	نمی دانستم که آیا تام در انجام این کار خوب است یا نه.
What makes you think Tom has never been to Boston?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هرگز به بوستون نرفته است؟
I did not have much money	پول زیادی نداشتم
A pair of earrings is a good gift for him.	یک جفت گوشواره هدیه خوبی برای اوست.
I expected this from Tom.	من از تام این انتظار را داشتم.
You will not like it.	شما آن را دوست نخواهید داشت.
Tom told Mary to stay calm.	تام به مری گفت که آرام بماند.
I do not know if Tom is still confused?	نمی دانم که آیا تام هنوز گیج است؟
Do you think Tom can handle it?	آیا فکر می کنید تام می تواند آن را تحمل کند؟
I think Tom and Mary should do it today.	من فکر می کنم تام و مری باید این کار را امروز انجام دهند.
Why not try a reboot?	چرا راه اندازی مجدد سیستم را امتحان نمی کنید؟
Tom has difficulty hearing.	تام در شنوایی مشکل دارد.
Tom and Mary were talking about Australia.	تام و مری در مورد استرالیا صحبت می کردند.
He is in the tenth grade.	او کلاس دهم است.
Tom is really ambitious.	تام واقعا جاه طلب است.
I doubt Tom will agree.	من شک دارم که آیا تام با این کار موافقت کند.
I do not think you need it.	من فکر نمی کنم شما به آن نیاز داشته باشید.
I did not know that Tom and Mary were both still in prison.	من نمی دانستم که تام و مری هر دو هنوز در زندان هستند.
Tom said he did not think Mary could drive.	تام گفت که فکر نمی کند مری رانندگی بلد باشد.
I do not remember the last time Tom and I went swimming together.	آخرین باری که تام و من با هم برای شنا رفتیم را به خاطر نمی آورم.
I'm tired already.	من از قبل خسته شده ام.
I think Tom still has to do it.	من فکر می کنم تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
The portrait had a dark background.	پرتره پس زمینه تیره ای داشت.
Do not forget to remind Tom that he will return the library books tomorrow.	فراموش نکنیم که به تام یادآوری کنیم که فردا کتاب های کتابخانه را برگرداند.
Tom seemed to be looking for something.	به نظر می رسید که تام دنبال چیزی می گشت.
Tom surprised me.	تام مرا غافلگیر کرد.
You should not eat between meals.	بین وعده های غذایی نباید غذا بخورید.
Police are examining the records of these people.	پلیس در حال بررسی سوابق این افراد است.
Tom will not come tomorrow	تام فردا نمیاد
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom kissed me once.	تام یک بار مرا بوسیده است.
Do not have a pen?	قلم نداری؟
I tried to find a way to do it.	من سعی کردم راهی برای انجام آن پیدا کنم.
Tom did not have a coat.	تام کت نداشت.
Do not be as scared as Tom.	تام به اندازه من نترسید.
He was under pressure for the time, so he just browsed the morning newspaper before rushing out the door.	او برای زمان تحت فشار بود، بنابراین قبل از اینکه با عجله از در خارج شود، فقط روزنامه صبح را مرور کرد.
I'm sure I can convince Tom to help.	من مطمئن هستم که می توانم تام را متقاعد کنم که کمک کند.
I think I'm in big trouble.	فکر می کنم به دردسر بزرگی افتاده ام.
Tom asked Mary why she was crying.	تام از مری پرسید که چرا گریه می کند.
Thanks for your tips.	ممنون از راهنمایی شما.
You need to relax a little.	شما باید کمی شل شوید.
There is something wrong but I do not know what	یه چیزی اشکال داره ولی نمیدونم چیه
Oxford is one of the oldest universities in the world.	آکسفورد یکی از قدیمی ترین دانشگاه های جهان است.
Tom and Mary were both wearing black coats.	تام و مری هر دو کت مشکی پوشیده بودند.
Why didn't I listen to you?	چرا به شما گوش نکردم؟
Four plus four equals eight.	چهار به علاوه چهار برابر با هشت است.
What is the jacket made of?	ژاکت از چه چیزی ساخته شده است؟
I did not think Tom would be embarrassed.	فکر نمی کردم تام از این کار خجالت بکشد.
It worked well.	به خوبی کار کرده است.
See I'm not really interested	ببین من واقعا علاقه ای ندارم
I am not telling anyone that you did this	به کسی نمی گویم که این کار را کردی
Where is the cash machine?	ماشین پول نقد کجاست؟
How long did it take you to do this?	چقدر طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
Tom asked Mary where she had been.	تام از مری پرسید که کجا بوده است.
"How much do I owe you?" 	"من چقدر به شما بدهکار هستم؟"
"You owe me nothing."	"تو چیزی به من بدهکار نیستی."
The first carousel was built in 1893 in Chicago.	اولین چرخ و فلک در سال 1893 در شیکاگو ساخته شد.
Tom wears a suit for work every day.	تام هر روز برای سر کار کت و شلوار می پوشد.
Tom said I have to wait until Monday.	تام گفت که باید تا دوشنبه صبر کنم.
Tom is prejudiced.	تام تعصب دارد.
Tom ran to Mary.	تام به سمت مری دوید.
I was still a student at the time.	در آن زمان من هنوز دانشجو بودم.
Tom must apologize.	تام باید عذرخواهی کند.
I know what is related.	من می دانم چه چیزی مرتبط است.
I'm pretty sure Tom said he intended to do that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام گفته است که قصد انجام این کار را دارد.
Tom washes his hands more than thirty times a day.	تام دست هایش را بیش از سی بار در روز می شویند.
Please do everything you can to help Tom.	لطفا هر کاری که می توانید برای کمک به تام انجام دهید.
Do you sell shovels here?	اینجا بیل می فروشید؟
Tom told me he had to go to Boston.	تام به من گفته که باید به بوستون برود.
Tom said he would consider my idea.	تام گفت که ایده من را در نظر خواهد گرفت.
Tom never told Mary where he hid the diamonds.	تام هرگز به مری نگفت که الماس ها را کجا پنهان کرده است.
I called and apologized for not being able to come.	زنگ زدم عذرخواهی کردم که نتونستم بیام.
Tom looked completely at the house.	تام کاملاً به خانه نگاه کرد.
I thought Tom was not in today's meeting.	من فکر می کردم که تام در جلسه امروز حضور ندارد.
I'm not sure how to do this.	من مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهم.
I hope this is fun.	امیدوارم که این موضوع سرگرم کننده باشد.
Tom asked me to read him a story.	تام از من خواست برایش داستانی بخوانم.
It does not matter to me whether you come or not.	برای من مهم نیست که بیایی یا نه.
I promise to come and see you on Monday	قول میدم دوشنبه بیام ببینمت
Tom is proud of himself.	تام به خودش افتخار می کند.
Tom was in Boston last summer.	تام تابستان گذشته در بوستون بود.
Let's hope Tom is not so stupid.	بیایید امیدوار باشیم تام آنقدر احمق نباشد.
Now you went and ruined everything.	حالا رفتی و همه چیز را خراب کردی.
Both meanings are possible.	هر دوی آن معنا ممکن است.
Where did Tom put them?	تام آنها را کجا گذاشت؟
Nothing else?	چیز دیگه ای نیست؟
Doesn't Tom go to Australia every month?	آیا تام هر ماه به استرالیا نمی رود؟
You must fill out a hospital admission application at the reception desk.	شما باید درخواست پذیرش در بیمارستان را در میز پذیرش پر کنید.
Pizza is here	پیتزا اینجاست
How would your life change if it were not for the Internet?	اگر اینترنت نبود زندگی شما چگونه تغییر می کرد؟
The eggs take about a month to hatch.	تخم ها حدود یک ماه طول می کشد تا تفریخ شوند.
Let me know when you're ready	وقتی آماده شدی به من خبر بده
That Mary's husband	اون شوهر مریمه
Do not swear at guests.	به مهمانان فحش ندهید.
You are very good at singing	تو در آواز خواندن خیلی خوب هستی
Tom enjoys being here.	تام از بودن در اینجا خوشش می آید.
I thought you said I could not do this.	فکر کردم که گفتی من نمی توانم این کار را انجام دهم.
You have not answered my question yet	هنوز به سوال من جواب ندادی
Tom told me he thought Mary had done it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را کرده است.
Tom was living in a small town in Australia at the time.	در آن زمان تام در یک شهر کوچک در استرالیا زندگی می کرد.
I do not think you should try to do this yourself.	من فکر نمی کنم که شما باید سعی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
The teacher should never laugh at a student who makes a mistake.	معلم هرگز نباید به دانش آموزی که اشتباه می کند بخندد.
I know you're defending me	میدونم که داری از من دفاع میکنی
Glad you helped Tom do that.	خوشحالم که به تام در انجام این کار کمک می کنی.
Isn't that against the law?	آیا این خلاف قوانین نیست؟
I can not imagine Tom getting here on time.	نمی توانم تصور کنم تام به موقع به اینجا برسد.
Tom is unlikely to be there tonight.	بعید است که تام امشب آنجا باشد.
Said the mother's necessity is an invention.	گفت ضرورت مادر اختراع است.
Tom was not my first boss.	تام اولین رئیس من نبود.
They did not allow me to see Tom in prison.	آنها به من اجازه ندادند تام را در زندان ملاقات کنم.
I do not remember where I bought this pair of gloves.	یادم نیست این جفت دستکش را از کجا خریدم.
Tom has repeatedly denied the allegations.	تام بارها این اتهامات را رد کرده است.
There are some people who do not like Tom.	برخی از افراد هستند که تام را دوست ندارند.
You will not be on time for school.	شما به موقع برای مدرسه نخواهید بود.
He is higher than the deception of others.	او بالاتر از فریب دیگران است.
You need to make it clear to Tom that you do not have to do this.	شما باید به تام بفهمانید که مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Acne is a bad combination with eczema.	آکنه همراه با اگزما ترکیب بدی است.
Tom refused to tell me what to do.	تام حاضر نشد به من بگوید چه کار کنم.
Tom and I do not go home together.	من و تام با هم به خانه نمی رویم.
No one thinks you did it.	هیچ کس فکر نمی کند شما هستید که این کار را کردید.
Tom will be back later.	تام بعداً برمی گردد.
You did not seem surprised.	به نظر نمی رسید تعجب کرده باشید.
That's what I meant.	منظورم همین بود.
Tom will probably never walk again.	تام احتمالا دیگر هرگز راه نخواهد رفت.
You have to see his house	باید خونه اش رو ببینی
This is an opportunity I must seize.	این فرصتی است که باید از آن استفاده کنم.
The party food was really good.	غذای مهمانی واقعاً خوب بود.
Tom can be trusted to some extent.	تام می توان تا حدی اعتماد کرد.
Tom does not do this now.	تام الان این کار را نمی کند.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
Maybe Tom won't come to the party tonight.	شاید تام امشب به مهمانی نیاید.
You will definitely fail unless you study harder.	حتما شکست می خورید مگر اینکه سخت تر مطالعه کنید.
I'm not in any of the photos because I took them.	من در هیچ یک از عکس ها نیستم، زیرا آنها را گرفتم.
I just wish I could speak a little better French.	فقط کاش می توانستم کمی بهتر فرانسوی صحبت کنم.
I'm not telling you Tom's phone number no matter how hard you try to pull it out of me.	من شماره تلفن تام را به شما نمی گویم مهم نیست که چقدر سعی می کنید آن را از من بیرون بکشید.
I can not be happy	نمیتونم خوشحالت کنم
Tom said he did not want to pay that much for a used car.	تام گفت که نمی‌خواهد آنقدر برای ماشین دست دوم بپردازد.
May 25 is Children's Day.	پنجم اردیبهشت روز کودک است.
How much does it cost?	هزینه اش چقدر است؟
I think it was Tom who sent that note to Mary.	فکر می کنم تام بود که آن یادداشت را برای مری فرستاد.
Tom is not done.	تام این کار را تمام نکرده است.
Tom's parents got married in Australia.	والدین تام در استرالیا ازدواج کردند.
Tom was arrested by police.	تام توسط پلیس دستگیر شد.
It's better not to talk about Tom.	بهتر است در مورد تام صحبت نکنیم.
Since no one knew me there, I told them my name was Tom.	از آنجایی که هیچ کس مرا در آنجا نمی شناخت، به آنها گفتم اسم من تام است.
Tom wanted to get his driver's license as soon as possible.	تام می خواست هر چه زودتر گواهینامه رانندگی اش را بگیرد.
Weigh yourself and say how much you weigh.	خودت را وزن کن و بگو چقدر وزن داری.
Tom is addicted to the internet.	تام به اینترنت معتاد است.
Tom really does not intend to spend the whole night in that haunted house, right?	تام واقعاً قصد ندارد تمام شب را در آن خانه جن زده بماند، درست است؟
Tom and I did not cry.	من و تام گریه نکردیم.
There is absolutely nothing wrong with that.	مطلقاً هیچ اشکالی در این وجود ندارد.
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
What is your favorite summer activity?	فعالیت تابستانی مورد علاقه شما چیست؟
Tom said he will travel to Australia in October.	تام گفت که در اکتبر به استرالیا خواهد رفت.
Can you choose some good books to read?	آیا می توانید چند کتاب خوب برای خواندن انتخاب کنید؟
Tom said Mary was not upset.	تام گفت مری ناراحت نیست.
Tom and I did not know we were going to do that.	من و تام نمی دانستیم که قرار بود این کار را انجام دهیم.
A pair of leather gloves is essential when working with these devices.	هنگام کار با این دستگاه ها یک جفت دستکش چرمی ضروری است.
Tom is to blame for the theft.	تام مقصر دزدی است.
Tom poured the contents of his glass into the sink.	تام محتویات لیوانش را داخل سینک ریخت.
Tell me how you want me to do this.	به من بگویید چگونه می خواهید این کار را انجام دهم.
You are very direct	تو خیلی مستقیم هستی
Tom will not retire	تام بازنشسته نمی شود
Tom came after you left.	تام بعد از رفتنت آمد.
Remove the cushions from the sofa.	کوسن ها را از روی مبل بردارید.
He is probably wrong.	او احتمالا اشتباه می کند.
What have we become?	ما چه شده ایم؟
Do you like the way Tom does it?	آیا روشی را که تام انجام می دهد دوست دارید؟
Are two cloves of garlic enough?	آیا دو حبه سیر کافی است؟
Now we come to the part where we talk about the middle ground.	اکنون به سراغ موارد دیگر می رویم.
I know how to make Tom happy.	من می دانم چگونه تام را خوشحال کنم.
The police have their reasons for suspecting Tom.	پلیس دلایل خود را برای مشکوک شدن به تام دارد.
Tom loved to teach.	تام عاشق تدریس بود.
Tom may be overconfident.	تام ممکن است بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشد.
What happened to the bag of chips that was here?	کیسه چیپس که اینجا بود چی شد؟
I remember his face, but I do not remember his name.	چهره اش را به یاد دارم، اما نامش را به خاطر ندارم.
I do not think Tom will do that to Mary.	فکر نمی کنم تام از مری این کار را بکند.
There is no such thing here	اینجا همچین چیزی نیست
No matter what you do, you have to follow the right order.	مهم نیست که چه کاری انجام می دهید، باید ترتیب صحیح را دنبال کنید.
Tom hired a private investigator to dig up his wife and lover.	تام یک بازپرس خصوصی استخدام کرد تا خاک همسرش و معشوقش را کند.
I just wish Tom could be here.	فقط ای کاش تام می توانست اینجا باشد.
Tom said Mary was probably not convinced yet.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز متقاعد نشده است.
I'm coming back	دوباره برمیگردم
Tom said he wished he was saying goodbye to Mary.	تام گفت که آرزو داشت مری را خداحافظی می کرد.
I really do not want to go there.	من واقعاً نمی خواهم به آنجا بروم.
It could have been worse, you could have died	میتونست بدتر باشه تو می توانستی بمیری
Tom said Mary was not unhappy.	تام گفت که مری ناراضی نیست.
The jacket shrank in the wash.	ژاکت در شستشو کوچک شد.
The definite answer is no.	پاسخ قطعی خیر است.
Tom wondered why Mary was not studying in her room.	تام تعجب کرد که چرا مری در اتاقش درس نمی خواند.
Tom never knew how much I loved him.	تام هرگز نمی دانست که چقدر او را دوست دارم.
What is an endurance test?	تست استقامت چیست؟
Apparently I should have done that	ظاهرا باید این کار را می کردم
I have only been a teacher for three months.	من فقط سه ماه است که معلم هستم.
Tom is a typical Canadian boy.	تام یک پسر معمولی کانادایی است.
They drowned in the sun.	آنها در آفتاب غرق شدند.
Tom is a few years older than Mary.	تام چند سال از مری بزرگتر است.
We are wanted	ما تحت تعقیب هستیم
Tom got up and went to the bathroom.	تام بلند شد و به سمت حمام رفت.
The drummer is also the lead singer of that group.	درامر نیز خواننده اصلی آن گروه است.
Really hot	واقعا داغه
Tom is a fool.	تام یک احمق است.
This is the way I do it.	این همان روشی است که من این کار را انجام می دهم.
I can do it.	من قادر به انجام آن هستم.
They advertised a new car on TV.	آنها در تلویزیون یک ماشین جدید را تبلیغ کردند.
I'm glad Tom didn't win.	خوشحالم که تام برنده نشد.
I'm afraid to make a mistake	میترسم اشتباه کنم
Where can I find firewood?	از کجا هیزم پیدا کنم؟
No one could have predicted it.	هیچ کس نمی توانست آن را پیش بینی کند.
I can not help you this week	این هفته نمیتونم کمکت کنم
I'm not sure anyone is willing to help me.	مطمئن نیستم کسی حاضر باشد به من کمک کند.
School does not end today, we have another week	مدرسه امروز تمام نمی شود یک هفته دیگر فرصت داریم
I know Tom says he's a fashion designer, but I don't think he really is.	من می دانم که تام می گوید که او یک طراح مد است، اما فکر نمی کنم واقعاً باشد.
Tom can not do that here.	تام نمی تواند این کار را اینجا انجام دهد.
Modernizing a city is expensive.	مدرن کردن یک شهر گران است.
I know Tom did not know why I did it alone.	می دانم که تام نمی دانست چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
Tom was asked to do this for Mary.	از تام خواسته شد که این کار را برای مری انجام دهد.
I know Tom is your very old friend.	می دانم که تام دوست بسیار قدیمی شماست.
I do not think I can afford a new computer right now.	فکر نمی کنم الان توان خرید یک کامپیوتر جدید را داشته باشم.
Tom hoped to win the lottery.	تام امیدوار بود که در لاتاری برنده شود.
You have to tell me what you want.	شما باید به من بگویید چه می خواهید.
We do not have such money	ما چنین پولی نداریم
Tom is thirty pounds heavier than Mary.	تام سی پوند از مری سنگین تر است.
I do not think Tom is as fast as I am.	من فکر نمی کنم تام به اندازه من سریع باشد.
We hope this does not happen again.	امیدواریم این اتفاق دیگر تکرار نشود.
Tom said Mary was cold.	تام گفت که مری سرد شده است.
Tom asked if he could take me home.	تام پرسید که آیا می تواند مرا به خانه برساند.
I'm sure Tom will not be interested.	من مطمئن هستم که تام علاقه ای نخواهد داشت.
Tom got rid of his old bicycle.	تام از شر دوچرخه قدیمی اش خلاص شد.
Tom lives in a commune with hippies.	تام در یک کمون با هیپی ها زندگی می کند.
The advantage of aging is that you no longer want something you could not afford before.	مزیت سالمندی این است که دیگر چیزی را نمی خواهید که قبلاً توانایی خرید آن را نداشتید.
I'm not going to school here	من اینجا مدرسه نمی روم
You are normal	تو طبیعی هستی
I escaped this accident with the skin of my teeth.	با پوست دندانم از این حادثه فرار کردم.
I think even a child can do that.	فکر می کنم حتی یک بچه هم می تواند این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he would go to Australia in October.	تام به مری گفت که در اکتبر به استرالیا خواهد رفت.
Tom always seems to focus on something.	به نظر می رسد تام همیشه روی چیزی تمرکز می کند.
Tom arrived just as I was leaving.	تام درست زمانی که من می رفتم رسید.
There is a good chance that Tom will ask Mary to dance.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از مری بخواهد تا رقص کند.
Tom took three pictures.	تام سه عکس گرفت.
He introduced me to his relatives at the reception.	در پذیرایی مرا به اقوامش معرفی کرد.
I could not see Tom.	من نتوانستم تام را ببینم.
I do not like to impose on my friends.	من دوست ندارم به دوستانم تحمیل کنم.
Tom will not let me talk to you.	تام به من اجازه نمی دهد با شما صحبت کنم.
I'm just sure	من فقط مطمئنم
Tom pours salt into his coffee instead of sugar.	تام به جای شکر در قهوه‌اش نمک می‌ریزد.
I hear people talking about you.	من شنیده ام که مردم در مورد شما صحبت می کنند.
I am about seven feet tall.	من تقریبا هفت فوت قد دارم.
We do not want to cause you any trouble.	ما نمی خواهیم برای شما دردسر ایجاد کنیم.
Tom resumed walking.	تام راه رفتن را از سر گرفت.
I think you know we have to do this today.	من فکر می کنم شما می دانید که ما امروز باید این کار را انجام دهیم.
Tom said he was unlucky.	تام گفت که بدشانس است.
Tom and Mary have a choice.	تام و مری یک انتخاب دارند.
Tom was stunned by Mary's remarks.	تام از اظهارات مری متحیر شد.
I have some real bad news for you, Tom.	من یک خبر بد واقعی برای شما دارم، تام.
Tom chose a table near the window.	تام یک میز نزدیک پنجره انتخاب کرد.
Were you satisfied with the process that happened?	آیا از روندی که اتفاق افتاد راضی بودید؟
I did not expect Tom to be so unkind.	انتظار نداشتم تام اینقدر نامهربان باشد.
Tom sat behind the counter.	تام پشت پیشخوان نشست.
I do not know if Tom really does that today.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً امروز این کار را انجام می دهد؟
Do not you want to wait?	نمیخوای صبر کنیم؟
Tom's too late	تام خیلی دیر شده
He has been a supporter of this store for many years.	او سال ها حامی این فروشگاه بوده است.
You used to do this a lot, right?	شما قبلاً این کار را زیاد انجام می دادید، نه؟
I could not understand him	نتونستم بهش بفهمونم
I invested all my money and then realized that their business is a rocket.	تمام پولم را سرمایه گذاری کردم و بعد متوجه شدم که کسب و کار آنها یک راکت است.
I can see why Tom feels that way.	می توانم ببینم چرا تام چنین احساسی دارد.
I did not know you used to work in Australia.	من نمی دانستم که شما قبلا در استرالیا کار می کردید.
Dad, I can no longer walk. Can you give me a piggyback ride?	بابا من دیگه نمیتونم راه برم آیا می توانید به من یک پیگبک سواری بدهید؟
Tom practices the violin every day.	تام هر روز ویولن تمرین می کند.
How many years do you think it will take to do this?	به نظر شما چند سال طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I kissed Tom's forehead.	پیشانی تام را بوسیدم.
Tom never agrees.	تام هرگز موافق نیست.
Tom went to the doctor.	تام رفت پیش دکتر.
I made an immediate judgment	من یک قضاوت فوری کردم
This does not happen to me.	این اتفاق برای من نمی افتد.
Why hadn't I thought about it before?	چرا قبلاً به آن فکر نکرده بودم؟
Upon hearing her speak in English, she accepted him instead of an Englishman.	با شنیدن صحبت های او به انگلیسی، او را به جای یک انگلیسی می پذیرفت.
Tom took refuge under a tree, hoping it would not get too wet.	تام به این امید که خیلی خیس نشود، زیر درخت پناه گرفت.
It will cost a lot	هزینه های زیادی خواهد داشت
Prison staff may have to force-feed Tom.	کارکنان زندان احتمالاً باید به زور به تام غذا بدهند.
Mary was chosen as the Queen of Celebrations.	مری به عنوان ملکه جشن انتخاب شد.
I know Tom was a little late.	می دانم که تام کمی دیر کرده بود.
I'm so glad you came	خیلی خوشحالم که اومدی
He advised me not to believe him.	او به من توصیه کرد که حرف او را باور نکنم.
We try to reach you for hours.	ما ساعت ها تلاش می کنیم به شما برسیم.
I doubt Tom can really do that.	من شک دارم که تام واقعاً بتواند این کار را انجام دهد.
Surprisingly, you have not heard anything from Tom.	جای تعجب است که چیزی از تام نشنیده ای.
Do you really think Tom will be at today's meeting?	آیا واقعا فکر می کنید تام در جلسه امروز خواهد بود؟
We have a huge liquidity problem.	ما مشکل نقدینگی عظیمی داریم.
Tom thinks Mary thinks John might want to eat with us.	تام گفت که مری فکر می کند جان ممکن است بخواهد با ما غذا بخورد.
Maryam and a few other women were here for a few hours.	مریم و چند زن دیگر چند ساعتی اینجا بودند.
Tom probably does not speak French.	تام احتمالا فرانسوی صحبت نمی کند.
I did not want Tom to help Mary.	من نمی خواستم تام به مری کمک کند.
Today we have decisions to make.	امروز تصمیماتی داریم که باید بگیریم.
Tom certainly has my full support.	تام مطمئناً از حمایت کامل من برخوردار است.
We believe that Tom was the one who did it.	ما معتقدیم که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom said he has always been very good at singing.	تام گفت که او همیشه در آواز خواندن بسیار خوب بوده است.
I can not find my plane ticket	بلیط هواپیمامو پیدا نمیکنم
It was a big deal for Tom.	برای تام یک معامله بزرگ بود.
Tom checked the equipment.	تام تجهیزات را چک کرد.
Do not do part-time work	کار نیمه کاره انجام نده
I can not buy everything Tom wants.	من نمی توانم هر چیزی را که تام می خواهد برایش بخرم بخرم.
I'm sure Tom hasn't gone home yet.	مطمئنم تام هنوز به خانه نرفته است.
Tom seemed satisfied.	تام به نظر راضی بود.
Is this the first time you see snow?	آیا این اولین بار است که برف را می بینید؟
I think Tom and Mary are over thirty.	من فکر می کنم تام و مری بالای سی سال هستند.
Tom said he did not enjoy the work.	تام گفت که از کار لذت نمی برد.
I thought Tom was kind.	من فکر می کردم که تام مهربان است.
You could write	میتونستی بنویسی
Tom said I'm so sorry.	تام گفت که خیلی متاسفم.
Tell Tom I'm taking a bath.	به تام بگو دارم حمام می کنم.
I do not expect any help from Tom.	من از تام انتظار کمکی ندارم.
It's not too hard	این خیلی سخت نیست
Maryam was an attractive girl as a teenager.	مریم در نوجوانی دختر جذابی بود.
In fact, this did not happen.	در واقع این اتفاق نیفتاد.
Tom is set to get married next summer.	تام قرار است تابستان آینده ازدواج کند.
I'm sure Tom did not know I could do this.	مطمئنم تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
You do not need to eat what you do not want.	شما نیازی به خوردن چیزی ندارید که نمی خواهید.
We had to pay attention to the announcements.	ما باید به اطلاعیه توجه می کردیم.
Tom threw the ball to Mary.	تام توپ را به سمت مری پرتاب کرد.
If Tom had a lot of money, he would buy it for you.	اگر تام پول زیادی داشت، آن را برای شما می خرید.
What did you expect? 	چه انتظاری داشتید؟
French is not my mother tongue.	فرانسوی زبان مادری من نیست.
Tom said he thought Mary looked confused.	تام گفت که فکر می کند مری گیج به نظر می رسد.
He does not have as much patience as you.	او به اندازه شما صبر ندارد.
I wish Tom would tell me where he was.	ای کاش تام به من می گفت کجا بوده است.
Tom did not know what Mary was up to.	تام نمی دانست مری چه برنامه ای دارد.
No one saw Tom do that.	هیچ کس ندید تام این کار را کرد.
Tom, you look awful	تام، تو وحشتناک به نظر میرسی
Tom was talking to someone.	تام داشت با کسی صحبت می کرد.
There is no point in being nervous	عصبی بودن فایده ای نداره
I want to do this for a long time	خیلی وقته میخوام این کارو بکنم
I do not know to whom Tom has decided to give his old bicycle.	من نمی دانم تام تصمیم گرفته است دوچرخه قدیمی خود را به چه کسی بدهد.
Tom did not seem to be as popular as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید محبوبیت داشته باشد.
What Tom did was wrong.	کاری که تام انجام داد اشتباه بود.
Tom and Mary ate in silence.	تام و مری در سکوت غذا خوردند.
I asked Tom how many guns he had.	از تام پرسیدم چند اسلحه دارد.
Tom walks his dogs every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه سگ هایش را پیاده می کند.
Tom's older brother is very similar to Tom, but his younger brother is not.	برادر بزرگتر تام خیلی شبیه تام است، اما برادر کوچکترش اینطور نیست.
I let Tom use my car.	به تام اجازه دادم از ماشینم استفاده کند.
Tom did it after me.	تام این کار را بعد از من انجام داد.
It is clear that Tom took the wrong bus.	واضح است که تام با اتوبوس اشتباهی رفت.
Tom stayed home and read a book.	تام در خانه ماند و کتاب خواند.
Workers rallied and demanded a pay rise from management.	کارگران جمع شدند و از مدیریت درخواست افزایش حقوق کردند.
I do not even know what to do.	من حتی نمی دانم چه کار کنم.
Tom will not be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال نخواهد شد.
He has had many bad experiences.	او تجربیات بد زیادی داشته است.
Do you know where Tom was born?	آیا می دانید تام کجا به دنیا آمد؟
I hope Tom is not the only one who knows how to do this.	امیدوارم تام تنها کسی نباشد که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know where we did it.	می دانم که تام نمی داند کجا این کار را انجام دادیم.
Tom is still working	تام هنوز داره کار میکنه
Tom sat on one of the stools.	تام روی یکی از چهارپایه ها نشست.
Children learn by watching the larger works around them.	کودکان با تماشای کارهای بزرگترهای اطرافشان یاد می گیرند.
Tom is sitting here	تام اینجا نشسته
You have not been invited to my party.	شما به مهمانی من دعوت نشده اید.
It is clear that Tom did not do this.	واضح است که تام این کار را نکرده است.
Tom is famous, right?	تام معروف است، نه؟
Tom hurried to the window.	تام با عجله به سمت پنجره رفت.
Tom did not look very keen.	تام خیلی مشتاق به نظر نمی رسید.
Did Tom say he thought this was a good idea for us?	آیا تام گفت که فکر می کند این کار برای ما ایده خوبی است؟
Tom seems to be very popular.	به نظر می رسد تام بسیار محبوب است.
Tom told me he was not ready to go home.	تام به من گفت که برای رفتن به خانه آماده نیست.
Tom has not been here before?	تام قبلاً اینجا نبوده است؟
Do you have a family or friend you can stay with?	آیا خانواده یا دوستی دارید که بتوانید با آنها بمانید؟
Tom was not the last person to go home.	تام آخرین کسی نبود که به خانه رفت.
It was like a game to Tom.	این برای تام مثل یک بازی بود.
Tom is like a father to me.	تام برای من مثل یک پدر است.
Tom only takes one day.	تام فقط یک روز طول می کشد.
Fools rush to the place where the angels are afraid to step.	احمق ها به جایی می شتابند که فرشتگان از پا گذاشتن می ترسند.
Which needs to be repaired	که نیاز به تعمیر دارد
Tom went inside the house.	تام به داخل خانه رفت.
If Tom wants to go, I have no objection.	اگر تام بخواهد برود، من مخالفتی ندارم.
It has no price.	این قیمت ندارد.
Tom thinks Mary will be confused.	تام فکر می کند مری گیج خواهد شد.
Tom took everything out of the box.	تام همه چیز را از جعبه بیرون آورد.
Tom wants to buy a few things.	تام می خواهد چند چیز بخرد.
I do not think Tom is worried about that.	من فکر نمی کنم تام نگران این موضوع باشد.
The problem is not new	مشکل جدید نیست
Grilling is prohibited here.	کباب کردن در اینجا ممنوع است.
I have watered all the flowers	من به همه گلها آب داده ام
Won't you go back to the office?	برنمیگردی دفتر؟
I will stop this if you ask me.	اگر از من بخواهید این کار را متوقف می کنم.
All the houses in this neighborhood are so similar that I can not distinguish them.	همه خانه های این محله آنقدر شبیه هم هستند که نمی توانم آنها را از هم تشخیص دهم.
I want to know why you were not here yesterday morning?	میخوام بدونم چرا دیروز صبح اینجا نبودی؟
I do not know when I will return	نمیدونم کی برمیگردم
If it rains, the game will be canceled.	اگر باران ببارد، بازی لغو می شود.
How could Tom know what we had done?	تام از کجا می‌توانست بفهمد ما چه کار کرده‌ایم؟
Tom found it, right?	تام آن را پیدا کرد، نه؟
The pound has fallen 15 percent.	پوند 15 درصد کاهش یافته است.
I don't think Tom lives very close to the school he goes to.	من فکر می کنم که تام خیلی نزدیک مدرسه ای که در آن می رود زندگی نمی کند.
Koalas sleep 18 to 22 hours a day.	کوالاها 18 تا 22 ساعت در روز می خوابند.
Tom is worried about the next exam.	تام نگران امتحان بعدی است.
Tom and Mary adopted John.	تام و مری جان را به فرزندی پذیرفتند.
It is important for you to learn French.	برای شما مهم است که زبان فرانسه را یاد بگیرید.
In the first year of his research, he was diagnosed with ALS.	در سال اول تحقیقاتش متوجه شد که به ALS مبتلا است.
We must allow the train to be delayed.	باید اجازه تاخیر قطار را بدهیم.
How did Tom know what Mary was going to say?	تام از کجا می دانست که مری قرار است چه بگوید؟
You are spoiling the spirit	داری روحیه رو خراب میکنی
I did not eat anything all day	من تمام روز چیزی نخوردم
There is always something to discover.	همیشه چیزی برای کشف وجود دارد.
Tom said Mary would probably go to Australia with him.	تام گفت که مری احتمالاً با او به استرالیا خواهد رفت.
Tom is incredibly good-natured.	تام فوق العاده خوش اخلاق است.
Tom did not know that Mary was studying in France.	تام نمی دانست که مری در حال تحصیل فرانسه است.
Please return that book exactly where it was.	لطفاً آن کتاب را دقیقاً همان جایی که بود برگردانید.
Tom told Mary that he thought John was polite.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مودب است.
I did not take a shower for three days	سه روزه دوش نگرفتم
You are three years older than Tom	تو سه سال از تام بزرگتر هستی
Tom and I both live in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا زندگی می کنیم.
I'm sorry, I opened my mouth	ببخشید دهنم رو باز کردم
I'm so tired now that I can not do this.	الان خیلی خسته ام که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom has gained a little weight.	تام کمی وزن اضافه کرده است.
I burned my hand on the grill.	دستم را روی کباب پز سوختم.
Let be honest. 	اجازه دهید صادقانه باشد.
It was a joke about me.	آن شوخی در مورد من بود.
It is almost revolutionary.	تقریباً انقلابی است.
Tom continued to fight.	تام به مبارزه ادامه داد.
I was told that Tom had gone abroad.	به من گفتند که تام به خارج از کشور رفته است.
You loved the concert	کنسرت را دوست داشتی
Tom was carrying a bouquet of flowers.	تام یک دسته گل با خود حمل می کرد.
Tom is a little overweight, but he used to be a good athlete.	تام کمی اضافه وزن دارد، اما قبلا ورزشکار خوبی بود.
Am I the only one who has no fun?	آیا من تنها کسی هستم که هیچ تفریحی ندارم؟
I can not do that.	من نمی توانم آن کار را انجام دهم.
He hopes to become a singer one day.	او امیدوار است که روزی خواننده شود.
Where is Tom's family now?	خانواده تام الان کجا هستند؟
Tom and I have almost nothing in common.	من و تام تقریباً هیچ چیز مشترکی نداریم.
If necessary, I will go and meet Tom.	اگر لازم باشد می روم و تام را ملاقات می کنم.
Forty people do not fit here.	چهل نفر اینجا جا نمیشن.
Tom thought Mary had done it.	تام فکر کرد که مری این کار را انجام داده است.
Tom heard gunshots.	تام صدای شلیک ها را شنید.
Tom went to Mary to help her move the furniture.	تام نزد مری رفت تا در جابجایی اثاثیه به او کمک کند.
You can not take it with you	نمیتونی با خودت ببری
Tom must be starving to death.	تام باید از گرسنگی مرده باشد.
I'm afraid you'll have to learn to live with pain.	می ترسم مجبور شوی زندگی با درد را یاد بگیری.
Tom had to pay attention to Mary's words.	تام باید به حرف های مری توجه می کرد.
Tom no longer lives in Australia.	تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
How could you lose so much money?	چطور ممکن است این همه پول را از دست داده باشید؟
I am aware of the consequences.	من از عواقب آن آگاهم.
The man there asked me what my name was.	آن مرد آنجا از من پرسید اسمت چیست؟
Are you sure you do not want to swim with us?	آیا مطمئنید که نمی خواهید با ما شنا کنید؟
Tom was in the middle of the road, waving his flashlight.	تام در میانه راه بود و چراغ قوه اش را تکان می داد.
I do not think Tom should be cautious.	من فکر نمی کنم که تام محتاط باشد.
Tom wants to sell everything in his garage.	تام می خواهد همه چیز را در گاراژ خود بفروشد.
Tom is dating a girl three years his junior.	تام با دختری قرار می گیرد که سه سال از او کوچکتر است.
I feel like I know Tom forever.	احساس می کنم تام را برای همیشه می شناسم.
I do not think Tom knows that Mary is not happy.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری خوشحال نیست.
I did not think you could keep it a secret.	فکر نمی کردم بتوانید آن را مخفی نگه دارید.
No one saw Tom steal the book.	هیچ کس دزدیدن کتاب را تام ندید.
Tom did what he was asked to do.	تام برخلاف آنچه از او خواسته شده بود عمل کرد.
Tom will kill me if he knows I told you.	تام اگر بداند که به تو گفته ام، مرا می کشد.
Tom has never read French before.	تام قبلاً فرانسوی نخوانده است.
Do not you want to introduce me?	نمیخوای منو معرفی کنی؟
No matter how fast you walk, you can not reach him.	هر چقدر هم که سریع راه بروید، نمی توانید به او برسید.
Tom said he did not remember doing that to you.	تام گفت که او به خاطر نمی آورد که از شما این کار را کرده باشد.
I can not believe that Tom has a baby.	من نمی توانم باور کنم که تام بچه دارد.
I try to survive.	من برای زنده ماندن تلاش می کنم.
I have an allergic reaction	من واکنش آلرژیک دارم
I can instruct you to do this, but I prefer you to volunteer.	من می توانم به شما دستور بدهم که این کار را انجام دهید، اما ترجیح می دهم شما داوطلب شوید.
The more time you spend speaking a foreign language, the better you can guess what non-native speakers will say in their own language.	هرچه زمان بیشتری را صرف صحبت کردن به یک زبان خارجی کنید، بهتر می توانید حدس بزنید که غیر بومی ها چه چیزی را به زبان خود بیان کنند.
I'm sure Tom trusts you.	من مطمئن هستم که تام به شما اعتماد دارد.
Tom spent the summer holidays with his grandparents.	تام تعطیلات تابستانی را با پدربزرگ و مادربزرگش گذراند.
Tom was sitting under a tree, pounding on his yoke.	تام زیر درختی نشسته بود و در حال کوبیدن یوکلل خود بود.
I was born in Boston, but grew up in Chicago.	من در بوستون به دنیا آمدم، اما در شیکاگو بزرگ شدم.
Why are you so unkind to Tom?	چرا اینقدر با تام نامهربانی میکنی؟
Do you think you can give me a paper bag?	آیا فکر می کنید می توانید یک کیسه کاغذی به من بدهید؟
I have to do this as soon as Tom tells me.	به محض اینکه تام به من گفت باید این کار را انجام دهم.
Explain yourself clearly so that you do not get misunderstood.	خودتان را واضح توضیح دهید تا دچار سوءتفاهم نشوید.
Time is cruel	زمان بی رحم است
Tom often wears cowboy boots and cowboy hats.	تام اغلب چکمه های کابوی و کلاه گاوچرانی می پوشد.
I'm used to dealing with this kind of problem.	من عادت دارم با این نوع مشکلات کنار بیایم.
He is angry and paranoid.	او عصبانی و پارانوئید است.
Tom may be back soon.	تام ممکن است به زودی برگردد.
You and I both know it was you who broke the glass.	من و تو هر دو می دانیم که تو بودی که شیشه را شکست.
It will probably not rain tomorrow	به احتمال زیاد فردا باران نمی بارد
Nothing is collected.	چیزی جمع نمی شود.
You're still a pharmacist, aren't you?	شما هنوز یک داروساز هستید، نه؟
Tom has lived abroad for three years.	تام به مدت سه سال در خارج از کشور زندگی کرده است.
Tom must be suspended.	تام باید تعلیق شود.
This is what I ask you to do.	این چیزی است که من از شما می خواهم که انجام دهید.
Tom is the head of the lab.	تام رئیس آزمایشگاه است.
Tom is in the bathroom now, right?	تام الان در حمام است، نه؟
I know where Tom stays.	من می دانم که تام کجا می ماند.
I do not like to do this, but I will do it anyway.	من دوست ندارم این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را انجام خواهم داد.
It was foolish for him to turn down his offer.	این احمقانه بود که او پیشنهاد او را رد کرد.
I am what you want me to be	من همونی هستم که تو میخوای
Tom does not think Mary will allow him to do so.	تام فکر نمی کند مری به او اجازه این کار را بدهد.
Tom responds well to treatment.	تام به خوبی به درمان پاسخ می دهد.
I hope Tom did not find out the truth.	امیدوارم تام به حقیقت پی نبرد.
Tom claims to have had second thoughts.	تام ادعا می کند که افکار دومی داشته است.
Tom works in a museum.	تام در یک موزه کار می کند.
I do not go fishing much.	من زیاد به ماهیگیری نمی روم.
When I was a kid, I could not eat fish.	بچه که بودم نمیتونستم ماهی بخورم.
Tom was not feeling well.	تام حال خوبی نداشت.
Tom was in the park with some friends.	تام با چند دوست در پارک بود.
I do not have a white shirt	من پیراهن سفید ندارم
I make everyone call me Tom.	کاری می کنم که همه مرا تام صدا کنند.
I have no time for anything	برای هیچی وقت ندارم
I am responsible for this mission.	من مسئول این ماموریت هستم.
Some say it will change the world.	برخی می گویند که این دنیا را تغییر خواهد داد.
Tom knew Mary understood what he meant.	تام می دانست که مری منظور او را می فهمید.
What is a catfish?	ماهی گربه ای چیست؟
After all, this idea was not very good.	بالاخره این ایده چندان خوبی نبود.
Tom has not yet graduated.	تام هنوز فارغ التحصیل نشده است.
Tom can not do everything himself.	تام نمی تواند همه کارها را خودش انجام دهد.
I told Tom not to date my sister.	به تام گفتم با خواهرم قرار نگذارد.
Tom has been missing since Monday.	تام از دوشنبه ناپدید شده است.
I try not to do anything to upset Tom.	من سعی می کنم کاری نکنم که تام را ناراحت کنم.
I think Tom has done this before.	من فکر می کنم تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom is stressed again.	تام دوباره استرس دارد.
Tom and I often do not do things together.	من و تام اغلب کارها را با هم انجام نمی دهیم.
How much time do we have to finish this?	چقدر زمان داریم تا این کار را تمام کنیم؟
Tom told me he was not going to help me.	تام به من گفت که قرار نیست به من کمک کند.
Tom has done this before.	تام قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom usually goes to work by bus.	تام معمولاً با اتوبوس به محل کار می رود.
Tom paid for Mary's education.	تام هزینه تحصیل مری را پرداخت کرد.
Glad we won.	خوشحالم که بردیم.
I do not care what you do with it	برام مهم نیست باهاش ​​چیکار میکنی
You're here, Tom.	اینجا هستی، تام.
Do not you want to know who I am?	نمیخوای بدونی من کی هستم؟
I told Tom it was ridiculous.	به تام گفتم مسخره است.
Three men entered the room and then three more men entered the room.	سه مرد وارد اتاق شدند و سپس سه مرد دیگر وارد اتاق شدند.
I'm releasing Tom.	من تام را آزاد می کنم.
I wonder why Tom is so angry.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر عصبانی است.
Who told you that Tom snored?	کی بهت گفت تام خروپف کرد؟
I can not believe that anyone will try to do this.	من نمی توانم باور کنم که کسی برای انجام این کار تلاش کند.
My injuries were not severe Tom's injuries.	جراحات من به شدت جراحات تام نبود.
If he is not careful, doing so will tear a ligament.	اگر مراقب نباشد با انجام این کار یک رباط پاره می شود.
I think Tom did it because everyone in his family did.	من فکر می کنم که تام این کار را کرد به این دلیل بود که همه اعضای خانواده او این کار را کردند.
He is not a tiger	اون ببر نیست
Tom seemed stunned.	به نظر می رسید تام حیران شده بود.
The hungry lions eagerly awaited the wild arrival in their annual migration to the lush pastures of Masai Mara.	شیرهای گرسنه در مهاجرت سالانه خود به مراتع سرسبز ماسای مارا مشتاقانه منتظر ورود وحشی بودند.
I remember hearing about Tom.	یادم می آید که درباره تام شنیده بودم.
You are exactly like Tom thirty years ago.	شما دقیقاً شبیه تام سی سال پیش هستید.
Tom is not the one who taught me this song.	تام کسی نیست که این آهنگ را به من یاد داده است.
Tom has been watching Mary like a hawk all morning.	تام تمام صبح مثل یک شاهین مری را تماشا کرده است.
He took revenge on her carelessly.	او با بی توجهی به او انتقام گرفت.
Tom is too short to do so.	تام برای انجام این کار خیلی کوتاه است.
I would not do this if I were you.	من اگر جای شما بودم این کار را نمی کردم.
Tom knew that what he was being asked to do was illegal.	تام می دانست که کاری که از او خواسته شده بود غیرقانونی بود.
He thinks I love him.	او فکر می کند که من عاشق او هستم.
I'm sure Tom will do it if you ask him.	مطمئنم تام اگر از او بخواهی این کار را می کند.
Tom works like a dog.	تام مثل یک سگ کار می کند.
I think Tom is still invincible.	من فکر می کنم تام هنوز شکست ناپذیر است.
I have tried to avoid this problem.	من سعی کرده ام از این مشکل جلوگیری کنم.
Tom did not have time for us.	تام برای ما وقت نداشت.
He did not return the money	او پول را پس نداد
It's hot, right?	گرم است، نه؟
Tom had to do what he did not want to do.	تام باید کاری را انجام می داد که نمی خواست.
You better not sing	بهتره آواز نخونی
It is very difficult to cut a cake into equal pieces.	برش یک کیک به قطعات مساوی بسیار دشوار است.
Tom has been very consistent.	تام بسیار سازگار بوده است.
You know how Tom is	میدونی تام چطوره
Tom and Mary are hypocrites.	تام و مری منافق هستند.
You seem right.	به نظر می رسد حق با شماست.
Tom pulled his gun out of its sheath.	تام تفنگش را از غلاف بیرون آورد.
It may not be as easy as you think.	ممکن است آنطور که فکر می کنید آسان نباشد.
I ate it with Tom.	من آن را با تام خورده ام.
Tom does not know where Mary graduated.	تام نمی داند مری از کجا فارغ التحصیل شده است.
I'm not looking for a girlfriend, Tom.	من کسی نیستم که دنبال دوست دختر می گردد، تام.
This village is very different now than it was ten years ago.	این روستا اکنون با ده سال پیش بسیار متفاوت است.
I think Tom's not sure what this's supposed to do.	من فکر می کنم که تام مطمئن نیست که این کاری است که باید انجام دهد.
Tom laughed to himself as he read Mary's letter.	تام در حالی که نامه مری را می خواند با خودش خندید.
It is possible that Tom will be late.	این احتمال وجود دارد که تام دیر بیاید.
This is not the first time this has happened, Tom said.	تام گفت که این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
I can not sit here and do anything.	من نمی توانم اینجا بنشینم و کاری انجام دهم.
Tom and I were shocked.	من و تام شوکه شدیم.
To see what she is saying, you might think she is a girl.	برای دیدن صحبت های او، ممکن است فکر کنید که او یک دختر است.
Tom told Mary that he was sorry.	تام به مری گفت که متاسفم.
Tom took a deep breath.	تام به آرامی نفسش را بیرون داد.
Tom is waiting for this.	تام منتظر این است.
Just keep going Tom	فقط ادامه بده تام
I was surprised you did not know Tom had entered Harvard.	من تعجب کردم که نمی دانستی تام وارد هاروارد شده است.
I am no longer a vegetarian.	من دیگر گیاهخوار نیستم.
How many tiles do you need?	چند تا کاشی نیاز دارید؟
He did not explain why he was absent.	او توضیحی نداد که چرا غیبت کرده است.
Hope you are well.	امیدوارم خوب باشی.
I wish I could bring a dog to school.	کاش می توانستم یک سگ به مدرسه بیاورم.
Tom is going to travel with Mary.	تام قرار است با مری به سفر برود.
Tom does not make you happy.	تام شما را خوشحال نمی کند.
I have studied	من درس خوانده ام
I wanted Tom to go.	می خواستم تام برود.
I did not know you were from Australia.	نمیدونستم شما هم اهل استرالیا هستی.
Tom used to play percussion instruments.	تام قبلا سازهای کوبه ای می نواخت.
Tom and Mary were married in October 2013.	تام و مری در اکتبر 2013 ازدواج کردند.
Tom's parents are strict.	والدین تام سختگیر هستند.
There is nothing that Tom can do that I can do better than that.	هیچ کاری تام نمی تواند انجام دهد که من بهتر از آن نتوانم انجام دهم.
Tom plans to buy a fur coat for Mary.	تام قصد دارد برای مری یک کت خز بخرد.
Tom was so restrained that he could hardly speak.	تام آنقدر بند آمده بود که به سختی می توانست صحبت کند.
The movie was better than I thought.	فیلم از چیزی که فکر می کردم بهتر بود.
Do you think I'm getting fat?	فکر میکنی دارم چاق میشم؟
I mean very sincerely.	منظورم خیلی صمیمانه است.
Contact a congressman.	با نماینده کنگره تماس بگیرید.
You think you do not have to do this, do you?	شما فکر می کنید مجبور نیستید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
He does not get along with his mother.	او با مادرش کنار نمی آید.
Tom survived the crash relatively well.	تام از این تصادف نسبتاً سالم جان سالم به در برد.
Tom did not think Mary should do that.	تام فکر نمی کرد مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is not very strong	تام خیلی قوی نیست
Is Tom a good talker?	آیا تام گفتگوگر خوبی است؟
Tom does not know who should do it.	تام نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
How many hours does it take to get there by car?	حدودا چند ساعت طول می کشد تا با ماشین به آنجا برسیم؟
Tom almost never eats dessert.	تام تقریباً هرگز دسر نمی خورد.
Tom does not want us to do that.	تام نمی‌خواهد ما این کار را انجام دهیم.
That's what Tom had to do.	این کاری بود که تام باید انجام می داد.
He kissed Tom Mary lovingly.	تام مری را عاشقانه بوسید.
It's hard to satisfy you	راضی کردنت سخته
Tom is a different person now.	تام اکنون یک فرد متفاوت است.
I think Tom helps Mary do that.	من فکر می کنم تام به مری کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
Tom does not like Mary as much.	تام به اندازه مری دوست ندارد.
Tom is a nationalist.	تام یک ناسیونالیست است.
I always thought you should be an artist.	همیشه فکر می کردم باید هنرمند می شدی.
Tom was kneading the dough.	تام داشت خمیر را ورز می داد.
Tom said he doubted Mary would do that.	تام گفت که او مشکوک است که مری این کار را انجام دهد.
Is Tom in trouble?	آیا تام دچار مشکل شده است؟
What was Tom doing?	تام در حال انجام چه کاری بود؟
It will never last	هرگز دوام نخواهد آورد
How much aspirin did you take?	چقدر آسپرین خوردی؟
I was on the verge of fainting.	من در آستانه غش بودم.
Tom's car is not on the street.	ماشین تام در خیابان نیست.
You do not have a good word to say?	حرف خوبی برای گفتن نداری؟
Why give up work and go home?	چرا دست از کار بکشیم و به خانه برگردیم؟
Tom wiped his mouth with the towel Mary gave him.	تام با حوله ای که مری به او داد دهانش را پاک کرد.
Tom tried to get Mary to notice him.	تام سعی کرد مری را متوجه او کند.
He asked me if I had slept well the night before.	او از من پرسید که آیا شب قبل خوب خوابیده ام؟
"How did you sleep last night?" 	"دیشب چطور خوابیدی؟"
"Not very good."	"خیلی خوب نیست."
I do not think Tom will allow me to do that.	فکر نمی کنم تام به من اجازه این کار را بدهد.
Books like this are very difficult for him.	کتاب هایی از این دست برای او بسیار دشوار است.
Do you think Tom has been to bed before?	آیا فکر می کنید تام قبلاً به رختخواب رفته است؟
I'm lucky I can do this.	من خوش شانس هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I can not imagine myself killing another man.	نمی توانم خودم را تصور کنم که مرد دیگری را بکشم.
Tom did not want what Mary offered him.	تام چیزی را که مری به او پیشنهاد کرد نمی خواست.
Tom had an interesting evening.	تام عصر جالبی داشت.
Do you know the names of all eight of your grandparents?	آیا نام هر هشت پدربزرگ و مادربزرگ خود را می دانید؟
I did not intend to hit Tom so hard.	قصد نداشتم اینقدر به تام ضربه بزنم.
No matter what Tom does, he does it well.	صرف نظر از اینکه تام چه می کند، او آن را به خوبی انجام می دهد.
I never beat Tom in chess.	من هرگز تام را در شطرنج شکست ندادم.
I do not think this will change anything.	فکر نمی کنم این چیزی را تغییر دهد.
Tom is not disciplined enough.	تام به اندازه کافی منضبط نیست.
He will no longer have this job.	او دیگر این شغل را نخواهد داشت.
Tom was definitely a good boy.	تام مطمئناً پسر خوبی بود.
I think I should have done this yesterday	فک کنم دیروز باید اینکارو میکردم
I was never given the opportunity to do so.	هرگز به من این فرصت داده نشد که این کار را انجام دهم.
Is it okay if I go earlier this afternoon?	اگر امروز بعدازظهر زودتر بروم اشکالی ندارد؟
Did Tom have dinner?	آیا تام شام خورد؟
I'll be back to you, Tom.	من به شما باز خواهم گشت، تام.
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت که مری احتمالاً ترسیده است.
Tom just pretends he's having fun.	تام فقط وانمود می کند که دارد سرگرم می شود.
After a few drinks, the man felt no pain.	بعد از چند نوشیدنی، آن مرد هیچ دردی احساس نمی کرد.
You can not just lie to Tom.	شما نمی توانید فقط به تام دروغ بگویید.
I will not give it to Tom.	من آن را به تام نمی دهم.
Tom refused to help me.	تام حاضر به کمک به من نبود.
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom ate the card.	تام در بار کارت خورد.
I do not think Tom will give you the keys.	من فکر نمی کنم تام کلیدها را به شما بدهد.
This is not the first time this has happened, Tom said.	تام گفت این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
Tom needs a friend.	تام به یک دوست نیاز دارد.
Tom has been arrested at least three times.	تام حداقل سه بار دستگیر شده است.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
Tom and Mary both left at the same time.	تام و مری هر دو همزمان رفتند.
Tom is not tall	تام قد بلند نیست
Tom will be at the party tonight.	تام در مهمانی امشب خواهد بود.
I think Tom should do it somewhere else.	من فکر می کنم تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
I know frustration	میدونم نا امیدی
Tom did not win	تام برنده نبود
Tom did not impress me.	تام مرا تحت تأثیر قرار نداد.
There are many difficult languages ​​in Asia.	زبان های دشوار بسیاری در آسیا وجود دارد.
Do you want to tell Tom what to do or me?	میخوای به تام بگی چیکار کنم یا من؟
Tom said he has done this before.	تام گفت که قبلاً این کار را کرده است.
Tom will see us again next week.	تام هفته آینده دوباره به دیدن ما می آید.
That boy is having a party	اون پسره یه پارتی بازی میکنه
I spent the whole day in front of my computer.	تمام روز را جلوی کامپیوترم گذراندم.
It is unlikely that I will be able to do this again.	بعید است بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
This is attractive, is not it?	این جذاب است، نه؟
Tom said he did not want to celebrate his birthday.	تام گفت که نمی‌خواهد جشن تولدش برگزار شود.
Tom is curious, right?	تام کنجکاو است، نه؟
How to distinguish good English from bad English?	چگونه می توان انگلیسی خوب را از انگلیسی بد تشخیص داد؟
They are smart kids	بچه های باهوشی هستن
Tom told Mary he was disappointed.	تام به مری گفت که دلسرد شده است.
Tom was sitting here a while ago.	تام چندی پیش اینجا نشسته بود.
Tom is throwing stones at your dog.	تام دارد به سگ شما سنگ پرتاب می کند.
He was caught kissing a girl in the back seat of a car.	او در حال بوسیدن دختری در صندلی عقب ماشین گرفتار شد.
I bought a pair of gloves for Tom and a pair of gloves for Mary.	یک جفت دستکش برای تام و یک جفت دستکش برای مری خریدم.
Is Tom Alcoholic?	آیا تام الکلی است؟
Tom looked at his dead dog and began to cry.	تام به سگ مرده خود نگاه کرد و شروع به گریه کرد.
Just do not sit there and start taking notes.	فقط اونجا ننشین شروع به یادداشت برداری کنید.
I also do not think Tom wants to do that.	من همچنین فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
My grandfather always complained about something or something.	پدربزرگم همیشه از چیزی یا چیز دیگری غر می زد.
Maybe Tom can help you do that.	شاید تام بتواند در انجام این کار به شما کمک کند.
I wonder who is telling Tom that he should not do this.	من تعجب می کنم که چه کسی به تام می گوید که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom thought well.	تام به خوبی فکر کرده است.
Tom thinks this is stupid.	تام فکر می کند این احمقانه است.
The girl smells the flowers.	دختر گلها را بو می کند.
Tom is not as tall as Mary.	تام به اندازه مری بلند نیست.
I do not think anything can be done.	فکر نمی کنم کاری بتوان کرد.
What you need is a good home-cooked meal.	آنچه شما نیاز دارید یک غذای خانگی خوب است.
Tom laughed to himself.	تام با خودش خندید.
It seems to be raining tomorrow	انگار فردا بارون میاد
Tom is the oldest of the three.	تام از این سه نفر مسن ترین است.
Tom is the one who painted this picture.	تام کسی است که این تصویر را کشیده است.
Dolphins are curious.	دلفین ها کنجکاو هستند.
We do not have what you want	ما چیزی که شما می خواهید نداریم
There is no way I can let you do this alone.	هیچ راهی وجود ندارد که به شما اجازه دهم این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom will run the show.	تام نمایش را اجرا خواهد کرد.
Sorry. 	ببخشید.
Can you take me to the nearest metro station?	آیا می توانید مرا به نزدیکترین ایستگاه مترو راهنمایی کنید؟
Tom is eating bacon and eggs.	تام در حال خوردن بیکن و تخم مرغ است.
Unfortunately, I have to get up early every morning.	متاسفانه هر روز صبح باید زود بیدار شوم.
Tom thinks Mary does not know that John can do it.	تام فکر می کند که مری نمی داند که جان می تواند این کار را انجام دهد.
Tom sent me a funny text message.	تام یک پیامک خنده دار برای من فرستاد.
Tom unloaded Mary at the airport.	تام مری را در فرودگاه پیاده کرد.
Tom was very unhappy, wasn't he?	تام خیلی ناراضی بود، نه؟
Fortunately, we were successful.	خوشبختانه ما موفق بودیم.
What happened to Tom?	چه اتفاقی برای تام افتاده است؟
Looks like Tom really doesn't want to do that.	به نظر می رسد که تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I will fly to Australia next Monday.	من دوشنبه بعد از آینده به استرالیا پرواز می کنم.
Tom did not like my idea.	تام ایده من را دوست نداشت.
Do not call Tom that	تام را اینطور صدا نکن
I have an exam today	امروز امتحان دارم
Is Maryam your girlfriend?	آیا مریم دوست دختر شماست؟
I do not think Tom still knows what to do.	فکر نمی‌کنم تام هنوز نمی‌داند چه کاری باید انجام دهد.
I do not have time for exercise	وقت ورزش ندارم
Tom wanted you to know that he would not be at today's meeting.	تام می خواست شما بدانید که او در جلسه امروز نخواهد بود.
Let's look at this from another angle.	بیایید از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم.
Tom was Mary's first husband.	تام اولین شوهر مری بود.
Tom was awake when Mary got home.	وقتی مری به خانه رسید تام بیدار بود.
Our baby still can't even crawl.	بچه ما هنوز حتی نمی تواند بخزد.
Tom pointed his gun at me.	تام اسلحه اش را به سمت من کوبید.
I am the one who took this picture.	من کسی هستم که این تصویر را کشیدم.
If you want this job, you have to apply for it by tomorrow.	اگر این شغل را می خواهید، باید تا فردا برای آن اقدام کنید.
My motives were personal.	انگیزه های من شخصی بود.
Tomorrow is the only day I plan to swim.	فردا تنها روزی است که برای شنا برنامه ریزی می کنم.
I do not know what Tom thinks I should do.	من نمی دانم تام فکر می کند باید چه کار کنم.
Why not wear summer clothes?	چرا لباس تابستانی نمی پوشی؟
Ask Tom how to pronounce this word.	از تام بپرسید چگونه این کلمه را تلفظ کند.
I do not think we should open the windows.	من فکر نمی کنم که ما باید پنجره ها را باز کنیم.
I could not shake my hands.	نمی توانستم دستانم را تکان دهم.
Tom was a little crazy.	تام کمی دیوانه بود.
Tom broke the world record.	تام رکورد جهانی را شکست.
Give me Tom's address	آدرس تام را به من بده
you're young.	شما جوان هستید.
I'm sorry I made Tom cry.	متاسفم که تام را به گریه انداختم.
I do not think I will get there in time.	فکر نمی کنم به موقع به آنجا برسم.
I did not want to make the same mistakes that Tom made.	من نمی خواستم همان اشتباهاتی را که تام انجام داد، انجام دهم.
Tom sat on the bed.	تام روی تخت نشست.
Tom said he was not showing me how to do it.	تام گفت که او به من نشان نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
In order to administer justice, we must accept that his intention was good.	برای اجرای عدالت باید بپذیریم که نیت او خیر بوده است.
Tom asked Mary to wake him up.	تام از مری خواست که جان را بیدار کند.
I'm not here to help you. 	من اینجا نیستم که به شما کمک کنم.
I'm here to stop you.	من اینجا هستم تا جلوی شما را بگیرم.
Have you ever had a fight with Tom?	تا حالا با تام دعوا کردی؟
I knew what Tom wanted to say.	می دانستم که تام چه می خواهد بگوید.
Tom said he felt sick.	تام گفت که احساس بیماری می کند.
I think you should go to Australia to be with your family.	من فکر می کنم که شما باید به استرالیا بروید تا در کنار خانواده خود باشید.
Tom realizes what went wrong.	تام می فهمد چه اشتباهی رخ داده است.
Tom, put on these gloves.	تام، این دستکش ها را بپوش.
Tom may not be able to do that anymore.	تام ممکن است دیگر نتواند این کار را انجام دهد.
She is not my sister	اون خواهر من نیست
This is my favorite dress.	این لباس مورد علاقه من است.
The bus is full. 	اتوبوس پر است.
You have to wait for the next one	باید منتظر بعدی باشید
I must go. 	من باید بروم.
The air is getting dark	هوا داره تاریک میشه
Tom walked over and whistled a song.	تام مسیر را طی کرد و آهنگی را سوت زد.
We crossed the Panama Canal.	از کانال پاناما گذشتیم.
Doing so does not bother me.	انجام این کار من را آزار نمی دهد.
I asked Tom if anyone was in the class.	از تام پرسیدم آیا کسی در کلاس است؟
Tom often arrives late for work.	تام اغلب دیر سر کار می آید.
In my case, I do not approve of this plan.	در مورد من، من این طرح را تایید نمی کنم.
Why do not you want to help the police?	چرا نمی خواهید به پلیس کمک کنید؟
Tom said nothing, just smiled.	تام چیزی نگفت، فقط لبخند زد.
He looked like a deer stuck in the headlights.	او شبیه آهویی بود که در چراغ های جلو گیر کرده بود.
Tom says he hopes Mary enjoys doing this.	تام می گوید امیدوار است که مری از انجام این کار خوشش بیاید.
I did not know that Tom and John are Mary's brothers.	من نمی دانستم که تام و جان برادران مری هستند.
What do you think about it, Tom?	نظرت در موردش چیه، تام؟
Tom had lunch early.	تام زود ناهار خورد.
Do not you enjoy?	لذت نمی بری؟
Tom wants to pay later.	تام می خواهد بعداً پرداخت کند.
I wish I didn't have to work this weekend.	ای کاش مجبور نبودم این آخر هفته کار کنم.
Hand over your firearm	سلاح گرم خود را تحویل دهید
This is likely to be true.	این احتمال وجود دارد که واقعی باشد.
Tom was not injured	تام مجروح نشد
He devoted himself to the study of English literature.	او خود را وقف مطالعه ادبیات انگلیسی کرد.
I think I'm going to understand	فکر کنم قراره بفهمم
We need to make a list of all those who want to help.	ما باید فهرستی از همه کسانی که مایل به کمک هستند تهیه کنیم.
We are decorating the conference room.	ما در حال تزئین اتاق کنفرانس هستیم.
I tried not to make any sudden moves.	سعی کردم هیچ حرکت ناگهانی انجام ندهم.
Nice to meet you two.	خوشحالم که با شما دو نفر برخورد کردم.
I'm probably hungrier than you.	من احتمالا گرسنه تر از تو هستم.
I want to congratulate you.	من می خواهم به شما تبریک بگویم.
I do not care if you believe me	برایم مهم نیست که باورم کنی
Sao Paulo is the richest state in South America.	سائوپائولو ثروتمندترین ایالت آمریکای جنوبی است.
Tom will contact you soon.	تام به زودی با شما تماس می گیرد.
Tom realized that Mary probably could not do that.	تام متوجه شد که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom's parents live in Australia.	پدر و مادر تام در استرالیا زندگی می کنند.
The Jacksons made their house dark brown.	جکسون‌ها خانه‌شان را قهوه‌ای تیره کردند.
Tom said he thinks he can buy anything he needs for about $ 300.	تام گفت که فکر می کند می تواند هر چیزی را که نیاز دارد با حدود 300 دلار بخرد.
Tom said Mary was not upset.	تام گفت که مری ناراحت نیست.
Tom had no desire to change.	تام تمایلی به تغییر نداشت.
I do not know why Tom did this.	من نمی دانم چرا تام این کار را کرد.
Tom can not win.	تام نمی تواند برنده شود.
Tom was unemployed at the time.	تام در آن زمان بیکار بود.
I think I love Tom.	فکر می کنم عاشق تام هستم.
Tom took a picture of his house.	تام تصویری از خانه اش کشید.
The swindler has been arrested.	شیاد دستگیر شده است.
I'm telling you that Tom told me.	من به شما می گویم که تام به من گفت.
Can't anyone else go to Boston?	آیا شخص دیگری نمی تواند به بوستون برود؟
I want to buy an old house and renovate it.	من می خواهم یک خانه قدیمی بخرم و آن را بازسازی کنم.
I'm writing a song in French.	من در حال نوشتن یک آهنگ به زبان فرانسه هستم.
Tom took a picture of the kitten.	تام از بچه گربه عکس گرفت.
Tom and Mary are always arguing about how to raise their children.	تام و مری همیشه در مورد نحوه تربیت فرزندانشان با هم بحث می کنند.
Tom makes his own peanut butter.	تام کره بادام زمینی خودش را درست می کند.
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری به او گفته بود را انجام نداد.
Do not be deceived	فریفته نشو
Tom became depressed after Mary left him.	تام بعد از اینکه مری او را ترک کرد افسرده شد.
I did not know that Mary would not do this to Mary.	نمی دانستم تام از مری این کار را نخواهد کرد.
Tom denies it, I'm pretty sure.	تام این را انکار می کند، من کاملاً مطمئن هستم.
His genius makes up for his lack of experience.	نبوغ او کمبود تجربه او را جبران می کند.
The beggar held out his hand.	گدا دستش را دراز کرد.
Something is missing	چیزی کم است
Storms are frequent in this area.	طوفان در این منطقه مکرر است.
Tom took a picture of himself with his iPhone.	تام با آیفونش از خودش عکس گرفت.
I work where Tom works.	من در همان جایی کار می کنم که تام کار می کند.
This is where it happens.	این جایی است که اتفاق می افتد.
Tom is buying butter.	تام در حال خرید کره است.
I think about it.	من در مورد آن فکر می کنم.
I love Tom and at the same time I can not stand him.	من تام را دوست دارم و در عین حال نمی توانم او را تحمل کنم.
Tom said he was full.	تام گفت که سیر شده است.
I did not buy that car	من اون ماشین رو نخریدم
I do not know if Tom is angry?	نمی دانم آیا تام عصبانی است؟
Tom told me I could not do that.	تام به من گفت که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom wants to go to Boston with Mary.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با مری به بوستون برود.
Tom is one of our best players.	تام یکی از بازیکنان بهتر ماست.
Tom can not stay in my room.	تام نمی تواند در اتاق من بماند.
I have been living in Canada for five years.	من پنج سال است که در کانادا زندگی می کنم.
"It's really hot today, isn't it?" 	"امروز واقعاً گرم است، اینطور نیست؟"
"Yes, it certainly is."	"آره، مطمئناً همینطور است."
I do not think Tom has enough time today to write a report.	فکر نمی کنم تام امروز برای نوشتن گزارش وقت کافی داشته باشد.
Tom stopped.	تام این کار را متوقف کرد.
I know Tom can play the trombone.	من می دانم که تام می تواند ترومبون بازی کند.
You really do not believe that story, do you?	شما واقعاً آن داستان را باور نمی کنید، نه؟
You are cool.	تو باحالی.
I'm really angry with you.	من واقعا از دست شما عصبانی هستم.
I know a girl who speaks good French.	من دختری را می شناسم که به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom and John are roommates.	تام و جان هم اتاقی هستند.
I think I could have helped Tom do that.	فکر می کنم می توانستم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom told me you are unreliable	تام به من گفت تو غیرقابل اعتمادی
Tom said he has done this many times.	تام گفت که او این کار را بارها انجام داده است.
Fortunately, Tom broke everything.	خوشبختانه، تام همه چیز را شکست.
Tom let me work in his office.	تام به من اجازه داد در دفترش کار کنم.
I know Tom's French is a better language than Mary.	من می دانم که تام فرانسوی زبان بهتری از مری است.
He ordered me to sweep the room.	به من دستور داد اتاق را جارو کنم.
I miss Japanese food	دلم برای غذای ژاپنی تنگ شده
Why don't we go to the park?	چرا ما به پارک نمی رویم؟
Tom said it's very easy to do.	تام گفت که انجام این کار بسیار آسان است.
Tom said he did not care if I did that.	تام گفت که برایش مهم نیست که من این کار را انجام دهم.
I was a cook many years ago.	من سالها پیش آشپز بودم.
Tom and Mary were both asleep at the time.	تام و مری هر دو در آن زمان خواب بودند.
Are you good at trapping?	آیا در ایجاد تله خوب هستید؟
You have money, right?	پول داری، نه؟
Tom is here just to help Mary.	تام فقط برای کمک به مری اینجاست.
Why don't you walk?	چرا پیاده روی نمی کنی؟
Tom asked Mary to quit her job.	تام از مری خواست که کارش را رها کند.
That's why Tom didn't do it.	به همین دلیل تام این کار را نکرد.
We want Tom to play one or two songs for us on Banjo.	ما می خواهیم تام یک یا دو آهنگ را برای ما در بانجو پخش کند.
Tom invited Mary to his house to watch the movie.	تام مری را برای تماشای فیلم به خانه اش دعوت کرد.
Everyone looks the same, except for the one standing on their head.	همه مثل هم به نظر می رسند، به جز کسی که روی سرش ایستاده است.
Tom said he thinks he may not be allowed to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom said he thought Mary was enjoying the party.	تام گفت که فکر می کند مری از مهمانی لذت می برد.
Tom refuses to do anything for Mary.	تام حاضر به انجام کاری برای مری نیست.
The red circles on the map show the schools.	دایره های قرمز روی نقشه مدارس را نشان می دهند.
I do not like the kind of music that Tom listens to.	من از نوع موسیقی که تام گوش می دهد خوشم نمی آید.
Tom goes in my place.	تام به جای من می رود.
Everything that happens is entirely to blame.	هر اتفاقی که می افتد تقصیر تام است.
I largely agree with your interpretation.	با تعبیر شما تا حد زیادی موافقم.
Tom spent the whole day fixing the roof leak.	تام تمام روز را صرف رفع نشتی پشت بام کرد.
That bike is not yours	اون دوچرخه مال تو نیست
I do not believe that Tom really did it alone.	من باور نمی کنم که تام واقعا این کار را به تنهایی انجام داده است.
Tom visited Mary while he was in Boston.	تام زمانی که در بوستون اقامت داشت به دیدن مری رفت.
Tom told me how rude Mary was.	تام به من گفت مری چقدر بی ادب است.
I have to go because someone is waiting for me outside.	من باید بروم چون کسی بیرون منتظرم است.
Why didn't you tell me you were promoted?	چرا به من نگفتی که ترفیع گرفتی؟
I told Tom that your head was busy.	به تام گفتم که سرت شلوغ است.
Why is Tom doing this here?	چرا تام اینجا این کار را می کند؟
I promise not to say	قول می دهم که نگویم
No need to see it	نیازی به دیدنش نیست
All passengers are counted.	همه مسافران به حساب می آیند.
Tom said he could not wait any longer.	تام گفت که دیگر نمی تواند صبر کند.
We have a problem between going to a hot spring and going skiing.	ما بین رفتن به چشمه آب گرم و رفتن به اسکی دچار مشکل شده ایم.
Apparently, Tom has to study French at school.	ظاهراً تام مجبور است در مدرسه اش زبان فرانسه بخواند.
Tom thinks Mary will never return to Australia.	تام فکر می کند که مری هرگز به استرالیا باز نخواهد گشت.
Do you like Tom?	آیا تام را دوست داری؟
I'm not very happy either	من هم خیلی خوشحال نیستم
I am disabled	من معلولم
Tom got tired of teaching and looked for a new job.	تام از تدریس خسته شد و به دنبال شغل جدیدی گشت.
I told Tom where I had worked before.	به تام گفتم قبلاً کجا کار می کردم.
Glad Tom did that.	خوشحالم که تام این کار را کرد.
Tom takes cooking lessons once a week.	تام هفته ای یک بار درس آشپزی می گیرد.
Tom left Mary with no choice.	تام مری را بدون چاره گذاشت.
Tom can handle it without you	تام بدون تو از پسش برمیاد
Where is the rest of your money?	بقیه پولت کجاست؟
I'm worried.	نگرانم.
You are very selfish	تو خیلی خودخواهی
Tom is probably not angry.	تام به احتمال زیاد عصبانی نیست.
Tom does not shave every day.	تام هر روز اصلاح نمی کند.
Tom thinks you can do it.	تام فکر می کند که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom looked like a really good boy.	تام واقعا پسر خوبی به نظر می رسید.
Tom wondered where Mary had spent her childhood.	تام تعجب کرد که مری دوران کودکی خود را کجا گذرانده است.
That beautiful bikini girl is Tom's sister.	آن دختر زیبای بیکینی، خواهر تام است.
She is handsome and attractive.	او خوش تیپ و جذاب است.
I need to know what Tom did yesterday.	من باید بدانم تام دیروز چه کار کرد.
I'm not old enough to drink.	من آنقدر بزرگ نیستم که بنوشم.
Churches are marked with a cross on the map.	کلیساها روی نقشه با صلیب مشخص شده اند.
This is the pot that Tom broke.	این گلدانی است که تام شکست.
Tom will do whatever he can.	تام هر کاری که از دستش بر بیاید انجام خواهد داد.
Tom is the only person here who does not speak French.	تام اینجا تنها کسی است که فرانسوی صحبت نمی کند.
I am still a beginner in French.	من هنوز در زبان فرانسه مبتدی هستم.
Tom and Mary stayed in a luxury hotel.	تام و مری در یک هتل مجلل اقامت کردند.
This did not really happen.	واقعاً این اتفاق نیفتاد.
They are not going to help you.	آنها قرار نیست به شما کمک کنند.
Tom may be in Boston next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده در بوستون باشد.
I lost my key	کلیدم را گم کرده ام
Tom dies trying to save a child from a burning building.	تام در تلاش برای نجات یک کودک از یک ساختمان در حال سوختن جان باخت.
Tom said he knew one of Mary's brothers.	تام گفت که یکی از برادران مری را می شناسد.
What does Tom usually eat for dinner?	تام معمولا برای شام چه می خورد؟
I'm calling to make an appointment with you.	زنگ می زنم تا با شما قرار بگذارم.
Is Tom asleep?	آیا تام خواب است؟
Can I bring you a drink or something to eat?	آیا می توانم برای شما نوشیدنی یا چیزی برای خوردن بیاورم؟
Tom wanted to teach Mary.	تام می خواست به مری درس بدهد.
Tom moved here from Boston in 2013.	تام در سال 2013 از بوستون به اینجا نقل مکان کرد.
Be careful not to insult Tom.	مراقب باش تام را توهین نکنی.
It will not be too hard.	این خیلی سخت نخواهد بود.
Where is your washing machine?	ماشین لباسشویی شما کجاست؟
How did Tom talk to Mary to do this?	چگونه تام با مری صحبت کرد تا این کار را انجام دهد؟
I still have things to do.	من هنوز کارهایی دارم که باید انجام دهم.
Did you tell Tom about what you saw?	آیا به تام در مورد آنچه دیدی گفتی؟
I do not think anyone else wants to do that.	من فکر نمی کنم که هیچ کس دیگری بخواهد این کار را انجام دهد.
You did not invite me	تو منو دعوت نکردی
Tom seemed very bored.	به نظر می رسید تام بسیار بی حوصله است.
Tom returned to Boston for the summer holidays.	تام در تعطیلات تابستانی به بوستون بازگشت.
Strangely, a flower bloomed on the dead tree.	به طرز عجیبی، گلی روی درخت خشکیده شکوفا شد.
You may become blind from drinking the moonlight.	ممکن است از نوشیدن مهتاب کور شوید.
I wonder why Tom asked us to watch this video.	من تعجب می کنم که چرا تام از ما خواست این ویدیو را تماشا کنیم.
This is a kind of point.	این یک نوع نکته است.
I turned off my phone	گوشیمو خاموش میکردم
Tom is not awake, but Mary is awake.	تام بیدار نیست، اما مری بیدار است.
Tom can't swim and neither can Mary.	تام نمی تواند شنا کند و مری هم نمی تواند.
I seriously doubt that Tom will be interested.	من به طور جدی شک دارم که تام علاقه مند شود.
Tom quickly realized something was wrong.	تام به سرعت متوجه شد که چیزی اشتباه است.
I know Tom did not know why you asked me to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا از من می خواستی این کار را انجام دهم.
Tom and I were wondering if you wanted to join us.	من و تام به این فکر می‌کردیم که آیا می‌خواهی به ما بپیوندی.
I did not become a teacher for a long time	من خیلی وقته معلم نشدم
Tom is not out, is he?	تام بیرون نیست، نه؟
Tom was doing his homework.	تام مشغول انجام تکالیفش بود.
Tom picked up the brush and began to paint.	تام قلم مو را برداشت و شروع به نقاشی کرد.
This is the cheapest supermarket in the city.	این ارزان ترین سوپرمارکت شهر است.
I did not eat meat for a long time	خیلی وقته گوشت نخوردم
I knew Tom was afraid of me.	می دانستم که تام از من می ترسد.
Anyone can produce salt from seawater with a simple experiment.	هرکسی با یک آزمایش ساده می تواند از آب دریا نمک تولید کند.
Tom did not give me a second chance.	تام فرصت دومی به من نداد.
The children were excited about the arrival of the circus.	بچه ها از آمدن سیرک هیجان زده بودند.
I thought Tom was one of them.	من فکر می کردم که تام یکی از آنهاست.
I do not think this is a doctor	فکر نمیکنم اینجا دکتر باشه
Tom was in Australia last week, but I do not know if he is still there.	تام هفته گذشته در استرالیا بود، اما نمی‌دانم هنوز آنجاست یا نه.
Tom was not aware of the new rules.	تام از قوانین جدید خبر نداشت.
Tom is coming next week	تام هفته آینده میاد
He is extremely generous.	او تا حد افراط سخاوتمند است.
Tom stole a truck from a neighbor's farm.	تام یک کامیون را از مزرعه همسایه خود دزدید.
What is happening can not be explained.	آنچه در حال وقوع است را نمی توان توضیح داد.
I'm actually very interested in doing this.	من در واقع بسیار علاقه مند به انجام این کار هستم.
Tom always goes to work by bus.	تام همیشه با اتوبوس سر کار می رود.
We corrected the situation	ما وضعیت را اصلاح کردیم
Do you know why Tom and Mary are fighting?	آیا می دانید چرا تام و مری با هم دعوا می کنند؟
I'm afraid I have to say goodbye.	می ترسم باید خداحافظی کنم.
Tom did not tell Mary why he was late.	تام به مری نگفت چرا دیر آمد.
Who is your favorite skater?	اسکیت باز مورد علاقه شما کیست؟
Tom left the restaurant alone.	تام به تنهایی رستوران را ترک کرد.
I wish my parents would let me do this.	کاش پدر و مادرم به من اجازه این کار را می دادند.
This is a tropical storm. 	این یک طوفان استوایی است.
It will end soon	زود تموم میشه
Where did Tom see it?	تام آن را کجا دید؟
Tom did not tell anyone	تام به کسی نگفت
Tom has just graduated from law school.	تام به تازگی از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده است.
He smells like soup.	او بوی سوپ را می دهد.
Tom probably shouldn't have told Mary he did.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که این کار را کرده است.
Tom was the one who started the discussion.	تام کسی بود که بحث را شروع کرد.
I could not have done it without his help.	اگر کمک او نبود، نمی توانستم کار را تمام کنم.
Tom hurt Mary.	تام به مری صدمه زد.
Tom wanted to meet Mary.	تام می خواست با مری ملاقات کند.
Do you like Kish?	کیش دوست داری؟
Tom and Mary both have dogs.	تام و مری هر دو سگ دارند.
I no longer need to use a cane.	من دیگر نیازی به استفاده از عصا ندارم.
You seem to love Tom.	به نظر می رسد که شما عاشق تام هستید.
Did Tom tell you the good news?	آیا تام خبر خوب را به شما گفت؟
Tom said Mary looked sleepy.	تام گفت که مری به نظر خواب آلود است.
I know Tom is friendly.	من می دانم که تام دوستانه است.
You are not rich, are you?	تو پولدار نیستی، نه؟
We look forward to seeing Tom.	ما منتظر دیدار تام هستیم.
You have to give it time	باید بهش وقت بدی
Tom looked around the room, but did not see Mary.	تام به اطراف اتاق نگاه کرد، اما مری را ندید.
Which of these is easier to use?	استفاده از کدام یک از اینها راحت تر است؟
Tom and Mary are right behind John.	تام و مری درست پشت جان هستند.
I'm happy about this.	من از این خوشحالم.
Tom is not very good at bowling.	تام در بولینگ خیلی خوب نیست.
I'm still not sure about that.	من هنوز در مورد آن مطمئن نیستم.
Tom has his children with him.	تام فرزندانش را با خود دارد.
Tom needs to study a lot more.	تام باید خیلی بیشتر درس بخواند.
You are not very much like your father	تو خیلی شبیه پدرت نیستی
I'm not lying to Tom.	من به تام دروغ نمی گویم.
I wish you came inside	کاش میومدی داخل
The prognosis is alarming.	پیش آگهی هشدار دهنده است.
The parking lot behind the school is almost empty.	پارکینگ پشت مدرسه تقریبا خالی است.
The problem is that Tom does not want to sit next to Mary.	مشکل اینجاست که تام نمی‌خواهد کنار مری بنشیند.
I do not think Tom knows why I did not want to do this.	فکر نمی کنم که تام بداند که چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom said you wash the dishes, so you do not have to.	تام گفت که ظرف‌ها را می‌شوید، بنابراین شما مجبور نیستید.
Tom is one of those people who always wants to know how things work.	تام از آن دسته افرادی است که همیشه می خواهد بداند کارها چگونه کار می کنند.
I'm Mary, Tom's ex - wife.	من مری هستم، همسر سابق تام.
I'm free in ten minutes	ده دقیقه دیگه آزادم
If you're going to do it tomorrow, let's do it together.	اگر قرار است فردا این کار را انجام دهید، بیایید آن را با هم انجام دهیم.
I did not deserve to be in prison.	من لیاقت زندان را نداشتم.
Is there anything else you need to know about me?	آیا چیز دیگری وجود دارد که باید در مورد من بدانید؟
Do you think I should do the same?	به نظر شما من هم باید این کار را انجام دهم؟
Which definitely leaves a stain.	که قطعا لکه ای از خود به جا می گذارد.
Tom seemed to want to do this more than Mary.	به نظر می رسید تام بیشتر از مری می خواست این کار را انجام دهد.
I may be in Boston for a few more weeks.	ممکن است چند هفته دیگر در بوستون باشم.
"How about Tom French?" 	"فرانسوی تام چطوره؟"
"very good."	"خیلی خوب."
We take Tom to the hospital.	ما تام را به بیمارستان می بریم.
I did not think Tom was asleep.	فکر نمی کردم تام خواب باشد.
Tom came home.	تام به خانه آمد.
I'm looking for someone to help me.	من به دنبال کسی هستم که به من کمک کند.
I hate working late, especially on Fridays.	از دیر کار کردن به خصوص جمعه ها متنفرم.
I did not know you were so unhappy	نمیدونستم اینقدر ناراضی هستی
I'm not afraid of them	من از آنها نمی ترسم
Don't you think we should stay a little longer?	فکر نمی کنی باید کمی بیشتر می ماندیم؟
I know the next room person is either Tom or Mary.	من می دانم که فرد اتاق بعدی یا تام است یا مری.
Why don't you two keep quiet?	چرا شما دوتا ساکت نمیشین؟
I want to know how you feel about this.	می خواهم بدانم در این مورد چه احساسی دارید.
How much do you think you know me?	فکر می‌کنی چقدر من را می‌شناسی؟
If you do not ask, you will never know.	اگر نپرسید هرگز متوجه نخواهید شد.
What Tom said hurt Mary's feelings.	آنچه تام گفت احساسات مری را جریحه دار کرد.
Tom thought Mary was the most beautiful woman in the world.	تام فکر می کرد که مری زیباترین زن تمام دنیاست.
I could not find Tom anywhere.	من هیچ جا نتوانستم تام را پیدا کنم.
I'm not the only one here who does not know how to do this.	من اینجا تنها کسی نیستم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
If I had not seen it with my own eyes, I would not have believed it.	اگر با چشمان خودم ندیده بودم، باور نمی کردم.
I thought you were with Tom	فکر کردم با تام هستی
Tom is not a drummer either.	تام درامر هم نیست.
It's worth considering.	این ارزش در نظر گرفتن را دارد.
It will be a blizzard.	کولاک خواهد بود.
It is a great honor to be able to meet you.	این افتخار بزرگی است که بتوانم شما را ملاقات کنم.
Did you not be careful?	احتیاط نکردی؟
You have not done this as much as I have.	شما به اندازه من این کار را نکرده اید.
Tom went for a bike ride.	تام برای دوچرخه سواری رفت.
You are playing with fireworks	داری با آتش بازی میکنی
Tom likes to do that.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom and I love both sports.	من و تام هر دو ورزش را دوست داریم.
Tom did not seem surprised that Mary did not know what to do.	به نظر نمی رسید تام از اینکه مری نمی دانست باید چه کند تعجب کرد.
What do you and Tom usually argue about?	شما و تام معمولاً سر چه چیزی دعوا می کنید؟
I see Tom's today.	من امروز عصر تام را می بینم.
I heard you changed	شنیده بودم تغییر کردی
The prosecutor asked me a fundamental question.	دادستان یک سوال اساسی از من پرسید.
Tom never returned to Boston.	تام هرگز به بوستون برنگشت.
Tom worked for our company a few years ago.	تام چند سال پیش برای شرکت ما کار کرد.
We hope the situation does not get worse.	امیدواریم اوضاع از این بدتر نشود.
Tom was disrespectful.	تام بی احترامی می کرد.
I was caught walking in the park yesterday.	دیروز از راه رفتن در پارک زیر دوش گرفتار شدم.
Tom said he would never do that to Mary.	تام گفت که هرگز از مری این کار را نخواهد کرد.
I think Tom's late.	فکر می کنم تام دیر می شود.
We do not even know why we are fighting.	ما حتی نمی دانیم چرا داریم دعوا می کنیم.
Did Tom ever threaten you?	آیا تام هرگز شما را تهدید کرد؟
The only reason Tom went to Australia was because all of his family members went to Australia.	تنها دلیلی که تام به استرالیا رفت، زیرا همه اعضای خانواده او به استرالیا رفتند.
I thought you said Tom was not here.	فکر کردم گفتی تام اینجا نیست.
I did not even have the patience to watch.	حتی حوصله تماشا کردن را هم نداشتم.
I do not think Tom knows who did it for him.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
Tom must be reluctant to do so.	تام باید از انجام این کار اکراه داشته باشد.
Maryam often tells people that I am her husband.	مریم اغلب به مردم می گوید که من شوهر او هستم.
Our farm is not far from here.	مزرعه ما از اینجا دور نیست.
Tom and Mary declared their endless love for each other.	تام و مری عشق بی پایان خود را به یکدیگر اعلام کردند.
Do you really think Tom will return to Boston?	آیا واقعا فکر می کنید تام به بوستون باز خواهد گشت؟
I thought Tom was over, but he told me he was over.	من فکر می کردم که تام تمام شده است، اما او به من گفت که او تمام شده است.
I can not wait to visit Australia.	من نمی توانم برای بازدید از استرالیا صبر کنم.
Tom was sure he would find another job.	تام مطمئن بود که شغل دیگری پیدا خواهد کرد.
I did not know you know Tom	نمیدونستم تو تام رو میشناسی
Tom said he thought Mary was going to go to Boston with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به بوستون برود.
You can not stay long.	شما نمی توانید برای مدت طولانی بمانید.
I think Tom is reluctant to do that.	من گمان می کنم که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
I think Tom should not have done that.	من فکر می کنم تام نباید این کار را می کرد.
Tom is not always free on Mondays.	تام همیشه روز دوشنبه رایگان نیست.
Tom said he had to finish the report by 2:30 p.m.	تام گفت که باید گزارش را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Tom did not even like baseball.	تام حتی بیسبال را دوست نداشت.
We need to understand why they want us to do this.	ما باید بفهمیم چرا آنها از ما می خواهند این کار را انجام دهیم.
Tom said he was waiting for Mary at all times.	تام گفت که او هر لحظه منتظر مری است.
If you need help, you can always contact me.	اگر به کمک نیاز دارید، همیشه می توانید با من تماس بگیرید.
Tom is still an amateur.	تام هنوز آماتور است.
There is a reason why we are the best at what we do.	دلیلی وجود دارد که چرا ما در کاری که انجام می دهیم بهترین هستیم.
I did nothing all day.	تمام روز هیچ کاری نکردم.
Please do not stop loving me	لطفا از دوست داشتن من دست نکش
I know Tom lied to us.	می دانم که تام به ما دروغ می گفت.
Please wipe the dust on the table?	لطفا گرد و غبار روی میز را پاک کنید؟
Tom did not know why Mary wanted to do this.	تام نمی دانست چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom said he hoped Mary would not do it alone.	تام گفت که امیدوار است مری به تنهایی این کار را انجام ندهد.
Tom rarely says yes.	تام به ندرت می گوید بله.
I was going to Australia last week.	هفته پیش قرار بود برم استرالیا.
The children were waiting to see Tom.	بچه ها منتظر دیدن تام بودند.
This resemblance was quite superficial.	این شباهت کاملا سطحی بود.
Why is everyone afraid of Tom?	چرا همه از تام می ترسند؟
Tom asked me why I did not attend the meeting.	تام از من پرسید که چرا برای جلسه حاضر نشدم.
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
The French teacher was shocked by his student's question.	معلم فرانسه از سوال شاگردش مبهوت شد.
I was surprised that Tom had to do it.	من تعجب کردم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is fine today.	تام امروز خوب است.
Tom lost all hope.	تام تمام امید خود را از دست داد.
You're a good student	تو دانش آموز خوبی هستی
You should come to see me when you have time.	وقتی وقت کردی باید به دیدن من بیای.
Too bad we can not get help from Tom.	حیف که نمی توانیم از تام کمک بگیریم.
Tom still does not realize that Mary hates him.	تام هنوز متوجه نمی شود که مری از او متنفر است.
Tom will learn to drive this summer.	تام در تابستان امسال رانندگی را یاد خواهد گرفت.
I thought maybe you would like to see Tom.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی تام را ببینی.
Tom did not want to disturb Mary until late at night, but it was an emergency.	تام نمی خواست تا دیر وقت شب مری را مزاحم کند، اما این یک اورژانس بود.
I just wish I could see you more	فقط کاش میتونستم بیشتر ببینمت
Tom was the one who did it, not me.	تام کسی بود که این کار را کرد، نه من.
One by one the boys came to see what I was reading.	یکی یکی پسرا اومدن ببینن چی میخونم.
I'm scared	من وحشت زده ام
How can I make sure I do not contribute to this problem?	چگونه می توانم مطمئن شوم که در ایجاد این مشکل سهیم نیستم؟
The only one who really knows that we did this is God.	تنها کسی که واقعاً می داند که ما این کار را کردیم، خداست.
Tom has a guest.	تام یک مهمان دارد.
I know Tom does not tell Mary who did it.	می دانم که تام به مری نمی گوید چه کسی این کار را کرده است.
I know Tom is not young enough to do that.	می دانم که تام آنقدر جوان نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom was innocent.	من فکر می کردم که تام بی گناه است.
It can be said that Tom and Mary do not like each other.	می توان گفت تام و مری همدیگر را دوست ندارند.
Maryam is pregnant	مریم حامله است
Tom did not seem happy to see me.	تام از دیدن من خوشحال به نظر نمی رسید.
"Will you give me sugar?" 	"شکر را به من می دهی؟"
"here you are."	"بفرمایید."
I do not know if I can do it or not.	نمی دانم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
This is what I'm still doing.	این چیزی است که من هنوز انجام می دهم.
The theater is already open all day.	تئاتر قبلاً تمام روز باز می ماند.
I just do not agree with Tom.	من فقط با تام موافق نیستم.
Firefighters extinguished the fire in the shortest time.	آتش نشانان در کوتاه ترین زمان آتش را خاموش کردند.
I'm looking for adventure.	من به دنبال ماجراجویی هستم.
I really did not do anything	من واقعا هیچ کاری نکردم
I think we should go to Australia.	فکر می کنم باید به استرالیا برویم.
You do not mean this	منظورت این نیست
Tom joins our company.	تام به شرکت ما می پیوندد.
Tom opened his suitcase and began to open it.	تام چمدانش را باز کرد و شروع به باز کردن چمدان کرد.
Tom did not like it much.	تام زیاد آن را دوست نداشت.
This stool needs to be repaired.	این مدفوع نیاز به تعمیر دارد.
I'm a fugitive.	من یک فراری هستم.
I did not know that I could do this.	من نمی دانستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I know what Tom knows.	من می دانم آنچه تام می داند.
I should have started earlier	باید زودتر شروع می کردم
Tom does not seem as surprised as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها هم که مری به نظر می رسد متحیر باشد.
Tom is poor.	تام فقیر است.
A leading expert was brought in to authenticate the painting.	یک متخصص برجسته برای احراز هویت نقاشی آورده شد.
Tom has lost his umbrella again.	تام دوباره چترش را گم کرده است.
I've not seen Tom in months.	من چند ماهی است که تام را ندیده ام.
Tom fell in love with a younger woman.	تام عاشق یک زن جوانتر شد.
Tom understands everything.	تام همه چیز را فهمیده است.
How long have you had that boil?	چه مدت است که آن جوش را دارید؟
Tom was the only one who did not deliver his homework on time.	تام تنها کسی بود که تکالیفش را به موقع تحویل نداد.
At the end of the meeting, we exchanged phone numbers.	در پایان گردهمایی شماره تلفن ها را رد و بدل کردیم.
I have learned a lot about Tom.	من چیزهای زیادی در مورد تام یاد گرفته ام.
Our building was not damaged in the earthquake.	ساختمان ما در زلزله آسیب ندیده است.
Tom and Mary know nothing about each other.	تام و مری هیچ چیز در مورد یکدیگر نمی دانند.
Tom thought about what to say and how to say it.	تام فکر کرد که چه بگوید و چگونه بگوید.
Mass production reduces the cost of certain goods.	تولید انبوه قیمت تمام شده کالاهای خاص را کاهش می دهد.
They felt love for their country again.	آنها دوباره عشق به کشورشان احساس کردند.
Do you disagree with me?	آیا با این کار من مخالفتی دارید؟
I hope you do not go tomorrow	امیدوارم فردا نروید
Did Tom get home?	آیا تام خودش را به خانه رساند؟
We decided to travel together	تصمیم گرفتیم با هم سفر کنیم
Tom begins to lose his hearing.	تام شروع به از دست دادن شنوایی خود می کند.
Tom will be with you.	تام همراه خواهد بود.
I just want to say you did a good job	فقط میخوام بگم کار خوبی کردی
I can not sell this	من نمی توانم این را بفروشم
I left Boston last year and have not returned yet.	من سال گذشته بوستون را ترک کردم و هنوز برنگشتم.
Tom told me he would love to see us in Boston.	تام به من گفت که دوست دارد در بوستون به دیدار ما بیاید.
Tom was killed in October.	تام در ماه اکتبر کشته شد.
Tom reminded Mary that he needed to buy some bread.	تام به مری یادآوری کرد که باید مقداری نان بخرد.
I can not believe how beautiful	باورم نمیشه چقدر خوشگلی
You told Tom I wanted Mary to teach John how to do this, right?	تو به تام گفتی می‌خواهم مری به جان یاد بدهد که چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
Tom does not seem to be as ready as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد آماده نیست.
I will not come	من نمی آیم
Tom narrowed his eyes in disbelief.	تام با ناباوری چشمانش را ریز کرد.
They complained to Tom.	آنها از تام شکایت کردند.
Tom lived in Boston for a few years.	تام چند سالی در بوستون زندگی کرد.
It does not work that way.	اینطوری کار نمی کند.
Why is Tom still waiting?	چرا تام هنوز منتظر است؟
Tom has a family that has to support himself.	تام خانواده ای دارد که باید مخارجش را تامین کند.
They are waiting for an answer	منتظر جواب هستند
Tom is looking for a job in computer programming.	تام به دنبال کار در زمینه برنامه نویسی کامپیوتر است.
I'm waiting for Tom here.	من اینجا منتظر تام می مانم.
Tom told me he disagreed.	تام به من گفت که مخالف است.
I do not think Tom is here.	فکر نمی کنم تام اینجا باشد.
Tom sat on a rock alone.	تام تنها روی یک سنگ نشست.
I did not want to go any further.	نمی خواستم بیشتر از این بروم.
Tom died three weeks ago from a cobra bite.	تام سه هفته پیش بر اثر گزش یک مار کبری درگذشت.
We know that all human beings are mortal.	ما می دانیم که همه انسان ها فانی هستند.
Tom said he thinks he can help Mary do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I want to know what Tom's opinion.	من می خواهم بدانم نظر تام چیست.
Guess where I have been	حدس بزن کجا بوده ام
He put the live bait on the hook.	طعمه زنده را روی قلاب گذاشت.
I wish I did not have to go to Australia next week.	ای کاش هفته بعد مجبور نبودم به استرالیا بروم.
We do not want it.	ما آن را نمی خواهیم.
Tom entered the library.	تام وارد کتابخانه شد.
Tom is not good enough for you.	تام به اندازه کافی برای تو خوب نیست.
It is not like that anymore	دیگه اینطوری نیست
Everyone knows you can not do it.	همه می دانند که شما نمی توانید آن را انجام دهید.
Both are crazy	هر دو دیوانه اند
Do you really think this is possible?	آیا واقعاً فکر می کنید انجام این کار امکان پذیر است؟
We did not do this together	ما با هم این کار را نکردیم
Swallowing and clearing the throat can be a sign of lying.	بلع و پاک کردن گلو می تواند نشانه ای از دروغ گفتن باشد.
Tom and I are not the only ones who have to do this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که باید این کار را انجام دهیم.
She is very charming	اون خیلی دلبره
Tom is looking for a solution to the problem.	تام به دنبال راه حلی برای مشکل است.
Tom is disabled.	تام یک معلول است.
Why don't you open your eyes?	چرا چشماتو باز نمیکنی؟
Tom said Mary knew she might be allowed to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است به او اجازه انجام این کار را بدهند.
It seems that no one is in the village.	انگار کسی در روستا نیست.
Tom does not know where to park.	تام نمی داند کجا باید پارک کند.
As soon as Tom got home, he went straight to bed.	به محض اینکه تام به خانه رسید، درست به رختخواب رفت.
Tom reads magazines on his way to work on the train.	تام در راه رفتن به محل کار در قطار مجلات می خواند.
Tom says he can predict the future.	تام می گوید که می تواند آینده را پیش بینی کند.
It's been three years since I last saw you.	سه سال از آخرین باری که تو را دیدم می گذرد.
Tom smiled from ear to ear.	تام از گوش تا گوشش لبخند می زد.
Tom lived a long life until the money ran out.	تام زندگی بالایی داشت تا زمانی که پول تمام شد.
You know I was supposed to do this today, don't you?	می دانی که قرار بود امروز این کار را انجام دهم، نه؟
I do not want to spend more than $ 300.	من نمی خواهم بیش از 300 دلار خرج کنم.
Because it was hot, I took off my coat.	چون گرم بود کتمو در آوردم.
I do not think Tom knew Mary.	فکر نمی کنم تام هم مری را می شناخت.
I can no longer tolerate his ugly behavior.	من دیگر نمی توانم این رفتار زشت او را تحمل کنم.
I do not know how you did it.	نمی دانم چطور این کار را کردی.
I can not come next week	هفته دیگه نمیتونم بیام
Tom is having dinner.	تام در حال خوردن شام است.
Tom and I also know Mary.	من و تام هم مری را می شناسیم.
Tell me about Tom and his family.	از تام و خانواده اش بگو.
Tom cut Alpaca.	تام آلپاکا را قیچی کرد.
I know this is not the first time Tom has lied to us.	می دانم که این اولین بار نیست که تام به ما دروغ می گوید.
Tom said Mary had probably missed eating by now.	تام گفت که مری احتمالاً تا به حال غذا خوردن را پشت سر گذاشته است.
Did many people watch?	آیا افراد زیادی تماشا می کردند؟
Tom will arrive from Boston at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 از بوستون خواهد آمد.
It all depends on Tom.	همه چیز به تام بستگی دارد.
Tom said Mary was going to leave on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش برود.
Is catnip a drug?	آیا نعناع گربه ای یک ماده مخدر است؟
Tom looks successful.	به نظر می رسد تام موفق است.
I did not get home until late.	تا دیر وقت به خانه نرسیدم.
Is that what you said to Tom?	این همان چیزی است که به تام گفتی؟
I admitted that Tom was right.	من اعتراف کردم که تام درست می گفت.
You did not do anything wrong	تو کار اشتباهی نکردی
Tom will be in Australia next summer.	تام تابستان آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom is not interested in doing this to us.	تام علاقه ای به انجام این کار با ما ندارد.
Tom needs to know what to do.	تام باید بداند چه باید بکند.
Tom has done more than that.	تام بیش از این کار کرده است.
Tom is in bed with the flu.	تام با آنفولانزا در رختخواب است.
Tom works hard.	تام به سختی کار می کند.
I did not think I would be handcuffed.	فکر نمی کردم به من دستبند بزنند.
There is no money left to spend	دیگر پولی برای خرج کردن وجود ندارد
We hope Tom can do that.	ما امیدواریم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom could not tell the difference between Spanish wine and Chilean wine.	تام نمی تواند تفاوت بین شراب اسپانیایی و شراب شیلی را تشخیص دهد.
Tom wanted to go to Australia with us.	تام می خواست با ما به استرالیا برود.
Tom is just drunk.	تام فقط مست است.
Police searched Tom's apartment for clues.	پلیس آپارتمان تام را برای سرنخ جستجو کرد.
Tom told me he could not wait.	تام به من گفت که نمی تواند صبر کند.
Who comes to the party?	چه کسی به مهمانی می آید؟
Tom is not as old as I thought.	تام آنقدر که فکر می کردم پیر نیست.
I did not know you intended to do this when you were in Boston.	وقتی در بوستون بودی نمی‌دانستم قصد انجام این کار را داشتی.
Please do not do this yet.	لطفاً هنوز این کار را نکنید.
Tom was the one who gave it to me.	تام کسی بود که این را به من داد.
Tom knew Mary was going to get angry at him.	تام می دانست که مری قرار است از دست او عصبانی شود.
Tom found a gun near the trash can.	تام نزدیک سطل زباله اسلحه ای پیدا کرد.
How long do you plan to stay here?	چه مدت دیگر قصد دارید اینجا بمانید؟
He did not eat the steak because he thought it was not cooked enough.	تام استیک را نخورد زیرا فکر می کرد به اندازه کافی پخته نشده است.
Tom said Mary was depressed.	تام گفت مری افسرده است.
Tom came in and gave Mary a message.	تام وارد شد و پیامی را به مری داد.
I got to work	رسیدم سر کار
Tom was dizzy	تام سرگیجه گرفت
Tom is too serious to want to do that.	تام خیلی جدی است که بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom will never let you go to Australia with Mary, right?	تام هرگز اجازه نخواهد داد با مری به استرالیا بروید، درست است؟
Tom needs to be more patient.	تام باید صبورتر باشد.
Tom had no idea what he was going to do.	تام هیچ ایده ای نداشت که قرار بود چه کار کند.
Tom said three of those boys would help us.	تام گفت سه تا از آن پسرها به ما کمک خواهند کرد.
Since Tom is sick, he can not do that today.	از آنجایی که تام بیمار است، امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not answer me.	تام به من پاسخ نداده است.
It's hard for me to accept the fact that you no longer love me.	قبول این حقیقت که تو دیگر مرا دوست نداری برایم سخت است.
Someone told me that Tom left his wife.	یکی به من گفت تام همسرش را ترک کرد.
I do not like to be told to hurry.	دوست ندارم به من بگویند عجله کن.
Tom thought he could do what Mary asked him to do.	تام فکر کرد که می تواند کاری را که مری از او خواسته انجام دهد.
Tom does not tell anyone, does he?	تام به کسی نمی گوید، نه؟
I think you are right not to go.	فکر می کنم حق با شماست که نروید.
Tom ran to his torment.	تام به سوی عذاب خود دوید.
The snow has not melted yet	برف هنوز آب نشده
Doesn't Maryam look cute?	آیا مریم ناز به نظر نمی رسد؟
I did not hear clearly, please tell me again?	واضح نشنیدم لطفاً دوباره بگویید؟
Tom is also fat.	تام هم چاق است.
I do not think it works.	من فکر نمی کنم که این کار می کند.
We will do something that has not been done before.	ما کاری را انجام خواهیم داد که قبلا انجام نشده است.
Tom arrived at Mary's house shortly after 2:30 p.m.	تام کمی بعد از ساعت 2:30 به خانه مری رسید.
I'm sure Tom will not run away this time.	مطمئنم تام این بار فرار نخواهد کرد.
I do not think Tom is interested in such a thing.	من فکر می کنم تام علاقه ای به چنین چیزی ندارد.
Academic fraud is more than you think.	تقلب تحصیلی بیشتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
They reached their goal.	به هدف خود رسیدند.
Tom is set to return for Christmas.	تام قرار است برای کریسمس به زمان بازگردد.
Do not let him take off his shoes.	به او اجازه ندهید کفش هایش را در بیاورد.
Tom missed class today.	تام امروز کلاس را از دست داد.
Tom did it the way you suggested.	تام این کار را به روشی که شما پیشنهاد کردید انجام داد.
I was the one who told Tom not to do this anymore.	من کسی بودم که به تام گفتم دیگر این کار را نکن.
You do not look very satisfied	خیلی راضی به نظر نمیرسی
Tom told me he did not know.	تام به من گفت که نمی داند.
Tom could not do what he wanted.	تام نتوانست کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom seemed to be staring at something in the corner of the room.	به نظر می رسید تام به چیزی در گوشه اتاق خیره شده بود.
Does Tom know where to go?	آیا تام می داند کجا باید برود؟
Tom did not notice anything.	تام متوجه چیزی نشد.
I think that's the reason Tom is not here today.	فکر می‌کنم این دلیلی است که تام امروز اینجا نیست.
Tom broke down and started crying.	تام شکست و شروع کرد به گریه کردن.
I did not know that I was the one who was going to do this.	نمی‌دانستم من کسی هستم که قرار است این کار را بکند.
Do not hesitate to call me if you need me.	دریغ نکنید اگر به من نیاز دارید تماس بگیرید.
Those are funny earrings	اون گوش بند های بامزه ای هستن
Tom deliberately broke the window.	تام به عمد پنجره را شکست.
I wish Tom would not do that.	ای کاش تام چنین کاری را انجام نمی داد.
I know Tom can not stop Mary from doing this.	می دانم که تام نمی تواند مری را از این کار باز دارد.
Compact and light.	جمع و جور و سبک است.
Men and women made a lot of money overnight.	مردان و زنان یک شبه پول زیادی به دست آوردند.
I can not solve all these problems, but I can solve some problems.	من نمی توانم همه این مشکلات را برطرف کنم، اما می توانم برخی از مشکلات را برطرف کنم.
There were firefighters everywhere.	همه جا آتش نشان بودند.
I know you really did not want to go on this trip.	می دانم که تو واقعاً نمی خواستی به این سفر بیایی.
Tom is a secret man.	تام یک مرد پنهانی است.
Tom is going to forgive you	تام قراره تو رو ببخشه
Tom wanted to live near the school.	تام می خواست نزدیک مدرسه زندگی کند.
I hope you learned something from the mistake	امیدوارم از اشتباهت چیزی یاد گرفته باشی
Tom and Mary took pictures of each other.	تام و مری از یکدیگر عکس گرفتند.
Tom never actually went to Boston.	تام در واقع هرگز به بوستون نرفته است.
Tom kissed Mary on the cheek and then got in his car.	تام گونه مری را بوسید و سپس سوار ماشینش شد.
I knew Tom knew why you did it alone.	می دانستم که تام می داند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom dried himself with a towel.	تام خودش را با حوله خشک کرد.
We can not pretend that Tom is normal.	ما نمی توانیم وانمود کنیم تام عادی است.
I knew Tom was not going to wait for Mary.	می دانستم که تام قرار نیست منتظر مری بماند.
I do not think I can convince Tom to do this for us.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را برای ما انجام دهد.
We did not think about that.	ما به این فکر نکردیم.
Tom told me he ate too much.	تام به من گفت که خیلی زیاد خورده است.
I often do not leave my house anymore.	من اغلب دیگر خانه ام را ترک نمی کنم.
I can finish in a day or two.	من می توانم یک یا دو روز دیگر تمام کنم.
I can not believe that you agreed to this.	من نمی توانم باور کنم که شما با این کار موافقت کردید.
She asks me to help her with a school project.	او از من می خواهد که در یک پروژه مدرسه به او کمک کنم.
I agreed to teach Tom French.	من قبول کردم که به تام فرانسوی آموزش دهم.
I can not ski very well.	من نمی توانم خیلی خوب اسکی کنم.
Tom spent his childhood in Australia.	تام دوران کودکی خود را در استرالیا گذراند.
Tom instructed me to do this.	تام به من دستور داد که این کار را انجام دهم.
I know Tom did not do that with Mary.	من می دانم که تام این کار را با مری انجام نداد.
You do not need us	تو به ما نیاز نداری
I do not think Tom has ever fallen in love.	من فکر نمی کنم تام تا به حال عاشق شده باشد.
Why did you tell them that?	چرا این را به آنها گفتی؟
I love the way Tom laughs.	من طرز خندیدن تام را دوست دارم.
Tom gave the money to Mary.	تام پول را به مری داد.
Tom told us everything.	تام همه چیز را به ما گفت.
Tom's car apparently needs a new set of tires.	ظاهراً ماشین تام به یک مجموعه لاستیک جدید نیاز دارد.
Why do not we hide inside this cave?	چرا داخل این غار پنهان نمی شویم؟
Tom's condition is quite good.	وضعیت تام کاملاً خوب است.
I lost my right eye two years ago.	دو سال پیش بینایی چشم راستم را از دست دادم.
Why is Tom angry?	چرا تام عصبانی است؟
Tom went to Australia for business five or six times a year.	تام پنج یا شش بار در سال برای تجارت به استرالیا می رفت.
I knew Tom could not play the trombone as well as Mary.	می دانستم که تام نمی تواند ترومبون را به خوبی مری بنوازد.
I can no longer restrain myself.	دیگر نمی توانم جلوی خودم را بگیرم.
I have a lot to think about.	من فکر زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom could not control the horse.	تام نمی توانست اسب را کنترل کند.
This is not what you said last night.	این چیزی نیست که دیشب گفتی.
We had what Tom wanted.	ما آنچه را تام می خواست داشتیم.
You agree with me, right?	شما با من موافقید، نه؟
Tom plays with the kids in the backyard.	تام در حیاط خلوت با بچه ها بازی می کند.
I think Tom is waiting for someone.	من فکر می کنم تام منتظر کسی است.
Tom wants a new hat.	تام یک کلاه جدید می خواهد.
I am not an expert	من متخصص نیستم
I wish I could buy one	کاش میتونستم یکی بخرم
Tom was not late	تام دیر نکرد
Is Tom a teacher?	آیا تام معلم است؟
Tom has kept a secret.	تام رازی را حفظ کرده است.
Tom seems to be getting angry.	به نظر می رسد تام در حال عصبانی شدن است.
He is losing his face	داره قیافه اش رو از دست میده
Tom told me I should not do this again.	تام به من گفت که دیگر نباید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary should be happy together.	تام و مری باید با هم خوشحال باشند.
Are you still going to talk to Tom?	آیا هنوز قصد دارید با تام صحبت کنید؟
I know Tom did not know I could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Mandarin oranges are high in vitamin C.	پرتقال ماندارین ویتامین C زیادی دارد.
Those who dance must pay the fiddle player.	آنها که می رقصند باید به کمانچه نواز پول بدهند.
Tom thinks he can do whatever he wants.	تام فکر می کند که می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد.
I did not think anyone had done that.	فکر نمی کردم کسی این کار را کرده باشد.
Tell me what time you want to be there.	به من بگو چه ساعتی می خواهی آنجا باشم.
Judging by the appearance of the sky, we may encounter rain at any moment.	با قضاوت از شکل ظاهری آسمان، ممکن است هر لحظه با بارش باران مواجه شویم.
Tom was so sad that he did not want to talk to anyone.	تام آنقدر غمگین بود که نمی خواست با کسی صحبت کند.
I am a photographer.	من یک عکاس هستم.
Tom said Mary telling me why.	تام گفت که مری به من می گوید چرا.
This saves me the trouble of writing for Tom.	این من را از دردسر نوشتن برای تام نجات می دهد.
My car takes you in the morning.	ماشین من شما را صبح می برد.
Tom asked me if he was on the list of people invited to the party.	تام از من پرسید که آیا او در لیست افرادی است که به مهمانی دعوت شده اند؟
I'm afraid you're sitting in the wrong place	می ترسم جای اشتباهی نشسته باشی
Tom does not matter.	تام از این کار مهم نیست.
This is exactly what bothers me.	این دقیقاً همان چیزی است که مرا آزار می دهد.
I know Tom does not know why we should do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهیم.
I know Tom is no longer a real estate consultant.	من می دانم که تام دیگر یک مشاور املاک نیست.
Tom hopes to be in Australia by late October.	تام امیدوار است تا اواخر اکتبر در استرالیا باشد.
I did not know that Tom really did not have to do this.	من نمی دانستم که تام واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary could not help me.	تام و مری نتوانستند به من کمک کنند.
We are a competitor, not a partner.	ما رقیب هستیم، نه شریک.
Tom is a good boy. 	تام پسر خوبی است.
Everyone loves him.	همه او را دوست دارند.
I can hardly scratch what I'm making now.	من به سختی می توانم از چیزی که اکنون درست می کنم خراش دهم.
I think it will be possible to do that.	من فکر می کنم انجام این کار امکان پذیر خواهد بود.
Tom just does his job.	تام فقط وظیفه خود را انجام می دهد.
It does not move	تکون نمیخوره
Did you want something, Tom?	چیزی می خواستی تام؟
Tom and I are both thirty years old.	من و تام هر دو سی ساله هستیم.
Tom said he had talked to Mary about it before.	تام گفت که قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
Tom came to Boston to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به بوستون آمد.
This is one of the types of violets.	این یکی از انواع بنفشه است.
I often do not find the opportunity to do so.	من اغلب فرصتی برای انجام این کار پیدا نمی کنم.
Tom thinks Mary will be bored.	تام فکر می کند که مری خسته خواهد شد.
Tom said I should come to Boston.	تام گفت باید به بوستون بیایم.
My hair is as long as Tom.	موهای من به اندازه تام بلند است.
I had a surprise meeting with Tom.	من یک ملاقات غافلگیرکننده از تام داشتم.
I'm so glad you found me	خیلی خوشحالم که منو پیدا کردی
It was the best-selling book of the past week.	این کتاب پرفروش ترین کتاب هفته گذشته بود.
I could use it	میتونستم ازش استفاده کنم
I was stupid enough to believe Tom.	آنقدر احمق بودم که تام را باور کنم.
Tom said he saw something strange on the other side of the mountain.	تام گفت که چیز عجیبی در آن سوی کوه دیده است.
I tried to change my mind, but I could not.	سعی کردم نظرش را عوض کنم، اما نشد.
I knew Tom was in Australia.	می دانستم تام در استرالیا است.
Tom waits for Mary to pick him up.	تام منتظر است تا مری او را ببرد.
I do not think I am unlucky	فکر نمیکنم بدشانس باشم
What do you give Tom for Christmas?	برای کریسمس چه چیزی به تام می دهید؟
The United States is a good market for Japanese products.	ایالات متحده آمریکا بازار خوبی برای محصولات ژاپنی است.
Two years ago, I could not play basketball at all.	دو سال پیش اصلاً نمی توانستم بسکتبال بازی کنم.
Tom seemed to enjoy talking to Mary.	به نظر می رسید تام از صحبت کردن با مری لذت می برد.
Tom is in the kitchen making spaghetti.	تام در آشپزخانه است و اسپاگتی درست می کند.
They are Canadian	آنها کانادایی هستند
Tom will be here at all times.	تام هر لحظه اینجا خواهد بود.
Tom came to class in his pajamas.	تام با لباس خواب به کلاس آمد.
I need to see an ID.	من باید یک شناسه ببینم.
Tom wants to be a celebrity.	تام می خواهد یک سلبریتی شود.
The only reason Tom did this was because the rest of his family did.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که بقیه اعضای خانواده او این کار را کردند.
There have been times when doing this has made it difficult for us.	مواقعی وجود داشته است که انجام این کار برای ما مشکل ایجاد کرده است.
Tom and Mary sat together behind the counter.	تام و مری با هم پشت پیشخوان نشستند.
Is it good for you if I accept Tom's invitation?	اگر من دعوت تام را بپذیرم برای شما خوب است؟
Tom just didn't want to tell Mary. 	تام فقط نمی خواست به مری بگوید.
He did not mind telling me.	بدش نمی آمد به من بگوید.
Fortunately, Tom did not die.	خوشبختانه تام نمرد.
That railway station?	اون ایستگاه راه آهنه؟
Tom said he was very upset.	تام گفت که خیلی ناراحت است.
I had the same problem at your age.	من در سن شما هم همین مشکل را داشتم.
We hung a Christmas wreath at the entrance.	یک تاج گل کریسمس در ورودی آویزان کردیم.
That's why I went to Boston.	به همین دلیل به بوستون رفتم.
This dog does not belong to anyone	این سگ مال کسی نیست
I know Tom is smarter than me.	می دانم که تام از من باهوش تر است.
Tom could rest a little.	تام می توانست کمی استراحت کند.
I should have known that Tom had to do it.	من باید می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I want Tom to do what I did.	من از تام می خواهم همان کاری را که من کردم انجام دهد.
Please wait in front of room 213.	لطفا روبروی اتاق 213 منتظر بمانید.
I think we are in good condition overall.	فکر می کنم در مجموع در شرایط خوبی هستیم.
Didn't you hear what I told you?	نشنیدی چی بهت گفتم؟
New Delhi is the capital of India.	دهلی نو پایتخت هند است.
I do not like to wear watches	من دوست ندارم ساعت بپوشم
I'm glad I made a commitment.	خوشحال شدم که متعهد شدم.
Tom is preparing for retirement.	تام برای بازنشستگی آماده می شود.
The desperate tennis player broke his racket on the court and suffered a heavy penalty.	تنیسور ناامید راکت خود را در زمین شکست و جریمه سنگینی را متحمل شد.
Tom and Mary did not invite John to their wedding.	تام و مری جان را به عروسی خود دعوت نکردند.
Tom seems to be feeling well.	به نظر می رسد تام احساس خوبی دارد.
Tom is hesitant to do so.	تام در انجام این کار مردد است.
Tom sent Mary a Valentine's card.	تام برای مریم کارت روز ولنتاین فرستاد.
Tom is not smart	تام باهوش نیست
Three of these packages have been opened.	سه تا از این بسته ها باز شده است.
I know Tom is a guitar teacher.	من می دانم که تام یک معلم گیتار است.
I use worms as bait.	من از کرم ها به عنوان طعمه استفاده می کنم.
I will not leave you here alone.	من تو را اینجا تنها نمی گذارم.
Beautiful car	ماشین قشنگیه
My trainer eats 8,000 calories a day and never gains weight.	مربی من روزانه 8000 کالری می خورد و هرگز وزن اضافه نمی کند.
I thought Tom did not know how to use a chainsaw.	فکر کردم تام نمی داند چگونه از اره زنجیری استفاده کند.
Tom said he wanted to eat Chinese food.	تام گفت که می خواهد غذای چینی بخورد.
Tom knew who the killer was.	تام می دانست قاتل کیست.
Tom bought himself a jacket.	تام برای خودش یک ژاکت خرید.
Tom said he thought Mary was afraid to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار می ترسد.
If you do not like it, why keep coming back?	اگر آنجا را دوست ندارید، چرا به بازگشت ادامه می دهید؟
Tom is just trying to help us.	تام فقط سعی می کند به ما کمک کند.
I often do not talk about these kinds of things.	من اغلب در مورد این نوع چیزها صحبت نمی کنم.
Tom paid me $ 300 not to mention.	تام 300 دلار به من پرداخت تا نگویم.
Tom is good at painting, isn't he?	تام در نقاشی خوب است، اینطور نیست؟
Are you broad-minded?	آیا شما گسترده فکر هستید؟
Overweight, Tom could not wear the suit he wore to Mary's funeral.	تام پس از وزن زیاد، نتوانست در کت و شلوارش بپوشد تا در مراسم خاکسپاری مری بپوشد.
I thought you might enjoy this book.	من فکر کردم که ممکن است از این کتاب لذت ببرید.
Tom and Mary have been at loggerheads for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی با یکدیگر اختلاف داشتند.
I will not comment on that.	من در مورد آن اظهار نظر نمی کنم.
Tom looked at Mary quickly.	تام سریع به مری نگاه کرد.
Tom decided to stay awake until his father got home.	تام تصمیم گرفت تا زمانی که پدرش به خانه برسد بیدار بماند.
Tom wanted to say goodbye to Mary. 	تام می خواست یک بوسه خداحافظی به مری بدهد.
However, he withdrew.	با این حال، او عقب نشینی کرد.
I convinced Tom that he should go to Australia with Mary.	من تام را متقاعد کردم که باید با مری به استرالیا برود.
This song has an attractive melody.	این آهنگ ملودی جذابی دارد.
Tom said Mary was probably still hesitant to do so.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در انجام این کار مردد است.
The tall man looked at Tom and smiled.	مرد قد بلند به تام نگاه کرد و لبخند زد.
Tom is a scammer.	تام کلاهبردار است.
Tom watches TV every night.	تام هر شب تلویزیون تماشا می کند.
Tom forgot to mention it.	تام فراموش کرد به آن اشاره کند.
One meter is not exactly equivalent to a yard.	یک متر کاملاً معادل حیاط نیست.
Tom will be waiting for you outside.	تام بیرون منتظر شما خواهد بود.
I thought maybe Mary could not do that.	فکر کردم شاید مری نتواند این کار را انجام دهد.
I am much older than you.	من خیلی بزرگتر از تو هستم.
Tom helped Mary get up.	تام به مری کمک کرد بلند شود.
Tom is probably eating right now.	تام احتمالاً در حال حاضر غذا می خورد.
Tom had to take the exam yesterday.	تام باید دیروز امتحان می داد.
We are voice actors	ما صداپیشه هستیم
I'm sick, so I probably will not do that.	من مریض هستم، پس احتمالاً این کار را نخواهم کرد.
I'm sorry you got so involved	متاسفم که به این همه کشانده شدی
This was the first time I drank tequila.	این اولین باری بود که تکیلا نوشیده بودم.
Tom hardly watches TV.	تام به سختی تلویزیون تماشا می کند.
Tom's light is on, so he's probably awake.	چراغ تام روشن است، پس احتمالاً بیدار است.
You did not give me a chance	تو به من فرصت ندادی
The squash was delicious.	کدو حلوایی خوشمزه بود.
Can you tell Tom I called?	میشه به تام بگی زنگ زدم؟
Tom will probably be suspended.	تام احتمالا تعلیق خواهد شد.
I will not say anymore.	دیگر نمی گویم.
I can never forgive you for what you did.	من هرگز نمی توانم تو را به خاطر کاری که انجام دادی ببخشم.
You should not have voted for me	تو نباید به من رای میدادی
I do not think we have to leave yet.	من فکر نمی کنم ما هنوز باید ترک کنیم.
I know Tom has to go tomorrow.	من می دانم که تام باید فردا برود.
I like mahjong	من فال ماهجونگ را دوست دارم
Sorry you were seriously injured	متاسفم که به شدت مجروح شدی
Each member of the club was present.	تک تک اعضای باشگاه حضور داشتند.
You know very well that we can not afford that kind of car.	شما به خوبی من می دانید که ما توان خرید آن نوع ماشین را نداریم.
Tom wants you to get here as soon as possible.	تام از شما می خواهد که هر چه زودتر به اینجا برسید.
In his youth he did not know that he was going to become famous later.	در جوانی نمی دانست که قرار است بعداً مشهور شود.
Tom may be wrong.	تام ممکن است نادرست باشد.
More than one thing can be bad at a time.	بیش از یک چیز می تواند در همان زمان بد باشد.
Tom looked at me and decided to order a hamburger.	تام به منو نگاه کرد و تصمیم گرفت یک همبرگر سفارش دهد.
I know Tom does not know why you did it alone.	می دانم که تام نمی داند چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom worked late.	تام دیر کار کرد.
That's why you're here.	به همین دلیل است که شما اینجا هستید.
As the first pedestal opened, he walked on the dough.	با باز شدن پایه اول، او روی خمیر راه می‌رفت.
I had to tell Tom I loved him.	باید به تام می گفتم که دوستش دارم.
I did not say anything	من چیزی نگفتم
The question is how he will get this money.	سوال این است که او چگونه این پول را به دست خواهد آورد.
Tom is really busy right now	تام الان واقعا سرش شلوغه
Traveling by boat takes longer than traveling by car.	سفر با قایق بیشتر از سفر با ماشین طول می کشد.
I was hoping Tom would not tell me to do this.	امیدوار بودم تام به من نگوید این کار را انجام دهم.
It is important that you do your best or not.	مهم این است که تمام تلاش خود را بکنید یا نه.
It's good for me.	برای من خوب است.
Why did Tom sell his car?	چرا تام ماشینش را فروخت؟
We have to do this as long as we can.	ما باید تا زمانی که هنوز می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is good at interpreting dreams.	تام در تعبیر خواب خوب است.
The waitress flirted with Tom and thought he would give her a bigger reward.	پیشخدمت با تام معاشقه کرد و فکر کرد که او انعام بزرگتری برای او می گذارد.
Look carefully. 	با دقت نگاه کن.
I will show you how to do this.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار انجام می شود.
Not a bad story	داستان بدی نیست
I had an interesting conversation with Tom.	صحبت جالبی با تام داشتم.
Tom may have to return to Australia.	تام ممکن است مجبور شود به استرالیا برگردد.
Do you want something from an vending machine?	آیا چیزی از دستگاه فروش خودکار می خواهید؟
It was very dangerous, so I decided not to do it.	خیلی خطرناک بود، بنابراین تصمیم گرفتم این کار را انجام ندهم.
I did not know you and Tom are related	من نمیدونستم تو و تام با هم فامیل هستی
Sometimes it seems that the law does not apply to rich and powerful people.	گاهی اوقات به نظر می رسد که قانون برای افراد ثروتمند و قدرتمند اعمال نمی شود.
I do not know what to say to Tom.	نمی دانم به تام چه بگویم.
I think I'll be the first to get married in our class.	فکر می کنم اولین نفری باشم که در کلاس ما ازدواج می کند.
I bought it for Tom.	من آن را برای تام خریدم.
You can not treat me like this	نمیتونی با من اینطوری رفتار کنی
They are learning French.	آنها در حال یادگیری زبان فرانسه هستند.
If Tom had done that, I would not have forgiven him.	اگر تام این کار را می کرد، نمی بخشیدم.
Tom helped Mary hang a picture on the wall.	تام به مری کمک کرد تا عکسی را به دیوار آویزان کند.
I was told to help	به من گفته شد که حاضری کمک کنی
Tom does not like my family.	تام خانواده من را دوست ندارد.
Why don't you change your clothes?	چرا لباساتو عوض نمیکنی؟
His remarks have nothing to do with the issue.	اظهارات ایشان ربطی به موضوع ندارد.
I do not want to lose Tom.	من نمی خواهم تام را از دست بدهم.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری بلد باشد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست چه باید کرد.
How about Monday night?	دوشنبه شب چطوره؟
I really like wearing hats.	کلاه گذاشتن را خیلی دوست دارم.
This is especially alarming.	این به ویژه هشدار دهنده است.
Tom loved learning French.	تام عاشق آموزش زبان فرانسه بود.
I was never bad for Tom.	من هرگز نسبت به تام بد نبودم.
I think Tom will go very crazy when he finds out that the painting he bought is fake.	من فکر می کنم که تام وقتی بفهمد تابلویی که خریده تقلبی است بسیار دیوانه خواهد شد.
You are all they have	تو تمام چیزی هستی که آنها دارند
Be sure to do your annual checkup.	حتما چکاپ سالانه خود را انجام دهید.
How do I know if I have lead in my home?	چگونه بفهمم که رنگ سربی در خانه دارم؟
I think you should not go there with Tom.	من فکر می کنم که شما نباید با تام به آنجا بروید.
Did you address me?	به من خطاب می کردی؟
He does nothing but read books all day.	او کاری جز کتاب خواندن در تمام طول روز انجام نمی دهد.
I thought maybe you saw something	فکر کردم شاید چیزی دیده باشی
Tom eats more than Mary.	تام بیشتر از مری غذا می خورد.
We can not know what the future holds.	ما نمی توانیم بدانیم که آینده چه چیزی در انتظار ماست.
I want to book a first-class bedroom.	من می خواهم یک اتاق خواب درجه یک رزرو کنم.
Tom often plays himself.	تام اغلب خودش بازی می کند.
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است این کار را انجام دهی.
Tom does not seem to be here today.	به نظر می رسد تام امروز اینجا نیست.
You are not good for anything	تو برای هیچی خوب نیستی
Tom is almost not acting his age.	تام تقریباً به سن خود عمل نمی کند.
You ask Tom not to do this, do you?	شما از تام می خواهید که این کار را انجام ندهد، اینطور نیست؟
Tom took his dog back.	تام سگش را پس گرفت.
It only took Tom three hours to do so.	تام فقط سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهد.
It was a relative success.	موفقیت نسبی بود.
A three-room apartment is well suited for our family.	یک آپارتمان سه اتاقه به خوبی برای خانواده ما مناسب است.
I have something to give you	یه چیزی دارم که باید بهت بدم
I walk almost every morning before breakfast.	من تقریبا هر روز صبح قبل از صبحانه پیاده روی می کنم.
We have learned a lot from Tom.	ما از تام چیزهای زیادی یاد گرفته ایم.
Tom told me Mary would not do this again.	تام به من گفت مری دیگر این کار را نمی کند.
I'm sure Tom will do it for you if you ask him.	من مطمئن هستم که تام این کار را برای شما انجام خواهد داد اگر از او بخواهید.
Tom was really inspiring.	تام واقعا الهام بخش بود.
Do not work too much on yourself	زیاد به خودت کار نکن
I like simplicity.	من سادگی را دوست دارم.
Tom does not know why Mary did this.	تام نمی داند چرا مری این کار را کرد.
Maybe you will find that job	شاید اون شغل رو پیدا کنی
They passed the nose of good hope.	از دماغه امید خوب گذشتند.
Does going away bother you?	آیا رفتن خودتان باعث ناراحتی شما می شود؟
Tom did not know that Mary would not be at the party.	تام نمی دانست که مری در مهمانی نخواهد بود.
I do not think it is very strange.	فکر نمی کنم خیلی عجیب باشد.
The last time I saw Tom he was wearing a blue hat.	آخرین باری که تام را دیدم کلاه آبی به سر داشت.
They want to hang Tom.	آنها می خواهند تام را دار بزنند.
Do not force me to kill you	مجبورم نکن بکشمت
You will be fine	تو خوب میشی
Tom said he did not think this would happen.	تام گفت که فکر نمی کند این اتفاق بیفتد.
An energy crisis will occur in the near future.	در آینده نزدیک یک بحران انرژی رخ خواهد داد.
I'm short	حالم کم است
I do not know how Tom learned this.	نمی دانم تام چگونه این کار را از کجا یاد گرفته است.
Tom feels guilty.	تام احساس گناه می کند.
If it were not for your help, I would have failed.	اگر کمک شما نبود، شکست می خوردم.
I thought it might not be necessary to go.	فکر کردم شاید رفتن لازم نباشد.
Tom wanted to know how to say "thank you" in French.	تام می خواست بداند چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگوید.
Tom insisted that we stay there until the end.	تام اصرار کرد که تا آخر آنجا باشیم.
One of the players was injured during the game.	یکی از بازیکنان در جریان بازی آسیب دید.
Can we eat now, please call later?	الان داریم میخوریم میشه لطفا بعدا تماس بگیرید؟
Tom said he learned how to do it in Boston.	تام گفت که نحوه انجام این کار را در بوستون آموخته است.
Tom realized he had to apologize.	تام متوجه شد که باید عذرخواهی کند.
Do you really think Tom will be barefoot?	آیا واقعا فکر می کنید تام پابرهنه خواهد بود؟
Tom and I are both masters.	من و تام هر دو استاد هستیم.
Tom has lost his hearing.	تام شنوایی خود را از دست داده است.
Tom went to see Mary last night.	تام دیشب به سراغ مری رفت.
Tom was able to answer all the questions.	تام توانست به تمام سوالات پاسخ دهد.
A free demo is available.	نسخه ی نمایشی رایگان در دسترس است.
Tom probably does not know that I seldom do this.	تام احتمالاً نمی داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
I have not told anyone about the party yet.	من هنوز به کسی در مورد مهمانی نگفته ام.
Tom will soon be a father.	تام به زودی پدر می شود.
We have breakfast at 6:30.	ساعت 6:30 صبحانه می خوریم.
Tom did a strange thing.	تام کار عجیبی کرد.
I have to stay in Boston for three weeks.	من باید سه هفته در بوستون بمانم.
Tom told me he was the first to do so.	تام به من گفت که او اولین کسی بود که این کار را کرد.
Do not worry about it and focus on your work.	نگران آن نباشید و روی کار خود تمرکز کنید.
Where do I go to get a map of Europe?	برای تهیه نقشه اروپا به کجا مراجعه کنم؟
Tom said he could not find a good place to live.	تام گفت که نمی تواند جای مناسبی برای زندگی پیدا کند.
No one knew that Tom was a former criminal.	هیچ کس نمی دانست که تام یک خلافکار سابق است.
Tom made money by delivering the newspaper.	تام با تحویل روزنامه پول به دست آورد.
Tom prefers to walk.	تام راه رفتن را ترجیح می دهد.
Tom turned the glass upside down.	تام لیوان را وارونه کرد.
I'll wait for you to finish your homework.	صبر می کنم تا تکالیف خود را تمام کنید.
I thought you told me you could not speak French.	فکر کردم به من گفتی که نمی توانی فرانسوی صحبت کنی.
We saw several police cars sounding sirens and lights spinning fast on the road.	ما چندین ماشین پلیس را دیدیم که آژیرهای آن به صدا در می آمدند و چراغ هایی که به سرعت در جاده می چرخیدند.
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
The host asked if there was a doctor on the flight.	مهماندار پرسید که آیا در پرواز دکتر وجود دارد؟
Tom has always been great to me.	تام همیشه برای من عالی بود.
Still do not understand?	هنوز متوجه نشدی؟
I did not want what Tom wanted.	من همان چیزهایی را که تام می خواست نمی خواستم.
Tom is really sharp, isn't he?	تام واقعا تیزبین است، اینطور نیست؟
Why are you wearing Tom's clothes?	چرا لباس تام می پوشی؟
Tom said Mary was gone.	تام گفت مری رفت.
I think Tom is unlikely to write again.	فکر می کنم بعید است که تام دوباره بنویسد.
I do not know if Tom knows how to speak French?	من نمی دانم که آیا تام می داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
Tom and his family live in Boston.	تام و خانواده اش در بوستون زندگی می کنند.
Tom lives there alone.	تام در آنجا تنها زندگی می کند.
Why don't you stay a few days ago?	چرا چند روز پیش ما نمی مانی؟
Do not buy Tom a birthday present for Mary.	تام برای مری هدیه تولد نخرید.
No one seemed to know Tom.	به نظر می رسید هیچ کس تام را نمی شناسد.
We have written a lot	ما زیاد نوشته ایم
Tom and I both spent time in the Navy on a ship.	من و تام هر دو وقت خود را در نیروی دریایی در یک نوع کشتی گذراندیم.
You are smarter than many of Tom's friends.	شما از بسیاری از دوستان تام باهوش تر هستید.
I wish I had a roommate to hang out with.	کاش یه هم اتاقی داشتم که باهاش ​​معاشرت کنم.
I hope Tom is careful.	امیدوارم تام مراقب باشد.
I would rather starve to death than steal.	من ترجیح می دهم از گرسنگی بمیرم تا دزدی.
We never saw Tom again.	ما دیگر تام را ندیدیم.
We were not disappointed	ما ناامید نشدیم
Tom is the one who usually helps me with my homework.	تام کسی است که معمولاً در انجام تکالیف به من کمک می کند.
Tom brought me here on our first date.	تام من را در اولین قرار ملاقاتمان به اینجا آورد.
Tom knocked on the door, hoping someone would let him in.	تام به در زد و امیدوار بود که کسی اجازه دهد وارد شود.
That's one of the reasons I'm here.	این یکی از دلایلی است که من اینجا هستم.
I guess Tom can't swim.	من فرض می کنم که تام نمی تواند شنا کند.
Tom spends most of his time surfing.	تام بیشتر وقت خود را صرف موج سواری می کند.
I get better at identifying birds.	من در شناسایی پرندگان بهتر می شوم.
Tom has been playing the piano since he was three years old.	تام از سه سالگی پیانو می نواخت.
What do you spend most of your time with the computer?	بیشتر وقت خود را با رایانه صرف چه کاری می کنید؟
Does Tom do this a lot?	آیا تام این کار را زیاد انجام می دهد؟
Tom helped the old woman cross the street.	تام به پیرزن کمک کرد از خیابان عبور کند.
Maryam confessed that she was a witch.	مریم اعتراف کرد که جادوگر است.
I did not know why Tom had to borrow $ 30.	نمی دانستم چرا تام باید سی دلار قرض کند.
I'm still addicted to this bike.	من هنوز به این دوچرخه وابسته هستم.
Even Tom is surprised that Mary lied.	حتی تام هم تعجب می کند که مری دروغ گفته است.
I thought Tom had a place to stay.	فکر کردم تام جایی برای ماندن دارد.
US foreign debt reached more than $ 500 billion.	بدهی خارجی آمریکا به بیش از 500 میلیارد دلار رسید.
Is it okay if I continue to do this in my own way?	آیا اگر این کار را به روش خودم ادامه دهم مشکلی نیست؟
Tom reached back into the bag on the chair.	تام دستش را به سمت کیف روی صندلی عقب برد.
This is the bus we were waiting for.	این اتوبوس همان اتوبوسی است که ما منتظرش بودیم.
Our eldest daughter's name is Maryam.	اسم دختر بزرگ ما مریم است.
They know Tom.	آنها تام را می شناسند.
I knew Tom was allowed to do that.	می دانستم که تام اجازه انجام این کار را دارد.
Tom knew Mary was safe.	تام می دانست که مری در امان است.
Tom and Mary both need to wear glasses while driving.	تام و مری هر دو هنگام رانندگی باید عینک بزنند.
Tom will have a duffel bag and a guitar bag.	تام یک کیف دوفل و یک کیف گیتار به همراه خواهد داشت.
Tom drinks all day in his room.	تام تمام روز در اتاقش مشروب می خورد.
Tom told the police everything.	تام همه چیز را به پلیس گفت.
There is one I want to get to know	یکی هست که میخوام باهاش ​​آشنا بشی
I want to know what's going on.	من می خواهم بفهمم چه خبر است.
You did not pay attention to the fact that he is young.	شما به این واقعیت توجهی نکردید که او جوان است.
Tom said he wanted to talk to Mary.	تام گفت که می خواهد با مری صحبت کند.
I did not know Tom is a firearm expert.	من نمی دانستم تام متخصص اسلحه گرم است.
Tom said the cookies that Mary cooked had a horrible taste.	تام گفت که کلوچه هایی که مری پخت طعم افتضاحی داشتند.
I want to take a year off and travel around the world.	من می خواهم یک سال مرخصی بگیرم و به دور دنیا سفر کنم.
I expected to win the race, but I lost.	انتظار داشتم در مسابقه برنده شوم، اما شکست خوردم.
Tom likes to listen to American English the most, but he also likes the Irish English voice.	تام بیشتر از همه دوست دارد به انگلیسی آمریکایی گوش کند، اما صدای انگلیسی ایرلندی را نیز دوست دارد.
The emperor asked Theodore Roosevelt to intervene.	قیصر از تئودور روزولت خواست تا مداخله کند.
Tom and Mary stared at each other in disbelief.	تام و مری با ناباوری به هم خیره شدند.
I know Tom does not want to do this alone.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Are you going to be in Australia on October 20?	آیا قرار است 20 اکتبر در استرالیا باشید؟
Tom said he wished he had not seen Mary doing this.	تام گفت که ای کاش مری را در حال انجام این کار ندیده بود.
Tom heard someone cry.	تام صدای گریه کسی را شنید.
Why don't you like it here?	چرا اینجا را دوست ندارید؟
Tom is not going to tell Mary about this.	تام قرار نیست در این مورد به مری بگوید.
Sometimes sacrifice is necessary.	گاهی فداکاری لازم است.
Tom tried to do this three times.	تام سعی کرد این کار را سه بار انجام دهد.
You did not know Tom was going to do that yesterday, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد، نه؟
How did you know Tom was in Australia?	از کجا فهمیدی که تام در استرالیا است؟
Tom said he did not know where Mary had gone.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا رفته است.
Tom never told me anything about his girlfriend.	تام هرگز در مورد دوست دخترش چیزی به من نگفته است.
I forgot how much I love Tom.	یادم رفته بود چقدر تام را دوست دارم.
Tom opened the tap.	تام شیر را باز کرد.
I will never talk to Tom again.	من دیگر هرگز با تام صحبت نمی کنم.
Tom said Mary is no longer in Australia.	تام گفت که مری اکنون در استرالیا نیست.
I did not have that much to drink.	من آنقدر نوشیدنی نداشتم.
I have to leave early to catch my train.	باید زودتر بروم تا قطارم را بگیرم.
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم کسی قبلاً این کار را انجام دهد.
We do not have much flexibility.	ما انعطاف زیادی نداریم.
Let's get rid of Tom.	بیایید از دست تام خلاص شویم.
If the road is muddy or slippery, wait for the right conditions.	اگر جاده گل آلود یا لغزنده است، منتظر شرایط مناسب باشید.
They ate marshmallows.	آنها گل ختمی خوردند.
Tom saw Mary talking to someone he did not know.	تام مری را دید که با کسی صحبت می کرد که او نمی شناخت.
I thought we would worry about that later.	من فکر کردم که بعداً نگران آن باشیم.
I wanted to scare Tom.	می خواستم تام را بترسانم.
Let's hope you're wrong.	بیایید امیدوار باشیم که شما اشتباه می کنید.
It may not be possible to do this alone.	شاید انجام این کار به تنهایی امکان پذیر نباشد.
I do not think Tom did his homework himself.	من فکر نمی کنم تام تکالیفش را خودش انجام داد.
There was an article about Tom in the newspaper yesterday.	مقاله ای در مورد تام در روزنامه دیروز وجود داشت.
Tom pulled it out.	تام آن را بیرون آورد.
Tom almost never does unusual things.	تام تقریباً هرگز کار غیرعادی انجام نمی دهد.
Tom was not in the hospital.	تام در بیمارستان نبود.
Tom said I should not leave sooner.	تام گفت من نباید زودتر بروم.
I am free.	من آزادم.
Tom did not scare me.	تام من را نترساند.
Tom is talking.	تام دارد صحبت می کند.
I wish I could find a better job.	کاش می توانستم کار بهتری پیدا کنم.
Fans were looking to shake hands with the actor.	هواداران به دنبال دست دادن با این بازیگر بودند.
You probably do not want to talk to me	احتمالا نمیخوای با من حرف بزنی
How did you make Tom laugh?	چگونه تام را به خنده واداشتی؟
Tom was really busy.	تام واقعاً خیلی شلوغ بوده است.
I was re-reading the letters you sent me.	داشتم نامه هایی که برایم فرستادی را دوباره می خواندم.
You know Tom was right	میدونی که تام درست میگفت
I do not make excuses	من بهانه نمی آورم
I want to know where Tom hid the key.	من می خواهم بدانم تام کلید را کجا پنهان کرده است.
Tom said he was not in good enough condition to do so.	تام گفت که او به اندازه کافی در شرایط خوبی برای انجام این کار نیست.
Tom never seems to cry.	به نظر می رسد تام هرگز گریه نمی کند.
According to legend, those forests were previously uninhabited, so people avoided entering them.	طبق افسانه ها، آن جنگل ها قبلا خالی از سکنه بودند، بنابراین مردم از ورود به آن اجتناب می کردند.
I think that's better.	من فکر می کنم که بهتر است.
I found something I think you might want to read.	من چیزی پیدا کردم که فکر می کنم ممکن است بخواهید بخوانید.
We rest at 2:30.	ساعت 2:30 استراحت می کنیم.
The child was not wearing a coat, although it was very cold.	کودک هیچ پالتویی به تن نداشت، اگرچه هوا بسیار سرد بود.
I could not find my handle.	من نتوانستم دسته چکم را پیدا کنم.
Tom is my new boss.	تام رئیس جدید من است.
Tom said he thinks there is a good chance Mary will do it.	تام گفت که او فکر می کند که احتمال زیادی وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
Tom hid his gun in the drawer of his socks.	تام تفنگش را در کشوی جورابش پنهان کرد.
This trip was canceled due to a terrible storm.	این سفر به دلیل طوفان مهیب لغو شد.
Tom said he would do it again, right?	تام گفت که این کار را دوباره انجام خواهد داد، نه؟
Do you care what others think of you?	آیا برای شما مهم است که دیگران در مورد شما چه فکر می کنند؟
Do not forget to tell Tom that he should do it.	فراموش نکنید که به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
It was a large black American warship.	این یک کشتی جنگی بزرگ سیاه پوست آمریکایی بود.
I did not know you were going to do this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودید نمی‌دانستم قصد دارید این کار را انجام دهید.
Tom says he feels much better now.	تام می گوید که اکنون احساس بسیار بهتری دارد.
He writes about Sri Lanka.	او درباره سریلانکا می نویسد.
We arrived in Boston late in the afternoon.	اواخر بعد از ظهر بود که به بوستون رسیدیم.
Tom was hired the same day Mary was fired.	تام همان روزی استخدام شد که مری اخراج شد.
It is very unlikely that Tom would want to travel alone.	خیلی بعید است که تام بخواهد به تنهایی سفر کند.
Tom did not know what Mary said to John.	تام نمی دانست مری به جان چه گفت.
Come on Tom?	میای تام؟
Do not let Tom hit anyone.	اجازه نده تام کسی را بزند.
Everyone except Tom went to the party.	همه به جز تام به مهمانی رفتند.
Tom has decided to stay here.	تام تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
I better help Tom.	بهتر است به تام کمک کنم.
You said give it to Tom.	گفتی به تام بده.
Tom did what he wanted.	تام کاری را که می خواست انجام داد.
Do you still think this is the only thing we need to do?	آیا هنوز فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهیم؟
Oranges are high in vitamins.	پرتقال دارای ویتامین بالایی است.
We have to get out of here by 2:30.	ما باید تا ساعت 2:30 از اینجا خارج شویم.
I'm going to Australia to work.	من برای کار به استرالیا می روم.
How many days does it take Tom to do this?	تام چند روز طول می کشد تا این کار را انجام دهد؟
I do not want you to help Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم به تام کمک کنی.
Tom thought Mary was involved.	تام فکر می‌کرد که مری در این ماجرا نقش داشته است.
Tom is writing his autobiography.	تام در حال نوشتن زندگی نامه خود است.
Tom began to look around.	تام شروع به نگاه کردن به اطراف کرد.
The number of cars traveling in the city has increased.	تعداد خودروهایی که در شهر تردد می کنند افزایش یافته است.
I knew Tom was not good at French.	می دانستم که تام در زبان فرانسه خوب نیست.
Please sign here and here.	لطفا اینجا و اینجا را امضا کنید.
Tom is a little on top today.	تام امروز کمی در اوج است.
Tom is very angry about all this.	تام از همه اینها بسیار عصبانی است.
Tom is going to come at any moment.	تام قرار است هر لحظه بیاید.
It's hard to love someone when you do not know if they love you as much as you do.	سخته که کسی رو دوست داشته باشی وقتی نمیدونی اونم همونقدر که تو دوستش داری دوستت داره یا نه.
He met the girl on the way home yesterday.	او دیروز در راه خانه با دختر ملاقات کرد.
Are Tom and Mary partners?	آیا تام و مری همکار هستند؟
This is the moment you have all been waiting for.	این همان لحظه ای است که همه منتظرش بودید.
I do not like to ask for help	دوست ندارم کمک بخواهم
You are not the only one here who cannot speak French.	شما اینجا تنها کسی نیستید که نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom gets upset before the wedding.	تام قبل از عروسی دچار ناراحتی می شود.
Tom took a cold shower.	تام دوش آب سرد گرفت.
Most likely we will not do this together.	به احتمال زیاد ما با هم این کار را انجام نمی دهیم.
Tom had no choice but to support Mary.	تام چاره ای جز حمایت از مری نداشت.
You have to work really hard.	شما باید واقعا سخت کار کنید.
Prisoners are escaping!	زندانیان در حال فرار هستند!
I knew Tom knew who was going to do this for me.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای من انجام دهد.
Tom told Mary not to swim alone.	تام به مری گفت که تنها شنا نکند.
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
I thought you said you were happy to do that.	فکر کردم گفتی که از انجام این کار خوشحالی.
Tom is not over yet, is he?	تام هنوز تمام نشده است، او؟
The day I first met you, you were wearing a blue coat.	روزی که برای اولین بار با شما آشنا شدم، کت آبی پوشیده بودید.
Is the market in front of the municipality?	آیا بازار روبروی شهرداری است؟
This is a problem that you have to solve yourself.	این مشکلی است که شما باید خودتان آن را حل کنید.
Tom threw away all his clothes.	تام تمام لباس هایش را پرت کرد.
A person who makes an easy subject difficult does not seem to be very smart.	به نظر می رسد فردی که یک موضوع آسان را دشوار می کند چندان باهوش نیست.
Well, that explains a lot.	خوب، این خیلی چیزها را توضیح می دهد.
Do you want to let me talk or not?	میخوای بذاری من حرف بزنم یا نه؟
Tom cursed loudly.	تام با صدای بلند فحش داد.
I do not think Tom will be able to buy a car.	من فکر نمی کنم که تام توانایی خرید ماشین را داشته باشد.
I like it very much when you say my name.	وقتی اسمم را می گویی خیلی خوشم می آید.
nothing's Gonna Change My World.	هیچ چیز دنیای من رو عوض نمی کنه.
I get up late	من دیر بلند می شوم
I can help Tom do that.	من می توانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Did you drink the drink that Tom made for you?	آیا نوشیدنی ای را که تام برای شما درست کرده بود، مصرف کردید؟
Tom does not read French.	تام فرانسوی نمی خواند.
Please do not argue	لطفا بحث نکنید
I'm going to Boston for the summer.	من برای تابستان به بوستون می روم.
Tom is still very emotional.	تام هنوز خیلی احساساتی می شود.
I have a lot of respect for Tom.	من برای تام احترام زیادی قائلم.
I know Tom better than Mary.	من تام را بهتر از مری می شناسم.
Tom is very dedicated to his work.	تام بسیار به کار خود اختصاص داده است.
Tom is a food critic.	تام منتقد غذا است.
Tom may be grumpy at times.	تام ممکن است گاهی اوقات بد خلق باشد.
I do nothing	من هیچ کاری نمی کنم
I thought Tom might really do it.	من فکر کردم تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
I want to meet Tom's family.	من می خواهم با خانواده تام ملاقات کنم.
Why did Tom go out?	چرا تام رفت بیرون؟
My father will be back early next month.	پدرم اوایل ماه آینده برمی گردد.
He could not say such a stupid thing.	نمی توانست چنین حرف احمقانه ای بزند.
I hope Tom is not stained.	امیدوارم تام لکه نخورده باشد.
Have you ever tried surfing?	آیا تا به حال موج سواری را امتحان کرده اید؟
The ship arrives from New York very soon.	کشتی از نیویورک خیلی زود می رسد.
Why didn't you have lunch today?	چرا امروز ناهار نخوردی؟
I am marrying the most beautiful girl in town.	من با زیباترین دختر شهر ازدواج می کنم.
Tom noticed something on the ground and bent down to see what it was.	تام متوجه چیزی روی زمین شد و خم شد تا ببیند آن چیست.
Tom said his father was a coal miner.	تام گفت که پدرش معدنچی زغال سنگ بود.
I have not discussed it with Tom.	من در مورد آن با تام بحث نکرده ام.
I am your assistant	من دستیار شما هستم
I do not know if Tom wants to do this.	نمی دانم تام می خواهد این کار را بکند یا نه.
Tom did everything he could to save Mary.	تام هر کاری که می توانست برای نجات مری انجام داد.
Where did Tom get the eggs?	تام تخم ها را از کجا آورد؟
I'm not sure you saw Tom there.	من باور نمی کنم که تو تام را آنجا ندیده ای.
What happened to you was not your fault	اتفاقی که برایت افتاد تقصیر تو نبود
Do not insult Tom, it is the same with everyone.	توهین نشو تام با همه همینطور است.
Tom had to admit that Mary was right.	تام باید اعتراف می کرد که مری درست می گفت.
I expect Tom to do this around 2:30.	من انتظار دارم تام این کار را در حدود ساعت 2:30 انجام دهد.
Tom said last night's concert was enjoyable.	تام گفت کنسرت دیشب لذت بخش بود.
Tom is satisfied with our work.	تام از کار ما راضی است.
Tom is always the last to leave.	تام همیشه آخرین کسی است که می رود.
Tom did not know what he was doing was illegal.	تام نمی دانست کاری که انجام داده غیرقانونی است.
Please do not place your glass on the table without a coaster.	لطفا لیوان خود را بدون زیر لیوانی روی میز نگذارید.
I do not think Tom can afford that much.	من فکر نمی کنم تام بتواند آنقدر پول بپردازد.
Did Tom play hockey?	آیا تام از هوکی بازی می کرد؟
Tom has green eyes.	تام چشمان سبز دارد.
I like to eat out.	من دوست دارم بیرون غذا بخورم.
I do not think everyone here has done that.	من فکر نمی کنم همه اینجا این کار را کرده باشند.
I know what abilities they have.	من می دانم که آنها چه توانایی هایی دارند.
I have to take some money from the bank.	باید مقداری پول از بانک بردارم.
Class size is limited	حجم کلاس ها محدود است
Tom really thought I did not need to do this.	تام واقعا فکر کرد که من نیازی به انجام این کار ندارم.
His prediction came true.	پیش بینی او به حقیقت پیوست.
How was your thirteenth birthday?	تولد سیزده سالگی شما چگونه بود؟
Set aside the hasty conclusion.	نتیجه گیری عجولانه را کنار بگذارید.
You all need me and Tom.	همه شما به من و تام نیاز دارید.
I do not know my way here.	من راهم را در اینجا نمی دانم.
I consider it a rule to never be late for appointments.	من این را یک قانون می دانم که هرگز در قرار ملاقات ها دیر نشوند.
This museum is one of the largest art museums in the world.	این موزه یکی از بزرگترین موزه های هنری جهان است.
One person is in the next room.	یک نفر در اتاق کناری است.
Tom turns 30 in October.	تام در ماه اکتبر سی ساله می شود.
I wish I could go to Boston with Tom.	کاش می توانستم با تام به بوستون بروم.
I will not let it bother me.	من اجازه نمی دهم که مرا آزار دهد.
I'm bigger than you think	من از اونی که فکر میکنی بزرگترم
Tom is still your friend, isn't he?	تام هنوز دوست شماست، اینطور نیست؟
He will certainly do it if you ask him.	اگر شما از او بخواهید مطمئناً این کار را انجام می دهد.
Tom thinks he knows who Mary's favorite musician is.	تام فکر می کند می داند نوازنده مورد علاقه مری کیست.
I'm taking you home	دارم میبرمت خونه
Tom was awake for a long time, thinking about what to do.	تام برای مدت طولانی بیدار بود و به این فکر می کرد که باید چه کار کند.
I could not reach Tom.	من نتوانستم به تام برسم.
Tom heard Mary turn on her car.	تام شنید که مری ماشینش را روشن کرد.
Tom said Mary was asleep until she got home.	تام گفت که مری تا رسیدن به خانه خواب بود.
Tom told me about what you did.	تام در مورد کاری که انجام دادی به من گفت.
go to sleep. 	برو بخواب.
It is school night	شب مدرسه است
Tom said he thought Mary would be absent.	تام گفت که فکر می کند مری غایب خواهد بود.
I did not think you noticed	فکر نمی کردم متوجه شده باشی
Tom thinks that Mary is afraid to go home alone at night.	تام فکر می‌کند که مری می‌ترسد شب‌ها تنها به خانه راه برود.
The last time I saw Tom it was like a drunken skunk.	آخرین باری که تام را دیدم مثل یک اسکنک مست بود.
I do not have to say anything	من نباید چیزی بگم
I did not notice him going out	متوجه بیرون رفتنش نشدم
I love you and I always think of you.	دوستت دارم و همیشه به تو فکر می کنم.
I know a man who knows a man who knows Tom Jackson.	من مردی را می شناسم که مردی را می شناسد که تام جکسون را می شناسد.
Tom is there now.	تام الان آنجاست.
Tom and Mary were absent on October 20.	تام و مری در 20 اکتبر غایب بودند.
His feet get cold	پاهایش سرد می شود
I can not bear to see her cry.	طاقت دیدن گریه اش را ندارم.
I do not know if there really is a market for such a thing?	من نمی دانم که آیا واقعاً بازاری برای چنین چیزی وجود دارد؟
Tom wakes up every day at 6:30.	تام هر روز ساعت 6:30 از خواب بیدار می شود.
I am waiting for your visit during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی منتظر دیدار شما هستم.
Tom deserves a raise.	تام مستحق افزایش حقوق است.
I told Tom why Mary should do this.	من به تام گفتم چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Do not leave your belongings around.	وسایل خود را در اطراف رها نکنید.
You know that when you're in it, you can never get out.	می‌دانی که وقتی داخل آن باشی، هرگز نمی‌توانی بیرون بیایی.
Why not put Tom's name on the list?	چرا نام تام را در لیست قرار نمی دهیم؟
If you teach me your language, I can teach you my language.	اگر زبان خود را به من بیاموزی، من می توانم زبان خود را به تو بیاموزم.
Tom taught Mary.	تام به مری آموزش داد.
I know Tom and Mary both have homes in Australia.	می دانم که تام و مری هر دو در استرالیا خانه دارند.
Why aren't they dead?	چرا آنها نمرده اند؟
I do not think I can visit you next Monday.	من فکر نمی کنم بتوانم دوشنبه آینده به شما سر بزنم.
Do you think he has a chance to win?	به نظر شما او شانس برنده شدن دارد؟
How is your work going?	کار شما چطور پیش می رود؟
You did not have to call me	لازم نبود به من زنگ بزنی
I'm not alone.	من تنها نیستم.
I had a cold for a long time.	خیلی وقت بود که سرما خورده بودم.
You are interchangeable	قابل تعویض هستی
I did not know how much sleep I had	نمیدونستم چقدر خواب بودم
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is lighter than all his friends.	تام از همه دوستانش سبک تر است.
I warmed myself in front of the fireplace.	جلوی شومینه خودم را گرم کردم.
Your mind does not seem to care about your work.	به نظر نمی رسد ذهن شما به کار شما باشد.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom says anyone he knows does.	تام می گوید هرکسی که می شناسد این کار را می کند.
If doing so is good for Tom, then why can't I?	اگر انجام این کار برای تام خوب است، پس چرا من نمی توانم؟
I do not think Tom wants to go swimming today.	فکر نمی کنم تام بخواهد امروز به شنا برود.
I want to make Tom jealous.	من می خواهم تام را حسادت کنم.
Tom will probably help us today.	تام احتمالا امروز به ما کمک خواهد کرد.
Tom dropped out of school.	تام مدرسه را قطع کرد.
Tom knows we trust him.	تام می داند که ما به او اعتماد داریم.
Cain was the devil.	قابیل شیطان بود.
I'm coming to Boston next month.	من ماه آینده به بوستون می آیم.
Didn't you know that Tom is in Australia?	آیا نمی دانستید که تام در استرالیا است؟
Tom said he thought Mary might not have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom is never around.	تام هرگز در اطراف نیست.
Tom and I go to the same university, but in different departments.	من و تام در یک دانشگاه تحصیل می کنیم، اما در بخش های مختلف.
Tom spends every summer with his grandmother in Boston.	تام هر تابستان را با مادربزرگش در بوستون می گذراند.
Tom did not need to know where I was going.	تام نیازی نداشت بداند من کجا می روم.
I know Tom knew Mary had to do this.	من می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
It's clear what Tom is doing.	واضح است که تام در حال انجام چه کاری است.
I did not want to lose in front of my friends.	نمی خواستم جلوی دوستانم شکست بخورم.
Before ordering, Tom talked to the waiter about everything on the menu.	تام قبل از اینکه سفارش دهد، همه موارد موجود در منو را با گارسون صحبت کرد.
I'm glad you changed your mind	خیلی خوشحالم که نظرت عوض شد
I thought you said Tom could win.	فکر کردم گفتی تام می تواند برنده شود.
We do not do this anymore.	ما دیگر این کار را نمی کنیم.
I know Tom is a retired psychiatrist.	من می دانم که تام یک روانپزشک بازنشسته است.
Tom is used to it.	تام به کار عادت کرده است.
There are no bullets in this pistol.	هیچ گلوله ای در این تپانچه وجود ندارد.
Tom told me he needed space.	تام به من گفت که به فضا نیاز دارد.
Tom is now old enough to be able to do it alone.	تام در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ شده است که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Not true.	درست نیست.
Tom needs a bigger size.	تام به سایز بزرگتری نیاز دارد.
The operator told me to hang up and wait a moment.	اپراتور به من گفت تلفن را قطع کنم و یک لحظه صبر کنم.
We are thankful	شکر تمام شدیم
We can not give everyone what they want.	ما نمی توانیم به هر کسی آنچه می خواهد بدهیم.
This is not a new study	این یک مطالعه جدید نیست
Tom quickly ran a leopard.	تام به سرعت یک پلنگ دوید.
Tom is building his museum.	تام در حال ساخت موزه خود است.
Why didn't you come here yesterday?	چرا دیروز اینجا نیومدی؟
At that time he was bathing in the sun.	در آن زمان او زیر آفتاب غسل می کرد.
I just found out he is sick, I will go to see him later.	تازه فهمیدم مریض است، بعداً به ملاقاتش خواهم رفت.
I put the leftovers in the fridge.	باقی مانده ها را داخل یخچال گذاشتم.
If he's late, it's okay to start the session without him.	اگر او دیر کرد، اشکالی ندارد که جلسه را بدون او شروع کنید.
The soldiers destroyed the rebellious crowd.	سربازان جمعیت سرکش را نابود کردند.
I doubt Tom will let you do this yourself.	من شک دارم که تام به شما اجازه دهد این کار را خودتان انجام دهید.
I need your help immediately	من به کمک شما فوری نیاز دارم
I do not know what the answer is.	نمی دانم جواب چیست.
Tom agreed to be here at 2:30, but he was not here yet.	تام قبول کرد که ساعت 2:30 اینجا باشد، اما او هنوز اینجا نیست.
How long does a tube of toothpaste usually last?	یک تیوپ خمیردندان معمولا چقدر دوام می آورد؟
I have to change the hinges of this door.	من باید لولاهای این در را عوض کنم.
I hope no one has seen me break the window.	امیدوارم کسی ندیده باشد که پنجره را بشکنم.
Tom eats chocolate ice cream whenever he can.	تام هر وقت بتواند بستنی شکلاتی می خورد.
What if you are not in a hurry for a cup of tea or something?	اگر عجله ندارید یک فنجان چای یا چیزی دیگر چطور؟
Tom understood.	تام فهمید.
Can you lend me $ 30?	آیا می توانید سی دلار به من قرض بدهید؟
He repaired his shirt by his wife.	او پیراهنش را توسط همسرش تعمیر کرد.
Tom told me he thought Mary was stubborn.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرسخت است.
That new song is called "Lollipop".	آن آهنگ جدید "لالی پاپ" نام دارد.
I do not think that Tom was bored.	من فکر نمی کنم که تام حوصله اش را نداشت.
Run on your part again before practicing.	قبل از تمرین دوباره روی قسمت خود بدوید.
Everyone knew that Tom did not like living in Australia.	همه می دانستند که تام زندگی در استرالیا را دوست ندارد.
If John had not stopped him, Tom would probably have killed Mary.	اگر جان جلوی او را نمی گرفت تام احتمالاً مری را می کشت.
Have you seen Tom around?	تام را در اطراف دیده ای؟
Tom lied to you that you lived in Boston.	تام به شما دروغ گفت که در بوستون زندگی کرده اید.
Tom and Mary are getting married.	تام و مری قصد ازدواج دارند.
I believe in Tom	من باور دارم تام
I'm not talking to Tom.	من با تام صحبت نمی کنم.
Tom was not fully aware of the situation.	تام کاملاً از وضعیت آگاه نبود.
Tom crawled behind Mary.	تام پشت مری خزید.
Tom said he was not going to help us.	تام گفت که قرار نیست به ما کمک کند.
Tom is the tallest person I know.	تام قدبلندترین فردی است که می شناسم.
Tom wanted to move.	تام می خواست حرکت کند.
Someone forged my signature	یکی امضای من رو جعل کرد
Tom was surprised and a little confused.	تام متعجب و کمی گیج شد.
Tom will be waiting for us in the lobby at 2:30.	تام ساعت 2:30 در لابی منتظر ما خواهد بود.
You do not have to go there yourself.	لزوماً لازم نیست خودتان به آنجا بروید.
I wish you were not afraid of me	کاش از من نمی ترسیدی
Tom will probably be a bully.	تام احتمالاً زورگو خواهد بود.
I need you to listen to me right now	من باید همین الان به من گوش کنی
The risks are high.	مخاطرات بالا هستند.
Tom probably did not know what he was going to do.	تام احتمالاً نمی دانست که قرار بود چه کار کند.
I can not believe that Tom is still talking to you.	من نمی توانم باور کنم که تام هنوز با شما صحبت می کند.
Tom looked excited.	تام هیجان زده به نظر می رسید.
Tom said he could do it alone.	تام گفت که می توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
Do you want me to do this with you?	می خواهی این کار را با تو انجام دهم؟
I can not use this computer.	من نمی توانم این کامپیوتر را به کار بیاندازم.
Most people think I'm crazy.	اکثر مردم فکر می کنند من دیوانه هستم.
Tom is crazy.	تام یک دیوانه است.
Tom loves pizza.	تام پیتزا دوست دارد.
You are not very ambitious, are you?	تو خیلی جاه طلب نیستی، نه؟
It turns out that it hurts	معلومه که درد داره
Very interesting name	خیلی اسم جالبیه
I'm sure Tom knows what he's doing	مطمئنم تام میدونه داره چیکار میکنه
It is better to do this now.	بهتر است همین الان این کار را بکنید.
He does not live far from here.	او دور از اینجا زندگی نمی کند.
I do not play because I twisted my ankle.	من بازی نمی کنم چون مچ پایم را پیچانده ام.
Tom is not a very good liar, is he?	تام دروغگوی خیلی خوبی نیست، نه؟
Sooner or later, his chances will end.	دیر یا زود شانس او ​​تمام خواهد شد.
Tom is afraid to do the wrong thing.	تام می ترسد که این کار اشتباه را انجام دهد.
I would like to find someone to take care of my children.	من دوست دارم کسی را پیدا کنم که از فرزندانم مراقبت کند.
I forgot to tell Tom I wanted to do this.	فراموش کردم به تام بگویم که می‌خواهم این کار را انجام دهم.
Tom gets tired.	تام خسته می شود.
You will do this by Monday, right?	شما تا دوشنبه این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom did not know that Mary was from Boston.	تام نمی دانست که مری اهل بوستون است.
I know Tom was late.	می دانم که تام دیر کرده بود.
Tom has been invited, right?	تام دعوت شده است، نه؟
Tom looks ready.	به نظر می رسد تام آماده است.
Tom did not look tired to me.	تام از نظر من خسته به نظر نمی رسید.
I did not know how to do this, so I asked Tom for help.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم، بنابراین از تام کمک خواستم.
Tom is scheduled to go to Australia for work next week.	تام قرار است هفته آینده برای کاری به استرالیا برود.
I'm glad I did not do everything Tom asked me to do.	خوشحالم که هر کاری که تام از من خواسته انجام ندادم.
Go polish your shoes	برو کفشاتو پولیش کن
Please clear your browser cache and try again.	لطفاً کش مرورگر خود را پاک کرده و دوباره امتحان کنید.
Tom knew Mary would probably not win.	تام می دانست که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
I do not mix	من قاطی نمی کنم
I do not think there will be a problem	فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد
Tell Tom to leave me alone.	به تام بگو مرا تنها بگذارد.
I think Tom is confused.	من گمان می کنم تام گیج شده است.
I am in transit.	من در حال حمل و نقل هستم.
Tom said Mary had been told to do so.	تام گفت که به مری گفته شده است که این کار را انجام دهد.
What did you call Tom?	تام رو چی صدا کردی؟
Tom was not the one to suggest this to me.	تام کسی نبود که به من این کار را پیشنهاد کرد.
Tom is a schoolteacher, isn't he?	تام معلم مدرسه است، اینطور نیست؟
Our request for a salary increase was rejected.	درخواست ما برای افزایش حقوق رد شد.
If it does not rain soon in Ethiopia, there may be severe drought problems.	اگر به زودی در اتیوپی باران نبارد، ممکن است مشکلات شدید خشکسالی وجود داشته باشد.
The fun did not last long.	سرگرمی زیاد طول نکشید.
I'm surprised if Tom does not win.	اگر تام برنده نشود تعجب می کنم.
Tom will fight.	تام مبارزه خواهد کرد.
This is not even close to the way it happened.	این حتی به روشی که اتفاق افتاد هم نزدیک نیست.
Tom knew how to make me laugh.	تام می‌دانست چگونه مرا به خنده وادار کند.
Tom is no longer going to Boston.	تام دیگر به بوستون نمی رود.
How many hours does it take to do this?	چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
You do not take me seriously	تو منو جدی نمیگیری
I still go to Boston several times a year.	من هنوز چندین بار در سال به بوستون می روم.
It is quite eye-catching.	کاملاً چشم نواز است.
Tom and Mary both had to do this.	تام و مری هر دو باید این کار را می کردند.
I do not know if Tom is good?	من نمی دانم که آیا تام خوب است؟
Tell me you really do not.	به من بگو که واقعاً این کار را نمی کنی.
Tom has read all the books in his school library.	تام تمام کتاب های موجود در کتابخانه مدرسه اش را خوانده است.
Tom has had many opportunities to do so.	تام فرصت های زیادی برای انجام این کار داشته است.
I'm going to school now	الان دارم میرم مدرسه
Our teacher got angry with Tom because he was playing in the classroom.	معلم ما از دست تام عصبانی شد زیرا او در کلاس بازی می کرد.
I've had children with you so far.	من تا اینجا با شما بچه ها داشتم.
Tom's dog was not there.	سگ تام آنجا نبود.
Tom is not the only survivor.	تام تنها بازمانده نیست.
I do not care if my car is dirty.	برایم مهم نیست که ماشینم کثیف است.
Tom advised Mary not to eat anything cooked.	تام به مری توصیه کرد که چیزی که جان پخته است نخورد.
How much money did you spend on your last vacation?	در آخرین تعطیلات خود چقدر پول خرج کردید؟
He was calm even in the face of danger.	او حتی در صورت وجود خطر آرام بود.
Is this Tom Jackson's house?	اینجا خانه تام جکسون است؟
I did not even think about it.	من حتی به آن فکر هم نمی کردم.
Do not despair	ناامید نشو
I do not think Tom knows who should do it.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Aren't you at work tonight?	امشب سرکار نیستی؟
I do not care who won	برام مهم نیست کی برد
I could not agree with that.	من نمی توانستم با آن موافق باشم.
I did not think Tom had done that.	فکر نمی کردم تام این کار را کرده باشد.
I'm saving for a new guitar.	من برای یک گیتار جدید پس انداز می کنم.
It wins us over.	این ما را برنده می کند.
It's okay to borrow my bike this morning, but I have to use it myself this afternoon.	اشکالی ندارد که امروز صبح دوچرخه من را قرض بگیرید، اما من باید خودم امروز بعدازظهر از آن استفاده کنم.
How much does it cost to repair my shoes?	هزینه تعمیر کفش من چقدر است؟
I closed my eyes and pushed the trigger.	چشمانم را بستم و ماشه را فشار دادم.
I can not believe that Tom did all this without anyone's help.	من نمی توانم باور کنم که تام همه این کارها را بدون کمک کسی انجام داد.
Pretend I'm a stranger	وانمود کن من غریبم
You do not like this kind of music?	شما این نوع موسیقی را دوست ندارید؟
Where is the stadium?	ورزشگاه کجاست؟
Tom says he has no plans to go anywhere.	تام می گوید که قصد ندارد جایی برود.
Tom knew I was tired.	تام می دانست که من خسته شده ام.
I will not repeat this, so listen carefully.	من این را تکرار نمی کنم، پس با دقت گوش کنید.
Tom's truck was slightly damaged.	کامیون تام کمی آسیب دید.
Tom did not need to go with me.	تام نیازی نداشت با من برود.
Tom said he slept well last night.	تام گفت که دیشب خوب خوابیده است.
My first appointment is not until 2:30.	اولین قرار من تا ساعت 2:30 نیست.
I did not do it willingly.	من با میل این کار را نکردم.
Tom needed some money to buy something for Mary.	تام به مقداری پول نیاز داشت تا برای مری چیزی بخرد.
Tom told me he thought Mary would be there sooner.	تام به من گفت که فکر می کند مری زودتر خواهد بود.
My father supports me financially.	پدرم از من حمایت مالی می کند.
Tom did not have time to drive there.	تام وقت نداشت آنجا رانندگی کند.
Remember the first time you saw me?	اولین باری که منو دیدی یادت هست؟
Tom let Mary know the truth.	تام به مری اجازه داد حقیقت را بداند.
Tom opened his guitar case and pulled out his guitar.	تام جعبه گیتارش را باز کرد و گیتارش را بیرون آورد.
This risk is unacceptable.	این خطر غیرقابل قبول است.
Tom French is a very good language.	تام فرانسوی زبان بسیار خوبی است.
I know Tom did not know why Mary did not like to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I know Tom does not like you.	من می دانم که تام شما را دوست ندارد.
Tom had never been to Australia before.	تام قبلاً هرگز به استرالیا نرفته بود.
Tom just pretends he can't understand.	تام فقط وانمود می کند که نمی تواند بفهمد.
I do not consider myself a good golfer.	من خودم را گلف باز خوبی نمی دانم.
Tom says he does not think it's a good idea to do so.	تام می گوید که فکر نمی کند انجام این کار ایده خوبی باشد.
Please remember to turn off the lights before going to bed.	لطفاً به یاد داشته باشید که قبل از رفتن به رختخواب چراغ را خاموش کنید.
I'm coming back inside	من برمیگردم داخل
How did you meet the other members of your group?	چگونه با سایر اعضای گروه خود آشنا شدید؟
The leopard does not change its spots.	پلنگ لکه هایش را عوض نمی کند.
I did not give any details to Tom.	من هیچ جزئیاتی به تام ندادم.
I was very idealistic.	خیلی آرمان گرا بودم.
The hinge is rusty.	لولا زنگ زده است.
I do not think this will happen.	من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفتد.
Tom was the one who cried.	تام کسی بود که گریه کرد.
Tom thinks this price is reasonable.	تام فکر می کند این قیمت معقول است.
Tom said he would love to be here, but should stay in Australia.	تام گفت که خیلی دوست دارد اینجا باشد، اما باید در استرالیا بماند.
I told Tom to save his energy.	به تام گفتم انرژیش را ذخیره کند.
Tom said Mary was not lying.	تام گفت که مری دروغ نمی گوید.
We were not supposed to do that.	قرار نبود این کار را بکنیم.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
Tom had no desire to live in Boston.	تام هیچ تمایلی به زندگی در بوستون نداشت.
Snakes, turtles, lizards, crocodiles and crocodiles are reptiles.	مارها، لاک پشت ها، مارمولک ها، تمساح ها و تمساح ها خزندگان هستند.
Tom said Mary hoped she could do it with her life.	تام گفت که مری امیدوار بود بتواند با جان این کار را انجام دهد.
No one has seen Tom.	هیچ کس تام را ندیده است.
We wandered aimlessly in the shopping area.	ما بی هدف در منطقه خرید پرسه زدیم.
Tom needed his parents' approval.	تام به تایید والدینش نیاز داشت.
Tom often wears a black hat.	تام اغلب کلاه سیاه بر سر می گذارد.
The embers are still shining.	اخگرها هنوز می درخشند.
I do not have as many cats as Tom.	من به اندازه تام گربه ندارم.
God forbid anything happens to Tom.	خدا نکند برای تام اتفاقی بیفتد.
Tom was still in Boston at the time.	تام در آن زمان هنوز در بوستون بود.
It's better to do better next time.	بهتر است دفعه بعد بهتر از آن عمل کنی.
You are not going to smoke here	قرار نیست اینجا سیگار بکشی
Tom was born in Boston but has spent most of his life in Chicago.	تام در بوستون به دنیا آمد اما بیشتر عمر خود را در شیکاگو گذرانده است.
I'm focused on my work	من روی کارم تمرکز کرده ام
I have to tell Tom I'm not doing this.	باید به تام بگویم که این کار را نمی کنم.
I'm not thin	من لاغر نیستم
Tom took a nap in French class.	تام در کلاس فرانسوی چرت زد.
Tom plowed the whole field in three hours.	تام کل مزرعه را در سه ساعت شخم زد.
Do not let Tom close the door.	اجازه نده تام در را ببندد.
Tom said he wanted to ask us a few questions.	تام گفت می خواهد چند سوال از ما بپرسد.
Few children were in the park.	تعداد کمی از بچه ها در پارک بودند.
Tom is still a cop, right?	تام هنوز یک پلیس است، نه؟
Tom asked if Mary would be there.	تام پرسید که آیا مری آنجا خواهد بود؟
Tom has a lot more money than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری پول دارد.
Tom told me I should be at today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز باشم.
Tom is with a series of strangers.	تام با یک سری غریبه است.
I'm ready whenever you are	من هر وقت که باشی آماده ام
Tom entered with a stack of books.	تام با یک پشته کتاب وارد شد.
I know Tom doesn't need it, but he says he wants to.	می دانم که تام نیازی به این کار ندارد، اما او گفت که می خواهد.
You do not have to come to see me	مجبور نیستی به دیدن من بیایی
We are orphans	ما یتیمیم
What is your favorite fast food?	فست فود مورد علاقه شما چیست؟
Tom seems to be in trouble again.	به نظر می رسد که تام دوباره به دردسر افتاده است.
Tom will be released tomorrow.	تام فردا آزاد می شود.
Will Tom be home for Christmas?	آیا تام برای کریسمس خانه خواهد بود؟
Some people think that the earth will be invaded by aliens.	برخی از مردم فکر می کنند که زمین مورد هجوم بیگانگان قرار خواهد گرفت.
I thought you said Tom is a butcher.	فکر کردم گفتی تام قصاب است.
I did not know you were from Boston.	نمیدونستم تو هم اهل بوستون هستی.
I made a bookshelf for Tom.	یک قفسه کتاب برای تام ساختم.
You can not tell me anything	هیچی نمیتونی بهم بگی
Tom says I speak very fast.	تام می گوید که من خیلی سریع صحبت می کنم.
This is a gift that someone gave me.	این هدیه ای است که یکی به من داده است.
Maryam is studying to become a midwife.	مریم در حال تحصیل برای ماما شدن است.
Tom and I will be there together.	من و تام با هم آنجا خواهیم بود.
Tom hurried home.	تام با عجله به خانه رفت.
I asked Tom to sing some songs for us.	از تام خواستم چند آهنگ برای ما بخواند.
Tom is still a young man.	تام هنوز یک مرد جوان است.
This is not what we like to do.	این چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
This is my father's birthplace.	اینجا محل تولد پدرم است.
Tom has no doubt that Mary was the one who did this.	تام شک ندارد که مری کسی بود که این کار را کرد.
Tom promised Mary to return a new leaf.	تام به مری قول داد که برگ جدیدی را برگرداند.
He did not reveal his secret	راز خود را فاش نکرد
I did not know that Mary and Alice are Tom's sisters.	من نمی دانستم که مری و آلیس خواهران تام هستند.
I think we should go to Australia next spring.	فکر می کنم بهار آینده باید به استرالیا برویم.
I'm alone here.	من اینجا تنها هستم.
We often did not talk about it.	ما اغلب در مورد آن صحبت نکردیم.
Tom has changed his song.	تام آهنگ خود را تغییر داده است.
We need long-term solutions.	ما به راه حل های بلند مدت نیاز داریم.
Tom can do both at the same time.	تام می تواند هر دو کار را همزمان انجام دهد.
We are not middle-aged	ما میانسال نیستیم
Where is your sense of humor, Tom?	حس شوخ طبعی تو کجاست، تام؟
Everyone should get a physical exam periodically.	همه باید به طور دوره ای معاینه فیزیکی دریافت کنند.
I am generally a very calm person.	من به طور کلی یک شخص بسیار آرام هستم.
Tom slept next to Mary.	تام در کنار مری خوابید.
I do not know how they saw me.	نمی دانم چگونه مرا دیدند.
One of the aircraft engines was cut off.	یکی از موتورهای هواپیما قطع شد.
Tom is a very important person.	تام شخص بسیار مهمی است.
Tom seems to be asleep.	به نظر می رسد تام خواب است.
Tom must be first	تام باید اول باشه
Tom could have done it if he had tried harder.	تام اگر بیشتر تلاش می کرد می توانست این کار را انجام دهد.
Do you believe that there is life after death?	آیا شما معتقدید که زندگی پس از مرگ وجود دارد؟
I was told you could teach me how to sharpen a knife.	به من گفتند می توانی چاقو تیز کردن را به من یاد بدهی.
Cats can be very kind.	گربه ها می توانند بسیار مهربان باشند.
This is a good joke.	این یک شوخی خوب است.
Tom still works here.	تام هنوز اینجا کار می کند.
Lightning indicates that a storm is approaching.	رعد و برق نشان می دهد که طوفان نزدیک است.
We do not have time to do this today.	امروز وقت نداریم این کار را انجام دهیم.
Tom has not actually been to Australia yet.	تام در واقع هنوز به استرالیا نرفته است.
He still struggles with religious beliefs.	او هنوز با اعتقادات مذهبی دست و پنجه نرم می کند.
Tom knew Mary was alone.	تام می دانست که مری تنها است.
Tom is quite optimistic about it.	تام در مورد آن کاملاً خوشبین است.
I'm so drunk I can not do this.	من خیلی مست هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom does not like cats and Mary does not.	تام گربه ها را دوست ندارد و مری هم دوست ندارد.
Tom leaned over to kiss Mary.	تام خم شد تا مری را ببوسد.
How did Tom stop doing that?	چگونه باعث شد تا تام از این کار دست بردارد؟
We were amazed at the greatness of the boy's paintings.	ما از عالی بودن نقاشی های پسر شگفت زده شدیم.
I will do whatever it takes to protect my family.	من برای محافظت از خانواده ام هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد.
Tom never talks to Mary.	تام هرگز با مری صحبت نمی کند.
I need to talk to Tom right away.	من باید فوراً با تام صحبت کنم.
Is Tom still dancing?	آیا تام هنوز می رقصد؟
Tom knocked on Mary's window.	تام پنجره مری را زد.
I know Tom does not know who is going to do this for you.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای شما انجام دهد.
Tom put on his headphones again.	تام دوباره هدفونش را گذاشت.
Tom thought Mary was with John.	تام فکر کرد مری با جان است.
I have a better chance of winning than Tom.	من نسبت به تام شانس بیشتری برای برنده شدن دارم.
They do not like to do that.	آنها دوست ندارند این کار را انجام دهند.
Tom said he was ready to defend himself.	تام گفت که آماده دفاع از خودش است.
I am very happy about this.	از این بابت خیلی خوشحالم.
I could not find it anywhere	هیچ جا نتونستم پیداش کنم
Tom could not wait any longer.	تام دیگر نمی توانست صبر کند.
Loosen it.	آن را شل کنید.
Tom thinks Mary is alone.	تام فکر می کند که مری تنها است.
I'm sorry, I did not know what to do next	ببخشید نمیدونستم دیگه چیکار کنم
Police arrest Tom as a suspect.	پلیس تام را به عنوان مظنون بازداشت می کند.
The brain has no pain receptors.	مغز هیچ گیرنده درد ندارد.
Most of Tom's friends know he's in the hospital.	اکثر دوستان تام می دانند که او در بیمارستان است.
According to Tom, Mary will be here tomorrow.	به گفته تام، مری فردا اینجا خواهد بود.
Tom went out to smoke.	تام بیرون رفت تا سیگار بکشد.
Tom was clean	تام تمیز بود
Tom is drunk dead.	تام مست مرده است.
Tom needs to get some sleep.	تام باید کمی بخوابد.
He advised her to go there alone, but she did not think it was a good advice.	او به او توصیه کرد که به تنهایی به آنجا برود، اما او فکر نمی کرد این توصیه خوبی باشد.
What is your favorite snack?	میان وعده مورد علاقه شما چیست؟
Tom still does not trust Mary.	تام هنوز به مری اعتماد ندارد.
I do not understand this at all	من اصلا اینو نمیفهمم
Tom never allowed Mary to drive his car.	تام هرگز به مری اجازه رانندگی ماشینش را نداد.
Tom left his suitcase in the trunk of his car.	تام چمدانش را در صندوق عقب ماشینش جا گذاشت.
He is better at the piano than I am.	او در پیانو بهتر از من است.
Tom does not want to get a dog.	تام نمی خواهد سگ بگیرد.
Didn't you listen to Tom?	به تام گوش ندادی؟
I guess I could have waited a little longer.	حدس می زنم می توانستم کمی بیشتر صبر کنم.
It took me three weeks to get rid of the flu.	سه هفته طول کشید تا آنفولانزا را از بین ببرم.
Why do not we cancel?	چرا انصراف نمی دهیم؟
Tom was a strict eater when he was a child.	تام زمانی که کودک بود یک غذاخور سختگیر بود.
Tom sold almost all of his assets.	تام تقریباً تمام دارایی خود را فروخت.
Tom is a financial advisor.	تام یک مشاور مالی است.
Is Tom likely to return?	آیا احتمال بازگشت تام وجود دارد؟
I'm very calm	من خیلی آرامم
Do not be too comfortable	زیاد راحت نباش
Holidays are over	تعطیلات به پایان رسید
Tom said Mary hopes John will do it.	تام گفت که مری امیدوار است جان این کار را انجام دهد.
Tom is a sophomore, isn't he?	تام دانشجوی سال دوم است، اینطور نیست؟
Previous tenants were fired.	مستاجران قبلی اخراج شدند.
Both teams are undefeated.	هر دو تیم بدون شکست هستند.
Tom has not yet bought what he needs.	تام هنوز چیزی را که نیاز دارد نخریده است.
Tom was awake when I got there.	زمانی که من به آنجا رسیدم تام بیدار بود.
Tom saw Mary sitting next to John.	تام مری را دید که کنار جان نشسته بود.
Tom said he had no plans to go to Australia.	تام گفت که قصد رفتن به استرالیا را ندارد.
Tom waits, doesn't he?	تام منتظر می ماند، اینطور نیست؟
Tom and Mary saw each other.	تام و مری همدیگر را می دیدند.
I could not have done it without your help.	اگر کمک شما نبود من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Glad I came to Boston.	خوشحالم که به بوستون آمدم.
He is a novelist and poet.	او داستان نویس و شاعر است.
This sound annoys Tom.	این صدا تام را آزار می دهد.
Tom laid Mary's towel on the sand.	تام حوله مریم را روی شن ها گذاشت.
Tom really does not intend to do that, does he?	تام واقعاً قصد انجام این کار را ندارد، نه؟
Experts are people who have only one string on their violin.	متخصصان افرادی هستند که تنها یک سیم روی ویولن خود دارند.
Tom wants to say yes, but he can not.	تام می خواهد بگوید بله، اما نمی تواند.
I will not let anything happen to Tom.	اجازه نمی دهم برای تام اتفاقی بیفتد.
Tom has nothing better to do right now.	تام در حال حاضر هیچ چیز بهتری برای انجام دادن ندارد.
No matter how fast you run, you will never reach it on time.	مهم نیست چقدر سریع بدوید، هرگز به موقع به آن نخواهید رسید.
Tom warned me that you might do this.	تام به من هشدار داد که ممکن است این کار را انجام دهی.
Only men are allowed to play in this team.	فقط مردان مجاز به بازی در این تیم هستند.
Tom has been living in Boston for some time.	تام مدتی است که در بوستون زندگی می کند.
Tom is not old enough to drink yet.	تام هنوز به سن کافی برای نوشیدن نرسیده است.
Do you think Tom is still unconscious?	آیا فکر می کنید تام هنوز بیهوش است؟
Tom said he did not have the patience to do so.	تام گفت که او حوصله انجام این کار را ندارد.
Where is Tom moving?	تام کجا حرکت می کند؟
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته است که چه کاری باید انجام دهد.
Tom finally looked at me.	تام بالاخره به من نگاه کرد.
Tom needs help	تام به کمک نیاز دارد
Would you like to explain more?	دوست دارید توضیح بیشتری بدهید؟
If I had money, I would travel around the world.	اگر پول داشتم دور دنیا سفر می کردم.
Tom is still in the library, right?	تام هنوز در کتابخانه است، نه؟
Please do not go without us	لطفا بدون ما نروید
We have to look at the problem from a global perspective.	ما باید از منظر جهانی به مشکل نگاه کنیم.
A fast kid may win the race, but even a slow kid can compete.	یک کودک سریع ممکن است در مسابقه برنده شود، اما حتی یک کودک کند می تواند رقابت کند.
I thought you would be alone	فکر کردم تنها میشی
There seems to be no cure for the disease.	ظاهراً هیچ درمانی برای آن بیماری وجود ندارد.
Tom told Mary that I was tired.	تام به مری گفت که من خسته هستم.
He turned on the speaker.	بلندگو را روشن کرد.
Tom said he would not do it, so I asked Mary to do it.	تام گفت که او این کار را نمی کند، بنابراین من از مری این کار را خواستم.
I rent a room for a month	یه ماهه یه اتاق اجاره میکنم
Tom is probably not sleepy.	تام احتمالاً خواب آلود نیست.
The child is sucking his thumb.	کودک در حال مکیدن انگشت شست خود است.
Where do you prefer to live, Boston or Chicago?	ترجیح می دهید کجا زندگی کنید، بوستون یا شیکاگو؟
Tom and his family live in a small farmhouse not far from here.	تام و خانواده اش در یک خانه مزرعه کوچک نه چندان دور از اینجا زندگی می کنند.
I do not know if Tom has ever considered buying a smaller car?	نمی دانم آیا تام تا به حال به خرید یک ماشین کوچکتر فکر کرده است؟
Tom thinks we should go sooner.	تام فکر می کند باید زودتر برویم.
Tom did not know why Mary was in prison.	تام نمی دانست چرا مری در زندان است.
I sleep a lot because I woke up late.	از آنجایی که تا دیروقت بیدار بودم، خیلی خوابم می آید.
I do not think this city is as safe as it used to be.	فکر نمی کنم این شهر مثل گذشته امن باشد.
I think Tom is about six feet tall.	من فکر می کنم که تام تقریباً شش فوت قد دارد.
Do not treat me like a dog	با من مثل سگ رفتار نکن
If I'm not home when you get there, please wait on the porch.	اگر وقتی به آنجا رسیدید من در خانه نیستم، لطفاً در ایوان منتظر بمانید.
Tom was surprised that Mary did this.	تام از اینکه مری این کار را کرد شگفت زده شد.
Tom is planning something special for Mary's birthday.	تام در روز تولد مری در حال برنامه ریزی چیز خاصی است.
I lived in Australia before coming to New Zealand.	من قبل از آمدن به نیوزلند در استرالیا زندگی می کردم.
Tom rides his bike everywhere.	تام همه جا با دوچرخه اش می چرخد.
I can assure you that I will not do this.	من می توانم به شما اطمینان دهم که این کار را نمی کنم.
Please let me know when you have finished reading.	لطفاً وقتی خواندن آن را تمام کردید به من بدهید.
Tom showed his ID to the butler.	تام شناسنامه اش را به ساقی نشان داد.
When I order you, I expect it to be executed.	وقتی به شما دستور می دهم انتظار دارم اجرا شود.
You do not have to do this until Monday.	لازم نیست تا دوشنبه این کار را انجام دهید.
Tom soon found out that Mary had stolen all his money.	تام خیلی زود متوجه شد که مری تمام پول او را دزدیده است.
Aren't you the one who taught Tom how to do this?	آیا شما آن کسی نیستید که به تام یاد داد چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom has to help us today.	تام امروز باید به ما کمک کند.
I thought Tom wanted it.	فکر کردم تام این کار را می خواهد.
Tom's house must be somewhere around here.	خانه تام باید جایی همین اطراف باشد.
I knew Tom was in his room writing to Mary.	می دانستم تام در اتاقش است و برای مری نامه می نویسد.
I do not think it's that important.	فکر نمی‌کنم آنقدر مهم باشد.
I must tell you that I am not optimistic.	باید به شما بگویم که خوشبین نیستم.
He had to wait more than an hour.	او مجبور شد بیش از یک ساعت منتظر بماند.
The politician said that he owes deeply to everyone's support in the elections.	این سیاستمدار گفت که عمیقاً مدیون حمایت همه در انتخابات است.
You are the only one who comes to see me.	تو تنها کسی هستی که به دیدن من می آید.
There are all kinds of candies in that bowl.	در آن کاسه انواع نبات وجود دارد.
I do not think much of him as a musician.	من زیاد به او به عنوان یک نوازنده فکر نمی کنم.
Tom is not the only one who can do this.	تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary wanted to sit down together.	تام و مری می خواستند با هم بنشینند.
Tom could not stand it.	تام نمی توانست تحمل کند.
Tom asked me questions about what had happened.	تام از من سؤالاتی در مورد آنچه اتفاق افتاده بود پرسید.
I will release Tom in your custody.	من تام را در بازداشت تو آزاد می کنم.
You do not want to know what the problem is?	نمیخوای بدونی مشکل چیه؟
I think Tom is gone.	من فکر می کنم که تام رفته است.
Tom got stuck in Boston because he missed his flight.	تام در بوستون گیر کرد زیرا پرواز خود را از دست داد.
Please help me and talk to Tom.	به من لطف کن و با تام صحبت کن.
Tom plans to visit Boston next summer.	تام قصد دارد تابستان آینده از بوستون بازدید کند.
They are not waiting for the bus	منتظر اتوبوس نیستند
I wish I had more time with Tom.	کاش وقت بیشتری با تام داشتم.
The Tom family moved to Australia when they were three years old.	خانواده تام در سه سالگی به استرالیا نقل مکان کردند.
Tom knows he's not going to park there.	تام می داند که قرار نیست آنجا پارک کند.
I wish you would tell me how you did it	کاش به من می گفتی چطور این کار را کردی
I'm not talking about that right now.	من الان در مورد آن صحبت نمی کنم.
I have never heard Tom's curse in French.	من هرگز نفرین تام را به زبان فرانسوی نشنیده ام.
Tom went out the window.	تام از پنجره بیرون رفت.
What will we do when we get there?	وقتی به آنجا رسیدیم چه خواهیم کرد؟
I'm not sure all this is true.	من مطمئن نیستم که همه اینها درست باشد.
Tom swam two hours this afternoon.	تام امروز بعدازظهر دو ساعت شنا کرد.
Do not be afraid to try it.	از امتحان کردن آن نترسید.
Tom said he had to do it alone.	تام گفت که باید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Why is my name circled?	چرا نام من دایره شده است؟
Tom is strong	تام قویه
We hope you can do this for us.	امیدوار بودیم بتوانید این کار را برای ما انجام دهید.
Tom has a disc herniation.	تام فتق دیسک دارد.
Doesn't that sound great?	آیا این صدا فوق العاده نیست؟
Tom was on the same Mary train.	تام در همان قطار مری بود.
Maybe Tom is just worried.	شاید تام فقط نگران است.
I know Tom has no fun.	من می دانم که تام هیچ تفریحی ندارد.
I do not know if it helped or not	نمی دونم کمکی کرد یا نه
I have made a catastrophic mistake.	من یک خطای فاجعه بار مرتکب شده ام.
I do not have anyone to practice French with.	من کسی را ندارم که با او زبان فرانسه تمرین کنم.
This is not good	این خوب نیست
I was not aware of what was happening.	من حواسم نبود چه اتفاقی دارد می افتد.
The less I work, the less I want to work.	هر چه کمتر کار کنم، کمتر می خواهم کار کنم.
If you do not eat, you will die	اگه نخوری میمیری
Tom knew Mary had told everyone he was not going to Australia.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که به استرالیا نمی رود.
Tom lives in the suburbs of Boston.	تام در حومه بوستون زندگی می کند.
Tom caught the flies and tore their wings.	تام مگس ها را گرفت و بال های آنها را پاره کرد.
Tom repaired the car.	تام ماشین را تعمیر کرد.
If you do not want to, you do not need to eat this food.	اگر نمی خواهید، نیازی به خوردن این غذا ندارید.
Tom will probably still support him.	احتمالا تام همچنان از او حمایت می کند.
Tom is so much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری است.
You say like Tom Joke.	شما مثل تام جوک می گویید.
I made Tom leave earlier.	من باعث شدم تام زودتر برود.
I was going to read this book.	من قصد داشتم این کتاب را بخوانم.
He had time to prepare his men for battle.	او زمان داشت تا افرادش را برای نبرد آماده کند.
I do not know if Tom is home today.	نمی دانم تام امروز خانه است یا نه.
Tom has something to do with it	تام یه چیزی با خودش داره
I think I am objective.	فکر می کنم عینی هستم.
Tom was told he did not need to do this.	به تام گفته شد که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I think I scared Tom.	فکر کنم تام را ترساندم.
How can such a thing not be considered?	چگونه ممکن است چنین چیزی مورد توجه قرار نگیرد؟
I think I should tell Tom where I have been.	فکر می کنم باید به تام بگویم کجا بوده ام.
Think about what you did.	در مورد کاری که انجام داده اید فکر کنید.
Tom knows it will not be easy.	تام می داند که کار آسانی نخواهد بود.
Tom is just a butler, not the owner.	تام فقط یک ساقی است، نه مالک.
The lamp is burnt.	لامپ سوخته است.
I know Tom is lying.	من می دانم که تام دروغ می گوید.
We went to the next room	رفتیم تو اتاق مجاور
Tom was a handsome boy.	تام یک پسر خوش تیپ بود.
Tom has been unemployed for a long time.	تام مدت زیادی است که بیکار بوده است.
I know Tom knows no other way to do this.	می دانم که تام راه دیگری برای انجام این کار نمی داند.
Tom wanted to make sure Mary was fine.	تام می خواست مطمئن شود که مری خوب است.
Who is your favorite jazz singer?	خواننده جاز مورد علاقه شما کیست؟
Do you have an extra flashlight I can borrow?	آیا یک چراغ قوه اضافی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Where do Tom and his family live now?	تام و خانواده اش الان کجا زندگی می کنند؟
With a little goodwill on both sides, our problems must be solved.	با کمی حسن نیت هر دو طرف، باید مشکلات ما حل شود.
I have told you everything I can.	من تمام آنچه می توانم به شما گفته ام.
Is Tom interested in art?	آیا تام به هنر علاقه مند است؟
Isn't this wonderful?	این فوق العاده نیست؟
I do not want you to sing anymore.	دیگر از تو نمی خواهم آواز بخوانی.
I can trust Tom.	من می توانم به تام اعتماد کنم.
I know Tom will not do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
Tom knew the old man, but did not know his name.	تام پیرمرد را شناخت، اما نام او را نمی دانست.
Tom did not like any of the songs Mary sang.	تام هیچ یک از آهنگ هایی را که مری خواند دوست نداشت.
We can not do this alone.	ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
They do not do that anymore.	دیگر آنها را اینطور نمی کنند.
Tom said he did not think Mary would really have to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom told me he was alone.	تام به من گفت که تنهاست.
How much did you hear?	چقدر شنیدی؟
I do not know if he did that for me.	نمی دانم آیا او این کار را برای من انجام می داد.
He saved her at the cost of his own life.	او به قیمت جان خود او را نجات داد.
I do not cry anymore	من دیگه گریه نمیکنم
Has Tom ever spoken to you?	آیا تام تا به حال با شما صحبت کرده است؟
Tom has serious problems.	تام مشکلات جدی دارد.
Tom will probably not follow our advice.	تام به احتمال زیاد از توصیه های ما پیروی نمی کند.
I guess I just do not understand	حدس میزنم فقط متوجه نمیشم
Tom was not supposed to tell Mary that John was coming.	قرار نبود تام به مری بگوید که جان در حال آمدن است.
I did not know that Tom had decided to move to Boston.	نمی دانستم که تام تصمیم گرفته به بوستون نقل مکان کند.
How are Tom's parents?	پدر و مادر تام چطور هستند؟
It is a pity to miss such an opportunity.	حیف است که چنین فرصتی را از دست بدهد.
Tom said Mary was willing to take care of our children.	تام گفت مری حاضر است از بچه های ما نگهداری کند.
We will stay in Boston until Tom graduates from high school.	ما در بوستون می مانیم تا زمانی که تام از دبیرستان فارغ التحصیل شود.
I hope Tom finds the courage to do the right thing.	امیدوارم تام شجاعت انجام کار درست را پیدا کند.
I thought Tom was still home.	فکر می کردم تام هنوز در خانه است.
I'm sorry for the pain I caused you and your family.	برای دردی که برای شما و خانواده تان ایجاد کردم متاسفم.
I wonder what is in this drawer?	من تعجب می کنم که در این کشو چیست؟
Tom was afraid you would get lost.	تام می ترسید که تو گم شوی.
Tom contracted malaria while traveling in Africa.	تام زمانی که به آفریقا سفر می کرد به مالاریا مبتلا شد.
What do you want me to explain to Tom?	چه چیزی را می خواهید به تام توضیح دهم؟
I have been in Australia for a long time.	من مدت زیادی است که در استرالیا هستم.
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کار کند.
I thought Tom was going to die.	من فکر می کردم که تام قرار است بمیرد.
Tom looked at the camera.	تام به سمت دوربین نگاه کرد.
I need hot water	من به آب گرم نیاز دارم
I do not know if Tom agrees.	نمی دانم که آیا تام با این کار موافقت می کند یا نه.
Tom and Mary are both ready for this, aren't they?	تام و مری هر دو برای این کار آماده هستند، اینطور نیست؟
Tom could not remember where he had left his passport.	تام یادش نبود پاسپورتش را کجا گذاشته بود.
Didn't you know that Tom was going to do that?	آیا نمی دانستی که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom lost it.	تام آن را از دست داد.
I should not have allowed you to do that.	من نباید به شما اجازه می دادم که این کار را انجام دهید.
Why is this in my office?	چرا این در دفتر من است؟
There is a good chance that Tom will win.	شانس زیادی برای برنده شدن تام وجود دارد.
What kind of changes did you make this week?	چه نوع تغییراتی در این هفته ایجاد کردید؟
Everyone loved Tom.	تام را همه دوست داشتند.
I do not think Tom is much shorter than you.	من فکر نمی کنم که تام خیلی کوتاهتر از شما باشد.
Tom told me he was leaving.	تام به من گفت که می رود.
I was not paying attention	حواسم نبود
Tom did not have to go to Boston himself.	تام مجبور نبود خودش به بوستون برود.
Tom will do his best.	تام تمام تلاشش را خواهد کرد.
It has nothing to do with the subject we are discussing.	ربطی به موضوع مورد بحث ما ندارد.
I do not like Tom and he does not like me.	من تام را دوست ندارم و او هم مرا دوست ندارد.
Tom knows that Mary does not need to do this.	تام می داند که مری نیازی به این کار ندارد.
Do not you like swimming?	آیا شما شنا را دوست ندارید؟
I enjoy photography.	من از عکاسی لذت می برم.
Tom hopes he does not have to do this.	تام امیدوار است که مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
This is not what we need.	این چیزی نیست که ما نیاز داریم.
Why not run away?	چرا فرار نکنیم؟
Do not tell Tom that we know each other.	به تام نگو که ما همدیگر را می شناسیم.
Tom has an expensive stereo system.	تام یک سیستم استریوی گران قیمت دارد.
The doctor told him to quit smoking and alcohol.	دکتر به او گفت سیگار و الکل را ترک کند.
I do not think Tom is a very good boss.	من فکر نمی کنم که تام یک رئیس خیلی خوب باشد.
Tom seems to be missing.	به نظر می رسد تام گم شده است.
Tom says he intends to do so tomorrow.	تام می گوید که قصد دارد فردا این کار را انجام دهد.
Tom has to get used to doing this alone.	تام باید به انجام این کار به تنهایی عادت کند.
Tom found Mary's diary and read it.	تام دفترچه خاطرات مری را پیدا کرد و آن را خواند.
I have not had lunch yet	من هنوز ناهار نخوردم
Do you want to know what dream I had last night?	میخوای بدونی دیشب چه خوابی دیدم؟
Tom speaks entirely French, but his mother tongue is English.	تام کاملا فرانسوی صحبت می کند، اما زبان مادری او انگلیسی است.
What time do you leave home to go to school?	چه ساعتی از خانه برای رفتن به مدرسه خارج می شوید؟
Tom did not tell Mary he wanted to do this.	تام به مری نگفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
We all need to be hugged from time to time.	همه ما هر از چند گاهی به در آغوش گرفتن نیاز داریم.
We do not have such a thing in Europe.	ما در اروپا چنین چیزی را نداریم.
Am I the only one who did not understand what was going on?	آیا من تنها کسی هستم که نفهمیدم چه خبر است؟
Do not leave dinner for me	برای من شام نگذار
I'm going to bring you that job.	من می روم آن شغل را برای شما بیاورم.
I did not see the weather forecast.	من پیش بینی هوا را ندیدم.
Tom began to think about the future.	تام شروع به فکر کردن در مورد آینده کرد.
Tom said he was color blind.	تام گفت که کور رنگ است.
Tom will be third.	تام سوم می شود.
Be careful not to do that again.	مواظب باشید چنین چیزی دیگر تکرار نشود.
Tom and I have different political views.	من و تام دیدگاه های سیاسی متفاوتی داریم.
I do not know if this was really the right thing to do.	من نمی دانم که آیا این واقعاً کار درستی بود؟
It will be a storm	طوفان خواهد شد
Tom says he must speak French.	تام می گوید که باید فرانسوی صحبت کند.
Why is Tom not just in Australia?	چرا تام فقط در استرالیا نماند؟
I really have to hurry	واقعا باید عجله کنم
Do you use a lot of open source software?	آیا از نرم افزارهای متن باز زیاد استفاده می کنید؟
I hoped this would not happen again.	امیدوار بودم این اتفاق دوباره تکرار نشود.
Tom has been arrested for this.	تام به خاطر این کار دستگیر شده است.
Tom thinks a lot about you.	تام در مورد شما خیلی فکر می کند.
We can not play baseball here.	ما نمی توانیم اینجا بیسبال بازی کنیم.
I'm near the bridge	من نزدیک پل هستم
Tom moves to a new place.	تام به یک مکان جدید نقل مکان می کند.
Tom shook the bottle as instructed on the label, but unfortunately did not close the cap at first.	تام بطری را طبق دستور روی برچسب تکان داد، اما متأسفانه ابتدا درپوش را نبست.
He chopped the wood with his hunting knife.	او چوب را با چاقوی شکاری خود به نوک تیز خرد کرد.
Tom is very fat	تام خیلی چاق است
I do not know if Tom is interested in investing in our project.	من نمی دانم که آیا تام علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه ما است یا خیر.
The doctor told Tom not to eat solids for a few days.	دکتر به تام گفت تا چند روز مواد جامد نخورد.
Tom may eat whatever he wants.	تام ممکن است هر چیزی که می خواهد بخورد.
Tom is happy to see us together.	تام از دیدن ما با هم خوشحال می شود.
Tom loves to sing traditional songs.	تام خواندن آهنگ های سنتی را دوست دارد.
Tom said the cold was bothering Mary.	تام گفت که سرما مری را آزار می دهد.
Tom knew Mary was biased.	تام می دانست که مری تعصب دارد.
Tom and I will meet you there.	من و تام شما را آنجا ملاقات خواهیم کرد.
Tom explored the cave.	تام غار را کاوش کرد.
I told Tom that I did not study French in high school.	به تام گفتم که در دبیرستان فرانسوی نخواندم.
There is definitely no harm in doing this.	انجام این کار قطعا ضرری ندارد.
The bell had already rung when I got to school.	وقتی به مدرسه رسیدم زنگ قبلا زده شده بود.
He took care of our dog when we were out.	وقتی بیرون بودیم از سگ ما مراقبت می کرد.
It is not time for dinner yet	هنوز وقت شام نیست
I do not know about the others, but as for me, I am in favor of it.	من در مورد بقیه نمی دانم، اما در مورد من، من طرفدار آن هستم.
Tom's reputation is flawless.	شهرت تام بی عیب و نقص است.
Tom used to be rich.	تام قبلاً ثروتمند بود.
I can not see the dog.	من نمی توانم سگ را ببینم.
Let's hope Tom did not do what you think he did.	بیایید امیدوار باشیم تام کاری را که شما فکر می کنید انجام نداده باشد.
I knew Tom was not ready to do that.	می دانستم که تام برای انجام این کار آماده نیست.
Tom went down the stairs to the basement.	تام از پله ها پایین رفت و به سمت زیرزمین رفت.
At least my imaginary friends do not disappoint me.	حداقل دوستان خیالی من را ناامید نمی کنند.
Tom will win again, I'm sure.	تام دوباره برنده خواهد شد، مطمئنم.
I saw Tom standing in the doorway.	تام را دیدم که در آستانه در ایستاده بود.
I do not think I know anyone who speaks French.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که فرانسوی صحبت کند.
Tom said he thought he should not do that.	تام گفت که فکر می کند نباید این کار را بکند.
They both turned and stared at Tom.	هر دو برگشتند و به تام خیره شدند.
I usually use a credit card when I buy things.	من معمولاً هنگام خرید وسایل از کارت اعتباری استفاده می کنم.
Tom thinks Mary looks great in a blue dress.	تام فکر می کند که مری با لباس آبی عالی به نظر می رسد.
I order this food.	من این غذا را سفارش می دهم.
Tom did it the day before.	تام این کار را روز قبل انجام داد.
Tom is my age, or maybe a little younger.	تام هم سن من است، یا شاید کمی جوانتر.
Tom stayed after class to talk to the teacher.	تام بعد از کلاس ماند تا با معلم صحبت کند.
I could not hear what was going on in the next room.	نمی توانستم بشنوم در اتاق بغلی چه خبر است.
Do you have a good salary?	حقوق خوبی داری؟
I do not exercise enough.	من به اندازه کافی ورزش نمی کنم.
Tom was drunk before.	تام قبلا مست بود.
I guess no one wanted you to do that again.	من حدس می زنم کسی نمی خواست که شما دوباره این کار را انجام دهید.
Tom and I traveled around Australia together.	من و تام با هم به دور استرالیا سفر کردیم.
Tom has been fired.	تام اخراج شده است.
Tom does not like it either.	تام هم آن را دوست ندارد.
A fallen tree has blocked the way.	یک درخت سقوط کرده راه را مسدود کرده است.
Tom died three months after his wife.	تام سه ماه پس از همسرش درگذشت.
Is Tom staying at the Hilton Hotel?	آیا تام در هتل هیلتون اقامت دارد؟
Tom played a key role in the company's growth.	تام نقش اساسی در رشد شرکت ایفا کرد.
I am very interested in learning French.	من علاقه زیادی به یادگیری زبان فرانسه دارم.
We eat more pork than beef.	ما بیشتر از گوشت گاو گوشت خوک می خوریم.
Tom asked Mary to get out of his way.	تام از مری خواست که از سر راهش برود.
Incidentally, I am very good at doing this.	اتفاقا من در انجام این کار خیلی خوب هستم.
I can not do anything for Tom to kiss me.	نمی توانم کاری کنم که تام مرا ببوسد.
When can you come?	چه زمانی می توانید بیایید؟
There are many coastal insects in Hawaii.	در هاوایی حشرات ساحلی زیادی وجود دارد.
I do not want to play any of the songs that Tom requested.	من نمی‌خواهم هیچ یک از آهنگ‌هایی را که تام درخواست کرده بود، پخش کنم.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
Tom will eat with us.	تام با ما غذا خواهد خورد.
I know Tom knew who did it for him.	می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
Tom said he has no desire to do this for us.	تام گفت که او تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
The fact is that he did not even take the exam.	واقعیت این است که او حتی در امتحان هم شرکت نکرد.
No one makes me feel like you.	هیچ کس به من احساسی شبیه تو نمی دهد.
I thought after your meeting with Tom, we could talk a little.	فکر کردم بعد از ملاقات شما با تام، می توانیم کمی صحبت کنیم.
Tom said he did not understand France.	تام گفت که او فرانسه را نمی فهمد.
I'm tired of you	من از تو خسته شدم
Tom wants to remodel his kitchen.	تام می خواهد آشپزخانه اش را بازسازی کند.
If you did, there would be no problem.	اگر این کار را می کردید، هیچ مشکلی وجود نداشت.
Tom said he was not Mary's son.	تام گفت که او پسر مری نیست.
I think Tom really needed it.	من فکر می کنم که تام واقعاً به این کار نیاز داشت.
I think Tom will do it by now.	من فکر می کنم که تام این کار را تا کنون انجام خواهد داد.
Tom did not want to be a firefighter.	تام نمی خواست آتش نشان شود.
He considers it a rule to never speak ill of others.	او این را یک قانون می داند که هرگز در مورد دیگران بد صحبت نکنید.
"how are you?" 	"حالت چطوره؟"
"Better."	"بهتر."
What else could Tom do?	تام چه کار دیگری می توانست بکند؟
I just wanted to know where my father was.	فقط می خواستم بفهمم پدرم کجاست.
Tom arrives home every day except Monday at 2:30.	تام هر روز به جز دوشنبه ساعت 2:30 به خانه می رسد.
He entered government service 20 years ago, right after college.	او 20 سال پیش درست پس از کالج وارد خدمت دولتی شد.
I promised Tom I would be there by 2:30.	به تام قول دادم تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
Obviously, isn't it?	واضح است، اینطور نیست؟
I wish Tom was here to explain.	کاش تام اینجا بود تا توضیح بدهد.
I do not accept this.	من این را قبول ندارم.
I understand why you are angry	میفهمم چرا عصبانی هستی
Tom does not know if the concert went well or not.	تام نمی داند که آیا کنسرت خوب پیش رفت یا نه.
Tom opened the letter and read it.	تام نامه را باز کرد و خواند.
Praying for Tom was the only thing we could do.	دعا برای تام تنها کاری بود که می توانستیم انجام دهیم.
Tom plays tennis almost every day after school.	تام تقریباً هر روز بعد از مدرسه تنیس بازی می کند.
You are lucky that Tom owed you some money.	شما خوش شانس هستید که تام مقداری پول به شما قرض داده است.
Isn't that exactly what you wanted?	آیا این دقیقاً همان چیزی نیست که شما می خواستید؟
Tom always tries to be a good role model for his children.	تام همیشه سعی می کند الگوی خوبی برای فرزندانش باشد.
Tom claimed to be Mary's son.	تام ادعا کرد که پسر مری است.
How many times a week do you spend time having fun with your kids?	چند بار در هفته برای انجام کارهای سرگرم کننده با فرزندانتان وقت می گذارید؟
I do not know why I am not going to do this.	نمی دانم چرا قرار نیست این کار را بکنم.
Tom told me that Mary knew how to do this.	تام به من گفت که مری می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Maybe Tom is there.	شاید تام آنجا باشد.
Tom loves to listen to the radio.	تام دوست دارد به رادیو گوش دهد.
Tom arrived this morning seemingly happy.	تام امروز صبح به ظاهر خوشحال وارد شد.
I did not know Tom had a pool.	من نمی دانستم تام استخر دارد.
Tom said he wished he had spent more money on the gift he had bought for Mary.	تام گفت که ای کاش پول بیشتری برای هدیه ای که برای مری خریده بود خرج می کرد.
Tom said we are no longer allowed to swim here.	تام گفت که دیگر اجازه نداریم اینجا شنا کنیم.
Tom said he thought Mary would not forget.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را فراموش نخواهد کرد.
Sorry Tom is not here.	متاسفم که تام اینجا نیست.
Tom thinks who does this?	تام فکر می کند چه کسی این کار را می کند؟
They have changed a lot.	آنها خیلی تغییر کرده اند.
I'm not particularly good at doing this.	من به خصوص در انجام این کار خوب نیستم.
My doctor told me not to drive anymore.	دکترم به من گفت که دیگر نباید رانندگی کنم.
Tom says I have to study French.	تام می گوید من باید زبان فرانسه بخوانم.
I should have written this letter yesterday	باید دیروز این نامه را می نوشتم
I know Tom might do it today.	من می دانم که تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
They are about to leave.	آنها در شرف رفتن هستند.
Tom and John met in prison.	تام و جان در زندان با هم آشنا شدند.
I have to report this	من باید این را گزارش کنم
I have a few things to do.	من چند کار برای انجام دادن دارم.
I do not think anything will change.	من فکر نمی کنم چیزی تغییر کند.
Tom can do this if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
It seems clear that Tom is sick.	به نظر واضح است که تام بیمار است.
I walked three quarters of a mile.	سه چهارم مایل راه رفتم.
I really do not have much time	واقعا وقت زیادی ندارم
Tom has been told several times before not to do this.	قبلاً چندین بار به تام گفته شده است که این کار را انجام نده.
Let's find out how Tom did it.	بیایید دریابیم که چگونه تام این کار را انجام داد.
Tom asked me if I enjoyed the movie.	تام از من پرسید که آیا از فیلم لذت می برم؟
Tom really has to help Mary.	تام واقعا باید به مری کمک کند.
My brother soon got used to living alone in Tokyo.	برادرم خیلی زود به زندگی تنها در توکیو عادت کرد.
Tom does not think Mary is busy.	تام فکر نمی کند مری مشغول است.
I wonder where Tom is going.	من تعجب می کنم که تام به کجا می رود.
I confessed my innocence.	من اقرار به بی گناهی کردم.
What songs will the orchestra perform tonight?	ارکستر امشب چه آهنگ هایی را اجرا می کند؟
I'm glad to see Tom very happy.	خوشحالم که تام را خیلی خوشحال می بینم.
We decided to adopt a child.	ما تصمیم گرفتیم فرزندی را به فرزندی قبول کنیم.
I know Tom is a multi-millionaire.	من می دانم که تام یک مولتی میلیونر است.
We study the past for the sake of the future.	ما گذشته را به خاطر آینده مطالعه می کنیم.
I assume you are familiar with this concept.	من فرض می کنم که شما با این مفهوم آشنا هستید.
I'm not worried about Tom.	من نگران تام نیستم.
Tom told Mary that he did.	تام به مری گفت که او این کار را کرد.
Tom could no longer hold himself.	تام دیگر نمی توانست خود را نگه دارد.
Tom had a big party.	تام یک مهمانی بزرگ برپا کرد.
I can not read Tom's mind.	من نمی توانم ذهن تام را بخوانم.
I would like a sculpture.	من یک مجسمه می خواهم.
Tom got great results.	تام نتایج فوق العاده ای گرفت.
I thought Tom was still studying in France.	من فکر می کردم که تام هنوز در حال تحصیل فرانسه است.
The only thing I ate all day was a banana that I ate for breakfast.	تنها چیزی که تمام روز خوردم موزی بود که صبحانه خوردم.
Tom must be sick	تام باید مریض باشه
Tom shook his head consciously.	تام آگاهانه سر تکان داد.
Stop inhaling your food. 	استنشاق غذای خود را متوقف کنید.
You need to eat slower.	باید آهسته تر غذا بخورید.
I do not speak French at home.	من در خانه فرانسوی صحبت نمی کنم.
It is unbelievable	باور کردنی نیست
I can not lie to Tom.	من نمی توانم به تام دروغ بگویم.
We both do not want to work in Australia.	هر دوی ما نمی خواهیم در استرالیا کار کنیم.
Tom wants to know why he was fired.	تام می خواهد بداند چرا اخراج شده است.
Tom said he was determined not to do so.	تام گفت که مصمم است این کار را انجام ندهد.
I was not tired	من خسته نبودم
Tom is almost completely healed.	تام تقریباً به طور کامل بهبود یافته است.
I suspect Tom was trying to do it himself.	من شک دارم که تام سعی می کرد این کار را خودش انجام دهد.
Tom watched Mary play with the other kids.	تام در حال بازی مری با بچه های دیگر تماشا کرد.
Tom said it was great	تام گفت عالی بود
I tried to persuade Tom to come home.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که به خانه بیاید.
Tom might do it now.	تام ممکن است اکنون این کار را انجام دهد.
Do you think it works?	آیا فکر می کنید که کار می کند؟
We did our best to have a good time.	ما تمام تلاشمان را کردیم تا لحظات خوبی را سپری کنیم.
I'm looking for a new job	من دنبال کار جدید هستم
Tom is sleeping in his office.	تام در دفترش خوابیده است.
It gave me something to strive for.	این به من چیزی داد که برای آن تلاش کنم.
I do not like to be late	من دوست ندارم دیر کنم
Tom was interesting before.	تام قبلا جالب بود.
I told Tom to stay in Boston for a few more weeks.	به تام گفتم چند هفته دیگر در بوستون بماند.
You are stronger than us	تو از ما قوی تر هستی
I did not realize how rich Tom is.	من متوجه نشدم که تام چقدر ثروتمند است.
It may be harder than you think.	ممکن است سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
I have always been proud of you.	من همیشه به شما افتخار کرده ام.
The child was holding a rattle.	بچه جغجغه ای در دست داشت.
I do not know if we can do that.	من نمی دانم که آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I do not care what color your skin is	برام مهم نیست رنگ پوستت چیه
I do not know if I will do this or not.	نمی دانم این کار را خواهم کرد یا نه.
We must make sure that Tom does not hurt himself.	ما باید کاری کنیم که تام به خودش صدمه نزند.
I do not like crowded beaches.	من سواحل شلوغ را دوست ندارم.
I never even open those emails.	من حتی هرگز آن ایمیل ها را باز نمی کنم.
Tom asks you to drive.	تام از شما می خواهد که رانندگی کنید.
Tom bought some dried figs.	تام مقداری انجیر خشک خرید.
I just think you might want something to eat.	من فقط فکر می کنم که شما ممکن است چیزی برای خوردن بخواهید.
You are all very good people	همه شما مردم بسیار خوبی هستید
He is very good at playing the guitar.	او در نواختن گیتار بسیار خوب است.
Tom is sure	تام مطمئن است
Tom visited Mary in Australia.	تام از مری در استرالیا دیدن کرد.
Tom said he plans to do so on October 20.	تام گفت که قصد دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
You want to work here, don't you?	شما دوست دارید اینجا کار کنید، اینطور نیست؟
Tom has not yet told me why he should do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا باید این کار را انجام دهد.
It took me a long time to get used to this method.	خیلی طول کشید تا به این روش عادت کنم.
Tom could not take off his socks.	تام نمی توانست جوراب هایش را در بیاورد.
The whole city was in darkness.	تمام شهر در تاریکی بود.
You saved the lives of us all	تو زندگی همه ما را نجات دادی
Why don't we swim in the river?	چرا رودخانه را شنا نمی کنیم؟
I doubt Tom and Mary want to get married.	من شک دارم که تام و مری می خواهند با هم ازدواج کنند.
I like a few who speak French well.	من چند دوست دارم که به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
You always have the right to refuse treatment, however, if this is your choice, I have to explain the possible consequences.	شما همیشه این حق را دارید که از درمان امتناع کنید، با این حال، اگر این انتخاب شما باشد، باید عواقب احتمالی آن را توضیح دهم.
I asked Tom to join us.	از تام خواستم به ما ملحق شود.
They made a fuss at his suggestion.	آنها به پیشنهاد او غوغا کردند.
Tom told me he was nervous.	تام به من گفت که عصبی است.
Tom was nervous, but he knew what he had to do.	تام عصبی بود، اما می‌دانست که باید چه کار کند.
Tom still has a house in Australia.	تام هنوز یک خانه در استرالیا دارد.
How many times did you go skiing last winter?	زمستان گذشته چند بار به اسکی رفتید؟
Can I shave your side hair?	آیا می توانم موهای پهلوی شما را بتراشم؟
I have seen many handsome men in Australia.	من در استرالیا مردان خوش قیافه زیادی دیده ام.
You do not seem to know much	به نظر میاد زیاد نمیدونی
I have never really been anywhere.	من واقعاً هرگز جایی نرفته ام.
The streets are full of old shops.	خیابان ها مملو از مغازه های قدیمی است.
Tom is a house painter.	تام یک نقاش خانه است.
Humans communicate with each other through language.	انسان ها از طریق زبان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
Tom has no plans to go to Australia with us.	تام قصد ندارد با ما به استرالیا برود.
I thought Tom did not know how to do this.	فکر می کردم تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
The room did not have a window.	اتاق یک پنجره نداشت.
I think maybe I know what that is.	فکر می‌کنم شاید بدانم این موضوع چیست.
You should have been with us in Boston last week.	شما باید هفته گذشته با ما در بوستون می بودید.
Tom wiped the snow off his hat.	تام برف را از روی کلاهش پاک کرد.
I'm faster than Tom.	من سریعتر از تام هستم.
The play published a large advertisement in the newspapers.	این نمایشنامه یک آگهی بزرگ در روزنامه ها منتشر کرد.
Tom did not tell Mary why he did it.	تام به مری نمی گفت چرا این کار را کرد.
I do not need to sleep much	نیازی نیست زیاد بخوابم
Tom can not be expected to do so.	نمی توان از تام انتظار داشت که این کار را انجام دهد.
Tom will be fine, won't he?	تام خوب می شود، اینطور نیست؟
Tom told me that Mary was unemployed.	تام به من گفت که مری بیکار است.
I do not have time to wash my clothes today.	امروز وقت شستن لباس ها را ندارم.
Tom had a small dog as a child.	تام وقتی بچه بود یه سگ کوچولو داشت.
We want to postpone the decision for now.	فعلاً می خواهیم تصمیم گیری را به تعویق بیندازیم.
When it comes to sports, I can not beat him.	وقتی صحبت از ورزش می شود، نمی توانم او را شکست دهم.
I know you are scared	میدونم ترسیدی
No matter how capable you are, you will not be promoted.	مهم نیست چقدر توانایی دارید، ترفیع نخواهید گرفت.
Come on, police, let's get out of here	بیا پلیس بیا از اینجا برویم
Tom often does not keep his word.	تام اغلب به قول خود عمل نمی کند.
Tom loved to play chess.	تام دوست داشت شطرنج بازی کند.
This is what makes you strong.	این چیزی است که شما را قوی می کند.
I'm dying for a Coca-Cola right now	من الان دارم واسه یه کوکاکولا میمیرم
How do we know what he is saying?	چگونه بفهمیم که او همان چیزی است که می گوید؟
Never let this happen again.	هرگز اجازه ندهید دوباره این اتفاق بیفتد.
He was born in the 1950s.	او در دهه 1950 به دنیا آمد.
I had already told Tom to be there at 2:30 tomorrow.	من قبلاً به تام گفته بودم که فردا ساعت 2:30 آنجا باشد.
Tom has been elected President.	تام به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است.
Tom enjoys a glass of wine from time to time.	تام هرازگاهی از یک لیوان شراب لذت می برد.
Tom gave his first kiss to Mary.	تام اولین بوسه اش را به مری داد.
We just met Tom.	ما تازه با تام آشنا شدیم.
I'm planning a trip to Boston.	من قصد سفر به بوستون را دارم.
Tom knows your secret.	تام راز شما را می داند.
I doubt this is just an accident.	من شک دارم که این فقط یک تصادف باشد.
Tom has written hundreds of songs.	تام صدها آهنگ نوشته است.
I have already considered that plan.	من قبلاً آن طرح را در نظر گرفته ام.
Tom begged us to help Mary.	تام از ما التماس کرد که به مری کمک کنیم.
No satisfactory parental answer can be given to this issue.	هیچ پاسخ رضایت بخشی والدین نمی تواند به این موضوع بدهد.
I do not remember much	زیاد یادم نیست
What is the worst thing they could have done?	بدترین کاری که می توانستند انجام دهند چیست؟
Doesn't that help you?	آیا این به شما کمک نمی کند؟
I have to admit I'm interested.	باید اعتراف کنم که علاقه دارم.
Tom did not realize that Mary wanted to do this.	تام متوجه نشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
You know what's going to happen, don't you?	میدونی قراره چه اتفاقی بیوفته، نه؟
Tom is not going to hurt us.	تام قرار نیست به ما صدمه بزند.
Tom verbally insulted Mary.	تام به مری توهین لفظی کرده است.
I heard Tom is a good carpenter.	من شنیده ام که تام نجار خوبی است.
We did not have time to see Tom.	ما وقت نکردیم تام را ببینیم.
Defensive Tom	دفاعی تام
Tom told Mary that their relationship was over.	تام به مری گفت که رابطه آنها به پایان رسیده است.
Tom goes to Australia.	تام به استرالیا می رود.
My husband usually goes to work at 8 o'clock.	شوهرم معمولا ساعت 8 میره سرکار.
Tom hurried away to avoid rush hour traffic.	تام زود رفت تا بتواند از ترافیک ساعت شلوغی جلوگیری کند.
Tom must be disgusted.	تام باید منزجر باشد.
Tom has had a long time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار داشته است.
You know you should not do that, do you?	شما می دانید که نباید این کار را انجام دهید، نه؟
I did not make that mistake.	من آن اشتباه را مرتکب نمی شدم.
Tom does not work on anything.	تام روی هیچ چیز کار نمی کند.
Tom is going home.	تام در حال رفتن به خانه است.
The disease gradually leads to blindness.	این بیماری به تدریج منجر به نابینایی می شود.
Tom asked Mary to give him another chance.	تام از مری خواست تا فرصت دیگری به او بدهد.
I want to know why Tom hit Mary.	من می خواهم بفهمم چرا تام به مری ضربه زد.
Tom could not think of a good hiding place.	تام نمی توانست به یک مخفیگاه خوب فکر کند.
Do not let go	اجازه ندهید بروند
I have not seen it.	من آن را ندیده ام.
I did not know that Tom would be fired for this.	من نمی دانستم که تام به خاطر این کار اخراج خواهد شد.
Tom leaned over and kissed his daughter on the forehead.	تام خم شد و پیشانی دخترش را بوسید.
I cooked for Tom.	من برای تام آشپزی کردم.
We did it for you.	ما آن کار را برای شما انجام داده ایم.
Tom did what we paid him to do.	تام کاری را انجام داد که ما به او پول دادیم.
I do not think many people say they are satisfied with their rights.	فکر نمی‌کنم خیلی‌ها بگویند از حقوق خود راضی هستند.
I did not see Tom talking to Mary.	من ندیدم که تام با مری صحبت می کند.
Tom does not read the instructions.	تام دستورالعمل ها را نخواند.
Everything around is quiet since you left.	از زمانی که شما رفته اید، همه چیز در اطراف ساکت است.
You have not read the contract carefully?	شما قرارداد را با دقت نخوانده اید؟
We can not just give up.	ما نمی توانیم فقط دست از کار بکشیم.
He had the kindness to show me the way.	او این مهربانی را داشت که راه را به من نشان دهد.
Tom was an assistant teacher before he became a teacher.	تام قبل از اینکه معلم شود دستیار معلم بود.
Tom will probably be upset about what happened.	تام احتمالاً از اتفاقی که افتاده ناراحت خواهد شد.
Tom studies at home.	تام در خانه درس می خواند.
Are these the photos you took in Australia?	اینها عکسهایی هستند که در استرالیا گرفتید؟
Tom worked as a translator.	تام به عنوان مترجم مشغول بود.
Considering everything, they should be given another chance.	با در نظر گرفتن همه چیز، باید فرصت دیگری به آنها داده شود.
Did you want me to do something for you?	میخواستی برات کاری کنم؟
We will check everything	همه چیز را بررسی خواهیم کرد
Tom met Mary at a New Year's party.	تام با مری در یک مهمانی سال نو آشنا شد.
They export many fruits such as oranges, grapefruits and lemons.	آنها میوه های زیادی مانند پرتقال، گریپ فروت و لیمو را صادر می کنند.
I dropped my earrings.	گوشواره ام را انداختم.
Did the doctor say that swimming is not a problem for you?	آیا دکتر گفته است که شنا کردن برای شما مشکلی ندارد؟
Tom will retire next year.	تام سال آینده بازنشسته می شود.
Tom never lends anything to anyone.	تام هرگز چیزی به کسی قرض نمی دهد.
I think it's time to learn more about Tom.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که درباره تام بیشتر بدانیم.
Tom said he sold his house for $ 300,000.	تام گفت که خانه اش را به قیمت 300000 دلار فروخته است.
Tom was nervous.	تام عصبی بود.
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت که چه کاری باید انجام شود.
I do not think Tom is stubborn.	من فکر نمی کنم تام سرسخت باشد.
I thought I had the right to fire anyone I wanted.	فکر می کردم حق دارم هرکس را که می خواهم اخراج کنم.
The melody should be louder than the accompaniment.	ملودی باید بلندتر از همراهی باشد.
Tom did it just to impress Mary.	تام این کار را فقط برای تحت تاثیر قرار دادن مری انجام داد.
I do not drink syrup on my pancakes.	روی پنکیکم شربت نمیزنم.
Tom scored A on the test.	تام در آزمون نمره A گرفت.
Do you have a deck of cards?	آیا یک دسته کارت دارید؟
Tom behaved suspiciously.	تام رفتار مشکوکی داشته است.
Tom's face was full of pity.	چهره تام پر از ترحم بود.
This does not reassure me.	این به من اطمینان نمی دهد.
Tom loves sporting events.	تام عاشق رویدادهای ورزشی است.
I can not wait to leave this place.	من نمی توانم صبر کنم تا این مکان را ترک کنم.
Tom is big enough to know what he did wrong.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بداند کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
I do not think Tom can play the violin well.	من فکر نمی کنم تام بتواند به خوبی مری ویولن بنوازد.
If so, that's fine	اگر اینطور بود خوب بود
Nothing has happened yet, but I'm sure it will.	هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است، اما مطمئن هستم که خواهد شد.
Tom seemed completely upset.	به نظر می رسید تام کاملاً ناراحت است.
I was probably doing exactly what you did.	من احتمالاً دقیقاً همان کاری را می کردم که شما انجام دادید.
I hope you are better than me.	امیدوارم شما بهتر از من موفق باشید.
Tom told me he thought Mary was the first to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
I want to be a problem solver.	من می خواهم یک حلال مشکل باشم.
Bathroom lights do not work.	چراغ های حمام کار نمی کنند.
Tom is no longer a student.	تام دیگر دانشجو نیست.
What did Tom buy from you?	تام از شما چه خرید؟
I just want to know what's going on.	من فقط می خواهم بدانم چه خبر است.
Is not it a beautiful day?	روز قشنگی نیست؟
Has Tom's painting improved?	آیا نقاشی تام بهبود یافته است؟
I think Tom and Mary are both single.	من فکر می کنم تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom had trouble focusing on what needed to be done.	تام در تمرکز روی کاری که باید انجام شود مشکل داشت.
I was the only one who was allowed to do this.	من تنها کسی بودم که اجازه این کار را داشتم.
Tom and Mary are both present.	تام و مری هر دو حضور دارند.
Tom realized we had to do it.	تام متوجه شد که ما باید این کار را انجام دهیم.
The spine is made up of twenty-four bones.	ستون فقرات از بیست و چهار استخوان تشکیل شده است.
I do not know how much Tom's weight is.	من نمی دانم وزن تام چقدر است.
I want to tell Tom what I really think about him.	من می خواهم به تام بگویم که واقعاً در مورد او چه فکر می کنم.
I thought Tom would be here.	من فکر کردم که تام اینجا خواهد بود.
What do you call it, Tom?	به آن چه می گویید، تام؟
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند که باید چه کار کند.
I tried to call Tom on the phone.	سعی کردم از طریق تلفن با تام تماس بگیرم.
Tom is a senior partner.	تام یک شریک ارشد است.
Tom escaped	تام فرار کرد
You know that, don't you?	شما این را می دانید، نه؟
What is your poison?	زهر تو چیه؟
I know you like it.	من می دانم که شما آن را دوست دارید.
It would be great if you could do this for me.	فوق العاده خواهد بود اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید.
Tom does not seem to want to go.	به نظر می رسد تام تمایلی به رفتن ندارد.
I finally helped Tom several times.	من در نهایت چندین بار به تام کمک کردم.
Tom is one of three men who have to do this.	تام یکی از سه مردی است که باید این کار را انجام دهد.
There is no sugar left	شکری باقی نمانده
Tom said I have to do this.	تام گفت من باید این کار را انجام دهم.
Tom has not been to Australia in three years.	تام سه سال است که به استرالیا نرفته است.
I'm calling Tom.	من به تام زنگ می زنم.
Tom may be fired.	تام ممکن است اخراج شود.
I always knew Tom could win.	من همیشه می دانستم که تام می تواند برنده شود.
Everyone at school knows Tom.	همه در مدرسه تام را می شناسند.
Tom did not anticipate this to happen.	تام پیش بینی نمی کرد که این اتفاق بیفتد.
Tom is a little scary.	تام کمی ترسناک است.
I suggest you stay here until I get back.	من به شما پیشنهاد می کنم تا زمانی که من برگردم اینجا بمانید.
You need help from Tom to do this.	باید از تام کمک بگیرید تا این کار را انجام دهید.
I need to find out where Tom was yesterday.	من باید بفهمم تام دیروز کجا بود.
Tom's trial is set for October 20.	دادگاه تام برای بیستم اکتبر برنامه ریزی شده است.
Tom has no interest in sports at all.	تام اصلاً علاقه ای به ورزش ندارد.
What exactly is Tom doing?	تام دقیقاً چه می کند؟
I had to do this before I got home.	قبل از اینکه به خانه بروم باید این کار را می کردم.
Tom did not know that Mary was unhappy.	تام نمی دانست که مری ناراضی است.
Tom has an emergency that needs to be addressed.	تام یک وضعیت اضطراری دارد که باید با آن برخورد کرد.
Tom plays volleyball very well.	تام خیلی خوب والیبال بازی می کند.
The train was moving when I got to the station.	قطار در حال حرکت بود که به ایستگاه رسیدم.
I will eat half of these strawberries and leave the rest for you.	نصف این توت فرنگی ها را می خورم و بقیه را برای شما می گذارم.
I'm just happy to talk to someone.	من فقط خوشحالم که با کسی صحبت می کنم.
Tell Tom was wrong	به تام بگو اشتباه بود
Tom did not think Mary would do that.	تام فکر نمی کرد که مری این کار را انجام دهد.
Tom had regained consciousness.	تام به هوش آمده بود.
Tom was shocked when I told him what I had done.	تام وقتی به او گفتم چه کردم شوکه شد.
This did not happen in my family.	این اتفاق در خانواده من نمی افتاد.
I will do my best to be there on time.	تمام تلاشم را می کنم تا به موقع آنجا باشم.
Thank you all for your participation.	از همه بخاطر مشارکت متشکرم.
Tom tried to do this for about an hour before giving up.	تام تقریباً یک ساعت سعی کرد این کار را انجام دهد تا اینکه تسلیم شد.
Tom is not really excited.	تام واقعا هیجان زده نیست.
I knew Tom had told Mary not to do this.	می دانستم که تام به مری گفته که این کار را نکن.
I'm not used to living in Boston yet.	من هنوز به زندگی در بوستون عادت ندارم.
I've been to Boston twice.	من دوبار به بوستون رفته ام.
What do you think about this house?	نظر شما در مورد این خانه چیست؟
You are in shock	شما در شوک هستید
The cathedral clock struck three.	ساعت کلیسای جامع سه را زد.
This is the fork with which Tom eats.	این همان چنگالی است که تام با آن غذا می خورد.
Tom loves boiled eggs and Mary loves boiled eggs.	تام تخم مرغ آب پز و مری تخم مرغ آب پز را دوست دارد.
Tom had trouble standing.	تام در ایستادن مشکل داشت.
After the end of the war, trade barriers were removed.	پس از پایان جنگ، موانع تجاری برداشته شد.
For the past six months, Tom has had the same dream every night.	تام در شش ماه گذشته هر شب همان خواب را می دید.
Tom has gone fishing.	تام به ماهیگیری رفته است.
Tom seems to be busy.	تام به نظر می رسد که او مشغول است.
How long does it usually take to clean your room?	معمولاً چقدر طول می کشد تا اتاق خود را تمیز کنید؟
I'm so glad Tom got his driver's license.	من خیلی خوشحالم که تام توانست گواهینامه رانندگی خود را بگیرد.
Tom said he did not want to sing with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما آواز بخواند.
Tom and I both have the flu.	من و تام هر دو آنفولانزا داریم.
I think Tom is eager to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار بی تاب است.
I ask you to get rid of all this.	من از تو می خواهم که از شر همه اینها خلاص شوی.
They never do what they say.	آنها هرگز کاری را که می گفتند انجام نمی دهند.
Do not you see what this proves?	آیا نمی بینید که این چه چیزی را ثابت می کند؟
I can not believe Tom ate it.	من نمی توانم باور کنم که تام آن را خورد.
I am the third youngster of the team.	من سومین جوان تیم هستم.
This is a slippery slope.	این یک شیب لغزنده است.
Tom needs Mary more help than he does.	تام بیشتر از او نیاز به کمک به مری دارد.
Tom is behind bars	تام پشت میله هاست
Tom wanted to thank you personally.	تام می خواست شخصاً از شما تشکر کند.
I can not come to you today because my head is so busy	امروز نمیتونم باهات بیام چون سرم خیلی شلوغه
Tom told me I should not do this again.	تام به من گفت که دیگر نباید این کار را انجام دهم.
I'm still waiting for answers to my questions	من همچنان منتظر جواب سوالم هستم
I think this is the first time Tom has done this alone.	من فکر می کنم که این اولین بار است که تام این کار را به تنهایی انجام می دهد.
This is not something I have ever done.	این کاری نیست که من تا به حال انجام داده ام.
If I could speak French, I could tell Tom everything I wanted to say.	اگر می‌توانستم فرانسوی صحبت کنم، می‌توانستم همه آنچه را که می‌خواهم به او بگویم، به تام بگویم.
How did you know I didn't like Tom?	از کجا فهمیدی که من تام را دوست ندارم؟
Dip it in the slot.	آن را در شکاف فرو کنید.
I do not see how it relates.	من نمی بینم که چگونه آن مرتبط است.
Tom said Mary was willing to take the risk.	تام گفت که مری حاضر است این ریسک را بپذیرد.
Tom was drinking vodka.	تام در حال نوشیدن ودکا بود.
Please do not contact Tom.	لطفا با تام تماس نگیرید.
Tom was not the one to offer to open a bottle of wine.	تام کسی نبود که پیشنهاد باز کردن یک بطری شراب را داد.
Tom's dog has left muddy marks on his new carpet.	سگ تام آثار گل آلودی روی فرش جدیدش به جا گذاشته است.
Who comes to see me?	چه کسی به دیدن من می آید؟
Death has no mercy on anyone	مرگ به هیچ کس رحم نمی کند
Tom and I enjoyed Mary's party.	من و تام از مهمانی مری لذت بردیم.
Tom is the person to talk about.	تام فردی است که باید در مورد آن صحبت کند.
I'm sure your head is very busy	مطمئنم سرت خیلی شلوغه
Tom said he was not here tomorrow.	تام گفت که او فردا اینجا نیست.
I think Tom is shy.	من فکر می کنم تام خجالتی است.
Maybe Tom needs to do that.	شاید تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom thought Mary was to blame.	تام فکر کرد که مری مقصر است.
Tom thought Mary's plan was not good.	تام فکر کرد که نقشه مری خوب نیست.
The reason for Tom's anger was that I did not say anything.	دلیل عصبانیت تام این بود که من چیزی نگفتم.
Tom came to see you.	تام به دیدنت آمد.
Even though Tom hadn't opened the box yet, he had a good idea of ​​what was inside.	حتی با وجود اینکه تام هنوز جعبه را باز نکرده بود، ایده خوبی داشت که داخل آن چیست.
Does anyone remember Tom?	آیا کسی تام را به یاد دارد؟
I could not ask for anything more.	من نمی توانستم چیزی بیشتر بخواهم.
Tom said he had to go shopping.	تام گفت که باید برود خرید.
I wanted to be a teacher, but I couldn't.	قصد داشتم معلم شوم، اما نشد.
Tom opposes the plan.	تام مخالف این طرح است.
I doubt you know why I'm here.	من شک دارم که می دانید چرا من اینجا هستم.
I saw Tom get in his car.	من دیدم که تام سوار ماشینش شد.
I will not go back	من به عقب بر نمی گردم
The newspaper says the storm reached Kyushu.	این روزنامه می گوید طوفان به کیوشو رسید.
Tom tried to do something he could not do.	تام سعی کرد کاری انجام دهد که نمی شد انجام داد.
Tom did not leave like that. 	تام اینطوری ترک نمی‌کرد.
He at least said goodbye.	او حداقل خداحافظی می کرد.
Tom was not the only one injured.	تام تنها مجروح نشد.
I do not enjoy being here.	من از بودن در اینجا لذت نمی برم.
We decided to take this risk.	ما تصمیم گرفتیم این ریسک را بپذیریم.
Mary likes to dress in special occasions.	مری دوست دارد در موقعیت های خاص لباس بپوشد.
I know Tom does not know why Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I can not explain everything.	من نمی توانم همه چیز را توضیح دهم.
Tom had something else in mind.	تام چیز دیگری در ذهن داشت.
Who is your favorite family member?	عضو مورد علاقه خانواده شما کیست؟
I can not believe Tom did not do this.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را انجام ندهد.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Did Tom eat all his vegetables?	آیا تام تمام سبزیجات خود را خورد؟
I can not see you tomorrow because something unexpected happened.	من فردا نمی توانم شما را ملاقات کنم زیرا اتفاق غیرمنتظره ای رخ داده است.
Can you wrap them separately?	آیا می توانید آنها را جداگانه بپیچید؟
He is good at dealing with children.	او در برخورد با بچه ها خوب است.
Tom did not accompany us yesterday evening.	تام دیروز عصر با ما همنشینی نکرد.
I do not know if Tom can do that.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I thought you might change your mind	فکر کردم ممکنه نظرت عوض بشه
I can not live without television.	من نمی توانم بدون تلویزیون زندگی کنم.
Tom asked Mary to help John.	تام از مری خواست به جان کمک کند.
Where is Tom going this afternoon?	تام امروز بعدازظهر کجا می‌رود؟
Tom and Mary were not wearing seat belts.	تام و مری کمربند ایمنی نبسته بودند.
Tom recently bought a good house in Boston.	تام اخیراً یک خانه خوب در بوستون خرید.
Tom said he felt like he was dreaming.	تام گفت که احساس می کند خواب می بیند.
I know Tom did not know that we know how to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom had to be amused by what was happening.	تام باید با اتفاقی که در حال رخ دادن بود سرگرم می شد.
We can not go to the bank before closing.	قبل از بسته شدن نمی‌توانیم به بانک برویم.
If you wanted, you could do it right now.	اگر می خواستی می توانستی همین الان این کار را انجام دهی.
I take it easy this weekend.	این آخر هفته راحت می گیرم.
This is not fun, this is boring.	این سرگرم کننده نیست این خسته کننده است.
What kind of question is this? 	این چه نوع سوالی است؟
Are you seriously expecting me to answer that?	آیا شما به طور جدی انتظار دارید که من به آن پاسخ دهم؟
I know Tom is about to leave.	می دانم که تام در شرف رفتن است.
what's up here?	اینجا چه خبره؟
You do what you have to do, I will do what I have to do.	تو کاری را که باید انجام دهی انجام بده، من هم کاری را که من باید انجام دهم انجام خواهم داد.
Tom will need this.	تام به این نیاز خواهد داشت.
Tom wore his skates.	تام اسکیت هایش را پوشید.
Tom is kind of funny, don't you think?	تام یه جورایی بامزه است، فکر نمی کنی؟
You know that's not true, do you?	میدونی که این درست نیست، نه؟
Too bad you can not join us	حیف که نمیتونی به ما بپیوندی
He told me he lost his watch.	او به من گفت که ساعتش را گم کرده است.
Eggs are usually sold by the dozens in the United States.	تخم مرغ ها معمولاً در آمریکا ده ها نفر فروخته می شوند.
Can Tom do that?	آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
These are our tables.	اینها میزهای ما هستند.
Tom was disgusting.	تام نفرت انگیز بود.
Tom does not eat sandwiches.	تام ساندویچ نمی خورد.
I seriously doubt it will scare Tom.	خیلی جدی شک دارم که تام را بترساند.
Tom closed his eyes again.	تام دوباره چشمانش را بست.
He is a true legend.	او یک افسانه واقعی است.
The audience was eagerly waiting for the concert to start.	تماشاگران به سختی منتظر شروع کنسرت بودند.
We can not fight here.	ما نمی توانیم اینجا دعوا کنیم.
I knew Tom was afraid of snakes.	می دانستم که تام از مارها می ترسد.
It is not possible to say who will be sent in his place.	نمی توان گفت چه کسی به جای او فرستاده می شود.
I know Tom has visited Australia.	می دانم که تام از استرالیا دیدن کرده است.
That pliers was used.	آن انبردست به کار آمد.
Tom and Mary decided to go out together.	تام و مری تصمیم گرفتند با هم بیرون بروند.
Tom has a lot of influential friends.	تام دوستان با نفوذ زیادی دارد.
This is competing.	این در حال رقابت است.
Tom has not opened the package yet.	تام هنوز بسته را باز نکرده است.
It was clear that Tom was trying not to smile.	واضح بود که تام سعی می کرد لبخند نزند.
Tom's dream was to teach music.	رویای تام آموزش موسیقی بود.
You do not support much	تو خیلی حمایت نمیکنی
It is impossible for a bird to escape a trap.	غیرممکن است که پرنده از تله فرار کند.
Tom did this several times.	تام این کار را چند بار انجام داد.
Why can't we tell Tom we can't do this?	چرا نمی توانیم به تام بگوییم که نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
I did not know Tom was Mary's friend.	من نمی دانستم تام دوست مری است.
Tom did not know that Mary wanted to buy him chocolate.	تام نمی‌دانست که مری می‌خواهد برایش شکلات بخرد.
I thought I could do it alone.	من فکر می کردم که می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom claims to have done this many times.	تام ادعا می کند که بارها این کار را کرده است.
Tom is learning tango.	تام در حال یادگیری رقص تانگو است.
Is this our last chance to do that?	آیا این آخرین فرصت ما برای انجام این کار است؟
Do you think there is a chance I can find that job?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که بتوانم آن شغل را پیدا کنم؟
I do not want to hear about all your old girlfriends.	من نمی خواهم در مورد همه دوست دختر قدیمی شما بشنوم.
This is quite a rainstorm.	این کاملاً یک طوفان بارانی است.
It is on the left side of the street.	سمت چپ خیابان است.
Tom told me you and Mary were going to get married.	تام به من گفت تو و مری قصد ازدواج دارید.
I am very happy to have left Australia.	من خیلی خوشحالم که استرالیا را ترک کردم.
Tom did something that made Mary cry.	تام کاری کرد که مری گریه کرد.
I'm not always late.	من همیشه دیر نمی کنم.
Did you say when you go to the library?	گفتی کی میری کتابخانه؟
I drank a liter of water in three minutes.	در سه دقیقه یک لیتر آب خوردم.
I did not think you would leave so soon	فکر نمیکردم انقدر زود بری
I was surprised that Tom did not have to do what others had to do.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود کاری را انجام دهد که بقیه باید انجام می دادند.
What is your favorite cocktail?	کوکتل مورد علاقه شما چیست؟
You know Tom has to do this, don't you?	می دانی که تام باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I told Tom I wanted to go to Australia.	به تام گفتم می‌خواهم به استرالیا بروم.
If there is something you want to do, if it makes you happy, you should do it.	اگر کاری وجود دارد که می خواهید انجام دهید، اگر شما را خوشحال می کند باید آن را انجام دهید.
I try not to nap	سعی میکنم چرت نزنم
I am fine. 	من خوبم.
How about you?	در مورد شما چطور؟
That's a lot to consider.	این چیزهای زیادی برای در نظر گرفتن است.
I have better things to do than stand here and accept your insults.	من کارهای بهتری از این دارم که اینجا بایستم و توهین های شما را قبول کنم.
I'm going to chase.	من می روم به تعقیب و گریز.
Tom said he thought Mary might do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این کار را با جان انجام دهد.
Why do you always speak French to me?	چرا همیشه با من فرانسوی صحبت می کنی؟
The car had two wide stripes painted on the hood and trunk.	این خودرو دو نوار پهن روی کاپوت و صندوق عقب آن نقاشی شده بود.
I do not think Tom would need to do this for Mary.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار برای مری داشته باشد.
Tom said Mary was probably still upset.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز ناراحت است.
You should avoid that part of the city at night.	شما باید از آن قسمت از شهر در شب اجتناب کنید.
Tom supports his family.	تام از خانواده اش حمایت می کند.
I just got my amateur radio license.	من تازه مجوز رادیو آماتورم را گرفتم.
I use an electric toothbrush.	من از مسواک برقی استفاده می کنم.
I'm a terrible dancer.	من یک رقصنده وحشتناک هستم.
If you want to know the answer, you have to ask Tom.	اگر می خواهید پاسخ را بدانید، باید از تام بپرسید.
I apologized, so fire me, okay?	من عذرخواهی کردم، پس اخراج کنید، باشه؟
I know Tom is not a good boy.	می دانم تام پسر خوبی نیست.
The time is close to 2:30.	ساعت نزدیک به 2:30 است.
In my opinion, we should not trust Tom's judgment.	به نظر من نباید به قضاوت تام اعتماد کنیم.
I'm afraid of snow	میترسم برف بباره
The doctor is only available on weekdays.	پزشک فقط در روزهای هفته در دسترس است.
Tom said he had not decided what to do.	تام گفت که او تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
Tom told me he was worried Mary would do it.	تام به من گفت که نگران است مری این کار را انجام دهد.
Government policies failed miserably.	سیاست های دولت به طرز فجیعی شکست خورد.
Tom jumped off the deck and swam to the beach.	تام از عرشه پرید و در ساحل شنا کرد.
Tom picked up pizza on the way home.	تام در راه خانه پیتزا برداشت.
Do not forget to vote	رای دادن را فراموش نکنید
Remember when Tom said he did it?	یادت هست وقتی تام گفت که این کار را کرد؟
This is the drink that made us famous.	این نوشیدنی است که بار ما را معروف کرد.
Who will lead the orchestra tonight?	چه کسی ارکستر را امشب رهبری می کند؟
I think I should go on a diet again after Christmas.	فکر می کنم بعد از کریسمس باید دوباره رژیم بگیرم.
Tom is the only one who does not drink beer.	تام تنها کسی است که آبجو نمی نوشد.
Vacation traffic was crawling along the highway.	ترافیک تعطیلات در امتداد بزرگراه خزیده بود.
All the cherry trees are in bloom in the park.	تمام درختان گیلاس در پارک شکوفا شده اند.
Tom has loved dogs since he was a child.	تام از کودکی عاشق سگ بوده است.
I'm happy with what I did.	من از کاری که انجام دادم راضی هستم.
Sunlight is said to be the best disinfectant.	گفته می شود که نور خورشید بهترین ضد عفونی کننده است.
You should have come immediately	باید فورا می آمدی
I do not want to spend a lot for this party.	من نمی خواهم برای این مهمانی هزینه زیادی کنم.
Tom had to ask Mary to stay in Boston.	تام باید از مری می خواست که در بوستون بماند.
I felt something was wrong.	احساس کردم چیزی اشتباه است.
Are you not going to ask Tom?	قرار نیست از تام بپرسی؟
Tom is almost done.	تام تقریباً این کار را به پایان رسانده است.
I have your passport	من پاسپورت شما را دارم
I made a few inquiries	چند پرس و جو کردم
Tom and Mary are amateurs.	تام و مری آماتور هستند.
My jacket zipper was stuck.	زیپ کاپشنم گیر کرده بود.
that is cool.	باحاله.
Glad you came today	خوشحالم که امروز اومدی
Tom and Mary have not yet done so.	تام و مری هنوز این کار را نکرده اند.
A poor worker blames his tools.	یک کارگر فقیر ابزار خود را مقصر می داند.
Tom is not on campus.	تام در محوطه دانشگاه نیست.
Tom definitely looked hungry.	تام قطعا گرسنه به نظر می رسید.
Thanks for letting me know, Tom.	ممنون که به من اطلاع دادی، تام.
I know you have another place to be.	من می دانم که شما جای دیگری دارید که باید باشید.
I wonder why Tom became suspicious.	من تعجب می کنم که چرا تام مشکوک شد.
Tom and I are no longer talking.	من و تام دیگر با هم صحبت نمی کنیم.
Tom bought a new watch because he had lost his old one.	تام یک ساعت جدید خرید زیرا ساعت قدیمی خود را گم کرده بود.
I'm sorry for not helping Tom.	از کمک نکردن به تام پشیمانم.
You do not have to worry about that, do you?	لازم نیست نگران این باشی، باشه؟
I am not a mother tongue.	من زبان مادری نیستم.
Why didn't you do that?	چرا برای این کار اقدام نکردید؟
I could swear I saw something.	می توانستم قسم بخورم که چیزی دیدم.
We return to the basics.	ما به اصول اولیه باز می گردیم.
Tom does not propose to Mary.	تام از مری خواستگاری نمی کند.
Isn't this an amazing accident?	آیا این یک تصادف شگفت انگیز نیست؟
Tom laughed at that.	تام از این اظهارات خندید.
Tom sang in France until midnight last night.	تام دیشب تا نیمه‌شب فرانسه خواند.
Tom told us the good news.	تام خبر خوب را به ما گفت.
We have no choice, do we?	ما چاره ای نداریم، نه؟
Tom told Mary not to kiss her in public anymore.	تام به مری گفت که دیگر او را در ملاء عام نبوسد.
What is life like in Boston?	زندگی در بوستون چگونه است؟
I wish I could ask Tom to show me how to do this.	کاش می توانستم از تام بخواهم به من نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said you should see me.	تام گفت باید من را ببینی.
Tom does not know you are here, does he?	تام نمی داند که شما اینجا هستید، نه؟
I think Tom has tried to do that before.	من فکر می کنم تام قبلاً سعی کرده این کار را انجام دهد.
Why didn't you tell Tom when you told Mary?	چرا همان زمانی که به مری گفتی به تام نگفتی؟
I think it's time to wash my car.	فکر می کنم وقت آن رسیده که ماشینم را بشویم.
Our party leader met with other leaders and talked about the problem.	رهبر حزب ما با رهبران دیگر ملاقات کرد و در مورد مشکل صحبت کرد.
Tom has a problem with the fact that his father was a gang killer.	تام در مواجهه با این حقیقت که پدرش یک قاتل دسته جمعی بود مشکل دارد.
I deleted my program	من برنامه ام را پاک کردم
How does the doctor find out that the patient is lying?	چگونه پزشک متوجه می شود که بیمار دروغ می گوید؟
Tom said he wished Mary and I hadn't done it alone.	تام گفت که ای کاش من و مری به تنهایی این کار را انجام نمی دادیم.
I have not broken anything	من چیزی نشکسته ام
Tom opened the soup can.	تام قوطی سوپ را باز کرد.
Tom takes care of Mary.	تام از مری مراقبت می کند.
Let's inquire about our hotel reservation.	بیایید در مورد رزرو هتل خود پرس و جو کنیم.
This will be difficult to do.	انجام این کار سخت خواهد بود.
What are you listening to?	به چی گوش میدی؟
Tom shouted for joy.	تام از خوشحالی فریاد زد.
Tom fastened his belt.	تام کمربندش را بست.
"tell me when?" 	"بگو کی؟"
"I say."	"من می گوید."
Tom did not want to wait that long.	تام نمی خواست اینقدر صبر کند.
Tom did not actually do anything illegal.	تام در واقع هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است.
Is there a lot of water behind the dam?	آیا آب پشت سد زیاد است؟
Does Tom know you're doing this?	آیا تام می داند که شما این کار را می کنید؟
Tom was very quiet	تام خیلی ساکت بوده
Is there anything specific you want to do?	آیا کار خاصی وجود دارد که بخواهید انجام دهید؟
This is exactly what I was thinking	دقیقا منم به همین فکر میکردم
Tom said he wished he had not suggested to Mary that he do so.	تام گفت که ای کاش به مری پیشنهاد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
Tom strangled his son angrily.	تام با عصبانیت پسرش را خفه کرد.
The doctor said that what Tom has is not contagious.	دکتر گفت آنچه تام دارد مسری نیست.
Tom did not want to take a taxi.	تام نمی خواست سوار تاکسی شود.
Is there anyone here who does not like to swim?	آیا اینجا کسی هست که دوست نداشته باشد شنا کند؟
The results were spectacular.	نتایج تماشایی بود.
Maybe you should have said something about this before.	شاید باید قبلاً چیزی در این مورد می گفتید.
Tom taught Mary how to defend herself.	تام به مری یاد داد که چگونه از خود دفاع کند.
Tom did this several times.	تام این کار را چند بار انجام داد.
Tom added three pounds this year.	تام امسال سه پوند اضافه کرد.
Tom could not wear his gloves.	تام نمی توانست دستکش هایش را بپوشد.
Tom talks to Mary about something.	تام در مورد چیزی با مری صحبت می کند.
He got married as a teenager.	او در نوجوانی ازدواج کرد.
When was the last time you bought flowers for your wife?	آخرین باری که برای همسرت گل خریدی کی بود؟
I hope we can get to know each other better.	امیدوارم بتوانیم همدیگر را بهتر بشناسیم.
It will get worse tomorrow	فردا بدتر میشه
Tom is quite ironic.	تام کاملا کنایه آمیز است.
The girl was sobbing in a corner of the school.	دختر در گوشه ای از مدرسه هق هق می کرد.
We have something to say to Tom.	ما چیزی داریم که می خواهیم به تام بگوییم.
Tom is the only one here who has a driver's license.	تام تنها کسی است که در اینجا گواهینامه رانندگی دارد.
I do not know if Tom and I are going to do it on time.	نمی‌دانم من و تام قرار است به موقع آن را انجام دهیم یا نه.
There is no door	دری نیست
Tom is still not sure why this happened, he?	تام هنوز مطمئن نیست که چرا این اتفاق افتاد، او؟
Tom may be faster at doing this than Mary.	ممکن است تام در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
You are not allowed to do this here.	شما مجاز به انجام این کار در اینجا نیستید.
Tom put on his hat and went out.	تام کلاهش را گذاشت و بیرون رفت.
Privacy is not valued equally by all cultures.	حریم خصوصی توسط همه فرهنگ ها به یک اندازه ارزش قائل نیست.
Even Tom agreed to help.	حتی تام هم قبول کرد که کمک کند.
Tom played all afternoon with his children.	تام تمام بعدازظهر را با فرزندانش بازی کرد.
I know Tom is the one who is going to tell Mary not to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید این کار را نکن.
We send Tom something for his birthday.	ما برای تام چیزی برای تولدش می فرستیم.
Tom did not want to go any further.	تام نمی خواست بیشتر از این پیش برود.
Tom found a wallet on the sidewalk.	تام یک کیف پول در پیاده رو پیدا کرد.
I expect Tom to be back soon.	من انتظار دارم تام به زودی برگردد.
I will not go out if it snows	اگه برف بیاد بیرون نمیام
This is quite obvious.	این کاملا واضح است.
I hope you have found a chair	امیدوارم یک صندلی پیدا کرده باشید
Tom and I both have sunglasses.	من و تام هر دو عینک آفتابی داریم.
I'm trying to figure out what to do	دارم سعی میکنم بفهمم چیکار کنم
Tom looked a little disappointed.	تام کمی ناامید به نظر می رسید.
Tom manages.	تام مدیریت می کند.
It was not a matter of money	موضوع پول نبود
I suffocated from the smoke.	من از دود خفه شدم.
Are you sure you did not know that boy?	مطمئنی که اون پسر رو نشناختی؟
I have to try it now	الان باید امتحانش کنم
After the party, the floor was full of empty bottles and ashtrays.	بعد از مهمانی، زمین پر از بطری ها و زیرسیگاری های خالی بود.
I can think of cheaper places than Boston.	من می توانم به مکان های ارزان تری نسبت به بوستون فکر کنم.
You are technically right	از نظر فنی حق با شماست
I did not know that you want to do it yourself.	من نمی دانستم که شما می خواهید این کار را خودتان انجام دهید.
I feel restless when I have to wait a long time for my friend to show up.	وقتی باید مدت زیادی صبر کنم تا دوستم ظاهر شود، احساس بی قراری می کنم.
We do not have much food.	ما غذای زیادی نداریم.
Tom probably won't go for three hours.	تام احتمالاً سه ساعت نخواهد رفت.
Tom was not jealous	تام حسادت نکرد
Tom seems to want this as much as Mary does.	به نظر می رسد که تام به همان اندازه که مری می خواهد این را می خواهد.
You did a good job	قشنگ کار کردی
Do not let anyone betray you	اجازه نده کسی بهت خیانت کنه
Maybe someone can enlighten me	شاید کسی بتونه منو روشن کنه
You knew I was going to go, didn't you?	می دانستی که من قصد رفتن داشتم، نه؟
It quickly became clear that Tom could not understand much French.	به سرعت مشخص شد که تام نمی تواند زبان فرانسه را زیاد بفهمد.
Tom said Mary should not tell John what happened.	تام گفت که مری نباید اتفاقی که افتاده را به جان بگوید.
I'm very excited about it.	من در مورد آن بسیار هیجان زده هستم.
I do not think Tom works as hard as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری سخت کار می کند.
Who is the man who swims in the river?	آن مردی که در رودخانه شنا می کند کیست؟
Tom and I are both professional musicians.	من و تام هر دو نوازنده های حرفه ای هستیم.
My daughter's name is Maryam.	اسم دخترم مریم است.
I do not like to change my bodybuilding clothes.	من دوست ندارم لباس های بدنسازی ام را عوض کنم.
We should not have eaten breakfast so early.	نباید اینقدر زود صبحانه می خوردیم.
He often goes after wild geese.	او اغلب به تعقیب غازهای وحشی می رود.
I could not go to Boston last year.	سال گذشته نتوانستم به بوستون بروم.
An infectious disease was reported in the city.	یک بیماری مسری در شهر نازل شد.
It will not be necessary to do this.	انجام این کار ضروری نخواهد بود.
I know Tom did not know you did that	میدونم تام نمیدونست تو اینکارو کردی
Tom said he probably would not win.	تام گفت که احتمالاً برنده نخواهد شد.
"how was the exam?" 	"امتحان چطور بود؟"
"It wasn't as hard as I thought."	"آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود."
Tom thought Mary would be tired.	تام فکر کرد مری خسته خواهد شد.
Tom was arrested for trying to steal a bracelet.	تام در تلاش برای سرقت یک دستبند دستگیر شد.
We have to clean the chimney.	باید دودکش را تمیز کنیم.
I know Tom was the only one who did that.	می دانم که تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
I wanted Tom to be kinder to Mary.	می خواستم تام با مری مهربان تر باشد.
I can check it if you want.	اگر شما بخواهید می توانم آن را بررسی کنم.
Tom may just have to do it.	تام فقط ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
Tom is not wearing a bulletproof vest.	تام جلیقه ضد گلوله نپوشیده است.
I think Tom can swim.	من فکر می کنم تام می تواند شنا کند.
Tom is probably drunk.	تام احتمالا مست است.
I was not the one to tell Tom where Mary lived.	من کسی نبودم که به تام گفتم مری کجا زندگی می کند.
Tom is still out of town.	تام هنوز خارج از شهر است.
Lead bends easily.	سرب به راحتی خم می شود.
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری ترسیده بود.
I recently went to the post office to send a package.	من به تازگی به اداره پست رفتم تا یک بسته ارسال کنم.
Despite the recession, commodity prices are still high.	با وجود رکود، قیمت کالاها همچنان بالاست.
I just finished doing it.	من تازه انجام آن را به پایان رساندم.
I know Tom is a much better saxophonist than Mary.	می دانم که تام ساکسیفونیست بسیار بهتری از مری است.
I really do not know anything about it.	من واقعاً چیزی در مورد آن نمی دانم.
Does Tom drink coffee?	آیا تام قهوه می نوشد؟
Tom did not look embarrassed.	تام به نظر خجالت نمی کشید.
It never occurred to me that my words would hurt his feelings.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که حرف های من احساسات او را جریحه دار کند.
Tom thinks Mary is stronger than me.	تام فکر می کند مری از من قوی تر است.
Maybe Tom should not have gone to Boston last week.	شاید بهتر بود تام هفته گذشته به بوستون نمی رفت.
Tom did not drink milk.	تام شیر را نخورد.
Tom's suitcase is there.	چمدان تام آنجاست.
I do not touch	من دست نمی دهم
When he appeared, the party came alive.	وقتی او ظاهر شد، مهمانی زنده شد.
Tom did not seem to know what to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست باید چه کار کند.
Tom and I are going to go together.	من و تام قصد داریم با هم برویم.
I let Tom borrow some of my clothes.	به تام اجازه دادم چند تا از لباس هایم را قرض بگیرد.
Tom said he wanted Mary to have lunch with him.	تام گفت که می خواهد مری با او ناهار بخورد.
I did not know where Tom wanted to go.	نمی دانستم تام می خواهد کجا برود.
Tom is not Mary's cousin, is he?	تام پسر عموی مری نیست، نه؟
I got my son jokingly calling random phone numbers.	من پسرم را در حال تماس شوخی با شماره های تلفن تصادفی گرفتم.
The two became friends very quickly.	این دو نفر خیلی سریع با هم دوست شدند.
I'm almost as old as Tom.	من تقریباً به اندازه تام سن دارم.
Soldiers never die. 	سربازان قدیمی هرگز نمی میرند.
They simply disappear.	آنها به سادگی محو می شوند.
Tom said everyone he knows enjoys doing it.	تام گفت هرکسی که می شناسد از انجام این کار لذت می برد.
I'm not the only one who has to do this.	من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom should be punished for what he did.	تام باید به خاطر کاری که انجام داد مجازات شود.
Tom has to do this by tomorrow morning.	تام باید تا فردا صبح این کار را انجام دهد.
where were you? 	کجا بودی؟
Your mom is worried about getting sick	مامانت نگران مریضه
Stop riding	اسب سواری را متوقف کنید
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته که باید این کار را انجام دهد.
I know what I'm not going to do.	من می دانم که قرار نیست چه کاری انجام دهم.
Tom is standing in the corner.	تام در گوشه ای ایستاده است.
Tom and Mary went to their closets to drop their textbooks.	تام و مری به کمدهای خود رفتند تا کتاب های درسی خود را کنار بگذارند.
Tom does not know exactly where Mary is.	تام دقیقاً نمی داند مری کجاست.
Please do not tell Tom about this.	لطفا در این مورد به تام چیزی نگویید.
Tom says he's tired of watching TV.	تام می گوید از تماشای تلویزیون خسته شده است.
The decorator will come tomorrow at 9 am to renovate the living room.	دکوراتور فردا ساعت 9 صبح می آید تا اتاق نشیمن را بازسازی کند.
Tom felt useless.	تام احساس بی فایده بودن می کرد.
Can you tell me my account balance?	آیا می توانید موجودی حساب من را به من بگویید؟
Tom rode his bicycle.	تام با دوچرخه اش رفت.
She parted her hair.	موهایش را باز کرد.
I knew Tom had told Mary not to do it.	می دانستم که تام به مری گفت که از جان بخواهد این کار را نکند.
Tom said he thinks Mary can help him do that tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا می تواند به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom's parents did not approve of his lifestyle.	والدین تام سبک زندگی او را تایید نمی کردند.
I think we should go with Tom.	فکر می کنم باید با تام برویم.
A check is a way to pay someone.	چک روشی برای پرداخت پول به کسی است.
I go to the bathroom first	اول میرم حمام
Tom said he could help us.	تام گفت که می تواند به ما کمک کند.
Tom is now a software engineer.	تام اکنون یک مهندس نرم افزار است.
I think Tom still teaches French.	من فکر می کنم تام هنوز زبان فرانسه تدریس می کند.
Do you think there is a possibility that Tom will do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
How much can we really depend on Tom?	واقعا چقدر می توانیم به تام وابسته باشیم؟
This will probably be difficult to do.	احتمالا انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom seemed to feel somehow tired.	به نظر می رسید تام به نوعی احساس خستگی می کند.
Tom did not think Mary's idea was a good idea.	تام فکر نمی کرد ایده مری ایده خوبی باشد.
Tom says he's waiting for Mary.	تام می گوید که منتظر مری می ماند.
I did not think you noticed.	من فکر نمی کردم که شما متوجه شده باشید.
I'm sure he will pass the exam.	من مطمئن هستم که او در امتحان موفق خواهد شد.
You do not seem to be as committed as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد متعهد باشید.
I know Tom knew where to do it.	من می دانم که تام می دانست کجا باید این کار را انجام دهد.
The army has a very strict chain of command.	ارتش زنجیره فرماندهی بسیار سختی دارد.
My father expects me to marry Tom.	پدرم انتظار دارد من با تام ازدواج کنم.
Tom said Mary looked drunk.	تام گفت که مری به نظر مست است.
Tom wished Mary had not treated him so badly.	تام آرزو می کرد کاش مری اینقدر با او بد رفتار نمی کرد.
How much did it cost to repair your car?	هزینه تعمیر ماشین شما چقدر بوده است؟
I did this as much as I could.	تا جایی که می توانستم این کار را انجام دادم.
Why aren't you there?	چرا اونجا نیستی؟
My mom usually eats toast and a glass of milk for breakfast.	مامان من معمولاً برای صبحانه نان تست و یک لیوان شیر می خورد.
Tom told me he was ready to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار آماده است.
"I have to see Tom." 	"من باید تام را ببینم."
"For what?"	"برای چی؟"
Tom does not know who can read well and who can not.	تام نمی داند چه کسی می تواند خوب بخواند و چه کسی نمی تواند.
I suspected that Tom was drunk.	من مشکوک بودم که تام مست است.
I know Tom is a scammer.	من می دانم که تام یک کلاهبردار است.
Tom said he plans to stay in Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده در استرالیا بماند.
Tom enjoys playing cards.	تام از ورق بازی لذت می برد.
Tom did it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام داد.
Tom and I enjoyed the party.	من و تام از مهمانی لذت بردیم.
I'm badly injured.	من به شدت زخمی شده ام.
Tom danced with Mary all night.	تام تمام شب با مری رقصید.
I suggest we give Tom another chance.	من پیشنهاد می کنم که به تام فرصتی دوباره بدهیم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I think he looks at least 50 years old.	از قیافه اش فکر می کنم حداقل 50 سال سن دارد.
Tom said it took him three hours to get here.	تام گفت که سه ساعت طول کشید تا اینجا راند.
Tom claims he was not the one who did it.	تام ادعا می کند که او کسی نبود که این کار را کرد.
I thought you told Tom to do it.	فکر کردم گفتی از تام بخواهی این کار را بکند.
I do not know if Tom is disappointed enough to do so?	من نمی دانم که آیا تام به اندازه کافی ناامید است که این کار را انجام دهد؟
I think Tom is missing.	من گمان می کنم که تام گم شده است.
You's the one who told me to do this, aren't you?	این شما هستید که به من گفتید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom does not allow Mary to go to a party with John.	تام به مری اجازه نمی دهد با جان به مهمانی برود.
I do not know anyone who fits this description.	من کسی را نمی شناسم که با این توصیف مطابقت داشته باشد.
Why does Tom do such things?	چرا تام چنین کارهایی را انجام می دهد؟
Do not let your emotions show.	اجازه نده احساساتت نمایان شود.
Tom looks like a teacher.	تام شبیه یک معلم است.
Is Tom still wrestling?	آیا تام هنوز کشتی می گیرد؟
I think it's time to buy a good camera.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک دوربین خوب بخرم.
I am open to any opportunity.	من برای هر فرصتی باز هستم.
I thought the plan was to just talk to Tom.	من فکر کردم که برنامه این است که فقط با تام صحبت کنم.
Tom has a bunch of esophageal hair.	تام یک دسته از موهای مری دارد.
I wonder what the matter is with Tom?	من تعجب می کنم که موضوع با تام چیست؟
How do I know that you are right?	از کجا بفهمم که راست می گویی؟
I did not know you were not going to do that.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را ندارید.
Can I trust Tom?	آیا می توانم به تام اعتماد کنم؟
Due to the absence of many people this week, we could not complete the project.	با غیبت افراد زیادی در این هفته، ما نتوانستیم پروژه را تکمیل کنیم.
Tom asks me to teach his son math.	تام از من می خواهد که پسرش را در ریاضیات تدریس کنم.
This question cannot be answered with a simple yes or no.	این سوال را نمی توان با یک بله یا خیر ساده پاسخ داد.
Tom said he did not want to ask you to do this.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را از تو بخواهد.
I did not think you would be so carefree	فکر نمیکردم اینقدر بی خیال بشی
Why did you let Tom do this to you?	چرا به تام اجازه دادی این کار را با تو بکند؟
Is eating more than eight oranges a day harmful to you?	آیا خوردن بیش از هشت پرتقال در روز برای شما مضر است؟
Tom said he was glad Mary got there soon.	تام گفت که خوشحال است که مری زود به آنجا رسید.
Tom told me I should see a doctor.	تام به من گفت باید با دکتر مشورت کنم.
I want to know how long it took to do that.	من می خواهم بدانم چقدر زمان برای انجام این کار طول کشید.
Tom does not need to hold anything.	تام نیازی به نگه داشتن چیزی ندارد.
Who was the woman you were with that day?	اون زنی که اون روز باهاش ​​بودی کی بود؟
Do you have anything to remove the stains?	آیا چیزی برای از بین بردن لکه ها دارید؟
You did not have to come to me	لازم نبود پیش من بیایی
I hope you do not do something stupid	امیدوارم کار احمقانه ای نکنی
I will take Tom's place	من جای تام رو میگیرم
We can depend on Tom.	ما می توانیم به تام وابسته باشیم.
You were a good audience	شما مخاطب خوبی بودید
Tom is going to do that tomorrow.	قرار است تام فردا این کار را انجام دهد.
I do not know if I can sleep or not.	نمی دانم می توانم بخوابم یا نه.
It will probably be dangerous for you to do this.	احتمالاً انجام این کار برای شما خطرناک خواهد بود.
We visited Tom.	ما از تام دیدن کردیم.
Why not tell Tom about it?	چرا در مورد آن به تام نمی گویید؟
This was the first time Tom Derby had seen the devastation.	این اولین باری بود که تام دربی تخریب را می دید.
This is the factory where Tom works.	این کارخانه ای است که تام در آن کار می کند.
You enjoy doing this, right?	از انجام این کار لذت می بری، نه؟
Do you think that you can handle this situation without killing yourself?	آیا فکر می کنید می توانید این کار را بدون کشته شدن خود انجام دهید؟
I know Tom knows we should not do this here.	من می دانم که تام می داند که ما نباید این کار را اینجا انجام دهیم.
Tom has not yet heard anything definite about whether he entered Harvard.	تام هنوز هیچ چیز قطعی در مورد اینکه آیا او وارد هاروارد شده است یا خیر نشنیده است.
I'm going to hay.	من می روم به یونجه.
Tom crawled out the dog door.	تام از درب سگ خزید.
Please help Tom	لطفا به تام کمک کنید
Tom said I thought I should do it myself.	تام گفت فکر کردم که باید خودم این کار را انجام دهم.
I cried when Tom told me that he and Mary were divorcing.	وقتی تام به من گفت که او و مری در حال طلاق گرفتن هستند، گریه کردم.
I have already been asked to leave.	قبلاً از من خواسته شده است که آنجا را ترک کنم.
Tom told me he had to go.	تام به من گفت که باید برود.
Tom is not home yet	تام هنوز خونه نیست
Tom showed the city to Mary.	تام شهر را به مری نشان داد.
I almost forgot to tell you how to do this.	تقریباً فراموش کردم به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
Tom does not speak French much better than I do.	تام خیلی بهتر از من فرانسوی صحبت نمی کند.
Do not wake them	بیدارشون نکن
This is not what I really want.	این چیزی نیست که من واقعاً می خواهم.
I do not remember the last time I saw Tom's smile.	آخرین باری که لبخند تام را دیدم یادم نمی آید.
You remind me of a boy I knew before	تو منو یاد پسری میندازی که قبلا میشناختم
I let Tom do it.	به تام اجازه دادم این کار را بکند.
I did not know that Tom was going to help you with that.	من نمی دانستم که تام قرار بود در این کار به شما کمک کند.
Tom stole a book from the library.	تام کتابی را از کتابخانه دزدید.
What have you done that you would never do again?	چه کاری انجام داده اید که دیگر هرگز انجام نمی دهید؟
Tom may not return to Boston after all.	تام ممکن است بعد از همه به بوستون برنگردد.
Tom told them he would not clean up after anyone.	تام به آن ها گفت که بعد از هیچ کس تمیز نمی کند.
Tom and Mary seem to be scared.	به نظر می رسد تام و مری می ترسند.
I can not imagine what happened to me.	نمی توانم تصور کنم چه بر سرم آمده است.
Obviously, Tom and Mary have not told anyone about us yet.	بدیهی است که تام و مری هنوز به کسی درباره ما نگفته اند.
Tom was very confident	تام خیلی مطمئن بود
Tom needs this.	تام به این نیاز دارد.
I thought you would stay in Thomas.	من فکر می کردم که تو در تامز می مانی.
Tom was afraid of this.	تام از این می ترسید.
I'm changing	من دارم عوض میشم
As a result of this blow, he went crazy.	بر اثر این ضربه، او دیوانه شد.
If this is a problem, you may want to get rid of it.	اگر مشکل تام است، شاید باید از شر او خلاص شوید.
I told Tom I would do it for him.	به تام گفتم این کار را برای او انجام خواهم داد.
I hard-boiled an egg.	یک تخم مرغ را به سختی آب پز کردم.
Everything in this store is expensive.	همه چیز در این فروشگاه گران است.
The table is shaky.	میز لرزان است.
Is there anything you do not tell us?	چیزی هست که به ما نمی گویید؟
There is no place to sit	جایی برای نشستن نیست
I want to know if I can keep the book you sent me.	می‌خواهم بدانم آیا می‌توانم آن کتابی را که برایم فرستادی نگه دارم.
I do not think I will go to university.	من فکر نمی کنم که من به دانشگاه بروم.
Tom, as the kidnappers told him, collected $ 1 million in unmarked and used banknotes.	تام همان طور که آدم ربایان به او گفته بودند، یک میلیون دلار اسکناس بدون نشان و استفاده شده جمع آوری کرد.
Tom has only been here three months.	تام فقط سه ماه اینجاست.
Did you really think Tom would get here on time?	واقعا فکر می کردی تام به موقع به اینجا می رسد؟
How long does it usually take to do this?	معمولا چقدر طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom was elected in 2010.	تام در سال 2010 انتخاب شد.
I had an accident while walking to work.	در راه رفتن به محل کار تصادف کردم.
Tom's toys are all made of wood.	اسباب بازی های تام همه از چوب ساخته شده اند.
I saw a beautiful waterfall there.	آنجا آبشار زیبایی دیدم.
Tom told me he was not sure what to do.	تام به من گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
Tom likes Mary.	تام از مری خوشش می آید.
Not as hard as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
When was Tom arrested?	کی تام دستگیر شد؟
It must have been someone else	حتما شخص دیگری بوده است
Tom and Mary are both dirty.	تام و مری هر دو کثیف هستند.
Although I gave Tom the exact instructions, he could not do it properly.	با وجود اینکه به تام دستورالعمل های دقیق دادم، او نتوانست این کار را به درستی انجام دهد.
I'm making dinner	دارم شام درست میکنم
Do you really think that Tom did not win?	آیا واقعا فکر می کنید که تام برنده نشد؟
I know Tom has a problem.	می دانم که تام مشکل دارد.
Tom is gaining weight.	تام در حال افزایش وزن است.
This is a very popular product.	این یک محصول بسیار محبوب است.
I think I may have learned something from Tom.	فکر می کنم شاید چیزهایی از تام یاد گرفته باشم.
I do not understand French, but I feel that they are talking about me.	من زبان فرانسه را نمی فهمم، اما این احساس را دارم که در مورد من صحبت می کنند.
The enemy stopped firing.	دشمن تیراندازی را متوقف کرد.
I know Tom is a psychiatrist.	من می دانم که تام یک روانپزشک است.
What is all this about?	این همه در مورد چیست؟
Tom is one of our full-time boarders.	تام یکی از شبانه روزی های تمام وقت ما است.
You are not my brigade at all	تو اصلا تیپ من نیستی
He was shot in the leg.	او بر اثر اصابت گلوله از ناحیه پا مجروح شد.
Details on the dress include a light belt.	جزئیات روی لباس شامل یک کمربند روشن است.
Only Tom knows.	فقط تام می داند.
Tom bought a new set of headphones.	تام یک سری هدفون جدید خرید.
I promised Tom that I would arrive on time.	به تام قول دادم که به موقع برسم.
Tom said Mary thought John might have to do it on Monday.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور شود این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom was photographed with Mount Fuji in the background.	تام عکسش را با کوه فوجی در پس زمینه گرفته شد.
I thought my father wanted to kill me.	فکر می کردم پدرم می خواهد مرا بکشد.
I'm trying to get back in shape.	من سعی می کنم به فرم خود برگردم.
Tom swears a lot	تام خیلی فحش میده
Get rid of dirty paws	پنجه های کثیفت را از سرم بردار
Tom is incredibly busy.	تام به طرز باورنکردنی شلوغ است.
They said there was not enough time for a full investigation.	آنها گفتند زمان کافی برای تحقیقات کامل وجود ندارد.
We didn't do much today, did we?	ما امروز کار زیادی نکردیم، نه؟
I have a friend who can speak French easily.	من دوستی دارم که می تواند به راحتی فرانسوی صحبت کند.
Tom tried to persuade Mary to sing.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که آواز بخواند.
We want to enrich people's lives.	ما می خواهیم زندگی مردم را غنی کنیم.
Do not be afraid of getting your feet wet.	از خیس شدن پاهایتان نترسید.
Tom may be home all day.	تام ممکن است تمام روز در خانه باشد.
I do not think you should try to do it yourself.	من فکر نمی کنم شما باید سعی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom swears he hasn't done it more than once.	تام قسم می خورد که بیش از یک بار این کار را نکرده است.
"I must stop you from doing this." 	"من باید تو را از انجام این کار بازدارم."
"What's stopping me from doing that?"	"من را از انجام چه کاری بازدارد؟"
Tom and Mary did not go to the lake together.	تام و مری با هم به دریاچه نرفتند.
Tom was worried	تام نگران شد
Tom says he plans to return to Boston for Christmas.	تام می گوید که قصد دارد برای کریسمس به بوستون برگردد.
I do not think anyone else has noticed.	فکر نمی کنم کس دیگری متوجه شده باشد.
You seem to have made significant progress since our last meeting.	به نظر می رسد از آخرین جلسه ما پیشرفت قابل توجهی داشته اید.
Tom said he would do it for us.	تام گفت که این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Are you threatening me, Tom?	آیا نوعی تهدید می کنی، تام؟
My dog ​​did not do that.	سگ من این کار را نکرد.
Tom is also a drummer.	تام هم درامر است.
This is a risk I am willing to take.	این ریسکی است که من حاضرم آن را بپذیرم.
For once in a lifetime, do what I want you to do.	برای یک بار هم که شده در زندگی، کاری را که من می خواهم انجام دهید.
Tom looked back at Mary.	تام برگشت به مری نگاه کرد.
Tom was still in high school at the time.	تام در آن زمان هنوز در دبیرستان تحصیل می کرد.
This is the only thing I want to do today.	این تنها کاری است که امروز می خواهم انجام دهم.
what then?	بعدش چی؟
It is part of my morning routine.	بخشی از برنامه صبحگاهی من است.
Tom goes fishing whenever he can.	تام هر فرصتی که پیدا می کند به ماهیگیری می رود.
Do not tell Tom about it.	در مورد آن به تام نگو.
I know Tom is a plastic surgeon.	من می دانم که تام یک جراح پلاستیک است.
Tom and Mary usually have dinner at six o'clock.	تام و مری معمولا ساعت شش شام می خورند.
Neither Tom nor Mary have a house with a pool.	نه تام و نه مری خانه ای با استخر ندارند.
Do not leave everything to chance.	همه چیز را به شانس واگذار نکنید.
This is not what I was doing.	این کاری نیست که من انجام می دادم.
Tom really does not know enough French to be able to teach it.	تام واقعاً آنقدر فرانسوی نمی داند که بتواند آن را آموزش دهد.
Ethnic minorities fight prejudice and poverty.	اقلیت های قومی با تعصب و فقر مبارزه می کنند.
She shed tears when she heard this news.	با شنیدن این خبر اشک ریخت.
Tom took off his ski boots and wore a pair of slippers.	تام چکمه های اسکی خود را در آورد و یک جفت دمپایی پوشید.
Tom said he knows the area well.	تام گفت که منطقه را به خوبی می شناسد.
The Middle Ages gave way to the Renaissance.	دوران قرون وسطی جای خود را به رنسانس داد.
Tom is practicing.	تام در حال تمرین است.
Tom's office is not where I thought it would be.	دفتر تام جایی که فکر می کردم نیست.
Tom drives very fast.	تام خیلی سریع رانندگی می کند.
Tom will be in Boston until October 20.	تام تا 20 اکتبر در بوستون خواهد بود.
Tom often does not wear a suit.	تام اغلب کت و شلوار نمی پوشد.
Tom said he'm glad he was able to help you with that.	تام گفت که خوشحالم که توانسته به شما در انجام این کار کمک کند.
I feel energetic and happy.	احساس پر انرژی و شادی می کنم.
You do not have to do this tomorrow.	شما مجبور نیستید فردا این کار را انجام دهید.
Tom can not treat me like this.	تام نمی تواند با من این گونه رفتار کند.
Tom knows I can't wait that long.	تام می داند که من نمی توانم آنقدر صبر کنم.
Tom Carpenter is not very good.	تام نجار خیلی خوبی نیست.
Even if you tell the truth, probably no one will believe you.	حتی اگر حقیقت را بگویید، احتمالاً هیچ کس حرف شما را باور نخواهد کرد.
How did you know this was going to happen?	از کجا می دانستی که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Although we were engaged, she would not let me kiss her.	با اینکه نامزدیم ولی نمیذاشت ببوسمش.
Tom will go skiing.	تام به اسکی خواهد رفت.
My aunt gave me the pendant I was wearing.	عمه ام آویزی را که می پوشم به من داد.
I do not want help anymore	دیگه کمک نمیخوام
There is an even easier way to do it.	حتی یک راه ساده تر برای انجام آن وجود دارد.
As far as I know, Tom is happy.	تا آنجا که من می دانم، تام خوشحال است.
I do not care where we eat	برام مهم نیست کجا بخوریم
I do not think Tom can do that without our help.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom did not have to stay.	تام مجبور نبود که بماند.
We will always miss Tom.	ما همیشه دلتنگ تام خواهیم بود.
Tom is probably not here today.	تام به احتمال زیاد امروز اینجا نیست.
Tom is not a student yet	تام هنوز دانشجو نیست
Tom is wearing a new coat, right?	تام یک کت نو پوشیده است، نه؟
We could go out together like last year.	می توانستیم مثل پارسال با هم بیرون برویم.
I talked to Tom and he is fine.	من با تام صحبت کردم و او خوب است.
Tom's dog has just died.	سگ تام به تازگی مرده است.
Tom stood in line to buy tickets.	تام برای خرید بلیط در صف ایستاد.
Cabbage, squash, carrots, peas and sweet potatoes are among the starchy vegetables.	ازگیل، کدو، هویج، نخود و سیب زمینی شیرین جزو سبزیجات نشاسته ای محسوب می شوند.
I know Tom knew how long it would take to do that.	می‌دانم که تام می‌دانست که برای انجام این کار چقدر زمان می‌برد.
Tom probably eats rice.	تام احتمالا برنج می خورد.
Tom asked Mary to lock the door.	تام از مری خواست در را قفل کند.
I hope Tom can do what we asked him to do.	امیدوارم تام بتواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
Tom and Mary are still going out together.	تام و مری هنوز با هم بیرون می روند.
We're lucky to have Tom.	ما خوشبختیم که تام را داریم.
Tom says he wants to learn a new language.	تام می گوید که می خواهد یک زبان جدید یاد بگیرد.
Tom told me he enjoyed the view.	تام به من گفت که از این منظره لذت می برد.
I have never trusted you and I will not.	من هرگز به شما اعتماد نکرده ام و نخواهم کرد.
As soon as Tom got on the train, the doors closed and the train started moving.	به محض اینکه تام سوار قطار شد، درها بسته شد و قطار شروع به حرکت کرد.
Tom probably does not despise Mary as much as John.	تام احتمالاً به اندازه جان مری را تحقیر نمی کند.
I'm going to see a friend living in Australia.	من به دیدن یکی از دوستان ساکن استرالیا می روم.
Tom knew exactly what to do.	تام دقیقا می دانست که باید چه کار کند.
Tom and Mary both love to swim.	تام و مری هر دو شنا کردن را دوست دارند.
He does not read many newspapers.	او روزنامه های زیادی را نمی خواند.
I do not wish for anything more than this	چیزی بیشتر از این آرزو ندارم
Tom ate chicken	تام مرغ خورد
I do not even know Tom.	من حتی تام را هم نمی شناسم.
Do you think I'm like Tom?	فکر می کنی من شبیه تام هستم؟
Let's listen to Beethoven for a moment.	بیایید کمی به بتهوون گوش کنیم.
Tom was no stranger.	تام غریبه نبود.
Do this if you are not afraid.	اگر نمی ترسید این کار را انجام دهید.
I do not think you can change it.	فکر نمی کنم بتوانید آن را تغییر دهید.
Why didn't you go home?	چرا به خانه برنگشتی؟
Maryam looks really beautiful today.	مریم امروز واقعا زیبا به نظر می رسد.
A person's success in life has little to do with his or her innate gift.	موفقیت یک فرد در زندگی ارتباط چندانی با موهبت ذاتی او ندارد.
Tom thinks Mary has already done this.	تام فکر می کند که مری قبلاً این کار را به پایان رسانده است.
I doubt Tom and Mary should go.	من شک دارم تام و مری باید بروند.
Tom is not unemployed yet, he started working yesterday.	تام هنوز بیکار نیست از دیروز شروع به کار کرد.
Maryam is always adorned and stylishly dressed.	مریم همیشه آراسته و شیک پوشیده است.
Tom is somewhere in the building.	تام جایی در ساختمان است.
I know Tom did it.	من می دانم که تام این کار را انجام داده است.
Tom told me he found this in a cave.	تام به من گفت که این را در یک غار پیدا کرده است.
Tom often does not wear jeans.	تام اغلب شلوار جین نمی پوشد.
I'm having a headache, so I want to take a break today.	من سردرد دارم، بنابراین می خواهم امروز را تعطیل کنم.
Tom owns a newspaper, a factory and a ship.	تام صاحب یک روزنامه، یک کارخانه و یک کشتی است.
Why aren't we comfortable today?	چرا امروز راحت نمی گیریم؟
I'm sick and tired of eating something for lunch every day.	من از خوردن یک چیز برای ناهار هر روز مریض و خسته شده ام.
Tom did not say that Mary did it.	تام نگفت که مری این کار را کرد.
The horse that won the race belongs to Tom.	اسبی که در مسابقه برنده شد متعلق به تام است.
The occupants who were injured in the accident were taken to the nearest hospital.	سرنشینانی که در این حادثه مجروح شده بودند به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند.
Tom is not here	تام اهل اینجا نیست
I have decided to try to do this.	من تصمیم گرفته ام که سعی کنم این کار را انجام دهم.
I need to understand what I am doing wrong	باید بفهمم دارم چه غلطی می کنم
What Tom told me was interesting.	آنچه تام به من گفت جالب بود.
I met Tom just a year ago.	من تام را فقط یک سال پیش ملاقات کردم.
Well, I'm not leaving it at that.	خب، من آن را کاملاً اینطور نمی‌گذارم.
Tom is the one who comes.	تام کسی است که می آید.
Tom had nothing	تام هیچی نداشت
Tom has his own way of doing things.	تام روش خودش را برای انجام کارها دارد.
Terrorism will never end.	تروریسم هرگز پایان نخواهد یافت.
Tom said he thinks Mary is the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که باید این کار را می کند.
This policy violates us.	این سیاست ما را نقض می کند.
Tom has been a good roommate.	تام هم اتاقی خوبی بوده است.
Tom still does not speak French well.	تام هنوز به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom does not have enough power to grab Mary.	تام قدرت کافی برای گرفتن مری را ندارد.
Why don't they like Tom?	چرا آنها تام را دوست ندارند؟
Tom is not happy about this.	تام از این بابت خوشحال نیست.
Logistics are sometimes complex.	لجستیک گاهی اوقات پیچیده است.
I expected Tom to at least offer help.	انتظار داشتم تام حداقل پیشنهاد کمک بدهد.
Tom forgot to turn off the lights.	تام فراموش کرد چراغ ها را خاموش کند.
Tom did what he said.	تام کاری را که گفته بود انجام داد.
This is how our system works.	سیستم ما اینگونه کار می کند.
I personally do not think so.	من شخصا اینطور فکر نمی کنم.
This thought did not cross my mind.	این فکر به ذهنم خطور نکرده بود.
Tom wanted to know Mary.	تام می خواست مری بداند.
I do not think Tom wants to go to Australia with you.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با شما به استرالیا برود.
He started working for that company last year.	او سال گذشته در آن شرکت شروع به کار کرد.
Everything became easy for Tom.	همه چیز برای تام آسان شد.
I hate having to sit on a plane between two fat men.	من از آن متنفرم که باید بین دو مرد چاق در هواپیما بنشینم.
Tom took forever to eat.	تام برای همیشه طول کشید تا غذا بخورد.
I knew Tom was unlikely to do that.	می دانستم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
Tom did nothing	تام هیچ کاری نکرد
Some diseases are incurable.	برخی از بیماری ها غیر قابل درمان هستند.
Tom is a mercenary.	تام یک مزدور است.
Tom wants to stay with Mary.	تام می خواهد با مری بماند.
I'm sure Tom likes his new room.	من مطمئن هستم که تام از اتاق جدیدش خوشش می آید.
Tom put his glasses on the table next to his computer.	تام عینکش را روی میز کنار کامپیوترش گذاشت.
I knew Tom could win.	می دانستم که تام می تواند برنده شود.
It is very cozy here	اینجا خیلی دنج است
I believe that what Tom did was right.	من معتقدم اقداماتی که تام انجام داد درست بود.
Pretend you did not see me	وانمود کن که منو ندیدی
Radish does not grow hard.	رشد تربچه سخت نیست.
Are you taking your medication?	داروهایت را مصرف می کنی؟
I think Tom will not do that with Mary.	من فکر می کنم که تام این کار را با مری انجام نخواهد داد.
This was not the first time Tom had done this.	این اولین باری نبود که تام این کار را کرد.
Tom must be tried	تام باید محاکمه بشه
We had a great dinner that night.	آن شب یک شام عالی خوردیم.
I do not think I have much choice.	فکر نمی کنم انتخاب زیادی داشته باشم.
Have you ever felt that you do not belong to yourself?	آیا تا به حال احساس کرده اید که به خود تعلق ندارید؟
Tom still doesn't believe that, does he?	تام هنوز این را باور نمی کند، نه؟
My main reason was this.	دلیل اصلی من این کار بود.
I heard Tom cry for help.	صدای تام برای کمک را می شنیدم.
I did not know where to turn	نمیدونستم دیگه کجا رو کنم
Tom had trouble doing this.	تام در انجام این کار مشکل داشت.
I'm glad Tom did that.	من خوشحالم که تام این کار را کرد.
Tom could lend money to Mary if he wanted to.	تام اگر می خواست می توانست به مری پول قرض دهد.
What is life like in Australia?	زندگی در استرالیا چگونه است؟
Tom used to be a special education teacher.	تام قبلا معلم آموزش ویژه بود.
Tom kicked everyone out of the room.	تام همه را از اتاق بیرون کرد.
Tom may also stay home.	ممکن است تام نیز در خانه بماند.
Tom is not very picky.	تام خیلی اهل انتخاب نیست.
Tom said Mary was probably still in his office.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در دفترش است.
Tom does not have to do this now.	الان لازم نیست تام این کار را بکند.
Maryam hugged her baby.	مریم بچه اش را در آغوش گرفت.
I'm asking you to come to us in Boston next summer.	من از شما می خواهم که تابستان آینده به ما در بوستون بیایید.
He will learn to do it in three hours.	او انجام آن را در سه ساعت یاد خواهد گرفت.
Dogs and cats are sleeping together in a basket.	سگ و گربه با هم در یک سبد خوابیده اند.
Tom and Mary are gone.	تام و مری رفته اند.
I know you're fixing everything	میدونم داری همه چی رو درست میکنی
I have a car, but I rarely use it.	من یک ماشین دارم، اما به ندرت از آن استفاده می کنم.
I'm sure Tom is proud.	من مطمئن هستم که تام افتخار می کند.
Tom traveled throughout the country.	تام به سراسر کشور سفر کرد.
Tom is sleeping upstairs.	تام در طبقه بالا خوابیده است.
Tom will probably not let you do that.	تام به احتمال زیاد به شما اجازه این کار را نخواهد داد.
I did not find a job	من کار پیدا نکردم
Tom said I looked terrible.	تام گفت من وحشتناک به نظر می رسیدم.
Tom has been very good with Mary.	تام با مری خیلی خوب بوده است.
I thought I would find Tom there.	فکر کردم تام را آنجا پیدا کنم.
I knew Tom would not agree.	می دانستم که تام با این کار موافقت نمی کند.
Tom is a good songwriter, isn't he?	تام ترانه سرای خوبی است، اینطور نیست؟
I do not think we can solve this problem without a little help.	فکر نمی‌کنم بدون کمک کوچک بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
I do not think he is honest.	من فکر نمی کنم که او صادق باشد.
Tom opened the door.	تام درب را باز کرد.
I know who you are thinking	میدونم به کی فکر میکنی
Is it okay if Tom and I go camping together?	آیا اگر من و تام با هم به کمپینگ برویم اشکالی ندارد؟
Tom was not walking to the station when I saw him.	تام به سمت ایستگاه نمی رفت که او را دیدم.
I do not really need to do this again.	در واقع نیازی به انجام دوباره این کار ندارم.
I could not accept the rejection.	من نمی توانستم رد را بپذیرم.
I'm surprised if Tom and Mary get married.	اگر تام و مری با هم ازدواج کنند تعجب می کنم.
I knew Tom was a dairy farmer.	می دانستم تام یک کشاورز لبنیاتی است.
Tom definitely looked energetic this morning.	تام امروز صبح قطعا پرانرژی به نظر می رسید.
I do not want to be the one to tell Tom that Mary died in a car accident.	من نمی‌خواهم کسی باشم که به تام می‌گوید مری در یک تصادف رانندگی مرده است.
I'm going to stay here until I run out of money.	من قصد دارم تا زمانی که پولم تمام شود اینجا بمانم.
You can not imagine how hungry I was.	نمی توانید تصور کنید که چقدر گرسنه بودم.
Unfortunately, my France is not very good.	متأسفانه فرانسه من خیلی خوب نیست.
I thought you did not know	فکر کردم نمیدونی
There is a general sense that something needs to be done about unemployment.	یک حس کلی وجود دارد که باید در مورد بیکاری کاری انجام داد.
Tom has not yet been charged with any crime.	تام هنوز به هیچ جنایتی متهم نشده است.
I do not know where Tom buys his food.	من نمی دانم تام از کجا مواد غذایی خود را می خرد.
Do you have a problem turning off the AC?	آیا مشکلی ندارید که AC را خاموش کنم؟
Tom bought a small gift for Mary.	تام یک هدیه کوچک برای مری خرید.
Tom dropped his glass but did not break.	تام لیوانش را انداخت اما نشکست.
Tom unzipped his pants.	تام زیپ شلوارش را باز کرد.
Tom was not the boss, but it was Mary.	تام رئیس نبود، اما مری بود.
A day trip to downtown Manhattan takes about an hour and a half.	سفر روزانه تا مرکز شهر منهتن حدود یک ساعت و نیم طول می کشد.
There are monsters everywhere.	همه جا هیولا وجود دارد.
I'm usually better at reading.	من معمولا در خواندن بهتر هستم.
How long does it usually take to eat lunch?	معمولا چقدر طول می کشد تا ناهار بخورید؟
I do not know if what Tom is saying is true or not.	نمی دانم آنچه تام می گوید درست است یا نه.
I felt that you did not believe Tom either.	این احساس را داشتم که تو هم تام را باور نکردی.
Do you have a daily tour?	آیا تور روزانه دارید؟
Tom and Mary are both very shy, aren't they?	تام و مری هر دو خیلی خجالتی هستند، اینطور نیست؟
For now, we're just focusing on data collection.	در حال حاضر، ما فقط روی جمع آوری داده ها تمرکز می کنیم.
Tom seemed to know what he was talking about.	به نظر می رسید تام می دانست در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom does not seem surprised.	به نظر نمی رسد تام تعجب کند.
Tom did not want to speak.	تام نمی خواست سخنرانی کند.
Tom made an important discovery.	تام کشف مهمی کرد.
I do not think we will stay here any longer.	فکر نمی‌کنم بیشتر از این اینجا بمانیم.
Those gloves are Tom's	اون دستکش ها مال تام هستن
Tom went home with Mary.	تام با مری به خانه رفت.
I know Tom's address.	من آدرس تام را می دانم.
Who does Tom practice with?	تام با چه کسی تمرین می کند؟
You are now a soldier	تو الان سربازی
Do not want a cookie?	کوکی نمیخوای؟
Tom is not afraid now.	تام الان نمی ترسد.
If you did not get enough sleep last night, you should take a nap.	اگر دیشب به اندازه کافی نخوابیدید، باید چرت بزنید.
Tom seems to be having a good time.	به نظر می رسد که تام روزهای خوبی را سپری می کند.
Tom is a kindergarten teacher.	تام معلم مهدکودک است.
Tom is an exorcist.	تام یک جن گیر است.
I have no experience doing this	من تجربه انجام این کار را ندارم
I have not yet done all the things you asked me to do.	من هنوز تمام کارهایی که از من خواستی انجام نداده ام.
I was not the one who told Tom he could not do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I should have known it was a waste of time.	باید می دانستم که وقت تلف کردن بود.
I want to shake hands with Tom.	من می خواهم با تام دست بدهم.
She looked at him embarrassed.	با خجالت به او نگاه کرد.
Tom is afraid to walk in the woods at night.	تام از راه رفتن در جنگل در شب می ترسد.
I'm glad you have fun	خوشحالم که بهت خوش میگذره
Tom argues with Mary on the phone.	تام تلفنی با مری بحث می کند.
We have isolated the problem.	ما مشکل را جدا کرده ایم.
I just hope you are right	فقط امیدوارم حق با شما باشد
Tom is the boy Mary met yesterday.	تام پسری است که مری روز گذشته با او آشنا شد.
Tom was the one who told us to do this.	تام کسی بود که به ما گفت این کار را انجام دهیم.
I really hope you guys do not feel this way.	من واقعا امیدوارم شما بچه ها این احساس را نداشته باشید.
It is difficult to support a family with a minimum wage.	حمایت از خانواده با حداقل دستمزد سخت است.
How long does it take to walk from here to the station?	پیاده روی از اینجا تا ایستگاه چقدر طول می کشد؟
Tom does not like to be ignored.	تام دوست ندارد نادیده گرفته شود.
Tom never goes out alone in his boat.	تام هرگز تنها با قایق رانی خود بیرون نمی رود.
Tom not only advised Mary, but also gave her money.	تام نه تنها به مری توصیه کرد، بلکه به او پول نیز داد.
I have to do this before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
Does Tom ask a lot?	آیا تام زیاد می پرسد؟
I let Tom say what he wanted.	من به تام اجازه دادم آنچه را که می خواهد بگوید.
Tom and Mary seem to really love each other.	به نظر می رسد تام و مری واقعاً عاشق یکدیگر هستند.
You are invited	شما دعوت شده اید
Tom will graduate this year.	تام امسال فارغ التحصیل می شود.
Tom is blaming Mary.	تام در حال سرزنش مری است.
I go to work.	من می روم سر کار.
How young were you when you started singing on stage?	زمانی که خوانندگی را روی صحنه شروع کردید چقدر جوان بودید؟
The oceans are expected to rise by 50 cm by the end of the next century.	انتظار می رود تا پایان قرن آینده اقیانوس ها 50 سانتی متر افزایش پیدا کنند.
Tom went to ask Mary to do this.	تام رفت تا از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he felt warm.	تام گفت که احساس گرما می کند.
I do not think you will do that.	من فکر نمی کنم شما این کار را انجام دهید.
Do you prefer to live in a small town or a big city?	آیا ترجیح می دهید در یک شهر کوچک زندگی کنید یا یک شهر بزرگ؟
Tom is probably not ready.	تام به احتمال زیاد آماده نیست.
I did not tell Tom that you were here	به تام نگفتم که اینجایی
Tom had a son.	تام یک پسر داشت.
I probably did.	من احتمالا همین کار را می کردم.
I am convinced that my son is innocent.	من متقاعد شده ام که پسرم بی گناه است.
When I got off the bike, I could not get up for a few minutes.	وقتی از دوچرخه افتادم، چند دقیقه نتوانستم بلند شوم.
I can assure you that I do not mean disrespect.	می توانم به شما اطمینان دهم که منظورم بی احترامی نیست.
I want Tom to respect me.	می خواهم تام به من احترام بگذارد.
I thought Tom was not nervous about doing this.	من فکر می کردم که تام از انجام این کار عصبی نیست.
Tom's mother died just one week before he graduated from college.	مادر تام تنها یک هفته قبل از فارغ التحصیلی تام از کالج درگذشت.
Can you see Tom in this picture?	آیا می توانید تام را در این تصویر ببینید؟
You do not like Tom's dog, do you?	تو از سگ تام خوشت نمیاد، نه؟
You can tell Tom not to worry.	می توانید به تام بگویید نگران نباشید.
It does not matter if you answer or not.	جواب دادن یا نه مهم نیست.
It's time for someone to do something about this broken door.	وقت آن است که کسی برای این در شکسته کاری انجام دهد.
Since you are going to the supermarket anyway, buy some eggs while you are there.	از آنجایی که به هر حال به سوپرمارکت می روید، تا زمانی که آنجا هستید، مقداری تخم مرغ بخرید.
Tom has to find a job.	تام باید کار پیدا کند.
Tom and Mary live very close to each other.	تام و مری بسیار نزدیک به هم زندگی می کنند.
I have a rope in my trunk.	من یک طناب در صندوق عقب خود دارم.
Tom's motorcycle is brand new.	موتور سیکلت تام کاملا نو است.
There is nothing here that is not sharp.	هیچ چیز اینجا وجود ندارد که تند نباشد.
I have not seen Tom in three months.	من سه ماه است که تام را ندیده ام.
Are you sure you do not come?	مطمئنی که نمیای؟
Tom realized we had to do it.	تام متوجه شد که ما باید این کار را انجام دهیم.
You do not have to apologize	لازم نیست عذرخواهی کنی
Tom asked me if I knew Mary's address.	تام از من پرسید که آیا آدرس مری را می دانم.
Tom did not seem to be doing what we asked him to do.	به نظر می رسید که تام همان کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام نمی داد.
Tom showed us a picture of his girlfriend.	تام عکسی از دوست دخترش را به ما نشان داد.
A green carpet does not go well with these blue curtains.	یک فرش سبز با این پرده های آبی خوب نمی شود.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom probably thought I loved Boston.	احتمالا تام فکر می کرد که من بوستون را دوست دارم.
We decided to visit Australia.	ما تصمیم گرفتیم از استرالیا دیدن کنیم.
Who got Tom?	چه کسی تام را گرفت؟
Tom is likely to be busy on Monday.	تام به احتمال زیاد در روز دوشنبه شلوغ است.
I was shocked.	من تکان خوردم.
I did not want a party	من مهمانی نمی خواستم
Tom is saved.	تام نجات یافته است.
Tom pretended to be happy.	تام وانمود کرد که خوشحال است.
My brother is not busy	برادرم سرش شلوغ نیست
The rescue team found Tom this morning.	تیم نجات تام را امروز صبح پیدا کرد.
Does Tom think he will be in Australia all summer?	آیا تام فکر می کند تمام تابستان در استرالیا خواهد بود؟
Tom is the one who took the bandage from Mary.	تام کسی است که بانداژ را از دست مری برداشت.
We know about Tom.	ما در مورد تام می دانیم.
Tom probably does not know how long it will take.	تام احتمالاً نمی داند چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
This is probably Tom's bike.	این احتمالا دوچرخه تام است.
Tom has been on the waiting list for three years.	تام به مدت سه سال در لیست انتظار بوده است.
Tom seems to be crying a lot lately.	به نظر می رسد تام اخیراً خیلی گریه می کند.
My son surprised me by cleaning his room without telling him.	پسرم با تمیز کردن اتاقش بدون اینکه به او بگویند غافلگیرم کرد.
If Tom could do it, he would have done it before.	اگر تام می توانست این کار را انجام دهد، قبلاً آن را انجام می داد.
Tom thought Mary would be scared.	تام فکر کرد که مری خواهد ترسید.
The girl said nothing	دختره چیزی نگفت
What do you think about this song?	نظر شما در مورد این آهنگ چیست؟
Do not count on him to lend you money.	روی او حساب نکنید که به شما پول قرض دهد.
Why do not we rest for a few minutes?	چرا چند دقیقه استراحت نمی کنیم؟
I thought you said you were asked not to do this.	من فکر کردم شما گفتید که از شما خواسته شده است که این کار را نکنید.
Tom only thinks about money.	تام فقط به پول فکر می کند.
I have been told that honey is good for you.	به من گفته اند عسل برای شما خوب است.
We had a controversy	ما یک جنجال داشتیم
Why don't you get up?	چرا بلند نمیشی؟
Tom will stay here with you.	تام اینجا با شما خواهد ماند.
You think I should not go, do you?	فکر میکنی من نباید برم، نه؟
I'm not going to do it again.	من قرار نیست دوباره آن را انجام دهم.
I'm going to school in Australia.	من در استرالیا به مدرسه می روم.
Tom and Mary have a son and a daughter.	تام و مری یک پسر و یک دختر دارند.
Tom was lying on the bed.	تام روی تخت خوابیده بود.
I do not know who painted that picture.	من نمی دانم چه کسی آن تصویر را کشیده است.
I could tell Tom was tired.	می توانستم بگویم تام خسته است.
Do you and Tom love each other?	آیا شما و تام همدیگر را دوست دارید؟
I do not think Tom saw us doing this.	من فکر نمی کنم تام ما را در حال انجام این کار دید.
Tom never told me anything.	تام هرگز به من چیزی نگفت.
Tom was not wearing a gray suit.	تام کت و شلوار خاکستری نپوشیده بود.
All the villagers went to the hills in search of a lost cat.	همه اهالی روستا برای جستجوی یک گربه گم شده به تپه ها رفتند.
I do not think this is something you are interested in.	من فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما به آن علاقه مند باشید.
Tom is a very influential person.	تام شخص بسیار تأثیرگذاری است.
Tom bled before the ambulance arrived.	تام قبل از رسیدن آمبولانس خونریزی کرد.
Tom probably won't be here all afternoon.	تام احتمالا تمام بعدازظهر اینجا نخواهد بود.
You're not going to go, are you?	واقعا قرار نیست بری، نه؟
Tom is still struggling with that problem.	تام هنوز با آن مشکل دست و پنجه نرم می کند.
I put the tray on the table.	سینی را روی میز گذاشتم.
I will not tell you anymore.	من دیگر به شما نمی گویم.
"Are your parents home?" 	"آیا پدر و مادرت خانه هستند؟"
"Only Dad."	"فقط بابام."
Is it okay if I stay a few more hours?	اگر چند ساعت بیشتر بمانم اشکالی ندارد؟
Tom was first elected in 2013.	تام اولین بار در سال 2013 انتخاب شد.
I had to go home because Tom was drunk.	من مجبور شدم به خانه بروم زیرا تام مست بود.
Tom looked down the tunnel.	تام به پایین تونل نگاه کرد.
I think Tom is not afraid.	من فکر می کنم که تام نمی ترسد.
Tom and Mary had a tea party.	تام و مری یک مهمانی چای گرفتند.
Tom chose the biggest apple for himself.	تام بزرگترین سیب را برای خود انتخاب کرد.
Tom inherited the farm from his father.	تام مزرعه را از پدرش به ارث برد.
Tom did not know how much to give to Mary.	تام نمی دانست چقدر باید به مری بدهد.
This is what the experts said happened.	این چیزی است که کارشناسان گفتند اتفاق افتاده است.
Tom was completely helpless.	تام کاملاً ناتوان بود.
I'm not sure exactly how to do this.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دهم.
We were on a flight to Australia at the time.	ما در آن زمان در هواپیمایی بودیم که به استرالیا می رفت.
I thought Tom was interested in sports.	فکر می کردم تام به ورزش علاقه مند است.
I do not think it will be difficult for you to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما سخت باشد.
Tom's parents are Christians.	پدر و مادر تام مسیحی هستند.
I found Tom very friendly.	من تام را بسیار دوستانه یافتم.
This is not happening here.	این اتفاق در اینجا نمی افتد.
This phone does not work	این تلفن کار نمی کند
Maybe Tom wants to do the same.	شاید تام هم بخواهد این کار را بکند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید که دارید این را می سازید.
Tom promised me not to say anything to Mary.	تام به من قول داد که به مری چیزی نگویم.
He is a little lively.	او کمی سرزنده است.
Tom should have been able to do it alone.	تام باید به تنهایی می توانست این کار را انجام دهد.
What are you accusing me of?	به چه چیزی مرا متهم می کنی؟
Tom said he regrets his decision to do so.	تام گفت که از تصمیم خود برای انجام این کار پشیمان است.
This is not the only thing I do not like about Boston.	این تنها چیزی نیست که در بوستون دوست ندارم.
Blink once for "Yes" and twice for "No".	یک بار برای "بله"، دو بار برای "نه" پلک بزنید.
I do not intend to read it.	من قصد ندارم آن را بخوانم.
Tom will not be paid	تام پولی پرداخت نخواهد شد
Fashions change.	مدها تغییر می کند.
Tom and Mary spent a romantic night together.	تام و مری یک شب عاشقانه را با هم گذراندند.
I can not bend	نمی توانم خم شوم
Tom is sitting on the bed.	تام روی تخت نشسته است.
You know I do not like lies	میدونی که من از دروغ خوشم نمیاد
Tom tried to stay away from Mary.	تام سعی کرد از مری دور بماند.
You should have been more careful	باید محتاط تر بودی
The situation is gradually moving towards a settlement.	وضعیت به تدریج به سمت حل و فصل پیش می رود.
Tom went to see if Mary had gone before.	تام رفت تا ببیند مری قبلاً رفته است یا نه.
Tom did this after school.	تام این کار را بعد از مدرسه انجام داد.
He has the capacity to become an accountant.	او این ظرفیت را دارد که حسابدار شود.
They were playing under the slipper table.	داشتند زیر میز پاپوش بازی می کردند.
Tom may have lied about who he went to Australia with.	تام ممکن است در مورد اینکه با چه کسی به استرالیا رفته است دروغ گفته باشد.
Tom does not know what this means.	تام نمی داند این به چه معناست.
Tom is currently watching TV.	تام در حال حاضر در حال تماشای تلویزیون است.
Tom was happy to receive this gift.	تام از دریافت این هدیه خوشحال شد.
Would you please introduce yourself briefly?	لطفاً خودتان را به اختصار معرفی کنید؟
Tell me three things you can do well.	سه چیز را که می توانید به خوبی انجام دهید به من بگویید.
Tom has almost everything a man could want.	تام تقریباً هر چیزی که یک مرد می تواند بخواهد دارد.
I do not like to take on heavy responsibilities.	دوست ندارم مسئولیت های سنگین را بپذیرم.
Tom said I looked really busy.	تام گفت من واقعاً شلوغ به نظر می رسیدم.
I have not completely decided what to do.	من کاملاً تصمیم نگرفته ام که چه کار کنم.
Tom was a good singer in his youth.	تام در جوانی خواننده خوبی بود.
The passing car sprayed muddy water on me.	ماشین عبوری روی من آب گل آلود پاشید.
Moonlight passed through the windows.	نور ماه از پنجره ها عبور کرد.
I do not do that. 	من این کار را نمی کنم.
I would rather die.	ترجیح می دهم بمیرم.
I suggest you do not trust Tom too much.	پیشنهاد می کنم زیاد به تام اعتماد نکنید.
Tom did not want to talk to Mary.	تام نمی خواست با مری صحبت کند.
Neither Tom nor Mary have lost much weight since October.	نه تام و نه مری از اکتبر تا کنون وزن زیادی از دست نداده اند.
Tom must have spent a whole lot.	تام باید کلی خرج کرده باشد.
You still love me, don't you?	تو هنوز منو دوست داری، نه؟
Go wake Mary	برو مریم رو بیدار کن
Tom does not think Mary will ever be able to do that.	تام فکر نمی کند مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
I bought this car from Tom.	من این ماشین را از تام خریدم.
Tom said I'm beautiful.	تام گفت که من زیبا هستم.
Tom paid for the shirt and the saleswoman put it in a bag.	تام هزینه پیراهن را پرداخت کرد و دختر فروشنده آن را در یک کیف گذاشت.
How can you be sure that Tom is telling the truth?	چگونه می توانید مطمئن باشید که تام حقیقت را می گوید؟
Where does the budget come from?	بودجه از کجا می آید؟
I hear the sound of drums.	صدای طبل را می شنوم.
I'm not that crazy	من اون دیوونه نیستم
Has created an avalanche of interest.	بهمنی از علاقه را ایجاد کرده است.
Tom did not break it.	تام آن را نشکست.
We should have studied more	باید بیشتر درس می خواندیم
Tom looked at the door.	تام به سمت در نگاه کرد.
Motivation is the key to success.	انگیزه کلید موفقیت است.
Tom will not believe us anyway.	تام به هر حال ما را باور نخواهد کرد.
I do not know if Tom will be fine or not.	من نمی دانم که آیا تام خوب خواهد شد یا نه.
I did not agree to do this.	من با انجام این کار موافقت نکرده ام.
Tom did not even apologize.	تام حتی عذرخواهی هم نکرد.
I'm not too wrong.	من زیاد اشتباه نمی کنم.
I see what you are doing	میبینم داری چیکار میکنی
Maybe we can see some dolphins	شاید چند دلفین ببینیم
Tom could not have said it better.	تام نمی توانست این را بهتر بگوید.
Tom said he turned on the porch light.	تام گفت که چراغ ایوان را روشن می گذارد.
I'm very interested in Tom.	من خیلی به تام علاقه دارم.
You may want to reconsider.	شاید بخواهید تجدید نظر کنید.
Tom died a few years ago.	تام چند سال پیش مرد.
That explains everything.	این همه چیز را توضیح می دهد.
Tom is not quite ready	تام کاملا آماده نیست
Tom is still better than me in French.	تام هنوز در زبان فرانسه بهتر از من است.
Tom does not even know that Mary is here.	تام حتی نمی داند که مری اینجاست.
Tom and I will take good care of Mary.	من و تام به خوبی از مری مراقبت خواهیم کرد.
Tom was not on TV.	تام در تلویزیون نبود.
Let me know when you're coming back.	وقتی در راه بازگشت هستید به من اطلاع دهید.
Tom has been waiting for this letter.	تام منتظر این نامه بوده است.
As the data show, smoking is not declining among young people.	همانطور که از داده ها مشخص است، سیگار کشیدن در بین جوانان کاهش نمی یابد.
I should have done it for you.	به جای تو باید من بودم که این کار را کردم.
I was not surprised when Tom told me where he spent his summer vacation.	وقتی تام به من گفت تعطیلات تابستانی خود را کجا گذرانده است، تعجب نکردم.
Tom told me he thought Mary would be alone.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
I do not think Tom will wait long.	من فکر نمی کنم که تام خیلی منتظر بماند.
Where is your husband?	همسرت کجاست؟
We have not been to Australia in a long time.	ما مدت زیادی است که به استرالیا نرفته ایم.
How many minutes does it take to do this?	چند دقیقه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I earn more than Tom.	من بیشتر از تام درآمد دارم.
Tom raised his ass stick to break his attacker's head.	تام با هدف شکستن سر مهاجمش، چوب الاغ را بالا برد.
Tom does not love anyone and no one loves him.	تام هیچ کس را دوست ندارد و هیچ کس او را دوست ندارد.
Tom was not a good actor	تام بازیگر خوبی نبود
Tom looked at his watch again.	تام دوباره به ساعتش نگاه کرد.
Is it true that there are no snakes in Ireland?	آیا درست است که در ایرلند مار وجود ندارد؟
Let's list all the reasons why we should not do this.	بیایید همه دلایلی را که نباید این کار را انجام دهیم فهرست کنیم.
Tom and Mary are really lucky.	تام و مری واقعا خوش شانس هستند.
Tom rarely talks to people he does not know.	تام به ندرت با افرادی که نمی شناسد صحبت می کند.
This is our main focus.	این تمرکز اصلی ماست.
Do you have a specific job to do on Sunday?	آیا کار خاصی برای انجام یکشنبه دارید؟
Tom said he did not have time for romance.	تام گفت که برای عاشقانه وقت ندارد.
I'm not good at skating.	من در اسکیت خوب نیستم.
We decided to postpone the meeting until next Monday.	تصمیم گرفتیم جلسه را به دوشنبه آینده موکول کنیم.
Tom never told me anything about you.	تام هرگز در مورد تو چیزی به من نگفت.
Get what you need and get out of here.	آنچه را که نیاز دارید بردارید و از اینجا بروید.
Tom is right.	تام همینطور است.
Our negotiations broke down.	مذاکرات ما به هم خورد.
I'm trying to work now	الان دارم سعی میکنم کار کنم
Mary has been arrested for the murder of her husband.	مری به جرم قتل شوهرش دستگیر شده است.
This is the umbrella I want to buy.	این همان چتری است که می خواهم بخرم.
This is scientifically accurate.	این از نظر علمی دقیق است.
There is a lot of coffee left in the pot.	مقدار زیادی قهوه در قابلمه باقی مانده است.
Do you have any idea where Tom might have put his camera?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام ممکن است دوربین خود را کجا قرار داده باشد؟
Tom hopes to do it this weekend.	تام امیدوار است این آخر هفته این کار را انجام دهد.
I think the time has come for us to do that.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که این کار را انجام دهیم.
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم که کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom's worries are getting worse by the minute.	نگرانی تام لحظه به لحظه بیشتر می شود.
I was attacked and robbed on the way home.	در راه خانه مورد حمله و سرقت قرار گرفتم.
I do not think Tom is weird.	من فکر نمی کنم که تام عجیب باشد.
Your name is not in the list	نام شما در لیست نیست
Tom has been working for us for some time.	تام مدتی است که برای ما کار می کند.
Tom stood behind the locked door, trembling with fear.	تام پشت در قفل شده ایستاد و از ترس می لرزید.
I'm sure we will all miss Tom.	مطمئنم همه ما دلتنگ تام خواهیم شد.
Timber and diamonds account for the largest share of export earnings, followed by cotton.	الوار و الماس بیشترین درآمد صادراتی را به خود اختصاص داده اند و پس از آن پنبه قرار دارد.
It's too late to help Tom.	برای کمک به تام خیلی دیر است.
He is here for me.	او برای من اینجاست.
Tom hoped to find the truth.	تام امیدوار بود که حقیقت را بیابد.
Tom told Mary he felt weak.	تام به مری گفت که احساس ضعف می کند.
Tom spent the rest of the week in Boston.	تام بقیه هفته را در بوستون گذراند.
Tom likes to do this with Mary.	تام دوست دارد این کار را با مری انجام دهد.
There is no evidence that this has ever happened.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تا به حال اتفاق افتاده باشد.
I'm going to Boston.	من در حال رفتن به بوستون هستم.
Tom does not know where Mary parked her car.	تام نمی داند مری ماشینش را کجا پارک کرده است.
I do not think Tom was logical.	من فکر نمی کنم که تام منطقی بود.
I think Tom will not be a busy evening today.	من فکر می کنم تام امروز غروب شلوغ نخواهد بود.
Limit your statements to the subject we are discussing.	اظهارات خود را به موضوع مورد بحث ما محدود کنید.
You really should not laugh now	الان واقعا نباید بخندی
Tom untied his tie.	تام گره کراواتش را باز کرد.
You do not really do that, do you?	شما واقعاً این کار را نمی کنید، آیا؟
Tom died of hypothermia.	تام بر اثر هیپوترمی درگذشت.
I can not carry this suitcase alone.	من نمی توانم این چمدان را به تنهایی حمل کنم.
Tom will not be home until Monday.	تام تا دوشنبه خانه نخواهد بود.
I did not tell my parents that I had taken the F test.	به پدر و مادرم نگفتم که در آزمون F گرفته ام.
Did you see Tom kissing Mary?	دیدی تام در حال بوسیدن مری؟
Tom must have been surprised.	تام باید تعجب کرده باشد.
He is always a little irritable in the morning.	او همیشه صبح ها کمی تحریک پذیر است.
I do not want to play outside today.	من نمی خواهم امروز بیرون بازی کنم.
Tom is not the one who persuaded Mary to teach John to drive.	تام کسی نیست که مری را متقاعد کرد تا به جان آموزش رانندگی بدهد.
I'm waiting for Tom to talk to me.	منتظرم تام با من صحبت کند.
Tom confessed to the grand theft.	تام به سرقت بزرگ اعتراف کرد.
Let's find out what Tom thinks.	بیایید بفهمیم تام چه فکر می کند.
What's going on here?	اینجا چه خبر است؟
I do not have time to drive to Boston, so I will fly there.	من برای رانندگی به بوستون وقت ندارم، بنابراین به آنجا پرواز خواهم کرد.
Tom and I are not ready yet.	من و تام هنوز آماده نیستیم.
Why isn't Tom on the bus?	چرا تام در اتوبوس نیست؟
I do not think I can do that today.	فکر نمی کنم امروز به تام این کار را بکنم.
Tom looks a little better today.	تام امروز کمی بهتر به نظر می رسد.
Tom is definitely not satisfied.	تام قطعا راضی نیست.
Tom promised it would not be too late.	تام قول داد که دیگر دیر نخواهد کرد.
Be careful Tom	مواظب باش تام
It takes a long time to do this.	انجام این کار زمان زیادی می برد.
Tom is lying	تام داره دروغ میگه
Tom was starting to feel uncomfortable.	تام کم کم داشت احساس ناراحتی می کرد.
Tom shares everything with Mary.	تام همه چیز را با مری در میان می گذارد.
You are not logical	تو منطقی نیستی
Tom had to do things differently.	تام باید کارها را طور دیگری انجام می داد.
In winter I can not do without a coat.	در زمستان بدون کت نمی توانم.
This is not a safe place	اینجا جای امنی نیست
The share of this restaurant is very large.	سهم این رستوران بسیار زیاد است.
Tom and Mary can retire if they want to.	تام و مری اگر بخواهند می توانند بازنشسته شوند.
I was surprised by the price of the shoes.	از گرانی کفش ها تعجب کردم.
Tom was not the only one arrested.	تام تنها کسی نبود که دستگیر شد.
He tapped me on the shoulder.	دستی به شانه ام زد.
Tom received a medal.	تام مدال دریافت کرد.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Are you trying to get out of the club?	آیا سعی می کنید خود را از باشگاه بیرون کنید؟
Sorry, we were sold.	متاسفم، ما فروخته شدیم.
This is not what I signed up for.	این چیزی نیست که من برای آن ثبت نام کردم.
Can you justify your claim?	آیا می توانید ادعای خود را توجیه کنید؟
I will show you how to go to the park.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه به پارک بروید.
Tom did this for several years.	تام این کار را برای چندین سال انجام داد.
Tom told me he thought Mary was retired.	تام به من گفت که فکر می کند مری بازنشسته شده است.
Did God really create the earth in one day?	آیا واقعاً خداوند زمین را در یک روز آفرید؟
Tom is no smarter than me	تام از من باهوش تر نیست
Tom hid behind a curtain.	تام خود را پشت پرده پنهان کرد.
Tom is not shorter than me	تام از من کوتاهتر نیست
I do not think we should do that.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom is a talented violinist, isn't he?	تام یک ویولونیست با استعداد است، اینطور نیست؟
Tom was dead against this plan.	تام در برابر این نقشه مرده بود.
Tom has a degree in biology.	تام دارای مدرک زیست شناسی است.
I can give you money tomorrow	فردا میتونم بهت پول بدم
We have been living in Boston for a long time.	ما مدت زیادی است که در بوستون زندگی می کنیم.
Tom said he did not know if Mary and I could take care of ourselves.	تام گفت که او نمی‌داند که آیا من و مری می‌توانیم از خود مراقبت کنیم.
My biggest problem is deciding what to wear.	بزرگترین مشکل من این است که تصمیم بگیرم چه بپوشم.
Please tell Tom that he should do this.	لطفا به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
Do not wash our hands	دستمان را نشوییم
Nice to see you here.	خوشحالم که شما را اینجا می بینم.
Tom is a good customer.	تام مشتری خوبی است.
Tom finished the job without any problems.	تام کار را بدون هیچ مشکلی تمام کرد.
I'm not the only one who did that.	من تنها کسی نیستم که این کار را کردم.
I know Tom might do it himself.	من می دانم که تام ممکن است این کار را خودش انجام دهد.
Tom and I both wanted to go to Australia.	من و تام هر دو می خواستیم به استرالیا برویم.
I know Tom probably doesn't want to do that.	من می دانم که تام احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Snails eat our lettuce.	حلزون ها کاهوی ما را می خورند.
I am breastfeeding my baby.	من به بچه ام شیر می دهم.
Tom did not think Mary could speak French.	تام فکر نمی کرد که مری بتواند فرانسوی صحبت کند.
No one is consciously dancing	هیچکس هوشیار نمی رقصد
I have three hungry children at home.	من سه بچه گرسنه در خانه دارم.
It does not matter now whether we do it or not.	حالا مهم نیست این کار را بکنیم یا نکنیم.
I'm sure Tom will not feel sorry for you.	من مطمئن هستم که تام دلسوز نخواهد شد.
Tom said he was not aware of any problems.	تام گفت که از هیچ مشکلی آگاه نیست.
I had no problem executing the map.	در اجرای نقشه هیچ مشکلی نداشتم.
Tom will probably not remember me.	تام احتمالا من را به یاد نخواهد آورد.
They are close.	آنها نزدیک هستند.
Have you finished knitting that sweater?	آیا بافتن آن ژاکت را تمام کرده اید؟
Tom really loves this place.	تام واقعاً اینجا را دوست دارد.
Electricity costs are a major constraint on Senegal's development.	هزینه برق یک محدودیت اصلی برای توسعه سنگال است.
Tom is the author of several books.	تام نویسنده چندین کتاب است.
Tom told me he was afraid to do that.	تام به من گفت که از انجام این کار می ترسد.
Tom is not qualified to teach high school.	تام صلاحیت تدریس دبیرستان را ندارد.
I did not want to lose Tom.	من نمی خواستم تام را از دست بدهم.
Tom does not hurt me.	تام به من صدمه نمی زند.
How much longer do you think it will take you to do this?	تخمین می زنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار از شما می خواهد؟
We can not ski.	ما نمی توانیم اسکی کنیم.
It will not be any fun.	این هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود.
We have to take the dog to the vet	باید سگ رو ببریم دامپزشک
I think I'm good at diving.	فکر می کنم در غواصی مهارت دارم.
What is he doing here?	اون اینجا چیکار میکنه؟
Tom entered his office and closed the door.	تام وارد دفترش شد و در را بست.
Tom is a bad role model, isn't he?	تام الگوی بدی است، اینطور نیست؟
There are times when I feel a little angry.	مواقعی وجود داشته که احساس می کنم کمی عصبانی هستم.
I guess I'm too old for you	حدس میزنم برای تو خیلی پیرم
I want to be a carpenter when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم نجار شوم.
I thought it would take months.	فکر می کردم ماه ها طول می کشد.
We caught Tom stealing money from Mary's purse.	ما تام را در حال سرقت پول از کیف مری دستگیر کردیم.
I thought you did not like it.	من فکر کردم شما آن را دوست ندارید.
I consider my driving skills above average.	من مهارت های رانندگی ام را بالاتر از حد متوسط ​​می دانم.
There is a lot of work to do and little time to do it.	کارهای زیادی برای انجام دادن و زمان کمی برای انجام آن وجود دارد.
Tom is always busy.	تام همیشه مشغول است.
I do not think Tom should decide today.	من فکر نمی کنم که تام باید امروز تصمیم بگیرد.
Do you think eating breakfast every day is important?	آیا فکر می کنید خوردن صبحانه هر روز مهم است؟
I know you're scared	میدونم که میترسی
How long does it take to get to Boston?	چقدر طول می کشد تا به بوستون برسیم؟
Tom and his friends discussed political issues all night.	تام و دوستانش تمام شب درباره مسائل سیاسی بحث کردند.
Tom stole my pen	تام قلم مرا دزدید
What is your favorite perfume?	عطر مورد علاقه شما چیست؟
We have good and experienced people.	ما افراد خوب و با تجربه داریم.
The bus driver was the only one unharmed.	راننده اتوبوس تنها کسی بود که آسیب ندید.
Why don't we wait and see how things go?	چرا منتظر نمی مانیم و ببینیم اوضاع چگونه پیش می رود؟
Tom behaved himself.	تام خودش رفتار کرد.
Tom is not used to doing this in the dark.	تام به انجام این کار در تاریکی عادت ندارد.
I was about to slap Tom.	نزدیک بود به تام سیلی بزنم.
Tom is wearing a bio-hazardous suit.	تام کت و شلوار خطرناک زیستی پوشیده است.
We are going to have an old Christmas dinner.	ما قصد داریم یک شام کریسمس قدیمی داشته باشیم.
I do not think Tom will be asleep when we get there.	فکر نمی کنم وقتی به آنجا برسیم تام خواب باشد.
How did you know Tom was in Boston?	از کجا فهمیدی که تام در بوستون است؟
I think Tom is talking about it with Mary right now.	من فکر می کنم تام در حال حاضر در مورد آن با مری صحبت می کند.
I think you made a big mistake	فکر کنم اشتباه بزرگی کردی
Tom is much better at this than Mary.	تام در این کار بسیار بهتر از مری است.
Tom called me from Australia yesterday.	تام دیروز از استرالیا با من تماس گرفت.
I want a boat to take me away from here.	من یک قایق می خواهم که مرا از اینجا دور کند.
Tom is the one who started it all.	تام کسی است که همه اینها را شروع کرد.
It was open in Tom's garage.	در گاراژ تام باز بود.
There is no wine left	دیگر شرابی باقی نمانده است
You did not tell us about this	شما در این مورد به ما نگفتید
Tom said he wished it was not too late.	تام گفت ای کاش دیر نمی رسید.
I think Tom will not be reluctant to do so.	من فکر می کنم تام از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
I can not believe that Tom is over thirty years old.	من نمی توانم باور کنم که تام بالای سی سال است.
Tom and Mary were not surprised at all.	تام و مری اصلاً تعجب نکردند.
Time is up	وقتت تمام شده
They both grin	هردو پوزخند میزنن
Tom said there was nothing he could do.	تام گفت که هیچ کاری نمی تواند بکند.
Tom pressed the button, but nothing happened.	تام دکمه را فشار داد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
I wonder why Tom told me I had to do this.	تعجب می کنم که چرا تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom knows he's wrong.	تام می داند که اشتباه می کند.
I do not know if it is safe to do it yourself.	من نمی دانم که آیا انجام آن توسط خودتان بی خطر است؟
I think it is time to change our methods of waste disposal.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که روش های خود را برای دفع زباله ها تغییر دهیم.
Tom bought a webcam.	تام یک وب کم خرید.
I do not think I will do it again.	فکر نمی کنم دوباره این کار را انجام دهم.
"Will he recover soon?" 	"آیا او به زودی بهبود می یابد؟"
"I hope."	"امیدوارم."
The city provided food for the children.	شهر برای بچه ها غذا می داد.
Tom has very thin lips.	تام لب های بسیار نازکی دارد.
I wish Mary's father would let me talk to him.	کاش پدر مریم اجازه می داد با او صحبت کنم.
Did you think I did not understand?	فکر کردی متوجه نمیشم؟
I hope Tom is not unemployed yet.	امیدوارم تام هنوز بیکار نباشد.
Tom and I were not happy in Boston.	من و تام در بوستون خوشحال نبودیم.
They said that Maryam was tired.	گفتند مریم خسته است.
Please do not tell anyone what I told you.	لطفاً آنچه را که من به شما گفتم به کسی نگویید.
Last night the temperature dropped to ten degrees below zero.	دیشب دمای هوا به ده درجه زیر صفر رسید.
They are vegetarians	آنها گیاهخوار هستند
A bad carpenter fights with his tools.	یک نجار بد با ابزارش دعوا می کند.
Tell Tom to give this to Mary.	به تام بگو این را به مری بدهد.
Make sure we do not overlook anything.	مطمئن شوید که چیزی را نادیده نگرفته ایم.
This map is worthless.	این نقشه بی ارزش است.
Tom is kind of heavy	تام یه جورایی سنگینه
I think Tom is scared.	فکر می کنم تام می ترسد.
Why not ask Tom if he really wants to do it?	چرا از تام نمی‌پرسید که آیا واقعاً می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
We have learned a lot.	ما هم خیلی چیزها یاد گرفته ایم.
Currently, there is no safer place than here.	در حال حاضر، هیچ مکانی امن تر از اینجا وجود ندارد.
I decided to study French.	تصمیم گرفتم زبان فرانسه بخوانم.
I think Tom is fine.	من معتقدم تام حالش خوب است.
I wanted Tom to go to Boston to see his uncle.	می خواستم تام برای دیدن عمویش به بوستون برود.
Tom will return from Australia next Monday.	تام دوشنبه آینده از استرالیا برمی گردد.
It was not me who told you not to do this.	این من نبودم که به تو گفتم نباید این کار را انجام دهی.
His father reluctantly agreed to her marriage.	پدرش با اکراه به ازدواج او رضایت داد.
I will never treat you the way Tom treated you.	من هرگز با تو همانطور رفتار نخواهم کرد که تام با تو رفتار کرد.
Tom ate an insect.	تام یک حشره خورد.
Tom looked really confused.	تام واقعاً گیج به نظر می رسید.
There was a lot of work that Tom said he had to do.	کارهای زیادی وجود داشت که تام گفت که باید انجام دهد.
I did my best to keep you away from it.	من تمام تلاشم را کردم که تو را از آن دور نگه دارم.
Tom wants to see you as soon as possible.	تام می خواهد هر چه زودتر شما را ببیند.
I do not want to see Tom.	من نمی خواهم تام را ببینم.
Tom was tired, but concluded that walking was a good idea.	تام خسته بود، اما به این نتیجه رسید که راه رفتن ایده خوبی است.
I have only a few bullets left.	فقط چند گلوله برایم باقی مانده است.
I'm not a good speaker.	من سخنران خوبی نیستم.
Tom does not seem to do.	به نظر نمی رسد که تام انجام دهد.
I do not know what we are going to do tomorrow	نمیدونم فردا قراره چیکار کنیم
Tom may want to take care of you baby.	تام ممکن است مایل باشد برای شما از کودک نگهداری کند.
I do not follow you completely	من کاملا شما را دنبال نمی کنم
A rotten apple breaks the barrel.	یک سیب گندیده بشکه را خراب می کند.
Tom said he was trying to lose weight.	تام گفت که او در حال تلاش برای کاهش وزن است.
My findings show that this is not the case.	یافته های من نشان می دهد که اینطور نیست.
Tom just needs to call me, right?	فقط باید تام با من تماس بگیرد، باشه؟
This has not been my experience.	این تجربه من نبوده است.
Tom is comfortable.	تام راحت است.
Tom tried to explain to Mary what was going on.	تام سعی کرد به مری توضیح دهد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom is very angry with Mary, isn't he?	تام خیلی از دست مری عصبانی است، اینطور نیست؟
Tom asked Mary if she knew what she had to do.	تام از مری پرسید که آیا می‌داند باید چه کار کند؟
Tom does not allow anyone to speak.	تام به کسی اجازه نمی‌دهد که حرفی به زبان بیاورد.
I do not think Tom will object.	من فکر نمی کنم تام مخالفت کند.
I should have been able to win	من باید می توانستم برنده شوم
Tom slept on an air mattress.	تام روی تشک بادی خوابید.
Do you think Tom is trying to do that?	آیا فکر می کنید که تام برای انجام این کار تلاش می کند؟
Tom and Mary could not smile at each other.	تام و مری نتوانستند به هم لبخند بزنند.
What about eating this evening for a change?	در مورد غذا خوردن امروز عصر برای تغییر چطور؟
I know it will be a great game.	می دانم که بازی فوق العاده ای خواهد بود.
There is nothing left to discuss	چیزی برای بحث باقی نمانده
Why did you sign that confession if it was not true?	چرا آن اعتراف را امضا کردی اگر درست نبود؟
Tom goes to the dance himself.	تام خودش به رقص می رود.
I thought you said Tom is a hairdresser.	فکر کردم گفتی تام آرایشگر است.
Neither Tom nor Mary have been very successful.	نه تام و نه مری چندان موفق نبوده اند.
Your achievements are not comparable to mine.	دستاوردهای شما با من قابل مقایسه نیست.
I do not think Tom is safe here.	من فکر نمی کنم تام اینجا امن باشد.
The boy put all his clothes in the bag.	پسر تمام لباس هایش را داخل کیف کوبید.
Tom seemed to be enjoying the party.	به نظر می رسید تام از مهمانی لذت می برد.
Has anyone ever paid you?	هیچ کس تا به حال به شما پول نداده است؟
How could I know that Tom would get so angry?	چگونه می توانستم بدانم تام اینقدر عصبانی می شود؟
Tom is not very gentle	تام خیلی ملایم نیست
We want to end this negotiation.	ما می خواهیم این مذاکره را قطع کنیم.
I did not know that this was a possibility.	من نمی دانستم که این یک احتمال است.
Tom and his parents are in Boston this week.	تام و والدینش این هفته در بوستون هستند.
How can I miss such an opportunity?	چگونه می توانم چنین فرصتی را از دست بدهم؟
I do not like to be kissed by women who wear lipstick.	من دوست ندارم توسط خانم هایی که رژ لب زده اند ببوسم.
Tom has already spent all the money his father left him.	تام قبلاً تمام پولی را که پدرش برایش گذاشته خرج کرده است.
Who gets there faster?	چه کسی سریعتر به آنجا می رسد؟
Tom is involved.	تام شرکت دارد.
Tom told me he thought Mary was strong.	تام به من گفت که فکر می کند مری قوی است.
There are no instructions for parents.	هیچ دستورالعملی برای والدین وجود ندارد.
Tom said Mary did not love him.	تام گفت که مری عاشق او نیست.
The sun is setting and the stars are shining.	خورشید غروب کرده و ستاره ها می درخشند.
Maybe it's not Tom's fault.	شاید تقصیر تام نباشد.
Do you really think you should do this?	آیا واقعا فکر می کنید باید این کار را انجام دهید؟
Tom said Mary was sure he did not have to.	تام گفت که مری مطمئن است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I thought you said you wanted to know who wanted to help me do that.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی چه کسی می‌خواهد به من در انجام این کار کمک کند.
I'm not sure I want to give this to Tom.	مطمئن نیستم که بخواهم این را به تام بدهم.
Tom has known Mary for a long time.	تام مدت زیادی است که مری را می شناسد.
Tom looks very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر می رسد.
Tom is not going to do that to Mary.	تام قرار نیست از مری این کار را بکند.
Tom does not think you know how to do this.	تام فکر نمی کند که شما بلد باشید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom has three wives. 	تام سه همسر داشته است.
They were all Canadians.	همه آنها کانادایی بودند.
Tom cried all day.	تام تمام روز گریه کرده است.
Tom is devastated.	تام ویران شده است.
That was not really what I meant, was it?	واقعاً منظور تام این نبود، نه؟
I have to do what you do.	من باید همان کاری را که شما انجام می دهید انجام دهم.
Tom defended Mary.	تام از مری دفاع کرد.
You can choose the substrate.	می توانید بستر را انتخاب کنید.
Do not be too late	خیلی دیر نمانید
You need to tell Tom that you intend to do this.	شما باید به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
I'm getting you out of here.	من تو را از اینجا بیرون می کنم.
Tom could hear me.	تام می توانست صدای من را بشنود.
Tom no longer drinks.	تام دیگر مشروب نمی خورد.
Does an earthquake occur on Mars?	آیا زمین لرزه در مریخ رخ می دهد؟
Tom remains in the dark.	تام در تاریکی باقی می ماند.
Which dictionary are you referring to?	به کدام دیکشنری اشاره می کنید؟
Did you see anything in the newspaper about their wedding?	آیا موردی را در روزنامه در مورد عروسی آنها دیدید؟
This is the book my teacher advised me to read.	این کتابی است که معلمم به من توصیه کرد آن را بخوانم.
Tom told me he had no insurance.	تام به من گفت که بیمه ندارد.
How do we want to get the word out?	چگونه می خواهیم این کلمه را به گوش ما برسانیم؟
A giant bird flew towards him.	پرنده ای غول پیکر به سمت او پرواز کرد.
Please do not mention that Tom has been fired.	لطفاً اشاره نکنید که تام اخراج شده است.
Did you tell your sister to propose to me?	به خواهرت گفتی از من خواستگاری کند؟
Terms of contract termination are listed on the last page.	شرایط فسخ قرارداد در صفحه آخر ذکر شده است.
Tom bought whatever he wanted for Mary.	تام برای مری هر چه می خواست خرید.
My name was deleted from the list.	نام من را از لیست خط زدند.
I'm bored and do not know what to do.	حوصله ام سر رفته است و نمی دانم چه کار کنم.
Tom does not like Australia.	تام استرالیا را دوست ندارد.
You should search all unfamiliar words in the dictionary.	شما باید تمام کلمات ناآشنا را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
Tom knows exactly how I like my hair done.	تام دقیقاً می‌داند که من دوست دارم موهایم را چگونه درست کنند.
Does Tom really live in Australia?	آیا تام واقعاً در استرالیا زندگی می کند؟
I did not realize that you did not like Tom.	من متوجه نشدم که تو تام را دوست نداشتی.
Tom is very special about what he eats.	تام در مورد آنچه می خورد بسیار خاص است.
How many laps do you swim each day?	هر روز چند دور شنا می کنید؟
You do not have to wait for Tom.	نیازی نیست منتظر تام باشید.
It's good to be here	خیلی خوبه که اینجایی
Tom does virtually anything to make Mary happy.	تام عملاً هر کاری می‌کند تا مری را خوشحال کند.
Tom is my business partner.	تام شریک تجاری من است.
This bridge does not support the weight of our car.	این پل وزن ماشین ما را تحمل نمی کند.
The passengers were slightly injured, Tom said.	تام گفت که جراحات مسافران جزئی بوده است.
You do not want my opinion?	نظر منو نمیخوای؟
Tom said he would do the same.	تام گفت که او نیز این کار را انجام خواهد داد.
Tom said Mary was not affected.	تام گفت مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom was sick in bed last Monday.	تام دوشنبه گذشته در رختخواب بیمار بود.
I know Tom has been a border patrolman before.	می دانم که تام قبلا مامور گشت مرزی بوده است.
Tom has trouble swallowing food.	تام در بلعیدن غذا مشکل دارد.
You slept for three hours.	تام سه ساعت خوابید.
Tom said it's important to help anyone we can.	تام گفت مهم است که به هر کسی که می توانیم کمک کنیم.
That's why we came here.	به همین دلیل به اینجا آمدیم.
I do not think Tom wants to go to the zoo with us.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با ما به باغ وحش برود.
Tom does not have enough money to support his family.	تام پول کافی برای حمایت از خانواده اش به دست نمی آورد.
I'm going to do that.	من قصد دارم این کار را انجام دهم.
I did not know when he left the room.	متوجه نشدم کی از اتاق بیرون رفت.
This does not make sense to me	این برای من منطقی نیست
You're not telling me the truth, are you?	راستش را به من نمی گویی، نه؟
There is still hope	هنوز امیدی هست
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کرد مری مجبور به انجام این کار باشد.
Let's see if we can find our way home.	بیایید ببینیم آیا می توانیم راه خانه را پیدا کنیم.
Every student should know the rules of the school.	هر دانش آموزی باید قوانین مدرسه را بداند.
I know Tom is a good bass player.	من می دانم که تام یک نوازنده باس خوب است.
I do not know why Tom did not come and I do not want to ask him.	نمی دانم چرا تام نیامد و نمی خواهم از او بپرسم.
Tom saw Mary fall.	تام سقوط مری را دید.
When was the last time you kissed your spouse?	آخرین باری که همسرتان را بوسید کی بود؟
I do not know if I should tell the truth to Tom?	نمی دانم که آیا باید حقیقت را به تام بگویم؟
The way to reach a man's heart passes through his abdomen.	راه رسیدن به قلب مرد از شکم او می گذرد.
Would you like me to tell you how to do this?	دوست دارید به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom looks a lot better.	به نظر می رسد تام خیلی بهتر است.
I know Tom is not afraid of Mary.	می دانم که تام از مری نمی ترسد.
Tom asks you for help.	تام از شما کمک می خواهد.
If I were there, I would not let you do that.	اگر من آنجا بودم، به شما اجازه نمی دادم که این کار را انجام دهید.
Tom is a Harvard graduate, isn't he?	تام فارغ التحصیل هاروارد است، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was unreliable.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیرقابل اعتماد است.
I'm sure this is not true.	من مطمئن هستم که این درست نیست.
I confessed that I did what I was not supposed to do.	من اعتراف کردم که کاری را انجام دادم که قرار نبود.
You didn't know Tom had to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
I know Tom's going to do that.	من می دانم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Stay on the train until the end of the line.	تا پایان خط در قطار بمانید.
This is my little brother, Tom.	این برادر کوچک من، تام است.
Tom and Mary invited all their friends to a Christmas dinner at their house.	تام و مری همه دوستان خود را برای یک شام کریسمس در خانه خود دعوت کردند.
Tom rarely wears a hat.	تام به ندرت کلاه بر سر می گذارد.
Tom is a tailor.	تام یک خیاط است.
Tom is someone I really admire.	تام کسی است که من واقعاً آن را تحسین می کنم.
I did not know you do not have a passport	نمیدونستم پاسپورت نداری
Tom took three pills.	تام سه قرص خواب خورد.
Tom did not know why Mary was sad.	تام نمی دانست چرا مری غمگین است.
You do not need to be afraid	لازم نیست بترسی
He considers it important to remember each of our birthdays.	او یادآوری هر یک از تولدهایمان را مهم می داند.
Tom said he thought I was scaled.	تام گفت که فکر می کند من پوسته پوسته شده ام.
Do not repeat this word again	دیگه این کلمه رو تکرار نکن
I think I forgot to give Tom a key.	فکر می کنم فراموش کردم کلیدی را به تام بدهم.
Tom lost control of his vehicle and crashed into a guardrail.	تام کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داد و به نرده محافظ برخورد کرد.
Tom needs work.	تام به کار نیاز دارد.
Tom may overreact.	تام ممکن است بیش از حد واکنش نشان دهد.
Tom and Mary both work night shifts.	تام و مری هر دو در شیفت شب کار می کنند.
Tom told Mary he did not think John would be happy that this was happening.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خوشحال باشد که این اتفاق می افتد.
Tom will be back tomorrow	تام فردا برمیگرده
Tom said he did not know Mary was going to do it herself.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom and I were not the only ones hungry.	من و تام تنها کسانی نبودیم که گرسنه بودیم.
I especially do not want to see the game.	من به خصوص نمی خواهم بازی را ببینم.
Tom said Mary was nervous.	تام گفت که مری عصبی است.
I know Tom knows Mary can never do that.	می دانم که تام می داند که مری هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
They were exposed to enemy fire.	در معرض تیراندازی دشمن قرار گرفتند.
Frowning has been shown to cause more wrinkles than smiling, so smile to make yourself more beautiful.	نشان داده شده است که اخم کردن باعث ایجاد چین و چروک بیشتر از لبخند زدن می شود، بنابراین لبخند بزنید تا به خودتان زیباتر برسید.
I did not receive any emails today	من امروز هیچ ایمیلی دریافت نکردم
Do not resort to violence	به خشونت متوسل نشوید
Do you think Tom was satisfied with the results?	آیا فکر می کنید تام از نتایج راضی بود؟
Tom was the only drunk at the party.	تام در مهمانی تنها مست بود.
Tom told me he knew how to do it.	تام به من گفت که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom coughs a lot.	تام خیلی سرفه می کند.
I do not want to live in Boston.	من نمی خواهم در بوستون زندگی کنم.
I do not have to make dinner tonight	مجبور نیستم امشب شام درست کنم
I was not really bored	واقعا حال و حوصله ای نداشتم
Sorry I lied to Tom.	متاسفم که به تام دروغ گفتم.
Tom said Mary would definitely win.	تام گفت که مری قطعا برنده خواهد شد.
Tom married his first love.	تام با اولین عشقش ازدواج کرد.
This is basketball.	این یک بسکتبال است.
This river is not polluted.	این رودخانه آلوده نیست.
Ladies and gentlemen, I am very happy to be here.	خانم ها و آقایان، من خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
Tom was very young at the time.	تام در آن زمان بسیار جوان بود.
Tom will not starve.	تام از گرسنگی نخواهد مرد.
Tom left Mary and John alone.	تام مری و جان را تنها گذاشت.
I think Tom is drunk.	من فکر می کنم تام مست است.
Tom often talks on the phone.	تام اغلب با تلفن صحبت می کند.
Tom returned to his office.	تام به دفترش برگشت.
If you do that, you will get sick	اگه اینطوری انجام بدی مریض میشی
As soon as Tom entered the room, he inhaled the fragrance of Mary.	تام به محض ورود به اتاق، عطر مری را استشمام کرد.
Everyone thinks I have lost my mind.	همه فکر می کنند من عقلم را از دست داده ام.
Tom hated his stepfather.	تام از ناپدری خود متنفر بود.
Tom does not cry like before.	تام مثل گذشته گریه نمی کند.
Tom did not tell anyone that he wanted to do this.	تام به کسی نگفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
For once in your life you are exactly right.	برای یک بار در زندگی شما دقیقاً حق با شماست.
You know that, don't you?	شما چیزی در مورد این می دانید، نه؟
I will never come to the beach with you again.	من دیگر هرگز با تو به ساحل نمی آیم.
They went on a trip to the North Pole.	آنها به یک سفر به قطب شمال رفتند.
I heard you found a new job	شنیدم کار جدیدی پیدا کردی
The author is my friend.	نویسنده دوست من است.
Bulgarian is very similar to Russian.	بلغاری شباهت زیادی به زبان روسی دارد.
Tom and Mary both complained of heat.	تام و مری هر دو از گرما شکایت داشتند.
Do you think Tom will help?	آیا فکر می کنید تام کمک کند؟
Tom bought eggs but forgot to buy bread.	تام تخم مرغ خرید اما فراموش کرد نان بخرد.
I'm the only person in my family who speaks French.	من تنها کسی در خانواده ام هستم که فرانسوی صحبت می کنم.
Tom said he was not angry, but sad.	تام گفت که عصبانی نیست، اما غمگین است.
Ask Tom if he eats with us or not.	از تام بپرس که آیا با ما غذا می خورد یا نه؟
Tom is fine, isn't he?	تام حالش خوب است، اینطور نیست؟
I know Tom is a better pilot than Mary.	من می دانم که تام خلبان بهتری از مری است.
Maryam is a good actress.	مریم بازیگر خوبی است.
No one had ever tried to supply such a large city by air.	هیچ کس تا به حال تلاش نکرده بود تا چنین شهر بزرگی را از طریق هوا تامین کند.
People just seem to like Tom.	به نظر می رسد مردم فقط تام را دوست دارند.
I just can not put it into words.	من فقط نمی توانم آن را با کلمات بیان کنم.
I am not the one who suggested raising prices.	من کسی نیستم که پیشنهاد داد قیمت ها را افزایش دهیم.
Tom told us not to worry about anything.	تام به ما گفت نگران هیچ چیز نباشیم.
Tom could not do that.	تام نتوانست این کار را انجام دهد.
I thought you were in the bar.	من فکر می کردم که شما در بار هستید.
My house has no basement	خونه من زیرزمین نداره
My gloves are newer than yours.	دستکش های من جدیدتر از شما هستند.
Close the valve.	دریچه را ببندید.
This shop sells expensive women's accessories.	این مغازه لوازم گرانقیمت زنانه می فروشد.
Fried chicken is one of my favorite foods.	مرغ سوخاری یکی از غذاهای مورد علاقه من است.
It does not take long to do this.	انجام این کار زیاد طول نمی کشد.
I have someone here that you may want to talk to.	من اینجا کسی را دارم که ممکن است بخواهید با او صحبت کنید.
Tom gets along well with Mary.	تام با مری به خوبی کنار می آید.
I can not even imagine how Tom feels.	من حتی نمی توانم تصور کنم که تام چه احساسی دارد.
Tom was already in his room.	تام قبلاً در اتاقش بود.
I know Tom's home.	من می دانم که تام خانه است.
Tom was here for a long time.	تام برای مدت طولانی اینجا بود.
Tom is a good pilot.	تام خلبان خوبی است.
Tom just did what was normal.	تام فقط کاری کرد که طبیعی بود.
Tom was there to help me.	تام آنجا بود تا به من کمک کند.
Nothing will happen to you as long as you are with me.	تا زمانی که با من هستی هیچ اتفاقی برایت نخواهد افتاد.
Tom is not cruel	تام ظالم نیست
Tom has trouble dribble basketball.	تام در دریبل زدن بسکتبال مشکل دارد.
The snowman has not melted yet	آدم برفی هنوز آب نشده
How many liters of water are needed to fill a typical bathtub?	چند لیتر آب برای پر کردن یک وان حمام معمولی نیاز است؟
You are welcome to try it.	شما خوش آمدید آن را امتحان کنید.
Tom will stay with us until Monday.	تام تا دوشنبه با ما خواهد ماند.
Why do they want to hurt Tom?	چرا آنها می خواهند به تام آسیب برسانند؟
The boards are glued together only with wood glue.	تخته ها فقط با استفاده از چسب چوب به هم چسبیده می شوند.
If you pull too hard, the chain will break.	اگر خیلی محکم بکشید، زنجیر پاره می شود.
I had three secretaries.	من سه منشی داشتم.
Although Tom did not want to, he was very polite not to invite Mary to his party.	با وجود اینکه تام نمی خواست، اما خیلی مؤدب بود که مری را به مهمانی خود دعوت نکرد.
I am obedient	من مطیع هستم
Tom denied this.	تام این حرف را رد کرد.
Tom tried not to react.	تام سعی کرد واکنشی نشان ندهد.
Almost everyone I know has been to Australia at least once.	تقریباً همه کسانی که می شناسم حداقل یک بار به استرالیا رفته اند.
Tom is not often wrong.	تام خیلی اوقات اشتباه نمی کند.
I think I can be there by 2:30.	فکر می کنم تا ساعت 2:30 بتوانم آنجا باشم.
I do not want to be hostile to Tom.	من نمی خواهم با تام دشمنی کنم.
Are you absolutely sure Tom is dead?	آیا کاملاً مطمئن هستید که تام مرده است؟
Tom told me he thought Mary was stupid.	تام به من گفت که فکر می کند مری احمق است.
Tom says he does not think Mary will let you do that.	تام می گوید که فکر نمی کند مری به شما اجازه این کار را بدهد.
How long do you think we should wait for Tom?	به نظر شما تا کی باید منتظر تام باشیم؟
This is the same camera that Tom bought last Thursday.	این دوربین همان دوربینی است که تام پنجشنبه گذشته خرید.
Tom said he thought Mary was not very good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
I have never bought one of these	من تا حالا یکی از اینا نخریدم
I could see myself in the window.	می‌توانستم خودم را در پنجره ببینم.
I thought you did not know how to do something.	من فکر می کردم که تو نمی دانی چگونه کاری انجام دهی.
Tom has two daughters. 	تام دو دختر دارد.
They are both married.	هر دوی آنها ازدواج کرده اند.
I could not finish my homework on time.	نتوانستم تکالیفم را به موقع تمام کنم.
I hope you come back soon	امیدوارم زود برگردی
I do not think I can get out of this situation.	فکر نمی کنم بتوانم از این وضعیت عبور کنم.
Where did you hear about us?	از کجا درباره ما شنیدی؟
I do not know if Tom will come tonight.	من نمی دانم که آیا تام امشب می آید یا نه.
Tom hired a detective.	تام یک کارآگاه استخدام کرد.
They raised their glasses and toasted them for their success.	لیوان هایشان را بلند کردند و برای موفقیتشان نان تست زدند.
Tom says he hopes Mary knows who to avoid.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که از چه کسی باید دوری کند.
Tom was terrified.	تام سخت ترسیده بود.
Tom is the only one allowed to do this here.	تام تنها کسی است که در اینجا مجاز به انجام این کار است.
I do not think I am ready for it.	من فکر نمی کنم که برای آن آماده باشم.
Tom said Mary did it.	تام گفت که مری این کار را انجام داده است.
Tom's parents locked him in the basement.	والدین تام او را در سرداب حبس کردند.
Tom decided to take matters into his own hands.	تام تصمیم گرفت که اوضاع را به دست خودش بگیرد.
I used to love Tom very much.	من قبلا تام را خیلی دوست داشتم.
Tom confessed to all three murders.	تام به هر سه قتل اعتراف کرد.
I think I can explain it so you can understand.	من فکر می کنم که می توانم آن را توضیح دهم تا شما متوجه شوید.
Tom said Mary seemed sleepy.	تام گفت که مری انگار خواب آلود است.
Tom's operation was supposed to cost little.	عمل تام قرار بود هزینه کمی داشته باشد.
We should not have followed Tom's advice.	ما نباید توصیه تام را دنبال می کردیم.
The flight today was very difficult.	پرواز امروز خیلی سخت بود.
What do you think is the best way to thwart their argument?	به نظر شما بهترین راه برای خنثی کردن استدلال آنها چیست؟
Many people do not believe this.	بسیاری از مردم این را باور ندارند.
I thought it was a lot of fun.	فکر کردم خیلی سرگرم کننده است.
Tom is very different from all the other boys I know.	تام با همه پسرهای دیگری که من می شناسم بسیار متفاوت است.
Tom says nothing	تام هیچی نمیگه
It is possible that Tom will be busy all day tomorrow.	این احتمال وجود دارد که تام فردا تمام روز مشغول باشد.
Tom was a really funny kid.	تام واقعا بچه بامزه ای بود.
Tom plays tennis in the morning.	تام صبح ها تنیس بازی می کند.
I'm going to the office.	من می روم به دفتر.
It turned out that Tom is a thief.	معلوم شد تام یک دزد است.
I feel restless	من احساس بی قراری می کنم
Tom is poor, right?	تام فقیر است، نه؟
Tom prefers to spend his time outside.	تام ترجیح می دهد وقت خود را بیرون بگذراند.
Tom did not tell me why he should do this.	تام به من نگفته است که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom will watch TV after dinner.	تام بعد از شام تلویزیون تماشا خواهد کرد.
I never had a beard	من هیچ وقت ریش نداشتم
Tom has a history of drug use.	تام سابقه مصرف مواد مخدر دارد.
I grew up in a small town where everyone knows each other.	من در شهر کوچکی بزرگ شدم که همه یکدیگر را می شناسند.
Do not let Tom do anything you think is unsafe.	اجازه نده تام هر کاری که فکر می کنی ناامن است انجام دهد.
Tom said he was leaving soon.	تام گفت که به زودی می رود.
I can not do this without anyone's help.	من نمی توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
The year after graduating from university, I was finally able to find a job.	سال بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، بالاخره توانستم شغلی پیدا کنم.
This file is encrypted.	این فایل رمزگذاری شده است.
Tom has a good bike.	تام یک دوچرخه خوب دارد.
Tom dyed his hair dark brown.	تام موهایش را قهوه ای تیره رنگ کرد.
Tom told me that you are good at playing the trumpet.	تام به من گفت که تو در نواختن ترومپت خوب هستی.
We zipped up our two sleeping bags to make a large sleeping bag.	دو کیسه خوابمان را زیپ کردیم تا یک کیسه خواب بزرگ درست کنیم.
Let's go and watch Tom's dance.	بیا برویم و رقص تام را تماشا کنیم.
Do you know how Tom got this information?	آیا می دانید تام چگونه این اطلاعات را به دست آورده است؟
I am younger than you	من از تو کوچکترم
I know Tom is no longer a teenager.	من می دانم که تام دیگر یک نوجوان نیست.
Tom said he did not think Mary could cook Chinese food.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری بلد نیست غذای چینی بپزد.
You better rest a little	بهتره کمی استراحت کنی
Tom has never been so bad.	تام هرگز آنقدر بد نبود.
Tom has changed his password.	تام رمز عبور خود را تغییر داده است.
Do not tell Tom what I told you.	چیزی را که من به تو گفتم به تام نگو.
I know I'm not going to do that today.	می دانم که قرار نیست امروز این کار را انجام دهم.
There is no milk left	شیری باقی نمانده
You are yourself, no one is going to help you.	تو خودت هستی هیچ کس قرار نیست به شما کمک کند.
I am not a fascist	من فاشیست نیستم
Tom's offer was rejected.	پیشنهاد تام رد شد.
You seem scared.	به نظر می رسد که شما ترسیده اید.
Can you tell Tom I'll call him later?	میشه به تام بگی که بعدا باهاش ​​تماس میگیرم؟
I do not think you understand me	فکر نمیکنم منو درک کنی
Tom has to go home.	تام باید به خانه برود.
We hope to be able to do this one day.	امیدواریم روزی بتوانیم این کار را انجام دهیم.
They are locked	آنها در قفل هستند
I can not stop laughing by watching this video	با دیدن این ویدیو نمیتونم جلوی خنده رو بگیرم
Tom paused there for a second.	تام برای یک ثانیه در آنجا مکث کرد.
Tom tried to jump over the ditch.	تام سعی کرد از روی خندق بپرد.
I think Tom will not be happy here.	من فکر می کنم که تام اینجا خوشحال نخواهد شد.
Sorry I misunderstood you.	متاسفم که شما را اشتباه متوجه شدم.
Tomorrow your head is busy	فردا سرت شلوغه
I was taken to a cleaner.	من را به نظافتچی بردند.
I do not have the patience to do this now	الان حوصله این کار رو ندارم
Tom is afraid of being captured by the enemy.	تام از اسیر شدن توسط دشمن می ترسد.
There is no reason to be ashamed of it.	دلیلی برای خجالت کشیدن از آن وجود ندارد.
You are the one who behaved inappropriately	تو کسی هستی که ناشایست رفتار کردی
I did not want to make noise.	نمی خواستم سر و صدا کنم.
Tom is not with his son	تام با پسرش نیست
I do not even know if Tom is still alive.	حتی نمی دانم تام هنوز زنده است یا نه.
What's next?	اون کنار در چیه؟
If you want to do this, count me.	اگر قصد انجام این کار را دارید، من را حساب کنید.
What do you like to do when you are not studying?	وقتی درس نمی خوانید دوست دارید چه کار کنید؟
Tom was my best friend in high school.	تام بهترین دوست من در دوران دبیرستان بود.
I think if we tried we could do it.	فکر می کنم اگر تلاش می کردیم می توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom was not on the balcony.	تام در بالکن نبود.
I do not have a car and Tom does not.	من ماشین ندارم و تام هم ندارد.
I do not think Tom will have much time.	من فکر نمی کنم تام زمان زیادی داشته باشد.
Tom told Mary he had nothing to do.	تام به مری گفت که کاری برای انجام دادن ندارد.
Tom gels into his hair.	تام به موهایش ژل می زند.
It was designed by Tom Jackson.	این توسط تام جکسون طراحی شده است.
The plane flew at an altitude of 3,000 meters.	این هواپیما در ارتفاع 3000 متری پرواز کرد.
Tom said he was not interested in doing so.	تام گفت که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
He aspires to become an interior designer.	او آرزو دارد که یک طراح دکوراسیون داخلی شود.
That promise was never fulfilled.	آن وعده هرگز عملی نشد.
Tom is the next person.	تام نفر بعدی است.
I just left a message for Tom.	من فقط یک پیام برای تام گذاشتم.
Will anyone be at the station to meet you?	آیا کسی در ایستگاه خواهد بود تا شما را ملاقات کند؟
Obviously there is a problem.	بدیهی است که مشکلی وجود دارد.
When does Tom usually eat?	تام معمولا چه زمانی غذا می خورد؟
Tom just told Mary he needed to know.	تام فقط به مری گفت که او باید بداند.
I was thinking that maybe going to Australia and visiting Tom would be interesting.	من به این فکر می کردم که شاید رفتن به استرالیا و بازدید از تام برایم جالب باشد.
I wish I did not have to do this every day.	ای کاش مجبور نبودم هر روز این کار را انجام دهم.
Do not let them scare you.	اجازه نده آنها شما را بترسانند.
I think Tom might see someone.	من فکر می کنم که تام ممکن است کسی را ببیند.
This is my number one question.	این سوال شماره یک من است.
I think you should choose that job in Boston.	من فکر می کنم که شما باید آن شغل را در بوستون انتخاب کنید.
We wish Tom success.	برای تام آرزوی موفقیت داریم.
Tom poured the milk.	تام شیر را ریخت.
I wish you were a little quieter	کاش کمی ساکت تر بودی
We all know you are angry.	همه ما می دانیم که شما عصبانی هستید.
Tom has not eaten for three days.	تام سه روز است که چیزی نخورده است.
The point of the game is that it has no point.	نکته بازی این است که هیچ نکته ای ندارد.
I think I have enough money to retire.	فکر می کنم پول کافی برای بازنشستگی دارم.
Did Tom say why did Mary go to Boston?	آیا تام گفت چرا مری به بوستون رفت؟
Tom did not want to take any chances.	تام نمی خواست هیچ شانسی را بپذیرد.
I wanted Tom to buy Mary a birthday present.	من می خواستم تام برای مری یک هدیه تولد بخرد.
I am very satisfied with it	من خیلی ازش راضیم
Tom did not buy it for you.	تام آن را برای شما نمی خرید.
Tom has warned us not to do this.	تام به ما هشدار داده که این کار را نکنیم.
Can I talk to Tom, please?	آیا می توانم با تام صحبت کنم، لطفا؟
Tom does not have to do this.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
If you had never been to Australia, you would never have met Tom.	اگر هرگز به استرالیا نمی رفتید، تام را ملاقات نمی کردید.
Tom says he still doesn't have everything he needs.	تام می گوید که هنوز همه چیز مورد نیازش را ندارد.
I think Tom is not sure what this is supposed to do.	من فکر می کنم که تام مطمئن نیست که این کاری است که باید انجام دهد.
You do not like girls?	دخترا رو دوست نداری؟
Tom and Mary do not eat out like they used to.	تام و مری مثل گذشته بیرون غذا نمی خورند.
I want to stay here.	من می خواهم اینجا بمانم.
I do not know why Tom and Mary were arguing.	من نمی دانم چرا تام و مری با هم دعوا می کردند.
I did not know you were going to do this so soon	نمیدونستم به این زودی قصد انجام این کار رو داشتی
I'm so hungry that I can eat a horse.	من آنقدر گرسنه ام که می توانم یک اسب بخورم.
Start over and tell me everything.	از ابتدا شروع کنید و همه چیز را به من بگویید.
Tom is withered.	تام پژمرده است.
Tom said he bought his ticket online.	تام گفت که بلیطش را آنلاین خریده است.
Tom works in a fast food restaurant.	تام در یک رستوران فست فود کار می کند.
Tom was not completely honest with me.	تام کاملاً با من صادق نبود.
It seems a long way from here to the city.	از اینجا تا شهر راه درازی به نظر می رسد.
I think Tom is thirsty.	من فکر می کنم که تام تشنه است.
Today's lesson was longer than ever.	درس امروز طولانی تر از همیشه بود.
I have to surrender alone while you are not there.	من باید تا زمانی که تو نیستی به تنهایی تسلیم شوم.
Are you not going to join me?	قرار نیست به من بپیوندی؟
Tom asked Mary if she could borrow her bike.	تام از مری پرسید که آیا می تواند دوچرخه او را قرض بگیرد.
He was asked to persuade him to force his son to paint the house.	از او خواسته شد تا او را متقاعد کند که پسرش را وادار کند تا خانه را رنگ کند.
The ball exploded accidentally.	توپ به طور تصادفی منفجر شد.
Tom amputated his left leg.	تام پای چپش را قطع کردند.
Whatever you do, do not tell Tom that you will do it.	هر کاری که انجام می دهید، به تام نگویید که آن را انجام خواهید داد.
I thought Tom was busy.	فکر می کردم تام مشغول است.
Tom says today is much better than yesterday.	تام می گوید امروز خیلی بهتر از دیروز است.
I'll be back to Australia in October.	من در ماه اکتبر به استرالیا برمی گردم.
You can not leave Tom.	شما نمی توانید تام را رها کنید.
I knew Tom was studying in his room.	می دانستم که تام در اتاقش مشغول مطالعه است.
Tom made this very clear.	تام این را کاملاً روشن کرد.
My parents would not let me go to Boston with Tom.	پدر و مادرم اجازه ندادند با تام به بوستون بروم.
We were not surprised at all.	ما اصلا تعجب نکردیم.
Cooking is difficult for Tom because he is so sensitive.	آشپزی برای تام سخت است زیرا او بسیار حساس است.
I'm going to fly to Australia.	من قصد دارم به استرالیا پرواز کنم.
Tom was reluctant to return to Boston.	تام تمایلی به بازگشت به بوستون نداشت.
To me, he looks exactly like Tom.	برای من دقیقاً شبیه تام است.
Tom did not even bother to knock on the door.	تام حتی به خود زحمت نداد در را بزند.
I will miss it to some extent.	تا حدودی دلم برای آن تنگ خواهد شد.
Lucky to be born is better than being born rich.	خوش شانس به دنیا آمدن بهتر از ثروتمند به دنیا آمدن است.
I did not think this would embarrass you.	فکر نمی کردم این شما را شرمنده کند.
I have never lived anywhere but Boston.	من هرگز در جایی جز بوستون زندگی نکرده ام.
Tom and Mary want to know what happens.	تام و مری می خواهند بدانند چه اتفاقی می افتد.
Tom has to tell Mary not to do that.	تام باید به مری بگوید که این کار را نکن.
I came to the conclusion that I was deceived.	به این نتیجه رسیدم که فریب خورده ام.
Where are the suitcases?	گاری های چمدان کجا هستند؟
Tom was drowsy.	تام خواب آلود شده بود.
Do you really think Tom had anything to do with what happened?	آیا واقعاً فکر می کنید تام هیچ ارتباطی با اتفاقی که رخ داد نداشت؟
A real man does not need to swear.	یک مرد واقعی نیازی به قسم خوردن ندارد.
I did not want any of my friends to know that I was in prison.	نمی خواستم هیچ یک از دوستانم بدانند که من در زندان بوده ام.
Tom said Mary did it.	تام گفت مری این کار را کرده است.
Tom was able to find his hat.	تام توانست کلاه خود را پیدا کند.
Tom said he knew Mary was having fun in Boston.	تام گفت که می‌دانست مری در بوستون خوش می‌گذرد.
I do not think I can convince Tom to read to us.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که برای ما بخواند.
There is a team of rescuers now.	تیمی از امدادگران در حال حاضر هستند.
Tom does not have to convince me.	تام مجبور نیست من را متقاعد کند.
I have a bulge behind me.	پشت سرم برآمدگی دارم.
It's your fault I'm paralyzed	تقصیر توست که من فلج شده ام
Tom got out of bed.	تام از رختخواب بیرون آمد.
I think Tom already knows why Mary does not want to do this.	فکر می کنم تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I am a sports fan.	من یک طرفدار ورزش هستم.
Tom was involved in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی درگیر شد.
Tom decides to cook.	تام تصمیم گرفته آشپز شود.
Tom said he thought I might not have to do this tomorrow.	تام گفت که فکر می‌کند شاید فردا مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom felt jealous.	تام احساس حسادت کرد.
Tom's parents stayed together just for the sake of the children.	والدین تام فقط به خاطر بچه ها کنار هم ماندند.
We are waiting for Tom to come.	منتظر آمدن تام هستیم.
Maryam kissed her husband.	مریم گونه شوهرش را بوسید.
I know Tom did not know how Mary knew how to do this.	می دانم که تام نمی دانست مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I started sweating	شروع کردم به عرق کردن
Tom almost made it.	تام تقریباً از پس آن برآمد.
I do not know what to think.	نمی دانم چه فکر کنم.
Do you remember the year 2013?	آیا سال 2013 را به یاد دارید؟
Tom wanted to apologize to Mary, but he had no chance.	تام می خواست از مری عذرخواهی کند، اما فرصتی نداشت.
I haven't actually told Tom yet.	من در واقع هنوز به تام نگفتم.
I do not think Tom wants to swim with me.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با من شنا کند.
I always wanted to learn to play the drums.	من همیشه دوست داشتم نواختن درام را یاد بگیرم.
Tom does not meditate.	تام مدیتیشن نمی کند.
You have brainwashed	شما شستشوی مغزی داده اید
Tom was beaten by a bear.	تام توسط یک خرس مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom Jackson wrote and directed the film.	تام جکسون نویسندگی و کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته است.
Tom said he thinks Mary is the last to do so.	تام گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom is a shrewd businessman.	تام یک تاجر زیرک است.
Maybe Tom is sick in bed.	شاید تام در رختخواب بیمار است.
I'm not stupider than you	من احمق تر از تو نیستم
I want to know where Tom is now.	من می خواهم بدانم تام الان کجاست؟
I can not read the letter.	من نمی توانم نامه را بخوانم.
Can you speak louder? 	آیا می توانید بلندتر صحبت کنید؟
I'm hard to hear.	من سخت شنوا هستم.
I'm a bad loser.	من یک بازنده بد هستم.
Maryam is at home with her husband.	مریم با شوهرش در خانه است.
Tom may not return.	تام ممکن است برنگردد.
Tom talks to almost everyone on the road.	تام تقریباً با همه کسانی که در جاده از آنها رد می شود صحبت می کند.
I knew you were kissing Tom	میدونستم تو تام رو میبوسی
The snoring cat rubbed Tom's feet.	گربه خرخر به پای تام مالید.
Tom is ready to help us do that.	تام آماده است به ما در انجام این کار کمک کند.
I went to Australia in 2013.	من در سال 2013 به استرالیا رفتم.
Did you tell Tom's mother?	به مادر تام گفتی؟
There was a strong smell of marijuana in the air.	بوی تند ماری جوانا در هوا بود.
Tom took care of my dog ​​when I traveled to Australia.	زمانی که من به استرالیا سفر می کردم تام از سگ من مراقبت می کرد.
We did not give up	ما تسلیم نشدیم
You never guess where I am.	شما هرگز حدس نمی زنید من کجا هستم.
They are in custody.	آنها در بازداشت هستند.
Tom is more experienced than me.	تام باتجربه تر از من است.
Tom was there when that happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام آنجا بود.
I'm going there tomorrow morning	فردا صبح میرم اونجا
I have thought about you a lot	من خیلی به تو فکر کرده ام
Tom and Mary often have lunch with us.	تام و مری اغلب با ما ناهار می خورند.
Tom skates with Mary.	تام با مری اسکیت می زند.
Tom buys a pony for his son.	تام برای پسرش یک تسویه حساب خرید.
This is where the fun begins.	اینجاست که سرگرمی شروع می شود.
The dissertation was probably unnecessary.	احتمالاً پایان نامه غیر ضروری بود.
I did not have enough money to buy anything you asked for.	من پول کافی برای خرید هر چیزی که از من خواستی نداشتم.
Even Tom does not.	حتی تام هم این کار را نمی کند.
I knew Tom would not do what we wanted him to do.	می دانستم که تام کاری را که ما خواسته بودیم انجام نمی دهد.
I do not want you to do that.	من از شما نمی خواهم این کار را انجام دهید.
I do not understand.	نمی فهمم.
I know few people who can speak French.	من افراد کمی را می شناسم که می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom is aware of Mary's past.	تام از گذشته مری آگاه است.
Tom thinks Mary will be scared.	تام فکر می کند مری خواهد ترسید.
Tom left his wife for Mary.	تام همسرش را برای مری ترک کرد.
I do not like ironing	از اتو کردن خوشم نمیاد
If you continue in this way, you will probably be killed.	اگر به همین روش ادامه دهید، احتمالاً کشته خواهید شد.
I did not know that Tom was separated from his girlfriend.	من نمی دانستم که تام از دوست دخترش جدا شده است.
I do not think it is convincing	به نظر من قانع کننده نیست
I do not think Tom ever enjoyed doing this.	من فکر نمی کنم تام هرگز از انجام این کار لذت نبرد.
I do not think you can convince Tom to stop.	فکر نمی کنم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را متوقف کند.
Tom thinks he's a good driver.	تام فکر می کند راننده خوبی است.
Tom is compassionate.	تام دلسوز است.
I'm not old enough to do it alone.	من آنقدر بزرگ نیستم که به تنهایی این کار را انجام دهم.
I think Tom and Mary were sick.	من گمان می کنم که تام و مری بیمار بوده اند.
You can do what you want, right?	شما توانسته اید آنچه را که می خواهید انجام دهید، اینطور نیست؟
I defended myself in the best way.	من به بهترین شکل از خودم دفاع کردم.
I did not find the word I was looking for in the dictionary.	کلمه ای که دنبالش بودم را در فرهنگ لغت پیدا نکردم.
This book deals with the Roman invasion.	این کتاب به حمله رومیان می پردازد.
You used to be addicted to heroin, right?	قبلاً معتاد به هروئین بودی، نه؟
Tom was not sure if Mary would do that to him.	تام مطمئن نبود که مری از او این کار را بکند.
It was a wonderful night	شب فوق العاده ای بود
I think if Tom does that he might be punished.	من فکر می کنم اگر تام این کار را انجام دهد ممکن است مجازات شود.
Tom is about my height.	تام تقریباً به اندازه من قد دارد.
Tom drew his sword.	تام شمشیر کشید.
I love my new apartment because it is so close to the station.	من عاشق آپارتمان جدیدم هستم زیرا به ایستگاه بسیار نزدیک است.
You did not answer my question	به سوال من جواب ندادی
Tom from the back door inside.	تام از در برگشت داخل.
Tom can not sleep without night light.	تام بدون نور شب نمی تواند بخوابد.
Everyone laughs at us	همه به ما می خندند
Tom's condition is not serious	وضعیت تام وخیم نیست
I knew Tom was Mary's brother, not her boyfriend.	می دانستم که تام برادر مری است نه دوست پسر او.
I did not want to keep Tom waiting.	من نمی خواستم تام را منتظر نگه دارم.
I thought Tom would be interested in doing that.	فکر می کردم تام علاقه مند به انجام این کار باشد.
I do not know why I feel this way.	نمی دانم چرا این احساس را دارم.
Today I try to convince Tom to do this.	امروز سعی می کنم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Please place the dustpan in the vacuum cleaner.	لطفا خاک انداز را در کمد جارو قرار دهید.
I was thinking of going to Australia next month.	من به این فکر می کردم که ماه آینده به استرالیا بروم.
The crowd cheered.	جمعیت تشویق کردند.
Tom saw that something was wrong.	تام دید که چیزی اشتباه است.
Tom injured his leg.	تام از ناحیه پا آسیب دید.
Your friends do not look very smart.	دوستان شما چندان باهوش به نظر نمی رسند.
I do not have all the money.	من پول تام را ندارم.
Life in the country is not always calm.	زندگی در کشور همیشه آرام نیست.
I hope Tom does not get angry with me.	امیدوارم تام از دست من عصبانی نشود.
Tom was in elementary school in my class.	تام در مدرسه ابتدایی در کلاس من بود.
Tom and Mary are curious.	تام و مری کنجکاو هستند.
Did anyone call Tom?	کسی به تام زنگ زده؟
What is Tom doing now?	تام الان چیکار میکنه؟
It will be winter very soon.	خیلی زود زمستان خواهد شد.
Tom forgot his birthday.	تام تولد خودش را فراموش کرد.
You have to be polite to adults.	شما باید با بزرگترها مودب باشید.
Are you sure the person you saw was Tom?	مطمئنی کسی که دیدی تام بوده؟
Watching Tom do this is enjoyable.	تماشای تام در حال انجام این کار لذت بخش است.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom stood next to Mary.	تام کنار مری ایستاد.
I fell	من زمین خوردم
What good news?	چه خبر خوشحال کننده ای؟
Tom could not do it alone.	تام نمی توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
There is a sparrow on the ledge.	یک گنجشک روی طاقچه است.
Tom has been charged with assault and assault.	تام به اتهام حمله و ضرب و جرح متهم شده است.
I think Tom did not notice.	من فکر می کنم که تام متوجه نشد.
I do not like Rome	من رم دوست ندارم
What were Tom and Mary going to do?	تام و مری قرار بود چه کار کنند؟
I know Tom can not do this well.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
The fire started from the bathroom.	آتش از حمام شروع شد.
Tom can say whatever he wants.	تام می تواند هر چه می خواهد بگوید.
Tom and Mary smile at each other.	تام و مری به هم لبخند می زنند.
Tom is eating a chicken sandwich.	تام در حال خوردن ساندویچ مرغ است.
I do not love Mary	من عاشق مریم نیستم
The change was dramatic.	تحول چشمگیر بود.
I'm afraid it will not be so easy.	می ترسم به این راحتی ها نباشد.
We do not see Tom as we used to.	ما تام را مثل گذشته نمی بینیم.
Can you really fall in love with someone you have never met?	آیا می توانید واقعاً عاشق کسی شوید که هرگز ندیده اید؟
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom seems to enjoy insulting people.	به نظر می رسد تام از توهین به مردم لذت می برد.
Tom is only three years older than me.	تام فقط سه سال از من بزرگتر است.
Tom does not have all those things.	تام همه آن چیزها را ندارد.
I know you miss Tom	میدونم که تام دلش برات تنگ شده
I do not have a ticket	من بلیط ندارم
I have nothing else to do today.	امروز کار دیگری ندارم که باید انجام دهم.
Tom's better, isn't it?	تام بهتر است، اینطور نیست؟
Your timing is great	زمان بندی شما عالی است
Tom is the one who asked Mary to do this.	تام کسی است که از مری خواسته است این کار را انجام دهد.
I just do not want to hurt Tom.	من فقط نمی خواهم تام صدمه ببیند.
I want to take a few days off next week.	من می خواهم هفته آینده چند روز مرخصی بگیرم.
Tom hoped to get his children back.	تام امیدوار بود که بتواند فرزندانش را پس بگیرد.
I think Tom did not go to Australia.	من فکر می کنم که تام به استرالیا نرفت.
Tom doesn't really care what Mary wants.	تام واقعاً اهمیتی نمی دهد که مری چه می خواهد.
He was beaten to death with a golf club.	او را با چوب گلف تا حد مرگ کتک زد.
Air is a mixture of gases that we cannot see.	هوا مخلوطی از گازهایی است که ما نمی توانیم آنها را ببینیم.
I know we can do something really fun tomorrow.	من می دانم که فردا می توانیم یک کار واقعاً سرگرم کننده انجام دهیم.
Tom's stomach growled.	شکم تام غرغر کرد.
I do not like to wear other people's clothes.	من دوست ندارم لباس دیگران را بپوشم.
I can not see Tom doing that.	نمی توانم ببینم تام همچین کاری می کند.
He asked the man behind the hotel desk to get the number for him.	او از مرد پشت میز هتل خواسته است که شماره را برای او بگیرد.
Tom tried to put the blame on Mary.	تام سعی کرد تقصیر را به گردن مری بیاندازد.
I have not seen much of it.	من خیلی از آن را ندیده ام.
Tom wants to swim.	تام می خواهد شنا کند.
Tom and Mary grow up for rabbit meat.	تام و مری برای گوشت خرگوش بزرگ می کنند.
Why did Tom do this today?	چرا تام امروز این کار را کرد؟
How about spice pudding?	پودینگ ادویه چطوره؟
Tom began to sing.	تام شروع کرد به آواز خواندن.
Tom has a harpoon.	تام یک هارپون دارد.
Glad to make you happy.	خوشحالم که شما را خوشحال می کند.
That's exactly what I meant.	دقیقا منظورم همین بود.
I'm working on Tom's car	من دارم روی ماشین تام کار میکنم
Tom has to tell Mary he has to do it.	تام باید به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom is one of my old acquaintances.	تام یکی از آشنایان قدیمی من است.
Don't you want to go to Boston with us?	نمی خواهی با ما به بوستون بروی؟
Tom wanted to meet me.	تام می خواست با من ملاقات کند.
Tom wanted his day in court.	تام روز خود را در دادگاه می خواست.
Tom and Mary had a wedding with a shotgun.	تام و مری عروسی با تفنگ ساچمه ای داشتند.
Tom thinks some of his friends might do that.	تام فکر می کند برخی از دوستانش ممکن است این کار را انجام دهند.
Tom had never experienced anything like this before.	تام قبلاً چنین چیزی را تجربه نکرده بود.
If you do not like apricots, buy something else.	اگر زردآلو دوست ندارید، چیز دیگری بخرید.
I'm really glad I was able to do that.	من واقعا خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم.
It is said that money cannot buy happiness.	می گویند با پول نمی توان شادی را خرید.
Honestly, I'm tired of violent movies.	راستش از فیلم های خشن خسته شده ام.
If you do not want to do this, there is no problem.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، اشکالی ندارد.
Tom told Mary that it was his turn to wash the dishes.	تام به مری گفت که نوبت اوست که ظرف ها را بشوید.
Tom decided to do it.	تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
Tom will never win again.	تام دیگر هرگز برنده نخواهد شد.
Why is this good for boys but not for girls?	چرا انجام این کار برای پسرها خوب است، اما برای دختران خیر؟
When you were out of the room, I took the liberty of using the dictionary.	وقتی شما بیرون از اتاق بودید، این آزادی را به خود گرفتم که از فرهنگ لغت استفاده کنم.
It is unlikely that Tom will come.	احتمال اینکه تام بیاید زیاد نیست.
I just want to know Tom is safe.	من فقط می خواهم بدانم تام در امان است.
I heard you are a good tennis player.	شنیده ام که تنیسور خوبی هستی.
I do not think I will be as early tomorrow as I am today.	فکر نمی کنم فردا مثل امروز زود باشم.
This is not our station	این ایستگاه ما نیست
Tom said he did not want to ask Mary to do this.	تام گفت که نمی‌خواهد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
That umbrella looks like the one I found on the bus.	آن چتر شبیه همان چتری است که در اتوبوس پیدا کردم.
Tom was a little stupid.	تام کمی احمق بود.
Tom will be gone all day.	تام تمام روز خواهد رفت.
What do you have against Tom?	چه چیزی در برابر تام دارید؟
I did not know that I was deceived.	نمی دانستم که فریب خورده ام.
Tom drove Mary crazy.	تام مری را دیوانه کرد.
Tom threw something at Mary.	تام چیزی به سمت مری پرت کرد.
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
I asked Tom to come.	از تام خواستم بیاید.
Why do not you ask Tom for guidance?	چرا از تام راهنمایی نمی‌خواهی؟
You do not know how many times I heard this	نمیدونی چند بار اینو شنیدم
We hope Tom does well.	ما امیدواریم که تام خوب عمل کند.
Tom and Mary sat together on the train.	تام و مری در قطار کنار هم نشستند.
Instead of going to work, I stayed in bed all day.	من به جای رفتن به سر کار، تمام روز را در رختخواب ماندم.
Let's play ball	بیا توپ بازی کنیم
How often do you use the calculator?	چند وقت یکبار از ماشین حساب استفاده می کنید؟
I'm asking someone to help Tom.	من از کسی می خواهم که به تام کمک کند.
Tom says there is nothing he can do.	تام می گوید هیچ کاری نمی تواند بکند.
I can no longer resist	دیگه نمیتونم مقاومت کنم
Tom seemed to be depressed about what had happened.	به نظر می رسید تام از اتفاقی که افتاده بود افسرده شده بود.
I'm used to working with Tom.	من به کار با تام عادت کرده ام.
We know you're busy.	ما می دانیم که شما مشغول هستید.
"are you ready to go?" 	"آماده ای که بروی؟"
"Not yet. Please wait a minute."	"هنوز نه. لطفا یک دقیقه صبر کنید."
Tom was not aggressive.	تام تهاجمی نبود.
Tom stole a lot of money from Mary.	تام پول زیادی از مری دزدید.
I'm not bothering you, am I?	من مزاحم شما نمی شوم، نه؟
I have to ask someone to do this for me.	من باید از کسی بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
This could be murder	این می تواند قتل باشد
I know Tom is not going to help Mary with that.	من می دانم که تام قرار نیست به مری در این کار کمک کند.
I think Tom is out on the porch talking to Mary.	فکر می کنم تام بیرون ایوان است و با مری صحبت می کند.
I'm glad it went that way.	خوشحالم که اینطوری پیش رفت.
Tom and Mary drink their tea in silence.	تام و مری در سکوت چای خود را می نوشند.
Tom, Mary, John and Alice all seemed happy.	تام، مری، جان و آلیس همگی خوشحال به نظر می رسیدند.
Tom said he did not know Mary was going to do it in the end.	تام گفت که نمی‌دانست در نهایت مری قرار است این کار را انجام دهد.
I know Tom is not worried.	من می دانم که تام نگران نیست.
I asked Tom how much he weighed.	از تام پرسیدم وزنش چقدر است.
Who told you that I am not Canadian?	کی بهت گفته که من کانادایی نیستم؟
Tom is not Mary's biological father.	تام پدر بیولوژیکی مری نیست.
Tom returned from Australia today.	تام امروز از استرالیا برگشت.
Sorry I did not call	ببخشید زنگ نزدم
You are compassionate	تو دلسوز هستی
Do you think Tom is coming to the party?	آیا فکر می کنید که تام به مهمانی می آید؟
Tom did not hunt	تام شکار نکرد
We do not know what Tom did.	ما نمی دانیم تام چه برداشتی کرد.
I'm eating french fries	دارم سیب زمینی سرخ کرده میخورم
Tom set his alarm clock to 2:30.	تام ساعت زنگ دار خود را روی 2:30 تنظیم کرد.
You should not be here in this room	تو نباید اینجا تو این اتاق باشی
It is the building where my father works.	آن ساختمانی است که پدرم در آن کار می کند.
Tom may have been here when he was a boy.	ممکن است که تام زمانی که پسر بود به اینجا آمده باشد.
Tom bought a book.	تام یک کتاب خرید.
The militants were called.	شبه نظامیان فراخوانده شدند.
Do you like archery?	آیا تیراندازی با کمان را دوست دارید؟
Tom says he has never seen anything like it.	تام می گوید که تا به حال چنین چیزی ندیده است.
I take it as a definition.	من از آن به عنوان تعریف قلمداد می کنم.
Don't you expect something to happen?	انتظار ندارید اتفاقی بیفتد؟
Tom did not call me as he had promised.	تام طبق قولی که داده بود با من تماس نگرفت.
This is what we need to focus on now.	این چیزی است که اکنون باید روی آن تمرکز کنیم.
Let's not start until Tom gets here.	بیایید شروع نکنیم تا تام به اینجا برسد.
Tom loves to do this whenever he's in Australia.	تام دوست دارد هر زمان که در استرالیا است این کار را انجام دهد.
Tom is sunbathing on the pier.	تام در اسکله در حال آفتاب گرفتن است.
Tom is my French teacher.	تام معلم فرانسوی من است.
Tom thinks Mary is the most beautiful girl in his class.	تام فکر می کند مری زیباترین دختر کلاس اوست.
Can I extend my stay for another night?	آیا می توانم اقامتم را برای یک شب دیگر تمدید کنم؟
I'm here tonight as a friend.	من امشب به عنوان یک دوست اینجا هستم.
I did not expect to play in today's game.	انتظار نداشتم در بازی امروز بازی کنم.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom is a little crazy, isn't he?	تام کمی دیوانه است، اینطور نیست؟
I hope someone does this for us.	امیدوارم کسی این کار را برای ما انجام دهد.
The furniture was dusty.	مبلمان گرد و خاک گرفته بود.
I have not seen you for years	سالهاست ندیدهمت
I was nominated twice	من دوبار نامزد کردم
I used to live in Boston.	من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
I did not wake up early enough	به اندازه کافی زود بیدار نشدم
Tom tries to deceive me.	تام سعی می کند مرا فریب دهد.
Tom reached for a pen.	تام دستش را به سمت یک خودکار برد.
Tom is not very frugal.	تام خیلی مقتصد نیست.
I do not live far from my place of work.	من دور از محل کارم زندگی نمی کنم.
Maybe Tom will do the same.	شاید تام هم این کار را بکند.
Tom was not caught cheating, but everyone knew he was cheating.	تام در حال تقلب دستگیر نشد، اما همه می دانستند که او تقلب کرده است.
Who will take me to the airport?	چه کسی مرا به فرودگاه خواهد برد؟
I recently moved to Boston and still do not know anyone here.	من به تازگی به بوستون نقل مکان کرده ام و هنوز کسی را اینجا نمی شناسم.
Tom is cruel	تام بی رحم است
I was not the only one who failed.	من تنها کسی نبودم که شکست خوردم.
Please do not complain	لطفا شکایت نکنید
I do not like to go out alone at night.	من دوست ندارم شبها تنهایی بیرون بروم.
I have one of these	من یکی از اینها را دارم
We are geniuses	ما نابغه هستیم
We have not finished what we need to do yet.	ما هنوز کاری را که باید انجام دهیم تمام نکرده ایم.
You may not have another chance to do it.	ممکن است فرصت دیگری برای انجام آن نداشته باشید.
Tom can do whatever he wants.	تام می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد.
What is the best fertilizer for tomatoes?	بهترین کود برای گوجه فرنگی چیست؟
It was clear that Tom would not refuse to do so.	واضح بود که تام از انجام این کار امتناع نخواهد کرد.
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب بوده است.
The Sioux signed a treaty with the government in 1868.	سیوها در سال 1868 با دولت معاهده امضا کردند.
I thought Tom should tell you	فکر کردم تام باید بهت بگه
From where I came from, people do not do such things.	از جایی که من آمده ام، مردم چنین کارهایی را انجام نمی دهند.
I do not know if Tom ever accepted Mary's offer.	نمی‌دانم آیا تام هرگز مری را از پیشنهاد او پذیرفت.
Sorry to bother you again	ببخشید دوباره مزاحمتون شدم
We all love Tom.	همه ما تام را دوست داریم.
I do not think this is what you think.	من فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما فکر می کنید.
Tom will probably tell Mary that he can not do that.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که او این کار را نمی کند.
You've done your homework, haven't you?	شما تکالیف خود را تمام کرده اید، نه؟
Tom wants his mother to be taken care of properly.	تام می خواهد که از مادرش به درستی مراقبت شود.
Tom said he wanted to buy a fur coat for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری یک کت خز بخرد.
These chairs are mine and mine.	این صندلی ها مال تام و من است.
Tom seemed reluctant to do this for Mary.	به نظر می رسید که تام تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
I think Tom has to do it again.	من فکر می کنم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom chopped the turkey.	تام بوقلمون را تکه تکه کرد.
Why are you looking at Tom?	چرا به تام نگاه می کنی؟
Tom will probably volunteer to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار داوطلب می شود.
Tom is a creature of habit.	تام یک موجود عادت است.
I know Tom is a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب است.
I wonder why Tom did not do this alone.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
Tom had a hard time reacting.	تام به سختی وقت داشت واکنش نشان دهد.
Tom is not going to buy a camera.	تام قرار نیست دوربین بخرد.
I was not sure what to do.	مطمئن نبودم چه کار کنم.
I think I have done this before.	فکر می کنم قبلاً این کار را کرده ام.
Tom has to make a quick decision.	تام باید سریع تصمیمش را بگیرد.
I know Tom does not know why you should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهی.
I hope you are not too angry	امیدوارم زیاد عصبانی نباشی
I gave Tom money.	من به تام پول دادم.
Tom listened to the message on his answering machine.	تام به پیام روی منشی تلفنی خود گوش داد.
Try to look at it from my point of view	سعی کن از دید من بهش نگاه کنی
When the excitement subsided, the discussion resumed.	وقتی هیجان فروکش کرد، بحث از سر گرفته شد.
One should not worry about what people say.	نباید نگران حرف مردم بود.
I think Tom has to do it again.	من فکر می کنم تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I thought we could discuss this like adults.	فکر می‌کردم می‌توانیم مانند بزرگسالان بالغ در این مورد بحث کنیم.
Tom is not afraid.	تام نمی ترسد.
Tom and I are glad that we are not the only ones who have to do this.	من و تام خوشحالیم که تنها کسی نیستیم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom usually drinks coffee.	تام معمولا قهوه می نوشد.
I promise not to forget this.	قول می دهم که این کار را فراموش نکنم.
This will be much easier than you think.	انجام این کار بسیار ساده تر از آنچه فکر می کنید خواهد بود.
Tom got off at the next station.	تام در ایستگاه بعدی پیاده شد.
There is nothing wrong with raising your hand and asking a question.	اشکالی ندارد که دست خود را بلند کنید و سوالی بپرسید.
I was busy but not Tom.	من سرم شلوغ بود اما تام نه.
I know Tom is biased.	من می دانم که تام مغرضانه است.
You are a professional and I am an amateur.	شما یک حرفه ای هستید و من یک آماتور.
I did not want to sit next to Tom.	نمی خواستم کنار تام بنشینم.
I din't notice	من متوجه نشدم
Tom was able to protect Mary.	تام توانست از مری محافظت کند.
Tom told me this was going to happen.	تام به من گفت که این اتفاق خواهد افتاد.
I know Tom did it on Monday.	من می دانم که تام این کار را روز دوشنبه انجام داد.
Tom was not sick	تام مریض نبود
Tom and Mary are scheduled to climb Mount Fuji next summer.	تام و مری قرار است تابستان آینده از کوه فوجی صعود کنند.
Hearing your song, people may take you as a girl.	با شنیدن آواز شما، مردم ممکن است شما را به عنوان یک دختر بگیرند.
The stables are next to the hall.	اصطبل کنار سالن است.
Tom's resume is impressive.	رزومه تام چشمگیر است.
Tom can come later.	تام می تواند بعدا بیاید.
Tom says he wants Mary to stay.	تام می گوید که می خواهد مری بماند.
He is better now than he was when he was young.	الان وضعیتش بهتر از جوانی است.
The boy lost his ear in a street fight.	پسر در یک درگیری خیابانی گوش خود را از دست داد.
Tom stayed in Australia for a long time.	تام مدت زیادی در استرالیا ماند.
You hoped to go to Australia with Tom, didn't you?	تو امیدوار بودی با تام به استرالیا بروی، نه؟
My father is a heavy smoker.	پدر من سیگاری شدید است.
I think Tom and Mary were going to do that tomorrow.	من فکر می کنم تام و مری قصد داشتند فردا این کار را انجام دهند.
You're making a big mistake, aren't you?	داری اشتباه بزرگی می کنی، نه؟
Tom certainly does not need Mary's help.	تام مطمئناً به کمک مری نیاز ندارد.
I still do not want to do this.	من هنوز نمی خواهم این کار را انجام دهم.
The nurse fell in love with one of her patients.	پرستار عاشق یکی از بیمارانش شد.
Tom went swimming with the other boys.	تام با بقیه پسرها به شنا رفت.
I have been walking all day.	من تمام روز را پیاده روی کرده ام.
I know Tom did it.	من می دانم که تام این کار را انجام داده است.
Tom fell silent	تام ساکت شد
Los Angeles is the home of Hollywood.	لس آنجلس خانه هالیوود است.
I listened to what Tom was saying.	من به آنچه تام می گفت توجه کردم.
The ratio of sunny days to rainy days was 4 to 1 last month.	نسبت روزهای آفتابی به روزهای بارانی در ماه گذشته 4 به 1 بوده است.
Tom was the first to ask me for help.	تام اولین کسی بود که از من کمک خواست.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom used the dictionary.	تام از فرهنگ لغت استفاده کرد.
I do not like to meet him in a dark place.	من دوست ندارم او را در یک مکان تاریک ملاقات کنم.
Where did Tom take you?	تام شما را کجا برد؟
No one is rich enough to take back their past.	هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که بتواند گذشته خود را پس بگیرد.
Do not let Tom escape this.	اجازه نده تام از این موضوع فرار کند.
I was not the only one who seemed stupid.	من تنها کسی نبودم که احمق به نظر می رسیدم.
Tom has never read French.	تام هرگز زبان فرانسه نخوانده است.
I know Tom is a married man.	من می دانم که تام یک مرد متاهل است.
Tom is fluent in French.	تام به زبان فرانسه مسلط است.
Tom may not like to be seen talking to Mary.	ممکن است تام دوست نداشته باشد در حال صحبت با مری دیده شود.
Tom thanked me for helping him.	تام از من برای کمک به او تشکر کرد.
Tom looks very paranoid.	به نظر می رسد تام به شدت پارانوئید است.
I thought Tom was with Mary.	فکر می کردم تام با مری است.
Are you sure you can handle this issue on your own?	آیا مطمئن هستید که می توانید این موضوع را به تنهایی مدیریت کنید؟
Is it true that Tom tried to poison himself?	آیا درست است که تام سعی کرد خود را مسموم کند؟
I think Tom is hesitant to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار مردد است.
I think Tom agrees.	من فکر می کنم که تام با انجام این کار موافقت می کند.
What do you expect from Tom?	از تام چه انتظاری داری؟
Tom might have been bored.	تام ممکن بود حوصله اش سر رفته باشد.
Tom ordered pizza for everyone.	تام برای همه پیتزا سفارش داد.
Tom says he did not know Mary was going to do it herself.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
It's my fault, not mine.	تقصیر تام است نه من.
I had no idea what to do.	هیچ ایده ای نداشتم که باید چه کار کنم.
Tom slept much longer than I did.	تام خیلی بیشتر از من خوابید.
Tom has come to see you.	تام به دیدن شما آمده است.
They are unreliable	غیر قابل اعتماد هستند
The day before, I went fishing for the first time in my life.	روز قبل برای اولین بار در زندگیم به ماهیگیری رفتم.
What do you do if Tom tells you he loves you?	اگر تام به تو بگوید که دوستت دارد، چه کار می کنی؟
Tom got there first.	تام ابتدا به آنجا رسید.
Do not trust your memory, write it down.	به حافظه خود اعتماد نکنید آن را بنویسید.
Tom said he was scheduled to attend tomorrow's meeting.	تام گفت که قرار است در جلسه فردا شرکت کند.
I'm sure Tom's really going to do that.	من معتقدم تام واقعاً قصد دارد این کار را انجام دهد.
Napoleon needed money to fight Britain.	ناپلئون برای جنگ با بریتانیا به پول نیاز داشت.
Tom and John both really wanted to dance with Mary.	تام و جان هر دو واقعاً می خواستند با مری برقصند.
Some boys are fishing and some are swimming.	برخی از پسران در حال ماهیگیری و برخی دیگر در حال شنا هستند.
You are scared, aren't you?	ترسیدی، نه؟
There was no sign of living at home.	هیچ نشانی از زندگی در خانه نبود.
Tom gave me this CD for Christmas.	تام این سی دی را برای کریسمس به من داد.
I was surprised by his rudeness.	از گستاخی او غافلگیر شدم.
I will most likely not be punished for doing so.	من به احتمال زیاد برای انجام این کار مجازات نمی شوم.
How many years have you been a French language teacher?	چند سال است که معلم زبان فرانسه هستید؟
Tom said his team would win.	تام گفت که تیمش پیروز خواهد شد.
This does not happen	این اتفاق نمی افتد
Tom looks defeated.	تام شکست خورده به نظر می رسد.
We can not land the plane in that area.	ما نمی توانیم هواپیما را در آن میدان فرود بیاوریم.
I no longer have to work	من دیگه مجبور نیستم کار کنم
When I grow up, I want to be a train driver.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم راهبری قطار شوم.
Iceland is an island.	ایسلند یک جزیره است.
Tom went to the front door and knocked.	تام به سمت در جلو رفت و در زد.
Are you good at handing out tasks?	آیا در واگذاری وظایف خوب هستید؟
Tom went to work with a hangover.	تام با خماری به سر کار رفت.
Tom had to make a difficult decision.	تام باید تصمیم سختی می گرفت.
I have to leave at 2:30.	باید ساعت 2:30 برم.
That's why I'm happy.	برای همین خوشحالم.
Do not blame yourself	خودت را سرزنش نکن
I'm sorry, but you have to go.	متاسفم، اما تو باید بروی.
I do not understand why we should not do this.	من نمی فهمم چرا ما نباید این کار را انجام دهیم.
He ran to catch the last train.	او دوید تا آخرین قطار را بگیرد.
What is the most popular sport in Australia?	محبوب ترین ورزش در استرالیا کدام است؟
I'm sure you will like it.	من مطمئن هستم که آن را دوست خواهید داشت.
Why not join us for dessert?	چرا برای دسر به ما ملحق نمی شوید؟
Tom is comfortable, right?	تام راحت است، نه؟
Tom said he would be at the meeting.	تام گفت که او در جلسه خواهد بود.
I can understand French relatively well, but I'm not good at speaking it.	من می توانم زبان فرانسه را نسبتاً خوب بفهمم، اما در صحبت کردن با آن خوب نیستم.
Tom has to let Mary drive.	تام باید به مری اجازه رانندگی بدهد.
Tom wore a wig.	تام کلاه گیس بر سر داشت.
I can not help you now, maybe I can help you do that later today.	الان نمیتونم کمکت کنم شاید بعداً امروز بتوانم به شما کمک کنم تا این کار را انجام دهید.
It is important for us to think about the future of the world.	برای ما مهم است که به آینده جهان فکر کنیم.
Is it true that Tom won the race?	آیا این درست است که تام در مسابقه پیروز شد؟
I do not do this anymore. 	من دیگر این کار را نمی کنم.
I promise.	قول میدهم.
It was hard for Tom to go crazy.	تام سخت بود که دیوانه بماند.
Tom was overwhelmed with pain.	تام از درد غرق شده بود.
Tom bought three tickets, one for each of his children.	تام سه بلیط خرید، یکی برای هر یک از فرزندانش.
I do not know	من درست نمی دانم
I think you can probably do it alone.	من فکر می کنم که شما احتمالا می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Your presence at the meeting is essential.	حضور شما در جلسه ضروری است.
I can not do this unless you help me.	من نمی توانم این کار را انجام دهم مگر اینکه شما به من کمک کنید.
Tom told me that.	تام همین را به من گفت.
Mary woven a scarf.	مریم روسری بافت.
Ten million yen will be enough for this project.	ده میلیون ین برای این پروژه کافی خواهد بود.
Tom said he thought Mary would be alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
Tom could not read until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی قادر به خواندن نبود.
He left the store because he had nothing else to buy.	او فروشگاه را ترک کرد زیرا چیز دیگری نداشت که باید بخرد.
Tom and I both have black hair.	من و تام هر دو موهای مشکی داریم.
Tom is the one who said he would do it.	تام کسی است که گفت این کار را خواهد کرد.
I think the wallet that Tom found is yours.	فکر می کنم کیف پولی که تام پیدا کرد مال شماست.
I think Tom is embarrassed.	من فکر می کنم که تام خجالت می کشد.
Tom crawled in through the window.	تام از پنجره به داخل خزید.
Tom is not the one who cooked dinner.	تام کسی نیست که شام ​​پخته است.
I have never traveled anywhere.	من تا به حال به جایی سفر نکرده ام.
One has to tell Tom what to do.	یکی باید به تام بگوید که چه کار کند.
Tom thought he could do it again.	تام فکر کرد که می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
This is not going to happen	قرار نیست این اتفاق بیفتد
Recently, the price of crude oil has risen and the price of gasoline has also risen.	اخیراً قیمت نفت خام افزایش یافته و قیمت بنزین نیز در حال افزایش است.
Tom is already in his room.	تام قبلاً در اتاقش است.
Tom will be very reluctant to do so.	تام برای انجام این کار بسیار اکراه خواهد داشت.
Tom can still take care of himself.	تام هنوز هم می تواند از خودش مراقبت کند.
I do not think I have ever eaten something that you find disgusting.	من فکر نمی کنم که تا به حال چیزی نخورده باشم که شما آن را منزجر کننده بدانید.
Tom thinks he's a genius, but I do not agree with him.	تام فکر می کند که او یک نابغه است، اما من با او موافق نیستم.
Even though it was raining, we went for a walk anyway.	با وجود اینکه باران می بارید، به هر حال برای پیاده روی بیرون رفتیم.
I'm not the only one who has done this before.	من تنها کسی نیستم که قبلاً این کار را انجام داده ام.
Mary held out her hand to kiss Tom.	مری دستش را به تام داد تا ببوسد.
I do not intend to translate it.	من قصد ندارم آن را ترجمه کنم.
I think Tom should stay in Boston.	من فکر می کنم تام باید در بوستون می ماند.
Tom took his family to the beach and they spent the whole day swimming.	تام خانواده اش را به ساحل برد و آنها تمام روز را به شنا گذراندند.
Tom handed Mary a paper cup.	تام یک فنجان کاغذی به مریم داد.
I'm sure you have nothing to worry about.	من مطمئن هستم که شما چیزی برای نگرانی ندارید.
Tom woke Mary up at 6:30 and she was not happy about it.	تام ساعت 6:30 مری را از خواب بیدار کرد و او از این موضوع خوشحال نبود.
Tom was leaning on his cane.	تام به عصا تکیه داده بود.
Tom brought Mary.	تام مری را آورد.
Tom said he would never hurt anyone.	تام گفت که او هرگز به کسی صدمه نمی زند.
One shot Tom.	یکی به تام شلیک کرد.
His wife's second cousin was a member of the Jewish ruling council.	پسر عموی دوم همسرش یکی از اعضای شورای حاکم یهود بود.
Tom is wearing a red jacket.	تام یک ژاکت قرمز پوشیده است.
How about staying for dinner? 	برای شام ماندن چطور؟
I am making a big pot of stew	یه قابلمه بزرگ خورش درست میکنم
Tom is not as careful as I am.	تام به اندازه من مراقب نیست.
I'm not used to eating like this	من عادت ندارم اینجور غذا بخورم
You are safe here	اینجا امن هستی
Tom is very rich.	تام بسیار ثروتمند است.
I know Tom knows we do not need to do this.	من می دانم که تام می داند که ما نیازی به انجام این کار نداریم.
The priest blessed the congregation at the end of the prayer.	کشیش در پایان نماز جماعت را برکت داد.
Tom is on the admissions committee.	تام در کمیته پذیرش است.
Tom asked Mary about it.	تام در مورد آن از مری پرسید.
Tom Mary's younger sister's name.	نام خواهر کوچکتر تام مری است.
There is some paint in the garage.	مقداری رنگ در گاراژ وجود دارد.
Do you think Tom is fit?	آیا فکر می کنید تام خوش اندام است؟
I did not do this. 	من این کار را نکردم.
Tom did.	تام انجام داد.
Tom will not believe this.	تام این را باور نخواهد کرد.
Do not tell others what I told you.	آنچه را که من به تو گفتم به دیگری نگو.
Tom realized he probably couldn't do it.	تام متوجه شد که احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have started looking for a new job.	نه تام و نه مری شروع به جستجوی شغل جدید نکرده اند.
Being rich does not mean having money, it means spending.	ثروتمند بودن به معنای داشتن پول نیست، بلکه به معنای خرج کردن است.
This is something I will cherish.	این چیزی است که من آن را گرامی خواهم داشت.
Tom does not like poker at all.	تام اصلا پوکر را دوست ندارد.
Tom explained why it's a good idea to do this.	تام توضیح داد که چرا انجام این کار ایده خوبی است.
This is an undeniable fact.	این یک واقعیت غیرقابل انکار است.
I thought Tom wanted Mary to go to Australia with him.	فکر می کردم تام از مری می خواهد که با او به استرالیا برود.
Tom doesn't seem to care anymore.	به نظر می رسد تام دیگر اهمیتی نمی دهد.
Tom says he is not sleepy.	تام می گوید که خواب آلود نیست.
I was not a little scared	یه ذره نترسیدم
I'm pretty sure Tom is not going to do that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I did not want to tell Tom about the accident.	من نمی خواستم در مورد تصادف به تام بگویم.
Tom insists he is telling the truth.	تام اصرار دارد که حقیقت را می گوید.
What's not funny?	چه چیز خنده دار نیست؟
I can not understand those comments.	من نمی توانم آن نظرات را درک کنم.
Tom will try to figure out why Mary does not want to do this.	تام تلاش خواهد کرد تا دریابد چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom reads the newspaper on the way to work on the train.	تام در راه رفتن به محل کار در قطار روزنامه می خواند.
What time is June 7th right for you?	هفتم ژوئن چه ساعتی برای شما مناسب است؟
I said hello when I saw Tom.	وقتی تام را دیدم سلام کردم.
The dog growled.	سگ غرغر کرد.
Tom gave Mary bad advice.	تام به مری توصیه بدی کرد.
I pretended I did not know how to do it.	وانمود کردم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom sent a picture of himself to Mary.	تام عکسی از خودش برای مریم فرستاد.
This time you are lucky	این بار شانس آوردی
Tom says Mary is not allowed to do that.	تام می گوید که مری اجازه این کار را ندارد.
Trying to convince Tom is useless.	تلاش برای متقاعد کردن تام فایده ای ندارد.
Tom really needed to use the bathroom.	تام واقعاً نیاز داشت از دستشویی استفاده کند.
It is unstable.	ناپایدار است.
I'm sure Tom is happy.	من مطمئنم که تام خوشحال است.
See what I'm doing and do the same.	ببین من دارم چیکار میکنم و همین کارو بکن.
It was clear that Tom was not going to do that.	واضح بود که تام قرار نیست این کار را بکند.
I thought Tom would be in Boston on October 20th.	من فکر می کردم که تام در 20 اکتبر در بوستون خواهد بود.
Tom is the one who persuaded Mary to do this.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد تا این کار را انجام دهد.
Mary is hysterical.	مریم هیستریک است.
Tom can break an egg with one hand.	تام می تواند با یک دست تخم مرغ را بشکند.
Let's sit under the shade of that tree	بیا زیر سایه اون درخت بشینیم
I think you should not leave sooner.	من فکر می کنم شما نباید زودتر بروید.
Tom and Mary were silent.	تام و مری ساکت بودند.
I think Tom finally gives up and asks Mary to do it for him.	من فکر می کنم تام در نهایت تسلیم می شود و از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
You should not go to the forest alone.	تو نباید تنها به جنگل می رفتی.
Tom has not done this in a long time.	تام مدت زیادی است که این کار را نکرده است.
I have no choice, I have to do this.	من چاره ای ندارم من باید این کار را انجام دهم.
What is your favorite magazine?	مجله مورد علاقه شما چیست؟
I think you will find everything in order.	من فکر می کنم شما همه چیز را به ترتیب پیدا خواهید کرد.
Tom does not know how to have fun.	تام بلد نیست چطور خوش بگذراند.
Roll up your sleeves	آستین هایت را بالا بزن
We skied on artificial snow.	روی برف مصنوعی اسکی کردیم.
I knew Tom was not good.	می دانستم که تام خوب نیست.
Tom, Mary, John and Alice did it all.	تام، مری، جان و آلیس همه این کار را کردند.
Do not look at me with these sad eyes	با این چشمای غمگین به من نگاه نکن
Tom answered all but one of the questions correctly.	تام به همه سوال ها به جز یکی درست پاسخ داد.
I can honestly say that it was not me.	صادقانه می توانم بگویم که این من نبودم.
What did Tom and Mary name their child?	تام و مری اسم فرزندشان را چه گذاشتند؟
When I was not traveling, a thief broke into my house.	زمانی که در سفر نبودم، سارق وارد خانه من شد.
My great aunt was a stubborn titular.	عمه بزرگ من یک تیتوتال سرسخت بود.
Just promise not to do it again	فقط قول بده دیگه اینکارو نکنی
Tom said we should start soon.	تام گفت که باید زود شروع کنیم.
The river level rose slowly.	سطح رودخانه کم کم بالا رفت.
Tom still does, I think.	تام هنوز این کار را انجام می دهد، فکر می کنم.
Guess what is on my mind.	حدس بزنید چه چیزی در ذهن من است.
Tom is leaving for Australia later this month.	تام در پایان این ماه به استرالیا می رود.
Tom and I do a lot of work together.	من و تام کارهای زیادی را با هم انجام می دهیم.
Tom can not testify.	تام نمی تواند شهادت دهد.
I said to myself: It is a good idea.	با خودم گفتم: فکر خوبی است.
What is that dog doing?	اون سگ داره چیکار میکنه
If you did not intervene, this plan would work.	اگر مداخله نمی کردی، این طرح جواب می داد.
Tom did not want Mary to know what he had done.	تام نمی خواست مری بفهمد چه کرده است.
I do not have a house anymore	من دیگه خونه ندارم
I know Tom is a very knowledgeable person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار صاحب نظر است.
Tom fell into the same trap.	تام در همین تله افتاد.
You don't think Tom will do that, do you?	فکر نمی کنی تام این کار را بکند، نه؟
It is very likely that Tom will be elected.	احتمال اینکه تام انتخاب شود بسیار زیاد است.
You had a really hard day, didn't you?	واقعا روز سختی داشتی، نه؟
We were heroes	ما قهرمان بودیم
I am unemployed.	من بیکار هستم.
One person is born every minute	هر دقیقه یک نفر به دنیا می آید
Tom said Mary hoped we would do it for her.	تام گفت که مری امیدوار بود ما این کار را برای او انجام دهیم.
It turns out that you are lying	معلومه که دروغ میگی
All I did was tell you what Tom told me.	تنها کاری که کردم این بود که به تو گفتم تام به من چه گفت.
I asked Tom to take my picture.	از تام خواستم عکسم را بگیرد.
The dictator came to power fifteen years ago.	دیکتاتور پانزده سال پیش به قدرت رسید.
Tom does not see why Mary does not want to do this.	تام نمی بیند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I did not know Tom was in Australia last Monday.	من نمی دانستم تام دوشنبه گذشته در استرالیا بود.
I wish you could see this.	ای کاش می توانستی این کار را تام ببینی.
I know Tom is a good basketball player.	می دانم که تام بسکتبالیست خوبی است.
Just because something is more expensive does not mean it is better.	فقط به این دلیل که چیزی گرانتر است به این معنی نیست که بهتر است.
I felt a drop of rain on my head.	یه قطره بارون رو روی سرم حس کردم.
What would Tom do without me?	تام بدون من چه می کرد؟
Did Tom really do it without anyone's help?	آیا واقعا تام این کار را بدون کمک کسی انجام داد؟
Tom came as soon as we called him.	تام به محض اینکه با او تماس گرفتیم آمد.
I do not think we can do that now.	من فکر نمی کنم که ما در حال حاضر این کار را انجام دهیم.
I will let you know if Tom arrives sooner.	اگر تام زودتر حاضر شد به شما اطلاع خواهم داد.
If you did not receive any gifts this year, do not blame Santa.	اگر امسال هیچ هدیه ای دریافت نکردید، بابانوئل را سرزنش نکنید.
Tom became very ill.	تام به شدت بیمار شد.
I will never let Tom do that.	من هرگز اجازه نمی دهم تام این کار را انجام دهد.
I did not notice that Tom was not at the party.	من متوجه نشدم که تام در مهمانی نیست.
I think I'm the only one who can do this for you.	فکر می کنم من تنها کسی هستم که می توانم این کار را برای شما انجام دهم.
I have to go to the refrigerator	باید برم سردخانه
Tom is the one who gave Mary that black eye.	تام کسی است که به مری آن چشم سیاه را داد.
I think Tom is the only one who can not do that.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think it is accidental	فکر نمیکنم تصادفی باشه
Tom said he did not know why Mary left.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری رفت.
I do not believe the rumors about Tom and Mary.	من شایعات در مورد تام و مری را باور نمی کنم.
I thought you said Tom was asleep.	فکر کردم گفتی تام خوابه.
Tom was really nervous.	تام واقعا عصبی بود.
I do not want rice	من برنج نمیخوام
Tom often skips classes.	تام اغلب کلاس ها را رد می کند.
Tom is a criminal thinker.	تام یک مغز متفکر جنایتکار است.
You are not one of them, are you?	شما یکی از آنها نیستید، نه؟
Tom said he did not think Mary was still doing it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری هنوز این کار را انجام می دهد.
I hoped Tom would not do that.	من امیدوار بودم که تام این کار را نکند.
Tom also knows a lot of songs.	تام آهنگ های زیادی را نیز می داند.
I do not really see what the problem is.	من واقعا نمی بینم مشکل چیست.
Food prices have risen sharply recently.	قیمت مواد غذایی اخیراً بسیار بالا رفته است.
I'm planning to spend the New Year holidays in Australia.	من قصد دارم تعطیلات سال نو را در استرالیا بگذرانم.
Didn't Tom know he shouldn't have done that?	آیا تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد؟
There is nothing else for us here.	اینجا هیچ چیز دیگری برای ما وجود ندارد.
You are very cheap skates	تو خیلی اسکیت ارزانی
I heard that Tom is playing tennis with us this afternoon.	شنیدم که تام امروز بعدازظهر با ما تنیس بازی می کند.
Tom and I are not the only ones who can not speak French.	من و تام تنها کسانی نیستیم که نمی توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
Tom said he would definitely do that.	تام گفت که او قطعا این کار را انجام خواهد داد.
I think I'm not ugly	فکر می کنم بد قیافه نیستم
I am a veterinarian and my wife is a secretary.	من دامپزشک هستم و همسرم منشی.
Tom said he did not want to be on TV.	تام گفت که نمی خواهد در تلویزیون حضور داشته باشد.
His name is not really Tom	اسمش واقعا تام نیست
If I'm wrong, correct me, but did not say you never did?	اگر اشتباه می کنم، مرا تصحیح کنید، اما نگفتید که هرگز این کار را نکرده اید؟
Both are gone	هر دو رفته اند
Tom is a priest.	تام یک کشیش است.
I doubt Tom really needed to do it himself.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز داشت که این کار را خودش انجام دهد.
Tom told Mary he could not drive.	تام به مری گفت که رانندگی بلد نیست.
Newspapers did not publish this story.	روزنامه ها این داستان را چاپ نکردند.
Tom had nothing to say about this.	تام در این مورد حرفی برای گفتن نداشت.
I hope you do not disagree with me	امیدوارم با من مخالفت نکنی
Where is my hat?	کلاه من کجاست؟
Tom knows that Mary wants to get married.	تام می داند که مری می خواهد ازدواج کند.
I waited for the bus for a long time but it never came.	خیلی وقته منتظر اتوبوس بودم ولی هیچوقت نیومد.
I wanted to make sure we did not cause any problems.	می خواستم مطمئن شوم که ما مشکلی ایجاد نکرده ایم.
Tom is fine	تام حالش خوبه
Even though Tom knew he should not do it, he went swimming himself.	حتی با وجود اینکه تام می دانست که نباید این کار را انجام دهد، خودش به شنا رفت.
It goes without saying that he came to school late as usual.	ناگفته نماند که او طبق معمول دیر به مدرسه آمده بود.
I did not know how to swim very well.	من شنا بلد نبودم خیلی خوب.
what are you reading?	چی میخونی؟
Tom was not upset, but Mary was upset.	تام ناراحت نشد، اما مری ناراحت بود.
There must be a better way to do this.	باید راه بهتری برای این کار وجود داشته باشد.
I thought you did not know the answer.	من فکر می کردم که شما پاسخ را نمی دانید.
I really do not like horses.	من واقعاً اسب دوست ندارم.
Tom is in a hurry because he is late.	تام عجله دارد چون دیر کرده است.
Are you sure there is no other way to do this?	آیا مطمئن هستید که هیچ راه دیگری برای انجام این کار وجود ندارد؟
You are completely wrong	شما کاملا در اشتباه هستید
I do not think Tom will do this for Mary.	من فکر نمی کنم تام این کار را برای مری انجام دهد.
Tom told Mary he wanted to do it.	تام به مری گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom went to buy food.	تام رفت تا غذا بخرد.
Tom wore a baseball cap wherever he went.	تام هر جا می رفت کلاه بیسبال می پوشید.
I do not really understand	من واقعا نمی فهمم
Tom thinks Mary is humiliating him.	تام فکر می کند مری او را تحقیر می کند.
Tom is scheduled to stay in Boston until October.	تام قرار است تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom could not take off his shoes.	تام نمی توانست کفش هایش را در بیاورد.
It is inside the cake box	داخل جعبه کیک هست
You haven't done that often, have you?	شما اغلب این کار را انجام نداده اید، نه؟
Tom and Mary love to travel.	تام و مری دوست دارند سفر کنند.
When was the last time you used your tent?	آخرین باری که از چادر خود استفاده کردید کی بود؟
I know Tom is not a very smart man.	من می دانم که تام مرد خیلی باهوشی نیست.
Tom does not know that I hate him.	تام نمی داند که من از او متنفرم.
I do not know anyone who can do this.	من کسی را نمی شناسم که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was ready to go.	تام آماده رفتن شد.
Tom works hard to get the report written before 2:30 p.m.	تام سخت تلاش می کند تا گزارش را قبل از ساعت 2:30 نوشته شود.
Tom already knew Mary's dog name.	تام از قبل نام سگ مری را می دانست.
Tom was in love with Mary.	تام سراپا عاشق مری بود.
Tom and one other person are waiting outside.	تام و یک نفر دیگر بیرون منتظرند.
Tom told everyone that he had decided to stay a few more days.	تام به همه گفت که تصمیم گرفته چند روز دیگر بماند.
This car has a good warranty.	این خودرو دارای گارانتی خوبی می باشد.
It is almost twice as large as Japan.	این کشور تقریباً دو برابر ژاپن است.
Tom did not know why Mary was missing.	تام نمی دانست چرا مری غایب است.
I have worked in Australia.	من در استرالیا کار کرده ام.
Never talk to me again	دیگه هیچوقت با من حرف نزن
Tom said no one was awake.	تام گفت هیچکس بیدار نیست.
Tom knew Mary would not give up.	تام می دانست که مری تسلیم نمی شود.
Tom did not even open Mary's letter.	تام حتی نامه مری را هم باز نکرد.
This is a delusion	این خیال باطل است
Three of Tom's friends are currently in jail.	سه نفر از دوستان تام در حال حاضر در زندان هستند.
Having a good garden will increase the value of your home.	اگر باغ خوبی داشته باشید، ارزش خانه شما را افزایش می دهد.
I told you I did not know if Tom would tell the truth.	من به شما گفتم که نمی دانم تام حقیقت را خواهد گفت یا نه.
Tom is not so conservative.	تام آنقدرها هم محافظه کار نیست.
Tom was surprised when Mary told him he did not have to do this.	وقتی مری به او گفت که مجبور نیست این کار را انجام دهد، به نظر تام متعجب شد.
I'm sure Tom will get up	مطمئنم تام بلند میشه
I did not know what Tom said.	من نمی دانستم تام چه گفته است.
You're so rich right now that you can buy anything you want, right?	شما در حال حاضر آنقدر ثروتمند هستید که می توانید هر چیزی را که می خواهید بخرید، اینطور نیست؟
Tom will probably take it back.	تام احتمالاً آن را پس خواهد گرفت.
Tom might talk to Mary.	تام ممکن است با مری صحبت کند.
Tom has won numerous other awards.	تام برنده جوایز متعدد دیگری نیز شده است.
I forgot to ask Tom what time he was going to get here.	فراموش کردم از تام بپرسم که چه ساعتی قصد دارد به اینجا برود.
I have absolutely no idea what to do.	من مطلقاً هیچ ایده ای ندارم که باید چه کار کنم.
I used to live in Boston, but I no longer live.	من قبلاً در بوستون زندگی می کردم، اما دیگر زندگی نمی کنم.
You do not keep your room very clean, do you?	تو اتاقت را خیلی تمیز نگه نمی‌داری، درسته؟
Your hard drive appears to be fragmented.	به نظر می رسد هارد دیسک شما تکه تکه شده است.
Where is Tom said?	آیا تام گفت کجاست؟
A better world for women is a better world for all.	دنیای بهتر برای زنان، دنیای بهتری برای همه است.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so soon.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به زودی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I booked my hotel room three weeks ago.	اتاق هتلم را سه هفته قبل رزرو کردم.
Tom says he likes to do it.	تام می گوید که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom came and asked if Mary and I were okay.	تام آمد و پرسید که آیا من و مری خوب هستیم؟
Do not try to blame Tom.	سعی نکن این را به گردن تام بیاندازی.
Tom gambles again, doesn't he?	تام دوباره قمار می کند، اینطور نیست؟
Judging from the sky, tomorrow is good.	اگر از نگاه آسمان قضاوت کنیم، فردا خوب است.
Do we have to help Tom?	آیا باید به تام کمک کنیم؟
It made me fall.	این باعث شد که من پرت شوم.
This car does not last long	این ماشین زیاد دوام نمی آورد
I do not know how rich Tom is.	من نمی دانم تام چقدر ثروتمند است.
Tom started talking as soon as Mary heard him.	تام به محض اینکه مری از گوشش خارج شد شروع به صحبت کرد.
The teacher answers all our questions.	معلم به تمام سوالات ما پاسخ می دهد.
Don't you think you'll come back here?	فکر نمیکنی به اینجا برگردی؟
He is my favorite man.	او مرد مورد علاقه من است.
Is your mother a housewife?	مادرت خانه دار است؟
Tom takes a shower every morning before going to school.	تام هر روز صبح قبل از رفتن به مدرسه دوش می گیرد.
This is the situation.	اوضاع اینگونه است.
Tom and Mary were trapped.	تام و مری به دام افتاده بودند.
I do not know if I still have it or not	نمیدونم هنوز دارم یا نه
Tom admitted he was hungry.	تام اعتراف کرد که گرسنه است.
Tom asked us for an opinion.	تام از ما نظر خواست.
I do not know why he went there.	دلیل رفتن او به آنجا را نمی دانم.
Do you think Tom will buy it?	فکر می کنی تام آن را بخرد؟
Tom is obsessed with learning French.	تام در یادگیری زبان فرانسه وسواس دارد.
Tom did not go into details.	تام وارد جزئیات نشد.
I can not go there now	الان نمیتونم برم اونجا
Cook the rice in a rice cooker.	برنج را در پلوپز می پزیم.
Tom did not need to convince much.	تام نیازی به قانع کردن زیاد نداشت.
Tom must get Mary permission to do so.	تام باید از مری برای انجام این کار اجازه بگیرد.
Tom thought Mary was in the room.	تام فکر کرد مری در اتاق است.
Tom wanted to go to Australia again.	تام دوست داشت دوباره به استرالیا برود.
Tom said Mary was probably thirsty.	تام گفت که مری احتمالاً تشنه است.
Tom has a young wife.	تام یک همسر جوان دارد.
I think the kids manage this very well.	فکر می‌کنم بچه‌ها این موضوع را خیلی خوب مدیریت می‌کنند.
Tom said I looked very upset.	تام گفت من خیلی ناراحت به نظر می رسیدم.
I'm sure you will enjoy it at Tom's party.	من مطمئن هستم که در مهمانی تام از آن لذت خواهید برد.
I think Tom will probably come home on Monday.	من فکر می کنم تام احتمالا دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Do you want to tell Tom that you spent some time in prison?	آیا می خواهید به تام بگویید که مدتی را در زندان گذرانده اید؟
You can not force Tom to help Mary.	شما نمی توانید تام را مجبور کنید که به مری کمک کند.
I know Tom is about my weight.	می دانم که تام تقریباً هم وزن من است.
They do not play tennis this Saturday.	آنها این شنبه تنیس بازی نمی کنند.
It was not as easy as we had hoped.	انجام این کار آنطور که ما امیدوار بودیم آسان نبود.
Tom is supposed to protect Mary.	تام قرار است از مری محافظت کند.
do not tell anybody	به کسی نگو
We believed in Tom.	ما به تام اعتقاد داشتیم.
The doctors assured Tom that he was fine.	پزشکان به تام اطمینان دادند که حالش خوب است.
Tom will probably not be the first to enter.	تام احتمالا اولین کسی نخواهد بود که وارد می شود.
Why not think about it for another week?	چرا تا یک هفته دیگر به این موضوع فکر نمی کنیم؟
I have lactose intolerance	من عدم تحمل لاکتوز دارم
I saw Tom do it.	من دیدم که تام این کار را می کند.
He attended this meeting as a representative of our company.	او به عنوان نماینده شرکت ما در این جلسه شرکت کرد.
We have to tell Tom something.	ما باید چیزی به تام بگوییم.
I did not want to tell you	نمیخواستم بهت بگم
Mary is much more beautiful than Alice.	مریم خیلی زیباتر از آلیس است.
Tom was tried in a kangaroo court.	تام در دادگاه کانگورو محاکمه شد.
Tell Tom to go there.	به تام بگو به آنجا برود.
I can see Mount Fuji from the house where I now live.	من می توانم کوه فوجی را از خانه ای که اکنون در آن زندگی می کنم ببینم.
Tom said he did not blame Mary for what had happened.	تام گفت که مری را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نمی کند.
I'm the only one who understands you.	من تنها کسی هستم که شما را درک می کنم.
Tom burned his clothes.	تام لباس هایش را سوزاند.
I did not sleep much	زیاد نخوابیدم
I'm sure you all know Tom.	من معتقدم همه شما تام را می شناسید.
Tom looked very unfriendly.	تام خیلی غیر دوستانه به نظر می رسید.
To hear him speak in English, you choose him as a native.	برای شنیدن صحبت های او به زبان انگلیسی، او را به عنوان یک بومی انتخاب می کنید.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I turned to look at Tom.	برگشتم تا به تام نگاه کنم.
Tom is not a hunter	تام شکارچی نیست
I can not believe I am talking to you about this.	باورم نمی شود که دارم در این مورد با شما صحبت می کنم.
Let me make a few drinks for you first.	اجازه بدهید ابتدا چند نوشیدنی برایمان درست کنم.
We have only 3 options.	ما فقط 3 گزینه داریم.
I wish I did not allow Tom to do this.	ای کاش به تام اجازه این کار را نمی دادم.
There are many people in the park.	افراد زیادی در پارک هستند.
Tom always wants you around.	تام همیشه شما را در اطراف می خواهد.
Tom is afraid someone will kill him in his sleep.	تام می ترسد کسی او را در خواب بکشد.
Mary plans to separate from her boyfriend.	مری قصد دارد از دوست پسرش جدا شود.
Tom never liked me so much.	تام هرگز من را خیلی دوست نداشت.
Tom got lost in the woods and reached someone's backyard.	تام در جنگل گم شد و به حیاط خلوت کسی رسید.
Only a handful of students seemed to be interested in what Tom was saying.	فقط تعداد کمی از دانش آموزان به نظر می رسید که به آنچه تام می گفت علاقه مند بودند.
How do we want to help Tom?	چگونه می خواهیم به تام کمک کنیم؟
If I had worked a little faster, I could have done it by 2:30.	اگر کمی سریع‌تر کار می‌کردم، می‌توانستم این کار را تا ساعت 2:30 تمام کنم.
Tom has never been outside Australia.	تام هرگز خارج از استرالیا نبوده است.
I finally found my soul mate	من بالاخره یار روحم را پیدا کردم
I doubt Tom is nervous.	من شک دارم که آیا تام عصبی باشد.
I think Tom really should have done that.	من فکر می کنم که تام واقعا باید این کار را می کرد.
One of us has to go to that meeting.	یکی از ما باید به آن جلسه برود.
Why is Tom's bike in the backyard?	چرا دوچرخه تام در حیاط خلوت است؟
Tom really does not like me.	تام واقعاً من را دوست ندارد.
This bucket is leaking.	این سطل نشتی دارد.
I know Tom is a great basketball player.	می دانم که تام بسکتبالیست بسیار خوبی است.
We failed.	ما ناموفق بودیم.
How many tubes of toothpaste did you buy?	چند تیوب خمیر دندان خریدی؟
Tom was able to talk to Mary to do just that.	تام توانست با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
I'm not in pain at all	من اصلا درد ندارم
We discussed the best place to vacation.	در مورد بهترین مکان برای تعطیلات با هم بحث کردیم.
Let's get rid of everything and start again with a clean slate.	بیایید همه چیز را از بین ببریم و دوباره با یک لوح تمیز شروع کنیم.
I think we should let Tom and I go to Australia.	فکر می کنم باید اجازه دهید من و تام خودمان به استرالیا برویم.
Do you think this is achievable?	آیا فکر می کنید این قابل دستیابی است؟
Tom does not fish like before.	تام مثل گذشته ماهیگیری نمی کند.
Tom told me this yesterday.	تام دیروز این را به من گفت.
Tom was very helpful.	تام بسیار مفید بود.
Tom has a good car	تام ماشین خوبی داره
After drinking three bottles of beer, Tom fell asleep.	پس از نوشیدن سه بطری آبجو، تام به خواب رفت.
We'm sorry to tell you this, but Tom did not succeed.	متأسفیم که این را به شما می گوییم، اما تام موفق نشد.
No matter how hard you try, you will not succeed so easily.	مهم نیست چقدر تلاش کنید، به این راحتی موفق نخواهید شد.
Please tell Tom to do this at 2:30.	لطفاً به تام بگویید این کار را در ساعت 2:30 انجام دهد.
Tom bought an expensive bike.	تام یک دوچرخه گران قیمت خرید.
I really did not think Tom would refuse to do this.	من واقعاً فکر نمی کردم تام از انجام این کار امتناع کند.
Tom must have thought that Mary already knew how to do this.	تام باید فکر می کرد که مری قبلاً می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
My website was hacked	وب سایت من هک شد
Tom is married and has three children.	تام متاهل و دارای سه فرزند است.
Tom calmed down when he heard that Mary was safe.	تام با شنیدن اینکه مری در امان است، آرام شد.
We do not have ice cream	بستنی نداریم
You do not care where you sit, do you?	برایت مهم نیست که کجا بنشینی، نه؟
I think Tom and Mary both want to come with us.	فکر می کنم تام و مری هر دو می خواهند با ما بیایند.
I know Tom will be home on October 20th.	من می دانم که تام در 20 اکتبر به خانه خواهد رفت.
Tom has a house not far from here.	تام خانه ای نه چندان دور از اینجا دارد.
Tom is not very harmonious.	تام خیلی هماهنگ نیست.
Tom is your age	تام هم سن توست
I do not know if Tom told Mary not to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که این کار را نکند.
Tom and Mary both said they were hungry.	تام و مری هر دو گفتند گرسنه بودند.
I'm sure you will find a way to do this.	مطمئنم راهی برای این کار پیدا خواهید کرد.
Tom said Mary was almost ready.	تام گفت که مری تقریباً آماده این کار است.
Do not increase my hope like this	اینجوری امیدم رو زیاد نکن
Tom is incredibly candid and honest.	تام فوق العاده صریح و صادق است.
Tom is eager to do so, but Mary is not.	تام مشتاق انجام این کار است، اما مری اینطور نیست.
I bought one of them a few years ago.	من یکی از آن ها را چند سال پیش خریدم.
Tom said he did not think he could stop Mary from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom protects you.	تام از شما محافظت می کند.
I'm not a strange person	من آدم عجیبی نیستم
It is unrealistic to expect that there will be no problems.	انتظار اینکه هیچ مشکلی وجود نداشته باشد، غیر واقعی است.
I do not think Tom should do that.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را انجام دهد.
I want to do this before I go home.	من می خواهم قبل از اینکه به خانه بروم این کار را انجام دهم.
Tom told Mary what you said about her.	تام به مری گفت که تو در مورد او چه گفتی.
Tom threw a pillow at Mary.	تام بالشی به سمت مری پرت کرد.
I'm the one who went to Boston.	من کسی هستم که به بوستون رفتم.
They set fire to their neighbor's house in revenge.	آنها برای انتقام خانه همسایه خود را آتش زدند.
I could have stopped if I had wanted to.	اگر می خواستم می توانستم این کار را متوقف کنم.
I did not understand what he said	نفهمیدم چی گفت
Tom hung the laundry for me.	تام لباس های شسته شده را برای من آویزان کرد.
Tom secretly intended to do so.	تام مخفیانه قصد انجام این کار را داشت.
The bus does not have air conditioning	اتوبوس تهویه هوا ندارد
How dare you say I am lying!	به چه جرات می گویید من دروغ می گویم!
I'm getting used to living here.	کم کم دارم به زندگی در اینجا عادت می کنم.
Tom's house is on the right side of the road.	خانه تام در سمت راست جاده است.
I have milked the cows	من گاوها را دوشیده ام
Tom opened a can of iced beer and poured it on his ice cream.	تام قوطی آبجو با ریشه یخی را باز کرد و آن را روی بستنی‌اش ریخت.
I live quite close to Tom.	من کاملاً نزدیک تام زندگی می کنم.
We have already done that.	ما قبلاً انجام آن را به پایان رسانده ایم.
Tom went to pick up Mary.	تام رفت تا مری را بردارد.
I went to that library to study.	من برای مطالعه به آن کتابخانه می رفتم.
They looked at each other.	نگاه هایی با هم داشتند.
I can not look.	نمی توانم نگاه کنم.
I was kind of surprised to see Tom there.	از دیدن تام در آنجا به نوعی شگفت زده شدم.
The sea became rough, so we had to give up fishing.	دریا مواج شد، به طوری که مجبور شدیم ماهیگیری را کنار بگذاریم.
Our ship sailed around Cape this morning.	کشتی ما امروز صبح کیپ را دور زد.
Tom and his friends built a snow castle.	تام و دوستانش یک قلعه برفی ساختند.
How much do you expect to earn next year?	انتظار دارید سال آینده چقدر درآمد داشته باشید؟
You seem distracted.	به نظر می رسد حواس شما پرت شده است.
There are no signs of them	هیچ نشانی از آنها نیست
I do not think I really need to do this.	فکر نمی‌کنم واقعاً نیازی به این کار داشته باشم.
Tom was sure that Mary knew he did not have to do this.	تام مطمئن بود که مری می‌دانست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom picked one up and looked at it carefully.	تام یکی را برداشت و با دقت به آن نگاه کرد.
Tom was very shocked.	تام خیلی شوکه شده بود.
I want to talk to Tom now	الان میخوام با تام صحبت کنم
Tom is practically dead.	تام عملا مرده است.
Tom's warehouse collapsed.	انبار تام فرو ریخت.
Tom saw Mary's car parked in front of John's house.	تام ماشین مری را دید که جلوی خانه جان پارک شده بود.
I think this is the path we are taking.	من فکر می کنم این مسیری است که ما در حال حرکت هستیم.
It was the most annoying song I've ever heard.	آزاردهنده ترین آهنگی بود که تا به حال شنیدم.
Tom said he wanted to meet Mary.	تام گفت که می خواهد مری را ملاقات کند.
I think Tom is about as tall as you.	من فکر می کنم که تام تقریباً به اندازه شما قد دارد.
Tom has worked really hard.	تام واقعا سخت کار کرده است.
I'm afraid to go there alone	میترسم تنهایی برم اونجا
I have never seen anyone kinder than Tom.	من هرگز فردی مهربان تر از تام ندیده ام.
You hope you do not have to do this, do you?	شما امیدوارید که مجبور نباشید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Here's what I want you to do.	در اینجا چیزی است که من می خواهم شما انجام دهید.
Tom has not eaten anything all day.	تام تمام روز چیزی نخورده است.
Tom said he thinks I look lonely.	تام گفت که فکر می کند من تنها به نظر می رسم.
Tom wanted a place in the country that he could call home.	تام جایی در کشوری می خواست که بتواند آن را خانه بنامد.
Tom was not ready to accept Mary's love or friendship.	تام آمادگی پذیرش عشق یا دوستی مری را نداشت.
I became friends with him when I was in Taiwan.	زمانی که در تایوان بودم با او دوست شدم.
I can not do anything about it.	من نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم.
Tom often does not go sooner.	تام اغلب زودتر نمی رود.
Tom has never eaten Chinese food.	تام هرگز غذای چینی نخورده است.
Tom is a much better saxophonist than Mary.	تام نوازنده ساکسیفون بسیار بهتری از مری است.
I will be released from prison as soon as the police find out that I am innocent.	به محض اینکه پلیس بفهمد من بی گناهم، از زندان بیرون خواهم آمد.
Peel the mango.	تام انبه را پوست کند.
In fact, you are right	در واقع حق با شماست
That house needs painting.	آن خانه نیاز به رنگ آمیزی دارد.
You are not on the right track.	شما در مسیر درستی نمی روید.
Tom says he has something he wants me to see.	تام می گوید که او چیزی دارد که می خواهد من آن را ببینم.
Is the number 5814 rounded to the nearest thousand?	عدد 5814 به نزدیکترین هزار گرد شده است؟
Tom and Mary are both vegetarians.	تام و مری هر دو گیاهخوار هستند.
Maryam speaks very much like her mother.	مریم خیلی شبیه مادرش حرف می زند.
Tom died while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود درگذشت.
I did not know you were engaged to Tom	نمیدونستم با تام نامزد کردی
Tom was going to ask Mary to do it.	تام قرار بود از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
If it can display web pages with Flash content properly, the iPad would be a great solution for me.	اگر بتواند صفحات وب را با محتوای فلش به درستی نمایش دهد، آی‌پد راه‌حلی عالی برای من خواهد بود.
Tom's disobedience was a big problem for his parents and teachers.	سرپیچی تام مشکل بزرگی برای والدین و معلمانش بود.
It is not known how many of them survived.	معلوم نیست چند نفر از آنها زنده مانده اند.
Tom no longer lives with us.	تام دیگر با ما زندگی نمی کند.
Tom pays the bills.	تام صورت حساب ها را پرداخت می کند.
Tom cared for his ailing father.	تام از پدر بیمارش مراقبت می کرد.
I asked my brother to tidy this room.	از برادرم خواستم این اتاق را مرتب کند.
I advised Tom not to believe everything he read.	به تام توصیه کردم هر چه می خواند باور نکند.
There are more female students than male students on campus.	تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر در محوطه دانشگاه بیشتر است.
Tom said he did not think I would dare do that.	تام گفت که فکر نمی کند من جرات انجام این کار را داشته باشم.
I have been told that I can no longer do this.	به من گفته اند که دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom probably won't be busy.	تام احتمالاً شلوغ نخواهد بود.
I know how to help Tom.	من می دانم چگونه به تام کمک کنم.
My sister can play the piano better than me.	خواهرم بهتر از من می تواند پیانو بنوازد.
Tom puts the boys to sleep.	تام پسرها را می خواباند.
Am I the only one who has to do this?	آیا من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم؟
It is unlikely that Tom will pass the exam.	بعید است که تام امتحان را پشت سر بگذارد.
Tom might hire Mary, but I really do not know.	تام ممکن است مری را استخدام کند، اما من واقعاً نمی دانم.
Tom owed a lot to Mary.	تام خیلی به مری مدیون بود.
I know Tom likes to do that.	من می دانم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
He noticed that the salt was gone.	او متوجه شد که نمکش تمام شده است.
This is what I wish I could do.	این کاری است که ای کاش می توانستم انجام دهم.
Orange juice is in the refrigerator	آب پرتقال تو یخچال هست
Tom motioned for me to leave.	تام به من اشاره کرد که بروم.
The new tax system will be implemented from next year.	سیستم مالیاتی جدید از سال آینده اجرایی می شود.
How did you get this huge amount?	چطور به این مبلغ هنگفت رسیدی؟
I have not spoken to Tom since he moved to Australia.	من از زمانی که تام به استرالیا نقل مکان کرد، با او صحبت نکردم.
I warned Tom not to eat it.	به تام هشدار دادم که آن را نخورد.
Tom did not know that Mary was looking for him.	تام نمی دانست که مری به دنبال اوست.
I hope Tom is not spoiled.	امیدوارم که تام خراب نباشد.
Tom did not follow the rules.	تام قوانین را رعایت نکرد.
Tom said he thought Mary would be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می‌کند تا زمانی که مری به خانه برسد، خواب خواهد بود.
It is unlikely that Tom would want to do this.	احتمال زیادی وجود ندارد که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom kissed Mary's lips.	تام لب های مری را بوسید.
It is very clear that Tom does not know what he is doing.	خیلی واضح است که تام نمی داند دارد چه می کند.
You do not seem to be as impressed as Tom seems.	به نظر نمی رسد که شما آنقدر که تام به نظر می رسد تحت تأثیر قرار گرفته اید.
Never try to do it yourself.	هرگز سعی نکنید این کار را خودتان انجام دهید.
You hope Tom wants to do that too, don't you?	امیدوارید تام هم بخواهد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom put his finger to his lips.	تام انگشتش را روی لب هایش گذاشت.
Why do not we talk about this in private?	چرا در خصوص این موضوع در خلوت صحبت نمی کنیم؟
Would you like to volunteer to help clean up after the party?	آیا مایلید داوطلب شوید تا بعد از مهمانی به نظافت کمک کنید؟
I searched the arrival time in the timeline.	ساعت ورود را در جدول زمانی جستجو کردم.
Tom might be the best	تام شاید بهترین باشه
I haven't told Tom yet.	هنوز به تام نگفتم.
I do not have time to make you a sandwich.	وقت ندارم برات ساندویچ درست کنم.
In fact, this is not entirely true.	در واقع، این کاملاً صحیح نیست.
When Mary told him he did not have to do this, Tom did not seem surprised.	وقتی مری به او گفت که مجبور نیست این کار را بکند، به نظر نمی رسد که تام تعجب کند.
I prefer a simpler approach.	من یک رویکرد ساده تر را ترجیح می دهم.
Tom told Mary that either he had to do it.	تام به مری گفت که یا او باید این کار را انجام دهد.
I know Tom knows why I have to do this.	می دانم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
Ask Tom if he can play the piano.	از تام بپرسید که آیا می تواند پیانو بنوازد.
That should be a good sign.	این باید نشانه خوبی باشد.
Who did Tom want to go to Boston with?	تام با چه کسی می خواست به بوستون برود؟
I was not as drunk as Tom seemed.	من آنقدر که تام به نظر می رسید مست نبودم.
You do not want to know why I'm here, right?	تو نمی خواهی بدانی چرا من اینجا هستم، نه؟
People listened carefully to the speaker.	مردم با دقت به سخنران گوش دادند.
The baby was fast asleep in his mother's arms.	نوزاد در آغوش مادرش به خواب عمیقی فرو رفته بود.
Didn't Tom tell you I was in town?	آیا تام به شما نگفت که من در شهر هستم؟
You are very hypocritical	تو خیلی ریاکاری
Tom brought home a basket full of plums that he had arranged himself.	تام سبدی پر از آلو که خودش چیده بود به خانه آورد.
I did not think Tom could convince you to do this.	من فکر نمی کردم تام بتواند شما را متقاعد کند که این کار را انجام دهید.
Tell Tom what needs to be done.	به تام بگویید که چه کاری باید انجام شود.
It took me longer than ever to sleep.	بیشتر از همیشه طول کشید تا بخوابم.
Tom wanted to talk to Mary face to face.	تام می خواست با مری رو در رو صحبت کند.
I thought maybe you left the city	فکر کردم شاید شهر را ترک کرده ای
Tom thinks Mary has already done this.	تام فکر می کند که مری قبلاً این کار را به پایان رسانده است.
Tom wanted Mary to accept his gift.	تام می خواست که مری هدیه او را بپذیرد.
Tom never stays up late at night.	تام هرگز شب ها تا دیروقت بیرون نمی ماند.
It 's like throwing pearls before a pig.	مثل ریختن مروارید قبل از خوک است.
Tom did not want to sit next to me.	تام نمی خواست کنار من بنشیند.
You do not seem to be keen on this.	به نظر نمی رسد شما مشتاق این کار باشید.
Gymnastics are the most flexible of all athletes.	ژیمناستیک ها در بین همه ورزشکاران انعطاف پذیرترین هستند.
I think Tom will be happy to see you.	من فکر می کنم تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Invitations have been posted.	دعوت نامه ها پست شده است.
I have always done this and I intend to continue this way.	من همیشه این کار را اینگونه انجام داده ام و قصد دارم به این روش ادامه دهم.
Tom gives us everything we want.	تام هر چیزی را که می خواهیم به ما می دهد.
I think you confused me with someone else	فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی
Tom and I were very hungry.	من و تام خیلی گرسنه بودیم.
We do not have much money	ما پول زیادی نداریم
Who doesn't love a good movie?	چه کسی فیلم خوب را دوست ندارد؟
Tom said he really regrets doing so.	تام گفت که از انجام این کار واقعا پشیمان است.
Tom is not angry with us, is he?	تام از ما عصبانی نیست، او؟
I heard that Tom is looking for a job.	شنیده ام که تام دنبال کار است.
I have not heard that story	من آن داستان را نشنیده ام
Tom says he does not know who Mary intends to do this with.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
I know you do not need to do this anymore	میدونم دیگه نیازی به این کار نداری
What kind of music do you like to listen to while driving?	هنگام رانندگی دوست دارید به چه نوع موسیقی گوش دهید؟
Tom had no motive to kill Mary.	تام هیچ انگیزه ای برای کشتن مری نداشت.
Tom is in the park, right?	تام در پارک است، نه؟
How did you convince Tom to help us?	چگونه تام را متقاعد کردی که به ما کمک کند؟
Tom did not expect Mary to eat so much.	تام انتظار نداشت مری اینقدر غذا بخورد.
I think Tom has to do it alone.	من فکر می کنم که تام مجبور است این کار را به تنهایی انجام دهد.
Dr. Jackson has been a psychiatrist for many years.	دکتر جکسون سال هاست که روانپزشکی می کند.
I hope Tom does not get nervous.	امیدوارم تام عصبی نشود.
The city center is on fire	مرکز شهر آتش گرفته است
We made fun	ما مسخره کردیم
I will stay here until 2:30.	من تا ساعت 2:30 اینجا می مانم.
Do not bother them and they will not bother you.	آنها را اذیت نکنید و آنها شما را اذیت نخواهند کرد.
I did not think it really existed.	فکر نمی کردم واقعا وجود داشته باشد.
I see that they have promoted you.	من می بینم که آنها به شما ارتقاء داده اند.
Tom should never have told you that.	تام هرگز نباید این را به شما می گفت.
I filed for divorce	من درخواست طلاق دادم
I'm angry at my boyfriend for forgetting Valentine 's Day.	من از دست دوست پسرم عصبانی هستم که روز ولنتاین را فراموش کرده است.
All articles must be submitted on time.	تمام مقالات باید به موقع تحویل داده شوند.
Tom is in Australia this month.	تام این ماه در استرالیا است.
Have you ever bought a speeding ticket?	آیا تا به حال بلیط سرعت گرفته اید؟
When was the last time you wrote a letter to Tom?	آخرین باری که به تام نامه نوشتی کی بود؟
Why don't you call it that day?	چرا به آن روز نمی گویید؟
I know Tom is a junkie.	من می دانم که تام یک تند خوار است.
Sorry, I do not have a smaller change.	متاسفم، تغییر کوچکتر ندارم.
After much arguing, the buyer and seller finally reached an agreement.	پس از مشاجره فراوان، سرانجام خریدار و فروشنده به توافق رسیدند.
I want to know what you did	میخوام بدونم چیکار کردی
I need an envelope, a piece of paper and a pencil or pen.	به یک پاکت نامه، یک تکه کاغذ و یک مداد یا خودکار نیاز دارم.
Tom claimed he was not afraid.	تام ادعا کرد که نمی ترسد.
You know Tom has to do this, don't you?	می دانی که تام باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
While waiting for. 	در حالی که منتظر.
Is falling	داره می ریزه
How often does Tom study French?	تام چند وقت یکبار درس فرانسه می خواند؟
To be honest, I'm bored.	راستش را بگویم حوصله ام سر رفته است.
I lent my car to Tom.	ماشینم را به تام قرض دادم.
Why not draw?	چرا قرعه کشی نمی کنیم؟
How much do you charge for gift wrapping?	برای بسته بندی هدیه چقدر می گیرید؟
I did not know that Tom did not intend to do this.	نمی دانستم تام قصد انجام این کار را ندارد.
I can not change my schedule.	من نمی توانم برنامه ام را تغییر دهم.
Who is really Tom?	واقعا تام کیست؟
I decided to stay in Australia.	من تصمیم گرفتم در استرالیا بمانم.
Tom is my only child.	تام تنها فرزند من است.
I did not think I would find you here	فکر نمیکردم اینجا پیدات کنم
There are some that I can not stand.	بعضی ها هستند که من نمی توانم آنها را تحمل کنم.
Neither Tom nor Mary did anything wrong.	نه تام و نه مری هیچ کار بدی انجام نداده اند.
I was not surprised when Tom told me I did not have to do this.	وقتی تام به من گفت که مجبور نیستم این کار را انجام دهم، تعجب نکردم.
Tom said Mary went to Australia.	تام گفت مری به استرالیا رفت.
This happened almost three years ago.	تقریباً سه سال پیش این اتفاق افتاد.
Do you think Tom can do this for us?	آیا فکر می کنید تام بتواند این کار را برای ما انجام دهد؟
I think it will take more than a year to finish building our house.	من فکر می کنم بیش از یک سال طول می کشد تا ساخت خانه ما تمام شود.
I'm still here and waiting for you	من هنوز اینجام و منتظرت هستم
It was definitely very enjoyable	قطعا خیلی لذت بخش بود
A waiter passed by with a tray of drinks.	پیشخدمتی با سینی نوشیدنی از کنارش گذشت.
I want to stay here in Boston until Monday.	می خواهم تا دوشنبه اینجا در بوستون بمانید.
I thought it's better to tell Tom to do it.	فکر کردم بهتر است به تام بگویی این کار را بکند.
Tom kept the squirrel as a pet.	تام از سنجاب به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کرد.
Tom had not heard this from me.	تام این را از من نشنیده بود.
I will do it now and finish it	الان انجامش میدم و تمومش میکنم
I did not buy what I promised to buy Tom.	من چیزی که قول داده بودم تام را بخرم، نخریدم.
Tom and Mary are lazy.	تام و مری تنبل هستند.
What happened to you? 	چه اتفاقی برای شما افتاده است؟
Are you injured?	آسیب دیدی؟
I think we can convince Tom to help.	من فکر می کنم که می توان تام را متقاعد کرد که کمک کند.
You do not know how to play tennis, do you?	تو تنیس بازی کردن بلد نیستی، نه؟
Tom says he knows Mary will win.	تام می گوید که می داند مری برنده خواهد شد.
Tom talked about himself.	تام در مورد خودش صحبت کرد.
He explained to us about the new bill system.	او در مورد سیستم جدید قبض توضیحاتی به ما داد.
Tom insisted that we all go with him.	تام اصرار کرد که همه ما با او برویم.
I would not be surprised if Tom did that.	اگر تام این کار را می کرد، تعجب نمی کردم.
I do not think Tom will go to Australia next weekend.	من فکر نمی کنم تام آخر هفته آینده به استرالیا برود.
Tom told me he would complain about it.	تام به من گفت که از این بابت شکایت خواهد کرد.
When did Tom come?	تام کی آمد؟
It will not end until the fat lady sings.	تا زمانی که خانم چاق آواز نخواند تمام نمی شود.
Tom is the son of a cop, is not he?	تام پسر یک پلیس است، اینطور نیست؟
Can you stop speeding?	آیا می توانید با سرعت دادن متوقف شوید؟
I'm a game	من بازی هستم
Tom did not want to pay in cash.	تام نمی خواست پول نقد بدهد.
I could not attend the party.	من نتوانستم در مهمانی شرکت کنم.
Truth has a good face, but ragged clothes.	حقیقت چهره خوبی دارد، اما لباس های ژنده.
I'm sorry, but I have to go.	متاسفم، اما من باید راه بیفتم.
Tom is about my age.	تام تقریباً هم سن من است.
Tom told me he could not wait.	تام به من گفت که نمی تواند صبر کند.
I'm prescribing some antibiotics.	من مقداری آنتی بیوتیک تجویز می کنم.
Tom did not let her know about the surprise party.	تام اجازه نداد که از مهمانی غافلگیرکننده خبر داشته باشد.
Developing political awareness takes time.	توسعه آگاهی سیاسی به زمان نیاز دارد.
Say sorry	بگو متاسفم
Tom was sure of that.	تام از آن مطمئن بود.
Tom is not there yet.	تام هنوز آنجا نیست.
Tom kissed his mother and started crying as the bus started moving.	تام مادرش را بوسید و با حرکت اتوبوس شروع به گریه کرد.
This is not even close enough.	این حتی به کافی بودن هم نزدیک نیست.
I do not think I can convince Tom.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم.
Come on, Tom, we do not have much time.	بیا، تام، ما زمان زیادی نداریم.
I can not eat much like this	من زیاد نمیتونم اینجوری بخورم
I think we have to tell Tom that he has to work harder.	من فکر می کنم که باید به تام بگوییم که باید سخت تر کار کند.
Let's not miss the work done.	بیایید کارهای انجام شده را از دست ندهیم.
Tom disappeared among the trees.	تام در میان درختان ناپدید شد.
Tom will not need to go to Australia this year.	تام امسال نیازی به رفتن به استرالیا نخواهد داشت.
You're late for school again, aren't you?	دوباره به مدرسه دیر می آیی، نه؟
Tom says Mary cries often.	تام می گوید مری اغلب گریه می کند.
Do you want me to find something for you to read?	میخوای برات چیزی پیدا کنم که بخونی؟
I do not remember how to use the shredder.	من یادم نیست چطور از خردکن استفاده کنم.
Tom stared at the picture.	تام به عکس خیره شد.
I forgot that Tom used to live in Boston.	فراموش کردم که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom told me he was forgiven.	تام به من گفت که بخشیده شده است.
I could not buy a bicycle, let alone a car.	من نمی توانستم دوچرخه بخرم، چه برسد به ماشین.
I met Tom directly.	من مستقیماً با تام برخورد کردم.
Tom usually eats less than Mary.	تام معمولا کمتر از مری می خورد.
This is not what I was hoping for.	این چیزی نیست که من به آن امیدوار بودم.
Honestly, I do not agree with you.	راستش من با شما موافق نیستم.
Tom is ready to fight.	تام برای مبارزه آماده است.
Tom took my vote.	تام رای من را گرفت.
Tom and Mary play the role of police and thieves.	تام و مری در نقش پلیس و دزد بازی می کنند.
Tom has just started kindergarten.	تام تازه مهدکودک را شروع کرده است.
I've never even seen anyone from Boston.	من حتی هرگز کسی را از بوستون ندیده ام.
Tom is a stutterer.	تام یک لکنت زبان است.
What does competition do better?	رقابت چه چیزی بهتر انجام می دهد؟
I will never mention it again.	من دیگر هرگز به آن اشاره نمی کنم.
I would talk to you if I had enough time.	اگر وقت کافی داشتم با شما صحبت می کردم.
I told Tom I did not think you could do that.	به تام گفتم که فکر نمی‌کنم بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom helped me pack my bags.	تام به من کمک کرد تا چمدانم را جمع کنم.
Tom opened one of the windows to let in some fresh air.	تام یکی از پنجره ها را باز کرد تا هوای تازه وارد شود.
It seems that both Tom and Mary want to do this.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
No one kisses Tom anymore.	دیگر کسی تام را نمی‌بوسد.
I do not want to go if you do not go with me.	من نمی خواهم بروم اگر شما با من نروید.
A housewife must strive to be economical.	یک زن خانه دار باید برای اقتصادی بودن تلاش کند.
Neither Tom nor Mary have an older brother.	نه تام و نه مری برادر بزرگتر ندارند.
Tom used to be able to swim 30 laps.	تام قبلا می توانست 30 دور شنا کند.
I think keeping a cat indoors is cruel.	من فکر می کنم نگه داشتن یک گربه در داخل خانه ظالمانه است.
I am not going to repeat myself.	قرار نیست خودم را تکرار کنم.
Do not tell me how lucky I am	به من نگو ​​چقدر خوش شانسم
I did not know Tom was going to be in Boston all week.	من نمی دانستم که تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد.
What is pomegranate?	انار چیست؟
Tom has become one.	تام یک تبدیل شده است.
Tom is ready for anything that might happen.	تام برای هر اتفاقی که ممکن است بیفتد آماده است.
Tom played for the time being.	تام برای زمان بازی می کرد.
All three Tom brothers want to do this.	هر سه برادر تام می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom hardly persuaded Mary to go dancing with him.	تام به سختی مری را متقاعد کرد تا با او به رقص برود.
Tom is scheduled to return in the morning.	تام قرار است صبح برگردد.
Tom often drinks tequila.	تام اغلب تکیلا می نوشد.
This is one way.	این یکی از راه هاست.
I do not think it is necessary to tell Tom why you were absent yesterday.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگوی چرا دیروز غیبت کردی.
Tom spent Christmas in prison.	تام کریسمس را در زندان گذراند.
I think you'm wrong Tom	فکر کنم داری اشتباه میکنی تام
I will never give up loving you	من هرگز از دوست داشتنت دست نمی کشم
I do not think there is any reason why Tom should do this.	فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام مجبور به انجام این کار باشد.
My twelve year old boy does not like to play baseball.	پسر دوازده ساله من دوست ندارد بیسبال بازی کند.
I think Tom is calling Mary.	من فکر می کنم که تام به مری زنگ می زند.
Tom said Mary is stingy.	تام گفت که مری خسیس است.
They had no choice but to retreat.	چاره ای جز عقب نشینی نداشتند.
I do not like traveling by train.	من سفر با قطار را دوست ندارم.
I'm glad we're together now.	خوشحالم که الان با هم هستیم.
I have to take this opportunity.	من باید از این فرصت استفاده کنم.
This time it seems I'm wrong.	این بار به نظر می رسد این من هستم که اشتباه می کنم.
The mother told her daughter to put those toys away.	مادر به دخترش گفت آن اسباب بازی ها را کنار بگذارد.
They furnished the house very luxuriously.	خانه را بسیار مجلل مبله کردند.
I hope things get better when I get out of here.	امیدوارم وقتی از اینجا بیرون بیایم اوضاع بهتر شود.
Handcuff him	دستبندش بزن
Why didn't you tell me earlier?	چرا زودتر به من نگفتی؟
I do not blame you for hitting him.	من تو را برای زدن او سرزنش نمی کنم.
Tom held out his glass and Mary refilled it.	تام لیوان خود را دراز کرد و مری آن را دوباره پر کرد.
Tom did not seem to notice that Mary was staring at him.	به نظر می رسید تام متوجه نشد که مری به او خیره شده است.
Tom thought he might have to do it himself.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
We must be millionaires	ما باید میلیونر باشیم
Did you like the cake that Tom baked?	کیکی که تام پخت را دوست داشتید؟
I know Tom is a jealous man.	می دانم که تام مرد حسودی است.
It was impossible to convince Mary.	تام متقاعد کردن مری غیرممکن بود.
Is healthy eating more expensive?	آیا تغذیه سالم پرهزینه تر است؟
Tom and Mary both know this.	تام و مری هر دو این را می دانند.
I do not think Tom said anything to Mary.	من فکر نمی کنم که تام به مری چیزی گفته باشد.
I will be the new sheriff.	من کلانتر جدید خواهم شد.
I'm afraid my right shoulder is gone.	می ترسم شانه راستم در رفت.
I know you are a good teacher	میدونم معلم خوبی هستی
This building is unsafe.	این ساختمان ناامن است.
I love Tom's son.	من عاشق پسر تام هستم.
Tom is absolutely brave.	تام کاملاً شجاع است.
Tom said Mary should do it soon.	تام گفت که مری باید به زودی این کار را انجام دهد.
I did not really expect Tom to lend me money, but I asked him anyway.	من واقعاً انتظار نداشتم که تام به من پول قرض دهد، اما به هر حال از او خواستم.
Tom makes a good salad.	تام سالاد خوبی درست می کند.
Tom did not seem to be as desperate as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مستأصل باشد.
I lost my phone number paper.	کاغذ شماره تلفن را گم کردم.
I am ready to share this issue with you.	من حاضرم این موضوع را با شما در میان بگذارم.
Tom has a lot of friends here.	تام دوستان زیادی در اینجا دارد.
I've not seen Tom in a long time.	من مدت زیادی است که تام را ندیده ام.
Did Tom say where he wanted to go?	آیا تام گفت کجا می خواهد برود؟
I knew everything.	من از همه چیز خبر داشتم.
I want to find an apartment near my place of work.	من می خواهم یک آپارتمان نزدیک به محل کارم پیدا کنم.
Tom can handle anything.	تام می تواند هر چیزی را تحمل کند.
Tom said he did not sleep on the floor.	تام گفت که روی زمین نمی خوابد.
Tom thought Mary was John's cousin.	تام فکر کرد مری پسر عموی جان است.
I do not think there is a need to attend tomorrow's meeting.	فکر نمی کنم نیازی به حضور در جلسه فردا باشد.
The sound of Tom's laughter could be heard in the three blocks.	صدای خنده تام در سه بلوک به گوش می رسید.
That's exactly what Tom told me.	این دقیقا همان چیزی بود که تام به من گفت.
I'm absolutely sure it's Tom.	من کاملا مطمئن هستم که آن تام است.
Tom will probably do that later today.	تام احتمالاً بعداً امروز این کار را انجام خواهد داد.
I hope the weather stays another day.	امیدوارم یک روز دیگر هوا حفظ شود.
Tom does not think Mary can convince John to do this.	تام فکر نمی کند که مری بتواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I would do this if my parents allowed me to.	اگر پدر و مادرم به من اجازه می دادند این کار را می کردم.
Tom did not let me say anything.	تام اجازه نداد چیزی بگویم.
I know Tom wants to make Mary happy.	می دانم که تام می خواهد مری را خوشحال کند.
Tom fell asleep after lunch.	تام بعد از ناهار خواب آلود شد.
Tom's house has three bedrooms.	خانه تام سه اتاق خواب دارد.
I try to be home before 2:30.	سعی می کنم قبل از ساعت 2:30 در خانه باشم.
I read the book up to page 80 yesterday.	من دیروز کتاب را تا صفحه 80 خواندم.
I have an exam in a few minutes and I will definitely be rejected.	چند دقیقه دیگه امتحان دارم و حتما مردود میشم.
I think Tom is out.	من فکر می کنم که تام بیرون است.
Tom is always in conflict with himself.	تام همیشه با خودش تناقض دارد.
I did not think Tom was so tired.	فکر نمی کردم تام اینقدر خسته باشد.
Tom had to wait a long time.	تام مجبور شد مدت زیادی صبر کند.
I know you will appreciate this.	من می دانم که شما از این قدردانی خواهید کرد.
Do you have a safe deposit box?	آیا صندوق امانات دارید؟
Tom did not need to hide.	تام نیازی به پنهان شدن نداشت.
Do you know if Tom intends to do this?	آیا می دانید که آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد؟
I'm pretty sure Tom has talked about it with Mary before.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
I do not think we still have to leave.	من فکر نمی کنم که ما هنوز باید ترک کنیم.
Tom moved to Europe.	تام به اروپا نقل مکان کرد.
I do not want to ruin the end for you.	من نمی خواهم پایان را برای شما خراب کنم.
Mormon missionaries work in pairs.	مبلغان مورمون به صورت جفت کار می کنند.
Tom woke up early.	تام زود از خواب بیدار شد.
I do not have a desk in my bedroom.	من در اتاق خوابم میز تحریر ندارم.
Tom is not very popular here.	تام اینجا خیلی محبوب نیست.
I was strangely lucky	من به طرز عجیبی خوش شانس بوده ام
I'm not feeling well lately.	اخیراً حالم خوب نیست.
I like the perfume you make	از عطری که میزنی خوشم میاد
I want to thank you for what you have done for me.	من می خواهم از شما برای کارهایی که برای من انجام داده اید تشکر کنم.
Tom said he should be more careful.	تام گفت که باید بیشتر مراقب باشد.
Tom obeyed the rules.	تام قوانین را کاملاً رعایت کرد.
Let's list Tom's name.	بیایید نام تام را در لیست قرار دهیم.
You do not need help if you do not want to.	اگر نمی خواهید نیازی به کمک ندارید.
Tom was teaching me.	تام داشت به من یاد می داد.
It's easy to impress Tom, isn't it?	تحت تاثیر قرار دادن تام آسان است، اینطور نیست؟
You're still a dentist, aren't you?	تو هنوز دندانپزشکی، نه؟
He is a ghost writer.	او یک ارواح نویس است.
Tom said he thought Mary might not need to do this anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Why is Tom going to Boston?	چرا تام به بوستون می رود؟
They are examining it.	آنها در حال بررسی آن هستند.
No one was arrested, the police chief said.	فرمانده پولیس گفت که کسی دستگیر نشده است.
Tom usually plays tennis on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها تنیس بازی می کند.
Tom was never drunk.	تام هرگز مست نشد.
If someone does this for me, it might help.	اگر کسی این کار را برای من انجام دهد ممکن است کمک کند.
Did Tom really want Mary to go to Boston with him?	آیا تام واقعاً می خواست که مری با او به بوستون برود؟
Tom went to the store to buy some milk.	تام به سمت فروشگاه رفت تا کمی شیر بخرد.
Tom could not have done it without help.	تام بدون کمک نمی توانست این کار را انجام دهد.
It will be gone soon	به زودی از بین می رود
There is no reason to believe that things will get better.	دلیلی وجود ندارد که باور کنیم اوضاع بهتر خواهد شد.
The damage is irreparable.	خسارت جبران ناپذیر است.
I'm glad we did what we did.	خوشحالم که کاری را که انجام دادیم انجام دادیم.
I think this is changing.	من فکر می کنم که این در حال تغییر است.
I did not want to disappoint Tom.	من نمی خواستم تام را دلسرد کنم.
No one else was injured, Tom said.	تام گفت که هیچ کس دیگری زخمی نشده است.
I realized that Tom was right.	فهمیدم که تام درست می گفت.
Do you like hot dogs?	آیا هات داگ دوست دارید؟
If this is necessary, I will repay my loan now.	اگر این کار لازم باشد، اکنون وام خود را پس می دهم.
Tom agreed to let Mary read French.	تام موافقت کرد که به مری اجازه دهد زبان فرانسه بخواند.
Do you really think Tom is cute?	آیا واقعا فکر می کنید تام ناز است؟
Food is too spicy for you, is it?	غذا برای شما خیلی تند است، اینطور نیست؟
I can not lift Tom.	من نمی توانم تام را بلند کنم.
Tom assured us he would not do it again.	تام به ما اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
You knew I refused to do that, did you?	می دانستی که من از انجام این کار امتناع می کنم، نه؟
Sometimes I feel that I do not understand myself.	گاهی اوقات احساس می کنم که خودم را درک نمی کنم.
He lay on the mat all the way.	او تمام طول روی تشک دراز کشید.
Tom does not like Mary. 	تام مری را دوست ندارد.
However, he does not care if he loves her or not.	با این حال، او اهمیت خاصی نمی دهد که آیا او او را دوست دارد یا نه.
How many times has Tom been here?	تام چند بار اینجا بوده است؟
I will really miss you.	من واقعاً دلم برای شما تنگ خواهد شد.
I showed Tom the painting I was working on.	تابلویی را که روی آن کار می کردم به تام نشان دادم.
How can it be so cold when the sun is shining?	وقتی خورشید می تابد چطور ممکن است اینقدر سرد باشد؟
This boat is not safe.	این قایق رانی ایمن نیست.
Do not be a hero	قهرمان نباش
Tom told me that it was very difficult for him to do that.	تام به من گفت که انجام این کار برای او خیلی سخت است.
I can not find anyone to ask	من کسی را پیدا نمی کنم که بپرسم
We wanted to talk to you about it.	ما می خواستیم در مورد آن با شما صحبت کنیم.
Tom is unlikely to do so.	بعید است که تام این کار را انجام دهد.
We can not stand it.	ما نمی توانیم آن را تحمل کنیم.
I had the chance to meet him at the airport.	شانس آوردم که او را در فرودگاه ملاقات کنم.
Tom says Mary is a genius.	تام می گوید مری یک نابغه است.
I forgot to buy housing	فراموش کردم مسکن بخرم
Tom borrowed my car without wanting to.	تام بدون اینکه بخواهد ماشین مرا قرض گرفت.
If you forget to take your pill one day, take two pills the next.	اگر یک روز مصرف قرص خود را فراموش کردید، روز بعد دو قرص مصرف کنید.
I speak French with my grandparents and I speak English with my parents.	من با پدربزرگ و مادربزرگم فرانسوی صحبت می کنم و با والدینم انگلیسی صحبت می کنم.
Tom can not be a good student.	تام نمی تواند دانش آموز خوبی باشد.
Who is the red hat woman?	زن کلاه قرمزی کیست؟
I did not know you intended to do this before you returned home today.	قبل از اینکه امروز به خانه برگردی نمی دانستم که قصد انجام این کار را داشتی.
Tom did not tell anyone who he really was.	تام به کسی نگفت که واقعا کیست.
Tom almost dies of embarrassment.	تام تقریباً از خجالت بمیرد.
Are you sure you want to continue with this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید با این کار ادامه دهید؟
He is fascinated by the beauty of the girl.	او مسحور زیبایی دختر شده است.
Tom did not worry about what would happen if he did.	تام نگران این نبود که اگر این کار را می کرد چه اتفاقی می افتاد.
Needless to say, you love me	لازم نیست بگی دوستم داری
Tom set his alarm.	تام زنگ ساعتش را تنظیم کرد.
We could not keep the room warm when the window broke.	با شکسته شدن پنجره، نتوانستیم اتاق را گرم نگه داریم.
Tom wanted to give John and Mary something special on their anniversary.	تام می خواست به جان و مری در سالگرد آنها چیز خاصی بدهد.
My sister loves melons and so do I.	خواهر من خربزه دوست دارد و من هم همینطور.
What Tom really wanted was a new car.	چیزی که تام واقعا می خواست یک ماشین جدید بود.
I think Tom should start dating someone other than Mary.	من فکر می کنم که تام باید با کسی غیر از مری شروع به معاشرت کند.
Tom has never studied acting.	تام هرگز بازیگری خوانده است.
Take Tom In	تام رو ببر داخل
I'm not really sure who to talk to.	من واقعاً مطمئن نیستم که قرار است با چه کسی صحبت کنم.
Tom is very strong, right?	تام خیلی قویه، نه؟
I believe he will get rich one day.	من معتقدم او روزی ثروتمند خواهد شد.
Nice to meet you, Tom.	از دیدنت خوشحالم، تام.
I do not think it works.	من فکر نمی کنم که این کار می کند.
I ate the milk left over from breakfast.	شیری که از صبحانه مانده بود را خوردم.
I have to finish writing the book I am working on.	باید نوشتن کتابی را که روی آن کار می کنم تمام کنم.
I do not have free time today	امروز وقت آزاد ندارم
My mom will not let me play with you anymore	مامانم دیگه نمیذاره باهات بازی کنم
Tom was afraid Mary would laugh at him.	تام می ترسید مری به او بخندد.
I do not want you to worry about anything, do you?	نمی خوام نگران چیزی باشی، باشه؟
Tom is stronger than me, right?	تام از من قوی تر است، نه؟
I'm not afraid of spiders anymore.	من دیگر از عنکبوت نمی ترسم.
My wife is pregnant	همسرم باردار است
Please tell Tom he can come back after lunch.	لطفا به تام بگویید می تواند بعد از ناهار برگردد.
I saw Tom in the hallway.	من تام را در راهرو دیدم.
I know Tom is a very good teacher.	من می دانم که تام معلم بسیار خوبی است.
You will hear from us soon.	شما به زودی از ما خواهید شنید.
It was hard for you, wasn't it?	برای شما سخت بوده است، اینطور نیست؟
I do not like standing around.	من از ایستادن در اطراف خوشم نمی آید.
I did not receive the message	من پیام را دریافت نکردم
Tom said Mary should have asked John to do this for her.	تام گفت که مری باید از جان می خواست که این کار را برای او انجام دهد.
"happy to see you." 	"خوشحالم که می بینمت."
"Glad to see you too."	"خوشحالم که شما را هم می بینم."
There is no point in crying over spilled milk.	گریه کردن روی شیر ریخته شده فایده ای ندارد.
When do you complete the preparations?	چه زمانی مقدمات را تکمیل می کنید؟
It is better to go inside before it starts to rain.	بهتر است قبل از شروع باران برویم داخل.
I miss you too Tom	منم دلم برات تنگ شده تام
Tom told me he was miserable.	تام به من گفت که بدبخت است.
Tom is very, very angry.	تام خیلی خیلی عصبانی است.
Tom acted as if Mary was not there.	تام طوری رفتار کرد که انگار مری آنجا نبود.
Why not choose someone else to change?	چرا شخص دیگری را برای تغییر انتخاب نمی کنید؟
You and your brother are not alike	تو و برادرت شبیه هم نیستی
I wish we hadn't said anything to Tom.	کاش چیزی به تام نگفته بودیم.
I have to do what Tom wants me to do.	من باید همانطور که تام می خواهد انجام دهم.
Tom is scheduled to return on Monday.	تام قرار است دوشنبه برگردد.
From the moon, the earth looks like a ball.	از روی ماه، زمین شبیه یک توپ است.
Tom is not on the list, is he?	تام در لیست نیست، او؟
I want to dedicate this song to Tom.	من می خواهم این آهنگ را به تام تقدیم کنم.
Tom was crying.	تام گریه می کرد.
Tom and Mary are on a football team.	تام و مری در یک تیم فوتبال هستند.
I did not tell anyone what time I was coming.	به کسی نگفتم چه ساعتی می‌آیم.
We need to figure out how to do this.	ما باید دریابیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
I know most people here have to do this.	من می دانم که اکثر مردم اینجا باید این کار را انجام دهند.
Finding gold was not easy.	یافتن طلا کار آسانی نبود.
We were in Australia for a few weeks last year to visit Tom.	ما سال گذشته برای چند هفته در استرالیا بودیم تا از تام دیدن کنیم.
Tom is really interested in basketball.	تام واقعاً به بسکتبال علاقه دارد.
Tom did not listen to my advice.	تام به نصیحت من گوش نمی داد.
I do not know if Tom is really as rich as he says?	من نمی دانم آیا تام واقعاً به همان اندازه ای که می گوید ثروتمند است؟
I do not think Tom has as much money as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری پول داشته باشد.
Please let me know when you are in Boston.	لطفا به من اطلاع دهید که چه زمانی در بوستون خواهید بود.
Tom was hiding in the broom closet.	تام در کمد جارو پنهان شده بود.
The budget fluctuates due to the economy.	بودجه به دلیل اقتصاد نوسان دارد.
I was expecting Tom to bring his popcorn to the cinema.	من تام انتظار داشتم تام پاپ کورن خودش را به سالن سینما بیاورد.
Tom did not seem afraid.	به نظر می رسید تام نمی ترسید.
I refuse to comment on that.	من از اظهار نظر در مورد آن خودداری می کنم.
I work better than my neighbors.	من بهتر از همسایه هایم کار می کنم.
I think Tom is incorrigible.	من فکر می کنم تام اصلاح ناپذیر است.
You gave Tom the list, didn't you?	تو لیست را به تام دادی، نه؟
There is no reason for both of us to go to Australia.	دلیلی وجود ندارد که هر دوی ما به استرالیا برویم.
Guys, why do you want to go to Australia?	بچه ها چرا می خواهید به استرالیا بروید؟
I'm sure Tom will know the answer.	من مطمئن هستم که تام پاسخ را خواهد دانست.
I do not have to do this	لازم نیست من این کار را بکنم
Tom is smelly rich.	تام به طرز بدبویی ثروتمند است.
Do you like rap?	رپ دوست داری؟
I have been with the CIA since 2003.	من از سال 2003 در سازمان سیا هستم.
Tom told Mary he was going to leave.	تام به مری گفت که قصد رفتن دارد.
I thoroughly examined Tom.	من تام را به طور کامل بررسی کردم.
Tom and Mary are more or less the same weight.	تام و مری کم و بیش هم وزن هستند.
It is six times the size of Manhattan.	این جزیره شش برابر منهتن است.
Are you not going to attend the afternoon meeting today?	قرار نیست امروز در جلسه بعد از ظهر حضور داشته باشید؟
Why was Tom crying?	چرا تام گریه می کرد؟
When was the last time Tom visited you?	آخرین باری که تام از شما دیدن کرد کی بود؟
Mary fell in love with a German officer.	مری عاشق یک افسر آلمانی شد.
It will not be difficult to find someone to do this.	پیدا کردن کسی برای انجام این کار سخت نخواهد بود.
I think Tom loves Mary.	من گمان می کنم که تام عاشق مری است.
Be careful until this problem is solved tomorrow.	مراقب باشید تا فردا این مشکل برطرف شود.
How do you know why Tom did this?	از کجا میدونی چرا تام اینکارو کرد؟
You and I are souls.	من و تو هم روح هستیم.
Tom advised me to accept the offer.	تام به من توصیه کرد که این پیشنهاد را بپذیرم.
I knew Tom was a good skier, but I did not know he was that good.	می دانستم که تام اسکی باز خوبی است، اما نمی دانستم که او به این خوبی است.
He is young, but very smart.	او جوان است، اما بسیار باهوش است.
They suspect that the fire started from the stairs.	آنها مشکوک هستند که آتش از راه پله شروع شده است.
His composition had no grammatical errors at all.	ترکیب او اصلاً اشتباه گرامری نداشت.
I thought you were going to help Tom.	من فکر کردم که تو قرار بود به تام کمک کنی.
Does Tom trust Mary?	آیا تام به مری اعتماد دارد؟
Tom is not very smart at all.	تام اصلا خیلی باهوش نیست.
I thought you wanted to help Tom.	فکر می کردم می خواهی به تام کمک کنی.
I think tomorrow will be sunny	فکر کنم فردا آفتابی باشه
How long did it take you to build your house?	چقدر طول کشید تا خانه خود را بسازید؟
Tom has not yet taken the position of witness.	تام هنوز جایگاه شاهد را نگرفته است.
If you read this book again, you have read it three times.	اگر دوباره این کتاب را بخوانید، آن را سه بار خوانده اید.
I was in Boston with my wife last week.	هفته گذشته با همسرم در بوستون بودم.
I thought Tom loved it.	من فکر می کردم که تام آن را دوست دارد.
Tom is not very diligent	تام خیلی کوشا نیست
Eating balanced meals is important.	خوردن وعده های غذایی متعادل مهم است.
You have many explanations	توضيحات زيادي داري
Do not go without us	بدون ما نرو
This was not a request	این یک درخواست نبود
His farm area is twenty square miles.	مساحت مزرعه او بیست مایل مربع است.
I'm asking Tom to do this.	من از تام می خواهم این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary could not get home alone.	تام می‌دانست که مری نمی‌تواند به تنهایی به خانه برسد.
Tom still scares me.	تام هنوز مرا می ترساند.
What caused the explosion?	چه چیزی باعث انفجار شد؟
You are punctual	شما وقت شناس هستید
The love grew between Tom and Mary.	عشق بین تام و مری رشد کرد.
Tom says he regrets doing so.	تام می گوید از انجام این کار پشیمان است.
Tom knows we can not wait any longer.	تام می داند که ما نمی توانیم بیشتر از این صبر کنیم.
Tom is associated with that company.	تام با آن شرکت در ارتباط است.
Now remember, our variable is not defined yet.	حالا به یاد داشته باشید، متغیر ما هنوز تعریف نشده است.
Tom was not in bed.	تام در تختش نبود.
We have not fired any employees yet.	ما هنوز هیچ کارمندی را اخراج نکرده ایم.
I can not believe that you really love me.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا عاشق من هستید.
I do not care what you think of me.	برایم مهم نیست که درباره من چه فکری می کنی.
I do not find him particularly attractive.	من او را به خصوص جذاب نمی دانم.
My opinion was irrelevant	نظر من بی ربط بود
Didn't you come here yesterday?	دیروز نیومدی اینجا؟
You do not need to be sad	نیازی نیست که غمگین باشی
Who has no problem?	چه کسی مشکل ندارد؟
Tom is a kid.	تام یک بچه است.
You did not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسید برای این کار عجله داشته باشید.
Tom took me to school.	تام من را سوار مدرسه کرد.
What is the worst thing that could happen?	بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟
Tom thought Mary would not do it.	تام فکر می کرد که مری این کار را نمی کند.
Marriage is not necessarily mandatory for women today.	امروزه ازدواج لزوماً برای زنان الزامی نیست.
Where are those posters now?	الان اون پوسترها کجاست؟
I meet her on the occasion in a beauty shop.	من او را به مناسبت در یک فروشگاه زیبایی ملاقات می کنم.
Sorry for what happened there.	متاسفم بابت اتفاقی که اونجا افتاد.
I know Tom probably won't do it tomorrow.	من می دانم که تام به احتمال زیاد فردا این کار را نخواهد کرد.
You know we have to do this in the morning, don't we?	می دانی که باید قبل از ظهر این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
I think he has something for you.	من فکر می کنم او چیزی برای شما دارد.
Why didn't you warn me?	چرا به من تذکر ندادی؟
Why didn't anyone help me?	چرا کسی به من کمک نکرد؟
Do not go out now	حالا بیرون نرو
I envied his luck.	من به تام خوش شانسی اش حسادت کردم.
You are now in safe hands	اکنون در دستان امنی هستید
Chances are, Tom is not there.	احتمال زیادی وجود دارد که تام آنجا نباشد.
I did not know if I should stay a little longer or leave immediately.	نمی دانستم باید کمی بیشتر بمانم یا فوراً بروم.
Tom said he prefers not to go home.	تام گفت ترجیح می دهد به خانه نرود.
Tom was really bad for Mary.	تام واقعا نسبت به مری بد بود.
How many will you be tomorrow?	فردا چند تا قرار داری؟
Thank you so much for coming here to help me with the talk, Tom.	بسیار متشکرم که به اینجا آمدید تا در سخنرانی به من کمک کنید، تام.
We have been doing this for years.	ما سالهاست که این کار را انجام می دهیم.
We are the only ones who know Tom has to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام باید این کار را انجام دهد.
An investor group is trying to buy leverage from the company.	یک گروه سرمایه گذار در حال تلاش برای خرید اهرمی از شرکت است.
You love your wife, don't you?	تو همسرت را دوست داری، نه؟
Tom told Mary that he thought John was conscious.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خودآگاه است.
Tom watched his favorite TV show.	تام برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود را تماشا کرد.
Tom is a good person.	تام آدم خوبی است.
Tom said he did not know how Mary did it.	تام گفت که نمی‌دانست مری چگونه این کار را کرد.
I do not think Tom knows what I think.	فکر نمی کنم تام بداند نظر من چیست.
How long have you not seen Tom?	چند وقت است که تام را ندیده ای؟
A promotional balloon is flying over the department store.	یک بالون تبلیغاتی در بالای فروشگاه بزرگ در حال پرواز است.
This was the last time I talked to Tom.	این آخرین باری بود که با تام صحبت کردم.
Tom told Mary he thought he was alive.	تام به مری گفت که فکر می کند جان سالم است.
The train was moving when I got to the station.	قطار در حال حرکت بود که به ایستگاه رسیدم.
I do not know if Tom knew that Mary really wanted to do this.	نمی‌دانم که آیا تام می‌دانست که مری واقعاً می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom did not say anything bad.	تام چیز بدی نگفت.
I know Tom did not know why you did it alone.	من می دانم که تام نمی دانست چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom's son is getting married.	پسر تام در حال ازدواج است.
I was in the same room with Tom when I was in college.	وقتی در دانشگاه بودم با تام هم اتاق شدم.
Tom has several men who work for him.	تام چندین مرد دارد که برای او کار می کنند.
Tom nailed it to the back of his house.	تام در پشتی خانه اش را میخ بسته است.
Tom said he knew Mary might not need it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom says Mary has never been arrested.	تام می گوید که مری هرگز دستگیر نشده است.
Don't you think you can help Tom in this?	آیا فکر نمی کنید بتوانید در این مورد به تام کمک کنید؟
Tom is fine so far, isn't it?	تام تا الان خوب شده، اینطور نیست؟
Tom says he does not swim.	تام می گوید که شنا نمی کند.
Tom does not tolerate black coffee.	تام تحمل قهوه سیاه را ندارد.
Tom was staring at the flame.	تام به شعله خیره شده بود.
Your argument is no more convincing than my stubborn father's argument.	استدلال شما قانع کننده تر از استدلال پدر سرسخت من نیست.
You seem to have the same problems that I have.	به نظر می رسد شما هم همان مشکلاتی را دارید که من دارم.
I do not know why Tom left the university.	نمی دانم چرا تام دانشگاه را رها کرد.
I really do not think Tom wants to do that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
How many minutes can you take care of my luggage?	می‌توانی چند دقیقه مراقب چمدان من باشی؟
I had a good year	من سال خوبی داشتم
That's not my reason for coming here.	دلیل آمدن من به اینجا نیست.
The church was destroyed by artillery fire.	این کلیسا بر اثر شلیک توپ تخریب شد.
What did Tom buy in that store?	تام در آن فروشگاه چه خرید؟
Tom loves hockey.	تام عاشق هاکی است.
Do you want some chestnuts?	آیا شما مقداری شاه بلوط می خواهید؟
Tom hurt	تام صدمه دیده
Tom was wearing slippers and a Hawaiian shirt.	تام دمپایی و پیراهن هاوایی پوشیده بود.
I did not know that Tom had been in the hospital all week.	من نمی دانستم که تام تمام هفته گذشته در بیمارستان بود.
Tom is not doing a very good job today.	تام امروز کار خیلی خوبی انجام نمی دهد.
Tom is not the one who told me Mary did not want to do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom jumped back just in time.	تام درست به موقع به عقب پرید.
Tom performs significantly better.	تام به طور قابل توجهی بهتر عمل می کند.
Tom made vegetable soup for dinner.	تام برای شام سوپ سبزیجات درست کرد.
I'm angry that he did not keep his word.	از اینکه به قولش عمل نکرد عصبانی هستم.
He wrote to his parents at least once a week.	او حداقل هفته ای یک بار برای پدر و مادرش نامه می نوشت.
I was worried that my clothes would be too much.	نگران بودم که مبادا لباسم بیش از حد باشد.
I do not know how to help.	من نمی دانم چگونه کمک کنم.
Tom yells at someone in his office.	تام در دفترش بر سر کسی فریاد می زند.
I hope you do not despair.	امیدوارم ناامید نشود.
I know Tom is thirsty.	می دانم که تام تشنه است.
I'm telling you something that I'm sure no one else will tell you.	من چیزی به شما می گویم که مطمئن هستم هیچ کس دیگری به شما نخواهد گفت.
Tom must be in the hospital.	تام باید در بیمارستان باشد.
Tom can not swim well.	تام نمی تواند خوب شنا کند.
I think if you asked him for permission, Tom would let you do it.	فکر می کنم اگر از او اجازه می خواستید، تام به شما اجازه می داد که این کار را انجام دهید.
Tom goes to Boston next week.	تام هفته آینده به بوستون می رود.
I know how much Tom trusts you.	من می دانم که تام چقدر به شما اعتماد دارد.
Pigs are adorable. I want one	خوک ها شایان ستایش هستند من یکی میخوام
Do not open it	آن در را باز نکن
Do you swim with Tom?	با تام شنا می کنی؟
Tom and Mary have been dating for three years.	تام و مری سه سال است که بیرون می روند.
A sane person would never do that.	یک فرد با عقل سلیم هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
If you have to sign a contract, it is void.	اگر مجبور به امضای قرارداد شده اید، باطل است.
Does it never bother you?	هیچوقت اذیتت نمیکنه؟
Tom tried to be punctual.	تام سعی کرد وقت شناس باشد.
I arrived early.	زود رسیدم.
Can't we just talk about it?	آیا نمی‌توانیم فقط درباره این موضوع صحبت کنیم؟
Sometimes I get lonely	گاهی اوقات تنها می شوم
Tom is my mother's brother.	تام برادر مادرم است.
Asking a non-native French speaker to translate a document into French is like asking an accountant to build a house for you.	درخواست از یک فرانسوی زبان غیر بومی برای ترجمه یک سند به فرانسوی مانند این است که از یک حسابدار بخواهید برای شما خانه بسازد.
It will probably take much longer than you expect.	احتمالاً خیلی بیشتر از آنچه انتظار دارید طول بکشد.
Boys tend to look down on their younger sisters.	پسرها تمایل دارند به خواهران کوچکتر خود نگاه تحقیر آمیز داشته باشند.
I did not hear Tom clearly.	من تام را به وضوح نشنیدم.
Tom was moaning.	تام ناله می کرد.
I was impressed by Tom.	من تحت تاثیر تام قرار گرفتم.
Tom started from the bottom.	تام از پایین ترین نقطه شروع کرد.
How many immigrants became citizens in 2013?	چه تعداد مهاجر در سال 2013 تابعیت شدند؟
Tom is not very good at speaking French.	تام در صحبت کردن فرانسوی خیلی خوب نیست.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tom is out for this day.	تام برای این روز بیرون است.
Tom leaves in three days.	تام سه روز دیگر می رود.
We have been married for thirty years.	ما سی سال است که ازدواج کرده ایم.
Tom realized that Mary did not like him very much.	تام متوجه شد که مری خیلی او را دوست ندارد.
Tom knew it was Mary who had done it.	تام می دانست که این مری بود که این کار را انجام داده بود.
It's not your fault what happened in Boston.	اتفاقی که در بوستون افتاد تقصیر تو نبود.
Tom said I did not understand.	تام گفت که من متوجه نشدم.
Even though I am sitting here in the sun, I am still cold.	با اینکه اینجا زیر آفتاب نشسته ام، هنوز سردم است.
I do not trust anyone to do this for me.	من به کسی اعتماد ندارم که این کار را برای من انجام دهد.
You are very pessimistic	تو خیلی بدبین هستی
Don't you think you will go to university one day?	فکر نمی کنی روزی به دانشگاه بروی؟
It smells like rain.	بوی باران می آید.
I know Tom does not know he's not going to do that here.	من می دانم که تام نمی داند که او قرار نیست این کار را اینجا انجام دهد.
Tom told me he was glad it would happen.	تام به من گفت که خوشحال است که این اتفاق خواهد افتاد.
I found you	من تو را پیدا کردم
Tom helps Mary carry in her luggage.	تام به مری کمک می کند تا در چمدان هایش حمل کند.
I do not know when Tom intends to do this.	من نمی دانم چه زمانی تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom seemed to be looking for someone.	به نظر می رسید تام دنبال کسی می گشت.
Tom took a blanket and laid it on Mary.	تام یک پتو گرفت و روی مری گذاشت.
Tom was one of those fired.	تام یکی از کسانی بود که اخراج شد.
I know Tom used to be a cop	میدونم تام قبلا پلیس بوده
Where are your keys, Tom?	کلیدهایت کجاست تام؟
Tom is diligent in his studies.	تام در مطالعاتش کوشا است.
I plan to go online with my designs.	من در نظر دارم طرح های خود را آنلاین کنم.
The uncut version of the DVD contained only one additional scene.	نسخه برش نخورده DVD فقط شامل یک صحنه اضافی بود.
I do not know if Tom really wants to go to Australia with us.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواهد با ما به استرالیا برود؟
Why doesn't anyone tell me anything?	چرا کسی به من چیزی نمی گوید؟
Tom gives us everything we need.	تام هر چیزی را که نیاز داریم به ما می دهد.
India is one of the most populous countries in the world.	هند یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان است.
I was sent to relieve you.	من برای تسکین شما فرستاده شده ام.
Tom had to be in the hospital.	تام باید در بیمارستان می بود.
It's great, isn't it?	بزرگ است، اینطور نیست؟
I did not know what to do next	نمیدونستم دیگه چیکار کنم
I asked Tom to behave himself.	از تام خواستم خودش رفتار کند.
Tom said Mary was too lazy to do that.	تام گفت که مری برای انجام این کار بسیار تنبل است.
Tom did not seem to remember our name.	به نظر می رسید تام نام ما را به خاطر نمی آورد.
It takes a long time to do whatever needs to be done.	انجام هر کاری که باید انجام شود زمان زیادی می برد.
I will start by introducing myself.	با معرفی خودم شروع می کنم.
He is good at tennis.	او در تنیس خوب است.
You do not know me, do you?	تو منو نمیشناسی، نه؟
Tom was making fun of me.	تام من را مسخره می کرد.
I can't fix it without my tools.	بدون ابزارم نمی توانم آن را درست کنم.
What should Tom do today?	تام امروز چه کاری باید انجام دهد؟
Tom does not behave like a typical college professor.	تام مانند یک استاد معمولی کالج رفتار نمی کند.
You are doing well so far	تا الان خوب پیش میری
I do not think I like Tom's offer.	فکر نمی کنم از پیشنهاد تام خوشم بیاید.
Children are one of the most wonderful gifts of life.	کودکان یکی از شگفت انگیزترین هدایای زندگی هستند.
I do not intend to comment.	من قصد ندارم نظری بدهم.
Tom was happy with the result.	تام از نتیجه خوشحال شد.
I did not think Tom would buy it for you.	من فکر نمی کردم که تام آن را برای شما بخرد.
Have you ever considered getting rid of this junk?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید که از شر این آشغال خلاص شوید؟
I wonder why Tom lied to us.	من تعجب می کنم که چرا تام به ما دروغ گفت.
I thought people were exaggerating.	فکر می کردم مردم اغراق می کنند.
You have to come with us, Tom.	تو باید با ما بیایی، تام.
Tom and Mary watched a documentary about penguins.	تام و مری مستندی درباره پنگوئن ها تماشا کردند.
I know most people want to go here.	می دانم که بیشتر مردم اینجا می خواهند بروند.
"Did you see Tom today?" 	"امروز تام را دیدی؟"
"No, I did not."	"نه، من نداشتم."
You had to knock on the door before you could enter	قبل از اینکه وارد بشی باید در می زدی
I was lying to Tom that I was doing this.	داشتم به تام دروغ می گفتم که این کار را می کنم.
We have no way of doing this tomorrow.	هیچ راهی نداریم تا فردا این کار را انجام دهیم.
Tom is an essential worker.	تام یک کارگر ضروری است.
Has Tom moved to Boston?	آیا تام به بوستون نقل مکان کرده است؟
Tom said Mary knew she might be asked to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
It was not difficult to convince Tom.	متقاعد کردن تام کار سختی نبود.
I know Tom better than he does.	من تام را بهتر از خودش می شناسم.
People do not read novels like they used to.	مردم مثل گذشته رمان نمی خوانند.
Let's wait and see how things go.	بیایید منتظر بمانیم و ببینیم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
I'm not used to it yet	هنوز عادت نکردم
I'm terrible at tennis.	من در تنیس وحشتناک هستم.
I bit more than I could handle.	بیشتر از چیزی که بتوانم بجوم گاز گرفتم.
Tom dipped his French fries in ketchup.	تام سیب زمینی سرخ کرده اش را در سس کچاپ فرو کرد.
Tom will not return until Mary is here.	تا زمانی که مری اینجاست تام برنمی گردد.
What is the name of the new building?	اسم ساختمان جدید چیه؟
Tom is now waiting in the lobby.	تام اکنون در لابی منتظر است.
The teacher has three times as many books as I do.	معلم سه برابر من کتاب دارد.
I saw Tom lying on my bed.	تام را دیدم که در تخت من خوابیده است.
Do you know when Tom goes?	آیا می دانید تام کی می رود؟
Do you still live in the house where you grew up?	آیا هنوز در خانه ای که در آن بزرگ شده اید زندگی می کنید؟
Have you ever sailed with Tom?	آیا تا به حال با تام به قایقرانی می روید؟
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is wasting time	تام داره وقت تلف میکنه
Tom does not have the skills to do that.	تام مهارت های لازم برای آن کار را ندارد.
Tom is going to laugh	تام قراره بخنده
Tom and I work both nights.	من و تام هر دو شب کار می کنیم.
Tom did it today.	تام امروز این کار را کرد.
Tom is relatively unreliable.	تام نسبتا غیر قابل اعتماد است.
I instructed Tom to do this.	به تام دستور دادم این کار را انجام دهد.
Maybe Tom is sick in bed.	شاید تام در رختخواب بیمار است.
He weighs 120 pounds.	او 120 پوند وزن دارد.
Tom rejected the request on Monday.	تام روز دوشنبه این درخواست را رد کرد.
Tom is waiting for Mary to return.	تام منتظر بازگشت مری است.
While Rome was on fire, Nero did not actually fiddle.	در حالی که رم در آتش می سوخت، نرون در واقع کمانچه نمی زد.
Is Tom the only one who does not want to do this?	آیا تام تنها کسی است که نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is valid, isn't he?	تام معتبر است، اینطور نیست؟
I am a housewife.	من یک شوهر خانه هستم.
Japan is hot and humid in summer.	ژاپن در تابستان گرم و مرطوب است.
Tom and Mary decorated the Christmas tree.	تام و مری درخت کریسمس را تزئین کردند.
Tom is blind, right?	تام کور است، نه؟
I did not know you could cook so well, Tom.	من نمی دانستم که تو می توانی به این خوبی آشپزی کنی، تام.
Tom heard a voice behind him.	تام صدایی را از پشت سرش شنید.
I'm sorry, I do not understand what you are saying	ببخشید من متوجه نمیشم چی میگی
Tom might want this one day.	تام ممکن است روزی این را بخواهد.
I do not remember where I put my bike.	یادم نیست دوچرخه ام را کجا گذاشتم.
Tom has already decided not to go to Boston next summer.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون نمی رود.
If you ask me if this is true or not, I really do not know.	اگر از من می‌پرسید که آیا این درست است یا نه، من واقعاً نمی‌دانم.
Tom did not know that this would embarrass Mary.	تام نمی دانست که این باعث شرمساری مری می شود.
I do not think you know what you are asking	فکر نکنم بدونی چی میپرسی
Tom has no interest in sports at all.	تام اصلاً علاقه ای به ورزش ندارد.
I'm not ready to die yet.	من هنوز برای مردن آماده نیستم.
Tom, you disappointed me.	تام، تو من را ناامید کردی.
They do not even talk to me.	آنها حتی با من صحبت نمی کنند.
Detectives believe Tom acted alone.	کارآگاهان معتقدند تام به تنهایی عمل کرده است.
I know Tom did not do it well.	می دانم که تام این کار را به خوبی انجام نداده است.
I think Tom should do it this week.	من فکر می کنم تام باید این کار را در این هفته انجام دهد.
I did not tell Tom what to buy.	من به تام نگفتم که باید چه چیزی بخرد.
Tom gave it to me.	تام آن را به من داد.
Tom says he has no plans to do so again.	تام می گوید که قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
You are the only one who did this	تو تنها کسی هستی که این کار را کردی
Tom is about to take a nap.	تام قرار است چرت بزند.
Tom is very naughty right now.	تام در حال حاضر بسیار بداخلاق است.
Tom was not surprised that Mary had not done so.	تام از اینکه مری این کار را نکرده بود تعجب نکرد.
The house is in front of the church. 	خانه روبروی کلیسا است.
You can not miss it.	شما نمی توانید آن را از دست بدهید.
I promise you will not regret it	قول میدم پشیمون نشی
I do not know exactly what the problem is	دقیقا نمیدونم مشکل چیه
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Tom dies of starvation.	تام از گرسنگی می میرد.
I slept a little.	کمی خوابیدم.
You can finally convince Tom not to do this, can you?	بالاخره توانستی تام را متقاعد کنی که این کار را نکند، اینطور نیست؟
I had to stay in bed for a while.	مجبور شدم مدتی در رختخواب بمانم.
Tom picked up the remote.	تام ریموت را برداشت.
I asked Tom how long he lived in Boston.	از تام پرسیدم چه مدت در بوستون زندگی می کند؟
This is technically impossible.	این از نظر فنی غیرممکن است.
I still do not know what Tom's problem was that day.	من هنوز نمی دانم مشکل تام آن روز چه بود.
Tom is halfway to Boston.	تام در نیمه راه بوستون است.
Do not buy Tom the clothes that Mary wanted to buy him.	تام لباسی را که مری می خواست برایش بخرد، نخرید.
Tom is probably still drunk.	تام احتمالا هنوز مست است.
How did you become interested in finance?	چگونه به امور مالی علاقه مند شدید؟
You have to do it yourself.	شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
I did not know that you are still studying French.	من نمی دانستم که شما هنوز زبان فرانسه می خوانید.
Tom looks confident.	به نظر می رسد تام مطمئن است.
Why not kiss Tom Mary?	چرا تام مری را نمی بوسد؟
I did not know what Tom wanted to do.	من نمی دانستم تام می خواست چه کار کند.
I did not care	برام مهم نبود
When do you want to compensate Tom?	کی میخوای تام رو جبران کنی؟
Many of my neighbors have persimmon trees.	بسیاری از همسایه های من درخت خرمالو دارند.
Tom said he thought Mary might not have finished yet.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است هنوز این کار را تمام نکرده باشد.
Neither Tom nor Mary have been fired.	نه تام و نه مری اخراج نشده اند.
Tom cooks every day.	تام هر روز آشپزی می کند.
Tom said he should call the police.	تام گفت که باید با پلیس تماس بگیرد.
Has Tom talked to you about this?	آیا تام در این مورد با شما صحبت کرده است؟
I have not changed you have.	من تغییر نکرده ام شما دارید.
Tom found out that Mary was the one who stole his wallet.	تام متوجه شد که مری کسی بود که کیف پول او را دزدید.
Does it matter if we do it or not?	فرقی نمی کند این کار را انجام دهیم یا نه؟
I'm sure Tom will be removed from the team.	من مطمئن هستم که تام از تیم حذف خواهد شد.
I thought you said Tom was gone.	فکر کردم که گفتی تام می رود.
Tom is vegan.	تام وگان است.
Tom cooked a special dinner for Mary.	تام یک شام مخصوص برای مری پخت.
Tom said he hopes he can figure out how to do it.	تام گفت که امیدوار است بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
We still have a lot of work to do.	ما هنوز کار زیادی برای انجام دادن داریم.
He quoted some famous proverbs from the Bible.	او چند ضرب المثل معروف را از کتاب مقدس نقل کرد.
Did you order what Tom did?	آیا شما همان کاری را که تام انجام داد سفارش دادید؟
Tom was home last week with a cold.	تام هفته گذشته با سرماخوردگی در خانه بود.
Hold Tom	تام رو نگه دار
Tom promised me not to tell Mary what had happened.	تام به من قول داد که در مورد اتفاقی که افتاده به مریم نگویم.
The doctor assured Tom that he was fine.	دکتر به تام اطمینان داد که حالش خوب است.
There is a problem with you.	مشکلی با شما وجود دارد.
They are looking for me	آنها دنبال من هستند
I do not think Tom knows where Mary is studying in France.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری در کجا فرانسه می‌خواند.
Tom does not think Mary is alone.	تام فکر نمی کند که مری تنها باشد.
I never work for Tom.	من هرگز برای تام کار نمی کنم.
This does not make Tom happy.	این باعث خوشحالی تام نمی شود.
The problem is that I do not have money now.	مشکل اینجاست که الان پول ندارم.
The reason both brothers gave for staying single was that they could not support both the plane and their spouse.	دلیلی که هر دو برادر برای مجرد ماندن بیان کردند این بود که نمی توانستند هم از هواپیما و هم از همسرشان حمایت کنند.
Tom loves chocolate cake.	تام کیک شکلاتی را بسیار دوست دارد.
Tom knew Mary thought he was scared.	تام می دانست که مری فکر می کند می ترسد.
I want to send my clothes to the laundry.	من می خواهم لباسم را به خشکشویی بفرستم.
I want to be here for Tom.	من می خواهم برای تام اینجا باشم.
He passed me right without realizing it.	بدون اینکه متوجه بشه درست از کنارم رد شد.
When was the last time you rode a bike?	آخرین باری که دوچرخه سواری کردی کی بود؟
Who is the girl who cries?	دختری که گریه می کند کیست؟
We need to find out how many people are going to join us.	ما باید دریابیم که چند نفر قصد دارند با ما همراه شوند.
Tom is absolutely right	تام کاملا درست میگه
You are losing your marbles	داری تیله هایت را گم می کنی
I did not mean in the true sense of the word.	منظورم به معنای واقعی کلمه نبود.
Is Tom suspicious?	آیا تام به چیزی مشکوک است؟
My luggage was insured.	چمدان من بیمه بود.
Tom never forgets to send his father a birthday present.	تام هرگز فراموش نمی کند که برای پدرش هدیه تولد بفرستد.
I want to buy it	میخام براش بخرم
Sorry, but I'm a little busy.	ببخشید، اما من کمی سرم شلوغ بود.
This will not happen this time	این بار این اتفاق نخواهد افتاد
Tom did not think Mary would actually carry out his threat.	تام فکر نمی کرد که مری واقعا تهدیدش را عملی کند.
Tom left before Mary could arrive.	تام قبل از رسیدن مری رفت.
Tom said we need to be a little more careful.	تام گفت باید کمی بیشتر مراقب باشیم.
Tom was a typical high school student.	تام یک دانش آموز معمولی دبیرستان بود.
Tom said I looked very sick.	تام گفت که من خیلی مریض به نظر می رسیدم.
I would love to go with you, but I'm completely broken.	من دوست دارم با شما به نمایش بروم، اما من کاملاً شکسته ام.
You have to joke	باید شوخی کنی
Life near the train station is comfortable.	زندگی در نزدیکی ایستگاه قطار راحت است.
Tom chopped celery.	تام کرفس را خرد کرد.
I really did not have to do anything.	من واقعاً مجبور نبودم کاری انجام دهم.
Do you want to sponsor our project?	آیا می خواهید از پروژه ما حمایت مالی کنید؟
Tom must be tired now	تام الان باید خسته باشه
Tom was three years old when his mother disappeared.	تام سه ساله بود که مادرش ناپدید شد.
I know Tom used to be a construction worker.	من می دانم که تام قبلا یک کارگر ساختمانی بوده است.
Sure, security cameras must have discovered something.	مطمئناً، دوربین های امنیتی باید چیزی را کشف کرده باشند.
How many Christmas gifts did you get this year?	امسال چند هدیه کریسمس گرفتی؟
The weather is not as cold as yesterday.	هوا مثل دیروز سرد نیست.
Does any of you know where Tom went?	آیا یکی از شما می داند تام کجا رفت؟
Tom had the whole camp to himself.	تام تمام کمپ را برای خودش داشت.
I thought you liked it.	من فکر کردم شما آن را دوست دارید.
Give all your best to your wife Tom.	تمام تلاشم را به همسرت تام بده.
Tom encouraged me to learn French.	تام مرا تشویق کرد که زبان فرانسه یاد بگیرم.
Tom almost never calls Mary.	تام تقریباً هرگز به مری زنگ نمی زند.
Tom knew that Mary's rifle was not loaded.	تام می دانست که تفنگی که مری داشت پر نشده بود.
I knew Tom could not win.	می دانستم که تام نمی تواند برنده شود.
I thought Tom was just bragging.	من فکر می کردم که تام فقط لاف می زند.
Looks like Tom can't find a friend.	به نظر می رسد تام نمی تواند دوست پیدا کند.
I have not heard a word from him yet.	من هنوز یک کلمه از او نشنیده ام.
Tom wrote long letters to Mary.	تام نامه های طولانی به مری نوشت.
Tom never lets Mary do that.	تام هرگز به مری اجازه انجام این کار را نمی دهد.
I'm pretty sure Tom will not win.	من کاملا مطمئن هستم که تام برنده نخواهد شد.
Tom was on a dangerous path.	تام در حال رفتن به مسیری خطرناک بود.
Tom plans to buy himself a new bike.	تام قصد دارد برای خودش یک دوچرخه جدید بخرد.
Give me my stick	چوبم را به من بده
I think they will let you do that.	من فکر می کنم به شما اجازه این کار را می دهند.
You better tell Tom I'm sorry.	بهتره به تام بگی متاسفم.
I do not think I enjoy doing this outdoors in the winter.	فکر نمی کنم از انجام این کار در خارج از خانه در زمستان لذت ببرم.
Promise not to make fun of me	قول بده مسخره ام نکنی
I do not find that idea the least relaxing.	من آن ایده را کمترین آرامش بخش نمی دانم.
I get nervous when I speak in front of a large audience.	وقتی در مقابل مخاطبان زیادی صحبت می کنم عصبی می شوم.
Tom was afraid to make a mistake.	تام می ترسید که اشتباه کند.
I knew Tom would not get the job he wanted.	می دانستم که تام به شغلی که می خواست نمی رسد.
Be careful not to underestimate Tom.	مراقب باشید تام را دست کم نگیرید.
I am the one who organizes everything.	من کسی هستم که همه چیز را سازماندهی می کنم.
Consumer groups reacted angrily.	گروه های مصرف کننده با عصبانیت واکنش نشان دادند.
I will only be here for three weeks.	من فقط سه هفته اینجا خواهم بود.
It's hard to say what Tom will do.	سخت است که بگوییم تام چه خواهد کرد.
He turned off the TV and began to study.	تلویزیون را خاموش کرد و شروع به درس خواندن کرد.
How long does it take to get from Boston to Chicago by bus?	چقدر طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو با اتوبوس برسیم؟
I sent Tom home.	من تام را به خانه فرستادم.
I was looking for him all morning	تمام صبح دنبالش بودم
When we got home last night, the others were already in bed, fast asleep.	دیشب وقتی به خانه رسیدیم، بقیه قبلاً در رختخواب بودند و عمیقاً خوابیده بودند.
Tom and I were the ones who did it.	من و تام کسانی بودیم که این کار را کردیم.
Why do you think Tom asked us to do this?	به نظر شما چرا تام از ما می خواست این کار را انجام دهیم؟
Total diet caused weight loss.	رژیم تام باعث کاهش وزن شد.
Tom always takes everything seriously.	تام همیشه همه چیز را جدی می گیرد.
Do not you wish you could do this?	آیا آرزو ندارید که بتوانید این کار را انجام دهید؟
This makes perfect sense.	این کاملا منطقی است.
I know Tom is not the man to do that.	من می دانم که تام آن مردی نیست که این کار را انجام دهد.
No one helps Tom, but he never complains.	هیچ کس به تام کمک نمی کند، اما او هرگز شکایت نمی کند.
I do not know why Tom wanted to be alone.	نمی دانم چرا تام می خواست تنها باشد.
More than 80 percent of Guyanese citizens have immigrated with higher education.	بیش از 80 درصد از اتباع گویان با تحصیلات سطح عالی مهاجرت کرده اند.
You will tell me later, right?	بعدا به من میگی، نه؟
I'll be back when I'm done.	وقتی کارم تمام شد برمی گردم.
Tom had taken his jacket out.	تام ژاکتش را از داخل بیرون آورده بود.
This is a very difficult deal.	این یک معامله بسیار سخت است.
How often do you arrive late for an appointment?	چند وقت یکبار برای قرار ملاقات دیر می آیید؟
An eagle soared in the air.	عقابی در هوا اوج می گرفت.
I think Tom hates me.	فکر می کنم که تام از من متنفر است.
Tom was not the one who told me he wanted to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Building our warehouse did not cost us much.	ساخت انبارمان برای ما هزینه زیادی نداشت.
Tom said he did not want to do this after dark.	تام گفت که پس از تاریک شدن هوا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
How do we deal with a huge amount of uncertainty?	چگونه با حجم عظیمی از عدم قطعیت کنار بیاییم؟
The girl you talked to is my sister	دختری که باهاش ​​حرف میزدی خواهر منه
I asked Tom if I could play his guitar.	از تام پرسیدم که آیا می توانم گیتار او را بنوازم؟
Honestly, I did not make it myself.	راستش را بخواهید خودم درست نکردم.
I think Tom was the one who told me this.	من فکر می کنم که تام کسی بود که این را به من گفت.
Tom really loves what he does.	تام واقعاً عاشق کاری است که انجام می دهد.
Aren't you a policeman?	تو پلیس نیستی؟
Tom said I looked very sleepy.	تام گفت خیلی خواب آلود به نظر می رسیدم.
You need to let Tom know you need to do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که باید این کار را انجام دهید.
Now you are going to help Tom.	حالا قرار است به تام کمک کنی.
How do you know that Tom is bluffing?	چگونه می دانید که تام بلوف می زند؟
Why are you afraid to talk to the police?	چرا از صحبت با پلیس می ترسی؟
Tom taught French for thirty years.	تام سی سال زبان فرانسه تدریس کرد.
You will do it right away, right?	شما فورا این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom talked to them.	تام با آنها صحبت کرد.
Now is not a good time to do that.	الان زمان خوبی برای این کار نیست.
Tom brought Mary a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه برای مریم آورد.
Tom was not as lucky as us.	تام مثل ما خوش شانس نبود.
I have not been back to Boston for years.	سالهاست که به بوستون برنگشتم.
Tom said he plans to leave on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر برود.
My wife is not a very good driver.	همسرم خیلی راننده خوبی نیست.
Tom will propose to Mary.	تام از مری خواستگاری خواهد کرد.
If Tom does not do this, I will be disappointed.	اگر تام این کار را نکند، ناامید خواهم شد.
Tom was arrested as he secretly entered the cinema.	تام در حال ورود مخفیانه به سالن سینما دستگیر شد.
Tom was the first to say he would help.	تام اولین کسی بود که گفت کمک خواهد کرد.
I think Tom is sorry.	من فکر می کنم تام پشیمان است.
Tom said he did not know where Mary was.	تام گفت که نمی داند مری کجاست.
The reception I receive is really bad right now.	استقبالی که از من می شود در حال حاضر واقعا بد است.
It was the stupidest idea I ever had.	این احمقانه ترین ایده ای بود که تا به حال داشتم.
Tom can not read French.	تام نمی تواند فرانسوی بخواند.
Tom never makes a mistake, does he?	تام هرگز اشتباه نمی کند، او؟
I told Tom I grew up in Boston, even though I actually grew up in Chicago.	به تام گفتم که در بوستون بزرگ شده‌ام، اگرچه در واقع در شیکاگو بزرگ شده‌ام.
We love each other dearly.	ما عاشقانه یکدیگر را دوست داریم.
Do you not think it is rude to give people such a short answer?	آیا به نظر شما بی ادبی نیست که به مردم چنین پاسخ کوتاهی بدهید؟
I knew Tom knew how long it would take to do that.	می‌دانستم که تام می‌دانست چقدر زمان می‌برد تا این کار را انجام دهد.
You can go home after this.	پس از اتمام این کار می توانید به خانه بروید.
Where are you going tonight?	قرارت امشب کجاست؟
This is a misconception.	این یک باور اشتباه است.
Tom worked with Mary in a supermarket.	تام با مری در یک سوپرمارکت کار می کرد.
Tom does not want to eat anything else.	تام نمی خواهد چیز دیگری بخورد.
Tom said he thinks Mary will finish it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
These are my grandparents.	اینها پدربزرگ و مادربزرگ من هستند.
I felt very raped	خیلی احساس تجاوز کردم
I think you know what I'm interested in.	فکر می کنم می دانید به چه چیزی علاقه دارم.
Tom was not the one who told me Mary had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Where in the world is Tom going?	تام کجای دنیا دارد می رود؟
Can't you separate fantasy and reality?	آیا نمی توانید فانتزی و واقعیت را از یکدیگر جدا کنید؟
Make sure Tom does not notice.	مطمئن شوید که تام متوجه نمی شود.
I do not like to play in a team.	من دوست ندارم در یک تیم بازی کنم.
Tom disguised himself as a firefighter.	تام خود را به شکل یک آتش نشان درآورد.
Tom is still swimming, isn't he?	تام هنوز در حال شنا است، اینطور نیست؟
Tom is not sure what to do.	تام مطمئن نیست چه کاری انجام دهد.
Do not go too far	خیلی دور نرو
I will email Tom immediately after lunch.	من بلافاصله بعد از ناهار به تام ایمیل می زنم.
I heard that Tom had a problem at school.	شنیدم که تام در مدرسه مشکل داشت.
Tom said he will be in Boston next week.	تام گفت هفته آینده در بوستون خواهد بود.
I'm sorry your father died	متاسفم که پدرت فوت کرد
Everyone knows that you are a liar.	همه می دانند که شما یک دروغگو هستید.
Tom said he was not very interested in doing so.	تام گفت که علاقه زیادی به انجام این کار ندارد.
I heard you had a girlfriend	شنیدم دوست دختر داشتی
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I just put the orange juice in the fridge.	فقط آب پرتقال رو گذاشتم تو یخچال.
Tom vehemently denied the allegations.	تام به شدت این اتهامات را رد کرد.
I have loved him since I saw him.	از زمانی که او را دیدم دوستش داشتم.
Tom was the one who thought we should rest.	تام کسی بود که فکر کرد ما باید استراحت کنیم.
I do not remember turning off the stove.	یادم نیست اجاق گاز را خاموش کرده باشم.
Tom says he and Mary will spend Christmas together.	تام می گوید که او و مری روز کریسمس را با هم سپری خواهند کرد.
You look really good	تو واقعا خوب به نظر میرسی
Tom has already decided that he does not intend to stop Mary from doing so.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد ندارد مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom is actually a good singer.	تام در واقع یک خواننده خوب است.
Have you recently changed your soap or laundry detergent?	آیا اخیراً صابون یا مواد شوینده لباسشویی خود را عوض کرده اید؟
You probably can not do that.	احتمالاً نمی توانید این کار را انجام دهید.
I doubt Tom is fair.	من شک دارم که تام منصف باشد.
Tom and Mary are both from Boston.	تام و مری هر دو اهل بوستون هستند.
Tom hurried across the square.	تام با عجله از میدان عبور کرد.
I did not expect you to do this for Tom.	انتظار نداشتم این کار را برای تام انجام دهی.
These tools are commonly used.	این ابزارها مورد استفاده رایج هستند.
Tom said he could do it this afternoon.	تام گفت که امروز بعد از ظهر می تواند این کار را انجام دهد.
When was the last time you caught fish?	آخرین باری که ماهی گرفتید کی بود؟
I never thought Tom would ever be able to do that.	من فکر نمی کردم که تام هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not tell Mary what he wanted to buy.	تام به مری نگفت چه چیزی می خواهد بخرد.
There are many people who can not do this.	افراد زیادی هستند که نمی توانند این کار را انجام دهند.
Why do you get hard?	چرا سخت میگیری؟
President Butters was re-elected in 2015 without opposition.	رئیس جمهور بوترز در سال 2015 بدون مخالفت دوباره انتخاب شد.
I saw Tom picking flowers next door.	تام را دیدم که در حال چیدن گل های همسایه اش بود.
I thought Tom was making breakfast.	فکر کردم تام صبحانه درست می کند.
I am not telling anyone that you were here	به کسی نمی گویم که اینجا بودی
I wanted to ask Tom about it, but I never got the chance.	می خواستم در مورد آن از تام بپرسم اما هیچ وقت فرصتش را پیدا نکردم.
This is not a subjective assessment.	این یک ارزیابی ذهنی نیست.
The interrogation ended.	بازجویی تمام شد.
Tom has decided not to do it anymore.	تام تصمیم گرفته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
What are you doing with the rainwater you got, Tom?	با آب بارانی که گرفتی چه کار می کنی، تام؟
Tom plans to teach French.	تام قصد دارد زبان فرانسه تدریس کند.
Tom prefers to stay a little longer.	تام ترجیح می دهد کمی بیشتر بماند.
As far as I know our dog has never bitten anyone.	تا جایی که من می دانم سگ ما هرگز کسی را گاز نگرفته است.
Why not buy one for Tom?	چرا برای تام یکی نمیخریم؟
Sorry to bother you, Tom.	ببخشید که مزاحم شما شدم، تام.
How much does a six-pack of beer cost?	قیمت یک بسته شش تکه آبجو چقدر است؟
Tom had never lied to me before.	تام قبلاً هرگز به من دروغ نگفته بود.
I hope you can do this for me	امیدوارم بتونی این کار رو برام انجام بدی
How many times does Tom get sick?	تام چند بار بیمار می شود؟
Do not stop now! 	الان متوقف نشو!
You are almost at the finish line.	شما تقریباً در خط پایان هستید.
Tom has no choice but to join them.	تام چاره ای جز پیوستن به آنها ندارد.
Tom decided to marry Mary even if his parents did not want him.	تام تصمیم گرفت با مری ازدواج کند حتی اگر پدر و مادرش او را نمی خواستند.
You are an expert so you tell me	تو متخصص هستی پس تو به من بگو
Tom still denies it.	تام همچنان این کار را انکار می کند.
Tom is on the list.	تام در لیست است.
I was surprised you did not find a job.	من تعجب کردم که شما شغل را پیدا نکردید.
Tom has to do it for you.	تام باید این کار را برای شما انجام دهد.
I did not think Tom should have done that.	فکر نمی کردم تام باید این کار را می کرد.
Tom loves to be a translator.	تام دوست دارد مترجم شود.
I could not convince Tom to help us.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Tom wore stylish clothes.	تام لباس های شیک پوشید.
Let's sit down with Tom and Mary.	بیا با تام و مری بنشینیم.
Tom broke the window.	تام این پنجره را شکست.
Tom does not see very well.	تام خیلی خوب نمی بیند.
Tom shook Mary's hand.	تام دست مری را فشرد.
Tom listened to his answering machine messages.	تام به پیام‌های منشی تلفنی خود گوش داد.
Tom says he does not know how to solve the problem.	تام می گوید که نمی داند چگونه مشکل را حل کند.
Tom stayed longer than necessary.	تام بیش از آنچه لازم بود ماند.
Tom and I are both painters.	من و تام هر دو نقاش هستیم.
Tom pretended not to know what he had done was wrong.	تام وانمود کرد که نمی داند کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
I'm just an amateur.	من فقط یک آماتور هستم.
They demolish the building and replace it with a park.	ساختمان را خراب می کنند و پارک را جایگزین آن می کنند.
I don't think Tom wanted to be here today.	فکر می کنم تام نمی خواست امروز اینجا باشد.
Tom thinks it's better not to see Mary right now.	تام فکر می کند بهتر است همین الان به دیدار مری نرود.
Tom and I rarely eat together.	من و تام به ندرت با هم غذا می خوریم.
Do not tell Tom about the party.	در مورد مهمانی به تام نگو.
When I was younger I could do this very well.	وقتی جوانتر بودم می توانستم این کار را خیلی خوب انجام دهم.
Tom is lying on the ground.	تام روی زمین دراز کشیده است.
Tom said no one was there.	تام گفت که هیچ کس آنجا نیست.
We do not know exactly where Tom is.	ما دقیقا نمی دانیم تام کجاست.
Tom smiled as Mary sat down to join him.	در حالی که مری برای پیوستن به او نشست تام لبخند زد.
Tom picked up a trout.	تام یک قزل آلا گرفت.
Tom said he thought he might be asked to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
My fingers are so numb from the cold that I can not play the piano.	انگشتانم از سرما آنقدر بی حس شده اند که نمی توانم پیانو بزنم.
I have neither musical talent nor Tom.	من نه استعداد موسیقی دارم و نه تام.
I'm almost sure someone was following me.	من تقریباً مطمئن هستم که کسی مرا دنبال می کرد.
Make sure you do not do this yourself.	مطمئن شوید که این کار را خودتان انجام ندهید.
I hope Tom succeeds.	امیدوارم تام موفق شود.
Tom moved to Boston after the divorce.	تام پس از طلاق به بوستون نقل مکان کرد.
When did Tom go to Australia with Mary?	چه زمانی تام با مری به استرالیا رفت؟
Do not you want to see it?	نمیخوای ببینیش؟
Tom was eager to talk to Mary.	تام مشتاق صحبت با مری بود.
Tom does not waste time.	تام وقت را تلف نمی کند.
Tom says he does not shake hands with Mary.	تام می گوید که با مری دست نمی دهد.
I have no objection	من اعتراضی ندارم
I do not know how Tom endured.	نمی‌دانم تام چگونه تحمل کرد.
Tom talks to a friend there.	تام در آنجا با یکی از دوستانش صحبت می کند.
Tom thought long and hard before answering the question.	تام قبل از پاسخ دادن به سوال مدت زیادی فکر کرد.
Tom does not go	تام نمی رود
This was where Tom said he buried the treasure.	اینجا جایی بود که تام گفت که گنج را دفن کرده است.
Tom used the key Mary had given him to open the door.	تام از کلیدی که مری به او داده بود برای باز کردن در استفاده کرد.
Tomorrow is Monday, right?	فردا دوشنبه است، نه؟
Tom loves fruits more than vegetables.	تام میوه را بیشتر از سبزیجات دوست دارد.
Tom and Mary were both fully awake.	تام و مری هر دو کاملاً بیدار بودند.
Such things can be upsetting.	چنین چیزهایی می تواند ناراحت کننده باشد.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
Tom said he did not know where Mary had gone.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا رفته است.
Tom was not in the meeting.	تام در جلسه نبود.
Tom saw Mary's surprised face.	تام چهره متعجب مری را دید.
Sorry I'm late this morning	ببخشید که امروز صبح دیر اومدم
Tom is not your regular stockbroker.	تام کارگزار سهام معمولی شما نیست.
Tom kissed Mary under the mistletoe on Christmas Eve.	تام در شب کریسمس مری را زیر دارواش بوسید.
I know Tom may not have to do this.	من می دانم که تام ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom knows where the best mushrooms grow.	تام می داند که بهترین قارچ ها کجا رشد می کنند.
I do not know if Tom was at school today.	نمی دانم آیا تام امروز در مدرسه بود یا نه.
I have been a big fan of you for a long time.	من مدت زیادی است که از طرفداران بزرگ شما هستم.
My teacher told me that I had to spend more time preparing for my talk.	معلمم به من گفت که باید زمان بیشتری را برای آماده کردن سخنرانی خود صرف می کردم.
None of us were in Australia at the time.	در آن زمان هیچ کدام از ما در استرالیا نبودیم.
Tom knew Mary probably wouldn't.	تام می دانست که مری احتمالاً این کار را نمی کند.
The task assigned to him was to conduct marketing research.	وظیفه ای که به او محول شده بود انجام تحقیقات بازاریابی بود.
It is not unprecedented.	بی سابقه نیست.
I asked Tom not to do this again.	از تام خواستم که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom was the one who brought it up.	تام کسی بود که آن را مطرح کرد.
The main idea of ​​the plan is not clear.	ایده اصلی طرح مشخص نیست.
Tom certainly fought well.	تام مطمئناً مبارزه خوبی انجام داد.
Tom was born in a small town.	تام در یک شهر کوچک به دنیا آمد.
Maybe Tom does not know that Mary can not do this.	شاید تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
You did not have to tell me that	لازم نبود اینو به من بگی
I'm Tom's sister	من خواهر تام هستم
Tom told me he was very hungry.	تام به من گفت که خیلی گرسنه است.
We exchanged a look.	نگاهی رد و بدل کردیم.
Tom said Mary was curious about it.	تام گفت که مری در مورد آن کنجکاو بود.
Tom eats more ice cream than I do.	تام بیشتر از من بستنی می خورد.
Mary is engaged to a part-time caretaker.	مری با یک سرایدار پاره وقت قرار گذاشته است.
We talked to Tom.	ما با تام صحبت کردیم.
I knew Tom hadn't done that yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom wondered why Mary was not as hungry as the others.	تام تعجب کرد که چرا مری مثل بقیه گرسنه نیست.
Tom told me he's miserable here in Boston without Mary.	تام به من گفت که اینجا در بوستون بدون مری بدبخت است.
All you have to do is ask him to pay off the loan.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که از او بخواهید وام را پرداخت کند.
Tom said Mary probably did.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را انجام داده است.
You have to be sure	باید مطمئن باشی
I have a sister who is very good at tennis.	من یک خواهر دارم که در تنیس بسیار خوب است.
Tom got married when he was only eighteen years old.	تام زمانی که فقط هجده سال داشت ازدواج کرد.
I'm worried about the future.	من نگران آینده هستم.
I can not feel that something terrible is going to happen.	من نمی توانم احساس کنم اتفاق وحشتناکی قرار است بیفتد.
They have something we do not have.	آنها چیزی دارند که ما نداریم.
Your scores are falling.	نمرات شما در حال سقوط است.
Except for Tom, everyone is gone.	به جز تام، همه رفته اند.
I understand why you do not like Boston.	من می فهمم که چرا بوستون را دوست ندارید.
Socrates was accused of atheism for not believing in Zeus.	سقراط به دلیل عدم اعتقاد به زئوس به بی خدایی متهم شد.
Tom could not see Mary at all.	تام اصلا نمی توانست مری را ببیند.
What Tom did shocked everyone.	کاری که تام انجام داد همه را شوکه کرد.
Earthquakes are common in Japan.	زلزله در ژاپن رایج است.
I want what is on the table.	من آنچه روی میز است را می خواهم.
Is it okay if Tom comes too?	آیا اگر تام هم بیاید اشکالی ندارد؟
If you ask me, reading comics is a waste of time.	اگر از من بپرسید، خواندن کمیک اتلاف وقت است.
Tom Mary's answer surprised.	پاسخ تام مری را شگفت زده کرد.
We misjudged you	ما در مورد شما اشتباه قضاوت کردیم
Was Tom the one who showed you how to do this?	آیا تام کسی بود که به شما نشان داد چگونه این کار را انجام دهید؟
When was the last time you heard from Tom?	آخرین بار کی از تام شنیدی؟
What about some more roast beef?	مقداری رست بیف دیگر چطور؟
Tom closed one window and Mary closed the other.	تام یک پنجره را بست و مری پنجره دیگر را بست.
Tom arrived thirty minutes ago.	تام سی دقیقه پیش رسید.
I'm not saying we do not do that.	من نمی گویم که ما این کار را انجام نمی دهیم.
Why doesn't Tom want us?	چرا تام ما را نمی خواهد؟
Tom and I rarely talk.	من و تام به ندرت با هم صحبت می کنیم.
Help is now on the way.	راهنما در حال حاضر در راه است.
Was Tom able to do it alone?	آیا تام توانست به تنهایی این کار را انجام دهد؟
Tom plays the cello with one of the local orchestras.	تام با یکی از ارکسترهای محلی ویولن سل می نوازد.
Tom seemed to be worried about his health.	به نظر می رسید تام نگران سلامتی خود باشد.
What do you think is the best solution to this conflict?	به نظر شما بهترین راه حل این درگیری چیست؟
That's why Boston is so important.	به همین دلیل است که بوستون بسیار مهم است.
I thought you said you only did this once.	فکر کردم گفتی فقط یک بار این کار را کردی.
I'm not in a hurry to go home.	من عجله خاصی برای بازگشت به خانه ندارم.
The typical elements of a foreign culture become the typical elements of the local culture of translators.	عناصر معمولی یک فرهنگ خارجی به عناصر معمولی فرهنگ محلی مترجمان تبدیل می شود.
We told everyone we were going to Australia.	به همه گفتیم که به استرالیا می رویم.
What should Tom do?	تام باید چه کار کند؟
You are heavier than Tom	تو سنگین تر از تام هستی
I think Tom expected Mary to ask him to do that.	فکر می کنم تام انتظار داشت مری از او بخواهد این کار را انجام دهد.
I think Tom will be disappointed.	من فکر می کنم که تام دلشکسته خواهد شد.
You need to let Tom know that you are moving to Boston.	شما باید به تام اطلاع دهید که به بوستون نقل مکان می کنید.
I hope you are right.	امیدوارم حق با تو باشد.
Tom just tries to be friendly.	تام فقط سعی می کند دوستانه باشد.
Tom will just laugh at us.	تام فقط به ما خواهد خندید.
Tom deserves freedom.	تام سزاوار آزادی است.
Surprisingly, you have not heard anything from Tom.	جای تعجب است که شما چیزی از تام نشنیده اید.
Tom has decided not to go to Boston next summer.	تام تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون نرود.
Tom admitted that it really wasn't as easy as he thought.	تام اعتراف کرد که واقعاً آنقدرها هم که فکر می کرد آسان نبود.
You are not going to do that	قرار نیست اینطوری انجام بدی
Tom has to change his attitude.	تام باید نگرش خود را تغییر دهد.
I do not think Tom understands this.	من فکر نمی کنم که تام این را بفهمد.
Tom put the apple pie and the coffee pot on the table.	تام پای سیب و قوری قهوه را روی میز گذاشت.
I wonder why Tom told you this.	من تعجب می کنم که چرا تام این را به شما گفت.
I have always told you this.	من همیشه این را به شما گفته ام.
Tom is not talkative	تام پرحرف نیست
Tom was buried Monday.	تام دوشنبه به خاک سپرده شد.
Tom stared at the food on Mary's plate.	تام به غذای بشقاب مری خیره شد.
I knew Tom better than you did.	من تام را بهتر از تو می شناختم.
Tom is not really allowed to do that.	تام واقعاً مجاز به انجام این کار نیست.
You did not specify the color	رنگش رو مشخص نکردی
Tom tells you a story.	تام برای شما داستانی تعریف می کند.
Tom had a good time with Mary yesterday.	تام دیروز به مری خوش گذشت.
Do not wait for me here like this	منو اینجوری اینجا منتظر نذار
Tom barely ate his lunch.	تام به سختی ناهارش را خورد.
Tom told Mary that he did not think John would be missing.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان غایب باشد.
We can not compete with Asia.	ما نمی توانیم با آسیا رقابت کنیم.
Can you turn on the subtitle?	میتونی زیرنویس رو روشن کنی؟
This is exactly how I feel about Tom.	من دقیقاً همین احساس را در مورد تام دارم.
You contradict yourself	با خودت تناقض داری
I do not need to work on Mondays for the next three months.	من تا سه ماه آینده نیازی به کار دوشنبه ها ندارم.
This book, as written in plain English, is suitable for beginners.	این کتاب همانطور که به زبان انگلیسی ساده نوشته شده است، برای مبتدیان مناسب است.
Can I talk to your supervisor?	آیا می توانم با سرپرست شما صحبت کنم؟
Tom did well in the test.	تام در آزمون خوب عمل کرد.
Do not try to be a hero.	سعی نکنید قهرمان باشید.
Aren't you angry?	عصبانی نیستی؟
Tom became a professional poker player.	تام یک بازیکن پوکر حرفه ای شد.
Maryam used to be a famous actress.	مریم قبلا بازیگر معروفی بود.
I did not know we were going to do that.	من نمی دانستم که ما قرار است این کار را انجام دهیم.
Tom understood what Mary was saying.	تام فهمید که مری چه گفت.
In fact, Tom is an idealist.	در واقع تام یک ایده آلیست است.
Did Tom tell you why he quit his job?	آیا تام به شما گفت که چرا کارش را رها کرد؟
Why stay in Boston so long?	چرا باید اینقدر در بوستون بمانید؟
He smiled when I told Tom I did it.	وقتی به تام گفتم این کار را کردم، لبخند زد.
I think Tom has not made a decision yet.	فکر می کنم تام هنوز تصمیمی نگرفته است.
I tricked Tom into doing this.	من تام را فریب دادم تا این کار را انجام دهد.
"Have you ever done that?" 	"تا حالا اینکارو کردی؟"
"No. Not yet."	"نه. هنوز نه."
We have ambushed	کمین کرده ایم
Who is he?	او کیست؟
Tom was tried as an adult.	تام به عنوان یک بزرگسال محاکمه شد.
Tom knows that many people agree with him.	تام می داند که افراد زیادی با او موافق هستند.
Tom can not speak French, but many of his friends can.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند، اما بسیاری از دوستانش می توانند.
Tom will do it if you give him money.	تام این کار را می کند اگر به او پول بدهید.
Tom probably plans to stay in Australia until October.	تام احتمالاً قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom said he had a strange feeling just before he fell to the ground.	تام گفت درست قبل از اینکه روی زمین بیفتد احساس عجیبی داشته است.
Tom forgot to lock the door.	تام فراموش کرد در را قفل کند.
I can no longer tolerate your bad behavior.	من دیگر نمی توانم رفتارهای بد شما را تحمل کنم.
Sorry to say that	متاسفم که اینو گفتم
I thought you would work hard.	من فکر می کردم که شما در کار سخت خواهید بود.
I thought Tom might not like Thai food.	من فکر کردم تام ممکن است غذاهای تایلندی را دوست نداشته باشد.
Tom needs a pencil.	تام به یک مداد نیاز دارد.
Everyone thinks Tom has agreed to this.	همه فکر می کنند تام با این کار موافقت کرده است.
I could not have predicted that this would happen.	نمی توانستم پیش بینی کنم که این اتفاق بیفتد.
Keep in mind that in such a situation, we have no choice but to find another buyer.	در نظر داشته باشید که در چنین شرایطی، ما چاره ای جز یافتن خریدار دیگری نداریم.
Why not do as I asked?	چرا همانطور که من پرسیدم انجام نمی دهید؟
I have to buy a new ski.	من باید اسکی جدید بخرم.
I do not know if Tom wants to take care of our children tomorrow night or not.	نمی‌دانم آیا تام می‌خواهد فردا شب از بچه‌های ما مراقبت کند یا نه.
What a tragedy!	چه فاجعه ای!
Tom said Mary did not want to leave yesterday.	تام گفت که مری دیروز نمی خواست برود.
Tom said he thinks he can't do it anytime soon.	تام گفت که فکر می‌کند به این زودی‌ها نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Please lower the curtains	لطفا پرده ها را پایین بیاورید
We have been living in Australia for a long time.	ما مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کنیم.
Tom doubts whether Mary is honest.	تام شک دارد که آیا مری صادق است یا خیر.
Tom froze in his tracks.	تام در مسیر خود یخ کرد.
I see a lady and two dogs in the car.	من یک خانم و دو سگ را در ماشین می بینم.
"All the doors and windows are locked from the inside," said the police detective.	کارآگاه پلیس گفت: تمامی درها و پنجره ها از داخل قفل شده است.
Tom and Mary said they would do it for us.	تام و مری گفتند که این کار را برای ما انجام خواهند داد.
I'm trying to think of something	دارم سعی میکنم یه کاری فکر کنم
Tom often misses school.	تام اغلب از مدرسه غیبت می کند.
I'm not old enough to go to school.	من آنقدر بزرگ نیستم که به مدرسه بروم.
Tom has to sell his house.	تام باید خانه اش را بفروشد.
Tom is a planner.	تام یک برنامه ریز است.
Tom unbuttoned his sleeves.	تام دکمه سرآستین هایش را گذاشت.
Tom did not think Mary would do it again.	تام فکر نمی کرد مری دیگر این کار را می کند.
Tom called Mary a taxi.	تام مری را تاکسی صدا کرد.
Tom hates the idea, doesn't he?	تام از این ایده متنفر است، اینطور نیست؟
I have one important thing to say to Tom.	من باید یک چیز مهم را به تام بگویم.
We were both very, very lucky.	ما هر دو خیلی خیلی خوش شانس بوده ایم.
Tom said it was not him who told Mary not to do this.	تام گفت که این او نبود که به مری گفت این کار را نکن.
You told Tom what's your problem?	به تام گفتی چه مشکلی داری؟
I think we have to wait for Tom to get here.	من فکر می کنم که باید صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
Tom could not tell Mary how to do what needed to be done.	تام نمی توانست به مری بگوید که چگونه کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
That's the only thing I can do right now.	این تنها کاری است که در حال حاضر می توانم انجام دهم.
Tom said he would buy it if I lowered the price by $ 30.	تام گفت اگر سی دلار قیمت را پایین بیاورم آن را می خرد.
Sometimes, he is very strange.	گاهی اوقات، او بسیار عجیب است.
I just want to thank you for all your help.	من فقط می خواهم از شما برای همه کمک های شما تشکر کنم.
It never occurred to me that Tom would want to go to Boston.	به ذهنم خطور نکرده بود که تام هم بخواهد به بوستون برود.
What is his latest novel?	جدیدترین رمان او چیست؟
You explained well	خوب توضیح دادی
Probably Tom did not go either.	احتمالا تام هم نرفت.
All these technical terms are nonsense to me.	تمام این اصطلاحات فنی برای من چرند است.
I have not seen Tom in three years.	سه سال است که تام را ندیده ام.
I have decided to stay	تصمیم گرفته ام بمانم
Maryam is sewing clothes.	مریم در حال دوختن لباس است.
The smell of danger comes	بوی خطر می آید
Why not just ask someone for help?	چرا نمی توانید فقط از کسی راهنمایی بخواهید؟
It is clear that Tom is talented.	واضح است که تام با استعداد است.
Do you think that I can really do this?	آیا فکر می کنید که من واقعاً می توانم این کار را انجام دهم؟
If the doctor had gotten here a little earlier, he might have been able to save Tom's life.	اگر دکتر کمی زودتر به اینجا می رسید، شاید می توانست جان تام را نجات دهد.
I know why Tom is scared.	می دانم چرا تام می ترسد.
Baby Tom is so cool	تام بچه خیلی باحالیه
Everyone in your position will give the same answer.	هر کس در موقعیت شما باشد همین پاسخ را می دهد.
I do not want to risk losing the last train of the day.	من نمی خواهم خطر از دست دادن آخرین قطار روز را داشته باشم.
We do not want another Cold War.	ما جنگ سرد دیگری نمی خواهیم.
This should not be a problem.	این نباید هیچ مشکلی داشته باشد.
I know why Tom did not do this.	من می دانم دلیل اینکه تام این کار را نکرد.
I hope you answer a few questions.	امیدوارم به چند سوال پاسخ دهید.
I do not think I can pass the exam.	فکر نمی کنم بتوانم در امتحان قبول شوم.
Tom has bad habits.	تام عادات بدی دارد.
Tom tried to prove himself by grabbing the fence.	تام با گرفتن نرده سعی کرد خودش را ثابت کند.
Tom said he thinks it's better not to do it alone.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را به تنهایی انجام ندهیم.
Do our children do what they are supposed to do?	آیا بچه های ما همان کاری را که قرار است انجام دهند انجام می دهند؟
Tom and I no longer play in the same group.	من و تام دیگر در یک گروه بازی نمی کنیم.
I do not think Tom is cool.	من فکر نمی کنم که تام باحال باشد.
Do you and Tom often go dancing?	آیا شما و تام اغلب به رقصیدن می روید؟
We have a small problem	یه مشکل کوچولو داریم
Do not flush the baby with bath water.	کودک را با آب حمام بیرون نیندازید.
Tom can not send his children to university.	تام نمی تواند فرزندانش را به دانشگاه بفرستد.
I know Tom is a great friend to Mary.	من می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای مری است.
It is better than before.	نسبت به قبل بهتر شده است.
Excuse me, but let's take another look at the photo	ببخشید ولی یه نگاه دیگه به ​​عکس بزارم
Tom threw his belongings back in the chair.	تام وسایلش را روی صندلی عقب انداخت.
Thank you for your sacrifice.	سپاس از فداکاریتان.
What makes you think Tom is not a Canadian?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام یک کانادایی نیست؟
Tom's house is nearby.	خانه تام همین نزدیکی است.
Why can not you understand	چرا نمیتونی بفهمی
Next time you have to do better	دفعه بعد باید بهتر عمل کنی
My closet is full of junk that I do not need.	کمد من پر از آشغال هایی است که به آنها نیازی ندارم.
There are many nude beaches in East Germany.	سواحل برهنگی زیادی در آلمان شرقی وجود دارد.
You wrote that you think Tom is not happy.	نوشتی که فکر می کنی تام خوشحال نیست.
How long do you think it will take Tom to do this?	فکر می کنید چقدر زمان برای تام طول می کشد تا این کار را انجام دهد؟
Tom sent the email he had received from Mary to John.	تام ایمیلی را که از مری دریافت کرده بود به جان فرستاد.
Tom has a visual impairment.	تام دچار اختلال بینایی است.
You did not even apologize	تو حتی عذرخواهی هم نکردی
Hello, I'm Tom	سلام من تام هستم
I do not have enough money to buy a new bike.	پول کافی برای خرید دوچرخه جدید ندارم.
I'm committed to a relationship.	من در یک رابطه متعهد هستم.
Tom decided to talk to Mary.	تام تصمیم گرفت با مری صحبت کند.
He was very suffocated	خیلی خفه شده بود
Tom says this is the last time he does that.	تام می گوید این آخرین باری است که او چنین کاری می کند.
Tom realized that something strange was happening.	تام متوجه شد که اتفاق عجیبی در حال وقوع است.
I hope Tom does this faster than Mary.	امیدوارم تام در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
Tom's tie is always too long.	کراوات تام همیشه خیلی بلند است.
Tom died just three months later.	تام فقط سه ماه بعد درگذشت.
I can not let you go	نمیتونم اجازه بدم بگذری
Tom has some very important things to do by 2:30.	تام کارهای بسیار مهمی دارد که باید تا ساعت 2:30 انجام دهد.
We made this decision together.	ما با هم این تصمیم را گرفتیم.
I think Tom is doing a great job.	من فکر می کنم تام کار فوق العاده ای انجام می دهد.
I do not know the answer yet.	من هنوز جواب را نمی دانم.
I think Tom does virtually anything to bring Mary back.	من فکر می کنم تام عملاً هر کاری می کند تا مری را برگرداند.
Tom laughed for no reason.	تام بی دلیل خندید.
You better go immediately	بهتره فورا بری
Tom and I were kids together.	من و تام با هم بچه بودیم.
They did not even know what they were looking at.	آنها حتی نمی دانستند به چه چیزی نگاه می کنند.
You seem to be conscious.	به نظر می رسد که خودآگاه هستید.
Do you think we can trust Tom?	به نظر شما می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
Tom came home early from school today because he was not feeling well.	تام امروز زود از مدرسه به خانه آمد زیرا حالش خوب نبود.
Tom was disappointed with Mary.	تام از مری ناامید شد.
This is not the person I am.	این آدمی نیست که من هستم.
I think Tom is afraid of your dog.	من فکر می کنم که تام از سگ شما می ترسد.
Tom is happy tonight.	تام امشب خوشحال است.
Tom enjoys the party.	تام از مهمانی لذت می برد.
Tom wondered who Mary was married to.	تام تعجب کرد که مری با چه کسی ازدواج کرده است.
You did not know Tom was going to Australia, did you?	شما نمی دانستید که تام به استرالیا می رود، نه؟
I should have read more when I was young.	در جوانی باید بیشتر مطالعه می کردم.
He was exiled from his own country.	از کشور خودش تبعید شد.
They are worried about peace.	آنها نگران صلح هستند.
Tom and John meet Jackson twins.	تام و جان با دوقلوهای جکسون قرار ملاقات می گذارند.
Tom paused for a moment to think.	تام لحظه ای مکث کرد تا فکر کند.
Tom thinks Mary will not be alone.	تام فکر می کند مری تنها نخواهد بود.
Maybe I should tell Tom that I no longer love him.	شاید باید به تام بگویم که دیگر او را دوست ندارم.
Tom was in Australia last week, but I doubt he is still there.	تام هفته گذشته در استرالیا بود، اما من شک دارم که او هنوز آنجا باشد.
Tom said he did not expect Mary to do so.	تام گفت که انتظار نداشت مری این کار را بکند.
Tom was not the one who persuaded me to leave.	تام کسی نبود که مرا متقاعد کرد که بروم.
Not a single person was seen due to heavy fog.	به دلیل مه شدید حتی یک نفر هم دیده نمی شد.
Tom has not yet told us what happened that night.	تام هنوز به ما نگفته که آن شب چه اتفاقی افتاده است.
I promise not to bite you	قول میدم گازت نگیرم
Do not ask me	از من نپرسیدی
We must start looking for a place to live.	باید شروع کنیم به دنبال جایی برای زندگی.
I saw Tom looking through the keyhole.	تام را دیدم که از سوراخ کلید نگاه می کند.
My dog ​​will not bite you	سگ من تو را گاز نخواهد گرفت
Finally we may need your help.	در نهایت ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشیم.
Tom and Mary always interrupt each other.	تام و مری همیشه حرف یکدیگر را قطع می کنند.
Tom told me he hoped Mary would be at the meeting tomorrow.	تام به من گفت که امیدوار است مری در جلسه فردا باشد.
This is not your fault	این تقصیر تو نیست
I've had lunch before	من قبلا ناهار خورده ام
I'm afraid to talk to Tom.	من می ترسم با تام صحبت کنم.
Tom gave his dog to Mary.	تام سگش را به مری داد.
Tom and I arrived at 2:30.	من و تام ساعت 2:30 رسیدیم.
Tom is expected to do the same.	انتظار می رود تام نیز این کار را انجام دهد.
Mary did not mention the accident she had seen.	مری به تصادفی که دیده بود اشاره نکرد.
Tom looked out the window at the ship coming to port.	تام از پنجره به کشتی که به بندر می آمد نگاه کرد.
My heart was not at work	دلم در کار نبود
I asked Tom if he intended to do this.	از تام پرسیدم که آیا او قصد انجام این کار را دارد؟
Tom was working in Boston the day Mary was killed.	روزی که مری به قتل رسید، تام در بوستون کار می کرد.
Tom is not always right	تام همیشه درست نیست
I think Tom went to Harvard.	فکر کنم تام به هاروارد رفت.
Tom and Mary are crazy.	تام و مری دیوانه هستند.
Today we want to discuss this problem from a moral point of view.	امروز می خواهیم این مشکل را از نظر اخلاقی مورد بحث قرار دهیم.
Tom helped me feed the cows.	تام به من کمک کرد که گاوها را شیر بدهم.
He earns more than five hundred dollars a month in that job.	او در آن شغل ماهانه بیش از پانصد دلار درآمد دارد.
I can do this better than Tom.	من می توانم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
Tom asked me to help Mary find her contact lens.	تام از من خواست تا به مری کمک کنم تا لنز تماسی اش را پیدا کند.
That's not to say I wanted it.	این بدان معنا نیست که من آن را می خواستم.
Tom and Mary are not stupid.	تام و مری احمق نیستند.
Did you think this was what I wanted to buy?	فکر کردی این چیزیه که میخواستم بخرم؟
Tom said he thought Mary might want to do it tomorrow afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است فردا بعدازظهر بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom will not swim tomorrow either.	تام فردا هم شنا نمی کند.
We had not seen each other since childhood.	از بچگی همدیگر را ندیده بودیم.
You ask Tom why Mary did not do this?	به تام می گویی چرا مری این کار را نکرد؟
My father is a bricklayer.	پدر من آجرکار است.
We almost always speak only French.	ما تقریباً همیشه فقط به زبان فرانسوی با یکدیگر صحبت می کنیم.
Tom met his friends.	تام با دوستانش ملاقات کرد.
You are a dirty liar!	تو یک دروغگوی کثیف هستی!
I did not know you went to law school.	من نمی دانستم که شما به دانشکده حقوق رفته اید.
I am a lucky man.	من یک مرد خوش شانس هستم.
Tom's confession to stealing the ring cleared the woman of suspicion.	تصدیق تام مبنی بر دزدیدن انگشتر، زن را از ظن پاک کرد.
They talked from 8 to 10 o'clock.	از ساعت 8 تا 10 صحبت کردند.
I can not do anything for Tom to stop.	نمی توانم کاری کنم که تام از این کار دست بردارد.
Tom denies doing so.	تام انجام این کار را انکار می کند.
I will take the truth from Tom.	من حقیقت را از تام خواهم گرفت.
I could not leave earlier than Tom's time.	من نمی توانستم زودتر از زمان تام ترک کنم.
Tom will return to Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر به بوستون بازمی گردد.
Tom pointed to Mary around the school.	تام به مری اطراف مدرسه را نشان داد.
Tom did it for me.	تام این کار را برای من انجام داد.
I do not watch as much TV as Tom.	من به اندازه تام تلویزیون تماشا نمی کنم.
I think Mary is much more beautiful than Alice.	من فکر می کنم که مری بسیار زیباتر از آلیس است.
Tom thought Mary was here.	تام فکر کرد که مری اینجاست.
Tom sometimes has trouble maintaining his balance.	تام گاهی اوقات در حفظ تعادل خود مشکل دارد.
Tom is probably already there.	تام احتمالاً از قبل آنجاست.
I'm going to convince Tom not to go.	من تام را متقاعد خواهم کرد که نرود.
Tom's hands were shaking.	دست های تام می لرزید.
Tom thought Mary was interested in baseball.	تام فکر می کرد که مری به بیسبال علاقه دارد.
I think Tom is the only one here who does not know how to swim.	من فکر می کنم که تام اینجا تنها کسی است که شنا بلد نیست.
I still respect Tom.	من هنوز به تام احترام می گذارم.
I know Tom knows why Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom tied his tomato bushes with string.	تام بوته های گوجه فرنگی خود را با ریسمان به چوب بست.
Tom could not stop crying.	تام نتوانست جلوی گریه را بگیرد.
Do you think Tom really wants to do that?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد؟
Do not ask me to do this again.	از من نخواهید که دوباره این کار را انجام دهم.
Tom is not sure Mary knew he did not have to.	تام مطمئن نیست که مری می دانست که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
All I need to know about Tom is his phone number and email address.	تنها چیزی که باید در مورد تام بدانم شماره تلفن و آدرس ایمیل اوست.
In the Middle Ages, milk was still a common medicine.	در قرون وسطی، شیر هنوز به عنوان یک دارو رایج بود.
Tom fired three bullets.	تام سه گلوله شلیک کرد.
I do not understand why Tom said this.	من نمی فهمم چرا تام این را گفت.
Tom likes Mary, but is shy to talk to her.	تام از مری خوشش می آید، اما برای صحبت با او خجالتی است.
I'm sure Tom before you wake up.	من مطمئن هستم که تام قبل از اینکه شما بیدار باشید.
Our current house is very small, so we decided to move.	خانه فعلی ما خیلی کوچک است، بنابراین تصمیم گرفتیم نقل مکان کنیم.
Does Tom have a scarf?	آیا تام روسری دارد؟
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom is in the witness chair.	تام روی صندلی شاهد است.
I may not be at the party tonight.	شاید در مهمانی امشب نباشم.
Tom smiled hesitantly.	تام با تردید لبخند زد.
Will this game be broadcast on TV?	آیا این بازی از تلویزیون پخش خواهد شد؟
Tom considers himself good-looking.	تام خود را خوش قیافه می داند.
He promised to come but did not come.	قول داد که بیاید اما نیامد.
Tom said he did not have as much free time as Mary.	تام گفت که او به اندازه مری وقت آزاد ندارد.
Tom's behavior never ceases to amaze me.	رفتار تام هرگز تعجب من را متوقف نمی کند.
Tom and Mary believed in John.	تام و مری به جان ایمان آوردند.
Tom spoke as if he knew everything.	تام طوری صحبت می کرد که انگار همه چیز را می دانست.
This is very distracting.	این خیلی حواس پرتی است.
I know I did this about three weeks ago.	می دانم که این کار را حدود سه هفته پیش انجام دادم.
They return	اونا برمیگردن
May I have your dinner next week?	آیا اجازه می دهید هفته آینده شما را با شام پذیرایی کنم؟
In 1992, the United States closed its last military bases on the islands.	در سال 1992، ایالات متحده آخرین پایگاه های نظامی خود را در این جزایر بست.
Tom asked us some weird questions.	تام چندین سوال عجیب از ما پرسید.
Tom skipped lunch.	تام از ناهار صرف نظر کرد.
You are a thief	تو دزد هستی
I think we can do it without Tom's help.	فکر می کنم بدون کمک تام می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is walking.	تام در حال راه رفتن است.
Tom is a brave boy.	تام پسر شجاعی است.
I can not go to the concert with you tonight.	من نمیتونم امشب با تو به کنسرت بروم.
I'll talk to Tom privately.	من با تام خصوصی صحبت خواهم کرد.
Even though Tom just turned 40, I don't think he's still on top of the hill.	با وجود اینکه تام به تازگی چهلمین سالگرد تولدش را داشت، فکر نمی‌کنم او هنوز بالای تپه باشد.
Tom was the one who suggested we take a break.	تام کسی بود که به ما پیشنهاد داد کمی استراحت کنیم.
Tom said Mary wants to do it today.	تام گفت که مری می خواهد امروز این کار را انجام دهد.
When he heard the news of his mother's death, he did nothing but cry.	وقتی خبر مرگ مادرش را شنید جز گریستن کاری نکرد.
I hope it solves all your problems.	امیدوارم این همه مشکلات شما را حل کند.
Tom has a fever and needs to stay in bed.	تام تب دارد و باید در رختخواب بماند.
Tom was the one who kept us from making this mistake.	تام کسی بود که ما را از این اشتباه باز داشت.
Tom and Mary are kissing.	تام و مری در حال بوسیدن هستند.
Tom decided it was time to go.	تام تصمیم گرفت که وقت رفتن است.
Tom is probably ready.	تام احتمالا آماده است.
I did not know that Tom needed help.	من نمی دانستم که تام به کمک نیاز دارد.
Tom froze to death.	تام تا حد مرگ یخ زد.
Tom decides to go home.	تام تصمیم گرفته به خانه برود.
Tom poured milk into his tea.	تام در چایش شیر ریخت.
Tom tied the tie	تام کراوات زد
However, we came to the conclusion that the price of 5 million yen is too high.	با این حال به این نتیجه رسیدیم که قیمت 5000000 ین خیلی بالاست.
Car repair cost us a penny.	تعمیر ماشین برای ما یک پنی هزینه داشت.
I do not have time to eat now.	الان وقت ندارم ناهار بخورم.
Tom did not do well Mary.	تام به خوبی مری عمل نکرد.
Well, let's see if you can drive this truck.	خوب، بیایید ببینیم آیا می توانید این کامیون را رانندگی کنید.
Tom disappeared under mysterious circumstances.	تام در شرایط مرموز ناپدید شد.
Tom has lost a lot of weight since last year.	تام از سال گذشته وزن زیادی از دست داده است.
In the public sphere.	در حوزه عمومی است.
I do not know if Tom will come or not.	من نمی دانم که آیا تام خواهد آمد یا نه.
No matter how fast you walk, you can not reach Tom.	مهم نیست چقدر سریع راه بروید، نمی توانید به تام برسید.
Tom thinks French is better than it really is.	تام فکر می کند در زبان فرانسه بهتر از آنچه که هست است.
No one has the right to tell you how to behave.	هیچ کس حق ندارد به شما بگوید چگونه رفتار کنید.
This table is shaking.	این میز در حال تکان خوردن است.
I need you to buy some light bulbs.	من به شما نیاز دارم که چند لامپ بخرید.
Tom was sitting and smiling.	تام نشسته بود و لبخند می زد.
If you had the chance to change an event in history, which one would it be?	اگر این شانس را داشتید که یک رویداد را در تاریخ تغییر دهید، کدام یک بود؟
We are going to the cinema tomorrow. Do you want to come with us?	فردا میریم سینما آیا می خواهید با ما بیایید؟
I think Tom is suspicious.	من فکر می کنم تام مشکوک است.
Why not call the plumber?	چرا به لوله کش زنگ نمیزنی؟
Tom is the one who has to make this decision.	تام کسی است که باید این تصمیم را بگیرد.
I will let you know and Tom.	من به شما و تام اطلاع خواهم داد.
I was never a superstitious person	من هیچ وقت آدم خرافاتی نبودم
Tom did not waste his time answering.	تام وقت خود را برای پاسخ دادن تلف نکرد.
Tom told me Mary had never done that.	تام به من گفت مری هرگز این کار را نکرده است.
Tom often did not.	تام اغلب این کار را انجام نداده است.
Tom stunned Mary in the tenth move.	تام در حرکت دهم مری را مات کرد.
I had a lot of money, but I spent everything.	من پول زیادی داشتم، اما همه چیز را خرج کردم.
How many of Shakespeare's tragedies have you read?	چند تا از تراژدی های شکسپیر را خوانده اید؟
I know Tom is three years older than Mary.	می دانم که تام سه سال از مری بزرگتر است.
Tom was in a fight last night and lost a few teeth.	تام دیشب در دعوا بود و چند دندانش را از دست داد.
I can play Chopin.	من می توانم شوپن را بازی کنم.
I did not know that you can not do it alone.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
We are here because we have the right to participate in these decisions.	ما اینجا هستیم زیرا حق داریم در این تصمیمات مشارکت داشته باشیم.
Tom wasted his money buying things he didn't need.	تام پول خود را با خرید چیزهایی که نیازی نداشت هدر داد.
Tom is a writer living in Boston.	تام نویسنده ای است که در بوستون زندگی می کند.
Tom is out, right?	تام بیرون است، نه؟
Tom is in bad shape, but he is alive.	تام در وضعیت بدی قرار دارد، اما او زنده است.
I hope Tom is not around	امیدوارم تام اون اطراف نباشه
Tom said he wanted Mary to show John how to do it.	تام گفت که می خواهد مری به جان نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom found work for Mary.	تام برای مری کار پیدا کرد.
Tom does not know what Mary wants to do.	تام نمی داند مری می خواهد چه کار کند.
Tom held the ball with both hands.	تام توپ را با دو دست نگه داشت.
Perhaps the three most popular flavors of ice cream are vanilla, chocolate and strawberry.	شاید سه طعم محبوب بستنی وانیلی، شکلاتی و توت فرنگی باشد.
Tom entered the bar.	تام وارد بار شد.
Going to Boston was Tom's lifelong dream.	رفتن به بوستون رویای همیشگی تام بود.
If you do not know what it means, look it up in the dictionary.	اگر معنی آن را نمی دانید، آن را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
I know Tom knows why Mary intends to do this.	می دانم که تام می داند که چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
You have always supported me	تو همیشه از من حمایت کردی
I do not know if Tom is reliable?	نمی دانم آیا تام قابل اعتماد است؟
Tom Cruise car has no control.	ماشین تام کروز کنترل ندارد.
Tom could hear Mary crying.	تام صدای گریه مری را می شنید.
Tom was the only one who helped me.	تام تنها کسی بود که به من کمک کرد.
I doubt Tom really had to do this this morning.	من شک دارم که تام واقعاً مجبور بود امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that he felt out of place.	تام به مری گفت که احساس می کند در جای خود نیست.
Tom has enough time.	تام زمان کافی دارد.
We watched Tom.	ما تام را تماشا کردیم.
Tom said he did not know why Mary was doing this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری این کار را می‌کند.
Tom could have come here if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست به اینجا برسد.
Sorry Tom could not come.	متاسفم که تام نتوانست بیاید.
You have to advertise	باید تبلیغ کنی
Tom happened to be on the same bus as I was.	تام اتفاقاً در همان اتوبوسی بود که من بودم.
I thought you decided against it.	من فکر کردم که شما در مقابل آن تصمیم گرفته اید.
Doing so can be dangerous, Tom says.	تام می گوید انجام این کار ممکن است خطرناک باشد.
What is your sister doing now?	خواهرت الان چیکار میکنه؟
The crisis could have been predicted.	بحران را می شد پیش بینی کرد.
I'm sure Tom did it.	من مطمئن هستم که تام این کار را کرده است.
I hate carrots even more than onions.	من از هویج حتی بیشتر از پیاز متنفرم.
The two seem to be made for each other.	به نظر می رسد که این دو برای یکدیگر ساخته شده اند.
Tom did everything Mary asked him to do.	تام هر کاری که مری از او خواسته انجام داده است.
You could have told me about this before.	شما می توانستید قبلاً در مورد این موضوع به من بگویید.
He inspected the house by opening a shop there.	او خانه را با چشم باز کردن فروشگاهی در آنجا بررسی کرد.
Tom promised to come.	تام به من قول داد که بیاید.
Tom did not want a dog.	تام سگ نمی خواست.
I think it was Tom's mistake.	فکر کنم اشتباه تام بود.
Tom and I are the only ones who do not want to be here.	من و تام تنها کسانی هستیم که نمی خواهیم اینجا باشیم.
Tom did not even cross the finish line this time.	تام این بار حتی از خط پایان عبور نکرد.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
I'm looking for a gun	من میرم دنبال یه اسلحه
Tom is not trustworthy	تام قابل اعتماد نیست
Tom will probably be really disappointed, right?	تام احتمالاً واقعاً ناامید خواهد شد، اینطور نیست؟
Tom must be jealous	تام حتما حسادت کرده
I really wish you would help us.	من واقعاً آرزو می کنم که شما به ما کمک کنید.
Tom was a real hero.	تام یک قهرمان واقعی بود.
you are not alone	تو تنها نیستی
They moved down the river.	آنها به سمت پایین رودخانه حرکت کردند.
We will ask our company attorneys to review the interim agreement.	ما از وکلای شرکت خود خواهیم خواست که توافقنامه موقت را بررسی کنند.
I know Tom is a workaholic.	من می دانم که تام یک معتاد به کار است.
Where did Tom go fishing?	تام برای ماهیگیری کجا رفت؟
Can you name a good place to eat in Boston?	آیا می توانید یک مکان خوب برای غذا خوردن در بوستون را معرفی کنید؟
My sister has decided to become a teacher.	خواهرم تصمیمش را گرفته که معلم شود.
Tom has tried different ways to do this.	تام راه های مختلفی را برای این کار امتحان کرده است.
Tom lives with his father in Boston.	تام با پدرش در بوستون زندگی می کند.
Please make Tom stop doing this.	لطفاً کاری کنید تام این کار را متوقف کند.
I'm sorry I was not careful as I should have been.	متاسفم که آنطور که باید مراقب نبودم.
Lilies smell good.	نیلوفرها بوی خوبی می دهند.
We did not waste time sending him to the hospital.	برای فرستادن او به بیمارستان وقت از دست ندادیم.
Tom will not call you today.	تام امروز با شما تماس نمی گیرد.
Tom and I both feel the same way about it.	من و تام هر دو در مورد آن احساس یکسانی داریم.
I do not think this is what you should do.	فکر نمی کنم این کاری باشد که شما باید انجام دهید.
Tom does not have enough money to buy a new trumpet.	تام پول کافی برای خرید یک ترومپت جدید را ندارد.
Tom did not know why Mary did not want him to do this.	تام نمی دانست چرا مری نمی خواست او این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary is wearing too much makeup.	تام فکر می کند که مری بیش از حد آرایش می کند.
"Which way is the library?" 	"کتابخانه به کدام سمت است؟"
"it is so."	"این طور است."
Despite his mother telling him to get ready for dinner, Tom continued to play.	با وجود اینکه مادرش به او گفت که برای شام آماده شود، تام به بازی خود ادامه داد.
They should not have done that.	آنها نباید این کار را می کردند.
Tom is a much better singer than Mary.	تام خواننده بسیار بهتری از مری است.
Do you have a shovel that I can use?	آیا بیل دارید که بتوانم از آن استفاده کنم؟
Tom got out of bed and stretched himself out.	تام از تخت بلند شد و خودش را دراز کرد.
I wanted Tom to stay where he was.	می خواستم تام همان جایی که بود بماند.
I wish I had a dollar for every time I heard this sentence.	ای کاش برای هر باری که این جمله را شنیدم یک دلار داشتم.
Tom really should have been here by now.	تام واقعاً باید تا الان اینجا می بود.
I want to make sure Tom knows what to do.	می‌خواهم مطمئن شوم که تام می‌داند چه کار باید بکند.
Do you want me to mix the cards together?	میخوای کارتها رو با هم قاطی کنم؟
Tom said you speak French.	تام گفت شما فرانسوی صحبت می کنید.
Tom seemed alone.	تام تنها به نظر می رسید.
Tom is a very good painter.	تام نقاش بسیار خوبی است.
I was an idealist.	من یک ایده آلیست بودم.
Tom helped Mary stand.	تام به مری کمک کرد بایستد.
You have told me this joke before	تو قبلا این جوک را به من گفته ای
Tom said he smelled burning.	تام گفت که بوی سوختن را حس می کند.
Why didn't you tell me Mary was Tom's mother?	چرا به من نگفتی که مری مادر تام است؟
Tom is wearing a bulletproof vest.	تام یک جلیقه ضد گلوله پوشیده است.
At first it seemed good to Tom, but later it got boring.	در ابتدا کار برای تام خوب به نظر می رسید، اما بعداً خسته کننده شد.
Tom's evil eye is his right eye.	چشم بد تام چشم راستش است.
Doing so will probably not be safe.	انجام این کار احتمالاً ایمن نخواهد بود.
Tom said he thought Mary was not awake.	تام گفت که فکر می کند مری بیدار نیست.
Is Tom a Canadian?	آیا تام یک کانادایی است؟
Learning a language requires creativity.	فراگیری زبان نیاز به خلاقیت دارد.
Do not do that	اینطوری نکن
It says on the bottle that I should consult my doctor if the symptoms persist.	روی بطری نوشته شده است که در صورت تداوم علائم باید با پزشک خود مشورت کنم.
I know Tom does not know he's going to do this.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom announced the news on Monday.	تام دوشنبه این خبر را اعلام کرد.
Tom is not someone who needs help.	تام کسی نیست که به کمک نیاز دارد.
You parked illegally.	شما غیرقانونی پارک شده اید.
Can you tell me the reasons for this?	ممکن است دلایل این کار را به من بگویید؟
Tom needed to prove himself.	تام نیاز داشت خودش را ثابت کند.
I hope you finish this by the end of the week.	امیدوارم تا پایان هفته این کار را تمام کنید.
Tom is perfectly fine in French, isn't he?	تام در زبان فرانسه کاملاً خوب است، اینطور نیست؟
We want to finally get a dog, but not right now.	ما می خواهیم در نهایت یک سگ بگیریم، اما نه در حال حاضر.
Tom is used to being alone.	تام به تنهایی عادت کرده است.
Tom and Mary are hardly friends.	تام و مری به سختی با هم دوست هستند.
I can not do two things at once.	من نمی توانم دو کار را همزمان انجام دهم.
He made the garden weeds.	او باغ را علف های هرز کرد.
Tom must have forgotten to tell Mary this.	تام حتما فراموش کرده این را به مری بگوید.
Tom realized what Mary expected of him.	تام متوجه شد که مری از او چه انتظاری داشت.
Tom called me on my cell phone.	تام با موبایلم به من زنگ زد.
Maryam is incredibly beautiful	مریم فوق العاده زیباست
Tom looks restless.	تام ناآرام به نظر می رسد.
Am I my brother's guardian?	آیا من نگهبان برادرم هستم؟
Tom does not want to go to Boston with me.	تام نمی خواهد با من به بوستون برود.
Tom said he wanted to eat something.	تام گفت که می خواهد چیزی بخورد.
Are you competing with Tom?	آیا با تام رقابت می کنید؟
Tom wanted a chair in the hallway.	تام یک صندلی در راهرو می خواست.
I have paid all the bills.	من قبض های تام را پرداخت کرده ام.
Tom has not bought bread yet.	تام هنوز نان نخریده است.
Tom feared he might be expelled from school.	تام می ترسید که ممکن است از مدرسه اخراج شود.
This is the funniest movie I've ever seen.	این خنده دارترین فیلمی است که تا به حال دیده ام.
Do you know your strengths and weaknesses?	آیا نقاط قوت و ضعف خود را می شناسید؟
Tom graduated from Harvard Business School last year.	تام سال گذشته از مدرسه بازرگانی هاروارد فارغ التحصیل شد.
We are the only ones here who know that Tom already knows how to do this.	ما تنها کسانی هستیم که در اینجا می دانیم که تام قبلاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom could eat as much as he wanted.	تام می‌توانست هر چقدر که می‌خواست بخورد.
I will continue to do this as long as I can.	تا زمانی که بتوانم این کار را ادامه خواهم داد.
I have to break down the wall.	باید دیوار را خراب کنم.
I wonder what it would be like to be rich.	من در شگفتم که ثروتمند بودن چگونه خواهد بود.
Tom did not seem to want to cut prices.	به نظر می رسید تام تمایلی به کاهش قیمت نداشت.
Do you sell those paintings?	آیا آن نقاشی ها را می فروشید؟
Tom is not a salesman	تام فروشنده نیست
Tom only thought of Mary.	تام فقط به مری فکر می کرد.
I decided to let Tom do it for me.	من تصمیم گرفتم به تام اجازه دهم این کار را برای من انجام دهد.
Tom is a real pain in the neck.	تام یک درد واقعی در گردن است.
What do you think about Maryam's new hairstyle?	نظر شما در مورد مدل موی جدید مریم چیست؟
I'm tired of eating beans	حالم از خوردن لوبیا بهم میخوره
Tom said he thought Mary was reluctant to do so.	تام گفت که فکر می کند مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom said he felt good about it.	تام گفت که از این بابت احساس خوبی دارد.
We probably should not tell Tom about the accident yet.	احتمالاً هنوز نباید در مورد تصادف به تام بگوییم.
I know you do not like coffee	میدونم قهوه دوست نداری
I do not want to see that you are hurt.	من نمی خواهم ببینم که شما صدمه دیده اید.
Tom was one of the bad guys.	تام یکی از آدم های بد بود.
Tom started typing.	تام شروع به تایپ کرد.
Tom still does not need to do this.	تام هنوز نیازی به انجام این کار ندارد.
You were not fired?	تو اخراج نشدی؟
You were not surprised to see me, were you?	از دیدن من تعجب نکردی، نه؟
How much do you give me?	چند تا به من میدی؟
Why don't you stay there?	چرا آنجا نمی مانی؟
Tom will do it, but Mary will not.	تام این کار را انجام خواهد داد، اما مری این کار را نخواهد کرد.
How much do they give Tom?	چقدر به تام می دهند؟
You have taken a big step today	امروز قدم بزرگی برداشتی
It is not safe to drive without wearing a seat belt.	رانندگی بدون بستن کمربند ایمنی ایمن نیست.
Why doesn't Tom kiss me anymore?	چرا تام دیگر مرا نمی بوسد؟
Characters are easily recognizable.	شخصیت ها به راحتی قابل تشخیص هستند.
I thought you were here	فکر کردم اینجا باشی
Tom did not think Mary would be bothered.	تام فکر نمی کرد مری اذیت شود.
I do not think it is fair	به نظر من عادلانه نیست
I could not meet Tom.	من نتوانستم تام را ملاقات کنم.
Tom did not look confused at all.	تام اصلاً آشفته به نظر نمی رسید.
Do not be so shy	اینقدر خجالتی نباش
Tom has been behaving strangely lately.	تام اخیراً عجیب رفتار می کند.
Boxing is not like any other sport.	بوکس مثل ورزش های دیگر نیست.
I have been waiting for you for hours	من ساعت ها منتظرت هستم
Tom is very depressed.	تام بسیار افسرده شده است.
Tom should try to do more.	تام باید سعی کند این کار را بیشتر انجام دهد.
I have little opinion of Tom.	من نظر کمی نسبت به تام دارم.
The library is open until the ninth.	کتابخانه تا نهم باز است.
You're really angry, aren't you?	تو واقعا عصبانی هستی، نه؟
I'm interested in creating my own web pages.	من علاقه مند به ایجاد صفحات وب خودم هستم.
I told Tom I was going to Australia with him.	به تام گفتم با او به استرالیا خواهم رفت.
Tom could not make Mary laugh.	تام نتوانست مری را به خنده وادار کند.
I did not know Tom would do this this morning.	نمی دانستم تام امروز صبح این کار را می کند.
Tom is going to be here next week, I hope.	تام قرار است هفته آینده اینجا باشد، امیدوارم.
I usually do not carry much with me when traveling.	من معمولاً هنگام سفر چیز زیادی با خود حمل نمی کنم.
How many times have you told Tom not to do this?	چند بار به تام گفتی این کار را نکن؟
It was impossible for him to solve the problem.	حل مشکل برای او غیرممکن بود.
Tom will be hurt if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد صدمه خواهد دید.
Tom never lies.	تام هرگز دروغ نمی گوید.
Tom says he needs a hat.	تام می گوید که به کلاه نیاز دارد.
I do not think Tom knows everyone's name.	من فکر نمی کنم تام نام همه را بداند.
My wife will be happy to see you too.	همسر من هم از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Do you think Tom still remembers how to do it?	آیا فکر می کنید تام هنوز به یاد دارد که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom did not let Mary win.	تام اجازه نداد مری برنده شود.
Tom had nothing to do with what happened last week.	تام نمی توانست هیچ ارتباطی با اتفاق هفته گذشته داشته باشد.
Tom came down from the roof.	تام از پشت بام پایین آمد.
Wear gloves so that no fingerprints remain.	دستکش بپوشید تا اثر انگشت باقی نماند.
I know Tom knows that Mary may not have to do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom wanted to go for a drive.	تام می خواست برای رانندگی برود.
This is my driver's license	اینم گواهینامه رانندگی من
I thought Tom was going to break down.	من فکر می کردم که تام قرار است خراب شود.
Tom could not find his phone.	تام نتوانست تلفن خود را پیدا کند.
There seems to be no problem.	به نظر می رسد هیچ مشکلی وجود ندارد.
I thought you said someone was going to meet with us.	فکر کردم گفتی یکی قراره با ما ملاقات کنه.
He could hardly understand what he was saying.	او به سختی می‌توانست بفهمد او چه می‌گوید.
This is the dumbest idea I have ever heard.	این احمقانه ترین ایده ای است که تا به حال شنیده ام.
Tom took his girlfriend out on Saturday night.	تام شنبه شب دوست دخترش را بیرون برد.
I can not remember how to do this.	من نمی توانم به یاد داشته باشم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom should have offered Mary help.	تام باید به مری پیشنهاد کمک می داد.
Do not be so cruel	اینقدر ظالم نباش
I do not want to tell Tom about what happened?	نمی‌خواهم درباره اتفاقی که افتاده به تام بگویم؟
Tom put a bandage on Mary's cut.	تام روی بریدگی مری بانداژ گذاشت.
Tom is a creature of habit and does the same thing almost every day.	تام یک موجود عادت است و تقریباً هر روز همان کار را انجام می دهد.
Tom got on the bus on both sides.	تام از هر دو طرف سوار اتوبوس شد.
When did you find out Tom wanted to do this?	چه زمانی متوجه شدید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I knew Tom could not play the trombone as well as Mary.	می دانستم که تام نمی تواند ترومبون را به خوبی مری بنوازد.
Everyone knows Tom's disappearance.	همه از ناپدید شدن تام خبر دارند.
Tom did not notice, but Mary did.	تام متوجه نشد، اما مری متوجه شد.
Can I borrow your highlighter?	آیا می توانم هایلایتر شما را قرض بگیرم؟
We worked all night.	ما تمام شب را کار کرده ایم.
I will teach you a lesson that you will not forget.	من به تو درسی خواهم داد که فراموش نخواهی کرد.
Tom has a very strange personality.	تام شخصیت کاملاً عجیبی دارد.
Tom said no one has done anything yet.	تام گفت هنوز کسی کاری نکرده است.
We clung to Tom.	ما به تام چسبیدیم.
Can you tell me what your specific needs are?	می توانید به من بگویید که نیازهای خاص شما چیست؟
Remember to eat plenty of bran.	به یاد داشته باشید که مقدار زیادی سبوس بخورید.
As soon as you get here I will make something for you to eat.	به محض اینکه به اینجا رسیدی برایت چیزی درست می کنم که بخوری.
Tom has not yet told me why he does not do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا این کار را نمی کند.
Can you confirm that this message is from Tom?	آیا می توانید تأیید کنید که این پیام از طرف تام است؟
Tom thought Mary was not afraid.	تام فکر کرد که مری نمی ترسد.
I think there are many beautiful women in Australia.	من فکر می کنم زنان زیبای زیادی در استرالیا وجود دارند.
I'm breaking the glass	دارم شیشه ها رو میشورم
I know Tom is a little snob.	من می دانم که تام کمی اسنوب است.
Tom got off the road and took a nap.	تام از جاده خارج شد و چرت زد.
You's supposed to do it, aren't you?	این شما هستید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom must have seen where Mary went.	تام باید دیده باشد که مری کجا رفت.
I'm not sure I want to touch it.	مطمئن نیستم که بخواهم آن را لمس کنم.
Tom was a double agent.	تام یک مامور مضاعف بود.
There is an old windmill on that farm.	یک آسیاب بادی قدیمی در آن مزرعه وجود دارد.
Tom's garden is much larger than Mary's garden.	باغ تام بسیار بزرگتر از باغ مری است.
Tom thinks a lot about himself.	تام خیلی به خودش فکر می کند.
Tom is not as spontaneous as I am.	تام به اندازه من خودجوش نیست.
I turned off the lights to save more power.	برای صرفه جویی در مصرف برق بیشتر چراغ ها را خاموش کرده ام.
Tom is not a fast singer.	تام خواننده سریعی نیست.
He has been happy to help me.	او با کمال میل به من کمک کرده است.
Tom bought the car at a great price.	تام آن ماشین را با قیمت بسیار خوبی گرفت.
The neighbor across the street is always celebrating.	همسایه آن طرف خیابان همیشه در حال جشن گرفتن است.
Tom and Mary are both silent.	تام و مری هر دو ساکت هستند.
Tom will be back in thirty minutes.	تام سی دقیقه دیگر برمی گردد.
He did not send that letter	اون نامه رو نفرست
I do not read as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم نمی خوانم.
I'm not quite convinced yet.	من هنوز کاملا متقاعد نشده ام.
He loves math, but I do not.	او ریاضیات را دوست دارد، اما من نه.
Who should do this?	کیست که باید این کار را بکند؟
You know I'm going to do this today, don't you?	می دانی که من قرار است امروز این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
I could not do it.	من نتوانستم آن را انجام دهم.
Tom and Mary were both silent.	تام و مری هر دو ساکت بودند.
Tom will not need any of these.	تام به هیچ یک از اینها نیاز نخواهد داشت.
You are not afraid of me, are you?	تو از من نمی ترسی، نه؟
She married him when she was 20 years old.	او در 20 سالگی با او ازدواج کرد.
Is there a charge?	آیا هزینه ای وجود دارد؟
Tom is on fire.	تام دارد به آتش می کوبد.
I think Tom and I may have poisoned ourselves by accident.	فکر می کنم من و تام ممکن است تصادفاً خودمان را مسموم کرده باشیم.
What kind of vegetables do you eat most?	بیشتر چه نوع سبزیجاتی می خورید؟
I saw Tom blink at you.	دیدم تام به تو چشمک می زند.
Tom is very sticky.	تام خیلی چسبنده است.
Tom is about to be executed.	تام قرار است اعدام شود.
It's time for you to get back to work.	زمان آن فرا رسیده است که شما به سر کار خود برگردید.
The answer to both of your questions is no.	پاسخ هر دو سوال شما منفی است.
You'd better do this without first asking permission, would you?	شما بهتر می دانید که این کار را بدون درخواست اجازه اول انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom told Mary that he should probably not put too much in his suitcase.	تام به مری گفت که احتمالاً نباید چیزهای زیادی در چمدانش بگذارد.
This is very good news.	این خبر بسیار خوبی است.
I do not think Tom will cry.	من فکر نمی کنم که تام گریه کند.
I own this house.	من صاحب این خانه هستم.
Tom takes you home.	تام شما را به خانه می برد.
How much longer do you want me to wait?	چقدر دیگه میخوای صبر کنم؟
Doing so should be a lot of fun.	انجام این کار باید بسیار سرگرم کننده باشد.
One of the diplomats is deaf.	یکی از دیپلمات ها ناشنوا است.
Tom reached into his bag and pulled out an apple.	تام دستش را در کیفش برد و یک سیب بیرون آورد.
Tom saw footprints in the sand.	تام رد پا را در شن دید.
Tom picked up his phone.	تام گوشیش را در آورد.
Tom rested at home.	تام در خانه استراحت کرد.
I know Tom won the lottery.	می دانم که تام برنده لاتاری شد.
You are not going to fight	قرار نیست دعوا کنی
Tom filled his stainless steel coffee cup with coffee.	تام لیوان قهوه فولادی ضد زنگ خود را با قهوه پر کرد.
I am a tailor.	من یک خیاطی هستم.
Tom has never been seriously ill in his life.	تام هرگز در زندگی خود بیمار جدی نبوده است.
Tom can not stop Mary from doing this.	تام نمی تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
I know Tom knows that Mary knows how to do it.	من می دانم که تام می داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
It's a little rough.	این کمی خشن است.
I'm sure Tom gets there on time.	من مطمئن می شوم که تام به موقع به آنجا می رسد.
Tom was afraid you would get lost.	تام می ترسید که تو گم شوی.
Tom will probably be the last person to leave the party.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که مهمانی را ترک می کند.
Tom poured his drink on Mary.	تام نوشیدنی خود را روی مری ریخت.
I did not know that Tom was still going to do that.	نمی دانستم که تام هنوز قصد انجام این کار را دارد.
How much money do we owe Tom?	چقدر پول به تام بدهکاریم؟
I know Tom does not know who wants to do this.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom gave his father a tie.	تام به پدرش کراوات داد.
I do not think Tom even realized that.	من فکر نمی کنم که تام حتی متوجه این موضوع شده باشد.
Tom went to Boston to study art.	تام برای تحصیل هنر به بوستون رفت.
I'm not good at remembering details.	من در به خاطر سپردن جزئیات خوب نیستم.
Tom says he can not win.	تام می گوید که نمی تواند برنده شود.
Tom enlisted in the Navy after graduating from high school.	تام پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در نیروی دریایی ثبت نام کرد.
They do not allow Tom to enter.	آنها به تام اجازه ورود نمی دهند.
Looks like you do not like Tom.	به نظر می رسد که شما تام را دوست ندارید.
You are taller than your father	تو از پدرت بلندتري
Tom is not willing to help, is he?	تام حاضر به کمک نیست، نه؟
Tom should not be here without one of his parents.	تام نباید بدون یکی از والدینش اینجا باشد.
You missed Tom's welcome	خوش اومدی تام دلمون برات تنگ شده بود
Praise from the chef.	تمجید از سرآشپز.
If by chance I fail, I will try again.	اگر شانسی شکست خوردم، دوباره تلاش می کنم.
Tom is probably asleep.	تام احتمالاً خواب است.
Tom thinks he's a good person.	تام فکر می کند که او آدم خوبی است.
Tom felt the cold sink behind him.	تام احساس کرد که سرما از پشتش فرو می رود.
Didn't I tell you to be here by 2:30?	مگه نگفتم تا ساعت 2:30 اینجا باشی؟
I do not know what happened to a friend I used to go fishing with.	نمی دانم سرنوشت دوستی که قبلاً با او به ماهیگیری می رفتم چه شده است.
Tom is usually talkative.	تام معمولاً پرحرف است.
No one noticed that Tom was in danger.	هیچ کس متوجه نشد که تام در خطر است.
I may have lost	شاید از دست داده باشم
What did Tom give Tom on his birthday?	تام در روز تولدش به تام چه داد؟
A group of educators and students gathered at the seminar.	گروهی متشکل از مربیان و دانش آموزان در این سمینار جمع شدند.
Where is your family?	خانواده شما کجا هستند؟
Tom was a sailor.	تام یک ملوان بود.
I do not know if Tom is still alive?	نمی دانم آیا تام هنوز زنده است؟
Tom's house is small, but big enough for him.	خانه تام کوچک است، اما برای او به اندازه کافی بزرگ است.
Tom wore a flawless outfit and was well prepared for his job interview with the finance company.	تام لباس بی عیب و نقصی به تن داشت و برای مصاحبه شغلی خود با شرکت مالی به خوبی آماده شده بود.
They are mine.	آنها مال من هستند.
What were you doing when Tom came?	وقتی تام اومد چیکار میکردی؟
You're not kidding, are you?	شوخی نمی کنی، نه؟
Tom was convinced he could win.	تام متقاعد شده بود که می تواند برنده شود.
Tom had the hardest chance.	تام سخت ترین شانس را داشته است.
I did not even tell Tom.	من حتی به تام هم نگفتم.
He works two hours a day in the garden.	او هر روز دو ساعت در باغ کار می کند.
Tom did not seem to be as sympathetic as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید دلسوز باشد.
I know Tom changes clothes in his room.	من می دانم که تام در اتاقش لباس عوض می کند.
Why is everyone afraid of Tom?	چرا همه از تام می ترسند؟
Tom has not eaten well for a long time.	تام مدت زیادی است که غذای مناسبی نخورده است.
Tom ordered lunch.	تام ناهار سفارش داد.
I did not know Tom spoke French so easily.	من نمی دانستم تام به این راحتی فرانسوی صحبت می کند.
Tom got worse	تام بدتر شد
I want to come to Boston in October.	من می خواهم در ماه اکتبر به بوستون بیایم.
They do not want to talk about it.	آنها نمی خواهند در مورد آن صحبت کنند.
Never forget to lock yourself in when you go to bed.	هرگز فراموش نکنید که هنگام رفتن به رختخواب قفل کنید.
I thought Tom kissed Mary yesterday.	فکر کردم تام دیروز مری را بوسید.
By any chance, there will be no school tomorrow.	با هر شانسی، فردا مدرسه ای وجود نخواهد داشت.
I corrected myself this morning.	امروز صبح خودم را اصلاح کردم.
I think Tom is a good person to be with us.	من فکر می کنم که تام فرد خوبی است که در کنار ما باشد.
Tom is not very friendly.	تام خیلی آدم دوستانه ای نیست.
Tom thought that Mary and I might have to do this ourselves.	تام فکر کرد که من و مری شاید لازم باشد این کار را خودمان انجام دهیم.
Do not let Tom do it alone.	اجازه نده تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
I have not met him personally, but I know him.	من شخصاً او را ملاقات نکرده ام، اما او را می شناسم.
Tom does not seem to be as overweight as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد اضافه وزن داشته باشد.
Tom was not ready to do that either.	تام هم برای انجام این کار آماده نبود.
Tom did not look comfortable.	تام به نظر راحت نبود.
I do not think I can do it.	من فکر نمی کنم که من آن را انجام دهم.
I do not want to talk about my cold.	من نمی خواهم در مورد سرماخوردگی خود صحبت کنم.
Tom hates his little bedroom.	تام از اتاق خواب کوچکش متنفر است.
Your success is the result of your efforts.	موفقیت شما نتیجه تلاش شماست.
I do not bluff	من بلوف نمیزنم
I did not know you were going to Boston	نمیدونستم داری بری بوستون
I did not force Tom to do what he did not want me to do.	من تام را مجبور به انجام کاری نکردم که او نمی خواست.
Tom said Mary would fly to Australia.	تام گفت مری به استرالیا پرواز خواهد کرد.
Tom probably does not know that he can never do that.	تام احتمالاً نمی داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I want to know who you are going to Boston with.	من می خواهم بدانم با چه کسی قصد دارید به بوستون بروید.
I guess it really shouldn't matter.	من حدس می زنم که واقعا نباید مهم باشد.
Tom was whistling a simple song.	تام یک آهنگ ساده را سوت می زد.
Did Tom give you anything?	آیا تام چیزی به شما داد؟
Why shouldn't the truth be stranger than the story? 	چرا حقیقت نباید غریب تر از داستان باشد؟
Anyway, the story has to make sense.	به هر حال، داستان باید معنا داشته باشد.
Let's get some brochures from the travel agency.	بیایید چند بروشور از دفتر مسافرتی بگیریم.
You forgot to thank Tom for the gift, didn't you?	یادت رفت از تام بابت هدیه تشکر کنی، نه؟
Why couldn't you treat Tom well?	چرا نتونستی با تام خوب رفتار کنی؟
Tom will love the gift you give him.	تام هدیه ای را که برایش گرفتی دوست خواهد داشت.
I'm very impressed with Tom's progress.	من بسیار تحت تاثیر پیشرفت تام هستم.
I did not give up so easily	به این راحتی تسلیم نمی شدم
I met Tom at his office in Boston.	من تام را در دفترش در بوستون ملاقات کردم.
This book is very difficult for me to understand.	درک این کتاب برای من خیلی سخت است.
Tom said he wished he had not suggested to Mary that he do so.	تام گفت که ای کاش به مری پیشنهاد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
You must be tired after this long journey.	حتما بعد از این سفر طولانی خسته شده اید.
Tom spent several years on a small island.	تام چند سالی را در یک جزیره کوچک گذراند.
Do not be afraid, Tom.	نترس، تام.
Do not move from here	از اینجا تکون نخوری
Tom was with someone I did not know.	تام با کسی بود که من او را نمی شناختم.
You can never sell it unless you lower the price.	شما هرگز نمی توانید آن را بفروشید مگر اینکه قیمت را پایین بیاورید.
Tom loves blue shirts.	تام پیراهن های آبی را دوست دارد.
Tom and Mary are still angry.	تام و مری هنوز عصبانی هستند.
I'm sorry I doubted you	متاسفم که بهت شک کردم
Tom is sitting behind the counter.	تام پشت پیشخوان نشسته است.
The only time I wear glasses is when I read.	تنها زمانی که عینک می زنم زمانی است که می خوانم.
I do not stay here long	من زیاد اینجا نمیمانم
I know you are not a doctor	میدونم که دکتر نیستی
Tom has told Mary about it before, right?	تام قبلاً در مورد آن به مری گفته است، نه؟
I can not come to school tomorrow	فردا نمیتونم بیام مدرسه
I did not realize that Tom is your best friend.	من متوجه نشدم که تام دوست صمیمی شماست.
Please thank Tom for helping us.	لطفا از تام برای کمک به ما تشکر کنید.
I guess we should not be surprised by this.	من حدس می زنم که ما نباید از این اتفاق تعجب کنیم.
There is not a shred of truth in what he says.	چیزی که او می گوید ذره ای از حقیقت وجود ندارد.
I knew Tom would not go all day.	می دانستم که تام تمام روز نخواهد رفت.
Tom is so weird	تام خیلی عجیبه
I can not be happy here.	من نمی توانم اینجا خوشحال باشم.
Tom is not a good singer	تام خواننده خوبی نیست
Tom says he wants to live alone.	تام می گوید که می خواهد تنها زندگی کند.
Tom does not want to be an electrical engineer.	تام نمی خواهد مهندس برق شود.
Tom likes to take pictures of food.	تام دوست دارد از غذا عکس بگیرد.
This is a synthetic diamond.	این یک الماس مصنوعی است.
I hope Tom is not cold.	امیدوارم تام سرد نشده باشد.
I do not see the issue.	من موضوع را نمی بینم.
Looks like you're not too busy.	به نظر می رسد که شما زیاد شلوغ نیستید.
Tom does not know if Mary is hungry or not.	تام نمی داند مری گرسنه است یا نه.
Tom figured out how to do it himself.	تام فهمید که چگونه این کار را خودش انجام دهد.
Tom is not a wrestler.	تام یک کشتی گیر نیست.
Everyone knows Tom will not really do that.	همه می دانند که تام واقعاً این کار را نخواهد کرد.
How long has Tom been watching TV?	تام چند وقت است که تلویزیون تماشا می کند؟
Are you and Tom going together?	آیا شما و تام با هم می روید؟
I know what Tom wants.	من خوب می دانم که تام چه می خواهد.
I love hedgehogs.	من عاشق جوجه تیغی هستم.
Tom is still learning to rope.	تام هنوز در حال یادگیری طناب زدن است.
Tom did not know when he would return.	تام نمی دانست کی برمی گردد.
They are strong.	آنها قوی هستند.
I think Tom went to the supermarket yesterday, but I'm not sure.	فکر می کنم تام دیروز به سوپرمارکت رفت، اما مطمئن نیستم.
We are angry	ما عصبانی هستیم
Tom has been in Australia since 2013.	تام از سال 2013 در استرالیا بوده است.
More than half of the residents are against this plan.	بیش از نیمی از ساکنان با این طرح مخالف هستند.
Tom is watching TV right now, isn't he?	تام الان در حال تماشای تلویزیون است، اینطور نیست؟
Tom is not in the clinic yet, is he?	تام هنوز در کلینیک نیست، او؟
Do you really think Tom will do that?	آیا واقعا فکر می کنید که تام این کار را انجام دهد؟
I do not think this is my only decision.	فکر نمی‌کنم این تنها تصمیم من باشد.
I'm not really trying to convince Tom to do anything.	من واقعاً سعی نمی کنم تام را متقاعد کنم که کاری انجام دهد.
Tom is waiting for me.	تام منتظر من است.
I prefer not to do this with Tom.	من ترجیح می دهم این کار را با تام انجام ندهم.
I sat next to Tom.	کنار تام نشستم.
Tom was wearing a flannel shirt.	تام یک پیراهن فلانل پوشیده بود.
Tom lives in downtown Boston.	تام در مرکز شهر بوستون زندگی می کند.
I can not imagine life without you.	من نمی توانم زندگی را بدون تو تصور کنم.
I am not satisfied with that.	من از آن راضی نیستم.
I found out Tom was still married.	فهمیدم تام هنوز ازدواج کرده است.
We all knew the dangers when we volunteered.	همه ما وقتی داوطلب شدیم می‌دانستیم که چه خطراتی وجود دارد.
I want to make Tom feel comfortable.	من می خواهم کاری کنم که تام احساس راحتی کند.
I did not have many visitors.	من بازدید کننده زیادی نداشتم.
What did Tom think about it?	تام در مورد آن چه فکر کرد؟
I heard that Tom loves classical music.	شنیده ام که تام عاشق موسیقی کلاسیک است.
All Tom wants is love.	تنها چیزی که تام می خواهد عشق است.
Mary was upset to see a picture of Tom's ex-girlfriend in her wallet.	مری با دیدن عکسی از دوست دختر سابق تام در کیف پولش ناراحت شد.
He asks you to help him.	او از شما می خواهد که به او کمک کنید.
I can not remember where Tom said he was born.	من نمی توانم به خاطر بیاورم که تام گفت کجا به دنیا آمده است.
It was not Tom who asked me to do this.	این تام نبود که از من خواست این کار را انجام دهم.
I do not know if this is really worth the price they are asking.	من نمی دانم که آیا این واقعاً ارزش قیمتی را دارد که آنها می پرسند.
Things did not go as badly as Tom thought.	اوضاع به آن بدی که تام فکر می کرد پیش نرفت.
I believe Tom did it.	من معتقدم تام این کار را کرد.
What has been the most dangerous thing you have ever done?	خطرناک ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چه بوده است؟
I pulled Tom out of a mess.	من تام را از یک آشفتگی بیرون آوردم.
Tom agreed to think about it.	تام پذیرفت که در مورد آن فکر کند.
I knew Tom was going to do it again.	می دانستم که تام قرار است دوباره این کار را انجام دهد.
His pride did not allow him to tolerate such insults.	غرورش به او اجازه نمی داد که چنین توهین هایی را تحمل کند.
Tom had problems that he had to deal with.	تام مشکلاتی داشت که باید باهاش ​​کنار می آمد.
Tom pulled the old dog out of the barn and shot him.	تام سگ پیر را از پشت انبار بیرون آورد و به او شلیک کرد.
Tom did not realize that Mary could not do this.	تام متوجه نشد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
How could you not love Tom?	چطور تونستی تام رو دوست نداشته باشی؟
Why don't you take Tom?	چرا تام را نمی گیری؟
I'm diabetic	من دیابتی هستم
Tom is a non-hostile person.	تام یک فرد غیر متخاصم است.
This is not going to happen.	قرار نیست این اتفاق بیفتد.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom did not seem scared.	تام به نظر نمی رسید که ترسیده باشد.
You could have done that yesterday.	شما می توانستید دیروز این کار را انجام دهید.
Tom found a good place to live for me.	تام برای من جای خوبی برای زندگی پیدا کرد.
Everyone has innate talents.	همه استعدادهای ذاتی دارند.
I am tired. 	خسته ام.
I just want to go get a cup of tea and relax.	من فقط می خواهم بروم سوار فنجان چای و آن را راحت کنم.
You had no way of knowing this happened.	شما هیچ راهی برای دانستن این اتفاق نداشتید.
I do not want to change my clothes	نمیخوام لباسامو عوض کنم
I can not tell you what is going to happen.	نمی توانم به شما بگویم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom is too scared to tell Mary the truth.	تام خیلی می ترسد که حقیقت را به مری بگوید.
Would you like Tom to come to my office, please?	آیا می خواهید تام به دفتر من بیاید، لطفا؟
This is exactly what I wanted to do.	این دقیقاً همان کاری است که می خواستم انجام دهم.
Did yesterday's earthquake cause damage?	زلزله دیروز خسارتی به همراه داشت؟
Tom really admitted he was wrong.	تام واقعاً اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
He got angry when I told Tom I did it.	وقتی به تام گفتم این کار را کردم، عصبانی شد.
I do not know who the next president of the United States will be.	نمی دانم رئیس جمهور بعدی ایالات متحده چه کسی خواهد بود.
Tom does everything he can to avoid having to do it.	تام هر کاری می‌کند تا مجبور به انجام آن کار نباشد.
I did not arrive until 2:30 p.m.	من تا قبل از ساعت 2:30 نرسیدم.
There was a small typewriter on the table.	یک ماشین تحریر کوچک روی میز بود.
You do not have to help me	لازم نیست به من کمک کنی
Do not open those windows	اون پنجره ها رو باز نکن
Tom has not been very good this season.	تام در این فصل خیلی خوب نبوده است.
Let's go somewhere I have something I want to show you.	بیا بریم سر جای من چیزی هست که من می خواهم به شما نشان دهم.
Is there a chance Tom did not do this?	آیا شانسی وجود دارد که تام این کار را نکرده باشد؟
Tom suggested to Mary to wash the dishes.	تام به مری پیشنهاد داد تا ظرف ها را بشوید.
Tom adopted a new policy.	تام سیاست جدیدی را در پیش گرفت.
I know Tom is taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر است.
I did the same myself	من خودم همچین کاری کردم
Tom was shot in the heart.	تام از طریق قلب شلیک شد.
Tom plays like a baseball professional.	تام مانند یک حرفه ای بیسبال بازی می کند.
Tom has proven that he can still do it.	تام ثابت کرده که هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will do what you said.	من فکر نمی کنم تام کاری را که شما گفتید انجام دهد.
Tom is much smarter than most people think.	تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
It just doesn't make sense.	این فقط هیچ معنایی ندارد.
I still do not know how I want to do this.	من هنوز نمی دانم چگونه می خواهم این کار را انجام دهم.
Why do you think I'm the only one who can do this?	چرا فکر می کنید من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم؟
I did not know anyone living in this cave.	نمی دانستم کسی در این غار زندگی می کند.
What's here this afternoon?	امروز بعدازظهر اینجا چه خبر است؟
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که آماده رفتن نیست.
My shoes are the same size as Tom.	سایز کفش من با تام یکی است.
I do not want Tom to help you with this.	من نمی‌خواهم تام در این کار به شما کمک کند.
Why do not you die?	چرا نمیری؟
I go to work.	من می روم سر کار.
I saw some people hanging in the park.	چند نفر را دیدم که در پارک آویزان بودند.
People no longer say that.	مردم دیگر این را نمی گویند.
I'm here to help Tom, not the other way around.	من اینجا هستم تا به تام کمک کنم، نه برعکس.
You asked me to find a job, so I did.	تو از من خواستی که شغلی پیدا کنم، پس من این کار را کردم.
If it were up to me, I would let you do that.	اگر به من بستگی داشت، به شما اجازه می دادم این کار را انجام دهید.
How does Tom feel?	تام چه احساسی دارد؟
Not fluent in French?	به زبان فرانسه مسلط نیستی؟
Clove is a spice.	میخک یک ادویه است.
Mary was happy to be reunited with her boyfriend.	مری خوشحال بود که دوباره با دوست پسرش وصل شد.
Tom can not write very well.	تام نمی تواند خیلی خوب بنویسد.
Tom is very friendly.	تام بسیار دوستانه است.
Tom has something in his hands.	تام چیزی در دستانش دارد.
I do not think anyone will do that.	من فکر نمی کنم که کسی این کار را انجام دهد.
All I know is that he came from China.	تنها چیزی که می دانم این است که او از چین آمده است.
I'm confused.	من گیج شدم.
Tom has to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I usually drink bottled water.	من معمولا آب بطری می نوشم.
Tom says he has no intention of doing so.	تام می گوید که قصد انجام این کار را ندارد.
As far as Tom is concerned, quantity is important, not quality.	تا آنجا که به تام مربوط می شود، کمیت مهم است، نه کیفیت.
I know Tom is a good friend of Mary.	می دانم که تام دوست خوب مری است.
Not effective	موثر نیست
I know Tom is not a good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خوبی نیست.
Tom never listens to what I want to say.	تام هرگز به آنچه می خواهم بگویم گوش نمی دهد.
Tom was embarrassed	تام خجالت کشید
Tom said he did not think Mary would really have to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom told me everything I needed to know.	تام همه چیزهایی را که باید بدانم به من گفت.
Tom was distracted, but Mary was not.	تام حواسش پرت بود، اما مری نه.
Tom sighed with relief.	تام با آسودگی آهی کشید.
Tom did a very good job.	تام کار بسیار شایسته ای انجام داد.
Tom picked up the piece of paper.	تام تکه کاغذ را بالا آورد.
Exhale slowly.	به آرامی بازدم کنید.
I have not been home since Friday night since I was thirteen.	از سیزده سالگی جمعه شب خانه نبودم.
Do I miss Tom?	آیا تام برای من تنگ شده است؟
You are not allowed to do this anywhere.	هیچ جا مجاز به انجام این کار نیستید.
Tom said he should do it as soon as possible.	تام گفت که باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
You are a biochemist, aren't you?	شما یک بیوشیمیست هستید، نه؟
Tom says Mary can eat whatever she wants.	تام می گوید مری می تواند هر چیزی که می خواهد بخورد.
Does he love Tom Vivaldi?	آیا تام ویوالدی را دوست دارد؟
Do not kiss Tom Mary.	تام مری را نبوسید.
It looks like Tom is not going to go to Australia with us.	به نظر می رسد که تام قرار نیست با ما به استرالیا برود.
She loves cats.	او گربه ها را دوست دارد.
I enjoyed talking to you	من از صحبت کردن با شما لذت بردم
Tom and Mary are both in their early thirties.	تام و مری هر دو در اوایل سی سالگی خود هستند.
Tom hugged Mary.	تام مری را در آغوش گرفت.
It could have ended badly	می توانست بد تمام شود
If he was married to you, he would be happy now.	اگر با تو ازدواج کرده بود الان خوشحال بود.
Spain hosts the 1992 Olympics.	اسپانیا میزبان المپیک 1992 است.
You have quit your job for you.	شما کار خود را برای شما قطع کرده اید.
Tom usually calls me every Monday evening.	تام معمولاً هر دوشنبه عصر با من تماس می گیرد.
Let's go to Tom's house right now.	بیا همین الان بریم خونه تام.
I have invited Tom to my house many times, but he never came.	من بارها تام را به خانه ام دعوت کرده ام، اما او هرگز نیامده است.
Just be careful Tom	فقط مراقب تام باش
Tom is the one who grew this lettuce.	تام کسی است که این کاهو را پرورش داده است.
The unidentified body was cremated.	جسد غیرقابل تشخیص سوزانده شد.
Apparently you did not need to do this	ظاهرا نیازی به این کار نداشتی
Tom does not even know I'm there.	تام حتی نمی‌داند که من آنجا هستم.
Where is my father?	پدرم کجاست؟
Tom tries to convince you to stay a few more days.	تام سعی می کند شما را متقاعد کند که چند روز دیگر بمانید.
I think it is possible that Tom is not there.	فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
Tom can not give it to you right now.	تام الان نمی تواند آن را به شما بدهد.
Tom looks kind of embarrassed.	تام نوعی خجالت به نظر می رسد.
This is one of Tom's talents.	این یکی از استعدادهای تام است.
Is there anything you can do to help me get them?	آیا امکانی وجود دارد که بتوانید به من کمک کنید تا آنها را دریافت کنم؟
Tom has a beautiful wife.	تام همسر زیبایی دارد.
Maybe I can go to Boston with Tom.	شاید بتوانم با تام به بوستون بروم.
Tom is at Mary's house today.	تام امروز در خانه مری است.
Tom can not tell if Mary is serious.	تام نمی تواند تشخیص دهد که مری جدی است یا نه.
Tom told me Mary was ready.	تام به من گفت مری آماده است.
You're not thinking about registering, are you?	به فکر ثبت نام نیستی، نه؟
Tom handed the book to Mary.	تام کتاب را به مری داد.
I did not think Tom would be so optimistic.	فکر نمی کردم تام اینقدر خوشبین باشد.
The more you explain, the more I do not understand	هر چی بیشتر توضیح بدی من بیشتر متوجه نمیشم
Tom told Mary he would not do it again.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom does not know why Mary does not want him to help her.	تام نمی داند چرا مری نمی خواهد او به او کمک کند.
They are lost.	آنها گم شده اند.
Tom hardly goes to church.	تام به سختی به کلیسا می رود.
Tom has long brown hair.	تام موهای بلند قهوه ای دارد.
Are you sure Tom's done this?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام این کار را کرده است؟
Didn't you know Tom when you were in high school?	وقتی دبیرستان بودی تام را نمی شناختی؟
It was a day Tom would never forget.	روزی بود که تام هرگز فراموش نمی کرد.
Tom gave her exactly what Mary wanted.	تام دقیقا همان چیزی را که مری می خواست به او داد.
I thought you said you wanted to swim with us.	فکر کردم گفتی که میخواهی با ما شنا کنی.
Tom will not be home tomorrow.	تام فردا در خانه نخواهد بود.
Tom always talks about Australia.	تام همیشه در مورد استرالیا صحبت می کند.
Tom said he can't wait to do that right now.	تام گفت که در حال حاضر حوصله انجام این کار را ندارد.
You are absolutely right, Tom.	کاملا درست می گویی، تام.
I advised Tom to consult a lawyer.	من به تام توصیه کردم با یک وکیل مشورت کند.
He is my classmate.	او همکلاسی من است.
This will not affect my decision	این روی تصمیم من تاثیری نخواهد داشت
Tom still has to fill out these forms.	تام هنوز باید این فرم ها را پر کند.
Tom said Mary knew he could do it with John today.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز این کار را با جان انجام دهد.
I will not manipulate it	دستکاریش نمیکنم
Both versions are correct.	هر دو نسخه صحیح است.
Tom did not seem to be really interested.	تام واقعاً به نظر نمی رسید علاقه ای داشته باشد.
I'm afraid it will be a little expensive.	می ترسم آن مکان کمی گران باشد.
Tom made no attempt to be friendly.	تام هیچ تلاشی برای رفتار دوستانه نکرد.
The villagers were prejudiced against any newcomers.	روستاییان نسبت به هر تازه واردی تعصب داشتند.
Tom said he did not think he could do that.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند چنین کاری را انجام دهد.
Tom asked the teacher a question.	تام از معلم سوالی پرسید.
We offer cheap prefabricated houses.	ما خانه های پیش ساخته ارزان قیمت را ارائه می دهیم.
I can not wait to start.	من نمی توانم برای شروع صبر کنم.
It was a quality I lost in the room yesterday.	کیفی بود که دیروز در اتاق گم کردم.
I'm not familiar with it.	من با آن آشنا نیستم.
How are you, Tom?	حالت چطوره، تام؟
He looks bad now.	از قیافه اش الان حالش بد است.
Tom was charged with embezzlement.	تام به اختلاس متهم شد.
Tom says he's willing to help us paint our garage.	تام می گوید که حاضر است به ما کمک کند تا گاراژ خود را رنگ کنیم.
Do not call anymore	دیگه زنگ نزن
Tom came alone.	تام تنها آمد.
You think I'm ugly, don't you?	تو فکر می کنی من زشتم، نه؟
Tom bought a car for himself.	تام برای خودش ماشین خریده است.
I told Tom I was not ready.	به تام گفتم که آماده نیستم.
Tom said he did not feel like a hero.	تام گفت که او مانند یک قهرمان احساس نمی کند.
Tom looks surprisingly calm.	تام به طرز شگفت آوری آرام به نظر می رسد.
You still want to win, right?	شما هنوز هم می خواهید برنده شوید، اینطور نیست؟
If I could, I would do it, but I can't.	اگر می توانستم این کار را انجام می دادم، اما نمی توانم.
You did not attract me, did you?	تو جذب من نشدی، نه؟
Tom does not kill anyone	تام کسی رو نمیکشه
Tom and Mary met for dinner.	تام و مری برای شام ملاقات کردند.
We did not ask Tom for help.	ما از تام کمک نخواستیم.
Tom always answers his phone.	تام همیشه تلفنش را جواب می دهد.
Tom knows he probably won't be punished.	تام می داند که به احتمال زیاد مجازات نخواهد شد.
I considered him the best doctor in town.	من او را بهترین دکتر شهر می دانستم.
I was not surprised by their response.	من از پاسخ آنها تعجب نکردم.
You're not really older than me, are you?	تو واقعا از من بزرگتر نیستی، نه؟
I'm afraid to get lost at the airport.	می ترسم در فرودگاه گم شوم.
Tom's request was denied.	درخواست تام رد شد.
Tom was afraid he would not be able to do it properly.	تام می ترسید که نتواند این کار را به درستی انجام دهد.
Where do you see yourself three years later?	سه سال بعد خودت را کجا می بینی؟
Tom did not want to lose his plane.	تام نمی خواست هواپیمایش را از دست بدهد.
I'm not used to writing business letters yet.	من هنوز به نوشتن نامه های تجاری عادت نکرده ام.
He has spent all his money by the end of the month.	او تا پایان ماه تمام پول خود را خرج کرده است.
Tom will not be able to do this alone. 	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
Did you know that Tom was Mary's uncle?	آیا می دانستید تام عموی مری بود؟
I would be happier if I stayed there.	اگر آنجا می ماندم خوشحال تر می شدم.
Tom started whistling.	تام شروع به سوت زدن کرد.
I forgot to collect my raincoat.	یادم رفت بارانی ام را جمع کنم.
The doctor told Tom that he should eat a lot of vegetables.	دکتر به تام گفت که باید سبزیجات زیادی بخورد.
I do not want to work here anymore.	من دیگر نمی خواهم اینجا کار کنم.
I did not think Tom would ever really do that.	فکر نمی کردم تام واقعاً هرگز این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows how to use a slide rule.	من فکر نمی‌کنم تام بداند چگونه از یک قانون اسلاید استفاده کند.
I do not think Tom knows exactly how much it costs to do this.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند که انجام این کار چقدر هزینه دارد.
I know Tom is in Boston.	من می دانم که تام در بوستون است.
My boss guaranteed my salary to go sooner.	رئیسم دستمزد من را برای زودتر رفتن ضمانت کرد.
Tom hung a light from the ceiling.	تام چراغی را از سقف آویزان کرد.
The government is promoting the use of domestically produced products.	دولت در حال ترویج استفاده از محصولات تولید داخل است.
He burst into laughter when he saw Tom Mary dancing.	وقتی تام مری را در حال رقصیدن جیگ دید، خنده‌ای خود به خود بلند شد.
Tom may travel with us next summer.	تام ممکن است تابستان آینده با ما سفر کند.
I was not surprised when Tom told me what Mary had done.	وقتی تام به من گفت مری چه کرده بود، تعجب نکردم.
It was his rebellious behavior that angered the boss.	این رفتار سرکش او بود که رئیس را عصبانی کرد.
Tom asked the teacher about the homework.	تام از معلم در مورد تکالیف پرسید.
Tom fantasized in class.	تام در کلاس خیال پردازی کرد.
I'm a busy person	من آدم شلوغی هستم
I can not finish this part of the puzzle.	من نمی توانم این قسمت از پازل را تمام کنم.
Tom never mentioned any of this.	تام هرگز به هیچ یک از اینها اشاره نکرد.
Give this photo to Tom.	این عکس را به تام بدهید.
I'm not going to Australia with Tom tomorrow.	من قرار نیست فردا با تام به استرالیا بروم.
I think I'm the one who has to do this.	فکر می کنم من کسی هستم که باید این کار را انجام دهد.
There was no doubt in my mind that Tom would make the right decision.	شکی در ذهنم نبود که تام تصمیم درستی خواهد گرفت.
What will Tom do next summer?	تام تابستان آینده چه خواهد کرد؟
Tom said he began to feel dizzy.	تام گفت که شروع به سرگیجه می کند.
Wouldn't it be nice if they did?	خوب نیست اگر این کار را می کردند؟
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
Tom said he had to find another babysitter.	تام گفت که باید پرستار بچه دیگری پیدا کند.
To begin with, I want to thank all of you.	برای شروع، می خواهم از همه شما تشکر کنم.
I knew you were not	میدونستم تو نیستی
No one saw Tom leave the room.	هیچ کس ندید تام از اتاق خارج شد.
Life was hard for Tom.	زندگی برای تام سخت شد.
Tom is not waiting for us, is he?	تام منتظر ما نیست، او؟
Tom asked Mary where she had first met John.	تام از مری پرسید که برای اولین بار جان را کجا ملاقات کرده است.
Tom may have been wrong.	تام ممکن است اشتباه کرده باشد.
Tom thinks you should study French.	تام فکر می کند شما باید زبان فرانسه بخوانید.
I'm sure I hope Tom can swim.	من مطمئنم امیدوارم تام بتواند شنا کند.
We had a good time in Boston.	ما اوقات خوبی را در بوستون گذراندیم.
I do not deserve this	من لیاقت این را ندارم
Tom and Mary had a stormy romance.	تام و مری یک عاشقانه طوفانی داشتند.
Tom has been charged with perjury.	تام به شهادت دروغ متهم شده است.
Tom is too sick to do that, is he?	تام برای انجام این کار خیلی بیمار است، اینطور نیست؟
How wide is this road?	عرض این جاده چقدر است؟
I bet Tom is happy.	شرط می بندم تام خوشحال است.
Tom went to the pub and ordered a glass of beer.	تام به میخانه رفت و یک لیوان آبجو سفارش داد.
Tom said I looked great.	تام گفت که من فوق العاده به نظر می رسیدم.
I do not feel good at all	حالم اصلا خوب نیست
I just got a call from Tom.	من به تازگی از تام تماس گرفتم.
Tom has to walk	تام باید راه بره
We can do a lot to help those families.	ما می توانیم کارهای زیادی برای کمک به آن خانواده ها انجام دهیم.
That's why Tom was fired.	به همین دلیل تام اخراج شد.
I'm sure Tom does not want to lose it.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد آن را از دست بدهد.
I will make sure that no one hears about this incident.	من مطمئن خواهم شد که هیچ کس در مورد این حادثه نشنود.
This will not happen again.	چنین چیزی دیگر اتفاق نمی افتد.
Tom took care of the kids yesterday.	تام دیروز از بچه ها مراقبت کرد.
I do not remember when we did this.	یادم نیست کی این کار را کردیم.
I'm really determined to do that.	من واقعا مصمم به انجام آن هستم.
Tom, Mary is here. 	تام، مری اینجاست.
where are you?	شما کجا هستید؟
Tom is extroverted, isn't he?	تام برونگرا است، اینطور نیست؟
Tom could not move and had to call for help.	تام نمی توانست حرکت کند و مجبور شد برای کمک تماس بگیرد.
We did not expect them to buy a new car.	ما انتظار نداشتیم که آنها یک ماشین جدید بخرند.
Do you have any idea where this photo might have been taken?	آیا ایده ای دارید که این عکس ممکن است از کجا گرفته شده باشد؟
I have already spent all my pocket money for this month.	من قبلا تمام پول جیبی ام را برای این ماه خرج کرده ام.
I knew you would do what Tom asked you to do	میدونستم کاری رو که تام ازت خواسته انجام میدی
Tom and Mary held each other closely.	تام و مری از نزدیک یکدیگر را نگه داشتند.
You promised me to take care of them	تو به من قول دادی که از آنها مراقبت کنی
Tom must also learn French.	تام باید زبان فرانسه هم یاد بگیرد.
I do not think Tom knows what time Mary is going to get to the station.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه ساعتی قرار است به ایستگاه برسد.
Save your long description to someone else.	توضیحات طولانی خود را برای شخص دیگری ذخیره کنید.
I do not think Tom should do this outside.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom has something he likes to tell everyone.	تام چیزی دارد که دوست دارد به همه بگوید.
I told you not to do that.	من به شما گفته ام که این کار را نکنید.
You are very unpredictable	تو خیلی غیر قابل پیش بینی هستی
We can not do the impossible.	ما نمی توانیم غیرممکن را انجام دهیم.
Thank you for your prompt response.	از شما بخاطر پاسخ سریعتان مچکریم.
Why is Tom chasing me?	چرا تام مرا تعقیب می کند؟
Tom said you want to go to Boston with us.	تام گفت که می‌خواهی با ما به بوستون بروی.
We have been friends since childhood.	ما از بچگی با هم دوست بودیم.
I think you are the only one who needs help.	من فکر می کنم که شما تنها کسی هستید که به کمک نیاز دارید.
Tom does not tie often.	تام اغلب کراوات نمی زند.
Tom no longer wants to live in Australia.	تام دیگر نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
Tom and I got off by mistake.	من و تام به اشتباه پیاده شدیم.
Tom said Mary had not done so.	تام گفت مری این کار را انجام نداده است.
I'm not telling anyone that you were here.	من به کسی نمی گویم که تو اینجا بودی.
I have not paid my salary yet	هنوز حقوقم را نپرداخته ام
I am looking for someone who speaks French.	من دنبال کسی هستم که زبان فرانسه بلد باشد.
Let's ask Tom to help us.	بیا از تام بخواهیم به ما کمک کند.
He always stays in bed as long as he can.	او همیشه تا جایی که می تواند در رختخواب می ماند.
Tom pretended not to hear Mary's question.	تام وانمود کرد که سوال مری را نشنیده است.
Ecuador's economy entered a recession in 2015 and remained in recession in 2016.	اقتصاد اکوادور در سال 2015 وارد رکود شد و در سال 2016 در رکود باقی ماند.
You are completely crazy	تو کاملا دیوانه ای
Tom said he would help Mary too.	تام گفت که او هم به مری کمک خواهد کرد.
You can not force Tom to stay.	شما نمی توانید تام را مجبور به ماندن کنید.
Don't you get all this?	همه اینها را نمی گیری؟
Is it edible?	آیا آن خوراکی است؟
You are my type	تو نوع من هستی
I could not understand what Tom wanted.	من نتوانستم بفهمم تام چه می خواهد.
I took a sip of my coffee.	جرعه جرعه قهوه ام را خوردم.
Tom was not really drunk.	تام واقعاً مست نبود.
Just follow the procedure	فقط رویه را دنبال کنید
Tom is looking for someone to take care of his children.	تام به دنبال کسی است که از بچه هایش نگهداری کند.
How did you know his name was not Tom?	از کجا فهمیدی اسمش تام نیست؟
Ask Tom if he has anyone to help him with this.	از تام بپرسید که آیا کسی را دارد که به او در انجام این کار کمک کند.
Tom's better not to waste our time.	تام بهتر است وقت ما را تلف نکند.
Tom turned on his blink.	تام چشمک زنش را روشن کرد.
I'm hiding here	من اینجا مخفی شده ام
All the songs we sang today were written by Tom.	تمام آهنگ هایی که امروز خواندیم توسط تام نوشته شده است.
I did not drink milk	من شیر را نخوردم
Who is the girl Tom is talking to?	دختری که تام با او صحبت می کند کیست؟
I do not know if Tom is as entertained as Mary.	من نمی دانم که آیا تام به اندازه مری سرگرم است یا نه.
Tom does not have enough money to buy what he needs.	تام پول کافی برای خرید آنچه را که نیاز دارد ندارد.
I wish I followed his orders	کاش از دستوراتش پیروی می کردم
I'm not a bad student.	من دانش آموز بدی نیستم.
Tom finished his shift and went home.	تام شیفتش را تمام کرد و به خانه رفت.
Tom is not home	تام در خانه نیست
Tom accidentally threw his thumb drive into the trash.	تام به طور تصادفی درایو انگشت شست خود را به داخل زباله انداخت.
Tom filmed it.	تام از آن فیلم گرفت.
I think I will start with a bottle of beer.	فکر می کنم با یک بطری آبجو شروع کنم.
He was mistaken for his brother.	او را با برادرش اشتباه گرفتند.
Why should Tom go?	چرا تام باید برود؟
Tom loves snowboarding.	تام اسنوبورد را دوست دارد.
I could not figure out how to open the box.	نتونستم بفهمم چطوری جعبه رو باز کنم.
I live with my grandparents.	من با مادربزرگ و پدربزرگم زندگی می کنم.
Tom has a twin brother named John.	تام یک برادر دوقلو به نام جان دارد.
I do not think Tom is cold.	من فکر نمی کنم تام سرد باشد.
Tom will be punished for what he did.	تام به خاطر کاری که انجام داده مجازات خواهد شد.
This is private.	این خصوصی است.
I know many people who do not have a car.	من افراد زیادی را می شناسم که ماشین ندارند.
Tom has a hearing problem.	تام مشکل شنوایی دارد.
Tom does everything he can to help Mary find a job.	تام هر کاری که می تواند انجام می دهد تا به مری در یافتن شغل کمک کند.
Tom still can not drive.	تام هنوز نمی تواند رانندگی کند.
Tom did not want Mary to stay.	تام نمی خواست مری بماند.
Tom prefers to go shopping himself.	تام ترجیح می دهد خودش به خرید برود.
Why is Tom sneezing?	چرا تام عطسه می کند؟
I told Tom to buy cheaper.	به تام گفتم ارزان‌تر را بخرد.
Tom looks happy.	تام خوشحال به نظر می رسد.
Tom did a good job.	تام کارهای خوبی انجام داد.
Tom is very stubborn.	تام خیلی سرسخت است.
Tom is fascinated by Mary.	تام شیفته مری است.
You have a problem now	الان تو مشکل داری
Tom is the captain of the basketball team.	تام کاپیتان تیم بسکتبال است.
you did a good job	کار خوبی کردی
I wanted to keep my job, so I did what my boss told me to do.	من می خواستم شغلم را حفظ کنم، بنابراین آنچه را که رئیس به من گفت انجام دادم.
Tom ignored my advice.	تام توصیه من را نادیده گرفت.
Tom and Mary were enjoying themselves.	تام و مری در حال لذت بردن بودند.
I do not think you can explain it.	فکر نمی کنم بتوانید آن را توضیح دهید.
I will not leave you alone	من تو را تنها نمی گذارم
I did not know this is a pool.	نمی دانستم اینجا استخر است.
When will Tom be released from prison?	کی تام از زندان آزاد می شود؟
I think Tom will be here later.	فکر می کنم تام بعداً اینجا باشد.
Tom does not think Mary would be interested in doing this.	تام فکر نمی کند مری علاقه ای به انجام این کار داشته باشد.
The dog was chained to a pole.	سگ به تیرک زنجیر شده بود.
He went to the United States to study American literature.	او برای تحصیل در رشته ادبیات آمریکا به آمریکا رفت.
Everyone should leave immediately.	همه باید فوراً از اینجا بروند.
Autumn is the best season for walking.	پاییز بهترین فصل برای پیاده روی است.
Tom was not thirsty, but Mary was thirsty.	تام تشنه نبود، اما مری تشنه بود.
I usually get out of bed at six-thirty.	من معمولا ساعت شش و نیم از رختخواب بلند می شوم.
This is a slap in the face for us.	این برای ما یک سیلی است.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت از او خواسته شده که دیگر این کار را انجام ندهد.
In the United States, one tablespoon equals three teaspoons.	در ایالات متحده، یک قاشق غذاخوری معادل سه قاشق چایخوری است.
I thought you would do it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهید.
I do not want to complain anymore	دیگه نمیخوام شکایت کنم
They have not yet set a date for their wedding.	آنها هنوز تاریخی برای عروسی خود تعیین نکرده اند.
I bet you can't take me	شرط می بندم نمی تونی منو بگیری
We can not put this here.	ما نمی توانیم این را اینجا بگذاریم.
This is what Tom keeps telling me.	این چیزی است که تام مدام به من می گوید.
Do you think Tom is effective?	آیا فکر می کنید تام تأثیرگذار است؟
Tom turned off the headlights.	تام چراغ های جلوش را خاموش کرد.
One of them was holding a pistol.	یکی از این افراد یک هفت تیر در دست داشت.
I know Tom is afraid to do this.	می دانم که تام از انجام این کار می ترسد.
Tom and Mary had a fight this morning.	تام و مری امروز صبح با هم دعوا کردند.
Obviously, Tom did not have to leave.	بدیهی است که تام مجبور نبود برود.
Which team do you support?	طرفدار کدام تیم هستید؟
We really haven't done anything.	ما واقعاً هیچ کاری نکرده ایم.
A worker was attacked last night.	شب گذشته به یک کارگر حمله شد.
Tom was invited while laughing at the corn.	تام در حالی که به ذرت می خندید دعوت شد.
We expect Tom to leave in a few hours.	انتظار داریم تام چند ساعت دیگر برود.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی داری تسلیم میشی؟
There is no doubt that Tom was the one who did it.	شکی نیست که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom's house is in the shape of a pyramid.	خانه تام به شکل یک هرم است.
Tom raised the door carefully.	تام درب را با دقت بالا برد.
I did not think Tom would enjoy that movie.	فکر نمی کردم تام از آن فیلم لذت ببرد.
I could not find a good hiding place.	من نتوانستم یک مخفیگاه خوب پیدا کنم.
I do not think it is useful to discuss this with Tom.	فکر نمی‌کنم بحث در این مورد با تام فایده‌ای داشته باشد.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I do not enjoy golf as much as I used to.	من مثل گذشته از گلف لذت نمی برم.
I knew Tom had not agreed to this.	می دانستم که تام با این کار موافقت نکرده بود.
I do not understand why he does not like me	نمیفهمم چرا از من خوشت نمیاد
I'm sure I can not do that.	من مطمئن هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Please try that coffee. 	لطفا آن قهوه را امتحان کنید.
I think it's really delicious.	به نظر من واقعا خوشمزه است.
I looked into Tom's eyes and told him the truth.	به چشمان تام نگاه کردم و حقیقت را به او گفتم.
He felt something crawl on his leg.	احساس کرد چیزی روی پایش خزیده است.
He was not caught.	او گرفتار نشد.
I do not like the new textbook we use in the French language class.	من از کتاب درسی جدیدی که در کلاس زبان فرانسه استفاده می کنیم، خوشم نمی آید.
Are you still thinking of entering Harvard?	آیا هنوز فکر می کنید وارد هاروارد شوید؟
she loves him.	او را دوست دارد.
Tom told me the baby's name.	تام اسم بچه را به من گفت.
Instead of going to Australia next summer, go to New Zealand.	به جای اینکه تابستان آینده به استرالیا برویم، به نیوزلند برویم.
You have to help me do that.	شما باید به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم.
I do not know Tom well.	من تام را خوب نمی شناسم.
Tom is the only one Mary trusts.	تام تنها کسی است که مری به آن اعتماد دارد.
Tom could be a teacher.	تام می توانست معلم باشد.
Tom put the car in gear and left.	تام ماشین را در دنده گذاشت و رفت.
Leaders had no contact with the people.	رهبران با مردم ارتباط نداشتند.
Tom looked up.	تام به بالا نگاه کرد.
Tom looks quite happy.	تام کاملاً خوشحال به نظر می رسد.
He must be foolish to believe such a thing.	او باید احمق باشد که چنین چیزی را باور کند.
I hope you are not too disappointed	امیدوارم زیاد ناامید نشده باشید
Tell Tom I'm Late	به تام بگو دیر میرسم
Tom lost his son early last year.	تام اوایل سال گذشته پسرش را از دست داد.
Who told you that Tom agreed to do this?	چه کسی به شما گفت تام قبول کرد این کار را انجام دهد؟
Tom told me he was rich before.	تام به من گفت که او قبلاً ثروتمند بوده است.
Tom wanted to live in a big city like Boston.	تام می خواست در شهر بزرگی مانند بوستون زندگی کند.
Tom wondered why Mary looked so happy.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر خوشحال به نظر می رسد.
Tom wants to come home.	تام می خواهد به خانه بیاید.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
When you are dead, money is useless.	وقتی مرده ای پول بی فایده است.
I took him to the most expensive restaurant in the university.	او را به گران‌ترین رستوران دانشگاه بردم.
I think you forgot something, Tom.	فکر می کنم چیزی را فراموش کردی، تام.
He stole every inch I had from me.	او هر سانتی را که داشتم از من دزدید.
Tom really surprised me.	تام واقعاً من را شگفت زده کرد.
Do I have to wait for Tom to do this for us?	آیا باید منتظر باشم تا تام این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom did not go to Boston with Mary last weekend.	تام آخر هفته گذشته با مری به بوستون نرفت.
I suggest you keep your comments to yourself from now on.	پیشنهاد میکنم از این به بعد نظراتتون رو برای خودتون نگه دارید.
Tom forcibly opened the door with a limp.	تام به زور در را با لنگ باز کرد.
I did not think Tom would really have to do it again.	فکر نمی کردم تام واقعاً مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom does not jump on the bed.	تام روی تخت نمی پرید.
They have to lock him up and throw away the key.	آنها باید او را قفل کنند و کلید را دور بیاندازند.
This is Hagush.	این هاگوش است.
He does not speak our language.	او به زبان ما صحبت نمی کند.
Tom has tried to sell his house.	تام سعی کرده خانه اش را بفروشد.
I'm a father now	من الان پدر هستم
No matter how busy you are, you have to do your homework.	مهم نیست چقدر مشغله دارید، باید تکالیف خود را انجام دهید.
Tom said very good things about you.	تام چیزهای خیلی خوبی در مورد تو گفت.
Tom admitted that he was tempted to do so.	تام اعتراف کرد که برای انجام این کار وسوسه شده است.
It is possible that I will not be elected.	این احتمال وجود دارد که من انتخاب نشم.
I did not tell Tom who my French teacher was.	من به تام نگفتم معلم فرانسوی من کیست.
I will not be coming to Australia this year.	من امسال به استرالیا نمی آیم.
Tom does better with his time.	تام کارهای بهتری با زمانش دارد.
Why didn't you call a taxi?	چرا با تاکسی تماس نگرفتی؟
I do not think Tom really needs to do this.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
It does not matter	این مهم نیست
I do not know where the fire extinguisher is.	نمی دانم کپسول آتش نشانی کجاست.
Please tell Tom that you do not need to do this today.	لطفا به تام بگویید که امروز نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom told Mary he was amused by what was happening.	تام به مری گفت که از اتفاقی که در حال وقوع است سرگرم شده است.
It was not until he realized the truth.	تا آن زمان بود که حقیقت را فهمید.
Tom went to the porch.	تام به ایوان رفت.
I have to find a job for my free time.	من باید برای اوقات فراغتم کاری پیدا کنم.
I've heard that you should never date someone who is less than half your age plus seven. 	من شنیده ام که هرگز نباید با کسی که کمتر از نیمی از سن شما به اضافه هفت سن دارد قرار ملاقات بگذارید.
Tom is now 30 years old and Mary is 17 years old.	تام اکنون 30 سال دارد و مری 17 سال دارد.
I added this website to my favorites.	من این وب سایت را به موارد دلخواه خود اضافه کردم.
I'm pretty sure Tom is wrong.	من کاملا مطمئن هستم که تام اشتباه می کند.
They are boating on white water in the fifth class river.	آنها در حال قایق سواری با آب سفید در رودخانه کلاس پنج هستند.
That made you angry, didn't it?	این شما را عصبانی کرد، اینطور نیست؟
I'm not really good with kids.	من واقعا با بچه ها خوب نیستم.
Tom encouraged us to do this.	تام ما را تشویق کرد که این کار را انجام دهیم.
Tom confused me with my brother.	تام من را با برادرم اشتباه گرفت.
We can protect Tom.	ما می توانیم از تام محافظت کنیم.
Tom does not have to wait.	تام مجبور نیست منتظر بماند.
I am very rich	من خیلی ثروتمندم
Tom is noisy.	تام سر و صداست.
I want to talk to you about something else.	من می خواهم در مورد چیز دیگری با شما صحبت کنم.
Tom thought what should you drink?	تام فکر کرد باید چه بنوشی؟
Tom did not get what he had bargained for.	تام به چیزی که برایش چانه زده بود نرسید.
What do you think about the Japanese economy?	نظر شما در مورد اقتصاد ژاپن چیست؟
Tom drives the bus.	تام اتوبوس می راند.
They run in their place.	آنها در جای خود می دوند.
I think you should not do this now.	من فکر می کنم که شما نباید اکنون این کار را انجام دهید.
The first time I saw Tom, he was only thirteen years old.	اولین باری که تام را دیدم، او فقط سیزده سال داشت.
We need to make sure we are not late.	ما باید مطمئن شویم که دیر نشده ایم.
Tom went into the parking lot.	تام به داخل پارکینگ رفت.
Tom walked over to the table where Mary was sitting.	تام از کنار میزی که مری در آن نشسته بود گذشت.
I do not think the air will clear soon.	فکر نمی کنم به این زودی هوا روشن شود.
Tom glanced at the box to see what was inside the box.	تام نگاهی به جعبه انداخت تا ببیند داخل جعبه چیست.
Tom could not find his contact lens.	تام نتوانست لنز تماسی خود را پیدا کند.
Don't you think it went great?	فکر نمی کنید عالی پیش رفت؟
Tom is taking care of the kids tonight.	تام امشب از بچه ها مراقبت می کند.
"Has the concert already started?" 	"آیا کنسرت از قبل شروع شده است؟"
"Yes, it just started."	"بله، تازه شروع شد."
Knock Tom firmly as he leaves.	تام هنگام خروج در را محکم کوبید.
Cost is a decisive factor in our decision.	هزینه یک عامل قطعی در تصمیم گیری ما است.
I'm not saying you can not go, I'm just saying I think you should not go	نمیگم نمیتونی بری فقط میگم فکر میکنم نباید بری
Everyone here knows that we can not do that.	همه اینجا می دانند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom cries a lot.	تام خیلی گریه می کند.
I almost forgot to tell you why I'm here.	تقریباً فراموش کردم به شما بگویم چرا اینجا هستم.
This is not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام برای انجام این کار نیست.
Tom was a creative kid, but he's not so creative anymore.	تام کودک خلاقی بود، اما دیگر آنقدر خلاق نیست.
Tom is currently in the building.	تام در حال حاضر در ساختمان است.
Tom blamed Mary for what she did.	تام برای کاری که مری انجام داد سرزنش کرد.
Tom said he had not decided what to do.	تام گفت که او تصمیم نگرفته است که چه کاری باید انجام شود.
Tom knows exactly how to get what he wants.	تام دقیقاً می داند که چگونه به آنچه می خواهد برسد.
Why don't you come here and get together?	چرا نمیای اینجا و دور هم جمع نمیشی؟
Tom hated everyone.	تام از همه متنفر بود.
Every once in a while he comes and sees me.	هر چند وقت یکبار می آید و مرا می بیند.
The government is reforming its drug policies.	دولت در حال اصلاح سیاست های خود در زمینه مواد مخدر است.
Tom's study has dark walls.	اتاق کار تام دارای دیوارهای تیره رنگ است.
When the big monkey came out of the cave, they got scared and ran away.	وقتی میمون بزرگی از غار بیرون آمد، ترسیدند و فرار کردند.
I do not know where Tom intends to go.	من نمی دانم تام قصد دارد به کجا برود.
In December 1941, the United States was at war.	در دسامبر 1941، ایالات متحده در حال جنگ بود.
Tom spent the summer in Boston.	تام تابستان را در بوستون ماند.
We had to wait for him to find a chair and sit down.	باید منتظر می ماندیم تا او یک صندلی پیدا کند و بنشیند.
I heard you were looking for me	شنیدم دنبال من بودی
Tom will probably be grumpy all day.	تام احتمالا تمام روز بدخلق خواهد بود.
Tom tilted his head to one side.	تام سرش را به یک طرف خم کرد.
Tom exceeded the speed limit.	تام از حد مجاز سرعت فراتر رفت.
Tom abused us unfairly.	تام از ما سوء استفاده ناعادلانه کرد.
Tom is not the kind of person who says one thing but does another.	تام از آن دسته افرادی نیست که یک چیز می گوید اما چیز دیگری انجام می دهد.
I'm not allowed to see Tom yet.	من هنوز اجازه ملاقات با تام را ندارم.
Tom has starred in several films.	تام در چندین فیلم بازی کرده است.
I start to feel guilty.	من شروع به احساس گناه می کنم.
Tom is not the one who wanted me to do this.	تام کسی نیست که از من می خواست این کار را انجام دهم.
I'm right.	من درست می گویم.
Tom said Mary was not very supportive.	تام گفت که مری خیلی حمایت نمی کند.
It will be practically impossible to do so.	انجام این کار عملا غیرممکن خواهد بود.
If Tom's going to do it, I'm not doing it.	اگر قرار باشد تام این کار را بکند، من این کار را نمی کنم.
Tom is scheduled to be in Boston all week.	تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد.
I will cook a pie if you want.	اگه بخوای یه پای میپزم.
Tom said he knew both victims.	تام گفت که هر دو قربانی را می شناسد.
I knew Tom did not want Mary to do that.	می دانستم که تام از مری نمی خواهد که این کار را نکند.
Tom put a lot of mustard on his ham sandwich.	تام مقدار زیادی خردل روی ساندویچ ژامبونش گذاشت.
Tom feeds the dog.	تام به سگ غذا می دهد.
Tom often does not eat cookies.	تام اغلب کلوچه نمی خورد.
I know Tom is not a master yet.	می دانم که تام هنوز استاد نشده است.
I can not say I was not disappointed.	نمی توانم بگویم ناامید نشدم.
I think it will probably rain tonight.	من فکر می کنم به احتمال زیاد امشب باران خواهد بارید.
There are many windmills in the Netherlands.	در هلند آسیاب های بادی زیادی وجود دارد.
I know Tom knew when I wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چه زمانی می خواستم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary is a good person.	تام گفت مری آدم خوبی است.
It takes time for her to heal from her wounds.	بهبودی او از زخم هایش زمان می برد.
Tom begged me to help him.	تام از من التماس کرد که به او کمک کنم.
I had never heard anyone steal a muffler from a car.	من تا به حال نشنیده بودم کسی صدا خفه کن را از ماشین بدزدد.
Mining is where you find precious minerals.	معدن جایی است که مواد معدنی گرانبها را پیدا می کنید.
I do not want any sandwiches.	من هیچ ساندویچی نمی خواهم.
Tom left earlier with a complaint of a headache.	تام با شکایت از سردرد زودتر کار را ترک کرد.
I looked out the window, but it was too dark to see anything.	از پنجره بیرون را نگاه کردم، اما تاریکتر از آن بود که چیزی ببینم.
Tom said it was me who had to tell Mary not to do this.	تام گفت که من بودم که باید به مری بگویم این کار را نکن.
Everything is different	همه چیز متفاوت است
I do not think Tom knows what I said to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند من به مری چه گفتم.
I am not willing to take risks.	من حاضر نیستم ریسک کنم.
I wish I had good news for you	کاش یه خبر خوب برات داشتم
Tom suggested we go before it got dark.	تام پیشنهاد کرد قبل از تاریک شدن هوا برویم.
Tom was nervous, but Mary was not.	تام عصبی بود، اما مری اینطور نبود.
May I have a tissue, please?	آیا می توانم لطفا یک دستمال کاغذی داشته باشم؟
Sorry I did not realize you needed help.	متاسفم که متوجه نشدم که به کمک نیاز دارید.
Tom usually works from nine to five.	تام معمولا از نه تا پنج کار می کند.
When was the last time you went to the cafe?	آخرین باری که به کافه رفتید کی بود؟
Tom really does not need to worry.	تام واقعاً نیازی به نگرانی ندارد.
He got help from his parents when he got into trouble.	زمانی که به مشکل خورد، به پدر و مادرش کمک گرفت.
Tom plays the piano much better than me.	تام خیلی بهتر از من پیانو بنوازد.
It is not worth the wait	ارزش صبر کردن نداره
It will be difficult for Tom to do this.	انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
I do not know what Tom is talking about.	من نمی دانم تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
What kind of behavior did Tom have?	تام چه نوع رفتاری داشت؟
This is the first time I see Tom's smile.	این اولین بار است که لبخند تام را می بینم.
I did not mean to scare you	قصدم ترساندن تو نبود
Tom was not disappointed.	تام ناامید نشد.
A journalist must soon adapt to living abroad.	یک خبرنگار باید به زودی خود را با زندگی در خارج از کشور وفق دهد.
Tom could not convince Mary that he had made a mistake.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که مرتکب اشتباهی شده است.
What makes you think Tom is wrong?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام اشتباه می کند؟
Why not Tom?	چرا تام نمیاد؟
Tom said he thinks Mary should do this before John gets here.	تام گفت که فکر می‌کند مری باید این کار را قبل از رسیدن جان به اینجا انجام دهد.
Are you half full or half empty?	آیا شما نیمه پر لیوان یا نیمه خالی لیوان هستید؟
Tom said the night of the murder was at home.	تام گفت که شب قتل در خانه بوده است.
I taught Tom three years ago.	من سه سال پیش به تام آموزش دادم.
What is Tom's favorite food?	غذای مورد علاقه تام چیست؟
I wonder why he was suddenly left out of the team halfway.	تعجب می کنم که چرا او در نیمه راه ناگهان از تیم کنار گذاشته شد.
Tom does not think Mary really has to do this.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
I'm waiting to see what happens	منتظرم ببینم قراره چی بشه
In my opinion, this is an accurate assessment.	به نظر من این یک ارزیابی دقیق است.
Who will take care of your children tonight?	چه کسی امشب از بچه های شما پرستاری می کند؟
I thought you could not do that.	من فکر می کردم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
The taste of Tom's soup was amazingly good.	طعم سوپ تام به طرز شگفت آوری خوب بود.
Tom was not completely surprised.	تام کاملاً تعجب نکرد.
Is Tom Chess good?	آیا تام شطرنج باز خوبی است؟
This is an interesting suggestion.	این یک پیشنهاد جالب است.
Tom called me stupid.	تام مرا احمق خطاب کرد.
Do you think Tom and Mary were drunk?	آیا فکر می کنید که تام و مری مست بودند؟
Tom knows that Mary would rather not go to Australia.	تام می داند که مری ترجیح می دهد به استرالیا نرود.
We know Tom did it.	ما می دانیم که تام این کار را کرد.
He agreed with the proposal.	او موافق این پیشنهاد بود.
Tom did not begin learning French until he was thirty years old.	تام تا سی سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه نکرد.
I know Tom's house for sale.	می دانم خانه تام برای فروش است.
I ask you to be busy.	من از شما می خواهم که شلوغ کنید.
I saw Tom dancing with Mary.	تام را دیدم که با مری میرقصید.
Do not forget rule number three.	قانون شماره سه را فراموش نکنید.
I was not fully prepared for this.	من برای این کار کاملاً آماده نبودم.
I never tried this	من هرگز این را امتحان نکردم
It looks like Tom can stay lean, even if he eats little.	به نظر می رسد تام می تواند لاغر بماند، حتی اگر کمی غذا می خورد.
Tom will be drunk until you arrive.	تام تا رسیدن شما مست خواهد شد.
This is a mango.	این یک انبه است.
I saw a man with a cigarette in his mouth.	مردی را دیدم که سیگاری در دهان داشت.
I need to know that I'm fine	باید بدونم که حالت خوبه
I think Tom is really talented.	من فکر می کنم تام واقعا با استعداد است.
I think Tom and Mary never went to Boston.	من فکر می کنم که تام و مری هرگز به بوستون نرفته اند.
The whole area was submerged by the main explosion.	با انفجار اصلی کل منطقه زیر آب رفت.
I'm not where I need to be	من جایی که باید باشم نیستم
Tom passed the exam successfully.	تام امتحان را با موفقیت پشت سر گذاشت.
I do not think the situation will get better.	فکر نمی کنم اوضاع بهتر شود.
Is it okay if I ask you a question?	اگر از شما سوالی بپرسم اشکالی ندارد؟
I have some brownies.	من مقداری براونی دارم.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
You are a lowly human being	تو یک انسان حقیر هستی
It was a really great meal.	این یک وعده غذایی واقعا عالی بود.
I do not know what to wear	نمیدونم چی بپوشم
Why not come back here tomorrow?	چرا فردا دوباره اینجا برنگردیم؟
Do you want to go to the movies with me on Friday night?	آیا می‌خواهی جمعه شب با من به سینما بروی؟
Tom keeps a toothbrush in his office so he can brush after lunch.	تام یک مسواک در دفترش نگه می دارد تا بتواند بعد از ناهار مسواک بزند.
I'm afraid you'll have to release Tom.	می ترسم مجبور شوی تام را آزاد کنی.
Do you think Tom loves me?	فکر می کنی تام من را دوست دارد؟
I wish you and I could spend more time together.	کاش من و تو می توانستیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
Tom checked his rearview mirror before entering the traffic.	تام قبل از اینکه به داخل ترافیک برود آینه عقب خود را چک کرد.
Mary and Alice are Tom's sisters.	مری و آلیس خواهران تام هستند.
Tom put out the fire.	تام آتش را خاموش کرد.
This is a well managed company.	این یک شرکت خوب مدیریت شده است.
You can not count on someone to help you with this.	شما نمی توانید روی کسی حساب کنید که در این مورد به شما کمک کند.
Tom said he was glad he came.	تام گفت که خوشحال است که آمده است.
The children chased each other and laughed.	بچه ها همدیگر را تعقیب می کردند و می خندیدند.
I clicked on the link	من روی لینک کلیک کردم
I did not know that Tom had left home.	من نمی دانستم که تام خانه را ترک کرده است.
Tom was severely beaten.	تام به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom came back to see Mary.	تام برای دیدن مری به اینجا برگشت.
Tom was definitely sharp.	تام قطعا تیز بود.
Why don't we speak French together?	چرا ما با هم به زبان فرانسه صحبت نمی کنیم؟
I just do not understand you anymore.	من فقط شما را دیگر درک نمی کنم.
I will not be your friend as long as you treat me like this.	من تا زمانی که با من اینطور رفتار کنی دوستت نخواهم بود.
I want to go with you, but I'm broken.	من می خواهم با شما بروم، اما من شکسته ام.
He is very understanding	او خیلی فهمیده است
Tom was attacked by a shark.	تام مورد حمله یک کوسه قرار گرفت.
Tom is not handsome, but he is not unattractive either.	تام خوش تیپ نیست، اما بی جذاب هم نیست.
I learned French as a child.	من از بچگی زبان فرانسه یاد گرفتم.
Are you sure you do not want one?	آیا مطمئن هستید که یکی را نمی خواهید؟
I thought I could solve it by phone.	من فکر کردم که می توانم آن را با تلفن حل کنم.
I want to buy a five-pound bag of rice.	من می خواهم یک کیسه برنج پنج کیلویی بخرم.
Tom has started picking things up.	تام شروع به برداشتن چیزها کرده است.
I changed the WiFi password	رمز وای فای رو عوض کردم
Tom said Mary had not slept.	تام گفت که مری نخوابیده است.
I had a good chat with Tom.	با تام چت خوبی داشتم.
I am much more experienced than you.	من خیلی با تجربه تر از شما هستم.
Too late.	خیلی دیر است.
We do not seem to be able to stop now.	به نظر نمی رسد که اکنون بتوانیم متوقف شویم.
Tom thinks we do not want to go.	تام فکر می کند ما نمی خواهیم برویم.
Tom bought three bottles of orange juice.	تام سه بطری آب پرتقال خرید.
Do not cry Crying does not solve anything	گریه نکن گریه هیچی رو حل نمیکنه
I did not know how to reach Tom.	نمی دانستم چگونه به تام برسم.
I was surprised that Tom did not want to do what others wanted him to do.	من تعجب کردم که تام نمی خواست کاری را انجام دهد که دیگران می خواستند انجام دهند.
My friends no longer pay attention to me.	دوستانم دیگر به من توجه نمی کنند.
Tom is Mary's only brother, isn't he?	تام تنها برادر مری است، اینطور نیست؟
I did not know it would take so long	نمیدونستم اینقدر طول میکشه
Tom fell into the valley.	تام به دره افتاد.
Tom is far behind	تام خیلی عقب است
Tom is getting in his car right now	تام همین الان داره سوار ماشینش میشه
I do not think Tom knows that Mary is in Australia.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری در استرالیا است.
I know Tom will do it for Mary.	می دانم که تام این کار را برای مری انجام خواهد داد.
It was wise to stay away from Tom.	عاقلانه بود که از تام دوری کنی.
I never guessed Tom was from Australia.	من هرگز حدس نمی زدم تام از استرالیا باشد.
I did not know that this would be a complete disgrace.	نمی دانستم که این باعث شرمساری تام می شود.
How many cups of coffee did Tom drink?	تام چند فنجان قهوه نوشید؟
Tom is very competitive, isn't he?	تام بسیار رقابتی است، اینطور نیست؟
Tom uses French at work.	تام در محل کار از زبان فرانسه استفاده می کند.
I wish I could do this today, but I can not.	ای کاش امروز می توانستم این کار را انجام دهم، اما نمی توانم.
If you do this, you will have problems.	اگر این کار را بکنید دچار مشکل خواهید شد.
Will Tom win?	آیا تام برنده می شود؟
Tom does not remember Mary.	تام مری را به یاد نمی آورد.
Tom could not be happier.	تام نمی توانست خوشحالتر از این باشد.
I did not think Tom would give up like that.	فکر نمی کردم تام اینطوری تسلیم شود.
Tom surrenders.	تام تسلیم می شود.
Have you ever been a bridesmaid?	آیا تا به حال ساقدوش عروس بوده اید؟
Tom has been out of the suitcase for the past two months.	تام در دو ماه گذشته بیرون از چمدان زندگی کرده است.
Ultraviolet rays are harmful to us.	اشعه ماوراء بنفش برای ما مضر است.
I hope Tom was right.	امیدوارم تام راست گفته باشد.
Tom has been released on bail.	تام با قرار وثیقه آزاد شده است.
We moved here three years ago.	ما سه سال پیش به اینجا نقل مکان کردیم.
Why did not you come to my party?	چرا به مهمانی من نیامدی؟
We could not remove the stain from the carpet.	ما نتوانستیم لکه را از روی فرش پاک کنیم.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Your head does not seem to be busy today.	به نظر می رسد امروز سرتان شلوغ نیست.
I could not sleep that night.	آن شب نتوانستم بخوابم.
Tom stuck to Mary.	تام مری را با صورت حساب چسباند.
Tom is afraid to ask for help.	تام از درخواست کمک می ترسد.
The capital of Azerbaijan is Baku.	پایتخت آذربایجان باکو است.
I do not know if Tom is sick?	من نمی دانم که آیا تام بیمار است؟
Tom went to Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته به بوستون رفت.
Who is standing in front of that building?	کسی که جلوی آن ساختمان ایستاده کیست؟
You did not give Tom a chance	تو به تام فرصت ندادی
I have never worn cowboy boots in my whole life.	من هرگز در تمام عمرم چکمه های کابویی نپوشیده ام.
Tom is an extrovert.	تام یک برونگرا است.
this is delicious. 	این خوشمزه است.
what's in it?	چه چیزی داخل این هست؟
I'm sure you will miss me	مطمئنم دلتنگ من میشی
I did my best to help Tom.	من تمام تلاشم را برای کمک به تام انجام دادم.
I was totally confused	من کلا گیج شدم
I'm going to sleep because I'm tired	من میرم بخوابم چون دارم خسته میشم
I do not see the need to do this.	من نیازی به این کار نمی بینم.
Tom did not dare say anything.	تام جرات نداشت چیزی بگوید.
Is all coca drunk?	آیا تمام کوکا نوشیده شده است؟
Why does Tom refuse to do this?	چرا تام از انجام این کار امتناع می کند؟
Were you in Boston with Tom last week?	هفته پیش با تام در بوستون بودید؟
Tom broke up with Mary last week.	تام هفته گذشته از مری جدا شد.
Tom is probably not as young as you think.	تام احتمالاً به اندازه ای که فکر می کنید جوان نیست.
Tom is going to call you tonight	تام قراره امشب باهات تماس بگیره
Tom will not let you win.	تام اجازه نمی دهد شما برنده شوید.
I do not have what I need.	من چیزی که نیاز دارم را ندارم.
Everything was fine until Tom set the house on fire.	همه چیز خوب بود تا اینکه تام خانه را به آتش کشید.
The funniest thing that happened to me on the way here.	خنده دارترین اتفاق در راه اینجا برای من افتاد.
Tom was terrified.	تام کاملاً وحشت زده بود.
I have no money in my bag.	من پولی در کیفم ندارم.
Tom was attacked by a shark.	تام توسط یک کوسه مورد حمله قرار گرفت.
I know Tom could have done it alone if he had tried.	من می دانم که تام اگر تلاش می کرد می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I heard that Tom dropped out of school.	شنیده ام که تام مدرسه را رها کرده است.
Tom was engaged to Mary for about three months.	تام حدود سه ماه با مری نامزد بود.
Yes, that's exactly the point.	بله، دقیقاً موضوع همین است.
Tom treated me badly.	تام با من بد رفتار کرد.
Tom shaved.	تام ریش گذاشت.
Can we count on Tom?	آیا می توانیم روی تام حساب کنیم؟
Tom and I swam together every morning last summer.	من و تام تابستان گذشته هر روز صبح با هم شنا می کردیم.
I helped Tom pack his things in the boxes.	به تام کمک کردم وسایلش را در جعبه‌ها ببندد.
I thought you said you heard gunshots.	فکر کردم گفتی صدای تیراندازی شنیدی.
Tom's dog was picked up by a car below.	سگ تام توسط یک ماشین زیر گرفته شد.
I bet I can sing that song better than Tom.	شرط می بندم که می توانم آن آهنگ را بهتر از تام بخوانم.
I think Tom feels different.	من فکر می کنم تام احساس متفاوتی دارد.
Tom definitely has a problem.	تام قطعا مشکل دارد.
After locking all the doors, I went to bed.	بعد از اینکه همه درها را قفل کردم به رختخواب رفتم.
Tom is a diver.	تام یک غواص است.
Monopolies are bad.	انحصارها بد هستند.
Shouldn't I have told Tom?	آیا نباید به تام می گفتم؟
I'm scared of beetles	من از سوسک می ترسم
Tom's friends are always on their cell phones.	دوستان تام همیشه با تلفن همراهشان هستند.
You are a tickle, aren't you?	تو غلغلک هستی، نه؟
I know Tom is the one who is going to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
I go upstairs to change	من میرم بالا تا عوض کنم
Tom must have eaten before.	تام باید قبلاً غذا می خورد.
I can not even trust my mother.	من حتی نمی توانم به مادر خودم اعتماد کنم.
Tom changed Mary's life.	تام زندگی مری را تغییر داد.
Do you think that's all you have to do?	آیا فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهید؟
He did not help his father.	او به پدرش کمک نکرد.
Tom plays the tambourine.	تام تنبور می نوازد.
What is the difference between a turtle and a tortoise?	تفاوت بین لاک پشت و لاک پشت چیست؟
Tom is always polite.	تام همیشه مودب است.
Did you tell Tom I was here?	آیا به تام گفته ای که من اینجا هستم؟
They are testing new equipment.	آنها در حال آزمایش تجهیزات جدید هستند.
Tom just tried to suffocate me.	تام فقط سعی کرد من را خفه کند.
I missed Tom at the hotel.	دلم برای تام در هتل تنگ شده بود.
Tom and I were not the ones who got lost.	من و تام کسانی نبودیم که گم شدیم.
Going to bed early and getting up early makes a person healthy, rich and wise.	زود خوابیدن و زود برخاستن، انسان را سالم، ثروتمند و عاقل می کند.
I stopped Tom from doing it.	من تام را از انجام آن منصرف کردم.
Tom is upset.	تام ناراحت شده است.
Tom and I were both busy.	من و تام هر دو مشغول بودیم.
His father Tom killed him.	پدر خود تام او را کشت.
Tom went to the convenience store to get some milk.	تام به فروشگاه رفاه رفت تا کمی شیر بیاورد.
I know Tom will not do this until 2:30.	من می دانم که تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام نخواهد داد.
Obedience is not as easy as commanding.	اطاعت به آن آسانی نیست که فرمان دادن است.
Tom knew I was depressed.	تام می دانست که من افسرده هستم.
Tom and Mary talked about their plans.	تام و مری در مورد برنامه های خود صحبت کردند.
I do not think I can ever do that.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم این کار را انجام دهم.
I have to think about the subject before giving the answer.	قبل از دادن جواب باید روی موضوع فکر کنم.
Tom is a strong man, isn't he?	تام مرد قوی ای است، اینطور نیست؟
Tom loves Mary.	تام مری را دوست می داند.
Tom and Mary are both gone.	تام و مری هر دو رفته اند.
Do not let Tom know that you are afraid.	اجازه نده تام بفهمد که می ترسی.
Tom blamed Mary for that.	تام مری را به خاطر آن سرزنش کرد.
Last Friday, before you left the office, you forgot to close the windows.	جمعه گذشته قبل از اینکه دفتر را ترک کنید فراموش کرده اید که پنجره ها را ببندید.
You do not seem to be finished.	به نظر نمی رسد که شما تمام شده اید.
I did not consider this.	من این را در نظر نگرفته بودم.
Tom and I are here to help.	من و تام اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم.
Maryam has a beautiful handwriting.	مریم دست خط زیبایی دارد.
Tom was not the only one who volunteered to help.	تام تنها کسی نبود که برای کمک داوطلب شد.
I'm not sure why this is so.	من مطمئن نیستم که چرا اینطور است.
Tom lives near a church.	تام نزدیک یک کلیسا زندگی می کند.
Tom got up from his chair.	تام از روی صندلی بلند شد.
Tom loves online games.	تام بازی های آنلاین را دوست دارد.
I do not want to get bald when I'm still young.	وقتی هنوز جوان هستم نمی خواهم کچل شوم.
Tom and Mary are both dying.	تام و مری هر دو در حال مرگ هستند.
Tom does not cope with these conveniences.	تام به این راحتی ها کنار نمی آید.
Tom does not know that I am Canadian.	تام نمی داند که من کانادایی هستم.
I was hoping to get back to the beach next weekend.	امیدوار بودم آخر هفته آینده به ساحل برگردم.
Does Tom have a girlfriend now?	آیا تام اکنون دوست دختر دارد؟
Where did Tom learn to cook like this?	تام از کجا اینطور آشپزی را یاد گرفت؟
I'm sure Tom can win.	من مطمئن هستم که تام می تواند برنده شود.
Tom does not seem to know what Mary needs.	به نظر می رسد تام نمی داند مری به چه چیزی نیاز دارد.
I think he gets sick	فکر کنم مریض میشه
Tom arrived earlier than ever.	تام زودتر از همیشه رسید.
Tom is not as stupid as he seems.	تام آنقدرها هم که به نظر می رسد احمق نیست.
Are centipedes dangerous?	آیا صدپاها خطرناک هستند؟
Tom has some great ideas.	تام ایده های بسیار خوبی دارد.
This is not my idea.	این ایده من نیست.
If you worry too much, you will get bald.	اگر بیش از حد نگران باشید، کچل خواهید شد.
I'm all ears.	من سراپا گوشم.
Tom made sweets for his children.	تام برای فرزندانش شیرینی درست کرد.
Tom is still being solved.	تام هنوز در حال حل شدن است.
That transcript is wrong.	آن رونویسی اشتباه است.
I know you are not yourself today	میدونم که امروز خودت نیستی
There is no other place to park.	جای دیگری برای پارک کردن وجود ندارد.
Tom thinks he understands it.	تام فکر می کند که آن را فهمیده است.
You do not need to apologize	شما نیازی به عذرخواهی ندارید
Tom found his glasses and put them on.	تام عینکش را پیدا کرد و روی آن گذاشت.
Tom said Mary told him not to do this.	تام گفت مری به او گفت که این کار را نکن.
I know Tom does not know why you should do this alone.	می‌دانم که تام نمی‌داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام می‌دادی.
Tom sat down in front of Mary.	تام روبروی مری نشست.
If Tom had not helped, I could not have done it.	اگر تام کمک نمی کرد، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary knew John might not want to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را به تنهایی انجام ندهد.
I know Tom is the one who has to do it.	من می دانم که تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Are you closed and ready to go to Boston?	آیا بسته و آماده برای رفتن به بوستون هستید؟
My guess is that Tom does not want to go with us.	حدس من این است که تام نمی خواهد با ما برود.
Tom is not as young as me.	تام به اندازه من جوان نیست.
I think Tom was funny too.	به نظر من تام هم خنده دار بود.
Why didn't you call me?	چرا با من تماس نگرفتی؟
What do you keep in the attic?	چه چیزی را در اتاق زیر شیروانی نگه می دارید؟
Tom lived in Boston as a child.	تام زمانی که بچه بود در بوستون زندگی می کرد.
Tom and I both snore.	من و تام هر دو خروپف می کنیم.
Tom must be reluctant to do so.	تام باید از انجام این کار اکراه داشته باشد.
Tom apologized on Monday.	تام روز دوشنبه عذرخواهی کرد.
Tom and I do the same.	من و تام همین کار را انجام می دهیم.
It is better to patent it before it is put on the market.	قبل از عرضه به بازار بهتر است آن را ثبت اختراع کنید.
Tom took a quick nap.	تام سریع چرت زد.
This is the suit I am going to wear to the concert.	این کت و شلواری است که قرار است در کنسرت بپوشم.
Tom said he thought Mary was listening to music in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش به موسیقی گوش می دهد.
These two books are equivalent in value.	این دو کتاب از نظر ارزش معادل هستند.
Has Tom finished reading the book yet?	آیا تام هنوز خواندن کتاب را تمام کرده است؟
Tom went to get his notebook.	تام رفت تا دفترچه اش را بیاورد.
You are no better than me at remembering things.	تو بهتر از من در به خاطر سپردن چیزها نیستی.
We have to tell Tom about it.	ما باید در مورد آن به تام بگوییم.
Tom needs to learn how to control his emotions.	تام باید یاد بگیرد که چگونه احساسات خود را کنترل کند.
I guessed Tom was Mary's boyfriend.	حدس می زدم تام دوست پسر مری باشد.
I did not know any of those women.	من هیچ کدام از آن زنان را نشناختم.
You've been thinking about this before, haven't you?	قبلاً به این فکر می کردی، اینطور نیست؟
Tom wondered why.	تام تعجب کرد که چرا.
I do not remember where I put my bag.	یادم نیست کیفم را کجا گذاشتم.
Tom asked about my school.	تام در مورد مدرسه من پرسید.
Tom said he had only met Mary once.	تام گفت که او فقط یک بار مری را ملاقات کرده است.
Tom suffered a heart attack last year.	تام سال گذشته دچار حمله قلبی شد.
It changes now	الان عوض میشه
Tom was hurt	تام صدمه دیده بود
Tom could not feel happy.	تام نمی توانست احساس خوشبختی کند.
Tom spends a lot of time studying.	تام زمان زیادی را صرف مطالعه می کند.
Tom failed his driving test.	تام نتوانست در آزمون رانندگی خود موفق شود.
Tom felt sorry for the stray dog, so he asked his mother if they could adopt him.	تام برای سگ ولگرد متاسف شد، بنابراین از مادرش پرسید که آیا می توانند آن را به فرزندی قبول کنند.
I asked Tom to help me clean the pool.	از تام خواستم به من کمک کند تا استخر را تمیز کنم.
Tom was really impressed.	تام واقعاً تحت تأثیر قرار گرفت.
I do not think Tom and Mary are married anymore.	من فکر نمی کنم تام و مری دیگر ازدواج کرده باشند.
Tom is convinced he is doing the right thing.	تام متقاعد شده است که کار درست را انجام می دهد.
I do not know what it means.	نمی دانم یعنی چه.
He told me he did not have time to read the book.	او به من گفت که برای خواندن کتاب وقت ندارد.
Tom will probably never find out.	تام احتمالا هرگز متوجه این موضوع نخواهد شد.
Tom is in the basement.	تام در زیرزمین است.
This was an offer that Tom could not refuse.	این پیشنهادی بود که تام نمی توانست رد کند.
Tom asked Mary to turn on the radio.	تام از مری خواست که رادیو را روشن کند.
I assure you that we can pay the rent on time.	من به شما اطمینان می دهم که می توانیم اجاره را به موقع پرداخت کنیم.
I'm not ready to do that yet.	من هنوز برای انجام این کار آماده نیستم.
"I'll be back," Tom said.	تام گفت: "من برمی گردم."
You can not drag it.	شما نمی توانید آن را بکشید.
Tom is only thirteen years old.	تام فقط سیزده سال دارد.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت مری قادر به انجام این کار نیست.
Do you already know Tom?	آیا از قبل تام را می شناسید؟
I told this to Tom in French.	این را به فرانسوی به تام گفتم.
He is a little taller than you.	او کمی بلندتر از شماست.
Tom did not know who was going to help him.	تام نمی دانست چه کسی قرار است به او کمک کند.
I knew Tom was afraid to leave his house.	می دانستم که تام می ترسد خانه اش را ترک کند.
Do you think that you can handle this situation without killing yourself?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را بدون کشته شدن خود انجام دهید؟
Wake up early next time if you do not want to be late again.	دفعه بعد زودتر بیدار شوید اگر نمی خواهید دوباره دیر شود.
Aren't you disrespectful?	بی احترامی نمیکنی؟
Tom usually gets to work at least 30 minutes early.	تام معمولاً حداقل سی دقیقه زودتر سر کار می آید.
Tom was not weak	تام ضعیف نبود
Tom is kind of silent.	تام یک نوع ساکت است.
We finally managed to find Tom.	بالاخره موفق شدیم تام را پیدا کنیم.
I know Tom is right.	می دانم که تام صادق است.
The castle was built in the seventeenth century.	این قلعه در قرن هفدهم ساخته شده است.
Tom told me I had to come home early.	تام به من گفت که باید زود به خانه بیایم.
I do not think Tom is as selfish as everyone thinks.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که همه فکر می کنند خودخواه باشد.
I do not have a tradition.	من یک سنت ندارم.
Tom should not pretend to know what is going on.	تام باید وانمود نکند که می داند چه خبر است.
Tom thought Mary was unaffected.	تام فکر کرد مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
It was not that Tom did not want to go to school, he could not go to school because he was not well.	اینطور نبود که تام نمی خواست به مدرسه برود، او نمی توانست به مدرسه برود زیرا حالش خوب نبود.
I know Tom is a little taller than me.	من می دانم که تام کمی بلندتر از من است.
Tom tried to figure out the answer himself.	تام سعی کرد خودش جواب را بفهمد.
I have not received anything yet	تا الان چیزی دریافت نکردم
This may take thirty minutes.	انجام این کار ممکن است سی دقیقه طول بکشد.
Tom wants help from Mary.	تام می خواهد از مری کمک بگیرد.
Tom is supposed to be here before lunch.	تام قرار است قبل از ناهار اینجا باشد.
Tom hit Mary with his golf club.	تام با چوب گلف خود به مری ضربه زد.
Tom could not catch the ball.	تام نتوانست توپ را بگیرد.
Tell Tom this is urgent.	به تام بگو این فوری است.
Tom may have no choice.	تام ممکن است چاره ای نداشته باشد.
Do you want to apologize to Tom?	میخوای از تام عذرخواهی کنی؟
Tom said he was trying to persuade Mary to do so.	تام گفت که سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom died of a heart attack in Australia.	تام بر اثر سکته قلبی در استرالیا درگذشت.
They are always fighting	اونا همیشه دعوا میکنن
Tom swims around every morning before going to work.	تام هر روز صبح قبل از رفتن به محل کار، دور شنا می کند.
Tom loves fishing.	تام ماهیگیری را دوست دارد.
I think Tom did not want to sit with you for two nights in a row.	من فکر می کنم که تام نمی خواست دو شب پشت سر هم با شما بنشیند.
How can you not sing?	چطور آواز نمی خوانی؟
Let's go now	بهتره الان بریم
Tom says the issue is urgent.	تام می گوید موضوع فوری است.
It has nothing to do with the subject we are discussing.	ربطی به موضوع مورد بحث ما ندارد.
I can feel Tom's pain.	من می توانم درد تام را احساس کنم.
I do not remember exactly who took what.	دقیقاً یادم نیست چه کسی چه چیزی را گرفته است.
Tom ate the stew straight from the pot.	تام خورش را مستقیم از قابلمه خورد.
Tom and Mary are both in their thirties.	تام و مری هر دو سی و چند ساله هستند.
Tom is like a brother to me.	تام برای من مثل یک برادر است.
Tom says everything is going well.	تام می گوید همه چیز خوب پیش می رود.
I wish we did the same.	کاش ما هم این کار را می کردیم.
I do not know if I really should do this.	نمی دانم که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهم.
Never put off doing what you can do tomorrow.	هرگز کاری را که پس فردا می توانید انجام دهید به فردا موکول نکنید.
Tom can not do this if Mary does not help him.	تام نمی تواند این کار را انجام دهد اگر مری به او کمک نکند.
I will tell you a story before bed.	من یک داستان قبل از خواب برای شما تعریف می کنم.
Tom and Mary sat down to talk.	تام و مری به صحبت نشستند.
Turn on the headlights.	چراغ های جلو را روشن کنید.
We are going to leave at dawn.	ما قصد داریم در سحرگاه حرکت کنیم.
Why doesn't Tom go?	چرا تام نمی رود؟
We do not have leave, even if we are sick.	ما مرخصی نداریم، حتی اگر مریض باشیم.
To our surprise, he held his breath for three minutes.	در کمال تعجب ما سه دقیقه نفسش را حبس کرد.
I promise not to tell anyone that Tom is here.	قول می دهم به کسی نگویم که تام اینجاست.
Tom and Mary swim every day.	تام و مری هر روز شنا می کنند.
Tom seemed unsuccessful.	تام ناموفق به نظر می رسید.
Sugar is a major cause of obesity.	شکر عامل اصلی چاقی است.
We do not want to do this again.	ما نمی خواهیم این کار را دوباره انجام دهیم.
I thought Tom was your younger brother.	من فکر می کردم که تام برادر کوچکتر شماست.
Tom said it was time to think about what to buy.	تام گفت که وقت آن رسیده است که در مورد آنچه باید بخریم فکر کنیم.
Tom heard a noise in the next room.	تام در اتاق کناری صدا شنید.
Tom is probably ready to do that.	تام احتمالا برای انجام این کار آماده است.
Tom did not want me to help him.	تام نمی خواست من به او کمک کنم.
I told Tom to stop harassing me.	به تام گفتم دست از اذیت کردن من بردارد.
Why does Tom want one of them?	چرا تام یکی از آن ها را می خواهد؟
If you do not help me, I can not do it.	اگر شما به من کمک نکنید، من نمی توانم این کار را انجام دهم.
At that time I still did not know exactly what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم دقیقا باید چه کار کنم.
Tom thought Mary looked beautiful.	تام فکر کرد مری زیبا به نظر می رسد.
Tom said he felt no pressure to do so.	تام گفت که هیچ فشاری برای انجام این کار احساس نمی کند.
He did not go there yesterday	دیروز اونجا نرفت
Let me bring you another cup of coffee.	بگذارید یک فنجان قهوه دیگر برای شما بیاورم.
Tom could not explain it.	تام نمی توانست آن را توضیح دهد.
Tom has not complained yet.	تام هنوز شکایت نکرده است.
Tom said he did not know who Mary was going to stay with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی بماند.
Tell me what I am doing wrong.	به من بگو چه غلطی می کنم.
Tom can do it, right?	تام می تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I think we should ask Tom to help us do that.	فکر می کنم باید از تام بخواهیم که به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom was silent for a while.	تام مدتی ساکت ماند.
Tom's legal problems are not over yet.	مشکلات حقوقی تام هنوز تمام نشده است.
Tom is very angry, so am I.	تام خیلی عصبانی است، من هم همینطور.
Tom never asked me to do that.	تام هرگز از من این کار را نخواست.
I have not given up yet	من هنوز تسلیم نشدم
Tom was not with me when Mary was killed.	زمانی که مری به قتل رسید، تام با من نبود.
Tom never gave me the details.	تام هرگز جزئیات را به من نداد.
I do not have such problems anymore	من دیگه از این جور مشکلات ندارم
Tom injured himself while trying to do so.	تام هنگام تلاش برای انجام این کار خود را مجروح کرد.
Tom is good at bargaining.	تام در چانه زدن خوب است.
Tom told Mary he had to stop pretending to be surprised.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به تعجب دست بردارد.
Tom's priorities have changed.	اولویت های تام تغییر کرده است.
I'm going to Boston to see Tom.	من برای دیدن تام به بوستون می روم.
I wish I did what Tom suggested.	کاش کاری را که تام به من پیشنهاد کرد انجام می دادم.
Do you know any of the girls?	هیچکدوم از دخترا رو میشناسی؟
Not only did he teach at school, he also wrote novels.	او نه تنها در مدرسه تدریس می کرد، بلکه رمان هم می نوشت.
I was surprised when Tom told me where Mary had gone.	وقتی تام به من گفت مری کجا رفته بود تعجب کردم.
I can not bear to see him.	من طاقت دیدن او را ندارم.
I'm bad	حالم خراب است
I humiliated Tom.	من تام را تحقیر کردم.
Tom picked up the lid and looked inside the pot.	تام درب را برداشت و به داخل قابلمه نگاه کرد.
I hope Tom left sooner.	امیدوارم تام زودتر رفت.
I like Tom's plan more than Mary's plan.	من نقشه تام را بیشتر از طرح مری دوست دارم.
Tom went first	تام اول رفت
I never saw Tom do that.	من هرگز ندیدم تام این کار را انجام دهد.
Please record Tom's concert and send me the audio file.	لطفا کنسرت تام را ضبط کنید و فایل صوتی را برای من ارسال کنید.
Tom said he did not know why Mary did not love John.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری جان را دوست ندارد.
I sincerely believe in it.	من صمیمانه، واقعاً به آن اعتقاد دارم.
Isn't that weird?	این عجیب نیست؟
I still do not remember why	هنوز یادم نیست چرا
I disagree with Tom.	من با گفته تام مخالفم.
Tom does not drink coffee. 	تام قهوه نمی نوشد.
Is drinking tea	داره چای میخوره
I always thought Tom was a little different.	من همیشه فکر می کردم که تام کمی متفاوت است.
Tom reached out to touch Mary.	تام دستش را دراز کرد تا مری را لمس کند.
Tom Salem escaped through the ruins.	تام سالم از بین خرابه ها فرار کرد.
Tom stole my umbrella	تام چتر مرا دزدید
I will teach you fishing next Sunday.	یکشنبه آینده ماهیگیری را به شما یاد می دهم.
It is useless to confuse words with them.	فایده ای ندارد که کلمات را با آنها بهم بزنند.
The house caught fire before the fire truck arrived.	قبل از رسیدن ماشین آتش نشانی، خانه در آتش سوخت.
He did not notice his joke.	او شوخی او را متوجه نشد.
We are really friendly and we tell each other everything.	ما واقعاً صمیمی هستیم و همه چیز را به هم می گوییم.
Tom did not know that Mary was going to stay.	تام نمی دانست که مری قصد دارد بماند.
Tom finally confessed to the murder.	تام سرانجام به قتل اعتراف کرد.
You are hardly alone	شما به سختی تنها هستید
Your head is busy, right?	سرت شلوغه، نه؟
I know Tom does not do this to me.	می دانم که تام این کار را با من انجام نمی دهد.
You are going to rest	قراره استراحت کنی
They are late	اونا دیر اومدن
I know Tom was amused by what was happening.	می دانم که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود سرگرم شده بود.
I guess this desk will do the work until we can get a new desk.	حدس می‌زنم این میز کار را تا زمانی که بتوانیم میز جدیدی تهیه کنیم، انجام خواهد داد.
I believe that all this is a deception.	من معتقدم که همه اینها یک فریب است.
Tom parked in his usual place.	تام در مکان همیشگی خود پارک کرد.
Tom was also present at that meeting.	تام نیز در آن جلسه حضور داشت.
Mary met a boy her own age on the beach.	مری در ساحل با پسری همسن و سال خود آشنا شد.
I also do not think Tom will do that.	من همچنین فکر نمی کنم که تام این کار را انجام دهد.
How will it be?	چگونه خواهد بود؟
The team easily accepted the loss of the game.	این تیم باخت بازی را به راحتی پذیرفت.
We must have eaten a lot of hot dogs today. 	امروز حتماً هات داگ زیاد خوردیم.
I do not want to see another hot dog as long as I live.	من تا زمانی که زنده هستم نمی خواهم هات داگ دیگری را ببینم.
Tom is not really my son.	تام واقعاً پسر من نیست.
Tom should know that we have supported him.	تام باید بداند که ما از او حمایت کرده ایم.
I think Tom will sing.	من فکر می کنم تام آواز خواهد خواند.
They took Tom.	آنها تام را گرفتند.
Tom said he thinks I look good.	تام گفت که او فکر می کند که من ظاهر مناسبی دارم.
Tom did not tell everyone.	تام به همه نگفت.
I really want to know Tom's secret.	من واقعاً دوست دارم بدانم راز تام چیست.
Learning French was not hard enough.	یادگیری زبان فرانسه به اندازه کافی کار سختی نبود.
How did you live in Tom's basement?	چطور شد که در زیرزمین تام زندگی کردی؟
He was climbing the hill at a constant speed.	با سرعتی ثابت از تپه بالا می رفت.
He helps me.	او به من کمک می کند.
Tom asked Mary when she wanted to buy a new pair of shoes for her youngest daughter.	تام از مری پرسید که کی می خواهد یک جفت کفش جدید برای کوچکترین دخترش بخرد؟
That's the only reason Tom and I left.	این تنها دلیل رفتن من و تام است.
Did Tom tell you about tonight's party?	آیا تام در مورد مهمانی امشب به شما گفت؟
I corrected it before	قبلا اصلاحش کردم
Tom has to move faster.	تام باید سریعتر حرکت کند.
Tom led the attack.	تام حمله را رهبری کرد.
I do not think Tom has ever spoken to Mary.	من فکر نمی کنم تام تا به حال با مری صحبت کرده باشد.
We can all speak French, so let's speak French.	همه ما می توانیم فرانسوی صحبت کنیم، پس بیایید فرانسوی صحبت کنیم.
It took a long time for Tom to realize that Mary was staring at him.	مدت زیادی طول کشید تام متوجه شد که مری به او خیره شده است.
Unfortunately, this information is not accurate.	متأسفانه، این اطلاعات دقیق نیست.
Tom just pretended not to understand French.	تام فقط وانمود می کرد که فرانسوی را نمی فهمد.
Tom looked at the ring that had given Mary life.	تام به حلقه ای که جان به مریم داده بود نگاه کرد.
I do not remember the last time I posted.	یادم نیست آخرین باری که قرار گذاشتم.
Why are memes so popular?	چرا میم ها اینقدر محبوب هستند؟
I'm ready to go	من برای رفتن آماده ام
Tom started at the age of thirty.	تام این کار را از سی سالگی شروع کرد.
I do not think Tom and Mary are married anymore.	من فکر نمی کنم که تام و مری دیگر ازدواج کرده باشند.
You're not upset, are you?	تو دلخور نیستی، نه؟
Whenever Tom and Mary see each other outside the house, they always stop to talk.	هر زمان که تام و مری همدیگر را بیرون از خانه می بینند، همیشه می ایستند تا با هم گپ بزنند.
I am responsible for you	من مسئول تو هستم
Tom moved to Boston just three months ago.	تام فقط سه ماه پیش به بوستون نقل مکان کرد.
I put the check in my pocket and headed for the door.	چک را در جیبم گذاشتم و به سمت در حرکت کردم.
Tom had no desire to return to Boston.	تام هیچ تمایلی به بازگشت به بوستون نداشت.
Tom tried to keep his chin up.	تام سعی کرد چانه اش را بالا نگه دارد.
Tom works out at a gym near his home.	تام در یک باشگاه ورزشی نزدیک خانه‌اش ورزش می‌کند.
I have to return these books to the library.	من باید این کتاب ها را به کتابخانه برگردانم.
Tom has taken this movie.	تام این فیلم را گرفته است.
Was it gambling that bankrupted him?	آیا این قمار بود که باعث ورشکستگی او شد؟
It was hard for Tom to remain neutral.	تام خنثی ماندن برایش سخت بود.
Their swords were engaged.	شمشیرهایشان درگیر شد.
Tom is on the beach.	تام در ساحل است.
There is material for thinking here.	در اینجا موادی برای فکر کردن وجود دارد.
Tom opened the door and went inside.	تام در ورودی را باز کرد و داخل شد.
Tom does not look very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر نمی رسد.
I hope to see Tom today.	امیدوارم امروز تام را ببینیم.
He worries that it may be too late.	او نگران است که ممکن است دیر بیاید.
Why don't we tell Tom?	چرا به تام نمی گوییم؟
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که به بوستون خواهد رفت.
I'm crazy about football.	من دیوانه فوتبال هستم.
I am going to do the same on Monday.	من هم قرار است دوشنبه این کار را انجام دهم.
I'm a terrible singer.	من خواننده وحشتناکی هستم.
Try not to overdo it.	سعی کنید زیاده روی نکنید.
Tom looked almost happy.	تام تقریباً خوشحال به نظر می رسید.
I play the harmonica	سازدهنی میزنم
I know how busy your head is tomorrow	میدونم فردا چقدر سرت شلوغه
It's not your job	کار تو نیست
Tom hopes Mary knows he shouldn't do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
Maybe the only person who wants to do this is Tom.	شاید تنها کسی که می خواهد این کار را انجام دهد تام باشد.
I do not have many Canadian friends.	من دوستان کانادایی زیادی ندارم.
Tom did not say what happened	تام نگفت چی شد
I do not know anyone who has not been sick at least once.	من کسی را نمی شناسم که حداقل یک بار مریض نشده باشد.
Did you and Tom talk about price?	آیا شما و تام در مورد قیمت صحبت کردید؟
Tom says he always has at least $ 300.	تام می گوید که همیشه حداقل سیصد دلار پول دارد.
Studying French would be a waste of time, Tom said.	تام گفت که مطالعه زبان فرانسه اتلاف وقت خواهد بود.
Tom worked hard.	تام سخت کار کرد.
I thought you understood everything.	من فکر کردم که شما همه چیز را فهمیده اید.
It is not going to affect us at all.	اصلا قرار نیست روی ما تاثیر بگذارد.
Tell Tom that he should not agree to this.	به تام بگو که او نباید با این کار موافقت کند.
Maybe I're the only one who can do that.	شاید من تنها کسی باشم که می تواند این کار را انجام دهد.
I think from now on I will come here every Monday.	فکر کنم از این به بعد هر دوشنبه بیام اینجا.
I did not expect Tom and Mary to be here.	انتظار نداشتم تام و مری اینجا باشند.
Obviously, Tom does not care about us.	واضح است که تام به ما اهمیتی نمی دهد.
Tom is completely selfish, is not he?	تام کاملا خودخواه است، اینطور نیست؟
Tom stands at the table to change a light bulb.	تام روی میز ایستاده تا یک لامپ را عوض کند.
The disease is caused by bacteria.	این بیماری توسط باکتری ایجاد می شود.
Someone seems to have done this before.	به نظر می رسد که کسی قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom was very ready.	تام خیلی آماده بود.
He was expelled from school for a week for misconduct.	او به دلیل رفتار بد به مدت یک هفته از مدرسه محروم شد.
Tom said he did not know Mary would eventually leave him.	تام گفت که نمی‌دانست مری در نهایت او را ترک می‌کند.
You are nothing special	تو چیز خاصی نیستی
Which word did I misspell?	کدوم کلمه رو اشتباه نوشتم؟
Are you hiding from Tom?	آیا از تام پنهان شده ای؟
Tom is too old for this.	تام برای این خیلی پیر است.
Listen carefully and do exactly what I tell you.	با دقت گوش کنید و دقیقاً همان کاری را که به شما می گویم انجام دهید.
Tom said Mary did not look angry.	تام گفت که مری عصبانی به نظر نمی رسید.
It gets better	بهتر میشه
I do not think there will be a problem.	فکر نمی کنم مشکلی پیش بیاید.
Tom missed the target.	تام هدف را از دست داد.
I do not think Tom is interested.	من فکر نمی کنم تام علاقه مند باشد.
I love floating in the water.	من عاشق شناور شدن در آب هستم.
Tom stopped doing this months ago.	تام ماه ها پیش این کار را متوقف کرد.
When did you see Tom in the park yesterday afternoon?	دیروز بعدازظهر کی بود که تام را در پارک دید؟
Tom does not think he will enjoy doing this.	تام فکر نمی کند از انجام این کار لذت ببرد.
I had never encountered such a strange case.	تا به حال به چنین مورد عجیبی برخورد نکرده بودم.
I did not know you needed one too	نمیدونستم تو هم به یکی نیاز داری
Without a map, we would not be able to find a way.	بدون نقشه، ما راه را پیدا نمی‌کردیم.
Tom is in love in Australia.	تام عاشق بودن در استرالیا است.
I think we should tell Tom to stop.	من فکر می کنم که باید به تام بگوییم که این کار را متوقف کند.
Tom changed his ringtone.	تام آهنگ زنگ گوشیش را عوض کرد.
You do not have to be afraid of Tom.	لازم نیست از تام بترسی.
I am a prisoner	من زندانی هستم
I do not think we are ready.	من فکر نمی کنم که ما آماده باشیم.
You are a human being	تو یه ادم هستی
Tom is going to cook dinner for us.	تام قرار است برای ما شام بپزد.
They are fast runners.	آنها دونده های سریعی هستند.
Why are we waiting for Tom?	چرا منتظر تام هستیم؟
Tom said he felt like crying.	تام گفت که احساس گریه کردن دارد.
I asked the butler to serve us coffee.	از ساقی خواستم برایمان قهوه سرو کند.
I guess this is not a big secret.	من حدس می زنم که این یک راز بزرگ نیست.
I'm just trying to understand you.	من فقط سعی می کنم شما را درک کنم.
Tom committed suicide in Boston.	تام در بوستون خودکشی کرد.
Stop blaming him for your mistakes.	دست از سرزنش او برای اشتباهات خود بردارید.
Do not text and drive.	پیامک ندهید و رانندگی کنید.
Tom looked at Mary displeased.	تام با نارضایتی به مری نگاه کرد.
One informed the police	یکی به پلیس خبر داد
Tom is a warm and generous person.	تام فردی خونگرم و سخاوتمند است.
Tom is probably still confused.	تام احتمالا هنوز گیج است.
I did not think you would be injured	فکر نمیکردم زخمی بشی
Tom said he would not go to the beach.	تام گفت که او به ساحل نمی رود.
I almost suffocated	تقریبا خفه شدم
They defended their country against the invaders.	آنها از کشور خود در برابر مهاجمان دفاع کردند.
I know Tom was disappointed.	می دانم که تام ناامید شد.
Does he still have the book he borrowed from the library?	آیا او هنوز آن کتابی را که از کتابخانه به امانت گرفته است، دارد؟
Tom and Mary have been arguing so much that they do not realize how much they really love each other.	تام و مری آنقدر مشغول دعوا بوده اند که متوجه نمی شوند واقعاً چقدر یکدیگر را دوست دارند.
Tom is in the gym, isn't he?	تام در ورزشگاه است، اینطور نیست؟
Tom, I'll love meeting you.	تام، من دوست دارم با کسی ملاقات کنی.
Tom is probably embarrassed.	تام احتمالاً خجالت زده است.
Tom told an interesting story to the children.	تام برای بچه ها داستان جالبی تعریف کرد.
Tom and Mary went boating together.	تام و مری با هم رفتند قایقرانی.
Next time I see him I ask Tom.	دفعه بعد که او را ببینم از تام می پرسم.
I know why you called me	میدونم چرا با من تماس گرفتی
Tom is gone.	تام ناپدید شده است.
Tom was impressive.	تام تاثیرگذار بود.
You show off again	دوباره خودنمایی میکنی
I know you are here	میدونم اینجایی
I thought you said yours.	فکر کردم گفتی مال تو.
The soup is very hot	سوپ خیلی داغه
Tom was thirsty, but Mary was not.	تام تشنه بود، اما مری تشنه نبود.
Tom did not tell police what he saw.	تام چیزی را که دید به پلیس نگفت.
I will not leave.	من ترک نمی کنم.
I hate when people treat me like a child.	از وقتی که مردم با من مثل یک بچه رفتار می کنند متنفرم.
Tom did not need to get up as much as he did.	تام به اندازه او نیازی به بلند شدن نداشت.
They seem to love each other.	به نظر می رسد که آنها عاشق یکدیگر هستند.
Do not throw this away	این را دور نریزید
How long do you think the concert will last?	به نظر شما کنسرت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
I do not think anyone will oppose it.	فکر نمی‌کنم کسی با آن مخالفت کند.
I'm not strong enough to go to school yet.	من هنوز آنقدر قوی نیستم که به مدرسه بروم.
I can take Tom home.	من می توانم تام را به خانه برانم.
He is a professor of economics at the University of Hugo.	او استاد اقتصاد در دانشگاه هیوگو است.
I think Tom is skinny.	من فکر می کنم تام لاغر است.
Tom says it's really cold in Boston right now.	تام می گوید الان در بوستون واقعا سرد است.
Just promise not to get angry	فقط قول بده عصبانی نشی
I promised not to be late	قول دادم دیر نکنم
My sister works at the US Embassy in London.	خواهرم در سفارت ایالات متحده در لندن کار می کند.
Tom thinks Mary is tired.	تام فکر می کند که مری خسته شده است.
You are really brave	تو واقعا شجاعی
Tom may be lying	تام ممکنه دروغ بگه
The house was full of colorful art objects.	خانه پر از اشیاء هنری رنگارنگ بود.
You have to tell Tom he was wrong	باید به تام بگی که اشتباه کرده
Tom will announce at 2:30 p.m.	تام در ساعت 2:30 اعلامیه خواهد کرد.
I've been touched.	من لمس شده ام.
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار دشوار باشد.
Do you really think Tom should do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom was lucky enough to find a good job.	تام به اندازه کافی خوش شانس بود که شغل خوبی پیدا کرد.
Tom told Mary that he was the captain of the wrestling team.	تام به مری گفت که او کاپیتان تیم کشتی است.
Tom was hungry	تام گرسنه شد
Tom could not contact Mary.	تام نتوانست با مری تماس بگیرد.
Do you think Tom likes me?	فکر می کنی تام از من خوشش می آید؟
Tom does not want to go anywhere near Mary.	تام نمی خواهد به جایی نزدیک مری برود.
I knitted a jacket for Tom.	من برای تام ژاکت بافتم.
I lent him a book but he has not returned it yet.	کتابی به او قرض دادم اما هنوز آن را پس نداده است.
Tom and Mary both need this.	تام و مری هر دو به این نیاز دارند.
Tom wished me success.	تام برای من آرزوی موفقیت کرد.
Tom and Mary spent a year traveling the world.	تام و مری یک سال را صرف سفر به دور دنیا کردند.
Why not forget everything?	چرا همه چیز را فراموش نکنیم؟
Keep an eye on Tom to make sure he does nothing to hurt others.	چشمت به تام باشه مطمئن شوید که او کاری برای آزار دیگران انجام نمی دهد.
Tom begged me to do the job.	تام از من التماس کرد که کار را انجام دهم.
I'm a little sunburned too.	من هم کمی آفتاب سوخته شده ام.
Tom explained the rules in detail.	تام قوانین را با جزئیات توضیح داد.
You must leave a message for Tom.	شما باید یک پیام برای تام بگذارید.
Wear your coat and hat.	کت و کلاه خود را بپوشید.
I do not have to be here tomorrow	من مجبور نیستم فردا اینجا باشم
Tom did not do too badly.	تام خیلی بد کار نکرد.
Why did you tell Tom where I was?	چرا به تام گفتی کجا هستم؟
Tom told me about what had happened.	تام در مورد آنچه اتفاق افتاده بود به من گفت.
Tom married a ballet dancer.	تام با یک رقصنده باله ازدواج کرد.
Isn't there an old bakery in this city?	آیا در این شهر یک نانوایی قدیمی وجود ندارد؟
I think Tom might have an alcohol problem.	من فکر می کنم که تام ممکن است مشکل الکل داشته باشد.
There is a restaurant very close to here, but it is not very good.	یک رستوران خیلی نزدیک به اینجا وجود دارد، اما خیلی خوب نیست.
My uncle is not young, but he is healthy.	دایی من جوان نیست، اما او سالم است.
Tom is back at school today.	تام امروز به مدرسه برگشته است.
Can you show me what you draw?	به من نشان می دهی چه چیزی می کشی؟
Does Tom know what we did?	آیا تام می داند ما چه کار کردیم؟
She has been caring for her ailing sister for ten years.	او ده سال است که از خواهر بیمارش مراقبت می کند.
Mary thinks Tom is afraid of commitment.	مری فکر می کند تام از تعهد می ترسد.
Tom thought I was the only one who knew how to do this.	تام فکر می کرد که من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom was stunned.	تام مات و مبهوت مانده بود.
Where is the nearest pharmacy?	نزدیکترین داروخانه کجاست؟
I did not think Tom would mind doing this for you.	فکر نمی کردم تام بدش بیاید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom was learning to drive.	تام در حال یادگیری رانندگی بوده است.
Tom said he had no regrets.	تام گفت که پشیمان نیست.
Tom could be the first to do so.	تام می تواند اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Mother is the busiest in my family.	مادر در خانواده من شلوغ ترین است.
I thought you would read my resume	فکر کردم رزومه من رو بخونی
Tom has a job interview Monday.	تام دوشنبه یک مصاحبه شغلی دارد.
Mary must always value two cents.	مری همیشه باید دو سنت ارزشش را بگذارد.
I doubt Tom is to blame.	من شک دارم که تام مقصر باشد.
Tom is usually very quiet, isn't he?	تام معمولا خیلی ساکت است، اینطور نیست؟
Tom will not be home tonight.	تام امشب در خانه نخواهد بود.
I'm excited to be here.	من از بودن در اینجا هیجان زده هستم.
A committee is a group of people who can not do anything individually, but as a group can meet and decide that nothing can be done.	کمیته گروهی از افراد است که به صورت فردی نمی توانند کاری انجام دهند، اما به عنوان یک گروه می توانند ملاقات کنند و تصمیم بگیرند که هیچ کاری نمی توان انجام داد.
Do not be fooled on the way home.	در راه خانه تان گول نزنید.
He learned golf by watching and imitating others.	او گلف را با تماشای دیگران و الگوبرداری از آنها آموخت.
The city was full of young couples.	شهر مملو از زوج های جوان بود.
This is French, isn't it?	این فرانسوی است، اینطور نیست؟
Many things in life are more important than work.	خیلی چیزها در زندگی مهمتر از کار هستند.
I do not think you want it.	من فکر نمی کنم شما آن را بخواهید.
The ball bounced off the wall.	توپ از روی دیوار پرید.
Do not want to go to Australia with you?	نمی خواهی با تو به استرالیا برویم؟
Tom is a caretaker.	تام یک سرایدار است.
I have nothing	من چیزی ندارم
You left us no choice	چاره ای برای ما نگذاشتی
Tom told Mary that he had done his Christmas decorations very soon.	تام به مری گفت که او تزئینات کریسمس خود را خیلی زود انجام داده است.
Wear a hat when entering the shrine.	هنگام ورود به عبادتگاه کلاه از سر بردار.
You say it is not so?	می گویید اینطور نیست؟
Tom can not stand Mary and he can not stand her.	تام نمی تواند مری را تحمل کند و او نمی تواند او را تحمل کند.
I do not think Tom is crazy enough to do that.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی دیوانه باشد که چنین کاری انجام دهد.
Unlike the rest of us, Tom can do it well.	بر خلاف بقیه ما، تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom should not be replaced.	تام نباید جایگزین شود.
Tom was not the only one who did not know that Mary had moved to Australia.	تام تنها کسی نبود که نمی دانست مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
Tom does not like his stepfather.	تام ناپدری خود را دوست ندارد.
I did not think Tom was in Boston.	فکر نمی کردم تام در بوستون باشد.
I can not believe that you really want to live here alone.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً می خواهید تنها در اینجا زندگی کنید.
Three years ago, I did the same.	سه سال پیش، من هم همین کار را می کردم.
Tom wanted to go there again.	تام می خواست دوباره به آنجا برود.
I do not care why Tom did it. 	برایم مهم نیست که چرا تام این کار را کرد.
I'm just glad he did.	من فقط خوشحالم که او این کار را کرد.
Do you think Tom is still drunk?	آیا فکر می کنید که تام هنوز مست است؟
Buddhism began in India.	بودیسم در هند آغاز شد.
This is Tom's mother.	این مادر تام است.
Tom is too old for Mary, is he?	تام برای مری خیلی پیر است، اینطور نیست؟
This beautiful autumn weather that we had compensates for the wet summer.	این هوای زیبای پاییزی که داشتیم تابستان مرطوب را جبران می کند.
I was not wrong	من اشتباه نکردم
I do not think Tom will be allowed to do that again.	من فکر نمی کنم که تام اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is scheduled to speak in Boston on Monday.	تام قرار است دوشنبه در بوستون سخنرانی کند.
Tom did it for the money.	تام این کار را برای پول انجام داد.
Tom came to see Mary.	تام به ملاقات مری آمد.
I want to know when you plan to get here.	می خواهم بدانم چه زمانی قصد دارید به اینجا برسید.
Tom and Mary are not the ones who did it.	تام و مری کسانی نیستند که این کار را کردند.
Tom and Mary both escaped.	تام و مری هر دو فرار کردند.
We have already bought everything we need.	ما قبلاً همه چیزهایی را که نیاز داریم خریده ایم.
This asparagus is delicious.	این مارچوبه خوشمزه است.
As I see it, this is the best way.	همانطور که من می بینم، این بهترین راه است.
I will inform you in advance	از قبل بهت خبر میدم
I thought I told you not to call me while I'm in the office.	فکر کردم بهت گفتم تا زمانی که در دفتر هستم به من زنگ نزن.
Can't you peel the orange?	آیا نمی توانید پوست پرتقال را جدا کنید؟
I do not drink like before.	من مثل قبل مشروب نمیخورم.
I put some of the things I needed in the car.	مقداری از وسایل مورد نیازم را در ماشین گذاشتم.
I thought you said you were determined to do that.	فکر کردم گفتی مصمم به این کار هستی.
Do you have something for me to do?	آیا کاری دارید که من انجام دهم؟
Tom advised me well.	تام به من توصیه خوبی کرد.
Tom and Mary got married on Christmas Eve.	تام و مری در شب کریسمس ازدواج کردند.
Everyone knows I was not.	همه می دانند که من نبودم.
Tom does not think Mary is jealous.	تام فکر نمی کند مری حسادت کند.
Tom knows I love Mary.	تام می داند که من مری را دوست دارم.
Does Tom play tennis?	آیا تام تنیس بازی می کند؟
I'm closer to Tom than anyone else.	من از هر کس دیگری به تام نزدیکترم.
How many days was Tom in the hospital?	تام چند روز در بیمارستان بود؟
Was Tom able to repair your car?	آیا تام توانست ماشین شما را تعمیر کند؟
The baby was fast asleep in his mother's arms.	نوزاد در آغوش مادرش به خواب عمیقی فرو رفته بود.
You have endured amazingly.	شما به طرز شگفت انگیزی تحمل کرده اید.
"Was the body in the room?" 	"آیا جسد در اتاق بود؟"
"No, there was no body there."	"نه، هیچ جسدی آنجا نبود."
I think Tom is homeless.	من گمان می کنم که تام بی خانمان است.
I do not think anyone would like to see that movie more than once.	فکر نمی کنم کسی دوست داشته باشد آن فیلم را بیش از یک بار ببیند.
Mary ironed Tom's shirts.	مری پیراهن های تام را اتو کرد.
I can no longer do that.	من دیگر قادر به انجام آن نیستم.
I hope Tom is not faster than me in doing this.	امیدوارم تام در انجام این کار سریعتر از من نباشد.
Tom's table is covered with utensils.	میز تام با وسایل پوشیده شده است.
Tom read every book in his school library.	تام هر کتابی را در کتابخانه مدرسه اش خواند.
Tell Tom you love privacy.	به تام بگو که دوست داری حریم خصوصی داشته باشی.
Tom did not know we were going to do it ourselves.	تام نمی دانست که قرار بود خودمان این کار را انجام دهیم.
I saw Tom again a few months later.	چند ماه بعد دوباره تام را دیدم.
I dreamed about it as a child.	من از کودکی در مورد آن خواب دیده بودم.
He has a pleasant sense of humor.	او حس شوخ طبعی لذت بخشی دارد.
I do not want to be dead in the end.	من نمی خواهم در نهایت مرده باشم.
I met Tom another day in front of the station.	من تام را یک روز دیگر جلوی ایستگاه ملاقات کردم.
Tom tried to help.	تام سعی می کرد کمک کند.
I want some answers and now I want them.	من چند پاسخ می خواهم و اکنون آنها را می خواهم.
Send me a message or call me if you wish.	در صورت تمایل به من پیام دهید یا با من تماس بگیرید.
Tom planted a gentle kiss on Mary's lips.	تام بوسه ای ملایم بر لبان مری کاشت.
Tom plans to study French.	تام قصد دارد زبان فرانسه بخواند.
I did not know that Tom is a talented singer.	من نمی دانستم که تام خواننده با استعدادی است.
We did almost everything we were supposed to do.	ما تقریباً هر کاری را که قرار بود انجام دهیم، انجام داده ایم.
Tom said everything was ready.	تام گفت که همه چیز آماده است.
I did not understand what you want	من نفهمیدم چی میخوای
I'm a little thirsty myself.	من خودم کمی تشنه ام.
When was the last time you got the tetanus vaccine?	آخرین باری که واکسن کزاز زدید کی بود؟
Tom wanted to go by train.	تام می خواست با قطار برود.
I'm not as young as Tom.	من به اندازه تام جوان نیستم.
Tom says it's hard to explain.	تام می گوید توضیح دادنش سخت است.
I am ready to apologize	من حاضرم عذرخواهی کنم
Tom works for a large bank.	تام برای یک بانک بزرگ کار می کند.
Tom and I both started laughing.	من و تام هر دو شروع کردیم به خندیدن.
Tom could answer any question he was asked.	تام می توانست به هر سوالی که از او می پرسیدند پاسخ دهد.
Do you do this more than once a week?	آیا این کار را بیش از یک بار در هفته انجام می دهید؟
I persuaded Tom to go with us.	من تام را متقاعد کردم که با ما برود.
Tom does not like ironing, but sometimes he does iron his shirts.	تام اتو کردن را دوست ندارد، اما گاهی اوقات پیراهن هایش را اتو می کند.
You asked Tom for help, didn't you?	از تام کمک خواستی، نه؟
Tom told me to come to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا بیایم.
I'm not sure why you are telling me all this.	من مطمئن نیستم چرا این همه را به من می گویید.
I was the one who told Tom he had to do it.	من بودم که به تام گفتم که باید این کار را انجام دهد.
I hope Tom knows he has to help us today.	امیدوارم تام بداند که باید امروز به ما کمک کند.
Tom returned to Australia last year.	تام سال گذشته به استرالیا بازگشت.
I'm asking Tom to go to Boston to help you.	من از تام می‌خواهم که برای کمک به تو به بوستون برود.
Are you really Tom?	واقعا تام هستی؟
I washed my T-shirt	تیشرتمو شستم
Tom and I were both injured.	من و تام هر دو مجروح شدیم.
I could not see who	نتونستم ببینم کیه
I have to do what Tom told me.	من باید کاری را که تام به من گفت انجام دهم.
Tom is not going to do that today.	تام قرار نیست امروز این کار را بکند.
It will be hard work	کار سختی خواهد بود
You really have to call in advance	واقعا باید از قبل زنگ میزدی
Has Tom been charged with a crime?	آیا تام به جرمی متهم شده است؟
Didn't you know that Tom has more than one house?	آیا نمی دانستید که تام بیش از یک خانه دارد؟
How can you leave your child alone in the car?	چگونه می توانید کودک خود را در ماشین تنها بگذارید؟
I do not think Tom is as crazy as some people think.	من فکر نمی کنم تام آنقدرها که بعضی ها فکر می کنند دیوانه باشد.
Do I need to call 911?	آیا باید با 911 تماس بگیرم؟
I do not remember the last time Ki Tom was here.	یادم نیست آخرین بار کی تام اینجا بود.
Tom simply does his job.	تام به سادگی کار خود را انجام می دهد.
The wind was so strong that we almost got off the road.	باد آنقدر شدید بود که تقریباً از جاده خارج شدیم.
Tom must return to Australia.	تام باید به استرالیا برگردد.
Tom died at a very old age.	تام در سن بسیار بالا درگذشت.
I do not want to leave Tom behind.	من نمی خواهم تام را پشت سر بگذارم.
I do not think Tom is afraid to do this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار بترسد.
Do you have any idea what Tom is going to do?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام قرار است چه کاری انجام دهد؟
Tom died overnight.	تام در طول شب درگذشت.
If I had eight hours to cut down a tree, I would spend the first six hours sharpening my ax.	اگر هشت ساعت وقت داشتم تا یک درخت را بریدم، شش ساعت اول را صرف تیز کردن تبر می کردم.
Tom realized that Mary had to do it.	تام متوجه شد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary is sick.	تام گفت مری مریض است.
Tom said he was not thirsty.	تام گفت که تشنه نیست.
We've been through it three times before.	ما قبلاً سه بار از آن گذشتیم.
Tom is stuck in the snow.	تام زیر برف گیر افتاده است.
I do not need to tell you again, do I?	لازم نیست دوباره بهت بگم، نه؟
Tom looked terrified.	تام وحشت زده به نظر می رسید.
You better stay away from Tom today.	بهتر است امروز از تام دوری کنید.
We know what's on the way.	ما می دانیم چه چیزی در راه است.
Many runners fainted in the heat.	بسیاری از دوندگان در گرما از حال رفتند.
This rumor was ultimately false.	این شایعه در نهایت نادرست بود.
What is your favorite music?	موسیقی مورد علاقه شما چیست؟
Neither Tom nor Mary have to dress for work.	نه تام و نه مری مجبور نیستند برای کار لباس بپوشند.
Tom is in his room and sleeping.	تام در اتاقش است و می خوابد.
I have never read a novel in French.	من هرگز رمانی به زبان فرانسوی نخوانده ام.
Tom deserved an award.	تام مستحق یک جایزه بود.
Tom is not a bad singer	تام خواننده بدی نیست
Tom and Mary separated after the death of their son.	تام و مری پس از مرگ پسرشان از هم جدا شدند.
If you want to change your mind, I have no problem.	اگر می خواهید نظر خود را تغییر دهید، با من مشکلی ندارد.
Can you write it for me?	می توانید آن را برای من بنویسید؟
I will leave if Tom comes.	اگر تام بیاید می روم.
I know Tom does not know how long it will take.	می دانم که تام نمی داند چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
Tom broke a lot of rules.	تام قوانین زیادی را زیر پا گذاشت.
Why not start at 2:30?	چرا ساعت 2:30 شروع نمی کنیم؟
Maryam said she had nothing to wear.	مریم گفت چیزی برای پوشیدن ندارد.
I have no choice	من بدون چاره مانده ام
Tom thought he was healed by God.	تام فکر کرد که توسط خدا شفا یافته است.
Tom has just arrived in Australia.	تام به تازگی وارد استرالیا شده است.
I always have to blow my nose.	همیشه باید دماغم را باد کنم.
Do you think that's funny?	فکر می کنی خنده دار هستی؟
I heard three loud bangs.	سه ضربه محکم شنیدم.
He has not come here yet. 	او هنوز به اینجا نیامده است.
I'm afraid he lost his way.	می ترسم راهش را گم کرده باشد.
I can never beat Tom in tennis.	من هرگز نمی توانم تام را در تنیس شکست دهم.
Why don't you come and talk about it?	چرا نمیای و در موردش حرف میزنیم؟
Tom turns around in agony.	تام از شدت عذاب می پیچید.
Do you prefer me not to come?	ترجیح دادی من نیامم؟
I did not know Tom was going to do that.	من نمی دانستم تام قرار است این کار را انجام دهد.
They probably do not know anything about it.	آنها احتمالاً چیزی در مورد آن نمی دانند.
I think Tom is impatient.	من فکر می کنم تام بی تاب است.
I think Tom is expressive.	من فکر می کنم تام بیانگر است.
I knew Tom should not do that.	می دانستم تام نباید این کار را می کرد.
You are not God	تو خدا نیستی
This is the book that Tom mentioned yesterday.	این کتابی است که تام دیروز به آن اشاره کرد.
This is a package.	این یک بسته بندی است.
Tom says Mary thinks he can win.	تام می گوید که مری فکر می کند می تواند برنده شود.
How many liters of water does this pool have?	این استخر چند لیتر آب دارد؟
I promise to be back as soon as possible	قول میدم هر چه زودتر برگردم
I'm just proud of Tom.	من فقط به تام افتخار می کنم.
I can not forget it.	من نمی توانم آن را فراموش کنم.
Tom said he wished he had given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مریم گل می داد.
Do not count on this happening.	روی این اتفاق حساب نکنید.
I thought Tom could do it today.	فکر می کردم تام بتواند امروز این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary wants to go.	تام فکر نمی کند مری می خواهد برود.
Do not bite my head	سرم را گاز نگیرید
Facts are not lost by ignoring them.	حقایق به دلیل نادیده گرفتن آنها از بین نمی روند.
What does Tom want to buy?	تام می خواهد چه چیزی بخرد؟
I know Tom is not very happy here.	می دانم که تام اینجا خیلی خوشحال نیست.
If you relax on social media one day, you will not miss anything.	اگر یک روز در شبکه های اجتماعی استراحت کنید، چیزی را از دست نخواهید داد.
Tom says he is not sleepy.	تام می گوید که او خواب آلود نیست.
Tom is never here in the morning.	تام هرگز صبح اینجا نیست.
Tom should not be trusted	به تام نباید اعتماد کرد
I did this for Tom for several years.	من این کار را برای تام چندین سال انجام دادم.
I did not like the person who was there and the person who was there did not like me.	من از کسی که آنجا بود خوشم نمی آمد و کسی که آنجا بود مرا دوست نداشت.
Where is my lawyer?	وکیل من کجاست؟
Tom said he would talk to Mary about it.	تام گفت که در مورد آن با مری صحبت خواهد کرد.
Tom did not act as fast as he should.	تام آنطور که باید سریع عمل نکرد.
You need to be able to do this yourself.	شما باید بتوانید این کار را خودتان انجام دهید.
Never change	هیچوقت تغییر نکن
I know Tom did not know I was not doing this.	می دانم که تام نمی دانست که من این کار را نمی کنم.
I do not miss any sleep for it.	من هیچ خوابی برای آن از دست نمی دهم.
I'm waiting for the letter	من منتظر نامه هستم
He spoke to me on behalf of the company.	او از طرف شرکت با من صحبت کرد.
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
Tom did not understand Mary's argument.	تام استدلال مری را متوجه نشد.
The only one who was asleep was Tom.	تنها کسی که خواب بود تام بود.
What did Tom ask of you?	تام از شما چه خواسته است؟
What if Tom does not call?	اگر تام تماس نگیرد چه؟
I do not tolerate such language!	من چنین زبانی را تحمل نمی کنم!
I can not believe that Tom left without saying goodbye.	من نمی توانم باور کنم که تام بدون خداحافظی رفت.
Tom endured to the bitter end.	تام تا پایان تلخ تحمل کرد.
Tom has not yet told us what he wants to do.	تام هنوز به ما نگفته است که می خواهد چه کار کند.
Tom did not know that Mary was John's grandmother.	تام نمی دانست که مری مادربزرگ جان است.
I promise not to interfere	قول میدم دخالت نکنم
When does Tom expect us to help him?	تام چه زمانی از ما انتظار دارد که به او کمک کنیم؟
What Tom found was shocking.	چیزی که تام پیدا کرد تکان دهنده بود.
He hates wearing a tie in the summer heat.	او از بستن کراوات در گرمای تابستان متنفر است.
Tom did not need our help.	تام به کمک ما نیاز نداشت.
Tom knew he was going to be arrested.	تام می دانست که قرار است دستگیر شود.
My head is busy until 2:30	تا ساعت 2:30 سرم شلوغه
You can easily find Big Dipper.	شما می توانید دب اکبر را به راحتی پیدا کنید.
Tom looked at the box to see what was in it.	تام به جعبه نگاه کرد تا ببیند چه چیزی در آن است.
Tom did not live far away from me.	تام خیلی دور از من زندگی نمی کرد.
Tom told me he was not thirsty.	تام به من گفت که تشنه نیست.
Tom did not seem to have a cold.	تام به نظر نمی رسید سرماخورده باشد.
I'm surprised Tom does not speak French.	من تعجب می کنم که تام فرانسوی صحبت نمی کند.
I doubt Tom really enjoyed doing this alone.	من شک دارم که تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت برده باشد.
I do not think Tom will have to do it again.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I think it can be done	به نظر من قابل انجام است
Tom lived in Boston for three years before moving to Chicago.	تام قبل از نقل مکان به شیکاگو به مدت سه سال در بوستون زندگی کرد.
Tom woke up singing Mary in the next apartment.	تام با آواز خواندن مری در آپارتمان بعدی بیدار شد.
Do you want to go see a movie tonight?	میخوای امشب بریم فیلم ببینیم؟
I'm giving this book to Tom.	من این کتاب را به تام می دهم.
Tom cleaned the floor with a toilet.	تام زمین را با دستشویی تمیز کرد.
This problem is very difficult for elementary school children.	حل این مشکل برای بچه های دبستانی بسیار دشوار است.
This is not the first time we have done this.	این اولین بار نیست که ما این کار را انجام می دهیم.
Are you sure you ate it?	مطمئنی تام خورده؟
What do you think of your idea?	نظر تام در مورد ایده شما چیست؟
I did it again, right?	دوباره این کار را کردم، نه؟
Why not close this?	چرا این را نزدیک در نمی گذاریم؟
I know Tom will not be as eager to do so.	من می دانم که تام آنقدر که به نظر می رسد مشتاق انجام این کار نخواهد بود.
What upsets Tom?	چه چیزی تام را ناراحت می کند؟
Tom did not look sad.	تام غمگین به نظر نمی رسید.
I did not tell you the whole truth.	من تمام حقیقت را به شما نگفتم.
The win was not hard	برد سخت نبود
If you do this, you will probably get hurt.	اگر این کار را انجام دهید احتمالاً آسیب خواهید دید.
He was so angry that he forgot to eat dinner.	آنقدر عصبانی بود که فراموش کرد شام را بخورد.
Tom told me he thought Mary was logical.	تام به من گفت که فکر می کند مری منطقی است.
I was traveling with Tom.	من با تام رفت و آمد داشتم.
I guess I could take the time.	حدس می‌زنم می‌توانستم وقت بگذارم.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت این مری بود که به او گفت باید این کار را انجام دهد.
Tom used to do that, right?	تام قبلا این کار را می کرد، نه؟
Tom knows why Mary is going to Boston.	تام می داند که چرا مری قصد دارد به بوستون برود.
I can not be seen wearing the same clothes as Mary.	من را نمی توان دید که همان لباس مریم را پوشیده است.
You are not as beautiful as you think	تو اونقدری که فکر میکنی زیبا نیستی
Tom knocked on the door.	تام در ورودی را زد.
The guards pointed their weapons at Tom.	نگهبانان سلاح های خود را به سمت تام نشانه رفته اند.
Tom knew I was lazy.	تام می دانست که من تنبل هستم.
I do not remember the last time I had so much fun.	یادم نیست آخرین باری که اینقدر خوش گذشت.
We have lived in Boston for three years.	ما سه سال در بوستون زندگی می کنیم.
Tom launched a website for Mary.	تام یک وب سایت برای مری راه اندازی کرد.
Go ahead and talk, I'm listening.	برو جلو و صحبت کن دارم گوش میدم.
I thought you could not swim.	فکر کردم شنا بلد نیستی.
Tom may not be tired.	تام ممکن است خسته نباشد.
Why not let Tom know you can't drive?	چرا به تام نمی‌گذارید بفهمد که نمی‌توانید رانندگی کنید؟
I wanted to see if Tom needed help.	می خواستم ببینم آیا تام به کمک نیاز دارد یا خیر.
Tom tried to make the most of a bad situation.	تام سعی کرد از یک موقعیت بد بهترین استفاده را بکند.
None of my children want to go to Australia with me.	هیچ یک از فرزندانم نمی خواهند با من به استرالیا بروند.
Tom did not tell me why he did it.	تام به من نمی گفت چرا این کار را کرد.
Do you see those flowers there? 	اون گلها رو اونجا میبینی؟
They are tulips	آنها لاله هستند
If we were more careful, no one would be hurt.	اگر بیشتر مراقب بودیم هیچ کس صدمه نمی دید.
These are Tom and Mary's suitcases.	اینها چمدانهای تام و مری هستند.
Can you tell me where the dirty market is?	میشه بگی بازار کثیف کجاست؟
Tom said he was immune to the disease.	تام گفت که از آن بیماری مصون است.
Tom told me he thought Mary still wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom bought a computer.	تام یک کامپیوتر خرید.
I may not be able to do this tomorrow.	شاید فردا نتوانم این کار را انجام دهم.
The first was not the best	اولی بهترین نبود
See what Tom did	ببین تام چیکار کرد
Please think positive	لطفا مثبت فکر کنید
Tom said Mary was going to leave on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش برود.
The whole community was involved in the purge.	تمام جامعه درگیر پاکسازی بودند.
Tom had gone to bed after he had finished his homework.	از آنجایی که او تکالیفش را تمام کرده بود، تام به رختخواب رفت.
I hope to go to Australia soon.	امیدوارم به زودی به استرالیا بروم.
You're still a lawyer, aren't you?	تو هنوز وکیل هستی، نه؟
I knew Tom was not a good student.	می دانستم که تام دانش آموز خوبی نیست.
I hope I arrived on time for the last train.	امیدوارم برای آخرین قطار به موقع رسیده باشم.
Tom plays the violin well.	تام به خوبی ویولن می نوازد.
You did not really think about it, did you?	شما واقعاً به این موضوع فکر نکرده اید، نه؟
Tom is going to do things as we suggested.	تام قرار است کارها را همانطور که ما پیشنهاد کردیم انجام دهد.
Tom is wandering.	تام سرگردان است.
Tom and Mary are sitting on the porch drinking coffee.	تام و مری در ایوان نشسته اند و قهوه می نوشند.
If I had wings to fly, I would go to save him.	اگر بال هایی برای پرواز داشتم، می رفتم تا او را نجات دهم.
Sorry I can not go with you.	متاسفم که نمی توانم با شما بروم.
Tom never told me why he did not like Mary.	تام هرگز به من نگفت که چرا مری را دوست ندارد.
Tom approached and turned off the radio.	تام نزدیک شد و رادیو را خاموش کرد.
I bought this computer a year ago and now it is a dinosaur.	من این کامپیوتر را یک سال پیش خریدم و در حال حاضر یک دایناسور است.
I did not expect any help from Tom.	من از تام انتظار کمک نداشتم.
It's so crowded in my room that I can not do it.	در اتاق من خیلی شلوغ است که نمی توانم آن را انجام دهم.
I reached out to shake Tom.	دستم را دراز کردم تا تام را تکان دهم.
You are involved	شما درگیر هستید
I do not think I need to do this again.	فکر نمی‌کنم نیازی به انجام دوباره این کار داشته باشم.
Tom saw the gun in Mary's hand.	تام اسلحه را در دست مری دید.
Tom seems to enjoy making fun of Mary.	به نظر می رسد تام از مسخره کردن مری لذت می برد.
Tom is very thin, right?	تام خیلی لاغر است، نه؟
Tom was finally able to walk again.	تام بالاخره توانست دوباره راه برود.
Why can't we all cope?	چرا همه ما نمی توانیم کنار بیاییم؟
This ship is too big to cross the canal.	این کشتی برای عبور از کانال بسیار بزرگ است.
I want to know how much it costs	میخوام بدونم قیمتش چقدره
Tom could not tell Mary everything he knew.	تام نمی توانست همه چیزهایی را که می دانست به مری بگوید.
I swear I did not copy	قسم می خورم که کپی نکردم
Tom told Mary he was in Boston last Monday.	تام به مری گفت که دوشنبه گذشته در بوستون بوده است.
The snowman has not melted yet	آدم برفی هنوز آب نشده
Promise to stay with me	قول بده پیشم بمونی
One person was selected.	یک نفر انتخاب شد.
You hoped we could do it for you, didn't you?	شما امیدوار بودید که ما بتوانیم این کار را برای شما انجام دهیم، نه؟
Your teachers have always said that you were smart.	معلمان شما همیشه گفته اند که شما باهوش بودید.
I have always said that Tom is a great judge of character.	من همیشه گفته ام تام یک قاضی عالی در مورد شخصیت است.
Even though Tom is on the team, he is just a warmer bench.	حتی با وجود اینکه تام در تیم است، او فقط یک نیمکت گرمتر است.
If he does, Tom will probably be hurt.	تام اگر این کار را انجام دهد احتمالاً صدمه خواهد دید.
Tom is optimistic, isn't he?	تام خوشبین است، اینطور نیست؟
I really appreciate all the effort you put into it.	من واقعاً قدردان همه زحمتی هستم که به آن کشیده اید.
I do not think I will be allowed to do that again.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom thinks he's smarter than anyone.	تام فکر می کند که از هر کس دیگری باهوش تر است.
I wonder why Tom is so greedy.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر حریص است.
Tom told me he had a daughter he wanted to introduce to me.	تام به من گفت که دختری دارد که می‌خواهد به من معرفی کند.
She woke up late and waited for her son to come home.	او تا دیروقت بیدار شد و منتظر بود تا پسرش به خانه بیاید.
Maryam lost her favorite pen.	مریم قلم مورد علاقه اش را گم کرد.
Let's rest for ten minutes.	بیایید ده دقیقه استراحت کنیم.
I guess Tom was in Australia.	من حدس می زنم که تام در استرالیا بود.
I did not even know you already lived in Boston.	من حتی نمی دانستم که شما قبلاً در بوستون زندگی می کنید.
The company is bankrupt.	شرکت ورشکسته است.
Tom said he would not follow orders.	تام گفت که از دستور پیروی نخواهد کرد.
Tom agrees to do what we want him to do.	تام پذیرفته است آنچه را که ما خواسته ایم انجام دهد.
Tom will come and visit.	تام خواهد آمد و بازدید خواهد کرد.
Tom and I talked about the weather.	من و تام در مورد آب و هوا صحبت کردیم.
Tom said he no longer lives in Australia.	تام گفت که دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
Maryam gave all her dolls.	مریم همه عروسک هایش را داد.
Tom does not have to pay for anything.	تام مجبور نیست برای چیزی بپردازد.
Tom did not arrive at work until 2:30 today.	تام امروز تا ساعت 2:30 سر کار نیامد.
Tom was the one who stole Mary's belongings.	تام کسی بود که وسایل مری را دزدید.
Why didn't you take Tom?	چرا تام را نگرفتی؟
Tom is abusing you	تام داره ازت سو استفاده میکنه
I'm going to dance	من دارم میرم رقص
I was not healthy then	اون موقع سالم نبودم
I surrender. 	من تسلیم می شوم.
what's the solution?	راه حل چیست؟
Tom was surprised that Mary quit her job.	تام از اینکه مری کارش را رها کرد شگفت زده شد.
We have met several times before.	ما قبلاً چند بار ملاقات کرده ایم.
Tom knows he's not going to do it again.	تام می داند که قرار نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is younger than all his friends.	تام از همه دوستانش کوچکتر است.
How can I compensate you?	چگونه می توانم به شما جبران کنم؟
Tom told me he would be fair.	تام به من گفت که منصفانه رفتار خواهد کرد.
Did you know that it is no longer in the drawer?	آیا می دانستید که دیگر در کشو نیست؟
Tom was very close to the edge of the cliff.	تام خیلی نزدیک به لبه صخره بود.
Tom did not seem to want to play this game.	به نظر می رسید تام نمی خواست این بازی را انجام دهد.
Tom collided with a deer on the road.	تام با آهو در جاده برخورد کرد.
Many criticized me for this.	خیلی ها به خاطر این کار از من انتقاد کردند.
This is a sensitive issue.	این یک مسئله حساس است.
Tom seems to be hiding something.	به نظر می رسد تام چیزی را پنهان می کند.
The first time I went to Australia, I did not like it very much.	اولین باری که به استرالیا رفتم، آن را زیاد دوست نداشتم.
It is estimated that 40% of the world's offshore oil production comes from the Indian Ocean.	تخمین زده می شود که 40 درصد از تولید نفت فراساحلی جهان از اقیانوس هند تامین می شود.
Tom expects to win.	تام انتظار دارد برنده شود.
He kept asking me questions.	او در تمام مدت از من سوال می پرسید.
Tom was carrying a lot of cash when he was stolen.	تام پول نقد زیادی با خود حمل می کرد که او را دزدیدند.
I thought Tom was Mary's son.	من فکر می کردم که تام پسر مری است.
"How is the problem and the conflict?" 	"مشکل و نزاع چگونه است؟"
An example of this is the use of Kakini slang. 	نمونه ای از جمله با استفاده از قافیه عامیانه کاکنی است.
It means "How is your wife?"	یعنی "حالت همسرت چطوره؟"
Tom did not push Mary to explain.	تام برای توضیح به مری فشار نیاورد.
I no longer use a cane.	من دیگر از عصا استفاده نمی کنم.
It is as strong as a drum.	مثل طبل محکم است.
If I had my way, we would not be in this mess right now.	اگر راهم را داشتم الان در این آشفتگی نبودیم.
Tom was already influential.	تام قبلاً تأثیرگذار بود.
That's not the reason Tom wants it.	این دلیلی نیست که تام آن را می خواهد.
Tom was arrested while riding a bicycle.	تام در حال دوچرخه سواری دستگیر شد.
People addicted to work find the holidays a waste of time.	افراد معتاد به کار، تعطیلات را اتلاف وقت می دانند.
I am very ambitious	من خیلی جاه طلبم
I did not know that I was going to help Tom.	نمی دانستم که قرار بود در این کار به تام کمک کنم.
Tom and I can read very well.	من و تام می توانیم خیلی خوب بخوانیم.
What time did Tom finally arrive?	تام بالاخره ساعت چند رسید؟
Can we talk about that tomorrow? 	آیا می توانیم فردا در مورد آن صحبت کنیم؟
My head is exploding	سرم داره منفجر میشه
Is it possible that Tom will come sooner?	آیا احتمالی وجود دارد که تام زودتر بیاید؟
Do you really expect Tom to arrive on time?	آیا واقعاً انتظار دارید تام به موقع برسد؟
Tom was really superstitious and did not want to do that on Friday the 13th.	تام واقعاً خرافاتی بود و نمی خواست این کار را در روز جمعه سیزدهم انجام دهد.
I thought I saw Tom in the park with Mary.	فکر کردم تام را در پارک با مری دیدم.
Sorry you can not stay	متاسفم که نمیتونی بمونی
You did not have Tom permission to do this, did you?	تو اجازه تام را برای انجام این کار نداشتی، نه؟
I am a Canadian.	من یک کانادایی هستم.
I know Tom is not used to sitting on the floor.	می دانم که تام به نشستن روی زمین عادت ندارد.
I feel safe little by little.	من کم کم احساس امنیت می کنم.
I want to leave my farm to my grandchildren.	من می خواهم مزرعه ام را به نوه هایم بسپارم.
I did not know Tom needed one.	من نمی دانستم تام به یکی نیاز دارد.
Neither Tom nor Mary have recently learned how to sing many new songs.	نه تام و نه مری اخیراً یاد نگرفته‌اند که چگونه آهنگ‌های جدید زیادی بخوانند.
Tom will not let Mary bother you.	تام اجازه نمی دهد مری شما را اذیت کند.
No matter how bad you feel, do not give up.	مهم نیست چقدر احساس بدی دارید، تسلیم نشوید.
Tom lost his credibility.	تام اعتبار خود را از دست داد.
I just wondered how often this happens.	من فقط تعجب می کردم که چند وقت یکبار چنین اتفاقی می افتد.
Why are you so sure Tom's wrong?	چرا اینقدر مطمئن هستید که تام اشتباه می کند؟
Let's see if I understand it correctly.	بیایید ببینیم آیا آن را درست فهمیده ام یا نه.
Last month, Tom went to Australia. 	ماه گذشته، تام به استرالیا رفت.
He went to New Zealand a month earlier.	یک ماه قبل از آن به نیوزلند رفت.
You do not want to put too much pressure on yourself.	شما نمی خواهید خیلی به خودتان فشار بیاورید.
Tom will be hungry	تام گرسنه خواهد بود
This is an edible mushroom.	این یک قارچ خوراکی است.
Tom called out to Mary.	تام مری را به صدا درآورد.
He hit the rock.	او روی سنگ کوبید.
This is Stone.	این استون است.
They all thought Tom was crazy.	همه آنها فکر می کردند که تام دیوانه است.
Do not pay attention to Tom's words at all.	اصلا به حرف های تام توجه نکن.
The storm stopped us from searching for the missing child.	طوفان ما را از جستجوی کودک گمشده باز داشت.
Nothing forces you to spend the night here.	هیچ چیزی شما را مجبور نمی کند که شب را اینجا بگذرانید.
I never expected to see Tom here.	هرگز انتظار نداشتم تام را اینجا ببینم.
When did you first meet Tom?	اولین بار کی تام را ملاقات کردید؟
You'm in a bad situation, Tom.	تو من را در وضعیت بدی داری، تام.
Do you think this is blackmail, Tom?	آیا این به نظر شما باج گیری است، تام؟
I'm not mental	من روانی نیستم
You went through a lot, didn't you?	تو خیلی چیزا رو گذروندی، نه؟
I just wanted to tell you how satisfied I am.	فقط می خواستم به شما بگویم که چقدر راضی هستم.
I wonder what Tom should have done.	من تعجب می کنم که تام باید چه کار می کرد.
Maybe Tom does not know what you are looking for.	شاید تام نداند شما به دنبال چه هستید.
You know we have to do this in the morning, don't we?	می دانی که باید قبل از ظهر این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
Tom is not French.	تام فرانسوی زبان نیست.
Tom will never let you do that again.	تام هرگز به شما اجازه نخواهد داد که این کار را دوباره انجام دهید.
He will become a very good pianist.	او به یک پیانیست بسیار خوب تبدیل خواهد شد.
I woke up early to catch the first train.	زود بیدار شدم تا اولین قطار را بگیرم.
You can get there directly by bus or train.	می توانید مستقیماً با اتوبوس یا قطار به آنجا بروید.
You are in urgent need, Tom.	تو فوراً مورد نیاز هستی، تام.
Tom thought Mary was discouraged.	تام فکر کرد مری دلسرد شده است.
Tom and Mary began to develop feelings for each other.	تام و مری شروع به ایجاد احساسات نسبت به یکدیگر کردند.
Are you saying that Tom is a good listener?	آیا می گویید تام شنونده خوبی است؟
Tom probably does not want to accompany.	تام احتمالاً نمی خواهد همراهی کند.
Call Tom by phone.	با تام از طریق تلفن تماس بگیرید.
Tom's speech was great.	سخنرانی تام عالی بود.
Tom only has enough money to buy what he needs.	تام فقط آنقدر پول دارد که بتواند آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Tom leaned over to kiss Mary.	تام خم شد تا مری را ببوسد.
I asked Tom the same question I asked Mary.	همان سوالی را که از مری پرسیدم از تام پرسیدم.
The bus strike makes it difficult to get to work.	اعتصاب اتوبوس ها رسیدن به محل کار را سخت می کند.
It only takes a few more minutes.	فقط چند دقیقه بیشتر طول می کشد.
Tom and I wear shoes of the same size.	من و تام کفش های هم اندازه می پوشیم.
How much did you pay Tom?	چقدر به تام پرداختی؟
I thought changing the landscape might be good for us.	من فکر کردم که تغییر منظره ممکن است برای ما مفید باشد.
Are you a volunteer?	آیا شما داوطلب هستید؟
Tom soon realized that there was no way to do this.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ راهی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom says he always has at least $ 300.	تام می گوید که همیشه حداقل سیصد دلار پول دارد.
Your description is very abstract to me.	توضیحات شما برای من خیلی انتزاعی است.
You forgot to remind Tom, didn't you?	فراموش کردی که این کار را به تام یادآوری کنی، نه؟
The fire is out and this room is cold.	آتش خاموش شده و این اتاق سرد است.
I knew Tom was not a bully.	می دانستم که تام قلدر نیست.
The busy mother told the children to run together.	مادر شلوغ به بچه ها گفت که با هم بدوند.
People who broke their promises cannot be trusted.	نمی توان به افرادی که وعده های خود را زیر پا گذاشتند اعتماد کرد.
The child put his toys away.	آن کودک وسایل بازی خود را کنار گذاشت.
Tom is a boy.	تام یک پسر است.
You and I have been friends for a long time.	من و شما مدت زیادی با هم دوست بودیم.
I do not know if Tom is there or not.	نمی دانم تام آنجا باشد یا نه.
I did not know if anyone still lived in that house.	نمی دانستم هنوز کسی در آن خانه زندگی می کند.
Will you be at the party tonight?	آیا در مهمانی امشب خواهید بود؟
I know Tom is afraid the police will arrest him.	من می دانم که تام می ترسد که پلیس او را دستگیر کند.
Tom was surprised that Mary could not dance well.	تام تعجب کرد که مری نمی توانست به خوبی برقصد.
Courage is fear to the point of death, but saddling anyway.	شجاعت تا سر حد مرگ ترسیدن است، اما به هر حال زین کردن.
Tom and Mary talked until 2:30 in the morning.	تام و مری تا ساعت 2:30 بامداد صحبت کردند.
We must work harder to protect the ozone layer from damage.	ما باید برای محافظت از لایه اوزون از آسیب بیشتر تلاش کنیم.
I did not know you were a professional	نمیدونستم حرفه ای میخونی
Tom told Mary he had never met John.	تام به مری گفت که هرگز جان را ملاقات نکرده است.
Aren't you supposed to be in Australia?	مگه قرار نیست استرالیا باشی؟
This underwear should be washed.	این لباس زیر باید شسته شود.
Tom already knows that Mary wants to do this next Monday.	تام از قبل می داند که مری می خواهد دوشنبه آینده این کار را انجام دهد.
Tom taught Mary a lot.	تام به مریم چیزهای زیادی یاد داد.
Tom is getting help, isn't he?	تام در حال کمک گرفتن است، اینطور نیست؟
Tom knew Mary was angry with him.	تام می دانست که مری از دست او عصبانی است.
I try not to waste.	سعی می کنم اسراف نکنم.
I hope you are not too upset	امیدوارم زیاد دلخور نباشی
What kind of house does Tom want to build?	تام چه نوع خانه ای می خواهد بسازد؟
A furry dog ​​usually has a dense covering of curly fur.	یک سگ پشمالوی معمولاً یک پوشش متراکم از خز مجعد دارد.
I saw Tom yesterday morning.	دیروز صبح تام را دیدم.
I do not anticipate any problems.	من هیچ مشکلی را پیش بینی نمی کنم.
Tom said he did not know anyone in Australia.	تام گفت که او کسی را در استرالیا نمی شناسد.
Shared bathroom is not too bad	حمام مشترک خیلی بد نیست
There are many things I do not know	خیلی چیزا هست که نمی دونم
Tom should not have told Mary about this.	تام نباید در این مورد به مری می گفت.
I do not know if anyone is waiting for me or not.	نمی دانم کسی منتظر من باشد یا نه.
Tom was not too busy	تام خیلی شلوغ نبود
Is Tom still interested?	آیا تام هنوز علاقه مند است؟
Does Tom have a brother?	آیا تام برادر دارد؟
I do not think it is easy to convince Tom to do this.	من فکر نمی‌کنم متقاعد کردن تام برای انجام این کار آسان باشد.
I knew Tom really didn't have to.	می دانستم که تام واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I desperately need money.	من به شدت به پول نیاز دارم.
Tom will not leave Boston.	تام بوستون را ترک نخواهد کرد.
Tom opened his eyes and realized he was in a hospital room.	تام چشمانش را باز کرد و متوجه شد که در یک اتاق بیمارستان است.
Tom told me he wanted to be a bus driver.	تام به من گفت که دوست دارد راننده اتوبوس شود.
We will be completely defenseless	ما کاملا بی دفاع خواهیم بود
Tom made something for Mary to eat.	تام برای مریم چیزی برای خوردن درست کرد.
I have never seen one.	من هرگز یکی را ندیده ام.
I do not do this here.	من اینجا این کار را نمی کنم.
Tom was ready to go.	تام آماده رفتن بود.
He must have the right to decide for himself.	او باید حق داشته باشد که خودش تصمیم بگیرد.
Tom said he has done this before.	تام گفت که قبلاً این کار را کرده است.
You will surely be discovered	حتما کشف میشی
It's hard to know what's going on.	سخت است بفهمیم چه خبر است.
How are you, Tom?	وضعیت شما چیست، تام؟
They are small.	آنها کوچک هستند.
Tom is a fool.	تام یک احمق است.
We do not have a moment	ما یک لحظه فرصت نداریم
In Japan, the new school year begins in April.	در ژاپن سال تحصیلی جدید در آوریل آغاز می شود.
Was Tom the one who told you to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت که باید این کار را انجام دهید؟
I know Tom can figure out how to do it.	من می دانم که تام می تواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is a good mathematician.	تام ریاضیدان خوبی است.
We did not go down	نرفتیم پایین
I do not think I can be happy here.	فکر نمی کنم بتوانم اینجا خوشحال باشم.
I have a hangover.	من خماری دارم.
Tom said he did not think Mary had studied French for a long time.	تام گفت که فکر نمی کرد مری مدت زیادی زبان فرانسه خوانده باشد.
I am very unhappy about this.	من به شدت از این موضوع ناراضی هستم.
Tom was overworked and tired.	تام بیش از حد کار کرده و خسته بود.
Nobody wanted to dance with Tom.	هیچ کس نمی خواست با تام برقصد.
Who is the man who smiles there?	آن مردی که در آنجا لبخند می زند کیست؟
We want to do what is right.	ما می خواهیم آنچه را که درست است انجام دهیم.
I do not think we should talk to each other.	به نظر من نباید با هم صحبت کنیم.
I think Tom is going to do that next week in Boston.	من فکر می کنم تام قرار است این کار را هفته آینده در بوستون انجام دهد.
It is clear that Tom and Mary do not love each other.	واضح است که تام و مری همدیگر را دوست ندارند.
Tom is one of those people who likes to try new things.	تام از آن دسته افرادی است که دوست دارد چیزهای جدید را امتحان کند.
Do not tell strangers your name.	نام خود را به غریبه ها نگویید.
Tom can show Mary.	تام می تواند به مری نشان دهد.
Tom opened a law firm in Boston.	تام یک دفتر وکالت در بوستون افتتاح کرد.
I do not think that's why Tom left.	فکر نمی کنم به همین دلیل تام رفت.
He completed the trip in less than 20 hours.	او این سفر را در کمتر از 20 ساعت به پایان رساند.
You do not want to say anything to Tom?	نمیخوای به تام چیزی بگی؟
Tom asked her if she was Mary.	تام از او پرسید که آیا او مری است؟
I must admit that it is very tempting.	باید اعتراف کنم که بسیار وسوسه انگیز است.
Tom speaks French better than the other students in his class.	تام بهتر از سایر دانش آموزان کلاسش فرانسوی صحبت می کند.
Tom helped Mary move the box.	تام به مری کمک کرد تا صندوقچه را حرکت دهد.
Tom did not change his plans, even if Mary asked him to.	تام برنامه های خود را تغییر نداد، حتی اگر مری از او خواست.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
This is once in my mind.	این یک بار از ذهن من است.
Tom said who he saw kissing Mary?	تام گفت کی را در حال بوسیدن مری دیده است؟
I heard you were bullied at school.	شنیده ام که در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید.
The square is both a rectangle and a rhombus.	مربع هم مستطیل و هم لوزی است.
I'm still married to Tom.	من هنوز با تام ازدواج کردم.
I know Tom is a movie buff.	من می دانم که تام یک علاقه مند به سینما است.
Tom ran out of the room.	تام از اتاق بیرون دوید.
Tom went skiing alone.	تام تنها به اسکی رفت.
I lived in Boston for over three years.	من بیش از سه سال در بوستون زندگی کردم.
Tom is hardly talking to us anymore.	تام دیگر به سختی با ما صحبت می کند.
Too bad Tom could not be here.	حیف که تام نتونست اینجا باشه.
Tom died in a plane crash three months ago.	تام سه ماه پیش در یک سانحه هوایی جان باخت.
I got on the train at 2:30.	سوار قطار 2:30 شدم.
I tell Tom myself.	من خودم به تام می گویم.
Tom was fasting.	تام روزه بود.
The internet is very useful for knowing the situation anywhere in the world.	اینترنت برای دانستن شرایط هر نقطه از جهان بسیار مفید است.
Tom is probably still at home.	تام احتمالا هنوز در خانه است.
Tom was caught cheating on a test and expelled from school.	تام در حال تقلب در آزمون گرفتار شد و از مدرسه اخراج شد.
The bride was very upset that she had been thrown into the altar.	عروس به شدت از اینکه در محراب انداخته شده بود ناراحت بود.
The Jacksons go with us.	جکسون ها با ما می روند.
It will not rain if it rains.	اگر باران ببارد نمی آید.
It is very important to be careful not to forget them when leaving.	بسیار مهم است که مراقب باشید هنگام خروج آنها را فراموش نکنید.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
everything will be allright	همه چیز درست خواهد شد
You were happy, weren't you?	تو خوشحال بودی، نه؟
I doubt Tom is happy.	من شک دارم که تام خوشحال باشد.
Was there an evaluation rubric?	آیا روبریک ارزیابی وجود داشت؟
Tom was somewhat surprised when he said he would do it.	زمانی که مری گفت که او این کار را خواهد کرد، تام به نوعی متعجب شد.
We were there for about three years.	ما حدود سه سال آنجا بودیم.
I did not intend to give up	قصد تسلیم شدن نداشتم
I know Tom wanted to do it alone.	می دانم که تام می خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom could not see who was behind Mary.	تام نمی توانست ببیند چه کسی پشت مری است.
The grill dissipates a lot of heat.	گریل گرمای زیادی را از بین می برد.
Do not buy Tom his bike. 	تام دوچرخه اش را نخرید.
Mary gave it to him.	مریم به او داد.
Tom wants to be a diplomat.	تام می خواهد دیپلمات شود.
Tom is the only one in the group who owns a truck.	تام تنها کسی از این گروه است که یک کامیون دارد.
Let's eat with tea.	بیا با چایمان اسکون بخوریم.
This door locks automatically.	این درب به طور خودکار قفل می شود.
Many doctors look at your tongue first when starting the examination.	بسیاری از پزشکان هنگام شروع معاینه ابتدا به زبان شما نگاه می کنند.
Tom would be angry if I did not do this.	اگر من این کار را نمی کردم تام عصبانی می شد.
I suspected that Tom was lying about it.	من مشکوک بودم که تام در مورد آن دروغ می گوید.
What is its significance?	اهمیت آن چیست؟
Tom was alone at the time.	تام در آن زمان تنها بود.
I can not believe that Tom really does.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً این کار را می کند.
Tom wants to walk.	تام می خواهد راه برود.
I did not know you would meet Tom	نمیدونستم با تام قرار میدی
Tom said Mary was probably still crazy.	تام گفت که مری احتمالا هنوز دیوانه است.
Tom must be able to take care of himself.	تام باید بتواند از خودش مراقبت کند.
They finally acknowledged it as fact.	آنها در نهایت آن را به عنوان واقعیت تصدیق کردند.
Tom told me he needed more money.	تام به من گفت که به پول بیشتری نیاز دارد.
Tom was naughty, but Mary was not.	تام بداخلاق بود، اما مری اینطور نبود.
There is security in numbers.	امنیت در اعداد وجود دارد.
I doubt Tom did it on purpose.	من شک دارم که تام عمداً این کار را کرده باشد.
We sincerely apologize for our mistake.	ما صمیمانه از اشتباه خود عذرخواهی می کنیم.
She is not my wife	اون همسر من نیست
I will miss you until you are gone	تا وقتی نباشی دلم برات تنگ میشه
Tom says he loves marigolds.	تام می گوید که گل همیشه بهار را دوست دارد.
Tom and I decided not to get married.	من و تام تصمیم گرفتیم ازدواج نکنیم.
Tom told me I was right.	تام به من گفت حق با من است.
I think Tom will do it for you if you ask him politely.	فکر می‌کنم اگر مودبانه از او بخواهید تام این کار را برای شما انجام می‌دهد.
At the time, I still did not know what Tom was going to do.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم که تام قرار است چه کار کند.
Tom's mother told him to eat his vegetables.	مادر تام به او گفت که سبزیجاتش را بخورد.
I am learning French alone.	من در حال یادگیری زبان فرانسه به تنهایی هستم.
Who does this now?	الان کی اینکارو میکنه؟
Everything Tom says is a lie.	هر چه تام می گوید دروغ است.
Tom does not allow me to help Mary.	تام اجازه نمی دهد به مری کمک کنم.
Tom and John share an apartment in Boston.	تام با جان در بوستون یک آپارتمان مشترک دارد.
Tom does not live in Boston. 	تام در بوستون زندگی نمی کند.
He lives in Chicago.	او در شیکاگو زندگی می کند.
I hope both Tom and Mary get what they want.	امیدوارم تام و مری هر دو به آنچه می خواهند برسند.
What is your favorite type of dessert?	نوع دسر مورد علاقه شما چیست؟
I hope Tom is not angry.	امیدوارم تام عصبانی نباشد.
Neither I know what to do nor anyone else.	نه من می دانم چه کنم و نه هیچ کس دیگری.
Did he tell you anything definite?	آیا او چیز قطعی به شما گفته است؟
I just do not believe that everyone needs to do this.	من فقط معتقد نیستم که همه نیاز به انجام این کار دارند.
I just wanted to be with Tom.	من فقط می خواستم با تام باشم.
Did you guys see Tom today?	بچه ها امروز تام را دیدید؟
I'm alone now	من الان تنهام
I do not think Tom really needs to do this alone.	من فکر نمی کنم تام واقعاً نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
Tom is convinced that Mary will not do it again.	تام متقاعد شده است که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
I do not think Tom is that old.	تام به نظر من آنقدرها هم قدیمی نیست.
Tom does not know what happened because he was not there.	تام نمی داند چه اتفاقی افتاده است زیرا او آنجا نبود.
Did Tom say why he wants to leave?	آیا تام گفت چرا می‌خواهد ترک کند؟
Tom confessed to raping his wife.	تام اعتراف کرد که به همسرش تجاوز کرده است.
I'm not sure why we should do this.	من مطمئن نیستم که چرا باید این کار را انجام دهیم.
We have not bought a Christmas tree yet.	ما هنوز درخت کریسمس نخریده ایم.
I thought it would be more expensive	فکر کردم گرون تر باشه
There was a kerosene lantern on each table.	روی هر میز یک فانوس نفت سفید بود.
Tom said he did not think Mary wanted to do it yesterday afternoon.	تام گفت فکر نمی کند که مری دیروز بعد از ظهر می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is sure that Mary will come to school today.	تام مطمئن است که مری امروز به مدرسه خواهد آمد.
Tom jumped off the plane.	تام از هواپیما بیرون پرید.
I can not do this well Tom.	من نمی توانم این کار را به خوبی تام انجام دهم.
This is no way for a young lady.	این هیچ راهی برای یک خانم جوان نیست.
I do not enjoy eating in cheap restaurants.	من از غذا خوردن در رستوران های ارزان لذت نمی برم.
Tom said he thought Mary might be asked to do so immediately.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از مری خواسته شود فوراً این کار را انجام دهد.
I'm eating beans	من دارم لوبیا میخورم
We asked the wrong questions.	ما سوال های اشتباهی پرسیده ایم.
Tom is still cold.	تام هنوز سرما خورده است.
We have had challenges before.	ما قبلا چالش هایی داشتیم.
I can be your best friend or your worst enemy.	من میتونم بهترین دوستت باشم یا بدترین دشمنت.
It is a good idea to back up immediately.	خوب است فورا یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.
Tom said he did not have time to answer all my questions.	تام گفت که وقت ندارد به تمام سوالات من پاسخ دهد.
I know that if I ask him, Tom will help me to do this.	می دانم که اگر از او بخواهم تام به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
It drips from the tap.	از شیر آب می چکید.
You are powerful	تو قدرتمندی
This is not what we like to do.	این چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
We had a long week.	ما یک هفته طولانی داشتیم.
We decided to remove Tom from life support.	ما تصمیم گرفتیم تام را از پشتیبانی زندگی حذف کنیم.
When did Tom and Mary say they would get married?	کی گفته تام و مری با هم ازدواج می کنند؟
An ax was the only thing Tom had at the time.	تبر تنها چیزی بود که تام در آن زمان داشت.
I thought you might like to know this.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی این را بدانی.
Neither Tom nor Mary have ever done that.	نه تام و نه مری هرگز این کار را انجام نداده اند.
I do not know who they were.	نمی دانم چه کسانی بودند.
Tom refused to enter the room.	تام از ورود به اتاق خودداری کرد.
Tom does not seem to be as persistent as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد پیگیر نیست.
I thought Tom would figure it out for himself.	فکر می‌کردم که تام خودش آن را بفهمد.
I'm from Boston too.	من هم اهل بوستون هستم.
I do not have much appetite lately.	این اواخر اشتهای زیادی ندارم.
The Japanese are reluctant to consider themselves as rich as they are supposed to be.	ژاپنی ها از این که خود را به اندازه ای که گفته می شود ثروتمند بدانند تردید دارند.
Tom opened the windows.	تام پنجره ها را باز کرد.
Tom went to Australia to stay with one of his cousins.	تام به استرالیا رفت تا پیش یکی از پسرعموهایش بماند.
Tom started working for our company three years ago.	تام سه سال پیش برای شرکت ما شروع به کار کرد.
Tom tuned Mary's guitar for her.	تام گیتار مری را برای او کوک کرد.
I want to grow up to be a great scientist.	من می خواهم بزرگ شوم تا یک دانشمند بزرگ شوم.
Tom said I was not worried.	تام گفت که من نگران نبودم.
It is often said that the world is getting smaller and smaller.	اغلب گفته می شود که جهان کوچکتر و کوچکتر می شود.
This was a great improvement.	این یک پیشرفت بزرگ بود.
I think Tom stole from us.	من فکر می کنم که تام از ما دزدی کرده است.
I have not shown this to my wife yet.	من هنوز این را به همسرم نشان نداده ام.
We may see complete victory again.	ممکن است دوباره شاهد پیروزی تام باشیم.
I think Tom wanted to kill us.	فکر می کنم تام می خواست ما را بکشد.
What is your temperature?	دمای شما چقدر است؟
A person's heart is about the size of a fist.	قلب یک فرد تقریباً به اندازه مشت او است.
Do you still think you can attend the meeting?	آیا هنوز فکر می کنید بتوانید در جلسه شرکت کنید؟
Tom tried to fire Mary.	تام سعی کرد مری را اخراج کند.
Do not leave me alone with Tom	منو با تام تنها نذار
Do you think Tom might like to do that?	آیا فکر می کنید که تام ممکن است دوست داشته باشد این کار را انجام دهد؟
What is the chance that Tom will do it?	شانس اینکه تام این کار را انجام دهد چقدر است؟
He taught his students how we were all interdependent.	او به شاگردانش یاد می داد که چگونه همه ما به هم وابسته بودیم.
There are many earthquakes in Japan.	در ژاپن زلزله های زیادی رخ می دهد.
You become a good lawyer	تو وکیل خوبی میشی
I think it's better to stay here with you.	فکر می کنم بهتر است اینجا با شما بمانم.
Tom and Mary spent a lot of time together as children.	تام و مری زمانی که بچه بودند زمان زیادی را با هم سپری کردند.
I knew Tom was a very good bass player. 	می دانستم که تام یک نوازنده باس بسیار خوب است.
That's why I asked him to join our group.	به همین دلیل از او خواستم که به گروه ما ملحق شود.
Why does this bother Tom?	چرا این موضوع تام را آزار می دهد؟
I think Tom will be alone.	من فکر می کنم که تام تنها خواهد بود.
The reason Tom could not find that job was because he had no experience.	دلیل اینکه تام نتوانست آن شغل را پیدا کند این بود که او هیچ تجربه ای نداشت.
Tom was clearly happy that this was going to happen.	تام آشکارا خوشحال بود که قرار بود این اتفاق بیفتد.
Who swam with Tom?	چه کسی با تام شنا کرد؟
Tom had to go with Mary.	تام باید با مری می رفت.
Tom could do it.	تام می توانست این کار را انجام دهد.
Don't you have to work tomorrow?	مگه فردا نباید کار کنی؟
Tom could not get Mary to do this.	تام نتوانست مری را وادار به انجام این کار کند.
Tom and Mary got married in Australia.	تام و مری در استرالیا ازدواج کردند.
It takes at least three hours to do this.	برای انجام این کار حداقل سه ساعت طول می کشد.
Suicide is not painful	خودکشی دردناک نیست
Tom is probably thirteen now.	تام احتمالاً اکنون سیزده سال دارد.
I think Tom is excused from doing so.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار معذور است.
I heard Tom singing in the next room.	صدای آواز تام را در اتاق کناری شنیدم.
Tom promised me to do it.	تام به من قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom won.	تام برنده بود.
I did not know that Tom knew so much about zebras.	نمی دانستم تام اینقدر درباره گورخرها می داند.
Tom told me that the medicine he was taking did not seem to help.	تام به من گفت که دارویی که مصرف می کند به نظر نمی رسد کمک کند.
I do not think Tom has returned from Boston yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز از بوستون برگشته باشد.
Do you think this was just an accident?	به نظر شما این فقط یک تصادف بود؟
I wish Tom could see Mary win the race.	ای کاش تام می توانست شاهد پیروزی مری در مسابقه باشد.
It is important for you to speak French.	برای شما مهم است که فرانسوی صحبت کنید.
I think we should tell Tom to do it.	من فکر می کنم باید به تام بگوییم که این کار را انجام دهد.
Do you never listen?	هیچوقت گوش نمیدی؟
I can not lie to myself	نمیتونم به خودم دروغ بگم
Tom often causes problems.	تام اغلب مشکلاتی ایجاد می کند.
I do not care who you do this with	برام مهم نیست با کی اینکارو میکنی
This music bothers everyone	این موسیقی همه را آزار می دهد
We want it, right?	ما آن را می خواهیم، ​​نه؟
I just talked to Tom a few minutes ago.	همین چند دقیقه پیش با تام صحبت کردم.
Tom advised me to see a lawyer.	تام به من توصیه کرد که به یک وکیل مراجعه کنم.
How long does it take to eat a seven-course meal?	چقدر طول می کشد تا یک وعده غذایی هفت وعده ای بخوریم؟
Tom knows that Mary does not like it.	تام می داند که مری این کار را دوست ندارد.
Tom is now a French teacher.	تام اکنون یک معلم زبان فرانسه است.
Are you still there, Tom?	هنوز آنجا هستی، تام؟
I will contact Tom as soon as possible.	من در اسرع وقت با تام تماس خواهم گرفت.
Who washes the dishes after dinner?	چه کسی بعد از شام ظرفها را میشوید؟
Tom is the third name on this list.	تام سومین نام این لیست است.
Tom left the house in a hurry.	تام با عجله خانه را ترک کرد.
Your head gets busy	سرت شلوغ میشه
Tom said he did not want to eat with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما غذا بخورد.
I was amazed at his inability to get things done quickly.	من از ناتوانی او در انجام سریع کارها شگفت زده شدم.
Sometimes striving for the best is not good enough.	گاهی اوقات تلاش برای بهترین ها به اندازه کافی خوب نیست.
Tom and Mary both coughed.	تام و مری هر دو سرفه کردند.
If Mary is there, Tom will not be alone.	اگر مری آنجا باشد تام تنها نخواهد بود.
The radio broadcast the news in detail.	رادیو این خبر را به تفصیل پخش کرد.
Tom has a lot of time.	تام زمان زیادی دارد.
Tom does not know what Mary has done.	تام نمی داند مری چه کرده است.
Tom's boots are muddy.	چکمه های تام گل آلود است.
I saw all the shops closed until then.	همه مغازه ها را تا آن زمان بسته دیدم.
Tom is on the wrestling team.	تام در تیم کشتی است.
Of all the possible reasons, he chose the least expected.	از بین همه دلایل ممکن، او کم انتظارترین را انتخاب کرد.
You do not know Tom's last name, do you?	شما نام خانوادگی تام را نمی دانید، نه؟
Ask Tom again	دوباره از تام بپرس
Tom stole money from Mary.	تام از مری پول می دزدید.
It does not bring back the tears of your parents.	گریه پدر و مادرت را برنمی‌گرداند.
Spending time with Tom is enjoyable.	وقت گذرانی با تام لذت بخش است.
Tom is one of our customers.	تام یکی از مشتریان ماست.
I'm sure I will miss Boston.	مطمئنم دلم برای بوستون تنگ خواهد شد.
Tom and I were tired.	من و تام خسته شده بودیم.
Tom was irrational.	تام غیر منطقی بود.
If you do not want to be dehydrated, drink plenty of water.	اگر نمی خواهید کم آب شوید، مقدار زیادی آب بنوشید.
Which one is easier for you, tomorrow or the day after tomorrow?	کدام یک برای شما راحت تر است، فردا یا پس فردا؟
Tom does not need a babysitter.	تام به پرستار بچه نیاز ندارد.
The prime minister said he did not want to block the findings by making any policy changes before making recommendations.	نخست‌وزیر گفت که نمی‌خواهد با ایجاد هرگونه تغییر سیاستی قبل از ارائه توصیه‌ها، از یافته‌های تحقیق جلوگیری کند.
I know Tom does not know I'm going to do this.	می دانم که تام نمی داند که من قصد انجام این کار را دارم.
I know Tom is not a good boy.	من می دانم که تام پسر خوبی نیست.
Why not just think about your work?	چرا فقط به کار خودت فکر نمی کنی؟
Tom had all kinds of problems.	تام انواع و اقسام مشکلات داشت.
I am planning to pursue a career in international finance.	من قصد دارم شغلی را در امور مالی بین المللی دنبال کنم.
Tom is afraid to get involved.	تام می ترسد درگیر شود.
I should probably tell Tom that I'm dreaming.	احتمالا باید به تام بگویم که خوابم می آید.
Tom definitely helped us win.	تام قطعا به ما کمک کرد تا برنده شویم.
Did anyone ask Tom why he did this?	آیا کسی از تام پرسید که چرا این کار را کرد؟
I already know that Tom does not.	من از قبل می دانم که تام این کار را نمی کند.
Tom repeated what I had said to Mary.	تام آنچه را که به مری گفتم تکرار کرد.
What is Tom going to do now?	تام اکنون قصد دارد چه کار کند؟
Did Tom try to talk to you?	آیا تام سعی کرد با شما صحبت کند؟
Someone must have run the water.	کسی باید آب را جاری کرده باشد.
Tom said we could sing with his band.	تام گفت که ما می توانیم با گروه او آواز بخوانیم.
Tom and I helped Mary.	من و تام به مری کمک کرده ایم.
I hope you know this, Tom.	امیدوارم این را بدانی، تام.
You do not need to stay here.	نیازی به ماندن شما در اینجا نیست.
Tom has been living in Australia for several years.	تام چند سالی است که در استرالیا زندگی می کند.
Do you think Croatian is an interesting language?	آیا فکر می کنید کرواتی زبان جالبی است؟
How many glasses of milk did you drink last week?	هفته گذشته چند لیوان شیر خوردی؟
Tom said he had never been to Boston.	تام گفت که او هرگز به بوستون نرفته است.
That's what I love about you, Tom.	این چیزی است که من در مورد تو دوست دارم، تام.
Tom drove like crazy.	تام مثل دیوانه رانندگی کرد.
How much longer do you think it will take for the rain to start?	فکر می کنید چقدر بیشتر طول می کشد تا باران شروع شود؟
I want to buy a pair of ski boots.	من می خواهم یک جفت چکمه اسکی بخرم.
It was hard to convince Tom.	راضی کردن تام سخت بود.
Tom is a real backgammon.	تام یک نرد واقعی است.
I wish Tom would call me.	کاش تام با من تماس می گرفت.
I'm injured	من زخمی هستم
I happen to agree with Tom.	من اتفاقا با تام موافقم.
Tom said Mary should be more careful.	تام گفت که مری باید بیشتر مراقب باشد.
I start to enjoy it.	من شروع به لذت بردن از آن می کنم.
Please go to the playground to play.	لطفا برای بازی به زمین بازی بروید.
I think Tom will go to Australia.	من فکر می کنم که تام به استرالیا خواهد رفت.
I'm pretty sure Tom didn't believe us.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام ما را باور نکرد.
Tom was old and weak.	تام پیر و ضعیف بود.
Tom will probably be confused.	احتمالا تام گیج خواهد شد.
Why did you tell Tom I'm here?	چرا به تام گفتی من اینجا هستم؟
I wanted to give him the paper, but I forgot.	قصد داشتم کاغذ را به او بدهم، اما فراموش کردم.
You will finally understand.	شما در نهایت خواهید فهمید.
Tom told Mary he did not think John was married.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان ازدواج کرده باشد.
Tom does not go too far.	تام خیلی دور نمی شود.
I did not take it personally.	من شخصاً آن را نگرفتم.
I will not draw Tom to this issue.	من تام را به این موضوع نمی کشم.
I know you hate a wedding	میدونم از عروسی بدت میاد
I do not have to do this, do I?	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom wondered why Mary could not play outside with the other children.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی تواند با بچه های دیگر بیرون بازی کند.
I think Tom is tired of doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار خسته شده است.
Tom will never succeed.	تام هرگز موفق نخواهد شد.
Maryam sings better than all the girls in the class.	مریم از همه دخترهای کلاس بهتر می خواند.
All the shirts Tom gave me are blue.	تمام پیراهن هایی که تام به من داد آبی هستند.
I knew there was someone in the next room	میدونستم یه نفر تو اتاق کناری هست
I have Tom's address	من آدرس تام را دارم
I did not know you are allergic to walnuts	نمیدونستم به گردو حساسیت داری
I bought a new fishing rod.	من یک چوب ماهیگیری جدید خریدم.
We are not on the list	ما در لیست نیستیم
Tom was blunt.	تام صریح بود.
I did not ask Tom to lie.	من از تام نخواستم که دروغ بگوید.
Tom should not be too worried.	تام نباید خیلی نگران باشد.
I prefer the updated version of his cookbook.	من نسخه به روز شده کتاب آشپزی او را ترجیح می دهم.
I feel a little cold.	من کمی احساس سرما می کنم.
They do not have a car	اونا ماشین ندارن
I stayed at Tom's house in Boston.	من در خانه تام در بوستون ماندم.
The faucet seems to be leaking.	به نظر می رسد که شیر آب چکه می کند.
Tom gets closer.	تام نزدیک تر می شود.
Tom is the head of a small company in Boston.	تام رئیس یک شرکت کوچک در بوستون است.
Tom lay on the sofa after dinner.	تام بعد از شام روی مبل دراز کشید.
Apparently Tom did not do it alone.	ظاهرا تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
It was more expensive than I expected.	گرانتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
I think I understood everything Tom said, but I'm not entirely sure.	فکر می کنم همه حرف های تام را فهمیدم، اما کاملاً مطمئن نیستم.
We finished the negotiation	ما مذاکره را تمام کردیم
I did not know you would not do this	نمیدونستم اینکارو نمیکنی
I forgot to tell Tom that I would be in Boston this week.	فراموش کردم به تام بگویم که این هفته در بوستون خواهم بود.
It is blue rain that falls from the clouds.	باران آبی است که از ابرها می بارد.
Intensive courses are always the most exhausting.	دوره های فشرده همیشه طاقت فرساترین هستند.
Tom thought Mary was an inappropriate mother.	تام فکر می کرد که مری مادری نامناسب است.
Your sister is lazier than the other students.	خواهرت تنبل تر از بقیه دانش آموزان است.
Tom had to charge the battery.	تام مجبور شد باتری را شارژ کند.
Tom is very worried, isn't he?	تام خیلی نگران است، اینطور نیست؟
Tom said he did not care who did it, as long as it was done.	تام گفت که برایش مهم نیست که چه کسی این کار را انجام داده است، تا زمانی که این کار انجام شده است.
Tom does not talk to me.	تام با من صحبت نمی کند.
Tom was happy that Mary was coming.	تام از آمدن مری خوشحال شد.
I did not think Tom really knew how to do this.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Who disconnected the router?	چه کسی روتر را قطع کرد؟
Tom does not know what Mary is doing for a living.	تام نمی داند که مری برای امرار معاش چه می کند.
You can go dancing as long as you are back by ten o'clock.	به شرطی که تا ساعت ده برگشته باشید، می توانید به رقص بروید.
Tom is cheating	تام داره تقلب میکنه
I have already said everything I am supposed to do.	من قبلاً همه چیزهایی را که قرار است انجام دهم، گفته ام.
It seems Tom can never make that decision.	به نظر می رسد تام هرگز نمی تواند تصمیم خود را بگیرد.
I do not want to show you how to do this.	من نمی خواهم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is blunt.	تام صریح است.
Why shouldn't Tom be in Australia?	چرا تام نباید در استرالیا باشد؟
Tom was the one who told me.	تام کسی بود که به من گفت.
You can sleep here if you wish.	در صورت تمایل می توانید اینجا بخوابید.
I do not think Tom can dance.	من فکر نمی کنم که تام بتواند برقصد.
Tom spends a lot of time in the basement.	تام زمان زیادی را در زیرزمین می گذراند.
This is strange.	این عجیب است.
Go get the keys we have to open this door.	برو کلیدها را بیاور ما باید این در را باز کنیم.
Tom and Mary split the bill.	تام و مری قبض را تقسیم کردند.
Mary wants to open a gift from her boyfriend.	مری می خواهد هدیه ای از دوست پسرش باز کند.
Tom waited for the meeting.	تام منتظر نشست.
What is your real reason for doing this?	دلیل واقعی شما برای این کار چیست؟
Is this a weasel?	آیا این راسو است؟
Tom said he no longer intended to go to that restaurant.	تام گفت که دیگر قصد رفتن به آن رستوران را ندارد.
Tom has recently proposed to Mary.	تام به تازگی از مری خواستگاری کرده است.
Tom said he felt compelled to speak.	تام گفت که احساس می کند مجبور است صحبت کند.
He decided to drink water instead of soda to lose weight.	او تصمیم گرفت برای کاهش وزن به جای نوشابه آب بنوشد.
Tom seemed to understand why Mary wanted to be alone.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری می خواست تنها باشد.
Tom is not completely wrong.	تام کاملاً اشتباه نمی کند.
I know how frustrating this must be.	من می دانم که این باید چقدر ناامید کننده باشد.
Did you know that Tom is actually very conservative?	آیا می دانستید تام در واقع بسیار محافظه کار است؟
Tom answered my question.	تام به سوال من پاسخ داد.
I do not think you are boring.	من فکر نمی کنم شما خسته کننده باشید.
Neither Tom nor Mary have many projects under construction.	نه تام و نه مری پروژه های زیادی در دست ساخت ندارند.
Who told you that Tom did not win?	کی بهت گفت تام برنده نشد؟
I did not think we would have much time.	فکر نمی کردم زمان زیادی داشته باشیم.
Tom often helps others.	تام اغلب به دیگران کمک می کند.
I do not know if Tom knew Mary wanted to do it herself.	نمی‌دانم که آیا تام می‌دانست که مری می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom is expected to come soon.	انتظار می رود تام به زودی بیاید.
Tom plays with his dogs.	تام با سگ هایش بازی می کند.
I do not think Tom is as creative as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری خلاق باشد.
Tom and I decided to go right after breakfast.	من و تام تصمیم گرفتیم بلافاصله بعد از صبحانه برویم.
Tom failed to escape.	تام موفق به فرار نشد.
Tom felt vulnerable.	تام احساس آسیب پذیری می کرد.
The dog was open by the grave, howling.	سگی کنار قبر باز بود و زوزه می کشید.
You take a lot of risks	خیلی ریسک میکنی
I know Tom knew I should not do this.	من می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom shows the best of all.	تام بهترین های همه را به نمایش می گذارد.
Tom is not waiting, is he?	تام منتظر نیست، او؟
It is getting dark and it may rain soon.	داره تاریک میشه ممکن است به زودی باران ببارد.
I want to know what is in this box?	من می خواهم بدانم در این جعبه چیست؟
I know Tom did not know you should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که تو نباید این کار را می کردی.
Why didn't Tom come here himself?	چرا تام خودش اینجا نیامد؟
I want you to admit that you may like Tom a little.	می خواهم اعتراف کنی شاید کمی تام را دوست داشته باشی.
Tom told me he thought Mary was sad.	تام به من گفت که فکر می کند مری غمگین است.
Tom now serves drinks to guests.	تام در حال حاضر برای مهمانان نوشیدنی سرو می کند.
Do all your classmates always come to class on time?	آیا همه همکلاسی های شما همیشه به موقع به کلاس می آیند؟
It does not get easier than this.	آسان تر از این نمی شود.
Tom asked me how I did not get nervous in front of the audience.	تام از من پرسید که چگونه جلوی تماشاگران عصبی نمی شوم.
Tom was very nervous.	تام خیلی عصبی بود.
The post office is located in the city center.	اداره پست در مرکز شهر قرار دارد.
I let Tom do that.	من به تام اجازه می دهم این کار را انجام دهد.
Everyone trusts Tom.	همه به تام اعتماد دارند.
What kind of games do you like to play?	چه نوع بازی هایی را دوست دارید انجام دهید؟
Did Tom say why the police were looking for Mary?	آیا تام گفت چرا پلیس به دنبال مری بود؟
He does not let anyone sit in his armchair.	او نمی گذارد کسی روی صندلی راحتی او بنشیند.
I like listening to NPR.	من دوست دارم به NPR گوش کنم.
I will go next time	دفعه بعد میرم
The climber has reached the top of the mountain.	کوهنورد به بالای کوه رسیده است.
No matter what I say, he always opposes me.	مهم نیست چه می گویم، او همیشه با من مخالفت می کند.
This class has 15 boys and 28 girls.	این کلاس 15 پسر و 28 دختر دارد.
Tom and Mary danced around the hall.	تام و مری در اطراف سالن رقصیدند.
How did Tom get married to you?	چطور شد که تام با تو ازدواج کرد؟
Tom, Mary, John and Alice are all waiting.	تام، مری، جان و آلیس همه منتظرند.
Tom's car was parked in front of the convenience store.	ماشین تام جلوی فروشگاه رفاه پارک شده بود.
Tom did not seem to be too embarrassed.	به نظر نمی رسید تام خیلی خجالت بکشد.
I'm just thinking	فقط دارم فکر میکنم
Tom said he wanted a divorce.	تام گفت که می خواهد طلاق بگیرد.
Didn't you see Tom at dinner?	تام را سر شام ندیدی؟
Tom is not fat	تام چاق نیست
Both are winners	هر دو برنده هستند
How often do you sleep each night?	معمولا هر شب چقدر می خوابید؟
I thought you were waiting for me	فکر کردم منتظرم میمونی
I don't think Tom knows who wants to help him do that.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه کسی می‌خواهد به او در انجام این کار کمک کند.
I think Tom will probably do that.	من فکر می کنم تام احتمالا این کار را انجام دهد.
I was the toughest kid in the neighborhood.	من سرسخت ترین بچه محله بودم.
This shot helps to numb the pain.	این شات به بی حس کردن درد کمک می کند.
I think you can do it alone.	من فکر می کنم شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I know Tom is not a member of our club.	من می دانم که تام عضو باشگاه ما نیست.
We went to the third floor by elevator.	با آسانسور رفتیم طبقه سوم.
Tom says he needs time to think about what to do next.	تام می‌گوید که به زمان نیاز دارد تا در مورد کارهای بعدی فکر کند.
just a moment. 	فقط یک لحظه.
I have not made my decision	من تصمیمم را نگرفته ام
You're the only person I know from Boston.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم اهل بوستون هستی.
Tom did not have much.	تام زیاد نماند.
It tastes like mold	مزه کپک زدن داره
Tom is my classmate.	تام همکلاسی من است.
Tom seemed to think so.	به نظر می رسید تام اینطور فکر می کرد.
Tom knew he had to tell Mary the truth.	تام می دانست که در نهایت باید حقیقت را به مری بگوید.
Tom and I had trouble understanding ourselves in French.	من و تام مشکل داشتیم که خودمان را به زبان فرانسوی بفهمیم.
Tom said he hopes he does not need to do this anymore.	تام گفت که امیدوار است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
I think we are doing very well.	من فکر می کنم که ما خیلی خوب کار می کنیم.
I thank Tom for the gift.	من از تام برای هدیه تشکر کرده ام.
After the rain, the sun came out of the clouds.	پس از بارش باران، خورشید از میان ابرها بیرون آمد.
They are almost done.	آنها تقریباً تمام شده اند.
This is a three-digit number.	این یک عدد سه رقمی است.
I can not fix it	نمیتونم درستش کنم
Tom went to Mary's party.	تام به مهمانی مری رفت.
He will not be awarded	جایزه به او داده نمی شود
How many laps did you swim?	چند دور شنا کردی؟
Tom looks happy.	به نظر می رسد تام خوشحال است.
We have done a lot of work before.	ما قبلاً کارهای زیادی انجام داده ایم.
Tom has already taken Mary's luggage out of the car.	تام قبلاً چمدان مری را از ماشین بیرون آورده است.
Tom needs surgery.	تام به جراحی نیاز دارد.
Tom will probably not go to Boston with us.	تام احتمالا با ما به بوستون نخواهد رفت.
I have done my best to help you.	من تمام تلاشم را برای کمک به شما انجام داده ام.
I think Tom is a little depressed.	من فکر می کنم که تام کمی افسرده است.
Do not be so voyeuristic	اینقدر فضول نباش
Heavy snow prevented the train from moving on time.	برف سنگین باعث شد قطار به موقع حرکت نکند.
I do not think I have enough money to buy everything I need to buy.	فکر نمی‌کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که باید بخرم ندارم.
Don't you think this is a little too easy?	فکر نمی کنید این کمی خیلی راحت است؟
Can I ask you to do this for me?	آیا می توانم از شما بخواهم که این کار را برای من انجام دهید؟
Tom said he remembers being there.	تام گفت که یادش می آید آنجا بوده است.
Before the fall, Tom hoped to become a professional tennis player.	قبل از سقوط، تام امیدوار بود که یک تنیس باز حرفه ای شود.
I never work for Tom.	من هرگز برای تام کار نمی کنم.
Tom said he prayed for us.	تام گفت که برای ما دعا کرده است.
It is not always easy to distinguish right from wrong.	تشخیص درست از غلط همیشه به این راحتی نیست.
I will come to you if you want	اگه بخوای باهات میام
Tom did it.	تام این کار را انجام داد.
Tom could not explain it to me either.	تام هم نتوانست آن را برای من توضیح دهد.
This part of the city is mostly residential.	این قسمت از شهر عمدتاً مسکونی است.
I did not learn to drive until I was thirty.	تا سی سالگی رانندگی یاد نگرفتم.
Everyone in the room was checking their watches at the same time.	همه در اتاق به طور همزمان ساعت های خود را چک می کردند.
Tom said he was sleepy.	تام گفت که او خواب آلود است.
I have thought about this a lot.	من به این موضوع خیلی فکر کرده ام.
Tom has not yet been charged with any crime.	تام هنوز به هیچ جرمی متهم نشده است.
Let's see how well we can do it.	بیایید ببینیم چقدر می توانیم کار خوبی انجام دهیم.
The tetanus vaccine hurt me more than a dog bite.	واکسن کزاز بیشتر از گاز گرفتن سگ به من صدمه زد.
Tom was arrested by an off-duty police officer.	تام توسط یک افسر پلیس خارج از وظیفه دستگیر شد.
They do not listen to me.	آنها به من گوش نمی دهند.
Do not say another word about it.	یک کلمه دیگر در مورد آن نگو.
It was cheaper to buy a new device.	خرید یک دستگاه جدید ارزان تر بود.
I am sure I will get along with him because we are from the same province.	من مطمئنم که با او کنار می آیم زیرا ما از یک استان هستیم.
I lose faith in you	ایمانم بهت از دست میره
Tom is not sure if John is right for his daughter.	تام مطمئن نیست که آیا جان برای دخترش مناسب است یا نه.
Nothing can replace what we have lost.	هیچ چیز نمی تواند جایگزین چیزهایی شود که ما از دست داده ایم.
Tom said he thought he could take care of himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom fell in love with Mary and they got married three months later.	تام عاشق مری شد و سه ماه بعد ازدواج کردند.
I already know that Tom did.	من قبلاً می دانم که تام این کار را کرد.
Tom is probably still asleep.	تام احتمالا هنوز خواب است.
Tom and I are in a math class.	من و تام در یک کلاس ریاضی هستیم.
We can not fool Tom.	ما نمی توانیم تام را گول بزنیم.
We stopped on the way to Paris in Athens.	در راه پاریس در آتن توقف کردیم.
Tom said he was happy to see you.	تام گفت از آمدنت خوشحال است.
What jewelry do you wear with this dress?	با این لباس چه جواهراتی می پوشید؟
Tom said he wished he hadn't given his phone number to Mary.	تام گفت ای کاش شماره تلفنش را به مری نمی داد.
Tom was in a good mood all day.	تام تمام روز حال و هوای خوبی داشته است.
You are a guest here	شما اینجا مهمان هستید
Do you know how to get to the city center from here?	آیا می دانید چگونه از اینجا به مرکز شهر بروید؟
I think Tom is unreliable.	من فکر می کنم تام غیر قابل اعتماد است.
All of Tom's friends stopped associating with him.	همه دوستان تام از معاشرت با او دست کشیدند.
I did not know what to do next.	نمی دانستم دیگر باید چه کار کنم.
The vow monk was silent.	راهب نذر سکوت کرد.
Tom forgot to sign the check.	تام فراموش کرد چک را امضا کند.
Tom is a reference on this subject.	تام یک مرجع در این موضوع است.
I know how you felt about Tom	میدونم چه حسی نسبت به تام داشتی
I can not come to work today.	امروز نمی توانم سر کار بیایم.
How much a plumber earns depends on supply and demand.	اینکه لوله کش چقدر حقوق می گیرد به عرضه و تقاضا بستگی دارد.
Tom has no cash.	تام پول نقد ندارد.
I think you want to enjoy yourself tonight.	من فکر می کنم که شما می خواهید از خودتان لذت ببرید امشب.
Tom and Mary both have to go to work.	تام و مری هر دو باید سر کار بروند.
Tom is a computer expert.	تام یک متخصص کامپیوتر است.
Is it just me or is he a bit like Obama?	آیا فقط من هستم یا او کمی شبیه اوباما است؟
I thought you missed the appointment with Tom.	من فکر کردم که از قرار ملاقات با تام دست کشیدی.
I intend to steal a car.	من قصد سرقت ماشین دارم.
I'm hesitant to do that.	من در انجام آن مردد هستم.
Tom is much younger than me.	تام از من خیلی کوچکتر است.
I have not finished building my house yet.	هنوز ساختن خانه ام را تمام نکرده ام.
Tom did not ask how Mary died.	تام نپرسید که مری چگونه مرده است.
They expressed their endless love for each other.	آنها عشق بی پایان خود را به یکدیگر ابراز کردند.
I try to do it myself.	من سعی می کنم این کار را خودم انجام دهم.
How do you analyze the situation?	وضعیت را چگونه تحلیل می کنید؟
I wonder why tennis is played with small skirts.	من تعجب می کنم که چرا تنیس با دامن های کوچک بازی می شود.
Tom is really overweight, isn't he?	تام واقعا اضافه وزن دارد، اینطور نیست؟
I could not tell anyone	نتونستم به کسی بگم
You are barking from the wrong tree.	شما در حال پارس کردن از درخت اشتباهی هستید.
Tom often argues about money with his wife.	تام اغلب در مورد پول با همسرش بحث می کند.
There is no doubt in my mind that Tom will win the election.	شکی در ذهن من نیست که تام در انتخابات پیروز خواهد شد.
I'm worried Tom will get lost.	من نگرانم که تام گم شود.
Does Tom work in Australia?	آیا تام در استرالیا هم کار می کند؟
I think both Tom and Mary have never been to Australia.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو هرگز به استرالیا نرفته اند.
It will be impossible to get a visa in the short term.	دریافت ویزا در کوتاه مدت غیرممکن خواهد بود.
Tom barely loses weight.	تام به سختی وزن کم می کند.
You do not do it the way Tom does.	شما این کار را به همان روشی که تام انجام می دهد انجام نمی دهید.
Tom looks very excited.	به نظر می رسد تام بسیار هیجان زده است.
I'm sending Tom to school in Australia.	من تام را به مدرسه در استرالیا می فرستم.
Let me teach you how to say it in French.	بگذارید به شما یاد بدهم که چگونه آن را به زبان فرانسه بگویید.
Tom is scheduled to arrive here at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 به اینجا بیاید.
I am waiting for the bus at seven o'clock.	ساعت هفت منتظر اتوبوس هستم.
I know Tom did not know he should not do this alone.	من می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom will not be back here any time soon.	تام به این زودی ها به اینجا باز نمی گردد.
I know you do not speak French.	من می دانم که شما زبان فرانسه را بلد نیستید.
Tom always wears a hat.	تام همیشه کلاه بر سر دارد.
Tom told Mary he did not think John was sleepy.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خواب آلود باشد.
I have read the report carefully.	من گزارش را با دقت خوانده ام.
Kids love to listen to fairy tales.	بچه ها عاشق گوش دادن به افسانه ها هستند.
I'm exploding with curiosity	دارم از کنجکاوی منفجر میشم
Tom got dressed and went out.	تام لباس پوشید و رفت بیرون.
Tom hurried to get the horses out of the barn.	تام عجله کرد تا اسب ها را از انبار بیرون آورد.
On the way home, I bought some bread from work.	در راه خانه از محل کار مقداری نان خریدم.
I consider Tom a good friend.	من تام را دوست خوبی می دانم.
Tom enjoys it.	تام از آن لذت می برد.
He belongs to the diplomatic apparatus.	او متعلق به دستگاه دیپلماسی است.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
This apartment is bigger than any other apartment in the building.	این آپارتمان بزرگتر از هر آپارتمان دیگری در ساختمان است.
Was that the first time you were arrested?	اولین باری بود که دستگیر شدید؟
Tom tried to get Mary to do it.	تام سعی کرد از مری برای انجام این کار کمک کند.
I thought I would not reach it.	فکر می کردم به آن نمی رسم.
Tom is learning French.	تام مشغول یادگیری زبان فرانسه است.
I do not even intend to comment.	من حتی قصد ندارم نظر بدهم.
Tom always smiles.	تام همیشه لبخند می زند.
Tom does not play much baseball.	تام زیاد بیسبال بازی نمی کند.
It turns out that you are Tom's good friend.	معلومه که تو دوست خوب تام هستی.
The fog was thickening rapidly.	مه به سرعت غلیظ می شد.
Was Tom able to do this well?	آیا تام توانست این کار را به خوبی انجام دهد؟
I did not know you did this	نمیدونستم تو این کارو کردی
First, we are all supposed to have something to eat.	اول، همه ما قرار است چیزی برای خوردن داشته باشیم.
Tom wants to do it today.	تام می خواهد این کار را امروز انجام دهد.
Let Tom do it.	اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
This is not the kind I like.	این از آن نوعی نیست که من دوست دارم.
I do not think it really matters who does it.	من فکر نمی کنم واقعاً مهم باشد که چه کسی این کار را انجام می دهد.
I want to know Tom.	من می خواهم تام را بشناسم.
I do not miss you at all	اصلا دلم برات تنگ نشده
You're going crazy not to do that.	شما دیوانه می شوید که این کار را نکنید.
Didn't you know Tom was Mary's boyfriend?	نمیدونستی تام دوست پسر مری بود؟
I do not speak French as much as I would like.	من آنقدر که می خواهم فرانسوی صحبت نمی کنم.
From now on, you have to take care of yourself	از این به بعد باید مراقب خودت باشی
Tom and Mary must have been tired when they got home last night.	تام و مری باید دیشب وقتی به خانه رسیدند خسته بودند.
I did not know you expected me to do this to you	نمیدونستم توقع داری با تو اینکارو بکنم
We expected Tom to be at the party, but he did not show up.	ما انتظار داشتیم تام در مهمانی حضور داشته باشد، اما او ظاهر نشد.
Tom saw what was happening and started screaming.	تام دید که چه اتفاقی می افتد و شروع به جیغ زدن کرد.
I do not know if Tom told Mary he should not do this?	من نمی دانم که آیا تام به مری گفت که او نباید این کار را انجام دهد؟
I know Tom is a jazz pianist.	من می دانم که تام یک پیانیست جاز است.
The boy rowing in the boat is my friend.	پسری که در قایق پارو می زند دوست من است.
That's what I wanted to understand.	این چیزی بود که می خواستم بفهمم.
Tom is interested in biology.	تام به زیست شناسی علاقه مند است.
Can't we fire Tom?	آیا نمی توانیم تام را اخراج کنیم؟
Tom told me I could keep the book if I wanted to.	تام به من گفت اگر بخواهم می‌توانم کتاب را نگه دارم.
Tom said Mary was probably still embarrassed.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خجالت زده است.
Why do you never say that?	چرا هیچوقت نمیگی؟
I was thirsty but had nothing to drink.	تشنه بودم اما چیزی برای نوشیدن نبود.
Tom admitted that he was scared.	تام اعتراف کرد که ترسیده بود.
Tom said he knew Mary might be asked to do it herself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است از مری خواسته شود که خودش این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom has ever slept on a park bench.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال روی نیمکت پارک خوابیده است یا خیر.
You have nothing to do with me?	با من نسبتی نداری؟
Maryam attended a girls' school.	مریم در یک مدرسه دخترانه درس خواند.
Everyone counts on you	همه روی شما حساب می کنند
Tom seems resourceful.	به نظر می رسد تام مدبر است.
Tom was punctual.	تام وقت شناس بود.
After coming out of the bathroom, I put on my towel.	بعد از بیرون آمدن از حمام، حوله ام را پوشیدم.
You know what they can do, right?	شما می دانید آنها چه کاری می توانند انجام دهند، نه؟
Tom said it could have been worse.	تام گفت که می توانست بدتر از این هم باشد.
How many hairdressers work in that barber shop?	چند آرایشگر در آن آرایشگاه کار می کنند؟
I do not care what Tom does.	برای من مهم نیست که تام چه می کند.
Tom began to think about the reasons why scientists disagreed on this issue.	تام شروع کرد به فکر کردن در مورد دلایل اختلاف نظر دانشمندان در مورد این موضوع.
I sent Tom home.	من تام را به خانه فرستادم.
Tom is actually Canadian.	تام در واقع کانادایی است.
Do not call so late at night	شب اینقدر دیر زنگ نزن
I do not think Tom is wrong.	من فکر نمی کنم که تام اشتباه می کند.
I am not willing to pay such a high price.	من حاضر نیستم چنین هزینه بالایی بپردازم.
It will probably be cheaper to do this.	احتمالاً انجام این کار ارزان خواهد بود.
Tom and I do nothing.	من و تام هیچ کاری نمی کنیم.
It kind of distracts	یه جورایی حواس پرت میکنه
Tom is not hiding from Mary. 	تام از مری پنهان نیست.
He is hidden from life.	او از جان پنهان شده است.
I think it is wise.	فکر می کنم عاقلانه است.
I am a beginner compared to Tom.	من در مقایسه با تام مبتدی هستم.
He has a lot more money than me.	او خیلی بیشتر از من پول دارد.
Getting to the castle is not easy.	رسیدن به قلعه آسان نیست.
Thank you for supporting me	ممنون که از من حمایت کردید
Tom came to see me.	تام به ملاقات من آمد.
No one likes him because he is a liar.	هیچ کس او را دوست ندارد زیرا او دروغگو است.
A 90 degree angle is called a right angle.	زاویه 90 درجه را زاویه راست می گویند.
Tom said Mary would probably still be alone.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز تنها خواهد بود.
I do not like that idea very much.	من آن ایده را زیاد دوست ندارم.
A wild tribe lived there at that time.	در آن روزگار قبیله ای وحشی در آنجا زندگی می کردند.
I know Tom was a French teacher.	می دانم که تام یک معلم فرانسوی بود.
Tom carefully wiped his fingerprint from the knife.	تام با دقت اثر انگشتش را از روی چاقو پاک کرد.
Will the fare change if the reservation is changed?	آیا در صورت تغییر رزرو، کرایه تغییر می کند؟
I did not know that he could speak English.	من نمی دانستم که او می تواند انگلیسی صحبت کند.
How many times a year do you go skiing?	چند بار در سال به اسکی می روید؟
I will come at 2:30	ساعت 2:30 میام
I know Tom is a bad coach.	می دانم که تام مربی بدی است.
This is a question to be asked.	این سوالی است که باید پرسید.
Where did Tom go this afternoon?	تام امروز بعدازظهر کجا رفت؟
The bear caught the salmon in the river and ate it.	خرس ماهی قزل آلا را در رودخانه گرفت و خورد.
I know why Tom did not want to sing.	می دانم چرا تام نمی خواست آواز بخواند.
I'm not angry with Tom.	من از دست تام عصبانی نیستم.
Tom heard something from outside.	تام چیزی از بیرون شنید.
Where do you two think you are going?	شما دوتا فکر می کنید کجا می روید؟
Police arrested Tom because he looked a bit like a suspect.	پلیس تام را دستگیر کرد زیرا او کمی شبیه مظنون بود.
I know you helped us	می دانم که به ما کمک کردی
Tom dropped a police officer.	تام یک افسر پلیس را پایین انداخت.
Tom and Mary talked for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی با یکدیگر صحبت کردند.
We are still trying to find Tom's home.	ما هنوز در حال تلاش برای یافتن محل زندگی تام هستیم.
There is no easy way to do it.	هیچ راه آسانی برای انجام آن وجود ندارد.
Tom said he did not know who Mary's boyfriend was.	تام گفت که نمی‌دانست دوست پسر مری کیست.
Tom can not see you.	تام نمی تواند شما را ببیند.
This situation does not make me happy.	این وضعیت من را خوشحال نمی کند.
My father went out to buy a postcard.	پدرم برای خرید کارت پستال بیرون رفته است.
Nice to see you in Australia.	خوشحالم که از استرالیا دیدن کردیم.
I'm sure Tom owes you as much money as you need.	من مطمئن هستم که تام به اندازه نیاز شما به شما پول قرض می دهد.
How old were you when you worked here?	چند ساله بودید که اینجا کار کردید؟
I do not remember Tom lending me the book or borrowing it from the library.	یادم نیست تام کتاب را به من امانت داد یا از کتابخانه امانت گرفتم.
I know Tom does not know anyone who can do this.	من می دانم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
I could not persuade Tom to return home.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که به خانه بازگردد.
Tom probably eats a lot.	تام احتمالا زیاد غذا می خورد.
This was not always the case	همیشه اینطور نبود
Maybe Tom needs a break?	شاید تام نیاز به استراحت دارد؟
Tom was badly shaped.	تام بد شکل شده بود.
Tom has no expectations from Mary.	تام هیچ انتظاری از مری ندارد.
It was until this morning that Tom told me this.	تا امروز صبح بود که تام این را به من گفت.
I told Tom that this was a risk.	به تام گفتم که این یک ریسک است.
Tom was soaking wet from head to toe.	تام از سر تا پا خیس شده بود.
The ship in which Tom was was sunk.	کشتی که تام در آن بود غرق شد.
I'm expected to do that today.	انتظار می رود که امروز این کار را انجام دهم.
Do not forget your swimsuit.	مایو خود را فراموش نکنید.
Three hundred miles a day is too far to walk.	سیصد مایل برای پیاده روی در روز خیلی دور است.
Do you really think Tom is lying about such a thing?	آیا واقعا فکر می کنید تام در مورد چنین چیزی دروغ بگوید؟
Tom told me he was tired.	تام به من گفت که خسته است.
Tom was not there when I arrived.	وقتی من رسیدم تام آنجا نبود.
I know Tom might do that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
How did you know Tom was interested?	از کجا فهمیدی که تام علاقه مند است؟
It is clear that Tom will be late.	کاملاً واضح است که تام دیر خواهد رسید.
please help	لطفا کمک کنید
Why not let Tom decide?	چرا نمی گذاری تام تصمیم بگیرد؟
I went to Tom's office, but he was not there.	به دفتر تام رفتم، اما او آنجا نبود.
Doing so would not be a good idea.	انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
Tom says he thinks Boston is a good place to live.	تام می گوید که فکر می کند بوستون مکان خوبی برای زندگی است.
I had no friends but Tom.	من هیچ دوستی جز تام نداشتم.
Tom will most likely not be upset.	تام به احتمال زیاد ناراحت نخواهد شد.
Do not work to the death	خودت را تا حد مرگ کار نکن
Tom and I recently returned from Boston.	من و تام به تازگی از بوستون برگشتیم.
My head is busy tonight	امشب سرم شلوغه
I hope you can avoid all the stupid mistakes I made.	امیدوارم بتوانید از انجام تمام اشتباهات احمقانه ای که من مرتکب شدم جلوگیری کنید.
I wanted to thank you personally.	خواستم از شما شخصا تشکر کنم.
Playing Tom's guitar did not impress me at all.	نواختن گیتار تام اصلاً مرا تحت تأثیر قرار نداد.
I have a book to read on the plane.	من کتابی برای خواندن در هواپیما دارم.
Tom is in the backyard playing with his children.	تام در حیاط خلوت است و با فرزندانش بازی می کند.
We saw both Tom.	ما هر دو تام را دیدیم.
What else do you think they plan to do?	فکر می کنید چه کارهای دیگری را در نظر دارند انجام دهند؟
You are very pathetic	تو خیلی رقت انگیزی
Tom is a great friend to me.	تام دوست بسیار خوبی برای من است.
I do not think we can do it ourselves.	فکر نمی‌کنم خودمان بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I feel safe with Tom.	من با تام احساس امنیت می کنم.
Tom may be handcuffed.	تام ممکن است دستبند زده شود.
Tom said no one else could help Mary.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی تواند به مری کمک کند.
You have everything	تو همه چیز داری
How did you find out that Tom was buying and selling drugs?	از کجا فهمیدی که تام در حال خرید و فروش مواد مخدر است؟
Why was Tom left there alone?	چرا تام آنجا تنها ماند؟
Tom probably thought I did not know who he was.	احتمالا تام فکر می کرد که من نمی دانم او کیست.
Tom said he thought I might not need to do this today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
There are several cans of beer in the cooler.	چند قوطی آبجو در کولر وجود دارد.
If you ask him, Tom will probably go to Boston with you.	اگر از او بخواهید تام احتمالاً با شما به بوستون می رود.
Tom returned soon.	تام زود برگشت.
Tom will find out.	تام این را متوجه خواهد شد.
Tom tried to stop, but could not.	تام سعی کرد بایستد، اما نتوانست.
I did not know you were so selfless	نمیدونستم اینقدر فداکار بودی
Tom drank a glass of red wine.	تام یک لیوان شراب قرمز نوشید.
The baby in the cradle is very cute	بچه تو گهواره خیلی نازه
I do not believe that Tom can do it alone.	من باور ندارم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
There is not much difference between the two schools.	تفاوت زیادی بین این دو مدرسه وجود ندارد.
As far as I know Tom has not done that yet.	تا آنجا که من می دانم تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom will notice.	تام متوجه خواهد شد.
Tom thinks Mary is worried.	تام فکر می کند که مری نگران است.
I will not buy that brand anymore	من دیگه اون مارک رو نمیخرم
This door only opens from the inside.	این درب فقط از داخل باز می شود.
Tom was very angry, so was I.	تام خیلی عصبانی بود، من هم همینطور.
You do not like music	شما موسیقی را دوست ندارید
Tom just needs more time.	تام فقط به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom has not yet told me why.	تام هنوز دلیل این کار را به من نگفته است.
This story is about a man who dies without finding true love.	این داستان در مورد مردی است که بدون یافتن عشق واقعی می میرد.
That woman is really beautiful	اون زن واقعا خوشگله
Tom was in the water when lightning struck the lifeguard tower.	تام در آب بود که صاعقه به برج نجات غریق برخورد کرد.
Tom does not care if Mary does that.	تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را انجام دهد.
It's clear you're dying to tell me	معلومه که داری میمیری که بهم بگی
Tom had dreamed of going to Harvard all his life.	تام تمام عمر آرزوی رفتن به هاروارد را داشت.
Tom attacked me.	تام به من حمله کرد.
Tom went to the pharmacy to get the medicine he needed.	تام برای تهیه داروهای مورد نیاز مری به داروخانه رفت.
When Tom got married, his father gave him a car as a wedding gift.	وقتی تام ازدواج کرد، پدرش یک ماشین به عنوان هدیه عروسی به او داد.
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
You are single, right?	تو مجردی، درسته؟
I'm in the middle of a staff meeting.	من در وسط جلسه کارکنان هستم.
I thought Tom was swimming.	فکر می کردم تام شنا می کند.
I do not know what happened to Tom.	من نمی دانم سرنوشت تام چه شده است.
Tom signed the documents.	تام اسناد را امضا کرد.
You are not as tall as Tom	تو به اندازه تام قد نیستی
Better a poor horse than no horse at all.	تلاش کردن و شکست خوردن بهتر از این است که اصلاً تلاش نکرده باشید.
I hope Tom lets us go.	امیدوارم تام اجازه دهد ما برویم.
Tom pretended not to notice Mary sleeping.	تام وانمود کرد که متوجه خواب مری نشده است.
It is possible that I will not be able to do this.	این احتمال وجود دارد که نتوانم این کار را انجام دهم.
Do not put me in the dark about this.	مرا در این مورد در تاریکی قرار نده.
I'm interested in the house you rent on Park Street.	من به آن خانه ای که در خیابان پارک برای اجاره دارید علاقه مند هستم.
I told Tom not to go for a music degree.	به تام گفتم برای مدرک موسیقی نرو.
There are hundreds of books in his studio.	صدها کتاب در استودیوی او وجود دارد.
Tom often wakes up in the middle of the night.	تام اغلب در نیمه های شب از خواب بیدار می شود.
Tom can do it tomorrow.	تام فردا می تواند این کار را انجام دهد.
Salmon are born in freshwater streams, but live most of their lives in the ocean.	ماهی قزل آلا در نهرهای آب شیرین متولد می شود، اما بیشتر عمر خود را در اقیانوس زندگی می کند.
Tom said I was about to die.	تام گفت که من نزدیک بود بمیرم.
Where did Tom get all this?	تام این همه را از کجا آورد؟
Tom looked embarrassed.	تام به نظر خجالت کشید.
I'll take Tom to Mary.	من تام را نزد مری خواهم برد.
I do not know where Tom did it.	من نمی دانم کجا تام این کار را کرده است.
I also want a bulldozer	من بولدوزر هم میخوام
Tom said he could not hear anything.	تام گفت که او نمی تواند چیزی بشنود.
I begin to doubt that this will not happen.	من شروع به شک دارم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I do not like to do the things that Tom likes.	من دوست ندارم همان کارهایی را که تام دوست دارد انجام دهم.
The school uniform is suitable because it can be worn for both informal occasions and formal occasions.	یونیفورم مدرسه مناسب است زیرا می توان آن را هم برای مناسبت های غیر رسمی و هم برای مراسم رسمی پوشید.
Tom and I are allied.	من و تام با هم پیمان بسته ایم.
Tom still has to tell Mary what to do.	تام هنوز باید به مری بگوید که چه کار کند.
Tom knows exactly what to do.	تام دقیقاً می‌داند چه باید بکند.
Tom apologized to me.	تام از من عذرخواهی کرد.
What do you advise Tom to do?	به تام توصیه می کنید چه کار کند؟
We still have three hours to be at the airport.	هنوز سه ساعت فرصت داریم تا در فرودگاه باشیم.
I know Tom is much happier than when he changed jobs.	من می دانم که تام از زمانی که شغلش را تغییر داده بسیار خوشحال تر است.
Tom said Mary could swim.	تام گفت مری می تواند شنا کند.
Tom realized that he hardly had enough money to buy what he needed.	تام متوجه شد که به سختی پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرد دارد.
I sent a birthday card to Tom.	یک کارت تولد برای تام فرستادم.
Everyone except Tom looked happy.	همه به جز تام خوشحال به نظر می رسیدند.
I took Tom with me.	من تام را با خود بردم.
When he was alone, he always calmed himself down with music.	وقتی تنها بود همیشه با موسیقی خودش را آرام می کرد.
We need to know what Tom wants.	ما باید بفهمیم تام چه می خواهد.
I thought you did not like marching bands.	من فکر کردم که شما گروه های راهپیمایی را دوست ندارید.
This is the question I asked myself.	این همان سوالی است که من از خودم پرسیده ام.
Tom has already been notified.	تام قبلاً مطلع شده است.
Tom was the one who had the key.	تام کسی بود که کلید داشت.
Tom was easily found.	تام به راحتی پیدا شد.
I think I understand where we should install the fire alarm.	فکر می کنم فهمیده ام کجا باید اعلام حریق را نصب کنیم.
Industrialization is often associated with pollution.	صنعتی شدن اغلب با آلودگی همراه است.
I am not willing to take risks	من حاضر نیستم ریسک کنم
Tom certainly has a better understanding of this than I do.	تام مطمئناً درک بهتری از این موضوع از من دارد.
I'm pretty sure Tom and Mary have never seen each other.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هرگز یکدیگر را ندیده اند.
You can not count on their help.	شما نمی توانید روی کمک آنها حساب کنید.
I found a meteor.	یک شهاب سنگ پیدا کردم.
Maryam was dating a younger man.	مریم با یک مرد جوانتر قرار می گرفت.
Tom said he thought I might not have to do it until October.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم تا اکتبر این کار را انجام دهم.
Tom is a true friend.	تام یک دوست واقعی است.
Tom has a set of stamps.	تام یک مجموعه تمبر دارد.
You need to talk to Tom.	شما باید با تام صحبت کنید.
Tom is not a pharmacist	تام داروساز نیست
Tom's parents were very supportive.	والدین تام بسیار حمایت کردند.
Tom and Mary died in the fire.	تام و مری در آتش سوزی مردند.
Tom is one of us.	تام یکی از ماست.
Did you take Tom's picture?	عکس تام رو گرفتی؟
I think we all know this is a bad idea.	من فکر می کنم همه ما می دانیم که این یک ایده بد است.
I think Tom probably doesn't like you very much.	من فکر می کنم که تام احتمالاً شما را خیلی دوست ندارد.
I can not say that I am happy to retire.	نمی توانم بگویم که از بازنشستگی خوشحالم.
I brought a gift for Tom.	من یک هدیه برای تام آورده ام.
I did not understand what happened	نفهمیدم چی شده
Tom got nervous when he saw the police car.	تام با دیدن ماشین پلیس عصبی شد.
Tom knows he has to do something, but he's not sure what to do.	تام می داند که باید کاری انجام دهد، اما مطمئن نیست چه کاری.
I do not think anyone has noticed our work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار ما شده باشد.
Tom and I sang in unison.	من و تام همصدا خواندیم.
this is not enough	این کافی نیست
I am thinking of taking a French language class next semester.	من به این فکر می کنم که ترم بعد در کلاس زبان فرانسه شرکت کنم.
I'm glad you did that yesterday.	خوشحالم که دیروز توانستی این کار را انجام دهی.
Was anyone in the room with Tom?	آیا کسی با تام در اتاق بود؟
How long do you think it will take to reach our goal?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا به هدف خود برسیم؟
I hope you are not angry	امیدوارم عصبانی نباشی
Thanks for the update.	با تشکر از به روز رسانی.
I do not like to feel so helpless.	من دوست ندارم اینقدر احساس ناتوانی کنم.
I was not allowed to leave	اجازه خروج نداشتم
How many boxes did you empty from the truck?	چند جعبه را از کامیون تخلیه کردید؟
come on. 	بیا دیگه.
Let's touch them.	بیایید به آنها دست بدهیم.
I do not think Tom Tom's friends are the same age.	من فکر نمی کنم که تام دوستان هم سن و سال خود را داشته باشد.
Tom asks you to have it.	تام از شما می خواهد که آن را داشته باشید.
I would love to see Tom and Mary together.	من دوست دارم تام و مری را با همدیگر ببینم.
When it's time for a crisis, our company goes bankrupt.	وقتی نوبت به بحران می رسد، شرکت ما ورشکسته می شود.
I do not remember Tom doing this to me.	یادم نمی آید که تام از من این کار را کرده باشد.
The factory where Tom works will be closed.	کارخانه ای که تام در آن کار می کند تعطیل می شود.
I do not like to discuss my work with Tom.	من دوست ندارم درباره کارم با تام بحث کنم.
Tom did not tell Mary he had to do this.	تام به مری نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom is always worried about what others think of him.	تام همیشه نگران این است که دیگران در مورد او چه فکر می کنند.
I've been in a church choir for a few years and I'm really good at singing music.	من چند سالی است که در گروه کر کلیسا می خوانم و در خواندن موسیقی واقعاً خوب شده ام.
I know what Tom will do.	من می دانم که تام چه خواهد کرد.
Most people do not do what Tom does.	اکثر مردم کاری را که تام انجام می دهد انجام نمی دهند.
Tom is not a bass player.	تام نوازنده باس نیست.
You do not seem to be bored.	به نظر نمی رسد که شما خسته شده اید.
Tom and Mary do not intend to do this together.	تام و مری قصد ندارند این کار را با هم انجام دهند.
I saw Tom standing alone.	من تام را دیدم که تنها ایستاده بود.
The cat suffocated in front of Tom.	گربه در برابر تام خفه شد.
I thought Tom wanted to help Mary with that.	فکر می کردم تام می خواهد به مری در این کار کمک کند.
I will be seventeen next year.	من سال آینده هفده ساله خواهم شد.
Tom seems to be in love.	به نظر می رسد تام عاشق است.
Tom did not touch it.	تام به آن دست نزد.
I knew Tom was a reckless young man.	می دانستم که تام یک جوان بی پروا است.
Copy what is on the blackboard.	آنچه روی تخته سیاه است را کپی کنید.
But I do not think so.	اما به نظر من اینطور نیست.
Were you here the day Tom was injured?	روزی که تام مجروح شد اینجا بودی؟
I do not eat rice	من برنج نمیخورم
Unfortunately, Tom did not agree to help us.	متأسفانه، تام موافقت نکرد که به ما کمک کند.
You should stop exercising for a while.	باید برای مدتی ورزش را کنار بگذارید.
I have no place to sleep. Can I crash on your sofa?	من جایی برای خوابیدن ندارم آیا می توانم روی مبل شما تصادف کنم؟
Tom comes with us, right?	تام با ما می آید، نه؟
What you told me was not true	چیزی که به من گفتی درست نبود
Tom could not believe that Mary really wanted to do this.	تام باور نمی کرد که مری واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
So far so good	تا اینجا همه چیز اوکی است
I still do not know what will happen tomorrow	هنوز نمیدونم فردا چی میشه
Are Tom and Mary both still sick?	آیا تام و مری هر دو هنوز مریض هستند؟
Tom looked everywhere except in the closet.	تام همه جا را به جز در کمد نگاه کرد.
Tom said Mary wanted John to do it.	تام گفت که مری می‌خواهد جان این کار را انجام دهد.
Tom has been told not to do this here.	به تام گفته شده که این کار را اینجا انجام نده.
Does this medicine really relieve pain?	آیا این دارو واقعاً درد را تسکین می دهد؟
Tom is a worthy and law-abiding citizen.	تام یک شهروند شایسته و قانونمند است.
Tom gave all his books.	تام تمام کتاب هایش را داد.
Tom stopped screaming.	تام از جیغ کشیدن دست کشید.
Do you want to tell me what is going on?	میخوای بهم بگی جریان چیه؟
When was the last time you and Tom went dancing?	آخرین باری که شما و تام به رقصیدن رفتید کی بود؟
I must admit that I was very impressed.	باید اعتراف کنم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم.
It is essential that you follow the instructions carefully.	ضروری است که دستورالعمل ها را به دقت دنبال کنید.
Tom said Mary should be careful.	تام گفت که مری باید مراقب باشد.
Tom is very smart, right?	تام بسیار باهوش است، نه؟
I heard you were going to Australia	شنیدم داری به استرالیا میری
Tom likes to exaggerate.	تام دوست دارد اغراق کند.
After washing the dishes, I rinse them.	بعد از شستن ظروف، آنها را آبکشی می کنم.
I know Tom is not a hairdresser.	من می دانم که تام آرایشگر نیست.
Tom says Mary will win.	تام می گوید مری برنده خواهد شد.
I have to get ready for an appointment.	باید برای قرار ملاقات آماده شوم.
Tom says Mary does not think John did it himself.	تام می گوید که مری فکر نمی کند جان این کار را خودش انجام داده باشد.
Tom hid in the closet for a long time.	تام برای مدت طولانی در کمد پنهان ماند.
Tom looked restless.	تام ناآرام به نظر می رسید.
I will tell you what is on my mind.	آنچه در ذهنم است را به شما می گویم.
I'm sure we can solve it.	من مطمئن هستم که ما می توانیم آن را حل کنیم.
My grandfather says he is too old to swim.	پدربزرگم می گوید او برای شنا کردن خیلی پیر است.
Tom did not seem to notice.	به نظر نمی رسید تام متوجه شود.
I gave Tom a towel.	حوله ای به تام دادم.
Tom goes to school for the deaf.	تام به مدرسه ناشنوایان می رود.
This is the first time I hear about it.	این اولین بار است که در مورد آن می شنوم.
Capri is one of the most beautiful islands in Italy.	کاپری یکی از زیباترین جزایر ایتالیا است.
Tom's health has deteriorated.	سلامتی تام بدتر شده است.
I did not know that I no longer needed Tom's help.	نمی دانستم دیگر نیازی به کمک به تام ندارم.
Tom has not yet fed the dog.	تام هنوز به سگ غذا نداده است.
Tom is sitting on the porch reading a magazine.	تام در ایوان نشسته و مشغول خواندن مجله است.
Tom does not know much about Indonesia.	تام چیز زیادی در مورد اندونزی نمی داند.
Turn down the volume Tom you never know who can listen.	صداتو کم کن تام شما هرگز نمی دانید چه کسی می تواند گوش دهد.
Can you tell me what to do?	میشه بگید باید چیکار کنم؟
Tom's good	تام خوبه
I was not sure what Tom wanted to buy him.	مطمئن نبودم که تام می‌خواهد برایش چه بخرم.
He feels better when Tom finds something to eat.	زمانی که تام چیزی برای خوردن پیدا کند احساس بهتری پیدا می کند.
Tom said he was asking Mary to help him with this.	تام گفت که از مری می‌خواهد که در انجام این کار به او کمک کند.
My father does not allow me to drive unless he is in the car with me.	پدرم به من اجازه رانندگی نمی دهد مگر اینکه با من در ماشین باشد.
I do not know exactly when Tom is coming.	من دقیقا نمی دانم تام کی می آید.
To be honest, I lost your pen.	راستش را بخواهم قلمت را گم کردم.
I thought I was doing it right.	فکر می‌کردم این کار را درست انجام می‌دهم.
The balcony overlooks the street.	بالکن از خیابان بیرون می زند.
He added that he had a great time at the party.	او افزود که در این مهمانی لحظات بسیار خوبی را سپری کرده است.
I bought the house on Park Street that I told you about.	من آن خانه را در خیابان پارک که به شما گفتم خریدم.
I know Tom knows why Mary did not have to do this.	می دانم تام می داند که چرا مری مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom and I quickly became friends.	من و تام به سرعت با هم دوست شدیم.
I'm not much older than you	من خیلی از تو بزرگتر نیستم
I am very demanding	من خیلی خواستار هستم
Tom was very drunk.	تام خیلی مست شد.
Why didn't you tell me Tom could do this?	چرا به من نگفتی تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Knowing is nothing, imagination is everything.	دانستن چیزی نیست تخیل همه چیز است.
Tom needs a new exhaust system for his car.	تام به یک سیستم اگزوز جدید برای ماشینش نیاز دارد.
We should do everything on this list, but not necessarily this way.	ما باید همه چیز را در این لیست انجام دهیم، اما نه لزوما به این ترتیب.
Tom fixes everything.	تام همه چیز را درست می کند.
It was only yesterday that I understood his name.	تا دیروز بود که اسمش را فهمیدم.
Tom is still an avid gardener.	تام هنوز یک باغبان مشتاق است.
There is no such word in France.	چنین کلمه ای در فرانسه وجود ندارد.
Hey, don't look	هی بیا قیافه نکن
Tom did not know that Mary was studying in France.	تام نمی دانست که مری در حال تحصیل فرانسه است.
Tom said Mary was not as crazy as she thought she was.	تام گفت که مری آنقدرها هم که فکر می کرد دیوانه نبود.
I do not know how long	نمیدونم تا کی
I just wish Tom was happier here.	فقط کاش تام اینجا خوشحال تر بود.
Tom fell on his face and broke his glasses.	تام روی صورتش افتاد و عینکش شکست.
This is no longer a problem	این دیگه مشکلی نیست
Do you know what time Tom got here?	میدونی تام ساعت چند به اینجا رسید؟
Tom was the one who told Mary he had to do this.	تام کسی بود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
There is a beautiful lawn behind the house.	یک چمنزار زیبا پشت خانه است.
Thank you for defending my honor	ممنون که از شرافتم دفاع کردی
I do not have to go to school tomorrow	فردا مجبور نیستم برم مدرسه
He has a lot of money, but almost no friends.	او پول زیادی دارد، اما تقریباً هیچ دوستی ندارد.
Maryam is taking care of her baby.	مریم مراقب بچه اش است.
Tom said Mary did not think John really did.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان واقعا این کار را کرده باشد.
Now I understand why Tom was angry with me.	حالا متوجه شدم که چرا تام با من عصبانی بود.
This was not a mistake.	این یک اشتباه نبود.
Tom is a good speaker.	تام سخنران خوبی است.
I do not like to eat in the morning.	من دوست ندارم صبح ها سیر بخورم.
Tom just wanted to make sure you meant that.	تام فقط می خواست مطمئن شود که منظور شما همین است.
Tom was good at tennis.	تام در تنیس خوب بود.
Tom did not want to be here on October 20th.	تام نمی خواست در 20 اکتبر اینجا باشد.
Tom chopped some onions.	تام مقداری پیاز خرد کرد.
Tom is leaving.	تام در حال خروج است.
Tom had nowhere to hide.	تام جایی برای پنهان شدن نداشت.
I did not know that Tom had to do this today.	من نمی دانستم که تام امروز باید این کار را انجام دهد.
None of us have met Tom.	هیچ یک از ما تام را ملاقات نکرده ایم.
They do not want to see me.	آنها نمی خواهند من را ببینند.
The passengers were staying in a hotel by the sea.	مسافران در هتلی در کنار دریا اقامت داشتند.
Tom runs away like a chicken with his head cut off.	تام مثل مرغ با سرش بریده دور می دوید.
Why not buy a bike for Tom?	چرا برای تام دوچرخه نمیخریم؟
You know I have to do this, don't you?	می دانی که من باید این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom received more Christmas presents than Mary.	تام بیشتر از مری هدایای کریسمس گرفت.
I bent down under the window	زیر پنجره خم شدم
This room has air conditioning.	این اتاق دارای تهویه مطبوع است.
You are insightful	شما بصیر هستید
moving	حرکت کردن
Tom sent an announcement about the price change.	تام اطلاعیه ای در مورد تغییر قیمت ارسال کرد.
Tom told me he was thinking of going to Australia.	تام به من گفت که در فکر رفتن به استرالیا است.
Do not arrive before six o'clock.	قبل از ساعت شش نیایید.
Tom was a good pilot.	تام خلبان خوبی بود.
I did not think you would allow me to do that	فکر نمی کردم به من اجازه این کار را بدهی
Tom and I have been enemies for a long time.	من و تام برای مدت طولانی با هم دشمن بودیم.
Everyone was amazed at his courage.	همه از شجاعت او شگفت زده شدند.
I know Tom is a little older than me.	من می دانم که تام کمی بزرگتر از من است.
Tom told me he thought he looked drunk.	تام به من گفت که فکر می کند مست به نظر می رسد.
This is what we talked about with Tom.	این چیزی است که ما با تام در مورد آن صحبت کردیم.
I was surprised to see you guys kissing.	وقتی دیدم شما بچه ها در حال بوسیدن هستید تعجب کردم.
Tom could not say no to Mary.	تام نمی توانست به مری نه بگوید.
I know Tom knew he was going to do it.	من می دانم که تام می دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom said he would be here as soon as possible.	تام گفت که در اسرع وقت به اینجا می رسد.
I am looking for my interest	من دنبال علاقه ام هستم
I did not know much about Tom.	من چیز زیادی در مورد تام نمی دانستم.
How is her voice	صداش چطوره؟
Tom cut himself while shaving.	تام خودش را در حال تراشیدن برید.
Do you think Tom is willing to do this for me?	فکر می کنی تام حاضر است این کار را برای من انجام دهد؟
Tom tickled the baby's feet.	تام پای بچه را قلقلک داد.
Tom said he had forgotten something.	تام گفت که چیزی را فراموش کرده است.
Please go at the most convenient time for you.	لطفا در راحت ترین زمان برای شما بروید.
I would do it again if I had the chance.	اگر فرصت داشتم دوباره این کار را انجام می دادم.
I have been living in Boston for several years.	من چند سالی است که در بوستون زندگی می کنم.
Tom must learn how to defend himself.	تام باید یاد بگیرد که چگونه از خودش دفاع کند.
I knew Tom was not a good banjo player.	می دانستم که تام بازیکن بانجو خوبی نیست.
I've heard enough of your lies, Tom.	من به اندازه کافی دروغ هایت را شنیده ام، تام.
do not talk to me	با من حرف نزن
Tom burned all his old books.	تام تمام کتاب های قدیمی خود را سوزاند.
Tom is having dinner at Mary's house tonight.	تام امشب در خانه مری در حال خوردن شام است.
Tom made a kite for Mary.	تام برای مری بادبادکی درست کرد.
This is a common occurrence in Japan.	این اتفاق رایج در ژاپن است.
Tom smiled at Mary and he smiled at her.	تام به مری لبخند زد و او هم به او لبخند زد.
I know Tom does not like to do that.	می دانم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Where is the bag?	کیف کجاست؟
I know Tom is going to learn how to do this.	من می دانم که تام قرار است یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
They put Tom's dog to sleep.	سگ تام را خوابانده اند.
Tom had trouble finding a job in his field.	تام برای یافتن شغل در رشته خود با مشکل مواجه شد.
I do not go camping like before.	من مثل قبل کمپینگ نمی روم.
A coward dies with a thousand deaths, a hero dies but one person.	یک ترسو با هزار مرگ می میرد، یک قهرمان می میرد اما یک نفر.
I did not know that Tom did not intend to do this.	من نمی دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Tom has no diet	تام رژیم نداره
Everyone in the office was aware of Tom's problems.	همه در دفتر از مشکلات تام اطلاع داشتند.
Tom and Mary are trapped.	تام و مری زمین گیر شده اند.
Do you think that you can teach me?	فکر میکنی بتونی به من بیاموزی بیاموزی؟
I explained to Tom what needed to be done.	من به تام توضیح دادم که چه کاری باید انجام شود.
Why not try boxing?	چرا بوکس را امتحان نمی کنید؟
I have difficulty swallowing these large pills.	من در قورت دادن این قرص های بزرگ مشکل دارم.
Tom needs a reason.	تام به دلیل نیاز دارد.
I took a nap for 30 minutes.	30 دقیقه چرت زدم.
I know Tom is a difficult person to deal with.	من می دانم که تام فردی دشوار است که با او کنار بیایم.
You will get used to it in the shortest time.	در کوتاه ترین زمان به این کار عادت خواهید کرد.
No one really knows where Tom Jackson was born.	هیچ کس واقعاً نمی داند که تام جکسون کجا متولد شده است.
I knew Tom was a better student than Mary.	می دانستم که تام دانش آموز بهتری از مری است.
We'm excited to have Tom here.	ما از حضور تام در اینجا هیجان زده ایم.
Tom could not bear the pain.	تام نمی توانست درد را تحمل کند.
Tom seemed fascinated.	تام به نظر می رسید که مجذوب شده بود.
Have you told anyone about what Tom did?	آیا به کسی در مورد کاری که تام انجام داد گفته ای؟
Tom wants to be exempt.	تام می خواهد از این کار معاف شود.
Tom says if Mary does not remind him, she may forget.	تام می‌گوید اگر مری به او یادآوری نکنید، ممکن است این کار را فراموش کند.
Tom said he wanted to go shopping.	تام گفت که می خواهد به خرید برود.
Tom thought Mary was going to do that.	تام فکر کرد که مری کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
How long has Tom been gone?	چند وقت است که تام رفته است؟
Tom and Mary got closer.	تام و مری با هم نزدیک شدند.
Tom knows that playing with scissors is dangerous.	تام می داند که بازی با قیچی خطرناک است.
I hope Tom does not understand.	امیدوارم تام متوجه نشود.
I like to listen to Tom's story.	من دوست دارم به تام داستان گوش کنم.
I am not allowed to speak	من اجازه حرف زدن ندارم
This was not what Tom and I were going to do.	این چیزی نبود که من و تام قصد انجامش را داشتیم.
Tom said he thinks he will not enjoy going to Australia with Mary.	تام گفت که فکر می کند از رفتن به استرالیا با مری لذت نخواهد برد.
Tom knows this area well.	تام این منطقه را به خوبی می شناسد.
Tom is supposed to be somewhere here.	تام قرار است جایی اینجا باشد.
I'm proud that I was never late for school.	من به این افتخار می کنم که هیچ وقت برای مدرسه دیر نکردم.
Tom had a good long life.	تام عمر طولانی خوبی داشت.
I do not think Tom knows what time Mary arrived home last night.	فکر نمی کنم تام بداند دیشب مری چه ساعتی به خانه رسید.
I thought Tom would be more cooperative.	من فکر می کردم که تام همکاری بیشتری خواهد داشت.
Tom told many stories to the children.	تام برای بچه ها داستان های زیادی تعریف کرد.
Tom is not here now, is he?	تام الان اینجا نیست، نه؟
Tom says he never agrees to do so.	تام می گوید که او هرگز با انجام این کار موافقت نمی کند.
I will not buy it either	من اون رو هم نمیخرم
Showing your true feelings in Japan is not a virtue.	نشان دادن احساسات واقعی خود در ژاپن یک فضیلت محسوب نمی شود.
Tom gave Mary a roll of film.	تام یک رول فیلم به مری داد.
I did not know if Tom would come by car or by bicycle.	نمی دانستم تام با ماشین می آید یا با دوچرخه.
Tom could not say for sure where he was.	تام نمی توانست با اطمینان بگوید کجاست.
Neither Tom nor Mary are very good at speaking French.	نه تام و نه مری در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیستند.
Tom gets into trouble sometimes.	تام گاهی اوقات دچار مشکل می شود.
He is now in a weak mental frame.	او اکنون در یک چارچوب ذهنی ضعیف است.
Tom looks good.	به نظر می رسد تام خوب است.
Tom thought about what life would be like in Australia.	تام فکر کرد که زندگی در استرالیا چگونه خواهد بود.
Tom was my boyfriend in high school.	تام دوست پسر من در دبیرستان بود.
Tom seems to be done.	به نظر می رسد تام این کار را به پایان رسانده است.
Tom said Mary did not seem to be worried.	تام گفت که به نظر نمی رسد مری نگران این موضوع باشد.
Let Tom eat whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد بخورد.
I would help if I had time	اگه وقت داشتم کمکت میکردم
What is your favorite drink song?	آهنگ نوشیدنی مورد علاقه شما چیست؟
Tom picked up his toys.	تام اسباب بازی هایش را برداشت.
Tom looked a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسید.
Tom's legs were bare.	پاهای تام برهنه بود.
You should not break the rules.	شما نباید قوانین را زیر پا بگذارید.
I'm sure Tom will be fine.	من مطمئن هستم که تام خوب خواهد شد.
I really do not know what Tom wants to do.	من واقعاً نمی دانم تام می خواهد چه کار کند.
Tom took a picture of Mary's dog.	تام تصویری از سگ مری کشید.
I thought you said Tom is a butcher.	فکر کردم گفتی تام قصاب است.
Tom said he was glad he could do it.	تام گفت که خوشحالم که توانسته این کار را انجام دهد.
If it rains tomorrow, I will probably stay indoors and read a book.	اگر فردا باران ببارد، احتمالاً داخل خانه می مانم و کتاب می خوانم.
All my French classmates are better than me.	همه همکلاسی های من در زبان فرانسه بهتر از من هستند.
Why aren't we leaving here?	چرا ما از اینجا نمی رویم؟
I will do this at 2:30.	ساعت 2:30 این کار را انجام خواهم داد.
Tom thought Mary was not tired.	تام فکر کرد مری خسته نیست.
Did you finally go to Australia with Tom?	آیا در نهایت با تام به استرالیا رفتید؟
Tom is sweet and romantic.	تام شیرین و رمانتیک است.
Do not forget your passport	پاسپورت خود را فراموش نکنید
Why don't you rest a little?	چرا کمی استراحت نمی کنی؟
I only sell these, I do not know anything about them.	من فقط اینا رو میفروشم من چیزی در مورد آنها نمی دانم.
Tom walked to the station.	تام تا ایستگاه راه رفت.
Tom just pretended he could not understand.	تام فقط وانمود می کرد که نمی تواند بفهمد.
Tom is not a lazy person	تام آدم تنبلی نیست
Tom hoped to visit Boston.	تام امیدوار بود از بوستون دیدن کند.
Tom said he thinks doing so is not safe.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بی خطر نیست.
We go to the store together.	ما با هم به فروشگاه می رویم.
Tom said he was really tempted to do so.	تام گفت که او واقعاً وسوسه شده است که این کار را انجام دهد.
Tom was the only one who could do it without help.	تام تنها کسی بود که بدون کمک توانست این کار را انجام دهد.
All students protested against the war.	همه دانشجویان به جنگ اعتراض کردند.
I'm not convinced that Tom is telling the truth.	من متقاعد نیستم که تام حقیقت را می گوید.
Tom will probably be upset.	تام احتمالاً آشفته خواهد شد.
Tom said he thought I should exercise more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر ورزش کنم.
Let's give it to Tom.	بیا آن را به تام بدهیم.
Can't you leave me alone?	نمیتونی منو تنها بذاری؟
Tom did not tell us who he asked to help.	تام به ما نگفت که از چه کسی خواسته به او کمک کند.
Don't you want to know why I lied to Tom?	نمیخوای بدونی چرا به تام دروغ گفتم؟
Tom lent me some books.	تام چند کتاب به من قرض داد.
Tom buys ice cream for his party.	تام برای مهمانی اش بستنی خرید.
As soon as I finished this, I got out of here.	به محض اینکه این کار را تمام کردم، از اینجا خارج شدم.
That was Tom's choice.	این انتخاب تام بود.
My father's friend was diagnosed with Alzheimer's disease early on.	دوست پدرم با شروع زودهنگام بیماری آلزایمر تشخیص داده شد.
I did not know that Tom did not do what he was supposed to do.	من نمی دانستم که تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداده است.
Maybe they will come for you.	شاید آنها برای شما بیایند.
I'm sure you did the same for me.	مطمئنم شما هم همین کار را برای من انجام می دادید.
I have not finished writing the report yet.	هنوز نوشتن گزارش را تمام نکرده ام.
We hurried to make up for lost time.	عجله کردیم تا زمان از دست رفته را جبران کنیم.
Tom had a small accident.	تام تصادف کوچکی داشت.
There is definitely something wrong here.	قطعاً اینجا چیزی اشتباه است.
Tom had to do what Mary told him to do.	تام باید کاری را که مری به او گفته بود انجام می داد.
We assumed that he would take part in the lecture competition.	ما این را مسلم فرض کردیم که او در مسابقه سخنرانی شرکت خواهد کرد.
My daughter likes to eat egg yolk	دخترم دوست داره زرده تخم مرغ بخوره
Tom put all his money in a box and hid it under his bed.	تام تمام پولش را در جعبه ای گذاشت و زیر تختش پنهان کرد.
When you hear the bell, come quickly.	وقتی صدای زنگ را شنیدی، سریع بیا.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
This is a picture of what my car looked like before painting.	این تصویری از ظاهر ماشین من قبل از رنگ آمیزی است.
I think there is still a chance that Tom will be here in time.	فکر می کنم هنوز فرصتی وجود دارد که تام به موقع به اینجا برسد.
Have you ever dreamed about Tom?	آیا تا به حال در مورد تام خواب دیده اید؟
There is another meaning	معنی دیگری هم هست
Tom is not the only one standing.	تام تنها کسی نیست که ایستاده است.
Tom thinks Mary will not worry.	تام فکر می کند مری نگران نخواهد شد.
Tom wanted to do the same.	تام هم می خواست این کار را بکند.
Our tissue is gone, so I have to go buy some.	دستمال کاغذی ما تمام شده است، پس باید بروم مقداری بخرم.
Tom seemed to understand why Mary should not do this.	به نظر می رسید تام می فهمید که چرا مری نباید این کار را انجام دهد.
This torture caused him to confess to the crimes he had not committed.	این شکنجه باعث شد که به جنایاتی که مرتکب نشده بود اعتراف کند.
I do not think you are fat	فکر نمیکنم چاق باشی
Tell Tom I'm sorry I'm late for you.	به تام بگو متاسفم که تو را دیر کردم.
I thought Tom was going to do this for us.	فکر می کردم تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
I do not think Tom knows who is going to do this to him.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was retired.	تام به من گفت که فکر می کند مری بازنشسته شده است.
Tom stared at Mary with disgust.	تام با نفرت به مری خیره شد.
Tom tried to impress the girls.	تام سعی کرد دخترها را تحت تاثیر قرار دهد.
You did not sign all the documents	همه مدارک رو امضا نکردی
Shouldn't you be in bed?	آیا نباید در رختخواب خانه باشید؟
Tom was single at the time.	تام در آن زمان مجرد بود.
Tom enjoyed talking to Mary.	تام از صحبت کردن با مری لذت برد.
Do you have wrapping paper?	آیا کاغذ بسته بندی دارید؟
This store does not sell dogs	این فروشگاه سگ نمی فروشد
Tom is always bad for Mary.	تام همیشه نسبت به مری بد است.
Tom usually does this on his birthday.	تام معمولاً این کار را در روز تولدش انجام می دهد.
Tom does not believe a word of Mary's words.	تام حتی یک کلمه از صحبت های مری را باور نمی کند.
Tom told me he thought he could win.	تام به من گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
Tom is very sharp	تام خیلی تیز است
Tom said he did not see anyone with a gun.	تام گفت که کسی را با تفنگ ندید.
We have to stay here until Tom gets here.	ما باید اینجا بمانیم تا تام به اینجا برسد.
Tom is probably still in charge of doing so.	احتمالاً هنوز هم تام مسئول انجام این کار است.
You are in control.	شما در کنترل هستید.
My views have evolved since then.	دیدگاه های من از آن زمان به بعد تکامل یافته است.
I can not ask Tom to wait that long.	من نمی توانم از تام بخواهم که آنقدر صبر کند.
A lunar month is shorter than a calendar month.	یک ماه قمری کوتاهتر از یک ماه تقویمی است.
I'm closed and ready to go.	من بسته و آماده برای رفتن هستم.
Tom introduced himself to me.	تام خودش را به من معرفی کرد.
Tom must be bored.	تام باید حوصله اش سر رفته باشد.
Why don't we all go to Australia together?	چرا همه با هم به استرالیا نمی رویم؟
You used to live in Australia, didn't you?	شما قبلا در استرالیا زندگی می کردید، نه؟
I could hear an owl screaming in the distance.	صدای جیغ جغدی را از دور می شنیدم.
Tom is not suspicious, but Mary is skeptical.	تام مشکوک نیست، اما مری شک دارد.
Tom said where?	تام گفت کجا؟
This book is more interesting than the book I read last week.	این کتاب از کتابی که هفته پیش خواندم جالب تر است.
Tom was not wearing a red shirt.	تام پیراهن قرمز نپوشیده بود.
I want Tom to know this.	من می خواهم تام این را بداند.
This is completely wrong.	این کاملا اشتباه است.
I am staying in a hotel not far from here.	من در هتلی نه چندان دور از اینجا اقامت دارم.
I just do not want you to be wrong.	من فقط نمی خواهم شما اشتباه کنید.
This is just nonsense.	این فقط پوچ است.
Maybe something has changed	شاید چیزی تغییر کرده است
I lost my status	من حیثیتم رو از دست دادم
Tom does not need to be here on October 20th.	نیازی نیست تام در 20 اکتبر اینجا باشد.
Tom thought Mary would probably cry.	تام فکر کرد که مری احتمالا گریه خواهد کرد.
Wear your socks fast, we're late.	جوراب خود را سریع بپوشید دیر کردیم.
What is love?	عشق چیست؟
Tom does not look very happy today.	تام امروز خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
Helen Keller was deaf and blind.	هلن کلر ناشنوا و نابینا بود.
Tom is a very good French teacher.	تام یک معلم فرانسوی بسیار خوب است.
Tom said he did not want to do that today.	تام گفت که امروز نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Who disagrees?	چه کسی مخالف است؟
Am I the only one worried that this plan will not work?	آیا تنها من نگران این هستم که این طرح عملی نشود؟
The main reason for his failure is laziness.	علت اصلی شکست او تنبلی است.
Tom promised Mary to help him this afternoon.	تام به مری قول داد امروز بعدازظهر به او کمک کند.
After everything, Mary stopped me.	بعد از همه چیز مری مرا ایستاد.
I know Tom did it once.	می دانم که تام یک بار این کار را کرد.
Do you think Tom would have done it if he had the chance?	آیا فکر می کنید تام اگر فرصت داشت این کار را می کرد؟
Tom left home without an umbrella.	تام بدون چتر خانه اش را ترک کرد.
Tom will support.	تام حمایت خواهد کرد.
Tom and Mary were shot by John.	تام و مری توسط جان تیرباران شدند.
When did you decide to let Tom do this?	چه زمانی تصمیم گرفتید که به تام اجازه انجام این کار را بدهید؟
Tom is a God-fearing man.	تام مردی خداترس است.
To determine the age of the sample, carbon dating was performed on the sample.	برای تعیین سن نمونه، تاریخ یابی کربنی روی نمونه انجام شد.
Tom said he would do it for us.	تام گفت که این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Tom rarely reads books written in French.	تام به ندرت کتاب هایی را که به زبان فرانسوی نوشته شده است می خواند.
Tom confessed that he did not eat the cake that his girlfriend had baked for him.	تام اعتراف کرد که کیکی را که دوست دخترش برایش پخته بود، نخورد.
I will help you, but I will not help Tom.	من به تو کمک خواهم کرد، اما به تام کمک نمی کنم.
Tom does not have a bicycle	تام دوچرخه نداره
Tom says he does not understand why anyone is doing this.	تام می گوید که نمی فهمد چرا کسی این کار را انجام می دهد.
I'm afraid you can not answer	میترسم نتونه جواب بده
Tom should not like Mary too much.	تام نباید مری را خیلی دوست داشته باشد.
Maybe we should help Tom.	شاید باید به تام کمک کنیم.
Tom is studying chemistry.	تام در رشته شیمی تحصیل می کند.
Life is full of despair.	زندگی پر از ناامیدی است.
Tom refuses to do this unless you do the same.	تام حاضر به انجام این کار نیست مگر اینکه شما همان کار را انجام دهید.
We could hear the siren from afar.	صدای آژیر را از دور می شنیدیم.
I know some French, but not enough to apply for that job.	من مقداری فرانسوی می دانم، اما برای درخواست برای آن شغل کافی نیست.
He is a bus driver	او راننده اتوبوس است
I tried to call Tom.	سعی کردم با تام تماس بگیرم.
Tom will be ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده خواهد بود.
Tom is out now.	تام اکنون از بازی خارج شده است.
I'm going on a business trip.	من به یک سفر کاری می روم.
I think they will have a chance.	من فکر می کنم که آنها فرصت خواهند داشت.
Tom fell to his knees.	تام به زانو افتاد.
I went to see Tom.	من به ملاقات تام رفتم.
I do not think this is really necessary.	من فکر نمی کنم که این واقعا ضروری باشد.
Tom said he thought you would not win.	تام گفت که فکر می کند تو برنده نخواهی شد.
Tom stutters badly.	تام لکنت بدی دارد.
I have other things I want to do this afternoon.	من کارهای دیگری دارم که می خواهم امروز بعدازظهر انجام دهم.
Glad Tom told me how to do this.	خوشحالم که تام به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
Tom and a number of his friends plan to go camping next weekend.	تام و تعدادی از دوستانش قصد دارند آخر هفته آینده به کمپینگ بروند.
Tom does not want to do that today.	تام امروز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom is a big baseball fan.	من می دانم که تام یک طرفدار بزرگ بیسبال است.
Who is younger, Tom or Mary?	چه کسی جوان تر است، تام یا مری؟
Despite the rain, we enjoyed our vacation.	با وجود بارش باران، از تعطیلات خود لذت بردیم.
You never told me why you did not do this.	تو هرگز به من نگفتی چرا این کار را نکردی.
Tom does not have to listen to us.	تام مجبور نیست به حرف ما گوش کند.
Tom has written many books, but only three have been published.	تام کتاب های زیادی نوشته است، اما تنها سه تای آنها منتشر شده است.
What are Tom's needs?	نیازهای تام چیست؟
I know Tom probably won't.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Tom has a black car.	تام یک ماشین سیاه دارد.
If Tom has a problem with you, just tell me.	اگر تام برایت مشکلی ایجاد کرد، فقط به من بگو.
Tom is not leaving today.	تام امروز نمی رود.
You will eventually be able to do this.	شما در نهایت قادر به انجام این کار خواهید بود.
Tom is always home on Sundays.	تام همیشه یکشنبه ها در خانه است.
How many hours a day do you spend in your office?	چند ساعت در روز را در دفتر خود می گذرانید؟
Tom goes there every day.	تام هر روز به آنجا می رود.
I am going to Australia with my girlfriend in October.	من با دوست دخترم در ماه اکتبر به استرالیا می روم.
Tom is probably no bigger than Mary.	تام احتمالاً از مری بزرگتر نیست.
Tom never did.	تام هرگز این کار را نکرد.
Tom has just moved to Boston.	تام به تازگی به بوستون نقل مکان کرده است.
Tom is a man we can count on.	تام مردی است که می توانیم به او تکیه کنیم.
I do not know if Tom has a rope ladder or not.	نمی دانم آیا تام نردبان طناب دارد یا نه.
Tom did it for Mary.	تام این کار را برای مری انجام داد.
Tom does not know if I should do this or not.	تام نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
I would like to be an employee of a company.	من دوست دارم در یک شرکت کارمند باشم.
Tom will probably wake up by the time I get there.	تام تا من به آنجا برسم احتمالاً بیدار خواهد شد.
I do not know this will happen.	بعید می دانم این اتفاق بیفتد.
Tom still does not realize what he has lost.	تام هنوز متوجه نیست که چه چیزی را از دست داده است.
This is not Tom's main reason.	این دلیل اصلی تام نیست.
You have to have more faith in Tom.	باید بیشتر به تام ایمان داشته باشی.
Are you saying that you are deliberately hiding your beautiful appearance?	می گویید عمداً ظاهر زیبای خود را پنهان می کنید؟
I think Tom is smart.	من فکر می کنم که تام باهوش است.
Tom coffee is good	قهوه تام خوبه
I tried to help Tom.	سعی کردم به تام کمک کنم.
Who is your favorite baseball player?	بازیکن بیسبال مورد علاقه شما کیست؟
You know you can tell me anything, right?	شما می دانید که می توانید هر چیزی را به من بگویید، درست است؟
I will never achieve anything.	من هرگز به چیزی نمی رسم.
Tom is extremely unreliable.	تام به شدت غیرقابل اعتماد است.
Let my dog ​​bite me	نذار سگت منو گاز بگیره
Tom does not like it.	تام آن را دوست ندارد.
They are definitely a good team.	آنها مشخصا تیم خوبی هستند.
What is the goal?	هدف چیست؟
I know Tom was a skinny teenager.	من می دانم که تام یک نوجوان لاغر بود.
A thief believes that everyone steals.	یک دزد معتقد است که همه دزدی می کنند.
Speaking French is not easy.	صحبت کردن به زبان فرانسوی آسان نیست.
Tom has played a lot of basketball.	تام بسکتبال زیادی بازی کرده است.
Rice is a grain that feeds billions of people.	برنج غله ای است که میلیاردها نفر را تغذیه می کند.
I think Tom is an athlete.	من فکر می کنم که تام ورزشکار است.
Tom sometimes wishes he could physically retreat to the age he chooses so that people do not look at him with disgust.	تام گاهی آرزو می کند که از نظر جسمی تا سنی که انتخاب می کند عقب نشینی کند تا مردم با انزجار به او نگاه نکنند.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"he is over there."	"او آنجاست."
You will get better in a few days	چند روز دیگه بهتر میشی
My eldest daughter's name is Maryam.	اسم دختر بزرگم مریم است.
Do not throw towels	حوله نیندازید
Tom is going to do a great job.	تام قرار است کار فوق العاده ای انجام دهد.
I know Tom will most likely do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را انجام خواهد داد.
The company could not fill my order.	شرکت نتوانست سفارش من را پر کند.
Would you please wash my back?	لطفاً پشتم را بشویید؟
Tom drinks his wine slowly.	تام شرابش را به آرامی می خورد.
There is no way I can beat Tom in a match.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم تام را در یک مسابقه شکست دهم.
Tom and Mary had lunch together in the cafeteria.	تام و مری با هم در کافه تریا ناهار خوردند.
Tom said you said we should be there by 2:30.	تام گفت تو گفتی باید تا ساعت 2:30 اونجا باشیم.
We could not find a public bath.	ما نتوانستیم یک حمام عمومی پیدا کنیم.
Why didn't they have dinner?	چرا شام نخوردند؟
It was not Tom who started us.	این تام نبود که ما را راه انداخت.
Tom showed Mary some pictures.	تام چند عکس به مری نشان داد.
Tom knew nothing of the situation.	تام اصلاً از این وضعیت چیزی نمی دانست.
Tom was injured in the blast.	تام در این انفجار مجروح شد.
As a teenager, Tom learned how to drive.	تام در نوجوانی نحوه رانندگی را یاد گرفت.
Ringgit is the currency of which country?	رینگیت واحد پول کدام کشور است؟
We are lucky that we were able to avoid doing that.	ما خوش شانس هستیم که توانستیم از انجام آن اجتناب کنیم.
I found a good job	من کار خوبی پیدا کردم
Do you have a picture of Tom's children?	آیا عکسی از فرزندان تام دارید؟
I blame myself for many things.	من خودم را برای بسیاری از اتفاقات سرزنش می کنم.
I have already forgotten.	من قبلاً فراموش کرده ام.
Tom is not naughty, but he is Mary.	تام بداخلاق نیست، اما مری است.
I did not know you cooked	نمیدونستم آشپزی کردی
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Does Tom know that Mary is here?	آیا تام می داند که مری اینجاست؟
Now I finally have enough money to buy a house.	حالا بالاخره پول کافی برای خرید خانه دارم.
Tom encouraged Mary to go to Boston to visit her parents.	تام مری را تشویق کرد که برای دیدار والدینش به بوستون برود.
She bought him a shirt to wear to the party.	او برای او پیراهنی خرید تا در مهمانی بپوشد.
Most likely Tom is already home.	به احتمال زیاد تام از قبل در خانه است.
I did not think you would be willing	فکر نمیکردم حاضر بشی
I know tomorrow will be busy all day	میدونم فردا کل روز سرت شلوغه
That may be part of the problem.	شاید بخشی از مشکل همین باشد.
This could be the last time we see each other.	این می تواند آخرین باری باشد که همدیگر را می بینیم.
Who is he in the car with Tom?	اون کیه تو ماشین با تام؟
Tom begged Mary to stop doing what he was doing.	تام از مری التماس کرد که از انجام کاری که انجام می‌داد دست بردارد.
It is very difficult to explain	توضیح دادنش خیلی سخته
See what you can learn about Tom.	ببینید چه چیزی در مورد تام می توانید بدانید.
I want to make sure we have enough time to complete this.	من می خواهم مطمئن شوم که زمان کافی برای اتمام این کار داریم.
In the 1967 Arab-Israeli war, Syria lost the Golan Heights to Israel.	در جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967، سوریه منطقه بلندی های جولان را به اسرائیل از دست داد.
I should never have trusted Tom.	من هرگز نباید به تام اعتماد می کردم.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است خودش اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom will not do this until you ask him.	تام تا زمانی که از او نخواهید این کار را انجام نمی دهد.
Tom will not be the last to do so.	تام آخرین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
Tom probably can't do that.	تام احتمالا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom is smart.	من می دانم که تام باهوش است.
Tom was careful not to get in Mary's way.	تام مراقب بود که سر راه مری قرار نگیرد.
I'm afraid Tom will not like this.	می ترسم تام این را دوست نداشته باشد.
Tom and his friends are swimming in the pool.	تام و دوستانش در استخر شنا می کنند.
Do not wear Tom uniform.	تام یونیفرم نپوشید.
Tom said he did not know.	تام گفت که نمی داند.
Getting rid of a bad habit is not easy.	رهایی از یک عادت بد آسان نیست.
Tom does not have enough friends.	تام دوستان کافی ندارد.
Tom called Mary stupid.	تام مری را احمق خطاب کرد.
I should have asked Tom for guidance.	باید از تام راهنمایی می خواستم.
Tom would not be here if it were not for me.	تام اگر من نبود اینجا نبود.
I think you are wrong	به نظر من اشتباه می کنی
Please tell me when you expect to return.	لطفا به من بگویید چه زمانی انتظار دارید برگردید.
Are you sure you are OK?	مطمئنی حالت خوبه؟
You seem to be homeless	انگار بی خانمان هستی
It is not my job to confront Tom.	وظیفه من مقابله با تام نیست.
Tom has no clue	تام سرنخی نداره
I have very low self-esteem.	من عزت نفس خیلی پایینی دارم.
I wish I had a house in Tom's neighborhood.	ای کاش خانه ای در همسایگی تام داشتم.
Sorry I do not have money	ببخشید من پول ندارم
Tom put the cans of beans on the shelf.	تام قوطی های لوبیا را روی قفسه گذاشت.
I do not know why I was so nervous	نمیدونم چرا اینقدر عصبی بودم
I do not know what Tom really wants.	من نمی دانم تام واقعاً چه می خواهد.
Tom decides to buy a new car.	تام تصمیم گرفته یک ماشین جدید بخرد.
Please give me some water.	التماس می کنم کمی آب به من بدهید.
I'm a lucky boy.	من یک پسر خوش شانس هستم.
Tom is originally from Australia.	تام در اصل اهل استرالیا است.
It seems very flattering.	به نظر بسیار متملقانه می رسد.
Tom came home wet and tired.	تام خیس و خسته به خانه آمد.
Your car has a broken taillight.	ماشین شما چراغ عقب شکسته است.
I know Tom will be upset if I do that.	می دانم که تام اگر این کار را بکنم ناراحت می شود.
How often do you and your family go camping?	شما و خانواده تان چند وقت یکبار به کمپینگ می روید؟
You were a soldier, weren't you?	تو سرباز بودی، نه؟
I do not have enough money to buy a house.	من پول کافی برای خرید خانه ندارم.
Do you really want to live in a hotel?	آیا واقعاً می خواهید در هتل زندگی کنید؟
Tom and Mary own a vacation home in Florida.	تام و مری صاحب یک خانه تعطیلات در فلوریدا هستند.
My house is not new	خونه من نو نیست
Tom does not think Mary's performance was very good.	تام فکر نمی کند که اجرای مری خیلی خوب بوده باشد.
Tom tried to explain what had happened.	تام سعی کرد توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است.
Do you think Tom is unprincipled?	آیا فکر می کنید تام غیر اصولی است؟
You will not get help from me anymore	دیگه از من کمک نمیگیری
Tom could not make a living as a musician.	تام نمی توانست به عنوان یک موسیقیدان امرار معاش کند.
Tom just tries to be good.	تام فقط سعی می کند خوب باشد.
Tom is alone in this.	تام در این مورد تنهاست.
Tom is overweight.	تام اضافه وزن دارد.
I'm not used to this	من به این عادت ندارم
Tom and Mary want different things.	تام و مری چیزهای متفاوتی می خواهند.
Too bad you didn't come with us	حیف که با ما نیامدی
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
I know Tom is a young man.	من می دانم که تام یک جوان است.
I'm been doing this for about a week.	من حدود یک هفته است که این کار را انجام می دهم.
You should not buy that one	اون یکی رو نباید بخری
Tom seems determined to do so.	به نظر می رسد تام مصمم به انجام این کار است.
I wish I could not think about what happened.	کاش می توانستم به اتفاقی که افتاده فکر نکنم.
I do not know if we can help Tom.	نمی دانم آیا می توانیم به تام کمک کنیم؟
We are the only ones who know Tom here and only Tom should do that.	ما تنها کسانی هستیم که در اینجا تام را می شناسیم و فقط تام باید این کار را انجام دهد.
Tom did not answer all the questions.	تام به همه سوالات پاسخ نداد.
I doubt Tom is really a doctor.	من شک دارم تام واقعاً یک دکتر باشد.
Tom regained his composure.	تام آرامش خود را به دست آورد.
Tom was playing with his children.	تام با بچه هایش بازی می کرد.
Why don't you continue without me?	چرا بدون من ادامه نمی دهی؟
Tom said Mary did not look like a teacher.	تام گفت که مری شبیه معلم نیست.
I'm not as naive as you think.	من آنقدرها هم که شما فکر می کنید ساده لوح نیستم.
Tom behaves a little strangely.	تام کمی عجیب رفتار می کند.
This is not brain surgery, you know.	این جراحی مغز نیست، می دانید.
I told Tom not to buy a second-hand car.	به تام گفتم که نباید ماشین دست دوم بخرد.
Tom is very sleepy, because he did not sleep well last night.	تام خیلی خواب آلود است، چون دیشب خوب نخوابیده است.
Tom could not persuade Mary to go dancing with him.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
Stop spinning	چرخیدن را متوقف کنید
Tom said he will return to Boston on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر به بوستون بازخواهد گشت.
Tom paid for his lunch with the money his mother had given him.	تام هزینه ناهار خود را با پولی که مادرش به او داده بود پرداخت.
Please do not you think that Tom is a little old for you?	لطفا فکر نمی کنید که تام برای شما کمی پیر شده است؟
Do you think you will never return to Australia?	آیا فکر نمی کنید که هرگز به استرالیا برگردید؟
I do not think Tom did it right.	من فکر نمی کنم که تام این کار را درست انجام داده باشد.
You never know when you may need some extra money.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی به مقداری پول اضافی نیاز خواهید داشت.
I heard Tom does not eat meat.	شنیده ام تام گوشت نمی خورد.
Tom sat on the milk carton.	تام روی جعبه شیر نشست.
Tom and I probably won't get paid extra for doing this.	من و تام به احتمال زیاد برای انجام این کار دستمزد اضافی دریافت نمی کنیم.
Tom realized that Mary had to see someone else.	تام متوجه شد که مری باید شخص دیگری را ببیند.
We can not rule out the possibility of Tom's suicide.	ما نمی توانیم احتمال خودکشی تام را رد کنیم.
Tom is the one who forced Mary to do this.	تام کسی است که مری را مجبور به انجام این کار کرد.
Tom thought he might need help.	تام فکر کرد شاید به کمک نیاز داشته باشد.
Tom is having dinner now	تام الان داره شام ​​میخوره
We do not like to do that.	ما دوست نداریم این کار را انجام دهیم.
This is not easy	این آسان نیست
Tom will probably be the last to arrive.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که وارد می شود.
You heard what Tom said, right?	شنیدی که تام چی گفت، نه؟
Tom will not leave soon.	تام به این زودی ها را ترک نمی کند.
Tom has never had a problem with anyone.	تام هرگز با کسی مشکلی نداشته است.
I do not find this worrying at all.	من این را اصلاً نگران کننده نمی دانم.
This is actually a good idea.	این در واقع ایده خوبی است.
Tom did it on purpose.	تام عمدا این کار را کرد.
Tom probably does not have much fun.	تام احتمالاً خیلی خوش نمی گذرد.
Tom did not know where I lived.	تام نمی دانست کجا زندگی می کنم.
I seriously doubt that Tom will be disappointed with this.	من به طور جدی شک دارم که تام از انجام این کار ناامید شود.
Tom will probably not be home on October 20.	تام احتمالاً در 20 اکتبر در خانه نخواهد بود.
I think what you told me is not true.	من فکر می کنم آنچه شما به من گفتید درست نیست.
Tom said he thought Mary might help us today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز به ما کمک کند.
Don't you think I know my father?	فکر نمی کنی من پدر خودم را می شناسم؟
I'm still trying to convince Tom to help us.	من هنوز دارم سعی می کنم تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Explorers discovered a skeleton in a cave.	کاشفان یک اسکلت را در غار کشف کردند.
I do not know why you should do this.	من نمی دانم چرا شما باید این کار را انجام دهید.
Tom and Mary look quite happy.	تام و مری کاملاً خوشحال به نظر می رسند.
Neither Tom nor Mary have to do this tomorrow.	نه تام و نه مری مجبور نیستند فردا این کار را انجام دهند.
We have opposing views on this.	ما نظرات مخالفی در این مورد داریم.
I'm more curious	من بیشتر کنجکاو هستم
Fasten your zipper	زیپ کت خود را ببندید
Tom said Mary was going to see John.	تام گفت که مری قرار است به دیدن جان برود.
Tom and I will talk to Mary.	من و تام با مری صحبت خواهیم کرد.
Three pedestrians were killed in the accident.	سه عابر پیاده قربانی تصادف شدند.
I was very stupid	من خیلی احمق بوده ام
Tom put the chickens in a cardboard box.	تام جوجه ها را در یک جعبه مقوایی گذاشت.
Tom will never agree to it.	تام هرگز به آن رضایت نخواهد داد.
When Tom woke up, everything was covered in snow.	وقتی تام از خواب بیدار شد، همه چیز پوشیده از برف بود.
Wow Hugoashi!	عجب هوگواشی!
Tom rang the doorbell several times.	تام چند بار زنگ در را زد.
We must save water	ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم
I wonder why Tom was suspended.	تعجب می کنم که چرا تام تعلیق شد.
Tom always wants to have the last word.	تام همیشه می خواهد حرف آخر را بزند.
I know Mary is beautiful	میدونم مریم زیباست
I'm almost sure we have enough money to buy what we need.	من تقریباً مطمئن هستم که ما به اندازه کافی پول برای خرید آنچه نیاز داریم داریم.
Tom told me he thought Mary was funny.	تام به من گفت که فکر می کند مری بامزه است.
Mary put her head on Tom's shoulder and soon fell asleep.	مری سرش را روی شانه تام گذاشت و خیلی زود به خواب رفت.
Tom does not know who took his umbrella.	تام نمی داند چه کسی چتر او را برداشته است.
Employees with sticky fingers do not keep their jobs for long.	کارمندان با انگشتان چسبنده شغل خود را برای مدت طولانی حفظ نمی کنند.
He promised me to be more careful in the future.	او به من قول داد که در آینده بیشتر مراقب باشد.
We are too old to do that.	ما خیلی پیر شده ایم که بخواهیم این کار را انجام دهیم.
This beach is very popular among surfers.	این ساحل در بین موج سواران بسیار محبوب است.
They are not shot	تیرباران نمی شوند
You are exactly right	دقیقا حق با شماست
Tom escaped unharmed.	تام بدون صدمه فرار کرد.
Tom spends a lot of time helping others.	تام زمان زیادی را صرف کمک به دیگران می کند.
Tom even closed the door.	تام حتی در را بست.
Of course it was disappointing.	البته ناامید کننده بود.
That green pear	اون گلابی سبزه
Try to eat more green vegetables.	سعی کنید بیشتر از سبزیجات سبز رنگ استفاده کنید.
You need to buy some cough medicine and aspirin.	باید مقداری داروی سرفه و آسپرین بخرید.
Tom is extremely overweight.	تام به شدت اضافه وزن دارد.
Aren't you a brother?	مگر شما برادر نیستید؟
Tom has traveled the world.	تام به سراسر جهان سفر کرده است.
Tom appeared on television last night.	تام دیشب در تلویزیون ظاهر شد.
Tom is known as a man-woman.	تام به عنوان یک مرد خانم شناخته می شود.
The possibility that the explosion was caused by carelessness cannot be ruled out.	این احتمال که انفجار ناشی از بی احتیاطی بوده باشد را نمی توان رد کرد.
I'm pretty sure neither Tom nor Mary ever went to Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که نه تام و نه مری هرگز به بوستون نرفته اند.
Tom was a very good kid	تام خیلی بچه خوبی بود
I did not know that you can not do it alone.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Do not bother the dog	سگ را آزار نده
You know I have to do this, don't you?	میدونی که باید اینکارو بکنم، نه؟
If Tom hadn't been so stupid, he would have known sooner.	اگر تام اینقدر احمق نبود، زودتر می فهمید.
I am the one who bought these eggs.	من کسی هستم که این تخم مرغ ها را خریدم.
I told you before that it does not work.	قبلاً به شما گفته بودم که کار نمی کند.
Tom went to see Mary in Australia.	تام به دیدن مری در استرالیا رفت.
He is introverted.	او درونگرا است.
Well, I just hope you are right.	خوب، فقط امیدوارم حق با شما باشد.
I really hope one of us gets this award.	من واقعا امیدوارم یکی از ما این جایزه را دریافت کند.
Tom said he expects Mary to do so on October 20.	تام گفت که انتظار دارد مری این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tickets for the show are still available tonight.	بلیت های نمایش امشب همچنان موجود است.
Have you seen Tom's new apartment?	آیا آپارتمان جدید تام را دیده اید؟
You can see the big show in the big store at any time.	شما می توانید نمایشگاه بزرگ را در فروشگاه بزرگ در هر زمان مشاهده کنید.
Tom and Mary do not go.	تام و مری نمی روند.
Tom shopped at the mall.	تام در مرکز خرید خرید کرد.
I turned off the engine	موتور رو خاموش کردم
Tom walks slowly down the street.	تام به آرامی در خیابان راه می رود.
Tom has nothing to do with me.	تام با من کاری ندارد.
I do not agree with that.	من با آن موافق نیستم.
I admire your creativity.	من خلاقیت شما را تحسین می کنم.
"My father does not drink." 	"پدر من مشروب نمی خورد."
"So is my father."	"پدر من هم همینطور."
Tom got up and spoke.	تام بلند شد و صحبت کرد.
Tom did not think Mary was worried.	تام فکر نمی کرد مری نگران باشد.
Tom and Mary remained good friends.	تام و مری دوستان خوبی باقی ماندند.
Tom was born in 2013 in Australia.	تام در سال 2013 در استرالیا به دنیا آمد.
Tom and I are older than Mary.	من و تام از مری بزرگتر هستیم.
Tom was not sure he would see Mary again.	تام مطمئن نبود که دوباره مری را ببیند.
I am a motivational speaker.	من یک سخنران انگیزشی هستم.
Tom drew two squares on the blackboard.	تام دو مربع روی تخته سیاه کشید.
How much do you think Tom has spent so far helping us?	فکر می کنید تام تا کنون چقدر برای کمک به ما صرف کرده است؟
I was never really alone	من در واقع هرگز تنها نبودم
I entered the shop and took off my hat and gloves.	وارد مغازه شدم و کلاه و دستکشم را در آوردم.
Tom said he believes he can do it.	تام گفت که معتقد است می تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary has the time today.	تام فکر نمی کند که مری امروز وقت این کار را داشته باشد.
Where is the nearest bar?	نزدیکترین بار کجاست؟
Drive slower, otherwise you will get a ticket.	آهسته تر رانندگی کنید، وگرنه بلیط دریافت خواهید کرد.
"Tom, what are you doing?" 	"تام، چه کار می کنی؟"
"nothing."	"هیچ چی."
Tom could have been sentenced to life in prison.	تام می توانست به حبس ابد محکوم شود.
I think Mary is more beautiful than Alice.	من فکر می کنم که مری از آلیس زیباتر است.
Are you planning to continue your education?	آیا قصد ادامه تحصیل دارید؟
Tom is being harassed	تام داره اذیت میشه
Tom said Mary would probably be surprised.	تام گفت که مری احتمالاً شگفت زده می شود.
Tom planted some explosives near the middle of the bridge.	تام مقداری مواد منفجره نزدیک وسط پل کار گذاشت.
Tom was arrested at high speed but released with a warning.	تام در حال سرعت زیاد دستگیر شد اما با یک اخطار رها شد.
I do not see your name in the list.	من نام شما را در لیست نمی بینم.
Neither Tom nor Mary have been released from prison.	نه تام و نه مری از زندان آزاد نشده اند.
Tom's long snoring kept me awake all night.	خروپف بلند تام مرا تمام شب بیدار نگه داشت.
I am postponing my trip to England to warm up.	سفرم به انگلیس را به تعویق می اندازم تا هوا گرم شود.
It was Tom who sent me here.	این تام بود که مرا به اینجا فرستاد.
Tom did not tell Mary he was leaving.	تام به مری نگفت که دارد می رود.
Tom wanted to know if he could come and play.	تام می خواست بداند آیا می تواند بیاید و بازی کند.
Tom is hunting for crows.	تام در حال شکار باقرقره است.
Tom is not really in Australia right now.	تام الان واقعا در استرالیا نیست.
Tom seemed to be having trouble breathing.	به نظر می رسید که تام در تنفس مشکل دارد.
I have never flown.	من هرگز با هواپیما پرواز نکرده ام.
I know you study very hard	میدونم خیلی سخت درس میخوندی
I am an adult.	من یک بزرگسال بالغ هستم.
Tom only listens to classical music.	تام فقط به موسیقی کلاسیک گوش می دهد.
Mozart was a child prodigy.	موتزارت یک کودک اعجوبه بود.
You really do not have a clue, do you?	شما واقعاً سرنخی ندارید، نه؟
I threw away my old pillow and bought a new one.	بالش قدیمی ام را دور انداختم و یک بالش جدید خریدم.
What do you think is the best way to encourage Tom to read more?	به نظر شما بهترین راه برای تشویق تام به مطالعه بیشتر چیست؟
Tom has made his decision.	تام تصمیم خود را گرفته است.
I have never heard Tom complain.	من هرگز نشنیده ام که تام شکایت کند.
I'm surprised your family owns a Japanese car.	من تعجب می کنم که خانواده شما یک ماشین ژاپنی دارند.
If he does not come, we will not go.	اگر او نیاید ما نمی رویم.
Tom thought that everyone in the room knew that Mary could not understand French.	تام تصور می‌کرد که همه حاضران در اتاق می‌دانستند که مری نمی‌تواند فرانسوی بفهمد.
It's been a week since I last saw Tom.	از آخرین باری که تام را دیدم یک هفته می گذرد.
I know you can not speak French.	من می دانم که شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
This is new for Tom.	این برای تام جدید است.
I was carefree	من بی خیال شدم
Don't you think yours is better?	فکر نمیکنی مال تو بهتره؟
Do not allow Tom to do this.	اجازه این کار را به تام ندهیم.
Tom is not with Mary. 	تام با مری قرار نمی‌گیرد.
He falls in love with Alice.	او با آلیس قرار می گیرد.
where is the WC?	دستشویی کجاست؟
I doubt that Tom is logical.	من شک دارم که تام منطقی باشد.
I know Tom is a firearms expert.	من می دانم که تام یک متخصص اسلحه گرم است.
Tom is quite vague, is not he?	تام کاملا مبهم است، اینطور نیست؟
Some water was found in the dead lungs.	مقداری آب در ریه های مرده پیدا شد.
Tom lit a cigarette.	تام سیگاری روشن کرد.
It doesn't take long for Tom to be here.	زمان زیادی نمی گذرد تا تام اینجا باشد.
I can not accept this explanation.	من نمی توانم این توضیح را بپذیرم.
Tom did this for a long time.	تام این کار را برای مدت طولانی انجام داد.
I'm relatively sure that Tom has no siblings.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام هیچ خواهر و برادری ندارد.
Tom wondered what was going on.	تام تعجب کرد که چه خبر است.
I do not think it's your fault.	من فکر نمی کنم که این تقصیر شما باشد.
He is not doing his homework, he is reading a book	او تکالیفش را انجام نمی دهد داره کتاب میخونه
Tom and Mary got engaged today.	تام و مری امروز نامزد کردند.
I'm under your influence.	من تحت تاثیر شما هستم.
Tom said he's really glad you can do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom says he wants to win.	تام می گوید قصد دارد برنده شود.
A formula is very convenient, because you do not have to think about it.	یک فرمول بسیار راحت است، زیرا لازم نیست در مورد آن فکر کنید.
Tom just wasn't listening to me.	تام فقط به من گوش نمی داد.
Tom wanted to keep Mary to himself.	تام می خواست مری را برای خودش نگه دارد.
Tom told Mary he was helping John do it.	تام به مری گفت که به جان کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
Tom was afraid to look stupid.	تام می ترسید که احمق به نظر برسد.
Tom did not want to back down.	تام نمی خواست عقب نشینی کند.
I've not seen Tom in about a week.	حدود یک هفته است که تام را ندیده ام.
Tom needs to be told what happened.	باید به تام گفته شود که چه اتفاقی افتاده است.
Tom does not want you to work late.	تام از شما نمی خواهد تا دیر وقت کار کنید.
I know Tom is not used to talking in public.	من می دانم که تام به صحبت در جمع عادت ندارد.
The only thing Tom told me was that he was unhappy.	تنها چیزی که تام به من گفت این بود که او ناراضی است.
Tom kept us closer.	تام بیشتر ما را در فاصله نزدیک نگه داشت.
I knew Tom would let you do it yourself.	می دانستم که تام به شما اجازه می دهد که این کار را خودتان انجام دهید.
I did not know Tom would be at your party.	من نمی دانستم تام در مهمانی شما خواهد بود.
I'm tired of being careful	از مراقب بودن خسته شدم
Who is going to help Tom?	چه کسی قرار است به تام کمک کند؟
Did Tom look upset?	آیا تام از چیزی ناراحت به نظر می رسید؟
Tom wants to go for a ride.	تام می خواهد برای سواری برود.
Tom inherited a lot of money.	تام پول زیادی به ارث برد.
Television enables us to become acquainted with foreign customs.	تلویزیون ما را قادر می سازد تا با آداب و رسوم خارجی آشنا شویم.
I did not feel tired.	احساس خستگی نمی کردم.
Do you think we should send it to the doctor?	به نظر شما برای دکتر بفرستیم؟
Going to university is not a guarantee of a good job for you.	رفتن به دانشگاه تضمینی برای یک شغل خوب برای شما نیست.
It was his long story that bored me to death.	این روایت طولانی او بود که من را تا حد مرگ خسته کرد.
He removed the woman from the suspects.	او این زن را از مظنونان کنار گذاشت.
Tom said he knew Mary was having fun in Boston.	تام گفت که می‌دانست مری در بوستون خوش می‌گذرد.
There is a beautiful bridge over the pond.	یک پل زیبا روی حوض وجود دارد.
Tom leaned over me.	تام به من خم شد.
Tom is probably still in school.	تام احتمالا هنوز در مدرسه است.
Tom does this every Monday evening.	تام هر دوشنبه عصر این کار را انجام می دهد.
Where is my bottle?	بطری من کجاست؟
Tom was the one who told me you had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را بکنی.
I know Tom is not happy.	من می دانم که تام خوشحال نیست.
Maybe it's better to leave Tom alone.	شاید بهتر باشد که تام را تنها بگذاری.
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را انجام دهم.
I'm convinced Tom should do it.	من متقاعد شده ام که تام باید این کار را انجام دهد.
This is how we treated him.	اینطوری باهاش ​​برخورد کردیم.
Why not ask for a raise?	چرا تقاضای افزایش حقوق نمی کنید؟
I really wanted to ask you something	راستش یه چیزی میخواستم ازت بپرسم
What surprised me most was that he did not like candy.	چیزی که من را بیشتر متعجب کرد این بود که او آب نبات دوست نداشت.
I can not understand why Tom did this.	من نمی توانم بفهمم چرا تام این کار را کرد.
Your efforts to persuade him are futile.	تلاش شما برای متقاعد کردن او فایده ای ندارد.
Is Tom a good boy?	آیا تام پسر خوبی است؟
Tom usually works from nine to five and a half.	تام معمولا از نه تا پنج و نیم کار می کند.
Tom told me he thought he could do it.	تام به من گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom never told me who he worked for.	تام هرگز به من نگفت که برای چه کسی کار می کند.
Tom took the horses to the barn.	تام اسب ها را به انبار برد.
You didn't know Tom loved cooking, did you?	نمی دانستی که تام آشپزی را دوست دارد، نه؟
If Tom really liked me, he wouldn't do it.	اگر تام واقعاً از من خوشش می آمد، این کار را نمی کرد.
Maybe Tom has a problem.	شاید تام مشکلاتی داشته باشد.
Do you think Tom knew I was here?	فکر می کنی تام می دانست که من اینجا هستم؟
I'm going there alone	من تنهایی میرم اونجا
I do not have the patience to help you	حوصله کمک به تو را ندارم
"Tom can't drive." 	"تام نمی تواند رانندگی کند."
"How about you?" 	"در مورد شما چطور؟"
"I can not either."	"من هم نمی توانم."
I can not hear it.	من نمی توانم آن را بشنوم.
We have a 13-hour struggle ahead of us.	ما یک مبارزه 13 ساعته در پیش داریم.
I can not stop repeating those moments.	من نمی توانم از تکرار آن لحظات دست بردارم.
Tom said he had no intention of doing so here.	تام گفت که او قصد انجام این کار را در اینجا نداشت.
Tom often did, but he no longer does.	تام اغلب این کار را انجام می داد، اما دیگر این کار را نمی کند.
He fights with anyone he knows.	او با هر کسی که می شناسد دعوا می کند.
Your correspondence with Tom is not secret to anyone.	مکاتبات شما با تام برای کسی مخفی نیست.
This is attractive.	این جذاب است.
Tom seems to be aware of what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال وقوع است آگاه است.
If we group with them, we will go somewhere.	اگر با آنها هم گروه شویم به جاهایی می رویم.
Tom is very conscientious.	تام بسیار وظیفه شناس است.
The judge has not yet made that decision.	قاضی هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته است.
You have to listen to Tom	تو باید به تام گوش کنی
What is nightlife like in Boston?	زندگی شبانه در بوستون چگونه است؟
I thought you said Tom could win.	من فکر کردم که گفتی تام می تواند برنده شود.
Tom said Mary was probably still the one who should do it.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز کسی است که باید این کار را انجام دهد.
You're going to the hospital tomorrow, aren't you?	فردا میری بیمارستان، نه؟
Its beauty is incomparable.	زیبایی آن قابل مقایسه نیست.
After talking to Tom for a few minutes, it became clear that his French was not very good, so Mary turned to English.	پس از چند دقیقه صحبت با تام، مشخص شد که زبان فرانسه او خیلی خوب نیست، بنابراین مری به انگلیسی روی آورد.
Tom wants to know more.	تام می خواهد بیشتر بداند.
Tom needed a coat.	تام به یک کت نیاز داشت.
I wish I could convince Tom to join us.	کاش می توانستم تام را متقاعد کنم که به ما ملحق شود.
Tom and Mary want help.	تام و مری می خواهند کمک بگیرند.
Didn't you know I was hoping Tom would do this?	آیا نمی دانستی که من امیدوار بودم که تام این کار را انجام دهد؟
Tom was sitting by the window reading a book.	تام کنار پنجره نشست و مشغول خواندن کتاب بود.
Tom plans to leave Australia next year.	تام قصد دارد سال آینده استرالیا را ترک کند.
Tom is worried that something bad might happen.	تام نگران است که ممکن است اتفاق بدی بیفتد.
Is it dark where you are? 	آیا در جایی که هستید تاریک است؟
The day is still bright here.	اینجا هنوز روز روشن است.
He is not much better now and there is little hope for recovery.	حال او خیلی بهتر نیست و امید کمی برای بهبودی وجود دارد.
They were very playful	خیلی بازیگوش بودند
Tom has been lying to you all this time.	تام در تمام این مدت به شما دروغ گفته است.
We need to know if Tom will help us or not.	ما باید بدانیم که آیا تام به ما کمک خواهد کرد یا نه.
I do not remember saying such a thing	یادم نمیاد همچین چیزی گفته باشم
I was born on October 20, 2013 in Boston.	من در 20 اکتبر 2013 در بوستون به دنیا آمدم.
I'm really confused	من واقعا بهم ریخته ام
I do not want to go back	نمیخوام برگردی
Tom is going to manage it for us.	تام قرار است آن را برای ما مدیریت کند.
I do not care where I go to school	برام مهم نیست کجا برم مدرسه
Where is my cell phone?	تلفن همراه من کجاست؟
Do you want to know who I really am?	میخوای بدونی من واقعا کی هستم؟
Does Tom know that I do not want him to win?	آیا تام می داند که من نمی خواهم او برنده شود؟
Are Tom and Mary still in my office?	آیا تام و مری هنوز در دفتر من هستند؟
Is this a picture you took yourself?	آیا این تصویری است که خودتان کشیده اید؟
Tom and Mary are in the same John class.	تام و مری در همان کلاس جان هستند.
Tom is someone who might be able to help us.	تام کسی است که ممکن است بتواند به ما کمک کند.
I just need to understand why Tom did not come.	فقط باید بفهمم چرا تام نیامد.
"do you love me?" 	"دوستم داری؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
There is no problem at all	اصلا مشکلی پیش نمیاد
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دوباره این کار را انجام دهد.
He donated a lot of money.	او پول زیادی اهدا کرد.
This time, you are lucky.	این بار، شما خوش شانس هستید.
I will probably be hungry soon.	احتمالاً به زودی گرسنه خواهم شد.
I know you do not want to see me anymore.	می دانم که دیگر نمی خواهی مرا ببینی.
I think we should ask Tom to help us do that.	فکر می کنم از تام بخواهیم به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom was not the one who told me I did not need to do this.	تام کسی نبود که به من گفت نیازی به این کار ندارم.
Tom told me he thought I might be interested in doing this.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است به انجام این کار علاقه داشته باشم.
Tom is rough	تام خشن است
Tom was the first, the last.	تام اولین بار آخرین بار بود.
Tom is just nervous, that's.	تام فقط عصبی است، همین.
I'm still confused.	من هنوز گیج هستم.
Can someone please explain what happens?	میشه لطفا یکی توضیح بده چی میشه؟
Tom could not go.	تام نمی توانست برود.
Maybe Tom can help.	شاید تام بتواند کمک کند.
Tom died in October three years ago.	تام در اکتبر سه سال پیش درگذشت.
Tom does not seem comfortable.	به نظر می رسد تام راحت نیست.
Tom is the only one who does not sit.	تام تنها کسی است که نمی نشیند.
Tom's speech was very interesting.	سخنرانی تام بسیار جالب بود.
In my job, I have to deal with all kinds of people.	در شغلم باید با همه نوع آدم سر و کار داشته باشم.
Tom is reading the same book as I am.	تام دارد همان کتابی را می خواند که من هستم.
Tom told Mary he thought John was not drunk.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مست نیست.
Tom told me that he is not very good at tennis.	تام به من گفت که در تنیس خیلی خوب نیست.
I heard Tom was sick	شنیدم تام مریضه
I do not think you need to worry about that.	من فکر نمی کنم که شما نیازی به نگرانی در مورد آن داشته باشید.
Let us not let our differences get in the way.	اجازه ندهیم اختلافاتمان مانع شود.
You know he loves Tom Boston.	می دانید که تام بوستون را دوست دارد.
Did Tom say who did it?	آیا تام گفت چه کسی این کار را کرده است؟
Tom did not expect to fall in love with Mary.	تام انتظار نداشت که عاشق مری شود.
I should have agreed that Tom would do it.	من باید موافقت می کردم که تام این کار را انجام دهد.
Tom realized it was time to leave.	تام متوجه شد که زمان رفتن فرا رسیده است.
Tom said Mary knew John could not be allowed to do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I think Tom is not in Boston right now.	فکر می کنم تام الان در بوستون نیست.
Tom has already explained this to us.	تام قبلاً این را برای ما توضیح داده است.
I want Tom to do it alone.	من می خواهم تام این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm ashamed to say it right	خجالت میکشم بگم درسته
I sold the photo for 20,000 yen.	من عکس را به قیمت 20000 ین فروختم.
Tom and Mary grew up together.	تام و مری با هم بزرگ شدند.
How much does it cost to stay at that hotel?	هزینه اقامت در آن هتل چقدر است؟
I'm going to Thomas tonight.	من امشب به تامز می روم.
He does not appreciate love.	او قدر محبت ها را نمی داند.
I do not think I would be interested in doing that.	فکر نمی‌کنم علاقه‌ای به انجام چنین کاری داشته باشم.
I do not think Tom will do that with Mary.	من فکر نمی کنم تام با مری این کار را انجام دهد.
It really didn't hurt.	واقعاً درد نداشت.
Tom said he thinks he might do it before he can go home.	تام گفت که فکر می کند ممکن است قبل از اینکه او بتواند به خانه برود این کار را انجام دهد.
I'm really looking forward to tomorrow.	من واقعا مشتاقانه منتظر فردا هستم.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
Tom assured me he could do it.	تام به من اطمینان داد که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary said they were leaving.	تام و مری گفتند که دارند می روند.
I do not know exactly what Tom wants.	من دقیقا نمی دانم تام چه می خواهد.
A strong tremor knocked Tom out.	یک لرزش قوی تام را از پا درآورد.
Tom said he thought Mary was studying in her bedroom.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاق خوابش مشغول مطالعه است.
I think Tom and Mary are ready to go.	من فکر می کنم تام و مری آماده رفتن هستند.
You're not going to stay up all night, are you?	شما قصد ندارید تمام شب را بیدار بمانید، نه؟
I do not know how to thank you.	نمی دانم چگونه می توانم از شما تشکر کنم.
I hope we do not do this again.	امیدوارم دیگر این کار را نکنیم.
It was here that I first met Tom.	اینجا بود که برای اولین بار با تام آشنا شدم.
Do not try to cover Tom.	سعی نکنید تام را پوشش دهید.
I could not go to Australia last year.	سال گذشته نتوانستم به استرالیا بروم.
Tom says there were no children in the park.	تام می گوید هیچ بچه ای در پارک نبود.
We respect Tom	ما به تام احترام می گذاریم
Tom starred in this play.	تام در این نمایش بازی کرد.
Check back.	چک برگشت.
I should probably stop eating so much unhealthy food.	احتمالاً باید از خوردن این همه غذای ناسالم دست بکشم.
Studied to pass the hard exam.	برای قبولی در امتحان سخت مطالعه کرد.
Where did Tom take off his pants?	تام شلوارش را از کجا درآورد؟
Tom and Mary both came to Australia as children.	تام و مری هر دو در کودکی به استرالیا آمدند.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام چنین کاری انجام دهد.
Believe it or not, this woman has three children.	باور کنید یا نه، این زن سه بچه دارد.
I think it has to do with Tom.	من فکر می کنم این ربطی به تام دارد.
You should not do this without permission.	شما نباید بدون اجازه این کار را انجام دهید.
We have to decide who goes first.	ما باید تصمیم بگیریم چه کسی اول برود.
It may have been an accident.	ممکن است تصادف کرده باشد.
I was surprised to hear his voice in the next room.	از شنیدن صدایش در اتاق کناری تعجب کردم.
Tom does not do things like me.	تام کارها را مثل من انجام نمی دهد.
Tom is looking for a solution to this problem.	تام به دنبال راه حلی برای این مشکل است.
You's sick of not doing this, do you?	تو خیلی مریض هستی که این کار را نکنی، نه؟
Tom is not going to laugh.	تام قرار نیست بخندد.
I do not know if Tom is still the manager?	من نمی دانم که آیا تام هنوز مدیر است؟
You are the captain	تو کاپیتانی
I know Tom is a little disappointed.	می دانم که تام کمی ناامید است.
Which is not in the file	که در فایل نیست
It was clear that Tom had no intention of doing so yesterday.	واضح بود که تام دیروز قصد انجام این کار را نداشت.
We do not know if Tom will come or not.	نمی دانیم تام می آید یا نه.
I'm confused. 	من گیج شدم.
Does Tom love or hate Mary?	آیا تام مری را دوست دارد یا از آن متنفر است؟
It's great if you have a piece of lime that I can soak in ice water.	خیلی خوب است اگر یک تکه آهک داشتی که بتوانم آن را در آب یخم بچکانم.
When did you find out that Tom could not legally do that?	چه زمانی متوجه شدید که تام از نظر قانونی نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I wanted Tom to know that I really did not want to do this.	می خواستم تام بداند که من واقعاً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom looked happy.	تام خوشحال به نظر می رسید.
Tom said Mary thought she might be asked to do so the next time she travels.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است دفعه بعد که سفر کند از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom and I played tennis together.	من و تام با هم تنیس بازی می کردیم.
Tom Skater is not very good.	تام اسکیت باز خیلی خوبی نیست.
Tom said he thought Mary was not good at speaking French.	تام گفت که فکر می‌کند مری در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
Tom and I often went fishing together.	من و تام اغلب با هم به ماهیگیری می رفتیم.
I confessed that I did what Tom said I should not do.	اعتراف کردم که کاری را انجام دادم که تام گفت نباید انجام دهم.
Tom could not convince Mary to buy his car.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که ماشینش را بخرد.
I think Tom does that.	من فکر می کنم که تام این کار را می کند.
Tom is not wrong about this, but he is wrong about the rest.	تام در این مورد اشتباه نمی کند، اما در مورد بقیه چیزها اشتباه می کند.
It is possible that Tom was killed.	این احتمال وجود دارد که تام به قتل رسیده باشد.
I do not know how many there were.	نمی دانم چند نفر بودند.
If I only knew how to do this.	اگر می دانستم چگونه این کار را می کردم.
Tom said Mary knew she might want to do it herself.	تام گفت مری می دانست که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I have no excuse for Monday night.	برای دوشنبه شب عذری ندارم.
Tom is drinking a cup of tea.	تام در حال نوشیدن یک فنجان چای است.
Tom went to Mary's concert.	تام به کنسرت مری رفت.
I just met a new friend.	من به تازگی با یک دوست جدید آشنا شدم.
Tom is going to take Mary home.	تام قرار است مری را به خانه جان بسپارد.
Tom is not very complicated.	تام خیلی پیچیده نیست.
The fish we want to eat has not been caught yet.	ماهی که می خواهیم بخوریم هنوز صید نشده است.
Tom did his best to suppress the smile.	تام تمام تلاشش را کرد تا لبخند را سرکوب کند.
I repeatedly asked the villagers to die.	بارها از اهالی روستا خواستم بمیرم.
Tom suddenly began to tremble.	تام ناگهان شروع به لرزیدن کرد.
I'm probably not the only one who enjoyed doing this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که از انجام این کار لذت بردم.
Tom is not qualified for that job.	تام صلاحیت آن شغل را ندارد.
Tom has a big truck.	تام یک کامیون بزرگ دارد.
The length of your stay in Australia is up to you.	مدت اقامت شما در استرالیا به شما بستگی دارد.
Today is relatively cold, but I think tomorrow will be relatively warm.	امروز نسبتا سرد است، اما فکر می کنم فردا نسبتاً گرم باشد.
No date has been set for the funeral.	هنوز تاریخی برای تشییع جنازه مشخص نشده است.
His wagon gathered at the entrance of the market.	واگن او در ورودی بازار جمع شد.
I did not know that you could speak French.	من نمی دانستم که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
We could not find Tom.	ما نتوانستیم تام را پیدا کنیم.
I want to know everything about you.	من می خواهم همه چیز را در مورد شما بدانم.
He knows more than he allows.	او بیشتر از آنچه که اجازه می دهد می داند.
Tom is thinking of buying your old car.	تام به فکر خرید ماشین قدیمی شماست.
In recent years, economic growth has been driven by mines - especially iron ore.	در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی ناشی از معادن - به ویژه سنگ آهن - بوده است.
If you do this the same way you did the last time, you may get hurt again.	اگر این کار را به روشی که دفعه قبل انجام دادید انجام دهید، ممکن است دوباره آسیب ببینید.
I rarely see documentaries.	من به ندرت فیلم مستند می بینم.
It is true that he is young but he is very reliable.	درست است که جوان است اما بسیار قابل اعتماد است.
Tom will be tired after doing this.	تام پس از انجام این کار خسته خواهد شد.
Now I'm crazy	حالا من دیوونه شدم
It will probably be dangerous for you to do this.	احتمالاً انجام این کار برای شما خطرناک خواهد بود.
One explained it to Tom.	یکی آن را برای تام توضیح داد.
I'm afraid to spill coffee on the table.	می ترسم قهوه روی سفره ریخته باشم.
Tom was convinced that I was hiding something from him.	تام متقاعد شده بود که من چیزی را از او پنهان می کنم.
Tom persuaded the judge to cancel the contract.	تام قاضی را متقاعد کرد که قرارداد را باطل کند.
Tom said Mary had been sick in bed all week.	تام گفت که مری تمام هفته در رختخواب بیمار بوده است.
Tom asked Mary if she had to do it herself.	تام از مری پرسید که آیا او مجبور است این کار را خودش انجام دهد؟
If you play with fireworks, you burn.	اگر با آتش بازی کنی، می سوزی.
I do not expect you to remember.	من انتظار ندارم که شما به یاد داشته باشید.
You were the first to do that, weren't you?	شما اولین کسی بودید که این کار را کردید، نه؟
Tom is a wolf in sheep's clothing.	تام یک گرگ در لباس میش است.
I would like to climb Mount Fuji once again.	من دوست دارم یک بار دیگر از کوه فوجی بالا بروم.
Tom did not need to see a doctor.	تام نیازی به رفتن پیش دکتر نداشت.
You know nothing about football	تو هیچی از فوتبال نمیدونی
I think Tom is naughty.	من فکر می کنم تام بداخلاق است.
Just time was not enough	فقط زمان کافی نبود
The car stopped in the middle of the road.	ماشین وسط راه ایستاد.
We went on a family vacation to Australia.	ما یک تعطیلات خانوادگی به استرالیا رفتیم.
Tom needs a loan.	تام به وام نیاز دارد.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می‌کند که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom has not said anything yet.	تام هنوز چیزی نگفته است.
Lightning is usually accompanied by lightning.	رعد و برق معمولاً با رعد و برق همراه است.
You seem satisfied	انگار راضی هستی
I think Tom will never do that.	من فکر می کنم که تام هرگز این کار را نمی کند.
Tom finished eating.	تام غذا خوردن را تمام کرد.
Tom says I'm not very funny.	تام می گوید من خیلی بامزه نیستم.
It will not be easy	این آسان نخواهد بود
Tom's cooperation was difficult for him.	همکاری تام برایش سخت بود.
Tom ate something	تام یه چیزی خورد
You need to make sure you do this today.	باید مطمئن شوید که امروز این کار را انجام داده اید.
I am not that thirty years ago.	من اون سی سال پیش نیستم.
I should have been there for you	من باید برای شما آنجا بودم
You arrived on time	به موقع رسیدی
The crowd is in front of the municipality.	ازدحام مردم جلوی شهرداری است.
Tom called his parents to find out he had been arrested.	تام با والدینش تماس گرفت تا بدانند دستگیر شده است.
Tom said he did not have a girlfriend.	تام گفت که دوست دختر ندارد.
Does Tom look helpless?	آیا تام درمانده به نظر می رسد؟
Bill.	بیل بیاور.
Do not dodge the question	از سوال طفره نرو
I know you know how to do what needs to be done.	من می دانم که شما می دانید چگونه کاری را که باید انجام شود انجام دهید.
This is not exactly my cup of tea.	این دقیقا فنجان چای من نیست.
I have never killed anyone	من هرگز کسی را نکشته ام
Tom said he thought Mary was punctual.	تام گفت که فکر می کند مری وقت شناس باشد.
Do not close it.	آن را نبند.
Tom owns his father's company.	تام شرکت پدرش را تصاحب کرده است.
I do not play tennis like I used to.	من مثل گذشته تنیس بازی نمی کنم.
You can not have pets in this apartment building.	در این ساختمان آپارتمانی نمی توانید حیوانات خانگی داشته باشید.
Tom said Mary did not.	تام گفت که مری این کار را نکرده است.
Maryam is in her room wearing lipstick.	مریم در اتاقش است و رژ لب زده است.
The investigation concluded that despite his denial, the CEO should have been aware of the illegal actions that took place in the company.	تحقیق به این نتیجه رسید که علیرغم انکار وی، مدیر اجرایی باید از اقدامات غیرقانونی رخ داده در شرکت اطلاع می داشت.
Tom was selfless.	تام فداکار بود.
Maryam was my girlfriend in high school.	مریم دوست دختر من در دبیرستان بود.
I remember his face but I do not remember his name.	چهره اش را به خاطر دارم اما نامش را به خاطر نمی آورم.
Tom must be ready by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 آماده شود.
I want Tom to say he was wrong.	من می خواهم تام بگوید که اشتباه کرده است.
I have seen this happen again and again.	من بارها و بارها این اتفاق را دیده ام.
Tom drank some Mary whiskey.	تام مقداری از ویسکی مری نوشید.
Rumor has it that they are going to Australia.	شایعه این است که آنها به استرالیا می روند.
I should have supported more	باید بیشتر حمایت می کردم
I'm sorry it happened like this	متاسفم که اینجوری شد
Tom could not hear what was happening.	تام نمی توانست بشنود چه خبر است.
We do not see it as a problem.	ما آن را به عنوان یک مشکل نمی بینیم.
Tom was forced to do what he did not want to do.	تام مجبور به انجام کاری شد که نمی خواست انجام دهد.
It was raining yesterday evening.	دیروز غروب بود که بارون شروع به باریدن کرد.
This is Tom, isn't it?	این تام است، اینطور نیست؟
Do you know what all this is about?	آیا می دانید این همه چیز در مورد چیست؟
Tom is out of sight now.	تام اکنون دور از چشم است.
Tom says he will not buy it.	تام می گوید که آن را نمی خرد.
Tom told everyone he was ready.	تام به همه گفت که آماده است.
I do not want to risk my life doing this.	من نمی خواهم زندگیم را با انجام این کار به خطر بیندازم.
I turned on the light.	چراغ را روشن کردم.
Tom asked Mary to tell John that he did not intend to do it again.	تام از مری خواست که به جان بگوید که او قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
I asked Tom to be here by 2:30.	از تام خواستم تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I was not the only one who asked Tom to stop.	من تنها کسی نبودم که از تام خواستم این کار را متوقف کند.
We will always be active.	ما همیشه فعال خواهیم بود.
You do not dare to die on me	جرات نداری بر سر من بمیری
Tom could not believe that his vacation was over so quickly.	تام باور نمی کرد که تعطیلاتش به این سرعت تمام شده باشد.
They lifted the stone with a lever.	سنگ را به وسیله اهرمی بلند کردند.
I did not know Tom had done this for us before.	نمی دانستم تام قبلاً این کار را برای ما انجام داده بود.
I think I have an answer to the question you asked me before.	فکر می کنم برای سوالی که قبلاً از من پرسیدید پاسخی دارم.
If you do not come to me, I will come to you.	اگر پیش من نمی آیی، من پیش تو می آیم.
Last night it took me longer than ever to sleep.	دیشب بیشتر از همیشه طول کشید تا بخوابم.
I do not want to get there too soon.	من نمی خواهم خیلی زود به آنجا برسم.
do not think about it	بهش فکر نکن
Yesterday I left my umbrella on the train.	دیروز چترم را در قطار جا گذاشتم.
I just got tired of standing	فقط از ایستادن خسته شدم
Why has the train not started yet?	چرا قطار هنوز حرکت نکرده است؟
I think we all know what is happening.	فکر می کنم همه می دانیم چه اتفاقی دارد می افتد.
We both have gout.	هر دوی ما نقرس داریم.
It is not always easy to distinguish between good and bad.	تشخیص خوب و بد همیشه آسان نیست.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tell Tom I have to get home before 2:30.	به تام بگو باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردم.
I can not let anyone stop me.	من نمی توانم اجازه دهم کسی جلوی من را بگیرد.
Tom told me he ate too much.	تام به من گفت که خیلی زیاد خورده است.
Tom said it's bad.	تام گفت که بد است.
Tom never learned how to do it right.	تام هرگز یاد نگرفت که چگونه این کار را به درستی انجام دهد.
He got married at the age of 17.	او در 17 سالگی ازدواج کرد.
I had the feeling that you were going to ask me this.	من این احساس را داشتم که قرار است این را از من بپرسی.
Tom still doesn't really like Mary.	تام هنوز واقعاً مری را دوست ندارد.
Tom lost one of his gloves.	تام یکی از دستکش هایش را گم کرد.
Are you willing to immigrate to Australia?	اگر از شما بخواهیم حاضرید به استرالیا مهاجرت کنید؟
Tom has the facts.	تام دارای حقایق است.
I did not know that Tom knew why I wanted to do this next weekend.	نمی‌دانستم تام می‌داند چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
You do not know your power	تو قدرت خودت رو نمیدونی
Tom will be home next Monday.	تام دوشنبه آینده به خانه برمی گردد.
Tom is not a bad person	تام آدم بدی نیست
Why did Tom buy this car?	چرا تام این ماشین را خرید؟
Tom is talkative today.	تام امروز پرحرف است.
Tom vented his anger on Mary.	تام خشم خود را از مری بیرون کرد.
Tom will probably agree to do so.	تام احتمالا با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Let Tom find his way.	بگذار تام مسیر خودش را پیدا کند.
He continued to talk to his friend even after the class started.	او حتی پس از شروع کلاس به صحبت با دوستش ادامه داد.
I think if our team played with you, we would have lost.	فکر می کنم اگر تیم ما با شما بازی می کرد، شکست می خوردیم.
What should I do in the meantime?	در ضمن باید چیکار کنم؟
Tom did not say a word.	تام یک کلمه نگفته است.
He is preparing for a diplomatic career.	او برای یک حرفه دیپلماتیک آماده می شود.
This will probably not be as difficult as you think.	انجام این کار احتمالا آنقدر که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
I can play tennis, but my father can't.	من می توانم تنیس بازی کنم، اما پدرم نمی تواند.
Tom was sure everyone saw him.	تام مطمئن بود که همه او را دیدند.
I'm sure Tom will not be tempted to do so.	من مطمئن هستم که تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
Tom says he is ready to die.	تام می گوید که آماده مرگ است.
His penmanship is terrible.	قلمزنی او وحشتناک است.
Tom drank a sip of wine and frowned.	تام جرعه ای شراب نوشید و اخم کرد.
The woman was suspected of having drugs by her son.	این زن مشکوک بود که پسرش مواد مخدر مصرف می کند.
All of his carefully designed plans began to unfold one by one.	تمام نقشه های او که با دقت طراحی شده بود، یکی یکی شروع به باز شدن کردند.
Grandpa Tom was born blind.	پدربزرگ تام نابینا به دنیا آمد.
I do not want to drink iced tea.	من نمی خواهم چای سرد بنوشم.
Tom will probably pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را پشت سر می گذارد.
Is that true, Tom?	آیا این درست است، تام؟
I wanted Tom to give me time to do this.	می خواستم تام به من زمان بدهد تا این کار را انجام دهم.
I always wanted to try it.	من همیشه دوست داشتم آن را امتحان کنم.
Everyone but Tom was busy.	همه به جز تام مشغول بودند.
Tom does not love his wife.	تام همسرش را دوست ندارد.
Did Tom say how long he would be in Australia?	آیا تام گفته بود که چه مدت در استرالیا خواهد بود؟
Tom was really afraid of what might happen.	تام واقعاً از اتفاقی که ممکن است بیفتد می ترسید.
Tom looks excited.	تام هیجان زده به نظر می رسد.
Tom showed Mary a picture of his dog.	تام عکسی از سگش را به مری نشان داد.
I'm American, but I can speak a little Japanese.	من آمریکایی هستم، اما می توانم کمی ژاپنی صحبت کنم.
I think Tom needs a little help.	من فکر می کنم تام به کمک کمی نیاز دارد.
Police think Tom paid someone to kill Mary.	پلیس فکر می کند که تام به کسی پول داده تا مری را بکشد.
You should have thought about this before	باید قبلا به این موضوع فکر می کردی
Tom is a daily trader.	تام یک معامله گر روزانه است.
Tom can come with us.	تام می تواند با ما بیاید.
I am an actor.	من یک هنرپیشه هستم.
I think I have to tell Tom that we are not doing this anymore.	فکر می کنم باید به تام بگویم که دیگر این کار را نمی کنیم.
There is no way Tom can swim.	هیچ راهی برای شنا کردن تام وجود ندارد.
Tom made tea for Mary.	تام برای مریم چای درست کرد.
They destroyed the old building.	ساختمان قدیمی را تخریب کردند.
Tom was cramped in his leg.	تام در پایش گرفتگی داشت.
Tom doesn't even want to do it anymore.	تام دیگر حتی نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he knew Mary might not need to do so by October 20.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار در 20 اکتبر نداشته باشد.
I think I have seen that man before.	فکر می کنم قبلاً آن مرد را دیده بودم.
Did you give Tom my phone number?	شماره تلفن من را به تام دادی؟
I was almost killed when I went to the burning house to save Tom.	وقتی برای نجات تام به خانه در حال سوختن رفتم تقریباً کشته شدم.
Tom is writing a short story.	تام در حال نوشتن یک داستان کوتاه است.
The guards searched Tom's cell.	نگهبانان سلول تام را جستجو کردند.
Tom does not read	تام نمی خواند
Tom can get to work by public transportation.	تام می تواند با حمل و نقل عمومی به محل کار خود برسد.
I do not think I enjoy doing this outdoors in the winter.	فکر نمی کنم از انجام این کار در خارج از خانه در زمستان لذت ببرم.
I knew Tom enjoyed doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت می برد.
I have never been a thief	من هرگز دزدی نشده ام
Tom found his contact lens near the table.	تام لنز تماسی خود را نزدیک میز پیدا کرد.
This was a lame event.	این رویداد لنگ بود.
Did Tom tell Mary?	آیا تام به مری گفته است؟
Did you watch Tom on TV last night?	دیشب تام را از تلویزیون تماشا کردی؟
I wish Tom and Mary would stop arguing.	ای کاش تام و مری از مشاجره دست می کشیدند.
Tom did not tell anyone that he intended to do so.	تام به کسی نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
I knew Tom was in Boston.	می دانستم که تام در بوستون است.
I know that was not true	میدونم که درست نبود
I'm kind of hungry	من یه جورایی گرسنه ام
Tom did not know what he was doing.	تام نمی دانست چه می کند.
According to customers, the restaurant is very good.	بر اساس نظرات مشتریان، رستوران بسیار خوبی است.
Do not tell me how to live	به من نگو ​​چطور زندگی کنم
I saw Tom hit Mary.	دیدم تام به مری ضربه زد.
As often happens, he sleeps right during the lesson.	همانطور که اغلب اتفاق می افتد، او درست در طول درس می خوابید.
It was not really surprising.	واقعا تعجب آور نبود.
Tom did not seem as excited as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید هیجان زده باشد.
I'm not the best person to ask.	من بهترین کسی نیستم که بپرسم.
Tom believes in reincarnation.	تام به تناسخ اعتقاد دارد.
I can not find my shower bag.	من نمی توانم کیف دوشی ام را پیدا کنم.
I do not know when Tom bought that dictionary.	نمی دانم کی تام آن دیکشنری را خرید.
I could not be more satisfied.	نمی توانستم بیشتر از این راضی باشم.
Tom did not look too busy.	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom did this many times.	تام بارها این کار را کرد.
You did not know that this was impossible, did you?	شما نمی دانستید که انجام این کار غیرممکن است، نه؟
The Taiwan dollar rose, causing a drop in Taiwanese exports.	دلار تایوان افزایش یافت و باعث افت صادرات تایوان شد.
It's been three years since Tom left.	سه سال از رفتن تام می گذرد.
I just wish I could go back to Boston.	فقط کاش می توانستم به بوستون برگردم.
Tom walked about 30 minutes.	تام حدود 30 دقیقه پیش رفت.
Tom says he thinks about not doing what Mary asked him to do.	تام می گوید که به این فکر می کند که کاری را که مری از او خواسته انجام ندهد.
The words must be arranged in the right order and the grammar rules must be followed so that the sentence is accepted as a sentence with a natural sound.	لغات باید در توالی مناسب چیده شوند و قواعد دستور زبان باید رعایت شود تا جمله به عنوان جمله ای با صدای طبیعی پذیرفته شود.
Any book will be good as long as it is interesting.	هر کتابی تا زمانی که جالب باشد خوب خواهد بود.
Tom did not leave his apartment.	تام آپارتمانش را ترک نکرد.
Tom said he thought Mary was ready to do it.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار آماده است.
One day you will become famous	یه روزی معروف میشی
I am sincere	من مخلصم
Are you kind enough to say a word to me?	آیا شما آنقدر لطف دارید که یک کلمه برای من بیان کنید؟
We have security measures.	ما تدابیر امنیتی را در اختیار داریم.
This is a difficult time for all of us.	این دوران سختی برای همه ماست.
I am a master student.	من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم.
How many times have you been to Boston this year?	امسال چند بار به بوستون رفته اید؟
This does not surprise me much.	این خیلی من را شگفت زده نمی کند.
Tom said he wanted to be a lawyer.	تام گفت که می خواهد وکیل شود.
We have done this several times before.	ما قبلاً چندین بار این کار را انجام داده ایم.
I have a few purchases from this store	چندتا خرید دارم از این فروشگاه
This is one of the worst movies I've ever seen.	این یکی از بدترین فیلم هایی است که تا به حال دیده ام.
Everyone knows Tom did it.	همه می دانند که تام این کار را کرد.
Tom tried to interrupt me.	تام سعی کرد حرفم را قطع کند.
I thought Tom was not interested in this.	فکر می کردم تام علاقه ای به این کار ندارد.
Tom holds the garbage bags under the kitchen sink.	تام کیسه های زباله را زیر سینک آشپزخانه نگه می دارد.
This seems to be harder than ever.	به نظر می رسد انجام این کار سخت تر از گذشته باشد.
Tom is learning a new card trick.	تام در حال یادگیری یک ترفند کارت جدید است.
Tom and I used to work in the same department.	من و تام قبلاً در یک بخش کار می کردیم.
Tom called me in the middle of the night.	تام نصف شب با من تماس گرفت.
Tom and Mary never eat together.	تام و مری هرگز با هم غذا نمی خورند.
Tom was much happier.	تام خیلی خوشحال تر بود.
Tom left Mary's house and looked depressed.	تام خانه مری را ترک کرد و به نظر افسرده بود.
Tom burned his fingers.	تام انگشتانش را سوزاند.
Tom told me he does this every Monday.	تام به من گفت که این کار را هر دوشنبه انجام می دهد.
I think $ 300 will cover all your expenses.	من فکر می کنم سیصد دلار تمام هزینه های شما را پوشش می دهد.
Sales rose 13 percent.	فروش 13 درصد افزایش یافت.
Tom may survive.	تام ممکن است زنده بماند.
Do you often buy things and regret them later?	آیا اغلب چیزهایی می خرید و بعداً پشیمان می شوید؟
We expect Tom to do the same.	ما انتظار داریم تام نیز این کار را انجام دهد.
This is a lifelong commitment.	این یک تعهد مادام العمر است.
You can mix different foods in a blender.	می توانید غذاهای مختلف را در مخلوط کن مخلوط کنید.
Tom laughed at my jokes.	تام به شوخی های من خندید.
I think Tom is angry.	من گمان می کنم که تام عصبانی است.
Now that you know the truth, you may feel better.	اکنون که حقیقت را می دانید، شاید احساس بهتری داشته باشید.
Tom was waiting for Mary to come.	تام منتظر آمدن مری بود.
Customs include food, celebration and dancing.	آداب و رسوم شامل غذا، جشن و رقص است.
Tom said I should go.	تام گفت که باید بروم.
Tom and I were together.	من و تام برای هم بودیم.
If you do not go, I will go.	اگر تو نرو، من می روم.
No one seems to know why Tom is not here today.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چرا تام امروز اینجا نیست.
Tom assumed it was free.	تام فرض کرد که رایگان است.
Tom is constantly getting sick.	تام مدام دچار بیماری می شود.
Tom whispered something under his breath.	تام چیزی را زیر لب زمزمه کرد.
Tom wondered why Mary did not do this.	تام تعجب کرد که چرا مری این کار را نکرد.
Tom's phone was cut off from Mary.	تلفن تام به مری قطع شده بود.
Tom does not think Mary was in Boston.	تام فکر نمی کند که مری در بوستون بود.
You did not have to come here, you could just call	لازم نبود اینجا بیایی فقط میتونستی زنگ بزنی
Tom decided to cooperate.	تام تصمیم به همکاری گرفت.
Tom is in a cult.	تام در یک فرقه است.
I think we should all do that.	من فکر می کنم همه ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary have moved to Australia.	تام و مری به استرالیا نقل مکان کرده اند.
Fifteen people were killed or injured in the incident.	در این حادثه 15 نفر کشته یا مجروح شدند.
I do not know why we allowed you to do this.	نمی دانم چرا به شما اجازه این کار را دادیم.
Tom is still recovering from heart surgery.	تام هنوز پس از عمل جراحی قلب در حال نقاهت است.
Tom can be as stubborn as Mary.	تام می تواند به اندازه مری سرسخت باشد.
Tom is a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی است.
I'm sure you will get better tomorrow morning	مطمئنم فردا صبح بهتر میشی
I was leaving the restaurant when Tom arrived.	داشتم از رستوران خارج می شدم که تام رسید.
Tom would not leave me.	تام من را رها نمی کرد.
Tom and I watched a movie.	من و تام یک فیلم تماشا کردیم.
I can not talk to Tom about doing this.	من نمی توانم با تام از انجام این کار صحبت کنم.
I can not let you do that.	من نمی توانم به شما اجازه این کار را بدهم.
It does not look too bad.	خیلی هم بد به نظر نمی رسد.
Tom has had good role models.	تام الگوهای خوبی داشته است.
I think you should find a job for yourself.	من فکر می کنم شما باید برای خود شغل پیدا کنید.
I do not care if you smoke	من اگر سیگار بکشی مهم نیستم
I think Tom might go to Boston early tomorrow morning.	من فکر می کنم که تام ممکن است فردا صبح زود به بوستون برود.
What did you want us to do with everything?	می خواستی با همه چیزت چیکار کنیم؟
Tom says he has seen a ghost.	تام می گوید که او یک روح دیده است.
Tom has been an assistant teacher for several years.	تام چندین سال دستیار معلم بوده است.
Tom almost always eats eggs for breakfast.	تام تقریبا همیشه برای صبحانه تخم مرغ می خورد.
I did not study, but I passed the exam anyway.	من درس نخواندم اما به هر حال در آزمون قبول شدم.
Tom has already asked me to leave sooner.	تام قبلاً از من خواسته که زودتر بروم.
Tom wanted to have surgery.	تام می خواست جراح شود.
He has a lot of driving experience.	او تجربه بسیار زیادی در رانندگی دارد.
I know Tom now works as an assistant doctor.	می دانم که تام اکنون به عنوان دستیار پزشک کار می کند.
Tom ate a pastry.	تام یک نان شیرینی خورد.
Now that I'm fine again, I want to study at the University of Space Sciences.	حالا که دوباره خوب شده ام، می خواهم در دانشگاه علوم فضایی بخوانم.
Hearing the whistle, he crossed the street.	با شنیدن صدای سوت از خیابان گذشت.
There is only one explanation	فقط یک توضیح وجود دارد
I will be with you as soon as I finish dinner.	به محض اینکه شامم را تمام کنم با شما خواهم بود.
Tom and I have a good relationship with our neighbors.	من و تام با همسایه هایمان رابطه خوبی داریم.
I thought Tom would come into the house to see us.	فکر می کردم تام برای دیدن ما وارد خانه شود.
Do not distract me from studying.	من را از درس خواندن منحرف نکنید.
I do not like children	من بچه ها را دوست ندارم
Aren't you going to do it again?	آیا قرار نیست دوباره این کار را انجام دهید؟
How many times a day does that bus run?	آن اتوبوس در روز چند بار حرکت می کند؟
Tom told me he had never spoken to Mary.	تام به من گفت که هرگز با مری صحبت نکرده است.
What did you do with everything here?	با همه چیزهایی که اینجا بود چه کردی؟
You are much stronger than me	تو خیلی قوی تر از من هستی
Tom did not object.	تام مخالفت نکرد.
I do not know if Tom has been adopted.	من نمی دانم که آیا تام به فرزندی پذیرفته شده است یا نه.
This timer is set to ten minutes later.	این تایمر ده دقیقه بعد روی بوق تنظیم شده است.
We tried to get the job done.	ما تلاش کردیم تا کار را تمام کنیم.
There was no need to come	نیازی نبود بیای
I did not think Tom's concert was very good.	به نظر من کنسرت تام خیلی خوب نبود.
I strongly doubt that Tom will be insulted.	من به شدت شک دارم که تام توهین شود.
Why not go see Tom?	چرا برای دیدن تام از آنجا عبور نمی کنیم؟
Don't have better things to do?	آیا کارهای بهتری برای انجام دادن ندارید؟
I know Tom does this every morning.	می دانم که تام هر روز صبح این کار را می کند.
Tom was a good father.	تام پدر خوبی بود.
How has Tom changed?	تام چگونه تغییر کرده است؟
I missed Boston	دلم برای بوستون تنگ شده بود
Tom looks drunk.	تام مست به نظر می رسد.
Tom said he was not angry.	تام گفت که او عصبانی نیست.
I hope Tom does not understand what we have done.	امیدوارم تام متوجه نشود که ما چه کرده ایم.
Glad to be back in Boston again.	خوشحالم که دوباره به بوستون برگشتم.
Tom happened to see me that day.	آن روز اتفاقاً تام به دیدن من آمد.
I do not think anyone really wants to do that.	من فکر نمی کنم کسی واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom says he knows Mary does not have to.	تام می گوید که می داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
The thief entered the post office in broad daylight.	سارق در روز روشن وارد اداره پست شد.
Where is the Japanese airline counter	پیشخوان هواپیمایی ژاپن کجاست؟
Tom does not think Mary is happy about this.	تام فکر نمی کند که مری از این اتفاق خوشحال باشد.
Tom said Mary would most likely win.	تام گفت که مری به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
Neither Tom nor Mary can swim.	نه تام و نه مری نمی توانند شنا کنند.
Tom told me he had no desire to do that.	تام به من گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
What is all this fuss about?	این همه هیاهو چیست؟
I learn something new every time I come here.	هر بار که به اینجا می آیم چیز جدیدی یاد می گیرم.
Tom was arrested that night.	تام همان شب دستگیر شد.
Tom was not available.	تام در دسترس نبود.
Tom worked in his father's garage.	تام در گاراژ پدرش کار می کرد.
I took off my shoes and put them under the bed.	کفش هایم را در آوردم و گذاشتم زیر تخت.
Tom fights with Mary.	تام با مری دعوا می کند.
Tom denied the allegations.	تام این ادعا را رد کرد.
I do not feel that way.	من چنین احساسی ندارم.
Tom was the one who encouraged us to do this.	تام کسی بود که ما را برای انجام این کار تشویق کرد.
Tom tried to apologize, but Mary did not listen.	تام سعی کرد عذرخواهی کند، اما مری گوش نکرد.
Let's ask Tom to do this for us.	بیایید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
This is not going to happen, is it?	قرار نیست این اتفاق بیفتد، اینطور است؟
You should have eaten more fruit	باید میوه بیشتری می خوردی
Tom had to find out sooner or later.	تام مجبور بود دیر یا زود بفهمد.
I know Tom knows I can not do this.	می دانم که تام می داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom has been busy.	من می دانم که تام مشغول بوده است.
It was not easy for me to do that.	انجام این کار برای من آسان نبود.
Tom is not the one who convinced Mary to learn how to do this.	تام کسی نیست که مری را متقاعد کرد که باید یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows where his umbrella is.	فکر نمی کنم تام بداند چترش کجاست.
I would love to see you before I go to Boston.	من دوست دارم قبل از رفتن به بوستون شما را ببینم.
Tom studied psychiatry in Boston.	تام در بوستون روانپزشکی خواند.
I do not eat much	من زیاد نمیخورم
Tom and Mary both have to stay in Australia for another three days.	تام و مری هر دو باید سه روز دیگر در استرالیا بمانند.
The captain's orders were clear.	دستورات کاپیتان واضح بود.
I hope Tom does not have to move to Australia.	امیدوارم تام مجبور نباشد به استرالیا نقل مکان کند.
Tom hopes to be able to do this for Mary.	تام امیدوار است که بتواند این کار را برای مری انجام دهد.
You seem to be entertained by what is happening.	به نظر می رسد که از آنچه در حال وقوع است سرگرم شده اید.
Tom said it did not concern him.	تام گفت که این به او مربوط نیست.
From the moment he heard this news, he started crying.	از لحظه شنیدن این خبر شروع به گریه کرد.
I have not corrected since last Monday.	من از دوشنبه گذشته اصلاح نکرده ام.
Tom sat on the couch and stared at the ceiling.	تام روی مبل نشست و به سقف خیره شد.
Tom sometimes says things he doesn't really believe.	تام گاهی اوقات چیزهایی را می گوید که واقعاً به آن اعتقاد ندارد.
I do not know if Tom needs to do this?	من نمی دانم که آیا تام نیاز به انجام این کار دارد؟
Always pay attention to your surroundings.	همیشه به اطراف خود توجه کنید.
Tom has not yet told me what to do.	تام هنوز به من نگفته که چه کار کنم.
I know Tom would love it if I did.	من می دانم که اگر من این کار را بکنم تام دوست دارد.
Maryam's boyfriend is three years older than her.	دوست پسر مریم سه سال از او بزرگتر است.
Tom said Mary was not sure if John could swim.	تام گفت که مری مطمئن نیست که آیا جان می تواند شنا کند.
Do you really think Tom does not need to do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
Tom says he will do it for Mary.	تام می گوید که این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Even though Tom told Mary about his problem, he did not want to listen to her advice on how to solve it.	حتی با وجود اینکه تام در مورد مشکل خود به مری گفت، او نمی خواست به توصیه های او در مورد چگونگی حل آن گوش دهد.
Bring that bucket of water here	اون سطل آب رو بیار اینجا
I thought I would deviate a little.	فکر کردم کمی انحراف کنم.
Tom hid under the table.	تام زیر میز پنهان شد.
I went out with Maryam for three months.	سه ماه با مریم بیرون رفتم.
Tom is still trying to figure out what to do.	تام هنوز در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
Tom is back, I'm sure.	تام برمی گردد، مطمئنم.
People cannot live without food.	مردم بدون غذا نمی توانند زندگی کنند.
Tom and I pushed the car as hard as we could, but it did not move.	من و تام تا جایی که می توانستیم ماشین را فشار دادیم، اما تکان نخورد.
I think Tom did a good job.	من فکر می کنم که تام کار خوبی انجام داده است.
I know that interest rates are consistent with the borrower's business risk.	من می دانم که نرخ های بهره مطابق با ریسک تجاری وام گیرنده ثابت است.
I thought about what you said.	من در مورد آنچه شما گفتید فکر کردم.
We are a homogeneous society.	ما یک جامعه همگن هستیم.
I was not even injured	من حتی صدمه ای ندیدم
As for the soup, it was so hot that I really could not drink it.	در مورد آن سوپ، آنقدر داغ بود که واقعاً نتوانستم آن را بنوشم.
What is VCR?	VCR چیست؟
I was not far away when I got caught in the shower.	خیلی دور نرفته بودم که زیر دوش گرفتار شدم.
I was always alone.	من همیشه تنها بودم.
Tom began to speak.	تام شروع به صحبت کرد.
The price for a second hand car is high.	قیمت برای یک ماشین دست دوم بالاست.
Tom knew I was interested in doing this.	تام می دانست که من به انجام این کار علاقه دارم.
Tom arrived home at 6:30 p.m.	تام ساعت 6.30 به خانه رسید.
He ordered to Sui.	او دستور داد تا سوئی.
Tom is someone you can trust.	تام کسی است که می توانید به او اعتماد کنید.
It remains to be seen when the first humans will reach Mars.	اینکه چه زمانی اولین انسان ها به مریخ می رسند، باید دید.
We may have to do as Tom suggests.	ممکن است مجبور شویم همانطور که تام پیشنهاد می کند انجام دهیم.
We are in a hurry, so let's take a taxi.	ما عجله داریم، پس بیا تاکسی بگیریم.
Tom folded the legs of his pants so people could see his bright red socks.	تام پاهای شلوارش را جمع کرد تا مردم بتوانند جوراب های قرمز روشن او را ببینند.
Does Tom have a website?	آیا تام وب سایت دارد؟
Tom says he still can't believe it.	تام می گوید هنوز نمی تواند آن را باور کند.
I will explain once again	یه بار دیگه توضیح میدم
You are not going to swim here	قرار نیست اینجا شنا کنی
Tom may hurt himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد ممکن است به خودش صدمه بزند.
Tom spends summers here.	تام تابستان ها را اینجا می گذراند.
Tom is in the museum.	تام در موزه است.
Tom pulled out a notebook.	تام دفترچه ای را بیرون آورد.
Tom seems to be in a good mood.	به نظر می رسد که تام حال و هوای خوبی دارد.
Tom let himself in with a key.	تام با یک کلید به خودش اجازه داد وارد شود.
I'm used to driving on Sundays.	من عادت دارم یکشنبه ها برای رانندگی بروم.
Tom answered his cell phone.	تام تلفن همراهش را جواب داد.
I would not have known if Tom had not told me.	اگر تام به من نمی گفت این را نمی دانستم.
I think he is happy.	من فکر می کنم او خوشحال است.
I knew I did not have enough time to do what needed to be done.	می دانستم زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می شد ندارم.
I told you it was a waste of time	بهت گفتم وقت تلف کردنه
Tom said he was not tired at all.	تام گفت که اصلا خسته نیست.
Tom did not let Mary sit next to him.	تام نگذاشت مری کنارش بنشیند.
I did what you told me to do.	من همان کاری را که به من گفتی انجام دادم.
I guess everyone thinks I love Mary.	حدس می زنم همه فکر می کنند که من عاشق مریم هستم.
I do not think Tom will love you the way you love him.	من فکر نمی کنم تام شما را آنطور که شما دوست دارید دوست داشته باشد.
I had a hard time getting started when it started to rain.	وقتی باران شروع شد به سختی کار را شروع کرده بودم.
I do not know where I am going.	نمی دانم کجا می روم.
Tom could hear Mary washing the dishes in the kitchen.	تام می توانست شنید که مری در حال شستن ظرف ها در آشپزخانه بود.
You're going to help Tom now, aren't you?	حالا قرار است به تام کمک کنی، اینطور نیست؟
Tom is the youngest in his family.	تام جوان ترین در خانواده اش است.
Many shingles flew from the roof during the storm.	در طول طوفان تعداد زیادی زونا از پشت بام پرواز کردند.
I really haven't discovered it yet.	من واقعاً هنوز آن را کشف نکرده ام.
Tom can explain all this in detail.	تام می تواند همه اینها را با جزئیات توضیح دهد.
You have to pay for the repair.	شما باید هزینه تعمیر را بپردازید.
I'm looking for my cat	من دنبال گربه ام هستم
I will arrange a meeting.	من یک جلسه ترتیب می دهم.
Tom was a traveling salesman.	تام یک فروشنده دوره گرد بود.
Tom just needs to talk to Mary.	تام فقط باید با مری صحبت کند.
All three of my sisters died in the accident.	هر سه خواهرم در این تصادف جان باختند.
We can not return your work to you.	ما نمی توانیم کارتان را به شما پس دهیم.
We are surrounded by zombies.	ما توسط زامبی ها احاطه شده ایم.
Our French teacher is Canadian, right?	معلم فرانسه ما کانادایی است، نه؟
Tom is going to be a doctor	تام قراره دکتر بشه
Tom says Mary did not eat dessert.	تام می گوید که مری دسر نخورد.
Who is your favorite late night talk show host?	مجری برنامه گفتگوی آخر شب مورد علاقه شما کیست؟
I'm leaving and that 's it.	من می روم و بس.
Tom does not need glasses.	تام نیازی به عینک ندارد.
Tom enjoys the party.	تام از مهمانی لذت می برد.
Tom led the search party.	تام حزب جستجو را رهبری کرد.
I thought you said you would like to try new things.	فکر کردم گفتی دوست داری چیزهای جدید را امتحان کنی.
Tom knows what you did?	تام میدونه چیکار کردی؟
Tom has a party Monday night.	تام دوشنبه عصر یک مهمانی دارد.
The consequences are profound.	عواقب آن عمیق است.
I definitely will never do that.	من قطعا هرگز این کار را نمی کنم.
You and Tom often do not.	شما و تام اغلب این کار را انجام نمی دهید.
I do not intend to swim.	من قصد ندارم شنا کنم.
Tom left us things.	تام چیزهایی برای ما گذاشت.
Tom does not die, does he?	تام نمی میرد، نه؟
Look, Tom, I'm sorry to bother you.	ببین، تام، متاسفم که مزاحمت شدم.
Either he does not know how to wash the dishes or he is just lazy.	یا ظرف شستن بلد نیست یا فقط تنبل است.
Tom is the only one who does not know.	تام تنها کسی است که نمی داند.
Tom is a kid friendly.	تام بچه ای دوستانه است.
I had a really good time with your family.	من با خانواده شما واقعاً لحظات خوبی را سپری کردم.
I have to check something	من باید چیزی را بررسی کنم
Do I have to talk to Tom?	آیا باید با تام صحبت کنم؟
Tom looks good.	به نظر می رسد تام خوب است.
I do not want to be fat	من نمیخوام چاق بشم
He is a tall boy.	او پسر قد بلندی است.
Savings bonds are a sustainable investment.	اوراق قرضه پس انداز یک سرمایه گذاری پایدار است.
I thought Tom looked sleepy.	من فکر کردم که تام خواب آلود به نظر می رسد.
Maryam's husband is three years older than her.	شوهر مریم سه سال از او بزرگتر است.
I know Tom will not do this to me.	می دانم که تام از من این کار را نخواهد کرد.
Looks like you can use a cup of coffee.	به نظر می رسد می توانید از یک فنجان قهوه استفاده کنید.
Peel an apple and grate it for the esophagus.	تام سیب را برای مری پوست کند.
Have you listened to what Tom says?	آیا به آنچه تام می گوید گوش داده اید؟
What is the opposite of "wet"?	نقطه مقابل "مرطوب" چیست؟
Tom has not been contacted yet.	هنوز با تام تماسی گرفته نشده است.
I do not care if you do this	برایم مهم نیست اگر این کار را بکنی
Is there anyone else you need to talk to?	آیا شخص دیگری وجود دارد که باید با او صحبت کنید؟
I have a friend who knows Tom's brother.	من دوستی دارم که برادر تام را می شناسد.
I thought you said you were from Boston.	فکر کردم گفتی اهل بوستون هستی.
You do not have to speak so loudly	لازم نیست انقدر بلند حرف بزنی
They left at 5 o'clock, so they have to get home by 6 o'clock.	آنها ساعت 5 رفتند، بنابراین باید تا ساعت 6 به خانه برسند.
You do not want to go home by bus?	نمیخوای با اتوبوس بری خونه؟
Tom never leaves sooner.	تام هیچ وقت زودتر نمی رود.
Tom did not have time to go shopping today.	تام امروز وقت نداشت به خرید برود.
Tom is not doing anything right now	تام الان هیچ کاری نمیکنه
Whales are no more fish than horses.	نهنگ ماهی بیشتر از اسب نیست.
Tom has made some very wise choices.	تام چند انتخاب بسیار عاقلانه انجام داده است.
The teacher wanted to know why we did not do the exercises.	معلم می خواست بداند چرا ما تمرینات را انجام نداده ایم.
I thought you did not know this.	من فکر کردم که شما این را نمی دانید.
Tom always falls asleep after lunch.	تام همیشه بعد از ناهار خواب آلود می شود.
A good theory is characterized by the fact that a number of predictions can in principle be refuted or observed by observation.	یک نظریه خوب با این واقعیت مشخص می شود که تعدادی پیش بینی می کند که اصولاً می توانند با مشاهده رد یا جعل شوند.
Tom is riding a bicycle.	تام در حال دوچرخه‌سواری است.
Tom looks terrible.	تام وحشتناک به نظر می رسد.
I have clarified this.	من این را روشن کرده ام.
Tom told Mary what John was doing.	تام به مری گفت که جان چه کار می کرد.
I did not know you like horror movies	نمیدونستم فیلم ترسناک دوست داری
I need someone to take care of Tom.	من به کسی نیاز دارم که از تام مراقبت کند.
You know I like to do this, do you?	شما می دانید که من دوست دارم این کار را انجام دهم، نه؟
I saw a man's face in the window.	صورت مردی را در پنجره دیدم.
Tom said Mary could do it.	تام گفت که مری می توانست این کار را انجام دهد.
This has been a difficult week for Tom.	این یک هفته سخت برای تام بوده است.
This is my goal.	این هدف من است.
Tom sells fruit	تام میوه می فروشد
I do not know if Tom loves Australia.	من نمی دانم که آیا تام استرالیا را دوست دارد یا خیر.
I'm not as tired as Tom.	من به اندازه تام خسته نیستم.
I do not know what Tom does.	من نمی دانم تام چه می کند.
Tom needed money to buy some food.	تام برای خریدن مقداری غذا به پول نیاز داشت.
I'm not under pressure for money.	من برای پول تحت فشار نیستم.
What are viruses?	ویروس ها چیست؟
"what is today's date?" 	"امروز چه تاریخی است؟"
It is October 20.	20 اکتبر است.
No one else talks about us.	هیچکس دیگر در مورد ما صحبت نمی کند.
Tom was shaking.	تام داشت می لرزید.
Tom did not play the piano.	تام پیانو نمی زد.
Tom is going to have his teeth cut tomorrow.	تام قرار است فردا دندانش را بکشد.
Police found Tom alive and well.	پلیس تام را زنده و سالم پیدا کرد.
You must save me	تو باید منو نجات بدی
Why does he do his best to help a man like you?	چرا او تمام تلاش خود را می کند تا به مردی مثل شما کمک کند؟
Why don't we take a short break?	چرا استراحت کوتاهی نمی کنیم؟
It is a rental car	ماشین کرایه ای است
Tom said he was sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن است مری باید این کار را انجام دهد.
This whiskey is very strong	این ویسکی خیلی قویه
Tom, Mary and John all live with their father in Boston.	تام، مری و جان همگی با پدرشان در بوستون زندگی می کنند.
I do not think even Tom can do that.	فکر نمی کنم حتی تام هم بتواند این کار را انجام دهد.
Tom even wrote poetry for me.	تام حتی برای من شعر می نوشت.
I know what Tom bought.	من می دانم تام چه خرید.
Tom said Mary would definitely do it.	تام گفت که مری حتماً این کار را خواهد کرد.
I see I're wasting my time	میبینم دارم وقتمو تلف میکنم
Let it go, Tom	ولش کن تام
I thought you said Tom would never hurt Mary.	فکر کردم که گفتی تام هرگز به مری صدمه نمی‌زند.
Why don't we go out and sit in the sun?	چرا بیرون نمی رویم و زیر آفتاب نمی نشینیم؟
Why didn't Tom tell us he was going to be late?	چرا تام به ما نگفت که قرار است دیر بیاید؟
Tom speaks strangely.	تام عجیب صحبت می کند.
I would like a knife to cut the rope.	من یک چاقو می خواهم که با آن طناب را ببرم.
No connection found.	هیچ ارتباطی پیدا نشد.
Police have been searching Tom's home for three hours, but have not found anything.	پلیس سه ساعت است که خانه تام را جستجو می کند، اما هنوز چیزی پیدا نکرده است.
Tom is not interested in promotion at the moment.	تام در حال حاضر علاقه ای به ترفیع ندارد.
Tom said Mary was not pessimistic.	تام گفت که مری بدبین نیست.
This was not an unanimous decision.	این یک تصمیم متفق القول نبود.
I promise not to tell anyone why we are here.	قول می دهم به کسی نگویم چرا اینجا هستیم.
Do not you want to help?	نمیخوای کمکت کنیم؟
Have you ever subscribed to an English language newspaper?	آیا تا به حال مشترک روزنامه انگلیسی زبان شده اید؟
I am a manager	من یک مدیر هستم
Tom and I are tired.	من و تام خسته ایم.
Bacteria are everywhere.	باکتری ها همه جا هستند.
I have a touch of the flu.	من یک لمس آنفولانزا دارم.
Tom showed me his new car.	تام ماشین جدیدش را به من نشان داد.
I do not like this color	من این رنگ را دوست ندارم
Tom looked at Mary.	تام به سمت مری نگاه کرد.
Tom forgot to wear gloves.	تام فراموش کرد دستکش بپوشد.
I think Tom would agree to do that.	من فکر می کنم تام با انجام این کار موافقت کند.
Tom warned Mary not to go there with John.	تام به مری هشدار داد که با جان به آنجا نرود.
I think we have to wait more than an hour.	فکر کنم بیشتر از یک ساعت باید صبر کنیم.
Many Canadians say they want to travel to Australia.	بسیاری از کانادایی ها می گویند که می خواهند به استرالیا سفر کنند.
You will have no problem finding me	برای پیدا کردن من مشکلی نخواهی داشت
He had heart-shaped earrings.	او گوشواره هایی به شکل قلب داشت.
Tom has decided not to swim.	تام تصمیم گرفته است که شنا نکند.
How does the patient feel this morning?	بیمار امروز صبح چه احساسی دارد؟
When will Tom be here?	کی تام اینجا خواهد بود؟
I thought it would take months.	فکر می کردم ماه ها طول می کشد.
Do you really think Tom is retired now?	آیا واقعا فکر می کنید تام اکنون بازنشسته شده است؟
Do you get along with your colleagues?	آیا با همکارانتان کنار می آیید؟
Our city has a third of Tokyo population.	شهر ما یک سوم توکیو جمعیت دارد.
Tom and Mary both agreed with John.	تام و مری هر دو با جان موافق بودند.
What does Tom want in return?	تام در ازای آن چه می خواهد؟
I'm so sorry I made you cry	خیلی متاسفم که باعث گریه ات شدم
Tom said he knew Mary might do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
Tom and I arranged to see each other in the lobby.	من و تام قرار گذاشتیم که در لابی همدیگر را ببینیم.
Tom looks directly at Mary.	تام مستقیماً به مری نگاه می کند.
Please do not start yet	لطفا هنوز شروع نکنید
Tom said he thought Mary would be happy to see him.	تام گفت که فکر می کند مری از دیدن او خوشحال می شود.
When do you think Tom wants to go?	فکر می کنید تام چه زمانی می خواهد برود؟
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
I do not have a good relationship with my neighbors.	من با همسایه هایم رابطه خوبی ندارم.
I spent all the money you gave me	من تمام پولی که به من دادی خرج کردم
Tell Tom I'm waiting for him at home.	به تام بگو من در خانه منتظرش هستم.
Tom is not angry yet, is he?	تام هنوز عصبانی نیست، نه؟
Dogs ate fish, bones, tails and everything.	سگ ماهی، استخوان، دم و همه چیز را خورد.
How could we not know that Tom was lying to us?	چگونه نمی دانستیم که تام به ما دروغ می گوید؟
This is not the car I usually drive.	این ماشینی نیست که من معمولاً رانندگی می کنم.
I did not see exactly what happened	دقیقا ندیدم چی شد
Tom seems wise.	به نظر می رسد تام عاقل است.
We have a lot of work to do today.	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Monkeys are smart.	میمون ها باهوش هستند.
Who told you I was going to Boston?	چه کسی به شما گفت که من به بوستون می روم؟
I guess it was not easy for you.	من حدس می زنم این برای شما آسان نبود.
Tom and I both went to Australia.	من و تام هر دو به استرالیا رفته‌ایم.
Please put everything in the refrigerator.	لطفا هر چیزی را در یخچال میل کنید.
This is a great design.	این یک طرح عالی است.
You should have asked me before doing this	قبل از انجام این کار باید از من می پرسیدی
Tom said Mary was willing to do it for us.	تام گفت مری حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
What do you need to make jeans and tonics?	برای تهیه جین و تونیک به چه چیزهایی نیاز دارید؟
Maryam buttoned her blouse.	مریم دکمه های بلوزش را بست.
"Why didn't you kiss Mary?" 	"چرا مریم را نبوسیدی؟"
"He will not let me."	"او به من اجازه نمی دهد."
I thought you would not come	فکر میکردم نمیای
Let's go to Tom's house and help him.	بیایید به خانه تام برویم و به او کمک کنیم.
Tom can not come	تام نمیتونه بیاد
Tom cried with Mary.	تام با مری گریه کرد.
Oh, there is not much to say.	اوه، چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد.
We need money to build a new building.	ما به پول نیاز داریم تا بتوانیم یک ساختمان جدید بسازیم.
Tom is the one who won the award.	تام کسی است که جایزه را برد.
I think Tom is a hero.	من فکر می کنم تام قهرمان است.
Do you have any allergies?	آیا هیچ حساسیتی دارید؟
I can not stand that sound for a moment longer.	من نمی توانم آن صدا را یک لحظه بیشتر تحمل کنم.
I did not know that Tom would be reluctant to do so.	من نمی دانستم که تام از انجام این کار اکراه خواهد داشت.
I'm going to buy a lot of candy.	من قصد دارم مقدار زیادی آب نبات بخرم.
You have to come back by 10 o'clock.	باید تا ساعت 10 برگردی.
Tom, do not even be afraid.	تام حتی نترسید.
I don't think Tom does that.	من فکر می کنم تام این کار را نمی کند.
Tom said he thought I was lying.	تام گفت که فکر می کند دروغ می گویم.
It is not unusual for us.	برای ما غیر معمول نیست.
Tom told me why he was late.	تام به من گفت چرا دیر آمد.
I seem to be the only one here from Boston.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که اینجا از بوستون آمده ام.
How different do you think the world will be in another hundred years?	به نظر شما صد سال دیگر دنیا چقدر متفاوت خواهد بود؟
We all know that Tom lived in Boston.	همه ما می دانیم که تام در بوستون زندگی می کرد.
A very nice young woman was waiting for me in the department store.	یک زن جوان بسیار دلپذیر در فروشگاه بزرگ منتظر من بود.
I think Tom makes sense.	من فکر می کنم که تام منطقی است.
Let's talk about Tom.	بیایید در مورد تام صحبت کنیم.
Tom must be Mary's friend.	تام باید دوست مری باشد.
A strange man looks at us.	یک مرد عجیب به ما نگاه می کند.
Maryam is younger than her husband.	مریم از شوهرش کوچکتر است.
They received the sack due to carelessness and delay.	آنها گونی را به دلیل بی احتیاطی و تاخیر دریافت کردند.
There is only one clean cup.	فقط یک فنجان تمیز وجود دارد.
When we decorate our Christmas tree, rubble always sticks to our clothes.	وقتی درخت کریسمس خود را تزئین می کنیم، قلوه سنگ همیشه به لباس های ما می چسبد.
The moon came out from behind the clouds.	ماه از پشت ابرها بیرون آمد.
Tom will be very sleepy if he stays up all night studying.	تام اگر تمام شب را بیدار بماند و درس بخواند بسیار خواب آلود خواهد بود.
Tom has been home before, but Mary is still here.	تام قبلاً به خانه رفته است، اما مری هنوز اینجاست.
I don't know if Tom knew Mary had to do it today.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری باید امروز این کار را انجام دهد؟
He lives in a cozy little house.	او در یک خانه کوچک دنج زندگی می کند.
I returned to Australia on October 20.	من در 20 اکتبر به استرالیا بازگشتم.
You are wrong about what makes him so nervous.	شما در اشتباه هستید که چه چیزی او را اینقدر عصبی می کند.
Tom tried one of the cookies that Mary had baked.	تام یکی از کلوچه هایی را که مری پخته بود امتحان کرد.
Tom picked up the shell.	تام پوسته را برداشت.
I'm pretty sure Tom now lives in Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
He was not motivated to work after being promoted.	او پس از رد ترفیع، انگیزه ای برای کار نداشت.
If Tom goes to Boston, so will I.	اگر تام به بوستون برود، من هم خواهم رفت.
Something is on the table for you.	چیزی برای شما روی میز است.
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کار کند.
Tom's a little late.	تام کمی دیر شده است.
You are too young for that	تو برای آن خیلی جوانی
Do you take this bag when I check the map?	آیا زمانی که من نقشه را بررسی می کنم، این کیف را می گیرید؟
I know Tom works with Mary.	من می دانم که تام با مری کار می کند.
I can not separate them.	من نمی توانم آنها را از هم جدا کنم.
Please do not leave yet	لطفا هنوز ترک نکنید
Tom is good at programming, but Mary is not.	تام در برنامه نویسی خوب است، اما مری اینطور نیست.
Tom can not take it back.	تام نمی تواند این را پس بگیرد.
Tom is incredibly kind.	تام فوق العاده مهربان است.
I thought you said you did not know anyone in Boston.	فکر کردم گفتی کسی را در بوستون نمی‌شناسی.
Tom was treated fairly.	با تام منصفانه رفتار شد.
I know Tom will not do it again.	من می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom did not seem to know that Mary was going to do this.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری قرار بود این کار را انجام دهد.
I wish you saw	کاش خودت می دیدی
Tom has blonde hair and green eyes.	تام موهای بلوند و چشمان سبز دارد.
Neither Tom nor Mary has experience teaching French.	نه تام و نه مری تجربه تدریس زبان فرانسه را ندارند.
What is your favorite quote from Mark Twain?	نقل قول مورد علاقه شما از مارک تواین چیست؟
Come on in, Tom.	بیا داخل، تام.
I heard Tom is still waiting for a visa.	شنیدم تام هنوز منتظر ویزا است.
There is nothing in the bucket	چیزی در سطل نیست
I do not think we need to do that.	من فکر نمی کنم که ما نیازی به انجام این کار داشته باشیم.
The beautiful tail of the bird helps to attract females.	دم زیبای پرنده به جذب ماده ها کمک می کند.
I have never seen these people before in my life.	من قبلاً در زندگی ام این افراد را ندیده بودم.
Does Tom know why?	آیا تام می داند چرا؟
Tom deserves blame.	تام سزاوار سرزنش است.
I do not recommend doing this.	من انجام این کار را توصیه نمی کنم.
Tom told everyone he was done.	تام به همه گفت که کارش تمام شده است.
Tom threatened me.	تام مرا تهدید کرد.
Tom did not want to be famous.	تام نمی خواست مشهور شود.
Tom is a member of the gang. 	تام یکی از اعضای باند است.
You should avoid it	باید ازش دوری کنی
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
How do you know they are Canadian?	از کجا می دانید که آنها کانادایی هستند؟
Tom is a very smart man.	تام مرد بسیار باهوشی است.
Tom and Mary are both busy today.	تام و مری هر دو امروز سرشان شلوغ است.
This is what he needs.	این چیزی است که او نیاز دارد.
You can not have both.	شما نمی توانید هر دوی آنها را داشته باشید.
I have no memory of doing that.	من هیچ خاطره ای از انجام آن کار ندارم.
What happened to that old car you had?	برای آن ماشین قدیمی که داشتی چه اتفاقی افتاد؟
I thought it would be difficult for him to get a ticket.	من فکر می کردم که گرفتن بلیط برای او سخت است.
Tom's death was a great blow to society.	مرگ تام ضربه بزرگی به جامعه بود.
Which part of your trip did you like the most?	کدام قسمت از سفرتان را بیشتر دوست داشتید؟
Tom has a good relationship, doesn't he?	تام ارتباط خوبی دارد، اینطور نیست؟
I am three years old	من سه سالمه
I think you drank enough water.	فکر می کنم به اندازه کافی آب نوشیده ای.
Do you know when Tom comes home?	آیا می دانی چه زمانی تام به خانه می آید؟
It will take some time, but I think we can fix everything.	کمی طول می‌کشد، اما فکر می‌کنم می‌توانیم همه چیز را اصلاح کنیم.
I do not think Tom knows when Mary was in Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی در بوستون بوده است.
I doubt Tom is still here.	من شک دارم تام هنوز اینجا باشد.
Tom managed to stop Mary from doing something stupid.	تام موفق شد مری را از انجام یک کار احمقانه باز دارد.
I do not really celebrate my birthday.	من واقعا تولدم را جشن نمیگیرم.
Police found blonde hair in the sink.	پلیس یک موی بلوند در سینک پیدا کرد.
I have many things to do before I die.	من کارهای زیادی دارم که می خواهم قبل از مرگ انجام دهم.
Tom can paint Mary well.	تام می تواند به خوبی مری نقاشی کند.
I said leave it in the car	گفتم بزارش تو ماشین
This is not my intention	قصد من این نیست
Tom used to come here every weekend when he was a teenager.	تام وقتی نوجوان بود هر آخر هفته اینجا می آمد.
I have risked everything	من همه چیز را به خطر انداخته ام
Tom heard a voice.	تام صدایی شنید.
Why can't you be cool?	چرا نمیتونی خونسرد باشی؟
I'll leave as soon as I'm done.	به محض اینکه این کار را تمام کردم می روم.
Tom said he heard someone's voice.	تام گفت که صدای کسی را شنیده است.
I want to go to Boston with us.	می خواهم با ما به بوستون بروی.
I know Tom knows I should not do this here.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
I assure you that I did not intend to deceive you.	من به شما اطمینان می دهم که قصد فریب شما را نداشتم.
You can clean the brush with turpentine.	می توانید قلم مو را با سقز تمیز کنید.
I did not try to figure out what the problem was.	من سعی نکردم بفهمم چه مشکلی دارد.
Tom noticed sick people everywhere.	تام همه جا متوجه افراد بیمار شد.
Tom said he would give me the details later.	تام گفت که بعداً جزئیات را به من می دهد.
I am going to exercise more.	قرار است بیشتر ورزش کنم.
Forgive me and Tom.	من و تام را ببخش.
It is a special pleasure to point out the mistakes of others.	اشاره کردن به اشتباهات دیگران لذت خاصی دارد.
Tom has never been in prison.	تام هرگز در زندان نبوده است.
Tom told me he was the first.	تام به من گفت که او اول است.
Is Tom school now?	تام الان مدرسه است؟
If the list of books is too long, please discard all foreign books.	اگر فهرست کتاب ها خیلی طولانی است، لطفاً همه کتاب های خارجی را کنار بگذارید.
I do not have the patience to swim today	امروز حوصله شنا کردن ندارم
When Tom left the city, no one went to the station to chase him away.	وقتی تام شهر را ترک کرد، هیچکس به ایستگاه نرفت تا او را بدرقه کند.
Tom does not approve of it.	تام آن را تایید نمی کند.
Tom said he knew nothing about Mary.	تام گفت که او چیزی در مورد مری نمی داند.
They must use their chance.	آنها باید از شانس خود استفاده کنند.
You seem to be prejudiced against ideas coming from foreign countries.	به نظر می رسد که شما نسبت به ایده هایی که از کشورهای خارجی می آید تعصب دارید.
"I may not have a girlfriend, but at least I'm rich," Tom said.	تام گفت: "من ممکن است دوست دختر نداشته باشم، اما حداقل من ثروتمند هستم."
I do not believe that Santa Claus is imaginary.	من باور نمی کنم که بابانوئل تخیلی باشد.
My father is not as old as he looks.	پدر من آنقدر که به نظر می رسد پیر نیست.
"How do you know about that?" 	"از کجا در مورد آن می دانید؟"
"you told me."	"تو به من گفتی."
They were not strong enough to help us.	آنها آنقدر قوی نبودند که به ما کمک کنند.
Tom definitely looks happy.	تام قطعا خوشحال به نظر می رسد.
He made eggs for me.	او برای من تخم مرغ درست کرد.
Tom's father beat him.	پدر تام او را کتک زد.
The news from Boston is not good.	اخبار از بوستون خوب نیست.
Tom and Mary continued arguing.	تام و مری به بحث ادامه دادند.
There is no evidence that the disease is caused by diet.	هیچ مدرکی وجود ندارد که این بیماری ناشی از رژیم غذایی باشد.
I have danced with Tom several times.	من چندین بار با تام رقصیده ام.
What do you do if this happens to you?	اگر این اتفاق برای شما بیفتد چه می کنید؟
I think Tom is a lot better swimmer than you.	من فکر می کنم که تام خیلی بهتر از شما شناگر است.
I think we should let Tom go to Australia himself.	من فکر می کنم که باید اجازه دهیم تام خودش به استرالیا برود.
You still don't do that, do you?	شما هنوز این کار را نمی کنید، نه؟
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفته که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Maybe I should not be so suspicious.	شاید من نباید اینقدر مشکوک باشم.
There is no doubt that Tom loves it.	شکی نیست که تام این کار را دوست دارد.
Tom asked Mary to make sure he was on time.	تام از مری خواست مطمئن شود که به موقع آمده است.
Tom wants to buy a fishing boat.	تام می خواهد یک قایق ماهیگیری بخرد.
I'm leaving tomorrow, weather permitting.	من فردا می روم، اگر هوا اجازه بدهد.
Tom listened patiently to Mary.	تام با حوصله به صحبت های مری گوش داد.
Tom's parents got married in Australia.	والدین تام در استرالیا ازدواج کردند.
He is now almost as big as his father.	او اکنون تقریباً به اندازه پدرش است.
Tom said Mary knew he did not want to do it.	تام گفت که مری می‌دانست که او نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
My little girl and Tom go to school.	دختر کوچکم و تام به یک مدرسه می روند.
Tom lets Mary drive.	تام به مری اجازه رانندگی می دهد.
Tom knew he would not be punished.	تام می دانست که مجازات نمی شود.
If you go with him, you will get out of your mind.	اگر با او بروی از فکرت خارج می شوی.
I know Tom will not wait long.	می دانم که تام زیاد منتظر نخواهد ماند.
I could not think of anything worse.	نمی توانستم به چیز بدتری فکر کنم.
Tom is very conservative, is not he?	تام بسیار محافظه کار است، اینطور نیست؟
At last night's party, my brother drank a lot and lost consciousness.	در مهمانی دیشب، برادرم مقداری زیاد مشروب خورد و از حال رفت.
Do not blame the game	بازی سرزنش را انجام ندهید
Tom does not think Mary is happy.	تام فکر نمی کند مری خوشحال است.
Tom found some money.	تام یک سری پول پیدا کرد.
Tom says he's waiting.	تام می گوید که منتظر است.
Do not worry Tom will not disappoint us.	نگران نباش تام ما را ناامید نمی کند.
I think you should not do that.	من فکر می کنم شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom rolled on the bed.	تام روی تخت غلت زد.
Tom previously lived in downtown Boston.	تام قبلاً در مرکز شهر بوستون زندگی می کرد.
Tell the funniest joke you know	بامزه ترین جوکی که میدونی رو بگو
When your friends start flattering you about how young you look, it is a sure sign that you are old.	وقتی دوستانتان شروع به چاپلوسی از شما می کنند که چقدر جوان به نظر می رسید، این نشانه مطمئنی است که پیر شده اید.
As usual, he was the last person to enter the theater.	طبق معمول آخرین نفری بود که وارد تئاتر شد.
Tom went to the door and looked out.	تام به سمت در رفت و به بیرون نگاه کرد.
I do not blame you a little.	من شما را کمی سرزنش نمی کنم.
I'm dying to see Tom.	من از دیدن تام می‌میرم.
Can you believe me if I tell you I love you?	اگه بهت بگم دوستت دارم باورت میشه؟
Tom is eating lunch.	تام در حال خوردن ناهار است.
I thought you were wearing your new suit.	فکر می کردم کت و شلوار جدیدت را می پوشی.
I saw your resume and was very impressed.	من رزومه شما را دیدم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.
Tom and I were both busy at the time.	من و تام هر دو در آن زمان مشغول بودیم.
Tom is not ready to go yet.	تام هنوز برای رفتن آماده نیست.
Tom looks bored.	تام بی حوصله به نظر می رسد.
If they are strangled, it should be cashmere, not silk.	اگر گردن‌خفه‌کن می‌بندند باید ترمه باشد نه ابریشم.
I foam my face before shaving.	قبل از اصلاح صورتم را کف می کنم.
Tom bowed and kissed Mary's hand.	تام تعظیم کرد و دست مری را بوسید.
Tom said he could not remember his teacher's name.	تام گفت که نام معلمش را به خاطر نمی آورد.
What is the problem next?	بعد مشکل چیه؟
Obviously, Tom does not know what he is doing.	بدیهی است که تام نمی داند دارد چه می کند.
It does not matter, do not tell Tom.	مهم نیست، به تام نگو.
I'm not cold at all	من اصلا سردم نیست
I do not know where your house is.	من نمی دانم خانه شما کجاست.
Youth is such a precious commodity that it is a shame for children to waste it.	جوانی آنقدر کالای قیمتی است که هدر دادن آن برای کودکان شرم آور است.
I do not intend to do this forever.	من قصد ندارم این کار را برای همیشه انجام دهم.
Water is liquid. 	آب مایع است.
When it freezes, it solidifies.	وقتی یخ می زند، جامد می شود.
Is Tom still living in Boston?	آیا تام هنوز در بوستون زندگی می کند؟
You will not realize its value until you lose your health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهید به ارزش آن پی نخواهید برد.
Is it okay if I turn off the TV?	اگر تلویزیون را خاموش کنم اشکالی ندارد؟
You're not that naive, are you?	تو واقعا آنقدرها هم ساده لوح نیستی، نه؟
Donkeys are tough animals.	خرها حیوانات سختی هستند.
Aspirin can provide quick relief from headaches.	آسپرین می تواند تسکین سریع سردرد را فراهم کند.
Most hotels are open all year round.	بیشتر هتل ها در تمام طول سال باز هستند.
A dog is next door.	یک سگ کنار در است.
Tom was the only one who even tried to do something about the problem.	تام تنها کسی بود که حتی سعی کرد کاری برای این مشکل انجام دهد.
Tom and Mary walked together and held hands.	تام و مری با هم رفتند و دست در دست هم گرفتند.
I hope Tom did not want to.	امیدوارم تام نخواسته باشد.
How do you want to help Tom?	چگونه می خواهید به تام کمک کنید؟
Tom is as young as I am.	تام هم مثل من جوان است.
I thought I heard someone shouting my name.	فکر کردم شنیدم کسی اسمم را فریاد می‌زند.
I can not sleep at night	شبا نمیتونم بخوابم
Did you ask Tom to leave?	آیا از تام خواستی که برود؟
Tom and Mary went on a safari and saw many animals such as lions, giraffes, zebras and hippos.	تام و مری به یک سافاری رفتند و حیوانات زیادی مانند شیر، زرافه، گورخر و اسب آبی را دیدند.
I do not know exactly where I put my keys, but I think they are on the dining table.	من دقیقاً نمی دانم کلیدهایم را کجا گذاشتم، اما فکر می کنم روی میز ناهارخوری هستند.
I'm going back to bed.	من به رختخواب برمی گردم.
I did not think you would like this.	من فکر نمی کردم که شما این را دوست داشته باشید.
Tom will go to Boston with Mary.	تام با مری به بوستون خواهد رفت.
I urge you to review these documents immediately.	از شما می خواهم که سریعاً این اسناد را مرور کنید.
Tom started eating his sandwich.	تام شروع کرد به خوردن ساندویچش.
Tom speaks almost perfect French.	تام تقریباً کامل فرانسوی صحبت می کند.
I can not stand it.	من آن را تحمل نمی کنم.
I don't think Tom did that.	فکر می کنم تام این کار را نکرد.
Penguins are strange birds.	پنگوئن ها پرنده های عجیبی هستند.
Tom said he hopes Mary wins the match.	تام گفت که امیدوار است مری در مسابقه پیروز شود.
You do not do this as before.	الان مثل قبل این کار را انجام نمی دهید.
Tom was the last person I expected to see.	تام آخرین کسی بود که انتظار داشتم آنجا را ببینم.
Do not leave without telling me	بدون اینکه به من بگویی ترک نکن
Has Tom changed his mind?	آیا تام نظر خود را تغییر داده است؟
Maryam was afraid that no one would ask her to dance.	مریم می ترسید که کسی از او نخواهد برقصد.
I tried to open the door but I could not because it was locked.	سعی کردم در را باز کنم اما چون قفل بود نتوانستم.
Tom does not seem to have many friends.	به نظر می رسد تام دوستان زیادی ندارد.
Tom always does.	تام همیشه این کار را می کند.
I do not know where Tom should go.	من نمی دانم تام باید کجا برود.
Fortunately, he became a hero.	خوشبختانه او قهرمان شد.
Tom definitely does.	تام قطعا این کار را می کند.
Tom will probably be homeless by next October.	تام احتمالا تا اکتبر آینده بی خانمان می شود.
Tom did almost what Mary did.	تام تقریباً همان کاری را کرد که مری انجام داد.
My favorite author is Tom.	نویسنده مورد علاقه من همان نویسنده تام است.
They are inside.	آنها داخل هستند.
This key does not fit in this lock.	این کلید در این قفل نمی گنجد.
I wish I was doing what Tom told me to do now.	کاش الان کاری را که تام به من گفت انجام می دادم.
Can't Tom force someone else to do this?	آیا تام نمی تواند شخص دیگری را مجبور به انجام این کار کند؟
I did not see anything	من چیزی ندیدم
I have been doing it for a long time	من خیلی وقته دارم انجامش میدم
I should have known Tom was not doing what we wanted him to do.	باید می دانستم تام کاری را که ما می خواستیم انجام نمی داد.
Tom played tennis every Monday.	تام هر دوشنبه تنیس بازی می کرد.
I know Tom is a good detective.	می دانم که تام کارآگاه خوبی است.
He took off his glasses and put his contact inside.	عینکش را در آورد و کنتاکتش را داخل آن گذاشت.
Why is Tom no longer working here?	چرا تام دیگر اینجا کار نمی کند؟
There is an equal and opposite reaction to every action.	برای هر عملی عکس العملی برابر و متضاد وجود دارد.
There is a good chance of choosing Tom.	شانس زیادی برای انتخاب تام وجود دارد.
I could not swing the golf club.	نمی توانستم چوب گلف را تاب بدهم.
I just do not want to be Tom's wife.	من فقط نمی خواهم همسر تام باشم.
Tom went home.	تام به سمت خانه رفت.
Tom now has a new girlfriend.	تام در حال حاضر یک دوست دختر جدید دارد.
Tom looks really hurt.	تام واقعا صدمه دیده به نظر می رسد.
I did not know which one to choose.	نمی دانستم کدام را انتخاب کنم.
Tom can play the flute.	تام می تواند فلوت بنوازد.
Tom is probably alive.	تام احتمالا زنده است.
This is a matter of extreme gravity.	این موضوع با نهایت گرانش است.
I apologized to Tom for what I did.	به خاطر کاری که کردم از تام عذرخواهی کردم.
Only death can cure all pain.	تنها مرگ است که همه دردها را درمان می کند.
I thought you said you were hesitant to do this.	فکر کردم گفتی در انجام این کار مردد بودی.
I do not think your plan is realistic.	به نظر من برنامه شما واقع بینانه نیست.
You are not going to wear shoes here	قرار نیست اینجا کفش بپوشی
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I'm not surprised that Tom intends to do this.	من تعجب نمی کنم که تام قصد انجام این کار را دارد.
There is no evidence that this has ever happened.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تا به حال این اتفاق افتاده باشد.
Tom probably won't get angry.	تام احتمالا عصبانی نخواهد شد.
You never kissed Tom, did you?	تو هرگز تام را نبوسیده ای، نه؟
Japan's most important opponent was China.	مهمترین حریف ژاپن چین بود.
Tom talks to everyone he passes on the road.	تام با همه کسانی که در جاده از آنها عبور می کند صحبت می کند.
Tom knew why Mary was singing French.	تام می دانست که چرا مری فرانسوی می خواند.
Tom did something he should not have done.	تام کاری کرد که نباید می کرد.
I thought the woman I saw yesterday was Tom's mother.	فکر می کردم زنی که دیروز دیدم مادر تام بود.
Tom often forgets things.	تام اغلب کارهایی را فراموش می کند.
I feel a little quirky.	من احساس کمی دمدمی مزاج دارم.
Tom does not seem to know where Mary lives.	به نظر می رسد تام نمی داند مری کجا زندگی می کند.
I thought you were going to a concert last week.	من فکر می کردم شما قرار است در کنسرت هفته گذشته باشید.
You went surfing this morning, right?	امروز صبح رفتی موج سواری، نه؟
Tom visited Mary while she was living in Australia.	تام زمانی که مری در استرالیا زندگی می کرد به دیدن او رفت.
I know Tom is lazy.	می دانم که تام آدم تنبلی است.
Kids love to jump.	بچه ها پریدن را دوست دارند.
Tom's parents told him he should not do this.	والدین تام به او گفتند که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom is not the only one arrested.	تام تنها کسی نیست که دستگیر شده است.
Tom said he wants to stay home this weekend.	تام گفت که می خواهد این آخر هفته در خانه بماند.
Tom admitted that he had done injustice.	تام اعتراف کرد که بی انصافی کرده است.
Tom had to get home by now.	تام باید تا الان به خانه می رسید.
Tom thinks Mary looks great in a blue dress.	تام فکر می کند که مری با لباس آبی عالی به نظر می رسد.
I'm been in Boston since October.	من از اکتبر در بوستون هستم.
I would ask Tom if I were you	من اگه جای تو بودم از تام میپرسیدم
Why do not we sell bread?	چرا فروش نان نداریم؟
I do not want to deal with it.	من نمی خواهم با آن مقابله کنم.
It is best to do this immediately.	بهتر است فوراً این کار را انجام دهید.
Storm scared Tom.	طوفان تام را ترساند.
You are my favorite cousin	تو پسر عموی مورد علاقه من هستی
I told Tom my name	اسمت رو به تام گفتم
He hit me on the head with a hammer.	با چکش به سرم زد.
Tom reminds me a lot of myself.	تام من را خیلی به یاد خودم می اندازد.
Tom and Mary knew each other.	تام و مری یکدیگر را شناختند.
The rescue team searched for Tom.	تیم امداد به جستجوی تام پرداختند.
"I wish you hadn't done it alone," Tom said.	تام گفت ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی دادی.
Tom said he appreciated the help.	تام گفت که از کمک قدردانی می کند.
I hope we can survive alone.	امیدوارم بتوانیم به تنهایی زنده بمانیم.
I do not think I have ever seen Tom cry.	فکر نمی‌کنم تا به حال گریه کردن تام را دیده باشم.
Tom is more than twice the age of Mary.	تام بیش از دو برابر سن مری دارد.
Seeing fresh crabs made me hungry.	دیدن خرچنگ تازه باعث گرسنگی من شد.
Tom left the hospital following Mary.	تام به دنبال مری از بیمارستان خارج شد.
If you move, you will be shot.	اگر حرکت کنی، گلوله می خوری.
Tom did not leave either.	تام هم ترک نکرد.
Taste buds are needed to flavor food.	برای طعم دادن به غذا به جوانه های چشایی نیاز است.
I woke up and Tom was gone.	بیدار شدم و تام رفته بود.
What if we don't laugh badly?	اگر قلقک مون بدی نمی خندیم؟
I think we have time for one or two drinks.	فکر می کنم برای یک یا دو نوشیدنی وقت داریم.
I just could not understand Tom.	من فقط نتوانستم تام را بفهمم.
The laughter of the children could be heard in the distance.	صدای خنده های بچه ها از دور به گوش می رسید.
Can you sew these buttons for me?	می توانید این دکمه ها را برای من بدوزید؟
Tom is shy, right?	تام خجالتی است، نه؟
Tom stayed at my house.	تام در خانه من ماند.
I just need to know who Tom is	فقط باید بدونم تام کیه
I will go with you and Tom.	من با تو و تام خواهم رفت.
How did Tom get to Boston?	چگونه تام به بوستون رسید؟
This is the medicine I told you about.	این همان دارویی است که به شما می گفتم.
Tom said he thinks it's better not to do it here.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را اینجا انجام ندهیم.
They made fun of our efforts.	آنها تلاش های ما را مسخره کردند.
I woke up sweaty.	غرق عرق از خواب بیدار شدم.
In September 2017, Hurricane Irma destroyed 95% of the French side of St. Martin.	در سپتامبر 2017، طوفان ایرما 95 درصد از سمت فرانسوی سنت مارتین را ویران کرد.
I realized Tom had to do it.	متوجه شدم تام باید این کار را انجام دهد.
I think Tom will thank me when he grows up.	فکر می کنم تام وقتی بزرگتر شد از من تشکر خواهد کرد.
This app is not real.	این برنامه واقعی نیست.
At what stage does a dialect become a language?	در چه مرحله ای یک گویش به زبان تبدیل می شود؟
Tom is not big enough to travel alone.	تام آنقدر بزرگ نیست که به تنهایی سفر کند.
I do not know the woman who talks to our teacher.	من زنی را که با معلم ما صحبت می کند، نمی شناسم.
We were not angry	ما عصبانی نبودیم
I do not think Tom is a loser.	من فکر نمی کنم تام بازنده باشد.
Tom not found.	تام پیدا نشد.
Tom is richer than you think.	تام ثروتمندتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
I only think of you	من فقط به تو فکر میکنم
I do not want to miss the last train.	من نمی خواهم آخرین قطار را از دست بدهم.
We help Tom.	ما به تام کمک می کنیم.
Tom knew he was wrong.	تام می دانست که اشتباه کرده است.
I have changed.	تغییر کرده ام.
That was not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی این نبود که تام باید این کار را می کرد.
I think maybe Tom is scared.	فکر می کنم شاید تام می ترسد.
Stop underestimating yourself	دست از دست کم گرفتن خود بردارید
Many people have asked me why I like this.	بسیاری از مردم از من پرسیده اند که چرا این کار را دوست دارم.
It was not too cold last night	دیشب خیلی سرد نبود
I shuffled the cards.	کارت ها را به هم ریختم.
Tom does not like cold weather.	تام هوای سرد را دوست ندارد.
There is no other place I would rather be here with you.	هیچ جای دیگه ای نیست که ترجیح بدم اینجا با تو باشم.
I hope he gets well soon.	من امیدوارم که او به زودی خوب شود.
Tom said he saw Mary three hours ago.	تام گفت که مری را سه ساعت پیش دید.
Tom works very well, doesn't it?	تام خیلی خوب کار می کند، اینطور نیست؟
This is not a trick.	این یک حیله نیست.
Tom said he did his homework himself.	تام گفت که تکالیفش را خودش انجام داد.
Do not tell me you were worried	به من نگو ​​که نگران بودی
Tom looks so much better today.	تام امروز خیلی بهتر به نظر می رسد.
I hope you were able to buy everything you need.	امیدوارم تونسته باشید هر چیزی که نیاز دارید بخرید.
That's why Tom and I are here.	من و تام برای همین اینجا هستیم.
You should not say such things in public.	شما نباید چنین چیزهایی را در ملاء عام بیان کنید.
Did you know that Tom was going to Boston with Mary?	آیا می دانستید که تام با مری به بوستون می رفت؟
Tom is going to do this for us.	تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
I do not know if Tom can hear us.	من نمی دانم که آیا تام می تواند صدای ما را بشنود.
I did not think we had enough food to feed everyone.	فکر نمی‌کردم غذای کافی برای سیر کردن همه داشته باشیم.
I'm so glad to be here.	من خیلی خوشحالم که بالاخره اینجا هستم.
I'm sure Tom is smart.	من مطمئن هستم که تام باهوش است.
This is what we are trying to do.	این چیزی است که ما تلاش می کنیم انجام دهیم.
Why don't we watch it again?	چرا ما دوباره آن را تماشا نمی کنیم؟
Tom does not know what happened.	تام نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom did not shout.	تام فریاد نزد.
I know Tom is unfriendly.	من می دانم که تام غیر دوستانه است.
Tom says you may not have to do this.	تام می گوید ممکن است مجبور نباشی این کار را انجام دهی.
In the next class, we will study the days of the week, the months, and the seasons.	در کلاس بعدی، روزهای هفته، ماه ها و فصل ها را مطالعه خواهیم کرد.
Tom raised Mary as his daughter.	تام مری را به عنوان دختر خود بزرگ کرد.
"why did not you come?" 	"چرا نیامدی؟"
"I had to."	"ناگزیر بودم."
All three of them were in love with a girl.	هر سه آنها عاشق یک دختر بودند.
Tom is the only one allowed to do so.	تام تنها کسی است که مجاز به انجام این کار است.
I do not think it is necessary to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار ضروری باشد.
I thought Tom was not surprised.	فکر کردم تام تعجب نکرده است.
Tom and Mary told everyone they were divorced.	تام و مری به همه گفتند که طلاق گرفته اند.
He mediated between the two sides.	او میان دو طرف میانجیگری کرد.
I do not envy your life, not even a little.	من به زندگی شما حسادت نمی کنم، حتی اندکی.
Tom seems to be tempted to do so.	به نظر می رسد تام برای انجام این کار وسوسه شده است.
I am sure that your intention is respected.	من مطمئن هستم که نیت شما محترم است.
Tom just might do that.	تام فقط ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom can not do this without you.	تام بدون تو نمی تواند این کار را انجام دهد.
It takes days to finish this.	روزها طول می کشد تا این را تمام کنم.
I wanted to be the one who did this for you.	من می خواستم کسی باشم که این کار را برای تو انجام داد.
I do not think Tom has teaching experience.	من فکر نمی کنم تام تجربه تدریس داشته باشد.
I did not think Tom would do it again.	فکر نمی کردم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom got married three years ago.	تام سه سال پیش ازدواج کرد.
I was invited to Tom's party.	من به مهمانی تام دعوت شده بودم.
Tom and Mary are stuck here right now.	تام و مری فعلا اینجا گیر کرده اند.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do this while his parents are away.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را تا زمانی که والدینش دور هستند انجام دهد.
She is too young to get married.	او برای ازدواج خیلی جوان است.
Tom said he thought doing so was a mistake.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار یک اشتباه است.
Tom got in a blue car.	تام یک ماشین آبی سوار شد.
Maryam was the only girl wearing a skirt.	مریم تنها دختری بود که دامن پوشیده بود.
I was with Tom all day.	تمام روز با تام بودم.
Tom was shot.	تام بر اثر اصابت گلوله جان باخت.
Tom told me he wanted to learn how to do it.	تام به من گفت که می خواهد یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
I do not see what is great about this.	من نمی بینم چه چیزی در این مورد عالی است.
Tom came to examine Mary.	تام آمد تا مری را بررسی کند.
I know Tom does this every Monday.	من می دانم که تام این کار را هر دوشنبه در میان انجام می دهد.
Tom swore not to tell me.	تام مرا قسم داد که نگویم.
I hope I do not have to stay in Boston for more than three months.	امیدوارم که مجبور نباشم بیش از سه ماه در بوستون بمانم.
This is a minor issue compared to our major national problems.	این در مقایسه با مشکلات بزرگ ملی ما یک مسئله جزئی است.
Tom does not know that Mary does not want to be here.	تام نمی داند که مری نمی خواهد اینجا باشد.
I'm pretty sure Tom is cautious.	من تقریباً مطمئن هستم که تام با احتیاط است.
Tom is really tired.	تام واقعا خسته است.
I promise not to hurt you	قول میدم بهت صدمه نزنم
Tom said Mary did not think John would do it alone.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان این کار را به تنهایی انجام دهد.
Why do you always have to behave so badly?	چرا همیشه باید اینقدر بد رفتار کنی؟
Tom is the one who is behind.	تام کسی است که عقب مانده است.
Tom said he did not have to do so until Monday.	تام گفت که تا دوشنبه مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You know you have to do this, don't you?	شما می دانید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom has been telling stories to Mary since he lived in Boston.	تام از زمانی که در بوستون زندگی می کرد برای مری داستان هایی تعریف می کرد.
Do not touch me	به من دست نزن
Tom lets Mary do what he wants.	تام به مری اجازه می دهد کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom did not want to fool himself.	تام نمی خواست خود را احمق کند.
I can't believe you asked this question	باورم نمیشه این سوال رو پرسیدی
Tom lost the book he had borrowed from the library.	تام کتابی را که از کتابخانه به امانت گرفته بود گم کرد.
Tom told me he did it in 2013.	تام به من گفت که این کار را در سال 2013 انجام داده است.
Tom can swim almost as well as Mary.	تام تقریباً به خوبی مری می تواند شنا کند.
Maryam dyed her hair blue.	مریم موهایش را آبی رنگ کرد.
Tom said he thought Mary was happy here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا خوشحال است.
Maybe not famous	شاید معروف نشه
A boil appeared on his neck.	جوشی روی گردنش ظاهر شد.
I bought a pair of sandals.	من یک جفت صندل خریدم.
How much do you think I can get for my kidneys?	به نظر شما چقدر می توانم برای کلیه ام بگیرم؟
I often do not listen to classical music.	من اغلب به موسیقی کلاسیک گوش نمی دهم.
Tom was not the one who taught me how to play this song.	تام کسی نبود که به من یاد داد چگونه این آهنگ را بنوازم.
I can not lift this box alone.	من نمی توانم این جعبه را به تنهایی بلند کنم.
Tom is doing well in school, isn't he?	تام در مدرسه خوب پیش می رود، اینطور نیست؟
Tom gave Mary no money.	تام هیچ پولی به مری نداد.
Tom counts on Mary.	تام روی مری حساب می کند.
Tom and I work out on the ski slope over the weekend. 	من و تام در تعطیلات آخر هفته در پیست اسکی کار می کنیم.
This weekend I'm his next weekend.	این آخر هفته من هستم آخر هفته بعد او است.
Tom will be the next manager.	تام مدیر بعدی خواهد بود.
Tom and Mary want to try it.	تام و مری می خواهند آن را امتحان کنند.
Boston is one of the largest cities I have ever visited.	بوستون یکی از بزرگترین شهرهایی است که من تا به حال بازدید کرده ام.
I think I have no choice but to fight.	فکر می کنم چاره ای جز مبارزه ندارم.
I did not know that Tom had told Mary not to do this.	نمی دانستم تام به مری گفته بود که این کار را نکن.
Tom only does this when he is drunk.	تام فقط وقتی مست است این کار را می کند.
Tom is very happy.	تام خیلی خوشحال است.
Roads and bridges were built.	راه و پل ساخته بودند.
You seem to be nervous	انگار عصبی هستی
The committee was postponed for two weeks.	این کمیته دو هفته به تعویق افتاد.
I think Tom injured himself.	من فکر می کنم که تام خودش را مجروح کرد.
It really didn't take long.	واقعا خیلی طول نکشید.
This is what people can hide.	این چیزی است که مردم می توانند پنهان کنند.
Did your mother play the piano when she was young?	آیا مادرت در جوانی پیانو می زد؟
Tom does not like his stepmother.	تام نامادری خود را دوست ندارد.
I thought you were going to the library this afternoon.	فکر کردم امروز بعدازظهر به کتابخانه می روی.
They do not know what I am going to do.	آنها نمی دانند که من قصد دارم چه کار کنم.
I have a nosebleed	من خونریزی بینی دارم
I think Tom drives an imported car.	من فکر می کنم تام یک ماشین وارداتی رانندگی می کند.
Tom dressed like a dog and started barking.	تام مثل سگ لباس پوشید و شروع کرد به پارس کردن.
Tom and Mary were close friends.	تام و مری دوستان صمیمی بودند.
Do not let Tom hit Mary.	اجازه نده تام مری را بزند.
I can not remember the boy's name.	من نمی توانم نام آن پسر را به خاطر بسپارم.
I expected Tom to surrender.	انتظار داشتم تام تسلیم شود.
Tom needs a father	تام به پدر نیاز دارد
We are not that different.	ما آنقدرها هم متفاوت نیستیم.
We often made fun of Tom.	ما اغلب تام را مسخره می کردیم.
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم تام ترسیده باشد.
I did not believe what Tom was saying.	من حرفی را که تام می گفت باور نکردم.
We are going out for lunch. 	برای ناهار بیرون می رویم.
Do you want to come too?	تو هم میخوای بیای؟
Tom is learning how to do this.	تام در حال یادگیری نحوه انجام این کار است.
Pretend you are doing something.	وانمود کنید که دارید کاری انجام می دهید.
A cane is used to help maintain stability while walking, just like a cane.	از یک عصا برای کمک به حفظ ثبات خود در هنگام راه رفتن استفاده می شود، دقیقاً مانند عصا.
Tom and Mary gave birth to their first child in Australia.	تام و مری اولین فرزند خود را در استرالیا به دنیا آوردند.
Tom wished he was not there.	تام گفت که ای کاش آنجا نبود.
Tom is a scary boy.	تام یک پسر ترسناک است.
They have never been heard from since.	از آن زمان هرگز خبری از آنها نبود.
Tom went to the billiard table.	تام به سمت میز بیلیارد رفت.
Misery is a test of friendship.	بدبختی امتحان دوستی است.
He did not intend to wait three hours.	او قصد نداشت سه ساعت منتظر بماند.
Doing so should not cost much.	انجام این کار نباید هزینه زیادی داشته باشد.
I'm trying to study	دارم سعی میکنم درس بخونم
Tom no longer goes to see Mary.	تام دیگر به دیدن مری نمی رود.
My French teacher told me to rewrite my essay.	معلم فرانسه ام گفت انشای من را بازنویسی کن.
Tom smiled at the cameras.	تام برای دوربین ها لبخند زد.
Tom said he would call you later.	تام گفت بعدا با شما تماس خواهد گرفت.
It takes two hours to get there by bus.	دو ساعت طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برسید.
What is the temperature in Boston?	دمای هوا در بوستون چقدر است؟
Tom says he has to attend a meeting this afternoon.	تام می گوید که باید امروز بعدازظهر در یک جلسه شرکت کند.
I do not care much about television.	من زیاد به تلویزیون اهمیت نمی دهم.
I knew Tom would not do that.	می دانستم تام این کار را نمی کند.
Tom does not allow his children to do this.	تام به فرزندانش اجازه این کار را نمی دهد.
Do not tell me you love Tom.	به من نگو ​​که به تام علاقه داری.
Tom said I should not do this until he came back.	تام گفت من نباید این کار را انجام دهم تا زمانی که او برنگشت.
Oh, do not worry.	اوه، نگران نباش.
Tom could not remember Mary's last name.	تام نام خانوادگی مری را به خاطر نداشت.
Tom had no one to rely on.	تام کسی را نداشت که به او تکیه کند.
Tom helps in the kitchen.	تام در آشپزخانه کمک می کند.
Tom and I both went back to watch.	من و تام هر دو برگشتیم تا تماشا کنیم.
Tom eats a lot more bread than I do.	تام خیلی بیشتر از من نان می خورد.
Tom says he despises Mary.	تام می گوید که مری را تحقیر می کند.
Tom closed the door.	تام در را بست.
I do not intend to close the door.	من قصد ندارم در را ببندم.
I prefer you to stay away.	من ترجیح می دهم که شما دوری کنید.
Tom jumped on a sprayer and screamed because he had hit the sprayer.	تام روی یک پاش می‌پرید و فریاد می‌زد، چون انگشت پاش را کوبیده بود.
Tom said we could ask Mary to do this.	تام گفت می توانیم از مری بخواهیم این کار را انجام دهد.
Tom has a sprained ankle and can not go home.	تام مچ پاش پیچ خورده است و نمی تواند به خانه برود.
I do not speak French every day.	من هر روز فرانسوی صحبت نمی کنم.
I will work on it.	من روی آن کار خواهم کرد.
Tom will definitely not be there.	تام قطعا آنجا نخواهد بود.
Tom told me he would be here soon today.	تام به من گفت که امروز زود به اینجا خواهد آمد.
He spends a lot of money on books.	او پول زیادی را خرج کتاب می کند.
What about going to a sushi bar right now?	در مورد رفتن به یک سوشی بار در حال حاضر چطور؟
Tom did not tell me much about it.	تام چیز زیادی در مورد آن به من نگفت.
Tom will have a busy weekend.	تام آخر هفته شلوغی خواهد داشت.
I doubt Tom and Mary can do that.	من شک دارم که تام و مری قادر به انجام این کار باشند.
Is Tom still living here with you?	آیا تام هنوز اینجا با شما زندگی می کند؟
You do not seem to be as crazy as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد دیوانه باشید.
I have not said anything to Tom yet.	من هنوز چیزی به تام نگفته ام.
I know Tom knows that Mary knows she has to do this.	می دانم تام می داند که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
Three of my friends are married to Canadians.	سه تا از دوستانم با کانادایی ها ازدواج کرده اند.
If you turn right, you will see a large building.	اگر به راست بپیچید، ساختمان بزرگی خواهید دید.
What is your measurement?	اندازه گیری شما چیست؟
Tom must take responsibility.	تام باید مسئولیت بپذیرد.
I do not think I am ready to do that.	من فکر نمی کنم که من برای انجام این کار آماده باشم.
Tom does not like girls who do a lot of makeup.	تام دخترانی را که زیاد آرایش می کنند دوست ندارد.
He inserted a flower in the hole of his button.	گلی را در سوراخ دکمه اش فرو کرد.
Tom left his phone at home.	تام تلفنش را در خانه جا گذاشت.
Tom became very naughty.	تام خیلی بداخلاق شد.
Tom probably should not have told Mary that he had no intention of doing so.	تام احتمالا نباید به مری بگوید که قصد انجام این کار را ندارد.
How is it that the men I want never want me?	چطور است که مردانی که من می خواهم هرگز مرا نمی خواهند؟
Everything is better now that Tom is here.	الان که تام اینجاست همه چیز بهتر است.
It took me two years to find a good job.	دو سال گذشت تا اینکه بتوانم کار خوبی پیدا کنم.
Tom started wearing glasses when he was three years old.	تام از سه سالگی شروع به عینک زدن کرد.
Tom is very reckless	تام خیلی بی پروا است
We assumed that Tom was alone.	ما فرض کردیم که تام تنها است.
Has Tom been watching TV?	آیا تام در حال تماشای تلویزیون بوده است؟
Promise me you will never do that again	بهم قول بده که دیگه هیچوقت همچین کاری رو انجام نمیدی
The whole class stared at Tom.	کل کلاس به تام خیره شدند.
I know Tom is a lot smarter than me.	می دانم که تام بسیار باهوش تر از من است.
I think you should reconsider the situation.	من فکر می کنم شما باید شرایط را دوباره بررسی کنید.
I want to see Tom this week.	من می خواهم این هفته تام را ببینم.
I came to find Tom.	من آمده ام تام را پیدا کنم.
I use magic for him and turn him into a frog.	من از جادو برای او استفاده می کنم و او را به قورباغه تبدیل می کنم.
Tom has some money in the bank.	تام مقداری پول در بانک دارد.
Everything is fresh and new	همه چیز تازه و نو است
I did not know how long Tom was waiting for me.	نمی دانستم تام چقدر انتظار داشت که منتظر بمانم.
That's all I need.	این همه دلیلی است که من نیاز دارم.
I rewrote my report	گزارشم را دوباره نوشتم
I thought you saw this movie	فکر کردم این فیلم را دیده ای
They will leave in three more days, that is, June 10th.	سه روز دیگر یعنی 19 خرداد می روند.
They lived in a dilapidated house.	آنها در خانه ای مخروبه زندگی می کردند.
I do not want to wake the children.	من نمی خواهم بچه ها را بیدار کنم.
Most likely I will not do this today.	به احتمال زیاد امروز این کار را نمی کنم.
Tom already has a long way to go.	تام قبلاً زمان زیادی برای انجام آن داشته است.
He was breathing in the cold air.	در هوای سرد نفس می کشید.
Tom knew he had to help Mary.	تام می دانست که باید به مری کمک کند.
Tom was lying on the sofa.	تام روی مبل خوابیده بود.
Tom is an exceptional leader.	تام یک رهبر استثنایی است.
Tom asked his father to buy him a new bicycle.	تام از پدرش خواست که یک دوچرخه جدید برایش بخرد.
It is annoying to hear people talking loudly in the library.	شنیدن صحبت های بلند مردم در کتابخانه آزاردهنده است.
It's not too hot	خیلی گرم نیست
Tom said he had no choice but to do so.	تام گفت که چاره ای جز انجام این کار ندارد.
Tom says he talked to the manager.	تام می گوید که با مدیر صحبت کرده است.
Tom said he has better things to do.	تام گفت که کارهای بهتری برای انجام دادن دارد.
Tom has a secret he has never told anyone.	تام رازی دارد که هرگز به کسی نگفته است.
Tom has an active life.	تام زندگی فعالی دارد.
Because the orbits are elliptical, the planets' distances from the sun are not always the same.	از آنجایی که مدارها بیضوی هستند، فاصله سیارات همیشه از خورشید یکسان نیست.
Love is the essence of life.	عشق جوهر زندگی است.
What if I am attacked by a grizzly bear?	اگر توسط خرس گریزلی مورد حمله قرار گرفتم چه کار کنم؟
Tom was bitten by a bat.	تام توسط خفاش گاز گرفته شد.
Maryam tried a new hairstyle in front of the mirror.	مریم جلوی آینه مدل موهای جدید را امتحان کرد.
Why didn't you eat carrots?	چرا هویجتو نخوردی؟
Dozens died in the epidemic.	ده ها نفر در این همه گیری جان باختند.
Tom did not go to class.	تام به کلاس نرفت.
I wanted to know how many days will you allow me to stay?	میخواستم بدونم اجازه میدی چند روز پیشت بمونم؟
I do not enjoy playing tennis with Tom.	من از بازی تنیس با تام لذت نمی برم.
Tom looked positive.	تام مثبت به نظر می رسید.
The bomb was defused just minutes before it exploded.	بمب فقط چند دقیقه قبل از انفجار خنثی شد.
I will not be angry	من عصبانی نخواهم شد
I probably will not hug Tom.	من به احتمال زیاد تام را در آغوش نخواهم گرفت.
I tried to tell Tom this, but he did not listen.	سعی کردم این را به تام بگویم، اما او گوش نکرد.
I need to talk to Tom a little.	من باید کمی با تام گپ بزنم.
Tom has made some bad mistakes.	تام اشتباهات بدی مرتکب شده است.
I can not let them catch me	نمیتونم اجازه بدم منو بگیرن
Mary knows that all she has to do is break her fingers and Tom will run.	مری می‌داند که تنها کاری که باید انجام دهد این است که انگشتانش را بشکند و تام دوان بیاید.
You are stronger than me	تو از من قوی تر هستی
Tom leaned back in his chair.	تام روی صندلیش خم شد.
I just guessed that everyone was going to do it.	من فقط حدس زدم که همه قرار است این کار را انجام دهند.
Tom has a long-distance relationship with Mary.	تام از دور با مری رابطه دارد.
This is just a precaution.	این فقط یک احتیاط است.
I think Tom will take me to the airport.	فکر می کنم تام مرا به فرودگاه خواهد برد.
I do not think we have enough time.	فکر نمی کنم زمان کافی داشته باشیم.
I'm shy	من از نوع خجالتی هستم
It is almost impossible to read Tom's handwriting.	خواندن دستخط تام تقریبا غیرممکن است.
Tom says his head is not busy.	تام می گوید که سرش شلوغ نیست.
I do not want to push you	نمی خوام فشارت بدم
I wonder who Tom did this for.	من تعجب می کنم که تام این کار را برای چه کسی انجام داده است.
Croatia is a country in southeastern Europe.	کرواسی کشوری در جنوب شرقی اروپا است.
Tom said Mary thought John might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Taft did not want to be president.	تفت نمی خواست رئیس جمهور شود.
Tom said he was done for the day.	تام گفت که کارش برای آن روز تمام شده است.
He is jealous of my success.	او به موفقیت من حسادت می کند.
Tom probably tells Mary he's not doing this.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که این کار را نمی‌کند.
Thank you for not getting injured.	ممنونم که مصدوم نشدیم.
Didn't you know that Tom owns a scooter?	آیا نمی دانستید که تام صاحب یک اسکوتر است؟
I did not know that Tom and Mary were separated.	نمی دانستم که تام و مری از هم جدا شده اند.
I'm so happy for you, Tom.	من برای تو خیلی خوشحالم، تام.
Tom is probably a little younger than me.	تام احتمالا کمی از من کوچکتر است.
I wish we could ask Tom this question.	کاش می توانستیم این سوال را از تام بپرسیم.
Tom has not done that this year.	تام امسال این کار را نکرده است.
The crowd burst into laughter.	جمعیت از خنده منفجر شد.
My mother can not read without glasses.	مادرم بدون عینک نمی تواند بخواند.
I have already started learning French.	من قبلاً شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده ام.
Tom laughed at the offer.	تام به این پیشنهاد خندید.
I did not ask Tom for anything.	من از تام چیزی نخواستم.
After entering the door, Tom had a large bruise on his forehead.	تام پس از ورود به در، روی پیشانی خود کبودی بزرگی داشت.
Those are Tom's sunglasses.	آن عینک آفتابی مال تام است.
Tom tried to look calm.	تام سعی کرد آرام به نظر برسد.
Tom fought in Vietnam.	تام در ویتنام جنگید.
You are the only one who did not pass the exam	تو تنها کسی هستی که امتحان رو قبول نکردی
I have an older brother and a younger sister.	من یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر دارم.
Tom is part of our family.	تام بخشی از خانواده ماست.
You do not answer the question	شما به سوال پاسخ نمی دهید
I'm not sure what Tom wanted to say.	من مطمئن نیستم که تام می خواست چه بگوید.
They want to destroy all copies of the book.	آنها خواستار نابودی تمام نسخه های کتاب شده اند.
This is starting to happen.	این اتفاق دارد شروع می شود.
I'm a little worried Tom.	من دارم کمی نگران تام هستم.
I have not talked to the manager yet.	من هنوز با مدیر صحبت نکردم.
Tom will probably be hungry when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد گرسنه خواهد بود.
Tom was able to get out of the car without any help.	تام بدون هیچ کمکی توانست از ماشین پیاده شود.
I knew we should not do this.	می دانستم که نباید این کار را بکنیم.
Tom's wife filed for divorce.	همسر تام درخواست طلاق داد.
Tom was able to open the safe.	تام توانست گاوصندوق را باز کند.
You know I do not like eggs	میدونی که من تخم مرغ دوست ندارم
Everyone is hoarding their money.	همه در حال احتکار پول خود هستند.
There is no beer left	آبجی نمانده
Tom and Mary came to school late.	تام و مری دیر به مدرسه آمدند.
More is not always better.	بیشتر همیشه بهتر نیست.
When I entered the room, Tom was lying on the floor with his eyes closed.	وقتی وارد اتاق شدم، تام روی زمین دراز کشیده بود و چشمانش بسته بود.
Tom will try to do that.	تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Were any of those kids Tom classmates?	آیا هیچکدام از آن بچه ها همکلاسی تام بودند؟
I knew I would find you with Tom	میدونستم با تام پیدات میکنم
They knew exactly how much risk they were taking.	آنها دقیقا می دانستند که چقدر ریسک می کنند.
We have no power	ما قدرت نداریم
Tom tidied up his desk.	تام میزش را مرتب کرد.
Neither Tom nor Mary have a horse.	نه تام و نه مری اسب ندارند.
This is your future.	این به آینده شماست.
Tom and Mary think I do not know who John is.	تام و مری فکر می کنند من نمی دانم جان کیست.
You think I do not have to do this, do you?	شما فکر می کنید من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom wants to tell Mary he's not busy.	تام می خواهد به مری بگوید که سرش شلوغ نیست.
I did not tell Tom what the meeting was about.	من به تام نگفتم که جلسه قرار است در چه موردی باشد.
I had to try an electric shaver before buying this.	من باید قبل از خرید این ماشین اصلاح برقی را امتحان می کردم.
I do not need to cancel my vacation.	من نیازی به لغو تعطیلاتم ندارم.
It was very boring.	این خیلی خسته کننده بود.
Follow the instructions on the bottle carefully when taking the medicine.	هنگام مصرف دارو، دستورالعمل های روی بطری را به دقت دنبال کنید.
Do not have a cake?	کیک نداری؟
It makes me angry when people spit on the sidewalk.	وقتی مردم در پیاده رو تف می اندازند عصبانی ام می کند.
What time did Tom go to bed?	تام ساعت چند به رختخواب رفت؟
Tom is not eager to go.	تام مشتاق رفتن نیست.
Tom is a very good golfer.	تام یک گلف باز بسیار خوب است.
They bent down next to Tom.	آنها در کنار تام خم شدند.
I'm sure you have a lot to think about.	مطمئنم که چیزهای زیادی برای فکر کردن دارید.
I suspect Tom and Mary probably did not do what they were supposed to do.	من شک دارم که تام و مری احتمالاً کاری را که قرار بود انجام دهند، انجام نداده باشند.
Let's hope we can keep Tom healthy.	بیایید امیدوار باشیم که بتوانیم تام را سالم نگه داریم.
Tom was the right choice.	تام انتخاب درستی بود.
Tom wants to take Mary back.	تام می خواهد مری را پس بگیرد.
Let's not start blaming each other.	بیایید شروع به سرزنش کردن یکدیگر نکنیم.
Mary's closets are full of clothes she has not worn in years.	کمدهای مری پر از لباس هایی است که سال هاست نپوشیده است.
Water reflects light.	آب نور را منعکس می کند.
One has to do something	یکی باید کاری بکنه
Have you chosen a name for your baby yet?	آیا هنوز نامی برای کودک انتخاب کرده اید؟
There is no need to remove them	نیازی به دور کردن آنها نیست
Did Tom say he thought it would be easy?	آیا تام گفت که فکر می کند انجام این کار آسان است؟
Tom knows we can not do that, can we?	تام می داند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
I know Tom does not know who is going to help Mary do that.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom told me he's miserable here in Australia without Mary.	تام به من گفت که او اینجا در استرالیا بدون مری بدبخت است.
Tom was very fat the last time I saw him.	تام آخرین باری که او را دیدم خیلی چاق بود.
I did not get here until 2:30.	تا ساعت 2:30 به اینجا نرسیدم.
How long does it take to get to Australia by car?	چقدر طول می کشد تا با ماشین به استرالیا برسیم؟
Tom and Mary said they wanted to go to Australia with us.	تام و مری گفتند که می خواهند با ما به استرالیا بروند.
I only have a few pencils.	من فقط چند مداد دارم.
There is still a lot of work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
I want everyone to know that I am not the one who did this.	من می خواهم همه بدانند که من کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
Without your support, he will fail in business.	اگر حمایت شما نبود، او در تجارت شکست می خورد.
Are you sure Tom will be back?	مطمئنی تام برمیگرده؟
Tom has just joined the club.	تام به تازگی به باشگاه پیوسته است.
Did you tell Tom that he could do it?	آیا به تام گفتی که او می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom plays with you.	تام با شما بازی می کند.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
He hoped to succeed, but he did not.	او امیدوار بود که موفق شود، اما نشد.
Tom told me he thought it was safe to do so.	تام به من گفت که فکر می کند انجام این کار بی خطر است.
I thought Tom lived here.	فکر می کردم تام اینجا زندگی می کند.
Tom will help us paint our garage.	تام به ما کمک خواهد کرد تا گاراژ خود را رنگ کنیم.
For Tom, the nightmare had just begun.	برای تام، کابوس تازه شروع شده بود.
I have not yet used the new hammer you gave me.	من هنوز از چکش جدیدی که به من دادی استفاده نکردم.
Tom refused to give Mary the money she needed.	تام از دادن پول مورد نیاز مری امتناع کرد.
Tom skied very fast before the accident.	تام قبل از تصادف خیلی سریع اسکی می کرد.
Tom told me he could do it.	تام به من گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
I want to ask you about one of your students.	می خواهم از شما در مورد یکی از شاگردانتان بپرسم.
I'm fine	حالم خوبه
Tom and Mary do not go anywhere together.	تام و مری با هم جایی نمی روند.
I wanted Tom to invite me to his party.	می خواستم تام مرا به مهمانی خود دعوت کند.
Tom got very angry	تام خیلی عصبانی شد
Tuvalu has significant assets overseas.	تووالو دارایی های قابل توجهی در خارج از کشور دارد.
I think Tom is tired of me.	من فکر می کنم که تام از من خسته شده است.
I'm worried about my future.	من نگران آینده ام هستم.
Tom really did not have the patience to go skating.	تام واقعاً حوصله اسکیت رفتن را نداشت.
Tom just does not understand you.	تام فقط شما را درک نمی کند.
Tom does not speak French, but Mary does.	تام فرانسوی صحبت نمی کند، اما مری صحبت می کند.
Tom and Mary fell in love and decided to get married.	تام و مری عاشق هم شدند و تصمیم گرفتند ازدواج کنند.
I do not think Tom really needs to do this.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
It is likely to rain tomorrow.	این احتمال وجود دارد که فردا باران ببارد.
Maybe Tom is eating right now.	شاید تام در حال حاضر غذا می خورد.
Spring is a fun season.	بهار فصل لذت بخشی است.
I gave the job to Tom.	من کار را به تام دادم.
Nothing can stop me from doing this.	هیچ چیز نمی تواند من را از انجام این کار باز دارد.
I have already taken the money.	من قبلا پول را گرفته ام.
You did a good job, Tom	تو کار خوبی کردی تام
Tom admitted that he was not really the one who did it.	تام اعتراف کرد که او در واقع کسی نبود که این کار را انجام داد.
Tom loved Mary's story.	تام داستان مری را دوست داشت.
I do not think you should do this with Tom.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را با تام انجام دهید.
I suggest you write him a thank you letter.	پیشنهاد می کنم برایش نامه تشکر بنویسید.
I'm downloading a book.	من در حال دانلود کتاب هستم.
I think Tom should stay.	من فکر می کنم تام باید بماند.
I save this chair for Tom.	من این صندلی را برای تام ذخیره می کنم.
Tom is certainly full of himself.	تام مطمئنا پر از خودش است.
I'm going to Tom's house tomorrow.	من فردا به خانه تام می روم.
It was clear that Tom expected you to do this for him.	واضح بود که تام انتظار داشت این کار را برای او انجام دهی.
Tom and I are with Mary.	من و تام با مری هستیم.
In case of delay in sending, we have special delay insurance.	در صورت تاخیر در ارسال، بیمه تاخیر ویژه داریم.
I only ask you once	من فقط یکبار از شما می پرسم
I can not connect to the Internet	نمیتونم به اینترنت وصل بشم
Tom ignores me, doesn't he?	تام مرا نادیده می گیرد، اینطور نیست؟
I do not think it will take long to paint your bike.	فکر نمی کنم رنگ کردن دوچرخه شما زیاد طول بکشد.
He did not keep his word	به قولش عمل نکرد
I thought Tom and Mary were kind.	فکر می کردم تام و مری مهربان هستند.
I know Tom will help you.	من می دانم که تام به شما کمک خواهد کرد.
Tom walked over to Mary and whispered in her ear.	تام به سمت مری رفت و در گوش او زمزمه کرد.
I do not think Tom would like to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
It's that simple.	به همین سادگی است.
I am very worried	من خیلی نگرانم
I know Tom is not a good salesman.	می دانم که تام فروشنده خوبی نیست.
I did not know that what we are doing is against the law.	من نمی دانستم کاری که ما انجام می دهیم خلاف قانون است.
I do not think it is very serious.	فکر نمی کنم خیلی جدی باشد.
Tom is scheduled to be in Australia next week.	تام قرار است هفته آینده در استرالیا باشد.
I'm not sure right now.	در حال حاضر مطمئن نیستم.
Tom is no longer in Boston.	تام دیگر در بوستون نیست.
Because they have not encountered such a problem, they do not know what to do.	چون با چنین مشکلی برخورد نکرده اند، نمی دانند چه کنند.
I know what 's lacking.	من می دانم چه چیزی کم است.
As soon as I did that, I regretted it.	به محض انجام این کار پشیمان شدم.
He spent all his money on a car.	او تمام پول خود را خرج یک ماشین کرد.
Much of what Tom says is not true.	بسیاری از آنچه تام می گوید درست نیست.
I need someone to hug me and tell me everything will be fine.	من به کسی نیاز دارم که مرا در آغوش بگیرد و به من بگوید همه چیز درست می شود.
Tom said Mary was willing to wait until 2:30 p.m.	تام گفت که مری حاضر است تا ساعت 2:30 صبر کند.
I knew Tom knew why Mary had to do it herself.	من می دانستم که تام می داند که چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom thinks Mary was not busy.	تام فکر می کند مری سرش شلوغ نبود.
I think Tom is a few months older than Mary.	فکر می کنم تام چند ماه از مری بزرگتر است.
I do not like politics	من از سیاست خوشم نمیاد
Tom's gone, right?	تام به جای شما رفته است، اینطور نیست؟
I know Tom will never do that.	من می دانم که تام هرگز حاضر به انجام این کار نخواهد شد.
What does Tom want to talk to Mary about?	تام می خواهد در مورد چه چیزی با مری صحبت کند؟
You will be my son-in-law soon	به زودی داماد من میشی
I'm confused and frustrated.	من گیج و ناامید هستم.
I think Tom is up.	من فکر می کنم تام بلند شده است.
I do not like it when my shoes get dirty.	وقتی کفش هایم کثیف می شود، دوست ندارم.
Tom has been to Australia several times.	تام چند بار به استرالیا رفته است.
You probably do not have as much money as I do.	احتمالا شما به اندازه من پول ندارید.
Have you ever read Gulliver's Travels?	آیا تا به حال سفرهای گالیور را خوانده اید؟
Did you know that Tom was with Mary?	آیا می دانستید تام با مری قرار داشت؟
I did not know that Tom was a dairy farmer.	من نمی دانستم که تام یک کشاورز لبنیاتی است.
Tom stopped taking care of his family.	تام مراقبت از خانواده اش را متوقف کرد.
What is Tom's position?	موقعیت تام چیست؟
I did not do well in the test.	من در آزمون خوب عمل نکردم.
Tom is always the first here.	تام همیشه اولین نفر اینجاست.
I can teach you how to repair your car.	من می توانم به شما یاد بدهم که چگونه ماشین خود را تعمیر کنید.
We do not know what caused the fire.	ما نمی دانیم چه چیزی باعث آتش سوزی شده است.
You are very talkative tonight	تو امشب خیلی پرحرفی
Tom said I was the one who had to tell Mary he should not do this here.	تام گفت که من کسی بودم که باید به مری بگویم او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom and Mary had to leave home at 2:30.	تام و مری باید ساعت 2:30 به خانه می رفتند.
Two jets took off at the same time.	دو هواپیمای جت همزمان بلند شدند.
I know I'm innocent	میدونم که بی گناهم
It does not make Tom happy.	تام را خوشحال نمی کند.
I think Tom and Mary intended to do that yesterday.	من گمان می کنم که تام و مری قصد داشتند دیروز این کار را انجام دهند.
Tom was bitten by a bee.	تام توسط یک زنبور نیش زده شد.
This is not what you said do.	این چیزی نیست که شما گفتید انجام دهید.
This is done very carefully	این کار بسیار دقیق انجام شده است
We have all been there before.	همه ما قبلاً آنجا بوده ایم.
Tom knew what he was going to do.	تام می دانست که قرار است چه کار کند.
I'll talk to Tom about that as soon as possible.	من در اسرع وقت در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
I did not even open the book.	حتی کتاب را هم باز نکردم.
I know Tom knew I should not do this.	می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را می کردم.
I poured a lot of milk into my coffee.	من مقدار زیادی شیر در قهوه ام ریختم.
Tom promised me a lot of money.	تام به من قول پول زیادی داد.
Tom and Mary have failed.	تام و مری شکست خورده اند.
Tom said Mary is very hungry every day when she gets home.	تام گفت که مری هر روز وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه است.
Tom was not there	تام اونجا نبود
What's the funniest thing you've ever done?	خنده دار ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
I do not think Tom will be home on October 20th.	من فکر نمی کنم که تام در 20 اکتبر در خانه باشد.
Tom thinks Mary lacks common sense.	تام فکر می کند مری فاقد عقل سلیم است.
We do not censor anything	ما چیزی را سانسور نمی کنیم
Tom is the one Mary met the other day.	تام کسی است که مری روز دیگر ملاقات کرد.
Tom said he helps me do that.	تام گفت که به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Tom is a hero.	تام یک قهرمان است.
He fainted but regained consciousness after a few minutes.	بیهوش شد اما بعد از چند دقیقه به هوش آمد.
I think it's time for me to start doing my homework.	فکر می کنم زمان آن رسیده است که شروع به انجام تکالیف خود کنم.
Tom said he did not have your permission to do so.	تام گفت که او اجازه شما را برای این کار ندارد.
Tom is not a good singer, is he?	تام خواننده خوبی نیست، نه؟
Ask Tom to contact me as soon as he returns.	از تام بخواهید به محض بازگشت با من تماس بگیرد.
Surprisingly, Tom spends little time with his children.	شگفت آور است که تام زمان کمی را با فرزندانش می گذراند.
I had to make Tom admit he was wrong.	من مجبور شدم تام اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom promised Mary to stop.	تام به مری قول داد که این کار را متوقف کند.
Are you the one who recommended this to Tom?	آیا شما کسی هستید که به تام این کار را توصیه کردید؟
"Is it a woodpecker?" 	"آیا آن دارکوب است؟"
"No, the chicken is a hummingbird."	"نه، مرغ مگس خوار است."
Tom had to kill his dog.	تام مجبور شد سگش را بکشد.
I do not think this is a good idea.	من فکر نمی کنم که این ایده خوبی باشد.
Watch out for dogs!	مراقب سگ باش!
This is not fun at all	این اصلا سرگرم کننده نیست
Tom said Mary was sympathetic.	تام گفت که مری دلسوز است.
What makes you sure that Tom is the one who stole your bike?	چه چیزی باعث می شود مطمئن شوید که تام کسی است که دوچرخه شما را دزدیده است؟
Who is that corner?	اون اون گوشه کیه؟
Tom got up reluctantly from the bed.	تام با اکراه از تخت بلند شد.
I'm asking you to come to Boston and help me start a new business.	از شما می خواهم به بوستون بیایید و به من کمک کنید تا یک تجارت جدید راه اندازی کنم.
Tom says Mary did not look hungry.	تام می گوید که مری به نظر گرسنه نبود.
I listen to a lot of electronic music.	من خیلی موسیقی الکترونیک گوش می کنم.
I did not know I was going to be here yesterday	نمیدونستم قراره دیروز اینجا باشم
Tom will probably laugh.	تام احتمالا خواهد خندید.
Tom spends a lot of time working.	تام زمان زیادی را صرف کار می کند.
You did it right	درست انجامش دادی
Tom ordered a large double cheeseburger and french fries.	تام یک چیزبرگر بزرگ دوبل و سیب زمینی سرخ کرده سفارش داد.
Do not think I will hurt you	فکر نکن بهت صدمه نمیزنم
Tom was amazed when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام متحیر شد.
Tom sneezes a lot.	تام زیاد عطسه می کند.
Tom took his gun.	تام اسلحه اش را گرفت.
This requires skill.	این کار نیاز به مهارت دارد.
I would not go there if I were you	من اگه جای تو بودم اونجا نمیرفتم
Tom is very manipulative.	تام بسیار دستکاری است.
Tom is a bad match for Mary.	تام برای مری همخوانی بدی است.
Tom does not think Mary was hungry.	تام فکر نمی کند که مری گرسنه بود.
The passengers were slightly injured, Tom said.	تام گفت که جراحات مسافران جزئی بوده است.
Tom is very busy at this time.	تام در این زمان بسیار شلوغ است.
My dog ​​does not really bark. 	سگ من واقعا پارس نمی کند.
He kind of just moans.	او به نوعی فقط ناله می کند.
Tom wants to get rid of his love gang.	تام می خواهد از شر دسته های عشقش خلاص شود.
Tom was paralyzed with fear.	تام از ترس فلج شده بود.
Tom was afraid Mary would shoot him.	تام می ترسید مری به او شلیک کند.
I knew Tom was not good at chess.	می دانستم که تام در شطرنج خوب نیست.
This was our greatest achievement.	این بزرگترین دستاورد ما بود.
Did Tom go to Australia alone?	آیا تام به تنهایی به استرالیا رفت؟
Tom says Mary is not very good at cooking.	تام می گوید که مری در آشپزی خیلی خوب نیست.
Tom turned off the lights and closed the door.	تام چراغ ها را خاموش کرد و در را بست.
Tom is not a good electrician	تام برقکار خوبی نیست
Tom said he could no longer do that.	تام گفت که دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
I will be punished for doing this.	من به خاطر انجام این کار تنبیه خواهم شد.
We could not do this anywhere else.	هیچ جای دیگری نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
The newspaper boy delivers the newspapers regardless of the weather.	پسر روزنامه بدون توجه به آب و هوا روزنامه ها را تحویل می دهد.
Didn't I tell you not to worry?	مگه بهت نگفتم که لازم نیست نگران بشی؟
I have to buy something for Tom.	من باید برای تام چیزی بخرم.
I will come to your party and bring you an unusual gift.	من به مهمانی شما می آیم و یک هدیه غیر معمول برای شما می آورم.
You understand the situation, don't you?	شما شرایط را درک می کنید، نه؟
That day, it rained all day and went off.	آن روز، تمام روز باران بارید و خاموش شد.
Tom probably already has a girlfriend.	تام احتمالاً قبلاً دوست دختر دارد.
I do not think Tom has enough experience.	من فکر نمی کنم که تام تجربه کافی داشته باشد.
Is it true that you had a fight with Tom?	درسته که با تام دعوا کردی؟
I know Tom is not used to staying up late.	می دانم که تام به تا دیر وقت بیدار ماندن عادت ندارد.
I did not know you and Tom were engaged	من نمیدونستم تو و تام نامزد کردی
Tom does not know that you helped me.	تام نمی داند که تو به من کمک می کردی.
How many teachers does this university have?	این دانشگاه چند معلم دارد؟
It will never be neglected.	هرگز قابل اغماض نخواهد بود.
Miss you	دلم برات تنگ میشه
I'm sure Tom will be fascinated.	من مطمئن هستم که تام مجذوب خواهد شد.
Tom is recovering fast.	تام به سرعت در حال بهبودی است.
Tom is not himself today	تام امروز خودش نیست
I did not read any of those books	من هیچ کدوم از اون کتابها رو نخوندم
Have you packed everything?	آیا همه چیز را بسته بندی کرده اید؟
They said this was a clear violation of international law.	آنها گفتند که این نقض آشکار قوانین بین المللی است.
I could not understand why he frowned at her.	نمی توانستم بفهمم چرا به او اخم کرد.
Picture books are not as popular as they used to be.	کتاب های مصور مانند گذشته محبوب نیستند.
I do not think Tom was the one who wrote this report.	من فکر نمی کنم تام کسی باشد که این گزارش را نوشته است.
I know Tom will not be excused from doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار معذور نخواهد بود.
Tom can not find his hat.	تام نمی تواند کلاهش را پیدا کند.
How did you learn to speak French so well?	چطور یاد گرفتی که به این خوبی فرانسوی صحبت کنی؟
I made an appointment with Tom last night.	دیشب با تام قرار گذاشتم.
Tom was there for Valentine's Day.	تام برای روز ولنتاین قرار داشت.
Tom is still a beginner.	تام هنوز یک مبتدی است.
Tom has been playing with Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر مشغول بازی با مری بوده است.
I am 19 years old.	من 19 ساله هستم.
Tom is actually a good swimmer.	تام در واقع یک شناگر خوب است.
The concert was great but the air in the hall was cold.	کنسرت عالی بود اما هوا در سالن سرد بود.
I know Tom does not do that much.	می دانم که تام زیاد این کار را نمی کند.
Tom has been told not to leave.	به تام گفته شده که ترک نکند.
Where are you taking Tom?	تام را کجا می بری؟
Every time I read this book, I find something new.	هر بار که این کتاب را می خوانم، چیز جدیدی پیدا می کنم.
Tom promised not to do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را تکرار نکند.
If I had time to brush my teeth after breakfast, I would miss my bus.	اگر بعد از صبحانه برای مسواک زدن وقت می گذاشتم، اتوبوسم را از دست می دادم.
Tom did not move his lips.	تام لب هایش را تکان نداد.
I think we should help Tom.	فکر می کنم باید به تام کمک کنیم.
Most likely he is late.	به احتمال زیاد او دیر می شود.
Do you want to know who that boy is?	میخوای بدونی اون پسر کیه؟
Tom never received the letters Mary had sent him.	تام هرگز نامه هایی را که مری برای او فرستاده بود دریافت نکرد.
What is the competitive advantage of the company?	مزیت رقابتی شرکت چیست؟
I think Tom is doing something illegal.	من فکر می کنم تام کار غیر قانونی انجام می دهد.
Tom can tell the truth.	تام می تواند حقیقت را بگوید.
Tom said he knew Mary might have permission.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom replied.	تام پاسخ داد.
Why do you think it was Tom who wrote that letter?	فکر می کنید چرا این تام بود که آن نامه را نوشت؟
Does Tom know you're not doing this?	آیا تام می داند که شما این کار را نمی کنید؟
I thought I told you never to call.	فکر کردم بهت گفتم هیچوقت زنگ نزن.
I often have to repeat things when I talk to Tom.	اغلب وقتی با تام صحبت می کنم مجبورم چیزهایی را تکرار کنم.
Tom sat on his bed.	تام روی تختش نشست.
I have many memories of Tom.	من خاطرات زیادی از تام دارم.
I'm not as naive as you think.	من آنقدرها هم که شما فکر می کنید ساده لوح نیستم.
Tom gets angry at this sound.	تام از این صدا عصبانی می شود.
Tom will never change	تام هرگز تغییر نخواهد کرد
I can jungle three balls.	من می توانم سه توپ را جانگل کنم.
I will be thankful forever	تا ابد سپاسگزار خواهم بود
Tom could have hurt Mary.	تام می توانست به مری صدمه بزند.
We did not know if Tom wanted to eat with us.	نمی دانستیم که آیا تام می خواهد با ما غذا بخورد یا نه.
I have never lived in Boston.	من هرگز در بوستون زندگی نکرده ام.
My father is the manager of a store.	پدرم مدیر یک فروشگاه است.
Tom looked at me.	تام به من نگاه کرد.
Tom swims better than Mary.	تام بهتر از مری شنا می کند.
I knew Tom would not do it tomorrow.	می دانستم که تام فردا این کار را نمی کند.
Tom is lucky that Mary helped him do that.	تام خوش شانس است که مری به او کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
Are you not married?	متاهل نیستی؟
This was not a complete idea. 	این ایده تام نبود.
It was mine	مال من بود
Kimchi is a traditional Korean dish.	کیمچی یک غذای سنتی کره ای است.
I'm very disappointed now	من الان خیلی ناامید هستم
I do not even know where Tom lives.	من حتی نمی دانم تام کجا زندگی می کند.
I expected Tom to do what I did.	انتظار داشتم تام همان کاری را که من کردم انجام دهد.
دلتنگت شده	دلتنگت شده
I'm asking Tom	از تام می پرسم
I'm afraid my attempt to help Tom is just a waste of time.	می ترسم تلاش من برای کمک به تام فقط اتلاف وقت باشد.
I will definitely be happy to leave here.	من مطمئنا خوشحال خواهم شد که از اینجا بروم.
Tom said he wished Mary could do that.	تام گفت که ای کاش مری می توانست این کار را انجام دهد.
In 1942, France was occupied by the Germans.	در سال 1942 فرانسه توسط آلمان ها اشغال شد.
I'm playing in the park	دارم تو پارک بازی میکنم
I tried several times, but I never found a job.	چند بار امتحان دادم، اما هیچ وقت کاری پیدا نکردم.
I was sick, so I could not go to the concert.	من بیمار بودم، بنابراین نمی توانستم به کنسرت بروم.
We reached Jackpot.	ما به جک پات رسیدیم.
You will never know how much I love you	هرگز نخواهی فهمید که چقدر دوستت دارم
I gave all the money I had to Tom.	تمام پولی را که داشتم به تام دادم.
I think we should ask Tom who told him this.	فکر می کنم باید از تام بپرسیم که چه کسی این را به او گفته است.
This book has 13 chapters.	این کتاب 13 فصل دارد.
Tom has left town.	تام شهر را ترک کرده است.
I'm glad I left Australia.	خوشحالم که استرالیا را ترک کردم.
You never told me you went to Boston last year.	تو هرگز به من نگفتی که سال گذشته به بوستون رفتی.
Everyone was clapping.	همه دست می زدند.
Tom was arrested for speeding.	تام در حال رانندگی بیش از حد مجاز دستگیر شد.
This is not something I am familiar with.	این چیزی نیست که من با آن آشنا باشم.
Tom told me he wanted to come with us.	تام به من گفت که می خواهد با ما بیاید.
Tom was not right about that.	تام در این مورد درست نبود.
What kind of deal did you make with Tom?	چه نوع معامله ای با تام انجام دادی؟
Tom had good ideas.	تام ایده های خوبی داشت.
Tom will not be sympathetic.	تام دلسوز نخواهد بود.
They did not pay me as much as they said.	آنقدر که گفتند به من پول ندادند.
Tom looked at the drawers.	تام به کشوها نگاه کرد.
you're perfect for me.	برای من عالی هستی.
Tom should be transparent.	تام باید شفاف باشد.
All of this may be fake.	همه اینها ممکن است ساختگی باشد.
I really do not want to go to Boston with Tom.	من واقعاً نمی خواهم با تام به بوستون بروم.
Tom apologized for making Mary wait.	تام از اینکه مری را وادار به صبر کرد عذرخواهی کرد.
I think we all drank a lot last night.	فکر کنم دیشب همگی زیاد مشروب خوردیم.
You pierced my coat with your cigarette	تو کت من رو با سیگارت سوراخ کردی
Tom said he did not think Mary was crazy anymore.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری دیگر دیوانه است.
When the lion roars, the zebras tremble.	وقتی شیر غرش می کند، گورخرها می لرزند.
Tom tried to convince Mary that he was wrong.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که اشتباه می کند.
Tom was not treated fairly.	با تام منصفانه رفتار نشد.
This is what I have to do.	این کاری است که من باید انجام دهم.
Tom sat down next to Mary and wrapped his arm around her.	تام کنار مری نشست و دستش را دور او حلقه کرد.
Tom said he was going hunting.	تام گفت که به شکار می رود.
A human being is worth what he is, not what he has.	ارزش یک انسان به چیزی است که هست، نه در آنچه که دارد.
You think I'm going to do this for you, aren't you?	فکر می کنی من این کار را برایت انجام خواهم داد، اینطور نیست؟
Tom does not take notes.	تام یادداشت برداری نمی کند.
Tom is not the worst player on our team.	تام بدترین بازیکن تیم ما نیست.
Tom let me do that.	تام به من اجازه داد این کار را انجام دهم.
Hate creates hatred.	نفرت نفرت ایجاد می کند.
Thank God Tom made this decision.	خدا را شکر تام این تصمیم را گرفت.
I wrote a song for Tom.	من یک آهنگ برای تام نوشتم.
It is possible that Tom does not know how to do this.	این احتمال وجود دارد که تام نداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is not the one who gave this black eye to Mary.	تام کسی نیست که این چشم سیاه را به مری داده است.
We have run out of money	ما بی پول شده ایم
I know Tom did it for us.	من می دانم که تام این کار را برای ما انجام داد.
Tom does not have many childhood photos.	تام عکس های دوران کودکی زیادی ندارد.
Tom told me he thought Mary was innocent.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی گناه است.
Tom started working when he was thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به کار کرد.
Your father is very tall, right?	پدرت خیلی قد بلند است، نه؟
I have a lot of work to do before I can leave.	قبل از اینکه بتوانم آنجا را ترک کنم، کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom and Mary sat in their chairs.	تام و مری روی صندلی های خود نشستند.
Tom and I have been friends since elementary school.	من و تام از دوران دبستان با هم دوست بودیم.
Why don't we speak French?	چرا ما فرانسوی صحبت نمی کنیم؟
Tom is waiting for Mary in front of the station.	تام جلوی ایستگاه منتظر مری است.
Tom said he thought Mary wanted to quit.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را رها کند.
I do not want to look like a man.	من نمی خواهم شبیه یک مردک به نظر بیایم.
Looks like you will be the last.	به نظر می رسد شما آخرین خواهید بود.
There is a very narrow line between genius and madness.	مرز بسیار باریکی بین نبوغ و جنون وجود دارد.
Tom is getting comfortable	تام داره راحت میگیره
You lost a lot of blood	خون زیادی از دست دادی
Tom is also a very talented musician.	تام نیز یک موسیقیدان بسیار با استعداد است.
Tom plans to leave tomorrow.	تام قصد دارد فردا برود.
This is what Tom should read.	این چیزی است که تام باید بخواند.
You are the only one who can do it.	شما تنها کسی هستید که قادر به انجام آن هستید.
Tom has not been contacted yet.	هنوز با تام تماسی گرفته نشده است.
Tom was not alone in his room.	تام در اتاقش تنها نبود.
I want to spend all my holidays in Australia.	من می خواهم تمام تعطیلاتم را در استرالیا بگذرانم.
I do not like arguing	من از بحث کردن خوشم نمیاد
Tom is writing a letter.	تام در حال نوشتن نامه است.
Peer pressure often causes people to do things they know they should not do.	فشار همسالان اغلب باعث می شود که افراد کارهایی را انجام دهند که می دانند نباید انجام دهند.
Tom said he did not think Mary would be distracted by what was happening.	تام گفت که فکر نمی کرد مری با اتفاقی که می افتد سرگرم شود.
I'm not very good at sports.	من در ورزش زیاد خوب نیستم.
School is something that is important to me right now.	در حال حاضر مدرسه چیزی است که برای من مهم است.
The shirt Tom was wearing today was made by his mother.	پیراهنی که تام امروز پوشیده بود توسط مادرش ساخته شده بود.
Tom is ready to stand by you.	تام حاضر است در کنار شما بایستد.
Tom said he thinks he should do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا باید این کار را انجام دهد.
I've not seen Tom in years.	من چند سالی است که تام را ندیده ام.
Tom thinks I do not know what he said.	تام فکر می کند که من نمی دانم او چه گفت.
I think you ate enough	فکر کنم به اندازه کافی خوردی
Tom said he hoped Mary could come to his party.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند به مهمانی او بیاید.
"Will Tom come?" 	"آیا تام خواهد آمد؟"
"No I do not think so."	"نه، من اینطور فکر نمی کنم."
Tom told me he was safe.	تام به من گفت که در امان است.
Tom bought himself a yacht.	تام برای خودش یک قایق تفریحی خرید.
I want to see what I buy	میخوام ببینم چی میخرم
Maybe you should ask Tom	شاید باید از تام بپرسی
Tom said he wished Mary had not persuaded John to do so.	تام گفت که ای کاش مری جان را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
Tom made Mary smile.	تام باعث شد مری لبخند بزند.
Find out from which platform our train departs.	دریابید که قطار ما از کدام سکو حرکت می کند.
Tom said he thought Mary had done it before.	تام گفت که فکر می کند مری قبلاً این کار را به پایان رسانده است.
Tom and Mary did not want to marry each other.	تام و مری نمی خواستند با یکدیگر ازدواج کنند.
I do not know where Tom parked his car.	من نمی دانم تام ماشینش را کجا پارک کرده است.
Obviously I did something wrong, but I do not know what.	بدیهی است که من کار اشتباهی انجام داده ام، اما نمی دانم چه چیزی.
Tom thought it was delicious, but I thought it was nothing special.	تام فکر می کرد که خوشمزه است، اما من فکر می کردم چیز خاصی نیست.
Tom dough is very good	تام خمیر خیلی خوبیه
Tom will visit Mary tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر به دیدن مری خواهد آمد.
The rabbit was standing in the middle of the road, enchanted by the headlights of a truck coming from the front.	خرگوش در وسط جاده ایستاده بود و مسحور چراغ های کامیونی که از روبرو می آمد.
Tom said he did not have to do that tomorrow.	تام گفت که او مجبور نیست فردا این کار را انجام دهد.
Tom is completely harmless.	تام کاملا بی ضرر است.
This is a good car, but the game steering is too much.	این ماشین خوبی است، اما فرمان بازی بیش از حد دارد.
I will give you the article I wrote about this.	مقاله ای را که در این مورد نوشتم به شما می دهم.
Tom did not seem to care much about Mary.	به نظر می رسید تام چندان علاقه ای به صحبت های مری نداشته باشد.
Tom is scheduled to come tomorrow.	تام قرار است فردا بیاید.
It will be difficult for us to do that.	انجام این کار برای ما سخت خواهد بود.
I know Tom knew he could not do it.	می دانم که تام می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom works at the hospital.	تام در بیمارستان کار می کند.
I have not written anything yet	من هنوز چیزی ننوشتم
What is Tom going to do with them?	تام قصد دارد با آنها چه کند؟
It is not easy for me to leave work early.	برای من آسان نیست که زودتر از کار خارج شوم.
I do not usually do that.	من معمولاً چنین کارهایی را انجام نمی دهم.
This is not an issue	این مورد بحث نیست
Who do you think is the better cook, you or Tom?	به نظر شما چه کسی آشپز بهتری است، شما یا تام؟
Did you know that Tom saw you doing this?	آیا می دانستی تام شما را در حال انجام این کار دید؟
I did not know that Tom would kiss me.	نمی دانستم که تام مرا ببوسد.
Tom says he does not have to do it right away.	تام می گوید که او مجبور نیست فورا این کار را انجام دهد.
Tom gave his address to Mary.	تام آدرسش را به مری داد.
Tom said he thinks Mary is probably having a good time in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً در استرالیا خوش می گذرد.
I do not think we can expect someone else to solve our problems.	فکر نمی کنم بتوانیم انتظار داشته باشیم که شخص دیگری مشکلات ما را حل کند.
Tom is the youngest boy here.	تام کوچکترین پسر اینجاست.
I did not know that Tom was going to tell Mary not to do this.	نمی دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید که این کار را نکند.
Tom wanted something strong to drink.	تام چیزی قوی برای نوشیدن می خواست.
I do not want to miss my train.	من نمی خواهم قطارم را از دست بدهم.
If I had not done this, someone else would have done it.	اگر من این کار را نکرده بودم، شخص دیگری این کار را می کرد.
Tom was clearly disappointed.	تام آشکارا ناامید شده بود.
Tom no longer lives with his parents.	تام دیگر با والدینش زندگی نمی کند.
I can not buy a camera for over $ 300.	من نمی توانم دوربینی با قیمت بالای 300 دلار بخرم.
Tom's father does not allow him to drive.	پدر تام به او اجازه رانندگی نمی دهد.
I'm shaving	من دارم ریش میزنم
I did this to make some money.	من این کار را انجام دادم تا کمی پول در بیاورم.
They are all fine	همه حالشون خوبه
Are you sure it's Tom?	آیا مطمئن هستید که تام بوده است؟
Tom is very dumb, is not he?	تام خیلی گنگ است، نه؟
Tom needed someone he could trust.	تام به کسی نیاز داشت که بتواند به او اعتماد کند.
This is a different matter.	این یک موضوع متفاوت است.
I'm giving it to Tom.	من آن را به تام می دهم.
Tom is preparing food.	تام در حال تهیه مواد غذایی است.
I hope you had a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون سپری کرده باشید.
Tom was a dodger.	تام یک طفره زن بود.
Tom is coming, we better go	تام داره میاد بهتره بریم
He is never in the office in the morning.	او هرگز صبح در دفتر نیست.
I understood why Tom asked this question.	متوجه شدم چرا تام این سوال را پرسید.
If it were not for the sun, we would not be able to live.	اگر خورشید نبود، نمی توانستیم زندگی کنیم.
Your evidence is not good enough.	شواهد شما به اندازه کافی خوب نیست.
Tom walked over to the pretty girl and asked her what her name was.	تام به سمت دختر زیبا رفت و از او پرسید که نامش چیست؟
I do not know, will it really rain tomorrow?	نمی دانم فردا واقعا باران خواهد بارید؟
I thought Tom lived in this jungle pass.	فکر می کردم تام در این گردنه از جنگل زندگی می کند.
This is not a booklet	این جزوه نیست
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت از اینکه مری این کار را نکرد خوشحال است.
Tom offered to teach us French.	تام پیشنهاد داد که به ما زبان فرانسه یاد بدهد.
Tom did not want to participate.	تام نمی خواست شرکت کند.
Tom told me the road was closed.	تام به من گفت که جاده بسته است.
He loves me very much.	او مرا به شدت دوست دارد.
Tom came here from Australia.	تام از استرالیا به اینجا آمده است.
Tom is fluent about it.	تام در مورد آن روان است.
Tom did not even ask me about it.	تام حتی از من در مورد آن نپرسید.
He always sits in the front row.	او همیشه در ردیف جلو می‌نشیند.
Tom is not good at baseball.	تام در بیسبال خوب نیست.
I can not say when he will come, but when he comes he will do his best.	نمی توانم بگویم کی می آید، اما وقتی بیاید تمام تلاشش را می کند.
I'm on the eighth floor.	من در طبقه هشتم هستم.
Tom does not work full time.	تام کار تمام وقت ندارد.
The rope was not strong enough to support him.	طناب آنقدر قوی نبود که بتواند از او حمایت کند.
I hate to be in my place now.	من از اینکه الان جای تام باشم متنفرم.
I have not been there since 2013.	من از سال 2013 آنجا نبودم.
What interesting things are there in Boston?	در بوستون چه کارهای جالبی وجود دارد؟
Tom got on his bike and left.	تام سوار دوچرخه اش شد و رفت.
I'm tired	من خسته ام
Tom thought it was safe for Mary to go home on her own.	تام فکر کرد که برای مری بی خطر است که خودش به خانه برود.
Tom told everyone that Mary would be there.	تام به همه گفت که مری آنجا خواهد بود.
I do not know what Tom ate for breakfast.	من نمی دانم تام برای صبحانه چه خورد.
Someone suggested that doing so was a good idea.	یک نفر پیشنهاد کرد که انجام این کار ایده خوبی است.
I bet Tom doesn't sleep a wink tonight.	شرط می بندم که تام امشب یک چشمک هم نمی خوابد.
Have you ever booked our seats on the plane?	آیا قبلاً صندلی های ما را در هواپیما رزرو کرده اید؟
He reads English, but he also reads German.	او انگلیسی می خواند، اما آلمانی هم می خواند.
The Holy Roman Empire ended in 1806.	امپراتوری مقدس روم در سال 1806 به پایان رسید.
Tom just went inside	تام همین الان رفت داخل
Temperament is the only flaw in his personality.	تند خو تنها نقص شخصیت اوست.
Tom texted Mary to tell her he was sorry.	تام به مری پیام داد تا به او بگوید متاسف است.
Tom died at the hospital.	تام در بیمارستان درگذشت.
The cows were grazing slowly.	گاوها به آرامی چرا می کردند.
Use a strainer to drain the pasta.	برای آبکش کردن پاستا از صافی استفاده کنید.
I got in trouble for Tom.	من به خاطر تام دچار مشکل شدم.
Tom told us we were wasting our time.	تام به ما گفت که داریم وقت خود را تلف می کنیم.
I found the book I had lost the day before.	کتابی را که روز قبل گم کرده بودم پیدا کردم.
I do not think Tom knows how worried I am about this.	فکر نمی‌کنم تام بداند که من چقدر نگران این موضوع هستم.
I see no mistake in Tom doing this.	من هیچ اشتباهی نمی بینم که تام این کار را انجام دهد.
I know I should not have told Tom that he should have done this.	می دانم که نباید به تام می گفتم که باید این کار را می کرد.
Tom is the only best friend I have here.	تام تنها دوست صمیمی است که من اینجا دارم.
Tom has three tattoos.	تام سه خالکوبی دارد.
Tom and Mary are still in prison.	تام و مری هنوز در زندان هستند.
I think Tom looks really good.	من فکر می کنم که تام واقعاً خوب به نظر می رسد.
Does Tom know where the others are?	آیا تام می داند بقیه کجا هستند؟
I had instant noodles as a midnight snack.	من رشته فرنگی فوری به عنوان میان وعده نیمه شب داشتم.
I do not think Tom trusts Mary.	من فکر نمی کنم که تام به مری اعتماد کند.
Tom had done nothing illegal.	تام هیچ کار غیر قانونی انجام نداده بود.
How long does the repair take?	تعمیرات چقدر طول می کشد؟
What is on the way today?	امروز چه چیزی در راه است؟
I do not think Tom has a working mood right now.	من فکر نمی کنم که تام در حال حاضر حال و هوای کار کردن داشته باشد.
I did not want to clean the toilet.	من نمی خواستم توالت را تمیز کنم.
Tom has just heard the news.	تام به تازگی این خبر را شنیده است.
Tom told you what to do.	تام به شما گفت که باید چه کار کند؟
My guess is that Tom will not need to do this.	حدس من این است که تام نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
This was not my job	این کار من نبود
I'm pretty sure Tom has no family in Australia.	من کاملا مطمئن هستم که تام هیچ فامیلی در استرالیا ندارد.
I decided to forgive you	تصمیم گرفتم ببخشمت
As far as I reached.	تا جایی که من رسیدم.
He called her after he found her phone number.	بعد از اینکه شماره تلفنش را پیدا کرد با او تماس گرفت.
When do you think Tom will come?	فکر می کنید تام کی می آید؟
I'm getting a puppy	من دارم توله سگ میگیرم
I think Tom was tired.	فکر می کنم تام خسته بود.
Tom has already decided to do this.	تام قبلاً تصمیم به انجام این کار گرفته است.
I will arrive on October 20th.	من 20 اکتبر میرسم.
Do not give Tom any ideas.	هیچ ایده ای به تام نده.
You're upset, aren't you?	شما ناراحت هستید، نه؟
I would like to hear any suggestions you may have.	من مایلم به هر پیشنهادی که ممکن است داشته باشید گوش کنم.
My friend you met the day before is not Canadian.	دوست من که روز قبل با او آشنا شدید، کانادایی نیست.
Tom is in good hands.	تام در دستان خوبی است.
Tom and Mary both teach French.	تام و مری هر دو زبان فرانسه تدریس می کنند.
Tom will probably be impressed by what you did.	تام احتمالاً از کاری که شما انجام دادید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
Tom knew he had to do something.	تام می دانست که باید کاری انجام دهد.
Didn't you have lunch?	ناهار نخوردی؟
I wonder how Tom endured all these years with Mary.	من تعجب می کنم که چگونه تام این همه سال با مری تحمل کرد.
Do you believe that global warming is the result of human actions?	آیا معتقدید گرمایش زمین نتیجه اقدامات انسان است؟
Tom did not say who he went with.	تام نگفت با چه کسی رفته است.
We have nothing to complain about	ما چیزی برای شکایت نداریم
If I could speak French then, I would not have a problem.	اگر آن موقع می توانستم فرانسوی صحبت کنم، دچار مشکل نمی شدم.
Didn't you know I used to do this?	نمیدونستی من قبلا اینکارو میکردم؟
You's too young to want to do this alone, are you?	تو خیلی جوان هستی که بخواهی این کار را به تنهایی انجام دهی، اینطور نیست؟
I know Tom no longer wants to do that.	من می دانم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
What is Tom's problem?	مشکل تام چیست؟
It certainly was not easy.	مطمئناً آسان نبود.
I never guessed Tom would know how to do it.	من هرگز حدس نمی زدم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom asked for water.	تام آب خواست.
Tom joined us.	تام به ما پیوست.
I'm going to talk to Tom tonight.	من امشب با تام صحبت خواهم کرد.
Tom said he thought doing so was a mistake.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار یک اشتباه است.
The accident was like this.	تصادف به این صورت بود.
Tom broke both his legs.	تام هر دو پایش شکست.
I have to draw a record to start the lawn mower.	برای راه اندازی ماشین چمن زنی باید یک ریپکورد بکشم.
This is not a tool I use.	این ابزاری نیست که من استفاده کنم.
Tom's father died last year.	پدر تام سال گذشته فوت کرد.
I know Tom is skinny.	من می دانم که تام لاغر است.
"Why am I here?" 	"چرا من اینجا هستم؟"
Asked Tom.	از تام پرسید.
I think now is the time to go	فکر کنم الان وقتشه که برم
Tom can probably answer your question.	تام احتمالاً می تواند به سؤال شما پاسخ دهد.
Tom knows Australia well.	تام استرالیا را به خوبی می شناسد.
I'm sure you will miss Australia.	مطمئنم دلت برای استرالیا تنگ خواهد شد.
Tom looked very angry, didn't he?	به نظر می رسید تام خیلی عصبانی بود، نه؟
I know that Tom is a relative of Mary.	من می دانم که تام از بستگان مریم است.
Tom hurried away.	تام با عجله رفت.
I did not enjoy the game much.	من زیاد از بازی لذت نمی بردم.
Tom is about your age.	تام تقریباً هم سن شماست.
Tom will be very surprised.	تام بسیار شگفت زده خواهد شد.
He was asked to persuade her to ask her son or someone else to paint the house.	از او خواسته شد که او را متقاعد کند که از پسرش یا شخص دیگری بخواهد خانه را رنگ کند.
I thought I was doing what Tom wanted me to do.	فکر می کردم دارم کاری را انجام می دهم که تام از من می خواهد.
A bad habit, once formed, is difficult to get rid of.	یک عادت بد، پس از شکل گیری، به سختی می توان از شر آن خلاص شد.
Tom's phone started ringing.	تلفن تام شروع به زنگ زدن کرد.
Tom already had a blue car.	تام قبلا یک ماشین آبی داشت.
Tom told Mary he was not going to do that.	تام به مری گفت که او قرار نبود این کار را انجام دهد.
I always liked the idea of ​​not being what people expected of me.	من همیشه این ایده را دوست داشتم که آن چیزی نباشم که مردم از من انتظار دارند.
I know you still want to be with me	میدونم هنوز میخوای با من باشی
Tom said he knew what was going to happen.	تام گفت که می‌دانست چه اتفاقی قرار است بیفتد.
The pain is excruciating.	درد عذاب آور است.
Tom wanted to impress his friends, but he made a fool of himself.	تام می‌خواست دوستانش را تحت تأثیر قرار دهد، اما خودش را احمق کرد.
Tom did not want to go out.	تام نمی خواست بیرون برود.
Tom is not as rich as people think.	تام آنقدرها که مردم فکر می کنند ثروتمند نیست.
I thought you were in Boston this week.	فکر می کردم این هفته در بوستون باشید.
This is a plan that will probably be canceled by the rain.	این طرحی است که احتمالاً با باران لغو می شود.
What are some of the differences between basketball and volleyball?	برخی از تفاوت های بسکتبال و والیبال چیست؟
I'm pretty sure Tom and Mary both lied to me.	من تقریبا مطمئن هستم که تام و مری هر دو به من دروغ گفته اند.
Wet Tom came home.	تام خیس به خانه رسید.
I'm looking for a friend.	من به دنبال یک دوست هستم.
Do you think Tom and Mary go to school?	فکر می کنی تام و مری به یک مدرسه می روند؟
Tom said he thought Mary was going to Australia with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به استرالیا برود.
That's all I need to hear.	این تمام چیزی است که باید بشنوم.
Tom is kind of upset	تام یه جورایی ناراحته
His grandfather lives on his son's allowance.	پدربزرگش با کمک هزینه پسرش زندگی می کند.
Tom and Mary went to the farmers market.	تام و مری به بازار کشاورزان رفتند.
I know what you want to tell me	میدونم چی میخوای بهم بگی
Tom lit three candles.	تام سه شمع روشن کرد.
Half of the melons were eaten.	نیمی از خربزه ها خورده شد.
Tom bought a hybrid.	تام یک هیبرید خرید.
Tom said he plans to return to Boston on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر به بوستون بازگردد.
Didn't I tell you I was doing this?	مگه بهت نگفتم که اینکارو میکنم؟
Tom asks me for help.	تام از من کمک می خواهد.
I usually do not read books that I do not like.	من معمولاً به خواندن کتاب هایی که دوست ندارم ادامه نمی دهم.
Tom was too scared to go to the cave.	تام از رفتن به غار خیلی می ترسید.
Tom could not stop shaking.	تام نمی توانست لرزش را متوقف کند.
I do not think Tom is there.	من فکر نمی کنم که تام آنجا باشد.
Tom was assaulted by police.	تام توسط پلیس مورد خشونت قرار گرفت.
Tom was sweating.	تام غرق عرق شده بود.
I am against the bill	من مخالف لایحه هستم
Tom says he has other priorities.	تام می گوید اولویت های دیگری دارد.
It will be difficult to do this without much help.	انجام این کار بدون کمک زیاد سخت خواهد بود.
Can you please show me how to do this?	می توانید لطفا به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم؟
He took a vacation with his salary and went skiing.	او از تعطیلات با حقوق خود استفاده کرد و به اسکی رفت.
I'm getting out of here	دارم از اینجا میرم بیرون
I can not see Tom agreeing.	نمی توانم ببینم تام با آن موافقت کند.
You do not need to wait for the invitation. 	نیازی نیست منتظر دعوت نامه باشید.
You are always welcome	شما همیشه خوش آمدید
You do not know what happens?	نمی دانی چه اتفاقی می افتد؟
Can you give Tom a minute?	می توانید یک دقیقه به تام فرصت دهید؟
Tom and Mary swam in the frozen lake.	تام و مری در دریاچه یخ زده شنا کردند.
The suspect has not been arrested yet	مظنون هنوز دستگیر نشده است
I had it with you.	من آن را با شما داشته ام.
I really wish I knew who painted this picture.	واقعا کاش می دانستم چه کسی این تصویر را کشیده است.
I can not say why.	نمی توانم بگویم چرا.
My mother researched the history of coffee cups.	مادرم تاریخچه فنجان های قهوه را جستجو کرد.
Is it okay if I open the curtains?	اگر پرده ها را باز کنم اشکالی ندارد؟
Finally, his dream of becoming a doctor came true.	بالاخره رویای دکتر شدن او به حقیقت پیوست.
We are so far away that we can not go back now.	ما خیلی دور شده ایم که اکنون نمی توانیم به عقب برگردیم.
There is no way I can do this today.	امروز هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom can help us now.	من فکر نمی کنم که تام اکنون بتواند به ما کمک کند.
I know Tom is not a good dough.	من می دانم که تام خمیر خوبی نیست.
Tom and I went down the stairs together.	من و تام با هم از پله ها پایین رفتیم.
The squirrel ate Tom's hand.	سنجاب از دست تام غذا خورد.
I am staying at a hotel in Boston.	من در هتلی در بوستون اقامت دارم.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks tomorrow will be a sunny day.	تام گفت که فکر می کند فردا یک روز آفتابی خواهد بود.
Tom will do it without my help.	تام این کار را بدون کمک من انجام خواهد داد.
I told Tom that he did not need to come to work on Monday.	به تام گفتم که نیازی نیست دوشنبه سر کار بیاید.
When do you want to repay the money I lent you?	کی میخوای پولی که بهت قرض دادم پس بدی؟
How do you know if Tom likes to do this?	از کجا فهمیدی که تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
He caught a large trout.	او یک قزل آلای بزرگ صید کرد.
Tom and Mary were both right.	تام و مری هر دو حق داشتند.
Tom makes a lot of mistakes.	تام خطاهای زیادی می کند.
He said this morning that I was going to Nara tomorrow.	امروز صبح گفت که فردا عازم نارا هستم.
I do not believe this really happened.	من باور نمی کنم واقعا این اتفاق افتاده است.
I want to believe in Tom.	من می خواهم به تام ایمان داشته باشم.
Do not tell anyone about our program	برنامه ما را به کسی نگو
I think Tom can speak French, but I'm not sure.	من فکر می کنم تام می تواند فرانسوی صحبت کند، اما مطمئن نیستم.
Tom seemed to want me to do this.	به نظر می رسید تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
Tom is a rich kid.	تام یک بچه پولدار است.
Tom lost three games in a row.	تام سه بازی متوالی را باخت.
Can I talk to you Tom?	میتونم باهات حرفی بزنم تام؟
Tom is probably gone.	تام احتمالا رفته است.
Tom said he thought he could pass the exam.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند امتحان را پشت سر بگذارد.
I'm almost done what I need to do.	من تقریباً کاری را که باید انجام دهم تمام کرده ام.
The accused was sentenced to death.	متهم به اعدام محکوم شد.
I did not swim	من شنا نکردم
I will register for a French class tomorrow.	من فردا برای کلاس فرانسه ثبت نام می کنم.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it again.	تام گفت باور نمی کرد که مری واقعاً بخواهد این کار را دوباره انجام دهد.
Dad is in the kitchen because he is cooking.	بابا در آشپزخانه است چون در حال آشپزی است.
I want to know why Tom does not do what he said.	من می خواهم بدانم چرا تام آنچه را که گفته بود انجام نمی دهد.
Something tells me that we have not heard his last words.	چیزی به من می گوید که ما آخرین حرف او را نشنیده ایم.
I know I've told you this before.	من می دانم که قبلاً این را به شما گفته ام.
Tom and Mary currently live in Boston.	تام و مری در حال حاضر در بوستون زندگی می کنند.
How can Tom be so optimistic?	چگونه تام می تواند اینقدر خوش بین باشد؟
Tom is always friendly, isn't he?	تام همیشه دوستانه است، اینطور نیست؟
Tom will provide you with all the information you need.	تام تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهد.
I see you about 7.	حدود 7 می بینمت.
I have done this at least a hundred times.	من حداقل صد بار این کار را انجام داده ام.
Do you know anyone who can help us?	آیا کسی را می شناسید که بتواند به ما کمک کند؟
This is not funny at all	این دیگه اصلا خنده دار نیست
Which surprises me.	که من را شگفت زده می کند.
You can stay here if you want.	اگر بخواهید می توانید اینجا بمانید.
I hope you enjoy the rest of your day	امیدوارم از بقیه روزت لذت ببری
I'm based in Boston.	من در بوستون مستقر هستم.
Tom loves to read books.	تام دوست دارد کتاب بخواند.
Tom says he saw something else.	تام می گوید چیز دیگری دیده است.
Tom is looking for answers.	تام به دنبال پاسخ است.
I do not think Tom and Mary are engaged.	من فکر نمی کنم تام و مری نامزد باشند.
I laughed so hard I almost choked on my candy.	آنقدر خندیدم که نزدیک بود آب نباتم را خفه کنم.
I'm almost ready to go.	من تقریبا آماده رفتن هستم.
Yesterday I asked you to come, why did not you come?	دیروز ازت خواستم بیایی چرا نیومدی؟
I think skateboards are usually cheaper than rollerblades.	من فکر می کنم اسکیت بورد معمولا ارزان تر از رولربلید است.
I always thought you could speak French.	من همیشه فکر می کردم شما بلدید فرانسوی صحبت کنید.
I was thinking of inviting Tom to dinner.	داشتم فکر می کردم تام را برای شام دعوت کنم.
Why not talk about what needs to be done?	چرا در مورد کارهایی که باید انجام شود صحبت نمی کنیم؟
Tom has not said anything since he got home.	تام از زمانی که به خانه رسیده است چیزی نگفته است.
Fortunately, I have a green thumb.	خوشبختانه من انگشت شست سبز دارم.
Tom was in Boston at the time.	تام در آن زمان در بوستون بود.
Tom loves to be a music teacher.	تام دوست دارد معلم موسیقی شود.
I'm an assistant.	من یک دستیار هستم.
There is something else you have to do	یه کار دیگه هم هست که باید انجام بدی
I enjoy cooking, but do not like cleaning afterwards.	من از آشپزی لذت می برم، اما تمیز کردن بعد از آن را دوست ندارم.
Do not tell Tom where we are going.	به تام نگو کجا داریم می رویم.
Which browser are you using?	از کدام مرورگر استفاده می کنید؟
I'm sending Tom home.	من تام را به خانه می فرستم.
Tom did not tell me how to do this.	تام به من نگفت چگونه این کار را انجام دهم.
Tom does not want to talk about his private life.	تام نمی خواهد در مورد زندگی خصوصی خود صحبت کند.
He misjudged Tom Mary.	تام مری را اشتباه قضاوت کرد.
Isn't this worth a little risk?	آیا این ارزش کمی ریسک را ندارد؟
It will be easy to find someone to do this.	پیدا کردن کسی برای انجام این کار آسان خواهد بود.
I did not think we had a choice.	فکر نمی کردم انتخابی داشته باشیم.
Tom thought Mary thought John might have to do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر کرد که جان ممکن است مجبور شود این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom will not attend	تام شرکت نخواهد کرد
I know Tom is a great singer.	می دانم که تام خواننده بسیار خوبی است.
Knock on Tom's door.	تام در را به صورتم کوبید.
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom was not attacked.	تام مورد حمله قرار نگرفت.
I am too young to apply for this job.	من خیلی جوان هستم که برای این کار درخواست بدهم.
Tom would not have had to go there if he had not wanted to.	تام اگر نمی خواست مجبور نبود به آنجا برود.
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
The teacher taught us that we should always do our best.	معلم به ما آموخت که باید همیشه بهترین کار را انجام دهیم.
I do not think I'm going out tonight	فکر نمیکنم امشب برم بیرون
Do you sell alarm clocks?	آیا شما ساعت زنگ دار می فروشید؟
Tom misses Mary, I'm sure.	تام دلش برای مری تنگ شده، مطمئنم.
Tom kept looking at his phone.	تام مدام به تلفنش نگاه می کرد.
Tom and Mary are unlikely to get married.	تام و مری بعید است ازدواج کنند.
I want to be with you whenever I can.	من می خواهم هر زمان که بتوانم با تو باشم.
Tom laughed to himself.	تام با خودش خندید.
I'm not feeling well	حالم چندان خوب نیست
Tom told Mary to leave me alone.	تام به مری گفت که مرا تنها بگذارد.
I have very good eyesight	بینایی خیلی خوبی دارم
I want to focus on boxing.	من می خواهم روی بوکس تمرکز کنم.
I am hopeful for the future.	من نسبت به آینده امیدوار هستم.
Tom is going to join our club.	تام قرار است به باشگاه ما بپیوندد.
What is the current state of the factory?	در حال حاضر وضعیت کارخانه چگونه است؟
Tom and Mary both want to know why this happened.	تام و مری هر دو می خواهند بدانند چرا این اتفاق افتاد.
I took many photos of the Statue of Liberty.	من عکس های زیادی از مجسمه آزادی گرفتم.
This is not your decision	این تصمیم شما نیست
Tom began to get discouraged.	تام شروع به دلگیر شدن کرد.
I think you know how to get to Tom's house.	فکر می کنم شما می دانید چگونه به خانه تام بروید.
Tom looked at the moon through his telescope.	تام از طریق تلسکوپ خود به ماه نگاه کرد.
He is a young singer.	او یک خواننده نوپا است.
I was told you know about them.	به من گفتند شما خبری از آنها دارید.
You really do not want to do this with Tom, do you?	تو واقعاً نمی‌خواهی این کار را با تام انجام دهی، نه؟
Tom smiled warmly.	تام به گرمی لبخند زد.
Tom said he was too lazy to do so.	تام گفت که او برای انجام این کار تنبل است.
Tom says he thought he could do it.	تام می گوید که فکر می کرد می تواند این کار را انجام دهد.
I think there is a good chance that Tom will do it.	من فکر می کنم شانس خوبی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Can you tell me what's going on there?	می توانید به من بگویید آنجا چه خبر است؟
Tom and I are not very good together.	من و تام خیلی با هم خوب نیستیم.
I lied to Tom.	من به تام دروغ گفته ام.
Tom became famous very quickly.	تام خیلی سریع معروف شد.
You will definitely love it here.	مطمئناً اینجا را دوست خواهید داشت.
Tom quickly kissed Mary on the cheek.	تام بوسه ای سریع روی گونه مری زد.
Tom does not like the way Mary makes coffee.	تام از روشی که مری قهوه درست می کند خوشش نمی آید.
It goes without saying that he is the best person for the job.	ناگفته نماند که او بهترین فرد برای این کار است.
Tom does not know when Mary will return.	تام نمی داند مری چه زمانی برمی گردد.
I hit the snooze button and fell asleep again.	دکمه اسنوا رو زدم و دوباره خوابیدم.
I know it is very unlikely that anyone will want to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی مایل به کمک به من باشد.
Why didn't I think about it?	چرا به آن فکر نکردم؟
I promise not to forget it	قول میدم فراموشش نکنم
I do not know if Tom is still invincible?	نمی دانم آیا تام هنوز شکست ناپذیر است؟
I thought Tom was no longer in prison.	فکر می کردم تام دیگر در زندان نیست.
This was the part that Tom and I were most confused about.	این قسمتی بود که من و تام بیشتر در مورد آن گیج شده بودیم.
I think their list of priorities is very low.	من فکر می کنم که در لیست اولویت های آنها بسیار پایین است.
If you do not have the opportunity to use it, learning to speak a language is difficult.	اگر فرصتی برای استفاده از آن نداشته باشید، یادگیری صحبت کردن به یک زبان سخت است.
This is a common complaint.	این یک شکایت رایج است.
I have three days off next week.	هفته بعد سه روز مرخصی دارم.
Tom and I are not asleep	من و تام خواب نیستیم
That's why we have to leave.	به همین دلیل باید ترک کنیم.
Maybe Tom does not have children.	شاید تام بچه ندارد.
Doesn't Tom trust Mary?	آیا تام به مری اعتماد ندارد؟
I do not think it is necessary to do so.	من فکر نمی کنم که انجام آن ضروری باشد.
I know I can not do this, so I do not even try.	من می دانم که نمی توانم این کار را انجام دهم، بنابراین حتی سعی هم نمی کنم.
Tom has been a little depressed lately.	تام اخیراً کمی افسرده شده است.
Tom returned from Boston yesterday.	تام دیروز از بوستون برگشت.
I just thought Tom might talk a little with Mary.	من فقط فکر کردم تام ممکن است کمی با مری صحبت کند.
I'm angry at Tom for doing this.	من از دست تام برای انجام این کار عصبانی هستم.
Tom listened to Christmas music.	تام به موسیقی کریسمس گوش داد.
Tom did not need money.	تام به پول نیاز نداشت.
It was clear that Tom did not know we had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که ما این کار را کرده‌ایم.
I can not afford the guitar I want.	من توان خرید گیتاری که می خواهم را ندارم.
I think I'm just stupid.	من فکر می کنم که من فقط احمق هستم.
Stop punching me	دست از مشت زدن من بردار
Tom and Mary went to an expensive restaurant to celebrate their anniversary.	تام و مری برای جشن سالگرد خود به یک رستوران گران قیمت رفتند.
Ask Tom if he knows how to operate a forklift.	از تام بپرسید که آیا می داند چگونه با لیفتراک کار کند.
I knew Tom did not do it wrong.	می دانستم که تام این کار را به اشتباه انجام نداد.
Tom never goes to such places.	تام هرگز به چنین مکان هایی نمی رود.
Do you really think I can do it?	آیا واقعا فکر می کنید که من می توانم آن را انجام دهم؟
This is a good trend.	این یک روند خوب است.
Tom always looked depressed until he saw a therapist.	تام همیشه افسرده به نظر می رسید تا اینکه به یک درمانگر مراجعه کرد.
We played well	ما خوب بازی کردیم
You know I can not do that	میدونی که من نمیتونم اینکارو بکنم
I decided to go to university to study English.	تصمیم گرفتم برای رشته زبان انگلیسی به دانشگاه بروم.
Tom seems to deserve an award.	به نظر می رسد که تام شایسته یک جایزه است.
This is exactly what I wanted the situation to be like.	دقیقاً من می خواستم اوضاع اینگونه پیش برود.
You're not going to go, are you?	شما قصد رفتن ندارید، نه؟
Can you do something about it now?	آیا اکنون می توانید کاری در مورد آن انجام دهید؟
I think the site is offline	فکر کنم سایت آفلاین باشه
They have no chance	شانسی ندارند
Tom may not publish it.	تام ممکن است آن را منتشر نکند.
I wonder if Tom is still missing?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز گم شده است؟
I went to Nagasaki.	من به ناکازاکی رفتم.
You do not deny doing this, do you?	شما انجام این کار را انکار نمی کنید، نه؟
Tom was afraid he had made the worst mistake of his life.	تام می ترسید که بدترین اشتباه زندگی اش را مرتکب شده باشد.
I like solving puzzles.	من حل معما را دوست دارم.
I played basketball yesterday.	دیروز بسکتبال بازی کردم.
Tom is away for the holidays, isn't he?	تام برای تعطیلات دور است، اینطور نیست؟
We should not make too much of this incident.	ما نباید زیاد از این حادثه بسازیم.
Tom has only been suspended for a while.	تام فقط برای زمان معطل مانده است.
I'm not a big reader	من زیاد خواننده نیستم
Tom should have done it by 2:30.	تام باید این کار را تا ساعت 2:30 تمام کرده باشد.
I still drink, but I have reduced my drink.	من هنوز مشروب می خورم، اما نوشیدنی ام را کم کرده ام.
I withdraw	من کنار می کشم
There is a man behind the door who wants to talk to you.	مردی پشت در است که می خواهد با شما صحبت کند.
The names in this list do not have a specific order.	اسامی در این لیست ترتیب خاصی ندارند.
Tom has a stalker.	تام یک استالکر دارد.
I am not someone who wants to wait.	من کسی نیستم که بخواهم صبر کنم.
We all know that Tom is the best French speaker in our class.	همه ما می دانیم که تام بهترین فرانسوی زبان در کلاس ما است.
I wish we could stay a little longer in Australia.	ای کاش کمی بیشتر در استرالیا می ماندیم.
Tom is still on the couch.	تام هنوز روی مبل است.
I know Tom did not know we did not do this.	می دانم که تام نمی دانست که ما این کار را نکردیم.
I'm not sure anyone believed me.	مطمئن نیستم کسی حرفم را باور کرده باشد.
Tom is back from his trip.	تام از سفر خود بازگشته است.
This is not the guitar I usually play.	این گیتاری نیست که من معمولا می نوازم.
I will talk to Tom alone.	من به تنهایی با تام صحبت خواهم کرد.
Tom knows I do not care	تام میدونه که برام مهم نیست
Tom grabbed Mary's arm.	تام بازوی مری را گرفت.
Aren't you hungry yet?	هنوز گرسنه نیستی؟
These cookies are for Tom.	این کوکی ها برای تام هستند.
I did not realize that you are so good at French.	من متوجه نشدم که شما در زبان فرانسه آنقدر خوب هستید.
We will not give up	ما تسلیم نخواهیم شد
I think Tom's better to come back.	من فکر می کنم که تام بهتر است برگردد.
I think Tom is stubborn.	من فکر می کنم تام لجباز است.
Who else was involved in the fight?	چه کسی دیگری در دعوا شرکت داشت؟
Tom has returned to his hometown.	تام به زادگاهش بازگشته است.
This is completely ridiculous.	این کاملا مضحک است.
I suppose it is impossible to know exactly when this will happen.	من فرض می کنم غیرممکن است که بدانیم دقیقا چه زمانی این اتفاق می افتد.
Tom said I'm glad you did that for Mary.	تام گفت خوشحالم که این کار را برای مری انجام دادی.
I thought you said you did not know anyone in Boston.	فکر کردم گفتی کسی را در بوستون نمی‌شناسی.
I did not know you were going to Australia with Tom.	من نمی دانستم که با تام به استرالیا می روید.
Tom just had a stroke.	تام فقط سکته کرد.
Maybe we should have done that.	شاید باید این کار را می کردیم.
Tom did not tell Mary how old he was.	تام به مری نمی گفت چند ساله است.
Do not swim here	اینجا شنا نکن
I'm not a good guitarist	من گیتاریست خوبی نیستم
Tom succeeded because he helped a lot.	تام موفق شد چون کمک زیادی داشت.
Tom always looks very messy.	تام همیشه خیلی بی نظم به نظر می رسد.
I think Tom and I might be able to do this alone.	من فکر می کنم که من و تام ممکن است این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom wears an expensive watch.	تام یک ساعت گران قیمت به سر دارد.
They have simply lost hope.	آنها به سادگی امید خود را از دست داده اند.
I have read all the books on the third shelf.	من تمام کتاب های قفسه سوم را خوانده ام.
Tom sledged with his friends.	تام با دوستانش سورتمه سواری کرد.
He drives a tow truck.	او یک کامیون یدک کش می راند.
Tom told everyone he was hesitant to do so.	تام به همه گفت که در انجام این کار مردد است.
Tom was in no hurry to return home.	تام عجله خاصی برای بازگشت به خانه نداشت.
Tom did not realize he was wrong.	تام متوجه نشده که اشتباه کرده است.
Maybe you can turn me on	شاید بتونی منو روشن کنی
Tom must do it sooner or later.	تام دیر یا زود باید این کار را انجام دهد.
I knew it would not be difficult to do.	می دانستم که انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom usually arrives on time for his appointments.	تام معمولا به موقع برای قرارهای خود حاضر می شود.
Tom and Mary are waiting for John and Alice.	تام و مری منتظر جان و آلیس هستند.
I thought this was the least I could do.	فکر می کردم این کمترین کاری است که می توانم انجام دهم.
I could not have succeeded without his advice.	اگر نصیحت او نبود، نمی توانستم موفق شوم.
Tom wished he knew how to make Mary happy.	تام آرزو کرد که می دانست چگونه مری را خوشحال کند.
This is what is going to happen.	این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
So where is the problem?	خب، مشکل کجاست؟
I only use pens, but for some reason I still have a pencil sharpener in my backpack.	من فقط از خودکار استفاده می کنم، اما هنوز هم به دلایلی در کوله پشتی مداد تراش دارم.
It is likely to rain	احتمال بارندگی زیاد است
I was not happy, I went home early.	حالم خوش نبود، زود رفتم خونه.
You did not know you were going to do that today, did you?	شما نمی دانستید که قرار نیست امروز این کار را انجام دهید، نه؟
Tom blushed at the thought.	تام از این فکر سرخ شد.
This increase in the number of unemployed is the result of a bad economy.	این افزایش تعداد بیکاران نتیجه اقتصاد بد است.
I do not think Tom knows if Mary can do it.	من فکر نمی کنم که تام بداند که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom and John are Mary's brothers. 	تام و جان برادران مری هستند.
Alice is his sister.	آلیس خواهرش است.
He was very kind and invited me to his birthday party.	خیلی لطف کرد و مرا به جشن تولدش دعوت کرد.
Do you really think I should not do this?	واقعا فکر می کنی من نباید این کار را بکنم؟
I will give you as much time as you want	هر چقدر بخوای بهت وقت میدم
Sorry, we are unable to respond to your request.	متأسفانه، نمی‌توانیم به درخواست شما پاسخ دهیم.
His teacher advised him to read more and more novels.	معلمش به او توصیه کرد که بیشتر و بیشتر رمان بخواند.
Do you have seasonal allergies?	آیا آلرژی فصلی دارید؟
He deals with hardware.	او به سخت افزار می پردازد.
What is your favorite winter food?	غذای زمستانی مورد علاقه شما چیست؟
My name is not in the list	اسم من در لیست نیست
I did not know that Tom is the boss of Mary.	من نمی دانستم که تام رئیس مری است.
Tom is a foot in the grave.	تام یک پایش در قبر است.
What you are looking for is in the closet.	آنچه شما به دنبال آن هستید در کمد است.
I have been waiting for the bus for an hour.	یک ساعتی است که منتظر اتوبوس هستم.
Tom tried to look unafraid.	تام سعی کرد به نظر برسد که نترسیده است.
Tom broke his arm while playing football.	تام هنگام بازی فوتبال دستش شکست.
And the war between France and Britain ended.	و جنگ بین فرانسه و بریتانیا تمام شد.
What are the benefits of Tom?	تام چه مزایایی دارد؟
I do not expect Tom to object.	من انتظار ندارم تام به آن اعتراض کند.
If you do not want to go there.	اگر نمی خواهید به آنجا نروید.
I think Tom said he had read this book before.	فکر می کنم تام گفته است که قبلاً این کتاب را خوانده است.
Did you have a complete medical examination last year?	آیا در سال گذشته معاینه پزشکی کامل انجام داده اید؟
I do not want anything to jeopardize our friendship.	من نمی خواهم چیزی دوستی ما را به خطر بیندازد.
Tom did not know the classes were canceled.	تام نمی دانست کلاس ها لغو شده است.
Tom seems to be waiting for Mary's help.	به نظر می رسد تام منتظر کمک مری است.
I think Tom and Mary spoke French.	فکر می کنم تام و مری به فرانسوی صحبت می کردند.
As a freshman with no work experience, Tom had a wet ear when he first started.	تام به عنوان یک فارغ التحصیل تازه فارغ التحصیل بدون تجربه کاری، وقتی اولین کارش را شروع کرد پشت گوشش خیس بود.
Tom is the boy I lived with for three months.	تام پسری است که من سه ماه با او زندگی کردم.
Who will put the bell on the cat collar?	چه کسی زنگ را روی قلاده گربه خواهد گذاشت؟
I understand that you are visiting Australia.	من متوجه هستم که شما از استرالیا بازدید می کنید.
If you have any questions, please contact us at any time.	اگر سوالی دارید، لطفا در هر زمانی با ما تماس بگیرید.
I know I should not have told Tom that he did not need to do this.	من می دانم که نباید به تام می گفتم که او نیازی به انجام این کار ندارد.
He cautiously left the room so as not to wake her.	او با احتیاط از اتاق بیرون رفت تا او را بیدار نکند.
They gave Tom a chance to escape.	آنها به تام فرصت فرار دادند.
I have to dye my hair.	من باید موهایم را رنگ کنم.
Tom was trying to protect me.	تام سعی می کرد از من محافظت کند.
Tom was wearing his hat.	تام کلاه خود را بر سر داشت.
I personally do not like it.	من شخصاً آن را دوست ندارم.
You do not believe it, do you?	باور نمی کنی، نه؟
Tom did not show up that night.	تام آن شب ظاهر نشد.
How do you know that Tom does not want Mary to do this?	چگونه می دانید که تام نمی خواهد مری این کار را انجام دهد؟
We called Tom.	با تام تماس گرفتیم.
Be sure to turn off the lights when leaving the room.	هنگام خروج از اتاق حتماً چراغ را خاموش کنید.
Tom is playing with the ball	تام داره با توپ بازی میکنه
Tom is fat	تام چاق است
We have to fill this hole with something.	ما باید این سوراخ را با چیزی پر کنیم.
I found another job	من یه کار دیگه پیدا کردم
Why don't we just go home?	چرا ما فقط به خانه نمی رویم؟
What a disappointment!	چه ناامیدی!
Are these questions relevant?	آیا این سوالات مرتبط هستند؟
Tom has not lived in Australia for a long time.	تام مدت زیادی در استرالیا زندگی نکرده است.
He watered his garden with a hose.	باغچه اش را با شلنگ آبیاری می کرد.
I think Tom will do it today.	من فکر می کنم که تام این کار را امروز انجام خواهد داد.
I'm not a guitarist, but I know a lot of people.	من گیتاریست نیستم، اما تعداد زیادی را می شناسم.
Tom will probably agree to do so.	تام احتمالا با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
I have a reservation	من یک رزرو دارم
We are not under any pressure.	ما به هیچ وجه تحت فشار قرار نگرفته ایم.
He blamed me for not responding to the letter.	او مرا به خاطر پاسخ ندادن به نامه سرزنش کرد.
I did not want to humiliate you.	من نمی خواستم تو را تحقیر کنم.
Tom no longer wants to go to school.	تام دیگر نمی خواهد به مدرسه برود.
Tom does not want to go there with me.	تام نمی خواهد با من به آنجا برود.
Tom said Mary intended to do it alone.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
Many animals that lived thousands of years ago are now extinct.	بسیاری از حیواناتی که هزاران سال پیش زندگی می کردند اکنون منقرض شده اند.
Mary asked Tom to hug her.	مری از تام خواست که او را در آغوش بگیرد.
I honestly mean that.	من صادقانه منظورم همین است.
Ask Tom if he intends to help us do this.	از تام بپرسید که آیا او قصد دارد به ما در انجام این کار کمک کند.
Don't you hate the way Tom always monopolizes conversation?	آیا از روشی که تام همیشه مکالمه را انحصار می کند متنفر نیستید؟
I wonder why Tom is not busy.	من تعجب می کنم که چرا تام مشغول نیست.
We rent a car and go to Boston.	ما یک ماشین کرایه می کنیم و به بوستون می رویم.
Tom spent the night in his van.	تام شب را در ون خود گذراند.
Someone must have made a mistake	یه نفر حتما اشتباه کرده
Here you can charge your phone.	در اینجا می توانید گوشی خود را شارژ کنید.
Tom said he was tired and wanted to go home sooner.	تام گفت که خسته است و می خواهد زودتر به خانه برود.
I have already told the police everything I know.	من قبلاً هر آنچه می دانم به پلیس گفته ام.
I think this is a good idea.	فکر می کنم این ایده خوبی است.
Tom said he knew he might be allowed to.	تام گفت که می‌دانست ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Can you tell me where the post office is?	میشه بگید اداره پست کجاست؟
Tom managed to get to school on time this morning.	تام امروز صبح موفق شد به موقع به مدرسه برود.
This is my main focus right now.	این تمرکز اصلی من در حال حاضر است.
Do not want help?	کمک نمیخواهی؟
If Tom does, so will I.	اگر تام این کار را انجام دهد، من هم این کار را خواهم کرد.
Tom rarely talks about himself.	تام به ندرت در مورد خودش صحبت می کند.
I think it's time to find a job.	فکر می کنم وقت آن رسیده که کار پیدا کنم.
He is one of the trade leaders in Japan.	او یکی از رهبران تجارت در ژاپن است.
Tom's luck finally changed.	شانس تام در نهایت تغییر کرد.
How much fun do you think it will be?	فکر می کنید واقعا چقدر سرگرم کننده خواهد بود؟
Send something to eat or I will kill a hostage.	چیزی برای خوردن بفرست وگرنه یک گروگان را می کشم.
I do not come here every day	من هر روز اینجا نمیام
I like to serve unusual food at my dinner parties.	من دوست دارم در مهمانی های شامم غذاهای غیرمعمول سرو کنم.
Tom hung himself.	تام خود را حلق آویز کرد.
I think it is very unlikely that he will take Tom Mary to the party.	من فکر می کنم که بسیار بعید است که تام مری را به مهمانی ببرد.
This may be our last trip.	شاید این آخرین سفر ما باشد.
We need to find an alternative drummer. 	ما باید یک درامر جایگزین پیدا کنیم.
Our drummer is so sick he can't play tonight.	درامر ما آنقدر مریض است که امشب نمی تواند بنوازد.
Tom slept peacefully.	تام با آرامش خوابید.
Tom found out that Mary was the one who had stolen his sunglasses.	تام متوجه شد که مری همان کسی بود که عینک آفتابی او را دزدیده بود.
Tom should not wait.	تام نباید منتظر بماند.
The bananas you brought me last night were all bad.	موزی که دیشب برام آوردی همه بد بودند.
Tom did not tell his mother what he had done.	تام به مادرش نگفت که چه کرده است.
I do not belong	من تعلق ندارم
Tom has a guitar-shaped pool.	تام یک استخر به شکل گیتار دارد.
Why not find someone who needs your help?	چرا نمی روید شخص دیگری را پیدا کنید که به کمک شما نیاز دارد؟
Tom did not want to be at today's meeting.	تام نمی خواست در جلسه امروز باشد.
My house is not very insulated.	خانه من خیلی عایق بندی نشده است.
Does it bother you if I turn on the TV?	اگر تلویزیون را روشن کنم مزاحم شما می شود؟
No one likes to know everything.	هیچ کس دوست ندارد همه چیز را بداند.
Where was Tom then?	آن موقع تام کجا بود؟
Tom knows the situation better than I do.	تام شرایط را بهتر از من می داند.
He brought a few cushions to hold his head.	چند کوسن آورد تا سرش را نگه دارد.
Tom told Mary that he no longer wanted to talk about aliens.	تام به مری گفت که دیگر نمی‌خواهد درباره بیگانگان صحبت کند.
We are going to invite both Tom and Mary.	ما قصد داریم هر دو تام و مری را دعوت کنیم.
I thought I told you not to eat anymore.	فکر کردم بهت گفتم دیگه نخور.
I met them on the way here.	در راه اینجا با آنها ملاقات کردم.
I did not want to do this without Tom's help.	من نمی خواستم بدون کمک تام این کار را انجام دهم.
Tom considered not going.	تام احتمال نرفتن را در نظر گرفت.
How will those who lost their land be compensated?	کسانی که زمین خود را از دست داده اند چگونه جبران می شود؟
It will be good for everyone	برای همه خوب خواهد بود
The island belonged to France in the 19th century.	این جزیره در قرن نوزدهم متعلق به فرانسه بود.
I'm not sure what I was thinking.	من مطمئن نیستم که به چه فکر می کردم.
I do not think I am as creative as Tom.	فکر نمی کنم به اندازه تام خلاق باشم.
Tom asked me to go to Boston with him next weekend.	تام از من خواسته که آخر هفته آینده با او به بوستون بروم.
Tom says Mary is still planning to do so.	تام می گوید که مری همچنان در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom wants to learn how to paint.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه نقاشی کند.
They are trapped.	آنها به دام افتاده اند.
Tom asked Mary to help him organize the party.	تام از مری خواست که به او در سازماندهی مهمانی کمک کند.
Tom said he would be there tomorrow.	تام گفت که فردا آنجا خواهد بود.
Tom said he wanted to call the police.	تام گفت که می خواهد با پلیس تماس بگیرد.
I do not watch TV	من تلویزیون نگاه نمی کنم
I have to do this before Tom comes here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید باید این کار را انجام دهم.
I never want to see you get in trouble.	من هرگز نمی خواهم ببینم که شما دچار مشکل می شوید.
What makes you think Tom is responsible?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام مسئول است؟
These flowers are for Mary, not for you.	این گلها برای مریم هستند نه برای شما.
Tell Tom the air conditioner needs to be repaired.	به تام بگو کولر گازی باید تعمیر شود.
I do not think Tom is in today's meeting.	من فکر نمی کنم که تام در جلسه امروز باشد.
We do not believe that Tom did what Mary said.	ما باور نمی کنیم که تام همان کاری را که مری گفته بود انجام داد.
Tom and I are both professional musicians.	من و تام هر دو نوازنده های حرفه ای هستیم.
Tom did not realize that Mary did not like him.	تام متوجه نشد که مری او را دوست ندارد.
Tom looked tired.	تام خسته به نظر می رسید.
Tom is probably sleepy.	تام احتمالاً خواب آلود است.
Tom did not expect to be invited to Mary's party.	تام انتظار نداشت که به مهمانی مری دعوت شود.
He looked into her eyes and suddenly left.	به چشمان او نگاه کرد و ناگهان رفت.
I know Tom is not done.	می دانم که تام این کار را تمام نکرده است.
Tom is not much smarter now.	تام الان خیلی باهوش تر نیست.
Don't you have to be in school before?	آیا نباید قبلاً در مدرسه باشید؟
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته است که چه کاری باید انجام دهد.
The Jacksons were married in 2003.	جکسون ها در سال 2003 ازدواج کردند.
Maryam turned her bag upside down.	مریم کیفش را زیر و رو کرد.
Tom has not been with Barton for a long time.	تام مدت زیادی نیست که بارتن می کند.
Tom was playing with the kids in the neighborhood.	تام با بچه های محله بازی می کرد.
I can stay if you want.	اگر شما بخواهید می‌توانم بمانم.
Tom confessed to killing Mary.	تام اعتراف کرد که مری را کشته است.
Tom needs a lot of help.	تام به کمک زیادی نیاز دارد.
I love mint ice cream.	من عاشق بستنی نعنا هستم.
Tom is a good lawyer.	تام وکیل خوبی است.
Can you please kill the weeds and water the flowers?	میشه لطفا علفهای هرز را بکشید و گلها را آبیاری کنید؟
I put these packages here.	من این بسته ها را اینجا می گذارم.
You have no choice	تو چاره ای نداری
I called him immediately.	فوراً به او تلفن زدم.
Tom got on his bike and left.	تام سوار دوچرخه اش شد و رفت.
It was not as expensive as I expected.	این آنقدر که من انتظار داشتم گران نبود.
May I have a can of beer, please?	آیا می توانم لطفاً یک قوطی آبجو بخورم؟
Tom admitted that he always has trouble remembering names.	تام اعتراف کرد که همیشه در به خاطر سپردن نام ها مشکل دارد.
My wife and I have a joint bank account.	من و همسرم یک حساب بانکی مشترک داریم.
Is there a place around where I can cash a check?	آیا جایی در این اطراف وجود دارد که بتوانم چک را نقد کنم؟
Not only was he fined, but he also had to pay compensation.	او نه تنها جریمه شد، بلکه باید غرامت نیز می پرداخت.
We can not stay here and drown in regret.	ما نمی توانیم اینجا بمانیم و غرق در حسرت خود باشیم.
Tom fell asleep after dinner.	تام بعد از شام خواب آلود شد.
We have not been told about it.	به ما در مورد آن گفته نشده است.
If anyone can do that, it's Tom.	اگر کسی می تواند این کار را انجام دهد، آن تام است.
I know Tom knew when Mary wanted to do that.	می دانم تام می دانست که مری چه زمانی می خواست این کار را انجام دهد.
This treaty was signed on November 18, 1903.	این معاهده در 18 نوامبر 1903 امضا شد.
Twenty-five hundred British soldiers guarded the border.	بیست و پانصد سرباز انگلیسی از مرز محافظت می کردند.
Tom asked if I thought this would happen.	تام پرسید که آیا فکر می کنم این اتفاق می افتد؟
will not be long.	طولی نمی کشد.
How many more years do you think you should do this?	فکر می کنید چند سال دیگر باید این کار را انجام دهید؟
Tom approached the door.	تام به در نزدیک شد.
Tom said he hoped Mary would not be afraid.	تام گفت که امیدوار است مری نترسد.
I do not know if I am happy or not	نمیدونم خوشحال باشم یا نه
I always raise my hand, but the teacher never calls me.	من همیشه دستم را بالا می برم، اما معلم هیچ وقت مرا صدا نمی کند.
Who was Tom going to Boston with?	تام قصد داشت با چه کسی به بوستون برود؟
I do not like here	من اینجا را دوست ندارم
Was Tom the one who was injured?	آیا تام کسی بود که مجروح شد؟
Tom did not want to tell Mary the truth.	تام نمی خواست حقیقت را به مری بگوید.
We can not put our tents on the beach as they are now. 	ما نمی توانیم چادرهایمان را در ساحلی که الان هستند بگذاریم.
If we do this, they will be underwater at high tide.	اگر این کار را انجام دهیم، در هنگام جزر و مد زیر آب خواهند بود.
Tom and Mary come to get you.	تام و مری برای گرفتن تو می آیند.
Police found Tom dead on the porch.	پلیس تام را در ایوان مرده پیدا کرد.
It turned out that Tom was younger than he had told me.	معلوم شد که تام جوانتر از آن چیزی است که به من گفته است.
You aggravated the situation.	شما اوضاع را تشدید کردید.
I think Tom went to Boston last week.	من فکر می کنم که تام هفته گذشته به بوستون رفت.
Tom does not know Mary as his girlfriend.	تام مری را دوست دختر خود نمی داند.
I think it's time to buy a car for my son.	فکر می کنم وقت آن رسیده که برای پسرم ماشین بخرم.
I'm so proud to know he's mine.	من خیلی افتخار می کنم که می دانم او مال من است.
Tom will not be back any time soon.	تام به این زودی ها برنمی گردد.
This is a wooden comb.	این یک شانه چوبی است.
I know Tom is happy that this is happening.	می دانم که تام خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom was very handsome in high school.	تام در دبیرستان بسیار خوش قیافه بود.
I wish Tom would not call me that anymore.	کاش تام دیگر مرا اینگونه صدا نمی کرد.
European currencies fell against the dollar.	ارزهای اروپایی در برابر دلار کاهش یافت.
The movie was so boring that I fell asleep.	فیلم آنقدر خسته کننده بود که خوابم برد.
Tom thinks doing this would not be a good idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
Tom's patience was running out.	صبر تام لبریز شده بود.
I do not think Tom knows much about sailing.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد قایقرانی بداند.
Tom just does not want to hear this.	تام فقط نمی خواهد این را بشنود.
Selfies in front of the Mona Lisa are prohibited.	سلفی جلوی مونالیزا ممنوع است.
I lived in Boston when I was thirteen.	من در سیزده سالگی در بوستون زندگی می کردم.
Do Tom and I have to do this again?	آیا من و تام باید دوباره این کار را انجام دهیم؟
Does Tom still want to go?	آیا تام هنوز می خواهد برود؟
I'm not done with Tom yet.	من هنوز با تام تمام نشده ام.
I wanted to hug Tom.	می خواستم تام را در آغوش بگیرم.
I did not think Tom would hire a private detective.	فکر نمی کردم تام یک کارآگاه خصوصی استخدام کند.
You apologized for that, didn't you?	بابت این کار عذرخواهی کردی، نه؟
Tom said he did not have enough time to do so.	تام گفت که وقت کافی برای انجام این کار ندارد.
Tom is waiting by the elevators.	تام در کنار آسانسورها منتظر است.
Why did Tom miss school?	چرا تام از مدرسه غیبت کرد؟
Today's sermon was too long.	خطبه امروز خیلی طولانی شد.
Tom says he does not believe Mary really wants to do it again.	تام می گوید باور نمی کند که مری واقعاً بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is really smart, isn't he?	تام واقعا باهوش است، اینطور نیست؟
Tom decided to go there alone.	تام تصمیم گرفت به تنهایی به آنجا برود.
I think Tom is disappointed.	من فکر می کنم که تام ناامید است.
Tom lost the shopping list his mother had given him and only bought the things he wanted to eat.	تام لیست خریدی که مادرش به او داده بود را گم کرد و فقط چیزهایی خرید که می خواست بخورد.
Tom does not live far away from me.	تام خیلی دور از من زندگی نمی کند.
No one loved Tom except Mary.	هیچکس تام را دوست نداشت، جز مری.
I do not think Tom is as normal as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری معمولی باشد.
He does not come to school often.	او اغلب به مدرسه نمی آید.
Tom is interested in both Mary and his sister.	تام هم به مری و هم به خواهرش علاقه مند است.
Renewable energy and offshore mining also provide investment opportunities.	انرژی های تجدیدپذیر و استخراج معادن در اعماق دریا نیز فرصت هایی برای سرمایه گذاری فراهم می کند.
Tom will not wait for her	تام منتظرش نخواهد ماند
What time does the next train to Tokyo leave?	قطار بعدی که به توکیو می رود چه ساعتی حرکت می کند؟
Tom is probably smarter than Mary.	تام احتمالا باهوش تر از مری است.
I know Tom does it well.	من می دانم که تام این کار را به خوبی انجام می دهد.
We have to follow Tom.	ما باید تام را دنبال کنیم.
Tom sent his son to bed without dinner.	تام پسرش را بدون شام به رختخواب فرستاد.
Tom does whatever it takes to win.	تام برای برنده شدن هر کاری که لازم باشد انجام می دهد.
Tom is from the third right.	تام از سمت راست سوم است.
Tom tried the massage chair in the store.	تام صندلی ماساژور را در فروشگاه امتحان کرد.
Tom is the son of a family.	تام فرزند خانواده است.
The square root is one hundred and forty-four.	جذر صد و چهل و چهار دوازده است.
I know Tom is faster than Mary at doing this.	می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
I do not know if Tom really did what Mary said.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً همان کاری را که مری گفته بود انجام داد یا نه.
I can not stay	من نمیتونم بمونم
Are you telling me you never went to Boston?	آیا به من می گویید که هرگز به بوستون نرفته اید؟
Everyone tried to sell their shares.	همه سعی کردند سهام خود را بفروشند.
Tom is playing cool	تام داره باحال بازی میکنه
In those days, I would go out for a walk before breakfast.	آن روزها قبل از صبحانه برای پیاده روی بیرون می رفتم.
I forgot the name of Tom's sisters.	من اسم خواهرهای تام را فراموش کرده ام.
Tom still loves it here.	تام هنوز اینجا را دوست دارد.
Tom did not want to sell any of his paintings.	تام نمی خواست هیچ یک از نقاشی هایش را بفروشد.
I do not like to be Tom's place.	من دوست ندارم جای تام باشم.
Tom knew this was a mistake.	تام می دانست که این یک اشتباه است.
Tom declined the invitation.	تام دعوت را نپذیرفت.
Even though it was a holiday, Tom went to his office.	با وجود اینکه تعطیلات است، تام به دفترش رفت.
Tom's first love was baseball.	اولین عشق تام بیسبال بود.
Tom is set to do the same today.	تام نیز قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Do not forget to include it in your schedule.	فراموش نکنید که آن را در برنامه خود قرار دهید.
Tie the rope to the tree.	طناب را به درخت ببندید.
Tom leaves tomorrow.	تام فردا می رود.
Tom does not do this anywhere but here.	تام این کار را در جایی جز اینجا انجام نمی دهد.
Why can't you stay with Tom?	چرا نمیتونی با تام بمونی؟
I will use the summer holidays to travel abroad.	از تعطیلات تابستانی برای سفر به خارج از کشور استفاده خواهم کرد.
I believe this is the only thing we need to do.	من معتقدم که این تنها کاری است که باید انجام دهیم.
I can not adapt to the climate here.	من نمی توانم خودم را با آب و هوای اینجا وفق دهم.
Tom got up from his chair and, in the midst of applause, walked over to the stage.	تام از روی صندلی بلند شد و در میان تشویق، به سمت سخنرانی روی صحنه رفت.
This is a safe assumption.	این یک فرض مطمئن است.
Tom will not be the first to do so.	تام اولین کسی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I have not been to Boston in years.	من سالهاست که به بوستون نرفته ام.
I know Tom loves basketball.	می دانم که تام بسکتبال را دوست دارد.
Tom looked very different after cutting his hair.	تام بعد از کوتاه کردن موهایش بسیار متفاوت به نظر می رسید.
I felt sorry for Tom.	من به تام رحم کردم.
I saw an angel once	من یه بار فرشته دیدم
Tom told Mary to put the hammer back in the toolbox when it was done.	تام به مری گفت که وقتی استفاده از آن تمام شد، چکش را دوباره در جعبه ابزار بگذارد.
I was dehydrated.	من کم آب شده بودم.
Sorry I could not help	متاسفم که نتونستم کمکت کنم
Tom became anxious.	تام مضطرب شد.
I'm unlucky.	من بدشانس هستم.
Tom has been here at least once, hasn't he?	تام حداقل یک بار اینجا بوده است، اینطور نیست؟
I do not want Tom to go to jail.	من نمی خواهم تام به زندان برود.
Tom is not realistic	تام واقع بین نیست
Tom grew up without a grandmother.	تام بدون مادر بزرگ شد.
Tom offered no explanation.	تام هیچ توضیحی ارائه نکرد.
If I do not want to, I do not have to go.	اگر نخواهم مجبور نیستم بروم.
I did not tell Tom what time he should come tomorrow.	به تام نگفتم فردا چه ساعتی باید بیاید.
I'm sure you will find a better way to do this.	مطمئنم راه بهتری برای این کار پیدا خواهید کرد.
It is clear that Tom does not know what to do.	واضح است که تام نمی داند باید چه کار کند.
Tom is exactly like his father, both in appearance and personality.	تام هم از نظر ظاهر و هم از نظر شخصیتی دقیقاً شبیه پدرش است.
What I did was strange to me.	کاری که تام کرد به نظرم عجیب بود.
Do you have an extra shelf that I can use?	آیا قفسه اضافی دارید که بتوانم از آن استفاده کنم؟
You can not escape from the past.	شما نمی توانید از گذشته فرار کنید.
This did not seem to be bothering Tom at all.	به نظر نمی رسید که این موضوع حداقل برای تام آزار دهنده باشد.
Everyone here knows that Tom is in Boston.	همه اینجا می دانند که تام در بوستون است.
Tom and I have tried it before.	تام و من قبلاً آن را امتحان کرده ایم.
I got on a bus to Boston.	سوار اتوبوسی شدم که عازم بوستون بود.
Tom stared at his reflection in the mirror.	تام به انعکاس خود در آینه خیره شد.
Swimming is something I never learned.	شنا چیزی است که من هرگز آن را یاد نگرفتم.
Tom was not home last Monday evening.	تام عصر دوشنبه گذشته در خانه نبود.
This was not what Tom was going to do.	این چیزی نبود که تام قصد انجامش را داشت.
I could not keep up with the other students.	من نتوانستم با بقیه دانش آموزان هماهنگ باشم.
Tom knew he hardly had enough money to buy everything he needed to buy.	تام می‌دانست که به سختی پول کافی برای خرید همه چیزهایی که برای خرید نیاز دارد دارد.
Tom is waiting for the bus on the wrong side of the street.	تام در سمت اشتباه خیابان منتظر اتوبوس است.
Tell me something I do not know.	چیزی به من بگو که من نمی دانم.
I know Tom is angry.	می دانم که تام عصبانی است.
Tom said Mary knew she might not have to until October.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشد.
One of my grandmothers is Jewish and the other is anti-Semitic.	یکی از مادربزرگ های من یهودی است و دیگری یهودی ستیز.
I will be disappointed if Tom does not come with us.	اگر تام با ما نیاید ناامید خواهم شد.
What do you do when you are not working?	وقتی کار نمی کنی چه کار می کنی؟
If Tom saw you doing this, he would cry.	اگر تام ببیند شما این کار را می کنید، گریه می کرد.
Tom will not be happy about this, will he?	تام از این بابت خوشحال نخواهد شد، نه؟
I did not intend to insult anyone	قصد توهین به کسی را نداشتم
Tom slept in your van.	تام در ون خود خوابید.
Tom has a good chance of winning the election.	تام شانس خوبی برای برنده شدن در انتخابات دارد.
I know Tom probably knows how to do that.	من می دانم که تام احتمالاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Can we talk to Tom now?	حالا می‌توانیم با تام صحبت کنیم؟
I am very far from home.	من خیلی از خانه فاصله دارم.
Tom will not hesitate to kill you.	تام در کشتن تو تردیدی نخواهد داشت.
My brother did not like her the first time he saw her.	برادرم از اولین باری که او را دید دوستش نداشت.
Tom tried to get his previous job back.	تام سعی کرد شغل قبلی خود را پس بگیرد.
You win today	تو امروز برنده میشی
Would you like to learn how to play the piano?	آیا دوست دارید نحوه نواختن پیانو را یاد بگیرید؟
I thought you said you had an only child.	فکر کردم گفتی تک فرزندی.
I can not believe it's Christmas now.	من نمی توانم باور کنم که در حال حاضر کریسمس است.
You sweat like a pig, Tom.	تو مثل خوک عرق می کنی، تام.
I used to sleep with Tom.	من عادت داشتم تام را بخوابم.
Tom Mary's mother's name is not.	نام مادر تام مری نیست.
I do not see the problem here.	من مشکل اینجا را نمی بینم.
Tom did not want to eat with us.	تام نمی خواست با ما غذا بخورد.
Why didn't you pay attention?	چرا توجه نکردی؟
Tom tried to text Mary.	تام سعی کرد به مری پیام بفرستد.
Why do we have to do everything Tom says?	چرا باید هر کاری که تام می گوید را انجام دهیم؟
It's interesting to see if we can do that.	جالب است که ببینیم آیا می توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر.
Tom did not do this on purpose.	تام عمدا این کار را نکرد.
You should know that this is impossible.	باید بدانید که این غیرممکن است.
I do not think that is what Tom really meant.	فکر نمی کنم منظور تام واقعاً این بوده باشد.
Tom's dog follows him wherever he goes.	سگ تام هر جا که تام می رود دنبالش می آید.
Tom said he was not impressed.	تام گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom reviewed the list to see if it contained Mary's name.	تام لیست را مرور کرد تا ببیند آیا نام مری در آن وجود دارد یا خیر.
Does Tom like wine?	آیا تام شراب دوست دارد؟
Why don't you write Tom?	چرا تام نمی نویسی؟
Does Tom believe us?	آیا تام ما را باور می کند؟
Tom said he thought Mary would be arrested.	تام گفت که فکر می کند مری دستگیر خواهد شد.
We need to make sure Tom does not do this.	ما باید مطمئن شویم که تام این کار را نمی کند.
Tom did not give me details.	تام جزئیاتی به من نداد.
They visited us during the summer holidays at the camp.	در تعطیلات تابستانی در کمپ از ما دیدن کردند.
Tom paid the driver and got out of the taxi.	تام به راننده پول داد و از تاکسی پیاده شد.
Mary is knitting a hat for Tom.	مری در حال بافتن کلاه برای تام است.
Tom sent us Christmas presents.	تام هدایای کریسمس را برای ما فرستاد.
Do you still work as hard as you used to?	آیا هنوز هم به همان اندازه که قبلاً کار می کردید در روز کار می کنید؟
Tom said Mary was here.	تام گفت که مری اینجاست.
Where did Tom find this photo?	تام این عکس را از کجا پیدا کرده است؟
I have never played tennis.	من هرگز تنیس بازی نکرده ام.
Tom smiled approvingly at Mary.	تام لبخند تایید آمیزی به مری زد.
I am a delicious chef.	من یک آشپز لذیذ هستم.
What medications are you taking?	چه داروهایی مصرف می کنید؟
Tom stared at Mary with disgust.	تام با نفرت به مری خیره شد.
You will not realize its value until you lose your health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهید به ارزش آن پی نخواهید برد.
Tom is trustworthy, isn't he?	تام قابل اعتماد است، اینطور نیست؟
He received a letter stating that he would be back soon.	او نامه ای را دریافت کرد که به این مضمون بود که او به زودی برمی گردد.
I wish you would tell me how to do this.	ای کاش به من می گفتی چگونه این کار را انجام دهم.
You must kneel before my feet, kiss my hand and swear that I am an angel.	باید جلوی پای من زانو بزنی، دستم را ببوسی و قسم بخوری که من یک فرشته هستم.
Tom was surprised that Mary ate too much.	تام تعجب کرد که مری خیلی خورد.
Tom gave me a good gift.	تام به من هدیه خوبی داد.
Tom looked very tired.	تام خیلی خسته به نظر می رسید.
How would you feel if someone said that about you?	اگر کسی چنین چیزی در مورد شما بگوید چه احساسی خواهید داشت؟
Tom was surprised that Mary had a motorcycle.	تام از اینکه مری موتورسیکلت داشت تعجب کرد.
I probably will not need a gun.	احتمالاً به اسلحه احتیاج نخواهم داشت.
I did not get it.	من آن را نگرفتم.
I do not think it is serious	فکر نکنم جدی باشه
If I knew Tom's address, I would write him a letter.	اگر آدرس تام را می دانستم، برایش نامه می نوشتم.
Tom did not go far.	تام راه دوری نرفت.
I'm happy to help in any way I can.	من خوشحالم که به هر طریقی که می توانم کمک کنم.
I know this was a big church.	می دانم که اینجا کلیسای بزرگی بود.
Tom said he liked my skirt.	تام گفت که از دامن من خوشش آمده است.
Can I talk to Tom?	آیا می توانم با تام صحبت کنم؟
I think Tom is not the one who did it.	من فکر می کنم که تام کسی نیست که این کار را کرده است.
I heard Tom brag about how much money he made.	شنیدم که تام در مورد اینکه چقدر پول به دست آورده لاف می زند.
Tom told me he could speak French.	تام به من گفت که می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think anyone agrees with this statement.	فکر نمی کنم کسی با این جمله موافق باشد.
Tom and Mary are married.	تام و مری ازدواج کرده اند.
I do not like to talk about my feelings.	من دوست ندارم در مورد احساساتم صحبت کنم.
You have to tell the truth to Tom.	شما باید حقیقت را به تام بگویید.
Do not trust anyone, not even Tom.	به کسی اعتماد نکن، حتی تام.
It does not look like a full umbrella.	این شبیه چتر تام نیست.
Tom is very smart for this.	تام برای این کار خیلی باهوش است.
You know Tom is a hairdresser, right?	میدونی که تام آرایشگره، نه؟
You do not seem to be aware of the problems.	به نظر می رسد شما از مشکلات آگاه نیستید.
Tom played with his empty glass.	تام با لیوان خالی اش بازی کرد.
I do not allow my children to watch TV.	من به بچه هایم اجازه نمی دهم تلویزیون تماشا کنند.
Do you know how many cats Tom has?	آیا می دانید تام چند گربه دارد؟
The man standing in front of the hotel asked me if I needed a taxi.	مردی که جلوی هتل ایستاده بود از من پرسید که آیا به تاکسی نیاز دارم؟
Tom and Mary are always making fun of each other.	تام و مری همیشه یکدیگر را مسخره می کنند.
I wish I had listened to my mother's advice and become a lawyer.	کاش به نصیحت مادرم گوش می دادم و وکیل می شدم.
Tom and Mary are angry.	تام و مری عصبانی هستند.
Tom said he did not need help.	تام گفت که نیازی به کمک ندارد.
This is the most beautiful place I have ever been.	این زیباترین جایی است که تا به حال بوده ام.
We bribed Tom.	ما به تام رشوه دادیم.
Tom said I looked distracted.	تام گفت که من حواس پرت به نظر می رسیدم.
Tom seems to be amused by what is happening, but Mary is not.	به نظر می رسد تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است، اما مری اینطور نیست.
I appeared in court.	من در دادگاه حاضر شدم.
Tom is the team captain.	تام کاپیتان تیم است.
Do you know what you are getting yourself into?	آیا می دانید خود را درگیر چه چیزی می کنید؟
It does not matter if you agree or not.	موافق یا نه فرقی نمی کند.
A lot of money has been spent on car repairs.	هزینه زیادی برای تعمیر ماشین صرف شده است.
Tom tried to keep quiet.	تام سعی کرد ساکت بماند.
I did not think Tom would be suspended.	فکر نمی کردم تام تعلیق شود.
Tom is also going to reach out.	تام نیز قرار است دستی دراز کند.
Tom accidentally grabbed my umbrella.	تام به اشتباه چتر مرا گرفت.
Did Tom tell you why he did that?	آیا تام به شما گفت چرا این کار را کرد؟
Do you think Tom will be here tomorrow?	فکر می کنی تام فردا اینجا باشد؟
As an overweight woman, Mary has experienced many things that people judge her by her size.	مری به عنوان یک زن دارای اضافه وزن، موارد زیادی را تجربه کرده است که مردم او را بر اساس اندازه او قضاوت می کنند.
I do not have to work on Mondays.	نیازی نیست دوشنبه ها کار کنم.
Tom and Mary are still in elementary school.	تام و مری هنوز در مدرسه ابتدایی هستند.
Tom found his girlfriend.	تام خود را دوست دختر یافت.
I can not bear to think about it	طاقت ندارم بهش فکر کنم
Why did Tom do this?	چرا تام این کار را کرد؟
Tom is sitting on his back.	تام پشت نشسته است.
The money was stolen along with the bonds.	پول همراه با اوراق قرضه دزدیده شد.
Tom is afraid that someone will see him doing this.	تام می ترسد که کسی او را در حال انجام این کار ببیند.
There is some whiskey in this bottle.	در این بطری کمی ویسکی وجود دارد.
Tom eventually returned to Boston.	تام در نهایت به بوستون بازگشت.
Lee did not agree that the situation was disappointing.	لی موافق نبود که وضعیت ناامیدکننده است.
There is nothing wrong with this law	این قانون هیچ اشکالی ندارد
What, Tom? 	چیه، تام؟
what is the problem?	مشکل چیه؟
Tom will buy it for us.	تام آن را برای ما خواهد خرید.
Tom did not know that Mary was separated from her boyfriend.	تام نمی دانست که مری از دوست پسرش جدا شده است.
Tom was wearing a hat.	تام کلاه بر سر داشت.
I'm going to Boston this winter.	من این زمستان به بوستون می روم.
Tom has a severe headache.	تام سردرد شدیدی دارد.
Tom is just trying to help you.	تام فقط سعی می کند به شما کمک کند.
Tom is not there	تام اونجا نیست
Tom has not told us yet.	تام هنوز نظرش را به ما نگفته است.
I do not want to repeat the same mistake again.	من نمی خواهم دوباره همان اشتباه را تکرار کنم.
Do not quote me about this, but I agree with you.	در این مورد از من نقل قول نکنید، اما من با شما موافقم.
Tom lives with his three dogs in a small house.	تام با سه سگش در یک خانه کوچک زندگی می کند.
I got in account B.	من در حساب B گرفتم.
Tom will be sorry	تام متاسف خواهد شد
Didn't get enough sleep?	به اندازه کافی نخوابیدی؟
I'm sure I'm wrong.	من مطمئن هستم که من اشتباه می کنم.
No one likes to be cut off with encouragement.	هیچ کس بدش نمی آید که با تشویق قطع شود.
Tom's obliged to take care of himself.	تام موظف است مراقب خود باشد.
Tom built a castle in the sand.	تام یک قلعه در شن و ماسه ساخت.
How many years did you teach French in Boston, right?	شما چند سالی در بوستون زبان فرانسه تدریس کردید، اینطور نیست؟
You have to do this no matter how busy you are.	هر چقدر هم که مشغله دارید باید این کار را انجام دهید.
Tom probably does not want to talk to you.	تام احتمالا نمی خواهد با شما صحبت کند.
They sang Hawaiian songs.	آنها آهنگ های هاوایی می خواندند.
That was the worst thing Tom could say.	این بدترین چیزی بود که تام می توانست بگوید.
"Where were you?" 	"کجا بودید؟"
"I was in Thomas."	"من در تامز بودم."
Tom might be terrified.	تام ممکن است وحشت زده شود.
very good. 	خیلی خوب.
Please order it.	لطفا آن را سفارش دهید.
This is not very unusual.	این خیلی غیر معمول نیست.
I will resign on Monday.	من دوشنبه استعفا می دهم.
My driver's license expires later this month.	گواهینامه رانندگی من آخر این ماه تمام می شود.
I feel more energized.	احساس انرژی بیشتری می کنم.
Tom seems to belong here.	به نظر می رسد تام به اینجا تعلق دارد.
Tom thinks Mary can win.	تام فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom plans to do this with three other people.	تام قصد دارد این کار را با سه نفر دیگر انجام دهد.
Tom wants us to think he's not alone.	تام می خواهد ما فکر کنیم که او تنها نیست.
The lights suddenly dimmed.	نورها ناگهان کمرنگ شدند.
It occurred to me that I had forgotten my keys.	به ذهنم رسید که کلیدهایم را فراموش کرده ام.
I know Tom is not going to be here tomorrow.	می دانم که تام قصد ندارد فردا اینجا باشد.
We will hire a man who speaks English.	ما مردی را استخدام خواهیم کرد که انگلیسی صحبت کند.
Tom said he never tries to do it alone.	تام گفت که او هرگز سعی نمی کند این کار را به تنهایی انجام دهد.
You can not live a writer.	شما نمی توانید یک نویسنده زندگی کنید.
Tom did not want to learn to play the trumpet.	تام نمی خواست نواختن ترومپت را یاد بگیرد.
Tom heard gunshots and fled.	تام صدای تیراندازی را شنید و فرار کرد.
Don't get drunk	مست نشو
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
Is this satisfactory?	آیا این رضایت بخش است؟
Do not you want to know?	نمیخوای بدونی؟
I do not know how long I have to wait for Tom.	نمی دانم چقدر باید منتظر تام باشم.
Tom was unconscious.	تام بیهوش بود.
I'm the only one here who is not afraid of snakes.	من اینجا تنها کسی هستم که از مار نمی ترسم.
I hope this was not a waste of my time.	امیدوارم این اتلاف وقت من نبوده باشد.
Tom hung up the phone.	تام تلفن را قطع کرد.
I think Tom did what he said.	من فکر می کنم تام همان کاری را که گفته بود انجام داد.
Who is the woman whose picture is on your desk?	زنی که عکسش روی میز شماست کیست؟
I just love the way Tom talks.	من فقط عاشق نحوه صحبت تام هستم.
Tom said he hoped you would win.	تام گفت که امیدوار است تو برنده شوی.
Tom stayed behind.	تام پشت سر ماند.
Smoking and drinking are prohibited.	سیگار کشیدن و نوشیدن مشروب ممنوع است.
Tom said Mary knew she might not need to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I did not think Tom would be jealous again.	فکر نمی کردم تام همچنان حسادت کند.
Tom opened his eyes wide.	تام چشمانش را خیلی باز کرد.
I'm still hanging out there.	من هنوز در آنجا آویزان هستم.
Do not aggravate the problem	مشکل را تشدید نکنید
It will take some time for the truck to load.	مدتی طول می کشد تا بارگیری کامیون تمام شود.
Tom hopes we can do that for him.	تام امیدوار است که ما این کار را برای او انجام دهیم.
Tom said Mary tried to do that.	تام گفت که مری سعی کرد این کار را انجام دهد.
I could not stop my smile	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم
This was not the first time Tom had done this.	این اولین باری نبود که تام این کار را کرد.
Everyone knows you killed Tom.	همه می دانند که تو تام را کشتی.
I wanted to meet Tom.	من می خواستم با تام ملاقات کنم.
I prefer not to eat the same food today.	من ترجیح می دهم امروز دیگر همان غذا را نخورم.
Tom and Mary won.	تام و مری برنده شدند.
This is not what I was asked to do.	این چیزی نیست که از من خواسته شده است.
I thought you could play the piano	فکر کردم پیانو زدن بلدی
I think it's time to say what I really think.	فکر می کنم وقت آن رسیده که آنچه را که واقعاً فکر می کنم بگویم.
I can't believe I'm going to Australia with Tom.	باورم نمی شود که با تام به استرالیا بروم.
Tom has something in mind, doesn't he?	تام چیزی در سر دارد، اینطور نیست؟
Please do not have to ask Tom	لطفا مجبورم نکن از تام بپرسم
Tom has rarely done so.	تام به ندرت این کار را انجام داده است.
Tom wants me to advise him on buying stocks.	تام از من می‌خواهد در مورد خرید سهام به او توصیه کنم.
Tom always talks about work.	تام همیشه در مورد کار صحبت می کند.
I'm so hot right now	من الان خیلی گرمم
Be more precise	دقیق تر باشید
I was happy to wake up to the aroma of coffee.	خوشحال بودم که با عطر دم کردن قهوه از خواب بیدار شدم.
I need to talk to Tom right away.	من باید فورا با تام صحبت کنم.
What are you doing here in this cold?	تو این سرما اینجا چیکار میکنی؟
Why don't we start with this problem?	چرا ما با این مشکل شروع نمی کنیم؟
All I want is to be with you.	تنها چیزی که می خواهم این است که با تو باشم.
These scissors are suitable for left-handed and right-handed people.	این قیچی برای افراد چپ دست و راست دست مناسب است.
Does Tom have a gun?	آیا تام اسلحه دارد؟
Does Tom know about CPR?	آیا تام CPR را می داند؟
I feel like the hero of a romance novel.	احساس می کنم قهرمان یک رمان عاشقانه هستم.
Where does that sound come from?	آن صدا از کجا می آید؟
I'm not sure this is what Tom wants to do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام می خواهد انجام دهد.
Tom skates with his friends.	تام با دوستانش به اسکیت رفته است.
Do not believe everything you read.	هر چیزی را که می خوانید باور نکنید.
I think I know where we are now.	فکر می کنم الان می دانم کجا هستیم.
I do not need you to look over my shoulder	من نیازی ندارم که از بالای شانه من نگاه کنی
Is it really Tom?	آیا واقعا تام است؟
You often get confused, don't you?	شما اغلب گیج می شوید، اینطور نیست؟
The loneliness and boredom of working away from people for his best effort is deadly.	تنهایی و بی حوصلگی کار دور از مردم برای بهترین تلاش او کشنده است.
Tom told me he thought Mary was dishonest.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناصادق است.
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
Do you really think you should do this?	آیا واقعا فکر می کنید که باید این کار را انجام دهید؟
He is still alive.	او هنوز زنده است.
Tom was struck by lightning.	تام مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
I do not think Tom will refuse to do so.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار امتناع کند.
My mother is going to see my home teacher tomorrow.	مادرم قرار است فردا با معلم خانه ام ملاقات کند.
Tom and Mary have both been obese since the last time I saw them.	تام و مری هر دو از آخرین باری که آنها را دیدم چاق شده اند.
Did you find out why Tom was in prison?	آیا متوجه شدید که تام برای چه در زندان بود؟
Tom definitely does not need to do this.	تام قطعاً نیازی به این کار ندارد.
Tom is clearly busy.	تام به وضوح مشغول است.
He is a platoon sergeant.	او یک گروهبان دسته است.
I do not think we will do that until next month.	من فکر نمی کنم تا ماه آینده این کار را انجام دهیم.
Did you eat good food in that restaurant?	در آن رستوران غذای خوبی خوردید؟
I do not see any connection here.	من هیچ ارتباطی در اینجا نمی بینم.
Tom helps Mary do this after dinner.	تام به مری کمک می کند تا بعد از شام این کار را انجام دهد.
Tom has a beautiful voice	تام صدای زیبایی داره
Tom will eventually be able to do that.	تام در نهایت قادر به انجام این کار خواهد بود.
I can not buy the alarm system.	من نمی توانم سیستم هشدار را بخرم.
If I knew your phone number, I would call you.	اگر شماره تلفن شما را می دانستم با شما تماس می گرفتم.
Tom did not want Mary to stay any longer.	تام نمی خواست مری بیشتر از این بماند.
Tom said Mary was very busy.	تام گفت که مری خیلی شلوغ است.
I have only studied French for three months.	من فقط سه ماه است که زبان فرانسه خوانده ام.
I think Tom will not be ready.	من فکر می کنم که تام آماده نخواهد بود.
I can do things that Tom can not do.	من می توانم کارهایی را انجام دهم که تام نمی تواند انجام دهد.
Tom didn't really care.	تام واقعاً به این موضوع اهمیت نمی داد.
This is what we try to do.	این همان کاری است که ما سعی می کنیم انجام دهیم.
Tom got a chance to do that yesterday.	تام دیروز فرصتی برای انجام این کار پیدا کرد.
I did not stay until the end of the movie.	تا آخر فیلم نماندم.
What is he under the bed?	اون زیر تختت چیه؟
Tom and Mary postponed their marriage.	تام و مری ازدواج خود را به تعویق انداختند.
He pecked at my cheek.	به گونه ام نوک زد.
There are many wooden huts in these mountains.	در این کوه ها کلبه های چوبی زیادی وجود دارد.
I do not know you, but I feel good today.	من شما را نمی دانم، اما امروز احساس خوبی دارم.
I know Tom is your friend.	من می دانم که تام دوست شماست.
This is what matters.	این چیزی است که مهم است.
Tom said he was really happy Mary could do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری توانست این کار را انجام دهد.
Tom replied with a contemptuous laugh.	تام با خنده ای تحقیرآمیز پاسخ داد.
I do not think I have time to help you this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر وقت داشته باشم به شما کمک کنم.
Tom has a very dry sense of humor.	تام حس شوخ طبعی بسیار خشکی دارد.
I do not think Mary is like her mother.	به نظر من مریم شبیه مادرش نیست.
I'm sorry I can not help you.	من متاسفم که نمی توانم به شما کمک کنم.
Tommy could not answer the last question.	تامی نتوانست به سوال آخر پاسخ دهد.
You need to get rid of the habit of biting your nails.	باید عادت جویدن ناخن را از خود دور کنید.
Tom has to win a prize.	تام باید جایزه بگیرد.
Tom drove past Mary's house.	تام از کنار خانه مری رانندگی کرد.
Tom did not poison Mary.	تام مری را مسموم نکرد.
Eat a croissant.	یک کروسان بخورید.
Tom knows that Mary did not win.	تام می داند که مری برنده نشد.
Tom did not seem to be a very good boy.	به نظر می رسید تام خیلی پسر خوبی نبود.
I will do my homework as soon as I get home.	به محض رسیدن به خانه تکالیفم را انجام خواهم داد.
I want to know who did it with Tom.	من می خواهم بدانم چه کسی این کار را با تام انجام داده است.
I know Tom is one of those people who does that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی است که این کار را انجام می دهد.
We do not have toilet paper	دستمال توالت نداریم
Mary checked her makeup twice.	مری دوبار آرایشش را چک کرد.
Tom is going to college in Boston.	تام در حال رفتن به کالج در بوستون است.
I wish Tom was here to help us.	کاش تام اینجا بود تا به ما کمک کند.
The man said his name was Tom.	آن مرد گفت اسمش تام است.
The conference ends tomorrow.	کنفرانس فردا به پایان می رسد.
Tom needs to see a therapist.	تام باید به یک درمانگر مراجعه کند.
I want Tom to go out.	من از تام می خواهم که بیرون برود.
Tom eats a lot of fast food.	تام فست فود زیادی می خورد.
What did you do in the meantime?	در این بین چه کردید؟
Opponents of lethal injection have argued that the practice is cruel and unusual, based on a number of failed executions.	مخالفان تزریق کشنده استدلال کرده اند که این عمل بر اساس تعدادی از اعدام های ناموفق، مجازات ظالمانه و غیرعادی است.
I do not wear a watch	من ساعت نمی پوشم
Unfortunately I do not speak French.	متأسفانه من فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom was previously on the basketball team.	تام قبلا در تیم بسکتبال بود.
The only reason I even came here was because of Tom.	تنها دلیلی که حتی به اینجا آمدم به خاطر تام بود.
Tom is grateful for what you did for him.	تام از کاری که برای او انجام دادید سپاسگزار است.
Tom owns this building.	تام مالک این ساختمان است.
Tom and Mary work night shifts.	تام و مری در شیفت شب کار می کنند.
I hate first person shooter video games.	من از بازی های ویدئویی تیراندازی اول شخص متنفرم.
I'm going mountaineering tomorrow	من فردا میرم کوهنوردی
That is not safe	که امن نیست
I do not like this game and I do not want to play it anymore.	من این بازی را دوست ندارم و دیگر نمی خواهم آن را بازی کنم.
Tom asked Mary to carry her suitcase.	تام از مری خواست تا چمدانش را حمل کند.
Let's wait to hear Tom's opinion.	صبر کنیم تا نظر تام را بشنویم.
I thought you said you wanted to be the next person to do this.	فکر کردم گفتی می‌خواهی نفر بعدی باشی که این کار را می‌کند.
I turned thirteen in 2003.	من در سال 2003 سیزده ساله شدم.
I can not do this as soon as Tom asks me.	به محض اینکه تام از من بخواهد نمی توانم این کار را انجام دهم.
If it rains tomorrow, I will stay home.	اگر فردا باران ببارد در خانه می مانم.
I did not do this on purpose	من عمدا این کار را نکردم
Tom has worked hard to save enough money to go to college.	تام سخت کار کرده است تا پول کافی برای رفتن به کالج را پس انداز کند.
I do not know why I was not supposed to do this.	نمی دانم چرا قرار نبود این کار را بکنم.
We can not agree with you on this.	ما نمی توانیم در این مورد با شما موافق باشیم.
I did not understand the argument.	من استدلال را متوجه نشدم.
Tom has a shovel that you can probably borrow.	تام یک بیل دارد که احتمالا می توانید قرض بگیرید.
Do you understand the difference between right and wrong?	آیا تفاوت بین درست و غلط را درک می کنید؟
I'm not tired tonight	امشب خسته نیستم
Tom returned from Boston on Monday.	تام روز دوشنبه از بوستون برگشت.
Tom may be pessimistic.	تام ممکن است بدبین باشد.
Tom and Mary are worried about their son having mental health problems.	تام و مری نگران پسرشان هستند که مشکلات روانی دارد.
Tom thinks Mary will be here in Australia all week.	تام فکر می کند که مری تمام هفته اینجا در استرالیا خواهد بود.
I think I'm right, but I'm not going to argue about that.	فکر می کنم حق با من است، اما قرار نیست سر این موضوع دعوا کنم.
Tom chose me.	تام من را انتخاب کرد.
Tom stole money from his mother's purse.	تام از کیف مادرش پول دزدید.
I thought this was just a metaphor.	من فکر کردم که این فقط یک استعاره است.
Tom made this bookshelf himself.	تام این قفسه کتاب را خودش ساخته است.
Tom told me he would love to do this.	تام به من گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
How many people were saved?	چند نفر نجات یافتند؟
Tom is still young, isn't he?	تام هنوز خردسال است، اینطور نیست؟
I will not let you use my pen.	من به شما اجازه نمی دهم از قلم من استفاده کنید.
I will not take any help from you, will I?	من هیچ کمکی از شما نخواهم گرفت، آیا؟
It will probably rain this afternoon.	به احتمال زیاد امروز بعدازظهر بارندگی خواهد بود.
The shout of the servants woke everyone up.	فریاد خادمان همه را بیدار کرد.
Here is a book	اینجا یک کتاب هست
I'm in the middle of something. Can I call you?	من وسط یه چیزی هستم آیا می توانم با شما تماس بگیرم؟
Tom listens carefully.	تام با دقت گوش می دهد.
I will meet Tom whenever I can.	من تام را هر وقت بتوانم ملاقات خواهم کرد.
He imagined that the man was hiding something from him.	او تصور کرد که آن مرد چیزی را از او پنهان می کند.
I told Tom that he should take some time and think about his options.	به تام گفتم که باید کمی وقت بگذارد و روی گزینه هایش فکر کند.
Tom can read better than anyone I know.	تام بهتر از هر کس دیگری که من می شناسم می تواند بخواند.
The explorers suffered from severe food shortages.	کاشفان از کمبود شدید غذا رنج می بردند.
Do I give money to the saleswoman?	آیا به دختر فروشنده پول می دهم؟
He is big enough to be your father.	او به اندازه کافی بزرگ است که پدر شما باشد.
Tom spent a lot of time in Australia in 2013.	تام در سال 2013 زمان زیادی را در استرالیا گذراند.
I'm going downtown	من دارم میرم مرکز شهر
I should never have gotten married	من هرگز نباید ازدواج می کردم
Tom does not think Mary will allow me to do this.	تام فکر نمی کند مری به من اجازه این کار را بدهد.
Tom is not confident.	تام اعتماد به نفس ندارد.
It happened three years later, in 1965.	سه سال بعد، یعنی در سال 1965 اتفاق افتاد.
Tom said he did not think Mary really needed to do this this morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً نیازی به انجام این کار امروز صبح داشته باشد.
Wiped the trunk.	صندوق عقب را پاك كرد.
You have a problem	تو یه مشکلی
It takes about 10 minutes on foot to reach the train station.	پیاده حدود 10 دقیقه طول می کشد تا به ایستگاه قطار برسید.
Tom's strategy answered.	استراتژی تام جواب داد.
Wind is a cheap and clean energy source.	باد یک منبع انرژی ارزان و پاک است.
Tom says he intends to stay in Boston.	تام می گوید که قصد دارد در بوستون بماند.
It is very small and cramped.	خیلی کوچک و تنگ است.
I do not think I know anyone in these parts.	فکر نمی کنم کسی را در این قسمت ها بشناسم.
We will probably have to change the locks on all the doors.	احتمالاً باید قفل همه درها را عوض کنیم.
Tom said you hit him on the head.	تام گفت تو به سرش زدی.
What is your impression on this?	برداشت شما در این مورد چیست؟
Money cannot buy happiness.	با پول نمی توان شادی را خرید.
Sometimes you just have to do the things you do not want to do.	گاهی اوقات شما فقط باید کارهایی را انجام دهید که نمی خواهید انجام دهید.
We have been able to pollute our atmosphere severely.	ما توانسته ایم جو خود را به شدت آلوده کنیم.
Tom flew to Australia yesterday.	تام دیروز به استرالیا پرواز کرد.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نمی گفت چه کار کنم.
Tom gave us something in a small box.	تام در یک جعبه کوچک چیزی به ما داد.
I do not know where Tom's house is.	من نمی دانم خانه تام کجاست.
I believe this will not happen.	من معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد.
The cello is a stringed instrument.	ویولن سل یک ساز زهی است.
When was the last time you played Tom Card?	آخرین باری که با تام ورق بازی کردید کی بود؟
Tom did not know he was being lied to.	تام نمی دانست که به او دروغ گفته می شود.
Tom sent flowers to Mary.	تام برای مری گل فرستاد.
I do not think Tom really needs to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
Tom is not sure what the rules are.	تام مطمئن نیست قوانین چیست.
You know I do not have to do that, do you?	شما می دانید که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom was with us that afternoon.	تام آن بعدازظهر با ما بود.
Tom leaves sooner.	تام زودتر می رود.
Tom is a strange man.	تام مرد عجیبی است.
There is a good chance that Tom will refuse to do so.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از انجام این کار امتناع کند.
Tom said his efforts paid off.	تام گفت تلاش های او نتیجه داد.
He is a skilled linguist.	او یک زبان شناس ماهری است.
Tom is going home.	تام قرار است به خانه برود.
I doubt that Tom will ever think about going to Iraq.	من شک دارم که تام هرگز به رفتن به عراق فکر کند.
Tom is not used to working outside.	تام عادت ندارد بیرون کار کند.
I know Tom did not know why Mary kept doing this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری به این کار ادامه داد.
Tom has just received his learning license.	تام به تازگی مجوز یادگیری خود را دریافت کرده است.
Are there any good places to dance nearby?	آیا مکان های خوبی برای رقصیدن در این نزدیکی وجود دارد؟
We did not know you had to do this today.	ما نمی دانستیم که شما امروز باید این کار را انجام دهید.
I think Tom is doing it now.	من گمان می کنم که تام اکنون این کار را می کند.
Tom may not have enough money to buy anything he needs.	تام ممکن است پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد نداشته باشد.
You put a lot of things in your handbag.	شما چیزهای زیادی را در کیف دستی خود قرار داده اید.
Tom has changed a lot.	تام خیلی تغییر کرده است.
Tom informed us.	تام ما را در جریان قرار داد.
I wish Tom would agree to this.	ای کاش تام با این کار موافقت می کرد.
Tom and I both looked at Mary.	من و تام هر دو نگاهی به مری انداختیم.
We have to give something to Tom.	ما باید چیزی به تام بدهیم.
Check out the perspective below.	چشم انداز زیر را بررسی کنید.
I do not like strawberry ice cream.	من بستنی توت فرنگی دوست ندارم.
Incidentally, my grandmother was not at home that day.	اتفاقاً آن روز مادربزرگم در خانه نبود.
You can hear the news on the radio at nine o'clock.	اخبار را می توانید ساعت نه از رادیو بشنوید.
Tom spends about an hour a day studying French.	تام حدود یک ساعت در روز را صرف مطالعه زبان فرانسه می کند.
Tom got angry when I told him what had happened.	تام وقتی در مورد اتفاقی که افتاده بود به او گفتم عصبانی شد.
You do not know what pain you can have when something happens to you until you have a baby.	شما تا زمانی که بچه دار نشده اید نمی دانید وقتی اتفاقی برای او می افتد چه دردی می توانید داشته باشید.
Tom and Mary blew up colorful balloons together.	تام و مری با هم بادکنک های رنگارنگ را منفجر کردند.
I thought I heard a thump.	فکر کردم صدای تپش شنیدم.
Follow him, Tom.	برو دنبالش، تام.
Do not forget to close the door.	بستن درب را فراموش نکنید.
Tom will keep you posted.	تام شما را در جریان خواهد گذاشت.
Tom has never won against me.	تام هرگز مقابل من پیروز نشده است.
I now work as a bartender.	من الان به عنوان بارمن کار می کنم.
Tom needs a vacation.	تام به تعطیلات نیاز دارد.
I would like a cup of hot tea.	من یک فنجان چای داغ می خواهم.
Tom said he thinks he will be arrested.	تام گفت که فکر می کند دستگیر می شود.
It would be great if we could get there, wouldn't it?	اگر بتوانیم به آنجا برویم بسیار عالی خواهد بود، اینطور نیست؟
This is not what I expect from Tom.	این چیزی نیست که من از تام انتظار دارم.
The young girl hugged Tom.	دختر جوان تام را در آغوش گرفت.
Tom is sitting at the table next to Mary.	تام کنار میز کنار مری نشسته است.
Tom denied that he had done so.	تام انکار کرد که او این کار را کرده است.
Tom said he intends to stay with us a few weeks ago.	تام گفت که قصد دارد چند هفته پیش ما بماند.
Tom may have problems that we can help him deal with.	تام ممکن است مشکلاتی داشته باشد که بتوانیم به او کمک کنیم تا با آنها مقابله کند.
Tom told me he thought Mary was not convinced.	تام به من گفت که فکر می کند مری متقاعد نشده است.
My nerves were broken	اعصابم خراب شده بود
Makeup can highlight your cheekbones.	آرایش می تواند استخوان گونه شما را برجسته کند.
Didn't you know Tom could speak French?	آیا نمی دانستی تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I'm convinced I should not do this.	من متقاعد شده ام که نباید این کار را انجام دهم.
Didn't you know that Tom had to do this?	آیا نمی دانستی که تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom is probably not pessimistic.	تام به احتمال زیاد بدبین نیست.
Surprisingly, Tom got up and started dancing.	در کمال تعجب، تام بلند شد و شروع به رقصیدن کرد.
There is no hope for this to happen.	هیچ امیدی نیست که این اتفاق بیفتد.
Everyone talks about Tom.	همه در مورد تام صحبت می کنند.
Tom is the one who taught me that song.	تام کسی است که آن آهنگ را به من آموخت.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد که مری ترسیده است.
Tom said he thought we should try to get there sooner.	تام گفت که فکر می کند باید سعی کنیم زودتر به آنجا برسیم.
Tom called Mary to tell her he thought he should go to Boston with John.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند باید با جان به بوستون برود.
Tom has a strong sense of duty.	تام احساس وظیفه قوی دارد.
I told Tom I did not want to do this.	به تام گفتم نمی‌خواهم این کار را بکنم.
Tom said Mary was in serious danger.	تام گفت که مری در خطر جدی است.
I always try to remember to say thank you.	سعی می کنم همیشه به یاد داشته باشم تشکر کنم.
what have you written	چی نوشتی
Tom and Mary dive into their savings to buy their first home.	تام و مری در پس انداز خود فرو رفتند تا اولین خانه خود را بخرند.
Tom is still teaching French.	تام هنوز در حال تدریس زبان فرانسه است.
I do not think Tom will lose.	من فکر نمی کنم تام ببازد.
Last night I saw Tom and Mary coming out to the movies.	دیشب تام و مری را دیدم که در سینما در حال بیرون آمدن بودند.
The more we know about life, the better we can understand what we read.	هرچه بیشتر در مورد زندگی بدانیم، بهتر می توانیم آنچه را که می خوانیم درک کنیم.
How much does it cost per day?	هزینه روزانه چقدر است؟
Tom wants to crowd his house.	تام می خواهد خانه اش را شلوغ کند.
Tom looked out the window.	تام به بیرون از پنجره نگاه کرد.
Tom is the one who asked for help.	تام کسی است که درخواست کمک کرد.
Tom said he did not love Mary.	تام گفت که او عاشق مری نیست.
do not fool yourself	خودت را گول نزن
you are so kind	تو خیلی مهربونی
Tom did not show up for work this morning.	تام امروز صبح سر کار حاضر نشد.
I did not know that I was the one who was going to do this.	من نمی دانستم که من کسی هستم که قرار است این کار را انجام دهم.
You get paid to do this.	شما برای انجام این کار پول می گیرید.
I wish I paid more attention to Tom's words.	کاش بیشتر به حرف های تام توجه می کردم.
After breakfast I worked a little and went out.	بعد از صبحانه کمی کار کردم و رفتم بیرون.
This does not seem to bother Tom much.	به نظر نمی رسد که این خیلی تام را نگران کند.
It's up to me to tell Tom.	این به من بستگی دارد که به تام بگویم.
This is hardly a secret.	این به سختی یک راز است.
Tom wakes up early every morning.	تام هر روز صبح زود بیدار می شود.
No one has time for such things.	هیچ کس برای این جور چیزها وقت ندارد.
Tom doesn't have to do that right now, does he?	تام اکنون مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom had another argument with Mary.	تام با مری بحث دیگری داشت.
Tom came home from work early today.	تام امروز زود از سر کار به خانه آمد.
I'm very happy to hear that.	من از شنیدن آن بسیار خوشحالم.
I am staying at a hotel near the pier.	من در هتلی نزدیک اسکله اقامت دارم.
Tom was separated from Mary.	تام از مری جدا شد.
I know Tom might be allowed to do that.	من می دانم که تام ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom did whatever we wanted.	تام هر کاری که ما می خواستیم انجام داد.
He still does not know the truth.	او هنوز حقیقت را نمی داند.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم تام بداند که باید چه کار کند.
Tom left	تام رفت
Tom could not open the glass door, so Tom asked Mary.	تام نتوانست در شیشه را باز کند، بنابراین تام از مری خواست.
Maryam laughed.	مریم خندید.
Tom says he needs a break too.	تام می گوید که او هم به استراحت نیاز دارد.
Are you invited to Tom's party?	آیا شما به مهمانی تام دعوت شده اید؟
Tom said he thought Mary was worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران است.
His life depends on the judge's decision.	زندگی او در گرو تصمیم قاضی است.
Tom does not even know why he was expelled from school.	تام حتی نمی داند چرا از مدرسه اخراج شده است.
If I knew I was going to do it.	اگر می دانستم که قرار بود این کار را انجام می دادم.
I do not approve of the way he bullies others.	من روشی را که او دیگران را قلدری می کند، تایید نمی کنم.
An EMT was placed on the Tom Bandage incision.	یک EMT روی بریدگی تام بانداژ گذاشت.
This is Tom's first year of teaching.	این اولین سال تدریس تام است.
You will be very sorry.	شما بسیار متاسف خواهید شد.
We made fun of each other	همدیگه رو مسخره کردیم
It hurts a little, but not much.	کمی درد دارد، اما نه زیاد.
Tom and I are studying for the French test tomorrow.	من و تام در حال مطالعه برای آزمون فرانسه فردا هستیم.
This should not have happened	نباید این اتفاق می افتاد
I will keep you up to date	من تو را در جریان نگه خواهم داشت
They did not stop.	آنها متوقف نمی شدند.
Tom must be reminded not to do this again.	باید به تام یادآوری شود که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom says Mary will never do that again.	تام می گوید که مری دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Do you think Tom will really win?	آیا فکر می کنید تام واقعا برنده خواهد شد؟
I would rather live alone than do what he tells me to do.	ترجیح می دهم تنها زندگی کنم تا آنطور که او به من می گوید انجام دهم.
Tom has had a lot of practice doing this.	تام تمرین زیادی برای انجام این کار داشته است.
Tom bent down and picked up the coin.	تام خم شد و سکه را برداشت.
I can not wait to tell Tom.	من نمی توانم صبر کنم تا به تام بگویم.
Tom caught several large trout.	تام چندین قزل آلای بزرگ را صید کرد.
I made this mistake before	من قبلا این اشتباه را کردم
Tom does not eat any meat.	تام هیچ گوشتی نمی خورد.
I could not do this for a living.	من نمی توانستم این کار را برای امرار معاش انجام دهم.
This is what we need to focus on now.	این چیزی است که اکنون باید روی آن تمرکز کنیم.
Do not let Tom do what you think is unsafe.	به تام اجازه ندهید کاری را انجام دهد که فکر می کنید ناامن است.
Tom is a funny little man.	تام یک آدم کوچولوی بامزه است.
Tom does not know what is there.	تام نمی داند آنجا چه چیزی وجود دارد.
Did you know that Tom bought a condom?	آیا می دانستید که تام یک کاندومینیوم خریده است؟
You have to tell Mary that you love her.	باید به مریم بگی که دوستش داری.
Norwegian prisons are the most luxurious prisons in the world.	زندان های نروژ مجلل ترین زندان های جهان هستند.
You need to focus on the road while driving.	هنگام رانندگی باید روی جاده تمرکز کنید.
Tom would not let us read.	تام اجازه نمی داد ما بخوانیم.
I have not gone to university yet	من هنوز به دانشگاه نرفتم
I have seen many changes.	من تغییرات زیادی دیده ام.
Why did you think this was a bad idea?	چرا فکر کردید که انجام این کار ایده بدی بود؟
Neither Tom nor Mary had trouble sleeping.	نه تام و نه مری برای خوابیدن مشکلی نداشتند.
Does Tom want to go to the zoo with us?	آیا تام می خواهد با ما به باغ وحش برود؟
Tom repaired the broken watch.	تام ساعت شکسته را تعمیر کرد.
Tom is a very funny boy.	تام پسر بسیار بامزه ای است.
She has no children, right?	او بچه ندارد، نه؟
Tom had not been long.	تام مدت زیادی نرفته بود.
Tom is learning very fast.	تام خیلی سریع در حال یادگیری است.
That's why Tom and I are here.	به همین دلیل است که من و تام اینجا هستیم.
I know Tom does this every Monday.	می دانم که تام هر دوشنبه این کار را می کند.
President Wilson accepted Germany's apology.	رئیس جمهور ویلسون عذرخواهی آلمان را پذیرفت.
I locked myself in my room	من خودم را در اتاقم حبس کرده ام
Tom and Mary do not want to talk to John.	تام و مری نمی خواهند با جان صحبت کنند.
How long did it take you to reach this plan?	چقدر طول کشید تا به این طرح برسید؟
I know Tom is a smart man.	من می دانم که تام یک مرد باهوش است.
Tom turned on the headlights.	تام چراغ های جلوش را روشن کرد.
This should not be done.	اینطوری نباید انجام شود.
I wonder who Tom did this with.	من تعجب می کنم که تام این کار را با چه کسی انجام داده است.
Tom is an altar boy.	تام یک پسر محراب است.
Tom finally wants to know who did it.	تام در نهایت می خواهد بفهمد چه کسی این کار را انجام داده است.
Tom said Mary intended to do it alone.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do not worry, everything is fine.	نگران نباش همه چیز خوبه.
Early in the morning, the circus went to the next town.	صبح زود، سیرک به شهر بعدی رفت.
Tom was looking at Mary's picture.	تام داشت به عکس مری نگاه می کرد.
Tom should not have done this without Mary's permission.	تام نباید بدون اجازه مری این کار را می کرد.
Tom Jackson is a very influential man.	تام جکسون مرد بسیار تاثیرگذاری است.
I'm not crazy.	من یک دیوانه نیستم.
Why not take a risk?	چرا ریسک نکنیم؟
Tom did not look very good.	تام خیلی خوب به نظر نمی رسید.
I can not stand listening to loud music.	من تحمل گوش دادن به موسیقی با صدای بلند را ندارم.
I am well aware of that.	من به خوبی از آن آگاهم.
When it comes to wine, Tom is a snob.	وقتی صحبت از شراب به میان می‌آید، تام یک اسنوب است.
I'm a driver	من راننده هستم
I must say that they were not really surprised.	باید بگویم که آنها واقعاً تعجب نکردند.
why do not you say something?	چرا چیزی نمیگی؟
It has not been easy for Tom to raise enough money to support his large family.	برای تام آسان نبوده است که پول کافی برای حمایت از خانواده بزرگ خود به دست آورد.
Tom is delusional.	تام دچار توهم است.
We made a bad mistake	ما اشتباه بدی کردیم
Sorry, I just do not know.	متاسفم، فقط نمی دانم.
I can not understand you	من نمی توانم شما را بفهمم
Tom has not done his job.	تام کارهایش را انجام نداده است.
I think we should ask Tom why he left his last job.	من فکر می کنم باید از تام بپرسیم که چرا آخرین شغل خود را ترک کرد.
You do not want to do anything?	نمیخوای کاری انجام بدی؟
I do not believe that Tom can speak French.	من باور نمی کنم که تام بتواند فرانسوی صحبت کند.
How did you know Tom was a bartender before?	از کجا می دانستی که تام قبلا یک بارمن بود؟
I did not know how much money I needed.	نمی دانستم چقدر پول نیاز دارم.
I bought this book for myself, not for my wife.	من این کتاب را برای خودم خریدم نه برای همسرم.
Tom is a handsome boy	تام پسر خوش قیافه ای است
I did not know what to do.	نمی دانستم چه کاری باید انجام شود.
Tom always seems to deal with people he knows.	به نظر می رسد تام همیشه با افرادی که می شناسد برخورد می کند.
I have my friend's car.	من ماشین دوستم را در اختیار دارم.
Mexico is a country bordering the United States.	مکزیک کشوری است که با ایالات متحده هم مرز است.
She cared for the children after her mother died.	او پس از مرگ مادر از بچه ها مراقبت می کرد.
I do not sympathize with smokers.	من با سیگاری ها همدردی ندارم.
There is a very good chance that Tom will get the job.	شانس بسیار خوبی وجود دارد که تام آن شغل را بدست آورد.
I want Tom to know that I do not hate him.	می خواهم تام بداند که از او متنفر نیستم.
I'm dying for a cup of coffee	دارم میمیرم واسه یه فنجان قهوه
Tom will return to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون بازخواهد گشت.
You forgot your change	تغییر خود را فراموش کرده اید
Tom began to leave.	تام شروع به ترک کرد.
I guess you know a little bit about computer programming.	من فرض می کنم شما کمی در مورد برنامه نویسی کامپیوتر می دانید.
Do not let children play in the street.	اجازه ندهید بچه ها در خیابان بازی کنند.
Tom did a lot of work for Mary.	تام کارهای زیادی برای مری انجام داد.
This is the biggest pumpkin I have ever seen.	این بزرگترین کدو تنبلی است که تا به حال دیده ام.
Tom loves walking.	تام پیاده روی را دوست دارد.
How often do you do this with Tom?	چند وقت یکبار این کار را با تام انجام می دهید؟
I know that if I ask him, Tom will show me how to do it.	می دانم که اگر از او بخواهم تام به من نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I'm looking for someone who can take care of the baby on Monday night.	من به دنبال کسی هستم که بتواند دوشنبه شب از کودک مراقبت کند.
Tom died of rabies after being bitten by a bat.	تام پس از گزش خفاش بر اثر هاری مرد.
Hard days await us.	روزهای سختی در انتظار ماست.
The fire was so intense that firefighters could not enter the house.	شدت آتش سوزی به حدی بود که آتش نشانان نتوانستند وارد خانه شوند.
I thought Tom was not reading.	فکر می کردم تام نمی خواند.
Tom said he loves Mary's new hairstyle.	تام گفت که مدل موی جدید مری را دوست دارد.
How do you want Tom to help us?	چگونه می خواهید تام را به ما کمک کند؟
He got the money he needed to go to college.	او پول لازم برای رفتن به دانشگاه را به دست آورد.
I am not like him in cooking.	من در آشپزی با او همتا نیستم.
I do not want to ask Tom for money.	من نمی خواهم از تام پول بخواهم.
Tom did not dare to do it again.	تام جرات نداشت دوباره این کار را انجام دهد.
Tom does not swim like before.	تام مثل سابق شنا نمی کند.
Tom says he wants to live in Australia.	تام می گوید که می خواهد در استرالیا زندگی کند.
Tom forgot his umbrella in his car.	تام چترش را در ماشینش فراموش کرد.
Tom did not expect Mary to do this.	تام انتظار نداشت مری این کار را بکند.
Mom is cool	مامان تام باحاله
There are three blue cushions on the sofa.	روی مبل سه کوسن آبی قرار دارد.
Tom is happier now.	تام اکنون خوشحال تر است.
There is doubt as to whether he is living up to his word.	این که آیا او به قول خود عمل می کند یا خیر، تردید وجود دارد.
You are doing a lot of injustice, Tom	تو خیلی بی انصافی میکنی تام
Tom folded the piece of paper in a crane.	تام تکه کاغذ را در یک جرثقیل تا کرد.
Tom has not cleaned his room yet.	تام هنوز اتاقش را تمیز نکرده است.
I'm not translating anything for Tom.	من چیزی برای تام ترجمه نمی کنم.
Tom refused to do what we asked him to do.	تام حاضر به انجام کاری که از او خواسته بودیم نبود.
After he left Tom Mary, he started seeing John.	بعد از اینکه تام مری را رها کرد، او شروع به دیدن جان کرد.
Tom told me he was really good at tennis.	تام به من گفت که در تنیس واقعاً خوب است.
What is your favorite podcast?	پادکست مورد علاقه شما چیست؟
Tom knew what he had to do.	تام می دانست که باید چه کار می کرد.
Tom asked me to do this carefully.	تام از من خواست که این کار را با دقت انجام دهم.
Please do not put anything on that box.	لطفا چیزی روی آن جعبه قرار ندهید.
I'm very skeptical that Tom will cry.	من خیلی شک دارم که تام گریه کند.
Tom did not want to kill anyone.	تام نمی خواست کسی را بکشد.
"I'm a bad person," Tom says.	تام می‌گوید من آدم بدجنسی هستم.
Tom returned to Boston on October 20.	تام در 20 اکتبر به بوستون بازگشت.
Tom said he was happy to be able to do so.	تام گفت که خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
Tom bought himself a new car.	تام برای خودش یک ماشین جدید خرید.
I'm here both Monday and Tuesday.	من هر دو دوشنبه و سه شنبه اینجا هستم.
Why is recycling important?	چرا بازیافت مهم است؟
You do not even know why I am here.	شما حتی نمی دانید چرا من اینجا هستم.
A reasonable person would not do that.	یک فرد معقول این کار را نمی کرد.
How much should the sauce boil?	سس چقدر باید بجوشد؟
Tom may come to Boston next week or next week, Tom said.	تام گفت که ممکن است هفته آینده یا هفته بعد به بوستون بیاید.
I do not think Tom knows why Mary is afraid.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری می ترسد.
You are not finished	شما تمام نشده اید
Tom ate a hamburger	تام همبرگر خورد
I can not confirm anything at this time.	در حال حاضر نمی توانم چیزی را تایید کنم.
Tom said he knew Mary might not have to do it tomorrow.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است فردا مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I ask you to trust my judgment.	من از شما می خواهم که به قضاوت من اعتماد کنید.
We may have to stay in Australia for a few weeks.	ممکن است مجبور شویم چند هفته در استرالیا بمانیم.
You can not buy this medicine without a prescription.	شما نمی توانید این دارو را بدون نسخه بخرید.
After a few drinks, Tom began to open.	پس از چند نوشیدنی، تام شروع به باز کردن کرد.
I did not even know you had a girlfriend	حتی نمیدونستم دوست دختر داری
Tom started working in Australia last October.	تام اکتبر گذشته کار خود را در استرالیا آغاز کرد.
Maybe Tom should go see Mary.	شاید تام باید به دیدن مری برود.
Tom wanted to be a lawyer.	تام می خواست وکیل شود.
Tom simply does not buy it.	تام به سادگی آن را نمی‌خرد.
Tom will take Mary home.	تام مری را به خانه خواهد برد.
I plan to visit my uncle in Boston this summer.	من قصد دارم تابستان امسال به دیدار عمویم در بوستون بروم.
I think that's why I do not like Tom.	فکر می کنم به همین دلیل است که تام را دوست ندارم.
I'm pretty sure Tom does not approve.	من تقریبا مطمئن هستم که تام تایید نمی کند.
Tom does not deny the lie.	تام دروغ را انکار نمی کند.
Some water remains in the pitcher.	کمی آب در پارچ باقی مانده است.
Tom fell off the horse.	تام از اسب افتاد.
I know you still can not do it well.	من می دانم که شما هنوز نمی توانید آن را به خوبی انجام دهید.
Tom glanced at the employee name tag.	تام نگاهی به برچسب نام کارمند انداخت.
We have a month to learn all these songs.	ما یک ماه فرصت داریم تا همه این آهنگ ها را یاد بگیریم.
Tom wanted Mary to come for dinner earlier.	تام می خواست که مری برای یک شام زودتر بیاید.
Tom told everyone he was ready to do it.	تام به همه گفت که برای انجام این کار آماده است.
I think I can ask Tom to drive.	فکر می کنم می توانم از تام بخواهم رانندگی کند.
Tom is not afraid to say what he thinks, is he?	تام از گفتن نظرش نمی ترسد، نه؟
Never underestimate Tom.	هرگز تام را دست کم نگیرید.
I do not think we should do that.	من فکر نمی کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
I knew Tom would help me.	می دانستم تام به من کمک خواهد کرد.
Tom could not go to school because of the storm.	تام به دلیل طوفان نتوانست به مدرسه برود.
Tom handed Mary a handmade vase.	تام یک گلدان دست ساز به مری داد.
Air is mainly composed of oxygen and nitrogen.	هوا عمدتاً از اکسیژن و نیتروژن تشکیل شده است.
Tom did not want to leave until Mary asked him to.	تام قصد رفتن نداشت تا اینکه مری از او خواست.
We were all a little worried.	همه ما کمی نگران بودیم.
My opinion has not changed	نظر من تغییر نکرده است
Tom does not intend to stop Mary.	تام قصد ندارد مری را متوقف کند.
Tom does not know that Mary is upset.	تام نمی داند که مری ناراحت است.
He was always very secretive.	او همیشه بسیار رازدار بود.
He is exactly what he was at school.	او دقیقاً همان چیزی است که در مدرسه بود.
Tom does not listen to anyone.	تام به هیچ کس گوش نمی دهد.
Christ was betrayed by Judas on Wednesday and crucified on Friday.	مسیح در روز چهارشنبه توسط یهودا خیانت شد و روز جمعه مصلوب شد.
You will receive a lick.	شما یک لیسیدن دریافت خواهید کرد.
I asked Tom why he had never read French.	از تام پرسیدم که چرا هرگز زبان فرانسه را نخوانده است.
Tom got lost in Mary's neighborhood.	تام در محله مری گم شد.
I know Tom had to do it today.	می دانم که تام امروز باید این کار را می کرد.
What, Tom?	چیه، تام؟
Tom and Mary changed places.	تام و مری جای خود را عوض کردند.
Tom tried to calm Mary down.	تام سعی کرده مری را آرام کند.
Tom held out his hand and took Mary's hand.	تام دستش را دراز کرد و دست مری را در دستش گرفت.
She was frightened when she realized that the man was chasing her.	وقتی متوجه شد مردی که او را تعقیب می کند، ترسید.
I do not want to talk about it anymore.	من دیگر نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Today is the darkest day of the year.	امروز سیاه ترین روز سال است.
I thought Tom said he was not ready to do that.	من فکر کردم تام گفت که او برای انجام این کار آماده نیست.
I thought you said you work in Boston.	فکر کردم گفتی در بوستون کار می کنی.
There is no point in pretending that you do not know something.	این که وانمود کنید که چیزی نمی دانید فایده ای ندارد.
Tom drank another beer.	تام یک آبجو دیگر خورد.
Glad Tom was able to see you while you were in Boston.	خوشحالم که تام توانست شما را در زمانی که در بوستون بودید ببیند.
Tom could not understand why his parents had abandoned him.	تام نمی توانست بفهمد چرا والدینش او را رها کرده اند.
Do you know anyone who does not like chocolate?	آیا کسی را می شناسید که شکلات دوست نداشته باشد؟
I forgot to apply sunscreen and sunburned.	فراموش کردم کرم ضد آفتاب بزنم و آفتاب سوختم.
My friends and I went to a party yesterday.	من و دوستانم دیروز به مهمانی رفتیم.
Tom never does that to Mary.	تام هرگز این کار را با مری انجام نمی دهد.
Tom threw me out.	تام مرا بیرون انداخت.
Tom even refused to listen to my suggestions.	تام حتی از شنیدن پیشنهادات من خودداری کرد.
Tom talked about his trip.	تام در مورد سفرش صحبت کرد.
She works around the clock to provide for her family.	او شبانه روز کار می کند تا خانواده اش را تامین کند.
When I lived with my grandmother, I had no one to play with.	وقتی با مادربزرگم زندگی می‌کردم، کسی را نداشتم که با او بازی کنم.
Tom thought that Mary would probably not be there.	تام فکر کرد که مری احتمالاً آنجا نخواهد بود.
Do you know how many millionaires live in Boston?	آیا می دانید چند میلیونر در بوستون زندگی می کنند؟
I do not like any of the girls in my class.	من هیچ کدوم از دخترای کلاسم رو دوست ندارم.
I know Tom is not dead.	من می دانم که تام نمرده است.
Tom is filling out college application forms.	تام در حال پر کردن فرم های درخواست کالج است.
We have been looking for you	ما به دنبال شما بوده ایم
Does this have anything to do with Tom?	آیا این ربطی به تام دارد؟
I'm just happy that Tom is doing better things now.	من فقط خوشحالم که تام اکنون به چیزهای بهتری می پردازد.
Tom was in perfect health.	تام در سلامت کامل بود.
I'm sure that shirt will look good on you.	من مطمئن هستم که آن پیراهن به شما خوب می شود.
Tom said I looked nervous.	تام گفت عصبی به نظر می رسیدم.
I'm still a little lame.	من هنوز کمی لنگ دارم.
I do not appreciate ignoring you	من قدردان نادیده گرفتن شما نیستم
Which has not yet been decided	که هنوز تصمیم گیری نشده است
Let's list all the reasons why we should be happy.	بیایید همه دلایلی که باید خوشحال باشیم را فهرست کنیم.
Tom asked Mary to scratch his back.	تام از مری خواست که پشتش را بخراشد.
I do this whenever I have the chance.	هر وقت فرصتی داشته باشم این کار را انجام می دهم.
Tom is an interesting person, isn't he?	تام آدم جالبی است، اینطور نیست؟
Tom kicked me under the table again.	تام دوباره مرا زیر میز لگد زد.
Tom likes to play tennis, but Mary does not.	تام دوست دارد تنیس بازی کند، اما مری نه.
She did all the housework and sat on the sofa to watch TV.	تمام کارهای خانه اش را تمام کرد و روی مبل نشست تا تلویزیون تماشا کند.
I told you I did not know if Tom would tell the truth.	من به شما گفتم که نمی دانم تام حقیقت را خواهد گفت یا نه.
I want to ask you about the car you repaired.	من می خواهم از شما در مورد ماشینی که تعمیر کرده اید بپرسم.
Tom and Mary both want to be invited again.	تام و مری هر دو می خواهند دوباره دعوت شوند.
Tom told Mary that she was beautiful.	تام به مری گفت که او زیباست.
Last week I had the opportunity to do that.	هفته گذشته فرصتی برای انجام این کار پیدا کردم.
I know Tom is not a teenager yet.	من می دانم که تام هنوز یک نوجوان نیست.
Did you eat all your broccoli?	تمام کلم بروکلی هایت را خوردی؟
Congratulations on your graduation.	من فارغ التحصیلی شما را تبریک می گویم.
I forgot to buy mustard	یادم رفت خردل بخرم
Tom finally talked to Mary about buying a new computer.	تام بالاخره با مری صحبت کرد که یک کامپیوتر جدید بخرد.
He witnessed an accident on the way to school.	او در راه مدرسه شاهد تصادف بود.
Tom is one with nature.	تام با طبیعت یکی است.
Tom reminded me to stop at the supermarket and buy some bread.	تام به من یادآوری کرد که در سوپرمارکت توقف کنم و مقداری نان بخرم.
Tom did not notice.	تام متوجه نمی شد.
He could not understand the value of his advice.	او نمی توانست ارزش نصیحت او را درک کند.
The town church has been completely rebuilt.	کلیسای شهر به طور کامل بازسازی شده است.
Tom apologized for not living up to his promise.	تام بخاطر عمل نکردن به قولی که داده بود عذرخواهی کرد.
Can't you give me a little more?	نمیشه یه کم بیشتر بهم بدی؟
You are alone	تو تنها هستی
I'm not sure I want to know what's going on.	مطمئن نیستم که بخواهم بدانم چه خبر است.
Not in high school yet?	هنوز دبیرستانی نیستی؟
Tom did it carefully.	تام این کار را با دقت انجام داد.
Tom has been living in Boston since he was born.	تام از زمان تولد در بوستون زندگی می کند.
Both guns were empty.	هر دو اسلحه خالی شد.
Do not call Tom now	حالا به تام زنگ نزن
How do I know if a boy likes me?	چگونه می توانم بفهمم که یک پسر از من خوشش می آید؟
Tom says he can not understand what Mary wants.	تام می گوید که نمی تواند بفهمد مری چه می خواهد.
Will burn	خواهد سوخت
The youth are not shy about the future of this country.	جوانان از آینده این کشور خجالتی نیستند.
Tom did not eat too much.	تام زیاد نخورد.
You were lucky to be there to help Tom.	خوش شانس بودی که برای کمک به تام آنجا بودی.
Did Tom call you last night?	آیا تام دیشب با شما تماس گرفت؟
Tom could see thousands of fireflies around him.	تام می توانست هزاران کرم شب تاب را در اطراف خود ببیند.
It is impossible to exaggerate the importance of education.	اغراق در اهمیت آموزش غیرممکن است.
Tom wants something, but I'm not sure what it is.	تام چیزی می خواهد، اما من مطمئن نیستم که چیست.
Why don't you tell Tom?	چرا به تام نمیگی؟
Tom won first prize.	تام برنده جایزه اول شد.
Tom noticed that Mary was whispering something in John's ear.	تام متوجه شد که مری چیزی را در گوش جان زمزمه می کند.
Tom could feel the air in his face as he ran.	تام در حالی که می دوید می توانست هوا را به صورتش حس کند.
Tom's name will be added to the list.	نام تام به لیست اضافه خواهد شد.
there is no force	اجباری نیست
Tom married for money	تام با پول ازدواج کرد
I can not find the light switch.	من نمی توانم کلید چراغ را پیدا کنم.
Tom is with me.	تام با من است.
This is the chair I really like.	این صندلی است که من واقعا آن را دوست دارم.
I'm full!	من پر شده ام!
Tom did not think Mary was the one who did it.	تام فکر نمی کرد مری کسی بود که این کار را کرد.
You have to tell Tom what to do.	شما باید به تام بگویید که چه کاری انجام دهد.
It was clear that Tom was the one doing this.	واضح بود که تام کسی است که این کار را می کند.
Do you think you can use these?	فکر می کنید بتوانید از اینها استفاده کنید؟
Tom goes to the driver's seat of the truck.	تام به صندلی راننده کامیون می‌رود.
I have already thanked Tom for doing this.	من قبلاً از تام برای انجام این کار تشکر کرده ام.
Tom was unaware of what was going on.	تام از اتفاقی که در جریان بود بی خبر بود.
Do you really know what Tom did?	واقعا میدونی تام چیکار کرد؟
There is no evidence that Tom was the one who fired the gun.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تام کسی بود که اسلحه را شلیک کرد.
I did not know your head was busy	نمیدونستم سرت شلوغه
Tom knows that Mary has been in prison for three years.	تام می داند که مری به مدت سه سال در زندان بوده است.
Tom said he does.	تام گفت که این کار را می کند.
We will thank Tom.	ما از تام تشکر خواهیم کرد.
I did not know that you do not know how to speak French.	من نمی دانستم که شما نمی دانید چگونه فرانسوی صحبت کنید.
You can not smoke at school.	شما نمی توانید در مدرسه سیگار بکشید.
Tom hopes to become a lawyer.	تام امیدوار است که وکیل شود.
I bought the cheapest pair of shoes in the store.	من ارزان ترین جفت کفش را در فروشگاه خریدم.
It's hard to believe that Tom is only thirteen years old.	باورش سخت است که تام فقط سیزده سال دارد.
I prefer to work night shifts to work with Tom.	من ترجیح می دهم شیفت شب کار کنم تا با تام کار کنم.
There are a variety of animals in the zoo.	در باغ وحش انواع حیوانات وجود دارد.
I doubt Tom would see it that way.	من شک دارم که تام آن را اینطور ببیند.
I could not do what I had to do.	من نتوانستم کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
Why not go to the living room and watch TV?	چرا به اتاق نشیمن و تماشای تلویزیون نمی رویم؟
I suggest postponing.	من به تعویق افتادن پیشنهاد می کنم.
I'm Tom's aunt	من عمه تام هستم
The police have reason to suspect Tom.	پلیس دلایلی برای مشکوک شدن به تام دارد.
You do not need to dress	شما نیازی به لباس پوشیدن ندارید
Why do you need a chainsaw?	چرا به اره برقی نیاز دارید؟
I'm not sure you're ready.	من مطمئن نیستم که شما آماده باشید.
You are very good at this	تو در این خیلی خوب هستی
We want Tom	ما تام را می خواهیم
You're going to help Tom right now, aren't you?	تو قراره همین الان به تام کمک کنی، نه؟
Tom thought Mary was not drunk, but she was drunk.	تام فکر می کرد مری مست نیست، اما او مست بود.
There is nothing for you here	اینجا چیزی برای تو نیست
Everybody's Fine	همه خوبن
He became the president of the company at the age of thirty.	او در سی سالگی رئیس شرکت شد.
Tom often talks to Mary.	تام اغلب با مری صحبت می کند.
You are not going to wait for me, are you?	قرار نیست منتظر من بمونی، نه؟
Sometimes they say I can not go to school today, I will go tomorrow.	گاهی می گویند امروز نمی توانم به مدرسه بروم فردا می روم.
Tom does whatever he is told.	تام هر کاری را که به او گفته شود انجام می دهد.
Do not let his insidious remarks bring you the best.	اجازه ندهید اظهارات موذیانه او بهترین را برای شما به ارمغان بیاورد.
Tom is my good friend.	تام دوست خوب من است.
Tom and Mary are both disgusting, aren't they?	تام و مری هر دو نفرت انگیز هستند، اینطور نیست؟
Tom said Mary was not bored.	تام گفت که مری حوصله نداشت.
I can not believe you are really here	باورم نمیشه واقعا اینجایی
Why does this bother me?	چرا این باعث ناراحتی من می شود؟
It cost me three dollars.	این برای من سه دلار هزینه داشت.
Tom should probably do that.	احتمالا تام باید این کار را انجام دهد.
The doctor began to examine.	دکتر شروع به معاینه کرد.
Little by little, I believe we can never convince Tom that he is wrong.	کم کم دارم باور می کنم که هرگز نمی توانیم تام را متقاعد کنیم که اشتباه می کند.
Tom is the one who cried.	تام کسی است که گریه کرد.
The loss will be one hundred million dollars.	زیان صد میلیون دلار خواهد بود.
I really want to spend some time alone with Tom.	من واقعاً می خواهم مدتی را با تام تنها بگذرانم.
Tom French is a much better language than Mary.	تام فرانسوی زبان بسیار بهتری از مری است.
That sound comes again	دوباره اون صدا میاد
Tom and I both ran for class.	من و تام هر دو برای ریاست کلاس کاندید شدیم.
Did Tom know this was going to happen?	آیا تام می دانست که این اتفاق خواهد افتاد؟
You do not like these rules, do you?	شما این مقررات را دوست ندارید، نه؟
Mary is a doll.	مریم یک عروسک است.
Tom has not finished his job yet.	تام هنوز وظیفه اش را تمام نکرده است.
Tom was really sick.	تام واقعا مریض بود.
I still do not like to do this.	من هنوز دوست ندارم این کار را انجام دهم.
This tool must be calibrated.	این ابزار باید کالیبره شود.
Tom died at the age of thirty.	تام در سی سالگی درگذشت.
I heard that Tom is a wonderful kisser.	من شنیدم که تام بوسنده فوق العاده ای است.
Tom and Mary both said no.	تام و مری هر دو گفتند نه.
I do not think Tom knows that I love you.	فکر نمی کنم تام بداند که من تو را دوست دارم.
Until yesterday, I had never sung a song in French.	تا دیروز، هرگز آهنگی به فرانسوی نخوانده بودم.
Tom was not with me in Boston.	تام با من در بوستون نبود.
They will fail	آنها شکست خواهند خورد
Tom is in construction.	تام در کار ساخت و ساز است.
I do not think Tom will allow Mary to do that.	فکر نمی کنم تام به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom might do that.	ممکن است تام این کار را انجام دهد.
I think Tom is very demanding.	من فکر می کنم که تام خیلی خواستار است.
Tom quits his job for him.	تام کار خود را برای او قطع می کند.
I knew you would not go to Australia with Tom.	می دانستم که با تام به استرالیا نخواهی رفت.
Tom disappeared in 2013.	تام در سال 2013 ناپدید شد.
We saw Tom cycling.	تام را در حال دوچرخه سواری دیدیم.
Tom covered the food with plastic wrap.	تام روی غذا روکش پلاستیکی گذاشت.
Tom came to the finish line first.	تام اول به خط پایان رسید.
Tom was the only one who could do that.	تام تنها کسی بود که می توانست این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to be a teacher.	تام گفت که می خواهد معلم شود.
Tom is probably not married anymore.	تام احتمالاً دیگر ازدواج نکرده است.
This is cruel.	این ظالمانه است.
Tom and I are very conservative.	من و تام هم بسیار محافظه کار هستیم.
Please do not misunderstand	لطفا سوء تفاهم نکنید
I thought you said you were bad in French.	فکر کردم گفتی در زبان فرانسه بد هستی.
Tom must have loved Mary so much.	تام باید مری را خیلی دوست داشته باشد.
I think Tom is better than John.	من فکر می کنم تام از جان بهتر است.
Tom often sings in his car.	تام اغلب در ماشینش آواز می خواند.
I think Tom and Mary want us to help them do that tomorrow.	من گمان می کنم تام و مری می خواهند که فردا به آنها کمک کنیم تا این کار را انجام دهند.
I do not think Tom is a safe driver.	من فکر نمی کنم تام راننده ایمن باشد.
Do not blame him, he is too young to understand.	او را سرزنش نکن او خیلی جوان است که نمی تواند بفهمد.
I have run out of food.	غذای من تمام شده است.
Tom just wants to have fun.	تام فقط می خواهد خوش بگذراند.
Tom is in a very good mood today, isn't he?	تام امروز در روحیه بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
You do not do this	تو این کار را نمی کنی
Tom checked to see if Mary's name was on the list.	تام بررسی کرد که آیا نام مری در لیست است یا خیر.
I'm so confused	من خیلی بهم ریخته ام
I was very upset by the sudden change of schedule.	من از تغییر ناگهانی برنامه بسیار ناراحت شدم.
I'm out of my shoes	کفش هایم را کهنه کرده ام
Nearly sixty-nine million people voted.	تقریبا شصت و نه میلیون نفر رای دادند.
What did Tom forget to do?	تام فراموش کرد چه کاری انجام دهد؟
I saw Tom with Mary in the park.	من تام را با مری در پارک دیدم.
Didn't you know Mary was Tom's sister?	نمیدونستی مری خواهر تام بود؟
I simply do not understand	من به سادگی نمی فهمم
You are the only one who is not present at tomorrow's meeting.	شما تنها کسی هستید که فردا در جلسه حضور ندارید.
I confessed that I did not do what Tom asked me to do.	اعتراف کردم که کاری را که تام از من خواسته بود انجام ندادم.
I still can't sleep	هنوزم خوابم نمیبره
Do not have a family to go home?	آیا خانواده ای ندارید که به خانه بروید؟
Tom remembers the time he spent with Mary.	تام زمانی را که با مری گذراند به یاد می آورد.
Tom is a much better singer than Mary.	تام خواننده خیلی بهتری از مری است.
I never thought about it much	هیچ وقت زیاد بهش فکر نکردم
They say I'm behind.	می گویند من عقب مانده ام.
Tom can play tennis better than Mary.	تام بهتر از مری می تواند تنیس بازی کند.
I should not have taken it.	من نباید آن را می گرفتم.
Please turn off the radio and turn on the TV.	لطفا رادیو را خاموش کنید و تلویزیون را روشن کنید.
The man behind the van started shooting at us.	مردی که پشت وانت بود شروع به تیراندازی به سمت ما کرد.
I'll take you back to the office.	من شما را به دفتر برمی گردم.
You are the only one I know who can speak French.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is a professional boxer.	تام یک بوکسور حرفه ای است.
Tom had to find a job to support his family.	تام باید شغلی پیدا می‌کرد تا بتواند از خانواده‌اش حمایت کند.
Tom is a strange character.	تام شخصیت عجیبی است.
I guess Tom and I were not invited.	حدس می زنم که من و تام دعوت نشده ایم.
Which was forgivable	که قابل بخشش بود
I know Tom is peeling the potatoes.	می دانم که تام دارد سیب زمینی ها را پوست می کند.
Before we begin, I just want to point out to everyone that we have to be very careful not to break anything.	قبل از شروع، من فقط می خواهم به همه اشاره کنم که ما باید بسیار مراقب باشیم که چیزی نشکنیم.
Tom says he did not know how to do it.	تام می گوید که نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
You are not in a position to drive.	شما در شرایطی برای رانندگی نیستید.
You are my daughter now	تو الان دختر منی
This is a mistake.	این یک اشتباه است.
Tom ugly	تام زشته
Tom and Mary like to annoy each other.	تام و مری دوست دارند یکدیگر را اذیت کنند.
My daughter is hospitalized due to an injury in a car accident.	دخترم به دلیل مجروح شدن در یک حادثه رانندگی در بیمارستان بستری است.
It is better not to use those four-letter words.	بهتره از اون کلمات چهار حرفی استفاده نکنی.
Tom is very relieved to hear this.	تام از شنیدن این حرف خیلی راحت می شود.
Tom did not know that Mary was a spy.	تام نمی دانست که مری جاسوس است.
Tom said this just a few days ago.	تام این را همین چند روز پیش گفت.
Tom told Mary he did not think John would be in Boston.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان در بوستون باشد.
Tom says he hopes Mary knows he wants to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که می خواهد این کار را انجام دهد.
This type of cold is not so unusual.	این نوع سرما چندان غیرعادی نیست.
I think the Lions will be champions this year.	فکر می کنم شیرها امسال قهرمان خواهند شد.
I did the same thing several times.	من خودم هم چندین بار همین کار را کردم.
Why not lead the way?	چرا راه را هدایت نمی کنید؟
He has lost the boat.	او قایق را از دست داده است.
If you see Tom, do not forget to ask him how his wife is doing.	اگر تام را دیدید، فراموش نکنید که از او بپرسید که حال همسرش چگونه است.
I'm not done yet	من هنوز کار را تمام نکرده ام
Tom caught his son smoking.	تام پسرش را در حال کشیدن سیگار گرفت.
Tom was famous	تام معروف بود
Let's move on	بهتره حرکت کنیم
I have repeatedly told Tom not to make fun of Mary.	من بارها و بارها به تام گفته ام که مری را مسخره نکند.
It is worthless.	بی ارزش است.
Did you forget to lock the door?	آیا شما بودید که فراموش کردید در را قفل کنید؟
Tom was a little hungry.	تام کمی گرسنه بود.
Tom and I are not the only ones who can do this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
How did you know I was with Tom?	از کجا فهمیدی که من با تام بودم؟
Tom's apartment is small, but very cozy.	آپارتمان تام کوچک است، اما بسیار دنج است.
Tom even said he would help.	حتی تام گفت که کمک خواهد کرد.
I do not think there is any need to worry anymore.	فکر نمی‌کنم دیگر نیازی به نگرانی باشد.
The doctor told Tom that he should rest.	دکتر به تام گفت که باید استراحت کند.
Tom thinks Mary will be alone.	تام فکر می کند مری تنها خواهد بود.
I have never smoked anything in my life.	من هرگز در زندگی ام چیزی نکشیده ام.
Tom lived on a farm.	تام در مزرعه ای زندگی می کرد.
Tom's dog was attacked by a mountain lion.	سگ تام مورد حمله یک شیر کوهی قرار گرفت.
Tom told Mary he did not think John was alone.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان تنها باشد.
I do not know why Tom wanted to leave me.	نمی دانم چرا تام می خواست من را ترک کنم.
Tom knows how to read French.	تام بلد است فرانسوی بخواند.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
Tom kept his feelings secret.	تام احساسات خود را مخفی نگه داشت.
Tom is a sick person.	تام یک فرد بیمار است.
I'm not very good at doing this.	من در انجام این کار خیلی خوب نیستم.
I decided to give up alcohol.	من تصمیم گرفتم که الکل را ترک کنم.
I know Tom is not hungry.	من می دانم که تام گرسنه نیست.
Tom does not want to upset Mary.	تام نمی خواهد مری را عصبانی کند.
Do not share this with anyone	این را با کسی به اشتراک نگذارید
Tom does not show it to anyone else.	تام آن را به هیچ کس دیگری نشان نمی دهد.
I think Tom said that Mary is from Australia.	فکر کنم تام گفت که مری اهل استرالیاست.
No one wants to talk about what happened to Tom.	هیچ کس نمی خواهد در مورد اتفاقی که برای تام افتاده صحبت کند.
Tom said not seriously.	تام گفت که جدی نیست.
I do not care where you are	برام مهم نیست کجایی
Tom had to be prepared	تام باید آماده می شد
Tom walked to work.	تام پیاده به محل کار می رفت.
I hope I did not say anything inappropriate.	امیدوارم چیز نامناسبی نگفته باشم.
This is the last flight call for Flight 33 to Boston, which will land at Gate 13A.	این آخرین تماس پرواز برای پرواز 33 به بوستون است که در دروازه 13A سوار می شود.
This is not a tool I use.	این ابزاری نیست که من از آن استفاده کنم.
Tom went abroad to study.	تام برای تحصیل به خارج از کشور رفت.
I knew Tom could not win.	می دانستم تام نمی تواند برنده شود.
Tom is not very much like his brother.	تام خیلی شبیه برادرش نیست.
Thanks for your cooperation.	از همکاری شما سپاسگذاریم.
Every effort will be made to prevent such incidents from happening in the future.	تمام تلاش ممکن برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده انجام خواهد شد.
His absence caused a variety of rumors.	غیبت او باعث ایجاد انواع شایعات شد.
Tom needs an umbrella.	تام به یک چتر نیاز دارد.
Tom is still on the roof.	تام هنوز روی پشت بام است.
Tom did not want to run.	تام نمی خواست بدود.
We just finished doing it.	ما به تازگی انجام آن را به پایان رساندیم.
Let's get Tom on this quickly.	بیایید تام را در این مورد به سرعت بیاوریم.
I speak to you as a friend.	من به عنوان یک دوست با شما صحبت می کنم.
I could not confirm it.	من نتوانستم آن را تأیید کنم.
I did not realize that I should not have done this.	من متوجه نشدم که نباید این کار را می کردم.
You did not pronounce Tom's last name correctly.	شما نام خانوادگی تام را درست تلفظ نکردید.
Tom said he plans to do so on October 20.	تام گفت که قصد دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom told me he did not remember.	تام به من گفت که این کار را به خاطر نمی آورد.
You have to do whatever Tom wants you to do.	شما باید هر کاری که تام از شما می خواهد انجام دهید.
Tom is one of the best athletes in our school.	تام یکی از بهترین ورزشکاران مدرسه ما است.
Tom thanked us all for our help.	تام از همه ما برای کمک ما تشکر کرد.
People should have realistic expectations.	مردم باید انتظارات واقع بینانه داشته باشند.
We chose a good gift for each of their children.	ما برای هر یک از فرزندان آنها یک هدیه خوب انتخاب کردیم.
I have made many new friends since I started school here.	از زمانی که مدرسه را در اینجا شروع کردم، دوستان جدید زیادی پیدا کردم.
Tom and I got married in October.	من و تام در اکتبر ازدواج کردیم.
Tom has decided to say yes.	تام تصمیم گرفته است که بله بگوید.
Why didn't anyone warn me?	چرا کسی به من هشدار نداد؟
Tom and I are in Boston.	من و تام در بوستون هستیم.
I heard that Tom and Mary are going to get married.	شنیدم که تام و مری قصد ازدواج دارند.
A month passed and the work did not make much progress.	یک ماه گذشت و کار پیشرفت چندانی نداشت.
Very heavy	خیلی سنگینه
The Japanese public bath was once used as a center of social life in the neighborhood.	حمام عمومی ژاپن زمانی به عنوان مرکز زندگی اجتماعی در همسایگی افراد مورد استفاده قرار می گرفت.
Tom does not know that Mary will be at his birthday party.	تام نمی داند که مری در جشن تولدش خواهد بود.
I know Tom is a Vietnam veteran.	من می دانم که تام یک کهنه سرباز ویتنام است.
I can be replaced	من قابل تعویض هستم
I know Tom's not a very smart guy.	می دانم که تام پسر خیلی باهوشی نیست.
Tom is an avid skier.	تام یک اسکی باز مشتاق است.
Maryam took the sweets out of the oven.	مریم شیرینی ها را از فر بیرون آورد.
I'm not going to do that today.	قرار نیست امروز این کار را بکنم.
Tom was just trying to apologize.	تام فقط سعی می کرد عذرخواهی کند.
Tom probably does not know what to do.	تام احتمالاً نمی داند باید چه کار کند.
Sorry to bother you	ببخشید ناراحتت کردم
"Can I go with you?" 	"میتونم باهات برم؟"
"Anyway."	"به هر حال."
I hope Tom has not heard our voice.	امیدوارم تام صدای ما را نشنیده باشد.
Tom said Mary was very happy here in Boston.	تام گفت که مری اینجا در بوستون بسیار خوشحال بوده است.
I love your daughter	من عاشق دخترت هستم
Do you think you will stay in Boston for a long time?	آیا فکر می کنید مدت زیادی در بوستون خواهید ماند؟
I think Tom believes what he says is true, but I do not think so.	من فکر می کنم تام معتقد است آنچه می گوید درست است، اما فکر نمی کنم اینطور باشد.
Tom told me he was allergic to strawberries.	تام به من گفت که به توت فرنگی حساسیت دارد.
It scared Tom a little.	تام را کمی ترساند.
Tom told Mary to go.	تام به مری گفت که برود.
I was only ten years old when the big earthquake hit.	وقتی زلزله بزرگ رخ داد، من فقط ده سالم بود.
I do not think everyone here has done that.	من فکر نمی کنم که همه اینجا این کار را کرده باشند.
Tom does not know how to speak French properly.	تام بلد نیست به درستی فرانسوی صحبت کند.
My younger brother and I used to fight a lot when we were younger.	من و برادر کوچکترم وقتی کوچکتر بودیم خیلی دعوا می کردیم.
I just became a grandfather	من تازه پدربزرگ شدم
Tom said Mary thought she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که شاید مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I hope you know this is not true.	امیدوارم بدانید که این درست نیست.
Tom did not have to leave.	تام مجبور نبود برود.
Isn't he one of your brothers?	اون یکی از برادرانت نیست؟
I'm so angry that I want to scream and break everything!	من خیلی عصبانی هستم که می خواهم فریاد بزنم و همه چیز را بشکنم!
Tom is very polite.	تام خیلی مودب است.
This is not a bad idea, but it is a bad idea.	این یک ایده شیطانی نیست، اما یک ایده بد است.
I have no sympathy for Tom.	من برای تام همدردی ندارم.
I did not see the police.	من پلیس ها را ندیدم.
Tom is scared, but Mary is not.	تام ترسیده است، اما مری نه.
I did not know Tom and Mary were dating until John told me.	تا زمانی که جان به من گفت نمی دانستم که تام و مری با هم قرار می گذارند.
Do not forget to thank Tom for his help.	فراموش نکنید که از تام برای کمکش تشکر کنید.
I usually get home around 7:00.	من معمولا حدود ساعت 7:00 به خانه می رسم.
One has to go with Tom	یکی باید با تام بره
Where did you buy that backpack?	اون کوله پشتی رو از کجا خریدی؟
I am not allowed to do anything.	من مجاز به انجام هیچ کاری نیستم.
I know Tom is a much better singer now than he was in the past.	من می دانم که تام اکنون خواننده بسیار بهتری نسبت به گذشته است.
Tom wanted to show me another of his magical tricks.	تام می خواست یکی دیگر از ترفندهای جادویی خود را به من نشان دهد.
I know what I'm getting into	میدونم دارم وارد چی میشم
Tom is not ready for another hour.	تام یک ساعت دیگر آماده نیست.
I never imagined living in such a beautiful place.	هرگز تصور نمی کردم در چنین مکان زیبایی زندگی کنم.
Did you know that Tom was Mary's brother?	آیا می دانستید که تام برادر مری بود؟
No need to apologize	نیازی به عذرخواهی نیست
Tom always does, you know.	تام همیشه این کار را می کند، می دانید.
I know Tom did not know we were going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که ما قصد انجام این کار را داریم.
Is Tom in the garden?	آیا تام در باغ است؟
Tom does not sleep as he should.	تام آنطور که باید نمی خوابد.
I think Tom will be on my plane.	فکر می کنم تام در همان هواپیمای من خواهد بود.
Tom has many cats.	تام گربه های زیادی دارد.
Tom loves head to toe.	تام سر به پا عاشق است.
I do not have to give anything to Tom.	من مجبور نیستم چیزی به تام بدهم.
Tom wrote some postcards for his friends.	تام چند کارت پستال برای دوستانش نوشت.
Tom says he will never do that.	تام می گوید که او هرگز این کار را نخواهد کرد.
Why does anyone think this is a good idea?	چرا کسی فکر می کند این ایده خوبی است؟
I'm taking the dog to the vet	دارم سگ رو میبرم دامپزشک
I do not think we want to jeopardize this.	من فکر نمی‌کنم که بخواهیم این اتفاق را به خطر بیندازیم.
Tom has to go there.	تام باید به آنجا برود.
I know Tom probably can't do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is really a scumbag.	تام واقعاً یک داغون است.
I thought Tom would be there and he was.	من فکر می کردم که تام آنجا خواهد بود و او هم بود.
Neither Tom nor Mary asked me many questions.	نه تام و نه مری از من سؤالات زیادی نپرسیده اند.
This has already begun to change.	این در حال حاضر شروع به تغییر کرده است.
If we knew something we would tell you.	اگر چیزی می دانستیم به شما می گفتیم.
On the way to work, Tom left his children at school.	تام در راه رفتن به محل کار، فرزندانش را در مدرسه رها کرد.
Tom's car is parked in front of Mary's house.	ماشین تام جلوی خانه مری پارک شده است.
It gets hot sooner	زود گرم تر میشه
I kissed you	منو نبوس
Tom said it was so full that there was no room for dessert.	تام گفت که آنقدر سیر است که جایی برای دسر ندارد.
They worked hard for their children.	آنها به خاطر فرزندانشان زحمت کشیدند.
Tom is in his office doing administrative work.	تام در دفترش است و مشغول انجام امور اداری است.
I can neither travel nor time.	من نه می توانم هزینه سفر کنم و نه زمان.
Are you sure this is the only solution?	آیا مطمئن هستید که این تنها راه حل است؟
I want you to have opportunities that I have never had.	من می خواهم شما فرصت هایی داشته باشید که من هرگز نداشتم.
Do not forget to turn off the lights.	فراموش نکنید که چراغ ها را خاموش کنید.
That does not deceive anyone	که کسی را فریب نمی دهد
Tom does not know Mary's parents.	تام پدر و مادر مری را نمی شناسد.
Did you fix the thermostat?	ترموستات رو درست کردی؟
I just got home a few minutes ago	همین چند دقیقه پیش برگشتم خونه
The rally was postponed.	تجمع به تعویق افتاد.
You are the only one working here and you can speak French.	شما تنها کسی هستید که در اینجا کار می کنید و می توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom thought Mary might want to go to Boston with him.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوست داشته باشد با او به بوستون برود.
I did not think I could pass the exam without cheating.	فکر نمی کردم بتوانم بدون تقلب در آزمون قبول شوم.
I will not do this as Tom suggested.	من آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام نمی دهم.
Tom said he did not want to help us do that.	تام گفت که نمی‌خواهد در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom looked under the sofa.	تام به زیر مبل نگاه کرد.
I'm not allowed to do that.	من اجازه انجام آن را ندارم.
I thought you said you wanted to do this this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح میخواهی این کار را انجام دهی.
Tom says all this does not bother him.	تام می گوید همه اینها او را اذیت نمی کند.
Tom intends to do it himself.	تام قصد دارد این کار را خودش انجام دهد.
I hope Tom and Mary stay in school.	امیدوارم تام و مری در مدرسه بمانند.
The maid who answered the door told Tom that Mary was not at home.	خدمتکاری که در را پاسخ داد به تام گفت که مری در خانه نیست.
I'm sure Tom will not win.	من مطمئن هستم که تام برنده نخواهد شد.
The girl I thought was a singer proved to be someone else.	دختری که فکر می‌کردم خواننده است ثابت کرد که فرد دیگری است.
Tom is in danger, right?	تام در خطر است، نه؟
I can feel the horror.	می توانم وحشت تام را احساس کنم.
We are looking for a place to eat at a reasonable price.	ما به دنبال مکانی برای صرف غذا با قیمت مناسب هستیم.
Tom goes to town by bus.	تام با اتوبوس به شهر می رود.
I do not think it will hurt	فکر نمی کنم به دردش بخوره
I think Tom is the next person.	من فکر می کنم تام نفر بعدی است.
You're probably wondering who I're going to do this with.	احتمالاً از خود می پرسید که من با چه کسی این کار را خواهم کرد.
I did not think we were going to get there in time.	فکر نمی کردم قرار باشد به موقع به آن برسیم.
Where is your office?	دفتر شما کجاست؟
"Where is Tom's body now?" 	"جسد تام الان کجاست؟"
"In the morgue."	"در سردخانه."
What Tom says is true.	چیزی که تام می گوید حقیقت دارد.
Tom knows I love Mary.	تام می داند که من مری را دوست دارم.
Tom did not know how to do this until I showed him.	تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد تا اینکه به او نشان دادم.
That's the truth, I'm telling you.	این حقیقت است، من به شما می گویم.
Tom will not miss Mary.	تام مری را از دست نخواهد داد.
My job is to help you communicate better in French.	کار من این است که به شما کمک کنم تا به زبان فرانسوی بهتر ارتباط برقرار کنید.
You have to stop playing pranks	شما باید دست از مسخره بازی بردارید
I'm sure someone will do it.	من مطمئن هستم که کسی این کار را خواهد کرد.
Tom said he thought Mary was not happy.	تام گفت که فکر می کند مری خوشحال نیست.
May I have a napkin, please?	آیا می توانم یک دستمال سفره داشته باشم، لطفا؟
Tom did not want to lose more money.	تام نمی خواست پول بیشتری از دست بدهد.
When was the last time you had something to drink?	آخرین باری که چیزی برای نوشیدن داشتید کی بود؟
I know Tom is determined to do that.	من می دانم که تام مصمم است این کار را انجام دهد.
I will be in Boston next month.	من ماه بعد در بوستون خواهم بود.
You want to go with us, right?	می خواهی با ما بروی، نه؟
I kind of doubt it	من یه جورایی بهش شک دارم
Tom became very fat.	تام خیلی چاق شد.
Tom was told to do this more than once.	به تام گفته شد که این کار را بیش از یک بار انجام دهد.
I did not know why Tom was upset.	نمی دانستم چرا تام ناراحت است.
I don't think Tom knows he's going to speak today.	فکر می کنم تام نمی داند که قرار است امروز سخنرانی کند.
It was Tom who told Mary not to do this.	این تام بود که به مری گفت این کار را نکن.
The girl was staring at the doll.	دخترک به عروسک خیره شده بود.
I'm going to help you	قراره بهت کمک کنم
Tom did not dance.	تام به رقص نیامد.
Tom used my bike without permission.	تام بدون اجازه از دوچرخه من استفاده کرد.
The shirt Tom wears is too big for him.	پیراهنی که تام می پوشد برای او خیلی بزرگ است.
We believe in you, Tom.	ما تو را باور داریم، تام.
Life is unpredictable.	زندگی غیر قابل پیش بینی است.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I hope this is all.	امیدوارم همه چیز همین باشد.
Do you still think Tom is to blame?	هنوز فکر می کنی تام مقصر است؟
Tom looks very handsome in this picture.	تام در این تصویر بسیار خوش تیپ به نظر می رسد.
Tom took Mary's hands and held them tightly.	تام دستان مری را گرفت و آنها را محکم گرفت.
You have to do it even if you do not want to.	شما باید آن را انجام دهید حتی اگر نمی خواهید.
We rained a lot.	ما باران زیادی می باریدیم.
They are just waiting for the storm to pass.	آنها فقط منتظرند تا طوفان بگذرد.
We would not do this without you.	ما بدون تو این کار را نمی کنیم.
Tom later met Mary again at a party.	تام بعداً در یک مهمانی دوباره با مری برخورد کرد.
There is no way Tom can win.	هیچ راهی برای برنده شدن تام وجود ندارد.
You do not need to finish it tomorrow.	نیازی نیست تا فردا آن را تمام کنید.
Tom does not want to say hello.	تام نمی خواهد سلام کند.
I never emailed Tom again.	من دیگر هرگز به تام ایمیل نزدم.
Tom will probably not be the last to get here.	تام احتمالاً آخرین کسی نخواهد بود که به اینجا می‌رسد.
I do not think Tom will be in Boston next summer.	من فکر نمی کنم که تام تابستان آینده در بوستون باشد.
Tom was excited.	تام هیجان زده بود.
Tom knew Mary could not stay.	تام می دانست که مری نمی تواند بماند.
People get angry sometimes.	مردم گاهی عصبانی می شوند.
Tom is waiting for things to happen.	تام منتظر اتفاقات است.
You do not believe them, do you?	شما آنها را باور نمی کنید، نه؟
Tom will not be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال نخواهد شد.
Tom said he thought he knew what Mary had to do.	تام گفت که فکر می کند می داند مری باید چه کار کند.
I need to talk to Tom or Mary.	من باید با تام یا مری صحبت کنم.
Has Tom talked about me?	آیا تام در مورد من صحبت کرده است؟
You have to give some money to Tom.	باید مقداری پول به تام بدهید.
I came to take you	اومدم ببرمت
Tom might do that.	تام ممکن است این کار را انجام دهد.
I think you have to make it clear to Tom that you can not speak French.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
Music like the air surrounds our lives.	موسیقی مانند هوا زندگی ما را احاطه کرده است.
Tom covered his mouth.	تام دهانش را پوشاند.
Tom is not interested in sports.	تام به ورزش علاقه ای ندارد.
I think Tom was tired.	من فکر می کنم تام خسته بود.
I can not stand Tom and he knows it.	من نمی توانم تام را تحمل کنم و او این را می داند.
I can not do anything as if I forgot something.	نمی توانم کاری نکنم که انگار چیزی را فراموش کرده ام.
Tom does not eat cake because he does not want to gain more weight.	تام کیک نمی‌خورد چون نمی‌خواهد وزن بیشتری اضافه کند.
Birds always return to their nests.	پرندگان همیشه به لانه خود باز می گردند.
Tom is going to do it himself.	تام قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom was the one who told Mary to do this.	تام کسی بود که به مری گفت این کار را بکند.
Tom said he thinks he might be the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که می خواهد این کار را انجام دهد.
I have allowed this to my children many times.	بارها به فرزندانم این اجازه را داده ام.
I think you should buy new clothes for yourself.	به نظر من باید برای خودت لباس نو بخری.
Do you feel light-headed?	آیا احساس سبکی سر می کنید؟
Tom wondered why Mary did not do this again.	تام تعجب کرد که چرا مری دیگر این کار را نکرد.
How did Tom get out of jail?	چگونه تام از زندان خارج شد؟
I'm afraid this is not true.	می ترسم این درست نباشد.
Do not forget what I told you yesterday	یادت نره دیروز چی بهت گفتم
Tom came home earlier than ever today.	تام امروز زودتر از همیشه به خانه آمد.
I thought Tom was not here.	فکر می کردم تام اینجا نیست.
Not wrong	اشتباه نیست
I'm going to find a place for myself.	من می روم جایی برای خودم پیدا کنم.
I love Tom, he's a good boy.	من تام را دوست دارم او پسر خوبی است.
Tom could not stop himself from doing so.	تام نمی توانست جلوی خود را از این کار بگیرد.
Did Tom say he would have lunch with us?	آیا تام گفته بود که با ما ناهار می خورد؟
Do not be like that, it's almost your mom's birthday.	اینطوری نباش، تقریباً تولد مامانت است.
I guess you do not need my help.	من حدس می زنم که شما به کمک من نیاز ندارید.
Tom is thinking about graduating early.	تام در فکر فارغ التحصیلی زودهنگام است.
I have to do my homework now.	الان باید تکالیفم را انجام دهم.
I have an appointment that I do not want to be late	من یه قراری دارم که نمیخوام دیر برسم
I think I was wrong	فکر کنم اشتباه کردم
I will be happy as long as I am with you.	تا زمانی که با شما هستم، خوشحال خواهم بود.
I do not believe that this really happened.	من باور نمی کنم که واقعا این اتفاق افتاده باشد.
I really had to tell Tom that he would not stay in Boston for another week.	من واقعاً باید به تام می گفتم که یک هفته دیگر در بوستون نمی ماند.
I do not know where Tom's parents were born.	من نمی دانم پدر و مادر تام کجا به دنیا آمده اند.
That's what Tom meant	منظور تام همین بود
Tom will eventually go to jail.	تام در نهایت به زندان خواهد رفت.
Tried in vain to open the locked door.	بیهوده سعی کرد در قفل شده را باز کند.
Let's buy one.	بیا تام یکی بخریم.
Tom knows we can not win.	تام می داند که ما نمی توانیم برنده شویم.
Tom and his girlfriend came here yesterday.	تام و دوست دخترش دیروز به اینجا آمدند.
Tom and Mary have a cute daughter.	تام و مری یک دختر ناز دارند.
Almost anyone can be a good singer if they have a good teacher.	تقریباً هر کسی می تواند خواننده خوبی باشد اگر معلم خوبی داشته باشد.
Not too bad here	اینجا خیلی بد نیست
Tom said you're calling me.	تام گفت که با من تماس می گیری.
Tom is fascinated by what is happening.	تام شیفته اتفاقی است که در حال رخ دادن است.
Tom became a priest.	تام کشیش شد.
Tom realized that he did not have enough money to buy anything he wanted.	تام متوجه شد که پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهد ندارد.
I have not thought about doing this yet.	من هنوز به انجام این کار فکر نکرده ام.
You better do it	بهتره حتما این کار رو انجام بدی
Tom said you might be interested in this book.	تام گفت ممکن است به این کتاب علاقه مند شوید.
Now is the time to decide whether you want to join us or not.	اکنون زمان تصمیم گیری است که آیا می خواهید با ما همراه شوید یا نه.
Tom went surfing this morning.	تام امروز صبح رفت موج سواری.
Tom has been reading Mary's diary.	تام در حال خواندن دفتر خاطرات مری بوده است.
I do not buy much candy.	من آب نبات زیاد نمی خرم.
Tom was alive	تام زنده بود
Tom is upset.	تام پریشان است.
That house is not for sale	آن خانه برای فروش نیست
Did you give Tom the key?	آیا شما کلید را به تام داده اید؟
Tom kept us waiting for a long time.	تام ما را برای مدت طولانی منتظر نگه داشت.
We are both Catholics	ما هر دو کاتولیک هستیم
I do not think Tom drank anything.	من فکر نمی کنم تام چیزی نوشیده باشد.
Tom said he was not going to protect me.	تام گفت که قرار نیست از من محافظت کند.
Tom asked me to give it to you.	تام از من خواست که این را به تو بدهم.
Tom said Mary would not do it again.	تام گفت که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom and Mary are waiting in the lobby.	تام و مری در لابی منتظرند.
If another war breaks out, we will all die.	اگر جنگ دیگری رخ دهد، همه ما می میریم.
Tom is ready to help us.	تام آماده است تا به ما کمک کند.
This can not be proven.	این را نمی توان ثابت کرد.
Tom has several options.	تام چند گزینه دارد.
Tom seemed ready.	به نظر می رسید تام آماده است.
Tom and Mary live next door.	تام و مری در همسایگی زندگی می کنند.
We have time	ما وقت داریم
Who told you that Tom would be here today?	چه کسی به شما گفت تام امروز اینجا خواهد بود؟
Tom stayed with us a week ago.	تام یک هفته پیش ما ماند.
Tom said Mary was innocent.	تام گفت که مری بی گناه است.
Tom must be a teacher.	تام باید معلم باشد.
I thought Tom would be here today.	فکر می کردم تام امروز اینجا باشد.
Tom did not want to come to our party.	تام نمی خواست به مهمانی ما بیاید.
How do I know you are not telling me just what I want to hear?	از کجا بفهمم که شما فقط چیزی را که می خواهم بشنوم به من نمی گویید؟
Can't you just be good to each other?	آیا نمی توانید فقط با یکدیگر خوب باشید؟
Kittens are adorable	بچه گربه ها شایان ستایش هستند
Tom should not do this alone.	تام نباید به تنهایی این کار را انجام دهد.
Ask Tom to leave.	از تام بخواهید که آنجا را ترک کند.
I have not corrected yet	من هنوز اصلاح نکردم
Tom tried to imitate Mary.	تام سعی کرد از مری تقلید کند.
The sky darkened and it began to rain.	آسمان تاریک شد و باران شروع به باریدن کرد.
Do not blame them for what happened in Australia.	آنها را به خاطر اتفاقی که در استرالیا افتاد سرزنش نکنید.
Tom and I had fun in Boston.	من و تام در بوستون خوش گذشت.
I did not know anything about it until yesterday.	من تا دیروز چیزی در مورد آن نمی دانستم.
Tom was lying on the dock, tanning.	تام روی اسکله دراز کشیده بود و برنزه می شد.
Where are your grandchildren?	نوه های شما کجا هستند؟
Is it true that Tom can speak French?	آیا درست است که تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
I'm sure Tom wants to live with us.	من مطمئن هستم که تام می خواهد با ما زندگی کند.
Tom has to do it alone.	تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
The company's bankruptcy forced it to declare bankruptcy.	ورشکستگی شرکت آن را مجبور به اعلام ورشکستگی کرد.
What do you think is the hardest sport?	به نظر شما سخت ترین ورزش کدام است؟
Tom is a Canadian man.	تام یک مرد کانادایی است.
I now know who that man is	من الان میدونم اون مرد کیه
He is proud that he was never late for school.	او افتخار می کند که هرگز برای مدرسه دیر نکرده است.
Young people often have poor judgment about their abilities.	جوانان اغلب در مورد توانایی های خود قضاوت ضعیفی دارند.
I can not say when and where this is going to happen.	نمی توانم بگویم این اتفاق کی و کجا قرار است بیفتد.
Tom is not the one who told me I should do this.	تام کسی نیست که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
I knew it would not be difficult to do.	می دانستم که انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom and Mary both died in the accident.	تام و مری هر دو در این تصادف جان باختند.
I do not pay	من پرداخت نمی کنم
It does not matter if it is hot and spicy.	اگر داغ و تند باشد مهم نیست.
Tom moans.	تام ناله می کند.
What you do does not bother me.	کاری که شما انجام می دهید من را آزار نمی دهد.
Tom had trouble earning a living in Australia.	تام برای امرار معاش در استرالیا مشکل داشت.
You polished your shoes, didn't you?	کفش هایت را جلا داده ای، نه؟
Tom usually tries not to drive in cities.	تام معمولاً سعی می کند در شهرها رانندگی نکند.
My boss is not happy with my TPS reports.	رئیس من از گزارش های TPS من راضی نیست.
If you put your dirty clothes in the laundry basket, I will wash them for you.	اگر لباس های کثیف خود را داخل سبد لباسشویی بریزید، آنها را برای شما می شوم.
Tom did not eat more than usual.	تام بیشتر از حد معمول چیزی نخورد.
Do you still think I'm crazy?	هنوزم فکر میکنی من دیوونه ام؟
I really want to impress Tom.	من واقعاً می خواهم تام را تحت تأثیر قرار دهم.
Tom used to own a restaurant on Park Street.	تام قبلا یک رستوران در خیابان پارک داشت.
My parents died when I was three years old.	پدر و مادرم در سه سالگی فوت کردند.
Helium is a gas.	هلیم یک گاز است.
I do not know if Tom is really sick or not.	نمی دانم آیا تام واقعاً بیمار است یا نه.
Tom thinks Mary will probably say yes.	تام فکر می کند که مری احتمالاً بله خواهد گفت.
I will not let anyone hurt you	نمیذارم کسی بهت صدمه بزنه
Tom did not tell me why he wanted to do this.	تام به من نمی گفت چرا می خواست این کار را انجام دهد.
I can not decide whether to do this or not.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که آیا این کار را انجام دهم یا نه.
Tom was three years old when his father died.	تام سه ساله بود که پدرش فوت کرد.
After heavy rain, there was a big flood.	پس از بارش شدید باران، سیل بزرگی به راه افتاد.
Tom acted stupid.	تام احمقانه رفتار می کرد.
I took care of Tom.	من مراقب تام بودم.
You are a good carpenter	تو نجار خوبی هستی
Tom says he will never come back here.	تام می گوید که او هرگز به اینجا باز نمی گردد.
You do not know us well.	شما ما را خوب نمی شناسید.
Bring something to eat for Tom.	برای تام چیزی برای خوردن بیاور.
By doing this, I put myself in a position.	من با انجام این کار خود را در موقعیتی قرار می دهم.
There is no taste audit.	هیچ حسابرسی برای سلیقه وجود ندارد.
You hurt, didn't you?	صدمه دیدی، نه؟
Tom asked Mary to go to the supermarket for milk.	تام از مری خواست که برای گرفتن شیر به سوپرمارکت برود.
I hope you come back	امیدوارم برگردی
The size of your ring finger nails.	به اندازه ناخن انگشت حلقه شماست.
Waffles are cute.	گوفرها ناز هستند.
Next time, you need to be a little more cautious.	دفعه بعد، باید کمی محتاط تر رفتار کنید.
Just make sure you talk to Tom.	فقط مطمئن شوید که با تام صحبت می کنید.
I know Tom is lying.	من می دانم که تام دروغ می گوید.
Tom tried to sell the camera he had stolen.	تام سعی کرد دوربینی را که دزدیده بود بفروشد.
I thought Tom was scared.	فکر می کردم تام می ترسد.
Tom was unfaithful.	تام بی وفا بود.
We do not really care how old you are.	ما واقعاً اهمیتی نمی دهیم که شما چند سال دارید.
I should not have gotten married	من نباید ازدواج می کردم
Tom does not always wake up early, but always before Mary wakes up.	تام همیشه زود از خواب بیدار نمی شود، اما همیشه قبل از اینکه مری بیدار شود.
I don't think Tom wants to do that either.	من فکر نمی کنم که تام هم بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom was willing to take the risk.	تام حاضر بود این ریسک را بپذیرد.
I do not think Tom will be fired.	من فکر نمی کنم که تام اخراج شود.
Tom said you're angry.	تام گفت که تو عصبانی هستی.
I'm the only one here who understands French.	من اینجا تنها کسی هستم که فرانسوی می فهمم.
Tom has lived here for a long time.	تام برای مدت طولانی در اینجا زندگی می کند.
For what	برای چیه؟
It is good if the child can have a room of his own.	خوب است اگر کودک بتواند اتاقی برای خودش داشته باشد.
Tom went on a road trip with his friends.	تام با دوستانش به یک سفر جاده ای رفت.
Tom has an impressive example.	تام یک نمونه کار چشمگیر دارد.
He was very ill yesterday but he is much better today.	دیروز به شدت بیمار بود اما امروز خیلی بهتر شده است.
I was very embarrassed to look into his eyes.	خیلی خجالت کشیدم تو چشماش نگاه کنم.
On an island in the Seine, there is a large church called Notre Dame.	در جزیره ای در رود سن، کلیسای بزرگی به نام نوتردام وجود دارد.
I do not trust that man	من به اون مرد اعتماد ندارم
Tom speaks many languages.	تام به زبان های زیادی صحبت می کند.
Tom is down to earth.	تام سر به زمین است.
They listened carefully.	آنها با دقت گوش می دادند.
I was hoping Tom would win.	من امیدوار بودم تام برنده شود.
Tom is trying to find Mary.	تام در تلاش است تا مری را پیدا کند.
What happens if Tom does not take his medication?	اگر تام داروهایش را نخورد چه اتفاقی می افتد؟
He can not get married.	او توان ازدواج ندارد.
Can't you go?	نمیتونی بری؟
Tom wanted Mary to tell him about his childhood.	تام می خواست که مری از دوران کودکی اش به او بگوید.
Tom was skiing very fast when the accident happened.	تام در حال اسکی بسیار سریع بود که تصادف رخ داد.
We enjoyed a long trip to the Pacific.	ما از یک سفر طولانی در اقیانوس آرام لذت بردیم.
Tom did not know what Mary's problem was.	تام نمی دانست مشکل مری چیست.
They are not twins	اونا دوقلو نیستن
Tom is very competitive.	تام بسیار رقابتی است.
Tom said he did not think Mary wanted to leave yesterday afternoon.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیروز بعد از ظهر می خواست برود.
What will you do?	چه کار خواهی کرد؟
I may be in Australia next month.	این احتمال وجود دارد که ماه آینده در استرالیا باشم.
Tom is not an outsider.	تام یک خارجی نیست.
I can not even explain it.	من حتی نمی توانم آن را توضیح دهم.
Tom refused to talk to anyone.	تام حاضر نشد با کسی صحبت کند.
Our teacher had barely finished class when the bell rang.	معلم ما به سختی کلاس را تمام کرده بود که زنگ به صدا درآمد.
I will be happy to help you with your homework.	خوشحال می شوم در انجام تکالیف به شما کمک کنم.
I do not need to tell Tom what happened.	من نیازی ندارم به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
Tom thought Mary was going to do it.	تام فکر کرد که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom had an envelope in his left hand.	تام یک پاکت در دست چپش داشت.
Tom said doing this is not much fun.	تام گفت انجام این کار چندان سرگرم کننده نیست.
The last time I came to Boston, I stayed here.	آخرین باری که به بوستون آمدم اینجا ماندم.
I can not stand people screaming at their children.	من نمی توانم افرادی را که سر بچه هایشان فریاد می زنند تحمل کنم.
I think you better not park here	فکر کنم بهتره اینجا پارک نکنی
Tom was so busy that he skipped lunch.	تام آنقدر مشغول بود که ناهار را حذف کرد.
I really like green peppers.	من فلفل سبز را خیلی دوست دارم.
I do not think I have time to do this this morning.	فکر نمی کنم امروز صبح وقت انجام این کار را داشته باشم.
Tom could not help but worry about Mary.	تام نمی توانست نگران مری نباشد.
Not a good car but still a car.	ماشین خوبی نیست اما هنوز ماشین است.
I think today's fashion models are very skinny.	من فکر می کنم مدل های مد امروزی خیلی لاغر هستند.
I'm going to speak French.	من قصد دارم فرانسوی صحبت کنم.
I'm working on a project.	من دارم روی یک پروژه کار می کنم.
Tom does not think Mary will be nervous about doing this.	تام فکر نمی کند مری از انجام این کار عصبی شود.
Tom wanted to talk to you.	تام می خواست با شما صحبت کنیم.
Tom said he hopes Mary can learn this.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را بیاموزد.
This does not seem fair.	این منصفانه به نظر نمی رسد.
We have made a lot of money doing this.	ما با انجام این کار پول زیادی به دست آورده ایم.
Tom was not authorized to do so.	تام صلاحیت انجام این کار را نداشت.
Why not let Tom know you're going to do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که این کار را خواهی کرد؟
Tom wiped his hand on his pants.	تام دستش را روی شلوارش پاک کرد.
I think Tom can help Mary do that tomorrow.	من فکر می کنم که تام می تواند به مری در انجام این کار فردا کمک کند.
Please tell Tom that he does not need to do this.	لطفا به تام بگویید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Do not tell me you do not know how to drive.	به من نگو ​​که رانندگی بلد نیستی.
This is a very contagious disease.	این یک بیماری بسیار مسری است.
I do not think Tom was ready to do that.	من فکر نمی کنم تام برای انجام این کار آماده بود.
Tom goes to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون می رود.
Did you call Tom?	با تام تماس گرفتی؟
Tom is in his room studying for tomorrow's French exam.	تام در اتاقش است و برای آزمون فردا فرانسه درس می خواند.
I tell Tom what he should do.	من به تام می گویم که او باید چه کار کند.
I do not like him, but I love him.	من او را دوست ندارم، اما او را دوست دارم.
I thought Tom was asleep	فکر کردم تام خوابه
It started to rain heavily more than three hours ago.	بیش از سه ساعت پیش باران شدید شروع به باریدن کرد.
I definitely do not know when Tom will come.	من به طور قطع نمی دانم تام چه زمانی خواهد آمد.
I wonder why Tom is so confident.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر اعتماد به نفس دارد.
Tonight Tom read better than ever.	امشب تام بهتر از همیشه خواند.
We do not have a box yet.	ما هنوز جعبه نداریم.
I brought Tom with me.	من تام را با خودم آوردم.
Dr. Tom told him to quit smoking.	دکتر تام به او گفت که سیگار را ترک کند.
I'm going to take a nap	من میرم چرت بزنم
I do not carry a lot of luggage when I travel.	وقتی سفر می کنم چمدان زیادی با خود حمل نمی کنم.
Tom is funny and often makes me laugh.	تام خنده دار است و اغلب باعث خنده من می شود.
Tom tried to adjust the temperature of the shower.	تام سعی کرد دمای دوش را تنظیم کند.
There is one with Tom	یکی هست با تام
Tom knew Mary wanted him to go to Australia with her.	تام می دانست که مری می خواهد او با او به استرالیا برود.
You promised not to do that today.	تو قول دادی که امروز این کار را نکنی.
Tom loves it.	تام آن را دوست دارد.
It's your fault I can't talk	تقصیر تو هست که نمیتونم حرف بزنم
I'm sure Tom trusts you.	من مطمئن هستم که تام به شما اعتماد دارد.
You're a little over thirty, right?	شما کمی بیشتر از سی سال دارید، نه؟
This shampoo comes with a beautiful hair brush.	این شامپو با یک برس موی زیبا عرضه می شود.
How does Tom get to Boston?	چگونه تام به بوستون می رسد؟
We do not sell our land	زمینمان را نمی فروشیم
We do not need anyone else	ما به هیچ کس دیگری نیاز نداریم
Do not forget your math book again.	دوباره کتاب ریاضی خود را فراموش نکنید.
I should not have told Tom about it.	من نباید در مورد آن به تام می گفتم.
Summer vacation is coming soon	به زودی تعطیلات تابستانی است
Tom has to get out of there.	تام باید از آنجا برود.
Are you planning to see a friend over the weekend?	آیا قصد دارید در آخر هفته یکی از دوستان خود را ببینید؟
Is Tom going to help Mary?	آیا تام قرار است به مری کمک کند؟
Tom asked if it would be safe to do so.	تام پرسید که آیا اگر این کار را انجام دهد بی خطر است؟
Tom has a very good car	تام ماشین خیلی خوبی داره
I was so confused that I could not speak.	آنقدر گیج بودم که نمی توانستم حرف بزنم.
I almost never do this while driving.	من تقریباً هرگز این کار را در حین رانندگی انجام نمی دهم.
Tom said he thought Mary might not need to do this anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom said Mary knew John might not want to do it himself.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Tom is no longer himself.	تام دیگر خودش نیست.
Tom said he would like another cup of coffee.	تام گفت که دوست دارد یک فنجان قهوه دیگر بخورد.
What can I do to satisfy Tom?	برای راضی کردن تام چه کنم؟
Tom changed his schedule to suit me.	تام برنامه خود را تغییر داد تا با من مطابقت داشته باشد.
Tom took off his linens.	تام کتانی هایش را درآورد.
I do not have the answers	من جواب ها را ندارم
Tom seemed to know the truth.	به نظر می رسد تام حقیقت را می دانست.
Tom did this for hours.	تام ساعت ها این کار را می کرد.
Tom told me he was tired of doing this.	تام به من گفت که از انجام این کار خسته شده است.
I could not do that.	من نمی توانستم این کار را بکنم.
Tom is not in his car	تام در ماشینش نیست
Tom does not believe I did it.	تام باور نمی کند که من این کار را کردم.
Tom is an opportunist.	تام یک فرصت طلب است.
Tom does not comment on the case.	تام در مورد این پرونده اظهار نظر نمی کند.
I do not know if he likes his black coffee or not.	نمی دانم قهوه مشکی اش را دوست دارد یا نه.
Please tell Tom to hurry.	لطفا به تام بگویید عجله کند.
Does Tom often dine at your house?	آیا تام اغلب در خانه شما شام می خورد؟
He came to see me from his hometown.	از زادگاهش به دیدن من آمد.
Let's assume that this will not happen.	بیایید فرض کنیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom told a joke.	تام یک جوک گفت.
Dad told me where to go.	بابا به من گفت کجا رفتن خوب است.
You can do this right now if you want.	اگر می خواستید می توانید همین الان این کار را انجام دهید.
You are a prince, Tom.	تو یک شاهزاده هستی، تام.
I do not agree at all	من اصلا موافق نیستم
After eating three ice cream cones, Tom had a stomach ache.	بعد از خوردن سه ظرف بستنی، تام دچار معده درد شد.
I want to know that you are safe.	من می خواهم بدانم که شما در امان هستید.
I can not accept this theory.	من نمی توانم این نظریه را بپذیرم.
I do not think I have ever met anyone like you.	من فکر نمی کنم که تا به حال با کسی مثل شما ملاقات کرده باشم.
Does anyone have any idea what this is all about?	آیا کسی ایده ای دارد که این موضوع چیست؟
Aren't you in chemistry?	مگه تو رشته شیمی نیستی؟
Tom sells cars in Boston.	تام در بوستون ماشین می فروشد.
Tom still has the bag his father gave him.	تام هنوز هم کوله‌ای که پدرش به او داده است را دارد.
I talked a lot with Tom.	من خیلی با تام صحبت کردم.
Tom said he wanted to go home.	تام گفت که می خواهد به خانه برود.
Does Tom still want to go home?	آیا تام هنوز می خواهد به خانه برود؟
I no longer live in Australia. 	من دیگر در استرالیا زندگی نمی کنم.
I moved to New Zealand.	من به نیوزلند نقل مکان کرده ام.
You are badly injured.	شما به شدت آسیب دیده اید.
You will need all the help you can get.	شما به تمام کمک هایی که می توانید دریافت کنید نیاز خواهید داشت.
Tom takes a few days off.	تام چند روز مرخصی می گیرد.
Tom was a stubborn man.	تام یک مرد سرسخت بود.
Tom wondered why he had been invited.	تام تعجب کرد که چرا او را دعوت کرده اند.
Tom promised me not to cry.	تام به من قول داد که گریه نکند.
Everything is in the car	همه چیز در ماشین است
Tom said Mary read very well last night.	تام گفت مری دیشب خیلی خوب خواند.
There are many things I want to buy.	چیزهای زیادی هست که می خواهم بخرم.
Tom is supposed to be here tonight.	تام قرار است تا عصر اینجا باشد.
You do not want to eat it?	نمی خوای بخوریش؟
Do you know which hotel Tom stayed in?	آیا می دانید تام در کدام هتل اقامت داشته است؟
Tickets are $ 30 for adults and free for children.	بلیط برای بزرگسالان 30 دلار و برای کودکان رایگان است.
I do not know if Tom is still interested in doing this?	نمی‌دانم که آیا تام همچنان به انجام این کار علاقه دارد؟
Handle it with caution.	با احتیاط با آن رفتار کنید.
I do not know what happened to Tom.	من نمی دانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom basically agreed with Mary.	تام در اصل با مری موافق بود.
My son, who is in the fifth grade, was transferred from Shizuoka to an elementary school in Nagoya.	پسرم که کلاس پنجم است از شیزوئوکا به مدرسه ابتدایی در ناگویا منتقل شده است.
Tom is our son	تام پسر ماست
We will not be forgotten	ما فراموش نخواهیم شد
I do not kiss Tom anymore.	من دیگر تام را نمی‌بوسم.
Tom is screaming at Mary.	تام دارد سر مری فریاد می زند.
I know what you are planning to do	میدونم داری نقشه میکشی چیکار کنی
Great idea!	ایده خیلی خوبی است!
Tom can not whistle at all.	تام اصلا نمی تواند سوت بزند.
Tom sorted his clothes.	تام لباس هایش را مرتب کرد.
I thought you said I wanted to buy it for you.	فکر کردم گفتی میخوای برات بخرم.
Tom surrendered three days after killing Mary.	تام سه روز بعد از کشتن مری خودش را تسلیم کرد.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
It seems very acceptable.	بسیار قابل قبول به نظر می رسد.
No one could find Tom.	هیچ کس نتوانست تام را پیدا کند.
Tom asked me to wait.	تام از من خواست صبر کنم.
I'm sorry I was wrong.	من متاسفم اشتباه میکردم.
I thought it would be interesting to surprise Tom.	فکر کردم غافلگیر کردن تام برایم جالب است.
Tom knew he had to go.	تام می دانست که باید برود.
Tom took pictures of the flowers.	تام از گل ها عکس گرفت.
We used to have one of them, but we do not have it now.	قبلا یکی از آن ها را داشتیم، اما اکنون نداریم.
This is what happened.	این چیزی است که اتفاق افتاده است.
Tom has spent a lot of money.	تام پول زیادی خرج کرده است.
Tom probably had a good reason for doing so.	تام احتمالا دلیل خوبی برای این کار داشت.
Do you want to leave the room for a few minutes so I can ask your daughter some questions?	آیا می‌خواهید چند دقیقه اتاق را ترک کنید تا بتوانم از دخترتان سؤالاتی بپرسم؟
Do you have a pencil that you can lend to me?	آیا مدادی دارید که بتوانید به من قرض دهید؟
Tom wants to visit Australia.	تام می خواهد از استرالیا دیدن کند.
I doubt Tom is waiting for you.	من شک دارم که تام منتظر شما باشد.
Tom said he was not home.	تام گفت که او در خانه نیست.
Tom promised never to make that mistake again.	تام قول داد که دیگر هرگز چنین اشتباهی را مرتکب نخواهد شد.
That's all we talk about.	این تمام چیزی است که ما در مورد آن صحبت می کنیم.
I have not yet used the new hammer you gave me.	من هنوز از چکش جدیدی که به من دادی استفاده نکردم.
Both parents were born in Australia.	هر دو والدین تام در استرالیا به دنیا آمدند.
I know Tom loves me.	می دانم که تام عاشق من است.
I know Tom does not enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
The storm prevented many planes from leaving the airport.	طوفان مانع از خروج بسیاری از هواپیماها از فرودگاه شد.
I do not think Tom knows the reason for Mary's absence today.	فکر نمی کنم تام دلیل غیبت مری امروز را بداند.
Tom is likely high.	تام به احتمال زیاد بالا است.
I am also suffering	من هم دارم عذاب میکشم
Tom was angry with his son.	تام از پسرش عصبانی بود.
Why not force Tom to do this?	چرا تام را مجبور به انجام این کار نمی کنید؟
I finished the wine and put the glass down.	شراب را تمام کردم و لیوان را گذاشتم.
It's good to know how to speak French.	این خوب است که می دانید چگونه فرانسوی صحبت کنید.
I ran after him with the pile of papers he had left behind.	من با انبوهی از کاغذهایی که پشت سر گذاشته بود به دنبالش دویدم.
I did not learn anything at school today.	امروز در مدرسه چیزی یاد نگرفتم.
Tom did it as much as he could.	تام این کار را تا جایی که می توانست انجام می داد.
Tom made many suggestions, but I did not like any of them.	تام پیشنهادهای زیادی داد، اما من هیچ کدام را دوست نداشتم.
This is just cruel.	این فقط ظالمانه است.
I like my cookies instead of crispy, chewy.	من کوکی هایم را به جای ترد، جویدنی دوست دارم.
I'm not an adult either	من هم بالغ نیستم
Walking helps me.	راه رفتن به من کمک می کند.
Tom rang the doorbell.	تام زنگ در را زد.
Tom asked my waiter.	تام از پیشخدمت منو خواست.
I was born on the same day as my dog.	من در همان روزی که سگم به دنیا آمدم.
You have made many mistakes recently.	شما اخیراً اشتباهات زیادی انجام داده اید.
Tom is not safe, but Mary is safe.	تام مصون نیست، اما مری مصون است.
I do not know what the solution is	نمی دونم راه حل چیه
Tom did not receive any help from anyone, so he gave up.	تام هیچ کمکی از کسی دریافت نمی کرد، بنابراین منصرف شد.
I do not give up	من تسلیم نمی شوم
Tom does not see why anyone would want to do this.	تام نمی بیند که چرا کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
If you want, I will make a sync for you	اگه بخوای سینکتو برات درست میکنم
I gladly accept your challenge.	من با کمال میل چالش شما را می پذیرم.
Tom took off his jacket and hung it on the back of the chair.	تام کاپشنش را درآورد و به پشتی صندلی آویزان کرد.
Tom bought a car for his son.	تام برای پسرش ماشین خرید.
Tom told everyone that Mary knew how to do it.	تام به همه گفت که مری می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Why not tell us what makes you think this will happen?	چرا به ما نمی گویید چه چیزی باعث می شود فکر کنید که این اتفاق خواهد افتاد؟
The only thing we can do now is to hope for the best.	تنها کاری که اکنون می توانیم انجام دهیم این است که به بهترین ها امیدوار باشیم.
Tom opened one of his eyes.	تام یکی از چشمانش را باز کرد.
My little finger is swollen.	انگشت کوچکم ورم کرده است.
Has anyone told Tom why he should do this?	آیا کسی به تام گفته است که چرا باید این کار را انجام دهد؟
Who else is going to be in this show?	چه کسی دیگری قرار است در این نمایش حضور داشته باشد؟
Glad you are with us	خوشحالیم که با ما هستید
I don't think Tom wants to do that with Mary.	من فکر می کنم تام نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
I'm not interested in Tom.	من به تام علاقه ای ندارم.
Tom and Mary both liked the idea.	تام و مری هر دو از این ایده خوششان آمد.
I'm asking you to wait for Tom to get here.	من از شما می خواهم صبر کنید تا تام به اینجا برسد.
Neither Tom nor Mary have to go to Australia.	نه تام و نه مری مجبور نیستند به استرالیا بروند.
I did not think Tom was jealous.	من فکر نمی کردم تام حسود باشد.
Tom was disgusted.	تام منزجر شد.
I did not think anyone had done that.	فکر نمی کردم کسی این کار را کرده باشد.
Tom could not decide whether to name his dog a cookie or an absurdity.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد اسم سگش را کوکی بگذارد یا پوچی.
I'm glad I did.	خوشحالم که این کار را کردم.
Tom got dressed quickly.	تام سریع لباس پوشید.
You need to find something that you are good at.	باید چیزی را پیدا کنید که در آن مهارت دارید.
How is the weather where you are?	جایی که شما هستید هوا چگونه است؟
We have rebuilt our house.	ما خانه خود را بازسازی کرده ایم.
I knew Tom was not nervous about doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار عصبی نیست.
The garage is next to the house.	گاراژ در کنار خانه است.
This boat can be sailed.	این قایق قابل دریا است.
Why are you taking all this home?	این همه چیز را برای چه به خانه می بری؟
Wires are used to transmit electricity.	از سیم ها برای انتقال برق استفاده می شود.
Tom's arrival at our house caused a commotion.	آمدن تام در خانه ما غوغایی به پا کرد.
It is better to extend the olive branch than the rocket.	بهتر است شاخه زیتون را دراز کنید تا موشک.
Tom is my only friend now.	تام اکنون تنها دوست من است.
How did you feel when Tom said that?	وقتی تام این را گفت چه احساسی داشتی؟
I can not wait all day.	من نمی توانم تمام روز صبر کنم.
I wish Mary's father would let me talk to him.	کاش پدر مریم اجازه می داد با او صحبت کنم.
I asked if I really needed to do this.	پرسیدم که آیا واقعاً لازم است این کار را انجام دهم؟
Everyone makes mistakes, doesn't it?	همه اشتباه می کنند، اینطور نیست؟
Tom does not like this color.	تام این رنگ را دوست ندارد.
I'm going to see if Tom is ready to go.	من می روم ببینم آیا تام آماده رفتن است یا خیر.
Tom suffers from memory loss.	تام از از دست دادن حافظه رنج می برد.
I do not understand what you expect me to do	نمیفهمم توقع داری چیکار کنم
We should never have visited Australia.	ما هرگز نباید از استرالیا دیدن می کردیم.
Do we have tomato sauce?	سس گوجه فرنگی داریم؟
This old French table is a very valuable piece of furniture.	این میز قدیمی فرانسوی یک مبلمان بسیار ارزشمند است.
Tom died at the hospital last night.	دیشب تام در بیمارستان درگذشت.
Do not forget your coat	کت خود را فراموش نکنید
I promised to go to Thomas twice a day to water his starters when he was away.	من قول دادم دو بار در روز به تامز بروم تا در زمانی که او غایب بود، استارت هایش را آبیاری کنم.
Tom does not need more money.	تام به پول بیشتری نیاز ندارد.
Tom is not really afraid, is he?	تام واقعا نمی ترسد، نه؟
It kills your radiation.	تشعشع شما را می کشد.
You can not live with hope alone.	شما نمی توانید تنها با امید زندگی کنید.
I do not think you will win	من فکر نمی کنم که شما برنده شوید
Gravediggers dig deep holes.	گورکن ها چاله های عمیق حفر می کنند.
Tom just helps me.	تام فقط به من کمک می کند.
I do not think I know a man who is playing the drums.	فکر نمی کنم مردی را که در حال نواختن طبل است بشناسم.
I heard today that Tom will be retiring soon.	امروز شنیدم که تام به زودی بازنشسته خواهد شد.
Tom left right now	تام همین الان رفت
Tom is the person I looked at.	تام کسی است که من به او نگاه کردم.
Tom is not allowed to do this from Mary.	تام از مری اجازه این کار را ندارد.
Tom thinks Mary is shy.	تام فکر می کند که مری خجالتی است.
Tom did not think you could do it.	تام فکر نمی کرد شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom said I'm glad you were not injured.	تام گفت که خوشحالم که مجروح نشدی.
Tom was able to save Mary.	تام توانست مری را نجات دهد.
He spent ten years in prison.	او ده سال زندان را سپری کرد.
Tom has more money than me.	تام از من پول بیشتری دارد.
Mary can not stand Tom's boss, because he is a male chauvinist pig.	مری نمی تواند رئیس تام را تحمل کند، زیرا او یک خوک شوونیست نر است.
I did not understand the question	من متوجه سوال نشدم
You are the only one who volunteered to help, right?	شما تنها کسی هستید که برای کمک داوطلب شد، نه؟
Tom bought a round of drinks.	تام یک دور نوشیدنی خرید.
Tom may believe us, but I doubt it.	تام ممکن است ما را باور کند، اما من شک دارم.
I do not think that's the whole point.	فکر نمی کنم منظور تام این باشد.
Tell Tom I'll be back.	به تام بگو که من برمی گردم.
This is definitely a problem.	این حتماً یک مشکل است.
"We are not allowed to do that anymore," Tom said.	تام گفت که ما دیگر اجازه این کار را نداریم.
What is your favorite number?	شماره مورد علاقه شما چیست؟
What makes you think Tom does not want to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I like curry rice	من برنج کاری دوست دارم
Please do not go tomorrow	لطفا فردا نرو
I am such a cry	من یه همچین گریه ای هستم
Tom and Mary went for a walk along the beach.	تام و مری برای قدم زدن در کنار ساحل رفتند.
I'm sure Tom will help us tomorrow.	من مطمئنم امیدوارم تام فردا به ما کمک کند.
Tom asked me why I left earlier.	تام از من پرسید چرا زودتر رفتم.
Tom could have died that night.	تام می توانست آن شب بمیرد.
Tom will not try to win.	تام برای برنده شدن تلاش نخواهد کرد.
Tom and Mary said they wanted to go to Boston with us.	تام و مری گفتند که می خواهند با ما به بوستون بروند.
Tom said he wanted to stay home.	تام گفت که می خواهد در خانه بماند.
I wanted Tom to say he loves me.	می خواستم تام بگوید که من را دوست دارد.
You better stand back	بهتره عقب بایستی
He seems to be a sugarcane.	به نظر می رسد که او یک نیشکر است.
We won, thanks to you.	ما برنده شدیم، به لطف شما.
Tom often goes there alone.	تام اغلب به تنهایی به آنجا می رود.
I do not get along with a man who lives next door.	من با مردی که همسایه زندگی می کند کنار نمی آیم.
Tom is not the person you think he is.	تام آن آدمی نیست که شما فکر می کنید.
I do not feel very drowsy	خیلی احساس خواب آلودگی نمیکنم
I did not know Tom did not want to do this to us.	من نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Over time, I'm sure Tom will forgive you.	به مرور زمان، من مطمئن هستم که تام شما را خواهد بخشید.
I met Tom today.	من امروز تام را ملاقات کردم.
Tom has advised me to start over.	تام به من توصیه کرده است که این کار را دوباره شروع کنم.
He attended the meeting as a company representative.	وی به عنوان نماینده شرکت در این جلسه شرکت کرد.
The Johnston and Sand Islands were designated wildlife sanctuaries in 1926.	جزایر جانستون و ساند در سال 1926 به عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین شدند.
Why didn't you tell us that?	چرا این را به ما نگفتی؟
They celebrated his success by opening a bottle of wine.	آنها موفقیت او را با باز کردن یک بطری شراب جشن گرفتند.
Tom is my French conversation partner.	تام شریک مکالمه فرانسوی من است.
Tom is a very strong person.	تام فردی بسیار قوی است.
I did not know that Tom should not do this.	من نمی دانستم که تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom told us he could do it.	تام به ما گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
I knew you could not convince Tom not to leave.	می‌دانستم که نمی‌توانی تام را متقاعد کنی که ترک نکند.
I know Tom knows why Mary intends to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom told me he could not bear to laugh.	تام به من گفت که حوصله خندیدن ندارد.
I heard you had a problem with Tom	شنیدم با تام مشکل داشتی
I think Tom and Mary are eager to do that.	من گمان می کنم که تام و مری مشتاق این کار هستند.
I know Tom is a little overweight.	می دانم که تام کمی اضافه وزن دارد.
Tom was half asleep.	تام نیمه خواب بود.
Tom called 911.	تام با 911 تماس گرفت.
I'm absolutely sure Tom is from Australia.	من کاملا مطمئن هستم که تام از استرالیا است.
Are you sure it is waterproof?	از ضد آب بودنش مطمئنی؟
Tom says Mary did not look crowded.	تام می گوید مری شلوغ به نظر نمی رسید.
You do not drink, do you?	تو مشروب نمیخوری، نه؟
Tom was here the day before.	تام روز قبل اینجا بود.
Maryam took the key out of her bag and opened the door.	مریم کلیدش را از کیفش بیرون آورد و در را باز کرد.
Tom has a very bad reputation in some areas.	تام در برخی مناطق شهرت بسیار بدی دارد.
Do you think Tom is busy?	آیا فکر می کنید تام مشغول است؟
Tom is not disgusting	تام زننده نیست
I have a better idea	من ایده بهتری دارم
Why did you let Tom win?	چرا اجازه دادی تام برنده شود؟
Tom did not know that Mary had moved to Boston.	تام نمی دانست که مری به بوستون نقل مکان کرده است.
This is because I want to be an English teacher.	دلیلش این است که می خواهم معلم زبان انگلیسی شوم.
I think Tom loves animals more than people.	من فکر می کنم که تام حیوانات را بیشتر از مردم دوست دارد.
Why not wait until 2:30?	چرا تا ساعت 2:30 صبر نکنیم؟
Do not be so callous	اینقدر بی عاطفه نباش
Do you think Tom will be home on October 20?	آیا فکر می کنید تام در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد؟
You are a belligerent	شما جنگ طلب هستید
Tom has never kissed me.	تام هرگز مرا نبوسیده است.
I call when I'm done	وقتی کارم تموم شد زنگ میزنم
Everyone here loves Tom.	همه اینجا تام را دوست دارند.
What did you do to make Tom cry?	برای گریه کردن تام چه کردی؟
If you want to be happy, then be happy.	اگر می خواهید شاد باشید، پس شاد باشید.
Why didn't you hire me?	چرا من را استخدام نکردی؟
I saw Tom do it with my own eyes.	تام را دیدم که این کار را با چشمان خودم انجام داد.
Tom no longer lives with me.	تام دیگر با من زندگی نمی کند.
Tom needs more money.	تام به پول بیشتری نیاز دارد.
You really don't think Tom did that, do you?	واقعا فکر نمی کنی تام این کار را کرده باشد، نه؟
How can you let your daughter marry someone like Tom?	چگونه می توانید اجازه دهید دخترتان با کسی مثل تام ازدواج کند؟
Tom got off the boat and headed for the beach.	تام از قایق پیاده شد و به سمت ساحل رفت.
Tom and Mary are resting.	تام و مری در حال استراحت از یکدیگر هستند.
Tom is a lifeguard in the pool I'm going to.	تام در استخری که من می روم نجات غریق است.
Tom and his family immigrated to Australia.	تام و خانواده اش به استرالیا مهاجرت کردند.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام چنین کاری را انجام دهد.
I have read this book before.	من قبلا این کتاب را خوانده ام.
Tom is from a small town, isn't he?	تام اهل یک شهر کوچک است، اینطور نیست؟
Barcelona is the capital of Catalonia and the second largest city in Spain.	بارسلونا پایتخت کاتالونیا و دومین شهر بزرگ اسپانیا است.
You have to take bus number 5.	باید سوار اتوبوس شماره 5 شوید.
You can not sit next to me	نمیتونی کنارم بشینی
Please find out what Tom intends to do.	لطفاً دریابید که تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Tom will keep you posted.	تام شما را در جریان خواهد گذاشت.
Tom would not let me talk.	تام اجازه نمی داد من صحبت کنم.
Tom does not kill weeds.	تام علف هرز نمی کشد.
Eisenhower had campaigned to end the war.	آیزنهاور برای پایان دادن به جنگ کمپینی کرده بود.
Tom does not have enough time for a cup of coffee.	تام وقت کافی برای یک فنجان قهوه ندارد.
I applaud your success.	موفقیت شما را تحسین می کنم.
Tom wants to stay here.	تام می خواهد اینجا بماند.
I left home later than usual, but I was still able to catch the train I usually take.	دیرتر از همیشه از خانه خارج شدم، اما همچنان توانستم قطاری را که معمولاً می‌گیرم، بگیرم.
He can not do anything alone.	او به تنهایی قادر به انجام هیچ کاری نیست.
Tom said he was not jealous.	تام گفت که حسود نیست.
I got distracted	حواسم پرت شد
We do not understand exactly everything.	ما دقیقاً همه چیز را درک نمی کنیم.
Tom had a good night	تام شب خوبی داشت
Tom is done.	تام این کار را تمام کرده است.
I do not like the idea of ​​leaving you alone at home.	من این ایده را دوست ندارم که تو را تنها در خانه بگذارم.
I have been living in Australia for almost three years.	من تقریباً سه سال است که در استرالیا زندگی می کنم.
Tom was not the one who told me Mary did not want to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
You don't think Tom did that, do you?	فکر نمی کنی تام این کار را کرده باشد، نه؟
I just could not do that.	من فقط نمی توانستم این کار را انجام دهم.
You were offered to join, but you did not.	به شما پیشنهاد شد که بپیوندید، اما نشدید.
Tom had to be right	تام باید راست می گفت
This is very thoughtful.	این خیلی متفکرانه است.
This site receives more than 30 million daily views.	این سایت روزانه بیش از 30 میلیون بازدید دارد.
You need to think not only about your job, but also about the importance of your family.	شما نباید فقط به شغل خود فکر کنید، بلکه باید به اهمیت خانواده خود نیز فکر کنید.
Well I do not see the ring	خب من حلقه نمیبینم
Tom stayed up all night reading a book.	تام تمام شب را بیدار ماند و کتاب خواند.
They did not help much.	کمک چندانی نکردند.
Are you sure you have never seen him?	مطمئنی هرگز او را ندیده ای؟
I know you did not go home with Tom yesterday.	می دانم که دیروز با تام به خانه نرفتی.
I have already spent a lot of time thinking about this.	من قبلاً زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد این موضوع کرده ام.
Why don't you give me the knife?	چرا چاقو را به من نمی دهی؟
Tom told Mary he had to stop pretending to be angry.	تام به مری گفت که باید تظاهر به عصبانیت را کنار بگذارد.
Tom was not invited to Mary's party.	تام به مهمانی مری دعوت نشده بود.
Tom said he wants more details.	تام گفت که جزئیات بیشتری می خواهد.
2013 was a good year.	2013 سال خوبی بود.
Tom probably wants to stay until Monday.	تام احتمالاً می خواهد تا دوشنبه بماند.
A newspaper tells us what is going on in the world.	یک روزنامه به ما می گوید که در جهان چه می گذرد.
Our neighbors did not seem to care about all the noise we were making.	به نظر می‌رسید که همسایه‌های ما از این همه سروصدایی که ما می‌کردیم اهمیتی نمی‌دادند.
Tom will not be angry	تام عصبانی نخواهد شد
Tom is playing.	تام در حال بازی کردن است.
Tom is eager to know what Mary is like.	تام مشتاق است بداند مری چگونه است.
Why don't we play football today?	چرا امروز فوتبال بازی نمی کنیم؟
Tom wanted to join the army.	تام می خواست به ارتش بپیوندد.
He deserves to be the captain of our team.	او شایسته کاپیتانی تیم ما است.
I know I'm sorry	میدونم پشیمون میشم
Tom is never alone	تام هیچ وقت تنها نیست
You have to go whether you want to or not.	چه بخواهی چه نخواهی باید بروی.
That's why people are worried.	به همین دلیل مردم نگران هستند.
Tom looked very busy, didn't he?	تام خیلی شلوغ به نظر می رسید، اینطور نیست؟
A lot has happened since the last time I saw you.	از آخرین باری که تو را دیدم خیلی اتفاق افتاده است.
Tom killed her by strangling her.	تام با خفه کردن مری او را کشت.
I do not think Tom would be angry if you did this without him.	من فکر نمی کنم که تام اگر بدون او این کار را می کردی عصبانی می شد.
Tom thought Mary was a high school student.	تام فکر می کرد مری دانش آموز دبیرستانی است.
I did not know Tom would return.	نمی دانستم تام برمی گردد.
I should probably tell Tom what I should buy.	احتمالاً باید به تام بگویم که چه چیزی باید بخرم.
Tom calls his stepfather Dad.	تام ناپدری خود را بابا صدا می کند.
Tom is amazingly strong.	تام به طرز شگفت آوری قوی است.
Maryam lost her bag yesterday.	مریم دیروز کیفش را گم کرد.
Right and left are contrasting.	راست و چپ متضاد هستند.
Tom went shopping on an empty stomach and bought much more than he had planned.	تام با شکم خالی به خرید مواد غذایی رفت و بسیار بیشتر از آنچه در نظر داشت خرید کرد.
I will be back to Boston next summer.	تابستان آینده به بوستون باز خواهم گشت.
My brother is a freshman.	برادر من دانشجوی سال اول است.
I wanted to do something good for Tom.	می خواستم برای تام کار خوبی انجام دهم.
I want to see if I can do this.	می خواهم ببینم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
Tom wants to swim with us.	تام می خواهد با ما شنا کند.
Tom is the man who reads the magazine there.	تام مردی است که در آنجا مجله می خواند.
I understood what happened.	من فهمیدم چه اتفاقی افتاده است.
Tom is the one who made me eat it.	تام کسی است که مرا مجبور به خوردن آن کرد.
Make sure Tom does what he is supposed to do.	مطمئن شوید که تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
I am not 100% sure of this translation, but it is very close.	من 100% به این ترجمه اطمینان ندارم، اما بسیار نزدیک است.
Tom will be sure of that.	تام از آن مطمئن خواهد شد.
I do not think Tom is allowed to do that.	من فکر نمی کنم که تام مجاز به انجام این کار باشد.
You have to do everything Tom tells you.	شما باید هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom plans to go to college next year.	تام قصد دارد سال آینده به دانشگاه برود.
I'm not sure what that means.	من مطمئن نیستم که این به چه معنی است.
Tom no longer smokes.	تام دیگر سیگار نمی کشد.
Tom wanted to hug Mary and kiss her.	تام می خواست مری را در آغوشش بگیرد و او را ببوسد.
You and I both know this is not true.	من و شما هر دو می دانیم که این درست نیست.
How many days do you think Tom has spent doing this?	فکر می کنید تام چند روز را صرف این کار کرده است؟
Almost all of the money is spent on supporting his family.	تقریباً تمام پول تام صرف حمایت از خانواده اش می شود.
Tom said he heard Mary scream.	تام گفت که فریاد مری را شنید.
We all long for world peace.	همه ما در آرزوی صلح در جهان هستیم.
The police went into his pockets but found nothing.	پلیس در جیب هایش رفت، اما چیزی پیدا نکرد.
Tom asked the question.	تام سوال پرسیده است.
I thought Tom could do it on Monday.	فکر می کردم تام بتواند روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Do you think Tom is still restless?	آیا فکر می کنید که تام هنوز بی قرار است؟
Tom was not sure how to answer Mary's question.	تام مطمئن نبود که چگونه به سوال مری پاسخ دهد.
Tom wants to own a restaurant.	تام می خواهد صاحب یک رستوران شود.
I do not think Tom knows why you did it alone.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom says he's willing to help us paint our garage.	تام می گوید که حاضر است به ما کمک کند تا گاراژ خود را رنگ کنیم.
I hope this happens again in the near future.	امیدوارم در آینده ای نزدیک دوباره چنین اتفاقی بیفتد.
Tom slows us down.	تام سرعت ما را کم می کند.
I can no longer cope with Tom.	من دیگر نمی توانم با تام کنار بیایم.
You may want to encourage Tom to do his homework sooner.	ممکن است بخواهید تام را تشویق کنید تا تکالیفش را زودتر انجام دهد.
She lived in Nagano for seven years when her daughter was born.	زمانی که دخترش به دنیا آمد او هفت سال در ناگانو زندگی می کرد.
You are screaming	داری جیغ میزنی
Tom thinks Mary will be in his office on October 20.	تام فکر می کند که مری در 20 اکتبر در دفتر او خواهد بود.
This cap is not suitable for bottles.	این درپوش برای بطری مناسب نیست.
I do not like to disappoint Tom.	من دوست ندارم تام را ناامید کنم.
Tom was the driver of a car that crashed into a supermarket on Park Street.	تام راننده ماشینی بود که با سوپرمارکت در خیابان پارک تصادف کرد.
There's another place I should be right now.	جای دیگری هست که باید همین الان باشم.
Tom kept his balance.	تام تعادلش را حفظ کرد.
I'm not always busy in the morning.	من همیشه صبح سرم شلوغ نیست.
Maybe Tom knows I was in Boston for just three days instead of three months.	شاید تام بداند که من به جای سه ماه، فقط سه روز در بوستون بودم.
The little girl ran her fingers through it.	دختر کوچکی انگشتانش را در در گرفت.
Tom told me exactly what Mary said.	تام دقیقاً همان چیزی را به من گفت که مری گفت.
That was the idea, wasn't it?	این ایده بود، اینطور نیست؟
Why do not we rest a little?	چرا کمی استراحت نمی کنیم؟
I have told you this many times before.	من قبلاً چندین بار این را به شما گفته ام.
Tom bragged about the speed of his car.	تام درباره سرعت ماشینش لاف زد.
I do not want to spend any more time doing this.	من نمی‌خواهم بیشتر از این برای انجام این کار وقت بگذارم.
Tom thinks you can swim.	تام فکر می کند که شما می توانید شنا کنید.
We do not speak French.	ما فرانسوی صحبت نمی کنیم.
Tom does not work as hard as before.	تام مثل سابق سخت کار نمی کند.
It does not mean difficulty	مفهوم سختی نیست
It's a lot of fun to do that, Tom said.	تام گفت که انجام این کار بسیار سرگرم کننده است.
They would not let anyone talk to me.	اجازه نمی دادند کسی با من صحبت کند.
I can not speak for all my colleagues.	من نمی توانم به جای همه همکارانم صحبت کنم.
Tom said he wished Mary had not gone out alone after dark.	تام گفت که ای کاش مری بعد از تاریکی تنها بیرون نمی رفت.
Tom claimed he never did.	تام ادعا کرد که هرگز این کار را نکرده است.
I know Tom's in trouble if he does that.	من می دانم که تام اگر این کار را انجام دهد به دردسر می افتد.
Who is fighting?	چه کسی می جنگد؟
The country's agricultural base is heavily dependent on government subsidies.	پایه کشاورزی این کشور تا حد زیادی به یارانه های دولتی وابسته است.
Tom is a southern paw.	تام یک پنجه جنوبی است.
Tom sat right next to me.	تام درست کنارم نشست.
I do not think I know any of Tom's classmates.	فکر نمی کنم هیچ یک از همکلاسی های تام را بشناسم.
Tom was not shocked, but Mary was shocked.	تام شوکه نشد، اما مری شوکه شد.
Where is my razor?	تیغ من کجاست؟
I do not expect it to ever happen again.	من انتظار ندارم که هرگز دوباره تکرار شود.
Tom Jackson is the richest man in Australia.	تام جکسون ثروتمندترین مرد استرالیاست.
This is tender meat.	این گوشت لطیف است.
Tom said he thinks doing this is a lot of fun.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار بسیار سرگرم کننده است.
Black widows are much older than men.	زنان بیوه سیاه بسیار بزرگتر از مردان هستند.
Tom asked Mary not to stare at him.	تام از مری خواست که به او خیره نشود.
Tom is supposed to be in his office all morning.	تام قرار است تمام صبح در دفترش باشد.
I do not know if there is a chance that Tom will help us?	نمی دانم آیا شانسی وجود دارد که تام به ما کمک کند؟
This book focuses on the effects of secondhand smoking.	این کتاب عمدتاً به تأثیرات سیگار کشیدن دست دوم می پردازد.
I do not think Tom knows that he has adopted her.	فکر نمی‌کنم تام بداند که او را به فرزندی قبول کرده است.
Tom may not leave today.	تام ممکن است امروز ترک نکند.
I'm under a lot of pressure.	من خیلی تحت فشار هستم.
I can tell you all the details if you want to know them.	من می توانم تمام جزئیات را به شما بگویم اگر می خواهید آنها را بدانید.
Tom said Mary wants to take care of our children.	تام گفت مری مایل است از بچه های ما نگهداری کند.
Tom is not as keen on doing this as Mary.	تام به اندازه مری مشتاق انجام این کار نیست.
Tom found a part-time job near his home.	تام یک کار نیمه وقت در نزدیکی خانه خود پیدا کرد.
Please hang up the phone and the operator will contact you.	لطفا تلفن را قطع کنید و اپراتور با شما تماس خواهد گرفت.
Maryam is a good-looking girl, but she is not very friendly.	مریم دختر خوش قیافه ای است، اما زیاد صمیمی نیست.
What did you do with Tom?	با تام چه کردی؟
Tom is completely drunk.	تام کاملا مست است.
I thought Tom agreed.	فکر کردم تام با این کار موافقت کرده است.
What page is Tom on?	تام در چه صفحه ای است؟
Tom will probably be home on Monday.	تام احتمالا دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Even Tom did not wait.	حتی تام هم منتظر نشد.
Tom bet me $ 30 that Mary would be late.	تام با من سی دلار شرط کرد که مری دیر بیاید.
I can not understand this.	من نمی توانم این را درک کنم.
Tom picked a few apples.	تام چند سیب برداشت.
Reduce the size of your parts.	اندازه قسمت های خود را کاهش دهید.
I'm really looking forward to going to Australia.	من واقعا مشتاق رفتن به استرالیا هستم.
It must be painful	این باید دردناک باشد
I think Tom is generous.	من فکر می کنم که تام سخاوتمند است.
Tom said he was afraid to do it alone.	تام گفت که می ترسد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I wish you would tell me what to expect.	ای کاش به من می گفتی چه انتظاری دارم.
Tom and Mary are rich.	تام و مری ثروتمند هستند.
I do not know if Tom will help us?	نمی دانم آیا تام به ما کمک می کند؟
Do you really think Tom will be fired?	واقعا فکر میکنی تام اخراج میشه؟
I just emailed you	همین الان بهت ایمیل زدم
Tom said you are not a real doctor.	تام گفت تو یک دکتر واقعی نیستی.
We have several problems that we have to deal with.	ما چندین مشکل داریم که باید با آنها مقابله کنیم.
What else has Tom done?	تام دیگر چه کرده است؟
This bike is mine and it's Tom's one.	این دوچرخه مال من است و آن یکی مال تام است.
When I first met Tom, I thought he was a good man, but I soon realized otherwise.	وقتی برای اولین بار تام را ملاقات کردم، فکر می کردم او مرد خوبی است، اما خیلی زود متوجه غیر این شدم.
Let's go find Tom.	بیا برویم تام را پیدا کنیم.
I never dream. 	من هرگز خواب نمی بینم.
Is this normal?	آیا این طبیعی است؟
Tom bent down and touched his toes.	تام خم شد و انگشتان پاهایش را لمس کرد.
I think I impressed Tom.	من فکر می کنم تام را تحت تاثیر قرار دادم.
Tom will entertain the kids.	تام بچه ها را سرگرم خواهد کرد.
There is no shortage	هیچ کمبودی در کار نیست
I'm telling you what I'm going to do.	من به شما می گویم که قرار است چه کار کنم.
Do not believe everything you read on the Internet.	هر چیزی را که در اینترنت می خوانید باور نکنید.
You can not force me to marry you	نمیتونی مجبورم کنی باهات ازدواج کنم
Tom looked very sick when I last saw him.	تام وقتی آخرین بار او را دیدم بسیار بیمار به نظر می رسید.
I do not want to go to Boston by bus.	من نمی خواهم با اتوبوس به بوستون بروم.
Tom jumped off the wall.	تام از روی دیوار پرید.
My faith in you has never wavered.	ایمان من به تو هرگز تزلزل نکرده است.
Tom had to be right	تام باید درست می گفت
Tom says he can do it today.	تام می گوید که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom looks a lot better today.	به نظر می رسد تام امروز خیلی بهتر است.
This machine does not accept 500 yen coins.	این ماشین فروش سکه های 500 ینی را نمی پذیرد.
Major construction continues.	ساخت و ساز عمده ادامه دارد.
Do you know why Tom is not real?	آیا دلیل واقعی نبودن تام را می دانید؟
I know Tom does not like spinach.	می دانم که تام اسفناج را دوست ندارد.
It is hot and humid in Boston now.	اکنون در بوستون گرم و مرطوب است.
I tried to do this yesterday.	دیروز سعی کردم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom is smarter than you.	من فکر نمی کنم تام از تو باهوش تر باشد.
Tom tried to do it.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد.
I can not tell you this.	من نمی توانم این را به شما بگویم.
I am happy too	من هم خوشحالم
Wouldn't it be nice if Tom wouldn't do it again?	خوب نیست اگر تام دیگر این کار را نمی کرد؟
I tried to protect you from all this.	من سعی کردم از شما در برابر همه اینها محافظت کنم.
Tom has grown on his arm.	تام روی بازویش رشد کرده است.
You can delete things from your browser history, but not from your conscience.	شما می توانید چیزهایی را از تاریخچه مرورگر خود حذف کنید، اما نه از وجدان خود.
I want to suggest you go to bed an hour earlier.	من می خواهم به شما پیشنهاد کنم یک ساعت زودتر به رختخواب بروید.
Tom does not look unhappy.	تام ناراضی به نظر نمی رسد.
Detroit is famous for its car industry.	دیترویت به دلیل صنعت خودروسازی معروف است.
All you need to know about me is that I want to be an actor.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من می خواهم بازیگر شوم.
I do not want Tom to know that I care so much about him.	من نمی خواهم تام بداند که من آنقدر به او اهمیت می دهم.
I did not expect Tom to confess.	انتظار نداشتم تام اعتراف کند.
I still do not think you should do this.	من هنوز فکر نمی کنم که شما باید این کار را انجام دهید.
I thought you would do this yesterday.	فکر می کردم دیروز این کار را می کنی.
That's the only reason I'm really going.	این تنها دلیلی است که من واقعاً می روم.
The milk is in the refrigerator	شیر توی یخچال هست
Tom is about thirty.	تام حدودا سی است.
I'm really depressed	من واقعا افسرده ام
I think Tom is naughty.	من فکر می کنم تام بدجنس است.
Tom was not someone you laughed at.	تام کسی نبود که می خندید.
Tom Kat is wearing someone else.	تام کت شخص دیگری را پوشیده است.
Dad goes to work by subway at 7 o'clock.	پدر ساعت 7 با مترو به محل کار می رود.
Tom does not like spinach very much.	تام خیلی اسفناج دوست ندارد.
The hotter the air, the more we use our air conditioner.	هر چه هوا گرمتر می شود، بیشتر از کولر گازی خود استفاده می کنیم.
We are very happy with the presence of the people.	ما از حضور مردم بسیار خوشحالیم.
I did not think Tom would like to do that.	فکر نمی کردم تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
You told Tom he could do it, didn't he?	به تام گفتی که می تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
How do you know that Tom does not?	چگونه می دانید که تام این کار را نمی کند؟
I fell in love with a Canadian girl.	من عاشق یک دختر کانادایی شدم.
Tom yells at someone in his office.	تام در دفترش سر کسی فریاد می زند.
I will return to Australia after graduation.	من بعد از فارغ التحصیلی به استرالیا برمی گردم.
Tom does not want me to help you.	تام نمی خواهد من به شما کمک کنم.
Tom said he was living in Boston at the time.	تام گفت که در آن زمان در بوستون زندگی می کرد.
Tom told us what to buy from the supermarket.	تام به ما گفت از سوپرمارکت چه چیزی بخریم.
Lead is much heavier than aluminum.	سرب بسیار سنگین تر از آلومینیوم است.
Tom is not a fighter	تام یک مبارز نیست
Tom can swim as fast as Mary can.	تام می تواند به همان سرعتی که مری می تواند شنا کند.
Tom is eager to go to Boston.	تام مشتاق رفتن به بوستون است.
I did not like living in the city, so I went back to the small town where I grew up.	زندگی در شهر را دوست نداشتم، بنابراین به شهر کوچکی که در آن بزرگ شدم بازگشتم.
I really hate dairy.	من واقعا از لبنیات متنفرم.
I know Tom did not know that Mary could do that.	می دانم تام نمی دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Did you take the ribbon?	روبان هم بردی؟
These photos remind me of our vacation.	این عکس ها مرا یاد تعطیلاتمان می اندازد.
I know Tom does not know why I could not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نتوانستم این کار را انجام دهم.
He met Tom Mary on the way home from where he worked part-time after school.	تام مری را در راه خانه از جایی که بعد از مدرسه نیمه وقت کار می کرد، ملاقات کرد.
I'm going to be late for class	قراره دیر برم سر کلاس
Is it okay for you to take off my jacket?	آیا برایتان مشکلی نیست که ژاکتم را در بیاورم؟
Tom said he wanted to know if you were planning to go to Australia with him next month.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا قصد دارید ماه آینده با او به استرالیا بروید.
Check your car before driving to make sure your lights are working.	قبل از رانندگی ماشین خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که چراغ های شما کار می کنند.
I told Tom not to leave the door open.	به تام گفتم که نباید در را باز بگذارد.
Tom proposed to Mary three months after they met.	تام سه ماه پس از ملاقات آنها از مری خواستگاری کرد.
Tom and I have no idea what we are going to do.	من و تام هیچ ایده ای نداریم که قرار است چه کار کنیم.
Tom has to buy a new raincoat.	تام باید یک بارانی جدید بخرد.
Tom probably didn't go to school yesterday.	تام احتمالا دیروز درس نخوانده است.
It was as if you were about to fall off a ladder.	انگار قرار بود از نردبان بیفتی.
I'm not sure if Tom can do that.	من مطمئن نیستم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom did not listen to anyone.	تام به هیچ کس گوش نمی داد.
Mary is a hula dancer.	مری یک رقصنده هولا است.
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
I decided not to do this anymore.	تصمیم گرفتم دیگر این کار را نکنم.
You are ugly.	تو زشتی.
Tom does not like it here.	تام اینجا را دوست ندارد.
Aren't you going to the theater tonight?	امشب تئاتر نمی روی؟
Tom left the room without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید اتاق را ترک کرد.
We have to tell our spouse that we will be at work until late tonight.	ما باید به همسرمان بگوییم که امشب تا دیروقت سر کار خواهیم بود.
He did not look angry.	عصبانی به نظر نمی رسید.
I promised to come back soon	قول دادم زود برگردم
Even though Tom is my neighbor, I do not know him well.	با وجود اینکه تام همسایه من است، من او را به خوبی نمی شناسم.
I usually do not do this in the morning.	من معمولاً این کار را صبح انجام نمی دهم.
I'm pretty sure it won't work.	من تقریباً مطمئن هستم که کار نخواهد کرد.
Tom did it at least like everyone else.	تام این کار را حداقل مثل بقیه انجام داد.
I usually go to the hairdresser once a month.	من معمولا ماهی یک بار آرایشگاه می روم.
I did not see him for a few days	چند روزه ندیدمش
I'm glad to be a part of this.	من خوشحالم که بخشی از این هستم.
I have been living in this house for almost thirty years.	من نزدیک به سی سال است که در این خانه زندگی می کنم.
This robot was so real that it was scary.	این ربات آنقدر واقعی بود که ترسناک بود.
What is the sentence?	حکم چیست؟
Is it true that Maryam killed her husband?	آیا درست است که مریم شوهرش را کشته است؟
Hang your shirts before they wrinkle.	پیراهن های خود را قبل از چروک شدن آویزان کنید.
Tom does not sleep in class every day, but he does.	تام هر روز سر کلاس نمی‌خوابد، اما اغلب اوقات می‌خوابد.
Tom is terribly silent today.	تام امروز به طرز وحشتناکی ساکت است.
Tom does not like to talk to strangers.	تام دوست ندارد با غریبه ها صحبت کند.
Be careful not to break Tom's heart.	مراقب باش که دل تام را نشکنی.
It is not like that anymore	دیگه اینطور نیست
I do not want anyone to talk about me.	من نمی خواهم کسی در مورد من صحبت کند.
Did Tom tell you about Mary?	آیا تام در مورد مری به شما گفت؟
Tom probably won't tell Mary he's not going to do that.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
That's all I do these days.	این تمام کاری است که من این روزها انجام می دهم.
What are you doing in Australia?	تو استرالیا چیکار میکنی؟
You're the only one who seems to know why Tom is here.	شما تنها کسی هستید که به نظر می رسد می دانید چرا تام اینجاست.
I did not think Tom would be so worried.	فکر نمی کردم تام اینقدر نگران باشد.
Why didn't you tell me about this before?	چرا قبلا در این مورد به من نگفتی؟
Tom said Mary was not very supportive.	تام گفت که مری خیلی حمایت نکرده است.
She bakes bread in her new oven.	او در تنور جدیدش نان می پزد.
Do we have a French assignment that we have to deliver tomorrow?	آیا تکلیف فرانسوی داریم که فردا باید تحویل دهیم؟
Tom is naughty today.	تام امروز بداخلاق است.
Tom and Mary were both thirsty.	تام و مری هر دو تشنه بودند.
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
Tom locked in the apartment.	تام در آپارتمان را قفل کرد.
Tom entered cautiously.	تام با احتیاط وارد شد.
Tom bought himself a dog.	تام برای خودش یک سگ خرید.
I do not have a snowmobile	من ماشین برفی ندارم
They felt that their fiancé would win in 1860.	آنها احساس می کردند که نامزدشان در سال 1860 پیروز خواهد شد.
I did not know Tom and you worked with Mary.	من تام را نمی شناختم و تو با مری کار می کردی.
I do not want to do this with you.	من نمی خواهم این کار را با شما انجام دهم.
We will see how things go in the coming weeks.	در هفته های آینده خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
This is a job I would love to have.	این شغلی است که من دوست دارم داشته باشم.
I did not think Tom was hungry.	فکر نمی کردم تام گرسنه باشد.
I will not bore you with details.	من شما را با جزئیات خسته نمی کنم.
Tom has paid all of Mary's bills.	تام تمام صورت حساب های مری را پرداخت کرده است.
I hit the switch.	سوئیچ را زدم.
Don't you think we should call the police?	فکر نمی کنی باید به پلیس زنگ بزنیم؟
I wish we waited a little longer	کاش کمی بیشتر صبر میکردیم
This Tom is not in this photo.	این تام در این عکس نیست.
I do not want to be here at all.	من اصلاً نمی خواهم اینجا باشم.
Tom thinks Mary will be a good basketball coach.	تام فکر می کند مری مربی بسکتبال خوبی خواهد بود.
These cups of tea are paired.	این فنجان های چای یک جفت می شود.
Tom may be out.	تام ممکن است بیرون باشد.
The first time I came to Boston, this restaurant was not even here.	اولین باری که به بوستون آمدم، این رستوران حتی اینجا نبود.
Tom expects Mary to do something.	تام از مری انتظار دارد کاری انجام دهد.
We are all disciplines of music.	ما همه رشته های موسیقی هستیم.
Tom will not go to the party.	تام به مهمانی نخواهد رفت.
Tom said he will not be in Australia next week.	تام گفت که هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
Does Tom love cooking?	آیا تام آشپزی را دوست دارد؟
I have not written a letter to anyone for a long time.	خیلی وقت است که برای کسی نامه ای ننوشته ام.
I'm busier than Tom.	من شلوغ تر از تام هستم.
Not personal	شخصی نیست
I will meet Tom later.	بعدا تام را ملاقات خواهم کرد.
The place where I live is very humid.	جایی که من زندگی می کنم خیلی مرطوب است.
I do not remember the names of any of them	اسم هیچ کدومشون یادم نیست
Tom did not say a word to us.	تام یک کلمه به ما نگفت.
I was so busy that I completely forgot about Tom.	آنقدر مشغول کار بودم که کاملاً تام را فراموش کردم.
Tom went duck hunting last month.	تام ماه گذشته به شکار اردک رفت.
Tom does not listen to music at all.	تام اصلا موسیقی گوش نمی دهد.
Tom asked Mary to lend him some money so he could go to Boston.	تام از مری خواست مقداری پول به او قرض دهد تا بتواند به بوستون برود.
Tom has not found Mary.	تام مری را پیدا نکرده است.
Do you understand what you did?	میفهمی چیکار کردی؟
Tom said he would call you later.	تام گفت که بعداً با شما تماس خواهد گرفت.
Tom is the only customer at the bar.	تام تنها مشتری در بار است.
Is your wife	همسرت هست
I did not think Tom would be in Boston this week.	فکر نمی کردم تام این هفته در بوستون باشد.
Tom was too scared to talk about it.	تام بیش از حد می ترسید که در مورد آن صحبت کند.
I do not think I have to spell it out for you.	فکر نمی کنم مجبور باشم آن را برای شما هجی کنم.
Are you saying my life is in danger?	می گویید جان من در خطر است؟
Police stepped up their efforts to arrest the rapist.	پلیس تلاش های خود را برای دستگیری متجاوز افزایش داد.
Anyway, Tom did it.	به هر حال تام این کار را کرد.
Tom was my boyfriend for three years.	تام سه سال دوست پسر من بود.
You are wanted in the manager's office.	شما در دفتر مدیر تحت تعقیب هستید.
Tom wanted to go back to school.	تام می خواست به مدرسه برگردد.
Tom asked us to turn down the music.	تام از ما خواست که موسیقی را کم کنیم.
We should have expected this to happen.	باید انتظار داشتیم که این اتفاق بیفتد.
Was it you who was going to tell Tom he had to do this?	آیا این شما بودید که قرار بود به تام بگویید که باید این کار را انجام دهد؟
Tom almost always laughs at his own jokes.	تام تقریبا همیشه به شوخی های خودش می خندد.
If you do not have a problem, I want to do it slowly. 	اگر با شما مشکلی نیست، من می خواهم آن را آهسته انجام دهم.
I really do not want to rush things.	من واقعاً نمی خواهم در مورد چیزها عجله کنم.
Tom was not upset at all.	تام اصلا ناراحت نبود.
Tom knew what he was doing was wrong, but he did it anyway.	تام می دانست که کاری که انجام می دهد اشتباه است، اما به هر حال این کار را کرد.
I asked Tom to stop.	از تام خواستم این کار را متوقف کند.
I read Tom's letter to Mary.	نامه تام به مری را خواندم.
He took out a piece of plaster.	یک تکه گچ بیرون آورد.
I do not understand what you're saying	من نمیفهمم چی میگی
Are Tom and Mary both still studying in France?	آیا تام و مری هر دو هنوز در حال تحصیل فرانسه هستند؟
I was cleaning the house while Tom was cleaning the garage.	من در حال تمیز کردن خانه بودم در حالی که تام مشغول تمیز کردن گاراژ بود.
I doubt Tom did that.	من شک دارم که تام این کار را کرده باشد.
Tom returns home when he is hungry.	تام وقتی گرسنه شود به خانه برمی گردد.
I do not think Tom can force Mary to do this.	فکر نمی کنم تام بتواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
I doubt I can force Tom to do this for you.	من شک دارم که بتوانم تام را مجبور به انجام این کار برای شما کنم.
Tom does not call the doctor.	تام با دکتر تماس نمی گیرد.
I will come home by three o'clock.	من تا ساعت سه به خانه خواهم آمد.
I did not know you did not want to do this	نمیدونستم نمیخوای اینکارو بکنی
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom seemed scared.	تام انگار ترسیده بود.
Tom tried to stop Mary.	تام سعی کرد مری را متوقف کند.
Tom went to Boston for the funeral.	تام برای تشییع جنازه به بوستون رفته است.
Tom is the only one who came back for help.	تام تنها کسی است که برای کمک برگشت.
I think now is a great time to talk to Tom about it.	فکر می کنم اکنون زمان بسیار خوبی برای صحبت با تام در مورد آن باشد.
Tom does not have to go to Australia this year.	تام امسال مجبور نیست به استرالیا برود.
Tom is not far behind	تام خیلی عقب نیست
Tom has three weeks paid leave.	تام سه هفته مرخصی با حقوق دارد.
Tom was making steady progress.	تام پیشرفت ثابتی داشت.
Please do not laugh at me. Yesterday I did a very long sit-up and my abdominal muscles ache.	لطفا منو نخندید دیروز خیلی دراز و نشست انجام دادم و عضلات شکمم درد می کند.
Tom said anyone he knew had a passport.	تام گفت هرکسی که می شناسد پاسپورت دارد.
I have friends who help me.	دوستانی دارم که به من کمک می کنند.
I have no doubt that Tom did it.	من شک ندارم که تام این کار را کرده است.
You are my only true friend	تو تنها دوست واقعی منی
Tom and Mary decided to go swimming late at night.	تام و مری تصمیم گرفتند تا آخر شب برای شنا بیرون بروند.
If Tom and I are not home, let yourself in.	اگر من و تام در خانه نیستیم، به خودتان اجازه دهید وارد شوید.
Tom did not know about the party.	تام از مهمانی خبر نداشت.
I'm not worried anymore.	من دیگر نگران نیستم.
I was not going to hurt Tom.	من قرار نبود به تام صدمه بزنم.
Tom told me he decided not to do that.	تام به من گفت که تصمیم دارد این کار را انجام ندهد.
I can not finish until tomorrow.	تا فردا نمی توانم کار را تمام کنم.
I need to see a photo ID.	من باید یک شناسه عکس ببینم.
They are tough.	آنها سخت هستند.
You do not need to do this immediately.	لازم نیست فوراً این کار را انجام دهید.
What is the area of ​​this city?	مساحت این شهر چقدر است؟
Tom does not want to admit that he does not know how to do it.	تام نمی خواهد اعتراف کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
You were listening	داشتی شنود می کردی
Tom saw Mary smiling.	تام مری را دید که لبخند می زند.
Amber resin is fossilized.	کهربا رزین فسیل شده است.
He always leaves the window open when he sleeps.	او همیشه هنگام خواب پنجره را باز می گذارد.
I don't think Tom has to do that.	من فکر می کنم تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not know what to do tomorrow	نمیدونم فردا چیکار کنم
Tom says he's not ready to go.	تام می گوید که برای رفتن آماده نیست.
Tom remained on the team until 2013.	تام تا سال 2013 در این تیم ماند.
I do not like to be the first person to attend a party.	من دوست ندارم اولین کسی باشم که در یک مهمانی حاضر می شوم.
Although it was not easy, Tom and I were able to do it.	با وجود اینکه کار آسانی نبود، من و تام توانستیم این کار را انجام دهیم.
I wrote to Tom Card.	به تام کارت نوشتم.
Tom asked me how many languages ​​I spoke.	تام از من پرسید به چند زبان صحبت می کنم.
Who wants to buy it for me?	چه کسی می خواهد آن را برای من بخرد؟
Tom and Mary have to sing together.	تام و مری باید با هم آواز بخوانند.
Tom will probably not forget.	تام احتمالا فراموش نخواهد کرد.
You know, if I could, I would be with you	میدونی اگه بتونم باهات بودم
I did not think Tom was scared.	فکر نمی کردم تام ترسیده باشد.
I think Tom has calmed down.	فکر می کنم تام آرام شده است.
We will see Tom next week.	تام را هفته آینده خواهیم دید.
I have something to say to Tom.	من چیزی برای گفتن به تام دارم.
Tom quit his job.	تام کارش را رها کرد.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary he has to do this.	می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I did not say anything yesterday	دیروز هیچی نگفتم
I hope traveling by bus is not boring.	امیدوارم سفر با اتوبوس خسته کننده نباشد.
It was a period that I was really interested in.	یک دوره ای بود که من واقعاً به آن علاقه داشتم.
Tom was able to persuade Mary not to do so.	تام توانست مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
You are the smartest person I know	تو باهوش ترین کسی هستی که من میشناسم
You're not going to tell Tom the truth, are you?	تو قرار نیست به تام حقیقت را بگویی، نه؟
Tom and I each pulled out a knife from the bottle.	من و تام هرکدام از بطری یک چاقو بیرون آوردیم.
This is a truly revolutionary idea.	این یک ایده واقعا انقلابی است.
This weapon is not mine	این اسلحه مال من نیست
He had to look for his room himself.	باید خودش دنبال اتاقش می گشت.
Tom said he thought Mary might help us today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز به ما کمک کند.
What's up in Boston?	در بوستون چه خبر است؟
One of us has to go to Australia next week.	یکی از ما باید هفته آینده به استرالیا برود.
Tom probably thought I was bored of doing this.	تام احتمالاً فکر می کرد که من حوصله انجام این کار را ندارم.
Each member must pay a membership fee.	هر عضو باید حق عضویت بپردازد.
Tom is the father of three children and another child is on the way.	تام پدر سه فرزند است و یک فرزند دیگر در راه است.
I think Tom did the right thing.	فکر می کنم تام کار درستی انجام داد.
"Have you paid your bill yet?" 	"آیا هنوز صورتحساب خود را پرداخت کرده اید؟"
"We definitely have."	"ما قطعا داریم."
I do not think Tom is bigger than he looks.	من فکر نمی کنم تام بزرگتر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد.
You better come with me	بهتره با من بیای
Tom is a partygoer.	تام اهل مهمانی است.
Tom and Mary's wedding today.	عروسی تام و مری امروز است.
Please treat me like last year.	لطفا امسال هم مثل سال گذشته با من رفتار کنید.
Tom has been very busy all week.	تام تمام هفته خیلی شلوغ بوده است.
I think Tom is dishonest.	من فکر می کنم که تام غیر صادق است.
Tom is not here this evening.	تام امروز عصر اینجا نیست.
I'm not used to this cold weather.	من به این هوای سرد عادت ندارم.
Tom eased his grip.	تام چنگالش را آرام کرد.
Tom walked slowly through the garden.	تام به آرامی در مسیر باغ قدم زد.
As far as I know, Tom has not committed any crime yet.	تا آنجا که من می دانم، تام هنوز هیچ جنایتی مرتکب نشده است.
Tom says he's going to take a picture.	تام می گوید که قصد دارد عکس بگیرد.
Do you give us extra money to work late?	آیا برای دیر کار کردن به ما پول اضافی می دهید؟
If you plan to smoke, please go out.	اگر قصد سیگار کشیدن دارید، لطفا بیرون بروید.
Everyone knew that Tom was unhappy.	همه می دانستند که تام ناراضی است.
Tom said he was trying to do that.	تام گفت که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom is not waiting for us	تام منتظر ما نیست
Is eating fish as healthy now as it used to be?	آیا خوردن ماهی در حال حاضر مانند گذشته سالم است؟
Do you want Tom to be there?	آیا می خواهید تام آنجا باشد؟
Tom did not go to school with the children.	تام با بچه ها به مدرسه نرفت.
We know almost nothing about Tom.	ما تقریباً هیچ چیز در مورد تام نمی دانیم.
Swimming is prohibited here.	شنا در اینجا ممنوع است.
Tom is the one who helped Mary with her homework.	تام کسی است که به مری در انجام تکالیفش کمک کرد.
I do not think I am allowed to do this with Tom.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم این کار را با تام انجام دهم.
Tom and Mary are planning to divorce.	تام و مری قصد دارند طلاق بگیرند.
I have no holes	من هیچ حفره ای ندارم
I have not sent any photos to Tom yet.	من هنوز هیچ عکسی برای تام نفرستادم.
Tom was confused at first.	تام ابتدا گیج شد.
Tom lent me all the money he had.	تام تمام پولی را که در اختیار داشت به من قرض داد.
Tom really needs to get some sleep.	تام واقعا باید کمی بخوابد.
Unemployment rose sharply.	بیکاری به شدت افزایش یافت.
The father often reads detective stories in his spare time.	پدر اغلب در اوقات فراغت خود داستان های پلیسی می خواند.
Do not hesitate for a moment	لحظه ای برای دریغ نیست
No one invited Tom.	هیچ کس تام را دعوت نکرد.
I know Tom did not know who should do this.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
He found an unexpected way to deal with the problem.	او یک راه غیرمنتظره برای مقابله با مشکل پیدا کرد.
I do not know what the weather will be like tomorrow.	نمی دانم فردا هوا چگونه خواهد بود.
Tom thinks he's in big trouble.	تام فکر می کند که در دردسر بزرگی قرار دارد.
Just do not give up	فقط تسلیم نشو
Looks like I have to go to Australia next summer.	به نظر می رسد تابستان آینده باید به استرالیا بروم.
If I did that, my parents would not like it.	اگر من این کار را می کردم والدینم دوست نداشتند.
When is Tom coming back?	تام کی برمیگرده؟
Tom made a terrible discovery.	تام کشف وحشتناکی کرد.
My patience is nearing its limit.	صبر من به مرز خود نزدیک شده است.
I do not have to know.	من مجبور نیستم بدانم.
I just don't care anymore	فقط دیگه برام مهم نیست
Tom is my age.	تام هم سن من است.
Tom and I went to the park together.	من و تام با هم به پارک رفتیم.
Sorry for the last time	برای دفعه قبل متاسفم
Tom drafted the resolution.	تام پیش نویس قطعنامه را تهیه کرد.
I have done this before.	من قبلا این کار را انجام داده ام.
We did not want to do that.	ما نمی خواستیم این کار را بکنیم.
This book was not as good as I thought.	این کتاب آنطور که فکر می کردم خوب نبود.
How would you describe your current relationship?	رابطه فعلی خود را چگونه توصیف می کنید؟
Are you sure it's Tom who did this?	مطمئنی که این تام بود که این کار را کرد؟
Our two teams will face each other next Monday.	دو تیم ما دوشنبه آینده به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
I've been worried about Tom for years.	من سالهاست که نگران تام هستم.
I'm your boyfriend.	من دوست پسرت هستم.
Tom is reviewing it.	تام در حال بررسی آن است.
Tom told Mary why he did not want to do it.	تام دلیل این کار را به مری گفت که نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom did not win the race.	تام در مسابقه برنده نشد.
Tom has helped me a lot.	تام خیلی به من کمک کرده است.
I was surprised that Tom did not show up.	از اینکه تام ظاهر نشد تعجب کردم.
I asked Tom to pay for my lunch.	از تام خواستم هزینه ناهار من را بپردازد.
Tom is so old that even the oldest people in the village knew him as an old man.	تام آنقدر پیر است که حتی مسن ترین های دهکده هم او را به عنوان یک پیرمرد می شناختند.
No one believed that Tom would really do that.	هیچ کس باور نمی کرد تام واقعاً این کار را انجام دهد.
It does not scare me.	این من را نمی ترساند.
Tom has enough money to buy the house he wants.	تام آنقدر پول دارد که بتواند خانه ای را که می خواهد بخرد.
Why didn't you go with your mother?	چرا با مادرت نرفتی؟
I am against this	من مخالف این هستم
Tom promised me he would not do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را انجام ندهد.
I did not think Tom could do it alone.	فکر نمی کردم تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Why didn't Tom let you do that?	چرا تام به تو اجازه این کار را نداد؟
I'm probably not the only one allowed to do this here.	احتمالاً من تنها کسی نیستم که در اینجا مجاز به انجام این کار هستم.
Have you ever asked Tom why he did not do this?	آیا از تام پرسیده اید که چرا این کار را نکرد؟
If I were rich, I would give you money.	اگر پولدار بودم به تو پول می دادم.
Tom was upset by Mary's words.	تام از صحبت های مری ناراحت شد.
Someone is waiting for you	کسی منتظر شماست
How do I look, Tom?	من چطور به نظر می رسم، تام؟
Are you working for Tom again?	آیا دوباره برای تام کار می کنی؟
Tom was wrong.	تام اشتباه کرده بود.
I should not go to Boston with Tom.	من نباید با تام به بوستون بروم.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش بهتر شده است.
There is nothing wrong with the way Tom did it.	روشی که تام این کار را کرد هیچ ایرادی ندارد.
You have to do this for me.	شما باید این کار را برای من انجام دهید.
Where is the Canadian Embassy?	سفارت کانادا کجاست؟
I know Tom knew you had to do it alone.	می دانم که تام می دانست که تو باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
There were traces of blood on the ground near the door.	رد پای خونی روی زمین نزدیک در بود.
These seat belts are very uncomfortable.	این کمربندهای ایمنی بسیار ناراحت کننده هستند.
My underwear is black.	لباس زیرم مشکی است.
Tom always speaks loudly.	تام همیشه با صدای بلند صحبت می کند.
Tom and his friends like to get together and play music.	تام و دوستانش دوست دارند دور هم جمع شوند و موسیقی بنوازند.
I'm trying to remember the first time I saw you	دارم سعی میکنم اولین باری که تو رو دیدم به یاد بیارم
Tom will stop you.	تام شما را متوقف خواهد کرد.
Tom does not want me to do this for him.	تام نمی خواهد من این کار را برای او انجام دهم.
Tom did his best to be helpful.	تام تمام تلاشش را کرد که مفید باشد.
He was traveling to the Philippines at this time last year.	او سال گذشته در این زمان به فیلیپین سفر می کرد.
I did not tell Tom that I would not attend his party.	من به تام نگفتم که در مهمانی او شرکت نخواهم کرد.
I do not like computers	من کامپیوتر دوست ندارم
I will not allow Tom to enter.	من اجازه نمی دهم تام وارد شود.
Tom may be kissing Mary right now.	تام ممکن است در حال حاضر مری را ببوسد.
Tom blew his lines.	تام خطوط خود را منفجر کرد.
Tom said he plans to go see an old girlfriend in Australia.	تام گفت که قصد دارد به دیدن یک دوست دختر قدیمی در استرالیا برود.
Today there is a sale in that department store.	امروز یک فروش در آن فروشگاه بزرگ وجود دارد.
Tom knows I'm not afraid of anyone.	تام می داند که من از کسی نمی ترسم.
Tom is diabetic, isn't he?	تام دیابتی است، اینطور نیست؟
Tom had nothing	تام هیچی نداشت
A memorial has been erected in memory of the deceased.	یادبودی به یاد آن مرحوم ساخته شده است.
Tom and Mary are both nervous.	تام و مری هر دو عصبی هستند.
Tom said he was not a terrorist.	تام گفت که او یک تروریست نیست.
I do not think Tom was tired.	من فکر نمی کنم که تام خسته بود.
Tom does not even give me a chance to explain why I did something.	تام حتی به من فرصت نمی دهد توضیح دهم که چرا کاری را انجام دادم.
Tom and Mary met three years before Tom's death.	تام و مری سه سال قبل از مرگ تام با هم آشنا شدند.
Tom is our main suspect.	تام مظنون اصلی ماست.
Tom came to my desk to give me something.	تام به سمت میز من آمد تا چیزی به من بدهد.
We misjudged Tom.	ما تام را اشتباه قضاوت کردیم.
Tom put the coins in the box.	تام سکه ها را داخل جعبه گذاشت.
He pressured her to leave.	او را تحت فشار قرار داد تا ترک کند.
Tom closed the door.	تام در را بست.
I know Tom lied to me.	می دانم که تام به من دروغ می گفت.
We called Tom, we hope he helps us.	ما با تام تماس گرفتیم، امیدواریم که او به ما کمک کند.
Mary was a difficult child, but she has become a beautiful young woman.	مریم بچه سختی بود، اما به یک زن جوان زیبا تبدیل شده است.
Are you not going to Tom's party tonight?	قرار نیست امشب به مهمانی تام بیایی؟
Tom said he never thought he would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز این کار را انجام دهد.
I do not know this song	من این آهنگ را نمی شناسم
I did not think Tom would be so happy.	فکر نمی کردم تام اینقدر خوشحال باشد.
I really thought Tom should do it.	من واقعا فکر می کردم تام باید این کار را انجام دهد.
I wonder if Tom is illiterate?	من تعجب می کنم که آیا تام بی سواد است؟
I did not know that Tom and Mary were going to get married.	من نمی دانستم که تام و مری قصد ازدواج دارند.
Tom has been fired.	تام اخراج شده است.
Tom sat behind Mary.	تام پشت مری نشست.
I think you should tell Tom that you love Mary.	فکر کنم باید به تام بگی که عاشق مری هستی.
Tom did not shoot anyone	تام به کسی شلیک نکرد
We talk to Tom and then we make a decision.	ما با تام صحبت می کنیم و سپس تصمیم می گیریم.
I thought you were happy	من فکر می کردم که تو خوشحال می شدی
Tom got dressed quickly and then ran out the door.	تام سریع لباس پوشید و بعد از در بیرون دوید.
That's the reason Tom and I are here.	این دلیلی است که من و تام اینجا هستیم.
Tom did not think it would be appropriate for John to give Mary a pearl necklace.	تام فکر نمی کرد برای جان مناسب باشد که به مریم یک گردنبند مروارید بدهد.
Tom claims he can swim 30 meters underwater with one breath.	تام ادعا می کند که می تواند با یک نفس سی متر زیر آب شنا کند.
Tom was abducted by three hooded men.	تام توسط سه مرد هودی پوش دزدیده شد.
Tom is probably not as rich as he claims.	تام احتمالا آنقدر که ادعا می کند ثروتمند نیست.
You do not want to do this.	شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I thought you said Tom did not win.	فکر کردم گفتی تام برنده نشد.
Tom was living in Australia at the time.	تام در آن زمان در استرالیا زندگی می کرد.
He smiled at us and got on the train.	به ما لبخند زد و سوار قطار شد.
Tourism also has a significant place in the Kenyan economy.	گردشگری همچنین جایگاه قابل توجهی در اقتصاد کنیا دارد.
It was great talking to Tom.	صحبت کردن با تام خیلی عالی بود.
Delivery was delayed due to the storm.	تحویل کالا به دلیل طوفان با تاخیر انجام شد.
I swim whether Tom swims or not.	من شنا می کنم چه تام شنا کند یا نه.
Tom is in a meeting, right?	تام در یک جلسه است، نه؟
I did not know you were doing this today	نمیدونستم امروز اینکارو میکنی
Tom asked me to meet him.	تام از من خواست که او را ملاقات کنم.
I do not think we will do that until next week.	من فکر نمی کنم تا هفته آینده این کار را انجام دهیم.
I knew Tom told Mary he could not do it.	می دانستم که تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom wants a motorcycle.	تام یک موتور سیکلت می خواهد.
When the teacher finished reading, the student raised his hand.	وقتی معلم خواندن را تمام کرد، دانش آموزی دستش را بالا برد.
Tom did not know that Mary had agreed to this.	تام نمی دانست که مری با این کار موافقت کرده است.
Who is tired?	کی خسته است؟
Tom and I eventually became close friends.	من و تام در نهایت دوست صمیمی شدیم.
I'm in prison now.	من الان در زندان هستم.
Tom would stay if he could.	تام اگر می توانست می ماند.
I think I can take care of myself.	فکر می کنم می توانم از خودم مراقبت کنم.
Tom wants to come and see you.	تام می خواهد بیاید و شما را ببیند.
Tom tried to repair a broken radio.	تام سعی کرد رادیوی خراب را تعمیر کند.
Tom is scheduled to be here in a few hours.	تام قرار است چند ساعت دیگر اینجا باشد.
Tom should be scared.	تام باید بترسد.
It was no coincidence that Tom and Mary were in the cafeteria at the same time.	تصادفی نبود که تام و مری همزمان در کافه تریا بودند.
One person is in the pool	یک نفر در استخر است
Tom will listen to you, I'm sure.	تام به شما گوش خواهد داد، مطمئنم.
I think you should not buy it.	من فکر می کنم شما نباید آن را می خریدید.
Tom said Mary did not seem to want to do that.	تام گفت که به نظر می رسد مری مایل به انجام این کار نیست.
Tom did not stay there long.	تام زیاد آنجا نماند.
Old school friends often try to keep in touch with each other.	دوستان قدیمی مدرسه اغلب سعی می کنند با یکدیگر در تماس باشند.
Tom has moved to another neighborhood.	تام به محله دیگری نقل مکان کرده است.
I will not retreat	من عقب نشینی نمی کنم
Tom said he did not remember what he had done.	تام گفت که به یاد نمی آورد چه کرده است.
Tom and I talked about it for hours.	من و تام ساعت ها در مورد آن صحبت کردیم.
Tom probably knows what he has to do.	تام احتمالاً می داند که باید چه کار کند.
Tom said you were beautiful	تام گفت تو زیبا بودی
Who are you arguing with?	با کی دعوا میکنی
I'm not the only one who came here late.	من تنها کسی نیستم که دیر به اینجا رسیدم.
Which do you prefer, red or blue?	کدام یک را ترجیح می دهید، قرمز یا آبی؟
Do not get down	زیر گرفته نشو
Almost not enough	تقریبا کافی نیست
You know more about Tom than anyone else.	شما بیشتر از هر کس دیگری در مورد تام می دانید.
I must admit that I am very thirsty.	باید اعتراف کنم که خیلی تشنه ام.
I have not worn this tie for almost three years.	من تقریباً سه سال است که این کراوات را نپوشیده ام.
I am terrified.	من خیلی می ترسم.
With the touch of our fingers, I felt a shiver run through me.	با تماس انگشتانمان، احساس کردم لرزی در وجودم جاری شد.
I know Tom knows I should not do this.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را انجام دهم.
If you want to eat at Raffles, you have to book weeks in advance.	اگر می خواهید در رافلز غذا بخورید، باید هفته ها قبل رزرو کنید.
Tom has no siblings.	تام هیچ برادر یا خواهری ندارد.
I can not imagine life in a world without electricity.	نمی توانم زندگی در دنیای بدون برق را تصور کنم.
I'm absolutely sure Tom is trustworthy.	من کاملا مطمئن هستم که تام قابل اعتماد است.
Do you think you can convince Tom to join our team?	آیا فکر می کنید بتوانید تام را متقاعد کنید که به تیم ما بپیوندد؟
Did you get what you wanted from Tom?	آیا آنچه را که از تام می خواستی به دست آوردی؟
I spend a lot of time in my car.	من زمان زیادی را در ماشینم می گذرانم.
Can you tell me why you do not want to go to Australia with us?	آیا به من می گویید چرا نمی خواهید با ما به استرالیا بروید؟
Tom did not actually do what he said.	تام در واقع آنچه را که گفته بود انجام نداد.
Tom has not sent it to me yet.	تام هنوز آن را برای من نفرستاده است.
I do not know if Tom can do that.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom cut the ribbon with a pair of giant scissors.	تام با یک جفت قیچی غول پیکر روبان را برید.
Tom and Mary were sitting at a picnic table having lunch.	تام و مری پشت میز پیک نیک نشستند و در حال خوردن ناهار بودند.
I saw you talking to Tom before.	قبلا دیدم که با تام صحبت می کنی.
Are you going to talk about it with Tom?	آیا قرار است در مورد آن با تام صحبت کنید؟
Tom did not hesitate for a moment.	تام لحظه ای درنگ نکرد.
I broke my leg, so I will not play basketball for a few more months.	پایم شکست، بنابراین تا چند ماه دیگر بسکتبال بازی نمی کنم.
Tom knew I was disappointed.	تام می دانست که من ناامید شده ام.
Tom was not kind to Mary.	تام با مری مهربان نبود.
Tom will probably go out, won't he?	تام احتمالا بیرون خواهد رفت، اینطور نیست؟
Tom is not wearing blue, is he?	تام آبی نپوشیده، نه؟
I think I'm done	فکر کنم تمام کردم
Sawing this type of wood is difficult.	اره کردن این نوع چوب سخت است.
If you do not want to, we do not have to talk about it.	اگر شما نمی خواهید ما مجبور نیستیم در مورد آن صحبت کنیم.
Tom works as a volunteer in a hospital.	تام در یک بیمارستان به عنوان یک داوطلب کار می کند.
I do not remember when was the last time I ate this delicacy.	یادم نیست آخرین باری که به این خوشمزه خوردم کی بود.
We have a bunny	ما یک اسم حیوان دست اموز داریم
I do not want my father to attend the meeting.	من دوست ندارم پدرم در جلسه شرکت کند.
We were great people	ما آدم های بزرگی بودیم
Fortunately, Tom was among the survivors.	خوشبختانه، تام در میان نجات یافتگان بود.
Tom told me he was satisfied.	تام به من گفت که راضی است.
This pot is fragile.	این گلدان شکننده است.
Tom cut himself and chopped the onions.	تام خودش را برید و پیازها را خرد کرد.
You drive like crazy!	شما مثل یک دیوانه رانندگی می کنید!
I did not tell anyone, not even Tom.	به کسی نگفتم، حتی تام.
Do not bother to contact Tom.	زحمت تماس با تام را نداشته باش.
Please do not tell Tom where we are going.	لطفا به تام نگویید کجا داریم می رویم.
Where is the store?	فروشگاه کجاست؟
I read somewhere that is not true	یه جایی خوندم که درست نیست
Do elephants sneeze?	آیا فیل ها عطسه می کنند؟
Finishing work by Monday will be a piece of cake.	اتمام کار تا دوشنبه یک تکه کیک خواهد بود.
Tom received an anonymous phone call.	تام یک تماس تلفنی ناشناس دریافت کرد.
You know I do not like soup	خوب میدونی که من سوپ دوست ندارم
What is the real reason that Tom does not want to go to Boston with you?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواهد با شما به بوستون برود چیست؟
The time of the attack was unfortunate.	زمان حمله تاسف بار بود.
I am not innocent	من بی گناه نیستم
Tom looks sleepy, doesn't he?	تام خواب آلود به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom still can't swim.	تام هنوز شنا بلد نیست.
We had to buy another bottle of wine.	باید یک بطری دیگر شراب می خریدیم.
Tom is charismatic, isn't he?	تام کاریزماتیک است، اینطور نیست؟
Tom was able to convince many people that he had supernatural powers.	تام توانست بسیاری از مردم را متقاعد کند که قدرت های ماوراء الطبیعه دارد.
Tom was shocked when I told him what had happened.	تام وقتی در مورد اتفاقی که افتاد به او گفتم شوکه شد.
When did you find out that Tom was the one who broke into your house?	چه زمانی متوجه شدید که تام کسی است که به خانه شما نفوذ کرده است؟
Tom will definitely cooperate.	تام حتما همکاری خواهد کرد.
How much do you think Tom watched us?	فکر می کنی تام چقدر ما را تماشا می کرد؟
Tom asked, "Do I really want to do this alone?"	تام پرسید که آیا واقعاً می‌خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم؟
Tom will not disturb you.	تام مزاحم شما نمی شود.
Tom said he has no health insurance.	تام گفت که بیمه درمانی ندارد.
I want to make a special dinner for us	میخام یه شام ​​مخصوص برامون درست کنم
Tom was very brave.	تام بسیار شجاع بود.
Who will come?	چه کسی خواهد آمد؟
I wish I did not want Tom to teach you how to drive.	ای کاش از تام نمی خواستم رانندگی را به تو یاد بدهد.
I think Tom can do it better than I can.	فکر می کنم تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Is this the last group?	آیا این آخرین گروه است؟
Tom teaches French at Mary School.	تام در مدرسه مری زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom said he would not help us do that.	تام گفت که به ما در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom says he has to find someone who can do it for him.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که این کار را برای او انجام دهد.
You are right about that.	در مورد آن حق با شماست.
How do you think Tom copes with this situation?	فکر می کنید تام چگونه با این وضعیت کنار می آید؟
Tom does not know what Mary wants.	تام نمی داند مری چه می خواهد.
It is not difficult to guess what is going to happen.	حدس زدن اینکه چه اتفاقی قرار است بیفتد سخت نیست.
That's why you came back to Boston, right?	به همین دلیل به بوستون برگشتی، درست است؟
I think I have a very good idea of ​​what Tom can do.	فکر می کنم ایده بسیار خوبی دارم تام چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom looked very pale.	تام خیلی رنگ پریده به نظر می رسید.
I think my ear is heard	فکر کنم گوشیم شنود شده
Tom told Mary why he was late for her party.	تام به مری گفت که چرا برای مهمانی او دیر آمد.
This is the first time I see a ship this big.	این اولین بار است که کشتی به این بزرگی را می بینم.
Tom did not want to be here yesterday.	تام نمی خواست دیروز اینجا باشد.
This was the first time I saw someone do this.	این اولین باری بود که می دیدم کسی این کار را می کند.
I can not believe that Tom really did it alone.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا این کار را به تنهایی انجام داده است.
Tom said he did not get enough sleep last night.	تام گفت که دیشب به اندازه کافی نخوابیده است.
I know Tom is smart.	من می دانم که تام باهوش است.
Tom found out that Mary had lost an earring.	تام متوجه شد که مری یک گوشواره را گم کرده است.
If it rains, we will not go there.	اگر باران ببارد، ما به آنجا نمی رویم.
I did not know that Tom was going to be arrested.	من نمی دانستم که تام قرار است دستگیر شود.
Tom will have an MRI on October 20.	تام در 20 اکتبر MRI انجام خواهد داد.
Tom is not making cookies.	تام در حال درست کردن کلوچه نیست.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم که شما این کار را انجام دهید.
Tom said he thought there was a good chance it would snow.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که برف ببارد.
Does Tom think he does not need to do this?	آیا تام فکر می کند که او نیازی به انجام این کار ندارد؟
They say a general election will be held this fall.	آنها می گویند پاییز امسال انتخابات سراسری برگزار خواهد شد.
I do not think I love you anymore	فکر نمیکنم دیگه دوستت داشته باشم
Tom did not want to upset Mary.	تام قصد نداشت مری را عصبانی کند.
As soon as I sat down, I fell asleep.	همین که نشستم خوابم برد.
This pond does not dry out even in summer.	این برکه حتی در تابستان هم خشک نمی شود.
I did not think Tom would cry.	فکر نمی کردم تام گریه کند.
Tom thinks it is possible that Mary is not in the meeting.	تام فکر می کند که این احتمال وجود دارد که مری در جلسه نباشد.
Does Tom often win?	آیا تام اغلب برنده می شود؟
Tom smoked his cigarette.	تام سیگارش را پف کرد.
Tom and I have been on three dates.	من و تام در سه قرار ملاقات بوده ایم.
I saw Tom stealing something of quality.	من تام را دیدم که چیزی از کیفت می دزدد.
Tom is an oncologist.	تام انکولوژیست است.
The toilet was full.	توالت پر شد.
This amount of money will not be out of reach.	این مقدار پول دور از دسترس نخواهد بود.
This farm has never been plowed.	این مزرعه هرگز شخم زده نشده است.
How many kids named Tom are in your class?	چند تا بچه به نام تام در کلاس شما هستند؟
What does all this have to do with Tom?	همه اینها چه ربطی به تام دارد؟
Tom is looking for a place to park.	تام به دنبال جایی برای پارک است.
I do not see like before.	من مثل گذشته نمی بینم.
His house is a little further from the road.	خانه او کمی دورتر از جاده است.
Did Tom say he thought he should do it?	آیا تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد؟
Thank you so much for inviting me to your birthday party.	خیلی لطف کردی که منو به جشن تولدت دعوت کردی.
Tom is better at math than I am.	تام در ریاضیات بهتر از من است.
Tom said that evening was coming.	تام گفت که امروز عصر می آید.
I'm sorry, but I can not do this for you.	متاسفم، اما نمی توانم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom's parents got him a dog therapy.	والدین تام برای او یک سگ درمانی گرفتند.
Tom was supposed to be here today, but he never showed up.	تام قرار بود امروز اینجا باشد، اما هرگز حاضر نشد.
Tom looked good.	تام به نظر خوب بود.
With his work done, Tom left.	با انجام کارش، تام رفت.
I know Tom does not know why we did it alone.	می دانم که تام نمی داند چرا ما این کار را به تنهایی انجام دادیم.
I did not think Tom would be so cooperative.	من فکر نمی کردم تام اینقدر همکاری داشته باشد.
You should probably tell Tom that he will do it for you.	احتمالاً باید به تام بگویید که این کار را برای شما انجام دهد.
I thought he knew Tom Mary.	فکر می کردم تام مری را می شناسد.
Tom knew why Mary was not at school.	تام می دانست که چرا مری در مدرسه نیست.
Tom is very honest, so I'm sure we can trust him.	تام بسیار صادق است، بنابراین من مطمئن هستم که می توانیم به او اعتماد کنیم.
I did not know you felt that way	نمیدونستم تو همچین حسی داری
People in this city do not know how to drive.	مردم در این شهر رانندگی بلد نیستند.
I still can not believe that Tom did not win.	هنوز نمی توانم باور کنم که تام برنده نشده است.
Tom thinks Mary will be here all week.	تام فکر می کند مری تمام هفته اینجا خواهد بود.
Tom still believes this will happen.	تام هنوز معتقد است که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom could not open the glass, so he asked Mary to open it.	تام نتوانست در شیشه را باز کند، بنابراین از مری خواست که آن را باز کند.
Tom no longer reads French.	تام دیگر فرانسوی نمی خواند.
Do I have to tell Tom what happened?	آیا باید به تام بگویم چه اتفاقی افتاده است؟
Tom tossed his plate away.	تام بشقابش را کنار زد.
I still did not have everything I needed, so I went to the store to buy a few more things.	من هنوز همه چیز مورد نیازم را نداشتم، بنابراین برای خرید چند چیز دیگر به فروشگاه رفتم.
The diamond was valued at $ 5,000.	این الماس 5000 دلار ارزش گذاری شده بود.
I'm going to send Tom a letter.	من می خواهم برای تام نامه ای بفرستم.
Between meals, he usually manages to store large amounts of candy, ice cream, popcorn and fruit.	بین وعده های غذایی، او معمولاً موفق می شود مقدار زیادی آب نبات، بستنی، ذرت بو داده و میوه را ذخیره کند.
Tom and I do everything together.	من و تام همه کارها را با هم انجام می دهیم.
Tom is a geologist, isn't he?	تام یک زمین شناس است، اینطور نیست؟
Tom could not enter his room.	تام نمی توانست وارد اتاقش شود.
What is your favorite type of rice?	نوع برنج مورد علاقه شما چیست؟
Tom said he wished he hadn't kissed Mary.	تام گفت که ای کاش مری را نمی بوسید.
I doubt Tom is still poor.	من شک دارم که تام هنوز فقیر باشد.
I have no interest in physics at all.	من اصلا علاقه ای به فیزیک ندارم.
The window was left open.	پنجره را باز گذاشته بودند.
Total guilt could not be proven without a murder weapon.	گناه تام بدون اسلحه قتل ثابت نمی شد.
This does not justify what you did.	این هم کاری که کردی را توجیه نمی کند.
I just wanted to be alone for a while.	فقط می خواستم یه مدت تنها باشم.
Since he is crazy about movies, he watches movies as much as he can.	از آنجایی که او دیوانه فیلم است، تا جایی که می تواند فیلم تماشا می کند.
There are at least two drinks.	حداقل دو نوشیدنی وجود دارد.
We only have three days to do this.	فقط سه روز فرصت داریم تا این کار را انجام دهیم.
I think Tom is coming to Boston on Monday.	من فکر می کنم که تام دوشنبه به بوستون می آید.
If Tom does not do this, he will surprise me.	اگر تام این کار را نکند، من را شگفت زده خواهد کرد.
You should not jump to conclusions.	شما نباید عجولانه نتیجه گیری کنید.
I do not really enjoy it.	من واقعا از آن لذت نمی برم.
I love the clothes you wear	من عاشق لباسی هستم که پوشیده ای
I do not care who is responsible.	برای من مهم نیست که چه کسی مسئول است.
His remarks were not meant to be true.	منظور از اظهارات وی بیان واقعی نبود.
What did Tom offer you to buy?	تام به شما پیشنهاد خرید چه چیزی را داد؟
I met a lot of good people in Boston.	من با افراد خوب زیادی در بوستون آشنا شدم.
Tom is confident that Mary can understand French.	تام مطمئن است که مری می تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom's parents are very strict.	پدر و مادر تام بسیار سخت گیر هستند.
I'm vulnerable	من آسیب پذیرم
This is not exactly what I thought.	این کاملاً آن چیزی نیست که من فکر می کردم.
The debate is legal.	بحث قانونی است.
When were you at Tom's house?	چه زمانی در خانه تام بودید؟
Tom raised his warning finger.	تام انگشت هشدار را بالا گرفت.
I'm not finished	حرفم تموم نشده
Tom returns to Australia.	تام به استرالیا برمی گردد.
If something looks too good to be true, it probably is.	اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد که درست باشد، احتمالاً همینطور است.
Maryam is making clothes for herself.	مریم دارد برای خودش لباس درست می کند.
I work here now	من الان اینجا کار میکنم
What makes you think Tom is not happy here?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام اینجا خوشحال نیست؟
Tom must be fluent	تام باید روان باشه
Tom does not know why Mary called him.	تام نمی داند چرا مری به او زنگ زد.
No one does it better than Tom.	هیچ کس این کار را بهتر از تام انجام نمی دهد.
I do not think Tom knows why Mary is here today.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری امروز اینجاست.
I'm tired of your nonsense	من از مزخرفات شما خسته شدم
Is there beer in the fridge?	آیا در یخچال آبجو وجود دارد؟
I think Tom is a few inches shorter than Mary.	من فکر می کنم تام چند اینچ از مری کوتاهتر است.
Tom has a heart of stone.	تام قلبي از سنگ دارد.
I could not enter	نتونستم وارد بشم
I do not live in Australia right now.	من الان در استرالیا زندگی نمی کنم.
The fire is smoking.	آتش در حال دود شدن است.
I knew Tom was afraid of my dog.	می دانستم که تام از سگ من می ترسد.
Tom told me to stay away from his sister.	تام به من گفت از خواهرش دوری کنم.
Tom only drinks on special occasions.	تام فقط در مواقع خاص مشروب می خورد.
He persuaded Tom Mary to start learning French.	تام مری را متقاعد کرد که زبان فرانسه را شروع کند.
Tom did not pay for it.	تام برای آن پولی پرداخت نکرد.
Tom sat behind his desk with his eyes closed.	تام با چشمان بسته پشت میزش نشست.
Tom made pancakes.	تام پنکیک درست کرد.
Tom lives in a small town in Australia.	تام در یک شهر کوچک در استرالیا زندگی می کند.
I do not know who to ask to do this for me.	من نمی دانم از چه کسی باید بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
I moved from Boston to Chicago in 2013.	در سال 2013 از بوستون به شیکاگو نقل مکان کردم.
This is the song I told you	این هم آهنگی که بهت گفتم
I have not seen Tom since he and Mary divorced.	از زمانی که او و مری طلاق گرفتند من تام را ندیدم.
I know Tom didn't really do that.	می دانم که تام واقعاً این کار را نمی کرد.
I should not have agreed to help Tom find a job.	من نباید برای کمک به تام برای یافتن شغل موافقت می کردم.
It was not very spectacular	زیاد دیدنی نبود
Tom's knee hurts when he goes up or down stairs.	زانوی تام وقتی از پله ها بالا یا پایین می رود، درد می کند.
Tom's house was openly looted.	خانه تام آشکارا غارت شده بود.
The names of those killed have not been released.	اسامی کشته شدگان منتشر نشده است.
I am very independent.	من خیلی مستقل هستم.
Tom did not dare to say no.	تام جرات نه گفتن را نداشت.
I did not ask you	من از تو نپرسیدم
You hope Tom can do it, don't you?	شما امیدوارید که تام بتواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom is likely to be impressed.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار می گیرد.
Tom has just been arrested.	تام به تازگی دستگیر شده است.
Tom is never home.	تام هرگز در خانه نیست.
Do you have assembly instructions?	آیا دستورالعمل مونتاژ دارید؟
Tom knew Mary was looking for him.	تام می دانست که مری به دنبال او بود.
Tom may not go to Australia with us.	ممکن است تام با ما به استرالیا نرود.
Tom continued to play.	تام به بازی ادامه داد.
Tom tries to do it this afternoon.	تام امروز بعدازظهر سعی می کند این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary did not want to play chess with him.	تام فکر می کرد که مری نمی خواهد با او شطرنج بازی کند.
Tom was killed in February.	تام در بهمن کشته شد.
Keep recording, no matter what happens.	به ضبط ادامه دهید، مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
Tom defeated me in darts.	تام در دارت مرا شکست داد.
Am I the only one who disagrees with you?	آیا من تنها کسی هستم که با شما موافق نیستم؟
Have you ever thought about this?	آیا تا به حال به این فکر کرده اید؟
Tom seemed worried.	تام نگران به نظر می رسید.
I do not think Tom would be reluctant to do so.	من فکر نمی کنم که تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Tom did not appreciate what we did for him.	تام از کاری که ما برای او کرده بودیم قدردانی نکرد.
Tom is supporting.	تام در حال حمایت است.
I am satisfied with my job.	من از شغلم راضی هستم.
There is a strong underground current here.	اینجا یک جریان زیرزمینی قوی وجود دارد.
Tom did not come yesterday	تام دیروز نیامد
Cats are strict	گربه ها سختگیر هستند
Tom makes a lot of money.	تام پول زیادی در می آورد.
Tom types about 70 words per minute.	تام حدود 70 کلمه در دقیقه تایپ می کند.
Everything Tom says is true.	همه چیزهایی که تام می گوید درست است.
Tom boarded the ship.	تام سوار کشتی شد.
Leaving Australia was the biggest mistake I ever made.	ترک استرالیا بزرگترین اشتباهی بود که تا به حال مرتکب شدم.
I lost my bag again	من دوباره کیفم را گم کردم
Why don't you stay for a while?	چرا مدتی نمی مانی؟
Tom will never do what you ask him to do.	تام هرگز کاری را که از او می‌خواهید انجام نمی‌دهد.
Did Tom know what to do?	آیا تام می دانست باید چه کار کند؟
I'm afraid it will not end well.	من می ترسم این پایان خوبی نداشته باشد.
Tom reached for the last donut, but Mary took it first.	تام دستش را به سمت آخرین دونات برد، اما مری اول آن را گرفت.
Did Tom say why he was going to Boston?	آیا تام گفت چرا به بوستون می رود؟
Mary has long, dark hair and brown eyes.	مریم موهای بلند و تیره و چشمان قهوه ای دارد.
I have lost motivation to keep going.	انگیزه ادامه دادن را از دست داده ام.
They did not say a word until the end of the school year.	تا پایان سال تحصیلی یک کلمه با هم حرف نزدند.
Tom decided to go home.	تام تصمیم گرفت به خانه برود.
Too bad he could not come	حیف که نتونست بیاد
I think you should let Tom do whatever he wants.	من فکر می کنم باید به تام اجازه دهید هر کاری می خواهد انجام دهد.
The last thing I remember was the voice of someone behind me.	آخرین چیزی که به یاد دارم صدای کسی بود که پشت سرم بود.
No one can predict when the war will end.	هیچ کس نمی تواند زمان پایان جنگ را پیش بینی کند.
You are really scaring me	واقعا داری منو می ترسونی
Isn't that what Tom said?	این چیزی نیست که تام گفت؟
Tom replied with a harsh laugh.	تام با خنده ای خشن جواب داد.
I had the chance to seal it.	من این شانس را داشتم که آن را مهر و موم کنم.
Tom told me I was too confident.	تام به من گفت که من بیش از حد اعتماد به نفس دارم.
Tom returned to the cave.	تام به غار برگشت.
Tom is very personable.	تام بسیار با شخصیت است.
Tom was a little confused.	تام کمی سرگردان شد.
Without Tom's help, Mary fails.	بدون کمک تام، مری شکست می خورد.
The restaurant we used to go to is out of order.	آن رستورانی که قبلاً می رفتیم از کار افتاده است.
Tom has not resigned yet.	تام هنوز استعفا نداده است.
That injunction is still in force.	آن دستور منع همچنان پابرجاست.
Tom took care of the kids last night.	تام دیشب از بچه ها نگهداری کرد.
I do not think this shirt will match that red tie.	فکر نمی‌کنم این پیراهن با آن کراوات قرمز هماهنگ شود.
I do not know what to do.	من کاملاً نمی دانم چه کار کنم.
Tom hit the engine into a hyperdrive.	تام موتور را به هایپردرایو زد.
I thought Tom was studying.	فکر می کردم تام درس می خواند.
Tom screwed the lamp.	تام لامپ را پیچ کرد.
Tom is a divorce lawyer, isn't he?	تام وکیل طلاق است، اینطور نیست؟
Tom is right in front of Mary.	تام درست روبروی مری است.
Tom loves winter sports.	تام ورزش های زمستانی را دوست دارد.
"What did you think of the film?" 	"نظرت در مورد فیلم چی بود؟"
"It was good, I guess."	"خوب بود، حدس می زنم."
I thought I was doing what you want me to do.	من فکر می کردم که دارم کاری را انجام می دهم که شما می خواهید انجام دهم.
Take it to Tom	ببرش پیش تام
Tom has probably not been impressed yet.	احتمالاً تام هنوز تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom bit his lip and said nothing in response.	تام لبش را گاز گرفت و در جواب چیزی نگفت.
This is not the right way to do it.	این راه درستی برای انجام این کار نیست.
Tom said Mary would most likely not do that.	تام گفت مری به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
Everyone in the room laughed at us.	همه در اتاق به ما می خندیدند.
Tom did not have time to finish the story.	تام وقت نداشت داستان را تمام کند.
Tom ran to catch up with Mary on the way home.	تام دوید تا با مری در حالی که به خانه می رفت برسد.
Tom certainly knows a lot about cooking.	تام مطمئناً چیزهای زیادی در مورد آشپزی می داند.
You're a bad boy, aren't you?	تو پسر بدی هستی، نه؟
Next time I come I will bring you flowers.	دفعه بعد که میام برات گل میارم.
Is this the key you were looking for?	آیا این کلیدی است که به دنبالش بودید؟
This is definitely not a good idea.	مطمئناً این ایده خوبی نیست.
I do not think Tom has studied French for a long time.	فکر نمی‌کنم تام مدت زیادی زبان فرانسه خوانده باشد.
Tom did not tell us why he did it this way.	تام به ما نگفت که چرا این کار را به این شکل انجام داد.
Maryam has earrings.	مریم گوشواره دارد.
The girl was afraid to jump off the roof.	دختر می ترسید از پشت بام پایین بپرد.
I arranged your trial in one hour.	من ترتیب دادرسی شما را در یک ساعت دادم.
Neither Tom nor Mary have been to Australia before.	نه تام و نه مری قبلاً به استرالیا نرفته‌اند.
Tom may be biased.	تام ممکن است مغرضانه باشد.
Tom said he thought Mary was disabled.	تام گفت که فکر می کند مری از کار افتاده است.
Do you think Boston is a dangerous place to live?	آیا فکر می کنید بوستون مکان خطرناکی برای زندگی است؟
I know Tom is a ballet dancer.	من می دانم که تام یک رقصنده باله است.
You are warm and generous	شما گرم و بخشنده هستید
Tom did not tell Mary his last name.	تام به مری نگفت نام خانوادگی او چیست.
We do not do this alone, do we?	ما این کار را به تنهایی انجام نمی دهیم، آیا؟
I made a pot kebab.	کباب قابلمه ای درست کردم.
The majority did not accept the offer.	اکثریت این پیشنهاد را نپذیرفتند.
Tom hid in the mountains because he did not want to be arrested by police.	تام در کوه ها پنهان شد زیرا نمی خواست توسط پلیس دستگیر شود.
Tom told me he thought Mary would be neutral.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی طرف خواهد بود.
You have to be careful to avoid gross mistakes.	برای جلوگیری از اشتباه فاحش باید مراقب باشید.
I had to go to Boston with you last summer.	من باید تابستان گذشته با شما به بوستون می رفتم.
I thought you were wearing something like that	فکر کردم که تو همچین چیزی می پوشی
We have been doing this all year.	ما در تمام سال این کار را انجام داده ایم.
I do not have the patience to argue with you.	من حوصله بحث کردن با شما را ندارم.
You will do it.	تو انجامش خواهی داد.
Tom told me he was the first.	تام به من گفت که او اول است.
I do not talk much	من زیاد حرف نمیزنم
I do not like to have a bunch of paper on the table.	من دوست ندارم یک دسته کاغذ روی میز داشته باشم.
We have discussed this before.	قبلاً در این مورد بحث کرده ایم.
Tom did not let me drive.	تام به من اجازه رانندگی نداد.
Forgetfulness is a partial or complete loss of memory.	فراموشی یک از دست دادن جزئی یا کامل حافظه است.
Tom is Mary's uncle.	تام عموی مری است.
Tom is not very good at golf yet.	تام هنوز در گلف خیلی خوب نیست.
Maryam tried on the dress.	مریم لباس را امتحان کرد.
I did not have the patience to reject Tom's request.	حوصله رد درخواست تام را نداشتم.
Tom told me he would try.	تام به من گفت که سعی خواهد کرد.
I was not willing to wait	من حاضر نبودم صبر کنم
Do Tom and Mary live in the same neighborhood?	آیا تام و مری در یک محله زندگی می کنند؟
Tom wears a hat almost every day.	تام تقریبا هر روز کلاه سر می گذارد.
Tom did not want to eat the banana, but he ate it anyway.	تام نمی خواست موز را بخورد، اما به هر حال آن را خورد.
We are the only ones who know Tom does not want to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Do not eat this	اینو نخور
You do not have to do this, do you?	شما موظف به انجام این کار نیستید، نه؟
Since his parents divorced, Tom had almost no contact with his father.	از آنجایی که والدینش طلاق گرفتند، تام تقریباً با پدرش تماس نداشت.
Do you think I could have done it if I had tried?	به نظر شما اگر تلاش می کردم می توانستم این کار را انجام دهم؟
I seem to be the only one who came from Australia.	به نظر می رسد که من تنها کسی هستم که از استرالیا آمده است.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
I'm going to show Tom how to do it.	من قرار است به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Sometimes I can not sleep at night.	گاهی شب ها نمی توانم بخوابم.
Tom lived in a commune in the 1970s.	تام در دهه 1970 در یک کمون زندگی می کرد.
We do not intend to sing together	ما قصد نداریم با هم بخوانیم
The old woman sitting in the passenger seat of Tom's car looked crazy.	پیرزنی که روی صندلی مسافر ماشین تام نشسته بود دیوانه به نظر می رسید.
Tom and Mary are both drinking the same thing.	تام و مری هر دو در حال نوشیدن یک چیز هستند.
Tom will probably be worried.	تام احتمالا نگران خواهد شد.
I can not imagine myself doing that.	نمی توانم خودم را در حال انجام چنین کاری تصور کنم.
If you do not want to do this, I'm asking Tom.	اگر نمی‌خواهی این کار را بکنی، از تام می‌پرسم.
Tom heard someone speak French and wondered who he was.	تام شنید که کسی فرانسوی صحبت می کرد و متعجب شد که او کیست.
My heater does not work	بخاری من کار نمی کند
I think Tom is expressive.	من فکر می کنم که تام بیانگر است.
Tom thought that Mary might not know John.	تام فکر کرد که مری ممکن است جان را نشناسد.
Tom has lost his faith.	تام ایمانش را از دست داده است.
Tom said he once tried to do so.	تام گفت که یک بار سعی کرده این کار را انجام دهد.
It was Tom who came to help us.	این تام بود که برای کمک به ما آمد.
With your approval, I want to offer him a job.	با تایید شما، من می خواهم به او پیشنهاد کار بدهم.
Tell me when you get back	وقتی برگشت به من بگو
Tom is tidying up his room.	تام دارد اتاقش را مرتب می کند.
Tom will try to get the job done as soon as possible.	تام سعی خواهد کرد تا کار را هر چه زودتر تمام کند.
I was attracted by his good looks and kind behavior.	ظاهر خوب و رفتار مهربانش مرا جذب کرد.
This kind of thing does not happen in Australia.	این نوع چیزها در استرالیا اتفاق نمی افتد.
Tom advised me not to go hiking with Mary.	تام به من توصیه کرده است که با مری به کوه نوردی نروم.
It will be very difficult to get out of here.	رفتن از اینجا خیلی سخت خواهد بود.
Tom does not think Mary is hungry.	تام فکر نمی کند که مری گرسنه است.
Tom's hair is dirty.	موهای تام کثیف است.
When I did not, Tom was surprised.	وقتی من این کار را نکردم، تام شگفت زده شد.
Where did you keep yourself?	خودت را کجا نگه داشتی؟
I usually do not talk much.	من معمولا زیاد اهل صحبت نیستم.
Didn't you know Tom is crying?	نمیدونستی تام داره گریه میکنه؟
I can use a good recommendation.	من می توانم از یک توصیه خوب استفاده کنم.
The goose was killed by a fox.	غاز توسط روباه کشته شد.
Tom tried to hide his addiction.	تام سعی کرد اعتیاد خود را پنهان کند.
Tom keeps telling inappropriate jokes.	تام مدام جوک های نامناسب می گوید.
I'm sure it was Tom I saw in the park.	مطمئنم این تام بود که در پارک دیدم.
I have been able to do this for several years.	من چندین سال است که می توانم این کار را انجام دهم.
I just sent you a gift by mail.	من فقط یک هدیه برای شما از طریق نامه ارسال کردم.
Tom passed his midterm exams.	تام امتحانات میان ترم خود را قبول کرد.
Tom said he did not want to tell Mary that he had lost a lot of money gambling.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری بگوید که در قمار پول زیادی از دست داده است.
I will wait until 2:30	تا ساعت 2:30 صبر میکنم
I do not know where I belong.	من نمی دانم به کجا تعلق دارم.
I can not find Tom's address.	من نمی توانم آدرس تام را پیدا کنم.
Our father used to read us happy stories when we were little.	پدرمان وقتی کوچک بودیم برایمان داستان های شاد می خواند.
Refugee camps are being set up.	کمپ های آوارگان در حال راه اندازی است.
Everyone wants to work with Tom.	همه می خواهند با تام کار کنند.
I enjoyed every minute	من از هر دقیقه لذت برده ام
You went to Australia, didn't you?	شما به استرالیا رفتید، نه؟
Maryam took off her earrings.	مریم گوشواره هایش را در آورد.
I'm not here on Monday	من دوشنبه اینجا نیستم
Tom got good grades in high school.	تام در دبیرستان نمرات خوبی گرفت.
There are two chickens in the backyard and two in the front yard.	دو تا جوجه در حیاط پشتی و دو تا در حیاط جلویی وجود دارد.
I do not remember the name of Tom's older sister.	نام خواهر بزرگتر تام را به خاطر ندارم.
Tom knows his way around a boat.	تام راه خود را در اطراف یک قایق می داند.
Tom shook his hand happily.	تام با خوشحالی دستش را زد.
Tom has just finished washing the dishes.	تام به تازگی ظرف شستن را تمام کرده است.
Tom is messy, right?	تام نامرتب است، نه؟
As Tom speaks, it can be understood that he is from Australia.	همانطور که تام صحبت می کند، می توان فهمید که او اهل استرالیا است.
Tom is a magician.	تام یک افسونگر است.
Tom said he felt insulted.	تام گفت که او احساس توهین کرده است.
I left as soon as I was asked.	به محض اینکه از من خواسته شد رفتم.
You almost hit me in the eye with your pencil	نزدیک بود با مدادت تو چشمام بکوبی
I have a picture of Tom's wife.	من یک عکس از همسر تام دارم.
I do not know if Tom would like to do this.	نمی دانم آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom asked Mary to drive slower.	تام از مری خواست که آهسته تر رانندگی کند.
Tom said Mary would probably not be interested.	تام گفت که مری احتمالاً مجذوب این موضوع نخواهد شد.
Tom probably does not know that Mary is upset.	تام احتمالاً نمی داند که مری ناراحت است.
Tom probably won't be as excited about this as Mary.	تام احتمالاً به اندازه مری از این موضوع هیجان زده نخواهد شد.
I do not know why this happened.	نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.
Tom says everything is back to normal.	تام می گوید همه چیز به حالت عادی بازگشته است.
Tom is fluent in French and English.	تام به زبان های فرانسوی و انگلیسی مسلط است.
Tom put the bowl in the microwave.	تام کاسه را در مایکروفر گذاشت.
Tom has a weird sense of humor.	تام شوخ طبعی عجیبی دارد.
I was not happy about what was happening.	از اتفاقی که در حال رخ دادن بود خوشحال نشدم.
Tom says he is used to eating hospital food.	تام می گوید که به خوردن غذای بیمارستان عادت کرده است.
I'm relatively good now.	من الان نسبتاً خوب هستم.
Tom is now ready to do so.	تام اکنون برای انجام این کار آماده می شود.
Tom received an affordable price.	تام قیمت مقرون به صرفه ای دریافت کرد.
I can teach French to Tom.	من می توانم به تام فرانسوی یاد بدهم.
Tom must have thought Mary could not do that.	تام باید فکر می کرد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you know how many people live in Australia?	آیا می دانید چند نفر در استرالیا زندگی می کنند؟
Did you tell Tom about seeing Mary in Boston?	آیا به تام در مورد دیدن مری در بوستون گفتی؟
Police used pepper spray and batons.	پلیس از اسپری فلفل و باتوم استفاده کرد.
I am dissatisfied with these results.	من از این نتایج ناراضی هستم.
Tom can pay for it.	تام می تواند آن را بپردازد.
Tom did not know what was going on in the neighborhood.	تام نمی‌دانست در همسایگی چه اتفاقی می‌افتد.
Tom has to deal with it.	تام باید با آن کنار بیاید.
Tom began to madly press the "Escape" key.	تام شروع به فشردن دیوانه وار کلید "Escape" کرد.
Tom was not a hippie.	تام هیپی نبود.
I'm looking for someone to travel to Boston with me.	من به دنبال کسی هستم که با من به بوستون سفر کند.
I do not know with whom Tom intends to do this.	من نمی دانم تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom told me you were married.	تام به من گفت که ازدواج کردی.
He is kind and compassionate, and how much better he is to be honest.	او مهربان و مهربان است و چه بهتر که صادق است.
Tom is trying to repair his car.	تام در تلاش است ماشینش را تعمیر کند.
I'm going to call you every day	من قراره هر روز بهت زنگ بزنم
I do not have time at the moment	فعلا وقت ندارم
I do not think I have ever lied to Tom.	فکر نمی کنم تا به حال به تام دروغ گفته باشم.
This is the feeling I have.	این حسی است که من دارم.
Tom does not stay long.	تام زیاد جایی نمی ماند.
I know Tom may not be allowed to do this alone.	می دانم که ممکن است تام به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I'd better call Tom	بهتره به تام زنگ بزنم
Why not tell Tom what happened?	چرا به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است نمی گویید؟
I did not know that Tom knew why Mary kept doing this.	من نمی دانستم که تام می داند چرا مری به این کار ادامه می دهد.
Tom died three years later.	تام سه سال بعد درگذشت.
I thought I'd call Tom, but I couldn't.	فکر کردم به تام زنگ بزنم، اما نشد.
Where did Tom put my suitcase?	تام چمدان مرا کجا گذاشت؟
I do not think they like me.	فکر نمی کنم آنها مرا دوست داشته باشند.
Tom looks motivated.	تام با انگیزه به نظر می رسد.
Tom is tuning his guitar.	تام در حال کوک کردن گیتارش است.
I do not think Tom should do that either.	من فکر نمی کنم تام نیز باید این کار را انجام دهد.
For a while I want to do something myself	یه مدت میخوام خودم یه کاری انجام بدم
Tom should never have won	تام هرگز نباید برنده می شد
Tom wanted to say hello.	تام می خواست سلام کند.
They should not have written this.	آنها نباید این را می نوشتند.
Tom and Mary introduced themselves to each other.	تام و مری خود را به یکدیگر معرفی کردند.
He is a good match for me in tennis.	او مسابقه خوبی برای من در تنیس است.
Looking back, I am deeply grateful to my parents.	با نگاه کردن به گذشته، عمیقاً از پدر و مادرم سپاسگزارم.
Tom is my soul mate.	تام جفت روح من است.
You are younger than Tom	تو از تام جوانتر هستی
I am unlikely to ever do that.	بعید است هرگز این کار را انجام دهم.
I may die tomorrow.	این احتمال وجود دارد که فردا بمیرم.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
I did not know Tom was married.	من نمی دانستم تام ازدواج کرده است.
I heard Tom is not doing this anymore.	شنیده ام که تام دیگر این کار را نمی کند.
There is doubt as to whether he did his homework alone.	این که آیا او تکالیف خود را به تنهایی انجام داده است، تردید وجود دارد.
I'm not sure if I'm ready to talk about this right now.	من مطمئن نیستم که در حال حاضر آماده صحبت در مورد این هستم یا خیر.
Your opinion has nothing to do with the topic.	نظر شما ربطی به موضوع ندارد.
I know Tom's a friend of Mary.	می دانم که تام دوست مری است.
Tom is so proud that he can not admit his ignorance.	تام آنقدر مغرور است که نمی تواند نادانی خود را بپذیرد.
Tom is there	تام اونجا هست
No one saw Tom steal the book.	هیچ کس ندید تام کتاب را دزدید.
Tom has not sent it to me yet.	تام هنوز آن را برای من نفرستاده است.
Did not know before?	آیا قبلاً نمی دانستید؟
I want to go to church with me.	می خواهم با من به کلیسا بروی.
You need to let Tom know that Mary is going to do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری قرار است این کار را انجام دهد.
You are a great employee	تو کارمند عالی هستی
I want to make sure Tom knows how to do this.	من می خواهم مطمئن شوم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
As soon as Mary entered the room, Tom interrupted.	به محض اینکه مری وارد اتاق شد، تام حرفش را قطع کرد.
I think you are very smart	به نظر من تو خیلی باهوشی
Tom must be arrested	تام باید دستگیر شود
I do not think we can do it ourselves.	فکر نمی کنم خودمان بتوانیم کار را تمام کنیم.
I know Tom is reckless.	می دانم که تام بی ملاحظه است.
I did not think Tom would let you drive his car.	فکر نمی کردم تام به تو اجازه دهد ماشینش را بران.
We used emergency measures to resuscitate the cardiac arrest patient.	برای احیای بیمار ایست قلبی از اقدامات اورژانسی استفاده کردیم.
We used to compete at university.	ما قبلاً در دانشگاه با یکدیگر رقابت می کردیم.
I did not know who Tom was going fishing with.	من نمی دانستم تام قصد دارد با چه کسی به ماهیگیری برود.
It looks durable enough.	به اندازه کافی بادوام به نظر می رسد.
Tom would not have left without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی نمی رفت.
I heard but I did not know it was true	شنیدم ولی نمیدونستم درسته
Do not support me	از من حمایت نکن
We need some more firewood.	به مقداری هیزم دیگر نیاز داریم.
The posters were immediately removed from the wall.	پوسترها بلافاصله از روی دیوار برداشته شدند.
The blossoms will come out in a few days	تا چند روز دیگه شکوفه ها بیرون میاد
My new job gives me little time to socialize.	شغل جدیدم زمان کمی برای معاشرت در اختیارم می گذارد.
I could not survive from prison.	من نتوانستم از زندان دوام بیاورم.
Tom and Mary work upstairs.	تام و مری در طبقه بالا کار می کنند.
Tom was with someone.	تام با کسی بود.
Tom remained silent the whole time.	تام تمام مدت ساکت ماند.
Tom was wearing black.	تام سیاه پوشیده بود.
Tom stared at the ground.	تام به زمین خیره شد.
I am not that kind of person.	من آن جور آدمی نیستم.
Tom was amazed at how Mary worked.	تام از نحوه عملکرد مری شگفت زده شد.
Tom has no plans for next weekend.	تام هیچ برنامه ای برای آخر هفته آینده ندارد.
We had fun together, right?	ما با هم خوش گذشتیم، نه؟
Tom is still driving a diesel.	تام هنوز در حال رانندگی با دیزل است.
"What are you holding?" 	"چه چیزی در دست داری؟"
"nothing."	"هیچ چی."
Now the water is under the bridge.	الان آب زیر پل است.
I am not convinced	من قانع نشدم
Tom has not taken a bath for a week.	تام یک هفته است که حمام نکرده است.
The industry is heavily dependent on government funding.	این صنعت به شدت به بودجه دولتی وابسته است.
Tom felt a sudden urge to laugh.	تام یک هوس ناگهانی برای خندیدن احساس کرد.
I know Tom did not know I did not need to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نیازی به این کار ندارم.
You were the most beautiful party woman tonight.	تو زیباترین زن مهمانی امشب بودی.
I'm not ashamed at all	من اصلا خجالت نمیکشم
I think I should have helped Tom.	فکر می کنم باید به تام کمک می کردم.
Do not forget that Tom needs your help.	فراموش نکنید که تام به کمک شما نیاز دارد.
I have never seen a yellow submarine in my life.	من در عمرم زیردریایی زرد ندیده ام.
Tom really knows how to party.	تام واقعاً می داند چگونه مهمانی کند.
Tom may need us.	تام ممکن است به ما نیاز داشته باشد.
How much do you spend per year on your children's education?	سالانه چقدر برای تحصیل فرزندانتان هزینه می کنید؟
What happens to Tom if he is found guilty?	اگر تام گناهکار شناخته شود چه اتفاقی برای او می افتد؟
Do you know why Tom is not here?	آیا می دانید دلیل اینکه تام اینجا نیست چیست؟
Tom desperately needs a job.	تام به شدت نیاز به یافتن شغل دارد.
Tom has raised three children.	تام سه فرزند بزرگ کرده است.
Tom is someone who is likely to be able to do this.	تام کسی است که به احتمال زیاد قادر به انجام این کار است.
I have read about a hundred books so far.	من تا الان حدود صد کتاب خوانده ام.
You're really rude, aren't you?	تو واقعا بی ادبی، نه؟
Tom did things I did not do.	تام کارهایی کرد که من انجام نمی دادم.
I only have one hour	من فقط یک ساعت وقت دارم
Tom has not heard from Mary for more than a week.	تام بیش از یک هفته است که از مری خبری ندارد.
I think Tom is smarter than Mary.	من فکر می کنم که تام از مری باهوش تر است.
We do not mean disrespect	منظور ما بی احترامی نیست
I wore a vampire costume for Halloween.	من برای هالووین لباس خون آشام پوشیدم.
I did not know it was possible to do so.	من نمی دانستم امکان انجام این کار وجود دارد.
Tom and Mary were the only ones left.	تام و مری تنها کسانی بودند که باقی ماندند.
Glad I lied to Tom about where I was.	خوشحالم که به تام درباره جایی که بودم دروغ گفتم.
Tom saves more than 80% of his income.	تام بیش از 80 درصد از درآمد خود را پس انداز می کند.
Tom said he knew he could do it.	تام گفت که می‌دانست می‌تواند این کار را انجام دهد.
My whole body hurts.	تمام بدنم درد می کند.
I know Tom is a very smart businessman.	من می دانم که تام یک تاجر بسیار زیرک است.
Have you ever asked Tom why he did not do this?	آیا تا به حال از تام پرسیده اید که چرا این کار را نکرد؟
Tom can swear in French.	تام می تواند به فرانسوی قسم بخورد.
Tom is not trustworthy	تام قابل اعتماد نیست
Tom hired his son.	تام پسرش را به سر کار برد.
Her hair is tangled.	موهایش درهم است.
I did not know you would do that while you were in Boston.	من نمی دانستم که شما در زمانی که در بوستون بودید این کار را انجام خواهید داد.
Tom does not like mathematics.	تام ریاضیات را دوست ندارد.
Three of our pilots were shot down.	سه تا از خلبانان ما سرنگون شدند.
Tom has been sick for the past three days.	تام در سه روز گذشته بیمار بوده است.
We can not leave Tom here. 	ما نمی توانیم تام را اینجا بگذاریم.
He does not live alone	او به تنهایی زنده نمی ماند
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
I do not want to ask anyone for guidance.	من نمی خواهم از کسی برای راهنمایی بپرسم.
Who did Tom want to go to Australia with?	تام با چه کسی می خواست به استرالیا برود؟
Whatever you do, never press this button.	هر کاری که انجام می دهید، هرگز این دکمه را فشار ندهید.
I will find a way to do it.	من راهی پیدا خواهم کرد که آن را عملی کنم.
I happened to be on the same train as Tom.	من اتفاقاً در همان قطاری بودم که تام بود.
I do not want to argue with you.	من نمی خواهم با شما بحث کنم.
I'm pretty sure Tom did not know Mary was going to be in Australia this week.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که مری قرار است این هفته در استرالیا باشد.
Tom looks very scared.	تام خیلی ترسیده به نظر می رسد.
Tom is shirtless.	تام بدون پیراهن است.
I think the same thing will happen again.	فکر می کنم باز هم همین اتفاق بیفتد.
Please tell Tom that he does not need to do this.	لطفا به تام بگویید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is in Australia to see his grandmother.	تام برای دیدن مادربزرگش در استرالیا است.
The rope was long enough, but not strong enough.	طناب به اندازه کافی بلند بود، اما به اندازه کافی قوی نبود.
I know Tom was not very happy here.	می دانم که تام اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
You have to tell Tom that you do not.	باید به تام بگویید که این کار را نمی کنی.
I saw Tom there.	من تام را در آنجا دیدم.
As Tom said, this is a waste of time.	همانطور که تام گفت، این اتلاف وقت است.
You were right all the time	تو تمام مدت حق با تو بود
Tom does not know where Mary is going.	تام نمی داند که مری قصد دارد به کجا برود.
I'm very disappointed right now.	من در حال حاضر بسیار ناامید هستم.
I do not think Tom knows what Mary should do.	فکر نمی کنم تام بداند مری باید چه کار کند.
Tom dropped the pot.	تام گلدان را انداخت.
I knew you were holding something from me	میدونستم که چیزی از من نگه داری
I found my umbrella right where you told me.	چترم را درست همان جایی که به من گفتی پیدا کردم.
Just follow me and Tom.	فقط من و تام را دنبال کنید.
The doctor was satisfied with the baby's health.	دکتر از سلامت نوزاد راضی بود.
Tom said he was weak.	تام گفت او ضعیف است.
I'm washing the car	دارم ماشین رو میشورم
Tom confused Mary with my sister.	تام مری را با خواهرم اشتباه گرفت.
They can make the same product much cheaper.	آنها می توانند همان محصول را بسیار ارزان تر بسازند.
Tom made his decision to do so.	تام تصمیم خود را برای انجام این کار گرفت.
They are all against me	همه آنها علیه من هستند
Tom does not believe Mary. 	تام مری را باور نمی کند.
He thinks he is lying.	او فکر می کند که او دروغ می گوید.
It is clear that Tom knows what he is doing.	واضح است که تام می داند دارد چه کار می کند.
Tom got drunk at the party.	تام مست به مهمانی آمد.
We hope you are not injured	امیدواریم آسیب ندیده باشید
Tom does not respect authority.	تام به اقتدار احترام نمی گذارد.
Wow very interesting	وای خیلی جالبه
I do not know if Tom is still a bartender?	نمی دانم آیا تام هنوز یک بارمن است؟
I did not find anything at all	من اصلا چیزی پیدا نکردم
I'm looking for my French dictionary.	من به دنبال فرهنگ لغت فرانسوی خود هستم.
Tom has decided to do it.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.
Tom wants me to coach Mary.	تام از من می خواهد مریم را مربی کنم.
I can hardly see Tom anymore.	من دیگر به سختی تام را می بینم.
Was Tom asked to leave?	از تام خواسته شد که برود؟
Who is with Tom in Boston?	چه کسی با تام در بوستون است؟
We met them at the bus terminal.	در ترمینال اتوبوس با آنها برخورد کردیم.
Tom has much more hope.	تام امیدهای بسیار بیشتری دارد.
Tom was really angry with me, wasn't he?	تام واقعا از دست من عصبانی بود، نه؟
Tom does not make as much money as Mary.	تام به اندازه مری پول در نمی آورد.
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفته است که قصد دارد به استرالیا برود.
This was not exactly surprising.	این دقیقاً تعجب آور نبود.
Tom probably did not sleep well last night.	احتمالاً تام دیشب خوب نخوابیده است.
If you can not afford travel insurance, then you can not pay for the trip.	اگر توانایی پرداخت بیمه مسافرتی را ندارید، پس نمی توانید هزینه سفر را نیز بپردازید.
The last time I heard from Tom was last week.	آخرین باری که از تام شنیدم هفته گذشته بود.
Hi, my name is Tom.	سلام، اسم من تام است.
It's best not to do this while Tom is watching.	بهتر است این کار را در زمانی که تام در حال تماشا است انجام ندهی.
Why can't we stay in Australia for a few more weeks?	چرا نمی توانیم چند هفته بیشتر در استرالیا بمانیم؟
I did not want to let Tom kiss me.	من قصد نداشتم اجازه دهم تام مرا ببوسد.
A group of mosquitoes followed him.	دسته ای از پشه ها به دنبال او رفتند.
Tom was the one who took this picture.	تام کسی بود که این تصویر را کشید.
Until yesterday, I did not know how to do this.	من تا همین دیروز نفهمیدم چگونه این کار را انجام دهم.
While at school, my best friend and I created our own secret code so that we could text each other without being read by others.	وقتی در مدرسه بودیم، من و بهترین دوستم کد مخفی خودمان را ساختیم تا بتوانیم بدون اینکه دیگران بتوانند آنها را بخوانند برای یکدیگر پیام بنویسیم.
Didn't you know that Tom does this?	آیا نمی دانستی که تام این کار را می کند؟
Tom dropped his flashlight.	تام چراغ قوه اش را انداخت.
Tom knows that Mary has kissed John.	تام می داند که مری جان را بوسیده است.
I can not stand this kind of music.	من نمی توانم این نوع موسیقی را تحمل کنم.
It goes without saying that money cannot buy happiness.	ناگفته نماند که با پول نمی توان شادی را خرید.
I know you do not know how to speak French.	من می دانم که شما نمی دانید چگونه فرانسوی صحبت کنید.
I wonder if Tom told Mary he didn't need to do this?	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد؟
You have a lot of money and I do not.	تو پول زیادی داری و من ندارم.
Christmas will not be like before without you.	کریسمس بدون تو مثل قبل نخواهد بود.
Tom does not know how to deal with people like Mary.	تام نمی داند چگونه با افرادی مانند مری رفتار کند.
I knew Tom would be hesitant to do this.	می دانستم که تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
Wait for Tom to wake up.	صبر کنیم تا تام بیدار شود.
Tom should never have been fired.	تام هرگز نباید اخراج می شد.
Why didn't you just take the money?	چرا فقط پول را نگرفتی؟
I think Maryam likes me.	فکر می کنم مریم از من خوشش می آید.
We bought three hours at best.	ما در بهترین حالت سه ساعت خریده ایم.
Tom probably does not know that Mary hates him.	تام احتمالاً نمی داند که مری از او متنفر است.
I'm still planning to do it.	من هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام آن هستم.
I was listening	من داشتم گوش می دادم
I do not remember much	چیز زیادی یادم نیست
Tom does not want to go and I do not want to.	تام نمی خواهد برود و من هم نمی خواهم.
We were only fifteen at the time.	در آن زمان ما فقط پانزده سال داشتیم.
Tom burst out laughing when he saw Mary dancing.	تام با دیدن مری در حال رقصیدن جیگ از خنده منفجر شد.
Please see that the birds in the cage get water and food every day.	لطفاً ببینید که پرندگان در قفس هر روز آب و غذا می گیرند.
Give back to Tom what you stole from him.	آنچه را که از او دزدیدی به تام پس بده.
As far as I am concerned, I have no objection to this plan.	تا جایی که به من مربوط می شود، مخالفتی با این طرح ندارم.
Tom does not even know where I am.	تام حتی نمی داند من کجا هستم.
How did you gain 30 pounds in three weeks?	چگونه در سه هفته سی پوند اضافه کردید؟
Tom still can not speak French well.	تام هنوز نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
How did you know Tom would be here?	از کجا می دانستی که تام اینجا خواهد بود؟
What did Tom miss?	تام چه چیزی را از دست داد؟
I was not myself recently.	من اخیراً خودم نبودم.
You have little time	زمان کم داری
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهم.
If you can use this typewriter well within a month, you may keep it.	اگر بتوانید در عرض یک ماه از این ماشین تحریر به خوبی استفاده کنید، ممکن است آن را نگه دارید.
I introduced Maryam to my parents.	مریم را به پدر و مادرم معرفی کردم.
You knew Tom could not do that quickly, did you?	می دانستی که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد، نه؟
I doubted Tom would have to do it himself.	من شک داشتم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom does not think Mary is worried.	تام فکر نمی کند مری نگران است.
Tom is convinced he has to do it.	تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
I would like to bring my daughters to the park.	من دوست دارم دخترانم را به پارک بیاورم.
We did not talk yesterday	دیروز حرف نزدیم
Tom is too fat for Mary.	تام برای مری خیلی چاق است.
Tom has a message for Mary.	تام پیامی برای مری دارد.
A group of bees attacked the children.	دسته ای از زنبورها به بچه ها حمله کردند.
Tom does not syrup his pancakes.	تام روی پنکیک هایش شربت نمی زند.
Tom does not force you to do this.	تام شما را مجبور به این کار نمی کند.
I do not want to know what you think about this.	من نمی خواهم بدانم نظر شما در مورد این چیست.
I did not help anyone	من به کسی کمک نکردم
Tom looked through his glasses.	تام از روی عینکش نگاه کرد.
Tom listened to the message Mary had left in her voicemail.	تام به پیامی که مری در پست صوتی خود گذاشته بود گوش داد.
Tom's teacher suspected that Tom had cheated on the test.	معلم تام مشکوک بود که تام در آزمون تقلب کرده است.
Tom thinks Mary will sing French.	تام فکر می کند که مری فرانسوی خواهد خواند.
Today, the teacher chose "Chinese culture" as the topic.	امروز معلم «فرهنگ چینی» را به عنوان موضوع انتخاب کرد.
Tom is younger than you think.	تام جوانتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
How many times did you go to Boston during high school?	در دوران دبیرستان چند بار به بوستون رفتید؟
If you are tired, you do not have to work very hard.	اگر خسته هستید لازم نیست خیلی سخت کار کنید.
I thought you might know why Tom left earlier.	فکر کردم شاید بدانید که چرا تام زودتر رفت.
Tom was very brave to do this.	تام برای انجام این کار بسیار شجاع بود.
Tom was not Mary's first boyfriend.	تام اولین دوست پسر مری نبود.
You do not kill it.	شما آن را نمی کشد.
All the girls in Tom's class love her.	همه دخترهای کلاس تام او را دوست دارند.
Tom and Mary have a daughter and two sons.	تام و مری یک دختر و دو پسر دارند.
Tom asked me to give you a message.	تام از من خواست به شما پیامی بدهم.
Tom laughed softly to himself.	تام به آرامی با خودش خندید.
Tom thought that Mary might not be allowed to do it again.	تام فکر کرد که ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom has dark hair.	تام موهای تیره ای دارد.
I tell you this only once.	این را فقط یک بار به شما می گویم.
Tom followed Jogular.	تام به دنبال ژوگولار رفت.
You need to find a new line of work.	شما باید یک خط کاری جدید پیدا کنید.
I know you do not want to do this alone.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom does not seem to know why he should do this.	به نظر می رسد تام نمی داند که چرا باید این کار را انجام دهد.
I can not drink coffee without sugar.	من نمی توانم قهوه بدون قند بنوشم.
Tom is a very talented writer.	تام نویسنده بسیار با استعدادی است.
We were friends with Tom once.	ما یک بار با تام دوست بودیم.
Tom's business was booming.	تجارت تام رونق داشت.
Tom and I were in a hurry and started running.	از آنجایی که من و تام عجله داشتیم، شروع به دویدن کردیم.
Tom and Mary both wanted to go.	تام و مری هر دو می خواستند بروند.
Do you think Tom is satisfied?	به نظر شما تام راضی است؟
Tom already knows what happened.	تام از قبل می داند چه اتفاقی افتاده است.
I do not think Tom would be here if he did not need to.	من فکر نمی کنم که تام اگر نیازی نداشت اینجا باشد.
I wish I could spend more time with Tom.	ای کاش می توانستم زمان بیشتری را با تام بگذرانم.
It all comes down to loyalty.	همه چیز به مسئله وفاداری برمی گردد.
good job. 	آفرین.
amazing	فوق العاده
Tom did not need to do anything.	تام نیازی به انجام کاری نداشت.
Are you the one who asked me to do this?	آیا شما کسی هستید که از من می خواستید این کار را انجام دهم؟
People tell you a lot of things that are not entirely true.	مردم چیزهای زیادی به شما می گویند که کاملاً درست نیستند.
We will not be back anytime soon	ما به این زودی ها بر نمی گردیم
I hope to be a valuable member of your team.	امیدوارم بتوانم عضوی ارزشمند در تیم شما باشم.
Tom said he did not think Mary was really Canadian.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً یک کانادایی است.
Now you are in trouble	حالا تو به دردسر افتادی
Tom was careful not to wake his wife.	تام مراقب بود که همسرش را بیدار نکند.
Tom has reached a point in his life where he has to make very important decisions.	تام به نقطه ای از زندگی خود رسیده است که باید تصمیمات بسیار مهمی بگیرد.
Tom told me he knew how to speak French.	تام به من گفت که بلد است فرانسوی صحبت کند.
I think Tom is handsome.	من فکر می کنم تام خوش تیپ است.
You are not very scary	تو خیلی ترسناک نیستی
Tom is the only one Mary will talk to.	تام تنها کسی است که مری با او صحبت خواهد کرد.
I have to take care of my little brother so that my parents can get home.	من باید مراقب برادر کوچکم باشم تا پدر و مادرم به خانه برسند.
He is ready to join us on one condition.	او آماده است که تحت یک شرط به ما ملحق شود.
Tom was always fair.	تام همیشه منصف بود.
Tom informed Mary that he had done so before.	تام به مری اطلاع داد که قبلاً این کار را کرده است.
You shot Tom, didn't you?	تو به تام شلیک کردی، نه؟
I do not think Tom knows how to cook sweet and sour pork.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد گوشت خوک شیرین و ترش بپزد.
As soon as Tom had finished his work, he went home.	به محض اینکه تام کارش را تمام کرد، به خانه رفت.
I have never used the quality that Tom gave me.	من هرگز از آن کیفی که تام به من داده استفاده نکرده ام.
Where can I buy a lawn mower?	ماشین چمن زنی از کجا بخرم؟
I asked Tom to help me do this.	از تام خواستم به من کمک کند تا این کار را انجام دهم.
You have to be careful when you are in the forest.	وقتی در جنگل هستید باید مراقب باشید.
Tom brought his knife if needed.	تام چاقوی خود را در صورت نیاز آورد.
Tom is unlikely to do so.	بعید است تام این کار را انجام دهد.
I can not let you do that.	من نمی توانم به شما اجازه این کار را بدهم.
Tom came all the way from Australia to see Mary.	تام تمام راه را از استرالیا آمد تا مری را ببیند.
I know Tom is a faster swimmer than Mary.	من می دانم که تام شناگر سریعتر از مری است.
Tom thinks Mary is suspicious.	تام فکر می کند که مری مشکوک است.
Are you and Tom in a relationship?	آیا شما و تام در ارتباط هستید؟
Tom's apartment is full of beetles.	آپارتمان تام پر از سوسک است.
Tom is a little scared, isn't he?	تام کمی ترسیده است، اینطور نیست؟
Tom said we have to be careful.	تام گفت که ما باید مراقب باشیم.
This is Tom's grandson.	این نوه تام است.
I speak French better than Tom.	من فرانسوی را بهتر از تام صحبت می کنم.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
You still do that, don't you?	هنوز هم این کار را می کنی، اینطور نیست؟
I do not like drinking beer much	من زیاد از نوشیدن آبجو خوشم نمیاد
Tom asked me where he could park his car.	تام از من پرسید کجا می تواند ماشینش را پارک کند.
Tom stopped harassing me.	تام از اذیت کردن من دست کشید.
Tom has not yet apologized to Mary.	تام هنوز از مری عذرخواهی نکرده است.
He is the insurance agent for a New York company.	او نماینده بیمه یک شرکت نیویورکی است.
I think Tom is not a good cook.	من فکر می کنم که تام آشپز خوبی نیست.
I was not busy today	امروز سرم شلوغ نبود
I'm sorry I could not do this.	پشیمانم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
Give up the devil's lawyer.	دست از وکیل مدافع شیطان بردارید.
This calls for a celebration.	این خواستار برگزاری جشن است.
I think Tom has not heard this yet.	فکر می کنم تام هنوز این خبر را نشنیده است.
Tom originally wrote this in French and asked Mary to translate it into English.	تام در اصل این را به فرانسوی نوشت و از مری خواست آن را به انگلیسی ترجمه کند.
I think you have what I need.	من فکر می کنم شما چیزی که من نیاز دارم را دارید.
I did not think you would go to Australia.	فکر نمی کردم به استرالیا بروی.
During the summer, Tom began to study French seriously.	در طول تابستان، تام شروع به مطالعه جدی زبان فرانسه کرد.
Tom took a magazine out of his bag and started reading it.	تام مجله ای را از کیفش بیرون آورد و شروع به خواندن آن کرد.
Tom usually helps me with my homework.	تام معمولاً به من کمک می کند تا تکالیفم را انجام دهم.
This is a great gift. 	این یک هدیه عالی است.
Thank you.	متشکرم.
It will be difficult to understand what is causing this problem.	فهمیدن اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده است دشوار خواهد بود.
Tom is at the peak of his life.	تام در اوج زندگی است.
You should not lie	تو نباید دروغ بگی
I do not remember when I did this	یادم نمیاد کی اینکارو کردم
We know that Tom can not speak French well.	ما می دانیم که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
We will probably have a good time doing this.	احتمالاً با انجام این کار اوقات خوشی را سپری خواهیم کرد.
What kind of food does Tom like?	تام چه نوع غذایی دوست دارد؟
Tom knows her.	تام او را می شناسد.
The clouds are getting darker and darker and it looks like it may be raining.	ابرها تاریک تر و تاریک تر می شوند و به نظر می رسد که ممکن است باران ببارد.
Do not let them change you.	اجازه نده آنها تو را تغییر دهند.
I'm not stupid enough to lend money to Tom.	من آنقدر احمق نیستم که به تام پول قرض بدهم.
This is a strange thing.	این حرف عجیبی است.
Tom abuses his power.	تام از قدرت خود سوء استفاده می کند.
The divers did not return.	غواصان به آن بازنگشتند.
I used to lie but now I do not lie.	قبلا دروغ میگفتم ولی الان دروغ نمیگم.
He is from the cinema.	او اهل سینماست.
Tom said Mary could go home on her own.	تام گفت مری می توانست خودش به خانه برگردد.
Tom cooked some brownies for the esophagus.	تام مقداری براونی برای مری پخت.
I want to take your measurements.	من می خواهم اندازه گیری های شما را انجام دهم.
Tom said he did not remember how to use the shredder.	تام گفت که یادش نیست چگونه از خردکن استفاده کند.
High cholesterol	کلسترولم بالاست
Why didn't you tell me you didn't know how to do this?	چرا به من نگفتی که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
Tom withdrew $ 300 from his account.	تام 300 دلار از حسابش برداشت.
I hope Tom is not disappointed.	امیدوارم تام ناامید نباشد.
Tell Tom for what?	به تام بگم برای چیه؟
Tom is proud to be the best player on the team.	تام به خود می بالید که بهترین بازیکن تیم است.
That was not what I was saying at all.	اصلاً این چیزی نبود که من می گفتم.
That's why you have to hire me.	به همین دلیل باید من را استخدام کنید.
Did you learn to speak French as a child?	از بچگی یاد گرفتی فرانسوی صحبت کنی؟
Tom has experienced severe headaches and dizziness.	تام سردرد و سرگیجه شدیدی را تجربه کرده است.
I thought I wanted money, but money did not make me happy.	فکر می کردم پول می خواهم، اما پول خوشحالم نمی کرد.
Do not give up too soon	خیلی زود تسلیم نشو
I know Tom is bald.	من می دانم که تام کچل است.
Those records are not publicly available.	آن سوابق در دسترس عموم نیست.
Tom came to Boston a lot last year.	تام سال گذشته زیاد به بوستون آمد.
Tom has been appointed chairman.	تام به عنوان رئیس منصوب شده است.
I can not do this	من قادر به انجام این کار نیستم
Leave your mom behind the phone	مامانت رو بذار پشت تلفن
I'm not familiar with this	من با این موضوع آشنا نیستم
We just hope we have more chances next time.	فقط امیدواریم دفعه بعد شانس بیشتری داشته باشیم.
He may have fought with her, but I do not think she could beat him.	او ممکن است با او دعوا کرده باشد، اما من فکر نمی کنم که بتواند او را بزند.
You are all I can think of	تو تمام چیزی هستی که بهش فکر میکنم
I was not even supposed to be here.	حتی قرار نبود اینجا باشم.
I have had a difficult year	من سال سختی را پشت سر گذاشتم
Where is the book I need?	کتابی که نیاز دارم کجاست؟
Please tell Tom I'll call again tomorrow morning.	لطفا به تام بگویید فردا صبح دوباره زنگ می زنم.
Why do not we change the subject?	چرا موضوع را عوض نمی کنیم؟
I know Tom probably shouldn't do it again.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Do you find it helpful to listen to music while studying?	آیا فکر می کنید گوش دادن به موسیقی در حین مطالعه مفید است؟
Mary knows everything about the latest fashion trends.	مری همه چیز را در مورد آخرین روند مد می داند.
Tom told me you are from Australia.	تام به من گفت که تو از استرالیا هستی.
Life is a series of accidents.	زندگی مجموعه ای از تصادفات است.
Tom asks us to go back to the office.	تام از ما می خواهد که به دفتر برگردیم.
I have an ankle sprain	من دچار پیچ خوردگی مچ پا هستم
Tom wondered if Mary would eat the potato salad she had made.	تام فکر کرد که آیا مری سالاد سیب زمینی ای را که او درست کرده بود می خورد؟
Tom died at the age of thirty.	تام در سی سالگی درگذشت.
Tom lost his sight in an accident.	تام در یک تصادف بینایی خود را از دست داد.
Tom said he knew Mary might not need to do this alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
It has been three years since my sister got married.	سه سال از ازدواج خواهرم می گذرد.
Tom is not yet fully sold with this idea.	تام هنوز به طور کامل با این ایده فروخته نشده است.
I am a big fan of American cooking pills.	من از طرفداران پر و پا قرص آشپزی آمریکایی هستم.
Tom left a note for Mary in his closet.	تام یادداشتی برای مری در کمدش گذاشت.
Tom was in no hurry.	تام عجله ای نداشت.
What do you think Tom did wrong?	به نظر شما تام چه اشتباهی کرده است؟
Did you know that Tom was allergic to peanuts?	آیا می دانستید تام به بادام زمینی حساسیت داشت؟
I study with Tom.	من با تام درس می خوانم.
Tom is suspected of theft.	تام مظنون به دزدی است.
I'm packing	دارم وسایلم را جمع می کنم
Tom gave Mary money.	تام به مری پول داد.
You do not need millions of dollars to be happy.	برای شاد بودن به میلیون ها دلار نیاز ندارید.
I often make dinner for Tom.	من اغلب برای تام شام درست می کنم.
When Tom returned home in the evening, he realized that he had no dinner left.	وقتی تام عصر به خانه برگشت، متوجه شد که شامی برای او باقی نمانده است.
What else does Tom have?	تام چه چیز دیگری دارد؟
I do not think I can understand it.	من فکر نمی کنم که بتوانم آن را درک کنم.
Tom told me he was wrong.	تام به من گفت که اشتباه می کند.
Tom is due to return from Boston next week.	تام قرار است هفته آینده از بوستون بازگردد.
You need to make an appointment with Tom.	شما باید با تام ملاقاتی ترتیب دهید.
I hope Tom can find us.	امیدوارم تام بتواند ما را پیدا کند.
Thirty minutes have not yet passed.	هنوز سی دقیقه نگذشته است.
I was kind of anticipating	یه جورایی پیش بینی میکردم
Tom made a bad judgment.	تام قضاوت بدی کرد.
Tom said you are old friends.	تام گفت شما دوستان قدیمی هستید.
Tom was killed by a bear.	تام توسط یک خرس کشته شد.
Tom did not need my help.	تام نیازی به کمک به من نداشت.
I got into a fight with another student and the principal fired us both.	من با دانش آموز دیگری درگیر شدم و مدیر مدرسه هر دوی ما را اخراج کرد.
Tom's business grew rapidly.	تجارت تام به سرعت رشد کرد.
Tom is studying philosophy.	تام در رشته فلسفه تحصیل می کند.
Tom is touring with Mary.	تام با گروه مری در حال تور است.
I accidentally locked my keys in the car.	من به طور تصادفی کلیدهایم را در ماشین قفل کردم.
Tom made me a cake	تام برام کیک درست کرد
Are you good at solving puzzles?	آیا در حل پازل مهارت دارید؟
I left this morning before the kids woke up.	امروز صبح قبل از بیدار شدن بچه ها رفتم.
Tom will be happy here.	تام اینجا خوشحال خواهد شد.
Tom said he did not think the sound was bothering Mary.	تام گفت که فکر نمی‌کند این صدا مری را آزار می‌دهد.
Tom was the only one who had to do it.	تام تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
Tom thought Mary was not home last Monday.	تام فکر کرد که مری دوشنبه گذشته در خانه نبود.
Guys, why didn't you tell me?	بچه ها چرا به من نگفتید؟
She was very upset when Tom broke up with Mary.	زمانی که تام از مری جدا شد، او بسیار ناراحت شد.
I do not think we will have much time.	فکر نمی کنم زمان زیادی داشته باشیم.
The police dogs heard Tom's smell and started barking.	سگ های پلیس بوی تام را شنیدند و شروع به پارس کردن کردند.
There are many things to consider.	چیزهای زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد.
Tom knew he had a problem.	تام می دانست که مشکلی دارد.
You have to let Tom do it.	شما باید به تام اجازه این کار را بدهید.
You and I both know Tom can't do this.	من و تو هر دو می دانیم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
It will not be easy to find someone to do this.	پیدا کردن کسی برای انجام این کار آسان نخواهد بود.
Everyone knows we love Tom.	همه می دانند که ما عاشق تام هستیم.
Ice skating can be graceful and beautiful.	اسکیت روی یخ می تواند برازنده و زیبا باشد.
You did not even say goodbye	تو حتی خداحافظی نکردی
I can not go on with all this.	من نمی توانم با همه اینها ادامه دهم.
I knew Tom would be fired if he did that.	می دانستم اگر این کار را انجام دهد تام اخراج می شود.
It's good that Tom left the door open.	این خوب است که تام در را باز گذاشت.
It's hard for me to believe this is happening.	برای من سخت است که باور کنم این اتفاق می افتد.
Tom did not let me give up.	تام نگذاشت تسلیم شوم.
I'm sure I will go to Australia eventually. 	من مطمئن هستم که در نهایت به استرالیا خواهم رفت.
I just do not know who	فقط نمیدونم کی
Let's go now	بهتره الان بریم
Tom will try to help.	تام سعی خواهد کرد کمک کند.
I'm lucky to have a job.	من خوش شانس هستم که شغل دارم.
The purpose of our trip is to visit a new factory.	هدف از سفر ما بازدید از یک کارخانه جدید است.
You are wanted by the police	تو تحت تعقیب پلیس هستی
Tom will probably be slow.	تام احتمالا کند خواهد بود.
You's right, Tom.	دقیقا حق با توست، تام.
I have written about 3000 words so far.	من تا الان حدود 3000 کلمه نوشته ام.
Tom said Mary was not the first to do so.	تام گفت که مری اولین کسی نبود که این کار را کرد.
Tom and Mary spent a quiet week on a home boat.	تام و مری یک هفته آرام را در یک قایق خانگی سپری کردند.
Tom also has plans to go there.	تام نیز برنامه هایی برای رفتن به آنجا دارد.
Tom is not a geologist, is he?	تام یک زمین شناس نیست، او؟
Tom and Mary met for lunch.	تام و مری برای ناهار همدیگر را ملاقات کردند.
You will need an apology.	شما به یک عذرخواهی نیاز خواهید داشت.
Tom is not weak	تام ضعیف نیست
Did you understand everything that was said in the meeting?	آیا تمام آنچه در جلسه گفته شد را متوجه شدید؟
Do you feel like you are going to digest?	آیا احساس می کنید که قرار است هضم کنید؟
Why don't we finish this tomorrow?	چرا فردا این کار را تمام نمی کنیم؟
Tom plans to wake up early tomorrow morning.	تام قصد دارد فردا صبح زود بیدار شود.
This seems a lot easier than it sounds.	انجام این کار بسیار ساده تر از آنچه هست به نظر می رسد.
He went to the airport to chase his friend.	او برای بدرقه دوستش به فرودگاه رفت.
There was no one in the whole house.	در کل خانه هیچ کس نبود.
I did not have to wait for Tom.	من مجبور نبودم منتظر تام باشم.
There are few alternatives.	جایگزین های کمی وجود دارد.
Try to make good use of your free time.	سعی کنید از اوقات فراغت خود به خوبی استفاده کنید.
The air in the stadium was so hot that I thought I was fainting.	آنقدر هوا در استادیوم گرم بود که فکر می کردم از حال می روم.
I had never kissed like this before	تا حالا اینطوری بوسیده نشده بودم
You are responsible for it	شما مسئول آن هستید
There are a number of shops that sell foreign books and magazines.	تعدادی مغازه وجود دارد که کتاب ها و نشریات خارجی می فروشند.
Tom will probably not succeed.	تام احتمالاً موفق نخواهد شد.
I have a plastic cup.	من یک لیوان پلاستیکی دارم.
Have you recently experienced unexplained dizziness or lightheadedness?	آیا اخیراً دچار سرگیجه یا سبکی سر غیرقابل توجیه شده اید؟
It takes me a day to do this.	یک روز طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
I know the last thing you want to do is hurt me.	میدونم آخرین کاری که میخوای انجام بدی اینه که به من صدمه بزنی.
Meat should not be eaten raw.	گوشت را نباید خام خورد.
Tom saw Mary with another man.	تام مری را با مرد دیگری دید.
You are really useless	تو واقعا بی مصرفی
Tom said he hoped Mary would not win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده نشود.
I did not know Tom would be in Boston this week.	من نمی دانستم که تام این هفته در بوستون خواهد بود.
Tom was really great	تام واقعا عالی بود
I think I will go to Australia next year.	من فکر می کنم سال آینده به استرالیا بروم.
I'm waiting for the light to change	منتظرم نور عوض بشه
Tom drove for three hours.	تام سه ساعت رانندگی کرد.
You were supposed to do it yourself, weren't you?	قرار بود خودت این کار را بکنی، نه؟
I called the hospital	من به بیمارستان زنگ زدم
Tom told everyone he was unemployed.	تام به همه گفت که بیکار است.
I think you're the only one who believes in Tom.	فکر می کنم تو تنها کسی هستی که تام را باور می کند.
Tom thinks Mary is heartbroken.	تام فکر می کند مری دلش شکسته است.
I have already drunk three beers.	من قبلاً سه آبجو نوشیده ام.
Tom was humiliated by Mary.	تام توسط مری تحقیر شد.
Tom and Mary want to come.	تام و مری می خواهند بیایند.
One of the things I did not like about Boston was the weather.	یکی از چیزهایی که در مورد بوستون دوست نداشتم آب و هوا بود.
Tom told me he skipped breakfast.	تام به من گفت که صبحانه را حذف کرده است.
Tom asked me if I like skiing.	تام از من پرسید که آیا اسکی را دوست دارم؟
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I think Tom is cool.	من فکر می کنم که تام باحال است.
Tom knows it's time to do it.	تام می داند که اکنون زمان انجام این کار است.
Everything did not go as I had hoped.	همه چیز آنطور که من امیدوار بودم پیش نرفت.
Swing my way back.	در راه برگشت کنار جای من تاب بخور.
Tom is back	تام برمیگرده
Why don't you close your mouth?	چرا دهنتو نمیبندی؟
Tom smoked at least two packs of cigarettes.	تام حداقل دو پاکت سیگار می کشید.
Without Tom's help, Mary could not have done it.	بدون کمک تام، مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Both Tom and I enjoy playing volleyball.	هم من و هم تام از بازی والیبال لذت می بریم.
The train will stay at this station for approximately 2 minutes.	قطار به مدت تقریبی 2 دقیقه در این ایستگاه خواهد ماند.
It is likely to snow.	این احتمال وجود دارد که برف ببارد.
Tom wants Mary's opinion.	تام نظر مری را می خواهد.
I did not know you would go to Australia with us.	نمیدونستم با ما میری استرالیا.
Tom was so overwhelmed.	تام خیلی غرق شد.
Tom does not know that Mary did it.	تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
I think Tom and Mary are both awake.	فکر می کنم تام و مری هر دو بیدار هستند.
These days, children no longer play in the streets.	این روزها دیگر بچه ها در خیابان بازی نمی کنند.
I don't think Tom needs to do that.	من فکر می کنم که تام نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom jumped up and started crying.	تام از روی تاب افتاد و شروع کرد به گریه کردن.
Do not tell anyone what we are doing.	به کسی نگویید ما داریم چه کار می کنیم.
Tom will not let you go alone.	تام اجازه نمی‌دهد تنها به آنجا بروی.
He gives an apple to the teacher every day.	او هر روز یک سیب به معلم می دهد.
Tom thought Mary would be home.	تام فکر کرد مری در خانه خواهد بود.
I had not seen Tom in three years.	سه سال بود که تام را ندیده بودم.
I still think of Tom sometimes.	هنوز هم گاهی به تام فکر می کنم.
What do you not want me to do?	نمی خواهی چه کار کنم؟
I give my girlfriend a bouquet of flowers.	من به دوست دخترم یک دسته گل می دهم.
I made a stupid mistake	من یک اشتباه احمقانه مرتکب شدم
I spent the whole night reading Kenji Miyazawa's poem.	تمام شب را صرف خواندن شعر کنجی میازاوا کردم.
Tom said he knew something was wrong.	تام گفت که می‌دانست چیزی اشتباه است.
Tom drives a black car, doesn't he?	تام یک ماشین سیاه می‌راند، اینطور نیست؟
Just by looking at Tom you can see that he has no fun here.	فقط با نگاه کردن به تام می توانید بفهمید که او اینجا هیچ تفریحی ندارد.
Tom did not know what had happened to Mary.	تام نمی دانست چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I think I'll go see Tom and see how he is doing.	فکر می کنم به دیدن تام بروم و وضعیت او را ببینم.
We do not have enough space to do this here.	ما فضای کافی برای انجام این کار در اینجا نداریم.
Tom found some chocolate in the esophageal drawer.	تام مقداری شکلات در کشوی میز مری پیدا کرد.
Tom tried to do something new every day for 30 days.	تام به مدت 30 روز هر روز سعی کرد کار جدیدی انجام دهد.
Can we talk to you for a moment, Tom?	میشه یه لحظه باهات حرف بزنیم تام؟
My hands are numb from the cold.	دستام از سرما بی حس شده.
The truth is, I do not like you.	حقیقت این است که من شما را دوست ندارم.
Anyway, who does Tom think?	به هر حال تام فکر می کند کیست؟
He took off his glasses and frowned at the nurse.	عینکش را برداشت و با اخم به پرستار نگاه کرد.
The trial is set to resume on Monday.	دادگاه قرار است روز دوشنبه از سر گرفته شود.
I guess you're going to Boston.	من حدس می زدم به بوستون می روید.
This is how Tom became famous.	به این ترتیب تام به شهرت رسید.
Tom is crying now	تام الان داره گریه میکنه
You still do a lot of this, don't you?	شما هنوز هم این کار را زیاد انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom and I are busy today.	من و تام امروز سرمان شلوغ است.
I'm surprised if Tom does that.	اگر تام این کار را انجام دهد تعجب می کنم.
Tom is not home now	تام الان خونه نیست
Tom did not tell me he grew up in Australia.	تام به من نگفت که در استرالیا بزرگ شده است.
I know Tom is afraid of his father.	می دانم که تام از پدرش می ترسد.
Tom and Mary are barefoot.	تام و مری پابرهنه هستند.
I'm thinking of going	دارم به رفتن فکر میکنم
I know Tom did not know I was not doing this.	می دانم تام نمی دانست که من این کار را نمی کنم.
I think Tom is alone	فکر کنم تام تنهاست
Tom is not a sheriff	تام کلانتر نیست
Tom can hardly move.	تام به سختی حرکت می کند.
Tom does not know that Mary is not the one who did this.	تام نمی داند که مری کسی نیست که این کار را کرده است.
Do not do this anymore	دیگر این کار را انجام نده
I just do not have enough time	فقط وقت کافی ندارم
Tom is tanned.	تام برنزه شده است.
Your name is not Tom Jackson, is it?	نام شما تام جکسون نیست، اینطور نیست؟
I think I will stay home this evening and watch TV.	فکر می کنم امروز عصر در خانه بمانم و تلویزیون تماشا کنم.
We had a fight with Tom.	ما با تام دعوا کردیم.
I wish Tom would stay home.	ای کاش تام در خانه می ماند.
Tom is probably still sleepy.	تام احتمالا هنوز خواب آلود است.
Tom caused a lot of trouble.	تام دردسرهای زیادی ایجاد کرد.
We lived close to Tom.	ما نزدیک تام زندگی می کردیم.
You know both Tom and John love you, do you?	می دانی که هم تام و هم جان عاشق تو هستند، نه؟
It didn't matter anyway	به هر حال مهم نبود
He was considered an accomplice.	او را شریک جرم می دانستند.
President Monroe was a slave owner.	پرزیدنت مونرو یک برده مالک بود.
Tom will probably be the last one to get here.	تام احتمالا آخرین کسی خواهد بود که به اینجا می رسد.
Tom came to Australia to see me.	تام برای دیدن من به استرالیا آمد.
When was the last time you changed your oil?	آخرین باری که روغن خود را تعویض کردید کی بود؟
I know I should not have eavesdropped.	می دانم که نباید استراق سمع می کردم.
I do not think Tom was busy today.	من فکر نمی کنم که تام امروز مشغول بود.
I already have a buyer.	من قبلاً یک خریدار دارم.
I did not like Tom.	من تام را دوست نداشتم.
Tom showed Mary the picture he had taken.	تام به مریم عکسی را که کشیده بود نشان داد.
He hired Tom Mary to be his translator.	تام مری را استخدام کرد تا مترجمش شود.
They are not going to give up.	آنها قرار نیست دست از کار بکشند.
I can no longer keep you here	دیگر نمی توانم تو را اینجا نگه دارم
I do not know who to give this package to	نمیدونم این بسته رو به کی بدم
Tom cut his finger with a knife.	تام انگشتش را با چاقو برید.
Tom waited for Mary to buy the clothes.	تام منتظر ماند تا مری در حال خرید لباس بود.
These are new books and those old books.	اینها کتابهای جدید و آن کتابهای قدیمی هستند.
I told Tom that I was not very good at cooking.	به تام گفتم که در آشپزی خیلی خوب نیستم.
Tom's computer is broken.	کامپیوتر تام خراب است.
Tom did not know who Mary was going to marry.	تام نمی دانست مری با چه کسی قصد ازدواج دارد.
Tom is not going to Australia with us, is he?	تام با ما به استرالیا نمی رود، نه؟
This is not too much	این خیلی زیاد نیست
Tom could not see Mary from where he was sitting.	تام نمی توانست مری را از جایی که نشسته بود ببیند.
This will not happen.	این اتفاق نخواهد افتاد.
This is what I live for.	این چیزی است که من برای آن زندگی می کنم.
I do not think Tom is distracted by what is happening.	من فکر نمی کنم که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
Why didn't you write me a note?	چرا برام یادداشت نذاشتی؟
Tom will not do that later.	تام بعداً این کار را نخواهد کرد.
Tom and I have three cats.	من و تام سه گربه داریم.
Tom is in the doctor's office.	تام در مطب دکتر است.
It was the scariest experience Tom has ever had.	این ترسناک ترین تجربه ای بود که تام تا به حال داشته است.
Tom is doing this	تام داره این کارو میکنه
Tom is the only family he has.	تام تنها خانواده ای است که او دارد.
Tom will do nothing about it.	تام هیچ کاری در مورد آن انجام نخواهد داد.
I do not like this idea	من این ایده را دوست ندارم
Tom does not have to learn how to do this.	تام مجبور نیست یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Do not we do this?	آیا ما این کار را نمی کنیم؟
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom spent the morning painting the ceiling.	تام صبح را صرف نقاشی سقف کرد.
It seems to be Tom's only choice.	به نظر می رسد تنها انتخاب تام انجام این کار است.
Tom would not do that.	تام این کار را نمی کرد.
He ran fast enough to catch the bus.	او آنقدر سریع دوید که اتوبوس را بگیرد.
Why is Tom tired?	چرا تام خسته است؟
I knew Tom would do it.	می دانستم که تام این کار را می کند.
The girl Tom had started to love, he loved her too.	دختری که تام شروع به دوست داشتن او کرده بود، او را نیز دوست داشت.
Tom and John both date a girl named Mary.	تام و جان هر دو با دخترانی به نام مری قرار می گیرند.
I'm just looking for Tom.	من فقط به دنبال تام هستم.
Tom could not think of anything else to try.	تام نمی‌توانست چیز دیگری برای امتحان کردن فکر کند.
Tom will not have much time to eat.	تام زمان زیادی برای خوردن نخواهد داشت.
Where did you find this quote?	این نقل قول را از کجا پیدا کردید؟
Tom has been upgraded.	تام ارتقا یافته است.
Tom told Mary he did not think John was neutral.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان بی طرف است.
If you do not want Tom to be here, ask him to leave.	اگر نمی‌خواهید تام اینجا باشد، از او بخواهید که آنجا را ترک کند.
Tom is a warm-blooded person.	تام یک فرد خون گرم است.
I do not want to be too personal.	من نمی خواهم خیلی شخصی باشم.
I did not know Tom is a neighbor.	نمی دانستم تام همسایه است.
Tom wished he knew what to do.	تام آرزو کرد کاش می دانست چه کاری باید انجام شود.
I forced Tom to wait long enough.	من تام را مجبور کردم به اندازه کافی صبر کند.
Tom is ironing the shirts.	تام دارد پیراهن ها را اتو می کند.
Tom asked us not to disturb Mary.	تام از ما خواست که مزاحم مری نشویم.
Why not go with the car you always drive?	چرا با ماشینی که همیشه می‌رانید نمی‌روید؟
I do not think Tom will come to Australia with me.	فکر می کنم که تام با من به استرالیا نمی آید.
Tom loves science.	تام عاشق علم است.
You are a tough guy	تو پسر سختی هستی
Tom does not think he can ever do that.	تام فکر نمی کند که هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
I want you to wait here for me to come back.	می خواهم اینجا منتظر بمانید تا من برگردم.
I seriously doubt that Tom will disobey.	خیلی جدی شک دارم که تام نافرمانی کند.
Tom said he thought I wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
He was released because he was crazy.	او به این دلیل که دیوانه است آزاد شد.
Tom hopes you can do this with Mary.	تام امیدوار است که بتوانید این کار را با مری انجام دهید.
They are big kids	بچه های بزرگی هستند
I've talked to Tom about his grades before.	من قبلاً با تام در مورد نمراتش صحبت کرده ام.
Tom is suffocating.	تام در حال خفه کردن است.
He has a good fast ball.	او توپ سریع خوبی دارد.
I decided to wait at the station for my wife to come.	تصمیم گرفتم در ایستگاه منتظر بمانم تا همسرم بیاید.
Do you think Tom can do it without help?	آیا فکر می کنید تام می تواند بدون کمک این کار را انجام دهد؟
I was watching you	من تو را زیر نظر داشتم
We are not separated	ما از هم جدا نمی شویم
Tom took a lot of pictures in Australia.	تام در استرالیا عکس های زیادی گرفت.
Tom was sitting by the fire.	تام کنار آتش نشسته بود.
Very good.	خیلی خوبه.
If you need anything, ask the maid.	اگر به چیزی نیاز دارید، از خدمتکار اتاق بپرسید.
The Beatles performed five concerts in Tokyo in 1996.	گروه بیتلز در سال 1996 پنج کنسرت در توکیو برگزار کرد.
Tom was unfair	تام بی انصافی بود
Tom was surprised that Mary could not do it.	تام تعجب کرد که مری نتوانست این کار را انجام دهد.
I have not done enough yet.	من هنوز به اندازه کافی انجام نداده ام.
This is one of the best restaurants in town.	این یکی از بهترین رستوران های شهر است.
Do you think that you can never change your mind?	آیا فکر می کنید هرگز نظر خود را تغییر خواهید داد؟
He does not have many books.	او کتاب های زیادی ندارد.
I had to do this when I had the chance.	وقتی فرصت داشتم باید این کار را می کردم.
I think I love you	فکر کنم عاشق توام
My lips often crack in winter.	لب های من اغلب در زمستان ترک می خورند.
It was a clever trick.	این یک نیرنگ هوشمندانه بود.
I wanted to go home sooner, but Tom did not.	می خواستم زودتر به خانه بروم، اما تام نرفت.
This will probably be difficult for you to do.	احتمالا انجام این کار برای شما سخت خواهد بود.
I wish you didn't hang out with Tom so much	کاش اینقدر با تام معاشرت نمیکردی
His brother almost died in a car accident nine years ago.	برادرش نه سال پیش نزدیک بود در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست بدهد.
Most of the Dutch in New Amsterdam did not leave.	بیشتر هلندی‌های نیو آمستردام آنجا را ترک نکردند.
I really had to call	واقعا باید زنگ میزدم
Some people keep a dream book.	برخی از افراد دفترچه رویاها را نگه می دارند.
Where can I buy a city map?	نقشه شهر را از کجا بخرم؟
Tom says he wants to buy a present for Mary.	تام می گوید که می خواهد برای مری هدیه ای بخرد.
Tom recommended these books to me.	تام این کتاب ها را به من توصیه کرد.
We sang every song we knew.	هر آهنگی را که بلد بودیم می خواندیم.
Tom and Mary are both thirsty.	تام و مری هر دو تشنه هستند.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
I thought Tom had told you I would be here.	فکر می کردم تام به شما گفته بود که من اینجا خواهم بود.
We had a great time here in Boston.	ما اینجا در بوستون خیلی خوش گذشت.
I'm very happy with the way Tom did it.	من از روشی که تام این کار را انجام داد بسیار راضی هستم.
Tom told me he played the clarinet in high school.	تام به من گفت که در دوران دبیرستان کلارینت می نواخت.
I do not think I have ever heard of Tom complaining about cooking Mary.	فکر نمی کنم تا به حال شنیده باشم که تام از پختن مری شکایت کند.
It is very difficult to obtain.	به دست آوردن آن بسیار دشوار است.
Who is whispering?	چه کسی زمزمه می کند؟
We must pay attention to traffic signs.	باید به علائم راهنمایی و رانندگی توجه کنیم.
"what did he say?" 	"چی گفت؟"
"I do not remember."	"یادم نیست."
I'm very chaotic	من خیلی بی نظمم
Maryam is a very attractive woman.	مریم زن بسیار جذابی است.
I can not forgive what you did	من نمیتونم کاری که کردی رو ببخشم
Tom and Mary live in the same neighborhood.	تام و مری در یک محله زندگی می کنند.
Did you know anything about Tom?	آیا چیزی در مورد تام فهمیدی؟
Tom and Mary have been friends since kindergarten.	تام و مری از مهد کودک با هم دوست بودند.
What with the heat and humidity, he could not sleep well.	چه با گرما و رطوبت، او نتوانست راحت بخوابد.
I do not know anything about Tom's family.	من چیزی در مورد خانواده تام نمی دانم.
I know Tom and Mary used to be good friends.	می دانم که تام و مری قبلاً دوستان خوبی بودند.
Tom is the youngest of Mary's three children.	تام کوچکترین فرزند از سه فرزند مری است.
Do you want to lose weight?	آیا می خواهید لاغر شوید؟
I did not want to come here at all.	اصلا نمی خواستم اینجا بیام.
I thought we were ahead of everyone.	فکر می کردم از همه پیشی گرفته ایم.
Why does God punish me?	چرا خدا مرا مجازات می کند؟
Which cup is Tomes?	کدام فنجان تامز است؟
I was surprised that Tom did not need to do this.	تعجب کردم که تام نیازی به این کار نداشت.
I could have gotten involved, but I chose not to.	من می توانستم درگیر شوم، اما ترجیح دادم این کار را نکنم.
You and Tom are very far behind.	تو و تام خیلی به عقب برگردی.
Tom is about to bring his friends.	تام قرار است دوستانش را با خود بیاورد.
That's why Tom went to Boston.	به همین دلیل تام به بوستون رفت.
I may not be able to do this alone.	شاید به تنهایی نتوانم این کار را انجام دهم.
You are a very handsome young man	تو یه جوان خیلی خوش تیپ هستی
I'll be there before 2:30, if at all.	من قبل از ساعت 2:30 آنجا خواهم بود، اگر اصلاً باشد.
Do not complain about me when he bites you	وقتی گازت میگیره از من شکایت نکن
He tried to touch the golden crane.	او سعی کرد جرثقیل طلایی را لمس کند.
What would Tom say if Mary did that?	اگر مری این کار را می کرد تام چه می گفت؟
Tom asked Mary for guidance.	تام از مریم راهنمایی خواست.
Tom is most happy when he is with Mary.	تام وقتی با مری است از همه خوشحال می شود.
Everyone was apprehensive.	همه دلهره داشتند.
Tom works for a hospital.	تام برای یک بیمارستان کار می کند.
This is by far the best of them all.	این تا حد زیادی از همه اینها بهترین است.
Tom asked me to give him enough time to do this.	تام از من می خواست که به او زمان کافی برای انجام این کار بدهم.
We knew the teacher was not late.	می دانستیم که معلم دیر نمی کند.
Tom told Mary he was angry.	تام به مری گفت که عصبانی است.
5 o'clock back.	ساعت 5 برگشت.
Did Tom ask you to stop?	آیا تام از شما خواسته که این کار را متوقف کنید؟
I do not understand what happened	نمیفهمم چی شد
There was no reason to worry.	دلیلی برای نگرانی وجود نداشت.
He was a pioneer in this field.	او در این زمینه پیشگام بود.
The customs officer inspected the boxes.	مامور گمرک صندوق ها را بازرسی کرد.
How's everything?	اوضاع چطوره؟
Tom said he did not think Mary would need to do this anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
Many people want peace around the world.	بسیاری از مردم خواهان صلح در سراسر جهان هستند.
I do not know if Tom can really swim.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند شنا کند؟
Tom is sitting in the back of the hall.	تام پشت سالن نشسته است.
This is a kind of watermelon.	این یک نوع هندوانه است.
Tom kept whistling.	تام مدام سوت می زد.
Tom felt that someone was behind him.	تام احساس کرد کسی پشت سرش هست.
I do not care how you feel	برایم مهم نیست که چه احساسی داری
I think Tom might be telling the truth.	من فکر می کنم تام ممکن است حقیقت را بگوید.
Try to be with Tom.	سعی کنید با تام همراه باشید.
I hate bats	من از خفاش متنفرم
I know Tom is a coal miner.	می دانم که تام معدنچی زغال سنگ است.
Tom has never lived in Australia?	تام هرگز در استرالیا زندگی نکرده است؟
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
This news did not upset Tom at all.	این خبر اصلا تام را ناراحت نکرد.
Tom almost did not cry.	تام تقریباً گریه نکرد.
There is a bank in front of the station.	روبروی ایستگاه یک بانک هست.
Will you give this envelope to Tom?	آیا این پاکت را به تام می دهید؟
How many pounds did you lose, right?	چند پوند کم کردی، نه؟
Tom made only three mistakes.	تام فقط سه اشتباه مرتکب شد.
I'm going to speak tonight.	قرار است امشب سخنرانی کنم.
Can you tell me where the train station is?	میشه بگی ایستگاه قطار کجاست؟
Tom tried to control his fear.	تام سعی کرد ترسش را کنترل کند.
Which can be useful.	که می تواند مفید باشد.
It is not accidental	تصادفی نیست
I think I met my match.	من فکر می کنم که من مسابقه خود را ملاقات کرده ام.
Tom is going to take care of the kids tonight.	قرار است تام امشب از بچه ها نگهداری کند.
Tom had a diet, so the only thing he ate for dessert was a strawberry.	تام رژیم داشت، بنابراین تنها چیزی که برای دسر می خورد یک توت فرنگی بود.
Do you think Tom can still do that?	آیا فکر می کنید تام هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom told me he was pessimistic.	تام به من گفت که بدبین است.
Tom did not provide any further details.	تام هیچ جزئیات دیگری ارائه نکرده است.
I did not want to come to Australia, but my parents forced me to.	من نمی خواستم به استرالیا بیایم، اما پدر و مادرم مرا مجبور کردند.
I miss you when I'm gone	وقتی رفتم دلت برام تنگ میشه
Tom does not even look at Mary.	تام حتی به مری هم نگاه نمی کند.
It was very comfortable talking to Tom.	صحبت کردن با تام خیلی راحت بود.
I did not talk to anyone	من با کسی صحبت نکردم
I do not understand you either.	من هم شما را درک نمی کنم.
No rope can be made from sand.	از ماسه نمی توان طناب درست کرد.
You have to go next time	دفعه بعد باید بری
I do not want Tom to do this again.	من از تام نمی خواهم که این کار را دوباره انجام دهد.
I'm trying to get you focused here.	من سعی می کنم شما را به تمرکز اینجا جلب کنم.
I wanted to go out and play with the other kids.	می خواستم بروم بیرون و با بچه های دیگر بازی کنم.
I do not think it is appropriate.	من فکر نمی کنم که مناسب باشد.
Tom took some medicine.	تام مقداری دارو مصرف کرد.
I do not know if all this is true about Tom?	من نمی دانم که آیا این همه چیز در مورد تام درست است؟
I was not tall enough to reach the bookshelf at the top.	آنقدر بلند نبودم که به کتاب های قفسه بالایی برسم.
I never accepted a gift	من هرگز هدیه ای را قبول نکردم
Tom will not live in Boston.	تام در بوستون زندگی نخواهد کرد.
I have to be able to do this without any help.	من باید بدون هیچ کمکی بتوانم این کار را انجام دهم.
In short, he turned down his offer.	به طور خلاصه، او پیشنهاد او را رد کرد.
Tom will speak in Boston on Monday.	تام روز دوشنبه در بوستون سخنرانی خواهد کرد.
"Tom is young." 	"تام جوان است."
"How young is he?" 	"چقدر جوان است؟"
He is thirteen years old.	او سیزده ساله است.
I have never eaten mango	من تا حالا انبه نخوردم
Tom said he did not know when Mary was going to Australia.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه زمانی قصد رفتن به استرالیا را داشت.
I sometimes write to Tom.	من گاهی به تام نامه می نویسم.
Tom was very pleased with how things were going.	تام از اینکه اوضاع چگونه پیش می رفت بسیار راضی بود.
Tom said he had done nothing wrong.	تام گفت که او هیچ اشتباهی نکرده است.
Please reply via telex	لطفا از طریق تلکس پاسخ دهید
I did not think I would do it again.	فکر نمی کردم دوباره این کار را انجام دهم.
Bring Tom	تام را با خود بیاور
Tom can not stand vegetables.	تام نمی تواند سبزیجات را تحمل کند.
I made some brownie for Tom.	من مقداری براونی برای تام پختم.
Tom made a few mistakes	تام چند اشتباه کرد
This is from Tom.	این از تام است.
I can do nothing to help you.	من نمی توانم هیچ کاری برای کمک به شما انجام دهم.
I have asked myself this question millions of times.	من این سوال را میلیون ها بار از خودم پرسیده ام.
He spoke with a senior Treasury official.	او با یکی از مقامات عالی وزارت خزانه داری صحبت کرد.
Tom is not very good at telling jokes.	تام در گفتن جوک خیلی خوب نیست.
Tom said he was going to wear a black tuxedo.	تام گفت که قصد دارد تاکسیدو مشکی بپوشد.
I do not want to be disappointed with my parents.	من نمی خواهم برای پدر و مادرم ناامید کننده باشم.
Can't you go tomorrow morning?	فردا صبح نمیتونی بری؟
I want to work for Tom.	من می خواهم برای تام کار کنم.
Tom will join us soon.	تام به زودی به ما خواهد پیوست.
We have just finished painting the fence.	ما تازه رنگ کردن حصار را تمام کرده ایم.
Tom built a boat and sailed on the river.	تام یک قایق ساخت و در رودخانه شناور شد.
Do you want Tom to go to Australia?	آیا می خواهید تام به استرالیا برود؟
Tom borrowed $ 300 three months ago.	تام سه ماه پیش سیصد دلار وام گرفت.
Tom is hardworking.	تام سخت کوش است.
I have to give Tom a chance to do that.	من باید به تام فرصتی بدهم تا این کار را انجام دهد.
I think you confused me with someone else	فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی
Take Tom somewhere	تام رو ببر یه جایی
Tom and I met in a dance.	من و تام در یک رقص با هم آشنا شدیم.
I realized that I hardly had enough time to do what I had to do.	متوجه شدم که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می دادم دارم.
This is not our concern	این دغدغه ما نیست
I do not have a dictionary	من دیکشنری ندارم
I do not think Tom is drunk.	من فکر نمی کنم که تام مست باشد.
I'm fine	حالم خوبه
Tom said he was drowning.	تام گفت که غرق شده است.
I'm not as hesitant to do this as Tom.	من به اندازه تام در انجام این کار مردد نیستم.
Tom does not wear glasses	تام عینک نمیزنه
Tom was an orphan.	تام یتیم بود.
Why don't we meet there?	چرا ما آنجا ملاقات نمی کنیم؟
Tom said Mary would probably be motivated to do so.	تام گفت که مری احتمالاً برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
How safe is it for us to do this?	انجام این کار برای ما چقدر امن است؟
I don't think Tom really enjoys doing that.	من فکر می کنم تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
This is what I expected.	این همان چیزی است که من انتظار داشتم.
The balloons are on.	بادکنک ها روشن هستند.
The truth was revealed to Tom.	حقیقت برای تام آشکار شد.
Tom has been on a ventilator since October.	تام از اکتبر در دستگاه تنفس مصنوعی است.
I do not think Tom will have much money with him.	من فکر نمی کنم تام پول زیادی با او داشته باشد.
Tom never seems to do that.	به نظر می رسد تام هرگز این کار را نمی کند.
He regrets that he could not go.	از اینکه نتوانسته برود پشیمان است.
Tom reacted immediately.	تام بلافاصله واکنش نشان داد.
Aren't you going to be in Boston with Tom this week?	آیا قرار نیست این هفته با تام در بوستون باشید؟
Tom looks good.	تام خوب به نظر می رسد.
Thank God Tom is not here to see this.	خدا را شکر که تام اینجا نیست تا این را ببیند.
Tom felt lonely and abandoned.	تام احساس تنهایی و رها شدن می کرد.
I can not allow this.	من نمی توانم این اجازه را بدهم.
Tom said Mary should do the same.	تام گفت مری هم باید این کار را بکند.
Maybe you did not do it right.	شاید شما این کار را درست انجام نداده اید.
Tom agreed to teach Mary French.	تام موافقت کرد که به مری فرانسه آموزش دهد.
Why didn't you tell anyone?	چرا به کسی نگفتی؟
My favorite subjects in high school were geometry and history.	دروس مورد علاقه من در دبیرستان هندسه و تاریخ بود.
I am taking psychology courses.	در حال گذراندن دوره های روانشناسی هستم.
I have no problem sleeping	من هیچ مشکلی برای خواب ندارم
I can not buy everything I need.	من نمی توانم هر چیزی را که نیاز دارم بخرم.
Surely you knew that Tom was married.	مطمئناً می دانستی که تام ازدواج کرده است.
Tom nodded in appreciation to Mary.	تام به نشانه قدردانی به مری اشاره کرد.
Tom said he thought I looked sleepy.	تام گفت که فکر می‌کند من خواب آلود به نظر می‌رسم.
Tom picked up his surfboard.	تام تخته موج سواری اش را گرفت.
Tom thinks of moving.	تام به حرکت فکر می کند.
I did not feel safe there.	آنجا احساس امنیت نمی کردم.
Tom will not interfere	تام دخالت نخواهد کرد
Can you tell us what to do?	می توانید به ما بگویید که باید چه کار کنیم؟
Tom was a kid at the time.	تام در آن زمان یک بچه بود.
You know that is not the case	میدونی که اینطور نیست
I accidentally met him at the bus stop.	من به طور تصادفی او را در ایستگاه اتوبوس ملاقات کردم.
What are you going to talk to Tom about?	قرار است در مورد چه چیزی با تام صحبت کنید؟
I had no desire to kiss Tom.	هیچ تمایلی به بوسیدن تام نداشتم.
Tom should eat more vegetables than meat.	تام باید سبزیجات بیشتری می خورد و نه گوشت.
Do you have an Android phone?	آیا گوشی اندرویدی دارید؟
I have to give something to Tom.	من باید چیزی به تام بدهم.
Tom was a jazz guitarist before he started playing country music.	تام قبل از شروع نواختن موسیقی کانتری، یک نوازنده گیتار جاز بود.
I did not think you could do it alone.	من فکر نمی کردم شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Let Tom do what he loves.	بگذار تام کاری را که دوست دارد انجام دهد.
The question is how do we want to do this in a timely manner?	سوال این است که چگونه می‌خواهیم این کار را به موقع انجام دهیم.
Tom said he knew Mary could do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Tom wants to move to a bigger house.	تام می خواهد به خانه بزرگتری نقل مکان کند.
You have a clear imagination!	شما تخیل روشنی دارید!
Tom said he thought Mary was not very good at speaking French.	تام گفت که فکر می کند مری در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیست.
Tom has done terrible things.	تام کارهای وحشتناکی انجام داده است.
Tom could not live without Mary.	تام نمی توانست بدون مری زندگی کند.
The teacher told us that Columbus discovered America in 1492.	معلم به ما گفت که کلمب آمریکا را در سال 1492 کشف کرد.
Tom usually does not do this for me.	تام معمولا این کار را برای من انجام نمی دهد.
This is Tom's first year here.	این اولین سالی است که تام در اینجا حضور دارد.
This is a long story.	این داستان طولانی است.
You may think so, but it is not.	شاید فکر کنید، اما اینطور نیست.
I did not know I had to help Tom.	نمی دانستم که باید به تام کمک کنم.
Tom asked me if I thought he looked fat.	تام از من پرسید که آیا فکر می کنم چاق به نظر می رسد؟
Tom did not know that Mary was going to be here.	تام نمی دانست که مری قرار است اینجا باشد.
Tom admitted that he did something he was not supposed to do.	تام اعتراف کرد که کاری را انجام داده است که قرار نبود.
I hate Tom for many reasons.	من به دلایل زیادی از تام متنفرم.
Tom thinks Mary is not afraid.	تام فکر می کند مری نمی ترسد.
We tried to explain our plan to Tom.	سعی کردیم نقشه خود را برای تام توضیح دهیم.
Tom is not polite	تام مودب نیست
They are encouraging now	الان تشویق می کنند
I have things to do	من کارهایی برای انجام دادن دارم
Tom says he never does.	تام می گوید که او هرگز این کار را نمی کند.
Tom will probably be obedient.	تام احتمالا مطیع خواهد بود.
I think Tom would love to do that.	من فکر می کنم تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
I asked Tom how long he had lived in Boston.	از تام پرسیدم چه مدت در بوستون زندگی کرده است.
You are the only one who did not do what I wanted.	تو تنها کسی هستی که خواسته من را انجام ندادی.
Tom should not expect everyone to like the kind of music he likes.	تام نباید انتظار داشته باشد که همه همان نوع موسیقی را دوست داشته باشند که او دوست دارد.
You are not allowed to enter that room.	شما اجازه ندارید وارد آن اتاق شوید.
Tom stays at a friend's house tonight.	تام امشب در خانه یکی از دوستانش می ماند.
Tom and his wife went to Boston last summer, Tom said.	تام گفت که او و همسرش تابستان گذشته به بوستون رفتند.
Stay here and help Tom.	اینجا بمان و به تام کمک کن.
I'm going to move.	من قصد دارم حرکت کنم.
Do you often catch a cold?	آیا اغلب سرما می خورید؟
He never discusses it.	او هرگز در مورد آن بحث نمی کند.
I do not want to go back to Australia.	من نمی خواهم به استرالیا برگردم.
Tom did not answer	تام جوابی نداد
I do not want to cross the strike line.	من نمی خواهم از خط اعتصاب عبور کنم.
It will be difficult for us to do that.	انجام این کار برای ما سخت خواهد بود.
Tom was thunderous.	تام رعد و برق زده بود.
Tom provided a list of topics to be included in the agenda of the Annual General Assembly.	تام فهرستی از موضوعات را برای درج احتمالی در دستور کار مجمع عمومی سالانه ارائه کرد.
Tom is not in the backyard.	تام در حیاط پشتی نیست.
I like a few who speak French well.	من چند دوست دارم که به خوبی فرانسوی صحبت می کنند.
I do not like many of my father's friends.	من خیلی از دوستان پدرم را دوست ندارم.
Tom is planting a palm tree in his backyard.	تام در حیاط خلوت خود درخت نخل می کارد.
Tom closed the door slowly.	تام در را به آرامی بست.
You do not seem to be from this area.	به نظر نمی رسد که اهل این اطراف هستید.
If you do not like working here, you always have the option to leave.	اگر دوست ندارید اینجا کار کنید همیشه این گزینه را دارید که ترک کنید.
Tom is very disrespectful.	تام بسیار بی احترامی کرده است.
What is that huge building?	آن ساختمان عظیم چیست؟
How much do you spend on the bus every day?	هر روز چقدر در اتوبوس می گذرانید؟
I think Tom is not busy this afternoon.	فکر می کنم تام امروز بعدازظهر شلوغ نباشد.
Tom does not know that he is not going to do that anymore.	تام نمی داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
Maybe you can help me find Tom.	شاید بتوانید به من کمک کنید تام را پیدا کنم.
This disturbed Tom.	این وضعیت تام را ناآرام کرد.
There is no reason for me to do this today.	دلیلی وجود ندارد که امروز این کار را انجام دهم.
It was an exciting experience	تجربه هیجان انگیزی بود
Tom does not know if Mary remembers him.	تام نمی داند که مری او را به یاد می آورد یا خیر.
I wanted to encourage Tom.	می خواستم تام را تشویق کنم.
What is the difference between religion and sect?	فرق بین دین و فرقه چیست؟
I do not know if Tom thinks I should do this?	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم؟
My father planted this tree the year I was born.	پدرم در سالی که من به دنیا آمدم این درخت را کاشت.
Tom told everyone he was tempted to do so.	تام به همه گفت که وسوسه شده که این کار را انجام دهد.
Tom is a basketball player.	تام یک بازیکن بسکتبال است.
Tom and I are always busy.	من و تام همیشه مشغول هستیم.
Tom read the message Mary had given him.	تام پیامی را که مری برای او گذاشته بود خواند.
You have to eat	باید بخوری
I'm afraid there will be a small problem.	من می ترسم یک مشکل کوچک وجود داشته باشد.
This is the most exciting story I have ever heard.	این هیجان انگیزترین داستانی است که تا به حال شنیده ام.
I'm sure Tom had a good reason for doing what he did.	من مطمئن هستم که تام دلیل خوبی برای انجام کاری که انجام داد داشت.
Tom admitted he was prejudiced.	تام اعتراف کرد که تعصب داشت.
Tom finally found a job after three weeks.	تام بالاخره بعد از گذراندن سه هفته به دنبال شغلی پیدا کرد.
I believe this will happen.	من معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد.
How do you know you can trust Tom?	چگونه می دانید که می توانید به تام اعتماد کنید؟
Tom has already got off the train.	تام قبلاً از قطار پیاده شده است.
You do not need to come tomorrow	نیازی نیست فردا بیای
I can't sleep well lately.	اخیراً نمی توانم خوب بخوابم.
Tom returned to Boston for a class.	تام برای یک جلسه کلاسی دوباره به بوستون آمد.
I almost always do what I say.	من تقریباً همیشه کاری را که می گویم انجام می دهم.
It's great that you were able to do that yesterday.	این خیلی خوب است که دیروز توانستید این کار را انجام دهید.
Ask Tom to show you this.	از تام بخواهید که این را به شما نشان دهد.
Tom is manipulating you	تام داره تو رو دستکاری میکنه
Tom said he had already agreed to do so.	تام گفت که قبلاً با انجام این کار موافقت کرده است.
It does not help you.	این به شما کمکی نمی کند.
Tom controlled the situation.	تام اوضاع را کنترل کرد.
The first time I read this book was in high school.	اولین باری که این کتاب را خواندم در دوران دبیرستان بود.
I did not say it happened here	من نگفتم اینجا اتفاق افتاده
Tom was dizzy.	تام دچار سرگیجه شد.
I think Tom and I may have poisoned ourselves.	فکر می کنم من و تام ممکن است خودمان را مسموم کرده باشیم.
Tom told me he thought Mary was unemployed.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیکار است.
Tom will stay with us during his visit.	تام در طول دیدارش با ما خواهد ماند.
I am against any kind of war.	من با هر نوع جنگی مخالفم.
This is not his real name	این نام واقعی او نیست
You know very well that Tom was the one who did it.	شما به خوبی من می دانید که تام کسی بود که این کار را کرد.
I think Tom will be here on October 20th.	من فکر می کنم که تام در 20 اکتبر اینجا خواهد بود.
How long has Tom slept?	تام چند وقته خوابیده؟
Tom disappeared into the darkness.	تام در تاریکی ناپدید شد.
Tom is a fighter.	تام یک مبارز است.
Tom is only three years older than Mary.	تام فقط سه سال از مری بزرگتر است.
He put the puppy in Tom's arms and went to the pub.	او توله سگ را در آغوش تام گذاشت و به میخانه رفت.
I will do whatever Tom tells me.	من هر کاری که تام به من بگوید انجام خواهم داد.
You did not go very far	خیلی دور نرفتی
Tom still hopes Mary wins.	تام هنوز امیدوار است که مری برنده شود.
I had to lock all my windows.	من باید تمام پنجره هایم را قفل می کردم.
I did not know you wanted to go to Boston with us.	نمی دانستم که می خواهید با ما به بوستون بروید.
Tom bent down to grab it.	تام خم شد تا آن را بگیرد.
Tom thought everyone knew Mary was going to do it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom finally decided he had to go to Australia.	تام بالاخره تصمیم گرفت که باید به استرالیا برود.
England was invaded by the Danes.	انگلستان توسط دانمارکی ها مورد تهاجم قرار گرفت.
It basically does not change anything.	این اساساً چیزی را تغییر نمی دهد.
Tom just wants the best for you.	تام فقط بهترین چیز را برای تو می خواهد.
We know that Tom sometimes does things he is not going to do.	ما می دانیم که تام گاهی کارهایی را انجام می دهد که قرار نیست انجام دهد.
My grandmother made us meat and potato stew.	مادربزرگم برایمان خورش گوشت و سیب زمینی درست کرد.
I do not think Tom is busy.	من فکر نمی کنم که تام مشغول باشد.
Tom said if I did not want to I would not have to.	تام گفت اگر نخواهم مجبور نیستم این کار را بکنم.
I was surprised when Tom told me he wanted to do this.	وقتی تام به من گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
I have to delete many files from my computer.	باید فایل های زیادی را از کامپیوترم پاک کنم.
Why not try this yellow jacket?	چرا این ژاکت زرد را امتحان نمی کنید؟
I will not be back soon	من به این زودی بر نمی گردم
Injured ankle	مچ پام صدمه دیده
There is no need to worry about shortages right now.	در حال حاضر نیازی به نگرانی در مورد کمبود نیست.
I'm not going to tell anyone about it	قرار نیست در موردش به کسی بگم
A Chinese farmer was told not to shave his beard before President Hu Jintao's visit to look "more rustic" on television.	به یک کشاورز چینی گفته شد که قبل از دیدار رئیس جمهور هو جینتائو، ریش خود را نتراشد تا در تلویزیون "روستیک تر" به نظر برسد.
I'm also full weight.	من هم وزن تام هستم.
Tom said no problem.	تام گفت مشکلی نیست.
He picked me up at Narita Airport.	او مرا به فرودگاه ناریتا سوار کرد.
I'm giving Tom this bike as a birthday present.	من این دوچرخه را به عنوان هدیه تولد به تام می دهم.
Earth is the third planet from the sun in the solar system.	زمین سومین سیاره از خورشید در منظومه شمسی است.
We will not tolerate anyone who commits terrorism.	ما کسی را که دست به تروریسم بزند تحمل نخواهیم کرد.
Tom drinks a lot of whiskey.	تام مقدار زیادی ویسکی می نوشد.
I am an ambulance driver	من راننده آمبولانس هستم
Tom has crucified himself.	تام خود را مصلوب کرده است.
Tom really did not care if he won or not, Tom said.	تام گفت واقعا برایش مهم نیست که برنده شود یا نه.
Tom and I both know that Mary was not the one to do this.	من و تام هر دو می دانیم که مری کسی نبود که این کار را کرد.
Tom is Mary's son, right?	تام پسر مری است، نه؟
They cut off the electricity again	دوباره برق را قطع کردند
The clamp on the door was cut.	گیره در قطع شده بود.
Looks like you do not want our help.	به نظر می رسد که شما کمک ما را نمی خواهید.
I doubt Tom can win.	من شک دارم تام بتواند برنده شود.
I'm tired of listening to some kind of music every day.	حالم به هم می خورد از گوش دادن به یک نوع موسیقی هر روز.
Tom and Mary are angry with you.	تام و مری از تو عصبانی هستند.
He was holding a large box.	جعبه بزرگی را در بغل گرفته بود.
I think this is not a good idea.	من معتقدم این ایده خوبی نیست.
Tom and Mary are now married.	تام و مری اکنون ازدواج کرده اند.
Why not continue tomorrow?	چرا فردا این کار را ادامه نمی دهیم؟
Who owns this property?	صاحب این ملک کیست؟
You still have a lot of work to do.	شما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارید.
Tom told me he did not care what we did.	تام به من گفت که برایش مهم نیست که ما چه کار می کنیم.
Tom's dog is dead	سگ تام مرده
I bought a house in the suburbs.	من یک خانه در حومه شهر خریدم.
We have to buy a new carpet for this room.	برای این اتاق باید یک فرش جدید بخریم.
You have to be more careful.	شما باید دقیق تر باشید.
Tom and John are arguing in the parking lot.	تام و جان در پارکینگ در حال دعوا هستند.
I was surprised that Tom turned down such a good offer.	من تعجب کردم که تام چنین پیشنهاد خوبی را رد کرد.
I think this is a problem.	من فکر می کنم این یک مشکل است.
The instructions recommend that you use only distilled water in this iron.	دستورالعمل ها توصیه می کنند که در این اتو فقط از آب مقطر استفاده کنید.
Thank you very much for what you did for me.	من از کاری که برای من انجام دادید بسیار سپاسگزارم.
I hope you enjoy your vacation	امیدوارم از مرخصی خود لذت ببرید
Tom wanted to do it again.	تام می خواست دوباره این کار را انجام دهد.
I want to be able to play like Tom Mandolin.	من می خواهم بتوانم مانند تام ماندولین بنوازم.
I want to know why Tom has to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom could not get Mary's attention.	تام نتوانست توجه مری را جلب کند.
I got the flu from Monday.	من از دوشنبه آنفولانزا گرفتم.
Tom never thought Mary would talk to him.	تام هرگز فکر نمی کرد مری با او صحبت کند.
I did not think Tom would let Mary win.	فکر نمی کردم تام اجازه دهد مری برنده شود.
I seriously doubt that Tom will be distracted by what is happening.	من به طور جدی شک دارم که تام از آنچه در حال وقوع است سرگرم شود.
Tom said he thought Mary was afraid to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار می ترسد.
How did you know Tom was going to be arrested?	از کجا می دانستی که تام قرار است دستگیر شود؟
I am very proud of my daughter.	من به دخترم خیلی افتخار می کنم.
Do not expect any change so soon.	انتظار هیچ تغییری را به این زودی نداشته باشید.
Even Tom no longer hugs Mary.	حتی تام هم دیگر مری را در آغوش نمی گیرد.
Tom thought Mary would help him.	تام فکر کرد مری به او کمک خواهد کرد.
Tom helps Mary whenever she needs help.	تام هر زمان که مری نیاز به کمک داشته باشد به او کمک می کند.
Tom fell off the roof and broke three gears.	تام از پشت بام افتاد و سه دنده شکست.
Why not correct Tom?	چرا تام را تصحیح نمی کنید؟
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
If Tom can't do it, no one can.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، هیچ کس نمی تواند.
It's stupid to believe Tom.	این احمقانه است که تام را باور کنی.
I was not paid as much as they told me.	من به اندازه ای که به من گفتند به من پول می دهند، حقوق نگرفتم.
Did Tom really tell Mary to drink it?	آیا تام واقعاً به مری گفت که آن را بنوشد؟
I know Tom is a very naughty eater.	من می دانم که تام یک غذاخور بسیار بداخلاق است.
My life is unfinished without you	زندگی من بدون تو ناتمام است
I used to go to school by bicycle, but now I get on the bus.	قبلاً با دوچرخه به مدرسه می رفتم، اما اکنون سوار اتوبوس می شوم.
Tom is happy to be here, is not he?	تام از حضور در اینجا خوشحال است، اینطور نیست؟
I thought maybe you could use the company.	فکر کردم شاید بتوانید از شرکتی استفاده کنید.
I need a marker	من به یک نشانگر نیاز دارم
Tom said he was very upset.	تام گفت که خیلی ناراحت است.
We do not hear many people here speaking French.	ما نمی شنویم که بسیاری از مردم در اینجا فرانسوی صحبت کنند.
This is not a pyramid scheme.	این یک طرح هرمی نیست.
I know for sure that Tom moved to Australia a year ago.	من مطمئناً می دانم که تام یک سال پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom stood behind his mother.	تام پشت سر مادرش ایستاد.
I am completely blind now	الان کاملا نابینا هستم
How did you find out that Tom was not the one who did this?	از کجا فهمیدی که تام کسی نبود که این کار را کرد؟
Tom went to Boston with Mary.	تام با مری به بوستون رفت.
I doubt Tom did that.	من شک دارم که تام این کار را نکرده است.
You will be allowed to use the calculator during the test.	شما مجاز به استفاده از ماشین حساب در طول آزمون خواهید بود.
Tom drove his car off a cliff.	تام ماشینش را از صخره ای راند.
This was to be expected	این باید انتظار می رفت
I did not remember to buy carrots.	یادم نبود هویج بخرم.
Not all of them are violent.	همه آنها خشن نیستند.
The plural of sheep is a sheep.	جمع گوسفند گوسفند است.
Nothing happened between us	چیزی بین ما اتفاق نیفتاد
I guess they were not really happy.	من حدس می زنم که آنها واقعا خوشحال نبودند.
I have a terrible toothache.	من یک دندان درد وحشتناک دارم.
Tom does not seem to know what happened.	به نظر می رسد تام از اتفاقی که افتاده خبر ندارد.
What do you say to playing tennis this afternoon?	به بازی تنیس امروز بعدازظهر چه می گویید؟
Tom and Mary are suspicious of each other.	تام و مری به یکدیگر مشکوک هستند.
Tom is bathing.	تام حمام پوشیده است.
Tom was supposed to be back an hour ago.	تام قرار بود ساعتی پیش برگردد.
His tone made me think he already knew.	لحن او باعث شد فکر کنم که او قبلاً می دانست.
I decided to subscribe to the magazine.	تصمیم گرفتم در مجله مشترک شوم.
Tom was sure Mary knew he had to do it.	تام مطمئن بود که مری می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary had done it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را انجام داده است.
Tom was certainly not ready for that.	تام مطمئناً برای آن آماده نبود.
I want to have a little chat with you.	من می خواهم یک گپ کوچک با شما داشته باشم.
Looks like Tom might do.	به نظر می رسد کاری که تام ممکن است انجام دهد.
I hope Tom is not jealous.	امیدوارم تام حسود نشده باشد.
You have to tell Tom Mary that he can not swim.	شما باید به تام مری بگویید که نمی تواند شنا کند.
I thought Tom would have all the time he needed.	من فکر می کردم که تام تمام زمانی را که نیاز دارد خواهد داشت.
I do not know, did we forget to tell Tom what to do?	نمی دانم آیا فراموش کرده ایم که به تام بگوییم چه کار کنیم؟
This is what we have been working on.	این چیزی است که ما روی آن کار کرده ایم.
This is one of the shortest books I have ever read.	این یکی از کوتاه ترین کتاب هایی است که خوانده ام.
Tom and Mary are waiting with John.	تام و مری با جان منتظرند.
We have to get off at the next station.	باید در ایستگاه بعدی پیاده شویم.
You want a car, right?	شما یک ماشین می خواهید، نه؟
You know I can not answer that question.	شما می دانید که من نمی توانم به این سوال پاسخ دهم.
The sun is setting and there is no shadow in the eye.	خورشید در حال غروب است و هیچ سایه ای در چشم نیست.
Tom told me he thought Mary was the next person to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
Jumping from a moving truck is not safe.	پریدن از کامیون در حال حرکت بی خطر نیست.
Tom took a snowflake on his tongue.	تام یک دانه برف روی زبانش گرفت.
I feel a little hostile here.	من اینجا کمی احساس خصومت می کنم.
Tom is paying in cash.	تام در حال پرداخت نقدی است.
Tom may die of infection.	تام ممکن است از عفونت بمیرد.
Tom got in his car and left quickly.	تام سوار ماشینش شد و سریع رفت.
We have made many mistakes.	ما اشتباهات زیادی مرتکب شده ایم.
You can not stop Tom from doing this.	شما نمی توانید تام را از انجام این کار باز دارید.
What pleasure is there in it?	چه لذتی در آن است؟
She could not stop crying.	او نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد.
I did not talk to Tom	من با تام صحبت نکردم
Tom took the wrong path.	تام مسیر اشتباهی را در پیش گرفت.
Some passengers were not wearing seat belts.	برخی از مسافران کمربند ایمنی نبسته بودند.
He did not stay because he had to go to the dentist.	او نمی ماند زیرا باید به دندانپزشکی می رفت.
Either Tom does it or Mary does it.	یا تام این کار را می کند یا مری.
Tom can play Tuba.	تام می تواند توبا بازی کند.
He longed to ignore my advice.	او این دلتنگی را داشت که نصیحت من را نادیده بگیرد.
I wish Tom had not told Mary this.	ای کاش تام این موضوع را به مری نگفته بود.
The more a man has, the more he wants.	هر چه مرد بیشتر داشته باشد، بیشتر می خواهد.
I have to tell you a hundred times.	باید صد بار به شما گفته باشم.
Maybe Tom doesn't want anything.	شاید تام چیزی نمی خواهد.
There were about 1000 people.	حدود 1000 نفر بودند.
I have been in contact with him for ten years.	ده سال است که با او ارتباط دارم.
Tom knew where Mary was.	تام فهمید که مری کجاست.
Where did you get last night?	دیشب به کجا رسیدی؟
Tom holds a glass in his right hand.	تام یک لیوان در دست راست خود گرفته است.
My father reddened the mailbox.	پدرم صندوق پست را قرمز کرد.
Tom said he expected Mary to do so on Monday.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
You may be the last person to see Tom alive.	شاید شما آخرین نفری باشید که تام را زنده دیدید.
Tom said Mary was in Boston.	تام گفت مری در بوستون بود.
He had barely finished speaking when he interrupted.	به سختی صحبتش را تمام کرده بود که حرفش را قطع کرد.
Tom lied to Mary that he did not love her.	تام به مری دروغ می گفت که او را دوست ندارد.
This is the most stylish restaurant in the city.	این شیک ترین رستوران شهر است.
I'm going to work here	من میرم اینجا کار کنم
It was Tom who told me I had to do this.	این تام بود که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
I will talk to Tom and ask him not to do this again.	من با تام صحبت خواهم کرد و از او می خواهم که دیگر این کار را انجام ندهد.
I do not think Tom will be in Australia for long.	من فکر می کنم که تام مدت زیادی در استرالیا نخواهد بود.
This is truly unprecedented.	این واقعا بی سابقه است.
Tom should not do that anymore.	تام دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom said he did not know all the rules.	تام گفت که همه قوانین را نمی دانست.
Tom is not going to testify.	تام قرار نیست شهادت بدهد.
I often do not watch TV anymore.	من اغلب دیگر تلویزیون نگاه نمی کنم.
Why not let Tom know you're not doing this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که این کار را نمی‌کنی؟
Tom and Mary have not spoken in a long time.	تام و مری مدت زیادی است که با هم صحبت نکرده اند.
Doctor, what's wrong with Tom?	دکتر، تام چه مشکلی دارد؟
Is copying	داره کپی میکنه
Are you still interested in going out for a drink after work?	آیا هنوز علاقه مند به بیرون رفتن برای نوشیدنی بعد از کار هستید؟
Tom has already told Mary that he does not know how to do this.	تام قبلاً به مری گفته است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
We have to remove this in the bud.	ما باید این را در جوانه حذف کنیم.
I hope you do not sing that song anymore	امیدوارم دیگر آن آهنگ را نخوانی
They have not woken up yet	هنوز بیدار نشده اند
However, the situation has not really improved.	با این حال، اوضاع واقعاً بهبود نیافته است.
Tom is the one who usually weeds the garden.	تام کسی است که معمولاً باغ را علف های هرز می کند.
Tom's book has been translated into many languages.	کتاب تام به زبان های زیادی ترجمه شده است.
The train is scheduled to leave in five minutes.	قرار است قطار پنج دقیقه دیگر حرکت کند.
I told Tom to consult a lawyer.	به تام گفتم با یک وکیل مشورت کند.
Tom did not want to do their dirty work.	تام نمی خواست کار کثیف آنها را انجام دهد.
You just want to catch Tom	تو فقط میخوای تام رو بگیری
You really did not mean that, did you?	واقعا منظورت این نبود، نه؟
This is debatable.	این قابل بحث است.
This is the last song I wrote for my wife.	این آخرین آهنگی است که برای همسرم نوشتم.
I know what you'm thinking, but it 's not true.	من می دانم که شما به چه فکر می کنید، اما این واقعیت ندارد.
I'm not good with this kind of thing	من با این جور چیزها خوب نیستم
Tom has been staring at you all morning.	تام تمام صبح به تو خیره شده است.
Tom Adam looks very good.	تام آدم خیلی خوبی به نظر می رسد.
I guess Tom and I are both going to die.	حدس می زنم که من و تام هر دو می میریم.
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام این کار را بکند.
The forest was so dense that it was difficult to cross.	جنگل به قدری انبوه بود که به سختی می شد از میان آن عبور کرد.
Tom is a colonel.	تام یک سرهنگ است.
You still haven't told me where you live	هنوز به من نگفتی کجا زندگی می کنی
Tom will probably tell Mary that he is not busy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که سرش شلوغ نیست.
This is not the answer I was hoping for.	این پاسخی نیست که من به آن امیدوار بودم.
Tom will visit Mary next week.	تام هفته آینده به دیدار مری خواهد رفت.
I did not do that	من همچین کاری نکردم
I asked him where to park my car?	از او پرسیدم ماشینم را کجا پارک کنم؟
I do not care if you do that.	برای من مهم نیست که شما این کار را انجام دهید.
I still do not know when Tom will come.	من هنوز نمی دانم تام کی می آید.
Tom quickly apologized.	تام سریع عذرخواهی کرد.
I do not think Tom knows that we are here.	فکر نمی کنم تام بداند که ما اینجا هستیم.
I thought it was weird that Tom was not at Mary's party.	فکر کردم عجیب بود که تام در مهمانی مری نبود.
How can you not help?	چطور کمک نمی کنی؟
Tom will be here all morning.	تام تمام صبح اینجا خواهد بود.
What is this purple spot?	این لکه بنفش چیست؟
I will not let Tom talk to Mary.	من به تام اجازه نمی دهم با مری صحبت کند.
Why does this not work?	چرا این کار نمی کند؟
Tom eats oatmeal for breakfast.	تام برای صبحانه بلغور جو می خورد.
I do not think this is an exception.	من فکر نمی کنم که این یک استثنا باشد.
How long does it take to get to the Hilton Hotel?	از اینجا تا هتل هیلتون چقدر طول می کشد؟
I'm very sorry for what happened.	از اتفاقی که افتاده بسیار متاسفم.
Tom agreed to leave.	تام قبول کرد که برود.
Tom managed to do it.	تام موفق شد این کار را انجام دهد.
Tom is the president of the club.	تام رئیس باشگاه است.
I wonder how Tom knew I would be here.	من تعجب می کنم که تام از کجا می دانست که من اینجا خواهم بود.
Most people spend about a third of their lives in bed.	اکثر مردم حدود یک سوم عمر خود را در رختخواب می گذرانند.
This movie does not have French subtitles.	این فیلم زیرنویس فرانسوی ندارد.
Who has a problem here, you or Tom?	چه کسی اینجا مشکل دارد، شما یا تام؟
You do not have to wait for me	نیازی نیست منتظر من باشی
I think Tom will be bored.	من فکر می کنم که تام خسته خواهد شد.
Tom's plane crashed.	هواپیمایی که تام در آن بود سقوط کرد.
You have not lost anything	شما چیزی را از دست نداده اید
I was surprised you did not know Tom was in the hospital.	من تعجب کردم که نمی دانستی تام در بیمارستان است.
Tom said he enjoyed the concert very much.	تام گفت که از کنسرت بسیار لذت برد.
Tom was actually the only one who did not.	تام در واقع تنها کسی بود که این کار را نکرد.
I want my money back and now I want to give it back.	من پولم را پس می خواهم و الان می خواهم آن را پس بدهم.
There is simply no good answer to this question.	فقط هیچ پاسخ خوبی برای این سوال وجود ندارد.
Tom is much heavier than Mary.	تام خیلی سنگین تر از مری است.
Tom was killed by his own gang members.	تام توسط اعضای باند خودش کشته شد.
Do not forget to bring your swimsuit.	فراموش نکنید که مایو خود را به همراه داشته باشید.
I do not think Tom knows how good a cook Mary is.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چقدر آشپز خوبی است.
I can not believe that Tom and Mary are still married.	من نمی توانم باور کنم که تام و مری هنوز ازدواج کرده اند.
I suggest you do not go to Australia in winter.	پیشنهاد می کنم در زمستان به استرالیا نروید.
I thought you said you did not do that.	فکر کردم گفتی که چنین کاری نکردی.
I have lost my power	من قدرتم را از دست داده ام
I'll be sent to Boston again.	من دوباره به بوستون فرستاده می شوم.
I know Tom is safe.	من می دانم که تام در امان است.
Bleach is a caustic.	سفید کننده یک ماده سوزاننده است.
I think Tom really enjoys doing this.	من فکر می کنم که تام واقعا از انجام این کار لذت می برد.
I can not believe that you really believe this.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا این را باور دارید.
I'm sure you like Tom	مطمئنم از تام خوشت میاد
Tom said it was too short to reach the top shelf.	تام گفت که برای رسیدن به قفسه بالا خیلی کوتاه است.
I do not know what happens.	من نمی دانم چه اتفاقی می افتد.
I promise to tell someone what you did	قول میدم به کسی نگم چیکار کردی
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Give Tom the phone.	گوشی را به تام بده.
Are you not afraid of anything?	از چیزی نمی ترسی؟
I know Tom knew why Mary was doing this.	می دانم که تام می دانست چرا مری این کار را می کند.
I do not like to pay your bills.	من دوست ندارم قبض های شما را بپردازم.
Tom said he was not surprised.	تام گفت که تعجب نکرده است.
Did Tom really eat those wild berries?	آیا تام واقعاً آن توت های وحشی را خورد؟
I did not know that Tom and Mary were John's grandparents.	من نمی دانستم تام و مری پدربزرگ و مادربزرگ جان هستند.
I knew Tom was not very creative.	می دانستم تام خیلی خلاق نیست.
Tom told me he thought Mary had been fired.	تام به من گفت که فکر می کند مری اخراج شده است.
What will you live with?	با چه چیزی زندگی خواهید کرد؟
Tom drives an old pickup truck.	تام یک پیک آپ قدیمی رانندگی می کند.
He went to the station to chase his friend.	او برای بدرقه دوستش به ایستگاه رفته است.
I'll take you to Tom.	من تو را نزد تام می برم.
You do not know how right you are	نمیدونی چقدر درست میگی
I'm not going to the dentist today.	من امروز به دندانپزشکی نمی روم.
I have to go now. 	مجبورم که الان برم.
Where did I put my belongings?	دیدی وسایلم را کجا گذاشتم؟
Tom does not give up easily.	تام به راحتی تسلیم نمی شود.
Tom is not angry with you	تام از تو عصبانی نیست
I could not go out because it was raining.	چون باران می بارید نمی توانستم بیرون بروم.
Tom hanged himself last night.	تام دیشب خود را حلق آویز کرد.
Tom is in the middle of the meeting.	تام در اواسط جلسه است.
I know a hole in the wall that is really cheap.	من سوراخی در دیوار می شناسم که واقعاً ارزان است.
Tom unloaded his tools from his truck.	تام ابزارهایش را از کامیونش پیاده کرد.
Tom helped Mary with his jacket.	تام با ژاکتش به مری کمک کرد.
Tom hoped Mary would not win.	تام امیدوار بود که مری برنده نشود.
Tom told the taxi driver to take him to the Hilton Hotel.	تام به راننده تاکسی گفت که او را به هتل هیلتون ببرد.
I think Tom is in the yard picking up the leaves.	فکر می‌کنم تام در حیاط است و برگ‌ها را جمع می‌کند.
Tom was on a business trip to Australia last week.	تام هفته گذشته در یک سفر کاری در استرالیا بود.
Tom and Mary met in high school.	تام و مری در دبیرستان با هم آشنا شدند.
Tom is also a skilled chess player.	تام همچنین یک شطرنج باز ماهر است.
When were you discharged from the hospital?	چه زمانی شما را از بیمارستان خارج کردند؟
I'm convinced Tom does not tell us everything.	من متقاعد شده ام که تام همه چیز را به ما نمی گوید.
The problem was that we did not have enough time.	مشکل این بود که زمان کافی نداشتیم.
Everyone stopped and turned to see what was going on.	همه ایستادند و برگشتند تا ببینند چه خبر است.
How far is Tom's house?	خانه تام چقدر دور است؟
He got married at the age of seventeen.	او در هفده سالگی ازدواج کرد.
This airport has the longest runway in this region of the country.	این فرودگاه دارای طولانی ترین باند پرواز در این منطقه از کشور است.
Tom raised his hand.	تام دستش را بالا آورد.
I do not think Tom knows that Mary is upset.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری ناراحت است.
Tom thinks Mary is in Boston.	تام فکر می کند مری در بوستون است.
I have prepared a list.	من یک لیست آماده کرده ام.
Tom was trying to protect us.	تام سعی می کرد از ما محافظت کند.
Do you know what Tom died of?	میدونی تام از چی مرد؟
Tom heard Mary say he hated John.	تام شنید که مری گفت از جان متنفر است.
Tom looked very uninterested.	تام خیلی بی علاقه به نظر می رسید.
Tom agreed that what Mary said was true.	تام پذیرفت که آنچه مری گفت درست است.
Do you ever speak French to each other?	آیا تا به حال با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنید؟
I had just started working when the rain started.	من تازه شروع به کار کرده بودم که باران شروع شد.
I think Tom and Mary are both sorry.	فکر می کنم تام و مری هر دو متاسفند.
There is something in my mind	یه چیزی تو ذهنم هست
I think Tom is motivated.	من فکر می کنم که تام انگیزه دارد.
I did not get to school this morning.	امروز صبح به مدرسه نرسیدم.
Tom was one of my first students.	تام یکی از اولین شاگردان من بود.
Tom eats a lot of meat.	تام مقدار زیادی گوشت می خورد.
I know you will do the same for me, so do not mention it.	من می دانم که شما نیز همین کار را برای من انجام خواهید داد، پس به آن اشاره نکنید.
"Are you going to Tom's party?" 	"آیا به مهمانی تام می روی؟"
"I'm not sure yet."	"من هنوز مطمئن نیستم."
What makes you think Tom wants to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Six witnesses said they saw Tom cheating on an exam.	شش شاهد گفتند که تام را در حال تقلب در امتحان دیدند.
Are you saying that Tom lied?	آیا می گویید تام دروغ گفته است؟
I would love to see Tom.	من خیلی دوست داشتم تام را ببینم.
Tom draws comics.	تام کمیک می کشد.
Tom lives in a vacant house.	تام در یک خانه خالی از سکنه زندگی می کند.
You said who do you want to borrow a bicycle from?	گفتی دوچرخه از کی میخوای قرض بگیری؟
I did it even though I knew it was dangerous.	من این کار را انجام دادم با اینکه می دانستم خطرناک است.
I'm the only one who can not do this.	من تنها کسی هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I pulled my car to the left of the road.	ماشینم را به سمت چپ جاده کشیدم.
This is very unfair	این خیلی ناعادلانه است
Tom must have done it by now.	تام باید تا الان این کار را کرده باشد.
Do not you eat	نمی خوری؟
Tom said he wanted to impress his girlfriend.	تام گفت که می خواهد دوست دخترش را تحت تاثیر قرار دهد.
Planes are expensive.	هواپیماها گران هستند.
I do not want Tom to go.	من نمی خواهم تام برود.
Tom admits that he cries often.	تام اعتراف می کند که اغلب گریه می کند.
We do not have enough information	ما اطلاعات کافی نداریم
It was so loud that I could not hear it.	آنقدر سر و صدا بود که نمی توانستم صدایم را به گوشم برسانم.
The audience sang with Tom.	حضار همراه با تام آواز خواندند.
Tom does not realize that he is upsetting everyone.	تام متوجه نمی شود که اعصاب همه را خراب می کند.
Tom wanted to take a picture of the damage to his car.	تام می خواست از آسیب وارد شده به ماشینش عکس بگیرد.
Let's see what Tom does.	بیایید ببینیم تام چه می کند.
Tom did not ask Mary anything.	تام از مری چیزی نپرسید.
Tell Tom I'm not home.	به تام بگو که من خانه نیستم.
He receives a lot of visitors.	او بازدیدکنندگان زیادی را دریافت می کند.
I know Tom Bass is a better musician than Mary.	من می دانم که تام باس نوازنده بهتری از مری است.
It will be a lot more fun if you are there.	اگر آنجا باشید خیلی سرگرم کننده تر خواهد بود.
If that's not your thing, please take this letter to the post office.	اگر از سر راه شما نیست، لطفاً این نامه را به اداره پست ببرید.
We went to the airport to pick up Tom.	به فرودگاه رفتیم تا تام را سوار کنیم.
Tom dropped his glass.	تام لیوانش را زمین گذاشت.
I do not want to do this again.	من دوست ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
It was so cold yesterday that I stayed home.	دیروز آنقدر سرد بود که در خانه ماندم.
You are rich	تو پولدار هستی
I had a taxi with Tom.	من با تام یک تاکسی مشترک داشتم.
I can not tell you more about it.	من نمی توانم بیشتر در مورد آن به شما بگویم.
Tom made himself as comfortable as possible.	تام خودش را تا حد امکان راحت کرد.
Tom is very angry.	تام خیلی عصبانی است.
Can I talk to Tom?	آیا می توانم با تام صحبت کنم؟
Tom was very handsome in his youth.	تام در جوانی بسیار خوش تیپ بود.
Tom quickly kissed her cheek.	تام سریع گونه مری را بوسید.
Should Tom do that?	آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
Last spring I took a cooking class and learned how to bake bread.	بهار گذشته در کلاس آشپزی شرکت کردم و پختن نان را یاد گرفتم.
Grab your fishing rod and box and let's go fishing.	میله و جعبه ماهیگیری خود را بگیرید و بیایید به ماهیگیری برویم.
Tom reached into his pocket and pulled out a handful of coins.	تام دست در جیبش کرد و یک مشت سکه بیرون آورد.
I think you like it here.	فکر می کنم از اینجا خوشت بیاید.
I did not want to upset you	نمیخواستم ناراحتت کنم
I now live on Park Street.	من الان در خیابان پارک زندگی می کنم.
It started to rain.	شروع به باریدن کرد.
I'm not used to waking up so early.	هنوز عادت ندارم اینقدر زود بیدار شوم.
I do not know whether I should call the police or not.	من نمی دانم که آیا باید به پلیس زنگ بزنم یا نه.
Tom said Mary was probably still determined to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز مصمم به انجام این کار است.
Tom must be in a hurry.	تام باید عجله داشته باشد.
Tom said he thought it was impossible to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن نیست.
Tom is still in the tent.	تام هنوز در چادر است.
I had to delete some of the things I had.	مجبور شدم برخی از چیزهایی را که داشتم حذف کنم.
"I'm not like a beginner," Tom said.	تام گفت که شبیه یک مبتدی نیستم.
I do not play basketball	من بسکتبال بازی نمی کنم
Tom spent most of his life in Boston.	تام بیشتر عمر خود را در بوستون گذراند.
I can not change what happened yesterday.	من نمی توانم آنچه دیروز اتفاق افتاد را تغییر دهم.
I bet you didn't even tell Tom.	شرط می بندم حتی به تام هم نگفتی.
Tom was very confident that Mary could take care of herself.	تام خیلی مطمئن بود که مری می تواند از خودش مراقبت کند.
I am completely satisfied with Tom's answer.	من از پاسخ تام کاملا راضی هستم.
Tom said it's Mary's.	تام گفت که این مال مری است.
I can not walk fast, but I can walk for a long time.	من نمی توانم سریع راه بروم، اما می توانم برای مدت طولانی راه بروم.
You should have apologized to Tom for being late.	باید از تام به خاطر دیر آمدن عذرخواهی می کردی.
Tom thought the price was too high.	تام فکر کرد قیمت خیلی بالاست.
Tom suffers from PTSD and has nightmares.	تام از PTSD رنج می برد و دچار کابوس می شود.
I have been asked not to do this anymore.	از من خواسته شده که دیگر این کار را نکنم.
I trust his executive ability.	من به توانایی اجرایی او اعتماد دارم.
I think you have to let Tom know that you never did.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که هرگز این کار را نکرده اید.
I do not want you to make the same mistake I did.	من نمی خواهم شما همان اشتباهی را که من مرتکب شدم انجام دهید.
Tom wants to learn to ride a motorcycle.	تام می خواهد موتور سواری را یاد بگیرد.
Tom now lives with me in my house.	تام اکنون با من در خانه من زندگی می کند.
I met a lot of interesting people at a party last night.	دیشب در مهمانی با افراد جالب زیادی آشنا شدم.
Does Tom go home often?	آیا تام اغلب به خانه می رود؟
Tom went to the kitchen to get something to drink.	تام به آشپزخانه رفت تا چیزی برای نوشیدن بیاورد.
I told Tom he did not have to do what he did not want to do.	به تام گفتم او مجبور نیست کاری را که نمی خواهد انجام دهد.
I heard he is good at mahjong.	شنیده ام که او در فال ماهجونگ خوب است.
I lent Tom a few books.	چند کتاب به تام قرض دادم.
Tom is very qualified.	تام بسیار واجد شرایط است.
I do not really need money	من واقعا به پول نیاز ندارم
The news reached Tom like a ton of bricks.	این خبر مانند یک تن آجر به تام رسید.
Tom refused to do what Mary told him to do.	تام از انجام کاری که مری به او گفت که باید انجام دهد خودداری کرد.
Tom does not like to speak French.	تام دوست ندارد فرانسوی صحبت کند.
Tom is a very stingy man.	تام آدم بسیار خسیسی است.
Is Tom still going to stay with us next summer?	آیا تام هنوز قصد دارد تابستان آینده با ما بماند؟
Tom has his own blog.	تام وبلاگ خودش را دارد.
I have been told that I am a pig.	به من گفته اند که من یک خوک هستم.
Tom is the one to ask.	تام کسی است که باید بپرسد.
It can not be bought with money.	با پول نمی توان آن را خرید.
Tom said he tried to do it the day before.	تام گفت که سعی کرده این کار را روز قبل انجام دهد.
My father objected to me going to the concert.	پدرم با رفتن من به کنسرت مخالفت کرد.
Tom and Mary went to the moon for their honeymoon.	تام و مری برای ماه عسل به ماه رفتند.
Tom will stay with us all summer.	تام تمام تابستان پیش ما خواهد ماند.
You are involved, aren't you?	شما درگیر هستید، نه؟
I did not know that we were not going to do this with Tom.	نمی‌دانستم که قرار نبود این کار را با تام انجام دهیم.
Tom is not homeless	تام بی خانمان نیست
I want to wait outside if it's okay.	من می خواهم بیرون منتظر بمانم اگر اشکالی ندارد.
I know Tom probably did not do it alone.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را به تنهایی انجام نداده است.
Tom went to church with his parents every Sunday.	تام هر یکشنبه با والدینش به کلیسا می رفت.
I'm not saying what you want to hear.	من چیزی نمی گویم که شما می خواهید بشنوید.
You will be amazed if I could tell you everything I know.	اگر بخواهم تمام آنچه را که می دانم به شما بگویم، شگفت زده خواهید شد.
Tom still loves his job.	تام هنوز کارش را دوست دارد.
Tom is as stubborn as Mary.	تام به اندازه مری سرسخت است.
We grew up	ما بزرگ شدیم
You'm sorry	پشیمون میشی که
I did not want to speak French.	من نمی خواستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom and I had a very interesting conversation this morning.	من و تام امروز صبح یک گفتگوی بسیار جالب داشتیم.
Tom thought Mary would do it by 2:30.	تام فکر می کرد که مری تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
Tom said he felt very hungry.	تام گفت که خیلی احساس گرسنگی می کند.
Tom is seriously injured.	تام به شدت مجروح شده است.
I do not need a lawyer	من نیازی به وکیل ندارم
I think I have seen that man before.	فکر می کنم قبلاً آن مرد را دیده بودم.
Tom is buying something to eat.	تام در حال خرید چیزی برای خوردن است.
I was probably thirteen at the time.	من احتمالاً در آن زمان سیزده ساله بودم.
When people do not like them, they do not like them.	وقتی مردم آنها را دوست ندارند دوست ندارند.
You went home by bike, right?	تو با دوچرخه به خانه رفتی، نه؟
We had to do what Tom wanted.	ما باید کاری را که تام می خواست انجام می دادیم.
It was not as difficult as I expected.	انجام این کار آنطور که انتظار داشتم سخت نبود.
That would be great	این عالی خواهد بود
He could not rest until he knew the truth.	تا حقیقت را نداند نمی توانست آرام بگیرد.
Tom moved last night.	تام دیشب نقل مکان کرد.
I met Tom again Monday morning.	دوشنبه صبح دوباره با تام ملاقات کردم.
Tom was also John's cell.	تام هم سلولی جان بود.
Tom knows this is a sensitive issue.	تام می داند که این یک موضوع حساس است.
I want Tom to tell me how to do this.	می خواهم تام به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
I did not think Tom would be so strict.	فکر نمی کردم تام اینقدر سخت گیر باشد.
I have to look for something for me.	من باید به دنبال چیزی برای من باشید.
I'm terrible at chess.	من در شطرنج وحشتناک هستم.
I can not tell you where Tom is because I do not know.	من نمی توانم به شما بگویم تام کجاست زیرا نمی دانم.
Tom will not do this unless you ask him to.	تام این کار را نمی کند مگر اینکه از او بخواهید.
Did you know that Tom was still studying in France?	آیا می دانستید که تام هنوز در حال تحصیل فرانسه بود؟
Tom drank another sip of coffee.	تام یک جرعه دیگر قهوه نوشید.
Tom realized he had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را انجام دهد.
Tom never imagined owning his own business.	تام هرگز تصور نمی کرد که صاحب کسب و کار خودش شود.
Tom says he can't prove Mary did it.	تام می گوید که نمی تواند ثابت کند که مری این کار را کرده است.
I wonder why people vote for thieves and liars.	من تعجب می کنم که چرا مردم به دزد و دروغگو رای می دهند.
I always talk to Tom.	من همیشه با تام صحبت می کنم.
I do not know if Tom will do it today.	من نمی دانم که آیا تام امروز این کار را انجام خواهد داد یا خیر.
I do not know what to do.	من نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
I knew it would be hard work.	می دانستم که این کار سخت خواهد بود.
We could not determine his whereabouts.	ما نتوانستیم مکان او را تعیین کنیم.
Tom is just jealous that we have so much fun.	تام فقط از اینکه ما اینقدر خوش می گذرانیم حسادت می کند.
Can't we go with Tom?	نمیشه با تام بریم؟
Tom gave the thieves what they wanted.	تام به دزدان آنچه را که خواستند داد.
I thought Tom could not do it.	من فکر می کردم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not say anything about immigrating to Australia.	تام در مورد مهاجرت به استرالیا چیزی نگفت.
We tried to surprise Tom.	ما سعی داشتیم تام را غافلگیر کنیم.
You will not have any problems	هیچ مشکلی نخواهید داشت
"What are you studying?" 	"چی درس میخونی؟"
"I'm studying French."	"من در حال مطالعه زبان فرانسه هستم."
Not all police officers are brave.	همه پلیس ها شجاع نیستند.
Why don't you tell Tom to stay?	چرا به تام نمی گویید بماند؟
Tom asked Mary which hospital she had gone to.	تام از مری پرسید که به کدام بیمارستان رفته است.
They lived happily ever after.	آنها پس از آن به خوشی زندگی کردند.
I'm not as selfish as I used to be.	من مثل گذشته خودخواه نیستم.
Tom had to start again.	تام باید دوباره شروع می کرد.
I'm not afraid of anyone	من از هیچکس نمی ترسم
Tom calmed down.	تام آرام شد.
You are welcome here	شما اینجا خوش آمدید
We are careful	ما مراقب هستیم
I was never worried about Tom.	من هرگز نگران تام نبودم.
I'm so glad Christmas is here.	من خیلی خوشحالم که کریسمس اینجاست.
My boyfriend is wearing a wristband.	دوست پسر من مچ بند می بندد.
Tom probably won't change his mind.	تام احتمالا نظرش را تغییر نخواهد داد.
What Tom and I are going to do.	من و تام قرار است چه کار کنیم.
Christmas is our busiest time of the year.	کریسمس شلوغ ترین زمان ما در سال است.
Tom is hard to ignore.	نادیده گرفتن تام سخت است.
Tom insisted that he had done it himself.	تام تاکید کرد که این کار را خودش انجام داده است.
Tom takes vitamins.	تام ویتامین مصرف می کند.
I have not told anyone so far	تا الان به کسی نگفتم
Tom arrived later than ever.	تام دیرتر از همیشه رسید.
I'm really busy	من واقعاً سرم شلوغ است
Coping with Tom is not easy.	کنار آمدن با تام آسان نیست.
I'm not allergic to penicillin.	من به پنی سیلین حساسیت ندارم.
Tom did not have enough time to do what needed to be done.	تام زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود نداشت.
It will probably be impossible for you to do this.	احتمالاً انجام این کار برای شما غیرممکن خواهد بود.
Tom has not asked a single question yet.	تام هنوز حتی یک سوال نپرسیده است.
Can we do something to help Tom?	آیا می توانیم کاری برای کمک به تام انجام دهیم؟
It does not charge much	زیاد شارژ نمیکنه
I'm so tired now	الان خیلی خسته ام
I thought Tom would sleep until noon.	فکر می کردم تام تا ظهر بخوابد.
Who is responsible for this?	چه کسی مسئولیت اینجا را بر عهده می گیرد؟
Where did Tom stay when he was in Boston?	زمانی که تام در بوستون بود کجا ماند؟
What is your favorite sandwich?	ساندویچ مورد علاقه شما چیست؟
I have not yet tried to do this.	من هنوز سعی نکردم این کار را انجام دهم.
He was acquitted of the charges.	او از اتهامات وارده به طور کامل تبرئه شد.
Why do not you leave us?	چرا ما را رها نمی کنی؟
I think this is our duty.	فکر می کنم این وظیفه ماست.
Tom seemed to be able to help.	تام به نظر می رسید که می توانست کمک کند.
Tom was clearly shocked.	تام به وضوح شوکه شده بود.
I'm going to follow you	من میرم دنبالت
Tom lied to us about how much money he made.	تام به ما دروغ گفت که چقدر پول به دست آورده است.
Tom does not know where Mary wants to do it.	تام نمی داند مری کجا می خواهد این کار را انجام دهد.
I never told Tom how I felt.	من هرگز به تام نگفتم که چه احساسی دارم.
I'm sure you will be back	مطمئنم برمیگردی
Hey do not turn your back on me	هی به من پشت نکن
Tom was taking a big risk.	تام ریسک بزرگی می کرد.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت که خوشحالم که برگشتی.
Tom is making his bed	تام داره تختش رو مرتب میکنه
It has been enjoyable.	این لذت بخش بوده است.
Tom ate all my candy.	تام تمام آب نبات من را خورد.
Tom and I injured ourselves.	من و تام خودمان را مجروح کردیم.
After all, my father's life was a happy one.	با توجه به همه چیز، زندگی پدرم زندگی شادی داشت.
Tom wanted to see the vast world.	تام می خواست دنیای وسیع و بزرگ را ببیند.
Tom went to Boston three months ago.	تام سه ماه پیش به بوستون رفت.
We should not have given up	ما نباید تسلیم می شدیم
I think this is part of the problem.	من فکر می کنم این بخشی از مشکل است.
Tom seems to be really scared.	به نظر می رسد تام واقعاً می ترسد.
I know I'm right	میدونم درست میگم
His house is on the slopes of Mount Fuji.	خانه او در دامنه کوه فوجی است.
Even angels can not please everyone.	حتی فرشتگان هم نمی توانند همه را راضی کنند.
Tom was very young in 2013.	تام در سال 2013 بسیار جوان بود.
I have not received any information about his arrival.	من هیچ اطلاعی مبنی بر آمدن او دریافت نکرده ام.
I look forward to his gift.	من مشتاقانه منتظر هدیه او هستم.
I know you will be very well	میدونم که خیلی خوب خواهی شد
I think Tom was trying to tell us something.	فکر می کنم تام سعی می کرد چیزی به ما بگوید.
Tom said he was very grateful.	تام گفت که بسیار سپاسگزار است.
Tom promised Mary to help John.	تام به مری قول داد که به جان کمک کند.
I'm from the middle class	من از طبقه متوسط ​​هستم
This was the best lasagna Tom had ever tasted.	این بهترین لازانیایی بود که تام تا به حال چشیده بود.
I really love Tom, but I'm not sure I love him.	من واقعا تام را دوست دارم، اما مطمئن نیستم که او را دوست دارم.
Sometimes I get itchy feet.	گاهی اوقات دچار خارش پا می شوم.
The story was passed down from father to son.	داستان از پدر به پسر منتقل شد.
Tom did not know that Mary had to do this yesterday.	تام نمی دانست که مری باید دیروز این کار را انجام دهد.
I know Tom knew I should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
We are closed for reconstruction.	ما برای بازسازی تعطیل هستیم.
I think Tom is not breathing anymore.	من فکر می کنم که تام دیگر نفس نمی کشد.
That's all they had.	این تمام چیزی بود که آنها داشتند.
How did Tom react to seeing Mary?	تام با دیدن مری چه واکنشی نشان داد؟
Are you one of those people who should have been here yesterday?	آیا شما یکی از افرادی هستید که دیروز باید اینجا می بودید؟
You need a key to open it.	برای باز کردن آن به یک کلید نیاز دارید.
It does not matter what I believe.	مهم نیست من به چه چیزی اعتقاد دارم.
My father loses his keys at least once a week.	پدرم حداقل هفته ای یکبار کلیدهایش را گم می کند.
I did not intend to kill him.	من قصد کشتن او را نداشتم.
Full sick pay, no paid leave and overtime.	تام حقوق بیماری، مرخصی با حقوق و اضافه کاری ندارد.
Even if Tom is busy, he does.	حتی اگر تام مشغول باشد، این کار را می کند.
We have our problems	ما مشکلات خودمان را داریم
I should not have done that.	من نباید این کار را می کردم.
If no one took the risk, we would never have learned anything.	اگر هیچ کس ریسک نمی کرد، ما هرگز چیزی یاد نمی گرفتیم.
Last week I bought a 12 string guitar.	هفته قبل یک گیتار 12 سیمی خریدم.
Tom also studied French for three years.	تام همچنین به مدت سه سال زبان فرانسه آموخت.
I'm sure Tom is not afraid.	من مطمئن هستم که تام نمی ترسد.
Tom is sure Mary did not know he was going to do that.	تام مطمئن است که مری نمی دانست که قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom is still struggling with it.	تام هنوز با آن دست و پنجه نرم می کند.
Will Tom come to get you?	آیا تام می آید شما را بیاورد؟
I hope I did not disappoint	امیدوارم نا امیدت نکرده باشم
"Is the bell still ringing?" 	"زنگ هنوز به صدا درآمده است؟"
"Yes, it just rang."	"بله، فقط زنگ خورد."
Tom gently shook Mary.	تام به آرامی مری را تکان داد.
Tom may not know you.	تام ممکن است شما را نشناسد.
If he has to come in my absence, please ask him to wait for me to return.	اگر او باید در غیاب من بیاید، لطفاً از او بخواهید که صبر کند تا من برگردم.
Everyone knew that Tom could speak French well.	همه می دانستند که تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Trade between the two countries has been growing steadily.	تجارت بین دو کشور به طور پیوسته در حال رشد بوده است.
Tom could not figure out how to open the box.	تام نمی توانست بفهمد چگونه جعبه را باز کند.
I always wanted to go to Australia with my family.	من همیشه دوست داشتم با خانواده ام به استرالیا بروم.
I have never fired a gun	من هرگز به اسلحه شلیک نکرده ام
Tom rarely says anything.	تام به ندرت چیزی می گوید.
I knew Tom did not know he did not really have to.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was adopted.	من فکر نمی کنم تام به فرزندخواندگی گرفته شده باشد.
I'm happy tonight	من امشب خوشحالم
If you eat so much, you will have a stomach ache	اگه اینقدر بخوری معده درد میکنی
You did not know I was going to do this, did you?	تو نمیدونستی که قراره اینکارو بکنم، نه؟
My injuries were not bad.	صدمات من به بدی تام نبود.
He is afraid of dogs.	او از سگ می ترسد.
The purpose of life is to be happy.	هدف زندگی شاد بودن است.
You asked the wrong questions	شما سوال های اشتباهی پرسیده اید
There is no running water	آب جاری نیست
I do not know what motivated Tom.	نمی دانم چه انگیزه ای تام را برانگیخت.
I want you to take it from Tom.	می خواهم آن را از تام بگیری.
What is the difference between imitation and real diamonds?	تفاوت بین الماس های تقلیدی و واقعی چیست؟
Tom and Mary will both be there.	تام و مری هر دو آنجا خواهند بود.
I do not think Tom will change.	من فکر نمی کنم تام تغییر کند.
I took a nap in the office this afternoon.	امروز بعدازظهر در اداره چرت زدم.
I do not think Tom knows his neighbors.	من فکر نمی کنم که تام همسایه هایش را بشناسد.
I do not think this is fair.	من فکر نمی کنم که این عادلانه باشد.
My stepmother is not much older than me.	نامادری من خیلی از من بزرگتر نیست.
Magazines are piled on the table.	مجلات کنار میز انباشته شده اند.
I conveyed the message to Tom.	من پیام را به تام منتقل کردم.
I really should not be here	من واقعا نباید اینجا باشم
I'm bad at reading maps.	من در خواندن نقشه بد هستم.
Do you think Tom might like to go to Australia with us?	آیا فکر می کنید که تام ممکن است دوست داشته باشد با ما به استرالیا برود؟
Maryam likes to talk about herself.	مریم دوست دارد در مورد خودش صحبت کند.
Tom told me that he thought Mary was disappointed with this.	تام به من گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید است.
Tom was completely satisfied.	تام کاملا راضی بود.
I know I'm probably not saying enough, but I love you.	می دانم که احتمالاً به اندازه کافی آن را نمی گویم، اما دوستت دارم.
Tom said he thinks it's a big mistake to tell Mary what happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom was not afraid of Mary, but Mary was afraid of him.	تام از مری نمی ترسید، اما مری از او می ترسید.
I wonder why Tom refused to kiss Mary.	تعجب می کنم که چرا تام از بوسیدن مری امتناع کرد.
You came by bus, didn't you?	با اتوبوس اومدی، نه؟
Tom will not do that tonight.	تام امشب این کار را نمی کند.
Tom looks exactly like you were his age.	تام دقیقاً مثل تو به نظر می رسد که در سن او بودی.
I do not go to work on Monday.	من دوشنبه سر کار نمی روم.
Tom did it right.	تام این کار را به درستی انجام داد.
Tom has been working here for over thirty years.	تام بیش از سی سال است که اینجا کار می کند.
Tom was crazy	تام دیوانه بود
Tom was waiting for us at noon.	تام از ظهر منتظر ما بود.
Tom does not trust Mary a bit.	تام یک ذره به مری اعتماد ندارد.
We have to clean the living room before Mom gets home.	ما باید قبل از اینکه مامان به خانه برسد اتاق نشیمن را تمیز کنیم.
We were ready for a long time.	ما برای مدت طولانی آماده بودیم.
Tom probably left his guitar upstairs.	تام احتمالاً گیتارش را در طبقه بالا جا گذاشته است.
Tom helps anyone he asks.	تام به هر کسی که از او بخواهد کمک می کند.
Tom is still dressed.	تام هنوز لباسش را پوشیده است.
Have you ever had a TB test?	آیا تا به حال آزمایش سل داده اید؟
Tom will be disappointed if he sees you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید ناامید می شود.
How can you help Tom?	چگونه می توانید به تام کمک کنید؟
What is your monthly gas bill?	قبض بنزین ماهانه شما چقدر است؟
The hearing of a blind person is often very acute.	شنوایی یک فرد نابینا اغلب بسیار حاد است.
Tom does not look like a native French speaker.	تام شبیه یک فرانسوی زبان مادری نیست.
Tom and Mary are a little late.	تام و مری کمی دیر دارند.
Tom is sick, but Mary is not.	تام بیمار است، اما مری نه.
How much did it affect the result?	چقدر روی نتیجه تاثیر داشت؟
Tom has to buy a birthday present for Mary.	تام باید برای مری یک هدیه تولد می خرید.
We have done a lot.	ما چیزهای زیادی را انجام داده ایم.
He is a theater projector.	او پروژکتور تئاتر است.
He showed his child to the visitor.	او کودک خود را به بازدید کننده نشان داد.
Tom stays with his uncle in Boston.	تام با عمویش در بوستون می ماند.
Tom thought he would get paid more.	تام فکر می کرد که حقوق بیشتری می گیرد.
I'm asking Tom to buy it for us.	من از تام می خواهم که آن را برای ما بخرد.
Do not be so angry	اینقدر عصبانی نباش
The island's economy depends on fishing.	اقتصاد آن جزیره به ماهیگیری بستگی دارد.
Do not throw stones at people	به سمت مردم سنگ پرتاب نکنید
I asked Tom to wash the dishes.	از تام خواستم ظرف ها را بشوید.
I knew Tom better than he thought.	من تام را بهتر از آن چیزی که فکر می کرد می شناختم.
Tom asked the waiter for a wine list.	تام از پیشخدمت لیست شراب را خواست.
I think Tom died	فکر کنم تام مرد
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
The front brakes are disc.	ترمزهای جلو دیسکی هستند.
I'm taking Tom to the hospital.	من تام را به بیمارستان می برم.
I just said the obvious.	من فقط چیزهای بدیهی را بیان کردم.
I'm a little worried Tom.	من کمی نگران تام هستم.
Did Tom mention it?	آیا تام به آن اشاره کرد؟
I have done a lot of work.	من کار زیادی انجام داده ام.
Tom ate slowly	تام آرام غذا خورد
We are not all born with a musical talent.	همه ما با استعداد موسیقی متولد نشده ایم.
Tom saw Mary.	تام مری را دید.
I think the left is much better than the right.	به نظر من سمت چپ خیلی بهتر از سمت راست است.
I do not think I did as the teacher expected.	فکر نمی‌کنم آنطور که معلم انتظار داشت عمل کردم.
You do not need to read this if you do not want to.	اگر نمی خواهید، لازم نیست این را بخوانید.
Tom planted a tree	تام درخت کاشت
Surely Tom did not make much noise when we passed his house last night.	مطمئناً تام دیشب وقتی از خانه او رد شدیم سر و صدای زیادی نداشت.
You should not approach my dog ​​when he is eating.	وقتی سگ من در حال غذا خوردن است، نباید به او نزدیک شوید.
I tried to open the glass, but I could not.	سعی کردم در شیشه را باز کنم، اما نتوانستم.
Tom is not the one who wrote the songs I sang tonight.	تام کسی نیست که آهنگ هایی را که من امشب خواندم نوشته است.
Do you always help Tom do that?	آیا شما همیشه به تام کمک می کنید تا این کار را انجام دهد؟
He took the trouble to show me the way to the station.	زحمت کشید و راه ایستگاه را به من نشان داد.
I will get you a ticket too	من هم برات بلیط میگیرم
I hope Tom teaches me French.	امیدوارم تام به من زبان فرانسه یاد بدهد.
Tom went to the bus stop.	تام به سمت ایستگاه اتوبوس رفت.
I knew Tom might not be allowed to do that today.	می دانستم که ممکن است تام امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
How lucky! 	چه خوش شانس!
Nothing is wrong	هیچ چیز خراب نیست
I finally became myself again	بالاخره دوباره خودم شدم
When Tom told Mary what he had done, he began to cry.	وقتی تام به مری گفت که چه کرده است، او شروع به گریه کرد.
Tom is worried about his safety.	تام برای امنیت خود نگران است.
Let's tell Tom we're so tired we can not come tonight.	بیایید به تام بگوییم که آنقدر خسته هستیم که امشب نمی توانیم بیایم.
This newspaper is yesterday.	این روزنامه دیروز است.
Tom always passes his t and puts his i at the point.	تام همیشه از t های خود عبور می کند و i خود را نقطه می گذارد.
He is a heavy drinker.	او یک مشروب خوار شدید است.
Why can't you be more considerate?	چرا نمی توانید با ملاحظه تر باشید؟
He no longer works here.	او دیگر اینجا کار نمی کند.
I decided not to play tennis tomorrow.	تصمیم گرفتم فردا تنیس بازی نکنم.
I don't think Tom knows why Mary likes to live in Boston.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری دوست دارد در بوستون زندگی کند.
I meant not to do that.	منظورم این بود که این کار را نکنی.
It did not go very well	خیلی خوب پیش نرفت
Tom is afraid this will happen.	تام می ترسد که این اتفاق بیفتد.
The actor sued the magazine for defamation.	این بازیگر از مجله به دلیل افترا شکایت کرد.
I always go to work at 8 o'clock.	من همیشه ساعت 8 می روم سر کار.
Tom is very confident, right?	تام بسیار مطمئن است، نه؟
If you do, Tom will be very suspicious.	اگر این کار را انجام دهید تام بسیار مشکوک خواهد شد.
The island has a good harbor.	این جزیره بندرگاه خوبی دارد.
Tom started learning French when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که زبان فرانسه را شروع کرد.
Even Tom is not stupid enough to ask Mary to do this.	حتی تام هم آنقدر احمق نیست که از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not have to go to Mary's party.	تام مجبور نبود به مهمانی مری برود.
I do not think Tom is upset.	من فکر نمی کنم که تام ناراحت باشد.
Tom did not think Mary wanted to do it herself.	تام فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
This is not what I believe.	این چیزی نیست که من معتقدم.
I'm afraid it 's a little more complicated than that.	می ترسم کمی پیچیده تر از این باشد.
What should I do with Tom?	با تام چه کنم؟
Tom did not want to talk to Mary, but he had no choice.	تام نمی خواست با مری صحبت کند، اما چاره ای نداشت.
We have plans for ourselves	ما برای خودمان برنامه هایی داریم
Tom is not sure he can do that.	تام مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was surprised when I told him that Mary did not have to do this.	وقتی به او گفتم مری مجبور نیست این کار را انجام دهد، تام به نظر متعجب شد.
Tom and Mary have been in Australia all year.	تام و مری تمام سال گذشته در استرالیا بودند.
I know Tom does not care.	می دانم که تام اهمیتی نمی دهد.
I often do not read in French.	من اغلب به زبان فرانسوی نمی خوانم.
Tom now knows what to do.	تام اکنون می داند که چه کاری باید انجام دهد.
I'm sure you will not be able to do that.	من مطمئن هستم که شما قادر به انجام این کار نخواهید بود.
Tom hopes Mary knows he should not do what John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان فکر می کند باید انجام دهد.
Tom wakes up at six o'clock.	تام ساعت شش بیدار می شود.
I do not think Tom is in school today.	من فکر نمی کنم که تام امروز در مدرسه باشد.
He has been promoted twice since joining the company.	او از زمانی که به این شرکت پیوسته است، دو بار ارتقا یافته است.
Tom would cry if he saw you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید گریه می کرد.
I lost about three hundred dollars.	من حدود سیصد دلار از دست داده ام.
I do not want to talk to Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم با تام صحبت کنم.
Do you like pineapple drinks?	آیا نوشیدنی آناناس را دوست دارید؟
Do you really want to sell your house now?	آیا واقعاً می خواهید خانه خود را در حال حاضر بفروشید؟
I know Tom is not a good husband and not a good father.	من می دانم که تام شوهر خوبی نیست و پدر خوبی نیست.
Isn't that what you want to believe?	آیا این چیزی نیست که شما می خواهید باور کنید؟
I did not bite Tom.	من تام را گاز نگرفتم.
I think Tom's plan will work.	فکر می کنم نقشه تام عملی خواهد شد.
I do not think Tom will come to Australia with me.	فکر می کنم تام با من به استرالیا نمی آید.
I'm reading a book on American history.	در حال خواندن کتابی درباره تاریخ آمریکا هستم.
I have to take my car to the garage.	من باید ماشینم را به گاراژ ببرم.
I wanted to say sorry	خواستم بگم متاسفم
I'm very burnt now	من الان خیلی سوخته ام
Are we going to update it?	قراره آپدیتش کنیم؟
Many people do not own horses.	افراد زیادی صاحب اسب نیستند.
My sister went on a diet for a week but gave up.	خواهرم یک هفته رژیم گرفت اما رها کرد.
How long have you lived on Park Street?	چه مدت است که در خیابان پارک زندگی می کنید؟
My father suggested we go to the cinema this afternoon.	پدرم پیشنهاد داد امروز بعدازظهر به سینما برویم.
Are you sure you want to throw it away?	آیا مطمئنید که می خواهید آن را دور بریزید؟
You know Tom and I do not get along very well, do we?	تو می دانی که من و تام خیلی با هم هماهنگ نیستیم، نه؟
I thought Tom did not want to do that.	من تصور می کردم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom tied the tie that Mary had given him.	تام کراواتی را که مری به او داده بود بسته است.
I do not understand either	من هم نمی فهممش
Tom said he would never leave sooner.	تام گفت که هرگز زودتر نمی رود.
I do not think Tom was tempted.	من فکر نمی کنم که تام وسوسه شده بود.
I thought I would explain to Tom.	فکر کردم به تام توضیح بدهم.
I can not read it, but I know it is French.	من نمی توانم آن را بخوانم، اما می دانم که فرانسوی است.
Tom and Mary helped us.	تام و مری به ما کمک کردند.
Let's hope they want to discuss it with us.	بیایید امیدوار باشیم که آنها مایل به بحث در مورد آن با ما باشند.
Tom says he believes he can do it without your help.	تام می گوید معتقد است که می تواند بدون کمک شما این کار را انجام دهد.
Tom ate dinner himself.	تام خودش شام خورد.
I think Tom is worried.	من گمان می کنم که تام نگران است.
Tom leaves nothing to chance.	تام هیچ چیز را به شانس نمی گذارد.
I was impressed with the way you did it.	من از روشی که شما این کار را کردید تحت تأثیر قرار گرفتم.
I'm not sure what you're talking about.	من مطمئن نیستم که بدانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Isn't he a knockout?	آیا او یک ناک اوت نیست؟
Tom was in Australia to visit his parents.	تام برای دیدار والدینش در استرالیا بوده است.
Why not ask for a raise?	چرا درخواست افزایش حقوق نمی کنید؟
Tom could not see us for Christmas, so we went to see him.	تام نتوانست برای کریسمس به دیدن ما بیاید، بنابراین ما به دیدن او رفتیم.
Tom has not finished writing the report yet.	تام هنوز نوشتن گزارش را تمام نکرده است.
Tom heard Mary and John talking about him.	تام شنید که مری و جان در مورد او صحبت می کردند.
I do not know if Tom will tell the truth or not.	نمی دانم آیا تام حقیقت را خواهد گفت یا نه.
I forgot to check Tom.	فراموش کردم تام را چک کنم.
I was convinced that I did not have to do this.	من متقاعد شده بودم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I thought maybe I should not do this.	فکر کردم شاید مجبور نباشم این کار را بکنم.
It tastes like salmon.	این طعم شبیه ماهی قزل آلا است.
This thing will not last long	این چیز زیاد دوام نخواهد آورد
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
Tom gets angry every time someone opposes him.	تام هر وقت کسی با او مخالفت می کند عصبانی می شود.
Tom thinks whales are worth saving.	تام فکر می کند نهنگ ها ارزش نجات دادن دارند.
I tell him as soon as Tom comes.	به محض اینکه تام آمد به او می گویم.
I do not know why I bothered you	نمی دونم چرا باهات مزاحم شدم
Nothing is there	هیچی اونجا نیست
Traveling alone is more fun than going on a group tour.	سفر به تنهایی جالب تر از رفتن به یک تور گروهی است.
He quit his bad smoking habit.	او عادت بد سیگار کشیدن را ترک کرد.
Tom regrets telling Mary the story.	تام از اینکه ماجرا را به مری گفته است پشیمان است.
We have a lot of time for that.	ما زمان زیادی برای آن داریم.
Why not walk to the bookstore?	چرا پیاده به کتابفروشی نمی رویم؟
Tom turned on the stove.	تام اجاق گاز را روشن گذاشت.
War is not good	جنگ خوب نیست
Tom should eat less.	تام باید کمتر بخورد.
Tom has no plans to go to Australia with us.	تام قصد ندارد با ما به استرالیا برود.
Tom did not want to upset Mary.	تام نمی خواست مری را ناراحت کند.
Tom is not a rich man	تام مرد ثروتمندی نیست
If I studied more, I would pass the exam.	اگر بیشتر درس می خواندم، امتحان را پس می دادم.
I was arrested by the police because they thought the car I was driving had been stolen.	من توسط پلیس دستگیر شدم زیرا آنها فکر می کردند ماشینی که من رانندگی می کردم دزدیده شده است.
Do you think Tom is careful?	آیا فکر می کنید تام مراقب باشد؟
Tom would never read the book I recommended to him.	تام هرگز کتابی را که به او توصیه کردم نخواند.
I think Tom and Mary are divorced.	من فکر می کنم تام و مری طلاق گرفته اند.
Do not act as if you do not care	جوری رفتار نکن که انگار برات مهم نیست
Many people feel that gold is the safest investment.	بسیاری از مردم احساس می کنند که طلا امن ترین سرمایه گذاری است.
You stole the money, didn't you?	پول را دزدیدی، نه؟
Tom now realizes that he has said something wrong.	تام اکنون متوجه می شود که چیز اشتباهی گفته است.
Applications are due October 20.	درخواست ها مهلت 20 اکتبر است.
Our dog is very quiet and can hardly bark.	سگ ما بسیار ساکت است و به سختی پارس می کند.
Tom said he thinks Mary is not going to win.	تام گفت که او فکر می کند که مری قرار نیست برنده شود.
I do not remember the last time I enjoyed myself so much.	آخرین باری که اینقدر از خودم لذت بردم یادم نیست.
I bet this is the first time this has happened to you.	شرط می بندم این اولین بار است که این اتفاق برای شما می افتد.
I do not think I need much help.	فکر نمی کنم به کمک زیادی نیاز داشته باشم.
Tom and I entered a screaming contest.	من و تام وارد یک مسابقه فریاد زدن شدیم.
You are without a doubt the best player on the team.	شما بدون شک بهترین بازیکن تیم هستید.
I think Tom will not stop crying any time soon.	من فکر می کنم که تام به این زودی ها دست از گریه نخواهد برد.
Tom is amazing.	تام بسیار شگفت انگیز است.
I did not think Tom needed to do this.	فکر نمی کردم تام نیازی به این کار داشته باشد.
Does Tom go downtown often?	آیا تام اغلب به مرکز شهر می رود؟
From the smile on Mary's face, Tom could tell he was having a good time at the party.	تام از لبخند روی صورت مری می‌توانست بفهمد که در مهمانی خوش گذرانده است.
Tom works in a popular hotel.	تام در یک هتل محبوب کار می کند.
I know Tom is almost ready.	می دانم که تام تقریباً آماده است.
I do not think Tom would like it if I did.	من فکر نمی کنم که تام آن را دوست داشته باشد اگر من این کار را انجام دهم.
I need money to buy a gift for Tom.	من برای خرید یک هدیه برای تام به پول نیاز دارم.
I do not know much French.	دانش من از زبان فرانسه زیاد نیست.
Tom is not afraid of getting his clothes dirty.	تام از کثیف شدن لباس هایش نمی ترسد.
Tom does not look so hard.	تام چندان سخت به نظر نمی رسد.
You are behaving strangely tonight	امشب عجیب رفتار میکنی
Tom thinks he might have the answer.	تام فکر می کند که ممکن است پاسخ را داشته باشد.
I do not know if Tom is still tired?	نمی دانم آیا تام هنوز خسته است؟
I have never been injured in rugby.	من هرگز در بازی راگبی آسیب ندیده ام.
I'm not going to take you back to Australia with me.	قرار نیست تو را با خودم به استرالیا برگردانم.
He was giving a speech, but when he heard a strange sound, he suddenly stopped talking.	او در حال سخنرانی بود، اما با شنیدن صدای عجیبی ناگهان صحبتش را قطع کرد.
This book is mine, not Tom.	این کتاب مال من است نه مال تام.
Tom probably does not know Mary well enough to know what he will do.	تام احتمالاً مری را آنقدر نمی شناسد که بداند او چه خواهد کرد.
Tom will do it.	تام این کار را خواهد کرد.
He did not care about swimming.	او به شنا اهمیتی نمی داد.
Did you know your oven does not work?	آیا می دانستید فر شما کار نمی کند؟
Tom thinks Mary can understand French.	تام فکر می کند که مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Your moralization makes me want to suffocate.	اخلاقی سازی شما باعث می شود که من بخواهم خفه شوم.
Tom is very competitive, isn't he?	تام خیلی رقابتی است، اینطور نیست؟
I do not think Tom knows why Mary is not happy.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری خوشحال نیست.
Tom can not lie very well.	تام نمی تواند خیلی خوب دروغ بگوید.
He was alone on Valentine's Day.	او در روز ولنتاین تنها بود.
Tom is afraid of snakes.	تام از مارها می ترسد.
Tom told me he could not do that.	تام به من گفته که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I wish you knew how to do this	کاش می دانستی چگونه این کار را انجام دهی
Where is Tom and what is he doing?	تام کجاست و چه کار می کند؟
I do not understand Tom's motives.	من انگیزه های تام را درک نمی کنم.
I do not think Tom really enjoys doing this alone.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
Can't we do something here?	نمی تونیم اینجا کاری کنیم؟
Tom is looking for a suitable place to meet.	تام به دنبال یک مکان مناسب برای ملاقات است.
I thought you wanted to talk to Tom.	من فکر کردم که شما می خواهید با تام صحبت کنید.
I do not like dogs	من از سگ خوشم نمیاد
I'm so sleepy that I can not do my homework.	من خیلی خواب آلود هستم که نمی توانم تکالیفم را انجام دهم.
I did not know that you do not know	من نمیدونستم که تو نمیدونی
Tom told me not to drive so fast.	تام به من گفت اینقدر سریع رانندگی نکن.
Who plays the role of the princess?	چه کسی نقش شاهزاده خانم را بازی می کند؟
I know Tom is hungry.	من می دانم که تام گرسنه است.
They have time to spend with their family or enjoy their hobbies.	آنها وقت دارند با خانواده خود بگذرانند یا از سرگرمی های خود لذت ببرند.
I do not think there is any reason why Tom should do this himself.	من فکر نمی‌کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Why doesn't Tom answer?	چرا تام جواب نمیده؟
I want you back in Australia tomorrow.	می خواهم فردا به استرالیا برگردی.
They knew the name of every prominent actor and actor.	آنها نام هر بازیگر و بازیگر برجسته ای را می دانستند.
I am waiting for the customer today	امروز منتظر مشتری هستم
The lake can be reached by bus in half an hour.	با اتوبوس می توان در عرض نیم ساعت به دریاچه رسید.
I hope Tom understands that this does not happen much.	امیدوارم تام بفهمد که این اتفاق زیاد نمی افتد.
In late 1931, the Japanese army took control of the Tokyo government.	ارتش ژاپن در اواخر سال 1931 کنترل دولت توکیو را به دست گرفت.
Tom and I were not in Boston at the same time.	من و تام همزمان در بوستون نبودیم.
Tom said he thought Mary might not need to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom will help Mary.	تام به مری کمک خواهد کرد.
I do not think Tom was the first.	من فکر نمی کنم تام اول بود.
It was never hard for us to find something to talk about.	هیچ وقت برای ما سخت نبود که چیزی برای صحبت کردن پیدا کنیم.
I thought you said you're trying to do it this weekend.	من فکر کردم که شما گفتید که این آخر هفته سعی می کنید این کار را انجام دهید.
Tom is in bed with a cold.	تام با سرماخوردگی در رختخواب است.
Do not drink from my glass	از لیوان من آب نخورید
I think Tom is very complaining.	فکر می کنم تام خیلی شاکی است.
Tom has been here for hours.	تام ساعت ها اینجاست.
Tom knew I would not win.	تام می دانست که من برنده نمی شوم.
We do not go any further	ما بیشتر از این نمی رویم
Tom tried to be neutral.	تام سعی کرد بی طرف باشد.
You are not indebted to such a person	تو به همچین کسی مدیون نیستی
I thought someone was in the meeting room.	فکر کردم کسی در اتاق جلسه است.
Tom is not ready to go.	تام برای رفتن آماده نیست.
Tom rinsed his glass and refilled it with coffee.	تام لیوانش را آبکشی کرد و دوباره آن را با قهوه پر کرد.
Tom did not want to give Mary his phone number.	تام نمی خواست شماره تلفن خود را به مری بدهد.
Tom told Mary he thought John was not happy this was happening.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوشحال نیست که این اتفاق می افتد.
It is not possible to cut the ears of a horse mule.	بریدن گوش قاطر اسب نمی شود.
I'm not the only one who thinks Tom should be fired.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم تام باید اخراج شود.
Tom said he prayed for me.	تام گفت برای من دعا کرد.
Tom promised to do it.	تام قول داد این کار را انجام دهد.
I do not have the answer to your question	من جواب سوال شما را ندارم
I give half of my share to Tom.	نصف سهمم را به تام می دهم.
I did not think Tom would ever do that.	من فکر نمی کردم که تام هرگز چنین کاری انجام دهد.
Rome became a great power under Julius Caesar.	رم در زمان ژولیوس سزار به یک قدرت بزرگ تبدیل شد.
We did not keep our word	ما به قولمان عمل نکردیم
Are you as scared as I am?	آیا شما هم مثل من از این می ترسید؟
How did you marry such a beautiful woman?	چطور با چنین زن زیبایی ازدواج کردی؟
Tom is really over his head.	تام واقعا بالای سرش است.
It was a divine intervention.	این یک مداخله الهی بود.
I know Tom will do it for me.	می دانم که تام این کار را برای من انجام خواهد داد.
I do not think you did a very good job.	فکر نمی کنم کار خیلی خوبی انجام دادی.
Tom is not upstairs yet, is he?	تام هنوز در طبقه بالا نیست، او؟
I just uploaded a new video	همین الان یه ویدیو جدید آپلود کردم
Tom told the team he wanted to leave.	تام به تیم گفت که می خواهد ترک کند.
You seem to have trouble understanding what I mean.	به نظر می رسد در درک آنچه می خواهم به شما بگویم مشکل دارید.
Can we talk for a minute in my office?	آیا می توانیم یک دقیقه در دفتر من صحبت کنیم؟
Tom will do all the talking.	تام تمام صحبت ها را انجام خواهد داد.
Tom could not win yesterday.	تام دیروز نتوانست برنده شود.
This is not what Tom told us.	این چیزی نیست که تام به ما گفت.
Neither Tom nor Mary have been hospitalized for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که در بیمارستان بستری نشده اند.
I think Tom would like to retire.	من فکر می کنم که تام دوست دارد بازنشسته شود.
Why does Tom have to insist that Mary do this for him?	چرا تام باید اصرار کند که مری این کار را برای او انجام دهد؟
Did Tom tell you where he got his keys?	آیا تام به شما گفت که کلیدهایش را از کجا پیدا کرده است؟
Tom went to see Mary, even if I told her not to.	تام به ملاقات مری رفت، حتی اگر به او گفتم این کار را نکند.
Tom has not been to Boston in a long time.	تام مدت زیادی است که به بوستون نرفته است.
Compared to you, I'm just a beginner in this game.	در مقایسه با شما، من فقط یک مبتدی در این بازی هستم.
You are the reason I am still alive	تو دلیلی هستی که من هنوز زنده ام
I played with Tom	من با تام بازی کردم
I was asked to do something I did not want to do.	از من خواسته شد کاری را انجام دهم که نمی خواستم انجام دهم.
Do not tell me to be silent	به من نگو ​​ساکت شو
What were you doing?	داشتی چیکار میکردی؟
I know Tom knew I did not do this often.	می دانم که تام می دانست که من اغلب این کار را انجام نمی دهم.
You usually need a passport when you travel abroad.	هنگامی که به خارج از کشور سفر می کنید، معمولاً به پاسپورت نیاز دارید.
Tom said the smell did not bother him at all.	تام گفت که این بو اصلا او را آزار نمی دهد.
You will soon get used to your new school.	به زودی به مدرسه جدید خود عادت خواهید کرد.
Please do not enter the room without knocking.	لطفا بدون در زدن وارد اتاق نشوید.
I would love to live in Boston for the rest of my life.	من دوست دارم تا آخر عمرم در بوستون زندگی کنم.
Do not bother him	اذیتش نکن
Why do you want to do that?	چرا می خواهید چنین کاری انجام دهید؟
No need to insult	نیازی به توهین نیست
Tom holds a pen in his right hand.	تام یک خودکار در دست راست خود گرفته است.
Tom does not use sunscreen.	تام از ضد آفتاب استفاده نمی کند.
Obviously Tom is talented.	بدیهی است که تام استعداد دارد.
It looks more like a liquid than a face cream. 	این بیشتر شبیه یک مایع است تا کرم صورت.
Which makes it easy to use.	که استفاده از آن را آسان می کند.
I'm surprised if Tom does that.	اگر تام این کار را بکند تعجب می کنم.
I do not know how I got that job.	نمی دانم چگونه آن شغل را پیدا کردم.
Tom is very naughty	تام خیلی شیطونه
Tom gave us all a piece of chocolate.	تام یک لقمه از شکلات خود را به همه ما داد.
I have learned from the best	من از بهترین ها یاد گرفته ام
Tom was both puzzled and worried.	تام هم متحیر و هم نگران بود.
Tom is the one who has to deal with this problem.	تام کسی است که باید با این مشکل مقابله کند.
I did not know that Tom was not interested in this.	نمی دانستم تام علاقه ای به این کار ندارد.
The wolf killed the lamb.	گرگ بره را کشت.
There are many stores in this area, right?	فروشگاه های زیادی در این منطقه وجود دارد، اینطور نیست؟
I do not know if he knows Tom Mary?	نمی دانم که آیا تام مری را می شناسد؟
They asked the driver for compensation.	آنها از راننده تقاضای خسارت کردند.
Tom did not know that Mary was seeing someone else.	تام نمی‌دانست که مری شخص دیگری را می‌بیند.
There is a rumor that you are putting two people together.	شایعه ای وجود دارد که شما دو نفر با هم قرار می گذارید.
You never guess what Tom brought with him.	شما هرگز حدس نمی زنید که تام با خود چه آورده است.
Tom tried not to look at Mary.	تام سعی کرد به مری نگاه نکند.
Do not think only of yourself	فقط به فکر خودت نباش
You will surely succeed, whatever you do.	شما مطمئناً موفق خواهید شد، هر کاری که انجام دهید.
I still do not know my way in the city.	من هنوز راهم را در شهر نمی دانم.
Tom did not know you could speak French.	تام نمی دانست شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom insisted that we meet with his parents.	تام اصرار کرد که ما با والدینش ملاقات کنیم.
Doesn't that mean anything?	این به معنای چیزی نیست؟
The girl in the picture wore a crown that was not made of gold, but of mud.	دختری که در تصویر دیده می شود تاجی بر سر داشت که از طلا ساخته نشده بود، بلکه از گل ساخته شده بود.
I did not accept it because I was waiting for a better offer.	من آن کار را نپذیرفتم زیرا منتظر پیشنهاد بهتری بودم.
I am ready to negotiate	من حاضرم مذاکره کنم
I do not sell horses	من اسب ها را نمی فروشم
I think Tom really loves Mary.	من فکر می کنم تام واقعا مری را دوست دارد.
Tom must have been wrong	تام باید اشتباه کرده باشد
I do not remember exactly what happened.	دقیقاً یادم نمی آید چه اتفاقی افتاده است.
It never occurred to me that he might be lying.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است دروغ بگوید.
Did you have a chance to talk to Tom?	آیا فرصتی برای صحبت با تام داشتید؟
I do not know Tom's address.	من آدرس تام را نمی دانم.
Many of our children suffer from malnutrition.	بسیاری از فرزندان ما از سوء تغذیه رنج می برند.
Are you still going to Tom's party tonight?	هنوز هم امشب به مهمانی تام می روی؟
Tom practices the piano almost every day.	تام تقریبا هر روز پیانو تمرین می کند.
Your brother got married, right?	برادرت ازدواج کرد، نه؟
Tom knew the house was empty.	تام می دانست که خانه خالی است.
Tom is angry	تام عصبانی است
I'm really lazy	من واقعا تنبلم
I do not think Tom is married to Mary yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز با مری ازدواج کرده باشد.
I did not do this because I had no money.	چون پول نداشتم این کار را نکردم.
Tom has not won yet.	تام هنوز برنده نشده است.
Tom has never been back.	تام هرگز به آنجا برنگشته است.
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید شده است.
Tom greeted us and then fell to the ground.	تام به ما احوالپرسی کرد و بعد به زمین افتاد.
I knew Tom had to do it again.	می دانستم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
Tom loves skiing.	تام عاشق اسکی است.
Tom thought going to see John and Mary for the weekend would be fun.	تام فکر کرد که رفتن به دیدار جان و مری برای آخر هفته لذت بخش خواهد بود.
They have written a bill for health care.	آنها یک لایحه برای مراقبت های بهداشتی نوشته اند.
Is it true that Tom owes you $ 3,000?	آیا این درست است که تام سه هزار دلار شما را مدیون است؟
I can not hold Tom.	من نمی توانم تام را در دست بگیرم.
I'm glad I could do something for you	خوشحالم که تونستم کاری برات انجام بدم
He knows how to fish with a fishing rod.	او بلد است با چوب ماهیگیری ماهیگیری کند.
I wonder why Tom cries so much.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر گریه می کند.
Tom is playing a game with his phone.	تام در حال انجام یک بازی با تلفن خود است.
I think Tom is drowned.	من فکر می کنم تام غرق شده است.
Tom lied to you all the time.	تام تمام مدت به تو دروغ می گفت.
Tom read the note again.	تام دوباره یادداشت را خواند.
I wish I could play volleyball as well as Tom.	ای کاش می توانستم به خوبی تام والیبال بازی کنم.
It is home.	خانگی است.
I had a dog when I was a kid.	وقتی بچه بودم سگ داشتم.
I was surprised when Tom offered to pay for everything.	وقتی تام پیشنهاد داد برای همه چیز بپردازد، شگفت زده شدم.
The little girl was left under the care of her grandmother.	دختر کوچولو زیر نظر مادربزرگش رها شد.
You will never be as cool as I am	تو هیچوقت مثل من باحال نخواهی بود
I was accused of eating the boss's lunch.	من متهم به خوردن ناهار رئیس بودم.
I'm very happy to hear about the party.	من از شنیدن در مورد مهمانی بسیار خوشحالم.
I'm not at home.	من درخانه نیستم.
The car bumper absorbed some of the impact.	سپر ماشین مقداری از ضربه را جذب کرد.
Tom did not have to come to see me.	تام مجبور نبود به دیدن من بیاید.
Tom just makes fun of you, doesn't he?	تام فقط تو را مسخره می کند، اینطور نیست؟
This is not the reason I came to Boston.	دلیل آمدن من به بوستون این نیست.
I told Tom to meet me here.	به تام گفتم اینجا با من ملاقات کند.
Tom went to the park with his friends.	تام با دوستانش به پارک رفت.
Tom no longer lives in Boston.	تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Tom is studying web design, isn't he?	تام در حال تحصیل در زمینه طراحی وب است، اینطور نیست؟
Tom started the engine and put it in gear.	تام موتور را روشن کرد و در دنده گذاشت.
There is no need to apologize at all	اصلا نیازی به عذرخواهی نیست
I do not think Tom is as busy as you think.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که شما فکر می کنید شلوغ باشد.
Tom still has a clamshell phone.	تام هنوز یک گوشی تاشو دارد.
I have been complaining about this problem for a long time.	من مدتهاست که از این مشکل شکایت دارم.
I thought Tom was scared.	فکر می کردم که تام می ترسد.
This can of beans is out of date.	این قوطی لوبیا تاریخ مصرف گذشته است.
Tom and Mary are lucky that no one has seen them do that.	تام و مری خوش شانس هستند که هیچ کس آنها را ندیده است که این کار را انجام دهند.
The general ordered them to move.	ژنرال به آنها دستور داد که حرکت کنند.
I do not think Tom knows he is going to be arrested.	من فکر نمی کنم تام بداند که قرار است دستگیر شود.
Are you sure you want to do this yourself?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را خودتان انجام دهید؟
Tom thinks I do not need to do this.	تام فکر می کند من نیازی به این کار ندارم.
Taste it and see if you think I should add more salt.	آن را بچشید و ببینید به نظر شما باید نمک بیشتری اضافه کنم.
You are not the only woman here	تو تنها زن اینجا نیستی
You have to check Tom	باید تام رو چک کنی
Tom plans to visit Mary on Monday.	تام قصد دارد دوشنبه به دیدار مری برود.
Tom is crazy	تام دیوانه است
As far as the eye could see, it was nothing but water.	تا چشم کار می کرد جز آب چیزی نبود.
Aren't you a carpenter?	تو نجار نیستی؟
Some food is left in the refrigerator.	مقداری غذا در یخچال باقی مانده است.
Tom asked me to be careful.	تام از من خواست که مراقب باشم.
What I really want to hear about is Tom's new girlfriend.	چیزی که من واقعاً می خواهم در مورد آن بشنوم دوست دختر جدید تام است.
A button has come out of my raincoat.	دکمه ای از بارانی ام بیرون آمده است.
It was wet from head to toe.	سر تا پا خیس شده بود.
Can we go to the lake and watch the sunrise?	آیا می توانیم به دریاچه برویم و طلوع خورشید را تماشا کنیم؟
Tom does not seem to want to do this for us.	به نظر نمی رسد تام مایل به انجام این کار برای ما باشد.
That's why Tom didn't do it.	به همین دلیل تام این کار را نکرد.
Tom sold me his old clarinet for thirty dollars.	تام کلارینت قدیمی خود را به قیمت سی دلار به من فروخت.
What's down there?	اون پایین چه خبره؟
You do not need to tell me	لازم نیست به من بگی
I do not think it makes sense	به نظر من منطقی نیست
Tom is fluent in French and English.	تام فرانسوی و انگلیسی را روان صحبت می کند.
I thought Tom would like to do that.	فکر کردم تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Why did Tom drink Maryam beer?	چرا تام آبجو مریم را نوشید؟
I did not tell Tom why I went to Boston last week.	من به تام نگفتم چرا هفته گذشته به بوستون رفتم.
Tom did his best to make it happen.	تام تمام تلاشش را کرد تا این اتفاق بیفتد.
Tom has a white cat.	تام یک گربه سفید دارد.
Tom asked me which team I think won the game.	تام از من پرسید که فکر می کنم کدام تیم برنده بازی است.
Who is that bearded man?	اون مرد ریش کیه؟
Tom works for a company that makes auto parts.	تام برای شرکتی کار می کند که قطعات خودرو می سازد.
Tom does not get tired.	تام خسته نمی شود.
I saw Tom's picture.	من عکس تام را دیدم.
I think it's great that you can do that.	من فکر می کنم که خیلی خوب است که شما قادر به انجام این کار هستید.
Are you still sorry you did not do this?	آیا هنوز متاسفید که این کار را نکردید؟
I just want to tell Tom before others.	من فقط می خواهم قبل از اینکه دیگران به تام بگویم.
Tom was not available.	تام قابل دسترسی نبود.
Tom and Mary talked about how they could best handle the situation.	تام و مری در مورد اینکه چگونه می‌توانند به بهترین شکل با این موقعیت کنار بیایند صحبت کردند.
Tom is the one who took Mary to the hospital.	تام کسی است که مری را به بیمارستان رساند.
I think I will definitely lose weight until I overeat.	فکر می کنم تا زمانی که پرخوری نکنم، مطمئناً وزنم کم خواهد شد.
Tom ate as soon as he put the food on the table.	تام به محض گذاشتن غذا روی میز غذا خورد.
Tom said Mary was surprised.	تام گفت که مری تعجب کرد.
Tom heard this from Mary.	تام این را از مری شنید.
Tom works for a nonprofit.	تام برای یک سازمان غیرانتفاعی کار می کند.
Tom told his boss he had to leave sooner.	تام به رئیسش گفت که باید زودتر برود.
I forced Tom to do it.	من تام را مجبور کردم این کار را انجام دهد.
I will be very happy if I can be at your service	اگر بتونم در خدمتتون باشم خیلی خوشحال میشم
Tom did not love his mother.	تام مادرش را دوست نداشت.
Let's assume you're right.	بیایید فرض کنیم حق با شماست.
I've been as busy as a bee in the last two months.	من به اندازه یک زنبور در دو ماه گذشته مشغول بودم.
It takes more than one swallow to make a summer.	بیش از یک پرستو لازم است تا یک تابستان درست شود.
I do not like my room	من اتاقم را دوست ندارم
Tom is a little angry.	تام کمی عصبانی است.
You did not know I was going to leave, did you?	تو نمی دانستی که من هنوز قصد رفتن داشتم، نه؟
Should we ask Tom to speak?	آیا باید از تام بخواهیم سخنرانی کند؟
I have to get you out of here	من باید تو را از اینجا ببرم
I knew something Tom did not know.	من چیزی می دانستم که تام نمی دانست.
He was fired	اخراجش کرده اند
I did not intend to do this, but now that you have suggested it, I may do it.	من قصد انجام این کار را نداشتم، اما حالا که شما آن را پیشنهاد کردید، ممکن است این کار را انجام دهم.
Why didn't you tell me you knew Tom?	چرا به من نگفتی که تام را می‌شناسی؟
No need to wrap it.	نیازی به پیچیدن آن نیست.
Tom may not have cried.	تام شاید گریه نکرده باشد.
We did not have the opportunity to do that when we were in Boston.	زمانی که در بوستون بودیم فرصت انجام این کار را نداشتیم.
Tom is an intelligent student, isn't he?	تام دانش آموز باهوشی است، اینطور نیست؟
Tom is still living with Mary.	تام هنوز با مری زندگی می کند.
Tom's comments made me laugh.	نظرات تام باعث خنده ام شد.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند چه خواهد کرد.
What is the date on the letter?	تاریخ روی نامه چیست؟
Tom knew he would not win.	تام می دانست که برنده نخواهد شد.
I did not think Tom would be ready to do so until next year.	فکر نمی کردم تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده باشد.
We can not keep this a secret forever.	ما نمی توانیم این را برای همیشه مخفی نگه داریم.
Tom is scheduled to return in October.	تام قرار است در ماه اکتبر بازگردد.
The guards did not see anyone enter.	نگهبان ها کسی را ندیدند که وارد شود.
Tom said anyone he knew did it.	تام گفت هرکسی که می شناسد این کار را کرده است.
Can you take care of the baby for a while?	آیا می توانید برای مدتی از کودک مراقبت کنید؟
Your pride makes me angry.	غرور تو مرا خشمگین می کند.
Tom is so tired he can't move forward.	تام خیلی خسته است که نمی تواند جلوتر برود.
I think Tom can do almost anything he decides.	من فکر می کنم تام می تواند تقریباً هر کاری را که تصمیم بگیرد انجام دهد.
Tom saw a ghost.	تام یک روح دید.
I saw you here and I thought maybe you would like to talk to someone.	من خودت تو را اینجا دیدم و فکر کردم شاید دوست داری با کسی صحبت کنی.
Tom shouted at Mary.	تام به مری فریاد زد.
The dining room is empty.	سفره خانه خالی است.
When was the last time you bought a book?	آخرین باری که کتاب خریدید کی بود؟
I knew Tom was asking Mary to have dinner with him.	می دانستم تام از مری می خواهد که با او شام بخورد.
I know Tom knows I do not need to do this.	می دانم که تام می داند که من نیازی به این کار ندارم.
I knew I would not win.	می دانستم که برنده نمی شوم.
Tom did not understand anything.	تام چیزی نفهمید.
I knew Tom could do it if he thought about it.	می‌دانستم که تام می‌تواند این کار را انجام دهد اگر فکرش را بکند.
Tom drowned in his neighbor's pool.	تام در استخر همسایه اش غرق شد.
Tom believes that Mary is trying to discredit him.	تام معتقد است که مری در تلاش است تا او را بدنام کند.
I knew Tom would lie to us about this.	می دانستم که تام در این مورد به ما دروغ خواهد گفت.
Tom would do it if he had time.	تام اگر وقت داشت این کار را می کرد.
Sorry, Tom. 	متاسفم، تام.
I do not endorse your methods.	من روش های شما را تایید نمی کنم.
We left here, Tom.	ما از اینجا رفتیم، تام.
I did not know you would do this until 2:30.	نمی دانستم که تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهید.
I think Tom would have stayed longer if he could.	من فکر می کنم که تام اگر می توانست بیشتر می ماند.
I think Tom can win tomorrow.	من فکر می کنم که تام فردا می تواند برنده شود.
Tom said he really did not know where to go.	تام گفت که او واقعاً نمی‌دانست کجا برود.
I'm glad I went to Australia.	خوشحالم که به استرالیا رفتم.
You seem to be very aware of this.	به نظر می رسد شما در این مورد بسیار آگاه هستید.
Voting continued.	رای گیری ادامه یافت.
Tell Tom about it.	به تام در مورد آن بگویید.
Tom approached.	تام نزدیک شد.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Can you help me take these suitcases to the car?	آیا می توانید به من کمک کنید این چمدان ها را به ماشین ببرم؟
Why do you always seem to want to argue?	چرا به نظر می رسد همیشه می خواهید بحث کنید؟
How did you get that bruise on your foot?	چطور آن کبودی روی پای خود را گرفتید؟
He knows best to believe such a thing.	او بهتر می داند که چنین چیزی را باور کند.
I lived in Australia when I was thirteen.	من در سیزده سالگی در استرالیا زندگی می کردم.
Tom needed advice.	تام به مشاوره نیاز داشت.
Tom stood on a chair so he could reach the top shelf.	تام روی یک صندلی ایستاد تا بتواند به قفسه بالایی برسد.
Does Tom know that we can not do this without his help?	آیا تام می داند که ما بدون کمک او نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
Tom may be wrong.	ممکن است تام نادرست باشد.
Have you ever walked with Tom?	آیا تا به حال با تام به پیاده روی رفته اید؟
I do not know Tom or his sister.	من نه تام را می شناسم و نه خواهرش را.
Tom and I are going to Australia next year.	سال آینده من و تام به استرالیا می رویم.
Tom said he had no plans to go to that restaurant anymore.	تام گفت که دیگر قصد ندارد به آن رستوران برود.
You are nothing but a coward	تو چیزی جز یک ترسو نیستی
What did I do?	من چیکار کردم
Tom made false statements to the police.	تام اظهارات نادرستی به پلیس داد.
The referee suspended the game.	داور بازی را به حالت تعلیق درآورد.
Let's go to the circus	بیا بریم سیرک
He does not love anyone and no one loves him.	او هیچ کس را دوست ندارد و هیچ کس او را دوست ندارد.
I know Tom agrees to Mary doing that.	من می دانم که تام موافقت می کند که مری این کار را انجام دهد.
I think Tom can go to Boston with you.	من فکر می کنم تام می تواند با شما به بوستون برود.
Tom is to blame.	تام مقصر است.
Tom wants to be a designer.	تام می خواهد طراح شود.
Tom no longer lives in Boston.	تام اکنون در بوستون زندگی نمی کند.
They are animals	آنها حیوانات هستند
Tom has to do what he does not want to do.	تام مجبور است کاری را انجام دهد که نمی‌خواهد انجام دهد.
I received this information first hand.	من این اطلاعات را دست اول دریافت کردم.
Tom told Mary to sleep.	تام به مریم گفت که بخوابد.
We have known each other since high school.	از دوران دبیرستان همدیگر را می شناختیم.
What I want is for everything to be back to normal.	چیزی که من می خواهم این است که همه چیز به حالت عادی برگردد.
I know Tom may have to do it himself.	من می دانم که تام ممکن است مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
I want to report an ongoing crime.	من می خواهم یک جنایت در حال انجام را گزارش کنم.
It has rained a lot this year	امسال بارون زیاد اومده
Tom will be 30 next month.	تام ماه آینده سی ساله خواهد شد.
I do not think you will do that.	من فکر نمی کنم شما این کار را انجام دهید.
Fortunately, Tom was not killed.	خوشبختانه تام کشته نشد.
Tom was watching his children play in the park.	تام داشت بچه هایش را در حال بازی در پارک تماشا می کرد.
Tom said he has been wanting to visit Boston for a long time.	تام گفت که او مدت زیادی است که می خواهد از بوستون بازدید کند.
No one can say for sure how this unpleasant situation came about.	هیچ کس نمی تواند به طور قطع بگوید که چگونه این وضعیت ناخوشایند شکل گرفت.
I still can not let go	من هنوز نمیتونم اجازه بدم بری
Tom was taller than me before.	تام قبلا از من بلندتر بود.
Tom claims that his comments in the newspaper article were incorrect.	تام ادعا می کند که نظرات او در مقاله روزنامه نادرست گزارش شده است.
It's beautiful, isn't it?	زیباست، اینطور نیست؟
I have loved you since I was a teenager	من از نوجوانی دوستت داشتم
Tom may stay if he wants to.	تام اگر بخواهد ممکن است بماند.
Tom can not enter his house. 	تام نمی تواند وارد خانه اش شود.
Is locked and has lost the key.	در قفل است و کلید را گم کرده است.
I think Tom stays at his grandparents' house every time he goes to Boston.	من فکر می کنم که تام هر زمان که به بوستون می رود در خانه پدربزرگ و مادربزرگش می ماند.
Tom does not have time to do this now.	تام اکنون برای انجام این کار وقت ندارد.
Tom exercises every morning.	تام هر روز صبح ورزش می کند.
I just tremble at the thought of it	فقط با فکر کردن بهش می لرزم
You're wasting your time convincing Tom.	داری وقتت رو برای متقاعد کردن تام تلف میکنی.
Smoke hung over Tokyo.	دود بر فراز توکیو آویزان شد.
You have to wait on the other side of the road.	باید در آن سوی جاده منتظر بمانید.
I can not do this until next Monday.	من نمی توانم تا دوشنبه آینده این کار را انجام دهم.
I knew Tom would not win.	می دانستم که تام برنده نمی شود.
We talked until after eleven o'clock.	تا بعد از ساعت یازده صحبت کردیم.
Tom will not be well soon.	تام به زودی خوب نمی شود.
He was born with a silver spoon in his mouth.	او با یک قاشق نقره ای در دهان به دنیا آمد.
If we did that, we would go crazy.	اگر این کار را می کردیم دیوانه می شدیم.
The little boy is used to talking to adults.	پسر کوچولو به صحبت با بزرگترها عادت دارد.
I do not care where Tom goes to school.	برایم مهم نیست تام کجا به مدرسه می رود.
He has a great desire to travel around the world.	او آرزوی بزرگی برای سفر در سراسر جهان دارد.
Please do not move	لطفا حرکت نکنید
Niko is located about seventy-five miles north of Tokyo.	نیکو در حدود هفتاد و پنج مایلی شمال توکیو واقع شده است.
Tom asked Mary to do everything for him.	تام از مری خواست تا همه چیز را برای او انجام دهد.
Everyone thought Tom was Canadian.	همه فکر می کردند که تام کانادایی است.
I do not like singing in public.	من آواز خواندن در جمع را دوست ندارم.
Tom has gained more weight.	تام وزن بیشتری اضافه کرده است.
Tom was found three days ago in his hotel room in Boston.	تام سه روز پیش در اتاق هتلش در بوستون جسد پیدا شد.
Tom probably didn't want to do that yesterday.	تام احتمالا دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Will you let me know when Tom arrives?	وقتی تام آمد به من اطلاع می‌دهی؟
Tom has not done anything yet.	تام هنوز هیچ کاری نکرده است.
Tom looked at Mary curiously.	تام با کنجکاوی به مری نگاه کرد.
I saw Tom. 	من تام را دیدم.
He was with another woman.	او با زن دیگری بود.
Tom was completely open.	در تام کاملاً باز بود.
Neither Tom nor Mary woke up early.	نه تام و نه مری زود بیدار نشده اند.
Sorry to bother you	متاسفم که مزاحم شما شدم
Tom does this much better than Mary.	تام این کار را خیلی بهتر از مری انجام می دهد.
Tom has to confirm this.	تام باید این را تأیید کند.
Those approaching retirement age have the choice to work or not to work.	کسانی که به سن بازنشستگی نزدیک می شوند، این انتخاب را دارند که کار کنند یا کار نکنند.
He thought about his work with his eyes closed.	با چشمان بسته به کارش فکر می کرد.
The first time he brought Tom Mary home, his mother said, "This is a guard."	اولین باری که تام مری را به خانه آورد، مادرش گفت: "این یکی نگهبان است."
Tom is still at home.	تام هنوز در خانه است.
Tom did not want to leave until Mary asked him to.	تام قصد رفتن نداشت تا اینکه مری از او خواست.
Without help I can not finish this job on time.	بدون کمک نمی توانم این کار را به موقع تمام کنم.
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بیدار است.
Tom visited me this morning.	تام امروز صبح از من دیدن کرد.
Tom is not going on vacation this year.	تام قرار نیست امسال به تعطیلات برود.
Tom had to go back to this point.	تام باید تا این لحظه برمیگشت.
You expected this to happen, didn't you?	انتظار داشتید این اتفاق بیفتد، اینطور نیست؟
This is not Tom's first rodeo.	این اولین رودئوی تام نیست.
Tom saw Mary sitting on his porch.	تام وقتی مری را دید که در ایوانش نشسته بود.
My sister and her boyfriend are going to get married next year.	خواهر من و دوست پسرش قرار است سال آینده ازدواج کنند.
I did not know Tom is so fast.	من نمی دانستم تام به این سرعت است.
Tom seems to be getting ready to go.	به نظر می رسد تام در حال آماده شدن برای رفتن است.
I can no longer do this.	دیگر نمی توانم این کار را ادامه دهم.
Tom stood with his mouth open, staring at Mary.	تام با دهان باز ایستاده بود و به مری خیره شده بود.
I did not read the whole message	من کل پیام رو نخوندم
Try another browser.	سعی کنید از مرورگر دیگری استفاده کنید.
Snow had piled up outside the front door.	برف بیرون درب ورودی انباشته شده بود.
We have to empty our pool.	ما باید استخر خود را تخلیه کنیم.
I did not know why I was not supposed to see that part of the city.	نمی دانستم چرا قرار نبود آن قسمت از شهر را ببینم.
Tom believes the landing on the moon was fake.	تام معتقد است که فرود روی ماه جعلی بوده است.
Are you hurt by Tom's talk?	آیا از صحبت های تام صدمه دیده اید؟
Tom is going to try again, right?	تام قرار است دوباره تلاش کند، اینطور نیست؟
Tom lent Mary a dollar.	تام به مری یک دلار قرض داد.
Tom is on his last legs.	تام در آخرین پاهای خود است.
Tom will probably do it this afternoon.	تام احتمالاً امروز بعدازظهر این کار را خواهد کرد.
Tom is too young to do that.	تام برای انجام این کار خیلی جوان است.
We could not change anything.	ما نتوانستیم چیزی را تغییر دهیم.
Tom and Mary entered the library at the same time.	تام و مری همزمان وارد کتابخانه شدند.
I have no enemies I can think of.	من هیچ دشمنی ندارم که بتوانم به آنها فکر کنم.
Tom lied to protect his family.	تام برای محافظت از خانواده اش دروغ گفت.
Tom was in a hurry so he cut his breakfast in half.	تام عجله داشت بنابراین صبحانه اش را نصف خورده گذاشت.
Tom should be back by now	تام باید تا الان برمیگشت
Tom brought flowers and gifts for his appointment.	تام برای قرار خود گل و هدایایی آورد.
Tom is out and unloading his dogs.	تام بیرون است و سگ هایش را پیاده می کند.
Is Tom healthy?	آیا تام سالم است؟
Tom did not act very quickly.	تام کاملاً به سرعت عمل نکرده بود.
A generous man donated about two billion yen to charity.	یک مرد سخاوتمند حدود دو میلیارد ین به امور خیریه کمک کرد.
Tom's appearance is noticeably different.	ظاهر تام به طرز محسوسی متفاوت است.
I'm quite honest.	من کاملا صادق هستم.
Tom did not look very confident.	تام خیلی مطمئن به نظر نمی رسید.
Tom did not answer	تام جوابی نداد
My contract expires on October 20th.	قرارداد من بیستم اکتبر به پایان می رسد.
Tom was not happy with the results.	تام از نتایج راضی نبود.
Tom's car was pulled over by police.	ماشین تام توسط پلیس کشیده شد.
Is love scary for someone you know?	آیا عشق برای کسی که می شناسید ترسناک است؟
Did you feed the parrots?	به طوطی ها غذا دادی؟
We are the only ones who know that Tom always does this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام همیشه این کار را می کند.
Did Tom sing well?	آیا تام خوب آواز خواند؟
Tom wished he hadn't spent so much money.	تام آرزو می کرد که ای کاش این همه پول خرج نمی کرد.
I have just finished washing my clothes.	من تازه شستن لباس ها را تمام کرده ام.
Tom knew Mary thought he was scared.	تام می دانست که مری فکر می کند می ترسد.
The elevator rang and the doors opened.	زنگ آسانسور به صدا درآمد و درها باز شدند.
Tom is an altruistic person.	تام فردی نوع دوست است.
Tom had no friends.	تام هیچ دوستی نداشت.
Tom reached for the book.	تام به سمت کتاب دراز کرد.
Tom was the first to notice that Mary was sitting alone.	تام اولین کسی بود که متوجه شد مری تنها نشسته است.
I'm a little disappointed now	الان دارم کمی ناامید میشم
I do not want you to leave the team.	من نمی خواهم شما از تیم جدا شوید.
Maybe Tom does not know that this will not happen soon.	شاید تام نمی داند که به این زودی ها این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom did it a lot better the third time.	تام بار سوم این کار را خیلی بهتر انجام داد.
You are going to do this yourself.	قرار است خودتان این کار را انجام دهید.
Tom spent some time in Boston.	تام مدتی را در بوستون گذراند.
you are my friend.	تو دوست من هستی.
Tom is very good in French.	تام در زبان فرانسه خیلی خوب شده است.
I want to know how did you get my phone number?	می خواهم بدانم شماره تلفن من را چگونه به دست آوردی؟
My brother is not happy with his new car.	برادرم از ماشین جدیدش راضی نیست.
Tom said he thought I was wearing a wig.	تام گفت که فکر می کند من کلاه گیس پوشیده ام.
Tom and I were on a flight.	من و تام در یک پرواز بودیم.
It's you Tom's interested in, not me.	این تو هستی که تام بهش علاقه داره نه من.
I gave Tom a present.	من به تام هدیه دادم.
You think I should do this, right?	شما فکر می کنید من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom does not need much patience.	تام نیازی به صبر زیاد ندارد.
Tom trumpeted impatiently.	تام با بی حوصلگی بوق زد.
You have to press the reset button.	باید دکمه ریست را بزنید.
The shop was closed when Tom arrived.	زمانی که تام به مغازه رسید، مغازه بسته بود.
Tom found some T-shirts he liked.	تام چند تی شرت پیدا کرد که دوست داشت.
The building is surrounded by barbed wire fences.	اطراف این ساختمان با حصار سیم خاردار احاطه شده است.
Was Tom warned?	آیا به تام هشدار داده شد؟
Tom will go there alone.	تام تنها به آنجا خواهد رفت.
I'm not sure I really want to do that.	من مطمئن نیستم که واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom was able to repair my computer.	تام توانست کامپیوتر من را تعمیر کند.
Shouldn't you have done this before?	آیا قبلاً نباید این کار را می کردید؟
As soon as he saw the police car, Tom started running.	تام به محض دیدن ماشین پلیس شروع به دویدن کرد.
I do not know what Tom is going to do.	من نمی دانم تام قصد دارد چه کار کند.
Tom can run fast.	تام می تواند سریع بدود.
Tom made fun of everyone there.	تام همه را در آنجا مسخره کرد.
I have not eaten chocolate since I was thirteen.	من از سیزده سالگی شکلات نخوردم.
Tom told Mary where to plant the rose.	تام به مری گفت گل رز را کجا بکارد.
I do not know where my passport is	نمیدونم پاسپورتم کجاست
Why not just tell us what is on your mind?	چرا فقط به ما نمی گویید چه چیزی در ذهن شماست؟
Tom went to Boston and stayed there for three weeks.	تام به بوستون رفت و سه هفته در آنجا ماند.
This is exactly what I had before.	این دقیقا مثل همان چیزی است که قبلا داشتم.
Tom went to the living room with a pizza.	تام با یک پیتزا به اتاق نشیمن رفت.
The captain was the last to leave the sinking ship.	کاپیتان آخرین نفری بود که کشتی در حال غرق شدن را ترک کرد.
Tom got on his horse and left.	تام سوار اسبش شد و رفت.
I almost forgot to show Tom how to do it.	تقریباً فراموش کردم به تام نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
Why is everyone looking at you?	چرا همه به تو نگاه می کنند؟
I do not know if Tom is sympathetic or not.	من نمی دانم که آیا تام دلسوز است یا نه.
I think this is the first time Tom has done this.	فکر می کنم این اولین باری است که تام این کار را می کند.
I'm not the only one who wants to do this.	من تنها کسی نیستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I was not honest with Tom.	من با تام صادق نبودم.
Tom is rebuilding his house, isn't he?	تام در حال بازسازی خانه اش است، اینطور نیست؟
Do not touch me, pig!	به من دست نزن، خوک!
He acted behind the manager.	او پشت سر مدیر عمل کرد.
Tom resigned.	تام استعفای خود را ارائه کرد.
Tom did not tell me anything.	تام چیزی به من نگفت.
Tom is happy about this.	تام از این بابت خوشحال است.
Tom told Mary to call him after dinner.	تام به مری گفت که بعد از شام با او تماس بگیرد.
you are very young.	شما خیلی جوان هستید.
I'm sure you have a lot of questions.	من مطمئن هستم که شما سوالات زیادی دارید.
Tom often gets frustrated when he can't understand French.	تام اغلب وقتی نمی تواند خود را به زبان فرانسوی بفهمد ناامید می شود.
Tom was so stupid that he told Mary this.	تام آنقدر احمق بود که این را به مری گفت.
I wanted to know if you think what Tom did was the right thing to do.	می خواستم بدانم آیا فکر می کنید کاری که تام انجام داد کار درستی بود؟
Tom invited us to dinner tonight.	تام امشب ما را برای شام دعوت کرد.
Tom behaved strangely.	تام عجیب رفتار کرد.
Please be careful that children do not approach the pool.	لطفا مراقب باشید که بچه ها به حوض نزدیک نشوند.
We have a shortage of oil	کمبود نفت داریم
Tom will not go even if he is invited.	تام حتی اگر دعوت شده باشد نمی رود.
I know I do not deserve you	میدونم لیاقتت رو ندارم
I'm trying to lose some weight.	سعی می کنم کمی وزن کم کنم.
Tom promised his mother to help him decorate the Christmas tree.	تام به مادرش قول داد که به او کمک کند درخت کریسمس را تزئین کند.
Tom picked up the coins.	تام سکه ها را برداشت.
I do not think Tom was early.	من فکر نمی کنم که تام زود بود.
It was not just me	فقط من نبودم
We want a comeback game.	ما یک بازی برگشت می خواهیم.
The president and his entourage were injured.	رئیس جمهور و اطرافیانش مجروح شدند.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
The problem is worse than we thought.	مشکل بدتر از چیزی است که فکر می کردیم.
Tom asked me which language I could speak better.	تام از من پرسید که به کدام زبان می توانم بهتر صحبت کنم.
Condemning racism is important, but it is not enough.	محکوم کردن نژادپرستی مهم است، اما این به تنهایی کافی نیست.
Can I borrow one of your fishing rods?	آیا می توانم یکی از چوب های ماهیگیری شما را قرض بگیرم؟
Tom said the park is beautiful.	تام گفت پارک زیباست.
I was not surprised that Tom did not want to do that.	من تعجب نکردم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom took his children to Australia.	تام بچه هایش را به استرالیا برد.
All I want from you is to talk to us.	تنها چیزی که از شما می خواهم این است که با ما صحبت کنید.
Tom left most of his belongings.	تام بیشتر وسایلش را جا گذاشت.
Give me that soccer ball	آن توپ فوتبال را به من بده
Tom said he had done nothing wrong.	تام گفت که او هیچ اشتباهی نکرده است.
I think something bad is about to happen.	فکر می کنم اتفاق بدی در شرف وقوع است.
We do not want you to hurt yourself.	ما نمی خواهیم شما به خودتان صدمه بزنید.
You look like you are in pain	به نظر میرسی که انگار درد داری
This is my favorite phrase.	این عبارت مورد علاقه من است.
Tom does not need to thank me.	تام نیازی به تشکر از من ندارد.
Tom bought a round trip ticket.	تام یک بلیط رفت و برگشت خرید.
Maryam arrived at the hospital.	مریم به بیمارستان رسید.
Tom said nothing, but I think he was disappointed.	تام چیزی نگفت، اما فکر می کنم ناامید شده بود.
Do you know how much we lost?	میدونی چقدر زیان دیدیم؟
I know Tom cried	میدونم تام گریه کرد
Tom will probably be fine.	تام احتمالا خوب خواهد شد.
I did not know that Tom was not going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Will Tom stay with us?	آیا تام با ما خواهد ماند؟
Tom has told Mary he does not need to do this.	تام به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
The smallest species of otter is the small-toed Asian otter.	کوچکترین گونه سمور سمور کوچک پنجه دار آسیایی است.
Tom is probably responsible for this.	احتمالاً تام مسئول این اتفاق است.
Tom did not seem as claustrophobic as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید کلاستروفوبیک نبود.
It does not taste so good.	آنقدر که به نظر می رسد طعم خوبی ندارد.
You can not deny the truth.	شما نمی توانید حقیقت را انکار کنید.
Some students like this class, others do not.	برخی از دانش آموزان این کلاس را دوست دارند، برخی دیگر نه.
Things went down very quickly.	اوضاع خیلی سریع به سمت پایین رفت.
With blows, his fists tightened.	ضربه به ضربه، مشت های او شدیدتر شد.
Maybe we really do not need to be there on time.	شاید واقعاً نیازی نیست به موقع آنجا باشیم.
He remained there under close care for months.	او ماه ها در آنجا تحت مراقبت های دقیق ماند.
Everyone is sick	همه مریضن
I was told I had to get enough sleep.	به من گفته شد که باید به اندازه کافی بخوابم.
I'm sorry, but I can not put it into words.	متاسفم، اما نمی توانم آن را با کلمات بیان کنم.
Compatibility is the key to survival.	سازگاری کلید بقا است.
Tom asked me how many bottles of beer I had drunk.	تام از من پرسید چند بطری آبجو نوشیده ام.
Tom and I have jobs.	من و تام شغل داریم.
Tom does not call.	تام تماس نمی گیرد.
I do not think Tom is as smart as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری باهوش باشد.
Tom and Mary were both drunk when I saw them last night.	تام و مری دیشب وقتی آنها را دیدم هر دو مست بودند.
Tom is a rational man.	تام مرد منطقی است.
How much money do you have in your pocket right now?	در حال حاضر چقدر پول در جیب داری؟
I'm really looking forward to the summer holidays.	من واقعا منتظر تعطیلات تابستانی هستم.
Many people were present at yesterday's meeting.	در جلسه دیروز افراد زیادی حضور داشتند.
I know Tom knows when Mary did that.	می دانم تام می داند که مری چه زمانی این کار را کرد.
I did not know that Tom is one of those people who does that.	من نمی دانستم تام از آن دسته افرادی است که چنین کاری را انجام می دهد.
Was Tom hard?	آیا تام سخت بود؟
You did not know you were going to do that, did you?	تو نمیدونستی تو کسی هستی که قراره اینکارو بکنی، نه؟
Tom lives near the factory where he works.	تام در نزدیکی کارخانه ای که در آن کار می کند زندگی می کند.
Having a full-time job and raising two children at the same time is difficult.	داشتن یک شغل تمام وقت و بزرگ کردن دو فرزند در یک زمان سخت است.
Tom knows he will not get in trouble.	تام می داند که به دردسر نخواهد افتاد.
"We have to keep trying," Tom said.	تام گفت که ما باید به تلاش ادامه دهیم.
If you eat this, I will eat it too	اگه تو اینو بخوری منم میخورمش
Tom will not let you do that.	تام به شما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom was lucky not to be seriously injured.	تام خوش شانس بود که آسیب جدی ندید.
Tom said Mary was going to stay at a hotel near the beach.	تام گفت که مری قصد داشت در هتلی نزدیک ساحل بماند.
This girl's ability to speak four fluent languages ​​impressed me.	توانایی این دختر در صحبت کردن به چهار زبان روان مرا تحت تأثیر قرار داد.
I take a shower every morning before going to school.	من هر روز صبح قبل از رفتن به مدرسه دوش می گیرم.
Tom will eventually do it.	تام این کار را در نهایت انجام خواهد داد.
I hope you guys brought your swimsuits.	امیدوارم شما بچه ها مایوهایتان را آورده باشید.
If you want to make your dreams come true, keep trying.	اگر می خواهید رویاهای خود را محقق کنید، به تلاش خود ادامه دهید.
Tom filled the bucket to the top.	تام سطل را تا بالا پر کرد.
I can not be there myself, so I am sending Tom to help you.	من خودم نمی توانم آنجا باشم، بنابراین تام را می فرستم تا به شما کمک کند.
You may want to volunteer.	شاید شما مایل باشید که داوطلب شوید.
Why didn't you help me?	چرا به من کمک نکردی؟
Everyone was confused.	همه گیج شده بودند.
Tom was not shocked by the answer.	تام از پاسخ شوکه نشد.
I have not yet obtained a driver's license.	من هنوز گواهینامه رانندگی نگرفتم.
I defended myself.	من برای دفاع از خود اقدام کردم.
Where will Tom spend Christmas?	تام کریسمس را کجا خواهد گذراند؟
Let's rent a few skates.	بیایید چند اسکیت کرایه کنیم.
Tom tried to break into our house.	تام سعی کرد به خانه ما نفوذ کند.
I still think Tom is unlikely to win.	من هنوز فکر می کنم بعید است تام برنده شود.
If you can not repair the pipe, you should contact a plumber.	اگر نمی توانید لوله را تعمیر کنید، باید با یک لوله کش تماس بگیرید.
I think you should do what Tom tells you.	من فکر می کنم شما باید کاری را انجام دهید که تام به شما می گوید.
I should have written it	باید می نوشتمش
I finally managed to convince Tom to do it.	بالاخره موفق شدم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Is it easy to install?	آیا نصب کردنش آسان است؟
Tom is relatively popular, isn't he?	تام نسبتاً محبوب است، اینطور نیست؟
What makes you think Tom will not come?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نخواهد آمد؟
Tom does not allow Mary to do this again.	تام اجازه نمی دهد مری دوباره این کار را انجام دهد.
We have been seen	ما دیده شده ایم
How did Tom get Mary to sing?	چگونه تام مری را وادار به آواز خواندن کرد؟
You have no idea what I need.	شما کوچکترین ایده ای ندارید که من به چه چیزی نیاز دارم.
Tom ate lunch?	تام ناهار خورده است؟
Tom has other concerns.	تام نگرانی های دیگری دارد.
Tom is wearing only shorts.	تام فقط یک شلوارک پوشیده است.
Tom's head was broken with a crank or something.	سر تام با یک لنگ یا چیزی شبیه آن شکسته شد.
I think Tom wants to stay.	فکر می کنم تام می خواهد بماند.
Tom spent his whole life helping people.	تام تمام زندگی خود را صرف کمک به مردم کرد.
I do not think Tom has seen this before.	فکر نمی‌کنم تام قبلاً این را ندیده باشد.
Tom had three sons.	تام سه پسر داشت.
If you come, they will come too.	اگر تو بیایی، آنها هم خواهند آمد.
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
We have been living in this house for three years.	ما سه سال است که در این خانه زندگی می کنیم.
I do not even think Tom heard my voice.	حتی فکر نمی کنم تام صدای من را شنید.
I just let Tom do his job.	من فقط به تام اجازه دادم کارش را انجام دهد.
Who lives in that ruined hut near the lake?	چه کسی در آن کلبه ویران نزدیک دریاچه زندگی می کند؟
Tom wore an old T-shirt.	تام یک تی شرت قدیمی پوشید.
What a good couple Tom and Mary are!	تام و مری چه زوج خوبی هستند!
I still can not speak French as well as I should.	من هنوز نمی توانم آنطور که لازم است فرانسوی صحبت کنم.
Tom and Mary were both in the library.	تام و مری هر دو در کتابخانه بودند.
They decided on the date and place of their wedding.	آنها در مورد تاریخ و مکان عروسی خود تصمیم گرفتند.
What is the most interesting thing you can see from your office or kitchen window?	جالب ترین چیزی که می توانید از پنجره دفتر یا آشپزخانه خود ببینید چیست؟
Tom is Mary's imaginary friend.	تام دوست خیالی مری است.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
Don't you think Tom looks like an old man?	فکر نمی کنی تام شبیه یک پیرمرد است؟
Tom is usually quite talkative.	تام معمولاً کاملاً پرحرف است.
I arrange for someone to take you to your house.	من ترتیبی می دهم که کسی شما را در خانه شما ببرد.
Tom told police three men had abducted him.	تام به پلیس گفت که سه مرد او را دزدیده اند.
No one does that except Tom.	هیچ کس جز تام این کار را نمی کند.
I love blueberry tart.	من عاشق تارت بلوبری هستم.
Tom was lying awake, thinking of Mary.	تام بیدار دراز کشیده بود و به مری فکر می کرد.
From now on, I promise to get here in time.	از این به بعد قول میدم به موقع به اینجا برسم.
Who is going to buy?	کی میری خرید؟
The fact that he is sick really worries me.	این واقعیت که او مریض است واقعاً من را نگران می کند.
Tom began flipping through the book.	تام شروع به ورق زدن کتاب کرد.
I think Tom did really well.	من فکر می کنم تام واقعا خوب عمل کرد.
Some say there is no real love.	بعضی ها می گویند عشق واقعی وجود ندارد.
I know Tom will be hesitant to do this.	می دانم که تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
I did not know we were not supposed to be here	نمیدونستم قرار نبود اینجا باشیم
Tom said he did not mind helping us do that.	تام گفت که بدش نمی آید به ما در انجام این کار کمک کند.
I think Tom will be forgiven if he does.	من فکر می کنم که تام اگر این کار را انجام دهد بخشیده می شود.
I did not know that Tom does not know how to drive.	نمی دانستم تام رانندگی بلد نیست.
I'm done before you return.	قبل از بازگشت شما کار را تمام کرده ام.
Can't you stop Tom?	نمی توانی جلوی تام را بگیری؟
I knew Tom was going to do it.	من می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
How much did Tom donate to charity last year?	سال گذشته تام چقدر به امور خیریه کمک کرد؟
I do not think Tom has much teaching experience.	من فکر نمی کنم تام تجربه زیادی در تدریس داشته باشد.
Tom has to study harder.	تام باید سخت تر درس بخواند.
Tom suffers from dyslexia.	تام از نارساخوانی رنج می برد.
If it's not raining, Tom usually walks to school.	اگر باران نمی بارد، تام معمولاً پیاده به مدرسه می رود.
Tom did it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام داد.
How did Tom apologize?	تام چگونه عذرخواهی کرد؟
Tom works at once.	تام در یک بار کار می کند.
I hope you are joking	امیدوارم شوخی کرده باشید
I still can not speak French fluently, but I can understand it well.	من هنوز نمی توانم فرانسوی را روان صحبت کنم، اما می توانم آن را به خوبی درک کنم.
Why don't we forget it?	چرا ما آن را فراموش نکنیم؟
Do you know what Tom was doing in Boston?	آیا می دانید تام در بوستون چه می کرد؟
This morning we saw Tom talking to Mary in the park.	امروز صبح تام را دیدیم که با مری در پارک صحبت می کرد.
Tom allowed Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را می داد.
Tom was texting a girl.	تام داشت با تلفنش به دختری پیام می داد.
You must follow my rules as long as you are in my house.	تا زمانی که در خانه من هستید، باید قوانین من را رعایت کنید.
Can you figure out where we are going from here?	آیا می توانید بفهمید که از اینجا به کجا می رویم؟
Tom started screaming.	تام شروع به فریاد زدن کرد.
We all have our duties to do.	همه ما وظایف خود را داریم که باید انجام دهیم.
Tom is officially missing.	تام رسما مفقود شده است.
I'm fine, right?	حالم خوب میشه، نه؟
There is a hole in the ceiling.	یک سوراخ در سقف وجود دارد.
We have a stop without a plan.	توقفی بدون برنامه داریم.
I know Tom is a bank manager.	من می دانم که تام یک مدیر بانک است.
It was great weather to harvest.	هوای عالی برای برداشت بود.
I just do not want to be disappointed again.	من فقط نمی خواهم دوباره ناامید شوم.
Would it have been nice if Tom hadn't done that?	آیا اگر تام این کار را نمی کرد خوب بود؟
I think we can go to Australia with you.	فکر می کنم می توانیم با شما به استرالیا برویم.
Next time you should try a little harder.	دفعه بعد باید کمی بیشتر تلاش کنید.
Tom is a serious man.	تام یک مرد جدی است.
The two thefts were related.	این دو سرقت مرتبط بودند.
Sorry, Tom is gone already.	متاسفم، تام قبلا رفته است.
I wanted Tom to help Mary with her homework.	من می خواستم تام به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
This is one of the worst headaches I've ever had.	این یکی از بدترین سردردهایی است که تا به حال داشته ام.
You should not let it bother you.	شما نباید اجازه دهید که شما را آزار دهد.
Tom did not want his neighbors to see him without clothes.	تام نمی خواست همسایه هایش او را بدون لباس ببینند.
A good pair of glasses will help you read.	یک عینک خوب به شما در خواندن کمک می کند.
It was yesterday that a young woman came to see me.	دیروز بود که زن جوانی به دیدنم آمد.
Tom rides his bike every day.	تام هر روز دوچرخه اش را می زند.
Tom said Mary did not look very confident.	تام گفت که مری چندان مطمئن به نظر نمی رسید.
The mother was reluctant to leave her children alone.	مادر تمایلی به تنها گذاشتن فرزندانش نداشت.
Now I'm angry.	حالا من عصبانی هستم.
I think it was Tom who ate my ham sandwich.	فکر می کنم این تام بود که ساندویچ ژامبون من را خورد.
Broccoli is one of the healthiest vegetables.	بروکلی یکی از سالم ترین سبزیجات است.
Tom keeps complaining.	تام مدام شکایت می کند.
Tom is happy that someone agrees with him.	تام خوشحال است که کسی با او موافق است.
Does Tom work in the kitchen?	آیا تام در آشپزخانه کار می کند؟
The house has been empty for a long time.	خانه برای مدت طولانی خالی مانده است.
What is the most important thing in the world for you?	مهمترین چیز در دنیا برای شما چیست؟
Is it unconstitutional?	آیا خلاف قانون اساسی است؟
I have not paid for it yet	هنوز پولش را ندادم
Tom is John's roommate.	تام هم اتاقی جان است.
Tom said he did not think the sound was bothering Mary.	تام گفت که فکر نمی‌کند این صدا مری را آزار می‌دهد.
Tom said Mary probably still has no desire to do so.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom said Mary was so drunk she could not help John.	تام گفت که مری آنقدر مست بود که نمی توانست به جان کمک کند.
Tom did not know Mary was pregnant.	تام نمی دانست مری باردار است.
Taxis are expensive	تاکسی ها گران هستند
I know Tom is a good dancer.	می دانم که تام رقصنده خوبی است.
I'd better go talk to Tom	بهتره برم با تام صحبت کنم
I wanted Tom to sit next to me.	می خواستم تام کنارم بنشیند.
Working on the puzzle helped me focus, determination and patience.	کار بر روی پازل به من کمک کرد تا تمرکز، عزم و صبر داشته باشم.
Tom did not comment	تام نظری نداد
Tom was silent about his crime for years.	تام سال ها در مورد جنایت خود سکوت کرد.
I know who forced Tom to do this.	من می دانم چه کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد.
Tom said Mary would be home soon.	تام گفت که مری به زودی به خانه برمی گردد.
I think they are a good team.	فکر می کنم آنها تیم خوبی هستند.
Is it moral to sacrifice one person to save many?	آیا فدا کردن یک نفر برای نجات بسیاری اخلاقی است؟
I thought they heard us.	من فکر می کردم که آنها ما را شنیده اند.
Tom said he knew he would not win.	تام گفت که می‌دانست که برنده نخواهد شد.
I do not want visitors	من بازدید کننده نمی خواهم
You're like Tom	تو هم مثل تام بدی
Nitric oxide is inert at room temperature.	اکسید نیتروژن در دمای اتاق بی اثر است.
I do not think this is someone I know.	من فکر نمی کنم این کسی باشد که من می شناسم.
I know who to trust and who not to trust.	من می دانم به چه کسی اعتماد کنم و به چه کسی اعتماد نکنم.
Tom disappeared into one of the other rooms.	تام در یکی از اتاق های دیگر ناپدید شد.
I dreamed about Tom.	من در مورد تام خواب دیدم.
Tom and Mary bought a bicycle for Christmas for their grandson.	تام و مری برای نوه خود یک دوچرخه برای کریسمس خریدند.
Tom went to Australia for a quarterly visit, but eventually stayed there for three years.	تام برای یک دیدار سه ماهه به استرالیا رفت، اما در نهایت سه سال در آنجا ماند.
Tom stopped on his way back from a business trip to Australia in Boston.	تام در راه بازگشت از یک سفر کاری به استرالیا در بوستون توقف کرد.
Tom usually wears white tennis shoes.	تام معمولا کفش های تنیس سفید می پوشد.
Tom has done this many times.	تام این کار را بارها انجام داده است.
You can not do that, at least on the first try.	شما نمی توانید این کار را انجام دهید، حداقل در اولین تلاش.
I do not think train travel is as safe as it used to be.	فکر نمی‌کنم سفر با قطار مثل گذشته امن باشد.
We are resourceful	ما مدبر هستیم
Tom is not a driver	تام راننده نیست
Tom's dog looks good.	سگ تام خوب به نظر می رسد.
Tom went to the club.	تام به باشگاه رفت.
Tom began to doubt that Mary would leave him.	تام شروع به شک کرد که مری او را ترک خواهد کرد.
I will search the location of the city on my map.	من مکان شهر را روی نقشه خود جستجو خواهم کرد.
Tom took the keys from Mary.	تام کلیدها را از مری گرفت.
you are wrong. 	شما اشتباه می کنید.
This is not what I said	این چیزی نیست که من گفتم
Tom said Mary had tried to cooperate.	تام گفت که مری سعی کرده همکاری داشته باشد.
It is clear that something is wrong.	مشخص است که چیزی اشتباه است.
I do not know what Tom's house looks like.	من نمی دانم خانه تام چه شکلی است.
Tom said he was sick, which was a lie.	تام گفت که بیمار است، که دروغ بود.
You should be in touch with Tom.	باید با تام در تماس باشید.
Tom ate what Mary served him.	تام چیزی را خورد که مری به او سرو کرد.
This circle is drawn by a compass.	این دایره توسط یک قطب نما ترسیم شده است.
I heard that Tom and Mary were separated.	شنیدم که تام و مری از هم جدا شده اند.
I did not use this pot for a long time	خیلی وقته از این قابلمه استفاده نکردم
Tom has never taught French.	تام هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده است.
Do you want more iced tea?	آیا چای سرد بیشتری می خواهید؟
He was forced to do so against his will.	او مجبور شد برخلاف میل خود این کار را انجام دهد.
I did not think Tom was stupid enough to do that.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably unemployed.	تام گفت که مری احتمالاً بیکار است.
You should wear warm clothes	باید گرم لباس بپوشی
He became angry when he found out all the lies he had told her.	وقتی فهمید همه دروغ هایی که او به او گفته بود، عصبانی شد.
I sleep naked	من برهنه میخوابم
Tom said he was broken.	تام گفت که او شکسته است.
We should be as kind to the elderly as possible.	ما باید تا حد امکان با افراد مسن مهربان باشیم.
This is the best game we have played over the years.	این بهترین بازیی است که ما در طول سال بازی کرده ایم.
This is not a very good time	این زمان خیلی خوبی نیست
Tom knew I was angry.	تام می دانست که من عصبانی هستم.
I thought you were not going to help Tom today.	فکر کردم قرار نبود امروز به تام کمک کنی.
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
Tom, was the girl I saw holding your hand yesterday a new girlfriend?	تام، آیا آن دختری که دیروز تو را در حال گرفتن دست در دستانش دیدم، دوست دختر جدیدی بود؟
Tom says he was busy.	تام می گوید که مشغول بود.
I urgently need a doctor	من نیاز فوری به دکتر دارم
Doing so will not cost you much.	انجام این کار برای شما هزینه زیادی نخواهد داشت.
I knew then that I could never get along with Tom.	آن موقع می دانستم که هرگز نمی توانم با تام کنار بیایم.
Tom did not need to stay, but he did.	تام نیازی به ماندن نداشت، اما این کار را کرد.
It is possible that Tom will not be in office on October 20.	این احتمال وجود دارد که تام در 20 اکتبر سر کار نباشد.
How long did it take to translate this book?	ترجمه این کتاب چقدر طول کشید؟
Are you telling Tom why you do not want him to do that?	آیا به تام می گویید چرا نمی خواهید او این کار را انجام دهد؟
Do you want me to go talk to Tom myself?	میخوای خودم برم با تام صحبت کنم؟
I am a good student.	من دانش آموز خوبی هستم.
Everyone was numb.	همه بی حس شده بودند.
We hope that everything will return to normal by October.	امیدواریم تا اکتبر همه چیز به حالت عادی بازگردد.
Tom is not the one who told me not to do this anymore.	تام کسی نیست که به من گفت دیگر این کار را نکن.
I love how Tom plays the drums.	من عاشق نحوه نواختن تام درام هستم.
This is an unusual word.	این یک کلمه غیر معمول است.
Tom can never do this well for you.	تام هرگز نمی تواند این کار را به خوبی شما انجام دهد.
I did not tell Tom what time it was here.	من به تام نگفتم چه ساعتی اینجا باشد.
She was upset when she heard that Tom's wife had been fired.	وقتی همسر تام شنید که او اخراج شده است، ناراحت شد.
I respect everyone's opinion	من به نظر همه احترام می گذارم
Tom was reading a book on his e-reader.	تام داشت کتابی را روی کتابخوان الکترونیکی خود می خواند.
Tom is a golf professional.	تام یک حرفه ای گلف است.
I have a phone but I do not use it much	من گوشی دارم ولی زیاد ازش استفاده نمیکنم
I frowned	اخم کردم
The last time I saw him, Tom was wearing khaki pants.	تام آخرین باری که او را دیدم شلوار خاکی پوشیده بود.
I did not know this was a problem.	من نمی دانستم این یک مشکل است.
Tom said he thought he might have to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور باشد این کار را انجام دهد.
I confess that I do not understand what you are talking about.	من اعتراف می کنم که متوجه نمی شوم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom is not angry with us.	تام از دست ما عصبانی نیست.
I'm just a little tired. 	فقط کمی خسته ام.
This.	همین.
I think Tom will enjoy it.	من فکر می کنم که تام از این کار لذت خواهد برد.
I thought you were not so busy	فکر می کردم اینقدر سرت شلوغ نیست
The secretary smiled at me satisfactorily.	منشی لبخند رضایت بخشی به من زد.
Why do you want to go out with me?	چرا میخوای با من بری بیرون؟
Tom has no problem	تام مشکلی نداره
Tom told Mary he wanted to go to Boston with her.	تام به مری گفت که می خواهد با او به بوستون برود.
I knew that if you asked him politely, Tom would probably do it for you.	می‌دانستم اگر مودبانه از او بخواهی، احتمالاً تام این کار را برای تو انجام خواهد داد.
What is Tom doing there?	تام خودش اونجا چیکار میکنه؟
I can not go there unless I go with Tom.	من نمی توانم آنجا بروم مگر اینکه با تام بروم.
How long does it take to complete my homework?	چقدر طول می کشد تا تکالیفم را تمام کنم؟
Obviously, we have to figure out what to do in the future.	بدیهی است که ما باید مشخص کنیم که در آینده چه کاری باید انجام دهیم.
I do not think I can get there before 2:30.	فکر نمی کنم بتوانم قبل از ساعت 2:30 به آنجا برسم.
I do not know anyone in Boston.	من کسی را در بوستون نمی شناسم.
who is it?	اون کیه؟
Tom put the pencil on the table.	تام مداد را روی میز گذاشت.
I wanted to visit Boston last year, but I couldn't.	من سال گذشته می خواستم از بوستون دیدن کنم، اما نشد.
I give it to you for free.	من آن را رایگان به شما می دهم.
Tom suspects that Mary is the one who stole his bike.	تام مشکوک است که مری کسی است که دوچرخه او را دزدیده است.
Tom became very famous	تام خیلی معروف شد
Are you really going to buy one of them?	آیا واقعا قصد خرید یکی از آن ها را دارید؟
Tom was disappointed that he could not enter Harvard.	تام از اینکه نتوانست وارد هاروارد شود ناامید شد.
I did not know Tom was in the hospital.	من نمی دانستم تام در بیمارستان است.
He made an excuse to fight with me.	بهانه ای برای دعوا با من درست کرد.
I think Tom and Mary agree with me.	فکر می کنم تام و مری با من موافق باشند.
Tom is the only one who is alert.	تام تنها کسی است که هوشیار است.
I got used to living alone	من به تنها زندگی کردن عادت کردم
I asked Tom what he wanted.	از تام پرسیدم او چه می‌خواهد؟
Tom is waiting for you at the gate.	تام در دروازه منتظر شماست.
Tom should not talk so much.	تام نباید اینقدر حرف بزند.
Tom did not think he would succeed.	تام فکر نمی کرد که موفق شود.
Tom does not like to go to school.	تام دوست ندارد به مدرسه برود.
Tom said Mary was the only one who could do it without help.	تام گفت که مری تنها کسی بود که بدون کمک توانست این کار را انجام دهد.
Tom is very careful not to spill gas.	تام بسیار مراقب است که بنزینی نریزد.
It is clear that Tom has not tried hard enough.	واضح است که تام به اندازه کافی تلاش نکرده است.
Tom thought Mary lived on Park Street.	تام فکر می کرد که مری در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom knows a lot of proverbs.	تام ضرب المثل های زیادی می داند.
I plan to return to Australia next Monday.	من قصد دارم دوشنبه آینده به استرالیا برگردم.
I do not think what you need has yet been invented.	من فکر نمی کنم آنچه شما نیاز دارید هنوز اختراع شده باشد.
Tom is a forced buyer.	تام یک خریدار اجباری است.
I'm no longer interested in hearing your theories.	من دیگر علاقه ای به شنیدن تئوری های شما ندارم.
I'm glad you did, Tom.	من خوشحالم که توانستی موفق شوی، تام.
Tom said he had a few things to say.	تام گفت که چند چیز برای گفتن دارد.
Tom said he was calling from a paid phone.	تام گفت که از یک تلفن پولی تماس می گیرد.
Tom was not the one to persuade Mary to give up.	تام کسی نبود که مری را متقاعد کرد که دست از این کار بردارد.
Tom is supposed to be here now.	تام قرار است الان اینجا باشد.
Tom was happy to buy his golf club for half price.	تام خوشحال بود زیرا توانست چوب گلف خود را به نصف قیمت بخرد.
I'm not going to lie to you.	من قرار نیست برای شما دروغ بگویم.
Tom looks very rich.	به نظر می رسد تام بسیار ثروتمند است.
I have a big announcement to make.	من یک اعلامیه بزرگ برای ارائه دارم.
The box is covered with a large sheet of paper.	جعبه با یک ورق کاغذ بزرگ پوشانده شده است.
You have a problem	تو یه مشکلی داری
Tom said he thought Mary was suspicious.	تام گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
Tom knows that Mary is going to Boston.	تام می داند که مری قصد دارد به بوستون برود.
Tom can not sleep	تام نمیتونه بخوابه
There is no wine in that bottle.	هیچ شرابی در آن بطری نیست.
I love secrets	من اسرار را دوست دارم
News of the factory fire caused a stir.	خبر آتش سوزی در کارخانه سر و صدایی به پا کرد.
I was surprised when Tom told me he did not need to do this.	وقتی تام به من گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، متعجب شدم.
Tom is addicted to crossword puzzles.	تام به جدول کلمات متقاطع معتاد است.
Do you think Tom has gained weight?	آیا فکر می کنید تام وزن اضافه کرده است؟
Is it okay if I borrow your ladder?	آیا اگر نردبان شما را قرض بگیرم مشکلی ندارد؟
Tom spoke both French and English.	تام هم فرانسوی و هم انگلیسی صحبت می کرد.
I will lose my job.	من کارم را از دست خواهم داد.
Tom is a wonderful teacher.	تام معلم فوق العاده ای است.
Tom always tells me that.	تام همیشه همین را به من می گوید.
Tom did not have to tell me if he did not want to, but he did.	تام مجبور نبود به من بگوید اگر نمی‌خواست، اما این کار را کرد.
I'm in the same Tom class.	من در همان کلاس تام هستم.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I had nothing to do with Tom's dismissal.	من کاری به اخراج تام نداشتم.
I thought you might be in Australia this week.	فکر کردم ممکن است این هفته در استرالیا باشید.
Tom shook his head and walked towards the door.	تام سری تکان داد و به سمت در رفت.
I'm not good at math.	من در ریاضیات خوب نیستم.
I can not sleep all night	تمام شب نمیتونم بخوابم
Tom turned thirty on October 20th.	تام در بیستم اکتبر سی ساله شد.
When does Tom study?	تام چه زمانی درس می خواند؟
Tom is confused, right?	تام گیج شده، نه؟
Tom has been Mary's boyfriend for a long time.	تام برای مدت طولانی دوست پسر مری بود.
Tom rewarded the waiter.	تام به گارسون انعام داد.
I wish I had a chance to finish it	کاش فرصتی برای تموم کردنش داشتم
This is one of the funniest movies I've seen in a long time.	این یکی از خنده دارترین فیلم هایی است که در این مدت طولانی دیده ام.
Do you have a relationship with Tom?	با تام نسبتی داری؟
A thick hedge surrounded the garden.	پرچین ضخیمی اطراف باغ را احاطه کرده بود.
I did not know where Tom was going for his summer vacation.	من نمی دانستم تام برای تعطیلات تابستانی خود به کجا می رود.
I did not think Tom would still be angry.	فکر نمی کردم تام همچنان عصبانی باشد.
I'm in Boston until tomorrow.	من تا فردا در بوستون هستم.
I'm going to Boston tomorrow to see Tom.	من فردا برای دیدن تام به بوستون می روم.
Tom is probably ready.	تام احتمالاً آماده است.
I did not want to push my luck.	من نمی خواستم به شانسم فشار بیاورم.
Tom helped me a lot.	تام خیلی به من کمک کرد.
Tom revealed his secret.	تام راز خود را فاش کرد.
Tom finally agreed to work for us.	تام بالاخره قبول کرد که برای ما کار کند.
Tom does not admit his mistake.	تام اشتباهش را نمی پذیرد.
Didn't you hear Tom call my name?	نشنیدی که تام اسمت را صدا می کند؟
Tom is a lot smarter now, isn't he?	تام الان خیلی باهوش تره، نه؟
All three girls laughed.	هر سه دختر قهقهه زدند.
You're ready to go, aren't you?	شما برای انجام این کار آماده اید، اینطور نیست؟
I had to do this with Tom.	من باید با تام این کار را می کردم.
I do not think this is a good thing right now.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر این کار خیلی خوب باشد.
I know Tom can do it better than Mary.	می دانم که تام بهتر از مری می تواند این کار را انجام دهد.
$ 3 million bail is set.	وثیقه سه میلیون دلاری تعیین شده است.
Tom fled the country.	تام از کشور فرار کرد.
Remember that you are not as young as you used to be.	به خاطر داشته باشید که شما مانند گذشته جوان نیستید.
I think Tom is still in tension.	فکر می کنم تام هنوز در تنش است.
Tom said Mary is doing it now.	تام گفت که مری اکنون این کار را می کند.
Tom taught me to play chess.	تام به من یاد داد که شطرنج بازی کنم.
Tom burst out laughing.	تام از خنده منفجر شد.
Tom was not dressed much.	تام لباس زیادی نپوشیده بود.
Everyone is jealous of the rich.	همه به ثروتمندان حسادت می کنند.
I did not know that Tom had quit his job.	نمی دانستم تام کارش را رها کرده است.
Tom had to pay his rent yesterday.	تام دیروز مجبور شد اجاره خانه اش را بپردازد.
I want Tom to move with me to Boston.	من می خواهم تام با من به بوستون نقل مکان کند.
Tom does not look very happy.	تام چندان خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom and Mary could not go on a picnic because it was raining.	تام و مری نمی توانستند به پیک نیک بروند زیرا باران می بارید.
How many times does Tom win?	تام چند بار برنده می شود؟
He had led the Republican Party with great success.	او حزب جمهوری خواه را با موفقیت بزرگ رهبری کرده بود.
I would do this if I could.	اگر می توانستم این کار را می کردم.
Tom is the obvious winner.	تام برنده آشکار است.
Did Tom know you had no intention of doing that?	آیا تام می دانست که شما قصد انجام این کار را ندارید؟
Tom made me a suit.	تام برای من کت و شلوار درست کرد.
I hope Tom is not stuck somewhere.	امیدوارم تام در جایی گیر نکرده باشد.
This is one of the funniest things I have ever done.	این یکی از سرگرم کننده ترین کارهایی است که تا به حال انجام داده ام.
I do not think Tom knows how to dance.	فکر نمی کنم تام رقصیدن بلد باشد.
The train leaves at half past ten, so I will call you at ten.	قطار ساعت ده و نیم حرکت می کند، پس ساعت ده به شما زنگ می زنم.
Tom's car was in the back and he was injured by a whip.	ماشین تام از عقب بود و او از ضربه شلاق آسیب دید.
I have never heard of such a thing.	من تا به حال چنین چیزی نشنیده ام.
Tom thought I might not have to do this.	تام فکر کرد شاید لازم نباشد این کار را انجام دهم.
I know Tom is weird.	من می دانم که تام عجیب است.
We did not come here for Tom.	ما برای تام اینجا نیامدیم.
Tom quit his job because he did not like his boss.	تام شغلش را رها کرد چون رئیسش را دوست نداشت.
I remember Tom promised to be here.	یادم می آید تام به ما قول داده بود که اینجا باشد.
I'm not the only one who has to do this.	من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom will stay home all day.	تام تمام روز در خانه خواهد ماند.
He must have no common sense.	او باید فاقد عقل سلیم باشد.
I think Tom is skeptical.	من فکر می کنم که تام شک دارد.
Do you think I am too tall?	به نظرت من خیلی قد بلندم؟
You are a good painter	تو نقاش خوبی هستی
Tom is not back yet, is he?	تام هنوز برنگشته است، نه؟
What Tom did did not surprise Mary.	کاری که تام انجام داد مری را شگفت زده نکرد.
Tom keeps every letter his mother sends him.	تام هر نامه ای را که مادرش برایش می فرستد نگه می دارد.
I want to help, but obviously I can not.	من می خواهم کمک کنم، اما واضح است که نمی توانم.
After the fire, the smell of smoke remained in the air for days.	پس از آتش سوزی، بوی دود تا روزها در هوا باقی ماند.
Tom said he knew it was Mary who did it.	تام گفت که می‌دانست این مری بود که این کار را کرد.
Tom returns to Australia.	تام به استرالیا برمی گردد.
I want to say goodbye to my mother and my family.	می خواهم با مادرم و خانواده ام خداحافظی کنم.
Where do you think I can find Tom?	به نظر شما کجا می توانم تام را پیدا کنم؟
I'm always suspicious of men like Tom.	من همیشه به مردانی مثل تام مشکوکم.
Do you see any harm in me doing this?	آیا ضرری در انجام این کار من می بینید؟
Tom's wife has left him.	همسر تام او را ترک کرده است.
Can you lock the door?	آیا می توانید در را قفل کنید؟
I did not think Tom would believe us.	من فکر نمی کردم که تام ما را باور کند.
I'm sure you already forgot.	من مطمئنم که شما قبلاً فراموش کرده اید.
Childhood obesity is a pandemic.	چاقی دوران کودکی یک بیماری همه گیر است.
We made a sculpture out of clay.	از خاک رس مجسمه درست کردیم.
Tom does not read that much.	تام آنقدرها هم نمی خواند.
I do not know why we should do this.	من نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهیم.
We will not stop searching until Tom is found.	تا زمانی که تام پیدا نشود، از جستجو دست نمی کشیم.
We told your family that you are here.	به خانواده ات گفته ایم که اینجا هستی.
Tokyo is said to be a very safe city.	گفته می شود که توکیو شهری بسیار امن است.
Tom acted out of character.	تام خارج از شخصیت عمل کرد.
Does Tom exercise?	آیا تام ورزش می کند؟
I get happy when I sing.	زمانی که دارم آواز می خوانم خوشحال می شوم.
Tom is a private detective.	تام یک کارآگاه خصوصی است.
I do not remember who gave me this	یادم نمیاد اینو کی بهم داده
Strange, isn't it?	عجیب است، اینطور نیست؟
It was not interesting	جالب نبود
Do you think I'm stubborn?	فکر میکنی من لجبازم؟
Tom said he did not think I would do it.	تام گفت که فکر نمی کرد من این کار را بکنم.
You should never take your eyes off the road while driving.	هنگام رانندگی هرگز نباید چشمان خود را از جاده بردارید.
I promise not to look	قول میدم که نگاه نکنم
There were challenges at first.	در ابتدا چالش هایی وجود داشت.
Tom is certainly an interesting person.	تام مطمئناً شخص جالبی است.
This was a rhetorical question.	این یک سوال بلاغی بود.
Tom suffers from asthma.	تام از آسم رنج می برد.
Tom is eating popcorn.	تام در حال خوردن ذرت بو داده است.
Tom owes me a great favor.	تام به من لطف بزرگی را مدیون خواهد بود.
You are not what I expected	تو اون چیزی نیستی که من انتظار داشتم
What do you know about Tom?	در مورد تام چه می دانید؟
I think Tom no longer has to do that.	من فکر می کنم تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is doing something, right?	تام داره یه کاری می کنه، نه؟
Tom just wants to play his music.	تام فقط می خواهد موسیقی خودش را پخش کند.
This is my business card	اینم کارت ویزیت من
I often fall asleep after lunch.	من اغلب بعد از ناهار خواب آلود می شوم.
I forgot to post the letter you asked me to.	فراموش کردم نامه ای را که از من خواسته بودی پست کنم.
I think Tom and Mary both have a house in Boston.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو در بوستون خانه دارند.
Why did Tom leave earlier?	چرا تام زودتر رفت؟
You are not lying	تو دروغ نمیگی
Tom will be back in less than thirty minutes.	تام کمتر از سی دقیقه دیگر برمی گردد.
I was blinded by the bright light.	من از نور شدید کور شدم.
The girls objected to our plan.	دخترها به طرح ما اعتراض کردند.
I guess we better start.	من حدس می زنم که بهتر است شروع کنیم.
As far as I know she is a kind girl.	تا جایی که من می دانم دختر مهربانی است.
But I do not think it is strange at all.	اما به نظر من اصلا عجیب نیست.
Tom will not leave Australia.	تام استرالیا را ترک نخواهد کرد.
Don't stare	خیره نشو
Tom said that you and he had lunch.	تام گفت که تو و او ناهار خوردیم.
I do not need to explain it to Tom.	من نیازی به توضیح آن برای تام ندارم.
Tom does not win, does he?	تام برنده نیست، او؟
Tom said he was weak.	تام گفت که او ضعیف است.
Tom is scheduled to be here next Monday.	تام قرار است تا دوشنبه آینده اینجا باشد.
Did you know that Tom does not?	آیا می دانستی تام این کار را نمی کند؟
I'm taking a shower now	من الان دارم دوش میگیرم
Tom wears the same red flannel shirt every time he goes to camp.	تام هر بار که به کمپ می رود همان پیراهن فلانل قرمز را می پوشد.
I have been dealing with this issue for a long time.	من مدت زیادی است که با این موضوع سر و کار دارم.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در مدرسه اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Are you accusing me?	داری من رو متهم می کنی؟
Tom decided to give up alcohol and improve his behavior.	تام تصمیم گرفت الکل را ترک کند و رفتار خود را اصلاح کند.
I'm really hard on myself	من واقعا به خودم سخت میگیرم
Tom used to play basketball.	تام قبلا بسکتبال بازی می کرد.
Tom left the house a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش خانه را ترک کرد.
You should not have such a dream	نباید همچین آرزویی داشته باشی
Tom has my sympathy.	تام همدردی من را دارد.
Tom does not think anything bad is going to happen.	تام فکر نمی کند هیچ اتفاق بدی قرار است بیفتد.
Louis Pasteur discovered that germs cause most infectious diseases.	لویی پاستور کشف کرد که میکروب ها باعث بیشتر بیماری های عفونی می شوند.
Tom was convicted	تام محکوم شد
Tom gave no explanation as to why he did this.	تام هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا این کار را کرد ارائه نکرد.
I can not eat fruit in the morning	صبح نمیتونم میوه بخورم
Tom brought a lot of food, so there was some food left.	تام غذای زیادی آورد، بنابراین مقداری غذا باقی مانده بود.
I knew Tom was late	میدونستم تام دیر میاد
Do you enjoy comedy TV shows?	آیا از برنامه های تلویزیونی کمدی لذت می برید؟
Tom had long hair last year.	تام سال گذشته موهای بلند داشت.
Tom told me Mary was not sick.	تام به من گفت مری مریض نیست.
You are as attractive as ever	شما مثل همیشه جذاب هستید
I had a long talk with Tom tonight.	امشب با تام صحبت طولانی داشتم.
You did not have to see this	لازم نبود اینو ببینی
I hope Tom works better than us.	امیدوارم تام بهتر از ما کار کند.
Tom went to the pool.	تام به استخر رفت.
You are always busy	شما همیشه مشغول هستید
I'm very angry now	من الان خیلی عصبانی هستم
This is not an answer	این یک پاسخ نیست
I did not know their names.	من نام آنها را نمی دانستم.
You said you want a degree, well, here it is.	گفتی مدرک میخوای خوب، اینجاست.
When was the last time you upset your father?	آخرین باری که پدرت را ناراحت کردی کی بود؟
I'm right behind you	من درست پشت سر شما هستم
Tom's family is rich.	خانواده تام ثروتمند هستند.
Do you have any idea why he does not like Tom Mary?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام مری را دوست ندارد؟
Throughout the relationship, we both said and did things we did not intend to do.	در طول رابطه ما هر دو چیزهایی را گفتیم و انجام دادیم که قصد نداشتیم.
I urge you to reconsider your decision.	من از شما می خواهم در تصمیم خود تجدید نظر کنید.
You should enjoy this moment	باید از این لحظه لذت ببری
How can I tell this to Tom?	چگونه می توانم این را به تام بگویم؟
Tom should not have told me.	تام نباید به من می گفت.
We will be happy if you two join us.	خوشحال می شویم اگر شما دو نفر به ما بپیوندید.
A man can not always be a hero, but he can always be a man.	یک مرد نمی تواند همیشه یک قهرمان باشد، اما همیشه می تواند یک مرد باشد.
I did not intend to insult anyone	قصد توهین به کسی را نداشتم
Tom said he had no problem with it.	تام گفت که با آن مشکلی ندارد.
Tom knows he hears something.	تام می داند که چیزی می شنود.
Tom says he does not like Boston.	تام می گوید که بوستون را دوست ندارد.
Isn't it better for Tom to do this with someone else?	آیا بهتر نیست تام این کار را با شخص دیگری انجام دهد؟
We can not go back now.	اکنون نمی توانیم به عقب برگردیم.
Tom went on several appointments with Mary.	تام چند قرار ملاقات با مری رفت.
This exhibition offers a deep insight into ancient civilization.	این نمایشگاه بینش عمیقی از تمدن باستانی ارائه می دهد.
What time is it in Boston now?	الان ساعت در بوستون چند است؟
Tom sat on the couch and smoked.	تام روی نیمکت نشست و سیگار می کشید.
Tom died last winter in Australia.	تام زمستان گذشته در استرالیا درگذشت.
You knew Tom could not do it without your help, did he?	می دانستی که تام بدون کمک تو نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom told me he thought I should lose some weight.	تام به من گفت که فکر می کند باید کمی وزن کم کنم.
How do you know Tom?	چطور تام را می شناسید؟
We have solved the problem	ما مشکل را حل کرده ایم
Why does Tom want to go?	چرا تام می خواهد برود؟
Tom wanted to know what to do next.	تام می خواست بداند که بعداً چه کاری انجام دهد.
Tom put out the fire.	تام آتش را خاموش کرد.
Tom is not as tidy as before.	تام مثل قبل مرتب نیست.
Tom teaches French five days a week.	تام پنج روز در هفته زبان فرانسه را آموزش می دهد.
Some women look more masculine than feminine.	برخی از زنان بیشتر مردانه به نظر می رسند تا زنانه.
It is unlikely that Tom will still do so.	بعید است که تام هنوز این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks it's a good idea to do that.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی است.
Smoking is not allowed while on duty	سیگار کشیدن در حین انجام وظیفه مجاز نیست
Tom is a little anxious.	تام کمی مضطرب است.
Tom did not look too crowded to me.	تام از نظر من خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom looked both sides.	تام به هر دو طرف نگاه کرد.
Tom got angry when he saw his wife kissing another man.	تام وقتی دید همسرش مرد دیگری را می بوسد عصبانی شد.
Tom and Mary were swimming.	تام و مری در حال شنا کردن بودند.
My room is so cluttered that I'm embarrassed to invite someone in.	اتاق من آنقدر به هم ریخته است که از دعوت کسی به داخل خجالت می کشم.
Tom and Mary both said they could not swim.	تام و مری هر دو گفتند که شنا بلد نیستند.
Is Tom willing to help?	آیا تام مایل به کمک است؟
I told Tom not to tell Mary.	به تام گفتم به مری نگو.
It's a mystery to me how such a stupid man has ever been to college.	این برای من یک معما است که چگونه چنین مرد احمقی تا کنون دانشگاه را گذرانده است.
Did Tom say Mary stayed in Boston?	آیا تام گفت که مری در بوستون ماند؟
Did you tell Tom what time the meeting was?	آیا به تام گفته‌ای که جلسه ساعت چند است؟
Tom also has a dog.	تام یک سگ هم دارد.
I used to tell you but I did not think you would understand	قبلا بهت میگفتم ولی فکر نمیکردم بفهمی
Tom seemed surprised that Mary had won the award.	به نظر می رسید تام تعجب کرده بود که مری جایزه را برد.
Tom will be in Boston next week, Tom said.	تام گفت که هفته آینده در بوستون خواهد بود.
I think I know why Tom does not need this.	فکر می کنم می دانم چرا تام نیازی به این کار ندارد.
Tom does not help me.	تام به من کمک نمی کند.
Thirty minutes ago I saw Tom go.	سی دقیقه پیش دیدم تام رفت.
Tom and Mary were making joking phone calls.	تام و مری در حال برقراری تماس های تلفنی شوخی بودند.
I am not going to study French today.	امروز قرار نیست زبان فرانسه بخوانم.
This is not what we want	این چیزی نیست که ما می خواهیم
I know Tom is not much of a gardener.	می دانم که تام زیاد باغبان نیست.
I do not think we can do this without everyone's help.	فکر نمی کنم بدون کمک همه بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I'm pretty sure Tom's hiding the truth from us.	من تقریباً مطمئن هستم که تام حقیقت را از ما پنهان می کند.
Tom was about to hit a car.	تام نزدیک بود با ماشینی برخورد کند.
Tom, what's wrong? 	تام، چه مشکلی دارد؟
Your face is red	صورتت قرمز شده
Baseball players are often asked to sign.	اغلب از بازیکنان بیسبال ستاره درخواست امضا می شود.
Tom said Mary knew John might stay in Australia much longer.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است خیلی بیشتر در استرالیا بماند.
Tom helped himself to a cookie.	تام به خودش کمک کرد تا یک کلوچه تهیه کند.
I was the only one who knew Tom did not want to do that.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
A full description of him has been published in all newspapers.	شرح کاملی از او در همه روزنامه ها منتشر شده است.
Do not tell me what I already know.	چیزهایی را که قبلاً می دانم به من نگو.
I do not think Tom knows how worried Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری چقدر نگران است.
Tom told me about his trip to Boston.	تام از سفرش به بوستون به من گفت.
Tom died from smoke inhalation.	تام بر اثر استنشاق دود درگذشت.
Tom will not be able to do this alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Tom realized everything.	تام متوجه همه چیز شد.
Tom almost never wears a suit.	تام تقریباً هرگز کت و شلوار نمی پوشد.
I did not think we would leave the door open.	فکر نمی کردم در را باز بگذاریم.
There was nothing that Tom could do to stop Mary.	تام هیچ کاری نمی توانست انجام دهد تا مری را متوقف کند.
Tom is my twin brother.	تام برادر دوقلوی من است.
Tom wants this dog.	تام این سگ را می خواهد.
What is the total?	کل چقدر است؟
How did Tom know that Mary knew how to do this?	تام از کجا می دانست که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
I'm terrible at math.	من در ریاضی وحشتناک هستم.
I already know that Tom is not a good boy.	من قبلاً می دانم که تام پسر خوبی نیست.
I'm almost sure this will happen.	من تقریباً مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
Detectives said Tom strangled his girlfriend.	کارآگاهان گفتند تام دوست دخترش را خفه کرد.
Tom was with a client, so I did not talk to him.	تام با یک مشتری بود، بنابراین من با او صحبت نکردم.
Tom pawned his grandfather's watch.	تام ساعت پدربزرگش را گرو گذاشت.
Is it true that you want to study in Boston?	آیا این درست است که می خواهید در بوستون تحصیل کنید؟
We have to deposit this money in the bank.	این پول را باید در بانک واریز کنیم.
It seems that you have not eaten a proper meal for several days.	به نظر می رسد چند روزی است که یک وعده غذایی مناسب نخورده اید.
I woke up earlier than usual to catch the first train.	زودتر از همیشه بیدار شدم تا اولین قطار را بگیرم.
This is the first time I park my car in the forest.	این اولین بار است که ماشینم را در جنگل پارک می کنم.
Have fun with Tom and his friends.	با تام و دوستانش خوش گذشت.
Tom said he did not know if he had enough time to do so.	تام گفت که نمی‌دانست آیا زمان کافی برای انجام این کار دارد یا خیر.
I have not paid yet	من هنوز پرداخت نکردم
Tom behaved strangely.	تام رفتار عجیبی داشته است.
I saw fear in Tom's eyes.	ترس را در چشمان تام دیدم.
This is an eerie melody.	این یک ملودی وهم انگیز است.
Tom was wrong about that.	تام در این مورد اشتباه می کرد.
Tom looks like someone I like to hang out with.	تام به نظر کسی است که دوست دارم با او معاشرت کنم.
Why didn't you stop?	چرا متوقف نشدی؟
What is impossible for you may be impossible for someone else.	آنچه برای شما غیرممکن است می تواند برای شخص دیگری نیز ممکن باشد.
Tom is a wholesaler of prescription drugs.	تام یک عمده فروش داروهای تجویزی است.
Tom said no one was there.	تام گفت که کسی آنجا نیست.
Please tell Tom to close all the windows.	لطفا به تام بگویید تمام پنجره ها را ببندد.
Tom is always tired.	تام همیشه خسته است.
I know Tom will not do this before Monday.	من می دانم که تام این کار را قبل از دوشنبه انجام نخواهد داد.
Tom is supposed to be doing his homework now.	قرار است تام اکنون در حال انجام تکالیف خود باشد.
He said he had seen this photo before.	گفت قبلا این عکس را دیده بود.
We know there is still a lot to do.	ما می دانیم که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I have not seen him recently.	اخیراً او را ندیده ام.
Thank you very much, Tom, but no thanks.	خیلی ممنون، تام، اما نه ممنون.
I do not think we will do that today.	من فکر نمی کنم که ما امروز این کار را انجام دهیم.
Where is the new baby?	بچه جدید کجاست؟
I do not want to eat now	الان نمیخوام بخورم
That's all I can say right now.	این تمام چیزی است که فعلاً می توانم بگویم.
When do you think this will happen?	فکر می کنید چه زمانی این اتفاق می افتد؟
You said eat something	گفتی یه چیزی بخوری
I'm just glad we did.	من فقط خوشحالم که آن را انجام دادیم.
Tom made Mary do it.	تام مری را وادار به انجام آن کرد.
How do you think Tom is proposing to Mary?	فکر می کنید تام چگونه از مری خواستگاری می کند؟
I will pay for it for the rest of my life.	من تا آخر عمرم آن را پرداخت خواهم کرد.
You are not allowed to do this, are you?	شما مجاز به انجام این کار نیستید، نه؟
He often deletes meetings.	او اغلب جلسات را حذف می کند.
I do not think I can do this without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
Maryam joined a social association.	مریم به یک انجمن اجتماعی پیوست.
I look forward to the summer holidays.	من مشتاقانه منتظر تعطیلات تابستانی هستم.
A few minutes walk took us to the park.	چند دقیقه پیاده روی ما را به پارک رساند.
Tom is sitting under a tree reading a book.	تام زیر درختی نشسته و مشغول خواندن کتاب است.
I do not know anyone here except you	من اینجا جز تو کسی را نمی شناسم
This is a very exclusive club.	این یک باشگاه بسیار انحصاری است.
What is your favorite thing to do with your parents?	کار مورد علاقه شما برای انجام دادن با والدینتان چیست؟
Tom thinks he knows why.	تام فکر می کند که می داند چرا.
I know Tom will not do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
There is nothing I can do that Tom can not do.	هیچ کاری نمی توانم انجام دهم که تام نتواند انجام دهد.
I would love to see Tom do that.	من دوست دارم ببینم تام این کار را می کند.
Do not wait	منتظر نباش
These are people like you who call Boston bad.	این افراد مثل شما هستند که به بوستون بد نام می دهند.
Tom is not a theorist.	تام اهل تئوری نیست.
Tom explained why he did not want to do it.	تام توضیح داد که چرا نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
When I bought this house, it was the biggest house in the block.	وقتی این خانه را خریدم، بزرگترین خانه در بلوک بود.
This bothers me.	این من را اذیت می کند.
I really can not talk about it.	من واقعا نمی توانم در این مورد صحبت کنم.
Everyone knew Tom did not want to be here.	همه می دانستند که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Tom is clearly ambitious.	تام به وضوح جاه طلب است.
He slapped her in the face.	سیلی به صورتش زد.
Tom can do this wherever he wants.	تام می تواند هر جا که بخواهد این کار را انجام دهد.
The city has many narrow lines.	این شهر دارای خطوط باریک زیادی است.
No matter what Mary is up to, Tom can always make her smile.	مهم نیست که مری در چه حالتی است، تام همیشه می تواند او را به لبخند وادار کند.
Tom is waiting in room three.	تام در اتاق سه منتظر است.
I was fined $ 300.	300 دلار جریمه شدم.
The light is green, so stop looking at your phone and drive.	چراغ سبز شده است، بنابراین نگاه کردن به تلفن خود را رها کنید و رانندگی کنید.
Tom should be in Australia tomorrow at this time.	تام باید فردا در این ساعت در استرالیا باشد.
I know Tom was supposed to do that last month in Australia.	می دانم که تام قرار بود این کار را ماه گذشته در استرالیا انجام دهد.
Traveling alone in Japan is not easy for me.	سفر به تنهایی در ژاپن برای من آسان نیست.
I have sunglasses	من عینک آفتابی دارم
When I woke up this morning, the rain had turned to snow.	امروز صبح که از خواب بیدار شدم، باران تبدیل به برف شده بود.
It took me three hours to finish the essay.	سه ساعت طول کشید تا انشا را تمام کنم.
Tom took a deep breath.	تام نفس راحتی کشید.
You should have followed Tom's advice	باید به توصیه تام عمل می کردی
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know who should do this.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I know Tom did not want to do that.	می دانم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom said he would never leave sooner.	تام گفت که او هرگز زودتر نمی رود.
He was fired because he is often absent.	او را به این دلیل اخراج کردند که اغلب غایب است.
Tom lives in a studio apartment.	تام در یک آپارتمان استودیویی زندگی می کند.
Did you really hear Tom say that?	آیا واقعاً شنیدید که تام این را گفت؟
Tom never told me he was engaged.	تام هرگز به من نگفت که نامزد کرده است.
Wait there and do not move	اونجا صبر کن و حرکت نکن
Tom said he did not think there was a need to hurry.	تام گفت که فکر نمی کند نیازی به عجله باشد.
Tom said he had to do things he did not want to do.	تام گفت که باید کارهایی را انجام می داد که نمی خواست انجام دهد.
Tom had a strange dream last night.	تام دیشب خواب عجیبی دید.
Tom and Mary both started laughing.	تام و مری هر دو شروع به خندیدن کردند.
From here to the airport is only fifteen minutes by bus.	از اینجا تا فرودگاه فقط پانزده دقیقه با اتوبوس فاصله دارد.
You will not die until tomorrow, right?	تا فردا نمیری، درسته؟
I know Tom could not stop Mary from doing this.	می دانم که تام نمی توانست مری را از این کار باز دارد.
Do not forget to write to your parents at least once a month.	فراموش نکنید که حداقل یک بار در ماه به والدین خود نامه بنویسید.
Tom really did not like Mary very much.	تام واقعاً مری را چندان دوست نداشت.
Tom will win, I'm sure.	تام برنده خواهد شد، مطمئنم.
Tom next time Tom will be better.	دفعه بعد تام بهتر خواهد شد.
He is probably just scared.	او احتمالاً فقط می ترسد.
I do not want to hurt Tom.	من نمی خواهم تام صدمه ببیند.
We have decided to do this.	ما تصمیم گرفته ایم این کار را انجام دهیم.
I do not work.	من کار نمیکنم.
I'm sure you will enjoy it at Tom's party.	مطمئنم در مهمانی تام از آن لذت خواهید برد.
We have learned from our mistakes.	ما از اشتباهاتمان درس گرفته ایم.
That's why I do not have a boyfriend	واسه همینه که من دوست پسر ندارم
Tom did not really feel he had a chance to win.	تام واقعاً احساس نمی کرد که شانسی برای برنده شدن دارد.
Tom is no smaller than Mary.	تام از مری کوچکتر نیست.
People do not care about your problem.	مردم به مشکل شما اهمیت نمی دهند.
I do not like this room, maybe I have another one?	من این اتاق را دوست ندارم ممکن است یکی دیگر داشته باشم؟
I often perform in nightclubs.	من اغلب در کلوپ های شبانه اجرا می کنم.
Tom had a lot of motivation to win.	تام برای بردن انگیزه زیادی داشت.
You're off the line, Tom.	تو از خط خارج شدی، تام.
Tom hoped to become a famous writer.	تام امیدوار بود که نویسنده مشهوری شود.
Tom felt the urge to laugh.	تام میل به خندیدن را احساس کرد.
You don't think Tom can win, do you?	فکر نمی کنی تام بتواند برنده شود، نه؟
If anyone entered, an alarm would sound.	اگر کسی وارد شده بود، زنگ هشدار به صدا در می آمد.
Tom was clearly unhappy.	تام آشکارا ناراضی بود.
Tom may not be thirsty.	تام ممکن است تشنه نباشد.
What is the most important point?	مهمترین نکته چیست؟
If we had done what Tom had suggested, we would probably be dead by now.	اگر آنچه را تام پیشنهاد کرده بود انجام می دادیم، احتمالاً اکنون مرده بودیم.
I did not know where to get off the bus.	نمی دانستم کجا از اتوبوس پیاده شوم.
I hope you have a chance to come to Australia.	امیدوارم فرصتی برای آمدن به استرالیا داشته باشید.
He did not receive the signal.	او سیگنال را نگرفت.
Tom has been charged with theft.	تام به دزدی متهم شده است.
I'm getting two scoops of ice cream.	من دو پیمانه بستنی می گیرم.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
How could I know this was the last time I would see Tom?	چطور می‌توانستم بدانم که این آخرین باری است که تام را می‌بینم؟
I should not have eaten it.	من نباید آن را می خوردم.
I do not have the patience to sing now	الان حوصله خوانندگی ندارم
Everyone, no matter how privileged, faces trials and tribulations.	هر کس، مهم نیست که چقدر ممتاز باشد، با آزمایش ها و مصائب روبرو می شود.
Tom is relatively conservative, is not he?	تام نسبتا محافظه کار است، اینطور نیست؟
Tom always seems confused.	به نظر می رسد تام همیشه گیج است.
Tom did not need to go to Australia himself.	تام نیازی نداشت که خودش به استرالیا برود.
I have already promised Tom that I will help him.	من قبلاً به تام قول داده ام که به او کمک خواهم کرد.
I think it is unlikely that Tom will appear today.	من فکر می کنم که بعید است که تام امروز ظاهر شود.
Please have a mango ice cream	لطفا یک بستنی انبه
Tom and Mary are practically married.	تام و مری عملا ازدواج کرده اند.
Tom started screaming at Mary in French.	تام شروع کرد به فریاد زدن بر سر مری به زبان فرانسوی.
That man helped my family a lot.	آن مرد به خانواده من کمک زیادی کرده است.
I knew we could not swim today.	می دانستم که امروز نمی توانیم شنا کنیم.
Tom and Mary love to dance.	تام و مری دوست دارند برقصند.
Tom clearly misunderstood what I said.	تام به وضوح آنچه را که گفتم اشتباه متوجه شد.
You better move	بهتره حرکت کنی
The weather is decreasing from this afternoon.	از امروز بعدازظهر هوا رو به کاهش است.
I know this was not the answer you were looking for.	می دانم که این پاسخی که می خواستی نبود.
Tom said it was unlikely to happen again.	تام گفت که بعید است دوباره این اتفاق بیفتد.
You are my child	تو بچه منی
Get out of here before Tom finds you.	قبل از اینکه تام شما را پیدا کند از اینجا برو.
Tom is really unaware	تام واقعا بی خبره
I did not know it was too hard to do	نمیدونستم انجام این کار خیلی سخته
This is about everyone.	این در مورد همه است.
Isn't Tom doing everything he can?	تام هر کاری را که می تواند انجام می دهد، اینطور نیست؟
I could not see who was sitting next to Tom.	نمی توانستم ببینم چه کسی کنار تام نشسته است.
Tie Tom with this piece of rope.	تام را با این تکه طناب ببندید.
Who is responsible for this?	چه کسی مسئول این است؟
I waited for him until ten o'clock.	تا ساعت ده منتظرش بودم.
I picked up a piece of whiskey.	یک تکه ویسکی برداشتم.
We plan to put Tom in a boys' school.	ما قصد داریم تام را در یک مدرسه پسرانه بگذاریم.
Christmas is a busy time for retailers.	کریسمس زمان شلوغی برای خرده فروشان است.
Honesty is not always useful. 	صداقت همیشه سودی ندارد.
This is the way of the world.	راه و رسم دنیا چنین است.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary want to eat in one place.	تام و مری می خواهند در یک مکان غذا بخورند.
Is there anything you do not like to eat?	آیا چیزی هست که دوست نداشته باشید بخورید؟
He expected her to take a bribe.	او انتظار داشت که او رشوه بگیرد.
We are ready to do whatever it takes.	ما آماده ایم هر کاری که لازم باشد انجام دهیم.
We have to get home before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برسیم.
I should have thought about it sooner.	باید زودتر به آن فکر می کردم.
Why does anyone like to swim in this river?	چرا کسی دوست دارد در این رودخانه شنا کند؟
I know Tom will not like the wine you bring.	می دانم که تام از شرابی که تو آورده ای خوشش نخواهد آمد.
I never thought of becoming a teacher.	من هرگز به معلم شدن فکر نکرده ام.
I can not imagine life without Tom.	نمی توانم زندگی بدون تام را تصور کنم.
How old was Tom at the time?	تام در آن زمان چند سال داشت؟
Tom looks adventurous.	تام ماجراجو به نظر می رسد.
I can not always watch Tom.	من نمی توانم همیشه تام را تماشا کنم.
Sorry, I did not want to surprise you.	متاسفم، نمی خواستم شما را غافلگیر کنم.
I do not think Tom made that story.	من فکر نمی کنم که تام آن داستان را ساخته باشد.
I did not know if Tom was good at swimming.	نمی دانستم تام در شنا خوب است یا نه.
We need to make sure Tom does not do this.	ما باید مطمئن شویم که تام این کار را نمی کند.
Do not rush	کاری شتابزده نکنیم
I think maybe you do not understand the severity of the situation.	من فکر می کنم شاید شما شدت وضعیت را درک نمی کنید.
Tom ran to the shelter.	تام به سمت پناهگاه دوید.
I need to understand why Tom is not here.	من باید بفهمم چرا تام اینجا نیست.
I'm taking care of him	دارم ازش مراقبت میکنم
Tom told me he would be busy all day tomorrow.	تام به من گفت که فردا تمام روز مشغول خواهد بود.
I think Tom may not be able to control the truth.	من فکر می کنم که تام ممکن است نتواند حقیقت را کنترل کند.
Tom is sure everyone has seen Mary.	تام مطمئن است که همه مری را دیده اند.
Tom is borrowed from a shark.	تام از یک کوسه قرض گرفته شده است.
He looked everywhere, but saw no one.	به هر طرف نگاه کرد، اما کسی را ندید.
Please tell Tom that he does not have to do this.	لطفا به تام بگویید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom did not tell me he grew up in Boston.	تام به من نگفت که در بوستون بزرگ شده است.
Can you circumvent those rules?	آیا می توانید آن مقررات را دور بزنید؟
Use the highest temperature only when ironing fabrics made from natural fibers such as cotton or linen.	از بالاترین درجه حرارت فقط زمانی استفاده کنید که پارچه های ساخته شده از الیاف طبیعی مانند پنبه یا کتان را اتو می کنید.
This group consists of 50 students.	این گروه متشکل از 50 دانش آموز است.
I did not tell Tom why I did not want Mary to go to Boston with him.	به تام نگفتم چرا نمی‌خواستم مری با او به بوستون برود.
Tom must be fine	تام باید خوب باشه
I'm still going to Boston.	هنوز هم قصد رفتن به بوستون را دارم.
I do not know how long it will take.	من نمی دانم چقدر طول می کشد.
How hard is it to get a fake passport?	گرفتن پاسپورت جعلی چقدر سخت است؟
I did not know you were going to be present	نمیدونستم قراره حاضر بشی
I wanted everyone to come together.	دوست داشتم همه با هم کنار بیایند.
The only pear left on the tree is rotten.	تنها گلابی باقی مانده روی درخت پوسیده است.
Tom has several friends in Boston.	تام چند دوست در بوستون دارد.
I asked Tom to polish my shoes.	از تام خواستم کفش هایم را جلا دهد.
Until three days ago, I had never heard of Tom Jackson.	تا سه روز پیش، من هرگز نام تام جکسون را نشنیده بودم.
Tom is probably still fine.	تام احتمالا هنوز خوب است.
Tom should have been angry about this.	تام باید از این موضوع عصبانی می شد.
Tom's hair is growing.	موهای تام در حال رشد است.
Tom turned on the lights all night.	تام تمام شب چراغ ها را روشن گذاشت.
It was an eye-opening experience.	این یک تجربه چشم باز بود.
I'm sorry I behaved like a child last night.	متاسفم که دیشب مثل بچه ها رفتار کردم.
I do not think it will rain today	فکر نکنم امروز بارون بباره
It took Tom three years to build the house.	ساخت خانه تام سه سال طول کشید.
It is about 300 miles from here to Boston.	از اینجا تا بوستون حدود سیصد مایل راه است.
I always hated Tom.	من همیشه از تام متنفر بودم.
I do not know what happened.	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
Tom told Mary that John had previously lived in Boston.	تام به مری گفت که جان قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom just hung up.	تام به تازگی تلفن را قطع کرده است.
It is clear that Tom was so drunk that he could not go home.	واضح است که تام آنقدر مست بود که نمی توانست به خانه برود.
It takes a long time to do this.	زمان زیادی طول می کشد تا این کار را انجام دهیم.
After working all week, we relaxed on Sunday.	بعد از تمام هفته کار کردن، یکشنبه کار را راحت کردیم.
I play bass	من باسون میزنم
The way Tom speaks upsets me.	نحوه صحبت کردن تام اعصابم را به هم می زند.
I did not want to be late.	نمی خواستم دیر کنم.
My mom and dad met while they both worked in Australia.	مادر و پدرم زمانی با هم آشنا شدند که هر دو در استرالیا کار می کردند.
You are all invited	همه شما دعوتید
Where are the parents of these children?	پدر و مادر این بچه ها کجا هستند؟
Tom said Mary was deaf.	تام گفت که مری ناشنوا بود.
Ask Tom if he is home.	از تام بپرسید که آیا او در خانه است یا نه.
Germs can cause disease.	میکروب ها می توانند باعث بیماری شوند.
Tom went to school at dawn.	تام در سحر به مدرسه رفت.
Tom is due to travel to Boston next month.	تام باید ماه آینده به بوستون برود.
Tom and I often sit together.	من و تام اغلب اوقات با هم می نشینیم.
Tom advised Mary not to believe everything she read on the web.	تام به مری توصیه کرد که هر چیزی را که در وب می خواند باور نکند.
I wanted to swim with Tom.	می خواستم با تام شنا کنم.
I helped Tom escape.	من به تام کمک کردم فرار کند.
I do not want to fight with Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم با تام دعوا کنم.
Tom broke down the door.	تام در را شکست.
I'm tired of Tom's complaints.	من از شکایت های تام خسته شده ام.
I do not think I can afford such a thing.	فکر نمی کنم توانایی خرید چنین چیزی را داشته باشم.
I think Tom did it once.	من فکر می کنم که تام یک بار این کار را کرده است.
Tom said he thought it was an accident.	تام گفت که فکر می کند این یک تصادف بوده است.
When I arrived, Tom had already bought his ticket.	تام که رسیدم بلیطش را قبلا خریده بود.
I am lucky to love you as a.	من خوش شانس هستم که شما را به عنوان یک دوست دارم.
Maybe Tom is not home today.	شاید تام امروز در خانه نیست.
The children were restless.	بچه ها بی قرار بودند.
I do not want you to get involved.	من نمی خواهم شما درگیر شوید.
They set off fireworks to celebrate the holiday.	آنها برای جشن گرفتن این تعطیلات آتش بازی به راه انداختند.
There are many new programs to watch this spring.	برنامه های جدید زیادی برای تماشای بهار امسال وجود دارد.
I will be out for the rest of the day.	من برای بقیه روز بیرون خواهم بود.
It will cost about $ 300.	این حدود سیصد دلار هزینه خواهد داشت.
Can anyone tell me what's going on here?	کسی می تواند به من بگوید اینجا چه خبر است؟
Don't we have to wait for Tom?	آیا نباید منتظر تام باشیم؟
Tom is like them.	تام مثل آنهاست.
I have Japanese and Chinese friends who speak English to each other because it is their only common language.	من دوستان ژاپنی و چینی دارم که با یکدیگر به زبان انگلیسی صحبت می کنند زیرا این تنها زبان مشترک آنهاست.
Tom could not hear what Mary had said to him.	تام نمی توانست بشنود که مری به او چه گفت.
Tom works about 9 hours a day.	تام حدود 9 ساعت به طور مداوم کار می کند.
You may want to sit down. 	شاید بخواهید بنشینید.
This will take some time.	این کار مدتی زمان خواهد برد.
Tom thought it might be a trap.	تام فکر کرد ممکن است یک تله باشد.
What is the height of Mount Fuji?	ارتفاع کوه فوجی چقدر است؟
Dr. Tom said he might never walk again.	دکتر تام گفت ممکن است دیگر هرگز راه نرود.
You can not defeat Tom.	شما نمی توانید تام را شکست دهید.
Tom has to do it alone.	تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom does not have to explain anything.	تام مجبور نیست چیزی را توضیح دهد.
This is exactly what I wanted you to do.	دقیقاً همینطور می خواستم شما این کار را انجام دهید.
Tom was not very happy at the time.	تام در آن زمان خیلی راضی نبود.
I told you we should have gotten here sooner. 	بهت گفتم باید زودتر به اینجا می رسیدیم.
Now there is no place to sit.	حالا دیگر جایی برای نشستن باقی نمانده است.
Tom is the one who persuaded Mary to stop.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد که از این کار دست بردارد.
I know Tom is not doing it right.	من می دانم که تام این کار را به درستی انجام نمی دهد.
It works better	کارش بهتره
Sorry, I do not speak that language.	متاسفم، من به آن زبان صحبت نمی کنم.
That's all I's going to give you.	این تمام چیزی است که قرار است به شما بدهم.
Tom and Mary have just started dating.	تام و مری تازه شروع به قرار گذاشتن کرده اند.
Tom lost his temper.	تام خونسردی خود را از دست داد.
Unfortunately this apartment is not for rent.	متاسفانه این آپارتمان برای اجاره نیست.
I know it will not be easy.	می دانم که آسان نخواهد بود.
Tom wants to work in Boston.	تام می خواهد در بوستون کار کند.
Do you want to celebrate your birthday?	آیا می خواهید برای خود جشن تولد بگیرید؟
I could not do everything I had to do.	من نتوانستم هر کاری را که باید انجام می دادم انجام دهم.
Tom is not in his office, is he?	تام در دفترش نیست، نه؟
When was the last time you argued with your spouse?	آخرین باری که با همسرت دعوا کردی کی بود؟
The middle name is Mary Alice.	نام میانی مری آلیس است.
Tom succeeded despite the difficulties.	تام با وجود مشکلات موفق شد.
Tom's parents did not show up at school.	والدین تام به نمایش مدرسه نیامدند.
Tom does not seem to hear very well.	به نظر می رسد تام چندان خوب نمی شنود.
Are you still going with Tom?	آیا هنوز با تام می روی؟
Tom is quite resourceful.	تام کاملاً مدبر است.
I know Tom hates me, but I do not care.	می دانم که تام از من بدش می آید، اما برایم مهم نیست.
I do not think it is really bad.	فکر نمی کنم واقعا خراب باشد.
Regret is not synonymous with regret.	پشیمانی مترادف با پشیمانی نیست.
I was not a good student in high school.	من در دبیرستان دانش آموز خوبی نبودم.
Tom loves to be outside.	تام بیرون بودن را دوست دارد.
I really did not get bored of skiing.	واقعا حوصله اسکی رفتن نداشتم.
Tom is his uncle's place.	تام جای عمویش است.
Tom is still single, right?	تام هنوز مجرد است، اینطور نیست؟
Tom knew Mary was a teacher.	تام می دانست که مری معلم است.
I feel like eating the same things every day.	حالم به هم می خورد که هر روز همین چیزها را بخورم.
Tom should eat more.	تام باید بیشتر بخورد.
Tom was present.	تام شرکت داشت.
I did it again.	من دوباره آن را انجام داده ام.
Where do you think all these cars came from?	فکر می کنید این همه ماشین از کجا آمده اند؟
You're going to be late for school, aren't you?	قراره دیر بری مدرسه، نه؟
Tom said Mary is likely still motivated to do so.	تام گفت که مری به احتمال زیاد هنوز هم برای انجام این کار انگیزه دارد.
Your birthday is near	تولدت نزدیکه
I greeted Tom.	با تام احوالپرسی کردم.
This highway has many potholes.	این بزرگراه چاله های زیادی دارد.
There is an urgent need to understand how climate change is affecting our lives.	نیاز فوری به درک اینکه چگونه تغییرات آب و هوا بر زندگی ما تأثیر می گذارد وجود دارد.
Climbers must carry a compass to find their way through the forest.	کوهنوردان برای یافتن راه خود در جنگل باید قطب نما را با خود حمل کنند.
Does Tom want to go shopping with us this afternoon?	آیا تام می خواهد امروز بعدازظهر با ما به خرید برود؟
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did many things he should not have done.	تام کارهای زیادی انجام داد که نباید انجام می داد.
He left a great fortune for his children.	او ثروت هنگفتی را برای فرزندانش به جا گذاشت.
Tom owns a very profitable company.	تام صاحب یک شرکت بسیار سودآور است.
Tom and Mary have never been to Australia together.	تام و مری هرگز با هم به استرالیا نرفته اند.
Tom says he will be going to Australia soon.	تام می گوید به زودی به استرالیا می رود.
This is the only thing I really care about.	این تنها موردی است که واقعاً به آن اهمیت می دهم.
Hey, at least I'm honest.	هی، حداقل من صادق هستم.
Tom killed the spider.	تام عنکبوت را کشت.
Tom is in the middle of work right now.	تام الان بین کار است.
Have you ever tried to give your dog peanut butter?	آیا تا به حال سعی کرده اید به سگ خود کره بادام زمینی بدهید؟
The more chocolate you eat, the fatter you will be.	هر چه بیشتر شکلات بخورید چاق تر خواهید شد.
Tom did not know what Mary meant.	تام نمی دانست منظور مری چیست.
The owners want to get you out of this house next Monday.	صاحبان می خواهند تا دوشنبه آینده شما را از این خانه خارج کنید.
Tom sprinkles butter on the bread.	تام روی نان کره می پاشد.
Tom and I rarely agree on anything.	من و تام به ندرت در مورد چیزی موافق هستیم.
Tom is the oldest player on our team.	تام مسن ترین بازیکن تیم ماست.
Tom bought a book about reptiles.	تام کتابی درباره خزندگان خرید.
Tom was so shocked that he could not answer.	تام آنقدر مبهوت شده بود که نمی توانست جواب بدهد.
I wish I knew this when I was a child.	ای کاش وقتی بچه بودم این موضوع را می دانستم.
Well, that's what you want, right?	خوب، این همان چیزی است که شما می خواهید، اینطور نیست؟
What is the most popular dog in Australia?	محبوب ترین سگ در استرالیا کدام است؟
How long does it take to do this?	چه مدت از انجام این کار می گذرد؟
Tomorrow will be another day.	فردا روز دیگری خواهد بود.
I decided to go back and see if I had locked the door.	تصمیم گرفتم برگردم ببینم در را قفل کرده ام یا نه.
Tom is a little better.	تام کمی بهتر شده است.
Tom certainly told us how he felt.	تام مطمئناً به ما گفت که چه احساسی دارد.
I'm not late	دیر نمی کنم
Tom is sleepy, right?	تام خواب آلود است، نه؟
I am not going to be interrupted	قرار نیست حرفم قطع بشه
I'm sure Tom will pass the test.	من مطمئنم امیدوارم که تام در آزمون موفق شود.
Tom wants to talk to all of us.	تام می خواهد با همه ما صحبت کند.
Children often cry just because they want to get a little attention.	کودکان اغلب فقط به این دلیل گریه می کنند که می خواهند کمی توجه داشته باشند.
Tom knew our name.	تام نام ما را می دانست.
What will you do on Monday?	دوشنبه چه کار خواهی کرد؟
I do not understand what you're saying	من نمیفهمم چی میگی
Tom could not wait to return home.	تام نمی توانست صبر کند تا به خانه برگردد.
What are some good foods to eat with potatoes?	چند غذای خوب برای خوردن با سیب زمینی چیست؟
Don't say anything to Tom, okay?	چیزی به تام نگو، باشه؟
I think Tom will do it for you.	من فکر می کنم که تام این کار را برای شما انجام می دهد.
I do not have time to rest	وقت استراحت ندارم
He will answer later	بعدا جواب میده
If you do not want to, you do not have to drink it.	اگر نمی خواهید، لازم نیست آن را بنوشید.
You really don't want to stay here, do you?	شما واقعاً نمی خواهید اینجا بمانید، نه؟
Tom was drunk dead.	تام مست مرده بود.
Guess who's coming tonight	حدس بزن امشب کی میاد
I really do not like dogs.	من واقعا سگ ها را دوست ندارم.
Dr. examined Tom to make sure there was no internal damage.	دکتر تام را معاینه کرد تا مطمئن شود که آسیب داخلی ندارد.
Were it not for plants, we could not live.	اگر گیاهان نبودند، نمی توانستیم زندگی کنیم.
I do not intend to kill you	من قصد کشتن تو را ندارم
I did not think you were in Boston.	فکر نمی کردم تو بوستون باشی.
Tom asked Mary to check if John was OK.	تام از مری خواست تا بررسی کند که آیا جان خوب است یا نه.
I only believe half of what Tom says happened.	من فقط نیمی از آنچه تام می گوید اتفاق افتاد را باور دارم.
Tom may understand French.	تام ممکن است زبان فرانسه را بفهمد.
I can not talk to you right now	فعلا نمیتونم باهات حرف بزنم
Tom told Mary what he needed.	تام به مری گفت چه نیازی داشت.
I do not think this is the right way to do it.	من فکر نمی کنم که این راه درستی برای انجام این کار باشد.
Tom was angry about the delay.	تام از این تاخیر عصبانی شد.
He is the man of his word, so you can count on him.	او مرد حرفش است، بنابراین می توانید روی او حساب کنید.
What time is it?	تام ساعت چند است؟
Tom was unhappy.	تام ناراضی بود.
The sky suddenly became cloudy.	آسمان ناگهان ابری شد.
Tom did not tell Mary this.	تام این را به مری نگفت.
Tom is irrational, is not he?	تام غیرمنطقی است، اینطور نیست؟
I did not think Tom would let you do it again.	فکر نمی کردم تام به تو اجازه دهد این کار را دوباره انجام دهی.
Tom apologized to us for being late.	تام از ما عذرخواهی کرد که دیر شد.
Tom is no longer going anywhere.	تام دیگر جایی راه نمی‌رود.
Did you know that Tom was a dentist?	آیا می دانستید که تام دندانپزشک بود؟
Tom and Mary will do this when they have time.	تام و مری وقتی وقت داشته باشند این کار را انجام خواهند داد.
Tom walked along the beach alone.	تام به تنهایی در کنار ساحل قدم زد.
One has to go with Tom	یکی باید با تام بره
You taught us many things	خیلی چیزا به ما یاد دادی
I can not find what I need.	من نمی توانم چیزی را که نیاز دارم پیدا کنم.
Considering everything, the result is better than I expected.	با در نظر گرفتن همه چیز، نتیجه بهتر از چیزی است که انتظار داشتم.
The bathtub overflowed while he was talking on the phone.	در حالی که او با تلفن صحبت می کرد وان حمام سرریز شد.
Are you sure you want to move to Boston?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به بوستون نقل مکان کنید؟
Tom probably won't do it now.	تام به احتمال زیاد اکنون این کار را نخواهد کرد.
Tom is really angry right now, isn't he?	تام الان واقعا عصبانی است، اینطور نیست؟
I will not need it anymore	من دیگر به آن نیاز نخواهم داشت
Tom glanced at the esophageal medicine cabinet.	تام نگاهی به کابینت داروی مری انداخت.
I did not think Tom would be so cruel.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی رحم باشد.
Don't you think you can do better?	آیا فکر نمی کنید که می توانید بهتر عمل کنید؟
Tom taught his dog a few tricks.	تام چند ترفند به سگش یاد داد.
What happened to Tom?	تام چه شد؟
I did not think Tom was right.	فکر نمی کردم تام راست می گوید.
Did Tom really advise you?	آیا تام واقعاً به شما توصیه کرد؟
Do you think Tom is optimistic?	آیا فکر می کنید تام خوش بین است؟
Tom loves Mary on his team.	تام دوست دارد مری در تیم او باشد.
Maryam looked beautiful last night.	مریم دیشب زیبا به نظر می رسید.
I need a pencil. 	یک مداد لازم دارم.
Can I use one of you?	میتونم از یکی از شما استفاده کنم؟
I will not stay anymore	من دیگر نمی مانم
Tom Adam is very straightforward.	تام آدم بسیار سرراستی است.
Tom has been living alone for a long time.	تام مدت زیادی است که تنها زندگی می کند.
Tom said Mary was confused.	تام گفت که مری گیج شده است.
Tom tried to sell me his old car, but I told him I was not interested.	تام سعی کرد ماشین قدیمی خود را به من بفروشد، اما من به او گفتم که علاقه ای ندارم.
Not too bad	خیلی بد نشد
Tom has never refused to do so.	تام هرگز از انجام این کار امتناع نکرده است.
I do not think Tom knows anything about Mary's family.	فکر نمی کنم تام چیزی در مورد خانواده مری بداند.
Tom, do not ask me which one I prefer.	تام از من نپرسید که کدام را ترجیح می دهم.
I can not understand the meaning of this sentence.	من نمی توانم معنی این جمله را بفهمم.
Tom says he is fluent in three languages.	تام می گوید که به سه زبان مسلط است.
Do not expect Tom to do this again.	انتظار نداشته باشید که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Should Tom be here?	آیا تام باید اینجا باشد؟
When did Tom leave you?	کی تام تو را ترک کرد؟
I did not know that Tom was tired.	من نمی دانستم که تام خسته است.
Maryam was wearing high heels.	مریم کفش پاشنه بلند پوشیده بود.
Captain, we are all listless.	کاپیتان، همه ی ما بی حال هستیم.
I do not think Tom would like it if we did.	من فکر نمی کنم که تام آن را دوست داشته باشد اگر ما این کار را انجام دهیم.
Tom was still wearing his pajamas when he opened the door.	تام هنوز پیژامه اش را پوشیده بود که در را باز کرد.
I assure you that we will do everything we can to find Tom.	من به شما اطمینان می دهم که ما هر کاری می کنیم تا تام را پیدا کنیم.
I control all this	من همه اینها را تحت کنترل دارم
Tom wished he had dared to jump into the river and save the baby he had fallen into.	تام آرزو می کرد که ای کاش جرات می داشت به داخل رودخانه بپرد و نوزادی را که در آن افتاده بود نجات دهد.
Is Tom successful?	آیا تام موفق است؟
I think Tom does not understand this.	من فکر می کنم تام این را نمی فهمد.
Tom, Mary, John and Alice all tried to talk at the same time.	تام، مری، جان و آلیس همگی سعی کردند همزمان صحبت کنند.
Tom probably won't be surprised.	تام احتمالاً غافلگیر نخواهد شد.
Tom was not stupid enough to talk about what he had done.	تام آنقدر احمق نبود که درباره کاری که انجام داده صحبت کند.
I will not read French either.	من زبان فرانسه را هم نخواهم خواند.
Tom can not do that here.	تام اینجا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think you know which one I like best	فکر کنم میدونی کدومو بیشتر دوست دارم
I'm relatively sure we're under surveillance.	من نسبتاً مطمئن هستم که ما تحت نظر هستیم.
Why not give it a try?	چرا آن را امتحان نکنیم؟
We must be ready for that.	ما باید برای آن آماده باشیم.
I'm waiting for Tom to return.	منتظر بازگشت تام هستم.
Tom could not explain it very well.	تام نمی توانست آن را خیلی خوب توضیح دهد.
I am a cautious driver.	من یک راننده محتاط هستم.
We do not expect Tom to live much longer.	ما انتظار نداریم تام خیلی بیشتر زندگی کند.
Tom was not surprised by what he read in the report.	تام از آنچه در گزارش خواند تعجب نکرد.
Let's sit on a bench under a tree.	بیا روی یک نیمکت زیر یک درخت بنشینیم.
Tom should not have quit his job.	تام نباید کارش را رها می کرد.
I did not hear anyone dancing.	من صدای رقص کسی را نشنیدم.
The vase fell on a rocky ground and broke into a thousand pieces.	گلدان روی زمین سنگی افتاد و هزار تکه شد.
There is a woman in a wheelchair who wants to talk to you.	زنی روی ویلچر است که می خواهد با شما صحبت کند.
What kind of movies does Tom not like?	تام چه نوع فیلم هایی را دوست ندارد؟
I just want to see if Tom intends to come to our party.	من فقط می خواهم ببینم آیا تام قصد دارد به مهمانی ما بیاید یا خیر.
Tom knows he's really broken.	تام می داند که او واقعاً خراب شده است.
I do not think Tom would be surprised if I did that.	من فکر نمی کنم تام اگر این کار را انجام دهم شگفت زده شود.
I do not think Tom agrees with you.	من فکر نمی کنم تام با شما موافق باشد.
Tom bought clothes for Mary.	تام برای مری لباس خرید.
Tom finally told me what to do.	تام در نهایت به من گفت که باید چه کار کنم.
Tom said Mary was not suspicious.	تام گفت مری مشکوک نیست.
Tom is not going to do that.	تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom wondered why Mary was so angry.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر عصبانی است.
I went to the supermarket to buy things for Tom.	به سوپرمارکت رفتم تا برای تام چیزهایی بخرم.
I did not know how to answer Tom's question.	نمی دانستم چگونه به سوال تام پاسخ دهم.
I made Tom laugh.	من تام را مجبور کردم بخندد.
I am studying French and English.	من در حال مطالعه زبان فرانسه و انگلیسی هستم.
The post office is not open yet	اداره پست هنوز باز نشده
This letter is not for you	این نامه برای شما نیست
I decided to return to Boston next Monday.	من تصمیم گرفتم دوشنبه آینده به بوستون برگردم.
I know Tom is one year older than me.	می دانم که تام یک سال از من بزرگتر است.
I think it will rain	فکر کنم بارون بباره
Everything is ruined	همه چیز خرابه
You have to stay away from Tom	باید از تام دوری کنی
I know Tom is not the one who is going to tell Mary to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom and Mary were still living in Boston.	من نمی دانستم که تام و مری هنوز در بوستون زندگی می کنند.
I know Tom is much younger than Mary thinks.	من می دانم که تام بسیار جوان تر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
You will feel better if you take this medicine.	اگر این دارو را مصرف کنید احساس بهتری خواهید داشت.
Tom persuaded Mary to go with him to Boston.	تام مری را متقاعد کرد که با او به بوستون برود.
I think you should not drink that water	فکر کنم نباید اون آب رو میخوردی
Update the app.	برنامه را به روز کنید.
Tom kept telling everyone that this was not true.	تام مدام به همه می گفت که این درست نیست.
Tom will not be in Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده در بوستون نخواهد بود.
You are so strange	تو خیلی عجیبی
Tom shook his head.	تام سری تکان داد.
Tom and Mary are both afraid of John's dog.	تام و مری هر دو از سگ جان می ترسند.
Do not do crazy things	کار دیوانه وار انجام نده
Tom would not let me talk to you.	تام اجازه نمی داد با شما صحبت کنم.
Tom used to be very handsome.	تام قبلا خیلی خوش تیپ بود.
We will both be in Boston for a while.	هر دوی ما برای مدتی در بوستون خواهیم بود.
Doing so will probably not be as much fun as you think.	انجام این کار احتمالا آنقدر که فکر می کنید سرگرم کننده نخواهد بود.
Tom did not let Mary see the letters John had sent him.	تام اجازه نداد مری نامه هایی را که جان برای او فرستاده بود ببیند.
Tom slept here last night.	تام دیشب اینجا خوابید.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
I'm not here next week	هفته بعد اینجا نیستم
Do not forget Tom is coming to dinner this evening.	فراموش نکن تام امروز عصر برای شام می آید.
Tom loves company.	تام عاشق شرکت است.
Did not you read?	نخواندی؟
Tom told Mary why he should do this.	تام به مری اطلاع داد که چرا باید این کار را انجام دهد.
He had the chance to marry a good girl.	او این شانس را داشت که با یک دختر خوب ازدواج کند.
An Englishman does not use such a word.	یک انگلیسی از چنین کلمه ای استفاده نمی کند.
Tom was very drunk last night.	تام دیشب خیلی مست بود.
I'm tired of waiting for things to happen.	من از انتظار برای اتفاقات خسته شده ام.
The boat went down the river.	قایق از رودخانه پایین رفت.
We asked Tom about Mary.	از تام در مورد مری پرسیدیم.
I think Tom is messy.	من فکر می کنم تام نامرتب است.
I wish Tom would leave me alone.	کاش تام تنهام می گذاشت.
I like to close your eyes	دوست دارم چشماتو ببندی
Tom was a teenager at the time.	تام در آن زمان یک نوجوان بود.
Maybe kiss Tom Mary.	شاید تام مری را بوسید.
He put his key on the table as usual.	کلیدش را مثل همیشه روی میز گذاشت.
Why can't I go to Australia?	چرا نمی توانم به استرالیا بروم؟
What operating system do you use?	از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟
The card is over, right?	کارت تمام شد، نه؟
I think Tom and Mary both want you to do this.	من فکر می کنم تام و مری هر دو از شما می خواهند که این کار را انجام دهید.
I take the train at 2:30.	قطار ساعت 2:30 را می‌گیرم.
He came here at ten and came back at eleven.	ساعت ده اومد اینجا و یازده برگشت.
Find Tom before he hurts anyone.	قبل از اینکه به کسی صدمه بزند تام را پیدا کنید.
Tom does a good job.	تام کار خوبی انجام می دهد.
Let's not forget what Tom did.	کاری که تام انجام داد را فراموش نکنیم.
Why didn't Tom do that yesterday?	چرا تام دیروز این کار را نکرد؟
What is the real reason Tom is not here?	دلیل واقعی اینکه تام اینجا نیست چیست؟
We are not here	اینجا نمان
I knew Tom was peeling the potatoes.	می دانستم که تام دارد سیب زمینی ها را پوست می کند.
I'm so glad you nodded	خیلی خوشحالم که سر زدی
Tom is a great cook, isn't he?	تام آشپز فوق العاده ای است، اینطور نیست؟
We went through it three times.	ما سه بار از آن گذشتیم.
Tom said he did not know when Mary was going to Australia.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه زمانی قصد دارد به استرالیا برود.
Japan today is not what it was ten years ago.	ژاپن امروز آن چیزی نیست که حتی ده سال پیش بود.
How about the rest? 	بقیه چطور؟
When will they get here?	کی به اینجا می رسند؟
Tom said he thought I should exercise more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر ورزش کنم.
Yes, Tom, you are probably right.	بله، تام، احتمالاً حق با شماست.
Tom was not worried about Mary.	تام نگران مری نبود.
Tom does not have to wait for Mary.	تام مجبور نیست منتظر مری باشد.
Is it true that Tom used to be a professional basketball player?	آیا درست است که تام قبلاً یک بسکتبالیست حرفه ای بوده است؟
Get your mind off the gutter.	ذهن خود را از ناودان خارج کنید.
Is there anything wrong with using Flash here?	آیا استفاده از فلش در اینجا اشکالی ندارد؟
Tom can not help you now.	تام اکنون نمی تواند به شما کمک کند.
Tom has not been fired yet.	تام هنوز اخراج نشده است.
Tom can not sleep without a pillow.	تام بدون بالش نمی تواند بخوابد.
As soon as I reached my destination, I called Tom.	به محض رسیدن به مقصد، با تام تماس گرفتم.
Someone is in front of the door. Go and see who	یک نفر جلوی در است برو ببین کیه
Tom is the new owner.	تام مالک جدید است.
I think I got used to the pain	فکر کنم به درد عادت کردم
Tom was asked to do things he did not want to do.	از تام خواسته شد کارهایی را انجام دهد که او نمی‌خواست انجام دهد.
Do you usually write Tom in French?	آیا معمولاً به تام به فرانسوی می نویسید؟
Tom and Mary bought a handmade rug.	تام و مری یک فرش دستباف خریدند.
Tom thinks Mary will not be the next to do so.	تام فکر می کند مری نفر بعدی نخواهد بود که این کار را می کند.
Tom no longer cared.	تام دیگر به آن اهمیت نمی داد.
Tom said he thought Mary did not like him.	تام گفت که فکر می کند مری او را دوست ندارد.
I did not tell Tom about it.	من در مورد آن چیزی به تام نمی گفتم.
Tom knew Mary probably wouldn't say yes.	تام می دانست که مری احتمالاً بله نمی گوید.
I knew Tom did not like it.	می دانستم که تام از آن خوشش نمی آید.
Is Tom a student here?	آیا تام اینجا دانشجو است؟
He told me his name was Tom.	او به من گفت که نام او تام است.
They do not like their steaks to be thin.	آنها دوست ندارند استیک هایشان نازک باشد.
Friendship is a language that the deaf can hear and the blind can read.	دوستی زبانی است که ناشنوا می تواند بشنود و نابینا می تواند بخواند.
Tell Tom what to do.	به تام بگو چه کار کند.
I will bring Tom to carry the bag for you.	من تام را می آورم تا کیفت را برایت حمل کند.
I do not know if Tom really went to Australia.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به استرالیا رفته است؟
Tom did not seem to worry.	تام به نظر نمی رسید نگران باشد.
We just do not believe it.	ما فقط آن را باور نمی کنیم.
I know I have to do my homework myself.	می دانم که باید خودم تکالیفم را انجام دهم.
We voted for Tom.	ما به تام رای دادیم.
Tom kept asking me questions.	تام تمام مدت از من سوال می پرسید.
I will meet you at the station at 10 pm.	ساعت 10 شب در ایستگاه با شما ملاقات خواهم کرد.
Tom said he did not have a driver's license.	تام گفت که او گواهینامه رانندگی ندارد.
I do not know why Tom did what he did.	من نمی دانم چرا تام کاری را که انجام داد انجام داد.
Made of alabaster.	از آلاباستر ساخته شده است.
Tom weighs a lot more than before.	وزن تام بسیار بیشتر از گذشته است.
Tom found his new job interesting.	تام شغل جدیدش را جالب دید.
Many of us do not know what to do.	بسیاری از ما نمی دانیم چه کنیم.
Did you tell Tom we were going to Australia?	به تام گفتی که ما به استرالیا می رویم؟
When will the store open?	فروشگاه کی باز می شود؟
Tom did not think Mary was busy.	تام فکر نمی کرد که مری مشغول است.
Is it true that all human beings are hypocrites on the same level?	آیا این درست است که همه انسانها در یک سطح منافق هستند؟
I could not get what Tom wanted.	من نتوانستم به آنچه تام می خواست برسم.
Tom comes from a big family, doesn't he?	تام از یک خانواده بزرگ است، اینطور نیست؟
Having something to do makes time pass faster.	داشتن کاری برای انجام دادن باعث می شود زمان سریعتر بگذرد.
I can not believe that Tom left without saying anything.	من نمی توانم باور کنم که تام بدون اینکه چیزی بگوید رفت.
There is nothing wrong with taking a break every once in a while.	هیچ اشکالی ندارد که هر چند وقت یکبار استراحت کنید.
I knew Tom already knew how to do it.	می دانستم که تام از قبل می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom allowed me to stay with him for three months after my house burned down.	تام به من اجازه داد تا سه ماه بعد از سوختن خانه ام با او بمانم.
We all hope Tom gets well soon.	همه ما امیدواریم که تام به زودی خوب شود.
I believe that this is the way.	من بر این عقیده هستم که راهش همین است.
Do you know Tom's last name?	آیا نام خانوادگی تام را می دانید؟
If Tom ate less, he would be healthier.	اگر تام کمتر می خورد، سالم تر بود.
I do not know how far I walked.	نمی دانم چقدر راه رفتم.
This is likely to happen today.	این احتمال وجود دارد که امروز این اتفاق بیفتد.
I could not have chosen a better time.	نمی توانستم زمان بهتری را انتخاب کنم.
Doing this is not much fun.	انجام این کار زیاد سرگرم کننده نیست.
I'm sure Tom will be interested in doing that.	من مطمئن هستم که تام علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
I know Tom could not stop himself from doing this.	می دانم که تام نمی توانست جلوی خود را از این کار بگیرد.
Tom has a new truck.	تام یک کامیون جدید دارد.
Tom is washing the dishes.	تام در حال شستن ظرف هاست.
I hope Tom does that.	امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
Your problem, Tom	مشکل تویی تام
Tom was delusionally happy.	تام به طرز هذیانی خوشحال بود.
I was the one who convinced Tom to start this.	من بودم که تام را متقاعد کردم که این کار را شروع کند.
Tom is extremely proud.	تام به شدت مغرور است.
You better stay in bed	بهتره تو رختخواب بمونی
Tom said he thinks it's worth doing.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ارزشمند است.
I will not give up on Tom.	من از تام دست نمی کشم.
I knew Tom would not be busy.	می دانستم که تام مشغول نخواهد بود.
He achieved his goal.	او به هدف خود رسید.
I never sit with Tom.	من هرگز با تام نمی نشینم.
The last time he saw Tom Mary was three years ago.	آخرین باری که تام مری را دید سه سال پیش بود.
Tom greeted a taxi.	تام از یک تاکسی استقبال کرد.
I'm not sure who Tom will be here.	مطمئن نیستم کی تام اینجا خواهد بود.
Yesterday I saw a man who was attacked by a dog.	دیروز مردی را دیدم که مورد حمله سگ قرار گرفت.
Tom hopes not to reach this conclusion.	تام امیدوار است که به این نتیجه نرسد.
I carried one bag, but another remained.	من یک کیف را حمل کردم، اما یکی دیگر جا ماند.
Tom moved in with his grandparents.	تام نزد پدربزرگ و مادربزرگش نقل مکان کرد.
Tom tried to hide the truth.	تام سعی کرد حقیقت را پنهان کند.
Tom has now agreed to do so.	تام اکنون با انجام این کار موافقت کرده است.
Tom rented for the party.	تام برای جشن جشن کرایه کرد.
You said you would do this for us.	گفتی که این کار را برای ما انجام می دهی.
Do you know how to convert from Celsius to Fahrenheit?	آیا می دانید چگونه از درجه سانتیگراد به فارنهایت تبدیل کنید؟
Aunt Kelly served us ice cream today.	عمه کلی امروز با ما بستنی پذیرایی کرد.
It is very reckless to leave the door open.	خیلی بی احتیاطی است که در را باز بگذاری.
I did not think you and I could do it ourselves.	فکر نمی کردم من و تو بتونیم خودمون این کار رو انجام بدیم.
Tom and Mary decided to leave.	تام و مری تصمیم گرفتند که آنجا را ترک کنند.
I think you are wrong	به نظر من اشتباه می کنی
People came to the concert hall to hear the famous orchestra.	مردم برای شنیدن صدای ارکستر معروف به سالن کنسرت آمدند.
I missed you so much	دلم برات خیلی تنگ شده بود
If you buy it now, you will not have to buy it tomorrow.	اگر الان آن را بخرید، فردا مجبور به خرید آن نخواهید بود.
This is not important.	این چیز مهمی نیست.
Tom seemed willing to help.	به نظر می رسید تام مایل به کمک است.
I still want to know how you did it?	من هنوز هم می خواهم بدانم چگونه این کار را انجام دادی؟
Where is all this alcohol?	این همه مشروب کجاست؟
For some reason the microphone never worked.	به دلایلی میکروفون تا به حال کار نمی کرد.
Tom said he understood France.	تام گفت که فرانسه را می فهمد.
What is your favorite class this semester?	کلاس مورد علاقه شما در این ترم چیست؟
You were a better exam than me	تو امتحان بهتر از من بودی
I do not know if Tom comes by car or by bicycle.	نمی دانم تام با ماشین می آید یا با دوچرخه.
I promise not to do this again	قول میدم دیگه اینکارو نکنم
This termite mound is located in Tanzania.	این تپه موریانه در تانزانیا قرار دارد.
I hope Tom does not do this.	امیدوارم تام این کار را نکند.
Let me give you a few more reasons why you should not go to Australia.	اجازه دهید چندین دلیل دیگر برای شما بیاورم که چرا نباید به استرالیا بروید.
Tom was eager to feed the birds.	تام مشتاق بود به پرندگان غذا بدهد.
It was not for sale	در فروش نبود
Tom did not ask me any questions.	تام هیچ سوالی از من نپرسید.
I think Tom is sure that this is what he has to do.	فکر می کنم تام مطمئن است که این کاری است که باید انجام دهد.
Tom wondered if he would ever see Mary again.	تام فکر کرد که آیا او هرگز مری را دوباره ببیند.
Just do not bother me	فقط اذیتم نکن
Please do not raise your voice	لطفا صدایت را بلند نکن
Tom had only one option.	تام فقط یک گزینه داشت.
Tom put the stolen money in his club bag.	تام پول های دزدیده شده را در کیف باشگاهش گذاشت.
Tom did a wonderful job.	تام کار خارق العاده ای انجام داد.
Tom said you stole my money.	تام گفت که تو پول مرا دزدیده ای.
I did not think Tom would like me.	فکر نمی کردم تام از من خوشش بیاید.
How much does Tom give you?	تام چقدر به شما می دهد؟
I did not think Tom would be late.	فکر نمی کردم تام دیر بیاید.
Tom is very aggressive.	تام بسیار پرخاشگر است.
Tom was disappointed, wasn't he?	تام ناامید شد، نه؟
Tom hurried back to his room.	تام با عجله به اتاقش برگشت.
Can you do me a favor and call the doctor?	میشه یه لطفی به من بکنید و با دکتر تماس بگیرید؟
I know we can count on Tom.	می دانم که می توانیم روی تام حساب کنیم.
It does not make much sense	خیلی منطقی نیست
Do you know where Tom went?	آیا می دانید تام کجا رفت؟
Tom is naive and naive.	تام ساده لوح و ساده لوح است.
How much does it cost to build a new home in this neighborhood?	هزینه ساخت یک خانه جدید در این محله چقدر است؟
Tom and Mary both intend to do this.	تام و مری هر دو قصد انجام این کار را دارند.
I have never killed or injured anyone.	من هرگز کسی را نکشته ام و زخمی نکرده ام.
There is a police officer	یه افسر پلیس هست
Tom told me to look for him if I got to Boston one day.	تام به من گفت اگر روزی به بوستون برسم دنبالش بگردم.
This does not seem real	این واقعی به نظر نمی رسد
Tom opened the sunroof.	تام سانروف را باز کرد.
Tom is the only other person in the room.	تام تنها فرد دیگری در اتاق است.
I do not think we should wait for Tom.	من فکر نمی کنم که ما باید منتظر تام باشیم.
Tom knows where Mary lives.	تام می داند که مری در کجا اقامت دارد.
Do not go too deep into the forest.	زیاد به داخل جنگل نروید.
Tom was home, but Mary was not.	تام خانه بود، اما مری نه.
We discussed the issue of world population.	ما در مورد مسئله جمعیت جهان بحث کردیم.
Tom told Mary he did not think John was impatient.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان بی تاب باشد.
Tom hoped doctors would tell him he did not need surgery.	تام امیدوار بود که پزشکان به او بگویند که او نیازی به جراحی ندارد.
I know Tom has never been a construction worker.	می دانم که تام هرگز کارگر ساختمانی نبوده است.
Tom Snowboard broke his clavicle.	تام اسنوبورد استخوان ترقوه اش را شکست.
I have not seen Tom since Christmas.	من تام را از کریسمس ندیده ام.
Tom told me he thought Mary would be cautious.	تام به من گفت که فکر می کند مری محتاط خواهد بود.
What does Tom want from us?	تام از ما چه می خواهد؟
I do not do what you do not want to do.	من کاری را که شما نمی خواهید انجام نمی دهم.
I think you should choose Tom.	من فکر می کنم شما باید تام را انتخاب کنید.
I want to summarize the content of the presentation and conclude.	من می خواهم محتوای ارائه را خلاصه کنم و نتیجه گیری کنم.
I do not want to discuss Tom's problems.	من نمی خواهم در مورد مشکلات تام بحث کنم.
Tom is hiding from them.	تام از آنها پنهان شده است.
I doubt Tom will be found guilty.	من شک دارم تام گناهکار شناخته شود.
Tom says he has a lot of money.	تام می گوید که پول زیادی دارد.
A few letters are on the table for you.	چند نامه برای شما روی میز است.
It took Tom a long time to complete his homework.	تام مدت زیادی طول کشید تا تکالیفش را تمام کند.
I told Tom to put on his hat.	به تام گفتم که کلاه بگذارد.
Tom was very tired.	تام خیلی خسته شد.
He did not return to base yesterday.	دیروز به پایگاه برنگشت.
I did not have a name tag	من برچسب اسم نبستم
I can not say anything right now, but I'll tell you as soon as I can.	الان نمی توانم چیزی بگویم، اما به محض اینکه بتوانم به همه بگویم به شما می گویم.
You have to be a tailor	تو باید خیاط باشی
You are an idealist	شما یک ایده آلیست هستید
Does Tom have the key to your apartment?	آیا تام کلید آپارتمان شما را دارد؟
I thought Tom was missing.	فکر می کردم تام گم شده است.
Tom was not sure if Mary wanted to do that.	تام مطمئن نبود که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Are you going to throw away what our family has worked so hard for in an instant?	آیا قصد دارید آنچه را که خانواده ما با زحمت ساخته است در یک لحظه دور بریزید؟
I'm glad it was taken care of.	خوشحالم که به آن رسیدگی شده است.
Glad Tom did that.	خوشحالم که تام این کار را کرد.
I have already told you more than I should.	من قبلاً بیشتر از آنچه باید به شما گفته ام.
Tom folded his umbrella.	تام چترش را تا کرد.
Tom told us we had to come back tomorrow.	تام به ما گفت که باید فردا برگردیم.
Tom wanted to hug Mary, but he knew he did not want to.	تام می خواست مری را در آغوش بگیرد، اما می دانست که او نمی خواهد.
Why did Tom decide not to go to Boston?	چرا تام تصمیم گرفت به بوستون نرود؟
Tom thanked the manager.	تام از مدیر تشکر کرد.
Tom drank a lot of beer last night.	تام دیشب خیلی آبجو نوشید.
We better go and help Tom.	بهتر است برویم و به تام کمک کنیم.
The treaty with Texas was signed on April 12, 1844.	معاهده با تگزاس در دوازدهم آوریل 1844 امضا شد.
Salmon is a species of freshwater fish.	قزل آلا گونه ای از ماهیان آب شیرین است.
Tom deserved to be happy.	تام سزاوار خوشحالی بود.
I think Tom lied to us.	من فکر می کنم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom hopes Mary knows he shouldn't do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
She cried for her son's death.	برای مرگ فرزندش گریه کرد.
In April 2013, the government amended its mining code to reduce taxes and royalties.	در آوریل 2013، دولت کد معدن خود را برای کاهش مالیات و حق امتیاز اصلاح کرد.
I'm not sure I agree with your optimism.	من مطمئن نیستم که با خوش بینی شما موافق باشم.
I know Tom does not know why I want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
The party was much better than I expected.	مهمانی خیلی بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
Can I talk to Tom, please?	آیا می توانم با تام صحبت کنم، لطفا؟
You do not have to go there if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید به آنجا بروید.
Tom is very brave.	تام بسیار شجاع است.
Tom will be a good leader.	تام رهبر خوبی خواهد بود.
I'm glad to be Tom's friend.	خوشحالم که دوست تام هستم.
I know you're disappointed in me	میدونم که از من ناامید شدی
Tom and Mary are shy.	تام و مری خجالتی هستند.
Tom answered all the questions correctly.	تام به همه سوالات به درستی پاسخ داد.
It does not take Tom long to do this.	انجام این کار تام زمان زیادی نمی برد.
Tom told me about your suspicions.	تام در مورد سوء ظن شما به من گفت.
Tom said Mary had told him to lie.	تام گفت که مری به او گفته دروغ بگوید.
I think I will go to bed soon.	فکر کنم به زودی بخوابم.
Tom sometimes makes me weird.	تام گاهی اوقات مرا غریب می کند.
Tom is under thirty.	تام زیر سی سال است.
This problem may seem easy, but it's really difficult.	این مشکل در ظاهر آسان به نظر می رسد، اما واقعا دشوار است.
Tom lives with his mother.	تام با مادرش زندگی می کند.
Tom was killed in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی کشته شد.
You can not continue to do this with me	تو نمیتونی به این کار با من ادامه بدی
Tom became popular among teenagers as soon as he first appeared on screen.	تام به محض اینکه برای اولین بار روی صفحه نمایش ظاهر شد، در بین نوجوانان محبوب شد.
Tom has lost at least three kilograms.	تام حداقل سه کیلوگرم وزن کم کرده است.
All we know is that Tom is coming to our office at 2:30.	تنها چیزی که می دانیم این است که تام ساعت 2:30 به دفتر ما می آید.
Tom was surprised by this news.	تام از این خبر متعجب به نظر می رسید.
We have not done this all year.	ما در تمام سال این کار را انجام نداده ایم.
You promised to sell it to me.	تو به من قول دادی که آن را به من بفروشی.
I guess Tom didn't want to bother you.	من حدس می زنم تام نمی خواست شما را اذیت کند.
Tom is too old to walk fast.	تام خیلی پیر است که نمی تواند سریع راه برود.
How many months do you estimate it will take to do this?	تخمین می زنید چند ماه طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
I know Tom is much shorter than Mary.	من می دانم که تام بسیار کوتاهتر از مری است.
Tom apologized for sleeping in class.	تام بابت خوابیدن در کلاس عذرخواهی کرد.
Tom said he was really disappointed.	تام گفت که او واقعاً ناامید شده است.
Do you remember where Tom lives?	یادت هست تام کجا زندگی می کند؟
Tom has never eaten caviar.	تام هرگز خاویار نخورده است.
Why do you hate Tom?	چرا از تام متنفری؟
Do you have any homework to do?	آیا تکالیفی برای انجام دادن ندارید؟
Tom has been close.	تام نزدیک بوده است.
Tom does not remember Mary's address.	تام آدرس مری را به خاطر نمی آورد.
How long do you think this meeting will last?	به نظر شما این دیدار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
I called Tom this morning, but he did not answer.	امروز صبح با تام تماس گرفتم، اما او جواب نداد.
I think Tom could be the one we need.	من فکر می کنم تام می تواند همان کسی باشد که ما به آن نیاز داریم.
Tom wished he could visit Boston more.	تام آرزو کرد کاش می توانست بیشتر از بوستون بازدید کند.
I looked into Tom's eyes.	به چشمان تام نگاه کردم.
Tom rejected the request.	تام این درخواست را رد کرد.
I do not know if Tom is strong enough to do this?	من نمی دانم که آیا تام به اندازه کافی قوی است که این کار را انجام دهد؟
Tom has to go	تام باید برود
Tom did not seem to know that Mary had not done what she was supposed to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداده بود.
Tom feels bored.	تام احساس کسالت می کند.
I did not know Tom knows why you did not do this.	نمی دانستم تام می داند که چرا این کار را نکردی.
Some of the events of my childhood are quite vivid, others are just a faint memory.	برخی از حوادث دوران کودکی من کاملاً واضح است، برخی دیگر فقط یک خاطره کم رنگ است.
I know Tom is a good businessman.	می دانم تام تاجر خوبی است.
I do not need to go to Boston.	من نیازی به رفتن به بوستون ندارم.
When I see this photo, I remember my family.	وقتی این عکس را می بینم به یاد خانواده ام می افتم.
I knew Tom knew who had to do it.	می دانستم که تام می داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Your friend Tom looks like a good boy.	دوست شما تام پسر خوبی به نظر می رسد.
Tom has served as a judge since 2013.	تام از سال 2013 به عنوان قاضی خدمت کرده است.
Can I have an alternative?	آیا می توانم جایگزین داشته باشم؟
Tom retired after 30 years.	تام پس از 30 سال بازنشسته شد.
Tom works remotely.	تام از راه دور کار می کند.
I'm sorry I did not study more.	پشیمانم که بیشتر درس نخواندم.
I'm not going to Tom's concert.	من قصد ندارم به کنسرت تام بروم.
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom wanted a detailed explanation.	تام توضیح مفصلی می خواست.
I did not know that I had to help Tom with his homework.	نمی دانستم که باید به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
Tom can do the cart.	تام می تواند چرخ دستی انجام دهد.
Tom was fine today.	تام امروز حال خوبی داشت.
Tom is not very good at swimming.	تام در شنا کردن خیلی خوب نیست.
Can Tom eat with us this evening?	آیا تام می تواند امروز عصر با ما غذا بخورد؟
What are some differences between dictatorship and monarchy?	برخی از تفاوت های دیکتاتوری و سلطنت چیست؟
I enjoy watching the documentary on YouTube.	من از تماشای مستند در یوتیوب لذت می برم.
I had never met anyone like Tom.	من تا حالا با کسی مثل تام ندیده بودم.
Tom said he thought Mary would be happy to hear what John had done.	تام گفت که فکر می‌کرد مری با شنیدن کارهایی که جان انجام داده بود خوشحال می‌شد.
Tom came a little late.	تام کمی دیر آمد.
You can not learn a foreign language in a few weeks.	شما نمی توانید در عرض چند هفته یک زبان خارجی یاد بگیرید.
There is a cure for everything but death	برای هر چیزی درمانی هست جز مرگ
They did not give us food or water.	به ما غذا و آب ندادند.
Cannot be changed	قابل تغییر نیست
I'm just glad I did it on time.	من فقط خوشحالم که آن را به موقع انجام دادم.
I did not know that Tom could not do this for us.	من نمی دانستم که تام نمی تواند این کار را برای ما انجام دهد.
People who work outdoors regularly do not suffer from insomnia.	افرادی که به طور منظم در هوای آزاد کار می کنند از بی خوابی رنج نمی برند.
Tom looked around to see if anyone was watching.	تام به اطراف نگاه کرد تا ببیند آیا کسی تماشا می کند.
I do not know if Tom can win?	من نمی دانم که آیا تام می تواند برنده شود؟
Tom said he thought Mary might not want to do it on a cold day like today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است در روز سردی مثل امروز مایل به انجام این کار نباشد.
Tom said Mary would probably cry.	تام گفت مری احتمالا گریه خواهد کرد.
At first I was paid only a few dollars an hour.	من در ابتدا فقط چند دلار در ساعت حقوق می گرفتم.
If it's raining tomorrow, I'll just stay home.	اگر فردا باران ببارد من فقط در خانه می مانم.
When will Tom return to Boston?	کی تام به بوستون برمی گردد؟
We are here in an unknown realm.	ما اینجا در قلمروی ناشناخته هستیم.
I did not want to answer this question.	من نمی خواستم به این سوال پاسخ دهم.
Why don't you let us in?	چرا به ما اجازه ورود نمی دهید؟
Tom is not good at dancing.	تام در رقصیدن خوب نیست.
Tom was not clean	تام تمیز نبود
Tom will stay in Boston until Monday.	تام تا دوشنبه در بوستون خواهد ماند.
Tom is acting irrationally	تام داره بی منطق رفتار میکنه
I need	من نیازمندم
Is it true that Tom will be here tomorrow?	آیا درست است که تام فردا اینجا خواهد بود؟
I'm not as happy as I used to be.	من مثل گذشته خوشحال نیستم.
I think this will happen very soon.	فکر می کنم خیلی زود این اتفاق می افتد.
Tom says Mary did not seem interested.	تام می گوید به نظر می رسید مری علاقه ای نداشته باشد.
Tom also learns French.	تام زبان فرانسه را نیز یاد می گیرد.
We do not sell what you are looking for.	ما آنچه شما به دنبال آن هستید را نمی فروشیم.
Tom said we are not allowed to swim here.	تام گفت ما اجازه نداریم اینجا شنا کنیم.
Tom was at school Monday.	تام دوشنبه در مدرسه بود.
The company is headquartered in Boston.	دفتر مرکزی شرکت در بوستون است.
Didn't you really know that Tom had to do this?	آیا واقعا نمی دانستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom did not, and neither did Mary.	تام این کار را نکرد و مری هم این کار را نکرد.
I think you two can not get along.	فکر می کنم شما دو نفر با هم کنار نمی آیید.
He ran without paying attention to her.	بدون توجه به او دوید.
If you are planning to do this, make sure you take care of yourself.	اگر قصد انجام این کار را دارید، مطمئن شوید که مراقب خود هستید.
Do you think I should allow Tom to do this?	به نظر شما باید به تام اجازه این کار را بدهم؟
I'm not happy about that at all.	من اصلا از این موضوع خوشحال نیستم.
I do not think I want to see Tom again.	فکر نمی کنم بخواهم دوباره تام را ببینم.
Tom never lets his children watch TV after 10:00 p.m.	تام هرگز اجازه نمی دهد فرزندانش بعد از ساعت 10:00 شب تلویزیون تماشا کنند.
I will not leave Boston.	من بوستون را ترک نمی کنم.
I have never heard Tom cry.	من هرگز گریه تام را نشنیده ام.
Tom did not need to wait.	تام نیازی به صبر نداشت.
I did not know you do not like Chinese food	نمیدونستم غذای چینی دوست نداری
Tom said he did not think Mary would really enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً از این کار لذت می‌برد.
I do not know when this photo was taken	نمیدونم این عکس کی گرفته شده
Tom wished he hadn't said he knew Mary.	تام آرزو می کرد کاش نمی گفت که مری را می شناسد.
Tom overtook me.	تام از من سبقت گرفت.
I knew you were hungry	میدونستم گرسنه میشی
Tom's dog attacked me.	سگ تام به من حمله کرد.
Tom woke Mary up at 6:30.	تام مری را ساعت 6:30 بیدار کرد.
I read your report and found it very interesting.	گزارش شما را خواندم و آن را بسیار جالب دیدم.
Just do not force me to do it again	فقط مجبورم نکن دوباره این کارو بکنم
This is a convincing explanation.	این یک توضیح قانع کننده است.
I think Tom was going to do it himself.	من فکر می کنم که تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
Tom's father does not allow him to drink wine.	پدر تام به او اجازه نوشیدن شراب را نمی دهد.
Tom will return to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون برمی گردد.
Wear your fins.	باله های خود را بپوشید.
I think this is a really important question.	من فکر می کنم که این یک سوال واقعا مهم است.
I thought we were all going to die.	من فکر می کردم که همه ما قرار است بمیریم.
where is the drug store?	داروخانه کجاست؟
I asked Tom why he did it my way.	از تام پرسیدم که چرا او این کار را به روش من انجام داد.
You have been singing the same stupid song for three days.	سه روز است که همان آهنگ احمقانه را می خوانی.
The water of this stream is cool and clear.	آب این نهر خنک و شفاف است.
I do not always wake up early	من همیشه زود بیدار نمی شوم
This was a negligence.	این یک غفلت بود.
Who threatened Tom?	چه کسی تام را تهدید کرد؟
I think Tom will support.	من فکر می کنم که تام حمایت خواهد کرد.
If you have time, you should visit his gallery.	اگر وقت دارید باید از گالری او سر بزنید.
You need to know better than going to such a dangerous place.	شما باید بهتر از رفتن به چنین مکان خطرناکی بدانید.
Is this something that bothers you?	این چیزی است که شما را آزار می دهد؟
What color is your parachute?	چتر نجات شما چه رنگی است؟
Have you ever had to fire someone you thought did not deserve to be fired?	آیا تا به حال مجبور شده اید فردی را که فکر می کردید مستحق اخراج نیست را اخراج کنید؟
I do not have my passport with me, so they will not allow me to cross the border.	من گذرنامه ام را همراه ندارم، پس نمی گذارند از مرز رد شوم.
Tom was the one who told me I had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را بکنم.
Tom is now married.	تام اکنون ازدواج کرده است.
I do not see it that way.	من آن را اینطور نمی بینم.
Our products are better than you.	محصولات ما بهتر از شما هستند.
Tom is not going to Boston with us, is he?	تام با ما به بوستون نمی رود، نه؟
It is hit or lost.	ضربه می خورد یا از دست می رود.
This is not a hospital	اینجا بیمارستان نیست
Tom thinks Mary is not cooperating.	تام فکر می کند که مری در حال عدم همکاری است.
There is not enough coffee for everyone.	قهوه کافی برای همه وجود ندارد.
They often complain about the cost of living in Tokyo.	آنها اغلب از هزینه های زندگی در توکیو شکایت دارند.
You think that's wrong, right?	فکر می کنی اشتباه بود، نه؟
I know Tom is a music teacher.	من می دانم که تام یک معلم موسیقی است.
Tom felt his knees tremble.	تام لرزش زانوهایش را حس می کرد.
Tom is afraid that someone will know him.	تام می ترسد کسی او را بشناسد.
This can not be the only option open to us.	این نمی تواند تنها گزینه ای باشد که برای ما باز است.
Tom and Mary were both there.	تام و مری هر دو آنجا بودند.
Was Tom the person who took this photo?	آیا تام کسی بود که این عکس را گرفت؟
Tom was doing something.	تام داشت کاری می کرد.
Tom does not know who Mary is going to Australia with.	تام نمی داند مری با چه کسی به استرالیا می رود.
What does Tom have that I do not have?	تام چه چیزی دارد که من ندارم؟
It is very far from here. 	از اینجا خیلی فاصله است.
You better go by bus	بهتره با اتوبوس بری
Tom came with you?	تام با تو اومد؟
Neither Tom nor Mary will have to return to Australia.	نه تام و نه مری مجبور نیستند به استرالیا برگردند.
Tom examines the rock with a magnifying glass.	تام سنگ را با ذره بین بررسی می کند.
I do not know why I should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom decided to go to Australia.	تام تصمیم گرفت به استرالیا برود.
I think you will enjoy it here.	فکر می کنم از اینجا لذت خواهید برد.
Tom says there were no teachers there.	تام می گوید هیچ معلمی آنجا نبود.
Tom is not a carpenter, is he?	تام نجار نیست، نه؟
I owe some money to Maryam and I have to repay her by next Monday.	من مقداری پول به مریم بدهکارم و باید تا دوشنبه آینده او را پس بدهم.
Tom had trouble earning a living.	تام برای تامین مخارج زندگی مشکل داشت.
He longs for city life.	او در حسرت زندگی شهری است.
Tom is here to meet Mary.	تام اینجاست تا مری را ملاقات کند.
Tom said he wanted to live in a cave.	تام گفت که می خواهد در یک غار زندگی کند.
I can not do anything alone.	من به تنهایی نمی توانم کاری انجام دهم.
This is the last thing you need to do.	این آخرین کاری است که باید انجام دهید.
I don't think Tom is willing to do that.	فکر می کنم تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom was taken out on a stretcher.	تام را روی برانکارد بیرون آوردند.
It is very unlikely that Tom will be there.	خیلی بعید است که تام آنجا باشد.
Tom must be told that he does not have to do this.	باید به تام گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Did you find what you are looking for?	آیا آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کرده اید؟
Tom does not like potatoes.	تام سیب زمینی دوست ندارد.
Tom said Mary was probably still upset about what had happened.	تام گفت که احتمالاً مری هنوز از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
Won't it be dangerous?	خطرناک نخواهد بود؟
I met an old friend near the bank.	با یکی از دوستان قدیمی نزدیک بانک برخوردم.
I know Tom wants it.	می دانم که تام آن را می خواهد.
It will probably take several hours to do this.	احتمالا چندین ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید.
Tom had almost forgotten his umbrella.	تام تقریباً چترش را فراموش کرده بود.
Tom was sitting in the corner of the room crying.	تام گوشه اتاق نشسته بود و گریه می کرد.
I'm not who I was ten years ago.	من اونی نیستم که ده سال پیش بودم.
Was Tom the one who told you I was here?	آیا تام کسی بود که به شما گفت من اینجا هستم؟
Try saying this to Tom	سعی کن اینو به تام بگی
Tom is healthy	تام سالم است
Didn't you know that Tom moved to Australia?	آیا نمی دانستید که تام به استرالیا نقل مکان کرد؟
Your students do not like me.	شاگردان شما مرا دوست ندارند.
I did not know you have a truck	نمیدونستم کامیون داری
I did not have enough money to buy everything I needed to buy.	پول کافی برای خرید هر چیزی که برای خرید نیاز داشتم نداشتم.
Tom has a sore on his chest.	تام یک زخم روی سینه اش دارد.
Maryam took her earphone out of her bag.	مریم گوشیش را از کیفش بیرون آورد.
I haven't heard from Tom in a while.	مدتی است که از تام خبری ندارم.
Who will defend Tom?	چه کسی از تام دفاع خواهد کرد؟
Tom thinks this is normal.	تام فکر می کند این طبیعی است.
Tom shares a well with his neighbor.	تام با همسایه اش چاه مشترکی دارد.
I did not know Tom was married last week.	من نمی دانستم تام هفته گذشته ازدواج کرده است.
Tom gave me an envelope.	تام یک پاکت به من داد.
When was the last time you talked to Tom?	آخرین باری که با تام صحبت کردی کی بود؟
I'm really broken	من واقعا شکسته ام
I knew Tom did not want Mary to do that.	می دانستم که تام از مری نمی خواهد که این کار را نکند.
Tom and I are both terrible liars.	من و تام هر دو دروغگوهای وحشتناکی هستیم.
I do not seem to know what Tom is doing.	به نظرم نمی رسد که تام می داند دارد چه کار می کند.
Tom complained that the soup was not hot enough.	تام شکایت کرد که سوپ به اندازه کافی داغ نیست.
Tom's explanation was interesting.	توضیحات تام جالب بود.
I really do not care what happens	واقعا برام مهم نیست چی میشه
Tom said he was not going to win.	تام گفت که قرار نیست برنده شود.
I will not be in the city next week.	هفته آینده در شهر نخواهم بود.
Tom's no fight left.	تام هیچ دعوایی در او باقی نمانده است.
I did not want to admit that I could not do that.	نمی خواستم اعتراف کنم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
This is Tom's car.	این ماشین تام است.
Tell Tom to wait a moment.	به تام بگو یک لحظه صبر کند.
I still do not know if Tom will go to camp with us or not.	من هنوز نمی دانم که آیا تام با ما به اردو می رود یا نه.
I usually do not dress like this	من معمولا اینجوری لباس نمیپوشم
Tom always seems to be punctual.	به نظر می رسد تام همیشه وقت شناس است.
This is not what you are saying, it is just the opposite.	این چیزی نیست که شما می گویید، بلکه دقیقا برعکس است.
Tom, you only slept for three hours.	تام فقط سه ساعت خوابید.
It may snow tonight in the sky.	از نظر آسمان ممکن است امشب بارش برف آغاز شود.
Tom paid nothing	تام هیچی پرداخت نکرد
Tom wakes up almost every day at half past six.	تام تقریبا هر روز ساعت شش و نیم بیدار می شود.
Tom was still awake when Mary got home.	تام هنوز بیدار بود که مری به خانه رسید.
Tom is clearly angry.	تام به وضوح عصبانی است.
The bomber struck shortly after noon.	گروه بمب افکن بمب را خنثی کردند.
Tom will never change it.	تام هرگز آن را تغییر نخواهد داد.
The governor ordered a halt to the execution of Tom Jackson.	فرماندار دستور توقف اعدام تام جکسون را صادر کرد.
I frowned.	اخم کردم.
Tom was in the control room at the time.	تام در آن زمان در اتاق کنترل بود.
You forgot his name, didn't you?	اسمش را فراموش کردی، نه؟
Tom is leaving soon.	تام به زودی می رود.
Tom has to work late.	تام باید تا دیر وقت کار کند.
Tom said he plans to do so on Monday.	تام گفت که قصد دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I'll need some supplies.	من به مقداری لوازم نیاز خواهم داشت.
Tom crossed the river to reach Mary's house.	تام از رودخانه گذشت تا به خانه مری برسد.
Tom has not spoken to Mary about Christmas.	تام از کریسمس با مری صحبت نکرده است.
I will not buy it for you	من آن را برای شما نمی خرم
I knew Tom was doing nothing.	می دانستم که تام هیچ کاری نمی کند.
I know Tom is a really successful musician.	من می دانم که تام یک موسیقیدان واقعا موفق است.
Does Tom bother you?	آیا تام شما را آزار می دهد؟
I found the gloves under the chair.	دستکش هایی که زیر صندلی بود را پیدا کردم.
I knelt down	زانو زدم
Berlin has the best air quality among major European cities.	برلین بهترین کیفیت هوا را در بین شهرهای بزرگ اروپایی دارد.
He was the only child, the only heir.	او که تنها فرزند بود، تنها وارث بود.
Tom was surprised that Mary won the race.	تام تعجب کرد که مری در مسابقه پیروز شد.
I hope Tom is not afraid.	امیدوارم تام نترسد.
I do not look like that	من اینطور به نظر نمیرسم
I know I did not do as you said.	می دانم که آنطور که شما گفتید این کار را نکردم.
Tom stayed in Boston for three days.	تام سه روز در بوستون ماند.
We have already decided not to leave sooner.	ما قبلاً تصمیم گرفته ایم که زودتر نرویم.
Tom loved helping people.	تام عاشق کمک به مردم بود.
Tom asked me how many chickens I had.	تام از من پرسید چند جوجه دارم.
I do not want to hear another word from you.	من نمی خواهم کلمه دیگری از شما بشنوم.
Tom closed his eyes.	تام چشمانش را بست.
You are not superstitious at all, are you?	تو به هیچ وجه خرافاتی نیستی، نه؟
Tom fell asleep on the bus and missed his stop.	تام در اتوبوس خوابش برد و توقفش را از دست داد.
Did you have a good Easter?	عید پاک خوبی داشتی؟
I finally want to sell this guitar, but I think I want to keep it a little longer.	من در نهایت می خواهم این گیتار را بفروشم، اما فکر می کنم می خواهم آن را کمی بیشتر نگه دارم.
Tom insulted the waiter.	تام به پیشخدمت توهین کرد.
I think inexperience bothers us.	فکر می کنم بی تجربگی ما را آزار می دهد.
Tom has a website.	تام یک وب سایت دارد.
Why is Tom French so good?	چرا فرانسوی تام اینقدر خوبه؟
Tom's computer is much newer than mine.	کامپیوتر تام بسیار جدیدتر از کامپیوتر من است.
I've told Tom I have to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که باید این کار را انجام دهم.
Mary and Alice always wear the same clothes.	مری و آلیس همیشه لباس های مشابه می پوشند.
Tom must stay motivated.	تام باید با انگیزه بماند.
We tried to instill a sense of hope.	سعی کردیم احساس امید را در خود القا کنیم.
There is a dog house in the yard.	یک سگ خانه در حیاط وجود دارد.
I think Tom's father is a lawyer.	من فکر می کنم که پدر تام یک وکیل است.
The hen laid five eggs.	مرغ پنج تخم بیرون آورد.
Tom bought himself a good car.	تام برای خودش یک ماشین خوب خرید.
I think Tom is from Australia, but I'm not sure.	من فکر می کنم تام از استرالیا است، اما مطمئن نیستم.
I know Tom is a very good poker player.	من می دانم که تام یک بازیکن پوکر بسیار خوب است.
You have not paid me yet	هنوز پولم را ندادی
You don't think I can do that, do you?	فکر نمی کنی من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom said I have to do this.	تام گفت من باید این کار را انجام دهم.
You have to be very disappointed to do that.	برای انجام چنین کاری باید بسیار ناامید باشید.
My father was never there when I was growing up.	وقتی من بزرگ شدم، پدرم هیچ وقت آنجا نبود.
Tom and Mary no longer laugh.	تام و مری دیگر نمی خندند.
Tom called me by name.	تام مرا به نام صدا کرد.
Even a broken watch is correct twice a day.	حتی یک ساعت شکسته دو بار در روز درست است.
My father retires at the age of sixty.	پدرم در شصت سالگی بازنشسته می شود.
Tom is really shy.	تام واقعاً خجالتی است.
Eight minus six becomes two.	هشت منهای شش می شود دو.
Tom thought Mary liked me.	تام فکر کرد که مری از من خوشش می آید.
Can you imagine what would have happened if we were not there?	آیا می توانید تصور کنید اگر ما آنجا نبودیم چه اتفاقی می افتاد؟
Tom told me he did not think it was necessary.	تام به من گفت که فکر نمی کند انجام این کار ضروری باشد.
Rome was not built in one day.	رم در یک روز ساخته نشد.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت که خوشحالم که برگشتی.
Tom took off his wig.	تام کلاه گیس خود را درآورد.
I have noticed a pattern.	من متوجه الگویی شده ام.
Tom handed Mary an old coin.	تام یک سکه قدیمی به مری داد.
The injured were transported by ambulance.	مصدومان با آمبولانس منتقل شدند.
Tom underwent hypnotherapy to help him quit smoking.	تام تحت هیپنوتیزم درمانی قرار گرفت تا به او کمک کند سیگار را ترک کند.
Tom is shy and sensitive.	تام خجالتی و حساس است.
Tom said Mary is at home.	تام گفت مری در خانه است.
I'm really angry about that.	من واقعاً از این بابت عصبانی هستم.
Tom is Mary's brother, not her boyfriend.	تام برادر مری است نه دوست پسر او.
He has been feeling a little uncomfortable lately.	او اخیراً کمی احساس ناراحتی می کند.
The room was relatively spacious.	اتاق نسبتاً جادار بود.
Tom and I should probably do this together.	من و تام احتمالا باید این کار را با هم انجام دهیم.
Our cat ate our hamster.	گربه ما همستر ما را خورد.
Tom is a head taller than me.	تام یک سر از من بلندتر است.
What time do you usually leave work?	معمولا چه ساعتی از سر کار پیاده می شوید؟
The marble floor is beautiful.	کف سنگ مرمر زیباست.
Tom said he planned to call police.	تام گفت که قصد دارد با پلیس تماس بگیرد.
Tom sang a song he wrote about Mary.	تام آهنگی را که درباره مری نوشته بود خواند.
He does not know what it means to be poor.	او نمی داند فقیر بودن یعنی چه.
I do not know how Tom was able to do this without our help.	نمی دانم چگونه تام توانست بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
You did not mention having children	شما به بچه دار شدن اشاره نکردید
If you really need me, contact me.	اگر واقعاً به من نیاز دارید، با من تماس بگیرید.
Tom was living his life.	تام دوران زندگی خود را سپری می کرد.
Tom gave Mary a towel.	تام حوله ای به مریم داد.
You were supposed to leave after you saw me on the rock.	بعد از اینکه من را روی سنگ دیدی قرار بود بروی.
it's killing me	اون منو میکشه
This will not be easy for us.	انجام این کار برای ما آسان نخواهد بود.
Tom said he wished he had not left the windows open.	تام گفت که ای کاش پنجره ها را باز نمی گذاشت.
We have to get home quickly	باید سریع برسیم خونه
Has Tom quit alcohol?	آیا تام الکل را ترک کرده است؟
Tom told me he thought Mary would not eat dessert.	تام به من گفت که فکر می کند مری دسر نمی خورد.
Tom could not think of anything to say.	تام نمی توانست چیزی برای گفتن به ذهنش برسد.
I thought you were all gone and you left me.	فکر می کردم همه رفته اید و مرا ترک کرده اید.
There used to be a lot of stray dogs here.	قبلاً اینجا سگهای ولگرد زیادی بودند.
Let's see Tom this weekend.	بیایید این آخر هفته از تام دیدن کنیم.
This will not happen until October 20.	این اتفاق تا 20 اکتبر رخ نمی دهد.
It takes about ten minutes by car.	از اینجا حدود ده دقیقه با ماشین راه است.
You still can not retire.	شما هنوز نمی توانید بازنشسته شوید.
Tom is as tall as you.	تام به اندازه تو قد دارد.
I guess Tom doesn't have many friends.	من فرض می کنم که تام دوستان زیادی ندارد.
That teapot is very dirty	آن قوری خیلی کثیف است
I can guarantee this will happen.	من می توانم تضمین کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
A good book is best friends, today and always.	یک کتاب خوب بهترین دوستان است، امروز و همیشه همینطور.
Tom says he has no plans to leave.	تام می گوید که دیگر قصد رفتن ندارد.
She is very concerned about the health of her elderly parents.	او به شدت نگران سلامت والدین مسن خود است.
This movie has a sad ending.	این فیلم پایان غم انگیزی دارد.
I'm killing a bird	دارم پرنده می کشم
Did I tell you I have my own office?	آیا به شما گفتم که دفتر خودم را دارم؟
I thought if I left Boston, I could forget about you.	فکر می کردم اگر بوستون را ترک کنم، می توانم تو را فراموش کنم.
Tom does not know that now is not the time to do this.	تام نمی داند که اکنون زمان انجام این کار نیست.
Tom poured a lot of salt into the stew.	تام نمک زیادی در خورش ریخت.
Tom refuses to change.	تام حاضر به تغییر نیست.
Tom considered not being invited to the party an insult.	تام دعوت نشدن به مهمانی را توهینی می دانست.
I can not look at this photo without remembering my school days.	من نمی توانم بدون یادآوری روزهای مدرسه ام به این عکس نگاه کنم.
Tom told me that Mary would be scared.	تام به من گفت که مری خواهد ترسید.
In my opinion, alcohol is not necessarily harmful to health.	به نظر من، الکل لزوما برای سلامتی مضر نیست.
Stolen jewelry must be recovered at any cost.	جواهرات دزدیده شده باید به هر قیمتی بازیابی شوند.
You should not have refused	نباید رد می کردی
Tom is not really good at golf.	تام واقعاً در گلف خوب نیست.
He is very prone to hypnosis.	او بسیار مستعد تلقین هیپنوتیزم است.
I do not know why Tom suddenly quit his job.	نمی دانم چرا تام ناگهان شغلش را رها کرد.
Tom said Mary did not think John had done it for Alice.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان این کار را برای آلیس انجام داده باشد.
Tom said he thinks Mary still lives in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
My brother often stays up all night reading novels.	برادرم اغلب تمام شب را بیدار می ماند و رمان می خواند.
I do not know if Tom will be sooner.	من نمی دانم که آیا تام زودتر خواهد بود.
When Tom's cell phone rang, Mary almost got up from her chair.	وقتی تلفن همراه تام زنگ خورد، مری تقریباً از روی صندلی بلند شد.
The CEO was paid to buy shares.	مدیر عامل در اختیار خرید سهام حقوق می گرفت.
I have not spoken to anyone today except Tom.	من امروز به جز تام با کسی صحبت نکرده ام.
Tom laughed at my face.	تام به صورت من خندید.
Tom said Mary was unlikely to be able to do so.	تام گفت که مری بعید است که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was stubborn.	تام به من گفت که فکر می کند مری لجباز است.
I did not notice that Tom does not have a driver's license.	من متوجه نشدم که تام گواهینامه رانندگی ندارد.
Let me see how long we have to wait	برم ببینم چقدر دیگه باید صبر کنیم
We have made the final decision.	ما تصمیم نهایی را گرفته ایم.
When does Tom want to go there?	تام چه زمانی دوست دارد به آنجا برود؟
Tom admitted that what he did was stupid.	تام اعتراف کرد که کاری که انجام داده احمقانه بوده است.
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند باید چه کاری انجام دهد.
I thought you said you would not do it again.	فکر کردم که گفتی دیگر این کار را نخواهی کرد.
Tom says he does not have time to do so until tomorrow.	تام می گوید که تا فردا وقت ندارد این کار را انجام دهد.
The language barrier was a big problem.	مانع زبان مشکل بزرگی بود.
What Tom says does not make sense.	چیزی که تام می گوید منطقی نیست.
This chemical prevents germs from multiplying.	این ماده شیمیایی از تکثیر میکروب ها جلوگیری می کند.
Are you a bachelor?	شما لیسانس هستید؟
Tom is a volleyball player, isn't he?	تام یک بازیکن والیبال است، اینطور نیست؟
Tom knows I hate meetings.	تام می داند که من از جلسات متنفرم.
Tom has soft hands.	تام دست های نرمی دارد.
Why should we hire Tom instead of Mary?	چرا باید تام را به جای مری استخدام کنیم؟
He wants to reach a wider audience.	او می خواهد به مخاطبان بیشتری دست یابد.
Tom could not do what he was supposed to do.	تام نمی توانست کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
I admired Tom's work.	من کار تام را تحسین کردم.
If you do not speak English for a long time, you will be called.	اگر برای مدت طولانی انگلیسی صحبت نکنید، زنگ زده می شوید.
This is lucky.	این خوش شانسی است.
He was curious about how it tasted, so he took a small bite.	او کنجکاو بود که طعم آن چگونه است، بنابراین یک لقمه کوچک گرفت.
Do you know those women who get off the bus?	آیا آن خانم هایی که از اتوبوس پیاده می شوند را می شناسید؟
The car is old but good	ماشین قدیمیه ولی خوبه
I do not know why they do this.	نمی دانم چرا این کار را می کنند.
He is a raw man.	او یک مرد خام است.
Oh no! 	وای نه!
What have I done?	من چه کار کرده ام؟
Tom has already given me what I really wanted.	تام قبلاً آنچه را که واقعاً می خواستم به من داده است.
Tom says he knows Mary will eventually leave him.	تام می گوید که می داند مری در نهایت او را ترک خواهد کرد.
Tom works for the minimum wage.	تام برای حداقل دستمزد کار می کند.
What if Tom is not home?	اگر تام در خانه نباشد چه؟
I thought this is what we want.	فکر می کردم این چیزی است که ما می خواهیم.
I'm studying for an exam.	مشغول مطالعه برای امتحان هستم.
I do not know if Tom wanted us to be here?	نمی دانم آیا تام می خواست ما اینجا باشیم؟
Tom says he no longer wants Mary to do it.	تام می گوید که دیگر از مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not like to ride the train during rush hour.	من دوست ندارم در ساعات شلوغی قطار سوار شوم.
I also know that the work will not be done very well.	من همچنین می دانم که کار خیلی خوب انجام نخواهد شد.
Tom bought a leather sofa.	تام یک مبل چرمی خرید.
He was deaf to my pleas.	او در برابر التماس های من کر بود.
Tom says he is the best tennis player at his club.	تام می گوید که او بهترین تنیسور باشگاهش است.
Tom said he felt vulnerable.	تام گفت که احساس آسیب پذیری می کند.
Tom wants a divorce.	تام طلاق می خواهد.
Tom heard Mary talk about him.	تام شنید که مری در مورد او صحبت می کرد.
The rose has thorns on its stems.	گل رز روی ساقه های خود خار دارد.
Tom received his Ph.D. from Harvard.	تام دکترای خود را در هاروارد گرفت.
You are allowed to do this.	شما مجاز به انجام این کار هستید.
Do not be hostile to him	با او دشمنی نکن
I do not like to cash in on the misfortunes of others.	من دوست ندارم از بدبختی های دیگران پول نقد کنم.
I thought maybe you would like to know where we are going next weekend.	فکر کردم شاید دوست داشته باشید بدانید آخر هفته آینده کجا خواهیم رفت.
Tom has thought a lot.	تام خیلی فکر کرده است.
He is confused with something dirty.	او با یک چیز کثیف قاطی شده است.
Tom did not go to class today.	تام امروز به کلاس هایش نرفت.
Let's summarize what has been said.	بیایید آنچه گفته شد را جمع بندی کنیم.
He was in a hurry to see his father.	او برای دیدن پدرش عجله داشت.
This is the only place in Boston where we can do that.	این تنها جایی در بوستون است که می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he knew he might not need to do this.	تام گفت که می‌دانست شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
My mom says I can not	مامانم میگه نمیتونم
Tom and I are not happy here.	من و تام اینجا خوشحال نیستیم.
I'm sure Tom will be here.	من مطمئن هستم که تام اینجا خواهد بود.
Tom passed me.	تام از کنارم گذشت.
I do not know how to address you.	من نمی دانم چگونه شما را خطاب قرار دهم.
Tom shot the police.	تام به پلیس شلیک کرد.
I have to go see Tom	باید برم تام رو ببینم
I want to meet Tom in Australia.	من می خواهم تام را در استرالیا ملاقات کنم.
Diamonds contribute 5% more to exports.	الماس 5 درصد بیشتر به صادرات کمک می کند.
Tom said Mary had been told to do it herself.	تام گفت که به مری گفته شده بود که این کار را خودش انجام دهد.
Tom wouldn't do it if he didn't need to.	تام اگر نیاز نداشت این کار را نمی کرد.
I arranged a reception for tomorrow's party.	پذیرایی برای مهمانی فردا ترتیب دادم.
Tom does not help me.	تام به من کمک نمی کند.
We stayed in Australia for three weeks last spring.	بهار گذشته سه هفته در استرالیا ماندیم.
I went to the library to find some books on the subject.	برای یافتن چند کتاب در این زمینه به کتابخانه نزدیک رفتم.
Are you sure you can visit me tomorrow?	مطمئنی که فردا می تونی به من سر بزنی؟
Tom will not believe me.	تام من را باور نخواهد کرد.
Another change in family life is the attitude of parents towards their children.	تغییر دیگر در زندگی خانوادگی نگرش والدین نسبت به فرزندان است.
I'm a lot more fun here in Boston than I expected.	من اینجا در بوستون خیلی بیشتر از آنچه انتظار داشتم سرگرم شده ام.
I asked Tom not to call me so late at night.	من از تام خواسته ام که اینقدر دیر شب با من تماس نگیرد.
Tom did not know that Mary had a brother.	تام نمی دانست که مری یک برادر دارد.
Tom dropped out of class.	تام از کلاس رد شد.
I know Tom likes doing this.	می دانم که تام از انجام این کار خوشش می آید.
Which will have no effect	که تاثیری نخواهد داشت
If you do not want to get married.	اگر نمی خواهید ازدواج نکنید.
I do not think anyone is disappointed.	من فکر نمی کنم که کسی ناامید شده باشد.
It does not work, you know.	این کار نمی کند، می دانید.
We do not know about Tom yet.	ما هنوز از تام خبری نداریم.
Tom does not know what this is	تام نمیدونه این چیه
Tom is bad at sports.	تام در ورزش بد است.
You have changed a lot since the last time I saw you.	از آخرین باری که دیدمت خیلی تغییر کردی.
The seagull curled up on the shore.	مرغ دریایی بالای ساحل حلقه زد.
He did not think his dream would ever come true.	او فکر نمی کرد رویای او هرگز محقق شود.
I did not think anyone would see us.	فکر نمی کردم کسی ما را ببیند.
Tom told me to speak more slowly.	تام به من گفت آهسته تر صحبت کنم.
I do not think Tom wants to see you.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد شما را ببیند.
He has been playing chess since high school.	او از دوران دبیرستان شطرنج بازی می کرد.
I do not think Tom knows why Mary was fired.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری اخراج شد.
Tom will probably be punctual.	تام احتمالا وقت شناس خواهد بود.
Tom was not too tense.	تام خیلی تنش نداشت.
Are you saying you do not want Tom to come to your party?	آیا می گویید که نمی خواهید تام به مهمانی شما بیاید؟
We are bad cooks	ما آشپزهای بدی هستیم
Tom sat down in front of me.	تام روبروی من نشست.
Tom makes something for himself to eat.	تام برای خودش چیزی برای خوردن درست می کند.
I know Tom is no longer a teacher here.	می دانم که تام دیگر اینجا معلم نیست.
This webpage is not viewable.	این صفحه وب قابل نمایش نیست.
Tom said he was unlikely to do so.	تام گفت که بعید است این کار را انجام دهد.
Tom is with me now	تام الان با منه
You seem convinced that I have to do this.	به نظر می رسید متقاعد شده اید که من باید این کار را انجام دهم.
I think Tom likes to play tennis.	من فکر می کنم که تام دوست دارد تنیس بازی کند.
I did not see it happen	ندیدم اتفاق بیفتد
Tom and Mary are in the garden together.	تام و مری با هم در باغ هستند.
Tom apologized to Mary for what he had done.	تام از مری به خاطر کاری که کرده بود عذرخواهی کرد.
Tom knows every inch of the island.	تام هر اینچ از این جزیره را می داند.
You just want to scare me	تو فقط میخوای منو بترسونی
Life here is not easy alone.	زندگی در اینجا به تنهایی آسان نیست.
I'm not the only one here who thinks so.	من اینجا تنها کسی نیستم که اینطور فکر می کنم.
Tom probably knows what needs to be done.	تام احتمالاً می‌داند چه کاری باید انجام شود.
Tom said he could no longer do that.	تام گفت که دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
How do you know Tom did that?	از کجا می دانید که تام این کار را کرده است؟
Tom is a rich man, isn't he?	تام مردی ثروتمند است، اینطور نیست؟
They look at us as inexperienced young people.	آنها به ما به عنوان جوانان بی تجربه نگاه می کنند.
Tom did not seem afraid.	تام به نظر نمی ترسید.
Tom did not know he had to do this.	تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
We have to flip Tom a little.	ما باید تام را کمی تلنگر بزنیم.
Tom is cruel, right?	تام بی رحم است، نه؟
Tom is back inside.	تام برگشت داخل.
Let's hope all of these people bring something to eat and drink.	بیایید امیدوار باشیم که همه این افراد چیزی برای خوردن و نوشیدن آورده باشند.
I swung at him.	به سمتش تاب زدم.
You mean, like, Tom's interested in me?	آیا منظورتان این است که تام به من علاقه مند است؟
Tom thinks Mary is still in Australia.	تام فکر می کند که مری هنوز در استرالیا است.
Were you wearing a blue suit or a gray suit?	کت و شلوار آبی پوشیده بودی یا کت و شلوار خاکستری؟
I will never go to Kyoto without visiting the Nanzenji Temple.	من هرگز بدون بازدید از معبد Nanzenji به کیوتو نمی روم.
I was really shocked by Tom's appearance.	من واقعا از ظاهر تام شوکه شدم.
I can not believe that I am really here.	من نمی توانم باور کنم که من واقعا اینجا هستم.
Tom will probably be fired.	تام احتمالا اخراج خواهد شد.
Tom stared at the space impatiently.	تام با حالتی بی حوصله به فضا خیره شده بود.
I prefer Tom to do this.	من ترجیح می دهم تام این کار را انجام دهد.
How deep is the lake?	عمق دریاچه چقدر است؟
Tom is fun.	تام سرگرم کننده است.
Tom fell in love with the captain's daughter.	تام عاشق دختر کاپیتان شد.
How did you know Tom would not be here?	از کجا فهمیدی که تام اینجا نخواهد بود؟
Tom works as a receptionist in a hotel.	تام به عنوان مسئول پذیرش در یک هتل کار می کند.
I only buy the car if they repair the brakes first.	فقط در صورتی ماشین را میخرم که اول ترمز را تعمیر کنند.
I'll be back by 2:30.	تا ساعت 2:30 برمی گردم.
You looked like this in recent weeks.	در این هفته‌های گذشته به‌نظر می‌رسیدید.
If you work hard, your dreams will come true.	اگر سخت کار کنید، رویاهایتان محقق خواهند شد.
I did not stay long	من خیلی وقته سر قرار نرفتم
Tom was not allowed to help.	تام اجازه کمک نداشت.
I have known Tom all my life.	من تام را تمام عمرم می شناسم.
Who decides?	چه کسی تصمیم می گیرد؟
I thought flying to Boston would cost more than that.	فکر می‌کردم هزینه پرواز به بوستون بیشتر از هزینه‌های آن خواهد بود.
Tom's body was never found.	جسد تام هرگز پیدا نشد.
Tom is probably still better at doing this than Mary.	احتمالاً تام همچنان در انجام این کار بهتر از مری است.
Where is your garage?	گاراژ شما کجاست؟
I can speak French and I can also speak English.	من می توانم فرانسوی صحبت کنم و همچنین می توانم انگلیسی صحبت کنم.
It is clear that Tom is obsessed with you.	واضح است که تام به شما وسواس دارد.
You know you snore, don't you?	شما می دانید که خروپف می کنید، نه؟
Tom is like everyone else.	تام هم مثل بقیه است.
Tom left for Australia this morning.	تام امروز صبح راهی استرالیا شد.
Mary told Tom what John wanted to do.	مری به تام گفت که جان چه می‌خواهد انجام دهد.
I do not think I should do this anymore.	من فکر نمی کنم که دیگر باید این کار را انجام دهم.
If I do not forget, I will tell Tom about the meeting.	اگر فراموش نکنم درباره جلسه به تام می گویم.
I did not expect so many people to increase.	انتظار نداشتم این همه آدم زیاد شود.
Tom pretended to be an undercover detective.	تام وانمود کرد که یک پلیس مخفی است.
We do not need anything from you	ما به چیزی از شما نیاز نداریم
Tom rarely goes to bed before midnight.	تام به ندرت قبل از نیمه شب به رختخواب می رود.
Tom entered the room without knocking.	تام بدون در زدن وارد اتاق شد.
Tom was afraid to stand on the edge.	تام می ترسید روی لبه بایستد.
Tom said he thought Mary did not want to do that.	تام گفت که او تصور می کند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Little did I know that Tom could not do this quickly.	نمی دانستم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
Tom will probably cooperate.	تام احتمالاً همکاری خواهد کرد.
Tom allows Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را می دهد.
I'm not good at math.	من در ریاضی خوب نیستم.
I forgot I had a doctor appointment this morning.	یادم رفت امروز صبح وقت دکتر داشتم.
Tom said he was glad Mary had not been hurt.	تام گفت که خوشحال است که مری صدمه ای ندیده است.
This is crazy.	این دیوانه است.
Why does he not like it?	چرا ازش خوشت نمیاد؟
You probably need to stay in bed because you have a sore throat and fever.	از آنجایی که گلو درد و تب دارید، احتمالا باید در رختخواب بمانید.
Are you a pathologist?	آیا شما آسیب شناس هستید؟
Did you forget that you were going to buy a candle?	یادت رفته بود که قرار بود شمع بخری؟
Tom will probably never be able to do that.	تام احتمالا هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I take vitamins every day.	من هر روز ویتامین مصرف می کنم.
I do not think Tom is reliable.	من فکر نمی کنم تام قابل اعتماد باشد.
Neither Tom nor Mary were good to me.	نه تام و نه مری با من خوب نبودند.
I fainted from the heat and was in a lifeboat when I regained consciousness.	از گرما بیهوش شدم و وقتی به خودم آمدم در یک قایق نجات بودم.
We have to fire Tom.	ما باید تام را اخراج کنیم.
I had an argument with a neighbor this morning.	امروز صبح با یکی از همسایه ها بحث کردم.
Tom is not a photographer	تام عکاس نیست
Why does everyone love Tom so much?	چرا همه تام را خیلی دوست دارند؟
I know I do not have enough time for this.	می دانم که وقت کافی برای این کار ندارم.
Do not open the door for anyone	آن در را برای کسی باز نکن
Do you think Tom is still alone?	فکر می کنی تام هنوز تنهاست؟
Tom says he wants to swim.	تام می گوید که می خواهد شنا کند.
Tom tries to be friendly.	تام سعی می کند دوستانه باشد.
You will not be the first	تو اولین نفر نخواهی بود
They sell a variety of goods in that store.	آنها در آن فروشگاه انواع مختلفی از کالاها را می فروشند.
Tom spends most of his time in his room.	تام بیشتر وقتش را در اتاقش می گذراند.
I know Tom will do it later.	می دانم که تام بعداً این کار را خواهد کرد.
Hi, can I talk to Tom?	سلام، می توانم با تام صحبت کنم؟
Tom says he will be going to Australia soon.	تام می گوید به زودی به استرالیا می رود.
Tom looks scared.	تام به نظر می رسد که ترسیده است.
Tom is not as messy as I am.	تام به اندازه من بی نظم نیست.
I know you're disappointed	میدونم که ناامید شدی
I'm almost sure Tom will succeed.	من تقریباً مطمئن هستم که تام موفق خواهد شد.
Tom and I are no strangers	من و تام غریبه نیستیم
I often do not play golf anymore.	من اغلب دیگر گلف بازی نمی کنم.
Tom's wife was a cheerleader.	همسر تام یک تشویق کننده بود.
Why was I not notified immediately?	چرا فوراً در این مورد به من اطلاع داده نشد؟
I will not take you out of my sight.	من تو را از چشمانم دور نمی کنم.
Japan plays a key role in the global economy.	ژاپن نقش کلیدی در اقتصاد جهانی دارد.
Tom still always talks about Mary.	تام هنوز هم همیشه در مورد مری صحبت می کند.
Maybe I did not try hard enough.	شاید به اندازه کافی تلاش نکردم.
Not everyone is as considerate as you.	همه به اندازه شما با ملاحظه نیستند.
I found it easy because I had done it before.	من کار را آسان یافتم، زیرا قبلاً چنین کاری را انجام داده بودم.
Tom has already promised to help us.	تام قبلا به ما قول کمک داده است.
Who is going to make lunch?	کی قراره ناهار درست کنه؟
Tom does nothing but read all day.	تام کاری انجام نمی دهد جز اینکه تمام روز را بخواند.
Tom was released from prison on Monday.	تام روز دوشنبه از زندان آزاد شد.
Why are you so afraid of Tom?	چرا اینقدر از تام می ترسی؟
I do not need Tom's help tomorrow.	من فردا به کمک تام نیازی ندارم.
Tom said Mary did not know how to do this.	تام گفت که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom found work in Boston.	تام در بوستون کار پیدا کرد.
Do not flirt with my girlfriend	با دوست دخترم معاشقه نکن
Tom and I both love old movies.	من و تام هر دو فیلم های قدیمی را دوست داریم.
I do not want to eat anything else right now	فعلا نمیخوام چیز دیگه ای بخورم
Tom probably does not know how to do this.	تام به احتمال زیاد نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he was very worried.	تام گفت که خیلی نگران است.
There is a rumor that gold was found in this valley.	شایعه ای وجود دارد که طلا در این دره پیدا شده است.
I felt like a truck hit me.	احساس می کردم یک کامیون به من زده است.
What I want is for you to be happy	چیزی که من میخوام اینه که تو خوشبخت باشی
Go and do not return	برو و برنگرد
You need a taxi, right?	به تاکسی نیاز داری، نه؟
I'm so tired I can not think.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم فکر کنم.
There is a good chance he will be elected.	شانس زیادی برای انتخاب شدن او وجود دارد.
I hope Tom receives a donated heart in time.	امیدوارم تام به موقع قلب اهدایی دریافت کند.
Tom bought a bullet for his pistol.	تام برای تپانچه اش گلوله خرید.
It does not have to be this way	لازم نیست اینجوری باشه
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Tom wants to work with me.	تام می خواهد با من کار کند.
Do not rush too much	زیاد عجله نکنید
I did not tell anyone about what happened until I was thirty.	تا سی سالگی به هیچ کس در مورد اتفاقات چیزی نگفتم.
I was joking. 	شوخی کردم.
This did not really happen.	واقعاً این اتفاق نیفتاد.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
What you said convinced Tom.	چیزی که گفتی تام را متقاعد کرد.
Tom is trying to reach Mary.	تام در حال تلاش برای رسیدن به مری است.
Tom was not wearing a black hat.	تام کلاه مشکی بر سر نداشت.
Tom did not know that Mary had a twin sister.	تام نمی دانست که مری یک خواهر دوقلو دارد.
Tom thinks Mary will finish by 2:30.	تام فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را به پایان می رساند.
Tom says he does not need anyone to help him.	تام می گوید که به کسی نیاز ندارد که به او کمک کند.
I know Tom is a party animal.	من می دانم که تام یک حیوان مهمانی است.
Do you need a cushion?	آیا به کوسن نیاز دارید؟
Tom was about to drown.	تام نزدیک بود غرق شود.
Tom no longer cries.	تام دیگر گریه نمی کند.
The man stole social security checks by pretending to be friends.	این مرد با تظاهر به دوستی، چک های تامین اجتماعی افراد مسن را سرقت کرد.
I had never seen him before, I did not know him.	قبلاً او را ندیده بودم، او را نمی شناختم.
If you do not want to do this, you do not have to, you know.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، مجبور نیستید، می دانید.
What will you do in the next few hours?	چند ساعت آینده چیکار میکنی؟
Tom promised to keep what Mary told him under his hat.	تام قول داد آنچه مری به او گفت زیر کلاهش نگه دارد.
The beach was not very crowded.	ساحل خیلی شلوغ نبود.
My older sister loves children.	خواهر بزرگترم عاشق بچه هاست.
I know I'm selfish	میدونم دارم خودخواه هستم
Tom needs more space.	تام به فضای بیشتری نیاز دارد.
This is exactly what Tom said he wanted.	این دقیقا همان چیزی است که تام گفت که می خواهد.
Tom reached into his pocket and pulled out a handkerchief.	تام دستش را در جیبش برد و دستمالی را بیرون آورد.
If you're going to do it, do it today.	اگر قصد انجام آن را دارید، همین امروز انجامش دهید.
Tom told me he thought Mary was still living in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
I opened the shutter.	کرکره را باز کردم.
I do not know why Tom does this.	من نمی دانم چرا تام این کار را می کند.
Does it hurt when chewing?	آیا هنگام جویدن درد دارد؟
Tom bent down and picked up the coin.	تام خم شد و سکه را برداشت.
Tom and Mary usually arrive home later than their parents.	تام و مری معمولا دیرتر از والدینشان به خانه می‌رسند.
You go very fast	خیلی تند میری
How often do you go camping with your family?	چند وقت یکبار با خانواده خود به کمپینگ می روید؟
How many songs do you know?	چند آهنگ بلدی؟
This is zinc.	این روی است.
This is exactly what Tom said he wants to eat.	این دقیقا همان چیزی است که تام گفت که می خواهد بخورد.
Tom did fifty sit-ups.	تام پنجاه دراز و نشست انجام داد.
The kidnappers shut Tom's mouth.	ربایندگان دهان تام را بستند.
Tom is unlikely to tell you what really happened.	تام بعید است به شما بگوید که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
What does Tom think of us?	تام در مورد ما چه فکر می کند؟
Tom still does not know that his wife is pregnant.	تام هنوز نمی داند همسرش باردار است.
Tom enjoys spending time with Mary.	تام از گذراندن وقت با مری لذت می برد.
I have learned a lot from Tom.	من چیزهای زیادی از تام یاد گرفته ام.
This is not a complete booklet. 	این دفترچه تام نیست.
its mine	مال منه
This will buy us some time.	این برای ما زمان کمی خواهد خرید.
Probably Tom does not like this game.	احتمالا تام این بازی را دوست ندارد.
I want Tom to come home.	من می خواهم تام به خانه بیاید.
Tom and Mary both said they were going to be late.	تام و مری هر دو گفتند که قرار است دیر بیایند.
Tom burned his arm.	تام بازویش را سوزاند.
What he says does not make sense	چیزی که میگه معنی نداره
Tom realized it was time to leave.	تام متوجه شد که زمان رفتن فرا رسیده است.
I do not think Tom likes your song very much.	فکر نمی کنم تام آهنگ شما را زیاد دوست داشته باشد.
Tom does not know he is going to be fired.	تام نمی داند که قرار است اخراج شود.
You were really lucky in that.	شما در این مورد واقعاً خوش شانس بودید.
Tom opened the refrigerator and pulled out one of the bottles.	تام در یخچال را باز کرد و یکی از بطری ها را بیرون آورد.
I doubt Tom can play the violin as well as Mary.	من شک دارم که تام بتواند همان طور که مری می تواند ویولن بنوازد.
He is one of those men who does not take women very seriously.	او از آن دسته مردانی است که زنان را چندان جدی نمی گیرد.
You will not find Tom at home.	تام را در خانه پیدا نخواهید کرد.
We need to find out what Tom needs.	ما باید بفهمیم تام به چه چیزی نیاز دارد.
Tom's wife is younger than his daughter.	همسر تام از دخترش کوچکتر است.
Beat 3 egg whites with a mixer until foamy.	سفیده 3 تخم مرغ را با همزن بزنید تا کف کند.
Mary could not find a dress she would like to wear to the party.	مری نتوانست لباسی را پیدا کند که دوست داشته باشد برای جشن جشن بپوشد.
Tom and Mary do not intend to stay together.	تام و مری قصد ندارند با هم بمانند.
No need to pretend	نیازی به تظاهر نیست
Personally, I think you are right.	شخصا فکر می کنم حق با شماست.
Tom has decided to grow a leg.	تام تصمیم گرفته است که ساق پا رشد کند.
There was no need to do this.	نیازی به این کار نبود.
Tom is a reporter based in Australia.	تام یک خبرنگار مستقر در استرالیا است.
I do not eat bananas	من موز نمیخورم
I do not care if you do something strange, just do not let me see it.	برای من مهم نیست اگر کار عجیبی انجام می دهید، فقط اجازه ندهید آن را ببینم.
How long do you think it will take for Tom to get here?	فکر می‌کنید چقدر دیگر طول می‌کشد تا تام به اینجا برسد؟
Tom returns home Monday.	تام دوشنبه به خانه برمی گردد.
Tom will take it.	تام آن را خواهد گرفت.
I felt I had to help Tom.	احساس کردم که باید به تام کمک کنم.
I did not expect any of this	انتظار هیچ کدام از اینها را نداشتم
I want to go to the store where Tom went yesterday.	من می خواهم به فروشگاهی بروم که تام دیروز به آنجا رفت.
He has a complete oscillation.	او یک نوسان کامل دارد.
I like to dance with Maryam.	من دوست دارم با مریم برقصم.
Tom opted for early retirement.	تام بازنشستگی پیش از موعد را انتخاب کرد.
I wanted to do this, but I was told I was not allowed to.	می خواستم این کار را بکنم، اما به من گفتند که اجازه ندارم.
Take off your shoes before entering the room.	قبل از اینکه وارد اتاق شوید کفش های خود را در بیاورید.
I have to be the next person to do that.	من باید نفر بعدی باشم که این کار را می کند.
I know Tom is looking at me.	من می دانم که تام به من نگاه می کند.
I recommend Tom.	من تام را توصیه می کنم.
Tom and Mary Dodge played ball.	تام و مری دوج توپ بازی کردند.
I'm not a child. 	من بچه نیستم.
Do not talk to me like I do	مثل من با من حرف نزن
Tom has a scar on his palm.	تام روی کف دستش جای زخم دارد.
Acids affect metals.	اسیدها روی فلزات اثر می گذارند.
I'm sure I'm glad you did not get hurt	من مطمئنم خوشحالم که آسیبی ندیدی
Did Tom tell you you could handle it?	آیا تام به شما گفت که می توانید آن را تحمل کنید؟
Tom and I are in love.	من و تام عاشق هم هستیم.
Tom does whatever he is told.	تام هر کاری را که به او گفته شده انجام می دهد.
Tom says Mary is good at it.	تام می گوید که مری در انجام این کار خوب است.
As soon as he finished eating, he started walking again.	به محض تمام شدن غذا، دوباره شروع به راه رفتن کرد.
I did not think Tom knew any other way to do this.	من فکر نمی کردم که تام راه دیگری برای انجام این کار بلد باشد.
Tom was here a while ago.	تام چندی پیش اینجا بود.
Do you think I'm funny?	به نظر شما من شوخ هستم؟
Tom was injured in the attack.	تام در این حمله آسیب دید.
It is a strange sentence.	جمله عجیبی است.
Tom no longer allows Mary to drive.	تام دیگر به مری اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom was impressed by this story.	تام تحت تأثیر این داستان قرار گرفت.
Tom thought Mary's plan was not very good.	تام فکر کرد که نقشه مری خیلی خوب نیست.
Tom checked the oil.	تام روغن را چک کرد.
I know a very rich girl who eats only seasonal vegetables.	من یه دختر خیلی پولدار میشناسم که فقط سبزی فصل میخوره.
Tom does not have enough experience to start a train.	تام تجربه کافی برای راه اندازی قطار را ندارد.
I want Tom to tell me why he did not do this.	می خواهم تام به من بگوید که چرا این کار را نکرد.
I do not know if Tom is still single?	نمی دانم آیا تام هنوز مجرد است؟
I do not want to think about dying.	من نمی خواهم به مردن فکر کنم.
I got wet down the river by boat.	قایق سواری در پایین رودخانه خیس شدم.
It's hard to please, isn't it?	راضی کردنت سخت است، نه؟
What was the name of the last movie you saw?	آخرین فیلمی که دیدی اسمش چی بود؟
Tom entered the house.	تام وارد خانه شد.
My time could not have been better.	زمان من نمی توانست بهتر از این باشد.
I can not justify his laziness.	من نمی توانم تنبلی او را توجیه کنم.
Tom said he was not thirsty.	تام گفت که تشنه نیست.
Tom saw some interesting swords in the museum yesterday.	تام دیروز چند شمشیر جالب در موزه دید.
You do not miss a thing	شما چیزی را از دست نمی دهید
What's up buddy?	چه خبر رفیق؟
I know Tom is still hesitant to do this.	من می دانم که تام هنوز در انجام این کار مردد است.
Tom was the one who asked Mary to do this.	تام کسی بود که از مری می خواست این کار را انجام دهد.
I ate as much as Tom.	من به اندازه تام خوردم.
I love men with beards.	من عاشق مردان با ریش هستم.
Show me the book you are reading	کتابی را که می خوانی به من نشان بده
Did you thank Tom?	از تام تشکر کردی؟
Tom could not stand the truth.	تام نمی توانست حقیقت را تحمل کند.
Tom is probably not sleepy yet.	تام احتمالا هنوز خواب آلود نیست.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
How did people know I was not Canadian?	مردم از کجا می دانستند که من کانادایی نیستم؟
Do you really think I'm so naive?	واقعا فکر میکنی من اینقدر ساده لوح هستم؟
After reading the letter, he tore it to pieces.	پس از خواندن نامه، آن را تکه تکه کرد.
Tell us about the most interesting place you have ever been to.	از جالب ترین جایی که تا به حال به آن سفر کرده اید بگویید.
What did you get from Tom for Christmas?	برای کریسمس چه چیزی از تام گرفتی؟
I want to apologize for the way I dealt with this situation.	من می خواهم از نحوه برخوردم با این وضعیت عذرخواهی کنم.
Tom said he was home yesterday.	تام گفت که دیروز در خانه بود.
I'm sure it will pass	مطمئنم میگذره
I think that's all you can ask.	فکر می کنم این تمام چیزی است که می توانید بپرسید.
This did not happen. 	این اتفاق نیفتاد.
We did it.	ما آن را انجام دادیم.
Tom is not going to leave Mary.	تام قرار نیست مری را رها کند.
He suggested that a meeting be held as soon as possible.	وی پیشنهاد داد هر چه زودتر جلسه ای برگزار شود.
Tell Tom why you can not go.	به تام بگو چرا نمی توانی بروی.
I spent two hours last night reading a book.	دیشب دو ساعت را صرف خواندن یک کتاب کردم.
Tom said something was wrong.	تام گفت که چیزی درست نیست.
Not only does he speak English, but he also speaks French.	او نه تنها انگلیسی صحبت می کند، بلکه فرانسوی نیز صحبت می کند.
I think this is the first time Tom has done this alone.	من فکر می کنم که این اولین بار است که تام این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom learned how to do it last year.	تام سال گذشته یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
They took me to my chair.	مرا به صندلی ام بردند.
I did not realize that Tom could not understand French.	من متوجه نشدم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom no longer had to wait.	تام دیگر نیازی به انتظار نداشت.
Tom is not a monk	تام راهب نیست
I do not think Tom allowed Mary to do that yesterday.	فکر نمی کنم تام دیروز به مری اجازه این کار را می داد.
How did you find out that Tom was the one who embezzled the money?	چگونه متوجه شدید که تام کسی بود که پول را اختلاس کرده است؟
Dozens of cars were parked in the parking lot.	ده ها ماشین در پارکینگ پارک شده بودند.
Tom is scheduled to be here on October 20th.	تام قرار است در 20 اکتبر اینجا باشد.
Tom and I were very busy.	من و تام هم خیلی سرمان شلوغ بود.
Tom was lying face down on the floor.	تام با صورت روی زمین دراز کشیده بود.
Do not be fooled by his appearance.	گول قیافه او را نخورید.
Tom did not want me to stay.	تام نمی خواست من بمانم.
I begin to doubt whether Tom can really understand French well.	من شروع به شک دارم که آیا تام واقعاً می تواند فرانسوی را به خوبی بفهمد.
I locked myself in my car.	من خودم را در ماشینم قفل کرده ام.
I have asked Tom several times to sell me the vacant lot he has on Park Street.	من چندین بار از تام خواسته ام که آن زمین خالی را که در خیابان پارک دارد به من بفروشد.
Postpone until tomorrow.	تا فردا موکول کنیم.
Tom is in a lot of trouble and he knows it.	تام در دردسرهای زیادی است و او این را می داند.
What did Tom think you should read?	تام فکر کرد باید چه بخوانی؟
Tom could not find his left shoe.	تام نتوانست کفش چپش را پیدا کند.
Is it true that Tom was there?	آیا درست است که تام آنجا بود؟
There are several outputs.	چندین خروجی وجود دارد.
Tom is crying now.	تام در حال حاضر گریه می کند.
Tom just called and said he would not be here until 2:30.	تام فقط زنگ زد و گفت که تا ساعت 2:30 اینجا نخواهد بود.
He was known to the British as King Philip.	او در نزد انگلیسی ها به عنوان پادشاه فیلیپ شناخته می شد.
Tom works across the border.	تام در آن سوی مرز کار می کند.
Tom does not take long.	تام خیلی طول نمی کشد.
I thought Tom hadn't done that yet.	فکر می کردم تام هنوز این کار را نکرده است.
I did not notice either	من هم متوجه نشدم
You are so stupid	تو انقدر احمق هستی
I go to the club two or three times a week.	هفته ای دو یا سه بار به باشگاه می روم.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
What is an idea?	ایده چیست؟
Tom told me he thought Mary was unemployed.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیکار است.
Tom will be our guide today.	تام امروز راهنمای ما خواهد بود.
Tom says he almost always has $ 300.	تام می گوید که تقریباً همیشه سیصد دلار پول دارد.
Tom has had a perfect life.	تام زندگی کاملی داشته است.
He does not seem to know what to do with his free time.	به نظر نمی رسد که او نمی داند با اوقات فراغت خود چه کند.
I do not care what they say.	برایم مهم نیست که آنها چه می گویند.
Well, I do not think so	خب به نظر من اینطور نیست
I told Tom to eat a little of everything.	به تام گفتم از همه چیز کمی بخورد.
I thought you would not come here until this afternoon.	فکر می کردم تا امروز بعدازظهر اینجا نمی آیی.
I have to borrow this broom.	من باید این جارو را قرض بگیرم.
Mary was the only girl Tom talked to in high school.	مری تنها دختری بود که تام در دبیرستان با او صحبت کرد.
Tom and Mary could not eat as much as they wanted.	تام و مری نتوانستند آنقدر که می خواستند بخورند.
I did not intend to do that.	من قصد انجام این کار را نداشتم.
I do not like this photo	من این عکس را دوست ندارم
The weather is very cloudy, I am sure it will rain	هوا خیلی ابریه مطمئنم بارون میاد
Is your school mixed?	آیا مدرسه شما مختلط است؟
This is not really my problem	واقعا مشکل من این نیست
I thought Tom was not alone.	فکر کردم تام تنها نیست.
This is what killed Tom.	این چیزی است که تام را کشت.
He had not seen me and fled.	او من را ندیده بود و فرار کرد.
Let me be the one to help you.	بگذار من کسی باشم که به تو کمک کنم.
Tom was very talkative.	تام خیلی پرحرف شد.
I really should have stayed a little longer in Boston.	من واقعاً باید کمی بیشتر در بوستون می ماندم.
Tom loves doing art and crafts.	تام انجام کارهای هنری و صنایع دستی را دوست دارد.
That was the only thing I could think of.	این تنها چیزی بود که می توانستم به آن فکر کنم.
Tom is not the one who told me Mary wanted to do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom teaches history at High School across the street.	تام در دبیرستان آن طرف خیابان تاریخ تدریس می کند.
Tom can escape anything.	تام می تواند از هر چیزی فرار کند.
Don't want to try it again?	آیا نمی خواهید دوباره آن را امتحان کنید؟
Tom is buried in an unmarked grave.	تام در یک قبر بی نشان دفن شده است.
It's best to do whatever Tom tells you.	بهتر است هر کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom said he thought Mary would cry.	تام گفت که فکر می کند مری گریه خواهد کرد.
I do not think Tom knows what Mary thinks she should do about it.	فکر نمی‌کنم تام بداند که مری فکر می‌کند باید در این مورد چه کند.
It does not seem possible	به نظر ممکن نیست
I'm a captain	من کاپیتان هستم
He grinned in his ear.	گوش به گوشش پوزخند زد.
Tom may not want to go there.	ممکن است تام نخواهد به آنجا برود.
Tom loves to buy a house in Australia.	تام دوست دارد در استرالیا خانه بخرد.
We have things to talk about.	ما چیزهایی داریم که باید در مورد آنها صحبت کنیم.
Instead of living like a rabbit for a hundred years, live like a tiger one day.	به جای اینکه صد سال به عنوان یک خرگوش زندگی کنید، یک روز مانند یک ببر زندگی کنید.
You can not tell Tom what we did.	شما نمی توانید به تام در مورد آنچه ما انجام دادیم بگویید.
Tom saw Mary coming towards him.	تام مری را دید که به سمت او می آمد.
I did this while the others were still asleep.	من این کار را در حالی انجام دادم که بقیه هنوز خواب بودند.
Please ask Tom to do this for you.	لطفا از تام بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
I think video games distract our kids.	فکر می کنم بازی های ویدیویی ذهن بچه های ما را منحرف می کند.
I guess Tom does not enjoy doing this.	من گمان می کنم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
This is my sister Maryam.	این خواهر من مریم است.
Tom took a look at the weather report.	تام نگاهی به گزارش آب و هوا انداخت.
A bomb somewhere on this floor is quite possible.	بمب در جایی در این طبقه کاملا محتمل است.
Tom has not done anything all morning.	تام تمام صبح کاری انجام نداده است.
Tom is the youngest of three children.	تام کوچکترین فرزند از سه فرزند است.
Tom asked Mary to tell John to tell Alice to do it later.	تام از مری خواست که به جان بگوید که بعداً به آلیس بگوید که این کار را انجام دهد.
Preheat the oven to 130 degrees.	فر را با دمای 130 درجه گرم کنید.
Tom and I decided to have a taxi together.	من و تام تصمیم گرفتیم تاکسی مشترک داشته باشیم.
I talked to Tom some time ago.	چند وقت پیش با تام صحبت کردم.
Tom is drinking milk, right?	تام در حال خوردن شیر است، نه؟
It was not your decision	این تصمیم تو نبود
What is Tom for you?	تام برای تو چیست؟
I think Tom's opinion is no different from ours.	من گمان می کنم که نظر تام با نظر ما فرقی ندارد.
It certainly could have been worse.	مطمئناً می توانست بدتر از این باشد.
200 houses burned in yesterday's fire.	در آتش سوزی دیروز 200 خانه سوخت.
Where did Tom go skiing?	تام کجا رفت اسکی؟
I know you want to go back to Australia.	می دانم که می خواهی به استرالیا برگردی.
Tom did it perfectly for the first time.	تام اولین بار این کار را کاملاً انجام داد.
Tom said he did not remember anything.	تام گفت که چیزی به خاطر نمی آورد.
Tom read an article about the solar system.	تام مقاله ای در مورد منظومه شمسی خواند.
To whom did Tom sell his house?	تام خانه اش را به چه کسی فروخت؟
Tom called home.	تام به خانه زنگ زد.
Tom said he was sure Mary did not need to do this.	تام گفت که مطمئن است که مری نیازی به این کار ندارد.
Didn't you realize that everything Tom said was a lie?	آیا متوجه نشدی که هر چه تام گفت دروغ بود؟
He has done nothing.	او هیچ کاری نکرده است.
I had a cold yesterday and was in bed.	دیروز سرما خوردم و در رختخواب بودم.
I do not know if Tom is coming or not.	من نمی دانم که آیا تام می آید یا خیر.
Tom will be hesitant to do so.	تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
We're lost, aren't we?	ما گم شدیم، نه؟
I wish I was in touch with Tom.	ای کاش با تام در ارتباط بودم.
Tom is probably not punctual.	تام به احتمال زیاد وقت شناس نیست.
I'm not worth it.	من ارزش ندارم.
I did not know Tom had a driver's license.	من نمی دانستم تام گواهینامه رانندگی دارد.
I do not have the patience to exercise	حوصله ورزش کردن ندارم
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم به تنهایی بتوانم این کار را انجام دهم.
I'm just glad everything went well.	فقط خوشحالم که همه چیز خوب شد.
You are currently vulnerable.	شما در حال حاضر آسیب پذیر هستید.
I'm looking forward to going to the concert.	من بی صبرانه منتظر رفتن به کنسرت هستم.
You better not write here	بهتره اینجا ننویسی
Tom said I was relieved.	تام گفت خیالم راحت شد.
What kind of movies do you usually not watch?	معمولا چه نوع فیلم هایی را تماشا نمی کنید؟
Tom was not there yet.	تام هنوز آنجا نبود.
We are not going to do that	قرار نیست ما این کار را بکنیم
Tom can't trust Mary to take care of his house while he's away.	تام نمی تواند به مری اعتماد کند تا زمانی که او دور است مراقب خانه اش باشد.
Tom will be very disappointed if Mary does not do this.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر مری این کار را انجام ندهد.
Tom realized that you did not need to do this.	تام متوجه شد که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom did not want to come.	تام نمی خواست بیاید.
Isn't talking about dreams boring?	آیا صحبت از رویاها خسته کننده نیست؟
Tom poured himself something to drink.	تام برای خودش چیزی ریخت تا بنوشد.
This room is not usable today.	این اتاق امروز قابل استفاده نیست.
No previous experience required.	تجربه قبلی نیاز نیست.
Maryam was wearing a beautiful blue dress.	مریم یک لباس آبی زیبا پوشیده بود.
Tom is in a better mood now than he was an hour ago.	تام الان نسبت به یک ساعت قبل حال و هوای بهتری دارد.
I asked Tom if he really thought I could do it.	از تام پرسیدم که آیا واقعا فکر می‌کند من می‌توانم این کار را انجام دهم؟
Tom always runs fast.	تام همیشه سریع می دود.
The boy always wants money from his parents.	آن پسر همیشه از پدر و مادرش پول می خواهد.
He does not approve of women smoking.	او سیگار کشیدن زنان را تایید نمی کند.
Tom is always worried about things that don't really matter.	تام همیشه نگران چیزهایی است که واقعاً اهمیت چندانی ندارند.
Do not want to learn to drive?	آیا نمی خواهید رانندگی یاد بگیرید؟
Destination does not matter, travel matters.	مقصد مهم نیست، سفر مهم است.
I have been trained to deal with this type of problem.	من برای مقابله با این نوع مشکل آموزش دیده ام.
Tom was like a drunken skunk.	تام مثل یک اسکنک مست بود.
Tom is handsome, right?	تام خوش تیپ است، نه؟
Tom works as an engineer in the aviation industry.	تام به عنوان مهندس در صنعت هوانوردی کار می کند.
I'm still looking for a job	من هنوز دنبال کار هستم
Tom will probably not do it again until next October.	تام احتمالاً تا اکتبر آینده این کار را تکرار نخواهد کرد.
Is Tom better in French than Mary?	آیا تام در زبان فرانسوی بهتر از مری است؟
I'm serious	دارم جدی میگم
No good deed goes unnoticed.	هیچ عمل خوبی بدون نتیجه نمی ماند.
Let's find out what time we should be there.	بیایید بفهمیم چه ساعتی باید آنجا باشیم.
Admission is free.	پذیرش رایگان است.
I did not get on the train	من به قطار نرسیدم
He was disappointed that things did not go as he expected.	او از اینکه اوضاع آنطور که او انتظار داشت پیش نرفت ناامید شد.
Tom needs more practice.	تام به تمرین بیشتری نیاز دارد.
How long does Tom make us wait?	تام تا کی ما را وادار می کند منتظر بمانیم؟
As a child, I wanted to be a train driver.	از بچگی دوست داشتم راننده قطار بشوم.
Tom stepped back a little.	تام کمی عقب نشینی کرد.
Please accompany me	لطفا با من همنشینی کن
I do not want you to blame yourself for what happened.	نمی‌خواهم خودتان را به خاطر این اتفاقات سرزنش کنید.
Tom was sitting on a park bench reading the Sunday newspaper.	تام روی نیمکتی در پارک نشسته بود و روزنامه یکشنبه را می خواند.
I told Tom that the answer was wrong.	به تام گفتم که جوابش اشتباه است.
I did not feel self-conscious at all.	اصلا احساس خودآگاهی نداشتم.
I was surprised that Tom won.	من تعجب کردم که تام برنده شد.
Maybe I should spend a few minutes alone with Tom.	شاید باید چند دقیقه ای را تنها با تام بگذرانم.
Tom and Mary both sat in front of the hall.	تام و مری هر دو جلوی سالن نشستند.
Tom said Mary would not win.	تام گفت مری برنده نخواهد شد.
Tom does not use salt in his cooking.	تام در آشپزی خود از نمک استفاده نمی کند.
Get the dog out of here	سگ را از اینجا بیرون کن
I wish I could spend more time with my family.	کاش می توانستم زمان بیشتری را با خانواده ام بگذرانم.
Maybe Tom and Mary should do it together.	شاید تام و مری باید این کار را با هم انجام دهند.
I do not like Tom's ideas very much.	من ایده های تام را خیلی دوست ندارم.
We never got a chance to talk to Tom.	ما هرگز فرصتی برای صحبت با تام پیدا نکردیم.
You are very charming	تو خیلی دلبری هستی
I'm back in a moment.	من در یک لحظه برمی گردم.
I will come to visit as soon as I have the opportunity.	به محض اینکه فرصت پیدا کنم، برای بازدید می آیم.
Tom made money by mowing the lawn.	تام با چمن زنی درآمد کسب می کرد.
I can not turn my back on Tom very well now.	الان خیلی خوب نمی توانم به تام پشت کنم.
You are a party life.	شما زندگی مهمانی هستید.
Tom is waiting to see you.	تام منتظر دیدن شماست.
Tom tried to figure out how to open the box.	تام سعی کرد بفهمد که چگونه جعبه را باز کند.
Tom hoped something good would happen.	تام امیدوار بود اتفاق خوبی بیفتد.
Tom told me he was ready to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار آماده است.
Tom kissed Mary's mouth.	تام دهان مری را بوسید.
I thought Tom was not here today.	فکر می کردم تام امروز اینجا نیست.
Maryam is not wearing blue.	مریم لباس آبی نپوشیده است.
Tom is an innovator.	تام یک مبتکر است.
I spent a lot of time on the beach.	من زمان زیادی را در ساحل گذرانده ام.
These are some of the questions Tom wants to answer.	اینها برخی از سوالاتی است که تام می خواهد به آنها پاسخ دهد.
I did not want to spend so much for a meal.	نمی خواستم آنقدر برای یک غذا خرج کنم.
Tom always has a million ideas in his head.	تام همیشه یک میلیون ایده در سر دارد.
Tom jumped into the car.	تام به داخل ماشین پرید.
I have already given you many opportunities to do this.	من قبلاً به شما فرصت های زیادی برای انجام این کار داده ام.
I know you's Tom's friend.	من می دانم که شما دوست تام هستید.
I think you are strong enough.	من فکر می کنم شما به اندازه کافی قوی هستید.
Tom wishes he never had to do it again.	تام آرزو می کند که دیگر هرگز مجبور به انجام این کار نمی شد.
Stop interfering with Tom.	دست از مداخله با تام بردارید.
Tom needs almost as much help as we do.	تام تقریباً به اندازه ما به کمک نیاز دارد.
We have known each other for thirty years.	سی سال است که همدیگر را می شناسیم.
Others share Tom's optimism.	دیگران نیز در خوش بینی تام شریک هستند.
Sorry if that didn't make sense	متاسفم اگر منطقی نبود
I'm not really interested in that.	من واقعاً به آن علاقه ای ندارم.
I have never seen a whale this big.	من هرگز نهنگی به این بزرگی ندیده بودم.
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom was in third place.	تام در ردیف سوم بود.
You think I'm crazy, right?	تو فکر می کنی من دیوانه ام، نه؟
I doubt Tom will be there soon.	من شک دارم که تام زود باشد.
The flowers in the pot were withered.	گلهای گلدان پژمرده شده بودند.
Tom does not have a steady girlfriend.	تام دوست دختر ثابتی ندارد.
Do not be embarrassed, Tom.	خجالت نکش، تام.
I do not think you were wrong	فکر نکنم اشتباهی گفتی
Tom is a confident man.	تام مردی با اعتماد به نفس است.
We have a lot to buy.	ما چیزهای زیادی داریم که باید بخریم.
I do not like this comparison	من این مقایسه را دوست ندارم
No one has heard from Tom since.	از آن زمان تاکنون هیچکس از تام خبری نداشته است.
I swear I did not know Tom would be there.	قسم می خورم که نمی دانستم تام آنجا خواهد بود.
He condemned all forms of dishonesty in government.	او همه اشکال عدم صداقت در حکومت را محکوم کرد.
If we have no choice, we will do it.	اگر چاره ای نداشته باشیم، این کار را می کنیم.
Don't speak French, okay?	فرانسوی صحبت نکن، باشه؟
I think Tom fell asleep.	فکر کنم تام خوابش برده.
I'll pick up Tom in another hour.	من یک ساعت دیگر تام را برمی دارم.
Tom said he was going to come to Australia to see me.	تام گفت که قرار است برای دیدن من به استرالیا بیاید.
I did not know we had to do this.	من نمی دانستم که ما باید این کار را انجام دهیم.
I saw a scan	من یه اسکنک دیدم
How many times a month do you eat out?	چند بار در ماه بیرون غذا می خورید؟
We can not risk this.	ما نمی توانیم این اتفاق را به خطر بیندازیم.
How long did it take Tom to get here today?	چقدر طول کشید تام امروز به اینجا رسید؟
I do not know if I will win or lose.	نمی دانم برنده می شوم یا بازنده.
Tom looked at Mary and then laughed.	تام به مری نگاه کرد و بعد خندید.
I did not know that Tom could speak French so well.	نمی دانستم تام می تواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
Lemons and sour lemons are from citrus.	لیمو و لیمو ترش از مرکبات هستند.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
My grandfather could not walk without his cane.	پدربزرگ من بدون عصایش نمی تواند راه برود.
We are somewhat like Tom.	ما تا حدودی شبیه تام هستیم.
Did you talk to Tom about this?	آیا در این مورد با تام صحبت کردی؟
Tom said three of his chickens were dead and he went out this morning to collect eggs.	تام گفت سه تا از جوجه هایش مرده بودند که امروز صبح برای جمع آوری تخم مرغ بیرون رفت.
He ran a home run in the first inning.	او در اولین اینینگ به یک هوم ران زد.
Tom entertains himself.	تام خودش را سرگرم می کند.
I do not know if Tom still remembers me.	نمی دانم آیا تام هنوز مرا به یاد می آورد یا نه.
You should not question it.	شما نباید آن را زیر سوال ببرید.
Termites eat wood.	موریانه ها چوب می خورند.
Tom pushed me out of his way.	تام مرا از سر راهش هل داد.
Tom looks proud.	تام مغرور به نظر می رسد.
We can not force people to donate to charity.	ما نمی توانیم مردم را وادار کنیم که به امور خیریه کمک کنند.
I think I believe Tom	فکر کنم تام رو باور کنم
Tom had only three dollars with him.	تام تنها سه دلار همراه خود داشت.
There is an old pond. 	یک حوض قدیمی وجود دارد.
It was a frog that jumped inside.	قورباغه ای بود که پرید داخل.
Tom needs a new coat.	تام به یک کت جدید نیاز دارد.
Is there a paperback version of this book?	آیا نسخه شومیز این کتاب وجود دارد؟
I was born on October 20, 2013 in Boston.	من در 20 اکتبر 2013 در بوستون به دنیا آمدم.
She usually has to surrender to her older sister.	او معمولا باید به خواهر بزرگش تسلیم شود.
I was anticipating this.	من این را پیش بینی می کردم.
I knew I was going to be fired.	می دانستم که قرار است اخراج شوم.
Tom and Mary looked into each other's eyes and kissed.	تام و مری به چشمان یکدیگر نگاه کردند و بوسیدند.
Tom plans to go fishing.	تام قصد دارد برای ماهیگیری برود.
I did not know Tom was younger than you.	نمی دانستم تام از تو کوچکتر است.
Tom thinks Mary will never return to Boston.	تام فکر می کند که مری هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
It is not because I said it is not easy.	به این دلیل نیست که گفتم کار آسانی نیست.
You could have chosen an easier way to do this.	شما می توانستید راه آسان تری را برای این کار انتخاب کنید.
It was a publicity stunt.	این یک شیرین کاری تبلیغاتی بود.
He took out his ring and threw it at him.	حلقه اش را درآورد و به طرف او پرتاب کرد.
I heard Tom's voice in the kitchen.	صدای تام را در آشپزخانه شنیدم.
Let's hope Tom is not dead.	بیایید امیدوار باشیم تام نمرده باشد.
Is it true that Tom will be there?	آیا درست است که تام آنجا خواهد بود؟
Loose coats are the latest fashion.	کت های گشاد جدیدترین مد هستند.
Tom could not control his anger.	تام نتوانست خشم خود را کنترل کند.
Tom did not drink beer at the party.	تام در مهمانی آبجو ننوشید.
This is great feedback.	این بازخورد عالی است.
I have been working here for several years.	من چندین سال است که اینجا کار می کنم.
Tom looked surprised when I told him what I had done.	وقتی به او گفتم چه کرده ام، تام متعجب به نظر می رسید.
I will miss Tom very much.	من خیلی دلم برای تام تنگ خواهد شد.
This is a kid game	این بچه بازیه
Tom wished Mary had told him he was not going to the party.	تام آرزو کرد کاش مری به او گفته بود که به مهمانی نمی رود.
Tom did not know what to do with the extra food.	تام نمی دانست با غذای اضافی چه کند.
He is proud of his punctuality.	او به وقت شناسی خود افتخار می کند.
Tom could not open the door.	تام نتوانست در را باز کند.
He went to the hairdresser.	به آرایشگاه رفت.
Tom no longer needs to come here.	تام دیگر لازم نیست اینجا بیاید.
I do not intend to do that.	من قصد انجام این کار را ندارم.
"All Me" is a well-known jazz standard.	"همه من" یک استاندارد موسیقی جاز شناخته شده است.
I wonder who Tom is going to ask the House of Commons.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد از چه کسی به مجلس جشن بپرسد.
He is not much of a poet.	او زیاد شاعر نیست.
Tom persuaded her to go to the movies with him.	تام او را متقاعد کرد که با او به سینما برود.
I was furious.	من از کوره در رفته بودم.
I do not think Tom knows that I still have this.	فکر نمی کنم تام بداند که من هنوز این را دارم.
Tom explained it.	تام آن را توضیح داد.
Why do you look so upset?	چرا اینقدر پریشان به نظر میای؟
Tom does not have Mary's address in Australia, but she does.	تام آدرس مری در استرالیا را ندارد، اما شماره تلفن او را دارد.
Tom said he did not know Mary was going to leave him in the end.	تام گفت که نمی‌دانست در نهایت مری قرار است او را ترک کند.
They shoot at us.	آنها به سمت ما شلیک می کنند.
I heard a familiar voice but I could not remember who it belonged to.	صدای آشنایی شنیدم اما یادم نمی آمد متعلق به کیست.
This is not our fault	این تقصیر ما نیست
I forgot that today was Tom's birthday.	فراموش کردم که امروز تولد تام بود.
I still do not know who to choose.	من هنوز نمی دانم چه کسی را انتخاب کنم.
I found out that Tom and Mary both love romance novels.	متوجه شدم تام و مری هر دو عاشق رمان های عاشقانه هستند.
Tom was listening to his iPod as he practiced.	تام داشت به آی‌پادش گوش می‌داد که داشت تمرین می‌کرد.
I do not think we should ask Tom to pay for everything.	من فکر نمی کنم که ما نباید از تام بخواهیم تا برای همه چیز هزینه کند.
Tom will probably forget to buy bread.	تام احتمالاً خرید نان را فراموش خواهد کرد.
Tom does not know how to talk to children.	تام نمی داند چگونه با کودکان صحبت کند.
I must have thought Tom was late.	من باید فکر می کردم که تام دیر می شود.
Are you going to do your homework before dinner?	آیا قرار است قبل از شام تکالیف خود را انجام دهید؟
The pope recited the sermon in Latin.	پاپ خطبه را به زبان لاتین خواند.
Tom had just returned home.	تام به تازگی به خانه برگشت.
I thought you said you would not do it again.	فکر کردم گفتی که دیگر این کار را نخواهی کرد.
Tom returned shortly after 2:30 p.m.	تام کمی بعد از ساعت 2:30 برگشت.
They make very sophisticated weapons.	آنها سلاح های بسیار پیچیده ای می سازند.
I did not hear Tom enter the room.	من نشنیدم تام وارد اتاق شد.
Should Tom do it again?	آیا تام باید دوباره این کار را انجام دهد؟
I have no doubt in your intentions	من در نیت شما شک ندارم
We have sold some but not too many.	ما تعدادی را فروخته ایم اما نه خیلی زیاد.
I do not get paid to do this.	من برای انجام این کار دستمزد زیادی نمی گیرم.
If I do not do this, I will die	اگر این کار را نکنم میمیرم
What is the sound I hear in the background?	آن صدایی که در پس‌زمینه می‌شنوم چیست؟
I think Tom used to be a soldier.	من فکر می کنم که تام قبلا یک سرباز بود.
Do you think Tom might be busy?	آیا فکر می کنید تام ممکن است مشغول باشد؟
Tom picked the sheep.	تام گوسفندها را چید.
He is here	او همینجاست
I think I'm the only one who can do that.	من فکر می کنم که من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Why not give us a few days to think about it?	چرا چند روز به ما فرصت نمی دهید تا در مورد آن فکر کنیم؟
Tom will not be allowed to do that.	تام اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom and I have known each other for about three years.	من و تام حدود سه سال است که همدیگر را می شناسیم.
Today, hardly anyone is busy.	امروز به سختی کسی مشغول است.
Tom waited to see what would happen.	تام منتظر بود ببیند چه اتفاقی می افتد.
Tom finally agreed to do it.	تام بالاخره قبول کرد که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary go to school together.	تام و مری با هم به سمت مدرسه می روند.
He took off his coat and started working.	کتش را در آورد و دست به کار شد.
I'm very sensitive to peanuts.	من خیلی به بادام زمینی حساسیت دارم.
We usually do not stay anywhere for long.	ما معمولاً برای مدت طولانی در جایی نمی مانیم.
If you say I had something to do, you are wrong.	اگر می گویید من کاری داشتم، اشتباه می کنید.
My little sister has had a toothache since last night	خواهر کوچکم از دیشب دندان درد دارد
This is not Tom's hat, is it?	این کلاه تام نیست، اینطور نیست؟
This is a small sign of my gratitude.	این یک نشانه کوچک از سپاسگزاری من است.
Tom always wears a mask.	تام همیشه بیرون ماسک می‌زند.
Tom did not know what Mary was doing.	تام نمی دانست مری دارد چه کار می کند.
Tom knows where Mary is.	تام می داند مری کجاست.
Tom thought the burning car would explode.	تام فکر کرد ماشین در حال سوختن منفجر خواهد شد.
Tom, weren't you just going to invite a friend?	تام، مگه قرار نبود فقط یک دوست رو دعوت کنی؟
I guessed Tom was there.	من حدس زدم تام آنجا باشد.
The story Tom told us was not that interesting.	داستانی که تام به ما گفت آنقدرها هم جالب نبود.
I did not think you would allow Tom to do that.	فکر نمی کردم به تام اجازه این کار را بدهی.
Sorry you could not sleep much last night	متاسفم که دیشب نتونستی زیاد بخوابی
We did not do this much when we were children.	وقتی بچه بودیم زیاد این کار را نمی کردیم.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
I do not know if Tom is really alone?	من نمی دانم که آیا تام واقعا تنها است؟
Tom was one of the first to enter.	تام یکی از اولین افرادی بود که وارد شد.
The car is nothing but you are a bad driver.	ماشین چیزی نیست فقط شما راننده بدی هستید.
Didn't you know Tom would be here?	آیا نمی دانستی که تام اینجا خواهد بود؟
The closer you are to the sea, the more wind there is.	هر چه به دریا نزدیکتر باشید باد بیشتر می شود.
Tom said he would never do that.	تام گفت که هرگز حاضر به انجام این کار نیست.
Chances are, Tom does not know what Mary did.	احتمال زیادی وجود دارد که تام نداند مری چه کرده است.
I did not understand where this money came from.	من متوجه نشدم که این پول از کجا آمده است.
We are not foreigners	ما خارجی نیستیم
Has anyone really talked to Tom?	آیا واقعاً کسی با تام صحبت کرده است؟
Tom is a stockbroker.	تام یک کارگزار سهام است.
Tom thought Mary looked very tired.	تام فکر کرد که مری خیلی خسته به نظر می رسد.
I thought what Tom said was very inappropriate.	من فکر کردم آنچه تام گفت بسیار نامناسب بود.
Did you celebrate your birthday on your last birthday?	در آخرین تولدت جشن تولد گرفتی؟
You can not do everything alone.	شما نمی توانید همه چیز را به تنهایی انجام دهید.
You should not have paid the bill.	شما نباید قبض را می پرداختید.
Tom did not know that Mary wanted to do this.	تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
All I want is a cup of coffee and a piece of toast.	تنها چیزی که می خواهم یک فنجان قهوه و یک تکه نان تست است.
Tom and Mary fight more and more. 	تام و مری بیشتر و بیشتر دعوا می کنند.
I'm afraid the honeymoon will end	میترسم ماه عسل تموم بشه
Tom raised his cup so that everyone could see it.	تام جام خود را بالا گرفت تا همه بتوانند آن را ببینند.
Our teacher must have studied English with difficulty in high school.	معلم ما باید در دوران دبیرستان به سختی انگلیسی خوانده باشد.
Tom came out of nowhere.	تام از جایی بیرون آمد.
Aren't you happy that we did that?	آیا شما خوشحال نیستید که ما این کار را انجام دادیم؟
Tom is not as clean as I am.	تام مثل من تمیز نیست.
I'm still not sure what to do.	هنوز مطمئن نیستم چه کار کنم.
How many days did Tom do this?	تام چند روز این کار را کرد؟
I know Tom is a better chess player than Mary.	می دانم که تام شطرنج باز بهتری از مری است.
We walked along the river.	در کنار رودخانه قدم زدیم.
My dog ​​usually sleeps in the basement in the summer.	سگ من معمولا در تابستان در زیرزمین می خوابد.
I do not think Tom will be in Boston next winter.	من فکر نمی کنم که تام زمستان آینده در بوستون باشد.
Tom said he was nervous.	تام گفت که عصبی است.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
I know Tom is big enough to do that.	من می دانم که تام به اندازه کافی بزرگ است که این کار را انجام دهد.
I decided not to study abroad.	من تصمیم گرفتم خارج از کشور تحصیل نکنم.
We are not going to Australia.	ما به استرالیا نمی رویم.
Tom told Mary where the problem was.	تام به مری گفت که مشکل از کجاست.
I was not allowed to tell Tom what was going to happen.	من اجازه نداشتم به تام بگویم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Ask Tom if he intends to do this.	از تام بپرسید آیا قصد انجام این کار را دارد یا خیر.
I'm proud that my father is a good cook.	من افتخار می کنم که پدرم آشپز خوبی است.
I know I may have to do this on Monday.	من می دانم که ممکن است لازم باشد این کار را روز دوشنبه انجام دهم.
I do not think Tom is home on Mondays.	من فکر نمی کنم که تام دوشنبه ها خانه باشد.
You knew Tom told Mary he could not do that, did he?	می دانستی که تام به مری گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom got off his motorcycle.	تام از موتورش پیاده شد.
No one knew that Tom could speak French so well.	هیچ کس نمی دانست تام می تواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
I have always been impressed by your abilities.	من همیشه تحت تاثیر توانایی های شما قرار گرفته ام.
I do not like to rely on others.	من دوست ندارم به دیگران تکیه کنم.
Tom said he knew the body was buried there.	تام گفت که می‌دانست جسد در آنجا دفن شده است.
Neither Tom nor Mary grew up in Boston.	نه تام و نه مری در بوستون بزرگ نشدند.
He earns three times as much as me.	او سه برابر بیشتر از من درآمد دارد.
This place is full of wildlife.	این مکان پر از حیات وحش است.
I would love to do the same.	من هم دوست داشتم این کار را بکنم.
My advice is to wait and see what Tom does.	توصیه من این است که صبر کنید و ببینید تام چه می کند.
I can assure you.	من می توانم به شما اطمینان بدهم.
Tom did not react.	تام واکنشی نشان نداد.
The city produces large amounts of waste daily.	در این شهر روزانه مقادیر زیادی زباله تولید می شود.
Tom looks a little disgusted.	تام کمی منزجر به نظر می رسد.
Tom succeeded because he worked hard.	تام موفق شد چون سخت کار کرد.
I know Tom will not be forgiven for this.	من می دانم که تام برای این کار بخشیده نمی شود.
Tom agrees with my idea.	تام با ایده من موافق است.
I really do not care anymore	دیگه واقعا برام مهم نیست
Tom loves it hot.	تام آن را داغ دوست دارد.
There is an empty room in the house.	یک اتاق خالی در خانه وجود دارد.
Maybe you can tell me where Tom is.	شاید بتوانید به من بگویید تام کجاست.
What else does Tom not know about them?	چه چیز دیگری تام در مورد آنها نمی داند؟
Seeing that he is tired, it is better to stop for a while.	با دیدن اینکه خسته است بهتر است کمی توقف کنیم.
Tom does not think Mary was in Australia.	تام فکر نمی کند که مری در استرالیا بود.
Tom said he thought Mary was beautiful.	تام گفت که به نظر او مری زیباست.
Tom drives an SUV.	تام یک SUV رانندگی می کند.
Admission was free.	ورود رایگان بود.
You probably did not notice, but you are wearing your shirt from the inside out.	احتمالاً متوجه نشده اید، اما پیراهن خود را از داخل به بیرون پوشیده اید.
I can not believe that you really want to live here alone.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً می خواهید تنها در اینجا زندگی کنید.
I'm upset by his excuses	حالم از بهانه هایش به هم می خورد
I wish we did not have to do this anymore.	کاش دیگر مجبور نبودیم این کار را انجام دهیم.
Tom is not too bad	تام خیلی بد نیست
What is your favorite song?	آهنگ مورد علاقه ات چیه؟
My family is not very big	خانواده من زیاد بزرگ نیست
This is not exactly the main priority.	این دقیقاً اولویت اصلی نیست.
I have a pair of old black boots that you can have.	من یک جفت چکمه مشکی قدیمی دارم که می توانید داشته باشید.
This internal wire is too short.	این سیم داخلی خیلی کوتاه است.
I do not think Tom knows why Mary went to the hospital.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری به بیمارستان رفت.
Without the cooperation, confidence and camaraderie of other men and women, you will never go far.	بدون همکاری، اعتماد به نفس و رفاقت سایر مردان و زنان هرگز راه دوری نخواهید داشت.
He was very tall and thin and had long arms and legs.	او بسیار قد بلند و لاغر بود و دست و پاهای بلندی داشت.
Tom does not want me to do this today.	تام نمی خواهد من امروز این کار را انجام دهم.
No matter what I do, Tom is always complaining.	مهم نیست که من چه کار می کنم، تام همیشه شاکی است.
Do not expose to too much sunlight.	زیاد زیر نور آفتاب نمانید.
Am I the only one who thought Tom and Mary were going to get married?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کردم تام و مری قرار است ازدواج کنند؟
There was a strong wind that day, and I threw my umbrella out.	آن روز باد شدیدی می‌وزید، و من چترم را به بیرون پرتاب کردم.
I never intended to humiliate you.	هرگز قصدم تحقیر تو نبود.
I will not be silent	من ساکت نخواهم شد
You are a good drummer	تو درامر خوبی هستی
Neither Tom nor Mary have given me much advice.	نه تام و نه مری به من توصیه زیادی نکرده اند.
On the way home from work, I bought a pack of six beers.	وقتی از سرکار به خانه می رفتم یک بسته شش تایی آبجو خریدم.
Tom and I have written several novels together.	من و تام چندین رمان با هم نوشته ایم.
The girl did not like washing dishes.	دختر از شستن ظرف ها خوشش نمی آمد.
Tom did not seem to know anyone there.	به نظر می رسید تام کسی را آنجا نمی شناخت.
Tom probably won't let Mary do that to him.	تام به احتمال زیاد به مری اجازه نمی دهد این کار را برای او انجام دهد.
Wait for your boss to get to know you.	صبر کنید تا رئیس شما را بشناسد.
I do not blame them.	من آنها را سرزنش نمی کنم.
Are you not going to buy one of them?	آیا قصد خرید یکی از آن ها را ندارید؟
We can not risk panic.	ما نمی توانیم خطر ایجاد وحشت را به خطر بیندازیم.
Tom does not discuss it.	تام در مورد آن بحث نمی کند.
Tom comes to Australia, doesn't he?	تام به استرالیا می آید، اینطور نیست؟
Tom is stupid, isn't he?	تام کلفت است، اینطور نیست؟
Tom is out and playing with some of his friends.	تام بیرون است و با تعدادی از دوستانش بازی می کند.
If you want, I will introduce you to Tom.	اگر بخواهی من تو را با تام معرفی می کنم.
Tom and Mary were about to go to Boston.	تام و مری قصد داشتند به بوستون بروند.
We do not need Tom's help at all.	ما اصلا نیازی به کمک به تام نداریم.
I do not have enough to give to everyone.	من آنقدر ندارم که به همه بدهم.
I want to paint my house next month.	من ماه آینده می خواهم خانه ام را رنگ کنم.
Tom is an authoritative author.	تام یک نویسنده معتبر است.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
He was so stupid that he believed her.	او آنقدر احمق بود که حرف او را باور کرد.
I just can not believe you are going to Boston with Tom.	من فقط نمی توانم باور کنم که شما قصد دارید با تام به بوستون بروید.
Tom was angry with us.	تام از دست ما عصبانی شد.
Tom had short hair last year.	تام سال گذشته موهای کوتاهی داشت.
I like to ride motorcycles.	من دوست دارم موتورسیکلت سواری کنم.
All this is on the side of the subject.	همه اینها در کنار موضوع است.
If you only helped me yesterday, the problem would be gone.	اگر فقط دیروز به من کمک می کردید، مشکل از بین می رفت.
Have you seen my coloring book?	آیا کتاب رنگ آمیزی من را دیده اید؟
Tom said he was very jealous.	تام گفت که خیلی حسود است.
I'm kind of stunned.	من یک جورهایی مبهوت هستم.
Tom managed to call Mary.	تام موفق شد با مری تماس بگیرد.
Tom and Mary wanted to stay together.	تام و مری قصد داشتند با هم بمانند.
Tom has skied at least three times.	تام حداقل سه بار به اسکی روی آب رفته است.
I have to talk to you in my office.	من باید در دفترم با شما صحبت کنم.
Do not leave anything of value in your closet.	هیچ چیز با ارزشی را در کمد خود نگذارید.
I could never do it alone.	من هرگز نمی توانستم به تنهایی این کار را انجام دهم.
My last name is no longer Jackson.	نام خانوادگی من دیگر جکسون نیست.
Tom said Mary knew she might have to do it again.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is not very tall	تام خیلی بلند نیست
Despite the hardships, this architect achieved worldwide fame.	با وجود ناملایمات، این معمار به شهرت جهانی دست یافت.
I do not remember how I did it.	یادم نیست چطور این کار را کردم.
Hey do not go	هی نرو
I hope it will not be too hot tomorrow	امیدوارم فردا زیاد گرم نباشه
Things could not have been worse.	اوضاع بدتر از این نمی توانست پیش برود.
Tom thought I might have this permission.	تام فکر کرد که من ممکن است این اجازه را داشته باشم.
They all thought Tom was crazy.	همه آنها فکر می کردند تام دیوانه است.
Tom asked me a question about Boston.	تام از من در مورد بوستون سوال پرسید.
Tom's late, but Mary's not.	تام دیر کرده، اما مری نه.
Do you really think Tom is overconfident?	آیا واقعا فکر می کنید که تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد؟
Tom suspected that Mary had met John after the party.	تام به این شک داشت که مری بعد از مهمانی با جان ملاقات کرده است.
I'm sure Tom will come soon	مطمئنم تام زود میاد
Tom practices fencing every Monday.	تام هر دوشنبه شمشیربازی را تمرین می کند.
Are you a CIA person?	آیا شما افراد سیا هستید؟
Police arrested Tom.	پلیس تام را بازداشت کرد.
Tom still looks great.	تام هنوز عالی به نظر می رسد.
Newly published books smell good.	کتاب های تازه چاپ شده بوی خوبی می دهند.
Everything is here	همه چیز اینجاست
Tom answered Mary's question immediately.	تام بلافاصله به سوال مری پاسخ داد.
Tom came back years later.	تام سالها بعد برگشت.
I have just arrived in Australia.	من تازه به استرالیا آمده ام.
The apples Tom sent me were delicious.	سیب هایی که تام برای من فرستاد خوشمزه بود.
I turned my steering wheel to the right.	فرمانم را به سمت راست چرخاندم.
Tom's parents told Tom not to do this.	والدین تام به تام گفتند که این کار را نکند.
Tom is trying to get things done.	تام در تلاش است تا کارها را انجام دهد.
Aunt Tom lives in Australia.	عمه تام در استرالیا زندگی می کند.
Tom does not like to rely on others.	تام دوست ندارد به دیگران تکیه کند.
I've never heard Tom play the piano.	من هرگز نشنیده ام تام پیانو بزند.
I know exactly what I would do if I were Tom.	من دقیقا می دانم که اگر جای تام بودم می خواستم چه کار کنم.
This house has double glazed windows.	این خانه دارای پنجره های دو جداره است.
If you just run a little faster, you can reach them.	اگر فقط کمی سریع‌تر بدوید، می‌توانید به آنها برسید.
Tom gave me a nice pair of boots.	تام یک جفت چکمه خوب به من داد.
Tom was unaware of what was happening in Boston.	تام از اتفاقاتی که در بوستون می گذشت بی خبر بود.
I think someone is here	فکر کنم کسی اینجا هست
Are you going to sit with Tom?	قراره با تام بشینی؟
You knew I was not going to go, did you?	میدونستی که من قصد رفتن نداشتم، نه؟
Tom and Mary were both fired.	تام و مری هر دو اخراج شدند.
Tom does not die there	تام اونجا نمیره
Tom was sitting straight.	تام صاف نشسته بود.
Tom and I often see each other.	من و تام اغلب همدیگر را می بینیم.
I do not care what people say.	برایم مهم نیست مردم چه می گویند.
We do not want to risk a bloodbath.	ما نمی خواهیم خطر حمام خون را به خطر بیندازیم.
I do not have the patience to go to work today.	امروز حوصله رفتن به سر کار را ندارم.
I'm really proud of being Canadian.	من واقعا به کانادایی بودنم افتخار می کنم.
I think it was the right thing to do.	فکر می کنم کار درستی بود.
That chef prepares different dishes every day.	آن سرآشپز هر روز غذاهای مختلفی را آماده می کند.
There was a storm in that part of the country.	در آن منطقه از کشور طوفان بود.
I'm not a bit surprised.	من یک ذره تعجب نمی کنم.
I do not know if this water is drinkable or not?	نمی دانم آیا این آب قابل شرب است یا نه؟
Tom sat down with Mary on the porch.	تام کنار مری در ایوان نشست.
I do not think it is necessary to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار ضروری باشد.
Tom does not have as much free time as Mary.	تام به اندازه مری وقت آزاد ندارد.
Tom lets Mary do whatever she wants.	تام به مری اجازه می دهد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Would you rather not help me?	آیا ترجیح می دهید به شما کمک نکنم؟
Both my mom and dad are not home now.	هم مامانم هم بابام الان خونه نیستن.
I want you to know where I have been.	می خواهم بدانی من کجا بوده ام.
Tom is not a busy man	تام مرد شلوغی نیست
I do not think we will ever understand why Tom did this.	من فکر نمی کنم که ما هرگز بفهمیم چرا تام این کار را کرد.
I can not agree with Tom.	من نمی توانم با تام موافق باشم.
Touch yourself	به خودت دست بزن
Do you mind if I stay a little longer?	آیا اگر من کمی بیشتر بمانم مشکلی ندارید؟
I did not know Tom was suspicious.	نمی دانستم تام مشکوک است.
I do not think Tom knows that I love him.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من او را دوست دارم.
Tom is materialistic.	تام مادی گرا است.
We did what we came to do.	ما کاری را که آمده بودیم انجام دادیم.
Tom left in a few months.	تام در عرض چند ماه رفت.
Tom said he did not know where Mary was going to stay.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد کجا بماند.
I knew Tom was not going to wait for you.	می دانستم که تام قرار نیست منتظر تو بماند.
I wish I could take back my word.	کاش می توانستم حرفم را پس بگیرم.
I think Tom will not come	فکر کنم تام نمیاد
Tom does not smile like before.	تام مثل قبل لبخند نمی زند.
I think you can probably guess what happened next.	فکر می کنم احتمالاً می توانید حدس بزنید که بعداً چه اتفاقی افتاد.
Tom can jump very high.	تام می تواند بسیار بالا بپرد.
The snake wrapped around Tom's feet.	مار دور پای تام پیچید.
I'm Tom's grandfather.	من پدربزرگ تام هستم.
It's very easy to remember Tom's phone number.	به خاطر سپردن شماره تلفن تام بسیار آسان است.
Tom said he thought Mary was interested.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند است.
Tom seemed reluctant to do what we wanted him to do.	به نظر می رسید تام تمایلی به انجام کاری که ما می خواستیم نداشته باشد.
Tom said he did not want to do that today.	تام گفت که امروز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I like the melody of this song.	من ملودی این آهنگ را دوست دارم.
Tom said he might not read French anymore.	تام گفت که ممکن است دیگر فرانسوی نخواند.
You're not going to join the team, are you?	شما قصد ندارید به تیم ملحق شوید، نه؟
Tell me, who are some of your favorite musicians?	به من بگویید برخی از نوازندگان مورد علاقه شما چه کسانی هستند؟
Tom hates doing this.	تام از انجام این کار متنفر است.
Tom was fired for good reason.	تام به دلیل خوبی اخراج شد.
My calculation was correct	محاسبه من درست بود
His answer was not very satisfactory.	پاسخ او چندان راضی کننده نبود.
I was wearing a red dress up to my ankles.	یه لباس قرمز تا مچ پا پوشیده بودم.
Tom said he went to Australia.	تام گفت که به استرالیا رفته است.
Tom is a bad actor.	تام بازیگر بدی است.
Tom did not seem to be aware that Mary was not going to do this.	به نظر می رسید تام از این که مری قرار نبود این کار را انجام دهد آگاه نبود.
You are not as important as you think.	شما آنقدر که فکر می کنید مهم نیستید.
I'm in good health	من از سلامتی برخوردارم
Neither Tom nor Mary drank.	نه تام و نه مری مشروب ننوشیده اند.
I do not think we will go there ourselves.	فکر نمی کنم خودمان به آنجا برویم.
Stay here until Tom comes back.	اینجا بمان تا تام برگردد.
My mother tongue is not French.	زبان مادری من فرانسوی نیست.
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom enjoys being with Mary.	تام از همراهی مری لذت می برد.
Tom wondered what Mary would say to John.	تام فکر کرد که مری به جان چه خواهد گفت.
Rainy season is coming soon	به زودی فصل بارانی است
No need to rush	نیازی نیست با این عجله بروی
The girl does not like to wear shoes.	دخترک دوست ندارد کفش بپوشد.
I'm not here to bother you.	من اینجا نیستم که برای شما دردسر ایجاد کنم.
Is Tom nervous?	آیا تام عصبی است؟
You can make a good private detective.	شما می توانید یک کارآگاه خصوصی خوب بسازید.
Do not say you threw it away	نگو که دور انداختی
Tom was convicted of premeditated murder.	تام به قتل عمد محکوم شد.
Where can I rent surfboards?	کجا می توانم تخته موج سواری اجاره کنم؟
If I were you, I would do the same	منم اگه جای تو بودم همین کارو میکردم
Tom was educated in Australia.	تام در استرالیا آموزش دید.
I really do not want this to happen.	من واقعاً نمی خواهم این اتفاق بیفتد.
What do you and Tom do together?	شما و تام با هم چه کارهایی انجام می دهید؟
I have not had such a pleasant surprise for a long time.	خیلی وقت بود که چنین سورپرایز دلپذیری نداشتم.
I do not think Tom will be bored.	من فکر نمی کنم تام خسته شود.
It is clear that Tom was devastated by what had happened.	واضح است که تام از اتفاقی که افتاده بود ویران شده بود.
You can not park in the parking lot for the disabled unless you have a special permit.	شما نمی توانید در پارکینگ معلولان پارک کنید مگر اینکه مجوز خاصی داشته باشید.
Tom is a member of the jury.	تام یکی از اعضای هیئت منصفه است.
The conference was scheduled for March, but was postponed until April.	این کنفرانس برای مارس برنامه ریزی شده بود، اما تا آوریل به تعویق افتاد.
Tom was standing there watching everyone dance.	تام همانجا ایستاده بود و رقص همه را تماشا می کرد.
Tom is still wearing his coat.	تام هنوز کتش را بر تن دارد.
I'm here to make sure you do what you say.	من اینجا هستم تا مطمئن شوم آنچه را که گفتید انجام می دهید.
Tom knew what Mary was going to do.	تام می دانست که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I never liked Tom.	من هرگز تام را دوست نداشتم.
Tom says Mary was wrong.	تام می گوید مری اشتباه می کرد.
Tom is usually very busy.	تام معمولا خیلی شلوغ است.
I have been with you for a long time.	من مدت زیادی است که با شما هستم.
Tom was happy with the result.	تام از نتیجه خوشحال شد.
We should not let others know what we did.	ما نباید به دیگران اجازه دهیم که بدانند ما چه کردیم.
I did not see Tom do that.	من ندیدم تام این کار را انجام دهد.
Tom got bad	تام بد شد
It will not be easy for us to do that.	انجام آن برای ما آسان نخواهد بود.
Tom parked in one of the empty spaces in front of the library.	تام در یکی از فضاهای خالی جلوی کتابخانه پارک کرد.
I'm not worried about the past	من نگران گذشته نیستم
Tom does not want to come home.	تام نمی خواهد به خانه بیاید.
Tom did not seem to be having a good time.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها هم خوش گذشته باشد.
I did not know that you do not know how to do this.	من نمی دانستم که شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I do not think Tom can do that today.	من فکر نمی کنم تام بتواند امروز این کار را انجام دهد.
Tom does not want to do this for you.	تام نمی خواهد این کار را برای شما انجام دهد.
You know I do not want to do that, do you?	می دانی که من نمی خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
I knew your explanation would confuse Tom.	می دانستم که توضیحات شما تام را گیج می کند.
I'm forgiving you, Tom. 	من تو را می بخشم، تام.
I hope you forgive me too.	امیدوارم شما هم مرا ببخشید.
I owe what I want and I want it now.	من آنچه را که به من مدیونی می خواهم و اکنون آن را می خواهم.
Tom may be disgusted.	تام ممکن است منزجر شود.
It is windy and cold.	باد و سرد است.
Tom has lost several teeth.	تام چند دندان از دست داده است.
Are Centipedes Toxic to Cats?	آیا صدپاها برای گربه ها سمی هستند؟
We must stop him from doing such stupid things.	ما باید او را از انجام چنین کارهای احمقانه ای باز داریم.
I've not seen Tom in weeks.	من چند هفته است که تام را ندیده ام.
Tom loved to sing.	تام عاشق آواز خواندن بود.
Tom said he thinks I look right.	تام گفت که فکر می کند من مناسب به نظر می رسم.
Tom said he was looking to work in Australia.	تام گفت که به دنبال کار در استرالیا است.
I have not finished this yet.	من هنوز این کار را تمام نکرده ام.
Tom was so smart that he did not try to do it himself.	تام آنقدر باهوش بود که سعی نکرد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said Mary was going to leave on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش برود.
I do not think my life is easy.	فکر نمی کنم زندگی من آسان باشد.
I admit you were not surprised	قبول دارم که تعجب نکردی
Tom is a spy.	تام یک جاسوس است.
You can not leave without paying.	شما نمی توانید بدون پرداخت هزینه خارج شوید.
Why does Tom insist that Mary do this for him?	چرا تام اصرار دارد که مری این کار را برای او انجام دهد؟
Tom told Mary everything.	تام همه چیز را به مری گفت.
There is a lot of food	غذای زیادی هست
I know I did this about three years ago.	می دانم که این کار را حدود سه سال پیش انجام دادم.
When I first started here, I was as optimistic as Tom.	وقتی برای اولین بار اینجا کارم را شروع کردم، مثل تام خوشبین بودم.
There were no survivors.	هیچ بازمانده ای وجود نداشت.
I know Tom likes to know you have no intention of doing this.	می دانم که تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را ندارید.
I do not need to be there until 2:30.	نیازی نیست تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
Why didn't Tom listen?	چرا تام گوش نکرد؟
We do not want to go to Australia.	ما نمی خواهیم به استرالیا برویم.
You know why I do not need this, right?	میدونی چرا من نیازی به این کار ندارم، نه؟
I have something I really want to get out of my chest.	من چیزی دارم که واقعاً می خواهم از سینه ام جدا شوم.
Tom is going to take care of it.	تام قرار است از آن مراقبت کند.
We need more specialists like Tom.	ما به متخصصان بیشتری مانند تام نیاز داریم.
This is not exactly helpful	این دقیقا کمک کننده نیست
Tom called his boss stupid.	تام رئیسش را احمق خطاب کرد.
Tom seems to be happy with his new job.	به نظر می رسد که تام از شغل جدید خود راضی است.
A rabbit was caught in a trap I had set.	یک خرگوش در دامی که من گذاشته بودم گرفتار شد.
I did not know you would be there.	من نمی دانستم که شما آنجا خواهید بود.
When was Tom released from prison?	کی تام از زندان خارج شد؟
We are both looking for something that does not exist.	هر دوی ما به دنبال چیزی هستیم که وجود ندارد.
Tom angered Mary.	تام مری را عصبانی کرد.
Tom said he thought he might have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said you tried to kill him.	تام گفت که تو سعی کردی او را بکشی.
Tom takes the French exam.	تام در امتحان فرانسه شرکت می کند.
I'm sure there is another way to enter the castle.	مطمئنم راه دیگری برای ورود به قلعه وجود دارد.
At first he had trouble getting used to his new home.	در ابتدا برای عادت کردن به خانه جدیدش مشکل داشت.
The question is whether Tom can be with us or not.	سوال این است که آیا تام می تواند با ما همراه باشد یا نه.
Tom and I did not go to Australia.	ما با تام به استرالیا نرفتیم.
Tom is wearing a jacket.	تام یک ژاکت پوشیده است.
Tom did not want me to speak French.	تام نمی خواست من فرانسوی صحبت کنم.
Tom told me to stop.	تام به من گفت که می ایستی.
Who takes care of you when you are sick?	وقتی مریض هستید چه کسی از شما مراقبت می کند؟
Do not leave important questions unanswered.	سوالات مهم را بدون سوال رها نکنید.
Tom told me he thought Mary would come home on Monday.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom asked me who I was looking for.	تام از من پرسید که به دنبال چه کسی هستم.
Let me know as soon as you get back	به محض اینکه برگشت به من خبر بده
Tom thought Mary was in Boston, but he was really in Chicago.	تام فکر می کرد مری در بوستون است، اما او واقعاً در شیکاگو بود.
I have finished entering the data.	من وارد کردن داده ها را تمام کردم.
Tom thought Mary would not do it today.	تام فکر کرد مری امروز این کار را نمی کند.
You're supposed to be in Boston, right?	شما قرار است در بوستون باشید، نه؟
You are not old enough to drive, right?	تو سن کافی برای رانندگی نداری، درسته؟
I'm probably not the only one who has not done this.	من احتمالا تنها کسی نیستم که این کار را انجام نداده است.
I know Tom knows we know how to do it.	من می دانم که تام می داند که ما می دانیم چگونه این کار را انجام دهیم.
We cut all the weeds and weeds around the church.	تمام علف ها و علف های هرز اطراف کلیسا را ​​بریدیم.
He fell asleep behind the wheel and had an accident.	پشت فرمان خوابش برد و تصادف کرد.
I think Tom will be well prepared.	من فکر می کنم که تام به خوبی آماده خواهد شد.
I remember last summer's adventure.	ماجراجویی تابستان گذشته را به یاد دارم.
Tom told me he tried to win.	تام به من گفت که سعی کرده برنده شود.
Tom is a ghost writer.	تام یک ارواح نویس است.
I often do not walk alone.	من اغلب به تنهایی به پیاده روی نمی روم.
I'm not hurting you, am I?	من به شما صدمه نمی زنم، نه؟
Tom was not as nervous as Mary.	تام به اندازه مری عصبی نبود.
He knows how to break the law without getting caught.	او می داند چگونه بدون اینکه گرفتار شود قانون را زیر پا بگذارد.
Tom was convinced he no longer needed to do this.	تام متقاعد شده بود که دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom usually goes to school early.	تام معمولا زود به مدرسه می‌رود.
Will the last person to come out please close the door?	آیا آخرین نفری که بیرون می آید لطفا در را ببندد؟
What do you think of Tom's map?	نظر شما در مورد نقشه تام چیست؟
I think I did well in the test.	من فکر می کنم که در آزمون خوب عمل کردم.
Does Tom really think Mary loves him?	آیا تام واقعاً فکر می کند که مری او را دوست دارد؟
Tom said there was no time to do that.	تام گفت زمانی برای انجام این کار وجود ندارد.
A decision must be made in the next day or two.	باید در یکی دو روز آینده تصمیم گیری شود.
I was wondering why you are not here	داشتم تعجب می کردم که چرا اینجا نیستی
I do not know if I should really get one.	من نمی دانم که آیا واقعاً باید یکی از آن ها را بگیرم.
When was the last time you washed your hair?	آخرین باری که موهایتان را شستید کی بود؟
How did Tom get it?	تام چگونه آن را تأیید کرد؟
I could find the street, but I could not find his house.	من توانستم خیابان را پیدا کنم، اما نتوانستم خانه او را پیدا کنم.
Behind our house there are three beautiful apple trees with small red apples.	پشت خانه ما سه درخت سیب زیبا با سیب های قرمز کوچک وجود دارد.
Tom told Mary he thought John was not asleep.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خواب نیست.
This is a transitive verb.	این یک فعل متعدی است.
One gave Tom a ticket.	یکی به تام بلیط داد.
I can get it from Tom.	من می توانم آن را از تام دریافت کنم.
Tom said he was really tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار واقعا خسته شده است.
Why did you lend Tom's money?	چرا به تام پول قرض دادی؟
I had never eaten at this restaurant before.	من قبلاً در این رستوران غذا نخورده بودم.
Did you tell Tom about tomorrow's meeting?	درباره جلسه فردا به تام گفتی؟
Tom loves the same kind of Mary music.	تام همان نوع موسیقی مری را دوست دارد.
We upset Tom.	ما تام را ناراحت کردیم.
There is a lot of space here	اینجا خیلی جا هست
I just came to say I'm sorry	فقط اومدم بگم متاسفم
Tom was only here for three days.	تام فقط سه روز اینجا بود.
I thought you did not believe in ghosts	فکر کردم به ارواح اعتقادی نداری
Tom will return to Australia on Monday.	تام دوشنبه به استرالیا برمی گردد.
Tom was locked	تام قفل شد
I wonder what Tom's problem is?	من تعجب می کنم که مشکل تام چیست؟
Tom said it clears up the mess.	تام گفت که این آشفتگی را پاک می کند.
I did not know that Tom knew why he had to do this.	من نمی دانستم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom's parents moved to Australia.	والدین تام به استرالیا نقل مکان کردند.
Tom came and stayed with us in Boston last spring.	تام آمد و بهار گذشته با ما در بوستون ماند.
What is your favorite hobby to do in your spare time?	کار مورد علاقه شما برای انجام دادن در اوقات فراغت چیست؟
We need to talk to Tom again.	باید دوباره با تام صحبت کنیم.
I do not think that's what Tom said.	من فکر نمی کنم این چیزی باشد که تام گفته است.
Tom asked Mary why she thought this was not a good idea.	تام از مری پرسید که چرا فکر می کند این ایده خوبی نیست.
"I hate you." 	"ازت متنفرم."
"I hate you too."	"منم ازت متنفرم."
I know Tom was rude.	می دانم که تام بی ادب بود.
That's why we're really here.	به همین دلیل است که ما واقعاً اینجا هستیم.
People often underestimate Tom.	مردم اغلب تام را دست کم می گیرند.
I doubt Tom gets angry.	من شک دارم که تام عصبانی شود.
Tom thinks Mary will be suspicious.	تام فکر می کند مری مشکوک خواهد بود.
I do not know why, but when I eat any kind of seafood, I always boil.	نمی‌دانم چرا، اما وقتی هر نوع غذای دریایی می‌خورم، همیشه جوش می‌زنم.
Do not let Tom see that you are scared.	اجازه نده تام ببیند که ترسیده ای.
Tom does not buy that car	تام اون ماشین رو نمیخره
I hope Tom is not tired	امیدوارم تام خسته نشده باشه
Tom does not give his new number to Mary.	تام شماره جدیدش را به مری نمی دهد.
Tom was killed by a poisonous bullet fired from a gun.	تام توسط یک تیر سمی که از یک تفنگ پرتاب شده کشته شد.
I had never heard Tom speak French.	من هرگز نشنیده بودم تام فرانسوی صحبت کند.
I'm almost sure Tom will be hired.	من تقریباً مطمئن هستم که تام استخدام خواهد شد.
Tom has no desire to dance with Mary.	تام تمایلی به رقصیدن با مری ندارد.
I'm surprised Tom has not returned yet.	من متعجبم که تام تا الان برگشت نکرده است.
I will stay home with my grandparents this weekend.	من این آخر هفته با پدربزرگ و مادربزرگم در خانه خواهم ماند.
Tom helps Mary with her homework almost every day.	تام تقریباً هر روز به مری در انجام تکالیفش کمک می کند.
"Can I use this phone?" 	"میتونم از این تلفن استفاده کنم؟"
go on.	برو جلو.
We were in the third row from the front.	از جلو در ردیف سوم بودیم.
Did Tom say who wants to go skiing?	آیا تام گفت کی می خواهد اسکی برود؟
Do not forget to buy eggs.	خرید تخم مرغ را نیز فراموش نکنید.
I have a friend who wants to study French.	دوستی دارم که می خواهد زبان فرانسه بخواند.
One of Mr. Jackson's patients died this morning.	یکی از بیماران آقای جکسون صبح امروز درگذشت.
I hope to see Tom again.	امیدوارم دوباره تام را ببینیم.
I have lived in Boston all my life.	من تمام عمرم را در بوستون زندگی کرده ام.
I'm already what you call old age.	من قبلاً همانی هستم که شما می گویید سالخورده.
Tom asked Mary to buy a box of detergent.	تام از مری خواست که یک جعبه مواد شوینده بخرد.
Did you write down Tom's number?	شماره تام را یادداشت کردی؟
Tom begged Mary not to lie anymore.	تام از مری التماس کرد که دیگر دروغ نگوید.
Tom is great, right?	تام بزرگ است، نه؟
Tom realized it was time to leave.	تام متوجه شد که زمان رفتن فرا رسیده است.
Do you want to write a letter to Tom?	آیا می خواهید برای تام نامه بنویسید؟
I'm sure you can find something to eat in the fridge.	مطمئنم می توانید در یخچال چیزی برای خوردن پیدا کنید.
Tom was really naughty.	تام واقعا بداخلاق بوده است.
This is what I did today.	این کاری است که من امروز انجام دادم.
Tom and Mary are playing a trick game.	تام و مری در حال اجرای یک بازی کلاهبرداری هستند.
It was Tom who painted the fence.	این تام بود که حصار را نقاشی کرد.
We have to do what you do.	ما باید کاری را انجام دهیم که شما انجام می دهید.
You can not really control who you fall in love with.	شما واقعا نمی توانید کنترل کنید که عاشق چه کسی خواهید شد.
Tom did not come here yesterday.	تام دیروز اینجا نیامد.
I doubt Tom wants to get over it.	من شک دارم که تام بخواهد کنار بیاید.
I'm not surprised at all.	من اصلا تعجب نمی کنم.
We invited ten couples to a party.	ده زوج را به مهمانی دعوت کردیم.
Tom does not want you to go, does he?	تام نمی خواهد تو بروی، نه؟
Tom says he never dreams.	تام می گوید که او هرگز رویا نمی بیند.
I know Tom is the person who does the work.	من می دانم که تام فردی است که کارها را انجام می دهد.
You may not agree with what I am saying.	شاید شما با آنچه من می گویم موافق نباشید.
I wonder how many planets live in our galaxy.	من تعجب می کنم که چند سیاره در کهکشان ما حیات دارند.
He did not receive much salary at the time of his retirement.	او در زمان بازنشستگی حقوق زیادی دریافت نمی کرد.
I think Tom is three years older than Mary.	من فکر می کنم که تام سه سال از مری بزرگتر است.
Are you almost done?	آیا شما تقریباً تمام نشده اید؟
Tom did not touch me.	تام به من دست نزد.
Tom must understand that this kind of behavior is unacceptable.	تام باید درک کند که این نوع رفتار غیرقابل قبول است.
You can not order me!	شما نمی توانید به من دستور دهید!
I do not know if Tom can do it alone.	نمی دانم آیا تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد یا خیر.
Words that were said once can not be taken back.	کلماتی که یک بار گفته شده را نمی توان پس گرفت.
This is something I should have done a long time ago.	این کاری است که من باید خیلی وقت پیش انجام می دادم.
Tom ran home to help.	تام برای کمک به خانه دوید.
Tom is much more experienced than me.	تام بسیار با تجربه تر از من است.
I think Tom is healthy.	من فکر می کنم که تام سالم است.
Tom is waiting for Mary at home.	تام در خانه منتظر مری است.
I know many people who can play golf.	من افراد زیادی را می شناسم که می توانند گلف بازی کنند.
Tom will be sadly lost.	تام متأسفانه از دست خواهد رفت.
Tom has several Canadian friends.	تام چندین دوست کانادایی دارد.
I knew Tom was asking everyone to do this.	می دانستم که تام از همه می خواهد که این کار را انجام دهند.
I doubt Tom and Mary are home.	من شک دارم که تام و مری در خانه هستند.
I do not see any problem in doing this.	من مشکلی برای انجام این کار نمی بینم.
Tom, Mary, John and Alice are in the same class.	تام، مری، جان و آلیس در یک کلاس هستند.
He is stupid and irrational.	او احمق و غیر منطقی است.
Tom said he was sober.	تام گفت که او هوشیار است.
Tom said the concert lasted three hours last night.	تام گفت که کنسرت دیشب سه ساعت به طول انجامید.
She is a glamorous girl.	او یک دختر پر زرق و برق است.
I'm 30 years old.	من 30 ساله هستم.
The tumor appears to be benign.	به نظر می رسد که تومور خوش خیم است.
How many questions can I ask Tom?	می توانم چند سوال از تام بپرسم؟
Tom did not want to come home.	تام نمی خواست به خانه بیاید.
Tom put his hands in front of the heater.	تام دستانش را جلوی بخاری گرفت.
Mary told Tom that she was getting married.	مری به تام گفت که در حال ازدواج است.
Do not write long letters to me.	برای من نامه های طولانی ننویس.
I'm good with it.	من با آن خوب هستم.
Tom will die without your help.	تام بدون کمک شما خواهد مرد.
I make it myself	من خودم درستش میکنم
Tom claims he can see ghosts.	تام ادعا می کند که می تواند ارواح را ببیند.
Tom regained consciousness after three weeks in a coma.	تام پس از سه هفته در کما بودن، به هوش آمد.
Tom wiped his mouth with the towel Mary had given him.	تام با حوله ای که مری به او داده بود دهانش را پاک کرد.
Tom is a little shy.	تام کمی خجالتی است.
I think we better go	فکر کنم بهتره بریم
We have to wait for Tom here.	ما باید منتظر تام اینجا باشیم.
Tom insisted he had done nothing wrong.	تام اصرار داشت که هیچ اشتباهی نکرده است.
I have always been careful.	من همیشه مراقب بوده ام.
Tom was not sure if he should read.	تام مطمئن نبود که باید بخواند یا نه.
Tom's mother asked him to brush his teeth.	مادر تام از او خواست که دندان هایش را مسواک بزند.
When I was a child, I did not drink milk	بچه که بودم شیر نمیخوردم
He does not want to be dependent on his parents.	او نمی خواهد به والدینش وابسته باشد.
I had not seen him for a long time.	خیلی وقت بود که او را ندیدم.
My parents did not raise me very well.	پدر و مادرم مرا خیلی خوب تربیت نکردند.
Tom forgot to remind Marie of the meeting.	تام فراموش کرد جلسه را به ماری یادآوری کند.
I am a new student.	من یک دانشجوی جدید هستم.
You were unlucky, weren't you?	شما بدشانس بوده اید، نه؟
Tom told me he thought Mary had been fired.	تام به من گفت که فکر می کند مری اخراج شده است.
Tom thought it was safe here.	تام فکر کرد که اینجا امن است.
My shirt is not dry yet	پیراهنم هنوز خشک نشده
You hope to be exempt from doing this, right?	شما امیدوارید که از انجام این کار معاف شوید، اینطور نیست؟
Tom stayed behind Mary.	تام پشت مری ماند.
Tom thought Mary was not alone.	تام فکر کرد که مری تنها نیست.
Tom is rich.	تام ثروتمند است.
That's all Tom has to say.	این تمام چیزی است که تام باید بگوید.
Do you think Tom is happy that this is happening?	آیا فکر می کنید که تام خوشحال است که این اتفاق می افتد؟
Tom is not happy with this situation at all, but he is ready to accept it.	تام اصلا از این وضعیت راضی نیست، اما آماده پذیرش آن است.
Teachers often buy school supplies with their own money.	معلمان اغلب وسایل مدرسه را با پول خود می خرند.
I do not know any Canadians.	من هیچ کانادایی را نمی شناسم.
Tom is lucky that the storm did not damage his house.	تام خوش شانس است که طوفان به خانه اش آسیبی وارد نکرد.
Mixers are good for people who really like smoothies.	مخلوط کن ها برای افرادی که واقعا اسموتی دوست دارند خوب است.
Tom said he wished he had not told Mary to show John how to do it.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که به جان نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
How many carrots did you put in the stew?	چند تا هویج در خورش ریختی؟
Tom says you have never been to Australia.	تام می گوید که شما هرگز به استرالیا نرفته اید.
He is in chains.	او در زنجیر است.
You do not believe everything you hear, do you?	شما هر چیزی را که می شنوید باور نمی کنید، نه؟
Tom told me to get out of the way.	تام به من گفت از سر راه بروم.
Tom could never do that.	تام هرگز نمی توانست این کار را انجام دهد.
If you hurry, you will reach him.	اگر عجله کنی به او میرسی.
Tom should be in Boston next Monday.	تام باید دوشنبه آینده در بوستون باشد.
Tom said he did not want to live in Boston.	تام گفت که نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
I can not accept such a request.	من نمی توانم چنین درخواستی را قبول کنم.
I recently quit smoking.	من اخیراً سیگار را ترک کرده ام.
You are blacklisted	شما در لیست سیاه قرار گرفته اید
We must get to work as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر به کارمان برسیم.
He was angry.	او عصبانی بود.
Tom says he is sleepy.	تام می گوید که خواب آلود است.
How many times a day do you kiss Tom?	چند بار در روز تام را می بوسید؟
Tom had to wait until Monday to do so.	تام باید تا دوشنبه صبر می کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom may be injured if he does.	تام اگر این کار را انجام دهد ممکن است مجروح شود.
I know Tom knows who is going to do this.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom looks much happier now that he has found a new job.	تام اکنون که شغل جدیدی پیدا کرده بسیار خوشحال تر به نظر می رسد.
Tom was a terrorist.	تام یک تروریست بود.
How do you relieve stress?	چگونه استرس را از بین می برید؟
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
I do not know where to start.	من نمی دانم از کجا شروع کنم.
Not worth the risk	ارزش ریسک کردن را ندارد
I thought Tom did very well.	فکر کردم تام خیلی خوب کار کرد.
Tom does not have the necessary experience.	تام تجربه لازم را ندارد.
Does Tom enjoy surfing?	آیا تام از موج سواری لذت می برد؟
Our class today will start at 3 p.m.	کلاس امروز ما ساعت 15 شروع خواهد شد.
Tom was always on the move with Mary.	تام همیشه با مری رفت و آمد داشت.
Tom tries to convince Mary not to leave.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که ترک نکند.
Tom did not want to stay.	تام نمی خواست بماند.
Tom still works as a taxi driver.	تام هنوز به عنوان راننده تاکسی کار می کند.
Tom is not really interested in it.	تام واقعاً به آن علاقه ندارد.
Tom said he did not want Mary to win.	تام گفت که نمی‌خواهد مری برنده شود.
Tom hid behind his car.	تام پشت ماشینش پنهان شد.
I could have visited Australia, but I decided to go to New Zealand instead.	من می توانستم از استرالیا دیدن کنم، اما تصمیم گرفتم به جای آن به نیوزیلند بروم.
Tom said Mary was probably still unemployed.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بیکار است.
I think Tom will probably win.	من فکر می کنم که تام احتمالا برنده خواهد شد.
There is only one boy in the class.	فقط یک پسر در کلاس است.
Tom was just a lonely exchange student.	تام فقط یک دانشجوی مبادله ای تنها بود.
I've already told Tom I do not know how to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Everyone knows that Tom and I love each other.	همه می دانند که من و تام همدیگر را دوست داریم.
I think this will happen soon.	فکر می کنم به زودی این اتفاق می افتد.
I'm so sorry I did not do this.	خیلی متاسفم که این کار را نکردم.
I'm drinking	من مشروب خورده ام
Tom does not allow anyone but Mary to drive his car.	تام به هیچکس به جز مری اجازه نمی دهد ماشینش را رانندگی کند.
I was not the one who hired Tom.	من کسی نبودم که تام را استخدام کردم.
Women are not allowed to do this.	زنان مجاز به انجام این کار نیستند.
Tom might be able to tell us how to do this.	تام ممکن است بتواند به ما بگوید چگونه این کار را انجام دهیم.
He is not inside	او داخل نیست
Tom ordered another drink.	تام یک دور دیگر نوشیدنی سفارش داد.
I'm going shopping. 	من به خرید می روم.
Do you need anything?	آیا به چیزی نیاز دارید؟
It will probably be difficult for Tom to do that.	احتمالا انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
Tom's wireless internet was cut off as soon as he mentioned the plot.	اینترنت بی سیم تام به محض اینکه به توطئه اشاره کرد قطع شد.
Speaking French is not difficult.	صحبت کردن به زبان فرانسوی کار سختی نیست.
As a teenager, I used to walk everywhere.	من در نوجوانی همه جا پیاده روی می کردم.
I wish I could force Tom to do this.	کاش می توانستم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Do you always wear a helmet on your motorcycle?	آیا همیشه هنگام موتورسیکلت خود کلاه ایمنی به سر می‌کنید؟
I'm not sure what time Tom gets home.	من مطمئن نیستم که تام چه ساعتی به خانه می رسد.
Tom must read French.	تام باید فرانسوی بخواند.
If you are interested in learning English in your native language, please contact me.	اگر علاقه مند به مطالعه زبان انگلیسی با زبان مادری هستید، لطفا با من تماس بگیرید.
Tom reminded Mary to be more polite.	تام به مری یادآوری کرد که باید مودب تر باشد.
I prayed for Tom.	من برای تام دعا کردم.
Neither Tom nor Mary have to cook dinner tonight.	نه تام و نه مری مجبور نیستند امشب شام بپزند.
If they came earlier for any reason, please tell them to wait.	اگر به دلایلی زودتر آمدند، لطفاً به آنها بگویید صبر کنند.
I wish I could be the man you want.	کاش می توانستم همان مردی باشم که تو می خواهی.
Tom put his hands over his ears.	تام دست هایش را روی گوش هایش گذاشت.
Tom finally found what he was looking for.	تام بالاخره چیزی را که دنبالش بود پیدا کرد.
Tom did not have to come to work today. 	تام امروز مجبور نبود سر کار بیاید.
I wonder why he did that.	من تعجب می کنم که چرا او این کار را کرد.
We expect Tom to attend.	ما انتظار داریم تام شرکت کند.
I'm sure we can manage it.	من مطمئن هستم که ما می توانیم آن را مدیریت کنیم.
Tom decided to make amends for Mary.	تام تصمیم گرفت برای مری جبران کند.
Listen, Tom, do you stop pushing me?	گوش کن، تام، آیا از هل دادن من دست برمیداری؟
Tom is the most unpopular school boy.	تام نامحبوب ترین پسر مدرسه است.
I will wait for Tom downstairs.	من در طبقه پایین منتظر تام خواهم بود.
Tom said he wanted something to eat.	تام گفت که چیزی برای خوردن می خواهد.
Tom has been secretly in love with Mary for a long time.	تام مدت زیادی است که مخفیانه عاشق مری بوده است.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت خوشحالم که برگشتی.
Tom goes upstairs to wake Mary.	تام به طبقه بالا رفته تا مری را بیدار کند.
There is a calendar there	اونجا یه تقویم هست
I do not think Tom will ever return to Australia.	من فکر نمی کنم که تام هرگز به استرالیا برگردد.
What is Tom doing here at this hour?	تام در این ساعت اینجا چه می کند؟
If I had taken that plane, I would not be alive now.	اگر آن هواپیما را می گرفتم، الان زنده نبودم.
Tom is now taller than his mother.	تام اکنون از مادرش بلندتر است.
Sorry I did not buy it for you.	متاسفم که برای شما نخریدم.
Tom needed bank money.	تام به پول بانک نیاز داشت.
Tom must have been alone	تام باید تنها بوده
Tom has to stop right now.	تام باید همین الان این کار را متوقف کند.
Tom told me to shut up.	تام به من گفت دهنم را ببند.
It made me laugh	باعث شد بخندم
I do not want to lose my plane.	من نمی خواهم هواپیمای خود را از دست بدهم.
I will probably not go to Boston until October.	من به احتمال زیاد تا اکتبر به بوستون نمی روم.
Tom was in a hurry to leave.	تام برای رفتن عجله داشت.
This is what we like to do.	این همان کاری است که ما دوست داریم انجام دهیم.
Do you have any idea who might want to do this?	آیا ایده ای دارید که چه کسی ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد؟
Tom still can't drive very well.	تام هنوز نمی تواند خیلی خوب رانندگی کند.
Why don't we get ice cream?	چرا بستنی نمی گیریم؟
I think I can swim faster than Tom.	فکر می کنم سریعتر از تام می توانم شنا کنم.
I do not think Tom is home on Mondays.	من فکر نمی کنم تام دوشنبه ها خانه باشد.
Tom comes to Boston with us.	تام با ما به بوستون می آید.
Tell Tom I will not need his help.	به تام بگو من به کمک او نیاز نخواهم داشت.
Tom said he forgot how to do it.	تام گفت که او فراموش کرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should not do that.	تام گفت که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت که چه کاری باید انجام دهد.
I want to eat some rice for dinner.	من می خواهم برای شام برنج کاری بخورم.
Fortunately, he did not see Tom Mary and John kissing.	خوشبختانه تام مری و جان را در حال بوسیدن ندید.
Tom did not know how to apologize to the Frenchman, so he said nothing.	تام نمی دانست چگونه به فرانسوی عذرخواهی کند، بنابراین چیزی نگفت.
How much did you have to pay for the tickets?	چقدر باید برای بلیط ها پرداخت می کردید؟
It does not seem too hard.	خیلی سخت به نظر نمی رسد.
I thought I could not do that.	فکر می کردم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom is on the same team as me.	تام در همان تیمی است که من هستم.
Tom told me he had no enemies.	تام به من گفت که او هیچ دشمنی ندارد.
Tom was not satisfied	تام راضی نبود
Tom is in a very bad situation, isn't he?	تام در وضعیت بسیار بدی است، اینطور نیست؟
It's hard to work with you	کار کردن با شما سخت است
You have to stay in Australia	باید در استرالیا می ماندی
I could have stopped it	من می توانستم آن را متوقف کنم
Tom gave me some books.	تام چند کتاب به من داد.
Tom and Mary were completely surprised.	تام و مری کاملاً شگفت زده شدند.
I think Tom was scared.	فکر کنم تام ترسید.
Tom said I should have left sooner.	تام گفت باید زودتر می رفتم.
Hunters killed a boar.	شکارچیان یک گراز را کشتند.
What Tom really wanted to do was stay home and watch TV.	کاری که تام واقعاً می خواست انجام دهد این بود که در خانه بماند و تلویزیون تماشا کند.
I do not understand why Tom does not like me.	من نمی فهمم چرا تام از من خوشش نمی آید.
I laughed at you, right?	من تو را خنداندم، نه؟
I think we're going to be there on Monday	فکر کنم قراره دوشنبه اونجا باشیم
You are very good to me	تو برای من خیلی خوب هستی
I doubt that Tom and Mary are eager to do so.	من شک دارم که تام و مری مشتاق این کار هستند.
I explicitly told Tom not to do this.	من صریحا به تام گفتم این کار را نکن.
Tom is so rich that he can buy almost anything he wants.	تام آنقدر ثروتمند است که تقریباً هر چیزی را که می خواهد بخرد.
We do not mean any harm.	منظور ما تام هیچ ضرری ندارد.
Tom is thirty, right?	تام سی ساله است، نه؟
Tom thought everyone in the school knew he had been arrested.	تام تصور می کرد همه در مدرسه می دانستند که او دستگیر شده است.
We have bigger fish to fry.	ما ماهی بزرگتری برای سرخ کردن داریم.
Tom thinks Mary does not know what to do.	تام فکر می کند که مری نمی داند باید چه کار کند.
How much beer did you drink?	چند آبجو خوردی؟
I just did not think Tom would do that.	من فقط فکر نمی کردم تام این کار را انجام دهد.
I wish you did not make so much noise at night.	ای کاش شب ها اینقدر سر و صدا نمی کردی.
Are you and Tom still together?	آیا شما و تام هنوز با هم قرار دارید؟
I was very happy with how things went.	از اینکه اوضاع چطور پیش رفت بسیار راضی بودم.
I do not even know where to start looking for Tom.	من حتی نمی دانم از کجا شروع کنم به دنبال تام.
I doubt Tom and Mary were both married.	من شک دارم که تام و مری هر دو ازدواج نکرده باشند.
The engineer showed how to work with this complex system.	مهندس نحوه کار با این سیستم پیچیده را نشان داد.
Tom hopes Mary wins.	تام امیدوار است که مری برنده شود.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت امیدوار است که مری بتواند این کار را انجام دهد.
The leader ruled his country for more than 50 years.	رهبر بیش از 50 سال کشورش را اداره کرد.
Tom got into the boat.	تام وارد قایق رانی شد.
I should have been in the meeting	من باید در جلسه بودم
Am I the only one who does not want to do this?	آیا من تنها کسی هستم که نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary that he would not be allowed to do that.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که اجازه این کار را نخواهد داشت.
You can not swim in this lake.	شما نمی توانید در این دریاچه شنا کنید.
I want you to know that I appreciate your help.	می خواهم بدانید که از کمک شما قدردانی می کنم.
The police did not believe Tom's story.	پلیس داستان تام را باور نکرد.
Tom loves his new job very much.	تام کار جدیدش را خیلی دوست دارد.
Who is your girlfriend?	دوست دخترت کیه؟
Why don't we go see Tom in Australia?	چرا ما به دیدن تام در استرالیا نمی رویم؟
I did not know how sick Tom was.	نمی دانستم تام چقدر بیمار است.
I think Tom is listening to me.	فکر می کنم تام به من گوش می دهد.
Tom says he does not believe in ghosts.	تام می گوید که او به ارواح اعتقادی ندارد.
It was clear that Tom did not want to do this today.	واضح بود که تام امروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom works as a daredevil.	تام به عنوان یک جسارت دهنده کار می کند.
I finished my lunch	ناهار خوردنم تموم شد
Tom wondered why Mary was singing French.	تام تعجب کرد که چرا مری فرانسوی می خواند.
I hope Tom finds this.	امیدوارم تام این کار را پیدا کند.
I wish I had never met Tom.	ای کاش هرگز تام را ملاقات نمی کردم.
If Mary had not helped him, Tom would have done it himself.	اگر مری به او کمک نمی کرد تام این کار را خودش انجام می داد.
Tom is not as determined to do this as he used to be.	تام مثل گذشته مصمم به انجام این کار نیست.
Tom was upset because Mary laughed at him.	تام ناراحت بود چون مری به او خندید.
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
There is no wind here	اینجا باد نیست
As it turned out, he knew everything about me.	همانطور که معلوم شد، او همه چیز را در مورد من می دانست.
Tom has a baby.	تام یک بچه دارد.
Tom was not happy to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال نشد.
Tom did not shout at Mary.	تام سر مری فریاد نزد.
Is there a girl here that you have not seen yet?	آیا دختری در اینجا وجود دارد که هنوز آنها را ندیده اید؟
Tom parked his car in front of Mary's house.	تام ماشینش را جلوی خانه مری پارک کرد.
The brakes did not work	ترمزها جواب نداد
I will be in Australia in about three weeks.	من حدود سه هفته دیگر در استرالیا خواهم بود.
I heard Tom swear in French.	شنیدم که تام به زبان فرانسوی فحش می داد.
You like to hunt, don't you?	دوست داری شکار کنی، نه؟
I did not understand what he was talking about.	من متوجه نشدم که او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom wonders if Mary can do it.	تام تعجب می کند اگر مری این کار را انجام دهد.
Is there anything you want to tell me?	چیزی هست که بخواهی به من بگویی؟
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Do not eat anything that your grandmother does not recognize as food.	چیزی نخورید که مادربزرگتان آن را به عنوان غذا تشخیص ندهد.
How are you all?	حال همه چطور است؟
Tom thinks Mary probably won't cry.	تام فکر می کند مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
I gave Tom some clothes to wear.	چند لباس به تام دادم تا بپوشد.
No need to reply to that letter.	نیازی به پاسخ دادن به آن نامه نیست.
Tom asked everyone to leave him alone.	تام از همه خواست که او را تنها بگذارند.
The young man lost his sight in a car accident.	تصادف رانندگی بینایی مرد جوان را از دست داد.
I doubt Tom and Mary are afraid of you.	من شک دارم تام و مری از تو می ترسند.
Tom is the only one in our family who loves swimming.	تام تنها کسی است که در خانواده ما شنا را دوست دارد.
Tom still has to pay the bill.	تام هنوز باید قبض را بپردازد.
Tom said Mary is an athlete.	تام گفت که مری ورزشکار است.
Tom eats a lot of fruit.	تام میوه های زیادی می خورد.
Tom figured out how to repair the engine himself.	تام فهمید که چگونه موتور را خودش تعمیر کند.
Tom and Mary are both very sensitive about what they eat.	تام و مری هر دو در مورد آنچه می خورند بسیار حساس هستند.
I'm sure you did your best.	من مطمئن هستم که شما بهترین کار را انجام دادید.
Why not do the honors?	چرا افتخارات را انجام نمی دهید؟
By the time I arrived, Tom was gone.	زمانی که من رسیدم، تام دیگر رفته بود.
Tom probably does not tell Mary that he wants to help John.	تام به احتمال زیاد به مری نمی‌گوید که از او می‌خواهد به جان کمک کند.
I hope Tom gets married soon.	امیدوارم تام به زودی ازدواج کند.
I doubt Tom will love you.	من شک دارم که تام شما را دوست داشته باشد.
Tom said Mary did not agree.	تام گفت که مری با این کار موافقت نکرد.
How could Tom not know this?	چطور ممکن است تام این را نداند؟
Think of the situation in which you put me.	به موقعیتی که من را در آن قرار می دهید فکر کنید.
I thought the man you were talking to was Tom.	من فکر می کردم که مردی که با او صحبت می کنید تام است.
We have always been able to talk to each other.	ما همیشه توانسته ایم با هم صحبت کنیم.
Can you bring this to the second floor for me?	آیا این را برای من به طبقه دوم می آورید؟
Tom said he had been here before.	تام گفت که قبلاً اینجا بوده است.
Why can't we go home?	چرا نمی توانیم به خانه برگردیم؟
I know you can not stop Tom.	می دانم که نمی توانی جلوی تام را بگیری.
Tom can read well enough.	تام می تواند به اندازه کافی خوب بخواند.
Tom is a wonderful young man.	تام مرد جوان فوق العاده ای است.
There is a dictionary on the shelf.	یک فرهنگ لغت در قفسه وجود دارد.
I do not think I can find the time for that.	فکر نمی کنم بتوانم زمانی برای این کار پیدا کنم.
Tom told me to write the report by Monday.	تام به من گفت که گزارش را تا دوشنبه بنویسم.
You are freezing to die	داری یخ میزنی تا بمیری
Tom said he would definitely do it.	تام گفت که این کار را حتما انجام خواهد داد.
I know Tom saved John Mary.	می دانم که تام جان مری را نجات داد.
There was a moment of silence as Tom and Mary drank their drinks.	زمانی که تام و مری نوشیدنی های خود را می نوشیدند، لحظه ای سکوت برقرار شد.
Tom was wearing a bandana.	تام یک باندانا پوشیده بود.
In fact, Tom has no insurance.	در واقع، تام بیمه ندارد.
Nobody listens?	کسی گوش نمیده؟
It's no secret that Tom Mary does not like it.	بر کسی پوشیده نیست که تام مری را دوست ندارد.
Tom and I want to do this.	من و تام می خواهیم این کار را انجام دهیم.
As interesting as magic shows are, I do not like them very much.	هرچقدر هم که نمایش های جادویی جالب باشند، من آنقدر از آنها خوشم نمی آید.
I told you the air is cold	بهت گفتم هوا سرد میشه
Tom told me he thought Mary was schizophrenic.	تام به من گفت که فکر می کند مری اسکیزوفرنی است.
Tom wants to hug Mary.	تام می خواهد مری را در آغوش بگیرد.
I can not let you get rid of this issue.	من نمی توانم اجازه دهم که شما از این موضوع خلاص شوید.
It does not look symmetrical.	متقارن به نظر نمی رسد.
Tom was three meters behind me.	تام سه متر پشت سرم بود.
We can not allow this situation to continue any longer.	ما نمی توانیم اجازه دهیم که این وضعیت بیش از این ادامه یابد.
Please protect Tom	از تام محافظت کن لطفا
Tom did not know about Mary's marriage.	تام از ازدواج مری خبر نداشت.
Baseball is a popular sport in several Latin American countries.	بیسبال یک ورزش محبوب در چندین کشور آمریکای لاتین است.
What reasons does Tom have for doing so?	تام چه دلایلی برای انجام چنین کاری دارد؟
I thought Tom would be sympathetic.	من فکر می کردم که تام دلسوز خواهد بود.
I gave the book to Tom.	کتاب را به تام دادم.
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد.
You have been very helpful.	شما بسیار مفید بوده اید.
This is your call, Tom.	این تماس شماست، تام.
You will not defeat me	تو مرا شکست نخواهی داد
Tom and I have to work together.	من و تام باید با هم کار کنیم.
Tom is not a good boy	تام پسر خوبی نیست
I have tried this before.	من قبلا این را امتحان کرده ام.
Tom seems to be very worried about something.	به نظر می رسد تام در مورد چیزی بسیار نگران است.
At the end of the class, our teacher usually stays by to answer any questions we may have.	پس از پایان کلاس، معلم ما معمولاً برای پاسخ به هر سؤالی که ممکن است داشته باشیم کنار می‌ماند.
I did not expect Tom to do anything.	انتظار نداشتم تام کاری بکند.
Tom has not yet named the puppy.	تام هنوز اسم توله سگ را نبرده است.
Tom hates his French teacher.	تام از معلم فرانسوی خود متنفر است.
Heat expands most things.	گرما بیشتر چیزها را منبسط می کند.
Tom is dating John's ex-girlfriend.	تام با دوست دختر سابق جان قرار می گیرد.
I've never heard from you, so I thought you would not be here today.	من هرگز از شما چیزی نشنیدم، بنابراین فکر کردم امروز اینجا نخواهید بود.
Tom claims he never killed anyone.	تام ادعا می کند که هرگز کسی را نکشته است.
I did not poison Tom.	من تام را مسموم نکردم.
I can not solve the problem alone.	من به تنهایی نمی توانم مشکل را حل کنم.
We have not succeeded yet	ما هنوز موفق نشده ایم
I do not know if there will be more snow this year than last year?	من نمی دانم که آیا امسال برف بیشتر از سال گذشته خواهد بود؟
I just went to Tom's back door without realizing it.	من فقط بدون اینکه متوجه شود به در پشتی تام رفتم.
I'm pretty sure Tom's doing something illegal.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کار غیرقانونی انجام می دهد.
I know Tom knows that Mary does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Democrats oppose the idea.	دموکرات ها با این ایده مخالفند.
Tom needs constant care.	تام نیاز به مراقبت مداوم دارد.
Tom realized that Mary was probably sleepy.	تام متوجه شد که مری احتمالاً خواب آلود است.
You have to answer the question	شما باید به سوال پاسخ دهید
I looked at Tom's photo.	به عکس تام نگاه کردم.
It is no longer safe for Tom to be around me.	دیگر برای تام امن نیست که در اطراف من باشد.
I do not know if Tom can still do that.	نمی دانم آیا تام هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد؟
I wish my camera was with me now.	ای کاش الان دوربینم همراهم بود.
Tom did his job and I did my job.	تام وظیفه خود را انجام داد و من وظیفه خود را انجام دادم.
How did Tom know where the treasure was buried?	تام از کجا می دانست که گنج در کجا دفن شده است؟
Tom is very upset about this.	تام از این موضوع بسیار ناراحت است.
I have already finished it.	من قبلاً آن را تمام کرده ام.
Tom bought some bananas.	تام مقداری موز خرید.
This is truly an achievement.	این واقعاً یک دستاورد است.
Tom was as fast as I was.	تام هم مثل من سریع بود.
The pigeons were all poisonous.	کبوترها همگی مسموم بودند.
I did not know that Tom drank so much.	نمی دانستم تام اینقدر نوشیده است.
Tom thought he might win.	تام فکر کرد که ممکن است برنده شود.
I think Tom does not tell Mary why he did it.	من فکر می کنم تام به مری نمی گوید که چرا این کار را کرد.
You didn't think I was done yet, did you?	فکر نمی کردی هنوز این کار را تمام کرده باشم، نه؟
Tom does not seem to know what he is talking about.	به نظر می رسد تام نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
The head coach of the football team is Tom Jackson.	سرمربی تیم فوتبال تام جکسون است.
Tom wants to be an Air Force pilot.	تام می خواهد خلبان نیروی هوایی شود.
Tom said he never wanted to get married.	تام گفت که او هرگز نمی خواست ازدواج کند.
He gave all his property to the daughter of an old friend and did not expect anything in return.	او تمام دارایی خود را به دختر یکی از دوستان قدیمی خود بخشید و در عوض انتظاری نداشت.
What you want us to do is impossible.	کاری که شما از ما می خواهید انجام دهیم غیرممکن است.
Tom is not sure he will pass today's exam.	تام مطمئن نیست که امتحان امروز را پشت سر بگذارد.
Tom said he was shy.	تام گفت که خجالتی است.
One drop of this poison is enough to kill 160 people.	یک قطره از این سم برای کشتن 160 نفر کافی است.
That crow?	اون کلاغه؟
It is not clear why Tom did not want to do this.	معلوم نیست چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom devoted his life to studying this phenomenon.	تام زندگی خود را وقف مطالعه این پدیده کرد.
This is not the oil we need.	این روغنی نیست که ما نیاز داریم.
We saw Tom kissing Mary.	ما تام را دیدیم که مری را می بوسد.
My parents were not satisfied.	پدر و مادرم راضی نبودند.
I do not think Tom can hear what we are saying.	من فکر نمی کنم که تام بتواند آنچه را که ما می گوییم بشنود.
I have not seen Tom either.	تام را هم ندیده ام.
I did not see you as a guest last night	دیشب تو مهمونی ندیدمت
Well, of course, I never doubt that my coach is right.	خوب، البته، من هرگز شک نمی کنم که مربی من درست می گوید.
Tom really did not like Korean food.	تام واقعاً حوصله خوردن غذاهای کره ای را نداشت.
What is all this noise?	این همه سر و صدا چیست؟
Tom can not go with Mary.	تام نمی تواند با مری برود.
Tom must be hesitant to do so.	تام باید برای انجام این کار مردد باشد.
Tom told Mary he thought John was affected.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تحت تأثیر قرار گرفته است.
Do you prefer to drink wine with your mother or your father?	ترجیح می دهید با مادرتان شراب بنوشید یا پدرتان؟
Tom is still not sure what to do.	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری انجام دهد.
I will quit smoking forever.	من سیگار را برای همیشه ترک خواهم کرد.
Didn't you know you were going to do this?	نمی دانستی که قرار بود این کار را بکنی؟
Tom is very accurate, is not he?	تام خیلی دقیق است، اینطور نیست؟
What is it like?	اون چیه تو کیفت؟
Tom listened.	تام گوشم را کشید.
I knew Tom was the only one who did that.	می دانستم که تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
I prefer to wear ugly clothes than not at all.	ترجیح میدم لباس زشت بپوشم تا اینکه اصلا لباس نپوشم.
We must leave the past behind.	ما باید گذشته را پشت سر بگذاریم.
Maybe we should not do that.	شاید ما نباید این کار را انجام دهیم.
I certainly do not want to help you.	مطمئناً بدم نمی آید که به شما کمک کنم.
Without Tom's advice, Mary fails.	بدون مشاوره تام، مری شکست می خورد.
I can not take you home right now.	من نمی توانم شما را در حال حاضر به خانه برسانم.
I was not invited to the opening ceremony.	من به مراسم افتتاحیه دعوت نشدم.
I know Tom is busy	میدونم تام سرش شلوغه
Tom enjoyed Australia.	تام از استرالیا لذت برد.
Tom helped Mary get up.	تام به مری کمک کرد تا بلند شود.
Tom never imagined he would win first prize.	تام هرگز تصور نمی کرد که برنده جایزه اول شود.
Tom did not think Mary was jealous.	تام فکر نمی کرد مری حسود است.
The situation was indescribable.	وضعیت وصف ناپذیری بود.
Tom suddenly appeared.	تام ناگهان ظاهر شد.
A neutral country was called upon to help resolve the conflict.	از یک کشور بی طرف خواسته شد تا به حل و فصل مناقشه کمک کند.
Tom and Mary can not both be right.	تام و مری نمی توانند هر دو درست باشند.
Let's play secretly.	بیایید مخفیانه بازی کنیم.
I think Tom will not be absent.	من فکر می کنم که تام غایب نخواهد بود.
Constitutional restrictions barred President Johnson Sirleaf from running for re-election.	محدودیت های دوره قانون اساسی، رئیس جمهور جانسون سیرلیف را از نامزدی مجدد برای انتخاب مجدد منع کرد.
Tom has killed three people before.	تام قبلاً سه نفر را کشته است.
Where is Tom?	تام کجاست؟
If your windows are not ventilated, moisture will seep in.	اگر پنجره های شما هوابند نباشند، رطوبت به داخل نفوذ می کند.
Tom saw it differently.	تام آن را متفاوت دید.
Tom escaped without Scott.	تام بدون اسکات فرار کرد.
I think it was one of the best movies I saw.	فکر می کنم یکی از بهترین فیلم هایی بود که دیدم.
It is not the end of the world	آخر دنیا نیست
Tom sometimes sleeps too much.	تام گاهی اوقات بیش از حد می خوابد.
Tom moved here from Boston three years ago.	تام سه سال پیش از بوستون به اینجا نقل مکان کرد.
I thought you told me you could not speak French.	فکر کردم به من گفتی که نمی توانی فرانسوی صحبت کنی.
I'm going to see how Tom is	من برم ببینم تام چطوره
Tom has been in a high-security prison for the past three years.	تام در سه سال گذشته زندانی یک زندان فوق امنیتی بوده است.
In fact, I'm not Tom.	در واقع، من تام نیستم.
I think it's better to get rid of it.	به نظر من بهتر است از شر آن خلاص شوید.
I saw Tom swimming in the pool.	تام را دیدم که در استخر شنا می کرد.
Tom certainly had the impression that he did not intend to be there tomorrow.	تام مطمئناً این تصور را ایجاد کرد که قصد ندارد فردا آنجا باشد.
Tom thought something was wrong.	تام فکر کرد چیزی اشتباه است.
I should have paid more attention in class.	من باید در کلاس توجه بیشتری می کردم.
Tom said he thought he knew the cause of the accident.	تام گفت که فکر می کند علت تصادف را می داند.
If they had looked for him more, they would have found Tom.	اگر بیشتر به دنبالش می گشتند تام را پیدا می کردند.
I can never get a direct answer from Tom.	من هرگز نمی توانم یک پاسخ مستقیم از تام دریافت کنم.
Where are the stables?	اصطبل کجاست؟
It's hard to talk to Tom.	صحبت کردن با تام سخت است.
Slavery created to run sugar farms in Antigua was abolished in 1834.	برده داری که برای اداره مزارع شکر در آنتیگوا ایجاد شده بود، در سال 1834 لغو شد.
I felt a very severe pain in my head, and I remember thinking to myself, this is not the right feeling.	درد بسیار شدیدی در سرم احساس کردم، و یادم می‌آید با خودم فکر می‌کردم، این احساس درستی نیست.
I could hear the children playing in the apartment above my apartment.	صدای بازی بچه ها در آپارتمان بالای آپارتمانم را می شنیدم.
Tom did not seem to be too worried.	به نظر نمی رسید تام خیلی نگران باشد.
I do not think Tom has ever fallen in love.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال عاشق شده باشد.
Tom got out of his car.	تام از ماشینش پیاده شد.
Was it Tom who told you I was coming?	این تام بود که بهت گفت من میام؟
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحال است که این کار را نکرده است.
Tom is a hard cookie.	تام یک کلوچه سخت است.
People were talking about us.	مردم در مورد ما صحبت می کردند.
How much do you expect to be paid for doing this?	انتظار دارید برای انجام این کار چقدر دستمزد دریافت کنید؟
Tom said he did not think it was safe to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار بی خطر باشد.
You touched my heart	تو قلبم را لمس کردی
When I was young, I lived with my mouth shut.	وقتی جوان بودم، دست به دهان زندگی می کردم.
Do you know what Tom was doing in Boston?	آیا می دانی تام در بوستون چه می کرد؟
Tom probably never had a girlfriend.	تام احتمالا هرگز دوست دختر نداشته است.
Tom said no one else could help Mary.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی تواند به مری کمک کند.
I'm not going to Boston with Tom.	من قرار نیست با تام به بوستون بروم.
You're not angry, are you?	تو عصبانی نیستی، نه؟
Tom wished he had not asked Mary to learn how to do this.	تام آرزو می کرد کاش از مری نمی خواست که یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom will do it on October 20th.	من فکر می کنم تام این کار را در 20 اکتبر انجام خواهد داد.
I'm upset and tired of all your grievances.	حالم به هم میخوره و از این همه گلایه هایت خسته میشم.
The boys listened carefully.	پسرها با دقت گوش کردند.
I received a letter from a friend in Australia.	نامه ای از یکی از دوستانم در استرالیا دریافت کردم.
You are great for each other	شما برای یکدیگر عالی هستید
Tom was the one who suggested I do this.	تام کسی بود که به من پیشنهاد کرد این کار را انجام دهم.
I was already an adult when I saw Tom.	زمانی که تام را دیدم، قبلاً بالغ بودم.
Why don't we get drunk?	چرا مست نمی شویم؟
What did God create on the seventh day?	خداوند در روز هفتم چه آفرید؟
Tom is not often invited to parties.	تام اغلب به مهمانی ها دعوت نمی شود.
Tom has to renew his passport.	تام باید پاسپورتش را تمدید کند.
I doubt Tom will come to Australia.	من شک دارم تام به استرالیا بیاید.
Tom was at home the day Mary was killed.	روزی که مری به قتل رسید تام در خانه اش بود.
Tom and I both do not know how to speak French.	من و تام هر دو بلد نیستیم فرانسوی صحبت کنیم.
I was lucky to be able to do that.	من خوش شانس بودم که توانستم این کار را انجام دهم.
I do not have the patience to try	حوصله تلاش کردن ندارم
I know Tom is a librarian.	من می دانم که تام یک کتابدار است.
Tom pulled out his knife and began pounding on a piece of wood.	تام چاقویش را بیرون آورد و شروع به کوبیدن یک تکه چوب کرد.
I thought Tom was on vacation.	من فکر کردم که تام در تعطیلات است.
Tom did not eat anything at all.	تام اصلاً چیزی نخورد.
Tom said he wanted to buy something to eat.	تام گفت که می خواهد چیزی برای خوردن بخرد.
I better see what happens	بهتره ببینم چه خبره
Tom did not tell anyone that he wanted to do this.	تام به کسی نگفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom says you're lying a lot	تام میگه خیلی دروغ میگی
I will give the book to Tom tomorrow.	فردا کتاب را به تام می دهم.
Is Mrs. Jackson Tom a mother?	آیا خانم جکسون تام مادر است؟
Why don't we wait for Tom to come back?	چرا صبر نمی کنیم تا تام برگردد؟
Tom and Mary are going to swim together this afternoon.	تام و مری قصد دارند امروز بعدازظهر با هم شنا کنند.
We are not what I want	اونجوری که من میخوام نیستیم
He told me that his father was a teacher.	او به من گفت که پدرش معلم است.
Tom is very upset about something.	تام از چیزی خیلی ناراحت است.
Tom opened the bedroom windows.	تام پنجره های اتاق خواب را باز کرد.
It's okay if people decide to do something else.	اگر مردم تصمیم بگیرند کار دیگری انجام دهند، اشکالی ندارد.
I fell in love with you the first time I saw you.	من از اولین باری که شما را دیدم عاشق شما شدم.
I'm glad Tom did that.	من خوشحالم که تام این کار را کرد.
It is no longer soup	دیگه سوپی نیست
Tom could tell Mary was interested.	تام می‌توانست بگوید مری علاقه‌مند است.
Tom is in conflict with himself	تام داره با خودش تناقض داره
Tom wants to move.	تام مایل به نقل مکان است.
Tom has already told Mary what is going to happen.	تام قبلاً به مری گفته که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I thought you said you are not afraid of ghosts.	فکر کردم گفتی از ارواح نمی ترسی.
I do not know who kissed Tom and I do not care.	من نمی دانم چه کسی تام را بوسید و برایم مهم نیست.
Tom says Mary is good at cooking.	تام می گوید مری در آشپزی خوب است.
Tom called me lazy.	تام مرا تنبل خطاب کرد.
Tom has never done that.	تام هرگز این کار را نکرده است.
I have not bought one yet	من هنوز یکی رو نخریدم
Air pollution prevents the good growth of some plants.	آلودگی هوا مانع از رشد خوب برخی گیاهان می شود.
This will probably be difficult for you to do.	احتمالا انجام این کار برای شما سخت خواهد بود.
Tom never puts on a hat.	تام هرگز کلاه نمی‌گذارد.
No one can deny the fact that fire burns.	هیچ کس نمی تواند این واقعیت را انکار کند که آتش می سوزد.
It goes without saying that hard work is the key to success.	ناگفته نماند که سخت کوشی کلید موفقیت است.
Tom told me he felt hungry.	تام به من گفت که احساس گرسنگی می کند.
Tom did not know Mary felt that way.	تام نمی دانست مری چنین احساسی دارد.
I went to the airport to chase my friend away.	من به فرودگاه رفته ام تا دوستم را بدرقه کنم.
Tom thought everyone in the school knew he had been arrested.	تام تصور می کرد که همه در مدرسه می دانستند که او دستگیر شده است.
Reading is one of the great pleasures of life.	خواندن یکی از لذت های بزرگ زندگی است.
Even if I wanted to do it, I could not.	حتی اگر می خواستم این کار را انجام دهم، نمی توانستم.
We still can not disappoint our guard.	ما هنوز نمی توانیم گارد خود را ناامید کنیم.
Who is your favorite player on our basketball team?	بازیکن مورد علاقه شما در تیم بسکتبال ما کیست؟
I do not read very well.	من زیاد خوب نمی خوانم.
I'm not familiar with Tom.	من با تام آشنا نیستم.
I'm looking for an easy to read manga with Forigana.	من به دنبال یک مانگای آسان خوان با فوریگانا هستم.
The good news is that Tom can still walk.	خبر خوب این است که تام هنوز می تواند راه برود.
I have something to discuss with Tom.	من چیزی برای بحث با تام دارم.
As far as I know he is a reliable friend.	تا جایی که من می دانم دوست قابل اعتمادی است.
We sat next to Tom.	نزدیک تام نشستیم.
Tom knew he would never return to Australia.	تام می دانست که دیگر هرگز به استرالیا باز نخواهد گشت.
Tom was my best friend in high school.	تام بهترین دوست من در دبیرستان بود.
Some teens broke our pumpkins just before Halloween.	برخی از نوجوانان درست قبل از هالووین کدو تنبل های ما را شکستند.
I had nothing else to do, so I thought I would use myself.	من کار دیگری برای انجام دادن نداشتم، بنابراین فکر کردم که خودم را مفید کنم.
That's really the only reason	واقعا تنها دلیلش همینه
We love Tom's return.	ما عاشق بازگشت تام هستیم.
I lied to Tom when I said I would do this.	وقتی گفتم این کار را می کنم به تام دروغ گفتم.
Tom told Mary not to pretend to be thirsty.	تام به مری گفت که باید تظاهر به تشنگی نکند.
It is better to have a good explanation for this.	بهتر است توضیح خوبی برای این موضوع داشته باشید.
He drives a pink Cadillac.	او یک کادیلاک صورتی رانندگی می کند.
Tom has been told what to do.	به تام گفته شده است که چه باید بکند.
How many times a week do you go shopping?	چند بار در هفته به خرید می روید؟
Tom belongs to two professional groups.	تام به دو گروه حرفه ای تعلق دارد.
I have a rowing boat that you can borrow.	من یک قایق پارویی دارم که می توانید آن را قرض بگیرید.
Tom and Mary ask us for help.	تام و مری از ما کمک می خواهند.
Tom is the unknown hero here.	تام قهرمان گمنام اینجاست.
"I have to see him." 	"من باید او را ببینم."
"Why?"	"چرا؟"
Tom says you're not talking to him yet.	تام می گوید هنوز با او صحبت نمی کنی.
Tom was blamed for being late.	تام به خاطر دیر آمدن سرزنش شد.
I felt like Tom was late.	احساس می کردم تام دیر می شود.
Tom is unfair	تام بی انصافیه
The humidity is very high, isn't it?	رطوبت هوا خیلی بالاست، اینطور نیست؟
I googled you and found that you spent some time in prison.	من تو را در گوگل جستجو کردم و متوجه شدم که مدتی را در زندان گذرانده ای.
Only after his mother died did Tom realize that he had gambled on his inheritance.	تام تنها پس از مرگ مادرش متوجه شد که او ارث او را قمار کرده است.
Whatever it is, we are not interested.	هر چه هست، ما علاقه ای نداریم.
Tom has three sons. 	تام سه پسر دارد.
One lives in Boston and the other two in Chicago.	یکی در بوستون و دو نفر دیگر در شیکاگو زندگی می کنند.
Tom studied piano as a child.	تام وقتی بچه بود درس پیانو می خواند.
Tom uses the Internet to learn French.	تام از اینترنت برای یادگیری زبان فرانسه استفاده می کند.
Tom was cooking something in a big pot that smelled great.	تام در یک قابلمه بزرگ چیزی می پخت که بوی بسیار خوبی داشت.
Tom was not funny either.	تام هم خنده دار نبود.
Tom and Mary do not need to do this.	تام و مری نیازی به این کار ندارند.
Tom has to do this before Mary gets here.	تام باید این کار را قبل از رسیدن مری به اینجا انجام دهد.
You do not have to wait for Tom.	لازم نیست منتظر تام باشید.
I'm talking about this	من دارم از این حرف میزنم
Many big changes are coming soon.	به زودی تغییرات بزرگ زیادی در راه است.
Why can't I have it?	چرا نمی توانم آن را داشته باشم؟
Which makes it narrow.	که آن را باریک می کند.
The school is reviewing disciplinary measures.	مدرسه در حال بررسی اقدامات انضباطی است.
We must do our best to maintain world peace.	ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ صلح جهانی انجام دهیم.
Tom looks very upset.	به نظر می رسد تام بسیار ناراحت است.
Tom knows it has to be this way.	تام می داند که باید اینگونه باشد.
Does Tom know you can't swim?	آیا تام می داند که شما نمی توانید شنا کنید؟
I thought the prices in that store were too high.	من فکر می کردم که قیمت های آن فروشگاه خیلی بالاست.
Tom bought a drone.	تام یک پهپاد خرید.
I do not think Tom knows what time it is.	فکر نمی کنم تام بداند ساعت چند است.
I wanted to tell Tom the truth.	می خواستم حقیقت را به تام بگویم.
I do not know what to say to make Tom feel better.	نمی دانم چه بگویم تا تام حالش بهتر شود.
This historical monument was built in February 1985.	این بنای تاریخی در بهمن 1364 ساخته شده است.
Tom is familiar with this area.	تام با این منطقه آشناست.
Tom was really interested in it.	تام واقعاً به آن علاقه داشت.
I did not do everything I should have done.	من هر کاری که باید انجام می دادم انجام ندادم.
The company is indifferent to the safety of its workers.	این شرکت نسبت به ایمنی کارگران خود بی تفاوت است.
Tom told us he was so old he could not go out all night.	تام به ما گفت که او آنقدر پیر است که نمی‌تواند تمام شب را بیرون برود.
Where were you when you realized you did not have an umbrella?	وقتی فهمیدی چترت نیست کجا بودی؟
I knew Tom was going to ask Mary not to do that.	می دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد که این کار را نکند.
I told Tom not to do this.	به تام گفتم این کار را نکن.
Tom was not dead	تام نمرده بود
Tom said you would do it for Mary.	تام گفت که این کار را برای مری انجام خواهی داد.
Nothing is going to happen tonight	امشب قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد
Tom told Mary he was angry.	تام به مری گفت که عصبانی است.
Let's take a look at Tom and see what his problems are.	بیایید با تام بررسی کنیم و ببینیم مشکلات او چیست.
The train leaves at 2:30 p.m.	قطار ساعت 2:30 حرکت می کند.
Tom the dog is a great swimmer.	سگ تام شناگر بسیار خوبی است.
I know which way Tom went.	من می دانم که تام به کدام سمت رفت.
Do you think Tom will keep his word?	آیا فکر می کنید تام به قول خود عمل می کند؟
I know you do not do that	میدونم همچین کاری نمیکنی
Tom took off his sunglasses and handed them to Mary.	تام عینک آفتابی اش را برداشت و به مری داد.
Tom did not know he no longer needed Mary's help.	تام نمی دانست که دیگر نیازی به کمک به مری ندارد.
When did you tell Tom to come?	به تام گفتی کی بیاد؟
Tom told me he thought Mary was two-sided.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوسویه است.
How can you smell this?	چگونه می توانید این بو را دلپذیر بدانید؟
You will eventually be able to do this.	شما در نهایت قادر به انجام این کار خواهید بود.
Tom asks silly questions.	تام سوالات احمقانه ای می پرسد.
Who cleaned the kitchen floor?	چه کسی کف آشپزخانه را تمیز کرد؟
Tom will probably never forgive us for doing this.	تام احتمالا هرگز ما را به خاطر انجام این کار نخواهد بخشید.
Tom and Mary are out on the porch.	تام و مری بیرون در ایوان هستند.
I heard that he was very experienced in investing abroad.	شنیدم که در سرمایه گذاری های خارج از کشور بسیار باتجربه بود.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برگردد.
Tom passed the French exam.	تام امتحان فرانسه را قبول کرد.
I'm so embarrassed now	من الان خیلی خجالت میکشم
Tom is one of John's partners.	تام یکی از شرکای جان است.
I wanted to talk to Tom about it.	می خواستم در مورد آن با تام صحبت کنم.
Sometimes I go to school by bus and sometimes on foot.	گاهی با اتوبوس به مدرسه می روم و گاهی پیاده.
Do you still do this with Tom?	آیا هنوز هم مانند گذشته این کار را با تام انجام می دهید؟
I do not like Tom's new hat.	من کلاه جدید تام را دوست ندارم.
Please dry the knife before rinsing it so that it does not rust.	لطفا قبل از اینکه چاقو را کنار بگذارید، آن را خشک کنید تا زنگ نزند.
Tom immediately understood what was happening.	تام بلافاصله فهمید که چه اتفاقی می افتد.
Tom says he does not even like to do that.	تام می گوید که او حتی دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I'm leaving for Boston tomorrow morning at 2:30.	فردا صبح ساعت 2:30 به سمت بوستون می روم.
This is not complicated	این پیچیده نیست
I consider Tom a coach.	من تام را یک مربی می دانم.
Tom will never let Mary talk to you.	تام هرگز اجازه نمی دهد مری با شما صحبت کند.
I haven't been to Australia in a long time.	مدت زیادی است که به استرالیا نرفته ام.
why do not you answer	چرا جواب نمیدی
I'm not completely finished here.	من اینجا کاملاً تمام نشده ام.
He asked her not to disturb him.	او از او خواهش کرد که مزاحم او نشود.
What did you and Tom eat?	تو و تام چی خوردی؟
Mary is Tom's bride.	مری عروس تام است.
How much longer do you think it will take to do that?	فکر می کنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار لازم است؟
Do not postpone this to later.	این مطالب را به بعد موکول نکنید.
Tom lost his shirt playing poker.	تام با بازی پوکر پیراهنش را گم کرد.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom said he plans to return home on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر به خانه برگردد.
Do not tell me something you do not want others to know. 	چیزی به من نگو ​​که نمی خواهی دیگران بدانند.
I'm not good at keeping secrets.	من در حفظ اسرار خوب نیستم.
Tom said he would do it in a few days.	تام گفت که چند روز دیگر این کار را انجام خواهد داد.
Tom was sitting alone on the porch reading a book.	تام تنها در ایوان نشسته بود و کتاب می خواند.
Have you been to any of the places on the list?	آیا به هیچ یک از مکان های لیست رفته اید؟
You asked Tom why he was not in the meeting?	از تام پرسیدی چرا در جلسه نبود؟
Tom said he thought Mary was hesitant to do so.	تام گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد است.
I hope Tom gets better.	امیدوارم تام بهتر شود.
When you are present I am ready	وقتی تو حاضری من آماده ام
Tom became dangerously ill.	تام به طور خطرناکی بیمار شد.
Tom did not even know that Mary had been married before.	تام حتی نمی دانست که مری قبلا ازدواج کرده است.
We can not find our jackets.	ما نمی توانیم ژاکت هایمان را پیدا کنیم.
Tom left	تام سمت چپ
They looked carefully.	آنها با دقت نگاه کردند.
I will meet Tom at the library.	من تام را در کتابخانه ملاقات خواهم کرد.
what's the solution?	راه حل چیست؟
He lied about his age to join the club.	او در مورد سن خود برای ورود به باشگاه دروغ گفت.
I do not use Facebook.	من از فیس بوک استفاده نمی کنم.
Please do not change	لطفا تغییر نده
I was surprised that Tom did not want to do what others wanted him to do.	من تعجب کردم که تام نمی خواست کاری را که دیگران می خواستند انجام دهند.
Hey, this is not a bad idea.	هی، این ایده بدی نیست.
Tom knows how to help people.	تام می داند چگونه به مردم کمک کند.
Tom is younger than me.	تام از من کوچکتر است.
Who's your favorite actor or actress?	بازیگر مورد علاقه شما کیست؟
Tom looked surprised.	تام متعجب به نظر می رسید.
Do not stay away from me	از من دور نشو
Tom was arrested in Boston yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر در بوستون دستگیر شد.
Tom owns this building.	تام صاحب این ساختمان است.
I do not like unwanted advice.	توصیه های ناخواسته را دوست ندارم.
I have not done this since I was a child.	من از بچگی این کار را نکرده ام.
I'm sure Tom will appreciate your concern.	من مطمئن هستم که تام از نگرانی شما قدردانی می کند.
My son's name is Tom.	اسم پسرم تام است.
Have you recently experienced body aches?	آیا اخیراً بدن درد را تجربه کرده اید؟
I hope Tom gets another chance.	امیدوارم که تام یک فرصت دوباره پیدا کند.
What do you do with Tom's clothes?	با لباس تام چیکار میکنی؟
It is clear that Tom is in a hurry.	واضح است که تام عجله دارد.
This is not a word I will never use.	این کلمه ای نیست که من هرگز از آن استفاده کنم.
Tom is sending a fax.	تام در حال ارسال فکس است.
I was stunned for a moment.	یک لحظه مبهوت شدم.
When I woke up, there was a thief in my room.	وقتی از خواب بیدار شدم، یک سارق در اتاقم بود.
I can do it with my eyes closed.	من می توانم آن را با چشمان بسته انجام دهم.
I do not know. 	من نمی دانم.
what do you think?	شما چی فکر میکنید؟
Tom is lucky he was not seriously injured.	تام خوش شانس است که آسیب جدی ندیده است.
We only have three spoons.	ما فقط سه قاشق داریم.
Tom has never kissed anyone in public.	تام هرگز کسی را در ملاء عام نبوسیده است.
Tom still does not know that Mary and I are separated.	تام هنوز نمی‌داند من و مری از هم جدا شده‌ایم.
Tom chose both options.	تام هر دو گزینه را انتخاب کرد.
I know Tom does not know why Mary had to do this herself.	می دانم که تام نمی داند چرا مری مجبور شد این کار را خودش انجام دهد.
Tom could not find the light switch.	تام نتوانست کلید چراغ را پیدا کند.
I know Tom is a farmer, but I do not know where his farm is.	من می دانم که تام کشاورز است، اما نمی دانم کجا مزرعه اش است.
I hoped this would not happen.	من امیدوار بودم که این اتفاق نیفتد.
Tom changes channels during commercials.	تام در حین تبلیغات کانال را عوض می کند.
No one knew this except Tom.	هیچ کس این را نمی دانست جز تام.
Why is Tom still in Boston?	چرا تام هنوز در بوستون است؟
Forensic medicine is conducting an autopsy on Tom to find out what killed him.	پزشکی قانونی در حال انجام کالبد شکافی بر روی تام است تا بفهمد چه چیزی او را کشته است.
Tom should have asked us for help.	تام باید از ما کمک می خواست.
Tom does not think it will rain, but he intends to carry an umbrella for each occasion.	تام فکر نمی کند که باران ببارد، اما او قصد دارد برای هر موردی یک چتر حمل کند.
Tom realized that arguing was useless.	تام متوجه شد که بحث کردن بی فایده است.
Tom said Mary knew she could do it with John today.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز این کار را با جان انجام دهد.
This baby is 3 weeks old.	این نوزاد 3 هفته است.
I know Tom did not know that Mary did not have to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I have not spoken to Tom since.	من از آن زمان با تام صحبت نکردم.
It's 2:30 and Tom and Mary are not here yet.	الان ساعت 2:30 است و تام و مری هنوز اینجا نیستند.
I wish Tom would bake bread for us.	کاش تام برای ما نان می پخت.
We are going out for lunch. 	برای ناهار بیرون می رویم.
Would you like to join us?	دوست داری به ما بپیوندی؟
I do not know if Tom went to Australia?	من نمی دانم که آیا تام به استرالیا رفته است؟
Tom said you were there	تام گفت تو اونجا بودی
Tom's parents are no longer alive.	پدر و مادر تام دیگر زندگی نمی کنند.
There is no short-term solution.	هیچ راه حل کوتاه مدتی وجود ندارد.
I prefer to work alone instead of working with Tom.	من ترجیح می دهم به جای کار با تام، تنها کار کنم.
Tom looks like a prisoner of war.	تام شبیه یک اسیر جنگی است.
No matter what you say, I'll help Tom.	مهم نیست که شما چه می گویید به تام کمک خواهم کرد.
Tom and I had the same dream last night.	من و تام دیشب خواب یکسانی را دیدیم.
I would like to do the same.	من هم دوست دارم این کار را انجام دهم.
I have sacrificed everything	من همه چیز را فدا کرده ام
I have to go to the airport to meet Tom.	برای ملاقات با تام باید به فرودگاه بروم.
Tom praised Mary for being on time forever.	تام از مری برای همیشه به موقع بودنش تمجید کرد.
I do not know if I can really do it alone.	من نمی دانم که آیا واقعاً می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
This is certainly a misunderstanding.	مطمئناً این یک سوء تفاهم است.
I do not think anyone I know.	فکر نمی کنم کسی باشد که من می شناسم.
You are supposed to enjoy yourself today.	قرار است امروز از خودت لذت ببری.
Tom said he was very willing to do that.	تام گفت که بسیار مایل است این کار را انجام دهد.
This information is incorrect	این اطلاعات درست نیست
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
That's a good thing.	نکته خوبی است.
Tom walks every morning.	تام هر روز صبح پیاده روی می کند.
Tom spent three years in prison.	تام سه سال در زندان سپری کرد.
I do not like the rainy season	فصل بارانی را دوست ندارم
Mary declined the invitation to the concert.	مری دعوت به کنسرت را رد کرد.
Tom still does not know that Mary is dead.	تام هنوز نمی داند که مری مرده است.
It was hard to find Tom.	پیدا کردن تام سخت بود.
Tom has to take another test.	تام باید یک تست دیگر بدهد.
Tom eats too much unhealthy food.	تام بیش از حد غذاهای ناسالم می خورد.
Tom said no one else was there.	تام گفت که هیچ کس دیگری آنجا نیست.
Tom thought the esophagus might have been brainwashed.	تام فکر کرد که مری ممکن است شستشوی مغزی شده باشد.
Do not worry, I will take care of it.	نگران نباش من از آن مراقبت خواهم کرد.
Tom probably did not do that on October 20th.	تام احتمالاً در 20 اکتبر این کار را انجام نداد.
It does not matter who does it, until it is done.	مهم نیست چه کسی این کار را می کند، تا زمانی که انجام شود.
I do not know any other way to do it.	من راه دیگری برای انجام آن بلد نیستم.
Tom said Mary cried all day yesterday.	تام گفت دیروز مری تمام روز گریه می کرد.
Tom was wounded in battle.	تام در نبرد مجروح شد.
Tom told Mary to pick up an umbrella.	تام به مری گفت که یک چتر بردارد.
I have already taken off my shoes.	من قبلا کفش هایم را درآورده ام.
Where did Tom go today?	تام امروز کجا رفت؟
Do you think Tom did not go because of what I said?	فکر می کنی تام به خاطر حرف من نرفت؟
I'm going out with Tom tonight.	من امشب با تام می روم بیرون.
Tom shaves his head.	تام سرش را تراشیده است.
I heard Tom will do it tomorrow.	شنیدم که تام فردا این کار را خواهد کرد.
hurry up! 	عجله کن!
The concert begins	کنسرت شروع میشه
There is a guest tonight	امشب یه مهمونی هست
Who is bigger, you or Tom?	چه کسی بزرگتر است، شما یا تام؟
I've already called for a tow truck.	من قبلاً برای یک کامیون یدک کش تماس گرفته ام.
We attacked the enemy positions.	به مواضع دشمن یورش بردیم.
I think Tom accidentally drank water from my glass.	من فکر می کنم که تام به اشتباه از لیوان من آب خورد.
Everything is fair in love and war.	همه چیز در عشق و جنگ عادلانه است.
American bombers attacked Japan's largest cities with Napalm.	بمب افکن های آمریکایی با ناپالم به بزرگترین شهرهای ژاپن حمله کردند.
If you are a man, you can find a job more easily.	اگر مرد باشید راحت تر می توانید کار پیدا کنید.
I was very happy with this car	من از این ماشین خیلی راضی بودم
We are short	ما کوتاه دستیم
He is curious to see who sent the flowers.	او کنجکاو است که ببیند چه کسی گل ها را فرستاده است.
Tom felt the same way.	تام نیز همین احساس را داشت.
Tom told Mary that he thought she was beautiful.	تام به مری گفت که فکر می کند او زیباست.
It is strange that none of us realized this mistake.	عجیب است که هیچ یک از ما متوجه این اشتباه نشدیم.
We get off with a reprimand.	با یک توبیخ پیاده می شویم.
Tom looks amused.	تام سرگرم به نظر می رسد.
Tom was like flirting.	تام چیزی شبیه لاس زدن بود.
Tom was the only one who did not need to go.	تام تنها کسی بود که نیازی به رفتن نداشت.
Tom told me he was crying.	تام به من گفت که گریه کرده است.
It is unlikely that Tom will be here today.	بعید است که تام امروز اینجا باشد.
We all have a house	ما همه خانه داريم
I tried to open the door but could not because it was locked.	سعی کردم در را باز کنم اما نتوانستم چون قفل بود.
They will be very grateful.	آنها بسیار سپاسگزار خواهند بود.
I knew things about Tom that even his parents did not know.	چیزهایی درباره تام می دانستم که حتی والدینش هم نمی دانستند.
Tom was surprised by what he read in the report.	تام از آنچه در گزارش خواند شگفت زده شد.
Tom wants one of them very much.	تام یکی از آن ها را بسیار می خواهد.
Tom does not chew gum.	تام آدامس نمی جود.
We have not even tried.	ما حتی امتحان نکرده ایم.
I am aware of what is at stake.	من از آنچه در خطر است آگاهم.
I do not know if Tom is motivated or not.	نمی دانم آیا تام انگیزه دارد یا خیر.
Did you have a girlfriend when you were in high school?	وقتی دبیرستان بودی دوست دختر داشتی؟
Do not jump to conclusions.	عجولانه نتیجه گیری نکنیم.
Tom is a photographer.	تام یک عکاس است.
Tom said he thought Mary would wait.	تام گفت که فکر می کند مری منتظر خواهد ماند.
What do you want to do in the world?	تو دنیا میخوای چیکار کنی؟
You know Tom is scared to do that, right?	می دانی که تام از انجام این کار می ترسد، نه؟
I really do not want to go.	من واقعا نمی خواهم بروم.
You are a great writer	شما یک نویسنده عالی هستید
Do not complicate matters	موضوع را پیچیده نکنید
This is an opportunity to get to know each other better.	این فرصتی است برای شناخت بهتر یکدیگر.
I can write good stories whenever I want.	من می توانم داستان های خوبی بنویسم وقتی که دلم بخواهد.
Tom is now a guard.	تام اکنون یک نگهبان است.
It only took me thirty minutes to do this.	فقط سی دقیقه طول کشید تا این کار را انجام دهم.
Tom is unaware of what he has to do.	تام از کاری که باید انجام دهد بی خبر است.
I was afraid to get on the bus late.	می ترسیدم دیر به اتوبوس برسم.
Am I that different from Tom?	آیا من اینقدر با تام فرق دارم؟
Tom does not think Mary will be the first.	تام فکر نمی کند که مری اول شود.
Our child seems to be smart. 	به نظر می رسد فرزند ما باهوش است.
Of course, we may be prejudiced.	البته ممکن است تعصب داشته باشیم.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
Tom said he did not like beer.	تام گفت که آبجو دوست ندارد.
Tom held out his hand, hoping the man would give him a piece of candy.	تام دستش را دراز کرد، به این امید که مرد یک تکه آب نبات هم به او بدهد.
Tom can't do that either.	تام هم قادر به انجام این کار نیست.
Tom does not speak French very well.	تام خیلی خوب فرانسوی صحبت نمی کند.
I can not afford it right now.	در حال حاضر نمی توانم آن را بپردازم.
Do you think Tom might be very confident?	آیا فکر می کنید تام ممکن است خیلی اعتماد به نفس داشته باشد؟
Why did Tom think doing this was a bad idea?	چرا تام فکر کرد که انجام این کار ایده بدی است؟
I bought a box of crayons for Tom.	من یک جعبه مداد رنگی برای تام خریدم.
Tom stood motionless, waiting for his turn.	تام بی حرکت ایستاده بود و منتظر نوبتش بود.
I'm not as busy as I thought.	من آنقدر که فکر می کردم سرم شلوغ نیست.
Do you think you are older than Tom?	فکر می کنی بزرگتر از تام هستی؟
Is Tom still angry with you?	آیا تام هنوز با شما عصبانی است؟
I do not want to buy your old car.	من نمی خواهم ماشین قدیمی شما را بخرم.
We do not know who those men are.	ما نمی دانیم آن مردان چه کسانی هستند.
We have cooperated a lot.	ما بسیار همکاری کرده ایم.
The press has been relentlessly pursuing the president to avoid promising not to raise taxes.	مطبوعات بی وقفه رئیس جمهور را تحت تعقیب قرار داده اند تا از قول خود مبنی بر عدم افزایش مالیات خودداری کند.
I have lived a long life	من عمر طولانی داشته ام
It looks like a baby frog.	شبیه بچه قورباغه است.
Do not dress like tourists.	مثل توریست ها لباس نپوشید.
Tom is studying hard for his finals.	تام در حال مطالعه سخت برای فینال های خود است.
Are Tom's parents divorced?	آیا پدر و مادر تام طلاق گرفته اند؟
Tom will probably spend some time in prison.	تام احتمالا مدتی را در زندان خواهد گذراند.
I tried to sell my jewelry, but no one wanted it.	سعی کردم جواهراتم را بفروشم، اما کسی آن را نخواست.
You should not tell him anything about him.	شما نباید چیزی در مورد او به او بگویید.
Tom will probably finish this before lunch.	احتمالاً تام این کار را قبل از ناهار تمام خواهد کرد.
Tom could not answer.	تام قادر به پاسخ دادن نبود.
Tell us about what you did.	در مورد کاری که انجام می دادید به ما بگویید.
Tom looks a little depressed this morning.	تام امروز صبح کمی افسرده به نظر می رسد.
The benefits outweigh the costs.	منافع بیشتر از هزینه هاست.
Did Tom go there without you?	آیا تام بدون تو به آنجا رفت؟
Tom is with it.	تام با آن همراه است.
I'm not good at public speaking.	من در سخنرانی عمومی خوب نیستم.
Tom is going to be over soon.	تام قرار است به زودی تمام شود.
Tom's house is at least twice as big as mine.	خانه تام حداقل دو برابر خانه من بزرگتر است.
Why does Tom stay in Australia?	چرا تام در استرالیا می ماند؟
Do not eat before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب غذا نخورید.
He is a fierce critic.	او منتقدی تند است.
Tom went to bed, but did not fall asleep.	تام به رختخواب رفت، اما خوابش نبرد.
I missed going out with him and eating at our favorite restaurant.	دلم برای بیرون رفتن با او و خوردن در رستوران مورد علاقه مان تنگ شده بود.
I do not think Tom will have much of a chance.	من فکر نمی کنم تام شانس زیادی داشته باشد.
I never wanted you to get involved in this mess.	من هرگز نمی خواستم تو درگیر این آشفتگی شوی.
That offer may be a way to kill two birds with one stone, but we must also be careful not to be greedy and ruin everything.	آن پیشنهاد ممکن است راهی برای کشتن دو پرنده با یک سنگ باشد، اما ما نیز باید مراقب باشیم که حریص نشویم و همه چیز را خراب نکنیم.
As far as I can tell it's a great idea.	تا جایی که من می توانم بگویم ایده بسیار خوبی است.
Who did Tom bring with him?	تام چه کسی را با خود آورد؟
What is your favorite horror movie?	فیلم ترسناک مورد علاقه شما چیست؟
I always liked to play the instrument.	من همیشه دوست داشتم ساز بزنم.
They kidnapped me, beat me with drugs and then brainwashed me.	آنها مرا ربودند، مواد مخدر زدند و سپس شستشوی مغزی دادند.
Why don't we leave at 2:30?	چرا ساعت 2:30 حرکت نمی کنیم؟
Guys, why don't you go home and rest?	بچه ها چرا نمیری خونه استراحت کنی؟
I knew trying to convince Tom was useless.	می دانستم که تلاش برای متقاعد کردن تام فایده ای ندارد.
Is Tom being cared for properly?	آیا از تام به درستی مراقبت می شود؟
I do not regret this decision	من از این تصمیم پشیمان نیستم
Fresh water is not enough	آب شیرین کافی نیست
It may not make sense to you, but it's very important to me.	شاید برای شما معنایی نداشته باشد، اما برای من بسیار مهم است.
You may not be able to see Tom.	شاید نتوانید تام را ببینید.
Tom thinks everyone lies as much as he does.	تام فکر می کند که همه به اندازه او دروغ می گویند.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
I'm sure Tom will be back soon.	مطمئنم تام به زودی برمی گردد.
Some did not like it.	بعضی ها آن را دوست نداشتند.
It is too far to walk in this heat.	در این گرما راه رفتن خیلی دور است.
I stayed with Tom every time I was in Boston.	هر وقت در بوستون بودم با تام می ماندم.
You were great	عالی بودی
I think they will win.	من فکر می کنم آنها برنده خواهند شد.
The truth will always prevail.	حقیقت همیشه پیروز خواهد بود.
Do you know one of Tom's brothers?	آیا شما یکی از برادران تام را می شناسید؟
This is what I want to buy	همونیه که میخوام بخرم
Tom and Mary did not dance together.	تام و مری با هم نمی رقصیدند.
Tom was happy to have someone to talk to.	تام از اینکه کسی را داشت که با او صحبت کند خوشحال بود.
What is the best birthday present you have ever received?	بهترین هدیه تولدی که تا به حال دریافت کرده اید چیست؟
School reopens in September	بازگشایی مدرسه در شهریور ماه
Maryam is an ordinary girl.	مریم یک دختر معمولی است.
Tom can not keep secrets.	تام نمی تواند رازها را حفظ کند.
I think Tom should be gone soon.	من گمان می کنم که تام باید به زودی برود.
He got married at the age of 22.	او در 22 سالگی ازدواج کرد.
What is your favorite part of chicken?	قسمت مورد علاقه شما از مرغ چیست؟
I do not drink wine anymore	من دیگه شراب نمیخورم
Tom saw how upset Mary was and decided not to say anything more.	تام دید که مری چقدر ناراحت است و تصمیم گرفت دیگر چیزی نگوید.
Tom does it more than Mary.	تام این کار را بیشتر از مری انجام می دهد.
The guards did not see you.	نگهبانان شما را ندیدند.
They are falling through the gaps.	آنها از طریق شکاف ها در حال سقوط هستند.
Every once in a while, when my boyfriend is at work, I have lunch.	هر چند وقت یکبار، وقتی دوست پسرم سر کار است، ناهار می‌برم.
Tom immediately reported the crime.	تام بلافاصله جنایت را گزارش کرد.
I already bought what Tom asked me to do.	من قبلاً چیزی را که تام از من خواسته بود خریده ام.
I doubt Tom will go to Australia.	من شک دارم تام به استرالیا برود.
Tom had to scream to be heard.	تام باید فریاد می زد تا شنیده شود.
Tom is cunning, right?	تام حیله گر است، نه؟
How was today's test?	آزمون امروز چطور بود؟
I bribed Tom.	من به تام رشوه دادم.
Tom is proud of his collection.	تام به مجموعه خود افتخار می کند.
Tom will do whatever it takes.	تام هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.
Tom often does not arrive home late.	تام اغلب تا دیر وقت به خانه نمی رسد.
My wife's sister lives with us.	خواهر همسرم با ما زندگی می کند.
I do not know if Tom is really having fun.	نمی دانم آیا تام واقعاً دارد سرگرم می شود؟
Maryam is cooking breakfast.	مریم در حال پختن صبحانه است.
I did not think Boston was so hot.	فکر نمی کردم بوستون اینقدر داغ باشد.
Do you want to have dinner with me sometime?	میخوای یه وقتایی با من شام بخوری؟
Do you not realize that your behavior reflects on all of us?	آیا متوجه نیستی که رفتارت به همه ما منعکس می شود؟
You have to promise me that this will never happen again.	تو باید به من قول بدهی که دیگر هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
I do not trust Tom.	من به تام اعتماد نمی کنم.
Tom decided not to go.	تام تصمیم گرفت که نرود.
Tom helped Mary with her suitcase.	تام به مری در مورد چمدانش کمک کرد.
You should have informed us that you were coming	باید به ما خبر می دادی که می آیی
Tom looks like an adult.	تام آدم بالغی به نظر می رسد.
This is a beautiful song that the orchestra plays.	این آهنگ زیبایی است که ارکستر می نوازد.
I have to be there by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
Tom said he did not think he could do it now.	تام گفت که فکر نمی کرد اکنون بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is not as hesitant to do this as I am.	تام به اندازه من در انجام این کار مردد نیست.
I knew Tom was afraid of Mary's dog.	می دانستم که تام از سگ مری می ترسد.
I do not know how to spell Tom's last name.	من نمی دانم چگونه نام خانوادگی تام را بنویسم.
I could not believe that no one thought my jokes were funny.	باورم نمی شد هیچ کس فکر نمی کرد شوخی های من خنده دار هستند.
Zurich is considered a major financial center.	زوریخ به عنوان یک مرکز مالی بزرگ در نظر گرفته می شود.
Tom left his car open.	تام ماشینش را باز گذاشت.
It's your bike that I sold to Tom.	این دوچرخه تو بود که به تام فروختم.
I want Tom to have a chance at a decent life.	من می خواهم تام فرصتی برای یک زندگی مناسب داشته باشد.
I feel a little dizzy.	کمی احساس سرگیجه دارم.
Milk does not mix with water.	شیر با آب مخلوط نمی شود.
No arrests have been made.	هیچ بازداشتی صورت نگرفته است.
One of the best parts of the holiday season is spending time with the special people in your life.	یکی از بهترین قسمت های فصل تعطیلات، گذراندن وقت با افراد خاص زندگی شما است.
What a stretch!	چه کششی!
I know Tom does not really enjoy doing this.	من می دانم که تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
It will be our turn soon	به زودی نوبت ما می شود
I started whispering to myself.	شروع کردم به زمزمه کردن برای خودم.
Didn't you know Tom had a house on Park Street?	آیا نمی دانستید تام در خیابان پارک خانه ای داشت؟
I thought you said Tom was a carpenter.	فکر کردم گفتی تام نجار است.
I wanted to sleep when the phone rang.	می خواستم بخوابم که تلفن زنگ خورد.
Why did you take him to the station?	چرا او را به ایستگاه بردی؟
This is a very important issue.	این موضوع بسیار مهم است.
Tom told me he did not like Mary as much.	تام به من گفت که او به اندازه مری دوست ندارد.
Tom is a French teacher and so is Mary.	تام یک معلم فرانسوی است و مری هم همینطور.
Tom has not been camping since 2013.	تام از سال 2013 کمپینگ نرفته است.
Tom distracted me.	تام حواس من را پرت کرد.
Tom is the one who ate all the ice cream.	تام کسی است که تمام بستنی را خورد.
They were worried about this news.	آنها از این خبر نگران شدند.
I thought Tom was in his office on Mondays.	فکر می کردم تام دوشنبه ها در دفترش است.
I want to have a copy of this.	من می خواهم یک کپی از این داشته باشید.
Something is moving down	یه چیزی داره اون پایین حرکت میکنه
I thought I heard Tom was the one who did it.	من فکر کردم که شنیدم تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom seemed illiterate.	تام به نظر بی سواد بود.
Do you want to do this even if it rains?	آیا می خواهید این کار را انجام دهید حتی اگر باران ببارد؟
You can not live beyond your means forever.	شما نمی توانید برای همیشه فراتر از توان خود زندگی کنید.
Tom was killed in a car accident last night.	تام دیشب در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Tom suggested we do it together.	تام به ما پیشنهاد داد که این کار را با هم انجام دهیم.
I know Tom is a songwriter.	من می دانم که تام ترانه سرا است.
Tom is going to lose	تام قراره ببازه
Tom said Mary would probably still be alone.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز تنها خواهد بود.
Why don't you sit on the sofa?	چرا روی مبل نمی نشینی؟
I can not stop laughing at him.	نمی توانم جلوی خندیدن به او را بگیرم.
I have worked hard on these changes.	من سخت روی این تغییرات کار کرده ام.
I did not think Tom would be in Australia last weekend.	فکر نمی کردم تام آخر هفته گذشته در استرالیا باشد.
Tom suggested we do something else.	تام به ما پیشنهاد کرده است که کار دیگری انجام دهیم.
I do not think I agree with you	فکر نکنم با شما موافق باشم
Tom will probably lose.	تام احتمالا بازنده خواهد شد.
Tom has thin gray hair.	تام موهای خاکستری نازکی دارد.
Tom auditioned for a role in a school play.	تام برای ایفای نقش در نمایش مدرسه تست داد.
Tom started walking towards Mary, but then turned and walked the other way.	تام شروع به رفتن به سمت مری کرد، اما بعد برگشت و به سمت دیگر رفت.
Tom and Mary are fighting for survival.	تام و مری برای زنده ماندن می جنگند.
Tom decided that he could do anything to help Mary.	تام تصمیم گرفت که هر کاری می تواند برای کمک به مری انجام دهد.
You are the only one here who loves basketball.	تو اینجا تنها کسی هستی که بسکتبال را دوست دارد.
Tom asked me to take Mary to the station.	تام از من خواست که مری را در ایستگاه ببرم.
They do not let anything happen to Tom.	آنها نمی گذارند برای تام اتفاقی بیفتد.
Why did you ask us for help if you really did not want to help?	چرا از ما کمک خواستی اگر واقعا نمی خواستی کمک کنیم؟
I do not need your help right now	من در حال حاضر به کمک شما نیازی ندارم
That joke is not funny	اون جوک خنده دار نیست
Tom and Mary are both here with me.	تام و مری هر دو اینجا با من هستند.
Tom took a risk	تام ریسک کرد
Tom said he thinks it's a big mistake to tell Mary what happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Why do you never buy me such things?	چرا هیچ وقت همچین چیزایی برام نمیخری؟
Tom shot himself with his father's gun and died.	تام با اسلحه پدرش به خودش شلیک کرد و مرد.
Tom was a vegetarian until his doctor told him he should probably start eating meat as well.	تام یک گیاهخوار بود تا اینکه دکترش به او گفت احتمالا باید شروع به خوردن گوشت هم کند.
How do you know so much about Tom?	چطور اینقدر در مورد تام می دانی؟
As usual, Tom was late.	طبق معمول تام دیر آمد.
Are you just silent for a minute and let me finish?	فقط یک دقیقه سکوت می کنی و اجازه می دهی کار را تمام کنم؟
I'm really happy now	الان واقعا خوشحالم
Tom has a history of violent behavior.	تام سابقه رفتار خشونت آمیز دارد.
Tom was accused of breaking in and entering.	تام متهم به شکستن و ورود شد.
Tom was wearing white shoes.	تام کفش های سفید پوشیده بود.
Was it Tom who told you I was not coming?	این تام بود که بهت گفت من نمیام؟
I have something I want to give you.	من چیزی دارم که می خواهم به شما بدهم.
I know Tom is not as tall as Mary.	من می دانم که تام به قد مری نیست.
Tom is always confused.	تام همیشه گیج است.
I would like some input.	من مقداری ورودی می خواهم.
I felt the need to do this.	احساس کردم که لازم است این کار را انجام دهم.
Tom could not refuse but did not notice Mary's smile on him.	تام نتوانست خودداری کند اما متوجه لبخند مری به او نشد.
I do not want Tom to go anywhere without me.	من نمی خواهم تام بدون من جایی برود.
A neighbor called police, Tom said.	تام گفت که همسایه ای با پلیس تماس گرفت.
Tom did not think Mary was the first to do so.	تام فکر نمی کرد مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
Who thought Tom would change?	چه کسی فکر می کرد تام تغییر کند؟
Do you know where Tom might have gone?	آیا می دانید تام ممکن است کجا رفته باشد؟
I better do it my way.	بهتر است این کار را به روش من انجام دهم.
Was encouraged.	تشویق شد.
Do not move too fast	خیلی سریع حرکت نکنید
Tom said he's just doing it.	تام گفت که او به تازگی این کار را انجام می دهد.
Tom usually does not wake up until 7:30.	تام معمولا تا ساعت 7:30 بیدار نمی شود.
I think Tom does a great job for us.	من فکر می کنم تام کار بسیار خوبی برای ما انجام می دهد.
Why don't we go to the country to change the speed?	چرا برای تغییر سرعت به کشور نمی رویم؟
I thought I said wash the dishes.	فکر کردم گفتم ظرف ها را بشور.
I'm losing control	دارم کنترلمو از دست میدم
Tom has gotten a lot taller lately.	تام اخیراً خیلی بلندتر شده است.
Tom was holding a small flashlight in his right hand.	تام یک چراغ قوه کوچک در دست راستش گرفته بود.
I'm buying tickets	من دارم بلیط ها رو میخرم
I hope Tom comes out alive.	امیدوارم تام زنده از آنجا بیرون بیاید.
You should have mentioned it at the beginning.	باید در همان ابتدا به آن اشاره می کردید.
He paused to smoke.	مکث کرد تا سیگاری بخورد.
My grandmother's old watch has been lying in the drawer for years.	ساعت قدیمی مادربزرگ من سالهاست که در کشو خوابیده است.
Tom will be a good lawyer.	تام وکیل خوبی خواهد شد.
When did you start coloring your hair?	از چه زمانی شروع به رنگ کردن موهای خود کردید؟
You are not far from me, Tom.	تو از من دور نمیشی، تام.
I do not really buy it	من واقعا نمیخرمش
Please call me at 2:30?	لطفا ساعت 2:30 با من تماس بگیرید؟
I know Tom knew Mary had to do it herself.	می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را خودش انجام می داد.
I have always thought about what it would be like to have siblings.	من همیشه به این فکر کرده ام که داشتن خواهر و برادر چگونه خواهد بود.
Tom looked a little embarrassed.	تام کمی خجالت زده به نظر می رسید.
Tom told me that he was very surprised to see Mary doing this.	تام به من گفت که از دیدن مری در حال انجام این کار بسیار شگفت زده شد.
Tom had fun with his friends.	تام با دوستانش خوش گذشت.
I believe that the important thing is that we have to do our best.	اعتقاد من این است که مهم این است که ما باید بهترین کار را انجام دهیم.
Tom, shut up and listen to me.	تام، ساکت باش و به من گوش کن.
He always plans carefully before doing anything.	او همیشه قبل از انجام یک کار با دقت برنامه ریزی می کند.
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
Tom knows a lot about Mary.	تام چیزهای زیادی در مورد مری می داند.
Tom and Mary both want the same thing.	تام و مری هر دو یک چیز را می خواهند.
What songs are you going to play tonight?	امشب قرار است چه آهنگ هایی را اجرا کنید؟
Tom is not careful, is he?	تام مراقب نیست، نه؟
I have always wanted to try driving a tractor.	من همیشه دوست داشتم رانندگی تراکتور را امتحان کنم.
Although Tom is ill, he intends to finish his homework on time.	با وجود اینکه تام بیمار است، قصد دارد تکالیفش را به موقع تمام کند.
I tried to tell Tom what was going to happen.	سعی کردم به تام بگویم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I do not think Tom is worried.	من فکر نمی کنم تام نگران باشد.
How long did it take you to learn Chinese so well?	چقدر طول کشید تا زبان چینی را به این خوبی یاد بگیرید؟
I'm not used to this kind of thing	من به این جور چیزها عادت ندارم
Sometimes Tom is really crazy.	گاهی اوقات تام واقعا دیوانه است.
Let's find out what Tom wants to do.	بیایید بفهمیم تام می خواهد چه کار کند.
I thought you said Tom should do it.	فکر کردم گفتی تام باید این کار را بکند.
It takes time to get used to it.	این مدتی طول می کشد تا به آن عادت کنید.
I think Tom's late again.	من فکر می کنم تام دوباره دیر می شود.
Tom needs a blood transfusion.	تام نیاز به تزریق خون دارد.
I did not know that Tom cooks better than Mary.	نمی دانستم تام آشپزی بهتر از مری است.
I will call you around 2:30.	حدود ساعت 2:30 با شما تماس خواهم گرفت.
I wanted Tom to stop eating all this unhealthy food.	می خواستم تام از خوردن این همه غذای ناسالم دست بکشد.
I have done my homework	من تکالیفم را انجام داده ام
Tom is eating pork.	تام در حال خوردن گوشت خوک است.
Tom is in the witness position.	تام در جایگاه شاهد است.
I know Tom is a social worker.	من می دانم که تام یک مددکار اجتماعی است.
I think you are a big boy.	من فکر می کنم تو پسر بزرگی هستی.
Tom has been to this hotel several times.	تام چند بار در این هتل اقامت داشته است.
Tom boiled an egg.	تام یک تخم مرغ آب پز کرد.
We are defenseless	ما بی دفاعیم
You're still a butcher, aren't you?	تو هنوز قصابی، نه؟
Tom leaned over the table and kissed Mary.	تام روی میز خم شد و مری را بوسید.
Tom made good money while living in Australia.	تام زمانی که در استرالیا زندگی می کرد پول خوبی به دست آورد.
Tom is a much better dancer than Mary.	تام رقصنده خیلی بهتری از مری است.
I'm giving this to Tom.	من این را به تام می دهم.
Do not eat all the cake, leave some for me	همه کیک را نخورید مقداری برای من بگذار
I have not lived here for a long time.	من مدت زیادی است که اینجا زندگی نمی کنم.
I do not know who is telling Tom what to do.	نمی دانم چه کسی به تام می گوید که چه کاری باید انجام شود.
Love is as important to me as money.	عشق برای من به اندازه پول برای او مهم است.
I tried to call Tom again.	دوباره سعی کردم با تام تماس بگیرم.
He stressed the importance of education.	وی بر اهمیت آموزش تاکید کرد.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom made a mistake.	می دانم که تام این کار را اشتباه کرد.
Tom goes out to celebrate.	تام برای جشن گرفتن بیرون می رود.
Tom did not want to deal with what had happened.	تام نمی خواست با اتفاقی که افتاده کنار بیاید.
Who will deal with this problem?	چه کسی با این مشکل مقابله خواهد کرد؟
Maybe I should have told Tom	شاید باید به تام میگفتم
He will arrive in Tokyo early next month.	او در ابتدای ماه آینده وارد توکیو خواهد شد.
His weekly salary is $ 20.	دستمزد هفتگی او 20 دلار است.
Did Tom give you a receipt?	آیا تام به شما رسید داد؟
I think Tom could easily have done that.	من فکر می کنم تام به راحتی می توانست این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary should do it, but she really doesn't need it.	تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد، اما او واقعاً نیازی به این کار ندارد.
Tom is loading the car, right?	تام در حال بارگیری ماشین است، اینطور نیست؟
You did not do that, did you?	تو این کار را نکردی، نه؟
I think we got there sooner than we should have.	فکر کنم زودتر از اون چیزی که باید رسیدیم.
It is noteworthy that he did not say anything at all.	قابل توجه است که او اصلاً چیزی نگفت.
Tom was lucky that someone helped him do that.	تام خوش شانس بود که کسی به او کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می‌کند این احتمال وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
I know why Tom is upset.	می دانم چرا تام ناراحت است.
Tom wants to wait for Mary to get here.	تام می خواهد صبر کند تا مری به اینجا برسد.
I did not like the way you did this.	من از روشی که شما این کار را کردید خوشم نیامد.
Tom and I talked about everything.	من و تام در مورد همه چیز صحبت کردیم.
I guess I'm a little drunk.	حدس می زنم کمی مست هستم.
It's really a nuisance.	واقعاً یک ناراحتی است.
Both Tom brothers are able to do this.	هر دو برادر تام قادر به انجام این کار هستند.
Tom even worked as a taxi driver in Boston.	تام حتی به عنوان راننده تاکسی در بوستون کار می کرد.
If the ambulance had arrived sooner, Tom might have survived.	اگر آمبولانس زودتر می رسید تام ممکن بود زنده بماند.
Tom found the letters Mary had hidden.	تام نامه هایی را که مری پنهان کرده بود پیدا کرد.
I think we are done for the day.	من فکر می کنم ما برای روز تمام شده است.
I always loved you more than you thought.	من همیشه تو را بیشتر از آنچه فکر می کردی دوست داشتم.
I have asked many the same question and I always get the same answer.	من از خیلی ها همین سوال را پرسیده ام و همیشه جواب یکسانی را می گیرم.
Isn't your head busy?	سرت شلوغ نیست؟
You have to be careful when driving.	هنگام رانندگی با ماشین باید مراقب باشید.
I showed Tom exactly where I found his wallet.	به تام دقیقاً جایی که کیف پولش را پیدا کردم نشان دادم.
To say this must have gone out of your mind.	برای گفتن این حرف حتما از ذهنت خارج شده است.
I hope Tom is the last one to do this.	امیدوارم تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom wants a bike.	تام یک دوچرخه می خواهد.
I know Tom knew who had to do it.	می دانم که تام می دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Did I pronounce it correctly?	درست تلفظ کردم؟
Tom said Mary was asleep until she got home.	تام گفت که مری تا رسیدن به خانه خواب بود.
Tom and I always speak French to each other.	من و تام همیشه با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنیم.
Tom is the stage designer.	تام طراح صحنه است.
How old are Tom's parents?	پدر و مادر تام چند سال دارند؟
Did you talk to Tom yesterday?	دیروز با تام صحبت کردی؟
Tom probably does not know why I did this.	احتمالا تام نمی داند چرا این کار را کردم.
You are no longer a part of my life	تو دیگر بخشی از زندگی من نیستی
How much does a haircut cost today?	امروزه کوتاه کردن مو چقدر هزینه دارد؟
You do not have time to do this today, do you?	امروز برای انجام این کار وقت ندارید، نه؟
Tom and Mary are in financial trouble.	تام و مری مشکلات مالی دارند.
Is Tom crying?	آیا تام گریه می کند؟
Tom lived all his life in Australia.	تام تمام عمر خود را در استرالیا زندگی کرد.
Did anyone tell Tom and Mary what time they were supposed to be here?	آیا کسی به تام و مری گفته که قرار است چه ساعتی اینجا باشند؟
Tom tried to write a novel.	تام سعی کرد رمان بنویسد.
Tom knows that Mary is lying.	تام می داند که مری دروغ می گوید.
Tom asked Mary to go ahead.	تام از مری خواست که جلوتر برود.
Tom must finally tell the truth.	تام در نهایت باید حقیقت را بگوید.
Tom poured the tea into cups.	تام چای را در فنجان ها ریخت.
I hope you can understand why I do not want to do this.	امیدوارم بتوانید درک کنید که چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom was injured in the attack.	تام در این حمله زخمی شد.
Not good, is it?	خوب نیست، نه؟
Tom goes to Australia to see Mary.	تام برای دیدن مری به استرالیا می رود.
Tom left immediately.	تام بلافاصله رفت.
Tom said he thought Mary might want to do it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
He did this without malice.	او این کار را بدون بدخواهی انجام داد.
Who do you think will be the best person for this job?	به نظر شما بهترین فرد برای این شغل چه کسی خواهد بود؟
If you insist on doing this, I will not help you.	اگر اصرار دارید این کار را انجام دهید، من به شما کمک نمی کنم.
Tom rarely does.	تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
Tom looked excited.	تام به نظر هیجان زده بود.
I do not qualify	من واجد شرایط نیستم
Tom persuaded his daughter not to marry John.	تام دخترش را متقاعد کرد که با جان ازدواج نکند.
Tom is always happy.	تام همیشه خوشحال است.
Tom knew Mary had a roommate.	تام می دانست که مری هم اتاقی دارد.
Tom buys his ticket today.	تام امروز بلیطش را می خرد.
I am getting married this year	من امسال ازدواج میکنم
Has anyone heard of Tom?	کسی از تام شنیده است؟
I wanted to see if Tom could win.	می خواستم ببینم آیا تام می تواند برنده شود یا خیر.
Tom and Mary do as they are told.	تام و مری همانطور که به آنها گفته شده است انجام می دهند.
You do not get electrocuted just by touching the 1.5V battery directly.	فقط با لمس مستقیم باتری 1.5 ولتی دچار برق گرفتگی نمی شوید.
Tom has to go home today.	تام باید امروز به خانه برگردد.
You do not seem to be too worried about what might happen.	به نظر نمی رسد خیلی نگران اتفاقی که ممکن است بیفتد هستید.
I bet Tom's wondering why we didn't do this.	شرط می بندم که تام در تعجب است که چرا ما این کار را نکردیم.
If you can not stand the heat, get out of the kitchen.	اگر نمی توانید گرما را تحمل کنید، از آشپزخانه خارج شوید.
Tom is not as rich as most people think.	تام آنقدرها که بیشتر مردم فکر می کنند ثروتمند نیست.
I know Tom is a terrible dancer.	من می دانم که تام یک رقصنده وحشتناک است.
I do not like to go out with my daughter	دوست ندارم با دخترم بیرون بروی
Tom never eats meat.	تام هرگز گوشت نمی خورد.
I do not know if Tom is lying or not.	نمی دانم که آیا تام دروغ می گوید یا نه.
I did not answer my phone	تلفنم را جواب ندادم
I'm sure Tom will do it today.	من مطمئن خواهم شد که تام این کار را امروز انجام دهد.
Tom was sunbathing at the time.	تام در آن زمان در حال آفتاب گرفتن بود.
A few drowned, but many made it to shore.	چند نفر غرق شدند، اما بسیاری خود را به ساحل رساندند.
We did not tell Tom	ما به تام نگفتیم
I wish Tom had told me about it.	کاش تام در مورد آن به من گفته بود.
I did not do bad	بد نکرده ام
Tom might do it tomorrow.	تام ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
This is completely unbelievable.	این کاملا غیر قابل باور است.
Large apartments in Tokyo are hard to come by.	آپارتمان های بزرگ در توکیو به سختی به دست می آیند.
Tom said he knew this was what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست این کاری است که مری باید انجام دهد.
Tom told me he wanted to be quiet.	تام به من گفت که می‌خواهد ساکت باشم.
I do not know if I should talk to him about the problem.	من نمی دانم که آیا باید در مورد مشکل با او صحبت کنم.
Tom needs a new pair of shoes.	تام به یک جفت کفش جدید نیاز دارد.
Tom said he knew he might not have to.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom said Mary did not want to do that yesterday.	تام گفت که مری دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
You are in the hospital now	الان تو بیمارستانه
I'm a little fat	من کمی چاق هستم
Mary is not my girlfriend	مریم دوست دختر من نیست
Tom looks confused.	تام سرگردان به نظر می رسد.
I gave Tom a job.	من به تام کار دادم.
Well, I'm here for you.	خب، من برای شما اینجا هستم.
Tom thought he had to go to Australia to be with Mary.	تام فکر کرد که باید به استرالیا برود تا با مری باشد.
Tom does not fix the lock.	تام قفل را درست نمی کند.
Maryam lost her baby.	مریم بچه اش را از دست داد.
This is one of the websites I use every day.	این یکی از وب سایت هایی است که من هر روز از آن استفاده می کنم.
Tom did not know that Mary wanted him to do this.	تام نمی دانست که مری از او این کار را می خواهد.
I saw the fear on Tom's face.	من ترسی را در چهره تام دیدم.
Tom could not take his mind off Mary.	تام نمی توانست ذهنش را از مری دور کند.
I need more time than this.	من بیشتر از این به زمان نیاز دارم.
Tom was a rival.	تام یک رقیب بود.
Apparently you should not have done that.	ظاهراً نباید این کار را می کردی.
Tom usually arrives on time.	تام معمولا به موقع می آید.
Tom has not taken out the potatoes yet.	تام هنوز سیب زمینی ها را بیرون نیاورده است.
Tom loves scented candles.	تام شمع های معطر را دوست دارد.
This completes our work.	این کار ما را به پایان می رساند.
Tom adjusted everything.	تام همه چیز را تنظیم کرد.
I consider it a rule to walk before breakfast.	من این را یک قانون می دانم که قبل از صبحانه پیاده روی کنید.
Humans cannot live without oxygen.	انسان بدون اکسیژن نمی تواند زندگی کند.
Tom is studying music.	تام در حال تحصیل موسیقی است.
I can not describe how exciting it was.	نمی توانم توصیف کنم که چقدر هیجان انگیز بود.
I do not want to work.	من نمی خواهم کار کنم.
I can not work at all with all these useless calls.	با این همه تماس بیهوده که می آید اصلا نمی توانم کار کنم.
Tom said he could not hear anything.	تام گفت که او نمی تواند چیزی بشنود.
Tom probably wants to know that it was Mary who did it.	تام احتمالاً می‌خواهد بفهمد که این مری بود که این کار را کرد.
Tom must have seen where Mary went.	تام باید دیده باشد که مری کجا رفت.
Tom did not want to be a French teacher.	تام نمی خواست معلم زبان فرانسه شود.
Tom has three acres of land.	تام سه جریب زمین دارد.
Tom is not sure yet	تام هنوز مطمئن نیست
Tom did not think he could do it.	تام فکر نمی کرد بتواند این کار را انجام دهد.
This is the mistake we always make.	این همان اشتباهی است که ما همیشه مرتکب می شویم.
There is nothing unusual about this.	هیچ چیز غیرعادی در این مورد وجود ندارد.
Tom, Mary, John and Alice can all speak French.	تام، مری، جان و آلیس همگی می توانند فرانسوی صحبت کنند.
I have done this once.	من این کار را یک بار انجام داده ام.
I do not want to hear more about Tom.	من نمی خواهم بیشتر در مورد تام بشنوم.
Tom does not know that Mary should not do this alone.	تام نمی داند که مری نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he hoped Mary would not let John drive.	تام گفت امیدوار است مری به جان اجازه رانندگی ندهد.
Tom is a retiree.	تام یک بازنشسته است.
Probably just one phase.	احتمالا فقط یک فاز است.
We have to find a place to hide.	ما باید جایی برای پنهان شدن پیدا کنیم.
Tom seems to like doing this.	به نظر می رسد تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
I was not surprised when Tom told me he did not need to do this.	وقتی تام به من گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تعجب نکردم.
I enjoy watching Tom dance.	از تماشای رقص تام لذت می برم.
I am determined to win this fight.	من مصمم به پیروزی در این مبارزه هستم.
I want to be the first to do that.	من می خواهم اولین کسی باشم که این کار را انجام می دهد.
What are three interesting things about you that I do not know about your application?	سه چیز جالب در مورد شما چیست که من از درخواست شما نمی دانم؟
Tom is a lawyer.	تام یک وکیل است.
Tom explained the situation to me.	تام شرایط را برای من توضیح داد.
The original settlement of Spain and France was replaced by the English colony in 1667.	اسکان اولیه اسپانیا و فرانسه توسط مستعمره انگلیسی در سال 1667 جانشین شد.
It turned out that Tom and I were right.	معلوم شد که من و تام حق داشتیم.
I realized that Tom does not like me very much.	متوجه شدم تام من را زیاد دوست ندارد.
I will not go.	من نمی روم.
The document reached the enemy.	سند به دست دشمن رسید.
I do not go to the same old school.	من به همان مدرسه سابق نمی روم.
Tom put Jack's lantern in the window.	تام فانوس جک را در پنجره گذاشت.
I broke something	من چیزی را شکستم
Tom is now trying to figure out how to do it.	تام اکنون در تلاش است تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom wondered if he should let Mary go with him to Boston.	تام فکر کرد که آیا باید اجازه دهد مری با او به بوستون برود.
Please promise me that you will never lie again.	لطفا به من قول بده که دیگر هرگز دروغ نخواهی گفت.
This is not what I was going to do.	این چیزی نیست که من قصد انجام آن را داشتم.
Can you do me a favor and close the door when you leave?	آیا می توانید به من لطفی کنید و در را در هنگام خروج ببندید؟
I would have loved to go to Tom's concert, but it was over.	خیلی دوست داشتم به کنسرت تام بروم، اما تمام شد.
Tom fired me.	تام من را اخراج کرد.
I have to be ready by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 آماده باشم.
Everyone knew Tom was lying.	همه می دانستند که تام دروغ می گوید.
I knew Tom said he would.	می دانستم که تام گفته که این کار را می کند.
Tom gets very dirty when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد بسیار کثیف می شود.
Tom said he did not know where Mary worked.	تام گفت که نمی داند مری کجا کار می کند.
I bought a scarf for Maryam.	برای مریم روسری خریدم.
Tom was hiding behind the door.	تام پشت در پنهان شده بود.
He has been studying French for several years.	او چند سالی است که زبان فرانسه می خواند.
You will not run away	تو فرار نخواهی کرد
Tom said he thought Mary was suspicious.	تام گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
What is special?	چه چیز خاصی است؟
Tom had no place to live.	تام جایی برای زندگی نداشت.
What is in your medicine cabinet?	در کابینت داروهای شما چیست؟
I think Tom might have done that.	من فکر می کنم که تام ممکن است این کار را کرده باشد.
This is what he needed.	این همان چیزی است که او نیاز داشت.
"Do you speak French?" 	"آیا شما فرانسوی صحبت می کنید؟"
"Not."	"نه."
I wish my children behaved like you.	کاش بچه های من هم مثل شما رفتار می کردند.
I do not know if today is Monday or Tuesday.	نمی دانم امروز دوشنبه است یا سه شنبه.
I have a few questions I want to ask Tom.	من چند سوال دارم که می خواهم از تام بپرسم.
I want to stay at the Hilton Hotel.	من می خواهم در هتل هیلتون بمانم.
We do not need to be sad	نیازی به غمگین بودن ما نیست
I do not know if we really needed to do that.	من نمی دانم که آیا ما واقعاً نیاز به انجام آن داشتیم؟
Do not touch the glass	به شیشه دست نزنید
Do you think Tom will be back tonight?	فکر می کنی تام امشب برمی گردد؟
Hearing this, Tom ran to the kitchen.	با شنیدن صدا، تام به سمت آشپزخانه دوید.
Who is watching you?	چه کسی شما را تماشا کرده است؟
I have to tell Tom what happened.	باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است گفت.
You're not going to eat it, are you?	تو قرار نیست آن را بخوری، نه؟
Tom bought a new coat.	تام یک کت جدید خرید.
Tom is not in the mall.	تام در مرکز خرید نیست.
Tom told me I had to go to Australia.	تام به من گفت که باید به استرالیا بروم.
Tom said if there was a problem we could call him.	تام گفت اگر مشکلی پیش آمد می توانیم با او تماس بگیریم.
Tom did not notice that Mary was lying.	تام متوجه نشد که مری دروغ می گوید.
Talk to Tom about it yourself.	خودتان با تام در مورد آن صحبت کنید.
I knew Tom was unlikely to agree.	من می دانستم که تام بعید است که با این کار موافقت کند.
I do not think Tom has everything he wants.	من فکر نمی کنم تام هر چیزی را که می خواهد داشته باشد.
He was accused of wasting public property.	او متهم به هدر دادن اموال عمومی بود.
I'm probably not the only one who likes to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که دوست دارم این کار را انجام دهم.
Tom was in no hurry.	تام عجله خاصی نداشت.
Tom said he will travel to Boston on Monday.	تام گفت که او دوشنبه به بوستون می رود.
Tom ordered a drink for all of us.	تام برای همه ما نوشیدنی سفارش داد.
I often do not do this myself.	من خودم اغلب این کار را انجام نمی دهم.
I thought I had all the time in the world.	فکر می کردم تمام وقت دنیا را دارم.
Tom does not want to study French, but he has to.	تام نمی خواهد فرانسوی بخواند، اما مجبور است.
Tom may be dead for all we know.	تام ممکن است برای تمام آنچه می دانیم مرده باشد.
Tom told me you were dead	تام به من گفت که تو مردی
Do not let Tom do this to Mary.	اجازه نده تام این کار را با مری انجام دهد.
Police suspect that Tom was killed.	پلیس مظنون است که تام به قتل رسیده است.
A large number of passengers were injured in the accident.	در این حادثه تعداد زیادی از مسافران مجروح شدند.
Tom is the one who taught me how to do this.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
My major is linguistics.	رشته من زبان شناسی است.
Tom asked Mary many questions about living in Australia.	تام از مری سوالات زیادی در مورد زندگی در استرالیا پرسید.
Tom told me he thought Mary was next.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است.
He is working hard to make up for the delay.	او به شدت در تلاش است تا تاخیر را جبران کند.
A police officer handcuffed Tom.	یک افسر پلیس به تام دستبند زد.
I'm not leaving tomorrow	من فردا نمی روم
Reporters continued to ask questions.	خبرنگاران به سوال پرسیدن ادامه دادند.
It is not uncommon for him to make such a mistake.	کم پیش نمی آید که مرتکب چنین اشتباهی شود.
I think it's time for you and Tom to go home.	فکر می کنم وقت آن است که تو و تام به خانه برویم.
I think you should not eat it.	من فکر می کنم که شما نباید آن را می خوردید.
We must use every means to convince him.	ما باید از هر وسیله ای برای متقاعد کردن او استفاده کنیم.
Does Tom really like opera?	آیا تام واقعاً اپرا را دوست دارد؟
Tom is very naughty today.	تام امروز خیلی بداخلاق است.
That's why we immigrated to Australia.	به همین دلیل به استرالیا مهاجرت کردیم.
Tom does not have time to help us today.	تام امروز وقت ندارد به ما کمک کند.
Tom and Mary were the first to be here.	تام و مری اولین کسانی بودند که اینجا بودند.
Tom probably could not have done it without help.	تام احتمالاً بدون کمک نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom does not want to play tennis on Sunday.	تام نمی خواهد یکشنبه تنیس بازی کند.
Tom is highly respected.	تام بسیار مورد احترام است.
I took every opportunity to improve my English.	من از هر فرصتی برای بهبود زبان انگلیسی خود استفاده کردم.
You do not look	تو نگاه نمیکنی
Tom was motivated to do so.	تام برای انجام این کار انگیزه داشت.
Our problem today is not a new problem.	مشکل امروز ما مشکل جدیدی نیست.
Tom went to one side.	تام به یک طرف رفت.
The sound of an explosion could be heard from thirty miles away.	صدای انفجار از سی مایلی دورتر شنیده می شد.
I did not know Tom could swim.	من نمی دانستم تام می تواند شنا کند.
I did not realize that Tom was so old.	من متوجه نشدم که تام آنقدر پیر است.
They walked hand in hand along the street.	دست در دست در کنار خیابان راه می رفتند.
Should Tom be there?	آیا تام باید آنجا باشد؟
Dr. Tom told him to quit smoking.	دکتر تام به او گفت که سیگار را ترک کند.
Tom gave Mary a simple white envelope.	تام یک پاکت سفید ساده به مریم داد.
Roosting is banned in many countries.	خروس‌بازی در بسیاری از کشورها ممنوع است.
I had to close all my windows	باید تمام پنجره هایم را می بستم
You are all nothing but pedestrians.	همه شما چیزی جز پیاده نیستید.
Tom is on the flight tonight.	تام امشب در پرواز است.
I think it's really important that we do that.	من فکر می کنم واقعا مهم است که این کار را انجام دهیم.
He is an employee of the Bank of Washington.	او کارمند بانک واشنگتن است.
Tom said it was not him who told Mary he had to do it.	تام گفت که این او نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was too short to reach the top shelf.	تام گفت که مری برای رسیدن به قفسه بالا خیلی کوتاه بود.
Tom should probably tell Mary he does not.	تام احتمالا باید به مری بگوید که این کار را نمی کند.
I wanted Tom to start.	می خواستم تام کارها را شروع کند.
We could have escaped	ما می توانستیم فرار کنیم
I knew Tom was much bigger than he said.	می دانستم که تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که می گوید.
Is there anything Tom needs?	آیا چیزی هست که تام نیاز داشته باشد؟
Cats are very kind.	گربه ها بسیار مهربان هستند.
I want to learn how to play the saxophone.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه ساکسیفون بنوازم.
Tom would not be happy if I did that.	تام اگر این کار را می کردم خوشحال نمی شد.
I did not know you love dogs	نمیدونستم سگ دوست داری
Tom knew I was not doing this.	تام می دانست که من این کار را نمی کنم.
Tom knows this to be true.	تام می داند که این حقیقت است.
Tom was not surprised when Mary told him he did not need to do this.	وقتی مری به او گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تام تعجب نکرد.
I do not think you understand how much I miss you	فکر نکنم بفهمی چقدر دلم برات تنگ شده
I had to tell Tom to be quiet.	باید به تام می گفتم ساکت باشد.
Tom did not need to be with Mary.	تام نیازی به بودن با مری نداشت.
I do not think they let here.	من فکر نمی کنم آنها اجازه دهند اینجا.
It rained all over Europe yesterday.	دیروز در سراسر اروپا باران بارید.
How many times a month do you come here?	چند بار در ماه به اینجا می آیید؟
Tom said he thinks he might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom thinks he's the only one in town who can play Baba Pipe.	تام فکر می‌کند تنها کسی در شهر است که می‌تواند باب‌پایپ بنوازد.
Maybe Tom has not read French.	شاید تام زبان فرانسه را نخوانده باشد.
Tom said he thought Mary was disabled.	تام گفت که فکر می کند مری از کار افتاده است.
We left Tom.	ما تام را رها کردیم.
Tom should be ashamed of himself.	تام باید از خودش خجالت بکشد.
Tom said he knew Mary's children.	تام گفت که بچه های مری را می شناسد.
This plan is still ongoing.	در حال حاضر این طرح همچنان در جریان است.
Tom and Mary get along well.	تام و مری به خوبی با یکدیگر کنار می آیند.
Tom can dress himself.	تام می تواند خودش لباس بپوشد.
My internship is coming to an end.	دوره کارآموزی من به پایان می رسد.
Tom said Mary knew John might want to do it today.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary should be here tomorrow.	نه تام و نه مری نباید فردا اینجا باشند.
Do not touch anything, okay?	به چیزی دست نزن، باشه؟
The choice of war for Britain was wrong.	انتخاب جنگ برای بریتانیا اشتباه بود.
Looks like you'm excited.	به نظر می رسد که شما هیجان زده اید.
Do not trivialize my experience	تجربه من را بی اهمیت جلوه نده
I do not like it when Tom stays out late at night.	وقتی تام شب ها تا دیروقت بیرون می ماند، دوست ندارم.
It will be difficult to complete this report by Monday.	تکمیل این گزارش تا دوشنبه دشوار خواهد بود.
Hurry, you will arrive at school on time.	عجله کنید، به موقع به مدرسه خواهید رسید.
I'm not sure why I feel this way.	من مطمئن نیستم که چرا چنین احساسی دارم.
I heard Tom talk to Mary about it.	شنیدم که تام در مورد آن با مری صحبت کرده است.
Tom took a deep breath and began to speak.	تام نفس عمیقی کشید و شروع کرد به صحبت کردن.
Do you really think this is cheap to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار ارزان است؟
I do not think anyone will wait that long.	من فکر نمی کنم کسی آنقدر صبر کند.
I can not make Tom happy.	من نمی توانم تام را خوشحال کنم.
Valentina Tershkova was the first woman in space.	والنتینا ترشکووا اولین زن در فضا بود.
I'm probably a lot bigger than you think.	من احتمالاً خیلی بزرگتر از آن چیزی هستم که فکر می کنید.
I still listen to the same music I listened to as a teenager.	هنوز هم همان موسیقی را گوش می دهم که در نوجوانی گوش می دادم.
I think Tom is ready to get out of there in an instant.	من گمان می کنم تام آماده است تا در یک لحظه از آنجا خارج شود.
How did you know what to do?	از کجا فهمیدی باید چیکار کنی؟
You killed Tom	تو تام را کشتی
Who do you choose?	چه کسی را انتخاب می کنید؟
I am full of despair	من پر از ناامیدی هستم
Tom spoke more of Mary than French.	تام بیشتر از مری فرانسوی صحبت می کرد.
Tom must be able to complete the task quickly.	تام باید بتواند کار را به سرعت تکمیل کند.
He is a standing man.	او یک مرد ایستاده است.
He entered the room pointing at me.	او با اشاره به من وارد اتاق شد.
Do you support or oppose that policy?	آیا شما طرفدار آن سیاست هستید یا مخالف آن هستید؟
I thought maybe Tom was the only one who knew what Mary wanted to do.	فکر کردم شاید تام تنها کسی باشد که می‌داند مری می‌خواهد چه کار کند.
Excuse me, what is your name?	ببخشید اسمت چیه
It is better not to do this.	بهتر است این کار را نکنید.
Tom stopped at a department store to get a drink.	تام در یک فروشگاه بزرگ توقف کرد تا یک نوشیدنی بیاورد.
How many stretches can you do?	چند تا کشش می توانید انجام دهید؟
You helped us all	تو به همه ما کمک کردی
I tried to discourage him, but Tom was going to die.	من سعی کردم او را دلسرد کنم، اما تام در حال رفتن به آنجا مرده بود.
I think he's probably not a bad guy.	من فکر می کنم که او احتمالا پسر بدی نیست.
Tom did not feel tired.	تام احساس خستگی نمی کرد.
I did not have the patience to do this today.	امروز حوصله انجام این کار را نداشتم.
What I want now is peace and quiet.	چیزی که الان میخواهم آرامش و سکوت است.
I am unemployed	من بیکارم
Who does Tom see?	تام چه کسی را می بیند؟
We humiliated Tom.	ما تام را تحقیر کردیم.
The Eiffel Tower is in Paris.	برج ایفل در پاریس است.
Tom is still in his teens.	تام هنوز در سنین نوجوانی است.
Ask Tom how to do this.	از تام بپرسید چگونه این کار را انجام دهید.
I haven't been to school in a long time.	خیلی وقت است که به مدرسه نرفته ام.
Did you find the key I lost?	آیا شما آن کلید را که گم کرده بودم پیدا کردید؟
Maryam needs a new dress.	مریم به یک لباس جدید نیاز دارد.
I do not think Tom is punctual.	من فکر نمی کنم تام وقت شناس باشد.
I worked as a security guard.	من به عنوان نگهبان کار می کردم.
The more you do this, the more you want to do it.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، بیشتر می خواهید آن را انجام دهید.
I can not believe that Tom is over thirty years old.	من نمی توانم باور کنم که تام بیش از سی سال است.
Tell me what's wrong, Tom.	به من بگو چه مشکلی دارد، تام.
I did not tell Tom that I did not like my job.	من به تام نگفتم که شغلم را دوست ندارم.
They died on the battlefield.	در میدان جنگ جان باختند.
How does Tom love Boston?	تام چگونه بوستون را دوست دارد؟
I have been doing this for some time.	من مدتی است که این کار را انجام می دهم.
Is it possible to come to the office one hour earlier than usual tomorrow?	آیا امکانش هست فردا یک ساعت زودتر از همیشه به مطب بیایید؟
Tom said Mary hopes John will do it.	تام گفت مری امیدوار است که جان این کار را انجام دهد.
I did not take them	من آنها را نگرفتم
Tom is going to move with us.	تام قرار است با ما نقل مکان کند.
I had to stop here at almost every traffic light.	من مجبور شدم تقریباً در هر چراغی در مسیر اینجا توقف کنم.
Tom decided to study French.	تام تصمیم گرفت زبان فرانسه بخواند.
Tom and Mary furnished their home with inexpensive furniture.	تام و مری خانه خود را با مبلمان ارزان قیمت تجهیز کردند.
Why not talk about it tonight?	چرا امشب در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
As is often the case with him, he was late for class.	همانطور که اغلب با او اتفاق می افتد، او دیر به کلاس می آمد.
Does Tom work at all?	آیا تام اصلا کار می کند؟
I do not like your taste in colors.	من از سلیقه شما در رنگ ها خوشم نمی آید.
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار سخت باشد.
I know Tom is a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب است.
Maryam is kind of attractive	مریم یه جورایی جذابه
Why weren't you at church yesterday?	چرا دیروز در کلیسا نبودی؟
Do not forget to brush.	مسواک زدن را فراموش نکنید.
Tom is not used to it yet.	تام هنوز به کار عادت نکرده است.
I'm sure Tom can not do it for you quickly.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند به سرعت شما این کار را انجام دهد.
When was the last time you brushed your teeth?	آخرین باری که دندان هایتان را مسواک زدید کی بود؟
We do not need to buy anything	ما نیازی به خرید چیزی نداریم
All my efforts have failed.	تمام تلاش های من شکست خورده است.
Tom is like a slippery eel.	تام مثل مارماهی لغزنده است.
I do not know what to get for Tom's birthday.	من نمی دانم برای تولد تام چه چیزی بگیرم.
Tom bought gifts for all his colleagues.	تام برای همه همکارانش هدیه خرید.
You are much older than me	تو خیلی از من بزرگتر هستی
"where are you going?" 	"کجا میری؟"
"To the cinema."	"به سینما."
Tom will be the next person to die.	تام نفر بعدی خواهد بود که می میرد.
I was not sure how to answer.	من مطمئن نبودم که چگونه پاسخ دهم.
Tom did not do what I thought he would do.	تام آنطور که من فکر می کردم این کار را انجام نداد.
Tom always seems to want me to do something for him.	به نظر می رسد تام همیشه از من می خواهد کارهایی برای او انجام دهم.
Why do not you learn French?	چرا زبان فرانسه را یاد نمی گیرید؟
Tom is afraid of me.	تام از من می ترسد.
I can not speak French and Tom can not.	من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم و تام هم نمی تواند.
Latin is a language that is highly inclined.	لاتین زبانی است که به شدت متمایل است.
Tom wants to study theology.	تام می خواهد الهیات بخواند.
It gets cold	سردت می شود
Tom is from a small town about 300 miles away.	تام اهل شهر کوچکی است که حدود 300 مایل از اینجا فاصله دارد.
I'm not telling Tom anything you tell me.	من به تام چیزی که به من بگویی نمی گویم.
They are bigger than Tom.	آنها از تام بزرگتر هستند.
Send me the new catalog.	کاتالوگ جدید را برای من ارسال کنید.
In our country, we rarely open gifts in the presence of the giver.	در کشور ما به ندرت هدایایی را در حضور هدیه دهنده باز می کنیم.
I hate to say that, but I think Tom's right.	من از گفتن این حرف متنفرم، اما فکر می کنم حق با تام است.
Tom is the man who hit Mary.	تام مردی است که مری را زد.
You are gorgeous	تو زرق و برق دار هستی
The number of boys in our class is thirty.	تعداد پسرهای کلاس ما سی نفر است.
Tom is a good cook, isn't he?	تام آشپز خوبی است، اینطور نیست؟
Tom said he would call again.	تام گفت که دوباره تماس خواهد گرفت.
I'm still talking	من هنوز دارم حرف میزنم
Have you seen a picture of Tom?	آیا عکسی از تام دیده اید؟
Where did Tom put the key?	تام کلید را کجا گذاشت؟
Tom is a very introverted person.	تام فردی بسیار درونگرا است.
I hope we did not get in trouble	امیدوارم به دردسر نیفتیم
I thought Tom was not ready to do that.	من فکر می کردم که تام برای انجام این کار آماده نیست.
It did not hit me.	به من برنخورد.
Tom found the body of a young man in the forest.	تام جسد مرد جوانی را در جنگل پیدا کرد.
Tom played the narrator on his hook every morning.	تام هر روز صبح روی قلابش راوی را بازی می کرد.
Tom is not here in Boston, is he?	تام اینجا در بوستون نیست، او؟
Tom is a very bored and angry person.	تام فردی بسیار بی حوصله و عصبانی است.
Tom said Mary should eat more fruit.	تام گفت مری باید میوه بیشتری بخورد.
I really feel confident now	الان واقعا احساس اعتماد به نفس دارم
What is the difference between fission and fusion?	تفاوت بین شکافت و همجوشی چیست؟
Tom was arrested using loaded dice.	تام با استفاده از تاس های بارگذاری شده دستگیر شد.
When was the last time you slept for more than ten hours?	آخرین باری که بیش از ده ساعت خوابیدید کی بود؟
Tom is sitting in my place.	تام در جای من نشسته است.
Do you prefer tea with lemon or with milk?	چای را با لیمو ترجیح می دهید یا با شیر؟
I hope I am not the only one who thinks this is true.	امیدوارم من تنها کسی نباشم که فکر می کنم این درست است.
I did not have enough time to do this this morning.	امروز صبح وقت کافی برای انجام این کار نداشتم.
I need immediate help	من به کمک فوری نیاز دارم
She built a dog house with her son on Sunday.	او روز یکشنبه با پسرش خانه سگی ساخت.
Tom thinks Mary eats what he makes for her.	تام فکر می کند که مری آنچه را که برای او درست می کند می خورد.
I know Tom is suspicious.	من می دانم که تام مشکوک است.
He has a square jaw.	او فک مربعی دارد.
Tom has already finished his work.	تام قبلاً کارهایش را تمام کرده است.
Tom lost their trust.	تام اعتماد آنها را از دست داد.
This tree was planted by Tom's father.	این درخت توسط پدر تام کاشته شد.
You do not have much to say, do you?	حرف زیادی برای گفتن نداری، نه؟
Tom thinks he knows better.	تام فکر می کند که او بهتر می داند.
Please contact Tom	لطفا با تام تماس بگیرید
I think Tom will go to Boston with you if you ask him.	فکر می کنم اگر از او بخواهی تام با تو به بوستون می رود.
You are ten times better than me.	شما ده برابر بهتر از من هستید.
Forgive me if I disappointed you	ببخشید اگه ناامیدت کردم
It is even possible that Tom is there.	حتی این احتمال وجود دارد که تام آنجا باشد.
Tom did not finish his wine.	تام شرابش را تمام نکرد.
Tom does not want to fix it.	تام نمی خواهد آن را درست کند.
Tom seemed to want to leave me.	به نظر می رسید تام می خواست من را ترک کنم.
If you plant an apple seed, it may turn into a tree.	اگر یک دانه سیب بکارید، ممکن است به درخت تبدیل شود.
Tom broke the glass.	تام شیشه را شکست.
I told Tom what Mary wanted to do.	به تام گفتم مری می‌خواهد چه کار کند.
Tom said he thought Mary was angry.	تام گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
I am young.	من جوان هستم.
He died three months before Tom graduated from university.	سه ماه قبل از اینکه تام از دانشگاه فارغ التحصیل شود، درگذشت.
I still do not know how much money Tom gives me.	من هنوز نمی دانم تام چقدر به من پول می دهد.
I do not know anything about the future.	من چیزی در مورد آینده نمی دانم.
As is often the case with 13- to 19-year-olds, he fell in love.	همانطور که اغلب در مورد افراد 13 تا 19 ساله اتفاق می افتد، او عاشق شد.
What do you do with the rainwater you get, Tom?	با آب بارانی که می گیری چه کار می کنی، تام؟
I thought Tom might be in Boston this week.	من فکر کردم تام ممکن است این هفته در بوستون باشد.
I have never seen Tom so happy.	من هرگز تام را اینقدر خوشحال ندیده بودم.
I did not do what I was punished for.	من کاری را که به خاطر آن مجازات می شوم انجام ندادم.
Tom came here	تام اومد اینجا
How many more years do you think it will take to finish this?	فکر می کنید چند سال دیگر طول می کشد تا این کار تمام شود؟
I am much better in French than you.	من در زبان فرانسه خیلی بهتر از شما هستم.
Tom could no longer bear the pain.	تام دیگر نمی توانست این درد را تحمل کند.
You are the cause of the accident	شما عامل تصادف هستید
This is very reasonable.	این خیلی معقول است.
I don't think Tom knows if Mary wants to do that.	فکر نمی کنم تام بداند که مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
When I hear that song, I think of the place where I grew up.	وقتی آن آهنگ را می شنوم، به مکانی که در آن بزرگ شده ام فکر می کنم.
Tom hired someone to feed the dogs until he was gone.	تام کسی را استخدام کرد تا به سگ ها غذا بدهد تا زمانی که او نبود.
Tom has gone into the tunnel.	تام به داخل تونل رفته است.
Can you tell me how you get to the US Embassy?	میشه بگید چطوری به سفارت آمریکا میرسی؟
Tom did not take any pictures.	تام هیچ عکسی نگرفت.
Tom went to the tattoo parlor.	تام به سالن خالکوبی رفت.
I do not have to decide now	الان مجبور نیستم تصمیم بگیرم
Tom probably doesn't have to.	تام احتمالاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Why don't we discuss it at dinner?	چرا سر شام درباره آن بحث نمی کنیم؟
Do you even know what you are saying?	اصلا میدونی چی میگی؟
I asked Tom if he would like to do this with Mary.	از تام پرسیدم که آیا دوست دارد این کار را با مری انجام دهد؟
Tom tries to stay calm.	تام سعی می کند خونسردی خود را حفظ کند.
I know why Tom wants to do this.	من می دانم چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know Tom who bought it.	من نمی دانم تام کی آن را خرید.
Tom went to where Mary was.	تام به سمت جایی که مری بود رفت.
We can not kill Tom.	ما نمی توانیم تام را بکشیم.
Tom is more popular than Mary.	تام از مری محبوب تر است.
I had only read a few pages before going to sleep.	قبل از اینکه بخوابم فقط چند صفحه خوانده بودم.
Tom asked Mary how much she had spent.	تام از مری پرسید که چقدر خرج کرده است.
Tom says he still does not know where Mary is.	تام می گوید که هنوز نمی داند مری کجاست.
Tom did not throw the ball at me. 	تام توپ را به سمت من پرتاب نکرد.
He threw it at Mary.	آن را به سمت مریم پرتاب کرد.
Tom has already told Mary that he should know.	تام قبلاً به مری گفته است که او باید بداند.
The reason for this was that you were not careful.	دلیل این اتفاق این بود که شما مراقب نبودید.
Tom is sick now	تام الان مریضه
Tom has been married for a long time.	تام مدت زیادی است که ازدواج کرده است.
Tom stared at Mary for a moment, wondering if there was anything he was not telling her.	تام برای لحظه ای به مری خیره شد و فکر کرد که آیا چیزی هست که او به او نمی گوید.
Tom asked Mary to correct his report.	تام از مری خواست که گزارشش را تصحیح کند.
If you want the job to be done well, you have to do it yourself.	اگر می خواهید کار به خوبی انجام شود، باید خودتان آن را انجام دهید.
My wife often calls me when I am abroad.	وقتی خارج از کشور هستم همسرم اغلب با من تماس می گیرد.
That boy is a scammer	اون پسر کلاهبرداره
I prefer blue to red.	من آبی را به قرمز ترجیح می دهم.
Tom brought the ball.	سگ تام توپ را آورد.
I'm still unconscious	من هنوز بی حالم
I told Tom I would take care of him.	به تام گفتم از او مراقبت خواهم کرد.
Tom said Mary knew she might be allowed to do this this evening.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به او اجازه داده شود این کار را امروز عصر انجام دهد.
It may be unsafe for you to do this yourself.	شاید انجام این کار توسط خودتان ناامن باشد.
I thought I would never find Tom.	فکر می کردم هرگز تام را پیدا نمی کنم.
The Jacksons are coming.	جکسون ها می آیند.
This is definitely a full time job.	قطعاً این یک کار تمام وقت است.
I do not think any of you understand the importance of this issue.	من فکر نمی کنم که هیچ یک از شما اهمیت این موضوع را درک کنید.
I do not know what to do with myself	نمیدونم با خودم چیکار کنم
I'm not sure if I translated this correctly.	مطمئن نیستم این را درست ترجمه کرده ام یا نه.
I knew Tom would not come	میدونستم تام نمیاد
I'm not sure this is wise.	من مطمئن نیستم که این عاقلانه است.
I did the only thing I could do.	من تنها کاری که از دستم بر می آمد را انجام دادم.
I'm not a very good driver	من خیلی راننده خوبی نیستم
I wonder why Tom told me to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام به من گفت که این کار را انجام دهم.
Tom got a little angry.	تام کمی عصبانی شد.
We are very lucky that this did not happen.	ما خیلی خوش شانسیم که این اتفاق نیفتاد.
I knew Tom did not want to do this alone.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I smelled the bacon that Tom was cooking.	بوی بیکنی که تام در حال پختن بود را حس کردم.
No one knew Tom was not happy here.	هیچ کس نمی دانست تام اینجا خوشحال نیست.
Tom hoped that Mary would find in his heart to forgive him.	تام امیدوار بود که مری در قلبش این را بیابد که او را ببخشد.
The scene of the car accident was a horrible sight.	صحنه تصادف رانندگی منظره وحشتناکی بود.
This is something I prefer not to talk about.	این چیزی است که ترجیح می دهم در مورد آن صحبت نکنم.
I paid Tom a hundred dollars.	من صد دلار به تام پرداختم.
Tom is taking a bath, right?	تام در حال حمام کردن است، نه؟
Too bad you never know who it was.	حیف که هرگز نخواهی فهمید کی بود.
Tom has been here for over three years.	تام بیش از سه سال است که اینجاست.
You are mental, aren't you?	شما روانی هستید، نه؟
Tom wanted to practice French with a native speaker.	تام می خواست فرانسوی را با یک زبان مادری تمرین کند.
Tom drives fast.	تام سریع رانندگی می کند.
it was cold	هوا سرد بود
His teacher advised Tom to be more careful.	معلمش به تام توصیه کرد که بیشتر مراقب باشد.
Do you have any idea what could have caused this?	آیا هیچ ایده ای دارید که چه چیزی می تواند باعث این شده باشد؟
Tom received a signature award.	تام یک جایزه امضا دریافت کرد.
When do you think you want to finish this?	فکر می کنید چه زمانی می خواهید این کار را به پایان برسانید؟
I think this is rat poison.	من فکر می کنم این سم موش است.
When I was in high school, I was the tallest student in my class.	وقتی دبیرستان بودم بلندقدترین دانش آموز کلاسم بودم.
I am not a greedy person.	من آدم حریص نیستم.
Tom is angry.	تام عصبانی است.
Tom wanted to paint the fence white.	تام می خواست حصار را سفید رنگ کند.
I know Tom does not know when I did this.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی این کار را کردم.
Tom is angry.	تام عصبانی است.
You're not really going to do that tomorrow, are you?	شما واقعاً قصد ندارید فردا این کار را انجام دهید، درست است؟
Loosen Tom a little	تام را کمی شل کن
I know Tom knew I should not do this.	می دانم تام می دانست که من نباید این کار را می کردم.
It is common for him to speak like that.	برای او معمول است که اینطور صحبت کند.
They are my friends	آنها دوستان من هستند
I think Tom is not coming to our party.	من فکر می کنم که تام به مهمانی ما نمی آید.
Tom said he had to get up early tomorrow morning.	تام گفت که باید فردا صبح زود بیدار شود.
When is Tom going to Boston?	کی قرار است تام به بوستون برود؟
I'm known for telling one or two jokes.	من برای گفتن یک یا دو جوک شناخته شده ام.
You're not talking about that with Tom?	در مورد آن با تام صحبت نمی کنی؟
May I have a cocktail for you?	میتونم برات کوکتل بگیرم؟
If Tom sees it, he will be very angry.	اگر تام آن را ببیند، بسیار عصبانی می شود.
Do you find Maryam attractive?	آیا مریم را جذاب می دانید؟
We certainly enjoyed it, right?	ما مطمئناً لذت بردیم، نه؟
It is not uncommon for people over the age of ninety to live.	این خیلی غیرمعمول نیست که افراد بالای نود سال زندگی کنند.
I know exactly how Tom feels.	من دقیقا می دانم که تام چه احساسی دارد.
Why is this important anyway?	چرا به هر حال این مهم است؟
When I was a kid, I used to go to Boston every summer to see my grandparents.	وقتی بچه بودم، هر تابستان برای دیدن پدربزرگ و مادربزرگم به بوستون می رفتم.
Tom read very well last night.	تام دیشب خیلی خوب خواند.
Tom is here to talk to Mary.	تام اینجاست تا با مری صحبت کند.
Tom said he wanted to go swimming.	تام گفت که می خواهد به شنا برود.
Tom is lucky he can still do it.	تام خوش شانس است که هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
I knew Tom had done it.	می دانستم که تام این کار را انجام داده است.
If you did not have him to exchange letters with, you would be alone.	اگر او را نداشتی که با او نامه رد و بدل کنی، تنها می شدی.
Tom is sure Mary knows he's going to do it.	تام مطمئن است که مری می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be very friendly.	به نظر می رسد تام خیلی دوستانه نیست.
Tom walked past his parents' bedroom.	تام از کنار اتاق خواب پدر و مادرش گذشت.
Birth and mortality rates were almost equal.	نرخ تولد و مرگ و میر تقریباً برابر بود.
I hope Tom is not stuck somewhere.	امیدوارم تام در جایی گیر نکرده باشد.
You're tired, aren't you?	خسته شدی، نه؟
You do not have to make that decision right now.	شما مجبور نیستید در حال حاضر آن تصمیم را بگیرید.
Tom has suspended his license.	تام مجوزش را به حالت تعلیق درآورده است.
Didn't you know Tom was going to do that?	آیا نمی دانستی تام قصد انجام این کار را داشت؟
You are good at doing this.	شما در انجام این کار خوب هستید.
Tom is quick to criticize others.	تام به سرعت از دیگران انتقاد می کند.
Tom's trial begins tomorrow.	دادگاه تام فردا آغاز می شود.
Tom did not think Mary would leave him.	تام فکر نمی کرد مری او را ترک کند.
Tom does not know how much the ticket costs.	تام نمی داند هزینه بلیط چقدر است.
I got another phone call from Tom.	من یک تماس تلفنی دیگر از تام دریافت کردم.
Do Tom and Mary both play the saxophone?	آیا تام و مری هر دو ساکسیفون می نوازند؟
Will you still love me after you know me for real?	آیا بعد از اینکه من واقعی را شناختی باز هم مرا دوست خواهی داشت؟
Tom could hardly wait to open the gift.	تام به سختی منتظر بود تا کادو را باز کند.
Why does Tom want to do this?	چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is suffering	تام داره عذاب میکشه
We are planning to start a new clinical study.	ما در حال برنامه ریزی برای شروع یک مطالعه بالینی جدید هستیم.
Tom made a bowl of potatoes with chicken for Mary.	تام برای مری یک کاسه سیب زمینی با مرغ درست کرد.
Sorry to have to wait for you for so long.	متاسفم که شما را برای مدت طولانی منتظر گذاشتم.
I did not know I would see you here	نمیدونستم اینجا میبینمت
Tom probably does not know that I think he is stupid.	تام احتمالا نمی داند که من فکر می کنم او احمق است.
What kind of problems do you anticipate?	چه نوع مشکلاتی را پیش بینی می کنید؟
Even smart people are sometimes oblivious.	حتی افراد باهوش هم گاهی اوقات غافل هستند.
I'll help Tom do his homework tonight.	من امشب به تام در انجام تکالیفش کمک خواهم کرد.
I do not think Tom will return.	من فکر نمی کنم تام برگردد.
What does Tom want?	این چه چیزی است که تام می خواهد؟
I do not think Tom lied to you.	من فکر نمی کنم که تام به شما دروغ گفته باشد.
Tom said he was not sure if Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom lived in a residential area.	تام در یک منطقه مسکونی زندگی می کرد.
Yakitori is a Japanese dish.	یاکیتوری یک غذای ژاپنی است.
Tom can shake his ears.	تام می تواند گوش هایش را تکان دهد.
Our boat was caught in a vortex.	قایق ما در گردابی گرفتار شد.
He is thirsty for fame.	او تشنه شهرت است.
Tom's needs will be met.	نیازهای تام برطرف خواهد شد.
I did not know you were going to do this before lunch	نمیدونستم قراره این کار رو قبل از ناهار انجام بدی
Tom is a little demanding.	تام کمی خواستار است.
If Tom hadn't been so insecure, he could probably have accepted Mary's love.	اگر تام اینقدر ناامن نبود، احتمالاً می توانست عشق مری را بپذیرد.
I bought a pair of pants with the money you gave me.	با پولی که به من دادی یک شلوار خریدم.
Tom said he wished he had not forgotten to buy Mary a birthday present.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد برای مری یک هدیه تولد بخرد.
I was very impressed with the way Tom did it.	من از روشی که تام این کار را انجام داد بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم.
He has known Tom Mary since childhood.	تام مری را از کودکی می شناسد.
Tom thought Mary probably knew where John lived.	تام فکر می کرد که مری احتمالاً می داند که جان کجا زندگی می کند.
Tom and Mary were both busy at the time.	تام و مری هر دو در آن زمان مشغول بودند.
I did not know that Tom and Mary had been married before.	من نمی دانستم که تام و مری قبلاً ازدواج کرده بودند.
Tom really does not like Boston.	تام واقعاً بوستون را دوست ندارد.
Tom was ready.	تام آماده بود.
Tom refused to say what he had done.	تام از گفتن آنچه انجام داده امتناع کرد.
Tom said what time does he want to go?	تام گفت چه ساعتی می خواهد برود؟
Tom opened a savings account.	تام یک حساب پس انداز باز کرد.
Our goal is to help you get the job done on time.	هدف ما این است که به شما کمک کنیم کار را به موقع انجام دهید.
Tom was standing at the bar drinking beer.	تام در بار ایستاده بود و آبجو می خورد.
You stayed away for a long time	شما مدت زیادی دور ماندید
I think you are doing a great job.	من فکر می کنم شما کار بزرگی انجام می دهید.
I'm not the person you think I am.	من آن آدمی نیستم که شما فکر می کنید هستم.
Tom and I both left Australia in 2013.	من و تام هر دو استرالیا را در سال 2013 ترک کردیم.
Tom said I do not need to do this.	تام گفت من نیازی به این کار ندارم.
Tom said you read French every day.	تام گفت تو هر روز زبان فرانسه می خوانی.
I'm trying to help Tom.	من سعی می کنم به تام کمک کنم.
Tom likes the way you sing.	تام از نحوه آواز خواندن شما خوشش می آید.
Tom remarried after the death of his first wife.	تام پس از مرگ همسر اولش دوباره ازدواج کرد.
I think Tom could not do that.	من فکر می کنم که تام قادر به انجام این کار نبود.
Do not talk to anyone about this	در این مورد با کسی صحبت نکن
There are no signs of a bad game.	هیچ نشانی از بازی ناپسند نیست.
Tom could hear the footsteps.	تام صدای قدم ها را می شنید.
I'm seriously thinking about going to Boston.	من به طور جدی به رفتن به بوستون فکر می کنم.
Tom later apologized for his comments.	تام بعداً به خاطر نظراتش عذرخواهی کرد.
This is not allowed, is it?	این مجاز نیست، اینطور است؟
Tom knew something was terribly wrong.	تام می دانست که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفته است.
The taste is really delicious	طعمش واقعا لذیذه
Tom knew he had made a serious mistake.	تام می دانست که یک اشتباه جدی مرتکب شده است.
I interpreted your silence with satisfaction.	من سکوت شما را به رضایت تعبیر کردم.
You don't want to think about Tom, do you?	نمی خواهی به تام فکر کنی، نه؟
Tom said he knew he might not have to do it alone.	تام گفت که می‌دانست شاید مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
I took care of the injured.	به مجروحان رسیدگی کردم.
Are you sure you do not want to keep them?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید آنها را نگه دارید؟
My fingers were numb from the cold.	انگشتانم از سرما بی حس شده بودند.
I politely corrected Tom.	من مودبانه تام را تصحیح کردم.
The invention of television revolutionized our daily lives.	اختراع تلویزیون باعث ایجاد تحولی شدید در زندگی روزمره ما شد.
Tom is already worried enough.	تام از قبل به اندازه کافی نگران است.
I do not think any bones are broken	فکر نمی کنم هیچ استخوانی نشکستی
Tom did not seem to know that Mary was not doing what he was told.	به نظر می‌رسید تام نمی‌دانست که مری کاری را که او گفته بود انجام نمی‌دهد.
I am going to start a new job next week.	قراره از هفته دیگه یه کار جدید شروع کنم.
I'm glad that something has been done.	خوشحالم که کاری انجام شده است.
Your suggestion that we should help Tom is a good one.	پیشنهاد شما مبنی بر اینکه باید به تام کمک کنیم پیشنهاد خوبی است.
Tom and Mary look familiar.	تام و مری آشنا به نظر می رسند.
Tom paints his car.	تام ماشینش را رنگ می کند.
Tom did not know how worried I was.	تام نمی دانست من چقدر نگران هستم.
Tom is scheduled to return at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 برگردد.
I do not have time to say this twice, so listen carefully.	من وقت ندارم این را دوبار بگویم، پس با دقت گوش کنید.
He knows Tom Mary better than anyone.	تام مری را بهتر از هر کس دیگری می شناسد.
We do not need to do that.	ما نیازی به انجام آن نداریم.
Tom should not have been here.	تام نباید اینجا می بود.
Tom told Mary that he thought John was not too old for him.	تام به مری گفت که فکر می کند جان برای او خیلی پیر نیست.
Chuck's dining room is where Tom and Mary first met.	غذاخوری چاک جایی است که تام و مری برای اولین بار ملاقات کردند.
You dropped your pen	قلمت را انداختی
Tom closed his eyes and fell asleep.	تام چشمانش را بست و به خواب رفت.
I do not think there is any reason why Tom should do this.	من فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام مجبور به انجام این کار باشد.
I did not know that Tom could not do that.	من نمی دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not see anyone.	تام گفت که او کسی را ندید.
Do you think the weather will be cold tomorrow?	به نظرت فردا هوا سرده؟
Tom will deny any wrongdoing.	تام هرگونه تخلفی را انکار خواهد کرد.
I guess that's good for you.	من حدس می زنم که برای شما خوب است.
Tom has no choice but to do what Mary wants.	تام چاره ای جز انجام آنچه مری می خواهد ندارد.
Have you ever encountered Tom?	آیا تا به حال با تام روبرو شدید؟
I wish I did what Tom said he wanted me to do.	کاش کاری را انجام می دادم که تام گفته بود از من می خواهد.
Tom is a strong kid, isn't he?	تام بچه قوی ای است، اینطور نیست؟
Tom rushed here to see Mary.	تام به اینجا شتافت تا مری را ببیند.
Tom stepped on some broken glass.	تام روی چند شیشه شکسته پا گذاشت.
This is not the main reason why Tom should not do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را انجام دهد.
I really want to get to know you better.	من واقعاً می خواهم با شما بیشتر آشنا شوم.
Tom is probably wise.	تام احتمالاً عاقل است.
No dinosaurs or mammoths are currently found.	در حال حاضر هیچ دایناسور یا ماموت یافت نمی شود.
This meeting took longer than I expected.	این دیدار بیش از حد انتظار من طول کشید.
Look for it among the loose papers on my desk.	در میان کاغذهای شل روی میز من به دنبال آن بگرد.
You can not even buy these.	شما حتی نمی توانید اینها را بخرید.
Tom is a much better guitarist than I am.	تام خیلی بهتر از من گیتاریست است.
Tom handed the keys to Mary.	تام کلیدها را به مری داد.
I do not like to see such a thing happen.	من دوست ندارم چنین اتفاقی را ببینم.
I could tell from Tom's face that he did not like the idea.	از قیافه تام می‌توانستم بفهمم که این ایده را دوست ندارد.
I think Tom used to live in Australia.	من فکر می کنم که تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد.
What was the last song you sang?	آخرین آهنگی که خواندی اسمش چی بود؟
I doubt Tom is confident.	من شک دارم که تام اعتماد به نفس دارد.
Tom was sitting cross-legged in the dark.	تام در تاریکی پای ضربدری نشسته بود.
Tom is afraid of doctors.	تام از پزشکان می ترسد.
Tom touched Mary's cheek.	تام گونه مری را لمس کرد.
I do not think Tom knows who taught Mary French.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه کسی به مری فرانسوی یاد داده است.
Kids love to play with spray guns in the summer to stay cool.	بچه ها عاشق بازی با تفنگ های آبپاش در تابستان برای خنک ماندن هستند.
I do not think Tom knows for sure when Mary will get here.	من فکر نمی کنم تام به طور قطعی بداند که مری چه زمانی به اینجا می رسد.
This is Tom's booklet.	این دفترچه تام است.
It does not seem easy.	آسان به نظر نمی رسد.
I'm very worried about this.	من خیلی نگران این هستم.
I have eaten in that restaurant before.	من قبلا در آن رستوران غذا خورده ام.
I did not think Tom would do this for you.	من فکر نمی کردم که تام این کار را برای شما انجام دهد.
People do not always act logically.	مردم همیشه منطقی عمل نمی کنند.
I'm pretty sure both Tom and Mary did.	من تقریباً مطمئن هستم که هم تام و هم مری این کار را کرده اند.
I did not know Tom would let you do that.	نمی دانستم تام به تو اجازه می دهد این کار را بکنی.
I think it's good for students to clean their classrooms.	من فکر می کنم خوب است که دانش آموزان کلاس خود را تمیز کنند.
I'm surprised I'm not dead.	من در شگفتم که نمرده ام.
When do roses come out of your garden?	چه زمانی گل های رز در باغ شما بیرون می آیند؟
Tom works for a credit card company.	تام برای یک شرکت کارت اعتباری کار می کند.
Tom insisted that we do this for him.	تام اصرار داشت که این کار را برای او انجام دهیم.
Tom thinks Mary is not the one who did it.	تام فکر می کند که مری کسی نیست که این کار را کرده است.
Tom said he knew Mary did not want to do that.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is the only one who does not swim.	تام تنها کسی است که شنا نمی کند.
Why does that paddle have a hole?	چرا آن پارو سوراخ دارد؟
Tom really didn't want to eat with us, did he?	تام واقعاً نمی خواست با ما غذا بخورد، نه؟
Tom forgot what he was talking about.	تام فراموش کرد در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
Tom tried to show a happy face.	تام سعی کرد چهره ای شاد به خود نشان دهد.
I did not raise this issue with him.	من این موضوع را با او مطرح نکردم.
Tom told me an interesting story.	تام داستان جالبی برایم تعریف کرد.
It's irrelevant now	الان بی ربط است
Tom looked around.	تام به اطراف نگاه کرد.
Tom said he thought Mary might be having fun in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً در بوستون خوش می گذرد.
Tom sat down on the park bench and started reading his book.	تام روی نیمکت پارک نشست و شروع به خواندن کتابش کرد.
Tom does not have a bicycle, but Mary does not.	تام دوچرخه ندارد، اما مری دوچرخه ندارد.
I know Tom probably wants to do that.	می دانم که تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Do you know how many people died in yesterday's plane crash?	آیا می دانید در سانحه هواپیمای دیروز چند نفر جان باختند؟
You's worried about Tom, right?	تو نگران تام هستی، نه؟
You took a nap, didn't you?	چرت زدی، نه؟
He willingly helped me.	او با کمال میل به من کمک کرد.
I may have to go to Australia in October.	شاید لازم باشد در اکتبر به استرالیا بروم.
Tom called three times.	تام سه بار زنگ زد.
I do not beg for my life	من برای زندگی ام التماس نمی کنم
Tom was there to protect Mary.	تام آنجا بود تا از مری محافظت کند.
As soon as you tell me what to do, I will do it.	به محض اینکه به من بگویید باید چه کار کنم، آن را انجام می دهم.
I know Tom does not know why Mary did not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom wanted to cry.	تام می خواست گریه کند.
I doubt Tom will try to do it himself.	من شک دارم که تام سعی کند این کار را خودش انجام دهد.
Tom ran half-naked down the street.	تام نیمه برهنه در خیابان دوید.
The manager of this store is shaving his beard.	مدیر این فروشگاه در حال گذاشتن ریش است.
He took Tom Mary to the bus stop.	تام مری را به سمت ایستگاه اتوبوس برد.
I try to avoid going to the forest after dark.	من سعی می کنم از رفتن به جنگل بعد از تاریک شدن هوا اجتناب کنم.
I tell you the truth.	من حقیقت را به شما می گویم.
Tom has read many books in French.	تام کتاب های زیادی به زبان فرانسه خوانده است.
Tom bought a pair of tennis shoes.	تام یک جفت کفش تنیس خرید.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
Tom was scared to death.	تام تا حد مرگ ترسیده بود.
Tom was a little disappointed.	تام کمی ناامید شد.
I thought Tom was gone.	من فکر می کردم که تام رفته است.
Do not let Tom scare you.	اجازه نده تام شما را بترساند.
I wish I could play Tom Yukle well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام یوکلل بازی کنم.
Tom usually goes to Australia three times a year, Tom said.	تام گفت که معمولا سالی سه بار به استرالیا می رود.
I'm pretty sure Tom now lives in Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
Tom said Mary was so busy she would not help you today.	تام گفت مری آنقدر شلوغ بود که امروز به تو کمک نمی کرد.
I knew Tom would be upset if I did that.	می دانستم اگر این کار را بکنم تام ناراحت می شود.
I have been told that I should not do this anymore.	به من گفته اند که دیگر نباید این کار را انجام دهم.
Living in a cluttered home is very stressful.	زندگی در یک خانه درهم و برهم بسیار استرس زا است.
I did not want to wake Tom.	قصد نداشتم تام را بیدار کنم.
I thought you should ask for butter on your toast.	فکر کردم روی نان تست خود کره بخواهید.
I do not thank you in my tea	تو چایم شکر نمیزنم
We did not like those men.	ما آن مردان را دوست نداشتیم.
You will not allow Tom to do this, will you?	تو به تام اجازه این کار را نخواهی داد، نه؟
I think it 's quite clear that Tom does not want to do that.	من فکر می کنم کاملاً واضح است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not going to do this without permission.	تام قرار نیست این کار را بدون اجازه انجام دهد.
The mosquitoes did not bother me.	پشه ها من را اذیت نکردند.
Tom finally got a job.	تام بالاخره کار پیدا کرد.
He is used to traveling.	او به سفر عادت کرده است.
Tom resisted the urge to tell Mary how stupid he was.	تام در برابر این انگیزه که به مری بگوید چه احمقی بوده است مقاومت کرد.
He is staying in a small hotel next to the castle.	او در هتل کوچکی در کنار قلعه اقامت دارد.
Tom told me he thought Mary was funny.	تام به من گفت که فکر می کند مری شوخ است.
When do you think will be the best time to do this?	به نظر شما بهترین زمان برای انجام این کار چه زمانی خواهد بود؟
Tom can get through all of this.	تام می تواند از همه اینها عبور کند.
The airline mistakenly sent me to Boston.	شرکت هواپیمایی چمدان مرا اشتباهی به بوستون فرستاد.
It was not a pleasant sight	منظره خوشایندی نبود
I do not know, does Tom know why Mary is not here today?	نمی دانم آیا تام می داند چرا مری امروز اینجا نیست؟
There was no way I could know this was happening.	به هیچ وجه نمی توانستم بدانم که این اتفاق می افتد.
You are now big enough to support yourself.	اکنون به اندازه کافی بزرگ شده اید که بتوانید از خودتان حمایت کنید.
I did not realize that Tom was asking me to do this.	من متوجه نشدم که تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom is in charge of my finances.	تام مسئول امور مالی من است.
Tom said Mary is not the only one who does not have to do this.	تام گفت که مری تنها کسی نیست که مجبور به انجام این کار نیست.
Apparently Tom did it himself.	ظاهرا تام این کار را خودش انجام داد.
We have to stifle this in the bud.	ما باید این را در جوانه خفه کنیم.
I do not want to make excuses.	من نمی خواهم بهانه بیاورم.
I felt obliged to say something.	خود را موظف می دانستم که چیزی بگویم.
Tom is not available	تام در دسترس نیست
Stand on the scales.	روی ترازو بایستید.
This is a disgrace.	این یک ننگ است.
Tom is straight.	تام مستقیم است.
You are the only organist here.	تنها ارگانیست اینجا شما هستید.
The company claims the delay was unintentional.	این شرکت ادعا می کند که تاخیر غیرعمدی بوده است.
Does Tom buy good things for you?	آیا تام برای شما چیزهای خوبی می خرد؟
I did not know how to express	نمیدونستم چطوری بیان کنم
I want you to understand that this is not easy.	می خواهم بفهمی که این کار آسانی نیست.
Please do not open it	بازش نکن لطفا
I will knock you to the ground	من تو را به زمین خواهم زد
I enjoyed my stay here.	من از اقامتم در اینجا لذت بردم.
Tom and I talked about the election.	من و تام در مورد انتخابات صحبت کردیم.
Tom did not take off his mask.	تام نقابش را بر نداشت.
Tom will probably do that later today.	تام احتمالاً بعداً امروز این کار را انجام خواهد داد.
Police have not yet notified Tom.	پلیس هنوز تام را مطلع نکرده است.
We have not seen our other partner all year.	ما شریک دیگرمان را تمام سال ندیده ایم.
Tom now runs the business for his father.	تام اکنون تجارت را برای پدرش مدیریت می کند.
I do not think I can buy anything else for Tom.	فکر نمی کنم چیز دیگری برای تام بخرم.
I'm not sure when I should be there.	من مطمئن نیستم که چه زمانی باید آنجا باشم.
I do not think you should see Tom again.	من فکر نمی کنم که تو دیگر نباید تام را ببینی.
Tom will be home tomorrow.	تام فردا به خانه برمی گردد.
Tom now knows he did it wrong.	تام اکنون می‌داند که این کار را اشتباه انجام داده است.
My dog ​​barks at every stranger who passes by.	سگ من به هر غریبه ای که می گذرد پارس می کند.
The storm brought a lot of rain to that area.	طوفان باران زیادی را به آن منطقه آورد.
You do not have to tell me twice	لازم نیست دوبار به من بگی
Tom pulled a box of cereal from the cupboard and poured himself a bowl.	تام یک جعبه غلات از کمد بیرون آورد و یک کاسه برای خودش ریخت.
Tom and I are not the only ones who can not do this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که قادر به انجام این کار نیستیم.
If I were you, I would know what Tom is doing right now.	اگر من جای شما بودم، می خواستم بدانم تام در حال حاضر چه می کند.
My aunt, who lives in Tokyo, sent me a beautiful blouse.	عمه ام که در توکیو زندگی می کند، یک بلوز زیبا برای من فرستاد.
This type of heat is not so unusual.	این نوع گرما چندان غیرعادی نیست.
Tom said he did not know Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom said you did not want Mary to be here.	تام گفت که تو نمی خواستی مری اینجا باشد.
Aren't you very rude?	خیلی بی ادب نیستی؟
Tom was actually supposed to do it.	تام در واقع قرار بود این کار را انجام دهد.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی تام قصد انجام این کار را با چه کسی دارد.
Tom is completely wrong.	تام کاملاً اشتباه می کند.
How can I prevent birds from nesting in the chimney?	چگونه می توانم از لانه سازی پرندگان در دودکش جلوگیری کنم؟
I do not want Tom to know I got married.	من نمی خواهم تام بداند من ازدواج کردم.
Tom looks tired.	به نظر می رسد تام خسته است.
I thought you wanted to sleep all day	فکر میکردم تمام روز میخوای بخوابی
I like snowboards.	من اسنوبرد را دوست دارم.
Tom was the first person in our neighborhood to buy an iPad.	تام اولین کسی بود که در همسایگی ما آی پد خرید.
Everything you do with it is your desire.	هر کاری با آن میکنید میل خودتان است.
Tom was warned.	به تام اخطار داده شد.
Although he was cowardly in some ways, he was very bold in others.	اگرچه از برخی جهات ترسو بود، اما در برخی موارد بسیار جسور بود.
I was about to hit the car.	نزدیک بود با ماشین برخورد کنم.
Does Tom really keep a secret?	آیا تام واقعاً رازی را حفظ می کند؟
He has a good library of art books.	او یک کتابخانه خوب از کتاب های هنر دارد.
Tom is in the bathroom now.	تام اکنون در حمام است.
Tom said he did not want a girlfriend.	تام گفت که دوست دختر نمی خواهد.
I think honorary language is the hardest part of Japanese.	من فکر می کنم زبان افتخاری سخت ترین بخش زبان ژاپنی است.
He is better than me at math.	او در ریاضیات از من بهتر است.
Tom ran down the street.	تام به خیابان دوید.
I can not remember when Tom moved to Australia.	نمی توانم به یاد بیاورم که تام چه زمانی به استرالیا نقل مکان کرد.
You did not know that, did you?	شما چیزی در این مورد نمی دانستید، نه؟
We do not have hot water because the pipes are broken.	آب گرم نداریم چون لوله ها شکسته است.
I tried to hold Tom in the last ten minutes.	من در ده دقیقه اخیر سعی کردم تام را در دست بگیرم.
Tom asked Mary if she smoked.	تام از مری پرسید که آیا سیگار می کشد؟
You are not going to give up, are you?	قرار نیست تسلیم بشی، نه؟
Tom seemed to be having a good time.	به نظر می رسید که تام خوش می گذرد.
I had never seen you laugh	تا حالا ندیده بودم بخندی
You are heartless	تو بی دلی
I left you a clean towel in the bathroom.	من برای شما یک حوله تمیز در حمام گذاشتم.
Tom sat alone in his room.	تام تنها در اتاقش نشست.
Tom wished there were more trees on his property.	تام آرزو کرد که کاش درختان بیشتری در ملک او وجود داشت.
Whoever is the potter, he can not hit our best striker.	کوزه گر هر کسی که باشد، نمی تواند بهترین ضربه زن ما را بزند.
Where is the dining room?	اتاق غذاخوری کجاست؟
Tom made us all feel special.	تام باعث شد همه ما احساس خاصی کنیم.
Nothing could be more misleading than this.	هیچ چیز نمی تواند گمراه تر از این باشد.
Was Tom with anyone?	آیا تام با کسی قرار داشت؟
Tom maintained the end of the deal.	تام پایان معامله را حفظ کرد.
Tom and Mary disagree.	تام و مری اختلاف نظر دارند.
I will lose you	من تو را از دست خواهم داد
We have to unload this truck before lunch.	ما باید این کامیون را قبل از ناهار تخلیه کنیم.
Tom could not see who.	تام نمی توانست ببیند کیست.
Tom did not want to tell Mary what had happened.	تام نمی خواست به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I'm going to get a dog	من در نظر دارم سگ بگیرم
Tom was still in danger.	تام هنوز در خطر بود.
"Are you still doing this?" 	"هنوز این کار را می کنی؟"
"Yes, I do." 	"بله، من انجام می دهم."
"How about Tom?" 	"تام چطور؟"
"No, Tom will not do that anymore."	"نه، تام دیگر این کار را نمی کند."
I know Tom knew I did.	می دانم که تام می دانست که من این کار را کرده ام.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Australia with her.	تام گفت ای کاش به مری نگفته بود که با او به استرالیا می رفت.
Our factories are working at full capacity.	کارخانه های ما با تمام ظرفیت کار می کنند.
This is a sunflower.	این یک گل آفتابگردان است.
I do not know anything about you.	من چیزی در مورد شما نمی دانم.
I think that's great.	من فکر می کنم که فوق العاده است.
I think both Tom and Mary have agreed to do this.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو توافق کرده اند که این کار را انجام دهند.
Tom had a good reason for leaving sooner.	تام دلیل خوبی برای زودتر رفتن داشت.
Tom has not done so since last week.	تام از هفته گذشته این کار را نکرده است.
I should probably tell Tom to stop.	احتمالاً باید به تام بگویم که این کار را متوقف کند.
Doesn't anyone want to know why Tom and I are here?	آیا کسی نمی خواهد بداند چرا من و تام اینجا هستیم؟
If you come to town one day, come see me.	اگر روزی به شهر آمدی، به دیدن من بیا.
Tom and Mary are angry.	تام و مری عصبانی هستند.
I'm not the one who talked to Tom about.	من کسی نیستم که با تام در مورد آن صحبت کردم.
I do not think Tom is dressed.	من فکر نمی کنم که تام لباس پوشیده باشد.
I knew Tom would show Mary how to do it if he asked her to.	می دانستم که تام اگر از او بخواهد به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has to call me	تام باید با من تماس بگیره
Tom collided with Mary on the way to school.	تام در راه مدرسه با مری برخورد کرد.
Tom is the envy of all his friends.	تام مورد حسادت همه دوستانش است.
Tom realized that Mary should not do what he was doing.	تام متوجه شد که مری نباید کاری را که او انجام می داد انجام دهد.
Tom and Mary both go to medical school, do they?	تام و مری هر دو به مدرسه پزشکی می روند، اینطور نیست؟
Tom is not used to the cold yet.	تام هنوز به سرما عادت نکرده است.
You never told me you did not like Tom.	تو هرگز به من نگفتی که از تام خوشت نمی آید.
Tom did not do anything	تام چیزی درست نکرد
Understanding why you are not successful is not difficult.	درک اینکه چرا موفق نیستید کار سختی نیست.
We had all the extremely low temperatures for a week.	ما یک هفته تمام دماهای فوق العاده پایینی داشته ایم.
I thought you said you wanted Tom to show you how to do it.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی تام به تو نشان دهد چگونه این کار را انجام دهی.
Do your neighbors never complain?	آیا همسایه های شما هرگز شکایت نمی کنند؟
No one can stop Tom from doing this.	هیچ کس نمی تواند تام را از انجام این کار باز دارد.
Tom is probably still at home.	تام احتمالا هنوز در خانه است.
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند باید چه کار کند.
It takes several months to complete.	چندین ماه طول می کشد تا این کار تمام شود.
I wonder why we play tennis with short skirts.	من تعجب می کنم که چرا ما با دامن کوتاه تنیس بازی می کنیم.
I'm sad about myself	من از خودم ناراحتم
Tom was much shorter than me in kindergarten.	تام در مهدکودک خیلی کوتاهتر از من بود.
I am an officer	من افسر هستم
Why not do it again?	چرا دوباره این کار را انجام نمی دهیم؟
Tom is not sure he can pass the test.	تام مطمئن نیست که بتواند آزمون را پشت سر بگذارد.
You know Tom's still planning to do this, don't you?	می دانی که تام هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است، اینطور نیست؟
Tom is very scared of doing this.	تام از انجام این کار خیلی می ترسد.
Tom never listens to anyone's advice.	تام هرگز به توصیه های کسی گوش نمی دهد.
You should probably tell Tom not to waste his time convincing Mary to do this.	احتمالاً باید به تام بگویید که وقت خود را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف نکند.
Don't you think I know my brother?	فکر نمی کنی من برادر خودم را می شناسم؟
Tom thought the movie was good.	تام فکر کرد فیلم خوب است.
Tom told me he thought Mary was unhappy.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
I do not think I can do this better than Tom.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
Tom has to find out.	تام باید آن را کشف کند.
I do not know if Tom is really a vegetarian?	من نمی دانم که آیا تام واقعا گیاهخوار است؟
I do not want my son to be like you.	من نمی خواهم پسرم مثل شما باشد.
I'm not interested in music.	من به موسیقی علاقه ای ندارم.
Tom denied talking to Mary about it.	تام انکار کرد که در مورد آن با مری صحبت کرده است.
Tom says this is his favorite store.	تام می گوید که این فروشگاه مورد علاقه اش است.
Looks like Tom can't get away from Mary.	به نظر می رسد تام نمی تواند از مری دوری کند.
Tom witnessed the attack.	تام شاهد این حمله بود.
Tom thought Mary might have to do this.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور به انجام این کار شود.
Tom is like a big brother I never had.	تام مثل برادر بزرگی است که هرگز نداشتم.
Now everything is revealed	حالا همه چیز فاش شده است
Tom probably bought it with the money his father gave him.	تام احتمالاً آن را با پولی که پدرش به او داده خریده است.
Tom thought Mary thought John might have to do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر کرد که جان ممکن است مجبور شود این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom is in the garage working on his motorcycle.	تام در گاراژ است و روی موتور سیکلت خود کار می کند.
Did Tom say who was going to help him fix his car?	آیا تام گفت چه کسی قرار است به او کمک کند تا ماشینش را تعمیر کند؟
Tom can not tell us what to do.	تام نمی تواند به ما بگوید چه کار کنیم.
It does not matter which team wins the game.	مهم نیست که کدام تیم برنده بازی است.
Tom danced very well.	تام خیلی خوب می رقصید.
I hope you come tomorrow	امیدوارم فردا بیای
I got off the elevator and went to Tom's office.	از آسانسور پیاده شدم و به دفتر تام رفتم.
I did not think Tom would be upset if I did that.	فکر نمی کردم تام اگر این کار را انجام دهم ناراحت شود.
How many times a week does Tom help in the homeless shelter?	تام چند بار در هفته در پناهگاه بی خانمان ها کمک می کند؟
Tom is making tea in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال تهیه چای است.
Tom does not seem to want to change.	به نظر می رسد تام تمایلی به تغییر ندارد.
I think Tom should come to Australia to see me.	من فکر می کنم که تام باید برای دیدن من به استرالیا بیاید.
I go to Thomas to tell him what happened.	من به تامز می روم تا در مورد آنچه اتفاق افتاده است به او بگویم.
Tom is not a CPA.	تام یک CPA نیست.
Tom was always by my side.	تام همیشه در کنار من بود.
Tom knew where the best mushrooms grew.	تام می دانست بهترین قارچ ها کجا رشد می کنند.
I'm not as effective as I used to be.	من مثل گذشته تاثیرگذار نیستم.
You weren't the one who did this to Tom, were you?	تو نبودی که از تام این کار را کرد، نه؟
Tom is reading a comic book.	تام در حال خواندن یک کتاب کمیک است.
I have two uncles; 	من دو عمو دارم؛
One lives in Boston and the other in Chicago.	یکی در بوستون و دیگری در شیکاگو زندگی می کند.
Tom can see things Mary can't.	تام می تواند چیزهایی را ببیند که مری نمی تواند.
Cottage cheese is my favorite food.	پنیر کوتاژ غذای مورد علاقه من است.
Tom's food is over.	غذای تام تمام شده است.
I think there is no harm in telling you	فک کنم ضرری نداره بهت بگم
Tom took a piece of beer from his glass.	تام یک تکه آبجو از لیوانش برداشت.
We have ignored many important facts.	ما بسیاری از حقایق مهم را نادیده گرفته ایم.
Are you not a doctor?	شما دکتر نیستید؟
Tom was not the one who killed the esophageal cats.	تام کسی نبود که گربه های مری را کشت.
Do you know where Tom bought his umbrella?	آیا می دانید تام چتر خود را از کجا خرید؟
Has Tom been told about the accident?	آیا به تام در مورد تصادف گفته شده است؟
Tom finished the cake.	تام کیک را تمام کرد.
Your injuries are not serious	جراحات شما جدی نیست
I do not want them.	من آنها را نمی خواهم.
He cried and cried, but no one came to comfort him.	گریه کرد و گریه کرد، اما کسی نیامد تا او را دلداری دهد.
Tom and Mary are now unemployed.	تام و مری اکنون بیکار هستند.
Tom thinks Mary's job is easy.	تام فکر می کند کار مری آسان است.
I do not remember the name of Tom's older brother.	نام برادر بزرگتر تام را به خاطر ندارم.
Tom should be able to tell us a little about Boston.	تام باید بتواند کمی در مورد بوستون به ما بگوید.
Tom had the right idea.	تام ایده درستی داشت.
Tom brought Mary a drink and placed it in front of her.	تام یک نوشیدنی برای مریم آورد و آن را جلوی او گذاشت.
Does Tom know where we are?	آیا تام می داند ما کجا هستیم؟
Tom did not thank Mary enough for all she did.	تام به اندازه کافی از مری برای همه کارهایی که انجام داد تشکر نکرد.
Tom does not usually go to work by car.	تام معمولا با ماشین سر کار نمی رود.
Tom said he did not think he could win.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
Do you have any ideas that Tom had in mind?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام در ذهن داشت؟
Tom looks a little awkward.	تام کمی بی دست و پا به نظر می رسد.
I thought of giving Tom my saxophone as a gift.	به این فکر کردم که ساکسیفونم را به تام هدیه بدهم.
Tom was with his dogs.	تام با سگ هایش بود.
I did not wear a tie	من کراوات نبستم
Tom has been doing nothing all week except complaining about Mary cooking.	تام در تمام هفته هیچ کاری انجام نداده است جز اینکه از آشپزی مری شکایت کرده است.
Tom was in the basement a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش در زیرزمین بود.
Do you really think Tom is scared?	آیا واقعا فکر می کنید تام وحشت زده است؟
Tom did not believe Mary.	تام حرف های مری را باور نکرد.
Tom will not enjoy doing this.	تام از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Familiarity causes humiliation.	آشنایی باعث تحقیر می شود.
You are very biting	تو خیلی گزنده هستی
Tom also lives in Australia.	تام نیز در استرالیا زندگی می کند.
Tom told me that Mary was interested in doing this.	تام به من گفت که مری به انجام این کار علاقه دارد.
I'm not saying what you think.	من به چیزی که شما فکر می کنید نمی گویم.
Tom and Mary both have little friends.	تام و مری هر دو دوستان کمی دارند.
I think Tom and Mary are both retired.	من فکر می کنم تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
Tom sang the key.	تام آواز کلید زد.
I probably should not have eaten it.	احتمالاً نباید آن را می خوردم.
The swimmers were numb from the cold.	شناگران از سرما بی حس شده بودند.
Tom stayed up all night thinking about Mary.	تام تمام شب بیدار بود و به مری فکر می کرد.
The bail is set at thirty thousand dollars.	وثیقه سی هزار دلار تعیین شده است.
Tom is a criminal who comes from a rich house.	تام یک خلافکار است که از یک خانه ثروتمند می آید.
Money can not pay for the loss of happiness.	پول نمی تواند هزینه از دست دادن خوشبختی را بپردازد.
Maryam was like a sister to me.	مریم برای من مثل یک خواهر بود.
Tom has a wonderful memory.	تام حافظه فوق العاده ای دارد.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
Tom will be out of town next week.	تام هفته آینده خارج از شهر خواهد بود.
Tom can leave Mary.	تام می تواند مری را ترک کند.
Tom knew Mary was a teacher.	تام می دانست که مری معلم است.
He is the one who took care of his wounds.	اوست که از زخم او مراقبت کرد.
Some still pick grass with scythes.	بعضی ها هنوز با داس علف ها را می چینند.
Tom told me maybe you could help.	تام به من گفت شاید بتوانید کمک کنید.
I went to all of Tom's concerts.	من به تمام کنسرت های تام می رفتم.
Tom is very generous with his money.	تام با پولش بسیار سخاوتمند است.
Maybe we should not have gone to Australia last month.	شاید ما نباید ماه گذشته به استرالیا می رفتیم.
Tom was arrested by a plainclothes police officer.	تام توسط یک افسر پلیس لباس شخصی دستگیر شد.
What does a raccoon do in the kitchen?	راکون در آشپزخانه چه می کند؟
Read books that you can easily understand.	کتاب هایی را بخوانید که به راحتی می توانید آن ها را درک کنید.
Tom is not very smart	تام خیلی باهوش نیست
I'm afraid I'll disagree with you	میترسم باهات موافق نباشم
Have you heard that Tom speaks French?	آیا شنیده اید که تام فرانسوی صحبت می کند؟
I can not understand a word	یک کلمه هم نمیتونم بفهمم
Tom has not yet been told he should do this.	هنوز به تام گفته نشده است که باید این کار را انجام دهد.
This hotel can accommodate more than 1000 guests.	این هتل می تواند بیش از 1000 مهمان را در خود جای دهد.
I am a disappointed person.	من یک آدم ناامید هستم.
I know Tom has a cast.	می دانم که تام گچ گرفته است.
Tom always wanted to be with Mary.	تام می خواست همیشه با مری باشد.
Tom is hardworking.	تام سخت کوش است.
Do you think it was Tom?	فکر می کنی تام بود؟
Tom is kind of lazy, right?	تام یه جورایی تنبله، نه؟
I hoped they would forget	امیدوار بودم فراموش کنند
This is the knife I got from my grandfather.	این چاقویی است که من از پدربزرگم گرفتم.
Tom does not.	تام چنین کاری را انجام نمی دهد.
Tom was very skeptical.	تام خیلی شک داشت.
Do you have a piece of paper I can write on?	آیا یک تکه کاغذ دارید که بتوانم روی آن بنویسم؟
The police have a plan for the suspect.	پلیس طرحی از مظنون دارد.
The bomb explodes in 10 seconds.	بمب در 10 ثانیه منفجر می شود.
Days when he does not nap are immoral.	روزهایی که چرت نمی زند، بداخلاق است.
I did not want to lose.	من نمی خواستم ببازم.
Tom is a very special man.	تام مرد بسیار خاصی است.
Tom no longer trusts Mary.	تام دیگر به مری اعتماد ندارد.
Tom and Mary are both architects.	تام و مری هر دو معمار هستند.
I conveyed the message to him.	پیام را به او رساندم.
I doubt Tom is still tired.	من شک دارم که تام هنوز خسته باشد.
I do not need to know why	نیازی نیست بدانم چرا
Tom is worse now than ever.	تام الان بدتر از همیشه است.
I do not think you need to tell Tom what you did.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چه کردید.
How many minutes does it take to walk from your house to the station?	پیاده روی از خانه شما تا ایستگاه چند دقیقه طول می کشد؟
This is almost funny.	این تقریباً خنده دار است.
Tom was the first to be injured.	تام اولین کسی بود که مجروح شد.
Maryam wears a lot of jewelry.	مریم جواهرات زیادی می پوشد.
I think Tom might be coming to Boston for Thanksgiving.	من فکر می کنم که تام ممکن است برای روز شکرگزاری به بوستون بیاید.
Tom will be in a bad mood all day, because he did not sleep much last night.	تام تمام روز بدخلق خواهد بود، چون دیشب زیاد نخوابیده است.
I'm going to Boston for the holidays.	من برای تعطیلات به بوستون می روم.
When did Didi shoot Tom?	دیدی کی به تام شلیک کرد؟
Tom was diagnosed with autism when he was three years old.	تام در سه سالگی به اوتیسم مبتلا شد.
I started doing this when I was living in Australia.	زمانی که در استرالیا زندگی می کردم این کار را شروع کردم.
I do not think Tom would have been absent if he had not been ill.	من فکر نمی کنم تام اگر بیمار نبود غایب بود.
This boat is not sea.	این قایق قابل دریا نیست.
Tom said he thinks I look right.	تام گفت که فکر می کند من مناسب به نظر می رسم.
Didn't you know that Tom was going to do this to Mary?	آیا نمی دانستی که تام قرار است این کار را با مری انجام دهد؟
I do not know if Tom will insist that I do this.	نمی دانم آیا تام اصرار خواهد کرد که این کار را انجام دهم.
Tom loves not only Mary but Alice as well.	تام نه تنها مری بلکه آلیس را نیز دوست دارد.
This is not the solution.	این راه حل نیست.
Tom must be broken.	تام باید شکسته شده باشد.
Tom could not talk about Mary marrying John.	تام نتوانست از ازدواج مری با جان صحبت کند.
I do not understand anything	من هیچی نمیفهمم
I'm not usually rude.	من معمولا آدم بی ادبی نیستم.
Does anyone else really sell leaded gasoline?	آیا واقعاً کسی دیگر بنزین سرب دار می فروشد؟
Can you drop off a package at Tomes on your way to the post office?	آیا می توانید بسته ای را در تامز در راه خود به اداره پست بگذارید؟
The cost of cutting a penny is more than the value of the penny itself.	هزینه برش یک پنی بیشتر از ارزش خود پنی است.
It was Grandpa's day when his grandson gave him a picture he had taken of him.	روز پدربزرگ شد که نوه‌اش عکسی را که از او کشیده بود به او داد.
Tom definitely had to keep his word.	تام قطعا باید به قولش عمل می کرد.
Tom left the country on October 20.	تام در 20 اکتبر کشور را ترک کرد.
He stays a long time every time he comes.	هر بار که می آید مدت زیادی می ماند.
Many people with the disease do not even feel sick.	بسیاری از افراد مبتلا حتی احساس بیماری نمی کنند.
Tom told me that he thought Mary wanted to learn to play the clarinet.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد نواختن کلارینت را یاد بگیرد.
Tom folded the letter and put it in the envelope.	تام نامه را مرتب تا کرد و داخل پاکت گذاشت.
We confirmed the hotel reservation by phone.	رزرو هتل را تلفنی تایید کردیم.
Tom was not sure what Mary would look like and wondered if he would get along with his friends.	تام مطمئن نبود که مری چگونه خواهد بود و به این فکر می کرد که آیا او با دوستانش کنار می آید یا خیر.
Tom buys drinks for everyone at the bar.	تام برای همه در بار نوشیدنی خرید.
I know you will enjoy Chuck's Diner.	می دانم که از غذای چاکز دینر لذت خواهید برد.
This is the first time I see someone do this.	این اولین بار است که می بینم کسی این کار را می کند.
I can not forgive Tom for this behavior.	من نمی توانم تام را به خاطر این رفتار ببخشم.
I certainly do not want this.	من مطمئنا این را نمی خواهم.
Please do not tell Tom what I told you.	خواهش می کنم چیزی را که من به تو گفتم به تام نگو.
I thought Tom looked good.	من فکر کردم که تام خوب به نظر می رسد.
Tom never had a choice.	تام هرگز انتخابی نداشت.
I got Tom drunk.	تام را مست کردم.
You say you do not like here?	می گویید اینجا را دوست ندارید؟
Do you know what time the next bus is?	آیا می دانید اتوبوس بعدی ساعت چند است؟
Tom has made some very bad choices.	تام چند انتخاب بسیار بد کرده است.
I put your birthday on my calendar	من تولدت را در تقویمم گذاشتم
Do you know what Tom said?	میدونی تام چی گفت؟
This is not our goal	هدف ما این نیست
Tom can play baseball well.	تام می تواند به خوبی بیسبال بازی کند.
Tom knew he could turn to Mary for help.	تام می دانست که می تواند برای کمک به مری مراجعه کند.
Why don't we do this to Tom?	چرا ما از تام این کار را نمی کنیم؟
I promise to do this by the end of the month.	قول می دهم که این کار را تا پایان ماه انجام دهم.
Tom did not buy what he needed.	تام چیزی را که نیاز داشت نخرید.
What do you spend most of your time doing?	بیشتر وقت خود را صرف چه فعالیتی می کنید؟
Let me add a few words before you seal the letter.	اجازه دهید قبل از اینکه نامه را مهر و موم کنید چند کلمه اضافه کنم.
People should not drink or drive. 	مردم نباید مشروب بخورند و رانندگی کنند.
Some people should not even drink water and walk.	برخی افراد حتی نباید آب بنوشند و راه بروند.
I asked if I really had to do it myself.	پرسیدم که آیا واقعاً باید این کار را خودم انجام دهم؟
Tom has been teaching French to Mary for several years.	تام چندین سال است که به مری فرانسوی آموزش می دهد.
Tom was very tired.	تام خیلی خسته بود.
Tom is worried that something might happen to him.	تام نگران است که ممکن است اتفاقی برای او بیفتد.
How do you get back from something like that?	چطور از همچین چیزی برمیگردی؟
I thought you said Tom was stupid.	فکر کردم گفتی تام احمق است.
Tom showed how the device worked.	تام نحوه عملکرد دستگاه را نشان داد.
When you start something, do not give up.	وقتی کاری را شروع کردید، آن را رها نکنید.
Needless to say, Tom. 	نیازی به گفتن تام نداشت.
Mary had told him before.	مریم قبلاً به او گفته بود.
This book is a knock-on report of how the banking system is undermining our financial security.	این کتاب ضربه به ضربه گزارش می دهد که چگونه سیستم بانکی امنیت مالی ما را خراب می کند.
I'm glad I came to Australia.	خوشحالم که به استرالیا آمدم.
Did you invite Tom to dinner without telling me?	بدون اینکه به من بگویی تام را به شام ​​دعوت کردی؟
Why can't we go to Australia?	چرا ما نمی توانیم به استرالیا برویم؟
Tom is worried about the patient.	تام نگران بیمار است.
I do not think Tom knows that Mary can not drive.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری نمی تواند رانندگی کند.
I do not think I can solve this problem alone.	فکر نمی کنم بتوانم این مشکل را به تنهایی حل کنم.
Tom is not a good tennis player.	تام تنیسور خوبی نیست.
People take electricity for granted until the electricity is cut off.	مردم تا زمانی که برق قطع نشود، برق را مسلم می دانند.
Tom thought it looked cool.	تام فکر کرد که باحال به نظر می رسد.
I think Tom's plan is better than Marie.	من فکر می کنم که نقشه تام بهتر از ماری است.
I knew Tom wanted to know who did it.	می دانستم که تام می خواهد بفهمد چه کسی این کار را کرده است.
How did your plans for moving to Boston go?	برنامه های شما برای نقل مکان به بوستون چگونه پیش رفت؟
I just heard that Tom and Mary are moving to Boston.	من تازه شنیدم که تام و مری به بوستون نقل مکان می کنند.
There is a small shop in the corner that is open 24 hours a day.	یک مغازه کوچک در گوشه ای وجود دارد که 24 ساعته باز است.
That's all we needed.	این تمام چیزی است که ما نیاز داشتیم.
I wonder what Tom and Mary's bikes are.	من تعجب می کنم که دوچرخه های تام و مری کدامند.
I do not dream of letting you do this.	من رویای این را ندارم که به شما اجازه انجام این کار را بدهم.
I think Boston is one of the most expensive places in the world to live.	من فکر می کنم بوستون یکی از گران ترین مکان های دنیا برای زندگی است.
I have an older brother who lives in Australia.	من یک برادر بزرگتر دارم که در استرالیا زندگی می کند.
Tom spent the day with Mary.	تام روز را با مری گذراند.
Why does Tom feel that way?	چرا تام چنین احساسی دارد؟
Keep in mind that school is a high school and a high school is integrated.	به خاطر داشته باشید که مدرسه یک دبیرستان و دبیرستان یکپارچه است.
I think it's weird he didn't talk to you.	فکر می کنم عجیب است که او با شما صحبت نکرد.
Some boats are on the lake.	برخی از قایق ها در دریاچه هستند.
I can not drive a stick shift.	من نمی توانم با یک شیفت چوب رانندگی کنم.
Tom will know what we have to do.	تام خواهد فهمید که ما باید چه کار کنیم.
Tom will not swim with us tomorrow morning.	تام فردا صبح با ما شنا نخواهد رفت.
Are they young?	آیا آنها خردسال هستند؟
Tom is willing to sacrifice everything for you.	تام حاضر است همه چیز را برای شما فدا کند.
Do you let your children play in the street?	آیا اجازه می دهید فرزندانتان در خیابان بازی کنند؟
There is a picture on the wall	یه عکس روی دیوار هست
You are the only one I know who really understands this problem except me.	تو تنها کسی هستی که به جز من میشناسم که واقعا این مشکل را درک می کند.
This is the best part.	اینجا بهترین قسمت است.
Did no one help you?	کسی به شما کمک نکرد؟
I know Tom, but I do not know his wife.	من تام را می شناسم، اما همسرش را نمی شناسم.
Tom came here earlier.	تام زودتر به اینجا آمد.
The world we know will end in the next century.	دنیایی که ما می شناسیم در قرن آینده به پایان می رسد.
Tom says he and Mary sometimes go to the zoo together.	تام می گوید که او و مری گاهی با هم به باغ وحش می روند.
Here is a picture of me	اینم یه عکس از من
When do you want to cut your hair short?	کی میخوای موهاتو کوتاه کنی؟
Tom told me he would do as Mary told him.	تام به من گفت که این کار را همانطور که مری به او گفته بود انجام خواهد داد.
My new Alfa Romeo Convertible is bright red.	آلفارومئو کانورتیبل جدید من قرمز روشن است.
A man was seen digging empty-handed.	مردی در حال حفاری با دستان خالی دیده شد.
Tom and I were at Mary's funeral.	من و تام در تشییع جنازه مری بودیم.
Tom did an illegal round.	تام یک دور غیرقانونی انجام داد.
Tom is deeply involved.	تام عمیقا درگیر است.
Tom can probably teach you how to do this.	تام احتمالاً می تواند به شما یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Do not use that tone of voice with me	از آن لحن صدا با من استفاده نکن
Looks like Tom can't start today.	به نظر می رسد تام نمی تواند امروز شروع کند.
I did not think Tom was hurt.	من فکر نمی کردم که تام صدمه دیده باشد.
Tom told me that Mary was not sleepy.	تام به من گفت که مری خواب آلود نیست.
Do you have lactose intolerance?	آیا عدم تحمل لاکتوز دارید؟
Is it okay to drink beer on campus?	آیا نوشیدن آبجو در محوطه دانشگاه اشکالی ندارد؟
It does not matter how much you pay me. 	مهم نیست چقدر به من پول می دهید.
I do not intend to sell this to you.	من قصد ندارم این را به شما بفروشم.
I want to learn how to shear sheep.	من می خواهم نحوه قیچی کردن گوسفند را یاد بگیرم.
Tom was here a few months ago.	تام چند ماه پیش اینجا بود.
I'm convinced I do not have to do this.	من متقاعد شده ام که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
This squash smells like a melon.	این کدو حلوایی بوی خربزه می دهد.
Tom and Mary pushed the table against the wall.	تام و مری میز را به دیوار فشار دادند.
You can not expect Tom to do this without help.	نمی توان انتظار داشت که تام بدون کمک این کار را انجام دهد.
I do not know when Tom will come again.	نمی دانم کی دوباره تام می آید.
I think Tom is grumpy.	من فکر می کنم تام بد خلق است.
I do not think I can do that right now.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر این کار را انجام دهم.
Tom did not help anyone	تام به کسی کمک نکرد
Tom has postponed his party.	تام مهمانی خود را به تعویق انداخته است.
Tom has already been punished.	تام قبلا مجازات شده است.
Tom has just gotten a beer for himself.	تام تازه برای خودش یک آبجو گرفته است.
Tom filled his dog with water.	تام ظرف آب سگش را پر کرد.
I'm trying to practice	دارم سعی میکنم تمرین کنم
Many teachers have a problem with Tom.	بسیاری از معلمان با تام مشکل دارند.
Please do not press any of these buttons.	لطفا هیچ یک از این دکمه ها را فشار ندهید.
I started reading the book that Tom lent me.	شروع کردم به خواندن کتابی که تام به من امانت داد.
I do not remember the last time I climbed a tree.	آخرین باری که از درخت بالا رفتم یادم نیست.
Tom saw a snow leopard.	تام یک پلنگ برفی را دید.
I have to do this.	من باید این کار را انجام دهم.
Comb your hair before going out.	قبل از بیرون رفتن موهای خود را شانه کنید.
Tom is not very happy about this.	تام از این موضوع خیلی خوشحال نیست.
Tom arrived home three hours later.	تام سه ساعت بعد به خانه رسید.
I am a very independent person.	من یک فرد بسیار مستقل هستم.
Tom says he can not work in this heat.	تام می گوید که نمی تواند در این گرما کار کند.
I do not think I have bought everything I need.	فکر نمی کنم همه چیزهایی را که نیاز دارم خریده باشم.
Tom said he was not afraid to do so.	تام گفت که از انجام این کار نمی ترسد.
This issue provoked heated discussions in last night's meeting.	این موضوع بحث های داغی را در جلسه دیشب برانگیخت.
According to the newspaper, he will be here today.	به گفته این روزنامه، او امروز اینجا خواهد بود.
I think it takes longer to do than you think.	من فکر می کنم انجام آن بیشتر از آنچه شما فکر می کنید طول می کشد.
I thought Tom would come to church with us, but he decided to stay home.	فکر می کردم تام با ما به کلیسا می آید، اما او تصمیم گرفت در خانه بماند.
Why didn't you come to the party yesterday?	چرا دیروز به مهمانی نیامدی؟
Tom told me he had visited Boston.	تام به من گفت که از بوستون دیدن کرده است.
This is what I'm trying to figure out.	این چیزی است که من در تلاش برای کشف کردن آن هستم.
Do you think Tom and Mary will do that soon?	آیا فکر می کنید تام و مری به زودی این کار را انجام دهند؟
Tom said he would quit smoking.	تام گفت که سیگار را ترک خواهد کرد.
I think you are weird.	من فکر می کنم که شما عجیب و غریب.
I asked Tom to stop washing.	از تام خواستم لباسشویی را قطع کند.
I do not think we can make an exception.	فکر نمی کنم بتوانیم استثنا قائل شویم.
Tom is Mary's eldest child.	تام بزرگترین فرزند مری است.
I knew it was Tom's signature.	می دانستم که این دستخط تام است.
Too bad he can not come to the party.	خیلی بد است که او نمی تواند به مهمانی بیاید.
Tom rubs me the wrong way.	تام به روش اشتباهی به من می مالد.
Tom knew he was locked up.	تام می دانست که در قفل است.
Tom did not like Mary's behavior.	تام از رفتار مری خوشش نمی آمد.
Tom thinks Mary will not finish until 2:30.	تام فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام نمی کند.
Please guide Tom to tell the truth.	لطفا به تام راهنمایی کنید که حقیقت را بگوید.
They were blamed, but it was not their fault.	آنها سرزنش شدند، اما این تقصیر آنها نبود.
You love your job, don't you?	شما عاشق کارتان هستید، نه؟
Do you sell left-handed scissors?	آیا قیچی چپ دست می فروشید؟
I will post this questionnaire as soon as I am done.	من این پرسشنامه را به محض اینکه تمام کردم پست می کنم.
I'm still waiting for this to happen.	من هنوز منتظرم تا این اتفاق بیفتد.
If you meet Tom, ask him how his mother is doing.	اگر با تام برخورد کردید، از او بپرسید که حال مادرش چگونه است.
Tom is not that stupid either	تام اونقدرا هم احمق نیست
Tom is not as carefree as before.	تام مثل قبل بی خیال نیست.
Tom said he did not expect any help from Mary.	تام گفت که از مری انتظار کمکی نداشت.
I wish I knew as much as you.	کاش من هم به اندازه شما می دانستم.
This is a sequel.	این یک دنباله است.
No one is in that room	کسی تو اون اتاق نیست
Tom probably shouldn't tell Mary he knows how to do it.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has decided to go to Boston next summer.	تام تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون برود.
His shirt was soaked in sauce.	پیراهنش آغشته به سس بود.
Do you think I're overreacting?	آیا فکر می کنید که من بیش از حد واکنش نشان می دهم؟
I'm sad about donating blood.	من از اهدای خون ناراحتم.
The floor is slippery, so be careful.	کف زمین لغزنده است، پس مراقب باشید.
I did not know you intended to do this before you returned home today.	قبل از اینکه امروز به خانه برگردی نمی دانستم که قصد انجام این کار را داشتی.
I did not think it would snow, but it did.	فکر نمیکردم برف بیاد ولی اومد.
I do not think Tom knows that Mary loves him.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری عاشق اوست.
Consult your pharmacist.	با داروساز خود مشورت کنید.
Tom patted his back.	تام دستی به پشتش زد.
There is not much to eat lately.	اخیراً چیز زیادی برای خوردن وجود ندارد.
I advised Tom to go home.	به تام توصیه کردم به خانه برود.
Tom, there is no need to apologize.	تام، نیازی به عذرخواهی نیست.
We have nothing to eat	چیزی برای خوردن نداریم
Tom says he hopes Mary knows who to avoid.	تام می گوید که امیدوار است مری بداند که از چه کسی دوری کند.
I know Tom is a good singer.	می دانم که تام خواننده خوبی است.
Tom went to Australia at a young age.	تام در جوانی به استرالیا رفت.
Tom told Mary he wanted to give her his old guitar.	تام به مری گفت که می خواهد گیتار قدیمی خود را به او بدهد.
I know Tom is allergic to peanuts.	می دانم که تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
I tried to calm down, but I finally lost it.	سعی کردم آرام باشم، اما بالاخره از دستم در رفت.
Tom and Mary solve problems.	تام و مری حلال مشکلات هستند.
I know why Tom agreed to this.	می دانم چرا تام با این کار موافقت کرد.
I do not have much in common with Tom.	من شباهت زیادی با تام ندارم.
Tom knew when Mary would come.	تام می دانست که مری چه زمانی خواهد آمد.
We have a game tomorrow	فردا بازی داریم
Tom asked Mary a few questions about her family.	تام از مری چند سوال در مورد خانواده اش پرسید.
I'm not going to be here tomorrow.	من قرار نیست فردا اینجا باشم.
I see Tom every time he comes to Boston.	من تام را هر بار که به بوستون می آید می بینم.
I could not do this to myself	نمیتونستم با خودم اینکارو بکنم
Do not swim in the river	در رودخانه شنا نکنید
Tom is stopping every day.	تام هر روز در حال توقف است.
Tom told me he thought Mary was beautiful.	تام به من گفت که فکر می کند مری زیباست.
This will not be difficult.	انجام این کار چندان دشوار نخواهد بود.
Do you know who wrote the book that Tom reads?	آیا می دانید کتابی را که تام می خواند چه کسی نوشته است؟
Tom was not the only kid at the party.	تام تنها بچه در مهمانی نبود.
The meeting scheduled for today has been canceled.	جلسه ای که برای امروز برنامه ریزی شده بود لغو شد.
Tom brought you flowers	تام برایت گل آورد
I'll be in Boston next week.	من تمام هفته آینده در بوستون خواهم بود.
Does Tom make his bed every morning?	آیا تام هر روز صبح تختش را مرتب می کند؟
I confess that I have never done this.	اعتراف می کنم که هرگز این کار را نکرده ام.
Animals cannot distinguish right from wrong.	حیوانات نمی توانند حق را از باطل تشخیص دهند.
Do you really think Tom is strict?	آیا واقعا فکر می کنید که تام سختگیر است؟
Tom said he hopes we can help Mary.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم به مری کمک کنیم.
What exactly does Tom consider luxury?	تام دقیقاً چه چیزی را تجملات در نظر می گیرد؟
I found my father's diary, which he kept for 30 years.	دفتر خاطرات پدرم را پیدا کردم که 30 سال نگه داشته بود.
Tom told Mary he was healthy.	تام به مری گفت که او سالم است.
Parks are places to relax.	پارک ها مکان هایی برای استراحت هستند.
Can you remember the first time you met Tom?	آیا می توانید اولین باری که تام را ملاقات کردید به یاد بیاورید؟
Most people do not think so.	اکثر مردم اینطور فکر نمی کنند.
Tom finally gained courage and went into the cave.	تام در نهایت شجاعت به دست آورد و به داخل غار رفت.
Why do not you have a Twitter account?	چرا حساب توییتر ندارید؟
Tom leaned forward to look at Mary.	تام به جلو خم شد تا به مری نگاه کند.
Tom is not back yet?	تام هنوز برنگشته است؟
How many months do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند ماه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom plays the piano, doesn't he?	تام پیانو می نوازد، اینطور نیست؟
Give me a hand, if you do, I'll buy you a drink later.	به من دست بده اگر این کار را کردی، بعداً برایت نوشیدنی می خرم.
This is a waste of money.	این هدر دادن پول است.
I am one of Maryam's ex-boyfriends.	من یکی از دوست پسرهای سابق مریم هستم.
Consulted with Tom.	با تام مشورت شد.
Tom is as committed as you are.	تام به اندازه شما متعهد است.
Tom is a fat man.	تام یک مرد چاق است.
Tom is the same height as Mary.	تام هم قد مری است.
Tom thinks Mary knows where John is.	تام فکر می کند که مری می داند جان کجاست.
How long do you have to stay in Australia?	چه مدت باید در استرالیا بمانید؟
Tom and Mary were both screaming.	تام و مری هر دو جیغ می زدند.
Tom said Mary was not sure if John should do it.	تام گفت مری مطمئن نیست که آیا جان باید این کار را انجام دهد یا نه.
You are a very kind person	تو خیلی آدم مهربونی هستی
I'm sure now	الان مطمئنم
Tom is a close friend of Mary.	تام یکی از دوستان نزدیک مری است.
Can you save one of those donuts for me?	آیا می توانید یکی از آن دونات ها را برای من ذخیره کنید؟
Do you want to go around the track with me?	میخوای با من بری دور پیست بدو؟
I heard Tom came back.	شنیدم تام برگشت.
Tom said he has retired.	تام گفت که بازنشسته شده است.
Tom felt someone touch his shoulder.	تام احساس کرد کسی شانه اش را لمس کرد.
Tom waits for his manager to tell him what to do.	تام منتظر است تا مدیرش به او بگوید چه کار کند.
You have to learn to be more patient.	باید بیاموزید که بردبارتر باشید.
Has it ever occurred to you that you might be wrong?	آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده است که ممکن است اشتباه کنید؟
I thought Tom had overcome Mary.	فکر کردم تام از مری غلبه کرده است.
Do you think there is a possibility that you will do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که این کار را انجام دهید؟
Tom does not seem to know where Mary works.	به نظر می رسد تام نمی داند مری کجا کار می کند.
I did not pay attention to the master	حواسم به استاد نبود
Tom said he knew Mary might not need to do so by October 20.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار در 20 اکتبر نداشته باشد.
I did not think about what I was doing.	به کاری که انجام می دادم فکر نمی کردم.
How do you know you do not need a protector?	چگونه می دانید که به محافظ نیاز ندارید؟
You look a little like Tom	تو کمی شبیه تام هستی
It will never be popular	هرگز محبوب نخواهد شد
You know Tom will not let you escape.	میدونی که تام اجازه نمیده فرار کنی.
Tom was very confident that Mary should do it.	تام بسیار مطمئن بود که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom says he hopes Mary knows he has to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که باید این کار را انجام دهد.
Can you take Tom to school?	آیا می توانی تام را به مدرسه ببری؟
I miss what to say	دلم تنگ شده که چی بگم
I am tired of all these lies	از این همه دروغ خسته شدم
Tom finally dared to ask Mary to marry him.	تام بالاخره جرات پیدا کرد و از مری خواست تا با او ازدواج کند.
Tom was being held in a city jail.	تام در زندان شهرستان نگهداری می شد.
I'm sure Tom will love your gift.	من مطمئن هستم که تام هدیه شما را دوست خواهد داشت.
I hope there is no bleeding	امیدوارم خونریزی نشود
Tom is one of those people who always wants to do something instead of asking for it.	تام از آن دسته افرادی است که همیشه به جای درخواست انجام کاری، خواستار انجام کاری است.
What Tom did was very wrong.	کاری که تام انجام داد بسیار اشتباه بود.
Someone is talking	یکی داره حرف میزنه
You can not speak French well, can you?	شما نمی توانید به خوبی فرانسوی صحبت کنید، می توانید؟
Both Tom and Mary know what happened to John.	هم تام و هم مری می دانند چه اتفاقی برای جان افتاده است.
I did not know that Tom could speak French.	من نمی دانستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom wants to be the best he can be.	تام می خواهد بهترین کسی باشد که ممکن است باشد.
Something is set to happen at 2:30 p.m.	چیزی قرار است در ساعت 2:30 رخ دهد.
Tom could hear someone whispering.	تام می توانست زمزمه کسی را بشنود.
Maryam is as beautiful as her mother.	مریم مثل مادرش زیباست.
Tom did not say	تام نگفت
Tom showed the contents of his wallet.	تام محتویات کیف پولش را نشان داد.
Tom is hiding under the bed.	تام زیر تخت پنهان شده است.
Place your hand luggage on top of your head.	چمدان های دستی خود را در قسمت های بالای سر قرار دهید.
Who is your favorite celebrity?	سلبریتی مورد علاقه شما کیست؟
Do you think Tom will find it?	آیا فکر می کنید تام این کار را پیدا کند؟
Maybe Tom will love you.	شاید تام شما را دوست داشته باشد.
Tom said he did not have enough money to go to Boston.	تام گفت که پول کافی برای رفتن به بوستون ندارد.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام بتواند به تنهایی کار را تمام کند.
I did not go and neither did Tom.	من نرفتم و تام هم نرفت.
I noticed that Tom now has three quotes for drunk driving.	من متوجه شدم که تام اکنون سه نقل قول برای رانندگی در حالت مستی دارد.
Tom and I do not know each other.	من و تام همدیگر را نمی شناسیم.
You just can not have it.	شما فقط نمی توانید آن را داشته باشید.
Who came to see Tom?	چه کسی به دیدار تام آمد؟
If I had enough money, I would buy the book.	اگر پول کافی داشتم، کتاب را می خریدم.
Let's hope that time is enough.	بیایید امیدوار باشیم که زمان کافی است.
Be sure not to forget to tell Tom about the meeting.	مطمئن شوید که فراموش نکنید درباره جلسه به تام بگویید.
Tom went for a swim.	تام برای شنا به آنجا رفت.
We have them.	ما آنها را داریم.
Tom returned to the studio.	تام به استودیو برگشت.
Tom will probably do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
The superstitions of religion are weak minds.	خرافات دین ذهن های ضعیف است.
Like many of us, he was very shy as a child.	او مانند بسیاری از ما در کودکی بسیار خجالتی بود.
Tom criticized the photo.	تام از عکس انتقاد کرد.
If you do not like what we do, then go for it.	اگر از کاری که ما انجام می دهیم خوشتان نمی آید، پس بروید.
Tom threw his cup of coffee on the kitchen floor.	تام فنجان قهوه اش را کف آشپزخانه انداخت.
Tom hates going to school.	تام از رفتن به مدرسه متنفر است.
Tom wrote many stories.	تام داستان های زیادی نوشت.
I did not eat as much vegetables as you.	من به اندازه تو سبزی نخوردم.
Tom blinked to his right.	تام چشمک زن سمت راستش را گذاشت.
This station is located between the two cities.	این ایستگاه در بین دو شهر قرار دارد.
Tom said Mary was not home on October 20.	تام گفت که مری در 20 اکتبر در خانه نبود.
I know Tom used to be a car mechanic.	من می دانم که تام قبلا یک مکانیک ماشین بود.
Tom shows you how to do it.	تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I know Tom is stubborn.	می دانم که تام لجباز است.
I did not know Tom was still alive.	نمی دانستم تام هنوز زنده است.
It is difficult to choose between different brands of beer.	انتخاب بین برندهای مختلف آبجو سخت است.
The investigation is ongoing, Tom said.	تام گفت که تحقیقات ادامه دارد.
Tom has been looking for his dog all day.	تام تمام روز به دنبال سگش بوده است.
Tom did not run with Mary.	تام با مری دویدن نرفت.
I knew Tom was showing Mary how to do it, even though he said he would not.	می‌دانستم که تام به مری نشان می‌دهد که چگونه این کار را انجام دهد، اگرچه او گفت که این کار را نمی‌کند.
I think Tom will wake up soon.	فکر می کنم تام به زودی بیدار می شود.
We need to know what caused this.	ما باید بدانیم چه چیزی باعث این شده است.
We are encouraged to use our imagination.	ما تشویق می شویم که از قدرت تخیل خود استفاده کنیم.
Tom talked with the priest for three hours.	تام سه ساعت با کشیش صحبت کرد.
I do not think I can wait that long.	فکر نمی کنم بتوانم آنقدر صبر کنم.
I did not think we would have to do that.	من فکر نمی کردم که ما مجبور به انجام این کار باشیم.
Tom often disobeys his parents.	تام اغلب از والدین خود نافرمانی می کند.
I like snowboarding and cycling.	من دوست دارم اسنوبرد و دوچرخه سواری کنم.
Tom never had that opportunity.	تام هرگز این فرصت را نداشت.
Tom was sure he would see Mary again.	تام مطمئن بود که دوباره مری را خواهد دید.
Ask Tom to go to Australia for you.	از تام بخواهید که برای شما به استرالیا برود.
I have never asked you this, but are you religious?	من هرگز این را از شما نپرسیده ام، اما آیا شما مذهبی هستید؟
I do not want to wake up.	من نمی خواهم از صحنه بیدار شوم.
I hope you do not do this today	امیدوارم امروز این کار را نکنی
Tom borrowed $ 30 from Mary.	تام سی دلار از مری قرض گرفت.
It seems to be a kind of air purifier.	به نظر می رسد نوعی دستگاه تصفیه هوا باشد.
What makes you think Tom should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom does everything well.	تام همه چیز را به خوبی انجام می دهد.
Tom often has problems with the law.	تام اغلب با قانون مشکل دارد.
Tom will be impressed.	تام تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
At that moment, Tom entered the room.	درست در همان لحظه تام وارد اتاق شد.
Let me suggest a better way to do this.	بگذارید راه بهتری برای این کار پیشنهاد کنم.
Did Tom seem convinced?	آیا تام متقاعد به نظر می رسید؟
I know I'm somewhat to blame.	می دانم که تا حدودی مقصر من هستم.
It looks like a sack that encloses with a drawstring.	به نظر می رسد که این یک زخم گلوله از فاصله نزدیک است.
Tom's dog has to go out.	سگ تام باید برود بیرون.
Tom used to be comfortable.	تام قبلا راحت بود.
I love seeing Tom smile.	من عاشق دیدن لبخند تام هستم.
Tom took a lot of pictures when he was a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود عکس های زیادی گرفت.
Tom was on that plane.	تام در آن هواپیما بود.
How is it for you?	برای شما چطور است؟
Who is Tom making fun of now?	تام الان کی رو مسخره می کنه؟
Tom is tall and handsome.	تام قد بلند و خوش تیپ است.
Remember to walk the dog before going to school.	به یاد داشته باشید که قبل از رفتن به مدرسه سگ را پیاده روی کنید.
We cannot disclose classified information.	ما نمی توانیم اطلاعات طبقه بندی شده را فاش کنیم.
Tom should never have said that.	تام هرگز نباید این را می گفت.
How long are you going to be in Boston?	چه مدت دیگر قصد دارید در بوستون باشید؟
Tom bought a new guitar today.	تام امروز یک گیتار جدید خرید.
Both of my ex-wives live in Boston.	هر دو همسر سابق من در بوستون زندگی می کنند.
I thought Tom and Mary were separated.	فکر کردم تام و مری از هم جدا شدند.
I have chest pain	من درد سینه دارم
Tom said Mary looked sleepy.	تام گفت که مری به نظر خواب آلود است.
I do not know why you should do this.	من نمی دانم چرا شما باید این کار را انجام دهید.
Tom no longer needs to do this.	تام دیگر به این کار نیازی ندارد.
I can not stand it	نمیتونم تحملش کنم
Close your lip zipper.	زیپ لب خود را ببندید.
We have more beer in the fridge.	ما آبجوی بیشتری در یخچال داریم.
Tom wanted to stay longer.	تام دوست داشت بیشتر بماند.
Maybe Tom does not know that Mary knows how to do this.	شاید تام نمی داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom humiliates me.	تام من را تحقیر می کند.
Suicide is an act of despair.	خودکشی یک عمل ناامیدی است.
Tom said it would be okay if I did not attend the meeting this afternoon.	تام گفت که اگر در جلسه امروز بعدازظهر شرکت نکنم اشکالی ندارد.
I envy Tom and Mary's friendship.	من به دوستی تام و مری حسادت می کنم.
Tom was not ready to jump.	تام برای پریدن آماده نبود.
I have been waiting for hours	من ساعت ها منتظرم
I thought you said you could not paint.	فکر کردم گفتی نمی توانی نقاشی بکشی.
Tom is a terrible farmer.	تام یک کشاورز وحشتناک است.
I'm just a little lethargic	من فقط کمی بی حالم
Have you talked to Tom about that?	آیا در مورد آن با تام صحبت کرده اید؟
I especially liked the way the second song was sung.	من مخصوصاً از نحوه خواندن آهنگ دوم خوشم آمد.
Do you know what Tom bought for us?	آیا می دانید تام برای ما چه خرید؟
I did not know that Tom and Mary did this together.	من نمی دانستم که تام و مری با هم این کار را کرده اند.
I want to talk to you about what happened yesterday.	می خواهم در مورد اتفاق دیروز با شما صحبت کنم.
Check to make sure everything is OK.	بررسی کنید تا مطمئن شوید همه چیز درست است.
This is not pork, is it?	این گوشت خوک نیست، اینطور است؟
Tom left a $ 30 reward for the waiter.	تام سی دلار انعام برای پیشخدمت گذاشت.
Tom is supposed to come here today.	قرار است تام امروز به اینجا بیاید.
I know Tom can't do this very well.	می دانم که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is chatting with his friends.	تام با دوستانش چت می کند.
Who told you that you could not swim here?	چه کسی به شما گفت که نمی توانید اینجا شنا کنید؟
What do you want to talk to Tom about?	در مورد چه چیزی می خواهید با تام صحبت کنید؟
Tom never saw Mary.	تام هرگز مری را ندید.
Who is the party for?	مهمانی برای کیست؟
I do not read newspapers.	من روزنامه نمی خوانم.
I just can not fix it	فقط نمیتونم درستش کنم
The air conditioner behind my house is empty.	کولور پشت خانه من خالی می شود.
Tom is fine	تام خوب است
Tom works better today than yesterday.	تام امروز بهتر از دیروز کار می کند.
I do not think Tom was as busy today as he was yesterday.	من فکر نمی کنم که تام امروز به اندازه دیروز شلوغ بود.
I do not think you like this book.	من فکر نمی کنم که شما این کتاب را دوست داشته باشید.
Do you and Tom work together?	آیا شما و تام با هم کار می کنید؟
They are not excited.	آنها هیجان زده نیستند.
Didn't you know Tom didn't need to be here today?	نمیدونستی تام نیازی نداشت امروز اینجا باشه؟
I did not think Tom would be able to do that anymore.	فکر نمی کردم تام دیگر قدرت این کار را داشته باشد.
Tom did not want Mary to contact the authorities.	تام نمی خواست مری با مقامات تماس بگیرد.
Tom looks much happier than Mary.	تام خیلی خوشحال تر از مری به نظر می رسد.
Tom thought everyone knew he could not do it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
We always hope	ما همیشه امیدواریم
Maryam made breakfast for her husband.	مریم برای شوهرش صبحانه درست کرد.
I should have done this months ago.	من باید این کار را ماه ها پیش انجام می دادم.
Tom is a movie lover.	تام یک عاشق فیلم است.
Why don't we sing?	چرا ترانه نمی خوانیم؟
Tom thought that if Mary wanted to kiss him, he would slap her.	تام فکر کرد که اگر مری بخواهد او را ببوسد به او سیلی خواهد زد.
Tom did not have enough time to answer all the test questions.	تام زمان کافی برای پاسخ دادن به تمام سوالات آزمون را نداشت.
Is Tom in Australia?	آیا تام در استرالیا است؟
We do not need to be here on Monday.	نیازی نیست دوشنبه اینجا باشیم.
Did you stay for fun?	برای سرگرمی ماندی؟
He gets angry so easily that everyone avoids him.	او آنقدر راحت عصبانی می شود که همه از او دوری می کنند.
His success in the exam is due to his efforts.	موفقیت او در امتحان مرهون تلاش اوست.
Tom did not speak until he was three years old.	تام تا سه سالگی صحبت نکرد.
He handles a saw well.	او به خوبی با یک اره برخورد می کند.
You look good Tom	تو خوب به نظر میرسی تام
There is not much coffee left.	قهوه زیادی باقی نمانده است.
Tom does not know why Mary does not eat meat.	تام نمی داند چرا مری گوشت نمی خورد.
I do not understand what you want to do	من نمیفهمم میخوای چیکار کنی
Tom was not one of the speakers.	تام یکی از سخنرانان نبود.
I do not know if Tom intends to leave.	نمی دانم تام قصد رفتن دارد یا نه.
Methanol is also called wood alcohol.	به متانول الکل چوب نیز گفته می شود.
We did not have much rain this year.	امسال باران زیادی نداشتیم.
I often stay with Tom when I'm in Australia.	من اغلب زمانی که در استرالیا هستم با تام می مانم.
Tom will not take Mary home.	تام مری را به خانه نخواهد برد.
It does not take long for him to recover from the shock.	زمان زیادی نمی گذرد که او از شوک بهبود می یابد.
There are three in my class.	در کلاس من سه تام وجود دارد.
They did not approve of any of my suggestions.	آنها هیچ یک از پیشنهادات من را خوب نمی دانستند.
Tom was not well	تام خوب نبود
Dim sunlight came from the windows.	نور خورشید کم نور از پنجره ها جاری شد.
Tom walked through the room.	تام از اتاق عبور کرد.
Tom bent down in pain.	تام از درد خم شد.
Tom has been told many times to do this.	بارها به تام گفته شده که این کار را انجام دهد.
Tom will be waiting for Mary in the lobby at 2:30.	تام ساعت 2:30 در لابی منتظر مری خواهد بود.
French cannot be mastered overnight.	زبان فرانسه را نمی توان یک شبه تسلط یافت.
Do you think there is a possibility that Tom wants to do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام بخواهد این کار را انجام دهد؟
Our department has little work.	بخش ما کم کار است.
Tom definitely meant what he said.	تام قطعاً منظورش چیزی بود که گفت.
Do we not miss anything?	آیا چیزی را از دست نمی دهیم؟
Tom still has a house in Boston.	تام هنوز یک خانه در بوستون دارد.
Why don't we all meet in the lobby at 2:30?	چرا همه ما ساعت 2:30 در لابی همدیگر را ملاقات نمی کنیم؟
Tom did not know who Mary was going to see in Boston.	تام نمی دانست که مری قصد داشت در بوستون چه کسی را ببیند.
They do it faster than Tom.	آنها این کار را سریعتر از تام انجام می دهند.
You need to be able to do this without Tom's help.	شما باید بتوانید بدون کمک تام این کار را انجام دهید.
Do not accept my words	حرف من را قبول نکن
I do not think I want to read Tom's report. 	فکر نمی کنم بخواهم گزارش تام را بخوانم.
The less I know, the better.	هر چه کمتر بدانم، بهتر است.
Tom should not have written this.	تام نباید این را می نوشت.
I did not know that you do not need to do this.	من نمی دانستم که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
I would like to spend the rest of my life with you.	دوست دارم بقیه عمرم را با تو بگذرانم.
Tom told me he thought Mary was wise.	تام به من گفت که فکر می کند مری عاقل است.
I think Tom will be happy.	من فکر می کنم تام خوشحال خواهد شد.
Tom looked good today.	تام امروز خوب به نظر می رسید.
I do not want Tom or Mary to be there.	من نمی خواهم تام یا مری آنجا باشند.
The company went public and went public in 1990.	این شرکت سهامی عام شد و در سال 1990 وارد بورس شد.
It was as if Tom had seen a ghost.	تام انگار یک روح دیده بود.
Have you ever put your cat in a cage?	آیا تا به حال گربه خود را در قفس قرار داده اید؟
It's good that you did not do what Tom asked you to do.	این خیلی خوب است که آنچه تام از شما خواسته انجام ندادید.
I do not intend to discuss this.	من قصد ندارم در این مورد بحث کنم.
I do not know if Tom is dangerous or not.	من نمی دانم که آیا تام خطرناک است یا نه.
Tom knows he's messed up.	تام می‌داند که به هم ریخته است.
I can not go to the Science Museum with you today.	من امروز نمی توانم با شما به موزه علوم بروم.
Tom encouraged me to speak French.	تام مرا تشویق کرد که فرانسوی صحبت کنم.
I should never have hung out with Tom.	من هرگز نباید با تام معاشرت می کردم.
We do not have much water	آب زیادی نداریم
I'm telling you how to get to Tom's house.	من به شما می گویم چگونه به خانه تام بروید.
Tom said he has always been an athlete.	تام گفت که او همیشه یک ورزشکار بوده است.
I know Tom is a coach.	من می دانم که تام یک مربی است.
I did not know that Tom was going to do this so well.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را به این خوبی انجام دهد.
I do not know how to play backgammon.	من بلد نیستم تخته نرد بازی کنم.
I thought you forgot	فکر کردم فراموش کردی
I did not know Tom was upset.	نمی دانستم تام ناراحت است.
Who is the man there who looks so much like Tom?	اون مرد اونجا کیه که خیلی شبیه تام هست؟
Do not play here	اینجا بازی نکن
Tom heard the sound of gunfire.	تام صدای شلیک تفنگ را شنید.
You are far behind	تو خیلی عقب افتاده ای
Tom will probably be anxious to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار مضطرب خواهد بود.
School clubs need to clearly outline the social service projects they plan for the coming school year.	باشگاه های مدرسه باید پروژه های خدمات اجتماعی را که برای سال تحصیلی آتی برنامه ریزی می کنند به وضوح ترسیم کنند.
This fabric is not very good	این پارچه خیلی خوب نیست
He had been sick for a week and was sent to the doctor.	یک هفته بود که مریض بود که برای دکتر فرستادند.
I know Tom does not know why Mary kept doing this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری به این کار ادامه داد.
I do not want to admit it, but Tom is right.	من نمی خواهم اعتراف کنم، اما تام درست می گوید.
The reason for the many errors in the report was that I wrote it in a hurry.	دلیل اشتباهات زیاد گزارش این بود که من آن را با عجله نوشتم.
Tom said he had to find another babysitter.	تام گفت که باید پرستار بچه دیگری پیدا کند.
The beach is an ideal place for children to play.	ساحل مکانی ایده آل برای بازی کودکان است.
I'm interested in buying such a hat.	من علاقه مند به خرید چنین کلاهی هستم.
The last time I saw Tom was thirteen years old.	آخرین باری که تام را دیدم، سیزده سال داشت.
I had a few questions I wanted to ask Tom.	چند سوال داشتم که می خواستم از تام بپرسم.
Tom Short is the strongest boy in our class.	تام کوتاه قدترین پسر کلاس ماست.
Are you two talking about Tom?	آیا شما دو نفر در مورد تام صحبت می کنید؟
Tom has not yet been recommended to do so.	تام هنوز برای انجام این کار توصیه نشده است.
I left my past behind	گذشته ام را پشت سر گذاشتم
What is the situation?	اوضاعو احوالت چطوره؟
Not as hard as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
Tom usually does not eat as much as esophagus.	تام معمولاً به اندازه مری غذا نمی خورد.
Tom wanted justice to be done.	تام می خواست عدالت اجرا شود.
I can not say how happy I was at that time.	نمی توانم بیان کنم که در آن زمان چقدر خوشحال بودم.
Tom's hands were tied behind his back.	دست های تام از پشت بسته بود.
Tom treats me like an adult.	تام با من مثل یک بزرگسال رفتار می کند.
Does Tom go home often?	آیا تام اغلب به خانه می رود؟
Are you not interested in foreign languages?	آیا به زبان های خارجی علاقه ندارید؟
Don't be killed	کشته نشو
I'm not used to this kind of thing	من به این جور چیزا عادت ندارم
I expect Tom to pass the exam.	من انتظار دارم تام امتحان را پشت سر بگذارد.
Tom asked Mary to cook dinner.	تام از مری خواست که شام ​​بپزد.
Do you want to add me to your contact list?	آیا می خواهید من را به لیست مخاطبین خود اضافه کنید؟
you look very good	خیلی خوب به نظر میای
I was not a complainant	من شکایت کننده نبودم
I can't believe you know Tom! 	باورم نمیشه که تام رو میشناسی!
why did not you tell me?	چرا به من نگفتی؟
I did not think Tom would be so depressed.	فکر نمی کردم تام اینقدر افسرده شود.
Tom told Mary he would not do that.	تام به مری گفت که او این کار را نمی کند.
Do not hear the sound of Mary screaming.	تام صدای فریاد مری نامش را نشنید.
What kind of person spends all this money on a bicycle?	چه جور آدمی این همه پول خرج یک دوچرخه می کند؟
Nothing happened today that he did not expect.	امروز هیچ اتفاقی نیفتاد که انتظارش را نداشت.
Tom died at the age of 97.	تام در 97 سالگی درگذشت.
We will do whatever it takes to get the project done on time.	ما هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد تا پروژه را به موقع انجام دهیم.
I thought Tom would be happy about that.	فکر می کردم که تام از این بابت خوشحال می شود.
I did not add salt to the soup as usual. 	مثل همیشه در سوپ نمک نریختم.
I do not know if Tom realizes the difference.	نمی دانم آیا تام متوجه تفاوت می شود یا خیر.
Tom and I were silent.	من و تام سکوت کردیم.
Tom did his best to calm Mary down.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را آرام کند.
I do not want anyone to know that I am here.	من نمی خواهم کسی بداند که من اینجا هستم.
No one was there except Tom.	هیچکس جز تام آنجا نبود.
Tom told me you wanted to die.	تام به من گفت که تو می خواهی بمیری.
Tom has taught French in Australia for three years.	تام به مدت سه سال در استرالیا زبان فرانسه تدریس کرده است.
I told you I want to go with you	بهت گفتم میخوام باهات برم
Glad we met today.	خوشحالم که امروز با هم برخورد کردیم.
I want to go to a Canadian university.	من می خواهم بروم در یکی از دانشگاه های کانادا تحصیل کنم.
I seriously doubt that Tom is at home.	خیلی جدی شک دارم که تام در خانه باشد.
Tom is a really good person, isn't he?	تام واقعا آدم خوبی است، اینطور نیست؟
What does he like to be like in the future?	او دوست دارد در آینده چگونه باشد؟
I like fast movies.	من فیلم های سریع را دوست دارم.
Did Tom really agree to that?	آیا تام واقعاً با این کار موافقت کرده است؟
You have to tell me the rest of the story another time.	وقت دیگری باید ادامه داستان را به من بگویید.
He does not love his girlfriend.	او دوست دخترش را دوست ندارد.
Tom is very inspiring.	تام بسیار الهام بخش است.
You have to tell me what happened	باید به من بگی چه خبره
Tom defended himself.	تام در دفاع از خود عمل کرد.
He is in shock.	او در حالت شوک است.
Why do you want to help Tom?	چرا می خواهید به تام کمک کنید؟
Tom thinks Mary will be motivated to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
The law was not always enforced.	قانون همیشه اجرا نمی شد.
Let's hope Tom doesn't decide.	بیایید امیدوار باشیم که تام تصمیم به این کار نگیرد.
Tom thinks Mary is suspicious.	تام فکر می کند مری مشکوک است.
I'm not as young as Tom thinks.	من به اندازه ای که تام فکر می کند جوان نیستم.
Tom hid the necklace he had stolen from Mary.	تام گردنبندی را که از مری دزدیده بود پنهان کرد.
You don't really think you can do that, do you?	شما واقعا فکر نمی کنید که بتوانید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom should not raise this issue.	تام باید این موضوع را مطرح نکند.
Tom has to help Mary today.	تام امروز باید به مری کمک کند.
I'm sorry you got into this	متاسفم که به این موضوع کشیده شدی
Tom said Mary knew John might not need it.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Here is a pillow you can use.	در اینجا یک بالش وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.
We miss you when you leave	وقتی رفتی دلمون برات تنگ میشه
Tom did not know you wanted to stay.	تام نمی دانست که می خواهید بمانید.
Tom said he wants ice cream.	تام گفت که بستنی می خواهد.
Tom could not afford to go to the concert.	تام توان مالی رفتن به کنسرت را نداشت.
Tom thinks Mary is scared.	تام فکر می کند مری می ترسد.
I'm not that good at reading.	من آنقدر اهل مطالعه نیستم.
I have helped Tom a lot.	من خیلی به تام کمک کرده ام.
I'm glad to see everyone again	خوشحال میشم دوباره همه رو ببینم
Tom ate the apple Mary had given him.	تام سیبی را که مری به او داده بود خورد.
It will be hard to defeat Tom.	شکست دادن تام سخت خواهد بود.
Tom has not spoken to us all week.	تام تمام هفته با ما صحبت نکرده است.
What has Tom done for us so far?	تام تا به حال برای ما چه کرده است؟
I love you	من عاشق تو هستم
I frowned	اخم کردم
Tom does not seem to be as much of an artist as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری هنرمند نیست.
People will always resist tyranny.	مردم همیشه در برابر استبداد مقاومت خواهند کرد.
Tom is always the first to complain.	تام همیشه اولین کسی است که شکایت می کند.
I will get married next Monday.	من دوشنبه آینده ازدواج می کنم.
Tom began to sleep.	تام شروع به خوابیدن کرد.
I did not have the patience to celebrate	حوصله جشن گرفتن نداشتم
Who was the arresting officer?	افسر دستگیر کننده کی بود؟
I believe that is it.	من معتقدم همین است.
I do not know. 	من نمی دانم.
I'm not a doctor yet	من هنوز دکتر نیستم
What time did Tom arrive?	تام چه ساعتی رسید؟
I know you will win.	من می دانم که شما برنده خواهید شد.
Are you sure Tom is right?	مطمئنی تام حقیقت رو گفته؟
Tom is just trying to make a living.	تام فقط در تلاش است تا زندگی خود را تامین کند.
I think Tom is patient.	من فکر می کنم تام صبور است.
I never said that	من هرگز این را نگفته ام
I have a friend who does not eat meat.	من دوستی دارم که گوشت نمی خورد.
Tom missed his friends.	تام برای دوستانش تنگ شده بود.
Tom is fine now.	تام در حال حاضر خوب است.
Tom attached the trailer to his car.	تام تریلر را به ماشینش وصل کرد.
I assured Tom that the report would be written before Monday.	من به تام اطمینان دادم که گزارش را قبل از دوشنبه نوشته شود.
Tom had to be cleaned.	تام باید تمیز می شد.
Tom suggested right now	تام همین الان پیشنهاد داد
Tom will miss you so much.	تام خیلی دلتنگ خواهد شد.
Tom wanted to give his old car to Mary.	تام می خواست ماشین قدیمی اش را به مری بدهد.
Tom's wife is hardworking.	همسر تام سخت کوش است.
Is there enough space in the car for everyone?	آیا فضای کافی در ماشین برای همه وجود دارد؟
Did you hear the news on the radio this morning?	آیا امروز صبح اخبار را از رادیو شنیدی؟
I saw some shampoo and it burns.	مقداری شامپو به چشمم خورد و می سوزد.
Tom has a good start.	تام شروع خوبی دارد.
Tom will also reach out.	تام نیز دستی دراز خواهد کرد.
If you want to change the world, start with the person you see in the mirror every morning.	اگر می خواهید دنیا را تغییر دهید، از کسی که هر روز صبح در آینه می بینید شروع کنید.
Tom told me he had not studied French in high school.	تام به من گفت که در دبیرستان فرانسوی نخوانده است.
I do not think I need your help today.	فکر نمی کنم امروز به کمک شما نیاز داشته باشم.
Tom said Mary thought John was unlikely to do so.	تام گفت که مری فکر می کرد بعید است جان این کار را انجام دهد.
Tom's house is on Park Street.	خانه تام در خیابان پارک است.
Tom was very sympathetic.	تام بسیار دلسوز بود.
I stand in the shadows	من در سایه ایستاده ام
What are some of the problems you face in your work?	برخی از مشکلاتی که در کار خود با آن روبرو هستید چیست؟
You should have thought about it before doing this.	قبل از انجام این کار باید به آن فکر می کردید.
This is the student my father teaches.	این دانش آموزی است که پدرم تدریس می کند.
Tom did not know you had ever lived in Boston.	تام نمی دانست که شما قبلاً در بوستون زندگی می کردید.
Tom has not yet decided who he is going to celebrate in Parliament.	تام هنوز تصمیم نگرفته که قرار است از چه کسی به مجلس جشن بگیرد.
There is not much to learn.	چیز زیادی برای یادگیری وجود ندارد.
Do you prefer to go out on the weekends or stay at home?	آیا ترجیح می دهید آخر هفته بیرون بروید یا در خانه بمانید؟
We haven't talked to Tom about it yet.	ما هنوز در مورد آن با تام صحبت نکرده ایم.
Tom is not weak	تام ضعیف نیست
Tom asked me a few questions about Mary.	تام از من چند سوال درباره مری پرسید.
Tom works in a bookstore.	تام در یک کتاب فروشی کار می کند.
My head hurts when I think of those students.	وقتی به آن دانش‌آموزان فکر می‌کنم، سرم درد می‌کند.
I know I'm wrong	میدونم که اشتباه میکنم
Tom opened the safe and took out his passport.	تام گاوصندوق را باز کرد و پاسپورتش را بیرون آورد.
Tom said he assumes you do not want to do that.	تام گفت که او فرض می کند که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I think someone could follow us.	فکر می کنم کسی می توانست ما را دنبال کند.
I'm a little crazy.	من کمی دیوانه هستم.
why do not you sleep?	چرا نمی خوابی؟
Tom is extremely weak.	تام به شدت ضعیف است.
Tom is generous and kind.	تام سخاوتمند و مهربان است.
I know Tom is no longer a child.	من می دانم که تام دیگر بچه نیست.
I did not know we needed it.	من نمی دانستم که ما به آن نیاز داریم.
Tom makes good money.	تام پول خوبی به دست می آورد.
I also put ketchup sauce in the refrigerator.	سس کچاپ را هم داخل یخچال گذاشتم.
Tom swore he had not done so.	تام قسم خورد که این کار را نکرده است.
You are a really good kid	تو واقعا بچه خوبی هستی
Tom has something to say.	تام باید چیزی بگوید.
"Are you and Tom still together?" 	"تو و تام هنوز با هم هستی؟"
"No, we broke up early last month."	"نه، ما در ابتدای ماه گذشته از هم جدا شدیم."
The next day I met an old friend on the street.	روز دیگر در خیابان با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
Tom dropped out of college as a young man.	تام در دوران جوانی کالج را رها کرد.
If you had told me you were going to leave, I would have waited.	اگر به من گفته بودی که قصد رفتن را داری، منتظرت می ماندم.
I know where Tom is going.	من می دانم تام کجا می رود.
If you do this the way you did the last time, you may be injured again.	اگر این کار را به روشی که دفعه قبل انجام دادید انجام دهید، ممکن است دوباره مجروح شوید.
I did what you asked me to do.	من طبق خواسته شما عمل کردم.
Tom told Mary that John could not do it.	تام به مری گفت که جان قادر به انجام این کار نیست.
Did you see the movie I told you about?	فیلمی که بهت گفتم رو دیدی؟
Do not wash the lettuce.	تام کاهو را نشویید.
Tom sold me three of his chickens.	تام سه تا از جوجه هایش را به من فروخت.
Tom said Mary still lives in Australia.	تام گفت که مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
I do not think Tom knows why Mary is afraid.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری می ترسد.
Do Tom and Mary get along?	آیا تام و مری با یکدیگر کنار می آیند؟
Tom prefers to stay home on Mondays.	تام ترجیح می دهد دوشنبه ها در خانه بماند.
He is hungry and thirsty.	او گرسنه و تشنه است.
Tom looks like John.	تام شبیه جان است.
I thought doing this was a waste of time.	فکر می کردم انجام این کار اتلاف وقت است.
The crisis in France could be bad for the United States.	بحران در فرانسه می تواند برای ایالات متحده بد باشد.
I need to make a long distance phone call.	من باید یک تماس تلفنی از راه دور برقرار کنم.
Tom has a French accent.	تام لهجه فرانسوی دارد.
Why don't you come to my house for dinner tonight?	چرا امشب برای شام به خانه من نمی آیی؟
I like to travel but I do not have money.	من دوست دارم سفر کنم اما پول ندارم.
I thought Tom and Mary were going to Boston.	فکر می کردم تام و مری به بوستون می روند.
I could not do this without your help.	من نمی توانستم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
I don't think you need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
I had never seen it like this before	تا حالا اینطوری ندیده بودم
Tom said he thinks he would be upset if Mary did that.	تام گفت که فکر می کند اگر مری این کار را بکند ناراحت می شود.
You got better	تو بهتر شدی
I do not drive to Boston myself.	من خودم به بوستون رانندگی نمی کنم.
He avenged his father's death.	او انتقام مرگ پدرش را گرفت.
Tom and Mary both tried to kiss me, but I did not allow it.	تام و مری هر دو سعی کردند من را ببوسند، اما من اجازه ندادم.
How did you come up with this crazy idea?	چگونه به این ایده دیوانه کننده رسیدید؟
I saw Tom briefly today.	امروز به طور خلاصه تام را دیدم.
Do you know what time Tom had lunch?	آیا می دانید تام چه ساعتی ناهار خورد؟
I have no doubt that Tom will do it.	من شک ندارم که تام این کار را خواهد کرد.
I will be in Boston for about a month or more.	من حدود یک ماه یا بیشتر در بوستون خواهم بود.
This melon is good tomorrow.	این خربزه فردا خوبه.
We do not have enough time to do this.	ما زمان کافی برای انجام این کار را نداریم.
He is very pessimistic about life.	او نسبت به زندگی بسیار بدبین است.
I wondered if Tom wanted to dance.	تعجب کردم که آیا تام می خواهد برقصد؟
Tom did not recognize Mary's car.	تام ماشین مری را نشناخت.
Beautiful colored glass is an art.	شیشه های رنگی زیبا هنر است.
I do not care about profit	سود برام مهم نیست
I do not want to spend most of my time in Australia.	من نمی خواهم بیشتر وقت خود را در استرالیا بگذرانم.
The next day, Tom was limping.	روز بعد، تام با لنگی راه می رفت.
Something is falling there	یه چیزی اونجا داره میوفته
Tom is a bit capricious, isn't he?	تام کمی دمدمی مزاج است، اینطور نیست؟
Do you want to go to Boston with me?	آیا می خواهید با من به بوستون بروید؟
I sat on a park bench this morning and read a good book.	امروز صبح روی نیمکت پارک نشستم و یک کتاب خوب خواندم.
I thought you said you did not want to do this	فکر کردم گفتی نمیخوای اینکارو بکنی
Tom married a woman older than himself.	تام با زنی بزرگتر از خودش ازدواج کرد.
I hope Tom comes to Boston.	امیدوارم تام به بوستون بیاید.
It 's like I can not stay awake	انگار نمیتونم بیدار بمونم
Tom probably won't.	تام احتمالا این کار را نمی کند.
All members of Tom's gang were eventually arrested.	همه اعضای باند تام در نهایت دستگیر شدند.
Tom said he was worried about the weather.	تام گفت که نگران آب و هوا است.
Tom said he was rich.	تام گفت که او ثروتمند است.
What will Tom give Mary?	تام به مری چه خواهد داد؟
He is supposed to come here at 9 pm.	قرار است ساعت 9 شب بیاید اینجا.
Tom often gets into fights.	تام اغلب وارد دعوا می شود.
Tom must eat before going to breakfast.	تام حتما باید قبل از رفتن صبحانه بخورد.
The country's first president, Habib Bourguiba, established a strict one-party government.	اولین رئیس جمهور کشور، حبیب بورقیبه، دولت تک حزبی سختگیرانه ای را تأسیس کرد.
In addition to the saxophone, Tom also plays the flute.	تام علاوه بر ساکسیفون، فلوت هم می نوازد.
God willing, it will not be repeated	انشالله که دیگه تکرار نشه
Maryam lost an earring.	مریم یک گوشواره را گم کرد.
Don't you know I'm going out with Tom?	نمیدونی که من با تام میرم بیرون؟
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
That's not the only reason Tom should not have done this.	این تنها دلیلی نیست که تام نباید این کار را می‌کرد.
Tom is still one of us.	تام هنوز یکی از ماست.
I must tell you that I am not optimistic.	باید به شما بگویم که خوشبین نیستم.
What Tom said was wrong.	چیزی که تام گفت اشتباه بود.
I think Tom got a good grade.	من فکر می کنم که تام نمره خوبی گرفت.
Do you know how it is possible?	آیا می دانید چگونه ممکن است؟
Tom was killed in the blast.	تام در این انفجار کشته شد.
I used to work at Chuck Bar and Grill.	من قبلا در چاکز بار و گریل کار می کردم.
Tom said he had a place to go.	تام گفت که جایی برای رفتن دارد.
Tom says he never even talked to Mary.	تام می گوید که او حتی هرگز با مری صحبت نکرده است.
Tom does not trust the government.	تام به دولت اعتماد ندارد.
Tom always seems calm.	به نظر می رسد تام همیشه آرام است.
Tom did not know that Mary was in Boston.	تام نمی دانست که مری در بوستون است.
I'm so excited to be back.	من خیلی هیجان زده هستم که برمی گردم.
Sorry I forgot to show Tom how to do this.	متاسفم که فراموش کردم به تام نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom made no attempt to hide the fact that he loved Mary.	تام هیچ تلاشی نکرد که این حقیقت را پنهان کند که عاشق مری است.
Tom looked out the window.	تام از پنجره به بیرون نگاه کرد.
Tom shook Mary's hand.	تام به مری دست داد.
Tom ate less than Mary.	تام کمتر از مری خورد.
I knew Tom was a forced gambler.	می دانستم که تام یک قمارباز اجباری است.
I think Tom is unscrupulous.	من فکر می کنم تام بی وجدان است.
Tom found a wallet in an abandoned truck.	تام یک کیف پول در کامیون رها شده پیدا کرد.
I know Tom could possibly get Mary to show us how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را وادار کند که به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
The men's room is on the second floor.	اتاق مردانه در طبقه دوم است.
Tom graduated the same year with Mary.	تام در همان سال با مری فارغ التحصیل شد.
I want to hear what Tom thinks.	من می خواهم بشنوم که تام چه فکر می کند.
Tom lost my respect when he resigned.	تام وقتی استعفا داد احترام من را از دست داد.
Tom takes his job very seriously.	تام کارش را خیلی جدی می گیرد.
Tom goes out for a drink with his friends every weekend.	تام هر آخر هفته با دوستانش به مشروب می رود.
I do not think Tom always does that.	من فکر نمی کنم که تام همیشه این کار را انجام می دهد.
A common problem is a halved problem.	یک مشکل مشترک، یک مشکل نصف شده است.
Tom has been diagnosed with bipolar disorder.	تام مبتلا به اختلال دوقطبی تشخیص داده شده است.
I told Tom to leave sooner.	به تام گفتم زودتر برود.
For dinner we ate a cooked oak squash with brown sugar.	برای شام یک کدو حلوایی بلوط پخته با شکر قهوه ای خوردیم.
Tom looks exactly like a native speaker.	تام دقیقاً مانند یک زبان مادری به نظر می رسد.
Divide and rule.	تفرقه بینداز و حکومت کن.
I thought I might find you two here.	فکر کردم ممکن است شما دو نفر را اینجا پیدا کنم.
Here is a picture of Tom paddling in a boat.	در اینجا تصویری از تام در حال پارو زدن در یک قایق است.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد.
Tom came home, hurriedly packed his bags and left.	تام به خانه آمد، با عجله چمدان هایش را بست و رفت.
The government imposed a new tax on farmers.	دولت مالیات جدیدی بر کشاورزان وضع کرد.
Why did Tom give up?	چرا تام از این کار دست کشید؟
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
How old do you have to be to drive a car?	برای رانندگی ماشین باید چند سال داشته باشی؟
Tom may already have one of these.	تام ممکن است یکی از اینها را قبلا داشته باشد.
Are you sure you are doing the right thing?	آیا مطمئن هستید که کار درست را انجام می دهید؟
I know Tom does not know why Mary has to do this tomorrow.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری باید فردا این کار را انجام دهد.
Tom can touch his nose with his tongue.	تام می تواند بینی خود را با زبانش لمس کند.
Tom and Mary had only one child.	تام و مری تنها یک فرزند داشتند.
Why did you and Tom leave earlier?	چرا تو و تام زودتر رفتی؟
Do not drown in a false sense of security.	در یک احساس امنیت کاذب غرق نشوید.
Why do I have to do this right now?	چرا باید همین الان این کار را بکنم؟
Police did not book Tom for the murder.	پلیس تام را برای قتل رزرو نکرد.
There is a fine line between love and hate.	مرز باریکی بین عشق و نفرت وجود دارد.
I think Tom's opinion is not the same as ours.	من فکر می کنم نظر تام با نظر ما یکی نیست.
I think that's enough for now.	فکر می کنم فعلا کافی است.
Maryam is a hairdresser.	مریم آرایشگر است.
You can not be here when Tom comes.	وقتی تام می آید نمی توانید اینجا باشید.
You will find out later	بعدا میفهمی
Tom has to stay in Australia all month.	تام باید تمام ماه در استرالیا بماند.
Tom is unlikely to do so.	بعید است تام این کار را انجام دهد.
Appreciate its value as long as we do not lose our health.	تا زمانی که سلامت خود را از دست ندهیم ارزش آن را قدر بدانیم.
Tom stumbled along the street.	تام در امتداد خیابان تلو تلو خورد.
This is what I did recently.	این کاری است که اخیراً انجام داده ام.
It is now 2:30.	الان ساعت 2:30 است.
That is an insulting gesture.	آن ژست توهین آمیز است.
Entertainment takes your mind away from the worries of everyday life.	سرگرمی ها ذهن شما را از نگرانی های زندگی روزمره دور می کند.
This is not complicated.	این پیچیده نیست.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت والدینش به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Why is Tom angry with Mary?	چرا تام از مری عصبانی است؟
If he corrects a lot, he will not talk anymore.	اگر زیاد اصلاح شود دیگر حرف نمی زند.
After washing the clothes, please mow the lawn.	پس از اتمام شستن لباس، لطفاً چمن را بچینید.
Tom and Mary can not get enough of each other.	تام و مری نمی توانند از یکدیگر سیر شوند.
I had never had to go there before.	قبلاً هرگز مجبور نبودم به آنجا بروم.
They are in the well.	آنها در چاه هستند.
It should be noted that we are often influenced by advertising without knowing it.	باید تاکید کرد که ما اغلب تحت تاثیر تبلیغات بدون آگاهی از آن هستیم.
Tom expects Mary to forgive him.	تام از مری انتظار دارد که او را ببخشد.
Tom made everyone feel comfortable.	تام باعث شد همه احساس راحتی کنند.
I will wake up tomorrow morning at 6 o'clock.	فردا صبح ساعت 6 بیدار میشم.
Tom had previously been told to do it again.	قبلاً به تام گفته شده بود که این کار را دوباره انجام دهد.
When was the last time you made clothes?	آخرین باری که لباس درست کردید کی بود؟
His actions angered Mexican leaders.	اقدامات او به شدت خشم رهبران مکزیک را برانگیخت.
I know you will enjoy Australia.	می دانم که از استرالیا لذت خواهید برد.
I would like to see the house you used to live in.	من دوست دارم خانه ای را که قبلاً در آن زندگی می کردید ببینم.
Why is Tom doing this?	چرا تام این کار را می کند؟
Tom needs emergency medical care.	تام به مراقبت های پزشکی اورژانسی نیاز دارد.
I think Tom is a college student I used to teach at.	فکر می کنم تام دانشجوی دانشگاهی است که من قبلاً در آن تدریس می کردم.
I'm really sorry to hear about that.	من واقعا متاسفم که در مورد آن می شنوم.
Tom does not want to do this alone.	تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he thought Mary would be impressed.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
Tom was the most unpopular high school boy.	تام نامحبوب ترین پسر دبیرستانی بود.
Tom died at his home Monday.	تام روز دوشنبه در خانه اش درگذشت.
Tom lived with us for three months.	تام سه ماه اینجا با ما زندگی کرد.
I was lucky to be allowed to do this.	من خوش شانس بودم که اجازه انجام این کار را داشتم.
Tom suggested we go to Australia together.	تام پیشنهاد داد با هم به استرالیا برویم.
Tom did not think it was funny.	تام فکر نمی کرد خنده دار باشد.
We do not want this to happen again.	ما نمی خواهیم این اتفاق دوباره بیفتد.
I've seen a lot of Tom lately.	من اخیراً تام زیادی را دیده ام.
As the singers go, he is one of the best in the country.	همانطور که خواننده ها می روند، او یکی از بهترین های کشور است.
I feel very sick. 	من خیلی احساس بیماری می کنم.
I want to throw.	من می خواهم پرت کنم.
Apparently Tom is still working.	ظاهرا تام هنوز شاغل است.
Tom could not contain his anger.	تام نتوانست جلوی عصبانیت خود را بگیرد.
Tom has been to Australia before, hasn't he?	تام قبلا به استرالیا رفته است، اینطور نیست؟
Tom is away for a weekend ski trip.	تام برای آخر هفته در یک سفر اسکی دور است.
Tom was not going to say what he said.	تام قصد نداشت چیزی را که گفت بگوید.
I will pay for the damage I did to your car.	من تاوان خسارتی که به ماشینت زدم پرداخت میکنم.
Tom has a blog.	تام یک وبلاگ دارد.
You are the only person I know who has ever visited Australia.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که تا به حال از استرالیا دیدن کرده است.
Tom is too young to do that.	تام برای انجام این کار خیلی جوان است.
I was able to do this better than I expected.	من توانستم این کار را بهتر از آنچه انتظار داشتم انجام دهم.
We had to cancel the game because of the rain.	به خاطر باران مجبور شدیم بازی را لغو کنیم.
Only Tom does that.	فقط تام است که این کار را می کند.
I do not think Tom knows why Mary was not at his party.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری در مهمانی او نبود.
Tom, one day I will reward you for all your patience.	تام، روزی به خاطر تمام صبرت به تو پاداش خواهم داد.
Tom was Mary's boyfriend before he met John.	تام قبل از اینکه با جان آشنا شود دوست پسر مری بود.
Tom adapted very well.	تام خیلی خوب وفق داد.
You do not choose that job in Australia, right?	شما آن شغل را در استرالیا انتخاب نمی کنید، درست است؟
Can you see my ribs?	آیا می توانید دنده های من را ببینید؟
Isn't that confusing?	آیا این گیج کننده نیست؟
I'm not really happy.	من واقعا خوشحال نیستم.
I do not know how long I will not die	نمیدونم تا کی نمیرم
I do not think Tom was wrong.	من فکر نمی کنم که تام اشتباه کرده باشد.
I pretended I could not speak French.	وانمود کردم که نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
I do not know if Tom will tell us the truth.	بعید می دانم که تام حقیقت را به ما بگوید.
Tom refused to wait for Mary.	تام از منتظر ماندن برای مری امتناع کرد.
Want to see Tom's references?	آیا می خواهید مراجع تام را ببینید؟
Tom says he has not seen Mary since graduating from college.	تام می گوید از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شده مری را ندیده است.
I just do not want to be alone.	من فقط نمی خواهم تنها بمانم.
The police want to interrogate Tom again.	پلیس می خواهد دوباره از تام بازجویی کند.
Tom can tell you where to find me.	تام می تواند به شما بگوید من را کجا پیدا کنید.
I know Tom is a great storyteller.	می دانم که تام داستان گوی بسیار خوبی است.
The body was oval.	جسم بیضی شکل بود.
Tom will live longer than all of us.	تام از همه ما بیشتر زنده خواهد ماند.
Tom did some of the work himself.	تام برخی از کارها را خودش انجام داد.
I want to say good night to Tom.	می خواهم به تام بگویم شب بخیر.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد.
I slapped him	یه سیلی بهش زدم
Tom probably does not know where Mary lives.	تام به احتمال زیاد نمی داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom says he has climbed the mountain three times.	تام می گوید که سه بار از این کوه بالا رفته است.
Do you know how to turn on this device?	آیا می دانید چگونه این دستگاه را روشن کنید؟
Tom was completely humiliated.	تام کاملا تحقیر شده بود.
What is your favorite animation?	انیمیشن مورد علاقه شما چیست؟
I did not believe what I heard.	من چیزی را که می شنیدم باور نمی کردم.
I know Tom did not know why I wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا قصد انجام این کار را داشتم.
Tom has a party tomorrow night.	تام فردا شب مهمانی دارد.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom and I were the only ones to eat the salad that Mary had made.	من و تام تنها کسانی بودیم که سالادی را که مری درست کرده بود خوردیم.
Tom graduated from high school in 2013.	تام در سال 2013 از دبیرستان فارغ التحصیل شد.
Tom said he would return to Australia immediately after the concert.	تام گفت که بلافاصله بعد از کنسرت به استرالیا برمی گردد.
Tom loves to play baseball.	تام دوست دارد بیسبال بازی کند.
Tom always keeps me waiting.	تام همیشه مرا منتظر نگه می دارد.
I did not think you would do that.	من فکر نمی کردم که شما این کار را انجام دهید.
There is no way I can do this without help.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
I doubt Tom would ever think of driving such a small car.	من شک دارم که تام هرگز به رانندگی با چنین ماشین کوچکی فکر کند.
Tom said he did not really do that.	تام گفت که او واقعاً این کار را انجام نمی دهد.
I know Tom is a great chess player.	می دانم که تام شطرنج باز بسیار خوبی است.
I know I should not have told Tom to do this, but I did.	می دانم که نباید به تام می گفتم این کار را انجام دهد، اما این کار را کردم.
I walked with Tom	با تام راه افتادم
It was disappointing.	این ناامید کننده بود.
Tom will not sing	تام آواز نخواهد خواند
It will not be possible to do that.	انجام آن امکان پذیر نخواهد بود.
I still haven't told Tom why I don't need to do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا لازم نیست این کار را انجام دهم.
Tom swore he would not do it again.	تام قسم خورد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom and Mary both look down.	تام و مری هر دو به پایین نگاه می کنند.
I do not have water	من آب ندارم
Do both Tom and Mary do that?	آیا تام و مری هر دو این کار را می کنند؟
I like candlelight	من نور شمع را دوست دارم
I know Tom knew why I did not do this.	می دانم که تام می دانست که چرا من این کار را نکردم.
He went out with a pack of clothes in his hand.	با یک بسته لباس در دست بیرون رفت.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
I hate hypocrites	من از منافق متنفرم
I have to make some phone calls before I can leave.	قبل از اینکه بتوانم آنجا را ترک کنم باید کمی با تلفن وقت بگذارم.
The food that Tom cooked for us did not taste good.	غذاهایی که تام برای ما پخته بود چندان مزه نداشت.
I think you will be impressed with the answers.	من فکر می کنم شما با پاسخ ها تحت تاثیر قرار خواهید گرفت.
Tom did not tell me that you are very beautiful.	تام به من نگفت که تو خیلی زیبا هستی.
Not heavy	سنگین نیست
Tom found out that Mary was a married woman.	تام متوجه شد که مری یک زن متاهل است.
There is something mysterious about him.	چیزی مرموز در مورد او وجود دارد.
We crossed the river by boat in a row.	با قایق پشت سر هم از رودخانه گذشتیم.
I'm happy as long as Tom is happy.	من خوشحالم تا زمانی که تام خوشحال باشد.
Will be ready	آماده خواهد شد
Tom says he does not know any French.	تام می گوید که او هیچ زبان فرانسوی نمی داند.
As soon as he picked up the phone.	به محض اینکه نشست تلفن را برداشت.
Tom said he did not think Mary really had to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Tom is much taller than me.	تام خیلی بلندتر از من است.
Tom is supposed to be out all afternoon.	تام قرار است تمام بعدازظهر بیرون باشد.
Final Fantasy is not a movie, but a video game.	فاینال فانتزی یک فیلم نیست، بلکه یک بازی ویدیویی است.
Tom is often not busy on Mondays.	تام اغلب در روز دوشنبه شلوغ نیست.
Tom has no choice but to do it himself.	تام چاره ای ندارد جز اینکه خودش این کار را انجام دهد.
Tom never thought about it.	تام هرگز به آن فکر نمی کرد.
This is a completely different question.	این یک سوال کاملا متفاوت است.
There is no other firewood	هیزم دیگه ای نیست
We did not think we could do it.	ما فکر نمی کردیم بتوانیم آن را انجام دهیم.
Giving it grace is far from the mind.	اعطای آن لطف دور از ذهن است.
Does anyone have an iPhone charger?	آیا کسی شارژر آیفون دارد؟
Few of them may be good people, but most of them are scum.	شاید تعداد کمی از آنها افراد خوبی باشند، اما اکثریت آنها تفاله هستند.
Why was Tom hugging Mary?	چرا تام مری را در آغوش می گرفت؟
Tom shook his head hesitantly.	تام با تردید سری تکان داد.
Tom wanted to learn Japanese in his native Japanese language.	تام می خواست ژاپنی را با زبان مادری ژاپنی یاد بگیرد.
Tom always talks about Mary.	تام همیشه در مورد مری صحبت می کند.
I'm not used to working outdoors.	من عادت به کار در فضای باز ندارم.
I had enough time to do whatever needed to be done.	زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می شد داشتم.
Tom often drives a little too fast.	تام اغلب کمی بیش از حد مجاز رانندگی می کند.
I guess you want to do that.	من فرض می کنم که شما مایل به انجام این کار هستید.
This is the CD I was looking for.	این همان سی دی است که من دنبالش بودم.
I entered the elevator with Tom.	با تام وارد آسانسور شدم.
We have many competitors.	ما رقبای زیادی داریم.
Communication with Tom is almost impossible.	ارتباط با تام تقریبا غیرممکن است.
Tom asked Mary to go with him to Boston.	تام از مری خواسته که با او به بوستون برود.
Let's hope we do not have to do this again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر مجبور به انجام این کار نباشیم.
I'm not a person who wakes up early in the morning.	من آدمی نیستم که صبح زود بیداربشوم.
Tom worked on the railroad.	تام در راه آهن کار می کرد.
Tom has had a busy month.	تام ماه شلوغی داشته است.
Why did not you remember	چرا یادت نیومد
Tom must retire now.	تام اکنون باید بازنشسته شود.
I try to specialize in the use of axes.	من سعی می کنم در استفاده از تبرها متخصص شوم.
Let's get out of these clothes.	بیایید از این لباس ها بیرون بیاییم.
I want to fly more than anything else in the world.	من بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا می خواهم پرواز کنم.
No one is here.	هیچکس اینجا نیست.
I doubt Tom is still asleep.	من شک دارم تام هنوز خواب باشد.
I'm not the only one who agrees with Tom.	من تنها کسی نیستم که با تام موافقم.
The first person I saw when I was a student here was Tom.	اولین کسی که وقتی اینجا دانشجو شدم دیدم تام بود.
I did not tell Tom why I should come.	به تام نگفتم چرا باید بیایم.
Tom will be depressed.	تام افسرده خواهد شد.
"What is your biggest fear?" 	"بزرگترین ترس شما چیست؟"
"forgotten."	"فراموش شدن."
I do not think we can sit down tonight.	فکر نمی‌کنم امشب بتوانیم با هم بنشینیم.
I know Tom has been a lecturer before.	می دانم که تام قبلا مربی سخنرانی بوده است.
Tom was very excited about it.	تام در مورد آن بسیار هیجان زده بود.
Tom and I are going to Australia together.	من و تام با هم به استرالیا می رویم.
Tom said it was harder to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Is it okay to leave my luggage here for a while?	اگر چمدان هایم را برای مدتی اینجا بگذارم اشکالی ندارد؟
Let's see what Tom knows.	بیایید بریم ببینیم تام چه می داند.
I kept watching Tom to see what he would do.	من به تماشای تام ادامه دادم تا ببینم او چه خواهد کرد.
I knew Tom could do it if he really needed to.	می دانستم که تام اگر واقعاً نیاز داشته باشد، می تواند این کار را انجام دهد.
Tom must resign	تام باید استعفا دهد
Tom bought a swing set for his kids.	تام برای بچه هایش ست تاب خرید.
Tom thinks we can win.	تام فکر می کند ما می توانیم برنده شویم.
Tom owes a lot to Mary.	تام خیلی به مری مدیون است.
I should have done what Tom told me.	من باید آنطور که تام به من گفت این کار را می کردم.
I do not like his words	از حرفش خوشم نمیاد
I doubt Tom's abilities even if I admit that he is honest.	من به توانایی های تام شک دارم حتی اگر اعتراف کنم که او صادق است.
Tom said he may stay in Australia for a few months.	تام گفت که ممکن است چند ماه در استرالیا بماند.
He barely escaped from the bus when it caught fire.	او به سختی از اتوبوس فرار کرد که آتش گرفت.
Why didn't I think of that?	چرا به این فکر نکردم؟
Tom let me.	تام به من اجازه داد.
Tom said it took him a while to get used to it.	تام گفت کمی طول کشید تا به این کار عادت کند.
Tom said he will move to Boston.	تام گفت که به بوستون نقل مکان می کند.
Tom is not in stock.	تام در انبار نیست.
Tom is perfect.	تام کامل است.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom's speech was very short.	سخنرانی تام بسیار کوتاه بود.
I can not speak French either.	من هم نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom does not seem to be in pain at all.	به نظر می رسد تام اصلاً دردی ندارد.
Have you ever spun wool?	آیا تا به حال پشم ریسی کرده اید؟
Tom was disappointed with the results.	تام از نتایج ناامید شد.
I do not believe in God.	من اعتقاد ندارم که خدا وجود داشته باشد.
It's just time for a meteor to hit.	فقط زمان برخورد شهاب است.
You are not old	تو پیر نیستی
This should not take too long.	انجام این کار نباید زیاد طول بکشد.
I do not know if Tom has gone before.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً رفته است یا نه.
I think you are very young.	من فکر می کنم شما خیلی جوان هستید.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او قادر به انجام این کار نیست.
This is a fashion.	این یک مد است.
I can not be positive.	من نمی توانم مثبت اندیش باشم.
This restaurant is one of the best restaurants in the city.	این رستوران یکی از بهترین رستوران های شهر است.
I think Tom and Mary are busy tomorrow.	فکر می کنم تام و مری فردا سرشان شلوغ است.
Do not let anyone enter my room.	اجازه نده کسی وارد اتاق من شود.
Could it be Tom?	ممکن است تام باشد؟
I took off my shoes and put them under the bed.	پوتین هایم را در آوردم و گذاشتم زیر تخت.
You're talking about me, aren't you?	داری در مورد من حرف میزنی، نه؟
I do not think I will be in my office on Monday.	فکر نمی کنم دوشنبه در دفترم باشم.
I decided to tell her I loved her.	تصمیم گرفتم به او بگویم که دوستش دارم.
Tom wants more than an apology.	تام بیشتر از یک عذرخواهی می خواهد.
The rest is sauce.	بقیه سس است.
Tom did not tell us why he was not here.	تام به ما نگفت که چرا اینجا نیست.
I did not explain well enough for Tom to understand.	آنقدر خوب توضیح ندادم که تام بفهمد.
Tom is a dental hygienist.	تام یک متخصص بهداشت دندان است.
I hope Tom is alive	امیدوارم تام زنده باشه
Tom is an unpleasant boy.	تام پسر ناخوشایندی است.
You are the last person I want to see now	تو آخرین کسی هستی که الان میخوام ببینم
The local boys clashed with a rival group from a neighboring town.	پسران محلی با یک گروه رقیب از یک شهر همسایه درگیر شدند.
What is your daughter's name?	اسم دخترت چیه؟
Does Tom want me to say something?	آیا تام می خواهد من چیزی بگویم؟
Tom says he never cried.	تام می گوید که او هرگز گریه نکرد.
I wanted Tom to stay.	می خواستم تام بماند.
Tom is very good at French right now.	تام در حال حاضر در زبان فرانسه بسیار خوب است.
I can not understand you.	من نمی توانم شما را درک کنم.
Tom was not a good liar.	تام دروغگوی خوبی نبود.
I can not give you any details.	من نمی توانم هیچ جزئیاتی به شما بدهم.
Your weaknesses are also your strengths.	نقاط ضعف شما نیز نقاط قوت شما هستند.
Tom can buy any car he wants.	تام می تواند هر ماشینی را که می خواهد بخرد.
Tom told me he did not want me here.	تام به من گفت که من را اینجا نمی خواهد.
Tom hoped to do so.	تام امیدوار بود این کار را انجام دهد.
You said you hated it, didn't you?	گفتی از آن متنفری، نه؟
This one was not your fault	این یکی اشتباه تو نبود
Why didn't you do that?	چرا این کار را نکرده اید؟
I thought you said you would give up.	فکر کردم گفتی که این کار را رها می کنی.
Neither Tom nor Mary knew how to do this.	نه تام و نه مری نمی دانستند چگونه این کار را انجام دهند.
The findings of this study were not surprising.	یافته های این مطالعه تعجب آور نبود.
We did not know how it would go.	نمی دانستیم چطور پیش خواهد رفت.
Tom loves Indian music.	تام عاشق موسیقی هندی است.
Did you know that Tom was the one Mary was marrying?	آیا می دانستی تام کسی بود که مری با او ازدواج می کرد؟
It seems that Tom might be interested in doing this.	به نظر می رسد که تام ممکن است علاقه مند به انجام این کار باشد.
Tom sat down on the bean bag chair.	تام روی صندلی کیسه لوبیا نشست.
Tom had not yet woken up.	تام هنوز بیدار نشده بود.
Do not forget to reply to his letter.	فراموش نکنید که به نامه او پاسخ دهید.
"I do not have to do this today," Tom said.	تام گفت که امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I would like to perform at Carnegie Hall one day.	من دوست دارم روزی در سالن کارنگی اجرا کنم.
Little by little, I feel uncomfortable.	کم کم دارم احساس ناراحتی می کنم.
Tom did not tell me he intended to do so.	تام به من نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
I think my French pronunciation is much better than Tom.	من فکر می کنم که تلفظ فرانسوی من خیلی بهتر از تام است.
I know Tom is a better skier than Mary.	می دانم که تام اسکی باز بهتری از مری است.
Tom said his parents let him do whatever he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه می دهند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Please do not kill me	لطفا منو نکش
At the time, I thought it was important to do so.	در آن زمان فکر می کردم انجام این کار مهم است.
In many old movies, the hero is always the one who dies.	در بسیاری از فیلم‌های قدیمی قهرمان همیشه کسی است که می‌میرد.
You do not make it easy.	شما آن را آسان نمی کنید.
Japan imports a lot of oil.	ژاپن مقدار زیادی نفت وارد می کند.
I do not care how much you talk	برام مهم نیست چقدر حرف میزنی
I do not like modern art.	من هنر مدرن را دوست ندارم.
Tom refused to hide the truth.	تام از پنهان کردن حقیقت خودداری کرد.
I was not very tired	خیلی خسته نبودم
Tom did not want to disappoint Mary.	تام نمی خواست مری را ناامید کند.
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.
I thought you did not want a reward.	من فکر کردم که شما پاداش را نمی خواهید.
Tom is a really bad driver, isn't he?	تام واقعا راننده بدی است، اینطور نیست؟
I was never alone in the city center.	من هرگز به تنهایی در مرکز شهر نبودم.
What's Tom's problem with Mary?	مشکل تام با مری چیست؟
Blood was spilled on the walls near the victims.	روی دیوارهای نزدیک قربانیان خون پاشیده شد.
Tom always talks about Boston.	تام همیشه در مورد بوستون صحبت می کند.
Tom did it as fast as he could.	تام این کار را به همان سرعتی که می توانست انجام داد.
Tom may cooperate.	تام ممکن است همکاری کند.
The mother laid her baby quietly on the bed.	مادر بچه اش را آرام روی تخت گذاشت.
I want you to know that I appreciate all the work you have done for me.	می خواهم بدانی که از تمام کارهایی که برای من کردی قدردانی می کنم.
Tom is not the right man for me.	تام مرد مناسبی برای من نیست.
It is a special pleasure to point out the mistakes of others.	اشاره به اشتباهات دیگران لذت خاصی دارد.
The guilt of a prisoner cannot be denied.	مجرم بودن زندانی را نمی توان انکار کرد.
Tom asked Mary if she could prove what he was saying.	تام از مری پرسید که آیا می تواند ثابت کند آنچه او می گوید درست است؟
You do not know when Tom is coming, do you?	نمی دانی تام کی می آید، نه؟
Tom could not focus on his work.	تام نمی توانست روی کارش تمرکز کند.
I have been there many times.	من چند بار آنجا بوده ام.
Tom asked Mary for guidance.	تام از مری راهنمایی خواست.
Tom sold everything he had and moved to Australia.	تام همه چیزهایی را که داشت فروخت و به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom does not want to have anything to do with it.	تام نمی خواهد کاری با آن داشته باشد.
Tom knew he knew he could do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
What is your advice?	توصیه شما چیست؟
I find Tom's voice annoying.	به نظرم صدای تام آزاردهنده است.
Tom is completely obsessed with food. 	تام کاملاً به غذا وسواس دارد.
No wonder Mary left him!	جای تعجب نیست که مریم او را رها کرد!
I feel sick	من احساس بیماری کرده ام
Take off your shoes before going to the temple.	قبل از رفتن به معبد کفش های خود را در بیاورید.
Ask Tom if he has sold his house yet.	از تام بپرسید که آیا هنوز خانه اش را فروخته است؟
Tom is the best man on our team.	تام بهترین مرد تیم ماست.
My grandfather does not hear well because of his age.	پدربزرگم به خاطر سنش خوب نمی شنود.
Even though the weather is a bit cold, let's go swimming.	با وجود اینکه هوا کمی سرد است، بریم شنا.
There is a building under construction around.	یک ساختمان در حال ساخت در اطراف وجود دارد.
I must admit that I am very hungry.	باید اعتراف کنم که خیلی گرسنه هستم.
Tom injured himself while climbing.	تام در کوهنوردی خود را مجروح کرد.
Tom was previously a driver in Australia.	تام قبلاً در استرالیا راننده بود.
Please be careful Tom	لطفا مراقب تام باشید
I'm worried about my health.	من نگران سلامتی تام هستم.
Maryam is not a former shy girl.	مریم دختر خجالتی سابق نیست.
Tom said he no longer needed the money.	تام گفت که دیگر به پول نیاز ندارد.
From now on we have to spend less money.	از این به بعد باید پول کمتری خرج کنیم.
I just thank you for the opportunity to help me.	من فقط به خاطر فرصتی که برای کمک به من داد سپاسگزارم.
Do you think I can do this?	آیا فکر می کنید بتوانم این کار را انجام دهم؟
Tom did not have to come too soon.	تام مجبور نبود خیلی زود بیاید.
Tom can use a lesson in respect.	تام می تواند از یک درس در مورد احترام استفاده کند.
I understand your problem.	من متوجه معضل شما هستم.
Tom does not talk much to Mary.	تام زیاد با مری صحبت نمی کند.
I thought you were not going to do it yourself.	من فکر کردم که قرار نیست خودت این کار را بکنی.
Tom was hit twice in the head.	تام دو گلوله به سرش خورد.
Mary is no longer my wife	مریم دیگه زن من نیست
Come in. 	بیا داخل.
We are just beginning.	تازه داریم شروع می کنیم.
Tom seemed crazy.	تام انگار دیوانه شده بود.
do not be evil	بدجنس نباش
You find Tom there	تو اونجا تام رو پیدا میکنی
No one should know what you did.	هیچ کس نباید از کاری که شما انجام داده اید بداند.
Tom does not seem to be as resourceful as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری مدبر نیست.
I did not have time to do what I had to do.	وقت نداشتم کاری را که باید انجام دهم.
I did not think this was what we should have done.	فکر نمی کردم این کاری باشد که ما باید انجام می دادیم.
Prices have risen sharply in the last few years.	قیمت ها در چند سال گذشته بسیار افزایش یافته است.
Let's go to voicemail.	بگذارید به پست صوتی برود.
Tom says he can prove Mary did it.	تام می گوید که می تواند ثابت کند که مری این کار را انجام داده است.
I get a monthly salary of 300,000 yen.	من ماهیانه 300000 ین حقوق می گیرم.
Tom had to return home to get his passport.	تام باید برای گرفتن پاسپورتش به خانه اش برمی گشت.
Tom thinks he knows who really did it.	تام فکر می کند که می داند چه کسی واقعاً این کار را کرده است.
I did not think you would be reluctant to do so.	فکر نمی کردم از انجام این کار اکراه داشته باشید.
As soon as I remember the smell of that rotten food, it makes me hate it.	همین که بوی آن غذای گندیده را به خاطر می آورم باعث می شود که بغض کنم.
Tom is still very confused.	تام هنوز خیلی گیج است.
Tom was not polite, but Mary was polite.	تام مودب نبود، اما مری مودب بود.
The dog sniffed his suitcase.	سگ چمدانش را بو کرد.
I asked Tom where he and Mary first met.	از تام پرسیدم که او و مری اولین بار کجا یکدیگر را ملاقات کردند.
Tom was eager to see Mary again.	تام برای دیدن دوباره مری بی تاب بود.
Tom is going to call you.	تام قرار است با شما تماس بگیرد.
If I had been there, I would not have allowed Tom to do that.	اگر من آنجا بودم، به تام اجازه انجام این کار را نمی دادم.
I think you confused me with someone else	فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی
Last time I realized what I did wrong.	دفعه قبل فهمیدم چه اشتباهی کردم.
I am very happy for you.	برایت خیلی خوشحالم.
Mary expected Tom to kiss her.	مری انتظار داشت تام او را ببوسد.
"Is Tom a Canadian?" 	"آیا تام یک کانادایی است؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
Tom always procrastinates.	تام همیشه کارها را به تعویق می اندازد.
Tom fell to the ground.	تام روی زمین افتاد.
I wish I could speak French.	کاش می توانستم فرانسوی صحبت کنم.
I know you and I are going to be good together	میدونم من و تو قراره با هم خوب باشیم
Tom ran down the stairs to the basement.	تام از پله ها به زیرزمین دوید.
Tom was Mary's boyfriend.	تام دوست پسر مری بود.
This phenomenon is very easy to explain.	توضیح این پدیده بسیار آسان است.
My diet is not healthy	رژیم من سالم نیست
I could not do what I wanted to do.	من نمی توانستم کارهایی را که می خواستم انجام دهم.
Give Tom some space.	کمی فضا به تام بدهید.
The prisoner who escaped two days ago is still at large.	زندانی که دو روز پیش فرار کرده بود همچنان فراری است.
The body was wounded in the chest.	جسد از ناحیه سینه زخمی شده است.
I do not receive many emails.	من ایمیل زیادی دریافت نمی کنم.
I wish I was a kid again so I could play on the saw.	ای کاش دوباره بچه بودم تا می توانستم روی اره بازی کنم.
Tom finished reading the book and returned it to Mary.	تام خواندن کتاب را تمام کرد و آن را به مری برگرداند.
Tom said his new boat would cost him dearly.	تام گفت قایق جدیدش برایش هزینه زیادی دارد.
Tom said he would not marry me.	تام گفت که با من ازدواج نمی کند.
Tom is not very good at explaining things.	تام در توضیح مسائل خیلی خوب نیست.
I'm excited about meeting Tom.	من از دورنمای ملاقات با تام هیجان زده هستم.
Tom no longer has the energy to compete.	تام دیگر انرژی لازم برای رقابت را ندارد.
I have done enough.	من به اندازه کافی انجام داده ام.
Beer is no longer in the refrigerator.	دیگر آبجو در یخچال نیست.
I have good eyesight	بینایی خوبی دارم
I have to tell this to Tom.	من باید این را به تام بگویم.
Tom was not a very good witness.	تام شاهد خیلی خوبی نبود.
Who is your favorite historical figure?	شخصیت تاریخی مورد علاقه شما کیست؟
Tom will probably not be satisfied.	تام احتمالا راضی نخواهد بود.
Tom owns a gun.	تام صاحب اسلحه است.
Tom is safe at home.	تام در خانه امن است.
Tom thought everyone knew Mary was going to do it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom realized I had to do it.	تام متوجه شد که من باید این کار را انجام دهم.
Tom said Mary likes to dance.	تام گفت که مری دوست دارد برقصد.
Tom is not very good at math.	تام در ریاضیات چندان خوب نیست.
I will not let you go	نمی گذارم بروی
I guess you can not do that either.	من حدس می زنم که شما هم نمی توانید این کار را انجام دهید.
I've not seen Tom in a few days.	چند روزی است که تام را ندیده ام.
I'm waiting to talk	منتظرم حرف بزنم
Tom said Mary knew she might do it three more times.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است سه بار دیگر این کار را انجام دهد.
Face it, Tom, Mary was right.	با آن روبرو شو، تام، مری حق داشت.
This used to be Tom's apartment.	این قبلاً آپارتمان تام بود.
It takes me a long time to get used to living here.	مدت زیادی طول می کشد تا به زندگی در اینجا عادت کنم.
Aren't you from here?	اهل اینجا نیستی؟
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری نیازی به این کار داشته باشد.
Tom was reasonable in this case.	تام در این مورد معقول بود.
Tom is taken.	تام گرفته شده است.
I have to rewrite my report	باید گزارشم را دوباره بنویسم
I did not say which country	نگفتم کدوم کشور
My sister works as an assistant professor at a university.	خواهرم به عنوان دستیار یک استاد دانشگاه کار می کند.
I heard you are good at golf	شنیدم تو گلف خوب هستی
Didn't you read the book?	کتاب رو نخوندی؟
They do not humiliate you.	آنها شما را تحقیر نمی کنند.
They did not know.	آنها نمی دانستند.
Tom will probably tell Mary he will never do that.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
The spider web shone in the morning dew.	تار عنکبوت در شبنم صبح می درخشید.
I'm very sorry for them	خیلی براشون متاسفم
You are the only one here who knows how to do this.	تنها کسی که اینجا می داند چگونه این کار را انجام دهد شما هستید.
I do not think I will ever do that.	فکر نمی کنم هیچ وقت این کار را انجام دهم.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knew he could not turn to Mary for help.	تام می دانست که نمی تواند برای کمک به مری مراجعه کند.
The train leaves at half past one this afternoon.	قطار ساعت یک و نیم بعد از ظهر امروز حرکت می کند.
Tom told Mary he had nothing to do.	تام به مری گفت که کاری برای انجام دادن ندارد.
I think Tom wants you to do this for him.	من فکر می کنم که تام دوست دارد شما این کار را برای او انجام دهید.
Tom weighs himself every morning.	تام هر روز صبح خودش را وزن می کند.
Tom ran to Mary's office.	تام به سمت دفتر مری دوید.
I give you five minutes to solve this problem.	من به شما پنج دقیقه فرصت می دهم تا این مشکل را حل کنید.
He did not look very happy today.	امروز خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
I was not surprised when Tom told me what he had done.	وقتی تام به من گفت چه کرده تعجب نکردم.
I do not know what happened to me there.	نمی دانم آنجا چه بر سرم آمد.
Tom was a very good friend to me until he stole my girlfriend.	تام دوست خیلی خوبی برای من بود تا اینکه دوست دخترم را دزدید.
I think Tom gets angry at Mary.	فکر می کنم تام از دست مری عصبانی می شود.
Tom could never meet Mary.	تام هرگز نتوانست مری را ملاقات کند.
Tom could tell that Mary was expecting to kiss him.	تام می توانست بگوید که مری انتظار داشت او را ببوسد.
Do not eat fried potatoes	سیب زمینی سرخ کرده ام را نخورید
Tom is afraid to do this, is not he?	تام از انجام این کار می ترسد، اینطور نیست؟
I can not believe that we can not do anything about this situation.	من نمی توانم باور کنم که ما نمی توانیم کاری برای این وضعیت انجام دهیم.
Tom usually goes to school by bicycle.	تام معمولاً با دوچرخه به مدرسه می رود.
I do not think Tom knows that Mary is Canadian.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری کانادایی است.
I'm meeting Tom tonight.	من امشب با تام ملاقات می کنم.
Tom asks us to swim with him.	تام از ما می خواهد که با او شنا کنیم.
Tom was ready to jump off the ship.	تام برای پریدن از کشتی آماده بود.
Is Tom still starting his new job?	آیا تام هنوز کار جدید خود را شروع کرده است؟
What Tom said does not make sense.	چیزی که تام گفت منطقی نیست.
Tom will probably disobey.	تام احتمالاً نافرمانی خواهد کرد.
What is the total grade point average?	معدل تام چقدر است؟
Tom said you met him for lunch.	تام گفت که برای ناهار با او ملاقات کردی.
Tom picked up the ticket quickly.	تام بلیط سرعت گرفت.
Tom said Mary now lives in Australia.	تام گفت که مری اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Tom says I have to wait.	تام می گوید باید صبر کنم.
You are the only one who does not look happy.	شما تنها کسی هستید که خوشحال به نظر نمی رسد.
See what I made for Tom	ببین چی ساختم برای تام
He sometimes feels like eating Japanese style food.	او گاهی اوقات احساس می کند غذای سبک ژاپنی می خورد.
You do not believe Tom, do you?	تو تام را باور نمی کنی، نه؟
I think what you are doing is right.	من فکر می کنم کاری که شما انجام می دهید درست است.
Are you sure you ate it?	مطمئنی تام خورده؟
Tom will be arrested if he does this again.	تام اگر دوباره این کار را بکند دستگیر می شود.
I'm very interested to know what Tom and Mary were talking about in the parking lot.	من خیلی علاقه مند هستم بدانم تام و مری در پارکینگ در مورد چه چیزی صحبت می کردند.
Tom quickly ate his breakfast.	تام به سرعت صبحانه اش را خورد.
This is not really my job	واقعا کار من این نیست
Dogs have very good noses.	سگ ها بینی های بسیار خوبی دارند.
I did not buy what you asked for.	من چیزی که از من خواستی نخریدم.
He tidied up his room and went out.	اتاقش را مرتب کرد و بیرون رفت.
They invest a lot.	آنها سرمایه گذاری زیادی می کنند.
I do not think you really understand what needs to be done.	فکر نمی کنم شما واقعاً متوجه شوید که چه کاری باید انجام شود.
Tom did not take off his hat.	تام کلاهش را بر نمی داشت.
Tom had a hat.	تام کلاه داشت.
Neither Tom nor Mary have donated much to charity.	نه تام و نه مری پول زیادی به امور خیریه نداده اند.
I was the one who told Tom that Mary had an accident.	من کسی بودم که به تام گفتم مری تصادف کرده است.
I definitely want to know what's in my diet.	من قطعاً می خواهم بدانم در غذای من چه چیزی وجود دارد.
She adopted a war orphan and raised her as an adopted daughter.	او یک یتیم جنگی را به فرزندی پذیرفت و او را به عنوان یک دختر خوانده بزرگ می کند.
It took courage to do what Tom did.	انجام کاری که تام انجام داد جسارت می خواست.
Tom was not in the best of moods.	تام در بهترین حالت روحی نبود.
You always do.	شما همیشه این کار را می کنید.
I need to study	من باید مطالعه کنم
I know what Tom says.	من می دانم که تام چه می گوید.
Tom said he was tired.	تام گفت که خسته شده است.
Didn't you know that Tom died about three years ago?	آیا نمی دانستید که تام حدود سه سال پیش درگذشت؟
I think Tom will not fail the exam.	من فکر می کنم تام در امتحان مردود نمی شود.
I have a series of jobs	من یه سری کار دارم
I will need a little more time.	من به کمی زمان بیشتر نیاز خواهم داشت.
Tom does not need this.	تام به این کار نیاز ندارد.
I personally do not care anymore.	من شخصاً دیگر اهمیتی نمی دهم.
I do not think that will ever happen.	من فکر نمی کنم که هرگز چنین اتفاقی بیفتد.
I did not understand what it was	من نفهمیدم چی بود
You were very kind to Tom.	تو با تام خیلی مهربان بودی.
I'm not sleeping	من خواب نیستم
I do not think we are ready to go yet.	فکر نمی کنم هنوز برای رفتن آماده باشیم.
Tom has protected us.	تام از ما محافظت کرده است.
I think all three of us will be there tomorrow.	فکر کنم فردا هر سه اونجا باشیم.
Tom said he supports.	تام گفت که او حمایت می کند.
Is that Tom's bike?	آیا آن دوچرخه مال تام است؟
Tom has a few sheep.	تام چند گوسفند دارد.
The British retreated, but attacked again the following year.	انگلیسی ها عقب نشینی کردند، اما سال بعد دوباره حمله کردند.
I will not stop searching until I find Tom.	تا زمانی که تام را پیدا نکنم از جستجو دست نمی کشم.
I can not force Tom to do this.	من نمی توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
It is unlikely that Tom would want to do that.	بعید است که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
He is crazy about her.	او دیوانه او است.
We will do our best to find Tom.	ما تمام توان خود را برای یافتن تام انجام خواهیم داد.
Do not you want to stop Tom?	نمیخوای جلوی تام رو بگیری؟
This is what we like to do.	این کاری است که ما دوست داریم انجام دهیم.
Tom got in the car	تام سوار ماشین شد
You will probably not be punished	احتمالا تنبیه نخواهید شد
I gained weight	وزنم اضافه شده
Tom gives us what we want.	تام آنچه را که خواسته ایم به ما می دهد.
I admit my mistake.	من اشتباه خود را می پذیرم.
Tom's house is across the street.	خانه تام در آن طرف خیابان است.
Tom is probably not drunk.	تام احتمالا مست نیست.
You do not have to wait here.	شما نباید اینجا منتظر بمانید.
Tom said he thought Mary might be tempted to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom's plan was to apologize the next time he saw Mary.	نقشه تام این بود که دفعه بعد که مری را دید از او عذرخواهی کند.
You have to understand that I can not help	باید بفهمی که من نمیتونم کمکت کنم
Tom was just joking.	تام فقط کنایه می زد.
Until then, it does not even matter.	تا آن زمان، آن را حتی مهم نیست.
He is unlikely to arrive on time.	احتمال زیاد آمدن به موقع او وجود ندارد.
Tom must send a letter of apology.	تام باید یک نامه عذرخواهی بفرستد.
Tom said he thinks he's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
My family is not large	خانواده من زیاد نیست
I'm not sure this is possible.	من مطمئن نیستم که این امکان پذیر باشد.
Tom could still hear Mary crying in the next room.	تام هنوز صدای گریه مری را در اتاق بغلی می شنید.
Which suitcase belongs to Tom?	کدام چمدان مال تام است؟
I did not say that.	من این را نگفتم.
Tom was very depressed.	تام بسیار افسرده شد.
I would like to reserve a seat on this train.	من می خواهم یک صندلی در این قطار رزرو کنم.
They say the truth always wins.	می گویند حقیقت همیشه پیروز است.
It will only take a second.	این فقط یک ثانیه خواهد بود.
I know why Tom does not like Mary.	می دانم چرا تام از مری خوشش نمی آید.
Tom and Mary both injured their knees.	تام و مری هر دو زانوهای خود را زخمی کردند.
Tom leaves sooner, doesn't he?	تام زودتر می رود، اینطور نیست؟
Tom is a very stubborn boy.	تام پسر بسیار سرسختی است.
I want to talk to you about what needs to be done.	من می خواهم در مورد آنچه که باید انجام شود با شما صحبت کنم.
Tom poured red wine on Mary's white dress.	تام روی لباس سفید مری شراب قرمز ریخت.
Tom will not leave tonight.	تام امشب را ترک نمی کند.
I have to learn French before going to Paris to study.	قبل از رفتن به پاریس برای ادامه تحصیل، باید زبان فرانسه را یاد بگیرم.
It is not evening yet	هنوز عصر نشده
Why will not you trust me?	چرا به من اعتماد نخواهی کرد؟
I hope Tom is fast.	امیدوارم تام سریع باشد.
Tom is not in his car	تام در ماشینش نیست
Practicing clothes took a long time due to light problems.	تمرین لباس به دلیل مشکلات چراغ ها زمان زیادی را به طول انجامید.
I know Tom wanted Mary to do this for him.	من می دانم که تام دوست داشت مری این کار را برای او انجام دهد.
I know Tom is not a very cautious driver.	من می دانم که تام یک راننده بسیار محتاط نیست.
I think maybe this is a good thing.	فکر می کنم شاید این چیز خوبی باشد.
Didn't you know Tom lives on Park Street?	آیا نمی دانستید تام در خیابان پارک زندگی می کند؟
"I looked thinner the last time he saw me," Tom said.	تام گفت که من از آخرین باری که مرا دید لاغرتر به نظر می رسیدم.
You are not yourself	تو خودت نیستی
Tom tried to shoot Mary.	تام سعی کرد به مری شلیک کند.
This is not what I do.	این کاری نیست که من انجام دهم.
I decided not to do this anymore.	تصمیم گرفتم دیگر این کار را نکنم.
Tom does not need to see this.	تام نیازی به دیدن این ندارد.
Tom looks like a nervous wreck.	تام شبیه یک خرابه عصبی به نظر می رسد.
What would you do if the world were coming to an end?	اگر دنیا در شرف پایان بود چه می کردید؟
I'm sure that was not what Tom said.	مطمئنم که این چیزی نبود که تام گفت.
Tom is an old miser.	تام یک خسیس قدیمی است.
Tom was the first.	تام اولین نفر بود.
This kind of thing does not happen where I came from.	در جایی که من از آنجا آمده ام این نوع چیزها اتفاق نمی افتد.
Do you want to make an appointment with Tom?	آیا می خواهید با تام قرار ملاقات بگذارید؟
You do a lot of injustice, don't you?	خیلی بی انصافی می کنی، نه؟
Tom thought Mary had been kidnapped.	تام فکر کرد که مری ربوده شده است.
Which book did you give Tom?	کدام کتاب را به تام دادی؟
I do not consider myself a liberal.	من خودم را لیبرال نمی دانم.
I will go and see Tom.	من بروم و تام را ببینم.
There are no treasures buried here	اینجا هیچ گنج دفن شده ای نیست
Since I started this diet, I have lost weight, my cholesterol has dropped and my sleep apnea is completely gone.	از زمانی که این رژیم را گرفته ام، وزنم کاهش یافته، کلسترولم پایین آمده و آپنه خوابم به طور کامل از بین رفته است.
Do you remember how amazing Tom was in dancing?	آیا یادتان هست که تام چقدر در رقصیدن شگفت انگیز بود؟
I'm shy.	من خجالتی هستم.
This is true for many people.	این برای بسیاری از افراد صدق می کند.
Tom found a good apartment for Mary.	تام برای مری یک آپارتمان خوب پیدا کرد.
I did not know that what we were doing was not legal.	من نمی دانستم کاری که ما انجام می دهیم قانونی نیست.
Why do not you want to listen to me?	چرا نمی خواهی به من گوش کنی؟
I did not notice the loss of my wallet until I got home.	تا زمانی که به خانه نرسیدم متوجه گم شدن کیف پولم نشدم.
I know Tom is very different now.	من می دانم که تام اکنون بسیار متفاوت است.
I doubt that would upset Tom.	من شک دارم که چنین چیزی تام را عصبانی کند.
Tom was reluctant to file charges.	تام تمایلی به طرح اتهام نداشت.
Tom asked Mary if she had a driver's license.	تام از مری پرسید که آیا او گواهینامه رانندگی دارد؟
British people are generally very interested in their pets.	مردم بریتانیا به طور کلی علاقه زیادی به حیوانات خانگی خود دارند.
I hope Tom is satisfied.	امیدوارم تام راضی باشد.
Hamlet is a play by Shakespeare.	هملت نمایشنامه ای از شکسپیر است.
Did you know that Tom was going to do that tomorrow?	آیا می دانستید که تام قصد داشت فردا این کار را انجام دهد؟
Why did Tom say yes?	چرا تام گفت بله؟
After the concert, Tom signed.	بعد از کنسرت، تام امضا امضا کرد.
Tom must be excused.	تام باید معذور شود.
I am sure that your offer will be accepted.	من مطمئن هستم که پیشنهاد شما پذیرفته خواهد شد.
I wonder why Tom hasn't gotten here yet.	من تعجب می کنم که چرا تام هنوز به اینجا نرسیده است.
I told Tom that I was not interested in working for him.	به تام گفتم که علاقه ای به کار کردن برای او ندارم.
Tom felt he was the luckiest man on earth.	تام احساس می کرد خوش شانس ترین مرد روی زمین است.
Women are not allowed here	ورود زنان به اینجا ممنوع است
Read the label carefully.	برچسب را با دقت بخوانید.
I thought I told you I did not want to do this	فکر کردم بهت گفتم نمیخوام اینکارو بکنی
Tom told everyone he was married.	تام به همه گفت که متاهل است.
Tom has bad news to tell you.	تام یک خبر بد برای گفتن به شما دارد.
Tom is not as wise as you.	تام به اندازه تو عاقل نیست.
Tom thinks Mary might win.	تام فکر می کند مری ممکن است برنده شود.
Tom has done everything he can.	تام هر کاری از دستش برمی آمد انجام داده است.
What do you and Tom usually talk about?	شما و تام معمولاً در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟
He whistled as he walked.	در حالی که پیش می رفت سوت می زد.
This detergent acts like magic.	این شوینده مانند جادو عمل می کند.
Customs officers boarded the ship.	ماموران گمرک سوار کشتی شدند.
Leave all things.	چیزهای تام را رها کن.
We have not solved anything yet	ما هنوز چیزی را حل نکرده ایم
It took me almost three years to build my house.	تقریباً سه سال طول کشید تا خانه ام را بسازم.
It will be a tough match	مسابقه سختی خواهد بود
I do not think my boyfriend and I will ever wear makeup.	فکر نمی کنم من و دوست پسرم هیچ وقت آرایش کنیم.
I know Tom can help us do that.	من می دانم که تام می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Is it true that Tom was in Australia last week?	آیا درست است که تام هفته گذشته در استرالیا بود؟
Why don't you tell us a little about yourself?	چرا کمی از خودت برایمان تعریف نمی کنی؟
Would you kindly let me take a look at it?	آیا شما با مهربانی اجازه می دهید نگاهی به آن بیندازم؟
I think I might have a picture of Tom that I can show you.	فکر می کنم ممکن است عکسی از تام داشته باشم که بتوانم به شما نشان دهم.
I do not think Tom can read.	من فکر نمی کنم که تام بخواند.
Tom kicked in the closet.	تام با لگد در کمدش را بسته بود.
Tom really wants to be your friend.	تام واقعاً می خواهد دوست شما باشد.
Tom did not tell me he was going to wait until Monday.	تام به من نگفت که قصد دارد تا دوشنبه منتظر این کار باشد.
Tom will be a great teacher.	تام معلم بزرگی خواهد شد.
You are really a great person	تو واقعا آدم بزرگی هستی
The work was completed in less than half an hour.	کار در کمتر از نیم ساعت به پایان رسید.
Tom often eats lunch at this restaurant.	تام اغلب در این رستوران ناهار می خورد.
Grandpa Tom knew my grandfather.	پدربزرگ تام پدربزرگ من را می شناخت.
I have to prioritize	باید اولویت بندی کنم
I did not know you would be in Boston this week.	من نمی دانستم که شما این هفته در بوستون خواهید بود.
Maybe we should just ignore Tom.	شاید فقط باید تام را نادیده بگیریم.
I do not think I have the experience to do that.	فکر نمی کنم تجربه لازم برای آن کار را داشته باشم.
Let's not use it anymore.	دیگر از آن استفاده نکنیم.
Tom plans to live in Boston.	تام قصد دارد در بوستون زندگی کند.
I have known Tom since childhood.	من تام را از کودکی می شناسم.
Why did you think you should do this?	چرا فکر کردی باید این کار را بکنی؟
I do not think television will replace books.	فکر نمی کنم تلویزیون جای کتاب را بگیرد.
I did not think Tom could speak French so well.	فکر نمی کردم تام بتواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
We are also souls	ما هم روح هستیم
In poker, three people of the same type defeat two pairs.	در پوکر، سه نفر از یک نوع دو جفت را شکست می دهند.
Tom is not a happy camp, is he?	تام یک اردوگاه شاد نیست، او؟
There is no cost.	هیچ هزینه ای ندارد.
Tom did not eat his sandwich.	تام ساندویچش را نخورد.
Why don't we sing some songs?	چرا بعضی از آهنگ ها را نمی خوانیم؟
How can I tell if someone is in a gang?	چگونه می توان تشخیص داد که یک نفر در یک باند است؟
I intend to leave Australia as soon as possible.	من قصد دارم در اسرع وقت استرالیا را ترک کنم.
I just told Tom we were going to date.	من فقط به تام گفتم که با هم قرار می گذاریم.
Tom knew Mary was not lying to him.	تام می دانست که مری به او دروغ نمی گوید.
Tom thought Mary had gone home.	تام تصور کرد که مری به خانه رفته است.
Tom was asleep, but Mary was not.	تام خواب بود، اما مری خواب نبود.
I want to see Tom happy.	من می خواهم تام را خوشحال ببینم.
If they lied about it, we have a much bigger problem.	اگر آنها در مورد آن دروغ گفتند، ما مشکل بسیار بزرگتری داریم.
Tom said he thought Mary could take care of herself.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom was horrified to hear this news.	تام با شنیدن این خبر وحشت کرد.
Tom lives on a farm in California.	تام در مزرعه ای در کالیفرنیا زندگی می کند.
Who went fishing with Tom?	چه کسی با تام به ماهیگیری رفت؟
I nailed it on the first try.	من در اولین تلاش آن را میخکوب کردم.
Tom and I started dating.	من و تام شروع به قرار گذاشتن کردیم.
"How are you feeling this morning?" 	"امروز صبح چه احساسی داری؟"
"Very well, thank you."	"خیلی خوبه، ممنون."
What is Tom excited about?	تام در مورد چه چیزی هیجان زده می شود؟
Tom and I both love to cook.	من و تام هر دو دوست داریم آشپزی کنیم.
Boston is a city I want to visit later.	بوستون شهری است که می خواهم بعداً از آن دیدن کنم.
I did not know Tom had a brother.	من نمی دانستم تام برادر دارد.
Tom thinks about telling Mary that he loves her.	تام به این فکر می کند که به مری بگوید که او را دوست دارد.
You are extremely naive	تو فوق العاده ساده لوح هستی
Will you be there too?	آیا شما هم آنجا خواهید بود؟
Tom was not very happy in Boston.	تام در بوستون خیلی خوشحال نبود.
Tom will arrive by train tomorrow evening.	تام فردا عصر با قطار خواهد آمد.
I can not afford a pony.	من توان خرید یک پونی را ندارم.
How does Tom know he can do it?	تام از کجا می داند که می تواند این کار را انجام دهد؟
Maybe we should ask Tom.	شاید باید از تام بپرسیم.
Some of the things Tom told me are not true.	بعضی چیزهایی که تام به من گفت درست نیست.
I only believe half of Tom's words.	من فقط نیمی از حرف های تام را باور دارم.
In the end, everything went well.	همه چیز در نهایت به بهترین شکل انجام شد.
You are the person I imagined.	تو همان آدمی هستی که من تصور می‌کردم.
Tom was fired the first day.	تام روز اولش اخراج شد.
Maybe Tom will say something.	شاید تام چیزی بگوید.
Tom picked up the box and looked inside.	تام جعبه را برداشت و به داخل نگاه کرد.
Maryam is the only woman I have ever really fallen in love with.	مریم تنها زنی است که تا به حال واقعاً عاشق او شده ام.
The man reading the book there is my father.	مردی که آنجا کتاب می خواند پدر من است.
I'm afraid of you.	من از شما مي ترسم.
Neither Tom nor Mary have done anything yet.	نه تام و نه مری هنوز کاری انجام نداده اند.
Where does Tom want to go skiing?	تام می خواهد کجا اسکی برود؟
Do you really think Tom is hot?	آیا واقعا فکر می کنید تام داغ است؟
I did not know at the time that Tom was a bad driver.	در آن زمان نمی دانستم که تام راننده ی بدی است.
I did not end here.	من اینجا تمام نشدم.
I was not the one who told Tom he should not do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم که نباید این کار را بکند.
I did not expect you to return so soon	انتظار نداشتم به این زودی برگردی
Tom asks us to do this now.	تام از ما می خواهد که اکنون این کار را انجام دهیم.
The garden is full of weeds.	باغ مملو از علف های هرز است.
Tom is surrounded by beautiful women.	تام توسط زنان زیبا احاطه شده است.
I hope Tom does not tell Mary about seeing John with another woman.	امیدوارم تام در مورد دیدن جان با یک زن دیگر چیزی به مری نگوید.
I did not know you had a girlfriend	نمیدونستم دوست دختر داری
It was the boy who broke the window glass.	این پسر بود که شیشه پنجره را شکست.
Tom is so rich that he can do whatever he wants.	تام آنقدر ثروتمند است که هر کاری می خواهد انجام دهد.
Why didn't you tell the truth?	چرا حقیقت را نگفتی؟
Tom was badly unprepared.	تام بدجوری آماده نبود.
Tell Tom to check everything again.	به تام بگو همه چیز را یک بار دیگر بررسی کند.
I thought Tom might get angry.	من فکر کردم که تام ممکن است عصبانی شود.
Tom whispered something to Mary that I could not hear.	تام چیزی را به مری زمزمه کرد که من نمی توانستم بشنوم.
Tom has become very conservative.	تام بسیار محافظه کار شده است.
Did Tom understand that?	آیا تام آن را فهمید؟
I thought Tom was excited to see Mary.	فکر می کردم که تام از دیدن مری هیجان زده می شود.
From now on, you will be alone.	از اینجا به بعد، شما تنها خواهید بود.
This boat crosses the Strait of Gibraltar.	این قایق از تنگه جبل الطارق عبور می کند.
I can not play chess, but I want to learn how.	من نمی توانم شطرنج بازی کنم، اما می خواهم یاد بگیرم چگونه.
You did not know Tom would do that today, did you?	شما نمی دانستید که تام امروز این کار را خواهد کرد، نه؟
I do not have to do what I do not want to do.	من مجبور نیستم کاری را انجام دهم که نمی خواهم.
Let Tom handle it.	بگذار تام آن را اداره کند.
Tom ignored our warnings.	تام هشدارهای ما را نادیده گرفت.
I do not enjoy skiing.	من از اسکی لذت نمی برم.
Tom's hair is curly.	موهای تام مجعد است.
You will not deceive Tom.	تو تام را گول نخواهی زد.
How much did you spend when you were in Australia?	زمانی که در استرالیا بودید چقدر هزینه کردید؟
I have a wonderful time here in Boston.	من اینجا در بوستون لحظات فوق العاده ای را سپری می کنم.
Tom and Mary have not yet reached the age of marriage.	تام و مری هنوز به سن ازدواج نرسیده اند.
Tom slapped Mary right in the eye.	تام درست بین چشم های مری زد.
It was the scariest experience I have ever had.	این ترسناک ترین تجربه ای بود که تا به حال داشتم.
I assume we are doing a very good job because no one has complained.	من فرض می‌کنم که ما داریم کار خیلی خوبی انجام می‌دهیم، زیرا کسی شکایت نکرده است.
Tom is always busy, isn't he?	تام همیشه مشغول است، اینطور نیست؟
Tom and I can no longer get along.	من و تام دیگر با هم کنار نمی آییم.
We haven't fished for a long time	خیلی وقته که ماهیگیری نکردیم
Tom said he thought we should invite Mary to our party.	تام گفت که فکر می کند ما باید مری را به مهمانی خود دعوت کنیم.
Tom is just waiting to see what happens.	تام فقط منتظر است ببیند چه اتفاقی می افتد.
I'm sorry that I caused so much trouble.	متاسفم که باعث این همه دردسر شدم.
I put the documents you requested on your desk.	مدارکی که درخواست کردی رو روی میزت گذاشتم.
I did not dare look behind me.	جرات نکردم پشت سرم را نگاه کنم.
Can you please put the teapot?	میشه لطفا قوری چای رو بذاری؟
Let me give you something to remember me.	اجازه بدهید چیزی به شما بدهم تا مرا به خاطر بسپارید.
I did not tell Tom that I had been married before.	من به تام نگفتم که قبلاً ازدواج کرده بودم.
Tom is waiting for us in the park.	تام در پارک منتظر ماست.
I'm convinced you're right.	من متقاعد شده ام که حق با شماست.
Tom is smaller than Mary, but he runs faster than her.	تام از مری کوچکتر است، اما سریعتر از او می دود.
It is easy to ignore this kind of mistake.	نادیده گرفتن این نوع اشتباه آسان است.
What kind of person do you like to be?	دوست داری چه جور آدمی باشی؟
Doesn't Tom think he can do it?	آیا تام فکر نمی کند که می تواند این کار را انجام دهد؟
If I had gone right after breakfast, I would have been there by now.	اگر بلافاصله بعد از صبحانه می رفتم تقریباً تا الان آنجا بودم.
Tom was one of the hosts.	تام یکی از مجریان بود.
I am very upset with the children.	من در کنار بچه ها خیلی ناراحتم.
Tom is from a family doctor.	تام از یک خانواده پزشک است.
I wish Tom had not convinced me to do this.	کاش تام من را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهم.
Tom never said he wanted to attend.	تام هرگز نگفت که می خواهد شرکت کند.
Tom stopped because of breaking the speed limit.	تام به دلیل شکستن محدودیت سرعت متوقف شد.
Tom still thinks Mary wants to do it.	تام هنوز فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Why does Tom ask Mary to help him?	چرا تام از مری می خواهد که به او کمک کند؟
I am worried about the future of this country.	من نگران آینده این کشور هستم.
Tom is a careless driver.	تام یک راننده بی دقت است.
I did not understand anything	من چیزی نفهمیدم
Everything Tom said about Mary was true.	همه چیزهایی که تام در مورد مری گفت درست بود.
You better not know	بهتره که ندونی
Do not wash the dishes yet?	هنوز ظرف ها را نشویید؟
It was I who gave that umbrella to Tom.	این من بودم که آن چتر را به تام دادم.
Did Tom ever ask about me?	آیا تام هرگز در مورد من پرسید؟
Tom is not a one-man pony.	تام یک پونی تک ترفندی نیست.
This one has no cost	این یکی هیچ هزینه ای ندارد
I do not wear a suit	من کت و شلوار نمی پوشم
I do not think Tom will let me ride his horse.	فکر نمی‌کنم تام به من اجازه دهد سوار اسبش شوم.
Tom said he is very happy that this is happening.	تام گفت که بسیار خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom said he always lives on Park Street.	تام گفت که او همیشه در خیابان پارک زندگی می کند.
What else do you want to get rid of?	چه چیز دیگری می خواهید خلاص شوید؟
Tom said Mary was upset.	تام گفت مری ناراحت است.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
He was almost asleep when he heard his name.	وقتی اسمش را شنید تقریباً خواب بود.
Are you sure this is a shortcut?	آیا مطمئن هستید که این یک میانبر است؟
Tom does not know the difference between astronomy and astrology.	تام نمی داند تفاوت بین نجوم و طالع بینی چیست.
Where was Tom?	تام کجا بود؟
I will contact you as soon as you return from the US.	به محض بازگشت از آمریکا با شما تماس خواهم گرفت.
I do not believe in group therapy.	من به گروه درمانی اعتقادی ندارم.
This is no longer funny	این دیگر خنده دار نیست
I do not think there is a reason why Tom should do this.	فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام باید این کار را انجام دهد.
Do you believe that Tom was killed?	آیا شما معتقدید که تام به قتل رسیده است؟
I do not know what to do with Tom.	من نمی دانم با تام چه کنم.
This book has not yet been translated into French.	این کتاب هنوز به فرانسه ترجمه نشده است.
I do not think we need to buy this.	من فکر نمی کنم که ما نیازی به خرید این داشته باشیم.
Tom had to ask Mary for help.	تام باید از مری کمک می خواست.
Just do what Tom tells you.	فقط کاری را انجام دهید که تام به شما می گوید.
This is a bit of a hassle.	این کمی دردسر دارد.
Resting on the bike is much easier than getting off by slowing down.	استراحت روی دوچرخه با کاهش سرعت بسیار آسان تر از پیاده شدن است.
Tom does not want to see you right now.	تام نمی خواهد شما را در حال حاضر ببیند.
Tom is tall and looks strong.	تام قد بلندی دارد و قوی به نظر می رسد.
Tom goes to the club once or twice a week.	تام هفته ای یکی دو بار به باشگاه می رود.
You have to let Tom know that Mary will be driving.	باید به تام اطلاع دهید که مری رانندگی خواهد کرد.
We serve free drinks.	ما نوشیدنی های رایگان سرو می کنیم.
I have made my decision to do this.	من تصمیم خود را برای انجام این کار گرفته ام.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Only three people attended Tom's piano recital.	فقط سه نفر در رسیتال پیانوی تام حاضر شدند.
Tom said he had to make an important call.	تام گفت که باید تماس مهمی برقرار کند.
You do not want to kiss me?	نمیخوای منو ببوسی؟
Tom waited outside in the package.	تام بیرون در بسته منتظر ماند.
Tom will probably be generous.	تام احتمالا سخاوتمند خواهد بود.
I hope we get there before Tom leaves.	امیدوارم قبل از رفتن تام به آنجا برسیم.
It was a stunning sight	منظره خیره کننده ای بود
He does not like to risk his life.	او بدش نمی آید که جانش را به خطر بیندازد.
He had kind words and a pleasant smile for everyone.	کلام محبت آمیز و لبخند دلنشینی برای همه داشت.
I have not read for years	سالهاست که نخوانده ام
Tom sees this differently.	تام این را جور دیگری می بیند.
Tom told me it was he who had to do it.	تام به من گفت که او بود که باید این کار را انجام می داد.
I wish you could see Tom's dance.	کاش می توانستی رقص تام را ببینی.
I'm free until noon	من تا ظهر آزادم
I thought you did not see anything	فکر کردم چیزی ندیدی
Tom told Mary that he despised her.	تام به مری گفت که او را تحقیر می کند.
Tom knew he would not be fired.	تام می دانست که اخراج نخواهد شد.
Tom did not know that Mary did not have enough money to pay all her bills.	تام نمی دانست که مری پول کافی برای پرداخت تمام صورت حساب هایش را ندارد.
Tom said he had no intention of being there.	تام گفت که قصد ندارد آنجا باشد.
I'm not older than Tom.	من از تام بزرگتر نیستم.
I expect Tom to do that tomorrow.	من انتظار دارم که تام این کار را فردا انجام دهد.
Tom believes that the day will come when there will be no more war.	تام معتقد است روزی فرا می رسد که دیگر جنگی وجود نخواهد داشت.
They are coming to our house. 	دارند به خانه ما می آیند.
We do not go to their house.	ما به خانه آنها نمی رویم.
Tom is not here Monday night.	تام دوشنبه شب اینجا نیست.
The half-life of plutonium 244 is 80 million years.	نیمه عمر پلوتونیوم 244 80 میلیون سال است.
Can you tell me the name of that man?	میشه بگی اسم اون مرد چیه؟
We have a very busy day ahead.	روز بسیار شلوغی در پیش داریم.
Tom is scheduled to stay in Australia until October.	تام قرار است تا اکتبر در استرالیا بماند.
I think Tom will do it. 	من فکر می کنم که تام این کار را خواهد کرد.
Maryam thinks the same.	مریم هم همینطور فکر می کند.
When does Tom usually go to the club?	تام معمولاً چه زمانی به باشگاه می رود؟
This is easily ABC.	این به آسانی ABC است.
You were the one who suggested we do this.	شما بودید که پیشنهاد دادید این کار را انجام دهیم.
I would rather win, but I do not care about losing.	من ترجیح می دهم برنده شوم، اما از باخت مهم نیستم.
I must admit that it never crossed my mind.	باید اعتراف کنم که هرگز به ذهنم خطور نکرده است.
I would not do this if I were you.	من اگر جای تو بودم این کار را نمی کردم.
That's all that remains.	این تمام چیزی است که باقی مانده است.
Tom is coloring the photo.	تام در حال رنگ آمیزی عکس است.
He seems to be in recession.	به نظر می رسد او در رکود است.
If Tom wants me to stay, I will.	اگر تام از من بخواهد بمانم، خواهم کرد.
Tom is a very good guitarist.	تام یک نوازنده گیتار بسیار خوب است.
I know that if no one else does, I will eventually have to.	من می دانم که اگر هیچ کس دیگری این کار را نکند، در نهایت باید این کار را انجام دهم.
You do not know how much I love Tom	نمیدونی من چقدر تام رو دوست دارم
When did Tom Ki announce his resignation?	تام کی استعفای خود را اعلام کرد؟
Over the years, Tom has bought a lot of jewelry for Mary.	در طول سال ها، تام جواهرات زیادی برای مری خریده است.
Tom and I played video games together.	من و تام با هم بازی های ویدیویی انجام دادیم.
I think you are a good coach.	من فکر می کنم که شما مربی خوبی هستید.
Tom was very good-looking when he was young.	تام زمانی که جوان بود بسیار خوش قیافه بود.
This is a very regular process.	این یک روند بسیار منظم است.
Tom will probably not be present at today's meeting.	تام احتمالاً در جلسه امروز حضور نخواهد داشت.
Tom and Mary were also in the room.	تام و مری نیز در اتاق بودند.
Tom did not see anyone in the library.	تام کسی را در کتابخانه ندید.
Tom and Mary were hammered.	تام و مری چکش خوردند.
I am from Colombia.	من اهل کلمبیا هستم.
I know why Tom fell asleep.	می دانم چرا تام خواب آلود شد.
I can not help how it looks.	من نمی توانم کمک کنم چگونه به نظر می رسد.
We are in a recession	ما در رکود هستیم
I bought gifts for my children.	من برای فرزندانم هدیه خریدم.
Tom never did that.	تام هرگز این کار را نمی کرد.
I have a complete list of people to call.	من یک لیست کامل از افراد برای تماس دارم.
Tom never breaks his promise.	تام هرگز عهدش را زیر پا نمی گذارد.
The wings of this sparrow are broken.	بال های این گنجشک شکسته است.
Tom was very hungry	تام خیلی گرسنه بود
I'm afraid there will be a problem with my watch.	می ترسم مشکلی در ساعت من وجود داشته باشد.
Tom could have gone to camp with you if you had told him you wanted to go.	تام می توانست با شما به کمپ برود اگر به او اطلاع می دادید که می خواهید بروید.
Tom will never let you go, will he?	تام هرگز به شما اجازه رفتن نمی دهد، او؟
I do not believe I know your parents.	باور نمی کنم پدر و مادرت را بشناسم.
Tom is not the one who taught me how to sing country music.	تام کسی نیست که به من یاد داد چگونه موسیقی کانتری بخوانم.
Tom probably won't be back	تام احتمالا برنمیگرده
They could not agree on how to do it.	آنها نمی توانستند به توافق برسند که چگونه باید انجام شود.
My family came to Tokyo to live in my grandfather's time.	خانواده من در زمان پدربزرگم برای زندگی به توکیو آمدند.
He had so much headaches that he had to cancel the meeting.	آنقدر سردرد داشت که مجبور شد جلسه را لغو کند.
I do not want to sing.	من نمی خواهم آواز بخوانم.
Tom will be back this afternoon.	تام امروز بعدازظهر برمی گردد.
Is Tom still eating dinner?	آیا تام هنوز در حال خوردن شام است؟
I thought Tom said he did not know how to play Yuklel.	من فکر کردم تام گفت که او نمی داند چگونه یوکلل بازی کند.
Tom works as a pizza boy.	تام به عنوان یک پسر پیتزا کار می کند.
Tell Tom he has to apologize to Mary.	به تام بگو که باید از مری عذرخواهی کند.
Tom is very lazy, right?	تام خیلی تنبل است، نه؟
They do not enter	آنها وارد نمی شوند
Tom checked everything twice.	تام همه چیز را دوبار بررسی کرد.
Tom said Mary was not good at French.	تام گفت مری در زبان فرانسه خوب نیست.
Tom is being treated.	تام تحت درمان است.
Only between you and me, do you love my sister?	فقط بین من و تو، آیا خواهرم را دوست داری؟
You fed the sheep, didn't you?	تو به گوسفندها غذا دادی، نه؟
Tom is a speechwriter.	تام یک نویسنده سخنرانی است.
Would you like to read a poem by me?	دوست داری شعری از من بخوانی؟
I know you will need my help.	می دانم که به کمک من نیاز خواهی داشت.
I'm going to Australia to help people build houses.	من به استرالیا می روم تا به مردم در ساخت خانه کمک کنم.
Tom still does not know what happened.	تام هنوز نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom did not tell us when he intended to do so.	تام به ما نگفت که چه زمانی قصد انجام این کار را داشت.
It must cost a lot	باید هزینه زیادی داشته باشد
Tom started	تام شروع کرد
It's not all my fault, right?	همش تقصیر من نیست، درسته؟
I think Tom can do that for Mary.	فکر می کنم تام بتواند این کار را برای مری انجام دهد.
I did not know we were not going to do that today.	نمی دانستم که قرار نبود امروز این کار را انجام دهیم.
Bears love the smell of kerosene.	خرس ها بوی نفت سفید را دوست دارند.
I can not wait to meet him.	من نمی توانم صبر کنم تا او را ملاقات کنم.
I think Tom and Mary are both single.	من فکر می کنم تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom was afraid of Mary.	تام از مری ترسید.
I think Tom and I will be alone if we go camping ourselves.	فکر می کنم من و تام اگر خودمان به کمپینگ برویم تنها خواهیم بود.
I did not know Montazeri	نمیدونستم منتظری
Tom told Mary I was thirsty.	تام به مری گفت که تشنه ام.
What do you say we go back to work?	چی میگی برگردیم سر کار؟
My dream is a quiet life in the village.	آرزوی من زندگی آرام در روستا است.
Tom did not seem to know Mary.	به نظر می رسید تام مری را نمی شناسد.
What makes you think I do not need to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من نیازی به این کار ندارم؟
Did you know that a bookstore has opened?	آیا می دانستید کتابفروشی افتتاح شده است؟
Tom could barely speak French.	تام به سختی می توانست فرانسوی صحبت کند.
They said it could not be done.	گفتند این کار نمی شود.
Mr. Tom's name is.	اسم آقا تام است.
I thought Tom could not do it without help.	فکر می کردم تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
I heard that Tom does not.	شنیدم که تام این کار را نمی کند.
I did not think anyone knew this yet.	فکر نمی کردم هنوز کسی این را بداند.
Tom did not tell you what happened?	تام بهت نگفت چی شد؟
My father's mother is my paternal grandmother.	مادر پدرم مادربزرگ پدری من است.
Tom told me he had forgotten something.	تام به من گفت که چیزی را فراموش کرده است.
I woke up and found myself in a strange room.	از خواب بیدار شدم و خودم را در یک اتاق عجیب دیدم.
Tom is probably not ready.	تام احتمالاً آماده نیست.
Tom can not paint as well as I do.	تام نمی تواند به خوبی من نقاشی بکشد.
Shake hands with Tom	با تام دست بده
I'm surprised you say that.	تعجب می کنم که شما این را می گویید.
Tom is close to thirty, is not he?	تام نزدیک به سی است، اینطور نیست؟
Did Tom hurt you?	آیا تام به شما صدمه زد؟
I'm the one who has to stay here with Tom.	من کسی هستم که باید اینجا با تام بمانم.
Tom always seems busy.	به نظر می رسد تام همیشه مشغول است.
I'm pretty sure Tom believed everything I told him.	من تقریباً مطمئن هستم که تام همه چیزهایی را که به او گفتم باور کرده است.
Tom looked tired.	تام خسته به نظر می رسید.
Tom has to do it, because it's right.	تام باید این کار را انجام دهد، زیرا این کار درستی است.
Tom threw the apple at me.	تام سیب را به سمت من پرتاب کرد.
You do not need to be present at today's meeting.	نیازی به حضور شما در جلسه امروز نیست.
I can not remember his address for the rest of my life.	من نمی توانم تا آخر عمر آدرس او را به خاطر بسپارم.
Tom owns a two-room house.	تام صاحب خانه ای با دو اتاق است.
A baby is unable to take care of itself.	یک نوزاد قادر به مراقبت از خود نیست.
Tom told everyone he was retired.	تام به همه گفت که بازنشسته شده است.
Tell Tom I'm fine.	به تام بگو که حالم خوب است.
I thought Tom would be shocked, but he was not.	من فکر می کردم که تام شوکه خواهد شد، اما او اینطور نبود.
You were a good friend	تو دوست خوبی بودی
I'm glad I found out.	خوشحالم که این را فهمیدم.
You are not the only one who does not like Tom.	شما تنها کسی نیستید که تام را دوست ندارید.
How did Tom find out it was me who broke the window?	چگونه تام متوجه شد که این من بودم که پنجره را شکستم؟
I hope I did not hurt anyone	امیدوارم به کسی صدمه نزده باشم
It is relatively cold on the deck.	روی عرشه نسبتاً سرد است.
Tom is quite an athlete.	تام کاملاً ورزشکار است.
I just want to look at what Tom wrote.	من فقط می خواهم به آنچه تام نوشته است نگاه کنم.
Stop imitating me	از تقلید من دست بردار
Tom sold his motorcycle to Mary.	تام موتور سیکلتش را به مری فروخت.
I thought you were going to school now.	فکر می کردم الان قرار بود مدرسه باشی.
Tom had nothing to do at the time.	تام در آن زمان هیچ کاری نداشت.
I want to make sure you are what you say you are.	من می خواهم مطمئن شوم که شما همانی هستید که می گویید.
Both Tom and Mary can not drive.	تام و مری هر دو نمی توانند رانندگی کنند.
You do a lot of your work at home, don't you?	شما بسیاری از کارهای خود را در خانه انجام می دهید، اینطور نیست؟
I do not like spring	من بهار را دوست ندارم
I came to Australia to find work.	من به استرالیا آمدم تا کار پیدا کنم.
You do not have to decide right away.	لازم نیست فوراً تصمیم بگیرید.
Tom is not good at skiing, is he?	تام در اسکی مهارت ندارد، او؟
My lawyers did not want me to testify.	وکلای من نمی خواستند من شهادت بدهم.
Tom has his father's blue eyes.	تام چشمان آبی پدرش را دارد.
Tom told a funny story.	تام یک داستان خنده دار گفت.
I was not allowed to tell Tom what was going on.	من اجازه نداشتم به تام بگویم چه اتفاقی دارد می افتد.
I should have known you were here today.	باید می دانستم که امروز اینجا بودی.
If he was with me then, I would not do that.	اگر آن موقع با من بود، چنین کاری نمی کردم.
Tom was laughing.	تام داشت می خندید.
Does Tom have a brown coat?	آیا تام کت قهوه ای دارد؟
Weren't you a teacher before?	قبلا معلم نبودی؟
Maybe Tom will be early	شاید تام زود باشد
I do not know if this is what got Tom into trouble.	نمی دانم این همان چیزی است که تام را به دردسر انداخت یا نه.
Tom does not do this now.	تام الان این کار را نمی کند.
If you do not want to talk about it now, we can talk about it later.	اگر نمی خواهید الان در مورد آن صحبت کنید، می توانیم بعداً در مورد آن صحبت کنیم.
I think Tom is probably younger than you think.	من فکر می کنم که تام احتمالا جوان تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom stares at me.	تام به من خیره شده است.
If you do not ask, you will never know.	اگر نپرسید، هرگز نخواهید فهمید.
Didn't I tell you not to go there?	مگه نگفتم اونجا نرو؟
I live in a small house on Park Street.	من در یک خانه کوچک در خیابان پارک زندگی می کنم.
Tom and Mary were both sleepy.	تام و مری هر دو خواب آلود بودند.
Tom seems to be enjoying the party.	به نظر می رسد تام از مهمانی لذت می برد.
There are many intimate people here.	اینجا افراد صمیمی زیادی هستند.
He has to support a large family with meager salaries.	او مجبور است با حقوقی ناچیز خانواده ای پرجمعیت را حفظ کند.
Tom is hired to work here.	تام برای کار در اینجا استخدام شده است.
I do not think I will kiss Tom.	من فکر نمی کنم که تام را ببوسم.
I do not know if Tom wants to buy one of them?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد یکی از آن ها را بخرد؟
I know why Tom cries.	من می دانم چرا تام گریه می کند.
Why does no one answer any of my questions?	چرا کسی به هیچ یک از سوالات من پاسخ نمی دهد؟
I know Tom is a friend of yours.	من می دانم که تام دوست یکی از دوستان شماست.
Tom left his car at home today.	تام امروز ماشینش را در خانه گذاشت.
I got nauseous	حالت تهوع گرفتم
Have you ever seen any of Tom's paintings?	آیا تا به حال هیچ یک از نقاشی های تام را دیده اید؟
We are very busy and our hands are short.	ما خیلی سرمان شلوغ است و دستمان کوتاه است.
Tom put the chicken in the oven.	تام مرغ را در فر گذاشت.
Children draw with chalk on the pavement.	بچه ها با گچ روی سنگفرش نقاشی می کشند.
Has anyone seen Tom today?	کسی تام را امروز دیده است؟
I'm tired and sleepy.	من خسته و خواب آلود هستم.
Why should Tom be different?	چرا تام باید متفاوت باشد؟
Tom did not know what was going to happen.	تام نمی دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom was completely silent.	تام کاملاً ساکت ماند.
Tom hit his sister.	تام خواهرش را زد.
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom pointed his gun at me.	تام اسلحه اش را به سمت من گرفت.
I've been invited to a masquerade party.	من به یک مهمانی بالماسکه دعوت شده ام.
It was a mistake to keep this a secret.	مخفی نگه داشتن این موضوع اشتباه بود.
They shook their heads silently.	سرشان را بی صدا تکان دادند.
Tom returned to Boston to take over his father's business.	تام به بوستون بازگشت تا تجارت پدرش را در دست بگیرد.
I'm so glad I went surfing today.	خیلی خوشحالم که امروز رفتم موج سواری.
Tom really has to buy a new set of tires.	تام واقعا باید یک سری لاستیک جدید بخرد.
Tom is in danger of being fired.	تام در خطر اخراج است.
Come on in, Tom	بیا داخل، تام
Tom seemed to be hiding.	تام مخفی به نظر می رسید.
Do you mind if I turn on the TV?	آیا برایتان مهم نیست که تلویزیون را روشن کنم؟
His salary is 250,000 yen a month.	حقوق او 250000 ین در ماه است.
What does it have to do with you? 	چه ربطی به تو داره؟
are you crazy?	دیوانه شدی؟
What do you plan to do in the near future?	کاری که در آینده نزدیک قصد انجام آن را دارید چیست؟
We rested in the jacuzzi.	در جکوزی استراحت کردیم.
I'm just polite	من فقط مودب هستم
You need to sharpen your pencil.	شما باید مداد خود را تیز کنید.
This is the best school in the city.	این بهترین مدرسه در شهرستان است.
Tom wants to keep everything as it is.	تام می خواهد همه چیز را همانطور که هست نگه دارد.
"You are lying!" 	"داری دروغ میگی!"
"no it's not me."	"نه من نیستم."
Was that what you wanted to tell me?	چیزی بود که می خواستی به من بگویی؟
Is there anything special about Tom's way of doing this?	آیا چیز خاصی در مورد روش تام این کار وجود دارد؟
I had no particular interest in what was happening.	من علاقه خاصی به آنچه در حال وقوع بود نداشتم.
The police wanted to stop the bleeding.	پلیس می خواست از خونریزی جلوگیری کند.
I ate enough, thank you	به اندازه کافی خوردم، ممنون
Tom did not intend to do what he did not want to do.	تام قصد نداشت کاری را که نمی خواست انجام دهد.
Tom says he has no problem with her.	تام می گوید که با او مشکلی ندارد.
Tom is still waiting for you.	تام همچنان منتظر شماست.
What do you do when you are in Boston?	وقتی در بوستون هستید چه کار می کنید؟
Tom will miss you very much.	تام به شدت دلتنگ خواهد شد.
Destruction is becoming the norm in modern life.	تباهی در حال تبدیل شدن به یک هنجار در زندگی مدرن است.
Tom needs a friend right now.	تام در حال حاضر به یک دوست نیاز دارد.
You will not find another deal like this.	معامله دیگری مانند این پیدا نخواهید کرد.
Tom is not old enough to do that.	تام برای انجام این کار خیلی پیر نیست.
Tom told you what happened, right?	تام بهت گفت چه اتفاقی افتاده، نه؟
I'm convinced I have to do this.	من متقاعد شده ام که باید این کار را انجام دهم.
What Tom needs is your love.	آنچه تام به آن نیاز دارد عشق شماست.
How many times does Tom ride a bike?	تام چند بار دوچرخه سواری می کند؟
Tom knew something was terribly wrong.	تام می دانست که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفته است.
Tom asked me how much I weighed.	تام از من پرسید وزنم چقدر است.
Tom took us to school.	تام ما را به مدرسه برد.
I know Tom is a good guitarist.	من می دانم که تام یک نوازنده گیتار خوب است.
Tom wanted me to speak French.	تام می خواست که من فرانسوی صحبت کنم.
I should have let Tom read.	من باید اجازه می دادم تام بخواند.
I'm not sure Tom wants to do that.	من مطمئن نیستم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Shopping can be tedious.	خرید می تواند خسته کننده باشد.
The book received mixed reviews.	این کتاب نقدهای متفاوتی دریافت کرد.
Tom has decided to resign.	تام تصمیم گرفته است از شغل خود استعفا دهد.
Do not force me to do this	مجبورم نکن این کارو بکنم
I did not want to look like a tourist.	من نمی خواستم شبیه یک توریست به نظر برسم.
I do not know if Tom will go to Australia next week.	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده به استرالیا می رود یا نه.
Tom wants to know if you are planning to come to his party.	تام می خواهد بداند که آیا قصد دارید به مهمانی او بیایید یا خیر.
I said I'm going to buy you a drink, so here it is.	گفتم برایت نوشیدنی می خرم، پس اینجا.
Have you ever been accustomed to eating Japanese food?	آیا تا به حال به خوردن غذاهای ژاپنی عادت کرده اید؟
Tom said he did not think it would be a good idea to allow Mary to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی باشد که به مری اجازه این کار را بدهد.
No one is irreplaceable	هیچکس غیر قابل تعویض نیست
Tom says you're smart.	تام می گوید تو باهوشی.
Tom and Mary both knew the dangers.	تام و مری هر دو خطرات را می دانستند.
Tom is waiting to see what happens.	تام منتظر است ببیند چه اتفاقی می افتد.
If you tried, you could do it.	اگر تلاش می کردید می توانستید این کار را انجام دهید.
I had to get away from Tom.	من باید از تام دور می شدم.
Tom was afraid of falling.	تام می ترسید که زمین بخورد.
Tom has a party this Friday.	تام این جمعه یک مهمانی دارد.
Where should I be now? 	من الان باید کجا باشم؟
I can not find anyone in my group.	من نمی توانم کسی را در گروه خود پیدا کنم.
The dishwasher is broken	ماشین ظرفشویی خرابه
We have big, medium and small. 	بزرگ، متوسط ​​و کوچک داریم.
What size do you want?	چه سایزی می خواهید؟
Tom said Mary probably did not know how to do this.	تام گفت که مری احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
He looks old, but he is still in his twenties.	پیر به نظر می رسد، اما هنوز بیست و چند ساله است.
Tom kissed the back of Mary's hand.	تام پشت دست مری را بوسید.
Tom managed to jump off his horse.	تام موفق شد از اسبش بپرد.
Who told you about Tom?	چه کسی در مورد تام به شما گفت؟
Tom and Mary are still not sure.	تام و مری هنوز مطمئن نیستند.
Tom did not offer us anything to drink.	تام به ما چیزی برای نوشیدن پیشنهاد نکرد.
Tom tried his best to get here, but he did not succeed.	تام تمام تلاشش را کرد تا به اینجا برسد، اما موفق نشد.
Tom was wearing a black ski mask, a black jacket and black gloves.	تام ماسک اسکی مشکی، ژاکت مشکی و دستکش مشکی پوشیده بود.
My usual drink is apple juice with mineral water, but I also like orange juice.	نوشیدنی همیشگی من آب سیب با آب معدنی است اما آب پرتقال را هم دوست دارم.
Why don't you come and sit here with me?	چرا نمیای اینجا پیش من بشینی؟
Thank you for your kindness	از لطف شما سپاسگزارم
Is there a chance that Tom is there?	آیا شانسی وجود دارد که تام آنجا باشد؟
Tom is probably ready.	تام احتمالا آماده است.
I bet you do not know the answer	شرط می بندم جواب را نمی دانی
Is it okay if I stop doing this?	آیا اگر این کار را متوقف کنم خوب است؟
I thought you did not know	فکر کردم نمیدونی
Are you also claustrophobic?	آیا شما هم کلاستروفوبیک هستید؟
I'm confused by English	حالم از انگلیسی بهم میخوره
Tom often does not.	تام اغلب این کار را انجام نمی دهد.
I did not even want to talk to Tom.	من حتی نمی خواستم با تام صحبت کنم.
Tom does his best to stop us.	تام تمام تلاشش را می کند تا ما را متوقف کند.
Was the new version easy to install?	آیا نصب نسخه جدید آسان بود؟
Tom arrived in Australia yesterday.	تام دیروز وارد استرالیا شد.
There is a bottle of white wine in the fridge.	یک بطری شراب سفید در یخچال وجود دارد.
He rescued a sailor.	او یک ملوان را نجات داد.
Tom told me yesterday that Mary would do it tomorrow.	تام دیروز به من گفت که مری فردا این کار را خواهد کرد.
We received the news of Tom's death.	ما خبر مرگ تام را دریافت کردیم.
Tom said Mary did not have to do that.	تام گفت مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I want Tom out of my house.	من می خواهم تام از خانه من بیرون برود.
Tom does not become a good lawyer.	تام وکیل خوبی نمی شود.
Tom's parents are probably worried about him.	والدین تام احتمالاً نگران او هستند.
Tom does not have to worry about anything. 	تام لازم نیست نگران چیزی باشد.
Mary will take care of everything.	مریم از همه چیز مراقبت خواهد کرد.
The water seemed tempting.	آب وسوسه انگیز به نظر می رسید.
Did Tom help Mary do that?	آیا تام به مری در انجام این کار کمک کرد؟
Was Tom the one who told you what happened?	آیا تام کسی بود که به شما گفت چه اتفاقی افتاده است؟
The clothes Tom was wearing were inappropriate.	لباسی که تام پوشیده بود نامناسب بود.
Tom loves when I laugh at his jokes, even if they are not funny.	تام دوست دارد وقتی به جوک های او می خندم، حتی اگر خنده دار نباشند.
Tom said it would not happen soon.	تام گفت که به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
Tom was sunbathing on the dock.	تام در اسکله در حال آفتاب گرفتن بود.
Tom is very brave	تام خیلی شجاعه
It must have been very painful	حتما خیلی دردناک بوده
Tom and Mary both know that John is not happy here.	تام و مری هر دو می دانند که جان در اینجا خوشحال نیست.
I have lived in Boston for a little over three years.	من کمی بیش از سه سال در بوستون زندگی کرده ام.
I'm not sure we have any choice.	من مطمئن نیستم که ما هیچ انتخابی داریم.
Tom should be happy that Mary is coming to visit.	تام باید خوشحال باشد که مری برای دیدار می آید.
Just do what you are supposed to do.	فقط کاری را که قرار است انجام دهید انجام دهید.
There may be other alternatives that we have not yet considered.	ممکن است جایگزین های دیگری وجود داشته باشد که هنوز به آنها فکر نکرده ایم.
Tom looked a little disappointed.	تام کمی ناامید به نظر می رسید.
They are all high school students.	همه آنها دانش آموز دبیرستانی هستند.
The cabin smelled of mold.	کابین بوی کپک می داد.
I knew Tom would let Mary do it himself.	می دانستم که تام به مری اجازه می دهد تا خودش این کار را انجام دهد.
Tom came to Mary's house every day for lunch.	تام هر روز برای ناهار از خانه مری می آمد.
I have already made many new friends in Boston.	من قبلاً در بوستون دوستان جدید زیادی پیدا کرده ام.
Tom asked me about you.	تام از من در مورد تو پرسید.
Roosevelt was born in 1858 into a wealthy family in New York City.	روزولت در سال 1858 در یک خانواده ثروتمند در شهر نیویورک متولد شد.
I do not think Tom knows how to play the cello.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد ویولن سل بنوازد.
Tom does not admit that it was his fault.	تام نمی پذیرد که این تقصیر او بوده است.
I still plan to go to Boston next week.	من همچنان قصد دارم هفته آینده به بوستون بروم.
I do not think that everyone has given up.	من فکر نمی کنم که همه تسلیم شده باشند.
What were Tom and Mary doing at the hospital?	تام و مری در بیمارستان چه کار می کردند؟
My father has recently taken a pacemaker.	پدرم اخیراً ضربان‌ساز گرفته است.
Tom almost lost his balance.	تام تقریباً تعادل خود را از دست داد.
I have no interest in art	من هیچ علاقه ای به هنر ندارم
You have to wait on the other side of the street.	باید در آن طرف خیابان منتظر بمانید.
Tom will not be disappointed.	تام ناامید نخواهد شد.
Maybe Tom would not like it if we did not come to his party.	شاید تام خوشش نیاید اگر به مهمانی او نمی آمدیم.
Tom told everyone that he was grateful for their help.	تام به همه گفت که از کمک آنها سپاسگزار است.
Tom does not have many options.	تام گزینه های زیادی ندارد.
Tom himself is very busy	تام خودش خیلی شلوغه
I will not allow Tom to do this anymore.	من دیگر اجازه نمی دهم تام این کار را انجام دهد.
I want to know a little more about you.	من می خواهم کمی بیشتر در مورد شما بدانم.
I can not play the guitar very well	من نمیتونم خیلی خوب گیتار بزنم
I'm pretty sure Tom will swim with us.	من تقریباً مطمئن هستم که تام با ما شنا خواهد کرد.
I thought that Tom might not have enough money to buy everything he needed.	من فکر می کردم که تام ممکن است پول کافی برای خرید همه چیز مورد نیازش را نداشته باشد.
I'm not always home on Sundays.	من همیشه یکشنبه ها در خانه نیستم.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
I do not believe Tom can do that.	من باور ندارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom wants to see the house where Mary grew up.	تام می خواهد خانه ای را ببیند که مری در آن بزرگ شده است.
I do not know if Tom is aware of this.	نمی دانم تام از این موضوع آگاه است یا نه.
Tom is a talented composer.	تام آهنگساز با استعدادی است.
Tom returns after 2:30 p.m.	تام بعد از ساعت 2:30 برمی گردد.
Tom is making a scene	تام داره صحنه میسازه
Spending time with you guys has been a lot of fun.	وقت گذرانی با شما بچه ها بسیار سرگرم کننده بوده است.
I will never let you do that.	من هرگز به شما اجازه این کار را نمی دهم.
Tom said he would be there.	تام گفت که آنجا خواهد بود.
I asked Tom if he had the experience to do this.	از تام پرسیدم که آیا او تجربه انجام این کار را دارد؟
You are an opportunist	شما فرصت طلب هستید
If you do not, someone else will.	اگر شما این کار را نکنید، شخص دیگری انجام خواهد داد.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند این کار را انجام دهد.
Police drive demonstrators.	پلیس ها تظاهرکنندگان را می راندند.
I'm excited to see what Tom does.	من هیجان زده هستم که ببینم تام چه می کند.
Tom says he would love to do this with you.	تام می گوید که دوست دارد این کار را با تو انجام دهد.
We received an anonymous call.	ما یک تماس ناشناس دریافت کردیم.
Tom bought a boat for himself.	تام برای خودش قایق خرید.
Doesn't anyone care?	آیا کسی اهمیتی نمی دهد؟
Does Tom want anything else?	آیا تام چیز دیگری می خواهد؟
I know Tom is not the only one who knows how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Why are you angry with Tom?	چرا با تام عصبانی هستی؟
Tom never saw Mary again.	تام دیگر مری را ندید.
Tom asked me if I wanted to do this.	تام از من پرسید که آیا می خواهم این کار را انجام دهم؟
I think Tom was the one who was going to tell Mary what to do.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید چه کار کند.
Tom did not do this for a long time.	تام مدت زیادی این کار را انجام نداد.
Are you sure you want to handle this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید با این کار کنار بیایید؟
I can not wait to see their faces.	من نمی توانم صبر کنم تا چهره آنها را ببینم.
Tom knew I was not doing this.	تام می دانست که من این کار را نمی کنم.
do not fight!	دعوا نکن!
Mr. Jackson rarely praises his students.	آقای جکسون به ندرت شاگردانش را تحسین می کند.
I do not understand the exact meaning of this sentence.	من معنی دقیق این جمله را متوجه نمی شوم.
Tom told us to stay where we were.	تام به ما گفت که همان جایی که بودیم بمانیم.
Tom has no doubt that Mary did this.	تام شک ندارد که مری این کار را کرد.
I did everything I had to do.	من تمام کاری را که باید انجام می دادم انجام داده ام.
I think Tom is a cop.	من فکر می کنم تام یک پلیس است.
Tom's childhood could have been happier if his parents were married.	کودکی تام ممکن بود شادتر باشد اگر والدینش ازدواج کرده بودند.
I think Tom is under thirty.	فکر می کنم تام زیر سی سال است.
Are you still a horse trainer?	آیا هنوز مربی اسب هستید؟
How much rye flour?	آرد چاودار چنده؟
There is no time to do this today.	امروز زمانی برای انجام این کار وجود ندارد.
Would you like to look at my belongings while I go swimming?	آیا دوست دارید در حالی که من برای شنا می روم به وسایل من نگاه کنید؟
I have no resemblance to Tom so I do not know what to talk about.	من هیچ شباهتی با تام ندارم بنابراین نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت کنم.
I hope Tom has the same feeling you have about this.	امیدوارم تام هم همان حسی را که شما در این مورد دارید داشته باشد.
Tom said he thinks we should wait until 2:30.	تام گفت که فکر می کند باید تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
Tom found me a good tie.	تام برای من یک کراوات خوب پیدا کرد.
Like you, I want to do this.	من هم مثل شما می خواهم این کار را انجام دهم.
This patient suffers from hypoxia.	این بیمار از هیپوکسی رنج می برد.
I think Tom is the only one who should do that.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom should be the captain of our team.	من فکر نمی کنم که تام باید کاپیتان تیم ما باشد.
Tom and I humiliated.	من و تام مری را تحقیر کردیم.
Tom does not need to tell Mary if he does not want to.	تام نیازی به گفتن این موضوع به مری ندارد اگر او نمی خواهد.
What kind of study do you like?	چه نوع مطالعه ای را دوست دارید؟
Tom is afraid to tell the truth.	تام از گفتن حقیقت می ترسد.
Tom asked Mary to explain how this happened.	تام از مری خواست توضیح دهد که چگونه این اتفاق افتاد.
Tom was bitten by a dog.	تام توسط یک سگ گاز گرفته شد.
Tom will probably not be forgiven for what he did.	احتمالا تام به خاطر کاری که انجام داد بخشیده نمی شود.
Tom shook the can of beer and then entered the living room and handed it to Mary.	تام قوطی آبجو را تکان داد و سپس وارد اتاق نشیمن شد و آن را به مری داد.
I'm helping Tom do that.	من به تام کمک می کنم این کار را انجام دهد.
Tom gave me this watch.	تام این ساعت را به من داد.
We are not going to sit all day, right?	قرار نیست تمام روز بنشینیم، درست است؟
I want to rent a car for three days.	من می خواهم یک ماشین برای سه روز اجاره کنم.
I'm upset that I have to come here every day.	حالم به هم میخوره که باید هر روز بیام اینجا.
Do you have any idea why Tom did what he did?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام کاری را که انجام داد انجام داد؟
Tom knew Mary was not really afraid.	تام می دانست که مری واقعا نمی ترسد.
It's not cheap	این ارزان نیست
She is desperately in love.	او ناامیدانه عاشق است.
Can you tell me where to put my umbrella?	میشه بگی چترمو کجا بذارم؟
Tom likes to be spontaneous.	تام دوست دارد خودجوش باشد.
Tom is a man you can count on.	تام مردی است که می توانید به او تکیه کنید.
I realized that Tom really did.	من متوجه شدم که تام واقعاً این کار را کرده است.
Things did not go so well.	اوضاع به این خوبی پیش نرفت.
Tom said he was not upset.	تام گفت که ناراحت نیست.
I do not think I need to say.	فکر نمی کنم نیازی به گفتن داشته باشم.
I wish I did not have to go shopping	کاش مجبور نبودم برم خرید
Both he and I were able to solve the math problem.	هم من و هم او توانستیم مشکل ریاضی را حل کنیم.
The man there reminds me of someone I knew before.	آن مرد آنجا مرا به یاد کسی می اندازد که قبلا می شناختم.
I drive a jeep.	من یک جیپ می رانم.
We do not realize its true value until we lose our health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهیم به ارزش واقعی آن پی نمی بریم.
I hope we can do that.	امیدوارم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
On such a day, you must wear a hat and sunglasses.	در چنین روزی حتما باید از کلاه و عینک آفتابی استفاده کنید.
Tom said he did not want to take that chance.	تام گفت که نمی خواهد از این شانس استفاده کند.
I take my chance with Tom.	من از شانسم با تام استفاده می کنم.
I bought a bicycle for Tom.	من برای تام یک دوچرخه خریدم.
I had enough time to do what I had to do.	برای انجام کاری که باید انجام می دادم زمان کافی داشتم.
Tom did not know that someone had been hired to kill him.	تام نمی دانست که کسی برای کشتن او استخدام شده است.
Tom is writing the preface to my book.	تام در حال نوشتن پیشگفتار کتاب من است.
Where did you sleep, Tom?	تام کجا خوابید؟
I did not want to say anything to anyone	نمیخواستم به کسی چیزی بگم
Abdominal pain is a common problem.	درد شکم یک مشکل رایج است.
I know Tom does not know why Mary does not like it.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را دوست ندارد.
They convicted him of cruelty to animals.	آنها او را به دلیل ظلم به حیوانات محکوم کردند.
I do not think I have ever heard Tom complain about anything.	فکر نمی کنم تا به حال نشنیده باشم که تام از چیزی شکایت کند.
You have wrinkles	شما چین و چروک دارید
Do you spend a lot of time with Tom?	آیا شما زمان زیادی را با تام می گذرانید؟
I sometimes mispronounce words.	من گاهی کلمات را اشتباه تلفظ می کنم.
Smoking is prohibited here.	سیگار کشیدن در اینجا ممنوع است.
You misspelled this word	این کلمه رو اشتباه نوشتی
Well, what's up?	خوب، چه خبر است؟
Would you like me to make something for you to eat?	دوست داری برایت چیزی درست کنم که بخوری؟
Well look, I'll show you how to do it.	خوب نگاه کنید، من به شما نشان خواهم داد که چگونه انجام می شود.
I do not like to play poker.	من دوست ندارم پوکر بازی کنم.
Tom and Mary are in the kitchen.	تام و مری در آشپزخانه هستند.
Tom went from store to store trying to find what Mary had asked of him.	تام از این مغازه به مغازه دیگر رفت و سعی کرد آنچه را که مری از او خواسته بود بیابد.
I'm going to a party tonight.	من در مهمانی امشب خواهم بود.
Tom left his phone in his car.	تام تلفنش را در ماشینش جا گذاشت.
The bus arrives soon. 	اتوبوس به زودی می رسد.
Please wait a moment.	لطفا کمی صبر کنید.
I usually do not wake up late at night.	من معمولاً هنوز این اواخر شب بیدار نیستم.
This's umbrella.	این چتر مال تام است.
You guys can really help, don't you think?	شما بچه ها واقعا می توانید کمک کنید، فکر نمی کنید؟
I do not think I need Tom's permission.	فکر نمی کنم به اجازه تام نیاز داشته باشم.
This is not gasoline	این بنزین نیست
I'm worried about the kids.	من نگران بچه ها هستم.
I think Tom was just kidding.	من فکر می کنم که تام فقط طعنه می زد.
I think Tom speaks good French.	من فکر می کنم که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom told Mary he had to stop pretending to be a bad chess player.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به شطرنج باز بد دست بردارد.
I know Tom probably won't do that here.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را در اینجا انجام نخواهد داد.
I do not know why you do not like Tom.	من نمی دانم چرا تام را دوست ندارید.
Tom loves our dog.	تام سگ ما را دوست دارد.
Vienna and Bratislava, 55 km apart, are two national capitals close to the world.	وین و براتیسلاوا که در 55 کیلومتری یکدیگر قرار دارند، دو پایتخت ملی نزدیک در جهان هستند.
You want to help again tomorrow, don't you?	فردا قصد دارید دوباره کمک کنید، اینطور نیست؟
I wish we did not have to do this today.	ای کاش امروز مجبور نبودیم این کار را بکنیم.
Tom said he knew who won.	تام گفت که می دانست چه کسی برنده شد.
Where is the ketchup sauce?	سس کچاپ کجاست؟
Tom really thought Mary should do it.	تام واقعاً فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom knows I did not do that yesterday.	تام می داند که من دیروز این کار را نکردم.
I think Tom is waiting for both of us.	فکر می کنم تام منتظر هر دوی ماست.
Tom did not know that Mary was John's grandmother.	تام نمی دانست که مری مادربزرگ جان است.
Tom said he was afraid to do it alone.	تام گفت که از انجام این کار به تنهایی می ترسد.
Tom was involved in everything.	تام درگیر همه چیز بود.
Tom does not like to deal with things that are working well right now.	تام دوست ندارد با چیزهایی که در حال حاضر خوب کار می کنند سر و کار داشته باشد.
Tom extinguished the fire with a bucket of water.	تام با یک سطل آب آتش را خاموش کرد.
Isn't that ironic?	طعنه آمیز نیست؟
I wish I could dance like this.	دوست دارم بتوانم اینطور برقصم.
Tom leaned over and whispered something in Mary's ear.	تام خم شد و چیزی در گوش مری زمزمه کرد.
You did not tell me that Tom moved to Boston.	تو به من نگفتی تام به بوستون نقل مکان کرد.
Tom really tried to do that.	تام واقعاً سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom is probably not worried.	تام احتمالاً نگران نیست.
Tom eventually admitted that he had done so.	تام در نهایت اعتراف کرد که این کار را کرده است.
What did you do before you became a truck driver?	قبل از اینکه راننده کامیون شوید چه کار می کردید؟
It took a while but we finally got it done.	کمی طول کشید اما بالاخره کار را تمام کردیم.
I want to do my homework as soon as I get home this afternoon.	امروز بعدازظهر به محض اینکه به خانه رسیدم می خواهم تکالیفم را انجام دهم.
Tom might be able to help us.	تام شاید بتواند به ما کمک کند.
I have no words to describe what I saw.	هیچ کلمه ای برای توصیف آنچه دیدم ندارم.
Sure Tom does it well, doesn't he?	مطمئناً تام این کار را به خوبی انجام می دهد، اینطور نیست؟
I went to bed late last night more than ever.	دیشب دیرتر از همیشه به رختخواب رفتم.
Do not eat hard foods	غذاهای سفت نخورید
Now that Dad is gone, we can talk freely.	حالا که پدر رفته است، می توانیم آزادانه صحبت کنیم.
Sorry I slept too much	ببخشید زیاد خوابیدم
Tom hung the picture on the wall.	تام عکس را به دیوار آویزان کرد.
"I sat next to Tom." 	"من کنار تام نشستم."
"I do not believe you."	"من شما را باور نمی کنم."
I wonder if Tom is really going to do that?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom was not the one who told Mary he did not need to do this.	تام کسی نبود که به مری گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
There is a pencil on the floor near your feet.	یک مداد روی زمین نزدیک پای شما وجود دارد.
I'm tired of Tom playing.	من از نحوه بازی تام خسته شده ام.
I'm very busy here	من اینجا خیلی سرم شلوغه
Tom hit safety on his gun.	تام ایمنی را روی تفنگش زد.
I thought you said Tom was in Boston.	فکر کردم گفتی تام در بوستون است.
Tom just smiled at Mary.	تام فقط به مری لبخند زد.
Many villagers were killed by soldiers.	تعداد زیادی از روستاییان توسط سربازان کشته شدند.
you are here.	شما اینجا هستید.
The main social problem of the country is poverty.	مشکل اصلی اجتماعی کشور فقر است.
You seem convinced that Tom will win.	به نظر می رسد متقاعد شده اید که تام برنده خواهد شد.
I know Tom is a very good bass player.	من می دانم که تام یک نوازنده باس بسیار خوب است.
We still have time to evacuate.	هنوز برای تخلیه وقت داریم.
Tom started screaming.	تام شروع به جیغ زدن کرد.
Tom does not know where Mary buys her food.	تام نمی داند که مری از کجا مواد غذایی او را می خرد.
Here's what I want to give Tom.	اینجا چیزی است که می خواهم به تام بدهید.
Tom did not take part in the attack.	تام در حمله شرکت نکرد.
Tom suffered severe burns and had to go to the hospital.	تام دچار سوختگی شدید شد و مجبور شد به بیمارستان برود.
Tom's house has an alarm system.	خانه تام دارای سیستم هشدار است.
The prime minister fell into the Danube and drowned.	نخست وزیر به دانوب افتاد و غرق شد.
Who encouraged?	چه کسی تشویق کرد؟
Do not forget to let the dog in.	فراموش نکنید که به سگ اجازه ورود بدهید.
I want to help you, but I can not.	من می خواهم به شما کمک کنم، اما نمی توانم.
Tom seemed to be flattered by Mary's attention.	به نظر می رسید که تام از توجه مری متملق شده است.
I did this for Tom.	من این کار را برای تام انجام دادم.
I watched as Tom got on his motorbike.	من تماشا کردم که تام سوار موتورش شد.
Tom lost almost everything.	تام تقریباً همه چیز را از دست داد.
I thought Tom was not going to be here.	من فکر می کردم که تام قرار نیست اینجا باشد.
It was hard to say goodbye, wasn't it?	خداحافظی برایت سخت بود، نه؟
Tom tried to stop me.	تام سعی کرد جلوی من را بگیرد.
We may be able to borrow money from Tom.	ممکن است بتوانیم از تام پول قرض کنیم.
I never expected to be able to do this again.	هرگز انتظار نداشتم که بتوانم این کار را دوباره انجام دهم.
I have to clean it up a bit.	من باید اینجا را کمی تمیز کنم.
Tom may have been arrested.	تام ممکن است دستگیر شده باشد.
Tom is probably not nervous.	تام به احتمال زیاد عصبی نیست.
I just do not believe you.	من فقط شما را باور نمی کنم.
Tom put the knife on the table.	تام چاقو را روی میز گذاشت.
We did not expect Tom to behave so badly.	ما انتظار نداشتیم تام اینقدر بد رفتار کند.
I'm late for my appointment	من برای قرارم دیر میرسم
Tom slammed Mary into the bedroom window.	تام به پنجره اتاق خواب مری زد.
Do you think Tom is right?	به نظر شما حق با تام است؟
Tom said he thought the mushrooms were probably poisonous.	تام گفت که فکر می کند آن قارچ ها احتمالاً سمی هستند.
I'm going to join a demonstration.	من می روم به یک تظاهرات بپیوندم.
We have to exchange some money before we go anywhere.	قبل از رفتن به جایی، باید مقداری پول رد و بدل کنیم.
Tom is afraid that Mary will not believe him.	تام می ترسد که مری او را باور نکند.
Tom decides to do it another way.	تام تصمیم گرفته این کار را به روش دیگری انجام دهد.
The last time I was in Boston, I did not have the opportunity to see Tom.	آخرین باری که در بوستون بودم فرصتی برای دیدار تام نداشتم.
I did not tell Tom who my girlfriend was.	من به تام نگفتم دوست دخترم کیست.
I saw some shampoo.	مقداری شامپو به چشمم خورد.
I do not shy away from you.	من از شما دوری نمی کنم.
I definitely do not regret it	قطعا پشیمان نیستم
Tom made a living by teaching French.	تام با تدریس زبان فرانسه امرار معاش می کرد.
Tom is wrong, you know.	تام اشتباه می کند، می دانید.
Hurry up, otherwise you will miss the train.	عجله کنید، وگرنه قطار را از دست خواهید داد.
I have repeatedly asked Tom to stop doing this.	من بارها از تام خواسته ام این کار را متوقف کند.
Tom is not a bad person	تام آدم بدی نیست
Tom did it, didn't he?	تام این کار را انجام داده است، اینطور نیست؟
I thought you thought Tom was not interested in sports.	فکر کردم فکر می کنی تام به ورزش علاقه ای ندارد.
Tom saw a black minivan parked in front of his house.	تام یک مینی ون مشکی را دید که جلوی خانه اش پارک شده بود.
Tom shaved his beard.	تام ریش خود را تراشید.
Tom caught a big fish.	تام ماهی بزرگی گرفت.
They named their son Tom.	نام پسرشان را تام گذاشتند.
Tom said he found the sound annoying.	تام گفت که صدا را آزاردهنده دید.
We talked about his eating habits, didn't he?	صحبت از عادات غذایی او شد، اینطور نیست؟
Excellent! 	عالی!
Let's get together for a while	بیا یه وقتایی دور هم جمع بشیم
I told the kids to be quiet, but they kept making noise.	به بچه ها گفتم ساکت باشند، اما آنها همچنان سر و صدا می کنند.
Tom is my personal enemy.	تام دشمن شخصی من است.
Which of these is easier to use?	استفاده از کدام یک از اینها راحت تر است؟
This is what is going to happen.	این اتفاقی است که قرار است بیفتد.
I sat on the bed and listened carefully.	روی تخت نشستم و با دقت گوش دادم.
The crazy gunman threatened to kill me.	مرد مسلح دیوانه مرا تهدید به مرگ کرد.
I did not want to go home alone, so I asked Tom to walk with me.	من نمی خواستم به تنهایی به خانه بروم، بنابراین از تام خواستم که با من قدم بزند.
I'm going to do that today.	من قرار است این کار را امروز انجام دهم.
Tom does not do this with Mary.	تام این کار را با مری انجام نمی دهد.
I did not look under the couch.	زیر کاناپه را نگاه نکردم.
Can I sit next to Tom?	آیا می توانم کنار تام بنشینم؟
This was not a smart move on your part.	این حرکت هوشمندانه ای از طرف شما نبود.
We walked on the beach just before sunset.	درست قبل از غروب در ساحل قدم زدیم.
Dr. Tom told her he had only three months left in his life.	دکتر تام به او گفت که فقط سه ماه دیگر به زندگی اش باقی مانده است.
Tom went to the basement.	تام به زیرزمین رفت.
I do not dream of asking Tom to do this.	من رویای این را ندارم که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom is unlikely to start.	تام بعید است این کار را شروع کند.
We have to hit the fuse	باید فیوز را زده باشیم
Needless to say, we will help each other.	ناگفته نماند که ما به هم کمک خواهیم کرد.
If Mary does that, Tom will be very naughty.	اگر مری این کار را بکند تام بسیار بداخلاق خواهد شد.
Tom does not get along with his neighbors.	تام با همسایگانش کنار نمی آید.
I never drink or drive.	من هرگز مشروب نمیخورم و رانندگی نمیکنم.
Tom does not understand the situation.	تام شرایط را درک نمی کند.
Tom is not mentioned in the phone book.	تام در دفترچه تلفن ذکر نشده است.
It will not be long before spring comes.	دیری نمی گذرد که بهار می آید.
Doing this makes me tired.	انجام این کار من را خسته می کند.
Tom said he thought he would not enjoy diving with Mary.	تام گفت که فکر می کند از غواصی با مری لذت نخواهد برد.
Tom vowed to avenge his father's death.	تام سوگند یاد کرد که انتقام مرگ پدرش را بگیرد.
We should not expect much help from Tom.	ما نباید از تام انتظار کمک زیادی داشته باشیم.
What does Tom have to do after graduating from college?	تام بعد از فارغ التحصیلی از کالج چه برنامه ای دارد؟
I'm sure Tom does not like this.	من مطمئن بودم که تام این را دوست ندارد.
I have never seen this woman in my life.	من هرگز این زن را در عمرم ندیده بودم.
It was clear that Tom expected you to do this for him.	واضح بود که تام انتظار داشت این کار را برای او انجام دهی.
He gently pulled the paper out of his hands and said it was time to rest.	به آرامی کاغذ را از دستان او بیرون آورد و گفت: وقت استراحت است.
I'm angry with Tom.	من با تام عصبانی شده ام.
Tom will be allowed to drive.	تام اجازه رانندگی خواهد داشت.
Tom said he walks every day.	تام گفت که هر روز پیاده روی می کند.
This is not my only problem.	این تنها مشکل من نیست.
Tom said he enjoyed the show.	تام گفت که از نمایش لذت می برد.
I'll take Tom to the zoo if you want.	اگر بخواهی تام را به باغ وحش خواهم برد.
I know Tom was hesitant to do that.	می دانم که تام در انجام این کار مردد بود.
I did not think it would be a good idea to do this.	فکر نمی کردم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom says he has not heard from Mary.	تام می گوید که از مری چیزی نشنیده است.
I could not rely on Tom's judgment.	من نمی توانستم به قضاوت تام تکیه کنم.
Tom told Mary about his plan.	تام در مورد نقشه اش به مری گفت.
It so happened that he was sick in bed when we visited him.	این اتفاق افتاد که او در رختخواب بیمار بود که به ملاقاتش رفتیم.
Tom is convinced he has to do it.	تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
Tom may have been to Australia before.	ممکن است تام قبلاً به استرالیا رفته باشد.
I can not guarantee that Tom will do it, but I encourage him.	نمی توانم تضمین کنم که تام این کار را انجام دهد، اما او را تشویق می کنم.
Please do not take this lightly	لطفا این را ساده نگیرید
Why are you blinking at me?	چرا به من چشمک میزنی؟
I waited a long time for this to happen.	من خیلی منتظر بودم تا این اتفاق بیفتد.
Some new varieties of rice can be harvested two or three times a year.	برخی از انواع جدید برنج را می توان دو یا سه بار در سال برداشت کرد.
The more we learn, the more we realize how little we know.	هر چه بیشتر یاد بگیریم، بیشتر متوجه می شویم که چقدر کم می دانیم.
Tom said he was not married.	تام گفت که او ازدواج نکرده است.
You can continue this if you want.	اگر بخواهید می توانید این کار را ادامه دهید.
I'm gone until you come back	تا زمانی که تو برگردی من رفته ام
Where was Tom last summer?	تام تابستان گذشته کجا بود؟
I'm not going to tell Tom how much I paid for my car.	من قصد ندارم به تام بگویم که چقدر برای ماشینم پرداخت کردم.
I did not wait for the bus.	منتظر اتوبوس نشدم.
Why did this happen to Tom?	چرا این اتفاق برای تام افتاد؟
How do mosquitoes suck human blood?	پشه ها چگونه خون انسان را می مکند؟
I thought you did not like it.	من فکر کردم که شما آن را دوست ندارید.
Tom was the one who told me not to eat it.	تام کسی بود که به من گفت آن را نخور.
How did Tom know which book Mary had not read?	تام از کجا می دانست که مری کدام کتاب را نخوانده بود؟
All you need is agility.	تنها چیزی که نیاز دارید چابکی است.
Tom said he thought you would.	تام گفت که فکر می‌کرد تو این کار را خواهی کرد.
Right after three o'clock.	درست بعد از ساعت سه است.
Tom was too ready.	تام بیش از حد آماده بود.
I came to ask you a question	اومدم ازت یه خواهش کنم
Both Tom and I did not know what Mary was talking about.	هم من و هم تام نمی دانستیم مری در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I'm studying for an exam	دارم برای امتحان میخونم
I did not do this enough.	من آنقدر که باید این کار را انجام نداده ام.
Tom did not tell Mary what he could not eat.	تام به مری نگفت چه چیزی نمی تواند بخورد.
Tom says Mary agreed.	تام می گوید که مری با این کار موافقت کرد.
I think Tom can do it better than Mary.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Tom let me use his computer.	تام به من اجازه داد از کامپیوترش استفاده کنم.
Tom has been very cooperative.	تام بسیار همکاری کرده است.
I wanted to buy a house in downtown Boston, but I could not afford it.	من می خواستم خانه ای در مرکز شهر بوستون بخرم، اما توان خرید آن را نداشتم.
Don't you want to know why I did this for Tom?	نمی خواهی بدانی چرا این کار را برای تام انجام دادم؟
Tom thought Mary was humiliating John.	تام فکر کرد که مری جان را تحقیر می کند.
Tom said he's really glad you were able to do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که شما توانستید این کار را انجام دهید.
Why don't you leave me alone?	چرا منو تنها نمیذاری؟
The important thing is that we are all safe now.	آنچه مهم است این است که همه ما اکنون در امنیت هستیم.
I heard Tom's voice.	صدای تام را شنیدم.
Tom was really good to me.	تام واقعا با من خوب بود.
Many books have been written about it.	کتاب های زیادی در مورد آن نوشته شده است.
You can dance, can't you?	شما می توانید برقصید، نمی توانید؟
Tom likes to take his time.	تام دوست دارد وقتش را بگیرد.
Tom still does not know what he is going to buy.	تام هنوز نمی داند قرار است چه چیزی بخرد.
Tom came to me with a knife in his hand.	تام با چاقویی که در دست داشت به سمت من آمد.
You are twice my age	تو دو برابر من سن داری
Tom wants to buy a dictionary.	تام می خواهد یک دیکشنری بخرد.
Tom and I have known each other since high school.	من و تام از دوران دبیرستان همدیگر را می شناختیم.
Tom, Mary, John and Alice all helped me do that.	تام، مری، جان و آلیس همگی به من در انجام این کار کمک کردند.
There is no fire	هیچ آتشی وجود ندارد
Tom said he would not try again.	تام گفت که دیگر برای این کار تلاش نخواهد کرد.
Tom does not think Mary will win.	تام فکر نمی کند که مری برنده شود.
Tom asks someone to help Mary.	تام از کسی می خواهد که به مری کمک کند.
Tom admitted that he had humiliated Mary for a long time.	تام اعتراف کرد که برای مدت طولانی مری را تحقیر کرده است.
What happened to you?	چه اتفاقی برای شما افتاده است؟
Tom said he thought Mary was amused by what was happening.	تام گفت که فکر می‌کند مری از اتفاقی که می‌افتد سرگرم شده است.
Tom says he has to go to Australia tomorrow.	تام می گوید که فردا باید به استرالیا برود.
Tom said you can use my help.	تام گفت که می تونی از کمک من استفاده کنی.
You think I can do this, don't you?	فکر می کنی من می توانم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom found the job because he could speak both French and English.	تام این شغل را پیدا کرد زیرا می تواند هم فرانسوی و هم انگلیسی صحبت کند.
Tom really enjoys his new job.	تام واقعا از کار جدیدش لذت می برد.
Many Bergzeit supporters saw the recapture of control of the country's independent waters as a totem.	بسیاری از حامیان برگزیت، بازپس گیری کنترل آب های مستقل کشور را توتمی می دانستند.
I want to take the air train.	من می خواهم سوار ترن هوایی شوم.
Tom agreed to help Mary do just that.	تام موافقت کرد که به مری در انجام این کار کمک کند.
He is attracted to the study of linguistics.	او در مطالعه زبان شناسی جذب شده است.
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom is taking a chemistry class this semester.	تام این ترم در کلاس شیمی شرکت می کند.
Someone seems to have shot Tom's dog.	به نظر می رسد کسی به سگ تام شلیک کرده است.
Tom asked Mary for help with the problem.	تام در مورد مشکل از مری راهنمایی خواست.
I drank a beer and pretended to be very drunk.	من یک آبجو خوردم و وانمود کردم که خیلی مست هستم.
I knew Tom would be arrested.	می دانستم تام دستگیر خواهد شد.
Tom could not contact Mary.	تام نتوانسته با مری تماس بگیرد.
I was able to weave	تونستم ببافم
How did you persuade Tom to do this?	چگونه تام را متقاعد کردی که این کار را انجام دهد؟
I do not like escalators	من از پله برقی خوشم نمیاد
I think what you suggest will not work.	من فکر می کنم آنچه شما پیشنهاد می کنید کار نخواهد کرد.
We had to make a papier-m مدلché model.	ما باید یک مدل پاپیه ماشه می ساختیم.
Tom told Mary what John had done.	تام به مری گفت که جان چه کرد.
Do not believe everything you hear.	هر چیزی را که می شنوید باور نکنید.
Tom said Mary was having a good time in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا روزهای خوبی را سپری می کرد.
There is no way I can pay for it.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم آن را بپردازم.
Tom and Mary are leaving tomorrow.	تام و مری فردا می روند.
Tom was at the pub with his friends last night.	تام دیشب با دوستانش در میخانه بود.
Impressing Tom is not easy.	تحت تاثیر قرار دادن تام کار آسانی نیست.
Tom is behind his desk, right?	تام پشت میزش است، نه؟
Tom knew Mary was saying he would not do it.	تام می دانست که مری گفت که این کار را نمی کند.
I had to leave the theater in the middle of the concert.	وسط کنسرت مجبور شدم تئاتر را ترک کنم.
That building was razed to the ground in last year's earthquake.	آن ساختمان در زلزله سال گذشته با خاک یکسان شد.
It was only 6 years ago that I first traveled to New Zealand.	فقط 6 سال پیش بود که برای اولین بار به نیوزلند سفر کردم.
Tom was allowed to leave.	به تام اجازه خروج داده شد.
Tom wondered if anyone despised Mary as much as he did.	تام فکر کرد که آیا کسی به اندازه او مری را تحقیر می کند.
I like to do a few exercises to relax my body before running.	من دوست دارم قبل از دویدن چند تمرین برای شل شدن بدن انجام دهم.
I do not know if Tom can do this well for Mary.	نمی دانم آیا تام می تواند به خوبی مری این کار را انجام دهد؟
Tom was sitting at the dining table when the phone rang.	تام پشت میز ناهارخوری نشسته بود که تلفن زنگ زد.
Tom hurried up the stairs.	تام با عجله از پله ها بالا رفت.
If we stay here, we are as dead as we are.	اگر اینجا بمانیم، به اندازه مرده هستیم.
I did not understand anything	من چیزی نفهمیدم
Someone must have put it there.	باید کسی آن را آنجا گذاشته باشد.
I did not want Tom to come to our party.	من نمی خواستم تام به مهمانی ما بیاید.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary loved the movie.	تام فکر می کرد که مری این فیلم را دوست دارد.
Tom did not seem to know where Mary was.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری کجاست.
Tom decided it was time to go to bed.	تام تصمیم گرفت که وقت خوابیدن است.
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom will probably not be busy on Monday.	تام احتمالاً روز دوشنبه شلوغ نخواهد بود.
My handwriting is illegible.	دست خط من ناخوانا است.
They are cute.	آنها ناز هستند.
You are smaller than me	تو از من کوچکتر هستی
I do not care if Tom likes me or not.	برایم مهم نیست که تام از من خوشش می آید یا نه.
I do this every day at 2:30.	من این کار را هر روز ساعت 2:30 انجام می دهم.
When was the last time you received a gift?	آخرین باری که هدیه گرفتید کی بود؟
I usually do not wear a hat.	من معمولا کلاه نمی گذارم.
Tom teaches French every morning.	تام هر روز صبح زبان فرانسه را آموزش می دهد.
Tom enjoyed spending time with Mary in Australia.	تام از زمانی که در استرالیا با مری گذراند لذت برد.
Tom knows best to do this without first asking permission.	تام بهتر می داند که این کار را بدون درخواست اجازه اول انجام دهد.
I have to do this one day	یه روز باید اینکارو بکنم
I do not know if Tom is guilty?	من نمی دانم که آیا تام گناهکار است؟
Tom wants a telescope.	تام تلسکوپ می خواهد.
I did not know you were going to do this before you went home today.	قبل از اینکه امروز به خانه بروید نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را دارید.
Tom does not spend much time in Australia.	تام زمان زیادی را در استرالیا نمی گذراند.
Why are you wearing such a glamorous kimono?	چرا اینقدر کیمونوی پر زرق و برق پوشیده ای؟
He is not cut for teaching.	او برای تدریس بریده نشده است.
You stopped trying to convince Tom to do this, did you?	تو از تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار دست کشیدی، اینطور نیست؟
I think because Tom has no money, he can not do it.	فکر می کنم چون تام هیچ پولی ندارد، نمی تواند این کار را انجام دهد.
The first edition was published ten years ago.	چاپ اول ده سال پیش منتشر شد.
Tom cleared his throat and started talking.	تام گلویش را صاف کرد و شروع به صحبت کرد.
I'm sure Tom will not like this book.	من مطمئن هستم که تام از این کتاب خوشش نخواهد آمد.
I would like to visit Australia at least one more time before I die.	من دوست دارم قبل از مرگ حداقل یک بار دیگر از استرالیا دیدن کنم.
Tom is trying to figure out what happened.	تام در تلاش است تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
The pain of the compound fracture was almost unbearable.	درد شکستگی مرکب تقریبا غیر قابل تحمل بود.
He can not control himself.	او نمی تواند خود را کنترل کند.
Tom is in the car.	تام در ماشین است.
If you do this for me, thank you.	اگر این کار را برای من انجام دهید، ممنون می شوم.
How old was Tom when he died?	تام چند ساله بود که مرد؟
I have said this many times.	این را بارها گفته ام.
We need to find someone to help Tom.	ما باید کسی را پیدا کنیم که به تام کمک کند.
I did not want to reveal too many things.	من نمی خواستم خیلی چیزها را فاش کنم.
I do not think it matters	فکر نمیکنم مهم باشه
I asked Tom for a favor.	از تام یه لطفی خواستم.
I wanted a brother.	من یک برادر می خواستم.
Everything could have gone wrong, but it did not.	ممکن بود همه چیز اشتباه پیش برود، اما نشد.
Do you think Boston is a safe place to live?	آیا فکر می کنید بوستون مکان امنی برای زندگی است؟
That's my bike	اون دوچرخه منه
Tom would not let Mary drive.	تام به مری اجازه رانندگی نمی داد.
Tom tried to drown himself.	تام سعی کرد خودش را غرق کند.
Doing so will probably not be dangerous.	انجام این کار احتمالا خطرناک نخواهد بود.
If I were you, Tom, I would stop drowning, go out in this beautiful autumn sun, and pick a few blackberries before they break.	اگر من جای تو بودم، تام، دست از غرق کردن خانه برمی‌داشتم، در این آفتاب زیبای پاییزی به بیرون می‌رفتم و قبل از اینکه خراب شوند، چند توت سیاه انتخاب می‌کردم.
Did Tom have anything interesting to say?	آیا تام چیز جالبی برای گفتن داشت؟
Tom complained about the residence.	تام از محل اقامت شکایت کرد.
Tom thought that Mary might be asked to do it herself.	تام فکر کرد که ممکن است از مری خواسته شود که خودش این کار را انجام دهد.
Tom comes to catch us	تام میاد ما رو بگیره
Make sure you do not do this again.	مطمئن شوید که دیگر این کار را انجام ندهید.
In a sense, this is exactly what happened.	به یک معنا، این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق افتاده است.
Try to be a more rational consumer.	سعی کنید مصرف کننده منطقی تری باشید.
Tom will not buy it for you.	تام آن را برای شما نخواهد خرید.
Tom said he's pretty sure you would not do that.	تام گفت که کاملا مطمئن است که تو این کار را نمی کنی.
He tried to delay me with more promises.	او سعی کرد با وعده های بیشتری مرا به تعویق بیندازد.
I do not care who Tom does this with.	برای من مهم نیست تام با چه کسی این کار را می کند.
Tom sells fruits and vegetables.	تام میوه و سبزیجات می فروشد.
We enjoy the book a lot.	ما از کتاب لذت زیادی می بریم.
I thought Tom and Mary should meet.	من فکر کردم تام و مری باید ملاقات کنند.
If you were offered a job, would you accept it?	اگر به شما پیشنهاد کار داده بودند، قبول می کردید؟
Tom pressed a button on the remote control.	تام دکمه ای را روی کنترل از راه دور فشار داد.
Tom was not downstairs.	تام طبقه پایین نبود.
Tom was not wearing a seat belt.	تام کمربند ایمنی نبسته بود.
I am a poet	من شاعرم
Tom left just after 2:30 p.m.	تام درست بعد از ساعت 2:30 رفت.
We probably haven't heard from Tom in a long time.	ما به احتمال زیاد مدت زیادی از تام خبری نداریم.
I wanted to be a singer or an actor, but my parents wanted me to be a lawyer or a doctor.	می خواستم خواننده یا بازیگر شوم اما پدر و مادرم می خواستند وکیل یا پزشک شوم.
I was not afraid	من نمی ترسیدم
Tom spat at Mary.	تام به مری تف کرد.
Maryam is a beautiful woman	مریم زن زیبایی است
Tom and Mary were recently married.	تام و مری اخیراً ازدواج کردند.
Tom won only one percent of the vote.	تام تنها یک درصد آرا را به دست آورد.
I think I know someone who can help us.	فکر می کنم کسی را می شناسم که می تواند به ما کمک کند.
Tom is now looking for a bigger home to live in.	تام اکنون به دنبال خانه بزرگتری برای زندگی است.
Tom explained it carefully to Mary.	تام آن را با دقت به مری توضیح داد.
There is still some coffee left. 	هنوز مقداری قهوه باقی مانده است.
Do you want a cup?	آیا یک فنجان می خواهید؟
Tom said he hopes he will never have to return to Australia.	تام گفت که امیدوار است هرگز مجبور نباشد به استرالیا برگردد.
I suspect Tom and Mary are bluffing.	من شک دارم که تام و مری در حال بلوف زدن هستند.
I met someone who knows Tom.	من با کسی آشنا شدم که تام را می شناسد.
Tom will probably be asleep when we get home.	تام احتمالا وقتی به خانه برسیم خواب خواهد بود.
This is not the time to celebrate	این زمان برای جشن نیست
Tom is not as thin as me.	تام مثل من لاغر نیست.
I bought shampoo and toothpaste.	شامپو و خمیر دندان خریدم.
I'm going to take a few pictures.	من قصد دارم چند عکس بگیرم.
Why doesn't Tom go to Australia?	چرا تام به استرالیا نمی رود؟
Tom paid for the fishing boat with a credit card.	تام هزینه قایق ماهیگیری را با کارت اعتباری پرداخت کرد.
Please stop whistling.	لطفا سوت زدن را متوقف کنید.
I did not think anyone else would do that.	فکر نمی‌کردم دیگر کسی این کار را انجام دهد.
I'm too scared to think	من خیلی میترسم که فکر کنم
Tom and Mary had a romantic picnic by the river.	تام و مری یک پیک نیک عاشقانه در کنار رودخانه داشتند.
This is the package you have been waiting for.	این بسته ای است که منتظرش بودید.
Tom said he did not want to do it without help.	تام گفت که نمی خواهد این کار را بدون کمک انجام دهد.
Did you hear about what happened in Boston yesterday?	آیا در مورد آنچه دیروز در بوستون اتفاق افتاد شنیدید؟
I could probably do that.	من احتمالا می توانستم این کار را انجام دهم.
He tried to approach her by any means possible.	سعی کرد با هر وسیله ممکن به او نزدیک شود.
What time did Tom leave the house?	تام چه ساعتی از خانه خارج شد؟
I have done my best to make this happen.	من تمام تلاشم را کرده ام تا این اتفاق بیفتد.
No need for unnecessary risks	نیازی به ریسک های بی مورد نیست
I have two considerations.	دو ملاحظه دارم.
Tom thought Mary did not want to live in Australia.	تام فکر می کرد که مری نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
Tom turned on the table lamp.	تام چراغ رومیزی را روشن کرد.
Tom was not early, but it was Mary.	تام زود نبود، اما مری بود.
Tom thought Mary had done it on purpose.	تام فکر کرد که مری عمدا این کار را کرده است.
Tom talks on the phone.	تام با تلفن صحبت می کند.
Once you start, you will be on time for the train.	اگر یکباره شروع کنید به موقع برای قطار خواهید بود.
Tom realized he was alone.	تام متوجه شد که تنهاست.
Tom is dead, right?	تام مرده، نه؟
I do not like the way he speaks	از طرز حرف زدنش خوشم نمیاد
Tom felt that Mary wanted to say yes.	تام احساس کرد که مری می خواهد بگوید بله.
It's clear that Tom needs more help.	واضح است که تام به کمک بیشتری نیاز دارد.
Many people do not want to get involved.	بسیاری از مردم نمی خواهند درگیر شوند.
Tom's grandfather raised him.	پدربزرگ تام او را بزرگ کرد.
Where are you going on vacation?	برای تعطیلات به کجا خواهید رفت؟
We do not need to do that today.	امروز نیازی به انجام آن نداریم.
You have to do this before I get there.	قبل از اینکه من به آنجا برسم باید این کار را انجام دهید.
We have set costs for that.	ما برای آن هزینه هایی در نظر گرفته ایم.
The man was too fat to move himself.	مرد چاق تر از آن بود که خودش حرکت کند.
You should see Tom's photo.	شما باید عکس تام را ببینید.
Tom left me nothing to eat.	تام چیزی برای خوردن من نگذاشت.
Tom will never admit it.	تام هرگز این را اعتراف نخواهد کرد.
Tom met Mary here.	تام در اینجا با مری آشنا شد.
The travel agency suggested we take some travel checks with us.	آژانس مسافرتی به ما پیشنهاد داد که چند چک مسافرتی با خود ببریم.
Tom said maybe he could help.	تام گفت شاید بتواند کمک کند.
Tom ate all the popcorn.	تام تمام پاپ کورن را خورد.
Tom said he was so tired he could no longer do it.	تام گفت که او آنقدر خسته است که دیگر نمی تواند انجام دهد.
Mary is Tom's sister.	مری خواهر تام است.
We should not blame Tom.	ما نباید تام را سرزنش کنیم.
I have never told anyone	تا حالا به کسی نگفتم
I think Tom is Mary's son.	فکر می کنم تام پسر مری است.
Tom's mother told him that he would have a good hiding place when his father went home.	مادر تام به او گفت که وقتی پدرش به خانه برود، مخفیگاه خوبی خواهد داشت.
It does not cost much.	هزینه زیادی ندارد.
Tom is cruel, right?	تام بی رحم است، نه؟
You are now a celebrity.	شما اکنون یک سلبریتی هستید.
Your screams scared me.	فریادهایت مرا ترساند.
If I did not survive, you would not be alive.	اگر من از این کار جان سالم به در نبردم، شما نیز زنده نخواهید ماند.
Tom and Mary both said they did not want to have dinner tonight.	تام و مری هر دو گفتند که نمی‌خواهند امشب شام بخورند.
Try to understand what is going on.	سعی کنید بفهمید چه خبر است.
I think I want to help Tom.	من فکر می کنم که می خواهم به تام کمک کنم.
Tom said he thought Mary had done it before.	تام گفت که فکر می کند مری قبلاً این کار را به پایان رسانده است.
She is not the girl you think she is.	او آن دختری نیست که شما فکر می کنید.
Your English is very good for attending this class.	زبان انگلیسی شما برای حضور در این کلاس بسیار خوب است.
Tom earns more than $ 300,000 a year.	تام بیش از 300000 دلار در سال درآمد دارد.
Do you think Tom was angry?	فکر می کنی تام عصبانی بود؟
Are you willing to work in another country?	آیا حاضرید در کشور دیگری کار کنید؟
It will probably take about three hours to do this.	احتمالاً حدود سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید.
I do not think anyone will do that.	من فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد.
I could not stand it	نتونستم تحمل کنم
I do not think Tom will ever talk to me again.	من فکر نمی کنم تام هرگز دوباره با من صحبت کند.
I'm sure you will do it again	مطمئنم دوباره این کار را می کنی
Tom said Mary often helps in the store.	تام گفت که مری اغلب در فروشگاه کمک می کند.
They stopped hugging.	از بغل کردن دست کشیدند.
What Tom and I did that day was wrong.	کاری که من و تام آن روز انجام دادیم اشتباه بود.
Tom will show you.	تام به شما نشان خواهد داد.
Tom is blamed for the mess.	تام به خاطر این آشفتگی سرزنش می شود.
I did not have much time to finish my homework.	وقت زیادی برای تمام کردن تکالیفم نداشتم.
Tom built a model airplane.	تام یک هواپیمای مدل ساخت.
I saw Tom with Mary the night before.	شب قبل تام را با مری دیدم.
Let's not forget that Tom is only thirteen years old.	فراموش نکنیم که تام فقط سیزده سال دارد.
I will forgive all this.	من همه اینها را خواهم بخشید.
Tom does not think we can do that.	تام فکر نمی کند ما قادر به انجام این کار باشیم.
I suspect Tom and Mary were afraid to do this.	من شک دارم که تام و مری از انجام این کار می ترسیدند.
Tom should have read more.	تام باید بیشتر مطالعه می کرد.
Do not stay there longer than you should.	بیش از آنچه باید آنجا نمانید.
The first thing Tom does every morning is read his horoscope.	اولین کاری که تام هر روز صبح انجام می دهد این است که فال خود را می خواند.
I do not like that dress	من آن لباس را دوست ندارم
I will refuse to do so.	من از انجام این کار امتناع خواهم کرد.
I get a 3% commission on everything I sell.	هر چیزی که بفروشم سه درصد پورسانت میگیرم.
Tom asked me to go to the supermarket to buy bread.	تام از من خواست برای خرید نان به سوپرمارکت بروم.
Tom is the only one stronger here than me.	تام تنها کسی است که اینجا از من قوی تر است.
Tom sang alone.	تام به تنهایی آواز خواند.
I do not want credit	اعتبار نمی خواهم
I know you are upset that your car broke down, but you were not injured and you should be thankful that you are alive.	میدونم که از کلنگ شدن ماشینت ناراحت هستی ولی زخمی نشدی و باید شکرت که زنده هستی.
Tom really wanted to kiss Mary.	تام واقعاً می خواست مری را ببوسد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom wiped the dust off the coffee table.	تام گرد و غبار میز قهوه را پاک کرد.
I'm here to really know what Tom has done.	من اینجا هستم که واقعا می دانم تام چه کرده است.
I want to do this for Tom.	من می خواهم این کار را برای تام انجام دهم.
I'm trying to understand everything	من دارم سعی میکنم همه چیز رو بفهمم
Tom said he wanted to go to Australia, but did not tell us why.	تام گفت که می‌خواهد به استرالیا برود، اما دلیل آن را به ما نگفت.
I was surprised when Tom told me he did not want to do this.	وقتی تام به من گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
I do not like to be talked to.	من دوست ندارم با من صحبت شود.
Does Tom know that I do not want to do this?	آیا تام می داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom climbed the stairs slowly.	تام به آرامی از پله ها بالا رفت.
Tom doubts that Mary loves you.	تام شک دارد که مری شما را دوست دارد.
This is where we separate men from boys.	اینجاست که ما مردها را از پسرا جدا می کنیم.
We only serve the main course on weekends.	ما فقط آخر هفته ها غذای اصلی را سرو می کنیم.
Tom is awesome.	تام بسیار جذاب است.
I thought we had managed to do it right.	من فکر می کردم که ما موفق شده ایم این کار را به درستی انجام دهیم.
Do not expect Tom to agree to this.	انتظار نداشته باشید تام با این کار موافقت کند.
He has a short attention span.	او مدت توجه کوتاهی دارد.
We do not want to be in Boston in the winter.	ما نمی خواهیم در زمستان در بوستون باشیم.
None of this would have been necessary if we had followed Tom's advice.	اگر توصیه های تام را دنبال می کردیم، هیچ کدام از اینها ضروری نبود.
Don't you want us to take you home?	نمی خواهی تو را با خود به خانه ببریم؟
Do you really think it is immoral to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار غیراخلاقی است؟
I hope Tom starts working.	امیدوارم تام کارها را شروع کند.
I have to call Tom	من باید به تام زنگ بزنم
Tom lends money if Mary asks him.	تام اگر مری از او بخواهد پول قرض می دهد.
I thought Tom would have time to do that today.	فکر می کردم تام امروز وقت داشته باشد که این کار را انجام دهد.
Tom left many voice messages for Mary.	تام پیام های صوتی زیادی برای مری گذاشت.
The response was predictable.	پاسخ قابل پیش بینی بود.
This is a lame party. 	این مهمانی لنگ است.
Let's go.	بیا بریم.
Tom thinks doing this would be a good idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده خوبی خواهد بود.
Why do you spend so much time with Tom?	چرا اینقدر با تام وقت می گذرانی؟
Our enemies could not do anything with us.	دشمنان ما نتوانستند با ما کاری کنند.
Many highways remain closed.	بسیاری از بزرگراه ها همچنان بسته هستند.
I will never go back there.	من دیگر هرگز به آنجا برنمی گردم.
Tom and Mary both did this when they were younger.	تام و مری هر دو زمانی که جوانتر بودند این کار را انجام می دادند.
Tom waved to Mary from a distance.	تام از خیلی دور برای مری دست تکان داد.
Tom jumped off his horse.	تام از اسبش پرت شد.
where is it from?	از کجاست؟
I think you have to do it yourself.	من فکر می کنم شما باید این کار را خودتان انجام دهید.
A friend is someone who knows everything about you and still loves you.	دوست کسی است که همه چیز را در مورد شما می داند و همچنان شما را دوست دارد.
Tom had a drug problem.	تام مشکل مواد مخدر داشت.
Tom appreciates strong women.	تام از زنان قوی قدردانی می کند.
Tom and Mary were very happy.	تام و مری بسیار خوشحال بودند.
I do not have an enemy	من یک دشمن ندارم
Tom is the only one who did not make this mistake.	تام تنها کسی است که این اشتباه را انجام نداده است.
Did you forget to congratulate Tom on his birthday?	آیا فراموش کردی که تولد تام را تبریک بگوییم؟
I think Tom and Mary were both born in Australia.	فکر می کنم تام و مری هر دو در استرالیا به دنیا آمدند.
Tom was admiring my new car when the truck crashed.	زمانی که کامیون با آن تصادف کرد تام ماشین جدید من را تحسین می کرد.
Tom was kind to all of Mary's friends.	تام با همه دوستان مری مهربان بود.
Tom said it's very easy to do.	تام گفت که انجام این کار بسیار آسان است.
Tom showed me a letter from Mary.	تام نامه ای از مری را به من نشان داد.
Tom and Mary both feel the same way about it.	تام و مری هر دو در مورد آن احساس یکسانی دارند.
Tom did not seem to be busier than ever.	به نظر نمی رسید تام از همیشه شلوغ تر باشد.
I'm surprised you were not invited	تعجب کردم که دعوت نشدی
It will snow in Boston now.	اکنون در بوستون برف خواهد آمد.
All I want to do now is get some sleep.	تنها کاری که الان می‌خواهم بکنم این است که کمی بخوابم.
Tom did not seem ready.	به نظر می رسید تام آماده نبود.
We have nothing to lose	ما چیزی برای از دست دادن نداریم
Tom is trying to contact you.	تام در تلاش است با شما تماس بگیرد.
That made you very angry, didn't it?	این شما را خیلی عصبانی کرد، اینطور نیست؟
I met my uncle on the way to work.	در راه رفتن به محل کار با عمویم برخورد کردم.
Tom and I are both high school students.	من و تام هر دو دانش آموز دبیرستانی هستیم.
Tom had never used a washing machine before.	تام قبلا از ماشین لباسشویی استفاده نکرده بود.
We will examine the issue	موضوع را بررسی خواهیم کرد
There is no chance that Tom will win the race.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام در مسابقه برنده شود.
I did not think Tom was busy.	فکر نمی کردم تام مشغول باشد.
Tom is still taking a shower.	تام هنوز در حال دوش گرفتن است.
I did not tell anyone, not even my mother.	به کسی نگفتم، حتی به مادرم.
This may be the reason for Tom's suicide.	این شاید دلیل خودکشی تام باشد.
I have a lot of gardening to do.	باغبانی زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom was more angry than I expected.	تام بیشتر از چیزی که انتظار داشتم عصبانی بود.
May I ask why you did not do what we asked you to do?	می توانم بپرسم چرا آنچه را که از شما خواسته بودیم انجام ندادید؟
Tom said he thinks he may have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
I'm bathing	من بزمو می دوشم
Tom taught us to sing.	تام به ما آواز خواندن یاد داد.
You sound like your father	صدایت شبیه پدرت است
I can understand myself in French, but I still make a lot of mistakes.	من می توانم خودم را به زبان فرانسوی بفهمم، اما هنوز هم اشتباهات زیادی مرتکب می شوم.
Maryam is a good girl	مریم دختر خوبیه
Maryam went to her spinning class.	مریم به کلاس ریسندگی خود رفت.
Tom is lively.	تام سرزنده است.
Tom did not do what he should not have done.	تام کاری را که نباید انجام می داد، انجام نداده است.
He does not know how to play the piano.	او پیانو زدن بلد نیست.
I'm going to a restaurant	من دارم میرم رستوران
Do not be deceived	فریب نخورید
Tom can persuade anyone to do anything.	تام می تواند هر کسی را متقاعد به انجام هر کاری کند.
Violence must be eradicated.	خشونت باید ریشه کن شود.
Tom did not want to know what was going on.	تام نمی خواست بداند چه خبر است.
I thought Tom and Mary had forgotten me by now.	فکر می کردم تام و مری تا حالا من را فراموش کرده باشند.
How did Tom know that Mary could do this?	تام از کجا می دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom told Mary he was on his way to Boston.	تام به مری گفت که در راه بوستون است.
I did not know you did this when you were young.	نمی‌دانستم در جوانی این کار را می‌کردی.
Tom Jackson wrote his first novel in 2013.	تام جکسون اولین رمان خود را در سال 2013 نوشت.
Tom did not know how unhappy Mary was.	تام نمی دانست مری چقدر ناراضی است.
Did Tom do this to you?	آیا تام با شما این کار را کرد؟
I'm getting used to working night shifts.	دارم به کار کردن در شیفت شب عادت می کنم.
Tom never lets.	تام هرگز اجازه نمی دهد.
We are going to have a birthday party for Tom.	قصد داریم برای تام جشن تولد بگیریم.
I wish to be clear with you	من آرزو دارم با شما صریح باشم
How long will Tom stay in prison?	تام تا کی در زندان خواهد ماند؟
Tom Korr was not born.	تام کور به دنیا نیامده بود.
This is not your hat, is it?	این کلاه شما نیست، اینطور نیست؟
Tom is in no hurry.	تام عجله ای ندارد.
I'm not proud of what I did.	من به کاری که انجام داده ام افتخار نمی کنم.
There was nothing that Tom could do to help Mary.	تام هیچ کاری نمی توانست برای کمک به مری انجام دهد.
I can go with you if you want	اگه بخوای میتونم باهات برم
After that, Tom was always in pain.	بعد از آن، تام همیشه درد داشت.
Tom ate breakfast alone.	تام صبحانه را به تنهایی خورد.
I did not think we would stay in that hotel.	فکر نمی کردم در آن هتل بمانیم.
Why is Tom here?	تام برای چه به اینجا آمده است؟
Tom has studied art.	تام هنر خوانده است.
Do you want to mow the lawn today?	امروز میخوای چمن رو چمن بزنی؟
I did not know you did it yourself	نمیدونستم خودت اینکارو کردی
I asked Tom if there was anything I could buy for him.	از تام پرسیدم آیا چیزی هست که بتوانم برایش بخرم؟
I'm so tired I can not climb.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم صعود کنم.
It's one of the funniest things Tom has ever done.	این یکی از سرگرم کننده ترین کارهایی بود که تام انجام داده بود.
Tom told me to tell you he's fine.	تام به من گفت که به تو بگویم او خوب است.
I think Tom and I could have tried to find Mary ourselves.	فکر می کنم تام و من می توانستیم خودمان سعی کنیم مری را پیدا کنیم.
Tom said he did not want to say anything else.	تام گفت که نمی خواهد چیز دیگری بگوید.
Why not turn off the TV?	چرا تلویزیون را خاموش نمی کنیم؟
Taking advantage of foresight, we can see things that should have been done differently or not at all.	با بهره مندی از آینده نگری، می توانیم کارهایی را ببینیم که باید به گونه ای دیگر انجام می شد یا اصلاً انجام نمی شد.
Hey, Tom, open it	هی، تام، باز کن
I did not know you did that yesterday	نمیدونستم دیروز اینکارو کردی
Tom is not in his bedroom, is he?	تام در اتاق خوابش نیست، نه؟
Tom was weird when he was a kid.	تام وقتی بچه بود عجیب بود.
Are you sure you do not want to log in?	مطمئنی که نمیخوای وارد بشی؟
I do not think Tom knows anything about carpentry.	من فکر نمی کنم تام چیزی در مورد نجاری بداند.
Tom and I both have very few friends.	من و تام هر دو دوستان خیلی کمی داریم.
I was surprised by the news of his death.	از خبر مرگ او تعجب کردم.
He kissed Tom Mary on the way home from the dance.	تام مری را در راه بازگشت از رقص به خانه بوسید.
I did not even know that Tom could play polo.	من حتی نمی دانستم که تام می تواند چوگان بازی کند.
Canadian Thomas	تامز کانادایی
Tom shared a room with John.	تام با جان هم اتاق شد.
Jackson is my last name, not my first name.	جکسون نام خانوادگی من است، نه نام کوچک من.
Tom is not used to working outdoors.	تام به کار در فضای باز عادت ندارد.
I am thinking of going to Australia in October.	من به این فکر می کنم که در ماه اکتبر به استرالیا بروم.
I know you probably do not want to go to Boston, but I would like you to go with us.	می دانم احتمالاً نمی خواهی به بوستون بروی، اما دوست دارم با ما بروی.
Tom told Mary he was alone in Boston.	تام به مری گفت که در بوستون تنها بوده است.
Is it okay if I ask you a few questions?	آیا اگر چند سوال از شما بپرسم اشکالی ندارد؟
What is that in your hand?	اون چیه تو دستت؟
Tom probably disagrees.	تام احتمالاً موافق نیست.
Why does Tom want to do this now?	چرا تام اکنون می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom wanted to be a tattoo artist.	تام می خواست هنرمند خالکوبی شود.
Tom did not know that Mary did not want him to do that.	تام نمی دانست که مری نمی خواست او این کار را انجام دهد.
Tom works very hard on it.	تام خیلی سخت روی آن کار می کند.
I think Tom and Mary both want to go to Australia.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو می خواهند به استرالیا بروند.
I owe the money I want and now I want it.	من پولی را که به من بدهکاری می خواهم و الان آن را می خواهم.
You are welcome in this house	تو این خونه خوش اومدی
I make $ 300 a day.	من روزی 300 دلار درآمد دارم.
There is a problem with the printer.	مشکلی در چاپگر وجود دارد.
Tom told me he thought Mary was creative.	تام به من گفت که فکر می کند مری خلاق است.
Tom told me he was losing weight.	تام به من گفت که در حال کاهش وزن است.
I do not like to talk about politics.	من دوست ندارم در مورد سیاست صحبت کنم.
It's not going to be that easy.	قرار نیست به این راحتی باشد.
I do not want Tom to go to Australia.	من نمی خواهم تام به استرالیا برود.
Tom speaks to someone in French.	تام با کسی به زبان فرانسوی صحبت می کند.
Not a little interesting to you?	کمی برایت جالب نیست؟
I bought a new suitcase yesterday.	پریروز یک چمدان نو خریدم.
Now is the planting season	الان فصل کاشت است
It does not matter which side you are on.	فرقی نمی کند در کدام طرف هستید.
Tom said Mary is weak.	تام گفت مری ضعیف است.
The question is who will go there for Tom.	سوال این است که چه کسی برای تام به آنجا خواهد رفت.
He took Tom Mary to the best restaurant in town.	تام مری را به بهترین رستوران شهر برد.
Do something that excites you.	کاری را انجام دهید که شما را هیجان زده می کند.
Doing something with someone else is more enjoyable than doing it alone.	انجام کاری با شخص دیگری از انجام آن به تنهایی لذت بخش تر است.
Tom has no maid at all.	تام اصلاً خدمتکار ندارد.
Where did Tom get all these keys?	تام این همه کلید را از کجا آورد؟
Time flies when you are doing something you enjoy.	زمانی که در حال انجام کاری هستید که از آن لذت می برید زمان به سرعت می گذرد.
Tom is on his way to the airport.	تام در راه فرودگاه است.
Even if it was true, what difference did it make?	حتی اگر درست بود، چه فرقی می کرد؟
What will be Tom's motivation?	انگیزه تام چه خواهد بود؟
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای ندارد.
Applications are not finalized yet	برنامه ها هنوز نهایی نشده است
I did not care if anyone saw me	برام مهم نبود کسی منو ببینه
Still not dizzy?	هنوز سرگیجه نداری؟
Tom asked Mary why she wanted to leave Boston.	تام از مری پرسید که چرا می‌خواهد بوستون را ترک کند.
I thought Tom was crazy.	من فکر کردم که تام دیوانه است.
The older we get, the weaker our memory becomes.	هر چه بزرگتر می شویم، حافظه ما ضعیف تر می شود.
I think you are in my chair	فکر کنم روی صندلی من هستی
Tom is thirty years old.	تام سی ساله است.
There is something on your face	یه چیزی روی صورتت هست
How long will Tom be there?	تام چه مدت در آنجا خواهد بود؟
I can not say anything right now	الان نمیتونم چیزی بگم
He is one of my neighbors.	او یکی از همسایه های من است.
We have some pressing issues right now that we need to address.	ما در حال حاضر چند مشکل مبرم داریم که باید به آن رسیدگی کنیم.
This is quite common.	این کاملاً رایج است.
I knew Tom knew why Mary was going to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom has a funny way of saying things.	تام روش خنده‌داری برای گفتن چیزها دارد.
Tom is an air traffic controller.	تام یک کنترل کننده ترافیک هوایی است.
Tom is a parolee.	تام یک آزادی مشروط است.
A boy was walking with his hands in his pockets.	پسری با دستانش در جیب راه می رفت.
You do not always have to do what others seem to be doing.	همیشه نباید کاری را انجام دهید که به نظر می رسد دیگران انجام می دهند.
Tom can not eat out every night.	تام نمی تواند هر شب بیرون غذا بخورد.
Let's see what Tom has to say about this.	بیایید ببینیم تام در این مورد چه می گوید.
I have a lot of problems to deal with.	من مشکلات زیادی برای مقابله دارم.
The work must be done by Tom.	کار باید توسط تام انجام شود.
I asked Tom if I could borrow $ 30.	از تام پرسیدم که آیا می توانم سی دلار قرض کنم.
Tom has a lot of courage.	تام جرات زیادی دارد.
He seems to be the one who just grumbles.	به نظر می رسد کسی است که فقط غرغر می کند.
I did not think Tom could come yesterday morning.	فکر نمی کردم تام دیروز صبح بتواند بیاید.
Tom was surprised that Mary won the race.	تام تعجب کرد که مری در مسابقه برنده شد.
I thought Tom was going to do it today.	من فکر می کردم که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was grateful for the opportunity to do so.	تام گفت که مری از فرصتی که برای انجام این کار به دست آورد سپاسگزار است.
Do you go to work until 10 o'clock?	تا ساعت 10 میری سر کار؟
Don't you think we need this?	آیا فکر نمی کنید ما به این نیاز داریم؟
Your destiny is sealed.	سرنوشت شما مهر و موم شده است.
Tom thought Mary was not in his office.	تام فکر کرد که مری در دفترش نیست.
You started a fight, didn't you?	شما دعوا را شروع کردید، نه؟
Tom was making french fries.	تام داشت سیب زمینی سرخ کرده درست می کرد.
Tom had to go back to the office.	تام مجبور شد به دفتر برگردد.
Don't tell anyone Tom and I were here.	به کسی نگو من و تام اینجا بودیم.
Croatia joined the European Union on 1 July 2013, a decade after the accession process.	کرواسی در 1 ژوئیه 2013 و پس از یک دهه روند الحاق به اتحادیه اروپا پیوست.
I're not really bored reading	من واقعا حوصله خواندن ندارم
Tom is a closet box.	تام یک جعبه کمد است.
Tom was very angry with Mary.	تام با مری خیلی عصبانی بود.
Tom and Mary were both convicted.	تام و مری هر دو محکوم شدند.
I still have a lot of work to do to go home.	من هنوز خیلی کار دارم تا بتوانم به خانه بروم.
Your statements contradict each other.	گفته های شما با هم تناقض دارد.
Will you not come back for me?	برای من برنمیگردی؟
Tom says Mary is very rich.	تام می گوید مری بسیار ثروتمند است.
He not only advised me, but also gave me money.	او نه تنها به من نصیحت می کرد، بلکه به من پول نیز می داد.
Tom and Mary named their son after the doctor who gave birth to him.	تام و مری نام پسرشان را به نام دکتری که او را به دنیا آورد، گذاشتند.
Tom and I were a little confused.	من و تام کمی گیج شدیم.
Tom is a painter, isn't he?	تام نقاش است، اینطور نیست؟
I think you have been a therapist for a long time.	من فکر می کنم شما مدت زیادی است که یک درمانگر بوده اید.
Tom told me he did not eat meat.	تام به من گفت که گوشت نمی خورد.
Tom does not understand a French word.	تام یک کلمه فرانسوی را نمی فهمد.
Tom told me he thought Mary was alive.	تام به من گفت که فکر می کند مری زنده است.
Tom turns the lid when he notices.	تام وقتی متوجه شد درپوشش را برمی‌گرداند.
What makes Tom so special?	چه چیزی تام را بسیار خاص می کند؟
I stuttered.	لکنت زدم.
A housewife must be economical.	یک زن خانه دار باید اقتصادی باشد.
You will become a great psychologist.	شما یک روانشناس بزرگ خواهید شد.
Tom left very soon.	تام خیلی زود رفت.
Tom does not bring Mary.	تام مری را نمی آورد.
They are doing their job	دارن کارشونو میکنن
Tom poured the tea into a cup of tea.	تام چای را در فنجان چای ریخت.
Doing this was not as fun as I thought.	انجام این کار آنطور که فکر می کردم سرگرم کننده نبود.
Let me know when you get home	وقتی به خانه برگشتی به من خبر بده
Tom knows that Mary is the one who did it.	تام می داند که مری کسی است که این کار را انجام داده است.
Tom looked at the odometer.	تام به کیلومترشمار نگاه کرد.
I do not expect any special treatment	انتظار درمان خاصی ندارم
Tom closed the office tightly.	تام در دفتر را محکم بست.
I understand that you are a good friend to Tom.	می فهمم که تو دوست خوبی برای تام هستی.
Tom and Mary can speak French better than John.	تام و مری هم بهتر از جان می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Maybe I'm very secretive sometimes.	شاید من گاهی خیلی رازدار هستم.
Tom may go to Boston next fall.	تام ممکن است پاییز آینده به بوستون برود.
How many hours do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom is a man on a mission.	تام مردی است که در یک ماموریت است.
Tom realized that he did not have enough time to do what needed to be done.	تام متوجه شد که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارد.
I hope I do not regret	امیدوارم پشیمون نشوم
Tom said he thought I was not honest.	تام گفت که فکر می‌کند من صادق نیستم.
Do not blame yourself for what happened.	خودتان را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نکنید.
Tom was singing.	تام داشت آهنگ می خواند.
Tom was in Australia at the time.	در آن زمان تام در استرالیا بود.
Maybe Tom did.	شاید تام این کار را کرد.
Tom refused to let me go home.	تام از رفتن من به خانه امتناع کرد.
Tom told me he was going to join the team.	تام به من گفت که قصد دارد به تیم ملحق شود.
Looks like Tom doesn't want to win.	به نظر می رسد تام نمی خواهد برنده شود.
I feel like I'm making progress	احساس میکنم دارم پیشرفت میکنم
Tom had a remarkable life.	تام زندگی قابل توجهی داشت.
Tom was rescued by Mary.	تام توسط مری نجات یافت.
Tom has spent all his money.	تام تمام پول خود را خرج کرده است.
Tom will probably be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Do you have an idea how to solve this problem?	آیا ایده ای در مورد چگونگی حل این مشکل دارید؟
How long does Tom live here?	تام چقدر اینجا زندگی می کند؟
Tom told me that Mary had decided to do this.	تام به من گفت که مری تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
Tom wants to feel that he is still in control.	تام می خواهد احساس کند که هنوز کنترل را در دست دارد.
Tom asked Mary about the accident.	تام از مری در مورد تصادفی که در آن رخ داده بود پرسید.
I wish I asked Tom for help.	کاش از تام کمک می خواستم.
Tom barely spoke a word all day.	تام تمام روز به سختی یک کلمه حرف زد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be stupid.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به احمق دست بردارد.
Tom said Mary would not be bothered.	تام گفت مری اذیت نمی شود.
I decided to stay here	من تصمیم گرفتم اینجا بمانم
When is Tom going to Australia?	تام کی به استرالیا می رود؟
I know Tom is not going to do it alone.	من می دانم که تام قرار نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I was a teenager in 2013.	من در سال 2013 یک نوجوان بودم.
Tom promised it would not be too late.	تام قول داد که دیگر دیر نخواهد آمد.
Tom was dreaming.	تام خواب می دید.
I think Tom has to wait for us to get there.	من فکر می کنم که تام باید صبر کند تا ما به آنجا برسیم تا این کار را انجام دهیم.
Tom had to plant more onions than he did.	تام باید بیشتر از او پیاز می کاشت.
A package is on the table for you.	یک بسته برای شما روی میز است.
This hospital is first class.	این بیمارستان درجه یک است.
Tom seemed to like doing it.	به نظر می رسید که تام از انجام این کار خوشش می آید.
Tom often does not read nonfiction.	تام اغلب آثار غیرداستانی نمی خواند.
Tom could not save Mary's life.	تام نتوانست جان مری را نجات دهد.
Don't you want to have fun right now?	نمیخوای همین الان خوش بگذرونی؟
Many people living in the United States speak Spanish.	بسیاری از افرادی که در ایالات متحده زندگی می کنند به زبان اسپانیایی صحبت می کنند.
I do not know where Tom is going.	من نمی دانم تام کجا می رود.
I did not think Tom was punctual.	فکر نمی کردم تام وقت شناس باشد.
You are very efficient	تو خیلی کارآمدی
I'm someone who usually does that.	من کسی هستم که معمولاً این کار را انجام می دهم.
Go wake Tom up and tell him breakfast is ready.	برو تام را بیدار کن و به او بگو که صبحانه آماده است.
Supply will soon exceed demand.	عرضه به زودی از تقاضا پیشی خواهد گرفت.
I wanted to write to you, but I started doing other things and forgot.	میخواستم برات بنویسم ولی شروع کردم به کارهای دیگه و فراموش کردم.
Tom is probably not in his office.	تام احتمالا در دفترش نیست.
Tom did not look happy to me.	تام از نظر من خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom has a long drive ahead.	تام رانندگی طولانی در پیش دارد.
Tom and Mary are still sitting there.	تام و مری هنوز آنجا نشسته اند.
Tom realized that Mary might be a little upset.	تام متوجه شد که مری ممکن است کمی ناراحت باشد.
Tom is not someone to be hated.	تام کسی نیست که بغض کند.
I think Tom did it very well.	من فکر می کنم که تام این کار را خیلی خوب انجام داد.
The only thing I ate for breakfast was a cup of coffee.	تنها چیزی که برای صبحانه خوردم یک فنجان قهوه بود.
Tom and Mary swam in the pond together.	تام و مری با هم در برکه شنا کردند.
I hope I do not miss anything.	امیدوارم چیزی را از دست ندهم.
Tom told Mary that he thought John was scared.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ترسیده است.
Let's try to convince Tom to join us.	بیایید سعی کنیم تام را متقاعد کنیم که به ما بپیوندد.
I thought Tom was going out to a party with Mary.	من فکر می کردم که تام با مری برای مهمانی بیرون می آید.
I will do whatever it takes to correct my mistake.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا اشتباهم را اصلاح کنم.
I did not read the story	من داستان رو نخوندم
I thought Tom was wonderful.	من فکر می کردم تام فوق العاده است.
I know Tom wants to be the next person to do this.	می دانم که تام دوست دارد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
I do not care what you wear	برام مهم نیست چی میپوشی
I am to blame for this.	در مورد این موضوع، من مقصر هستم.
Tom did not want to help you.	تام نمی خواست به شما کمک کند.
I know Tom Fred is very calm.	من می دانم که تام فرد بسیار آرامی است.
This upset Tom.	این مفهوم تام را ناراحت کرد.
A Mr. Jackson is waiting for you.	یک آقای جکسون منتظر شماست.
I do not think Tom is awake at this time of night.	من فکر نمی کنم که تام در این وقت شب بیدار باشد.
I have never eaten Chinese food	من تا حالا غذای چینی نخوردم
I owe Tom $ 300.	من سیصد دلار به تام بدهکارم.
Tom sat down on a chair next to Mary.	تام روی صندلی کنار مری نشست.
Tom was thrown by Mary.	تام توسط مری پرت شد.
Tom expected Mary to do something.	تام انتظار داشت مری کاری انجام دهد.
Tom, leave the dog alone.	تام، سگ را تنها بگذار.
I think it would have been better if we had not done this today.	فکر می کنم اگر امروز این کار را نمی کردیم بهتر بود.
Tom asked me a few questions about it.	تام چند سوال در مورد آن از من پرسید.
Maryam broke one of her nails.	مریم یکی از ناخن هایش شکست.
Tom bought this car from a store near the station.	تام این خودکار را از فروشگاهی نزدیک ایستگاه خرید.
I am a slave.	من یک برده هستم.
Tom is also Mary's class.	تام هم کلاس مری است.
Do you really think Tom is unlucky?	آیا واقعا فکر می کنید تام بدشانس است؟
I know Tom no longer needs to do this.	می دانم که تام دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom easily finds a friend.	تام به راحتی دوست پیدا می کند.
Tom has a little fever.	تام کمی تب دارد.
Tom said Mary was not worried.	تام گفت که مری نگران نیست.
Does Tom enjoy traveling?	آیا تام از سفر کردن لذت می برد؟
Remember, I was your age before.	یادت باشه من قبلا همسن تو بودم.
At dawn we reached the top of the hill.	سحر به بالای تپه رسیدیم.
Tom is in the kitchen preparing food.	تام در آشپزخانه است و غذا را آماده می کند.
Tom is not trained	تام آموزش ندیده
I do not think this weather will continue.	فکر نمی کنم این هوا ادامه داشته باشد.
Tom and Mary are angry at each other.	تام و مری از دست یکدیگر عصبانی هستند.
Tom is going to be here soon.	تام قرار است به زودی به اینجا بیاید.
The second half of the game was very exciting.	نیمه دوم بازی بسیار هیجان انگیز بود.
I will be in Boston for another three days and then go to Chicago.	من سه روز دیگر در بوستون خواهم بود و سپس به شیکاگو خواهم رفت.
It's hard to admit to yourself that you have failed.	سخت است به خودتان اعتراف کنید که شکست خورده اید.
Tom was suspended from school.	تام از مدرسه تعلیق شد.
Where does this smell come from?	این بو از کجا می آید؟
I wanted to talk to Tom.	می خواستم با تام صحبت کنم.
Tom looks younger than his age.	تام نسبت به سنش جوان به نظر می رسد.
Tom has a ring.	تام یک حلقه دارد.
You are a bad father	تو پدر بدی هستی
I think there are more things.	من فکر می کنم که این چیزهای بیشتری وجود دارد.
I asked Tom to send us the book.	از تام خواستم کتاب را برای ما بفرستد.
Is it okay if I let Tom do that?	آیا اگر به تام اجازه بدهم این کار را بکند، مشکلی نیست؟
Fish such as carp and trout live in freshwater.	ماهی هایی مانند کپور و قزل آلا در آب شیرین زندگی می کنند.
Tom says Mary is still planning to leave.	تام می گوید که مری همچنان در حال برنامه ریزی برای رفتن است.
He owed more than he wanted to admit.	او بیش از آن چیزی که بخواهد اعتراف کند بدهکار بود.
I do not know if I can get to your party.	نمی دانم می توانم به مهمانی شما برسم یا نه.
Tom does not know what to do with all his money.	تام نمی داند با تمام پولش چه کند.
What editing software do you use?	از چه نرم افزار ویرایشی استفاده می کنید؟
I do not think I can handle Tom.	فکر نمی کنم بتوانم با تام کنار بیایم.
You are always watching TV.	شما همیشه در حال تماشای تلویزیون هستید.
Tom has to comb his hair.	تام باید موهایش را شانه کند.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نمی کند.
Give Tom what he needs.	به تام آنچه نیاز دارد بدهید.
Tom never locks the door.	تام هرگز در را قفل نمی کند.
Tom asked Mary to tell him what had happened.	تام از مری خواست که به او بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I would like to make a one-on-one call to 1725-836-212.	من می خواهم با شماره 1725-836-212 تماس شخص به فرد برقرار کنم.
You can drop Tom.	شما می توانید تام را رها کنید.
I do not tie often.	من اغلب کراوات نمی زنم.
Tom has been interested in horses for a long time.	تام برای مدت طولانی به اسب علاقه مند بوده است.
Tom and Mary look worried.	تام و مری نگران به نظر می رسند.
Tom continued firing at police.	تام به تیراندازی به سمت پلیس ادامه داد.
Is there a problem for Tom?	آیا مشکلی برای تام وجود دارد؟
It is best to remember that rewards are essential in the United States.	بهتر است به یاد داشته باشید که انعام دادن در ایالات متحده ضروری است.
How has life changed since you were a child?	زندگی از زمانی که شما بچه بودید چگونه تغییر کرده است؟
What kind of food do you like the most?	چه نوع غذایی را بیشتر دوست دارید؟
That's the reason Tom went to Boston.	دلیل رفتن تام به بوستون همین بود.
Tom became impatient	تام بی تاب شد
I asked Tom if he knew Mary.	از تام پرسیدم که آیا مری را می شناسد؟
Tom realizes what he has lost.	تام متوجه می شود که چه چیزی را از دست داده است.
We are flattering	ما متملقیم
He lives alone in a remote part of Scotland.	او در یک بخش دورافتاده از اسکاتلند زندگی انفرادی دارد.
Tom gave me $ 300.	تام 300 دلار به من داد.
I did not intend to stage	قصدم صحنه سازی نبود
Alexander was a great conqueror.	اسکندر یک فاتح بزرگ بود.
Do you think Tom will go skiing with us next weekend?	آیا فکر می کنید تام آخر هفته آینده با ما به اسکی می رود؟
I understand this very well.	من این موضوع را به خوبی فهمیده ام.
After Tom ate everything on his plate, he asked Mary if she could eat her salad.	بعد از اینکه تام همه چیز را در بشقابش خورد، از مری پرسید که آیا می تواند سالاد او را بخورد.
I dry the T-shirt	تی شرتت رو خشک میکنم
What Tom really wanted was a peanut butter sandwich.	چیزی که تام واقعا می خواست یک ساندویچ کره بادام زمینی بود.
Tom said he wished he hadn't given any money to Mary.	تام گفت که ای کاش هیچ پولی به مری نمی داد.
Tom promised to do better next time.	تام قول داده دفعه بعد بهتر عمل کند.
Tom followed Mary into the kitchen.	تام به دنبال مری وارد آشپزخانه شد.
Nothing will happen to Tom.	هیچ اتفاقی برای تام نخواهد افتاد.
Tom stayed out late last night.	تام دیشب تا دیروقت بیرون ماند.
I saw Tom pushing a carriage down the sidewalk.	تام را دیدم که کالسکه ای را به پایین پیاده رو هل می داد.
I think Tom might change his mind.	من فکر می کنم تام ممکن است نظرش را تغییر دهد.
Why did you show it to Tom?	چرا به تام نشان دادی؟
Tom has been doing this for three years now.	تام الان سه سال است که این کار را می کند.
I thought I would stay in Boston for a few weeks in October.	فکر می کردم در ماه اکتبر چند هفته در بوستون بمانم.
Tom said he did not want to say anything about it.	تام گفت که نمی خواهد چیزی در این مورد بگوید.
I was very busy	من خیلی سرم شلوغ بود
How long have you been experiencing these headaches?	چه مدت است که این سردردها را تجربه می کنید؟
I do not intend to get caught	من قصد ندارم گرفتار شوم
Aren't these your parents?	اینها پدر و مادرت نیستند؟
Tom did not want to date John with his sister.	تام نمی خواست جان با خواهرش قرار بگذارد.
How did you know Tom was going to be shot?	از کجا فهمیدی که قرار است تام تیرباران شود؟
I know Tom everywhere.	من تام را هر جا می شناسم.
What did Tom want to do?	تام می خواست چه کار کند؟
The city is accessible by rail.	این شهر با راه آهن قابل دسترسی است.
Tom tried to kiss Mary and he slapped her.	تام سعی کرد مری را ببوسد و او به او سیلی زد.
Tom found the treasure.	تام گنج را پیدا کرد.
Tom said I was not old.	تام گفت من سنم را نداشتم.
Tom tried to make the gate himself.	تام سعی کرد دروازه را خودش درست کند.
Tom just appeared	تام فقط ظاهر شد
Try calling Tom again.	سعی کن دوباره با تام تماس بگیری.
The last time I was in Boston, I only stayed three days.	آخرین باری که در بوستون بودم، فقط سه روز ماندم.
When the girl went missing, her parents asked people for information.	هنگامی که دختر گم شد، والدینش از مردم برای کسب اطلاعات درخواست کردند.
Tom was not with me when I needed him.	وقتی به او نیاز داشتم تام کنارم نبود.
Tom thinks everyone is trying to catch him.	تام فکر می کند همه برای گرفتن او تلاش می کنند.
I have never heard from Tom since.	بعد از آن هرگز از تام چیزی نشنیدم.
Tom is not finished yet.	تام هنوز کاملاً تمام نشده است.
Tom did his best to smile.	تام تمام تلاشش را کرد تا لبخند بزند.
Tom said he thought it might snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف خواهد آمد.
I told Tom I didn't have to do anything.	به تام گفتم که لازم نیست کاری انجام دهم.
This is not really a solution.	این واقعا راه حلی نیست.
The manager sat on the bench with his hands tied.	مدیر با دستان بسته روی نیمکت نشست.
Tom just wants to be happy.	تام فقط می خواهد شاد باشد.
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کار کند.
Tom is getting angry	تام داره عصبانی میشه
Tom will not be coming tonight, but I'm still not sure why.	تام امشب نخواهد آمد، اما هنوز مطمئن نیستم که چرا.
I could not answer half of the questions.	من نتوانستم به نیمی از سوالات پاسخ دهم.
This is not where Tom and I are going.	این جایی نیست که من و تام می رویم.
All you have to do is say the word and I'm leaving.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که کلمه را بگویید و من می روم.
Tom finally told me what to do.	تام در نهایت به من گفت که باید چه کار کنم.
Tom thinks Mary will be the first.	تام فکر می کند که مری اولین خواهد بود.
Tom will most likely agree to do so.	تام به احتمال زیاد با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom is still standing there.	تام هنوز آنجا ایستاده است.
Many people were surprised by the fact that Tom had joined.	بسیاری از مردم از این واقعیت که تام به آن ملحق شده بود شگفت زده شدند.
I think Tom is too old for me.	فکر می کنم که تام برای من خیلی پیر است.
Tom disappeared three months ago.	تام سه ماه پیش ناپدید شد.
This is our secret, please do not tell anyone	این راز ماست لطفا به کسی نگو
You have to help Tom or he will die.	شما باید به تام کمک کنید وگرنه او می میرد.
Did Tom talk to you?	آیا تام با شما صحبت کرد؟
Tom had some very unusual experiences.	تام تجربیات بسیار غیرعادی داشت.
Tom could not do what he wanted.	تام نتوانست کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom wondered which one to buy.	تام فکر کرد که کدام یک را باید بخرد.
I ate an apple	من یک سیب خورده ام
Do not judge a book by its cover.	یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت نکنید.
Tom died in the fire.	تام در آتش سوزی جان باخت.
Tom said he saw the police outside.	تام گفت که پلیس ها را بیرون دید.
We have never lost hope	ما هرگز امید خود را از دست نداده ایم
I told Tom before that he would not do it again.	من قبلاً به تام گفته بودم که دیگر این کار را نکند.
Tom spoke in a very slow voice.	تام با صدای بسیار آهسته ای صحبت کرد.
Tom did not attend class today.	تام امروز در کلاس شرکت نکرد.
I hope we end our unpleasant relationship.	امیدوارم به رابطه ناخوشایندمان پایان دهیم.
Tom has never met a Canadian he does not like.	تام هرگز با یک کانادایی که دوستش نداشته باشد ملاقات نکرده است.
I do not want to do anything that would hurt Tom.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که به تام آسیب برساند.
I decided not to sign the contract.	تصمیم گرفتم قرارداد را امضا نکنم.
We have to take a bath	باید حمام کنیم
I do not remember when I first saw him.	یادم نیست اولین باری که او را دیدم کی بود.
I know Tom Fred is very ambitious.	من می دانم که تام فرد بسیار جاه طلبی است.
I do not like these shoes	من این کفش ها را دوست ندارم
Tom is unfaithful.	تام بی وفا است.
Tom told me he was depressed.	تام به من گفت که افسرده است.
When my uncle left for the United States, many people came to the airport to escort him.	وقتی عمویم عازم آمریکا شد، افراد زیادی برای بدرقه او به فرودگاه آمدند.
I do not think Tom knows who Mary is.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کیست.
Why do not I meet Tom?	چرا تام را ملاقات نمی کنم؟
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
I do not want you to go to Australia.	من نمی خواهم شما به استرالیا بروید.
I do not think Tom and Mary have ever done this together.	من فکر نمی کنم که تام و مری تا به حال این کار را با هم انجام داده باشند.
Tom quietly entered the room.	تام بی سر و صدا وارد اتاق شد.
Tom is going to sleep on the couch.	تام قرار است روی مبل بخوابد.
Does anyone know how Tom gets to Australia?	آیا کسی می داند که تام چگونه به استرالیا می رود؟
Tom smiled confidently.	تام لبخندی مطمئن زد.
I often do not do this in the afternoon.	من اغلب این کار را بعد از ظهر انجام نمی دهم.
It is clear that Tom deserves credit.	واضح است که تام مستحق اعتبار است.
Usually we only have to wait three or four minutes.	معمولاً فقط سه یا چهار دقیقه باید منتظر بمانیم.
Do you think you should do this without permission?	آیا فکر می کنید باید بدون اجازه این کار را انجام دهید؟
Tom often borrows money from his friends.	تام اغلب از دوستانش پول قرض می گیرد.
Your detailed explanation of the situation allowed me to see the light.	توضیح مفصل شما از وضعیت به من اجازه داد تا نور را ببینم.
Tom was helping me.	تام داشت به من کمک می کرد.
Tom slowly returned to his dorm.	تام به آرامی به خوابگاه خود برگشت.
He could not answer the question.	او نتوانست به سوال پاسخ دهد.
Tom was holding a candle.	تام شمعی در دست داشت.
Tom does not have to go there.	تام مجبور نیست به آنجا برود.
Let me do everything for you.	بگذار همه چیز را برای تو انجام دهم.
Tom swam in the pool.	تام در استخر شنا کرد.
Tom thinks he can do it again.	تام فکر می کند که می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will be in his office on October 20th.	من فکر نمی کنم تام در 20 اکتبر در دفترش باشد.
Maybe they will find something	شاید چیزی پیدا کنند
What is the difference between Cantonese and Mandarin?	تفاوت بین کانتونی و ماندارین چیست؟
What was your name?	دویاره بگو اسمت چی بود؟
The female police officer led the traffic.	پلیس زن ترافیک را هدایت کرد.
You know I hate doing that, do you?	میدونی که من از انجام این کار متنفرم، نه؟
Tom said to sleep on the floor.	تام گفت که روی زمین بخوابد.
Let me tell you what else you need to do.	بگذارید به شما بگویم چه کارهای دیگری باید انجام دهید.
Tom said he did not think Mary should do it inside.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را در داخل انجام دهد.
Tom gently kissed Mary's lips.	تام به آرامی لب های مری را بوسید.
Is Tom's car parked in front?	آیا ماشین تام جلو پارک شده است؟
I did not know what Tom should do.	من نمی دانستم تام باید چه کار کند.
I'm learning French with Tom.	من با تام در حال یادگیری زبان فرانسه هستم.
Tom can not find his ticket.	تام نمی تواند بلیط خود را پیدا کند.
That's what I said.	این همون چیزیه که گفتم.
Tom said he thought it would not be a good idea to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
Why don't you rest a little?	چرا کمی استراحت نمی کنی؟
The decision was unanimous.	تصمیم به اتفاق آرا بود.
The riots began in Boston.	شورش در بوستون آغاز شد.
Tom showed me a picture of his car.	تام عکسی از ماشینش را به من نشان داد.
I never wanted Tom here.	من هرگز تام را اینجا نمی خواستم.
He did not tell me when he would return.	او به من نگفته است که کی برمی گردد.
The main thing is that they go to Australia.	نکته اصلی این است که آنها به استرالیا می روند.
Tom said he would cooperate.	تام گفت که همکاری خواهد کرد.
Tom did not seem to understand why Mary did this.	تام به نظر نمی رسید که چرا مری این کار را کرد.
Tom has to go now	تام الان باید بره
Tom started hitting me.	تام شروع کرد به زدن من.
He looks young, but in fact he is over forty years old.	او جوان به نظر می رسد، اما در واقع بیش از چهل سال دارد.
I was able to do this with a little help.	من توانستم با کمی کمک تام این کار را انجام دهم.
Tom owns a farm not far from here.	تام صاحب مزرعه ای نه چندان دور از اینجاست.
I can not do this with Tom.	من نمی توانم این کار را با تام انجام دهم.
I have not felt any pain so far	تا حالا دردی حس نکردم
Tom has no plans to go there himself.	تام قصد ندارد خودش به آنجا برود.
Tom disappointed us all.	تام همه ما را ناامید کرد.
Tom thinks I stole the money.	تام فکر می کند من پول را دزدیده ام.
The government called on the Syrian Democratic Forces to provide assistance to Okinawa.	دولت از نیروهای دموکراتیک سوریه درخواست کرد که به اوکیناوا کمک رسانی کند.
I do not understand the joke	من شوخی را متوجه نمی شوم
The pool is empty.	استخر تخلیه شده است.
I'm scared of Tom more than Mary.	من از تام بیشتر از مری می ترسم.
I just do not want to discuss it right now.	من فقط نمی خواهم در حال حاضر در مورد آن بحث کنم.
Tom was painfully thin.	تام به طرز دردناکی لاغر شده بود.
I'm not sure I want to go there myself.	مطمئن نیستم که بخواهم خودم به آنجا بروم.
I do not know if Tom really wanted to sing.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواست آواز بخواند؟
Opening address was given by Tom.	آدرس افتتاحیه توسط تام داده شد.
Tom will always be there.	تام همیشه آنجا خواهد بود.
I can hear Tom snoring in the next room.	می توانم صدای خروپف تام را در اتاق بعدی بشنوم.
I am not allowed to do this by my parents.	من از پدر و مادرم اجازه این کار را ندارم.
I'm leaving earlier today	امروز زودتر میرم
This was not easy to do.	انجام این کار آسان نبود.
Are these two related?	آیا این دو مورد به هم مرتبط هستند؟
This is a myth.	این یک افسانه است.
Tom does not know anything about it.	تام چیزی در مورد آن نمی داند.
I think Tom is from Australia.	من فکر می کنم تام از استرالیا است.
I think Tom is still teaching French.	فکر می کنم تام هنوز زبان فرانسه تدریس می کند.
Tom never gets here before 2:30.	تام هرگز قبل از ساعت 2:30 به اینجا نمی رسد.
Tom was the most popular high school boy.	تام محبوب ترین پسر دبیرستانی بود.
Tom eats very fast.	تام خیلی سریع غذا می خورد.
Tom and I often wear matching T-shirts.	من و تام اغلب تی شرت های همسان می پوشیم.
Tom says a lot of things that are not entirely true.	تام چیزهای زیادی می گوید که کاملاً درست نیستند.
I can not swim well with you.	من نمی توانم به خوبی شما شنا کنم.
Do not distract me	حواس من را پرت نکن
Tom told me he was home.	تام به من گفت که در خانه است.
You should blame yourself for this failure, not others.	شما باید خودتان را مقصر این شکست بدانید، نه دیگران را.
His son was killed in a duel.	پسرش در یک دوئل کشته شده بود.
Do you know that Tom talks to them?	آیا می دانی که تام با آنها صحبت می کند؟
Glad you have a boyfriend	خوشحالم که دوست پسر داری
Tom said he thinks Mary is the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که باید این کار را می کند.
I do not know if Tom knows that Mary has to do this.	نمی دانم آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد؟
I did not think I needed a bodyguard.	فکر نمی کردم به محافظ نیاز داشته باشم.
We were suspicious.	ما مشکوک بودیم.
I'm here for thirty minutes.	من سی دقیقه اینجا هستم.
I like, but I can not.	من دوست دارم، اما نمی توانم.
Tom did not think Mary would get bored.	تام فکر نمی کرد مری خسته شود.
Tom says he will never sing in public again.	تام می گوید که دیگر هرگز در جمع آواز نخواهد خواند.
You do not run away.	شما فرار نمی کنید.
Do not allow Tom to do this	به تام اجازه این کار را نده
I know Tom does not know why I did not do it yesterday.	می دانم که تام نمی داند چرا دیروز این کار را نکردم.
Tom is fully supportive.	تام کاملاً حمایت کرده است.
Does not stop bleeding	خونریزی را قطع نمی کند
I can not understand his obsession with football.	من نمی توانم وسواس او در فوتبال را درک کنم.
You were the only one who knew where Tom had gone.	تو تنها کسی بودی که می دانستی تام کجا رفته است.
I haven't talked to Tom yet.	من هنوز با تام صحبت نکردم.
The concert was short. 	کنسرت کوتاه بود.
It was very good though.	با این حال خیلی خوب بود.
The earth's surface is 70% water.	سطح زمین 70 درصد آب است.
An eerie silence reigned.	سکوت وهم انگیزی حاکم شد.
Tom does not have much choice.	تام انتخاب زیادی ندارد.
I hope someone is there to open the door for us	امیدوارم کسی اونجا باشه تا در رو به روی ما باز کنه
Will you be there too?	آیا شما هم آنجا خواهید بود؟
Tom said he did not have much money on hand.	تام گفت که پول زیادی روی دستش نیست.
Tom and Mary laughed.	تام و مری به هم خندیدند.
I have done a thorough review of the situation.	من یک بررسی دقیق از وضعیت انجام داده ام.
Tom spoke.	تام صحبت کرد.
It was not easy to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام کار آسانی نبود.
Tom told me he thought Mary had been arrested.	تام به من گفت که فکر می کند مری دستگیر شده است.
They will come with their children.	آنها با فرزندان خود خواهند آمد.
The girls were not afraid, but the boys were afraid.	دخترها نمی ترسیدند، اما پسرها می ترسیدند.
Tom may not be as busy today as he was yesterday.	شاید تام امروز به اندازه دیروز شلوغ نباشد.
Everything has not been the same since Tom left me.	از زمانی که تام مرا ترک کرد، همه چیز مثل قبل نبود.
Tom said Mary had never driven a sports car.	تام گفت که مری هرگز ماشین اسپورت رانندگی نکرده است.
We thought you would not come because of your commitments.	فکر می کردیم به خاطر تعهداتت نمی آیی.
Tom is a used car dealer, isn't he?	تام یک فروشنده ماشین دست دوم است، اینطور نیست؟
I rarely see Tom again.	من دیگر به ندرت تام را می بینم.
Tom has studied both French and English.	تام هم زبان فرانسه و هم انگلیسی خوانده است.
Tom had to give his old guitar to Mary.	تام باید گیتار قدیمی خود را به مری می داد.
One gave Tom a ticket.	یکی به تام بلیط داد.
My TV broke, I had to take it to fix it.	تلویزیونم خراب شد، مجبور شدم ببرمش تا تعمیرش کنم.
Did Tom say he thought it would be easy?	آیا تام گفت که فکر می کند انجام این کار آسان است؟
I can not escape from the office this afternoon.	امروز بعدازظهر نمی توانم از دفتر فرار کنم.
The less a traditional custom can be justified, the harder it is to get rid of it.	هر چه کمتر بتوان یک رسم سنتی را توجیه کرد، خلاص شدن از شر آن دشوارتر است.
I do not think anyone has seen us.	فکر نمی کنم کسی ما را دیده باشد.
Is this a stork or a heron?	این لک لک است یا حواصیل؟
Tom surprised a Tom in his garden.	تام یک تام را در باغ خود غافلگیر کرد.
I want to learn how to fly a plane.	من می خواهم یاد بگیرم چگونه با هواپیما پرواز کنم.
I wish you would give me a little more time	کاش کمی بیشتر به من وقت میدادی
I will not hurt you	من به شما صدمه نمی زنم
Tom cried.	تام به گریه افتاد.
Do you like to watch TV with your friends?	آیا دوست دارید با دوستان خود تلویزیون تماشا کنید؟
What do you conclude from that?	از آن چه نتیجه ای می گیرید؟
I did not want to help Tom.	من نمی خواستم به تام کمک کنم.
Tom had previously been told he would not be allowed to do so.	قبلاً به تام گفته شده بود که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I did not know that Tom knew why Mary kept doing this, even though she had asked him not to.	نمی‌دانستم تام می‌داند چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند، به این کار ادامه داد.
Tom said he'm at school.	تام گفت که او در مدرسه است.
Tom was not satisfied	تام راضی نبود
Tom noticed that Mary was wearing new clothes.	تام متوجه شد که مری لباس جدیدی پوشیده است.
No matter how rich he is, he is never satisfied.	او هر چقدر هم که ثروتمند باشد، هرگز راضی نیست.
Tell me since you had a disagreement with your boss.	از زمانی به من بگویید که با رئیس خود اختلاف نظر داشتید.
I'm very worried about that.	من خیلی نگران آن هستم.
Tom seems to have been working on this for a long time.	به نظر می رسد تام برای مدت طولانی روی این موضوع کار کرده است.
Tom has been doing this all afternoon.	تام تمام بعدازظهر این کار را انجام داده است.
It was so cold Tom could see his breath.	خیلی سرد بود تام می توانست نفسش را ببیند.
Tom is bigger than he looks, isn't he?	تام بزرگتر از آن چیزی است که به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom says he refuses to give up.	تام می گوید که حاضر نیست تسلیم شود.
I'm going to find a way to put this on Tom's neck.	من قصد دارم راهی پیدا کنم تا این را به گردن تام بیاندازم.
Tom was known in the community.	تام در جامعه شناخته شده بود.
Did you really see him kissing Tom Mary?	آیا واقعاً دیدی که تام مری را می بوسد؟
Who is the man in this photo?	مرد این عکس کیست؟
Tom wants to tell you something.	تام می خواهد چیزی به شما بگوید.
Tom realized that Mary might not like him very much.	تام متوجه شد که مری ممکن است او را چندان دوست نداشته باشد.
Tom said he had something else to say.	تام گفت که چیز دیگری برای گفتن دارد.
Tom did not return his library books on time and had to pay for the delay.	تام کتاب کتابخانه‌اش را به موقع پس نداد و مجبور شد هزینه تأخیر بپردازد.
Tom insisted on acting alone.	تام اصرار داشت که به تنهایی عمل کند.
Tom will probably tell Mary not to look out the window.	احتمالا تام به مری خواهد گفت که از پنجره به بیرون نگاه نکند.
Tom helped Mary clean up.	تام به مری کمک کرد تا تمیز شود.
If you do not want to talk about it, you do not have to.	اگر نمی خواهید در مورد آن صحبت کنید، مجبور نیستید.
I do not understand why Tom dropped his umbrella in the car.	من نمی فهمم چرا تام چترش را در ماشین رها کرد.
She is a woman	اون یه زنه
I think Tom and Mary are doing something.	من گمان می کنم که تام و مری در حال چیزی هستند.
Why weren't you with us yesterday?	چرا دیروز پیش ما نبودی؟
I think Tom is getting better.	فکر می کنم تام بهتر می شود.
He stressed the importance of hard work.	وی بر اهمیت کار سخت تاکید کرد.
I need to find out what killed Tom.	من باید بفهمم چه چیزی تام را کشته است.
I'm sure Tom will not be insulted.	من مطمئن هستم که تام توهین نمی شود.
I heard you are in the hospital now	شنیدم الان تو بیمارستانه
Was it Tom or someone else?	تام بود یا شخص دیگری؟
Tom told me he was motivated to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
I have never had it so well.	من هرگز آن را به این خوبی نداشتم.
If you think Tom is still in Australia, you are wrong. 	اگر فکر می کنید تام هنوز در استرالیا است، در اشتباهید.
If you think Tom is still in Australia, you are wrong.	اگر فکر می کنید که تام هنوز در استرالیا است، در اشتباهید.
Tom said he did not know where Mary worked.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا کار می‌کند.
Tom is quite worried about what is happening.	تام کاملاً نگران اتفاقی است که در حال رخ دادن است.
Tom said he still likes to do it.	تام گفت که هنوز هم دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom is not an Australian citizen.	تام شهروند استرالیا نیست.
I knew Tom was a baseball fan.	می دانستم که تام یک طرفدار بیسبال است.
You don't think Tom can really do that, do you?	فکر نمی کنی تام واقعاً بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
I do not know if I can believe it or not.	نمی دانم می توانم این را باور کنم یا نه.
You are bothering others	داری مزاحم بقیه میشی
I did not take many photos	خیلی عکس نگرفتم
There are many legends in Japan.	افسانه های زیادی در ژاپن وجود دارد.
You should have come a little earlier	باید کمی زودتر می آمدی
Nothing more than to spend the afternoon with you.	چیزی بیشتر از این نیست که بعد از ظهر را با تو بگذرانم.
Tom said Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom had to stay home all day.	تام مجبور شد تمام روز را در خانه بماند.
Tom is always very careful.	تام همیشه بسیار مراقب است.
I do not want any of my friends to know that he did this.	من نمی خواهم هیچ یک از دوستانم بدانند که این کار را انجام داده است.
Tom was amazing.	تام شگفت انگیز بود.
Tom's French is not very good.	فرانسوی تام خیلی خوب نیست.
Tom's like that	تام اینطوریه
Why don't you wear gloves?	چرا دستکش نمیپوشی؟
Tom is a rebellious teenager.	تام یک نوجوان سرکش است.
Tom has no plans for tomorrow.	تام هیچ برنامه ای برای فردا ندارد.
Tom is too busy to do this.	تام برای این کار خیلی شلوغ است.
Tom said he did not agree with you.	تام گفت که با شما موافق نیست.
It does not matter who you are	مهم نیست کی هستی
Tom will not be very happy about this.	تام از این بابت خیلی خوشحال نخواهد شد.
Tom does not seem to enjoy learning French.	به نظر می رسد تام از آموزش زبان فرانسه لذت نمی برد.
I know Tom should probably do that.	من می دانم که تام احتمالا باید این کار را انجام دهد.
Did Tom have an offer?	آیا تام پیشنهادی داشت؟
The girl is holding a doll.	دخترک عروسکی در دست دارد.
Where is the rest of my money?	بقیه پول من کجاست؟
Tom had a bad day.	تام روز بدی داشته است.
Did they let Tom out?	آیا آنها به تام اجازه خروج دادند؟
Tom did the same.	تام هم همین کار را کرد.
I thought you were a better guitarist.	من فکر می کردم که تو گیتار نواز بهتری هستی.
This indicates some new possibilities.	این نشان دهنده برخی احتمالات جدید است.
I think I lost my wallet.	فکر می کنم کیف پولم را گم کرده ام.
Tom does not work anywhere.	تام هیچ جا کار نمی کند.
This is not your fault	این تقصیر تو نیست
This is the first time Tom has complained about noise.	این اولین بار است که تام از سر و صدا شکایت می کند.
I'm in love.	من عاشق شده ام.
Tom wore an apron with a picture of a pine tree on it.	تام پیش بند با تصویر درخت کاج روی آن پوشیده بود.
Do Tom and I really have to do this?	آیا من و تام واقعا باید این کار را انجام دهیم؟
Tom promised not to hurt Mary.	تام قول داد که به مری صدمه نزند.
We just want to answer a few questions.	ما فقط می خواهیم به چند سوال پاسخ دهیم.
You scared Tom	تو تام را ترساندی
What will you do with it?	با آن چه خواهید کرد؟
He can not help you.	او نمی تواند به شما کمک کند.
We know there is still a lot of work to be done.	ما می دانیم که هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Does Tom have a pet?	آیا تام حیوان خانگی دارد؟
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
My sister talks to her friends.	خواهرم با دوستانش صحبت می کند.
It took me a month to get rid of the cold.	یک ماه طول کشید تا سرماخوردگی را برطرف کنم.
The butcher knife is in the drawer.	چاقوی قصاب در کشو است.
Tom is the one who got us into this mess.	تام کسی است که ما را وارد این آشفتگی کرد.
I had a long day.	من یک روز طولانی را پشت سر گذاشتم.
I can not play chess very well.	من نمی توانم خیلی خوب شطرنج بازی کنم.
Tom played with the dolls.	تام با عروسک ها بازی کرد.
One morning, he unexpectedly met her on the street.	یک روز صبح، او به طور غیرمنتظره او را در خیابان ملاقات کرد.
Tom is rough	تام خشن است
Tom told me about his dog.	تام در مورد سگش به من گفت.
We have been too incompatible.	ما بیش از حد ناسازگار بوده ایم.
Tom told me he was not angry.	تام به من گفت که عصبانی نیست.
I can not remember it.	من نمی توانم آن را به خاطر بسپارم.
Tom was able to say what he wanted.	تام توانست آنچه را که می خواست بگوید.
Tom said he wanted Mary to go.	تام گفت که می‌خواهد مری برود.
I know Tom still loves Mary.	من می دانم که تام هنوز عاشق مری است.
Do not go there now	الان اونجا نرو
This is what I was looking for.	این چیزی است که من به دنبال آن بودم.
How long is he going to do this?	تا چه مدت قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom did not go any further.	تام بیشتر از این پیش نرفت.
You avoid my question	شما از سوال من اجتناب می کنید
Tom loves rumors.	تام عاشق شایعات است.
Tom turned off the stove.	تام اجاق گاز را خاموش کرد.
Tom said Mary was amused by what was happening.	تام گفت که مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Tom is the man Mary is going to marry.	تام مردی است که مری قرار است با او ازدواج کند.
I would rather live in poverty than in wealth and fear.	من ترجیح می دهم در فقر مسالمت آمیز زندگی کنم تا در ثروت و ترس.
Tom took care of his children.	تام مراقب فرزندانش بود.
You know I have to go to Boston next week, don't you?	میدونی که هفته دیگه باید برم بوستون، نه؟
Don't forget to call me tonight	یادت نره امشب با من تماس بگیری
I think Tom and Mary are both sleepy.	من فکر می کنم تام و مری هر دو خواب آلود هستند.
Tom left Boston a few days ago.	تام چند روز پیش بوستون را ترک کرد.
In due time, complete innocence will be proven.	در زمان مقرر، بی گناهی تام ثابت خواهد شد.
I'm the only one who really loved Tom.	من تنها کسی هستم که واقعا تام را دوست داشتم.
Tom is young and naive.	تام جوان و ساده لوح است.
I really do not want to go to Australia with Tom.	من واقعاً نمی خواهم با تام به استرالیا بروم.
Tom and I are so much stronger than you.	من و تام خیلی قوی تر از تو هستیم.
Do you think Tom might have a problem with that?	به نظر شما ممکن است تام با آن مشکلی داشته باشد؟
The man died a week ago of lung cancer.	آن مرد یک هفته پیش بر اثر سرطان ریه درگذشت.
I do not need to learn how to do this.	من نیازی به یادگیری نحوه انجام این کار ندارم.
I waited for Tom to help me do this.	منتظر بودم تام به من کمک کند تا این کار را انجام دهم.
I think Tom is a wonderful kid.	من فکر می کنم تام بچه فوق العاده ای است.
What is the use of doing this?	انجام این کار چه فایده ای دارد؟
Tom said he did not think this would happen today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز این اتفاق بیفتد.
Glad Tom is not here.	خوشحالم که تام اینجا نیست.
This is the first time Tom has sung with our band.	این اولین باری است که تام با گروه ما آواز می خواند.
Tom said he felt used.	تام گفت که احساس استفاده کرده است.
When I entered his room, he was reading a book.	وارد اتاقش که شدم داشت کتاب می خواند.
Tom sat down and started eating.	تام نشست و شروع به خوردن کرد.
I think Tom is irresistible.	من فکر می کنم تام مقاومت ناپذیر است.
I felt obligated to help Tom.	من احساس وظیفه می کردم که به تام کمک کنم.
When I heard my name, I answered automatically.	وقتی اسمم را شنیدم خودکار جواب دادم.
I think Tom and Mary studied French together.	من گمان می کنم تام و مری با هم زبان فرانسه خوانده اند.
Tom left it to Mary.	تام این کار را به مری محول کرد.
Tom finished his meal and then left.	تام غذایش را تمام کرد و سپس رفت.
I'm pretty sure Tom did not do this on purpose.	من کاملاً مطمئن هستم که تام این کار را از روی عمد انجام نداده است.
I do not want to know the names of all your old boyfriends.	من نمی خواهم نام همه دوست پسرهای قدیمی شما را بدانم.
I am writing to you on behalf of my mother.	من از طرف مادرم برای شما می نویسم.
Police find Tom's stolen wallet.	پلیس کیف پول دزدیده شده تام را کشف کرد.
I did not force anyone to do this	من کسی را مجبور به این کار نکردم
I'm pretty sure Tom can't do that.	من کاملاً مطمئن هستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom came down the stairs, so we immediately stopped kissing.	تام از پله ها پایین آمد، بنابراین ما بلافاصله از بوسیدن خودداری کردیم.
Tom is a chiropractor, isn't he?	تام پزشک کایروپراکتیک است، اینطور نیست؟
Please tell Tom that he does not have to do this.	لطفا به تام بگویید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom told me he would call you later.	تام به من گفت که بعداً با تو تماس خواهد گرفت.
Intuition is the voice that lives within each of us.	شهود صدایی است که در درون هر یک از ما زندگی می کند.
You are a graduate of the same school that I am.	شما فارغ التحصیل همان مدرسه ای هستید که من هستم.
I'm not used to being shouted at	من عادت ندارم سرم فریاد بزنند
Tom saw everything.	تام همه چیز را دید.
Tom was home that night.	تام آن شب در خانه بود.
Tom started coughing up blood.	تام شروع به سرفه کردن خون کرد.
It does not matter if we do it today or not.	مهم نیست که امروز این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom is fixing it, isn't he?	تام در حال رفع آن است، اینطور نیست؟
What kind of things make you angry?	چه نوع چیزهایی شما را عصبانی می کند؟
Tom drank three glasses of lemonade.	تام سه لیوان لیموناد نوشید.
I know I should not do this alone.	من می دانم که من نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
I do not come	من نمیام
Tom texted Mary to tell her he was coming late.	تام به مریم پیام داد تا به او بگوید که دیر می‌آید.
No one offered Tom a seat.	هیچ کس به تام پیشنهاد صندلی نداد.
Why don't you reply to my messages?	چرا به پیام های من جواب نمی دهید؟
Tom finally succeeded.	تام بالاخره موفق شد.
Tom was translating several documents for the boss.	تام مشغول ترجمه چند سند برای رئیس بود.
We do not have much time	خیلی وقت نداریم
I do not think it is difficult to convince Tom to help us.	من فکر نمی کنم که متقاعد کردن تام برای کمک به ما کار سختی باشد.
Tom said Mary thinks she might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می کند شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
How many pears?	گلابی چنده؟
Contact me when you are done.	وقتی کارتان تمام شد با من تماس بگیرید.
Tom was pronounced dead on arrival.	تام در بدو ورود مرده اعلام شد.
I'm not going there	من آنجا نمی روم
Whether he comes or not, we start the party on time.	چه او بیاید یا نه، ما مهمانی را به موقع شروع می کنیم.
Tom says Boston has the worst drivers in the world.	تام می گوید بوستون بدترین راننده های دنیا را دارد.
Tom is always hungry, isn't he?	تام همیشه گرسنه است، اینطور نیست؟
I did not take it seriously	جدی نگرفتم
I do not think you have this problem.	من فکر نمی کنم که شما این مشکل را داشته باشید.
Tom has done a great job.	تام کار بزرگی انجام داده است.
Tom said he would help me do that too.	تام گفت که او نیز به من در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom was not very polite.	تام خیلی مودب نبود.
Tom said it was your fault.	تام گفت تقصیر تو بود.
Tom went to get his things.	تام رفت تا وسایلش را بیاورد.
Why do you think I did not do this?	به نظر شما چرا این کار را نکردم؟
I do not want to stop this.	من نمی خواهم این کار را متوقف کنم.
Was Tom okay?	تام خوب بود؟
I ate a peanut butter and jelly sandwich for lunch.	ناهار یک ساندویچ کره بادام زمینی و ژله خوردم.
I have always had this problem	من همیشه این مشکل را داشتم
Is the Lake Ness monster real or just a trick?	آیا هیولای دریاچه نس واقعی است یا فقط یک حقه پیچیده است؟
When was the last time you gave flowers to your wife?	آخرین باری که به همسرت گل دادی کی بود؟
I invited Tom to dinner.	من تام را برای شام دعوت کردم.
Tom is eager to leave the party.	تام برای ترک مهمانی بی تاب است.
The lake freezes in winter.	دریاچه در زمستان یخ می زند.
I'm going to be in bed.	من قرار است در رختخواب باشم.
Tom decided to go there.	تام تصمیم گرفت به آنجا برود.
Why does Tom want to be a pharmacist?	چرا تام می خواهد داروساز شود؟
I knew Tom's grandparents.	من پدربزرگ و مادربزرگ تام را می شناختم.
You still do not know why I should do this, do I?	شما هنوز نمی دانید چرا باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom adds some money to his savings account every month.	تام هر ماه مقداری پول به حساب پس انداز خود اضافه می کند.
Tom was grinning.	تام داشت پوزخند می زد.
Tom said he had no plans to go there any time soon.	تام گفت که قصد ندارد به این زودی ها به آنجا برود.
When I was in school, left-handed children had to write with their right hand.	وقتی من در مدرسه بودم، بچه های چپ دست مجبور بودند با دست راست بنویسند.
I was bitten only once by a jellyfish.	من فقط یک بار توسط یک چتر دریایی نیش خوردم.
He wanted to memorize the whole message.	او می خواست تمام پیام را به حافظه بسپارد.
Tom said he saw many dead animals on the road.	تام گفت که حیوانات مرده زیادی را در جاده می بیند.
Why can't Tom and I eat together?	چرا من و تام نمی توانیم با هم غذا بخوریم؟
Tom insisted that I come alone.	تام اصرار کرد که من تنها بیایم.
I dance with Tom	من با تام می رقصم
How did people know we were not Canadian?	مردم از کجا می دانستند که ما کانادایی نیستیم؟
Tom opened his desk drawer to get a pencil.	تام کشوی میزش را باز کرد تا یک مداد بیاورد.
Tom is also planning to do so.	تام نیز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tom and Mary have been best friends for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی بهترین دوستان بودند.
I do not think Tom knows you are here.	من فکر نمی کنم که تام بداند که شما اینجا هستید.
I get paid enough.	من به اندازه کافی حقوق می گیرم.
Tom has never eaten sushi.	تام هرگز سوشی نخورده است.
Tom has a Japanese car.	تام یک ماشین ژاپنی دارد.
Tom denied that Mary was the one who persuaded him to do so.	تام انکار کرد که مری کسی بود که او را به انجام این کار متقاعد کرد.
Yakitori is a Japanese dish.	یاکیتوری یک غذای ژاپنی است.
Tom has excellent eye and hand coordination and is great at ball sports.	تام هماهنگی چشم و دست عالی دارد و در ورزش های توپی عالی است.
Tom knew I would be back soon.	تام می دانست که من به زودی برمی گردم.
My father is not talkative	پدرم پرحرف نیست
This is a good start.	این شروع خوبی است.
Tom must learn to calm down.	تام باید آرام شدن را یاد بگیرد.
In fact, it is true that the less money you have, the less you worry.	در واقع درست است که هر چه پول کمتری داشته باشید، کمتر نگران می شوید.
I hope a scientist finds a cure for AIDS soon.	امیدوارم دانشمندی به زودی درمانی برای ایدز پیدا کند.
I bought it from Tom.	من آن را از تام خریدم.
Tom is constantly burping.	تام مدام آروغ می زند.
Have you ever driven a tractor?	آیا تا به حال تراکتور رانندگی کرده اید؟
The more I listen to him, the less I like him.	هر چه بیشتر به او گوش می دهم کمتر دوستش دارم.
I want Tom to tell Marie about the accident.	من می خواهم تام در مورد تصادف به ماری بگوید.
Tom is finished	تام تمام شد
Tom is not a patient man	تام مرد صبوري نيست
Take a good look around and tell me what you see.	خوب به اطراف نگاه کن و به من بگو چه می بینی.
Tom drank from my cup.	تام از فنجان من نوشید.
I'm talking to Tom on the phone right now.	من الان با تام تلفنی صحبت می کنم.
Tom and Mary decided to separate.	تام و مری تصمیم گرفتند از هم جدا شوند.
Tom is always busier than me.	تام همیشه شلوغ تر از من است.
I'm not waiting for you	من منتظر تو نیستم
Tom has a terrible reputation.	تام شهرت وحشتناکی دارد.
Tom will probably not be interested in it.	تام احتمالاً به آن علاقه ای نخواهد داشت.
Tom drinks too much beer.	تام بیش از حد آبجو می نوشد.
Tom thought Mary was not done.	تام فکر کرد که مری این کار را تمام نکرده است.
Shouldn't we help each other?	آیا ما نباید به هم کمک کنیم؟
You do not understand anything, do you?	تو هیچی نمیفهمی، نه؟
Tom and Mary appear to be in perfect health.	به نظر می رسد تام و مری در سلامت کامل هستند.
I took a lot of pictures while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم عکس های زیادی گرفتم.
I did not have the right tools for this.	من ابزار مناسبی برای این کار نداشتم.
Tom has planted a bomb on the plane.	تام در هواپیما بمب گذاشته است.
I have a lot of flowers. 	من گل زیاد دارم.
Some are red and some are yellow.	برخی قرمز و برخی زرد هستند.
Slip of the tongue is sometimes fatal for a politician.	لغزش زبان گاهی برای یک سیاستمدار کشنده است.
Tom should not be allowed to resign.	تام نباید اجازه استعفا داشته باشد.
Tom was the first to notice Mary.	تام اولین کسی بود که به مری توجه کرد.
People listen to Tom.	مردم به تام گوش می دهند.
Tom confuses his right with his left.	تام راستش را با چپش اشتباه می گیرد.
I wonder why Tom thinks Mary should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
This press conference is scheduled to start in another hour.	این نشست خبری قرار است یک ساعت دیگر آغاز شود.
Tom has a baby	تام بچه داره
Tom felt very proud.	تام احساس می کرد که بسیار مغرور بود.
I told Tom on the phone that I could not help him.	تلفنی به تام گفتم نمی توانم کمکش کنم.
Tom waited for half an hour.	تام نیم ساعت منتظر ماند.
Tom dies trying to save Mary.	تام در تلاش برای نجات مری مرد.
I know Tom will be ready.	می دانم که تام آماده خواهد بود.
I sat in the waiting room for hours.	ساعت‌ها در اتاق انتظار نشستم.
That is not the road, this is just a route.	اون جاده نیست این فقط یک مسیر است.
Tom usually does what Mary says.	تام معمولاً همان کاری را انجام می دهد که مری می گوید.
Tom said we could wait here.	تام گفت که می توانیم اینجا منتظر بمانیم.
I did not know what Tom would do.	نمی دانستم تام چه خواهد کرد.
Do not give money to anyone	به کسی پول نده
Did you enjoy last night's party?	آیا از مهمانی دیشب لذت بردید؟
Who came up with the idea for Tom's dismissal?	ایده اخراج تام چه کسی بود؟
Tom told me he would visit Australia.	تام به من گفت که از استرالیا دیدن خواهد کرد.
Do not skate cheap.	اسکیت ارزان نباشید.
Tom does not like to be photographed.	تام دوست ندارد عکسش گرفته شود.
If you followed my advice, you would not have this problem.	اگر توصیه های من را دنبال می کردید، این مشکل را نداشتید.
Do not let such a good opportunity be missed.	اجازه ندهید چنین فرصت خوبی از دست برود.
Everyone was afraid of Tom.	همه از تام می ترسیدند.
I will be with you at every step.	من در هر مرحله با شما خواهم بود.
I mistakenly put on my gloves from the inside out.	دستکش هایم را اشتباهی از داخل به بیرون پوشیدم.
Have you heard that Tom and Mary are separated?	آیا شنیده اید که تام و مری از هم جدا شده اند؟
Tom is a naughty eater, isn't he?	تام یک غذاخور بداخلاق است، اینطور نیست؟
I'm broken again	من دوباره شکسته ام
I'm afraid I'll not share your passion.	من می ترسم که در شور و شوق شما شریک نباشم.
Tom probably can't do it faster than Mary.	تام احتمالا نمی تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
Tom entered through the back door.	تام از در پشتی وارد شد.
If you miss the rest of the class, you will fall behind.	اگر ادامه کلاس را از دست بدهید عقب خواهید ماند.
Tom did not say what kind of bike he was going to buy.	تام نگفت که قصد خرید چه نوع دوچرخه ای را دارد.
You do not want me to miss my bus, do you?	نمی خواهی اتوبوسم را از دست بدهم، نه؟
Tom did not talk much.	تام زیاد صحبت نکرد.
You are boring me	داری من رو خسته میکنی
You got cancer	تو سرطان گرفتی
Not a good answer	جواب خوبی نیست
I know Tom has been a polo coach before.	می دانم که تام قبلا مربی چوگان بوده است.
How did you know this was going to happen?	از کجا می دانستی که قرار است این اتفاق بیفتد؟
If you do not have to, why would you want to do that?	اگر مجبور نیستید چرا می خواهید این کار را انجام دهید؟
I'm sorry I made Tom cry.	متاسفم که باعث شدم تام گریه کند.
Many of the world's greatest discoveries have been made by chance.	بسیاری از بزرگترین اکتشافات جهان به طور تصادفی اتفاق افتاده اند.
I bought a book about dinosaurs from a second-hand bookstore.	از یک کتابفروشی دست دوم کتابی درباره دایناسورها خریدم.
Tom and I are related	من و تام با هم فامیلیم
I once knew a person named Tom, but that was a long time ago.	زمانی شخصی به نام تام را می‌شناختم، اما این مدت‌ها پیش بود.
Tom approached.	تام نزدیک شد.
Tom was rescued by firefighters.	تام توسط آتش نشانان نجات یافت.
Tom and I went to a concert yesterday evening.	من و تام دیروز عصر به کنسرت رفتیم.
I helped Tom clean the garden.	من به تام کمک کردم تا باغ را تمیز کند.
No one will believe this.	هیچ کس این را باور نخواهد کرد.
I'm eager to start.	من مشتاقم که شروع کنم.
Tom grinned at himself.	تام به خودش پوزخند زد.
Tom will work well.	تام به خوبی کار خواهد کرد.
Tom clearly wanted to leave.	تام به وضوح می خواست برود.
Why did Tom wait so long to get started?	چرا تام برای شروع تا الان صبر کرد؟
I do not understand your French.	من فرانسوی شما را نمی فهمم.
Tom may have been in Australia with Mary last month.	تام ممکن است ماه گذشته با مری در استرالیا بوده است.
Tom knows we're here.	تام می داند که ما اینجا هستیم.
Tom will talk to us on Monday.	تام دوشنبه با ما صحبت خواهد کرد.
What do you think Tom wanted?	فکر می کنی تام چه می خواست؟
I know Tom is alive.	من می دانم که تام زنده است.
Tom kept this information to himself.	تام این اطلاعات را برای خودش نگه داشت.
Tom put on his reading glasses.	تام عینک مطالعه اش را گذاشت.
They kept information about military operations secret.	آنها اطلاعات مربوط به عملیات نظامی را مخفی نگه داشتند.
Tom has not yet told me why he should do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا باید این کار را انجام دهد.
I was told that Tom would be fired.	به من گفته شد که تام اخراج خواهد شد.
Tom was about to die after eating some raw liver.	تام بعد از خوردن مقداری جگر خام نزدیک بود بمیرد.
Tom is drinking water	تام داره آب میخوره
I hope to visit Boston one day.	امیدوارم بتوانم روزی از بوستون دیدن کنم.
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
Tom has a very bad signature.	تام دستخط بسیار بدی دارد.
You will have no choice	شما انتخابی نخواهید داشت
I did not vote for Tom	من به تام رای ندادم
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom went to Mary's house.	تام به خانه مری رفت.
I do not understand what the author is saying here	من نمیفهمم نویسنده اینجا چی میگه
We have no time for doubt.	ما زمانی برای تردید نداریم.
Tom is the only one who knows what Mary's phone number is.	تام تنها کسی است که می داند شماره تلفن مری چیست.
I really want a beer now.	من الان واقعاً یک آبجو می خواهم.
I stayed in Boston for three days.	من سه روز در بوستون مانده ام.
Each language has its own characteristics.	هر زبانی ویژگی های خاص خود را دارد.
Tom and Mary say John is a good cook.	تام و مری می گویند که جان آشپز خوبی است.
Why don't we see each other again next week?	چرا هفته آینده دوباره همدیگر را نمی بینیم؟
He is a gentleman. 	او یک جنتلمن است.
He could not have said such a thing.	او نمی توانست چنین چیزی گفته باشد.
My grandparents own an antique shop.	پدربزرگ و مادربزرگ من یک مغازه عتیقه فروشی دارند.
I bought this book from a store on Park Street.	من این کتاب را از فروشگاهی در خیابان پارک خریدم.
I will never be as rich as Tom.	من هرگز به اندازه تام ثروتمند نخواهم شد.
Tom said he is a businessman.	تام گفت که او یک تاجر است.
Are you sure there is no possibility?	مطمئنی هیچ امکانی وجود نداره؟
Tom and Mary were standing in the street light, waiting for John.	تام و مری زیر نور خیابان ایستاده بودند و منتظر جان بودند.
Sharpen your pencil.	مداد خود را تیز کنید.
Tom is like us	تام هم مثل ماست
I think Maryam is very beautiful.	به نظر من مریم خیلی زیباست.
I was kind of surprised when Tom said he did not know John.	وقتی تام گفت که جان را نمی شناسد، به نوعی تعجب کردم.
This book is worth reading over and over again.	این کتاب ارزش بارها و بارها خواندن را دارد.
I know there is work to be done.	من می دانم که کار برای انجام دادن وجود دارد.
I woke up early this morning to go fishing.	امروز صبح زود بیدار شدم تا برم ماهیگیری.
Tom was on duty.	تام در حال انجام وظیفه بود.
Are you good at remembering people's names?	آیا در به خاطر سپردن نام افراد خوب هستید؟
What is going to happen?	قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
Tom looks like a smart guy.	تام پسر باهوشی به نظر می رسد.
I know you will not have time to do this until next Monday.	می دانم که تا دوشنبه آینده برای انجام این کار وقت نخواهید داشت.
After Tom left, Mary stayed a few more days.	بعد از رفتن تام، مری چند روز دیگر ماند.
Tom's daughter has been abducted.	دختر تام ربوده شده است.
I'm Tom's mother-in-law.	من مادرشوهر تام هستم.
Tom gets angry if you do that.	تام اگر این کار را بکنی عصبانی می شود.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
The clock does not work	ساعت کار نمی کند
We let Tom do it.	ما به تام اجازه دادیم این کار را انجام دهد.
I think like many problems, this one will eventually be solved.	من فکر می کنم مانند بسیاری از مشکلات، این نیز در نهایت حل خواهد شد.
I'm sure Tom would not be angry with Mary if there was no good reason for it.	مطمئنم تام از مری عصبانی نمی شد اگر دلیل خوبی برای این کار وجود نداشت.
Do you know he can come to us tomorrow?	میدونی فردا میتونه پیش ما بیاد؟
Tom could not believe that Mary wanted to discredit him.	تام باور نمی کرد که مری می خواهد او را بی اعتبار کند.
I do not think Tom is hungry.	من فکر نمی کنم تام گرسنه باشد.
I knew you were crazy but I did not know you were so crazy	میدونستم دیوونه ای ولی نمیدونستم اینقدر دیوونه ای
We think Tom is an honest person.	ما فکر می کنیم که تام یک فرد صادق است.
Tom has no sense of direction.	تام هیچ حس جهت گیری ندارد.
Your father does not trust you	پدر خودت بهت اعتماد نداره
This temporary password will not be valid for another seven days.	این رمز عبور موقت دیگر تا هفت روز دیگر معتبر نخواهد بود.
He laughed when Tom told Mary he wanted to be a pilot.	وقتی تام به مری گفت که می‌خواهد خلبان شود، او خندید.
I knew Tom was going to do it.	من می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I told Tom it was a bad idea.	به تام گفتم این ایده بدی بود.
He agreed with him what to do with the old car.	او با او توافق کرد که با ماشین قدیمی چه کند.
I told Tom why Mary should do this.	به تام گفتم چرا مری باید این کار را بکند.
My father is not as rich as my grandfather.	پدر من به اندازه پدربزرگم ثروتمند نیست.
They slapped Tom.	تام را به پالپ زدند.
I did not say they deserved it.	من نگفتم لیاقتش را دارند.
Tom wants a microscope.	تام یک میکروسکوپ می خواهد.
Tom checked to see if Mary's name was on the list.	تام بررسی کرد که آیا نام مری در لیست است یا خیر.
Tom and Mary had a lot of arguing on Christmas Eve.	تام و مری در شب کریسمس زیاد با هم بحث کردند.
He was a child, but he was not afraid.	او بچه بود، اما نمی ترسید.
It's a little early for happiness.	برای خوشحالی کمی زود است.
There were police everywhere.	همه جا پلیس بود.
When I finished reading the book that Tom had lent me, I gave it back to him.	وقتی خواندن کتابی را که تام به من قرض داده بود تمام کردم، آن را به او پس دادم.
Tom is currently in police custody.	تام اکنون در بازداشت پلیس است.
Tom is naughty right now.	تام در حال حاضر بداخلاق است.
Tom has not cleaned the kitchen yet.	تام هنوز آشپزخانه را تمیز نکرده است.
I feel the same way, Tom.	من هم همین احساس را دارم، تام.
Tom wants to do weird things.	تام مایل به انجام کارهای عجیب و غریب است.
The government raised this question with the people in the referendum.	دولت در همه پرسی این سوال را از مردم مطرح کرد.
Tom wondered who won.	تام تعجب کرد که چه کسی برنده شد.
Tom owns a thirty-acre farm.	تام صاحب مزرعه ای به مساحت سی جریب است.
It's very simple.	این خیلی ساده است.
I'm afraid I do not understand	میترسم نفهمم
Tom picked up the shelves.	تام قفسه ها را جمع کرد.
Cooking is difficult for Tom because he is so sensitive.	آشپزی برای تام سخت است زیرا او بسیار حساس است.
Tom said he felt very guilty.	تام گفت که خیلی احساس گناه می کند.
Tom hated his mother.	تام از مادرش متنفر بود.
What is your favorite TV show?	برنامه آموزشی تلویزیونی مورد علاقه شما چیست؟
You agreed to ask Tom to do this, didn't you?	قبول کردی که از تام بخواهی این کار را انجام دهد، نه؟
They are now in Tom's office.	آنها اکنون در دفتر تام هستند.
You have not paid this month's rent yet.	هنوز کرایه این ماه را نپرداخته اید.
Tom asked Mary to drive carefully.	تام از مری خواست با احتیاط رانندگی کند.
Tom is very good	تام خیلی خوبه
Tom should be scared	تام باید بترسه
I would not do this if I were you.	من اگر جای شما بودم این کار را نمی کردم.
Why is Tom playing so crazy?	چرا تام اینقدر دیوانه بازی می کند؟
Tom used to be poor.	تام قبلا فقیر بود.
Tom has visited Boston.	تام از بوستون دیدن کرده است.
Tom said he wants to be buried in Australia.	تام گفت که می خواهد در استرالیا دفن شود.
Tom drank the last cup of coffee. 	تام آخرین فنجان قهوه را نوشید.
We have to make another pot.	ما باید یک گلدان دیگر درست کنیم.
This news greatly upset Tom.	این خبر به شدت تام را ناراحت کرد.
Train communication at this station is excellent.	ارتباطات قطار در این ایستگاه عالی است.
No matter what you say, I will continue to do so.	مهم نیست شما چه می گویید به این کار ادامه می دهم.
We have to do something about it.	ما باید کاری در مورد آن انجام دهیم.
Tom was not unprepared.	تام ناآماده نبود.
Tom was sitting alone on the couch.	تام تنها روی کاناپه نشسته بود.
Do you want to see what I have?	میخوای ببینی چی دارم؟
Tom does not know why Mary and John do not love each other.	تام نمی داند چرا مری و جان یکدیگر را دوست ندارند.
I know Tom is really Mary's best friend.	می دانم که تام واقعاً دوست صمیمی مری است.
Tom went to Boston without telling me he was going there.	تام بدون اینکه به من بگوید که قصد رفتن به آنجا را دارد به بوستون رفت.
We do not need to be present at the meeting.	نیازی به حضور ما در جلسه نیست.
I thought you said you were ready.	فکر کردم گفتی که آماده ای.
Tom thinks he thinks I're the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
He needs another DPT vaccine.	او نیاز به یک واکسن DPT دیگر دارد.
Although this is not really true.	اگرچه این واقعاً درست نیست.
I always wanted to talk to Tom.	من همیشه دوست داشتم با تام صحبت کنم.
Tom wished he was not there.	تام گفت که ای کاش آنجا نبود.
Tom knew Mary had told John to ask Alice to do it.	تام می دانست که مری به جان گفت که از آلیس بخواهد این کار را انجام دهد.
We did not even kiss	ما حتی نبوسیدیم
Tom was not my husband	تام شوهر من نبود
This is Mary, my ex-girlfriend.	این مریم، دوست دختر سابق من است.
Tom could not find the job he loved in Boston, so he moved to Chicago.	تام نتوانست شغلی را که دوستش داشته باشد در بوستون پیدا کند، بنابراین به شیکاگو نقل مکان کرد.
Tom is an irresponsible person.	تام آدم بی مسئولیتی است.
I did not know you were doing this this morning	نمیدونستم امروز صبح اینکارو میکنی
I make an offer to Tom that he can not refuse.	من به تام پیشنهادی می دهم که نمی تواند رد کند.
I knew Tom was not in Australia.	می دانستم تام در استرالیا نیست.
I have no place to stay tonight	امشب جایی برای ماندن ندارم
Tom passed Mary without knowing her.	تام از کنار مری بدون اینکه او را بشناسد رد شد.
Tom learned to drive at the age of eighteen.	تام در هجده سالگی رانندگی را یاد گرفت.
I did not find what you were looking for.	چیزی که شما خواسته اید را پیدا نکردم.
I do not think Tom will object.	فکر نمی‌کنم تام با این کار مخالفت کند.
Tom was not jailed for espionage.	تام به خاطر جاسوسی به زندان نیفتاد.
We decided to get a border.	ما تصمیم گرفتیم که یک مرزی بگیریم.
Summer is the season when women look more beautiful.	تابستان فصلی است که زنان زیباتر به نظر می رسند.
Tom told me you only want $ 200 for your guitar.	تام به من گفت تو فقط دویست دلار برای گیتارت می خواهی.
I guarantee this will not happen.	من تضمین می کنم که این اتفاق نخواهد افتاد.
The temple is located on top of a hill.	معبد در بالای تپه قرار دارد.
It really bothers me when you do that.	وقتی این کار را می کنی واقعاً من را آزار می دهد.
Tom is a driving instructor.	تام یک مربی رانندگی است.
Tom told Mary not to sell his car.	تام به مری گفت که ماشینش را نفروشد.
Tom said Mary is naive.	تام گفت که مری ساده لوح است.
I'm going to do this on Monday.	من قرار است این کار را دوشنبه انجام دهم.
Was Tom the one who suggested you do this?	آیا تام کسی بود که به شما پیشنهاد کرد این کار را انجام دهید؟
We are good skaters.	ما اسکیت بازهای خوبی هستیم.
I went to the same school that Tom goes to now.	من به همان مدرسه ای رفتم که تام اکنون به آن می رود.
The root of the problem is the lack of communication between the departments.	ریشه مشکل عدم ارتباط بین بخش هاست.
We did not take anything home.	ما چیزی به خانه نبردیم.
I thought Tom needed help.	من فکر کردم که تام به کمک نیاز دارد.
I think Tom has been suspended.	من فکر می کنم که تام تعلیق شده است.
Tom thought Mary would probably win.	تام فکر کرد که مری احتمالاً برنده خواهد شد.
Tom said Mary might be learning French.	تام گفت که مری ممکن است زبان فرانسه بخواند.
I knew Tom knew why Mary did not want to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
It is not our fault	تقصیر ما نیست
He did not expose his skin to the sun.	او پوست خود را در معرض آفتاب قرار نداد.
Many religious songs have been translated into Hebrew from Ladino.	بسیاری از آهنگ های مذهبی به زبان لادینو از زبان عبری ترجمه شده اند.
What we do know is that Tom does this sometimes.	چیزی که می دانیم این است که تام گاهی این کار را می کند.
Hey, that's not a bad idea.	هی، این ایده بدی به نظر نمی رسد.
Tom put his gun in the safe.	تام تفنگش را در گاوصندوق گذاشت.
I do not think Tom has time to talk to you today.	من فکر نمی کنم که تام امروز وقت داشته باشد که با شما صحبت کند.
I wanted to let you know that I'm late	میخواستم بهت خبر بدم که دیر میرسم
Everyone is dying	همه دارن میرن
Tom sang and Mary danced.	تام آواز خواند و مری رقصید.
I'm more excited now.	الان بیشتر هیجان زده ام.
Are you still planning to go to Boston with Tom?	آیا هنوز قصد دارید با تام به بوستون بروید؟
You are very showy	تو خیلی خودنمایی
Nothing really scares me.	واقعاً هیچ چیز مرا نمی ترساند.
I know Tom knew I should not do this.	می دانم تام می دانست که من نباید این کار را می کردم.
You thought I would give up, wouldn't you?	فکر کردی من این کار را رها می کنم، اینطور نیست؟
Do you know what size shoes Tom is wearing?	آیا می دانید تام چه سایز کفشی می پوشد؟
Beep to let the car through.	بوق بزن تا ماشین به ما اجازه عبور بدهد.
Tom has been gathering information about fish.	تام در حال جمع آوری اطلاعات در مورد ماهی بوده است.
I think I can help Tom do that.	فکر می کنم بتوانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
I do not think Tom really means it.	من فکر نمی‌کنم که تام واقعاً منظورش را داشته باشد.
I met Tom in Australia last year.	من سال گذشته تام را در استرالیا ملاقات کردم.
If we stay strong, I'm sure we can get through these bad days.	اگر محکم بمانیم، مطمئنم که می توانیم از این روزهای بد عبور کنیم.
Someone has to take care of Tom.	کسی باید از تام مراقبت کند.
When I retired, I was thinking about immigrating to Australia.	وقتی بازنشسته شدم به مهاجرت به استرالیا فکر می کردم.
Not so great.	آنقدرها هم عالی نیست.
Tom has to take better care of himself.	تام باید بهتر از خودش مراقبت کند.
Tom said he did not want to waste his time arguing.	تام گفت که نمی‌خواهد وقتش را با بحث کردن تلف کند.
I was thinking of going out and buying a new wardrobe.	به این فکر می کردم که بیرون بروم و یک کمد لباس جدید بخرم.
Tom turned down Mary's requests.	تام درخواست های مری را رد کرد.
How old were you when your parents divorced?	چند ساله بودی که پدر و مادرت طلاق گرفتند؟
I knew I was not busy today	میدونستم امروز سرم شلوغ نیست
Tom is the only child of Mary.	تام تنها فرزند مری است.
I never knew Tom knew how to do it.	من هرگز نمی دانستم تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom went to the cellar and returned with a bottle of wine.	تام به سرداب رفت و با یک بطری شراب برگشت.
I'm sure we will find a job.	مطمئنم کاری پیدا خواهیم کرد.
Tom wore a bulletproof vest, just to be safe.	تام یک جلیقه ضد گلوله پوشید، فقط برای اینکه ایمن باشد.
Tom's grandfather was a blacksmith.	پدربزرگ تام آهنگر بود.
I order you to go immediately.	من به شما دستور می دهم فوراً بروید.
I could use it	من می توانستم از آن استفاده کنم
Did you try to talk to Tom?	سعی کردی با تام صحبت کنی؟
Your grandmother was very valuable to you, wasn't she?	مادربزرگت برایت ارزش زیادی داشت، نه؟
Three hundred and fifteen pink rabbits marched along the highway.	سیصد و پانزده خرگوش صورتی در امتداد بزرگراه راهپیمایی کردند.
Tom is still not sure what to do, he?	تام هنوز مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد، او؟
Tom and I both love camping.	من و تام هر دو کمپینگ را دوست داریم.
Tom and Mary sat by the fire.	تام و مری کنار آتش نشستند.
Everything did not happen as I expected.	همه چیز آنطور که من انتظار داشتم اتفاق نیفتاد.
Tom goes to school by bicycle.	تام با دوچرخه به مدرسه می رود.
Do you think that's all we have to do?	آیا فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهیم؟
The next time I tell you to do something, do it.	دفعه بعد که به شما می گویم کاری را انجام دهید، آن را انجام دهید.
I feel that something important is going to happen.	احساس می کنم اتفاق مهمی قرار است بیفتد.
Tom is not one to ask for help.	تام از آن دسته افرادی نیست که از دیگران کمک بخواهد.
There is a hidden door somewhere here	یه دری مخفی یه جایی اینجا هست
Of course, Tom has not told Mary yet.	مطمئناً تام هنوز به مری نگفته است.
There is something I have to do	یه کاری هست که باید انجام بدم
I told Tom you would not do that.	به تام گفتم تو این کار را نمی کنی.
Tom asked me to do this with Mary.	تام از من خواست که این کار را با مری انجام دهم.
it is late. 	دیره.
go home	برو خونه
I came here to talk to Tom.	من اینجا آمدم تا با تام صحبت کنم.
Tom's performance was excellent.	عملکرد تام عالی بود.
Tom wakes up in the middle of the night.	تام در نیمه های شب از خواب بیدار می شود.
Tom holds the door locked.	تام در را قفل نگه می دارد.
Sometimes Tom does not really understand what is happening.	گاهی اوقات تام واقعاً نمی‌فهمد چه اتفاقی دارد می‌افتد.
Of course, you can consume it if you wish.	البته در صورت تمایل می توانید آن را مصرف کنید.
He borrows the car from his neighbor.	او ماشین را از همسایه اش قرض می گیرد.
I told Tom to come home as soon as possible.	به تام گفتم هر چه زودتر به خانه برگردد.
Tom is in his place	تام سر جای خودش است
You didn't tell Tom who did it, did you?	به تام نگفتی چه کسی این کار را کرد، نه؟
I know it is unlikely that we will be able to sell all these things.	من می دانم که بعید است که بتوانیم همه این چیزها را بفروشیم.
The men took the boy to the hospital.	مردها پسر را به بیمارستان می بردند.
Tom and Mary fight almost every night.	تام و مری تقریباً هر شب دعوا می کنند.
I'm making boiled eggs	من دارم تخم مرغ آب پز درست میکنم
I do not think I can ever do that again.	فکر نمی کنم هرگز بتوانم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom is not the person closest to the microphone.	تام کسی نیست که نزدیک‌ترین فرد به میکروفون می‌نشیند.
Tom neglected.	تام سهل انگاری کرد.
He is my age	او هم سن من است
Tom leaned over Mary and kissed her.	تام روی مری خم شد و او را بوسید.
I know Tom can take care of himself.	می دانم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
Yesterday someone I did not know called me.	دیروز یکی که نمیشناختم با من تماس گرفت.
What time does Tom usually go to work?	تام معمولاً چه ساعتی به سر کار می رود؟
Tom grabbed the ball.	تام توپ را گرفت.
I thought Tom and Mary had forgotten me by now.	فکر می کردم تام و مری تا حالا من را فراموش کرده باشند.
Tom is embarrassed, but Mary is not.	تام خجالت زده است، اما مری نه.
Tom ran to a corner to send a letter.	تام به گوشه ای دوید تا نامه ای بفرستد.
Tom does not think Mary is cute.	تام فکر نمی کند که مری ناز است.
I think Tom is doing it now.	من فکر می کنم که تام اکنون این کار را انجام می دهد.
Tom ran away with another woman.	تام با زن دیگری فرار کرد.
Tom expects Mary to be at his party.	تام انتظار دارد مری در مهمانی او باشد.
The baseball team will surely win the next game.	تیم بیسبال مطمئناً در بازی بعدی پیروز خواهد شد.
Is there a vacancy?	آیا جای خالی وجود دارد؟
Tom always carries a Bible with him.	تام همیشه یک کتاب مقدس را با خود حمل می کند.
The student is a German girl sitting in front of a teacher.	دانش آموز دختری که جلوی معلم نشسته اهل آلمان است.
What are you laughing at, Tom?	به چه چیزی می خندی، تام؟
Ask Tom if Mary can do that.	از تام بپرس که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد؟
Tell me, why did you miss school yesterday?	به من بگو چرا دیروز از مدرسه غیبت کردی؟
You know that's not true, do you?	میدونی که این درست نیست، نه؟
Are you ready to travel?	آیا آمادگی خود را برای سفر به پایان رسانده اید؟
The meat is not ready yet	گوشت هنوز آماده نیست
I tried to help him, but there was no way.	سعی کردم به او کمک کنم، اما هیچ راهی وجود نداشت.
I think Tom might be dead.	من فکر می کنم که تام ممکن است مرده باشد.
Tom finally got up.	تام بالاخره بلند شد.
This is one of the things I love to do.	این یکی از کارهایی است که من دوست داشتم انجام دهم.
The damage amounted to five million yen.	خسارت به پنج میلیون ین رسید.
I thought you went with Tom	فکر کردم با تام رفتی
Tom is quite polite.	تام کاملا مودب است.
Tom can not get away from us.	تام نمی تواند از ما دور شود.
Why do not we cooperate?	چرا همکاری نمی کنیم؟
I agree with this	من در این مورد موافقم
These letters can be typed by any secretary.	این نامه ها توسط هر منشی قابل تایپ است.
This is one of our biggest challenges.	این یکی از بزرگترین چالش های ماست.
Tom is the best French speaker in our class.	تام بهترین فرانسوی زبان در کلاس ما است.
Maybe you can talk to Tom later today.	شاید بتوانید بعداً امروز با تام صحبت کنید.
I know Tom is not a bad manager.	می دانم تام مدیر بدی نیست.
I just want you not to talk for another minute	فقط ازت میخوام یه دقیقه دیگه حرف نزنی
You will love Tom	تو تام را دوست خواهی داشت
Tom told everyone that Mary knew how to speak French.	تام به همه گفت که مری بلد است فرانسوی صحبت کند.
Tom has scars on his arms.	تام روی بازوهایش جای زخم دارد.
I know you do not like sports	میدونم که ورزش دوست نداری
Tom carefully checked that the gas was off.	تام با دقت بررسی کرد که گاز خاموش است.
Please make sure Tom knows what to do.	لطفا مطمئن شوید که تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
I know you are the boss	میدونم تو رئیسی
Tom is a drama major.	تام سرگرد درام است.
I'm not going to come either.	من هم قرار نیست بیایم.
I do not think Tom knows how much money has been stolen.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر پول دزدیده شده است.
I do not like Tom's girlfriend and he does not like my girlfriend.	من دوست دختر تام را دوست ندارم و او دوست دختر من را دوست ندارد.
Tom said he could not speak French.	تام گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I thought you said Tom is a banker.	فکر کردم گفتی تام یک بانکدار است.
Tom refused to say more.	تام از گفتن بیشتر خودداری کرد.
Tom is ready for an adventure.	تام برای یک ماجراجویی آماده است.
Do you have an extra sandwich you can give me?	آیا یک ساندویچ اضافی دارید که می توانید به من بدهید؟
Nothing happened	هیچ اتفاقی نمی افته
I know Tom can play the clarinet? 	می دانم تام می تواند کلارینت بنوازد؟
Can he also play the saxophone?	آیا او می تواند ساکسیفون نیز بنوازد؟
I thought you said you wanted to know why Tom had to do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is tall, but I'm not.	تام قد بلندی دارد، اما من نیستم.
We have to cut down this apple tree.	ما باید این درخت سیب را قطع کنیم.
Tom had nothing to eat.	تام چیزی برای خوردن نداشت.
I thought Tom might really do it.	فکر کردم تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
As far as I know he is a reliable person.	تا جایی که من می دانم او فرد قابل اعتمادی است.
Tom later went to the train station to meet Mary.	تام بعداً برای ملاقات با مری به ایستگاه قطار رفت.
Tom's boat was stolen.	قایق تام دزدیده شد.
I try to stay calm.	من سعی می کنم آرام بمانم.
I'm not going to a party unless Tom's gone.	من به مهمانی نمی روم مگر اینکه تام برود.
I finished my work at six o'clock.	ساعت شش کارم را تمام کردم.
This is not a really good idea.	این واقعا ایده خوبی نیست.
The Venezuelan government has maintained strong currency controls since 2003.	دولت ونزوئلا از سال 2003 کنترل ارزهای شدید خود را حفظ کرده است.
Supervisor buy a really fast device.	ناظر یک دستگاه واقعا سریع خرید.
Tom would be angry if he knew what you did.	تام اگر بداند چه کار کردی عصبانی می شد.
This is the table that Tom gave me.	این میزی است که تام به من داد.
Did Tom tell you where he wanted to go to college?	آیا تام به شما گفته است که کجا می خواهد به دانشگاه برود؟
A friend of Tom's was killed in a car accident.	یکی از دوستان تام در یک حادثه رانندگی کشته شد.
Tom is afraid of ghosts.	تام از ارواح می ترسد.
Do you really allow Tom to drive?	آیا واقعاً به تام اجازه رانندگی می دهید؟
Tom was walking towards the station when I saw him.	تام داشت به سمت ایستگاه می رفت که دیدمش.
He went to Paris at the end of May.	او در پایان ماه می به پاریس رفت.
Tom is lazy.	تام تنبل شده است.
You do not expect me to do this, do you?	تو از من انتظاری برای انجام این کار ندارید، نه؟
Tom showed us how to do it.	تام به ما نشان داد که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom looked disappointed.	تام به نظر ناامید شده بود.
Tom's obliged not to do so.	تام موظف است این کار را انجام ندهد.
Maryam is your ex-girlfriend, isn't it?	مریم دوست دختر سابق شماست، اینطور نیست؟
You do not want me here?	منو اینجا نمیخوای؟
Do circuses still have weird shows?	آیا سیرک ها هنوز نمایش های عجیب و غریب دارند؟
At least 30 people were killed in the riots.	حداقل سی نفر در این شورش ها کشته شدند.
Tom injured himself when he fell off his bike.	تام وقتی از دوچرخه اش افتاد به خودش صدمه زد.
Tom does not deceive me.	تام من را گول نمی زند.
You do not see many people in this park at this time of year.	در این فصل از سال افراد زیادی را در این پارک نمی بینید.
Tom traveled throughout Southeast Asia.	تام به سراسر آسیای جنوب شرقی سفر کرد.
I wish Tom had not seen us doing this.	ای کاش تام ما را در حال انجام این کار ندیده بود.
Tom must be here soon.	تام باید خیلی زود اینجا باشد.
Tom was waiting for a tow truck.	تام منتظر یک یدک کش بود.
I understood.	فهمیدم.
Tom assumed that everyone in the room knew that Mary could not understand French.	تام فرض کرد همه در اتاق می‌دانستند که مری نمی‌تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Can you do that for Tom?	آیا می توانید این کار را برای تام انجام دهید؟
Should we have this discussion in the family room, in front of the children?	آیا باید این بحث را در اتاق خانواده، جلوی بچه ها داشته باشیم؟
I did not think there was any need to worry.	فکر نمی کردم نیازی به نگرانی باشد.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
I wonder why Tom did not warn Mary?	تعجب می کنم که چرا تام به مری هشدار نداد؟
Is this Tom's bike?	این دوچرخه تام است؟
He disposed of what was left of his property.	آنچه را که از اموالش باقی مانده بود، دفع کرده است.
Tom often goes shopping alone.	تام اغلب تنها به خرید می رود.
We know that Tom sometimes does things he is not going to do.	ما می دانیم که تام گاهی کارهایی را انجام می دهد که قرار نیست انجام دهد.
Tom wanted to trim his violin bow.	تام می خواست آرشه ویولن خود را اصلاح کند.
Tom has three children.	تام سه فرزند دارد.
Tom will be alone now that Mary is gone.	تام اکنون که مری رفته است تنها خواهد بود.
Tom told me he was the last to do so.	تام به من گفت که او آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom suggested you not to do this.	تام به شما پیشنهاد کرد که این کار را نکنید.
This river is so polluted that no more fish can live in it.	این رودخانه آنقدر آلوده است که ماهی دیگر نمی تواند در آن زندگی کند.
Now is not really the time	الان واقعا وقتش نیست
Tom is like a stubborn mule.	تام مثل یک قاطر سرسخت است.
Tom pulled the nail out of the board.	تام میخ را از تخته بیرون کشید.
You do not lose much, do you?	شما چیز زیادی را از دست نمی دهید، نه؟
I think they will be cautious.	من فکر می کنم که آنها محتاط خواهند بود.
Why aren't we going sledding this afternoon?	چرا امروز بعدازظهر نمی رویم سورتمه سواری کنیم؟
I like to play music written by my friends.	من دوست دارم موسیقی نوشته دوستانم را پخش کنم.
I do not do this for free.	من این کار را رایگان انجام نمی دهم.
I thought this is what you want.	من فکر کردم که این همان چیزی است که شما می خواهید.
I think I know everything I need to know about this.	فکر می کنم همه چیزهایی را که باید در این مورد بدانم می دانم.
What is the name of this flower?	اسم این گل چیه؟
Tell me why Tom is not here.	به من بگو چرا تام اینجا نیست.
Tom took the rope from Mary.	تام طناب را از مری گرفت.
Tom was obviously busy.	مشخصاً تام مشغول بود.
If you need a dictionary, I'm lending you an old dictionary I have.	اگر به یک دیکشنری نیاز دارید، یک دیکشنری قدیمی را که دارم به شما قرض می دهم.
Tom shared his popcorn bucket with Mary.	تام سطل پاپ کورن خود را با مری تقسیم کرد.
He did not meet the standards.	او استانداردها را رعایت نکرد.
When we got home, Tom was already asleep.	وقتی به خانه رسیدیم، تام از قبل خواب بود.
Newscasters blink once every second.	گویندگان اخبار هر ثانیه یک بار پلک می زنند.
This is probably one of the most important decisions you will ever make.	این احتمالا یکی از مهم ترین تصمیماتی خواهد بود که تا به حال باید بگیرید.
Tom is the worst director in history.	تام بدترین کارگردان تاریخ است.
We all got the flu, so did the teacher.	همه ما آنفولانزا گرفتیم، معلم هم همینطور.
Tom might have a better solution.	تام شاید راه حل بهتری داشته باشد.
You have to believe that I really want you to stay.	باید باورم کنی من واقعاً می خواهم شما بمانید.
They probably do not know.	آنها احتمالا نمی دانند.
This is not my responsibility	این مسئولیت من نیست مال شماست
In countries like Norway and Finland, it snows a lot in winter.	در کشورهایی مانند نروژ و فنلاند در زمستان برف زیادی می بارد.
Tom is a brisk walk and I have problems with him sometimes.	تام یک پیاده روی سریع است و من گاهی اوقات با او مشکل دارم.
Tom and I are both full-time students.	من و تام هر دو دانشجوی تمام وقت هستیم.
He promised to meet her after school.	او قول داد که بعد از مدرسه با او ملاقات کند.
Tom stopped running.	تام از دویدن ایستاد.
I did not say Tom Mary is my sister.	من نگفتم تام مری خواهر من است.
This will not happen to you anymore	این دیگر برای شما اتفاق نخواهد افتاد
There may be other alternatives that we have not yet considered.	ممکن است جایگزین های دیگری وجود داشته باشد که ما هنوز به آنها فکر نکرده ایم.
I do not have a butler	من ساقی ندارم
She shared in her husband's fate.	او در سرنوشت شوهرش شریک شد.
This is how you apply for a job.	به این ترتیب برای کار درخواست می دهید.
I'm a relatively frugal man.	من یک مرد نسبتاً صرفه جو هستم.
I'm just kidding	من فقط دارم مسخره می کنم
Tom collided with another car.	تام با ماشین دیگری برخورد کرد.
Tom will not go to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون نمی رود.
Do I have to apologize to Tom?	آیا باید از تام عذرخواهی کنم؟
Tom stepped on the rake.	تام روی چنگک پا گذاشت.
Tom is scheduled to be in Boston by now.	تام قرار است تا الان در بوستون باشد.
I did it, not you	من بودم که این کارو کردم نه تو
Tom never told me that.	تام هرگز این را به من نگفت.
Tom loves it here.	تام اینجا را دوست دارد.
Tom does not even like driving.	تام حتی رانندگی را دوست ندارد.
Tom told Mary he had to eat something.	تام به مری گفت که باید چیزی بخورد.
Tom is not usually home Monday.	تام معمولا دوشنبه خانه نیست.
Maryam and I are sisters.	من و مریم خواهریم.
Tom does not have a website.	تام وب سایتی ندارد.
I'm too short to reach the top shelf.	من برای رسیدن به قفسه بالا خیلی کوتاه هستم.
Tom said he wanted to go to Boston, but did not tell us why.	تام گفت که می‌خواهد به بوستون برود، اما دلیل آن را به ما نگفت.
Tom said he was happy.	تام گفت که خوشحال است.
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
Tom left for Australia as soon as he received Mary's letter.	تام به محض دریافت نامه مری عازم استرالیا شد.
Tom fell asleep with the lights on.	تام با چراغ روشن به خواب رفت.
Do not wait for the elevator. 	منتظر آسانسور نباشیم.
Let's go up the stairs	از پله ها برویم
I know Tom and Mary have to go tomorrow.	من می دانم که تام و مری باید فردا بروند.
Tom vehemently denied that he had done so.	تام به شدت انکار کرد که این کار را کرده است.
I knew both.	من هر دو را می شناختم.
Who told Tom this?	چه کسی این را به تام گفت؟
One has to tell Tom about tomorrow's meeting.	یکی باید درباره جلسه فردا به تام بگوید.
Tom is downloading multiple documents.	تام در حال دانلود چند سند است.
Tom can not make his decision.	تام نمی تواند تصمیمش را بگیرد.
I did not read it	من نخوندمش
I try to convince Tom to stay a few more days.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که چند روز دیگر بماند.
I thought Tom was not sleeping.	من فکر کردم که تام خواب نیست.
Tom and Mary both complained about the smell.	تام و مری هر دو از این بو شکایت کردند.
Estrogen is a hormone.	استروژن یک هورمون است.
Tom agreed to let go of Mary.	تام موافقت کرد که مری را رها کند.
I do not understand why Tom behaves like this.	من نمی فهمم چرا تام اینطور رفتار می کند.
He constantly complains that he does not have time.	مدام شکایت می کند که وقت ندارد.
I do not want you to quit because of me.	من نمی خواهم به خاطر من دست از کار بکشی.
I did not have time to finish the report.	وقت نکردم گزارش را تمام کنم.
Tom said he saw the invisible man today.	تام گفت که امروز مرد نامرئی را دید.
Did you know that Tom does not like this?	آیا می دانستید که تام این کار را دوست ندارد؟
Tom said he thought I had better not do it.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکنم.
Who else did Tom attack?	تام به چه کسی دیگری حمله کرد؟
Tom and I used to play together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم با هم بازی می کردیم.
I'm able to do that now.	من در حال حاضر قادر به انجام آن هستم.
I knew Tom was not very smart.	میدونستم تام آدم خیلی باهوشی نیست.
Tom said Mary did not look well.	تام گفت که مری خوب به نظر نمی رسد.
He can not be sick.	او نمی تواند بیمار باشد.
I'm done.	من تمامش کردم.
We were able to convince Tom to do it.	ما توانستیم تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد.
I think Tom will go to Australia next week.	من فکر می کنم که تام هفته آینده به استرالیا خواهد رفت.
I can not tell you when we will be ready.	نمی توانم به شما بگویم چه زمانی آماده خواهیم شد.
I'm still not convinced it works.	من هنوز متقاعد نشده ام که کار می کند.
He loved Tom Mary, who did not love him at all.	تام مری را دوست داشت که اصلاً او را دوست نداشت.
Tom said he would call me.	تام گفت که با من تماس می گیرد.
I will not need them	من به آنها نیاز نخواهم داشت
I can not buy a new bike, so I have to manage with this old bike.	من نمی توانم یک دوچرخه جدید بخرم، بنابراین باید با این دوچرخه قدیمی مدیریت کنم.
Surprisingly, he found his dog dead.	با کمال تعجب، سگ خود را مرده یافت.
Tom was clearly embarrassed.	تام به وضوح خجالت کشید.
Tom is an endurance athlete.	تام یک ورزشکار استقامتی است.
Why are those girls laughing?	چرا اون دخترا میخندن
Walking with you makes me happy.	پیاده روی با تو باعث خوشحالی من می شود.
It is a pleasure to try different types of food.	امتحان کردن انواع مختلف غذا لذت بخش است.
Tom did not know what Mary and John were talking about.	تام نمی دانست مری و جان در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
We have nothing	چیزی نداریم
They did not pay attention.	توجه نکردند.
Tom said anyone he knew had a passport.	تام گفت هرکسی را که می شناسد پاسپورت دارد.
Tom has to go there.	تام باید به آنجا برود.
I still do not like your idea.	من هنوز ایده شما را دوست ندارم.
How does Tom want to celebrate?	تام چگونه می خواهد جشن بگیرد؟
Tom lost his hat, so he bought a new one.	تام کلاهش را گم کرد، بنابراین یک کلاه جدید خرید.
I tried not to wait too long for Tom.	سعی کردم تام را زیاد منتظر نگذارم.
I thought you said you enjoyed doing this.	فکر کردم گفتی که از انجام این کار لذت بردی.
Tom said he was not ready yet.	تام گفت که هنوز آماده نیست.
Tom has sleep apnea.	تام آپنه خواب دارد.
Tom was surprised.	تام غافلگیر شد.
Tom did not know that Mary felt that way.	تام نمی دانست که مری چنین احساسی دارد.
Tom does not think you will be allowed to do that.	تام فکر نمی کند به شما اجازه انجام این کار را بدهند.
I do not know why Tom does not want to talk to Mary.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد با مری صحبت کند.
Tom knows this is not worth doing.	تام می داند که این کار ارزش انجام دادن ندارد.
I'm Tom's older brother.	من برادر بزرگتر تام هستم.
I know Tom is not going to do that with Mary.	من می دانم که تام قرار نیست این کار را با مری انجام دهد.
Tom said he knew Mary's brother.	تام گفت که برادر مری را می شناسد.
Tom could hardly concentrate.	تام به سختی می‌توانست تمرکز کند.
I will be here to help you if you need it.	من اینجا خواهم بود تا در صورت نیاز به شما کمک کنم.
The only thing Tom told me was that he would not be in the meeting.	تنها چیزی که تام به من گفت این بود که او در جلسه نخواهد بود.
Tom is our main guitarist.	تام گیتاریست اصلی ماست.
I can not believe it.	من نمی توانم آن را باور کنم.
I did not know that Tom was looking for Mary.	من نمی دانستم که تام به دنبال مری است.
Tom said he needed the rest of the money I owed him.	تام گفت که به بقیه پولی که به او بدهکارم نیاز دارد.
I don't think Tom knows why Mary has to do this tomorrow.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری باید فردا این کار را انجام دهد.
Such products are not for sale.	چنین محصولی به فروش نمی رسد.
That coat may be expensive, but it's worth it.	آن کت ممکن است هزینه زیادی داشته باشد، اما ارزشش را دارد.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
I do not know how to ride a bike	دوچرخه سواری بلد نیستم
Tom wants to relax.	تام می خواهد آرامش داشته باشد.
Do not move or I will shoot	تکون نخور وگرنه شلیک میکنم
The motive for the murder is still unknown.	انگیزه قتل هنوز مشخص نیست.
Do not approach dogs	نزدیک سگ ها نرو
Tom will probably be here later.	تام احتمالاً بعداً اینجا خواهد بود.
Tom told Mary that he thought he was a bully.	تام به مری گفت که فکر می کند او زورگو است.
I did not have to open the letter. 	من مجبور نبودم نامه را باز کنم.
I knew exactly what he was saying	دقیقا میدونستم چی میگه
She is jealous of her cousin's success.	او به موفقیت پسر عمویش غبطه می خورد.
Why didn't you wake me up this morning?	چرا امروز صبح بیدارم نکردی؟
Tom disappeared unexpectedly.	تام به طور غیر منتظره ناپدید شد.
He is constantly complaining about something or something.	او مدام از چیزی یا چیز دیگری شاکی است.
His observations are sharp, but he does not say much.	مشاهداتش تند است، اما چیز زیادی نمی گوید.
I talked to Tom about a lot of things.	من با تام در مورد خیلی چیزها صحبت کردم.
Tom was 30 minutes late.	تام 30 دقیقه دیر آمد.
You can do this for Tom.	شما می توانید این کار را برای تام انجام دهید.
Tom ignored the warning signs.	تام علائم هشدار دهنده را نادیده گرفت.
Tom is still wearing his police uniform.	تام هنوز یونیفورم پلیسش را بر تن دارد.
I rent a room for a month	یه ماهه یه اتاق اجاره میکنم
Maybe it will rain tomorrow	شاید فردا بارون بباره
I've done it before.	من قبلا آن را انجام داده ام.
You often do not make mistakes, do you?	شما اغلب اشتباه نمی کنید، درست است؟
Do not try to make me angry.	سعی نکنید من را عصبانی کنید.
If I was wrong you would tell me, wouldn't you?	اگر اشتباه می کردم به من می گفتی، اینطور نیست؟
Tom does not understand a word of you.	تام یک کلمه شما را نمی فهمد.
None of what Tom said was true.	هیچ یک از آنچه تام گفت درست نبود.
"Do you want to eat an ice cream?" 	"میخوای یه بستنی بخوری؟"
"no thanks."	"نه، ممنون."
Tom said he is in Boston.	تام گفت که در بوستون است.
Tom said he will probably do it today.	تام گفت که احتمالا امروز این کار را خواهد کرد.
Tom left nothing to chance.	تام هیچ چیز را به شانس واگذار نکرد.
Let's resume reading where we left off last week.	بیایید مطالعه را از جایی که هفته گذشته متوقف کردیم، از سر بگیریم.
There is nothing left in the refrigerator.	چیزی در یخچال باقی نمانده است.
All three Tom brothers can speak French.	هر سه برادر تام می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom seemed to be worried.	تام انگار نگران بود.
I do not think anyone has noticed my work.	فکر نمی کنم کسی متوجه کار من شده باشد.
Tom decided not to wait.	تام تصمیم گرفت منتظر نماند.
I'm hunting for carnivores.	من در حال شکار لاشخور هستم.
Mostly true.	اکثراً درست است.
Tom fires Mary tomorrow morning.	تام فردا صبح مری را اخراج می کند.
Tom says he's giving up.	تام می گوید که از این کار دست می کشد.
Blood is not tomato sauce	خون نیست سس گوجه است
Tom fell through the ice into the cold water.	تام از طریق یخ به داخل آب سرد افتاد.
Tom was skinny when he was a boy.	تام وقتی پسر بود مثل ریل لاغر بود.
Tom has been living in Australia for some time.	تام مدتی است که در استرالیا زندگی می کند.
How about driving to the lake?	برای رانندگی تا دریاچه چه می گویید؟
Did you hear that Tom left the house?	آیا شنیدی که تام از خانه بیرون رفت؟
Tom wants to kiss Mary.	تام می خواهد مری را ببوسد.
Tom drove his new sports car down Park Street.	تام با ماشین اسپرت جدیدش در خیابان پارک حرکت کرد.
Tom and Mary have not seen each other since high school.	تام و مری از دوران دبیرستان همدیگر را ندیده اند.
I thought you said the cello was in the car.	فکر کردم گفتی ویولن سل تو ماشین بود.
Tom pulled out a pencil.	تام یک مداد بیرون آورد.
I did not think we would have enough time.	فکر نمی کردم زمان کافی داشته باشیم.
They went a few steps further.	چند قدم جلوتر رفتند.
I thought I would go to Boston with you.	فکر کردم با تو به بوستون بروم.
That was not what Tom meant.	منظور تام این نبود.
You must not forget to wake me up tomorrow morning.	نباید فراموش کنی که فردا صبح من را بیدار کنی.
I could not be more disappointed.	من نمی توانستم بیشتر از این ناامید باشم.
He is not penniless	او بی پول نیست
This worries you a lot, doesn't it?	این خیلی شما را نگران می کند، اینطور نیست؟
Foreigners did not know Japanese at all.	خارجی اصلا ژاپنی بلد نبود.
You have a clear imagination.	شما تخیل روشنی دارید.
Involve the courts	دادگاه ها را درگیر کنید
I think Tom works in this office.	من فکر می کنم که تام در این دفتر کار می کند.
Which do you prefer, Denver or Montreal?	کدام را بهتر دوست دارید، دنور یا مونترال؟
I think you are not doing it right.	من فکر می کنم که شما این کار را درست انجام نمی دهید.
Tom is a very thoughtful person.	تام فردی بسیار متفکر است.
Are you saying this is wrong?	آیا می گویید این اشتباه است؟
I knew for sure that he would be by my side.	من این را بدیهی می دانستم که او در کنار من خواهد بود.
If I'm not home when you get there, just wait on the porch.	اگر وقتی به آنجا رسیدی من در خانه نیستم، فقط در ایوان منتظر بمان.
I do not think Tom did it alone.	فکر نمی کنم تام به تنهایی این کار را می کرد.
Some flowers bloom in spring and some in autumn.	برخی از گل ها در بهار و برخی دیگر در پاییز شکوفا می شوند.
We went for a walk because it was sunny.	چون هوا آفتابی بود رفتیم پیاده روی.
Where is the library?	کتابخانه کجاست؟
Everything must be carefully thought out.	همه چیز باید با دقت فکر شود.
I have a plan to do that.	من برای انجام آن برنامه ریزی کرده ام.
Tom has grown up.	تام بزرگ شده است.
Pay attention to what is happening.	به آنچه در حال وقوع است توجه کنید.
I can not wait to tell Tom about this.	من نمی توانم صبر کنم تا در مورد این موضوع به تام بگویم.
I'm ready to go to Australia with Tom.	من حاضرم با تام به استرالیا بروم.
Do you still have the house key?	آیا هنوز کلید خانه دارید؟
Tom asked me why Mary and John broke up.	تام از من پرسید چرا مری و جان از هم جدا شدند.
Do you know what I'm doing?	میدونی دارم چیکار میکنم؟
What we say and mean is often quite different.	آنچه ما می گوییم و منظورمان اغلب کاملاً متفاوت است.
Not heavier than Tom?	وزنت از تام بیشتر نیست؟
All charges were dropped.	همه اتهامات رفع شد.
I asked Tom when he started studying French.	از تام پرسیدم که چه زمانی شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد؟
Can you show me how it works?	آیا می توانید به من نشان دهید که چگونه کار می کند؟
The majority of young people own a mobile phone.	اکثریت جوانان صاحب تلفن همراه هستند.
I thought I could do this for you.	فکر کردم بتوانم این کار را برای شما انجام دهم.
For the past decade, China has been North Korea's main trading partner.	در دهه گذشته، چین شریک تجاری اصلی کره شمالی بوده است.
Tom can't help you until 2:30.	تام تا ساعت 2:30 نمی تواند به شما کمک کند.
Why is Tom so frustrated with doing this?	چرا تام اینقدر از انجام این کار ناامید است؟
I could tell from Tom's face what was going on.	از قیافه تام می‌توانستم بفهمم که چه خبر است.
Tom is with culture.	تام با فرهنگ است.
Tom is not happy here, is he?	تام اینجا خوشحال نیست، نه؟
I know you are there	میدونم تو اونجا هستی
There is still time to save Tom.	هنوز زمان برای نجات تام وجود دارد.
I'm pretty sure Tom can do it.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Stories of gentleness, honor, justice, courage, toughness in suffering, shamelessness in danger, relentless decision-making, iron will, inspire children to imitate those virtues.	حکایت های ملایمت، شرافت، عدالت، شجاعت، صلابت در رنج، بی حیایی در خطر، تصمیم گیری بی دریغ، اراده آهنین، کودکان را به تقلید از آن فضایل الهام می بخشد.
I thought you were going to help Tom.	فکر کردم قرار بود به تام کمک کنی.
They killed Tom.	آنها تام را به قتل رساندند.
I knew Tom really didn't want to do that.	می دانستم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was willing to do it for you.	تام گفت که مری حاضر است این کار را برای تو انجام دهد.
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Tom may arrive in Australia next week.	تام ممکن است هفته آینده به استرالیا بیاید.
Tom has a cabin in the woods.	تام یک کابین در جنگل دارد.
I do not like to paint	من دوست ندارم نقاشی بکشم
Tom says he knows Mary will win.	تام می گوید که می داند که مری پیروز خواهد شد.
I thought I should say something to Tom, but I did not know what to say.	فکر کردم باید چیزی به تام بگویم، اما نمی دانستم چه بگویم.
I am satisfied with what I have.	من از آنچه دارم راضی هستم.
I'm not home yet	من هنوز خونه نیستم
Who is at home?	چه کسی در خانه است؟
Unsaturated fats are essential for a healthy diet.	چربی های غیر اشباع برای یک رژیم غذایی سالم ضروری هستند.
You should not deprive children of your toys.	شما نباید کودکان را از اسباب بازی خود محروم کنید.
Tom was jailed for armed robbery.	تام به دلیل سرقت مسلحانه زندانی شد.
Tom looked through the microscope.	تام از طریق میکروسکوپ نگاه کرد.
Tom does not pay attention to details.	تام به جزئیات توجه نمی کند.
Tom said he needed my help, so I helped him.	تام گفت که به کمک من نیاز دارد، بنابراین من به او کمک کردم.
Silence descended from the crowd.	سکوتی از انتظار بر جمعیت فرود آمد.
I can read French, but I'm not good at speaking it.	من می توانم فرانسوی بخوانم، اما در صحبت کردن با آن خوب نیستم.
I did not know Tom wanted to do this yesterday.	نمی دانستم تام دیروز می خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom is a good actor.	می دانم که تام بازیگر خوبی است.
Why did not you answer	چرا جواب ندادی
I do not know who to consult	نمیدونم با کی مشورت کنم
Tom was not sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم نشد.
Didn't you promise not to do that?	قول ندادی این کار را نکنی؟
I did not go to this school.	من به این مدرسه نرفتم.
Tom can do so much better than me.	تام می تواند خیلی بهتر از من انجام دهد.
Have you ever wondered what season of the year you want to get married?	آیا به این فکر کرده اید که در چه فصلی از سال می خواهید ازدواج کنید؟
Tom did not even know that Mary was a doctor.	تام حتی نمی دانست که مری پزشک است.
Do not let these snakes escape.	نگذارید این مارها فرار کنند.
Tom said he did not want to live in Boston.	تام گفت که نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
Tom and Mary went to a star party.	تام و مری به یک مهمانی ستاره رفتند.
Tom is in his room and he changes.	تام در اتاقش است و عوض می شود.
Tom said Mary was not cooperating.	تام گفت که مری همکاری نداشت.
Tom made holes in his socks because he did not trim his toenails.	تام به دلیل کوتاه نکردن ناخن های پایش سوراخ هایی در جوراب هایش ایجاد کرد.
Tom deceived Mary.	تام مری را فریب داد.
Tom was my client.	تام مشتری من بود.
Tom wanted to go to the library but decided not to.	تام قصد داشت به کتابخانه برود اما تصمیم گرفت که نرود.
Tom wanted to kill Mary.	تام می خواست مری را بکشد.
They should thank Tom.	آنها باید از تام تشکر کنند.
Do not try to get out of your way.	سعی نکنید راه خود را از آن خارج کنید.
Tom once worked in a bakery.	تام یک بار در یک نانوایی کار می کرد.
It is clear that Tom is sick.	واضح است که تام بیمار است.
Tom is wearing a brown jacket.	تام یک ژاکت قهوه ای پوشیده است.
I can not drive in Australia because my license is not valid there.	من نمی توانم در استرالیا رانندگی کنم زیرا گواهینامه من در آنجا معتبر نیست.
Did Tom go to class today?	آیا تام امروز به کلاس رفت؟
This is the only way we can survive.	این تنها راهی است که می توانیم زنده بمانیم.
I do not think you have heard my voice.	من فکر نمی کنم که صدای من را شنیده باشید.
I want to talk to the head nurse.	من می خواهم با سرپرستار صحبت کنم.
I had to run to reach Tom.	مجبور شدم بدوم تا به تام برسم.
I'm not very happy.	من خیلی خوشحال نیستم.
I had never seen one of these	من تا حالا یکی از اینا رو ندیده بودم
Who told you that Tom was not going to be arrested?	چه کسی به شما گفت تام قرار نیست دستگیر شود؟
The men are wearing their hats.	مردان کلاه خود را بر سر گذاشته اند.
Tom admitted that he was scared.	تام اعتراف کرد که می ترسد.
I will postpone my trip to Scotland until the weather gets warmer.	سفرم به اسکاتلند را تا زمانی که هوا گرمتر شود به تعویق می اندازم.
I will take care of you completely.	من برای تو مراقب تام خواهم بود.
We do not see much of Tom.	ما تام را زیاد نمی بینیم.
Tom wants to be a translator.	تام می خواهد مترجم شود.
I did not know that what I was doing was not legal.	نمی دانستم کاری که انجام داده ام قانونی نیست.
I will probably find a way to do this.	من به احتمال زیاد راهی برای انجام این کار پیدا خواهم کرد.
Tom will be very depressed.	تام بسیار افسرده خواهد شد.
I agree with Tom	من با تام موافقم
Tom put down the mouse pen.	تام قلم موش را گذاشت.
Even now you do not know what is important.	حتی الان هم نمی دانید چه چیزی مهم است.
I'm in the same situation.	من هم در همان وضعیتم.
We were worried that Tom might not make friends in Australia, but he looks good.	ما نگران بودیم که ممکن است تام در استرالیا دوستی پیدا نکند، اما به نظر می رسد که او خوب است.
I do not know what has happened to you today.	نمی دانم امروز چه بلایی سرت آمده است.
She hired a private detective to look after her husband.	او یک کارآگاه خصوصی را استخدام کرد تا مراقب شوهرش باشد.
You can not tell anyone	نمی تونی به کسی بگی
Tom was so funny	تام خیلی بامزه بود
Who knows when Tom was born?	کی میدونه تام کی به دنیا اومد؟
You both hate me, don't you?	هر دوی شما از من متنفر هستید، نه؟
I knew Tom did not want to do this alone.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tell me what you think about this.	به من بگویید در مورد این چه فکر می کنید.
Tom must be the first to do so.	تام باید اولین کسی باشد که این کار را کرده است.
Tom said he thought he was having a picnic.	تام گفت که فکر می کند در پیک نیک خوش می گذرد.
Tom says he needs another car.	تام می گوید که به ماشین دیگری نیاز دارد.
Tom does not think Mary is suitable for this.	تام فکر نمی کند که مری برای این کار مناسب باشد.
Police believe the thief entered through the basement window.	پلیس فکر می کند سارق از پنجره زیرزمین وارد شده است.
I'm not sure Tom did that.	مطمئن نیستم که تام این کار را نکرده باشد.
Who is the most famous person in the boson?	مشهورترین فرد در بوزون کیست؟
I could not bear to see you cry.	طاقت دیدن گریه تو را نداشتم.
I did not know that Tom was not going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Hedgehogs are adorable.	بچه جوجه تیغی ها شایان ستایش هستند.
This is an apricot.	این زردآلو است.
I think I ate a little too much today.	فکر کنم امروز کمی زیاد خوردم.
I knew Tom had told Mary to ask John not to do this.	می دانستم که تام به مری گفت از جان بخواهد که این کار را نکند.
They followed the buffalo across the plain.	آنها به دنبال گاومیش در سراسر دشت رفتند.
The child got angry and hit his mother.	کودک عصبانی شد و به مادرش زد.
I thought I did not know the answers.	فکر می‌کردم جواب‌ها را نمی‌دانم.
The twins are so similar that it is almost impossible to distinguish them.	دوقلوها به قدری شبیه به هم هستند که تشخیص آنها تقریبا غیرممکن است.
I'm not the one who asked Tom to do this.	من کسی نیستم که از تام خواسته است این کار را انجام دهد.
I believe in Tom	من به تام اعتقاد دارم
Tell Tom we are here.	به تام بگو که ما اینجا هستیم.
I will not let you spend your birthday alone	من نمیذارم تولدت رو تنها بگذرونی
He took off his coat and put it on again.	کتش را در آورد و دوباره پوشید.
Tom told me he only slept for three hours last night.	تام به من گفت که دیشب فقط سه ساعت خوابیده است.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom is having a hard time right now.	تام در حال حاضر روزهای سختی را می گذراند.
Tom said Mary would be there.	تام گفت که مری آنجا خواهد بود.
Why not eat at a restaurant tonight?	چرا امشب در رستوران غذا نخوریم؟
Tom said he was fascinated by it.	تام گفت که او مجذوب آن شده است.
Tom protrudes like a painful thumb.	تام مانند انگشت شست دردناک بیرون زده است.
Are you coming with Tom?	با تام میای؟
I was also stolen	من هم دزدیده شدم
Tom certainly does not have the money he already had.	تام مطمئناً پولی که قبلا داشت را ندارد.
Tom passed Mary without even looking at her.	تام از کنار مری رد شد، بدون اینکه حتی به او نگاه کند.
Hours passed much faster than I expected.	ساعت ها خیلی سریعتر از چیزی که انتظار داشتم می گذشت.
How many times more should you eat than you know?	چند بار بیشتر از چیزی که می دانید باید خورده اید؟
It is clear that Tom is not interested in girls.	واضح است که تام به دختران علاقه ای ندارد.
This is based on the need to know.	این بر اساس نیاز به دانستن است.
We are not going to Boston.	ما به بوستون نمی رویم.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری بداند چگونه این کار را انجام دهد.
What Tom predicted has happened.	آنچه تام پیش بینی کرده بود اتفاق افتاده است.
Mary was once a naked dancer.	مری زمانی یک رقصنده برهنه بود.
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
That man is very tanned.	آن مرد خیلی برنزه است.
Tom is not as shy as before.	تام مثل قبل خجالتی نیست.
Tom said he knew Mary might have to do it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom and his friends built a cabin in the woods.	تام و دوستانش یک کابین در جنگل ساختند.
The law does not apply in this case.	قانون در این مورد اعمال نمی شود.
Is Tom Australian too?	آیا تام هم استرالیایی است؟
I bought a hybrid	من هیبریدی خریدم
I think Tom and Mary are both still single.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
This is an interesting thing.	اینجا یک چیز جالب است.
I will not disappoint you.	من شما را ناامید نمی کنم.
Tom and Mary both ordered steaks.	تام و مری هر دو استیک سفارش دادند.
Tom is not over	تام تمام نشده است
I told Tom he had to leave sooner.	به تام گفتم باید زودتر برود.
One of the keys to happiness is doing what you enjoy doing.	یکی از کلیدهای خوشبختی انجام کاری است که از انجام دادن آن لذت می برید.
I'm so glad you feel the same way I do.	خیلی خوشحالم که شما هم همین حس را دارید که من دارم.
I know Tom does not tell Mary why he did it.	می دانم که تام به مری نمی گوید چرا این کار را کرد.
I knew Tom wanted to go with us.	می دانستم که تام می خواهد با ما برود.
I'm looking forward to the holidays.	من مشتاقانه منتظر تعطیلات هستم.
I'm sympathetic	من دلسوز هستم
We really enjoyed the circus.	ما واقعا از سیرک لذت بردیم.
I do not believe this to be true.	من باور نمی کنم که این حقیقت باشد.
Can anyone clue Tom?	آیا کسی می تواند تام را سرنخ کند؟
I do not know if Tom really thought he should do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد؟
I feel that you will love Australia.	من احساس می کنم که شما استرالیا را دوست خواهید داشت.
That's what I was saying	منم همینو میگفتم
Tom probably wants to go to Boston with us.	تام احتمالاً می خواهد با ما به بوستون برود.
In response to India's nuclear weapons test, Pakistan conducted its tests in mid-1998.	در پاسخ به آزمایش تسلیحات هسته ای هند، پاکستان آزمایشات خود را در اواسط سال 1998 انجام داد.
Tom is not in his apartment.	تام در آپارتمانش نیست.
I was not surprised that I could not do this.	از اینکه نتوانستم این کار را انجام دهم تعجب نکردم.
Scented soaps made her skin itchy.	صابون های معطر باعث خارش پوست او می شد.
Tom started driving again.	تام دوباره شروع به رانندگی کرد.
Tom has not read much lately.	تام اخیراً زیاد مطالعه نکرده است.
Are you methodical?	آیا شما روشمند هستید؟
I do not need to do this, but Tom does.	من نیازی به انجام این کار ندارم، اما تام انجام می دهد.
Some drinks have a very high sugar content and if consumed in large quantities can cause obesity and tooth decay.	برخی از نوشابه ها دارای محتوای قند بسیار بالایی هستند و در صورت مصرف زیاد باعث چاقی و پوسیدگی دندان می شوند.
Tom knew Mary was married.	تام می دانست که مری ازدواج کرده است.
Tom wished Mary had told him he was not going to the party.	تام آرزو کرد کاش مری به او می گفت که به مهمانی نمی رود.
I know Tom is in Boston now.	من می دانم که تام اکنون در بوستون است.
Tom may have done the right thing because of the mistake.	تام ممکن است کار درست را به دلیل اشتباه انجام داده باشد.
Tom and I were very tired when we got home.	وقتی من و تام به خانه رسیدیم، خیلی خسته بودیم.
You're not going to go to Boston in Tom's car, right?	واقعا قرار نیست با ماشین تام به بوستون بروید، درست است؟
I'm so sorry, but we can not let you out.	خیلی متاسفم، اما نمی‌توانیم تو را بیرون بگذاریم.
I do not know if Tom has done it yet.	من نمی دانم که آیا تام هنوز این کار را کرده است یا نه.
Mastering a foreign language requires a lot of patience.	تسلط بر زبان خارجی مستلزم صبر و حوصله زیادی است.
A stranger who lives near is better than a relative who lives far away.	غریبه ای که در نزدیکی زندگی می کند بهتر از خویشاوندی است که دور زندگی می کند.
I do not think I have ever heard of Tom complaining about the weather.	فکر نمی کنم تا به حال نشنیده باشم که تام از آب و هوا شکایت کند.
Maybe one day we can meet Tom.	ممکن است روزی بتوانیم تام را ملاقات کنیم.
Tom says he wants to spend the rest of his life with you.	تام می گوید که می خواهد بقیه عمرش را با شما بگذراند.
I thought you said your friend Tom.	فکر کردم گفتی تام دوست توست.
Tom will help us if he can.	تام اگر بتواند به ما کمک خواهد کرد.
Tom spends a lot of time online.	تام زمان زیادی را آنلاین می گذراند.
Tom told Mary that he thought John was confused.	تام به مری گفت که فکر می کند جان گیج شده است.
Tom always says that everything is Mary's fault.	تام همیشه می گوید که همه چیز تقصیر مری است.
Do you think Tom might be here later?	آیا فکر می کنید تام ممکن است بعداً اینجا باشد؟
If your schedule allows, let's schedule a trial session for tomorrow at 2:00 p.m.	اگر برنامه شما اجازه می دهد، بیایید به طور آزمایشی برای جلسه فردا در ساعت 2:00 بعد از ظهر برنامه ریزی کنیم.
Tom and I both covered our eyes.	من و تام هر دو چشمانمان را پوشاندیم.
I do not know if Tom will be sooner or not.	من نمی دانم که آیا تام زودتر خواهد بود یا نه.
I did not want Tom to talk to Mary.	من نمی خواستم تام با مری صحبت کند.
Tom was politically conservative.	تام از نظر سیاسی محافظه کار بود.
Tom can do it without any help.	تام می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom was supposed to do it yesterday.	تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
I'm convinced Tom should do it.	من متقاعد شده ام که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom was not surprised that Mary did not like John.	تام تعجب نکرد که مری جان را دوست نداشت.
Tom never intended to do that.	تام هرگز قصد انجام این کار را نداشت.
You must confirm your ticket.	شما باید بلیط خود را تأیید کنید.
Tell Tom I will not study France tonight.	به تام بگو من امشب فرانسه را مطالعه نخواهم کرد.
Tom wants a bath	تام حمام می خواهد
You mean, like, dying?	یعنی دارم میمیرم؟
Tom's death was mysterious.	مرگ تام مرموز بود.
Do not you want to rest?	نمیخوای استراحت کنی؟
Glad you are happy	خوشحالم که تو خوشحالی
Tom is an adventurer, but Mary is not.	تام ماجراجو است، اما مری اینطور نیست.
Tom never won anything in his life.	تام هرگز در زندگی خود چیزی برنده نشد.
Tom can not cope with stress.	تام نمی تواند با استرس کنار بیاید.
Tom was embarrassed by his son's behavior.	تام از رفتار پسرش خجالت کشید.
Tom has a good job in the computer industry.	تام شغل خوبی در صنعت کامپیوتر دارد.
You did not look so happy	اینقدر خوشحال به نظر نرسید
Tom asked me to do him a favor. 	تام از من خواست که به او لطفی بکنم.
However, I could not do what he wanted me to do.	با این حال، نتوانستم کاری را که او خواسته بود انجام دهم.
Tom is destined for this.	تام برای این کار در نظر گرفته شده است.
Tom had trouble keeping his job.	تام برای حفظ شغل مشکل داشت.
Do not tell me you do not know anything about this.	به من نگو ​​که در این مورد چیزی نمی دانی.
Do you think that we can do this without any help?	آیا فکر می کنید که ما می توانیم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهیم؟
Tom does not have a spine.	تام ستون فقرات ندارد.
Tom is an investigative reporter.	تام یک خبرنگار تحقیقی است.
Tom was arrested at high speed.	تام با سرعت زیاد دستگیر شد.
I know Tom should not be here.	من می دانم که تام نباید اینجا باشد.
Tom probably did not.	احتمالا تام این کار را نکرده است.
I am almost as tall as you.	من تقریباً به اندازه تو قد دارم.
What is Tom Entertainment?	سرگرمی تام چیست؟
Tom and Mary are not serious.	تام و مری جدی نیستند.
My job is not easy for you.	کار من به آسانی کار شما نیست.
You did not know that, did you?	تو این را نمی دانستی، نه؟
Tom and Mary lived in a mobile home for the first three years after their marriage.	تام و مری سه سال اول بعد از ازدواجشان در یک خانه نقلی زندگی کردند.
Tom was not injured in the crash.	تام در این تصادف آسیبی ندید.
I do not know if Tom wanted to go to Australia with us?	نمی دانم آیا تام می خواست با ما به استرالیا برود؟
Tom put it in the box.	تام آن را در جعبه گذاشت.
Tom was dressed as a woman.	تام لباس زنانه پوشیده بود.
Tom is a religious man.	تام یک مرد مذهبی است.
Tom admitted that he was not honest.	تام اعتراف کرد که صادق نبوده است.
Tom looked at the painting.	تام به نقاشی نگاه کرد.
Who did Tom do this for?	تام برای چه کسی این کار را کرد؟
Tom finished the song he was working on.	تام آهنگی را که روی آن کار می کرد تمام کرد.
Tom said Mary was his daughter.	تام گفت مری دخترش بود.
This box is not too heavy	این جعبه خیلی سنگین نیست
Tom locked himself in his room and cried.	تام خود را در اتاقش حبس کرد و گریه کرد.
Tom can be forgiven for doing this.	تام را می توان به خاطر انجام این کار بخشید.
Tom told me that Mary would not do this again.	تام به من گفت که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
I knew Tom was active in his church.	می دانستم که تام در کلیسای خود فعال است.
Tom wrapped his arm around Mary.	تام بازویش را دور مریم حلقه کرد.
I will be honest with you.	من با شما صادق خواهم بود.
I do not think Tom knows why Mary is afraid of him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری از او می ترسد.
I know Tom is a much faster driver than Mary.	می دانم که تام راننده بسیار سریع تری از مری است.
I want you to picture me singing on stage.	می خواهم مرا در حال آواز خواندن روی صحنه تصویر کنید.
I know Tom can do it better than Mary.	می دانم که تام بهتر از مری می تواند این کار را انجام دهد.
I'm full	من پر شده ام
Tom is with someone I do not know.	تام با کسی است که من نمی شناسم.
She certainly looks beautiful in a Japanese kimono.	او مطمئناً در یک کیمونوی ژاپنی زیبا به نظر می رسد.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
I did not tell Tom I was fired.	من به تام نگفتم که اخراج شدم.
Tom could talk to me.	تام می توانست با من صحبت کند.
I asked Tom about Mary.	از تام در مورد مری پرسیدم.
Tom said he thought he had forgotten to lock the door.	تام گفت که فکر کرده فراموش کرده در را قفل کند.
Soldiers march in camouflage.	سربازان با لباس های استتار راهپیمایی می کنند.
Tom thought Mary could not do it.	تام فکر می کرد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
This umbrella cost me $ 30.	این چتر برای من 30 دلار قیمت داشت.
In his spare time, he likes to be on the internet.	در اوقات فراغت، او دوست دارد در اینترنت باشد.
I wish you would do something for me, Tom.	کاش کاری برای من انجام می دادی، تام.
My part-time job is pizza delivery.	کار نیمه وقت من تحویل پیتزا است.
Who is the current representative of France?	نماینده فعلی فرانسه کیست؟
Tom did not stop talking to Mary.	تام حرف زدن با مری را قطع نکرد.
We are both writers	ما هر دو نویسنده هستیم
Even optimists agree that it will not be easy.	حتی خوشبین ها هم قبول دارند که کار آسانی نخواهد بود.
You should not do such things.	شما نباید چنین کارهایی را انجام دهید.
I knew Tom thought it would be a good idea to help Mary do this.	می دانستم که تام فکر می کند که کمک به مری در انجام این کار ایده خوبی است.
Tom and Mary are more than just friends.	تام و مری بیش از یک دوست هستند.
Tom does not remember whether he did it or not.	تام به یاد نمی آورد که آیا این کار را کرد یا نه.
I doubt you will not need it.	من شک دارم که شما به آن نیاز نخواهید داشت.
Tom will not be punished	تام مجازات نمیشه
You are not safe walking here alone.	شما از راه رفتن به تنهایی در اینجا امن نیستید.
Tom and Mary both have black hair.	تام و مری هر دو موهای مشکی دارند.
Grandchildren do not make a man feel old, it is the knowledge that he is married to a grandmother.	نوه ها به مرد احساس پیری نمی دهند، این آگاهی است که او با یک مادربزرگ ازدواج کرده است.
Tom went on a picnic with Mary and her family.	تام با مری و خانواده اش به پیک نیک رفت.
Let's make sure this is what we're going to do.	بیایید مطمئن شویم که این همان کاری است که قرار است انجام دهیم.
Tom was never unlucky.	تام هرگز بدشانس نبود.
Tom is ready for Mary.	تام برای مری آماده است.
Tom and Mary are fasting.	تام و مری روزه می گیرند.
"what are you doing?" 	"چه کار میکنی؟"
"I can not complain."	"من نمی توانم شکایت کنم."
Tom said nothing new.	تام چیز جدیدی نگفت.
It takes about three hours.	تقریباً سه ساعت طول می کشد.
He had to use all his experience to carry out this plan.	او باید برای اجرای این طرح از تمام تجربیات خود استفاده می کرد.
It's time for Tom to figure out how we want things to be done.	وقت آن است که تام بفهمد ما می خواهیم کارها چگونه انجام شود.
I can not be sure, but I think Tom loves Mary.	نمی توانم مطمئن باشم، اما فکر می کنم تام مری را دوست دارد.
Tom has talented friends.	تام دوستان با استعدادی دارد.
Tom set a trap for them.	تام برای آنها تله گذاشت.
Tom almost died after eating the mushrooms that Mary had collected.	تام بعد از خوردن قارچ هایی که مری جمع کرده بود تقریباً مرد.
Tom punched him in the face and then left the room.	تام مشتی به صورت جان زد و سپس اتاق را ترک کرد.
Can you tell me which bus or train goes to the city center?	ممکن است به من بگویید کدام اتوبوس یا قطار به مرکز شهر می رود؟
You are not going to faint, are you?	قرار نیست غش کنی، نه؟
Tom postponed his wedding due to a car accident.	تام عروسی خود را به دلیل یک حادثه رانندگی به تعویق انداخت.
You do not have to go out with Tom.	شما مجبور نیستید با تام بیرون بروید.
Tom thought Mary could not do it.	تام فکر کرد مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not allowed to tell Mary everything he knew.	تام اجازه نداشت هر آنچه را که می دانست به مری بگوید.
I did not even see Tom.	من حتی تام را ندیدم.
Why all this secrecy?	چرا این همه پنهان کاری؟
Tom could not cook.	تام نمی توانست آشپزی کند.
I know Tom does not know if he can do it or not.	من می دانم که تام نمی داند که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Are you sure Tom's mine?	مطمئنی مال تام هست؟
Please replace the empty ink cartridge in the printer.	لطفاً کارتریج جوهر خالی را در چاپگر تعویض کنید.
The reason Tom did not come with us was because he did not have enough money.	دلیل اینکه تام با ما همراه نشد این بود که پول کافی نداشت.
This is supposed to be spectacular.	این قرار است دیدنی باشد.
The man standing there is my father.	مردی که آنجا ایستاده پدر من است.
Tom told me he was bilingual.	تام به من گفت که او دو زبانه است.
Can anyone wake me up at 2:30?	آیا کسی می تواند مرا ساعت 2:30 بیدار کند؟
I'm going to buy bread	من برم نون بخرم
Tom has not apologized to us.	تام از ما عذرخواهی نکرده است.
Tom should be thankful.	تام باید سپاسگزار باشد.
Tom can be back tomorrow.	تام می تواند فردا برگردد.
I thought you did not have a boyfriend	فکر کردم دوست پسر نداری
Isn't that the Golden Gate Bridge?	مگه اون پل گلدن گیت نیست؟
I wasted my money	من پولم را هدر داده ام
Who will Tom work with?	تام با چه کسی همکاری خواهد کرد؟
Tom said he did not understand why you did not want to do this.	تام گفت که نمی فهمد چرا نمی خواهی این کار را بکنی.
She sees her dentist regularly, so she rarely has toothache.	او به طور منظم به دندانپزشک مراجعه می کند، بنابراین به ندرت دندان درد می گیرد.
Tom did not know that Mary was unhappy.	تام نمی دانست که مری ناراضی است.
I have the best job in the whole world.	من بهترین شغل را در تمام دنیا دارم.
I can not be sure that Tom will help.	نمی توانم مطمئن باشم که تام کمک خواهد کرد.
Tom believed	تام باورت کرد
Are you telling Tom what he did that made you so angry?	آیا به تام می گویید چه کاری انجام داده که شما را اینقدر عصبانی کرده است؟
French is not that hard.	فرانسوی آنقدرها هم سخت نیست.
Tom has to get home by 2:30.	تام باید تا ساعت 2:30 به خانه برود.
He did not eat all the rice cakes.	او همه کیک های برنجی را نخورد.
I work in a gift shop.	من در یک فروشگاه هدیه کار می کنم.
I was taken hostage	گروگان گرفتم
I'm sure you have a lot of questions.	مطمئنم سوالات زیادی دارید.
I think we should help Tom.	من فکر می کنم ما باید به تام کمک کنیم.
I was delayed for several hours	چند ساعته معطل شدم
Tell Tom to come.	به تام بگو بیاید.
I'm just a weak student.	من فقط یک دانش آموز ضعیف هستم.
I can not talk to people.	من نمی توانم با مردم صحبت کنم.
Tell Tom I'll be there.	به تام بگو که من آنجا خواهم بود.
The waiter came to take Tom's order.	پیشخدمت آمد تا سفارش تام را بگیرد.
He was a man you could handle.	او مردی بود که می توانستید با او کنار بیایید.
This is what we have to discover.	این چیزی است که ما باید کشف کنیم.
You know Tom is just trying to help	میدونی که تام فقط سعی میکنه کمک کنه
You are not happy to see me	تو از دیدن من خوشحال نیستی
Tom does not seem to do as much as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری این کار را انجام نمی دهد.
Tom and Mary are both very quirky about what they eat.	تام و مری هر دو در مورد آنچه که می خورند بسیار دمدمی مزاج هستند.
Did anyone see Tom go?	آیا کسی رفتن تام را دید؟
Tom believes in God.	تام به وجود خدا اعتقاد دارد.
Tom and I had to go there together.	من و تام باید با هم به آنجا می رفتیم.
Tom eats a lot of unhealthy foods.	تام غذاهای ناسالم زیادی می خورد.
Do they not trust you?	آیا آنها به شما اعتماد ندارند؟
You can not believe everything the boy says.	شما نمی توانید هر چیزی که پسر می گوید را باور کنید.
Tom and Mary looked at each other for a few minutes.	تام و مری برای چند دقیقه به یکدیگر نگاه کردند.
Tom took three bills out of his bag.	تام سه اسکناس از کیفش بیرون آورد.
I doubt Tom will come to Boston this year.	من شک دارم که تام امسال به بوستون بیاید.
Tom had to be obedient.	تام باید مطیع می بود.
Leave the matter to me, I will look into it.	موضوع را به من بسپار من به آن نگاه خواهم کرد.
I think Tom is a little tired of doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار کمی خسته شده است.
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
If I had never left Boston, my life would have been easier.	اگر هرگز بوستون را ترک نمی کردم زندگی من آسان تر می شد.
Tom is a gondolier.	تام یک گوندولیر است.
Maybe we'll go to the beach together this weekend.	شاید این آخر هفته با هم به ساحل برویم.
I will contact you as soon as I arrive at the airport.	به محض اینکه به فرودگاه برسم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom said he was told not to do it again.	تام گفت که به او گفته شد دیگر این کار را انجام ندهد.
If you do not do this, it will cause me problems.	اگر این کار را نکنید، برای من مشکل ایجاد می کند.
The donkey scratched.	الاغ خراش داد.
We will have the best lawyer we can buy for you.	ما بهترین وکیلی را که می توانیم بخریم برای شما خواهیم داشت.
I always learn late.	من همیشه دیر یاد می گیرم.
You are the best student in the class.	شما بهترین دانش آموز کلاس هستید.
Tom has been a customer for a long time.	تام برای مدت طولانی مشتری بوده است.
Tom's parents said they had not seen him in months.	والدین تام گفتند چند ماه است که او را ندیده اند.
Did you see the ad Tom posted in the newspaper?	آیا تبلیغی که تام در روزنامه گذاشت را دیدید؟
Tom could not sleep because he had a bad headache.	تام نمی توانست بخوابد زیرا سردرد بدی داشت.
not serious	جدی نیست
I worked hard to get to the school I wanted.	برای ورود به مدرسه مورد نظرم سخت کار کردم.
To be honest, I do not want to go with them.	راستش را بخواهم نمی خواهم با آنها بروم.
There are interesting exhibitions in this museum.	نمایشگاه های جالبی در این موزه وجود دارد.
Tom said he was going to leave too.	تام گفت که او هم قصد رفتن دارد.
Tom told me he thought he would do it tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا این کار را خواهد کرد.
Tom caught three fish.	تام سه ماهی گرفت.
Tom said he would be busy on Monday.	تام گفت که روز دوشنبه مشغول خواهد بود.
I may go swimming or boating tomorrow.	ممکن است فردا بروم شنا یا قایق رانی.
I can not buy you a bike.	من نمی توانم برای شما دوچرخه بخرم.
Tom suspected that it might be too late.	تام مشکوک بود که شاید خیلی دیر شده باشد.
Up to thirty people should be there.	حداکثر سی نفر آنجا باشند.
Tom and Mary are old residents.	تام و مری ساکنان قدیمی هستند.
Me, you look green around the gills.	من، تو اطراف آبشش‌ها سبز به نظر می‌رسی.
How do you know if Tom is lying?	چگونه می توانید بفهمید که تام دروغ می گوید؟
Tom is too shy to admit his feelings.	تام خیلی خجالتی است که احساساتش را بپذیرد.
Tom told Mary he had decided not to do so.	تام به مری گفت که تصمیم گرفته این کار را نکند.
Not everyone can write a literary gem.	اینطور نیست که هر کسی بتواند یک گوهر ادبی بنویسد.
He is as smart as his friend.	او به اندازه دوستش باهوش است.
Tom told his boss that Mary would not be at work that day.	تام به رئیسش گفت که مری آن روز سر کار نخواهد آمد.
The plane took off at exactly 2:30 p.m.	هواپیما دقیقا ساعت 2:30 بلند شد.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Did Tom find out for himself?	آیا تام خودش متوجه این موضوع شد؟
Tom is skinny.	تام لاغر است.
He is a comedian.	او یک کمدین است.
How much do you want to pay for the tour?	چقدر می خواهید برای تور بپردازید؟
I'm used to hearing sirens.	من به شنیدن آژیر عادت دارم.
Tom is being cautious	تام داره محتاط میشه
I did not know who Tom's girlfriend was.	من نمی دانستم دوست دختر تام کیست.
I have never skied	من هرگز اسکی نکرده ام
This is not a good place to camp	اینجا جای خوبی برای چادر زدن نیست
Tom could not be much bigger than Mary.	تام نمی تواند خیلی بزرگتر از مری باشد.
I do not think Tom will wake up early tomorrow.	فکر نمی کنم تام فردا زود بیدار شود.
You are hypocritical, aren't you?	داری ریا می کنی، نه؟
"I have not been feeling well lately." 	اخیراً حالم خیلی خوب نیست.»
"You better go to the doctor."	"بهتره بری پیش دکتر."
Tom can not imagine his life without Mary.	تام نمی تواند زندگی خود را بدون مری تصور کند.
Tom does not know anything about it.	تام چیزی در مورد آن نمی داند.
Tom loves to study.	تام دوست دارد درس بخواند.
I will buy you whatever you want for your birthday	برای تولدت هرچی بخوای برات میخرم
Tom is not the one who solved this problem.	تام کسی نیست که این مشکل را حل کرده است.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
Tom said he thinks Mary may be allowed to do so in the near future.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری در آینده نزدیک اجازه انجام این کار را داده شود.
Tom and Mary are not home right now.	تام و مری در حال حاضر خانه نیستند.
Tom offered the homeless man something to drink.	تام به مرد بی خانمان چیزی برای نوشیدن پیشنهاد کرد.
He opened a bottle of whiskey in his house yesterday.	او دیروز در خانه اش یک بطری ویسکی باز کرد.
I wish Tom asked Mary to help us.	ای کاش تام از مری می خواست که به ما کمک کند.
I'm a bad cook	من آشپز بدجنسی هستم
I do not like to walk alone in the forest.	من دوست ندارم به تنهایی در جنگل قدم بزنم.
How did you know I was asking you this question?	از کجا فهمیدی که من این سوال رو ازت میپرسم؟
You do not seem to be as suspicious as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد مشکوک باشید.
Can you share your honest opinion on this topic?	آیا می توانید نظر صادقانه خود را در مورد این موضوع به اشتراک بگذارید؟
I'm going to see it.	من می روم آن را ببینم.
I thought you said you were hesitant to do this.	فکر کردم گفتی برای انجام این کار مردد بودی.
It must have been hard for you to do that.	حتما انجام این کار برای شما سخت بوده است.
He did not want her to go abroad.	او نمی خواست که او به خارج از کشور برود.
We will contact you as soon as possible.	ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.
Tom is not sure if this is a good plan.	تام مطمئن نیست که این طرح خوبی است.
I really hope this does not happen to us.	من واقعا امیدوارم که این اتفاق برای ما رخ ندهد.
Tom was not upset when I told him what had happened.	تام وقتی در مورد اتفاقی که افتاده بود به او گفتم ناراحت نشد.
Tom said that Mary definitely wants to go with us, so we have to wait.	تام گفت که مری حتماً می‌خواهد با ما برود، پس باید صبر کنیم.
Tom will never return to Australia.	تام هرگز به استرالیا برنخواهد گشت.
I know Tom was dodging.	من می دانم که تام یک طفره می رفت.
Tom knows how to make Mary happy.	تام می داند که چگونه مری را خوشحال کند.
I am Tom's case manager.	من مدیر پرونده تام هستم.
I do not know if Tom told Mary not to do this.	نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که این کار را نکند یا خیر.
What next?	بعدش چیه؟
I'm not sure yet.	من هنوز مطمئن نیستم.
Please send any complaints or suggestions to the following email address.	لطفا هرگونه شکایت یا پیشنهاد را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.
Tom said Mary would probably do it tomorrow.	تام گفت که مری احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
My cat likes it when we scratch the back of his ear.	گربه من وقتی پشت گوشش را می‌خراشیم خوشش می‌آید.
It does not seem to be so crowded.	به نظر نمی رسد آنقدر شلوغ باشد.
Tom is not as tall as Mary.	تام به قد مری نیست.
I'm sure Tom will not forget Mary.	مطمئنم تام مری را فراموش نخواهد کرد.
Do you think Tom likes the gift I bought him?	آیا فکر می کنید که تام از هدیه ای که برای او خریدم خوشش می آید؟
They are not sure.	آنها مطمئن نیستند.
How long do you want to stay in Australia?	چه مدت می خواهید در استرالیا بمانید؟
Tom and Mary are having a dinner party on Monday evening.	تام و مری عصر دوشنبه در حال برگزاری یک مهمانی شام هستند.
Tom did not do it right.	تام این کار را به درستی انجام نداد.
I paid the driver and got out of the taxi.	به راننده پول دادم و بعد از تاکسی پیاده شدم.
Tom spent the whole day frowning.	تام تمام روز را به عبوس گذراند.
Tom told me that he and Mary are just friends.	تام به من گفت که او و مری فقط با هم دوست هستند.
Tom and Mary really hate each other.	تام و مری واقعا از هم متنفرند.
He said that the United States declared its independence in 1776.	او گفت که آمریکا در سال 1776 استقلال خود را اعلام کرد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چرا تام اخراج شد.
Tom seemed really happy.	به نظر می رسید تام واقعا خوشحال است.
I want a car but I do not have the money to buy it.	من ماشین میخوام ولی پول ندارم بخرم.
I do not think you can do what I want you to do.	فکر نمی کنم به من اجازه دهید کاری را که می خواهم انجام دهم.
Tom does not look very optimistic.	تام چندان خوشبینانه به نظر نمی رسد.
Do not worry about test results.	نگران نتایج امتحان نباشید.
I did not ask Tom to dance. 	من از تام نخواستم برقصد.
He asked me.	او از من پرسید.
Do you know what Tom will do now?	آیا می دانید تام اکنون چه خواهد کرد؟
Tom and Mary played hockey.	تام و مری هاکی بازی کردند.
They killed a goat for God's sacrifice.	بزی را برای قربانی خدا کشتند.
Tom did not tell Mary he was sleepy.	تام به مری نگفت که خواب آلود است.
Do not know the rules?	آیا قوانین را نمی دانید؟
I do not think Tom will play the role of Oboe well.	من فکر نمی کنم که تام به خوبی مری نقش ابوا را بازی کند.
Tom did not do what he was told.	تام کاری را که به او گفته شده بود انجام نداد.
I knew Tom might want to learn how to do this.	می دانستم که تام ممکن است بخواهد یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
How many people did that?	چند نفر این کار را می کردند؟
Tom makes no excuses.	تام هیچ بهانه ای نمی آورد.
It is unfortunate that dogs and cats do not survive as long as humans.	مایه تاسف است که سگ ها و گربه ها به اندازه انسان زنده نمی مانند.
The store where Tom worked recently closed.	فروشگاهی که تام در آن کار می کرد اخیرا بسته شد.
If you do not do this, it will not be done.	اگر این کار را نکنید، انجام نمی شود.
Tom brought us a sandwich.	تام برای ما ساندویچ آورد.
I had no problem	هیچ مشکلی نداشتم
They usually use an anchor to hold the yacht in place.	آنها معمولا از یک لنگر برای نگه داشتن قایق تفریحی در جای خود استفاده می کنند.
I did not expect Tom to help me.	انتظار نداشتم تام به من کمک کند.
Their contract is scheduled to expire by the end of this month.	قرار است قرارداد آنها تا پایان این ماه تمام شود.
Tom did not come to work today.	تام امروز سر کار نیامد.
I'm sure there is a perfectly logical explanation for why Tom did this.	من مطمئن هستم که یک توضیح کاملاً منطقی وجود دارد که چرا تام این کار را کرد.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست چه باید بکند.
Tom told everyone that he had been adopted.	تام به همه گفت که او به فرزندی پذیرفته شده است.
Tom slept well.	تام راحت خوابید.
Tell Tom he owes me $ 30.	به تام بگو که سی دلار به من بدهکار است.
You do not know this song, so do not try to sing together.	شما این آهنگ را نمی شناسید، پس سعی نکنید با هم آواز بخوانید.
Tom went to a tailor.	تام نزد یک خیاط رفت.
Do you think we can find Tom?	فکر می کنی تام را پیدا کنیم؟
Tom has lived in Australia since he was three years old.	تام از سه سالگی در استرالیا زندگی می کند.
I was surprised that Tom did not want to come.	من تعجب کردم که تام نمی خواست بیاید.
We would love to hear your story.	ما دوست داریم داستان شما را بشنویم.
I did not know about Tom.	من از تام خبر نداشتم.
Do not forget to wear hats and sunglasses.	استفاده از کلاه و عینک آفتابی را فراموش نکنید.
This is something I should not have said.	این چیزی است که من نباید می گفتم.
I advise you not to go with Tom.	من به شما توصیه می کنم که با تام همراهی نکنید.
Tom said he intends to abandon the issue.	تام گفت که قصد دارد این موضوع را رها کند.
This will be difficult to do.	انجام این کار سخت خواهد بود.
What did Tom drink?	تام چه نوشید؟
Looks like you're interested in Tom.	به نظر می رسد که شما به تام علاقه دارید.
Tom is not the only one who offered me help.	تام تنها کسی نیست که به من پیشنهاد کمک کرد.
It's three and a half hours since he left.	سه ساعت و نیم از رفتنش می گذرد.
Please do not interrupt me as I speak.	لطفا وقتی دارم صحبت می کنم حرفم را قطع نکنید.
I feel like I'm making progress	احساس میکنم دارم پیشرفت میکنم
I am not one of your patients	من از بیماران شما نیستم
I do not like Tom and Mary.	من تام و مری را دوست ندارم.
How many zoos are there in Australia?	چند باغ وحش در استرالیا وجود دارد؟
I did not even know you know	حتی نمیدونستم میدونی
Tom can see it now.	تام اکنون می تواند آن را ببیند.
The New York Stock Exchange closed for ten days.	بورس نیویورک به مدت ده روز تعطیل شد.
Tom has already decided to say yes.	تام قبلاً تصمیم گرفته است بگوید بله.
Tom looked through the drawers.	تام از داخل کشوها نگاه کرد.
Why is Tom so generous?	چرا تام اینقدر سخاوتمند است؟
I always thought you and Tom were married.	من همیشه فکر می کردم تو و تام با هم ازدواج کرده ای.
Tom has been very busy lately.	تام اخیراً خیلی شلوغ بوده است.
I did not think so.	اینطوری تصور نمی کردم.
Tom will not let you guys help him.	تام اجازه نمی دهد شما بچه ها به او کمک کنید.
Does Tom still want to do that?	آیا تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد؟
What is your source for this information?	منبع شما برای این اطلاعات چیست؟
Did you know that Tom has been on this team before?	آیا می دانستید تام قبلا در این تیم بوده است؟
I did not test it	من تستش نکردم
Tom said he hopes Mary will do it soon.	تام گفت که امیدوار است مری به زودی این کار را انجام دهد.
I like to be self-employed	من دوست دارم خوداشتغال باشم
Tom is wearing his socks inside.	تام جوراب‌هایش را از داخل پوشیده است.
Tom will be great.	تام عالی خواهد شد.
Do you know why I have to do this?	میدونی چرا باید اینکارو بکنم؟
I'm not going to Boston like I used to.	من مثل گذشته به بوستون نمی روم.
Tom said he wished he had not spent so much money.	تام گفت که ای کاش این همه پول خرج نمی کرد.
I left the children at home with the babysitter.	بچه ها را با پرستار بچه در خانه گذاشتم.
Tom is always complaining.	تام همیشه شاکی است.
Tom and Mary are stranded on a desert island.	تام و مری در جزیره ای بیابانی گیر افتاده اند.
Not attractive	جذاب نیست
Tom should have behaved normally.	تام باید طبیعی رفتار می کرد.
They are wrong.	آنها اشتباه می کنند.
Tom must get Mary's permission to do this.	تام برای انجام این کار باید از مری اجازه بگیرد.
"Where is my classroom?" 	"کلاس درس من کجاست؟"
"On the second floor."	"در طبقه دوم است."
The first thing you need to do is take a bath.	اولین کاری که باید انجام دهید حمام کردن است.
I know this will be dangerous.	من می دانم که این کار خطرناک خواهد بود.
Are you sure you do not need to buy more food?	آیا مطمئن هستید که نیازی به خرید مواد غذایی بیشتر ندارید؟
I do not think it is worth the price.	من فکر نمی کنم ارزش آن قیمتی که برای آن پرداختی داشته باشد.
Tom is a bad role model.	تام الگوی بدی است.
Tom spends a lot of time with Mary.	تام زمان زیادی را با مری می گذراند.
It looks like Tom can't swim.	به نظر می رسد که تام نمی تواند شنا کند.
Be careful what you say and how you express it.	مراقب باشید که چه می گویید و چگونه آن را بیان می کنید.
I can not force Tom to stop.	من نمی توانم تام را مجبور به توقف کنم.
I hope you can do this well too Tom.	امیدوارم که شما هم بتوانید این کار را به خوبی تام انجام دهید.
This is where I get off.	اینجا جایی است که من پیاده می شوم.
Tom thought Mary no longer loved him.	تام فکر کرد که مری دیگر عاشق او نیست.
What were you and Tom doing?	تو و تام چیکار میکردی؟
Tom will be out of town until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده خارج از شهر خواهد بود.
I know why you did not do this	میدونم چرا اینکارو نکردی
Tom Jackson's book has been translated into many languages.	کتاب تام جکسون به زبان های زیادی ترجمه شده است.
It did not take us long to do this.	زمان زیادی برای انجام این کار از ما نگرفت.
Tom suddenly realized that what he was doing was very dangerous.	تام ناگهان متوجه شد کاری که او انجام می دهد بسیار خطرناک است.
I saw Tom break the window.	دیدم تام پنجره را شکست.
I am working on my project.	من دارم روی پروژه ام کار می کنم.
I'm on my way too.	من هم در راه هستم.
Tom says we have to start somewhere.	تام می گوید باید از جایی شروع کنیم.
Do not try to stop us	سعی نکن جلوی ما رو بگیری
You know how to do this.	چند راه می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I hope you are proud of yourself	امیدوارم به خودت افتخار کنی
Tom has a plan to steal money.	تام نقشه ای برای سرقت پول دارد.
Tom does not deserve Mary.	تام لیاقت مری را ندارد.
Why not buy strawberries?	چرا توت فرنگی نمی خریم؟
Tom is probably not with Mary right now.	تام احتمالاً در حال حاضر با مری نیست.
Tom is a good skater.	تام اسکیت باز خوبی است.
I do not think you go out alone at night.	فکر نمیکنم شبها تنهایی بیرون بری.
Tom is scheduled to live in Boston for at least three years.	تام قرار است حداقل سه سال در بوستون زندگی کند.
Do you have a dress code?	آیا کد لباس دارید؟
I knew Tom did not know if he could do it.	می دانستم تام نمی داند که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
He is an individualist.	او یک فردگرا است.
Neither Tom nor Mary went to night school.	نه تام و نه مری به مدرسه شبانه نرفته‌اند.
This is depressing.	این افسرده کننده است.
I was in my sophomore year when Tom was born.	در سالی که تام به دنیا آمد، سال دوم دانشگاه بودم.
You do not have to worry about me anymore	دیگه لازم نیست نگران من باشی
Tom has written many books, but none of them have been published.	تام کتاب های زیادی نوشته است، اما هیچ کدام از آنها تا به حال منتشر نشده است.
I have no problem predicting	من پیش بینی مشکلی ندارم
We will be at the hospital and meet Tom.	ما در بیمارستان خواهیم بود و تام را ملاقات خواهیم کرد.
Tom never knew I was there.	تام هرگز نمی دانست که من وجود دارم.
As far as I go.	تا آنجا که من می روم.
The children were not affected.	بچه ها تحت تاثیر قرار نگرفتند.
I did not know Tom was doing this yesterday.	نمی دانستم تام دیروز این کار را می کند.
Tom has enough money to buy whatever Mary wants.	تام آنقدر پول دارد که بتواند هر آنچه مری می خواهد بخرد.
Tom has no chance.	تام فرصتی ندارد.
The movie that Tom and Mary watched together had a happy ending.	فیلمی که تام و مری با هم تماشا کردند پایان خوشی داشت.
I poured myself a glass of whiskey.	یک فنجان ویسکی برای خودم ریختم.
Please do not believe everything you hear about me.	لطفا هر چیزی را که در مورد من می شنوید باور نکنید.
A child is playing the harp.	کودکی در حال نواختن چنگ است.
Tom should stay longer.	تام باید بیشتر می ماند.
I thought Tom was going back to Boston.	فکر می کردم تام به بوستون باز می گردد.
Tom said there was a monster under his bed.	تام گفت که یک هیولا زیر تخت او بود.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
We need to develop a new kind of energy.	ما باید نوع جدیدی از انرژی را توسعه دهیم.
I think Tom is gone.	من فکر می کنم تام از حال می رود.
I did not think Tom would be interested in learning to drive.	فکر نمی کردم تام علاقه ای به یادگیری رانندگی داشته باشد.
Are you the one who asked me to be here?	تو همونی هستی که از من خواستی اینجا باشم؟
Tom repaired the light switch.	تام کلید چراغ را تعمیر کرد.
Tom said he felt warm.	تام گفت که احساس گرما می کند.
Tom looks rich.	به نظر می رسد تام ثروتمند است.
Glad to hear Tom is alive.	خوشحالم که می شنوم تام زنده است.
Tom probably won't kiss Mary now.	تام احتمالا الان مری را نمی بوسد.
Tom was waiting for visitors.	تام منتظر بازدیدکنندگان بود.
Some say Tom and I are weird.	بعضی ها می گویند من و تام عجیب هستیم.
Tom asked me why I read French.	تام از من پرسید که چرا فرانسوی خوانده ام.
Tom usually leaves work at 2:30.	تام معمولاً ساعت 2:30 محل کار را ترک می کند.
Tom is someone you can not trust.	تام کسی است که نمی توان به او اعتماد کرد.
What ship did Tom enter?	تام با چه کشتی وارد شد؟
Don't you just hate this kind of movie?	آیا شما فقط از این نوع فیلم متنفر نیستید؟
You do not understand these things	تو این چیزا رو نمیفهمی
I spend half my time going out with him.	نصف وقتم را با او بیرون رفتن می گذرانم.
Tom went to the kitchen to get a glass of water.	تام به آشپزخانه رفت تا یک لیوان آب بیاورد.
Tom has also spent some time in Australia.	تام همچنین مدتی را در استرالیا گذرانده است.
Tom was afraid of everyone.	تام از همه می ترسید.
I do not think I will do this soon.	فکر نمی کنم به این زودی ها این کار را انجام دهم.
Tom said Mary had never eaten Mexican food.	تام گفت که مری هرگز غذای مکزیکی نخورده است.
Tom was getting tired.	تام کم کم داشت خسته می شد.
I guess Tom knows Mary doesn't like him.	من گمان می کنم تام می داند که مری او را دوست ندارد.
Tom makes too bad remarks. 	تام اظهارات بیش از حد بدی می کند.
Maybe that's why he doesn't have many friends.	شاید به همین دلیل است که او دوستان زیادی ندارد.
Tom did not get home until midnight.	تام تا نیمه شب به خانه نرسید.
what will happen?	چه اتفاقی می افتد؟
Tom is unlikely to be impressed.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
Tom is separated from Mary.	تام از مری جدا شده است.
Are you one of Tom's daughters?	آیا شما یکی از دختران تام هستید؟
Rumors have been spread.	شایعاتی منتشر شده است.
Talk to you soon	صحبت با شما تمام شد
Tom said he hopes Mary will get home before it starts to rain.	تام گفت که امیدوار است مری قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
When Tom is gone, I will take care of you.	وقتی تام رفت، من از تو مراقبت خواهم کرد.
Tom is sitting on the patio waiting for Mary.	تام در پاسیو نشسته و منتظر مری است.
Mary showed Tom the diamond ring she had given him.	مری حلقه الماسی را که جان به او داده بود به تام نشان داد.
Tom waited three hours and then went home.	تام سه ساعت صبر کرد و بعد به خانه رفت.
I do not think Tom is afraid.	من فکر نمی کنم که تام بترسد.
Tom always does this when he is scared.	تام همیشه وقتی می ترسد این کار را می کند.
I do not know how to work with these conditions.	من نمی دانم با این شرایط چگونه می توان کار کرد.
Tom made some sandwiches.	تام چند ساندویچ درست کرد.
Give the waste to the dog.	ضایعات را به سگ بدهید.
I do not want to wake Tom.	من نمی خواهم تام را بیدار کنم.
Tom thinks Mary and I can not take care of ourselves.	تام فکر می کند که من و مری نمی توانیم از خود مراقبت کنیم.
I found his new novel very boring. 	رمان جدیدش را خیلی کسل کننده دیدم.
I do not think he is much of a writer.	فکر نمی‌کنم او چندان نویسنده‌ای باشد.
Your problem is that you eat a lot of unhealthy foods.	مشکل شما این است که غذاهای ناسالم زیاد می خورید.
I know it will be difficult.	من می دانم که کار دشوار خواهد بود.
Tom said he might agree to do so.	تام گفت که ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
Tom was wearing a white jacket.	تام یک ژاکت سفید پوشیده بود.
One should not make promises that one cannot keep.	آدم نباید قول هایی بدهد که نمی تواند به آن عمل کند.
Tom never eats after sunset.	تام هرگز بعد از غروب آفتاب غذا نمی خورد.
I can not change it.	من نمی توانم آن را تغییر دهم.
I do not think Tom will remember me.	فکر نمی کنم تام مرا به خاطر بسپارد.
I got used to this cold weather	من به این هوای سرد عادت کردم
Tom is probably not busy right now	احتمالا تام الان سرش شلوغ نیست
I had no other work today.	امروز کار دیگری نداشتم.
It does not fix anything	این چیزی را درست نمی کند
For singing lessons, we went to the music school across the road.	برای درس آواز، به مدرسه موسیقی آن طرف جاده می رفتیم.
I'm going to buy a leather jacket.	من قصد خرید یک کت چرم را دارم.
If you become a designer, you can make good use of your talents.	اگر طراح شوید می توانید از استعدادهای خود به خوبی استفاده کنید.
Tom seems to enjoy watching horror movies.	به نظر می رسد تام از تماشای فیلم های ترسناک لذت می برد.
Tom did not believe a single word from Mary.	تام حتی یک حرف مری را باور نکرد.
I did not think you wanted to do it alone.	فکر نمی کردم بخواهی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom is trying to survive on the minimum wage.	تام در تلاش است تا با حداقل دستمزد زنده بماند.
They do not tell us much.	آنها چیز زیادی به ما نمی گویند.
I thought you knew Tom was leaving college.	فکر می کردم می دانستی که تام ترک دانشگاه است.
There are not many men like you.	مردان زیادی مثل تو وجود ندارند.
I have been teaching French for over 30 years.	من بیش از 30 سال است که زبان فرانسه تدریس می کنم.
I just need to understand why this happened.	من فقط باید بفهمم چرا این اتفاق افتاده است.
Tom is currently meeting with Mary.	تام در حال حاضر با مری ملاقات می کند.
I need you here tomorrow	فردا اینجا بهت نیاز دارم
I'm not too old	من زیاد پیر نیستم
He gathered information.	او اطلاعاتی را جمع آوری کرد.
Every religion, like every individual, has given birth to good and bad.	هر دینی مانند هر فردی، خوبی ها و بدی ها را به دنیا آورده است.
I thought you said Tom was married.	فکر کردم گفتی تام ازدواج کرده.
I have been in Australia for three years now.	من الان سه سال است که در استرالیا هستم.
They are fine	حالشون خوب میشه
The dog was in a box under the table.	سگ در جعبه ای زیر میز بود.
You had to admit everything right away	باید فوراً به همه چیز اعتراف می کردی
I do not think Tom will do that right now.	من فکر نمی کنم که تام در حال حاضر این کار را انجام دهد.
You should not have rejected that offer.	شما نباید آن پیشنهاد را رد می کردید.
Tom is fine now	تام الان خوبه
I thought you said you wanted to swim with us.	فکر کردم گفتی میخواهی با ما شنا کنی.
I really enjoy it.	من واقعاً از این کار لذت می برم.
They did not answer	جواب ندادند
Tom really didn't say anything.	تام واقعاً چیزی نگفت.
I can not believe he kissed you	باورم نمیشه تو رو بوسیده
I thought I did not need to go to Boston.	فکر کردم نیازی به رفتن به بوستون ندارم.
They are my grandfather's books.	آنها کتاب های پدربزرگ من هستند.
This is not possible in just three hours.	انجام این کار تنها در سه ساعت ممکن نیست.
Where is Tom School?	مدرسه تام کجاست؟
Tom did not want to wake up so soon.	تام نمی خواست اینقدر زود بیدار شود.
Tom can do it now.	تام می تواند اکنون این کار را انجام دهد.
The charges were shocking.	اتهامات تکان دهنده بود.
I do not have all the facts.	من همه حقایق را ندارم.
Tom said Mary would probably be upset.	تام گفت که مری احتمالاً از این اتفاق ناراحت می شود.
Tom can not do all this himself.	تام نمی تواند همه این کارها را خودش انجام دهد.
I thought you wanted to call your wife	فکر کردم میخوای به همسرت زنگ بزنی
Tom thinks he loves Mary more than John Alice.	تام فکر می کند که مری را بیشتر از جان آلیس دوست دارد.
I do not like to lend my books to anyone.	من دوست ندارم کتاب هایم را به کسی قرض بدهم.
I do not think Tom knows when Mary is going to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری قرار است چه زمانی این کار را انجام دهد.
You have not yet told me how to do this.	شما هنوز به من نگفتید که چگونه این کار را انجام دهم.
This kind of thing does not happen here.	این جور چیزها اینجا اتفاق نمی افتد.
Tom has another 15 minutes to eat his lunch.	تام باید پانزده دقیقه دیگر ناهار خود را بخورد.
Can you imagine your future with Tom?	آیا می توانید آینده خود را با تام تصور کنید؟
Let's not forget the fact that you and I want the same things.	از این واقعیت غافل نشویم که من و شما چیزهای مشابهی می خواهیم.
The crowd applauded.	جمعیت کف زدند.
It will be difficult to reach Tom.	رسیدن به تام سخت خواهد بود.
The number of people living with AIDS has increased.	تعداد مبتلایان به ایدز افزایش یافته است.
I did not think Tom was interested.	فکر نمی کردم تام علاقه ای داشته باشد.
Let it go, Tom	ولش کن تام
I do not want to do this again.	من نمی خواهم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom was not absent last Monday.	تام دوشنبه گذشته غایب نبود.
They should not apologize.	آنها نباید عذرخواهی کنند.
Tom Adam is very busy.	تام آدم بسیار شلوغی است.
This is what Tom remembers.	این چیزی است که تام به یاد می آورد.
You'll be home by 2:30, right?	شما تا ساعت 2:30 به خانه خواهید رسید، نه؟
I am named after one of my ancestors.	من به نام یکی از اجدادم نامگذاری شده ام.
Tom went to buy bread.	تام رفت تا نان بخرد.
I was offended by his rude behavior.	من از رفتار زمختش آزرده شدم.
Did you know that there is another Tom in this school?	آیا می دانستید تام دیگری در این مدرسه وجود دارد؟
Tom has apologized for his comments.	تام به خاطر نظراتش عذرخواهی کرده است.
We once said everything to each other.	یک زمانی همه چیز را به هم گفتیم.
You do not really do that, do you?	شما واقعاً این کار را نمی کنید، درست است؟
I think Tom would rather do something else.	من فکر می کنم که تام ترجیح می دهد کار دیگری انجام دهد.
Tom was surprised when I told him.	وقتی به او گفتم تام تعجب کرد.
He is not able to drive a car.	او قادر به رانندگی با ماشین نیست.
Tom pretended not to notice Mary.	تام وانمود کرد که متوجه مری نمی شود.
Tom is more regular than Mary.	تام از مری منظم تر است.
I want to make sure I can buy it before ordering.	من می خواهم مطمئن شوم که می توانم قبل از سفارش آن را بخرم.
Someone entered the house while Tom was asleep.	یک نفر در حالی که تام خواب بود وارد خانه شد.
Tom wondered what that meant.	تام تعجب کرد که این به چه معناست.
Tom said he would do the same.	تام گفت که او هم این کار را خواهد کرد.
We all hope Tom can win.	همه ما امیدواریم تام بتواند برنده شود.
I do not pay for this money.	من برای این پول نمی پردازم.
Tom just walked away	تام همین الان دور شد
Tom is not a Thor.	تام یک ثور نیست.
I was not told the reason	دلیلش را به من نگفتند
I have a wonderful time here in Australia.	من اینجا در استرالیا اوقات فوق العاده ای را سپری می کنم.
Tom knew Mary could not stay.	تام می دانست که مری نمی تواند بماند.
This is an expensive way to have fun.	این یک راه گران قیمت برای تفریح ​​است.
Tom was clearly afraid to be here.	تام به وضوح می ترسید که اینجا باشد.
He can not drive.	او نمی تواند رانندگی کند.
Tom unlocked the safe.	تام قفل گاوصندوق را باز کرد.
Tom complained loudly.	تام از سر و صدا شکایت کرد.
None of them knew what to say or do.	هیچ کدام از آنها نمی دانستند چه باید بگویند یا چه کار کنند.
What do you think is the best way to lose weight?	به نظر شما بهترین راه برای کاهش وزن چیست؟
Didn't you know that Tom could hear us?	آیا نمی دانستی که تام می تواند حرف های ما را بشنود؟
Tom wore a pair of clean socks.	تام یک جفت جوراب تمیز پوشید.
Tom is just an average student.	تام فقط یک دانش آموز متوسط ​​است.
I think you're ruining Tom.	من فکر می کنم تو داری تام را خراب می کنی.
Tom said he would help me if I wanted to.	تام گفت که اگر بخواهم به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
I almost forgot to tell Tom about tomorrow's meeting.	تقریباً فراموش کردم درباره جلسه فردا به تام بگویم.
Looks like you do not want to do that.	به نظر می رسد که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I've been to Boston every summer for the last thirty years.	من در سی سال گذشته هر تابستان به بوستون می آمدم.
We need to extend our visas.	باید ویزاهایمان را تمدید کنیم.
I did not forget	فراموشت نکردم
Tom left before the end of the meeting.	تام قبل از پایان جلسه رفت.
Tom was born last October.	تام اکتبر گذشته به دنیا آمد.
Do you really think doing this is wrong?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار اشتباه است؟
Tom and I usually do not eat the same thing.	من و تام معمولاً یک چیز نمی خوریم.
Make sure no one enters	مطمئن باش کسی وارد نشه
Tom is stingy	تام خسیس است
Why should I worry about Tom?	چرا باید نگران تام باشم؟
Sign on the dotted line.	روی خط نقطه چین امضا کنید.
I asked Tom where he bought his bike.	از تام پرسیدم دوچرخه اش را از کجا خریده است.
The truck collided with a police officer before boarding a police car.	کامیون قبل از سوار شدن به ماشین پلیس با افسر پلیس برخورد کرد.
Fortunately, the weather was good and we were able to eat outside.	خوشبختانه هوا خوب بود و تونستیم بیرون غذا بخوریم.
If nothing else, it will be fun.	اگر هیچ چیز دیگری نباشد، سرگرم کننده خواهد بود.
I do not think Tom knows who owns his apartment building.	من فکر نمی کنم تام بداند که صاحب ساختمان آپارتمانش کیست.
He has a very good relationship with his students.	او رابطه بسیار خوبی با شاگردانش دارد.
Someone punched Tom in the eye.	یک نفر با مشت به چشم تام زد.
There is something you need to know	یه چیزی هست که باید بدونی
Tom could not find his classroom.	تام نتوانست کلاس درسش را پیدا کند.
Tom slipped through the crowd.	تام از میان جمعیت لیز خورد.
Tom and Mary fell behind.	تام و مری عقب افتادند.
Tom set fire to the grass.	تام علف ها را آتش زد.
I can not believe I showed you this	باورم نمیشه اینو بهت نشون دادم
I'm in Boston right now.	من در حال حاضر در بوستون هستم.
The plane flew over Mount Fuji.	هواپیما بر فراز کوه فوجی پرواز کرد.
Tom regrets what he did.	تام از انجام کاری که انجام داده پشیمان است.
Tom played with Mary.	تام با مری بازی کرد.
How much time do you spend with your dog each day?	هر روز چقدر زمان با سگ خود می گذرانید؟
If I was drunk I would not do this.	اگر مست بودم این کار را انجام نمی دادم.
Tom is so funny	تام خیلی بامزه است
Tom returned to prison.	تام به زندان برگشت.
Tom does not really care how you do it.	تام واقعاً اهمیتی نمی‌دهد که چگونه این کار را انجام می‌دهی.
Tom told me he's doing it now.	تام به من گفت که او اکنون این کار را انجام می دهد.
Tom had some good suggestions.	تام چند پیشنهاد خوب داشت.
The welfare of a country more or less depends on its citizens.	رفاه یک کشور کم و بیش به شهروندان آن بستگی دارد.
Tom was probably never driven by a truck.	تام احتمالاً هرگز کامیون رانده نشده است.
Tom usually does the same thing as Mary.	تام معمولاً همان کار مری را انجام می دهد.
What makes you think I'm not doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من این کار را نمی کنم؟
I know you're Tom	میدونم تو تام هستی
I kept telling myself that everything would end soon.	مدام به خودم می گفتم که همه چیز به زودی تمام می شود.
When was the last time you gave a gift to someone?	آخرین باری که به کسی هدیه دادید کی بود؟
I had to try to convince Tom.	باید سعی می کردم تام را متقاعد کنم.
Tom does not have to do it again.	تام مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has done a lot of stupid things, but I do not think he will ever do such stupid things.	تام کارهای احمقانه زیادی انجام داده است، اما من فکر نمی‌کنم که او هرگز چنین کارهای احمقانه‌ای انجام دهد.
I would rather die than do such an unjust thing.	من ترجیح می دهم بمیرم تا این که چنین کار ناعادلانه ای انجام دهم.
I know what's your 30th birthday today, isn't it?	میدونم امروز چیه تولد سی سالگی شماست، اینطور نیست؟
Tom did not think Mary would win.	تام فکر نمی کرد مری برنده شود.
Tom was the only other person present.	تام تنها فرد دیگری بود که حاضر بود.
It is about to explode!	نزدیک است منفجر شود!
Tom has already decided to help Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری کمک کند.
I spend at least three hours a day doing this.	من حداقل سه ساعت در روز را صرف این کار می کنم.
I have already selected the next CD I am going to buy.	من قبلاً سی دی بعدی را که قرار است بخرم انتخاب کرده ام.
I do not think Tom is serious.	من فکر نمی کنم که تام جدی باشد.
He has been ill since last Wednesday.	او از چهارشنبه گذشته مریض است.
Tom told me that he thought Mary was responsible for the accident.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول این تصادف است.
Go see Tom	برو تام رو ببین
I read this book when I went to primary school.	این کتاب را زمانی که به دبستان رفتم خواندم.
I know Tom is alone.	می دانم که تام تنهاست.
Tom likes to go with you.	تام دوست دارد با شما برود.
I was waiting	من منتظر بودم
Tom sat on the couch and watched TV.	تام روی مبل نشست و تلویزیون تماشا کرد.
Do not have anymore?	دیگه نداری؟
Can't you see I'm working?	نمی بینی دارم کار می کنم؟
Tom is just shy.	تام فقط خجالتی است.
Tom made the right decision.	تام تصمیم درستی گرفت.
I like to go out of the office every once in a while.	من دوست دارم هر چند وقت یکبار از دفتر بیرون بیایم.
You will do that, won't you?	این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
We need each other more now than ever.	اکنون بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نیاز داریم.
I know Tom knows how I did it.	من می دانم که تام می داند که چگونه این کار را انجام دادم.
What are you specifically looking for?	به طور خاص به دنبال چه چیزی هستید؟
I think it will snow tomorrow	فکر کنم فردا برف میاد
Each rose has its own thorns.	هر گل سرخی خارهای خود را دارد.
Can you help me put a price tag on everything?	آیا می توانید به من کمک کنید تا برچسب قیمت همه چیز را بگذارم؟
Tom says he will be busy tonight.	تام می گوید که امشب مشغول خواهد بود.
Tom is not always free on Mondays.	تام همیشه دوشنبه ها رایگان نیست.
Tom has forgotten his umbrella again.	تام دوباره چترش را فراموش کرده است.
I heard that his father is in another country.	شنیده ام که پدرش در کشور دیگری است.
I told Tom I think it's okay to do this.	به تام گفتم فکر می‌کنم خوب است این کار را بکنم.
I am not afraid of criticism.	من از انتقاد نمی ترسم.
Tom is not obedient	تام مطیع نیست
I'm afraid to ask you to go.	می ترسم از تو بخواهم که بروی.
Tom was convicted of assault with a deadly weapon.	تام به اتهام حمله با یک سلاح مرگبار محکوم شد.
Tom has not eaten anything all day.	تام تمام روز چیزی نخورده است.
Our manager's name is Tom Jackson.	نام مدیر ما تام جکسون است.
Last month, my family and I moved to Boston.	ماه گذشته، من و خانواده ام به بوستون نقل مکان کردیم.
Tom did not know that Mary was already very good at doing this.	تام نمی‌دانست که مری قبلاً در انجام این کار بسیار خوب است.
How can we sleep at night when there is so much suffering in the world?	چگونه می توانیم شب ها بخوابیم در حالی که این همه رنج در جهان وجود دارد؟
Tom said he did not think Mary wanted to be on the basketball team.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد در تیم بسکتبال باشد.
Tom has many books.	تام کتاب های زیادی دارد.
Tom and Mary are hurt.	تام و مری صدمه دیده اند.
Tom's parents are both still alive.	پدر و مادر تام هر دو هنوز زندگی می کنند.
Tom thought he would win.	تام فکر می کرد که برنده می شود.
Due to the high risk of fire, the governor of California issued a nationwide fire ban.	به دلیل خطر بالای آتش سوزی، فرماندار کالیفرنیا ممنوعیت آتش سوزی در سراسر ایالت را صادر کرد.
It was not that tall	آنقدرها هم بلند نبود
Why did you help Tom escape?	چرا به تام کمک کردی تا فرار کند؟
I think Tom still believes that.	من فکر می کنم تام هنوز این را باور دارد.
Tom said he thought it might snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف خواهد آمد.
Tom is a rookie.	تام یک تازه کار است.
I'm so tired that I can hardly walk.	آنقدر خسته ام که به سختی می توانم راه بروم.
He gave permission.	او مجوز داد.
Make sure you do not forget anyone	مطمئن باش کسی رو فراموش نمیکنی
In late March 1841, his cold turned into pneumonia.	در اواخر مارس 1841، سرماخوردگی او به ذات الریه تبدیل شد.
You are what I was looking for	تو همونی هستی که من دنبالش بودم
I do not have a garden	من باغ ندارم
We have been eating a lot of beans lately.	ما اخیراً لوبیا زیادی می خوریم.
Tom said he thought Mary was embarrassed.	تام گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
Tom said he knew he could win.	تام گفت که می‌دانست که می‌تواند برنده شود.
Are you scared Tom?	می ترسی تام؟
Tom did not brag.	تام لاف نمی زد.
Tom is afraid of spiders.	تام از عنکبوت ها می ترسد.
Tom and I were in college together.	من و تام با هم در دانشگاه بودیم.
The words above the theater door were one meter high.	کلمات بالای درب تئاتر یک متر ارتفاع داشت.
Tom had to do it with Mary.	تام باید این کار را با مری انجام می داد.
Do you really think Tom is strict?	آیا واقعا فکر می کنید تام سختگیر است؟
The problem was that Tom wanted everything for himself.	مشکل این بود که تام همه چیز را برای خودش می خواست.
A woman like you does not deserve a man like me.	زنی مثل تو لیاقت مردی مثل من را ندارد.
His death was a great loss for our country.	درگذشت او ضایعه بزرگی برای کشور ما بود.
One of the young ladies sitting there is staring at you.	یکی از خانم های جوانی که آنجا نشسته است به شما خیره شده است.
Tom wants to pay.	تام می خواهد پرداخت کند.
My company is sending us all to Hakon this year.	شرکت من امسال همه ما را به هاکون می فرستد.
Tom told Mary he thought John was in Australia.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در استرالیا است.
Tom says he wants to meet you.	تام می گوید که می خواهد با شما ملاقات کند.
Tom is scheduled to stay in Boston for a while.	تام قرار است مدتی در بوستون بماند.
Did you see Tom in Boston?	تام را در بوستون دیدی؟
Tom went for a walk with his dog.	تام با سگش برای پیاده روی بیرون رفت.
Everyone stopped talking and looked at Tom.	همه از حرف زدن دست کشیدند و به تام نگاه کردند.
Tom is having a good time with this.	تام با این کار خوش می گذرد.
Tom knows this is a difficult decision.	تام می داند که این تصمیم سختی است.
He can do whatever he has in mind.	او می تواند هر کاری که در ذهنش باشد انجام دهد.
"where are you going?" 	"کجا میری؟"
"To get a punch." 	"برای گرفتن یک منگنه."
"What's wrong with this one?" 	"این یکی چه اشکالی دارد؟"
"This is one of the main accessories."	"این از لوازم اصلی است."
What makes you think everyone is conspiring against you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید همه علیه شما توطئه می کنند؟
I do not know if Tom knew he was going to die soon.	نمی دانم آیا تام می دانست که به زودی می میرد؟
There is no need to decide now	الان نیازی به تصمیم گیری نیست
Tom tried to stop Mary from going to the police.	تام سعی کرد از رفتن مری به پلیس جلوگیری کند.
Tom will most likely not let you do that.	تام به احتمال زیاد به شما اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Tom must stay to protect Mary.	تام باید می ماند تا از مری محافظت کند.
Tom is a very good farmer.	تام کشاورز بسیار خوبی است.
If Tom does not do this, he will get in trouble.	تام اگر این کار را نکند دچار مشکل می شود.
It is not time for lunch yet	هنوز وقت ناهار نیست
How long does it take Tom to do this?	تام چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد؟
Tom was out	تام بیرون بود
Tom said Mary would probably continue to work.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان همکاری خواهد کرد.
There is no way I can let you do this.	هیچ راهی وجود ندارد که به شما اجازه این کار را بدهم.
Tom said he was glad he could help.	تام گفت که خوشحالم که می تواند کمک کند.
Tom could not cope.	تام نتوانست از پس آن بربیاید.
Where would you like to go on the weekend?	دوست داری آخر هفته کجا بری؟
I was the one who convinced Tom not to do it again.	من بودم که تام را متقاعد کردم که دیگر این کار را نکند.
Tom and Mary are both fine.	تام و مری هر دو خوب هستند.
You should not have come	تو نباید می آمدی
Tom thought about it and realized that Mary was right.	تام در مورد آن فکر کرد و متوجه شد که مری درست می گفت.
Tom is the one who made this.	تام کسی است که این را ساخته است.
I do not know if Tom received this point.	نمی‌دانم که آیا تام این نکته را دریافت کرده است.
Tom was the one who told Mary this.	تام کسی بود که این موضوع را به مری گفت.
Tom has not been to Boston yet.	تام هنوز به بوستون نرفته است.
Tom does not care about us.	تام به ما اهمیتی نمی دهد.
Tom works.	تام کار می کند.
I may not go to Boston with you on Monday.	من ممکن است دوشنبه با شما به بوستون نروم.
It's time for you to play your trump card.	زمان آن فرا رسیده است که شما برگ برنده خود را بازی کنید.
Tom was in Australia last week, but I do not think he is still there.	تام هفته گذشته در استرالیا بود، اما فکر نمی‌کنم هنوز آنجا باشد.
When was the last time you had a steady job?	آخرین باری که کار ثابتی داشتید کی بود؟
Tom knew Mary wanted John to ask Alice not to.	تام می‌دانست که مری می‌خواهد جان از آلیس بخواهد که این کار را نکند.
In this job, you have to be careful all day.	در این شغل، باید در تمام طول روز مراقب باشید.
If you do not want to go to that party, you do not have to.	اگر نمی خواهید به آن مهمانی بروید، مجبور نیستید.
Air for us is what water is for fish.	هوا برای ما همان چیزی است که آب برای ماهی است.
I'm really disappointed.	من واقعا ناامید هستم.
I'm looking for Tom. 	من به دنبال تام هستم.
Do you know where?	میدونی کجاست؟
I think both Tom and Mary have been arrested.	من گمان می کنم تام و مری هر دو دستگیر شده باشند.
Are you sure we have enough food for a week?	آیا مطمئن هستید که برای یک هفته غذای کافی داریم؟
I have to spend less time at work and more time with my family.	من باید زمان کمتری را در محل کار و زمان بیشتری را با خانواده‌ام بگذرانم.
Mary was not in the room but I could still smell her perfume.	مری در اتاق نبود اما من هنوز بوی عطرش را حس می کردم.
I memorized many of those poems.	من بسیاری از آن شعرها را حفظ کردم.
Tom asked me to take care of you.	تام از من خواست که از تو مراقبت کنم.
Does Tom really have everything he needs?	آیا تام واقعاً همه چیزهایی را که نیاز دارد دارد؟
Tom wanted a million dollars.	تام یک میلیون دلار می خواست.
I'm still as busy as ever	هنوزم مثل همیشه سرم شلوغه
You say Tom did it?	می گویید تام این کار را کرد؟
It was closed on Tom.	در تام بسته بود.
Tom does not think this is true.	تام فکر نمی کند این درست باشد.
I am a lecturer	من مربی سخنرانی هستم
Tom called Mary this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر از مری تماس گرفت.
Tom can probably do it alone.	تام احتمالاً می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
There was a terrible accident on the highway.	تصادف وحشتناکی در اتوبان رخ داد.
When did you do that?	کی و تام این کار را کردید؟
Do you know what would have happened if you had not helped us?	آیا می دانید اگر به ما کمک نمی کردید چه اتفاقی می افتاد؟
Tom left a fortune for his son.	تام برای پسرش ثروتی به جا گذاشت.
There is no doubt that Tom has done a great job.	شکی نیست که تام کار بزرگی انجام داده است.
I plowed as much as I could.	تا جایی که می توانستم شخم زدم.
Does Tom believe in magic?	آیا تام به جادو اعتقاد دارد؟
Tom is scared	تام می ترسه
I was not aware of it at the time.	من در آن زمان از آن آگاه نبودم.
Tom called us.	تام با ما تماس گرفت.
Tom said he wants his money back.	تام گفت که پولش را پس می خواهد.
Tom, I have to show you something.	تام، باید چیزی به تو نشان دهم.
Einstein was a mathematical genius.	انیشتین یک نابغه ریاضی بود.
This is frustrating.	این ناامید کننده است.
Tom has been here for a long time.	تام برای مدت طولانی اینجا بوده است.
How did Tom know Mary could not do this?	تام از کجا می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom said he saw Mary do it.	تام گفت که مری را دید که این کار را کرد.
I did not think anyone noticed Tom's work.	فکر نمی کردم کسی متوجه کار تام شده باشد.
His new film is disappointing.	فیلم جدید او ناامید کننده است.
Maryam is a beautiful girl, right?	مریم دختر زیبایی است، نه؟
Measles can be very dangerous.	سرخک می تواند بسیار خطرناک باشد.
I do not think I have enough time to do this today.	فکر نمی کنم امروز وقت کافی برای انجام این کار داشته باشم.
Pretending to be ill is useless.	تظاهر به بیماری فایده ای ندارد.
I do not think we should stay in the same hotel we stayed in last time.	به نظر من نباید در همان هتلی بمانیم که دفعه قبل در آن اقامت داشتیم.
Tom loves science fiction.	تام داستان های علمی تخیلی را دوست دارد.
I do not like artificial flowers	من گل مصنوعی دوست ندارم
Tom told me he had found something in the garden that I might be interested in.	تام به من گفت که چیزی در باغ پیدا کرده است که ممکن است به آن علاقه داشته باشم.
Do not believe everything you hear.	هر چیزی را که می شنوید باور نکنید.
I'm surprised you did not know Tom could not speak French.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I hope you wait for us	امیدوارم منتظر ما باشید
Tom might do the same.	تام ممکن است این کار را نیز انجام دهد.
The air improved significantly during the day.	هوا در طول روز به میزان قابل توجهی بهبود یافت.
I do not think Tom can do it without our help.	من فکر نمی کنم تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom does not do what he is supposed to do.	تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام نمی دهد.
He accused her of neglecting him.	او را متهم کرد که به او بی توجه بوده است.
You do not choose that job in Boston, do you?	شما آن شغل را در بوستون انتخاب نمی کنید، درست است؟
Do I have to pick a category or do you want to?	آیا باید یک دسته را انتخاب کنم یا شما می خواهید؟
I'm sure you can do this if you really need to.	من مطمئن هستم که اگر واقعاً نیاز داشتید می توانید این کار را انجام دهید.
I thought you said you were not interested	فکر کردم گفتی علاقه ای نداری
Tom laughed softly.	تام آرام خندید.
Tom is afraid of what Mary might do to him.	تام از کاری که مری ممکن است با او انجام دهد می ترسد.
There is no doubt that Tom is talented.	شکی نیست که تام استعداد دارد.
Maryam knew she was handsome.	مریم می دانست که خوش قیافه است.
Don't you think that Tom might object to this?	آیا فکر نمی کنید که تام ممکن است به این موضوع اعتراض کند؟
You are a strange lady	شما خانم عجیبی هستید
Tom looked incredible.	تام باورنکردنی به نظر می رسید.
I thought it would embarrass Tom.	من فکر می کردم که این باعث شرمساری تام می شود.
I do not think you need to say anything to Tom.	فکر نمی کنم لازم باشد چیزی به تام بگویید.
This is not easy to read	خواندن این آسان نیست
I have no sympathy for Tom.	من هیچ دلسوزی برای تام ندارم.
Bangladesh became independent in 1971.	بنگلادش در سال 1971 مستقل شد.
I doubt that would upset Tom.	من شک دارم که چنین چیزی تام را عصبانی کند.
Tom is looking for someone to take care of his children next Monday evening.	تام به دنبال کسی است که عصر دوشنبه آینده از فرزندانش مراقبت کند.
There is only one place where Tom is likely to hide.	تنها یک جایی وجود دارد که تام احتمالاً پنهان می شود.
Tom does not have to go to Boston this month.	تام این ماه مجبور نیست به بوستون برود.
Take back what you said about me being stingy.	آنچه را که در مورد خسیس بودن من گفتی پس بگیر.
Tom was rescued by a search team.	تام توسط گروه جستجو نجات یافت.
I think I will never see Tom again.	فکر می کنم دیگر تام را نخواهم دید.
Are you sure you want to go downtown?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به مرکز شهر بروید؟
Tom thinks Mary is interested in doing this.	تام فکر می کند که مری علاقه مند به انجام این کار است.
They often go on picnics by bicycle.	آنها اغلب با دوچرخه به پیک نیک می روند.
I have learned to ignore pain.	من یاد گرفته ام که درد را نادیده بگیرم.
Tom says if he does not, Mary will be angry.	تام می گوید اگر این کار را نکند، مری عصبانی خواهد شد.
The doctor assured Tom Tom that he would be fine.	دکتر اطمینان داد تام مری خوب خواهد شد.
Tom does not have to walk to school tomorrow.	تام مجبور نیست فردا پیاده به مدرسه برود.
Tom reads the magazine while waiting for the bus.	تام در حالی که منتظر اتوبوس بود مجله می خواند.
You know you're right, don't you?	میدونی که حق با توست، نه؟
Tom has been told to go.	به تام گفته شده که برود.
Tom and I will be best friends forever.	من و تام برای همیشه بهترین دوستان خواهیم بود.
I could not do this without help.	بدون کمک نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom does not want to live alone.	تام نمی خواهد به تنهایی زندگی کند.
Tom was driving a truck.	تام در حال رانندگی یک کامیون بود.
Tom was in the living room a minute ago.	تام یک دقیقه پیش در اتاق نشیمن بود.
You need special tools to do this.	برای این کار به ابزار خاصی نیاز دارید.
Tom rarely hugs Mary anymore.	تام دیگر به ندرت مری را در آغوش می گیرد.
Tom and Mary are both carpenters.	تام و مری هر دو نجار هستند.
Tom and Mary are empathetic.	تام و مری همدل هستند.
Tom lives near the lake.	تام در نزدیکی دریاچه زندگی می کند.
Can you guarantee for Tom?	آیا می توانی برای تام تضمین کنی؟
How did you find out Tom could not do that?	چطور متوجه شدید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I wanted to hit him, but he ran away from me.	خواستم بزنمش که از دستم فرار کرد.
If I want to do this later, I will.	اگر بخواهم بعداً این کار را انجام دهم، خواهم کرد.
I'm almost ready	من تقریبا آماده ام
I have to go home and get a good night's sleep.	من باید بروم خانه و یک شب راحت بخوابم.
If the weather is good, we will go for a walk in the park.	اگه هوا خوب باشه میریم تو پارک قدم بزنیم.
The sun sends an incredible amount of heat and light.	خورشید مقدار باورنکردنی گرما و نور می فرستد.
The mission was canceled.	ماموریت لغو شد.
I do not have enough food	من غذای کافی ندارم
The patient did not have a fever.	بیمار تب نداشت.
I decided to postpone my trip to Australia.	تصمیم گرفتم سفرم به استرالیا را به تعویق بیندازم.
Tom found his old camera in the back of the closet.	تام دوربین قدیمی خود را در پشت کمد پیدا کرد.
Tom does not know when Mary was born.	تام نمی داند تولد مری چه زمانی است.
No stone should be placed on the stone.	هیچ سنگی را نباید روی سنگ گذاشت.
Tom knows how to eat with chopsticks.	تام می داند که چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
Tom is the one who delivered the sermon.	تام کسی است که خطبه را ایراد کرد.
Tom has not yet done what he promised me.	تام هنوز کاری را که به من قول داده بود انجام نداده است.
Tom realized that he hardly had enough time to do what he had to do.	تام متوجه شد که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام دهد دارد.
You only think about money	تو فقط به پول فکر می کنی
They separated so that they would not see each other again.	آنها از هم جدا شدند تا دیگر همدیگر را نبینند.
Hey you! 	هی تو!
please wait.	لطفا صبر کنید.
I have not worked a stitch for three weeks.	من سه هفته است که یک بخیه کار نکرده ام.
You spend more time with Tom than with me.	تو بیشتر با تام وقت می گذرانی تا با من.
Tom is really good at swimming, isn't he?	تام واقعاً در شنا خوب است، اینطور نیست؟
I have no doubt that this will happen.	من شک ندارم که این اتفاق خواهد افتاد.
Vaccine immunity may be lost, meaning that booster vaccines may be needed.	ایمنی ناشی از واکسن ها ممکن است از بین برود، به این معنی که ممکن است به واکسن های تقویت کننده نیاز باشد.
It becomes difficult to follow what is happening.	پیگیری آنچه در حال وقوع است سخت می شود.
Tom jumped out the window.	تام از پنجره بیرون پرید.
Tom has been here all afternoon.	تام تمام بعدازظهر اینجا بوده است.
I called everyone I knew.	من با همه کسانی که می شناسم تماس گرفتم.
Sometimes there is nothing wrong with disobeying orders.	گاهی اوقات سرپیچی از دستورات اشکالی ندارد.
I'm not at work this week	من این هفته سرکار نیستم
Tom is just buying time.	تام فقط در حال خرید زمان است.
If I were you, I would do nothing for Tom.	من اگر جای تو بودم هیچ کاری برای تام انجام نمی دادم.
Mary bought a fake Gucci handbag.	مری یک کیف دستی تقلبی گوچی خرید.
I need to know better than buying anything from Tom.	من باید بهتر از خرید هر چیزی از تام بدانم.
You are too young to join the army.	شما برای پیوستن به ارتش خیلی جوان هستید.
I know Tom will not be interested in doing this.	می دانم که تام علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom said he did not smoke.	تام گفت که سیگار نمی کشید.
Tom and Mary could not help John.	تام و مری نتوانستند به جان کمک کنند.
He was panting as he ran.	در حالی که می دوید نفس نفس می زد.
Tom found a dead jellyfish on the beach.	تام یک چتر دریایی مرده را در ساحل پیدا کرد.
Tom said Mary was tired.	تام گفت که مری خسته شده است.
Tom probably can't wait until 2:30.	تام احتمالا نمی تواند تا ساعت 2:30 صبر کند.
Cows have long tails.	گاوها دم بلندی دارند.
Tom could be faster than Mary.	تام می تواند در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
Tom told us he did it himself.	تام به ما گفت که این کار را خودش انجام داده است.
Tom thought Mary would be more cooperative.	تام فکر کرد که مری همکاری بیشتری خواهد داشت.
I know Tom is afraid of being fired.	می دانم که تام می ترسد اخراج شود.
No one has seen Tom in a while.	مدتی است که هیچکس تام را ندیده است.
Tom has an overbite.	تام اوربایت دارد.
I have attached your order form.	من فرم سفارش شما را ضمیمه کرده ام.
Tom is a useful man.	تام مرد مفیدی است.
I know Tom does not know that Mary did this.	من می دانم که تام نمی داند که مری این کار را کرده است.
Don't you want Tom to know that you were right?	آیا نمی خواهید تام بداند که حق با شما بود؟
Why don't you two sit down?	چرا شما دو نفر نمی‌نشینید؟
I know Tom can probably do it faster than Mary.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
Tom really did not want to leave the party sooner, but something happened.	تام واقعاً نمی خواست مهمانی را زودتر ترک کند، اما چیزی پیش آمد.
Tom often talks about his girlfriend.	تام اغلب در مورد دوست دخترش صحبت می کند.
Tom does not think Mary will lose.	تام فکر نمی کند که مری بازنده شود.
Tom flipped through the pages.	تام صفحات را ورق زد.
Tom lives near the beach.	تام نزدیک ساحل زندگی می کند.
This may be wrong.	این ممکن است اشتباه باشد.
Tom told me he thought Mary was selfish.	تام به من گفت که فکر می کند مری خودخواه است.
Tom is in the kitchen studying.	تام در آشپزخانه است و مشغول مطالعه است.
Tom suggested I ask you for guidance.	تام به من پیشنهاد داد که از شما راهنمایی بخواهم.
Tell me what time you plan to be here.	به من بگو چه ساعتی قصد داری اینجا باشی.
This is the first time Tom	این اولین بار است که تام
I really thank you for everything you have done for us.	من واقعاً از هر کاری که برای ما انجام دادید سپاسگزارم.
There is nothing I can do to help Tom.	من نمی توانم کاری برای کمک به تام انجام دهم.
Gradually, Tom and Mary began to spend more and more time together.	تام و مری به تدریج شروع به گذراندن زمان بیشتر و بیشتر با هم کردند.
Coping with Tom can sometimes be difficult.	کنار آمدن با تام ممکن است گاهی سخت باشد.
Mosquitoes are actually attracted to stinky feet.	پشه ها در واقع جذب پاهای بدبو می شوند.
Two boys are fighting.	دو پسر در حال دعوا هستند.
I want to go there before Tom.	من می خواهم قبل از تام به آنجا بروم.
I do not know if Tom is tired or not.	من نمی دانم که آیا تام خسته است یا نه.
Did you go to Tom's concert yesterday?	دیروز به کنسرت تام رفتی؟
You do not even know me	تو حتی منو نمیشناسی
Tom is much happier than Mary.	تام خیلی خوشحال تر از مری است.
Tom probably doesn't want to do it again any time soon.	تام احتمالاً نمی خواهد به این زودی دوباره این کار را انجام دهد.
Tom probably won't admit that he really doesn't know how to do it.	تام احتمالاً اعتراف نخواهد کرد که واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom smiled half-heartedly.	تام با نیمه جان لبخند زد.
Tom knows a lot of celebrities.	تام افراد مشهور زیادی را می شناسد.
Tom said he was satisfied with the results.	تام گفت که از نتایج راضی است.
Tom wished there were more trees on his property.	تام آرزو کرد کاش درختان بیشتری در ملک او وجود داشت.
I do not play pool	من استخر بازی نمی کنم
I spend a little time meditating every day.	من هر روز زمان کمی را صرف مدیتیشن می کنم.
He is not always in the office in the morning.	او همیشه صبح در دفتر نیست.
Tom has to ask someone to do this for Mary.	تام باید از کسی بخواهد که این کار را برای مری انجام دهد.
You better start as soon as possible	بهتره هر چه زودتر شروع کنی
I doubt Tom will do that on October 20th.	من شک دارم که تام این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom wanted to know what had happened.	تام می خواست بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
I read a lot of modern writers.	من نویسندگان مدرن زیادی می خوانم.
Tom, I know you're there.	تام، من می دانم که شما در آنجا هستید.
Tom was crying too.	تام هم گریه می کرد.
I'm glad you come to see us next month.	خوشحالم که ماه آینده به دیدن ما می آیی.
Tom never saw his father again.	تام دیگر هرگز پدرش را ندید.
I have never beaten a woman	من هرگز زنی را کتک نزده ام
Tom's passport has expired.	پاسپورت تام منقضی شده است.
The film is in French with English subtitles.	این فیلم به زبان فرانسوی با زیرنویس انگلیسی است.
The question remains unanswered.	سوال بی پاسخ مانده است.
I made all my suits to order.	من تمام کت و شلوارهایم را طبق سفارش درست کرده ام.
Tom wants to do the right thing.	تام می خواهد کار را درست انجام دهد.
Mary is in love with a handsome boy from her class named Tom.	مری عاشق پسری خوش تیپ از کلاس خود به نام تام است.
The important thing is that you are here	مهم اینه که اینجایی
I have lost or broken all my necklaces.	تمام گردنبندهایم را گم کرده یا شکسته ام.
Tom asked Mary if she could close the windows.	تام از مری پرسید که آیا می تواند پنجره ها را ببندد؟
Tom is very young.	تام خیلی بچه است.
Let's tickle Tom.	بیایید تام را قلقلک دهیم.
You have found it.	شما آن را پیدا کرده اید.
Tom said Mary could not win.	تام گفت مری نتوانست برنده شود.
I will not tell you why.	من به شما نمی گویم چرا.
I do not think Tom is that weird.	من فکر نمی کنم تام آنقدرها هم عجیب باشد.
I have made many enemies.	من دشمنان زیادی ساخته ام.
Will Tom work tomorrow?	آیا تام فردا کار می کند؟
Tom will probably not be here until 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 اینجا نخواهد بود.
I wish I did not always feel so tired.	کاش همیشه اینقدر احساس خستگی نمی کردم.
I knew Tom was a good chess player, but I did not think he would be good enough to beat me.	می‌دانستم که تام شطرنج‌باز خوبی است، اما فکر نمی‌کردم آنقدر خوب باشد که مرا شکست دهد.
Tom told me I was walking like a penguin.	تام به من گفت که مثل یک پنگوئن راه می رفتم.
Tom married a widow.	تام با یک بیوه ازدواج کرد.
He was more than ten years old.	او بیش از ده سال بود که قدیمی خود را داشت.
We have nothing else to lose	ما چیز دیگری برای از دست دادن نداریم
The cat was lying in the sunlight passing through the window.	گربه در زیر نور خورشید که از پنجره عبور می کرد، دراز کشیده بود.
All you have to do is meet him.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که او را ملاقات کنید.
Tom always helps me.	تام همیشه به من کمک می کند.
I do not want to talk about what happened last week in Boston.	من نمی خواهم در مورد اتفاقات هفته گذشته در بوستون صحبت کنم.
You better not plan for him	بهتره برایش برنامه ریزی نکنی
Do not forget to turn off the hallway lights before leaving.	فراموش نکنید که قبل از خروج، چراغ راهرو را خاموش کنید.
I know Tom knows that I do not often.	می دانم که تام می داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Why didn't Tom go there?	چرا تام به آنجا نرفت؟
Tom realized that Mary was serious.	تام متوجه شد که مری جدی است.
TGV travels faster than any other train in the world.	TGV سریعتر از هر قطار دیگری در جهان حرکت می کند.
Why did Tom want to hang out with us?	چرا تام می خواست با ما معاشرت کند؟
Where were Tom and Mary going?	تام و مری به کجا می‌رفتند؟
Tom is afraid to be late.	تام می ترسد که دیر بیاید.
Tom said he has always been interested in sports.	تام گفت که او همیشه به ورزش علاقه داشته است.
Tom had a lot of volunteers on his team.	تام داوطلبان زیادی در تیم خود داشت.
Tom does not seem to enjoy speaking French.	به نظر می رسد تام از صحبت کردن فرانسوی لذت نمی برد.
We have to teach Tom a lesson.	ما باید به تام درسی بدهیم.
I'm the only one who did not do that.	من تنها کسی هستم که این کار را نکردم.
They follow the time for hours.	ساعت ها زمان را پیگیری می کنند.
I know Tom won't do it anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom was losing blood quickly.	تام به سرعت خون از دست می داد.
Tom has to try again.	تام باید دوباره تلاش کند.
You know this is not possible, do you?	شما می دانید که این امکان پذیر نیست، نه؟
Tom studied the problem.	تام مشکل را مطالعه کرد.
Tom is a small child.	تام یک بچه کوچک است.
It is better to stay away from work today.	بهتر است امروز از کار دور بمانید.
Tom has been with me since October.	تام از اکتبر پیش من می ماند.
Sorry to bother you again	ببخشید دوباره مزاحمتون شدم
Why are you in such a good mood today?	چرا امروز اینقدر حال و هوای خوبی دارید؟
Do not say anything to Tom	به تام چیزی نگو
Tom said he never wanted to do it alone.	تام گفت که هرگز نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm going to eat what you eat.	من قصد دارم همان چیزی را که شما می خورید بخورم.
Do not air your dirty clothes in public places.	لباس های کثیف خود را در مکان های عمومی هوا ندهید.
Do I really have to go to Boston with Tom?	آیا واقعا باید با تام به بوستون بروم؟
Tom thinks Mary is interested in going to the zoo with you and the kids.	تام فکر می کند که مری علاقه مند است با شما و بچه ها به باغ وحش برود.
I did not stay in Australia for long.	مدت زیادی در استرالیا نماندم.
Tom told me to wait outside.	تام به من گفت بیرون منتظر بمانم.
Tom is waiting for you, right?	تام منتظر شماست، نه؟
Where is Tom Jackson's office?	دفتر تام جکسون کجاست؟
I'm not quite sure if this is what I need.	من کاملا مطمئن نیستم که این چیزی است که من نیاز دارم.
I do not think Tom is available.	من فکر نمی کنم تام در دسترس باشد.
Tom said he did not think Mary could stop John from doing so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند جان را از این کار باز دارد.
I did not want to be here today.	من نمی خواستم امروز اینجا باشم.
Ask Tom what he needs.	از تام بپرسید که به چه چیزی نیاز دارد.
I think Tom has already agreed to this.	من فکر می کنم که تام قبلاً با این کار موافقت کرده است.
I do not know how to explain it.	من نمی دانم چگونه آن را توضیح دهم.
I'm sure Tom would love to see you.	من مطمئن هستم که تام دوست دارد شما را ببیند.
A red van is parked in front of your house.	یک وانت قرمز جلوی خانه شما پارک شده است.
Tom is supported by his family.	تام توسط خانواده اش حمایت می شود.
Tom forced the children to clean their rooms.	تام بچه ها را مجبور کرد اتاق هایشان را تمیز کنند.
I no longer work overtime.	من دیگر اضافه کار نمی کنم.
I do not know if Tom is married or not. 	نمی دانم تام ازدواج کرده است یا نه.
To be honest, I do not care much	راستش رو بگم خیلی برام مهم نیست
I did not even know Tom was going to be there.	من حتی نمی دانستم که تام قرار است آنجا باشد.
Tom and Mary live in Boston with their son.	تام و مری با پسرشان در بوستون زندگی می کنند.
Do you think Tom will remember me?	فکر می کنی تام من را به یاد خواهد آورد؟
Tom said he had invited Mary to his party.	تام گفت که مری را به مهمانی خود دعوت کرده است.
Are you going to help Tom?	آیا قصد کمک به تام را دارید؟
I think Tom will go to Boston next week.	من فکر می کنم که تام هفته آینده به بوستون خواهد رفت.
He is stupid and arrogant.	او احمق و مغرور است.
Many things have changed in my life.	چیزهای زیادی در زندگی من تغییر کرده است.
I promised Tom that I would help him.	به تام قول دادم که به او کمک کنم.
You should not humiliate a man because he is badly dressed.	شما نباید مردی را تحقیر کنید زیرا او بد لباس است.
If you want to talk, you know where to find me.	اگه میخوای حرف بزنی میدونی کجا باید منو پیدا کنی.
Tom goes to Boston with me.	تام با من به بوستون می رود.
It didn't take long for you to get here, did it?	طولی نکشید که به اینجا رسیدی، نه؟
Tom and Mary both drew their weapons.	تام و مری هر دو اسلحه هایشان را کشیدند.
Tom could not convince Mary that he was wrong.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که اشتباه می کند.
The bottle is not full	بطری پر نیست
Tom can already write his name.	تام قبلاً می تواند نام خود را بنویسد.
Tom is sensitive.	تام حساس است.
Without your encouragement, I would have given up.	بدون تشویق شما، من تسلیم می شدم.
We were only separated for two weeks.	ما فقط دو هفته از هم جدا شدیم.
Tom just stayed home.	تام فقط در خانه ماند.
The cookies that Tom baked this afternoon are really delicious.	کلوچه هایی که تام امروز بعدازظهر پخت واقعا خوشمزه هستند.
I know Tom is not afraid to walk in the woods at night.	من می دانم که تام از راه رفتن در جنگل در شب نمی ترسد.
I feel amoebic	حس آمیب دارم
I think Tom is invincible.	من فکر می کنم تام شکست ناپذیر است.
Tom said several people were injured.	تام گفت چند نفر صدمه دیده اند.
I really enjoyed French language classes in high school.	من از کلاس های زبان فرانسه در دبیرستان بسیار لذت بردم.
We were supposed to talk to Tom first.	قرار شد اول با تام صحبت کنیم.
I should have been there yesterday	من باید دیروز اونجا بودم
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام می ترسد.
I want to give this to Tom.	من می خواهم این را به تام بدهم.
this is a secret. 	این یک راز است.
I can not tell you.	من نمی توانم به شما بگویم.
I thought Tom no longer loved Mary.	فکر می کردم تام دیگر مری را دوست ندارد.
I did not know Tom had three older brothers.	من نمی دانستم تام سه برادر بزرگتر دارد.
Tom called Mary from the airport.	تام از فرودگاه به مری زنگ زد.
How did Tom win?	چگونه تام توانست برنده شود؟
This cathedral was built more than four centuries ago.	این کلیسای جامع بیش از چهار قرن پیش ساخته شده است.
I can not pass anything to my grandchildren.	من نمی توانم چیزی را به نوه هایم رد کنم.
I do not want to see Tom again.	من نمی خواهم تام را دوباره ببینم.
Tom was thirteen at the time.	تام در آن زمان سیزده ساله بود.
Tom told me he thought Mary was deaf.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناشنوا است.
Tom was convinced he should not do this.	تام متقاعد شده بود که نباید این کار را انجام دهد.
Tom would have done it himself if he could.	تام اگر می توانست این کار را خودش انجام می داد.
Didn't you know you weren't supposed to be there?	مگه نمیدونستی که قرار نبود اونجا باشی؟
Tom said he was looking for something to eat.	تام گفت که به دنبال چیزی برای خوردن است.
It is clear that Tom is not here.	واضح است که تام اینجا نیست.
Tom seems to be fine.	به نظر می رسد تام حالش خوب است.
You do not need to go tomorrow	نیازی نیست فردا بری
The air is getting colder, but we still have mosquitoes.	هوا دارد سردتر می شود، اما ما هنوز پشه داریم.
I was upset with him when he interrupted me.	از دست او ناراحت شدم که حرفم را قطع کرد.
I'm afraid to have a job.	می ترسم کار داشته باشم.
I panic every time I think of Tom.	هر بار که به تام فکر می کنم هول می کنم.
Tom said he thought Mary might have done it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا این کار را کرده است.
I'm pretty sure Tom has done this before.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام قبلاً این کار را انجام داده است.
May I ask who is calling?	ممکن بپرسم کی زنگ میزنه؟
Tom has started tying a tie at work.	تام شروع به بستن کراوات در محل کار کرده است.
I did not think Tom would give you the keys.	فکر نمی کردم تام کلیدها را به شما بدهد.
If you want someone to help you, go ask Tom.	اگر می خواهید کسی به شما کمک کند، بروید از تام بپرسید.
Tom is the one who suggested we try this method.	تام کسی است که به ما پیشنهاد داد این روش را امتحان کنیم.
This is an issue that we must first consider.	این موضوعی است که ابتدا باید در نظر بگیریم.
I think I'm forgetting something	فکر کنم دارم یه چیزی رو فراموش میکنم
Tom thinks you should not do this.	تام فکر می کند که شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom and I had a few beers.	من و تام چند آبجو خوردیم.
Tom often runs before breakfast.	تام اغلب قبل از صبحانه می دود.
I strongly doubt that Tom wants to do that on October 20th.	من به شدت شک دارم که تام بخواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I do not think that is what Tom really meant.	فکر نمی کنم منظور تام واقعاً این بوده است.
Tom and Mary were very good friends.	تام و مری دوستان بسیار خوبی بودند.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری می ترسد.
Tom was not home Monday.	تام دوشنبه خانه نبود.
I advised Tom not to go out alone after dark.	به تام توصیه کردم که بعد از تاریکی تنها بیرون نرود.
Tom is not always serious.	تام همیشه جدی نیست.
Tom says it's urgent.	تام می گوید فوری است.
Tom should not worry.	تام نباید نگران باشد.
You better go home now	بهتره الان بری خونه
Tom loves Mary so much that he does not notice her flaws.	تام آنقدر عاشق مری است که متوجه عیب های او نمی شود.
Some of my best friends are police.	برخی از بهترین دوستان من پلیس هستند.
There has been no news of Tom since.	از آن زمان تاکنون خبری از تام نشده است.
Tom wants to see what's in the drawer.	تام می خواهد ببیند در کشو چه چیزی است.
This is not going to happen anymore	دیگه قرار نیست این اتفاق بیفته
My father will make me delicious food tomorrow.	پدرم فردا برایم غذای خوشمزه درست می کند.
Maybe Tom does not know that Mary does not know how to do this.	شاید تام نمی داند که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
There is no reason to apologize.	دلیلی برای عذرخواهی شما وجود ندارد.
I'm afraid I'll not finish on time.	می ترسم به موقع تمام نکنم.
I could buy two for the price of one.	تونستم دو تا به قیمت یکی بخرم.
Tom was out, but Mary was not.	تام بیرون بود، اما مری نبود.
What if they are alive?	اگه زنده باشن چی؟
I know Tom is about my height.	می دانم که تام تقریباً هم قد من است.
Tom has nothing to do with it	تام هیچ ربطی به قضیه نداره
You weren't convinced I should do this, were you?	شما متقاعد نشدید که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
She is not a bad girl	اون دختر بدی نیست
I wish I could read Tom well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام بخوانم.
Tom told me that he thought Mary would be tempted to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
The teacher was at work immediately and corrected the exam that day.	معلم بلافاصله سر کار بود و امتحان آن روز را تصحیح می کرد.
How do you know that right?	از کجا میدونی درسته؟
You seemed to be amused by what was happening.	به نظر می رسید از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده اید.
Tom does not want to borrow your car.	تام نمی خواهد ماشین شما را قرض بگیرد.
Here reality and imagination are intertwined.	در اینجا واقعیت و تخیل در هم تنیده شده اند.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
Tom was not here this afternoon.	تام امروز بعدازظهر اینجا نبود.
Tom had not grown up on the farm.	تام در مزرعه بزرگ نشده بود.
Tom is looking for a second-hand car at a reasonable price.	تام به دنبال یک ماشین دست دوم با قیمت مناسب است.
My husband never helps me with household chores.	شوهرم هیچ وقت در کارهای خانه به من کمک نمی کند.
Tom eats almost everything you give him.	تام تقریباً هر چیزی را که به او بدهید می خورد.
Tom received a scholarship.	تام بورسیه تحصیلی گرفت.
He does not like fish.	او ماهی دوست ندارد.
If you continue to do this, you will probably get hurt.	اگر به این کار ادامه دهید، احتمالاً آسیب خواهید دید.
I usually do not lock my car.	من معمولا ماشینم را قفل نمی کنم.
In addition to French, Tom speaks English and German.	تام علاوه بر فرانسه به زبان های انگلیسی و آلمانی نیز صحبت می کند.
Tom and I are very similar.	من و تام خیلی شبیه هم هستیم.
Don't you like it when people do it?	آیا وقتی مردم این کار را انجام می دهند، دوست ندارید؟
Tom did not seem to be as conservative as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید محافظه کار باشد.
Tom did not look happy to me.	تام برای من خوشحال به نظر نمی رسید.
It is in your best interest to testify against Tom.	این به نفع شماست که علیه تام شهادت دهید.
Tom no longer kisses his wife.	تام دیگر همسرش را نمی بوسد.
Tom and Mary could not agree on which one to buy.	تام و مری نتوانستند در مورد اینکه کدام یک را بخرند به توافق برسند.
I do not think this is a real diamond.	من فکر نمی کنم این یک الماس واقعی باشد.
I do not study French now.	من الان زبان فرانسه نمیخوانم.
Tom was blamed by his father.	تام توسط پدرش سرزنش شد.
I hope we can do this before Monday.	امیدوارم تا قبل از دوشنبه بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I'm still better at French than you.	من هنوز در زبان فرانسه بهتر از شما هستم.
Tom found himself in a terrible situation.	تام خود را در وضعیت وحشتناکی دید.
I'm jealous of the way Tom can get people to take his ideas seriously.	من به روشی که تام می تواند مردم را وادار کند تا ایده های او را جدی بگیرند حسادت می کنم.
We had a great stay at their house.	اقامت بسیار خوبی در خانه آنها داشتیم.
I told Tom about my past.	درباره گذشته ام به تام گفتم.
Tom and Mary both covered their eyes.	تام و مری هر دو چشمانشان را پوشانده بودند.
It's best to do this as long as you have the opportunity.	بهتر است تا زمانی که فرصت دارید این کار را انجام دهید.
My father is fifty years old.	پدرم پنجاه ساله است.
Tom has gone to Australia to work.	تام برای کار به استرالیا رفته است.
This is my photo when I was three years old.	این عکس من در سه سالگی است.
I could not do that last year, but I can now.	من سال گذشته نتوانستم این کار را انجام دهم، اما اکنون می توانم.
We will be back by 2:30.	تا ساعت 2:30 برمی گردیم.
Does this hairstyle suit me?	آیا این مدل مو به من می آید؟
Tom told me he was amused by what was happening.	تام به من گفت که از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
He asked the woman standing next to him a few questions.	از خانمی که کنارش ایستاده بود چند سوال پرسید.
You didn't say anything to Tom, did you?	به تام چیزی نگفتی، نه؟
Tom is young, isn't he?	تام خردسال است، اینطور نیست؟
Tom successfully completed the program.	تام با موفقیت برنامه را به پایان رساند.
Many wild animals died because there was no food.	بسیاری از حیوانات وحشی مردند زیرا هیچ غذایی وجود نداشت.
Tom is doing homework for Mary.	تام در حال انجام وظایف برای مری است.
I do not think Tom knows how to express his feelings.	من فکر نمی کنم که تام می داند چگونه احساسات خود را بیان کند.
I'm a cocaine addict.	من یک معتاد به کوکائین هستم.
They can produce the same goods at a much lower cost.	آنها می توانند همان کالاها را با هزینه بسیار کمتر تولید کنند.
I looked at Tom and smiled.	به تام نگاه کردم و لبخند زدم.
Tom got out of his car with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب از ماشینش پیاده شد.
You are not going to believe it	قرار نیست باورش کنی
Tom said he did not know why Mary was angry.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری عصبانی است.
I did not think we would leave so soon.	فکر نمی کردم اینقدر زود برویم.
I throw Tom out.	من تام را بیرون می اندازم.
Tom met Mary at the library.	تام با مری در کتابخانه ملاقات کرد.
Tom is moving around the country.	تام در سراسر کشور در حال حرکت است.
Did you know that Tom was a professional baseball player?	آیا می دانستید که تام یک بازیکن بیسبال حرفه ای بوده است؟
I went out of the valley.	از دره بیرون رفتم.
Do not give me any ideas	هیچ ایده ای به من نده
Tom promised not to be late anymore.	تام قول داد که دیگر دیر نکند.
Tom said Mary did not have a car to lean on.	تام گفت مری ماشینی ندارد که بتواند به آن تکیه کند.
I do not know if we will really do that today.	من نمی دانم که آیا ما واقعاً امروز این کار را انجام خواهیم داد.
Why does Tom know this?	چرا تام این را می داند؟
I went on a trip and left the house to him.	من به سفر رفتم و خانه را به او واگذار کردم.
Tom is gathering information.	تام در حال جمع آوری اطلاعات است.
He is bored.	او بی حوصله است.
See, can't we talk about that later?	ببین، نمیشه بعدا در موردش صحبت کنیم؟
Tom stayed in Boston for two years.	تام دو سال در بوستون ماند.
Tom lost his son in a car accident.	تام پسرش را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
Is Tom eager to do that?	آیا تام مشتاق انجام این کار است؟
Tom looks very sick.	تام خیلی بیمار به نظر می رسد.
I're just going to sit here for a while	من فقط قراره یه مدت اینجا بشینم
Do they always keep the dog closed to the gate?	آیا همیشه سگ را به دروازه بسته نگه می دارند؟
Tom could see that Mary was not happy.	تام می توانست ببیند که مری خوشحال نیست.
Tom really wants to know what you think.	تام واقعاً می خواهد بداند شما چه فکر می کنید.
I do not care to stand.	برای من مهم نیست که بایستم.
Walking to work in this heat is a bad idea.	پیاده روی به محل کار در این گرما ایده بدی است.
I could not say what happened, but it seemed bad.	نمی توانستم بگویم چه اتفاقی افتاده است، اما بد به نظر می رسید.
I told you a thousand times not to do this	هزار بار بهت گفتم اینکارو نکن
Tom spends a lot of time in Australia.	تام زمان زیادی را در استرالیا می گذراند.
I'm probably not the only one who thinks doing this is a good idea.	احتمالاً من تنها کسی نیستم که فکر می کنم انجام این کار ایده خوبی است.
Tom writes books for children.	تام برای کودکان کتاب می نویسد.
Catching rabbits with empty hands is not easy.	گرفتن خرگوش با دستان خالی آسان نیست.
Do you still vote for Tom Jackson?	آیا همچنان به تام جکسون رای می دهید؟
More songs are on the way, so stay tuned.	آهنگ های بیشتری در راه است، پس با ما همراه باشید.
I bring the truth out of you.	من حقیقت را از شما بیرون می آورم.
Why does Tom not want to go with us?	چرا تام نمی خواهد با ما برود؟
I am not qualified for that job	من صلاحیت آن شغل را ندارم
I know you want to keep it a secret.	می دانم که می خواهید آن را مخفی نگه دارید.
I do not think Tom is incompetent.	من فکر نمی کنم تام بی کفایت باشد.
The food was strongly pepper.	غذا به شدت فلفل بود.
I hope what you are saying is true.	امیدوارم آنچه شما می گویید درست باشد.
Where can I buy tickets?	از کجا می توان بلیط خرید؟
Talk about last night, what time did you get home?	صحبت از دیشب شد، ساعت چند به خانه رسیدید؟
I swear I'm right.	قسم می خورم که راست می گویم.
Tom looked down at the carpet.	تام از پایین به فرش نگاه کرد.
Although I'm better in French, I really want to practice my English.	با وجود اینکه در زبان فرانسه بهتر هستم، اما واقعاً می خواهم انگلیسی خود را تمرین کنم.
I do not understand why Tom feels this way.	من نمی فهمم چرا تام چنین احساسی دارد.
Tom is as busy as Mary.	تام به اندازه مری مشغول است.
Tom said Mary was not interested.	تام گفت مری علاقه ای نداشت.
The girls laughed.	دخترها قهقهه زدند.
I know you do not speak French.	من می دانم که شما فرانسوی صحبت نمی کنید.
We should probably have gone to Tom's party.	احتمالا باید به مهمانی تام می رفتیم.
Why aren't we going to Boston?	چرا ما به بوستون نمی رویم؟
Well interesting	خب جالبه
Everyone has been contacted	با همه تماس گرفته شده است
I have nothing left now	الان چیزی برای من نمانده
Tom wanted a slow song.	تام یک آهنگ آهسته خواست.
I admire the way you treated yourself in that situation.	من روشی که در آن موقعیت با خودت رفتار کردی را تحسین می کنم.
Tom said he felt bad.	تام گفت که احساس بدی دارد.
Tom said he did not have enough money to go to Australia.	تام گفت که پول کافی برای رفتن به استرالیا ندارد.
Does anyone else want to go to the zoo?	آیا کس دیگری می خواهد به باغ وحش برود؟
Many foreign language students dream of speaking like a native.	بسیاری از دانشجویان زبان خارجی رویای صحبت کردن مانند یک بومی را دارند.
I'm not taking on anything else right now.	من در حال حاضر هیچ چیز دیگری به عهده نمی گیرم.
It gets hotter and hotter day by day.	روز به روز گرمتر و گرمتر می شود.
This time I let it slip.	این بار می گذارم سر بخورد.
Tom flew a spaceship.	تام یک سفینه فضایی کشید.
I thought Tom was confused.	من فکر کردم که تام گیج شده است.
Tom doesn't think Mary can do it, does he?	تام فکر نمی کند مری بتواند این کار را انجام دهد، او؟
I came to tell you that I am resigning.	آمدم به شما بگویم که استعفا می دهم.
Do you mind if I do not do this tomorrow?	اگر فردا این کار را نکنم اشکالی داری؟
Tom dropped it.	تام آن را رها کرد.
I told Tom I was not interested in going to Boston with him.	به تام گفتم که علاقه ای به رفتن با او به بوستون ندارم.
Tom said he thinks Mary teaches French.	تام گفت که فکر می کند مری زبان فرانسه تدریس می کند.
Avoid obstacles.	از موانع دوری کنید.
I have a time subscription.	من اشتراک تایم دارم.
We do not have much time	ما زمان زیادی نداریم
Tom is going to write a letter to Mary tonight.	تام قرار است امشب برای مری نامه بنویسد.
Can't you see I'm not interested?	نمی بینی من علاقه ای ندارم؟
Tom usually teaches French, but this year he teaches English.	تام معمولاً زبان فرانسه تدریس می‌کند، اما امسال انگلیسی تدریس می‌کند.
They eat a big lunch and a small dinner.	آنها یک ناهار بزرگ و یک شام کوچک می خورند.
That's the least Tom could do.	این کمترین کاری بود که تام می توانست انجام دهد.
Tom did not think the dress Mary was wearing was appropriate for the occasion.	تام فکر نمی کرد لباسی که مری پوشیده بود مناسب آن موقعیت باشد.
Tom is in the garden.	تام در باغ است.
We may make mistakes from time to time.	ما هر از گاهی ممکن است اشتباه کنیم.
I did not think you would do so much	فکر نمیکردم اینقدر این کار رو انجام بدی
It would make sense to do that.	انجام آن کار معقولی خواهد بود.
I could not help Tom.	من نتوانستم به تام کمک کنم.
Do you have a family photo you can show me?	آیا عکس خانوادگی دارید که بتوانید به من نشان دهید؟
Tom lives somewhere near the park.	تام جایی نزدیک پارک زندگی می کند.
Maybe this is something worth considering.	شاید این چیزی ارزش در نظر گرفتن باشد.
I'm really worried about Tom.	من واقعا نگران تام هستم.
Do not expect to wait for you next time.	انتظار نداشته باشید دفعه بعد منتظر شما باشیم.
Humans seem to have a hard time breaking their old habits.	به نظر می رسد که انسان ها برای ترک عادت های قدیمی خود مشکل دارند.
I told you I was going to do it	بهت گفتم که قراره انجامش بدم
Tom kept emphasizing it.	تام مدام بر آن تاکید می کرد.
Tom can't wait for Mary.	تام نمی تواند برای مری صبر کند.
Tom went to the fridge looking for something to eat.	تام به سمت یخچال رفت و دنبال چیزی برای خوردن بود.
Do not act as if you do not know what is happening.	طوری رفتار نکنید که انگار نمی دانید چه اتفاقی دارد می افتد.
I have not asked anyone for help yet	من هنوز از کسی کمک نخواستم
It is getting bald	داره کچل میشه
Tom is fine now.	تام در حال حاضر خوب است.
I wish I had not seen that movie.	کاش آن فیلم را ندیده بودم.
It is negotiable.	قابل مذاکره است.
I'm not familiar with this area.	من با این منطقه آشنا نیستم.
I do not know where to put it	نمیدونم کجا بذارمش
I had no idea what Tom was talking about.	من کوچکترین ایده ای نداشتم که تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
But I do not want.	اما من نمی خواهم.
This is not easy for me.	این برای من راحت نیست.
Tom is standing behind Mary in line.	تام پشت مری در صف ایستاده است.
I was in the basement when the doorbell rang, so I did not hear.	در زیرزمین بودم که زنگ در به صدا در آمد، پس نشنیدم.
Tom may have misunderstood you.	ممکن است تام شما را اشتباه متوجه شده باشد.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
Tom took a taxi to school this morning.	تام امروز صبح با تاکسی به مدرسه آمد.
He was cleaning the house.	مشغول نظافت منزل بود.
You probably should not park so close to the fire.	احتمالاً نباید آنقدر نزدیک به آتش پارک کنید.
Tom seemed to already know the dog's name.	به نظر می رسید که تام از قبل نام سگ را می دانست.
I hope Tom comes to Boston with you.	امیدوارم تام با شما به بوستون بیاید.
He was so confused that his answer was meaningless.	آنقدر گیج شده بود که جوابش بی معنی بود.
No worries	جای نگرانی نیست
I'm not saying I'm better than Tom.	نمی گویم از تام بهترم.
I have as much to lose here as you do.	من به اندازه تو اینجا چیزهای زیادی برای از دست دادن دارم.
Tom is a really bad roommate.	تام واقعاً هم اتاقی بدی است.
He is a man who loves ceremonies.	او مردی است که عاشق مراسم است.
I know he does not know who I am.	من می دانم که او نمی داند من کی هستم.
Tom is a great driver, isn't he?	تام راننده بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
I think Tom loves strawberry ice cream.	من فکر می کنم که تام بستنی توت فرنگی را دوست دارد.
See the photos you took in Australia.	عکس هایی که در استرالیا گرفتی را ببینم.
Tom does not want to be a pilot.	تام نمی خواهد خلبان شود.
I do not think anyone will dispute it.	من فکر نمی کنم که کسی آن را مناقشه کند.
He did not keep his word	به قولش وفا نکرد
If you did not help, I could not do it.	اگر شما کمک نمی کردید، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
She brushes her hair.	موهایش را برس می کشد.
I know Tom does not know if Mary wants to do this or not.	من می دانم که تام نمی داند که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom walked with Mary.	تام همگام با مری پیش رفت.
We can continue the game, as long as we do not make a lot of noise.	ما می توانیم بازی را ادامه دهیم، تا زمانی که سر و صدای زیادی ایجاد نکنیم.
I did not pull it	من آن را نکشیدم
Tom quickly glanced at the picture on the table.	تام سریع نگاهی به عکس روی میز انداخت.
Why didn't you get here sooner?	چرا زودتر به اینجا نرسیدی؟
Tom told me he was going home.	تام به من گفت که به خانه می رود.
There is still more work to be done.	هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
Tom did not notice that the esophagus was having trouble breathing.	تام متوجه نشد که مری در تنفس مشکل دارد.
Tom could not think for any reason why Mary did not want to leave.	تام نمی توانست به هیچ دلیلی فکر کند که چرا مری نمی خواهد برود.
Tom is a fairly good farmer.	تام کشاورز نسبتا خوبی است.
Did you know that Tom does not intend to do this?	آیا نمی دانستید که تام قصد انجام این کار را ندارد؟
The cause of death has not yet been determined.	علت مرگ هنوز مشخص نشده است.
I'm not impressed yet.	من هنوز تحت تاثیر قرار نگرفته ام.
I could not come because it was raining	چون بارون اومد نتونستم بیام
I talked to Tom about it.	من با تام در مورد آن صحبت کردم.
Why do you think it was Tom who did this?	چرا گمان می کنی که این تام بود که این کار را کرد؟
I think Tom is waiting for someone.	من فکر می کنم که تام منتظر کسی است.
Tom drank espresso coffee.	تام قهوه مری را نوشید.
This is not what Tom needs.	این چیزی نیست که تام به آن نیاز دارد.
I know Tom does.	می دانم که تام این کار را می کند.
How did you know Tom was going to Boston?	از کجا فهمیدی که تام می خواهد به بوستون برود؟
I do not think Tom would like it if I did.	فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد اگر من این کار را انجام دهم.
Tom lives near a beach, so he swims almost every summer.	تام نزدیک یک ساحل زندگی می کند، بنابراین تقریباً هر روز در تابستان به شنا می رود.
Tom really does not like me.	تام واقعاً من را دوست ندارد.
Tom knew something was terribly wrong.	تام می دانست که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفته است.
Justice will be done, both here and in the hereafter.	عدالت اجرا می شود، چه در اینجا و چه در آخرت.
Please tell Tom he's here by 2:30.	لطفاً به تام بگویید که باید تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
No country is safe under the sun in this nuclear age.	هیچ کشوری زیر آفتاب در این عصر هسته ای امن نیست.
Can you tell me what is going on?	میشه بگی جریان چیه؟
Tom had no right to treat Mary like he did.	تام حق نداشت مثل او با مری رفتار کند.
Tom has run some really good races.	تام چند مسابقه واقعا خوب اجرا کرده است.
It does not take long for him to reach his home.	طولی نمی کشد که به خانه اش می رسد.
They drink cola.	کولا می نوشند.
Tom opened his suitcase again and put other things in it.	تام دوباره چمدانش را باز کرد و چیزهای دیگری را داخل آن گذاشت.
Tom whistles while bathing.	تام هنگام حمام کردن سوت می زند.
Is Tom dating anyone?	آیا تام با کسی قرار است؟
You can not go until we say you can go.	تا زمانی که نگوییم می توانید بروید، نمی توانید بروید.
Tom said he would never let Mary win.	تام گفت که هرگز اجازه نمی دهد مری برنده شود.
Tom is the only person I know who can do this.	تام تنها کسی است که من می شناسم که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom's life with Mary was not a rose bed.	زندگی تام با مری تخت گل رز نبود.
He did what he promised me.	او آنچه را که قول داده بود برای من انجام داد.
Does Tom still want to do this with us?	آیا تام هنوز هم می خواهد این کار را با ما انجام دهد؟
I know I had to go to Australia.	می دانم که باید به استرالیا می رفتم.
Tom and you have a lot in common.	تام و شما شباهت های زیادی دارید.
I want to know why you did not help us yesterday?	می خواهم بدانم چرا دیروز به ما کمک نکردی؟
What kind of music do you like the most?	چه نوع موسیقی را بیشتر دوست دارید؟
I did not know your friend Tom.	نمی دانستم تام دوست شماست.
Tom thought everything was in order.	تام فکر کرد که همه چیز مرتب است.
Tom was the first to do so.	تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
Can you give us a lift to the station?	آیا می توانید به ما یک آسانسور به ایستگاه بدهید؟
Tom has no specific plans.	تام هیچ برنامه مشخصی ندارد.
I could not understand what you were looking for.	نمی‌توانستم متوجه شوم که به نظر می‌لنگید.
Who is the tallest person you know?	قدبلندترین فردی که می شناسید کیست؟
Tom usually does not do this after dinner.	تام معمولاً بعد از شام این کار را انجام نمی دهد.
Why did you spend so much time in Australia?	چرا زمان زیادی را در استرالیا گذراندید؟
Tom closed the store early and went home because he was not feeling well.	تام فروشگاه را زود بست و به خانه رفت چون حالش خوب نبود.
Tom jumped into the water without taking off his clothes.	تام بدون اینکه لباسش را در بیاورد به داخل آب پرید.
I am convinced that I am doing the right thing.	من متقاعد شده ام که کار درست را انجام می دهم.
I'm reading things like famous novels that have been rewritten in plain French.	من در حال خواندن چیزهایی مانند رمان های معروف هستم که به زبان فرانسوی ساده بازنویسی شده اند.
I have always admired your patience.	من همیشه صبر شما را تحسین کرده ام.
Tom said that Mary loves you.	تام گفت که مری تو را دوست دارد.
Tom took charge of the situation.	تام مسئولیت این موقعیت را بر عهده گرفت.
Tom says he might go shopping.	تام می گوید ممکن است به خرید برود.
I do not work full time	من کار تمام وقت ندارم
Are you still settled in your new home?	آیا هنوز در خانه جدید خود مستقر شده اید؟
Tom did, even if he really didn't have to.	تام این کار را کرد، حتی اگر واقعاً مجبور نبود.
My heart beats so fast it 's like it' s going to explode.	قلبم آنقدر تند می تپد که انگار قرار است منفجر شود.
If he comes, tell him to wait for me.	اگر آمد بگو منتظر من باشد.
What evidence do you have that he committed this crime?	چه مدرکی دارید که او این جنایت را انجام داده است؟
Tom and I were drinking coffee on the porch together.	من و تام با هم در ایوان مشغول نوشیدن قهوه بودیم.
I have heard that Tom will leave Boston next year.	من شنیده ام که تام سال آینده بوستون را ترک خواهد کرد.
"Something happened between the two of you?" 	"چیزی بین شما دوتا اتفاق افتاد؟"
"no really."	"نه واقعا."
Tom is not nervous either.	تام هم عصبی نیست.
We are over it.	ما از آن گذشته ایم.
Why can't we do this again?	چرا نمی توانیم دوباره این کار را انجام دهیم؟
Tom boarded a bus bound for Boston.	تام سوار اتوبوسی شد که عازم بوستون بود.
Where is the whipped cream?	خامه فرم گرفته کجاست؟
Tom began writing poetry at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به نوشتن شعر کرد.
Tom told me he had something for me.	تام به من گفت که برای من کاری دارد.
You probably do not remember me either.	احتمالا من را هم به یاد نمی آورید.
You are younger than me, aren't you?	تو از من کوچکتر هستی، نه؟
Tom asked Mary to come.	تام از مری خواست که بیاید.
Heroes come in all shapes and sizes.	قهرمانان در هر شکل و اندازه ای هستند.
I doubt Tom would have done it if Mary had not been there.	من شک دارم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را می کرد.
Do not use his advice if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست از توصیه های او استفاده کنید.
Tom was not very successful in Boston.	تام در بوستون چندان موفق نبود.
Tom does not talk to Mary.	تام با مری صحبت نمی کند.
I was never at Tom's house.	من هرگز در خانه تام نبودم.
Tom said he thought you knew Mary.	تام گفت که فکر می‌کند مری را می‌شناسی.
An assassination attempt was made on the president.	سوء قصد به جان رئیس جمهور صورت گرفت.
Not far from here	از اینجا خیلی دور نیست
Tom and Mary know I'm not doing this.	تام و مری می دانند که من این کار را نمی کنم.
Can you think of anyone who might want to teach my children French?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که ممکن است مایل باشد به فرزندان من فرانسوی آموزش دهد؟
Tom can swim three miles.	تام می تواند سه مایل شنا کند.
Tom is much younger than me.	تام از من خیلی کوچکتر است.
Can't you vacuum later?	بعدا نمیشه جاروبرقی بزنی؟
His debts were accumulating.	بدهی هایش در حال انباشته شدن بود.
Going out together is not like getting married.	بیرون رفتن با هم مثل ازدواج نیست.
Tom looks so much better today.	تام امروز خیلی بهتر به نظر می رسد.
We have a little emergency	ما کمی اضطراری داریم
Tom is a child.	تام یک خردسال است.
Tom began to try to break in.	تام شروع به تلاش برای شکستن در کرد.
I heard this from Tom last month.	این را ماه گذشته از تام شنیدم.
Tom has decided to choose physics as his major.	تام تصمیم گرفته است که فیزیک را به عنوان رشته خود انتخاب کند.
Tom did not have time to finish eating.	تام وقت نداشت غذا خوردن را تمام کند.
This is what we will do.	این کاری است که ما انجام خواهیم داد.
Why do you care about this incident?	چرا به این حادثه اهمیت می دهید؟
When someone is talking to another, you should not interrupt.	وقتی کسی با دیگری صحبت می کند، نباید حرفش را قطع کنید.
Tom informed Mary.	تام مری را در جریان قرار داد.
Tom is ready to continue.	تام آماده است که ادامه دهد.
Tom often complains about his neighbors.	تام اغلب از همسایگانش شکایت می کند.
Tom's life changed dramatically.	زندگی تام به شدت تغییر کرد.
Tom gave a copy of the speech he was going to give to Mary.	تام یک کپی از سخنرانی که قصد داشت به مری بدهد.
This volcano has not been active for a long time.	این آتشفشان برای مدت طولانی فعال نبوده است.
You do not know why Tom kept doing this, do you?	نمی دانی چرا تام به این کار ادامه داد، نه؟
I was really surprised you got the award	واقعا تعجب کردم که جایزه گرفتی
What time do you wake up in the morning?	صبح چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟
Did Tom seem calm to you?	آیا تام برای شما آرام به نظر می رسید؟
I did not think anyone would doubt that you are not Tom.	فکر نمی کردم کسی شک کند که تو تام نیستی.
Tom certainly does not do anything hasty.	مطمئنا تام هیچ کاری عجولانه انجام نمی دهد.
It was not you who started the fight, was it?	این شما نبودید که دعوا را شروع کردید، نه؟
You were supposed to help Tom, you know.	تو قرار بود به تام کمک کنی، میدونی.
This is your decision.	این تصمیم شماست.
Tom is fighting crazy	تام داره دیوانه میجنگه
Tom thinks Mary was not tired.	تام فکر می کند که مری خسته نبود.
Life alone may be difficult for the first time.	ممکن است برای اولین بار زندگی به تنهایی سخت باشد.
I'm interested in my uncle's business in Boston.	من به تجارت عمویم در بوستون علاقه دارم.
Tom is not eager, but Mary is eager.	تام مشتاق نیست، اما مری مشتاق است.
Where did you grow up, Tom?	کجا بزرگ شدی، تام؟
Tom knows how to protect himself.	تام می داند چگونه از خود محافظت کند.
Tom is aware of that.	تام از آن آگاه است.
I'm almost certain we did not do what we were not supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما کاری را که قرار نبود انجام دهیم، انجام نداده ایم.
My whole tongue twitched as he spoke to me.	وقتی او با من صحبت می کرد، تمام زبانم به هم خورد.
I did not think Tom was ready.	فکر نمی کردم تام آماده باشد.
Tom told me he hoped Mary would be motivated to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Tom made us a sandwich.	تام برای ما ساندویچ درست کرد.
Tom was last seen on October 20.	تام آخرین بار در 20 اکتبر دیده شد.
Tom could not wait to do so.	تام نمی توانست برای انجام این کار صبر کند.
We are realistic	ما واقع بین هستیم
Tom was in the car too.	تام هم تو ماشین بود.
Doesn't that make you feel safe?	آیا این به شما احساس امنیت نمی دهد؟
I do not dance	من نمی رقصم
I know Tom knew why I did it alone.	می دانم که تام می دانست چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
The only girl Tom has ever kissed is Mary.	تنها دختری که تام تا به حال بوسیده مری است.
Tom's car is not in the garage.	ماشین تام در گاراژ نیست.
Tom got in the truck and turned the key in the spark.	تام سوار کامیون شد و کلید را در جرقه چرخاند.
Tom is the one you want to see.	تام کسی است که شما می خواهید ببینید.
Tom seemed to have nothing more to say.	به نظر می رسید تام چیز دیگری برای گفتن نداشت.
Did Tom find you?	تام پیدات کرد؟
Tom was a stranger all his life.	تام تمام زندگی اش یک خارجی بود.
The jar was very heavy.	کوزه خیلی سنگین بود.
I thought you might be able to tell me what I need to know.	فکر کردم شاید بتوانید آنچه را که باید بدانم به من بگویید.
I want to find a job that combines work and play.	من می خواهم شغلی پیدا کنم که کار و بازی را با هم ترکیب کند.
Tom needs a shovel.	تام به یک بیل نیاز دارد.
This is not the way I planned to do it.	این راهی نیست که من برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بودم.
Do you really want to go to Pep Rally?	آیا واقعاً می خواهید به رالی پپ بروید؟
Why don't we finish this?	چرا ما این موضوع را تمام نمی کنیم؟
I wonder if Tom resigned?	تعجب می کنم که آیا تام استعفا داد؟
Email me if you like.	اگر دوست دارید برای من ایمیل بنویسید.
There is enough food for all of you.	غذای کافی برای همه شما وجود دارد.
How did you end up in that abandoned building?	چگونه در آن ساختمان متروکه به پایان رسیدید؟
You're from Boston, aren't you?	شما اهل بوستون هستید، نه؟
You want a job, don't you?	شما شغل می خواهید، نه؟
Tom does not seem to know much about Mary.	به نظر می رسد تام چیز زیادی در مورد مری نمی داند.
You got what you wanted, didn't you?	به آرزوت رسیدی، نه؟
He loves rituals.	او عاشق تشریفات است.
Tom was left alone.	تام تنها ماند.
Tom does not seem to be happy with what is happening.	به نظر می رسد تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نیست.
He was fined $ 10 for it.	او به خاطر آن 10 دلار جریمه شد.
Tom told me he thought Mary was satisfied.	تام به من گفت که فکر می کند مری راضی است.
We have not seen each other for thirty years.	سی سال است که همدیگر را ندیده ایم.
Tom did not tell us that.	تام این را به ما نگفت.
Tom was not at work this afternoon.	تام امروز بعدازظهر سر کار نبود.
Who told you to let Tom in?	چه کسی به شما گفت که اجازه دهید تام وارد شود؟
Tom's last name is difficult to pronounce.	تلفظ نام خانوادگی تام سخت است.
Tom said he did not think Mary was hungry.	تام گفت که فکر نمی کند مری گرسنه است.
Tom realized	تام متوجه شد
Tom said I looked disappointed.	تام گفت که من ناامید به نظر می رسیدم.
Slow down or you will receive a speed ticket.	سرعت خود را کم کنید وگرنه بلیط سرعت دریافت خواهید کرد.
He smiled at her sadly.	با ناراحتی به او لبخند زد.
Tom thought Mary might refuse to do so.	تام فکر می کرد که مری احتمالاً از انجام این کار امتناع می کند.
Tom knows how to do it.	تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
This is where Tom should be.	این جایی است که تام باید باشد.
Everyone has learned that telecommuting can be very productive during an epidemic.	همه آموخته اند که دورکاری می تواند در طول یک بیماری همه گیر بسیار سازنده باشد.
I wonder why your name is not on this list.	من تعجب می کنم که چرا نام شما در این لیست نیست.
As you know, Tokyo is one of the financial centers of the world.	همانطور که می دانید توکیو یکی از مراکز مالی جهان است.
Have you talked to Tom before?	آیا قبلاً با تام صحبت کرده اید؟
I did not go under any circumstances	تحت هیچ شرایطی نمیرفتم
I do not want to have to do this.	من نمی خواهم مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Tom did not realize that I had to do this.	تام متوجه نشد که من باید این کار را انجام دهم.
I bet Tom still loves Mary.	شرط می بندم تام هنوز عاشق مری است.
Tom told me he was not afraid of ghosts.	تام به من گفت که از ارواح نمی ترسد.
It was impossible to pull out the cork.	بیرون کشیدن چوب پنبه غیرممکن بود.
I know Tom is scary.	من می دانم که تام ترسناک است.
I thought Tom said he did not want to get married.	من فکر کردم که تام گفته که نمی خواهد ازدواج کند.
Tom was not excited about it.	تام در مورد آن هیجان زده نبود.
This is an impressive technological achievement.	این یک دستاورد فن آوری چشمگیر است.
I thought Tom was fainting.	فکر می کردم تام غش می کند.
It's not up to you, Tom.	این به تو مربوط نیست، تام.
Tom started screaming over his lungs.	تام در بالای ریه هایش شروع به فریاد زدن کرد.
Tom is an officer boy.	تام یک پسر مأمور است.
I can not cancel that appointment.	من نمی توانم آن قرار را لغو کنم.
A good coach is like a father to his players.	یک مربی خوب برای بازیکنانش مانند یک پدر است.
It's clear Tom knows what he's talking about.	واضح است که تام می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I rode with Tom.	من با تام سوار شدم.
Do you want to know who that man is?	آیا می خواهید بدانید آن مرد کیست؟
Tom probably tried to do that.	تام احتمالاً سعی کرده این کار را انجام دهد.
I have grown up as a person ever since.	من از آن زمان به عنوان یک فرد بزرگ شده ام.
Tom is independently rich.	تام به طور مستقل ثروتمند است.
Tom will be back in a few minutes.	تام تا چند دقیقه دیگر برمی گردد.
You got a phone call from Tom	از تام تماس تلفنی گرفتی
Tom advised Mary to keep her promises.	تام به مری توصیه کرد که به وعده هایش عمل کند.
No one but Tom noticed.	هیچ کس جز تام متوجه آن نشد.
Tom takes care of me.	تام از من مراقبت می کند.
Tom is an electrician, right?	تام یک برقکار است، نه؟
I do not know what they are saying, but I do know that they speak French.	من نمی دانم آنها چه می گویند، اما می دانم که آنها فرانسوی صحبت می کنند.
I think Tom and Mary are playing a trick game.	من فکر می کنم تام و مری در حال اجرای یک بازی کلاهبرداری هستند.
I told Tom yesterday.	دیروز به تام گفتم.
I still think it is unlikely that Tom will win.	من هنوز فکر می کنم بعید است که تام برنده شود.
They should have contacted us by now.	آنها باید تا الان با ما تماس می گرفتند.
Tom heard a loud noise behind him.	تام صدای بلندی از پشت سرش شنید.
Tom was very disappointed.	تام بسیار ناامید شده بود.
We talked to Tom	با تام صحبت کردیم
Tom said he would not be allowed to do so again.	تام گفت که دیگر اجازه این کار را نخواهد داشت.
I do not want Tom to know how much I weigh.	من نمی خواهم تام بداند من چقدر وزن دارم.
Tom knew Mary would not.	تام می دانست که مری این کار را نمی کند.
The party was more fun than I expected.	مهمانی بیشتر از چیزی که انتظار داشتم سرگرم کننده بود.
I take care of your luggage because of you	من به خاطر تو مراقب چمدانت هستم
If you have to sign that contract, then it is void.	اگر مجبور شدید آن قرارداد را امضا کنید، پس باطل است.
I want to know if I can keep the book you sent me.	می‌خواهم بدانم آیا می‌توانم کتابی را که برایم فرستاده‌اید نگه دارم؟
You did not protect me	تو از من محافظت نکردی
I doubt Tom can do that.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I think Tom did not agree.	من فکر می کنم که تام با این کار موافقت نکرد.
Tom went to Mary at a party and told her he loved her.	تام در مهمانی پیش مری رفت و به او گفت که او را دوست دارد.
Tom tried to provoke a fight.	تام سعی کرد دعوا را تحریک کند.
Did you tell Tom we were coming?	به تام گفتی که داریم میایم؟
I think it was the man who attacked me.	فکر می کنم این مردی بود که به من حمله کرد.
Tom is finished	تام تمام شد
Tom told Mary he had no intention of doing so.	تام به مری گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
This is an incredibly difficult decision for Tom.	این یک تصمیم فوق العاده سخت برای تام است.
I'm not going to speak French anymore.	من دیگر قرار نیست فرانسوی صحبت کنم.
Something happened to my watch	یه چیزی با ساعتم پیش اومده
Tom is trying to make a point.	تام در تلاش است تا نکته ای را بیان کند.
What is your least favorite food?	کمترین غذای مورد علاقه شما چیست؟
Tom could not feel his feet.	تام نمی توانست پاهایش را حس کند.
Tom took off his glasses.	تام عینکش را در آورد.
Tom will be home this afternoon.	تام امروز بعدازظهر در خانه خواهد بود.
I'm still a kid.	من هنوز یک بچه هستم.
I asked if Tom had agreed to this.	پرسیدم که آیا تام با این کار موافقت کرده است؟
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I did not believe him when Mary told me he was a taxi driver in Chicago.	می دانستم تام یک معلم فرانسوی در بوستون است، بنابراین وقتی مری به من گفت که او یک راننده تاکسی در شیکاگو است، باور نکردم.
Tom shook Mary's hand.	تام به مری دست تکان داد.
You knew Tom could not do this before 2:30, did he?	می دانستی تام قبل از ساعت 2:30 نمی تواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I just want to get some fresh air.	من فقط می خواهم کمی هوای تازه بخورم.
Are you saying that Tom did not help at all?	آیا می گویید تام اصلا کمکی نکرد؟
Tom advised Mary to go there by bicycle.	تام به مری توصیه کرد که با دوچرخه به آنجا برود.
I do not expect to be paid anything.	من انتظار ندارم چیزی به من پرداخت شود.
Tom is tidying up his room now.	تام در حال حاضر اتاقش را مرتب می کند.
Tom is afraid of being fired.	تام می ترسد که اخراج شود.
I can no longer bear to lie.	من دیگر طاقت دروغگویی را ندارم.
Tom looks the other way.	تام به سمت دیگری نگاه می کند.
Doesn't it matter to you that I'm listening to some music?	آیا برایتان مهم نیست که من کمی موسیقی گوش کنم؟
Tom is a valuable customer.	تام یک مشتری ارزشمند است.
Tom is looking forward to his retirement.	تام مشتاقانه منتظر بازنشستگی خود است.
You did not know what to do?	نمیدونستی چیکار کنی؟
Sometimes I can not even read my own handwriting.	گاهی حتی نمی توانم دستخط خودم را بخوانم.
We are waiting for Tom tomorrow at 2:30.	ما فردا ساعت 2:30 منتظر تام هستیم.
I think I'm better in French than you.	من فکر می کنم که من در زبان فرانسه بهتر از شما هستم.
I wish Tom would stay in Boston until Christmas.	ای کاش تام تا کریسمس در بوستون می ماند.
Tom lit the match, but it did not light up.	تام کبریت را زد، اما روشن نشد.
Let me see what Tom thinks.	من ببینم تام چه فکری می کند.
I think Tom was right.	من فکر می کنم تام حقیقت را گفت.
I think I want to go with you.	من فکر می کنم که من می خواهم با شما بروم.
Tom was not sitting, but Mary was sitting.	تام ننشسته بود، اما مری نشسته بود.
I'm not a big TV viewer.	من یک تماشاگر بزرگ تلویزیون نیستم.
Tom's house is not far from here.	خانه تام خیلی دور از اینجا نیست.
Tom will follow you.	تام شما را دنبال خواهد کرد.
A simple thank you was good.	یک تشکر ساده از شما خوب بود.
He has grown up to be able to take care of himself.	او آنقدر بزرگ شده است که بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom must go without us.	تام باید بدون ما برود.
He seems to have found a solution to his problem.	به نظر می رسد که او راه حلی برای مشکل خود پیدا کرده است.
I thought you said you would not smoke anymore.	فکر کردم گفتی که دیگر سیگار نخواهی کشید.
A jury decides Tom's fate.	یک هیئت منصفه در مورد سرنوشت تام تصمیم می گیرد.
I like fresh air after rain.	من هوای تازه و تمیز بعد از باران را دوست دارم.
I do not know when Tom will go to Boston.	نمی دانم کی تام به بوستون می رود.
It was decided that Tom would do it.	تصمیم گرفته شد که تام این کار را انجام دهد.
Tom can not come to Boston with me.	تام نمی تواند با من به بوستون بیاید.
How did Tom convince Mary to help him?	چگونه تام مری را متقاعد کرد که به او کمک کند؟
I feel like Tom might be right.	من احساس می کنم ممکن است تام درست باشد.
You will enjoy it more if you do what I suggested.	اگر کاری را که من پیشنهاد دادم انجام دهید، لذت بیشتری خواهید برد.
Tom immediately started crying again.	تام بلافاصله دوباره شروع به گریه کرد.
You have to do better than this.	شما باید بهتر از این کار کنید.
Tom is angry with Mary.	تام از مری عصبانی است.
Tom told Mary he needed to study more.	تام به مری گفت که باید بیشتر درس بخواند.
Tom has been a French teacher since 2013.	تام از سال 2013 معلم زبان فرانسه است.
Is this a prerequisite?	آیا این یک پیش نیاز است؟
I think Tom did it.	من فکر می کنم تام این کار را کرده است.
I do not cry much.	من زیاد گریه نمی کنم.
It was as if he was about to faint.	انگار قرار بود غش کند.
I do not think Tom knows how bad it is.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر بد است.
Tom says he intends to do so.	تام می گوید که قصد دارد این کار را انجام دهد.
This is what we need to do today.	این کاری است که امروز باید انجام دهیم.
How long is the Nile River?	طول رودخانه نیل چقدر است؟
Tom looked healthy.	تام سالم به نظر می رسید.
I filled out the questionnaire	من پرسشنامه را پر کردم
You should have told me you do not know what to do	باید به من میگفتی نمیدونی چیکار کنم
Tom told me he was amused by what was happening.	تام به من گفت که از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
You can do this again if you want.	اگر می خواستید می توانید دوباره این کار را انجام دهید.
I hope you did not tell Tom to do this.	امیدوارم به تام نگفته باشید که این کار را بکند.
"I can not sleep." 	"نمیتونم بخوابم."
"me neither."	"من هم نه."
One of Tom's neighbors heard him scream.	یکی از همسایه های تام صدای جیغ او را شنید.
Tom did his job.	تام کارش را انجام داد.
Tom is on his way.	تام در راه است.
I have been a fan of it for a long time	من خیلی وقته طرفدارش هستم
I'm sure you can discover it.	من مطمئن هستم که شما می توانید آن را کشف کنید.
I have considered this possibility	من این احتمال را در نظر گرفته ام
Tom told everyone he was tired.	تام به همه گفت که خسته شده است.
Tom does not return after lunch.	تام بعد از ناهار بر نمی گردد.
Tom and Mary kissed again.	تام و مری دوباره بوسیدند.
Tom always seems to find something to complain about.	به نظر می رسد تام همیشه چیزی برای شکایت پیدا می کند.
Tom was able to do it better than I thought.	تام توانست این کار را بهتر از آنچه من فکر می کردم انجام دهد.
It seems I can not get rid of this cold.	انگار نمی توانم از این سرما خلاص شوم.
Too bad you can not come to the party.	حیف که نمی توانی به مهمانی بیایی.
Oh, I think he could if he wanted to.	اوه، فکر می کنم اگر می خواست می توانست.
Nagasaki, where I was born, is a beautiful port city.	ناکازاکی، جایی که من متولد شدم، یک شهر بندری زیبا است.
Tom has not been replaced.	تام جایگزین نشده است.
Tom saw Mary's picture on the closet.	تام عکس مری را روی کمد دید.
Tom is a very serious person.	تام یک شخص بسیار جدی است.
Why should you always be like this?	چرا باید همیشه اینطوری باشی؟
Tom does not want to be treated differently.	تام نمی خواهد با او طور دیگری رفتار شود.
Tom did not like Mary's answer.	تام از پاسخی که مری به او داد خوشش نیامد.
Sorry I forgot to do this for you.	متاسفم که فراموش کردم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom could not convince Mary to go on a diet.	تام نتوانسته مری را متقاعد کند که رژیم بگیرد.
Aren't you going to help Tom do that?	آیا قرار نیست به تام در این کار کمک کنید؟
Tom seemed a little hesitant.	تام به نظر کمی مردد بود.
Tom has been very noisy.	تام بسیار پر سر و صدا بوده است.
We have a duty to do our best.	ما موظفیم بهترین کار را انجام دهیم.
Tom does not like the way Mary plays the drums.	تام از شیوه ای که مری درام می نوازد خوشش نمی آید.
I have a friend I correspond with.	من یک دوست دارم که با او مکاتبه می کنم.
Tom is afraid this will happen again.	تام می ترسد دوباره این اتفاق بیفتد.
He is Hungarian.	او مجارستانی است.
I went to the station to get my brother off.	به ایستگاه رفتم تا برادرم را پیاده کنم.
I did not think anyone really thought Tom was busy.	من فکر نمی کردم که کسی واقعاً فکر کند تام مشغول است.
Tom told Mary he thought John was unaffected.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تحت تأثیر قرار نگرفته است.
I know my French is not so good.	می دانم که فرانسوی من آنقدرها هم خوب نیست.
I'm not fat	من چاق نیستم
I thought you cheated on something with the jury.	من فکر کردم که شما با هیئت منصفه چیزی تقلب کردید.
Tom is a good carpenter.	تام یک نجار خوب است.
You do not have to treat me easily	مجبور نیستی به راحتی با من رفتار کنی
It does not matter if you do it or not.	فرقی نمی کند این کار را انجام دهی یا نه.
I hope you are not disappointed	امیدوارم ناامید نشده باشید
Do you think Tom can not do that?	آیا فکر می کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Where is the broom?	جارو کجاست؟
Tom called us.	تام با ما تماس گرفت.
Tom began to feel weak.	تام شروع به احساس ضعف کرد.
Thanks for bringing Tom	ممنون که تام رو آوردی
Tom wants you in the conference room.	تام تو را در اتاق کنفرانس می خواهد.
I know Tom is a dog trainer, so maybe we can force him to train our dog.	من می دانم که تام یک مربی سگ است، بنابراین شاید بتوانیم او را مجبور کنیم که سگ ما را تربیت کند.
There seems to be nothing there	انگار هیچی اونجا نیست
These are undeniable facts.	اینها حقایقی غیرقابل انکار است.
Tom did not want Mary to know that he did not know how to do it.	تام نمی خواست مری بداند که او نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom could not stop showing off.	تام نتوانست جلوی خودنمایی را بگیرد.
Tom is completely blind.	تام کاملاً نابینا است.
Tom came out for revenge.	تام برای انتقام بیرون آمد.
I want to go to Thomas and talk to him.	من می خواهم به تامز بروم و با او صحبت کنم.
Tom was still here when I got here.	وقتی من به اینجا رسیدم تام هنوز اینجا بود.
Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, was born in a cottage in Kentucky.	آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده، در کلبه ای در کنتاکی به دنیا آمد.
Tom and Mary got married.	تام و مری ازدواج کردند.
I know Tom did not know we had to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom asked Mary to clean the bathroom.	تام از مری خواست حمام را تمیز کند.
Do not you want soup?	سوپ نمیخوای؟
Tom wants you to have this.	تام از شما می خواهد که این را داشته باشید.
Tom is willing to do it, but Mary says she does not have to.	تام حاضر است این کار را انجام دهد، اما مری گفت که او مجبور نیست.
Tom understands French much better than everyone thinks.	تام زبان فرانسه را خیلی بهتر از آن چیزی که همه فکر می کنند می فهمد.
Tom is a close friend of mine.	تام یکی از دوستان نزدیک من است.
Tom said he felt lonely.	تام گفت که احساس تنهایی می کند.
Tom said he had never seen Mary do that.	تام گفت که هرگز مری را ندیده که این کار را بکند.
Tom said he was alone.	تام گفت که تنهاست.
Tom is on his way home from work.	تام از سر کار در راه خانه است.
Tom also went to Australia.	تام به استرالیا هم رفت.
Please boil my eggs for 2 minutes?	لطفا تخم مرغ های من را 2 دقیقه بجوشانید؟
We did not go for a walk yesterday	دیروز پیاده روی نرفتیم
Tom said he thought you would not do that.	تام گفت که او تصور می کرد که شما این کار را نمی کنید.
I am very proud of my team.	من به تیم خود بسیار افتخار می کنم.
Is there an appetizer?	آیا پیش غذا وجود دارد؟
Tom and Mary were stuck together.	تام و مری به هم چسبیده بودند.
Tom wanted to go alone.	تام قصد داشت تنها برود.
Tom said he could not read without glasses.	تام گفت که بدون عینک نمی‌توانست چیزی بخواند.
Tom is very cautious.	تام خیلی محتاط است.
From now on, we will have lunch in the kitchen.	از این به بعد ناهار را در آشپزخانه بخوریم.
I have always been impressed by how well you speak French.	من همیشه از اینکه چقدر خوب فرانسوی صحبت می کنید تحت تأثیر قرار گرفته ام.
Tom and Mary are too young to get married.	تام و مری برای ازدواج خیلی جوان هستند.
Tom stared at the blank screen.	تام به صفحه خالی خیره شد.
I want to teach you how to do this.	من می خواهم به شما یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom was previously irresponsible.	تام قبلاً بی مسئولیت بود.
If Tom had seen anything, he would have told us.	اگر تام چیزی دیده بود، به ما می گفت.
I hope the weather clears on Sunday.	امیدوارم روز یکشنبه هوا صاف بشه.
Not going to dance with Tom?	قرار نیست با تام برقصی؟
I will never do that with Tom.	من هرگز این کار را با تام انجام نمی دهم.
Tom said Mary was probably still swimming.	تام گفت که مری احتمالا هنوز شنا می کند.
"Are you doing me a favor?" 	"آیا لطف بزرگی به من می کنی؟"
"Maybe. What?"	"شاید. چیه؟"
Who did Tom come with?	تام با کی اومد؟
I did not know that Tom could not speak French.	نمی دانستم تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Where is your towel	حوله شما کجاست؟
I do not work for Tom.	من برای تام کار نمی کنم.
We often go surfing in the morning before work.	ما اغلب صبح ها قبل از کار به موج سواری می رویم.
He reviewed the list to see if his name was on it.	او فهرست را مرور کرد تا ببیند نامش در آن است یا خیر.
I did not spend much time in Boston.	من زمان زیادی را در بوستون سپری نکردم.
We got stuck in the elevator.	گیر کردیم توی آسانسور.
I thought you said no one is here.	فکر کردم گفتی کسی اینجا نیست.
Tom sat on the bench and closed his eyes.	تام روی نیمکت نشست و چشمانش را بست.
Tom still doesn't, does he?	تام هنوز این کار را نمی کند، نه؟
Do you think Tom is smarter than Mary?	آیا فکر می کنید تام از مری باهوش تر است؟
Tom said Mary was not sick.	تام گفت که مری مریض نیست.
He is proud that he was never late for school.	او افتخار می کند که هرگز برای مدرسه دیر نکرده است.
Your advice helped me light up my future.	نصیحت شما به من کمک کرد که آینده ام را روشن کنم.
I do not know what Tom is watching these days.	من نمی دانم تام این روزها چه چیزی تماشا می کند.
I'm sure Tom will be angry.	من مطمئن هستم که تام عصبانی خواهد شد.
I cut Tom's hair.	من موهای تام را کوتاه کردم.
Would you like to go to Australia with us?	آیا دوست ندارید که با ما به استرالیا بروید؟
Tom was a high school student when I first met him.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم دانش آموز دبیرستانی بود.
I always wondered if you would come back?	من همیشه فکر می کردم که آیا تو برمی گردی؟
Tom had to learn to speak again.	تام باید دوباره صحبت کردن را یاد می گرفت.
I used to dream of becoming a race car driver.	من قبلاً رویای این را داشتم که راننده ماشین مسابقه شوم.
I am not saying it is impossible.	نمی گویم غیرممکن است.
If Tom could speak French, I would hire him.	اگر تام می توانست فرانسوی صحبت کند، او را استخدام می کردم.
Tom came to my aid like a knight in shining armor.	تام مانند شوالیه ای در زره درخشان به کمک من آمد.
Do you want to look the other way when I change my clothes?	آیا می‌خواهید وقتی لباس‌هایم را عوض می‌کنم، به سمت دیگری نگاه کنید؟
I'm not sure if I translated correctly.	مطمئن نیستم درست ترجمه کردم یا نه.
I'm pretty sure Tom will do what we wanted him to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام آنچه را که ما خواسته ایم انجام خواهد داد.
That's the way it works, and the only way it can work.	این راهی است که کار می کند، و تنها راهی که می تواند کار کند.
Tom was not joking.	تام شوخی نمی کرد.
You do not have to worry about anything. 	شما لازم نیست نگران چیزی باشید.
Everything is handled	همه چیز رسیدگی شده است
Tell me what you have	به من بگو چه داری
Tom has a grandson.	تام یک نوه دارد.
Tom wrote to me from Australia.	تام از استرالیا برای من نوشت.
Tom did not have enough experience to do the job.	تام تجربه کافی برای انجام کار را نداشت.
There is not enough food for everyone.	غذای کافی برای همه وجود ندارد.
I'm trying to figure out what you do for fun.	من سعی می کنم بفهمم شما برای سرگرمی چه کار می کنید.
I know Tom is excited.	می دانم که تام هیجان زده است.
I can never talk to Tom on the phone.	من هرگز نمی توانم با تام تلفنی صحبت کنم.
Glad to hear that Tom is safe at home.	خوشحالم که می شنوم که تام در خانه امن است.
If it rains tomorrow, we will not go on a picnic.	اگر فردا باران ببارد، ما به پیک نیک نمی رویم.
I wish I did not have to be in the same room with my brother.	ای کاش مجبور نبودم با برادرم در یک اتاق مشترک باشم.
I ask you to be very careful.	من از شما می خواهم که مراقب تام باشید.
Tom looks hot.	به نظر می رسد تام داغ است.
Are you sure you want to delete this file?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این فایل را حذف کنید؟
I will never forget what you did for my family.	هیچ وقت فراموش نمی کنم چه کاری برای خانواده ام انجام دادی.
I did not mean that	منظورم این نبود
When do you want to call Tom?	کی میخوای با تام تماس بگیری؟
I did not know his name	اسمش را نمی دانستم
Tom and Mary own a small organic farm.	تام و مری صاحب یک مزرعه کوچک ارگانیک هستند.
Is there anything that can make your pain worse?	آیا چیزی وجود دارد که درد شما را بدتر کند؟
I have three volunteers to help me do this.	من سه داوطلب دارم که به من در انجام این کار کمک می کنند.
How much longer do you think we should wait?	فکر می کنید چقدر دیگر باید صبر کنیم؟
Neither Tom nor Mary are likely to win.	نه تام و نه مری به احتمال زیاد برنده نمی شوند.
Tom refuses.	تام سرپیچی می کند.
Tom did not want to be a teacher.	تام نمی خواست معلم شود.
Tom and I have been married for three years now.	من و تام الان سه سال است که ازدواج کرده ایم.
Do not use my pen	از قلم من استفاده نکن
There is something else I want to try.	چیز دیگری وجود دارد که می خواهم امتحان کنم.
Tom plays the piano very well.	تام خیلی خوب پیانو بنوازد.
Tom ate one apple and Mary ate the other.	تام یک سیب را خورد و مری سیب دیگر را خورد.
Tom is in Australia this summer.	تام تابستان امسال در استرالیا است.
Tom, I want to talk to you.	تام، می‌خواهم با تو گپ بزنم.
Tom thinks this is a good idea.	تام فکر می کند این ایده خوبی است.
We can not stop you.	ما نمی توانیم جلوی شما را بگیریم.
Do not say bad things about others.	در مورد دیگران بد نگویید.
It depends on what Tom does.	این بستگی به کاری که تام انجام می دهد دارد.
Did it have anything to do with Tom?	آیا این ربطی به تام داشت؟
I know Tom is a great friend to you.	من می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای شماست.
Tom says he does not have to work overtime today.	تام می گوید که او امروز مجبور نیست اضافه کاری کند.
You do not want to know what the problem is?	نمیخوای بدونی مشکل چیه؟
The speaker could not convey his message to the audience.	سخنران نتوانست پیام خود را به مخاطب برساند.
Tom does not understand things well.	تام چیزها را خوب درک نمی کند.
In summer I like to swim naked in the pond.	در تابستان دوست دارم برهنه در برکه شنا کنم.
I can not buy anything at the moment.	در حال حاضر توان خرید چیزی را ندارم.
I do not want Tom to take responsibility.	من نمی خواهم تام مسئولیت را به دست بگیرد.
Tom's old high school students harassed him.	دانش آموزان دبیرستان قدیمی تام او را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
He has collected less than five hundred stamps.	او کمتر از پانصد تمبر جمع آوری کرده است.
Tom is not a good salesman.	تام فروشنده خوبی نیست.
I'm sure Tom will do a good job.	من مطمئن هستم که تام کار خوبی انجام خواهد داد.
Tom said I should have done it last month.	تام گفت که من باید این کار را ماه گذشته انجام می دادم.
How can Tom do that to us?	چگونه تام می تواند این کار را با ما انجام دهد؟
Tom is a coach.	تام یک مربی است.
If Tom had not been there, the meeting would have been very different.	اگر تام آنجا نبود، جلسه خیلی متفاوت پیش می رفت.
We have a dog, a cat and three canaries.	ما یک سگ، یک گربه و سه قناری داریم.
Tom has been planning to do this for months.	تام ماه ها برای انجام این کار برنامه ریزی کرده است.
Tom ate them all.	تام همه را خورد.
Tom says he has not made up his mind yet.	تام می گوید که هنوز تصمیمش را نگرفته است.
Tom did not want any pain medication.	تام هیچ دارویی برای درد نخواسته است.
Ants and giraffes are distant relatives.	مورچه ها و زرافه ها خویشاوندان دور هستند.
He is cruel	او ظالم است
Tom does not know that Mary has spent time in prison.	تام نمی داند که مری مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom did not seem to be sleepy.	به نظر نمی رسید تام خواب آلود باشد.
Tom asked Mary to do this, so you do not have to.	تام از مری خواست که این کار را انجام دهد، بنابراین شما مجبور نیستید.
Ants are social insects.	مورچه ها حشرات اجتماعی هستند.
Tom was probably born in Boston.	تام احتمالاً در بوستون متولد شده است.
Tom is the author of three books.	تام نویسنده سه کتاب است.
Tom has something under his arm.	تام چیزی زیر بغلش دارد.
Come on in, Tom	بیا داخل، تام
I doubt Tom will cry.	من شک دارم که تام گریه کند.
Tom finished school in June.	تام مدرسه را در ژوئن تمام کرد.
Tom apologized for not living up to his promise.	تام به خاطر عمل نکردن به قولی که داده بود عذرخواهی کرد.
Tom put his money in the bank.	تام پولش را در بانک گذاشت.
What is the chance that Tom wants to do this?	شانس اینکه تام بخواهد این کار را انجام دهد چقدر است؟
As always, my head is busy	مثل همیشه سرم شلوغه
At the time, Tom did not know that Mary was the one he would eventually marry.	در آن زمان، تام نمی دانست که مری همان کسی است که در نهایت با او ازدواج خواهد کرد.
I will not go in your place	من جای تو نمی روم
We can not buy a car.	ما نمی توانیم ماشین بخریم.
I think Tom is in the bathroom.	من فکر می کنم تام در حمام است.
Number four in China and Japan is an unlucky number.	شماره چهار در چین و ژاپن یک عدد بد شانس است.
It's too late	این خیلی دیر شده
You are not invited	شما دعوت نیستید
Do you really think it's worth the price they ask?	آیا واقعاً فکر می کنید ارزش آن قیمتی را که می پرسند دارد؟
Tom told me he thought Mary did not want to go to Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد به بوستون برود.
Tom does not seem to be able to control his anger.	به نظر می رسد تام نمی تواند خشم خود را کنترل کند.
We do not have time to discuss it now.	ما الان وقت نداریم در مورد آن بحث کنیم.
Why not wear your shadows?	چرا سایه هایت را نمی پوشی؟
There were ink stains on the paper.	لکه های جوهر روی کاغذ بود.
Maybe I can do this for Tom.	شاید بتوانم این کار را برای تام انجام دهم.
He made it clear that he wanted to go swimming.	او به وضوح گفت که می خواهد برای شنا برود.
Tom says you're good at tennis.	تام می گوید تو در تنیس خوب هستی.
What restaurant did you eat last night?	دیشب چه رستورانی خوردی؟
Tom did not miss a beat.	تام یک ضربه را از دست نداد.
Did Tom say that?	آیا تام این را گفت؟
I understand that you were Tom's best friend.	می فهمم که تو بهترین دوست تام بودی.
Tom probably thought I did not have a driver's license.	احتمالا تام فکر می کرد که من گواهینامه رانندگی ندارم.
Tom knows exactly how Mary feels.	تام دقیقا می داند که مری چه احساسی دارد.
This is the ambition of my life.	این جاه طلبی زندگی من است.
I know Tom is a pretty good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای نسبتا خوبی است.
Tom could not have done it without help.	تام بدون کمک نمی توانست این کار را انجام دهد.
I thought you might want to watch this.	فکر کردم شاید بخواهید این را تماشا کنید.
No one at the airport tells us anything about the crash.	هیچ کس در فرودگاه چیزی در مورد سقوط به ما نمی گوید.
I know Tom may not be allowed to do this alone.	من می دانم که تام ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom could not figure out how to do it.	تام نمی توانست بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
I'll take care of it as long as Tom is away.	من از آنجا مراقبت می کنم تا زمانی که تام دور است.
Tom says he did not know.	تام می گوید که از آن خبر نداشت.
If you go to the library you may meet Tom.	اگر به کتابخانه بروید ممکن است تام را ملاقات کنید.
Tom does not do this because he does not think he should do it.	تام این کار را نمی کند زیرا فکر نمی کند که باید انجام دهد.
I'm wasting time	دارم وقت تلف میکنم
Here is the form you need to fill out.	در اینجا فرمی وجود دارد که باید آن را پر کنید.
Tom will probably be the last to stop.	تام احتمالا آخرین کسی خواهد بود که این کار را متوقف می کند.
Do you think it would have mattered to anyone if Tom had not done so?	آیا فکر می کنید که اگر تام این کار را نمی کرد، برای کسی مهم بود؟
I did not think the time was right.	من فکر نمی کردم که زمان مناسب باشد.
Tom has a son named John.	تام پسری دارد که نامش جان است.
I really think you should talk to Tom.	واقعا فکر می کنم باید با تام صحبت کنی.
Tom is still playing the violin.	تام هنوز در حال نواختن ویولن است.
Tom came to see me yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر به ملاقات من آمد.
Tom will probably tell Mary what he wants to do.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که می خواهد چه کار کند.
Either I or Tom will attend the meeting.	یا من یا تام در جلسه شرکت خواهیم کرد.
I feel like I haven't eaten all week.	احساس می کنم تمام هفته را نخورده ام.
Tom said he was no longer allowed to do so.	تام گفت که دیگر اجازه ندارد این کار را انجام دهد.
One piece left	یک تیکه مونده
They are wet.	آنها خیس شده اند.
Tom does not know anything about it.	تام چیزی در مورد آن نمی داند.
I'm not sure Tom will survive.	من مطمئن نیستم که تام زنده بماند.
He whistled for his dog.	برای سگش سوت زد.
Tom really wanted to win.	تام باید واقعاً می خواست برنده شود.
I told you, Tom has been in the service for a long time.	من به شما گفتم تام مدت زیادی در خدمت بوده است.
Tom says he no longer wants to live like this.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد اینطور زندگی کند.
Tom was incredible	تام باور نکردنی بود
In fact, I do not buy it.	در واقع من آن را نمی خرم.
I'll be there, Tom.	من همانجا خواهم بود، تام.
I wish you told me you were married	کاش بهم میگفتی ازدواج کردی
Tom bent down to tie his shoes.	تام خم شد تا بند کفش هایش را ببندد.
You can not leave Tom.	شما نمی توانید تام را رها کنید.
Tom has spent a lot of money to make Mary happy.	تام برای خوشحال کردن مری پول زیادی خرج کرده است.
His clothes were very inappropriate.	لباسش خیلی نامناسب بود.
Do Tom and Mary work together?	آیا تام و مری با هم کار می کنند؟
Why don't you come and we'll talk about it?	چرا نمیای و ما در این مورد صحبت می کنیم؟
Tom is in the dining hall.	تام در سالن غذاخوری است.
Tom does not seem to want any help from us.	به نظر می رسد تام از ما کمک نمی خواهد.
I knew Tom might have to do this.	می دانستم که ممکن است تام مجبور به انجام این کار شود.
See the shoelace is open	ببین بند کفشت باز شده
One of Serbia's allies was Russia.	یکی از متحدان صربستان روسیه بود.
If I did not want to, why was I here?	اگه نمیخواستم چرا اینجا بودم؟
This is something that has happened before.	این چیزی است که قبلا اتفاق افتاده است.
Tom chose an interesting book to read to Mary.	تام کتاب جالبی را برای خواندن مری انتخاب کرد.
I wanted to tell you but I forgot	میخواستم بهت بگم ولی یادم رفت
Tom wishes to leave this place one day.	تام آرزو دارد روزی این مکان را ترک کند.
Tom is one of the school janitors that Mary goes to.	تام یکی از سرایدارهای مدرسه ای است که مری به آنجا می رود.
Tom suffers from various metabolic disorders.	تام از اختلالات متابولیک مختلفی رنج می برد.
Cocaine is a drug.	کوکائین یک ماده مخدر است.
Tom stood in the doorway.	تام در آستانه در ایستاد.
I was not very scared	من خیلی نمی ترسیدم
His wife, who was outside, made dinner for herself.	همسرش که بیرون بود، برای خودش شام درست کرد.
Why is everyone so worried about Tom?	چرا همه اینقدر نگران تام هستند؟
I can not swim and neither can Tom.	من نمی توانم شنا کنم و تام هم نمی تواند شنا کند.
Tom lived in Boston in those days.	تام در آن روزها در بوستون زندگی می کرد.
Tom does not speak	تام حرف نمیزنه
I think Tom is about as tall as you.	من فکر می کنم که تام تقریباً به اندازه شما قد دارد.
Maryam put her bag on the kitchen table.	مریم کیفش را روی میز آشپزخانه گذاشت.
My father's hobby is parachuting.	سرگرمی پدرم چتربازی است.
I'm on my way to Australia.	من در راه استرالیا هستم.
I got wet to the skin	من تا پوست خیس شدم
They waited on the porch for the rain to stop.	آنها در ایوان منتظر ماندند تا باران قطع شود.
I do not think it's important for Tom to do this alone.	فکر نمی‌کنم تام برایش مهم باشد که این کار را به تنهایی انجام دهی.
What is in your closet?	توی کمدت چیه؟
Tom talks a lot about Mary.	تام در مورد مری زیاد صحبت می کند.
Tom the dog followed someone.	تام سگ کسی را زیر گرفت.
It is doubtful whether Tom can speak enough French to do so.	این که آیا تام می تواند به اندازه کافی فرانسوی صحبت کند که بتواند این کار را انجام دهد، مشکوک است.
It is insufficient	ناکافی است
Tom stepped on his dog's tail.	تام روی دم سگش پا گذاشت.
Tom said he was no longer going to help us.	تام گفت که دیگر قرار نیست به ما کمک کند.
The English lesson started at 8:30.	درس انگلیسی ساعت 8:30 شروع شد.
Tom does not want to be suspended.	تام نمی‌خواهد تعلیق شود.
They do not allow you to do this here.	آنها به شما اجازه این کار را در اینجا نمی دهند.
Tom is probably unaware of the problem.	تام احتمالا از مشکل بی خبر است.
You should not go fishing today.	امروز نباید به ماهیگیری می رفتی.
We love puzzles.	ما عاشق پازل هستیم.
I do not want to tell anyone	نمیخوام به کسی بگی
Tom was numb with fear.	تام از ترس بی حس شده بود.
Tom could not do that.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
I'm going to the embassy tomorrow	فردا میرم سفارت
I'm going to write a letter to Tom.	من قصد دارم برای تام نامه بنویسم.
Can you believe me if I tell you I love you?	اگه بهت بگم دوستت دارم باورت میشه؟
Tom will never admit he was wrong, right?	تام هرگز اعتراف نخواهد کرد که اشتباه کرده است، درست است؟
Tom said he no longer wanted to live like this.	تام گفت که دیگر نمی خواهد اینطور زندگی کند.
You do not seem to be as competitive as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد رقابتی باشید.
This task was assigned to Tom.	این وظیفه به تام محول شد.
I'm willing to try to eat whatever you eat.	من حاضرم سعی کنم هر چیزی که شما می خورید بخورم.
Tom is a very funny kid.	تام خیلی بچه بامزه ای است.
Are you sure it is a centipede?	مطمئنی صدپا است؟
I'm not worried	من نگران نیستم
Tom pulled the rope.	تام طناب را کشید.
Tom plans to stay home with his children today.	تام قصد دارد امروز با فرزندانش در خانه بماند.
Did Tom forget his promise?	آیا تام قولش را فراموش کرد؟
Do not leave it open	آن را باز نگذارید
Tom is not sure if Mary can understand French.	تام مطمئن نیست که مری بتواند فرانسوی را بفهمد.
I know Tom did not know who wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I have no luggage	توشه ندارم
I can only imagine what Tom's ideal world would be like.	من فقط می توانم تصور کنم که دنیای ایده آل تام چگونه خواهد بود.
I really do not want to do this anymore.	من واقعاً دیگر نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Does Tom want this?	آیا تام این را می خواهد؟
I do not think Tom has enough money to buy it.	من فکر نمی کنم که تام پول کافی برای خرید آن را داشته باشد.
I thought you knew Tom	فکر کردم تام رو میشناسی
I do not like American music.	من موسیقی آمریکایی را دوست ندارم.
Tom turned off his lights.	تام چراغ هایش را خاموش کرد.
I know Tom did not intend to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
He blackmailed me.	او از من سیاه نمایی کرد.
I thought our team did a great job.	من فکر می کردم که تیم ما کار بزرگی انجام داده است.
I do not think Tom has noticed this.	فکر نمی کنم تام متوجه این موضوع شده باشد.
No one received enough votes to nominate a candidate.	هیچ کس رای کافی برای برنده شدن نامزد دریافت نکرد.
Tom spent one night in the emergency room.	تام یک شب را در اورژانس گذراند.
Tom found a surprise in his closet.	تام در کمدش یک سورپرایز پیدا کرد.
I do not know if I should really get one.	من نمی دانم که آیا واقعاً باید یکی از آنها را بگیرم.
This is the ugliest snowman I have ever seen.	این زشت ترین آدم برفی است که تا به حال دیده ام.
Tom fired first.	تام اول شلیک کرد.
People tell me I am voyeuristic.	مردم به من می گویند من فضول هستم.
Tom has thick eyebrows.	تام ابروهای پرپشتی دارد.
The book I bought is on the table.	کتابی که خریدم روی میز است.
Tom will not try again.	تام دوباره تلاش نخواهد کرد.
Would you please refuse mashed potatoes?	لطفا پوره سیب زمینی را رد می کنید؟
We are not the only ones doing this.	ما تنها کسانی نیستیم که این کار را انجام می دهیم.
The hall was decorated with potted palms.	سالن با نخل گلدانی تزئین شده بود.
Do you miss your father?	دلت برای پدرت تنگ نشده؟
I showed my new guitar to Tom.	گیتار جدیدم را به تام نشان دادم.
We call Tom	با تام تماس می گیریم
Tom was my first roommate.	تام اولین هم اتاقی من بود.
Tom is waiting at home, right?	تام در خانه منتظر است، نه؟
I hope Tom is not found guilty.	امیدوارم تام گناهکار شناخته نشود.
I do not want to see you like this	دوست ندارم اینطوری ببینمت
Tom says he does not have time to do this.	تام می گوید که برای انجام این کار وقت ندارد.
The match will start at 14:30.	این دیدار از ساعت 14:30 آغاز خواهد شد.
I'm really upset here.	من اینجا دارم واقعاً احساس ناراحتی می کنم.
No one ever admires him.	هیچ کس هرگز او را تحسین نمی کند.
Maybe Tom should have done it yesterday.	شاید تام باید دیروز این کار را می کرد.
Tom was really disappointed.	تام واقعاً ناامید بود.
How much time did you spend researching before you started writing?	قبل از شروع نوشتن چقدر زمان صرف تحقیق کردید؟
She has been knitting in her spare time.	او در اوقات فراغت خود به بافتنی پرداخته است.
The loss was really devastating.	باخت واقعاً ویرانگر بود.
Tom said he thought he knew what Mary had to do.	تام گفت که فکر می کند می داند مری باید چه کار کند.
I think what Tom said was not true.	من فکر می کنم آنچه تام گفت درست نبود.
This is what we have to do.	این کاری است که ما باید انجام دهیم.
I hope Tom does not do what he is not going to do.	امیدوارم تام کاری را که قرار نیست انجام دهد انجام ندهد.
Tom did not dare go there alone.	تام جرات نداشت تنها به آنجا برود.
I do not know if Tom is still single or not.	من نمی دانم که آیا تام هنوز مجرد است یا نه.
He did not notice the joke.	او شوخی را متوجه نشد.
I wish I could play the guitar like you.	ای کاش من هم می توانستم مثل شما گیتار بزنم.
Can I ask Tom about that?	آیا می توانم در مورد آن از تام بپرسم؟
Today's discussion was about money.	بحث امروز در مورد پول بود.
I did not know that Tom is not a student here.	نمی دانستم که تام اینجا دانشجو نیست.
You are wasting ammunition	مهمات رو هدر میدی
Tom showed Mary a thumbs up.	تام به مری نشان شست بالا داد.
Tom blamed himself.	تام خودش را سرزنش کرد.
It's up to us to support Tom.	این به ما بستگی دارد که از تام حمایت کنیم.
Tom did not want to talk to you.	تام نمی خواست با شما صحبت کند.
I want to make sure I do not make the same mistake you made.	من می خواهم مطمئن شوم که همان اشتباهی که شما کردید را مرتکب نمی شوم.
Tom is taking a shower now	تام الان داره دوش میگیره
Who said that?	کی تام این را گفت؟
Tom said Mary was probably still jealous.	تام گفت مری احتمالا هنوز حسود است.
His family was happy to hear that he had arrived safely.	خانواده اش از شنیدن اینکه او سالم به آنجا رسیده خوشحال شدند.
Did Tom ask you to lie to him?	آیا تام از شما خواسته است که برای او دروغ بگویید؟
Tom used to be a car mechanic.	تام قبلا یک مکانیک ماشین بود.
I can not sleep well	نمیتونم خوب بخوابم
Tom and I were happy to do this for you.	من و تام خوشحال بودیم که این کار را برای شما انجام دادیم.
Everything here reminds me of Tom.	همه چیز اینجا مرا به یاد تام می اندازد.
Tom is losing them	تام داره از دستشون میده
Tom has a talent for painting.	تام استعداد نقاشی دارد.
I don't think Tom knows why Mary wanted to do that.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom said he did not care what I did.	تام گفت که برایش مهم نیست من چه کار می کنم.
Ever since I talked to Tom, right?	از زمانی که من با تام صحبت کردم، نه؟
The executive committee appointed him chairman of the company.	کمیته اجرایی او را به ریاست شرکت منصوب کرد.
Tom knows how old Mary is.	تام می داند مری چند ساله است.
Do you have a mental problem?	آیا مشکل ذهنی دارید؟
You can stay with Tom as long as you are in town.	تا زمانی که در شهر هستید می توانید با تام بمانید.
I think Tom has lost his confidence.	من فکر می کنم که تام اعتماد به نفس خود را از دست داده است.
Are you here voluntarily?	آیا داوطلبانه اینجا هستید؟
Tom knew what Mary was doing for a living.	تام می دانست که مری برای امرار معاش چه می کند.
I think Tom might not do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
We were treated the same.	با ما مثل هم رفتار می شد.
Tom says everyone he knows has gone to Boston.	تام می گوید هرکسی که می شناسد به بوستون رفته است.
The company is doing very well in terms of total sales.	این شرکت از نظر کل فروش بسیار خوب عمل می کند.
I have already given Tom $ 30.	من قبلاً سی دلار به تام داده ام.
I do not mind doing this.	من بدم نمی آید این کار را انجام دهم.
It would be better if you did not associate with men like this.	اگر اینطور با مردان معاشرت نمی کردی بهتر بود.
Tom said he was going to eat fish for dinner tonight.	تام گفت که قرار است امشب برای شام ماهی بخورد.
I strongly doubt that Tom will sympathize.	من به شدت شک دارم که تام همدردی کند.
Tom makes beautiful furniture from wood.	تام مبلمان زیبایی را از چوب می سازد.
I perform my dangerous movements myself.	من حرکات خطرناکم را خودم اجرا میکنم.
Tom was upset, but Mary was not.	تام آشفته بود، اما مری نه.
I just do not know what to think	فقط نمیدونم چی فکر کنم
Tom has a dashboard in his car.	تام یک داشبورد در ماشینش دارد.
You gave that money to Tom, didn't you?	تو آن پول را به تام دادی، نه؟
I know Tom listens to music in his room.	می دانم که تام در اتاقش به موسیقی گوش می دهد.
There is a beautiful meadow of wildflowers behind the house.	یک چمنزار زیبای گل وحشی در پشت خانه وجود دارد.
What do you prefer, eating at home or going out to eat?	چه چیزی را ترجیح می دهید، غذا خوردن در خانه یا بیرون رفتن برای غذا خوردن؟
Do you have a bicycle pump that I can borrow?	آیا پمپ دوچرخه ای دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
I had a bone marrow transplant.	من پیوند مغز استخوان انجام دادم.
I have to find a job after retirement.	بعد از بازنشستگی باید کاری پیدا کنم.
Tom tried to do this three times before surrendering.	تام قبل از اینکه تسلیم شود سه بار سعی کرد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will help Mary in this.	فکر نمی کنم تام به مری در این کار کمک کند.
Tom does not like broccoli.	تام بروکلی را دوست ندارد.
Tom went somewhere and just came back.	تام جایی رفت و تازه برگشته است.
Tom wore a hat that was too small for him.	تام کلاهی بر سر داشت که برای او خیلی کوچک بود.
Does Tom behave himself?	آیا تام خودش رفتار می کند؟
I do not see myself doing this.	من خودم را در حال انجام این کار نمی بینم.
My flower bed was ruined by my neighbor's cats.	تخت گل من توسط گربه های همسایه ام خراب شد.
Thirteen percent were undecided.	سیزده درصد بلاتکلیف بودند.
Tom did it at our request.	تام این کار را به درخواست ما انجام داد.
I think Tom is the boss.	من فکر می کنم تام رئیس است.
Tom made his sister cry.	تام خواهرش را به گریه انداخت.
I should not have been so angry.	من نباید اینقدر عصبانی می شدم.
We have seen drastic changes since then.	ما از آن زمان شاهد تغییرات شدید بوده ایم.
See that koala there	اون کوالا رو اونجا ببین
You and I are the only people Tom talks to.	من و تو تنها افرادی هستیم که تام با آنها صحبت می کند.
French is certainly not the easiest language to learn.	بدون شک زبان فرانسه ساده ترین زبان برای یادگیری نیست.
I feel kind of tired	یه جورایی احساس خستگی میکنم
Tom told me he wanted to live on a secluded beach.	تام به من گفت که می خواهد در یک ساحل خلوت زندگی کند.
Tom is much cooler than you.	تام خیلی باحال تر از توست.
Tom will do the same on October 20th.	تام این کار را در 20 اکتبر نیز انجام خواهد داد.
I did not need surgery	نیازی به عمل نداشتم
Tom asked Mary to take responsibility.	تام از مری خواست تا مسئولیت را بر عهده بگیرد.
Timing will be critical.	زمان‌بندی حیاتی خواهد بود.
I thought you said Tom used to live in Boston.	فکر کردم گفتی تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I can not find rosemary.	من نمی توانم رزماری را پیدا کنم.
Tom is a college graduate, isn't he?	تام تحصیل کرده دانشگاه است، اینطور نیست؟
Tom helped Mary pick up her books.	تام به مری کمک کرد تا کتاب هایش را بردارد.
He is also writing a book.	او همچنین در حال نوشتن یک کتاب است.
I told Tom I needed his help, so he helped me.	به تام گفتم که به کمک او نیاز دارم، بنابراین او به من کمک کرد.
This is what we all thought.	این چیزی است که همه ما فکر می کردیم.
I did not want to die.	من نمی خواستم بمیرم.
Tom died the next day.	تام روز بعد درگذشت.
Did you know that Tom only had one leg?	آیا می دانستید تام فقط یک پا داشت؟
Tom thought that Mary might want to go home on her own.	تام فکر کرد که مری ممکن است بخواهد خودش به خانه برود.
I doubt Tom and Mary were the ones who told John to do it.	من شک دارم که تام و مری کسانی بودند که به جان گفتند این کار را انجام دهد.
Tom took the CD out of the box and played it inside.	تام سی دی را از جعبه بیرون آورد و داخل دستگاه پخش کرد.
Tom wrapped his jacket around his waist.	تام ژاکتش را دور کمرش بست.
Tom was sitting on the floor watching TV.	تام روی زمین نشسته بود و مشغول تماشای تلویزیون بود.
Tom said he did not think it was good enough for you.	تام گفت که فکر نمی‌کند به اندازه کافی برای تو خوب است.
What actually happened is a little different from what you said.	اتفاقی که در واقع افتاد با آنچه شما گفتید کمی متفاوت است.
Tom has experience teaching French.	تام تجربه تدریس زبان فرانسه را دارد.
I love my SUV.	من SUV خود را دوست دارم.
Black smoke billowed from the third-floor windows.	دود سیاه از پنجره های طبقه سوم بیرون می زد.
This type of product is not sold	این نوع کالا فروخته نمی شود
Tom and I are going to Boston for a conference.	من و تام برای یک کنفرانس به بوستون می رویم.
Tom will not receive any help from Mary.	تام هیچ کمکی از مری دریافت نخواهد کرد.
I'm not sure it's true.	مطمئن نیستم درست باشد.
Tom eats whatever Mary puts on the table.	تام هر چیزی را که مری روی میز بگذارد می خورد.
When was the last time you had dinner with your spouse?	آخرین باری که با همسرتان شام خوردید کی بود؟
The grass is too wet to sit on.	چمن برای نشستن خیلی مرطوب است.
Tom might go to Boston.	تام ممکن است به بوستون برود.
Tell Tom Mary on the way.	به تام مری در راه بگویید.
Tom said he was really happy Mary did that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری این کار را انجام داد.
Tom asked his boss for a raise.	تام از رئیسش درخواست افزایش حقوق کرد.
Tom looks lucky.	به نظر می رسد تام خوش شانس است.
Tom is not a good card player.	تام بازیکن کارت خوبی نیست.
Many of us do not like public speaking.	بسیاری از ما سخنرانی در جمع را دوست نداریم.
Tom and Mary have not been told to do so.	به تام و مری گفته نشده است که این کار را انجام دهند.
I speak French more fluently than English.	من فرانسوی را روانتر از انگلیسی صحبت می کنم.
You should know that my friends call me Tom.	باید بدانید که دوستانم مرا تام صدا می زنند.
Maybe Tom saw something he should not have seen.	شاید تام چیزی را دید که نباید می دید.
Tom does not obey.	تام اطاعت نمی کند.
Knock his fingers on the table.	انگشتانش را روی میز کوبید.
What is the meaning?	اصلاً مفهوم چیست؟
Tom and I are not interested in doing this.	من و تام علاقه ای به انجام این کار نداریم.
Ferrari is armed and dangerous.	فراری مسلح و خطرناک است.
Tom does not seem to be doing this anymore.	به نظر می رسد تام دیگر این کار را نمی کند.
Cut the ad from the newspaper.	آگهی را از روزنامه قطع کرد.
Tom will probably do that right now.	تام احتمالا همین الان این کار را می کند.
I got there early and was able to sit in front of a chair.	من زود به آنجا رسیدم و توانستم جلوی صندلی بنشینم.
Tom walks very slowly.	تام خیلی آهسته راه می رود.
Tom could not find the job he was looking for.	تام نتوانست شغل مورد نظرش را پیدا کند.
You drank a lot of coffee today, didn't you?	امروز خیلی قهوه نوشیده ای، نه؟
Does Tom like beer?	آیا تام آبجو دوست دارد؟
Did you advise him to go to the police?	آیا به او توصیه کردید که به پلیس برود؟
Tom is not religious, is he?	تام مذهبی نیست، نه؟
Tom could have come back sooner.	تام می توانست زودتر برگردد.
I only have $ 300 in the bank.	من فقط سیصد دلار در بانک دارم.
I did not say take a bribe	من نگفتم رشوه بگیر
You should change the filter every three months.	شما باید هر سه ماه یکبار فیلتر را تعویض کنید.
Tom was not someone else.	تام نبود شخص دیگری بود.
Tom heard Mary come down the stairs.	تام شنید که مری از پله ها پایین آمد.
I do not think Tom is hesitant to do so.	فکر نمی‌کنم تام در انجام این کار مردد باشد.
Tom is probably not thirsty.	تام احتمالا تشنه نیست.
I do not think you have to do that.	من فکر نمی کنم شما مجبور باشید این کار را انجام دهید.
Tom thinks he can do whatever he has in mind.	تام فکر می کند که می تواند هر کاری که در ذهنش باشد انجام دهد.
I will not tell you where I keep my money.	من به شما نمی گویم که پولم را کجا نگه می دارم.
Tom seemed to know almost everyone.	به نظر می رسید تام تقریباً همه را می دانست.
I thought Tom had given up on meeting Mary.	من فکر می کردم که تام از قرار ملاقات با مری منصرف شده است.
I can always tell when you are lying.	من همیشه می توانم بگویم که چه زمانی دروغ می گویید.
They are going through hard times.	آنها روزگار سختی می گذرانند.
I do not want you to play billiards.	من نمی خواهم شما بیلیارد بازی کنید.
I do not have cash at the moment.	من در حال حاضر پول نقد ندارم.
Tom looked different today.	تام امروز متفاوت به نظر می رسید.
What can they tell us that we do not already know?	چه چیزی می توانند به ما بگویند که ما قبلاً نمی دانیم؟
I eat sauerkraut every morning.	من هر روز صبح کلم ترش می خورم.
Tom carefully removed the lid.	تام با احتیاط درپوش را برداشت.
Is being a child more enjoyable or an adult?	کودک بودن لذت بخش تر است یا بزرگسال؟
Tom becomes impatient with Mary.	تام نسبت به مری بی تاب می شود.
Tom tried to escape from his attackers.	تام سعی کرد از مهاجمانش فرار کند.
Tom said he had to deal with personal problems.	تام گفت که باید با مشکلات شخصی برخورد کند.
They do not talk to you.	آنها با شما صحبت نمی کنند.
Tom might do it again.	تام ممکن است این کار را دوباره انجام دهد.
Tom loves basketball. 	تام بسکتبال را دوست دارد.
Mary also loves basketball.	مری هم بسکتبال را دوست دارد.
I do not like people to talk about me.	من دوست ندارم مردم در مورد من صحبت کنند.
I'm sure I can not do that.	من مطمئن هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Is there anything in your room that you do not want me to see?	آیا چیزی در اتاق شما وجود دارد که نمی خواهید من آن را ببینم؟
Don't you think it's relatively warm for December?	فکر نمی کنید برای دسامبر نسبتاً گرم است؟
I support Tom.	من از تام حمایت می کنم.
Everything Tom said was a lie.	هر چه تام گفت دروغ بود.
Tom is stronger than Mary, right?	تام از مری قوی تر است، نه؟
How long are you not going to be this time?	این بار تا کی قراره نباشی؟
Tom thought Mary was having fun.	تام فکر کرد که مری در حال تفریح ​​است.
Tom went home from the bar.	تام از بار به خانه رفت.
Tom did not return.	تام برنگشت.
It is now 2:30 and there is still no trace of Tom.	الان ساعت 2:30 است و هنوز اثری از تام نیست.
Tom will fit properly.	تام به درستی جا خواهد گرفت.
They forgot to invite Tom.	آنها فراموش کردند تام را دعوت کنند.
I think there is still a chance for this to happen.	فکر می کنم هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
I hope Tom is not slow.	امیدوارم تام کند نباشد.
Tom is as busy as we have seen him.	تام به همان اندازه شلوغ است که ما او را دیده ایم.
Everyone is waiting for a big reward.	همه منتظر یک پاداش بزرگ هستند.
I told Tom not to move.	به تام گفتم تکان نخورد.
I'm not surprised.	من تعجب نمی کنم.
Tom and Mary both left.	تام و مری هر دو رفتند.
Tom has never sung with Mary.	تام هرگز با مری نخوانده است.
Tom's suitcase was not as heavy as my suitcase.	چمدان تام به سنگینی چمدان من نبود.
Two weeks of heavy rain caused flooding.	دو هفته باران شدید منجر به جاری شدن سیل شد.
I know Tom is actually on his way to Boston right now.	من می دانم که تام در واقع در حال حاضر در راه بوستون است.
Tom seemed to want to start a fight.	به نظر می رسید تام می خواست دعوا را شروع کند.
Do not spoil it!	خرابش نکن!
I did not think Tom was here.	فکر نمی کردم تام اینجا باشد.
I know you are not yourself today	میدونم امروز خودت نیستی
Tom sat there with his eyes closed.	تام با چشمان بسته آنجا نشست.
Obviously, you two want to be alone together.	واضح است که شما دو نفر می خواهید با هم تنها باشید.
Tom should not be able to do that.	تام نباید قادر به انجام این کار باشد.
Tom said he wished Mary had never left.	تام گفت که ای کاش مری هرگز آنجا را ترک نمی کرد.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
Tom is unconscious.	تام بیهوش است.
Tom is protecting himself	تام داره از خودش محافظت میکنه
Tom walked a few minutes.	تام چند دقیقه پیش رفت.
Tom was scheduled to go to school today.	تام قرار بود امروز به مدرسه برود.
Tom watches the news every night.	تام هر شب اخبار را تماشا می کند.
I want to invite Tom Mary and John to dinner.	من می خواهم تام مری و جان را برای شام دعوت کند.
I will do this next spring.	من این کار را بهار آینده انجام خواهم داد.
You are free to go	تو آزاد هستی که بروی
I did not notice Tom leaving.	من متوجه بیرون رفتن تام نشدم.
I really do not want to live in Boston.	من واقعاً نمی خواهم در بوستون زندگی کنم.
Tom donates to many charities.	تام به بسیاری از مؤسسات خیریه می دهد.
Tom disobeyed the direct order.	تام از دستور مستقیم اطاعت نکرد.
I know who is on the list.	من می دانم چه کسی در لیست است.
Tom said he knew he might need to do it himself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
Are you sure you really want to swim on a day like this?	آیا مطمئن هستید که واقعاً می خواهید در چنین روزی شنا کنید؟
I think Tom will not be ready.	فکر می کنم تام آماده نخواهد بود.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do that today.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom said he would never return.	تام گفت که دیگر هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
There was no one who did not enjoy the party.	هیچ کس نبود که از مهمانی لذت نبرد.
Tom was not busy today	تام امروز سرش شلوغ نبود
I do not think Tom knows how long he will be in the hospital.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه مدت در بیمارستان خواهد بود.
Tom told Mary he thought John was fine.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوب است.
Tom loved what you did	تام دوست داشت کاری که کردی
The angry employee resigned suddenly.	کارمند عصبانی یکباره استعفا داد.
Tom said he had done nothing wrong.	تام گفت که او هیچ اشتباهی نکرده است.
Tom is the only one who does not.	تام تنها کسی است که این کار را نمی کند.
Tom is hiding in Mary's basement.	تام در زیرزمین مری پنهان شده است.
Please make sure your username and password are correct.	لطفا از صحت نام کاربری و رمز عبور خود مطمئن شوید.
He broke down when he heard the news of the accident.	وقتی خبر تصادف را شنید شکست.
Even Tom can do it.	حتی تام هم می تواند این کار را انجام دهد.
What is great about it?	چه چیزی در مورد آن عالی است؟
I asked Tom to spend the weekend with us.	از تام خواستم آخر هفته را با ما بگذراند.
Tom is getting emotional	تام داره احساساتی میشه
Take off your wet clothes and take off your dry clothes.	لباس های خیس خود را درآورید و لباس های خشک را درآورید.
We have all become communists.	همه ما کمونیست شده ایم.
Tom and Mary both reacted.	تام و مری هر دو واکنش نشان دادند.
You went to Australia last year, didn't you?	شما سال گذشته به استرالیا رفتید، نه؟
Tom was playing tennis this morning.	تام امروز صبح داشت تنیس بازی می کرد.
Tom sat next to me in the cafeteria.	تام در کافه تریا کنار من نشست.
Tom was overthrown	تام سرنگون شد
I did not want to talk to Tom, but I had no choice.	من نمی خواستم با تام صحبت کنم، اما چاره ای نداشتم.
I do not want to go there by bus.	من نمی خواهم با اتوبوس به آنجا بروم.
Tom's job was to take care of Mary.	وظیفه تام این بود که از مری مراقبت کند.
What is Tom doing now?	تام در حال حاضر چه کار می کند؟
Tom is going to do this with Mary.	تام قرار است این کار را با مری انجام دهد.
You're really lucky, aren't you?	شما واقعا خوش شانس هستید، نه؟
I went to the library	من به کتابخانه رفته ام
We moved along the beach.	ما در امتداد ساحل حرکت کردیم.
This is my favorite blue shirt.	این پیراهن آبی مورد علاقه من است.
Tom didn't seem happy, did he?	به نظر می رسید تام خوشحال نیست، نه؟
Tom said he was coming on time.	تام گفت که به موقع می آید.
Tom was the one who insisted we go sooner.	تام کسی بود که اصرار داشت زودتر بریم.
I'm sure Tom has to do it again.	من مطمئن هستم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
Most likely this will not happen.	به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
Tom mispronounces many words.	تام بسیاری از کلمات را اشتباه تلفظ می کند.
I do not want this either.	من این را هم نمی خواهم.
He can not come because he is sick.	چون مریض است نمی تواند بیاید.
I want a full report before 2:30 p.m.	من یک گزارش کامل را قبل از ساعت 2:30 می خواهم.
I think if you need anything else, contact me.	فکر می کنم اگر به چیز دیگری نیاز داشتید با من تماس بگیرید.
Tom and Mary are the only Canadians here.	تام و مری تنها کانادایی های اینجا هستند.
Tom may be a good father.	تام ممکن است پدر خوبی باشد.
I'm the youngest here.	من جوانترین اینجا هستم.
I can not understand what he means.	نمی توانم منظور او را بفهمم.
I was curious to know why Tom and Mary broke up.	کنجکاو بودم بدانم چرا تام و مری از هم جدا شدند.
I think it's interesting.	من فکر می کنم جالب است.
They ran.	آنها دویدند.
Do not you remember this?	اینو یادت نمیاد؟
Tom and Mary ate popcorn while watching a movie.	تام و مری هنگام تماشای فیلم پاپ کورن خوردند.
Tom was clearly worried.	تام آشکارا نگران بود.
I'm getting used to this	دارم به این عادت می کنم
Tom said he did not sleep a wink last night.	تام گفت دیشب یک چشمک هم نخوابیده است.
Tickets are $ 30 for adults and $ 15 for children and may be purchased at the door.	بلیط برای بزرگسالان 30 دلار و برای کودکان 15 دلار است و ممکن است درب منزل خریداری شود.
Tom is the grandson of John Jackson.	تام نبیره جان جکسون است.
I decided to do it alone.	من تصمیم گرفتم این کار را به تنهایی انجام دهم.
You will find the people here very kind.	مردم اینجا را بسیار مهربان خواهید یافت.
Are you used to living in a dormitory?	آیا به زندگی در خوابگاه عادت کرده اید؟
Isn't Tom incredible?	آیا تام باورنکردنی نیست؟
No one seems to be doing this except Tom.	به نظر می رسد هیچ کس جز تام این کار را نمی کند.
Tom is my age, isn't he?	تام هم سن من است، اینطور نیست؟
Tom would not go to Boston without Mary.	تام بدون مری به بوستون نمی رود.
Tom knew who Mary wanted to talk to.	تام می دانست که مری می خواهد با چه کسی صحبت کند.
Tom told me he thought he could win.	تام به من گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
Can you explain why you do not like Tom?	می توانید توضیح دهید که چرا تام را دوست ندارید؟
I changed the temperature in my head from Fahrenheit to Celsius.	دما را در سرم از فارنهایت به سانتیگراد تبدیل کردم.
I'm playing the piano now	الان دارم پیانو میزنم
I did not think Tom would come to my party.	فکر نمی کردم تام به مهمانی من بیاید.
This road is slippery.	این جاده لغزنده است.
There is a kitten on our porch.	یک بچه گربه در ایوان ما وجود دارد.
Tom looked puzzled.	تام متحیر به نظر می رسید.
What is your favorite type of pizza?	نوع پیتزای مورد علاقه شما چیست؟
Tom and Mary are both newspaper reporters.	تام و مری هر دو خبرنگار روزنامه هستند.
You broke the light, Tom?	لامپ را شکستی، تام؟
Tom called a specialist.	تام با یک متخصص تماس گرفت.
Tom has my email address.	تام آدرس ایمیل من را دارد.
Neither Tom nor Mary told me I had to do this.	نه تام و نه مری به من نگفته اند که باید این کار را انجام دهم.
Don't come near me	نزدیک من نمان
Do you use illegal substances?	آیا از مواد غیرقانونی استفاده می کنید؟
Tom had to return home with his parents.	تام مجبور شد با والدینش به خانه برگردد.
Why not drive to Boston?	چرا به بوستون رانندگی نمی کنیم؟
I have heard about you	من در مورد شما شنیده ام
Tom comes here, right?	تام اینجا میاد، نه؟
Tom wanted love	تام عشق می خواست
I don't know if Tom knew Mary had to do it.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد؟
I met a man who knows Tom.	من با مردی آشنا شدم که تام را می شناسد.
I went to the hospital to see my wife.	برای دیدن همسرم به بیمارستان رفتم.
You are impossible	تو غیر ممکنی
Tom did not want to get here so soon.	تام نمی خواست اینقدر زود به اینجا برسد.
Tom stays with a friend tonight.	تام امشب پیش یکی از دوستانش می ماند.
I know Tom is a chef.	من می دانم که تام آشپز است.
I do not think you are right.	فکر نمی کنم حق با شما باشد.
Tom was arrested by an off-duty police officer.	تام توسط یک افسر پلیس خارج از وظیفه دستگیر شد.
How often and how often should I feed my dog?	هر چند وقت یکبار و چقدر باید به سگم غذا بدهم؟
I am a US citizen.	من یک شهروند ایالات متحده هستم.
The train has two engines.	قطار دارای دو موتور است.
Tom plays the organ very well.	تام خیلی خوب ارگ ​​می نوازد.
I did not expect these results.	انتظار این نتایج را نداشتم.
I know Tom could have done it without your help.	من می دانم که تام می توانست بدون کمک شما این کار را انجام دهد.
I have not heard anything from Tom yet.	من هنوز از تام چیزی نشنیده ام.
Tom had to do it for Mary.	تام باید این کار را برای مری انجام می داد.
Tom said he has something he wants to do this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر کاری دارد که می خواهد انجام دهد.
I know Tom did not do what he said.	می دانم که تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Please tell Tom that he should wear glasses.	لطفاً به تام بگویید که باید عینک بپوشد.
Tom said he thought I should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخوانم.
I took it for granted that they would give it to me.	این را مسلم دانستم که به من رسید می دهند.
This is the lady who wants to see you.	این خانمی است که می خواهد شما را ببیند.
Tom has done much better lately.	تام اخیراً خیلی بهتر عمل کرده است.
You need to let Tom know that you do not need to do this until next week.	باید به تام اطلاع دهید که تا هفته آینده نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom is a referee.	تام یک داور است.
Tell Tom it was not my fault.	به تام بگو که تقصیر من نبود.
That's why I was asked to come here.	به این دلیل است که از من خواسته شده که بیایم که اینجا هستم.
Tom is a full-time student here.	تام اینجا دانشجوی تمام وقت است.
Tom did not know where Mary came from.	تام نمی دانست مری از کجا آمده است.
Tom is going to be punished	تام قراره مجازات بشه
Whats up?	چه خبر؟
Hey, I was not done with that.	هی، من با آن تمام نشده بودم.
Someone hacked my account and changed my password.	شخصی اکانت من را هک کرد و رمز عبور را تغییر داد.
How is Tom tonight?	تام امشب چطوره؟
Tell Tom to call me.	به تام بگو به من زنگ بزند.
Tom wanted to cook something for Mary.	تام می خواست برای مری چیزی بپزد.
I did not think what I did was wrong.	فکر نمی کردم کاری که کردم اشتباه باشد.
I used to love you a little bit.	من قبلاً کمی به تو علاقه داشتم.
I really did not want to do that.	من واقعاً دوست نداشتم این کار را انجام دهم.
Let the discussions begin.	بگذارید بحث ها شروع شود.
Hugging is a way for cats to show affection.	در آغوش گرفتن روشی است که گربه ها محبت خود را نشان می دهند.
Who should I inform?	به چه کسی اطلاع دهم؟
It was as if they did not want to hire me.	انگار نمی خواستند من را استخدام کنند.
Can I give you an unwanted recommendation?	آیا می توانم یک توصیه ناخواسته به شما بدهم؟
Tom was sitting next to Mary, but they were not talking.	تام کنار مری نشسته بود، اما آنها با هم صحبت نمی کردند.
I want to see the house where you grew up.	من می خواهم خانه ای را که در آن بزرگ شدی ببینم.
Tom suggested we stay.	تام پیشنهاد کرد که بمانیم.
The trial is set to begin on October 20.	دادگاه قرار است در 20 اکتبر آغاز شود.
The teacher told them not to swim in the river.	معلم به آنها گفت که در رودخانه شنا نکنند.
This is what we are trying to do here.	این چیزی است که ما در اینجا در تلاشیم تا انجام دهیم.
Tell Tom I do not intend to do this.	به تام بگو که من قصد انجام این کار را ندارم.
Due to the time, the supermarket was relatively empty.	با توجه به ساعتی که بود، سوپرمارکت نسبتا خالی بود.
Tom is shy and introverted.	تام خجالتی و درونگرا است.
Honestly, I'm not surprised. 	راستش تعجب نمی کنم.
Tom always does.	تام همیشه این کار را می کند.
Visitors are usually asked to take off their shoes before entering a Japanese house.	معمولاً از بازدیدکنندگان خواسته می شود تا قبل از ورود به یک خانه ژاپنی کفش های خود را در بیاورند.
This is bulletproof glass.	این شیشه ضد گلوله است.
Tom went to the concert.	تام به کنسرت رفت.
Be careful Tom	مراقب تام باش
Will Tom go to Boston next summer?	آیا تام تابستان آینده به بوستون می رود؟
Tom said Mary is very happy here.	تام گفت مری اینجا خیلی خوشحال است.
Tom, can you lend me $ 30?	تام، می‌توانی سی دلار به من قرض بدهی؟
We have no evidence	ما هیچ مدرکی نداریم
I certainly did not know that Tom was planning to move to Boston.	مطمئناً نمی دانستم که تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
We have not touched anything	ما به چیزی دست نزده ایم
I do not want to stay up all night.	من نمی خواهم تمام شب را بیدار باشم.
I brought you lunch today	امروز برات ناهار آوردم
What are your plans for this day?	برنامه شما برای این روز چیست؟
I thought maybe Tom would need some time off.	فکر کردم شاید تام به مدتی مرخصی نیاز داشته باشد.
Let's all help Tom.	بیایید همه به تام کمک کنیم.
Tom spent several months in Australia.	تام چندین ماه را در استرالیا گذراند.
I do not know when the prisoners will be released.	نمی دانم چه زمانی زندانیان آزاد می شوند.
I have to tell Tom that he agrees to do this.	باید به تام بگویم که با انجام این کار موافقت کند.
They could go anywhere.	آنها می توانستند به هر جایی بروند.
Tom does not believe you will win.	تام باور نمی کند که شما برنده شوید.
Tom is usually straightforward and precise.	تام معمولاً مستقیم و دقیق است.
He pressed me.	او به من فشار آورد.
I'm still waiting to see Tom.	من هنوز منتظر دیدن تام هستم.
I do not think Tom understands how rude he is.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد چقدر بی‌ادب است.
Tom does not see why he should not do this.	تام نمی بیند که چرا نباید این کار را انجام دهد.
I thought you might not need to do this.	فکر کردم شاید شما نیازی به انجام این کار نداشته باشید.
Tom said he did not think anyone could do it.	تام گفت که فکر نمی کند کسی بتواند این کار را انجام دهد.
There are many stones in this garden.	در این باغ سنگ های زیادی وجود دارد.
I do not think we can find anyone who can help us.	فکر نمی کنم کسی را پیدا کنیم که بتواند به ما کمک کند.
Tom denied any romantic interest in Mary.	تام هرگونه علاقه عاشقانه به مری را انکار کرد.
Aren't we going to help Tom right now?	مگه قرار نیست همین الان به تام کمک کنیم؟
There was nothing that Tom could do to help Mary.	تام هیچ کاری نمی توانست برای کمک به مری انجام دهد.
It is not uncommon for students not to study until the night before the exam.	این غیر معمول نیست که دانش آموزان تا شب قبل از امتحان درس نخوانند.
Why not re-examine the problem?	چرا مشکل را دوباره بررسی نمی کنیم؟
Tom has not been released yet.	تام هنوز آزاد نشده است.
Tom was busy.	تام مشغول بود.
I appreciate.	من قدردانی می کنم.
Tom is a fairly good driving instructor.	تام یک مربی رانندگی نسبتاً خوب است.
Tom already has a plan.	تام قبلاً برنامه ای دارد.
You will not be able to do it alone.	شما به تنهایی قادر به انجام آن نخواهید بود.
Tom said he has been trying to do this all week.	تام گفت که تمام هفته سعی کرده این کار را انجام دهد.
Do I recognize critical notes?	آیا یادداشت انتقادی را تشخیص می دهم؟
I wish I could be the man you want.	کاش می توانستم همان مردی باشم که تو می خواهی.
Tom is not a Christian	تام مسیحی نیست
I wanted to go home and have dinner with my wife.	می خواستم به خانه بروم و با همسرم شام بخورم.
I'm aware of Tom's plans.	من از برنامه های تام آگاه هستم.
Tom was not as scared as Mary.	تام به اندازه مری نمی ترسید.
Tom was impressed by how well Mary did this.	تام از اینکه مری چقدر خوب این کار را انجام داد تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom said he thinks Mary is the last to do so.	تام گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
Excuse me, I'm here to see Tom.	ببخشید، من اینجا هستم تا تام را ببینم.
We know there will be challenges.	ما می دانیم که چالش هایی وجود خواهد داشت.
Are you the man who helps us fix our plumbing?	آیا شما آن مردی هستید که به ما کمک می کند لوله کشی خود را تعمیر کنیم؟
Nobody told you it was going to get so cold, right?	هیچ کس به شما نگفت که قرار است اینقدر سرد شود، نه؟
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
Why did you tell Tom I did not want to do this?	چرا به تام گفتی که دوست ندارم این کار را بکنم؟
Tom really took the plunge.	تام واقعاً سستی را برداشت.
I wanted to do this, but I could not.	می خواستم این کار را بکنم، اما نشد.
I did it the way you told me to.	من این کار را به روشی که شما به من گفتید انجام دادم.
Tom must be tired after all day.	تام باید بعد از تمام روز کار خسته باشد.
No one pays attention to Tom.	هیچ کس به تام توجه نمی کند.
Could you ride a bike when you were three?	آیا در سه سالگی می توانستی دوچرخه سواری کنی؟
I realized that I could hardly have enough money to buy what I had to buy.	متوجه شدم که به سختی پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرم دارم.
What was the last time you were in Boston?	آخرین باری که در بوستون بودید چه کار کردید؟
Tom is wearing a blue and white striped shirt.	تام یک پیراهن راه راه آبی و سفید پوشیده است.
Tom did not see anyone he knew.	تام کسی را که بشناسد ندید.
Try not to aggravate the situation.	سعی کنید شرایط را تشدید نکنید.
I think it's time for Tom to leave.	فکر می کنم وقت آن رسیده که تام برود.
People do not do that here.	مردم اینجا این کار را نمی کنند.
I could not fight Tom.	من نمی توانستم با تام مبارزه کنم.
Sweep my room	اتاقم را جارو کن
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
"I think Tom stole my drink." 	"فکر می کنم تام نوشیدنی مرا دزدید."
"Really? I do not think he will ever do that."	"واقعا؟ من فکر نمی کنم او هرگز چنین کاری انجام دهد."
I thought this policy was abolished a few years ago.	فکر می‌کردم این سیاست چند سال پیش لغو شد.
I want to go home like you	منم مثل تو میخوام برم خونه
This box is too big to fit in my bag.	این جعبه آنقدر بزرگ است که نمی تواند داخل کیف من برود.
Tom wants coffee.	تام قهوه میل می کند.
When I was a child, my mother read stories to me.	وقتی بچه بودم مادرم برایم داستان می خواند.
When was the last time you combed your hair?	آخرین باری که موهایت را شانه کردی کی بود؟
Tom said we are in trouble.	تام گفت که ما در مشکل هستیم.
People deprived him of his rights.	مردم او را از حقوقش محروم کردند.
I want to stay home and watch TV.	من می خواهم در خانه بمانم و تلویزیون تماشا کنم.
Why did you think I should do this again?	چه شد که فکر کردی باید دوباره این کار را انجام دهم؟
I was not sure if I would press the red or blue button.	من مطمئن نبودم که دکمه قرمز را فشار دهم یا آبی.
I do not think Tom is as handsome as John.	من فکر نمی کنم تام به اندازه جان خوش تیپ باشد.
Tom could not do that.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
I find that sound annoying.	من آن صدا را آزاردهنده می دانم.
I think Tom gets tired when he gets home.	من فکر می کنم که تام وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
It is essential that we do this before Monday.	ضروری است که این کار را قبل از دوشنبه انجام دهیم.
Tom is scheduled to travel to Boston to see Mary.	تام قرار است برای دیدن مری به بوستون برود.
I think Tom knows French.	من فکر می کنم که تام فرانسوی می داند.
Tom can do it without my help.	تام می تواند بدون کمک من این کار را انجام دهد.
Tom and Mary told me they were not married.	تام و مری به من گفتند که ازدواج نکرده اند.
How many hours did you spend in the office last week?	هفته گذشته چند ساعت در مطب وقت گذاشتید؟
Tom was in the library.	تام در کتابخانه بود.
Tom was treated there.	تام در آنجا تحت درمان قرار گرفت.
Tom loves the kind of music that Mary loves.	تام همان نوع موسیقی را دوست دارد که مری دوست دارد.
Tom could not go to Australia.	تام نتوانست به استرالیا برود.
I'm not hungry.	گرسنه نیستم.
Screws are more durable than nails.	پیچ ها نسبت به میخ دوام بیشتری دارند.
Christians consider human nature inherently sinful.	مسیحیان طبیعت انسان را ذاتا گناهکار می دانند.
It was so cold yesterday that I stayed home.	دیروز هوا آنقدر سرد بود که در خانه ماندم.
You do not seem to be as successful as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام موفق باشید.
I thought I heard music from Tom's room.	فکر کردم صدای موسیقی از اتاق تام شنیدم.
I was going crazy	داشتم دیوونه میشدم
It is best to wash your hands before eating.	بهتر است قبل از غذا دست های خود را بشویید.
I do not know if I am ready to do this.	نمی دانم آیا برای انجام این کار آماده هستم یا خیر.
I do not feel the slightest drowsiness.	من کمترین احساس خواب آلودگی نمی کنم.
I'm happy about that.	من در مورد آن خوشحالم.
This is currently the program.	فعلاً این برنامه است.
I hope Tom leaves me a piece of cake.	امیدوارم تام یک تکه کیک برای من بگذارد.
Do you want to go to Boston with me next weekend?	آیا می‌خواهید آخر هفته آینده با من به بوستون بروید؟
Tom's situation is worse than we thought.	وضعیت تام بدتر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.
Tom is scheduled to return in a few days.	تام قرار است چند روز دیگر برگردد.
Is it possible that Tom wants to do this with us?	آیا احتمالی وجود دارد که تام بخواهد این کار را با ما انجام دهد؟
Tom had previously told Mary to take his umbrella with him.	تام قبلاً به مری گفته بود که چترش را با خودش ببرد.
Tom was very unfriendly.	تام بسیار غیر دوستانه بود.
I'm going to a concert with Tom.	من با تام به کنسرت می روم.
It's not as hard as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نیست.
You must leave immediately	باید فورا از اینجا بروی
His house is two or three times bigger than ours.	خانه او دو سه برابر خانه ما بزرگتر است.
Tom's story was not reviewed.	داستان تام بررسی نشد.
You can be both kind and strong. 	شما می توانید هم مهربان و هم محکم باشید.
One does not hinder the other.	یکی مانع دیگری نمی شود.
Tom and I had a few beers together last night.	من و تام دیشب با هم چند آبجو خوردیم.
He loved Tom Mary very much.	تام مری را خیلی دوست داشت.
You and I have to go to Boston together.	من و تو باید با هم به بوستون برویم.
Do you think Tom will leave Boston soon?	آیا فکر می کنید تام به زودی بوستون را ترک کند؟
Why did they not inform me earlier?	چرا زودتر به من اطلاع ندادند؟
I'm doing this now.	الان دارم این کار را می کنم.
I got here around 2:30.	حدود ساعت 2:30 به اینجا رسیدم.
I was disappointed that he was not at home.	از نبودن او در خانه ناامید شدم.
Tom picked up the glass of water and took a sip.	تام لیوان آب را برداشت و جرعه ای نوشید.
Do you need me to give you money?	نیاز داری بهت پول بدم؟
You will do what you have to do.	شما کاری را که باید انجام دهید انجام خواهید داد.
What do you like most about your important person?	چه چیزی را در مورد شخص مهم خود بیشتر دوست دارید؟
What is my punishment?	مجازات من چیست؟
Tom does not have to do this now.	تام اکنون مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to know why Mary had to do this.	تام گفت که می‌خواهد بداند چرا مری مجبور شد این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he could encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تشویق کند.
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
It looks like you're getting sick	انگار داری مریض میشی
Tom does not usually have lunch at home.	تام معمولا در خانه ناهار نمی خورد.
Tom continued his program.	تام به برنامه خود ادامه داد.
Aren't you ashamed at all?	اصلا خجالت نمیکشی؟
You seem to be having fun.	به نظر می رسد که به شما خوش می گذرد.
Tom told Mary not to lie.	تام به مریم گفت که دروغ نگو.
Tom is listening to music in his room.	تام در اتاقش در حال گوش دادن به موسیقی است.
It was clear that Tom had tried to do this before.	واضح بود که تام قبلاً سعی کرده بود این کار را انجام دهد.
Tom says he does not think Mary can stop him from doing so.	تام می گوید که فکر نمی کند مری بتواند او را از انجام این کار باز دارد.
Tom said Mary would not eat anything she made.	تام گفت که مری هر چیزی را که او درست کند نمی خورد.
I'm really stupid	من واقعا احمقم
Tom asked me if I thought he looked fat.	تام از من پرسید که آیا فکر می کنم چاق به نظر می رسد؟
Why don't you give him a break?	چرا بهش استراحت نمیدی؟
Tom was a successful reporter.	تام یک خبرنگار موفق شد.
"how old are you?" 	"شما چند سال دارید؟"
"Sixteen years old."	"شانزده سالگی".
Let's not go there anymore	دیگه اونجا نرویم
You do not seem to know much about Australia.	به نظر می رسد شما اطلاعات زیادی در مورد استرالیا ندارید.
Tom needs someone who can understand him.	تام به کسی نیاز دارد که بتواند او را درک کند.
Tom said he felt rejected.	تام گفت که احساس می کند طرد شده است.
Tom said he did not know anyone here.	تام گفت که اینجا کسی را نمی شناسد.
Tom waved to Mary, and she waved back.	تام برای مری دست تکان داد و او هم به عقب دست تکان داد.
Tom said he was very confident that Mary should do it.	تام گفت که او بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
You still have a long way to go.	شما هنوز راه درازی در پیش دارید.
Tom has a sense of humor.	تام حس شوخ طبعی دارد.
How long is Tom standing there?	چقدر تام آنجا ایستاده است؟
Why didn't you tell Tom about the party?	چرا در مورد مهمانی به تام نگفتی؟
Tom makes many mistakes.	تام اشتباهات زیادی می کند.
She loves Tom Mary very much.	تام مری را خیلی دوست دارد.
Tom knows I helped you.	تام می داند که من به شما کمک کرده ام.
I will never go to Boston with Tom.	من هرگز با تام به بوستون نخواهم رفت.
Tom is not as smart as I am.	تام به اندازه من باهوش نیست.
I forgot to send the letter you wanted.	یادم رفت نامه ای را که می خواستی بفرستم.
Why am I always someone who has to suffer?	چرا همیشه من کسی هستم که باید رنج بکشم؟
Tom is sorry to bother you.	تام متاسف است که باعث دردسر شما شده است.
I guess Tom doesn't do it like he used to.	من گمان می کنم که تام مثل قبل این کار را انجام نمی دهد.
Can't this boat move faster?	آیا این قایق نمی تواند سریعتر حرکت کند؟
Tom knew something bad was going to happen.	تام می دانست که احتمالاً اتفاق بدی خواهد افتاد.
Tom said he thought Mary wanted to do it for John.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را برای جان انجام دهد.
Tom is smarter than you, isn't he?	تام از تو باهوش تر است، اینطور نیست؟
There is no water in this glass	در این لیوان آب نیست
Grandmother Tom is very weak and needs help with her daily activities.	مادربزرگ تام کاملاً ضعیف است و برای فعالیت های روزانه خود به کمک نیاز دارد.
Tom said Mary is funny.	تام گفت که مری بامزه است.
I wish you would stop doing this	کاش دست از این کار بر می داشتی
Tom had to quit his job.	تام مجبور شد کارش را رها کند.
While Tom is in Australia, he goes to see some relatives.	در حالی که تام در استرالیا است، او به دیدن برخی از اقوام می رود.
I really can not talk about it now.	الان واقعا نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
Please let us know if we can help in other ways.	لطفا به ما اطلاع دهید اگر می توانیم از راه های دیگر کمک کنیم.
Tom will get married	تام ازدواج خواهد کرد
Tom still works here, doesn't he?	تام هنوز اینجا کار می کند، اینطور نیست؟
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
I just can not believe this happened.	فقط نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است.
Tom suspended Mary.	تام مری را معلق گذاشت.
I do not enjoy fishing like you.	من مثل شما از ماهیگیری لذت نمی برم.
We have already met everyone.	ما قبلاً همه را ملاقات کرده ایم.
Everyone else at the party was much younger than me.	هر کس دیگری در مهمانی بسیار جوانتر از من بود.
Tom is much better at cooking than I am.	تام در آشپزی بسیار بهتر از من است.
I know Tom knew Mary should not have done that.	می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را می کرد.
There is nothing that Tom can do about it.	تام هیچ کاری نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
Tom was very confused.	تام خیلی گیج شده بود.
Tom gave Mary a copy of the book he had written.	تام یک نسخه از کتابی را که نوشته بود به مری داد.
I was not surprised by Tom.	از ترس تام تعجب نکردم.
Although he is rich, he says he is poor.	علیرغم اینکه او ثروتمند است، می گوید فقیر است.
I thought you said the cello was in the car.	فکر کردم گفتی ویولنسل تو ماشین است.
How did Tom move it?	تام چگونه آن را حرکت داد؟
Mary closed her eyes for a moment and waited for Tom's kiss. 	مری برای لحظه ای چشمانش را بست و منتظر بوسه تام ماند.
When he opened his eyes, Tom was gone.	وقتی چشمانش را باز کرد، تام رفته بود.
I was all awake last night reading a novel.	دیشب تمام بیدار بودم و رمان می خواندم.
There was a woman in the passenger seat of Tom's car.	زنی در صندلی مسافر ماشین تام بود.
I really want to get to know Tom better.	من واقعاً می خواهم تام را بهتر بشناسم.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Does Tom still need a loan?	آیا تام هنوز به وام نیاز دارد؟
I do not want to be the first to do this.	من نمی خواهم اولین کسی باشم که این کار را انجام می دهد.
How are you and Tom?	حال شما و تام چطور است؟
Tom suggested that I mow the lawn.	تام به من پیشنهاد کرد که چمن ها را بتراشد.
He was about to collide with a car while crossing the street.	او در حال عبور از خیابان نزدیک بود با ماشین برخورد کند.
Tom has a knife to protect.	تام یک چاقو برای محافظت دارد.
Tom is participating, isn't he?	تام در حال مشارکت است، اینطور نیست؟
Tom is alone on the island.	تام در جزیره تنهاست.
The aircraft can fly at a speed of 800 miles per hour.	این هواپیما می تواند با سرعت 800 مایل در ساعت پرواز کند.
I knew Tom did not know you did that	میدونستم تام نمیدونست تو اینکارو کردی
Tom and I are going to Boston together.	من و تام قصد داریم با هم به بوستون برویم.
My head is probably busy on Monday.	به احتمال زیاد دوشنبه سرم شلوغ است.
Tom is learning to play the guitar.	تام در حال یادگیری نواختن گیتار است.
Tom said he did not know where Mary lived.	تام گفت که نمی داند مری کجا زندگی می کند.
Tom got on the bus with his three sisters.	تام با سه خواهرش سوار اتوبوس شد.
Tom convinced Mary to see a doctor.	تام مری را متقاعد کرد که باید به پزشک مراجعه کند.
Tom is reviewing a few papers.	تام در حال بررسی چند کاغذ است.
Maryam is the younger daughter of my eldest son.	مریم دختر کوچکتر پسر بزرگ من است.
Tom did not want Mary to leave the house.	تام نمی خواست مری از خانه بیرون برود.
How long have you been seeing Tom?	چند وقت است که تام را می بینید؟
Such a thing will not happen	چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد
Tom said it's not about me.	تام گفت که این به من مربوط نیست.
You will not be happy no matter what I do.	شما هر کاری بکنم خوشحال نخواهید شد.
May I ask your name and address?	میتونم اسم و آدرستون رو بپرسم؟
Should Tom study French?	آیا تام باید زبان فرانسه بخواند؟
How come you have never helped us before?	چطور پیش از این هرگز به ما کمک نکرده اید؟
I learned to play the guitar at the age of ten.	از ده سالگی نواختن گیتار را یاد گرفتم.
The train arrived at the station half an hour earlier than scheduled.	قطار نیم ساعت زودتر از موعد مقرر به ایستگاه رسید.
It does not matter to you, so do not mess with the situation.	به شما ربطی ندارد، پس با درگیر شدن اوضاع را به هم نریزید.
There were compromises.	سازش هایی وجود داشت.
Tom is thirty years old.	تام سی ساله شده است.
Tom will go to Boston today.	تام امروز به بوستون خواهد رفت.
I do not like him more than I do.	من او را بیشتر از من دوست ندارم.
Aren't you upset about being here?	از بودن ما در اینجا دلخور نیستی؟
Tom has three laptops.	تام سه لپ تاپ دارد.
Tom said he hopes to return in October.	تام گفت که امیدوار است در اکتبر برگردد.
I collect antiques.	من عتیقه جمع می کنم.
I do not want to live anywhere else.	من نمی خواهم جای دیگری زندگی کنم.
I think Tom is a fool.	من فکر می کنم تام یک احمق است.
I can not change what is going to happen.	من نمی توانم آنچه قرار است اتفاق بیفتد را تغییر دهم.
That's the reason Tom's gone.	این دلیل رفتن تام است.
Outside of school, he saw people living homeless in cardboard boxes.	بیرون از مدرسه، او افرادی را دید که بدون خانه در جعبه های مقوایی زندگی می کنند.
I have known him for more than twenty years.	بیش از بیست سال است که او را می شناسم.
Tom was suddenly very busy.	تام ناگهان بسیار مشغول شد.
Tom kicked the can.	تام به قوطی لگد زد.
Tom said he did not do anything illegal.	تام گفت که او هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است.
Hey, how are you today?	هی، امروز حال خوبی داری
Tom may not be able to do that.	شاید تام نتواند این کار را انجام دهد.
Let's raise Tom.	بیایید تام را بالا ببریم.
I look forward to tonight's party.	من مشتاقانه منتظر مهمانی امشب هستم.
The island is about two miles from the coast.	این جزیره حدود دو مایلی از ساحل فاصله دارد.
How much would you like to go to the beach?	چقدر دوست دارید به ساحل بروید؟
I was surprised when Tom told me he had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را بکند تعجب کردم.
The only thing Tom does during the day is watch TV.	تنها کاری که تام در طول روز انجام می دهد تماشای تلویزیون است.
He is impatient.	او بی تاب است.
The person who does this is Tom.	کسی که این کار را می کند تام است.
Price does not include consumption tax	قیمت شامل مالیات مصرف نمی شود
Tom thought Mary was probably over thirty years old.	تام فکر کرد مری احتمالاً بیش از سی سال است.
This information has not yet been made public.	این اطلاعات هنوز عمومی نشده است.
Tom refused to return Mary's money.	تام از پس دادن پول مری امتناع کرد.
Tom is working on a project for the school.	تام در حال انجام پروژه ای برای مدرسه است.
I had no idea where Tom was.	من هیچ ایده ای نداشتم که تام کجاست.
The city where he grew up is in East Osaka.	شهری که او در آن بزرگ شد در شرق اوزاکا قرار دارد.
Please do not wake me before 2:30.	لطفا قبل از ساعت 2:30 من را بیدار نکنید.
Tom told me that he thought Mary was amused by what was happening.	تام به من گفت که فکر می کند مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
I hope Tom is healthy.	امیدوارم تام سالم باشد.
Tom did not choose us. 	تام ما را انتخاب نکرد.
We chose him.	ما او را انتخاب کردیم.
Where did Tom park the truck?	تام کامیون را کجا پارک کرد؟
This is one of Tom's favorite books.	این یکی از کتاب های مورد علاقه تام است.
You have to ask Tom what happened.	باید از تام بپرسید چه اتفاقی افتاده است.
You never expected Tom to refuse to do this, did you?	هرگز انتظار نداشتید تام از انجام این کار امتناع کند، اینطور نیست؟
Tom and Mary love antiques.	تام و مری عاشق عتیقه جات هستند.
Do not look out the window	از پنجره به بیرون نگاه نکن
It was hard for me to lie to Tom.	دروغ گفتن به تام برایم سخت بود.
You are too far from the mark.	شما خیلی دور از علامت.
I feel better when you are with me	وقتی با من هستی احساس بهتری دارم
You are the only person I know who can not speak French.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
There is something mysterious about Tom's behavior.	چیزی مرموز در نحوه رفتار تام وجود دارد.
There was no radio in Japan in those days.	آن روزها در ژاپن رادیو وجود نداشت.
Tom does not sit next to me.	تام کنار من نمی نشیند.
This is not just about Tom.	این فقط مربوط به تام نیست.
I can not forget him.	من نمی توانم او را فراموش کنم.
Tom still can't even write his name.	تام هنوز حتی نمی تواند نام خودش را بنویسد.
I'm not as rich as Tom thinks.	من آنقدرها که تام فکر می کند ثروتمند نیستم.
Why do not you read the instructions?	چرا دستورالعمل ها را نمی خوانید؟
I knew Tom was not laughing at you.	می دانستم که تام به تو نمی خندد.
I blame you and Tom.	من تو و تام را سرزنش می کنم.
We plan to stay in Boston for a few days.	ما قصد داریم چند روز در بوستون بمانیم.
My parents do not like this.	پدر و مادر من این را دوست ندارند.
Tom scores are really low.	نمرات تام واقعا پایین است.
I think I will go to Australia next month.	فکر می کنم ماه آینده به استرالیا بروم.
He has been stuck for a week.	او یک هفته است که زمین گیر شده است.
Tom did not have time to hide.	تام زمانی برای پنهان شدن نداشت.
Tom started coughing and everyone started walking away.	تام شروع به سرفه کرد و همه شروع به دور شدن کردند.
We do not need to pay this bill until next Monday.	تا دوشنبه آینده نیازی به پرداخت این قبض نداریم.
The faucet was broken, so I could not use it.	شیر آب شکسته بود، بنابراین نتوانستم از آن استفاده کنم.
Why didn't you tell your parents?	چرا به پدر و مادرت نگفتی؟
It may not be a good idea to eat while running.	ممکن است هنگام دویدن غذا خوردن ایده خوبی نباشد.
He is a married man.	او یک مرد متاهل است.
Do not forget your student ID.	شناسنامه دانشجویی خود را فراموش نکنید.
Tom believes he can take care of himself.	تام معتقد است که می تواند از خودش مراقبت کند.
I do not want children	من بچه نمیخوام
Tom was the one who taught me how to do this.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
He bears no resemblance to any of his parents.	شباهتی به هیچ یک از والدینش ندارد.
Tom is not in a good mood, is he?	تام حال و هوای خوبی ندارد، نه؟
I just do not want your dog in my house.	من فقط سگ شما را در خانه من نمی خواهم.
I thought you were hungry	فکر کردم گرسنه میشی
Tom put on his jacket again.	تام ژاکتش را دوباره پوشید.
Tom was coughing.	تام داشت سرفه می کرد.
Tom never knew Mary felt that way.	تام هرگز نمی دانست که مری چنین احساسی دارد.
Tom never thinks he will.	تام فکر نمی کند که هرگز این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know anyone who can do this.	من می دانم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said, pointing to silence.	تام با اشاره به سکوت گفت.
Tom won a blue ribbon.	تام برنده یک روبان آبی شد.
I wish I accepted Tom's advice.	کاش نصیحت تام را می پذیرفتم.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have red hair.	نه تام و نه مری موهای قرمز ندارند.
I certainly hope this happens.	من مطمئنا امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
The party with the most votes won 51 percent of the vote.	حزبی که بیشترین آرا را داشت، پنجاه و یک درصد آرا را به دست آورد.
I think that's all.	من فکر می کنم همه چیز همین است.
His wife knows how to manage him when he gets angry.	همسرش می داند وقتی عصبانی می شود چگونه او را مدیریت کند.
Tom traveled alone.	تام به تنهایی سفر کرد.
I'm very disappointed in Tom.	من به شدت از تام ناامید هستم.
What do you think Tom is doing right now?	فکر می کنید تام در حال حاضر چه می کند؟
I have a hangover today	من امروز خماری دارم
Because there was no taxi, we walked back.	چون تاکسی نبود پیاده برگشتیم.
I'm sure that's what happened.	مطمئنم همین اتفاق افتاد.
Tom did not give up his plan.	تام از نقشه اش دست نکشید.
Tom asks me to take Mary to the party.	تام از من می خواهد که مری را به مهمانی ببرم.
It is as if we are not strangers	انگار غریبه نیستیم
Tom is abroad.	تام در خارج از کشور است.
Tom thinks Mary has a driver's license.	تام فکر می کند که مری گواهینامه رانندگی دارد.
Tom is asleep now, right?	تام الان خوابه، نه؟
Tom always seems to be right.	به نظر می رسد که تام همیشه درست می گوید.
Tom lives in the suburbs.	تام در حومه شهر زندگی می کند.
Not to mention	قابل ذکر نیست
Tom had to admit he was wrong.	تام مجبور شد اعتراف کند که اشتباه کرده است.
When I was a kid, I used to climb stairs.	وقتی بچه بودم دوست داشتم از نرده راه پله سر بخورم.
I do not think I need to do this yesterday.	فکر نمی کنم دیروز نیازی به انجام این کار داشته باشم.
No one has told you this before, has it?	هیچ کس قبلاً این را به شما نگفته است، اینطور نیست؟
Tom does not want to be the one to do this.	تام نمی خواهد کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
We are still looking for a house we can rent.	ما هنوز به دنبال خانه ای هستیم که بتوانیم اجاره کنیم.
Tom will most likely get bored when he gets home.	تام به احتمال زیاد وقتی به خانه می رسد خسته خواهد شد.
Tom expected me to pay for everything.	تام انتظار داشت که من برای همه چیز هزینه کنم.
I could not run.	نمی توانستم بدوم.
Tom said he did not have time to help us today.	تام گفت امروز وقت ندارد به ما کمک کند.
I was very busy	من خیلی سرم شلوغ بود
Tom told me that he thought Mary had read French with John.	تام به من گفت که فکر می کند مری با جان زبان فرانسه خوانده است.
I'm sorry I yelled at you yesterday	متاسفم که دیروز سرت داد زدم
Tom still has an advantage.	تام هنوز یک مزیت دارد.
If you take a child out and point to the moon, he will look at the moon. 	اگر کودکی را بیرون ببرید و به ماه اشاره کنید، او به ماه نگاه می کند.
If you do the same with the dog, it will look at your finger.	اگر همین کار را با سگ انجام دهید، به انگشت شما نگاه می کند.
Tom probably will not trust Mary.	تام احتمالاً به مری اعتماد نخواهد کرد.
I'm not afraid of you	من ذره ای از تو نمی ترسم
Tom started playing drama at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به نواختن درام کرد.
The car does not start because the battery is low.	ماشین روشن نمی شود زیرا باتری آن تمام شده است.
You are very good at playing the violin.	شما در نواختن ویولن خیلی خوب هستید.
I doubt you know why I'm here today.	من شک دارم که می دانید چرا امروز اینجا هستم.
By the time I got home, Tom was asleep.	تا من به خانه رسیدم تام خواب بود.
Tom said Mary is unlikely to have John do that.	تام گفت که مری بعید است که جان این کار را انجام دهد.
Tom has to make a to-do list.	تام باید فهرستی از کارهایی که باید انجام شود تهیه کند.
I'm not done it	من انجام آن را تمام نکرده ام
If we sell our cars, we must be able to maintain our home.	اگر ماشین هایمان را بفروشیم باید بتوانیم خانه خود را حفظ کنیم.
I do not think I should have left sooner.	فکر نمی کنم باید زودتر می رفتم.
I suspect Tom and Mary do not like me very much.	من شک دارم که تام و مری من را زیاد دوست ندارند.
We stared at Tom in silence, waiting for him to speak.	ما در سکوت به تام خیره شدیم و انتظار داشتیم حرف بزند.
Tom almost never gets to school on time.	تام تقریباً هرگز به موقع به مدرسه نمی رسد.
Tom was standing in the middle of the room.	تام وسط اتاق ایستاده بود.
Tom knows he has to do it, doesn't he?	تام می داند که باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom and I both do not like Mary.	من و تام هر دو مری را دوست نداریم.
Tom tried to stay neutral.	تام سعی کرد بی طرف بماند.
Tom tried to settle the dispute between Mary and John.	تام سعی کرد دعوای مری و جان را از بین ببرد.
Tom is an intelligent student.	تام دانشجوی باهوشی است.
Music illuminates our lives.	موسیقی زندگی ما را روشن می کند.
It is not possible to pass this bill.	امکان تصویب این لایحه وجود ندارد.
I wish I could sing like you.	ای کاش من هم مثل شما می توانستم آواز بخوانم.
I know Tom does this for us.	من می دانم که تام این کار را برای ما انجام می دهد.
Tom is your father	تام پدر توست
Tom is scheduled to be here for another three years.	تام قرار است سه سال دیگر اینجا باشد.
I will report to you.	من به شما گزارش می دهم.
I am clearly out of touch.	من به وضوح از تماس هستم.
Tom has a doctor appointment today at 2:30.	تام امروز ساعت 2:30 نوبت دکتر دارد.
Do not worry, I'm thinking of something	نگران نباش یه چیزی فکر میکنم
Will Tom ever do that?	آیا تام هرگز این کار را انجام می دهد؟
How many days do you estimate it will take to do this?	تخمین می زنید چند روز طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
I do not know if Tom is really jealous?	نمی دانم آیا تام واقعا حسود است؟
Tom has known Mary since they were both very young.	تام از زمانی که هر دو خیلی جوان بودند، مری را می شناخت.
I'm going to see Tom in the afternoon.	بعدازظهر می روم تام را ببینم.
I did not recognize the other side of the table.	من آن طرف میز را از خودم نشناختم.
I do not know whether it is true or not	نمیدونم درسته یا نه
Tom may come at any time.	تام ممکن است هر زمانی بیاید.
I called him, but he was not there.	من به او زنگ زدم، اما او آنجا نبود.
I have played tennis with Tom several times.	من چندین بار با تام تنیس بازی کرده ام.
Keep this to yourself, Tom.	این را برای خودت نگه دار، تام.
This decision saved Tom's life.	این تصمیم جان تام را نجات داد.
Go quickly to the part they are kissing.	سریع به سمت قسمتی که در حال بوسیدن هستند بروید.
Tom gave Mary all the money he had with her.	تام تمام پولی را که با او داشت به مری داد.
I'm very busy this week	این هفته خیلی سرم شلوغه
Do not ask me such hard questions	اینقدر سوالات سخت از من نپرس
Tom rarely plays the clarinet anymore.	تام دیگر به ندرت کلارینت می نوازد.
Tom must be wise.	تام باید عاقل باشد.
I have already decided to leave earlier.	من قبلاً تصمیم گرفته ام زودتر بروم.
Since then, the economy has slowly improved.	از آن زمان، اقتصاد به آرامی بهبود یافته است.
I have not spoken to Tom and Mary since they divorced.	از زمانی که تام و مری طلاق گرفتند، با او صحبت نکردم.
I'm making something	دارم یه چیزی رو درست میکنم
We tried to talk to Tom.	ما سعی کردیم با تام صحبت کنیم.
I did not need to sell my car.	من نیازی به فروش ماشینم نداشتم.
Tom did not even ask why.	تام حتی دلیلش را هم نپرسید.
I think Tom's feet are much better now.	من فکر می کنم پای تام الان خیلی بهتر شده است.
Tom and I solve problems.	من و تام حلال مشکلات هستیم.
Tom said I was the one who had to do it.	تام گفت من کسی بودم که باید این کار را بکنم.
I know Tom may need to do this.	من می دانم که تام ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
You know Tom's the one who did it, right?	شما می دانید که تام کسی است که این کار را کرده است، نه؟
Is this Tom's cup?	آیا این جام مال تام است؟
Why don't we walk?	چرا پیاده روی نمی کنیم؟
You messed me up	تو مرا به هم ریخته ای
Maryam has lost an earring.	مریم یک گوشواره را گم کرده است.
Tom wants to learn how to ride a bike.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه دوچرخه سواری کند.
Tom tried to call Mary.	تام سعی کرد به مری زنگ بزند.
Tom wanted to tell you something.	تام می خواست چیزی به شما بگوید.
You know I're not really bored of going there.	می دانی که من واقعاً حوصله رفتن به آنجا را ندارم.
Tom is not my cousin.	تام پسر عموی من نیست.
I think Tom will propose to me.	فکر می کنم تام از من خواستگاری کند.
Forces from Angola, Chad, Namibia, Sudan and Zimbabwe intervened to support the Kabila regime.	نیروهای آنگولا، چاد، نامیبیا، سودان و زیمبابوه برای حمایت از رژیم کابیلا مداخله کردند.
Tom and Mary wanted to live more in nature.	تام و مری می خواستند بیشتر به طبیعت زندگی کنند.
Tom may go to Australia next month.	تام ممکن است ماه آینده به استرالیا برود.
Tom is really careful.	تام واقعا مراقب است.
Tom is about my height.	تام تقریباً هم قد من است.
Help Tom go down the stairs.	به تام کمک کنید از پله ها پایین بیاید.
You told me you stole Tom's motorcycle.	تو به من گفتی که موتور سیکلت تام را دزدیده ای.
I know Tom will love it.	من می دانم که تام آن را دوست خواهد داشت.
Tom told me that his father was in the hospital.	تام به من گفت که پدرش در بیمارستان است.
Tom teaches in Boston.	تام در بوستون تدریس می کند.
Tom plays the flute better than Mary.	تام بهتر از مری فلوت می نوازد.
You do not care about me at all	تو اصلا به من اهمیت نمیدی
You will be one of us soon.	شما به زودی یکی از ما خواهید بود.
Tom and Mary are on the move.	تام و مری در حال حرکت هستند.
Tom says he knows Mary can do it if she just turns her mind to it.	تام می‌گوید که می‌داند که مری می‌تواند این کار را انجام دهد، اگر فقط ذهنش را به آن معطوف کند.
I am the oldest	من مسن ترینم
What does Tom say?	تام چه می گوید؟
I do not know if Tom can help me.	نمی دانم آیا تام می تواند به من کمک کند یا نه.
I think Tom will not go to Boston next week.	من گمان می کنم که تام هفته آینده به بوستون نخواهد رفت.
Maybe Tom is kissing Mary now.	شاید تام الان مری را می بوسد.
We have not had electricity for three days now	الان سه روزه که برق نداریم
I do not think it is worth the price you paid for it.	من فکر نمی کنم ارزش آن قیمتی را که برای آن پرداخت کردید داشته باشد.
Tom has not made any progress.	تام هیچ پیشرفتی نکرده است.
When was Tom screaming?	تام سر کی فریاد می زد؟
You are not really wrong.	شما در واقع اشتباه نمی کنید.
I've already persuaded Tom to do this.	من قبلاً تام را متقاعد کرده ام که این کار را انجام دهد.
Do you like pirate movies?	آیا فیلم های دزدان دریایی را دوست دارید؟
I'm Tom's hero	من قهرمان تام هستم
This does not always happen.	همیشه این اتفاق نمی افتد.
This is not a spruce tree	این درخت صنوبر نیست
Swimming is something Tom and I are good at.	شنا کردن چیزی است که من و تام در آن مهارت داریم.
Tom is on the phone now.	تام اکنون در حال تلفن است.
You do not have to kick yourself	لازم نیست به خودت لگد بزنی
I should have done this three days ago.	من باید سه روز پیش این کار را می کردم.
I'm sorry, but I'm a little slow.	ببخشید، اما من کمی کند عقل هستم.
I hope you do not buy anything else.	امیدوارم چیز دیگری نخرید.
Let me summarize what happened.	اجازه دهید به طور خلاصه آنچه را که اتفاق افتاده است بیان کنم.
What made Tom decide to cooperate?	چه چیزی باعث شد تام تصمیم به همکاری بگیرد؟
Tom is stupid	تام احمق است
Where is your office?	دفترت کجاست؟
Tom said he thought I was funny.	تام گفت که فکر می کند من شوخ هستم.
Do you want me to tell you exactly what I did?	میخوای دقیقا بهت بگم چیکار کردم؟
Did Tom spill anything again?	آیا تام دوباره چیزی ریخت؟
My daughter is arguing for her first date.	دخترم برای اولین قرارش سر و کله می زند.
Parrots can imitate the human voice.	طوطی ها می توانند صدای انسان را تقلید کنند.
Tell Tom where to park his car.	به تام بگو ماشینش را کجا پارک کند.
If you need this pen, I'll lend it to you.	اگر به این خودکار نیاز دارید، آن را به شما قرض می دهم.
In fact, this is probably true.	در واقع، این احتمالا درست است.
Tom said you were so beautiful.	تام گفت تو خیلی زیبا بودی.
If you need me, I'll be in my room.	اگر به من نیاز داری من در اتاقم خواهم بود.
Tom was the one who told me not to do this.	تام کسی بود که به من گفت نباید این کار را انجام دهی.
Tom was thirty minutes earlier.	تام سی دقیقه زودتر بود.
Tom stared out the window.	تام از پنجره به بیرون خیره شد.
I did not know what it was then.	در آن زمان نمی دانستم چیست.
I was happier than helping Tom.	من بیشتر از کمک به تام خوشحال بودم.
I did not think Tom was shocked.	فکر نمی کردم تام شوکه شده باشد.
Tom had other things on his mind.	تام چیزهای دیگری در سر داشت.
Do what you have been told.	کاری را که به شما گفته شده است انجام دهید.
Tom works night shifts this week.	تام این هفته در شیفت شب کار می کند.
Tom does not know that Mary lied.	تام نمی داند که مری دروغ گفته است.
Do not tell the soul	به روح نگو
Tom will not leave tomorrow.	تام فردا نمی رود.
Tom did not want to see anyone.	تام نمی خواست کسی را ببیند.
I know Tom already knows why Mary does not want to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will most likely come.	تام به احتمال زیاد بیاید.
Tom knew that Mary did not know that John was going to marry Alice.	تام می دانست که مری نمی دانست که جان قرار است با آلیس ازدواج کند.
Tom and Mary both had to do this.	تام و مری هر دو باید این کار را می کردند.
I did not hear Tom say that.	من نشنیدم تام این حرف را بزند.
I did not feel particularly talkative.	من احساس پرحرفی خاصی نداشتم.
Tom is halfway to Australia.	تام در نیمه راه استرالیا است.
Tom and Mary are both adults.	تام و مری هر دو بالغ هستند.
Tom mowed the lawn this morning.	تام امروز صبح چمن را چید.
When were you going to tell Tom?	چه زمانی قصد داشتید به تام بگویید؟
I'm familiar with this.	من با این موضوع آشنا هستم.
You hope Tom does that, don't you?	شما امیدوارید که تام این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom did not watch TV last night.	تام دیشب تلویزیون تماشا نمی کرد.
Tom knows much more than he allows.	تام خیلی بیشتر از چیزی که اجازه می دهد می داند.
Maryam was up late last night.	مریم دیشب تا دیروقت بیدار بود.
I know Tom is unreliable.	من می دانم که تام غیرقابل اعتماد است.
Tom jokingly mentioned Mary as his fiancé.	تام به شوخی از مری به عنوان نامزدش یاد کرد.
The boys who speak French there are in my class.	آن پسرهایی که آنجا به زبان فرانسوی صحبت می کنند در کلاس من هستند.
I tell you this in secret.	این را محرمانه به شما می گویم.
Just a few hours ago, I saw Tom doing this.	همین چند ساعت پیش تام را دیدم که این کار را می کرد.
Tom performed very well on examination.	تام در معاینه بسیار خوب عمل کرد.
Can't do anything to help?	نمی توانیم کاری برای کمک انجام دهیم؟
I think we will have the opportunity to do that this afternoon.	فکر می کنم امروز بعدازظهر این فرصت را خواهیم داشت که این کار را انجام دهیم.
Tom was holding a gun.	تام اسلحه را در دست داشت.
Tom did not know you wanted to go fishing with him.	تام نمی دانست که می خواهید با او به ماهیگیری بروید.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
I'm going to the doctor this afternoon	امروز بعدازظهر قراره برم دکتر
Tom told me he was not feeling well.	تام به من گفت که حالش خوب نیست.
Is there anything you want to do this weekend?	آیا کاری هست که بخواهید این آخر هفته انجام دهید؟
Do not think about it too much	زیاد بهش فکر نکن
You should have come and talked to me	باید می آمدی و با من حرف می زدی
Tom and Mary will be married in three months.	تام و مری سه ماه دیگر با هم ازدواج می کنند.
Tom opened the door to let his dog in.	تام در ورودی را باز کرد تا سگش وارد شود.
I know you are innocent	میدونم که تو بی گناهی
Tom wondered if this was true.	تام فکر کرد که آیا این حقیقت دارد.
You need evidence to substantiate your claim.	برای اثبات ادعای خود به شواهدی نیاز دارید.
Tom helped Mary last Monday.	تام دوشنبه گذشته به مری کمک کرد.
Tom rarely goes anywhere alone.	تام به ندرت به تنهایی جایی می رود.
Tom accidentally shot himself in the leg.	تام به طور تصادفی به پای خود شلیک کرد.
I do not know the reason for this.	دلیل این اتفاق را نمی دانم.
Tom will win sooner or later.	تام دیر یا زود پیروز می شود.
Did not see Tom Mary talking to John.	تام مری را در حال صحبت با جان ندید.
I hope it happens soon	امیدوارم سریع اتفاق بیفتد
Are you saying that you are not the one who did this?	میخوای بگی تو اون کسی نیستی که اینکارو کردی؟
I can not but admire his courage.	نمی توانم شجاعت او را تحسین نکنم.
How many times a day do you drink water?	چند بار در روز آب می خورید؟
I wonder what Tom is hiding from me.	من تعجب می کنم که تام چه چیزی را از من پنهان می کند.
I do not care about fashion.	من به مد اهمیتی نمی دهم.
Tom was angry	تام عصبانی بود
I did not react fast enough.	من به اندازه کافی سریع واکنش نشان ندادم.
This is not fraud	این تقلب نیست
I still do not know my address, I am supposed to be my friend some time ago.	هنوز آدرسم را نمی دانم، قرار است مدتی پیش دوستم بمانم.
Did Tom go swimming with you?	آیا تام با شما به شنا رفت؟
I'm going to meet Tom there.	من می روم تام را آنجا ملاقات کنم.
Our goal is to build 30 houses by the end of the year.	هدف ما این است که تا پایان سال سی خانه بسازیم.
You are making fun of yourself	داری خودتو مسخره میکنی
Do you know how Tom is doing?	میدونی تام حالش چطوره؟
I do not remember what to do	یادم نمیاد باید چیکار کنم
Tom does not know where Mary hid her keys.	تام نمی داند مری کلیدهایش را کجا پنهان کرده است.
Tom is a tough vegetarian.	تام یک گیاهخوار سخت است.
Tom must get Mary permission to do so.	تام باید از مری برای انجام این کار اجازه بگیرد.
I know why Tom was killed.	من می دانم چرا تام کشته شد.
Tom said Mary should be careful.	تام گفت که مری باید مراقب باشد.
Tom is with someone I do not know.	تام با کسی است که من نمی شناسم.
I thought Tom might be asleep.	من فکر کردم که تام ممکن است خواب باشد.
Tom has things to do.	تام کارهایی دارد که باید انجام دهد.
You look a lot like the one I knew in Boston before.	شما خیلی شبیه کسی هستید که قبلاً در بوستون می شناختم.
Tom said he thought it might not snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف نخواهد آمد.
There are some people you can not help.	برخی از افراد هستند که شما نمی توانید به آنها کمک کنید.
Watch out for pickpockets.	مراقب جیب بر ها باشید.
I think I can probably buy one for you.	فکر می کنم احتمالاً بتوانم یکی از آن ها را برای شما بخرم.
Tom throws everything at Mary.	تام همه چیز را به گردن مری می اندازد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he would not be allowed to do that.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
How common is cholera?	شیوع وبا چقدر شایع است؟
What grade is Tom in?	تام در چه کلاسی است؟
I'm sitting here in my car.	من اینجا در ماشینم نشسته ام.
I did not know you expected me to do this myself	نمیدونستم توقع داشتی من خودم اینکارو بکنم
I'm following Tom.	من تام را دنبال می کنم.
Tom could stay at home if we wanted to.	اگر ما می خواستیم تام می توانست در خانه بماند.
Tom could possibly get Mary to do this.	تام احتمالاً می تواند مری را وادار به انجام این کار کند.
Tom did not have a car at the time.	تام در آن زمان ماشین نداشت.
Tom did not take his eyes off Mary.	تام چشم از مری بر نمی داشت.
Do not be so bored	اینقدر بی حوصله نباش
Some minerals are important for human health.	برخی از مواد معدنی برای سلامت انسان مهم هستند.
This is just Tom.	این فقط تام است.
Why can't you be more like your father?	چرا نمی توانید بیشتر شبیه پدرتان باشید؟
You do not know everything I do	تو از همه کارهای من خبر نداری
Tom works for the World Health Organization.	تام برای سازمان جهانی بهداشت کار می کند.
Tom has to do what Mary asked him to do.	تام باید کاری را که مری از او خواسته انجام دهد.
Tom made the music for that movie.	تام موسیقی آن فیلم را ساخت.
There was no railway.	راه آهن وجود نداشت.
What will you do after this class?	بعد از این کلاس چه خواهید کرد؟
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I really do not think there is a need for this.	واقعا فکر نمی کنم نیازی به این کار باشد.
Tom had a knife, right?	تام یک چاقو داشت، نه؟
Tom allowed Mary to drive his car.	تام به مری اجازه داد تا ماشینش را رانندگی کند.
Tom enjoys being around.	تام از بودن در اطراف لذت بخش است.
It's useless to try to convince Tom to help us.	بی فایده است اگر تلاش کنیم تام را متقاعد کنیم که به ما کمک کند.
I told Tom to do it right away.	به تام گفتم فورا این کار را انجام دهد.
Tom divorced his wife.	تام از همسرش جدا شد.
I had to advise Tom not to believe Mary's words.	من باید به تام توصیه می کردم که حرف های مری را باور نکند.
That's why I did not come	برای همین نیامدم
Tom and Mary lost everything they had.	تام و مری هر چیزی را که داشتند از دست دادند.
I went to see Tom, but he was not home.	من به دیدن تام رفتم، اما او در خانه نبود.
I know Tom intends to do this.	می دانم که تام قصد انجام این کار را دارد.
You can not blame us for curiosity.	شما نمی توانید ما را به خاطر کنجکاوی سرزنش کنید.
Tom and Mary seem to like doing things together.	به نظر می رسد تام و مری دوست دارند کارها را با هم انجام دهند.
The baby craves its mother's milk.	نوزاد هوس شیر مادرش را دارد.
Is Tom still helping Mary?	آیا تام هنوز به مری کمک می کند؟
I know Tom does not know I want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom showed me some pictures he had taken while he was in Australia.	تام چند عکس را که زمانی که در استرالیا بود گرفته بود به من نشان داد.
I have not heard that particular sentence.	من آن جمله خاص را نشنیده ام.
What did Tom not want you to see?	تام نمی خواست چه چیزی را ببینی؟
The hunger strike ended on October 20.	اعتصاب غذا در 20 اکتبر پایان یافت.
Promise me you will not get angry	به من قول بده که عصبانی نخواهی شد
I'm not sure we can trust Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانیم به تام اعتماد کنیم.
Tom's eyes were not open.	چشمان تام باز نبود.
We waited a long time, but Tom did not show up.	ما مدت زیادی منتظر ماندیم، اما تام دیگر ظاهر نشد.
You will not need me	تو به من نیاز نخواهی داشت
I'm not the one who told Tom not to do this anymore.	من کسی نیستم که به تام گفتم دیگر این کار را نکن.
Tom entered the classroom unnoticed.	تام بدون توجه وارد کلاس شد.
We can stay in Boston for a few more days if you wish.	اگر بخواهید می توانیم چند روز دیگر در بوستون بمانیم.
I'm so drunk that I see two keyboards.	انقدر مستم که دوتا کیبورد میبینم.
Tom says he does not believe Mary can do it alone.	تام می گوید که او باور نمی کند که مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
I have tried everything I know.	من هر چیزی را که می دانم امتحان کرده ام.
We were not worried.	ما نگران نبودیم.
If both Tom and Mary ask me to do this.	اگر هم تام و هم مری از من بخواهند که این کار را انجام دهم.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom is a little older than me, isn't he?	تام کمی از من بزرگتر است، اینطور نیست؟
Tom and Mary started kissing each other as soon as the lights went out.	تام و مری به محض خاموش شدن چراغ شروع به بوسیدن یکدیگر کردند.
Tom held out his glass.	تام لیوانش را دراز کرد.
Tom and Mary are waiting outside.	تام و مری بیرون منتظرند.
I would rather throw away the money than give it to him.	من ترجیح می دهم پول را دور بریزم تا اینکه به او بدهم.
We're not sure exactly how Tom did it.	ما دقیقاً مطمئن نیستیم که تام چگونه توانسته این کار را انجام دهد.
Please tell Tom to bring a salad.	لطفا به تام بگویید سالاد بیاورد.
Tom will probably be depressed.	تام احتمالا افسرده خواهد شد.
Do you know where the police took Tom?	آیا می دانید پلیس تام را کجا برد؟
I do not like peaches	من هلو دوست ندارم
I wish I could buy a house	کاش میتونستم خونه بخرم
It was wrong to kiss Tom.	بوسیدن تام اشتباه بود.
Tom and Mary had plenty of time to talk.	تام و مری زمان زیادی برای صحبت کردن داشتند.
Tom and Mary were angry at each other.	تام و مری از دست یکدیگر عصبانی بودند.
Tom wished he hadn't gone out alone after dark.	تام گفت که ای کاش بعد از تاریکی تنها بیرون نمی رفتی.
Tom does not like the end of the movie.	تام از پایان فیلم خوشش نمی آید.
just a moment. 	فقط یک لحظه.
One is behind the door.	یکی پشت در است.
Tom changed his profile picture.	تام عکس پروفایل خود را تغییر داد.
Why do not you like this?	چرا این را دوست ندارید؟
I did not think Tom would read.	فکر نمی کردم تام بخواند.
I do not think anyone else will come today.	من فکر نمی کنم کسی دیگر امروز بیاید.
Tom did not kill himself	تام خودشو نکشته
Tom did not have to go with me.	تام مجبور نبود با من برود.
Little did I know that it was important for Tom to have Mary do this.	نمی دانستم که تام برای این کار مهم است که مری این کار را انجام دهد.
I always wanted to do that.	من همیشه دوست داشتم این کار را انجام دهم.
There are some things in this world that, no matter how much you wish for them, will never come true.	بعضی چیزها در این دنیا هستند که هر چقدر هم که برایشان آرزو داشته باشی هرگز محقق نمی شوند.
I hope you can do that soon.	امیدوارم به زودی بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom had trouble sleeping because of pain in his legs.	تام به دلیل درد پاهایش در خوابیدن مشکل داشت.
I want to eat some rice tonight.	میخوام امشب شام برنج کاری بخورم.
I was sitting in the front	جلو نشسته بودم
I wish I was fluent in French like you.	کاش من هم مثل شما به زبان فرانسه مسلط بودم.
It took me three hours to get here from Boston.	سه ساعت طول کشید تا از بوستون به اینجا برسم.
Tom confessed to killing his wife.	تام به قتل همسرش اعتراف کرد.
Tom argued with Mary.	تام با مری دعوا کرد.
Tom is no longer welcome in my house.	تام دیگر در خانه من خوش آمد نیست.
Tom's work involves picking leaves.	کارهای تام شامل چیدن برگ ها است.
Do not you regret that you were not?	پشیمان نیستی که نبودی؟
I do not know this road	من این جاده را نمی شناسم
They did not know Tom.	آنها تام را نمی شناختند.
Tom was able to buy a gun, but could not buy a single bullet.	تام توانست یک اسلحه بخرد، اما نتوانست هیچ گلوله ای برای آن بخرد.
I will move next month.	من ماه آینده نقل مکان می کنم.
I am the one who organized the celebration.	من کسی هستم که جشن را ترتیب دادم.
Is there anyone you did not tell?	کسی هست که بهش نگفتی؟
I'm surprised Tom thinks he's going to do this.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند قرار است این کار را انجام دهد.
Tom was dressed as Santa Claus.	تام لباس بابانوئل پوشیده بود.
We all know that you do not eat meat.	همه ما می دانیم که شما گوشت نمی خورید.
Tom did not want to work for us.	تام نمی خواست برای ما کار کند.
Tom tried to solve the problem.	تام سعی کرد مشکل را حل کند.
Tom could not see what Mary wanted.	تام نمی توانست آنچه مری می خواست ببیند.
Tom wants to live in Australia after graduating from high school.	تام بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان می خواهد در استرالیا زندگی کند.
Tom has done a good job for us here in Boston.	تام اینجا در بوستون کار خوبی برای ما انجام داده است.
I will not have to	من مجبور نخواهم شد
Tom is almost over here.	تام اینجا تقریباً تمام شده است.
Would you like more sauce?	سس بیشتر میل دارید؟
I hope Tom is scared	امیدوارم تام ترسیده باشه
You have to go to bed.	شما باید به رختخواب بروید.
My father is worried about my health.	پدرم نگران سلامتی من است.
Tom said he should take a bath.	تام گفت که باید از حمام استفاده کند.
I know why Tom was arrested.	می دانم چرا تام دستگیر شد.
Tom said his knees hurt most of the time.	تام گفت زانوهایش بیشتر اوقات درد می کند.
We can not let Tom escape.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام فرار کند.
Tom and I took pictures together.	من و تام با هم عکس گرفتیم.
I have to do this tonight	من باید امشب این کار را انجام دهم
Didn't you know Tom and Mary write novels together?	نمی دانستی تام و مری با هم رمان می نویسند؟
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I am the shortest child in my class.	من کوتاه قدترین بچه کلاسم هستم.
Tom saw a man he did not know talking to Mary.	تام مردی را دید که او نمی‌شناخت که با مری صحبت می‌کرد.
Tom sat in the car with a police officer on either side of him.	تام با یک پلیس در دو طرف او در ماشین نشست.
Tom did not want Mary to kiss him.	تام نمی خواست مری او را ببوسد.
Tom told me he appreciated it.	تام به من گفت که از آن قدردانی می کند.
He saw Tom Mary running in the park.	تام مری را در حال دویدن در پارک دید.
Tom and Mary were a little late.	تام و مری کمی دیر کردند.
I think Tom is happy to see Mary.	فکر می کنم تام از دیدن مری خوشحال می شود.
I have neither time nor desire.	نه وقت و نه تمایلی دارم.
Tom is the last person to leave the store.	تام آخرین کسی است که فروشگاه را ترک می کند.
There is a beautiful lake at the foot of the hill.	در پای تپه دریاچه ای زیبا قرار دارد.
I sat there and tried not to think about how lonely I felt.	همانجا نشستم و سعی کردم به این فکر نکنم که چقدر احساس تنهایی می کنم.
I do not think you should do it alone.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
The terrorists released the hostages.	تروریست ها گروگان ها را آزاد کردند.
Can I take the elevator back to town?	آیا می توانم با شما یک آسانسور به شهر برگردم؟
He was a little confused.	کمی آشفته بود.
Tom just needs time.	تام فقط به زمان نیاز دارد.
Tom said Mary was upset about what had happened.	تام گفت که مری از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
Nothing is final.	هیچ چیزی نهایی نشده است.
I'm making tea too	دارم چایمو هم میزنم
You fight, don't you?	شما می جنگید، نه؟
Tom went through the door.	تام از در عبور کرد.
Tom will stay in Australia for a few weeks.	تام چند هفته در استرالیا خواهد ماند.
Are you still angry with Tom?	آیا هنوز از دست تام عصبانی هستید؟
They maintain their mood by doing aerobic exercises.	آنها با انجام حرکات ایروبیک روحیه خود را حفظ می کنند.
Aren't you curious?	کنجکاو نیستی؟
I want to talk to Tom about Mary.	من می خواهم با تام در مورد مری صحبت کنم.
Tom certainly did not know which road to take.	تام به طور قطع نمی‌دانست کدام جاده را باید طی کند.
Tom and Mary wanted to go to Boston together.	تام و مری می خواستند با هم به بوستون بروند.
Tom was not available	تام در دسترس نبود
Tom hoped we would do it with him.	تام امیدوار بود که ما این کار را با او انجام دهیم.
Tom did not lie down.	تام دراز نمی کشید.
Tom realized he did not have enough money to buy what he needed.	تام متوجه شد که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارد ندارد.
This year, instead of giving each other Christmas presents, we donated the money we spent on gifts to a charity.	امسال به جای اینکه هدایای کریسمس به یکدیگر بدهیم، مبلغی را که برای هدایا خرج می‌کردیم به یک موسسه خیریه اهدا کردیم.
There was nothing that Tom could do.	تام هیچ کاری نمی توانست بکند.
I believed Tom's words.	من حرف های تام را باور کردم.
I have no idea what to do.	من هیچ ایده ای ندارم که باید چه کار کنم.
I just agree with some of what you said.	من فقط با برخی از صحبت های شما موافقم.
Tom interpreted for Mary.	تام برای مری تفسیر کرد.
Tom will continue to do so.	تام همچنان این کار را خواهد کرد.
Tom looked devastated.	تام ویران شده به نظر می رسید.
I did not think we could do it alone.	من فکر نمی کردم که ما بتوانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Do not expect me if it rains	اگه بارون اومد از من انتظار نداشته باش
Tom borrowed a pen from Mary.	تام یک خودکار از مری قرض گرفت.
Tom does not have exactly the right of the people.	تام دقیقاً حق الناس ندارد.
It took me much less time to train my Alsatian home than my other dog.	زمان بسیار کمتری برای آموزش خانه آلزاسی من نسبت به سگ دیگرم صرف شد.
I do not have it.	من آن را ندارم.
Being a judge is not an easy task.	داور بودن کار آسانی نیست.
Who is the representative of your region?	نماینده منطقه شما کیست؟
Tom is going to eat with us tonight.	تام قرار است امشب با ما غذا بخورد.
Tom came home for Thanksgiving weekend.	تام برای آخر هفته شکرگزاری به خانه آمد.
I think Tom said he was from Boston.	فکر کنم تام گفته که اهل بوستون است.
Why is Mary crying?	چرا مریم گریه می کند؟
I'm a complete gardener	من باغبان تام هستم
What is the population of Boston?	جمعیت بوستون چقدر است؟
The next time I change jobs, I need something that will allow me to use the experience I have gained so far.	دفعه بعد که شغلم را عوض می کنم، به کاری نیاز دارم که به من اجازه دهد از تجربیاتی که تا کنون به دست آورده ام استفاده کنم.
Tom wanted to move here.	تام می خواست به اینجا نقل مکان کند.
I saw a woman I thought was Mary's mother.	زنی را دیدم که فکر می کردم مادر مریم است.
Tom was out of control.	تام از کنترل خارج شده بود.
"I talk too much about Boston," Tom says.	تام می گوید من بیش از حد در مورد بوستون صحبت می کنم.
Tom wants to sleep again.	تام می خواهد دوباره بخوابد.
I have to prepare for my presentation.	من باید برای ارائه خود آماده شوم.
The toe began to bleed.	انگشت پام شروع به خونریزی کرد.
As soon as Mary entered the room, Tom changed to French.	به محض اینکه مری وارد اتاق شد تام به زبان فرانسوی تغییر کرد.
Do not even joke about it.	حتی در مورد آن شوخی نکنید.
I happened to be on Tom's plane.	اتفاقاً در همان هواپیمای تام بودم.
He cheated on the test by copying his friend's answers.	او در آزمون با کپی کردن پاسخ های دوستش تقلب کرد.
Repeat your steps and maybe find your keys.	مراحل خود را دوباره دنبال کنید و شاید کلیدهای خود را پیدا کنید.
Tom said he would be excited to do so.	تام گفت که از انجام این کار هیجان زده خواهد شد.
Someone was sitting on a bench reading a book.	یک نفر روی نیمکتی نشسته بود و در آنجا کتاب می خواند.
Tom has three extra tickets he wants to sell.	تام سه بلیط اضافی دارد که می خواهد بفروشد.
To do so is foolish for Tom.	انجام این کار برای تام احمقانه است.
Not afraid of losing your money?	از از دست دادن پول خود نمی ترسید؟
Why do not you want to talk to us?	چرا نمی خواهید با ما صحبت کنید؟
It will not be easy to learn how to do this.	یادگیری نحوه انجام این کار آسان نخواهد بود.
There is nothing we can do for Tom.	هیچ کاری نمی توانیم برای تام انجام دهیم.
We are improving every year.	ما هر سال در حال بهبود هستیم.
I can not stand these people.	من نمی توانم این افراد را تحمل کنم.
Tom said Mary would do it tomorrow.	تام گفت که مری فردا این کار را خواهد کرد.
I think Tom wants me to go with him.	فکر می کنم تام می خواهد من با او بروم.
I'm afraid you will not get paid	میترسم حقوق نگیری
Police wanted to search Tom's home, but they did not have a search warrant, so he told them to leave.	پلیس می خواست خانه تام را بازرسی کند، اما حکم بازرسی نداشتند، بنابراین او به آنها گفت که آنجا را ترک کنند.
I have not made a cookie yet	من تا حالا کوکی درست نکردم
You have to work hard if you want to succeed.	اگر می خواهید موفق شوید باید سخت کار کنید.
I do not accept	من قبول ندارم
I'm not used to it	من به این کار عادت ندارم
Tom knows something is happening.	تام می داند که چیزی در حال وقوع است.
Tom always does that when he goes to Boston.	تام همیشه وقتی به بوستون می رود این کار را می کند.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم که تام دیوانه است.
Who is going to hit me?	کی قراره منو بزنه؟
Tom is warm-hearted and generous.	تام خونگرم و سخاوتمند است.
The sun came out from behind the clouds very soon.	خورشید خیلی زود از پشت ابرها بیرون آمد.
Tom lives on a busy street.	تام در یک خیابان شلوغ زندگی می کند.
Tom just wanted to do the right thing.	تام فقط می خواست کار درست را انجام دهد.
Tom is the man who talks to Mary.	تام مردی است که با مری صحبت می کند.
We have been on strike for three weeks.	ما سه هفته است که اعتصاب کرده ایم.
I do not think I will kiss Tom anymore.	من فکر نمی کنم که دیگر تام را ببوسم.
Tom is fatter than the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم چاق تر است.
I bet you did not see this	شرط می بندم که این را ندیدی
I did not know that we do not have enough time for this.	نمی دانستم که زمان کافی برای این کار نداریم.
This is a fair assumption.	این یک فرض منصفانه است.
I wanted Tom to stop, but I did not think anyone could do it.	می خواستم تام متوقف شود، اما فکر نمی کردم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom explained everything to Mary.	تام همه چیز را برای مری توضیح داد.
Tom is very unfriendly.	تام خیلی غیر دوستانه است.
To be honest, I do not want to go with you.	صادقانه بگویم، من نمی خواهم با شما بروم.
I guess things like that always happen in Boston.	من حدس می زنم که چنین چیزهایی همیشه در بوستون اتفاق می افتد.
I did not hear anyone sing	نشنیدم کسی بخونه
May I talk to Tom?	آیا ممکن است من با تام صحبت کنم؟
I was very relieved to hear this.	از شنیدن این حرف خیلی راحت شدم.
Tom said Mary wanted to borrow some money.	تام گفت که مری می خواهد مقداری پول قرض کند.
I know Tom and Mary are both happy.	می دانم تام و مری هر دو خوشحال هستند.
You are conservative	شما محافظه کار هستید
Why not help Tom?	چرا به تام کمک نمی کنی؟
I did not know that Tom was afraid of ghosts.	من نمی دانستم که تام از ارواح می ترسد.
When he said he loved her, he believed her.	وقتی گفت دوستش دارد باورش کرد.
Is it okay if I make a few suggestions?	آیا اگر چند پیشنهاد بدهم مشکلی نیست؟
After a slow summer season, the business began to grow.	پس از یک فصل تابستانی آهسته، تجارت شروع به رشد کرد.
I do not know when Tom and Mary met.	نمی دانم تام و مری چه زمانی ملاقات کردند.
Please give me a pencil and a few sheets of paper.	لطفا یک مداد و چند ورق کاغذ به من بدهید.
Please do not make everything more complicated than it is.	لطفاً همه چیز را پیچیده تر از آنچه که هست نکنید.
Tom wants to paint his car blue.	تام می خواهد ماشینش را آبی رنگ کند.
Tom promised to sing.	تام قول داد که آواز بخواند.
Why do you think Tom is not here?	به نظر شما چرا تام اینجا نیست؟
I usually eat french fries with ketchup sauce.	من معمولا سیب زمینی سرخ کرده با سس کچاپ میخورم.
We are not the only ones who are going to do this.	ما تنها کسانی نیستیم که قرار است این کار را انجام دهیم.
I think Tom would like to finish this before Monday evening.	فکر می کنم تام دوست دارد این کار را قبل از عصر دوشنبه تمام کند.
Tom and Mary are both very hungry.	تام و مری هر دو بسیار گرسنه هستند.
When I got off the bike, I punctured my jeans.	وقتی از دوچرخه افتادم، شلوار جینم را سوراخ کردم.
Tom could barely handle the homework.	تام به سختی از عهده تکالیف کلاسی بر می آمد.
It is possible that Tom is not telling the truth.	این امکان وجود دارد که تام حقیقت را نمی گوید.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it again.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً می خواست دوباره این کار را انجام دهد.
Finding a good place to live is not easy.	پیدا کردن یک مکان خوب برای زندگی آسان نیست.
Pay the cashier when you leave.	در هنگام خروج پول را به صندوقدار پرداخت کنید.
I do not think Tom knows that Mary is already married.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری قبلاً ازدواج کرده است.
Tom is dying to get out of here	تام داره میمیره که از اینجا بره
Tom was opposed to hiring Mary.	تام مخالف استخدام مری بود.
Tom said he knew why Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
I think you're going to dance with Tom.	فکر می کنم با تام به رقص خواهی رفت.
Tom was previously the head of the prison.	تام قبلاً رئیس زندان بود.
No one is inside	کسی داخل نیست
Where are the garden shears?	قیچی باغ کجاست؟
I think you're talented	من فکر می کنم تو با استعدادی
I have another dollar.	من یک دلار دیگر دارم.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I hope Tom did what Mary told him to do.	امیدوارم تام کاری را که مری به او گفته بود انجام داده باشد.
Tom waxed the ground.	تام زمین را واکس زد.
I did not know Tom would be so busy.	نمی دانستم تام اینقدر شلوغ خواهد بود.
Tom is unlikely to attend the conference.	تام بعید است در کنفرانس شرکت کند.
Neither Tom nor Mary donated much of their money.	نه تام و نه مری مقدار زیادی از پول خود را تقدیم نکرده اند.
Your friend Tom is not back.	دوستت تام برنگشته است.
All you have to do is sit here and wait.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اینجا بنشینید و منتظر بمانید.
I knew it was not fireworks.	می دانستم آتش بازی نیست.
I do not miss home at all	اصلا دلم برای خونه تنگ نمیشه
Tom does not trust you, does he?	تام به شما اعتماد ندارد، نه؟
He is supposed to stay at a friend's house.	او قرار است در خانه یکی از دوستانش بماند.
Tom and Mary have a small garden.	تام و مری یک باغ کوچک دارند.
I know how to communicate with boys.	من می دانم چگونه با پسرها ارتباط برقرار کنم.
He can not stop me.	او نمی تواند من را متوقف کند.
They had been saving money for travel for a year.	آنها یک سال بود که برای سفر پول پس انداز کرده بودند.
We will be at the station at nine o'clock.	ساعت نه در ایستگاه قرار می گیریم.
Tom has been doing this for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که این کار را انجام می دهد.
Tom is known for this.	تام به این دلیل شناخته شده است.
I know Tom is not going to go to Boston with you.	می دانم که تام قصد ندارد با تو به بوستون برود.
Tom said it's very cold.	تام گفت که خیلی سرد است.
Tom stopped immediately.	تام فورا متوقف شد.
You should have let me read	باید به من اجازه می دادی بخوانم
Tom is wearing a white T-shirt.	تام یک تی شرت سفید پوشیده است.
Tom said I should have asked Mary to help me with this.	تام گفت که باید از مری می خواستم که در این کار به من کمک کند.
Tom does not know why Mary intends to go to Australia.	تام نمی داند چرا مری قصد دارد به استرالیا برود.
Tom hopes that Mary would not do this without him.	تام امیدوار است که مری بدون او این کار را انجام ندهد.
I do not know if I forgot to tell Tom that he was going to do it.	نمی دانم آیا فراموش کردم به تام بگویم که قرار بود این کار را انجام دهد.
I'm very athletic	من خیلی ورزشکارم
Tom can not read any menu not written in English.	تام نمی تواند هیچ منویی را که به زبان انگلیسی نوشته نشده است بخواند.
Tom does not want to be boss.	تام نمی خواهد رئیس شود.
I do not care why Tom did it. 	برایم مهم نیست که چرا تام این کار را کرد.
I'm just glad he did.	من فقط خوشحالم که او این کار را کرد.
I have nothing to read	من چیزی برای خواندن ندارم
I am a family man.	من یک مرد خانواده هستم.
He seems to be cautious about us.	به نظر می رسد او نسبت به ما محتاط است.
Tom was on time for his appointment.	تام به موقع برای قرار ملاقاتش بود.
Tom said he thinks it is likely to rain.	تام گفت که فکر می کند احتمال بارندگی زیاد است.
Acted foolishly.	احمقانه عمل کرد.
Tom returned home to put on some dry clothes.	تام به خانه برگشت تا چند لباس خشک بپوشد.
I was very relieved to hear this news.	با شنیدن این خبر خیلی راحت شدم.
Tom has just arrived in town, hasn't he?	تام تازه وارد شهر شده است، اینطور نیست؟
I helped myself to another meal of green beans.	من به خودم کمک کردم تا یک وعده لوبیا سبز دیگر مصرف کنم.
Britain began to industrialize in the late eighteenth century.	بریتانیا در اواخر قرن هجدهم شروع به صنعتی شدن کرد.
I saw how smart	دیدم چقدر باهوشی
What did Tom want to buy for Mary?	تام می خواست برای مری چه چیزی بخری؟
Tom said Mary was not the only one who wanted to do this.	تام گفت که مری تنها کسی نبود که می خواست این کار را انجام دهد.
I can not promise to reply, but you can send me an email.	من نمی توانم قول پاسخ بدهم، اما شما می توانید برای من ایمیل بفرستید.
I never want to hurt you, Tom.	من هرگز نمی خواهم به تو صدمه بزنم، تام.
Tom looked carefully at Mary.	تام با دقت به مری نگاه کرد.
How important is it for you to make a lot of money?	چقدر برای شما مهم است که پول زیادی به دست آورید؟
This is almost not good enough.	این تقریباً به اندازه کافی خوب نیست.
I feel really good.	من واقعا احساس خوبی دارم.
I know Tom knows Mary had to do this.	می دانم که تام می داند که مری باید این کار را می کرد.
You look at your drink all night. 	تمام شب به نوشیدنی خود نگاه می کنید.
Why not drink it?	چرا آن را نمی نوشید؟
This is probably a new record.	این احتمالا یک رکورد جدید است.
Tom said Mary loves to dance.	تام گفت که مری رقصیدن را دوست دارد.
Do you think that you can handle this situation without my help?	آیا فکر می کنید که می توانید بدون کمک من این کار را انجام دهید؟
I'm sure Tom will do a great job.	من مطمئن هستم که تام کار بسیار خوبی انجام خواهد داد.
"People just need to calm down," Tom said.	تام گفت مردم فقط نیاز به آرامش دارند.
That was what scared me the most.	این چیزی بود که من را بیشتر می ترساند.
What is your daughter's name?	اسم دخترت چیه؟
Tom smiled thankfully.	تام با تشکر لبخند زد.
Tom has certain muscles.	تام ماهیچه های مشخصی دارد.
Tom does not like to be photographed.	تام دوست ندارد عکسش گرفته شود.
I know Tom is a pretty good photographer.	می دانم که تام عکاس نسبتا خوبی است.
He will love this	او این را دوست خواهد داشت
Have you talked to Tom about that?	آیا در مورد آن با تام صحبت کرده اید؟
We decided to share the housework.	قرار گذاشتیم کارهای خانه را تقسیم کنیم.
I do not want you anymore.	من دیگر تو را نمی خواهم.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم تام عصبانی است.
I need a crank	من به یک لنگ نیاز دارم
The boy was shirtless.	پسر بدون پیراهن بود.
Tickets are not required	بلیط لازم نیست
We can not see the lake from our hotel room.	ما نمی توانیم دریاچه را از اتاق هتل خود ببینیم.
I did not expect this photo to be liked so much.	انتظار نداشتم این عکس اینقدر لایک بگیره.
The Tom family lives in Boston.	خانواده تام در بوستون زندگی می کنند.
It was a commercial failure.	این یک شکست تجاری بود.
Tom went to the supermarket to buy milk and eggs.	تام برای خرید شیر و تخم مرغ به سوپرمارکت رفت.
Tom still denies it.	تام هنوز این کار را انکار می کند.
Tom seems to be asleep.	به نظر می رسد تام به خواب رفته است.
Tom went down the stairs.	تام از پله ها پایین رفت.
Tom put all the blame on me.	تام تمام تقصیرها را گردن من انداخت.
Tom is hurt.	تام صدمه دیده است.
Police suspect Tom killed his wife for insurance money.	پلیس مظنون است که تام همسرش را به خاطر پول بیمه کشته است.
Tom could not talk to Mary.	تام نمی توانست با مری صحبت کند.
I started late today	امروز دیر شروع کردم
Did Tom buy it for you?	آیا تام آن را برای شما خریده است؟
Tom had been looking for his dog all morning.	تام تمام صبح دنبال سگش بود.
Why does Tom hate Mary?	چرا تام از مری متنفر است؟
Tom bought a dozen eggs.	تام یک دوجین تخم مرغ خرید.
Without you I am nothing	بدون تو من هیچی نیستم
Tom does not care about money.	تام به پول اهمیت نمی دهد.
Tom said Mary was the only one who did.	تام گفت که مری تنها کسی بود که این کار را کرد.
I found a good place to pitch our tent.	جای خوبی پیدا کردم تا چادرمان را بزنم.
The cost of repairing the roof shocked him.	هزینه تعمیر سقف او را شوکه کرد.
Tom's mother baked sweets for him.	مادر تام برای او شیرینی پخت.
How many weeks do you estimate it will take Tom to do this?	تخمین می زنید چند هفته طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Tom rarely laughed at Mary's jokes.	تام به ندرت به شوخی های مری می خندید.
Tom knows better than to go out alone after dark.	تام بهتر می داند که بعد از تاریک شدن هوا تنها بیرون برود.
People will gradually lose the main goal.	مردم به تدریج هدف اصلی را از دست خواهند داد.
I think Tom and Mary were there.	من گمان می کنم که تام و مری آنجا بودند.
Tom makes a lot of noise.	تام سر و صدای زیادی به پا می کند.
Dr. Tom advised her to drink more milk.	دکتر تام به او توصیه کرد که شیر بیشتری بنوشد.
You can no longer let Tom win.	شما دیگر نمی توانید اجازه دهید تام برنده شود.
Tom scared the birds away.	تام پرنده ها را ترساند و دور کرد.
I believe Tom can get home on his own.	من معتقدم تام می تواند خودش به خانه برسد.
Who did Tom do that to?	چه کسی از تام این کار را کرد؟
I do not have enough money, so I could not go with you even if I wanted to.	من پول کافی ندارم، بنابراین حتی اگر بخواهم نمی توانستم با شما بروم.
Tom does not want to buy a birthday present for Mary.	تام نمی خواهد برای مری یک هدیه تولد بخرد.
Tom has not been here since Monday.	تام از دوشنبه اینجا نیست.
Tom set fire to Mary's book.	تام کتاب مری را در آتش انداخت.
Tom thinks Mary is good in French.	تام فکر می کند که مری در زبان فرانسه خوب است.
Tom is an aggressive driver.	تام یک راننده تهاجمی است.
Tom knows he has to be patient.	تام می داند که باید صبور باشد.
Do you all know what you are doing?	آیا همه می دانید که دارید چه کار می کنید؟
I always have an ear infection	من همیشه عفونت گوش دارم
Tom is no longer a member of our club.	تام دیگر عضو باشگاه ما نیست.
Tom shot himself while he was cleaning a gun that he thought was empty.	تام در حالی که داشت تفنگی را تمیز می‌کرد که فکر می‌کرد خالی است، به خود شلیک کرد.
Tom cleaned up the mess.	تام آشفتگی را تمیز کرد.
Tom said he now regrets not doing so.	تام گفت که اکنون از انجام ندادن این کار پشیمان است.
Let's iron the twists together.	بیایید پیچ ​​خوردگی ها را با هم اتو کنیم.
I will never hit Tom.	من هرگز تام را نزنم.
Tom probably does not know why Mary is crying.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری گریه می کند.
Tom lives alone in the forest.	تام به تنهایی در جنگل زندگی می کند.
I did not tell Tom what my last name was.	من به تام نگفتم نام خانوادگی من چیست.
In Japan, are nurses on a large social scale?	در ژاپن، آیا پرستاران در مقیاس اجتماعی بالا هستند؟
Tom finally dared to tell Mary that he loved her.	تام بالاخره جرات پیدا کرد و به مری گفت که او را دوست دارد.
Tom and Mary can both speak French.	تام و مری هر دو می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Does Tom really hate doing this?	آیا تام واقعا از انجام این کار متنفر است؟
Tom is alone in his room.	تام در اتاقش تنهاست.
I do not know if tomorrow is cold or not?	نمی دانم فردا سرد است یا نه؟
I thought Tom might be in Boston.	من فکر کردم تام ممکن است در بوستون باشد.
We missed our train	قطارمان را از دست داده ایم
We hope Tom does not win.	امیدواریم تام برنده نشود.
Tom speaks as well as Mary about France.	تام به همان خوبی که مری در مورد فرانسه صحبت می کند.
If I were you, I would go home soon	من اگه جای تو بودم زود برمی گشتم خونه
It's too late for me, but you can go.	برای من خیلی دیر است، اما تو می توانی بروی.
Tom and Mary do not live in the same house.	تام و مری در یک خانه زندگی نمی کنند.
Tom told me it didn't matter.	تام به من گفت که مهم نیست.
I have been trying to reach you for hours.	ساعت هاست سعی می کنم به تو برسم.
How do I know you are acting on a promise?	از کجا بفهمم که به قولت عمل می کنی؟
Everyone encourages.	همه تشویق می کنند.
I want to know exactly what Tom said.	من می خواهم بدانم دقیقاً تام چه گفت.
Tom lived in Boston for several years.	تام چندین سال در بوستون زندگی کرد.
Last year, Tom sometimes played tennis here.	تام سال گذشته گاهی اینجا تنیس بازی می کرد.
Tom does not go there alone.	تام تنها به آنجا نمی رود.
I have nothing	من چیزی ندارم
I give you enough money to buy what you want.	من آنقدر به شما پول می دهم تا آنچه را که می خواهید بخرید.
Tom is confident that he can pass the test.	تام مطمئن است که می تواند آزمون را پشت سر بگذارد.
I gave Tom all the money I had with me.	من تمام پولی را که با خود داشتم به تام دادم.
We will never leave you	ما هرگز شما را رها نخواهیم کرد
I'm eating bananas	دارم موز میخورم
I think you should ask Tom not to do that.	فکر می کنم باید از تام بخواهید که این کار را نکند.
Tom wants Mary to be his friend.	تام می خواهد مری دوستش باشد.
How many times have Tom and Mary gone to camp?	تام و مری چند بار به اردو رفته اند؟
Tell Tom you love to go	به تام بگو که دوست داری بری
Tom and I love our children very much.	من و تام بچه هایمان را خیلی دوست داریم.
I'm a little shy.	من کمی خجالتی هستم.
I can not get my contacts out.	من نمی توانم مخاطبینم را بیرون بیاورم.
Tom was only to blame for this defeat.	تام فقط خودش را مقصر این شکست بود.
It turns out that Tom lied	معلومه که تام دروغ گفته
Where did Tom get that tan?	تام آن برنزه را از کجا آورد؟
Tom is told not to wait.	به تام گفته می شود که صبر نکن.
Tom is a billionaire, not a millionaire.	تام یک میلیاردر است، نه یک میلیونر.
Tom never knew who Mary was.	تام هرگز نفهمید که مری کیست.
We are not liars	ما دروغگو نیستیم
I can not promise that I will be here tomorrow.	نمی توانم قول بدهم که فردا اینجا خواهم بود.
I thought something bad was about to happen.	فکر می کردم اتفاق بدی در شرف وقوع است.
Tom must have changed	تام باید عوضش کرده باشه
Tom said Mary was probably afraid to do so.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار می ترسد.
Are you sure Tom's done this?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام این کار را کرده است؟
Tom was afraid his car would break down.	تام می ترسید ماشینش خراب شود.
What did you say to Tom that made him cry?	چه چیزی به تام گفتی که او را به گریه انداخت؟
I suspect Tom and Mary were insulted.	من شک دارم که تام و مری توهین شده باشند.
I do not know if Tom will do it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا نه.
He woke up and saw that he was lying on a hospital bed.	از خواب بیدار شد و دید که روی تخت بیمارستان دراز کشیده است.
Tom left a lot behind.	تام خیلی چیزها را پشت سر گذاشت.
Tom rarely does.	تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
Tom feared he might be expelled from school.	تام می ترسید که ممکن است از مدرسه اخراج شود.
You were not hurt	تو صدمه ای نخوردی
Is your dog home broken?	آیا سگ شما خانه شکسته است؟
Tom is convinced that Mary will win.	تام متقاعد شده است که مری برنده خواهد شد.
I will let you know when the results are public.	وقتی نتایج عمومی شد، به شما اطلاع خواهم داد.
I was not surprised when Tom told me he did not want to go to Boston.	وقتی تام به من گفت که نمی‌خواهد به بوستون برود، تعجب نکردم.
Tom said he thought he had forgotten to lock the door.	تام گفت که فکر کرده فراموش کرده در را قفل کند.
I doubt Tom and Mary are honest.	من شک دارم که تام و مری صادق باشند.
You seem curious.	به نظر می رسد شما کنجکاو هستید.
Tom is fine now	تام الان خوبه
You have to be a role model for others.	شما باید برای دیگران الگو باشید.
Tom said he loves the movie.	تام گفت که فیلم را دوست دارد.
Tom was not the one who taught me how to sing country music.	تام کسی نبود که به من یاد داد چگونه موسیقی کانتری بخوانم.
You are twice my age	تو دو برابر من سن داری
Tom is the best singer I know.	تام بهترین خواننده ای است که می شناسم.
I am not the one who wrote that letter.	من کسی نیستم که آن نامه را نوشته است.
Tom wanted Mary to do it, but he was doing something else.	تام می خواست مری این کار را انجام دهد، اما او مشغول انجام کار دیگری بود.
Tom died thirty years ago.	تام سی سال پیش مرد.
Can you explain a little?	ممکن است کمی توضیح دهید؟
I hope Tom is exempt from this.	امیدوارم تام از این کار معاف شود.
Tom told Mary he had to go home by 2:30.	تام به مری گفت که باید تا ساعت 2:30 به خانه برود.
I do not talk much	من زیاد حرف نمیزنم
Tom said Mary was fine.	تام گفت مریم خوب است.
Tom has requested leave next week.	تام درخواست مرخصی در هفته آینده کرده است.
I was told we could not swim here.	به من گفتند که ما نمی توانیم اینجا شنا کنیم.
I think Tom did it wrong.	من فکر می کنم تام این کار را به اشتباه انجام داد.
I'm willing to try anything.	من حاضرم هر کاری را امتحان کنم.
I'm going to have a coffee	من برم یه قهوه بخورم
What's weird about that?	این چه چیز عجیبی است؟
Tom said he plans to stay in Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده در استرالیا بماند.
What can people do to reduce pollution?	مردم چه کارهایی می توانند برای کاهش آلودگی انجام دهند؟
Tom just wants to fool you.	تام فقط می خواهد شما را گول بزند.
Citizens discuss health care in City Hall.	شهروندان در تالار شهر درباره مراقبت های بهداشتی بحث می کنند.
Give me the money you owe me and I'm leaving.	پولی را که به من بدهکاری به من بده و من می روم.
Tom wants a new table.	تام یک میز جدید می خواهد.
I'm pretty sure Tom is ready for what's going to happen.	من تقریباً مطمئن هستم که تام برای اتفاقی که قرار است بیفتد آماده است.
Tom must help Mary do this.	تام باید به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom has been very sick lately.	تام اخیراً بسیار بیمار بوده است.
Tom said he did not know who he could trust.	تام گفت که نمی داند به چه کسی می تواند اعتماد کند.
Just because you can not see it does not mean it is not there.	فقط به این دلیل که نمی توانید آن را ببینید به این معنی نیست که آنجا نیست.
Tried to calm the angry man.	سعی کرد مرد عصبانی را آرام کند.
Doctors make such patients evil.	پزشكان چنين بيماران شروري درست مي كنند.
Tom never had the original idea.	تام هرگز ایده اصلی نداشته است.
Tom is a great harmonica player.	تام یک نوازنده عالی سازدهنی است.
I have to repair my car in a few days.	من باید چند روز دیگر ماشینم را تعمیر کنم.
It may not be fun to do this alone.	شاید انجام این کار به تنهایی جالب نباشد.
Tom took Mary to his place.	تام مری را به محل او برد.
Tom said he did not make much money.	تام گفت که او پول زیادی به دست نمی آورد.
Tom said he was the one who did it.	تام گفت که او بود که این کار را کرد.
Tom slept the whole concert.	تام تمام کنسرت را خوابید.
Carrots are good for your eyesight.	هویج برای بینایی شما مفید است.
I did it almost the same way as Tom.	من این کار را تقریباً به همان روش تام انجام دادم.
Tom did not seem to be as enchanted as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید مسحور شده باشد.
You promised me you would do it	تو به من قول دادی که این کار را خواهی کرد
I can not understand the exact meaning of the sentence.	من نمی توانم معنی دقیق جمله را درک کنم.
Sounds interesting, doesn't it?	به نظر جالب می رسد، اینطور نیست؟
I can not stand the smell of cigarette smoke.	من نمی توانم بوی دود سیگار را تحمل کنم.
Tom looks busy today.	تام امروز شلوغ به نظر می رسد.
I did not know that you could speak French so well.	من نمی دانستم که شما می توانید به این خوبی فرانسوی صحبت کنید.
I do not think I need Tom's help.	فکر نمی کنم نیازی به کمک تام داشته باشم.
We know you are in pain.	ما می دانیم که شما درد دارید.
I'm doing it this morning	امروز صبح دارم انجامش میدم
We hope the situation does not get worse.	امیدواریم اوضاع از این بدتر نشود.
Tom was leaning against the porch railing with a drink in his hand.	تام با نوشیدنی در دست به نرده ایوان تکیه داده بود.
Is Tom better in swimming or skiing?	آیا تام در شنا بهتر است یا اسکی؟
I wonder why I am so tired.	تعجب می کنم که چرا اینقدر خسته ام.
Tom and I were about to drown.	من و تام هر دو نزدیک بود غرق شویم.
Tom is the smartest kid in the group.	باهوش ترین بچه گروه تام است.
What? 	چی؟
I can not believe it!	من نمی توانم آن را باور کنم!
Tom has just arrived.	تام به تازگی وارد شده است.
Tom picked up a pencil from the floor.	تام مدادی را از روی زمین برداشت.
Tom did not look as friendly as Mary.	تام به اندازه مری دوستانه به نظر نمی رسید.
Tom says Mary always does.	تام گفت که مری همیشه این کار را می کند.
I thought I was talking to Tom.	فکر کردم دارم با تام صحبت می کنم.
Tom's speech was boring.	سخنرانی تام خسته کننده بود.
We consider Tom our friend.	ما تام را دوست خود می دانیم.
Tom could not dislike Mary.	تام نمی توانست از مری خوشش نیاید.
Tom is reading a book in French.	تام در حال خواندن کتابی به زبان فرانسوی است.
You do not seem to be as conscientious as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام با وجدان باشید.
Like many people, Tom probably does not know how to do this.	تام احتمالاً مانند بسیاری از مردم نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has been really generous.	تام واقعا سخاوتمند بوده است.
Please read the text on page 22.	لطفا متن صفحه 22 را بخوانید.
This is a storage room.	این اتاق انبار است.
Tom said he knew Mary's secret.	تام گفت که راز مری را می داند.
Tom really can not help us.	تام واقعا نمی تواند به ما کمک کند.
I did not try to hide the truth.	من سعی نکردم حقیقت را پنهان کنم.
Tom was very good with Mary.	تام با مری خیلی خوب بود.
I probably will not come tomorrow	احتمالا فردا نمیام
Tom said he thought Mary would be nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی خواهد شد.
Leave it to me, I will take care of everything.	به من بسپار من از همه چیز مراقبت خواهم کرد.
Tom was wearing an old lab coat.	تام یک کت آزمایشگاهی قدیمی پوشیده بود.
I hope Tom is punished	امیدوارم تام مجازات بشه
Tom knows you can not do this well.	تام می داند که شما نمی توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
However, we can not change the program.	به هر حال ما نمی توانیم برنامه را تغییر دهیم.
Tom was the one who told me where Mary lived.	تام کسی بود که به من گفت مری کجا زندگی می کند.
Tom has a good reason for not saying what Mary wants to know.	تام دلیل خوبی برای نگفتن آنچه مری می خواهد بداند دارد.
Tom did not want Mary to wear any jewelry.	تام نمی خواست مری هیچ جواهری بپوشد.
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Tom can not do this without our help.	تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
We spend Christmas Eve at my wife's parents's house.	شب کریسمس را در خانه پدر و مادر همسرم می گذرانیم.
I have not seen Tom since last year.	من از سال گذشته تام را ندیده ام.
Tom said Mary had nothing to read.	تام گفت که مری چیزی برای خواندن ندارد.
Tom collided with a car and was seriously injured.	تام با یک ماشین برخورد کرد و به شدت مجروح شد.
Give Tom privacy.	به تام حریم خصوصی بدهید.
Tom Bryce has.	تام بریس دارد.
I did not even think about what to do. 	حتی به این فکر نکردم که چه کار کنم.
I just acted	من فقط عمل کردم
Spend your time wisely and you will always have enough of it.	وقت خود را عاقلانه بگذرانید و همیشه به اندازه کافی از آن خواهید داشت.
This is a shortcut.	این یک میانبر است.
This article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary.	این مقاله حاوی نکاتی برای کسانی است که مشتاق افزایش دایره لغات خود هستند.
This does not happen often.	این اغلب اتفاق نمی افتد.
There was no fork.	چنگال نبود.
Tom does his best to stay out of trouble.	تام تمام تلاشش را می کند تا از دردسر دور بماند.
There is nothing you can do for me	دیگه کاری نمیتونی برام انجام بدی
He thinks he would like to visit Paris.	او فکر می کند که دوست دارد از پاریس دیدن کند.
Tom has probably been to school before.	تام احتمالاً قبلاً به مدرسه رفته است.
Tom continued to shovel.	تام به بیل زدن ادامه داد.
I force my son to wash my car anyway.	من پسرم را وادار می کنم تا ماشینم را به هر نحوی بشوید.
Is it okay if I turn off the lights?	اگر چراغ ها را خاموش کنم اشکالی ندارد؟
It does not matter who does it, but it should be done by Monday.	مهم نیست چه کسی این کار را انجام می دهد، اما باید تا دوشنبه انجام شود.
I did not know you two would put together	من نمیدونستم شما دوتا با هم قرار میدید
We discussed the problem.	ما در مورد مشکل بحث کردیم.
I'm sure he would call if there was a problem.	مطمئنم اگه مشکلی بود زنگ میزد.
Tom wanted to be the last.	تام می خواست آخرین نفر باشد.
Tom wanted to know why Mary was not here.	تام می خواست بداند چرا مری اینجا نیست.
I want you to know that I will never do that.	می خواهم بدانی که من هرگز این کار را نمی کنم.
I did not know that Tom knew how long it would take to do this.	نمی دانستم که تام می دانست چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
What difference did it make?	چه تفاوتی ایجاد می کرد؟
Tom will learn how to do this.	تام یاد خواهد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not want Mary to say anything to John.	تام نمی‌خواهد مری چیزی به جان بگوید.
I used to hate sports	قبلا از ورزش متنفر بودم
Tom said Mary was probably the first to do so.	تام گفت که مری احتمالاً اولین کسی است که این کار را انجام می دهد.
This is the problem.	مشکل همین جاست.
Our teacher allowed us to use the dictionary during the test.	معلم ما به ما اجازه داد در طول آزمون از فرهنگ لغت استفاده کنیم.
I thought Tom would faint for a second.	من فکر کردم که تام برای یک ثانیه غش می کند.
Tom's behavior went beyond blame.	رفتار تام فراتر از سرزنش بود.
I doubt Tom will help, but you still have to ask him.	من شک دارم که تام کمک کند، اما هنوز باید از او بپرسید.
Tom did not think Mary would beat him.	تام فکر نمی کرد که مری از او غلبه کند.
Tom said it would rain.	تام گفت باران خواهد آمد.
Tom wanted Mary to kiss him.	تام می خواست مری او را ببوسد.
Tom is not as busy as he seems.	تام آنقدر که به نظر می رسد شلوغ نیست.
The US dollar has reached its lowest point.	دلار آمریکا به پایین ترین حد خود رسیده است.
I heard that Tom does not.	شنیده ام که تام این کار را نمی کند.
Tom drank a lot, right?	تام زیاد نوشید، نه؟
Would you like to go to a museum?	آیا دوست دارید به موزه بروید؟
You have to tell Tom that Mary is asking him to show her how to do it.	باید به تام بگویید که مری از او می خواهد که به او نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I do not want to work as a waiter.	من نمی خواهم به عنوان گارسون کار کنم.
Tom said he thought Mary wanted to do it for John.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را برای جان انجام دهد.
He knows the area like the back of his hand.	او منطقه را مثل پشت دستش می شناسد.
Koalas are cute	کوالاها ناز هستند
Tom and I were both injured.	من و تام هر دو مجروح شدیم.
Tom and Mary both want to go to Boston.	تام و مری هر دو می خواهند به بوستون بروند.
Tom says he does not know who Mary is going to party with.	تام می‌گوید که نمی‌داند مری قصد دارد با چه کسی به جشن برگزار شود.
The Thirteenth Amendment freed all black slaves.	متمم سیزدهم تمام بردگان سیاهپوست را آزاد کرد.
Tom buys books at the bookstore.	تام در کتابفروشی مشغول خرید کتاب است.
Tom was surprised that Mary did not know what to do.	تام تعجب کرد که مری نمی دانست چه کار کند.
Tom is wanted by police.	تام توسط پلیس تحت تعقیب است.
I saw Tom in a restaurant yesterday. 	من دیروز تام را در یک رستوران دیدم.
He was talking to a girl.	با دختری صحبت می کرد.
The European Union has abolished the death penalty.	اتحادیه اروپا مجازات اعدام را حذف کرده است.
I am studying to become an artist.	من در حال تحصیل برای هنرمند شدن هستم.
He aspires to be a teacher.	او آرزو دارد معلم شود.
I did not know that I was going to be punished.	نمی دانستم که قرار است مجازات شوم.
If you want to smoke, smoke there.	اگر می خواهید سیگار بکشید، آنجا سیگار بکشید.
Tom only has one friend in Boston.	تام فقط یک دوست در بوستون دارد.
Tom was not the one who told me he did not need to do this.	تام کسی نبود که به من گفت نیازی به انجام این کار ندارد.
This is my suitcase.	این چمدان من است.
Tom said he could go to a party.	تام گفت که می تواند به مهمانی برود.
I'm not the only one who can not stand the way Tom sings.	من تنها کسی نیستم که نمی‌توانم نحوه آواز خواندن تام را تحمل کنم.
Tom died the same year.	تام در همان سال درگذشت.
Tom slammed the door with his fists.	تام با مشت هایش به در کوبید.
We are bankers	ما بانکدار هستیم
An Englishman does not pronounce it that way.	یک انگلیسی آن را اینطور تلفظ نمی کند.
You and I both know Tom can't do this.	من و تو هر دو می دانیم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
His ashes are buried here.	خاکستر او در اینجا دفن شده است.
Tom tried to look crowded.	تام سعی کرد شلوغ به نظر برسد.
Do not ask stupid questions	سوال احمقانه نپرس
We have to find a way to pay all these bills.	ما باید راهی برای پرداخت این همه قبض پیدا کنیم.
I am getting stronger every day.	من هر روز قوی تر می شوم.
Were you able to convince Tom?	آیا توانستی تام را متقاعد کنی؟
The train was moving when I arrived at the station.	وقتی به ایستگاه رسیدم قطار در حال حرکت بود.
I'm sure Tom will win Mary after school.	مطمئنم تام بعد از مدرسه مری را خواهد برد.
I have used Q tips.	من از راهنمایی های Q استفاده کرده ام.
Tom is a frugal person.	تام فردی مقتصد است.
Tom's father was Jewish.	پدر تام یهودی بود.
What did Tom bring?	تام چی آورد؟
The funeral home is next to the cemetery.	سالن تشییع جنازه در کنار قبرستان است.
Tom says he wants to buy a new car.	تام می گوید که می خواهد یک ماشین جدید بخرد.
I do not think this is normal	به نظر من این طبیعی نیست
I think I can explain what the problem is	فکر کنم بتونم توضیح بدم مشکل چیه
I do not know when Tom intends to do this.	من نمی دانم چه زمانی تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom said he did not like the taste of beer.	تام گفت که طعم آبجو را دوست ندارد.
Tom said he believes in ghosts.	تام گفت که به ارواح اعتقاد دارد.
Do you do this or not?	آیا این کار را می کنی یا نمی کنی؟
I did not think Tom would go home last Monday.	فکر نمی کردم تام دوشنبه گذشته به خانه برود.
If you find out what happened to Tom, tell me.	اگر متوجه شدید که چه اتفاقی برای تام افتاده است، به من بگویید.
Can't stay in Boston at least until Monday?	نمی توانید حداقل تا دوشنبه در بوستون بمانید؟
I know Tom has to go soon.	من می دانم که تام باید به زودی برود.
Tom pulled out his tonsils last spring.	تام بهار گذشته لوزه هایش را بیرون آورد.
I did not do it alone.	من این کار را به تنهایی انجام ندادم.
It may be wise to do this yourself.	شاید عاقلانه باشد که خودتان این کار را انجام دهید.
I'm pretty sure Tom did not know that Mary had a much higher salary than him.	من کاملاً مطمئن هستم که تام نمی دانست که مری حقوق بسیار بالاتری از او دارد.
Tom jumped back in the chair.	تام روی صندلی عقب پرید.
This is the house he used to live in.	این همان خانه ای است که او قبلاً در آن زندگی می کرد.
I have not finished my homework yet.	هنوز تکالیفم را تمام نکرده ام.
Tom said he was going to die.	تام گفت که قرار است بمیرد.
Tom was off duty this afternoon.	تام امروز بعدازظهر خارج از وظیفه بود.
Tom played his highest card.	تام بالاترین کارت خود را بازی کرد.
Tom did not know whether to laugh or not.	تام نمی دانست بخندد یا نه.
Tom was killed in a train crash.	تام در یک تصادف قطار کشته شد.
You should have told me everything immediately	تو باید فورا همه چیز را به من می گفتی
Everything was over in seconds.	همه چیز در عرض چند ثانیه تمام شد.
You win!	شما برنده اید!
You have never been good to me	تو هیچ وقت با من خوب نبودی
Tom told me that he thinks Mary is the most beautiful girl in our class.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش تیپ ترین دختر کلاس ماست.
It was clear what Tom was going to do.	معلوم بود که تام قرار است چه کار کند.
I get along with my wife.	من با همسرم کنار می آیم.
Tom tore his shirt.	تام پیراهنش را پاره کرد.
I know many people who do not eat meat.	من افراد زیادی را می شناسم که گوشت نمی خورند.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسید تام عجله داشته باشد.
Tom is too old to do that.	تام برای انجام این کار خیلی پیر است.
I know Tom is a French teacher.	من می دانم که تام یک معلم فرانسوی است.
I did not want this.	من این را نمی خواستم.
Wait for me here and do not go anywhere.	اینجا منتظرم باش و جایی نرو.
I know Tom can do it without our help.	من می دانم که تام می تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
My mother helped build a playground outside the school where I was studying.	مادرم به ساخت زمین بازی در خارج از مدرسه ای که من در آن درس می خواندم کمک کرد.
A well is a place where water can be taken.	چاه جایی است که می توان از آن آب گرفت.
Interesting, right?	جالب است، نه؟
Tom is eager to fight.	تام مشتاق مبارزه است.
This is not what Tom said, this is what he said.	این چیزی نیست که تام گفته است، بلکه این چیزی است که او آن را گفت.
Tom and Mary had different ideas.	تام و مری ایده های متفاوتی داشتند.
If I had more time I would write to you.	اگر وقت بیشتری داشتم برایت می نوشتم.
Tom pointed out some spelling mistakes.	تام به برخی از اشتباهات املایی به ما اشاره کرد.
People do not know where to call.	مردم نمی دانند به کجا زنگ بزنند.
Tom promised to take care of Mary.	تام قول داد که از مری مراقبت کند.
Tom is always here on Mondays.	تام همیشه دوشنبه ها اینجاست.
I love Tom's daughter.	من عاشق دختر تام هستم.
Tom probably did not lie to you.	تام احتمالاً به شما دروغ نگفته است.
Maybe Tom just wants to do nothing.	شاید تام فقط می خواهد کاری انجام ندهد.
Tom will probably be here for a long time.	تام احتمالا برای مدت طولانی اینجا خواهد بود.
It would be great if we could travel together.	خیلی خوب می شد اگر بتوانیم با هم سفر کنیم.
Tom said he is looking forward to his retirement.	تام گفت که مشتاقانه منتظر بازنشستگی خود است.
This is exactly what is going to happen.	این دقیقاً همان چیزی است که قرار است رخ دهد.
Let me have a cup of coffee in the coffee shop there.	اجازه بدهید یک فنجان قهوه در کافی شاپ آنجا پذیرایی کنم.
Tom is definitely smart.	تام مطمئنا باهوش است.
Tom tries to do it again.	تام سعی می کند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said he hopes Mary will help him with his homework.	تام گفت امیدوار است که مری در انجام تکالیفش به او کمک کند.
Tom's explanation did not convince anyone.	توضیح تام کسی را قانع نکرد.
I promise not to tell anyone	قول میدم به کسی چیزی نگویم
It really does not matter.	واقعاً مهم نیست.
Was Tom able to do that?	آیا تام توانست این کار را انجام دهد؟
Can you understand the meaning of this paragraph?	آیا می توانید معنای این پاراگراف را بفهمید؟
Tom said he did not know what Mary should do.	تام گفت که نمی‌دانست مری باید چه کار کند.
I wish Tom would not wait so long to do this.	ای کاش تام برای انجام این کار اینقدر منتظر نمی ماند.
Tom was awful to me.	تام برای من افتضاح بود.
Tom did not like this photo.	تام این عکس را دوست نداشت.
Tom wants to see the monkeys at the zoo.	تام می خواهد میمون ها را در باغ وحش ببیند.
Tom has been told he must do it.	به تام گفته شده که او باید این کار را انجام دهد.
Tom looks a little confused.	تام کمی گیج به نظر می رسد.
We did it with Tom's help.	ما این کار را با کمک تام انجام دادیم.
It's time to play	وقت بازی است
I'm not good at fishing.	من در ماهیگیری خوب نیستم.
They went on a tour of France during their honeymoon.	آنها در ماه عسل به تور فرانسه رفتند.
Tom says he has no plans to go anywhere.	تام می گوید که قصد ندارد جایی برود.
Tom said he thought Mary was crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
I thought Tom did it.	فکر کردم تام این کار را کرده است.
I thought Tom was scared.	فکر می کردم تام وحشت می کند.
Tom is still cheating	تام هنوز داره تقلب میکنه
Tom told me he could not blame me for breaking my word.	تام به من گفت که نمی تواند مرا به خاطر زیر پا گذاشتن قولم سرزنش کند.
I know you do not say	میدونم که نه میگی
Why is there a white line in the middle of the road?	چرا یک خط سفید در وسط جاده وجود دارد؟
Tom finally called Mary and asked for help.	تام در نهایت با مری تماس گرفت و از او کمک خواست.
Guess what Tom ate.	حدس بزنید تام چه خورد.
Tom put the water on the water.	تام آب را روی آب گذاشت.
Tom is two-handed and can use his right hand as much as his left hand.	تام دودسته است و می تواند از دست راستش به همان اندازه از دست چپش استفاده کند.
Tom says he's not busy tomorrow.	تام می گوید فردا سرش شلوغ نیست.
Tom has a dark blue jacket.	تام یک ژاکت آبی تیره دارد.
I understand that Tom does this sometimes.	می فهمم که تام گاهی این کار را می کند.
Tom does not know all the tricks of the book.	تام تمام ترفندهای کتاب را نمی داند.
I say skip it	من میگم ازش بگذر
Tom has to go to jail.	تام باید به زندان بیفتد.
I'm glad we were able to help.	خوشحالم که توانستیم کمک کنیم.
I did not tell Tom why I did not want to go to Boston with me.	به تام نگفتم چرا نمی‌خواستم با من به بوستون برود.
I do not see him.	من او را نمی بینم.
Have you ever been to a store where Tom works?	آیا تا به حال به فروشگاهی رفته اید که تام در آن کار می کند؟
It rained the day Tom was shot.	روزی که تام تیرباران شد، باران می بارید.
I heard voices from the other side of the door.	صداهایی را از آن طرف در شنیدم.
He fainted but regained consciousness within 5 minutes.	او غش کرد اما در عرض 5 دقیقه به هوش آمد.
Tom usually drives about ten kilometers per hour.	تام معمولاً حدود ده کیلومتر در ساعت بیش از حد مجاز رانندگی می کند.
I have spent the last few days in the hospital.	من چند روز گذشته را در بیمارستان گذرانده ام.
Tom was sure he could do it.	تام مطمئن بود که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is older, but not wiser.	تام بزرگتر است، اما عاقل تر نیست.
My wife has a deep grudge against her father.	همسرم کینه عمیقی نسبت به پدرش دارد.
How Much Money Does Tom Make?	تام در ماه چقدر درآمد دارد؟
Tom is not in prison	تام در زندان نیست
Tom received his medical degree in Boston.	تام مدرک پزشکی خود را در بوستون گرفت.
Tom told me he was afraid of snakes.	تام به من گفت که از مارها می ترسد.
Tom wants to be a better swimmer.	تام می خواهد شناگر بهتری باشد.
I know Tom went to the hospital, but I do not know why.	می دانم که تام به بیمارستان رفت، اما نمی دانم چرا.
Tom no longer works for Mary.	تام دیگر برای مری کار نمی کند.
You were sleeping	تو خواب راه میرفتی
Tom is rich, but not happy.	تام ثروتمند است، اما خوشحال نیست.
Tom did not seem to be in trouble.	تام به نظر نمی رسید که در مشکل باشد.
I do not think Tom will do that yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز این کار را انجام دهد.
You are suspended.	شما در حال تعلیق هستید.
I did not expect Tom to read.	انتظار نداشتم تام بخواند.
I'm going to talk about it with Tom.	من در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
Tom would not let anyone near the barbecue.	تام اجازه نمی داد کسی نزدیک کباب شود.
Although I could go to school by bus, I usually walk.	با وجود اینکه می توانستم با اتوبوس به مدرسه بروم، معمولا پیاده روی می کنم.
Tell me a story before bed	یک داستان قبل از خواب برایم تعریف کن
When they were both in high school, Tom lived three miles from Mary.	زمانی که هر دو دبیرستان بودند تام سه مایلی دورتر از مری زندگی می کرد.
I'm sure Tom wants to go with us.	من مطمئن هستم که تام می خواهد با ما برود.
Tom wanted to work.	تام می خواست کار کند.
Very heavy. 	خیلی سنگینه.
I can not lift it	نمیتونم بلندش کنم
Tom told Mary he could not do it.	تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Which country do you think has the most beautiful scenery?	به نظر شما کدام کشور زیباترین مناظر را دارد؟
Tom is washing.	تام در حال شستشو است.
One day you will understand	یه روز میفهمی
Do you want to tell Tom go or do I have to?	میخوای به تام بگی بره یا من مجبورم؟
Tom told Mary that his work was a lot of fun.	تام به مری گفت که کارش بسیار سرگرم کننده است.
I do not remember seeing that man.	یادم نمی آید آن مرد را دیده باشم.
You really did not expect Tom to do this for me, did you?	تو واقعاً انتظار نداشتی تام این کار را برای من انجام دهد، نه؟
I do not think you did that	فکر نمی کنم این کار را کردی
They are moving fast.	آنها به سرعت در حال حرکت هستند.
I have an important meeting to attend this afternoon.	امروز بعدازظهر جلسه مهمی دارم که باید در آن شرکت کنم.
Tom lives on the other side of the island.	تام در طرف دیگر جزیره زندگی می کند.
Tom does not seem to like it here.	به نظر می رسد تام اینجا را دوست ندارد.
It does not matter if he comes or not.	آمدن یا نیامدن او مهم نیست.
Please do not be angry with me	لطفا از من عصبانی نباش
Tom has been my driver since I moved to Boston.	تام از زمانی که به بوستون نقل مکان کردم راننده من بود.
Tom said Mary was busy.	تام گفت مری مشغول است.
I lost my umbrella somewhere in the park, so I have to buy a new one.	من چترم را جایی در پارک گم کردم، بنابراین باید یک چتر جدید بخرم.
I advised Tom not to do this.	من به تام توصیه می کردم که این کار را نکند.
Tom wanted to get as far away from Mary as he could.	تام می خواست تا جایی که می توانست از مری دور شود.
I no longer care what people think of me.	من دیگر برایم مهم نیست که مردم در مورد من چه فکر می کنند.
Tom has more money than he needs.	تام بیش از آنچه لازم است پول دارد.
What are you whispering?	چی زمزمه میکنی؟
Tom said he was not sure he could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom has to learn some French.	تام باید مقداری زبان فرانسه را بیاموزد.
Tell Tom he has to do this by 2:30.	به تام بگویید که باید تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I have been here for three days.	من سه روز است که اینجا هستم.
He is very good at guitar.	او در گیتار بسیار خوب است.
He is not really a manager.	او در واقع مدیر نیست.
I did not get rid of it.	من در واقع از شر آن خلاص نشدم.
Tom seemed very happy with the toy we gave him.	تام از اسباب بازی که به او دادیم بسیار خوشحال به نظر می رسید.
Tom often went to parties.	تام اغلب به مهمانی می رفت.
I did not tell Tom where I was.	من به تام نگفتم کجا بودم.
Tom wondered who Mary was waiting for.	تام تعجب کرد که مری منتظر چه کسی است.
Tom knew I was pessimistic.	تام می دانست که من بدبین هستم.
Tom and Mary both sat in front of the hall.	تام و مری هر دو جلوی سالن نشستند.
Let's buy Tom a baseball glove.	بیایید تام یک دستکش بیسبال بخریم.
Snakes have had a bad rap since the Garden of Eden.	مارها از زمان باغ عدن رپ بدی داشته اند.
Children whose parents are rich do not know how to use money.	کودکانی که والدینشان ثروتمند هستند، نمی دانند چگونه از پول استفاده کنند.
I'm going to have fun	میرم خوش بگذرونم
I also do not think Tom will do that.	من همچنین فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he's obliged to do so.	تام به مری گفت که او موظف است این کار را انجام دهد.
I still can not read	من هنوز نمیتونم بخونم
There are no suspects in custody.	هیچ مظنونی در بازداشت وجود ندارد.
Open the textbook to page 30.	تا صفحه 30 کتاب درسی را باز کنید.
He wanted to avoid her embarrassment.	می خواست از شرمندگی او در امان بماند.
Tom told Mary he thought John had done it.	تام به مری گفت که فکر می کند جان این کار را کرده است.
I forgot to tell Tom that I did not know how to do this.	فراموش کردم به تام بگویم که نمی‌دانم چگونه این کار را انجام دهم.
You were not hurt, were you?	صدمه نخوردی، نه؟
Very obese people stumble when walking, although few realize this.	افراد بسیار چاق هنگام راه رفتن دست و پا می زنند، اگرچه تعداد کمی از آنها متوجه این موضوع می شوند.
No one knew that Tom was the one who donated the most money.	هیچ‌کس نمی‌دانست که تام کسی است که بیشتر پول را کمک کرده است.
Tom laughed with all his might.	تام با تمام وجود خندید.
I got there before Tom.	من قبل از تام به آنجا رسیدم.
Do not close the window	پنجره را نبند
We have reached the end of our journey.	ما به پایان سفر خود رسیده ایم.
Tom has no idea what Mary is going to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom told Mary he no longer loved her.	تام به مری گفت که دیگر او را دوست ندارد.
I have an easy job and I have a lot of free time.	من کار آسانی دارم و وقت آزاد زیادی دارم.
How did you know I wanted to do this?	از کجا فهمیدی که من می خواهم این کار را انجام دهم؟
Uighur is a Turkish language.	اویغوری یک زبان ترکی است.
I am not a student either	من هم دانشجو نیستم
I thought you said you are not afraid.	فکر کردم گفتی که نمی ترسی.
Tom keeps asking me for money.	تام مدام از من پول می خواهد.
Tom does not really enjoy playing baseball.	تام واقعا از بازی بیسبال لذت نمی برد.
Tom has always been one of those people who gets into fights.	تام همیشه از آن دسته افرادی بوده است که وارد دعوا می شود.
Tom opened the car door for Mary.	تام در ماشین را برای مری باز کرد.
Tom is still tired.	تام هنوز خسته است.
This should be stopped immediately.	این باید فورا متوقف شود.
Truman's first big problem was the economy.	اولین مشکل بزرگ ترومن اقتصاد بود.
I'm really sorry I did that.	واقعا متاسفم که اینطوری رفتار کردم.
You have to put an end to this stupid behavior.	شما باید به این رفتار احمقانه پایان دهید.
Tom is often lost.	تام اغلب گم می شود.
Tom comes from a small village in the north.	تام از دهکده ای کوچک در شمال می آید.
I knew Tom knew when I wanted to do this.	می دانستم که تام می داند چه زمانی می خواستم این کار را انجام دهم.
Did Tom ask you for money?	آیا تام از شما پول خواست؟
I thought Tom hadn't done that yet.	من فکر می کردم که تام هنوز این کار را نکرده است.
Please do not do this yourself	لطفا خودتان این کار را نکنید
The weather was so cold that we lost our hands.	هوا آنقدر سرد بود که دستمان را از دست دادیم.
I have a friend waiting in front of the library.	دوستی دارم جلوی کتابخانه منتظرم.
I thought Tom was going back to Australia.	فکر می کردم تام به استرالیا برمی گردد.
No, it does not work	نه به درد نمیخوره
No one has seen Tom today.	امروز هیچ کس تام را ندیده است.
Tom said he wanted to go.	تام گفت که می خواهد برود.
Tom was released again in 2013.	تام بار دیگر در سال 2013 آزاد شد.
This is good news. 	این خبر خوب است.
Now let me tell you the bad news.	حالا بگذارید خبر بد را به شما بگویم.
Tom can not leave Mary.	تام نمی تواند مری را ترک کند.
What have they done to you?	آنها با شما چه کرده اند؟
Tom probably went out	تام احتمالا بیرون رفت
Tom wondered if Mary would like to walk.	تام فکر کرد که آیا مری دوست دارد پیاده روی کند.
The doctor told me to eat more vegetables.	دکتر به من گفت که باید سبزیجات بیشتری بخورم.
Let's find out where Tom is.	بیایید بفهمیم تام کجاست.
Tom will go with you.	تام با شما خواهد رفت.
Maryam was wearing her favorite dress yesterday.	مریم دیروز لباس مورد علاقه اش را پوشیده بود.
Tom did not seem to be aware that Mary had to do this.	به نظر نمی رسید تام از اینکه مری باید این کار را انجام دهد آگاه نبود.
You have to wear a tuxedo	باید تاکسیدو بپوشی
Tom is not going home yet, is he?	تام هنوز به خانه نمی رود، او؟
You did not know I was going to join the team, did you?	شما نمی دانستید که من هنوز قصد داشتم به تیم ملحق شوم، نه؟
Tom does not understand this.	تام این را نمی فهمد.
Do you really think this's stupid?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار احمقانه است؟
I was not in Australia at the time.	من در آن زمان استرالیا نبودم.
I'm pretty sure Tom can pay for it.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند آن را بپردازد.
Tom must be able to do whatever he needs to do.	تام باید بتواند هر کاری را که نیاز دارد انجام دهد.
Tom and Mary have a problem.	تام و مری با هم مشکل دارند.
I do not think I will be busy next week.	فکر نمی کنم هفته بعد سرم شلوغ باشد.
I really do not have the patience to play badminton.	من واقعاً حوصله بازی بدمینتون را ندارم.
Tom has already told Mary what to do.	تام قبلاً به مری گفته است که چه کاری باید انجام دهد.
I want to make sure that people like you are in prison.	من می خواهم مطمئن شوم که افرادی مانند شما در زندان به سر می برند.
Are you the one who went to Boston with Tom?	آیا شما کسی هستید که با تام به بوستون رفتید؟
Tom does not accept the answer no.	تام جواب نه را قبول نمی کند.
Let me explain to Tom.	بگذار برای تام توضیح دهم.
Tom acted as if he were drunk.	تام طوری رفتار کرد که انگار مست است.
It does not get better	بهتر نمی شود
Do not do anything that you may regret.	کاری نکنید که ممکن است پشیمان شوید.
I have requested an explanation and I hope to explain it.	من درخواست توضیح داده ام و امیدوارم به آن توضیح بدهم.
I do not think Tom is one of those people who does that.	فکر نمی‌کنم تام از آن آدم‌هایی باشد که چنین کاری را انجام دهد.
Tom was injured playing football.	تام از بازی کردن فوتبال صدمه دید.
Tom will not retire	تام بازنشسته نمی شود
Tom said Mary was the only one who had to do it.	تام گفت که مری تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
We do not want them to be upset.	ما نمی خواهیم آنها ناراحت باشند.
Do you volunteer yourself?	آیا خودتان کار داوطلبانه انجام می دهید؟
I was not angry	من عصبانی نبودم
I thought we could help Tom.	فکر کردم که می توانیم به تام کمک کنیم.
Who told you that you could not do that?	چه کسی به شما گفت که نمی توانید این کار را انجام دهید؟
I do not like surfing	من موج سواری را دوست ندارم
The weather will be warmer next week	هفته آینده هوا گرمتر خواهد بود
We let Tom do whatever he wanted.	ما به تام اجازه دادیم هر کاری می خواهد بکند.
I want to ask you about a trip to Boston.	می خواهم در مورد سفر به بوستون از شما بپرسم.
Tom does not want to spend more than $ 300 on a used motorcycle.	تام نمی خواهد بیش از 300 دلار برای یک موتور سیکلت دست دوم خرج کند.
We should not see each other	نباید با هم دیده بشیم
Tom thought Mary knew who her father was.	تام فکر می کرد که مری می دانست پدرش کیست.
Why are you calling Tom?	چرا به تام زنگ میزنی؟
We are worried about Tom's future.	ما نگران آینده تام هستیم.
I did not know Tom was big enough to do this.	من نمی دانستم تام به اندازه کافی بزرگ است که این کار را انجام دهد.
I wanted to know can you help me this afternoon?	میخواستم بدونم امروز بعدازظهر میتونی کمکم کنی؟
I thought you would sleep until noon	فکر کردم تا ظهر بخوابی
Tom has no chance of winning.	تام هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد.
I think Tom and Mary are in trouble.	من فکر می کنم که تام و مری در مشکل هستند.
Tom told me that he hoped Mary would not hesitate to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری در انجام این کار تردیدی نداشته باشد.
Do not call Tom at his home after 2:30 p.m.	بعد از ساعت 2:30 با تام در خانه اش تماس نگیرید.
I did not think Tom was there.	فکر نمی کردم تام آنجا باشد.
I plan to immigrate to Australia in the spring.	من قصد دارم در بهار به استرالیا مهاجرت کنم.
Tom, I'm back	تام، من برگشتم
I have a son who is not older than you.	من پسری دارم که از تو بزرگتر نیست.
Tom has already decided to try to stop Mary from doing so.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که سعی کند مری را از انجام این کار باز دارد.
I knew Tom was singing French.	می دانستم که تام فرانسوی می خواند.
Tom was afraid to laugh.	تام از خندیدن می ترسید.
I'm going to work on this.	من قصد دارم روی این کار کنم.
Tom is so weak he can't walk that much.	تام آنقدر ضعیف است که نمی تواند آنقدر راه برود.
Tom got the job he wanted.	تام به شغلی که می خواست رسید.
Tom talked to Mary last night.	تام دیشب با مری صحبت کرد.
He is afraid of dogs.	او از سگ می ترسد.
Tom is smaller than Mary.	تام از مری کوچکتر است.
I thought you said Tom is in Australia.	فکر کردم گفتی تام در استرالیاست.
Am I in financial trouble?	آیا از نظر مالی مشکل دارم؟
I can still see Tom.	من هنوز می توانم تام را ببینم.
This is the corner where Tom hit the car.	این گوشه ای است که تام با ماشین برخورد کرد.
I think Tom really should do that.	من فکر می کنم که تام واقعا باید این کار را انجام دهد.
No one is home, everyone is out	کسی تو خونه نیست همه بیرون هستند
I think I should probably change my profile picture.	فکر می کنم احتمالا باید عکس پروفایلم را عوض کنم.
Tom can not carry all those suitcases, so you have to help him.	تام نمی تواند همه آن چمدان ها را حمل کند، پس باید به او کمک کنید.
I heard the doorbell and it was Tom.	صدای در را شنیدم و آن تام بود.
All you have to do now is find Tom.	کاری که در حال حاضر باید انجام دهید این است که تام را پیدا کنید.
Everything had to be rebuilt after the end of the war.	همه چیز باید پس از پایان جنگ بازسازی می شد.
Tom plays in his room.	تام در اتاقش بازی می کند.
How much do I owe you for the ticket?	چقدر بابت بلیط به شما بدهکارم؟
Tom is a good musician.	تام یک نوازنده خوب است.
Tom was not alone.	تام تنها نبود.
Tom used the moment.	تام از لحظه استفاده کرد.
I did not want Tom to die.	من نمی خواستم تام بمیرد.
Tom could not stand it any longer.	تام نمی تواند بیشتر از این تحمل کند.
You should have rejected such an unfair offer.	شما باید چنین پیشنهاد ناعادلانه ای را رد می کردید.
Tom is used to driving a pickup truck, but he has never ridden one of those really big trucks.	تام به رانندگی وانت عادت کرده است، اما او هرگز یکی از آن کامیون های واقعا بزرگ را سوار نشده است.
This is what I tried to say.	این چیزی است که من سعی کردم بیان کنم.
This is the best turkey I have ever tasted.	این بهترین بوقلمونی است که تا به حال چشیده ام.
Tom gets along well with his colleagues.	تام با همکارانش به خوبی کنار می آید.
Tom and I are getting married on October 20th.	من و تام قصد داریم در 20 اکتبر ازدواج کنیم.
We are professional photographers	ما عکاسان حرفه ای هستیم
Tom assured me he would do it.	تام به من اطمینان داد که این کار را خواهد کرد.
Tom probably won't support it.	تام احتمالا حمایت نخواهد کرد.
Why not stay a little longer in Australia?	چرا کمی بیشتر در استرالیا نماندی؟
Tom knew Mary would be unhappy.	تام می دانست که مری ناراضی خواهد بود.
I did not know that Tom did not like me.	نمی دانستم که تام از من خوشش نمی آید.
You are getting out of the way	داری از مسیر خارج میشی
Tom told me that he thinks Mary plays the drums professionally.	تام به من گفت که فکر می کند مری به طور حرفه ای درام می نوازد.
I want to help, but I can not.	من می خواهم کمک کنم، اما نمی توانم.
I tried to persuade Tom not to do this.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
Tom lived in Australia for many years.	تام سال ها در استرالیا زندگی کرد.
I thought you could not play banjo.	من فکر کردم که شما نمی توانید بانجو بازی کنید.
It does not make much sense	خیلی منطقی نیست
Do you want me to buy you a drink?	میخوای برات نوشیدنی بخرم؟
Tom could not read the sign.	تام نمی توانست علامت را بخواند.
Tom refuses to do this unless you help him.	تام حاضر به انجام این کار نیست مگر اینکه شما به او کمک کنید.
Tom said he disagreed with Mary.	تام گفت که با مری مخالف است.
Tom wants to be the first to do so.	تام می خواهد اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I heard from Tom that Mary could not do that.	من از تام شنیدم که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Let's hope there are no more acts of sabotage.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر اقدامات خرابکارانه ای وجود نداشته باشد.
He is free with his money and buys a lot of gifts.	او با پولش آزاده است و هدایای زیادی می خرد.
You are rude and disrespectful	تو بی ادب و بی احترامی
We do not have much time to do this.	ما زمان زیادی برای انجام این کار نداریم.
If it rained yesterday, Tom would not do it.	اگر دیروز باران می بارید، تام این کار را نمی کرد.
Tom used inappropriate language.	تام از زبان نامناسبی استفاده کرد.
Tom was not the one who told Mary he was the one who was going to do it.	تام کسی نبود که به مری گفت کسی بود که قرار بود این کار را بکند.
Tom Mary's rudeness shocked.	بی ادبی تام مری را شوکه کرد.
Have you not married Tom yet?	هنوز با تام ازدواج نکردی؟
What do you keep in the trunk of your car?	در صندوق عقب ماشینتان چه چیزهایی نگه می دارید؟
Tom scored a D in his French test.	تام در آزمون فرانسوی خود نمره D گرفت.
Tom escaped	تام فرار کرد
He loves the tranquility and privacy of the city.	او عاشق آرامش و خلوت شهر است.
Tom will be here in about three hours.	تام حدود سه ساعت دیگر اینجا خواهد بود.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به این آقا بگویید من کی هستم؟
There is still snow on the ground	هنوز برف روی زمین هست
I heard that Tom is in the hospital now.	شنیدم که تام الان در بیمارستان است.
I did not understand what was at stake.	من متوجه نشدم که چه چیزی در خطر است.
Tom is over his head.	تام بالای سرش است.
Tom broke his ankle when he fell.	تام وقتی که زمین خورد مچ پایش شکست.
Tom took a big bass.	تام یک بیس بزرگ گرفت.
Why do Tom and I have to do this?	چرا من و تام باید این کار را انجام دهیم؟
Only close family members attended Tom and Mary's wedding.	فقط اعضای نزدیک خانواده در مراسم عروسی تام و مری شرکت کردند.
Tom could not reach the ski area because the roads were closed.	تام نتوانست به منطقه اسکی برسد زیرا جاده ها بسته بودند.
It is very easy to get bad habits.	آدم خیلی راحت عادت های بد پیدا می کند.
You better stay quiet	بهتره ساکت بمونی
Tom is back from Australia, right?	تام از استرالیا برگشته، نه؟
We need to understand what happened to Tom.	ما باید بفهمیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Cocktail parties can sometimes be boring.	مهمانی های کوکتل ممکن است گاهی خسته کننده باشد.
When you behave like an adult, I will treat you like an adult.	وقتی مثل یک بزرگسال رفتار کنی با تو مثل یک بزرگسال رفتار خواهم کرد.
Tom was about to go to Boston.	تام قصد داشت به بوستون برود.
Tom was surprised when he said he did not know how to do it.	وقتی مری گفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، به نظر تام متعجب شد.
The good old days are gone and they will not return.	روزهای خوب گذشته رفته اند و دیگر برنمی گردند.
I do not know what you are referring to.	من نمی دانم به چه چیزی اشاره می کنید.
It was very hot yesterday	دیروز خیلی داغ بود
He always tells vulgar jokes.	او همیشه جوک های مبتذل می گوید.
Tom designed this.	تام این را طراحی کرد.
Tom works eight hours a day.	تام هشت ساعت در روز کار می کند.
This is probably not a problem	به احتمال زیاد مشکل این نیست
Tom did not fully understand why everyone was looking at him.	تام کاملا متوجه نشد که چرا همه به او نگاه می کنند.
Tom told me our time was up.	تام به من گفت که وقت ما تمام شده است.
We must try to find someone to help Tom.	ما باید سعی کنیم کسی را پیدا کنیم که به تام کمک کند.
The problem is never bigoted idiots. 	مشکل هرگز احمق های متعصب نیستند.
These are bigoted idiots with power.	این احمق های متعصب با قدرت است.
This fork is not clean	این چنگال تمیز نیست
Sorry I did not get a chance to talk to you yesterday.	متاسفم که دیروز فرصت صحبت با شما را پیدا نکردم.
Our team has a new defender.	تیم ما یک مدافع جدید دارد.
This floor needs a good wash.	این طبقه نیاز به شستشوی خوب دارد.
Tom started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد.
I knew Tom would not do it yesterday.	می دانستم که تام دیروز این کار را نمی کند.
I do not have a basement	من زیرزمین ندارم
I've told Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن به تام گفته ام.
Tom told me he thought Mary had been fired.	تام به من گفت که فکر می کند مری اخراج شده است.
Tom is not ready to go yet.	تام هنوز آماده رفتن نیست.
Tom said he hopes to win the race.	تام گفت که امیدوار است در مسابقه پیروز شود.
I do not think Tom knows what I want to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند من می خواهم چه کار کنم.
Tom is a lying hypocrite who only thinks of saving his own skin.	تام یک منافق دروغگو است که فقط به فکر نجات پوست خودش است.
I wonder what Tom is reading now.	من تعجب می کنم که تام اکنون چه می خواند.
Can I tell Tom why?	آیا می توانم به تام بگویم چرا؟
It is very important to do that.	انجام آن بسیار مهم است.
Tom said he was very sleepy.	تام گفت که خیلی خواب آلود است.
A group of scientists was ready to record the experiment.	گروهی از دانشمندان برای ثبت آزمایش آماده بودند.
Tom was our translator.	تام مترجم ما بود.
Tom is still in the mall.	تام هنوز در مرکز خرید است.
Tom answered the questions.	تام به سوالات پاسخ داد.
Tom will not teach French here next year.	تام سال آینده اینجا زبان فرانسه تدریس نخواهد کرد.
We drove around the block three times and looked for a place to park.	ما سه بار در اطراف بلوک راندیم و به دنبال مکانی برای پارک بودیم.
I'm so sorry I did that.	من خیلی متاسفم که این کار را کردم.
I did not think learning French was too much fun.	فکر نمی کردم یادگیری زبان فرانسه خیلی سرگرم کننده باشد.
Many Canadians say they want to travel to Australia.	بسیاری از کانادایی ها می گویند که می خواهند به استرالیا سفر کنند.
Do you think that's all that Tom has to do?	آیا فکر می کنید این تمام کاری است که تام باید انجام دهد؟
"Do you have a dog?" 	"سگ داری؟"
"Not."	"نه."
He saw the accident on the way to school.	او در راه مدرسه تصادف را دید.
Tom has no reason to cry.	تام دلیلی برای گریه ندارد.
You should not do this with Tom.	شما نباید با تام این کار را انجام دهید.
Do you think Tom will let me drive?	فکر می کنی تام به من اجازه می دهد رانندگی کنم؟
I thought you liked my tie.	من فکر کردم که شما کراوات من را دوست دارید.
I do not have the patience to go to the cinema	حوصله سینما رفتن ندارم
Tom said he was not feeling well today.	تام گفت امروز حالش خوب نیست.
We can pay a maximum of $ 300.	حداکثر می توانیم 300 دلار پرداخت کنیم.
Tom was just trying to please us.	تام فقط سعی می کرد ما را راضی کند.
Some people think Tom is schizophrenia.	برخی از مردم فکر می کنند تام اسکیزوفرنی است.
Tom was just having fun.	تام فقط داشت سرگرم می شد.
Climbing that mountain in winter is insane.	بالا رفتن از آن کوه در زمستان دیوانه کننده است.
Tom is currently on stage.	تام در حال حاضر روی صحنه است.
I'm not the only one doing this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام خواهم داد.
Tom was harassed by other boys.	تام توسط پسران دیگر مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
At the top, there was a bunch of trees.	در بالای آن، یک دسته درخت وجود داشت.
I'm still running a little late.	من هنوز کمی دیر می دوم.
A baby was thrown out of its mother's arms when an airplane shook violently as it began to land before landing.	یک نوزاد از آغوش مادرش به بیرون پرت شد که یک هواپیما در حالی که فرود خود را قبل از فرود شروع می کرد، دچار تلاطم شدید شد.
I saw a UFO three nights ago.	سه شب پیش یک بشقاب پرنده دیدم.
What problem do you two have?	شما دوتا چه مشکلی دارید؟
Tom traveled alone.	تام به تنهایی به سفر رفت.
You explain better than my teacher.	تو بهتر از معلم من توضیح می دهی.
Tom is tall.	تام بلند است.
I haven't actually looked at it yet.	من در واقع هنوز به آن نگاه نکرده ام.
I bent down to pick up the coin I saw on the ground.	خم شدم تا سکه ای را که روی زمین دیدم بردارم.
Tom collects comic books.	تام کتاب های کمیک جمع آوری می کند.
I love lasagna.	من عاشق لازانیا هستم.
I think Tom and Mary are doing it now.	من گمان می کنم که تام و مری اکنون این کار را انجام می دهند.
Tom and Mary enjoyed each other's company.	تام و مری از همراهی یکدیگر لذت می بردند.
Tom misses her so much.	تام خیلی دلتنگ می شود.
Tom thinks he thinks I're the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
It was a very enjoyable experience.	این یک تجربه بسیار لذت بخش بود.
Tom was the worst player on our team.	تام بدترین بازیکن تیم ما بود.
You mean, like, you didn't swim with Tom?	یعنی با تام شنا نرفتی؟
Incidentally, you do not have coffee left, right?	اتفاقاً قهوه ای برای شما باقی نمی ماند، درست است؟
I did not know Tom was a religious fanatic.	من نمی دانستم تام یک متعصب مذهبی است.
Tom was not sure if he would be allowed to stay on the team.	تام مطمئن نبود که به او اجازه دهند در تیم بماند.
I told Tom everything.	همه چیز را به تام گفتم.
Tom smiled bitterly.	تام لبخند تلخی زد.
Tom said Mary was worried.	تام گفت که مری نگران است.
Tom has not yet bought everything he needs.	تام هنوز هر چیزی را که نیاز دارد نخریده است.
Tom was kissing Mary when I entered the classroom.	تام داشت مری را می بوسید که وارد کلاس شدم.
I'm good at those things.	من در آن چیزها خوب هستم.
Tom told everyone he was ready.	تام به همه گفت که آماده است.
Tom and Mary do not have much in common.	تام و مری شباهت زیادی با هم ندارند.
I have not seen Tom's report.	من گزارش تام را ندیده ام.
People gathered around the injured man, but when the doctor arrived at the scene, they opened the way for him.	مردم دور مرد مجروح ازدحام کردند اما وقتی دکتر به محل حادثه رسید راه را برای او باز کردند.
This kind of specialized knowledge has very little to do with everyday life.	این نوع دانش تخصصی ارتباط بسیار کمی با زندگی روزمره دارد.
Wouldn't you rather watch a baseball game?	آیا ترجیح نمی دهید بازی بیسبال را تماشا کنید؟
I feel very good about it.	من در مورد آن احساس بسیار خوبی دارم.
His success encouraged me to try this.	موفقیت او مرا تشویق کرد که همین کار را امتحان کنم.
This is not very original	این خیلی اصلی نیست
I think the eggs I just ate were rotten.	فکر کنم تخم مرغ هایی که تازه خوردم فاسد بود.
After the waiter left, Tom and Mary continued their conversation.	پس از رفتن گارسون، تام و مری به گفتگوی خود ادامه دادند.
Do you know the bride's parents?	پدر و مادر عروس را می شناسید؟
Neither Tom nor I can speak French.	نه تام و نه من نمی توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
It was not worth the risk	ارزش ریسک رو نداشت
Tom is very good-natured, isn't he?	تام خیلی خوش اخلاق است، اینطور نیست؟
They are alone there.	آنها آنجا تنها هستند.
Why does Tom want to impress me?	چرا تام می خواهد مرا تحت تأثیر قرار دهد؟
Tom is clearly over thirty years old.	تام به وضوح بیش از سی سال است.
Tom told me it's too early.	تام به من گفت که زود است.
What did Tom do to you this time?	تام این بار با تو چه کرد؟
I think I should buy a boomerang for Tom.	فکر می کنم برای تام یک بومرنگ بخرم.
Tom's trick is almost over.	ترفند تام تقریباً به نتیجه رسید.
Can you tell me why you love Tom?	میشه بگی چرا تام رو دوست داری؟
Tom is away for the weekend.	تام برای آخر هفته دور است.
He can no longer read Chinese than I do.	او بیشتر از من قادر به خواندن چینی نیست.
Is this your first time eating Japanese food?	آیا این اولین بار است که غذای ژاپنی می خورید؟
What was your favorite lesson in high school?	درس مورد علاقه شما در دبیرستان چه بود؟
I can not think for a reason why we should not go there now.	من نمی توانم به یک دلیل فکر کنم که چرا ما نباید الان به آنجا برویم.
It was catastrophic.	فاجعه بار بود.
The kettle is boiling.	کتری در حال جوشیدن است.
Tom came out of the kitchen.	تام از آشپزخانه بیرون آمد.
I have decided to leave Boston.	تصمیم خود را گرفته ام که بوستون را ترک کنم.
I do not understand how it works.	من نمی فهمم که چگونه کار می کند.
You haven't seen Tom, have you?	تو تام را ندیده ای، نه؟
Tom said there was no problem.	تام گفت هیچ مشکلی وجود ندارد.
Tom always eats fruit for breakfast.	تام همیشه برای صبحانه میوه می خورد.
I will be coming to Boston on the first weekend of October.	من آخر هفته اول اکتبر به بوستون خواهم آمد.
I did not think anyone would really do that.	فکر نمی کردم واقعا کسی این کار را بکند.
Tom has helped me many times.	تام بارها به من کمک کرده است.
Tom does not seem to be as cruel as Mary.	به نظر نمی رسد تام به اندازه مری بی رحم باشد.
I know Tom does not know that Mary did not do this.	می دانم تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
Which shelf do you want me to put this on?	می خواهی این را در کدام قفسه بگذارم؟
Have you ever spoken to an audience of more than 3,000?	آیا تا به حال برای مخاطبان بیش از سه هزار نفر سخنرانی کرده اید؟
Tom is currently looking for Mary.	تام در حال حاضر به دنبال مری است.
I'm here in Boston right now.	من الان اینجا در بوستون هستم.
I think I'm ready for it.	فکر می کنم برای آن آماده هستم.
Tom does not look very surprised.	تام خیلی متعجب به نظر نمی رسد.
Tom told Mary he never wanted to go back to Australia.	تام به مری گفت که هرگز نمی خواهد به استرالیا برگردد.
Tom told everyone he was ready to do it.	تام به همه گفت که برای انجام این کار آماده است.
Tom really does not want me to help Mary.	تام واقعاً نمی‌خواهد من به مری کمک کنم.
Tom was supposed to help us yesterday, but he didn't.	تام دیروز قرار بود به ما کمک کند، اما نکرد.
Why do you regret what you did not do?	چرا برای کاری که انجام نداده اید پشیمان هستید؟
You know what the problem is, Tom, you idiot.	میدونی مشکلت چیه، تام، تو احمقی.
Why couldn't you sleep last night?	چرا دیشب نتونستی بخوابی؟
We'm glad you were not injured	خوشحالیم که مجروح نشدی
I do not like to fly	من دوست ندارم پرواز کنم
The girl was wearing a light blue kimono.	دختر یک کیمونوی آبی روشن پوشیده بود.
My mother can not ride a bike.	مادرم نمی تواند دوچرخه سواری کند.
I did not see the ball.	من توپ را ندیدم.
Tom walks over to us.	تام به سمت ما می رود.
Is it true that you and Tom were staying in a hotel?	درست است که شما و تام در یک هتل اقامت داشتید؟
I doubt what he said.	من در صحت گفته های او تردید دارم.
I thought I would get nervous, but I was not nervous at all.	فکر می کردم عصبی می شوم اما اصلاً عصبی نبودم.
It covers the reflector label.	آن برچسب رفلکتور را می پوشاند.
How long did it take you to write the letter?	چقدر طول کشید تا نامه را بنویسید؟
Tom worked like everyone else.	تام مثل بقیه کار می کرد.
I'm trying not to get in anyone 's way	دارم سعی میکنم سر راه کسی قرار نگیرم
I think Tom was looking for you	فکر کنم تام به دنبال تو بود
I wonder why Tom does not work with us.	من تعجب می کنم که چرا تام با ما همکاری نمی کند.
This is not the only reason I did this.	این تنها دلیلی نیست که من این کار را کردم.
That is not Tom's car	اون ماشین تام نیست
Tom falls in love with Mary.	تام عاشق مری می شود.
Tom made it clear that he did not want to go to Boston with us.	تام به وضوح گفت که نمی خواهد با ما به بوستون برود.
Tom said he wanted a better job.	تام گفت که شغل بهتری می‌خواهد.
Tom has a bad cold.	تام به شدت سرما خورده است.
I have never heard Tom shout at anyone.	من هرگز نشنیده ام که تام سر کسی فریاد بزند.
I can not say that I'm sorry Tom's gone.	نمی توانم بگویم که از رفتن تام متاسفم.
Tom is nice, isn't he?	تام دلپذیر است، نه؟
Tom keeps his word.	تام به قولش عمل می کند.
I have not cleaned the kitchen yet	من هنوز آشپزخونه رو تمیز نکردم
Would you like to stay here all summer?	آیا دوست دارید تمام تابستان اینجا با ما بمانید؟
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت که خوشحال است که در این تصادف کسی آسیب ندیده است.
Tom does not want to come with us.	تام نمی خواهد با ما بیاید.
Would you like to do this with Tom?	آیا دوست دارید این کار را با تام انجام دهید؟
It's not clear why Tom is not here.	معلوم نیست چرا تام اینجا نیست.
I never put my finger on Tom.	من هرگز روی تام انگشت گذاشتم.
Just do not moan, do something!	فقط ناله نکن، یه کاری بکن!
Tom does not drink much.	تام زیاد مشروب نمی نوشد.
Sooner or later, I will probably get tired of doing this.	دیر یا زود، احتمالاً از انجام این کار خسته خواهم شد.
Tom is not really a doctor	تام واقعا دکتر نیست
Tom felt drowsy because he had only slept for three hours.	تام احساس خواب آلودگی می کرد چون فقط سه ساعت خوابیده بود.
Tom wants to talk only to Mary.	تام می خواهد تنها با مری صحبت کند.
Tom still wants to come.	تام هنوز هم می خواهد بیاید.
I do not know if Tom knows where my umbrella is or not.	نمی دانم آیا تام می داند چتر من کجاست یا نه؟
Tom and Mary are both excited about it.	تام و مری هر دو در مورد آن هیجان زده هستند.
Tom said he had no plans to go to that restaurant anymore.	تام گفت که دیگر قصد ندارد به آن رستوران برود.
Tom felt sick.	تام احساس بیماری کرد.
Tom did it at the last minute.	تام این کار را در آخرین لحظه انجام داد.
Tom is a better cook than me.	تام آشپز بهتری از من است.
I would not be so sure if I were you	من اگر جای شما بودم زیاد مطمئن نبودم
Tom turned to Mary for advice.	تام برای مشاوره به مری مراجعه کرد.
I do not think anything is wrong.	فکر نمی کنم چیزی خراب شده باشد.
Tom wondered if it was really an accident.	تام فکر کرد که آیا واقعاً یک تصادف بوده است.
Are you telling me what I should do next?	آیا به من می گویید که بعداً باید چه کار کنم؟
I pretended to be friends with Tom.	وانمود کردم که با تام دوست هستم.
I do not drink coffee at all	من اصلا قهوه نمیخورم
We have three cats.	ما سه گربه داریم.
Tom seemed reluctant.	تام به نظر می رسید که او تمایلی ندارد.
I want Tom to wait.	من از تام می خواهم صبر کند.
Tom had many suggestions, but many of them were not good.	تام پیشنهادهای زیادی داشت، اما خیلی از آنها پیشنهادهای خوبی نبودند.
I hope Tom succeeds in his driving test.	امیدوارم تام در آزمون رانندگی خود موفق شود.
This is Tom Jackson's father.	این پدر تام جکسون است.
What is Tom supposed to say about this?	تام قرار است در این مورد چه بگوید؟
I know Tom knew I was the one who had to do it.	می دانم که تام می دانست من کسی بودم که باید این کار را انجام می دادم.
It will not be easy to find someone to rent this house.	پیدا کردن کسی برای اجاره این خانه آسان نخواهد بود.
Tom has not apologized to me yet.	تام هنوز از من عذرخواهی نکرده است.
I do not know if I can teach myself the whole song?	نمی‌دانم آیا می‌توان به خودم آهنگ کامل را یاد داد؟
Who do you think is the best NFL coach?	به نظر شما بهترین مربی NFL کیست؟
There were more people waiting for food than before.	صف مردمی که منتظر غذا بودند بیشتر از قبل بود.
Tom has real talent.	تام استعداد واقعی دارد.
I leave this to you	من این را به دست شما می سپارم
Tom and Mary have three grown children.	تام و مری سه فرزند بالغ دارند.
I knew Tom's brother.	من برادر تام را می شناختم.
Tom is determined.	تام مصمم است.
I did not know Tom was Mary's husband.	من نمی دانستم تام شوهر مری است.
I wish I was like Tom.	من آرزو دارم مثل تام باشم.
You will love it.	شما آن را دوست دارم.
Tom told me he didn't want to do that anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom practices every day.	تام هر روز تمرین می کند.
It is grammatically correct, but a mother tongue never says that.	از نظر گرامری درست است، اما یک زبان مادری هرگز این را نمی گوید.
When he goes to Europe, he visits many museums.	وقتی به اروپا می رود، از موزه های زیادی دیدن می کند.
I have never done this in my life.	من هرگز در زندگی ام این کار را نکرده ام.
Tom is often wrong.	تام اغلب اشتباه می کند.
Tom had to page Mary.	تام باید مری را صفحه می کرد.
Tom said Mary is unlikely to win.	تام گفت که مری بعید است برنده شود.
Tom could not open his hand.	تام نتوانست دستش را باز کند.
Tom did not tell Mary what was going on.	تام به مری نگفت چه خبر است.
Tom goes to work by train.	تام با قطار سر کار می رود.
I do not like to lend money to anyone.	من دوست ندارم به کسی پول قرض بدهم.
Can we do something to help Tom?	آیا می توانیم کاری برای کمک به تام انجام دهیم؟
Tom will never see Mary again.	تام دیگر مری را نخواهد دید.
This is very controversial.	این خیلی بحث برانگیز است.
I was very sick when I was a child.	وقتی بچه بودم خیلی مریض می شدم.
Tom said he did not intend to go with us.	تام گفت که قصد ندارد با ما برود.
I do not remember why we did this.	یادم نمی آید چرا این کار را کردیم.
It is you who are to blame for the failure.	این شما هستید که در شکست مقصر هستید.
It is better to do this as soon as possible	بهتره هر چه زودتر این کار رو انجام بدی
What Tom really wanted was a new guitar.	چیزی که تام واقعا می خواست یک گیتار جدید بود.
Tom said he has a daughter.	تام گفت که یک دختر دارد.
Tom will most likely not be at the party tonight.	تام به احتمال زیاد در مهمانی امشب نیست.
This antique watch is almost intact.	این ساعت عتیقه تقریباً سالم است.
Tom said Mary is unlikely to win.	تام گفت مری به احتمال زیاد برنده نخواهد شد.
I have 3 brothers.	من 3 برادر دارم.
It turned out that Tom was the one who stole my tractor.	معلوم شد تام کسی بود که تراکتور مرا دزدید.
Why didn't you tell me Tom wanted to do this?	چرا به من نگفتی که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom responded immediately to Mary's letter.	تام بلافاصله به نامه مری پاسخ داد.
Tom has lived in Boston for a long time.	تام برای مدت طولانی در بوستون زندگی کرده است.
Tom does not know who he is	تام نمیدونه کی کیه
Tom told Mary that John did not cry.	تام به مری گفت که جان گریه نکرد.
I do not think Tom is in Australia.	من فکر نمی کنم تام در استرالیا باشد.
You do not seem to be too worried about this.	به نظر نمی رسد شما در این مورد خیلی نگران باشید.
come with us. 	با ما بیا.
We go to Tom's place.	ما به محل تام می رویم.
I just had breakfast with Tom.	من تازه با تام صبحانه خوردم.
Tom did not do what was necessary.	تام کاری را که لازم بود انجام نداد.
Tom is really something.	تام واقعاً چیزی است.
Tom told me he thought it was dangerous to do so.	تام به من گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک است.
It is completely irrational	کاملا غیر منطقی است
Tom took the offer seriously.	تام این پیشنهاد را جدی گرفت.
Tom often falls asleep while watching baseball on TV.	تام اغلب هنگام تماشای بیسبال در تلویزیون به خواب می رود.
How do I know that you are not just telling me what I want to hear?	چگونه بفهمم که شما فقط به من چیزی را که می خواهم بشنوم به من نمی گویید؟
He took Tom Mary with him to Boston.	تام مری را با خود به بوستون برد.
Thank you very much for inviting me to the party.	خیلی لطف دارید که من را به مهمانی دعوت می کنید.
All you have to do is enter your name and address here.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که نام و آدرس خود را در اینجا بنویسید.
What if Tom does not return?	اگر تام برنگردد چه؟
be careful! 	مراقب باشید!
The walls have ears.	دیوارها گوش دارند.
Tom and Mary bought a house in Boston last year.	تام و مری سال گذشته خانه ای در بوستون خریدند.
My grandfather was a coal miner.	پدربزرگم معدنچی زغال سنگ بود.
I discussed the matter with Tom.	من موضوع را با تام در میان گذاشته ام.
Tom refused to give Mary the money she needed.	تام از دادن پول مورد نیاز مری امتناع کرد.
Tom said Mary knew John might not want to do it.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
I do not think this city is as safe as it used to be.	فکر نمی کنم این شهر مثل گذشته امن باشد.
He did not want to disappoint his mother.	او نمی خواست مادرش را ناامید کند.
Tom is smarter than that	تام باهوش تر از این حرفاست
Why don't we check it out?	چرا ما آن را بررسی نمی کنیم؟
I know Tom can play the clarinet? 	می دانم تام می تواند کلارینت بنوازد؟
Can he also play the saxophone?	آیا او می تواند ساکسیفون هم بنوازد؟
Tom seems to be really enjoying doing this.	به نظر می رسد که تام واقعا از انجام این کار لذت می برد.
Having more than one problem at a time makes him irritable, upset and angry.	داشتن بیش از یک مشکل در یک زمان او را تحریک پذیر، ناراحت و عصبانی می کند.
My room is not very big	اتاق من زیاد بزرگ نیست
Tom was released from prison in October.	تام در اکتبر از زندان خارج شد.
I fired Tom.	من تام را اخراج کردم.
Tom said he was going to do it tomorrow.	تام گفت که قرار است فردا این کار را انجام دهد.
Tom and I were both invited.	من و تام هر دو دعوت شده بودیم.
I have already ordered them.	من قبلا آنها را سفارش داده ام.
Tom knew Mary was lying to him.	تام می دانست که مری به او دروغ می گوید.
He has made the company what it is today.	او شرکت را به آنچه امروز است تبدیل کرده است.
Tom is really stressed.	تام واقعاً استرس دارد.
Tom told us a long story.	تام یک داستان طولانی برای ما تعریف کرد.
Tom left immediately.	تام بلافاصله رفت.
I do not have enough money for advertising.	من پول کافی برای تبلیغات ندارم.
Tom's hands were shaking.	دستان تام می لرزید.
Tom left a bowl of food for his dog.	تام یک ظرف غذا برای سگش گذاشت.
I was lucky to have you as a teacher.	من خوش شانس بودم که شما را معلم داشتم.
Tom eventually lost.	تام در نهایت باخت.
You guys have to put those things back where you found them.	شما بچه ها باید آن چیزها را در جایی که پیدا کردید برگردانید.
Tom wanted to parachute in his 30s.	تام می خواست در 30 سالگی اش چتربازی کند.
I was not very impressed.	من خیلی تحت تاثیر آن قرار نگرفتم.
Tom can't do anything right, can he?	تام نمی تواند هیچ کاری را درست انجام دهد، می تواند؟
Tom said I should do it.	تام گفت که من باید این کار را انجام دهم.
Tom will spend the next weekend with us.	تام آخر هفته آینده را با ما خواهد گذراند.
The police are looking for Tom with the dogs.	پلیس با سگ ها به دنبال تام هستند.
It was as if I was somewhere else.	انگار در جای دیگری بودم.
You can eat as many cookies as you want.	می توانید هر چقدر که می خواهید کلوچه بخورید.
If I do, Tom will laugh at me.	اگر این کار را انجام دهم، تام به من خواهد خندید.
I'm telling you how to treat Tom.	من به شما می گویم که چگونه با تام رفتار کنید.
I do not think Tom is hesitant to do so.	فکر نمی‌کنم تام در انجام این کار مردد باشد.
Tom does not know what is happening.	تام نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد.
I think I might be in Boston next Monday.	فکر می کنم ممکن است دوشنبه آینده در بوستون باشم.
I did not know that I no longer needed Tom's help.	نمی دانستم که دیگر نیازی به کمک به تام ندارم.
Tom whispers in Mary's ear.	تام در گوش مری زمزمه می کند.
Tom does not seem very happy about this.	تام از این بابت خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
The Dow has dropped 500 points.	داو 500 واحد کاهش یافته است.
I know this is my ticket	میدونم این بلیط منه
I can not see anything at all	من اصلا نمیتونم چیزی ببینم
Tom is in a kind of coma.	تام در نوعی کما است.
Have you heard anything from the rest of the team?	آیا از بقیه اعضای تیم چیزی شنیده اید؟
Being with Tom is always good.	بودن با تام همیشه خوب است.
Now I know exactly what to get for your birthday.	الان دقیقا میدونم برای تولدت چی بگیرم.
Tom says he is seriously considering our offer.	تام می گوید که به طور جدی در حال بررسی پیشنهاد ما است.
Do you think Tom agrees to see us?	آیا فکر می کنید که تام با دیدن ما موافقت می کند؟
I'm sorry I stepped on your feet	متاسفم که پا روی پایت گذاشتم
Tom has a cabin near a lake.	تام یک کابین در نزدیکی یک دریاچه دارد.
Do not let Tom enter	اجازه نده تام وارد شود
Has Tom not worked hard enough before?	آیا تام قبلاً به اندازه کافی کار نکرده است؟
Tom will never agree, will he?	تام هرگز موافقت نخواهد کرد، او؟
Tom certainly knows a lot about Australia.	تام مطمئناً چیزهای زیادی در مورد استرالیا می داند.
I went once or I would have missed the parade.	یک دفعه رفتم وگرنه رژه را از دست می دادم.
Let's hope this does not happen again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر این اتفاق نیفتد.
Tom looked at Mary expectantly.	تام با انتظار به مری نگاه کرد.
What did Tom give me?	تام چه چیزی به من داد؟
Tom could not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نبود.
You do not want to do that, do you?	شما نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
I promised Tom I would arrive on time.	به تام قول دادم به موقع برسم.
He was sitting and reading a weekly.	نشسته بود و یک هفته نامه می خواند.
Tom handed me over	تام مرا تحویل داد
If anyone has a better suggestion, let's hear it.	اگر کسی پیشنهاد بهتری دارد، آن را بشنویم.
You can not tell me you never thought of doing that.	شما نمی توانید به من بگویید که هرگز به انجام آن فکر نکرده اید.
Tom wants to buy jewelry for Mary, but is not sure what to buy.	تام می‌خواهد جواهراتی برای مری بخرد، اما مطمئن نیست که چه چیزی بخرد.
Alcoholism is not funny	الکلیسم خنده دار نیست
I'm very pessimistic now	من الان خیلی بدبینم
I think of my father every time I see him.	هر بار که او را می بینم به پدرم فکر می کنم.
Tom told Mary not to do this.	تام به مری گفت که این کار را نکن.
Tom helped me fix the car.	تام به من کمک کرد ماشین را درست کنم.
I have absolutely no idea how to do this.	من مطلقاً هیچ ایده ای ندارم که چگونه این کار را انجام دهم.
I knew Tom knew why Mary was doing this.	می دانستم که تام می داند چرا مری این کار را می کند.
I know Tom had nothing to do with it.	من می دانم که تام هیچ ربطی به آن نداشت.
Tom must be hungry	تام باید گرسنه باشد
In 1499 he visited the coasts of South America.	او در سال 1499 از سواحل آمریکای جنوبی بازدید کرد.
Tom and I were in Australia last week.	من و تام هفته گذشته در استرالیا بودیم.
Both in popular culture and in religious works, it is sometimes called the end of the apocalyptic world or Armageddon.	هم در فرهنگ عامه و هم در آثار مذهبی، گاهی اوقات پایان جهان آخرالزمان یا آرماگدون نامیده می شود.
Methanol can damage the optic nerve.	متانول می تواند به عصب بینایی آسیب برساند.
Tom hopes to win.	تام امیدوار است که برنده شود.
I do not know what Tom intends to give her for Mary's birthday.	من نمی دانم تام قصد دارد برای تولد مری چه چیزی به او بدهد.
I thought Tom was going to be arrested.	من فکر می کردم تام قرار است دستگیر شود.
Tom has been with Mary for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که با مری می رود.
I think you are completely wrong.	من فکر می کنم که شما کاملا در اشتباه هستید.
Chances are good that Tom knows what to do.	شانس بسیار خوبی وجود دارد که تام بداند چه کاری باید انجام دهد.
Drive carefully	با احتیاط رانندگی کنید
Hello! 	سلام!
Let's start eating	بیا شروع کنیم به خوردن
Tom will come Monday.	تام دوشنبه خواهد آمد.
I hope we can get through it and move on.	امیدوارم بتوانیم آن را پشت سر بگذاریم و ادامه دهیم.
I know Tom is a cautious driver.	من می دانم که تام یک راننده محتاط است.
Tom died three weeks after the accident.	تام سه هفته پس از تصادف درگذشت.
Tom became famous	تام معروف شد
I do not know if Tom knows why Mary was absent from school yesterday.	نمی‌دانم که آیا تام می‌داند چرا مری دیروز از مدرسه غایب بود؟
It would have been better if Tom had not married Mary.	اگر تام با مری ازدواج نمی کرد بهتر بود.
I did not think Tom would be so hungry.	فکر نمی کردم تام اینقدر گرسنه باشد.
I must say I am a little disappointed.	باید بگویم کمی ناامید هستم.
I hope we can do that.	امیدوارم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he thinks Mary should be more careful.	تام گفت که فکر می کند مری باید بیشتر مراقب باشد.
I thought you were here	فکر کردم اینجا باشی
Tom is scheduled to be in Boston for three weeks.	تام قرار است سه هفته در بوستون باشد.
Tom told me he thought Mary was disgusting.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفرت انگیز است.
Tom waited for Mary to come.	تام صبر کرد تا مری آمد.
Tom is not happy here	تام اینجا خوشحال نیست
We hope we do not need to do this.	ما امیدواریم که نیازی به انجام این کار نداشته باشیم.
Tom could understand everything Mary said.	تام می‌توانست تمام حرف‌های مری را بفهمد.
I am very grateful for that.	من برای آن بسیار سپاسگزارم.
Tom is a criminal.	تام یک جنایتکار است.
Tom has to do the same.	تام باید همین کار را بکند.
It is getting dark, please turn on the light	هوا داره تاریک میشه لطفا چراغ را روشن کنید
I think Australia is more beautiful than New Zealand.	من فکر می کنم استرالیا از نیوزلند زیباتر است.
I can't believe you ignored Tom	باورم نمیشه که تام رو نادیده گرفتی
Tom has already received three threatening phone messages.	تام قبلاً سه پیام تلفنی تهدیدآمیز دریافت کرده است.
Tom said he thinks he might be the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که می خواهد این کار را انجام دهد.
Mozart's life was very short.	زندگی موتزارت بسیار کوتاه بود.
Tom told me he thought it would snow all day.	تام به من گفت که فکر می کند تمام روز برف خواهد آمد.
I tied the boat to the dock.	قایق را به اسکله بستم.
I have not met any of Tom's parents.	من هیچ یک از والدین تام را ملاقات نکرده ام.
I do not write many letters.	من نامه های زیادی نمی نویسم.
I swear it was Tom.	قسم می خورم که تام بود.
Tom hopes Mary knows he should not do what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom welded the two pipes together.	تام دو لوله را به هم جوش داد.
Has Tom done this before?	آیا تام قبلاً این کار را کرده است؟
I know Tom may not do what he's supposed to do.	من می دانم که تام ممکن است کاری را که قرار است انجام دهد انجام ندهد.
No one said self-control was easy.	هیچ کس نگفت که خودکنترلی آسان است.
Tom and Mary were walking.	تام و مری در حال قدم زدن بودند.
Do you have a lawn mower that I can borrow?	آیا ماشین چمن زنی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
It will be winter soon	به زودی زمستان می شود
Tom said he would handle the situation.	تام گفت که او این وضعیت را اداره خواهد کرد.
I do not want to hear more.	من نمی خواهم بیشتر از این بشنوم.
This is a completely unique combination.	این یک ترکیب کاملا بی نظیر است.
He asked me for permission to use the phone.	از من برای استفاده از تلفن اجازه خواست.
Tom said he did not know why Mary wanted him to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
You never talked much	تو هیچ وقت زیاد اهل صحبت نبودی
Why does Tom work?	چرا تام کار می کند؟
We need to give Tom more time.	ما باید به تام زمان بیشتری بدهیم.
Did you change Tom's diaper?	پوشک تام را عوض کردی؟
I think there is something to see here.	من فکر می کنم چیزی در اینجا وجود دارد که باید ببینید.
It must have been one day before Tom got here that I woke up before dawn.	حتما یک روز قبل از رسیدن تام به اینجا بود که من قبل از سحر از خواب بیدار شدم.
I have to learn to be more patient.	باید یاد بگیرم صبورتر باشم.
I did not complete my homework	تکالیفم را کامل نکردم
I'm pretty sure this is what Tom wanted.	من تقریباً مطمئن هستم که این همان چیزی است که تام می خواست.
Do people ever accuse you of selfishness?	آیا مردم هرگز شما را به خودخواهی متهم می کنند؟
You can arrange it	میشه ترتیبش بدی
I think Tom is ready.	من فکر می کنم تام آماده است.
Tom has also authored several books.	تام چندین کتاب را نیز تالیف کرده است.
I see that you are good at this	می بینم که تو در این کار خوب هستی
Tom has to fix it	تام باید درستش کنه
I want to meet Tom.	من می خواهم تام را ملاقات کنم.
Tom heard a voice behind him and turned around.	تام صدایی از پشت سرش شنید و برگشت.
Tom sat down at his desk.	تام پشت میزش نشست.
You did not know that Tom was going to help Mary, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار بود به مری در این کار کمک کند، نه؟
They held a celebration in honor of the famous scientist.	آنها جشنی به افتخار دانشمند معروف برگزار کردند.
Tom returns to Boston to live with his parents.	تام به بوستون بازگشته تا با والدینش زندگی کند.
How did you know Tom would be in Australia?	از کجا می دانستی که تام در استرالیا خواهد بود؟
Tom said Mary was going to see John in Boston.	تام گفت که مری قرار است برای دیدن جان به بوستون برود.
Tom works very well.	تام خیلی خوب کار می کند.
If you do not try, you do not know if you can do it.	اگر تلاش نکنید، نمی دانید که آیا می توانید آن را انجام دهید یا نه.
Tom is never wrong.	تام هرگز اشتباه نمی کند.
Tom has read all the books in the school library.	تام تمام کتاب های موجود در کتابخانه مدرسه را خوانده است.
What would you do if you were young again?	اگر دوباره جوان بودید چه می کردید؟
We had a good day in our camp.	روزهای خوبی را در اردوگاهمان سپری کردیم.
Tom also loves Mary madly.	تام نیز دیوانه وار عاشق مری است.
We are not big enough	ما به اندازه کافی بزرگ نشده ایم
Tom told me where you live.	تام به من گفت کجا زندگی می کنی.
I'm just a survivor	من فقط یک بازمانده هستم
Tom does not have to leave so soon.	تام مجبور نیست به این زودی ها را ترک کند.
Tom is in the laundry room.	تام در اتاق لباسشویی است.
Tom saw Mary in tension.	تام مری را در حال تنش دید.
Tom ate his breakfast slowly.	تام صبحانه اش را آرام خورد.
Do not speak with a full mouth	با دهان پر صحبت نکنید
Tom said he wished he hadn't argued with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری دعوا نمی کرد.
This is the way he likes it.	این راهی است که او آن را دوست دارد.
Tom told Mary that he should stop pretending to be rich.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ثروتمند بودن را کنار بگذارد.
I especially do not want to do that.	من به خصوص نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Why not talk about next week's schedule?	چرا در مورد برنامه هفته آینده صحبت نمی کنیم؟
Tom's mother did not wash her T-shirts.	مادر تام تی شرت هایش را نشویید.
I thought only I knew that.	فکر می کردم تنها من این را می دانم.
Tom said he could not speak French.	تام گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
If you value your freedom, you must fight for it.	اگر برای آزادی خود ارزش قائل هستید، باید برای آن بجنگید.
I became furry	من پشمالو شدم
I know Tom knows that I seldom do that.	می دانم که تام می داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
What is my room number?	شماره اتاق من چنده؟
The last time I saw Tom, he did not look very well.	آخرین باری که تام را دیدم خیلی خوب به نظر نمی رسید.
Tom must wake up early tomorrow morning.	تام باید فردا صبح زود بیدار شود.
Why do not you want to see Tom?	چرا نمی خواهی تام را ببینی؟
Tom was ready to fight.	تام آماده مبارزه بود.
I have heard that they have a lot of problems with New Zealand tunnels.	شنیده ام که آنها با تونل های نیوزلند مشکلات زیادی دارند.
How much money do you think Tom needs to do this?	فکر می کنید تام برای انجام این کار چقدر پول نیاز دارد؟
The doctor told Tom that his hair would grow back.	دکتر به تام گفت که موهایش دوباره رشد خواهند کرد.
Tom was afraid for Mary.	تام برای مری می ترسید.
Tom and Mary are neighbors.	تام و مری همسایه هستند.
Tom has not yet been asked to resign.	هنوز از تام خواسته نشده است که استعفا دهد.
Amsterdam is a popular tourist destination.	آمستردام یک مقصد محبوب برای گردشگران است.
Tom slipped down the rope.	تام از طناب پایین سر خورد.
I'm probably the richest person here.	من به احتمال زیاد ثروتمندترین فرد اینجا هستم.
Everyone but Tom did it.	به جز تام، همه این کار را کردند.
I think Tom will go to Boston.	من فکر می کنم تام به بوستون خواهد رفت.
We did not invite Tom to the party.	ما تام را به مهمانی دعوت نکردیم.
Fortunately, Tom was able to do that.	خوشبختانه تام توانست این کار را انجام دهد.
It does not matter much	زیاد مهم نیست
I do not recommend medicine.	من توصیه پزشکی نمی کنم.
Can anyone tell me where Tom is?	کسی می تواند به من بگوید تام کجاست؟
Is Tom really selling his house?	آیا تام واقعاً خانه خود را می فروشد؟
I saw something I wish I had not seen.	چیزی دیدم که ای کاش ندیده بودم.
Not wanting to be late, I took a taxi.	من که نمی خواستم دیر کنم سوار تاکسی شدم.
I thought you wanted to meet Tom.	من فکر کردم که شما می خواهید تام را ملاقات کنید.
Tom's face was swollen and bruised.	صورت تام متورم و کبود شده بود.
Did you know that it is possible to borrow this amount of money?	آیا می دانستید که امکان قرض گرفتن این مقدار پول وجود دارد؟
Not many people were here today.	امروز افراد زیادی اینجا نبودند.
Tom said Mary would not let him.	تام گفت که مری به او اجازه این کار را نمی دهد.
Tom told me you like to eat spicy food.	تام به من گفت دوست داری غذاهای تند بخوری.
I tried to combine	سعی کردم با هم ترکیب شوم
Tom donates regularly to charity.	تام مرتباً به امور خیریه کمک می کند.
I did not want to apologize.	من نمی خواستم عذرخواهی کنم.
Tom loves to play with his toy cars.	تام دوست دارد با ماشین های اسباب بازی خود بازی کند.
I sometimes do this with Tom.	من گاهی این کار را با تام انجام می دهم.
Tom said anyone he knew would do it.	تام گفت هرکسی که می شناسد این کار را می کند.
Tom told Mary that he loved her too.	تام به مری گفت که او را نیز دوست دارد.
Tom sent me to help.	تام مرا فرستاد تا کمکت کنم.
Tom will not let me go.	تام اجازه نمی دهد بروم.
Do you think that Tom was telling the truth?	آیا فکر می کنید که تام حقیقت را می گفت؟
I have to tell Tom that he has to do it.	باید به تام بگویم که او باید این کار را انجام دهد.
Why aren't you inside?	چرا داخل نیستی؟
See you at 2:30.	ساعت 2:30 شما را می بینیم.
Tom thinks Mary was tired.	تام فکر می کند مری خسته بود.
Tom asked Mary if she was going to the John Art Exhibition.	تام از مری پرسید که آیا او به نمایشگاه هنری جان می رود؟
I can not stand ignorant people.	من نمی توانم افراد نادان را تحمل کنم.
I had a great time with you last night	دیشب با شما خیلی خوش گذشت
I do not want to forget.	من نمی خواهم فراموش کنم.
If you do not ask him, I will do it.	اگر از او درخواست نكنيد، من اين كار را خواهم كرد.
Tom said he's faster at it than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
This is not the way we do things here.	این روشی نیست که ما اینجا کارها را انجام می دهیم.
I have nothing to do today.	امروز کاری ندارم که بخواهم انجام دهم.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم بتوانم کار را به تنهایی تمام کنم.
Why did you let Tom treat you like that?	چرا به تام اجازه دادی با تو اینطور رفتار کند؟
I suspect Tom is still unconscious.	من شک دارم تام هنوز بیهوش باشد.
You can not be a doctor	نمیتونی دکتر باشی
Will Tom help you do that?	آیا تام به شما در انجام این کار کمک می کند؟
I'm confused what to do.	من گیج هستم که چه کار کنم.
Tom is the only one in the house.	تام تنها کسی است که در خانه است.
I am not allowed to help you.	من اجازه ندارم به شما کمک کنم.
Tom feels at home in the woods.	تام در جنگل احساس می کند که در خانه است.
I confessed that I was not the one who did it.	من اعتراف کردم که من کسی نبودم که این کار را انجام دادم.
I can not find my keys anywhere.	من هیچ جا کلیدهایم را پیدا نمی کنم.
They started walking towards Tom.	آنها شروع به راه رفتن به سمت تام کردند.
I knew Tom was in the garage working on his car.	می دانستم که تام در گاراژ است و روی ماشینش کار می کند.
Tom was surprised at Mary's choice of words.	تام از انتخاب کلمات مری شگفت زده شد.
Tom and Mary both wanted to do that.	تام و مری هر دو می خواستند این کار را انجام دهند.
Tom has about half of my books.	تام تقریباً نصف من کتاب دارد.
I have many books in my library, but none of them are in French.	من کتاب های زیادی در کتابخانه ام دارم، اما هیچ کدام به زبان فرانسه نیست.
I have a small group in my place tomorrow. 	من فردا در محل خودم یک دور هم جمعی کوچک دارم.
would you like to come?	دوست داری بیای؟
Tom gives us no money.	تام هیچ پولی به ما نمی دهد.
Do not pour milk	شیر را نریزید
How can Tom not know what the rules are?	چطور ممکن است تام نداند قوانین چیست؟
I have a plan to do that.	من برای انجام آن برنامه ریزی کرده ام.
I just met Tom in the cafeteria.	من فقط در کافه تریا با تام برخورد کردم.
How many days is a leap year?	یک سال کبیسه چند روز است؟
This is the most interesting novel I have ever read.	این جالب ترین رمانی است که تا به حال خوانده ام.
Do not buy Tom bread.	تام نان نخرید.
Tom is not in the army.	تام در ارتش نیست.
Can I count on you to get my job?	آیا می توانم روی شما حساب کنم که شغل من را به دست آورید؟
How can Tom do that?	چگونه تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom has already done that.	تام همین الان این کار را کرده است.
Mary and Alice are sister-in-law.	مری و آلیس خواهر شوهر هستند.
Tom does not like eggplant.	تام بادمجان را دوست ندارد.
There is so much to say that I do not know where to start.	چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد که نمی دانم از کجا شروع کنم.
How many daughters does Tom have?	تام چند دختر دارد؟
How did Tom meet Mary?	چگونه تام با مری آشنا شد؟
Tom looks very upset about something.	تام در مورد چیزی خیلی ناراحت به نظر می رسد.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I let Tom use my bike.	من به تام اجازه می دهم از دوچرخه من استفاده کند.
Do not let Tom say anything.	اجازه نده تام چیزی بگوید.
I was really shocked by Tom's look.	من واقعا از نوع نگاه تام شوکه شدم.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را انجام داده است.
You are not easily afraid, are you?	شما راحت نمی ترسید، نه؟
Tom died earlier this year.	تام اوایل امسال درگذشت.
We have to go back	باید برگردیم
Tom is an outdoor man.	تام یک مرد در فضای باز است.
Tom said he hopes you will do your best to do so.	تام گفت که امیدوار است تمام تلاش خود را برای انجام این کار انجام دهید.
It is a great honor for me to be elected President.	برای من افتخار بزرگی است که به عنوان رئیس انتخاب شدم.
I think we should finally do that.	من فکر می کنم که ما در نهایت باید این کار را انجام دهیم.
Tom did not want bananas.	تام موز نمی خواست.
Two plus double four	دو به اضافه دو برابر چهار
Do not step on the snake	روی مار پا نگذار
I'm glad Tom came home safe.	خوشحالم که تام سالم به خانه رسید.
Tom thought it was weird.	تام فکر کرد عجیب است.
I will be home all day Monday.	دوشنبه تمام روز را در خانه خواهم بود.
Some topics are timeless.	برخی از موضوعات بی زمان هستند.
What is the use of fighting it?	مبارزه با آن چه فایده ای دارد؟
Some say I'm weird.	بعضی ها می گویند من عجیب هستم.
I did not pay attention to Tom's words.	من به حرف های تام توجه نکردم.
I'm sure Tom hopes to visit Australia.	من مطمئنم امیدوارم که تام از استرالیا دیدن کند.
Tom will see Mary this afternoon.	تام امروز بعدازظهر مری را خواهد دید.
Tom was the only one who cried.	تام تنها کسی بود که گریه کرد.
Maryam is a very lovely woman.	مریم زن بسیار دوست داشتنی است.
Tom told me he hoped Mary could do it.	تام به من گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not even know how to do it until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی حتی نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom gave me valuable advice.	تام به من توصیه های ارزشمندی کرد.
I woke up with a migraine.	با میگرن از خواب بیدار شدم.
Tom said he was the only one who wanted to do it.	تام گفت که او تنها کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary is distracted by what is happening.	تام فکر می کند که مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Tom can hardly hear without a hearing aid.	تام بدون سمعک به سختی می تواند بشنود.
Tom says he can't believe anyone.	تام می گوید نمی تواند کسی را باور کند.
I do not think I enjoy living in Australia.	فکر نمی کنم از زندگی در استرالیا لذت ببرم.
We have to do it again.	ما باید دوباره این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom knows how worried I am.	فکر نمی کنم تام بداند من چقدر نگران هستم.
I do not understand the total obsession with guns.	من وسواس تام با اسلحه را درک نمی کنم.
Garbage is on the ground	زباله روی زمین است
Tom wants to stay single.	تام می خواهد مجرد بماند.
Tom lost hope.	تام امیدش را از دست داد.
Do you think Tom is still angry?	آیا فکر می کنید تام هنوز خشمگین است؟
Tom stole Mary's phone, took a few selfies, and returned them to her purse.	تام گوشی مری را دزدید و چند سلفی گرفت و سپس آن را به کیف او برگرداند.
Tom seemed to have no care in the world, but nothing could be further from the truth.	تام به نظر می رسید که او هیچ مراقبتی در دنیا ندارد، اما هیچ چیز نمی توانست دور از واقعیت باشد.
Be kind to adults	با بزرگترها مهربان باش
We have told your family that you are here.	ما به خانواده شما گفته ایم که شما اینجا هستید.
I hope you are not afraid	امیدوارم نترسیدی
Tom is a venture capitalist.	تام یک سرمایه گذار خطرپذیر است.
Tom has a blue bike.	تام یک دوچرخه آبی دارد.
Tell Tom he can leave when he's done.	به تام بگو وقتی کارش تمام شد، می تواند برود.
I did not know Tom was at home.	من نمی دانستم تام در خانه است.
I told you we will be late	بهت گفتم دیر میرسیم
Tom says he does not have to do that today.	تام می گوید که او مجبور نیست امروز این کار را انجام دهد.
Tom had to plant more corn than he did.	تام باید بیشتر از او ذرت می کاشت.
Tom wore a clean shirt.	تام یک پیراهن تمیز پوشید.
Where did Tom live?	تام کجا زندگی می کرد؟
We have been to Australia many times.	ما بارها به استرالیا رفته ایم.
I wonder what Tom knows that we do not know.	من تعجب می کنم که تام چه می داند که ما نمی دانیم.
This year's fashions are completely different from last year's fashions.	مدهای امسال کاملاً متفاوت از مدهای سال گذشته است.
It seemed that Tom did not want this as much as Mary.	به نظر می‌رسید که تام به اندازه مری این را نمی‌خواست.
I know Tom did not go home with Mary yesterday.	می دانم که تام دیروز با مری به خانه نرفت.
That's Tom's car.	آن ماشین مال تام است.
Tom shakes hands with the manager.	تام با مدیر دست می دهد.
Is this the first time you have this sign?	آیا این اولین بار است که این علامت را دارید؟
Tom knows that Mary is doing something.	تام می‌داند که مری در حال چیزی است.
Where did Tom buy that coat?	تام آن کت را از کجا خرید؟
Tom and Mary recently met.	تام و مری اخیراً با یکدیگر ملاقات کردند.
I stayed home last Monday and read a book.	دوشنبه گذشته در خانه ماندم و کتاب خواندم.
The sky is cloudy.	آسمان ابری شده است.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to do this.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was the only one who did what Mary told us to do.	تام تنها کسی بود که کاری را که مری به ما گفته بود انجام داد.
Tom does not know how much money Mary is taking.	تام نمی داند مری چقدر پول می گیرد.
Our ammunition is running out.	مهمات ما در حال تمام شدن است.
Tom said he did not remember doing so.	تام گفت که به یاد نمی آورد این کار را انجام داده باشد.
I'm still angry with Tom.	من هنوز از دست تام عصبانی هستم.
Tom has a beautiful dog.	تام یک سگ زیبا دارد.
Tom said he had never seen Mary do that.	تام گفت که هرگز مری را ندیده که این کار را بکند.
Tom and Mary talked again.	تام و مری دوباره با هم صحبت کردند.
Did Tom tell Mary why John was dying?	آیا تام به مری گفت که چرا جان می رود؟
Why do not you believe Tom?	چرا تام را باور نمی کنی؟
We really miss Tom.	ما واقعاً دلتنگ تام هستیم.
Tom tries to help, doesn't he?	تام سعی می کند کمک کند، اینطور نیست؟
All horses are animals, but not all animals are horses.	همه اسب ها حیوان هستند، اما همه حیوانات اسب نیستند.
Tom likes to walk by himself.	تام دوست دارد خودش قدم بزند.
I was not good	حالم خوب نبود
I know Tom knows I should not do this here.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
My stepfather hated me.	ناپدری من از من متنفر بود.
Even if my house catches fire, it will go out soon.	حتی اگر خانه ام آتش بگیرد به زودی خاموش می شود.
Tom is a very good boy	تام پسر خیلی خوبیه
Tom could not do what he promised.	تام نتوانست کاری را که قول داده بود انجام دهد.
Tom told us about you.	تام در مورد شما به ما گفت.
Tom died of cancer in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سرطان درگذشت.
The new subway allows me to get to school in 20 minutes.	متروی جدید به من امکان می دهد در 20 دقیقه به مدرسه برسم.
I do not like to be cold	من دوست ندارم سرد باشم
Tom is not afraid of snakes, even poisonous snakes.	تام از مارها نمی ترسد، حتی از مارهای سمی.
I do not want Tom to be a soldier.	من نمی خواهم تام سرباز شود.
Why not come to dinner tonight?	چرا امشب برای شام نمی آیی؟
I do not think Tom is absent.	من فکر نمی کنم که تام غایب باشد.
I believe all this is a deception.	من معتقدم همه اینها یک فریب است.
I do not know where I went wrong	نمیفهمم کجا اشتباه کردم
Tom has a light color.	تام رنگ روشنی دارد.
She loves writing articles for Wikipedia.	او عاشق نوشتن مقاله برای ویکی پدیا است.
I do not like TV shows like Tom.	من برنامه های تلویزیونی مشابه تام را دوست ندارم.
Tom can come back whenever he wants.	تام می تواند هر زمان که بخواهد برگردد.
A bad fall from a skateboard crippled Tom.	سقوط بد از اسکیت برد تام را فلج کرد.
I could not protect Tom.	من نتوانستم از تام محافظت کنم.
I do not know if Tom was at Mary's party.	نمی دانم که آیا تام در مهمانی مری بوده است یا خیر.
You will understand this when you grow up	وقتی بزرگتر شدی این را میفهمی
I do not think I should have said that.	فکر می کنم نباید این را می گفتم.
China is 25 times larger than Japan.	مساحت چین 25 برابر ژاپن است.
I need help with the project.	من در مورد پروژه به کمک نیاز دارم.
Tom is not a very good singer and so am I.	تام خواننده خیلی خوبی نیست و من هم هستم.
The ticket you purchased is not valid for travel during rush hour.	بلیطی که خریداری کرده اید برای سفر در ساعات شلوغی معتبر نیست.
Tom said he thought Mary might need to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
Let Tom do whatever he wants.	بگذار تام هر طور که می خواهد انجام دهد.
These apples are from the yard tree in front of us.	این سیب ها از درخت حیاط جلوی ما هستند.
I'm not as reluctant to do this as Tom.	من به اندازه تام از انجام این کار بی میل نیستم.
I do not think I would like to do that.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary talked.	تام و مری با هم صحبت کردند.
Tom's third wife died in 2013.	همسر سوم تام در سال 2013 درگذشت.
Tom said Mary did not have to do that today.	تام گفت که مری مجبور نیست امروز این کار را انجام دهد.
Tom wants to know more about Mary's past.	تام می خواهد درباره گذشته مری بیشتر بداند.
I'm afraid I can not have lunch with you today.	می ترسم امروز نتوانم با تو ناهار بخورم.
Tom showed the photo to all his friends.	تام عکس را به همه دوستانش نشان داد.
The plan is not ready yet	طرح هنوز آماده نیست
I hired a math teacher for Tom.	من یک معلم ریاضی برای تام استخدام کردم.
Tom has a brother and two sisters. 	تام یک برادر و دو خواهر دارد.
His brother lives in Australia and his sisters in New Zealand.	برادرش در استرالیا و خواهرانش در نیوزلند زندگی می کنند.
This is the best time of year to travel to Boston.	این بهترین زمان از سال برای سفر به بوستون است.
I think it's time to see a doctor.	فکر می کنم وقت آن رسیده که با پزشک مشورت کنم.
I can remember some faces, but there are some people here that I do not remember seeing.	من می توانم برخی از چهره ها را به خاطر بسپارم، اما برخی از افراد در اینجا هستند که یادم نمی آید دیده باشم.
Tom will sooner or later regret it.	تام دیر یا زود پشیمان خواهد شد.
I just bought it yesterday and it does not work.	من همین دیروز خریدم و کار نمی کند.
Unfortunately, my mother is not home	متاسفانه مامانم خونه نیست
I will not let Tom get close to my children.	من نمی گذارم تام به بچه هایم نزدیک شود.
Tom is probably out near the pool.	تام احتمالا بیرون نزدیک استخر است.
I do not think you can force Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
Tom asked Mary to pick up an umbrella.	تام از مری خواست تا یک چتر بردارد.
Tom keeps his important securities in a safe.	تام اوراق مهم خود را در یک صندوق امانات نگه می دارد.
The only thing I ate all day was a banana that I ate for breakfast.	تنها چیزی که تمام روز خوردم موزی بود که صبحانه خوردم.
Tom no longer has a girlfriend.	تام دیگر دوست دختر ندارد.
Who tried to kill Tom?	چه کسی سعی کرد تام را بکشد؟
Tom told me Mary gave him that bike.	تام به من گفت مری آن دوچرخه را به او داد.
If you wash it, your car will glow in the sun.	اگر آن را بشویید، ماشین شما زیر نور خورشید می درخشد.
Tom is convinced that Mary no longer loves him.	تام متقاعد شده است که مری دیگر او را دوست ندارد.
Tom does not know where Mary was born.	تام نمی داند مری در کجا به دنیا آمده است.
Tom and Mary are learning French together.	تام و مری با هم در حال یادگیری زبان فرانسه هستند.
Tom brought his wife with him.	تام همسرش را با خود آورد.
Tom will probably not be in Australia next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در استرالیا نخواهد بود.
Tom told me Mary was the one who stole my bike, but I do not believe her.	تام به من گفت مری کسی بود که دوچرخه مرا دزدید، اما من او را باور نمی کنم.
I just can not remove the bitumen from the jacket.	من فقط نمی توانم قیر را از روی ژاکت پاک کنم.
I knew Tom was studying.	می دانستم که تام درس می خواند.
How come I had not thought about this before?	چطور قبلاً به این موضوع فکر نکرده بودم؟
How many meeting rooms do you have in this building?	چند اتاق جلسه در این ساختمان دارید؟
There will be no snow today	امروز برف نخواهد آمد
What is the largest organ in the human body? 	بزرگترین عضو بدن انسان چیست؟
The answer may surprise you.	پاسخ ممکن است شما را شگفت زده کند.
You always had a problem with Tom.	تو همیشه با تام مشکل داشتی.
I think Tom needs to be upgraded.	من فکر می کنم که تام باید ارتقا یابد.
Tom had a strange face.	تام چهره عجیبی داشت.
Let's divide this fifty by fifty.	بیایید این پنجاه و پنجاه را تقسیم کنیم.
Tom leaves at 2:30 this afternoon.	تام ساعت 2:30 امروز بعدازظهر می رود.
Tom heard Mary go upstairs.	تام شنید که مری به طبقه بالا رفت.
Tom said he could not bear to talk to Mary.	تام گفت که حوصله حرف زدن با مری را ندارد.
I wanted to go fishing last weekend, but I couldn't.	آخر هفته پیش می خواستم به ماهیگیری بروم، اما نشد.
Tom has set aside some money.	تام کمی پول کنار گذاشته است.
I think Tom will be fired.	من فکر می کنم که تام اخراج خواهد شد.
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom considers himself relatively lucky.	تام خود را نسبتا خوش شانس می داند.
Tom always greets me when we walk down the street.	تام همیشه وقتی در خیابان از کنار هم رد می شویم به من سلام می کند.
We import raw materials and export final products.	ما مواد اولیه را وارد می کنیم و محصولات نهایی را صادر می کنیم.
The dogs started barking at Tom.	سگ ها شروع به پارس کردن در تام کردند.
Tom kept running.	تام به دویدن ادامه داد.
Tom devoted his life to teaching.	تام زندگی خود را وقف تدریس کرد.
We can see distant things using a telescope.	ما می توانیم با استفاده از تلسکوپ چیزهای دوردست را ببینیم.
Why not let us go with you?	چرا نمی گذاری با تو برویم؟
I do not think it will take long.	من فکر نمی کنم انجام این کار زیاد طول بکشد.
Gambling is a curse.	قمار یک نفرین است.
Tom poured very hot sauce on his pizza.	تام خیلی سس تند روی پیتزاش ریخت.
I did not know your grandchildren live in Boston.	من نمی دانستم نوه های شما در بوستون زندگی می کنند.
This is an adjective.	این یک صفت است.
It has been more than five years since I last saw him.	بیش از پنج سال از آخرین باری که او را دیدم می گذرد.
After drinking a few drinks, he gets a little bold.	بعد از نوشیدن چند نوشیدنی کمی جسور می شود.
I'm sure Tom will wake up by morning.	مطمئنم تام تا صبح هوشیار خواهد شد.
We can not exist without food.	ما بدون غذا نمی توانیم وجود داشته باشیم.
I have a friend whose father is an animal doctor.	دوستی دارم که پدرش پزشک حیوانات است.
Tom and I are no longer talking.	من و تام دیگر با هم صحبت نمی کنیم.
I know you did not do that.	می دانم که تو نبودی که این کار را کردی.
I need Tom's help on this.	من به کمک تام در این مورد نیاز دارم.
I see this will not happen again	ببینم این دیگه تکرار نمیشه
I do not like what you said about Tom	از چیزی که در مورد تام گفتی خوشم نمیاد
In order not to be late, we took a taxi.	برای اینکه دیر نکنیم سوار تاکسی شدیم.
I hope Tom returns home soon.	امیدوارم تام به زودی به خانه برگردد.
Tom has been looking for me for years to retire.	تام برای بازنشستگی سال ها دنبال من بود.
Tom will never let that happen.	تام هرگز اجازه نخواهد داد که این اتفاق بیفتد.
I did not know Tom is your boyfriend.	نمی دانستم تام دوست پسر توست.
The debate over which consultant to use continued for hours.	بحث بر سر اینکه از کدام مشاور استفاده شود ساعت ها ادامه داشت.
Tom told me to speak French.	تام به من گفت که فرانسوی صحبت کنم.
I did not understand how to do this.	من نفهمیدم چگونه این کار را انجام دهم.
I certainly do not regret it	مطمئنا پشیمان نیستم
Tom is scheduled to arrive in Australia next Monday and stay for three weeks.	تام قرار است دوشنبه آینده به استرالیا بیاید و سه هفته بماند.
Look for clues	به دنبال سرنخ بگردید
That one does not work	اون یکی کار نمیکنه
In my opinion, reading a novel is not a waste of time.	به نظر من خواندن رمان اتلاف وقت نیست.
I do not need this book	من به این کتاب نیازی ندارم
How much does it cost to repair this chair?	هزینه تعمیر این صندلی چقدر است؟
I think Tom should have gone to Australia.	من فکر می کنم که تام باید به استرالیا می رفت.
Tom and Mary both stood.	تام و مری هر دو ایستادند.
Tom certainly fits the description the police gave us.	تام مطمئناً با توصیفی که پلیس به ما داد مطابقت دارد.
It is not clear who did this?	معلوم نیست چه کسی این کار را کرده است؟
The talks lasted three days.	مذاکرات سه روز طول کشید.
Is it true that Tom intends to stay in Australia until October?	آیا درست است که تام قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند؟
Tom is sharp.	تام تیز است.
I did not think Tom would be so tired.	فکر نمی کردم تام اینقدر خسته شود.
Tom is now home with Mary.	تام اکنون با مری در خانه است.
There is not much time left.	زمان زیادی باقی نمانده است.
I'm really careful	من واقعا مراقبم
I would like to stay, but I have another place to be.	من دوست دارم بمانم، اما جای دیگری دارم که باید باشم.
I'm sure Tom will not like the wine you bring.	من مطمئن هستم که تام از شرابی که شما آورده اید خوشش نخواهد آمد.
Tom did not want to let Mary into his house.	تام نمی خواست مری را به خانه اش راه دهد.
I'm feeling stressed lately.	من اخیراً احساس استرس دارم.
How rich is Tom?	تام چقدر ثروتمند است؟
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت امیدوار است که مری بتواند این کار را انجام دهد.
What worries you, Tom?	چه چیزی تو را نگران می کند، تام؟
I'm so glad you like it.	من خیلی خوشحالم که شما آن را دوست دارید.
The probability of complete success in the exam is very high.	احتمال موفقیت تام در امتحان بسیار زیاد است.
We did not know what Tom was going to do.	ما نمی دانستیم که تام قرار است چه کاری انجام دهد.
I should have helped you do that.	من باید به شما کمک می کردم که این کار را انجام دهید.
The fisherman threw his rope into the water.	ماهیگیر ریسمان خود را در آب انداخت.
Tom has to get his stuff out of here.	تام باید وسایلش را از اینجا بیرون بیاورد.
We did not say that.	ما این را نگفتیم.
No one kisses Tom anymore.	دیگر کسی تام را نمی‌بوسد.
Tom will probably be high.	تام احتمالا بالا خواهد بود.
Can I start by thanking everyone for your warm welcome?	می‌توانم با تشکر از همه برای استقبال گرم شما شروع کنم؟
You know Tom's the one who did it, don't you?	میدونی تام کسیه که اینکارو کرد، نه؟
Tom crossed the border illegally.	تام به طور غیرقانونی از مرز عبور کرد.
A house divided against itself can not stand.	خانه ای که در برابر خودش تقسیم شده است نمی تواند تحمل کند.
I think you better stay with us	فکر کنم بهتره پیش ما بمونی
Deeper than I can say I love you.	عمیق تر از آنچه بتوانم بگویم دوستت دارم.
I wondered what Tom should do.	من تعجب کردم که تام باید چه کار کند.
The man left the restaurant without paying the bill.	مرد بدون پرداخت صورتحساب رستوران را ترک کرد.
nice to meet you	از آشنایی شما خوشحالم
Are you sure you want to be alone here?	مطمئنی میخوای اینجا تنها بمونی؟
I do not need to worry	لازم نیست نگرانش باشم
I do not know what Tom needs.	من نمی دانم تام به چه چیزی نیاز دارد.
Today we can not achieve anything without money.	امروز ما بدون پول نمی توانیم چیزی بدست آوریم.
I know Tom certainly did not know when Mary would do this.	می دانم که تام به طور قطع نمی دانست که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
A fortune teller told me I would meet my future wife in Boston.	یک فالگیر به من گفت که با همسر آینده ام در بوستون ملاقات خواهم کرد.
Neither Tom nor Mary have to do this.	نه تام و نه مری مجبور به انجام این کار نیستند.
How do Australians celebrate the New Year?	مردم استرالیا سال نو را چگونه جشن می گیرند؟
Maryam untied her hair and unbuttoned one of her blouse buttons.	مریم موهایش را باز کرد و یکی از دکمه های بلوزش را باز کرد.
The roof bend is very low.	خم شو سقف بسیار کم است.
Training for the tax marathon.	آموزش برای ماراتن مالیات است.
I do not mind helping Tom	من بدم نمیاد به تام کمک کنم
When Tom entered the room, everyone stopped talking.	وقتی تام وارد اتاق شد، همه از صحبت کردن دست کشیدند.
You must do this before it is too late.	شما باید قبل از اینکه خیلی دیر شود این کار را انجام دهید.
We thanked Tom.	ما از تام تشکر کردیم.
You know Tom still lives with his parents, don't you?	می دانی که تام هنوز با پدر و مادرش زندگی می کند، اینطور نیست؟
Didn't you know that I taught French in Australia?	آیا نمی دانستید که من در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کردم؟
Is Tom married?	آیا تام ازدواج کرده است؟
Everyone knows that Tom can speak French well.	همه می دانند که تام می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
It's hard for me not to take things personally.	برای من سخت است که مسائل را شخصی نگیرم.
I do not remember anything from that night.	چیزی از اتفاقات آن شب به خاطر نمی آورم.
Tom may have had a heart attack.	تام ممکن است دچار حمله قلبی شده باشد.
I often do not do this at home.	من اغلب این کار را در خانه انجام نمی دهم.
If Tom does not like me very much, it is not so difficult.	اگر تام من را خیلی دوست نداشته باشد، آنقدرها هم مشکل نیست.
We can go to Australia with you if you want.	اگر بخواهید می توانیم با شما به استرالیا برویم.
I'm the one who did it.	من کسی هستم که این کار را کردم.
The equator divides the earth into two hemispheres.	استوا زمین را به دو نیمکره تقسیم می کند.
Tom did not seem to notice Mary's work.	به نظر می رسید تام متوجه کار مری نشده بود.
I saw Tom and Mary walking in the park.	تام و مری را دیدم که در پارک قدم می زنند.
St. Patrick's patron saint of Ireland.	سنت پاتریک قدیس حامی ایرلند است.
Tom knows who crashed into Mary's car.	تام می داند چه کسی با ماشین مری تصادف کرده است.
What happened to look awful?	افتضاح به نظر میرسی چی شد؟
Tom had bruises under one eye.	تام زیر یک چشمش کبودی داشت.
Tom and I were both injured.	من و تام هر دو مجروح شدیم.
Tom says he has a lot of friends.	تام می گوید که دوستان زیادی دارد.
What color was Tom's sock?	جوراب تام چه رنگی بود؟
Tom's sense of smell is not as good as before.	حس بویایی تام به خوبی قبل نیست.
Mary covered herself.	مریم خودش را پوشاند.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی این نیست که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I do not want any popcorn.	من هیچ پاپ کورن نمی خواهم.
I have a 13-year-old daughter.	من یک دختر 13 ساله دارم.
Tom is thinking of going to Boston next spring.	تام در فکر رفتن به بوستون بهار آینده است.
Why not swim towards the boat?	چرا به سمت قایق شنا نمی کنیم؟
I hope Tom is full	امیدوارم تام سیر باشه
It really wasn't that bad	واقعا آنقدر هم بد نبود
I can not do this until next week.	من تا هفته آینده نمی توانم این کار را انجام دهم.
It was an ambush.	یک کمین بود.
A large crowd was waiting for the bus.	جمعیت زیادی منتظر اتوبوس بودند.
Tom said he did not have to go to school tomorrow.	تام گفت که او مجبور نیست فردا به مدرسه برود.
We are surfing at an altitude of 39,000 feet.	ما در ارتفاع 39000 پایی در حال گشت و گذار هستیم.
Tom's situation is different.	وضعیت تام متفاوت است.
Tom gave Mary detailed instructions on how to do this.	تام به مری دستورالعمل های دقیقی در مورد چگونگی انجام این کار داد.
Tom is no longer innocent.	تام دیگر بی گناه نیست.
Tom is scheduled for surgery in October.	تام قرار است در ماه اکتبر تحت عمل جراحی قرار گیرد.
An intelligent student can easily answer such a question.	یک دانش آموز باهوش می تواند به راحتی به چنین سوالی پاسخ دهد.
Tom's bike has been stolen.	دوچرخه تام دزدیده شده است.
Tom is packing in his backpack.	تام در کوله پشتی اش در حال بسته بندی وسایل است.
Tom has lost his passport.	تام پاسپورتش را گم کرده است.
Tom said it's much better today.	تام گفت امروز خیلی بهتر است.
I took a deep breath	نفس نفس زدم
Have you experienced significant losses in the last six months?	آیا در شش ماه گذشته ضرر قابل توجهی را تجربه کرده اید؟
I thought I'd buy one for Tom.	فکر کردم یکی از اینها را برای تام بخرم.
Tom pretended to be indifferent.	تام وانمود کرد که بی تفاوت است.
Tom stayed in Boston all summer.	تام تمام تابستان را در بوستون ماند.
Is it true that Tom used to live in Australia?	آیا این درست است که تام قبلاً در استرالیا زندگی می کرد؟
Tom asked Mary to wait.	تام از مری خواست صبر کند.
I helped Tom in the best way possible.	من به بهترین شکل ممکن به تام کمک کردم.
I doubt Tom will forget this.	من شک دارم تام این را فراموش کند.
I'm worried because I think Tom might be hurt.	من نگرانم چون فکر می کنم ممکن است تام صدمه ببیند.
Tom said he liked me.	تام گفت که از من خوشش می آید.
Tom was not surprised by Mary's words.	تام از صحبت های مری تعجب نکرد.
Tom has cleaned his room.	تام اتاقش را تمیز کرده است.
Was Tom helpful?	آیا تام مفید بوده است؟
Tom and Mary can no longer get along.	تام و مری دیگر با هم کنار نمی آیند.
He is a short chef.	او یک آشپز کوتاه است.
Dental records confirmed the identity of the victim.	سوابق دندانپزشکی هویت قربانی را تایید کرد.
Do you think Tom still has a friend in Boston?	آیا فکر می کنید تام هنوز دوستی در بوستون دارد؟
Tom went to the neighborhood for help.	تام به همسایگی رفت تا کمک بگیرد.
Tom says it's important.	تام می گوید مهم است.
Most people here do not understand France.	اکثر مردم اینجا فرانسه را نمی فهمند.
I take good care of Tom's dog.	من به خوبی از سگ تام مراقبت می کنم.
You will do this today, won't you?	امروز این کار را خواهی کرد، اینطور نیست؟
I think Tom must be thirsty.	من فکر می کنم که تام باید تشنه باشد.
Tom tried to convince Mary that he had changed.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که تغییر کرده است.
You know I can not do that, can you?	شما می دانید که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom was in prison for three nights.	تام سه شب در زندان بود.
Tom explained the project to Mary.	تام پروژه را برای مری توضیح داد.
I can not see who	نمیتونم ببینم کیه
I wanted Tom to take me with him.	می خواستم تام مرا با خودش ببرد.
Tom is involved everywhere.	تام همه جا درگیر است.
Tom is a backpacker.	تام یک کوله گرد است.
I think he looked distinctive with a beard.	فکر می کنم با ریش متمایز به نظر می رسید.
The only time I can do something is when the kids are napping.	تنها زمانی که می توانم کاری انجام دهم زمانی است که بچه ها در حال چرت زدن هستند.
Have you ever studied archeology?	آیا تا به حال باستان شناسی خوانده اید؟
I know Tom is a little older than me.	می دانم که تام کمی از من بزرگتر است.
Tom almost always does this after dinner.	تام تقریباً همیشه این کار را بعد از شام انجام می دهد.
Look, I want you to get me out of here	ببین من میخوام منو از اینجا ببری بیرون
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary not to do this anymore.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
Tom knew he could do it.	تام می دانست که می تواند این کار را انجام دهد.
Please submit this document before the end of the month.	لطفا این سند را قبل از پایان ماه ارسال کنید.
Tom does not think Mary can stop him from doing this.	تام فکر نمی کند که مری بتواند او را از انجام این کار باز دارد.
I'm sure Tom can teach you how to drive.	من مطمئن هستم که تام می تواند به شما نحوه رانندگی را آموزش دهد.
Tom said he did not think Mary would have to do that today.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور باشد امروز این کار را انجام دهد.
I thought we would not get there on time, but we did.	فکر می کردم به موقع به آنجا نمی رسیم، اما رسیدیم.
I think Tom should have been more cautious.	من فکر می کنم تام باید محتاطانه تر عمل می کرد.
Tom died a few years ago.	تام چند سال پیش مرد.
I understand why you are upset	میفهمم چرا ناراحتی
Tom said he enjoys Australia.	تام گفت که از استرالیا لذت می برد.
Tom said he did not like it.	تام گفت که او این کار را دوست ندارد.
It looks like I've temporarily left your file.	به نظر می‌رسد فایل شما را موقتاً جا انداخته‌ام.
Tom asked Mary what her favorite season was.	تام از مری پرسید فصل مورد علاقه او چیست؟
Tom stuck his nose in the wrong place.	تام دماغش را جایی که جا نداشت چسباند.
He hid the book under his coat.	کتاب را زیر کتش پنهان کرد.
I do not want to scare Tom.	من نمی‌خواهم تام را بترسانی.
Tom thanked Mary for helping her decorate the Christmas tree.	تام از مری برای کمک به او در تزئین درخت کریسمس تشکر کرد.
I do not have the patience to do this today.	امروز خیلی حوصله انجام این کار را ندارم.
Tom wants to try it again.	تام می خواهد دوباره آن را امتحان کند.
I have no memory	هیچ خاطره ای ندارم
Tom told his children to stop jumping on the bed.	تام به فرزندانش گفت که از پریدن روی تخت دست بردارند.
I do not know what for	نمی دونم واسه چیه
Thank God you are here	خدایا شکرت که اینجایی
There are many subtle differences in each language that are perfectly normal for the mother tongue but confuse the non-native speaker.	بسیاری از تفاوت های ظریف در هر زبانی وجود دارد که برای زبان مادری کاملاً طبیعی است اما غیر بومی زبان را گیج می کند.
I think Tom will probably be there tonight.	من فکر می کنم تام احتمالا امشب آنجا خواهد بود.
"How are you?" 	"چطور هستید؟"
"I can not complain."	"من نمی توانم شکایت کنم."
Tom is not the former man.	تام آن مرد سابق نیست.
Tom said he thought my suggestion made sense.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد من منطقی است.
You love to win, don't you?	برنده شدن را دوست داری، نه؟
Tom has already been offered a better job.	قبلاً به تام کار بهتری پیشنهاد شده است.
No one knew it was Tom who killed the dog.	هیچ کس نمی دانست که این تام بود که سگ را کشت.
I think Tom can swim.	من فکر می کنم تام می تواند شنا کند.
Tom can help you do that.	تام می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
Tom was in a hurry to get on the bus, so he did not stop to talk to Mary.	تام برای گرفتن اتوبوس عجله داشت، بنابراین برای صحبت با مری توقف نکرد.
Tom did it.	تام این کار را کرد.
I certainly hope this is what is going to happen.	من مطمئناً امیدوارم که این چیزی باشد که قرار است اتفاق بیفتد.
Tom would apologize to Mary if he thought it was important.	تام اگر فکر می کرد مهم است از مری عذرخواهی می کرد.
Tom hurried into the bathroom to vomit.	تام با عجله وارد حمام شد تا استفراغ کند.
Why should I tell Tom?	چرا باید به تام بگویم؟
Tom looked completely embarrassed.	تام کاملاً خجالت زده به نظر می رسید.
Tom was elected chairman.	تام به عنوان رئیس انتخاب شد.
Spending less than your income is a good way to increase your wealth.	خرج کردن کمتر از درآمدتان راه خوبی برای افزایش ثروت است.
It will not be as much fun as you think.	آنقدر که فکر می کنید سرگرم کننده نخواهد بود.
There is a big fly on the roof.	یک مگس بزرگ روی سقف است.
He has worked in this factory for 11 years.	او 11 سال در این کارخانه کار کرده است.
The police took a long time to reach the island.	پلیس زمان زیادی را صرف کرد تا به جزیره برسد.
Maryam is a shy young woman.	مریم یک زن جوان خجالتی و محجوب است.
I'm not going to yell at you again	قرار نیست دوباره سرت داد بزنم
do not disturb me	مزاحمم نشو
Tom said he thought Mary was right.	تام گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
Do not you like to watch my kids for a minute?	آیا بدتان نمی آید یک دقیقه بچه های من را تماشا کنید؟
I'm sorry I did not do what you asked me to do.	خیلی متاسفم که کاری را که از من خواستید انجام ندادم.
Tom is planning to write a book about cycling around Australia.	تام در حال برنامه ریزی برای نوشتن کتابی در مورد سفر با دوچرخه خود در اطراف استرالیا است.
where is home?	خانه کجاست؟
You wear me, right?	تو مرا به تن می کنی، درست است؟
Tom has spent some time in prison.	تام مدتی را در زندان گذرانده است.
I'm eating chocolate	من دارم شکلاتتو میخورم
There is almost no furniture.	تقریباً هیچ مبلمانی وجود ندارد.
I'm afraid I have to ask you a few questions.	می ترسم لازم باشد چند سوال از شما بپرسم.
Tom has been called to work.	تام برای کار فراخوانده شده است.
I'm a little in trouble.	من کمی در مشکل هستم.
Tom says he feels good.	تام می گوید که احساس خوبی دارد.
Tom really loved Australia.	تام واقعا استرالیا را دوست داشت.
Do not forget to feed the chickens.	غذا دادن به جوجه ها را فراموش نکنید.
You do not want to know how I feel?	نمی خواهی بدانی چه احساسی دارم؟
Someone is waiting for Tom.	کسی منتظر تام است.
I know Tom is downstairs.	می دانم که تام طبقه پایین است.
I do not take the bus.	من سوار اتوبوس نمی شوم.
We had no answer	جوابی نداشتیم
I know Tom does not like Mary, but I do not know why.	می دانم که تام مری را دوست ندارد، اما نمی دانم چرا.
Tom did not want to disturb Mary while she was studying.	تام نمی خواست مری را در حین تحصیل مزاحم کند.
I'm not afraid to tell Tom what happened.	من از گفتن آنچه اتفاق افتاده به تام نمی ترسم.
We seem to have lost ourselves.	به نظر می رسد خودمان را گم کرده ایم.
This knife is not well cut	این چاقو خوب بریده نیست
Have you ever told Tom how to do this?	آیا قبلاً به تام گفته اید که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom, I do not feel comfortable leaving Mary alone, so please go with her.	تام، من احساس راحتی نمی کنم که مری را خودش برود، پس لطفا با او برو.
This house is very spacious.	این خانه بسیار جادار است.
Tom says he did not know Mary wanted to go to Australia.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری می‌خواهد به استرالیا برود.
I think it will be easy to do.	من فکر می کنم انجام آن آسان خواهد بود.
I do not think we should go to Tom's party.	من فکر نمی کنم که ما باید به مهمانی تام برویم.
Tom told Mary he was shy.	تام به مری گفت که خجالتی است.
I did not bring my belongings	وسایلم را نیاوردم
I know Tom will let me.	می دانم که تام به من این اجازه را می دهد.
Do not try to hit me fast!	سعی نکن سریع روی من بکشی!
Tom scratched his hand.	تام دستش را خاراند.
It makes you happy.	این شما را خوشحال می کند.
Tom seemed to be very upset.	به نظر می رسید تام خیلی تکان خورده باشد.
Tom hated Mary.	تام از مری متنفر بود.
I know Tom is someone we can trust.	من می دانم که تام فردی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
I brought you homemade chicken soup	برات سوپ مرغ خانگی آوردم
I will not take Tom back.	من تام را پس نخواهم گرفت.
Does Tom still go out with Mary every Monday?	آیا تام همچنان هر دوشنبه با مری بیرون می رود؟
It is hard to believe that this is an accident.	سخت است باور کنیم که این یک تصادف است.
It's hard to impress Tom, is it?	تحت تاثیر قرار دادن تام سخت است، اینطور نیست؟
Tom planted some lavender.	تام مقداری اسطوخودوس کاشت.
Take it, Tom.	بگیر، تام.
Tom told me he did not need my help.	تام به من گفت که به کمک من نیازی ندارد.
Did Tom say why he wanted to do that?	آیا تام گفت چرا می خواست این کار را انجام دهد؟
I fell to the ground and twisted my ankle.	من زمین خوردم و مچ پایم پیچ خورد.
You are not allowed to record here.	شما مجاز به ضبط در اینجا نیستید.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت که مری قادر به انجام این کار نیست.
This is what you have to say.	این چیزی است که شما باید بگویید.
Why not give us a moment to talk?	چرا یک لحظه به ما فرصت نمی دهید تا صحبت کنیم؟
Tom repeated his question.	تام سوالش را تکرار کرد.
Tom is an irrational man.	تام آدم غیر منطقی است.
This is a relatively subtle system.	این یک سیستم نسبتاً ظریف است.
There is compulsory military service in Turkey.	خدمت سربازی اجباری در ترکیه وجود دارد.
Tom is preparing a drink.	تام در حال آماده کردن نوشیدنی است.
How many hours does it take to get to Boston from here?	حدودا چند ساعت طول می کشد تا از اینجا به بوستون برسید؟
Tom is extremely stupid.	تام به شدت احمق است.
Tom will be the last to speak.	تام آخرین کسی خواهد بود که صحبت می کند.
Tom should have done it.	تام باید این کار را می کرد.
Tom told me he never told anyone about it.	تام به من گفت که هرگز در این مورد به کسی نمی گوید.
Tom said he did not.	تام گفت که او این کار را نکرد.
I think Tom is serious.	من فکر می کنم که تام جدی است.
I did not work hours as usual today.	امروز مثل همیشه ساعت کار نکردم.
I do not know the contents of the box.	من محتویات جعبه را نمی دانم.
My mom is two years younger than my dad	مامانم دو سال از بابام کوچیکتره
Tom told everyone he was hungry.	تام به همه گفت که گرسنه است.
Was Tom the one who painted this?	آیا تام کسی بود که این را نقاشی کرد؟
I love women but I do not get along with them.	من زن ها را دوست دارم اما با آنها کنار نمی آیم.
Tom had to retreat	تام باید عقب نشینی می کرد
Tom does not know why Mary asks him to go to Boston with her.	تام نمی داند چرا مری از او می خواهد که با او به بوستون برود.
I thought you knew Tom	فکر کردم تو تام را شناختی
Tom has worked as a plumber for the past three years.	تام در سه سال گذشته به عنوان لوله کش کار کرده است.
How is Tom's map better than mine?	چگونه نقشه تام بهتر از من است؟
Do you still have the umbrella I gave you?	اون چتری که بهت دادم هنوز داری؟
Tom was very shy when he was a kid.	تام وقتی بچه بود خیلی خجالتی بود.
Tom is 13 years old.	تام 13 ساله است.
Why not try to get some rest?	چرا سعی نمی کنید کمی استراحت کنید؟
I think Tom wants to get promoted.	فکر می‌کنم تام می‌خواهد ترفیع بگیرد.
Do you have time to help me with something?	آیا وقت دارید در موردی به من کمک کنید؟
Tom is free to do whatever he wants.	تام آزاد است هر کاری که می خواهد انجام دهد.
How did you know Tom had to do this?	از کجا می دانستی که تام باید این کار را انجام دهد؟
Why do we risk our lives doing this?	چرا با این کار جان خود را به خطر می اندازیم؟
I'm closer to Tom than anyone.	من از هر کسی به تام نزدیکترم.
As soon as Tom saw me, he fired his gun.	تام به محض دیدن من اسلحه اش را شلیک کرد.
It rained for the first time in ten days.	بعد از ده روز برای اولین بار باران آمد.
I was taken to hospital IV.	من در بیمارستان IV گرفتم.
Tom and Mary are married more than John and Alice.	تام و مری بیشتر از جان و آلیس ازدواج کرده اند.
Tom could not hide his sadness.	تام نتوانست ناراحتی خود را پنهان کند.
Does Tom know you love him?	آیا تام می داند که او را دوست داری؟
I'm not tired like you	من مثل تو خسته نیستم
I don't think Tom knows he's not going to do that.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
It is 4:30 pm.	ساعت 4:30 بعد از ظهر است.
You are a really good dancer	تو واقعا رقصنده خوبی هستی
I did not know that Tom is a good cook.	من نمی دانستم که تام آشپز خوبی است.
Tom wants to go to Australia.	تام می خواهد به استرالیا برود.
Tom said he might do that.	تام گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
What is the main reason you do not want to go to Boston?	دلیل اصلی اینکه نمی خواهید به بوستون بروید چیست؟
Tom seemed interested in nothing else.	تام به هیچ چیز دیگری علاقه مند به نظر می رسید.
I work for McDonald.	من برای مک دونالد کار می کنم.
Tom can go wherever he wants.	تام می تواند هر کجا که می خواهد برود.
Tom said he was really happy we could be there.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که ما می توانیم آنجا باشیم.
Tom does not know why this happened.	تام نمی داند چرا این اتفاق افتاده است.
I never knew you felt that way.	من هرگز نمی دانستم که شما چنین احساسی دارید.
It was Tom who taught me how to play the guitar.	این تام بود که به من یاد داد که چگونه گیتار بزنم.
It turns out he was wrong.	معلوم است که او اشتباه کرده است.
My Wi-Fi does not work every time I use the microwave. 	هر بار که از اجاق مایکروویو استفاده می کنم، وای فای من کار نمی کند.
Extremely irritating.	به شدت تحریک کننده است.
Let me show you how to use this washing machine.	اجازه دهید نحوه استفاده از این ماشین لباسشویی را به شما نشان دهم.
If I were a boy I think I could understand.	اگر پسر بودم فکر می کنم می توانستم بفهمم.
I know Tom is a genius.	من می دانم که تام یک نابغه است.
Tom does not know anything about us.	تام از ما چیزی نمی‌داند.
Tom was very extroverted.	تام بسیار برون گرا بود.
Do you know if Tom is going to go with us?	آیا می دانید که آیا تام قرار است با ما برود؟
I do not think this is what you intended to do.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که شما قصد انجام آن را داشتید.
Tom did not invite me to his party.	تام من را به مهمانی خود دعوت نکرد.
There is still a chance Tom will help us.	هنوز فرصتی وجود دارد که تام به ما کمک کند.
We are looking for the saved	ما به دنبال نجات یافتگان هستیم
Tom often goes to Boston.	تام اغلب به بوستون می رود.
I do not know if Tom will allow me to do this?	نمی دانم آیا تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم؟
I was the one who had to do it.	من بودم که باید این کار را می کردم.
Tom believes he can do it.	تام معتقد است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom looks fantastic.	تام فوق العاده به نظر می رسد.
This book is not very good	این کتاب خیلی خوب نیست
We hope Tom helps us.	امیدواریم تام به ما کمک کند.
Why do you spend so much time playing?	چرا زمان زیادی را صرف بازی می کنید؟
My life is meaningless without you	زندگی من بدون تو بی معنی است
This in itself is worrying.	این خودش نگران کننده است.
Tom has no problems at school.	تام هیچ مشکلی در مدرسه ندارد.
Tom told me that you are unreliable.	تام به من گفت که تو غیر قابل اعتمادی.
It took me five hours to read this book.	پنج ساعت طول کشید تا این کتاب را بخوانم.
Tom is always around.	تام همیشه در اطراف است.
I think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار لذت می برد.
Can't we just return one coin?	آیا نمی توانیم فقط یک سکه را برگردانیم؟
Tom is a psychotherapist.	تام یک روان درمانگر است.
Tom had no problem finding a job.	تام برای یافتن شغل مشکلی نداشت.
Tom thinks this is weird.	تام فکر می کند که این عجیب است.
Since the traffic was light, we had a good time driving to the beach.	از آنجایی که ترافیک کم بود، زمان خوبی را با رانندگی به سمت ساحل سپری کردیم.
Did you fill out the questionnaire?	آیا پرسشنامه را پر کردید؟
Maybe I did the same	شاید من هم همین کار را کرده باشم
Don't you want to tell Tom to do it this afternoon?	آیا نمی‌خواهی به تام بگوییم این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد؟
The Japanese are often criticized for their internal and inadequate international outlook.	ژاپنی ها اغلب به خاطر نگاه درونی و ناکافی بین المللی بودنشان مورد انتقاد قرار می گیرند.
Tom zoomed in.	تام بزرگنمایی کرد.
I doubt Tom really has to do it again.	من شک دارم که تام واقعاً مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I think you would like to go home now	فکر می کنم الان دوست داری بری خونه
Tom received all the questions correctly.	تام تمام سوالات را به درستی دریافت کرد.
Tom asked me if I was going to help Mary with that.	تام از من پرسید که آیا قرار است به مری در این کار کمک کنم.
I have never trusted Tom and I doubt I will ever trust him.	من هرگز به تام اعتماد نکرده ام و شک دارم که هرگز اعتماد کنم.
I will not need it anymore	من دیگر به آن نیاز نخواهم داشت
They seem to have re-arranged.	به نظر می رسد آنها دوباره آرایش کرده اند.
Tom arrives here sooner than expected.	تام زودتر از حد انتظار به اینجا می رسد.
You are the only one who is allowed to do this.	شما تنها کسی هستید که اجازه انجام این کار را دارید.
Tom said Mary had a bad attitude.	تام گفت که مری نگرش بدی داشت.
Did Tom say he would stay in Australia?	آیا تام گفت که در استرالیا می ماند؟
There is no reason for you to stay longer.	دلیلی وجود ندارد که شما بیشتر از این بمانید.
Do not leave your clothes in the bathroom.	لباس های خود را در حمام رها نکنید.
Does Tom have everything he needs?	آیا تام همه چیزهایی را که نیاز دارد دارد؟
Why so big?	چرا اینقدر بزرگه؟
Tom and Mary both said they were not tickling.	تام و مری هر دو گفتند که غلغلک نیستند.
I'm going to the beach tomorrow	من فردا میرم ساحل
Tom has dropped out of school.	تام ترک تحصیل کرده است.
There is a beautiful river on the other side of the park.	یک رودخانه زیبا در طرف دیگر پارک وجود دارد.
I doubt Tom will be in Boston this summer.	من شک دارم که تام تابستان امسال در بوستون باشد.
Tom told me he thought Mary would be motivated to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
What is the point of your question?	نکته سوال شما چیست؟
Have you read today's newspaper?	آیا روزنامه امروز را خوانده اید؟
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکردی.
Can you control a firearm?	آیا می توانید یک اسلحه گرم را کنترل کنید؟
Tom can not go to Mary this afternoon.	تام امروز بعدازظهر نمی تواند به مری برود.
Tom was very talkative, wasn't he?	تام خیلی پرحرف بود، نه؟
The girl was making tea for her friend.	دختر مشغول درست کردن چای برای دوستش بود.
Tom and Mary both need to do this.	تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
If one has never seen it, how does one know what one wants?	اگر کسی هرگز آن را ندیده است، چگونه می داند که چه می خواهد؟
Tom probably can't speak French.	احتمالا تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom visited Mary.	تام از مری دیدن کرد.
Tom is no ordinary man.	تام یک مرد معمولی نیست.
I was surprised that Tom did not need to do what I was supposed to do.	من تعجب کردم که تام نیازی نداشت همان کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
I know Tom is not as young as he says.	می دانم که تام آنقدرها هم که می گوید جوان نیست.
I was always in the heart of romance.	من همیشه در قلب رمانتیک بودم.
From the top of the mountain you can have a beautiful view of the sea.	از بالای کوه می توانید منظره ای زیبا از دریا داشته باشید.
Tom said he did not want to eat anything.	تام گفت که نمی خواهد چیزی بخورد.
Let's get straight to the point.	بیایید مستقیماً به اصل موضوع بپردازیم.
I can not repair the computer.	من نمی توانم کامپیوتر را تعمیر کنم.
She is not my dog	اون سگ من نیست
I will be happy to comply.	من خوشحال خواهم شد که رعایت کنم.
Everyone knows Tom.	همه تام را می شناسند.
Tom is now dating someone else.	تام اکنون با شخص دیگری قرار می گیرد.
We want to get out of here as soon as possible.	می خواهیم هر چه زودتر از اینجا برویم.
Tom's parents did not approve of his plan.	والدین تام طرح او را تایید نکردند.
Tom said it could happen next week.	تام گفت ممکن است هفته آینده این اتفاق بیفتد.
Can a leopard run as fast as a cheetah?	آیا پلنگ می تواند به سرعت یوزپلنگ بدود؟
I know Tom is afraid to say anything.	می دانم که تام می ترسد چیزی بگوید.
Tom takes his children to work once or twice a year.	تام سالی یک یا دو بار فرزندانش را با خود به سر کار می آورد.
When was the last time Tom washed the car?	آخرین باری که تام ماشین را شست کی بود؟
Tom did not know you would not be there.	تام نمی دانست تو آنجا نخواهی بود.
The bus had already left when I arrived at the bus stop.	اتوبوس از قبل حرکت کرده بود که به ایستگاه اتوبوس رسیدم.
I love swimming, but not my mother.	من شنا را دوست دارم، اما مادرم نه.
The novel ends with the death of the hero.	رمان با مرگ قهرمان به پایان می رسد.
Tom told me he loves me.	تام به من گفت که من را دوست دارد.
Tom did not seem as suspicious as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها هم که مری به نظر می رسید مشکوک باشد.
Tom had no problem doing that.	تام برای انجام این کار مشکلی نداشت.
Where does all this come from?	این همه از کجا می آید؟
Neither Tom nor Mary have contacted police.	نه تام و نه مری با پلیس تماس نگرفته اند.
Good movies broaden our horizons.	فیلم های خوب افق دید ما را گسترش می دهند.
I do not know if Tom is confident or not.	من نمی دانم که آیا تام اعتماد به نفس دارد یا نه.
Everything did not go as I expected.	همه چیز آنطور که انتظار داشتم پیش نرفت.
I do not know what the next step is.	من نمی دانم مرحله بعدی چیست.
Tom said he would help us in any way he could.	تام گفت که به هر نحوی که بشود به ما کمک خواهد کرد.
Tom visited Australia three years ago.	تام سه سال پیش از استرالیا دیدن کرد.
Tom, wait	تام، صبر کن
Tom is scheduled to pick up Mary at the airport at 2:30 p.m. today.	تام قرار است مری را ساعت 2:30 بعدازظهر امروز در فرودگاه ببرد.
Tom could not be bigger than me.	تام نمی تواند از من بزرگتر باشد.
Tom has a new girlfriend every time I see him.	تام هر بار که او را می بینم یک دوست دختر جدید دارد.
Have you ever considered doing that?	آیا تا به حال به انجام آن فکر نکرده اید؟
Tom walked across the square.	تام در سراسر میدان قدم زد.
I was in the middle of the study when I called him.	در وسط مطالعه بودم که با او تماس گرفتم.
Tom was not the only one injured.	تام تنها کسی نبود که مجروح شد.
I do not think Tom still has enough money to retire.	فکر نمی کنم تام هنوز پول کافی برای بازنشستگی داشته باشد.
Did Tom say he would eat with us?	آیا تام گفت که با ما غذا می خورد؟
Do you go there by bus or by car?	با اتوبوس به آنجا می روید یا با ماشین؟
Stop grumbling	دست از غر زدن بردارید
Tell me where to buy a ticket?	به من بگویید از کجا بلیط بخرم؟
Tom does not leave the house.	تام خانه را ترک نمی کند.
I thought I could do it better.	فکر می کردم که بتوانم این کار را بهتر انجام دهم.
Between you and me, I will leave my current job soon.	بین من و تو، من به زودی شغل فعلی ام را ترک خواهم کرد.
We have been waiting for you all day	ما تمام روز منتظر شما بودیم
This is a picture of the hotel where we were staying in Boston.	این تصویری از هتلی است که ما در بوستون در آن اقامت داشتیم.
I did not get up until noon.	تا ظهر بلند نشدم.
We know more than 100 billion galaxies.	ما بیش از 100 میلیارد کهکشان را می شناسیم.
That's the moment I started to hate Tom.	آن لحظه ای بود که من شروع به متنفر شدن از تام کردم.
Tom was injured trying to settle a fight.	تام در تلاش برای از بین بردن دعوا مجروح شد.
Let's be together this afternoon	بیا امروز بعدازظهر با هم باشیم
My mother does not care how good I am at school.	مادرم اهمیتی نمی دهد که من در مدرسه چقدر خوب هستم.
Tom cleaned the house alone.	تام به تنهایی خانه را تمیز کرد.
Tom is luckier than he knows.	تام از آنچه می داند خوش شانس تر است.
Tom waited nearby.	تام در همان نزدیکی منتظر ماند.
I visited Tom in Australia three years ago.	من سه سال پیش از تام در استرالیا دیدن کردم.
Tom asked Mary to teach him how to do this.	تام از مری خواست تا به او بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and I were able to help Mary get the job done.	من و تام توانستیم به مری کمک کنیم تا کاری را که باید انجام می شد انجام دهد.
Do you think Tom will stay long?	فکر می کنی تام مدت زیادی بماند؟
When will Tom leave Australia?	کی تام استرالیا را ترک خواهد کرد؟
Tom is offline	تام هنوز آنلاین نیست
There is a slope after each ascent.	بعد از هر سربالایی یک سراشیبی وجود دارد.
We may not invite Tom.	شاید تام را دعوت نکنیم.
I think Tom is the only vegetarian here.	من فکر می کنم تام تنها گیاهخوار اینجاست.
Tom got home himself.	تام خودش به خانه رسید.
I do not think Tom was hiding.	من فکر نمی کنم که تام پنهان شده بود.
I bought a new puzzle.	من یک پازل جدید خریدم.
I wanted Tom to tell Marie about the accident.	می خواستم تام در مورد تصادف به ماری بگوید.
Plastic kills countless seabirds and sea turtles every year.	پلاستیک هر ساله تعداد بیشماری از پرندگان دریایی و لاک پشت های دریایی را می کشد.
Both Tom and Mary can not swim.	تام و مری هر دو نمی توانند شنا کنند.
Tom quickly lost interest.	تام به سرعت علاقه خود را از دست داد.
Tom is the one who set it all up.	تام کسی است که همه اینها را تنظیم کرده است.
I told you we will see each other again	بهت گفتم دوباره همدیگه رو میبینیم
How did you do that?	چطور شد که این کار را انجام دادید؟
Tom knew it was impossible.	تام می دانست که غیرممکن است.
Tom is scheduled to be in Boston for a week.	تام قرار است یک هفته در بوستون باشد.
It was getting dark and I did not know what to do.	هوا تاریک شد و من نمی دانستم چه کنم.
I do not think I want to date your sister.	فکر نمی کنم بخواهم با خواهرت قرار بگذارم.
Tom spent a lot of time studying French.	تام زمان زیادی را به مطالعه زبان فرانسه اختصاص داد.
Tom said he knew one of Mary's brothers was going to do it.	تام گفت که می دانست یکی از برادران مری قرار است این کار را انجام دهد.
It is not uncommon for people to live beyond their nineties.	این خیلی غیرمعمول نیست که مردم از نود سالگی بیشتر زندگی کنند.
Tom told Mary how John died.	تام به مری گفت که جان چگونه مرد.
I have not yet talked to my lawyer about this.	من هنوز در این مورد با وکیلم صحبت نکرده ام.
Now I know this is not true.	اکنون می دانم که این درست نیست.
I'm the only one allowed to do this here.	من تنها کسی هستم که در اینجا مجاز به انجام این کار هستم.
I wanted Tom to smile.	می خواستم تام لبخند بزند.
There are many people in the world who complain that their heads are busy and they can not read.	افراد زیادی در دنیا وجود دارند که از اینکه سرشان شلوغ است و نمی‌توانند بخوانند، شاکی هستند.
I do not want to hear about what you did yesterday.	من نمی خواهم در مورد آنچه شما دیروز انجام دادید بشنوم.
Tom does not want to have children.	تام نمی خواهد بچه دار شود.
I know Tom does not know he should not have done this.	می دانم که تام نمی داند که نباید این کار را می کرد.
Tom does not think Mary's forced to do this.	تام فکر نمی کند که مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom wants to live in the country.	تام می خواهد در کشور زندگی کند.
Does Tom have an understanding of financial markets?	آیا تام درکی از بازارهای مالی دارد؟
If Tom's supposed to be there, I'm not going to the party.	اگر قرار باشد تام آنجا باشد، من به مهمانی نمی روم.
You told me before	قبلاً به من گفتی
I know Tom will probably not let you do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد به شما اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Of course, this is not what Tom means.	البته منظور تام این نیست.
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Do you want to choose or do you want me to choose?	میخوای انتخاب کنی یا میخوای من انتخاب کنم؟
Tom does not seem to know what Mary has done.	به نظر می رسد تام نمی داند مری چه کرده است.
Tom said almost what Mary did.	تام تقریباً همان کاری را که مری انجام داد گفت.
I know Tom knew Mary had to do this.	من می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom no longer eats meat.	تام دیگر گوشت نمی خورد.
You have not yet done what I asked you to do.	هنوز کاری را که من از شما خواسته بودم انجام نداده اید.
Tom knew Mary was unlikely to do so.	تام می دانست که مری به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
Tom put the letter in his coat pocket.	تام نامه را در جیب کتش گذاشت.
Tom is back after years.	تام پس از سالها بازگشته است.
I have not finished my homework yet.	من هنوز تکالیفم را تمام نکرده ام.
Tom took his place at the table.	تام جایش را پشت میز گرفت.
What can you say about yesterday's earthquake?	در مورد زلزله دیروز چه می توانید بگویید؟
Tom told Mary that I did not want to do that.	تام به مری گفت که من تمایلی به انجام این کار ندارم.
Tom said Mary's dog is twice as big as him.	تام گفت که سگ مری دو برابر او بزرگتر است.
Tom advised Mary not to go.	تام به مری توصیه کرد که نرود.
The motive for the attack is unknown.	انگیزه این حمله مشخص نیست.
I can not find my ticket.	من نمی توانم بلیط خود را پیدا کنم.
I saw a lot of people grilling in the park.	من افراد زیادی را دیدم که در پارک کباب می کردند.
It turned out that their office has many women.	معلوم شد که دفترشان خانم های زیادی دارد.
Tom filed for divorce in 2013.	تام در سال 2013 درخواست طلاق داد.
I will find Tom myself.	من خودم تام را پیدا خواهم کرد.
They are in my office.	آنها در دفتر من هستند.
I think Tom did not succeed.	فکر می کنم تام موفق نشد.
I doubt many people really like Tom.	من شک دارم که بسیاری از مردم واقعاً تام را دوست داشته باشند.
Eventually it got so hot that he went out without a jacket.	بالاخره آنقدر گرم شد که بدون ژاکت بیرون رفت.
There are pipes under the floor.	لوله هایی در زیر کف پوش وجود دارد.
Tom, do not sleep too much last night.	تام دیشب زیاد نخوابید.
Are you married to Tom?	با تام ازدواج کردی؟
The main character dies at the end of the book.	شخصیت اصلی در پایان کتاب می میرد.
You can not do this with yourself.	شما نمی توانید این کار را با خودتان ادامه دهید.
My menu is in French, so I can not read it.	منو به زبان فرانسوی است، بنابراین من نمی توانم آن را بخوانم.
I have seen your fight	من دعوای تو را دیده ام
Tom is probably not asleep.	تام احتمالاً خواب نیست.
I do not have the patience to go out today	امروز حوصله بیرون رفتن ندارم
Tom unlocked the car and got on.	تام قفل ماشین را باز کرد و سوار شد.
I did not expect that from Tom.	من از تام چنین انتظاری نداشتم.
I can not read your handwriting.	من نمی توانم دست خط شما را بخوانم.
I know Tom will not win.	من می دانم که تام برنده نخواهد شد.
Here you have to look at the big picture.	در اینجا باید به تصویر بزرگ نگاه کنید.
I do not believe for a moment	یک لحظه هم باور نمی کنم
Tom did not stay here long.	تام مدت زیادی اینجا نماند.
I had never kissed a girl before	من تا حالا دختری رو نبوسیده بودم
There was a sign in the hotel where I was staying that said Dorian was not allowed to enter.	در هتلی که من اقامت داشتم تابلویی وجود داشت که روی آن نوشته بود دوریان اجازه ورود به محل را ندارد.
Tom refuses to do what we want him to do.	تام حاضر نیست کاری را که ما می خواهیم انجام دهد.
When was the last time you ate mutton?	آخرین باری که گوشت گوسفند خوردی کی بود؟
Tom and Mary were leaving when John arrived.	تام و مری در حال رفتن بودند که جان رسید.
Why did you put so much pepper in the stew?	چرا اینقدر فلفل داخل خورش ریختی؟
The depth of this lake is about 25 meters.	عمق این دریاچه حدود 25 متر است.
Here is a list of things I want you to do for me.	در اینجا لیستی از کارهایی است که از شما می خواهم برای من انجام دهید.
Tom will probably let Mary sleep on his own.	تام احتمالاً به مری اجازه می دهد تا خودش بخوابد.
I will graduate this year.	من امسال فارغ التحصیل می شوم.
Do not associate with Tom	با تام معاشرت نکن
The door opened and Tom entered.	در باز شد و تام وارد شد.
Tom wanted to kiss Mary, but he would not let her.	تام می خواست مری را ببوسد، اما او اجازه نداد.
Maybe Tom is tired.	شاید تام خسته است.
Tom is not having much fun.	تام خیلی خوش نمی گذرد.
I took my place at the end of the line.	من جای خود را در انتهای خط گرفتم.
Tom admitted that he left early.	تام اعتراف کرد که زود رفت.
Tom told Mary to enjoy her day off.	تام به مری گفت که از روز تعطیلش لذت ببرد.
I leave it to you.	من آن را به شما واگذار می کنم.
I thought maybe I should not go.	فکر می‌کردم شاید نیازی به رفتن نباشد.
My friend sent me a letter and asked how I was.	دوستم نامه ای برایم فرستاد و حالم را پرسید.
I think Tom Shift works at night.	فکر می کنم تام شیفت شب کار می کند.
He fell into a deep sleep.	او به خواب عمیقی فرو رفت.
No one in my family can play a musical instrument.	هیچ کس در خانواده من نمی تواند ساز موسیقی بنوازد.
An evacuation order was issued.	دستور تخلیه داده شد.
I do not think you should leave	به نظر من نباید ترک کنی
I'm sorry I didn't make myself clear.	متاسفم که خودم را شفاف نکردم.
Tom is coming Monday.	تام دوشنبه می آید.
Tom had to let Mary drive.	تام باید به مری اجازه می داد رانندگی کند.
My father is too old to work.	پدرم آنقدر پیر است که نمی تواند کار کند.
Tom asked Mary to explain her plan in more detail.	تام از مری خواست تا نقشه خود را با جزئیات بیشتری توضیح دهد.
Tom does not have measles.	تام سرخک ندارد.
I want to be as rich as Tom.	من دوست دارم به اندازه تام ثروتمند باشم.
I'm going to sleep a little	من میرم یه کم بخوابم
Tom got up.	تام بلند شد.
I was going to try to argue with Tom.	قرار بود سعی کنم با تام استدلال کنم.
I was not supposed to come here	قرار نبود اینجا بیایم
I know Tom won't do it until I get there.	من می دانم که تام این کار را انجام نمی دهد تا زمانی که من به آنجا برسم.
I believe Tom is thirty years old.	من معتقدم که تام سی ساله است.
I do not know when Tom and Mary got married, but I do know that they got married.	من نمی دانم تام و مری چه زمانی ازدواج کردند، اما می دانم که آنها ازدواج کردند.
I am not a native French speaker.	من فرانسوی زبان مادری نیستم.
There is a fine line between genius and stupidity.	مرز باریکی بین نبوغ و حماقت وجود دارد.
Tom has known Mary for nearly ten years.	تام نزدیک به ده سال است که مری را می شناسد.
Tom said he was studying to become a doctor.	تام گفت که در حال تحصیل برای دکتر شدن است.
I do not have to be here	من مجبور نیستم اینجا باشم
We are the tour guide	ما راهنمای تور هستیم
You kept a secret from me, didn't you?	تو از من راز نگه داشته ای، نه؟
Tom and Mary both did.	تام و مری هر دو این کار را کردند.
Tom said I have to do this.	تام گفت من باید این کار را انجام دهم.
The cathedral dates back to the Middle Ages.	قدمت کلیسای جامع به قرون وسطی باز می گردد.
Some say the judiciary has been rigged.	برخی می گویند دستگاه قضایی تقلب شده است.
I'm not used to waking up early in the morning.	هنوز به صبح زود بیدار شدن عادت ندارم.
Do not neglect your daily responsibilities.	از مسئولیت های روزانه خود غافل نشوید.
In 1891 Lilivokalani became Queen of Hawaii.	در سال 1891 لیلیووکالانی ملکه هاوایی شد.
Tom's face turned red with embarrassment.	صورت تام از خجالت قرمز شد.
Tom told me he thought Mary could do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
On average, how many cups of coffee do you drink a day?	به طور متوسط ​​چند فنجان قهوه در روز می نوشید؟
Tom is waiting for someone else to do it for him.	تام منتظر است که شخص دیگری این کار را برای او انجام دهد.
I tried to think of a short way to explain it.	سعی کردم راهی کوتاه برای توضیح آن بیاندیشم.
I have all your albums.	من همه آلبوم های شما را دارم.
Tom is not hungry at all	تام اصلا گرسنه نیست
I have no job, so I can never save money.	من هیچ شغلی ندارم، بنابراین هرگز نمی توانم پول پس انداز کنم.
If I wanted to, I could have stopped Tom from doing this.	اگر می خواستم می توانستم تام را از انجام این کار بازدارم.
I know Tom is a very selfish person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار خودخواه است.
Tom probably doesn't know much about Australia yet.	تام احتمالا هنوز چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
I wonder why Tom is so lonely.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر تنهاست.
I would go to Australia if I had the chance.	اگر فرصت داشتم به استرالیا می رفتم.
I do not know where the supermarket is.	نمی دانم سوپرمارکت کجاست.
Tell me, how did you know I did this?	به من بگو از کجا فهمیدی که من این کار را کردم.
Tom asked me for another glass of water.	تام از من یک لیوان آب دیگر خواست.
What kind of information do you get on the Internet?	چه نوع اطلاعاتی در اینترنت به دست می آورید؟
If Tom hadn't wasted so much time, he could have done it by now.	اگر تام زمان زیادی را تلف نمی کرد، می توانست تا الان این کار را تمام کرده باشد.
Is eating a beetle a bad idea?	آیا خوردن سوسک ایده بدی است؟
Tom is a fighting player.	تام یک بازیکن مبارز است.
I have been thinking about it for a long time.	خیلی وقته دارم بهش فکر می کنم.
Tom was a really good man.	تام واقعاً مرد خوبی بود.
Tom told me he was forgetful.	تام به من گفت که فراموشکار است.
Tom helped me understand a lot.	تام به من کمک کرد تا خیلی چیزها را بفهمم.
You have to dissolve it in water.	باید آن را در آب حل کنید.
Tom asked Mary to give him some money.	تام از مری خواست مقداری پول به او بدهد.
I will tell everything to Tom.	همه چیز را به تام خواهم گفت.
You really do not want to live there, do you?	شما واقعاً نمی خواهید آنجا زندگی کنید، نه؟
I passed the exam and so did Tom.	من در امتحان قبول شدم و تام هم همینطور.
Tom and Mary both sing very well.	تام و مری هر دو بسیار خوب می خوانند.
Tom did not seem to be as calm as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری آرام باشد.
I'm pretty sure Tom is the only one who doesn't need to do this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom was not the first to be killed.	تام اولین کسی نبود که کشته شد.
A black van was parked in front of Tom's house.	یک ون سیاه جلوی خانه تام پارک شده بود.
He emptied his pockets of their contents.	جیب هایش را از محتویاتشان خالی کرد.
Tom and I are almost old.	من و تام تقریباً هم قدیم.
Tom is scheduled to return home on Monday.	قرار است تام دوشنبه به خانه برگردد.
Tom described himself in the column of lonely hearts as a trustworthy, devoted and God-fearing 40-year-old man who was looking for a like-minded woman to accompany him.	تام خود را در ستون قلب های تنها به عنوان یک مرد 40 ساله قابل اعتماد، فداکار و خداترس توصیف کرد که به دنبال یک زن همفکر برای همراهی بود.
What does Tom not want to see?	تام نمی‌خواهد چه چیزی را ببینیم؟
Tom never waits for anyone.	تام هرگز منتظر کسی نیست.
Do you think Tom might be sleepy?	آیا فکر می کنید تام ممکن است خواب آلود باشد؟
We soon found out that Tom was a thief.	خیلی زود متوجه شدیم که تام دزد بوده است.
Please pick up some brush sticks.	لطفا کمی چوب برس جمع کنید.
There in the dark, he thought about his life.	آنجا در تاریکی، او به زندگی خود فکر کرد.
Tom fed the sheep.	تام به گوسفندها غذا داد.
I think Tom might finally have a good idea.	من فکر می کنم که تام بالاخره ممکن است ایده خوبی داشته باشد.
Tom was playing golf that morning.	تام آن روز صبح داشت گلف بازی می کرد.
If something happens late, please do not wait for me.	اگر اتفاقی دیر رسیدم لطفا منتظر من نباشید.
Tom told Mary how to do it.	تام به مری گفت که چگونه این کار را انجام دهد.
That was what Tom had in mind.	این چیزی بود که تام در ذهن داشت.
Tom has a background in business.	تام سابقه ای در تجارت دارد.
Tom said he was unlikely to cry.	تام گفت بعید است گریه کند.
The father started his own business 40 years ago.	پدر کسب و کار خود را 40 سال پیش تأسیس کرد.
They felt that American farmers were poorer than they should be.	آنها احساس می کردند که کشاورزان آمریکا فقیرتر از آنچه باید باشند هستند.
I am very committed to your help.	من از شما برای کمک بسیار متعهد هستم.
Tom said he hopes we can eat together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم غذا بخوریم.
I do not want to talk to you about it.	من نمی خواهم در مورد آن با شما صحبت کنم.
I prefer not to eat the simulated animal meat.	من ترجیح می دهم گوشت حیوانی را که شبیه سازی شده است نخورم.
You know I can not tell you this	میدونی که نمیتونم اینو بهت بگم
I think Tom went to Boston.	من فکر می کنم که تام به بوستون رفت.
Tom works hard to make up for lost time.	تام سخت کار می کند تا زمان از دست رفته را جبران کند.
I had never seen Tom cry.	من هرگز گریه تام را ندیده بودم.
I've been in trouble before.	من قبلاً به دردسر افتاده ام.
I have to tell Tom I'm back.	باید به تام بگویم که برگشتم.
I thought I had lost all my money, but I was apparently wrong.	فکر می کردم تمام پولم را از دست داده ام، اما ظاهرا اشتباه می کردم.
Tom had lunch at the cafeteria.	تام ناهار خود را در کافه تریا صرف کرد.
Tom asked me some very strange questions.	تام چند سوال خیلی عجیب از من پرسید.
Tom went to Boston last week.	تام هفته گذشته به بوستون رفت.
It ruins everything	همه چیز رو خراب میکنه
I think you should know that no matter what you do, I will still love you.	فکر می کنم باید بدونی که هر کاری انجام می دهی باز هم دوستت خواهم داشت.
He's not a bus driver, is he?	او راننده اتوبوس نیست، درست است؟
I understand what you want me to do, but I do not.	می فهمم که از من چه می خواهی انجام دهم، اما این کار را نمی کنم.
Tom was not the first name we thought of.	تام اولین نامی نبود که به آن فکر می کردیم.
Tom could not describe how exciting it was.	تام نمی تواند توصیف کند که چقدر هیجان انگیز بود.
I had to cancel that order because we did not have enough money to pay for it.	مجبور شدم آن سفارش را لغو کنم زیرا پول کافی برای پرداخت آن نداشتیم.
Tom plans to return to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا برگردد.
You need to help your mother clean the living room.	شما باید به مادرتان کمک کنید تا اتاق نشیمن را تمیز کند.
This house belongs to Tom.	این خانه متعلق به تام است.
It was Tom who caused the confusion.	این تام بود که باعث این آشفتگی شد.
I would do this if I had more time.	اگر زمان بیشتری در اختیار داشتم این کار را انجام می دادم.
I doubt Tom will do anything you ask him to do.	من شک دارم که تام هر کاری را که از او بخواهید انجام دهد.
Tulips bloom in the flower bed.	لاله ها در بستر گل شکوفه می دهند.
Do you really look pale? Are you okay?	واقعا رنگ پریده به نظر میرسی حال شما خوب است؟
I wonder what happens next?	من تعجب می کنم که بعد از آن چه مشکلی پیش می آید؟
I think you are hiding something.	من فکر می کنم که شما چیزی را پنهان می کنید.
I do not like Tom's look.	من از نگاه تام به من خوشم نمی آید.
This is the coffee shop where I first met my wife.	اینجا همان کافی شاپی است که برای اولین بار با همسرم آشنا شدم.
Tom told me Mary said she was tired of it.	تام به من گفت مری گفت از این کار خسته شده است.
Would you like to post this letter to me?	آیا دوست دارید این نامه را برای من پست کنید؟
I did not attend Tom's party.	من به مهمانی تام نرسیدم.
I was waiting for you in my room	من در اتاقم منتظر تو بودم
I've seen enough now.	در حال حاضر به اندازه کافی دیده ام.
One of my friends in high school was named Tom. 	یکی از دوستان من در دبیرستان تام نام داشت.
She had blonde hair and blue eyes.	موهای بلوند و چشمان آبی داشت.
All eyes were on Tom.	همه نگاه ها به تام بود.
Tom was very kind.	تام خیلی مهربان بود.
Tom does not think Mary is scared.	تام فکر نمی کند مری ترسیده باشد.
I have something I want to tell you.	من چیزی دارم که می خواهم به شما بگویم.
What converter did you get?	چه مبدلی گرفتی؟
How much sugar do you usually add to your coffee?	معمولا چه مقدار شکر در قهوه خود می ریزید؟
Did you know that I am myopic?	آیا می دانستید که من نزدیک بین هستم؟
Tom is back in town, isn't he?	تام به شهر برگشته است، اینطور نیست؟
I do not know if Tom will be here today.	من نمی دانم که آیا تام امروز اینجا خواهد بود یا نه.
Tom does not enjoy watching baseball on TV.	تام از تماشای بیسبال در تلویزیون لذت نمی برد.
Tom drinks too much at parties.	تام در مهمانی ها بیش از حد مشروب مصرف می کند.
I go to Australia more than New Zealand.	من بیشتر از نیوزلند به استرالیا می روم.
Something bad happened here yesterday	دیروز اینجا اتفاق بدی افتاد
I hope that can happen now.	من امیدوارم که در حال حاضر ممکن است اتفاق بیفتد.
I wish I hadn't hit Tom.	ای کاش تام را نمی زدم.
How do you know all this, Tom?	تو از کجا همه این چیزها را می دانی، تام؟
Tom said I'm glad you did that yesterday.	تام گفت که خوشحالم که دیروز توانستی این کار را انجام دهی.
Tom has not been told not to do this anymore.	به تام گفته نشده که دیگر این کار را نکن.
We often have barbecues and pool parties.	ما اغلب باربیکیو و مهمانی های استخر داریم.
I have been working on this book forever.	من برای همیشه روی این کتاب کار کرده ام.
Tom is fine now	تام الان خوبه
Tom may be fired	تام ممکن است اخراج شود
I still have questions about Tom.	من هنوز در مورد تام سوال دارم.
His shoes were so old that his toes protruded.	کفش هایش آنقدر کهنه بود که انگشتان پایش از آن بیرون زده بود.
Tom still needs practice.	تام هنوز نیاز به تمرین دارد.
Each time I cook spaghetti, I set an egg timer.	هر وقت رشته اسپاگتی می پزم، یک تایمر تخم مرغ تنظیم می کنم.
I do not have much patience to talk	من زیاد حوصله حرف زدن ندارم
Tom almost never waits for anyone.	تام تقریباً هرگز منتظر کسی نیست.
I did not make any mistakes in today's test.	در آزمون امروز هیچ اشتباهی مرتکب نشدم.
Tom does not know why Mary wants to leave him.	تام نمی داند چرا مری می خواهد او را ترک کند.
Well, where did you keep yourself old man?	خوب، کجا خودت را نگه می داشتی پیرمرد؟
Tom is in the middle of a divorce.	تام در وسط طلاق است.
Tom assured us he could do it.	تام به ما اطمینان داد که می تواند این کار را انجام دهد.
We appreciate your opportunity to learn more about your organization.	ما از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید تا درباره سازمانتان بیشتر بدانیم، قدردانی می کنیم.
Tom is getting married for the third time.	تام برای سومین بار ازدواج می کند.
Tom talked about it.	تام در مورد آن صحبت کرد.
We had a lot of problems with this device.	ما با این دستگاه مشکلات زیادی داشتیم.
I'm in Boston right now.	من الان در بوستون هستم.
Tom became financially independent.	تام از نظر مالی مستقل شد.
I have to ask you a really important question.	من باید یک سوال واقعا مهم از شما بپرسم.
Tom attended a reputable private school.	تام در یک مدرسه خصوصی معتبر شرکت کرد.
Tom was not happy with how things went.	تام از این که اوضاع چطور پیش رفت راضی نبود.
I'm not sure if I like this painting or not.	من مطمئن نیستم که آیا این نقاشی را دوست دارم یا نه.
What is the strangest thing you have ever eaten?	عجیب ترین چیزی که تا به حال خورده اید چیست؟
Tom will be Mary's assistant next year.	تام سال آینده دستیار مری خواهد بود.
Did you tell Tom to clean the garage?	به تام گفتی گاراژ را تمیز کند؟
Mary said Tom did not want to have lunch with her.	مری گفت تام نمی خواست با او ناهار بخورد.
Tom helped Mary take off her shoes.	تام به مری کمک کرد کفش هایش را در بیاورد.
I have to stay behind and help Tom clean up.	من باید پشت سر بمانم و به تام کمک کنم تا تمیز شود.
Where have you been the last few days?	چند روز گذشته کجا بودی؟
I did not think it would hurt so much	فکر نمیکردم اینقدر درد داشته باشه
Tom seemed to like speaking French.	به نظر می رسید تام دوست داشت فرانسوی صحبت کند.
I do not hold you much	زیاد نگهت نمیدارم
I told Tom not to go out after dark.	به تام گفتم که نباید بعد از تاریکی هوا بیرون برود.
Tom told Mary he had to stop pretending to be bad at chess.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به بد بودن در شطرنج دست بردارد.
Tom felt happy.	تام احساس خوشبختی می کرد.
I do not think this is a good idea.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
Tom was really upset by what he saw.	تام از چیزی که دید واقعاً ناراحت شد.
Do you really think Tom is going to die?	واقعا فکر میکنی تام میمیره؟
Tom said he will go to Australia next month.	تام گفت که ماه آینده به استرالیا خواهد رفت.
Most of us were veterans.	بیشتر ما جانباز بودیم.
I do not know with whom Tom is going to go to Australia.	من نمی دانم تام قرار است با چه کسی به استرالیا برود.
Which browser do you like?	کدام مرورگر مورد علاقه شماست؟
Tom and Mary often work together on Fridays.	تام و مری اغلب در روز جمعه با هم کار می کنند.
Why don't you ask yourself?	چرا از خود تام نمی‌پرسی؟
Tom humiliated Mary.	تام مریم را تحقیر کرد.
I was not surprised when Tom told me he wanted me to do this.	وقتی تام به من گفت که از من می خواهد این کار را انجام دهم، تعجب نکردم.
When I grow up, I want to be king.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم پادشاه شوم.
It is not likely to rain tomorrow.	احتمال اینکه فردا بارون بباره زیاد نیست.
Please tell me when you can no longer hear this.	لطفاً وقتی دیگر نمی توانید این را بشنوید به من بگویید.
Tom asked us to stop what we were doing.	تام درخواست کرد که کاری را که انجام می دادیم متوقف کنیم.
Tom was arrested and charged with first-degree murder.	تام دستگیر شد و به قتل درجه یک متهم شد.
Tom asked Mary not to do anything.	تام از مری خواست که کاری انجام ندهد.
I will not stay here	من اینجا نمی مونم
Have you ever ridden a snowmobile?	آیا تا به حال سوار ماشین برفی شده اید؟
Tom was not disappointed, but Mary was disappointed.	تام ناامید نشد، اما مری ناامید شد.
Tom is present, but Mary is not.	تام حضور دارد، اما مری حضور ندارد.
Tom comes to Boston every Monday.	تام هر دوشنبه در میان به بوستون می آید.
I think I'm still getting better.	فکر می کنم هنوز دارم بهتر می شوم.
The captain went to sea at the age of nineteen.	ناخدا در نوزده سالگی به دریا رفت.
Tom did it himself yesterday.	تام دیروز خودش این کار را کرد.
Tom did not agree with this decision.	تام با این تصمیم موافق نبود.
They are all gone	همه آنها رفته اند
I do not know what we would have done without Tom.	نمی دانم بدون تام چه کار می کردیم.
I suspect Tom is hiding something from me.	من شک دارم که تام چیزی را از من پنهان می کند.
I've not heard from Tom lately.	من اخیراً از تام چیزی نشنیده ام.
Tom is a good judge of character.	تام قاضی خوبی برای شخصیت است.
I was fired due to budget cuts.	به دلیل کاهش بودجه از کار خود اخراج شدم.
How did I know that Tom would change his mind?	از کجا می دانستم که تام نظرش را تغییر خواهد داد؟
Tom will get his chance.	تام شانس خود را به دست خواهد آورد.
I can not read without glasses.	بدون عینک نمی توانم بخوانم.
I did not know Tom does not like swimming.	نمی دانستم تام شنا را دوست ندارد.
I have to be in Boston in the morning.	من باید صبح در بوستون باشم.
I wish I could play the piano better.	کاش می توانستم بهتر پیانو بزنم.
Tom is unconscious in bed.	تام در رختخواب بیهوش شده است.
Why is it closed in the bedroom?	چرا در اتاق خواب بسته است؟
I know I'm not going to be here.	می دانم که قرار نیست اینجا باشم.
You can not ask Tom to do this.	شما نمی توانید از تام بخواهید که این کار را انجام دهد.
He is much younger than Tom.	او خیلی جوانتر از تام است.
Tom thinks Mary is disabled.	تام فکر می کند که مری از کار افتاده است.
This is not a good time to visit Tom.	این زمان مناسبی برای دیدار تام نیست.
Tom plays with his dog in the yard.	تام در حیاط با سگش بازی می کند.
Tom did not look too disappointed.	تام خیلی ناامید به نظر نمی رسید.
I'm getting angrier	دارم عصبانی تر میشم
I really can not cope with it right now.	من واقعا نمی توانم در حال حاضر با آن کنار بیایم.
Al Smith's parents came from Ireland.	پدر و مادر آل اسمیت از ایرلند آمدند.
What has Tom got to do with it?	تام چه ربطی به آن دارد؟
I was surprised that Tom did it.	من تعجب کردم که تام این کار را کرد.
I should never have divorced	من هرگز نباید طلاق می گرفتم
I thought maybe we could do it together later.	فکر کردم شاید بتوانیم بعداً با هم این کار را انجام دهیم.
Does Tom think he doesn't need to do this?	آیا تام فکر می کند که نیازی به انجام این کار ندارد؟
Everyone thinks that Tom and I are a couple.	همه فکر می کنند که من و تام یک زوج هستیم.
Would you like your cod to be fried in batter?	آیا دوست دارید ماهی کاد شما در خمیر سرخ شده باشد؟
We were together for three years	ما سه ساله با هم قرار گذاشتیم
Is Tom really capable of doing that?	آیا تام واقعاً قادر به انجام این کار است؟
I know why Tom is in Australia.	من می دانم چرا تام در استرالیا است.
Tom holds the key to Mary's car.	تام کلید ماشین مری را دارد.
Tom has not yet asked anyone else to do this.	تام هنوز از هیچ کس دیگری برای انجام این کار نخواسته است.
Tom did not even open the door for me.	تام حتی در را برای من باز نکرد.
I knew Tom was afraid to go to the cave.	می دانستم که تام از رفتن به غار می ترسد.
Tom watched a Western.	تام یک وسترن تماشا کرد.
I think Tom knows something.	من فکر می کنم که تام چیزی می داند.
Tom killed all three of his brothers.	تام هر سه برادرش را کشت.
I know who Tom's sister is.	من می دانم خواهر تام کیست.
I arrived late to celebrate.	برای جشن دیر رسیدم.
This piece brings tears to my eyes every time I listen to it.	این قطعه هر بار که به آن گوش می دهم اشک مرا در می آورد.
I'm the only one who can do that here.	من تنها کسی هستم که در اینجا می توانم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom has a steady girlfriend.	من فکر نمی کنم تام دوست دختر ثابتی داشته باشد.
It is clear that Tom is very drunk.	واضح است که تام بسیار مست است.
I knew Tom was trying to stop Mary from leaving.	می دانستم که تام سعی می کند مری را از رفتن منصرف کند.
Tom knows he has betrayed.	تام می داند که خیانت کرده است.
The storm prevented me from going out for a walk.	طوفان مانع از آن شد که برای پیاده روی بیرون بروم.
I'm sorry, but I think this is my seat.	ببخشید، اما فکر می کنم اینجا صندلی من است.
I probably will not read French.	احتمالاً زبان فرانسه را نخواهم خواند.
Here's the problem.	اصل مشکل اینجاست.
Tom lived most of his life in Australia.	تام بیشتر عمر خود را در استرالیا زندگی کرد.
It was the worst pain I had ever experienced.	این بدترین دردی بود که تا به حال تجربه کرده بودم.
The strong wind blew his hat off his head.	باد شدید کلاهش را از سرش برداشت.
Tom explained why doing this is a bad idea.	تام توضیح داد که چرا انجام این کار ایده بدی است.
I have to go to the airport	باید برم فرودگاه
I know Tom will do it for me.	می دانم که تام از من این کار را خواهد کرد.
Tom added the numbers.	تام ارقام را اضافه کرد.
This is what makes us exceptional.	این چیزی است که ما را استثنایی می کند.
I do not bet on that.	من روی آن شرط نمی‌بندم.
Tom is kind of scared of that.	تام به نوعی از این موضوع ترسیده است.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary not to do this anymore.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
Tom is lying all the time.	تام تمام مدت دراز کشیده است.
We did not see many deer in the forest.	آهو زیادی در جنگل ندیدیم.
Tom made his first flight to Boston on Monday.	تام روز دوشنبه اولین پرواز به بوستون را انجام داد.
Tom decides to go to college.	تام تصمیم گرفته به دانشگاه برود.
Tom is the one who taught me how to do this.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom swam for thirty minutes every day.	تام هر روز سی دقیقه شنا می کرد.
Neither Tom nor Mary ever wanted to do that.	نه تام و نه مری هرگز نمی خواستند این کار را انجام دهند.
Tom's car was stolen last month.	تام ماه گذشته ماشینش را دزدیدند.
Why not ask Tom for guidance?	چرا از تام راهنمایی نخواهیم؟
How many weeks does it take to do this?	تقریبا چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I thought Tom would talk about it.	فکر کردم تام در مورد آن صحبت کند.
Tom said Mary will probably be in Australia next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom really thought Mary should do it.	تام واقعاً فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary do not return to Australia much.	تام و مری زیاد به استرالیا برنمی گردند.
Everyone was crying, even Tom.	همه گریه می کردند، حتی تام.
This is not what they are looking for.	این چیزی نیست که آنها به دنبال آن هستند.
I lied to the police about where I was.	من به پلیس در مورد جایی که بودم دروغ گفتم.
I do not know why you do not understand	نمیدونم چرا نمیفهمی
Tom is a good kid	تام بچه خوبیه
I can not stay here right now	فعلا نمیتونم اینجا بمونم
Tom looked away from Mary.	تام نگاهش را از مری گرفت.
Tom walked out the door.	تام از در ورودی بیرون رفت.
I have to iron this shirt.	من باید این پیراهن را اتو کنم.
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت که چه کاری باید انجام دهد.
It is clear that Tom was not satisfied.	واضح است که تام راضی نبود.
Tom said Mary was probably skeptical.	تام گفت که مری احتمالاً شک دارد.
Tom looks a little sad.	تام کمی غمگین به نظر می رسد.
All the doctor's efforts were in vain and the man died very soon.	تمام تلاش های دکتر بی نتیجه ماند و مرد خیلی زود فوت کرد.
Tom will not let you help Mary.	تام به شما اجازه نمی دهد به مری کمک کنید.
I do not spend much time in Boston.	من زمان زیادی را در بوستون نمی گذرانم.
Tom recently bought a motorcycle.	تام اخیراً یک موتور سیکلت خریده است.
You have to give something to Tom.	شما باید چیزی به تام بدهید.
I do not have time to walk	وقت پیاده روی ندارم
I want to buy a car that has Tom.	من می خواهم ماشینی بخرم که تام دارد.
I knew Tom had lived in Australia before.	می دانستم که تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد.
Tom agreed to have the polygraph tested.	تام پذیرفت که آزمایش پلی گراف را انجام دهد.
I could have kept it a secret, but not for long.	می توانستم آن را مخفی نگه دارم، اما نه برای مدت طولانی.
We know that Tom sometimes does things he is not supposed to do.	می دانیم که تام گاهی کارهایی را انجام می دهد که قرار نیست.
Tom did not want to go home after dark.	تام نمی خواست بعد از تاریکی به خانه برود.
I do not want you to think that I'm unhappy.	من نمی خواهم شما فکر کنید که من ناراضی هستم.
Maybe I'll do something with Tom tomorrow afternoon.	شاید فردا بعدازظهر با تام کاری انجام دهم.
I'm still worried about Tom.	من هنوز نگران تام هستم.
Is Tom going to jail?	آیا تام به زندان می رود؟
Tom has told me this before.	تام قبلاً این را به من گفته است.
Tom has very few things.	تام چیزهای بسیار کمی دارد.
If you could drive a little, I could take a nap.	اگر می توانستی کمی رانندگی کنی، من می توانستم چرت بزنم.
Doesn't Tom live here?	آیا تام اینجا زندگی نمی کند؟
This is really twisted.	این واقعاً پیچ خورده است.
I know Tom is not going to do that.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است این کار را انجام دهد.
I know Tom is a very close friend of Mary.	می دانم که تام دوست بسیار نزدیک مری است.
Would you like to lend me a pencil?	دوست داری مدادت را به من قرض بدهی؟
My father bought me a model airplane for Christmas.	پدرم برای کریسمس برایم مدل هواپیما خرید.
I think Tom might be a little nervous.	من فکر می کنم که تام ممکن است کمی عصبی باشد.
I heard a hissing sound in the bushes.	صدای خش خش صدایی را در بوته ها شنیدم.
I decided to return to Boston myself.	تصمیم گرفتم خودم به بوستون برگردم.
I thought I could buy a ticket today.	فکر کردم امروز می توانم بلیط بخرم.
I think you will be very busy tonight	فکر کنم امشب خیلی شلوغ خواهی بود
When Tom looked at his watch, he was surprised to see how late it was.	وقتی تام به ساعتش نگاه کرد، از اینکه دید چقدر دیر شده بود متعجب شد.
Tom told me he wanted to quit his job.	تام به من گفت که می خواهد کارش را رها کند.
I met Tom for the first time yesterday.	من پریروز برای اولین بار با تام ملاقات کردم.
I can not play tennis well.	من نمی توانم به خوبی تام تنیس بازی کنم.
I do not count on it.	من روی آن حساب نمی کنم.
This is not the first time I am here.	این اولین بار نیست که اینجا هستم.
Tom said he thought Mary could not convince John to do so.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I did not know you were seeing anyone	نمیدونستم داری کسی رو میبینی
Why does Tom want to kill someone?	چرا تام می خواهد کسی را بکشد؟
Tom was a coward.	تام بچه ترسو بود.
French is not the only language Tom knows.	فرانسوی تنها زبانی نیست که تام می داند.
With his luck and effort, he won the first prize of the competition.	با خوش شانسی و تلاش خودش جایزه اول مسابقه را از آن خود کرد.
I thought we did not have to do that.	فکر می کردم مجبور نیستیم این کار را بکنیم.
Neither Tom nor Mary are doctors.	نه تام و نه مری دکتر نیستند.
"I have a lot to sell." 	"من چیزهای زیادی برای فروش دارم."
"What kind of thing?"	"چه نوع چیزی؟"
Tom was eating popcorn from a large bowl.	تام داشت از یک کاسه بزرگ پاپ کورن می خورد.
Tom had no reason to do so.	تام اصلا دلیلی برای این کار نداشت.
Tom was in bed for a week.	تام یک هفته در بستر بود.
We suffered minor damage	خسارت جزئی به ما وارد شد
He always causes a lot of trouble for people.	او همیشه برای مردم دردسرهای زیادی ایجاد می کند.
Tom says he can do nothing about it.	تام می گوید که او نمی تواند کاری در این مورد انجام دهد.
I have never been anywhere with Tom.	من هرگز با تام جایی نرفته ام.
I think I need more time to convince Tom to do this.	فکر می کنم برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار به زمان بیشتری نیاز دارم.
Call 911 in case of emergency.	در مواقع ضروری با 911 تماس بگیرید.
Where is your family, Tom?	خانواده شما کجا هستند، تام؟
What do you poison beetles with?	سوسک ها را با چه چیزی مسموم می کنید؟
Why do you ask me? 	چرا ازمن می پرسی؟
Isn't it better to do it yourself?	آیا بهتر نیست خودتان این کار را انجام دهید؟
Tom does not hurt me.	تام به من صدمه نمی زند.
This booklet is free.	این جزوه رایگان است.
Tom never received the money Mary had sent him.	تام هرگز پولی را که مری برایش فرستاده بود دریافت نکرد.
Tom is probably uninterested in it.	تام احتمالاً در مورد آن بی علاقه است.
Achilles was the hero of ancient Greece.	آشیل قهرمان یونان باستان بود.
Tom is very confidential.	تام بسیار محرمانه است.
I can not see him either	من هم نمیتونم ببینمش
Tom says this is the last time he does this.	تام می گوید این آخرین باری است که او این کار را می کند.
Tom can not forget Mary.	تام نمی تواند مری را فراموش کند.
I know Tom probably can't do it faster than Mary.	من می دانم که تام احتمالاً نمی تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
I would like a book to read on the train.	من یک کتاب برای خواندن در قطار می خواهم.
Sewing buttons on a shirt is something you have to learn.	دوختن دکمه روی پیراهن کاری است که باید آن را یاد بگیرید.
Tom tried to learn to play a brass instrument.	تام سعی کرد نواختن یک ساز برنجی را بیاموزد.
We Germans fear God, but we do not fear anything else in the world.	ما آلمانی ها از خدا می ترسیم، اما از هیچ چیز دیگری در دنیا نمی ترسیم.
Tom did it better than Mary.	تام این کار را بهتر از مری انجام داد.
Tom's children were abducted.	بچه های تام ربوده شدند.
You can not ask us to do anything.	شما نمی توانید از ما بخواهید که کاری انجام دهیم.
Do not let anything happen to any of you.	اجازه نده هیچ اتفاقی برای هیچ یک از شما بیفتد.
Tomcat has not covered his lab.	تام کت آزمایشگاهش را نپوشیده است.
Tom did not expect this.	تام این انتظار را نداشت.
Tom entered the hallway.	تام وارد راهرو شد.
I do not ask anymore	دیگه نمیپرسم
I always knew that one day Tom would leave us.	من همیشه می دانستم که روزی تام ما را ترک خواهد کرد.
Tom did not eat too much for lunch.	تام برای ناهار زیاد نخورد.
Tom certainly has a different view of things.	تام مطمئناً نگاه متفاوتی به مسائل دارد.
You will find that doing it is a lot of fun.	متوجه خواهید شد که انجام آن بسیار سرگرم کننده است.
I do not wish this for anyone	من این آرزو را برای کسی ندارم
Several customers have just entered the store.	چند مشتری به تازگی وارد فروشگاه شده اند.
Tom did not mention seeing Mary.	تام به دیدن مری اشاره نکرد.
I have a Vietnamese friend. 	من یک دوست ویتنامی دارم.
His name is Tien.	نام او تیئن است.
Why not leave them alone?	چرا آنها را تنها نمی گذارید؟
I think Tom should wear a tie for the party.	من فکر می کنم که تام باید برای مهمانی کراوات بپوشد.
I love her new home, but I did not expect it to be so small.	من خانه جدید او را دوست دارم، اما انتظار نداشتم آنقدر کوچک باشد.
I canceled fundraising.	من جمع آوری کمک مالی را لغو کردم.
This is what I need to hear.	این چیزی است که باید بشنوم.
I'm asking Tom to wait if I were you.	من از تام می خواهم اگر من جای تو بودم صبر کند.
Tom noticed that Mary was blinking.	تام متوجه شد که مری به جان چشمک می زند.
It is difficult to see the sights of Tokyo in a few days.	دیدن مناظر توکیو در چند روز سخت است.
Is Tom Canadian?	آیا تام کانادایی است؟
Tom told you what he was expected to do.	تام به شما گفت که از او انتظار می رود چه کاری انجام دهد؟
Tom lives somewhere in Iowa.	تام جایی در آیووا زندگی می کند.
I do not love you when you are angry	وقتی عصبانی هستی دوستت ندارم
I'm trying to get back to format	دارم سعی میکنم به فرمت برگردم
Tom does not like my jokes.	تام از شوخی های من خوشش نمی آید.
I think Tom is tired of doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار خسته شده است.
Tom seemed a little confused.	به نظر می رسید تام کمی سرگردان بود.
I know Tom wants to talk to Mary.	من می دانم که تام می خواهد با مری صحبت کند.
I like vampire stories.	من داستان های خون آشام را دوست دارم.
Tom has twice as many books as Mary.	تام دو برابر مری کتاب دارد.
Why do not waiters in particular put pressure?	چرا پیشخدمت ها به ویژه ها فشار نمی آورند؟
Tom found the leak.	تام نشت را پیدا کرد.
There is a great demand for gasoline.	تقاضای زیادی برای بنزین وجود دارد.
This is what we do.	این کاری است که ما انجام می دهیم.
Delete the last paragraph.	پاراگراف آخر را حذف کنید.
Roger Miller started writing songs because he loved the music he heard on the radio.	راجر میلر شروع به نوشتن آهنگ کرد زیرا عاشق موسیقی هایی بود که از رادیو می شنید.
Tom may be suspended.	تام ممکن است تعلیق شود.
Tom has a question	تام یه سوال داره
Tom plays the Bongos.	تام نقش بونگوها را بازی می کند.
They arrive at six o'clock and then we all have dinner.	ساعت شش می رسند و بعد همه شام ​​می خوریم.
Who was the first to break the four miles?	چه کسی اولین کسی بود که چهار مایل را شکست؟
Tom did not look like a strange person.	تام شبیه آدم های عجیب و غریب به نظر نمی رسید.
The box was crushed during transportation and its contents were taken out.	جعبه در حین حمل و نقل له شد و محتویات آن خارج شد.
Tom is not big enough to do this, is he?	تام به اندازه کافی برای انجام این کار بزرگ نیست، او؟
There must be another way to do this.	باید راه دیگری برای این کار وجود داشته باشد.
Tom found a job on a local farm.	تام در یکی از مزارع محلی شغل پیدا کرد.
You were a coach, weren't you?	تو مربی بودی، نه؟
Tom is very cautious, is not he?	تام بسیار محتاط است، اینطور نیست؟
Tom told Mary that he did not think John was wrong.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان اشتباه می‌کند.
I asked Tom if anyone was in the class.	از تام پرسیدم آیا کسی در کلاس است؟
Tom was the only one who knew where I was.	تام تنها کسی بود که می دانست کجا هستم.
Tom called Mary to tell her he needed her help.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که به کمک او نیاز دارد.
Who can help me wash these dishes?	چه کسی به من کمک می کند این ظروف را بشوییم؟
He amassed his wealth through hard work.	او ثروت خود را با سخت کوشی انباشته کرد.
I'm really glad we had the opportunity to talk.	من واقعاً خوشحالم که این فرصت را برای گفتگو داشتیم.
I reduced my meat consumption	مصرف گوشتمو کم کردم
I know Tom is not a mechanic.	من می دانم که تام یک مکانیک نیست.
No one knows if he loves her or not.	هیچ کس نمی داند که او را دوست دارد یا نه.
Tom has a few questions he would like to ask you.	تام چند سوال دارد که دوست دارد از شما بپرسد.
Tom said Mary was probably still unemployed.	تام گفت مری احتمالا هنوز بیکار است.
This is not what I said.	این چیزی نیست که من گفتم.
Tom took a sip of his milk.	تام جرعه ای از شیرش را خورد.
Tom was not entirely honest.	تام کاملاً صادق نبود.
Tom is somehow in need.	تام به نوعی نیازمند است.
If Tom asked you to stop, wouldn't you?	اگر تام از شما بخواهد این کار را متوقف می کنید، اینطور نیست؟
At that time I still did not know what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم باید چه کار کنیم.
Tom wants Mary's approval.	تام تایید مری را می خواهد.
I want Tom to understand.	من می خواهم تام بفهمد.
Why don't we go there together?	چرا با هم به آنجا نمی رویم؟
I know Tom is deaf.	من می دانم که تام ناشنوا است.
Tom does not think it will be difficult to cope with Mary.	تام فکر نمی کند کنار آمدن با مری دشوار باشد.
Tom loves to read it.	تام دوست دارد آن را بخواند.
He is not very good at mathematics.	او در ریاضیات خیلی خوب نیست.
Maybe you and Tom should do it together.	شاید شما و تام باید این کار را با هم انجام دهید.
Tom may have to walk home.	تام ممکن است مجبور شود پیاده به خانه برود.
Have you ever changed your diaper?	آیا تا به حال پوشک را عوض کرده اید؟
Tom slept like a log last night.	تام دیشب مثل یک کنده خوابید.
Tom and Mary are both in the garden.	تام و مری هر دو در باغ هستند.
Tom and Mary have decided to do this.	تام و مری تصمیم گرفته اند این کار را انجام دهند.
Tom hurried to reach Mary.	تام عجله کرد تا به مری برسد.
Tom will not be responsible	تام مسئول نخواهد بود
Tom never intended to return to Boston.	تام هرگز قصد بازگشت به بوستون را نداشت.
I am bored.	حوصله ام سر رفته.
Tom has to do all this himself.	تام باید همه این کارها را خودش انجام دهد.
This is what I wrote	همینو نوشتم
Tom has often done this.	تام اغلب این کار را کرده است.
Tom must be Canadian.	تام باید کانادایی باشد.
Tom did this while we were asleep.	تام زمانی که ما خواب بودیم این کار را کرد.
The only person Tom talks to is Mary.	تنها کسی که تام با او صحبت می کند مری است.
Traveling in Europe by bike was one of the most exciting things I have ever done.	سفر در اروپا با دوچرخه یکی از جالب ترین کارهایی بود که تا به حال انجام داده ام.
Tom is quite a boy, is not he?	تام کاملاً پسر است، اینطور نیست؟
This car is a pickaxe.	این ماشین یک کلنگ است.
I saw Tom waiting at the bus stop.	تام را دیدم که در ایستگاه اتوبوس منتظر بود.
Today is the wedding anniversary of Tom and Mary.	امروز سالگرد ازدواج تام و مری است.
As soon as Tom entered my office, he started asking questions.	به محض ورود تام به دفتر من، شروع به سوال پرسیدن کرد.
I'm going to the police	من دارم میرم پلیس
How do you really know that is the case?	واقعاً از کجا می دانید که چنین است؟
do not be sad	غمگین نباش
I do not know where Tom is.	من نمی دانم تام کجاست.
Tom still goes to church, doesn't he?	تام هنوز به کلیسا می رود، اینطور نیست؟
Tom laughed softly.	تام به آرامی خندید.
There was no hope for Tom.	هیچ امیدی به تام نبود.
I know Tom is not a very good person.	می دانم که تام خیلی آدم خوبی نیست.
I do not think this is easy to do.	من فکر نمی کنم انجام این کار آسان باشد.
I can not tell Tom what to do.	من نمی توانم به تام بگویم که چه کار کند.
Tom seemed to have no sense of humor.	به نظر می رسید تام هیچ حس شوخی نداشت.
Tom could not have imagined his life without Mary.	تام نمی توانست زندگی خود را بدون مری تصور کند.
How many years did it take you to do this?	چند سال طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
I can not sleep at all	من اصلا نمیتونم بخوابم
I ask, does Tom want another drink?	می پرسم آیا تام نوشیدنی دیگری می خواهد؟
That's what I told him	همینو بهش گفتم
Are you sure you want to help me with my homework?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در انجام تکالیف به شما کمک کنم؟
Tom said to Mary, right?	تام به مری گفت، نه؟
I will have what you have.	چیزی که تو داری را خواهم داشت.
I do not think I will be arrested.	فکر نمی کنم دستگیر شوم.
I'm not afraid at all.	من اصلا نمی ترسم.
Tom was a taxi driver for about three years.	تام حدود سه سال راننده تاکسی بود.
I'm nominating Tom.	من تام را نامزد می کنم.
The human body and mind are so intertwined that everything that affects one affects the other.	جسم و ذهن انسان به قدری با هم پیوند خورده اند که هر چیزی که بر یکی تأثیر می گذارد بر دیگری تأثیر می گذارد.
I think Tom's late.	من فکر می کنم که تام دیر می شود.
I do not feel that way.	من اینطوری احساس نمی کنم.
He confessed to stealing the jewelry.	او اعتراف کرد که جواهرات را دزدیده است.
We cannot live without water even for one day.	حتی یک روز هم نمی توانیم بدون آب زندگی کنیم.
Who is that madman?	اون دیوونه کیه؟
Tom said he and Mary had a fight this morning.	تام گفت که او و مری امروز صبح دعوا کردند.
Having Tom with us made the trip more fun.	داشتن تام با ما سفر را سرگرم کننده تر کرد.
I just had the strangest dream.	من فقط عجیب ترین خواب را دیدم.
You knew Tom better than I did.	تو تام را بهتر از من می شناختی.
I do not think you are tired	تو به نظر من خسته نیستی
Tom will probably be fine.	تام احتمالاً خوب خواهد شد.
Tom must be somewhere around.	تام باید جایی در اطراف باشد.
Tom said you want to go to Australia with us.	تام گفت که می‌خواهی با ما به استرالیا بروی.
Why does Tom want to join the Navy?	چرا تام می خواهد به نیروی دریایی بپیوندد؟
Do you really think Tom will be generous?	آیا واقعا فکر می کنید تام سخاوتمند خواهد بود؟
I do not know why it does not work	نمیدونم چرا کار نمیکنه
I think Tom stole my bike.	فکر می کنم تام دوچرخه ام را دزدید.
Tom and Mary go to school together.	تام و مری با هم به مدرسه می روند.
This is a very big problem.	این یک مشکل بسیار بزرگ است.
Tom thought everything would be fine.	تام فکر می کرد همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.
There is a complete record of storms on the ship list.	یک رکورد کامل از طوفان در فهرست کشتی وجود دارد.
Tom drinks several cups of coffee every morning before going to work.	تام هر روز صبح قبل از رفتن به سر کار چندین فنجان قهوه می نوشد.
I think Tom does not know what to do.	فکر می کنم تام نمی داند باید چه کار کند.
It was just an informal party.	فقط یک مهمانی غیررسمی بود.
There should be no more problems	دیگه نباید مشکلی پیش بیاد
I knew something was wrong.	می دانستم که چیزی درست نیست.
I lent some money to Tom.	من مقداری پول به تام قرض دادم.
He is respected for his managerial skills.	او به دلیل مهارت های مدیریتی خود مورد احترام است.
you are very lucky.	خیلی خوش شانسی.
Tom sat on the bed next to Mary.	تام روی تخت کنار مری نشست.
Isn't this the wrong time to meet him?	آیا این زمان اشتباهی برای ملاقات با او نیست؟
How is everything at home?	همه چیز در خانه چطور است؟
Tom was a good coach.	تام مربی خوبی بود.
I do not think you will do that this afternoon.	فکر نمی کنم تا امروز بعد از ظهر این کار را انجام دهید.
I have been living in Boston since I was three years old.	من از سه سالگی در بوستون زندگی می کنم.
I think my friendship with the librarian says something about me.	فکر می کنم دوستی من با کتابدار چیزی در مورد من می گوید.
Tom said he had not seen anyone else.	تام گفت که شخص دیگری را ندیده است.
Stop pulling your legs.	از کشیدن پاهای خود دست بردارید.
I want to invite Tom to dinner.	من می خواهم تام را برای شام دعوت کنم.
I have already answered this question.	من قبلا به این سوال پاسخ داده ام.
Tom was clearly confused.	تام آشکارا گیج شده بود.
He was arrested during pickpocketing.	او در حین جیب بری دستگیر شد.
Tom did not do it alone.	تام به تنهایی این کار را نمی کرد.
I intend to follow the policy of my predecessor.	من قصد دارم از سیاست سلف خود پیروی کنم.
Tom bought flowers for his girlfriend.	تام برای دوست دخترش گل خرید.
This is your dog, isn't it?	این سگ شماست، اینطور نیست؟
There was a special preview last night.	دیشب یک پیش نمایش ویژه وجود داشت.
Would you like to tell me what happens?	دوست دارید به من بگویید چه اتفاقی می افتد؟
The boys are still playing in the sandbox.	پسرها هنوز در ماسه باکس بازی می کنند.
I will remember this day for the rest of my life.	من این روز را تا آخر عمر به یاد خواهم داشت.
Tom does not come to school much.	تام زیاد به مدرسه نمی آید.
Do not change your mind so much	اینقدر نظرت را عوض نکن
Guess what I'm doing.	حدس بزنید دارم چه کار می کنم.
You can get your learning license when you are 16 years old.	هنگامی که 16 ساله شدید، می توانید مجوز یادگیری خود را دریافت کنید.
It took me a long time to pack my bags.	مدت زیادی طول کشید تا چمدانم را ببندم.
If this is what you really want to do, then go ahead and do it.	اگر این چیزی است که واقعاً می خواهید انجام دهید، پس ادامه دهید و آن را انجام دهید.
That's the only reason Tom does this.	این تنها دلیلی است که تام این کار را می کند.
Tom hugged Mary.	تام مری را در آغوش گرفت.
Tom and I usually spoke French to each other.	من و تام معمولاً با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کردیم.
I hope it is good enough.	امیدوارم که به اندازه کافی خوب باشد.
I did not try to kiss Tom.	من سعی نکردم تام را ببوسم.
This will probably happen next week.	احتمالا هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد.
No one knows where Tom has gone.	هیچ کس نمی داند تام کجا رفته است.
I went to see Tom in Boston.	من برای دیدن تام در بوستون رفتم.
I go to the mall to shop.	من برای خرید به مرکز خرید می روم.
Tom said he heard everything.	تام گفت که همه چیز را شنیده است.
Maryam usually wears a bathing cap while swimming.	مریم معمولاً هنگام شنا کلاه حمام می‌بندد.
Flying in the dark without adequate training is one of the main causes of light aircraft accidents.	پرواز در تاریکی بدون آموزش کافی یکی از دلایل اصلی سوانح هواپیماهای سبک است.
Most of my friends can not do that.	اکثر دوستان من نمی توانند این کار را انجام دهند.
He is the only American to have swum the English Channel.	او تنها آمریکایی است که کانال مانش را شنا کرده است.
Let's talk French from now on.	از این به بعد با هم فرانسوی صحبت کنیم.
It was interesting to me that the girl wanted to hide something.	برایم جالب بود که دختر می خواست چیزی را پنهان کند.
Is Zitter a hard tool to learn?	آیا زیتر ساز سختی برای یادگیری است؟
Tom is not interested in doing that today.	تام امروز علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Why does Tom want to be a cop?	چرا تام می خواهد پلیس شود؟
Tom said I do not need to do this from tomorrow.	تام گفت که از فردا دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I thought Tom would not enjoy doing this alone.	فکر می کردم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tom tries to convince Mary not to.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Little by little I agree with you	کم کم دارم با شما موافقم
I will not say anything about it anymore.	من دیگر چیزی در مورد آن نمی گویم.
Tom, you are absolutely welcome here.	تام در اینجا کاملاً خوش آمدید.
I do not think we will see Tom again.	من فکر نمی کنم که ما دوباره تام را ببینیم.
Tom was a college student in 2013.	تام در سال 2013 دانشجوی دانشگاه بود.
Tom was waiting for Mary on the front porch.	تام در ایوان جلو منتظر مری بود.
I do not like Boston as much as I used to.	من بوستون را مثل گذشته دوست ندارم.
Tom said I'm glad you did that for Mary.	تام گفت که خوشحالم که این کار را برای مری انجام دادی.
Did you know that it took Tom three hours to do this?	آیا می دانستید انجام این کار تام سه ساعت طول کشید؟
I knew Tom was a traitor.	می دانستم که تام خائن است.
I asked Tom why I should not leave sooner.	از تام پرسیدم چرا نباید زودتر بروم.
You and I both know that you were the one who stole Tom's bike.	من و تو هر دو می دانیم که تو کسی بودی که دوچرخه تام را دزدید.
Did Tom ask you out again?	آیا تام دوباره از شما خواست بیرون بروید؟
Tom said he knew something bad was going to happen.	تام گفت که می‌دانست اتفاق بدی قرار است بیفتد.
I do not think I can do what Tom does.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
We have a lot of home appliances.	ما لوازم خانگی زیادی داریم.
Tom's birthday	تولد تام است
The cup is filled to the brim.	فنجان تا لبه پر شده است.
I left the bar as soon as the fight started.	به محض شروع دعوا، بار را ترک کردم.
I'm tired of doing this.	من از انجام این کار خسته شده ام.
Tom is rough.	تام خشن است.
I often do not do this with Tom.	من اغلب با تام این کار را نمی کنم.
Tom is scheduled to stay in Boston on Monday.	تام قرار است تا دوشنبه در بوستون بماند.
If I were you, I would do my homework now.	من اگر جای شما بودم الان تکالیفم را انجام می دادم.
I brought some sweets	من مقداری شیرینی آورده ام
Why not walk around the island with this ox carriage?	چرا با این کالسکه گاو دور جزیره نگردیم؟
Tom must have realized that this is a rhetorical question, because he did not answer.	تام باید متوجه شده باشد که این یک سؤال لفاظی است، زیرا او پاسخی نداد.
What happens if the earth stops spinning?	اگر زمین از چرخش باز می ماند چه اتفاقی می افتد؟
I'm not going to do that.	من قرار نیست این کار را انجام دهم.
Tom wasted his day waiting for something that never happened.	تام روزش را در انتظار چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده تلف کرد.
Tom did not enter.	تام داخل نشد.
He applies this principle to everything in life.	او این اصل را برای همه چیز در زندگی به کار می برد.
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
Tom will most likely be a slut.	تام به احتمال زیاد شلخته خواهد شد.
Tom, Mary, John and Alice are all upstairs.	تام، مری، جان و آلیس همه در طبقه بالا هستند.
Tom did not seem to know French.	به نظر می رسید تام فرانسوی بلد نبود.
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	تام گفت که مری به او گفت که می تواند هر چیزی را در یخچال بخورد.
You've lost the whole thing here.	شما در اینجا کل موضوع را از دست داده اید.
I'm getting ready for the final exams this afternoon.	امروز بعد از ظهر برای امتحانات نهایی آماده می شوم.
I was not present at the meeting.	من در جلسه حضور نداشتم.
Tom will not stop	تام متوقف نخواهد شد
I'm not stuck.	من گیر نکرده ام.
Tom said you can help me.	تام گفت تو می توانی به من کمک کنی.
I am retired.	من بازنشسته ام.
Tom wants to renew his lease.	تام می خواهد اجاره نامه خود را تمدید کند.
I know Tom knew he had to do it today.	می دانم که تام می دانست که امروز باید این کار را انجام دهد.
I'm not very good at it.	من در آن خیلی خوب نیستم.
Tom said Mary said she saw people.	تام گفت که مری گفته است که مردم را دیده است.
Tom felt adventurous.	تام احساس ماجراجویی می کرد.
Tom was not the one who asked Mary to do this, was he?	تام کسی نبود که از مری خواسته بود این کار را انجام دهد، نه؟
Let's say I'm here to stay.	بیایید بگوییم من اینجا هستم تا بمانم.
I do not have an ax to strike	من تبر ندارم که بکوبم
I do not think it is enough.	من آن را کافی نمی دانم.
I'm reading a letter.	من در حال خواندن نامه هستم.
Tom plans to live in Australia for more than a year.	تام قصد دارد بیش از یک سال در استرالیا زندگی کند.
Tom went to the park on Sunday afternoon.	تام یکشنبه بعد از ظهر به پارک رفت.
I have never experienced such a thing.	من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده ام.
I'm sure you all have fun.	مطمئنم به همه شما خوش می گذرد.
No citizen should be deprived of his rights.	هیچ شهروندی نباید از حقوق خود محروم شود.
I really do not want to eat now	الان واقعا نمیخوام بخورم
Tom said he was not going to sing.	تام گفت که قرار نیست آواز بخواند.
I now forget more than you ever know.	من در حال حاضر بیشتر از آنچه شما هرگز می دانید را فراموش کرده ام.
We are trying to prove this hypothesis.	ما در تلاش برای اثبات این فرضیه هستیم.
We have to pass this law.	ما باید این قانون را تصویب کنیم.
I asked around about Tom.	از اطراف در مورد تام پرسیدم.
Tom does not like swimming in winter.	تام شنا کردن در زمستان را دوست ندارد.
Tom picked up a pillow and threw it at Mary.	تام یک بالش برداشت و به سمت مری پرتاب کرد.
Tom said it can be repaired.	تام گفت قابل تعمیر است.
I think Tom is objective.	من فکر می کنم تام عینی است.
I can not tell you how calm it feels to me.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر احساس آرامش به من می دهد.
What are you going to do with this camera?	قراره با این دوربین چیکار کنی؟
Tom and Mary have a good house.	تام و مری خانه خوبی دارند.
We can not survive without your help.	ما بدون کمک شما نمی توانیم زنده بمانیم.
I do not think anyone will notice what we are doing.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کاری شود که ما انجام می‌دهیم.
You do not have to love Tom. 	شما مجبور نیستید تام را دوست داشته باشید.
You only work with it	فقط باهاش ​​کار داری
Tom will do it the way you told him to.	تام این کار را به روشی که به او گفتی انجام خواهد داد.
Why not do it before you go home?	چرا قبل از رفتن به خانه این کار را انجام نمی دهید؟
Tom and Mary are both angry with you, aren't they?	تام و مری هر دو از دست شما عصبانی هستند، اینطور نیست؟
I have not written a new poem for a long time.	مدتهاست که شعر جدیدی ننوشته ام.
I thought the food was too greasy.	فکر کردم غذا خیلی چرب است.
Tom is not the only one here who knows how to do this.	تام اینجا تنها کسی نیست که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he wants to be your friend.	تام گفت می خواهد دوستت شود.
It does not take long for everything to be ready.	طولی نمی کشد که همه چیز آماده می شود.
I think we have to tell Tom that he has to do this.	فکر می کنم باید به تام بگوییم که باید این کار را انجام دهد.
If you do not read more, you will definitely fail.	اگر بیشتر مطالعه نکنید قطعا شکست خواهید خورد.
It does not seem to be really appropriate at the moment.	در حال حاضر واقعاً مناسب به نظر نمی رسد.
I told you it was dangerous that the reason for your injury was that you did not listen.	بهت گفتم خطرناکه دلیل صدمه دیدنت این بود که گوش نکردی.
Tom is training a guide dog.	تام در حال تربیت یک سگ راهنما است.
It does not dissolve in water	این در آب حل نمی شود
I want to talk to you about last night.	می خواهم در مورد دیشب با شما صحبت کنم.
Tom started complaining to Mary again, but I told him to stop.	تام دوباره شروع کرد به شکایت از مری، اما من به او گفتم که دست بردار.
There is a waiting list	یک لیست انتظار وجود دارد
I guess you do not watch much TV, right?	فکر می کنم زیاد تلویزیون تماشا نمی کنی، درست است؟
I knew Tom did not have to do this today.	می دانستم که تام امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know why Mary wants John to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از جان می خواهد این کار را انجام دهد.
I can not go out today	امروز نمیتونم برم بیرون
What was Tom staring at?	تام به چی خیره شده بود؟
Tom did not want to play poker.	تام نمی خواست پوکر بازی کند.
Is it wet in Boston right now?	آیا الان در بوستون مرطوب است؟
I have to check our front door	باید درب ورودیم را چک کنم
I think Tom can do it.	من فکر می کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
If you can not lift your backpack, then you can not carry it!	اگر نمی توانید کوله پشتی خود را بلند کنید، پس نمی توانید آن را حمل کنید!
Tom broke the carpet with his old rocket.	تام با راکت قدیمی خود فرش را شکست.
Wouldn't it be better if Tom wasn't here?	آیا بهتر نبود تام اینجا نبود؟
We will not see them	ما آنها را نخواهیم دید
I am satisfied.	من راضی هستم.
Tom is the most influential person in town.	تام تاثیرگذارترین فرد شهر است.
What is this tool used for?	این ابزار برای چه استفاده می شود؟
I'm not in a position to answer.	من در موقعیتی نیستم که جواب بدهم.
I'm asking Tom to bring you dinner.	از تام می‌خواهم برایت شام بیاورد.
I do not know why Tom wants to leave me.	نمی دانم چرا تام می خواهد من را ترک کنم.
Tom can't play the piano like he used to.	تام نمی تواند مانند گذشته پیانو بنوازد.
I'm still lonely	من هنوز تنهام
I think this would be very unwise.	من فکر می کنم که این بسیار غیرعاقلانه خواهد بود.
Tom is cleaning his gun.	تام دارد تفنگش را تمیز می کند.
I saw some crazy men fighting in the park.	چند مرد دیوانه را دیدم که در پارک دعوا می کردند.
Tom still can't go to bed.	تام هنوز نمی تواند به رختخواب برود.
I did not have to do this last Monday.	دوشنبه گذشته مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary thinks she may not be asked to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است از او خواسته نشود که این کار را انجام دهد.
I want to hide somewhere nearby.	من می خواهم در جایی نزدیک اینجا پنهان شوم.
You know what would happen if you did that, right?	شما می دانید اگر این کار را انجام دهید چه اتفاقی می افتد، نه؟
This golf course is not open to non-members.	این زمین گلف برای افراد غیر عضو باز نیست.
Tom does not like chess.	تام شطرنج را دوست ندارد.
This is so cute.	این خیلی ناز است.
Sing me a lullaby	برایم لالایی بخوان
Tom does not like summer.	تام تابستان را دوست ندارد.
You really helped me a lot	واقعا خیلی به من کمک کردی
You are a valuable asset to me	شما برای من دارایی ارزشمندی هستید
I think that's why Tom's doing this.	فکر می کنم دلیل این کار تام همین است.
Tom said he did not want anything to eat.	تام گفت که چیزی برای خوردن نمی خواهد.
He organized a funeral procession for his own.	او برای تشییع جنازه خودش یک راهپیمایی تشییع جنازه ساخت.
Tom said Mary was unlikely to want to do so.	تام گفت که مری بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
Measles is highly contagious.	سرخک فوق العاده مسری است.
I did not know Tom was going to come with us.	من نمی دانستم تام قرار است با ما بیاید.
I thought Tom and Mary were both single.	فکر می کردم تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom thought he could win.	تام فکر کرد که می تواند برنده شود.
I wish I told Tom I loved him.	ای کاش به تام می گفتم که دوستش دارم.
I know Tom's the one who kissed Mary, not John.	من می دانم که تام کسی است که مری را بوسید نه جان.
Tom loves to go to the beach.	تام دوست دارد به ساحل برود.
Tom is here now	تام الان اینجاست
After Tom began to study grammar, his French language improved greatly.	پس از اینکه تام شروع به مطالعه گرامر کرد، زبان فرانسه او بسیار پیشرفت کرد.
You will not do that	شما چنین کاری نخواهید کرد
I do not know why I should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را بکنم.
Tom said Mary was alone.	تام گفت که مری تنهاست.
Who weighs more, you or Tom?	چه کسی وزن بیشتری دارد، شما یا تام؟
I know Tom did not know we were the ones who did it.	من می دانم که تام نمی دانست که ما کسانی بودیم که این کار را انجام دادیم.
Tom does not write books	تام کتاب نمی نویسد
What can I do to prevent hiccups?	برای جلوگیری از سکسکه چه کار کنم؟
We just want to know who did it.	ما فقط می خواهیم بفهمیم چه کسی این کار را کرده است.
Tom took his children to see the waterfall.	تام فرزندانش را برای دیدن آبشار برد.
This is not the only thing I wanted to do.	این تنها کاری نیست که می خواستم انجام دهم.
Are you sure it's Tom who taught Mary to drive?	مطمئنی این تام بود که به مریم رانندگی یاد داد؟
Do you think you can help me with that?	آیا فکر می کنید می توانید در این مورد به من کمک کنید؟
Tom has changed.	تام تغییر کرده است.
I'm not tall.	من به قد تام نیستم.
What is your favorite homemade wine?	شراب خانگی مورد علاقه شما چیست؟
Tom helps Mary prepare for her journey.	تام به مری کمک می کند تا برای سفرش آماده شود.
Tom said he knew nothing about Australia.	تام گفت که او چیزی در مورد استرالیا نمی داند.
I got angry and called Tom.	من عصبانی شدم و تام را صدا زدم.
I think you have been in this city for a long time	فکر کنم خیلی وقته تو این شهر بودی
Tom decided not to swim.	تام تصمیم گرفت شنا نکند.
I do not give an inch.	من یک اینچ نمی دهم.
I'm not the one to take out the trash.	من کسی نیستم که زباله ها را بیرون بیاورم.
Tom and Mary are ambitious.	تام و مری جاه طلب هستند.
I do not want to go back to Boston.	من نمی خواهم به بوستون برگردم.
Tom said he knew Mary would win the race.	تام گفت که می‌دانست مری در مسابقه پیروز می‌شود.
I know Tom is a good tennis player.	من می دانم که تام یک تنیس باز خوب است.
Tom told me he was sleepy.	تام به من گفت که خواب آلود است.
There are many reasons for doubt that this is happening.	دلایل زیادی برای شک وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom did as he was told.	تام کاری را که به او گفته شده بود انجام داد.
Does Boston have just one zip code?	آیا بوستون فقط یک کد پستی دارد؟
I know Tom is still faster than Mary at doing this.	من می دانم که تام هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
They want to torture you.	آنها می خواهند شما را شکنجه کنند.
Even though the neighbor lives, he does not even greet us.	با اینکه همسایه زندگی می کند، حتی به ما سلام نمی کند.
I have made many sacrifices.	من فداکاری های زیادی کرده ام.
Please do not forget the receipt	لطفا رسید را فراموش نکنید
Tom does not have a good relationship with his family.	تام با خانواده اش رابطه خوبی ندارد.
As far as I know he is a reliable man.	تا جایی که من می دانم او مرد قابل اعتمادی است.
I do not think Tom knows who gave that necklace to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی آن گردنبند را به مری داده است.
Can you guess what is the most popular sport in the world?	آیا می توانید حدس بزنید محبوب ترین ورزش جهان چیست؟
I do not know what Tom planted in his garden.	من نمی دانم تام در باغش چه کاشته است.
Tom really asked if he really had to do it.	تام پرسید که آیا واقعاً مجبور است این کار را انجام دهد؟
The city was bombed several times during World War II.	این شهر در طول جنگ جهانی دوم بارها بمباران شد.
You are sitting on Tom's chair	تو روی صندلی تام نشسته ای
How much does it usually cost to go to a professional basketball game?	معمولا هزینه رفتن به یک بازی بسکتبال حرفه ای چقدر است؟
I did not know that Tom was too tired to do this.	نمی دانستم تام برای این کار خیلی خسته است.
I do not like living in Boston.	زندگی در بوستون را دوست ندارم.
He could not look me straight in the face.	او نمی توانست مستقیم به صورت من نگاه کند.
Tom is a very sensitive eater.	تام یک غذاخور بسیار حساس است.
You'm hurt, right?	تو صدمه دیده ای، نه؟
I'm ruined	من خراب شدم
This is Tom's photo	این عکس تام است
I did not want you to make noise	نمی خواستم سر و صدا کنی
Tom lets me do whatever I want.	تام به من اجازه می دهد هر کاری که می خواهم انجام دهم.
Three suspects have been arrested.	سه مظنون دستگیر شده اند.
Tom did not tell us anything.	تام به ما چیزی نگفت.
I do not expect anything less than perfection.	من چیزی کمتر از کمال انتظار ندارم.
He could not escape the fire and burned in the fire.	او نتوانست از آتش فرار کند و در آتش سوخت.
I can not let you go there alone	نمیتونم اجازه بدم تنها بری اونجا
I know Tom will be here tonight.	می دانم که تام امشب اینجا خواهد بود.
Tom told the children that they could stay in the room until they made a noise.	تام به بچه ها گفت که تا زمانی که سر و صدا نکنند می توانند در این اتاق بمانند.
We have not been invited yet	ما هنوز دعوت نشدیم
I have a brand new bike.	من یک دوچرخه کاملا نو دارم.
Tom threw the cat away.	تام گربه را دور انداخت.
I plan to read as many books as I can this year.	من قصد دارم امسال تا جایی که بتوانم کتاب بخوانم.
Tom had to be taken to the hospital.	تام باید به بیمارستان منتقل می شد.
We were active	ما فعال بودیم
I did not want to cause you any trouble.	من نمی خواستم برای شما دردسر ایجاد کنم.
Tom was never a problem.	تام هرگز مشکل نبود.
Would you like to swim with me?	دوست داری با من شنا کنی؟
Milk the goat.	تام بز را دوشید.
It is very difficult for me to explain this problem.	توضیح این مشکل برای من خیلی سخت است.
The child fell down the stairs.	کودک از پله ها پایین افتاد.
Tom's laptop was stolen.	لپ تاپ تام دزدیده شد.
He has spent most of his working life as a diplomat.	او بیشتر عمر کاری خود را به عنوان دیپلمات گذرانده است.
I knew Tom would not refuse.	می دانستم که تام از این کار امتناع نمی کند.
Tom took off his clothes.	تام لباسش را درآورد.
It's Tom's car, not mine, that broke down yesterday.	این ماشین تام بود، نه مال من، که دیروز خراب شد.
Tom never forgets a face.	تام هرگز چهره ای را فراموش نمی کند.
Tom is really good.	تام واقعاً خوب است.
This happened before meeting Tom.	این اتفاق قبل از ملاقات با تام افتاد.
Insert the disk.	دیسک را وارد کنید.
I'm sure he will appear soon.	من مطمئن هستم که او به زودی ظاهر می شود.
Aren't you going to talk to Tom?	آیا قصد صحبت با تام را ندارید؟
I think Tom will help us.	من فکر می کنم تام به ما کمک خواهد کرد.
I wish you didn't hang out with Tom so much.	کاش اینقدر با تام معاشرت نمی کردی.
I'm sure I've never seen him before.	مطمئنم قبلاً او را ندیده بودم.
Aren't you a waiter?	تو پیشخدمت نیستی؟
I love Tom's smile.	من عاشق لبخند تام هستم.
Tom is no longer welcome here.	تام دیگر اینجا خوشامد نمی آید.
Tom bought a house for Mary.	تام برای مری خانه خرید.
Tom did not know what to say.	تام نمی دانست چه باید بگوید.
He advised her to listen to her doctor.	او به او توصیه کرد که به حرف دکترش گوش دهد.
I know Tom does not like this.	من می دانم که تام این را دوست ندارد.
I know Tom does not know whether to do this or not.	می دانم که تام نمی داند این کار را بکند یا نه.
Tom lives in his car.	تام در ماشینش زندگی می کند.
Tom could not sleep because he drank too much coffee after dinner.	تام نمی توانست بخوابد زیرا بعد از شام بیش از حد قهوه نوشیده بود.
Why are you so nervous?	برای چی اینقدر عصبی هستی؟
I never thought I would have to support such a large family.	هرگز فکر نمی کردم که مجبور باشم از چنین خانواده بزرگی حمایت کنم.
Tom and I are both therapists.	من و تام هر دو درمانگر هستیم.
Tom took the ring from his finger and threw it into the river.	تام حلقه را از انگشتش برداشت و به رودخانه انداخت.
Tom took the wrong path.	تام مسیر اشتباهی را در پیش گرفت.
Tom had not arrived before he was asked to leave.	تام زودتر از این که از او خواسته شد که آنجا را ترک کند، نرسیده بود.
Tom is almost never late for school.	تام تقریباً هرگز برای مدرسه دیر نمی شود.
I am no different from you in this respect	من از این نظر با تو فرقی ندارم
Sooner or later I have to stop doing this.	دیر یا زود باید این کار را متوقف کنم.
I recognized Tom the moment I saw him.	من تام را در لحظه ای که او را دیدم شناختم.
Tom still can't tie his shoes.	تام هنوز نمی تواند بند کفش هایش را ببندد.
Tom could not explain how this happened.	تام نتوانست توضیح دهد که چگونه این اتفاق افتاد.
I do not think I can ever live in Australia.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم در استرالیا زندگی کنم.
Tom allows Mary to do this.	تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
Tom has to remember this.	تام باید این را به خاطر بسپارد.
I did not think Tom would miss her so much.	فکر نمی کردم تام اینقدر دلتنگ شود.
I want to introduce you to the man I talked about yesterday.	من می خواهم شما را با مردی که روز گذشته در موردش صحبت کردم معرفی کنم.
Tom hardly eats dessert.	تام به سختی دسر می خورد.
I'm going to the bathroom	من دارم میرم دستشویی
He was lying there with his legs tied.	همانجا دراز کشیده بود و پاهایش را به هم بسته بود.
Getting to know Tom takes time.	شناختن تام زمان می برد.
I did not want to sell my house.	من نمی خواستم خانه ام را بفروشم.
It only takes a few minutes to complete this questionnaire.	پر کردن این پرسشنامه فقط چند دقیقه طول می کشد.
I think Tom will not be home tomorrow morning.	فکر می کنم تام فردا صبح در خانه نباشد.
I have not been out for weeks	هفته هاست بیرون نبودم
Tom is wasting resources.	تام در حال هدر دادن منابع است.
It is frustrating when you play well and lose.	وقتی خوب بازی کنی و شکست بخوری ناامید کننده است.
I think I've done this before.	من فکر می کنم که قبلاً این کار را انجام داده ام.
This is a generous offer.	این یک پیشنهاد سخاوتمندانه است.
This is not very funny	این خیلی خنده دار نیست
I can not wake up so soon.	من نمی توانم آنقدر زود بیدار شوم.
I do not wash the car yet.	من هنوز ماشین را نشویید.
Tom and Mary tell each other everything.	تام و مری همه چیز را به یکدیگر می گویند.
He chose to leave or stay.	او انتخاب داشت که برود یا بماند.
Tom and I were able to help Mary get the job done.	من و تام توانستیم به مری کمک کنیم تا کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Tom said Mary had told him this.	تام گفت که مری این را به او گفته است.
Tom is much bigger than he says.	تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که می گوید.
Tom says he heard Mary speak French.	تام می گوید که شنیده است مری در حال صحبت کردن به زبان فرانسه است.
I know Tom is disabled.	من می دانم که تام معلول است.
I'm not going to stay in Australia much longer.	من قرار نیست خیلی بیشتر در استرالیا بمانم.
I think Tom probably knows who did it.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می داند چه کسی این کار را انجام داده است.
Hello, can I talk to you for a moment?	سلام، می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم؟
Old age prevents him from getting a job.	کهولت سن مانع از دستیابی او به شغل می شود.
I lost my notebook	من دفترچه ام را گم کرده ام
Tom told me he has been living in Australia for three years.	تام به من گفت که سه سال است در استرالیا زندگی می کند.
I think Tom wants to do that.	من فکر می کنم که تام مایل به انجام این کار است.
Tom is definitely not a liar.	تام قطعا دروغگو نیست.
I just do not think what Tom did was right.	من فقط فکر نمی کنم کاری که تام انجام داد درست بود.
I'm fat too	من هم چاقم
Tom looked relatively nervous.	تام نسبتاً عصبی به نظر می رسید.
Tom has a good reason.	تام دلیل خوبی دارد.
I told Tom who Mary was dating.	به تام گفتم مری با چه کسی قرار می گذاشت.
Maybe something is wrong with me.	شاید چیزی برای من اشتباه است.
I'm waiting for three hours now	من الان سه ساعت منتظرم
What are you doing right now?	در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟
Tom is smarter than most of the people who work here.	تام از بسیاری از افرادی که اینجا کار می کنند باهوش تر است.
Why shouldn't I do this?	چرا نباید این کار را بکنم؟
Did Tom have dinner?	آیا تام شام خورد؟
How Much Money Does Tom Make?	تام برای انجام این کار چقدر دستمزد می گیرد؟
How long has Tom been studying French?	تام چند وقت است که زبان فرانسه می‌خواند؟
Tom was young and impressive.	تام جوان و تأثیرپذیر بود.
I still think we should have gone to Australia with Tom.	من هنوز فکر می کنم که باید با تام به استرالیا می رفتیم.
I expect Tom to win.	من انتظار دارم تام برنده شود.
Tom said Mary was unhappy.	تام گفت مری ناراضی است.
Tom lied about doing his homework.	تام در مورد انجام تکالیفش دروغ گفت.
What Tom said was true when he said it, but it is no longer true.	آنچه تام گفت در زمانی که او آن را گفت درست بود، اما دیگر درست نیست.
I did not want to swim.	من نمی خواستم شنا کنم.
I did not know that Tom was injured in this.	من نمی دانستم که تام با این کار مجروح شده است.
Tom knows you can not do that.	تام می داند که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom and I are still studying French.	من و تام هنوز در حال مطالعه زبان فرانسه هستیم.
Tom was not tall enough to reach the top shelf.	تام آنقدر بلند نبود که به قفسه بالایی برسد.
They hugged with tears.	آنها با گریه در آغوش گرفتند.
Tom's parents live in Australia.	پدر و مادر مادر تام در استرالیا زندگی می کنند.
Do you really want to be like Tom?	آیا واقعاً می خواهید مانند تام باشید؟
I know Tom is scared.	می دانم که تام ترسیده است.
I have always done this.	من همیشه این کار را انجام داده ام.
Tom is a talented character actor.	تام یک بازیگر شخصیت با استعداد است.
Tom left willingly.	تام با کمال میل رفت.
I believe Tom is thirty years old.	من معتقدم تام سی ساله است.
I think Tom is not lovable.	من فکر می کنم تام دوست داشتنی نیست.
You do not have to drive and text at the same time.	شما نباید همزمان رانندگی کنید و پیامک ارسال کنید.
Tom is usually a lot busier than I am.	تام معمولاً خیلی شلوغ تر از من است.
Tom will never hurt you.	تام هرگز به شما آسیب نمی رساند.
Where is Tom's clock?	ساعت تام کجاست؟
Tom noticed a dark blue car parked outside.	تام متوجه ماشین آبی تیره ای شد که بیرون پارک شده بود.
I will not receive an email from Tom today.	من امروز ایمیلی از تام دریافت نخواهم کرد.
Tom does not know why Mary went to Australia.	تام دلیل رفتن مری به استرالیا را نمی داند.
Tom gave me money as well as advice.	تام به من پول و همچنین مشاوره داد.
Tom could not find what Mary was hiding.	تام نتوانست چیزی را که مری پنهان کرده بود پیدا کند.
I know Tom did not know I had never done this.	می دانم که تام نمی دانست که من هرگز این کار را انجام نداده ام.
It did not matter to me.	برای من چیز مهمی نبود.
Tom really loves swimming.	تام واقعا شنا را خیلی دوست دارد.
You are not going to be fired, are you?	قرار نیست اخراج بشی، نه؟
Tom was killed in a car accident in Australia last year.	تام سال گذشته در یک تصادف اتومبیل در استرالیا کشته شد.
Tom thinks Mary probably didn't.	تام فکر می کند مری احتمالاً این کار را نکرده است.
I have to sell my farm to pay off my debts.	باید مزرعه ام را بفروشم تا بدهی هایم را بپردازم.
I am very interested in fishing.	من خیلی به ماهیگیری علاقه دارم.
Tom and Mary are not far behind.	تام و مری خیلی عقب نیستند.
I know how dangerous it will be	می دانم چقدر خطرناک خواهد بود
Tom told me he planned to wait until Monday to do so.	تام به من گفت که قصد دارد برای انجام این کار تا دوشنبه صبر کند.
You smoke a lot, you have to reduce it	خیلی زیاد سیگار میکشی باید کم کنی
I know Tom is fine now.	من می دانم که تام در حال حاضر خوب است.
I've traded with Tom before.	من قبلاً با تام تجارت کرده ام.
Tom will probably stay in Boston.	تام احتمالاً در بوستون می ماند.
Tom lent me thirty dollars yesterday.	تام دیروز سی دلار به من قرض داد.
Glad I was able to see him	خوشحالم که تونستم ببینمش
You blink, don't you?	تو خط چشم میزنی، نه؟
I knew Tom was better at doing this than Mary.	می دانستم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
Tom is very well groomed	تام خیلی آراسته است
Tom goes to the bus stop to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به ایستگاه اتوبوس می رود.
Tom will only be here for a few days.	تام فقط چند روز اینجا خواهد بود.
We are not stupid	ما احمق نیستیم
Tom said Mary should do it soon.	تام گفت که مری باید خیلی زود این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be as materialistic as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری مادی گرا نیست.
I know you can not do this alone.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I thought his name was Tom.	فکر کردم اسمش تام است.
I knew you would not accept Tom's offer	میدونستم پیشنهاد تام رو قبول نمیکنی
Tom told Mary that he thought John had gone home.	تام به مری گفت که فکر می کند جان به خانه رفته است.
It would be nice to have a good night's sleep without worrying about Tom anymore.	خیلی خوب خواهد بود که یک خواب خوب شبانه داشته باشید بدون اینکه دیگر نگران تام باشید.
Maryam is the tallest woman I know.	مریم قدبلندترین زنی است که می شناسم.
Tom heard someone running down the hall.	تام شنید که کسی در راهرو می دوید.
Tom has a pet iguana.	تام یک ایگوانای حیوان خانگی دارد.
I do not really know much French.	من واقعاً زیاد فرانسوی بلد نیستم.
Confidential documents were shredded.	اسناد محرمانه خرد شد.
Do not try to do this now.	اکنون سعی نکنید این کار را انجام دهید.
I would never forgive Tom if he did.	من هرگز نمی‌بخشم تام اگر این کار را می‌کرد.
Tom denied the report.	تام این گزارش را تکذیب کرد.
What if I'm right?	اگر حق با من باشد چه؟
You said you would do this for Tom.	گفتی که این کار را برای تام انجام می دهی.
I know Tom did not know anyone who could do that.	من می دانم که تام کسی را نمی شناخت که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is the one who has to do it.	تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom can force you to do this, but I doubt he will.	تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند، اما من شک دارم که انجام دهد.
Tom went to the window and looked out.	تام به سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد.
I know why Tom resigned.	می دانم چرا تام استعفا داد.
Tom does not need it.	تام به آن نیاز ندارد.
We never did a concert in Boston.	ما هرگز کنسرتی در بوستون برگزار نکردیم.
Should we invite Tom?	آیا باید تام را دعوت کنیم؟
Do not raise your voice above a whisper.	صدای خود را بالاتر از یک زمزمه بلند نکنید.
Tom will not spend a day in prison.	تام یک روز را در زندان نخواهد گذراند.
How soon did you get here?	چقدر زود به اینجا رسیدی؟
The refugees lived in a narrow, squalid alley.	پناهندگان در یک کوچه باریک و محقر زندگی می کردند.
I could do this if I really needed to.	اگر واقعاً نیاز داشتم می توانستم این کار را انجام دهم.
I grew up to be his father.	من آنقدر بزرگ شده ام که پدرش باشم.
Tom may have gone to Boston.	تام ممکن است به بوستون رفته باشد.
Tom said he did not want to go to school today.	تام گفت که نمی خواهد امروز به مدرسه برود.
Tom thought he heard gunshots.	تام فکر کرد که صدای شلیک را شنیده است.
You should have called in advance	باید از قبل تلفن میکردی
Tom is the one who gave me this bike.	تام کسی است که این دوچرخه را به من داد.
I did not think your wife was so old.	فکر نمی کردم همسرت اینقدر پیر باشد.
Tom could not work because he had no tools.	تام نمی توانست کار کند زیرا هیچ ابزاری نداشت.
We had an oral exam.	امتحان شفاهی داشتیم.
I am going to Japan with my friends in August.	در آگوست با دوستانم به ژاپن می روم.
Of course I do not believe this.	البته من این را باور ندارم.
Tom said someone named Mary wanted to see me.	تام گفت که شخصی به نام مری می خواهد مرا ببیند.
Those homeless people live hand in hand.	آن بی خانمان ها دست به دهان زندگی می کنند.
I thought your head was busy to see me.	فکر کردم برای دیدن من سرت شلوغ است.
Tom may be dead by now.	تام ممکن است تا حالا مرده باشد.
Tom probably knows why the meeting was postponed.	احتمالا تام می داند که چرا جلسه به تعویق افتاد.
He left home five years ago and has not been heard from since.	او پنج سال پیش خانه را ترک کرد و از آن زمان دیگر خبری از او نشد.
Tom was afraid of the worst.	تام از بدترین حالت می ترسید.
He is always curious about what I do.	او همیشه کنجکاو است که من چه کار می کنم.
I thought I saw a rabbit on the road.	فکر کردم در جاده یک خرگوش دیدم.
Tom said he did not think he should do it.	تام گفت که فکر نمی کند باید این کار را انجام دهد.
You did not know that Tom was going to do this himself, did he?	شما نمی دانستید که تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد، نه؟
Tom admitted that what he had done was wrong.	تام اعتراف کرد که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Tom could not decide what to do.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که چه کاری انجام دهد.
I do not think Tom can do that without Mary's help.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
Tom is not crazy like me.	تام مثل من دیوانه نیست.
I know Tom is a man who is hard to please.	من می دانم که تام مردی است که راضی کردنش سخت است.
We not only go swimming, we also go boating.	ما نه تنها به شنا می رویم، بلکه به قایقرانی نیز می رویم.
Did you have trouble understanding the instructions?	آیا در درک دستورالعمل ها مشکل داشتید؟
His name is Tom and he lives next to the post office.	نام او تام است و در کنار اداره پست زندگی می کند.
I studied in the mornings during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی صبح ها درس می خواندم.
I was kind of confused	یه جورایی احساس گیجی داشتم
Tom played with Mary the cat.	تام با گربه مری بازی کرد.
As soon as Mary was separated from Tom, John was in front of her house with a bunch of roses.	به محض اینکه مری از تام جدا شده بود، جان با یک دسته گل رز جلوی در خانه او بود.
Adaptation has not been easy for us.	سازگاری برای ما آسان نبوده است.
Maybe this is what we need to do now.	شاید این همان کاری است که ما باید در حال حاضر انجام دهیم.
Tom has difficulty understanding French.	تام در فهم زبان فرانسه مشکل دارد.
Have you ever encountered this type of problem?	آیا تا به حال با این نوع مشکل برخورد کرده اید؟
Tom is a little overweight, but he used to be a good athlete.	تام کمی اضافه وزن دارد، اما قبلاً ورزشکار خوبی بود.
Do not miss anything?	چیزی را از دست نمی دهید؟
The law is full of ambiguity.	قانون پر از ابهام است.
I will study at seven o'clock.	ساعت هفت که بیایید درس می خوانم.
I do not think you agree with Tom's style of play.	من فکر می کنم که شما شیوه بازی تام را تایید نمی کنید.
I do not know exactly when Tom is coming.	من دقیقا نمی دانم تام کی می آید.
I do not have the patience to study English today.	امروز حوصله مطالعه زبان انگلیسی را ندارم.
I solved it	حلش کردم
Tom fell silent	تام ساکت شد
These are turbulent times.	این روزگاران پرتلاطم است.
Maybe Tom is just nervous.	شاید تام فقط عصبی شده است.
Tom looked at us expectantly.	تام با انتظار به ما نگاه کرد.
He is the last man I want to talk to.	او آخرین مردی است که می خواهم با او صحبت کنم.
Tom does not know what Mary wants him to do.	تام نمی داند مری از او می خواهد چه کار کند.
I saw Tom slip and fall.	دیدم تام لیز خورد و افتاد.
Tom lost his job on Monday.	تام روز دوشنبه کارش را از دست داد.
Tom said he hopes to be able to do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.
I'm not the only one who thinks doing this is a good idea.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم انجام این کار ایده خوبی است.
Tom and Mary eventually broke up.	تام و مری در نهایت از هم جدا شدند.
This microphone does not seem to be working.	به نظر می رسد این میکروفون کار نمی کند.
Tom is not the only one who does not snore.	تام تنها کسی نیست که خروپف نمی کند.
Tom is not a punk.	تام یک پانک نیست.
I think Tom is afraid of you.	من فکر می کنم که تام از شما می ترسد.
Did you tell Tom why you could not drive?	آیا به تام گفته‌ای که چرا نمی‌توانی ماشین سواری کنی؟
A convertible is parked on the drive.	یک کانورتیبل در درایو پارک شده است.
Tom is a friend of my wife.	تام یکی از دوستان همسرم است.
He bought her a camera that was big enough to fit in his shirt pocket.	او برای او دوربینی خرید که آنقدر بزرگ بود که در جیب پیراهنش جا شود.
Tom was choosing Mary.	تام داشت مری را انتخاب می کرد.
Tom should not have borrowed Mary's car.	تام نباید ماشین مری را قرض می گرفت.
Tom told me he thought Mary was tense.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنش دارد.
Tom saw a white dog with black spots in his backyard and wondered who it was.	تام یک سگ سفید با لکه های سیاه در حیاط خانه اش دید و فکر کرد که این سگ کیست.
I hate it when Tom does it.	از زمانی که تام این کار را می کند متنفرم.
I wonder why he did not want Tom Marie at his party.	من تعجب می کنم که چرا تام ماری را در مهمانی خود نمی خواست.
Tom tried to apologize in French.	تام سعی کرد به زبان فرانسوی عذرخواهی کند.
Tom said he wanted to see Mary in the hospital.	تام گفت که می خواهد مری را در بیمارستان ملاقات کند.
I was surprised to see Tom in the office this morning.	امروز صبح وقتی تام را در دفتر دیدم تعجب کردم.
The lunar month is shorter than the calendar month.	ماه قمری کوتاهتر از ماه تقویمی است.
Wait, you will see this	صبر کن اینو میبینی
Tom could smell the smell of dinner from his room, which made his stomach growl and his mouth water.	تام بوی شام را از اتاقش حس می کرد و این باعث می شد شکمش غر بزند و دهانش آب شود.
I know you are not like that	میدونم اینطوری نیستی
Tom is with Mary at the show.	تام با مری در نمایشگاه است.
It will be easier to do this the way Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد آسان تر خواهد بود.
Why is Tom so adorned today?	چرا تام امروز انقدر آراسته است؟
When was the last time you left work early?	آخرین باری که کار را زود ترک کردید کی بود؟
It is illegible	ناخوانا است
Tom writes his memoirs in French.	تام خاطرات خود را به زبان فرانسه می نویسد.
Tom had to do things he did not want to do.	تام مجبور شد کارهایی را انجام دهد که نمی خواست انجام دهد.
Tom said Mary was interested.	تام گفت که مری علاقه مند است.
Tom thinks he's ready.	تام فکر می کند که آماده است.
I do not think Tom is as shy as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری خجالتی باشد.
I never laugh	من هیچ وقت نمیخندم
I was worried you would not be able to do that.	نگران بودم که نتوانید این کار را انجام دهید.
Tom ate himself	تام خودش غذا خورد
I think people should stop using disposable shopping bags.	من فکر می کنم مردم باید استفاده از کیسه های خرید یکبار مصرف را متوقف کنند.
Tom will definitely invite Mary.	تام حتما مری را دعوت خواهد کرد.
You may not be able to play the piano after the operation.	ممکن است بعد از عمل نتوانید پیانو بزنید.
In August 1990, Iraq invaded Kuwait.	در اوت 1990 عراق به کویت حمله کرد.
Tom hit Mary hard.	تام خیلی به مری سخت گرفت.
I do not think I will ever understand women.	من فکر نمی کنم که هرگز زنان را درک کنم.
Okay, I'm not doing this anymore	باشه، دیگه اینکارو نمیکنم
This place is as good as any other place.	این مکان به خوبی هر مکان دیگری است.
Tom's explanation was good.	توضیحات تام خوب بود.
Why didn't you tell me he didn't like Tom Mary?	چرا به من نگفتی تام مری را دوست ندارد؟
I know Tom is not a teacher now.	من می دانم که تام اکنون معلم نیست.
He is the paw of a dove.	او پنجه کبوتر است.
We have to start the preparations.	باید مقدمات را شروع کنیم.
The teacher told us that we could not eat in class.	معلم به ما گفت که ما نمی توانیم در کلاس غذا بخوریم.
I do not want to do anything to upset Tom.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که تام را عصبانی کند.
Tom said Mary intends to do so.	تام گفت که مری قصد انجام این کار را دارد.
Didn't you know Tom doesn't like Mary?	نمیدونستی تام از مری خوشش نمیاد؟
Tom hopes to be able to do so next October.	تام امیدوار است که بتواند در اکتبر آینده این کار را انجام دهد.
Tom could not tell if the turtle was dead or alive.	تام نمی توانست تشخیص دهد که لاک پشت مرده است یا زنده است.
Your help is essential to us.	کمک شما برای ما ضروری است.
If Tom had been here, I would not have had to stay and look after the children.	اگر تام اینجا بود، مجبور نبودم بمانم و از بچه ها مراقبت کنم.
Tom realized he was wrong.	تام متوجه شد که اشتباه کرده است.
Do you want me to leave my tools here with you?	آیا می خواهید ابزارهایم را اینجا با شما بگذارم؟
What seems to be the problem with the device?	به نظر می رسد مشکل دستگاه چیست؟
Tom lives very close.	تام بسیار نزدیک زندگی می کند.
Tom's invention made him very rich.	اختراع تام او را بسیار ثروتمند کرد.
You are not rich, are you?	تو پولدار نیستی، نه؟
Tom told me he had forgotten something.	تام به من گفت که چیزی را فراموش کرده است.
I do not know if Tom forgot to tell Mary not to do this.	نمی دانم آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که این کار را نکند.
I do not want to read this book.	من نمی خواهم این کتاب را بخوانم.
I know it is very unlikely that anyone will want to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی مایل به کمک به من باشد.
Could you look at this document and tell me if there is a problem?	ممکن است به این سند نگاهی بیندازید و به من بگویید که آیا مشکلی ندارد؟
What is the only thing you wanted to do differently?	تنها کاری که می‌خواستید متفاوت انجام دهید چیست؟
I'm very good at cooking spaghetti.	من در پخت اسپاگتی خیلی خوب هستم.
Why is Tom treating us so badly?	چرا تام اینقدر با ما بد رفتار می کند؟
Tom blinked.	تام در چشم فرو رفت.
I was not ready for this	من برای این آماده نبودم
I did not know I did something wrong	نمیدونستم کار اشتباهی کردم
I hope Tom is not drunk.	امیدوارم تام مست نباشد.
He does not admit his mistake	او اشتباه خود را نمی پذیرد
Tom is hurt, but Mary is not.	تام صدمه دیده است، اما مری نه.
Tom does not have enough income to support his family.	تام به اندازه کافی برای حمایت از خانواده درآمد ندارد.
Tom was just sitting there looking tired.	تام فقط آنجا نشسته بود و خسته به نظر می رسید.
Tom is an immigration lawyer.	تام یک وکیل مهاجرت است.
I know Tom knew Mary had to do it.	می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom was kind	تام مهربان بود
Tom was so stupid that he believed everything Mary told him.	تام آنقدر احمق بود که همه چیزهایی را که مری به او می گفت باور کرد.
Tom did not know if he should do it or not.	تام نمی دانست که آیا باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom insulted.	تام فحاشی کرد.
I know Tom knew why we could not do this for Mary.	من می دانم که تام می دانست که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom says he should do the same.	تام می گوید که او نیز باید این کار را انجام دهد.
Does Tom have an umbrella?	آیا تام چتر دارد؟
Tom opposes choosing a new job.	تام مخالف انتخاب شغل جدید است.
Tom is probably not convinced yet.	تام احتمالا هنوز متقاعد نشده است.
I told Tom who Mary had gone swimming with.	به تام گفتم مری با کی رفت شنا.
I wanted to know if you heard anything about what is going to be discussed in tomorrow's meeting.	می خواستم بدانم آیا چیزی در مورد آنچه قرار است در جلسه فردا مورد بحث قرار گیرد، شنیده اید؟
Tom gave Mary a rose.	تام به مریم گل رز داد.
Tom has not changed much since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم کمی تغییر نکرده است.
I wish I could do what Tom does.	کاش می توانستم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
Tom is very assertive.	تام بسیار پرمدعا است.
I do not understand how to do this.	من نمی فهمم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is on time.	تام در حال انجام وقت است.
He went to the train station to escort him.	او به ایستگاه قطار رفت تا او را بدرقه کند.
I'm not surprised Tom's late.	از اینکه تام دیر آمد تعجب نمی کنم.
Tom disappeared in Australia.	تام در استرالیا ناپدید شد.
Tom and Mary Steak ordered.	تام و مری استیک سفارش دادند.
Tom saw Mary at the station.	تام مری را در ایستگاه دید.
Tom was neatly dressed.	تام مرتب لباس پوشیده بود.
Tom owed that he owed nothing to Mary.	تام گفت که او چیزی به مری بدهکار نیست.
Tom thought Mary had retired by now.	تام فکر می کرد که مری تا الان بازنشسته شده است.
What do you mean Tom left?	منظورت چیه که تام ترک کرد؟
I'm still the same person	من هنوز همون آدم سابقم
Tom is the one who called 911.	تام کسی است که با 911 تماس گرفته است.
Do you still think I'm good-looking?	هنوز فکر میکنی من خوش قیافه هستم؟
We will not reach Boston until it gets dark.	تا زمانی که هوا تاریک نشده به بوستون نخواهیم رسید.
I advised Tom not to waste his time doing this.	من به تام توصیه کردم که وقت خود را برای انجام این کار تلف نکند.
Tom told me he thought Mary was stingy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسیس است.
I wish I had this talent	کاش این استعداد را داشتم
The crew found a passenger.	خدمه یک مسافر را پیدا کردند.
I'm sure Tom will have no desire to do so.	من مطمئن هستم که تام هیچ تمایلی به این کار نخواهد داشت.
We do not control anything.	ما چیزی را کنترل نمی کنیم.
Tom suggested that Mary study more.	تام به مری پیشنهاد کرد که بیشتر درس بخواند.
I'm so tired now that I can not help you.	الان خیلی خسته ام که نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom seems to be in Australia.	به نظر می رسد تام در استرالیا است.
Tom said you're drinking.	تام گفت داری مشروب میخوری.
This woman was thought to be a strange witch.	تصور می شد که این زن با ظاهر عجیب یک جادوگر است.
If I was more creative, I would try to write music.	اگر خلاق تر بودم سعی می کردم موسیقی بنویسم.
Think Tom is on vacation.	فکر می کنم تام در تعطیلات است.
Tom said he had to work by October 20th.	تام گفت که باید در 20 اکتبر کار می کرد.
Tom told me not to do it myself.	تام به من گفته است که این کار را خودم انجام ندهم.
Tom did not seem to want to be here.	به نظر می رسید تام نمی خواست اینجا باشد.
He took the opportunity to invest his money in a new company.	او از فرصتی استفاده کرد و پول خود را در شرکت جدید سرمایه گذاری کرد.
They are looking for Tom.	آنها به دنبال تام هستند.
He did not give a reason for the delay.	او دلیل تأخیر را ذکر نکرد.
And this is the dilemma.	و این معضل است.
I'm afraid I'm not available.	می ترسم در دسترس نباشم.
If you do not wear a tie, they will not let you into that restaurant.	اگر کراوات نزنید به آن رستوران راه نمی‌دهند.
Tom knows everything about Mary's health problems.	تام همه چیز را در مورد مشکلات سلامتی مری می داند.
Do you think that is wise?	به نظر شما عاقلانه است؟
I hope Tom does not go to Australia next weekend.	امیدوارم تام آخر هفته آینده به استرالیا نرود.
Tom said he wanted to spend more time with Mary.	تام گفت که می خواهد زمان بیشتری را با مری بگذراند.
I guess Tom is here to help.	من فرض می کنم که تام اینجاست تا کمک کند.
He explained the lexical meaning of the sentences.	او معنای لغوی جملات را توضیح داد.
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
I just think I should not argue with Tom.	فقط فکر می کنم نباید با تام بحث کنم.
Fear of failure prevents many people from reaching their full potential.	ترس از شکست بسیاری از افراد را از دستیابی به پتانسیل کامل خود باز می دارد.
In this case, you have to trust me	در این مورد باید به من اعتماد کنید
I do not know what Tom said to Mary.	من نمی دانم تام به مری چه گفت.
The young men left the family farms as soon as they could.	مردان جوان به محض اینکه توانستند مزارع خانوادگی را ترک کردند.
That's all I could hope for.	این همه آن چیزی است که می توانستم به آن امیدوار باشم.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری مجبور به انجام این کار باشد.
I know Tom is not afraid of anyone.	من می دانم که تام از هیچ کس نمی ترسد.
I did not tell Tom what he needed to know.	من به تام چیزی را که باید بداند نگفتم.
The waiter placed a brown cup in front of Tom.	پیشخدمت فنجان قهوه ای جلوی تام گذاشت.
You are the best driver I know	تو بهترین راننده ای هستی که من میشناسم
I have a bad cold	من از سرماخوردگی شدید رنج میبرم
Is there anything I can do for you?	آیا کاری هست که بتوانم برای شما انجام دهم؟
I'm sure Tom will not be disrespectful.	من مطمئن هستم که تام بی احترامی نخواهد کرد.
Tom said he thought he could help Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری کمک کند.
Tom and Mary were alone on the porch together.	تام و مری با هم در ایوان تنها بودند.
I just saw a fox running across the road.	من فقط روباهی را دیدم که از آن طرف جاده دوید.
My father went crazy when he saw me hanging out with him.	پدرم وقتی مرا در حال معاشرت با او دید دیوانه شد.
We will have a problem, right?	ما مشکل خواهیم داشت، نه؟
I did not think you would come	فکر نمیکردم بیای
I think it's time for me to take responsibility for that problem.	فکر می کنم زمان آن رسیده که مسئولیت آن مشکل را بپذیرم.
Tom looks younger than he really is.	تام جوان تر از آنچه هست به نظر می رسد.
Tom is an old friend of mine who drinks alcohol.	تام یکی از دوستان قدیمی من در نوشیدن الکل است.
Is Tom next?	آیا تام بعدی است؟
Tom says he does not have time to do that now.	تام می گوید که اکنون وقت ندارد این کار را انجام دهد.
A relationship based on complete honesty is bound to fail.	رابطه ای که بر اساس صداقت کامل باشد، ناگزیر است که شکست بخورد.
Tom can never do what you want him to do.	تام هرگز نمی تواند کاری را که شما از او می خواهید انجام دهد.
Some men were lynched.	برخی از مردان لینچ شدند.
We have no other choice	ما هیچ گزینه دیگری نداریم
I think Tom has a big advantage.	من فکر می کنم که تام یک مزیت بزرگ دارد.
I do not see how it can end well.	من نمی بینم که چگونه می تواند به خوبی پایان یابد.
Tom will be in his office all afternoon.	تام تمام بعدازظهر در دفترش خواهد بود.
Tom started beating me for no reason.	تام بدون دلیل شروع به زدن من کرد.
Tom could not remember the punch line the joker wanted to say.	تام نمی توانست خط پانچ جوکی را که می خواست بگوید را به خاطر آورد.
Tom gave me a sealed envelope.	تام یک پاکت مهر و موم شده به من داد.
Tom must be told not to do it himself.	باید به تام گفته شود که این کار را خودش انجام ندهد.
I do not think what you are doing is legal.	من فکر نمی کنم کاری که شما انجام می دهید قانونی باشد.
We have a person named Tom Jackson working for us.	ما یک نفر داریم به نام تام جکسون برای ما کار می کند.
Tom started singing "Happy Birthday" and all the restaurants joined.	تام شروع به خواندن "تولدت مبارک" کرد و تمام رستوران به آن پیوستند.
You said you have a problem, how can I help?	گفتی تو مشکل داری چطور می تونم کمک کنم؟
I was waiting for good news from them.	من منتظر خبرهای خوب از آنها بودم.
I do not know if Tom really enjoys playing poker with us.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً از بازی پوکر با ما لذت می برد؟
Now is not the time for silly jokes	الان وقت شوخی های احمقانه نیست
Tom left the bar with Mary.	تام با مری بار را ترک کرد.
Tom dropped his books.	تام کتاب هایش را رها کرد.
Tom told me I had to do this soon.	تام به من گفت که باید به زودی این کار را انجام دهم.
We have achieved a lot in the last three years.	ما در سه سال گذشته دستاوردهای زیادی داشته ایم.
Tom was not lying	تام دروغ نمی گفت
I did not let Tom talk to me to help Mary.	اجازه ندادم تام با من صحبت کند که به مری کمک کنم.
Do you understand how Tom did it?	آیا متوجه شدید که تام چگونه این کار را کرد؟
I know most people here do not like it.	می دانم که اکثر مردم اینجا این کار را دوست ندارند.
If Tom hadn't interrupted, Tom might have said more.	تام اگر مری حرفش را قطع نمی کرد، شاید بیشتر می گفت.
Tom said Mary was probably still confused.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گیج است.
The servants tried to obey their master.	خادمان سعی کردند دستور ارباب خود را اجرا کنند.
Tom knows he can trust us.	تام می داند که می تواند به ما اعتماد کند.
Tom thinks he thinks he can help us do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Give me back the eraser	پاک کنم را به من پس بده
Tom should be worried about such things.	تام باید نگران چنین چیزهایی باشد.
Didn't Tom sit with Mary?	تام با مری ننشست؟
I know Tom knows Mary wants to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I received a letter from an old friend yesterday.	دیروز نامه ای از یک دوست قدیمی دریافت کردم.
I will not be here long	من زیاد اینجا نخواهم بود
Tom had a good year.	تام سال خوبی داشته است.
You better come with me	بهتره با من بیای
I did not know that Tom would allow Mary to do this.	نمی دانستم تام به مری اجازه این کار را می دهد.
If Mary does that, Tom will be angry.	اگر مری این کار را انجام دهد تام عصبانی خواهد شد.
Tom and Mary both set their alarm for 2:30.	تام و مری هر دو زنگ ساعت خود را برای ساعت 2:30 تنظیم کردند.
He is a salesman.	او فروشنده فروشنده است.
Tom said he thought Mary had done it before.	تام گفت که فکر می کند مری قبلاً این کار را کرده است.
Tom introduced himself to me.	تام خودش را به من معرفی کرد.
Tom teaches at three different schools.	تام در سه مدرسه مختلف تدریس می کند.
Tom said he did not think he would have enough time to do so today.	تام گفت که فکر نمی‌کند امروز وقت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
I probably will not be able to see Tom today.	من احتمالا امروز نخواهم توانست تام را ببینم.
I have to go out	من باید برم بیرون
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری باید این کار را می کرد.
Tom helped Mary move the furniture.	تام به مری کمک کرد تا اثاثیه را جابجا کند.
Tom went to his backyard.	تام به حیاط خلوتش رفت.
Isn't that something?	آیا این چیزی نیست؟
Tom had not seen Mary in a long time.	تام مدتها بود که مری را ندیده بود.
I did not ask Tom to wait for me.	من از تام نخواستم منتظر من بماند.
I'm going to the office	من دارم میرم دفتر
Do you want to come out with us tonight?	میخوای امشب با ما بیای بیرون؟
I do not have to answer your question.	من مجبور نیستم به سوال شما پاسخ دهم.
I have never seen you so busy	تا حالا ندیده بودمت اینقدر شلوغ باشه
Tom gave Mary some money to help her mother buy Christmas presents.	تام مقداری پول به مری داد تا به مادرش برای خرید هدیه کریسمس کمک کند.
I can not get Tom out of my mind.	من نمی توانم تام را از ذهنم بیرون کنم.
Mary has always been special to me.	مریم همیشه برای من خاص بوده است.
Who made Tom sing?	چه کسی تام را وادار به آواز خواندن کرد؟
I know Tom is no longer a driving coach.	من می دانم که تام دیگر یک مربی رانندگی نیست.
No, my name is not Tom.	نه، اسم من تام نیست.
He advised her not to spend all her money on her girlfriend.	او به او توصیه کرد که تمام پول خود را برای دوست دخترش خرج نکند.
Tom is probably still awake.	تام احتمالا هنوز بیدار است.
I try to avoid crowds.	من سعی می کنم از جمعیت زیاد دوری کنم.
Tom told me he needed our help.	تام به من گفت که به کمک ما نیاز دارد.
Tom does not need this	تام به این نیاز ندارد
I do not have a son	من پسر ندارم
Why does Tom want to keep this?	چرا تام می خواهد این را نگه دارد؟
Tom stays with you, doesn't he?	تام با تو می ماند، اینطور نیست؟
Tom probably does not know that Mary has done this before.	تام احتمالاً نمی داند که مری قبلاً این کار را انجام داده است.
We had an unusual situation due to the accident.	به دلیل تصادف با وضعیت غیرعادی مواجه شدیم.
I'm less than an hour away.	کمتر از یک ساعت دیگر قرار دارم.
We did not see him anywhere.	ما او را جایی ندیدیم.
When they saw the police, they started running.	با دیدن پلیس شروع به دویدن کردند.
I did not have my cell phone with me, so I could not call Tom to tell him I was late.	من تلفن همراهم را همراه نداشتم، بنابراین نتوانستم به تام زنگ بزنم تا به او بگویم دیر می‌آیم.
I said sorry	گفته ام متاسفم
If you did not give advice, you would fail.	اگر نصیحت نمی کردید، شکست می خوردید.
These islands have mineral reserves of little commercial value.	این جزایر دارای ذخایر معدنی با ارزش تجاری کمی هستند.
These are things that money can not buy.	اینها چیزهایی هستند که با پول نمی توان خرید.
I do not think Tom has any hidden motives.	من فکر نمی کنم تام هیچ انگیزه پنهانی داشته باشد.
I'm sure Tom will not support.	من مطمئن هستم که تام حمایت نخواهد کرد.
Tom never lied.	تام هرگز دروغ نگفت.
Now I have some time	حالا من کمی وقت دارم
Tom has not confessed	تام اعتراف نکرده است
Tom noticed a police car in the rearview mirror.	تام در آینه دید عقب متوجه یک ماشین پلیس شد.
We are the only ones who know that Tom is the only one who can convince Mary to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام تنها کسی است که می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I can not jump over that ditch.	من نمی توانم از روی آن خندق بپرم.
This is just a placebo.	این فقط یک دارونما است.
I carefully deleted everything my teacher said.	همه چیزهایی را که معلمم می‌گفت با احتیاط حذف کردم.
The cavalry has arrived.	سواره نظام رسیده است.
This accident occurred due to a driver error.	این تصادف به دلیل خطای راننده رخ داده است.
It is very unlikely that Tom will know how to play mahjong.	خیلی بعید است که تام بداند چگونه فال ماهجونگ بازی کند.
I knew Tom was not really doing that.	می دانستم که تام واقعاً این کار را نمی کند.
If those men knew who I was, they would stop laughing.	اگر آن مردها می‌دانستند من کی هستم، دیگر از خنده خودداری می‌کردند.
When was the last time you mowed the lawn?	آخرین باری که چمن زنی کردید کی بود؟
I do not think you heard me	فکر نمیکنم صدایم را شنیدی
I can do this with one hand.	من می توانم این کار را با یک دست انجام دهم.
I wrote the arrangement of this piece for the symphony orchestra.	تنظیم این قطعه را برای ارکستر سمفونیک نوشتم.
The weather has been good so far	هوا تا الان خوب بوده
Tom does not know where Mary is now.	تام نمی داند مری الان کجاست.
I know Tom is not a vegetarian. 	می دانم که تام گیاهخوار نیست.
I have seen him eating meat many times.	من بارها او را در حال خوردن گوشت دیده ام.
Tom forgot to buy milk.	تام فراموش کرد شیر بخرد.
I donate blood every three months.	من هر سه ماه یکبار خون اهدا می کنم.
Tom and Mary got into a fight.	تام و مری با هم درگیر شدند.
I wish Tom hadn't told Mary.	کاش تام به مری نگفته بود.
Tom said it was just a joke.	تام گفت این فقط یک شوخی بود.
Tom owes no one	تام به کسی بدهکار نیست
I fed Tom.	به تام غذا دادم.
I thought you said you wanted to be exempt from this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی از این کار معاف شوی.
They are all the same size	همشون یک اندازه هستن
Tom said he thought there was no need to hurry.	تام گفت که فکر می کند نیازی به عجله نیست.
We did everything we could.	ما هر کاری که می توانستیم انجام داده ایم.
Drinking water is one of the best things you can do.	نوشیدن آب یکی از بهترین کارهایی است که می توانید انجام دهید.
I know it is unlikely that we will be able to sell all this.	من می دانم که بعید است که بتوانیم این همه چیز را بفروشیم.
It affected Tom a lot.	خیلی روی تام تاثیر گذاشت.
I knew for a fact that Tom would not do that.	من این را مسلم می دانستم که تام این کار را نمی کند.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I did not believe him when Mary told me he was a taxi driver in Chicago.	می دانستم که تام یک معلم فرانسوی در بوستون است، بنابراین وقتی مری به من گفت که او یک راننده تاکسی در شیکاگو است، باور نکردم.
I can not imagine that this has changed.	نمی توانم تصور کنم که این تغییر کرده است.
Tom and I often go to Boston.	من و تام اغلب به بوستون می رویم.
Tom picked up the chair and sat down.	تام صندلی را بالا کشید و نشست.
Does Tom matter?	آیا تام مهم است؟
Most likely Tom does not know what Mary has done.	به احتمال زیاد تام نداند مری چه کرده است.
I do not think I have ever seen Tom's smile.	فکر نمی‌کنم تا به حال لبخند تام را ندیده باشم.
I have already given Tom a gift.	من قبلاً به تام هدیه داده ام.
Obviously I don't need to be here anymore, so I'm leaving.	واضح است که دیگر به اینجا نیازی ندارم، بنابراین می روم.
Tom's song is very good	آواز تام خیلی خوبه
Tom thought Mary lived in Australia.	تام فکر می کرد که مری در استرالیا زندگی می کند.
Tom said I have to tell you	تام گفت باید بهت بگم
We did not know that Tom was going to do that today.	ما نمی دانستیم که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
I did not receive an email from anyone today.	امروز از کسی ایمیلی دریافت نکردم.
We have driven enough for one day.	ما به اندازه کافی برای یک روز رانندگی کرده ایم.
Tom gave me what I needed.	تام چیزی را به من داد که نیاز داشتم.
Tom has no food.	تام هیچ غذایی ندارد.
I have a pacemaker.	من یک ضربان ساز دارم.
I always ruin everything.	من همیشه همه چیز را خراب می کنم.
Where did Tom learn to read?	تام خواندن را از کجا آموخت؟
I know I have to do this sooner or later.	می دانم که دیر یا زود باید این کار را انجام دهم.
Tom picked up the cup and began to drink.	تام فنجان را برداشت و شروع به نوشیدن کرد.
Tom found something in the closet.	تام چیزی را پشت کمد پیدا کرد.
Tom said he did not expect Mary to do so until October.	تام گفت که فکر نمی کند مری تا اکتبر این کار را انجام دهد.
Adult ticket is $ 13.00.	بلیط بزرگسالان 13.00 دلار است.
Tom meets someone from Boston.	تام با کسی از بوستون قرار می گیرد.
AFBI secretly attacked the mob's hangout.	اف‌بی‌آی مخفیانه پاتوق این اوباش را مورد حمله قرار داد.
Do not mention it.	به آن اشاره نکنید.
You always surprise me, Tom.	تو همیشه مرا غافلگیر می کنی، تام.
Tom looked very crazy.	تام خیلی دیوانه به نظر می رسید.
I do not think Tom has a car.	من فکر نمی کنم تام ماشین داشته باشد.
I know Tom does not know why Mary does not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tell Tom it's not too late to register.	به تام بگویید هنوز برای ثبت نام دیر نیست.
Tom owes me $ 3,000.	تام سه هزار دلار به من بدهکار است.
We were partying all night.	تمام شب را مهمانی بودیم.
Tom does not know how to get rid of the chaos he is in.	تام نمی داند چگونه از آشفتگی که در آن است خلاص شود.
Tom gets angry at the slightest criticism.	تام با کوچکترین انتقادی عصبانی می شود.
Tom did not win those awards.	تام آن جوایز را کسب نکرد.
Why can't Tom and I travel together?	چرا من و تام نمی توانیم با هم سفر کنیم؟
Unfortunately, they are not very good.	متأسفانه آنها چندان خوب نیستند.
I may be in Australia for a few more weeks.	ممکن است چند هفته دیگر در استرالیا باشم.
Tom does not want to be a priest.	تام نمی خواهد کشیش شود.
I wish I knew I had to do this.	کاش می دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Carrots are a healthy snack.	هویج یک میان وعده سالم است.
Are you sure Tom is not here?	مطمئنی تام اینجا نیست؟
Do you still like shrimp?	آیا هنوز هم میگو دوست دارید؟
Tom is a member of the ski tour.	تام یکی از اعضای گشت اسکی است.
Not worth discussing	ارزش بحث کردن نداره
Tom made a mole out of a hill.	تام از یک تپه خال کوهی درست کرد.
I knew Tom would be arrested sooner or later.	می دانستم که تام دیر یا زود دستگیر می شود.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
I miss school	حالم از مدرسه بهم میخوره
Tom left the decision to us.	تام این تصمیم را به ما واگذار کرد.
Has there been a high prevalence of measles?	آیا شیوع سرخک زیاد بوده است؟
These details will not be released	این جزئیات منتشر نخواهد شد
Tom started his own company three years ago.	تام شرکت خود را سه سال پیش راه اندازی کرد.
I do not think that Tom knows that Mary can not understand French.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
it's not important anymore	دیگه مهم نیست
I never felt like doing this before.	من هرگز قبل از انجام این کار احساس نمی کردم.
Police found a body on a nearby beach.	پلیس یک جسد را در ساحل نزدیک اینجا پیدا کرد.
You will not have a problem	مشکلی نخواهی داشت
These figures show that three out of five first-year students are indifferent to politics.	این ارقام نشان می دهد که از هر پنج دانشجوی سال اول سه نفر نسبت به سیاست بی تفاوت هستند.
Only Tom can save us.	فقط تام می تواند ما را نجات دهد.
After Tom started crying, so did Mary.	بعد از اینکه تام شروع به گریه کرد، مری نیز شروع به گریه کرد.
Did you see the full moon yesterday?	ماه گرفتگی کامل دیروز را دیدی؟
My French is not good enough.	فرانسوی من به اندازه کافی خوب نیست.
I think Tom and Mary are both sleepy.	فکر می کنم تام و مری هر دو خواب آلود هستند.
Tom is quite a dancer, isn't he?	تام کاملاً یک رقصنده است، اینطور نیست؟
What kind of fungus is it?	چه نوع قارچی است؟
I thought you guys had a big party tonight.	من فکر کردم شما بچه ها امشب یک مهمانی بزرگ دارید.
Do you have an alarm clock in your room?	آیا در اتاق خود ساعت زنگ دار دارید؟
Tom bought a new swivel chair to accompany his new computer desk.	تام یک صندلی گردان جدید خرید تا با میز کامپیوتر جدیدش همراه شود.
Tom is often the first person here.	تام اینجا اغلب اولین نفر است.
I thought you would marry Tom	فکر کردم با تام ازدواج میکنی
Sometimes I wonder what Tom thinks.	گاهی اوقات فکر می کنم تام به چه فکر می کند.
Why are you yawning	چرا خمیازه میکشی
Tom asked me not to say anything.	تام از من خواست که چیزی نگویم.
Tom was completely confused.	تام کاملا گیج شده بود.
Tom has built three houses.	تام سه خانه ساخته است.
Tom was somewhere else.	تام جای دیگری بود.
Tom is not in trouble.	تام دچار مشکل نمی شود.
Tom said he was very tired.	تام گفت که خیلی خسته است.
There is no cell phone coverage in this area.	هیچ پوشش تلفن همراه در این منطقه وجود ندارد.
They prefer shadows over focus.	آنها سایه ها را به جای کانون توجه ترجیح می دهند.
Tom smokes like a chimney.	تام مثل دودکش سیگار می کشد.
Tom has to stop right now.	تام باید همین الان این کار را متوقف کند.
I'm sure I did not follow	مطمئنم دنبال نشدم
Tom really loves cycling.	تام واقعا دوچرخه سواری را دوست دارد.
When I woke up this morning, I did not want to get out of bed.	امروز صبح که ما را از خواب بیدار کردم، نمی خواستم از رختخواب بلند شوم.
It does not hurt you	به دردت نمیخوره
Tom thought he would probably not survive.	تام فکر کرد که احتمالاً زنده نخواهد ماند.
Tom looked around the room.	تام به اتاق نگاه کرد.
The walls were covered with graphite.	دیوارها با گرافیتی پوشانده شده بود.
Tom's design is simple.	طرح تام ساده است.
I'm not going camping with Tom.	من با تام کمپینگ نمی روم.
The North Pole is the area around the North Pole.	قطب شمال ناحیه ای است که در اطراف قطب شمال قرار دارد.
I do not want to disappoint you.	من نمی خواهم شما را ناامید ببینم.
The last time I saw Tom, he was still with Mary.	آخرین باری که تام را دیدم، او هنوز با مری قرار داشت.
Tom has a law degree.	تام مدرک حقوق دارد.
Defendant did not ask the right questions.	وکیل مدافع سوالات درستی نپرسید.
Mary was wearing a red dress and Alice was wearing the same green dress.	مری یک لباس قرمز پوشیده بود و آلیس همان لباس سبز را پوشیده بود.
Tom and I met three years ago.	من و تام سه سال پیش با هم آشنا شدیم.
Do you want to sign an exemption?	آیا تمایلی به امضای معافیت دارید؟
The room was quiet. 	اتاق ساکت بود.
Of course not.	البته اینطور نماند.
Tom decided to do it yesterday.	تام دیروز تصمیم داشت این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would do that.	من فکر نمی کردم که تام این کار را انجام دهد.
I know how proud you are of your children.	من می دانم که چقدر به فرزندان خود افتخار می کنید.
I can not live alone.	من نمی توانم به تنهایی زندگی کنم.
Why not help Tom do that?	چرا به تام در انجام این کار کمک نمی کنید؟
We all hope Tom is better.	همه ما امیدواریم که تام حال بهتری داشته باشد.
You are not tall enough	تو به اندازه کافی بلند نیستی
Did Tom ask for a raise?	آیا تام درخواست افزایش حقوق می کرد؟
Do you think Tom and Mary are still angry?	آیا فکر می کنید که تام و مری هنوز عصبانی هستند؟
تام داغونه	تام داغونه
Maybe Tom will win.	شاید تام برنده شود.
Tom could not say no.	تام نمی توانست نه بگوید.
We are not afraid of anyone	ما از کسی نمی ترسیم
I still can't believe I did it.	هنوز باورم نمی شود که این کار را کردم.
The ball jumped on the pavement.	توپ روی سنگفرش پرید.
What is going to happen to you?	چه اتفاقی قرار است برای شما بیفتد؟
Tom told me he thought Mary was new.	تام به من گفت که فکر می کند مری جدید است.
I just came to tell you that I'm moving to Boston.	من فقط آمدم تا به شما بگویم که دارم به بوستون نقل مکان می کنم.
You have to let Tom know that Mary will do it.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری این کار را انجام خواهد داد.
Tom was very sarcastic.	تام خیلی کنایه آمیز بود.
How did you know we were in Tom's house?	از کجا فهمیدی که ما در خانه تام هستیم؟
Tom is not disappointed with this, but it is Mary.	تام از انجام این کار ناامید نیست، اما مری است.
Tom will not appreciate it anyway.	تام به هر حال قدر آن را نخواهد دانست.
Let's not worry about who gets the credit.	بیایید نگران این نباشیم که چه کسی اعتبار می گیرد.
Tom is hardly angry.	تام به سختی عصبانی می شود.
I did not think Tom would be so talkative.	فکر نمی کردم تام اینقدر پرحرف باشد.
We were not allowed to do that.	ما اجازه این کار را نداشتیم.
I hope Tom is obedient.	امیدوارم تام مطیع باشد.
Tom now works for our company.	تام اکنون برای شرکت ما کار می کند.
I do this for you.	من این کار را برای شما انجام می دهم.
You better get out of here as soon as possible	بهتره هر چه زودتر از اینجا بری
Tom said he hoped Mary would like the gift he was going to give her.	تام گفت که امیدوار است مری از هدیه ای که قصد دارد به او بدهد خوشش بیاید.
Tom was only three months old when he died.	تام تنها سه ماه داشت که درگذشت.
I bet you did not know this	شرط می بندم این را نمی دانستی
Tom looked especially happy.	تام به خصوص خوشحال به نظر می رسید.
I want to know how to get fat	میخوام بدونم چجوری چاق بشم
Her skirt is yellow with dots.	دامن او زرد با خال خالی است.
I told Tom to tell you this.	به تام گفتم این را به تو بگویم.
Ask Tom what he needs the rope for.	از تام بپرسید که برای چه چیزی به طناب نیاز دارد.
Which of these suitcases belongs to Tom?	کدام یک از این چمدان ها مال تام است؟
The author has clearly described the murder case.	نویسنده پرونده قتل را به وضوح شرح داده است.
It will not be long before they get married.	دیری نمی گذرد که آنها ازدواج می کنند.
Tom was able to get Mary to tell the truth.	تام توانست مری را وادار کند که حقیقت را بگوید.
I do not have time to buy tickets.	وقت ندارم بلیط بخرم.
Tom will probably still be in Australia.	تام احتمالا هنوز در استرالیا خواهد بود.
I do not want you to do this again.	من نمی خواهم شما دوباره این کار را انجام دهید.
Do you really think Tom is scary?	آیا واقعا فکر می کنید که تام ترسناک است؟
Tom knows he's not welcome here.	تام می داند که او در اینجا خوش آمد نمی گوید.
Tom did not know French at the time.	تام در آن زمان فرانسوی نمی دانست.
What is the meaning of this phrase?	معنی این عبارت چیست؟
Tom is probably scared of doing that.	تام احتمالا از انجام این کار می ترسد.
Tom is not flexible	تام انعطاف پذیر نیست
Tom may testify.	تام ممکن است شهادت دهد.
I met Tom for brunch.	من تام را برای برانچ ملاقات کردم.
I know Tom is used to sitting on the floor.	می دانم که تام به نشستن روی زمین عادت کرده است.
Tom thought it would be safe.	تام فکر کرد که امن خواهد بود.
To improve your mastery, you should try to talk to the natives as much as you can.	برای بهبود تسلط خود، باید سعی کنید تا جایی که می توانید با افراد بومی صحبت کنید.
Tom will not receive any money.	تام هیچ پولی دریافت نخواهد کرد.
What does Tom do all day?	تام تمام روز چه می کند؟
Tom hated it.	تام از آن متنفر بود.
Tom is not as jealous as Mary.	تام به اندازه مری حسود نمی شود.
Aren't you the cause of this turmoil?	آیا شما عامل این آشفتگی نیستید؟
Tom did not seem to want to go.	به نظر می رسید که تام تمایلی به رفتن نداشت.
Do you never sleep?	هیچوقت نمیخوابی؟
I thought Tom might know Mary.	من فکر کردم که تام ممکن است مری را بشناسد.
I accidentally kicked a large rock and broke my toe.	من تصادفاً به سنگ بزرگی لگد زدم و انگشت پام شکست.
Tom went to Mary at a party and told her he loved her.	تام در مهمانی پیش مری رفت و به او گفت که او را دوست دارد.
Tom thinks everyone lies as much as he does.	تام فکر می کند همه به اندازه او دروغ می گویند.
Tom said he thinks he might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom worked hard to do this.	تام برای انجام این کار سخت کار کرد.
Tom handed Mary a sandwich.	تام یک ساندویچ به مری داد.
You still don't think I can do that, do you?	شما هنوز فکر نمی کنید که من می توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I know Tom is a college student.	می دانم که تام دانشجوی کالج است.
I do not think that no matter how hard I try, I look like a mother tongue.	فکر نمی‌کنم هر چقدر هم که تلاش می‌کنم مانند یک زبان مادری به نظر برسم.
Tom can do that, can't he?	تام می تواند این کار را انجام دهد، نمی تواند؟
I should have known better than to believe him.	من باید بهتر از این که او را باور کنم می دانستم.
I do not know whether to tell Tom or not.	نمی دانم به تام بگویم یا نه.
Of course not, I do not agree with you.	البته نه، من با شما موافق نیستم.
Maybe you can tell me where I can find Tom.	شاید بتوانید به من بگویید کجا می توانم تام را پیدا کنم.
Tom confessed to killing Mary.	تام اعتراف کرد که مری را کشته است.
I did not run yesterday	دیروز دویدن نرفتم
Tom put on his coat and left.	تام کتش را پوشید و رفت.
Tom is beyond help.	تام فراتر از کمک است.
Ask Tom if he has a friend.	از تام بپرسید آیا دوستی دارد یا خیر.
Tom was skinny like a rail when he was a kid.	تام وقتی بچه بود مثل ریل لاغر بود.
I do not like this idea at all.	من اصلا این ایده را دوست ندارم.
I gave Tom something he thought he liked.	من چیزی به تام دادم که فکر می کردم دوست دارد.
Tom lived beyond his means.	تام بیش از توانش زندگی می کرد.
I just wanted to remind you to pick up Tom after school.	فقط می خواستم به شما یادآوری کنم که بعد از مدرسه تام را بردارید.
Tom is very much like the person I know.	تام خیلی شبیه کسی است که من می شناسم.
Tom is successful, is not he?	تام موفق است، اینطور نیست؟
It is not very simple	خیلی هم ساده نیست
I do not have many patients	من مریض زیادی ندارم
Tom could see Mary crying.	تام می توانست ببیند که مری گریه می کند.
Tom was as surprised as the others.	تام هم مثل بقیه متعجب بود.
Tom has been arrested.	تام دستگیر شده است.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom gave me a present.	تام به من هدیه داد.
Tom told me he was happy to help.	تام به من گفت که از کمک کردن خوشحال است.
How much do we give Tom?	چقدر به تام می دهیم؟
Who was paying attention to the store?	چه کسی حواسش به فروشگاه بود؟
Tom does not know what love is.	تام نمی داند عشق چیست.
Tom bought some new clothes.	تام چند لباس نو خرید.
Tom told me not to go inside the cave.	تام به من گفت که داخل غار نرو.
Tom and Mary have been married ever since.	تام و مری از آن زمان با هم زوج بودند.
How does it feel to work so hard?	چه حسی داره اینقدر سخت کار کردن؟
I wish I could go with you	کاش میتونستم با تو برم
I do not think I would ever want to live in Boston.	من فکر نمی کنم که هرگز بخواهم در بوستون زندگی کنم.
A strange thing happened	اتفاق عجیبی افتاد
I do not know if Tom will come at this time of night.	بعید می دانم تام در این وقت شب بیاید.
He complimented me.	او به من تعارف کرد.
Resources cannot meet demand.	منابع نمی توانند تقاضا را تامین کنند.
I wish I was not always so busy	کاش همیشه اینقدر سرم شلوغ نبود
What is the name of that piece?	اسم اون قطعه چیه؟
You know what's in danger, right?	می دانی در خطر چیست، نه؟
Tom and I are in Boston now.	من و تام اکنون در بوستون هستیم.
This class can only accommodate 30 students.	این کلاس فقط سی دانش آموز را در خود جای می دهد.
My children do not eat fish	بچه های من ماهی نمی خورند
Does Tom meditate?	آیا تام مدیتیشن می کند؟
Tom looked very handsome.	تام خیلی خوش تیپ به نظر می رسید.
Tom went to the bathroom.	تام به حمام رفت.
Tom left Mary in the car as she ran to the store to buy a dozen eggs.	تام مری را در ماشین رها کرد در حالی که او برای خرید یک دوجین تخم مرغ به فروشگاه دوید.
I will be 30 next year.	من سال آینده 30 ساله خواهم شد.
Tom has not yet learned how to do this properly.	تام هنوز یاد نگرفته است که چگونه این کار را به درستی انجام دهد.
I will show you the ropes.	طناب ها را به شما نشان خواهم داد.
Stop tickling me	دست از قلقلک دادن من بردار
He is always joking.	او همیشه شوخی می کند.
Tom was not polite	تام مودب نبود
This is not the only thing that worries me.	این تنها چیزی نیست که من را نگران می کند.
Tom lives in the suburbs.	تام در حومه شهر زندگی می کند.
The police dog found small amounts of cocaine in his suitcase.	سگ پلیس در چمدانش مقادیر کمی کوکائین پیدا کرد.
Why didn't you tell me last night?	چرا دیشب به من نگفتی؟
Tom was in his office.	تام در دفترش بود.
I got off the elevator and walked down the hall to my office.	از آسانسور پیاده شدم و از راهرو به سمت دفترم رفتم.
Tom fell asleep with the lights on.	تام با چراغ های روشن خوابش برد.
I do not like any of the songs that Tom sings.	من هیچ یک از آهنگ هایی را که تام می خواند دوست ندارم.
I try to convince Tom.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم.
I have to take Tom home.	من باید تام را به خانه ببرم.
Some people have trouble apologizing.	برخی افراد در عذرخواهی مشکل دارند.
Is it okay if I go home now?	اگه الان برم خونه مشکلی نداره؟
I have been unemployed for a long time.	مدت زیادی است که بیکار شده ام.
Tom would not be happy if Mary did that.	اگر مری این کار را می کرد تام خوشحال نمی شد.
Tom's name is on the envelope.	نام تام روی پاکت است.
He is different from the past.	او با گذشته متفاوت است.
Tom said he was asked not to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده است که دیگر این کار را نکند.
Tom took off his socks.	تام جوراب هایش را درآورد.
Tom said Mary knew John might not need to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom felt that someone was behind him and turned to see who he was.	تام احساس کرد کسی پشت سرش است و برگشت تا ببیند او کیست.
Tom was troublesome.	تام دردسرساز بود.
Tom gives Mary money to clean her house.	تام به مری پول می دهد تا خانه اش را تمیز کند.
Tom knew I was in Boston.	تام می دانست که من در بوستون هستم.
Tom is on this plane, right?	تام در این هواپیما است، نه؟
Tom quickly got tired of it.	تام به سرعت از آن خسته شد.
I still think it is unlikely that we will find someone to replace Tom.	من هنوز فکر می کنم بعید است که کسی را پیدا کنیم که جایگزین تام شود.
Tom can not see me.	تام نمی تواند من را ببیند.
I hope I can do that.	امیدوارم بتوانم این کار را انجام دهم.
Snow never melts on the tops of rocky mountains.	برف هرگز روی قله های کوه های سنگی آب نمی شود.
They are trying to reach you.	آنها در حال تلاش برای رسیدن به شما هستند.
Tom knows his way to court.	تام راه خود را در دادگاه می داند.
I have noticed that Tom does not usually lock the door.	من متوجه شده ام که تام معمولاً در را قفل نمی کند.
we need to fix it	باید درستش کنیم
Tell Tom he has to visit Australia.	به تام بگویید که باید از استرالیا دیدن کند.
Do not get caught up in his old tricks.	گرفتار ترفندهای قدیمی او نشوید.
Tom lives in West Boston.	تام در غرب بوستون زندگی می کند.
I do not want to sell my land.	من نمی خواهم زمینم را بفروشم.
You say you do not trust me?	میگی به من اعتماد نداری؟
I am very busy	من خیلی کار دارم
Tom has been asked to return.	از تام خواسته شده که برگردد.
Tom went to his room and sat on his bed.	تام به اتاقش رفت و روی تختش نشست.
If you do not want to say something, you do not have to.	اگر نمی خواهید چیزی بگویید، مجبور نیستید.
Tom's hand hurts	دست تام درد میکنه
Tom did not know who Mary was going to stay with.	تام نمی دانست مری قصد دارد با چه کسی بماند.
Tom and Mary are about the same weight.	تام و مری تقریباً هم وزن هستند.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Tom thinks you should not do this.	تام فکر می کند که شما نباید این کار را انجام دهید.
I thought that's why Tom is here.	فکر کردم به همین دلیل است که تام اینجاست.
Tom may not be able to speak French.	ممکن است تام نتواند فرانسوی صحبت کند.
You gave me a lot of money	تو به من پول زیادی دادی
I have how many sandwiches do you want?	من چند تا ساندویچ دارم یکی میخوای؟
Tom wants a detailed explanation.	تام توضیح مفصلی می خواهد.
I think Tom will do his best.	من فکر می کنم تام تمام تلاشش را می کند.
I do not know if I have time or not.	نمی دانم وقت داشته باشم یا نه.
Tom said Mary was sure he had to do it.	تام گفت که مری مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
Tom wants to be a pediatrician.	تام می خواهد پزشک اطفال شود.
Tom was beaten to death.	تام تا حد مرگ با چماق خورده بود.
He is the director of marketing.	او مدیر بخش بازاریابی است.
Tom is knocking on the door	تام داره در میزنه
How many times have I reminded you not to go alone after dark?	چند بار به شما یادآوری کردم که بعد از تاریک شدن هوا تنها نروید؟
Tom said he thought it best not to go out.	تام گفت که فکر می کند بهتر است بیرون نرود.
I do not think I can do this without help.	فکر نمی کنم بدون کمک بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom, I'm afraid we'll get in trouble.	تام، من می ترسم که به مشکل برسیم.
I did not mean to get nervous	قصد نداشتم عصبیت کنم
Tom does not work today, does he?	تام امروز کار نمی کند، او؟
We found footprints in the sand.	رد پاها را در شن ها پیدا کردیم.
Tom said he would allow Mary to do so.	تام گفت که به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
Tom has a house in Australia. 	تام یک خانه در استرالیا دارد.
He also owns a house in New Zealand.	او یک خانه در نیوزلند نیز دارد.
I did not think Tom was sleepy.	فکر نمی کردم تام خواب آلود باشد.
Tom loves punk rock.	تام پانک راک را دوست دارد.
We absolutely love Tom.	ما کاملاً عاشق تام هستیم.
I do not like the airport	من فرودگاه را دوست ندارم
I'm waiting for an important phone call.	من منتظر یک تماس تلفنی مهم هستم.
Tom was supposed to help us.	قرار بود تام به ما کمک کند.
Tom may be retired now.	تام ممکن است در حال حاضر بازنشسته شده باشد.
Selena Gomez and the scene also succeeded with their first album "Kiss and Say". 	سلنا گومز و صحنه نیز با اولین آلبوم خود به نام «ببوس و بگو» موفق شدند.
Has sold over one million copies worldwide.	بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.
Tom will probably get angry about this.	تام احتمالاً از این بابت عصبانی خواهد شد.
Tom never had the original idea.	تام هرگز ایده اصلی نداشته است.
Tom did this when he was a kid.	تام وقتی بچه بود این کار را می کرد.
Tom put his hand on her heart.	تام دستش را روی قلبش گذاشت.
I can bring you a blanket if needed.	در صورت نیاز می توانم برایت پتو بیاورم.
Tom has decided not to do it anymore.	تام تصمیم گرفته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
I was hoping to do that.	من امیدوار بودم که این کار را انجام دهم.
I went to Australia with Tom once.	یک بار با تام به استرالیا رفتم.
Tom said the FBI was looking for me.	تام گفت اف بی آی به دنبال من بود.
Tom is very tolerant.	تام بسیار بردبار است.
She is a really good girl.	او واقعا دختر خوبی است.
Tom may still be in Australia.	تام ممکن است هنوز در استرالیا باشد.
I do not think I can do what Tom does.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
I can not walk without a cane.	من نمی توانم بدون عصا راه بروم.
This is a very valuable feeling.	این یک احساس بسیار ارزشمند است.
I did not want to disappoint my parents.	من نمی خواستم پدر و مادرم را ناامید کنم.
We have to change the lock.	باید قفل را عوض کنیم.
I will not have lunch with you	من با تو ناهار نمیخورم
After a few drinks, Tom began to read.	بعد از چند نوشیدنی، تام شروع به خواندن کرد.
I know Tom probably won't help me with that.	من می دانم که تام احتمالاً به من در انجام این کار کمک نمی کند.
I did not know that Tom is a vegetarian.	من نمی دانستم که تام یک گیاهخوار است.
Tom does not like the idea at all.	تام اصلاً این ایده را دوست ندارد.
He could not have said such a thing for no reason.	او نمی توانست چنین حرف بی دلیلی زده باشد.
I thought Tom might be allowed to do it again.	فکر کردم که ممکن است تام اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I feel uncomfortable.	من احساس ناراحتی میکنم.
Tom has only been to Australia once.	تام تنها یک بار به استرالیا رفته است.
I do not know where Tom lives now.	من نمی دانم تام در حال حاضر کجا زندگی می کند.
Tom says he knows Mary wants to go to Boston with us.	تام می گوید که می داند مری می خواهد با ما به بوستون برود.
Tom and I are both married to younger women.	من و تام هر دو با زنان جوان‌تر از خود ازدواج کرده‌ایم.
Tom said he was motivated to do so.	تام گفت که برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom told me he was not alone.	تام به من گفت که او تنها نیست.
I can say that Tom is jealous.	من می توانم بگویم که تام حسود است.
I have discontinued all but one of my credit cards.	من تمام کارت های اعتباری خود را به جز یک کارت قطع کرده ام.
Can you please give this to Tom?	میشه لطفا اینو به تام بدی؟
I'm a little rough.	من کمی خشن هستم.
Tom is no longer my boss.	تام دیگر رئیس من نیست.
Tom is the one who won.	تام کسی است که برنده شد.
His manners are not like those of a gentleman.	آداب او شبیه یک آقا نیست.
They will not find anything	چیزی پیدا نخواهند کرد
Black Tom was beaten.	تام سیاه و آبی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Tom will understand this.	تام این را درک خواهد کرد.
Tom is bored.	تام بی حوصله است.
Tom found what he was looking for.	تام آنچه را که دنبالش بود پیدا کرد.
I spent the whole night spinning.	تمام شب را در حال چرخیدن گذراندم.
Tom's palm sweated.	کف دست تام عرق کرد.
Tom is about the same age as Mary.	تام تقریباً هم سن مری است.
Tom and Mary are probably not as old as everyone thinks.	تام و مری احتمالاً آنقدر که همه فکر می کنند پیر نیستند.
While you wait, why not have a cup of coffee?	در حالی که منتظر هستید، چرا یک فنجان قهوه نمی خورید؟
Never talk to me like this again	دیگه هیچوقت با من اینطوری صحبت نکن
Tom and Mary sang in the background.	تام و مری آواز پس زمینه خواندند.
Tom has visitors.	تام بازدیدکنندگان دارد.
If the police had not intervened, they would probably have killed Tom.	اگر پلیس مداخله نمی کرد، احتمالا تام را می کشت.
Tom said he thinks Mary still lives in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
Do you have a friend who lives in other countries?	آیا دوستی دارید که در کشورهای دیگر زندگی کند؟
I hope Tom finds a way to do this.	امیدوارم تام راهی برای این کار پیدا کند.
Tom will be here in a few weeks.	تام چند هفته دیگر اینجا خواهد بود.
Tom still works at the same time he worked as a student.	تام هنوز در همان باری کار می کند که در دوران دانشجویی در آن کار می کرد.
I did not know this was public information.	من نمی دانستم که این اطلاعات عمومی است.
Tom is scheduled to walk in the park this afternoon.	تام قرار است امروز بعدازظهر در پارک قدم بزند.
This is the umbrella I want to buy.	این همان چتری است که می خواهم بخرم.
How did Tom get his fortune?	تام چگونه ثروت خود را به دست آورد؟
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم که تام می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Do not blame yourself, it is our fault	خودتان را سرزنش نکنید تقصیر ماست
Tom was in Mary's baptism.	تام در غسل تعمید مری بود.
I really think we can do that.	من واقعا فکر می کنم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom denied telling Mary to do it.	تام انکار کرد که به مری گفته این کار را انجام دهد.
Do we have to wait for Tom?	آیا باید منتظر تام باشیم؟
I went to Disneyland yesterday.	دیروز رفتم دیزنی لند.
I do not think this is easy to do.	من فکر نمی کنم انجام این کار آسان باشد.
I do not know everything.	من همه چیز را نمی دانم.
You have to mow the lawn.	شما باید چمن ها را ببرید.
Tom did not want to go abroad.	تام نمی خواست به خارج از کشور برود.
I wonder who the next person is.	تعجب می کنم که نفر بعدی کیست.
Tom is not trustworthy	تام قابل اعتماد نیست
He underwent dangerous surgery.	او تحت یک عمل جراحی خطرناک قرار گرفت.
I wish Tom was not here	کاش تام اینجا نبود
Tom will return to Boston on Monday evening.	تام دوشنبه عصر به بوستون بازخواهد گشت.
I do not think Tom loves me as much as I love him.	من فکر نمی کنم تام من را به اندازه ای که من او را دوست دارم دوست دارد.
I wish I hadn't said anything to Tom.	کاش چیزی به تام نگفته بودم.
Tom was not a good person	تام آدم خوبی نبود
Tom worked for us for three years.	تام سه سال برای ما کار کرد.
Tom made dinner for Mary.	تام برای مری شام درست کرد.
He is a complete stranger to me.	او برای من کاملا غریبه است.
Tom rested on the couch.	تام روی مبل استراحت کرد.
What kind of changes are needed to address these issues?	چه نوع تغییراتی برای رفع این مشکلات لازم است؟
This table is so big that it can not fit.	این میز آنقدر بزرگ است که از آن در جا نمی شود.
If you try it, you will find this game very exciting.	اگر آن را امتحان کنید، این بازی را بسیار هیجان انگیز خواهید یافت.
If you want to live in another country, you can try to find a job as a babysitter.	اگر می خواهید در کشور دیگری زندگی کنید، می توانید سعی کنید به عنوان یک پرستار بچه شغلی پیدا کنید.
I hope Tom is stubborn.	امیدوارم تام سرسخت باشد.
Should we call the cavalry?	آیا باید سواره نظام را فراخوانی کنیم؟
Thanks for talking to Tom	ممنون که با تام صحبت کردی
Maybe Tom knows the answer.	شاید تام جواب را بداند.
I remember the man's name well.	نام آن مرد را به خوبی به خاطر دارم.
Tom and Mary have recently started dating.	تام و مری اخیراً شروع به ملاقات کرده اند.
Tom is very close.	تام خیلی نزدیک است.
Why not let Tom try it again?	چرا اجازه نمی دهیم تام دوباره آن را امتحان کند؟
Tom heard about the murder from Mary.	تام در مورد قتل از مری شنید.
Tom wore a silk tie.	تام یک کراوات ابریشمی پوشید.
Tom and Mary were both very busy yesterday.	تام و مری هر دو دیروز خیلی سرشان شلوغ بود.
All you had to do was tell him the truth.	تنها کاری که باید می کردی این بود که حقیقت را به او بگویی.
Tom is three months behind in paying his rent.	تام سه ماه از پرداخت اجاره اش عقب مانده است.
Tom invited us to his party.	تام ما را به مهمانی خود دعوت کرد.
We look forward to seeing you uncle.	ما مشتاقانه منتظر دیدار عمویم.
I did not think we had enough food to feed everyone.	فکر نمی کردم غذای کافی برای سیر کردن همه داشته باشیم.
How did Tom guess the answer?	تام چگونه جواب را حدس زد؟
Tom was happy that someone agreed with him.	تام خوشحال بود که کسی با او موافق است.
I did not know how to start.	نمی دانستم چگونه شروع کنم.
We grow rice.	ما برنج کشت می کنیم.
I thought you said Tom is a mechanic.	فکر کردم گفتی تام مکانیک است.
Tom was wearing a white shirt.	تام یک پیراهن سفید پوشیده بود.
I'm not convinced that there is a justification.	من متقاعد نیستم که توجیه داشته باشد.
Most Americans do not mind me calling them by their first names.	اکثر آمریکایی ها مخالف این نیستند که من آنها را با نام کوچکشان صدا کنم.
Maryam agreed to work for us as a babysitter.	مریم قبول کرد که به عنوان پرستار بچه برای ما کار کند.
Tom stayed home because it was raining.	تام در خانه ماند چون باران می بارید.
Tom sold me some lake property.	تام مقداری ملک کنار دریاچه را به من فروخت.
Tom said he was absolutely sure you would do it.	تام گفت که کاملا مطمئن است که تو این کار را خواهی کرد.
Tom did not seem to be too amused by what was happening.	به نظر می‌رسید که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است چندان سرگرم نشده باشد.
Tom is taller than these two boys.	تام از این دو پسر بلندتر است.
I think Tom can do it better than Mary.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
If you are going to do this, I will do it too.	اگر شما قصد انجام این کار را دارید، من نیز انجام خواهم داد.
We do not need a ladder	ما نیازی به نردبان نداریم
Tom is worried about his grades.	تام نگران نمره هایش است.
I do not think that story is true.	فکر نمی کنم آن داستان درست باشد.
Tom said he was hungry.	تام گفت که گرسنه است.
Tom wanted to come too.	تام هم می خواست بیاید.
I wish Tom was learning French.	ای کاش تام زبان فرانسه را یاد می گرفت.
Tom drank three cups of coffee before going to work.	تام قبل از رفتن به محل کار سه فنجان قهوه نوشید.
What method do you use to organize your files?	از چه روشی برای سازماندهی فایل های خود استفاده می کنید؟
It is almost unbreakable.	تقریباً نشکن است.
I bet you wonder how it works.	شرط می بندم شما تعجب می کنید که چگونه این کار می کند.
It really does not matter to me who wins or loses.	واقعا برای من فرقی نمی کند که چه کسی برنده یا ببازد.
Tom sneaked out of the room.	تام یواشکی از اتاق بیرون رفت.
Tom knows he will not do it again.	تام می داند که دیگر این کار را انجام ندهد.
I was surprised that they did not arrest Tom.	من تعجب کردم که آنها تام را دستگیر نکردند.
I knew it was obvious that you were with me.	من این را بدیهی می دانستم که شما در کنار من هستید.
My French is not very good, but I can usually understand myself.	فرانسوی من خیلی خوب نیست، اما معمولاً می توانم خودم را بفهمم.
Tom Euphonium was stolen.	یوفونیوم تام دزدیده شد.
Tom has tried to cut costs.	تام سعی کرده هزینه های خود را کاهش دهد.
I think Tom can buy a pair of ice skates as big as himself from a sports shop near the Art Museum.	فکر می کنم تام بتواند یک جفت اسکیت روی یخ به اندازه خودش از فروشگاه ورزشی نزدیک موزه هنر بخرد.
Tom is traveling around Europe.	تام در حال سفر به دور اروپا است.
You need to let Tom know that you are moving to Boston.	شما باید به تام اطلاع دهید که به بوستون نقل مکان می کنید.
Tom smiled at Mary when he entered.	وقتی مری وارد شد تام به او لبخند زد.
We noticed that the house was full of snakes. 	ما متوجه شدیم که آن خانه پر از مارهای بند است.
They are everywhere!	آنها همه جا هستند!
For all I know, he's a friendly guy.	با همه چیزهایی که می دانم، او یک پسر دوستانه است.
Sir, that CD is only available with a special order.	آقا اون سی دی فقط با سفارش خاص موجوده.
Tom is gone already.	تام قبلا رفته است.
Tom jumped off the counter to steal from the cash register.	تام از روی پیشخوان پرید تا از صندوق پول بدزدد.
Tom was wrong.	تام اشتباه کرده است.
Is Tom still asking me to help Mary?	آیا تام هنوز از من می خواهد به مری کمک کنم؟
I'm totally shocked by this.	من کاملا از این شوکه شده ام.
He did not say a word.	او یک کلمه نگفت.
I thought you said you were going to do that.	فکر کردم گفتی که قصد انجام این کار را داری.
I'm not done yet	هنوز تموم نکردم
I do not know who started it.	من نمی دانم چه کسی آن را شروع کرد.
Tom does not think we can find anyone who can do this for us.	تام فکر نمی کند کسی را پیدا کنیم که بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
No one knows Tom as well as I do.	هیچ کس به اندازه من تام را نمی شناسد.
I offered to lend Tom some money.	پیشنهاد دادم مقداری پول به تام قرض بدهم.
What is your intention?	قصد شما چیست؟
Tom did not want to wear the shirt his mother had given him for Christmas.	تام نمی خواست پیراهنی را که مادرش برای کریسمس به او داده بود بپوشد.
Tom always wears black.	تام همیشه لباس سیاه می پوشد.
Maryam is wearing some sexy clothes.	مریم چند لباس سکسی پوشیده است.
Everyone wanted Tom to be happy.	همه می خواستند تام خوشحال باشد.
Bats scare me.	خفاش ها مرا می ترسانند.
He promised to pay me this week, but he did not live up to his promise.	او قول داده بود که این هفته به من پول بدهد، اما به قولش عمل نکرد.
Tom's speech was so boring that half the audience left.	سخنرانی تام آنقدر کسل کننده بود که نیمی از حضار بیرون رفتند.
I'm in trouble enough.	من به اندازه کافی در مشکل هستم.
What is your main objection?	اعتراض اصلی شما چیست؟
Tom does not care that his car is dirty.	تام اهمیتی نمی دهد که ماشینش کثیف است.
Tom said Mary had been very careless.	تام گفت که مری خیلی بی دقت بوده است.
It's great to have someone to talk to about my problems.	خیلی خوب است که کسی را دارم که در مورد مشکلاتم با او صحبت کنم.
I apologize for what Tom did.	من برای کاری که تام انجام داده عذرخواهی می کنم.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
Tom is not stupid	تام احمق نیست
Tom accused Mary of stealing money from the cash register.	تام مری را به سرقت پول از صندوق پول متهم کرد.
Aren't you supposed to be home tonight?	مگه قرار نیست امشب خونه باشی؟
I know Tom was there a few hours ago.	می دانم که تام چند ساعت پیش آنجا بود.
What is the chance that I will actually find a job?	شانس اینکه من واقعاً شغل را پیدا کنم چقدر است؟
Everyone is looking for happiness.	همه به دنبال خوشبختی هستند.
Tom says his goals have not changed.	تام می گوید اهدافش تغییر نکرده است.
I did not work for them.	من برای آنها کار نکردم.
What has Tom done today?	تام امروز چه کرده است؟
Tom told Mary not to leave.	تام به مری گفت که ترک نکند.
Tom told Mary to be there at 2:30 tomorrow.	تام به مری گفت که فردا ساعت 2:30 آنجا باشد.
I am looking for a part time job.	دنبال کار پاره وقت هستم.
Tom is not good at poker.	تام در پوکر خوب نیست.
How many months do you think it will take to complete this?	فکر می کنید چند ماه دیگر طول می کشد تا این کار به پایان برسد؟
This can happen when you are in a hurry.	زمانی که شما عجله دارید ممکن است چنین اتفاقی بیفتد.
That's why we have to leave.	به همین دلیل باید ترک کنیم.
Nothing has been done	هیچ کاری انجام نشده است
Tom survived, even though all the other passengers were killed.	تام جان سالم به در برد، حتی اگر همه مسافران دیگر کشته شدند.
Tom said he thought Mary would be in his office.	تام گفت که فکر می کند مری در دفتر او خواهد بود.
It really did not work out as we expected.	واقعاً آنطور که انتظار داشتیم کار نکرد.
Why don't we see each other again in October?	چرا در ماه اکتبر دوباره همدیگر را نمی بینیم؟
Does Tom always have a gun?	آیا تام همیشه تفنگ دارد؟
I do not weigh as much as Tom.	من به اندازه تام وزن ندارم.
Do you have an idea what we should do?	آیا ایده ای دارید که باید چه کار کنیم؟
Tom says he has to find someone to help him.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که به او کمک کند.
Tom is really angry with me, isn't he?	تام واقعا از دست من عصبانی است، اینطور نیست؟
Tom pressed his cheek to her cheek.	تام گونه اش را به گونه مری فشار داد.
I'm not sure if Tom heard it or not.	من مطمئن نیستم که آیا تام آن را شنیده است یا نه.
Tom talked about how much he loved Mary.	تام در مورد اینکه چقدر مری را دوست دارد صحبت کرد.
My son is not the only one who enjoys eating his food.	پسر من تنها کسی نیست که از خوردن غذای او لذت می برد.
You're not really going to argue with Tom, are you?	واقعا قرار نیست با تام بحث کنی، نه؟
Tom says he wants to buy a car.	تام می گوید که می خواهد ماشین بخرد.
Tom has been sick in bed for a week.	تام یک هفته است که در رختخواب بیمار است.
Tom may still be angry.	تام هنوز هم ممکن است عصبانی باشد.
I can understand why Tom wants to go to Australia.	من می توانم بفهمم که چرا تام می خواهد به استرالیا برود.
Tom said he has only been to Boston three times.	تام گفت که او فقط سه بار به بوستون رفته است.
I feel like my head is exploding	احساس میکنم سرم داره منفجر میشه
I do not think Tom knows what I'm going to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند من قصد دارم چه کار کنم.
Tom is smarter than you	تام از تو باهوش تره
Tom says he knows Mary does not want to do that.	تام می گوید که می داند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knew his plan was not very good.	تام می دانست که نقشه اش خیلی خوب نیست.
It was wise for Tom to take his umbrella with him.	عاقلانه تام بود که چترش را با خودش برد.
Tom proposed to Mary last night.	تام دیشب از مری خواستگاری کرد.
They did not tell me how to do it.	آنها به من نمی گفتند چگونه این کار را انجام دهم.
Tom likes to do almost everything himself.	تام دوست دارد تقریباً همه چیز را خودش انجام دهد.
Tom seemed surprised.	تام به نظر تعجب کرده بود.
Tom said he was absolutely sure Mary would do it.	تام گفت که کاملا مطمئن است که مری این کار را انجام خواهد داد.
This cola has lost its smell and does not taste good.	این کولا بوی خود را از دست داده و طعم خوبی ندارد.
It gets interesting now	حالا جالب میشه
Did Tom say why he is here?	آیا تام گفت چرا اینجاست؟
I can not believe he killed Tom Mary.	من نمی توانم باور کنم تام مری را کشته است.
What will you do with the furniture you bought in Japan when you return to Germany?	وقتی به آلمان برگردید با مبلمانی که در ژاپن خریده اید چه خواهید کرد؟
I have not done it yet.	من هنوز آن را انجام نداده ام.
Tom usually sits here.	تام معمولا اینجا می نشیند.
I only live here because it is close to my place of work.	من فقط اینجا زندگی می کنم چون به محل کارم نزدیک است.
I can not stand it.	من نمی توانم آن را تحمل کنم.
It is necessary to find another way out of this situation.	ضروری است که راه دیگری برای خروج از این وضعیت پیدا کنیم.
I still have a few questions I want to ask you.	من هنوز چند سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
I hope Tom leaves me a piece of cake.	امیدوارم تام یک تکه کیک برای من بگذارد.
Do you think Tom is handsome?	به نظر شما تام خوش تیپ است؟
Tom did not know this at the time.	تام در آن زمان این را نمی دانست.
I think I am very extroverted.	من فکر می کنم خیلی برون گرا هستم.
What time do you expect Tom to get here?	انتظار دارید تام چه ساعتی به اینجا برسد؟
Do you really think this is happening?	آیا واقعا فکر می کنید که این اتفاق می افتد؟
I know Tom knows he really doesn't have to.	من می دانم که تام می داند که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not understand your motivation for doing so.	من انگیزه شما را برای این کار درک نمی کنم.
Tom is not ready either.	تام هم آماده نیست.
Tom was better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بهتر از مری بود.
Tom hoped the rain would stop before he got home.	تام امیدوار بود که باران قبل از اینکه به خانه برود متوقف شود.
You can not stop now	الان نمیتونی متوقف کنی
I'm talking to Tom on the phone.	من دارم با تام تلفنی صحبت می کنم.
We hope Tom stays around for a few weeks.	ما امیدواریم تام برای چند هفته در اطراف بماند.
Tom had to repaint his ceiling.	تام مجبور شد سقفش را دوباره رنگ کند.
I'm not sure anyone is willing to help me.	مطمئن نیستم کسی حاضر باشد به من کمک کند.
Although we may want to be international, we all have our limitations.	اگرچه ممکن است بخواهیم بین المللی باشیم، اما همه ما محدودیت هایی داریم.
Tom did not need a bigger boat.	تام به یک قایق بزرگتر نیاز نداشت.
I love homemade bread.	من عاشق نان خانگی هستم.
He is watching me.	او مرا تماشا می کند.
I know Tom does not know anyone who can do this.	من می دانم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
I'm consuming Lipitor	من لیپیتور مصرف میکنم
I'm not worried about that.	من نگران این نیستم.
I introduced Tom to Mary.	من تام را به مری معرفی کردم.
The winter sport that many people enjoy is ice skating.	ورزش زمستانی که بسیاری از افراد از آن لذت می برند، اسکیت روی یخ است.
I do not know if it will rain, but if possible I will raise an umbrella.	بعید میدونم بارون بباره ولی در صورت امکان چتر برمیدارم.
Tom said he hopes you like to do it.	تام گفت که او امیدوار است که شما دوست داشته باشید این کار را انجام دهید.
Tom could not go very far.	تام نمی توانست خیلی دور برود.
Where is my tea?	چای من کجاست؟
If I only knew, I would tell you everything I knew.	اگر فقط می دانستم، همه چیزهایی را که می دانستم به شما می گفتم.
Tom and Mary are ready to help us.	تام و مری حاضرند به ما کمک کنند.
Tom and Mary live with their father in Boston.	تام و مری با پدرشان در بوستون زندگی می کنند.
Tom and Mary wore Santa hats.	تام و مری کلاه بابانوئل بر سر داشتند.
When did Tom go home?	کی تام به خانه رفت؟
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
I have seen them.	من آنها را دیده ام.
It takes several hours to complete.	چندین ساعت طول می کشد تا این کار تمام شود.
It is not normal	طبیعی نیست
You are very idealistic	تو خیلی آرمان گرا هستی
Tom looked cold.	تام سرد به نظر می رسید.
I did not mean that what you did was wrong.	منظورم این نبود که کاری که شما انجام دادید اشتباه بود.
Do you really need to go out in this type of weather?	آیا واقعاً در این نوع آب و هوا نیاز به بیرون رفتن دارید؟
I hope they find Tom.	امیدوارم تام را پیدا کنند.
It won't take long now	الان خیلی طول نمیکشه
Their bond was strong.	پیوند آنها محکم بود.
I do not know if Tom and Mary are both gone?	من نمی دانم که آیا تام و مری هر دو رفته اند؟
This bus goes to the city.	این اتوبوس به سمت شهر می رود.
Do you go to the store? 	آیا به مغازه می روید؟
Can you buy me a toy?	آیا برای من اسباب بازی می خرید؟
Tom told me he thought Mary was too old for him.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای او پیر شده است.
I prefer to go for a walk to see the movie.	ترجیح می دهم به پیاده روی بروم تا فیلم را ببینم.
Mary bought new clothes for the party.	مریم برای مهمانی لباس جدیدی خرید.
I think Tom moved to Boston.	من فکر می کنم که تام به بوستون نقل مکان کرد.
I just talked to Tom.	من تازه با تام صحبت کردم.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom may be angry.	تام ممکن است عصبانی باشد.
I do not remember where I bought this umbrella.	یادم نیست این چتر را از کجا خریدم.
Tom asked Mary to stop.	تام از مری خواست که این کار را متوقف کند.
Tom was intentional in everything he did.	تام در هر کاری که می کرد عمدی بود.
He decided to resign.	او تصمیم گرفت استعفای خود را ارائه کند.
I do not vote for Tom.	من به تام رای نمی دهم.
Did Tom really drink a glass of wine?	آیا تام واقعا یک لیوان شراب نوشید؟
The wheels are already moving.	چرخ ها از قبل در حرکت هستند.
Tom told me he hoped Mary could do it.	تام به من گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was able to find Mary's house without any problems.	تام توانست بدون هیچ مشکلی خانه مری را پیدا کند.
You seem to be in tension.	به نظر می رسد شما در تنش هستید.
I do not think you are allowed to do that.	من فکر نمی کنم که شما اجازه این کار را داشته باشید.
I did not think Tom was so crazy.	فکر نمی کردم تام اینقدر دیوانه باشد.
Tom does not have to do this every morning.	تام مجبور نیست هر روز صبح این کار را انجام دهد.
I do not like goat cheese at all.	من اصلا پنیر بزی دوست ندارم.
By the time he finished reading the book, he realized who had written it.	تا زمانی که خواندن کتاب را تمام کرد متوجه شد چه کسی آن را نوشته است.
Why don't we sit closer to the front?	چرا نزدیکتر به جلو نمی نشینیم؟
Tom had no choice.	تام چاره ای نداشت.
I asked Tom the same thing.	من هم همین را از تام پرسیدم.
But we have nothing in common.	اما ما اصلاً وجه اشتراکی نداریم.
Tom wants to learn tango.	تام می خواهد تانگو را یاد بگیرد.
Tom threatened to kill me.	تام مرا تهدید به مرگ کرد.
Tom was once your boyfriend, right?	تام زمانی دوست پسر شما بود، نه؟
Tom stole things from the store where he worked.	تام از فروشگاهی که در آن کار می کرد چیزهایی را می دزدید.
Tom did not drive fast.	تام تند رانندگی نکرد.
I made dinner	من شام درست کردم
How can I not be grateful for this opportunity?	چگونه می توانم از این فرصت سپاسگزار نباشم؟
Do you really think it works?	آیا واقعاً فکر می کنید که کار می کند؟
Tom Jackson spoke at my church.	تام جکسون در کلیسای من صحبت کرده است.
Tom said he hopes you do.	تام گفت که امیدوار است این کار را انجام دهی.
Tom is not the one who told me I did not need to do this.	تام کسی نیست که به من گفت نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom had to give up that plan.	تام موظف بود از آن نقشه دست بکشد.
I hope you are not upset that I allowed myself to enter.	امیدوارم از اینکه به خودم اجازه ورود دادم ناراحت نشوید.
Tom does not know how much Mary's weight is.	تام نمی داند وزن مری چقدر است.
Did Tom tell you about what he saw in the news?	آیا تام در مورد آنچه در اخبار دیده بود به شما گفت؟
Tom dropped his book.	تام کتابش را زمین گذاشت.
Tom admitted that he was not perfect.	تام اعتراف کرد که او کامل نیست.
Do not laugh at him for his mistake.	به خاطر اشتباهش به او نخندید.
Tom missed the bus.	تام اتوبوس را از دست داد.
Tom usually sleeps with the windows open.	تام معمولا با پنجره های باز می خوابد.
I hope nothing interferes with our program.	امیدوارم هیچ چیز در برنامه ما اختلال ایجاد نکند.
This living room is spacious.	این اتاق نشیمن جادار است.
Tom is no longer at home.	تام دیگر در خانه نیست.
Tom could not do everything that should have been done.	تام قادر به انجام هر کاری که باید انجام می شد را نداشت.
I envied his new home.	به خانه جدیدش حسادت کردم.
I think Tom feels the same way.	فکر می کنم تام هم همین حس را دارد.
I know Tom did not know I could not do this.	می دانم تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm sure I can overcome any problem.	من مطمئن هستم که می توانم بر هر مشکلی غلبه کنم.
I did not notice that they were following me.	من متوجه نشدم که مرا دنبال می کنند.
I do not think Tom knows what Mary expects of him.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری از او چه انتظاری دارد.
Tom did not need to see a doctor.	تام نیازی به دیدن دکتر نداشت.
Tom almost always does what Mary does.	تام تقریباً همیشه همان کاری را می کند که مری انجام می دهد.
Tom needs to learn how to do it faster.	تام باید یاد بگیرد که چگونه این کار را سریعتر انجام دهد.
I do not think I will ever retire.	فکر نمی کنم هرگز بازنشسته شوم.
He did not really like his job, but he owed money from his new home.	او واقعاً شغل خود را دوست نداشت، اما از خانه جدیدش پول بدهکار بود.
Tom was not the last to enter.	تام آخرین کسی نبود که وارد شد.
Tom does not play baseball.	تام بیسبال بازی نمی کند.
I am the new owner	من مالک جدید هستم
Do you still think there is an opportunity to do that tomorrow?	آیا هنوز فکر می‌کنید که این فرصت وجود دارد که فردا این کار را انجام دهید؟
Tom is now thirteen years old.	تام الان سیزده ساله است.
cheers!	به سلامتی!
He briefly indicated that he intended to marry.	او به طور گذرا اشاره کرد که قصد ازدواج دارد.
Tom kept asking questions.	تام گفت که مدام سوال می پرسید.
Ask Tom to wait for me here.	از تام بخواهید اینجا منتظر من باشد.
This is likely to happen.	این احتمال وجود دارد که اتفاق بیفتد.
Tom does it faster than you do.	تام این کار را سریعتر از شما انجام می دهد.
Why are you violent today?	چرا امروز خشن شدی؟
I helped Tom move.	من به تام کمک کردم تا حرکت کند.
You have to try to get along with everyone.	شما باید تلاش کنید تا با همه کنار بیایید.
I did not even know that Tom was not going to go with us.	من حتی نمی دانستم که تام قرار نیست با ما برود.
You can search all over the world and you will never find a more beautiful woman than Mary.	شما می توانید در سراسر جهان جستجو کنید و هرگز زنی زیباتر از مریم را پیدا نکنید.
What is your favorite fish?	ماهی مورد علاقه شما چیست؟
I do not think Tom is finished.	من فکر نمی کنم که تام تمام شده باشد.
Tom did not realize he should not do what he was doing.	تام متوجه نشد که نباید کاری را که می کرد انجام دهد.
Can we talk to Tom directly?	آیا می توانیم مستقیماً با تام صحبت کنیم؟
Glad you came back	خوشحالیم که برگشتی
I did not want to kill anyone	من نمی خواستم کسی را بکشم
Will your report end on time for the meeting?	آیا گزارش شما به موقع برای جلسه تمام می شود؟
Maryam and I were together for three years.	من و مریم سه سال با هم قرار گذاشتیم.
I wonder how many buses can fit in this garage.	من تعجب می کنم که چند اتوبوس می تواند در این گاراژ جا شود.
I'll take Tom there myself.	من خودم تام را به آنجا می برم.
Tom was a real heartbreaker in his youth.	تام در جوانی خود یک دلخراش واقعی بود.
I did not think we should close the window.	فکر نمی کردم باید پنجره را ببندیم.
Tom could not stop.	تام نمی توانست متوقف شود.
Tom is aware of his shortcomings.	تام از کاستی های خود آگاه است.
Who knows what is going to happen next?	چه کسی می داند که در ادامه چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
Tom probably won't do it again tomorrow.	تام احتمالاً فردا دوباره این کار را نخواهد کرد.
I do not know what we would do without you.	من نمی دانم بدون تو چه کار می کنیم.
I did not have a really good answer.	من واقعاً جواب خوبی نداشتم.
Tom says he does not want to live in Boston.	تام می گوید که نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
Tom said he heard someone singing.	تام گفت که صدای آواز کسی را شنیده است.
How was the seminar?	سمینار چطور بود؟
Tom wanted to make a lot of money fast.	تام می خواست به سرعت پول زیادی به دست آورد.
I wanted Tom to be successful.	من می خواستم تام موفق باشد.
Tom will probably not be here today.	تام به احتمال زیاد امروز اینجا نخواهد بود.
I have to agree with Tom here.	من باید با تام در اینجا موافق باشم.
Tom has visited many countries.	تام از کشورهای زیادی دیدن کرده است.
Tom is a thirty-year-old sailor.	تام یک ملوان سی ساله است.
Tom said he was not thirty.	تام گفت که سی سالش نیست.
Tom could stay in Australia.	تام می توانست در استرالیا بماند.
Tom is a very old friend.	تام یک دوست بسیار قدیمی است.
This is a completely new game with the ball.	این یک بازی کاملاً جدید با توپ است.
Tom now lives in his grandparents' house.	تام اکنون در خانه پدربزرگ و مادربزرگش اقامت دارد.
We work with Tom.	ما با تام کار می کنیم.
You didn't really have to do that, did you?	شما واقعاً مجبور نبودید این کار را انجام دهید، نه؟
I went to Tom's house, but he was not there.	من به خانه تام رفتم، اما او آنجا نبود.
Tom drank a latte.	تام یک لاته نوشید.
I did not think Tom would want to have a drink with us.	فکر نمی کردم تام بخواهد با ما مشروب بخورد.
I did not think Tom was so bad-tempered.	فکر نمی کردم تام اینقدر بداخلاق باشد.
where are the others?	بقیه کجا هستند؟
Sorry if I seem to be making fun of you.	ببخشید اگر به نظر می رسید که دارم شما را مسخره می کنم.
I know Tom is not afraid to do this yet.	می دانم که تام هنوز از انجام این کار نمی ترسد.
I'm not angry about that.	من از این بابت عصبانی نیستم.
I have explained this to you many times before.	قبلاً بارها این را برای شما توضیح داده ام.
Tom allowed Mary to do whatever she wanted.	تام به مری اجازه داد هر کاری می خواهد انجام دهد.
Tom is not smarter than you	تام باهوش تر از تو نیست
I really do not have a problem with it	من واقعا مشکلی باهاش ​​ندارم
This law cannot be applied in every situation.	این قانون را نمی توان در هر موقعیتی اعمال کرد.
I can't wait to meet him now	الان حوصله ملاقاتش را ندارم
I sincerely hope for his happiness.	من صمیمانه به شادی او امیدوار هستم.
Tom could not find Mary's grave.	تام نتوانست قبر مری را پیدا کند.
I really can not cook very well.	من واقعا نمی توانم خیلی خوب آشپزی کنم.
I wanted to talk to Tom.	می خواستم با تام حرفی بزنم.
Tom was a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی بود.
I do not know if Tom wanted to come to Australia with me.	نمی دانم آیا تام می خواست با من به استرالیا بیاید.
I'm reasonable	من معقول هستم
Tom can do it now.	تام اکنون می تواند این کار را انجام دهد.
It's perfectly normal for him to get angry.	این کاملا طبیعی است که او عصبانی شود.
Tom returned to his office.	تام به دفترش برگشت.
Tom may not want to sing.	ممکن است تام نخواهد آواز بخواند.
Tom is very conscientious, right?	تام بسیار وظیفه شناس است، نه؟
Tom and Mary are cowards.	تام و مری ترسو هستند.
Tom will not call you tonight.	تام امشب با شما تماس نمی گیرد.
Tom and Mary surprised us all when they went to Boston.	تام و مری وقتی به بوستون رفتند همه ما را غافلگیر کردند.
I'm sure Tom will not be faster than Mary in doing this.	من مطمئن هستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری نخواهد بود.
Tom is going to meet Mary today.	تام امروز قصد ملاقات با مری را دارد.
Wake me up when we get to Tom.	وقتی به تام رسیدیم مرا بیدار کن.
I think Tom is gone.	من فکر می کنم تام رفته است.
Do you never get tired of dancing?	آیا هیچ وقت از رقصیدن خسته نمی شوید؟
I did not think Tom would ever think of doing that.	من فکر نمی کردم که تام هرگز به انجام این کار فکر کند.
Tom promised to help.	تام قول داد که کمک کند.
I'm almost done.	من تقریبا تمام شده است.
Do not drink anything else	هیچ چیز دیگری ننوشید
There is nothing here	اینجا چیزی نیست
Does Tom know that Mary is his mother?	آیا تام می داند که مری مادر اوست؟
I decided not to eat meat.	تصمیم گرفتم از خوردن گوشت خودداری کنم.
This is not the only thing Tom found.	این تنها چیزی نیست که تام پیدا کرد.
Why do not you drink?	چرا مشروب نمیخوری؟
Tom made a lot of money in Boston and then returned to Chicago.	تام در بوستون پول زیادی به دست آورد و سپس به شیکاگو بازگشت.
Tom was alone.	تام تنها بود.
Tom is loyal to all his friends.	تام به همه دوستانش وفادار است.
This action will not be tolerated.	این عمل تحمل نخواهد شد.
Tom is not really sure what to do next.	تام واقعاً مطمئن نیست که بعداً چه کاری انجام دهد.
Sorry I did not answer you earlier	ببخشید زودتر جوابتون رو ندادم
Tom said Mary did not think John really did.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان واقعا این کار را کرده است.
Tom and I did everything we could to help.	من و تام هر کاری که می توانستیم برای کمک انجام دادیم.
Tom does not have to move to Boston.	تام مجبور نیست به بوستون نقل مکان کند.
Tom tried to pretend to be indifferent.	تام سعی کرد بی تفاوتی وانمود کند.
Tom does not enjoy doing this alone.	تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
I'm sure Tom will not be there.	من مطمئنم که تام آنجا نخواهد بود.
I did not think let Tom drive your car again.	فکر نمی کردم دوباره به تام اجازه بدهید ماشین شما را براند.
You were supposed to tell Tom this	تو قرار بود اینو به تام بگی
You may want to try to catch a previous train.	ممکن است بخواهید سعی کنید یک قطار قبلی را بگیرید.
I wish I could buy a better car.	کاش می توانستم ماشین بهتری بخرم.
Tom succeeded.	تام در این تلاش موفق بود.
I am very happy with the decision.	من از تصمیم بسیار خوشحالم.
I think Tom will be insulted.	فکر می کنم تام توهین شود.
Tom was the one who cleaned the room.	تام کسی بود که اتاق را تمیز کرد.
Tom said he did not think you could take care of yourself.	تام گفت که فکر نمی کند شما بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
I think I have found something you might be interested in seeing.	فکر می‌کنم چیزی پیدا کرده‌ام که ممکن است به دیدن آن علاقه داشته باشید.
I have to take Tom home.	من باید تام را به خانه برسانم.
You have to learn to ride a bike.	شما باید دوچرخه سواری را یاد بگیرید.
Tom is a couch potato.	تام یک سیب زمینی کاناپه است.
Tom is currently serving a life sentence.	تام اکنون در حال گذراندن حبس ابد است.
Probably not even Tom knows what to do.	احتمالاً حتی تام هم نمی داند که باید چه کار کند.
What Tom says does not make sense at all.	چیزی که تام می گوید اصلا معنی ندارد.
You did not touch anything, did you?	به چیزی دست نزدی، نه؟
I knew Tom was not very artistic.	می دانستم تام خیلی هنرمند نیست.
Mary is a beauty.	مریم یک زیبایی است.
Tom has not been here for years.	تام سالهاست که اینجا نیست.
You do it the wrong way.	شما این کار را به روش اشتباه انجام می دهید.
Tom told me that Mary had never done that.	تام به من گفت که مری هرگز این کار را نکرده است.
There was a strong wind and worst of all, it started to rain.	باد شدیدی می‌وزید و بدتر از همه، باران شروع به باریدن کرد.
I can not tell you more than this.	بیشتر از این نمی توانم به شما بگویم.
Tom may have told the truth.	تام ممکن است حقیقت را گفته باشد.
I think I can ignore this.	فکر می کنم می توانم از این موضوع صرف نظر کنم.
Tom has been severely disrespected.	تام به شدت بی احترامی کرده است.
"How much did you pay for this?" 	"چقدر برای این پول دادی؟"
"About 20 euros." 	"حدود 20 یورو."
"Wow! This is super cheap."	"وای! این فوق العاده ارزان است."
I have not seen the results yet.	من هنوز نتایج را ندیده ام.
You have grown a lot as a person.	شما به عنوان یک شخص بسیار رشد کرده اید.
What is the tallest mountain in the world?	بلندترین کوه جهان کدام است؟
Tom spent a lot of time reading books.	تام زمان زیادی را صرف خواندن کتاب کرد.
Tom asked Mary why she was buying so much food.	تام از مری پرسید که چرا این همه غذا می خرید؟
Tom started crying like a child.	تام مثل بچه ها شروع کرد به گریه کردن.
I do not think Tom can come tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام بتواند فردا بیاید.
Tom lives in a three-bedroom house on the outskirts of Boston.	تام در یک خانه سه خوابه در حومه بوستون زندگی می کند.
I know Tom does not enjoy doing this with Mary.	می دانم که تام از انجام این کار با مری لذت نمی برد.
Tom heard a scream.	تام صدای فریاد را شنید.
I do not think anyone was here yesterday.	فکر نمی کنم دیروز کسی اینجا بوده باشد.
I knew something like this was going to happen	میدونستم همچین اتفاقی قراره بیفته
You should not have called me	تو نباید با من تماس می گرفتی
Tom says Mary is still hungry.	تام می گوید که مری هنوز گرسنه است.
How long have you been living in this apartment?	چه مدت است که در این آپارتمان زندگی می کنید؟
I never expected this concert to last so long.	هرگز انتظار نداشتم این کنسرت اینقدر طول بکشد.
Tom said he hoped Mary could buy everything she needed.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom punched Mary in the arm.	تام با مشت به بازوی مری زد.
I went home with Tom last night.	دیشب با تام به خانه رفتم.
What is Tom's condition?	وضعیت تام چیست؟
Tom already knows that Mary wants him to do this.	تام از قبل می داند که مری از او می خواهد این کار را انجام دهد.
exactly	دقیقا همینه
At this time, we do not need any other men.	در این زمان، ما به هیچ مرد دیگری نیاز نداریم.
I know you can not wait	میدونم که نمیتونی صبر کنی
Tom and Mary make a handsome couple.	تام و مری یک زوج خوش تیپ می سازند.
She wants someone who can turn to her for advice.	او کسی را می خواهد که بتواند برای مشاوره به او مراجعه کند.
I do not want to hurt Tom more than I did before.	من نمی‌خواهم بیش از آنچه قبلاً داشتم به تام صدمه بزنم.
You are probably wrong	احتمالا اشتباه می کنید
I have watched all these movies.	من همه این فیلم ها را تماشا کرده ام.
How can I reach Tom?	چگونه می توانم به تام برسم؟
I think Tom will be disappointed if that happens.	من فکر می کنم که تام اگر این اتفاق بیفتد ناامید خواهد شد.
You have to set the record once and for all.	شما باید یک بار برای همیشه رکورد را تنظیم کنید.
I did not do this as quickly as usual.	من این کار را به سرعت معمول انجام ندادم.
I'm going to get milk	من میرم شیر بیارم
Wikipedia is the best encyclopedia on the Internet.	ویکی پدیا بهترین دایره المعارف موجود در اینترنت است.
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
How long do you think Tom has been watching us?	فکر می کنید تام چند وقت است که ما را تماشا می کند؟
Tom does not have to work here.	تام مجبور نیست اینجا کار کند.
Many women are looking for higher education and jobs, so they delay marriage and childbirth.	بسیاری از زنان به دنبال تحصیلات عالی و مشاغل هستند، بنابراین ازدواج و زایمان را به تاخیر می اندازند.
I look forward to coming back safe and sound.	من مشتاقم که سالم برگردد.
Let's support Tom more.	بیایید از تام حمایت بیشتری کنیم.
Tom looked like he was going to faint.	تام به نظر می رسید که قرار است غش کند.
It is quite understandable.	کاملا قابل درک است.
I had to wait a long time.	من مجبور شدم برای مدت طولانی منتظر بمانم.
Tom says he'll text you later.	تام می گوید که بعداً به شما پیام می دهد.
Come here, and I'll show you how to do it.	بیا اینجا، و من به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.
I'm here to play basketball.	من اینجا هستم تا بسکتبال بازی کنم.
We have known each other for years now.	الان سالهاست که همدیگر را می شناسیم.
Your eyebrows look weird.	ابروهای شما عجیب به نظر می رسند.
I wondered if Tom had to do it himself.	من تعجب کردم که آیا تام باید این کار را خودش انجام دهد؟
Don't you see that this is our only chance?	نمی بینی که این تنها شانس ماست؟
Tom said he suspected Mary was so eager to do so.	تام گفت که او مشکوک است که مری بسیار مشتاق این کار است.
Tom did not hurt anyone.	تام به کسی صدمه نمی زد.
Tom is a folk singer.	تام یک خواننده فولکلور است.
I think this dictionary is useful for beginners.	فکر می کنم این دیکشنری برای مبتدیان مفید باشد.
This room has two wardrobes.	این اتاق دارای دو کمد لباس است.
Apparently Tom has not yet told Mary that he will not go to Australia with her.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که با او به استرالیا نخواهد رفت.
How hard is it to learn music?	یادگیری موسیقی چقدر سخت است؟
Tell Tom I Want To Know It Was Me.	به تام بگو می خواهم بداند من بودم.
You're not going to stay in Boston for long, right?	شما قصد ندارید برای مدت طولانی در بوستون بمانید، درست است؟
Before the painter arrives, the closets must be emptied and everything arranged in the middle of the room.	قبل از آمدن نقاش باید کمدها را خالی کرد و همه چیز را در وسط اتاق چید.
Tom hates driving on icy roads.	تام از رانندگی در جاده های یخ زده متنفر است.
This vending machine does not work.	این دستگاه فروش خودکار کار نمی کند.
Tom is not a cowboy	تام یک گاوچران نیست
I know Tom does not know why I should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را می کردم.
Tom told Mary it was safe for him to do so.	تام به مری گفت که انجام این کار برای او بی خطر است.
I think this is the first time Tom and I have done this alone.	فکر می کنم این اولین باری است که من و تام این کار را به تنهایی انجام می دهیم.
Tom says he did not know Mary would not do it.	تام می گوید که نمی دانست مری این کار را نمی کند.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
I know you try hard	میدونم که خیلی تلاش میکنی
I hope Tom clings around.	امیدوارم تام به اطراف بچسبد.
You can not control me	تو نمیتونی منو کنترل کنی
We called a little	ما کمی زنگ زده ایم
I'm the one who kissed Tom.	من کسی هستم که تام را بوسید.
Didn't you know Tom used to work in Australia?	آیا نمی دانستید تام قبلا در استرالیا کار می کرد؟
Tom gave me these tickets.	این بلیط ها را تام به من داد.
Do you think this will ever happen?	آیا فکر می کنید این اتفاق هرگز رخ خواهد داد؟
Have you ever been to Boston?	آیا تا به حال به بوستون نرفته اید؟
I was not the only Canadian in the room.	من تنها کانادایی در اتاق نبودم.
Tom sighed a lot.	تام آه بزرگی کشید.
We will not leave the city before spring.	ما قبل از بهار شهر را ترک نمی کنیم.
Tom does not know that I have to do this today.	تام نمی داند که من امروز باید این کار را انجام دهم.
You do not need to spend a lot of money here for fun.	برای تفریح ​​نیازی نیست پول زیادی در اینجا خرج کنید.
Can you explain badly Tom?	میشه توضیح بدی تام؟
I know Tom is afraid to go there himself.	می دانم که تام می ترسد خودش به آنجا برود.
I'm willing to lend you some money if you need it.	من حاضرم در صورت نیاز مقداری پول به شما قرض بدهم.
Tom asks a lot of questions.	تام سوالات زیادی می پرسد.
I know Tom does not know why we had to do this alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا ما مجبور شدیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Definitely annoying.	قطعاً مزاحم است.
I hope it has a good result	امیدوارم نتیجه خوبی داشته باشه
I would like to confirm my hotel reservation for October 20th.	من می خواهم رزرو هتل خود را برای 20 اکتبر تأیید کنم.
I know Tom used to be a guard.	من می دانم که تام قبلا یک نگهبان بود.
He read a message in my words that I did not mean.	او پیامی را در کلمات من خواند که من قصدش را نداشتم.
O ignorant!	ای نادان!
I currently live in Australia, but I come from New Zealand.	من در حال حاضر در استرالیا زندگی می کنم، اما من از نیوزلند آمده ام.
I think Tom knows that Mary does not like him.	من فکر می کنم تام می داند که مری او را دوست ندارد.
Tom told me he had to work late.	تام به من گفت که باید تا دیر وقت کار کند.
Tom was the one who planned the celebration.	تام کسی بود که جشن را برنامه ریزی کرد.
I have to change my locks	باید قفل هایم را عوض کنم
Tom and Mary are both high school students.	تام و مری هر دو دانش آموز دبیرستانی هستند.
Tom is currently reviewing the catalog.	تام اکنون در حال بررسی کاتالوگ است.
I often do not see Tom here.	من اغلب تام را اینجا نمی بینم.
Why not go to the beach next weekend?	چرا آخر هفته آینده به ساحل نرویم؟
I thought Tom might be fired.	فکر کردم ممکن است تام اخراج شود.
I had a lot of work yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر خیلی کار داشتم.
Tom usually does not.	تام معمولا این کار را نمی کند.
Tom is better able to do that than Mary.	تام بهتر از مری قادر به انجام این کار است.
Tom set the record.	تام این رکورد را ثبت کرد.
What do you want to teach your children?	چه چیزهایی را می خواهید به فرزندان خود بیاموزید؟
Tom painted Mary's bike for her.	تام دوچرخه مری را برای او نقاشی کرد.
Tom is the one who wants to do this.	تام کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Here are some tips.	در اینجا چند نکته وجود دارد.
I do not know what to make for dinner	نمیدونم شام چی درست کنم
Tom arrived three days earlier than I expected.	تام سه روز زودتر از چیزی که انتظار داشتم رسید.
This is the pen with which he signed the document.	این همان قلمی است که او با آن سند را امضا کرد.
I think Tom is strict.	من فکر می کنم که تام سختگیر است.
Tom and Mary both did well.	تام و مری هر دو خوب کار کردند.
Tom can instruct you to do this.	تام می تواند به شما دستور دهد که این کار را انجام دهید.
Tom said Mary was probably reckless.	تام گفت که مری به احتمال زیاد بی احتیاطی است.
I want to eat this meat dish with your best white wine.	من می خواهم این غذای گوشتی را با بهترین شراب سفید شما بخورم.
The fog slowly began to clear.	مه کم کم شروع به پاک شدن کرد.
Tom wished he hadn't done that to Mary.	تام گفت که ای کاش از مری این کار را نمی کرد.
Tom said he had no plans to return to Australia.	تام گفت که قصد بازگشت به استرالیا را ندارد.
I asked Tom to help Mary do this.	از تام خواستم که به مری در انجام این کار کمک کند.
I have not had a cold recently.	اخیرا سرما نخورده ام.
Tom does not want to talk about it here.	تام نمی خواهد اینجا در مورد آن صحبت کند.
I did not have much fun in Australia.	من در استرالیا زیاد تفریح ​​نکردم.
Let me know when you get back	وقتی برگشتی به من خبر بده
It is better not to do this too much.	بهتر است این کار را زیاد انجام ندهید.
Tom and Mary used to be lovely.	تام و مری قبلاً دوست داشتنی بودند.
I have not done anything yet	من هنوز هیچ کاری انجام ندادم
Aren't you worried about what might happen?	آیا نگران نیستید که چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟
I know Tom is not handsome, but I can not say that he is ugly.	من می دانم که تام خوش تیپ نیست، اما نمی توانم بگویم که او زشت است.
You're really in trouble, aren't you?	شما واقعاً در مشکل هستید، نه؟
Tom is not the only one who thinks Mary is cute.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند مری ناز است.
It looks like Tom has not yet figured out what is going on.	به نظر می رسد تام هنوز متوجه نشده است که چه اتفاقی دارد می افتد.
Did Tom tell you where the party was?	آیا تام به شما گفت مهمانی کجاست؟
You used to be a better singer, I think.	تو قبلا خواننده بهتری بودی، فکر کنم.
You can not do both at the same time.	شما نمی توانید هر دو را همزمان انجام دهید.
I do not want you to see this.	من نمی خواهم شما این را ببینید.
Tom does not think Mary will do it yet.	تام فکر نمی کند مری هنوز این کار را انجام دهد.
How did you know Tom was lying to me?	از کجا فهمیدی تام به من دروغ می گوید؟
If Mary slapped Tom, I'm sure he deserved it.	اگر مری به تام سیلی زد، مطمئنم که لیاقتش را داشت.
I think you should not have done that with Tom.	من فکر می کنم که شما نباید با تام این کار را می کردید.
From 2010 to 2017, the number of tourists visiting Iceland increased by almost 400%.	از سال 2010 تا 2017، تعداد گردشگرانی که از ایسلند بازدید می کنند، نزدیک به 400 درصد افزایش یافته است.
Does Tom notice that you are here?	آیا تام متوجه می شود که شما اینجا هستید؟
Tom sat on the bench next to me.	تام روی نیمکت کنار من نشست.
I'm still too young to drink.	من هنوز برای نوشیدن خیلی جوان هستم.
I know why Tom was embarrassed.	می دانم چرا تام خجالت کشید.
I could not have started this store without your help.	اگر کمک شما نبود، نمی توانستم این فروشگاه را راه اندازی کنم.
Maryam looked beautiful.	مریم زیبا به نظر می رسید.
Tom was not the one who told me where you live.	تام کسی نبود که به من گفت کجا زندگی می کنی.
You know what, no?	میدونی چیه، نه؟
Tom, come here	تام، بیا اینجا
We want to rebuild.	ما می خواهیم بازسازی کنیم.
Even Tom is surprised that Mary lied.	حتی تام هم تعجب می کند که مری دروغ گفته است.
lovely	دوست داشتی
I can not afford a used car.	من توان خرید ماشین دست دوم را ندارم.
I think you do not understand the difference.	من فکر می کنم شما تفاوت را درک نمی کنید.
He is ruthless	او بی رحم است
We do not have a class today	امروز کلاس نداریم
I do not know where to look.	من نمی دانم کجا را نگاه کنم.
Tom fell in love.	تام در گل افتاد.
I have heard that most mammals can swim instinctively.	من شنیده ام که اکثر پستانداران می توانند به طور غریزی شنا کنند.
Tom seems to be a really good person.	به نظر می رسد تام واقعاً آدم خوبی است.
Tom stopped doing his homework and turned off the light.	تام از انجام تکالیف خود دست کشید و چراغ را خاموش کرد.
I did not see anyone in the park except Tom.	من کسی را در پارک ندیدم جز تام.
Is there anyone who has not seen Tom yet?	اینجا کسی هست که هنوز تام را ندیده باشد؟
I did not know I would be arrested	نمیدونستم دستگیر میشم
I have two sons. 	من دو پسر دارم.
One is in Boston and the other is in Chicago.	یکی در بوستون و دیگری در شیکاگو است.
Everyone knows I'm Tom's friend.	همه می دانند که من دوست تام هستم.
Do not forget your sunscreen.	ضد آفتاب خود را فراموش نکنید.
Tom is not a twin	تام دوقلو نیست
Tom thinks you know something.	تام فکر می کند شما چیزی می دانید.
Tom wanted Mary to understand why he could not stay.	تام می خواست مری بفهمد که چرا نمی تواند بماند.
I'm sailing with Tom tomorrow.	من فردا با تام قایقرانی می کنم.
Tom took a donut.	تام یک دونات گرفت.
He collected himself and started talking again.	خودش را جمع کرد و دوباره شروع به صحبت کرد.
We went to Kobe from Yokohama.	ما از یوکوهاما به کوبه رفتیم.
Never doubt this	هیچوقت به این شک نکن
I do not know how to use VCR.	من بلد نیستم از VCR استفاده کنم.
I'm a patient here.	من یک بیمار اینجا هستم.
Do you think we should do something to help?	به نظر شما باید کاری کنیم که کمک کنیم؟
We had good weather	هوای خوبی داشتیم
I strongly doubt that Tom is interested.	من به شدت شک دارم که تام علاقه مند باشد.
I was very hard with Tom.	من با تام خیلی سخت بودم.
Tom and Mary often go to the laundry together.	تام و مری اغلب با هم به خشکشویی می روند.
The highway runs parallel to the river.	بزرگراه به موازات رودخانه می گذرد.
Tom's achievements are impressive.	دستاوردهای تام چشمگیر است.
It is clear from his behavior that he is lying.	از رفتارش پیداست که دروغ می گوید.
People love Tom because he is friendly.	مردم تام را دوست دارند زیرا او دوستانه است.
Tom told me to come here today.	تام به من گفت امروز بیام اینجا.
I hope it does not rain this afternoon.	امیدوارم امروز بعدازظهر باران نبارد.
How much did they pay you to do this?	برای این کار چقدر به شما پرداختند؟
Tom can speak French and English, but he cannot speak German.	تام می تواند فرانسوی و انگلیسی صحبت کند، اما نمی تواند آلمانی صحبت کند.
Greed makes people do strange things.	حرص و طمع باعث می شود مردم کارهای عجیب و غریب انجام دهند.
I encouraged Tom to exercise more.	من تام را تشویق کردم که بیشتر ورزش کند.
I know Tom is a lot tougher than he looks.	من می دانم که تام بسیار خشن تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I do not think Tom is schizophrenic.	من فکر نمی کنم که تام اسکیزوفرنی باشد.
I'm too tired to run.	من برای دویدن خیلی خسته هستم.
Tom knows he's a terrible dancer.	تام می داند که او یک رقصنده وحشتناک است.
Turn on the heater	بخاری را روشن کنید
The hospital limits the number of patients who can enter the intensive care unit.	بیمارستان تعداد مراجعه کنندگانی را که می توانند وارد بخش مراقبت های ویژه شوند محدود می کند.
These questions were written by Tom.	این سوالات توسط تام نوشته شده است.
I confess I did not do what I promised.	اعتراف می کنم آنچه را که قول داده بودم انجام ندادم.
Tom will visit her husband's wife next weekend.	تام آخر هفته آینده به دیدار همسر شوهرش خواهد رفت.
I'm sure Tom will find a way to do this.	من مطمئن هستم که تام راهی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
We encouraged.	تشویق کردیم.
Tom did not say what you said he said.	تام چیزی را که تو گفتی نگفت او گفت.
On the way home from work, Tom buys a few loaves of bread.	تام در راه بازگشت از محل کار به خانه، چند قرص نان خرید.
If the quality of your product matches our customer's approval, we will place regular orders.	اگر کیفیت محصول شما با تایید مشتری ما مطابقت داشته باشد، ما سفارشات منظم را انجام خواهیم داد.
Tom greeted everyone.	تام به همه سلام کرد.
That was all they asked of us.	این تنها چیزی بود که از ما خواستند.
He is like this.	او این گونه است.
Tom is scheduled to leave for Boston tomorrow morning.	تام قرار است فردا صبح اول به بوستون برود.
I know he does not play Tom Bass very well.	می دانم که تام باس را خیلی خوب نمی نوازد.
Tom did not hurry fast enough.	تام به اندازه کافی سرعت نگرفت.
Tom tried to tell Mary this.	تام سعی کرد این را به مری بگوید.
Tom is very good with the kids.	تام با بچه ها خیلی خوب است.
This is amazing!	این شگفت انگیز است!
Tom goes to bed at 10:30.	تام ساعت 10:30 به رختخواب می رود.
The man Tom is talking to is a lawyer.	مردی که تام با او صحبت می کند یک وکیل است.
Tom is a dangerous man.	تام مرد خطرناکی است.
Tom froze in place.	تام در جای خود یخ کرد.
I have always been a dreamer.	من همیشه یک رویاپرداز بوده ام.
Is Tom good at speaking French?	آیا تام در صحبت کردن فرانسوی خوب است؟
Tom may be injured.	تام ممکن است مجروح شده باشد.
Maybe Tom will do it for Mary.	شاید تام این کار را برای مری انجام دهد.
Why did you think this was a bad thing?	چرا فکر کردید این کار بدی است؟
Tom is often rude to his teachers.	تام اغلب با معلمانش بی ادب است.
Tom thought the watch Mary had given him was ugly.	تام فکر کرد ساعتی که مری به او داده بود زشت بود.
Tom knows there is only one choice that makes sense.	تام می داند که تنها یک انتخاب وجود دارد که منطقی است.
I think Tom will come	فکر کنم تام بیاد
What he did made me angry.	کاری که تام کرد مرا عصبانی کرد.
Do you have any idea why Tom gave it to you?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام آن را به شما داده است؟
Who is this letter from?	این نامه از کیست؟
I think Tom is involved.	من فکر می کنم که تام دخالت می کند.
Tom will probably discuss this with Mary.	تام احتمالاً در این مورد با مری بحث خواهد کرد.
Sorry to bother you so much.	متاسفم که اینقدر شما را ناراضی کردم.
Tom is clearly fascinated.	تام به وضوح مجذوب شده است.
Tom has to buy a used car.	تام باید یک ماشین دست دوم می خرید.
I'm sure Tom prefers to stay.	من مطمئن هستم که تام ترجیح می دهد بماند.
I will not do this again any time soon.	به این زودی دیگر این کار را انجام نمی دهم.
Tom did not tell me how he was going to get there.	تام به من نگفت که چگونه قصد دارد به آنجا برسد.
Tom reached for the voice control.	تام به سمت کنترل صدا دراز کرد.
Tom can name the capitals of all European countries.	تام می تواند نام پایتخت های همه کشورهای اروپایی را بچرخاند.
We have to protect Tom.	ما باید از تام محافظت کنیم.
Tom has been unemployed for half a year.	تام نیم سال است که بیکار شده است.
I told Tom what the problem was.	به تام گفتم مشکل چیست.
Do Tom and Mary have many friends?	آیا تام و مری دوستان زیادی دارند؟
I know that is not enough	می دانم که کافی نیست
I have always dreamed of living abroad.	من همیشه آرزوی زندگی در خارج از کشور را داشتم.
How many times have you and Tom traveled to Boston together?	شما و تام چند بار با هم به بوستون رفته اید؟
By the time Tom was thirty, he was completely bald.	زمانی که تام سی ساله شده بود، کاملاً کچل شده بود.
Tom asks you to help him wash the windows.	تام از شما می خواهد که به او کمک کنید تا پنجره ها را بشوید.
Tom will be happy to know you are safe.	تام خوشحال خواهد شد که بداند شما در امان هستید.
The first signs of trouble appeared in September 1945.	اولین نشانه مشکل در سپتامبر 1945 ظاهر شد.
Tom said I looked stunned.	تام گفت که من مات و مبهوت به نظر می رسیدم.
When I was young, I often swam in this river.	وقتی جوان بودم اغلب در این رودخانه شنا می کردم.
Mary could have been a flower girl.	مری می توانست دختر گل باشد.
This is really bad.	این واقعا بد است.
Five kilometers from the station to the school was good.	از ایستگاه تا مدرسه پنج کیلومتر خوب بود.
Tom and Mary both seem to love classical music.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو موسیقی کلاسیک را دوست دارند.
I promised Tom that I would do it today.	من به تام قول دادم که امروز این کار را انجام دهم.
He is worried about your safety	او نگران امنیت شماست
Tom did not know that Mary was waiting for him.	تام نمی دانست که مری منتظر اوست.
Tom left	تام رفت
Tom keeps a picture of Mary in his wallet.	تام عکس مری را در کیف پولش نگه می دارد.
I can not drive standard.	من نمی توانم استاندارد رانندگی کنم.
I'm probably the only one who has not done this yet.	احتمالا من تنها کسی هستم که هنوز این کار را نکرده ام.
The story of the refugees is heartbreaking.	داستان پناهندگان دلخراش است.
In my city the temperature is one degree above zero.	در شهر من دمای هوا یک درجه بالای صفر است.
Tonight is kind of busy	امشب یه جورایی سرم شلوغه
Tom speaks better French than you think.	تام در صحبت کردن فرانسوی بهتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
We do not have time for this	ما برای این کار وقت نداریم
Tom was released from prison in 2013.	تام در سال 2013 از زندان خارج شد.
Everyone says that Tom is a good person.	همه می گویند که تام آدم خوبی است.
This is our biggest concern.	این بزرگترین نگرانی ماست.
Do not worry, he does not understand German.	نگران نباش او آلمانی نمی فهمد.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I see Tom.	من تام را می بینم.
Try not to let Tom see you.	سعی کنید تام شما را نبیند.
The girl fainted but regained consciousness when we poured water on her face.	دختر بیهوش شد اما وقتی آب به صورتش ریختیم به خود آمد.
I know Tom is disappointed.	می دانم که تام ناامید است.
I did this without knowing what I was doing.	بدون اینکه بفهمم دارم چه کار می کنم این کار را انجام دادم.
The only thing Tom can think of is sleep.	تنها چیزی که تام می تواند به آن فکر کند خواب است.
Tom came down from the tree.	تام از درخت پایین آمد.
We look forward to seeing Tom again in Boston.	ما مشتاقانه منتظر دیدن تام دوباره در بوستون هستیم.
Tom cried all the time.	تام تمام مدت گریه کرد.
Tom had a fight with his girlfriend.	تام با دوست دخترش دعوا کرد.
Tom has already told Mary what to buy.	تام قبلاً به مری گفته است که باید چه چیزی بخرد.
I'm just going to sit here and wait for Tom.	من فقط می روم اینجا بنشینم و منتظر تام باشم.
Holy mole! 	خال مخالی مقدس!
Is it a shark?	آیا آن کوسه است؟
Tom tells me you are a doctor.	تام به من می گوید تو دکتر هستی.
Tom was not surprised to see us.	تام از دیدن ما تعجب نکرد.
The price of this camera is exorbitant.	قیمت این دوربین گزاف است.
I hate that you are always right	از اینکه همیشه حق با شماست متنفرم
How long does it take to change the oil?	تعویض روغن چقدر طول میکشه؟
Tom is your only brother, isn't he?	تام تنها برادر شماست، اینطور نیست؟
How much time do we have to finish this work?	چقدر فرصت داریم تا این کار تمام شود؟
I do not know who became the hero.	نمی دانم چه کسی قهرمان شد.
Tom went to the window and looked out.	تام به سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد.
I ran out of ink.	جوهر قلمم تمام شد.
You have to show Tom how to do it.	شما باید به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom had a lot of work to do.	تام کارهای زیادی داشت که می خواست انجام دهد.
How do you know that Tom is not really from Australia?	از کجا فهمیدی که تام واقعا اهل استرالیا نیست؟
Please tell me how to get to the bus stop.	لطفا به من بگویید چگونه به ایستگاه اتوبوس بروم.
I had not really thought about this.	واقعاً به این موضوع فکر نکرده بودم.
Tom could probably tell us how to do that.	تام احتمالاً می توانست به ما بگوید چگونه این کار را انجام دهیم.
We blew up a large rock with dynamite.	سنگ بزرگی را با دینامیت منفجر کردیم.
A drug trafficker was arrested at the airport.	قاچاقچی مواد مخدر در فرودگاه دستگیر شد.
It does not matter if it is true or not.	درست بودن یا نبودن آن مهم نیست.
Until these documents were not made available to the public this year.	تا این که امسال این اسناد در اختیار مردم قرار نگرفت.
Tom was very pleased with this.	تام از این موضوع بسیار راضی بود.
I could tell Tom wanted to kiss me, but he did not.	می توانستم بگویم تام می خواست مرا ببوسد، اما این کار را نکرد.
Tom thought I might be asked to do this.	تام فکر کرد که ممکن است از من خواسته شود که این کار را انجام دهم.
Tom is almost always home by noon, so if you want to visit him, I suggest you go in the morning.	تام تقریبا همیشه تا ظهر در خانه است، بنابراین اگر می خواهید به او سر بزنید، پیشنهاد می کنم صبح بروید.
I do not think Tom is shorter than you.	من فکر نمی کنم تام از تو کوتاهتر باشد.
I thought I would meet Tom at the hospital this afternoon.	فکر کردم امروز بعد از ظهر تام را در بیمارستان ملاقات کنم.
He is my wife's friend.	او دوست همسر من است.
The heart is a muscle.	قلب یک ماهیچه است.
We could not cross the river.	ما نتوانستیم از رودخانه عبور کنیم.
Tom began to withdraw from the man with a knife.	تام با چاقو شروع به عقب نشینی از مرد کرد.
This is not easy to do.	انجام این کار آسان نیست.
He is no longer alone	او دیگر تنها نیست
Do you wear aprons while cooking?	آیا هنگام آشپزی پیش بند می پوشید؟
Do not let yourself be provoked.	اجازه ندهید خود را تحریک کنید.
I would do this if I had the chance.	اگر فرصت داشتم این کار را می کردم.
I do not think we should tell Tom what Mary did yesterday.	فکر نمی کنم باید به تام بگوییم مری دیروز چه کار کرد.
I will not sing with you	من با تو آواز نخواهم خواند
Tom was not the first man to break my heart.	تام اولین مردی نبود که قلب من را شکست.
You are a little liar	تو کمی دروغگو هستی
They are waiting for us	آنها منتظر ما هستند
Tom and I both stood.	من و تام هر دو ایستادیم.
I think we are making progress.	فکر می کنم در حال پیشرفت هستیم.
I knew it would be hard to do.	می دانستم که انجام آن سخت خواهد بود.
I'm telling you things about Tom that you probably do not know.	من چیزهایی درباره تام به شما می گویم که احتمالاً نمی دانید.
We want Tom to help us.	ما می خواهیم تام به ما کمک کند.
Today is October 20th.	امروز 20 اکتبر.
I think Tom has done this before.	من فکر می کنم که تام قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom said Mary was delusional.	تام گفت که مری دچار هذیان شده است.
Tom is the goalkeeper.	تام دروازه بان است.
I'm going to figure out what needs to be done.	من می روم تا بفهمم چه کاری باید انجام شود.
This advertising campaign created a lot of business for the company.	این کمپین تبلیغاتی تجارت زیادی را برای شرکت ایجاد کرد.
Tom did it on his birthday.	تام این کار را در روز تولدش انجام داد.
I did not drink coffee today	امروز قهوه نخوردم
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
I invited a lot of people to my birthday party.	من تعداد زیادی از مردم را به جشن تولدم دعوت کردم.
Tom's dreams came true.	رویاهای تام به حقیقت پیوست.
Tom has not said yet.	تام هنوز نگفته است.
This is the person they suspect killed Tom.	این همان شخصی است که آنها مشکوک هستند تام را کشته است.
Tom will not be arrested	تام دستگیر نخواهد شد
I felt nervous watching so many people.	با تماشای بسیاری از مردم احساس عصبی بودن می کردم.
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد مری می ترسد.
I thought you might feel like having lunch early.	فکر کردم ممکن است احساس ناهار زودهنگام را داشته باشید.
I just do not believe that everyone should do it.	من فقط باور نمی کنم که همه باید این کار را انجام دهند.
I finally found you	بالاخره پیدات کردم
I was not afraid	من نترسیدم
Tom wants to study art in Australia.	تام می خواهد در استرالیا هنر بخواند.
You can not let Tom go alone.	شما نمی توانید اجازه دهید تام تنها برود.
I know Tom is going to Boston soon.	من می دانم که تام به زودی به بوستون می رود.
Tom did not get on the bus.	تام سوار اتوبوس نشد.
Tom must have thought this was a good idea.	تام مطمئناً فکر می کرد که این ایده خوبی است.
Tom will not be happy here.	تام اینجا خوشحال نخواهد شد.
I know what for	میدونم واسه چیه
So what happened?	پس چه اتفاقی افتاده است؟
Do you think I should allow Tom to do this?	به نظر شما باید به تام اجازه این کار را بدهم؟
Tom was playing golf with my dad.	تام با پدرم گلف بازی می کرد.
The villagers became ill one after another.	مردم روستا یکی پس از دیگری بیمار شدند.
Tom can not see Mary from where he is.	تام نمی تواند مری را از جایی که هست ببیند.
I know you do not do this for me.	من می دانم که شما این کار را برای من انجام نمی دهید.
You will not find Tom there.	شما تام را آنجا پیدا نخواهید کرد.
I do not want any of my friends to know that I could not do this.	من نمی خواهم هیچ یک از دوستانم بدانند که من نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom said he hopes Mary will do her best to win.	تام گفت که امیدوار است مری تمام تلاش خود را برای برنده شدن انجام دهد.
Tom told you what to do.	تام بهت گفت چیکار کنی؟
I knew Tom did not like it.	می دانستم که تام آن را دوست ندارد.
Didn't Tom cry?	تام گریه نکرد؟
Tom ate three cookies.	تام سه کلوچه خورد.
Tom glanced sideways at Mary.	تام یک نگاه جانبی به مری انداخت.
Do you think that bothered Tom?	فکر می‌کنی این موضوع تام را اذیت کرد؟
I'm trying to hold Tom.	من سعی می کنم تام را در دست بگیرم.
Tom denied that he had done so.	تام انکار کرد که او این کار را کرده است.
I did not need to stay in Australia as long as I had to.	من تا زمانی که داشتم نیازی به ماندن در استرالیا نداشتم.
I had never seen Tom here before.	من قبلا تام را اینجا ندیده بودم.
Who is this box for?	این جعبه برای چه کسی است؟
I know Tom can invite Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را به انجام این کار دعوت کند.
Tom is bored	تام حوصله اش سر رفته
I can not explain the reason for his behavior.	نمی توانم دلیل رفتار او را توضیح دهم.
Tom does not want to dance with Mary.	تام نمی خواهد با مری برقصد.
It's one of the most beautiful things Tom has ever seen.	این یکی از زیباترین چیزهایی بود که تام تا به حال دیده بود.
Tom may not be as smart as you think.	تام ممکن است آنقدر که شما فکر می کنید باهوش نباشد.
I know Tom is a very good artist.	می دانم تام هنرمند بسیار خوبی است.
Tom said he was ready.	تام گفت که آماده است.
I did not do this yesterday, I did it three days ago.	من دیروز این کار را نکردم سه روز پیش انجام دادم.
I prefer a simpler approach.	من یک رویکرد ساده تر را ترجیح می دهم.
Let me suggest a better way to do it.	اجازه دهید راه بهتری برای انجام آن پیشنهاد کنم.
He behaves like a child.	او مانند یک بچه رفتار میکند.
Offshore oil and gas exploration has begun.	اکتشاف نفت و گاز فراساحلی آغاز شده است.
I reviewed my answers for a few minutes before returning to my exam.	قبل از اینکه امتحانم را برگردانم چند دقیقه ای به بررسی پاسخ هایم پرداختم.
Tom is lucky that Mary is here to help him.	تام خوش شانس است که مری اینجاست تا به او کمک کند.
Maryam decided to choose a blue dress.	مریم تصمیم گرفت لباس آبی را انتخاب کند.
I have a guinea pig.	من یک خوکچه هندی دارم.
Tom does not know when Mary intends to do this.	تام نمی داند که مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
What I want is jeans and tonics.	چیزی که من می خواهم جین و تونیک است.
Do not bother Tom.	تام را اذیت نکنیم.
I did not know you and Tom We went to a high school.	من تو و تام را نمی شناختم به یک دبیرستان رفتیم.
Many Confederate soldiers were killed in battle.	تعداد زیادی از سربازان کنفدراسیون در نبرد کشته شده بودند.
He barely survived being hit by a car.	او به سختی از برخورد و کشته شدن یک ماشین جان سالم به در برد.
I did not know waking up	نمیدونستم بیداری
Tom promised to come, but he never agreed.	تام قول داد که بیاید، اما هرگز حاضر نشد.
Tom was not expelled from school, but Mary was expelled.	تام از مدرسه اخراج نشد، اما مری اخراج شد.
I do not know who wrote	نمیدونم کی نوشته
Tom knew Mary was coming back at any moment.	تام می دانست که مری هر لحظه برمی گردد.
He does not take leave.	او مرخصی نمی گیرد.
Do you know what happened to Tom?	میدونی چه بلایی سر تام اومده؟
Tom was not like that	تام اینطوری نبود
Tom is really kind.	تام واقعاً بسیار مهربان است.
Tom drank some wine.	تام مقداری شراب نوشید.
We warn Tom.	ما به تام هشدار می دهیم.
I do not think you realize how stupid it is.	فکر نمی کنم متوجه شوید که چقدر احمقانه است.
Tom saves money for a car.	تام برای یک ماشین پول پس انداز می کند.
Tom and Mary do not have children yet.	تام و مری هنوز بچه ای ندارند.
Tom is the one who will drive.	تام کسی است که رانندگی را انجام خواهد داد.
Tom is fine now.	تام اکنون خوب است.
The door does not close	در بسته نمی شود
My older brother, who lives in Australia, is a carpenter.	برادر بزرگتر من که در استرالیا زندگی می کند، نجار است.
Maryam is a very intimate girl.	مریم دختر بسیار صمیمی است.
Tom says that Mary is his soul mate and they are made for each other.	تام می گوید که مری جفت روح اوست و آنها برای یکدیگر ساخته شده اند.
Didn't Tom know he was doing it the wrong way?	آیا تام نمی دانست که او این کار را به روش اشتباه انجام می دهد؟
Tom said Mary had failed.	تام گفت مری شکست خورده است.
He is not richer than me	او از من ثروتمندتر نیست
I went to Australia as a child.	من از بچگی به استرالیا می رفتم.
I'd rather be late than come early tomorrow.	ترجیح میدم دیر بمونم تا اینکه فردا زود بیام.
Tom did not stop on his way home from school.	تام در راه بازگشت از مدرسه به خانه هیچ جا توقف نکرد.
We had a lot of rain this month.	ما در این ماه باران زیادی داشتیم.
It was not Tom who did that.	این تام نبود که این کار را کرد.
Those twenty kilometers really destroyed me.	آن دوی بیست کیلومتری واقعاً مرا نابود کرد.
What is your reaction?	واکنش شما چیست؟
How many months did you and Tom catch?	شما و تام چند ماهی صید کردید؟
I think Tom would be happier if he did.	فکر می کنم تام اگر این کار را می کرد خوشحال تر می شد.
Tom has these features.	تام این ویژگی ها را دارد.
Tom is not upset	تام آشفته نیست
You're late for work tonight, aren't you?	امشب تا دیر وقت سر کار هستی، نه؟
Tom came to my office this morning.	تام امروز صبح به دفتر من آمد.
I think Tom is looking at us.	من فکر می کنم که تام به ما نگاه می کند.
Who wants Tom to go fishing?	کی می خواهد تام به ماهیگیری برود؟
Tom is wearing a dress that looks like a uniform.	تام لباسی به تن دارد که به نظر می رسد نوعی لباس فرم باشد.
Tom is standing in the center of the room.	تام در مرکز اتاق ایستاده است.
Tom said he was dumb.	تام گفت که لال است.
I want to get out of here as soon as possible.	من می خواهم هر چه زودتر از اینجا بروم.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را دارد.
I think Tom hasn't done that yet.	من فکر می کنم تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom hopes not to be fired.	تام امیدوار است که اخراج نشود.
That's why I hired you.	به همین دلیل شما را استخدام کردم.
If Tom does not do this, I will be disappointed.	اگر تام این کار را نکند، ناامید خواهم شد.
Tom said Mary had to go to Boston with John.	تام گفت مری باید با جان به بوستون می رفت.
I do not think Tom is committed to doing that.	من فکر نمی کنم تام متعهد به انجام این کار باشد.
Ancient astronomers noticed constellations and gave them names.	ستاره شناسان باستان متوجه صورت های فلکی شده و نام هایی برای آن ها می گذاشتند.
Tom does not think Mary is depressed.	تام فکر نمی کند مری افسرده است.
Do not let Tom scare you.	اجازه نده تام شما را بترساند.
Tom and Mary got married when they were both thirty years old.	تام و مری زمانی که هر دو سی ساله بودند ازدواج کردند.
Tom has given me something I do not want.	تام چیزی به من داده است که من نمی خواهم.
What I wanted to buy did not occur to me.	چیزی که می خواستم بخرم به ذهنم نمی رسید.
You have to sweep the ground.	شما باید زمین را جارو کنید.
Only I do not want to die today.	فقط من نمی خواهم امروز بمیرم.
Tom wanted everyone to get along.	تام می خواست همه با هم کنار بیایند.
Tom is now enrolled in college.	تام اکنون در کالج ثبت نام کرده است.
Tom is afraid to do it alone.	تام می ترسد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Golf is said to be very popular in Japan.	گفته می شود که گلف در ژاپن بسیار محبوب است.
I have a really bad headache	من واقعا سردرد بدی دارم
Tom thinks this is a good idea.	تام فکر می کند که این ایده خوبی است.
I was on the phone all afternoon.	تمام بعدازظهر با تلفن بودم.
I did not think Tom was afraid.	فکر نمی کردم تام بترسد.
It was a humble experience.	این یک تجربه فروتنانه بود.
I think I go to Tom and see how he is.	فکر می کنم به سراغ تام می روم و می بینم که او چگونه است.
We described a frog to examine its internal organs.	قورباغه ای را تشریح کردیم تا اندام های داخلی آن را بررسی کنیم.
Tom and I met in Australia.	من و تام در استرالیا با هم آشنا شدیم.
Tom is writing a book about his father.	تام در حال نوشتن کتابی درباره پدرش است.
How did Tom lose all that weight?	چگونه تام این همه وزن را از دست داد؟
I think maybe Tom was scared.	فکر می کنم شاید تام ترسیده بود.
I pull my neck out to help.	من گردنم را بیرون می آورم تا کمکت کنم.
Maryam is the daughter of a farmer.	مریم دختر کشاورز است.
People are not ready for this	مردم برای این کار آماده نیستند
She is not as beautiful as her sister.	او به زیبایی خواهرش نیست.
There is nothing to apologize for	چیزی برای عذرخواهی وجود ندارد
Tom lets Mary do whatever she wants.	تام به مری اجازه می دهد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
How did Tom get Mary to dance with him?	چگونه تام مری را وادار کرد تا با او به رقص برود؟
Can you be here until 2:30?	آیا می توانید تا ساعت 2:30 اینجا باشید؟
Turn off the lights before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب چراغ را خاموش کنید.
Tom was lying on his back.	تام به پشت دراز کشیده بود.
I saw a group of tourists who spoke French.	گروهی از گردشگران را دیدم که فرانسوی صحبت می کردند.
I saw what Tom did.	دیدم تام چه کار کرد.
We are all accustomed to working late at night.	همه ما عادت داریم تا دیر وقت شب کار کنیم.
Tom is planning a birthday party for Mary.	تام در حال برنامه ریزی یک جشن تولد برای مری است.
What's wrong with my etiquette?	آداب من چه اشکالی دارد؟
Tom knew that what he was being asked to do was illegal.	تام می‌دانست که کاری که از او خواسته شده است غیرقانونی است.
My brother is always stupid.	برادر من همیشه احمقانه رفتار می کند.
There is a place for us	جایی برای ما هست
Tom is now a grandfather.	تام اکنون پدربزرگ است.
I was the one who convinced Tom to teach Mary how to do this.	من بودم که تام را متقاعد کردم که به مری بیاموزد چگونه این کار را انجام دهد.
I will not stay unless you stay.	من نمی مانم مگر اینکه تو هم بمانی.
They had heard that he was a very honest man.	آنها شنیده بودند که او مرد بسیار صادقی است.
Tom came to my desk to ask me a question.	تام کنار میز من آمد تا از من سوال بپرسد.
I did not allow Tom to do that.	من به تام اجازه ندادم این کار را انجام دهد.
I thought Tom was dishonest.	من فکر می کردم تام غیر صادق است.
Tom told me that Mary was not very hungry.	تام به من گفت که مری خیلی گرسنه نیست.
Tom and Mary both joined the army at the age of eighteen.	تام و مری هر دو در هجده سالگی به ارتش پیوستند.
I did not know you were allowing Tom to drive.	من نمی دانستم که به تام اجازه رانندگی می دهید.
I want to talk to Tom about his brother John.	من می خواهم با تام در مورد برادرش جان صحبت کنم.
Unfortunately, we do not have enough money now.	متأسفانه الان پول کافی نداریم.
Tom does not tell us where he lives.	تام به ما نمی گوید کجا زندگی می کند.
Tom could not tell what was wrong.	تام نمی توانست تشخیص دهد چه چیزی اشتباه است.
I knew Tom was going home early today.	می دانستم که تام امروز زود به خانه می رود.
There were several boats on the lake.	چند قایق روی دریاچه بود.
What Tom said made us all laugh.	آنچه تام گفت همه ما را به خنده انداخت.
Glad it worked out	خوشحالم که درست شد
Did Tom lie to you about anything?	آیا تام در مورد چیزی به شما دروغ گفته است؟
Tom said Mary thinks the judge's decision is fair.	تام گفت که مری فکر می کند تصمیم قاضی منصفانه است.
Maryam looked in her bag.	مریم در کیفش نگاه کرد.
I thought you said Tom did not win.	فکر کردم گفتی تام برنده نشد.
Do you know poetry?	آیا شعر را می دانید؟
I know Tom if he knew how to do it.	من می دانم که تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
I think we did a good show for everyone.	به نظر من ما یک نمایش خوب برای همه به نمایش گذاشتیم.
Tom denied that Mary had asked him to do this.	تام انکار کرد که مری کسی است که از او خواسته است این کار را انجام دهد.
Do you want to come together for a ride?	آیا می خواهید برای سوار شدن با هم بیایید؟
Tom is not the easiest man to deal with.	تام راحت ترین مردی نیست که بتوان با او کنار آمد.
I do not know much about this.	من چیز زیادی در مورد این موضوع نمی دانم.
Tom tried on the biggest helmet, but it was too small.	تام بزرگترین کلاه ایمنی را امتحان کرد، اما آن هم خیلی کوچک بود.
That movie is suitable for people of all ages.	آن فیلم برای افراد در هر سنی مناسب است.
They were traumatized.	ضربه روحی خوردند.
Tom and I both said yes.	من و تام هر دو گفتیم بله.
What are your plans for today?	چه برنامه ای برای امروز دارید؟
There was no doubt in my mind that Tom knew the answer.	شکی در ذهن من وجود نداشت که تام جواب را می دانست.
That's where I draw the line.	آنجاست که خط می کشم.
Tom said he was not going to be at Mary's party.	تام گفت که قرار نیست در مهمانی مری باشد.
Do you want to go to Thomas with me?	می خواهی با من به تامز بروی؟
What Tom said may not be true.	آنچه تام گفت ممکن است درست نباشد.
Construction of the building will begin next year.	ساخت این ساختمان از سال آینده آغاز می شود.
He had a sudden urge to write a novel.	او یک هوس ناگهانی برای نوشتن یک رمان احساس کرد.
I convinced Tom that he should go to Boston with Mary.	من تام را متقاعد کردم که باید با مری به بوستون برود.
Tom said he was in no hurry to do so.	تام گفت که عجله ای برای انجام این کار ندارد.
Tom waited under the tree for the rain to stop.	تام زیر درخت منتظر ماند تا باران متوقف شود.
Tom went to Australia three years ago.	تام سه سال پیش به استرالیا رفت.
Tom is our neighbor.	تام همسایه ماست.
It makes sense to assume that Tom was the one who did this.	منطقی است که فرض کنیم تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom told Mary he thought John was not crazy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دیوانه نیست.
Does Tom drink?	آیا تام مشروب می خورد؟
Tom has decided to do it himself.	تام تصمیم گرفته است که این کار را خودش انجام دهد.
It is impossible to say how long they will last.	نمی توان گفت که آنها چقدر دوام خواهند داشت.
No problem, right?	اشکالی نداره، نه؟
Tom was in his first year of college.	تام در سال اول دانشگاه بود.
You are interested in a career in foreign relations, are not you?	شما علاقه مند به حرفه ای در روابط خارجی هستید، اینطور نیست؟
He did it wisely	عاقلانه ای کرد
I did not know how to do what I had to do.	نمی دانستم کاری را که باید انجام دهم چگونه انجام دهم.
Tom is wonderful	تام فوق العاده است
I wrote this poem for Tom.	من این شعر را برای تام نوشتم.
I know Tom knows I'm not going to do that.	می دانم که تام می داند که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
I called the radio for help.	من با رادیو برای کمک تماس گرفتم.
Tom plans to take you to the airport.	تام قصد دارد شما را به فرودگاه برساند.
Tom hit the ground.	تام ضربه ای به خاک زد.
I'm not sure I should trust you.	من مطمئن نیستم که باید به شما اعتماد کنم.
I do not know what he intends.	من نمی دانم قصد او چیست.
Tom watched the plane disappear into the distance.	تام ناپدید شدن هواپیما را در دوردست تماشا کرد.
We still have a month	هنوز یک ماه فرصت داریم
Get away from me, I mean	از من دور شو منظورم اینه
The only girl who even talks to Tom is Mary.	تنها دختری که حتی با تام صحبت می کند مری است.
Tom advised Mary not to drink too much.	تام به مری توصیه کرد که زیاد مشروب ننوشد.
What did Tom want from you?	تام از تو چه می خواست؟
Tom will be able to do that.	تام قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom's mood flared up.	خلق و خوی تام شعله ور شد.
I thought Tom had overcome Mary.	من فکر می کردم که تام از مری غلبه کرده است.
Tom said he did not think Mary was hungry.	تام گفت که فکر نمی کند مری گرسنه باشد.
I know Tom is about the same height as Mary.	من می دانم که تام تقریباً هم قد مری است.
I think Tom will not be in Boston now.	من فکر می کنم تام اکنون در بوستون نخواهد بود.
Tom felt he could succeed in Australia.	تام احساس کرد که می تواند در استرالیا موفق شود.
I wish I had not bought such a thing in vain.	ای کاش چنین چیز بیهوده ای نمی خریدم.
I do not care if Tom does that.	اگر تام این کار را بکند، برایم مهم نیست.
Tom still does not understand what is happening.	تام هنوز نمی فهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
The weather forecast says it will snow today evening.	پیش بینی هواشناسی می گوید امروز عصر برف می بارد.
Tom will not come tomorrow	تام فردا نمیاد
Why was everyone afraid of Tom?	چرا همه از تام می ترسید؟
I can no longer cheat	دیگه نمیتونم گول بزنم
Don't want to talk to Tom?	نمی خواهی با تام صحبت کنی؟
Mary's dress is very short.	لباس مریم خیلی کوتاه است.
I knew Tom was telling the truth.	می دانستم که تام حقیقت را می گوید.
If you can not do this, I will hire someone else to do it.	اگر شما نمی توانید این کار را انجام دهید، من شخص دیگری را برای انجام آن کار می کنم.
Tom explained the purpose of the project to Mary.	تام هدف پروژه را برای مری توضیح داد.
Tom wanted to open the box to see what was inside.	تام می خواست جعبه را باز کند تا ببیند داخل آن چیست.
Tom sat on the porch and smoked with a chain.	تام روی ایوان نشست و با زنجیر سیگار می کشید.
We did not have a plan at that time.	آن موقع برنامه ای نداشتیم.
Tom walks in the woods.	تام در جنگل قدم می زند.
I doubt Tom has to do this this week.	من شک دارم که تام باید این کار را در این هفته انجام دهد.
It was a new experience for Tom.	این یک تجربه جدید برای تام بود.
Tom went to Japan to learn Japanese.	تام برای یادگیری زبان ژاپنی به ژاپن رفت.
Tom was surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام شگفت زده شد.
I can not wait to get a copy of it.	من نمی توانم صبر کنم تا یک نسخه از آن را دریافت کنم.
Tom currently lives in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا زندگی می کند.
Did Tom do that for you?	آیا تام این کار را برای شما انجام داده بود؟
I will not return with Tom.	من با تام برنمی گردم.
Tom does not even have a girlfriend.	تام حتی دوست دختر هم ندارد.
Tom has been out of town since last Saturday.	تام از شنبه گذشته خارج از شهر بوده است.
I'm not quite sure we can meet your needs.	من کاملاً مطمئن نیستم که بتوانیم نیازهای شما را برآورده کنیم.
Tom fell off his motorcycle.	تام از موتور سیکلتش افتاد.
Tom helped Mary load the truck.	تام به مری کمک کرد تا کامیون را بارگیری کند.
You will not understand	تو نخواهی فهمید
I have a class in a few minutes	چند دقیقه دیگه کلاس دارم
Is there anything I can do for you?	آیا اصلا کاری هست که بتوانم برای شما انجام دهم؟
Because my head is busy I can not help	چون سرم شلوغه نمیتونم کمکت کنم
The plan was approved unanimously.	این طرح به اتفاق آرا تصویب شد.
Tom has a scar on his face.	تام روی صورتش جای زخم دارد.
We do not have to tell Tom everything.	ما مجبور نیستیم همه چیز را به تام بگوییم.
I hope Tom talks to Mary about it.	امیدوارم تام در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom says he expects Mary to do so on Monday.	تام می گوید که انتظار دارد مری این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom asked Mary to take out the trash.	تام از مری خواست تا زباله ها را بیرون بیاورد.
I'm tired of Tom's behavior.	من از رفتار تام خسته شدم.
Tell Tom not to stare at me anymore.	به تام بگو که دیگر به من خیره نشود.
Tom can now sleep at night.	تام اکنون می تواند شب ها بخوابد.
I wanted to get a tattoo on my chest, but everyone told me it was a stupid idea.	می خواستم روی سینه ام خالکوبی کنم، اما همه به من گفتند که این ایده احمقانه است.
Tom said he had to find another babysitter.	تام گفت که باید پرستار بچه دیگری پیدا کند.
Is everything satisfactory?	آیا همه چیز راضی کننده است؟
Tom returned home after dark.	تام بعد از تاریک شدن هوا به خانه برگشت.
There is no water in the pool	در استخر آب نیست
I did not recognize the song that Tom was singing.	من آهنگی را که تام می خواند تشخیص ندادم.
So far no one was able to send in the perfect solution, which is not strange.	تا به حال کسی با این کار من مخالفت نکرده است.
I think both Tom and Mary have already left Australia.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو قبلا استرالیا را ترک کرده اند.
I left a message for Tom.	من برای تام پیام گذاشتم.
Tom said he did all that.	تام گفت که تمام این کارها را انجام داده است.
We are veterans	ما کهنه سربازیم
Do not rub it	آن را مالش ندهید
Tom said he saw many dead animals on the road.	تام گفت که حیوانات مرده زیادی را در جاده می بیند.
This plant does not need much water.	این گیاه به آب زیادی نیاز ندارد.
Tom told me he thought he would win tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا برنده خواهد شد.
It was like a scene from a movie.	مثل صحنه ای از یک فیلم بود.
The council unanimously agreed.	شورا به اتفاق آرا موافقت کرد.
No boy in the class is taller than Tom.	هیچ پسری در کلاس بلندتر از تام نیست.
Tom hopes something interesting will happen.	تام امیدوار است اتفاق جالبی بیفتد.
Tom explained his situation to Mary.	تام وضعیت خود را برای مری توضیح داد.
Tom was going crazy	تام دیوانه می شد
Did you hear that his name crashed on his motorcycle?	شنیدی که اسمش با موتور سیکلتش تصادف کرد؟
I turned off the engine	موتور رو خاموش کردم
I know Tom is about half the age of Mary.	من می دانم که تام حدود نیمی از سن مری است.
Tom spent all his money in the passages.	تام تمام پول خود را در پاساژها خرج کرد.
Don't tell me what to do	به من نگو ​​چکار کنم
Tom must have retired by now	تام باید تا الان بازنشسته شده باشه
Tom told me you had been to Boston before.	تام به من گفت که قبلاً به بوستون رفته‌ای.
It was 2:30 fifteen minutes ago.	ساعت 2:30 پانزده دقیقه پیش بود.
Tom looked up at the starry sky.	تام به آسمان پر ستاره نگاه کرد.
I was hoping Tom could prevent this from happening.	من امیدوار بودم که تام بتواند از این اتفاق جلوگیری کند.
Tom never says anything.	تام هرگز چیزی نمی گوید.
Malibu is off the coast of Southern California.	مالیبو در سواحل کالیفرنیای جنوبی است.
At the supermarket near Tom's house, milk is actually a little cheaper.	در سوپرمارکت نزدیک خانه تام، شیر در واقع کمی ارزان تر است.
I came here to ride a kayak	اومدم اینجا کایاک سواری کنم
Who else was involved in this scam?	چه کسی دیگری در این کلاهبرداری دست داشت؟
Water my flowers while I'm away.	گلهایم را تا زمانی که دور هستم آبیاری کنید.
Tom sang a song for me.	تام برایم آهنگی خواند.
I tried to apologize to Tom.	سعی کردم از تام عذرخواهی کنم.
I've been through this before.	من قبلاً این را پشت سر گذاشته ام.
I'm not just in the mood	من فقط روحیه ندارم
I think Tom did it just to get attention.	من گمان می کنم تام این کار را فقط برای جلب توجه کرد.
It can be interpreted.	قابل تفسیر است.
Tom is my ally.	تام متحد من است.
I do not need to wash the car, Tom has already washed it.	من نیازی به شستن ماشین ندارم تام قبلاً آن را شسته است.
Want to tell Tom about what we did?	میخوای به تام در مورد کاری که کردیم بگی؟
We are interested in helping Tom.	ما علاقه مندیم به تام کمک کنیم.
You can not force us to go	نمیتونی مجبورمون کنی بریم
Tell me if you want to stay	اگه میخوای بمونم بگو
Lewis and Clark maintained very accurate records.	لوئیس و کلارک رکوردهای بسیار دقیقی را حفظ کردند.
I am not a patient person	من آدم صبوری نیستم
I'm a good painter.	من نقاشیم خوبه.
After graduating from university, I found a job in my father's company.	بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، در شرکت پدرم شغلی پیدا کردم.
Tom should have done much better on the test.	تام باید در آزمون خیلی بهتر عمل می کرد.
Do you think anyone was here when we were out?	فکر می کنی وقتی ما بیرون بودیم کسی اینجا بود؟
A series of robberies have occurred in the Boston area.	یک سری سرقت در منطقه بوستون رخ داده است.
No, Morsi, I'm full	نه مرسی من سیر شدم
Tom was convinced that Mary no longer loved him.	تام متقاعد شد که مری دیگر او را دوست ندارد.
Do you think it's important for someone if Tom does not do this?	آیا فکر می کنید که اگر تام این کار را نکند، برای کسی مهم است؟
Tom will be there.	تام همان جا خواهد بود.
My father is not home	پدرم خونه نیست
What you do is dangerous.	کاری که شما انجام می دهید خطرناک است.
I know Tom waited in front of the art museum for about three hours.	میدونم تام حدودا سه ساعت جلوی موزه هنر منتظرت بود.
I do not go to men like him.	من سراغ مردان همنوع او نمی روم.
I do not care.	من به آن اهمیتی نمی دهم.
Tom is biased, isn't he?	تام مغرضانه است، اینطور نیست؟
Do you have an idea what we should do?	آیا ایده ای دارید که باید چه کار کنیم؟
Tom's teaching career began in 2013.	حرفه تدریس تام در سال 2013 آغاز شد.
He went to the airport to escort him.	به فرودگاه رفت تا او را بدرقه کند.
The focus was on unemployment.	محور بحث بیکاری بود.
Tom told me he had won.	تام به من گفت که برنده شده است.
I did not have enough time to finish my homework.	وقت کافی برای تمام کردن تکالیفم نداشتم.
I have always wanted to build my own house.	من همیشه دوست داشتم خانه خودم را بسازم.
Not worth a coin.	ارزش یک سکه را ندارد.
Tom is worried to death.	تام تا حد مرگ نگران شده است.
I do not think Tom is suspicious.	من فکر نمی کنم تام مشکوک باشد.
This is an ongoing research.	این یک تحقیق در حال انجام است.
Tom does not like our work.	تام از این کار ما خوشش نمی آید.
I'm coming to Australia.	من به استرالیا می آیم.
Where have you been for more than three hours?	بیش از سه ساعت رفته ای کجا بودید؟
As soon as Tom finished eating, he got up and left the table.	به محض اینکه تام غذا خوردن را تمام کرد، بلند شد و میز را ترک کرد.
Tom asked Mary to lend him money.	تام از مری می خواست که به او پول قرض دهد.
I broke it	نشکستمش
I think I better go with Tom.	فکر می کنم که بهتر است با تام بروم.
Finally, Tom got out of bed and got dressed.	بالاخره تام از رختخواب بلند شد و لباس پوشید.
I hope Tom is not disappointed.	امیدوارم تام ناامید نباشد.
Why do you think Tom will do this tomorrow?	فکر می کنید چرا تام فردا این کار را می کند؟
I need Tom alive	من به تام زنده نیاز دارم
You do not want to be in a hurry.	شما نمی خواهید کاری عجولانه انجام دهید.
Tom has worked on his French.	تام روی زبان فرانسه خود کار کرده است.
I think you will have very little difficulty getting a driver's license.	من فکر می کنم برای گرفتن گواهینامه رانندگی با مشکل بسیار کمی روبرو خواهید شد.
I do not want to look numb.	من نمی خواهم بی احساس به نظر برسم.
I like this coat can I try it on?	من این پالتو را دوست دارم می توانم آن را امتحان کنم؟
Tom says he hopes Mary knows when to do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
I have good news for you, Tom	یه خبر خوب برات دارم تام
I did not know I was going to do this today	نمیدونستم قراره امروز اینکارو بکنم
Do not forget to turn off the TV before going to bed.	فراموش نکنید قبل از خواب تلویزیون را خاموش کنید.
Tom must be warned.	باید به تام هشدار داد.
I have not yet done what you told me.	من هنوز کاری را که به من گفتی انجام نداده ام.
Tom said Mary was good at speaking French.	تام گفت مری در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
Tom decided he should not stay.	تام تصمیم گرفت که دیگر نباید بماند.
It's not too hot today	امروز خیلی گرم نیست
Did you delete it with Tom?	آیا آن را با تام پاک کردی؟
Which ball is the smallest?	کدام توپ کوچکترین است؟
Tom is trying to find a job, right?	تام در تلاش است تا شغلی پیدا کند، اینطور نیست؟
Tom is dating John's ex-wife.	تام با همسر سابق جان قرار می گیرد.
I think it's time to step aside.	فکر می کنم وقت آن رسیده که کنار بروم.
Tom knew Mary was right.	تام می دانست که مری درست می گفت.
Tom said Mary was hyperactive.	تام گفت که مری بیش فعال است.
Maybe we should not do it again.	شاید ما نباید این کار را دوباره انجام دهیم.
I was looking for this	من دنبال این بودم
Just say what you want me to do	فقط بگو دوست داری چکار کنم
Australia is a good place, Tom said.	تام گفت که استرالیا مکان خوبی است.
How many times did you go to Australia last year?	سال گذشته چند بار به استرالیا رفتید؟
Tom seems to know me.	به نظر می رسد تام مرا شناخت.
We have examined many things.	ما چیزهای زیادی را بررسی کرده ایم.
We are not ready to start yet.	ما هنوز آماده نیستیم که دست به کار شویم.
Tom could hardly get out of bed.	تام به سختی توانست از رختخواب بلند شود.
Tom said he would not be allowed to do that again.	تام گفت که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom thinks Mary can't pay all her bills this month.	تام فکر می کند که مری نمی تواند تمام صورت حساب های خود را در این ماه پرداخت کند.
Tom was very kind to me.	تام به شدت با من مهربان بود.
Tom will be in his office all day today.	تام امروز تمام روز در دفترش خواهد بود.
Please give me five gallons of gasoline.	لطفا پنج گالن بنزین به من بدهید.
Tom is aware of the danger.	تام از خطر آگاه است.
I felt my face on fire.	احساس کردم صورتم آتش گرفته است.
Tom is naughty, isn't he?	تام بداخلاق است، اینطور نیست؟
I thought Tom was flirting with me.	فکر می کردم که تام با من معاشقه می کند.
Tom did his best for Mary.	تام تمام تلاشش را برای مری انجام داد.
The number of visitors to Singapore has increased year by year.	تعداد بازدیدکنندگان سنگاپور سال به سال افزایش یافته است.
If you just asked me, I would do it.	اگر فقط از من می پرسیدی، این کار را می کردم.
Tom's new song is fantastic.	آهنگ جدید تام فوق العاده است.
Do you really think that we do not have to do this?	آیا واقعا فکر می کنید که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم؟
Tom was not the only one who noticed.	تام تنها کسی نبود که متوجه شد.
Tom remained calm.	تام آرام ماند.
I'm pretty sure Tom's relatives in Australia.	من کاملاً مطمئن هستم که تام در استرالیا اقوام دارد.
It is a pity that the singer died so young.	حیف که خواننده اینقدر جوان فوت کرد.
I cut my hair short yesterday.	من پریروز موهایم را کوتاه کردم.
Maryam is the cutest girl here.	مریم نازترین دختر اینجاست.
Tom says he's better now.	تام می گوید الان حالش بهتر است.
He specializes in many sports.	او در بسیاری از رشته های ورزشی مهارت دارد.
I do not oppose your plan.	من با طرح شما مخالفت نمی کنم.
Tom said he thought Mary was looking angry.	تام گفت که فکر می‌کند مری عصبانی به نظر می‌رسد.
Tom has been arrested again for cheating.	تام دوباره در حال تقلب دستگیر شده است.
The fire station is located right next to the airport.	آتش نشانی درست در کنار فرودگاه واقع شده است.
It has two morning classes and one afternoon class.	دو کلاس صبح و یک کلاس بعد از ظهر دارد.
Tom has a friend who lives in Australia.	تام دوستی دارد که در استرالیا زندگی می کند.
Tom will never forgive you if you ate all the cookies he cooked for Mary.	تام هرگز شما را نخواهد بخشید اگر تمام کلوچه هایی را که او برای مری پخته بود بخورید.
I'm hungry because I've not eaten all day.	من گرسنه ام چون تمام روز غذا نخورده ام.
Tom can be such a bad guy	تام میتونه همچین ادم بدی باشه
If there is a way I can help, just let me know.	اگر راهی هست که بتوانم کمک کنم، فقط به من اطلاع دهید.
Tom is almost mature.	تام تقریباً بالغ است.
The sign says that if you park your car here, the police will take you.	تابلو می گوید اگر ماشینت را اینجا پارک کنی پلیس می برد.
I am starting a new job today.	من امروز یک کار جدید را شروع می کنم.
Tom was here yesterday and he was doing it.	تام دیروز اینجا بود و این کار را می کرد.
I knew Tom was not alone in the living room.	می دانستم که تام در اتاق نشیمن تنها نیست.
I still have to buy food for the party.	من هنوز باید برای مهمانی غذا بخرم.
Who is Tom afraid of?	تام از چه کسی می ترسد؟
We are Tom girls	ما دختران تام هستیم
How can I think of anything else at such a time?	چگونه می توانم در چنین زمانی به چیز دیگری فکر کنم؟
Tom wants to know where we have been.	تام می خواهد بداند ما کجا بوده ایم.
We went to a shop to get food.	رفتیم توی یه مغازه تا غذا بگیریم.
Tom can still be alive somewhere.	تام هنوز می تواند در جایی زنده باشد.
Which rooms are empty?	کدام اتاق ها خالی است؟
I have a problem with Tom	من با تام مشکل دارم
I no longer trust Tom.	من دیگر به تام اعتماد ندارم.
It was clear that Tom had forgotten about it.	واضح بود که تام این کار را فراموش کرده بود.
Tom is probably not angry.	تام به احتمال زیاد عصبانی نیست.
You need to relax and have some fun.	شما باید شل شوید و کمی لذت ببرید.
Tom does not know me very well.	تام من را خیلی خوب نمی شناسد.
I'm not angry yet.	من هنوز عصبانی نیستم.
Even though I am sitting here in the sun, I still feel cold.	با وجود اینکه اینجا زیر آفتاب نشسته ام، هنوز احساس سرما می کنم.
Tom speaks good French.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
You are above your head	تو بالای سرت هستی
We were not given much information.	اطلاعات زیادی به ما داده نشد.
I do not think I am immature.	من فکر نمی کنم که من نابالغ هستم.
Maryam is a stubborn lady.	مریم یک خانم سرسخت است.
Tom has been our boss for the past three years.	تام در سه سال گذشته رئیس ما بوده است.
My parents always force me to do my homework before I go out.	والدینم همیشه قبل از بیرون رفتن من را مجبور می کنند تکالیفم را انجام دهم.
Tom actually believed this.	تام در واقع این را باور داشت.
I do not think he is suitable for this job.	من فکر نمی کنم او برای این کار مناسب باشد.
Tom will not change	تام تغییر نخواهد کرد
Tom began to read the letter.	تام شروع به خواندن نامه کرد.
Nothing could prepare Tom for what was to happen.	هیچ چیز نمی توانست تام را برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده کند.
Everything is the same	همه چیز همینطوره
I was thinking would I be fine if I took leave tomorrow?	داشتم فکر می کردم اگر فردا مرخصی بگیرم خوب می شود؟
Tom made a helpful suggestion.	تام پیشنهاد مفیدی داد.
Tom is going to study in France tomorrow.	تام فردا می رود فرانسه درس بخواند.
I do not think there is anything left to correct.	فکر نمی کنم چیزی برای اصلاح باقی بماند.
It was a bitter pill to swallow.	قرص تلخی بود برای بلعیدن.
I think Tom can go to Australia with you.	من فکر می کنم که تام می تواند با شما به استرالیا برود.
I knew Tom was a French teacher in Boston, so I did not believe him when Mary told me that Tom was a taxi driver in Chicago.	می دانستم که تام یک معلم فرانسوی در بوستون است، بنابراین وقتی مری به من گفت که تام یک راننده تاکسی در شیکاگو است، باور نکردم.
Thank you for inviting us to dinner.	ممنون که ما را به شام ​​دعوت کردید.
Does Tom know the name of Mary's dog?	آیا تام نام سگ مری را می داند؟
Tell Tom I have to borrow his car.	به تام بگو که باید ماشینش را قرض بگیرم.
Tom has helped me a lot, so I want to send him a thank you note.	تام کمک زیادی به من کرده است، بنابراین می‌خواهم یک نامه تشکر برای او بفرستم.
Do you know when Tom graduated from college?	آیا می دانید کی تام از کالج فارغ التحصیل شد؟
I'm not sure who that man is.	من مطمئن نیستم که آن مرد کیست.
It's very cold	خیلی سرده
Tom asked me what I thought was going to happen.	تام از من پرسید که فکر می کنم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom is in prison now.	تام اکنون در زندان است.
Tom will probably tell Mary that he does not know how to do this.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که او نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom came after Mary left.	تام بعد از رفتن مری آمد.
There is something strange about this house.	چیز عجیبی در این خانه وجود دارد.
Tom said he had come to the conclusion that it was very difficult to do.	تام گفت که به این نتیجه رسیده است که انجام آن خیلی سخت است.
Everyone knows that Tom and I do not love each other.	همه می دانند که من و تام همدیگر را دوست نداریم.
I love you more than anyone.	من تو را بیشتر از هر کس دیگری می خواهم.
Look, I do not want to lose my job	ببین من نمیخوام کارمو از دست بدم
I know you have a lot of fun	میدونم که خیلی بهت خوش میگذره
He inadvertently told her exactly what he wanted to know.	ناخواسته دقیقا همان چیزی را که می خواست بداند به او گفت.
Tom tried to put the pieces of the puzzle together.	تام سعی کرد قطعات پازل را کنار هم بگذارد.
I leave the house at 7:30 in the morning.	ساعت 7:30 صبح از خانه خارج می شوم.
Tell me if Tom will do it or not.	به من بگو که آیا تام این کار را خواهد کرد یا نه.
You have always been a good cook	تو همیشه آشپز خوبی بودی
My brother-in-law is a policeman	برادر شوهرم پلیسه
I do not think Tom wants to go to Australia with you.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با شما به استرالیا برود.
Tom is stuck in traffic.	تام در ترافیک گیر کرده است.
Tom still can't tie his shoes.	تام هنوز نمی تواند بند کفش هایش را ببندد.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom has only one leg.	من نمی دانستم که تام فقط یک پا دارد.
He compensated for what he lacked in humor with energy.	آنچه را که در شوخ طبعی کم داشت، با انرژی جبران می کرد.
Do not listen to him	به حرفش گوش نده
Tom is home alone with his dog.	تام با سگش در خانه تنهاست.
Tom's heart is in the right place.	قلب تام در جای درستی است.
Is there a pharmacy nearby	آیا داروخانه ای در این نزدیکی هست؟
I think Tom is very good at baseball.	من فکر می کنم تام در بیسبال بسیار خوب است.
Tom said he thought Mary would be absent.	تام گفت که فکر می کند مری غایب خواهد بود.
I do not think Tom knows for sure when Mary will come.	من فکر نمی کنم که تام به طور قطعی بداند که مری چه زمانی خواهد آمد.
Tom told police Mary was missing.	تام به پلیس گفت که مری گم شده است.
I will still do this, no matter how much it bothers you.	من هنوز هم این کار را انجام خواهم داد، مهم نیست چقدر شما را اذیت می کند.
Maryam had a mammogram.	مریم ماموگرافی داشت.
I do not believe that Tom could say such a thing.	من باور نمی کنم که تام بتواند چنین چیزی بگوید.
I do not think I have a chance to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برنده شدن داشته باشم.
Tom was not very frugal with his money.	تام با پولش خیلی مقتصد نبود.
Tom was not the one who taught me how to do this.	تام کسی نبود که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
I save money to buy a new computer.	برای خرید یک کامپیوتر جدید پول پس انداز می کنم.
The sludge is thick.	لجن غلیظ است.
Tom fell down the stairs and broke his neck.	تام از پله ها افتاد و گردنش شکست.
Tom does not know where Mary usually goes shopping.	تام نمی‌داند مری معمولاً کجا برای خرید می‌رود.
Tom was not impressed with Mary's skill.	تام تحت تأثیر مهارت مری قرار نگرفت.
Who knows if his parents are alive or not?	کی میدونه پدر و مادرش زنده هستند یا نه؟
I asked him not to speak but he continued.	از او خواستم حرف نزند اما او همچنان ادامه داد.
At first I did not find anything	اولش چیزی پیدا نکردم
I do not want to go myself	نمیخوام خودم برم
Tom is probably thirteen now.	تام اکنون احتمالاً سیزده سال دارد.
Tom was thirteen years old when he died.	تام سیزده ساله بود که درگذشت.
I knew Tom was to blame.	می دانستم که تام مقصر است.
I used to love Tom.	من قبلا تام را دوست داشتم.
We need to know where Tom lives.	ما باید بفهمیم تام کجا زندگی می کند.
I think it's better not to do that.	فکر می کنم بهتر است این کار را نکنیم.
I had never seen him before	قبلا ندیده بودمش
You knew Tom was not going to help Mary, did you?	می دانستی که تام قرار نبود به مری در این کار کمک کند، نه؟
Tom wants to be alone.	تام می خواهد تنها بماند.
Tom is not as smart as I am.	تام به اندازه من باهوش نیست.
I plan to stay home all day Monday.	من قصد دارم دوشنبه تمام روز را در خانه بمانم.
I do not have the patience to laugh now	الان حوصله خندیدن ندارم
Tell Tom we'm busy.	به تام بگو که ما مشغولیم.
I was like Tom at his age.	من مثل تام در سن او بودم.
Tom said he wished he ate more for breakfast.	تام گفت که ای کاش برای صبحانه بیشتر می خورد.
Tom always says you have to tell the truth.	تام می گوید همیشه باید حقیقت را بگویید.
Tom worked as a teacher and journalist.	تام به عنوان معلم و روزنامه نگار کار می کرد.
Tom is scheduled to stand trial on October 20.	قرار است تام در 20 اکتبر محاکمه شود.
I did not want to see this happen.	من نمی خواستم ببینم این اتفاق می افتد.
I do not know if there is a chance that Tom will help us.	نمی دانم آیا فرصتی وجود دارد که تام به ما کمک کند.
I have not bought anything recently.	من اخیراً چیزی نخریده ام.
Tom is the only one who seems to know why Mary was there.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد می داند چرا مری آنجا بود.
The reason Tom was late was a car accident.	دلیل اینکه تام دیر آمد، یک تصادف رانندگی بود.
Tom is very good-natured.	تام بسیار خوش اخلاق است.
Tom gave Mary almost all the stamps he had collected, keeping only a few.	تام تقریباً تمام تمبرهایی را که جمع آوری کرده بود به مری داد و فقط تعدادی از آنها را برای خود نگه داشت.
Why aren't you swimming now?	چرا الان شنا نمی کنی؟
We need to consider these programs in terms of the cost they can afford.	ما باید در مورد این برنامه ها از نظر هزینه ای که می تواند در نظر بگیریم.
I think you know why I summoned you.	فکر می کنم می دانید چرا شما را احضار کردم.
Do you think Tom would allow Mary to do that?	آیا فکر می کنید که تام به مری اجازه این کار را می دهد؟
Tom never listens to me.	تام هرگز به من گوش نمی دهد.
I think badminton is more fun than tennis.	من فکر می کنم بدمینتون بیشتر از تنیس سرگرم کننده است.
I think Tom was a little shocked.	من فکر می کنم که تام کمی شوکه شده بود.
Keep your mouth shut when chewing food.	هنگام جویدن غذا دهان خود را بسته نگه دارید.
I do not have to be in today's meeting.	من مجبور نیستم در جلسه امروز باشم.
This city is not as crowded as in the past.	این شهر مثل گذشته شلوغ نیست.
Many people do not seem to like Tom.	به نظر می رسد که افراد زیادی تام را دوست ندارند.
Tom will return to Boston in October.	تام در ماه اکتبر به بوستون بازخواهد گشت.
Tom was baptized.	تام غسل تعمید داده شد.
Tom made a bad impression.	تام تاثیر بدی گذاشت.
Tom says Mary knows what he's doing.	تام می‌گوید مری می‌داند دارد چه می‌کند.
I was going to ask Tom to do this.	قرار بود از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
I'm from Boston and so is Tom.	من اهل بوستون هستم و تام هم همینطور.
I'm not trying to convince you.	من سعی نمی کنم شما را متقاعد کنم.
I wish I could speak French like you.	ای کاش من هم مثل شما می توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom could not find anyone to go with, so he left on his own.	تام کسی را پیدا نکرد که با او برود، بنابراین خودش رفت.
Tom asked Mary to buy a dozen eggs.	تام از مری خواست که یک دوجین تخم مرغ بخرد.
He used good weather to paint the walls.	او از هوای خوب برای رنگ آمیزی دیوار استفاده کرد.
We had never seen Tom like this before.	ما قبلا تام را اینطور ندیده بودیم.
I told Tom I had plans.	به تام گفتم برنامه هایی دارم.
Tom is on his knees.	تام زانو زده است.
How much does a trip to Australia cost?	هزینه سفر به استرالیا چقدر است؟
Spell checking usually finds most of your typos.	غلط‌گیری املا معمولاً اکثر اشتباهات تایپی شما را پیدا می‌کند.
I know Tom will wait until tomorrow to do so.	من می دانم که تام برای انجام این کار تا فردا صبر می کند.
Tom told me not to help.	تام به من گفت کمکت نکنم.
I thought Tom was motivated to do it.	فکر می کردم تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
This is exactly what I expected.	دقیقاً همان چیزی است که انتظار داشتم.
Tom and Mary are separated.	تام و مری از هم دور شده اند.
Tom is sorting.	تام در حال مرتب کردن است.
We know you are very rich.	ما می دانیم که شما بسیار ثروتمند هستید.
Tom's threat should not be ignored.	تهدید تام را نباید نادیده گرفت.
Would you like me to peel an apple for you?	دوست داری برایت یک سیب پوست بکنم؟
Tom did not say what he intended to do.	تام نگفت که قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom was rejected by any school he wanted to attend.	تام توسط هر مدرسه ای که می خواست به آن برود طرد می شد.
I like knitting.	من دوست دارم بافتنی کنم.
Are you telling me I can not do this?	آیا به من می گویید من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
What is that number?	اون عدد چیه؟
Who is your mother-in-law?	مادرشوهرت کیه؟
Work slowly, you will not go wrong.	آهسته کار کنید، اشتباه نخواهید کرد.
Tom is planning his vacation.	تام در حال برنامه ریزی برای تعطیلاتش است.
Tom went to his closet to get his hat.	تام به سمت کمدش رفت تا کلاهش را بیاورد.
Tom got out of his house and got in his car.	تام از خانه اش بیرون آمد و سوار ماشینش شد.
Who is your favorite fashion designer?	طراح مد مورد علاقه شما کیست؟
In fact, Tom did not do it alone.	در واقع، تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
I know Tom knows that Mary knows he should not do this anymore.	می دانم تام می داند که مری می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom says he did not sleep well.	تام می گوید که خوب نخوابیده است.
The police had no logical reason to inspect my car.	پلیس هیچ دلیل منطقی برای بازرسی ماشین من نداشت.
"Good morning," Tom said with a smile.	تام با لبخند گفت: صبح بخیر.
I did not stay there for a long time.	مدت زیادی آنجا نماندم.
Tom is just sitting there doing nothing.	تام فقط آنجا نشسته است و هیچ کاری نمی کند.
Is it true that you are migrating to Australia?	آیا این درست است که شما به استرالیا مهاجرت می کنید؟
I do not think Tom knew why I wanted to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا می خواستم این کار را انجام دهم.
You can help your local economy by spending your money on local stores.	شما می توانید با خرج کردن پول خود در فروشگاه های محلی به اقتصاد محلی خود کمک کنید.
I can not sleep anymore	من دیگه خوابم نمیبره
"The esophagus looks nervous," Tom said.	تام گفت که مری عصبی به نظر می رسد.
I know Tom will never forgive Mary for that.	می دانم که تام هرگز مری را به خاطر این کار نمی بخشد.
Tom has done this before.	تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom made ice cream	تام بستنی درست کرد
I knew Tom was trying to stop Mary from leaving.	می دانستم که تام سعی می کند مری را از رفتن منصرف کند.
Tom is there as a volunteer.	تام به عنوان یک داوطلب آنجاست.
Would you like me to do something about it?	دوست داری کاری در موردش انجام بدم؟
I think I will advertise in the newspaper.	فکر می کنم در روزنامه تبلیغ کنم.
I don't think Tom has any idea where Mary is now.	فکر نمی کنم تام هیچ ایده ای نداشته باشد که مری الان کجاست.
I think Tom and Mary should be told not to do this.	فکر می کنم باید به تام و مری گفت که این کار را نکنند.
Tom arrives by train tomorrow evening.	تام فردا عصر با قطار می آید.
He could not stand the bitterness of coffee.	طاقت تلخی قهوه را نداشت.
Tom seemed to be in good spirits.	به نظر می رسید تام حال خوبی داشت.
I want to participate in a charity event.	من می خواهم در یک هدف خیریه مشارکت کنم.
Tom said Mary thinks she might have to do it next time she travels.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است دفعه بعد که به سفر می رود مجبور شود این کار را انجام دهد.
Do not let yourself be provoked and angry.	اجازه ندهید که تحریک شوید و عصبانی شوید.
Tom is about the same age as Mary.	تام تقریباً هم سن مری است.
You can leave the hospital in two weeks.	تا دو هفته دیگر می توانید از بیمارستان خارج شوید.
Tom wanted to die.	تام می خواست بمیرد.
Tom probably won't have a hard time doing that.	تام احتمالاً برای انجام این کار کار سختی نخواهد داشت.
The freight train stopped for about half an hour due to thick fog.	قطار باری به دلیل مه غلیظ حدود نیم ساعت متوقف شد.
Tom said Mary's perfume reminds him of his mother.	تام گفت که عطر مری او را به یاد مادرش می اندازد.
When will Tom learn how to do this?	کی تام یاد می گیرد که چگونه این کار را انجام دهد؟
If you wear a T-shirt, you can pass for a teenager.	اگر تی شرت بپوشید می توانید برای یک نوجوان پاس کنید.
Tom knew he could not do what Mary wanted.	تام می‌دانست که نمی‌تواند کاری را که مری می‌خواست انجام دهد.
I doubt many people really like Tom.	من شک دارم که بسیاری از مردم واقعاً تام را دوست داشته باشند.
I know what to expect.	می دانم چه انتظاری می رود.
I do not think Tom will help me do that.	فکر نمی‌کنم تام به من در انجام این کار کمک کند.
Our teacher is grading the tests.	معلم ما در حال نمره دادن به تست ها است.
I'm waiting for you at the station tomorrow morning.	فردا صبح در ایستگاه منتظرت هستم.
Don't want to do this with Tom again?	نمی خواهی این کار را دوباره با تام انجام دهی؟
He is so tall that he can reach the ceiling.	او آنقدر مرد بلند است که می تواند به سقف برسد.
Tomorrow is the only day I intend to do this month.	فردا تنها روزی است که در این ماه قصد انجام آن را دارم.
Tom was absent yesterday.	تام دیروز غایب بود.
Tom has a lot of respect for his teachers.	تام برای معلمانش احترام زیادی قائل است.
I do not think I heard right	فکر نکنم درست شنیدم
The last thing you want is for your friends to get bored at the party.	آخرین چیزی که می خواهید این است که دوستانتان در مهمانی خسته شوند.
The only thing Tom knows how to cook is spaghetti.	تنها چیزی که تام می داند چگونه بپزد اسپاگتی است.
I did not know that Tom could not speak French at all.	من نمی دانستم که تام اصلاً نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not know anyone who can do this.	من کسی را نمی شناسم که بتواند این کار را انجام دهد.
Do you think you can handle this ball with one hand?	آیا فکر می کنید می توانید این توپ را با یک دست بگیرید؟
This was not Tom's most arrogant moment.	این غرور آفرین ترین لحظه تام نبود.
Tom looked a little upset.	تام کمی ناراحت به نظر می رسید.
I tell them I will not be there in time.	من به آنها می گویم که به موقع آنجا نخواهم بود.
I do not know why you want me to do this.	نمی دانم چرا از من می خواهی این کار را بکنم.
Tom said he did not want to sleep in the basement.	تام گفت که نمی‌خواهد در زیرزمین بخوابد.
Water is scarce in this area.	آب در این منطقه کم است.
I did not think Tom would sleep.	فکر نمی کردم تام بخوابد.
Tom told me he thought Mary was just kidding.	تام به من گفت که فکر می کند مری فقط کنایه می زند.
Doctors are examining X-rays.	پزشکان در حال بررسی عکس اشعه ایکس هستند.
Tom will never change.	تام هرگز تغییر نخواهد کرد.
Tom loved working with Mary.	تام دوست داشت با مری کار کند.
The man who shakes my hand is my uncle.	مردی که برای من دست تکان می دهد عمویم است.
What makes you think Tom would never think of dating Mary?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هرگز به این فکر می کند که با مری قرار ملاقات بگذارد؟
Do you think Tom loves Mary?	فکر می کنی تام مری را دوست دارد؟
I advised Tom to put his passport in the safe.	به تام توصیه کردم پاسپورتش را در گاوصندوق بگذارد.
We should have been more careful	باید بیشتر مراقب بودیم
Tom wrote about his experience.	تام در مورد تجربه خود نوشت.
Why don't we go to the pool?	چرا ما به استخر نمی رویم؟
I thought you said Tom was stupid.	فکر کردم گفتی تام احمق است.
Tom is on his way to the hospital.	تام در راه بیمارستان است.
Tom told Mary not to make so much noise.	تام به مری گفت که اینقدر سر و صدا نکن.
I am a thirteen year old boy.	من یک پسر سیزده ساله هستم.
I do not have much luggage.	چمدان زیادی ندارم.
Have you ever uploaded a video on YouTube?	آیا تا به حال ویدئویی را در یوتیوب آپلود کرده اید؟
This is better than I expected.	این بهتر از چیزی است که انتظار داشتم.
Did Tom leave anything behind?	آیا تام چیزی را پشت سر گذاشت؟
Those shoes belong to Tom.	آن کفش ها مال تام هستند.
Tom said that was not the reason for this.	تام گفت دلیل این کار او نبود.
The CIA is monitoring you.	سیا شما را زیر نظر دارد.
I'm not good at remembering names.	من در به خاطر سپردن نام ها خوب نیستم.
What time do you think it was?	فکر می کنید چه ساعتی می رسید؟
If we had invited him, Tom would have come with us.	اگر ما او را دعوت کرده بودیم تام با ما می آمد.
Tom does not play with the full deck.	تام با عرشه کامل بازی نمی کند.
I used to eat pizza but now I do not eat at all.	من قبلا پیتزا میخوردم ولی الان اصلا نمیخورم.
If you stay out and drink every night, your spouse will leave you.	اگر هر شب بیرون بمانید و مشروب بخورید، همسرتان شما را ترک خواهد کرد.
One has to clean this room.	یکی باید این اتاق را تمیز کند.
what happened? 	چی شد؟
You look pale	رنگ پریده به نظر میرسی
I'm kind of in a hurry today	امروز یه جورایی عجله دارم
This will never happen again.	این دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
I was not convinced that I should do this.	من متقاعد نشده بودم که باید این کار را انجام دهم.
We found a lot of exotic plants in a botanical garden.	ما در یک باغ گیاه شناسی گیاهان عجیب و غریب زیادی پیدا کردیم.
I do not want to look like I'm not doing anything.	من نمی خواهم به نظر برسم که هیچ کاری انجام نمی دهم.
I'm so glad you found us	خیلی خوشحالم که ما رو پیدا کردی
I plan to stay in Australia for a few more days.	من قصد دارم چند روز دیگر در استرالیا بمانم.
I'm happier now than I was then.	الان خوشحال تر از اون موقع هستم.
Why don't we sit in the shade?	چرا نمیایم زیر سایه بشینیم؟
Tom was not the man of my dreams.	تام مرد رویاهای من نبود.
I know I'm not the only one who thinks so.	می دانم که من تنها کسی نیستم که اینطور فکر می کنم.
Tom and I became good friends.	من و تام دوستان خوبی شدیم.
This is not the main reason why Tom should not have done this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نباید این کار را می کرد.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom wants to know who did it.	تام می خواهد بفهمد چه کسی این کار را کرده است.
This scandal could lead to the dismissal of some senior officials.	این رسوایی می تواند به اخراج برخی از مقامات ارشد منجر شود.
I hope this is not too hot for you.	امیدوارم این کاری برای شما خیلی داغ نباشد.
Aren't you their mother?	مگه تو مادرشون نیستی؟
I will definitely vote for Tom.	من مطمئنا به تام رای خواهم داد.
Tom is no longer a member of the gang.	تام دیگر عضو باند نیست.
I do not think Tom cares.	من فکر نمی کنم که تام به این موضوع اهمیت دهد.
Tom said he hopes Mary enjoys the gift he intends to give her.	تام گفت امیدوار است که مری از هدیه ای که قصد دارد به او بدهد خوشش بیاید.
Tom will be home this afternoon.	تام امروز بعدازظهر در خانه خواهد بود.
Aren't you going to wait?	مگه قرار نیست صبر کنی؟
They skied all day.	آنها تمام روز را اسکی می کردند.
Tom is supposed to be there now.	تام قرار است الان آنجا باشد.
Tom had not washed the dishes for a week, so the sink was full of dirty dishes.	تام یک هفته بود ظرف ها را نشویید، بنابراین سینک پر از ظروف کثیف بود.
I do not know if Tom is sarcastic or not.	من نمی دانم که آیا تام طعنه آمیز است یا نه.
Tom said Mary thinks she might have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
I bought a lot of things from Tom.	من چیزهای زیادی از تام خریده ام.
I see no way to stop Tom from doing this.	من هیچ راهی برای جلوگیری از تام از انجام این کار نمی بینم.
The boy said the taxi disappeared in May.	پسر گفت که تاکسی در مه ناپدید شد.
Tom agreed to wait.	تام پذیرفت که صبر کند.
Tom does not consider himself a hero.	تام خود را قهرمان نمی داند.
Tom and Mary both covered their mouths.	تام و مری هر دو دهان خود را پوشانده بودند.
Tom sometimes eats lunch here.	تام گاهی اینجا ناهار می خورد.
Do not be a wall flower.	گل دیواری نباش.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I knew Tom would not be here.	می دانستم تام اینجا نخواهد بود.
You's not the only one who owes me money.	شما تنها کسی نیستید که به من پول بدهکار هستید.
I ran as far as I could to reach Tom.	تا جایی که می توانستم دویدم تا به تام برسم.
Tom seemed very interested.	تام بسیار علاقه مند به نظر می رسید.
Tom is very convincing, is not he?	تام خیلی قانع کننده است، اینطور نیست؟
We had dinner with our uncle.	شام را پیش عمویمان خوردیم.
Tom was the first person here, right?	تام اولین نفر اینجا بود، نه؟
Tom is not ready.	تام آماده نیست.
Tom drank a lot more than I did.	تام خیلی بیشتر از من نوشید.
Tom was not wearing cowboy boots.	تام چکمه های کابوی نپوشیده بود.
I have never taught French.	من تا به حال زبان فرانسه تدریس نکرده ام.
Tom is off duty today.	تام امروز خارج از وظیفه است.
Tom did not even notice that Mary was gone.	تام حتی متوجه نشد که مری رفته است.
Are there any good places to play golf around?	آیا مکان های خوبی برای بازی گلف در این اطراف وجود دارد؟
Tom was on the verge of starvation.	تام در آستانه گرسنگی بود.
Tom owns a local restaurant.	تام صاحب یک رستوران محلی است.
You do not seem to be feeling well.	به نظر نمی رسد که احساس خوبی دارید.
The climate here is milder than Moscow.	آب و هوای اینجا ملایم تر از مسکو است.
Tom thought Mary was probably still somewhere in Boston.	تام فکر کرد که مری احتمالاً هنوز جایی در بوستون است.
Tom is convinced that Mary can win.	تام متقاعد شده است که مری می تواند برنده شود.
Tom thinks there is a good chance Mary will agree to take care of the kids on Friday night.	تام فکر می کند که احتمال زیادی وجود دارد که مری موافقت کند که از بچه ها در جمعه شب نگهداری کند.
Tom said he did not think it would rain.	تام گفت که فکر نمی کرد باران ببارد.
I had never met anyone like Tom.	من تا حالا با کسی مثل تام ندیده بودم.
You can see some wild rabbits in the forest.	می توانید چند خرگوش وحشی را در جنگل ببینید.
Tom was afraid of hurting Mary's feelings.	تام از صدمه زدن به احساسات مری می ترسید.
Built in 2013.	در سال 2013 ساخته شد.
We held our breath.	نفس هایمان را حبس کردیم.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"She's in the kitchen."	"او در آشپزخانه است."
Tom said Mary would not be excused from doing so.	تام گفت که مری از انجام این کار معذور نخواهد بود.
Do you think that every intelligent person is inherently interested in language?	آیا فکر می کنید که هر فرد واقعاً باهوشی ذاتاً به زبان علاقه مند است؟
Tom started running.	تام شروع به دویدن کرد.
I do not like this hat	من این کلاه را دوست ندارم
Your friend is boring	دوستت خسته کننده است
Tom did not know why Mary hated him.	تام نمی دانست چرا مری از او متنفر است.
Tom is a straight student, isn't he?	تام یک دانشجوی مستقیم است، اینطور نیست؟
My patients are waiting for me and I am stuck in traffic.	بیمارانم منتظر من هستند و من در ترافیک گیر کرده ام.
Tom and I are still friends.	من و تام هنوز دوست هستیم.
I think Tom did it once.	من فکر می کنم تام یک بار این کار را کرده است.
I always wanted to make my own soap.	من همیشه دوست داشتم خودم صابون درست کنم.
I'm sure you will understand how to do this.	من مطمئن هستم که شما متوجه خواهید شد که چگونه این کار را انجام دهید.
Glad to see all these friendly faces.	از دیدن این همه چهره دوستانه خوشحالم.
I do not care if you trust me or not.	برایم مهم نیست که به من اعتماد داری یا نه.
Tom gave you the wrong information.	تام به شما اطلاعات غلط داده است.
There are many things in his room.	در اتاق او وسایل زیادی وجود دارد.
Oh, by the way, I have something to give you.	اوه، اتفاقا، من چیزی برای دادن به شما دارم.
Tom works nearby.	تام در همین نزدیکی کار می کند.
Neither Tom nor Mary have a car.	نه تام و نه مری ماشین ندارند.
I do not know if we are really ready to do that.	نمی دانم که آیا ما واقعاً برای انجام این کار آماده هستیم.
Tom said he did not think Mary wanted to do it yesterday afternoon.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیروز بعدازظهر بخواهد این کار را انجام دهد.
I confused Mary with Alice.	من مری را با آلیس اشتباه گرفتم.
I wish Tom would not come back here.	کاش تام اینجا برنمی گشت.
We were in Boston for a long time.	ما مدت زیادی در بوستون بودیم.
Tom told Mary to make sure it was not too late.	تام به مری گفت که مطمئن شود دیر نکرده است.
Senator Dole was a hero during World War II.	سناتور دول در طول جنگ جهانی دوم یک قهرمان بود.
It must have happened that way	حتما اینطوری شده
Tom has to pay attention in class.	تام باید در کلاس توجه کند.
I helped save Tom.	من به نجات تام کمک کردم.
I did not like that book.	من آن کتاب را دوست نداشتم.
You can contact me at the Hilton Hotel.	می توانید در هتل هیلتون با من در تماس باشید.
I have not read a magazine for a long time.	مدت زیادی است که مجله ای نخوانده ام.
Tom took off his hat and put it back on.	تام کلاهش را برداشت و دوباره سرش گذاشت.
This is an interesting question.	سوال جالبی است.
Mary showed Tom her wedding ring.	مری حلقه ازدواجش را به تام نشان داد.
Tom is three pounds heavier than me.	تام سه پوند از من سنگین تر است.
I started this.	من این کار را شروع کرده ام.
Tom will not forget this.	تام این را فراموش نخواهد کرد.
Tom said he thinks it could affect Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تحت تاثیر قرار دهد.
I think I might sneeze	فکر کنم ممکنه عطسه کنم
We have weapons. 	ما سلاح داریم.
We just hope we do not need to use them.	ما فقط امیدواریم که نیازی به استفاده از آنها نداشته باشیم.
I really wish I did not have to tell you this.	من واقعاً ای کاش مجبور نبودم این را به شما بگویم.
Tom says he can read books in French.	تام می گوید که می تواند به زبان فرانسوی کتاب بخواند.
We should have tried harder	باید بیشتر تلاش می کردیم
Tom has a university degree.	تام مدرک دانشگاهی دارد.
Tom has been in bed for the past three weeks.	تام در سه هفته گذشته در رختخواب بیمار بوده است.
Tom noticed something in the distance.	تام از دور متوجه چیزی شد.
Tom is not a gardener	تام باغبان نیست
We gave our address to Tom.	ما آدرس خود را به تام دادیم.
There is enough food for everyone.	غذای کافی برای همه وجود دارد.
When we got there, Tom was making salad in the kitchen.	وقتی به آنجا رسیدیم تام در آشپزخانه مشغول تهیه سالاد بود.
Tom says he can not take another step.	تام می گوید که نمی تواند قدم دیگری برود.
Tom is starting the dog.	تام دارد سگ را راه می‌اندازد.
Tom knows he's unlikely to be fired.	تام می داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
Eat a live frog every morning, nothing worse will happen to you for the rest of the day.	هر روز صبح یک قورباغه زنده بخورید، هیچ اتفاق بدتری در بقیه روز برای شما نخواهد افتاد.
I got wet to the skin	تا پوست خیس شدم
Tom was sitting in that chair this morning.	تام امروز صبح روی آن صندلی نشسته بود.
A common way to finance a budget deficit is to issue bonds.	یک راه متداول برای تامین مالی کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است.
This is not good, Tom.	این خوب نیست، تام.
Tom knocked in the bathroom.	تام در حمام را زد.
I hope Tom sees what you did.	امیدوارم تام ببیند چه کار کردی.
I do not think Tom knew he was wrong.	فکر نمی‌کنم تام بداند کارش اشتباه بوده است.
I knew you would do what we wanted you to do.	من می دانستم که شما آنچه را که ما خواسته ایم انجام خواهید داد.
You made a bad mistake	اشتباه بدی کردی
Tom did not realize that we had to do this.	تام متوجه نشد که ما باید این کار را انجام دهیم.
We promise to do our best.	ما قول داده ایم که بهترین کار را انجام دهیم.
How much did Tom eat?	تام چقدر پای خورد؟
Tom was dead when the ambulance arrived.	زمانی که آمبولانس به آنجا رسید تام مرده بود.
I have always been interested in politics.	من همیشه به سیاست علاقه داشتم.
Put some ice on your ankle to reduce swelling.	مقداری یخ روی مچ پای خود قرار دهید تا تورم کاهش یابد.
I do not want to be late for my first grade.	من نمی خواهم برای کلاس اولم دیر بیام.
How did Tom fool you?	چگونه تام شما را فریب داد؟
I was waiting for the right moment	من منتظر لحظه مناسب بودم
Tom put down the beer.	تام آبجوش را زمین گذاشت.
Tom is a man who is hard to read.	تام مردی است که خواندنش سخت است.
I do not have to tell you this.	من مجبور نیستم این را به شما بگویم.
I do not know if Tom and Mary will get divorced.	نمی دانم آیا تام و مری طلاق خواهند گرفت یا خیر.
Tom did not do what he deserved.	تام کاری نکرد که سزاوار آن باشد.
Tom said he hit Mary.	تام گفت که مری را زده است.
Why don't we go back?	چرا به عقب برنمی گردیم؟
What exactly did Tom say?	تام دقیقا چی گفت؟
Tom does not need three bicycles.	تام به سه دوچرخه نیاز ندارد.
I do not think Tom's jokes are very funny.	من فکر نمی کنم که شوخی های تام خیلی خنده دار باشد.
He is doing his homework now.	الان مشغول تکالیفش است.
Tom said he did not think Mary really knew how to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
There is no reason to ask this question.	دلیلی برای پرسیدن این سوال وجود ندارد.
Tom and I were the ones who had to do it.	من و تام کسانی بودیم که باید این کار را انجام می دادیم.
When I read it, I understand French relatively well, but I have difficulty understanding spoken French.	وقتی آن را می خوانم، زبان فرانسه را نسبتاً خوب می فهمم، اما در درک زبان فرانسوی گفتاری مشکل دارم.
I do not think I have enough time to do everything I want to do.	فکر نمی کنم زمان کافی برای انجام هر کاری که می خواهم انجام دهم نداشته باشم.
This pot is very fragile.	این گلدان بسیار شکننده است.
I guess it's good.	من حدس می زنم که خوب باشد.
His head is very busy	سرش خیلی شلوغه
I'm just lazy	من فقط تنبلم
I still can not write.	من هنوز نمی توانم بنویسم.
My sister is a 21-year-old student.	خواهر من یک دانشجوی بیست و یک ساله است.
Do not forget to be here tomorrow at 2:30.	فراموش نکنید که فردا ساعت 2:30 اینجا باشید.
I do not think Tom is happy here.	من فکر نمی کنم که تام اینجا خوشحال باشد.
They are friends of my technical school.	آنها از دوستان مدرسه فنی من هستند.
I hope Tom is having a great time.	امیدوارم تام خیلی خوش بگذره.
Tom is unlikely to be here today.	بعید است تام امروز اینجا باشد.
I was wrong, though I did not intend to.	من اشتباه کردم، هر چند قصد نداشتم.
I'm not good enough to kiss and say.	من آنقدر نیستم که ببوسم و بگویم.
I'm Tom's colleague.	من همکار تام هستم.
It's not going to be that much fun.	قرار نیست آنقدر سرگرم کننده باشد.
The only reason Tom went to Australia was because everyone in his family did.	تنها دلیلی که تام به استرالیا رفت، چون همه اعضای خانواده اش این کار را کردند.
I do not know why Tom is in Boston.	من نمی دانم چرا تام در بوستون است.
Tom repaired the car himself.	تام ماشین را خودش تعمیر کرد.
I think Tom and Mary are both bipolar.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو دو قطبی هستند.
Tom will do it next year in Boston.	تام این کار را سال آینده در بوستون انجام خواهد داد.
Tom says Mary wants John to do it.	تام گفت که مری از جان می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have a great relationship.	تام و مری رابطه بسیار خوبی با هم دارند.
I do not have more details	من جزئیات بیشتری ندارم
Tom loves himself more than anyone else.	تام خودش را بیشتر از هر کس دیگری دوست دارد.
Tom was the one who did all the driving.	تام کسی بود که تمام رانندگی را انجام داد.
I wanted Tom to help me clean the living room.	می خواستم تام به من کمک کند اتاق نشیمن را تمیز کنم.
I would rather starve to death than steal something.	ترجیح میدم از گرسنگی بمیرم تا اینکه چیزی بدزدم.
Tom is what he says he is.	تام همانی است که می گوید هست.
Mary went to the hotel to look for her friend because she did not know the area.	مری به دنبال دوستش به هتل رفت زیرا او منطقه را نمی شناخت.
Parts of the city looked like a catastrophic area after the storm.	بخش‌هایی از شهر پس از طوفان مانند یک منطقه فاجعه‌بار به نظر می‌رسید.
Tom's cup of coffee is next to Marie.	لیوان قهوه تام در کنار ماری است.
I can not specify a location.	نمی توانم مکانی را مشخص کنم.
Tom sneezed hard.	تام به شدت عطسه کرد.
Tom expects Mary to do that.	تام انتظار دارد مری این کار را انجام دهد.
Tom said the two of us should do it together.	تام گفت که ما دو نفر باید این کار را با هم انجام دهیم.
Tom has to tell Mary that he intends to do so.	تام باید به مری بگوید که قصد انجام این کار را دارد.
I have trouble pronouncing matching clusters.	من در تلفظ خوشه های همخوان مشکل دارم.
Tom hid the stolen money.	تام پول های دزدیده شده را پنهان کرد.
How to invest in it?	چگونه از آن سرمایه گذاری کنیم؟
Why don't we wait and see if this happens?	چرا ما منتظر نمی مانیم و ببینیم که آیا این اتفاق می افتد؟
I was really happy that Tom could do that.	من واقعا خوشحال بودم که تام می توانست این کار را انجام دهد.
That's all Tom's thinking.	این تمام چیزی است که تام به آن فکر می کند.
Tom was cited.	تام استناد صادر شد.
I must go.	من باید بروم.
This is the most important thing to do at this time.	این مهمترین کاری است که باید در این زمان انجام داد.
I already know that they do not hire.	من قبلاً می دانم که آنها استخدام نمی کنند.
Are you sure it's Tom who told Mary?	مطمئنی که این تام بود که به مری گفت؟
Are you saying Mary is attractive?	آیا می گویید مریم جذاب است؟
Tom said that would not happen.	تام گفت که این اتفاق نمی افتد.
Tom behaved like a zombie.	تام مثل یک زامبی رفتار می کرد.
I'm sure I've met Tom before, but I can't quite fit him.	مطمئنم قبلا تام را ملاقات کرده‌ام، اما نمی‌توانم او را کاملاً جای بدهم.
Who is your funniest friend?	جالب ترین دوست شما کیست؟
Are you sure Tom wants to do this?	آیا مطمئن هستید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I did not expect anything	انتظار هیچی نداشتم
Tom caught the heat of the day and made a hasty decision.	تام گرفتار گرما روز شد و تصمیمی عجولانه گرفت.
The stranger returned Tom's wallet.	مرد غریبه کیف پول تام را پس داد.
I do not know if Tom has come or not.	من نمی دانم که آیا تام آمده است یا نه.
Tom has to go alone.	تام باید تنها برود.
Do you know Tom's real name?	آیا نام واقعی تام را می دانید؟
I knew Tom knew who was going to help Mary do that.	می دانستم تام می داند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom gave Mary the roll of mask mask.	تام رول نوار ماسک را به مری داد.
I do not think Tom is in Boston.	من فکر نمی کنم که تام در بوستون باشد.
I've been home for a week, but I'm still suffering from jet lag.	یک هفته است که به خانه برگشته ام، اما هنوز از جت لگ رنج می برم.
I did not know when you were in Boston that you wanted to do this.	وقتی در بوستون بودید نمی‌دانستم می‌خواهید این کار را انجام دهید.
The district attorney refused to proceed due to insufficient evidence.	دادستان منطقه به دلیل شواهد ناکافی حاضر به ادامه کار نیست.
Tom will probably want to do that.	تام احتمالاً مایل به انجام این کار باشد.
I'm kind of surprised myself	من خودم یه جورایی تعجب میکنم
Did Tom know about esophageal alcohol problems?	آیا تام از مشکل الکل مری خبر داشت؟
He has not returned from the mountain.	او از کوه برنگشته است.
Tom attends a Bible study every Sunday.	تام هر یکشنبه در مطالعه کتاب مقدس شرکت می کند.
This key does not fit in the lock.	این کلید در قفل جا نمی شود.
You're not going to eat it, are you?	تو قرار نیست آن را بخوری، نه؟
I'm very drunk.	من خیلی مست هستم.
Do not be afraid to experiment.	از آزمایش نترسید.
I will go with you if you need help.	در صورت نیاز به کمک من با شما خواهم رفت.
Tom could have been right, but I think he was wrong.	تام می توانست درست باشد، اما فکر می کنم او اشتباه می کرد.
Tom will work in Boston next year.	تام سال آینده در بوستون کار خواهد کرد.
Tom smiled a little.	تام لبخند کوچکی زد.
I know Tom did not know I should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که من نباید این کار را می کردم.
How does writing go?	نوشتن چگونه پیش می رود؟
You seem shy.	به نظر می رسد شما خجالتی هستید.
Tom said he never thought about doing that.	تام گفت که هرگز به انجام این کار فکر نکرده است.
Tom knows what he wants to see.	تام می داند که چه چیزی می خواهد ببیند.
Tom is a former soldier.	تام یک سرباز سابق است.
I'm unemployed	منم بیکارم
And while I'm at it, I have another question.	و در حالی که من در آن هستم، یک سوال دیگر دارم.
Tom misled you	تام شما را گمراه کرد
Tom does not arrive on time.	تام به موقع نمی رسد.
I doubt Tom and Mary do not like me.	من شک دارم که تام و مری من را دوست ندارند.
Tom said he would be happy to buy it for you.	تام گفت که از خرید آن برای شما خوشحال خواهد شد.
He has been on the phone for the past two hours.	او دو ساعت گذشته با تلفن صحبت کرده است.
Do not get up early	زود بلند نشو
Tom and Mary are both students.	تام و مری هر دو دانشجو هستند.
Tom buys me the things I want.	تام برایم چیزهایی می خرد که من می خواهم.
I appreciate everything you have done for me.	من از هر کاری که برای من انجام دادی قدردانی می کنم.
Tom and I are going to sing together.	من و تام قصد داریم با هم بخوانیم.
Aren't you full?	سیر نشدی؟
I do not want to go and neither does Tom.	من نمی خواهم بروم و تام هم نمی خواهد.
I wonder if Tom really told Mary not to do this.	تعجب می کنم که آیا تام واقعاً به مری گفته است که این کار را نکند.
I'm almost sure I can do it.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom is going to do that tomorrow.	می دانم که تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد.
Tom might do that.	ممکن است تام این کار را انجام دهد.
Of all the essays I read today, I thought this was the most interesting.	از بین تمام انشاهایی که امروز خواندم، فکر کردم این یکی از همه جالبتر بود.
Tom is very good	تام خیلی خوبه
I do not think Tom will ever get married.	من فکر نمی کنم تام هرگز ازدواج کند.
Tom shaved his mustache.	تام سبیل هایش را تراشید.
You do not matter, Tom.	تو چندان مهم نیستی، تام.
I think you want me to invite Tom to a wedding.	فکر می کنم می خواهید تام را به عروسی دعوت کنم.
Tom and Mary seem to have trouble making decisions.	به نظر می رسد تام و مری در تصمیم گیری مشکل دارند.
People with autism usually perceive verbal communication in appearance.	افراد مبتلا به اوتیسم معمولاً ارتباطات کلامی را به شکل ظاهری درک می کنند.
Actually, Tom, I'm a little busy.	در واقع، تام، من کمی سرم شلوغ است.
Tom walked fast.	تام سریع راه رفت.
My girlfriend's name is Maryam.	نام دوست دختر من مریم است.
I said we do not do that.	گفتم ما این کار را نمی کنیم.
I'm worried about what happens if Tom wins.	من نگرانم که اگر تام برنده شود چه اتفاقی می افتد.
The steam has misted my glasses.	بخار عینکم را مه کرده است.
Tom thinks I'm exaggerating.	تام فکر می کند که دارم اغراق می کنم.
I think you can guess that Tom is not here tomorrow.	فکر می کنم می توان حدس زد که تام فردا اینجا نیست.
Tom said he and Mary were planning to visit Australia next year.	تام گفت که او و مری قصد داشتند سال آینده از استرالیا دیدن کنند.
I think Tom is a few months older than Mary.	من فکر می کنم که تام چند ماه از مری بزرگتر است.
Tom is a fairly good car mechanic.	تام یک مکانیک ماشین نسبتا خوب است.
Tom has a part-time job at a hamburger.	تام یک کار نیمه وقت در یک همبرگر دارد.
We have been here for three years.	ما سه سال است که اینجا هستیم.
Maryam is a very busy woman.	مریم زن بسیار شلوغی است.
Tom said this in French.	تام این را به فرانسوی گفت.
I insisted a lot	خیلی اصرار کردم
"That doesn't happen much, does it?" 	"این خیلی اتفاق نمی افتد، نه؟"
"In fact, this often happens."	"در واقع، این اغلب اتفاق می افتد."
Tom did not know he was doing something wrong.	تام نمی دانست که او کار اشتباهی انجام می دهد.
I kneaded the dough.	خمیر را ورز دادم.
I have to mow the lawn every week.	من باید هر هفته چمن زنی کنم.
Tom told me he was not going to leave.	تام به من گفت که قصد رفتن ندارد.
Tom does his best to improve the quality of life of patients.	تام تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت زندگی بیماران انجام می دهد.
I like to eat peas.	من دوست دارم نخود فرنگی بخورم.
I did not expect Tom to admit that he did.	انتظار نداشتم تام بپذیرد که این کار را کرده است.
Tom turned on the car and waited a few minutes for the car to warm up, then got out of the car.	تام ماشین را روشن کرد و چند دقیقه منتظر ماند تا ماشین گرم شود و بعد از ماشین خارج شد.
Tom was not upset	تام ناراحت نشد
What did you think you would become when you grew up?	فکر میکردی وقتی بزرگ شدی چی میشی؟
How much money do you think you will spend in Boston?	فکر می کنید چقدر پول در بوستون خرج خواهید کرد؟
After that, Tom was fired.	پس از آن، تام اخراج شد.
I will still have the watch Tom gave me.	من هنوز ساعتی را که تام به من داده است، خواهم داشت.
Tom was home at the time.	تام در آن زمان خانه بود.
I do not think Tom likes Boston.	من فکر نمی کنم تام از بوستون خوشش بیاید.
Tom went to the river to get a bucket of water.	تام به رودخانه رفت تا یک سطل آب بیاورد.
I think this is not mine	فکر می کنم این مال من نیست
I do not know why Tom is not here today.	من نمی دانم چرا تام امروز اینجا نیست.
You certainly know how to lust after a girl.	شما مطمئناً می دانید چگونه یک دختر را لوس کنید.
I have already applied for a visa.	من قبلا برای ویزا درخواست داده ام.
How many empty houses are there on this street?	چند خانه خالی در این خیابان وجود دارد؟
The unemployment rate reached 5%.	نرخ بیکاری به 5 درصد رسید.
I know Tom does this for me.	می دانم که تام این کار را برای من انجام می دهد.
That was not what Tom and I were talking about.	این چیزی نبود که من و تام در موردش صحبت می کردیم.
I saw Tom wipe his nose.	تام را دیدم که بینی اش را پاک کرد.
Why do all girls love Tom?	چرا همه دخترها تام را دوست دارند؟
Tom did not have time to watch TV yesterday.	تام دیروز وقت تماشای تلویزیون نداشت.
I'm afraid to lose you	میترسم از دستت بدم
Tighten the screw with a screwdriver.	تام پیچ را با استفاده از پیچ گوشتی سفت کرد.
Wow, this is deep.	وای، این عمیق است.
I thought we were going to have lunch together.	فکر کردم قراره ناهار رو با هم بخوریم.
Tom entered the dark room and turned on the light.	تام وارد اتاق تاریک شد و کلید چراغ را باز کرد.
Tom wanted to borrow my French dictionary.	تام می خواست فرهنگ لغت فرانسوی من را قرض بگیرد.
I'm still not convinced.	من هنوز قانع نشده ام.
Tom said Mary is not in Boston right now.	تام گفت مری الان در بوستون نیست.
Tom began to cry when he heard the news.	تام با شنیدن این خبر شروع به گریه کرد.
Do you have any idea what Tom should do?	آیا ایده ای دارید که تام باید چه کار کند؟
I thought you said you wanted Tom to do this for you.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام این کار را برای تو انجام دهد.
Did Tom know you were going to do that?	آیا تام می دانست که شما قصد انجام این کار را دارید؟
I haven't slept in a while.	مدتی است که نخوابیده ام.
Today is a happy day.	امروز روز مبارکی است.
Where are my swords?	شمشیرهای من کجاست؟
Tom and I are childhood friends.	من و تام دوستان دوران کودکی هستیم.
Tom was dressed in bright colors.	تام لباسی با رنگ روشن پوشیده بود.
I buy stationery in bulk.	لوازم التحریر را به صورت عمده می خرم.
I'm glad I have so many good friends.	خوشحالم که این همه دوست خوب دارم.
Tom says he can never do that again.	تام می گوید که دیگر هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you think it is not cool?	به نظر شما باحال نیست؟
Why not do it together tomorrow?	چرا فردا با هم این کار را نکنیم؟
Tom made that decision too.	تام هم این تصمیم را گرفت.
Tom likes Mary and Mary loves him too.	تام از مری خوشش می آید و مری هم او را دوست دارد.
I think you should meet Tom in Boston.	من فکر می کنم شما باید تام را در بوستون ملاقات کنید.
I encouraged Tom to do this.	من تام را تشویق کردم که این کار را انجام دهد.
I was really asleep all day.	من واقعاً تمام روز خواب بودم.
We are very sorry about what happened.	ما به شدت متأسفیم از اتفاقی که افتاده است.
I'm sure it will not be necessary.	من مطمئن هستم که لازم نخواهد بود.
Do you really think that I'm not helping you?	واقعا فکر میکنی من کمکت نمیکنم؟
This is a trivial matter.	این یک موضوع پیش پا افتاده است.
You asked me for advice, so I will give it to you.	تو از من نصیحت خواستی، پس بهت میدم.
I always wanted to learn to play the banjo.	من همیشه دوست داشتم نواختن بانجو را یاد بگیرم.
We need to do more before we get home.	قبل از اینکه به خانه برگردیم کارهای بیشتری باید انجام دهیم.
I consider Tom my friend.	من تام را دوست خود می دانم.
I get a monthly salary of 300,000 yen.	من ماهیانه 300000 ین حقوق می گیرم.
Tom told me he thought Mary was still a teenager.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز یک نوجوان است.
Tom told me he thought Mary was suspended.	تام به من گفت که فکر می کند مری تعلیق شده است.
I did not know if Tom should do it.	نمی دانستم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
I do not remember the last time I saw you	آخرین باری که دیدمت یادم نیست
Tom wants to know if you can take someone to a dance on Friday.	تام می‌خواهد بداند که آیا کسی را در روز جمعه به رقص می‌برید یا خیر.
He is completely disgusted with the dangers of smoking.	او کاملاً در مورد خطرات سیگار بیزار است.
Our power is far greater than you think.	قدرت ما بسیار بیشتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Do not go home	به خانه نرو
The restaurant paid me 250,000 yen for the party.	رستوران برای مهمانی به من 250000 ین پرداخت.
Tom is funny	تام خنده دار است
I did not commit the crimes I was accused of.	من جنایاتی را که به آنها متهم شده‌ام مرتکب نشدم.
I was surprised when I found out that Tom had a motorcycle.	وقتی فهمیدم تام موتور سیکلت دارد تعجب کردم.
Tom no longer wanted to think about the problem.	تام دیگر نمی خواست به آن مشکل فکر کند.
Let's see if Tom has a question.	بیایید ببینیم تام سؤالی دارد یا خیر.
Tom has difficulty understanding French.	تام در درک زبان فرانسه مشکل دارد.
Tom said he doubted Mary would win.	تام گفت که شک دارد مری برنده شود.
Hey, do not touch anything!	هی، به چیزی دست نزن!
Tom's surgery lasted three hours longer than they expected.	عمل جراحی تام سه ساعت بیشتر از حد انتظار آنها طول کشید.
Tom is a complete idiot.	تام یک احمق تمام عیار است.
I did not want anyone to see me.	نمی خواستم کسی مرا ببیند.
This is not what Tom and I are looking for.	این چیزی نیست که من و تام به دنبال آن هستیم.
Tom is not going to leave Mary alone there.	تام قرار نیست مری را خودش آنجا بگذارد.
I think we played as well as we could.	فکر می کنم تا جایی که می توانستیم خوب بازی کردیم.
Is Tom still getting paid to do this?	آیا تام هنوز برای انجام این کار پول می گیرد؟
I hope Tom is in Australia now.	امیدوارم تام الان در استرالیا باشد.
Tom has been a member of a cult for the past three years.	تام در سه سال گذشته عضو یک فرقه بوده است.
I do not think you want to take this chance.	من فکر نمی کنم که شما بخواهید از این شانس استفاده کنید.
I have not opened the box yet	هنوز جعبه رو باز نکردم
I helped Tom.	من به تام کمک کرده ام.
Tom quit last month.	تام ماه گذشته کارش را ترک کرد.
I forgot to apply sunscreen, so I burned it.	فراموش کردم کرم ضد آفتاب بزنم، برای همین سوختم.
I know it was not your fault	میدونم تقصیر تو نبود
A friend of mine said he met you yesterday.	یکی از دوستانم گفت که دیروز با شما آشنا شد.
I want to exercise my right to remain silent.	من می خواهم از حق خود برای سکوت استفاده کنم.
Tom must be hot	تام باید داغ باشه
It had no effect on Tom.	هیچ تاثیری روی تام نداشته است.
Have any of you guys gone to Tom's house?	آیا هیچ یک از شما بچه ها به خانه تام رفته اید؟
I knew Tom was the first to do this.	می دانستم که تام اولین کسی است که این کار را می کند.
Common causes of stress are work and human relationships.	علل رایج استرس شغل و روابط انسانی است.
The English alphabet has 26 letters.	الفبای انگلیسی 26 حرف دارد.
Tom is not a pitcher	تام پارچ نیست
They are very fat	خیلی چاق هستند
It was clear that Tom did not have to do this.	واضح بود که تام مجبور نیست این کار را بکند.
I can not speak French. 	من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
I can not speak English either.	من هم نمی توانم انگلیسی صحبت کنم.
He fell asleep this morning.	امروز صبح خوابش برد.
Tom can do this better than I can.	تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Tom says it's not worth the effort.	تام می گوید ارزش تلاش کردن را ندارد.
Is Tom with us?	آیا تام با ماست؟
I thought you might be interested in doing this with me today.	فکر کردم ممکن است شما علاقه مند باشید که این کار را امروز با من انجام دهید.
کرختم.	کرختم.
I'm buying this table for Tom.	من این میز را برای تام می خرم.
Tom can see me.	تام می تواند من را ببیند.
I bet Tom will never use his old camera again.	شرط می بندم که تام دیگر هرگز از دوربین قدیمی خود استفاده نکند.
What Tom said may be true.	آنچه تام گفت ممکن است درست باشد.
They hired Tom on the spot.	آنها تام را در محل استخدام کردند.
I do not intend to eat it.	من قصد ندارم آن را بخورم.
Tom pointed to his shoes.	تام به کفش هایش اشاره کرد.
Maryam lost her husband three years ago.	مریم سه سال پیش شوهرش را از دست داد.
It was Tom's fault, not yours.	تقصیر تام بود نه تو.
I'm sure all of them are aware of what happened.	من مطمئن هستم که همه آنها از اتفاقی که افتاده آگاه هستند.
Tom took the pills that Mary had given him.	تام قرص هایی را که مری به او داده بود مصرف کرد.
Do not be so proud	اینقدر مغرور نباش
Tom cooked vegetable stew.	تام خورش سبزی پخت.
Tom did not think we could do that.	تام فکر نمی کرد ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary do not like me.	تام و مری من را دوست ندارند.
Tom does not take me seriously.	تام من را جدی نمی گیرد.
I do not want Tom to know that I am rich.	من نمی خواهم تام بداند که من ثروتمند هستم.
I hope you do not understand	امیدوارم متوجه نشوید
I do not like my job	من کارم را دوست ندارم
I knew I should not do this.	می دانستم که نباید این کار را می کردم.
How many mangoes do you want?	چند انبه می خواهید؟
I did not think Tom would be so friendly.	فکر نمی کردم تام اینقدر صمیمی باشد.
Tom is the current head coach.	تام سرمربی فعلی است.
Anyway, I'm only here for the night.	به هر حال من فقط برای شب اینجا هستم.
Tom was probably thirty at the time.	تام در آن زمان احتمالا سی ساله بود.
I thought it might be that you are not here.	فکر می کردم این احتمال وجود دارد که شما اینجا نباشید.
Tom stood there like a statue.	تام مثل یک مجسمه آنجا ایستاده بود.
Tom must win.	تام باید برنده شود.
I can not cope with Tom right now.	من الان نمیتونم با تام کنار بیام.
Tom could not control his anger.	تام قادر به کنترل خشم خود نبود.
Tom washed the dishes after dinner.	تام بعد از شام ظرف ها را شست.
I knew Tom could not do it right.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را به درستی انجام دهد.
What does your instinct tell you?	غریزه شما به شما چه می گوید؟
Tom studied all night.	تام تمام شب را مطالعه کرد.
Let's try to get as close as we can.	بیایید سعی کنیم تا جایی که می توانیم به هم نزدیک شویم.
Where does Tom sleep?	تام کجا می خوابد؟
I think we have a chance to win.	فکر می کنم شانس برد داریم.
What is your favorite sad song?	آهنگ غمگین مورد علاقه شما چیست؟
Means nothing.	هیچ معنایی ندارد.
This party is kind of boring, don't you think?	این مهمانی به نوعی خسته کننده است، فکر نمی کنید؟
I know you may think I'm too young.	می دانم ممکن است فکر کنید که من خیلی جوان هستم.
Tom does not like his son-in-law.	تام از دامادش خوشش نمی آید.
I want to do this if it's okay with you.	من می خواهم این کار را انجام دهم اگر با شما خوب است.
I do not quarrel with you	من با تو دعوا ندارم
I'm very worried about my health.	من خیلی نگران سلامتی تام هستم.
I can not look at it.	من نمی توانم به آن نگاه کنم.
Failed.	درست نشد.
A sniper turned off the lights.	یک تک تیرانداز چراغ ها را خاموش کرد.
This was the first time they kissed Tom.	این اولین باری بود که تام را بوسیدند.
Tom believed that Mary would not do this.	تام معتقد بود که مری این کار را نمی کند.
How exactly did Tom help you?	تام دقیقاً چگونه به شما کمک کرد؟
I admire your method of advice.	من روش نصیحت شما را تحسین می کنم.
Who knows when Tom will do this?	چه کسی می داند تام چه زمانی این کار را انجام می دهد؟
I helped Tom at this school.	من به تام در این مدرسه کمک کردم.
I know Tom can do it if he wants to.	من می دانم که تام اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Did you get what you wanted from Tom?	آیا آنچه را که می خواهید از تام دریافت کردید؟
We had a meeting in this room last Friday.	ما جمعه گذشته در این اتاق جلسه داشتیم.
By the time you get home, all the cherry blossoms have fallen.	تا زمانی که به خانه برسید، تمام شکوفه های گیلاس افتاده اند.
Tom will not let you do that anymore.	تام دیگر به شما اجازه این کار را نمی دهد.
I'm big enough to drive.	من به اندازه کافی بزرگ هستم که بتوانم رانندگی کنم.
Tom seemed reluctant to answer.	به نظر می رسید تام تمایلی به پاسخ دادن ندارد.
Many students travel to and from school by bus.	بسیاری از دانش آموزان با اتوبوس به مدرسه رفت و آمد می کنند.
Tom said Mary was so tired she could not help you do that.	تام گفت که مری آنقدر خسته است که نمی تواند به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
Do not forget us	ما را فراموش نکن
Greed is a powerful stimulus for some people.	حرص و طمع یک محرک قوی برای برخی افراد است.
They have no choice but to push.	آنها چاره ای جز پون زدن ندارند.
No one works here today except Tom.	هیچ کس امروز اینجا کار نمی کند، به جز تام.
He looks at me badly every time he sees me.	هر بار که من را می بیند نگاه بدی به من می کند.
Do not tell this to Tom	این را به تام نگو
I hope you do not have to do this.	امیدوارم مجبور نباشید این کار را انجام دهید.
There was not enough food for everyone.	غذای کافی برای همه وجود نداشت.
Tom has not finished high school.	تام دبیرستان را تمام نکرده است.
What did you name your new yacht?	اسم قایق بادبانی جدیدت رو چی گذاشتی؟
I have been planning to do this for a long time.	من مدتهاست که قصد انجام این کار را داشتم.
Tom probably thought he should do it today.	تام احتمالاً فکر می کرد که امروز باید این کار را انجام دهد.
He collided with a car while crossing the street.	او در حال عبور از خیابان با یک ماشین برخورد کرد.
Let's run and get to Tom.	بیایید بدویم و به تام برسیم.
The rock concert was canceled due to the singer's illness.	کنسرت راک به دلیل بیماری خواننده لغو شد.
I'm so embarrassed that I can dig a hole and crawl inside.	من خیلی خجالت می کشم که می توانم یک سوراخ حفر کنم و داخل آن بخزم.
This is completely worthless.	این کاملاً بی ارزش است.
Tom is fine, but Mary is not.	تام مرتب است، اما مری اینطور نیست.
Tom thought everyone in the school knew he had been arrested.	تام تصور می کرد همه در مدرسه می دانستند که او دستگیر شده است.
Some people think that advertising is a kind of brainwashing.	برخی افراد فکر می کنند که تبلیغات نوعی شستشوی مغزی است.
Tom said he thought Mary might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I can not change who I am or what I have done.	من نمی توانم کسی را که هستم یا کاری را که انجام داده ام تغییر دهم.
Tom and Mary collided.	تام و مری با هم برخورد کردند.
Tom is very reckless, is not he?	تام خیلی بی پروا است، اینطور نیست؟
Tom did not seem to know that Mary had to do this.	به نظر می رسید تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
According to experts, such a thing is unlikely to happen.	به گفته کارشناسان، احتمال وقوع چنین اتفاقی وجود ندارد.
I have a friend who is a truck driver.	دوستی دارم که راننده کامیون است.
I feel like I'm not getting anywhere	احساس میکنم به جایی نمیرسم
Leave it to Tom.	آن را به تام بسپار.
It is quite powerful.	این کاملا قدرتمند است.
Tom said he is too old for mountaineering.	تام گفت که برای کوهنوردی خیلی پیر شده است.
Tom's presence is very easy.	حضور تام بسیار آسان است.
Tom climbed the stairs two by one.	تام پله ها را دو به یک بالا رفت.
I did not eat anything for breakfast, I am hungry	من از صبحانه چیزی نخوردم من گرسنه ام
I do not want to upset anyone.	من نمی خواهم کسی را به دردسر بیاندازم.
Tom always seems to complain about something.	به نظر می رسد تام همیشه از چیزی شاکی است.
I'm happy where I am.	من در جایی که هستم خوشحالم.
I do not know if it is worth the price they ask.	من نمی دانم که آیا این ارزش قیمتی را دارد که آنها می پرسند.
Who told you I was in Boston last weekend?	چه کسی به شما گفت که من آخر هفته گذشته در بوستون بودم؟
Tom and Mary are worried about you.	تام و مری نگران تو هستند.
I wish I had as much energy as Tom.	ای کاش به اندازه تام انرژی داشتم.
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Please tell Tom I'm late	لطفا به تام بگو دیر میرسم
Tom approached Mary a little on the couch.	تام روی مبل کمی به مری نزدیک شد.
Tom used to be a postman.	تام قبلا یک پستچی بود.
I am well aware of the possibilities.	من به خوبی از احتمالات آگاهم.
Tom no longer talks to Mary.	تام دیگر با مری صحبت نمی کند.
I did not want to do this immediately.	من نمی خواستم فوراً این کار را انجام دهم.
I am about to kill the big boss.	من در شرف کشتن رئیس بزرگ هستم.
Tom does not think he wants to do that right now.	تام فکر نمی کند فعلاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I always knew that.	من همیشه آن را می دانستم.
Tom encouraged everyone to come.	تام همه را تشویق کرد که بیایند.
You're going to go, aren't you?	شما قصد رفتن دارید، نه؟
Tom is not likely to get lost.	احتمال گم شدن تام زیاد نیست.
I want to get as much information as I can.	من می خواهم تا آنجا که می توانم اطلاعات کسب کنم.
Tom goes to study the Bible on Sunday morning.	تام یکشنبه صبح برای مطالعه کتاب مقدس می رود.
Tom has to talk to Mary.	تام باید با مری صحبت کند.
Tom does not know where I work.	تام نمی داند کجا کار می کنم.
Tom said his new suit would cost him dearly.	تام گفت که کت و شلوار جدیدش برایش هزینه زیادی دارد.
Tom seems to be really curious about that.	به نظر می رسد تام واقعاً در مورد آن کنجکاو است.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
Everyone has gone fishing, except Tom.	همه برای ماهیگیری رفته اند، به جز تام.
I'm afraid this will not be possible.	می ترسم این امکان پذیر نباشد.
Tom says he has no interest in Mary.	تام می گوید که او علاقه ای به مری ندارد.
I say nothing better than a glass of cold water on a hot day!	من می گویم هیچ چیز بهتر از یک لیوان آب سرد در یک روز گرم نیست!
I exchanged some yen with dollars in the bank.	در بانک مقداری ین با دلار مبادله کردم.
If he was a little younger, he would have qualified for this post.	اگر کمی جوانتر بود، واجد شرایط این پست بود.
He is not a former activist.	او آدم فعال سابق نیست.
We do everything we can to help you	ما هر کاری برای کمک به شما انجام می دهیم
Do you think Tom really wants to help?	آیا فکر می کنید تام واقعاً قصد کمک دارد؟
Something is going down there	یه چیزی اون پایین داره میگذره
Tom does not use so much drugs.	تام آنقدر مواد مخدر مصرف نمی کند.
The number of managers is too large and the staff is not enough.	تعداد مدیران بسیار زیاد است و کارمندان کافی نیستند.
Tom did not want Mary to take care of him.	تام نمی خواست مری از او مراقبت کند.
Tom said he thinks Mary prefers red wine.	تام گفت که فکر می کند مری شراب قرمز را ترجیح می دهد.
Is this acceptable?	آیا این قابل قبول است؟
Tom opened the door loudly.	تام با صدای بلند در را باز کرد.
Why does Tom always win?	چرا تام همیشه برنده است؟
Aren't we going to Australia in October?	آیا ما در ماه اکتبر به استرالیا نمی رویم؟
I do not think you can convince Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
I strongly doubt that Tom is interested in doing this.	من به شدت شک دارم که تام علاقه مند به انجام این کار باشد.
We have to tell Tom	باید به تام بگوییم
There is more to this.	چیزهای بیشتری در این مورد وجود دارد.
They captured him and took him to Fort Monroe, Virginia.	آنها او را گرفتند و به فورت مونرو، ویرجینیا بردند.
I think dogs feel pain just like humans.	فکر می‌کنم سگ‌ها هم مانند مردم درد را احساس می‌کنند.
You are upsetting Tom	تو داری باعث ناراحتی تام میشی
Tom did not seem happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال به نظر نمی رسید.
I do not like to be sick	دوست ندارم مریض باشم
Tom is faster than me.	تام سریعتر از من است.
Tom picked up the rattle from the baby.	تام جغجغه را از بچه گرفت.
I do not know if Tom really helps Mary.	نمی دانم آیا تام واقعاً به مری کمک می کند؟
Tom told me he thought Mary was the speaker.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری سخنگو است.
Tom tried to talk to Mary a little.	تام سعی کرد کمی با مری حرف بزند.
Tom did not realize he had been deceived.	تام متوجه نشد که فریب خورده است.
Tom said he expected Mary to be at his party.	تام گفت که انتظار داشت مری در مهمانی او باشد.
This is what makes me happy.	این چیزی است که من را خوشحال می کند.
What will we do if this happens?	اگر این اتفاق بیفتد چه خواهیم کرد؟
I'm ruined today	امروز حالم خرابه
Tom was killed in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Do you really think Tom is disgusting?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام منزجر است؟
Tom looked anxious.	تام به نظر مضطرب بود.
Tom and I agreed to work together.	من و تام توافق کردیم که با هم کار کنیم.
Tom lives somewhere in Australia.	تام جایی در استرالیا زندگی می کند.
If the weather is good tomorrow, let's go for a walk.	اگر فردا هوا خوب است، بیایید پیاده روی کنیم.
I have never actually studied French.	من در واقع هرگز زبان فرانسه را مطالعه نکرده ام.
Tom has not yet met Mary's children.	تام هنوز فرزندان مری را ملاقات نکرده است.
Tom has trouble singing.	تام در آهنگ خواندن مشکل دارد.
I do not remember seeing you two years ago.	یادم نیست دو سال پیش تو را دیدم.
Tom folds his clothes.	تام لباس هایش را تا می کند.
Tom says he never wants to do it again.	تام می گوید که دیگر هرگز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I thought maybe I should not go there myself.	فکر کردم که شاید نباید خودم به آنجا بروم.
I did not find it funny.	من آن را خنده دار ندیدم.
I do not need to tell Tom what to do. 	نیازی نیست به تام بگویم که چه کار کند.
He already knows.	او از قبل می داند.
Tom trapped us.	تام ما را به دام انداخت.
Tom said he was happy Mary had returned home.	تام گفت از اینکه مری به خانه برگشته خوشحال است.
There was no wind, so we could not sail.	باد نمی آمد، بنابراین نمی توانستیم قایقرانی کنیم.
There is no doubt that Tom will do this for us.	شکی نیست که تام این کار را برای ما انجام خواهد داد.
That beautiful girl with black hair on the other side is Tom's girlfriend.	آن دختر زیبا با موهای مشکی آن طرف، دوست دختر تام است.
Tom and I are not talking right now.	من و تام در حال حاضر با هم صحبت نمی کنیم.
I can not do that.	من قادر به انجام آن نیستم.
Tom said he was at your house yesterday afternoon.	تام گفت دیروز بعد از ظهر در خانه شما بود.
We can walk home as much as taking a taxi here.	می‌توانیم به همان اندازه که در اینجا تاکسی بگیریم، به خانه راه برویم.
Tom ran to hide in the closet.	تام دوید تا در کمد پنهان شود.
Tom said he was going to skate with Mary.	تام گفت که قرار است با مری به اسکیت برود.
You do not have to tell me how to do this. 	لازم نیست به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
I know now.	من در حال حاضر می دانم.
There's something I wanted to give you	یه چیزی هست که میخواستم بهت بدم
He is a famous singer.	او یک خواننده سرشناس است.
Tom asked Mary to tie his shoes for him.	تام از مری خواست که بند کفش هایش را برایش ببندد.
This is what Tom and I were looking for.	این همان چیزی است که من و تام به دنبال آن بودیم.
Tom was told he did not have to do this.	به تام گفته شد که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom will probably finish by 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را به پایان خواهد رساند.
I think Tom was sarcastic.	من فکر می کنم که تام طعنه آمیز بود.
Tom should never have been asked to do this.	هرگز نباید از تام خواسته می شد که این کار را انجام دهد.
I did not do this on purpose	من از عمد این کار را نکردم
I want to believe you, Tom.	من می خواهم تو را باور کنم، تام.
You are very talented	تو خیلی با استعدادی
I do not think Tom will do that right now.	من فکر نمی کنم تام در حال حاضر این کار را انجام دهد.
I do not go to the cinema as much as Tom.	من به اندازه تام به سینما نمی روم.
What's here this afternoon?	امروز بعدازظهر اینجا چه خبر است؟
I thought I heard voices in the next room.	فکر کردم صداهایی را در اتاق کناری شنیدم.
Tom denied stealing anything.	تام انکار کرد که چیزی دزدیده است.
I should probably tell Tom what I should do.	احتمالا باید به تام بگویم که باید چه کار کنم.
I asked Tom why I should do this.	از تام پرسیدم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom told me he was ready to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار آماده است.
Tom asked Mary to buy his old car.	تام از مری خواست تا ماشین قدیمی اش را بخرد.
It was bigger than I thought.	کار بزرگتر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Isn't this a full umbrella?	این چتر تام نیست؟
Tom was angry before the show because he was nervous.	تام قبل از نمایش به خاطر عصبی بودنش پرخاش کرد.
I believe most of Tom's words.	من بیشتر حرف های تام را باور دارم.
Tom has expressed a desire to do so.	تام برای انجام این کار ابراز تمایل کرده است.
I think Tom is about as tall as you.	من فکر می کنم تام تقریباً به اندازه تو قد دارد.
Never waste time	هیچ وقت تلف نکنیم
I'd better let me drive badly	بهتره اجازه بدی رانندگی کنم
I do not think Tom will be allowed to do that today.	من فکر نمی کنم که تام امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom said he would never allow Mary to do that.	تام گفت که هرگز به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Tom does not recommend doing this.	تام انجام این کار را توصیه نمی کند.
Understanding why I have to do this is not easy.	درک اینکه چرا باید این کار را بکنم آسان نیست.
I do not know when I will see Tom again, but I'm sure I will.	نمی دانم کی دوباره تام را می بینم، اما مطمئنم که خواهم دید.
I have applied for political asylum	من درخواست پناهندگی سیاسی کرده ام
Let me show you my notebook.	بگذارید دفترچه یادداشتم را به شما نشان دهم.
His cheeks were pale.	گونه هایش کمرنگ شده بود.
Tom and I are unlikely to do that today.	من و تام بعید است امروز این کار را انجام دهیم.
We have to take Tom home.	ما باید تام را به خانه ببریم.
Tom told Mary he did not want her to go to Australia.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد او به استرالیا برود.
Tom does not think Mary intends to do this.	تام فکر نمی کند که مری قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom formed a neighborhood basketball team.	تام یک تیم بسکتبال محله را تشکیل داد.
Do you want to tell me how you did it?	آیا می خواهید به من بگویید چگونه این کار را انجام دادید؟
I do not think I'm like a mother tongue no matter how hard I try.	فکر نمی‌کنم هر چقدر هم که تلاش می‌کنم شبیه یک زبان مادری باشم.
There are trees on both sides of the river.	در دو طرف رودخانه درختانی وجود دارد.
I hope Tom solves this problem soon.	امیدوارم تام به زودی این مشکل را برطرف کند.
Tom washed his hands.	تام دست هایش را می شست.
Tom must have been fascinated.	تام باید مجذوب شده بود.
Both are crimes.	هر دو جرم جنایت است.
We lived in Osaka for ten years before coming to Tokyo.	قبل از آمدن به توکیو، ده سال در اوزاکا زندگی کردیم.
I do not think he is at home.	من فکر نمی کنم که او در خانه باشد.
I do not like long driving.	من رانندگی طولانی را دوست ندارم.
Tom is relatively slow, isn't he?	تام نسبتا کند است، اینطور نیست؟
Finally, Tom realized what was happening.	سرانجام تام متوجه شد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom was in the van.	تام در ون بود.
I have been writing this manuscript for a year.	من یک سال است که این دست نوشته را می نویسم.
Luckily Tom did not come.	خوش شانسی که تام نیامد.
I have never kissed a girl	من هرگز دختری را نبوسیده ام
Tom does not understand	تام نمی فهمد
Tom has a good idea.	تام ایده خوبی دارد.
I have thought about it a lot.	من خیلی به آن فکر کرده ام.
I think Tom is romantic.	من فکر می کنم تام عاشقانه است.
Do not go near Tom	نزدیک تام نرو
I understand Tom's feeling.	من احساس تام را درک می کنم.
Tom is bigger than Mary, right?	تام از مری بزرگتر است، نه؟
Tom does not think about it.	تام به این موضوع فکر نمی کند.
I waited for Tom to tell me what to do, but he did not.	منتظر بودم تا تام به من بگوید چه کار کنم، اما این کار را نکرد.
I think the reason for this problem is peer pressure.	من دلیل این مشکل را فشار همسالان می دانم.
I'm familiar with the author's name.	من با نام نویسنده آشنا هستم.
Tom wondered where Mary had left her cane.	تام تعجب کرد که مری عصایش را کجا گذاشته است.
When Tom was young, he ate three eggs every day.	وقتی تام جوان بود، هر روز سه تخم مرغ می خورد.
Neither Tom nor Mary have to go anywhere today.	نه تام و نه مری مجبور نیستند امروز جایی بروند.
Tom was not surprised to see Mary in Boston.	تام وقتی مری را در بوستون دید تعجب نکرد.
Remove the chicken pieces before cooking.	قبل از پختن قلوه های مرغ را جدا کنید.
Tom usually wears his glasses only when he is studying.	تام معمولاً فقط زمانی که مشغول مطالعه است عینک خود را می زند.
Tom convinced Mary that he had to do it.	تام مری را متقاعد کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت که خوشحال است که هیچ کس در این تصادف آسیب ندیده است.
Tom will not attend today's meeting.	تام در جلسه امروز شرکت نخواهد کرد.
Tom was so surprised for a moment that he could not speak.	تام برای یک لحظه آنقدر تعجب کرد که نتواند حرف بزند.
We will be busy soon, right?	ما به زودی مشغول خواهیم شد، نه؟
Tom and I were married at the time.	من و تام در آن زمان ازدواج کرده بودیم.
Tom realized he was trapped.	تام متوجه شد که به دام افتاده است.
I just wanted to give you a warning.	من فقط می خواستم به شما یک هشدار بدهم.
Tom said he thought Mary might not be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه نمی کند.
Why not buy?	چرا نمیخری؟
It looks like another good day.	به نظر می رسد یک روز خوب دیگر باشد.
I would not have gone to Boston if Tom had not told me.	اگر تام به من نمی گفت به بوستون نمی رفتم.
I should probably go and spend some time with Tom.	احتمالا باید بروم و مدتی را با تام بگذرانم.
I asked him not to play the piano until the end of the night.	از او خواستم تا آخر شب پیانو ننوازد.
I thought Tom was drunk, but he was drunk.	من فکر می کردم که تام مست است، اما او مست بود.
Tom has no idea what Mary will do.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه خواهد کرد.
Tom is also a friend of Mary.	تام نیز یکی از دوستان مری است.
We went down to the valley which is a village.	به سمت دره ای که روستاست پایین رفتیم.
I did not like the clothes that Maryam was wearing.	از لباسی که مریم پوشیده بود خوشم نیومد.
Tom usually goes to school by bicycle.	تام معمولا با دوچرخه به مدرسه می رود.
Tom and Mary agree with me on this.	تام و مری در این مورد با من موافق هستند.
What has Tom done to deserve this?	تام تا به حال چه کار کرده است که سزاوار این باشد؟
What is the tallest mountain in the world?	بلندترین کوه جهان چیست؟
Can you tell me your reasons for doing this?	آیا دلایل خود را برای انجام این کار به من می گویید؟
I'm alone in this	من در این مورد تنها هستم
Tom seemed neutral.	به نظر می رسید تام بی طرف است.
I appreciate your kindness and efforts on my behalf.	از لطف و زحمات شما از طرف خودم قدردانی می کنم.
Tom and Mary are not cowards.	تام و مری ترسو نیستند.
There are disadvantages to being beautiful.	زیبا بودن معایبی دارد.
Tom has a large apartment.	تام یک آپارتمان بزرگ دارد.
This may not seem like much to you, but it's more than double what I get in a year.	این ممکن است به نظر شما زیاد نباشد، اما بیش از دو برابر چیزی است که من در یک سال به دست می‌آورم.
Tom does not hear him well.	تام به خوبی او نمی شنود.
Tom cooks very well.	تام خیلی خوب آشپزی می کند.
Things are over for drinking.	چیزهایی برای نوشیدن تمام شده است.
I think Tom will tell you the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را به شما خواهد گفت.
Tom was the only one who had the key.	تام تنها کسی بود که کلید داشت.
This is not acceptable to Tom.	این برای تام قابل قبول نیست.
In winter, I do not go out.	در زمستان، من بیرون نمی روم.
What do they want from Tom?	آنها از تام چه می خواهند؟
I knew Tom was drunk.	می دانستم تام مست است.
I explained to Tom why we had to do this.	به تام توضیح دادم که چرا باید این کار را می‌کردیم.
Tom wanted to go.	تام می خواست برود.
Tom made us coffee.	تام برای ما قهوه درست کرد.
Tom can not decide for himself.	تام نمی تواند برای خودش چیزی تصمیم بگیرد.
Tom does not like carrots.	تام هویج دوست ندارد.
He took Tom Mary to the mall.	تام مری را به مرکز خرید برد.
I have no particular interest in discussing this.	من تمایل خاصی به بحث در این مورد ندارم.
There is no cure for stupidity	هیچ درمانی برای حماقت وجود ندارد
I do not like to say goodbye	خداحافظی را دوست ندارم
I did not think I would have to do this myself.	فکر نمی کردم مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
Do you think Tom will allow us to do that?	آیا فکر می کنید تام به ما اجازه این کار را می دهد؟
Who does not want to get rich?	چه کسی نمی خواهد ثروتمند شود؟
We have already done everything we need to do.	ما قبلاً هر کاری را که باید انجام دهیم انجام داده ایم.
He thinks it's great.	او فکر می کند که خیلی عالی است.
I think Tom is inflexible.	من فکر می کنم که تام انعطاف ناپذیر است.
Tom says Mary may not have to do this.	تام می گوید که مری ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I'm sure you will like this book.	مطمئنم این کتاب را دوست خواهید داشت.
He was lying in the park when he regained consciousness.	وقتی به هوش آمد توی پارک دراز کشیده بود.
I want to know when Tom's birthday is.	من می خواهم بدانم تولد تام چه زمانی است.
Tom said he hopes Mary will be at the party.	تام گفت که امیدوار است مری در مهمانی حضور داشته باشد.
Coffee is bitter to me.	قهوه برای من تلخ است.
I know Tom does not know why I should do this.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را انجام دهم.
I can not deceive Tom.	من نمی توانم تام را فریب دهم.
Tom is tired and I am tired.	تام خسته است و من هم خسته هستم.
Tom is a really great listener.	تام واقعا شنونده فوق العاده ای است.
We are lucky that Tom is here to help us.	ما خوش شانسیم که تام اینجاست تا به ما کمک کند.
Tom put his backpack on the table.	تام کوله پشتی اش را روی میز گذاشت.
Tom and Mary make a strange pair.	تام و مری یک جفت عجیب و غریب می سازند.
Tom has just arrived	تام تازه اومده
Tom went to the intensive care unit.	تام به بخش بازپروری رفت.
This is what it takes to win.	این چیزی است که برای برنده شدن لازم است.
Tom has a robotic vacuum cleaner.	تام یک جاروبرقی رباتیک دارد.
Tom is sitting at his computer.	تام پشت کامپیوترش نشسته است.
Tom really didn't care.	تام واقعاً توجه نداشت.
I think Tom and I have lost something.	فکر می کنم من و تام چیزی را از دست داده ایم.
He called her again to give her what she had left behind.	او را دوباره صدا زد تا چیزی را که پشت سر گذاشته بود به او بدهد.
I did not have to come so soon	مجبور نبودم اینقدر زود بیام
Tom will go with you.	تام با شما خواهد رفت.
Tom said he was really disappointed.	تام گفت که او واقعاً دلسرد شده است.
When Tom got stuck on the brakes, the car screamed to stop.	وقتی تام روی ترمز گیر کرد، ماشین جیغ کشید تا متوقف شود.
Tom knew Mary was in danger.	تام می دانست که مری در خطر است.
It's been a long time since we last met.	از آخرین باری که همدیگر را ملاقات کردیم، مدت زیادی می گذرد.
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که شما این کار را کرده‌اید.
I need to know if you intend to come or not	باید بدونم قصد اومدن داری یا نه
Tom's talk was not as interesting as Mary's talk.	سخنرانی تام به اندازه سخنرانی مری جالب نبود.
Tom says he does not want to go to Australia with us.	تام می گوید که نمی خواهد با ما به استرالیا برود.
I know Tom is a little tired of doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار کمی خسته شده است.
Tom has not thought so much about the future.	تام تا این حد به آینده فکر نکرده است.
Tears welled up in Tom's face.	اشک روی صورت تام سرازیر شد.
Tom had never done this to me before.	تام قبلا این کار را با من نکرده بود.
I'm trying to figure out how to do this.	من سعی می کنم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
You asked me to do this for Tom, didn't you?	از من خواستی که این کار را برای تام انجام دهم، نه؟
Tom explained everything to Mary.	تام همه چیز را برای مری توضیح داد.
Tom may be tired.	تام ممکن است خسته شده باشد.
I told Tom I would not stay in Australia for more than three weeks.	به تام گفتم بیشتر از سه هفته در استرالیا نخواهم ماند.
I do not think I know anyone in Australia.	فکر نمی کنم کسی را در استرالیا می شناسم.
Do not have a diet?	رژیم نداری؟
Tom often goes to the park to study.	تام اغلب برای مطالعه به پارک می رود.
I never reply to emails from people I do not know.	من هرگز به پیام های ایمیل افرادی که نمی شناسم پاسخ نمی دهم.
The shoemaker said the shoes are too old to be repaired.	کفاش گفت کفش ها خیلی قدیمی تر از آن هستند که تعمیر شوند.
We lied to Tom	ما به تام دروغ گفتیم
Tom is afraid of Mary.	تام از مری می ترسد.
Tom tried to steal Mary.	تام سعی کرد مری را دزدی کند.
Can I eat this plant?	آیا می توانم این گیاه را بخورم؟
Tom did not return it to me.	تام آن را به من پس نداد.
I do not like people to bother me when I work.	دوست ندارم وقتی کار می کنم مردم مرا اذیت کنند.
Those apples are really big.	آن سیب ها واقعا بزرگ هستند.
Did Tom really tell you that?	آیا تام واقعاً این را به شما گفته است؟
Do you think you can make less noise?	آیا فکر می کنید می توانید صدای کمتری ایجاد کنید؟
You and Tom went fishing together, didn't you?	تو و تام با هم به ماهیگیری می رفتی، نه؟
I was supposed to study but I watched TV instead.	قرار بود درس بخونم ولی به جایش تلویزیون نگاه کردم.
Tom could not attend the meeting.	تام نمی تواند در جلسه شرکت کند.
It was hard for Tom to do his homework on time.	برای تام سخت بود که تکالیفش را به موقع انجام دهد.
I do not think I have enough money.	فکر نمی کنم پول کافی دارم.
An airplane of this size cannot land at this airport.	هواپیمایی با این اندازه نمی تواند در این فرودگاه فرود بیاید.
Tom became the victim of a heinous crime.	تام قربانی یک جنایت فجیع شد.
Let's buy donuts	بیا دونات بخریم
I was surprised by his carelessness.	از بی احتیاطی او تعجب کردم.
It was hard for Tom to stay angry.	تام سخت بود که عصبانی بماند.
This is amazing news.	این یک خبر خیره کننده است.
Tom can speak French better than Mary.	تام بهتر از مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I tried to get Tom to donate some money.	من سعی کردم تام را وادار کنم مقداری پول اهدا کند.
Tom has not yet been formally charged.	تام هنوز به طور رسمی متهم نشده است.
I know Tom can convince Mary to do this.	می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Do you look depressed? What happened?	افسرده به نظر میرسی اتفاقی افتاد؟
Tom thinks Mary is still alive.	تام فکر می کند مری هنوز زنده است.
I put the leftovers in the fridge.	باقی مانده ها را در یخچال گذاشتم.
You think Tom would not need to do this, do you?	شما فکر می کنید تام نیازی به انجام این کار نخواهد داشت، اینطور نیست؟
Instead of sitting next to Tom, Mary moved the chair to another table.	مری به جای اینکه کنار تام بنشیند، صندلی را به سمت میز دیگر برد.
Tom's mother and father are both teachers.	مادر و پدر تام هر دو معلم هستند.
Do you think Tom is crazy?	آیا فکر می کنید تام دیوانه است؟
Tom needs some of these.	تام به برخی از اینها نیاز دارد.
I am killing myself to meet the deadline	دارم خودمو میکشم تا موعد مقرر رو رعایت کنم
Tom repaired the circuit breaker.	تام کلید مدار را تعمیر کرد.
Tom and I both drew our guns.	من و تام هر دو اسلحه هایمان را کشیدیم.
I think you know how to do that.	من فکر می کنم که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
He worked in a store for the summer.	او برای تابستان در یک فروشگاه مشغول به کار شد.
They say Tom is very rich.	آنها می گویند تام بسیار ثروتمند است.
Tom bought this truck in Boston.	تام این کامیون را در بوستون خرید.
Tom never does that.	تام هرگز چنین کاری نمی کند.
Tom doesn't think I ate anything, does he?	تام فکر نمی کند که من چیزی خوردم، او؟
I'm not going to Boston as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم به بوستون نمی روم.
I'm getting used to living in Boston.	من دارم به زندگی در بوستون عادت می کنم.
Tom is not violent and never fights with anyone.	تام خشن نیست و هرگز با کسی دعوا نمی کند.
Tom does not want anyone to ask about Mary.	تام نمی خواهد کسی درباره مری سوال بپرسد.
Would you like to sit down with us tonight?	آیا دوست دارید این شب با هم بنشینیم؟
Tom said you will not win.	تام گفت که تو برنده نخواهی شد.
The free flow of information is the only way to protect against tyranny.	جریان آزاد اطلاعات تنها راه محافظت در برابر استبداد است.
I know Tom does that too.	می دانم که تام هم این کار را می کند.
I am a nun.	من یک راهبه هستم.
We have lost some momentum.	ما مقداری شتاب را از دست داده ایم.
Tom is on this bus too.	تام هم در این اتوبوس است.
Tom and Mary seem to fit in well with each other.	به نظر می رسد تام و مری برای یکدیگر مناسب هستند.
what is your hobby?	سرگرمی شما چیست؟
I think Tom will not refuse to do so.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار امتناع نمی کند.
The best thing you can do right now is get some sleep.	بهترین کاری که اکنون می توانید انجام دهید این است که کمی بخوابید.
Tom is about the size of an esophagus.	تام تقریباً به اندازه مری قد دارد.
Not enough time	زمان کافی نیست
Tom is standing behind Mary in this picture.	تام پشت مری در این تصویر ایستاده است.
Are you not going to do it?	قرار نیست انجامش بدی؟
There is no volume you are looking for.	حجمی که به دنبال آن هستید وجود ندارد.
I did not know that Tom already knew what to do.	نمی‌دانستم که تام از قبل می‌دانست چه باید بکند.
I know Tom and Mary both have to do this.	می دانم تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
Working with Tom is enjoyable.	کار با تام لذت بخش است.
Tom did not know that Mary had lived on Park Street before.	تام نمی دانست که مری قبلاً در خیابان پارک زندگی می کرد.
Judge me by what I can do, not by my appearance.	مرا بر اساس آنچه می توانم انجام دهم قضاوت کنید، نه بر اساس ظاهرم.
Tom clearly knows what he is doing.	تام به وضوح می داند که دارد چه کار می کند.
I decided not to do this while I was in Australia.	من تصمیم گرفتم تا زمانی که در استرالیا هستم این کار را انجام ندهم.
I wanted to know if you are present today?	میخواستم بدونم امروز حاضری؟
I told them not to move.	به آنها گفتم که نباید حرکت کنند.
Do not upset your stomach by eating too much.	با خوردن زیاد دچار ناراحتی معده نشوید.
Who is the best player?	بهترین بازیکن کیست؟
Tom scared me to death.	تام من را تا حد مرگ ترساند.
Maybe Tom will do it tomorrow.	شاید تام فردا این کار را انجام دهد.
I have had many close contacts.	من تماس های نزدیک زیادی داشته ام.
We do not have much food	غذای زیادی نداریم
Let me know if you come tomorrow	اگه فردا میای بهم خبر بده
Tom is a friendly boy.	تام یک پسر دوستانه است.
I think Tom will do it for us.	من فکر می کنم تام این کار را برای ما انجام خواهد داد.
It turned out that there was no choice.	معلوم بود که چاره ای نیست.
"What should you do?" 	"چه کاری باید انجام دهید؟"
He asked his friend	از دوستش پرسید
I do not know if Tom will come.	من نمی دانم که آیا تام خواهد آمد.
Do we have to return the coin?	آیا باید سکه را برگردانیم؟
I did not think Tom would be so creative.	فکر نمی کردم تام اینقدر خلاق باشد.
I'm listening to Bach right now.	من الان دارم به باخ گوش میدم.
Tom promised to do this before he went home.	تام به من قول داد که این کار را قبل از اینکه به خانه برود انجام دهد.
This umbrella is not mine	این چتر مال من نیست
Tom is not part of the team.	تام بخشی از تیم نیست.
He did not attend the party yesterday evening.	دیروز عصر در مهمانی حاضر نشد.
Tom is very secretive when it comes to his childhood.	تام وقتی صحبت از دوران کودکی اش می شود بسیار مخفیانه است.
Tom is in the mood, isn't he?	تام روحیه دارد، اینطور نیست؟
Many students got bored and fell asleep.	بسیاری از دانش آموزان بی حوصله شدند و به خواب رفتند.
Tom found a four-leaf clover.	تام یک شبدر چهار برگ پیدا کرد.
If you do not have a pen, there is nothing wrong with using a pencil.	اگر خودکار ندارید، استفاده از مداد اشکالی ندارد.
You can eat a small cake.	می توانید یک کیک کوچک بخورید.
Tom is usually not busy on Mondays.	تام معمولاً دوشنبه شلوغ نیست.
I think Tom could do it.	من فکر می کنم تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom said he had to stay here until 2:30.	تام گفت که باید تا ساعت 2:30 اینجا بماند.
Tom is shorter than Mary, isn't he?	تام کوتاهتر از مری است، اینطور نیست؟
Tom said Mary would probably not win.	تام گفت مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
I do not know where this came from.	من نمی دانم این از کجا آمده است.
You just do not understand	تو فقط نمی فهمی
Why is Tom just standing there?	چرا تام فقط آنجا ایستاده است؟
Tom died in his living room.	تام در اتاق نشیمن خود درگذشت.
I also want to have a part-time job.	من هم می خواهم یک کار پاره وقت داشته باشم.
Tom is always practicing the piano.	تام همیشه در حال تمرین پیانو است.
I can not allow	نمیتونم اجازه بدم
This is unacceptable.	این غیر قابل قبول است.
Did you have a problem convincing Tom to do this?	آیا برای متقاعد کردن تام به این کار مشکلی نداشتید؟
I did not tell Tom that I did not intend to be at his party.	من به تام نگفتم که قصد ندارم در مهمانی او باشم.
Tom told Mary to leave in the afternoon.	تام به مری گفت که بعدازظهر را ترک کند.
I'm leaving sooner, but I do not think Tom will do that.	من زودتر می روم، اما فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be able to solve the problem.	به نظر می رسد تام قادر به حل مشکل نیست.
This is what I tried to tell Tom.	این چیزی است که من سعی کردم به تام بگویم.
This is not what I expected to hear.	این چیزی نیست که من انتظار شنیدن آن را داشتم.
Tom always prays before eating.	تام همیشه قبل از غذا نماز می خواند.
I was not there when Tom did.	وقتی تام این کار را کرد من آنجا نبودم.
I think Tom and Mary are worried about that.	من گمان می کنم که تام و مری نگران این موضوع هستند.
Tom is the man of my dreams.	تام مرد رویاهای من است.
Tom told Mary he would be exempt from doing so.	تام به مری گفت که از انجام این کار معاف خواهد شد.
This is not in the app.	این در برنامه نیست.
It will be difficult for me to do that.	انجام این کار برای من سخت خواهد بود.
Tom bent behind a bush.	تام پشت یک بوته خم شد.
That incident was not a single event.	آن حادثه یک رویداد منفرد نبود.
Tom has not read this book.	تام این کتاب را نخوانده است.
I did not know that Tom did not enjoy doing this.	نمی دانستم تام از انجام این کار لذت نمی برد.
This is a depressing place.	اینجا جای افسرده ای است.
Why don't you call the patient?	چرا مریض زنگ نمیزنی؟
I'm not sure if I will do this tomorrow.	مطمئن نیستم فردا این کار را بکنم یا نه.
That's not logical, Tom said.	تام گفت که این منطقی نیست.
Maybe we should all think about this a little bit.	شاید همه ما باید کمی به این موضوع فکر کنیم.
I did not eat much yesterday	دیروز زیاد نخوردم
Don't you hate it when it happens?	آیا از آن متنفر نیستید وقتی این اتفاق می افتد؟
The bomb exploded with blinding electricity.	بمب با برق کور کننده منفجر شد.
Tom is opportunistic.	تام فرصت طلب است.
Tom does not enjoy it	تام از این کار لذت نمی برد
I do not know who any of you are	من نمیدانم هیچ کدام از شما کیستید
I know Tom is a dance teacher.	من می دانم که تام یک معلم رقص است.
Tom brainwashed Mary.	تام به مری شستشوی مغزی داد.
Tom said he and his wife would be here.	تام گفت که او و همسرش اینجا خواهند بود.
Tom is Mary's manager.	تام مدیر مری است.
I'm thinking of going to Australia for Christmas.	من در فکر رفتن به استرالیا برای کریسمس هستم.
Tom told Mary he was not impressed.	تام به مری گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
What is life like in Australia?	زندگی در استرالیا چگونه است؟
Tom told Mary what he should do.	تام به مری گفت که او باید چه کار کند.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
Tom said Mary did not intend to do it alone.	تام گفت که مری قصد نداشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
I thought you said you used to live in Boston.	فکر کردم گفتی قبلاً در بوستون زندگی می کردی.
Tom does not need to go home this afternoon.	تام امروز بعدازظهر نیازی به رفتن به خانه ندارد.
They make good use of the sun's heat.	آنها از گرمای خورشید به خوبی استفاده می کنند.
Tom is probably homesick.	تام احتمالا دلتنگ است.
Tom and Mary both ordered a special lunch.	تام و مری هر دو ناهار ویژه را سفارش دادند.
Tom will eventually contact Mary.	تام در نهایت با مری تماس خواهد گرفت.
Tom asked Mary to come for dinner.	تام از مری خواست که برای شام بیاید.
Tom had a chance to start over.	تام فرصتی برای شروع دوباره پیدا کرد.
I think about us too.	من هم به فکر ما هستم.
Where did you get this information?	این اطلاعات را از کجا آورده اید؟
Theoretically, Tom could do that.	از نظر تئوری، تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom walked back without looking.	تام بدون نگاه کردن به عقب رفت.
I have already done all the things I need to do.	من قبلاً تمام کارهایی را که باید انجام دهم انجام داده ام.
I thought Tom was much fatter.	من فکر می کردم که تام خیلی چاق تر است.
That shipment was done very late.	آن محموله بسیار با تاخیر انجام شده است.
I love Tom, but I never tell him.	من تام را دوست دارم، اما هرگز به او نمی گویم.
I was very shocked	من خیلی شوک داشتم
Tom was busy, so he could not help us.	تام مشغول بود، بنابراین نمی توانست به ما کمک کند.
How much was Tom injured?	تام چقدر آسیب دید؟
I did not know that Tom saw someone else.	من نمی دانستم که تام شخص دیگری را می بیند.
I can trace my ancestors to 200 years ago.	من می توانم اجدادم را به 200 سال قبل ردیابی کنم.
The clock was ticking.	ساعت داشت می زد.
I can not do this without a hammer.	بدون چکش نمی توانم این کار را انجام دهم.
If you do not tell me, I will die	اگه بهم نگی میمیرم
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی داند باید چه کار کند.
You did not need to bring an umbrella	نیازی به آوردن چتر نداشتی
You're really oblivious, aren't you?	شما واقعاً غافل هستید، اینطور نیست؟
Tom sat on a bench and smoked.	تام روی نیمکتی نشست و سیگار کشید.
Tom took care of his family.	تام از خانواده اش مراقبت کرد.
He was deceived many times on the battlefield.	او بارها در میدان جنگ فریب مرگ را زد.
Do you think Tom is scared?	فکر می کنی تام می ترسد؟
How do you feel, Tom?	چه احساسی داری، تام؟
Does Tom want to play with me?	آیا تام می خواهد با من بازی کند؟
Tom's house has a large library.	خانه تام یک کتابخانه بزرگ دارد.
Who does not want to do that?	چه کسی نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Do not let Tom do that.	اجازه نده تام این کار را بکند.
Tom was with someone I saw.	تام با کسی بود که او را دیدم.
Tom's ex-girlfriend married Mary's ex-boyfriend.	دوست دختر سابق تام با دوست پسر سابق مری ازدواج کرد.
Tom is still undressing.	تام هنوز در حال باز کردن لباس هایش است.
I think we should go with Tom	فکر کنم با تام برویم
When do you want to not laugh like a fool?	کی میخوای مثل یه احمق نخندی؟
I do not think we should do that here.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را اینجا انجام دهیم.
Tom works late shifts.	تام اواخر شیفت کار می کند.
What do you want to get for Christmas?	برای کریسمس چی میخوای بگیری؟
Anyone who did this with Tom should be punished.	هر کس این کار را با تام انجام داد باید مجازات شود.
I did not want to sing.	من نمی خواستم آواز بخوانم.
I liked Tom more before he became famous.	من تام را قبل از معروف شدن بیشتر دوست داشتم.
You are very tall	تو خیلی قد بلندی
It will be difficult to find a replacement for Tom.	پیدا کردن جایگزینی برای تام دشوار خواهد بود.
I will have something that Tom has.	من چیزی را خواهم داشت که تام دارد.
Please give us your answer as soon as possible.	لطفا در اسرع وقت پاسخ خود را به ما بدهید.
Do you want to come with us or not?	میخوای با ما بیای یا نه؟
What makes you think Tom will not come today?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام امروز نخواهد آمد؟
Let your mother understand	نذار مادرت بفهمه
We did not talk for years.	ما سالها صحبت نکردیم.
I am someone who knows what needs to be done.	من کسی هستم که می دانم چه کاری باید انجام شود.
Tom is still embarrassed about it, and rightly so.	تام هنوز از این بابت احساس خجالت می‌کند، و حق هم دارد.
Tom said he wanted to replace his band drummer.	تام گفت که می‌خواهد درامر گروهش را جایگزین کند.
Tom did not deserve what happened to him.	تام لیاقت اتفاقی که برایش افتاد را نداشت.
Tom is afraid of his own shadow.	تام از سایه خودش می ترسد.
We really need to be more tolerant.	ما واقعاً باید تحمل بیشتری داشته باشیم.
What's wrong with your car?	ماشین شما چه مشکلی دارد؟
I doubt Tom wants to do it himself.	من شک دارم که تام بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Do you know if Tom is doing this now?	آیا می دانید که آیا تام اکنون این کار را انجام می دهد؟
You are here to belong.	شما اینجا هستید که به آن تعلق دارید.
You can depend on Tom.	شما می توانید به تام وابسته باشید.
The piano is expensive, but the car is even more expensive.	پیانو گران است، اما ماشین حتی گران تر است.
Why not hang your coat?	چرا کتت را آویزان نمی کنی؟
The Soviet Union launched Sputnik I in 1957.	اتحاد جماهیر شوروی اسپوتنیک I را در سال 1957 راه اندازی کرد.
I did not know how to proceed.	نمی دانستم چگونه ادامه دهم.
Tom does not complain to us.	تام از ما شکایت نمی کند.
I could stay here with you forever and just stare at the sea.	می توانستم برای همیشه اینجا با تو بایستم و فقط به دریا خیره شوم.
Tom told Mary to do it.	تام به مری گفت که این کار را انجام دهد.
Tom is from Boston, not Chicago.	تام اهل بوستون است نه شیکاگو.
Neither my wife nor my children knew about it.	نه همسرم و نه فرزندانم از این موضوع خبر نداشتند.
I'm going to try it again.	من قصد دارم آن را یک بار دیگر امتحان کنم.
When I was a child, I lived near an orange grove.	وقتی بچه بودم نزدیک یک باغ پرتقال زندگی می کردم.
I did not know you and Tom did not love each other.	نمیدونستم تو و تام همدیگه رو دوست نداشتی.
Tom and I could not stop ourselves.	من و تام نتوانستیم جلوی خودمان را بگیریم.
Tom really does not want to do that.	تام واقعاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom asked me how many houses I had.	تام از من پرسید چند خانه دارم.
Tom and Mary worked in a coal mine as children.	تام و مری در کودکی در معدن زغال سنگ کار می کردند.
He skillfully turned the problem in his favor.	او با مهارت مشکل را به نفع خود تبدیل کرد.
Tom thought he could love Mary.	تام فکر می کرد که می تواند مری را دوست داشته باشد.
I did not know that Tom was in Australia at the time.	من نمی دانستم که تام در همان زمان ما در استرالیا بود.
Tom had to help Mary.	تام باید به مری کمک می کرد.
I have not had a complaint so far	من تا الان شکایتی نداشتم
I should never have trusted Tom.	من هرگز نباید به تام اعتماد می کردم.
Tom sat there all afternoon waiting for Mary.	تام تمام بعدازظهر آنجا نشست و منتظر مری بود.
I knew Tom was heartbroken.	می دانستم که تام دلش می سوزد.
Tom hopes Mary does not win.	تام امیدوار است که مری برنده نشود.
I do not know if Tom's friends will help him.	من نمی دانم که آیا دوستان تام به او کمک می کنند یا نه.
I would go to Australia with you if my parents allowed me.	اگر پدر و مادرم اجازه می دادند با شما به استرالیا می رفتم.
Tom had previously danced with a girl.	تام قبلا با دختری رقصیده بود.
Let's send these books to Tom.	بیایید این کتاب ها را برای تام بفرستیم.
I do not think we have enough time.	فکر نمی کنم زمان کافی داشته باشیم.
Tom and Mary were friends.	تام و مری با جان دوست بودند.
Tom is looking for Mary's dog.	تام به دنبال سگ مری است.
Tom has an adult daughter.	تام یک دختر بالغ دارد.
We all hugged Tom.	همه ما تام را در آغوش گرفتیم.
Tom told me Mary hates John.	تام به من گفت مری از جان متنفر است.
The twelve-hour journey had exhausted me.	سفر دوازده ساعته مرا خسته کرده بود.
I only spent three hours studying French.	من فقط سه ساعت را صرف مطالعه زبان فرانسه کرده ام.
Tom always treats himself well. 	تام همیشه با خودش خوب رفتار می کند.
However, Mary does not.	با این حال، مریم این کار را نمی کند.
Don't want to play with Tom?	نمی خواهی با تام بازی کنی؟
When will Tom be released from the hospital?	کی تام از بیمارستان مرخص می شود؟
I do not want to be late for the show.	من نمی خواهم برای نمایش دیر شود.
I do not think I have ever heard of Tom or Mary complaining about anything.	فکر نمی‌کنم هرگز نشنیده باشم که تام یا مری از چیزی شکایت کنند.
Tom often does what Mary does.	تام اغلب همان کاری را که مری انجام می دهد انجام می دهد.
Everyone says I'm bad and maybe they're right.	همه می گویند من بد هستم و شاید هم درست می گویند.
I applied to work for the company you work for.	من برای کار در شرکتی که شما در آن کار می کنید درخواست دادم.
Tom usually sits on his back.	تام معمولاً پشت می نشیند.
You must be able to sing music to join a choir.	برای عضویت در گروه کر، باید بتوانید موسیقی بخوانید.
I had to call Tom last night.	دیشب باید با تام تماس می گرفتم.
Tom can be very convincing.	تام می تواند بسیار متقاعد کننده باشد.
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری مراقب باشد.
Tom could not decide to whom to entrust this task.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که این کار را به چه کسی محول کند.
I'm completely penniless	من کلا بی پولم
I hope Tom says that.	امیدوارم تام این را بگوید.
Tom is eager to see Mary.	تام مشتاق دیدن مری است.
Tom has already told Mary he should do this.	تام قبلاً به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he wished Mary was not late for the party.	تام گفت که ای کاش به مهمانی مری دیر نمی رسید.
Tom does it, doesn't he?	تام این کار را می کند، اینطور نیست؟
If I did that, my husband would not like it.	اگر من این کار را می کردم شوهرم دوست نداشت.
Tom sat down next to me	تام کنارم نشست
Which answer did you choose?	کدام پاسخ را انتخاب کردید؟
Tom currently teaches English in Japan.	تام در حال حاضر انگلیسی در ژاپن تدریس می کند.
Tom is lying in the back seat of his car.	تام روی صندلی عقب ماشینش دراز کشیده است.
Water is Tom's favorite drink.	آب نوشیدنی مورد علاقه تام است.
I'm not bored doing anything tonight	امشب حوصله انجام هیچ کاری ندارم
I think Tom will love it.	من فکر می کنم تام آن را دوست خواهد داشت.
Tom didn't put you in that, did he?	تام تو را در این مورد قرار نداد، نه؟
Tom received the salary increase he had requested.	تام افزایش حقوقی را که خواسته بود دریافت کرد.
If I did not, I could be fired.	اگر این کار را نمی کردم ممکن بود اخراج شوم.
We do not try to sell cupcakes.	ما سعی نمی کنیم کاپ کیک بفروشیم.
Tom died of an accidental overdose.	تام بر اثر مصرف بیش از حد تصادفی درگذشت.
I did not know that you and Tom work together.	من نمی دانستم که شما و تام با هم کار می کنید.
I did not know you were going to ask me to do this	نمیدونستم قراره از من بخوای اینکارو بکنم
Tom was not the first to hand in his assignments.	تام اولین کسی نبود که تکالیفش را تحویل داد.
Tom refuses to drink instant coffee.	تام از نوشیدن قهوه فوری امتناع می کند.
Tom does not want you to dance.	تام از شما نمی خواهد برقصید.
The police are looking for Tom.	پلیس به دنبال تام است.
Tom said he knew where Mary had learned this.	تام گفت که می‌دانست مری از کجا این کار را یاد گرفته است.
Tom took off his headphones.	تام هدفونش را در آورد.
Tom did not have to go anywhere.	تام مجبور نبود جایی برود.
Are you going to take an acting test for this episode?	آیا قصد دارید برای این قسمت تست بازیگری بدهید؟
Most spider venom is harmless to humans.	سم بیشتر عنکبوت ها برای انسان بی ضرر است.
I was told you were looking for a caregiver.	به من گفته اند که شما به دنبال یک مراقب هستید.
At this price, your product will not be competitive in the Japanese market.	با این قیمت، محصول شما در بازار ژاپن قابل رقابت نخواهد بود.
Tom has a lot of weird ideas.	تام ایده های عجیب و غریب زیادی دارد.
I do not know what Tom's parents are doing.	من نمی دانم پدر و مادر تام چه کار می کنند.
I told my wife that Tom was good at math.	به همسرم گفتم تام در ریاضیات خوب است.
Tom wrote down some details.	تام برخی از جزئیات را یادداشت کرد.
I have talked to the manager before.	من قبلا با مدیر صحبت کرده ام.
I really do not need a loan	من واقعا نیازی به وام ندارم
I did not know Tom was the first to do so.	نمی دانستم تام اولین کسی است که این کار را می کند.
I'm looking for my automaton	من دنبال خودکارم هستم
Tom sent an email to his boss.	تام ایمیلی برای رئیسش فرستاد.
Has Tom not been married before?	آیا تام قبلا ازدواج نکرده است؟
Tom is completely lazy.	تام کاملا تنبل است.
Tom becomes impatient with his children.	تام نسبت به بچه هایش بی تاب می شود.
Mary is a professional pole dancer.	مری یک رقصنده حرفه ای قطب است.
It is now 11 o'clock	الان 11 شده
Do not worry I have this	نگران نباش من این را دارم
Tom can join us if he wants.	تام اگر بخواهد می تواند به ما بپیوندد.
Tom is holding a glass of wine.	تام لیوانی شراب در دست دارد.
I do not expect to hear more details on Monday.	من انتظار ندارم تا دوشنبه جزئیات بیشتری بشنوم.
Tom is afraid Mary will change her mind.	تام می ترسد مری نظرش را عوض کند.
Tom had the bullet in his hands.	تام باقی مانده گلوله روی دستانش بود.
Tom is full of lust.	تام پر از شهوت است.
Tom told me I could sleep on his sofa.	تام به من گفت که می توانم روی مبل او بخوابم.
Tom is determined to find out.	تام مصمم است دلیل این اتفاق را بیابد.
Winning is not everything	برنده شدن همه چیز نیست
I hope Tom appreciates all this.	امیدوارم تام از همه اینها قدردانی کند.
We try to raise money to help those whose houses have been burned.	ما تلاش می کنیم برای کمک به کسانی که خانه هایشان سوخته پول جمع آوری کنیم.
This was not what we planned.	این چیزی نبود که ما برنامه ریزی کردیم.
Tom pointed to Mary's mistakes.	تام به اشتباهات مری اشاره کرد.
I think this is an option we should consider.	من فکر می کنم این گزینه ای است که باید بررسی کنیم.
Due to lack of water, we had a poor crop.	به دلیل کمبود آب، محصول ضعیفی داشته ایم.
Smoking is prohibited here	سیگار کشیدن در اینجا ممنوع است
I can no longer stand this cold	دیگه طاقت این سرما رو ندارم
Tom will play Mary Golf next Monday.	تام دوشنبه آینده با مری گلف بازی خواهد کرد.
Tom asked Mary to stop eating unhealthy foods.	تام از مری می خواست که از خوردن غذاهای ناسالم دست بردارد.
Tom was unconscious when the doctors arrived.	وقتی پزشکان آمدند تام بیهوش بود.
I did not understand that	اینطوری متوجه نشدم
I do not want to go by plane, if I can help him.	من نمی خواهم با هواپیما بروم، اگر بتوانم کمکش کنم.
Tom said no one could help him.	تام گفت که هیچ کس نمی تواند به او کمک کند.
I think you should tell Tom that you can not do that.	من فکر می کنم باید به تام اطلاع دهید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom does not know where Mary goes to school.	تام نمی داند مری کجا به مدرسه می رود.
Tom did not like the T-shirt Mary gave him.	تام از تی شرتی که مری به او داد خوشش نیامد.
Tom seems to know in advance.	به نظر می رسد تام از قبل می داند.
Tom burst into tears as he sang his mother's eulogy.	تام در حالی که مداحی مادرش را می خواند اشک هایش را خفه کرد.
I'm sure you will like it.	من مطمئن هستم که شما آن را دوست خواهید داشت.
Although Tom knew Mary was married, he was still flirting with her.	اگرچه تام می دانست که مری ازدواج کرده است، اما همچنان با او معاشقه می کرد.
I think Tom will probably like this movie.	من فکر می کنم که تام احتمالاً این فیلم را دوست خواهد داشت.
Tom no longer intends to do so.	تام دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I'm almost sure Tom is in Australia now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا است.
Tom said Mary did not need to do anything this afternoon.	تام گفت که مری امروز بعدازظهر هیچ کاری لازم نیست انجام دهد.
Tom thinks Mary gets tired when she gets home.	تام فکر می کند مری وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
He is a strange boy.	او یک پسر عجیب و غریب است.
Tom called me right after midnight.	تام درست بعد از نیمه شب با من تماس گرفت.
I know why you do not want to go	میدونم چرا نمیخوای بری
You know Tom, don't you?	شما تام را می شناسید، نه؟
He is jealous and irrational.	او حسود و غیر منطقی است.
Goldfish are all dead.	ماهی قرمز همه مرده اند.
I do not intend to interfere in your work.	من قصد ندارم در کار شما قاطی شوم.
Tom has to deal with it.	تام باید از پس آن بربیاید.
You do not know where it is, do you?	نمی دانی کجاست، نه؟
I did not notice any problems	من هیچ مشکلی متوجه نشده ام
How is your project going?	پروژه شما چگونه پیش می رود؟
We are going to have a party to welcome Tom home.	قرار است یک مهمانی برای استقبال از تام در خانه برگزار کنیم.
Tom followed Mary.	تام به دنبال مری وارد شد.
This law applies to all cases.	این قانون برای همه موارد قابل اجرا است.
Tom and Mary had a big fight this morning.	تام و مری امروز صبح دعوای بزرگی داشتند.
Tom said he did not intend to stay too long.	تام گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Tom said he tried to help Mary.	تام گفت که سعی کرده به مری کمک کند.
I knew Tom was one of those people who did that.	می‌دانستم که تام از آن آدم‌هایی است که چنین کاری را انجام می‌دهد.
What time do you want to come?	چه ساعتی میخوای بیام بیارمت؟
Is Tom still back?	تام هنوز برگشته؟
Tom said he did not have the nerve to do it again.	تام گفت اعصاب این را ندارد که دوباره این کار را انجام دهد.
It is very disappointing.	خیلی ناامید کننده است.
Will really miss Tom.	واقعا دلتنگ تام خواهد شد.
Is there another place you want to go?	آیا جای دیگری هست که بخواهید بروید؟
I was not alone	من تنها نبودم
Tom said he did not believe Mary and I actually did it ourselves.	تام گفت که او باور نمی کرد که من و مری در واقع این کار را خودمان انجام دادیم.
Tom did not have to leave Mary.	تام مجبور نبود مری را رها کند.
Tom changed the sheets on his bed.	تام ملحفه های روی تختش را عوض کرد.
I'm excited to be back in Boston.	من برای بازگشت به بوستون هیجان زده هستم.
Let's wait and see what Tom thinks.	بیایید صبر کنیم و ببینیم تام چه فکری می کند.
I think Tom could have won if he had done his best.	من فکر می کنم که تام اگر تمام تلاشش را می کرد می توانست برنده شود.
Everyone in the family wore glasses except Tom.	همه اعضای خانواده به جز تام عینک می زدند.
Tom said he knew Mary might not want to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
No one tried to help Tom.	هیچ کس سعی نکرد به تام کمک کند.
How many pictures is Tom going to take?	تام قصد دارد چند عکس بگیرد؟
Tom still blames you for Mary's death.	تام هنوز تو را به خاطر مرگ مری مقصر می داند.
Tom has jumped out of town.	تام از شهر پریده است.
Tom must have had a lot of alcohol last night.	تام باید دیشب زیاد مشروب خورده باشد.
Tom has an Australian accent.	تام لهجه ای استرالیایی دارد.
Do I want to refill?	من می خواهم دوباره پر کنم؟
I do not have an umbrella	من چتر ندارم
I do not think we can do it alone.	فکر نمی‌کنم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom said he wanted to buy a truck.	تام گفت که می خواهد یک کامیون بخرد.
I'm afraid the situation will get worse.	می ترسم اوضاع بدتر شود.
We need to make sure we do it right.	ما باید مطمئن شویم که این کار را درست انجام می دهیم.
Does Tom know how Mary feels about John?	آیا تام می داند که مری در مورد جان چه احساسی دارد؟
That's what really made me angry.	این چیزی بود که واقعاً من را عصبانی کرد.
Tom specializes in his field.	تام در رشته خود متخصص است.
You can not buy one for less than $ 30.	شما نمی توانید یکی از آن ها را با کمتر از 30 دلار بخرید.
Tom could not see who was talking.	تام نمی توانست ببیند چه کسی صحبت می کند.
Tom gave me something.	تام چیزی به من داد.
If there was no water, nothing could survive.	اگر آب نبود هیچ چیز نمی توانست زنده بماند.
You are not good yet	تو هنوز خوب نیستی
Tom said Mary thought John might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Tom told everyone that Mary did not know how to do this.	تام به همه گفت که مری نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is very independent, isn't he?	تام خیلی مستقل است، اینطور نیست؟
Can you go to the sea tomorrow?	میشه فردا بری کنار دریا؟
I missed you so much	دلم برات خیلی تنگ شده بود
I think Tom is anxious.	فکر می کنم تام مضطرب است.
Tom always asks silly questions.	تام همیشه سوالات احمقانه می پرسد.
You must interview sponsors to be eligible to stay at home.	برای واجد شرایط بودن برای اقامت در خانه باید با حامیان مالی مصاحبه کنید.
Even though Tom and I are only one day apart, Tom is one class ahead of me in school.	با وجود اینکه من و تام فقط یک روز از هم تولد داریم، تام در مدرسه یک کلاس از من جلوتر است.
I have already written the letter	من قبلا نامه را نوشته ام
I did not know you were a professional musician before.	من نمی دانستم که شما قبلا یک نوازنده حرفه ای بودید.
Tom ruined his clothes.	تام لباس هایش را خراب کرد.
How do you know Tom did not do this?	از کجا می دانید که تام این کار را نکرده است؟
Tom told Mary that he should stop pretending to be tired.	تام به مری گفت که او باید تظاهر به خستگی را متوقف کند.
I know Tom is insecure.	من می دانم که تام ناامن است.
I am a beekeeper	من زنبوردار هستم
I will cut your head off!	سرت را از تنت جدا می کنم!
Tom has to examine his head.	تام باید سرش را معاینه کند.
Tom performed last night.	تام دیشب اجرا کرد.
You can not travel abroad without a passport.	بدون پاسپورت نمی توانید به خارج از کشور سفر کنید.
Tom does not think Mary will be in Australia next spring.	تام فکر نمی کند که مری بهار آینده در استرالیا باشد.
I should have advised Tom not to talk to Mary anymore.	من باید به تام توصیه می کردم که دیگر با مری صحبت نکند.
I just renewed my passport, so ten more years is fine.	من تازه پاسپورتم را تمدید کردم، پس ده سال دیگر خوب است.
They wanted me to finish by 2:30.	می خواستند تا ساعت 2:30 تمام کنم.
I go to the pool with my friends.	من با دوستانم به استخر می رویم.
Tom told me he thought Mary was still living in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Do you think Tom wants to go camping with us next weekend?	آیا فکر می کنید که تام می خواهد آخر هفته آینده با ما به کمپینگ برود؟
Tom brought a box of beer.	تام یک جعبه آبجو آورد.
I know he still loves you.	می دانم که او هنوز عاشق توست.
Tom had to do it faster than Mary.	تام باید سریعتر از مری این کار را انجام می داد.
No more juice	دیگه آبمیوه نیست
This is your last year of high school, isn't it?	شما امسال سال آخر دبیرستان هستید، اینطور نیست؟
He threw away the garbage.	او زباله ها را دور ریخت.
Tom seemed popular.	تام به نظر محبوب بود.
I hope you do not get tired of doing this.	امیدوارم از انجام این کار خسته نشوید.
No matter how much I eat, I never get fat.	هرچقدر هم بخورم هیچ وقت چاق نمی شوم.
Tom knows what needs to be done.	تام می داند که چه کاری باید انجام شود.
Tom realized why Mary did not want to go on a picnic with him.	تام متوجه شد که چرا مری نمی خواست با او به پیک نیک برود.
Do not blame yourself for these problems.	خودتان را به خاطر این مشکلات سرزنش نکنید.
Tom is bothering you.	تام شما را به دردسر می اندازد.
There is a dragonfly on the ceiling.	یک سنجاقک روی سقف وجود دارد.
Do not talk to the driver while driving.	هنگام رانندگی با راننده صحبت نکنید.
It rained in Boston, Tom said.	تام گفت که در بوستون باران می بارید.
Can you please tell Tom why you do not want him to do this?	میشه لطفا به تام بگی چرا نمیخوای اینکارو بکنه؟
Remember what I told you before	یادت باشه از قبل چی بهت گفتم
Tom will definitely not invite Mary.	تام قطعا مری را دعوت نخواهد کرد.
I think Tom and Mary were surprised.	من فکر می کنم تام و مری شگفت زده شده بودند.
I want to talk to someone who can tell me what happened.	من می خواهم با کسی صحبت کنم که به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom did this when Mary was not here.	تام وقتی مری اینجا نبود این کار را کرد.
I feel very drowsy	من خیلی احساس خواب آلودگی میکنم
I hope we can find a way to solve this problem.	امیدوارم بتوانیم راهی برای حل این مشکل پیدا کنیم.
He took Tom's ambulance.	آمبولانس تام را برد.
Does Tom often play chess?	آیا تام اغلب شطرنج بازی می کند؟
Tom said he is thirty years old.	تام گفت سی ساله است.
Tom calls the shots.	تام شات ها را صدا می کند.
Tom also speaks a little French.	تام نیز کمی فرانسوی صحبت می کند.
I knew Tom would not guess the answer.	می دانستم که تام جواب را حدس نمی زند.
Tom will not let you do that again.	تام به شما اجازه نمی دهد دوباره این کار را انجام دهید.
Can't you see the birds?	پرنده ها را نمی بینی؟
You know I'm not going to let Tom do that, do you?	می دانی که من به تام اجازه انجام این کار را نمی دهم، نه؟
Tom chopped the carrots and added them to the stew.	تام هویج ها را خرد کرد و به خورش اضافه کرد.
I can not understand him.	من نمی توانم او را بفهمم.
I have never seen two people in love as much as Tom and Mary.	من هرگز دو نفر را به اندازه تام و مری عاشق ندیده بودم.
Tom considers himself a minimalist.	تام خود را یک مینیمالیست می داند.
You know there is no way I can do this without help, do you?	می دانی هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم بدون کمک این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom is listening to the radio.	تام در حال گوش دادن به رادیو است.
You can not protect your children forever.	شما نمی توانید برای همیشه از فرزندان خود محافظت کنید.
Tom does not remember me	تام منو به یاد نمیاره
Are you sure Tom is dead?	مطمئنی تام مرده؟
Do you want me to tell you what needs to be done?	آیا می خواهید به شما بگویم چه کاری باید انجام شود؟
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom came to see you when you were out.	تام وقتی بیرون بودی به دیدنت آمد.
What happened to your sister?	چه بلایی سر خواهرت اومده؟
Tom did not look very confident.	تام خیلی از خودش مطمئن به نظر نمی رسید.
Where are you going in such a hurry, Tom?	با این عجله کجا میری تام؟
Tom is married to my cousin.	تام با پسر عموی من ازدواج کرده است.
Tom is not much older than Mary's daughter.	تام خیلی بزرگتر از دختر مری نیست.
Tom said the timing was great.	تام گفت که زمان بندی عالی بود.
Tom is one of my new friends.	تام یکی از دوستان جدید من است.
Would Tom like to talk about baseball?	آیا تام دوست دارد در مورد بیسبال صحبت کند؟
Tom will be back soon, won't he?	تام به زودی برمی گردد، اینطور نیست؟
We did not find anything to eat.	چیزی برای خوردن پیدا نکردیم.
Tom was unaware of what Mary had done.	تام از کاری که مری انجام داده بود آگاه نبود.
I do not want to discuss it.	من نمی خواهم در مورد آن بحث کنم.
At first I did not understand what Tom was doing.	در ابتدا متوجه نشدم که تام دارد چه می کند.
Tom says he was here in Boston that night.	تام می گوید آن شب اینجا در بوستون بود.
Dr. Jackson is so important that we can not wait.	دکتر جکسون خیلی مهم است که نمی توان منتظر ماند.
Watch out for cars when crossing the road.	هنگام عبور از جاده مراقب اتومبیل ها باشید.
Police have not been able to find any new evidence of the murder.	پلیس نتوانسته است شواهد جدیدی در مورد این قتل پیدا کند.
Tom eventually left on his own.	تام در نهایت خودش رفت.
I should have paid more attention to Tom.	باید بیشتر به تام توجه می کردم.
Tom is a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی است.
Tom wonders if Mary says that.	تام تعجب می کند اگر مری این را بگوید.
Do you eat right and exercise?	آیا درست غذا می خورید و ورزش می کنید؟
I could not pretend that it did not matter to me.	نمی توانستم وانمود کنم که برایم مهم نیست.
I heard Tom filed for divorce.	شنیده ام که تام درخواست طلاق می دهد.
Tom was in a motorcycle accident.	تام در یک تصادف موتور سیکلت بود.
Tom could not speak very well.	تام نمی توانست خیلی خوب صحبت کند.
Tom wrote an article with Mary.	تام با مری مقاله ای نوشت.
Snow has covered the whole city.	برف تمام شهر را پوشانده است.
I heard that Tom's boss refused to pay him.	شنیدم که رئیس تام از دادن حقوق به او امتناع کرده است.
I'm a good taxi driver.	من راننده تاکسی خوبی هستم.
They will starve to death	آنها از گرسنگی خواهند مرد
Tom told me that I was too old for him.	تام به من گفت که من برای او خیلی پیر شده ام.
Can Tom do that?	آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom is better at explaining things than Mary.	تام در توضیح مسائل بهتر از مری است.
Do you do it or me?	تو انجامش میدی یا من؟
Tom could not do this without Mary.	تام بدون مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
I thought you were supposed to write that report by now.	من فکر کردم که قرار بود تا الان آن گزارش را نوشته باشید.
Who did Tom visit in Boston?	تام در بوستون از چه کسی دیدن کرد؟
Tom lied to Mary when he said he had not done so.	تام به مری دروغ گفت وقتی گفت که این کار را نکرده است.
I asked Tom why he had gone to Australia.	از تام پرسیدم چرا به استرالیا رفته است.
Tom will wait for her	تام منتظرش خواهد ماند
Tom reads the novel.	تام رمان می خواند.
I'm here for the holidays.	من اینجا برای تعطیلات هستم.
We have a meeting on the first Monday of every month.	ما اولین دوشنبه هر ماه یک جلسه داریم.
I'm somewhat right.	تا حدودی حق با من است.
Tom has lupus.	تام لوپوس دارد.
Tom did not expect such an answer.	تام انتظار چنین پاسخی را نداشت.
I do not know who the children are.	من نمی دانم بچه های کی هستند.
Tom told me that he thinks Mary is the most beautiful girl in our class.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش تیپ ترین دختر کلاس ماست.
I do not call now	من الان تماس نمیگیرم
A number of train passengers were injured in the accident.	در این حادثه تعدادی از مسافران قطار مجروح شدند.
I do not recommend it.	من آن را پیشنهاد نمی کنم.
I wish I did not give up	کاش تسلیم نمی شدم
I do not think Tom knows what he is talking about.	من فکر نمی کنم تام بداند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I do not think I can play the guitar as well as you.	فکر نمی کنم بتوانم به خوبی شما گیتار بنوازم.
I did not know Tom is a good singer.	من نمی دانستم تام خواننده خوبی است.
This piano needs to be tuned.	این پیانو باید کوک شود.
Tom can not move fast to the esophagus.	تام نمی تواند به سرعت مری حرکت کند.
I do not like Boston very much.	من بوستون را زیاد دوست ندارم.
You were very good	تو خیلی خوب بودی
I should never have come to Australia.	من هرگز نباید به استرالیا می آمدم.
Tom is sick	تام مریض است
I thought I covered all my legs.	فکر می کردم همه پایه هایم را پوشانده ام.
I do not like our new coach.	من مربی جدیدمان را دوست ندارم.
Tom has a good personality.	تام شخصیت خوبی دارد.
I can play the guitar, but not very well.	من می توانم گیتار بزنم، اما نه خیلی خوب.
I still do not want to give up.	من هنوز نمی خواهم تسلیم شوم.
I do not think Tom knows what Mary is feeling.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری در مورد آن چه احساسی دارد.
Is there anything else you would rather do now?	آیا کار دیگری وجود دارد که ترجیح می دهید اکنون انجام دهید؟
I really do not have the mood for this right now.	من واقعاً در حال حاضر حال و هوای این کار را ندارم.
Tom says he does not know the answer.	تام می گوید که او جواب را نمی داند.
Tom is probably not going to go to Australia with us.	احتمالا تام قرار نیست با ما به استرالیا برود.
Tom did not have the opportunity to do so.	تام فرصتی برای این کار نداشته است.
What's up Tom?	تام چی داره؟
Tom decided to do it again.	تام تصمیم گرفت دوباره این کار را انجام دهد.
My father put the house up for sale.	پدرم خانه را برای فروش گذاشت.
Tom wore a pair of boxing gloves.	تام یک جفت دستکش بوکس به تن کرد.
I can not see everything.	من نمی توانم همه چیز را ببینم.
I feel very lonely	خیلی احساس تنهایی میکنم
I have already found what I was looking for.	من قبلاً چیزی را که دنبالش بودم پیدا کرده ام.
Tom should not be with us	تام نباید با ما باشه
Tom just kept screaming.	تام فقط به فریاد زدن ادامه داد.
Tom did not even have enough money to buy a hamburger.	تام حتی پول کافی برای خرید یک همبرگر را نداشت.
I'm so drunk I can not help you.	من آنقدر مست هستم که نمی توانم در این کار به تو کمک کنم.
I thought it was possible to do it alone.	من فکر می کردم که انجام این کار به تنهایی امکان پذیر است.
How many people do you know who can do this?	چند نفر را می شناسید که می توانند این کار را انجام دهند؟
I do not like salads	من سالاد دوست ندارم
Tom wanted to know what had happened to Mary.	تام می خواست بداند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I have answered Tom's questions.	من به سوالات تام پاسخ داده ام.
Tom squeezed his pants.	تام شلوارش را فشار داد.
I knew Tom would tell me how to do it.	می دانستم که تام به من خواهد گفت که چگونه این کار را انجام دهم.
I think Tom might have an alcohol problem.	من فکر می کنم که تام ممکن است مشکل الکل داشته باشد.
I did not have much money on myself.	من پول زیادی روی خودم نداشتم.
There are more girls in this class than boys.	تعداد دختران در این کلاس بیشتر از پسران است.
He made a cane out of a fallen branch.	او یک عصا را از شاخه ای که افتاده بود ساخت.
You know Tom's lying, don't you?	شما می دانید که تام دروغ می گوید، نه؟
Tom is a salesman.	تام یک فروشنده است.
I knew Tom did not know anyone who could do that.	می دانستم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not need to cancel his vacation.	تام نیازی به لغو تعطیلاتش ندارد.
On the way home, Tom met a man who thought he was a plumber.	تام در راه خانه با مردی برخورد کرد که فکر می کرد لوله کش است.
I heard that Tom is dead.	شنیدم که تام مرده.
I do not like anyone to touch me	من دوست ندارم کسی بهم دست بزنه
Tom is actually a good boy.	تام در واقع پسر خوبی است.
Tom suddenly became very angry.	تام ناگهان بسیار عصبانی شد.
Tom was the only one talking.	تام تنها کسی بود که صحبت می کرد.
Tom does not play the trombone like before.	تام مثل قبل ترومبون نمی نوازد.
Tom moved to Australia last year to live with his grandfather.	تام سال گذشته برای زندگی با پدربزرگش به استرالیا رفت.
I did not know how to speak French at that time.	من آن زمان بلد نبودم فرانسوی صحبت کنم.
Tom said he hoped you would win.	تام گفت که امیدوار است تو برنده شوی.
Tom was nominated for mayor.	تام برای شهرداری نامزد شد.
What did you find?	چی پیدا کردی؟
Tom hit the ball about the size of Mary.	تام تقریباً به اندازه مری به توپ ضربه زد.
I want to make sure we have enough water.	من می خواهم مطمئن شوم که آب کافی داریم.
I probably can't convince Tom not to.	من به احتمال زیاد نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
I have been given another chance.	یک فرصت دیگر به من داده شده است.
If we have to do it, then it's better to do it right.	اگر باید آن را انجام دهیم، پس بهتر است آن را به درستی انجام دهیم.
I know it will be hard	میدونم سخت میشه
I do not think Tom knows what is happening here.	من فکر نمی کنم که تام بداند اینجا چه اتفاقی می افتد.
What kitchen utensils do you use every day?	هر روز از چه وسیله ای آشپزخانه استفاده می کنید؟
Tom took a step back.	تام یک قدم به عقب رفت.
I'm sorry, but I'm dating someone right now.	متاسفم، اما من در حال حاضر با کسی قرار ملاقات دارم.
Tom gets into trouble if he eats all the cookies.	تام اگر تمام کلوچه ها را بخورد دچار مشکل می شود.
He is in the hospital.	او در بیمارستان است.
This is a good law to live by.	این یک قانون خوب برای زندگی کردن است.
I did not have time to change	وقت تغییر نداشتم
Please tell Tom he has to do this soon.	لطفا به تام بگویید او باید این کار را به زودی انجام دهد.
My father never allowed me to do that.	پدرم هرگز اجازه این کار را به من نمی دهد.
If you want to succeed, you have to work harder.	اگر می خواهید موفق شوید، باید بیشتر تلاش کنید.
Tom told me he was happy.	تام به من گفت که خوشحال است.
I do not like the heat	از گرما خوشم نمیاد
Tom is a thief and a liar.	تام دزد و دروغگو است.
Tom is about to explode.	تام در شرف انفجار است.
Do not forget our appointment tomorrow	قرار فردای ما را فراموش نکنید
I do not know if Tom is angry?	نمی‌دانم آیا تام عصبانی است؟
I have a copy of the bus app on my phone.	من یک نسخه از برنامه اتوبوس را در تلفنم دارم.
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
I'm dying here	من اینجا میمیرم
Did I not convince you?	آیا من شما را متقاعد نکردم؟
Tom lives with us.	تام با ما زندگی می کند.
I am looking for the truth.	من به دنبال حقیقت هستم.
I used to do this a lot when I was a kid.	وقتی بچه بودم زیاد این کار را می کردم.
Declaring variables in C and C ++ is very important.	اعلان متغیرها در C و C++ بسیار مهم است.
Tom can not read Mary well.	تام نمی تواند به خوبی مری بخواند.
I can not drive faster.	من نمی توانم سریع تر رانندگی کنم.
Tom told Mary he had to do it, but he did not.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد، اما او این کار را نکرد.
Tom is scheduled to stay in Australia for a few weeks.	تام قرار است چند هفته در استرالیا بماند.
This is a trick.	این ترفند است.
We must have a constant vigilance.	ما باید یک هوشیاری مداوم داشته باشیم.
Mary shivered in her thin blouse.	مری در بلوز نازک خود می لرزید.
I do not fully understand it myself	من خودم کاملا نمیفهممش
This is what I found.	این چیزی است که من پیدا کرده ام.
Will you be retiring soon?	آیا به زودی بازنشسته می شوید؟
Tom forgot to ask Mary what he was going to ask her.	تام فراموش کرد از مری بپرسد که قصد داشت از او چه بپرسد.
I studied drama.	من در رشته نمایش تحصیل کردم.
Get rid of things you do not use.	از شر چیزهایی که استفاده نمی کنید خلاص شوید.
Travel is a luxury that I can not afford.	سفر یک چیز تجملی است که نمی توانم از پس آن بربیایم.
All benches are taken.	تمام نیمکت ها گرفته شده است.
I did not see them.	من آنها را ندیدم.
I guess everyone thinks that happened.	حدس می‌زنم همه فکر می‌کنند که اینطور شد.
The wind recommendation is in effect until the storm front passes.	توصیه وزش باد تا زمانی که جبهه طوفان رد شود در حال اجرا است.
Let Tom swim.	بگذار تام شنا کند.
I did not want people to think I was a hypocrite.	نمی خواستم مردم فکر کنند من ریاکار هستم.
I can not accept your excuse.	من نمی توانم عذر شما را بپذیرم.
I went to church with Tom.	من با تام به کلیسا رفتم.
Tom has worked hard to get where he is.	تام سخت کار کرده تا به جایی که هست برسد.
The money on the table is not mine	پول روی میز مال من نیست
Tom is a screenwriter.	تام یک فیلمنامه نویس است.
Tom is probably not waiting for you yet.	احتمالا تام هنوز منتظر شما نیست.
It does not stop you, does it?	این شما را متوقف نمی کند، اینطور است؟
Tom will not be at work tomorrow.	تام فردا سر کار نخواهد بود.
If you are not there by 2:30, I will leave without you.	اگر تا ساعت 2:30 نیستی، بدون تو می روم.
They built a town in the area where the two rivers met.	آنها در منطقه ای که دو رودخانه در آن به هم می رسیدند شهرکی ساختند.
Tom will take care of you.	تام از شما مراقبت خواهد کرد.
It's been three years since Tom came to Australia.	سه سال از آمدن تام به استرالیا می گذرد.
This is the first time I have heard this from Tom.	این را اولین بار از تام شنیدم.
Tom is not the one who suggested we go sooner.	تام کسی نیست که به ما پیشنهاد داد زودتر بریم.
I know Tom is a really good man.	من می دانم که تام واقعاً مرد خوبی است.
It will snow when we reach the heights of Shiga.	وقتی به ارتفاعات شیگا برسیم، برف خواهد بارید.
You have to take another pair of glasses when you go abroad.	وقتی به خارج از کشور می روید باید یک عینک دیگر بردارید.
Tom says Mary does not.	تام می گوید که مری این کار را نمی کند.
These screws need to be tightened.	این پیچ ها نیاز به سفت شدن دارند.
Tom was my best friend at the time.	تام در آن زمان بهترین دوست من بود.
If you do not know the meaning of this word, look it up in the dictionary.	اگر معنی این کلمه را نمی دانید، آن را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
Please help me and Tom.	لطفا به من و تام کمک کنید.
Tom has to finish what he's doing before he can leave.	تام باید کاری را که انجام می دهد تمام کند قبل از اینکه بتواند برود.
I personally believe you are right.	من شخصا معتقدم حق با شماست.
Tom is downstairs now talking to Mary.	تام هم اکنون در طبقه پایین است و با مری صحبت می کند.
Bast dogs are kind dogs.	سگ های باست سگ های مهربانی هستند.
I do not think Tom needs to worry.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به نگرانی داشته باشد.
The government has made reforms in the budget process and in some other areas.	دولت اصلاحاتی را در روند بودجه و در برخی زمینه های دیگر انجام داده است.
Tom began shaving at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به اصلاح کرد.
Tom had a long and happy life.	تام زندگی طولانی و شادی داشت.
Tom said he wished he had not seen Mary doing this.	تام گفت ای کاش مری را در حال انجام این کار ندیده بود.
Tell Tom he can go if he's done.	به تام بگو که اگر کارش تمام شد، می تواند برود.
Do not answer me like this, Tom	اینجوری جواب منو نده تام
I wonder who can do that.	من تعجب می کنم که چه کسی می تواند چنین کاری را انجام دهد.
These countries severed their friendly relations.	این کشورها روابط دوستانه خود را قطع کردند.
I can not start until six o'clock.	من نمی توانم تا ساعت شش شروع کنم.
I can not understand what he wants me to do.	من نمی توانم بفهمم او از من می خواهد چه کار کنم.
Tom and Mary said they knew they had to do it alone.	تام و مری گفتند که می دانستند باید این کار را به تنهایی انجام دهند.
A pilot directs the ship to the port.	یک خلبان کشتی را به سمت بندر هدایت می کند.
There is no way I can get there on time.	راهی نیست که به موقع به آنجا برسم.
I could not solve this problem in any way.	من به هیچ وجه نتوانستم این مشکل را حل کنم.
Tom disappeared on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 ناپدید شد.
I want everyone to know that I love you.	می خواهم همه بدانند که دوستت دارم.
Tom and I have been friends for years.	من و تام سالهاست که با هم دوست هستیم.
I'm sure Tom will like his new room.	مطمئنم تام از اتاق جدیدش خوشش خواهد آمد.
I was acquitted	تبرئه شدم
Tom did not appear to be ill.	به نظر نمی رسید تام بیمار باشد.
I do not think Tom has ever seen one of these.	من فکر نمی کنم تام قبلاً یکی از اینها را ندیده باشد.
I knew Tom would not confess.	می دانستم تام اعتراف نمی کند.
Tom told Mary that he thought John was arrogant.	تام به مری گفت که فکر می کند جان متکبر است.
I helped Tom clean the kitchen.	به تام کمک کردم آشپزخانه را تمیز کند.
I do not know if I can help or not.	نمی دانم می توانم کمک کنم یا نه.
Tom looked at Mary and grinned.	تام به مری نگاه کرد و پوزخندی زد.
I do not think Tom should do that.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both laughed.	تام و مری هر دو خندیدند.
Tom took Mary home.	تام مری را به خانه برد.
Tom said he knew Mary was not happy.	تام گفت که می‌دانست مری خوشحال نیست.
Tom ordered a beer for himself and a gin and tonic for Mary.	تام یک آبجو برای خودش و یک جین تونیک برای مری سفارش داد.
Tom and I are not the only ones who stayed up all night.	من و تام تنها کسانی نیستیم که تمام شب را بیدار ماندیم.
I'm trying to reach a deadline.	من سعی می کنم به یک ضرب الاجل برسم.
Tom and I both work for Mary.	من و تام هر دو برای مری کار می کنیم.
I did not lie to Tom.	من به تام دروغ نگفتم.
I do not think there is a need for Tom to do this.	من فکر نمی کنم نیازی به تام برای انجام این کار وجود داشته باشد.
I could have hurt Tom if I had wanted to.	اگر می خواستم می توانستم به تام صدمه بزنم.
I used to laugh a lot more now.	قبلا خیلی بیشتر از الان میخندیدم.
He hurried to the station to miss the train.	او با عجله به سمت ایستگاه رفت تا قطار را از دست بدهد.
Tom finally realized he shouldn't have done it.	تام بالاخره متوجه شد که نباید این کار را می کرد.
There are three camps in this area.	سه اردوگاه در این منطقه وجود دارد.
I did not think Tom would come here in time.	فکر نمی کردم تام به موقع اینجا بیاید.
Tom is set to sing a new song he just wrote.	تام قرار است آهنگ جدیدی را که به تازگی نوشته است بخواند.
I think you should spend a little more time on your homework.	فکر می کنم باید کمی بیشتر برای تکالیف خود وقت بگذارید.
I guess you know about Tom's problem.	من فرض می کنم که شما در مورد مشکل تام می دانید.
Tom was in the shop.	تام در مغازه بود.
Tom said he was happy with what Mary did.	تام گفت که از کاری که مری انجام داد خوشحال است.
Can you put your cup on a coaster?	آیا می توانید فنجان خود را روی یک زیر لیوانی بگذارید؟
Excess imports of American beef are planned to meet growing demand.	واردات اضافی گوشت گاو آمریکایی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برنامه ریزی شده است.
Do you want me to point out the mistakes you make?	آیا می خواهید به اشتباهاتی که مرتکب می شوید اشاره کنم؟
Sorry I can not go with you.	متاسفم که نمی توانم با شما همراه شوم.
Tom was not tactful.	تام درایت نداشت.
I look forward to seeing you during the summer holidays.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در تعطیلات تابستان هستم.
Tom does not want to wait in line.	تام نمی خواهد در صف منتظر بماند.
I'm not like you and Tom.	من مثل تو و تام نیستم.
Tom will never help me.	تام هرگز به من کمک نمی کند.
Tom said he should see the manager.	تام گفت که باید مدیر را ببیند.
Tom would not let Mary read French.	تام به مری اجازه نمی‌داد فرانسوی بخواند.
We do not know what will happen tomorrow.	نمی دانیم فردا چه خواهد شد.
Let Tom do the dirty work.	بگذار تام کار کثیف را انجام دهد.
Tom will travel to Australia next month.	تام ماه آینده به استرالیا خواهد رفت.
Tom does not have to take Mary home.	تام مجبور نیست مری را به خانه برساند.
Tom did not have enough experience to know what to do.	تام تجربه کافی نداشت که بداند چه کار باید بکند.
I bet you $ 300 that Tom wins.	من با شما سیصد دلار شرط می بندم که تام برنده شود.
What does it give, Tom?	چه چیزی می دهد، تام؟
I did not realize how smart Tom is.	من متوجه نشدم که تام چقدر باهوش است.
Tom brought me the documents I had asked for.	تام مدارکی را که خواسته بودم برایم آورد.
I think that girl cut her hair short to give it a new look.	فکر می کنم آن دختر موهایش را کوتاه کرد تا ظاهر جدیدی به خود بدهد.
Australia is one of the most interesting countries I have ever visited.	استرالیا یکی از جالب ترین کشورهایی است که من تا به حال بازدید کرده ام.
Tom said he would finish eating in a few minutes.	تام گفت تا چند دقیقه دیگر غذا خوردنش تمام می شود.
Tom wrote his name on the cover of his new diary.	تام نام خود را روی جلد دفتر خاطرات جدیدش نوشت.
We can not act as if nothing has happened.	ما نمی توانیم طوری رفتار کنیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom realizes what he has done.	تام متوجه می شود که چه کرده است.
It was the last horse Tom had bet on.	اسبی که تام روی آن شرط بندی کرده بود، آخرین بار بود.
Tom looks at the map of the area.	تام به نقشه منطقه نگاه می کند.
I apologize for any inconvenience caused.	برای هر گونه ناراحتی ایجاد شده عذرخواهی می کنم.
Tom thought he might have to do it himself.	تام فکر کرد شاید لازم باشد این کار را خودش انجام دهد.
I'm tired of eating sausages	از سوسیس خوردن خسته شدم
Do not come here anymore or we will definitely have a problem.	دیگر اینجا نیایید وگرنه قطعا مشکلی خواهیم داشت.
Dolphins and whales are not fish.	دلفین ها و نهنگ ها ماهی نیستند.
Tom is the coordinator.	تام هماهنگ کننده است.
This did not happen tonight	امشب این اتفاق نیفتاد
I only used this twice	من فقط دو بار از این استفاده کردم
Maybe Tom does not know that Mary has to do this.	شاید تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
You know Tom can't swim very well, do you?	میدونی که تام خیلی خوب نمیتونه شنا کنه، نه؟
Our main priority is to resolve disputes once and for all.	اولویت اصلی ما حل و فصل اختلافات یک بار برای همیشه است.
Tom is happy to have a job.	تام خوشحال است که شغل دارد.
He was standing on the beach, waving his hair in the wind.	او در ساحل ایستاده بود و موهایش را در باد تکان می داد.
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John thinks.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری را که جان فکر می کند باید انجام دهد.
The editor is on vacation.	سردبیر در تعطیلات است.
I do not think it is fair to get a full salary while the rest of us worked for free.	فکر نمی‌کنم عادلانه باشد که تام حقوق بگیرد در حالی که بقیه ما مجانی کار می‌کردیم.
Justice must be restored.	عدالت باید احیا شود.
Tom baked spaghetti for dinner.	تام برای شام اسپاگتی پخت.
This is worrying.	این نگران کننده است.
I can't sleep very well lately.	اخیراً نمی توانم خیلی راحت بخوابم.
I think Tom is losing his mind	فکر کنم تام داره عقلش رو از دست میده
Buy Tom Condo.	تام کاندو خرید.
Tom was very proud of you	تام خیلی بهت افتخار میکرد
Tom gave Mary some money to buy food.	تام مقداری پول به مری داد تا مواد غذایی بخرد.
Tom pushed open the door with all his weight.	تام با تمام وزنش به در فشار داد.
Tom leaves for Australia in the morning.	تام صبح عازم استرالیا می شود.
There have been many complaints about children skating in front of the school.	شکایات زیادی در مورد اسکیت سواری بچه ها در مقابل مدرسه وجود داشته است.
Does Tom do this every day?	آیا تام این کار را هر روز انجام می دهد؟
Tom's parents were happy to see Tom.	والدین تام از دیدن تام خوشحال شدند.
I do not know if Tom is right?	من نمی دانم که آیا تام درست می گوید؟
Tom is seriously ill.	تام به شدت بیمار است.
Ask Tom, can we speak French?	از تام بپرسید آیا می توانیم فرانسوی صحبت کنیم؟
Tom was not possible on Monday.	تام روز دوشنبه امکان پذیر نبود.
I do not think Tom will come here soon.	من فکر نمی کنم تام زودتر اینجا بیاید.
Tell Mary I love her	به مریم بگو دوستش دارم
I did not deliver it personally	من شخصا تحویلش ندادم
He makes sure his family has a balanced diet.	او مطمئن می شود که خانواده اش رژیم غذایی متعادلی داشته باشند.
The stench is predominant.	بوی تعفن غالب است.
Tom has long arms and legs.	تام دست و پاهای بلندی دارد.
You were a good sport	تو ورزش خوبی بودی
Tom does not know anyone in our school.	تام کسی را در مدرسه ما نمی شناسد.
Tom always goes to bed before midnight.	تام همیشه قبل از نیمه شب به رختخواب می رود.
Do not allow entry without special permission.	بدون اجازه خاص اجازه ورود نمی دهند.
He does not have to go to school today.	او امروز مجبور نیست به مدرسه برود.
I should probably go back to camp.	احتمالاً باید به اردوگاه برگردم.
Do not be crowded	اهل شلوغی نباش
Tom is a much better cook than me.	تام آشپز خیلی بهتری از من است.
I want to buy a house on Park Street.	من می خواهم یک خانه در خیابان پارک بخرم.
I think Tom will do a great job.	من فکر می کنم تام کار بسیار خوبی انجام خواهد داد.
Do you believe that good fences make good neighbors?	آیا معتقدید حصارهای خوب همسایه های خوب را می سازند؟
I represented my university at the conference.	من نماینده دانشگاهم در کنفرانس بودم.
Tom does not like animals.	تام حیوانات را دوست ندارد.
I'm here to be.	من اینجا جایی هستم که باید باشم.
Tom said he was done.	تام گفت که این کار را تمام کرده است.
We need to give Tom some space.	ما باید کمی فضا به تام بدهیم.
He returned home for the first time in ten years.	او برای اولین بار پس از ده سال به خانه بازگشت.
Tom can also speak a little French.	تام همچنین می تواند کمی فرانسوی صحبت کند.
We guarantee for Tom.	ما برای تام تضمین می کنیم.
It is possible that Tom was killed.	این احتمال وجود دارد که تام به قتل رسیده باشد.
Tom did not seem to understand your explanation.	به نظر می رسید تام توضیح شما را متوجه نشده بود.
I did not know that Tom and Mary were John's grandparents.	من نمی دانستم که تام و مری پدربزرگ و مادربزرگ جان هستند.
Tom might do it again.	تام ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
Never postpone what you can postpone to next week until tomorrow.	هرگز کاری را که می توانید به هفته بعد موکول کنید به فردا موکول نکنید.
Tom said he needed a ride.	تام گفت که نیاز به سواری دارد.
He is not the one I should talk to	اون کسی نیست که باید باهاش ​​صحبت کنم
Tom rolled up the sleeves of his shirt.	تام آستین های پیراهنش را بالا زد.
Tom escaped with minor injuries.	تام با جراحات جزئی فرار کرد.
Ask Tom if he wants another drink.	از تام بپرسید که آیا نوشیدنی دیگری می‌خواهد؟
Tom was released from the hospital.	تام از بیمارستان خارج شد.
I may have end cancer.	من ممکن است سرطان پایانی داشته باشم.
Tom is smart	تام باهوش است
I think you want to ask me who I was with last night?	فکر کنم میخوای از من بپرسی دیشب با کی بودم؟
There is someone at the door who wants to talk to you.	یک نفر دم در است که می خواهد با شما صحبت کند.
Tom was the first to offer me help.	تام اولین کسی بود که به من پیشنهاد کمک داد.
I never allowed that	من هرگز این اجازه را نمی دادم
I hate when people ask me stupid questions.	از وقتی که مردم از من سؤالات احمقانه می پرسند متنفرم.
Show Tom how to do it.	به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom's dog died last night.	سگ تام دیشب مرد.
Tom and Mary almost both died in the accident.	تام و مری هر دو تقریباً در این تصادف جان باختند.
He estimates the new house will cost about 30 million yen.	او تخمین می زند که خانه جدید تقریباً سی میلیون ین هزینه خواهد داشت.
You can drive, can not you?	شما می توانید رانندگی کنید، نمی توانید؟
Tom said he did not think Mary really liked it.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً این کار را دوست داشته باشد.
We are not monsters	ما هیولا نیستیم
Tom did it without our help.	تام این کار را بدون کمک ما انجام داد.
Glad we went to Boston.	خوشحالم که به بوستون رفتیم.
The engine stopped.	موتور متوقف شد.
He was in complete disarray when Tom left.	وقتی تام محل را ترک کرد، در یک آشفتگی کامل بود.
Tom wished Mary could go with him.	تام آرزو کرد کاش مری می توانست با او برود.
Tom looked very busy.	تام خیلی شلوغ به نظر می رسید.
I still do not know why I am here.	من هنوز نمی دانم چرا اینجا هستم.
Tom walked over to the filing cabinet.	تام به سمت کابینه بایگانی رفت.
Tom did not seem to be depressed.	به نظر نمی رسید تام افسرده باشد.
Tom will be married in three months	تام سه ماه دیگه ازدواج میکنه
Everyone except Tom knew he did not have to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست در بوستون بماند.
Tom asked for a drink.	تام یک نوشیدنی خواست.
Don't you think you should write a thank you note to them?	آیا فکر نمی کنید باید برای آنها یک یادداشت تشکر بنویسید؟
Let's go see Tom.	بیا برویم تام را ببینیم.
I think Tom is trying to impress you.	من فکر می کنم که تام سعی دارد شما را تحت تأثیر قرار دهد.
Tom noticed that Mary was asleep.	تام متوجه شد که مری خوابیده است.
I want to be where everything is happening.	من می خواهم جایی باشم که همه چیز دارد اتفاق می افتد.
It did not make sense to Tom.	این برای تام معنی نداشت.
I think I'd better call Tom	فکر کنم بهتره به تام زنگ بزنم
Is Tom dangerous?	آیا تام خطرناک است؟
He is a Chinese citizen.	او یک شهروند چین است.
Tom told me he was hesitant to do so.	تام به من گفت که در انجام این کار مردد است.
I made a few mistakes.	من چند اشتباه کردم.
I knew you would get angry	میدونستم عصبانی میشی
I do not think we will be at your party tonight.	فکر نمی کنم امشب در مهمانی شما باشیم.
Tom is someone who usually drives.	تام کسی است که معمولاً رانندگی می کند.
I did not know how to answer Tom.	نمی دانستم چگونه به تام پاسخ دهم.
Resetting an appointment will not be a problem.	تنظیم مجدد قرار ملاقات مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
You've always loved Tom, haven't you?	تو همیشه تام را دوست داشتی، اینطور نیست؟
They probably thought you were not one of us.	آنها احتمالا فکر می کردند که شما یکی از ما نیستید.
Tom glared at Mary.	تام نگاه آگاهانه ای به مری انداخت.
How long are Tom and I going to stay here?	من و تام قرار است چه مدت اینجا بمانیم؟
Hokkaido is located in northern Japan.	هوکایدو در شمال ژاپن واقع شده است.
Tom has the keys.	تام کلیدها را دارد.
Tom and John both wanted to take Mary to the dance.	تام و جان هر دو می خواستند مری را به رقص ببرند.
Didn't Tom do that?	تام این کار را نکرد؟
Tom saw the fight on the field.	تام دعوا را در زمین بازی دید.
Complaining to the police is useless.	شکایت به پلیس فایده ای ندارد.
Tom entered the house.	تام وارد خانه شد.
I agreed to share the money with Tom.	من موافقت کردم که پول را با تام تقسیم کنم.
I wonder why Tom agreed to this.	تعجب می کنم که چرا تام با این کار موافقت کرد.
I do not feel any pain	من هیچ دردی احساس نمی کنم
Tom will understand.	تام خواهد فهمید.
This place is not accessible by land.	این مکان از طریق زمین قابل دسترسی نیست.
Tom was waiting for Mary at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر مری بود.
Tom asked Mary to teach him how to do this.	تام از مری خواست تا به جان بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was motivated to do so, but Mary was not.	تام برای انجام این کار انگیزه داشت، اما مری اینطور نبود.
I usually do not carry a lot of cash.	من معمولا پول نقد زیادی حمل نمی کنم.
He advised her to quit smoking.	او به او توصیه کرد که سیگار را ترک کند.
Tom is very adventurous, is not he?	تام بسیار ماجراجو است، اینطور نیست؟
Tom is the only person here who is smarter than me.	تام تنها کسی است که اینجا از من باهوش تر است.
Tom said he did not think he would have a chance to win.	تام گفت که فکر نمی‌کند شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
You should bring a canteen full of water.	شما باید یک سفره خانه پر از آب با خود ببرید.
You guys are not invited	شما بچه ها دعوت نیستید
I realized that I was only saying the obvious.	من متوجه شدم که من فقط چیزهای بدیهی را بیان می کنم.
Tom has not done that yet.	تام هنوز این کار را نکرده است.
I am a private language teacher	من معلم خصوصی زبان هستم
Can you give me a sandwich?	میشه یه ساندویچ بهم بدی؟
I'm Tom's French teacher.	من معلم فرانسوی تام هستم.
I want to talk to you about tomorrow's schedule.	من می خواهم در مورد برنامه فردا با شما صحبت کنم.
Which of those tattoos did you do for the first time?	کدام یک از آن خالکوبی ها را اولین بار انجام دادید؟
The quick arrival of the police surprised us.	ورود سریع پلیس ما را شگفت زده کرد.
I think if we do not get caught in traffic, we will get there on time.	فکر می کنم اگر گرفتار ترافیک نشویم به موقع به آنجا خواهیم رسید.
Tom is the only one who is awake.	تام تنها کسی است که بیدار است.
I thought you said you are not afraid	فکر کردم گفتی نمی ترسی
I see what's going on here	میبینم اینجا چه خبره
Tom helped himself to a cup of coffee and a donut.	تام به خودش کمک کرد تا یک فنجان قهوه و یک دونات بنوشد.
I've been drinking more coffee than usual lately.	اخیراً بیشتر از حد معمول قهوه می‌نوشم.
Tom usually goes out at night.	تام معمولا شب ها بیرون می رود.
Tom has been here before.	تام قبلا اینجا بود.
Yesterday I unexpectedly met one of my old friends on the bus.	دیروز به طور غیرمنتظره ای با یکی از دوستان قدیمی خود در اتوبوس ملاقات کردم.
I know Tom is a great chess player.	می دانم که تام شطرنج باز بسیار خوبی است.
We do not want to do anything.	ما نمی خواهیم کاری انجام دهیم.
Tom is not very good at French.	تام در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
Everyone knew Tom did not want to go to Boston.	همه می دانستند که تام دوست ندارد به بوستون برود.
Tom has gone to Australia for urgent work.	تام برای کارهای فوری به استرالیا رفته است.
I need twenty-four hours.	من به بیست و چهار ساعت زمان نیاز دارم.
A bilingual consonant is expressed with both lips.	یک صامت دو زبانه با هر دو لب بیان می شود.
Tom wanted to travel around the world.	تام می خواست به دور دنیا سفر کند.
You can return to Australia if you wish.	در صورت تمایل می توانید به استرالیا برگردید.
Tom lost his balance.	تام تعادلش را از دست داد.
Tom attended the wedding.	تام در عروسی شرکت کرد.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم بتوانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
Tom did not tell you the truth.	تام حقیقت را به تو نگفت.
Why not stay in Australia?	چرا در استرالیا نماندی؟
I was able to finish this in three days.	من توانستم این کار را در سه روز به پایان برسانم.
Tom is not very naughty	تام خیلی بدجنس نیست
You better go home as soon as possible	بهتره هر چه زودتر بری خونه
I'm afraid it will not be possible anymore.	من می ترسم که دیگر امکان پذیر نباشد.
Do you want me to do this for you?	می خواهی این کار را برایت انجام دهم؟
Tom built a dog house for his dog.	تام برای سگش خانه سگی ساخت.
Thank you for taking the time to answer all my questions.	از اینکه برای پاسخ به تمام سوالات من وقت گذاشتید متشکرم.
Tom asked me to close the gate.	تام از من خواست که دروازه را ببندم.
We had to do what Tom asked us to do.	ما باید کاری را که تام از ما خواسته انجام می دادیم.
It is safe to say that Tom had better Mondays.	به جرات می توان گفت که تام دوشنبه های بهتری داشته است.
Tom is cleaning the garage.	تام مشغول تمیز کردن گاراژ است.
Tom does not know how to do this.	تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
No one seems to have a logical explanation for this.	به نظر می رسد هیچ کس توضیح منطقی برای این موضوع ندارد.
Tom is looking for a way to save money.	تام به دنبال راهی برای پس انداز پول است.
Conscious consent is essential.	رضایت آگاهانه ضروری است.
Tom asked us if we would like to go to Australia with him.	تام از ما پرسید که آیا مایلیم با او به استرالیا برویم.
I think you are making a big mistake	به نظر من داری اشتباه بزرگی می کنی
Does Tom know why you did not win?	آیا تام می داند که چرا برنده نشدی؟
I know you will never die soon	میدونم که هیچوقت زود نمیری
I asked Tom how he did it.	از تام پرسیدم که چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom met Mary this morning.	تام امروز صبح با مری ملاقات کرد.
This is a logical conclusion.	این یک نتیجه گیری منطقی است.
Tom could no longer do that.	تام دیگر نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom knows why Mary wants to do this.	تام می داند که چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
Tom started this when he was very young.	تام زمانی که خیلی جوان بود این کار را شروع کرد.
You talked to Tom yesterday, didn't you?	دیروز با تام صحبت کردی، نه؟
What help do you think we can do?	به نظر شما چه کمکی می توانیم انجام دهیم؟
Neither Tom nor Mary have gained much weight.	نه تام و نه مری وزن زیادی اضافه نکرده اند.
Tom and Mary are missing.	تام و مری گم شده اند.
Few people have a typewriter.	تعداد کمی از مردم ماشین تحریر دارند.
I hope you stay for dinner	امیدوارم شام بمونی
Everyone knew Tom was lying.	همه می دانستند که تام دروغ می گوید.
Tom wanted to know when Mary was going to finish it.	تام می خواست بفهمد مری چه زمانی قصد داشت این کار را تمام کند.
Tom and Mary wanted to spend Valentine's Day together.	تام و مری می خواستند روز ولنتاین را با یکدیگر بگذرانند.
We do not want to do that.	ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom is always having a hard time with Mary.	تام همیشه در حال سختی برای مری است.
Let's do this just like last time.	بیایید این کار را درست مثل دفعه قبل انجام دهیم.
I helped Tom buy everything he needed.	من به تام کمک کردم هر چیزی را که نیاز داشت بخرد.
The last time I saw Tom was in October.	آخرین باری که تام را دیدم اکتبر بود.
Is Tom still learning French?	آیا تام هنوز زبان فرانسه می خواند؟
Fortunately, Tom was not killed.	خوشبختانه، تام کشته نشد.
His office is on the eighth floor.	دفتر او در طبقه هشتم است.
It must have been Tom	حتما تام بوده
We have not received a salary for three months.	سه ماه است که حقوق نگرفته ایم.
My brother wakes up every morning at 7 o'clock.	برادرم هر روز صبح ساعت 7 بیدار می شود.
It went as well as I could have hoped.	به همان خوبی که می توانستم امیدوار بودم پیش رفت.
What do you say about all this?	از همه اینها چه می گویید؟
I decided never to do that again.	تصمیم گرفتم که دیگر هرگز این کار را انجام ندهم.
What is Tom talking to Mary about?	تام در مورد چه چیزی با مری صحبت می کند؟
Tom cared for Mary's cats while Mary was in the hospital.	تام در حالی که مری در بیمارستان بود از گربه های مری مراقبت می کرد.
I hope to see Tom.	امیدوارم تام را ببینم.
Tom and I will study together in the library all afternoon.	من و تام تمام بعدازظهر را با هم در کتابخانه مطالعه خواهیم کرد.
It does not take long for him to appear.	طولی نمی کشد که او ظاهر می شود.
Tom did not notice my presence.	تام متوجه حضور من نشد.
Many predictions were made, but none of them came true.	پیش‌بینی‌های زیادی انجام شد، اما هیچ‌کدام از آن پیش‌بینی‌ها محقق نشد.
I did not expect Tom to be able to speak French so fluently.	انتظار نداشتم تام بتواند فرانسوی را اینقدر روان صحبت کند.
Unfortunately, our conversation ended suddenly.	متأسفانه گفتگوی ما به یکباره به پایان رسید.
Neither Tom nor Mary were affected.	نه تام و نه مری تحت تأثیر قرار نگرفتند.
I do not know how to play the guitar	من بلد نیستم گیتار بزنم
We would like to know if you can give us a special discount.	مایلیم بدانیم که آیا می توانید به ما تخفیف ویژه بدهید.
Remember the first time you and I went out together?	یادت هست اولین باری که من و تو با هم بیرون رفتیم؟
Anyone whose level of comfort depends on someone else's clothes should really take a long, hard look at themselves.	هر کسی که سطح راحتی او به لباس پوشیدن شخص دیگری بستگی دارد واقعاً باید نگاهی طولانی و سخت به خودش بیندازد.
Tom is in jail awaiting trial.	تام در زندان است و منتظر محاکمه است.
I thought I knew what I was doing.	فکر می کردم که می دانم چه کار می کنم.
You have to wake up	باید بیدار شی
When was the last time you were on TV?	آخرین باری که در تلویزیون حضور داشتید کی بود؟
Tom is a registered ophthalmologist.	تام یک متخصص چشم ثبت شده است.
This will not work anymore.	این دیگر کار نخواهد کرد.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom is not dressed properly.	تام لباس مناسب نپوشیده است.
I think Tom and Mary are both tired.	من فکر می کنم تام و مری هر دو خسته شده اند.
Tom gently knocked on Mary's door.	تام به آرامی در خانه مری را زد.
Tom is a benefactor.	تام یک بخشنده است.
Tom has already been told he must do this.	قبلاً به تام گفته شده است که باید این کار را انجام دهد.
I did not know that I was not going to help Tom in this.	نمی دانستم که قرار نیست به تام در این کار کمک کنم.
Tom moved into my neighborhood.	تام به محله من نقل مکان کرد.
This is a plum tree.	این درخت آلو است.
Do not be afraid to make mistakes when you speak French.	وقتی فرانسوی صحبت می کنید از اشتباه کردن نترسید.
Tom told me he was going to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا می رود.
Did you kill Tom?	آیا تو تام را کشتی؟
I do not think it is a good idea to associate with Tom.	فکر نمی‌کنم این ایده خوبی باشد که با تام معاشرت کنی.
I had to tell Tom to stay in Boston.	باید به تام می گفتم که در بوستون بماند.
I do not have enough money to buy that house.	من پول کافی برای خرید آن خانه را ندارم.
I thought that's what Tom did.	من فکر کردم همان کاری که تام انجام داد.
I wonder how Tom is going to react.	من تعجب می کنم که تام قرار است چه واکنشی نشان دهد.
This is what Tom has to do.	این کاری است که تام باید انجام دهد.
I can no longer allow myself to be pressured	دیگه نمیتونم اجازه بدم بهم فشار بیاری
French is the only foreign language I can speak.	فرانسه تنها زبان خارجی است که می توانم صحبت کنم.
Do they give you enough money?	آیا آنها به شما پول کافی می دهند؟
I do not remember how much it cost me.	یادم نیست این کار چقدر برایم هزینه داشت.
The water tank is full of water.	آب انبار پر از آب است.
Mary has become more beautiful.	مریم زیباتر شده است.
I think Tom is a liar.	من فکر می کنم تام یک دروغگو است.
I'm not interested in going to Boston.	من علاقه ای به رفتن به بوستون ندارم.
Until today, Tom did not know he was going to be in Boston until Monday.	تام تا امروز نمی دانست که قرار است تا دوشنبه در بوستون باشد.
I do not know who is responsible for the trade.	من نمی دانم چه کسی مسئول تجارت است.
Everyone knew Tom did not want to go to Boston.	همه می دانستند که تام دوست ندارد به بوستون برود.
I'm sure this is true.	من مطمئن هستم که این درست است.
Tom is getting rid of his old furniture.	تام در حال خلاص شدن از شر مبلمان قدیمی خود است.
Do not judge by appearance	از روی ظاهر قضاوت نکنید
Close the window. 	پنجره را ببند.
There is a draft.	یک پیش نویس وجود دارد.
I knew Tom would not dance.	می دانستم که تام نمی رقصد.
Tom seemed confused.	تام انگار گیج شده بود.
Looks like you do not like this very much.	به نظر می رسد شما این را زیاد دوست ندارید.
I will not be back soon	من به این زودی بر نمی گردم
We know you love Tom.	ما می دانیم که شما تام را دوست دارید.
I will meet Tom.	من تام را ملاقات خواهم کرد.
Tom is the right man for you.	تام مرد مناسبی برای شماست.
Tom is a real busy person.	تام یک آدم شلوغ واقعی است.
Tom will return to Australia in October.	تام در ماه اکتبر به استرالیا بازخواهد گشت.
He did his best to do justice to men and his limited resources.	او برای اجرای عدالت با مردان و امکانات محدود خود تمام تلاش خود را کرد.
Maybe Tom doesn't know he's not going to do it again.	شاید تام نمی داند که قرار نیست دوباره این کار را انجام دهد.
We did not know what to do.	نمی دانستیم چه کنیم.
I'm sure Tom will manage it somehow.	من مطمئن هستم که تام به نحوی آن را مدیریت خواهد کرد.
Tom began to believe that he could never walk again.	تام شروع کرد به این باور که دیگر هرگز نمی تواند راه برود.
There is snow on the ground	برف روی زمین هست
I need a loan.	من به یک وام نیاز دارم.
I had to drop Tom off at school.	مجبور شدم تام را در مدرسه رها کنم.
I guess Tom and Mary are not very happy here.	من گمان می کنم که تام و مری در اینجا خیلی خوشحال نیستند.
I'm sure you have told many girls this before.	مطمئنم قبلا به خیلی از دخترا اینو گفته بودی.
Tom has been told about it.	به تام در مورد آن گفته شده است.
I do not see any solution	من هیچ راه حلی نمی بینم
My grandmother suffers from osteoporosis.	مادربزرگ من از پوکی استخوان رنج می برد.
How much time and energy do you spend on projects that do not pay off for you?	چقدر زمان و انرژی صرف پروژه هایی می کنید که برای شما درآمدی ندارند؟
Let's wait and see what Tom says.	صبر کنیم تا ببینیم تام چه می گوید.
Tom says he does not think he is very good at French.	تام می گوید که فکر نمی کند در زبان فرانسه خیلی خوب باشد.
Tom held his breath for a minute.	تام نفسش را برای یک دقیقه حبس کرد.
He is always complaining about one thing or another.	او همیشه از یک چیز یا چیز دیگری شاکی است.
There is no drug that can cure this disease.	هیچ دارویی وجود ندارد که بتواند این بیماری را درمان کند.
Tom Bridge plays.	تام بریج بازی می کند.
Tom was injured because he was in the wrong place at the wrong time.	تام مجروح شد چون در زمان نامناسبی در مکان اشتباه قرار گرفت.
Tom is there with the other three.	تام با سه نفر دیگر آنجاست.
Do you want me to fix your broken shovel or not?	می خواهی بیل شکسته ات را درست کنم یا نه؟
I shivered	لرزیدم
I do not need to do anything else right now.	در حال حاضر هیچ کار دیگری لازم نیست انجام دهم.
I did not do what I was supposed to do.	من کاری را که قرار بود انجام می دادم انجام نمی دادم.
Tom asked Mary to leave.	تام از مری خواست که برود.
He informed me that it would start at three o'clock.	او به من اطلاع داد که از ساعت سه شروع خواهد کرد.
Tom said Mary was probably the first to do so.	تام گفت که مری احتمالاً اولین کسی است که این کار را می کند.
I do not think a mother tongue would ever say that.	من فکر نمی کنم که یک زبان مادری هرگز آن را اینطور بگوید.
I'm not sure anyone wants to do that.	من مطمئن نیستم که کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
Why pretend to be something you are not?	چرا تظاهر به چیزی که نیستی؟
Tom said he wished he had kissed Mary good night.	تام گفت که ای کاش شب بخیر مری را می بوسید.
When the seller did not allow him to test the item before buying, he began to suspect that there was a problem.	وقتی فروشنده به او اجازه نداد قبل از خرید آن مورد را آزمایش کند، او شروع به شک کرد که مشکلی وجود دارد.
Tom did not seem to know that Mary loved him.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری عاشق اوست.
I'm still wondering how Tom can do that.	من هنوز در شگفتم که چگونه تام می تواند این کار را انجام دهد.
You are a better cook than me	تو آشپز بهتری از من هستی
They live in caves.	آنها در غارها زندگی می کنند.
I still wonder why Tom does not allow Mary to do this.	من هنوز تعجب می کنم که چرا تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom is going to catch up	تام قراره از پسش بربیاد
I am friends with its owner	من با صاحبش دوستم
In 1757, General Monteclem attacked several British castles.	ژنرال مونتکلم در سال 1757 به چندین قلعه بریتانیا حمله کرد.
I do not think Tom needs this.	من فکر نمی کنم تام نیازی به این کار داشته باشد.
He is doing well in his new job.	او در کار جدیدش به خوبی پیش می رود.
Tom does not know the details.	تام از جزئیات خبر ندارد.
I do not care what you did yesterday	برام مهم نیست دیروز چیکار کردی
Tom did not speak.	تام صحبت نمی کرد.
Tom will be destroyed.	تام ویران خواهد شد.
Glad I was able to help.	خوشحالم که توانستم کمکی کنم.
Tom is not smiling now.	تام اکنون لبخند نمی زند.
Tom wants to talk to you.	تام می خواهد با شما حرفی بزند.
Tom told me that Mary was in prison.	تام به من گفت که مری در زندان است.
Tom accepted our gift.	تام هدیه ما را پذیرفت.
I know Tom is one year older than Mary.	من می دانم که تام یک سال از مری بزرگتر است.
Tom comes here from time to time.	تام هرازگاهی به اینجا می آید.
Tom will probably find a way to do that.	تام احتمالا راهی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
Tom likes to be the center of attention.	تام دوست دارد در مرکز توجه باشد.
Tom is a good colleague.	تام همکار خوبی است.
I did not think Tom was in Australia.	فکر نمی کردم تام در استرالیا باشد.
I do not want to deviate from the program.	من نمی خواهم از برنامه منحرف شوم.
Tom has a mysterious atmosphere about him.	تام فضایی مرموز در مورد او دارد.
I thought Tom knew what he had to do.	فکر می کردم تام می داند که باید چه کار کند.
Tom signed the check.	تام چک را امضا کرد.
Tom wasn't sure Mary did not know he was going to do it.	تام مطمئن نبود که مری نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
I'm not doing anything right now	فعلا هیچ کاری نمیکنم
I know Tom lives on Park Street, but I'm not sure exactly where he is.	می دانم که تام در خیابان پارک زندگی می کند، اما دقیقاً مطمئن نیستم کجاست.
A flash of joy rippled through his eyes.	برق شادی در چشمانش موج می زد.
I know it does not matter.	من می دانم که این مهم نیست.
Tom and Mary probably do not know each other.	تام و مری احتمالاً یکدیگر را نمی شناسند.
The National Education Information Center says the unforeseen shortage of teachers will not be addressed because teachers who have left the profession are returning.	مرکز ملی اطلاعات آموزش می‌گوید کمبود پیش‌بینی‌شده معلم برطرف نخواهد شد زیرا معلمانی که این حرفه را ترک کرده‌اند در حال بازگشت هستند.
Tom watered his dog.	تام به سگش آب داد.
Both Tom and Mary had to do it again.	هم تام و هم مری مجبور شدند دوباره این کار را انجام دهند.
I think Tom is in love.	من فکر می کنم تام عاشق شده است.
What would you do if you were in Tom's position?	اگر در جایگاه تام بودید چه می کردید؟
He tried to strangle her.	سعی کرد او را خفه کند.
Tom has to stay in his room.	تام باید در اتاقش بماند.
We lay on the grass, holding hands, watching the clouds.	روی چمن‌ها دراز کشیدیم و دست در دست هم بودیم و ابرها را تماشا می‌کردیم.
Tom has been very generous.	تام خیلی سخاوتمند بوده است.
Where can I find more information about your company?	کجا می توانم اطلاعات بیشتری در مورد شرکت شما پیدا کنم؟
I do not think Tom can understand French.	من فکر نمی کنم تام بتواند فرانسوی را بفهمد.
I did not know what the others knew.	من نمی دانستم بقیه چه می دانند.
Tom asked if Mary wanted to do it this morning.	تام پرسید که آیا مری می‌خواهد این کار را امروز صبح انجام دهد؟
I'm sure this will happen eventually.	من مطمئن هستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
Tom has no idea about Mary's behavior.	تام هیچ ایده ای برای رفتار مری ندارد.
Tom has not slept well for several weeks.	تام چند هفته است که خوب نخوابیده است.
I do not believe that this will ever be possible.	من باور نمی کنم که هرگز این امکان وجود داشته باشد.
Tom and Mary trust each other.	تام و مری به یکدیگر اعتماد دارند.
My family is more important to me than my job.	خانواده ام برایم مهمتر از شغلم است.
You do not deserve any of the things I do with you.	تو لیاقت هیچ یک از کارهایی را که من با تو انجام می دهم نداری.
My car is confiscated	ماشینم توقیف شده
Tom armed himself.	تام خودش را مسلح کرد.
Tom does not do this for free.	تام این کار را رایگان انجام نمی دهد.
The cost of owning a car is rising.	هزینه مالکیت خودرو در حال افزایش است.
The senators were very interested in what he was saying.	سناتورها به آنچه او می گفت بسیار علاقه مند بودند.
Tom has a lot to thank for.	تام چیزهای زیادی برای شکرگزاری دارد.
I have already told everyone about it.	من قبلاً در مورد آن به همه گفته ام.
I am not lying to you.	من به شما دروغ نمی گویم.
Do you think he will pass the exam?	آیا فکر می کنید که او در امتحان قبول می شود؟
Tom agreed to testify.	تام قبول کرد که شهادت دهد.
Tom did not come today	تام امروز نیامد
Tom and Mary have both decided not to resign.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند استعفا ندهند.
I do not work as much as possible on weekends.	تا حد امکان آخر هفته ها کار نمی کنم.
I walk with him	من با او راه می روم
Tom lived in Boston for three years before returning to Chicago.	تام قبل از بازگشت به شیکاگو به مدت سه سال در بوستون زندگی کرد.
Do not give Tom a reason to say no.	به تام دلیلی برای نه گفتن نده.
Tom told me he thought you could do it.	تام به من گفت که فکر می کند تو می توانی این کار را انجام دهی.
I will come to work late.	من تا دیروقت سر کار خواهم آمد.
Tom will call Mary.	تام با مری تماس خواهد گرفت.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری باید این کار را انجام دهد.
I think God has a plan for everyone.	من فکر می کنم که خدا برای همه برنامه دارد.
I'm going to Boston next year.	من سال آینده به بوستون می روم.
I have to give this book to Tom.	من باید این کتاب را به تام بدهم.
I have made an appointment	من قراری گذاشته ام
Tom and Mary are both proud of you.	تام و مری هر دو به شما افتخار می کنند.
Many herons live in the swamp.	حواصیل های زیادی در مرداب زندگی می کنند.
You may want to do this.	شاید شما بخواهید این کار را انجام دهید.
Tom had to stay in the hospital for a week.	تام مجبور شد یک هفته در بیمارستان بماند.
Do not spend all your money in one place.	تمام پول خود را در یک مکان خرج نکنید.
Sorry I'm late. 	متاسفم دیر کردم.
it wont happen again	دیگه تکرار نمیشه
Tom realized that you could not do that.	تام متوجه شد که تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی.
I know you are not stupid	میدونم احمق نیستی
Tom said he was in a hurry.	تام گفت که عجله دارد.
The clock is ticking.	تیک تاک ساعت است.
I see I can not help	ببینم نمیتونم کمکی کنم
We saw the military attaché of the American embassy.	وابسته نظامی سفارت آمریکا را دیدیم.
Promise to help me	قول بده کمکم کنی
You no longer see many dial phones around.	دیگر تلفن های شماره گیری زیادی را در اطراف نمی بینید.
This is not very logical	این خیلی منطقی نیست
Tom finished Mary's soup.	تام سوپ مری را تمام کرد.
Let's see what you have in your suitcase.	بیایید ببینیم چه چیزی در چمدان خود دارید.
Tom had a good morning.	تام صبح خوبی داشت.
Tom and Mary were engaged.	تام و مری نامزد بودند.
Tom started taking pictures.	تام شروع به عکس گرفتن کرد.
I heard your voices and I was surprised what you were talking about.	من صداهای شما را شنیدم و متعجب شدم که در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Unemployment remains high.	بیکاری همچنان بالاست.
She is a wonderful wife and mother.	او یک همسر و مادر فوق العاده است.
I do my best not to disappoint you.	من تمام تلاشم را می کنم که شما را ناامید نکنم.
I do not have much experience driving on the right side of the road.	من تجربه زیادی در رانندگی در سمت راست جاده ندارم.
I can not say that.	اینطوری نمی‌توانم بگویم.
Every time the price of cigarettes rises, many people try to quit smoking.	هر بار که قیمت سیگار افزایش می یابد، بسیاری از مردم سعی می کنند سیگار را ترک کنند.
She knew how to take care of the house, husband and children for married women.	او می دانست که مراقبت از خانه، شوهر و بچه برای زنان متاهل چگونه است.
I'm kidding	دارم مسخره می کنم
We must retreat.	ما باید عقب نشینی کنیم.
You're confused, aren't you?	گیج شدی، نه؟
I did not follow the instructions	من دستورالعمل ها را دنبال نکردم
I'm proud to meet you	باعث افتخار من است که با شما آشنا شوم
You shoot yourself	به خودت شلیک می کنی
It does not seem much.	خیلی به نظر نمی رسد.
This is remarkable.	این قابل توجه است.
We're not sure Tom is still in Boston.	ما مطمئن نیستیم که تام هنوز در بوستون است.
Tom is a very extroverted person.	تام یک فرد بسیار برون‌گرا است.
Tom has worked hard.	تام سخت کار کرده است.
I do not understand why Tom did not tell the truth.	من نمی فهمم چرا تام حقیقت را نگفت.
Tom told me I was overweight.	تام به من گفت که اضافه وزن دارم.
Tom told Mary he had to do it today.	تام به مری گفت که امروز باید این کار را انجام دهد.
I felt I did not belong there.	احساس می کردم به آنجا تعلق ندارم.
Tom collected old coins.	تام سکه های قدیمی را جمع آوری کرد.
I had to trust my instincts	باید به غریزه ام اعتماد می کردم
Tom asked Mary to throw the rotten apple in the trash.	تام از مری خواست که سیب گندیده را داخل زباله بیندازد.
I do not know what to do next	نمیدونم بعدش باید چیکار کنم
Tom lowered his gun.	تام تفنگش را پایین آورد.
I never had a vacation	من هیچ وقت مرخصی نداشتم
You do not seem to be very interested in this.	به نظر نمی رسد که شما چندان علاقه ای به این کار نداشته باشید.
Tom would probably like to do that.	تام احتمالاً دوست دارد این کار را انجام دهد.
I'm glad to have the opportunity to work with you.	خوشحالم که این فرصت را دارم تا با شما کار کنم.
How can I tell my mother how much she hurts me?	چگونه می توانم به مادرم بفهمانم که چقدر به من صدمه می زند؟
I suspected that Tom was tired.	من مشکوک بودم که تام خسته است.
I thought you knew something I did not.	فکر کردم تو چیزی می دانی که من نمی دانستم.
What is an isosceles triangle?	مثلث متساوی الساقین چیست؟
You have to let Tom know that Mary will do it.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری این کار را خواهد کرد.
Tom does not watch TV like before.	تام مثل قبل تلویزیون تماشا نمی کند.
Has Tom been arrested?	آیا تام دستگیر شده است؟
Why is everyone so stuck?	چرا همه انقدر گیر کرده اند؟
I do not feel comfortable speaking French.	من احساس راحتی نمی کنم که فرانسوی صحبت کنم.
Do not let anyone in	اجازه ندهید کسی وارد شود
His taste in music is fantastic.	سلیقه او در موسیقی فوق العاده است.
I did not know that Tom was not going to help Mary in this.	نمی دانستم که تام قرار نبود به مری در این کار کمک کند.
I should not have treated you like this	من نباید باهات اینطوری رفتار میکردم
I do not need to preach to you.	من نیازی به موعظه از شما ندارم.
Should Tom and I be there?	آیا من و تام باید آنجا باشیم؟
Tom is not an optometrist	تام اپتومتریست نیست
Tom has a lot of work to do before he can go home.	تام قبل از اینکه بتواند به خانه برود کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Looks like Tom.	شبیه تام است.
Tom has done this once.	تام یک بار این کار را کرده است.
I did not play rugby yesterday.	من دیروز راگبی بازی نکردم.
Tom was not fatally injured.	تام به طور مرگبار زخمی نشد.
I did not think Tom would regret it.	فکر نمی کردم تام از این کار پشیمان شود.
He told a friend that he felt very tired and weak.	او به یکی از دوستانش گفت که احساس خستگی و ضعف زیادی دارد.
I asked Tom not to complain about you.	از تام خواستم از تو شکایت نکنم.
Tom stopped to look closely at the car.	تام ایستاد تا ماشین را از نزدیک ببیند.
Today the weather is quite humid.	امروز هوا کاملاً مرطوب است.
I think Tom is too old for Mary.	من فکر می کنم که تام برای مری خیلی پیر است.
I thought Tom had found Mary by now.	فکر می کردم تام تا حالا مری را پیدا کرده باشد.
Despite the heavy rain, he decided to go outside.	با وجود باران شدید تصمیم گرفت بیرون برود.
Tom hopes to return to Boston in late October.	تام امیدوار است تا اواخر اکتبر به بوستون بازگردد.
I'm paying attention to you	من حواسم به توست
Can you tell me why Tom did this?	آیا می توانید به من بگویید چرا تام این کار را کرد؟
Tom loves eggplant.	تام بادمجان را دوست دارد.
Tom says he does not want to hurt Mary.	تام می گوید که نمی خواهد به مری صدمه بزند.
There were only a few customers in the restaurant.	فقط چند مشتری در رستوران بودند.
I think Tom refuses to do that.	من فکر می کنم که تام حاضر به انجام این کار نیست.
Tom is a good boy, isn't he?	تام پسر خوبی است، نه؟
If you asked him, Tom would help you.	اگر از او می پرسیدی تام به تو کمک می کرد.
The health inspector visited Tom's restaurant.	بازرس بهداشت از رستوران تام بازدید کرد.
I think Tom needs to get some new clothes.	من فکر می کنم که تام باید چند لباس جدید تهیه کند.
Tom raised his gun and aimed it at Mary.	تام تفنگش را بلند کرد و به سمت مری گرفت.
I'm tired today.	من امروز خسته ام.
I do not understand what you are talking about.	من نمی فهمم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom is very impressive.	تام بسیار تأثیرگذار است.
Tom wanted to play golf with Mary's father.	تام می خواست با پدر مری گلف بازی کند.
Tom repaired the car this morning.	تام امروز صبح ماشین را تعمیر کرد.
I thought he did not know Tom Mary.	فکر کردم تام مری را نمی شناسد.
Tom can lie, but I do not think so.	تام می تواند دروغ بگوید، اما من اینطور فکر نمی کنم.
Is this your first time experiencing this type of pain?	آیا این اولین بار است که این نوع درد را تجربه می کنید؟
I do not know whether to go to a party or not.	نمی دانم به مهمانی بروم یا نه.
I know Tom is not very happy here.	من می دانم که تام اینجا خیلی خوشحال نیست.
I have always trusted you	من همیشه به شما اعتماد داشته ام
Do not lie to yourself	به خودت دروغ نگو
After finishing his work, he called his wife.	بعد از اتمام کارش با همسرش تماس گرفت.
At least they pay me to do it.	حداقل برای انجام این کار به من پول می دهند.
Tom says he thinks the same.	تام گفت که او هم همین فکر را می کند.
I can not think of something I would rather do.	من نمی توانم به کاری فکر کنم که ترجیح می دهم انجام دهم.
I bet Tom doesn't remember me.	شرط می بندم تام مرا به یاد نمی آورد.
This is an important distinction.	این یک تمایز مهم است.
Tom called me by name.	تام من را با اسم صدا زد.
Tom looks weaker.	تام ضعیف تر به نظر می رسد.
Tom will probably not be here tomorrow.	تام به احتمال زیاد فردا اینجا نیست.
Tom felt very guilty.	تام خیلی احساس گناه می کرد.
I'm going to do what Tom does.	من قصد دارم همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
Tom thought Mary was a nurse.	تام فکر می کرد که مری یک پرستار است.
When you do this, you learn a lot about yourself.	وقتی چنین کاری را انجام می دهید چیزهای زیادی در مورد خودتان یاد می گیرید.
I helped Tom make a broken chair.	به تام کمک کردم یک صندلی شکسته را درست کند.
I do not want to be in Tom's way.	من نمی خواهم سر راه تام قرار بگیرم.
Not everything went well today.	امروز همه چیز درست نشد.
Tom said he thought it might snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف خواهد آمد.
I know Tom can convince Mary to do it if she tries.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که اگر تلاش کند این کار را انجام دهد.
You are a pitiful loser	شما یک بازنده رقت انگیز هستید
Tom said Mary knew John might do it again today.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است امروز دوباره این کار را انجام دهد.
This is not exactly what I wanted.	این کاملاً آن چیزی نیست که من می خواستم.
The workers came to ask about the increase in their salaries.	کارگران آمدند تا در مورد افزایش حقوق خود بپرسند.
Tom said you live in Australia.	تام گفت که شما در استرالیا زندگی می کنید.
Tom asked Mary where she was going to be on Saturday evening.	تام از مری پرسید که قرار است شنبه عصر کجا باشد.
You must have been surprised to see me alone with him last night.	حتما تعجب کردی که دیشب منو با اون تنها دیدی.
I do not think I will go today	فکر نمیکنم امروز برم
This is one of my bad habits.	این یکی از عادت های بد من است.
Tom has not yet paid the bill.	تام هنوز قبض را پرداخت نکرده است.
Tom was not present, but Mary was.	تام حضور نداشت، اما مری حضور داشت.
All passengers were able to swim to safety.	همه مسافران توانستند به سمت امن شنا کنند.
It does not bother me much.	این خیلی به من نمی خورد.
I hate class gatherings	من از تجمعات کلاسی متنفرم
I think Tom should have allowed Mary to do that.	من فکر می کنم که تام باید به مری اجازه این کار را می داد.
Tom hangs out at the local bar.	تام در بار محلی پاتوق می کند.
I wonder why birds migrate.	من تعجب می کنم که چرا پرندگان مهاجرت می کنند.
Tom closed his eyes slowly.	تام به آرامی چشمانش را بست.
He has many tenants on his land.	او در زمین خود مستاجر زیادی دارد.
I know Tom is disgusting.	من می دانم که تام نفرت انگیز است.
There was a bunch of newspapers in the corner of the room.	یک دسته روزنامه در گوشه اتاق بود.
Tom changed three.	تام سه تغییر داد.
Passing Harvard is not the end of the world.	رد شدن از هاروارد پایان دنیا نیست.
Tom is in jail.	تام به زندان افتاده است.
The room was so dark that we had to make our way to the door.	اتاق آنقدر تاریک بود که باید راه خود را به سمت در حس می کردیم.
I did not know Tom wanted to do it again.	نمی دانستم تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom does not want to be dependent on his parents.	تام نمی خواهد به والدینش وابسته باشد.
I do not think Tom expected that from you.	من فکر نمی کنم که تام از شما انتظار چنین کاری را داشت.
Tom does not like watching dubbed movies.	تام از دیدن فیلم های دوبله خوشش نمی آید.
Tom thinks Mary is nervous.	تام فکر می کند که مری عصبی است.
Everything must be removed from this room.	همه چیز باید از این اتاق پاک شود.
Tom was not the one who told me you had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو باید این کار را بکنی.
What time did you go to bed last night?	دیشب ساعت چند به رختخواب رفتی؟
Was Tom still there?	آیا تام هنوز آنجا بود؟
Tom loves red peppers.	تام فلفل قرمز را دوست دارد.
I called Tom.	من با تام تماس گرفتم.
Mary's father bought dolls for Mary.	پدر مریم برای مریم عروسک خرید.
What is in those cases?	در آن موارد چیست؟
Who was your favorite teacher in high school?	معلم مورد علاقه شما در دوران دبیرستان چه کسی بود؟
If anyone has a better idea, I'd love to hear it.	اگر کسی ایده بهتری دارد، دوست دارم آن را بشنوم.
What's wrong with Tom?	مشکلت با تام چیه؟
I doubt Tom could do it without our help.	من شک دارم که تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want me to worry about it.	تام گفت که نمی‌خواهد من نگران این موضوع باشم.
I can not doubt that Tom lied to us.	من نمی توانم شک نکنم که تام به ما دروغ گفته است.
Tom may be nervous.	تام ممکن است عصبی باشد.
I'm sure you can do it if you try.	من مطمئن هستم که اگر تلاش کنید می توانید این کار را انجام دهید.
We went out to the club.	رفتیم بیرون باشگاه.
I agreed to do what I was asked to do.	من پذیرفتم کاری را که از من خواسته اند انجام دهم.
Tom logged out.	تام از سیستم خارج شد.
Tom was Mary's teacher.	تام معلم مری بود.
Tom said he wanted to have fun.	تام گفت که می خواهد خوش بگذراند.
Tom hoped he could help Mary do that.	تام امیدوار بود که بتواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I heard Tom was kidnapped.	شنیدم تام را دزدیده اند.
Tom got his learning license.	تام مجوز یادگیری خود را گرفت.
Tom said Mary was probably still angry.	تام گفت که مری احتمالا هنوز عصبانی است.
Tom did not finish dinner.	تام شامش را تمام نکرد.
Tom opened the door and entered the room.	تام در را باز کرد و وارد اتاق شد.
I think you better not go out tonight	فکر کنم بهتره امشب بیرون نمیری
I do not think Tom will really do that this afternoon.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
I do not see any difference between the two.	من هیچ تفاوتی بین این دو نمی بینم.
Tom bought a French to English dictionary.	تام یک فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی خرید.
Tom knew Mary would ask him that.	تام می دانست که مری این را از او خواهد پرسید.
There were a lot of spectators at yesterday's concert.	در کنسرت دیروز تماشاگران زیادی حضور داشتند.
Tom said he wants all these things.	تام گفت که همه این چیزها را می خواهد.
Tom is probably not in Boston.	تام احتمالا در بوستون نیست.
Tom tore his pants.	تام شلوارش را پاره کرد.
Tom said he was tired of the dog.	تام گفت که از سگ خسته شده است.
Is Tom crazy?	آیا تام دیوانه است؟
Tom poured the water.	تام آب را روان گذاشت.
I think Tom is over thirty.	من گمان می کنم که تام بالای سی سال است.
It turns out you're wrong	معلومه که اشتباه میکنی
What is the name of that bird?	اسم اون پرنده چیه؟
Tom said Mary was there.	تام گفت که مری آنجاست.
I thought you could not carry everything.	من فکر می کردم که شما نمی توانید همه چیز را حمل کنید.
Tom lives right in the corner.	تام درست در گوشه ای زندگی می کند.
Tom put the box in the cupboard.	تام جعبه را در کمد گذاشت.
Tom told Mary he did not think John was unconscious.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان بیهوش باشد.
We have spent a lot of time together.	ما زمان زیادی را با هم گذرانده ایم.
I drink about three liters of water every day.	من هر روز حدود سه لیتر آب میخورم.
This painting is not complete yet	این نقاشی هنوز کامل نیست
As if you are not tired	انگار خسته نیستی
I doubt Tom will be the first.	من شک دارم که تام اولین نفر باشد.
We do not practice much.	ما زیاد تمرین نمی کنیم.
How do you think Tom will propose to Mary?	فکر می کنید تام چگونه از مری خواستگاری کند؟
I thought my leg was broken, but the radiograph showed that I was broken.	فکر می‌کردم پایم شکسته است، اما رادیوگرافی نشان داد که شکسته‌ام.
Tom said you went to Boston.	تام گفت که تو به بوستون رفتی.
The eminent psychologist looks like my uncle.	روانشناس برجسته از نظر ظاهری شبیه دایی من است.
You should have seen what happened	باید می دیدی چه خبره
Tom asked Mary to continue what she was doing.	تام از مری خواست که به کاری که می کرد ادامه دهد.
This is what Tom and I were waiting for.	این همان چیزی است که من و تام منتظرش بودیم.
They ate cheese and crackers.	پنیر و کراکر می خوردند.
We have a visitor.	ما یک بازدید کننده داریم.
Tom has not closed the door yet.	تام هنوز در را نبسته است.
Why don't we go inside the house?	چرا داخل خانه نمی رویم؟
Tom wanted to be a veterinarian.	تام می خواست دامپزشک شود.
I do not do that	من این کار را نمی کنم
Tom returned an hour later.	تام یک ساعت بعد برگشت.
Do not tell anyone that you saw me here	به کسی نگو که منو اینجا دیدی
Tom can not go	تام نمیتونه بره
When I go down for a minute, do you relax?	وقتی یک دقیقه بروم پایین، خیالم را راحت می کنی؟
Tom was completely naked.	تام کاملا برهنه بود.
Now I have something to look forward to.	حالا من چیزی دارم که منتظرش باشم.
I was surprised that Tom did not need to do what I was supposed to do.	من تعجب کردم که تام نیازی نداشت همان کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
The fire started from the stairs.	آتش از راه پله شروع شد.
Tom has never been very friendly with Mary.	تام هرگز با مری خیلی دوست نبوده است.
Do not be so unkind	اینقدر نامهربان نباش
I thought Tom would come home on October 20th.	فکر می کردم تام در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
Tom is a stubborn little boy.	تام پسر کوچولوی سرسختی است.
I have never had a problem with my computer.	من هیچ وقت با کامپیوترم مشکلی نداشتم.
Let's hope Tom doesn't really do that.	بیایید امیدوار باشیم که تام واقعاً این کار را انجام ندهد.
I placed the newspapers near the armchair.	روزنامه ها را نزدیک صندلی راحتی گذاشتم.
Tom looked down.	تام نگاهی به پایین انداخت.
Tom said Mary was probably hesitant to do so.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار مردد است.
Tom is likely to win a scholarship.	تام به احتمال زیاد برنده بورس تحصیلی خواهد شد.
Tom is convinced that Mary is wrong.	تام متقاعد شده است که مری اشتباه می کند.
Tom loves art more than anything else in the world.	تام هنر را بیش از هر چیز دیگری در جهان دوست دارد.
92 minus 9 becomes 83.	92 منهای 9 می شود 83.
You have to start	باید شروع کنی
Is Tom a florist?	آیا تام گلفروش است؟
Tom mispronounced the word.	تام کلمه را اشتباه خواند.
Tom will be angry because we did not stay in our room as he told us.	تام عصبانی خواهد شد زیرا ما آنطور که او به ما گفته بود در اتاقمان نمانیدیم.
I let Tom run my house.	من به تام دادم که خانه ام را اداره کند.
Tom is absolutely disgusting.	تام کاملاً نفرت انگیز است.
Some bus stops have benches.	برخی از ایستگاه های اتوبوس نیمکت دارند.
He was imprisoned for writing this book.	او را به خاطر نوشتن این کتاب به زندان انداختند.
I will see Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر تام را خواهم دید.
I'm not going to walk there.	من قرار نیست آنجا قدم بزنم.
Tom forgot to give the message to Mary.	تام فراموش کرد پیام را به مری بدهد.
How is the situation now?	الان وضعیت چطوره؟
What is your role in all this?	نقش شما در همه اینها چیست؟
All I want to do is play the guitar with Tom.	تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که با گروه تام گیتار بزنم.
Tom can do it right now if he wants to.	تام اگر بخواهد همین الان می تواند این کار را انجام دهد.
Tom loves football very much.	تام فوتبال را خیلی دوست دارد.
Tom ate the cake that Mary had given him.	تام کیکی که مری به او داده بود خورد.
Can Tom and Mary speak French?	آیا تام و مری می توانند فرانسوی صحبت کنند؟
I tried to beat Tom.	سعی کردم تام را بزنم.
Tom took Mary to school.	تام مری را به مدرسه برد.
I know Tom is a lot smarter than most people think.	می دانم که تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
Tom and Mary are ready.	تام و مری آماده هستند.
Tom is a speechwriter.	تام یک سخنرانی نویس است.
Tom realized that Mary might be hungry.	تام متوجه شد که مری ممکن است گرسنه باشد.
Neither Tom nor Mary have much money.	نه تام و نه مری پول زیادی ندارند.
I have done everything I can today.	من تمام کاری را که امروز می توانم انجام داده ام.
We did not agree	ما موافق نبودیم
Tom does not like to complain.	تام دوست ندارد شکایت کند.
Tom and Mary were home alone.	تام و مری در خانه تنها بودند.
Tom will be late for a car accident.	تام به دلیل یک تصادف رانندگی دیر خواهد آمد.
Why didn't you tell me you were a vegetarian?	چرا به من نگفتی که گیاهخواری؟
Tom was so busy ignoring Mary that he did not notice her ignoring her.	تام آنقدر مشغول نادیده گرفتن مری بود که متوجه نادیده گرفتن او از او نشد.
I heard Tom was sick	شنیدم تام مریضه
I had sewn a button on my shirt. 	من تا به حال دکمه ای روی پیراهن دوخته بودم.
Can you show me how?	میشه به من نشون بدی چطوری؟
I'm not really as bad as people say.	من واقعاً آنقدرها که مردم می گویند بدجنس نیستم.
I did not think Tom would ever return to Boston.	فکر نمی کردم تام هرگز به بوستون بازگردد.
I give the letter to Tom.	من نامه را به تام می دهم.
Tom definitely wants to do it again.	تام قطعاً می خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
I have already told Tom what he should do for me.	من قبلاً به تام گفته ام که باید چه کاری برای من انجام دهد.
Tom thinks some of his friends might not be able to do that.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش ممکن است نتوانند این کار را انجام دهند.
We do not need further study.	ما به مطالعه بیشتری نیاز نداریم.
Did you know that Tom plans to move to Boston?	آیا می دانستید که تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند؟
I do not know what to say to Tom.	نمی دانم به تام چه بگویم.
So what if this happened?	پس اگر این اتفاق افتاده باشد چه؟
Tom told me he was nervous.	تام به من گفت که عصبی است.
Mom, why is the man crying?	مامان، چرا آن مرد گریه می کند؟
Tom is an art student, isn't he?	تام دانشجوی هنر است، اینطور نیست؟
Tom was wearing a suit and a bag.	تام یک کت و شلوار پوشیده بود و یک کیف همراه داشت.
I do not think Tom knows what Mary did last night.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری دیشب چه کار کرد.
Tom is a new father.	تام یک پدر جدید است.
Another week is Tom's birthday and I do not know what to give him.	یک هفته دیگر تولد تام نزدیک است و من نمی دانم چه چیزی به او بدهم.
I have problems myself	من خودم مشکلاتی دارم
Tom is one of the leading cybersecurity experts in the world.	تام یکی از کارشناسان برجسته امنیت سایبری در جهان است.
Tom covered the pot.	تام روی قابلمه را پوشانده است.
I have never driven a wooden shift.	من هرگز شیفت چوبی رانندگی نکرده ام.
Tom was resting under a tree.	تام زیر درخت استراحت کرده بود.
I think I will always be stronger in French than in English.	فکر می کنم همیشه در زبان فرانسه قوی تر از انگلیسی خواهم بود.
I could see you were marrying Tom	میتونستم ببینم که با تام ازدواج میکنی
Tom went to the fridge to get some milk.	تام به سمت یخچال رفت تا کمی شیر بیاورد.
He never fails to give her a birthday present.	او هرگز از دادن هدیه تولد به او کوتاهی نمی کند.
Tom succeeds	تام موفق می شود
Everyone thinks that Tom did not do that.	همه فکر می کنند که تام این کار را نکرده است.
I asked Tom to appoint a bodyguard for you.	من از تام خواسته ام که برای شما محافظی تعیین کند.
Tom is going to work for us.	تام قرار است برای ما کار کند.
It is easy to see why people do not like Tom.	به راحتی می توان فهمید که چرا مردم تام را دوست ندارند.
I saw a hand on his shoulder.	دیدم دستی روی شانه اش زد.
Do I have to tell you how to do everything?	آیا باید به شما بگویم که چگونه همه چیز را انجام دهید؟
You did not know Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom is Mary's only friend.	تام تنها دوست مری است.
I can not do it right away.	من نمی توانم آن را فورا انجام دهم.
I'm afraid Tom has to go.	می ترسم تام باید برود.
Sorry to impose so much on you.	متاسفم که اینقدر به شما تحمیل کردم.
Tickets are cheaper if you buy tickets in advance.	اگر بلیط ها را از قبل خریداری کنید، ارزان تر هستند.
I hope Tom got the help he needed.	امیدوارم تام کمکی را که نیاز داشت دریافت کرده باشد.
I was hit!	من ضربه خوردم!
Tom was not your guitar teacher, was he?	تام معلم گیتار شما نبود، نه؟
Did you transfer the money?	آیا پول را منتقل کرده اید؟
I write for Tom.	من برای تام می نویسم.
Tom and Mary only met three months ago.	تام و مری فقط سه ماه پیش یکدیگر را ملاقات کردند.
I do not think I should ask Tom to do this for us.	فکر نمی کنم باید از تام بخواهم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom turned on the coffee maker.	تام قهوه ساز را روشن کرد.
Tom will not go alone.	تام تنها نخواهد رفت.
Tom was a coward.	تام بچه ترسو بود.
You do not deserve to be talked to like that.	شما لیاقت این را ندارید که با شما اینطور صحبت شود.
I do not understand what Tom told us.	من نمی فهمم تام به ما چه گفت.
We could not help either.	ما هم نتوانستیم کمکی کنیم.
Tom oiled my skates for me.	تام اسکیت های من را برای من روغن زد.
Tom came to Australia to see me.	تام برای دیدن من به استرالیا آمد.
Tom and Mary are reading a book in their room.	تام و مری در اتاقشان مشغول خواندن کتاب هستند.
Tom will not go if you do not want him.	تام نمی رود اگر شما او را نمی خواهید.
Tom told Mary to get in the car.	تام به مری گفت که سوار ماشین شود.
Tom might still do that.	تام هنوز هم ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom will help.	تام کمک خواهد کرد.
Tom often lies to Mary.	تام اغلب به مری دروغ می گوید.
I can not answer you here and now.	من نمی توانم اینجا و اکنون به شما پاسخ دهم.
Tom and I started laughing at the same time.	من و تام همزمان شروع کردیم به خندیدن.
This is not as easy as it sounds.	این کار آنطور که به نظر می رسد آسان نیست.
I can understand Tom French very well.	من می توانم فرانسوی تام را به خوبی درک کنم.
They were trampled by the crowd.	آنها توسط جمعیت زیر پا گذاشته شدند.
Tom is a really amazing person.	تام واقعاً آدم شگفت انگیزی است.
I told Tom that we were friends.	به تام گفتم که ما با هم دوستیم.
Some things can not be fixed	بعضی چیزا رو نمیشه درست کرد
Tom waited a moment before answering.	تام قبل از پاسخ دادن لحظه ای صبر کرد.
We finally managed to convince Tom to do it.	ما بالاخره موفق شدیم تام را متقاعد کنیم که این کار را انجام دهد.
Why does no one eat?	چرا کسی غذا نمی خورد؟
I have mine	من مال خودم را دارم
I should have asked	باید می پرسیدم
You don't think I'm going to do that, do you?	فکر نمی کنی من این کار را بکنم، نه؟
Where were you yesterday? 	دیروز کجا بودی؟
You were not home	تو خونه نبودی
Tom is much better in French than I am.	تام در زبان فرانسه بسیار بهتر از من است.
I think Tom is compassionate.	من فکر می کنم تام دلسوز است.
I did not think Tom was so needy.	فکر نمی کردم تام اینقدر نیازمند باشد.
I can not believe it is over thirty years old	باورم نمیشه بالای سی سالته
You do not seem to be satisfied.	به نظر نمی رسد که شما راضی هستید.
I wonder why Tom is not here yet.	من تعجب می کنم که چرا تام هنوز اینجا نیست.
There is nothing you can do about it.	هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است که مری توانست این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was disgusting.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفرت انگیز است.
How dare you accuse me of fraud!	چطور جرات کردی منو متهم به تقلب کنی!
I think Tom can not do this without help.	من فکر می کنم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom may stay in Boston for a month or more.	شاید تام یک ماه یا بیشتر در بوستون بماند.
This is also the point of opera.	این هم امتیاز اپرا.
Tom realized he didn't need to do this.	تام متوجه شد که نیازی به انجام این کار ندارد.
I wanted Tom to take me to school.	می خواستم تام مرا به مدرسه برساند.
Tom will soon be a father.	تام به زودی پدر می شود.
I have no experience	من هیچ تجربه ای ندارم
I do not think I will ever get married	فکر نمیکنم هیچوقت ازدواج کنم
Tom and Mary both grinned.	تام و مری هر دو پوزخند می زدند.
The first pears used to fall from the tree.	اولین گلابی ها قبلاً از درخت می افتادند.
I can not marry Tom	من نمیتونم با تام ازدواج کنم
I doubt I can do better than this.	من شک دارم که بتوانم بهتر از این کار کنم.
These are the results we have been waiting for.	اینها نتایجی است که ما منتظر آن بودیم.
Tom said he did not want to go with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما برود.
I want Tom for you.	من از تام برای تو می خواهم.
Your nephew Tom, right?	تام برادرزاده شماست، اینطور نیست؟
Tom no longer wanted to dance.	تام دیگر نمی خواست برقصد.
We used to ride horses without a saddle.	ما قبلاً بدون زین سوار اسب می شدیم.
The slope of the ground made it difficult to build the road.	شیب زمین ساخت جاده را دشوار می کرد.
Someone has to go and pick up Tom.	یک نفر باید برود و تام را بردارد.
You do not have to worry anyway.	به هر حال لازم نیست نگران باشید.
Tom had a serious accident.	تام تصادف شدیدی داشت.
Tom was from Boston and had deep roots in society.	تام اهل بوستون بود و ریشه های عمیقی در جامعه داشت.
Tom hopes to one day become rich and famous.	تام امیدوار است روزی ثروتمند و مشهور شود.
I do not think Tom's obliged to do that.	من فکر نمی کنم که تام موظف به انجام این کار باشد.
The bus was about to kill Tom.	اتوبوس نزدیک بود تام را از بین ببرد.
Tom really has to stop.	تام واقعا باید این کار را متوقف کند.
You can not hurt Tom	تو نمیتونی به تام صدمه بزنی
Give me two red roses and three white roses.	دو تا گل رز قرمز و سه گل رز سفید به من بده.
I think Tom is a good writer.	به نظر من تام نویسنده خوبی است.
You just do not try.	شما فقط تلاش نمی کنید.
Tom does not.	تام چنین کاری را انجام نمی دهد.
I think this is not true.	من فکر می کنم که این درست نیست.
You will be completely safe.	شما کاملا امن خواهید بود.
How many more months will Tom stay in Boston?	تام چند ماه دیگر در بوستون می ماند؟
Tom broke down and started crying.	تام شکست و شروع کرد به گریه کردن.
Tom said he will be on vacation next week.	تام گفت که او هفته آینده در تعطیلات خواهد بود.
Tom said he felt extremely happy.	تام گفت که احساس خوشبختی فوق العاده ای می کند.
No one except Tom submitted the report.	هیچ کس جز تام گزارش را تحویل نداد.
Tom said it costs too much.	تام گفت هزینه آن خیلی زیاد است.
Tom said you can not swim.	تام گفت که تو شنا بلد نیستی.
Tom's problems did not end there.	مشکلات تام به همین جا ختم نشد.
How did Tom do it?	تام چطور این کار را کرد؟
Our university has excellent sports facilities.	دانشگاه ما دارای امکانات ورزشی عالی است.
I do not want to influence your decision.	من نمی خواهم روی تصمیم شما تأثیر بگذارم.
Tom has to explain everything to Mary.	تام باید همه چیز را برای مری توضیح دهد.
Tom has just been released from rehab.	تام به تازگی از دوره توانبخشی خارج شده است.
I do not have time to be bored	وقت حوصله ندارم
This pen does not write very well.	این خودکار خیلی خوب نمی نویسد.
I thought you said you wanted Tom to know that you really did not want to do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام بداند که واقعاً نمی‌خواهی این کار را بکنی.
What have you been doing since the last time I met you?	از آخرین باری که با شما ملاقات کردم چه کار می کردید؟
Tom helps Mary in the store.	تام در فروشگاه به مری کمک می کند.
Tom was supposed to win yesterday.	تام قرار بود دیروز برنده شود.
A man was spotted suspiciously shortly before the blast.	کمی قبل از انفجار یک مرد به طرز مشکوکی دیده شد.
Tom was a little drunk.	تام کمی مست بود.
Have you ever been diagnosed with a sore throat?	آیا تا به حال تشخیص داده اند که زخم دارید؟
Tom is a very sick man.	تام مردی بسیار بیمار است.
Tom was awake lying on the bed, listening to the rain.	تام بیدار روی تخت دراز کشیده بود و به باران گوش می داد.
I can swim.	من قادر به شنا هستم.
I'm almost sure Tom does not speak French.	من تقریباً مطمئن هستم که تام فرانسوی صحبت نمی کند.
I may not be able to do that today.	شاید امروز نتوانم این کار را انجام دهم.
Instead of going to Boston, Tom went to Chicago.	تام به جای رفتن به بوستون، به شیکاگو رفت.
Tom is not angry right now, is he?	تام الان عصبانی نیست، نه؟
Tom is a secret man.	تام مرد پنهانی است.
I hope Tom is not disobedient.	امیدوارم تام نافرمان نباشد.
Tom does not understand much	تام خیلی فهمیده نیست
Tom is not waiting for anyone.	تام منتظر کسی نیست.
This book, which is written in technical language, is very difficult to understand.	درک این کتاب که به زبان فنی نوشته شده است بسیار دشوار است.
I felt my ear start shaking.	احساس کردم گوشیم شروع به لرزیدن کرد.
An artist can talk about his art more than a plant talking about gardening.	یک هنرمند نمی تواند در مورد هنر خود بیشتر از یک گیاه صحبت کند که در مورد باغبانی صحبت کند.
Didn't you know Tom still lives with his parents?	آیا نمی دانستی تام هنوز با پدر و مادرش زندگی می کند؟
Tom said he watched TV for three hours last night.	تام گفت که دیشب سه ساعت تلویزیون تماشا کرده است.
We have already decided to go to Boston in October.	ما قبلاً تصمیم گرفته ایم که در ماه اکتبر به بوستون برویم.
Doesn't Tom stay with you when he's in town?	آیا تام وقتی در شهر است پیش شما نمی ماند؟
Tom seems to be afraid of everything.	به نظر می رسد تام از همه چیز می ترسد.
I want to stop Tom.	من می خواهم جلوی تام را بگیرم.
Tom has never failed.	تام هرگز شکست نخورده است.
I wonder if Tom is right?	تعجب می کنم که آیا تام صادق است؟
Tom said he would love to see more.	تام گفت که دوست دارد بیشتر ببیند.
I'm not surprised if Tom's expelled from school.	اگر تام از مدرسه اخراج شود، تعجب نمی کنم.
I want you to tell Tom not to be late.	ازت میخوام به تام بگی دیر نکن.
Today, you no longer hear popular songs that can be sung by men and women of all ages.	امروزه دیگر آهنگ های محبوبی را نمی شنوید که توسط مردان و زنان در هر سنی قابل خواندن باشد.
You have to wait for Tom to get here to do this.	شما باید صبر کنید تا تام به اینجا برسد تا این کار را انجام دهد.
I think it might be dangerous for me and Tom to dive ourselves.	فکر می کنم ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان غواصی کنیم.
I do not know what we can do to help them.	من نمی دانم چه کاری می توانیم انجام دهیم تا به آنها کمک کنیم.
I hope you come back	امیدوارم برگردی
After the rain, there were potholes in the street.	بعد از باران، گودال‌هایی در خیابان وجود داشت.
Tom might be able to fix this.	تام شاید بتواند این مشکل را برطرف کند.
Tom watched for a moment.	تام چند لحظه تماشا کرد.
I have to put new strings on my guitar.	من باید سیم های جدیدی را روی گیتارم بگذارم.
I hope you like Tom.	امیدوارم که تام را دوست داشته باشید.
Tom owes me money.	تام به من پول بدهکار است.
We know you are sick.	ما می دانیم که شما بیمار هستید.
Something has to be done	یه کاری باید انجام بشه
Tom is checking his email.	تام در حال چک کردن ایمیلش است.
Tom thinks the answer is yes.	تام فکر می کند که پاسخ مثبت است.
You will love this.	شما این را دوست خواهید داشت.
Tom was shot, but survived.	تام مورد اصابت گلوله قرار گرفت، اما جان سالم به در برد.
I will never see you without thinking about my father.	من هرگز تو را بدون فکر کردن به پدرم نمی بینم.
Tom sent me birthday presents.	تام برایم هدایای تولد می فرستاد.
Tom hoped Mary would smile.	تام امیدوار بود که مری لبخند بزند.
I do not think anyone can be blamed for what happened.	فکر نمی‌کنم کسی را بتوان به خاطر اتفاقی که افتاد مقصر دانست.
I have been ready to do this for some time.	مدتی است که آماده انجام این کار هستم.
After a long argument, I finally persuaded him to go camping.	بعد از یک مشاجره طولانی، بالاخره او را راضی کردم که به کمپینگ برود.
If he sends me a letter, I will tear it up and throw it away.	اگر نامه ای برایم بفرستد، آن را پاره می کنم و دور می اندازم.
What would you like to do in the future?	دوست دارید در آینده چه کاری انجام دهید؟
I have never read French.	من هرگز زبان فرانسه نخوانده ام.
Tom does not come much to meet.	تام زیاد برای ملاقات نمی آید.
I wonder why Tom is not home.	من تعجب می کنم که چرا تام در خانه نیست.
How long do you think it will take to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
Tom knows that Mary is not doing what John asked her to do.	تام می داند که مری کاری را که جان از او خواسته انجام نمی دهد.
I promise I will do this for you.	من به شما قول می دهم که این کار را برای شما انجام خواهم داد.
Tom said he was not sure he could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Do not turn your back	پشتت را برنگردان
You are like Tom	تو مثل تام هستی
I have bad news	خبر بدی دارم
Tom said Mary did not look sleepy.	تام گفت که مری خواب آلود به نظر نمی رسید.
I think this must be where Tom lives.	من فکر می کنم اینجا باید جایی باشد که تام در آن زندگی می کند.
Tom knew Mary was not very happy.	تام می دانست که مری خیلی خوشحال نیست.
Everything I saw was completely different from what I expected.	همه چیزهایی که من دیدم با چیزی که انتظار داشتم کاملاً متفاوت بود.
Call me if you find Tom	اگر تام را پیدا کردی با من تماس بگیر
They have not won yet.	آنها هنوز برنده نشده اند.
I'm pretty sure Tom and Mary are both dead.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هر دو فوت کرده اند.
I do not think Tom is awake.	من فکر نمی کنم تام بیدار باشد.
Tom never drinks anything other than cans or bottles.	تام هرگز چیزی نمی نوشد که از قوطی یا بطری نباشد.
I'm growing up	من دارم بزرگ میشم
Tom was a chain smoker.	تام یک سیگاری زنجیره ای بود.
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم تام تنها باشد.
Tom is an intelligent scientist.	تام دانشمند باهوشی است.
Don't make it hard, Tom.	این را سخت نکن، تام.
Depending on what you want to do, you can do it or not.	بسته به کاری که می خواهید انجام دهید، می توانید این کار را انجام دهید یا انجام ندهید.
I do not disagree with that.	من با آن مخالف نیستم.
Tom was not the one who forced Mary to do this.	تام کسی نبود که مری را مجبور به این کار کرد.
I had trouble sleeping	من برای خوابیدن مشکل داشتم
Fills the bill.	صورت حساب را پر می کند.
Tom arrives home soon.	تام به زودی به خانه می رسد.
He was crazy.	او دیوانه شده بود.
I heard you went to see Tom yesterday.	شنیدم که دیروز به ملاقات تام رفتی.
Tom did not want Mary to sit next to him.	تام نمی خواست مری کنارش بنشیند.
You told Tom you were doing this, right?	به تام گفتی که این کار را می کنی، نه؟
Why didn't you tell me Tom had a daughter?	چرا به من نگفتی که تام یک دختر دارد؟
I know Tom can stand Mary.	من می دانم که تام می تواند مری را تحمل کند.
Tom's room is always tidy.	اتاق تام همیشه مرتب است.
Tom likes to speak French.	تام دوست دارد فرانسوی صحبت کند.
We have no choice but to trust Tom.	ما چاره ای نداریم جز اینکه به تام اعتماد کنیم.
Do you think we should tell Tom?	به نظر شما باید به تام بگوییم؟
Tom did not know why Mary did not love John.	تام نمی دانست چرا مری جان را دوست ندارد.
Tom closed his eyes and felt the wind on his face.	تام چشمانش را بست و باد را روی صورتش احساس کرد.
Tom said he thought Mary might want to do it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom had nothing else.	تام هیچ چیز دیگری نداشت.
Do not come near me, you are dirty	به من نزدیک نشو تو کثیف هستی
Tom is the best singer in my class.	تام بهترین خواننده کلاس من است.
Why was I not asked?	چرا از من سوال نشد؟
Doing so is never an option, Tom said.	تام گفت که انجام این کار هرگز یک گزینه نیست.
Tom is the only one who knows the answer to this question.	تام تنها کسی است که پاسخ این سوال را می داند.
The goal does not necessarily justify the means.	هدف لزوماً وسیله را توجیه نمی کند.
Tom is too big	تام خیلی بزرگه
Tom and Mary smiled angrily.	تام و مری با عصبانیت به هم لبخند زدند.
It's time for me to go on vacation.	وقت آن است که به مرخصی بروم.
Tom dyed his hair the same color as Mary.	تام موهایش را به همان رنگ ماری رنگ کرد.
Tom probably admits.	تام احتمالاً اعتراف می کند.
I've been arguing with Tom all week.	من تمام هفته با تام در مورد آن دعوا داشتم.
Is it okay if I give one of these to Tom?	آیا اگر یکی از اینها را به تام بدهم اشکالی ندارد؟
Tom hired someone to cook for him.	تام کسی را استخدام کرد تا برایش غذا بپزد.
Praying for Tom is the only thing we can do.	دعا برای تام تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم.
I do not like mint tea	من چای نعنا دوست ندارم
Tom told me I had to go there myself.	تام به من گفت که باید خودم به آنجا بروم.
Tom treated me like a child.	تام با من مثل یک بچه رفتار کرد.
We finally realized we shouldn't be there.	بالاخره فهمیدیم که نباید آنجا باشیم.
I brought lunch	ناهار آورده ام
I have tried to do this before.	قبلاً سعی کردم این کار را انجام دهم.
There is no doubt that Tom was a thief.	شکی نیست که تام دزد بوده است.
Tom seemed to be a friendly person.	به نظر می رسید تام فردی دوستانه باشد.
Tom did much more than we asked him to do.	تام خیلی بیشتر از آنچه از او خواسته بودیم انجام داد.
I thought Tom did it well.	فکر کردم تام این کار را به خوبی انجام داده است.
Mary has not started yet	مریم هنوز شروع نکرده
Tom is wrong this time.	تام این بار اشتباه می کند.
Leave this house	این خانه را ترک کن
If you tell me how I do it.	اگر به من بگویید چگونه این کار را انجام می دهم.
Would you like to play with Tom?	آیا دوست داری با تام بازی کنی؟
What are you doing here?	اینجا چیکار میکنی؟
They want to do it.	آنها مایل به انجام آن هستند.
Tom was not convinced he should do it.	تام متقاعد نشده بود که باید این کار را انجام دهد.
We have solved the secret.	ما راز را حل کرده ایم.
They arrived in New Delhi on July 9.	آنها در 9 جولای وارد دهلی نو شدند.
Tom never expected Mary to do that.	تام هرگز انتظار نداشت مری این کار را انجام دهد.
Tom politely pretended not to notice Mary crying.	تام مودبانه وانمود کرد که متوجه گریه مری نشده است.
Tom said he thought I might not need to do this today.	تام گفت که فکر می کند شاید امروز نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Why does Tom help Mary do this?	چرا تام به مری کمک می کند تا این کار را انجام دهد؟
Tom was sitting on a park bench watching the other kids.	تام روی نیمکت پارک نشسته بود و به تماشای بچه های دیگر مشغول بود.
Tom says I should not speak French.	تام می گوید من نباید فرانسوی صحبت کنم.
Tom is a chess man.	تام یک آدم شطرنج است.
Tom is a very knowledgeable person.	تام یک فرد بسیار صاحب نظر است.
I do not think Tom is stupid.	من فکر نمی کنم تام احمق باشد.
I just wanted to talk to Tom.	من فقط می خواستم با تام صحبت کنم.
I hope Tom is right.	امیدوارم حق با تام باشد.
I did not see the fire hydrant.	من شیر آتش نشانی را ندیدم.
Tom Mary and I tied the knot.	من و تام مری را بستیم.
Tom is in a bit of a hurry right now.	تام الان کمی عجله دارد.
Maryam wore a red scarf.	مریم روسری قرمز سرش بود.
We do not have enough food to feed everyone.	ما غذای کافی برای غذا دادن به همه نداریم.
I could not help but admire Tom's perseverance.	نمی‌توانستم پشتکار تام را تحسین نکنم.
Tom buys a new car next weekend.	تام آخر هفته آینده یک ماشین جدید می خرد.
These gloves are too small for you, are they?	این دستکش ها برای شما خیلی کوچک هستند، اینطور نیست؟
Tom understands what is needed.	تام می فهمد چه چیزی لازم است.
We did not find anything	چیزی پیدا نکردیم
Tom could hardly escape.	تام تقریباً قادر به فرار نبود.
I did not think it was funny.	فکر نمی کردم خنده دار باشد.
You're planning to take a picture, aren't you?	شما در حال برنامه ریزی برای گرفتن عکس هستید، اینطور نیست؟
We will probably not sing together.	احتمالاً با هم آواز نخواهیم خواند.
Most likely, Tom will not finish writing the report before Monday.	به احتمال زیاد تام نوشتن گزارش را قبل از دوشنبه تمام نمی کند.
It was Tom's recklessness to ignite the key.	بی احتیاطی تام بود که کلید را در اشتعال بگذارد.
I'm surprised you did not know Tom hated you.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام از تو متنفر است.
What did Tom say to Mary about John?	تام در مورد جان به مریم چه گفت؟
Tom's favorite drink is coffee.	نوشیدنی مورد علاقه تام قهوه است.
I do not want to hear another word.	من نمی خواهم کلمه دیگری بشنوم.
Tom will probably get tired after doing this.	تام احتمالا بعد از انجام این کار خسته خواهد شد.
Anna Freud had a profound influence on Hollywood.	آنا فروید تأثیر عمیقی بر هالیوود داشت.
Tom and I used to work in the same office.	من و تام قبلاً در یک دفتر کار می کردیم.
I'm excited anyway.	من در هر صورت هیجان زده هستم.
I had to dance with Tom	باید با تام می رقصیدم
Tom did not know that Mary was going to stay.	تام نمی دانست که مری قصد دارد بماند.
Why not postpone this to next week?	چرا این را به هفته آینده موکول نمی کنیم؟
Have you had close contact with someone who has had flu-like symptoms in the past two weeks?	آیا در طی دو هفته گذشته با کسی که علائمی شبیه آنفولانزا داشته باشد تماس نزدیک داشته اید؟
I do not like to do this at all.	من اصلا دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom seems to have a plan.	به نظر می رسد تام برنامه ای دارد.
Tom is paranoid and delusional.	تام پارانوئید و متوهم است.
Neither Tom nor Mary are very good at French.	نه تام و نه مری در زبان فرانسه خیلی خوب نیستند.
I'm very bad at chess.	من در شطرنج خیلی بد هستم.
Tom said he probably wouldn't do it again.	تام گفت که احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom received a lot of money for doing this.	تام برای انجام این کار پول زیادی دریافت کرد.
Tom was really embarrassed.	تام واقعا خجالت کشید.
You are needed	تو لازم هستی
I want to force Tom to do this.	من می خواهم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
I did not have to tell Tom how to do it.	من مجبور نبودم به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
The ice pack numbs the pain.	کیسه یخ درد را بی حس می کند.
Tom feels tired.	تام احساس خستگی می کند.
Tom won the award	تام جایزه گرفت
They stole my wallet while walking to the office.	در راه رفتن به دفتر کیف پولم را دزدیدند.
I do several things at the same time, so not only do I read things by Akutagawa, but I also increase the amount of time I spend reading in English, and I also read a little German every day.	من چندین کار را همزمان انجام می‌دهم، بنابراین نه تنها چیزهایی را توسط آکوتاگاوا می‌خوانم، بلکه مدت زمانی را که صرف خواندن به زبان انگلیسی می‌کنم نیز افزایش داده‌ام و همچنین هر روز کمی به آلمانی می‌خوانم.
It may seem like a lot to do, but in the end, you will be happy to do it.	ممکن است انجام این کار مشکل زیادی به نظر برسد، اما در نهایت، از انجام آن خوشحال خواهید شد.
I'm here to see if I can do something for you.	من اینجا هستم تا ببینم آیا کاری می توانم برای شما انجام دهم یا خیر.
We need to rest a bit and have tea.	باید کمی استراحت کنیم و چای بخوریم.
Mary is as beautiful as she is intelligent.	مریم به همان اندازه زیباست که باهوش است.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
I have lived here since I was a child.	من از بچگی اینجا زندگی می کنم.
I do not think I would be happy here if you were not with me.	فکر نمی‌کنم اگر تو با من نبودی اینجا خوشحال باشم.
Tom and Mary got married in Boston.	تام و مری در بوستون ازدواج کردند.
Tom is much smarter than anyone else.	تام بسیار باهوش تر از هر کس دیگری است.
I want to tell you there is no problem, right?	میخوای بهت بگم مشکلی نداره، نه؟
Tom had a stomach ache and went to bed early.	تام معده درد داشت و زود به رختخواب رفت.
There were almost no railways in the west.	تقریباً هیچ راه آهن در غرب وجود نداشت.
I'm not home tomorrow evening	فردا عصر خونه نیستم
Newspapers and television stations around the world told the story of Coco and her kitten.	روزنامه ها و ایستگاه های تلویزیونی در سراسر جهان داستان کوکو و بچه گربه اش را روایت کردند.
They told Tom to stop doing what he was doing.	آنها به تام گفتند که از انجام کاری که انجام می دهد دست بردارد.
Tom is still looking for a house to rent.	تام همچنان به دنبال خانه ای برای اجاره است.
I'm the only person in my family who has ever studied French.	من تنها کسی در خانواده ام هستم که تا به حال زبان فرانسه خوانده ام.
I'm not used to working outside.	من عادت ندارم بیرون کار کنم.
Tom was born into a wealthy family.	تام در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد.
I know where Tom keeps his important papers.	من می دانم که تام اوراق مهم خود را کجا نگه می دارد.
Tom was late for French class.	تام برای کلاس فرانسه دیر آمد.
Tom is so proud that he asks Mary for help.	تام آنقدر مغرور است که از مری کمک بخواهد.
We still hope Tom gets better.	ما هنوز امیدواریم که تام بهتر شود.
You are a native speaker, so your opinion is very important.	شما یک زبان مادری هستید، بنابراین نظر شما بسیار مهم است.
Tom and Mary wanted to watch a movie.	تام و مری می خواستند یک فیلم را تماشا کنند.
Tom took the bus to Boston.	تام با اتوبوس به بوستون رفت.
Tom is really disappointed.	تام واقعاً ناامید شده است.
Tom is a talented violinist.	تام ویولونیست با استعدادی است.
I could not sleep well last night because it was so hot.	دیشب نتونستم راحت بخوابم چون هوا خیلی گرم بود.
If Tom hadn't had to be in Boston, he would have been here now and he would have done it.	تام اگر مجبور نبود در بوستون باشد الان اینجا بود و این کار را می کرد.
Tom said he did not want to let Mary do that.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom asked Mary for money.	تام از مریم پول خواست.
The busiest men find the most time.	شلوغ ترین مردان بیشترین زمان را پیدا می کنند.
Tom never hit Mary.	تام هرگز به مری ضربه نزد.
I forget to always brush.	فراموش می کنم همیشه مسواک بزنم.
Tom ate a salad	تام سالاد خورد
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی دارد که می خواهد انجام دهد.
He deliberately ignored me on the street.	او عمدا مرا در خیابان نادیده گرفت.
Tom opened the door quietly.	تام در را آرام باز کرد.
I do not like the feeling it gives me.	از احساسی که به من می دهد خوشم نمی آید.
Tom looks carefree.	تام بی خیال به نظر می رسد.
Tom is not a funny kid	تام بچه بامزه ای نیست
Tom was supposed to do it yesterday.	قرار بود تام دیروز این کار را انجام دهد.
I think I want to do this right now.	فکر می کنم می خواهم همین الان این کار را انجام دهم.
Where did Tom get these photos?	تام این عکس ها را از کجا گرفته است؟
I promised Tom that I would not leave without him.	قولم را به تام دادم که بدون او ترک نخواهم کرد.
Tom cut the apple in half.	تام سیب را نصف کرد.
Tom looks unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسد.
Does Tom still like tomatoes?	آیا تام هنوز گوجه فرنگی دوست دارد؟
Tom told me he did not have time to read a book.	تام به من گفت که زمانی برای خواندن کتاب ندارد.
Making a mistake is human, divine forgiveness.	خطا کردن انسانی است، بخشیدن الهی.
I think Tom might be back soon.	من فکر می کنم که تام ممکن است به زودی برگردد.
Tom told me a story that was hard to believe.	تام داستانی را برایم تعریف کرد که باورش سخت بود.
They will find Tom.	آنها تام را پیدا خواهند کرد.
I have bought many books.	من کتاب های زیادی خریده ام.
Tom has been my best friend for many years.	تام سالهاست که دوست صمیمی من است.
It is doubtful whether Tom will win.	این که آیا تام برنده خواهد شد یا خیر، مشکوک است.
Pay attention to your surroundings.	به محیط اطراف خود توجه کنید.
Tom had plenty of time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار داشت.
There always seems to be something to do.	به نظر می رسد همیشه کاری برای انجام دادن وجود دارد.
Do not confuse me	منو گیج نکن
What do you have in your left hand?	چه چیزی در دست چپ داری؟
Remember you swore	یادت باشه تو قسم خوردی
Tom allowed Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را داد.
I try to do the right thing.	من سعی می کنم کار درست را انجام دهم.
I think Tom can help Mary.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را به شما کمک کند.
Tom plays the guitar with us tonight.	تام امشب با ما گیتار می نوازد.
Tom began to smell.	تام شروع به بو کردن کرد.
Tom told Mary that he was determined to do so.	تام به مری گفت که مصمم به انجام این کار هستم.
We do not have such a thing	ما همچین چیزی نداریم
You have to answer these questions.	شما باید به این سوالات پاسخ دهید.
Tom was kind enough to show me around town.	تام به اندازه کافی مهربان بود که اطراف شهر را به من نشان داد.
I do not feel it.	من آن را احساس نمی کنم.
It is not very nice to say that	گفتن این حرف خیلی قشنگ نیست
Let's get donuts	بیا دونات بگیریم
I still have the bike my dad gave me when I was thirteen.	من هنوز دوچرخه ای را دارم که پدرم در سیزده سالگی به من داده بود.
The girl was seriously injured in the accident.	این دختر در این حادثه رانندگی به شدت مجروح شد.
I do not have the patience to study in this heat today.	امروز در این گرما حوصله درس خواندن ندارم.
How many more weeks does it take to finish?	چند هفته دیگر طول می کشد تا این کار به پایان برسد؟
I'm sure Tom will think of something.	من مطمئن هستم که تام به چیزی فکر خواهد کرد.
I did not see Tom do that.	من ندیدم تام این کار را انجام دهد.
Tom is on probation.	تام در شرایط آزمایشی است.
I do not believe him anymore.	من دیگر او را باور نمی کنم.
Tom said he was trying to persuade Mary to do so.	تام گفت که سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
It was clear that the Senate would reject the treaty.	به نظر واضح بود که سنا این معاهده را رد خواهد کرد.
Lunch time is coming soon	به زودی وقت ناهار است
Is Tom still going to do that?	آیا تام هنوز قصد انجام این کار را دارد؟
You need someone to help you.	شما به کسی نیاز دارید که به شما کمک کند.
I do not know if Tom thinks Mary wants to do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
You do not seem to be convinced that I have to do this.	به نظر نمی رسد شما متقاعد شده باشید که من باید این کار را انجام دهم.
I was lucky, I got what I wanted.	برای من خوش شانس بود، من به آنچه می خواستم رسیدم.
Tom died in Boston three weeks ago.	تام سه هفته پیش در بوستون درگذشت.
You can not do this.	شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
This should keep Tom busy for a while.	این باید تام را برای مدتی مشغول کند.
I already understand that.	من قبلاً آن را فهمیده ام.
Tom asked Mary which wine he liked best.	تام از مری پرسید کدام شراب را بیشتر دوست دارد.
Should both Tom and Mary do that?	آیا تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند؟
I know Tom is not a good person.	من می دانم که تام فرد خوبی نیست.
I do not know Milton well.	من میلتون را به خوبی دانته نمی دانم.
Why don't we start?	چرا ما شروع نمی کنیم؟
I think Tom needs glasses.	فکر می کنم تام به عینک نیاز دارد.
Do not ask too many questions	زیاد سوال نپرس
I know Tom knew why Mary did not want to do that.	می دانم تام می دانست که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
How much time do you spend doing household chores daily?	روزانه چقدر زمان صرف انجام کارهای خانه می کنید؟
I know Tom is a teenager right now.	من می دانم که تام در حال حاضر یک نوجوان است.
Tom said really bad things to me.	تام چیزهای واقعاً بدی برای من گفته است.
How do I know you are not bluffing?	از کجا بفهمم که بلوف نمیزنی؟
There is significant optimism that the economic situation will improve.	خوش بینی قابل توجهی به بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد.
Tom's fine now, right?	تام الان خوبه، نه؟
Tom had no doubt that Mary loved him.	تام شک نداشت که مری او را دوست دارد.
You are beating me up on how he could have obtained that confidential information.	من را می کوبید که چگونه او می توانست آن اطلاعات محرمانه را به دست آورد.
This is a picture of the train we were on.	این تصویر قطاری است که ما سوار آن بودیم.
Tom's boss yelled at him this afternoon.	رئیس تام امروز بعدازظهر سر او فریاد زد.
There is no way I can leave you here alone with Tom.	هیچ راهی نیست که تو را اینجا با تام تنها بگذارم.
I can do this with you or without you.	من می توانم این کار را با تو یا بدون تو انجام دهم.
Am I late again?	بازم دیر اومدم نه؟
Tom thinks Mary will be here soon.	تام فکر می کند مری به زودی اینجا خواهد بود.
Why don't we share the profits?	چرا سود را تقسیم نمی کنیم؟
Tom is on vacation today, right?	تام امروز مرخصی است، نه؟
Work hard in silence, let success be your noise.	در سکوت سخت کار کن، بگذار موفقیتت سر و صدای تو باشد.
Tom has another problem.	تام مشکل دیگری دارد.
Are you sure there were only three of them?	مطمئنی فقط سه تایشون بوده؟
You usually are not like that	تو معمولا اینجوری نیستی
I'm not the one who told Tom your phone number.	من کسی نیستم که شماره تلفن شما را به تام گفته ام.
I did not know you were a French language teacher before.	نمیدونستم قبلا معلم زبان فرانسه بودی.
Tom enjoys studying French.	تام از مطالعه زبان فرانسه لذت می برد.
Tom works from nine to five.	تام از نه تا پنج کار می کند.
What have Tom and I lost?	من و تام چه چیزهایی را گم کرده ایم؟
Tom expects Mary to be here by 2:30 p.m.	تام انتظار دارد مری تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نمی کند.
I do not want to tarnish your good name.	من نمی خواهم نام خوب شما را خفن کنم.
You all underestimated Tom.	همه شما تام را دست کم گرفته اید.
I do not know if we can do this without Tom's permission.	نمی دانم می توانیم بدون اجازه تام این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom told me that Mary had never been to Boston.	تام به من گفت که مری هرگز به بوستون نرفته است.
Why do you want to hurt Tom?	چرا می خواهی به تام صدمه بزنی؟
I do not know if Tom is bored?	نمی دانم آیا تام حوصله اش سر رفته است؟
Tom's house was damaged by the flood.	خانه تام در اثر سیل آسیب دید.
You are a good wife	تو همسر خوبی هستی
I'm a little hungry right now.	من در حال حاضر کمی گرسنه هستم.
When did Tom surrender?	کی تام تسلیم شد؟
How can you be so sure that you did not make a mistake?	چطور می توانید اینقدر مطمئن باشید که اشتباه نکرده اید؟
Can they afford it?	آیا آنها توانایی پرداخت این مقدار را دارند؟
You are a very clumsy person	تو خیلی آدم دست و پا چلفتی هستی
Tom has been sick for three weeks.	تام سه هفته است که بیمار است.
I do not need to be there.	من نیازی به حضور در آنجا ندارم.
I have important work to do in my office.	من کارهای مهمی برای رسیدگی در دفترم دارم.
Tom did not win the award.	تام جایزه را نبرد.
I have to do this for Tom.	من باید این کار را برای تام انجام دهم.
I hope Tom changes his mind.	امیدوارم تام نظرش را عوض کند.
Are you sure that's enough?	مطمئنی همین کافیه؟
Tom has freckles and red hair.	تام کک و مک و موهای قرمز دارد.
Tom hurriedly packed his bags.	تام با عجله چمدان هایش را بست.
Glad to know Tom is fine.	خوشحالم که می دانم حال تام خوب است.
Tom did not realize this until yesterday.	تام تا قبل از دیروز متوجه این موضوع نشد.
Today is not as cold as yesterday.	امروز مثل دیروز سرد نیست.
I'm going to have dinner with Tom this evening.	قرار است امروز عصر با تام غذا بخورم.
I know Tom is almost never home Monday, but I think he was home last Monday.	می دانم که تام تقریباً هرگز دوشنبه خانه نیست، اما فکر می کنم دوشنبه گذشته در خانه بود.
Tom saw Mary walking alone in the park.	تام مری را دید که به تنهایی در پارک قدم می زد.
Tom just made the change.	تام فقط تغییر را ایجاد کرد.
Tom has written a few songs.	تام آهنگ های کمی نوشته است.
I just paid this month's rent to the landlord.	من فقط اجاره این ماه را به صاحبخانه پرداخت کردم.
I did not know that Tom could do that.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom already knows how to do this.	تام از قبل می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think I can do what you want me to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که شما از من می خواهید انجام دهم.
"I hope you don't be late tomorrow," Tom said.	تام گفت که امیدوارم فردا دیگر دیر نکنی.
Tom did not seem to be in a hurry.	تام انگار عجله ای نداشت.
Tom wanted to go out with Mary.	تام می خواست با مری بیرون برود.
I'm autistic	من اوتیستیک هستم
I should have advised Tom not to do this.	من باید به تام توصیه می کردم که این کار را نکند.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری اذیت شده است.
I was so tired I went to bed early.	خیلی خسته بودم زود به رختخواب رفتم.
Why is he not helping me anymore?	چرا او دیگر به من کمک نمی کند؟
If they are really your friends, they will help you.	اگر آنها واقعاً دوستان شما هستند، به شما کمک خواهند کرد.
We are some very smart boys.	ما چند تا پسر خیلی باهوش هستیم.
Tom speaks with a chic French accent.	تام با لهجه شیک فرانسوی صحبت می کند.
I received the list of textbooks this semester.	لیست کتاب های درسی این ترم به دستم رسید.
It could have happened to any of us	ممکن بود برای هر کدام از ما اتفاق بیفتد
This was not wrong	این اشتباه نبود
He said he wakes up at six o'clock every day.	او گفت که هر روز ساعت شش از خواب بیدار می شود.
I'm pretty sure I can find a job.	من کاملا مطمئن هستم که می توانم کار پیدا کنم.
Tom has just been fired.	تام به تازگی از کار خارج شده است.
How come you didn't tell me Tom was going to Australia with us?	چطور به من نگفتی تام با ما به استرالیا می رود؟
We both know what is going to happen.	هر دوی ما می دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom could not go with Mary.	تام نمی توانست با مری برود.
Tom did not tell Mary he did not intend to do so.	تام به مری نگفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom no longer wants to do that.	تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
A few weeks later, Tom died.	چند هفته بعد، تام مرد.
I promise this will not happen.	قول می دهم که این اتفاق نمی افتد.
They seem to have had a good time in Rome.	به نظر می رسد آنها اوقات خوبی را در رم سپری کرده اند.
I do not think I have enough money to buy everything I need.	فکر نمی کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارم را داشته باشم.
I do not have enough money to buy a ticket.	من پول کافی برای خرید بلیط ندارم.
We have been married for 30 years.	ما 30 سال است که ازدواج کرده ایم.
Tom befriended Mary while living in Australia.	تام زمانی که در استرالیا زندگی می کرد با مری دوست شد.
The number of spectators exceeded my expectations.	تعداد تماشاگران بیش از حد انتظار من بود.
I do not even want it anymore.	من حتی دیگر آن را نمی خواهم.
Those birds nest in the summer and fly south in the winter.	آن پرندگان در تابستان لانه می سازند و در زمستان به جنوب پرواز می کنند.
Tom certainly seemed happy.	مطمئناً تام خوشحال به نظر می رسید.
Tom noticed that Mary was unhappy.	تام متوجه شد که مری ناراضی است.
I wish Tom visited more.	ای کاش تام بیشتر بازدید می کرد.
Why did you bring Tom here?	چرا تام را به اینجا آوردی؟
I want to show this to Tom.	من می خواهم این را به تام نشان دهم.
I'm the one who told Tom this.	من کسی هستم که این موضوع را به تام گفته است.
As long as we have to wait.	تا زمانی که باید منتظر بمانیم.
Tom said he thought Mary did not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I'm sure Thomas will be at the party.	من مطمئنم تامز در مهمانی خواهد بود.
Tom had good reason to be jealous.	تام دلیل خوبی برای حسادت داشت.
I heard that Tom and Mary were both hospitalized.	شنیدم که تام و مری هر دو در بیمارستان بستری شده اند.
I thought you could do it.	من فکر می کردم شما می توانید این کار را انجام دهید.
This is a doll.	این یک عروسک است.
I have cleaned all the rooms except your bedroom.	من همه اتاق ها را به جز اتاق خواب شما تمیز کرده ام.
How many years have you been a taxi driver?	چند سال است که راننده تاکسی هستید؟
Tom is willing to negotiate.	تام حاضر به مذاکره است.
I think Tom is still busy.	من فکر می کنم که تام هنوز مشغول است.
Tom achieved significant results.	تام به نتایج قابل توجهی دست یافت.
Why don't we wait until tomorrow morning?	چرا تا فردا صبح صبر نمی کنیم؟
Tom will most likely succeed this time.	تام این بار به احتمال زیاد موفق خواهد شد.
Did you know Tom will be here?	می دانستی تام اینجا خواهد بود.
Tom and Mary adopted John three years ago.	تام و مری سه سال پیش جان را به فرزندی پذیرفتند.
We had to stay until the end of the party.	ما باید تا آخر مهمانی می ماندیم.
Tom and I have one thing in common.	من و تام یک چیز مشترک داریم.
Tom wanted to buy something to eat.	تام می خواست چیزی برای خوردن بخرد.
This did not convince anyone	این هیچکس را قانع نکرد
I can not believe your mom forced you to wear it	باورم نمیشه مامانت مجبورت کرده اون رو بپوشی
Tom teaches French.	تام به زبان فرانسوی تدریس می کند.
I thought Tom looked a little overweight.	من فکر می کردم که تام کمی اضافه وزن به نظر می رسد.
Tom is a real thief, isn't he?	تام یک دزد واقعی است، اینطور نیست؟
He was wearing a red blouse.	یک بلوز قرمز پوشیده بود.
Do you suggest Tom was killed?	آیا شما پیشنهاد می کنید تام به قتل رسیده است؟
Tom thought Mary was a French teacher.	تام فکر می کرد که مری یک معلم فرانسوی است.
Tom is very annoying	تام خیلی آزار دهنده است
A portrait hung on the wall.	یک پرتره به دیوار آویزان شده بود.
Surprised? 	متعجب؟
Why did I come here again?	دوباره برای چی اومدم اینجا؟
I'm Tom's adopted daughter.	من دخترخوانده تام هستم.
I decided to postpone my trip to Boston.	تصمیم گرفتم سفرم به بوستون را به تعویق بیندازم.
Tom is very responsible.	تام بسیار مسئولیت پذیر است.
Do not be afraid of dreaming.	از رویاپردازی نترسید.
Why didn't Tom visit Boston?	چرا تام از بوستون بازدید نکرد؟
Tom is very naive, right?	تام خیلی ساده لوح است، نه؟
You's a little younger than me, aren't you?	تو کمی از من کوچکتر هستی، نه؟
Tom did not seem to be feeling better today.	به نظر نمی رسید تام امروز حالش بهتر باشد.
Tom is roasting coffee beans.	تام در حال برشته کردن دانه های قهوه است.
This is not a snake. 	این مار نیست.
This is just a piece of rope.	این فقط یک تکه طناب است.
Did you clean your room as I asked you?	اتاقت را همونطور که ازت پرسیدم تمیز کردی؟
Tom and Mary often do not kiss each other.	تام و مری اغلب یکدیگر را نمی بوسند.
Tom gave me the key and I still have it.	تام کلید را به من داد و من هنوز آن را دارم.
I doubt Tom has an enemy.	من شک دارم که تام دشمنی داشته باشد.
You are lucky to be able to do this.	شما خوش شانس هستید که می توانید این کار را انجام دهید.
Did Tom point to me?	آیا تام به من اشاره کرد؟
We will not understand this year	امسال نخواهیم فهمید
I'm going to stay in Boston until Monday.	قرار است تا دوشنبه در بوستون بمانم.
I know Tom is brave.	من می دانم که تام شجاع است.
Tom did not let us into his house.	تام ما را به خانه اش راه نداد.
Tom has never been the one to admit he was wrong.	تام هرگز کسی نبوده که اعتراف کند اشتباه کرده است.
I went to sleep around 10 o'clock.	حدود ساعت 10 رفتم بخوابم.
I do not know if Tom can be persuaded to teach my children French.	نمی‌دانم آیا می‌توان تام را متقاعد کرد که به فرزندانم زبان فرانسه بیاموزد.
The three girls smiled at Tom as they passed by.	سه دختر در حالی که از آنجا عبور می کردند به تام لبخند زدند.
We have lost our way	ما راهمان را گم کرده ایم
The other day I sewed a button on my shirt for the first time.	همین روز پیش برای اولین بار یک دکمه روی پیراهن دوختم.
Tom asked Mary if she could borrow her umbrella.	تام از مری پرسید که آیا می تواند چتر او را قرض بگیرد.
Don't you think we can find someone to replace Tom?	فکر نمی کنی بتوانیم کسی را برای جایگزینی تام پیدا کنیم؟
It is you who decides	این شما هستید که تصمیم می گیرید
I doubt Tom will be there soon.	من شک دارم تام زود باشد.
I did not say Tom is to blame.	من نگفتم تام مقصر است.
Tom is back.	تام برگشت.
Tom does not have many friends here.	تام دوستان زیادی در اینجا ندارد.
This is my last chance to see Tom.	این آخرین فرصت من برای دیدن تام است.
I believe this is possible.	من معتقدم که این امکان پذیر است.
Tom can't wake up that fast.	تام نمی تواند آنقدر زود بیدار شود.
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
You definitely did not need to do this.	قطعاً نیازی به این کار نداشتید.
I did not think your head was busy	فکر نمیکردم سرت شلوغ باشه
We have to whisper	باید زمزمه کنیم
He hated her so much that our family could never visit him.	آنقدر از او متنفر بود که خانواده ما هرگز نتوانستند به ملاقات او بروند.
There are three healthy grocery stores within walking distance of my house.	سه فروشگاه مواد غذایی سالم در فاصله چند قدمی خانه من وجود دارد.
I desperately need your help	من به شدت به کمک شما نیاز دارم
I have to help Tom do his homework.	من باید به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
Tom was fired from the club.	تام از باشگاه اخراج شد.
It is very unlikely that Tom will be arrested.	احتمال اینکه تام دستگیر شود بسیار اندک است.
Tom can not remember the words of the song.	تام نمی تواند کلمات آهنگ را به خاطر بیاورد.
I can not tolerate violence.	من نمی توانم خشونت را تحمل کنم.
You are smart	تو باهوشی
6 is reduced by 10?	6 از 10 کم می شود؟
Tom persuaded Mary not to go.	تام مری را متقاعد کرد که نرود.
Does Tom know what you know?	آیا تام می داند که شما چه می دانید؟
What is that bird in French?	به فرانسوی آن پرنده چیست؟
Tom did not know that Mary was in Boston.	تام نمی دانست که مری در بوستون است.
I'm leaving Tom.	من تام را رها می کنم.
Tom will probably drive to Boston.	تام احتمالا با ماشین به بوستون می رود.
Tom does not want to hear anything more than Mary.	تام نمی خواهد چیزی بیشتر از مری بشنود.
Tom chatted with Mary.	تام با مری گپ زد.
Tom stays with me.	تام پیش من می ماند.
Tom said he wanted to go to Boston to see Mary.	تام گفت که می خواهد برای دیدار مری به بوستون برود.
Did you know that he is good at making coffee?	آیا می دانستید که او در درست کردن قهوه مهارت دارد؟
Don't you think you will be here tomorrow?	فکر نمیکنی فردا اینجا باشی؟
Tom thinks he can't do it.	تام فکر می کند که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I wonder why people always want to know the truth.	من تعجب می کنم که چرا مردم همیشه می خواهند حقیقت را بدانند.
If I have chocolate, I drink coffee without sugar.	اگر شکلات داشته باشم قهوه بدون شکر می خورم.
This is not possible, is it?	این امکان پذیر نیست، اینطور است؟
Tom said he thought Mary was amused by what was happening.	تام گفت که فکر می‌کند مری از اتفاقی که می‌افتد سرگرم شده است.
Tom sends about thirty text messages a day.	تام روزانه حدود سی پیامک ارسال می کند.
Why does Tom want to live in Boston?	چرا تام می خواهد در بوستون زندگی کند؟
Do not interfere with the work of others.	دماغ خود را وارد کار دیگران نکنید.
Tom and I do not know what will happen.	من و تام نمی دانیم چه اتفاقی می افتد.
Tom does not wear jeans every day.	تام هر روز شلوار جین نمی پوشد.
Tom filled his bucket with sand and turned it over.	تام سطل خود را با ماسه پر کرد و آن را برگرداند.
Tom lied to Mary when he said he would do it.	تام به مری دروغ گفت وقتی گفت که این کار را خواهد کرد.
Oh, I did not mention that?	اوه، من به آن اشاره نکردم؟
I can try to talk to Tom about this.	می توانم سعی کنم در مورد این موضوع با تام صحبت کنم.
I agree with you and Tom.	من با شما و تام موافقم.
I'm Going To Thomas.	من می روم به تامز.
Tom is quite reliable.	تام کاملا قابل اعتماد است.
I asked why Tom was late.	پرسیدم چرا تام دیر کرد؟
Tom has no friends in Boston.	تام هیچ دوستی در بوستون ندارد.
Tom did not hurt anyone.	تام به کسی صدمه نزد.
If a man had 11 sheep and all but nine of them died, how many sheep would he have left?	اگر مردی 11 گوسفند داشت و به جز 9 گوسفند همه آنها می مردند، چند گوسفند باقی می ماند؟
We try to get to the bottom of the story.	ما سعی می کنیم به ته ماجرا برسیم.
Tom thought that Mary might like to stay a few days.	تام فکر کرد که مری ممکن است دوست داشته باشد چند روز بماند.
How do you make the font bigger?	چگونه فونت را بزرگتر می کنید؟
Maybe Tom doesn't know he's not going to do it anymore.	شاید تام نمی داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom began to pray.	تام شروع به دعا کرد.
Tom loves the same kind of food that Mary loves.	تام همان نوع غذایی را دوست دارد که مری دوست دارد.
I do not think he killed Tom Mary.	من فکر نمی کنم که تام مری را کشته باشد.
Tom is trying to do that.	تام در حال تلاش برای انجام این کار است.
I want you to give it back to me.	می خواهم آن را به من برگردانی.
I just hope I did not bore you.	فقط امیدوارم شما را خسته نکرده باشم.
Tom was sitting with his feet together.	تام با پاهای روی هم نشسته بود.
What has Tom been accused of?	تام به چه چیزی متهم شده است؟
Tom must hurry.	تام باید عجله کند.
We call it Tom.	اسمش را تام می گذاریم.
Tom never buys expensive clothes.	تام هرگز لباس های گران قیمت نمی خرد.
Tom has to answer that question.	تام باید به این سوال پاسخ دهد.
Tom noticed the difference.	تام متوجه تفاوت شد.
Tom said he liked the idea.	تام گفت که از این ایده خوشش آمد.
I do not want people to know that I can not read.	دوست ندارم مردم بدانند که من نمی توانم بخوانم.
Tom is the leader of a gang.	تام رهبر یک باند است.
There is an outdoor market nearby.	بازاری در هوای آزاد در همین حوالی وجود دارد.
I'm glad I watched it.	من خوشحالم که آن را تماشا کردم.
Tom said he would never allow Mary to do that.	تام گفت که هرگز به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
So do you want me to fix it or not?	خب میخوای درستش کنم یا نه؟
Tom is a nobleman.	تام یک اشراف زاده است.
Pause for a moment to think.	لحظه ای مکث کنید تا فکر کنید.
Tom was last seen in the neighborhood the day before his ex-wife was killed.	تام آخرین بار یک روز قبل از قتل همسر سابقش در محله دیده شد.
Tom was unkind, but Mary was not.	تام نامهربان بود، اما مری نه.
Tom wanted to talk to you about what happened.	تام می خواست در مورد اتفاقی که افتاده با شما صحبت کند.
I want to go now, but Tom prefers to wait.	من می خواهم الان بروم، اما تام ترجیح می دهد تا بعد صبر کند.
You need to change your air filter.	باید فیلتر هوای خود را عوض کنید.
Tom dropped out of college.	تام کالج را رها کرد.
We need help immediately.	فوراً به کمک نیاز داریم.
I did not allow Tom to enter.	من به تام اجازه ورود ندادم.
Tom is very smart.	تام بسیار باهوش است.
I'm really tired of your complaint	واقعا از شکایت شما خسته شدم
Do you blame Tom and me?	آیا من و تام را مقصر می دانی؟
Tom did it because he was told.	تام این کار را کرد چون به او گفته شد.
We can not leave here without Tom.	ما نمی توانیم بدون تام اینجا را ترک کنیم.
Did Tom tell Mary the truth?	آیا تام حقیقت را به مری گفت؟
Tom and I bought everything we needed.	من و تام هر چیزی که نیاز داشتیم خریدیم.
When Tom returns, tell him to come to my office.	وقتی تام برگشت، به او بگو به دفتر من بیاید.
You're a tour guide, aren't you?	شما یک راهنمای تور هستید، نه؟
I hope Tom is in Australia now.	امیدوارم تام الان در استرالیا باشد.
I'm excited to work with you.	من از کار کردن با شما هیجان زده هستم.
Tom asks you to come home.	تام از شما می خواهد که به خانه بیایید.
I love taking pictures	من عاشق عکس گرفتن هستم
I'm sure Tom does not want to be late.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد دیر شود.
This is my least concern.	این کمترین نگرانی من است.
This car is not worth repairing	این ماشین ارزش تعمیر نداره
Tom is worried about you	تام نگران توست
Tom was deceived	تام فریب خورده بود
The reason Tom went to Australia was to do so.	دلیل اینکه تام به استرالیا رفت انجام این کار بود.
Tom is a little scared.	تام کمی ترسیده است.
Tom did not tell Mary he wanted to do this.	تام به مری نگفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Please return the book after you have finished reading it.	لطفاً پس از پایان خواندن کتاب، آن را برگردانید.
The longer we wait to fix the problem, the worse it gets.	هرچه بیشتر منتظر بمانیم تا مشکل را اصلاح کنیم، بدتر خواهد شد.
You are tempted to do this, aren't you?	شما وسوسه شده اید که این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Do you know someone named Tom?	آیا کسی به نام تام را می شناسید؟
Tom is not a real person.	تام یک شخص واقعی نیست.
We were here a few days ago.	ما چند روز گذشته اینجا بودیم.
You are a handsome man	تو مرد خوش تیپی هستی
Tom was not with Mary. 	تام با مری نبود.
Was with another	با یکی دیگه بود
Tom would be in trouble if he did.	تام اگر این کار را می کرد دچار مشکل می شد.
I'm buying a beer for Tom.	من برای تام یک آبجو می خرم.
Did you know that peanuts are not really nuts?	آیا می دانستید که بادام زمینی واقعاً آجیل نیست؟
I think it's time for me to leave.	فکر می‌کنم زمان آن رسیده که من را ترک کنم.
I know you have a million questions.	من می دانم که شما باید یک میلیون سوال داشته باشید.
Tom still misses Mary.	تام هنوز هم دلتنگ مریم است.
Potatoes grow well in this country.	سیب زمینی در این کشور به خوبی رشد می کند.
Tom is scheduled to finish this today.	تام قرار است این کار را امروز به پایان برساند.
I have known Tom for three years.	من تام را سه سال است می شناسم.
Next time, do not over-order what you are about to eat.	دفعه بعد، بیشتر از چیزی که قرار است بخورید سفارش ندهید.
I have no memory of what happened.	من هیچ خاطره ای از اتفاقی که افتاده است ندارم.
Tom has to repair his car.	تام باید ماشینش را تعمیر کند.
It is still too early for the cherry blossoms to come out.	هنوز خیلی زود است که شکوفه های گیلاس بیرون بیایند.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary that he would not be allowed to do that.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I haven't spoken to Tom in years.	سالهاست که با تام صحبت نکرده ام.
Tom registered as a volunteer.	تام به عنوان یک داوطلب ثبت نام کرد.
Tom can not do that today.	تام امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Are there hidden costs?	هزینه های مخفی وجود دارد؟
I just can not get used to it.	من فقط نمی توانم به این عادت کنم.
Tom should have been glad he didn't have to.	تام باید خوشحال می شد که مجبور نبود این کار را انجام دهد.
The sound of Bog retreating.	صدای عقب نشینی صدای بوگ.
Sometimes, if I look at a forest of trees, I get ecstatic and do not even notice until a few minutes later.	گاهی اوقات، اگر به جنگلی از درختان نگاه کنم، دچار خلسه می شوم و حتی تا چند دقیقه بعد متوجه نمی شوم.
I wonder why Tom lied to us about where he was.	من تعجب می کنم که چرا تام درباره جایی که بوده است به ما دروغ گفته است.
This is an incredible story.	این یک داستان باورنکردنی است.
Tom now thinks everything is fine.	تام اکنون فکر می کند همه چیز خوب است.
I do not know if I can really do it again.	نمی دانم آیا واقعاً می توانم دوباره این کار را انجام دهم.
I expected Tom to be polite.	انتظار داشتم تام مودب باشد.
The road is very treacherous.	جاده بسیار خائنانه است.
The truth is that it disgusts me.	حقیقت این است که من را منزجر می کند.
Police said the cause of the accident was a taxi driver.	پلیس علت این حادثه را راننده تاکسی اعلام کرد.
Some insist that television does more harm than good.	برخی اصرار دارند که تلویزیون بیشتر از اینکه فایده داشته باشد ضرر دارد.
Ten years have passed since my father died.	ده سال از فوت پدرم می گذرد.
Tom is still in the kitchen cooking.	تام هنوز در آشپزخانه است و مشغول آشپزی است.
Tom really loves animals.	تام واقعا حیوانات را دوست دارد.
I heard you are thinking of resigning.	شنیدم که به استعفا فکر می کنی.
I asked Tom to go to the supermarket and buy some bread.	از تام خواستم به سوپرمارکت برود و نان بخرد.
Tom and I sometimes do this together.	من و تام گاهی این کار را با هم انجام می دهیم.
I think Tom and I could do it alone.	فکر می‌کنم که من و تام می‌توانستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I take a shower in the middle of the day.	من یک روز در میان دوش میگیرم.
Tom is going to take me to Mary's house.	تام قرار است مرا به خانه مری بسپارد.
He contracted the disease many years ago.	او سال ها پیش به این بیماری مبتلا شد.
Tom has friends here.	تام اینجا دوستان دارد.
I have a very clear imagination.	من تخیل بسیار روشنی دارم.
Tom is probably not ready.	تام به احتمال زیاد آماده نیست.
Tom blocked Mary's way and did not allow her to enter the room.	تام راه مری را بست و اجازه نداد وارد اتاق شود.
They asked the Indians to stay away from their land.	آنها از هندی ها خواستند که از سرزمین خود دوری کنند.
Tom was tried and acquitted.	تام محاکمه و تبرئه شد.
A group of birds flew overhead.	دسته ای از پرندگان بالای سرشان پرواز کردند.
Tom never stops.	تام هرگز متوقف نمی شود.
Can't we address this first?	آیا نمی توانیم اول به این موضوع رسیدگی کنیم؟
If you want to do something good, do it yourself.	اگر می خواهید کاری را به خوبی انجام دهید، خودتان آن را انجام دهید.
Can you do it or not?	آیا می توانید آن را انجام دهید یا نمی توانید؟
Did Tom mention why the police are looking for him?	آیا تام اشاره کرد که چرا پلیس به دنبال او است؟
Do not disappoint your guard	گارد خود را ناامید نکنید
He was injured in an accident and could not walk.	او که در یک تصادف مجروح شده بود، نمی توانست راه برود.
What is your new book about?	کتاب جدید شما در مورد چیست؟
It is a great honor for me to be elected President.	برای من افتخار بزرگی است که به عنوان رئیس انتخاب شدم.
Among the invited guests were Tom and Mary.	در میان مهمانان دعوت شده تام و مری بودند.
Did you know that we were supposed to do this yesterday?	آیا می دانستید که قرار بود دیروز این کار را انجام دهیم؟
Tom probably shouldn't tell Mary what to do.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
I'm just a little tired.	من فقط کمی خسته هستم.
Will Tom really go to Boston without Mary?	آیا واقعاً تام بدون مری به بوستون می رود؟
Tom told Mary he had to tell John why he did it.	تام به مری گفت که باید به جان بگوید چرا این کار را کرد.
What do you think Tom wants you to do?	فکر می کنی تام از تو می خواهد چه کار کنی؟
That's why you need to be a good role model for your children.	به همین دلیل است که باید الگوی خوبی برای فرزندان خود باشید.
Tom regretted what he had done.	تام از کاری که کرد پشیمان شد.
We need your help now more than ever.	اکنون بیش از هر زمان دیگری به کمک شما نیاز داریم.
Tom loves to listen to podcasts.	تام دوست دارد به پادکست گوش کند.
We could not live without water and salt.	اگر آب و نمک نبود، نمی توانستیم زندگی کنیم.
I think it would be fun to do that.	من فکر می کنم انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
This is what I do.	این کاری است که من انجام می دهم.
What is the water temperature?	دمای آب چقدر است؟
I came to see how you are	اومدم ببینم حالتون چطوره
Tom said he didn't really care.	تام گفت که او واقعاً اهمیتی نمی دهد.
Tom managed to put out the fire.	تام موفق شد آتش را خاموش کند.
They come together.	آنها با هم دور هم جمع می شوند.
I was not home last night	دیشب خونه نبودم
I know Tom is almost never busy anymore.	می دانم که تام دیگر تقریباً هرگز مشغول نیست.
Tom showed the map to Mary.	تام نقشه را به مری نشان داد.
At first, I was not attracted to Tom.	در ابتدا، من جذب تام نشدم.
Tom became very interested in archeology.	تام به باستان شناسی بسیار علاقه مند شد.
Our holiday plans are still on the air.	برنامه های ما برای تعطیلات هنوز روی هواست.
I know a safe place to stay.	من جای امنی را می شناسم که می توانید در آن بمانید.
If I knew Tom was going to be in Boston, I would tell you.	اگر می دانستم تام قرار است در بوستون باشد، به شما می گفتم.
Why are you so bullying?	چرا اینقدر قلدر میشی؟
Can you tell me how to get to the nearest station?	میشه بگید چطوری به نزدیکترین ایستگاه برم؟
Tom will definitely not try to do that.	تام قطعا تلاشی برای انجام این کار نخواهد کرد.
I really do not think Tom has to do this.	من واقعاً فکر نمی کنم تام مجبور به انجام این کار باشد.
We did not stop Tom.	ما جلوی تام را نگرفتیم.
Did Tom really tell you I was dead?	آیا تام واقعاً به شما گفت که من مرده ام؟
This mushroom is not good to eat.	این قارچ برای خوردن خوب نیست.
Either Tom is wrong or Mary.	یا تام اشتباه می کند یا مری.
They will be back soon.	آنها به زودی برمی گردند.
Tom wants someone to love him.	تام می خواهد کسی او را دوست داشته باشد.
I coughed	سرفه کردم
I know Tom is afraid of us.	می دانم که تام از ما می ترسد.
Tom offered to lend me money.	تام به من پیشنهاد داد که به من پول قرض دهد.
Tom is used to rural life.	تام به زندگی روستایی عادت کرده است.
When it rains, I do not do it.	وقتی باران می بارد، من این کار را نمی کنم.
Do you think Tom is still unreliable?	آیا فکر می کنید تام هنوز غیرقابل اعتماد است؟
Tom Dam met me at the door.	تام دم در با من ملاقات کرد.
Have you followed the stock market events?	آیا اتفاقات بازار سهام را دنبال کرده اید؟
Tom picked up the glass and took a sip.	تام لیوان را برداشت و جرعه ای نوشید.
Tom married a girl from Boston.	تام با دختری از بوستون ازدواج کرد.
When my mother was young, she was very beautiful.	وقتی مادرم جوان بود، بسیار زیبا بود.
Tom says that one day he can play the English horn like Mary.	تام می‌گوید که روزی می‌تواند مانند مری، بوق انگلیسی را بنوازد.
Tom and I were both born in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا متولد شدیم.
Family property was divided among the tribes.	اموال خانواده بین اقوام تقسیم شد.
Ferrari has been arrested.	فراری دستگیر شده است.
You knew I could not do that, did you?	تو می دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
I don't think Tom would be interested in doing that.	من فکر می کنم که تام علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom is looking for a babysitter.	تام به دنبال پرستار بچه است.
I do not believe Tom will do that.	من باور ندارم تام این کار را انجام دهد.
Tom has his dog with him.	تام سگش را با خود دارد.
I'm a busy person	من آدم شلوغی هستم
Why not buy Tom Pony?	چرا تام پونی نخریم؟
Let's go to Tom's house	بیا بریم خونه تام
Tom says we have to do it today.	تام می گوید که امروز باید این کار را انجام دهیم.
Tom abruptly stopped fighting.	تام ناگهان از جنگ دست کشید.
Tom knew it was stupid to go out alone after dark.	تام می دانست که احمقانه است که بعد از تاریکی به تنهایی بیرون برود.
The hockey referee intervened to stop the clash.	داور هاکی مداخله کرد تا درگیری را متوقف کند.
Tom and Mary often play cards together.	تام و مری اغلب با هم ورق بازی می کنند.
I'm probably the richest here.	من به احتمال زیاد ثروتمندترین اینجا هستم.
Tom said it's easy to do.	تام گفت انجام این کار آسان است.
I like to eat bean jelly.	من خوردن ژله لوبیا را دوست دارم.
I hope this is the beginning of a beautiful friendship.	امیدوارم این آغاز یک دوستی زیبا باشد.
I did not think we had a choice.	فکر نمی‌کردم چاره‌ای داشته باشیم.
There is one thing you need to know about Tom.	یک چیز وجود دارد که باید در مورد تام بدانید.
Tom thought Mary had a boyfriend.	تام فکر کرد که مری دوست پسر دارد.
Tom stayed home.	تام در خانه ماند.
You should not ask the age of the woman.	نباید سن زن را بپرسید.
Honestly, I do not translate.	راستش را بخواهید ترجمه نمی‌کنم.
Tom is on the ship now.	تام اکنون در کشتی است.
Tom bought a shirt for Mary.	تام برای مری پیراهن خرید.
Tom probably can not resist the temptation.	تام احتمالا نمی تواند در برابر وسوسه مقاومت کند.
Tom said everyone in his office spoke French.	تام گفت که همه در دفتر او فرانسوی صحبت می کنند.
I told you Tom could do it.	من به تو گفتم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom seems to really like this place.	به نظر می رسد تام واقعاً اینجا را دوست دارد.
You are forgetful, aren't you?	شما فراموشکار هستید، نه؟
Tom does not seem to want to do anything about it.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام کاری در مورد آن ندارد.
Are you sure Tom is on his way back?	مطمئنی تام در راه بازگشت است؟
Tom and Mary discussed it for three hours.	تام و مری سه ساعت در مورد آن بحث کردند.
I told Tom I could not win.	به تام گفتم که نمی توانم برنده شوم.
The playful elephant calf chases the chicken among the lush savanna grasses.	گوساله فیل بازیگوش در میان علف های سرسبز ساوانا به تعقیب مرغ می پردازد.
Tom loves Mary. 	تام مری را دوست دارد.
I know he does.	من می دانم که او انجام می دهد.
We are here to meet Tom.	ما اینجا هستیم تا تام را ملاقات کنیم.
I decided to stop doing this.	من تصمیم گرفتم این کار را متوقف کنم.
Tom will definitely do it this week, Tom said.	تام گفت که قطعاً این هفته این کار را انجام خواهد داد.
Tom left his umbrella in his car.	تام چترش را در ماشینش جا گذاشت.
I do not want you to tell me what I already know.	من نمی خواهم آنچه را که قبلاً می دانم به من بگویید.
I do not like watching late night TV shows.	من از تماشای برنامه های تلویزیونی آخر شب خوشم نمی آید.
Do not be bored, take me from the hotel.	حوصله نداشته باش منو از هتل ببری.
Tom is doping.	تام دوپینگ است.
Can you believe it Tom?	باورت میشه تام؟
I have heard that his business is on the verge of bankruptcy.	شنیده ام که کسب و کارش در آستانه ورشکستگی است.
I look forward to seeing Tom again.	من مشتاقانه منتظر دیدار دوباره تام هستم.
Tom was pushing me.	تام مرا هل می داد.
Tom hopes Mary knows he should not do what John wants him to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom is getting better	تام کم کم داره بهتر میشه
Tom said he hoped you would win.	تام گفت که امیدوار است تو برنده شوی.
I can not do this now	الان نمیتونم این کارو بکنم
You thought I did not need this, did you?	فکر کردی من نیازی به این کار ندارم، نه؟
I knew Tom was not helping Mary.	می دانستم تام به مری کمک نمی کند.
Please remember to buy a loaf of bread.	لطفا به خاطر داشته باشید که یک قرص نان بخرید.
Tom said he thought I looked right.	تام گفت که فکر می‌کند من مناسب به نظر می‌رسم.
Do you think Tom will find anything?	آیا فکر می کنید که تام چیزی پیدا می کند؟
Tom and I like to spend time together.	من و تام دوست داریم با هم وقت بگذرانیم.
Mary is like my own daughter.	مریم مثل دختر خودم است.
It's hard to believe that Tom really wants to go to Boston.	باورش سخت است که تام واقعاً می خواهد به بوستون برود.
I can not go to the concert with you.	من نمی توانم با شما به کنسرت بروم.
He tried to gain time with a longer speech.	او سعی کرد با یک سخنرانی طولانی تر وقت به دست آورد.
I wish I did not have to do this	کاش مجبور نبودم این کار را بکنم
I'm still trying to figure out my schedule.	من هنوز در تلاشم تا برنامه ام را مرتب کنم.
Tom said his dog's name is Cookie.	تام گفت که نام سگش کوکی است.
I know Tom is not someone who does things too fast.	من می دانم که تام فردی نیست که کارها را خیلی سریع انجام دهد.
I have been thinking about this for some time.	مدتی است که به این موضوع فکر می کنم.
There were no children in the park yesterday.	دیروز هیچ بچه ای در پارک نبود.
I expect Tom to help me.	انتظار دارم تام به من کمک کند.
Tom is a good violinist, isn't he?	تام ویولونیست خوبی است، اینطور نیست؟
What is the use of being here?	اینجا بودن ما چه فایده ای دارد؟
You are unreliable	تو غیر قابل اعتمادی
Tom and three of his friends went camping last weekend.	تام و سه نفر از دوستانش آخر هفته گذشته به کمپینگ رفتند.
I hope I did not die soon	امیدوارم به این زودی ها نمردم
Tom often comes to work late, doesn't he?	تام اغلب دیر سر کار می آید، اینطور نیست؟
Tom told Mary he did not know what to do.	تام به مری گفت که نمی‌داند چه کار کند.
Tom must be out of his mind.	تام باید از ذهنش دور باشد.
Drink your beer while it is still cold.	آبجو خود را در حالی که هنوز سرد است بنوشید.
Tom said he wished he hadn't hit Mary.	تام گفت که ای کاش مری را نمی زد.
I would not let Tom get close to my cats.	اجازه نمی دادم تام به گربه هایم نزدیک شود.
Tom and Mary are both in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا هستند.
Tom told Mary he would not leave her alone.	تام به مری گفت که او را به تنهایی نمی گذارد.
Tom does not study as hard as he should.	تام آنطور که باید سخت درس نمی خواند.
I'm not allowed to know what you want.	من اجازه ندارم آنچه را که شما می خواهید بدانید.
I did not think Tom would be ready to do so until next year.	فکر نمی کردم تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده باشد.
Tom could not do everything he wanted to do.	تام نمی توانست هر کاری را که می خواست انجام دهد.
I did not hate washing dishes.	من از شستن ظرف ها بدم نمی آمد.
Tom was very young when we moved to Boston.	وقتی به بوستون نقل مکان کردیم تام خیلی جوان بود.
Tom does not even try to do that.	تام حتی سعی نمی کند این کار را انجام دهد.
We have to tell Tom the truth.	ما باید حقیقت را به تام بگوییم.
Tom's ideas were extreme.	عقاید تام افراطی بود.
Tom told me he had gone to Boston.	تام به من گفت که به بوستون رفته است.
Tom did not want to fight with anyone.	تام نمی خواست با کسی دعوا کند.
Tom tried to defend himself.	تام سعی کرد از خودش دفاع کند.
Tom is scheduled to be here by 2:30 p.m.	تام قرار است تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Where did you buy that raincoat?	آن بارانی را از کجا خریدی؟
There is no reason to continue living	دلیلی برای ادامه زندگی وجود ندارد
I think Tom is done.	من فکر می کنم که تام تمام شده است.
You have a little respect for him!	شما کمی به او احترام می گذارید!
Last night I could hardly sleep a wink.	دیشب به سختی توانستم یک چشمک بخوابم.
He lost his car key	کلید ماشینش را گم کرده است
Tom works for an NGO in Africa.	تام برای یک سازمان غیردولتی در آفریقا کار می کند.
He has been mysteriously murdered.	او به طور مرموزی به قتل رسیده است.
Tom will take care of Mary's children as long as she is away.	تام از فرزندان مری تا زمانی که او دور است مراقبت خواهد کرد.
I know Tom probably knows how to do that.	من می دانم که تام احتمالاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Explain to me why Tom is not here.	به من توضیح بده که چرا تام اینجا نیست.
Tom never wanted to give up, but he had no choice.	تام هرگز نمی خواست تسلیم شود، اما چاره ای نداشت.
Can you still remember the time we first met?	آیا هنوز می توانید زمانی را که برای اولین بار ملاقات کردیم را به یاد بیاورید؟
He is wanted by the police.	او تحت تعقیب پلیس است.
Tom said he was shocked.	تام گفت که شوکه شده است.
The manager ordered all the rooms to be cleaned as soon as possible.	مدیر دستور داد هر چه زودتر تمام اتاق ها را تمیز کنند.
To know the real intention of the author, you must read between the lines.	برای دانستن قصد واقعی نویسنده باید بین سطرها بخوانید.
That's not going to make Tom sick, is it?	این باعث بیمار شدن تام نمی شود، اینطور نیست؟
Tom told me that Mary was not his type.	تام به من گفت که مری نوع او نیست.
They said I was fired because I was fat.	گفتند چون چاق هستم اخراجم کردند.
I do not intend to do this again.	من قصد ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
Why does Tom behave like this?	چرا تام اینجوری رفتار میکنه؟
I have to talk to Tom tonight about what is going to happen tomorrow.	من باید امشب با تام در مورد اتفاقی که قرار است فردا بیفتد صحبت کنم.
Tom told Mary John he could not swim.	تام به مری جان گفت که نمی تواند شنا کند.
Tom thought Mary was hungry.	تام فکر کرد مری گرسنه است.
Tom went to the edge of the cliff.	تام به لبه صخره رفت.
This is our money	این پول ماست
Actinium is a silver metal.	اکتینیم یک فلز نقره ای است.
Tell Tom I want to see him first thing in the morning.	به تام بگو می خواهم اول صبح او را ببینم.
There is not enough time to do this before Tom gets here.	قبل از اینکه تام به اینجا برسد، زمان کافی برای انجام این کار وجود ندارد.
I did not do that, did I?	من این کار را نکردم، نه؟
I just wondered what languages ​​you could speak.	من فقط فکر می کردم به چه زبان هایی می توانید صحبت کنید.
Tom recommends doing this.	تام انجام این کار را توصیه می کند.
Why can't we do this now?	چرا الان نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
Tom is one of the best chess players I know.	تام یکی از بهترین شطرنج بازانی است که من می شناسم.
Tom said he wished he hadn't done it himself.	تام گفت که ای کاش این کار را خودش انجام نمی داد.
Do not lie to me Tom	به من دروغ نگو تام
Tom probably does not know why Mary is here.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری اینجاست.
Tom said he thinks you do not want to do that.	تام گفت که او فکر می کند که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I know Tom loves to see you.	می دانم که تام دوست دارد شما را ببیند.
Obviously Tom still wants it.	واضح است که تام هنوز هم آن را می خواهد.
Be ruthless	بی رحم باش
I think we should not help Tom.	من فکر می کنم ما نباید به تام کمک کنیم.
You are out of control	تو از کنترل خارج شدی
Tom did not seem to realize that he had hurt Mary.	به نظر نمی رسید تام متوجه شود که به مری صدمه زده است.
Tom does not like the way you did it.	تام از روشی که شما این کار را کردید خوشش نمی آید.
I get paid a lot to do this.	من برای انجام این کار دستمزد زیادی می گیرم.
Let's connect the hole.	بیایید سوراخ را وصل کنیم.
Tom said Mary was not shy.	تام گفت که مری خجالتی نیست.
You guys are not hungry, are you?	شما بچه ها گرسنه نیستید، نه؟
Tom came to a party with a girl half his age.	تام با دختری نصف سن خود به مهمانی آمد.
How many eggs do chickens lay per day?	مرغ ها در روز چند تخم می گذارند؟
Tom was looking for help.	تام به دنبال کمک بود.
Tom fainted as soon as he saw the needle.	تام به محض دیدن سوزن بیهوش شد.
Tom looked really hurt.	تام واقعاً صدمه دیده به نظر می رسید.
Tom may be unhappy.	تام ممکن است ناراضی باشد.
I got a bike for Tom.	من یک دوچرخه برای تام گرفتم.
Tom told Mary why he should do this.	تام به مری اطلاع داد که چرا باید این کار را انجام دهد.
No doubt it will rain	بدون شک باران خواهد آمد
I do not know where Tom died.	من نمی دانم تام کجا مرد.
What is the problem?	مشکل چیست؟
I think maybe Tom and Mary have both forgotten how to do it.	من فکر می کنم که شاید تام و مری هر دو فراموش کرده اند که چگونه این کار را انجام دهند.
Tom bought himself a sports car.	تام برای خودش یک ماشین اسپرت خرید.
I could not see Tom's face, but I was sure he was laughing.	نمی توانستم صورت تام را ببینم، اما مطمئن بودم که او می خندد.
Tom is not a good skier, is he?	تام اسکی باز خوبی نیست، نه؟
Tom left Australia at the age of thirty.	تام در سی سالگی استرالیا را ترک کرد.
I want to buy a present for Tom.	من می خواهم برای تام یک هدیه بخرم.
Why does Tom have to come back here?	چرا تام باید به اینجا برگردد؟
Why is Tom late?	چرا تام دیر کار می کند؟
I will stay a few more weeks.	من چند هفته دیگر می مانم.
I think Tom is careful.	من فکر می کنم تام مراقب باشد.
Tom can't stand Mary, and he knows it.	تام نمی تواند مری را تحمل کند و او این را می داند.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I know what 's right.	من می دانم چه چیزی درست است.
When I was in Boston, I saw Tom.	وقتی در بوستون بودم، از تام دیدن کردم.
Tom has to look for work.	تام باید دنبال کار بگردد.
It is very difficult to convince people to change their lifestyle.	متقاعد کردن افراد برای تغییر سبک زندگی بسیار دشوار است.
Why not think about it a little more?	چرا کمی بیشتر به این موضوع فکر نمی کنیم؟
My wife went on a two-day trip.	همسرم رفت یک سفر دو روزه.
This is the biggest cat I have ever seen.	این بزرگترین گربه ای است که من تا به حال دیده ام.
No wedding is scheduled	قرار نیست عروسی برگزار شود
Tom can not cook.	تام نمی تواند آشپزی کند.
There is no time left to lose.	دیگر زمانی برای از دست دادن باقی نمانده است.
I did not know that you were still studying French.	من نمی دانستم که شما هنوز در حال مطالعه زبان فرانسه هستید.
He took Tom Mary to the airport.	تام مری را به فرودگاه برد.
We were not told what to do.	به ما نگفتند چه کار کنیم.
I do not know if Tom thought it was a good idea to do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد انجام این کار ایده خوبی است یا خیر.
Tom is eating bananas.	تام در حال خوردن موز است.
You weren't surprised I wanted to do this, were you?	تعجب نکردی که من می خواستم این کار را انجام دهم، نه؟
I know Tom loves reggae.	می دانم که تام رگی را دوست دارد.
What color is Tom's car?	ماشین تام چه رنگی است؟
Stop spying on me	از جاسوسی من دست بردارید
I just have to talk to Tom.	من باید تنها با تام صحبت کنم.
I do not want you to wait for me	نمیخوام منتظرم باشی
I wish something fell from the sky and landed on Tom.	کاش چیزی از آسمان می افتاد و روی تام فرود می آمد.
Tom sacrificed his life to save Mary.	تام جان خود را برای نجات مری فدا کرد.
Tom plans to stay in Boston for a few days.	تام قصد دارد برای چند روز در بوستون بماند.
Neither Tom nor Mary have read many books on the subject.	نه تام و نه مری کتاب های زیادی در این مورد نخوانده اند.
Didn't you know Tom wasn't supposed to be there?	نمی دانستی تام قرار نیست آنجا باشد؟
Tom was in a funk band.	تام در یک گروه فانک بود.
When it was clearly stated, I had trouble responding to it.	هنگامی که به وضوح بیان شد، من در پاسخ به آن دچار مشکل شدم.
I can not reach it.	نمی توانم به آن برسم.
Tom comes to Australia.	تام به استرالیا می آید.
This is as good as any explanation.	این هم مثل هر توضیحی خوب است.
Tom could not have done better.	تام نمی توانست بهتر از این انجام دهد.
What makes people vote for the FDP?	چه چیزی مردم را وادار می کند به FDP رای دهند؟
What was the stupidest thing you did as a kid?	احمقانه ترین کاری که در بچگی انجام دادی چه بود؟
Tom does not like to talk about what he does.	تام دوست ندارد در مورد کاری که انجام می دهد صحبت کند.
Preparations have already been made.	مقدمات از قبل انجام شده است.
I do not want to be wrong.	من نمی خواهم اشتباه کنم.
I hope this food is enough for everyone.	امیدوارم این غذا برای همه کافی باشد.
Get Tom Out of Here!	فرار کن تام از اینجا برو بیرون!
Do not let Tom hear what you are saying.	اجازه نده تام بشنود که می گویید.
Tom told me I was not doing it right.	تام به من گفت که این کار را به درستی انجام نمی‌دهم.
Do not surprise me like this	اینطوری غافلگیرم نکن
Tom worked long hours.	تام ساعت های طولانی کار می کرد.
Tom thinks he's the best swimmer here.	تام فکر می کند که او بهترین شناگر اینجاست.
He never shows up without a fuss.	او هرگز بدون سر و صدا حاضر نمی شود.
If your girlfriend finds out the truth, you will get in trouble.	اگر دوست دخترتان حقیقت را بفهمد دچار مشکل خواهید شد.
Tom never smiles again.	تام دیگر هرگز لبخند نمی‌زند.
He is immoral.	او بد اخلاق است.
I know you probably did not really want to do that.	من می دانم که شما احتمالاً واقعاً نمی خواستید این کار را انجام دهید.
I did not think Tom would be so excited.	فکر نمی کردم تام اینقدر هیجان زده شود.
I have improved.	من بهبود یافته ام.
Tom mocked	تام مسخره کرد
Do you sit with Tom?	آیا با تام می نشینی؟
Tom seems to be trying to hide something.	به نظر می رسد تام سعی دارد چیزی را پنهان کند.
I do not think you did it yourself	فکر نمی کنم خودت این کار را کردی
Tom lied about a lot of things.	تام در مورد خیلی چیزها دروغ گفت.
She married him even though she did not like him.	با اینکه دوستش نداشت با او ازدواج کرد.
Tom did not ask me for anything.	تام از من چیزی نخواسته است.
I do not know if Tom is married or not.	من نمی دانم که آیا تام ازدواج کرده است یا نه.
You all missed me, didn't you?	همه دلتنگ من بودی، نه؟
Tom promised to write to me every week.	تام قول داد که هر هفته به من بنویسد.
Tom looked for a map in the glove compartment.	تام در محفظه دستکش به دنبال نقشه ای گشت.
We happened to be on the same bus.	اتفاقاً در همان اتوبوس بودیم.
We rented a romantic comedy.	ما یک کمدی عاشقانه اجاره کردیم.
Which do you prefer, giants or dragons?	کدام را بهتر دوست دارید، غول ها یا اژدها؟
Fortunately, Tom did not break his leg.	خوشبختانه تام پایش نشکست.
I went to the pharmacy to buy cough medicine.	برای خرید داروی سرفه به داروخانه رفتم.
There is no one here to help us solve the problem.	کسی اینجا نیست که به ما کمک کند مشکل را حل کنیم.
Tom has a wait-and-see attitude.	تام یک نگرش منتظر و منتظر است.
I would like to go there with you.	من دوست دارم با شما به آنجا بروم.
Do not repeat what I told you to anyone	چیزی که بهت گفتم رو به کسی تکرار نکن
I want to thank all my guests for coming.	من می خواهم از همه مهمانان خود برای آمدن تشکر کنم.
Tom said he did not have enough time.	تام گفت که وقت کافی ندارد.
Tom has not read a page yet.	تام هنوز یک صفحه را هم نخوانده است.
You are very good at it	تو در آن خیلی خوب هستی
I know Tom is not a good husband and not a good father.	من می دانم که تام شوهر خوبی نیست و پدر خوبی نیست.
Why don't you give me your number and I will call you?	چرا شماره ات را به من نمی دهی و من با شما تماس می گیرم؟
Tom's parents often fight.	والدین تام اغلب دعوا می کنند.
Tom said I did not look much bigger than Mary.	تام گفت من خیلی بزرگتر از مری به نظر نمی رسیدم.
Tom trusted Mary more than anyone else.	تام بیش از هر کس دیگری به مری اعتماد داشت.
Tom is not behind the door. 	تام پشت در نیست.
He is at the front door.	او جلوی در است.
All Tom needs is a little more time.	تنها چیزی که تام نیاز دارد کمی زمان بیشتر است.
This is one of the best public schools in Boston.	این یکی از بهترین مدارس دولتی در بوستون است.
Tom vehemently denied this.	تام به شدت این موضوع را رد کرد.
Tom lost again	تام دوباره باخت
Tom and Mary are both still learning French.	تام و مری هر دو هنوز در حال یادگیری زبان فرانسه هستند.
Tom is out of fashion.	تام از مد افتاده است.
Tom spent a lot of money while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود پول زیادی خرج کرد.
Why can't I move?	چرا نمی توانم حرکت کنم؟
Tom knew he was wrong.	تام می دانست که اشتباه می کند.
I did not want to tell Tom about what happened.	نمی خواستم در مورد اتفاقی که افتاده به تام بگویم.
Glad I left early	خوشحالم که زود رفتم
Tom had a flower in his buttonhole.	تام یک گل در سوراخ دکمه اش داشت.
He jumped out of bed when he heard a strange sound.	با شنیدن صدای عجیبی از تخت پرید.
I'm sure your promotion was timely and worthy.	من مطمئن هستم که ارتقاء شما به موقع و شایسته بود.
I have no interest in politics at all.	من اصلا علاقه ای به سیاست ندارم.
Tom tries to kill himself again.	تام دوباره سعی کرده خودش را بکشد.
It is impossible to buy a home unless you have good credit.	تا زمانی که اعتبار خوبی نداشته باشید، خرید خانه غیرممکن است.
I thought there was a good chance Tom would not do it.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
Tom and Mary were having dinner when I got home.	تام و مری در حال خوردن شام بودند که به خانه رسیدم.
Tom left his bag on the train.	تام کیفش را در قطار جا گذاشت.
Tom is going to make it, right?	تام قرار است از عهده آن برآید، اینطور نیست؟
Tom is unlike his brother.	تام بر خلاف برادرش است.
Where did you meet Tom?	کجا با تام آشنا شدید؟
Tom does not want to return to Australia.	تام نمی خواهد به استرالیا برگردد.
Tom thought I was the only one who had to do this.	تام فکر کرد که من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom is the only person who will probably be in office on Monday.	تام تنها کسی است که احتمالا دوشنبه در دفتر خواهد بود.
You are my favorite girl	تو دختر مورد علاقه من هستی
People appreciate the clarity.	مردم از وضوح قدردانی می کنند.
I wish I was going to Australia with Tom.	کاش با تام به استرالیا می رفتم.
How many minutes do you estimate it will take Tom to do this?	تخمین می زنید چند دقیقه طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Both girls are beautiful Tom.	هر دو دختر تام زیبا هستند.
Tom told me you say that.	تام به من گفت تو این را می گویی.
His father died of cancer 10 years ago.	پدرش 10 سال پیش بر اثر سرطان فوت کرده بود.
Tom said he no longer hugged Mary.	تام گفت که دیگر مری را در آغوش نمی گیرد.
I can not leave you alone.	من نمی توانم تو را تنها بگذارم.
Tom is unlikely to go camping this weekend.	بعید است تام این آخر هفته به کمپینگ برود.
Do you want me to help Tom?	می خواهی به تام کمک کنم؟
I'm not sleepy at all	من اصلا خواب آلود نیستم
I managed to get to the station on time.	موفق شدم به موقع به ایستگاه برسم.
It is difficult to determine who is more frustrated.	تشخیص اینکه چه کسی ناامیدتر است دشوار است.
Too bad you can not come to the party.	حیف که نمی توانید به مهمانی بیایید.
Tom was shot dead in front of a restaurant where he worked.	تام در مقابل رستورانی که در آن کار می کرد به ضرب گلوله کشته شد.
Do you think you can talk to Tom to join our team?	آیا فکر می کنید می توانید با تام صحبت کنید تا به تیم ما بپیوندد؟
I could not believe this was happening.	من نمی توانستم باور کنم که این اتفاق می افتد.
They did not tell anyone their names.	اسمشان را به کسی نگفتند.
I wonder what scared Tom so much.	من تعجب می کنم که چه چیزی تام را اینقدر ترسانده است.
Tom plans to build a shelter for the fall.	تام قصد دارد یک پناهگاه برای سقوط بسازد.
Tom has started writing a new book.	تام شروع به نوشتن کتاب جدیدی کرده است.
Tom took me home.	تام مرا به خانه برد.
Tom saw his name on the list.	تام نام خود را در لیست دید.
Do you think students are given enough time to eat lunch?	آیا فکر می کنید به دانش آموزان زمان کافی برای خوردن ناهار داده می شود؟
Tom seemed to know exactly what he was doing.	به نظر می رسید تام دقیقاً می دانست که دارد چه می کند.
We must be more careful in the future so that this does not happen again.	ما باید در آینده بیشتر مراقب باشیم تا دیگر این اتفاق نیفتد.
I hope Tom is right.	امیدوارم حق با تام باشد.
We better wake Tom up.	بهتر است تام را بیدار کنیم.
Tom realized that this was probably a hoax.	تام متوجه شد که احتمالاً این یک فریب است.
Tom will be away by Monday.	تام تا دوشنبه دور خواهد بود.
Tom did not know that shoplifting was illegal.	تام نمی دانست که دزدی از مغازه غیرقانونی است.
Everyone but Tom knew he didn't need to.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به این کار ندارد.
Do not say stupid things like this anymore	دیگه اینجور حرفای احمقانه نزن
He often catches a cold.	او اغلب سرما می خورد.
Most likely Tom knows what to do.	به احتمال زیاد تام می داند چه کاری باید انجام دهد.
Is Tom really going to Boston alone?	آیا واقعا تام به تنهایی به بوستون می رود؟
You have to stay in bed until next Monday.	باید تا دوشنبه آینده در رختخواب بمانید.
Tom was in Boston for a long time.	تام مدت زیادی در بوستون بود.
In which of these houses does Tom live?	تام در کدام یک از این خانه ها زندگی می کند؟
We hope to stop the bleeding.	امیدواریم از خونریزی جلوگیری کنیم.
Why didn't Tom sing that song after I asked him?	چرا تام آن آهنگ را بعد از اینکه از او خواستم نخواند بخواند؟
Tom was arrested for buying cocaine.	تام در حال خرید کوکائین دستگیر شد.
I will do it again if you ask me.	اگر از من بخواهید این کار را دوباره انجام می دهم.
Tom gave me an apple.	تام یک سیب به من داد.
The weather is fine and it's my holiday, so I'm going for a walk.	هوا خوب است و روز تعطیل من است، بنابراین به پیاده روی می روم.
Little by little, I feel left out.	من کم کم احساس می کنم کنار گذاشته شده ام.
Where was Tom when he caught fire?	تام کجا بود وقتی آتش گرفت؟
I leave that shop every morning on the way to school.	من هر روز صبح در راه مدرسه از آن مغازه می روم.
I do not think Tom wants to do that with Mary.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را با مری انجام دهد.
I'm treated like a child.	با من مثل یک بچه رفتار می شود.
Curiosity overcame Tom.	کنجکاوی بر تام غلبه کرد.
How much do you owe us for doing this?	برای انجام این کار چقدر به ما پول می دهید؟
I do not want to see him again.	من نمی خواهم او را دوباره ببینم.
Would you like to help me split the firewood?	آیا دوست دارید به من کمک کنید هیزم را تقسیم کنم؟
Tom picked up a stone and threw it at Mary.	تام سنگی را برداشت و به سمت مری پرتاب کرد.
Tom was interrogated by police.	تام توسط پلیس بازجویی شد.
I'm not angry with you.	من از دست شما عصبانی نیستم.
I do not know what is worse: being stupid or pretending to be stupid.	من نمی دانم چه چیزی بدتر است: احمق بودن یا تظاهر به احمق.
Tom was asked to party.	از تام به مهمانی خواسته شد.
Do you have a son named Tom?	آیا پسری به نام تام دارید؟
Did the plane make up for lost time?	آیا هواپیما زمان از دست رفته را جبران کرد؟
I do not think Tom will wake up early tomorrow.	فکر نمی‌کنم تام فردا زود بیدار شود.
You have to be careful going down the stairs.	باید مراقب پایین رفتن از پله ها باشید.
Aren't you glad Tom didn't do that?	خوشحال نیستی که تام این کار را نکرد؟
Tom has been at work for three months.	تام سه ماه است که سر کار بوده است.
Tom will not be on the same plane I will be on.	تام در همان هواپیمایی که من سوار خواهم شد نخواهد بود.
Tom was so drunk he could not stand.	تام آنقدر مست بود که نمی توانست بایستد.
The girl sitting on the bench next to you was very attractive.	دختری که کنارت روی نیمکت نشسته بود خیلی جذاب بود.
This is my theory.	این نظریه من است.
Does Tom think it's funny?	آیا تام فکر می کند خنده دار است؟
Tom said he wondered if Mary and I could do it alone.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
It will still be good	هنوز هم خوب خواهد بود
I think Tom and Mary were both born in Boston.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو در بوستون متولد شده اند.
Did Tom do that?	تام این کار را کرده است؟
Tom said Mary did not need to do this today.	تام گفت مری نیازی به انجام این کار امروز ندارد.
Tom was wearing a baseball cap that I saw this morning.	تام کلاه بیسبال به سر داشت که امروز صبح او را دیدم.
Tom is abusive and manipulative.	تام توهین آمیز و دستکاری است.
Tom will live in Boston.	تام در بوستون زندگی خواهد کرد.
You never told me that Tom is a teacher.	تو هرگز به من نگفتی که تام یک استاد است.
The problem is that we do not know anything.	مشکل این است که ما چیزی نمی دانیم.
Tom did not intend to kill Mary. 	تام قصد کشتن مری را نداشت.
He tried to save her.	سعی می کرد او را نجات دهد.
I like geography and history.	من جغرافیا و تاریخ را دوست دارم.
Tom is kind to everyone, is not he?	تام با همه مهربان است، اینطور نیست؟
I will not enjoy doing this.	من از انجام این کار لذت نخواهم برد.
I do not think I should buy anything else until the day after payment.	من فکر نمی کنم که من باید چیز دیگری بخرم تا بعد از روز پرداخت.
Tom can get one for you.	تام می تواند یکی از آن ها را برای شما تهیه کند.
Are you ready for what is to happen?	آیا برای آنچه قرار است اتفاق بیفتد آماده اید؟
As soon as Tom realized that Mary was not at home, he stopped knocking.	تام به محض اینکه فهمید مری در خانه نیست از در زدن دست کشید.
Tom tried hard, but failed.	تام خیلی تلاش کرد، اما شکست خورد.
It does not matter much	خیلی هم مهم نیست
This is not our goal	هدف ما این نیست
I did not think Tom would be so upset.	فکر نمی کردم تام اینقدر ناراحت شود.
I'm a relatively happy person.	من آدم نسبتاً شادی هستم.
Grandfather lived to be 99 years old.	پدربزرگ 99 سال عمر کرد.
What makes you think I want to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من می خواهم این کار را انجام دهم؟
I completely forgot that Tom does this for us.	من کاملاً فراموش کردم که تام این کار را برای ما انجام می دهد.
Did you do that with Tom?	با تام اینکارو کردی؟
Tom did not want to comment.	تام نمی خواست نظر بدهد.
It engages my mind	ذهنم را درگیر می کند
Tom is dedicated to his work.	تام وقف کارش است.
Tom said he thought it might snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف خواهد آمد.
I'm happy with what I'm getting.	از چیزی که به دست می‌آورم خوشحالم.
Tom brought me food.	تام برایم غذا آورد.
The best player on our team is Tom.	بهترین بازیکن تیم ما تام است.
I speak French and so does Tom.	من فرانسوی صحبت می کنم و تام هم همینطور.
He claimed to be innocent.	او مدعی بود که بی گناه است.
I think you will regret it.	من فکر می کنم از این کار پشیمان خواهید شد.
To save on heating bills, we set our thermostat lower.	برای صرفه جویی در هزینه در قبض گرمایش، ترموستات خود را پایین تر تنظیم کرده ایم.
wait for a minute. 	یک دقیقه صبر کن.
Something is wrong	یه چیزی درست نیست
I enjoyed working with Tom.	من از کار با تام لذت بردم.
Tom lost track of time.	تام مسیر زمان را گم کرد.
I wrote his address on the back of my diary.	آدرس او را در پشت دفتر خاطراتم نوشتم.
I ordered a steak and Tom ordered a hamburger.	من یک استیک سفارش دادم و تام همبرگر سفارش داد.
Are you sure it's Tom who showed Mary how to do this?	آیا مطمئن هستید که این تام بود که به مری نشان داد چگونه این کار را انجام دهد؟
It took Tom a while to understand what Mary meant.	مدتی طول کشید تا تام منظور مری را بفهمد.
It just turned out that I had to do this.	تازه معلوم شد که باید این کار را می کردم.
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کند.
Tom was hesitant to kiss Mary.	تام برای بوسیدن مری مردد بود.
I do not think Tom knows for sure when Mary will come.	فکر نمی‌کنم تام به طور قطعی بداند که مری چه زمانی خواهد آمد.
I have no doubt	من شک ندارم
Tom jumped into the river.	تام به داخل رودخانه پرید.
Tom said Mary was interested in it.	تام گفت که مری به این کار علاقه داشت.
There is a downside.	یک جنبه منفی وجود دارد.
I'm not always wrong.	من همیشه اشتباه نمی کنم.
I think Tom will not believe everything you say.	من فکر می کنم تام هر چیزی را که شما می گویید باور نخواهد کرد.
The monks continued to pray.	راهبان به دعا ادامه دادند.
I turned on the light.	لامپ را روشن کردم.
I want to ask Tom if he feels the same way.	می‌خواهم از تام بپرسم که آیا او هم همین احساس را دارد؟
They did not die.	آنها نمردند.
Tom could not get his money back.	تام نتوانست پولش را پس بگیرد.
Tom is in a meeting, but Mary is in his office.	تام در یک جلسه است، اما مری در دفتر خود است.
Tom was tempted to eat all the cookies.	تام وسوسه شد که تمام کلوچه ها را بخورد.
Tom knew something was missing.	تام می دانست که چیزی کم است.
I've been chopping wood all afternoon.	تمام بعدازظهر در حال خرد کردن چوب هستم.
I do not know if I can talk to Tom in person.	نمی‌دانم که آیا می‌توانم شخصاً با تام صحبت کنم.
I do not go to work.	من سر کار نمی روم.
Tom is upset because he did not receive the salary increase he promised.	تام ناراحت است زیرا افزایش حقوقی را که وعده داده بود دریافت نکرده است.
Tom has not been to church since graduating from college.	تام از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شد دیگر به کلیسا نرفت.
Is it true that private schools are better than public schools?	آیا این درست است که مدارس خصوصی بهتر از مدارس دولتی هستند؟
I get along with Tom.	من با تام کنار می آیم.
Tom said he thinks it's better not to do it here.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را اینجا انجام نده.
You and Tom can stay here.	شما و تام می توانید اینجا بمانید.
Is it true that Tom and Mary are going to get married?	آیا این درست است که تام و مری قصد ازدواج دارند؟
Tom told me not to believe everything Mary said.	تام به من گفت که هر چیزی که مری می گوید را باور نکنم.
You do not seem to be tempted to do so.	به نظر نمی رسد که شما وسوسه این کار را انجام دهید.
He is certainly a capable leader.	مسلما او یک رهبر توانا است.
Tom usually does not show his feelings.	تام معمولاً احساسات خود را نشان نمی دهد.
I learned it the hard way.	من آن را از راه سخت یاد گرفته ام.
I do not know if Tom did it or not.	نمی دانم تام بود که این کار را کرد یا نه.
I'm an annoying quirky eater	من یک غذاخور دمدمی مزاحم هستم
Tom did not run away	تام فرار نکرد
Life seems to have been a constant struggle for him since he left home.	به نظر می رسد از زمانی که خانه را ترک کرده، زندگی برای او یک مبارزه دائمی بوده است.
Tom walked around like an elephant.	تام مثل یک فیل با هم رفت و آمد کرد.
Do not be afraid to try anything.	از امتحان کردن هر چیزی نترسید.
I do not think I would probably do it if you did not do it with me.	من فکر نمی کنم که اگر شما آن را با من انجام ندهید، احتمالاً این کار را انجام دهم.
I found out about this an hour ago.	من همین یک ساعت پیش متوجه این موضوع شدم.
I knew Tom was not interested.	می دانستم که تام علاقه ای به این کار ندارد.
Tom said his first word.	تام اولین کلمه اش را گفت.
Tom asked Mary why she wanted to live in Boston.	تام از مری پرسید که چرا می‌خواهد در بوستون زندگی کند.
I haven't seen you in a long time	مدتیه که ندیدمت
Tom handed his cell phone to Mary.	تام تلفن همراهش را به مری داد.
I want to stay in Australia for a while.	من می خواهم مدتی در استرالیا بمانم.
I had never eaten this kind of food.	من تا به حال این نوع غذا را نخورده بودم.
The checked player must find a way to escape the king and block the check.	بازیکن چک شده باید راهی برای فرار پادشاه پیدا کند و چک را مسدود کند.
Tom is going to do that later.	تام قرار است بعداً این کار را انجام دهد.
He said he takes a shower every morning.	او گفت که هر روز صبح دوش می گیرد.
Did you really tell Tom?	واقعا به تام گفتی؟
I bet Tom didn't stay up all night worrying about it.	شرط می بندم که تام تمام شب را بیدار نبود و نگران این موضوع بود.
You should have taken it	باید میگرفتی
We do not have Napoli ice cream.	ما بستنی ناپلی نداریم.
I know Tom is weird.	من می دانم که تام عجیب است.
Tom probably won	احتمالا تام برنده شد
Tom has an umbrella under his arm.	تام یک چتر زیر بغلش دارد.
Tom asked me why I was laughing.	تام از من پرسید چرا می خندم.
I thought Tom would surprise you.	من فکر می کردم که تام شما را غافلگیر خواهد کرد.
Tom says he thinks Australia is a good place to live.	تام می گوید که فکر می کند استرالیا مکان خوبی برای زندگی است.
Tom no longer goes to see his parents.	تام دیگر به دیدن والدینش نمی رود.
Tom thinks this will be fun.	تام فکر می کند این سرگرم کننده خواهد بود.
I'm really looking forward to going to the beach with Tom.	من واقعا مشتاقم که با تام به ساحل بروم.
Excuse me, but can you bring me a glass of water?	ببخشید، اما می توانید یک لیوان آب برای من بیاورید؟
These machines do not work now	این ماشین ها الان کار نمیکنن
I do not think that person there is a woman.	من فکر نمی کنم که آن شخص در آنجا یک زن باشد.
He was angry because they were waiting for him.	او عصبانی بود زیرا او را منتظر نگه داشته بودند.
I do not think he will come.	من فکر نمی کنم که او بیاید.
You and I never had much in common.	من و تو هیچ وقت اشتراکات زیادی نداشتیم.
I went outside even though it was very cold.	با اینکه هوا خیلی سرد بود رفتم بیرون.
I was in Boston in October last year.	من در اکتبر سال گذشته در بوستون بودم.
I know Tom is worried about Mary.	می دانم که تام نگران مری است.
Tom says he wants to cry.	تام می گوید که او می خواهد گریه کند.
Tom told me he was not alone.	تام به من گفت که تنها نیست.
Tom was very upset when he was a kid.	تام وقتی بچه بود خیلی اذیت شد.
I'm going home now	الان دارم میرم خونه
Tom's mother bent down and kissed Tom's knee.	مادر تام خم شد و زانوی تام را بوسید.
Tom does it anyway.	تام به هر حال این کار را می کند.
There is little time left until the train leaves.	زمان کمی تا حرکت قطار باقی مانده است.
I hope Tom and I can find a way to do this.	امیدوارم تام و من بتوانیم راهی برای این کار پیدا کنیم.
Tom wanted to ask a question, but thought he should not.	تام می خواست سوالی بپرسد، اما فکر کرد که نباید.
Tom makes something for Mary's birthday.	تام برای تولد مری چیزی درست می کند.
Tom will not escape	تام فرار نخواهد کرد
Tom stared out the window uncomfortably.	تام با ناراحتی از پنجره به بیرون خیره شد.
You have to break the vicious circle.	شما باید دور باطل را بشکنید.
I do not know if Tom will do it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را خواهد کرد یا نه.
I asked Tom a lot of questions that he could not answer.	من از تام سوالات زیادی پرسیدم که او نتوانست به آنها پاسخ دهد.
You do not seem to be impressed.	به نظر نمی رسد که تحت تأثیر قرار گرفته اید.
Maryam is a good woman.	مریم زن خوبی است.
It is clear that Tom is very disappointed.	واضح است که تام بسیار ناامید شده است.
Discipline is the most important component of success.	نظم و انضباط مهمترین مؤلفه موفقیت است.
Tom did not want to be rude.	تام نمی خواست بی ادب باشد.
Tom went crazy	تام دیوانه شد
Do not you want to know who donated this money?	آیا نمی خواهید بدانید چه کسی این پول را اهدا کرده است؟
Tom's voice began to tremble.	صدای تام شروع به لرزیدن کرد.
I'm a hopeless romantic.	من یک رمانتیک ناامید هستم.
We are waiting for your answer	منتظر پاسخ شما هستیم
I can not fit your luggage in the trunk.	من نمی توانم چمدان شما را در صندوق عقب جا کنم.
Were you impressed with the way Tom did it?	آیا از روشی که تام این کار را انجام داد تحت تأثیر قرار گرفتید؟
I'm so tired tonight that I can not cook.	امشب خیلی خسته ام که نمی توانم غذا درست کنم.
Where did Tom learn all this?	تام این همه را از کجا یاد گرفته است؟
I like mustard	من خردل دوست دارم
It might be interesting to do this yourself.	شاید جالب باشد که خودتان این کار را انجام دهید.
I should have read that book	من باید آن کتاب را می خواندم
Tom looked angry.	تام به نظر خشمگین بود.
I've only seen one of these before.	من قبلا فقط یکی از اینها را دیده بودم.
Tom may have been in Boston last week.	تام ممکن است هفته گذشته در بوستون بوده باشد.
I do not think it's your fault.	فکر نمی کنم تقصیر تو باشد.
Tom tasted the cake Mary had made and said he did not like the taste.	تام طعم کیکی که مری درست کرده بود را چشید و گفت که از طعم آن خوشش نمی آید.
What did Tom eat for breakfast?	تام برای صبحانه چه خورد؟
You really have to be light.	شما واقعا باید سبک شوید.
Since you are the oldest, you need to set a good example.	از آنجایی که شما مسن‌ترین هستید، باید الگوی خوبی قرار دهید.
I know Tom is paralyzed.	می دانم که تام فلج است.
The archaeologist found the entrance to a tomb.	باستان شناس ورودی یک مقبره را پیدا کرد.
I am the one who created this mess.	من کسی هستم که این آشفتگی را درست کردم.
Tom has asked Mary to take care of his dog while he is away.	تام از مری خواسته است تا زمانی که او دور است مراقب سگش باشد.
Tom and I are not going to be there.	من و تام قرار نیست آنجا باشیم.
If you work too long without a break, this will tell you.	اگر بیش از حد طولانی بدون استراحت کار کنید، این موضوع به شما می گوید.
I did not expect Tom to be in the meeting.	انتظار نداشتم تام در جلسه باشد.
Can't we leave it as it is?	آیا نمی توانیم آن را همان طور که هست رها کنیم؟
Tom seemed ready to surrender.	به نظر می رسید که تام آماده تسلیم شدن بود.
Tom was not wearing a uniform.	تام یونیفرم نپوشیده بود.
Sorry, Tom. 	متاسفم، تام.
I just can not do it.	من فقط نمی توانم آن را انجام دهم.
I have my family here with me.	من خانواده ام را اینجا با خودم دارم.
I told Tom that Mary could speak French.	به تام گفتم که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I was your age when I came to Boston.	وقتی به بوستون آمدم همسن تو بودم.
Glad to see you at the station yesterday. 	خوشحالم که دیروز تو را در ایستگاه دیدم.
It was a really unexpected pleasure.	واقعا لذت غیرمنتظره ای بود.
I was always distrustful of Tom.	من همیشه به تام بی اعتماد بودم.
Tom said he felt he had to help Mary.	تام گفت که احساس می کند باید به مری کمک کند.
I have already started.	من قبلا شروع کرده ام.
Let's go to Australia with Tom.	بیا با تام به استرالیا برویم.
Tom does not seem to be as romantic as Mary's last boyfriend.	به نظر می رسد تام به اندازه آخرین دوست پسر مری رمانتیک نیست.
By the time I arrived, he had already left.	تا من رسیدم، او قبلاً رفته بود.
I wanted Tom to come home.	می خواستم تام به خانه بیاید.
Tom promised not to do it here.	تام قول داد که این کار را در اینجا انجام نخواهد داد.
I still do not know what to do with my life.	هنوز نمی دانم با زندگیم چه کنم.
Tom took off his jacket.	تام کاپشنش را درآورد.
Tom is asleep now	تام الان خوابه
Tom should be in Boston by 2:30 p.m. tomorrow.	تام باید تا ساعت 2:30 بعدازظهر فردا در بوستون باشد.
The company invited potential customers to a party.	این شرکت مشتریان احتمالی خود را به مهمانی دعوت کرد.
Mary died during childbirth.	مریم هنگام زایمان فوت کرد.
Tom and Mary do not get along because they have nothing in common.	تام و مری با هم کنار نمی آیند، زیرا هیچ نقطه مشترکی با هم ندارند.
What is your favorite way to spend time in Boston?	راه مورد علاقه شما برای گذراندن وقت در بوستون چیست؟
I fell asleep	خواب آلود شدم
I have had more girlfriends than Tom.	من بیشتر از تام دوست دختر داشته ام.
I know Tom is telling the truth.	می دانم که تام حقیقت را می گوید.
Tom does not sleep in class every day, but he does.	تام هر روز در کلاس نمی‌خوابد، اما اغلب اوقات می‌خوابد.
You do not have to stand on top of me	مجبور نیستی بالای سر من بایستی
Tom will never be given the opportunity to do that, will he?	هرگز به تام فرصت انجام این کار داده نمی شود، او؟
Tom thought he might need to do this.	تام فکر کرد شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will be here this morning.	فکر نمی‌کنم تام امروز صبح اینجا باشد.
I can not wait any longer for Tom.	من نمی توانم تام را بیشتر از این صبر کنم.
Salaries are collected in October.	حقوق در ماه اکتبر جمع آوری می شود.
We are not completely helpless	ما کاملا درمانده نیستیم
I do not think you understand me.	من فکر نمی کنم که شما مرا درک کنید.
Let's change the channel, this program is not very interesting	بیا کانال عوض کنیم این برنامه زیاد جالب نیست
Who does not think so?	چه کسی اینطور فکر نمی کند؟
Dr. Jackson is the only doctor who knows how to do this.	دکتر جکسون تنها دکتری است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I can not see what from here	از اینجا نمیتونم ببینم چیه
Tom almost lost his temper.	تام تقریباً اعصاب خود را از دست داد.
You still don't like Tom very much, do you?	هنوز تام را زیاد دوست ندارید، نه؟
Tom is working on his master's degree.	تام در حال کار بر روی مدرک کارشناسی ارشد خود است.
You will pay for this.	شما برای این پرداخت خواهید کرد.
They should have contacted us.	آنها باید با ما تماس می گرفتند.
Tom has never lost in tennis.	تام هرگز در تنیس شکست نخورده است.
The problem is not as simple as it seems at first glance.	مشکل آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می رسد ساده نیست.
Tom is very confident that Mary should do this.	تام بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom will not drive to Boston.	تام به سمت بوستون رانندگی نخواهد کرد.
Tom should probably tell Mary he should do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom suffers from a cold.	تام از سرماخوردگی رنج می برد.
Tom will not go on vacation this year.	تام امسال به تعطیلات نخواهد رفت.
The police are looking for the person who stole my bicycle.	پلیس به دنبال فردی است که دوچرخه مرا دزدیده است.
Let's force Tom to do it.	بیایید تام را مجبور به انجام آن کنیم.
We just have enough time to do one of those things.	ما فقط زمان کافی برای انجام یکی از آن کارها داریم.
Has Tom been to Australia recently?	آیا تام اخیراً به استرالیا آمده است؟
According to today's newspaper, a fire broke out in this city.	به گزارش روزنامه امروز، آتش سوزی در این شهر رخ داده است.
I know Tom knows he should not do this here.	می دانم تام می داند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
We examined the problem from all angles.	ما مشکل را از همه جهات بررسی کردیم.
You need to ask one of us to do this for you.	شما باید از یکی از ما بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
I do not think you can ever do that alone.	من فکر نمی کنم که شما هرگز بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
There must be a problem with the machine.	باید مشکلی در ماشین آلات وجود داشته باشد.
Tom said he did not want to help Mary do that.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom thinks he thinks he can help us do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
I know Tom can get Mary to do this.	می دانم که تام می تواند مری را وادار به انجام این کار کند.
This car is very economical in terms of gasoline.	این خودرو از نظر بنزین بسیار مقرون به صرفه است.
I think everyone just pretends not to hear you.	من فکر می کنم همه فقط وانمود می کنند که صدای شما را نمی شنوند.
There is no problem with how Tom does it.	هیچ مشکلی در نحوه انجام تام وجود ندارد.
Tom is not an athlete.	تام زیاد ورزشکار نیست.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I was wearing shorts	شورت پوشیده بودم
I'm sure we will be comfortable here.	مطمئنم اینجا راحت خواهیم بود.
Tom swore he had never betrayed.	تام قسم خورد که هرگز خیانت نکرده است.
Tom was looking forward to seeing his family.	تام مشتاقانه منتظر دیدن خانواده اش بود.
I'm ready to go, but not Tom.	من برای رفتن آماده ام، اما تام نیست.
We need to know who helped Tom.	ما باید بدانیم چه کسی به تام کمک کرد.
I have never drunk wine	من هرگز شراب ننوشیده ام
I want to order for the following.	من میخواهم برای موارد زیر سفارش بدهم.
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
I have had my ups and downs, but I have always been able to compose myself.	من فراز و نشیب هایم را داشته ام، اما همیشه توانسته ام خود را جمع و جور کنم.
I hope you are not disappointed	امیدوارم ناامید نشده باشید
I can not move my legs.	نمی توانم پاهایم را تکان دهم.
I did not change much, did I?	من زیاد تغییر نکردم، نه؟
I know Tom did not agree.	می دانم که تام با این کار موافقت نکرد.
Tom and Mary both shook to the music.	تام و مری هر دو به موسیقی تکان خوردند.
Tom did not know that Mary could read so well.	تام نمی دانست که مری می تواند آنقدر خوب بخواند.
Tom and Mary are both college students.	تام و مری هر دو دانشجوی کالج هستند.
Tom asked the gas station boy to clean his windshield.	تام از پسر پمپ بنزین خواست تا شیشه جلویش را تمیز کند.
Sorry, I'm not following you.	متاسفم، من شما را دنبال نمی کنم.
I found the book so fascinating that I could hardly put it down.	کتاب را چنان جذاب دیدم که به سختی توانستم آن را زمین بگذارم.
I trusted you with my secret and you betrayed me.	من راز خود را به تو اعتماد کردم و تو به من خیانت کردی.
You's a good friend, aren't you?	تام دوست خوب شماست، اینطور نیست؟
I do everything I can.	من هر کاری از دستم بر می آید انجام می دهم.
My dog ​​attacked Tom.	سگ من به تام حمله کرد.
Do you like snails?	آیا حلزون دوست دارید؟
That was the only thing Tom could do.	این تنها کاری بود که تام می توانست انجام دهد.
Tom is not yet accustomed to city life.	تام هنوز به زندگی شهری عادت نکرده است.
Tom is not really going to join the Navy, is he?	تام واقعا قرار نیست به نیروی دریایی بپیوندد، نه؟
You's too young to retire, are you?	شما برای بازنشستگی خیلی جوان هستید، اینطور نیست؟
The hostages will be released.	گروگان ها آزاد خواهند شد.
A light year is the distance that light travels in one year.	سال نوری مسافتی است که نور در یک سال طی می کند.
Tom will definitely succeed.	تام قطعا موفق خواهد شد.
Tom saw something shiny in the water.	تام چیزی براق در آب دید.
He did not tell me his name	اسمش را به من نگفت
Tom is not ready tomorrow.	تام فردا آماده نیست.
That didn't bother you, did it?	این شما را اذیت نکرد، نه؟
Was it Tom who played the organ in church last Sunday?	آیا آن تام بود که یکشنبه گذشته در کلیسا ارگ می نواخت؟
What are you hiding behind?	چه چیزی را پشت سر خود پنهان می کنید؟
Tom's favorite thing was cooking.	چیز مورد علاقه تام آشپزی بود.
Maryam asked her father.	مریم از پدرش پرسید.
I think Tom would not be absent if he knew how important this meeting was.	فکر می‌کنم اگر می‌دانست که این جلسه چقدر مهم است، تام غایب نخواهد بود.
How do you compare the two?	چگونه این دو را با هم مقایسه می کنید؟
Tom usually wears silk pajamas.	تام معمولا لباس خواب ابریشمی می پوشد.
I do not have a skateboard	من اسکیت برد ندارم
I do not know if Tom will really win?	من نمی دانم که آیا تام واقعا برنده خواهد شد؟
How did you know Tom left his job?	از کجا فهمیدی تام کارش را رها کرد؟
Tom has been here for at least a year.	تام حداقل یک سال است که اینجاست.
Tom said Mary was probably responsible.	تام گفت که احتمالاً مری مسئول این اتفاق است.
Tom did not tell Mary what John had done.	تام در مورد کاری که جان انجام داده بود به مری نگفت.
Tom wanted his son to live in the city.	تام می خواست پسرش در شهر زندگی کند.
You are a philosopher, aren't you?	شما یک فیلسوف هستید، نه؟
Tom asked Mary to stay a little longer.	تام از مری خواست که کمی بیشتر بماند.
Tom eats only organic food.	تام فقط غذاهای ارگانیک می خورد.
Tom and Mary were both silent for a while.	تام و مری هر دو مدتی ساکت بودند.
I'm short-sighted, so I can not read that sign.	من نزدیک بین هستم، بنابراین نمی توانم آن علامت را بخوانم.
I do not think Tom bought anything.	من فکر نمی کنم تام چیزی خرید.
Tom is the one who kissed me.	تام کسی است که مرا بوسید.
Tom could not find the page he was looking for.	تام نتوانست صفحه ای را که به دنبالش بود پیدا کند.
Tom blamed the problem on Mary.	تام مشکل را به گردن مری انداخت.
I do not buy any of these	من هیچ کدوم از اینا رو نمیخرم
I'm sure you will not like it.	من مطمئن هستم که شما آن را دوست نخواهید داشت.
Did Tom tell you what he saw?	آیا تام به شما گفت که چه دید؟
Tom bought some food.	تام مقداری غذا خرید.
Tom made the mistake of trying to do it alone.	تام این اشتباه را مرتکب شد که سعی کرد به تنهایی این کار را انجام دهد.
How long did it take you to collect all these coins?	چقدر طول کشید تا این همه سکه جمع کنید؟
To become a professional banjo player, you have to spend thousands of hours practicing.	برای تبدیل شدن به یک بازیکن حرفه ای بانجو، باید هزاران ساعت را صرف تمرین کنید.
Maryam is a young woman who lives in my neighborhood.	مریم زن جوانی است که در همسایگی من زندگی می کند.
Tom said the kids all get along.	تام گفت بچه ها همه با هم کنار می آیند.
Tom said he hopes you can help him.	تام گفت امیدوار است به او کمک کنی.
The train left at exactly five o'clock.	قطار دقیقا ساعت پنج حرکت کرد.
Are you planning to stay in Boston for a long time?	آیا قصد دارید برای مدت طولانی در بوستون بمانید؟
Tom looked at Mary.	تام به مری نگاه کرد.
Tom was in college at the time.	تام در آن زمان در کالج بود.
Tom can not stay long.	تام نمی تواند زیاد بماند.
We did not get married for a long time	خیلی وقته ازدواج نکردیم
We have no way we can do that.	هیچ راهی نداریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
The more worthless the plant, the faster and more glorious its growth.	هر چه گیاه بی ارزش تر باشد، رشد آن سریعتر و شکوهمندتر است.
I plan to stay for two or three days.	قصد دارم دو سه روز بمانم.
I like to spend less time at work and more time at home.	من دوست دارم زمان کمتری را در محل کار و زمان بیشتری را در خانه بگذرانم.
Tom lost his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را گم کرد.
Tom solved only half of the problems correctly.	تام فقط نیمی از مشکلات را به درستی حل کرد.
Tom looks lost.	تام گم شده به نظر می رسد.
I'm sure Tom will think we should not do this.	من مطمئن هستم که تام فکر خواهد کرد که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Do not sweat, Tom.	عرق نکن، تام.
Tom will be released.	تام آزاد خواهد شد.
Tom had a difficult time in Australia.	تام سال‌های سختی را در استرالیا گذراند.
Am I kidding?	انگار دارم شوخی می کنم؟
Why do we not have anything to eat first?	چرا اول چیزی برای خوردن نداریم؟
Tell me when you get home	به من بگو کی برمیگردی خونه
I can not do this today.	امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know you do not like to be touched.	می دانم که دوست ندارید لمس شوید.
Tom told me he thought he had the flu.	تام به من گفت که فکر می کند آنفولانزا دارد.
I do not care what happened	برام مهم نیست چی شد
A lot has changed since I was a kid.	از زمانی که من بچه بودم خیلی چیزها تغییر کرده است.
I never mentioned Tom.	من هرگز به تام اشاره نکردم.
You do not have to do this yourself.	لازم نیست خودتان این کار را انجام دهید.
The possibilities are enormous.	امکانات بسیار زیاد است.
Don't want to see what's in this box?	آیا نمی خواهید ببینید در این جعبه چه چیزی وجود دارد؟
Doesn't it matter to you that I invite Tom to dinner?	آیا برایتان مهم نیست که من تام را به شام ​​دعوت کنم؟
Purchase price was not disclosed	قیمت خرید فاش نشد
Tom lives on the other side of the hill.	تام در طرف دیگر تپه زندگی می کند.
Tom looked scared.	تام ترسیده به نظر می رسید.
Tom does not think Mary is worried.	تام فکر نمی کند که مری نگران باشد.
I try not to laugh too much	خیلی سعی میکنم نخندم
It will cost you 45 cents.	برای شما 45 سنت هزینه خواهد داشت.
I am seventeen years old	منم هفده سالمه
Tom sometimes runs to school.	تام گاهی به مدرسه می دود.
Tom was caught stealing an apple from a neighbor's tree.	تام در حال دزدیدن سیب از درخت همسایه اش دستگیر شد.
Tom never intended to hurt anyone.	تام هرگز قصد آسیب رساندن به کسی را نداشت.
Tom did not intend to agree to this.	تام قصد نداشت با این کار موافقت کند.
Tom was the first person to encourage me to do this.	تام اولین کسی بود که مرا به این کار تشویق کرد.
Did you try to talk to Tom?	سعی کردی با تام صحبت کنی؟
You can not help.	شما نمی توانید کمک کنید.
You can not say anything until you know the situation.	تا شرایط را ندانید نمی توانید چیزی بگویید.
I want to go to Boston with me.	می خواهم با من به بوستون بروی.
Tom is disappointed.	تام دلگیر است.
I advised him to wait a little longer.	به او توصیه کردم که کمی بیشتر صبر کند.
I did not think anyone could do that.	فکر نمی کردم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
It does not look natural	به نظر طبیعی نمیاد
I think Tom is worried about that.	من گمان می کنم که تام در مورد آن نگران است.
How many classes do you have on Saturdays?	شنبه ها چند کلاس دارید؟
Tom finally dared to propose to Mary.	تام بالاخره جرأت کرد و از مری خواستگاری کرد.
Reminders of medication can be challenging for some people.	یادآوری مصرف داروها می تواند برای برخی افراد چالش برانگیز باشد.
There were times when I got lost without Tom.	مواقعی بود که بدون تام گم می شدم.
This is my first voyage.	این اولین سفر دریایی من است.
If you could do it at all, I would love to do it.	اگر اصلاً تونستی انجامش بدی، دوست دارم این کار رو انجام بدی.
I know Tom is a great lawyer.	می دانم که تام وکیل بسیار خوبی است.
Tom gave Mary two thumbs up.	تام دو انگشت شست به مری داد.
He does not even know how to sign his name.	او حتی نمی داند چگونه نام خود را امضا کند.
Mary is not my mother-in-law	مریم مادرشوهر من نیست
Tom knew Mary was going to scream at him.	تام می دانست که مری قرار است سر او فریاد بزند.
There is no other solution	راه حل دیگری وجود ندارد
I only tried to do this once.	من فقط یک بار سعی کردم این کار را انجام دهم.
You knew Tom was lying to you, didn't you?	میدونستی تام داره بهت دروغ میگه، نه؟
Tom never called Mary to apologize.	تام هرگز به مری زنگ نزد تا عذرخواهی کند.
I will not die of hunger anymore	من دیگر از گرسنگی نمیمیرم
These two things are not related	این دو چیز ربطی به هم ندارند
I try to go to Boston whenever I can.	سعی می کنم هر وقت که بتوانم به بوستون بروم.
My grandfather died at a young age.	پدربزرگم در جوانی فوت کرد.
I think you do not know who Tom is.	فکر می کنم شما نمی دانید تام کیست.
I heard Tom wanted to do this.	شنیدم که تام می خواست این کار را بکند.
I do not remember how to get to Tom's house.	یادم نمی آید چگونه به خانه تام بروم.
Tom thought he could do whatever he wanted.	تام فکر کرد که می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom thought Mary could win.	تام فکر می کرد که مری می تواند برنده شود.
Tom said he did not think Mary would really do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً این کار را انجام دهد.
Have you ever been summoned to testify in a criminal case?	آیا تا به حال برای شهادت در یک پرونده جنایی احضار شده اید؟
I'm doing what you said.	من کاری را که شما گفتید انجام می دهم.
Tom told me he thought Mary was from Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری اهل استرالیا است.
Do you have a CD?	آیا سی دی دارید؟
Is your dog a good swimmer?	آیا سگ شما شناگر خوبی است؟
I think the furniture in this room is ugly.	به نظر من مبلمان این اتاق زشت است.
I lived in Australia in 2013.	من در سال 2013 در استرالیا زندگی می کردم.
He is popular among students.	او در بین دانش آموزان محبوب است.
Tom will change his mind.	تام نظرش را عوض خواهد کرد.
I worked in a restaurant when I was in college.	زمانی که در دانشگاه بودم در رستوران کار می کردم.
I used to live in Australia, but I no longer live.	من قبلا در استرالیا زندگی می کردم، اما دیگر زندگی نمی کنم.
I can not move you fast.	من نمی توانم به سرعت شما حرکت کنم.
I do not think Tom would have been absent if he had not been ill.	من فکر نمی کنم که تام اگر بیمار نبود غایب بود.
Tom is stuck inside the car.	تام در داخل ماشین گیر افتاده است.
Tom thinks Mary might win.	تام فکر می کند که مری ممکن است برنده شود.
I did not know who else to go to	نمیدونستم به کی دیگه مراجعه کنم
I'm a little confused.	من کمی گیج هستم.
Tom wrote our name on the list.	تام نام ما را در لیست نوشت.
Tom lived for a time in a homeless shelter.	تام مدتی در یک پناهگاه بی خانمان ها زندگی کرد.
Tom thinks he's going to be a star.	تام فکر می کند قرار است ستاره شود.
Tom opened the tuna can.	تام قوطی ماهی تن را باز کرد.
Tom is thinking of a trip.	تام در فکر یک سفر است.
Why isn't Tom in the car?	چرا تام در ماشین نیست؟
It would probably be safe for Tom to do this.	احتمالاً انجام این کار برای تام بی خطر خواهد بود.
I do not want them to abuse me.	من نمی خواهم آنها از من سوء استفاده کنند.
Tom is bad with everyone, is not he?	تام با همه بد است، اینطور نیست؟
I know Tom is not a good man.	من می دانم که تام مرد خوبی نیست.
Tell Tom I'm studying.	به تام بگو که دارم درس می خوانم.
I have never really been to Australia.	من واقعاً هرگز به استرالیا نرفته ام.
If there is nothing near them that needs to be done, they will surely go and find something.	اگر چیزی نزدیک آنها نباشد که نیاز به انجام دادن داشته باشد، مطمئناً می روند و چیزی پیدا می کنند.
The farmland was open and flat, except for a detached house in a bunch of trees.	زمین کشاورزی باز و مسطح بود، به جز خانه انفرادی در دسته ای از درختان.
He asked her to stay, but he had to go to work.	از او خواست بماند، اما او مجبور شد سر کار برود.
He knows everything we need to know about jazz.	او همه چیزهایی را که درباره جاز باید بدانیم می داند.
There is no place to escape	جایی برای فرار نیست
Tom lifted Mary up in the air.	تام مری را در هوا بلند کرد.
Tom practically did all the talking.	تام عملاً تمام صحبت ها را انجام داد.
Tom did not want us to know about this.	تام نمی خواست ما در مورد این موضوع باخبر شویم.
I did not know you had a dog	نمیدونستم سگ داری
All human beings are mortal and Socrates is a human being, so Socrates is mortal.	همه انسان ها فانی هستند و سقراط یک انسان است، بنابراین سقراط فانی است.
I think Tom is trying to tell us something.	من فکر می کنم که تام سعی می کند چیزی به ما بگوید.
I think Tom wants to stay.	من فکر می کنم که تام می خواهد بماند.
You should not let your son act like a selfish clown.	شما نباید اجازه دهید پسرتان مانند یک دلقک خودخواه رفتار کند.
I will try to explain to you as much as I can.	سعی می کنم در حد توانم برای شما توضیح دهم.
Tom did not know that Mary had done this.	تام نمی دانست که مری این کار را کرده است.
Tom was engaged to Mary.	تام با مری نامزد کرده بود.
They did not like you.	آنها شما را دوست نداشتند.
Tom left the door open.	تام در را باز گذاشت.
Nature has given him humor and beauty.	طبیعت به او شوخ طبعی و زیبایی بخشیده است.
Lots of annoying insects were flying around.	تعداد زیادی حشرات مزاحم در اطراف پرواز می کردند.
"How are you?" 	"چطور هستید؟"
"I'm good thanks."	"خوبم ممنون."
I'm cooking	من دارم آشپزی میکنم
I was going to vote for Tom.	قرار بود به تام رای بدهم.
Tom knows that Mary is probably doing the opposite of what he tells her.	تام می‌داند که مری احتمالاً برخلاف آنچه به او می‌گوید انجام می‌دهد.
I do not think you will do that anymore.	من فکر نمی کنم شما دیگر این کار را انجام دهید.
Do not forget to take a moment before the exam and look at your notes.	فراموش نکنید که قبل از امتحان کمی وقت بگذارید و به یادداشت های خود نگاه کنید.
I want Tom to come to Australia for Christmas.	من می خواهم تام برای کریسمس به استرالیا بیاید.
I wonder if Tom is sarcastic.	تعجب می کنم که آیا تام کنایه می زند.
Tom wrote a message to Mary.	تام پیامی به مری را یادداشت کرد.
I thought you had already bought a ticket.	من فکر کردم که شما قبلا بلیط خریده اید.
Why should Tom be here?	چرا تام باید اینجا باشد؟
Tom and Mary came together.	تام و مری با هم آمدند.
I still have another year of high school.	من هنوز یک سال دیگر دبیرستان دارم.
I will pay Tom any amount he wants.	من به تام هر مبلغی که بخواهد می پردازم.
I think I will go to Australia next spring.	فکر می کنم بهار آینده به استرالیا بروم.
Tom said he hoped Mary would help him.	تام گفت امیدوار است که مری به او کمک کند.
Tom fights a lot.	تام دعواهای زیادی می کند.
A lot of energy is trapped in the nucleus.	مقدار زیادی انرژی در هسته حبس شده است.
I'm pretty sure Tom knows what he has to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
Tom told me he was not impressed.	تام به من گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom does not have much money.	تام پول زیادی ندارد.
what do you do?	خودت چیکار میکنی؟
If Tom does not want to go, he does not have to.	اگر تام نمی خواهد برود، مجبور نیست.
Tom did not know that Mary did not intend to stay.	تام نمی دانست که مری قصد ندارد بماند.
I wondered why Tom had changed his mind.	تعجب کردم که چرا تام نظرش را عوض کرده است.
The money you have is more important than the money you had.	پولی که دارید مهمتر از پولی است که داشتید.
You are supposed to wear a bathing cap.	شما قرار است کلاه حمام بپوشید.
Tom had another seizure.	تام یک تشنج دیگر داشته است.
The curriculum is old.	برنامه درسی قدیمی است.
When do you want to tell Tom that you want to get married?	کی میخوای به تام بگی که میخوای ازدواج کنی؟
Who wrote the book you are reading?	چه کسی کتابی را که می خوانید نوشته است؟
Developing a new business idea is undoubtedly the ideal that everyone aspires to.	توسعه یک ایده تجاری جدید بدون شک ایده آلی است که همه آرزوی آن را دارند.
Tom said he thought Mary hated John.	تام گفت که فکر می کند مری از جان متنفر است.
I want to buy the same bikes that Tom has.	من می خواهم همان دوچرخه هایی را بخرم که تام دارد.
I'm tired and frustrated.	من خسته و ناامید هستم.
Tom is rolling in the dough.	تام در حال غلتیدن در خمیر است.
Do not trust Tom now?	الان به تام اعتماد نداری؟
Tom probably does not know why Mary wants to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
This is a sweet mango.	این انبه شیرین است.
Of course Tom is lying.	البته تام دروغ می گوید.
They live on the other side of the river.	آنها در آن طرف رودخانه زندگی می کنند.
Tom hanged himself in a prison cell.	تام در سلول زندان خود را حلق آویز کرد.
No more bread	دیگر نانی نیست
Tom came home from Boston last week.	تام هفته گذشته از بوستون به خانه آمد.
Tom went home at 2:30.	تام ساعت 2:30 به خانه رفت.
Tom is warm-hearted.	تام خونگرم است.
I love you, but I do not want to marry you.	من تو را دوست دارم، اما نمی خواهم با تو ازدواج کنم.
That is not on the list	که در لیست نیست
Tom did not know why Mary wanted to leave him.	تام نمی دانست چرا مری می خواست او را ترک کند.
You have to tell Tom that you are going.	شما باید به تام بگویید که قصد رفتن دارید.
Do not waste time convincing Tom.	وقتت را برای متقاعد کردن تام تلف نکن.
As far as I know he said.	تا جایی که من میدونم خودش گفته.
Tom may be annoyed.	تام ممکن است اذیت شود.
Sometimes I think Tom lives in a museum.	گاهی فکر می کنم که تام در موزه زندگی می کند.
Tom has no comment on this.	تام در این مورد نظری ندارد.
I think Tom is a few inches shorter than Mary.	من فکر می کنم که تام چند اینچ کوتاه تر از مری است.
I do not think anyone still knows about this.	من فکر نمی کنم که هنوز کسی در این مورد بداند.
You are not like weightlifters.	شما شبیه وزنه برداران نیستید.
I sometimes take a sleeping pill.	من گاهی اوقات یک قرص خواب مصرف می کنم.
He turned the switch and turned on the room.	سوئیچ را برگرداند و اتاق را روشن کرد.
The boys laughed at Tom.	پسرها به تام خندیدند.
I gave Tom three options.	من به تام سه گزینه دادم.
Tom could not bring himself to watch what was happening.	تام نمی توانست خود را به تماشای آنچه در حال رخ دادن است بیاورد.
In addition to French, Tom can speak English fluently.	علاوه بر زبان فرانسه، تام می تواند انگلیسی را روان صحبت کند.
I'm not in Australia right now.	من در حال حاضر در استرالیا نیستم.
You do not know what I want	تو نمیدونی من چی میخوام
Tom said he was really happy Mary could do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری می تواند این کار را انجام دهد.
It costs us a lot.	این برای ما هزینه زیادی دارد.
Tom jumped into the lake.	تام به داخل دریاچه پرید.
I knew Tom did not want to be the first to do so.	می دانستم تام دوست ندارد اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom traveled to Boston five or six times a year for business.	تام پنج یا شش بار در سال برای تجارت به بوستون می رفت.
Tom spent hours trying to repair the radio.	تام ساعت ها تلاش کرد تا رادیو را تعمیر کند.
Tom does not know we are here.	تام نمی داند که ما اینجا هستیم.
We had a poor harvest due to lack of water.	به دلیل کمبود آب برداشت ضعیفی داشتیم.
Tom has been around for a long time.	تام برای مدت طولانی در اطراف بوده است.
There is a bank in front of the train station.	روبروی ایستگاه قطار یک بانک وجود دارد.
Are you behind?	آیا شما عقب مانده اید؟
Tom will meet you there.	تام شما را در آنجا ملاقات خواهد کرد.
I do not think Tom knows what Mary is going to do now.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری الان قرار است چه کار کند.
I have never traveled by plane.	من هرگز با هواپیما سفر نکرده ام.
Can you buy me a bag of marshmallows?	آیا می توانید یک کیسه مارشمالو برای من بخرید؟
I was angry when I saw what Tom was doing.	وقتی دیدم تام داره چکار میکنه عصبانی شدم.
Tom did his job honestly.	تام صادقانه وظایف خود را انجام داد.
I do not like poker very much.	من خیلی پوکر دوست ندارم.
Tom did not immediately lose hope.	تام بلافاصله امید خود را از دست نداد.
This is not Tom's voice.	این صدای تام نیست.
I want to sit next to the emergency exit.	می خواهم کنار خروجی اضطراری بنشینم.
Tom did not have to wait that long.	تام مجبور نبود آنقدر منتظر بماند.
The whistleblowers claimed numerous cases of gross mismanagement, retaliation and staff investigations that had little effect.	افشاگران موارد متعددی از سوءمدیریت فاحش، تلافی جویانه و تحقیقات در مورد کارکنان را ادعا کردند که تأثیر ضعیفی داشت.
Will all of you girls go on a picnic with us?	آیا همه شما دختران با ما به پیک نیک خواهید رفت؟
Tom felt guilty about his treatment of Mary.	تام از رفتاری که با مری داشت احساس گناه می کرد.
You know very well that I'm right	خودت خوب میدونی که حق با منه
I hate being told what I can not do.	از اینکه به من بگویند چه کاری نمی توانم انجام دهم متنفرم.
Tom wishes he went to the theater last night.	تام آرزو می کند که ای کاش دیشب به تئاتر می رفت.
Tom said you do not cry.	تام گفت که گریه نمی کنی.
Didn't Tom really tell you he was going to do that?	آیا تام واقعاً به شما نگفته که قرار است این کار را انجام دهد؟
We intend to go as far as we can.	ما قصد داریم تا جایی که می توانیم پیش برویم.
Few people like Tom.	کمتر کسی تام را دوست دارد.
I thought it would be better to wait for this tomorrow.	فکر می کردم بهتر است تا فردا منتظر این کار باشیم.
Tom has never stolen money in his entire life.	تام در تمام عمرش هرگز پول ندزدیده است.
Tom wastes a lot of money.	تام پول زیادی را هدر می دهد.
Tom said he could not do everything he had planned to do.	تام گفت که قادر به انجام هر کاری که برای انجامش برنامه ریزی کرده بود نیست.
I know Tom will probably regret doing this.	من می دانم که تام احتمالا از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
Please enter your card	لطفا کارت خود را وارد کنید
The jellyfish bit Tom.	چتر دریایی تام را نیش زد.
Maybe Tom is in the bathroom.	شاید تام در حمام باشد.
You need to let Tom know that Mary is going to do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Are you going to let Tom drive?	آیا قصد دارید به تام اجازه رانندگی بدهید؟
One has to tell Tom that the meeting has been canceled.	یکی باید به تام بگوید که جلسه لغو شده است.
Tom wants to throw it in the room.	تام می خواهد آن را در اتاق پرتاب کند.
I am not allowed to say anything.	من اجازه ندارم چیزی بگویم.
I do not think I can answer that.	فکر نمی کنم بتوانم به آن پاسخ دهم.
Why do you want to waste your time doing this?	چرا می خواهید وقت خود را با این کار تلف کنید؟
Tom sold all his land.	تام تمام زمین خود را فروخت.
We are very hopeful	ما خیلی امیدواریم
I'm pretty sure neither Tom nor Mary ever went to Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که نه تام و نه مری هرگز به استرالیا نرفته اند.
Tom probably shouldn't have told Mary to do this for him.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که این کار را برای او انجام دهد.
We plan to go to Australia for our honeymoon.	ما قصد داریم برای ماه عسل به استرالیا برویم.
Tom is not driven like before.	تام مثل سابق رانده نیست.
Tom has three grandchildren.	تام سه نوه دارد.
Tom and Mary are in Boston with their children.	تام و مری با بچه هایشان در بوستون هستند.
Tom showed considerable courage.	تام شجاعت قابل توجهی از خود نشان داد.
You do not want to be angry with God.	شما نمی خواهید مورد غضب خدا قرار بگیرید.
Tom was not the first to congratulate Mary.	تام اولین کسی نبود که به مری تبریک گفت.
Tom closed his mouth.	تام دهانش را بست.
I think that's why Tom is not here.	فکر می کنم دلیل این که تام اینجا نیست همین باشد.
Tom was not a suspect	تام مظنون نبود
They do not look bad.	آنها به نظر بد نیستند.
This flower is yellow, but the rest of the flowers are blue.	این گل زرد است، اما بقیه گل ها آبی هستند.
I have to take a communication flight.	من باید یک پرواز ارتباطی بگیرم.
I do not intend to go to a party with you.	من قصد ندارم با شما به مهمانی بروم.
I think this is a stupid idea.	فکر می کنم این یک ایده احمقانه است.
Tom intends to do better next time.	تام قصد دارد دفعه بعد بهتر عمل کند.
He saved Tom Mary on his deathbed.	تام مری را در بستر مرگ بخشید.
I'm stubborn.	من سرسخت هستم.
Only a few people here know that Tom is from Boston.	فقط چند نفر در اینجا می دانند که تام اهل بوستون است.
Tom was reaching for his gun when Mary shot him.	تام داشت به اسلحه اش می رسید که مری به او شلیک کرد.
I was hoping someone would come.	من امیدوار بودم کسی بیاید.
I wanted to lie but I did not tell	میخواستم دروغ بگم ولی نگفتم
You will learn how to do this on time.	شما یاد خواهید گرفت که چگونه این کار را به موقع انجام دهید.
Tom seemed disgusted.	به نظر می رسید تام منزجر شده بود.
The only thing that is certain is uncertainty.	تنها چیزی که مسلم است عدم قطعیت است.
I think Tom and Mary are guilty.	من فکر می کنم تام و مری گناهکار هستند.
I do not think Tom loves Australia.	من فکر نمی کنم که تام استرالیا را دوست داشته باشد.
Tom did not think he had the stomach to tell Mary what to do.	تام فکر نمی کرد که شکمش را داشته باشد که به مری بگوید چه کاری باید انجام شود.
I did not feel particularly happy.	من احساس خوشحالی خاصی نداشتم.
Food should not be like this.	غذا نباید به این شکل باشد.
I do not think Tom will buy a pink umbrella.	من فکر نمی کنم تام یک چتر صورتی بخرد.
We left without Tom because he was not ready.	ما بدون تام رفتیم چون او آماده نبود.
I do not deserve all this credit	من لایق این همه اعتبار نیستم
I doubt Tom is tired.	من شک دارم که تام خسته باشد.
I know him by name, but not by sight.	من او را به نام می شناسم، اما نه از روی دید.
We can not escape.	ما نمی توانیم فرار کنیم.
Did he know Tom Mary?	آیا تام مری را می شناخت؟
Tom said Mary could not read without glasses.	تام گفت که مری بدون عینک نمی توانست چیزی بخواند.
Do not worry, it will be fixed	نگران نباش درست میشه
It is better not to tell him anything about him.	بهتر است در مورد او چیزی به او نگویید.
Tom did not know where Mary parked the car.	تام نمی دانست مری ماشین را کجا پارک کرده است.
I know Tom is not happy there.	من می دانم که تام در آنجا خوشحال نیست.
I'm not the one who took the dressing off Tom.	من کسی نیستم که پانسمان را از دست تام برداشتم.
Tom looked very busy.	تام به شدت مشغول به نظر می رسید.
Tom will not be shot	تام تیرباران نخواهد شد
I do not want to eat any of these.	من نمی خواهم هیچ کدام از اینها را بخورم.
I do not care what I look like	قیافه برام مهم نیست
I was dating Tom at the time.	من در آن زمان با تام قرار ملاقات داشتم.
Tom cuts his hair three times a year.	تام سالی سه بار موهایش را کوتاه می کند.
I know Tom did not know exactly how much it would cost.	من می دانم که تام دقیقاً نمی دانست هزینه انجام این کار چقدر است.
Tom is right about that.	تام در مورد آن درست می گوید.
I want to know exactly what you said to Tom.	من می خواهم بدانم دقیقا به تام چه گفتی.
Tom will do it at the first opportunity.	تام در اولین فرصت این کار را انجام خواهد داد.
Tom is captured.	تام اسیر شده است.
Tom turned red.	تام قرمز روشن شد.
You're going to take a picture, aren't you?	شما قصد دارید عکس بگیرید، اینطور نیست؟
Why didn't you tell me Tom had to do this?	چرا به من نگفتی تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom is crying now.	تام در حال حاضر گریه می کند.
Tom said he wanted to retire.	تام گفت که می خواهد بازنشسته شود.
I take it for granted that you agree with me.	من این را مسلم می دانم که شما با من موافق هستید.
Tom told Mary that he would eat whatever he made for her.	تام به مری گفت که هر چیزی را که او برایش درست کند می خورد.
Tom always did what Mary did.	تام همیشه همان کاری را که مری انجام می داد انجام می داد.
Is there anyone here who is not afraid to do this?	آیا اینجا کسی هست که از انجام این کار نترسد؟
Tom did not have lunch with us.	تام با ما ناهار نخورد.
The sun melts the snow.	خورشید برف ها را آب می کند.
This can not happen	این نمی تواند اتفاق بیفتد
Oh this is too bad.	اوه این خیلی بد است.
Tom was not the one cleaning the room.	تام کسی نبود که اتاق را تمیز می کرد.
It was clear that Tom had no intention of doing so.	واضح بود که تام قصد انجام این کار را نداشت.
I was not worried	من نگران نبودم
Tom has to think about his own work and take care of his children.	تام باید به کار خودش فکر کند و مراقب بچه هایش باشد.
You really did not know, did you?	واقعا نمیدونستی، نه؟
Tom went on a hunger strike.	تام دست به اعتصاب غذا زد.
I feel better when I eat something.	وقتی چیزی بخورم حالم بهتر خواهد شد.
I am not a journalist	من خبرنگار نیستم
I enjoyed working on this project.	من از کار کردن روی این پروژه لذت بردم.
I do not know if Tom really forgot to tell Mary not to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فراموش کرده به مری بگوید که این کار را نکند.
Tom loves to swim.	تام شنا کردن را دوست دارد.
This apple tastes great.	این سیب طعم بسیار خوبی دارد.
Tom tried to prevent this from happening.	تام سعی کرد از این اتفاق جلوگیری کند.
Tom needs to talk to Mary himself.	لازم است تام خودش با مری صحبت کند.
Some do not wear pajamas.	بعضی ها لباس خواب نمی پوشند.
I do not believe I know you.	من باور نمی کنم شما را می شناسم.
Give it to Tom	به تام بده
Tom does not like watching violent movies.	تام تماشای فیلم های خشن را دوست ندارد.
Tom unbuttoned his coat.	تام دکمه های کتش را بست.
I doubt Tom is suspicious.	من شک دارم که تام مشکوک است.
Tom and I do not have a good relationship.	من و تام رابطه خوبی با هم نداریم.
Tom was three years old when his mother was killed in a car accident.	تام سه ساله بود که مادرش در یک تصادف رانندگی کشته شد.
I'm absolutely sure of that.	من کاملاً از آن مطمئن هستم.
I'm only here for a few hours.	من فقط چند ساعت اینجا هستم.
He saw Tom Mary eating lunch with John.	تام مری را در حال خوردن ناهار با جان دید.
I think Tom is not the last person to do this.	من فکر می کنم که تام آخرین کسی نیست که این کار را می کند.
I think this jacket looks good on you.	من فکر می کنم که این ژاکت برای شما خوب به نظر می رسد.
He likes to separate electrical appliances.	او دوست دارد وسایل برقی را جدا کند.
Tom tried to introduce an imitation as the original.	تام سعی کرد یک تقلید را به عنوان نسخه اصلی معرفی کند.
Tom does not consider this fraud.	تام این تقلب را در نظر نمی گیرد.
Tom won several awards.	تام برنده چندین جایزه شد.
I think Tom is scared.	من فکر می کنم که تام ترسیده است.
Tom is not good enough to go to work today.	تام آنقدر خوب نیست که امروز سر کار برود.
Doing so disgusts me.	انجام آن من را منزجر می کند.
Do you want to show me where you work?	میخوای بهم نشون بدی کجا کار میکنی؟
You are positive	شما مثبت اندیش هستید
I wish I could help you today, but I can not.	کاش می توانستم امروز به شما کمک کنم، اما نمی توانم.
I never realized Tom was so stupid.	من هرگز متوجه نشدم تام اینقدر احمق است.
We were able to kill two birds with one stone.	ما توانستیم با یک سنگ دو پرنده را بکشیم.
He will be back by Monday at the latest.	او حداکثر تا دوشنبه برمی گردد.
There is no other option	هیچ گزینه دیگری وجود ندارد
This is the way I like it.	این همان راهی است که من آن را دوست دارم.
Tom remembered his conversation with Mary.	تام مکالمه اش با مری را به یاد آورد.
What is the key to a symphony?	سمفونی در چه کلیدی است؟
I think Tom is too weak to do that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار بسیار ضعیف است.
You need to familiarize yourself with the facts before making a decision.	قبل از تصمیم گیری باید خود را با واقعیت ها آشنا کنید.
I hope you have a better plan	امیدوارم طرح بهتری داشته باشی
Tom said he did not find it funny.	تام گفت که آن را خنده دار نمی دید.
I'm feeling a little tired lately, so I did not go swimming this week.	اخیراً کمی احساس خستگی می کنم، بنابراین این هفته شنا نرفته ام.
I wanted Tom to do it himself.	من می خواستم تام این کار را خودش انجام دهد.
A wise man does not say such a thing in public.	یک مرد عاقل چنین چیزی را در جمع نمی گوید.
It is ten acres of pasture.	آن مرتع ده جریب است.
Tom told Mary he liked to do it.	تام به مری گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom does it when it 's his turn.	تام وقتی نوبتش برسد این کار را می‌کند.
Tom is scheduled to stay at the Hilton Hotel next Monday.	تام قرار است دوشنبه آینده در هتل هیلتون اقامت کند.
What is Tom good at doing?	تام در انجام چه کاری خوب است؟
This happened three days after Tom returned to Boston.	این اتفاق سه روز پس از بازگشت تام به بوستون افتاد.
Tom did not allow Mary to enter the house.	تام اجازه نداد مری وارد خانه شود.
Tom pretends to be a samurai.	تام وانمود می کند که یک سامورایی است.
Tom thought he might have to do it this morning.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور شود این کار را امروز صبح انجام دهد.
Tom and Mary camped in the mountains.	تام و مری در کوهستان کمپ زدند.
Tom did not know where Mary had left her suitcases.	تام نمی دانست مری چمدان هایش را کجا گذاشته است.
Tom really does not have to do this.	تام واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I know Tom is not used to talking in public.	می دانم که تام به صحبت در جمع عادت ندارد.
The cat scratched me.	گربه مرا خراش داد.
I knew Tom would be busy today.	من می دانستم که تام امروز شلوغ خواهد بود.
This was a great way to do it.	این روش بسیار خوبی برای انجام آن بود.
I think Tom somehow loves Mary.	من فکر می کنم که تام به نوعی مری را دوست دارد.
Do I need to meet Tom alone?	آیا لازم است که با تام به تنهایی ملاقات کنم؟
Tom is not wearing a new hat.	تام کلاه جدیدی بر سر ندارد.
Tom said he thought Mary did not like John.	تام گفت که فکر می کند مری جان را دوست ندارد.
I wish to travel to Australia with my family one day.	من آرزو دارم روزی با خانواده ام به استرالیا سفر کنم.
This is my umbrella, not Tom's umbrella.	این چتر من است، نه چتر تام.
Tom is hungry	تام گرسنه است
I know Tom did not do what he said.	می دانم که تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom and I are not going to go together.	من و تام قصد نداریم با هم برویم.
I did not know Tom would be in Boston this week.	نمی دانستم تام این هفته در بوستون خواهد بود.
Tom and Mary spent the afternoon studying together.	تام و مری تمام بعد از ظهر با هم درس می خواندند.
Everyone loved Tom.	همه عاشق تام بودند.
Tom is looking for someone to replace his recently resigned secretary.	تام به دنبال شخصی برای جایگزینی منشی خود است که به تازگی استعفا داده است.
I win.	برنده شدم.
You did not forget to pay the rent, right?	فراموش نکردی اجاره خانه را بپردازی، درست است؟
We can all make mistakes.	همه ما ممکن است اشتباه کنیم.
Tom was shocked when I told him what Mary had bought.	وقتی به او گفتم که مری چه چیزی خریده بود، تام شوکه شد.
Tom seemed to want to talk to you.	به نظر می رسید تام می خواست با شما صحبت کند.
I met Tom.	من با تام آشنا شدم.
You do not listen, do you?	تو گوش نمی کنی، نه؟
I did not think you would allow Tom to do that.	فکر نمی کردم به تام اجازه این کار را بدهی.
Tom is a very good bass player.	تام یک نوازنده باس بسیار خوب است.
Tom did not tell Mary why he wanted to do this.	تام به مری نگفت که چرا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is at Mary's party.	تام در مهمانی مری است.
I need to get an urgent call. 	من باید یک تماس فوری بگیرم.
Is there a public telephone nearby?	آیا تلفن عمومی در این نزدیکی وجود دارد؟
The only thing that matters is that you are safe.	تنها چیزی که مهم است این است که شما در امان باشید.
I want you all to behave your best.	من می خواهم همه شما بهترین رفتار خود را داشته باشید.
I do not think I need your help today.	فکر نمی کنم امروز به کمک شما نیاز داشته باشم.
Tom was thirteen at the time.	تام در آن زمان سیزده ساله بود.
Tom is not an expert	تام متخصص نیست
I wish I was here to help Tom.	کاش برای کمک به تام اینجا بودم.
Will Tom buy this?	آیا تام این را می‌خرد؟
You are a terrible singer	تو خواننده وحشتناکی هستی
Tom does not eat an apple. 	تام یک سیب نمی خورد.
He was eating oranges.	داشت پرتقال می خورد.
You are worth it.	تو ارزش این را داری.
Do you think it is possible for us to do this without Tom's help?	آیا فکر می کنید انجام این کار بدون کمک تام برای ما امکان پذیر است؟
Tom was surprised too.	تام هم تعجب کرد.
Tom should be here tomorrow at 2:30.	تام باید فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Mary is one of the cool girls	مریم یکی از دخترای باحاله
I know Tom was sick.	من می دانم که تام بیمار بوده است.
Tom was very upset.	تام به شدت ناراحت بود.
I thought Tom should study more.	من فکر کردم که تام باید بیشتر درس بخواند.
It looks like it will be cleared.	به نظر می رسد که پاک خواهد شد.
Tom and Mary will do it.	تام و مری این کار را خواهند کرد.
When Tom retired, his son took over his business.	وقتی تام بازنشسته شد، پسرش تجارت او را به دست گرفت.
I think Tom does not know how to swim.	من فکر می کنم که تام شنا بلد نیست.
Tom knows this now.	تام این را اکنون می داند.
Tom went to a restaurant near the hotel.	تام به رستورانی نزدیک هتل رفت.
Tom used to do it better than he does now.	تام قبلا این کار را بهتر از الان انجام می داد.
Tom and Mary drink coffee together on the deck.	تام و مری با هم روی عرشه قهوه می نوشند.
I am not the devil	من شیطان نیستم
You are defenseless	تو بی دفاعی
Tom seemed scared.	تام انگار ترسیده بود.
Tom was happy when I told him what had happened.	تام وقتی در مورد اتفاقی که افتاده بود به او گفتم خوشحال شد.
Tom told Mary he could not eat peanuts.	تام به مری گفت که نمی تواند بادام زمینی بخورد.
Can you figure out how Tom did it?	آیا توانستید بفهمید تام چگونه این کار را کرد؟
Don't other mothers do that?	آیا مادران دیگر این کار را نمی کنند؟
Tom literally tried to break the ice.	تام سعی کرد به معنای واقعی کلمه یخ را بشکند.
I can not live there.	من نمی توانم آنجا زندگی کنم.
Tom has been a basketball coach for three years.	تام به مدت سه سال مربی بسکتبال بوده است.
You do not know anything about me	تو چیزی در مورد من نمیدونی
Doing this was one of my childhood dreams.	انجام این کار یکی از آرزوهای دوران کودکی من بود.
I'm impressed, Tom.	من تحت تاثیر قرار گرفتم، تام.
I wish it did not matter	کاش مهم نبود
I focused on the subject.	حواسم را روی موضوع متمرکز کردم.
The main issue is how to prevent this disease.	مسئله اصلی این است که چگونه از این بیماری پیشگیری کنیم.
Tom wants to go back to Australia.	تام می خواهد به استرالیا برگردد.
Tom spends a lot of time studying French.	تام زمان زیادی را صرف مطالعه زبان فرانسه می کند.
Tom showed Mary how to eat with chopsticks.	تام به مریم نشان داد که چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
I think Tom might come to Boston for Thanksgiving.	من فکر می کنم تام ممکن است برای روز شکرگزاری به بوستون بیاید.
You never seem to be interested in talking about sports.	به نظر می رسد هرگز علاقه ای به صحبت در مورد ورزش ندارید.
I fell asleep in the middle of the lecture.	وسط سخنرانی خوابم برد.
Tom is moving forward	تام داره جلو میره
Tom will forgive us.	تام ما را خواهد بخشید.
I do not think anyone will notice what you are doing.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کاری شود که شما انجام می‌دهید.
This is the answer.	این پاسخ است.
This is not your job	این کار تو نیست
It is almost impossible to avoid genetically modified foods.	اجتناب از خوردن غذاهای اصلاح شده ژنتیکی تقریبا غیرممکن است.
Tom told me he thought Mary would finish it by 2:30.	تام به من گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را به پایان می رساند.
Tom told me that my plan was reasonable.	تام به من گفت که برنامه من معقول است.
Tom is sure that Mary can speak French.	تام مطمئن است که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
No one noticed Tom was not there.	هیچ کس متوجه نبود تام آنجا نبود.
I promised Tom I would not go to Australia.	به تام قول دادم که به استرالیا نروم.
Why do you think Tom wanted to do this today?	چرا فکر می کنید که تام امروز می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom test was positive twice.	تست تام دوبار مثبت شد.
Tom will most likely be home soon.	تام به احتمال زیاد زود به خانه می آید.
Tom is very naive, isn't he?	تام خیلی ساده لوح است، اینطور نیست؟
I know Tom and only Tom should do it.	من می دانم که تام و فقط تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is going to come with me	تام قراره با من بیاد
I know your job is not easy.	من می دانم که کار شما آسان نیست.
A clenched fist can indicate stress.	مشت بسته می تواند نشان دهنده استرس باشد.
Tom said he had no reason to stay.	تام گفت که دلیلی برای ماندن ندارد.
This provoked a wave of criticism.	این موضوع موجی از انتقادات را برانگیخت.
Maryam is so stubborn that she can not apologize.	مریم آنقدر لجباز است که نمی تواند عذرخواهی کند.
I thought you wanted the job.	من فکر کردم شما کار را می خواهید.
I hope someone does this for Tom.	امیدوارم کسی این کار را برای تام انجام دهد.
Tom says this is my biggest fault.	تام می گوید این بزرگترین تقصیر من است.
Tom and Mary went to school together.	تام و مری با هم به سمت مدرسه رفتند.
I thought maybe you could answer a few questions for me.	فکر کردم شاید بتوانید به چند سوال برای من پاسخ دهید.
I do not think Tom would like to do it alone.	من فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Taiwan and Vietnam also claim ownership of the islands.	تایوان و ویتنام نیز ادعای مالکیت این جزایر را دارند.
You are plastered	تو گچ گرفته ای
He got off the bus and ran towards her.	از اتوبوس پیاده شد و به سمت او دوید.
You should not go there alone.	شما نباید تنها به آنجا بروید.
Tickets are 1000 yen each.	بلیط ها هر کدام 1000 ین است.
The audience was very entertained by this show.	تماشاگران از این نمایش بسیار سرگرم شدند.
Now I'm done.	حالا کارم تمام شد.
So far, we have been quite successful.	تا اینجای کار، ما کاملاً موفق بوده ایم.
Tom decided to ask Mary for help.	تام تصمیم گرفت از مری کمک بخواهد.
Tom has good ideas.	تام ایده های خوبی دارد.
I'm telling Tom that you said that.	من به تام می گویم که تو اینطور گفتی.
Tom does his best.	تام تمام تلاشش را می کند.
Without Tom's help, I could not have done it.	بدون کمک تام، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom was not the one who told me this.	تام کسی نبود که این را به من گفت.
Tom is in Boston with his parents.	تام با پدر و مادرش در بوستون است.
Late that night, Tom died.	اواخر همان شب، تام درگذشت.
Tom did not expect Mary to be upset.	تام فکر نمی کرد که مری از این موضوع ناراحت شود.
I do not think any of this is interesting.	به نظر من هیچ کدام از اینها جالب نیست.
Tom and Mary have both been out of school all week.	تام و مری هر دو تمام هفته گذشته از مدرسه غایب بودند.
Tom and I will go swimming tomorrow morning.	من و تام فردا صبح میریم شنا.
I want to stay, but I have to go see Tom.	من می خواهم بمانم، اما باید بروم تام را ببینم.
It is foolish to get rid of all this at this time.	احمقانه است که در این زمان از شر همه این موارد خلاص شویم.
This is because you work too hard and are always sleepy.	به این دلیل است که بیش از حد کار می کنید و همیشه خواب آلود هستید.
This is where I want to live.	این همان جایی است که من می خواهم زندگی کنم.
Chaplin left America for good.	چاپلین برای همیشه آمریکا را ترک کرد.
Tom had previously been told he would not be allowed to do so.	قبلاً به تام گفته شده بود که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom took the opportunity to do so.	تام از فرصت این کار استفاده کرد.
I do not think Tom was right.	من فکر نمی کنم که تام راست می گفت.
Tom is great to me, is not he?	تام برای من عالی است، اینطور نیست؟
No one knew Tom was not happy here.	هیچ کس نمی دانست که تام اینجا خوشحال نیست.
I can not believe that Tom really did not tell me.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا به من نه گفت.
I was always with older women.	من همیشه با زنان مسن قرار داشتم.
Tom is an actor.	تام یک بازیگر است.
I think Grandma Tom is too old to wear a small skirt.	من فکر می کنم که مادربزرگ تام برای پوشیدن دامن کوچک پیرتر از آن است.
You are a veterinarian, aren't you?	شما دامپزشک هستید، نه؟
Women are not allowed here	زنان در اینجا اجازه ندارند
He glanced at the newspaper.	نگاهی کوتاه به روزنامه انداخت.
Tom tries hard, doesn't he?	تام سخت تلاش می کند، اینطور نیست؟
He is a professor at the National University.	او استاد دانشگاه ملی است.
Tom looks crazy.	تام دیوانه به نظر می رسد.
Tom is competitive, but Mary is not.	تام رقابتی است، اما مری نه.
I know Tom does not know I know how to do it.	من می دانم که تام نمی داند من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I do not enjoy studying French.	من از مطالعه زبان فرانسه لذت نمی برم.
I do not have enough money to support my family.	من پول کافی برای حمایت از خانواده ام را ندارم.
Tom bought a parrot.	تام یک طوطی خرید.
Can you recommend a good place to stay in Boston?	آیا می توانید یک مکان خوب برای اقامت در بوستون را معرفی کنید؟
Do you think you can make it before lunch?	آیا فکر می کنید می توانید آن را قبل از ناهار درست کنید؟
The plate slipped from his hand and fell to the ground.	بشقاب از دستش لیز خورد و به زمین خورد.
Even if it rains, I still plan to go.	حتی اگر باران هم ببارد، من همچنان برای رفتن برنامه ریزی می کنم.
I do not always do what Tom wants me to do, but I try.	من همیشه کاری را که تام از من می خواهد انجام نمی دهم، اما سعی می کنم.
What makes you think I do not like you?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من شما را دوست ندارم؟
You're a little rebellious, aren't you?	تو کمی شورشی هستی، نه؟
How do you know what I'm thinking?	از کجا میدونی دارم به چی فکر میکنم؟
When was the last time you ate Paella?	آخرین باری که پائلا خوردی کی بود؟
Entertainment will be provided.	سرگرمی ارائه خواهد شد.
He waited patiently for her.	او صبورانه منتظر او بود.
There are rumors that secret peace talks have begun.	شایعاتی مبنی بر آغاز مذاکرات مخفیانه صلح وجود دارد.
I keep my lips closed	من لب هایم را بسته نگه می دارم
I've admired Tom for a long time.	من مدتهاست که تام را تحسین کرده ام.
I can not stand his rudeness	من نمیتونم بی ادبیش رو تحمل کنم
Tom told me he thought Mary had been insulted.	تام به من گفت که فکر می کند مری توهین شده است.
I knew Tom would not be busy.	می دانستم که تام مشغول نخواهد بود.
How is the relationship between the two?	روابط بین این دو چگونه پیش می رود؟
Tom and Mary are not going to school yet.	تام و مری هنوز به مدرسه نمی روند.
Today I wanted to go to the beach but then it rained.	امروز میخواستم برم ساحل ولی بعدش بارون اومد.
All of this has been valuable.	همه اینها ارزشمند بوده است.
Tom started learning French for fun.	تام برای سرگرمی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
Tom was excited about the trip.	تام در مورد سفر هیجان زده بود.
Now they hate Tom more.	حالا آنها بیشتر از تام متنفرند.
Tom looks weird.	تام عجیب به نظر می رسد.
Remember the first time we went out together?	اولین باری که با هم بیرون رفتیم را یادت هست؟
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت که مری احتمالاً ترسیده است.
Tom does not seem to be as bigoted as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد متعصب نیست.
Everyone sang.	همه آواز خواندند.
He is always on the move.	او همیشه در حرکت است.
Tom thought everyone knew he was not doing it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او این کار را نمی کند.
I did not like Australia very much.	استرالیا را زیاد دوست نداشتم.
Tom seemed to want to tell me something.	به نظر می رسید تام می خواست چیزی به من بگوید.
We had to buy three bottles of wine.	باید سه بطری شراب می خریدیم.
Tom is one of the few people who understands Mary.	تام یکی از معدود افرادی است که مری را درک می کند.
Tom is not yet an adult.	تام هنوز بالغ نشده است.
I have not paid Tom yet.	من هنوز به تام پول نداده ام.
Tom was drunk, but Mary was not.	تام مست بود، اما مری نه.
You have to tell Tom why you can't go	باید به تام بگی چرا نمیتونی بری
I need a toothpick.	من به یک خلال دندان نیاز دارم.
Tom and Mary plan to move to Australia.	تام و مری قصد دارند به استرالیا نقل مکان کنند.
Tom gets married Monday.	تام دوشنبه ازدواج می کند.
Tom clearly enjoys driving.	تام به وضوح از رانندگی لذت می برد.
He pushes fifty.	او پنجاه را هل می دهد.
What happened to Atlantis?	آتلانتیس چه شد؟
Most people know that seawater is non-potable.	اکثر مردم می دانند که آب دریا غیرقابل آشامیدن است.
Watching others eat made me want to eat too.	تماشای غذا خوردن دیگران باعث شد من هم میل به غذا خوردن داشته باشم.
I want to show Tom that I can do this.	من می خواهم به تام نشان دهم که می توانم این کار را انجام دهم.
Do you think Tom can teach Mary how to drive?	آیا فکر می کنید تام بتواند به مریم رانندگی یاد بدهد؟
Tom is not a good cook, is he?	تام آشپز خوبی نیست، نه؟
I'm not the first to steal Tom.	من اولین کسی نیستم که تام دزدی کرد.
Why don't you do us a favor and go back to wherever you came from?	چرا به همه ما لطف نمی کنی و به هر کجا که آمدی برمی گردی؟
He has her under his thumb.	او را زیر انگشت شست خود دارد.
Can't we wait until tomorrow to do this?	آیا نمی توانیم تا فردا برای انجام این کار صبر کنیم؟
The president is not willing to tell the truth.	رئیس جمهور حاضر به گفتن حقیقت نیست.
I enjoyed my time in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم به من خوش گذشت.
I'm still at work.	من هنوز سر کارم.
You want to grow up and be strong like Tom, right?	شما می خواهید بزرگ شوید و مانند تام بزرگ و قوی شوید، اینطور نیست؟
Tom will probably not walk home.	تام احتمالاً به خانه راه نخواهد رفت.
This is my brother, Tom.	این برادر من، تام است.
Tom did not play golf	تام گلف بازی نکرد
Tom could not believe it, Mary just hung up.	تام باور نمی کرد مری فقط تلفن او را قطع کرد.
I'm looking at you here, baby.	اینجا به تو نگاه می کنم، بچه.
He did not waste any time to start working on a new project.	او هیچ زمانی را برای شروع کار روی پروژه جدید از دست نداد.
Honest and law-abiding citizens have nothing to worry about.	شهروندان صادق و قانونمند چیزی برای نگرانی ندارند.
Tom found the keys he thought he had lost.	تام کلیدهایی را که فکر می کرد گم کرده بود پیدا کرد.
Why don't you tell me now?	چرا الان به من نمیگی؟
Tom's personal life is his own.	زندگی شخصی تام مال خودش است.
I believe in my teammates.	من به هم تیمی هایم ایمان دارم.
There is no chance that Tom will be here in time.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام به موقع اینجا باشد.
You lost the boat	قایق را از دست دادی
You are influential	تو تاثیرگذار هستی
You need to have proper traction before exercising.	قبل از ورزش باید کشش مناسبی داشته باشید.
Tom was the only one who did not drink at the nightclub.	تام تنها کسی بود که در کلوپ شبانه مشروب نمی‌نوشید.
You do not need to make any excuses.	لازم نیست هیچ بهانه ای بیاورید.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند این کار را انجام دهد.
I met Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم با تام آشنا شدم.
None of us have to go back to Boston tomorrow.	هیچ کدام از ما مجبور نیستیم فردا به بوستون برگردیم.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	منظورت چیه که مگس واتر رو پیدا نمیکنی؟
I'm not interested at all	من اصلا علاقه ای ندارم
He could get information by reading the letter.	او می توانست با خواندن نامه اطلاعات را به دست آورد.
Tom said he wished he had not left the windows open.	تام گفت که ای کاش پنجره ها را باز نمی گذاشت.
Tom said he could wait.	تام گفت که می تواند صبر کند.
I miss Tom very much	دلم برای تام خیلی تنگ شده
Maybe I shouldn't have said anything to Tom.	شاید من نباید چیزی به تام می گفتم.
Mary is now a happy little girl.	مریم اکنون یک دختر کوچک شاد است.
I can not speak a word of French.	من نمی توانم یک کلمه فرانسوی صحبت کنم.
I can speak Japanese, but I can not read it well.	من می توانم ژاپنی صحبت کنم، اما نمی توانم آن را خوب بخوانم.
Tom does not think to cry.	تام فکر نمی کند که گریه کند.
You said you wanted help from me, didn't you?	گفتی از من کمک میخواهی، نه؟
What time did Tom finally get here?	بالاخره تام ساعت چند به اینجا رسید؟
I can not eat peanuts	من نمیتونم بادام زمینی بخورم
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت که خوشحال است که مری این کار را نکرد.
Tom thinks it is impossible.	تام فکر می کند غیرممکن است.
I was very happy to see my old friend.	از دیدن دوست قدیمیم خیلی خوشحال شدم.
Don't tell them the truth, okay?	به آنها حقیقت را نگو، باشه؟
It has not happened to me yet.	هنوز برای من اتفاق نیفتاده است.
I ask you not to forget.	من از شما می خواهم که فراموش نکنید.
No one heard Tom's cry for help.	هیچ کس فریاد کمک تام را نشنید.
Tom used to be arrogant.	تام قبلاً مغرور بود.
I think there is a problem with Tom.	فکر می کنم مشکلی با تام وجود دارد.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom does not have to tell me. 	تام مجبور نیست به من بگوید.
I know now.	من در حال حاضر می دانم.
Tom also has a red car.	تام یک ماشین قرمز هم دارد.
My parents are conservative Mormons.	پدر و مادر من مورمون های محافظه کار هستند.
Tom rarely laughs.	تام به ندرت می خندد.
Why not do it after school?	چرا بعد از مدرسه این کار را نمی کنیم؟
Tom will not disappoint us, I hope.	تام ما را ناامید نخواهد کرد، امیدوارم.
I know this is important to Tom.	می دانم که این برای تام مهم است.
This is not a bad question.	این سوال بدی نیست.
Tom did it in good faith.	تام این کار را با حسن نیت انجام داد.
Tom said Mary knew she might not be allowed to swim unless John swam with her.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه نداشته باشد به شنا برود مگر اینکه جان با او شنا کند.
We are lucky to have air conditioning.	ما خوش شانس هستیم که تهویه مطبوع داریم.
Tom gave Mary flowers and chocolates on her birthday.	تام در سالگرد تولد به مریم گل و شکلات داد.
Maybe Tom will not be at Mary's party tonight.	شاید تام امشب در مهمانی مری نباشد.
This is not something we should worry about.	این چیزی نیست که ما باید نگران آن باشیم.
I do not think Tom knows that I seldom do that.	فکر نمی کنم تام بداند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
What does Tom want in return?	تام در ازای آن چه می خواهد؟
Tom ran up the stairs to Mary's office.	تام از پله ها به سمت دفتر مری دوید.
I do not know if Tom is trustworthy or not.	من نمی دانم که آیا تام قابل اعتماد است یا نه.
I still have a suitcase to open.	من هنوز یک چمدان برای باز کردن دارم.
Tom did not promise me.	تام به من قولی نداد.
You have to fail.	شما مجبور به شکست هستید.
Do you know how old Tom was at the time of his death?	آیا می دانید تام در زمان مرگ چند ساله بود؟
You are the only Canadian in our school.	شما تنها کانادایی در مدرسه ما هستید.
I'm not too tired to do that.	من برای انجام این کار خیلی خسته نیستم.
Tom has never seen Mary naked.	تام هرگز مری را برهنه ندیده است.
Tom works as a translator.	تام به عنوان مترجم کار می کند.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
I do not know which one.	نمی دانم کدام کدام است.
Three civilians were injured.	سه غیرنظامی زخمی شدند.
Getting out of prison is not as easy as it seems in the movies.	رهایی از زندان آنطور که در فیلم ها به نظر می رسد آسان نیست.
Why not try a different method?	چرا روش متفاوتی را امتحان نمی کنید؟
Why not invite Tom to stay?	چرا تام را دعوت نمی کنی که بماند؟
Tom has more ambitious plans.	تام برنامه های بلندپروازانه تری دارد.
Not cheap enough to buy.	آنقدر ارزان نیست که بخرم.
Tom said he could not wait any longer.	تام گفت که نمی تواند بیشتر از این صبر کند.
Tom came downstairs in his pajamas.	تام با لباس خوابش به طبقه پایین آمد.
I do not want anyone to be harmed	نمیخوام کسی صدمه ببینه
Tom had trouble opening the entrance.	تام در باز کردن در ورودی را با مشکل مواجه کرد.
Do you really want to help Tom?	آیا واقعاً می خواهید تام کمک کند؟
I know Tom is not a history teacher. 	می دانم که تام معلم تاریخ نیست.
I think he is a science teacher.	من فکر می کنم او یک معلم علوم است.
Tom is a patient and thoughtful man.	تام مردی صبور و متفکر است.
Tom did not know what to say anymore.	تام نمی دانست دیگر چه بگوید.
Tom is packing his things in boxes.	تام در حال بسته بندی وسایلش در جعبه هاست.
Adopting a new policy was the best thing the company did.	اتخاذ سیاست جدید بهترین کاری بود که این شرکت انجام داد.
I'm busy right now	فعلا سرم شلوغه
I do not know exactly how much it costs.	من دقیقاً نمی دانم هزینه آن چقدر است.
Tom and Mary go to school together on a bus.	تام و مری با هم در یک اتوبوس به مدرسه می روند.
I asked Tom to take Mary home.	از تام خواستم مری را به خانه براند.
I think Tom thought Mary wanted to do that.	فکر می کنم تام فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has been abroad for three years.	تام به مدت سه سال در خارج از کشور بوده است.
You can not hurt my feelings	تو نمیتونی به احساسات من صدمه بزنی
Tom is a dirty liar.	تام یک دروغگوی کثیف است.
I would like to repay his love.	دوست دارم محبت هایش را جبران کنم.
Tom said he enjoyed visiting Boston.	تام گفت که از بازدید از بوستون لذت می برد.
Tom wondered what might happen next.	تام در این فکر بود که بعداً چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom now lives on a farm.	تام اکنون در یک مزرعه زندگی می کند.
Tom made money playing the guitar on the street corner.	تام با نواختن گیتار خود در گوشه و کنار خیابان درآمد کسب می کرد.
If you see Tom, can you give him this?	اگر تام را ببینید، می توانید این را به او بدهید؟
Tom said he did not think Mary was busy.	تام گفت که فکر نمی کند مری مشغول است.
There are only a few apples in the basket.	فقط چند سیب در سبد وجود دارد.
Tom was there this morning.	تام امروز صبح آنجا بود.
Tom's strategy was the key to victory.	استراتژی تام عامل پیروزی بود.
It felt very good	حس خیلی خوبی داشت
I like celery	من کرفس دوست دارم
Tom did not realize there was a problem.	تام متوجه نشد که مشکلی وجود دارد.
How does Tom want to do that?	تام چگونه می خواهد این کار را انجام دهد؟
The thief ran away when he heard the dog barking.	دزد با شنیدن پارس سگ پا به فرار گذاشت.
Let's start with a simple assumption.	بیایید با یک فرض ساده شروع کنیم.
Why didn't you tell me you were going to leave sooner?	چرا به من نگفتی که قرار است زودتر بروی؟
These days, it does not surprise me much.	در این روزگار، زیاد من را شگفت زده نمی کند.
I do not know how these things work.	من نمی دانم این چیزها چگونه کار می کند.
Tom bought everything he needed to buy.	تام هر چیزی را که برای خرید نیاز داشت خرید.
Tom noticed that Mary was asleep.	تام متوجه شد که مری خوابیده است.
I am a team player.	من یک بازیکن تیم هستم.
I do not think Tom is worried.	من فکر نمی کنم که تام نگران باشد.
Maryam is weaving the carpet.	مریم در حال بافتن فرش است.
Where should I pray?	کجا نماز بخوانم؟
Can you tell us what you are wearing?	میشه به ما بگی چی میپوشی؟
Can you get Tom here?	آیا می توانی تام را به اینجا برسانی؟
Detectives are still investigating.	کارآگاهان همچنان در حال تحقیق هستند.
The crowd dispersed quickly.	جمعیت به سرعت پراکنده شدند.
I hope Maryam knows how much I care about her.	امیدوارم مریم بداند که چقدر به او اهمیت می دهم.
I'm worried this will not happen.	من نگرانم که این اتفاق نیفتد.
Tom's grandmother died last night.	مادربزرگ تام دیشب درگذشت.
I can not find anyone to help me.	من نمی توانم کسی را پیدا کنم که به من کمک کند.
Tom says he almost never has more than $ 300.	تام می گوید که تقریباً هرگز بیش از سیصد دلار پول ندارد.
You have to finish this.	شما باید این کار را به پایان برسانید.
Tom said he thought I might do it soon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به زودی این کار را انجام دهم.
I'm writing a message for Tom.	من دارم برای تام پیام می نویسم.
I did not do well today	امروز کار خوبی نکردم
I do not think Tom is as handsome as John.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه جان خوش تیپ باشد.
Your work is not over here.	کار شما در اینجا تمام نشده است.
I have been bitten by a dog several times.	چندین بار توسط سگ گاز گرفته شده ام.
I doubt Tom went to Boston.	من شک دارم تام به بوستون نرفت.
You must have thought of something	حتما به چیزی فکر کردی
Tom said Mary was good in French.	تام گفت مری در زبان فرانسه خوب بود.
Tom thinks he should help Mary.	تام فکر می کند که باید به مری کمک کند.
That's why Tom went to Boston.	به همین دلیل بود که تام به بوستون رفت.
Tom had already given me permission.	تام قبلاً به من اجازه داده بود.
I did not think anyone still lived in this house.	فکر نمی کردم هنوز کسی در این خانه زندگی کند.
Maryam is kind of cute	مریم یه جورایی نازه
Britain created many colonies.	بریتانیا مستعمرات زیادی ایجاد کرد.
Doesn't Tom read French?	آیا تام فرانسه نمی خواند؟
Prices have dropped by 20 to 40 percent.	قیمت ها بین 20 تا 40 درصد کاهش یافته است.
It may be Tom for Mary.	ممکن است تام برای مری باشد.
Tom will have time tomorrow to help you.	تام فردا برای کمک به شما وقت خواهد داشت.
You spend a lot of money	شما پول زیادی خرج می کنید
He joined the Democratic Party but soon left.	او وارد حزب دمکرات شد اما خیلی زود آن را ترک کرد.
I can not speak much French.	من نمی توانم خیلی فرانسوی صحبت کنم.
Tom is not happy about this, is he?	تام از این موضوع خوشحال نیست، نه؟
Tom knew he had to help Mary do that.	تام می دانست که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
This movie has an R rating.	این فیلم دارای رتبه R است.
Tom really does not like Italian food very much.	تام واقعا غذاهای ایتالیایی را چندان دوست ندارد.
Walking upstairs, I remembered the famous pianist.	در راه رفتن به طبقه بالا به یاد پیانیست معروف افتادم.
Tom told me he had a cold.	تام به من گفت که سرما خورده است.
I think Tom knows who lives in that house.	فکر می کنم تام می داند چه کسی در آن خانه زندگی می کند.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام خوب باشه
That old movie star has changed his face three times.	آن ستاره سالخورده سینما سه بار تغییر چهره داشته است.
Tom has decided to study music.	تام تصمیم گرفته است در رشته موسیقی تحصیل کند.
The stroller is in the baby's room.	کالسکه در اتاق کودک است.
Tom is probably doing the right thing.	تام احتمالاً کار درستی انجام می دهد.
Tom often comes to school late.	تام اغلب دیر به مدرسه می آید.
There are many things I have to thank you for.	چیزهای زیادی وجود دارد که باید از شما تشکر کنم.
It is rumored that secret peace talks have already begun.	شایعه شده است که مذاکرات مخفیانه صلح از قبل آغاز شده است.
Tom did not have the nerve to tell the truth.	تام اعصاب گفتن حقیقت را نداشت.
Tom became very ill and was about to die.	تام خیلی مریض شد و نزدیک بود بمیرد.
Please visit the counter at least one hour before the flight.	لطفا حداقل یک ساعت قبل از پرواز به باجه مراجعه کنید.
Tom can not finish this in an hour.	تام نمی تواند این کار را در یک ساعت تمام کند.
Tom and Mary should never have done that.	تام و مری هرگز نباید این کار را می کردند.
"I'm very sensitive," Tom says.	تام می‌گوید من خیلی حساس هستم.
I did not realize that Tom had to help Mary do this.	من متوجه نشدم که تام باید به مری در انجام این کار کمک کند.
I know Tom is a party animal.	من می دانم که تام یک حیوان مهمانی است.
I have a long list of things I'm not going to eat.	من یک لیست طولانی از چیزهایی دارم که قرار نیست بخورم.
I'm sorry, but I do not have the patience to go out today.	متاسفم، اما امروز حوصله بیرون رفتن ندارم.
Tom does not make much money with his current job.	تام با شغل فعلی اش پول زیادی در نمی آورد.
Our project is still in the early stages.	پروژه ما هنوز در مراحل اولیه است.
I was lucky to find an apartment near my place of work.	من خوش شانس بودم که آپارتمانی نزدیک به محل کارم پیدا کردم.
Tom was the one who suggested we buy a balloon.	تام کسی بود که پیشنهاد داد بادکنک بخریم.
The Art Museum is in front of the bank.	موزه هنر روبروی بانک است.
Firefighters are one of the bravest people in the world.	آتش نشان ها از شجاع ترین افراد جهان هستند.
Tom said he did not think Mary was busy.	تام گفت که فکر نمی کند مری مشغول است.
I do not know, I may ask you a question.	نمی دانم ممکن است از شما سوالی بپرسم.
Tom now owns more cars than he ever uses.	تام در حال حاضر بیشتر از آنچه که تا به حال استفاده می کند، مالک ماشین است.
Tom went out for a few minutes.	تام برای چند دقیقه بیرون رفت.
Tom committed suicide last night	تام دیشب خودکشی کرد
Tom seems to love his new job.	به نظر می رسد که تام شغل جدید خود را دوست دارد.
Mary is a real beauty.	مریم یک زیبایی واقعی است.
Tom was understandably worried.	تام به طور قابل درک نگران بود.
Tom is coming tomorrow, right?	تام فردا میاد، نه؟
If you moved a little earlier, you would avoid heavy traffic.	اگر کمی زودتر حرکت می کردید، از ترافیک سنگین جلوگیری می کردید.
I heard that Tom is not here today.	شنیدم که تام امروز اینجا نیست.
Tom did not come all the way from Boston to have dinner with us.	تام تمام راه را از بوستون نیامد تا با ما شام بخورد.
Tom has a box of four liters of cheap wine in his fridge.	تام یک جعبه چهار لیتری شراب ارزان در یخچال خود دارد.
I did not allow Tom to enter the house.	من به تام اجازه ندادم وارد خانه شود.
Tom said Mary was the one who wanted to do it.	تام گفت مری کسی بود که می خواست این کار را انجام دهد.
This is the way I want it.	این راهی است که من آن را می خواهم.
I was not going to kill myself	قرار نبود خودم را بکشم
A party is going on in the next room.	یک مهمانی در اتاق بغلی در جریان است.
I want Tom to be the one to tell you.	من می خواهم تام کسی باشد که به شما بگوید.
Tom said he thought Mary was heartbroken.	تام گفت که فکر می کند مری دلش شکسته است.
Tom is in the lunch room.	تام در اتاق نهار است.
I know Tom is overweight.	من می دانم که تام اضافه وزن دارد.
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار سخت باشد.
I have had a headache since yesterday	از دیروز سردرد دارم
You better ask Tom I do not know.	بهتره از تام بپرسی من نمی دانم.
I am a responsible person.	من یک فرد مسئول هستم.
I needed Tom	من به تام نیاز داشتم
I met an old friend by chance at that party yesterday.	روز گذشته در آن مهمانی به طور اتفاقی با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
He told me that he had lost his textbook the morning before.	او به من گفت که کتاب درسی خود را صبح روز قبل گم کرده است.
This is the cauldron that calls the kettle black.	این دیگ است که کتری را سیاه می نامد.
Tom never talked about it.	تام هرگز در مورد آن صحبت نکرده است.
I'm not coming this evening	من امروز عصر نمیام
Tom is probably in Boston or Chicago.	تام احتمالاً یا در بوستون است یا در شیکاگو.
Tom did not feel drowsy.	تام احساس خواب آلودگی نمی کرد.
Tom has been sentenced to one year suspended imprisonment.	تام به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
Adobe and Apple both have top-notch video editing programs.	Adobe و Apple هر دو دارای برنامه های درجه یک ویرایش ویدیو هستند.
Tom does not have a dad	تام بابا نداره
Tom ran out of money.	تام پولش تمام شد.
Tom said Mary looked drunk.	تام گفت که مری مست به نظر می رسید.
Tom has not eaten dinner yet.	تام هنوز شامش را نخورده است.
Tom seemed to be to blame.	به نظر می رسید تام مقصر است.
Tom has to do what his teacher told him to do.	تام باید کاری را انجام دهد که معلمش به او گفته است.
Tom is doing push-ups.	تام در حال انجام تمرینات فشاری است.
Tom prefers it this way.	تام آن را به این شکل ترجیح می دهد.
Tom thought he had lost his mind.	تام فکر کرد که عقلش را از دست داده است.
I want to be a leader that people respect.	من می خواهم رهبری باشم که مردم به او احترام بگذارند.
How old were you when you immigrated to Australia?	چند ساله بودید که به استرالیا مهاجرت کردید؟
Their relationship is not equal	رابطه آنها برابر نیست
Tom and Mary are going to have dinner with us this evening.	تام و مری قرار است امروز عصر با ما شام بخورند.
Listen carefully or you will not follow me	با دقت گوش کن وگرنه دنبالم نمی کنی
Tom is writing a new book.	تام در حال نوشتن یک کتاب جدید است.
Tom was asleep when I left.	تام خواب بود که من رفتم.
I guess Tom and Mary don't need to do that.	من گمان می کنم که تام و مری نیازی به انجام این کار ندارند.
Press the green button. 	دکمه سبز رنگ را فشار دهید.
If you do this, the light will come on.	اگر این کار را انجام دهید، چراغ روشن می شود.
Tom did not even know what he was going to do the next day.	تام حتی نمی‌دانست روز بعد قرار است چه کاری انجام دهد.
The only one who really knows you is God.	تنها کسی که واقعا شما را می شناسد خداست.
Ask Tom if Mary eats lunch with us today.	از تام بپرس که آیا مری امروز با ما ناهار می‌خورد؟
This was the first time Tom had done this.	این اولین باری بود که تام هم این کار را می کرد.
Tom said he doubted Mary would do that.	تام گفت که شک دارد مری این کار را انجام دهد.
I suggest you wear warm clothes	پیشنهاد میکنم لباس گرم بپوشید
"I do not want to go to Boston." 	"من نمی خواهم به بوستون بروم."
"So where do you want to go?"	"پس کجا میخوای بری؟"
I really like Tom playing the piano.	من خیلی دوست دارم تام پیانو بزند.
Throw it in the trash.	آن را به سطل زباله بیندازید.
This is their plan.	نقشه آنها همین است.
All we have to do now is sit here and wait.	اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم این است که اینجا بنشینیم و منتظر بمانیم.
Tom said he could not help me.	تام گفت که نمی تواند به من کمک کند.
That study was based on inaccurate data.	آن مطالعه بر اساس داده های نادرست بود.
You are logical	شما منطقی هستید
Tom goes to see Mary tomorrow.	تام فردا به دیدن مری می رود.
Although I struggled for hours, I did not come close to a solution.	اگرچه ساعت ها با مشکل دست و پنجه نرم کردم، اما به راه حلی نزدیک نشدم.
Tom did it for you.	تام این کار را برای تو انجام داد.
I have a strep throat	من گلودرد استرپتوکوکی دارم
Tom called Mary to tell her that he might need her help this afternoon.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که ممکن است بعد از ظهر به کمک او نیاز داشته باشد.
Tom is the best French teacher I know.	تام بهترین معلم فرانسوی است که من می شناسم.
I just want to make sure you are ready for it.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که شما برای این کار آماده هستید.
I have already ordered a pizza and a few drinks.	من قبلا یک پیتزا و چند نوشیدنی برایمان سفارش داده ام.
You spend a lot of time with Tom.	شما زمان زیادی را با تام می گذرانید.
I could not meet Tom when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم نتوانستم تام را ملاقات کنم.
I know Tom did not know who wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is the eldest of Mary's three sons.	تام بزرگترین پسر از سه پسر مری است.
You are very inflexible	تو خیلی انعطاف ناپذیری
I remember Tom wearing a brown hat.	یادم می آید تام کلاه قهوه ای بر سر داشت.
We had lunch at a roadside restaurant.	ناهار را در یک رستوران کنار جاده خوردیم.
Tom said Mary was supposed to leave the day before, but did not have time.	تام گفت مری قرار بود روز قبل برود، اما وقت نداشت.
Tom will tell you when he likes.	تام زمانی که دوست داشته باشد به شما خواهد گفت.
Tom is excited too.	تام هم هیجان زده است.
Tom is our best driver.	تام بهترین راننده ماست.
Tom was a bookworm as a child.	تام در کودکی یک کرم کتاب بود.
This is not something I am ready to do.	این چیزی نیست که من آماده انجام آن هستم.
None of us could answer that question.	هیچ کدام از ما نتوانستیم به این سوال پاسخ دهیم.
Not sure the opposite?	مطمئنی برعکس نیست؟
Tom can only speak a little French.	تام فقط می تواند کمی فرانسوی صحبت کند.
I'm usually home on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها در خانه هستم.
Tom has received many letters from Mary.	تام نامه های زیادی از مری دریافت کرده است.
Police arrested the killer and handcuffed him.	پلیس قاتل را دستگیر کرد و به او دستبند زد.
The old house was destroyed.	خانه قدیمی تخریب شد.
The snowstorm continued.	طوفان برف ادامه داشت.
I think Tom kissed Mary yesterday.	فکر می کنم تام دیروز مری را بوسید.
I know Tom did not know I did not need to do this.	می دانم تام نمی دانست که من نیازی به این کار ندارم.
They paused with difficulty.	به سختی مکث کردند.
I wanted Tom to be imprisoned even more than you.	من می خواستم تام حتی بیشتر از تو زندانی شود.
I doubt it is safe to do so.	من شک دارم که آیا انجام آن بی خطر باشد.
How long do you recommend we stay in Boston?	توصیه می کنید چه مدت در بوستون بمانیم؟
I did not live in Boston until Tom.	من تا زمانی که تام در بوستون زندگی نکرده ام.
I told Tom I thought Mary could do it.	به تام گفتم فکر می کنم مری می تواند این کار را انجام دهد.
Did you have a good time at the party?	در مهمانی خوش گذشت؟
Do you think that you're the only one who can not do this?	آیا فکر می کنید شما تنها کسی هستید که نمی توانید این کار را انجام دهید؟
I know Tom is not a history teacher. 	می دانم که تام معلم تاریخ نیست.
I think he is a science teacher.	من فکر می کنم او یک معلم علوم است.
Tom asked where I would stay.	تام پرسید کجا می مانم.
As far as I could see it was covered with snow everywhere.	تا جایی که من دیدم همه جا پوشیده از برف بود.
Tom is studying to become a veterinarian.	تام در حال تحصیل برای دامپزشک شدن است.
I hope you have spended nice holidays	امیدوارم تعطیلات خوبی را سپری کرده باشید
Tom never goes anywhere without his dog.	تام هرگز بدون سگش جایی نمی رود.
Tom spent some time in Australia.	تام مدتی را در استرالیا گذراند.
The ground is still wet. 	زمین هنوز خیس است.
Most likely, the game will be canceled.	به احتمال زیاد، بازی لغو خواهد شد.
Tom says anyone he knows does.	تام می گوید هرکسی که می شناسد این کار را می کند.
I thought Tom would not enjoy doing this.	من فکر می کردم تام از انجام این کار لذت نمی برد.
What is the meaning of life?	معنای زندگی چیست؟
I did not think we should trust Tom.	فکر نمی کردم باید به تام اعتماد کنیم.
I thought we had agreed that you would not do this again.	من فکر کردم که ما توافق کرده بودیم که دیگر این کار را انجام ندهی.
I was notified immediately of Tom's arrival.	من بلافاصله از ورود تام مطلع شدم.
I do not like people to tell me what to do.	دوست ندارم مردم به من بگویند چه کار کنم.
He leaves you breathless.	او شما را بی نفس رها می کند.
Tom does not need money now	تام الان نیازی به پول نداره
Tom won the election.	تام در انتخابات پیروز شد.
Tom did not want Mary to come to the party.	تام نمی خواست مری به مهمانی بیاید.
Tom knew Mary had lived in Boston before.	تام می دانست که مری قبلا در بوستون زندگی می کرد.
Tom showed the photos to his friends and family.	تام عکس ها را به دوستان و خانواده اش نشان داد.
If your parents find out, you are in trouble.	اگر پدر و مادرت بفهمند به دردسر می افتی.
Tom is probably still out.	تام احتمالا هنوز بیرون است.
Tom is a family friend.	تام یک دوست خانوادگی است.
How did Tom know where Mary was?	تام از کجا می دانست مری کجاست؟
I did not know you expected me to do this	نمیدونستم توقع داشتی اینکارو بکنم
Selfie stick is banned in many museums and galleries.	چوب سلفی در بسیاری از موزه ها و گالری ها ممنوع است.
Maybe Tom was not the one who did it.	شاید تام کسی نبود که این کار را کرد.
Not suitable here	اینجا مناسب نیست
Tom was absolutely fine.	تام کاملاً خوب بود.
I have not realized this yet	من هنوز متوجه این موضوع نشده ام
I do not know my way in this neighborhood.	من راهم را در این محله نمی دانم.
Tom wants to learn waltz.	تام می خواهد والس یاد بگیرد.
I feel that you are on the wrong track.	من این احساس را دارم که شما در مسیر اشتباهی هستید.
I do not think Tom is blind.	من فکر نمی کنم که تام کور رنگ باشد.
Tom, Mary, John and Alice all have name tags.	تام، مری، جان و آلیس همگی دارای برچسب نام هستند.
Is Tom really your relative?	آیا تام واقعاً از بستگان شماست؟
Tom often joked with the teacher.	تام اغلب با معلم شوخی می کرد.
Outdoor food will be available.	غذای بیرون بری در دسترس خواهد بود.
How old is Tom?	تام گفت چند ساله است؟
Tom was not very angry.	تام خیلی عصبانی نبود.
I did not know that Tom did not ask Mary to help him.	نمی دانستم تام از مری نخواست که در این کار به او کمک کند.
A huge building was built in honor of this eminent philosopher.	بنای عظیمی به افتخار این فیلسوف برجسته ساخته شد.
I thought you said you could not do it.	فکر کردم گفتی نمی توانی این کار را بکنی.
I have never seen this	من هرگز این را ندیده ام
Death is inevitable and irreversible.	مرگ اجتناب ناپذیر و غیر قابل برگشت است.
I know Tom is a butcher.	من می دانم که تام یک قصاب است.
This issue will probably be raised in the next meeting.	این موضوع احتمالا در جلسه بعدی مطرح خواهد شد.
Tom asked us to follow Mary.	تام از ما خواست که مری را دنبال کنیم.
Is three o'clock good?	آیا ساعت سه خوب است؟
Tom took a sharp left.	تام یک سمت چپ تند گرفت.
Surely Tom did not know Mary had no fun?	مطمئنی که تام نمیدونست مری هیچ تفریحی نداره؟
The news of Tom's victory surprised everyone.	خبر برنده شدن تام همه را شگفت زده کرد.
Tom does not want to help us today.	تام امروز نمی خواهد به ما کمک کند.
Tom wrote about everything in his diary.	تام در مورد هر اتفاقی در دفتر خاطراتش نوشت.
I have no problem drinking	من مشکل نوشیدنی ندارم
Tom gave Mary all the money he had asked for.	تام تمام پولی را که به مری خواسته بود داد.
Tom really needs to learn French.	تام واقعاً به یادگیری زبان فرانسه نیاز دارد.
Tom realized that he did not have enough time to do what needed to be done.	تام متوجه شد که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارد.
That's why we do not work	به همین دلیل ما کار نمی کنیم
I just can not stand it.	من فقط نمی توانم آن را تحمل کنم.
I did not think you would be absent all week.	فکر نمی کردم تمام هفته غیبت کنی.
I do not like my neighbors	من از همسایه هایم خوشم نمی آید
You should not talk here	اینجا نباید حرف بزنی
It was a gamble.	این یک قمار بود.
I can no longer cope with Tom.	من دیگر نمی توانم با تام کنار بیایم.
Tom is the one who can help you.	تام کسی است که می تواند به شما کمک کند.
I thought you would like to know when dinner is coming.	فکر کردم دوست داری بدونی کی برای شام میاد.
I'm the one who taught Tom to drive.	من کسی هستم که به تام رانندگی یاد داد.
I can not reach the things on the top shelf.	من نمی توانم به چیزهای موجود در بالاترین قفسه برسم.
We can not fail.	ما نمی توانیم شکست بخوریم.
Tom did not think his boss's plan would work.	تام فکر نمی کرد که طرح رئیسش قابل اجرا باشد.
Tom is smart and talented.	تام باهوش و با استعداد است.
I think we should probably ask Tom to do that.	من فکر می کنم احتمالاً باید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
Tom must be notified as soon as possible.	تام باید در اسرع وقت مطلع شود.
I want to repay the money I owe you.	من می خواهم پولی را که به تو بدهکارم پس بدهم.
In this hotel room you can hear the sound of the sea.	در این اتاق هتل می توانید صدای دریا را بشنوید.
It never occurred to me that Tom would want to meet Mary.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که تام بخواهد با مری ملاقات کند.
Tom and Mary are related.	تام و مری با هم فامیل هستند.
It was Tom's job to figure it out.	این کار تام بود که بفهمد.
I'm glad we did not do that.	خوشحالم که این کار را نکردیم.
I did not like my name when I was young.	وقتی جوان بودم اسمم را دوست نداشتم.
Are Tom and Mary really getting married?	آیا تام و مری واقعاً ازدواج می کنند؟
Tom has done his best.	تام تمام تلاشش را کرده است.
Sorry to lose you	از دست دادنت متاسفم
You can not clap with just one hand.	فقط با یک دست نمی توان کف زد.
I do not think Tom has any friends who like mountaineering.	من فکر نمی کنم که تام دوستانی داشته باشد که کوه نوردی را دوست داشته باشند.
I thought you said you did not do that.	فکر کردم گفتی که چنین کاری نکردی.
I do not think Tom will forget this.	من فکر نمی کنم تام این را فراموش کند.
Tom has left us forever.	تام ما را برای همیشه ترک کرده است.
Tom knows a lot of people who do not know how to speak French.	تام افراد زیادی را می شناسد که نمی دانند چگونه فرانسوی صحبت کنند.
Tom specializes in this.	تام در این موضوع متخصص است.
Tom does not have a driver's license.	تام مجوز رانندگی ندارد.
They shoot us out with guns, but we will have the element of surprise.	آنها ما را با اسلحه بیرون می کنند، اما ما عنصر غافلگیری را خواهیم داشت.
This will be our advice.	این توصیه ما خواهد بود.
I'm very suspicious	من خیلی مشکوکم
Tom said he thought Mary was not angry.	تام گفت که فکر می کند مری عصبانی نیست.
Tom smiled to himself in the mirror.	تام در آینه به خودش لبخند زد.
I did not notice that Tom was busy.	من متوجه نشدم که تام مشغول است.
Because it was raining, we decided to stay inside.	چون باران می بارید تصمیم گرفتیم داخل بمانیم.
Tom must be mental	تام باید روانی باشه
The purpose of the diversion is to reduce traffic speed.	هدف دوربرگردان کاهش سرعت ترافیک است.
Do not take yourself so seriously that no one else will.	اینقدر خودتون رو جدی نگیرید هیچ کس دیگری انجام نمی دهد.
Tom is now wearing a black suit.	تام الان کت و شلوار مشکی پوشیده است.
A man who constantly makes decisions and has to change them will get nowhere.	مردی که مدام تصمیم می گیرد و مجبور است آنها را تغییر دهد به جایی نمی رسد.
I'm three years younger than Tom.	من سه سال از تام کوچکترم.
I'd like some toast if you're making it.	من مقداری نان تست می خواهم اگر در حال درست کردن هستید.
Tom has just died.	تام به تازگی درگذشت.
Maryam is one of the most beautiful girls I know.	مریم یکی از زیباترین دخترانی است که من می شناسم.
Any comments will be appreciated.	هر گونه نظر با سپاس قدردانی خواهد شد.
I do not care about any of these things.	من به هیچ یک از این چیزها اهمیت نمی دهم.
Tom hopes that Mary will not be fired.	تام امیدوار است که مری اخراج نشود.
Tom is not a fugitive	تام فراری نیست
Tom has a good interest.	تام علقه خوبی دارد.
What were you doing last night at 9 o'clock?	دیشب ساعت 9 چیکار میکردی؟
Tom can do it with one hand.	تام می تواند این کار را با یک دست انجام دهد.
I do not want Tom to do this for me.	من نمی خواهم تام این کار را برای من انجام دهد.
Tom can not pay for everything Mary wants him to buy with his salary.	تام نمی تواند تمام چیزهایی را که مری از او می خواهد با حقوقش بخرد، بپردازد.
I did not intend to give you this idea.	من قصد نداشتم این تصور را به شما بدهم.
I thought Tom would get angry.	فکر می کردم تام عصبانی می شود.
Tom is wearing an orange jacket.	تام یک ژاکت نارنجی پوشیده است.
I told Tom I did it.	به تام گفتم که این کار را کرده ام.
What time do I have to wake up tomorrow morning?	فردا صبح چه ساعتی باید بیدار شوم؟
After you, Tom	بعد از تو، تام
Tom invited us to dinner with him and his wife.	تام ما را دعوت کرد تا با او و همسرش شام بخوریم.
They climbed the rock with difficulty.	به سختی از صخره بالا رفتند.
I can not wait to do this.	من نمی توانم برای انجام این کار صبر کنم.
I wish I was not here	کاش اینجا نبودم
Tom can not drive at night.	تام نمی تواند در شب رانندگی کند.
I know you are here.	من می دانم که شما اینجا هستید.
How can you be so optimistic about the future?	چگونه می توانید اینقدر به آینده خوش بین باشید؟
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
You have my keys	شما کلیدهای من را دارید
I am ready for you.	من برای شما آماده ام.
Tom and I often sing French together.	من و تام اغلب با هم فرانسه می خوانیم.
Tom prepared dinner himself.	تام شام را خودش آماده کرد.
I look forward to seeing you in your wedding dress.	بی صبرانه منتظر دیدنت با لباس عروست هستم.
I thought we were going somewhere	فکر کردم قراره بریم یه جایی
I wish Tom would help us.	کاش تام به ما کمک می کرد.
From whom did Tom buy his car?	تام ماشینش را از چه کسی خرید؟
Tom said he thought he had forgotten something.	تام گفت که فکر می کند چیزی را فراموش کرده است.
I have many friends I want to visit in Australia.	من دوستان زیادی دارم که می خواهم در استرالیا از آنها دیدن کنم.
Tom turned off the flashlight.	تام چراغ قوه را خاموش کرد.
Tom has to do it inside.	تام باید این کار را در داخل انجام دهد.
Tom is busy and so am I.	تام سرش شلوغه و منم همینطور.
I have never killed anyone	من هرگز کسی را نکشته ام
Tom said Mary knew she could be allowed to do this if she did.	تام گفت که مری می‌دانست که اگر این کار را با او انجام دهد، ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Throw it in the bridge	بیندازش تو بریگ
Tom is richer than anyone in town.	تام از هر کس دیگری در شهر ثروتمندتر است.
I just want to talk to Tom.	من می خواهم تنها با تام صحبت کنم.
I want an hourly update on what is happening.	من یک به روز رسانی ساعتی در مورد آنچه اتفاق می افتد می خواهم.
He never imagined meeting her in a foreign country.	او هرگز تصور نمی کرد که او را در یک کشور خارجی ملاقات کند.
Tom ran naked down the street.	تام برهنه در خیابان دوید.
Tom said he should not have done it alone.	تام گفت که نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tom may be out.	تام ممکن است بیرون باشد.
Tom said he should talk to the manager.	تام گفت که باید با مدیر صحبت کند.
It's not going well, is it?	خوب پیش نمی رود، اینطور است؟
I have not heard any complaints	من هیچ شکایتی نشنیده ام
It is difficult to say what the weather will be like tomorrow.	به سختی می توان گفت فردا هوا چگونه خواهد بود.
I had not heard the word "baby glass" for a long time.	خیلی وقت بود که کلمه "شیشه بچه" را نشنیده بودم.
Many companies run an eight-hour workday.	بسیاری از شرکت ها یک روز کاری هشت ساعته را اجرا کرده اند.
Tom has left me.	تام من را رها کرده است.
I will give you a prescription	بهت نسخه میدم
Put the shovel down.	بیل را زمین بگذارید.
Tom does not allow Mary to reach him.	تام اجازه نمی دهد مری به او برسد.
I will not give you this dog.	من این سگ را به شما نمی دهم.
Tom said he thought the room was too small.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی کوچک است.
Tom remembered the last time he hugged Mary.	تام آخرین باری را که مری را در آغوش گرفته بود به یاد آورد.
Tom was standing right outside the door.	تام درست بیرون در ایستاده بود.
You have to protect me	تو باید از من محافظت کنی
I do not have a car yet	من هنوز ماشین ندارم
A friend of mine helped me with my homework.	یکی از دوستانم در انجام تکالیف به من کمک کرد.
It was very generous that you bought all this for us.	خیلی سخاوتمند بود که این همه چیز را برای ما خریدی.
Do you think there is a chance that Tom will be able to do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام بتواند این کار را انجام دهد؟
I'm going to where Tom tells me.	من به جایی می روم که تام به من می گوید.
I would like to believe this, but it is not.	دوست دارم این را باور کنم، اما اینطور نیست.
I know Tom knows we haven't done that before.	می دانم که تام می داند که ما قبلاً چنین کاری نکرده ایم.
Tom has thirty days to pay this bill.	تام سی روز فرصت دارد تا این صورت حساب را پرداخت کند.
Tom and Mary were using drugs together.	تام و مری با هم مواد مخدر مصرف می کردند.
It is important for students to know what they expect in the exam.	برای دانش آموزان مهم است که بدانند در امتحان چه انتظاری دارند.
You are my only friend	تو تنها دوست منی
I do not like dancing	من رقصیدن را دوست ندارم
Total pessimism is unbearable.	بدبینی تام غیر قابل تحمل است.
I'm pretty sure Tom and Mary are both dead.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هر دو فوت کرده اند.
Tom is already at home, is not he?	تام قبلاً در خانه است، اینطور نیست؟
We have other things to do.	کارهای دیگری هم داریم که باید انجام شود.
Tom has big blue eyes.	تام چشمان درشت و آبی دارد.
Both Tom and I enjoyed the movie.	هم من و هم تام از آن فیلم لذت بردیم.
Tom does 100 squats every morning before breakfast.	تام هر روز صبح قبل از صبحانه 100 حرکت اسکات انجام می دهد.
Tom has a great car	تام ماشین عالی داره
Tom really loves pizza.	تام واقعا پیتزا دوست دارد.
Tom was not the only one who had the key.	تام تنها کسی نبود که کلید داشت.
The cat licks itself.	گربه خودش را می لیسد.
Tom told Mary he wanted to go to Boston.	تام به مری گفت که می خواهد به بوستون برود.
Tom tries to end it.	تام سعی می کند به آن پایان دهد.
He apologized to his father for being late for home.	او از پدرش به خاطر دیر آمدن به خانه عذرخواهی کرد.
Do you think it will rain tomorrow?	فکر میکنی فردا بارون میاد؟
I thought Tom would plant the tulips near the oak tree.	فکر می کردم تام لاله ها را نزدیک درخت بلوط بکارد.
I need you to do me a favor	نیاز دارم لطف بزرگی به من بکنی
I asked him not to go, but he left anyway.	از او خواستم که نرود، اما او با همان حال رفت.
Let Tom go.	بگذار تام برود.
Tom gets more complicated.	تام پیچیده تر می شود.
He takes singing and dancing lessons, but not swimming or tennis.	او دروس آواز و رقص را می گذراند، البته شنا و تنیس هم نمی گوید.
Tom does not sit.	تام نمی نشیند.
Does Tom have a snowboard?	آیا تام اسنوبرد دارد؟
I am the leader of this team.	من رهبر این تیم هستم.
That's not me	اون من نیستم
The advice I got from Tom made me a better salesperson.	نصیحتی که از تام گرفتم باعث شد فروشنده بهتری باشم.
Tom is in the mood.	تام خلق و خوی است.
I think Tom and Mary are still married.	من فکر می کنم که تام و مری هنوز ازدواج کرده اند.
The reviews are complete	بررسی ها کامل است
I just do not like it.	من فقط آن را دوست ندارم.
I'm sure Tom has done this before.	من مطمئن هستم که تام قبلاً این کار را انجام داده است.
I was skeptical	من شک داشتم
Don't you think it's more than a little comfortable?	فکر نمی کنید بیشتر از کمی راحت باشد؟
I know Tom is not someone we should trust.	من می دانم که تام فردی نیست که باید به او اعتماد کنیم.
Tom has just brushed his teeth.	تام به تازگی دندان هایش را تمیز کرده است.
He should not be deceived.	او نباید فریب خورده باشد.
Tom thought Mary wanted the gift he had bought for her.	تام تصور می کرد که مری کادویی را که برای او خریده می خواهد.
I know Tom is a bad clown.	من می دانم که تام یک دلقک خراب است.
I'm just a beginner.	من فقط یک مبتدی هستم.
Aren't you older than Tom?	از تام بزرگتر نیستی؟
Tom is very greedy	تام خیلی حریصه
Somehow I knew you were doing this	یه جورایی میدونستم تو این کارو میکنی
Tom said he would not help Mary anymore.	تام گفت که دیگر به مری کمک نخواهد کرد.
Tom refused to move away.	تام حاضر به دور شدن نشد.
Tom said he thought he could pass the exam.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند امتحان را پشت سر بگذارد.
Tom stayed after school to talk to his teacher.	تام بعد از مدرسه ماند تا با معلمش صحبت کند.
Tom noticed a few changes.	تام متوجه چند تغییر شد.
"What is the purpose of your visit?" 	"هدف از بازدید شما چیست؟"
"I am a tourist."	"من یک توریست هستم."
Mary told Tom about what John had asked her to do.	مری در مورد کاری که جان از او خواسته بود به تام گفت.
I send people a letter to you.	من مردم را با نامه نزد تو می فرستم.
I do not want anyone to lose this.	من نمی خواهم کسی این را از دست بدهد.
Tom always does what needs to be done.	تام همیشه کاری را انجام می دهد که باید انجام شود.
I think we are all wrong.	فکر می کنم همه ما اشتباه کرده ایم.
Goodbye Tom	خداحافظ تام
Tom says he knows Mary does not have to do it herself.	تام می گوید که می داند که مری مجبور نیست خودش این کار را انجام دهد.
No one doubted it.	هیچکس در آن شک نداشت.
Why don't you wear clothes?	چرا لباس نمی پوشی؟
I know Tom will come to Australia.	من می دانم که تام به استرالیا خواهد آمد.
I think we should plan for the summer.	فکر می کنم باید برای تابستان برنامه ریزی کنیم.
I knew Tom would do it by 2:30.	می دانستم که تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
He will surely get along over the years.	او مطمئناً در سال‌ها با هم کنار می‌آید.
It will take at least a year to complete this project.	حداقل یک سال طول می کشد تا این پروژه تمام شود.
Tom says he's not feeling well.	تام می گوید که حالش خوب نیست.
We are the only ones who know that Tom can do this better than I do.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
I work from home today.	امروز از خانه کار می کنم.
Tom said he was willing to do it for Mary.	تام گفت که حاضر است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom is unlikely to be there tonight.	بعید است تام امشب آنجا باشد.
Tom asks me to sing.	تام از من می خواهد که آواز بخوانم.
Tom should be happy that this is happening.	تام باید خوشحال باشد که این اتفاق می افتد.
I'm pretty sure Tom's not Canadian.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کانادایی نیست.
Why should I tell the truth if you do not want to?	چرا من باید حقیقت را بگویم اگر شما نمی خواهید؟
He will no doubt tell my boss.	او بدون شک به رئیس من خواهد گفت.
Tom pulled down the window.	تام پنجره را پایین کشید.
Tom came with Mary and John.	تام با مری و جان آمد.
Tom looked shaky.	تام متزلزل به نظر می رسید.
Please use this wooden box instead of a chair.	لطفا از این جعبه چوبی به جای صندلی استفاده کنید.
If I do not do this, no problem, right?	اگر این کار را نکنم اشکالی ندارد، اینطور نیست؟
I hope I can be in the top ten.	امیدوارم بتوانم در بین ده تیم برتر قرار بگیرم.
I already knew Tom was not going to do that.	من از قبل می دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Tom is originally from Australia.	تام اصالتا استرالیایی است.
Tom heard that Mary was flushing the toilet.	تام شنید که مری در توالت آب می‌کشد.
She has grown up to be a beautiful woman.	او بزرگ شده و یک زن زیبا شده است.
why dont you talk to me?	چرا با من صحبت نمی کنی؟
Tom did not want to know why Mary did not want to do this.	تام نمی خواست بداند چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Shouting for help is useless, no one will hear your voice	فریاد کمک فایده ای ندارد هیچکس صدایت را نخواهد شنید
I want you to leave the office by the time I get back.	می خواهم تا زمانی که برگردم از دفتر بیرون بیای.
Tom does not want Mary to die.	تام نمی خواهد مری بمیرد.
It was unprofessional	غیرحرفه ای بود
Tom is good at it.	تام در آن خوب است.
Tom asked me if I wanted to have a drink.	تام از من پرسید که آیا می خواهم یک نوشیدنی بخورم؟
I do not think it is that simple.	فکر نمی کنم به این سادگی باشد.
I do not help so much.	من آنقدر کمک نمی کنم.
Tom and Mary are in the next room.	تام و مری در اتاق بعدی هستند.
Glad we agree	خوشحالم که با هم موافقیم
I thought you said you wanted to do this this morning.	فکر کردم گفتی که امروز صبح میخواهی این کار را انجام دهی.
Tom went there after school.	تام بعد از مدرسه به آنجا رفت.
Slander is not slander unless it is said against you in front of a third party.	تهمت تهمت نیست مگر اینکه در مقابل شخص ثالث به ضرر شما گفته شود.
You do not want Tom to help you.	شما نمی خواهید تام به شما کمک کند.
Tom picked up a glass of wine.	تام یک لقمه شراب برداشت.
Tom sat down at the kitchen table and sharpened his knife.	تام پشت میز آشپزخانه نشست و چاقو را تیز کرد.
Who do you think is going to move into the neighbor's house?	به نظر شما چه کسی قرار است به خانه همسایه نقل مکان کند؟
Historical distinctions also remain between the central mountains and the coastal people.	تمایزات تاریخی نیز بین کوهستان های مرکزی و مردم ساحلی باقی مانده است.
The girl is skilled in knitting.	دختر در بافندگی مهارت دارد.
I do not think I did it right.	فکر نمی کنم این کار را درست انجام دادم.
I doubt Tom needs to do that.	من شک دارم که تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom tattooed his girlfriend's name on his arm.	تام نام دوست دخترش را روی بازویش خالکوبی کرد.
Tom really has to do it.	تام واقعاً باید این کار را انجام دهد.
I did not play well	خوب بازی نکردم
Tom was not honest	تام راستگو نبود
Tom was drowning, but Mary was not.	تام غرق شده بود، اما مری نه.
This is what the newspapers were saying.	این همان چیزی است که روزنامه ها می گفتند.
Tom said he did not speak French well.	تام گفت که به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند.
Your determination is admirable	عزم شما قابل تحسین است
Tom told me he was broken.	تام به من گفت که او شکسته است.
Tom did not want Mary to know that he was rich.	تام نمی خواست مری بداند که او ثروتمند است.
Tom and Mary are now in Boston.	تام و مری اکنون در بوستون هستند.
How do I know I'm wrong?	چگونه می توانم بفهمم که اشتباه می کنم؟
Tom always wants Mary's opinion.	تام همیشه نظر مری را می خواهد.
Tom really does sometimes.	تام واقعاً گاهی این کار را می کند.
Tom has followers.	تام پیروانی دارد.
We have to get out of here as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر از اینجا برویم.
Tom told me it was easy to convince Mary to go with us to Australia.	تام به من گفت که متقاعد کردن مری برای رفتن با ما به استرالیا آسان است.
This has been a problem for the past three years.	این یک مشکل در سه سال گذشته بوده است.
When and where did you meet Tom?	کی و کجا با تام آشنا شدید؟
Many people around the world experience food insecurity.	بسیاری از مردم در سراسر جهان ناامنی غذایی را تجربه می کنند.
You can not prove it.	شما نمی توانید این را ثابت کنید.
Tom and Mary came separately.	تام و مری جداگانه آمدند.
Tom leaves town tomorrow.	تام فردا شهر را ترک می کند.
Why didn't you tell me you were a vegetarian?	چرا به من نگفتی که گیاهخواری؟
Tom told me he bought a house in Australia.	تام به من گفت که یک خانه در استرالیا خریده است.
Didn't you know Tom has a home in Australia?	آیا نمی دانستید تام در استرالیا خانه دارد؟
This is not love	این عشق نیست
I did not know that Tom would refuse.	نمی دانستم تام از این کار امتناع می کند.
You better talk to Tom.	بهتر است با تام صحبت کنی.
Mary heard that Tom was with another girl.	مری شنید که تام با دختر دیگری قرار دارد.
I just do not like Tom.	من فقط تام را دوست ندارم.
There was not even a single seat in the hall.	حتی یک صندلی آزاد در سالن وجود نداشت.
I'm still a little lethargic.	من هنوز کمی بی حال هستم.
I feel in my bones that they never get along well.	من در استخوان خود احساس می کنم که آنها هرگز به خوبی با هم کنار نمی آیند.
Tom will take me home.	تام مرا به خانه خواهد برد.
Tom decided to start his own business.	تام تصمیم گرفت کسب و کار خود را راه اندازی کند.
He was so startled that he ran out barefoot.	او چنان مبهوت شده بود که پابرهنه به بیرون دوید.
I do not know how much I slept	نمیدونم چقدر خوابیدم
Tom is busy, right?	تام مشغول است، نه؟
Neither Tom nor Mary worked in the garden.	نه تام و نه مری در باغ کار نکرده اند.
I'm getting angry	دارم عصبانی میشم
My brother is younger than me	برادرم از من کوچکتر است
They nominated Bill Clinton for the presidency.	آنها بیل کلینتون را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری معرفی کردند.
I know Tom does not admit he does not know how to do it.	می دانم که تام نمی پذیرد که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm going to pick it up.	من می روم آن را بردارم.
I doubt Tom will be carefree.	من شک دارم تام بی خیال باشد.
Let's have a quick lunch in that little coffee shop near the park.	بیایید یک ناهار سریع در آن کافی شاپ کوچک نزدیک پارک بخوریم.
From here you can reach the city in less than 20 minutes by car.	از اینجا با ماشین در کمتر از 20 دقیقه به شهر می رسید.
He no longer lives here.	او دیگر اینجا زندگی نمی کند.
Tom locked his dog in the bathroom.	تام سگش را در حمام حبس کرد.
Tom stood up and applauded.	تام بلند شد و کف زد.
Tom stared at Mary in horror.	تام با وحشت به مری خیره شد.
Tom showed Mary his new watch.	تام ساعت جدیدش را به مری نشان داد.
He is studying now	الان داره درس میخونه
Tom released the hostages.	تام گروگان ها را آزاد کرد.
I knew Tom knew why Mary was afraid.	می دانستم که تام می داند چرا مری از این کار می ترسید.
Sometimes a friendly gesture is worth more than a thousand words.	گاهی اوقات یک حرکت دوستانه بیشتر از هزار کلمه ارزش دارد.
Tom wants to have his say.	تام تمایل دارد نظرش را بگوید.
I still haven't told Tom what to do.	من هنوز به تام نگفتم که چه کار کنم.
I do not have a shovel, but I know someone who does.	من بیل ندارم، اما کسی را می شناسم که دارد.
I asked if Tom was going to do it.	پرسیدم که آیا تام قصد انجام این کار را دارد یا نه؟
Tell Tom how to do it.	به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and I went very far back.	من و تام خیلی به عقب برگشتیم.
I'm going to help Tom do that.	من قرار است به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom is the one who hired me.	تام کسی است که مرا استخدام کرد.
I can't believe you called Tom stupid	باورم نمیشه که تام رو احمق صدا کردی
Let's buy a dog for Tom.	بیا برای تام سگ بخریم.
How many squats can you do?	چند اسکات می توانید انجام دهید؟
I do not know if Tom is here?	نمی دانم آیا تام اینجاست؟
Tom did not seem to want to help Mary.	به نظر می رسید تام نمی خواست به مری کمک کند.
I do not think there is any reason for Tom to do this today.	فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom knew no one was listening.	تام می دانست که هیچ کس به او گوش نمی دهد.
From next week, I will work in the last shift.	از هفته آینده، من در شیفت آخر کار خواهم کرد.
Tom refused to talk to me.	تام حاضر به صحبت با من نشد.
Tom looks very naive.	به نظر می رسد تام بسیار ساده لوح است.
Tom promised himself to do it.	تام به خودش قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom does not think anyone really does that.	تام فکر نمی کند که واقعاً کسی این کار را انجام دهد.
This large long-horned beetle is found around mango and fig trees.	این سوسک بزرگ شاخ بلند در اطراف درختان انبه و انجیر یافت می شود.
Tom denied that he was interested in Mary.	تام انکار کرد که به مری علاقه دارد.
He is not the only one who has this opinion.	او تنها کسی نیست که این نظر را دارد.
They tried in vain to bribe the witness.	آنها بیهوده تلاش کردند به شاهد رشوه بدهند.
Tom asked me to protect Mary.	تام از من خواست از مری محافظت کنم.
It was as if you were here just yesterday	انگار همین دیروز اینجا بودی
I really need this paycheck.	من واقعا به این چک حقوق نیاز دارم.
I bought a suit with two pairs of pants.	من یک کت و شلوار با دو جفت شلوار خریدم.
I have already told the police everything I know.	من قبلاً همه چیزهایی را که می دانم به پلیس گفته ام.
He says he will look into the matter.	او می گوید موضوع را بررسی خواهد کرد.
It's better not to tell Tom about what Mary did yesterday.	بهتر است از کاری که مری دیروز انجام داد به تام نگویید.
Tom tends to forget things.	تام تمایل به فراموش کردن چیزها دارد.
Can you show me the way to the station?	آیا می توانید راه ایستگاه را به من نشان دهید؟
Not for everyone	برای همه نیست
It is not difficult to see why this is happening.	دیدن اینکه چرا این اتفاق می افتد دشوار نیست.
Tom mode softened.	حالت تام نرم شد.
When the weather is nice you can have a good view from here.	وقتی هوا خوب است می توانید از اینجا منظره خوبی داشته باشید.
Tom said he felt great.	تام گفت که احساس فوق العاده ای دارد.
Tom decorated the room.	تام اتاق را تزئین کرد.
Tom will not regret it	تام پشیمان نخواهد شد
He was overjoyed to hear this news.	با شنیدن این خبر از خوشحالی پرید.
Tom often wears black.	تام اغلب مشکی می پوشد.
Today the weather is unusually hot.	امروز هوا به طور غیرعادی گرم است.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری واقعاً می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Do you always eat lunch every day at a set time?	آیا همیشه ناهار را هر روز سر ساعت معین می خورید؟
Some milk was left in the bottle.	کمی شیر در بطری باقی مانده بود.
Tom is not swimming now.	تام الان شنا نمی کند.
Tom has already asked me to do this.	تام قبلاً از من خواسته است که این کار را انجام دهم.
Tom and Mary walked down the street together.	تام و مری با هم در خیابان قدم زدند.
Tom said what happened?	تام گفت چه اتفاقی افتاده؟
Tom followed Mary.	تام دنبال مری رفت.
Tom knows he can not win.	تام می داند که نمی تواند برنده شود.
Warn Tom	به تام هشدار بده
We will see Tom later.	بعداً تام را خواهیم دید.
We have not done this since we left Australia.	از زمانی که استرالیا را ترک کردیم، این کار را انجام ندادیم.
Tom can say anything he wants to Mary.	تام می تواند هر چیزی که می خواهد به مری بگوید.
Tom did not have to explain it to me.	تام مجبور نبود آن را برای من توضیح دهد.
He lives on the outskirts of Tokyo.	او در حومه توکیو زندگی می کند.
Would you like to go and see it now?	دوست داری الان بری ببینیش؟
I do not think Tom is fair.	من فکر نمی کنم تام منصف باشد.
He always considers it a rule to walk for an hour every day.	او همیشه این را یک قانون می داند که هر روز یک ساعت پیاده روی کند.
I think if I did that I would be fired.	فکر می کنم اگر این کار را می کردم اخراج می شدم.
"Thanks for fixing it." 	"با تشکر از تعمیر آن."
"There was nothing for it."	"چیزی برای آن وجود نداشت."
Tom probably won't help us with that.	تام احتمالاً به ما در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
It is debatable	قابل بحث است
Tom is losing hope.	تام در حال از دست دادن امید است.
If Tom does not get what he wants, he frowns.	اگر تام به چیزی که می‌خواهد نرسد، اخم می‌کند.
It's good that you came. What would we do without you?	خیلی خوبه که اومدی ما بدون تو چه می کردیم؟
How is your summer vacation?	تعطیلات تابستانی شما چگونه می گذرد؟
This is not what I am going to do.	این کاری نیست که من قرار است انجام دهم.
Tom looked tired.	تام خسته به نظر می رسید.
We painted Tom's room last week.	ما همین هفته قبل اتاق تام را نقاشی کردیم.
Tom and Mary were both born and raised in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون به دنیا آمدند و در آنجا بزرگ شدند.
They demanded the immediate execution of the king.	آنها خواستار اعدام فوری پادشاه شدند.
Everyone is very excited	همه خیلی هیجان زده اند
Tom says he can do nothing about it.	تام می گوید که او نمی تواند در این مورد کاری انجام دهد.
Tom said his efforts paid off.	تام گفت که تلاش های او نتیجه داد.
When did Tom buy this umbrella?	تام چه زمانی این چتر را خرید؟
In many ways time is more valuable than money.	از بسیاری جهات زمان ارزشمندتر از پول است.
I understand your discomfort.	من ناراحتی شما را درک می کنم.
I have not finished talking to you yet.	من هنوز صحبت با شما را تمام نکرده ام.
I hope you understand what I mean	امیدوارم منظورم را متوجه شده باشید
I weighed seventy kilos.	وزنم هفتاد کیلو بود.
He graduated with honors from Cambridge.	او با درجه ممتاز از کمبریج فارغ التحصیل شد.
Tom left the car behind.	تام ماشین را در عقب گذاشت.
He should have said this without thinking much.	او باید بدون این که زیاد فکر کند این را گفته است.
I do not think I know Tom well.	فکر نمی کنم تام را به خوبی شما بشناسم.
Not a good car, but a car.	ماشین خوبی نیست، اما ماشین است.
How can you always be with Tom?	چگونه می توانید همیشه در کنار تام باشید؟
We can not deny it.	ما نمی توانیم آن را رد کنیم.
Maybe Tom was the one who did it.	شاید تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom is the one who was supposed to do it.	تام کسی است که قرار بود این کار را انجام دهد.
Now we have to reconsider everything.	حالا باید در مورد همه چیز تجدید نظر کنیم.
Tom immediately understood the situation.	تام بلافاصله وضعیت را درک کرد.
The neighbor across the street always has a party.	همسایه آن طرف خیابان همیشه مهمانی می دهد.
Tom picked up his camera and walked out.	تام دوربینش را گرفت و بیرون رفت.
Tom is interesting	تام جالبه
Tom decides to try to escape.	تام تصمیم گرفته است که سعی کند فرار کند.
They are legendary	آنها افسانه ای هستند
I do not think Tom will understand it.	من فکر نمی کنم تام آن را درک کند.
I was not impressed by what I saw.	چیزی که دیدم تحت تاثیر قرار نگرفتم.
Tom forgot to call Mary yesterday evening.	تام دیروز عصر فراموش کرد به مری زنگ بزند.
Tom says he has never liked Chinese food.	تام می گوید که او هرگز از غذاهای چینی خوشش نیامده است.
Tom encouraged me to do this.	تام مرا تشویق به انجام این کار کرد.
I did not see anyone	من کسی را ندیدم
I do not know if Tom knows how to speak French or not.	من نمی دانم که آیا تام می داند چگونه فرانسوی صحبت کند یا نه.
Tom is skinny, right?	تام لاغر است، نه؟
I really do not care what you do	واقعا برام مهم نیست چیکار میکنی
I do not know what I will do after that.	نمی دانم بعد از آن چه خواهم کرد.
You better get it	بهتره بگیری
I did not mention your name	من اسم شما را ذکر نکردم
Tom's house is not far from his school.	خانه تام دور از مدرسه اش نیست.
I let Tom do that.	من به تام اجازه می دهم این کار را انجام دهد.
I tried to show Tom how to do it.	سعی کردم به تام نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
I doubt Tom would tell Mary what really happened.	من شک دارم که تام به مری بگوید واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom and Mary could not understand themselves in French.	تام و مری نتوانستند خود را به زبان فرانسوی بفهمند.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom does not usually do such stupid things.	تام معمولاً چنین کارهای احمقانه ای انجام نمی دهد.
You are always unhappy with something.	شما همیشه از چیزی ناراضی هستید.
I feel lethargic	احساس بی حالی می کنم
Tom confessed to stealing the bike.	تام اعتراف کرد که دوچرخه را دزدیده است.
I think Tom will be hungry when he gets home.	من فکر می کنم که تام وقتی به خانه می رسد گرسنه خواهد بود.
Please do not mention anyone	لطفا به کسی اشاره نکنید
Tom did his best to ignore Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را نادیده بگیرد.
Tom probably won't be ready.	تام احتمالا آماده نخواهد شد.
Cope with it yourself	خودت باهاش ​​کنار بیای
We must stop doing this together.	ما باید این کار را با یکدیگر متوقف کنیم.
Tom first went to Boston just a month ago.	تام برای اولین بار فقط یک ماه پیش به بوستون رفت.
This is the first time we have tried to do this.	این اولین باری است که سعی کرده ایم این کار را انجام دهیم.
I should have applied more sunscreen	باید بیشتر ضد آفتاب می زدم
I hope Tom is not faster than me in doing this.	امیدوارم تام در انجام این کار سریعتر از من نباشد.
This explains a lot.	این خیلی چیزارو توضیح میده.
Tom went to the park with Mary.	تام با مری به پارک رفت.
There's something I want to ask you	یه چیزی هست که میخوام ازت بپرسم
I do not think I need to do this today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به این کار داشته باشم.
Tom introduced himself to everyone.	تام خودش را به همه معرفی کرد.
I know Tom is a teacher too.	می دانم که تام هم معلم است.
Tom should have been here sooner.	تام باید زودتر اینجا می بود.
I think Tom is a spy.	من گمان می کنم که تام یک جاسوس است.
I should have paid more attention at school.	من باید در مدرسه توجه بیشتری می کردم.
Tom bought Mary a fur coat.	تام برای مری یک کت خز خرید.
Tom starts to lose it.	تام شروع به از دست دادن آن می کند.
I knew you were excited	میدونستم هیجان زده میشی
I'm glad you did not do that	خوشحالم که این کار را نکردی
Where did Tom buy that soap?	تام آن صابون را از کجا خرید؟
You have to go and see if Tom is OK.	باید بری ببینی تام خوبه یا نه.
Are you sure this umbrella belongs to Tom?	آیا مطمئن هستید که این چتر متعلق به تام است؟
You have to watch out for exotic dogs.	شما باید مراقب سگ های عجیب و غریب باشید.
This song reminds me of my high school days.	این آهنگ منو یاد دوران دبیرستانم میندازه.
Tom sat back in his chair.	تام روی صندلی عقب نشست.
Tom stopped taking his medication.	تام مصرف داروهایش را قطع کرد.
He was shocked to hear that his daughter had stolen from the shop.	وقتی شنید دخترش از مغازه دزدی کرده است شوکه شد.
I think Tom will not wait so long for you.	من فکر می کنم تام آنقدر منتظر شما نخواهد بود.
It took a long time for his reserves to be depleted and for him to calm down.	زمان زیادی طول کشید تا ذخایر او شکسته شود و او آرام شود.
Are you damaged?	آیا دچار خرابی شده اید؟
Sorry I got it wrong	ببخشید من اشتباه متوجه شدم
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در مدرسه اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Needless to say, Tom is excited.	نیازی به گفتن نیست که تام هیجان زده است.
Tom told me that you are a good singer.	تام به من گفت که تو خواننده خوبی هستی.
You didn't tell Tom I should do this, did you?	تو به تام نگفتی که باید این کار را بکنم، نه؟
Kittens love to cuddle.	بچه گربه ها عاشق در آغوش گرفتن هستند.
I feel not good enough.	احساس می کنم به اندازه کافی خوب نیستم.
I do not think Tom loves baseball as much as I do.	فکر نمی کنم تام به اندازه من بیسبال را دوست داشته باشد.
Which way is Tom's room?	اتاق تام از کدام طرف است؟
I do not think Tom knows that I do not love him.	فکر نمی کنم تام بداند که من او را دوست ندارم.
I know Tom used to be a lumberjack.	می دانم که تام قبلا یک چوب بری بوده است.
Tom said he hoped Mary would not be late today.	تام گفت امیدوار است مری امروز دیگر دیر نشود.
It is past ten o'clock.	ساعت از ده گذشته است.
Usually not so many people are here.	معمولاً این همه آدم اینجا نیست.
Does Tom love scuba diving?	آیا تام غواصی پوستی را دوست دارد؟
Tom knew I was scared.	تام می دانست که من می ترسم.
Tom was afraid of something.	تام از چیزی می ترسید.
Why is no one helping me?	چرا کسی به من کمک نمی کند؟
The request was not serious	درخواست جدی نبود
I'm about the same weight.	من تقریباً هم وزن تام هستم.
Tom says Mary has never been arrested.	تام می گوید مری هرگز دستگیر نشده است.
He is very lonely	او خیلی تنهاست
I hope our shop does not break down.	امیدوارم مغازه ما خراب نشود.
I know Tom will be fired for this.	می دانم که تام به خاطر این کار اخراج خواهد شد.
At least they listened to us.	حداقل به حرف های ما گوش می دادند.
I married Tom in 2013.	من در سال 2013 با تام ازدواج کردم.
It will be very difficult to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام بسیار سخت خواهد بود.
Tom's parents are in Australia.	پدر و مادر تام در استرالیا هستند.
We have very good news	یه خبر خیلی خوب داریم
With his new job, he has taken on more responsibility.	با شغل جدیدش، مسئولیت بیشتری بر عهده گرفته است.
Tom did not seem to be as anxious as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مضطرب باشد.
Tom is an unemployed aviation engineer.	تام یک مهندس هوانوردی بیکار است.
Tom cried all night.	تام تمام شب گریه کرد.
Tom and Mary both know it was John who did it.	تام و مری هر دو می دانند که این جان بود که این کار را کرد.
I have met many people from Australia.	من با افراد زیادی از استرالیا آشنا شده ام.
This is not the last.	این آخرین آن نیست.
Tom hated the thought of leaving.	تام از فکر رفتن متنفر بود.
Tom threw the paper bag in the trash.	تام کیسه کاغذی را داخل سطل زباله انداخت.
Tom knows that Mary will probably do it.	تام می داند که مری احتمالا این کار را خواهد کرد.
The work is almost not done.	کار تقریباً تمام نشده است.
I think you should know that I have to do this today.	فکر می کنم باید بدانید که امروز باید این کار را انجام دهم.
That's why I tell you do not go alone.	برای همین بهت میگم تنها نرو.
Has Tom done it before?	آیا تام قبلاً آن را انجام داده است؟
I did not tell Tom I was engaged.	من به تام نگفتم نامزد کردم.
Admission of children under 18 is prohibited.	پذیرش کودکان زیر 18 سال ممنوع است.
I'm not afraid to die.	من از مردن نمی ترسم.
Tom has given up trying to lose weight.	تام از تلاش برای کاهش وزن دست کشیده است.
The police had trouble tying the handcuffs to Tom.	پلیس برای بستن دستبند به تام مشکل داشت.
I think it will not be so difficult.	من فکر می کنم که آنقدرها هم سخت نخواهد بود.
You still haven't told Tom why you didn't need it, have you?	هنوز به تام نگفتی که چرا نیازی به این کار نداشتی، نه؟
Tom said he was sad.	تام گفت که غمگین است.
The children were so noisy that I could not study.	بچه ها آنقدر سر و صدا بودند که من نمی توانستم درس بخوانم.
I was about to leave when the phone rang.	داشتم می رفتم که تلفن زنگ خورد.
Carbon footprint is the amount of carbon dioxide pollution we produce as a result of our activities. 	ردپای کربن مقدار آلودگی دی اکسید کربنی است که ما در نتیجه فعالیت های خود تولید می کنیم.
Some people try to reduce their carbon footprint due to concerns about climate change.	برخی از مردم به دلیل نگرانی در مورد تغییرات آب و هوایی سعی می کنند ردپای کربن خود را کاهش دهند.
Tom was punished for smoking.	تام به خاطر سیگار کشیدن مجازات شد.
You do not have to worry about this happening again.	لازم نیست نگران تکرار این اتفاق باشید.
Tom is not on the wrestling team.	تام در تیم کشتی نیست.
Tom knows a lot about simulation.	تام چیزهای زیادی در مورد شبیه سازی می داند.
We made a very interesting discovery.	ما به یک کشف بسیار جالب رسیدیم.
Sorry I could not give you my cousin's contact information.	متاسفم که نتوانستم اطلاعات تماس پسر عمویم را به شما بدهم.
He participated in children's games.	او در بازی های کودکان شرکت می کرد.
I did not see you	من تو را ندیدم
Tom said he hoped Mary could buy everything she needed.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom said he thought Mary was jealous.	تام گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
I seriously doubt that Tom will go home.	خیلی جدی شک دارم که تام به خانه برود.
Tom was deeply ashamed.	تام عمیقاً شرمنده بود.
Stay with me Tom	با من بمون تام
I think Tom and Mary are going to eat together.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند با هم غذا بخورند.
I consumed enough of this.	من به اندازه کافی از این مصرف کردم.
Tom has not had lunch yet.	تام هنوز ناهار نخورده است.
They say that Tom is the smartest player on the team.	آنها می گویند که تام باهوش ترین بازیکن تیم است.
Tom is going to Australia soon.	تام به زودی به استرالیا می رود.
Tom and Mary are excited about this opportunity.	تام و مری از این فرصت هیجان زده هستند.
I did not know what was happening.	نمی دانستم چه اتفاقی می افتد.
Tom is stupid, isn't he?	تام احمق است، نه؟
It is illegal to do so here.	انجام این کار در اینجا غیرقانونی است.
I hate it when Tom does it.	من از آن متنفرم وقتی تام این کار را می کند.
I am an expert.	من یک متخصص هستم.
Hello, I'm here.	سلام من اینجام.
I do not have everything I want.	من هر چیزی را که می خواهم ندارم.
No other charges have been filed against Tom.	هیچ اتهام دیگری علیه تام مطرح نشده است.
Tom told Mary to make stew for dinner.	تام به مریم گفت برای شام خورش درست کند.
Tom did not pay much attention.	تام خیلی توجه نکرده است.
Tom was very amused.	تام خیلی سرگرم شد.
If you were a little more patient, you could succeed.	اگر کمی صبورتر بودید، می توانستید موفق شوید.
Tom thinks it's well priced.	تام فکر می کند قیمت خوبی دارد.
Tom is one of the luckiest men I know.	تام یکی از خوش شانس ترین مردانی است که می شناسم.
In my opinion, none of this is appropriate.	به نظر من هیچ کدام از اینها مناسب نیست.
Did Tom say anything about going to Boston next week?	آیا تام در مورد رفتن به بوستون هفته آینده چیزی گفت؟
Tom asked me if I knew how to speak French.	تام از من پرسید که آیا می دانم چگونه فرانسوی صحبت کنم؟
I'm glad to meet you, Tom.	من هم از آشنایی با شما خوشحالم، تام.
I did not know that we would not be allowed to do this.	نمی‌دانستم که به ما اجازه این کار را نمی‌دهند.
Tom was standing by the fence.	تام کنار حصار ایستاده بود.
Tom and Mary can not afford to buy a house.	تام و مری توانایی خرید خانه را ندارند.
What grade did Tom get in art?	تام در هنر چه نمره ای گرفت؟
I do not want to have lunch with you	من نمیخوام باهات ناهار بخورم
Tom knows he's not going to do that anymore.	تام می داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
I practice every day.	من هر روز تمرین می کنم.
Tom realized he was wrong.	تام متوجه شد که اشتباه کرده است.
Tom is seeing a psychotherapist.	تام در حال دیدن یک روان درمانگر است.
I'm sure there is a place here.	مطمئنم اینجا جایی هست.
Tom and I are both ambitious.	من و تام هر دو جاه طلب هستیم.
I've lost a lot of time before.	من قبلاً زمان زیادی را از دست داده ام.
He insisted that he stay where he is.	او اصرار داشت که او باید همان جایی که هست بماند.
Tom has had a lot of practice.	تام تمرین زیادی داشته است.
Tom seemed to have a cold.	تام انگار سرما خورده بود.
What time does Tom get there?	تام چه ساعتی به آنجا می رسد؟
Losing a pet is like losing a family member.	از دست دادن حیوان خانگی مانند از دست دادن یکی از اعضای خانواده است.
No matter what happens, he will not change his mind.	هر اتفاقی بیفتد، نظرش را تغییر نخواهد داد.
He did not divulge the information even under torture.	او حتی در زیر شکنجه هم اطلاعات را فاش نکرد.
I was not allowed to be on the team.	من اجازه حضور در تیم را نداشتم.
They have explosives	آنها مواد منفجره دارند
All Tom wanted was something to eat.	تنها چیزی که تام می خواست چیزی برای خوردن بود.
I think Tom will eventually fire Mary.	من تصور می کنم که تام در نهایت مری را اخراج خواهد کرد.
Something is happening on Park Street.	اتفاقی در خیابان پارک در حال رخ دادن است.
I'm going to meet Tom at 2:30 at the main gate.	قرار است ساعت 2:30 در دروازه اصلی تام را ملاقات کنم.
Like you, I want this to happen.	من هم مثل شما دوست دارم این اتفاق بیفتد.
Tom said he had a severe cold.	تام گفت که به شدت سرما خورده است.
You do not like it, do you?	اینطوری دوست نداری، نه؟
Of course, for an old rug to be valuable, it must be healthy.	البته برای با ارزش بودن یک فرش کهنه باید سالم باشد.
I want to do this for a long time	خیلی وقته میخوام اینکارو بکنم
Tom begged me to go with him.	تام از من التماس کرد که با او بروم.
Tom wants to visit Boston next summer.	تام می خواهد تابستان آینده از بوستون دیدن کند.
Do you know what kind of apartment Tom lives in?	آیا می دانید تام در چه نوع آپارتمانی زندگی می کند؟
I will take care of that customer.	من از آن مشتری مراقبت خواهم کرد.
I have a lot of negative thoughts lately.	من اخیراً افکار منفی زیادی دارم.
I do not know why people enjoy this type of activity.	نمی دانم چرا مردم از این نوع فعالیت ها لذت می برند.
It is a rental car	ماشین اجاره ای است
The next day, when I was standing at a friend's house, it was not my friend who came out from the front, but her husband.	روز دیگر که در خانه یکی از دوستانم ایستادم، این دوستم نبود که از جلو در بیرون آمد، بلکه شوهرش بود.
Suddenly Tom and I were alone.	ناگهان من و تام تنها شدیم.
Tom said Mary had to do this before John could get here.	تام گفت که مری باید این کار را قبل از رسیدن جان به اینجا انجام دهد.
You are all wrong.	همه شما اشتباه می کنید.
Tom is behind the door.	تام پشت در است.
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
This is a letter to you.	این یک نامه برای شما است.
He could not swim because Tom was ill.	از آنجایی که تام بیمار بود، نمی توانست شنا کند.
Ginkgo is a large tree.	جینکوها درختان بزرگی هستند.
I tried to call you all morning.	تمام صبح سعی کردم با شما تماس بگیرم.
Tom said Mary was upset about what happened.	تام گفت که مری از اتفاقی که افتاد ناراحت بود.
I do not understand what you are saying	من یک چیزی را که شما می گویید نمی فهمم
Probably lost	احتمالا باخت
You should have been at a party last night. 	شما باید دیشب در مهمانی می بودید.
it was a lot of fun.	کلی باحال بود.
Kill me something	برایم چیزی بکش
Tom is not good at all.	تام اصلا خوب نیست.
The public library is donating old books this Monday.	کتابخانه عمومی این دوشنبه کتاب های قدیمی را اهدا می کند.
No one wants to talk about what happened to Tom.	هیچ کس نمی خواهد در مورد اتفاقی که برای تام افتاده صحبت کند.
Tom consumed all his bullets.	تام تمام گلوله هایش را مصرف کرد.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Is Tom still helping in your restaurant?	آیا تام هنوز در رستوران شما کمک می کند؟
You are very hard on yourself	خیلی به خودت سخت میگیری
I tried to sit in that chair, but it was shaky.	سعی کردم روی آن صندلی بنشینم، اما لرزان بود.
Their lives are not really bad.	زندگی آنها واقعاً بد نیست.
Do not trust anyone here	اینجا به کسی اعتماد نکن
Tom is ready to go back to work.	تام برای بازگشت به کار آماده است.
I do not think it's too late.	فکر نمی کنم تام دیر کرده باشد.
Tom is the only one who knows what happened.	تام تنها کسی است که می داند چه اتفاقی افتاده است.
Tell Tom how to do it.	به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد.
My mother is planting flowers in the garden.	مادرم مشغول کاشتن گل در باغ است.
This is something that no one else does.	این کاری است که هیچ کس دیگری انجام نمی دهد.
It got dark and worse, we lost our way.	هوا تاریک شد و بدتر از آن، راه را گم کردیم.
I would like three cans of tomatoes.	من سه قوطی گوجه فرنگی می خواهم.
You're not angry, are you?	تو عصبانی نیستی، نه؟
I wanted to be a singer, but I was told I had to learn to play the drums.	می خواستم خواننده شوم، اما به من گفتند که باید طبل زدن را یاد بگیرم.
I know Tom's family well.	من خانواده تام را خوب می شناسم.
Tom works for NASA.	تام برای ناسا کار می کند.
I think it will not be difficult to do.	فکر می کنم انجام آن کار سختی نخواهد بود.
Humanity has suffered more than ever from war in this century.	بشریت بیش از هر زمان دیگری از جنگ در این قرن آسیب دیده است.
Do you want me to put it in the trunk for you?	می خواهی آن را برایت در صندوق عقب بگذارم؟
I can not believe you lied to me	باورم نمیشه بهم دروغ گفتی
We certainly hope that this does not happen again.	ما مطمئنا امیدواریم که این اتفاق دوباره تکرار نشود.
Would it be a problem for you to work tonight?	آیا برای شما مشکلی ایجاد می شود که امشب کار کنید؟
I bought a new handbag	کیف دستی نو خریدم
Tom said Boston is colder than he expected.	تام گفت که بوستون سردتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
Tom is doing well	تام داره خوب پیش میره
I know Tom is much smaller than Mary.	من می دانم که تام از مری بسیار کوچکتر است.
Did you know that Tom did not agree to do this?	آیا می دانستید تام با انجام این کار موافقت نکرد؟
Send me a zip file.	به صورت فایل فشرده برای من ارسال کنید.
Without the ozone layer, we would be in danger.	بدون لایه اوزون، ما در خطر خواهیم بود.
Weaving a basket is easy.	بافتن سبد آسان است.
Tom has never been very good at team sports, but he enjoys swimming and cycling.	تام هرگز در ورزش های گروهی خیلی خوب نبود، اما از شنا و دوچرخه سواری لذت می برد.
I can see why you like this place so much.	می توانم ببینم چرا این مکان را اینقدر دوست دارید.
Tom told me he would never kiss Mary.	تام به من گفت که هرگز مری را نمی بوسد.
How long do you think it will take you to read this book?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کتاب را بخوانید؟
I follow Tom's instructions.	من دستورات تام را اجرا می کنم.
Tom did not want to go, but he did.	تام نمی خواست برود، اما رفت.
Automakers are struggling with semiconductor shortages.	خودروسازان با کمبود نیمه هادی دست و پنجه نرم می کنند.
I know Tom is forgetful.	می دانم که تام فراموشکار است.
Tom said Mary would probably come home Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom asked Mary to take John home.	تام از مری خواست تا جان را به خانه براند.
I saw Tom whisper something in Mary's ear.	دیدم تام چیزی را در گوش مری زمزمه کرد.
My heart started beating.	قلبم شروع به تپیدن کرد.
Tom said he would visit Mary in Australia.	تام گفت که به دیدن مری در استرالیا خواهد رفت.
We still have a lot of money.	ما هنوز مقدار زیادی پول داریم.
Be careful when walking on icy trails.	هنگام راه رفتن در مسیرهای یخی مراقب باشید.
Cats are not very patient	گربه ها خیلی صبور نیستند
Why don't we go for a drive?	چرا برای رانندگی نمی رویم؟
Tom recently bought a good house in Australia.	تام اخیراً یک خانه خوب در استرالیا خریده است.
Tom poured another Scotch for himself.	تام یک اسکاچ دیگر برای خودش ریخت.
I have a red car.	من یک ماشین قرمز دارم.
Just because a river is beautiful does not mean it is valuable.	فقط به این دلیل که یک رودخانه زیباست به این معنی نیست که ارزشمند است.
I do not ride a lot of bikes.	من زیاد دوچرخه سواری نمی کنم.
Tom followed me.	تام به دنبال من آمد.
Tom is a little interested in Mary.	تام کمی به مری علاقه دارد.
Tom walked over.	تام به سمتی رفت.
What I am saying is absolutely true.	چیزی که من می گویم کاملا درست است.
It's very unusual for Tom to be here at this time of day.	خیلی غیرعادی است که تام در این زمان از روز اینجا باشد.
Tom could save himself.	تام می توانست خود را نجات دهد.
You are our savior	تو نجات دهنده ما هستی
Tom does it right, doesn't he?	تام این کار را درست انجام می دهد، اینطور نیست؟
Tom was driving south on Park Street.	تام در خیابان پارک به سمت جنوب رانندگی می کرد.
Okay, Tom, let's move on.	باشه، تام، بیا حرکت کنیم.
Tom won a lot.	تام خیلی برنده می شد.
I do not think I really care about you	فکر نمیکنم واقعا برات مهم باشم
That's why I did not want to do this.	به همین دلیل من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom needs to improve his grades.	تام باید نمرات خود را بهبود بخشد.
I work in a workshop.	من در کارگاه کار می کنم.
Tom rarely walks anywhere.	تام خیلی به ندرت جایی راه می‌رود.
Everyone warned me about Tom.	همه در مورد تام به من هشدار دادند.
I'm not sure where Tom is.	من مطمئن نیستم که تام کجاست.
My sunglasses are newer than yours.	عینک آفتابی من جدیدتر از شماست.
Tom said he thought he might have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I told Tom he had to go to the meeting.	به تام گفتم که باید به جلسه برود.
Manpower was not a problem.	نیروی انسانی مشکلی نداشت.
This is a great place to start a family.	اینجا مکانی عالی برای تشکیل خانواده است.
Tom has a scar on his right leg.	تام روی پای راستش جای زخم دارد.
I ran to the school, but the bell had already rung.	به سمت مدرسه دویدم، اما زنگ از قبل به صدا درآمده بود.
Tom refused to sign the petition.	تام از امضای طومار خودداری کرد.
It was very bad last night	دیشب خیلی بداخلاق بود
Everyone does that.	همه این کار را می کنند.
We can not let you sing here.	ما نمی توانیم به شما اجازه دهیم اینجا آواز بخوانید.
Tom can not understand why Mary is angry with him.	تام نمی تواند بفهمد که چرا مری از دست او عصبانی است.
Tom does not do this right now.	تام در حال حاضر این کار را نمی کند.
Security is not achieved by creating barriers, but by opening the gates.	امنیت با ایجاد موانع به دست نمی آید، بلکه با باز کردن دروازه ها به دست می آید.
Maybe Tom won't go to Boston.	شاید تام به بوستون نرود.
Tom died of natural causes in 2013.	تام در سال 2013 به مرگ طبیعی درگذشت.
Tom does not even know I exist.	تام حتی نمی داند که من وجود دارم.
Tom may be tough for the next few hours.	تام ممکن است برای چند ساعت آینده سخت باشد.
Tom is overconfident.	تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
"Who is this book?" 	"این کتاب کیه؟"
"This is Tom's property."	"این مال تام است."
I wish you were last weekend	کاش آخر هفته پیش بودی
I love watching Tom play.	من عاشق تماشای بازی تام هستم.
Mary frantically searched her bag.	مری دیوانه وار در کیفش جست و جو کرد.
I could not convince Tom to help.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که کمک کند.
I did not know sleep	نمیدونستم خوابی
Tom tactfully avoided answering Mary's question.	تام با درایت از پاسخ دادن به سوال مری اجتناب کرد.
I did not see who shot me.	من ندیدم چه کسی به من شلیک کرد.
You have to go back to work	باید برگردی سر کار
Tom was not sleepy and I was not sleepy.	تام خواب آلود نبود و من هم خواب آلود نبودم.
Is it a zebra?	آیا آن گورخر است؟
I can not communicate with them.	من نمی توانم با آنها ارتباط برقرار کنم.
This is an old photo.	این یک عکس قدیمی است.
Tom washed his hands with soap and water.	تام دست هایش را با آب و صابون شست.
Tom and Mary spent the whole morning cleaning the house.	تام و مری تمام صبح را صرف تمیز کردن خانه کردند.
As a child, Tom played with dolls.	تام در کودکی با عروسک ها بازی می کرد.
Tom is angry with everyone.	تام از همه عصبانی است.
The avalanche was started by skiers.	بهمن توسط اسکی بازان به راه افتاد.
Milk allergies are very rare.	حساسیت به شیر بسیار نادر است.
I told Tom Mary he was busy.	به تام مری گفتم سرش شلوغ است.
I usually do not burn at home.	من معمولا در خانه بخور نمی سوزانم.
Tom is mature.	تام بالغ شده است.
Tom did not say anything about your arrival.	تام در مورد آمدنت چیزی نگفت.
Tom failed in French class.	تام در کلاس زبان فرانسه شکست خورد.
Is not love supposed to last forever?	آیا قرار نیست عشق تا ابد ادامه داشته باشد؟
I know Tom is a high school student.	می دانم که تام دانش آموز دبیرستانی است.
Tom seems to be a really good boy.	به نظر می رسد تام واقعاً پسر خوبی است.
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند مری این کار را می کند.
Tom motioned for me to leave.	تام به من اشاره کرد که بروم.
I'm planning to move to Australia.	من قصد دارم به استرالیا نقل مکان کنم.
Tom does not care about his health.	تام به سلامتی خود اهمیتی نمی دهد.
Tom said no one was there.	تام گفت هیچ کس در آنجا نیست.
I'm sure Tom will refuse to do so.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
Awareness is important.	آگاهی مهم است.
You can call me whenever you like.	هر زمانی که دوست دارید می توانید با من تماس بگیرید.
What does Tom need?	تام به چه چیزی نیاز دارد؟
I think I should go see Tom	فکر کنم باید برم تام رو ببینم
Tom asked me to help him with his homework.	تام از من خواست تا در انجام تکالیف فرانسوی به او کمک کنم.
I take my dog ​​for a walk every morning.	هر روز صبح سگم را به پیاده روی می برم.
I need to get some shots	من باید یه مقداری شات آی بگیرم
The couple quarreled, but soon retaliated.	این زوج با هم دعوا کردند، اما خیلی زود جبران کردند.
The school must discard the uniforms.	مدرسه باید لباس های فرم را کنار بگذارد.
My son still can not count.	پسر من هنوز نمی تواند حساب کند.
The next day I met Tom on the street.	روز دیگر در خیابان با تام برخورد کردم.
There is enough here to feed the whole family.	در اینجا به اندازه کافی برای تغذیه کل خانواده وجود دارد.
I do not think Tom is still awake.	من فکر نمی کنم تام هنوز بیدار باشد.
I do not remember the last time I sewed the button on the shirt.	آخرین باری که دکمه پیراهن دوختم یادم نمی آید.
Tom said he was very thirsty.	تام گفت که خیلی تشنه است.
Tom thinks Mary is not eating dessert.	تام فکر می کند که مری دسر نمی خورد.
Tom does not like to work at night.	تام دوست ندارد شب کار کند.
Tom said I'm sorry for Mary.	تام گفت که برای مری متاسفم.
Tom did not blame himself.	تام خودش را سرزنش نکرد.
Are you sure you want to give Tom that much money?	مطمئنی میخوای اینقدر پول به تام بدی؟
How could Tom know this?	چگونه تام ممکن است این را بداند؟
Did Tom have a plan?	آیا تام برنامه ای داشت؟
I do not want to wake the children.	من نمی خواهم بچه ها را بیدار کنم.
Tom is currently in the hospital.	تام در حال حاضر در بیمارستان است.
I would like to leave my house	دوست دارم از خانه من بروی بیرون
Tom said he thought it was an accident.	تام گفت که فکر می کند این یک تصادف بوده است.
Someone I know does not go there anymore because it is so crowded.	کسی که می شناسم دیگر آنجا نمی رود چون خیلی شلوغ است.
Who is Tom singing with?	تام با چه کسی آواز می خواند؟
Tom said he wanted to dance with Mary.	تام گفت که می خواهد با مری برقصد.
I want Tom to talk to Mary.	من می خواهم تام با مری صحبت کند.
Let me update my resume.	اجازه دهید رزومه خود را به روز کنم.
You need to get rid of it when you are young.	شما باید همین الان این را در جوانی حذف کنید.
I know I'm going to do that.	من می دانم که قرار است این کار را انجام دهم.
How did you convince Tom?	چطور توانستی تام را متقاعد کنی؟
Tom is home, but not Mary.	تام خانه است، اما مری نیست.
Police arrived at the scene.	پلیس در محل حادثه حاضر شد.
Is this tofu?	آیا این توفو است؟
Tom was not surprised when Mary told him he wanted to do this.	وقتی مری به او گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
I returned home one day earlier than I expected.	یک روز زودتر از آنچه انتظار داشتم به خانه برگشتم.
Tom always orders the same thing when he eats at this restaurant.	تام همیشه وقتی در این رستوران غذا می خورد همان چیز را سفارش می دهد.
I did not know I was still a high school student	نمیدونستم هنوز دانش آموز دبیرستانی
I did not understand his name	اسمش را نفهمیدم
Tom lost his parents in a car accident.	تام پدر و مادرش را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
Tom thought he was going to be fired.	تام فکر کرد که قرار است اخراج شود.
This is a dead end alley.	اینجا کوچه بن بست است.
They both coughed.	هر دو سرفه کردند.
Tom told Mary he did not have enough money.	تام به مری گفت که پول کافی ندارد.
Tom repaints his house.	تام خانه اش را دوباره رنگ می کند.
They kissed inside the planet.	آنها در داخل افلاک نما بوسیدند.
Where is the nearest museum?	نزدیکترین موزه کجاست؟
How much chocolate do you think Tom eats?	فکر می کنید تام چقدر شکلات می خورد؟
He made a small sculpture of soft flowers.	او مجسمه کوچکی از گل نرم ساخت.
Tom began studying French at the age of thirteen.	تام سیزده ساله بود که شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
What is the name of the piece that the orchestra plays?	اسم قطعه ای که ارکستر می نوازه چیه؟
Tom thought something bad was going to happen.	تام فکر کرد که اتفاق بدی خواهد افتاد.
Tom accepted defeat.	تام شکست را پذیرفت.
The last time I was there was hot in Boston.	آخرین باری که من آنجا بودم در بوستون گرم بود.
Tom opened the door to see how the weather was.	تام در را باز کرد تا ببیند هوا چگونه است.
I did not know why Tom refused to do this.	نمی دانستم چرا تام از انجام این کار امتناع کرد.
I do not think I can dance with Tom.	فکر نمی کنم با تام برقصم.
Tom wanted to hire both of us, but his boss only allowed him to hire one of us.	تام می خواست هر دوی ما را استخدام کند، اما رئیسش فقط به او اجازه داد یکی از ما را استخدام کند.
One of Jesus' disciples was named Paul.	یکی از شاگردان عیسی پولس نام داشت.
I prefer to stay home to go out in the rain.	ترجیح می دهم در خانه بمانم تا زیر باران بیرون بروم.
There was not enough time to do everything that needed to be done.	زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می شد وجود نداشت.
I think Tom is still under thirty.	فکر می کنم تام هنوز زیر سی سال است.
I did not think Tom would do this on purpose.	فکر نمی کردم تام از روی عمد این کار را انجام دهد.
Tom had a traumatic experience.	تام یک تجربه آسیب زا داشت.
We have unfinished business there.	ما در آنجا کارهای ناتمام داریم.
Tom was not satisfied with Mary's explanation.	تام با توضیحات مری قانع نشد.
I haven't kissed Tom in a long time.	مدتهاست که تام را نبوسیده ام.
Do not interfere with it	باهاش ​​دخالت نکن
Tom may come tomorrow.	تام ممکن است فردا بیاید.
I was talking to Tom about something else.	داشتم با تام در مورد چیز دیگری صحبت می کردم.
We have never lived here	ما هرگز اینجا زندگی نکرده ایم
We really need to talk to Tom now.	الان واقعا باید با تام صحبت کنیم.
I poured a spoonful of sugar into the tea.	یک قاشق شکر داخل چای ریختم.
Is there anyone here who is not afraid to do this?	آیا اینجا کسی هست که از انجام این کار نترسد؟
Tom knew that many of the cars in the parking lot belonged to the students.	تام می دانست که بسیاری از ماشین های موجود در پارکینگ متعلق به دانش آموزان است.
Tom tried to hire Mary.	تام سعی کرد مری را استخدام کند.
What a Nazi dress!	چه لباس نازی!
That's why I followed you	برای همین دنبالت کردم
I did not know Tom had done this before.	نمی دانستم تام قبلا این کار را کرده بود.
You did not tell me that Tom smokes.	تو به من نگفتی تام سیگار می کشد.
Who do you believe in, Tom or me?	به کی اعتقاد داری، تام یا من؟
Tom's dog is very trained.	سگ تام بسیار آموزش دیده است.
It is now 2:30.	الان ساعت 2:30 است.
Tom's voice was clear.	صدای تام واضح بود.
Tom has a lot of respect for Mary.	تام برای مری احترام زیادی قائل است.
Let me introduce Tom.	اجازه بدهید تام را معرفی کنم.
Is it worth taking the time to help people who do not want to be helped?	آیا ارزش این را دارد که برای کمک به افرادی که نمی خواهند به آنها کمک شود وقت بگذاریم؟
Tom does not know how to add.	تام نمی داند چگونه اضافه کند.
I thought Tom would remember.	فکر می کردم تام به یاد بیاورد.
I need help understanding this.	من برای فهمیدن این موضوع به کمک نیاز دارم.
Tom does not want to see anyone today.	تام امروز نمی خواهد کسی را ببیند.
I'm sure you're wrong	مطمئنم اشتباه می کنی
Tom looks smart.	تام باهوش به نظر می رسد.
Looks like Tom wants to talk to you.	به نظر می رسد تام می خواهد با شما صحبت کند.
I am told you are a good teacher.	به من می گویند شما معلم خوبی هستید.
I gathered my courage and entered.	جراتم را جمع کردم و داخل شدم.
I'm not used to it.	من به این کار عادت ندارم.
Tom helped an old woman cross the road.	تام به یک خانم مسن کمک کرد تا از جاده عبور کند.
Tom showed the fake to Mary.	تام جعلی را به مری نشان داد.
Tom and Mary love to dance with their friends.	تام و مری دوست دارند با دوستانشان به رقص بروند.
Why did you tell Tom I was in Boston?	چرا به تام گفتی که من در بوستون هستم؟
Make sure you do not forget your umbrella.	مطمئن شوید که چتر خود را فراموش نکنید.
The tablecloth is in the closet.	سفره در کمد است.
Tom showed us some card tricks.	تام چند ترفند کارت به ما نشان داد.
This engine consumes the most oil.	این موتور بیشترین مصرف روغن را دارد.
Tom will probably be awake before the rest of the family.	تام احتمالاً قبل از بقیه اعضای خانواده بیدار خواهد بود.
The right way is not always the best way.	راه درست همیشه بهترین راه نیست.
I can not say I'm sorry.	من هم نمی توانم بگویم متاسفم.
I think she's one of Tom's sisters.	فکر کنم یکی از خواهرهای تام باشه.
Did Tom tell you why he did that?	آیا تام به شما گفت چرا این کار را کرد؟
Tom is always on time for an appointment.	تام همیشه به موقع برای قرار ملاقات است.
What is your favorite movie with car chase?	فیلم مورد علاقه شما با تعقیب و گریز ماشین چیست؟
Tom was my hero and coach.	تام قهرمان و مربی من بود.
Are languages ​​mutually intelligible?	آیا زبان ها متقابل قابل درک هستند؟
Tom can not stay still.	تام نمی تواند ثابت بماند.
I got a puppy from my father for my birthday.	من برای تولدم از پدرم یک توله سگ گرفتم.
Tom got married last year.	تام پارسال ازدواج کرد.
At least Tom is calm now.	حداقل تام اکنون در آرامش است.
Tom knew exactly what Mary was going to do.	تام دقیقاً می‌دانست که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom was confused.	تام بهم ریخته بود.
Tom was lucky that Mary did it for him.	تام خوش شانس بود که مری این کار را برای او انجام داد.
There is no reason why I should not do this.	هیچ دلیلی وجود ندارد که من این کار را انجام ندهم.
No wonder you are worried.	جای تعجب نیست که شما نگران هستید.
I buy newspapers every morning from the newsstand.	هر روز صبح از دکه روزنامه فروشی روزنامه می خرم.
They were going to shoot Tom.	آنها قصد داشتند به تام شلیک کنند.
I also have to tell you something	در ضمن باید یه چیزی بهت بگم
I will make you a drink	من برات یه نوشیدنی درست میکنم
Tom said he thought it was safe for Mary to go home alone at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری بی خطر نیست که شب به تنهایی به خانه برود.
I will help you do that.	من به شما کمک خواهم کرد که این کار را انجام دهید.
Are we not going to Australia next summer?	تابستان آینده قرار نیست بریم استرالیا؟
Do not intend to participate in the competition?	قصد شرکت در مسابقه را ندارید؟
They do not allow me to do what they are paid to do.	آنها به من اجازه نمی دهند کاری را که برای انجامش پول می گیرند انجام دهم.
Tom's water is gone.	آب تام تمام شد.
He polished his shoes.	کفش هایش را براق کرد.
Let the investigation begin.	بگذارید تحقیقات شروع شود.
I can not do this without you.	من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم.
I am a personal manager	من یک مدیر شخصی هستم
I do not think Tom will refuse to do so.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار امتناع کند.
Tom was very impressed with Mary.	تام بسیار تحت تأثیر مری قرار گرفت.
I always wanted to be able to do that.	من همیشه دوست داشتم بتوانم این کار را انجام دهم.
He can not say what is written on paper.	او نمی تواند بگوید چه چیزی روی کاغذ نوشته شده است.
I wanted Tom to tell you something.	می خواستم تام چیزی به تو بگوید.
I just wish I could find a job.	فقط آرزو دارم که بتوانم شغلی پیدا کنم.
Tom broke down and told the truth.	تام شکست و حقیقت را گفت.
Never think about it	هرگز به این فکر نکن
I wish you both stay silent	کاش هردوتون ساکت بمونید
Do not try to be a hero now.	اکنون سعی نکنید قهرمان شوید.
Does Tom want to see me now?	آیا تام اکنون می خواهد من را ببیند؟
Tom does not have to wash the car if he wants to.	تام اگر بخواهد مجبور نیست ماشین را بشوید.
People say I'm like Tom.	مردم می گویند که من شبیه تام هستم.
I did not think we had enough money.	فکر نمی کردم پول کافی داشته باشیم.
I do not love anyone and no one loves me.	من هیچکس را دوست ندارم و هیچکس مرا دوست ندارد.
Tom said he was really excited about it.	تام گفت که او واقعاً مشتاق این کار است.
They are not involved	آنها درگیر این موضوع نیستند
Jim Carrey is a very famous and good comedian.	جیم کری بسیار معروف و کمدین خوبی است.
This school is now mixed.	این مدرسه اکنون به صورت مختلط است.
If Tom continues to do this, Mary will be angry.	اگر تام به این کار ادامه دهد، مری عصبانی خواهد شد.
People lose weight at different speeds.	افراد با سرعت های مختلف وزن کم می کنند.
Tom told police he had been abducted.	تام به پلیس گفت که او را دزدیده اند.
You are the only girl I have ever kissed.	تو تنها دختری هستی که من تا به حال بوسیده ام.
Tom said Mary is broken.	تام گفت مری خراب است.
Tom is a music critic.	تام یک منتقد موسیقی است.
Can you think of anyone who wants to do that?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که بخواهد چنین کاری را انجام دهد؟
Tom never answers his phone during dinner.	تام در طول شام هرگز تلفن خود را پاسخ نمی دهد.
Tom is the only one who does that.	تام تنها کسی است که چنین کاری انجام می دهد.
Tom married and had three children.	تام ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد.
Tom thought the small corner could be a good place to eat.	تام فکر کرد مکان کوچک گوشه ممکن است مکان خوبی برای غذا خوردن باشد.
If I had enough money, I would buy that car.	اگر پول کافی داشتم، آن ماشین را می خریدم.
I do not know why Tom did not come.	نمی دانم چرا تام نیامد.
Tom hit Mary on the sidewalk in front of his office.	تام در پیاده رو روبروی دفترش به مری برخورد کرد.
I did not know what Tom was looking for.	نمی دانستم تام به دنبال چه بود.
Slavery has been abolished in most parts of the world.	برده داری در اکثر نقاط جهان لغو شده است.
Tom baked some brownies to sell the cake.	تام برای فروش کیک مقداری براونی پخت.
What was Tom supposed to do?	تام قرار بود چه کار کند؟
The earthquake was the biggest disaster the country has ever experienced.	زلزله بزرگترین فاجعه ای بود که کشور تا به حال تجربه کرده بود.
This is almost the same.	این تقریباً همان است.
What is your most honorable achievement?	افتخار آورترین دستاورد شما چیست؟
These nuts are sour.	این آجیل ترش هستند.
Even small amounts of methanol can cause blindness.	حتی مقدار کمی متانول می تواند باعث نابینایی شود.
What is the best way to get there?	بهترین راه برای رسیدن به آنجا چیست؟
I can not fly from Boston today.	امروز نمی توانم از بوستون پرواز کنم.
Tom has already received his share.	تام قبلاً سهم خود را دریافت کرده است.
If you do not remind me, I will probably forget.	اگر به من یادآوری نکنید، احتمالاً فراموش خواهم کرد.
What is in that closet?	در آن کمد چیست؟
Tom borrowed to buy a car.	تام برای خرید ماشین وام گرفت.
Please do not be upset with me	لطفا از من ناراحت نباش
Tom bought me a kite.	تام برایم بادبادک خرید.
Tom does not seem to have found any enemies.	به نظر می رسد تام هیچ دشمنی پیدا نکرده است.
I swam well today, sweating.	امروز با عرق کردن خوب شنا کردم.
He jumped from a pit.	از روی یک گودال پرید.
We are not like them	ما مثل اونا نیستیم
You are never alone.	توهرگز تنها نیستی.
Tom said he had no intention of being there.	تام گفت که قصد ندارد آنجا باشد.
You are a really good manager	تو واقعا مدیر خوبی هستی
I do not know much about music.	من چیز زیادی در مورد موسیقی نمی دانم.
Oops! 	وای!
this is so bad.	این خیلی بد است.
What percentage of students are admitted to universities?	چند درصد از دانشجویان در دانشگاه ها پذیرفته می شوند؟
I'm next on the list, sir.	من نفر بعدی در لیست هستم، قربان.
Tom lends me a book to read.	تام به من کتابی قرض می دهد تا بخوانم.
What kind of snacks are you going to eat at the party?	قصد دارید در مهمانی چه نوع تنقلاتی بخورید؟
I knew you were going to save me	میدونستم میای نجاتم بدی
Tom kissed me.	تام مرا بوسید.
I think Tom will most likely resign.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد استعفا می دهد.
I need to know what Tom really wants me to do.	من باید بفهمم تام واقعاً از من می خواهد چه کار کنم.
Tom did not discuss it with me.	تام در مورد آن با من بحث نکرد.
Tom has nothing to do with it	تام هیچ ربطی بهش نداره
Several shops were destroyed.	چندین مغازه تخریب شد.
Tom tells Mary what to do.	تام به مری می گوید که چه کار کند.
Tom said he thinks he might need to do it this week.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این هفته این کار را انجام دهد.
I think it is unlikely that Tom will ever do that.	فکر می کنم بعید است که تام هرگز این کار را انجام دهد.
He did not seem interested.	او علاقه ای به نظر نمی رسید.
Where did Tom really come from?	واقعا تام از کجا آمده است؟
Tom realized that trying to persuade Mary to do so would be a waste of time.	تام متوجه شد که تلاش برای متقاعد کردن مری به انجام این کار اتلاف وقت خواهد بود.
Tom spent the whole day at the beach.	تام تمام روز را در ساحل گذراند.
Tom is allergic to peanuts.	تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
Tom wanted to go home before the kids knew he was gone.	تام می خواست قبل از اینکه بچه ها بفهمند او رفته است به خانه برگردد.
Give Tom something to eat.	به تام چیزی برای خوردن بدهید.
We tried to prevent Tom from leaving.	سعی کردیم از رفتن تام جلوگیری کنیم.
Tom said he thought Mary was not ready to do it.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار آماده نیست.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom is not aware of what Mary has done.	تام از کاری که مری انجام داده است آگاه نیست.
I do not think Tom knows why you are here.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا اینجا هستید.
I do not think Tom will be happy here.	من فکر نمی کنم تام اینجا خوشحال باشد.
Tom and Mary usually speak French to each other.	تام و مری معمولاً با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
A little makeup worked a miracle on her.	کمی آرایش با او معجزه کرد.
I'm afraid we have no choice.	می ترسم چاره ای نداشته باشیم.
I think that's why Tom did it.	فکر می کنم به همین دلیل تام این کار را کرد.
In a sense, you are wrong.	به یک معنا، شما در اشتباه هستید.
Tom said he has done all this before.	تام گفت که تمام این کارها را قبلا انجام داده است.
Can you get me a printout of this sales report?	آیا می توانید یک پرینت از این گزارش فروش برای من دریافت کنید؟
You have a little fever today, right?	امروز کمی تب داری، نه؟
I did not know Tom was separated from his girlfriend.	من نمی دانستم تام از دوست دخترش جدا شده است.
Tom is a normal teenager.	تام یک نوجوان عادی است.
I do not know the language they speak.	من زبانی که آنها صحبت می کنند را نمی شناسم.
We are rebuilding	ما در حال بازسازی هستیم
How do I know you are not telling me just what I want to hear?	چگونه بفهمم که شما فقط آنچه را که می خواهم بشنوم به من نمی گویید؟
Tom's pronunciation is very good	تلفظ تام خیلی خوبه
You should have done this before going home.	باید قبل از رفتن به خانه این کار را می کردی.
This is immoral.	این غیر اخلاقی است.
Isn't Tom Australia now?	مگه تام الان استرالیا نیست؟
They could not bring Tom back to life.	آنها نتوانستند تام را زنده کنند.
I wish I told Tom I loved him.	ای کاش به تام می گفتم که دوستش دارم.
I do not think Tom knows what went wrong.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه اشتباهی رخ داده است.
I have to tell Tom that he has to do it.	باید به تام بگویم که باید این کار را انجام دهد.
Will we be on time to start the party?	آیا به موقع برای شروع مهمانی خواهیم بود؟
Tom is worried about losing.	تام نگران است که ببازیم.
It was clear that Tom was not careful enough.	واضح بود که تام به اندازه کافی مراقب نبود.
Tom knew Mary would never do what he said.	تام می دانست که مری هرگز کاری را که او می گفت انجام نمی دهد.
Is Tom going to help us?	آیا تام قصد دارد به ما کمک کند؟
I think Tom wanted my help.	فکر می کنم تام کمک من را می خواست.
You need to let Tom sleep a little longer.	باید اجازه دهید تام کمی بیشتر بخوابد.
I have known about this for years.	من سال ها در این مورد می دانم.
Most likely Tom will not enjoy that movie.	به احتمال زیاد تام از آن فیلم لذت نخواهد برد.
Tom and Mary apologized to each other.	تام و مری از یکدیگر عذرخواهی کردند.
I like to sit in front of the bus.	من دوست دارم جلوی اتوبوس بنشینم.
I do not want this night to end	نمیخوام این شب تموم بشه
Tom has a son who is in his final year of college.	تام پسری دارد که سال آخر کالج است.
Tom said he had no idea what Mary was doing.	تام گفت که اصلاً نمی‌دانست مری دارد چه می‌کند.
Tom is joking.	تام شوخی می کند.
That's why we're here.	به همین دلیل است که ما اینجا هستیم.
I do not think Tom knows where Mary parked the car.	فکر نمی کنم تام بداند مری ماشین را کجا پارک کرده است.
I do not know if Tom can do that.	نمی دانم آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom put something on your desk.	تام چیزی روی میزت گذاشت.
How many times has this happened to you, right?	این چند بار برای شما اتفاق افتاده است، اینطور نیست؟
I crawled on the bed and fell asleep.	تام روی تخت خزیدم و خوابش برد.
I don't know if Tom knew Mary had to do it.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد؟
That was a big shock to you, wasn't it?	این یک شوک بزرگ برای شما بود، اینطور نیست؟
Tom paused for a second.	تام یک ثانیه مکث کرد.
Tom said he was going to Mary to apologize.	تام گفت که برای عذرخواهی به مری می رود.
Tom is always carefully dressed.	تام همیشه با دقت لباس پوشیده است.
Every Canadian I have met has been very polite.	هر کانادایی که من ملاقات کرده ام بسیار مودب بوده است.
You have no right to take it from Tom.	تو حق نداری آن را از تام بگیری.
I must first know what my options are.	ابتدا باید بدانم گزینه های من چیست.
Tom loves to talk.	تام عاشق صحبت کردن است.
Tom's ancestors came from Africa.	اجداد تام از آفریقا آمده اند.
Who is the best composer of all time?	بهترین آهنگساز تمام دوران کیست؟
Tom is smarter than Mary, isn't he?	تام از مری باهوش تر است، اینطور نیست؟
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
I'm not sorry for you	من برات متاسف نیستم
Tom thought Mary was wasting her time.	تام فکر می کرد که مری وقت خود را تلف می کند.
The success of this project has encouraged other companies to consider similar LNG projects.	موفقیت این پروژه سایر شرکت ها را تشویق کرده است که پروژه های مشابه LNG را بررسی کنند.
I can no longer see you	من دیگه نمیتونم ببینمت
You do not have to do this, but you should.	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید، اما باید.
Tom is a good negotiator.	تام مذاکره کننده خوبی است.
One of Tom's clients wrote him a bad email.	یکی از مشتریان تام یک ایمیل بد به او نوشت.
If this is what you want to stay here.	اگر این چیزی است که می خواهید اینجا بمانید.
Tom almost convinced me to take his sister out for an appointment.	تام تقریباً مرا متقاعد کرد که خواهرش را برای قرار ملاقات بیرون بیاورم.
He got stuck in my leg while swimming.	در حین شنا در پایم گرفتگی گرفت.
Tom told me he thought Mary was capable.	تام به من گفت که فکر می کند مری توانمند است.
We had to stop as long as we had the chance.	تا زمانی که فرصت داشتیم باید متوقف می‌شدیم.
This is not healthy	این سالم نیست
I do not think I have the energy to walk that far.	فکر نمی کنم انرژی لازم برای راه رفتن تا این حد را داشته باشم.
I think Tom should not agree to this.	من فکر می کنم که تام نباید با این کار موافقت کند.
I hope Tom has told the truth.	امیدوارم تام حقیقت را گفته باشد.
I have never ridden a horse.	من تا به حال اسب سواری نکرده ام.
Tom O's blood type is negative.	گروه خونی تام O منفی است.
This is a low cost film.	این یک فیلم کم هزینه است.
Tom rarely smiles.	تام به ندرت لبخند می زند.
There was not enough time	زمان کافی نبود
I hope you do not tell Tom what happened.	امیدوارم به تام نگویید چه اتفاقی افتاده است.
Tom ran away from home at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی از خانه فرار کرد.
Tom is a church man.	تام یک مرد کلیسا است.
I think Tom and only Tom agree with you.	من فکر می کنم تام و فقط تام با شما موافق هستند.
Tom is very warm-hearted.	تام بسیار خونگرم است.
You have problems	شما مشکلاتی دارید
Tom lives a block away from us.	تام یک بلوک دورتر از ما زندگی می کند.
Tom wants to buy a fur coat for Mary.	تام می خواهد برای مری یک کت خز بخرد.
We spent a lot of time studying.	ما زمان زیادی را صرف درس های خود کردیم.
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
Tom wants a new cell phone.	تام یک تلفن همراه جدید می خواهد.
Tom drinks heavily.	تام به شدت مشروب می خورد.
Tom said he thought we might have a problem.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مشکلی داشته باشیم.
Tom and Mary canceled the wedding.	تام و مری عروسی را لغو کردند.
I have just returned from a pleasant vacation by the sea.	من به تازگی از یک تعطیلات دلپذیر در کنار دریا برگشته ام.
Tom will also be present at this meeting.	تام نیز در این جلسه حضور خواهد داشت.
Tom punched the wall.	تام با مشت به دیوار زد.
I was not as angry as everyone thought.	من آنقدر که همه فکر می کردند عصبانی نبودم.
Do you think Tom hates doing this?	فکر می کنی تام بدش می آید این کار را انجام دهد؟
I know Tom probably won't have to do that anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I did not know what to do when Tom did.	وقتی تام این کار را کرد نمی دانستم چه کار کنم.
Tom says he has nothing to hide.	تام می گوید چیزی برای پنهان کردن ندارد.
The doctor thinks Tom's problem is mental.	دکتر فکر می کند مشکل تام روانی است.
You want me to wash my hands first, right?	میخوای اول دستامو بشورم نه؟
I did it yesterday, so I do not have to do it tomorrow.	من دیروز این کار را انجام دادم، پس فردا مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I should not have turned on that red light.	من نباید آن چراغ قرمز را روشن می کردم.
I heard that Tom and Mary were getting married.	شنیدم که تام و مری با هم ازدواج کردند.
I can not take care of this alone.	من نمی توانم به تنهایی از این موضوع مراقبت کنم.
Tom is confident about his future.	تام در مورد آینده خود مطمئن است.
Not Tom Yodler.	تام یودلر نیست.
Tom said it was Mary who told him he was going to do it.	تام گفت که این مری بود که به او گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
You deliberately made a mistake, right?	تو عمدا اشتباه کردی، نه؟
Tom does not know what to do with all the rubbish in his garage.	تام نمی داند با همه آشغال های گاراژش چه کند.
I knew you did not want to go to Australia with Tom.	می‌دانستم که نمی‌خواهی با تام به استرالیا بروی.
Tom says Australia is a great place to live.	تام می گوید استرالیا مکانی عالی برای زندگی است.
I thought you said my name is Tom.	فکر کردم گفتی اسمت تام است.
Tom and I are both blind.	من و تام هر دو کور هستیم.
He apologized to me for stepping on my feet.	از من عذرخواهی کرد که پا به پایم گذاشتم.
I'm sorry I forced you to do this for me	متاسفم که مجبورت کردم این کار رو برای من بکنی
I know Tom did not know we did it.	می دانم تام نمی دانست که ما این کار را کردیم.
You are very attractive!	تو بسیار جذاب هستی!
I knew Tom was doing what we asked him to do.	می دانستم که تام همان کاری را که از او خواسته بودیم انجام می دهد.
I did not think Tom would be so impatient.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی تاب باشد.
Did you find your contact lenses?	لنزهای تماسی خود را پیدا کردید؟
Tom usually does not read non-fiction.	تام معمولاً غیرداستانی نمی خواند.
I am not used to people questioning my authority.	من عادت ندارم که مردم اقتدار من را زیر سوال ببرند.
I thought you said you were tired of waiting for Tom to do it.	من فکر کردم که گفتی از انتظار کشیدن تام برای انجام این کار خسته شده ای.
He ordered me to leave the room immediately.	دستور داد فوراً اتاق را ترک کنم.
I think this is an amazing story.	من فکر می کنم این یک داستان شگفت انگیز است.
Tom told me he wanted to do it.	تام به من گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
"Who helped you?" 	"چه کسی به شما کمک کرد؟"
"Tom did."	"تام انجام داد."
Tom really does not do that today, does he?	تام واقعاً امروز این کار را نمی کند، نه؟
Needless to say, no one can come between us.	ناگفته نماند که هیچکس نمی تواند بین ما بیاید.
I can not think of another way for him to accept our offer.	من نمی توانم به راه دیگری فکر کنم که او پیشنهاد ما را بپذیرد.
I do not intend to change my mind.	من قصد ندارم نظرم را عوض کنم.
Tom had a terrible experience.	تام تجربه وحشتناکی داشت.
It is difficult to reject an offer.	رد کردن پیشنهاد سختی است.
It was the first time I tried to do this.	اولین باری بود که سعی کردم این کار را انجام دهم.
I do not know good or bad	نمیدونم خوبه یا بد
Tom stopped because of the speed.	تام به دلیل سرعت زیاد متوقف شد.
Tom could not solve this problem alone.	تام قادر به حل این مشکل به تنهایی نبود.
Tom enjoys traveling.	تام از سفر کردن لذت می برد.
I had no reason not to believe Tom.	دلیلی نداشتم که تام را باور نکنم.
It is better to do this quickly.	بهتر است این کار را سریع انجام دهیم.
I have always loved horseback riding.	من همیشه دوست داشتم اسب سواری کنم.
I hope Tom has no motivation to do so.	امیدوارم تام انگیزه ای برای این کار نداشته باشد.
Everyone knows we love Tom.	همه می دانند که ما تام را دوست داریم.
Tom can swim better than anyone I know.	تام بهتر از هر کس دیگری که من می شناسم می تواند شنا کند.
Tom is the best teacher I have ever had.	تام بهترین معلمی است که تا به حال داشته ام.
It's not easy for you, is it?	برای شما آسان نیست، اینطور است؟
I did not find out that you used to live in Australia.	من متوجه نشدم که شما قبلاً در استرالیا زندگی می کردید.
They are attacking us	دارن به ما حمله میکنن
Tom knew exactly what they needed.	تام دقیقا می دانست که آنها به چه چیزی نیاز دارند.
I'm not a barbarian	من بربر نیستم
You just have to deal with it.	شما فقط باید با آن کنار بیایید.
Goats do not like to get wet and seek shelter faster than sheep and other livestock.	بزها خیس شدن را دوست ندارند و سریعتر از گوسفند و سایر دام ها به دنبال سرپناه می گردند.
I heard Tom and Mary are divorced.	شنیدم تام و مری طلاق گرفته اند.
The most common name in the world is Muhammad.	رایج ترین نام در جهان محمد است.
I could have done it faster on my own.	من می توانستم آن را سریعتر به تنهایی انجام دهم.
I met one of my old friends at Narita Airport.	در فرودگاه ناریتا با یکی از دوستان قدیمی ام برخورد کردم.
I do not want so much.	من آنقدرها نمی خواهم.
You did not have to eat fast	لازم نبود سریع غذا بخوری
Flowers lit up the room.	گل ها اتاق را روشن کردند.
It was not designed for this purpose	برای این منظور طراحی نشده بود
Tom realized that doing so would be a waste of time.	تام متوجه شد که انجام این کار اتلاف وقت خواهد بود.
I have spent a lot of time doing this.	من زمان زیادی را صرف این کار کرده ام.
I could not catch the ball that Tom threw at me.	من نتوانستم توپی را که تام به سمت من پرتاب کرد، بگیرم.
do not be stupid	کار احمقانه ای نکن
Tom complained that it was too hot in the office.	تام شکایت کرد که در دفتر خیلی گرم است.
Tom said he hopes Mary will get home before it starts to rain.	تام گفت امیدوار است که مری قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
Do you prefer butter or margarine?	کره را ترجیح می دهید یا مارگارین؟
Tom gave up everything he did to help Mary.	تام هر کاری که برای کمک به مری انجام می داد را کنار گذاشت.
Tom knew Mary was studying in France.	تام می دانست که مری در حال تحصیل فرانسه است.
Tom was very calm.	تام خیلی آرام بود.
I immediately force Tom to do this.	من فوراً تام را مجبور می کنم این کار را انجام دهد.
Do not put it in your mouth.	آن را در دهان خود قرار ندهید.
We do not accept emails.	ما ارسال های ایمیل شده را نمی پذیریم.
Why didn't you do that at the time?	چرا در آن زمان این کار را نکردید؟
I do not think Tom knows why I'm afraid.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا می ترسم.
This is not something you can buy.	این چیزی نیست که بتوانید بخرید.
You know I can not wait anymore	میدونی دیگه نمیتونم صبر کنم
Tom says he has nothing to do.	تام می گوید که کاری برای انجام دادن ندارد.
I am not satisfied with this color.	من از این رنگ راضی نیستم.
My parents do not allow me to go out with the boys.	پدر و مادرم اجازه نمی دهند با پسرها بیرون بروم.
He still remembers the day his mother found out he was smoking.	او هنوز روزی را به یاد می آورد که مادرش متوجه شد که او سیگار می کشد.
I know Tom expects me to help Mary.	می دانم که تام از من انتظار دارد به مری کمک کنم.
How did you know I wanted to go to Australia?	از کجا فهمیدی که من می خواهم به استرالیا بروم؟
Hey, I'm here.	هی، من اینجا هستم.
I had no chance to do that.	من هیچ شانسی برای این کار نداشتم.
You knew I was going to join the team, didn't you?	می دانستی که من قصد پیوستن به تیم را داشتم، اینطور نیست؟
Which part of my explanation did you not understand?	کدام قسمت از توضیحات من را متوجه نشدید؟
Why don't we ask Tom to speak?	چرا از تام نمی خواهیم سخنرانی کند؟
Tom asked Mary to marry him immediately after meeting him.	تام از مری خواست تا بلافاصله پس از ملاقات با او ازدواج کند.
Tom is too busy worrying about Mary to worry about himself.	تام بیش از آن مشغول است که نگران مری باشد تا نگران خودش باشد.
Tom just told me what I wanted to hear.	تام فقط چیزی را که می خواستم بشنوم به من گفت.
It is possible to change the program.	امکان تغییر برنامه وجود دارد.
We did not intend to interfere.	ما قصد دخالت نداشتیم.
Tom was miserable	تام بدبخت بود
We will notify you as soon as it launches.	به محض راه اندازی به شما اطلاع خواهیم داد.
His condition is much better than three years ago.	وضعیت او بسیار بهتر از سه سال پیش است.
This is not what Tom wanted.	این چیزی نیست که تام می خواست انجام دهد.
Is one of them cheaper?	آیا یکی از آنها ارزانتر است؟
I have always been honest with you, but you never tried to be honest with me.	من همیشه با شما صادق بودم، اما شما هرگز سعی نکردید با من صادق باشید.
I do not think you will need my help anymore.	من فکر نمی کنم شما دیگر به کمک من نیاز داشته باشید.
I did not know you had this feeling	نمیدونستم این حس رو داری
We need to give Tom more time.	باید به تام زمان بیشتری بدهیم.
Tom can hardly afford it.	تام به سختی می تواند با حقوقش خرج خودش را بدهد.
I know Tom does not know why I did not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I will follow Tom's advice.	من توصیه های تام را دنبال خواهم کرد.
My father plays the piano and so does my mother.	پدرم پیانو می نوازد و مادرم هم همینطور.
Tom told Mary that doing so was dangerous for him.	تام به مری گفت که انجام این کار برای او خطرناک است.
You do not seem to be afraid to do this.	به نظر نمی رسد از انجام این کار هراسی داشته باشید.
I turned off the TV because I had seen the movie before.	تلویزیون را خاموش کردم چون قبلا فیلم را دیده بودم.
What made you so nervous all of a sudden?	یکدفعه از چی انقدر عصبی شدی؟
You like Tom	تو از تام خوشت میاد
I do not know if what Tom said is true or not.	نمی دانم آنچه تام گفت درست است یا نه.
It was July. 	جولای بود.
The heat was intense.	گرما شدید بود.
Exposure to these chemicals can increase the risk of cancer.	قرار گرفتن در معرض این مواد شیمیایی می تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد.
Four hundred million people speak English as their first language.	چهارصد میلیون نفر به عنوان زبان اول انگلیسی صحبت می کنند.
I do not like this more than you.	من این را بیشتر از شما دوست ندارم.
Trust me	به من اعتماد کن
Tom is sad	تام غمگین است
Tom seemed unmotivated.	به نظر می رسید تام انگیزه ای نداشته باشد.
Nixon won the 1972 election by a landslide.	نیکسون در انتخابات 1972 با رای عظیم مردمی پیروز شد.
Where is your restaurant	رستورانت کجاست؟
it's not mine	این مال من نیست
Let's have another drink and then I'll take you home.	بیا یک نوشیدنی دیگر بخوریم و بعد تو را به خانه برگردانم.
Tom knows I'm chaotic.	تام می داند که من بی نظم هستم.
The length of this ship is 30 meters.	طول این کشتی 30 متر است.
Tom kissed my cousin.	تام پسر عمویم را بوسید.
I think Tom is polite.	من فکر می کنم تام مودب است.
I never did that with Tom.	من هرگز این کار را با تام انجام ندادم.
Do you want to go fishing with me this weekend?	آیا می خواهید این آخر هفته با من به ماهیگیری بروید؟
They gave me a lot of money for a motorcycle.	پول زیادی برای موتور سیکلت به من دادند.
Let's hope this does not happen again.	بیایید امیدوار باشیم که این اتفاق دیگر تکرار نشود.
Do not drop the rope until I tell you	تا بهت نگفتم طناب رو ول نکن
I do not think my gift is important to Tom.	فکر نمی کنم هدیه من برای تام اهمیت زیادی داشته باشد.
You can hold your breath. 	شما می توانید نفس خود را حفظ کنید.
There is no point in talking to him.	حرف زدن با او فایده ای ندارد.
Tom still has many of the same problems he always had.	تام هنوز بسیاری از همان مشکلاتی را که همیشه داشت، دارد.
Neither Tom nor Mary kissed their children this morning.	نه تام و نه مری امروز صبح فرزندانشان را نبوسیدند.
Tom will probably be right.	احتمالا حق با تام خواهد بود.
I know Tom knew we should not do it alone.	من می دانم که تام می دانست که ما نباید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I can always go back to my parents' house.	من همیشه می توانم به خانه پدر و مادرم برگردم.
I did not know that Tom is a good dancer.	من نمی دانستم که تام رقصنده خوبی است.
I're just about to check.	من تازه در شرف بررسی هستم.
Tom glanced around the room.	تام نگاهی سریع به اطراف اتاق انداخت.
I did not know if Tom was tired.	نمی دانستم تام خسته است یا نه.
I have only been a widow for three months.	من فقط سه ماه است که بیوه شده ام.
Tom went to the window and closed it.	تام به سمت پنجره رفت و آن را بست.
I did not know you were here	نمیدونستم تو اینجا هستی
If I have time, I want to do it.	اگر وقت داشته باشم، می خواهم این کار را انجام دهم.
I forgot something, I'll be back immediately	یه چیزی یادم رفت من بلافاصله برمی گردم
What is your favorite furniture?	مبلمان مورد علاقه شما چیست؟
Tom did not need to ask what was going on.	تام نیازی نداشت بپرسد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom never called me.	تام هرگز به من زنگ نزده است.
Tom is a really strong man.	تام واقعاً مرد قوی است.
Tom says he did it for money.	تام می گوید که این کار را به خاطر پول انجام داده است.
Tom said Mary was not willing to help.	تام گفت که مری حاضر به کمک نیست.
I thought it was worth it	فکر کردم ارزشش را دارد
Tom is a social drink.	تام یک نوشیدنی اجتماعی است.
You better not do that	بهتره اینکارو نکنی
Tom should never have found that job.	تام هرگز نباید آن شغل را پیدا می کرد.
Tom bought tickets for all of us.	تام برای همه ما بلیط خرید.
I left Tom in kindergarten.	من تام را در مهد کودک رها کردم.
Tom wished Mary had loved him better.	تام آرزو کرد کاش مری او را بهتر دوست داشت.
Tom had nothing to eat.	تام چیزی برای خوردن نداشت.
You can use the calculator while taking the test.	در حین شرکت در آزمون، می توانید از ماشین حساب استفاده کنید.
I'm afraid Tom and Mary get along very well.	می ترسم تام و مری خیلی خوب با هم کنار بیایند.
There are only five minutes left until the train leaves and he has not appeared.	تنها پنج دقیقه تا حرکت قطار باقی مانده است و او ظاهر نشده است.
Tom refused to do what we asked him to do.	تام از انجام کاری که از او خواسته بودیم خودداری کرد.
I want to talk to you about Tom.	من می خواهم در مورد تام با شما صحبت کنم.
I want to be with Tom forever.	من می خواهم برای همیشه با تام باشم.
I can not bear to work with him.	من طاقت کار کردن با او را ندارم.
Tom is interested in fossils.	تام به فسیل ها علاقه مند است.
Tom usually makes two or three cups of tea with a tea bag.	تام معمولاً با یک کیسه چای دو یا سه فنجان چای درست می کند.
I gave it to Tom yesterday.	دیروز به تام دادم.
I was very happy to hear about your promotion to CEO.	از شنیدن ارتقای شما به سمت مدیر عامل بسیار خوشحال شدم.
Tom and Mary want to do that now.	تام و مری اکنون می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom is in high school now.	تام اکنون در دبیرستان است.
I do not think you should take Tom with you to Boston.	به نظر من نباید تام را با خود به بوستون ببرید.
Tom is going on a picnic with his family tomorrow.	تام فردا با خانواده اش به پیک نیک می رود.
Police could not find Tom anywhere.	پلیس هیچ جا نتوانست تام را پیدا کند.
I waited for Tom to speak.	منتظر بودم تام حرف بزنه.
Tom is not always late	تام همیشه دیر نیست
Tom's hair has turned gray since the last time I saw him.	موهای تام از آخرین باری که او را دیدم خاکستری شده است.
Tom did not stay single for long.	تام مدت زیادی مجرد نماند.
I do not like violence at all.	من به هیچ وجه خشونت را دوست ندارم.
Do not doubt yourself	به خودت شک نکن
I think Tom is great.	من فکر می کنم که تام فوق العاده است.
I sold my clarinet, so now all I have is a saxophone.	من کلارینتم را فروختم، بنابراین اکنون تنها چیزی که دارم یک ساکسیفون است.
There is one thing I want to know	یه چیز هست که میخوام بدونم
What I want is a new bike, like Tom's bike.	چیزی که من می خواهم یک دوچرخه جدید است مانند دوچرخه ای که تام دارد.
It is bad behavior to do this during meals.	این رفتار بدی است که این کار را در طول وعده های غذایی انجام دهید.
We have not received any help from anyone.	ما هیچ کمکی از کسی دریافت نکرده ایم.
I was tired last night and went to bed early.	دیشب خسته بودم زود به رختخواب رفتم.
I know Tom is ahead of schedule.	می دانم که تام از برنامه جلوتر است.
Tom said Mary knew she might not want to do it until John helped her.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است نخواهد این کار را انجام دهد تا زمانی که جان به او کمک کند.
They will do it.	آنها آن را انجام خواهند داد.
Look guys, this sack is full of pears.	ببین بچه ها این گونی پر از گلابی است.
Tom goes in your place.	تام به جای تو می رود.
I do not like Tom's treatment of Mary.	من رفتار تام با مری را دوست ندارم.
I did not think Tom was absent.	فکر نمی کردم تام غایب باشد.
I think Tom understands all this.	من فکر می کنم که تام همه اینها را می فهمد.
We should not have allowed Tom to drive.	ما نباید اجازه می دادیم تام رانندگی کند.
It's suffocating here. Can I open a window?	اینجا خفه است آیا می توانم یک پنجره را باز کنم؟
She is embarrassed to talk	از حرف زدن خجالت میکشه
Were you able to defeat Tom?	آیا توانستی تام را شکست بدهی؟
He saw Tom Mary on TV.	تام مری را در تلویزیون دید.
I doubt Tom is ready to do that.	من شک دارم که تام برای انجام این کار آماده است.
Tom is actually one of the best guitarists in town.	تام در واقع یکی از بهترین نوازندگان گیتار در شهر است.
This is not how we are going to do it.	اینطوری قرار نیست که ما این کار را انجام دهیم.
What Tom wanted was peace and quiet.	چیزی که تام می خواست آرامش و سکوت بود.
I'm here because I need your help.	من اینجا هستم زیرا به کمک شما نیاز دارم.
I woke up earlier than usual yesterday.	دیروز زودتر از همیشه بیدار شدم.
I heard Tom talking on the phone in French.	شنیدم که تام با تلفن به زبان فرانسوی صحبت می کرد.
Tom will never see me again.	تام دیگر مرا نخواهد دید.
Tom needed a fresh start.	تام به یک شروع تازه نیاز داشت.
What is your goal?	هدف شما چیست؟
Tom washed the silverware.	تام ظروف نقره را شست.
I'm glad I went to Australia.	خوشحالم که به استرالیا رفتم.
Tom has moved to Boston to live with his father.	تام برای زندگی با پدرش به بوستون رفته است.
Tom thought Mary was not affected.	تام فکر کرد که مری تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom thought which one Mary was going to choose.	تام فکر کرد که مری قرار است کدامیک را انتخاب کند.
I know Tom knows that Mary knows how to do this.	می دانم که تام می داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Where did Tom buy that scarf?	تام آن روسری را از کجا خرید؟
Tom opened the passenger door for Mary.	تام در مسافر را برای مری باز کرد.
I hoped Tom would not see me doing this.	امیدوار بودم تام نبیند که این کار را می کنم.
Tom thinks great.	تام فکر می کند عالی است.
I do not know if I may be alone with Tom for a moment.	نمی دانم آیا ممکن است لحظه ای با تام تنها باشم.
Tom knew that Mary was unlikely to ask John to do this.	تام می دانست که مری بعید است که از جان بخواهد این کار را انجام دهد.
You know Tom's determined to do that, right?	شما می دانید که تام مصمم به انجام این کار است، نه؟
They will kill us all	همه ما را خواهند کشت
I have never been talked to like that.	هرگز با من اینطور صحبت نشده است.
I have a tarantula pet.	من یک حیوان خانگی رتیل دارم.
Tom picked up the lid to see if the water was boiling.	تام درپوش را برداشت تا ببیند آیا آب در حال جوشیدن است یا خیر.
Let Tom have what he wants.	بگذار تام آنچه می خواهد داشته باشد.
They turn the cooking oil used in that factory into soap.	آنها در آن کارخانه روغن پخت و پز استفاده شده را به صابون تبدیل می کنند.
Tom and Mary were both so drunk they could not go home.	تام و مری هر دو آنقدر مست بودند که نمی توانستند به خانه بروند.
I try to see that this does not happen.	من سعی می کنم ببینم که این اتفاق نمی افتد.
Tom knows the rules.	تام قوانین را می داند.
Everyone looked at Tom.	همه به تام نگاه کردند.
Tom helps Mary.	تام به مری کمک می کند.
Is Tom also a teacher?	آیا تام هم معلم است؟
I did not get stuck to see what would happen	گیر ندادم ببینم چی میشه
I want to be your partner.	من می خواهم شریک شما باشم.
Tom is a really great man.	تام واقعاً مرد بزرگی است.
Tom was not worried.	تام نگران نبود.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
They were very welcoming.	آنها بسیار استقبال کردند.
Tom visits Mary in the hospital every day.	تام هر روز به دیدن مری در بیمارستان می رود.
If I could stop it, I would.	اگر می توانستم جلوی این را بگیرم، این کار را می کردم.
Tom used to live in Australia, right?	تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد، درست است؟
Tom was thrown.	تام انداخته شد.
Tom said Mary thinks she might need to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
There is no safe and effective treatment.	هیچ درمان ایمن و موثری وجود ندارد.
My neighbor's son made fun of my daughter at school today.	پسر همسایه ام امروز در مدرسه دخترم را مسخره کرد.
I do not cook much anymore.	من دیگر زیاد آشپزی نمی کنم.
People will be affected in different ways.	مردم به طرق مختلف تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت.
Tom seems to be interested in doing this.	به نظر می رسد تام به انجام این کار علاقه دارد.
How many times does Tom go to Australia?	تام چند بار به استرالیا می رود؟
This is not even close to what happened.	این حتی به آن چیزی که اتفاق افتاد نزدیک نیست.
Tom said he did not think it would be safe for you.	تام گفت که فکر نمی کند این کار برای شما بی خطر باشد.
Tom is still traveling a lot.	تام هنوز خیلی سفر می کند.
I can not believe that Tom did not want to do that.	من نمی توانم باور کنم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I heard that Tom committed suicide.	شنیدم که تام خودکشی کرد.
Take whichever you like best.	هر کدام را که بیشتر دوست دارید بردارید.
The air will be terribly hot	هوا به طرز وحشتناکی گرم خواهد شد
Tom wanted Mary to know this.	تام می خواست که مری این را بداند.
Tom thought he should help Mary.	تام فکر کرد که باید به مری کمک کند.
I have been a journalist for thirty years.	من سی سال است که روزنامه نگار هستم.
I do not know what Tom should do.	من نمی دانم تام باید چه کار کند.
I keep missing Tom's calls.	من مدام تماس های تام را از دست می دهم.
Tom has flipped the books.	تام کتاب ها را زیر و رو کرده است.
You are a kind person	تو آدم مهربانی هستی
He was held for several hours and then released.	او را چند ساعت نگه داشتند و سپس آزادش کردند.
They talk about sports.	آنها در مورد ورزش صحبت می کنند.
Until a miracle happens, we can not do it in time.	تا معجزه ای رخ ندهد، نمی توانیم به موقع آن را انجام دهیم.
What was Tom's crime?	جرم تام چه بود؟
Tom and his three sons go camping every summer weekend.	تام و سه پسرش هر آخر هفته در تابستان به کمپینگ می روند.
I do not think I can come tomorrow	فکر نمیکنم فردا بتونم بیام
Tom said he was sick and tired of it.	تام گفت که مریض و از این موضوع خسته شده است.
I wanted you to be the first to know.	می خواستم شما اولین کسی باشید که می دانید.
He could not afford both.	او نمی توانست با درآمد خود هر دو را تامین کند.
Tom was very vague about what he was going to do.	تام در مورد کاری که قرار است انجام دهد بسیار مبهم بود.
I did not realize that Tom was asleep.	من متوجه نشدم که تام خواب است.
I do not know when Tom is going to appear.	نمی دانم کی قرار است تام ظاهر شود.
I heard Tom ring the phone.	صدای زنگ تلفن تام را شنیدم.
I pulled out the bullets.	گلوله ها را بیرون آوردم.
We do not really need Tom.	ما واقعاً به تام نیاز نداریم.
Please do not let go of my hand	لطفا دستم را رها نکن
Tom put his key on the table.	تام کلیدش را روی میز گذاشت.
He sacrificed his life to save them.	او برای نجات آنها جان خود را فدا کرد.
I do not remember the last time I ate with my family.	یادم نمی آید آخرین باری که با خانواده ام خوردم کی بود.
Neither Tom nor Mary have a younger brother.	نه تام و نه مری برادر کوچکتر ندارند.
You know you have to do this, don't you?	شما می دانید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
You did not tell me that Tom moved to Australia.	تو به من نگفتی تام به استرالیا نقل مکان کرد.
I have never seen you like this before	تا حالا اینجوری ندیدمت
Boston is wet today.	بوستون امروز مرطوب است.
Tom says he despises Mary.	تام گفت که او مری را تحقیر می کند.
Tom thinks Mary will be here all week.	تام فکر می کند که مری تمام هفته اینجا خواهد بود.
My mom wants me to wear her wedding dress	مامانم میخواد لباس عروسشو بپوشم
On the way home, I bought some peaches from work.	در راه خانه از محل کار مقداری هلو خریدم.
If I ask your opinion, I ask you.	اگر نظر شما را بخواهم از شما می خواهم.
If you want to go to the art museum, use this bus.	اگر می خواهید به موزه هنر بروید، از این اتوبوس استفاده کنید.
I told Tom to do it as soon as possible.	به تام گفتم هر چه زودتر این کار را بکند.
I'm not going anywhere with Tom.	من با تام جایی نمی روم.
Dating is not easy	دوست یابی آسان نیست
If he knew what was going to happen, he would change his plan.	اگر می دانست چه اتفاقی می افتد، برنامه اش را تغییر می داد.
Life is short, so do not waste your time doing things you do not like.	زندگی کوتاه است، پس وقت خود را با انجام کارهایی که دوست ندارید تلف نکنید.
Tom was impulsive.	تام تکانشی بود.
How many countries did you travel to?	در سفر خود به چند کشور سفر کردید؟
Tom lives in a high class neighborhood.	تام در محله ای با کلاس بالا زندگی می کند.
Tom looked a little scared.	تام کمی ترسیده به نظر می رسید.
How many spoons of sugar do you usually add to your tea?	معمولا در چای خود چند قاشق شکر می ریزید؟
Tom said I'm glad you were able to do that.	تام گفت که خوشحالم که تو توانستی این کار را انجام دهی.
Tom does not want Mary to get too excited.	تام نمی خواهد مری خیلی هیجان زده شود.
You should have told me you were going to die	باید به من میگفتی که میری
Tom needs grace.	تام به لطف نیاز دارد.
That was my first problem.	آن اولین مشکل من بود.
A good newspaper reporter uses what he learns from any source, even a "little bird" source.	یک خبرنگار خوب روزنامه از چیزهایی که از هر منبعی می‌آموزد استفاده می‌کند، حتی منبعی از نوع «پرنده کوچک به او گفته است».
I do not swim as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم شنا نمی کنم.
Tom worries that you will not do this.	تام نگران است که شما این کار را نکنید.
I do not care what he says	برام مهم نیست چی میگه
Tom did not realize that I could do this.	تام متوجه نشد که من می توانم این کار را انجام دهم.
This power plant alone supplies electricity to several cities.	این نیروگاه به تنهایی چندین شهر را برق رسانی می کند.
Tom asked for another spoon.	تام یک قاشق دیگر خواست.
I do not think Tom would like this.	من فکر نمی کنم که تام این را دوست داشته باشد.
The newspaper publishes the most important facts.	روزنامه مهمترین حقایق را منتشر می کند.
This should not take more than thirty minutes.	این کار نباید بیش از سی دقیقه طول بکشد.
Tell Tom to write for me.	به تام بگو برای من بنویسد.
All these video postcards are mine.	همه این کارت پستال های تصویری مال من است.
Do you prefer to eat rats or tarantulas?	ترجیح می دهید موش بخورید یا رتیل؟
Tom does not seem to be as entertained as Mary seems.	به نظر می رسد که تام آنقدر که مری به نظر می رسد سرگرم نیست.
I know Tom does not know why we could not do this for Mary.	می دانم که تام نمی داند چرا ما نتوانستیم این کار را برای مری انجام دهیم.
I weighed only 55 kg when I was in high school.	زمانی که دبیرستان بودم فقط 55 کیلوگرم وزن داشتم.
Can you believe me if I tell you I love you?	اگه بهت بگم دوستت دارم باورت میشه؟
He has not come before, has he?	او قبلاً نیامده است، نه؟
what is it for?	چه فایده ای دارد؟
Tom said he really regrets not doing this.	تام گفت که واقعا از انجام ندادن این کار پشیمان است.
Tom thought the esophagus might have been brainwashed.	تام فکر کرد مری ممکن است شستشوی مغزی شده باشد.
Tom told us he did not want us to do that.	تام به ما گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهیم.
We are not going to Boston anymore.	ما دیگر به بوستون نمی رویم.
Is that green striped shirt in the wash?	آیا آن پیراهن راه راه سبز در شستشو است؟
After the rain stops, let's go for a walk.	بعد از قطع شدن بارون بریم قدم بزنیم.
I tried to volunteer to do this, but they did not want my help.	من سعی کردم برای انجام این کار داوطلب شوم، اما آنها کمک من را نمی خواستند.
I'm very comfortable with it.	من با آن خیلی راحت هستم.
I will give it back.	من آن را پس می دهم.
Tom never admits he was wrong.	تام هرگز نمی پذیرد که اشتباه کرده است.
I do not know if the weather is hot tomorrow or not?	نمی دانم فردا هوا گرم است یا نه؟
I do not have time to wash the dishes at the moment.	فعلا وقت شستن ظرف ها را ندارم.
I know Tom knows he should not do this here.	من می دانم که تام می داند که او نباید این کار را اینجا انجام دهد.
He is thinking of buying another car.	او به فکر خرید یک ماشین دیگر است.
Tom's mother said she would ruin her eyes if she sat too close to the TV.	مادر تام گفت اگر خیلی نزدیک تلویزیون بنشیند چشمانش را خراب می کند.
I went scuba diving on a beautiful coral reef.	رفتم غواصی در صخره مرجانی زیبا.
This is unbelievable.	این خیلی باورنکردنی است.
Tom is not here now, but Mary is here.	تام الان اینجا نیست، اما مری اینجاست.
Tom wants Mary to know he loves her.	تام می خواهد مری بداند که او را دوست دارد.
Tom always does his best.	تام همیشه تمام تلاشش را می کند.
I will call you as soon as I get home	به محض اینکه برسم خونه بهت زنگ میزنم
Full-body scanners were installed at the airport.	اسکنرهای تمام بدن در فرودگاه نصب شد.
I will not help you.	من به شما کمک نمی کنم.
Tom unlocked his car and got on.	تام قفل ماشینش را باز کرد و سوار شد.
Climate is more variable in mountainous areas than in any other.	آب و هوا در مناطق کوهستانی بیش از هر منطقه دیگری متغیر است.
Even though no one ever talked about it, everyone knew that something was completely wrong.	با وجود اینکه هیچ کس هرگز در مورد آن صحبت نکرد، همه می دانستند که چیزی کاملاً درست نیست.
Tom called Mary and said sorry.	تام به مری زنگ زد و گفت متاسفم.
What are you and Tom looking at?	تو و تام به چی نگاه می کنی؟
Are you good at lighting fires?	آیا در برافروختن آتش خوب هستید؟
I think you can guess what happened.	من فکر می کنم که می توانید حدس بزنید که چه اتفاقی افتاد.
He is remarkably attractive.	او به طور قابل توجهی جذاب است.
The car mechanic is not very good.	تام مکانیک ماشین خیلی خوبی نیست.
I do not think I can force Tom to do it again.	فکر نمی کنم بتوانم تام را مجبور به انجام این کار دوباره کنم.
Tom thought Mary was awake.	تام فکر کرد که مری بیدار است.
You do not look very good	خیلی خوب به نظر نمیای
Tom always changes his mind.	تام همیشه نظرش را عوض می کند.
Tom sang better than me today.	تام امروز بهتر از من آواز خواند.
What do you like to do when you are here?	وقتی اینجا هستید دوست دارید چه کار کنید؟
Tom and Mary invited me to their wedding.	تام و مری مرا به عروسی خود دعوت کردند.
A passing car crashed into a pit and splashed water on my head.	ماشینی که در حال عبور بود به یک گودال برخورد کرد و آب به سرم پاشید.
You can not believe a word of it.	شما نمی توانید یک کلمه از آن را باور کنید.
If it is not damaged, do not repair it.	اگر خراب نیست، آن را تعمیر نکنید.
Tom did not want to talk to you.	تام نمی خواست با شما صحبت کند.
Benjamin Franklin was an American statesman and inventor.	بنجامین فرانکلین یک دولتمرد و مخترع آمریکایی بود.
I think Tom and Mary should be told not to do this.	فکر می کنم باید به تام و مری گفت که این کار را نکنند.
I'm not going to complain.	من قرار نیست شکایت کنم.
Tom thanked everyone in the room.	تام از همه کسانی که در اتاق بودند تشکر کرد.
Tom knows he has to do it today.	تام می داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
New product sales exceeded expectations.	فروش محصول جدید فراتر از انتظارات بود.
Tom is in dire need.	تام خیلی نیازمند است.
If you want to do a good job, you have to use the right tools.	اگر می خواهید کار خوبی انجام دهید، باید از ابزار مناسب استفاده کنید.
I did not know what to say anymore	نمیدونستم دیگه چی بگم
I do not know if Tom can do what we want him to do.	من نمی دانم که آیا تام می تواند آنچه را که ما خواسته ایم انجام دهد یا خیر.
Tom goes to the hospital.	تام به بیمارستان می رود.
Tom said Mary would probably attend Monday's meeting.	تام گفت که مری احتمالاً در جلسه روز دوشنبه حضور خواهد داشت.
Tom found the book he was looking for.	تام کتابی را که دنبالش بود پیدا کرد.
The train stops at any station in Nakano.	این قطار در هر ایستگاه از ناکانو متوقف می شود.
The man sitting next to me on the train looked very tired.	مردی که در قطار کنار من نشسته بود بسیار خسته به نظر می رسید.
Are those cats Tom?	آیا آن گربه های تام هستند؟
Tom has lived a lie.	تام یک دروغ زندگی کرده است.
I'm sure Tom has a pension.	من مطمئن هستم که تام حقوق بازنشستگی دارد.
I really like this about Tom.	من این را در مورد تام خیلی دوست دارم.
Tom could not find the lid opener, so he tried to open the bottle with his teeth.	تام نتوانست درب بازکنی پیدا کند، بنابراین سعی کرد بطری را با دندان باز کند.
Tom will probably still be frustrated with doing so.	تام احتمالاً همچنان از انجام این کار ناامید خواهد بود.
I am on the 10:30 train.	من سوار قطار 10:30 هستم.
Tom told me he thought you could do it.	تام به من گفت که فکر می کند تو می توانی این کار را انجام دهی.
Some people do not like dogs.	برخی از مردم سگ را دوست ندارند.
Tom is also an artist.	تام هم هنرمند است.
Tom told me he wanted to drive.	تام به من گفت که می خواهد رانندگی کند.
Tom tried to read the Bible in French.	تام سعی کرده کتاب مقدس را به زبان فرانسوی بخواند.
Tom is not good at math.	تام در ریاضیات خوب نیست.
Neither Tom nor Mary live in Boston for long.	نه تام و نه مری مدت زیادی در بوستون زندگی نمی کنند.
Tom did not like the way Mary did it.	تام از نحوه انجام این کار مری خوشش نیامد.
My parents opposed my study abroad.	پدر و مادرم با تحصیل من در خارج از کشور مخالفت کردند.
Is Tom closed on Mondays?	آیا تام دوشنبه ها تعطیل است؟
Tom is not involved	تام درگیر نیست
Remains from yesterday.	از دیروز باقی مانده است.
I'm not sure I can trust Tom.	من مطمئن نیستم که به تام اعتماد کنم.
Tom has been to Boston several times.	تام چند بار به بوستون رفته است.
Tom is rarely home Monday.	تام به ندرت دوشنبه در خانه است.
Tom said Mary knew she could be allowed to do this if she did.	تام گفت که مری می‌دانست که اگر این کار را با او انجام دهد، ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I heard that song on the radio many times and I hated it.	من آن آهنگ را بارها از رادیو شنیدم که از آن متنفر شدم.
Many countries experience similar problems.	بسیاری از کشورها مشکلات مشابهی را تجربه می کنند.
Tom wanted to tell Mary, but he never saw her again.	تام قصد داشت این موضوع را به مری بگوید، اما دیگر او را ندید.
It's awful, isn't it?	افتضاح است، اینطور نیست؟
Tom took a surfing lesson.	تام درس موج سواری گرفت.
Tom is probably not the one who stole Mary's necklace.	احتمالا تام کسی نیست که گردنبند مری را دزدیده است.
Tom does not think Mary really does.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom talks to a customer.	تام با یک مشتری صحبت می کند.
Tom skipped lunch because it was too crowded.	تام از ناهار صرف نظر کرد چون خیلی شلوغ بود.
Tom asked Mary a few questions and he answered them all.	تام از مری چند سوال پرسید و او به همه آنها پاسخ داد.
Tom did not need to wear a suit or tie, but he did.	تام نیازی به پوشیدن کت و شلوار و کراوات نداشت، اما این کار را کرد.
Do you know who might have done this?	آیا می دانید چه کسی ممکن است این کار را انجام داده باشد؟
I asked Tom to clean the bathtub.	از تام خواستم وان حمام را تمیز کند.
I did the cart.	من چرخ دستی انجام دادم.
When was the last time you washed the car?	آخرین باری که ماشین را شستید کی بود؟
I did not know I was busy this morning	نمیدونستم امروز صبح سرم شلوغه
Tom knows	تام میدونه
I dedicated my TV	تلویزیونم را تقدیم کردم
"Tom, hurry up." 	"تام، عجله کن."
"I'm coming!"	"دارم میام!"
I asked Tom to buy it for me.	از تام خواستم آن را برایم بخرد.
There was no native English language taught in any public school at that time.	در آن زمان هیچ زبان انگلیسی بومی تدریس در هیچ مدرسه دولتی وجود نداشت.
Tom was the one who told me he wanted to do this.	تام کسی بود که به من گفت می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is persistent, is not he?	تام پیگیر است، اینطور نیست؟
He can not be hungry. 	او نمی تواند گرسنه باشد.
He has just had lunch.	او تازه ناهار خورده است.
Tom told me he wrote that poem three years ago.	تام به من گفت که آن شعر را سه سال پیش نوشته است.
Tom works as a consultant.	تام به عنوان مشاور کار می کند.
Tom loves living in Australia.	تام زندگی در استرالیا را دوست دارد.
As far as I know, he has never been abroad.	تا جایی که من می دانم، او هرگز خارج از کشور نبوده است.
Tom has no classes on Mondays.	تام دوشنبه ها هیچ کلاسی ندارد.
Tom will try to do that today.	تام سعی خواهد کرد این کار را امروز انجام دهد.
Tom said he thought Mary was reluctant to do so.	تام گفت که فکر می کند مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom was not happy to see me.	تام از دیدن من چندان خوشحال نشد.
I am from the East Coast.	من اهل ساحل شرقی هستم.
Tom eats too much red meat.	تام بیش از حد گوشت قرمز می خورد.
I think Mary and Alice are sisters.	من فکر می کنم مری و آلیس خواهر هستند.
Didn't you know Tom didn't want to do that?	آیا نمی دانستی که تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
I knew Tom could not do it unless I helped him.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، مگر اینکه به او کمک کنم.
Please accept our condolences on the occasion of your father's death.	تسلیت ما را به مناسبت درگذشت پدرتان پذیرا باشید.
Tom did not realize that Mary could not understand French.	تام متوجه نشد که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
One of my uncles lives in Boston.	یکی از عموهای من در بوستون زندگی می کند.
A strange thing is happening	اتفاق عجیبی در حال وقوع است
They like this.	آنها این را دوست دارند.
I'm not sure I should do this again.	من مطمئن نیستم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Tom is getting better	تام داره بهتر میشه
Tom had no answer	تام جوابی نداشت
That was all I had to do.	این تنها کاری بود که باید انجام می دادم.
Tom said he hopes to continue working here.	تام گفت که امیدوار است به کار در اینجا ادامه دهد.
I can not eat all this.	من نمی توانم همه اینها را بخورم.
I do not think Tom knows much about art.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی از هنر می داند.
The drunk driver quickly turned the corner, lost control of his car and overturned six parked cars.	راننده مست خیلی سریع پیچ را در پیش گرفت، کنترل ماشینش را از دست داد و شش ماشین پارک شده را کنار زد.
I doubt Tom still loves you.	من شک دارم که تام هنوز عاشق توست.
I have never lost a fight	من هرگز در یک مبارزه شکست نخورده ام
I look forward to living in Boston.	من مشتاقانه منتظر زندگی در بوستون هستم.
He trembled at the thought of snakes.	از فکر مارها لرزید.
Is this what you were hoping for?	آیا این همان چیزی است که به آن امیدوار بودید؟
Tom was not fired for what he did. 	تام به خاطر کاری که کرد اخراج نشد.
He was fired because he was caught.	چون گرفتار شده بود اخراج شد.
The wine was not very good	شرابش زیاد خوب نبود
Tom must be confused.	تام باید گیج شود.
Can you go and find out when the ship is going to leave?	آیا می توانید بروید و بفهمید کشتی قرار است چه زمانی حرکت کند؟
It does not matter what university you graduated from, it does matter what you learned while you were there.	مهم این نیست که از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده اید، بلکه مهم این است که در زمانی که آنجا بوده اید چه چیزی یاد گرفته اید.
My name is on the ballot.	نام من در برگه رای است.
I wish I had all the power.	ای کاش قدرت تام را داشتم.
Why didn't I think of it myself?	چرا خودم بهش فکر نکردم؟
Tom is still not completely convinced.	تام هنوز کاملاً قانع نشده است.
Why do you want to be alone all the time?	چرا می خواهی همیشه تنها باشی؟
This is not a good brand	این برندی خوب نیست
My mother had been cooking dinner for two hours when I got home.	مادرم دو ساعتی بود که مشغول پختن شام بود که به خانه رسیدم.
We have never seen Australia.	ما هرگز استرالیا را ندیده ایم.
I try to help Tom as much as I can.	من سعی می کنم تا جایی که می توانم به تام کمک کنم.
Tom is interested in chemistry.	تام به شیمی علاقه دارد.
The question is what we will do about it.	سوال این است که در مورد آن چه خواهیم کرد.
Tom is allowed to do whatever he wants.	تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
You really did not do that, did you?	تو واقعاً این کار را نکردی، نه؟
Tom helps out at his dad's store.	تام در فروشگاه پدرش کمک می کند.
I'm looking for my wife	دنبال همسرم میگردم
I'm very upset	من خیلی کلافه ام
I'm not very good with kids.	من با بچه ها خیلی خوب نیستم.
You always blame me for your discomfort.	شما همیشه مرا به خاطر ناراحتی خود سرزنش می کنید.
I thought it would be interesting to surprise Tom.	فکر کردم غافلگیر کردن تام برایم جالب است.
We have much more food than we need.	ما خیلی بیشتر از نیازمان غذا داریم.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
We have to consider the possibility that Tom was involved in the robbery.	ما باید این احتمال را در نظر بگیریم که تام در سرقت نقش داشته است.
I'm not going to do that.	من قرار نیست این کار را انجام دهم.
Tom is the only one who does not have to do this.	تام تنها کسی است که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
He is on the way.	او در راه است.
You did not stop doing that, did you?	شما این کار را متوقف نکرده اید، نه؟
They do not pay me much for this.	برای این کار پول زیادی به من نمی دهند.
Tom does not know why I did not do this.	تام نمی داند چرا من این کار را نکردم.
Tom and Mary are perfect counterparts.	تام و مری همتای کاملی هستند.
I had not seen Tom in the last few days.	من تام را در چند روز گذشته ندیده بودم.
I did not know Tom does not know how to do this.	من نمی دانستم تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom must know the truth.	تام باید حقیقت را بداند.
Tom may also be affected.	تام نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
Tom wants to go somewhere else.	تام می خواهد به جای دیگری برود.
Tom said he did not think he could stop Mary from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند مری را از انجام این کار باز دارد.
We went to Boston for the first time last year.	ما پارسال برای اولین بار به بوستون رفتیم.
Tom and I usually agree.	من و تام معمولا موافق هستیم.
Tom turned down Mary's offer.	تام پیشنهاد مری را رد کرد.
I do not intend to pretend that I understand French.	من قصد ندارم وانمود کنم که فرانسوی را می فهمم.
Tom was a teacher.	تام معلم بود.
Tom misses nothing.	تام چیزی را از دست نمی دهد.
I'm afraid to object	می ترسم مخالفت کنم
Do not blame him for this mistake.	او را به خاطر این خطا سرزنش نکنید.
I did not hear the shooting	صدای تیراندازی را نشنیدم
Many elderly people live in this village.	در این روستا افراد مسن زیادی زندگی می کنند.
Tom said he knew it was going to happen.	تام گفت که می‌دانست این اتفاق می‌افتد.
I do not know if Tom wants to buy a house or not.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد خانه بخرد یا نه.
I drive faster than Tom.	من سریعتر از تام رانندگی می کنم.
How many times have you played tennis with Tom?	چند بار با تام تنیس بازی کردی؟
Tom knew he knew he might have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom may be back soon.	تام ممکن است به زودی برگردد.
Tom and Mary gathered nuts in the forest.	تام و مری در جنگل آجیل جمع کردند.
Tom looks eager.	تام مشتاق به نظر می رسد.
You checked them	آنها را تیک زدی
Let's not forget that Tom may need help.	فراموش نکنیم که تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
I tried to kiss Mary.	سعی کردم مریم را ببوسم.
Tom said he thought Mary would be back soon.	تام گفت که فکر می کند مری به زودی برمی گردد.
Tom was able to catch the ball with one hand.	تام توانست با یک دست توپ را بگیرد.
Tom needs to do more.	تام باید این کار را بیشتر انجام دهد.
Tom lives in a brick house.	تام در یک خانه آجری زندگی می کند.
"I can help?" 	"میتوانم کمک کنم؟"
"No. I'm fine."	"نه. حالم خوب است."
Tom and his friends often play cards until after midnight.	تام و دوستانش اغلب تا بعد از نیمه شب ورق بازی می کنند.
When was the last time you checked your oil level?	آخرین باری که سطح روغن خود را چک کردید کی بود؟
There is something I have never told you	چیزی هست که من هرگز به شما نگفته ام
I suspect him	من به او مشکوکم
I want to eat something I can only eat here.	من می خواهم چیزی بخورم که فقط بتوانم اینجا بخورم.
Earth came into being about five thousand million years ago.	زمین حدود پنج هزار میلیون سال پیش به وجود آمد.
Tom is browsing the web.	تام در حال مرور وب است.
I am not disappointed at all	من اصلا ناامید نمیشم
Tom paid for the tickets.	تام هزینه بلیط ها را پرداخت کرد.
Tom has been brought in for questioning.	تام برای بازجویی آورده شده است.
I can not figure out what to do now	الان نمیتونم بفهمم باید چیکار کنم
Tom asked to be picked up at 2:30 p.m.	تام درخواست کرد که او را در ساعت 2:30 ببرند.
I know Tom is funny.	من می دانم که تام خنده دار است.
Tom knows a lot about it.	تام چیزهای زیادی در مورد آن می داند.
I asked the artist to draw my portrait.	از هنرمند خواستم پرتره من را بکشد.
It does not matter to me whether I win or not.	برای من فرقی نمی کند که برنده شوم یا نه.
I tried to be logical	سعی کردم منطقی باشم
Tom often borrows money from me.	تام اغلب از من پول قرض می کند.
Tom and Mary were both frowning.	تام و مری هر دو اخم کرده بودند.
I am ready to do this for you.	من حاضرم این کار را برای شما انجام دهم.
You were lucky that Tom helped you do that.	شما خوش شانس بودید که تام به شما کمک کرد این کار را انجام دهید.
I see what you are saying	میبینم چی میگی
I want to take Tom with me to Australia.	می خواهم تام را با خود به استرالیا ببری.
I wish Tom would stop crying.	ای کاش تام از گریه کردن دست می کشید.
What is your son's name?	اسم پسرت چیه؟
Tom had to share it with his parents.	تام باید آن را با والدینش در میان می گذاشت.
Can you tell me the WiFi password?	میشه رمز وای فای رو بگی؟
Will Tom get well?	آیا تام خوب می شود؟
There is little hope that he will arrive on time.	امید کمی وجود دارد که او به موقع بیاید.
Maybe Tom is not there today.	شاید تام امروز آنجا نباشد.
This is the book I am reading right now.	این کتابی است که الان دارم می خوانم.
Tom probably does not tell Mary that he wants to quit his job.	تام به احتمال زیاد به مری نمی گوید که می خواهد کارش را رها کند.
Did you really think I should not do this?	راستش فکر کردی من اینکارو نکنم؟
Did you tell Tom what to do?	آیا به تام گفته‌ای که چه کار کند؟
I got a speed ticket	بلیط سرعت گرفتم
You know I love you, don't you?	میدونی که دوستت دارم، نه؟
It is too early to say whether it is a boy or a girl.	هنوز خیلی زود است که بگوییم پسر است یا دختر.
I do not like Chinese food very much.	من غذای چینی را خیلی دوست ندارم.
I know we can do something that might help.	من می دانم که یک کار می توانیم انجام دهیم که ممکن است کمک کند.
I sent Tom to Boston.	من تام را به بوستون فرستادم.
Can you please speak louder? 	میشه لطفا بلندتر صحبت کنید؟
I can not hear you.	من نمی توانم شما را بشنوم.
Tom told you where to park?	تام به شما گفت کجا پارک کنید؟
When does Tom expect us to be there?	تام انتظار دارد ما چه زمانی آنجا باشیم؟
Tom was lucky that someone helped him do that.	تام خوش شانس بود که کسی به او کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
I do not know what you think is going on here.	من نمی دانم شما فکر می کنید اینجا چه خبر است.
Tom and Mary could not agree on where to eat.	تام و مری نتوانستند در مورد اینکه کجا غذا بخورند به توافق برسند.
Why didn't you go to the bathroom?	چرا دستشویی نرفتی؟
We lost a lot of good players at the end of last season.	ما در پایان فصل گذشته بازیکنان خوب زیادی را از دست دادیم.
Did you expect something different to happen this time?	آیا انتظار داشتید این بار اتفاق متفاوتی بیفتد؟
Tom asks me to talk to Mary.	تام از من می خواهد که با مری صحبت کنم.
Do not give up on your dream	از رویای خود دست نکشید
Tom was right	تام درست می گفت
Tom realized that Mary was not joking.	تام متوجه شد که مری شوخی نمی کند.
I do not remember sending that text message	یادم نمیاد اون پیامک رو فرستاده باشم
It does not help Tom.	این کمکی به تام نمی کند.
Price is not an issue	قیمت مسئله ای نیست
I do not consider it expensive.	من آن را گران نمی دانم.
Your home has a very cozy atmosphere.	خانه شما فضایی بسیار دنج دارد.
I do not have to return to Australia tomorrow.	من مجبور نیستم تا فردا به استرالیا برگردم.
Tom has called me many times today.	تام امروز بارها با من تماس گرفته است.
I have a niece named Maryam.	من یک خواهرزاده به نام مریم دارم.
Tom never yelled at Mary.	تام هرگز سر مری فریاد نمی زد.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
I am not in a position to accept.	من در موقعیتی نیستم که بپذیرم.
I can not stop laughing.	نمی توانم جلوی خندیدنم را بگیرم.
This is the best thing that can happen to me.	این بهترین چیزی است که می تواند برای من اتفاق بیفتد.
Did Tom say when he was going to Australia?	آیا تام گفت کی به استرالیا می رود؟
Tom did not allow Mary to enter his room.	تام به مری اجازه ورود به اتاقش را نداد.
There is no point in dwelling on it anymore.	دیگر هیچ فایده ای ندارد که بیشتر روی آن بمانیم.
I think Tom made this mistake on purpose.	من فکر می کنم که تام این اشتباه را عمدا مرتکب شد.
He may be a good man with all I know.	او ممکن است مرد خوبی باشد با تمام آنچه می دانم.
Do you want to go to the cinema tomorrow night?	میخوای فردا شب بری سینما؟
Tom said he was leaving.	تام گفت که می رود.
You do not have to do this until Monday.	لازم نیست تا دوشنبه این کار را انجام دهید.
Tom was punished for a crime he did not commit.	تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود مجازات شد.
This is one of the things I love about you.	این یکی از چیزهایی است که من در مورد شما دوست دارم.
Tom has a younger brother.	تام یک برادر کوچکتر دارد.
Tom does not have a locker key.	تام کلید کمد ندارد.
Tom says he's been to Australia before.	تام می گوید که قبلا به استرالیا بوده است.
I knew Tom was leaving sooner.	می دانستم که تام زودتر می رود.
I am the youngest here.	من کوچکترین اینجا هستم.
I have not been well for two days	دو روزه حالم خوب نیست
All you have to do is give it to Tom.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این را به تام بدهید.
Tom must use a cane.	تام باید از عصا استفاده کند.
Tom seemed trustworthy.	تام قابل اعتماد به نظر می رسید.
How long did Tom live in Australia?	تام چه مدت در استرالیا زندگی کرد؟
Tom is smarter than Mary.	تام باهوش تر از مری است.
Tom was able to enter the house through the window.	تام توانست از پنجره وارد خانه شود.
Let's see what Tom can do for us.	بیایید ببینیم تام چه کاری می تواند برای ما انجام دهد.
I did not think Tom would be too busy to do this.	فکر نمی کردم تام برای انجام این کار خیلی شلوغ باشد.
It seemed that every time I rolled the dice, I got a seven.	به نظر می رسید هر بار که تاس می انداختم، یک هفت می گرفتم.
We do not need a visa to go to France.	برای رفتن به فرانسه نیازی به ویزا نداریم.
I do not need what I gave Tom.	من به چیزهایی که به تام دادم نیازی ندارم.
Tom had many suggestions. 	تام پیشنهادهای زیادی داشت.
However, many of them were not good.	با این حال، بسیاری از آنها خوب نبودند.
Tom may never see again.	تام ممکن است دیگر هرگز نبیند.
I have tested them before.	من قبلا آنها را تست کرده ام.
I knew Tom didn't want to do it, but he did.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را کرد.
How about we buy drinks for everyone?	چه می گویید برای همه نوشیدنی بخریم؟
Who is Tom talking to?	کسی که تام با او صحبت می کند کیست؟
Why can't they see it?	چرا آنها نمی توانند آن را ببینند؟
I wish I was as smart as Tom.	کاش مثل تام باهوش بودم.
It will be difficult to find someone who wants to do this for free.	پیدا کردن کسی که بخواهد این کار را به صورت رایگان انجام دهد سخت خواهد بود.
I think Tom and Mary can do it.	من فکر می کنم که تام و مری می توانند این کار را انجام دهند.
I know Tom does not want to do that.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has long hair and wears glasses.	تام موهای بلندی دارد و عینک می‌زند.
Tom seems to fit the size of a fiddle.	به نظر می رسد تام به اندازه یک کمانچه مناسب است.
I have not done this yet.	من هنوز این کار را نکرده ام.
We have to start again	باید از نو شروع کنیم
Do we get stupider over time?	آیا با گذشت زمان احمق تر می شویم؟
I thought I would not go for a long time.	فکر می کردم مدت زیادی نمی روم.
Tom never pays attention to me.	تام هرگز به من توجه نمی کند.
I have not yet read the final page of the novel.	من هنوز صفحه پایانی رمان را نخوانده ام.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت که این مری بود که به او گفت که باید این کار را انجام دهد.
We can not stay.	ما نمی توانیم بمانیم.
No one knows except me and Tom.	هیچ کس نمی داند جز من و تام.
Carbon dioxide can sometimes harm people.	دی اکسید کربن گاهی اوقات به افراد آسیب می رساند.
I do not want Tom to be in my house.	من نمی خواهم تام در خانه من باشد.
This is a new trend.	این یک روند جدید است.
Tom said he thought he could not win.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند برنده شود.
I do not like to read languages.	من دوست ندارم زبان بخوانم.
Tom read the book aloud.	تام کتاب را با صدای بلند خواند.
If you sit and relax, you will feel much better.	اگر بنشینید و استراحت کنید، احساس بسیار بهتری خواهید داشت.
If it worked for him, I would not leave it to him to cheat.	اگر این کار منافعش را تامین می کرد، آن را به او نمی گذارم تا تقلب کند.
Maryam was wearing a simple blue dress.	مریم یک لباس ساده آبی پوشیده بود.
You can have them all.	شما می توانید همه آنها را داشته باشید.
He is looking for a job in the city.	او دنبال کار در شهر می رود.
I know Tom is very busy.	من می دانم که تام بسیار شلوغ است.
I'm a fighter pilot.	من یک خلبان جنگنده هستم.
Tom had no money and could not buy food.	تام پول نداشت و نمی توانست غذایی بخرد.
I know Tom will not do this for me.	من می دانم که تام این کار را برای من انجام نخواهد داد.
Tom asked me how many guitars I had.	تام از من پرسید چند گیتار دارم.
Katie says she wants to be very expensive.	کتی که او گفت می خواهد بسیار گران است.
I wish you studied harder	ای کاش سخت تر درس می خواندی
I do not think I enjoy playing tennis with Tom.	فکر نمی کنم از بازی تنیس با تام لذت ببرم.
There is a lot of money involved.	پول زیادی در میان است.
Mary lives with her husband in Australia.	مری با همسرش در استرالیا زندگی می کند.
Tom was sitting alone on a bench.	تام تنها روی یک نیمکت نشسته بود.
Tom means this	تام یعنی این
Aren't you free tomorrow morning?	فردا صبح آزاد نیستی؟
Tom is in his pajamas.	تام با لباس خوابش است.
Tom was lucky, not me.	تام خوش شانس بود، نه من.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
Tom was the one who gave it to me.	تام کسی بود که این را به من داد.
Tom will have to stay in Australia for a few more weeks.	تام باید چند هفته بیشتر در استرالیا می ماند.
Someone told me that Tom now lives in Australia.	یکی به من گفت که تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Can I come back to you, Tom?	آیا می توانم به شما برگردم، تام؟
I have done this before.	من قبلاً این کار را انجام داده ام.
Tom said he called the police.	تام گفت با پلیس تماس گرفت.
I'm glad he's so happy	خوشحالم که اینقدر خوشحالت میکنه
Tom is not very young	تام خیلی جوان نیست
I'm pretty sure I did not do something I do not need to do.	من تقریباً مطمئن هستم که کاری را انجام نداده ام که نیازی به انجام آن نداشته باشم.
I'm convinced that Tom did not do what Mary accused him of doing.	من متقاعد شده ام که تام کاری را که مری او را به انجام آن متهم کرده بود، انجام نداد.
Bright colors do not fit Tom.	رنگ های روشن به تام نمی آید.
I think what you are doing is really good.	من فکر می کنم این کاری که شما انجام می دهید واقعاً خوب است.
You are a trickster	تو یک حیله گر هستی
I doubt Tom and Mary went to Boston together.	من شک دارم که تام و مری با هم به بوستون رفتند.
Tom is trying to solve a riddle.	تام در تلاش است تا یک معما را حل کند.
I do not know what you are doing.	من نمی دانم شما چه کار می کنید.
I said something I thought was funny, but no one laughed.	چیزی گفتم که به نظرم خنده دار بود، اما کسی نخندید.
The giants will play with the dragon tomorrow.	غول ها فردا با اژدها بازی می کنند.
I want my son to become a mechanical engineer.	من می خواهم پسرم مهندس مکانیک شود.
Tom says he will do it when he is in Australia.	تام می گوید وقتی در استرالیا باشد این کار را انجام خواهد داد.
I do not have to go to the office until 2:30 in the afternoon.	من مجبور نیستم تا ساعت 2:30 بعدازظهر به دفتر بروم.
If you want to come with us, you can.	اگر می خواهید با ما بیایید، می توانید.
I did not know what abilities Tom had.	نمی دانستم تام چه توانایی هایی دارد.
Tom told me it was hot.	تام به من گفت که داغ است.
Do you still see Tom as you used to?	آیا هنوز هم مثل گذشته تام را می بینید؟
Germany adopted the social security system in the 1880s.	آلمان در دهه 1880 سیستم تامین اجتماعی را پذیرفت.
This is what Tom has to do.	این چیزی است که تام باید انجام دهد.
Tom said he did not really understand.	تام گفت که او واقعاً نمی‌فهمد.
Tom does not want Mary to enter.	تام نمی‌خواهد مری وارد شود.
Tom looked for the keys in his pocket.	تام در جیبش به دنبال کلیدها رفت.
Why don't we move?	چرا حرکت نمی کنیم؟
Tom pulled his car out of the parking lot.	تام ماشینش را از پارکینگ خارج کرد.
Tom stays for dinner.	تام برای شام می ماند.
Tom can do whatever he wants.	تام می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
We have ants in the kitchen. 	ما در آشپزخانه مورچه داریم.
We have to call a destroyer.	باید با یک نابودگر تماس بگیریم.
This is not logical	این منطقی نیست
Something is starting	یه چیزی داره شروع میشه
I did not go to the funeral	من به تشییع جنازه نرفتم
Tom slipped on the wet grass and fell on his back.	تام روی چمن های خیس لیز خورد و روی پشتش افتاد.
Are there many clubs in your city?	آیا باشگاه های زیادی در شهر شما وجود دارد؟
Tom said he could go to Australia with Mary.	تام گفت که می تواند با مری به استرالیا برود.
Tom expects us all to attend.	تام انتظار دارد همه ما شرکت کنیم.
We waited, but Tom did not come.	ما منتظر ماندیم، اما تام نیامد.
"What is your decision?" 	"تصمیم شما چیست؟"
"Can I sleep on it?"	"آیا می توانم روی آن بخوابم؟"
I was asleep when Tom left.	من خواب بودم که تام رفت.
Tom said he missed her.	تام گفت دلتنگش است.
Tom said he was not sure he could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
I'm practicing.	در حال تمرین هستم.
I'm never going to do that.	من هرگز قرار نیست این کار را انجام دهم.
You need to trim your nails.	شما باید ناخن های خود را کوتاه کنید.
He is always filling his nest.	او همیشه مشغول پر کردن لانه خود است.
Umeshu is a Japanese plum wine.	Umeshu شراب آلو ژاپنی است.
Does Tom like the same kind of Mary music?	آیا تام همان نوع موسیقی مری را دوست دارد؟
It has nothing to do with us	این به ما ربطی نداره
Didn't Tom tell you what he wanted to buy?	آیا تام به شما نگفت که می خواهد چه چیزی بخرد؟
Tom advertised his house for sale.	تام خانه اش را برای فروش آگهی کرد.
Tom is doing his job	تام داره کار خودش رو می کنه
Tom did not graduate from high school.	تام از دبیرستان فارغ التحصیل نشد.
This theory is very controversial.	این نظریه بسیار بحث برانگیز است.
Tom lives by himself	تام خودش زندگی میکنه
What does Tom not know?	تام چه چیزی را نمی داند؟
Tom received an invitation.	تام یک دعوت نامه دریافت کرد.
I'm so eager	من خیلی مشتاقم
I am not sure. 	مطمئن نیستم.
it depends.	بستگی دارد.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت که مری ناامید شده است.
I'm not good with these things	من با این چیزا خوب نیستم
Tom probably won't enjoy doing this with Mary.	تام احتمالاً از انجام این کار با مری لذت نخواهد برد.
I always had trouble reading between the lines.	من همیشه در خواندن بین خطوط مشکل داشتم.
It was good talking to Tom.	صحبت کردن با تام خوب بود.
Tom and I have to talk.	من و تام باید صحبت کنیم.
I probably will not change my mind.	احتمالا نظرم را عوض نخواهم کرد.
I do not swim every day.	من هر روز شنا نمی کنم.
Tom always asks about you.	تام همیشه در مورد شما می پرسد.
Tom saw that his name was written on the blackboard.	تام دید که نامش روی تخته سیاه نوشته شده بود.
My dog ​​is my dog.	سگ من همان سگ من است.
Tom may not be much more around.	تام ممکن است خیلی بیشتر در اطراف نباشد.
Tom needed Mary's support.	تام به حمایت مری نیاز داشت.
Tom had a bad day at the office.	تام روز بدی را در دفتر داشت.
Tom said he knew Mary might not need to do this on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار در روز دوشنبه نداشته باشد.
Tom usually listens to a radio station playing classical rock.	تام معمولاً به ایستگاه رادیویی گوش می دهد که راک کلاسیک می نوازد.
You will not be destroyed by this	شما با این کار از بین نخواهید رفت
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
Where did Tom get all this money?	تام برای این همه پول از کجا آورده است؟
Police found a body in an abandoned car near the park.	پلیس یک جسد را در یک ماشین رها شده در نزدیکی پارک پیدا کرد.
I'm currently helping Tom do his homework, so I can not do that.	من در حال حاضر مشغول کمک به تام در انجام تکالیفش هستم، بنابراین نمی توانم این کار را انجام دهم.
I am not the man you want to make this decision.	من آن مردی نیستم که شما بخواهید این تصمیم را بگیرید.
Tom speaks French and, of course, English.	تام فرانسوی صحبت می کند و البته انگلیسی نیز صحبت می کند.
Tom invited me out on his motorboat.	تام از من دعوت کرد تا با قایق موتوری اش بیرون بروم.
Tom thought Mary was coming back.	تام فکر کرد که مری برمی گردد.
I do not think Tom really planned to do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بود.
Tom says he has a lot of work to do today.	تام می گوید که امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
We need to go out more together.	ما باید بیشتر با هم بیرون برویم.
Is it okay to take food on the plane?	آیا بردن غذا در هواپیما اشکالی ندارد؟
Tom thought Mary could do it.	تام فکر کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I had not walked a mile when it started to rain.	هنوز یک مایل نرفته بودم که باران شروع به باریدن کرد.
Tom told me he wanted to buy a necklace for Mary.	تام به من گفت که می خواهد برای مری گردن بند بخرد.
I think Tom and Mary are not going to do that.	من فکر می کنم تام و مری قرار نیست این کار را انجام دهند.
Tom said he thinks if we do that, Mary will get bored.	تام گفت که فکر می کند اگر این کار را انجام دهیم، مری حوصله اش سر می رود.
Tom will never let you go to Australia with Mary.	تام هرگز اجازه نخواهد داد با مری به استرالیا بروید.
We are going to start working on a new project tomorrow.	قرار است فردا کار روی یک پروژه جدید را شروع کنیم.
I want to keep everything as it is.	من می خواهم همه چیز را همانطور که هستند حفظ کنم.
Tom did nothing.	تام هیچ کاری انجام نداد.
Tom is much more beautiful than his brother.	تام بسیار زیباتر از برادرش است.
I have a friend who is a pilot.	من دوستی دارم که خلبان است.
The boys went and started talking to the girls.	پسرها رفتند و شروع کردند به صحبت با دخترها.
follow us. 	ما را دنبال کنید.
We go to the nearest bar.	به نزدیکترین بار می رویم.
I do not like Mary looking at Mary.	من از نگاه تام به مری خوشم نمی آید.
Tom hoped to succeed.	تام امیدوار بود موفق شود.
Tom is exactly who I am looking for.	تام دقیقاً همان کسی است که من به دنبالش هستم.
Tom expected someone to do it for him, but no one did it, so he did it himself.	تام منتظر بود کسی این کار را برای او انجام دهد، اما هیچ کس این کار را نکرد، بنابراین او خودش این کار را کرد.
What is the price of a ton of sand?	قیمت یک تن شن چقدر است؟
Tom does not allow anyone to drive his car.	تام به کسی اجازه نمی دهد ماشینش را رانندگی کند.
That company no longer exists	اون شرکت دیگه وجود نداره
Call Tom this evening	امروز عصر با تام تماس بگیر
I think Tom already knows why Mary did this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری این کار را کرد.
Tom is wearing wet clothes.	تام لباس مرطوب پوشیده است.
I want to clean the house before my parents come.	من می خواهم قبل از آمدن پدر و مادرم خانه را تمیز کنم.
Tom came to hope to see you.	تام به امید دیدار تو آمد.
To win this tournament, we have to win seven times in a row.	برای قهرمانی در این تورنمنت باید هفت بار پیاپی برنده شویم.
He got into a taxi so as not to miss the train.	برای اینکه قطار را از دست ندهد سوار تاکسی شد.
I think Tom is superficial.	من فکر می کنم که تام سطحی است.
I try to help you become a better person.	من سعی می کنم به شما کمک کنم که انسان بهتری شوید.
They do not sell such things anymore.	دیگر این جور چیزها را نمی فروشند.
Do you want to go to Boston with Tom?	آیا می خواهید با تام به بوستون بروید؟
I finally learned how to do this.	من بالاخره یاد گرفتم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom may not know where Mary is.	ممکن است تام نداند مری کجاست.
Last Saturday, my family went to the zoo to see the pandas.	شنبه گذشته خانواده من برای دیدن پانداها به باغ وحش رفتند.
Who sent you these photos?	چه کسی این عکس ها را برای شما ارسال کرده است؟
I have a lot of old books. 	من کتاب های قدیمی زیادی دارم.
A pair of them are very valuable.	یک جفت از آنها بسیار ارزشمند هستند.
We changed the program.	ما برنامه را تغییر دادیم.
You can not use it.	شما نمی توانید از آن استفاده کنید.
Tom shook his head in thanks.	تام سرش را به نشانه تشکر تکان داد.
Tom forced Mary to do what he wanted her to do.	تام مری را وادار کرد تا کاری را که او می‌خواست انجام دهد.
This is not true.	این حقیقت نیست.
Nothing can convince me to do this.	هیچ چیز نمی تواند مرا متقاعد به انجام این کار کند.
Several rooms in the hotel were looted.	چندین اتاق در هتل غارت شد.
Why did you go to your parents again?	چرا دوباره نزد پدر و مادرت رفتی؟
Tom wanted to eat fried rice.	تام می خواست برنج سرخ شده بخورد.
Tom was not very precise.	تام خیلی دقیق نبود.
Tom was rude to my parents.	تام با پدر و مادرم بی ادب بود.
Tom flew to Boston.	تام به بوستون پرواز کرد.
I guess this is just the way.	من حدس می زنم که این فقط راه است.
Tom does not have to go to bed if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد مجبور نیست به رختخواب برود.
I do not think my life is boring.	فکر نمی کنم زندگی من خسته کننده باشد.
Tom goes there alone, doesn't he?	تام تنها به آنجا می رود، اینطور نیست؟
Tom easily guessed Mary's password.	تام به راحتی رمز عبور مری را حدس زد.
Tom is now a martyr.	تام اکنون شهید است.
After what happened, I thought Tom would return to Boston.	بعد از اتفاقی که افتاد، فکر می کردم تام به بوستون بازگردد.
Tom is watching something on TV.	تام در حال تماشای چیزی از تلویزیون است.
Was Tom the one who hung the laundry?	آیا تام کسی بود که لباسشویی را آویزان کرد؟
There is something Tom does not say to Mary.	چیزی هست که تام به مری نمی گوید.
I will sue Tom.	من از تام شکایت خواهم کرد.
Tom is a commercial airline pilot.	تام یک خلبان هواپیمایی تجاری است.
Why is Tom doing this now?	چرا تام الان این کار را می کند؟
I will not come today	امروز نمیام
I work very hard.	من خیلی سخت کار می کنم.
I have known Tom for about three years.	من تام را حدود سه سال است که می شناسم.
I'm going to body shape.	من می روم به فرم بدن.
I think this is a great idea.	من فکر می کنم این یک ایده عالی است.
I always wanted to try snowboarding.	من همیشه دوست داشتم اسنوبورد را امتحان کنم.
I think maybe I can take care of myself.	فکر می کنم شاید بتوانم از خودم مراقبت کنم.
I have never been to New York and neither has my sister.	من هرگز به نیویورک نرفته ام و خواهرم هم نرفته است.
Do you really think Tom is weak?	واقعا فکر میکنی تام ضعیفه؟
I lost a little weight	من کمی وزن کم کردم
You elect your representative by voting.	شما نماینده خود را با رای گیری انتخاب می کنید.
Everyone knew that Tom was unhappy.	همه می دانستند که تام ناراضی است.
Mary is very hot	مریم خیلی داغونه
Toast is not really that healthy.	نان تست واقعا آنقدرها هم سالم نیست.
The room was very messy.	اتاق خیلی نامرتب بود.
Tom has no idea what Mary wants to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری می خواهد چه کار کند.
Tom is still singing.	تام هنوز در حال آواز خواندن است.
Tom escaped immediately after his arrest.	تام بلافاصله پس از دستگیری فرار کرد.
Aren't you the same girl Tom's been dating?	آیا تو همان دختری نیستی که تام با او رفت و آمد داشته است؟
Tom usually fasts for about 18 hours a day, from dinner to lunch the next day.	تام معمولاً حدود 18 ساعت در روز، از شام تا ناهار روز بعد، روزه می گیرد.
We probably should not tell Tom what happened.	ما احتمالاً نباید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوییم.
Every time I see this photo, I remember my father.	هر بار که این عکس را می بینم یاد پدرم می افتم.
Did not you notice?	متوجه نشدی؟
Tom hung up the phone.	تام تلفن را قطع کرد.
I did not think I would be so good	فکر نمیکردم انقدر خوب باشم
Tom said he was not sure how to vote.	تام گفت که مطمئن نیست چگونه رای دهد.
Tom shared his soup with me.	تام سوپش را با من تقسیم کرد.
Wait for Tom to get here.	صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
I will definitely not do this again.	قطعا دیگر این کار را نمی کنم.
Tom told Mary that John had to do it himself.	تام به مری گفت که جان باید این کار را خودش انجام دهد.
I do not know, do I have to tell Tom where we are going?	نمی دانم آیا باید به تام بگویم که کجا می رویم؟
I've done too much of this before.	من قبلاً این کار را بیش از حد انجام داده ام.
I thought you said you were born in Australia.	فکر کردم گفتی تو استرالیا به دنیا اومدی.
Let's arrange the images in a random slideshow.	بیایید ترتیب تصاویر را در نمایش اسلاید تصادفی کنیم.
If you want to make sure Tom understands you, you need to speak to him in French.	اگر می خواهید مطمئن شوید که تام شما را درک می کند، باید با او به زبان فرانسوی صحبت کنید.
Why didn't you go with Tom?	چرا با تام نرفتی؟
If you want to do this, do it.	اگر می خواهید این کار را انجام دهید، آن را انجام دهید.
Tom was afraid of Mary's mood.	تام از خلق و خوی مری می ترسید.
I do not know if Tom is really hurt?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً صدمه دیده است؟
Tom is playing the banjo on the porch.	تام در ایوان در حال نواختن بانجو است.
I had no contact with Tom.	من هیچ تماسی با تام نداشتم.
I do not think I have ever met Tom.	من فکر نمی کنم که من هرگز تام را ملاقات کرده باشم.
Never do that again	دیگه هیچوقت اینکارو نکن
If you are not careful, you can blame yourself.	اگر مراقب نباشید می توانید خودتان را متهم کنید.
There is a time for everything	برای هر چیزی زمانی هست
Tom must leave sooner.	تام باید زودتر برود.
Tom returned all the money he owed me.	تام تمام پولی را که به من بدهکار بود به من پس داد.
Tom is not going to go there himself.	تام قرار نیست خودش به آنجا برود.
Aren't you from Boston?	اهل بوستون نیستی؟
Do you really think Tom will go with us?	واقعا فکر میکنی تام با ما بره؟
I would not do this if I were you.	اگر من بودم این کار را نمی کردم.
Tom held a rabbit.	تام یک خرگوش نگه داشت.
It makes Tom feel so much better.	این باعث می شود تام احساس خیلی بهتری کند.
I did not know what Tom wanted.	من نمی دانستم تام چه می خواهد.
I do not run like before.	من مثل قبل دویدن نمی روم.
The poster was immediately removed from the wall.	پوستر بلافاصله از روی دیوار برداشته شد.
There are shops on every side of the street.	در هر طرف خیابان فروشگاه وجود دارد.
I do not know if I could have done it or not.	نمی دانم می توانستم این کار را انجام دهم یا نه.
Tom told me the trip was closed.	تام به من گفت که سفر تعطیل شده است.
I should never have done that.	من هرگز نباید این کار را می کردم.
The neighbor leaves and leaves Tom disappointed.	همسایه می رود و تام ناامید را تنها می گذارد.
When was the last time you swam this river?	آخرین باری که این رودخانه را شنا کردید کی بود؟
I know Tom is biased.	من می دانم که تام تعصب دارد.
I will not let you do this again.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را دوباره انجام دهید.
I'm sure one of us will be in Boston next Monday.	من مطمئن هستم که یکی از ما دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Mary said she thought Tom would win.	مری گفت که فکر می کند تام برنده می شود.
I thought Tom would plant those flowers near the oak tree.	فکر می کردم تام آن گل ها را نزدیک درخت بلوط بکارد.
I'm just a little worried about what might happen.	من فقط کمی نگران هستم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
It was the most beautiful sight he had ever seen.	این زیباترین منظره ای بود که در عمرش دیده بود.
Who picked all the peaches?	چه کسی همه هلوها را برداشت؟
The virus spreads easily.	ویروس به راحتی پخش می شود.
I do not want to live alone.	من نمی خواهم تنها زندگی کنم.
Not too much of a question	خیلی هم سوال نیست
I'm not sure exactly what Tom means.	من دقیقاً مطمئن نیستم که منظور تام چیست.
Traveling alone is not uncommon for a woman today.	امروزه سفر به تنهایی برای یک زن غیرعادی نیست.
We have more pressing issues to discuss.	ما چیزهای مبرم تری برای بحث داریم.
Tom set the table while Mary was cooking in the kitchen.	تام در حالی که مری در آشپزخانه مشغول آشپزی بود، میز را چید.
Tom said Mary had been asked to do it again.	تام گفت که از مری خواسته شده که دوباره این کار را انجام دهد.
He played a song for a girl he had written.	او آهنگی را برای دختری که خودش نوشته بود پخش کرد.
I will take care of your kitten until you are gone.	من از بچه گربه ات مراقبت می کنم تا زمانی که تو نباشی.
Tom is no longer with us.	تام دیگر بین ما نیست.
Tom looked drunk.	تام به نظر مست بود.
I have been driving this car for three years.	من سه سال است که با این ماشین رانندگی می کنم.
Tom went to the station.	تام به ایستگاه رفت.
Tom does nothing else.	تام کار دیگری انجام نمی دهد.
Tom is terrible in small talk.	تام در صحبت های کوچک وحشتناک است.
Tom and I knew each other immediately, even though we had not seen each other in a long time.	من و تام بلافاصله همدیگر را شناختیم، حتی اگر مدتها بود همدیگر را ندیده بودیم.
If you want to see Tom, you have to hurry.	اگر می خواهید تام را ببینید، باید عجله کنید.
Tom is the best player on our team.	تام بهترین بازیکن تیم ماست.
Tom is weaker.	تام ضعیف تر شده است.
How long does it take from here to Boston?	از اینجا تا بوستون چقدر طول می کشد؟
Tom asked Mary to do it quietly.	تام از مری خواست که این کار را بی سر و صدا انجام دهد.
This is no longer allowed	این دیگر مجاز نیست
The building has not been evacuated yet.	ساختمان هنوز تخلیه نشده است.
Tom stared at the sea.	تام به دریا خیره شد.
Everyone dies from your visit	همه از دیدارت میمیرند
Tom was all that was left of Mary.	تام تمام چیزی بود که مری باقی مانده بود.
Tom must be heartbroken.	تام باید دلش شکسته باشد.
I did not know that they could do that.	من نمی دانستم که آنها می توانند این کار را انجام دهند.
I think it's too early in the morning to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار صبح زود است.
Tom did not have to sell any of his paintings.	تام مجبور نبود هیچ یک از نقاشی هایش را بفروشد.
Tom could not stop smiling at Mary.	تام نتوانست جلوی لبخند زدن به مری را بگیرد.
Stephen King is one of my favorite writers.	استیون کینگ یکی از نویسندگان مورد علاقه من است.
Hey, did you not wear that shirt yesterday?	هی، دیروز آن پیراهن را نپوشیدی؟
Tom will be here tomorrow.	تام فردا اینجا خواهد بود.
You should have been more careful with your finances.	باید در مسائل مالی دقت بیشتری می کردید.
Tom wants you to know he will not be there today.	تام از شما می خواهد که بدانید او امروز آنجا نخواهد بود.
Tom is a very bored man.	تام مرد بسیار بی حوصله ای است.
How did you get to this place to say goodbye?	چگونه به این مکان خداحافظی رسیدید؟
I know you love me, but the only thing I feel for you is love.	می دانم که دوستم داری، اما تنها چیزی که به تو احساس می کنم فقط محبت است.
Tom tries to manipulate you.	تام سعی می کند شما را دستکاری کند.
Tom picked up his coat and headed for the door.	تام کتش را برداشت و به سمت در رفت.
It was just an observation.	این فقط یک مشاهده بود.
Tom is standing near Mary.	تام نزدیک مری ایستاده است.
They stopped firing.	آنها شلیک را متوقف کرده اند.
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
You did that in Boston last summer, didn't you?	تابستان گذشته در بوستون این کار را کردی، اینطور نیست؟
Tom did not like that movie.	تام آن فیلم را دوست نداشت.
I went to the airport to meet my father.	برای ملاقات با پدرم به فرودگاه رفتم.
Tom said I do not need to do this today.	تام گفت من امروز نیازی به این کار ندارم.
This is free to get.	این برای گرفتن رایگان است.
You should have been a little more patient	باید کمی صبورتر می بودی
You have had many chances to do so.	شما شانس های زیادی برای انجام این کار داشته اید.
Tom will also be in Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده نیز در بوستون خواهد بود.
Tom washed his hands.	تام دست هایش را شست.
We went to Rome and stayed there for a week.	به رم رفتیم و یک هفته آنجا ماندیم.
Tom drank a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه نوشید.
Tom said he was hungry.	تام گفت که گرسنه است.
I do not know what kind of food Tom likes.	من نمی دانم تام چه نوع غذایی را دوست دارد.
Hold me, Tom	من را نگه دار، تام
Maybe you want to come with us.	شاید بخواهید با ما بیایید.
It will be interesting to do so.	انجام این کار جالب خواهد بود.
Years ago, when Tom's children were small, he took a lot of pictures.	سال‌ها پیش، زمانی که بچه‌های تام کوچک بودند، او خیلی عکس می‌گرفت.
Tom's office is larger than Mary's office.	دفتر تام بزرگتر از دفتر مری است.
Tom and Mary have not been told not to do so.	به تام و مری گفته نشده است که این کار را نکنند.
Only a few of my friends can speak French.	فقط تعداد کمی از دوستان من می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom does not know that Mary has to do this before 2:30.	تام نمی داند که مری باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
It does not matter where Tom is.	مهم نیست تام کجاست.
Tom promised to help Mary.	تام به ما قول داد که به مری کمک کند.
Tom was in the library with Mary.	تام با مری در کتابخانه بود.
Tom used a fire extinguisher to put out the fire.	تام از یک کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش استفاده کرد.
Tom has not succeeded yet.	تام هنوز موفق نشده است.
I made a coffee. Do you want a cup?	یه قهوه درست کردم آیا شما یک فنجان می خواهید؟
I look forward to your decision	من مشتاقانه منتظر تصمیم شما هستم
You have to pay attention to what Tom says.	شما باید به آنچه تام می گوید توجه کنید.
Can you help me write a love letter in French?	آیا می توانید به من کمک کنید تا یک نامه عاشقانه به زبان فرانسوی بنویسم؟
What to do with leftover bread?	با نان مانده چه کنیم؟
No matter what happens, my resolve will not change.	مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، عزم من تغییر نخواهد کرد.
You're a good painter, aren't you?	تو نقاش خوبی هستی، نه؟
We have to find out for ourselves.	ما باید خودمان به این موضوع پی ببریم.
Let's play checkers or chess.	بیایید یا چکرز بازی کنیم یا شطرنج.
Tom hid behind the trash.	تام پشت سطل زباله پنهان شد.
Tom is an exciting kid.	تام یک بچه مهیج است.
There is no rhyme or reason for that design.	هیچ قافیه یا دلیلی برای آن طرح وجود ندارد.
I do not say if you do not want to.	نمی گویم اگر نخواهی.
If Mary goes, Tom will be alone.	اگر مری برود تام تنها خواهد شد.
Where were you on September 11?	11 سپتامبر کجا بودی؟
If we do not hurry, we will be late.	اگر عجله نکنیم دیر می رسیم.
I want you to tell me why you did not do this.	می خواهم به من بگویید چرا این کار را نکردید.
You're In This Terrible	تو در این وحشتناکی
Tom asked Mary to return the money he had lent her.	تام از مری خواست پولی را که به او قرض داده بود برگرداند.
Tom can see well without glasses.	تام می تواند بدون عینک به خوبی ببیند.
Even writing in your mother tongue is a challenge.	حتی نوشتن به زبان مادری یک چالش است.
I'm getting used to it	دارم به این کار عادت می کنم
We have to deal with it before the end of the day.	ما باید قبل از پایان روز با آن مقابله کنیم.
Tom drives a four-wheel drive van.	تام یک ون چهار چرخ متحرک رانندگی می کند.
Tom is not as young as you think.	تام آنقدر که شما فکر می کنید جوان نیست.
London was very important for economic and cultural reasons.	لندن به دلایل اقتصادی و فرهنگی بسیار مهم بود.
I do not know who I will choose.	من نمی دانم چه کسی را انتخاب خواهم کرد.
Tom mocked Mary.	تام مری را مسخره کرد.
No one remembered what Tom had done.	هیچکس به یاد نداشت که تام چه کرده بود.
Why did Tom treat Mary so badly?	چرا تام با مری اینطور رفتار کرد؟
Mosquitoes ate me alive.	پشه ها من را زنده زنده می خوردند.
Why did Tom send Mary flowers?	چرا تام برای مریم گل فرستاد؟
Tom says he always does.	تام می گوید که او همیشه این کار را انجام می دهد.
Where is the meeting scheduled to take place?	جلسه قرار است کجا برگزار شود؟
Tom does not do this for me.	تام این کار را برای من انجام نمی دهد.
Tom said I looked disappointed.	تام گفت من ناامید به نظر می رسیدم.
He is a big boy.	او پسر بزرگی است.
I asked Maryam to go out	از مریم خواستم بیرون بره
Tom has changed more than I thought.	تام بیشتر از آنچه فکر می کردم تغییر کرده است.
I did not intend to cry today.	من قصد نداشتم امروز گریه کنم.
I really do not think Tom did that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام این کار را کرده باشد.
All three of us thought Tom was the one who stole Mary's bag.	هر سه ما فکر می کردیم تام کسی بود که کیف مری را دزدید.
Tom has asked Mary to take care of his dog.	تام از مری خواسته است که از سگش مراقبت کند.
I love you and I want to marry you.	من عاشق تو هستم و می خواهم با تو ازدواج کنم.
Tom understands France, but never speaks it.	تام فرانسه را می‌فهمد، اما هرگز به آن صحبت نمی‌کند.
He adopted an orphan.	یتیم را به فرزندی پذیرفت.
Tom is too busy to see you right now.	تام خیلی شلوغ تر از آن است که شما را در حال حاضر ببیند.
Perch is common in Swedish lakes.	سوف در دریاچه های سوئد رایج است.
Are you sure Tom is happy?	مطمئنی که تام خوشحاله؟
Tom thinks Mary is to blame.	تام فکر می کند مری مقصر است.
I told Tom you already knew Mary.	به تام گفتم تو از قبل مری را می شناختی.
Do not let Tom eat cookies anymore.	اجازه نده تام دیگر کلوچه بخورد.
Salmon are freshwater fish.	قزل آلا ماهی های آب شیرین هستند.
I put Tom as a reference.	من تام را به عنوان مرجع قرار دادم.
Tom was the last to return.	تام آخرین کسی بود که برگشت.
I think I hear a siren	فکر کنم یه آژیر میشنوم
Tom could not find a parking space.	تام نتوانست جای پارک پیدا کند.
I still do not know what to think about Tom.	من هنوز نمی دانم در مورد تام چه فکر کنم.
Tom has already been arrested.	تام قبلاً دستگیر شده است.
Tom told me he was heartbroken.	تام به من گفت که دلش شکسته است.
Tom put on his coat to leave.	تام کتش را پوشید تا برود.
Tom said where to go?	تام گفت کجا برویم؟
We had our wedding on a cruise ship.	ما عروسی خود را در یک کشتی تفریحی برگزار کردیم.
You will not sympathize with me	از من همدردی نخواهی کرد
An IQ score of 100 is considered average.	نمره IQ 100 متوسط ​​در نظر گرفته می شود.
Would you like to go to a concert with us?	آیا دوست دارید با ما به کنسرت بروید؟
Why do not you want to tell anyone?	چرا نمیخوای به کسی بگم؟
I did not defeat Tom.	من تام را شکست ندادم.
Tom, do you love me?	تام، آیا مرا دوست داری؟
I do not want to die now	الان نمیخوام بمیرم
They drove wagons and carried supplies.	آنها واگن می راندند و وسایل حمل می کردند.
Do you know what the situation is, what do you recommend we do?	میدونی اوضاع چیه توصیه می کنید چه کار کنیم؟
Are you sure about the price of that car?	از قیمت آن ماشین مطمئنی؟
I have been waiting here for about three hours.	من نزدیک به سه ساعت اینجا منتظرم.
There is a possibility of war	احتمال جنگ هست
Tom has two heads.	تام دو سر دارد.
Tom says he does not have much time to do so.	تام می گوید که فرصت زیادی برای انجام این کار ندارد.
We are completing the preparations	ما در حال اتمام تدارکات هستیم
Tom says he will not have time to do so.	تام می گوید که برای انجام این کار وقت نخواهد داشت.
When Tom heard this, he became ballistic.	وقتی تام این را شنید، بالستیک شد.
I do not have anyone to share my problems with.	من کسی را ندارم که مشکلاتم را با او در میان بگذارم.
You must use this key or the door will not open.	باید از این کلید استفاده کنید وگرنه در باز نمی شود.
There is no way to be happy. 	هیچ راهی برای خوشبختی وجود ندارد.
Happiness is the path.	خوشبختی مسیر است.
Tom thought Mary probably knew what to do.	تام فکر می‌کرد که مری احتمالاً می‌داند چه باید بکند.
Does Tom want to sing?	آیا تام می خواهد آواز بخواند؟
Tom and Mary were sitting at a table.	تام و مری سر یک میز نشسته بودند.
Tom looks quite upset.	تام کاملاً ناراحت به نظر می رسد.
I am a lawyer	من یک وکیل هستم
Tom says he knows Mary wanted to go to Australia.	تام می گوید که می داند مری می خواست به استرالیا برود.
Tom was not told to wait.	به تام گفته نشد صبر کند.
I do not smoke, drink or use drugs.	من سیگار نمی کشم، مشروب نمی خورم یا مواد مخدر مصرف نمی کنم.
Tom said he did not know where to go.	تام گفت که نمی‌دانست کجا برود.
I have to repair my car	من باید ماشینم را تعمیر کنم
Tom does not starve	تام از گرسنگی نمیمیرد
Tom arrived here today at 2:30.	تام امروز ساعت 2:30 به اینجا رسید.
Tom was not interested in going to a concert with us.	تام چندان علاقه ای به رفتن به کنسرت با ما نداشت.
The room warmed up a bit.	اتاق کمی گرم شد.
We did not hit it exactly.	ما دقیقا به آن ضربه نزدیم.
I always wanted to have a sports car.	من همیشه دوست داشتم یک ماشین اسپرت داشته باشم.
We did not do much today	امروز کار زیادی نکردیم
Tom did not stay in Australia for long.	تام مدت زیادی در استرالیا نماند.
I'm sure I can do what you want me to do.	من مطمئن هستم که می توانم کاری را که شما می خواهید انجام دهم.
I wonder what is going to happen to us.	تعجب می کنم که قرار است چه اتفاقی برای ما بیفتد.
I do not trust anyone else to do this for me.	من به هیچ کس دیگری اعتماد ندارم که این کار را برای من انجام دهد.
He had no complicity	همدستی نداشت
Tom had nowhere to go.	تام جایی برای رفتن نداشت.
I did not know that this building has a basement.	نمی دانستم این ساختمان زیرزمین دارد.
To open this box, I prefer to use a crow instead of a hammer.	برای باز کردن این جعبه ترجیح می‌دهم از یک کلاغ به جای چکش استفاده کنم.
Tom hopes that Mary will visit Australia.	تام امیدوار است که مری از استرالیا دیدن کند.
Tom had a bad headache.	تام سردرد بدی داشت.
I do not think we lost.	من فکر نمی کنم که ما باختیم.
I knew where Tom was going.	می دانستم تام کجا می رود.
This will not help Tom.	این کمکی به تام نخواهد کرد.
I did a good job here	اینجا خوب کار کردم
Tom pounded his fists on the table.	تام مشت هایش را روی میز کوبید.
We always want what we can not have.	ما همیشه چیزی را می خواهیم که نمی توانیم داشته باشیم.
The wind blew my hat off my head.	کلاهم را باد از سرم برد.
Tom sat in the driver's seat and adjusted the rearview mirror.	تام روی صندلی راننده نشست و آینه عقب را تنظیم کرد.
Tom is weeding.	تام در حال کشیدن علف های هرز است.
Tom put the thermometer in his mouth.	تام دماسنج را در دهانش گذاشت.
How much does it cost to fly to Australia?	هزینه پرواز به استرالیا چقدر است؟
Sometimes we see planes flying over our farm.	گاهی اوقات هواپیماهایی را می بینیم که بر فراز مزرعه ما پرواز می کنند.
The concert ended with the playing of the national anthem.	این کنسرت با پخش سرود ملی به پایان رسید.
Tom was a good player.	تام بازیکن خوبی بود.
We can not accept this risk.	ما نمی توانیم این ریسک را بپذیریم.
Tom no longer needs help.	تام دیگر نیازی به کمک ندارد.
Tom said he really did not know where to go.	تام گفت که واقعاً نمی‌دانست کجا برود.
Tom was muddy from the football game.	تام از بازی فوتبال گل آلود شد.
I saw Tom waiting at the entrance.	تام را دیدم که در ورودی منتظر بود.
I can not bear.	من نمی توانم تحمل کنم.
Tom is holding a bottle of wine.	تام یک بطری شراب در دست دارد.
His first appearance on stage was in 1969.	اولین حضور او روی صحنه در سال 1969 بود.
Tom sat under an old tree.	تام زیر درخت قدیمی نشست.
I hear you are very good at what you do.	شنیده ام که شما در کاری که انجام می دهید بسیار خوب هستید.
I did not know it matters	نمیدونستم مهمه
Now they are improving.	حال آنها رو به بهبود است.
Tom said he had to go.	تام گفت که باید برود.
Tom made me an offer that I could not refuse.	تام به من پیشنهادی داد که نمی توانستم رد کنم.
There is a reason why I do not do this.	دلیلی وجود دارد که چرا این کار را نمی کنم.
I know Tom did not know I did it.	می دانم که تام نمی دانست که من این کار را کردم.
Tom stayed in Australia for a few days.	تام چند روزی در استرالیا ماند.
Tom was sleeping in his bed.	تام در رختخوابش خوابیده بود.
Tom lost his wife seven years ago.	تام هفت سال پیش همسرش را از دست داد.
Tom does not recommend doing this.	تام انجام این کار را توصیه نمی کند.
Tom is too short, is he?	تام خیلی کوتاه است، اینطور نیست؟
Tom thought Mary would do it by 2:30.	تام فکر می کرد که مری تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
you do not like me?	از من خوشت نمیاد؟
You can not hurt me	تو نمیتونی به من صدمه بزنی
Tom no longer bothers Mary.	تام دیگر مری را اذیت نمی کند.
I heard Tom dance.	صدای رقص تام را شنیدم.
Tom wanted Mary to come to Boston for Christmas.	تام می خواست که مری برای کریسمس به بوستون بیاید.
Tom never left the house that night.	تام آن شب هرگز از خانه خارج نشد.
You are the only one I know who never complains about the food here.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که هیچوقت از غذای اینجا شکایت نمیکنی.
I'm pleasantly surprised.	من به طرز خوشایندی شگفت زده شده ام.
He is wiser than me.	او از من عاقل تر است.
Have you talked to Tom before?	آیا قبلاً با تام صحبت کرده اید؟
Do not give my phone number to Tom.	شماره تلفن من را به تام نده.
Did Tom really kiss Mary?	آیا تام واقعا مری را بوسید؟
I thought Tom was innocent.	فکر می کردم تام بی گناه است.
Nothing is there	هیچی اونجا نیست
Tom might have told Mary about what we did.	تام ممکن است به مری در مورد کاری که ما انجام دادیم گفته باشد.
Did you wake up at 2:30 last night?	دیشب ساعت 2:30 بیدار بودی؟
I think that 's right.	من فکر می کنم که درست است.
Tom has no idea where Mary intends to stay in Boston.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری قصد دارد در بوستون کجا بماند.
Tom had not studied at home.	تام در خانه درس نخوانده بود.
Tom did not look really shocked.	تام واقعا شوکه به نظر نمی رسید.
They do not like this either.	آنها هم این را دوست ندارند.
Many people like to be famous. 	بسیاری از مردم دوست دارند مشهور شوند.
However, many celebrities wish they were not so famous.	با این حال، بسیاری از افراد مشهور ای کاش آنقدر معروف نبودند.
You are a big liar	تو یه دروغگوی بزرگی
Tom will probably be fired in October.	تام احتمالاً در ماه اکتبر اخراج خواهد شد.
Tom does not like to live alone.	تام دوست ندارد تنها زندگی کند.
Why does he not love me anymore?	چرا اون دیگه منو دوست نداره؟
Tom seemed startled.	تام به نظر می رسید که مبهوت شده بود.
None of the motorcyclists wore helmets.	هیچ یک از موتورسواران کلاه ایمنی به سر نداشتند.
Tom bought an aquarium.	تام یک آکواریوم خرید.
I did not come to Boston at all last year.	من پارسال اصلا به بوستون نیامدم.
How are you today, Tom?	امروز چطوری، تام؟
Tom said he did not think the risk was worth it.	تام گفت که فکر نمی کند ارزش این ریسک را داشته باشد.
I could not do this again.	من نمی توانستم این کار را دوباره انجام دهم.
I do not think Tom needs to be here.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به اینجا داشته باشد.
Tom will give us what we need.	تام آنچه را که نیاز داریم به ما خواهد داد.
Tom, come here, I want you.	تام، بیا اینجا، من تو را می خواهم.
Why can't you take everything as it is?	چرا نمی توانید همه چیز را همانطور که هستند بگیرید؟
Tom is on the right track.	تام در مسیر درستی است.
I know Tom is a truck driver.	من می دانم که تام یک راننده کامیون است.
This is what I try to do.	این چیزی است که من سعی می کنم انجام دهم.
I did not know how Tom learned this from Mary.	نمی دانستم تام چگونه این کار را از مری یاد گرفته است.
Tom was determined to say something.	تام مصمم بود چیزی بگوید.
It is good to be kind to the elderly.	خوب است که با افراد مسن مهربان باشیم.
I think Tom has done enough before.	من فکر می کنم تام قبلاً به اندازه کافی کار کرده است.
I do not care what happens anymore	دیگه برام مهم نیست چی میشه
You are nothing.	تو هیچی نیستی.
How did you know what to do in those circumstances?	از کجا می دانستید در آن شرایط چه باید بکنید؟
Is it true that you were in Boston that day?	آیا درست است که شما در آن روز در بوستون بودید؟
All I ate was a cup of coffee.	تنها چیزی که خوردم یک فنجان قهوه بود.
Who is going to tell Tom what to do?	کی قراره به تام بگه چیکار کنه؟
I can not believe that someone who is supposed to be my friend would say such things about me.	من نمی توانم باور کنم که کسی که قرار است دوست من باشد چنین چیزهایی در مورد من بگوید.
Tom and Mary both started talking at the same time.	تام و مری هر دو همزمان شروع به صحبت کردند.
Not everyone is like you	همه مثل تو نیستن
Tom does a great job.	تام کار عالی انجام می دهد.
Tom will probably tell Mary what to do.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه کاری باید انجام دهد.
Tom and Mary fought all night.	تام و مری تمام شب با هم دعوا کردند.
Tom currently teaches French as a second language.	تام در حال حاضر زبان فرانسه را به عنوان زبان دوم تدریس می کند.
In the tropics, there are only two seasons.	در مناطق استوایی، تنها دو فصل وجود دارد.
Tom told Mary he planned to leave Australia.	تام به مری گفت که قصد دارد استرالیا را ترک کند.
You are here, aren't you?	تو اینجایی، نه؟
Tom was afraid of what his friends thought.	تام از اینکه دوستانش چه فکری می کنند می ترسید.
I was not interested in doing that.	من علاقه ای به انجام این کار نداشتم.
I do not dare you	من جرات تو را ندارم
I feel like doing the same thing every day.	حالم به هم می خورد که هر روز همین کار را انجام دهم.
You knew Tom could not do that, did you?	می دانستی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
People from all over the world come just to see it.	مردم از سراسر جهان فقط برای دیدن آن می آیند.
I just found out Tom is sick	تازه فهمیدم تام مریضه
Friendship is a two-way street.	دوستی یک خیابان دو طرفه است.
Tom finally said something.	تام بالاخره چیزی گفت.
I tremble at the thought of what might happen.	از فکر اینکه چه اتفاقی ممکن است بیفتد می لرزم.
Tom needs more money.	تام به پول بیشتری نیاز دارد.
Tom wants to see it.	تام می خواهد آن را ببیند.
The suspect was last seen in blue jeans and an orange sweater.	مظنون آخرین بار با شلوار جین آبی و یک سویشرت نارنجی دیده شد.
I wanted Tom to go out and play.	می خواستم تام برود بیرون و بازی کند.
Tom was simply saying the obvious.	تام به سادگی چیزهای بدیهی را بیان می کرد.
Tom gave me exactly what I needed.	تام دقیقا همان چیزی را که نیاز داشتم به من داد.
Where did Tom learn to speak French so well?	تام از کجا یاد گرفت که به این خوبی فرانسوی صحبت کند؟
You do not have to go there yourself.	لزوماً لازم نیست خودتان به آنجا بروید.
Tom said he did not know Mary could not speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I am terrified	من خیلی می ترسم
I think Tom is obedient.	فکر می کنم تام مطیع باشد.
A cold wind is blowing from the north.	باد سردی از سمت شمال می‌وزید.
I realized that Tom did not do what he said.	متوجه شدم که تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom asked Mary to sell him the guitar he had inherited from his grandfather.	تام از مری خواست که گیتاری را که از پدربزرگش به ارث برده بود به او بفروشد.
I will never go anywhere if I do not have to.	اگر مجبور نباشم هرگز جایی راه نمی‌روم.
I'm been here for a few hours.	من چند ساعتی است که اینجا هستم.
This was the most humiliating thing that happened to me.	این تحقیر آمیزترین اتفاقی بود که برای من افتاد.
Are you never going to tell me?	هرگز قرار نیست به من بگویی؟
That's right now.	فعلا همین است.
Tom's dog must have smelled it.	سگ تام باید بویی را استشمام کرده باشد.
Tom screamed in pain.	تام از درد جیغ می زد.
Tom learned how to do it last year.	تام سال گذشته یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom arrived from Australia on October 20th.	تام در 20 اکتبر از استرالیا وارد شد.
Tom accepted Mary's offer.	تام پیشنهاد مری را پذیرفت.
I did not expect Tom to be so good.	انتظار نداشتم تام اینقدر خوب باشد.
Tom lived in Australia until last year.	تام تا سال گذشته در استرالیا زندگی می کرد.
Tom sat right behind us.	تام درست پشت سر ما نشست.
A young boy in a wheelchair asked Tom what time it was.	پسر جوانی که روی ویلچر نشسته بود از تام پرسید ساعت چند است؟
You should use the back door when painting the house.	هنگام رنگ آمیزی خانه باید از درب عقب استفاده کنید.
Tom was not allowed to see it.	تام اجازه دیدن آن را نداشت.
Tom offered to teach us French.	تام پیشنهاد داده به ما زبان فرانسه یاد بدهد.
Tom is the one who should have done it.	تام کسی است که باید این کار را می کرد.
Tom wanted to walk.	تام می خواست راه برود.
He participated in many ceremonies.	در مراسم بسیاری شرکت کرد.
Tom never even tried to do that.	تام هرگز حتی سعی نکرد این کار را انجام دهد.
Did you see Tom looking at you?	آیا دیدی که تام به تو نگاه می کرد؟
I think Tom already knows why Mary did not do this.	فکر می کنم تام از قبل می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Can you spend the holidays this summer?	آیا می توانید تابستان امسال تعطیلات را بگذرانید؟
What train does Tom arrive on?	تام با چه قطاری وارد می شود؟
I wish I could not think about what happened.	ای کاش می توانستم به اتفاقی که افتاده فکر نکنم.
Tom said he did not remember what he said.	تام گفت که به یاد نمی آورد چه گفته است.
I did not think you were ready to go.	فکر نمی کردم برای رفتن آماده باشید.
Tom denied the allegations.	تام این ادعا را رد کرد.
Aren't you a medical doctor?	مگه شما پزشک پزشکی نیستید؟
Tom reviewed the list to see if his name was on it.	تام لیست را مرور کرد تا ببیند آیا نامش در آن وجود دارد یا خیر.
Tom has been doing this for three years.	تام سه سال است که این کار را انجام می دهد.
One thousand meters is one kilometer.	هزار متر یک کیلومتر است.
I do not know if Tom will ever come home.	نمی دانم آیا تام هرگز به خانه می آید یا نه.
Why didn't Tom take off his coat?	چرا تام کتش را در نیاورد؟
Do not get so excited	اینقدر هیجان زده نشو
Next time you have to do better	دفعه بعد باید بهتر از این کار کنی
Is Tom out?	آیا تام بیرون است؟
You know why I was not supposed to do this, right?	میدونی چرا قرار نبود اینکارو بکنم، نه؟
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در استرالیا ندارد.
Tom said Mary wanted to talk to John.	تام گفت که مری می خواهد با جان صحبت کند.
I do not want to work with you.	من نمی خواهم با شما کار کنم.
He may pay me some of the money he owes.	ممکن است مقداری از پولی را که بدهکار است به من بپردازد.
Keep notes of what you learned from the process.	آن را یادداشت کنید تا فراموش نکنید.
It will not be like that	همینطور نخواهد بود
Tom did all this himself.	تام همه این کارها را خودش انجام داد.
How can I feel comfortable with you watching me like this?	چگونه می توانم احساس آرامش کنم با تو که مرا اینطور تماشا می کنی؟
Chances are Tom won't get you there.	این احتمال وجود دارد که تام شما را آنجا نخواهد.
I do not think Tom enjoys walking.	من فکر نمی کنم تام از پیاده روی لذت می برد.
Tom did not seem ready to do so.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار آماده نبود.
Tom never goes to bed before midnight.	تام هرگز قبل از نیمه شب به خواب نمی رود.
Tom works in Boston, doesn't he?	تام در بوستون کار می کند، اینطور نیست؟
Tom told me he got his guitar for free.	تام به من گفت که گیتارش را مجانی گرفته است.
Tom and Mary are talking to each other.	تام و مری در حال صحبت با یکدیگر هستند.
Is Tom fluent in French?	آیا تام به زبان فرانسه تسلط دارد؟
Tom said he waited a long time, but Mary never showed up.	تام گفت که مدت زیادی منتظر ماند، اما مری هرگز حاضر نشد.
Do not let anyone approach the fire.	اجازه ندهید کسی به آتش نزدیک شود.
I do not think I should do that today.	من فکر نمی کنم که امروز باید این کار را انجام دهم.
I hope I do not need to do this tomorrow.	امیدوارم فردا نیازی به این کار نداشته باشم.
Tom is not like the rest.	تام مثل بقیه نیست.
I know Tom does not know that Mary does not have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not seek sympathy	من دنبال همدردی نیستم
Tom will not be happy to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال نخواهد شد.
I do not know if Tom is really as rich as he says?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به همان اندازه ای که می گوید ثروتمند است؟
Call Tom and tell him about it.	به تام زنگ بزن و در موردش بهش بگو.
Turtles enjoy the warm sun.	لاک پشت ها از آفتاب گرم لذت می برند.
I saw an albino squirrel today.	امروز یک سنجاب آلبینو دیدم.
Tom is filling out a job application form.	تام در حال پر کردن فرم درخواست کار است.
Tom hit me and knocked me to the ground.	تام به من برخورد کرد و من را زمین زد.
What is your favorite way to exercise your dog?	روش مورد علاقه شما برای ورزش سگتان چیست؟
Tom told us not to talk anymore.	تام به ما گفت که دیگر حرف نزنیم.
I can not stop thinking about you.	نمی توانم از فکر کردن به تو دست بردارم.
Are you good at petting?	آیا شما در پیتینگ خوب هستید؟
I still do not know why Tom did not do this.	من هنوز نمی دانم چرا تام این کار را نکرد.
Tom is always trying to sort out the fight.	تام همیشه در تلاش است تا دعوا را انتخاب کند.
Tom has to change his strategy.	تام باید استراتژی خود را تغییر دهد.
Tom pretended not to notice me.	تام وانمود کرد که متوجه من نشده است.
What department are you from?	شما از کدام بخش هستید؟
Tom was there all day.	تام تمام روز آنجا بود.
We often hear the Japanese people say they are conservative.	ما اغلب می شنویم که می گویند مردم ژاپن محافظه کار هستند.
Tom has already told Mary about the meeting.	تام قبلاً درباره ملاقات به مری گفته است.
Tom returned to the room to examine Mary.	تام به اتاق برگشت تا مری را بررسی کند.
I stopped drinking beer.	من نوشیدن آبجو را ترک کردم.
People wondered why Tom spoke French.	مردم تعجب کردند که چرا تام به زبان فرانسوی صحبت می کند.
He looks at the dinosaurs.	او به دایناسورها نگاه می کند.
Tom thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	تام فکر کرد صدای خروپف مری را در پشت کلاس شنیده است.
I knew Tom was a very competitive man.	می دانستم که تام مرد بسیار رقابتی است.
I thought the best thing to do was to tell Tom myself.	فکر کردم بهترین کار این است که خودم به تام بگویم.
Tom told me that Boston is his favorite city.	تام به من گفت که بوستون شهر مورد علاقه اوست.
Tom is not very handsome	تام خیلی خوش تیپ نیست
You were a bully	تو زورگیر بودی
Do not forget to water the flowers.	آب دادن به گل ها را فراموش نکنید.
I know Tom will forgive us.	من می دانم که تام ما را خواهد بخشید.
Male elephant seals can weigh up to 10 times more than females.	فوک های فیل نر می توانند تا 10 برابر بیشتر از ماده ها وزن داشته باشند.
I think Tom is successful.	من فکر می کنم که تام موفق است.
If you do not rest every once in a while, you will get sick.	اگر هر چند وقت یکبار استراحت نکنید، مریض خواهید شد.
I know Tom did not know who was going to help Mary do that.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
I was asked to comment on energy saving.	از من خواسته شد که در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی نکاتی را بیان کنم.
Tom was able to cross the river.	تام توانست از رودخانه عبور کند.
Did you watch TV when you were very young?	در جوانی زیاد تلویزیون تماشا می کردی؟
Tom will probably be back to work late this morning.	تام احتمالا امروز صبح دیر به سر کار خواهد آمد.
"Good night, Tom." 	"شب بخیر، تام."
"Good night Mary."	"شب بخیر مریم."
The moment he got to the station, it started to rain.	لحظه ای که او به ایستگاه رسید، باران شروع به باریدن کرد.
I told Tom to do it right away.	به تام گفتم فورا این کار را بکند.
He has almost no money, but he can afford it.	تقریباً هیچ پولی ندارد، اما از پسش بر می آید.
Everyone knows I hate Tom.	همه می دانند که من از تام متنفرم.
Tom does not want to be a teacher.	تام نمی خواهد معلم شود.
Tom does not hold it.	تام آن را نگه نمی دارد.
Our train left Osaka at 8:00 and arrived in Tokyo by 11:00.	قطار ما ساعت 8:00 اوزاکا را ترک کرد و تا ساعت 11:00 به توکیو رسید.
Tom said he heard the dog barking.	تام گفت که صدای پارس سگ را شنیده است.
I do not want to make promises that I can not keep.	من نمی خواهم قول هایی بدهم که نمی توانم به آنها عمل کنم.
I went to a Halloween party as a vampire.	من به عنوان یک خون آشام به مهمانی هالووین رفتم.
I let Tom do that.	من به تام اجازه می دهم این کار را انجام دهد.
Tom injured himself when he jumped out of the window.	تام وقتی از پنجره بیرون پرید، خودش را مجروح کرد.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
Who stabbed Tom?	چه کسی تام را با چاقو زد؟
What you have heard about me is not true.	آنچه در مورد من شنیده اید درست نیست.
School is not a waste of time	مدرسه اتلاف وقت نیست
I haven't been to Boston in a while.	مدتی است که به بوستون نرفته ام.
I was trying to communicate with Tom.	سعی می کردم با تام ارتباط برقرار کنم.
I think Tom was scared to say anything.	فکر می کنم تام از گفتن چیزی ترسیده بود.
We do not need this	ما به این نیاز نداریم
I can not live without you.	من نمی توانم بدون تو زندگی کنم.
We can not trust them now.	الان نمی توانیم به آنها اعتماد کنیم.
We should not have told Tom.	ما نباید به تام می گفتیم.
Tom is much shorter than Mary.	تام خیلی کوتاهتر از مری است.
The man did not apologize as much as he followed me.	مرد به اندازه ای که پا به پای من گذاشت عذرخواهی نکرد.
Tom discovered a pattern in the data.	تام الگویی را در داده ها کشف کرد.
Tom apologized for breaking the window.	تام بخاطر شکستن پنجره عذرخواهی کرد.
Tom asked me to try to dissuade Mary from doing this.	تام از من خواست که سعی کنم مری را از انجام این کار منصرف کنم.
We left the house while everyone was asleep.	در حالی که همه خواب بودند از خانه بیرون رفتیم.
I'm kind of in the middle of something	من یه جورایی وسط یه چیزی هستم
I was not very happy with today's performance.	از عملکرد امروز زیاد راضی نبودم.
I think Tom bought the house he was looking at last week.	من فکر می کنم که تام هفته گذشته خانه ای را که در آن نگاه می کرد خرید.
Tom has to make a reservation.	تام باید رزرو کند.
This drug is not yet sold in pharmacies.	این دارو هنوز در داروخانه ها فروخته نمی شود.
Tom and Mary look beautiful together.	تام و مری با هم زیبا به نظر می رسند.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم تام صادق باشد.
"Who wants to swim with me?" 	"چه کسی می خواهد با من شنا کند؟"
"We all do."	"همه ما انجام می دهیم."
Tom does not believe Mary's words.	تام حرف های مری را باور نمی کند.
Tom did not look very excited.	تام خیلی هیجان زده به نظر نمی رسید.
Tom says he does not know what Mary is going to do.	تام می گوید که نمی داند مری قرار است چه کاری انجام دهد.
That copy is different from the original.	آن کپی با نسخه اصلی تفاوت دارد.
Tom and Mary both do not know how to drive.	تام و مری هر دو رانندگی بلد نیستند.
What did you think of Tom?	نظرت در مورد تام چی بود؟
Tom can do this for Mary.	تام می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
If you invite Tom, he will definitely show up.	اگر تام را دعوت کردید، او قطعاً ظاهر می شود.
Tom is not very thirsty.	تام خیلی تشنه نیست.
Didn't they teach you anything at Harvard?	در هاروارد چیزی به شما یاد ندادند؟
Tom promised to do it right away.	تام قول داد فورا این کار را انجام دهد.
Tom filled his glass with wine.	تام لیوانش را پر از شراب کرد.
I never hurt anyone	من هرگز به کسی صدمه نزدم
Surprisingly, it worked.	با کمال تعجب، کار کرد.
Check this room while I check the adjoining room.	این اتاق را بررسی کنید در حالی که من اتاق مجاور را بررسی می کنم.
Tom was angry with himself.	تام با خودش عصبانی بود.
They want to increase food production by cultivating new types of rice.	آنها می خواهند با کشت انواع جدید برنج، تولید غذا را افزایش دهند.
I love watching Tom dance.	من عاشق تماشای رقص تام هستم.
It is theoretically possible.	از نظر تئوری امکان پذیر است.
I'm not going to eat anything tonight.	حوصله ندارم امشب چیزی بخورم.
What is the difference between monarchy and dictatorship?	تفاوت بین حکومت های سلطنتی و دیکتاتوری چیست؟
If all goes well with you, I'll leave when Tom does.	اگر همه چیز با تو خوب است، زمانی که تام این کار را کرد، آن را ترک خواهم کرد.
Tom is ready to do that now.	تام اکنون برای انجام این کار آماده است.
Are you sure you do not need to be there?	آیا مطمئن هستید که نیازی به حضور در آنجا ندارید؟
Tom said Mary would not do it again.	تام گفت که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom checked his mailbox.	تام صندوق پستی خود را چک کرد.
Tom said he thought I was confused.	تام گفت که فکر می کند من گیج شده ام.
I have three unpublished copies.	من سه نسخه چاپ نشده دارم.
There are many big cities in Brazil.	شهرهای بزرگ زیادی در برزیل وجود دارد.
Tom has a high threshold for pain.	تام آستانه بالایی برای درد دارد.
He has blond hair.	او موهای بور دارد.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
His family, in fact, knew nothing about his friends.	خانواده او، در واقع، هیچ چیز در مورد دوستان او نمی دانستند.
Tom admitted that he was not sure.	تام اعتراف کرد که مطمئن نیست.
I do not expect you to start now	انتظار ندارم الان شروع کنی
Part of me wonders if I was wrong.	بخشی از من فکر می کند که آیا اشتباه کرده ام.
Do you think Tom would like to do that?	آیا فکر می کنید تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
Tom had a calm look on his face.	تام حالتی آرام در چهره داشت.
I do not think Tom will come this morning.	من فکر نمی کنم تام امروز صبح بیاید.
Do you have your own flashlight?	آیا چراغ قوه خود را دارید؟
Tom didn't do that, did he?	تام این کار را نکرد، نه؟
Tom said he thought Mary was going to go to Boston with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به بوستون برود.
I know Tom knows I'm not going to do that.	من می دانم که تام می داند که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
Tom did not intend to meet anyone he knew.	تام قصد نداشت با کسی که می‌شناسد برخورد کند.
I do not want to miss the party.	من نمی خواهم مهمانی را از دست بدهم.
Mary traveled to the future and realized that climate change had destroyed all life on Earth.	مری به آینده سفر کرد و متوجه شد که تغییرات آب و هوایی تمام زندگی روی زمین را نابود کرده است.
I had to tell him I loved him.	باید به او می گفتم که دوستش دارم.
Tom and Mary worked together for three years.	تام و مری سه سال با هم کار کردند.
It's time for someone to do something about that problem.	وقت آن رسیده است که کسی کاری برای آن مشکل انجام دهد.
Your plan is good, but my plan is much better.	برنامه شما خوب است، اما برنامه من خیلی بهتر است.
I do not think so.	فکر نمی کنم درست باشد.
Tom has never been happier here.	تام هرگز اینجا خوشحال نبوده است.
Tom did not go because Mary said she should not.	تام نرفت چون مری گفت که نباید.
Tom was not asleep when I looked in his room.	تام نخوابیده بود که به اتاقش نگاه کردم.
Tom is a very practical person.	تام یک فرد بسیار عملی است.
Did you tell Tom he was not allowed in this room?	آیا به تام گفتی که او اجازه ورود به این اتاق را ندارد؟
Tom is really tall.	تام واقعا بلند است.
I'm allergic to oysters	من به صدف ها حساسیت دارم
Tom needed us	تام به ما نیاز داشت
Tomorrow the whole city will understand.	فردا همه شهر خواهند فهمید.
I lost the door key, so I can not enter the house.	من کلید در را گم کردم، بنابراین نمی توانم وارد خانه شوم.
Tom was cursing.	تام داشت فحش می داد.
that was weird	عجیب بود
Tom sings better than me.	تام بهتر از من می خواند.
Tom comes and sees me every once in a while.	تام می آید و من را هر چند وقت یک بار می بیند.
Tom and Mary have their ups and downs in their relationship.	تام و مری در روابط خود فراز و نشیب های خود را دارند.
Tom is not old enough to understand this.	تام آنقدر بزرگ نیست که این را بفهمد.
Tom does not eat much.	تام زیاد غذا نمی خورد.
You can not blame us for this.	شما نمی توانید این را به گردن ما بیاندازید.
I am worried about you	من نگران تو هستم
Tom is aware that winning is not always easy.	تام آگاه است که برنده شدن همیشه آسان نیست.
This is not what I wanted to say.	این چیزی نیست که من می خواستم بگویم.
Tom takes my responsibility.	تام مسئولیت من را بر عهده می گیرد.
This book was first published in 1877.	این کتاب اولین بار در سال 1877 منتشر شد.
Glad Tom and I are making progress.	خوشحالم که من و تام در حال پیشرفت هستیم.
This is a really big apple.	این یک سیب واقعا بزرگ است.
I'm afraid Tom does not want to talk to you.	من می ترسم که تام نمی خواهد با شما صحبت کند.
Tom's house is very small.	خانه تام بسیار کوچک است.
Use them wisely.	از آنها عاقلانه استفاده کنید.
I think it's all worth it.	من فکر می کنم که این همه ارزش آن را داشته است.
One of your brake lights is on.	یکی از چراغ های ترمز شما سوخته است.
Tom has more important things to worry about.	تام چیزهای مهمتری برای نگرانی دارد.
It would be great if you could do that for me.	اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید فوق العاده خواهد بود.
Tom has a big appetite.	تام اشتهای زیادی دارد.
In the end, it does not matter.	در نهایت، به هر حال مهم نخواهد بود.
Tom seems reluctant to compromise.	به نظر می رسد تام تمایلی به سازش ندارد.
Tom will stay there for three months.	تام سه ماه آنجا خواهد ماند.
"Can I borrow this pen?" 	"میتونم این خودکار رو قرض بگیرم؟"
"Yes please."	"بله بفرمائید."
This is the house where Tom was born.	این همان خانه ای است که تام در آن به دنیا آمد.
Tom rarely comes to Boston.	تام به ندرت به بوستون می آید.
I'm rich now.	من در حال حاضر ثروتمند هستم.
Did you know that Tom has no plans to attend today?	آیا می دانستید تام قصد ندارد در جلسه امروز شرکت کند؟
Applications will be accepted until tomorrow.	درخواست ها تا فردا پذیرفته می شود.
Is there anything else you need to do today?	آیا کار دیگری وجود دارد که امروز باید انجام دهید؟
I have not the slightest interest in his plans.	من کوچکترین علاقه ای به برنامه های او ندارم.
Tom gives her everything Mary wants.	تام هر چیزی را که مری می خواهد به او می دهد.
I did not know what time I was going to meet Tom at the airport.	نمی دانستم چه ساعتی قرار بود تام را در فرودگاه ملاقات کنم.
I thought you said you did not want to talk about it.	فکر کردم گفتی که نمیخواهی در موردش صحبت کنی.
Have you decided where to go on vacation?	آیا تصمیم خود را گرفته اید که برای تعطیلات کجا بروید؟
Tom comes to bring you.	تام می آید شما را بیاورد.
Ask Tom to come here right away.	از تام بخواهید فوراً به اینجا بیاید.
You must restart your computer.	باید کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.
Tom did not even bother to ask Mary what he thought.	تام حتی به خود زحمت نداد که نظر او را از مری بپرسد.
Is Tom asleep now?	آیا تام در حال حاضر خواب است؟
Tom shouted	تام داد و بیداد کرد
Tom has to speak French at work.	تام باید در محل کار فرانسوی صحبت کند.
Tom hopes Mary can take care of her dog.	تام امیدوار است که مری بتواند از سگش مراقبت کند.
He is one of the mayoral candidates.	او یکی از نامزدهای شهرداری است.
Tom probably heard what we said.	تام احتمالاً آنچه را که ما گفتیم شنیده است.
We do not pretend to be experts.	ما تظاهر به متخصص بودن نمی کنیم.
I want to know what is going to happen next.	من می خواهم بدانم که در ادامه چه اتفاقی قرار است بیفتد.
The mother rubbed the back of the sick child.	مادر پشت بچه بیمار را مالید.
I know Tom and Mary were both injured.	من می دانم که تام و مری هر دو مجروح شده اند.
Tom admitted that he was careless.	تام اعتراف کرد که بی دقت بوده است.
Tom looked at Mary suspiciously.	تام مشکوک به مری نگاه کرد.
It's perfectly normal for Tom to want to do this.	کاملا طبیعی است که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
You seem to be bored	انگار حوصله ات سر رفته
We had a birthday party for the old woman.	برای پیرزن جشن تولد گرفتیم.
I know Tom knows we do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Can't you see anyone now?	الان کسی رو نمیبینی؟
This is not my fault	این تقصیر من نیست
Tom connected the TV to an antenna that the previous owner of his house had installed on the roof.	تام تلویزیون را به آنتنی که صاحب قبلی خانه اش روی پشت بام نصب کرده بود وصل کرد.
Separating chestnut shells is hard work.	جدا کردن پوسته های شاه بلوط کار سختی است.
You do not want to eat that cake?	نمیخوای اون کیک رو بخوری؟
I think Tom even loves Mary.	من فکر می کنم تام حتی مری را دوست دارد.
Tom ate a pastry with cream cheese.	تام یک شیرینی با پنیر خامه ای خورد.
Tom's question surprised me.	سوال تام مرا غافلگیر کرد.
Tom felt that Mary would be late.	تام این احساس را داشت که مری دیر خواهد رسید.
Tom is only slightly younger than me.	تام فقط کمی از من کوچکتر است.
Tom asked me who went home with me last night?	تام از من پرسید چه کسی دیشب با من به خانه رفت؟
You are only a child once	تو فقط یکبار بچه هستی
It was not a beautiful sight	منظره زیبایی نبود
Tom really got fat	تام واقعا چاق شد
Tom said he thought Mary would get cold.	تام گفت که فکر می کند مری سرد خواهد شد.
Tom said he thought Mary was humiliating John.	تام گفت که فکر می کند مری جان را تحقیر می کند.
Anyway, I agree with Tom.	به هر حال من با تام موافقم.
Tom's plan was rejected.	طرح تام رد شد.
Tom confessed that he was a devil.	تام اعتراف کرد که شیطون بوده است.
Is Tom handsome?	آیا تام خوش قیافه است؟
I think Tom is not a good singer.	من فکر می کنم که تام خواننده خوبی نیست.
What is there to discuss?	چه چیزی برای بحث وجود دارد؟
When Tom put his foot in the river, he felt something bite his toe.	وقتی تام پایش را داخل رودخانه گذاشت، احساس کرد چیزی انگشت پاش را گاز گرفته است.
Tom wore baggy jeans.	تام شلوار جین گشاد پوشید.
I do not think it is cheap to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار ارزان باشد.
No one had to tell me. 	کسی مجبور نبود به من بگوید.
I already knew.	من قبلا می دانستم.
Let's see if we can figure out what's going on.	بیایید ببینیم که آیا می توانیم بفهمیم چه خبر است.
I wish I could get Tom to talk to me.	کاش می توانستم تام را وادار کنم تا با من صحبت کند.
He is inaccessible to his staff.	او برای کارمندانش غیرقابل دسترس است.
Tom said he enjoys being here.	تام گفت از بودن در اینجا لذت می برد.
You are very lucky.	شما بسیار خوش شانس هستید.
Tom's the one who did it, right?	تام کسی است که این کار را کرد، اینطور نیست؟
How come Tom?	چطور تام نیامده؟
You will make a loving couple	شما یک زوج دوست داشتنی خواهید ساخت
Mary is ironing Tom's shirts.	مری در حال اتو کردن پیراهن های تام است.
Tom knew he no longer needed to do this.	تام می دانست که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهد.
Tom will never do that again.	تام دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
You're not angry with me anymore, are you?	تو دیگه از دست من عصبانی نیستی، نه؟
Tom probably won't get bored.	تام احتمالاً خسته نخواهد شد.
I'll pay Tom tomorrow afternoon.	من فردا بعدازظهر به تام پول می دهم.
How can Tom do that?	چگونه تام می تواند چنین کاری انجام دهد؟
Are you and Tom close?	آیا شما و تام نزدیک هستید؟
Everyone loves me except Tom.	همه مرا دوست دارند، به جز تام.
Tom was wearing black leather pants and a black leather jacket.	تام شلوار چرمی مشکی و کت چرم مشکی پوشیده بود.
Don't you think you're a little melodramatic?	فکر نمی کنید کمی ملودراماتیک هستید؟
Tom probably does not know how much money was taken.	تام احتمالاً نمی داند چقدر پول گرفته شده است.
I did not do what Tom said.	من کاری که تام گفت انجام ندادم.
I am a pharmacist.	من یک داروساز هستم.
Tom caught me cold.	تام به من سرما خورد.
Do you have a problem if I get one of these?	اگه یکی از اینا رو بگیرم مشکلی ندارید؟
Mary always says that Tom is not romantic enough.	مری همیشه می گوید که تام به اندازه کافی رمانتیک نیست.
No one could help	هیچ کس نمی توانست کمک کند
Tom raised his voice.	تام صدا را زیاد کرد.
Tom and I seem to be the only ones having fun here.	به نظر می رسد من و تام تنها کسانی هستیم که در اینجا سرگرم هستیم.
Where can I go for good advice?	کجا می توانم برای دریافت مشاوره خوب مراجعه کنم؟
I can not force myself to throw this away.	من نمی توانم خودم را مجبور کنم این را دور بریزم.
They are distributing free samples.	آنها در حال توزیع نمونه های رایگان هستند.
Tom behaved normally.	تام عادی رفتار می کرد.
The spaghetti Tom made was delicious.	اسپاگتی که تام درست کرد خوشمزه بود.
Tom picked up the cat.	تام گربه را برداشت.
Tom and I have to do it, even if we don't want to.	من و تام باید این کار را انجام دهیم حتی اگر نخواهیم.
I had to try to convince Tom to stay.	باید سعی می کردم تام را متقاعد کنم که بماند.
How is your brother	برادرت چطوره؟
I'm sorry for you and Tom.	من برای تو و تام متاسفم.
Tom's parents are both Canadians.	پدر و مادر تام هر دو کانادایی هستند.
I do not like to study in this heat.	من دوست ندارم در این گرما درس بخوانم.
Sorry I could not do anything.	متاسفم که نتوانستم کاری انجام دهم.
I had to wait for Tom to get here to do it.	باید منتظر می ماندم تا تام به اینجا برسد تا این کار را انجام دهد.
My father does not drink so much.	پدرم اینقدر ساکه نمی نوشد.
I do not think you understand what you have done.	من فکر نمی کنم که شما متوجه شوید که چه کاری انجام داده اید.
Tom is stubborn, isn't he?	تام سرسخت است، اینطور نیست؟
I thought there was a good chance Tom would do it.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I never trusted Tom.	من هرگز به تام اعتماد نکردم.
I know what you did to Tom	میدونم با تام چیکار کردی
Hitler came to power in 1933.	هیتلر در سال 1933 قدرت را به دست گرفت.
I wonder what happened to Tom's car.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای ماشین تام افتاده است.
Sorry. 	ببخشید.
Are you Tom?	تو تام هستی؟
Kimono men are no longer a common sight in Tokyo.	مردان کیمونو دیگر در توکیو یک منظره معمولی نیستند.
I bought you an apple	برایت سیب خریدم
I have loved picture books since I was a child.	من از بچگی عاشق کتاب های مصور بودم.
What happened shocked Tom.	اتفاقی که افتاد تام را شوکه کرد.
Tom was the only one in the office.	تام تنها کسی بود که در دفتر بود.
These new computers can shred data faster than ever.	این رایانه های جدید می توانند داده ها را سریعتر از همیشه خرد کنند.
Why not buy bananas?	چرا موز نمیخریم؟
Lower your gun, Tom.	اسلحه خود را پایین بیاور، تام.
I did not do it alone.	من به تنهایی این کار را نکردم.
How many bags of marshmallows did you buy?	چند کیسه مارشمالو خریدی؟
Tom made a big mistake	تام اشتباه بزرگی کرد
Dear Tom	تام محترمه
People should not feel sorry for me.	مردم نباید برای من متاسف باشند.
Tom is waiting, right?	تام منتظر است، نه؟
Tom dropped his glass.	تام لیوانش را زمین گذاشت.
I can not believe that I am now thirty years old.	من نمی توانم باور کنم که در حال حاضر سی ساله هستم.
Let's wait and see what happens	یه کم صبر کنیم ببینیم چی میشه
You can use a scrubber to clean your tongue.	برای تمیز کردن زبان خود می توانید از اسکرابر استفاده کنید.
Tom could not understand how Mary could survive.	تام نمی توانست بفهمد مری چگونه توانست زنده بماند.
You have to tell Tom that you have to do this.	باید به تام بگی که باید این کار رو بکنی.
I'm sure Tom has to do it again.	من مطمئن هستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I heard you bought a yacht.	شنیدم که قایق تفریحی خریدی.
Tom will not regret it.	تام از این کار پشیمان نخواهد شد.
A girl should not say these things.	یک دختر نباید این حرف ها را بزند.
Tom bet Mary thirty dollars that John would be late.	تام با مری سی دلار شرط کرد که جان دیر بیاید.
Tom tried to leave, but Mary blocked his way.	تام سعی کرد برود، اما مری راه او را مسدود کرد.
Do not blame yourself, it's my fault.	خودت را سرزنش نکن تقصیر من است.
I could not understand myself in French.	من نتوانستم خودم را به زبان فرانسه بفهمم.
We have three hours	سه ساعت فرصت داریم
I just do not want any of these.	من فقط هیچ کدام از اینها را نمی خواهم.
Would you two like to do this with us?	آیا شما دو نفر دوست دارید این کار را با ما انجام دهید؟
I thought you were just angry with me and not with the rest of my family.	فکر می کردم فقط با من عصبانی هستی نه با بقیه اعضای خانواده ام.
Tom is still full of energy, isn't it?	تام هنوز پر از انرژی است، اینطور نیست؟
I knew Tom was going to do it himself.	می دانستم که تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
There is someone I want to talk to first.	یک نفر هست که می خواهم اول با او صحبت کنم.
I've seen it before.	من قبلا آن را دیده ام.
He lived in Hiroshima until he was ten years old.	او تا ده سالگی در هیروشیما زندگی کرده بود.
I know Tom is much stronger than Mary.	من می دانم که تام بسیار قوی تر از مری است.
Tom left school last year.	تام سال گذشته مدرسه را ترک کرد.
I was fired	من اخراج شده ام
Tom seemed bored.	به نظر می رسید تام حوصله اش سر رفته است.
I'm Tom's new assistant.	من دستیار جدید تام هستم.
Tom did not say what he intended to do.	تام اشاره ای نکرد که قصد انجام چه کاری را دارد.
I think Tom was glad he was not allowed to do that.	من فکر می کنم تام خوشحال بود که او اجازه انجام این کار را نداشت.
Do you have crackers?	کرکرک داری؟
I have work to do	من کارهایی برای رسیدگی دارم
Tom is afraid Mary will die.	تام می ترسد مری بمیرد.
Tom has about 300 books.	تام حدود 300 کتاب دارد.
When I started college, I had a hard time sleeping.	وقتی کالج را شروع کردم، به سختی وقت داشتم بخوابم.
Why should I rap for Tom?	چرا باید برای تام رپ بگیرم؟
We tend to think that most dogs bite.	ما تمایل داریم فکر کنیم که بیشتر سگ ها گاز می گیرند.
Tom made a wrong turn.	تام یک چرخش اشتباه انجام داد.
Why do I miss all the fun?	چرا همه چیزهای سرگرم کننده را از دست می دهم؟
The surgeon removed the wrong organ.	جراح عضو اشتباهی را برداشت.
I know what Tom looks like.	من می دانم تام چه شکلی است.
If Tom goes to Australia, I will go too.	اگر تام به استرالیا برود، من هم خواهم رفت.
We opened this store in 2013.	ما این فروشگاه را در سال 2013 افتتاح کردیم.
Tom walks to his office.	تام پیاده به دفترش می رود.
Tom is going to pass	تام قراره بگذره
It occurred to me that he must have lost money.	به ذهنم رسید که او باید پول را گم کرده باشد.
Tom told me he was thirsty.	تام به من گفت که تشنه است.
Tom is with someone.	تام با کسی است.
I do not care anymore	دیگه برام مهم نیست
Do not leave me behind!	من را پشت سر نگذار!
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
This will not really be necessary.	این واقعاً ضروری نخواهد بود.
You slept for a long time	خیلی وقته خوابیدی
Glad you found out	خوشحالم که فهمیدی
I thought Tom didn't need it anymore.	فکر کردم تام دیگر نیازی به این کار ندارد.
I do not want to see you here anymore	نمیخوام دیگه اینجا ببینمت
Do you feel invincible?	آیا احساس می کنید شکست ناپذیر هستید؟
I found some interesting tomatoes at the farmer's market.	در بازار کشاورز چند گوجه‌فرنگی جالب پیدا کردم.
Tom finally got back on track.	تام بالاخره به مسیر برگشت.
He told his sons to help each other after his death.	او به پسرانش گفت که پس از مرگش به یکدیگر کمک کنند.
Tom seems to have nothing more to say.	به نظر می رسد تام چیز دیگری برای گفتن ندارد.
Tom eventually won.	تام در نهایت برنده شد.
I did not write everything down.	من همه چیز را یادداشت نکردم.
This was my first time in Australia.	این اولین باری بود که در استرالیا بودم.
Tom was an incredibly talented person.	تام یک فرد فوق العاده با استعداد بود.
Three buttons are missing from my coat.	سه دکمه از کت من کم شده است.
You invited your friends too, didn't you?	شما دوستان خود را نیز دعوت کرده اید، اینطور نیست؟
I see these flowers everywhere. 	من این گل ها را همه جا می بینم.
What are they called?	چه نامیده می شوند؟
Does Tom look busy?	به نظر می رسد تام سرش شلوغ است؟
My intuition was correct	شهودم درست بود
Tom will probably be the first to arrive.	تام احتمالاً اولین کسی خواهد بود که از راه می رسد.
I'm pretty sure what I saw was an elephant.	من کاملاً مطمئن هستم که چیزی که دیدم یک فیل بود.
I know that if I ask him, Tom will show me how to do it.	می دانم که اگر از او بخواهم تام به من نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I wonder if Tom is still weird?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز هم عجیب است؟
They will find me.	آنها مرا پیدا خواهند کرد.
Didn't you know that Tom is good at playing chess?	آیا نمی دانستید که تام در بازی شطرنج خوب است؟
The powerful walk around the helpless.	قدرتمندان در سراسر ناتوان قدم می زنند.
Avisha Cohen is an Israeli jazz musician. 	آویشای کوهن یک نوازنده جاز اسرائیلی است.
He plays the double bass and is also a composer.	کنترباس می نوازد و آهنگساز هم هست.
I thought Tom lived in Australia.	فکر می کردم تام در استرالیا زندگی می کند.
Tom said Mary knew she might need to do this.	تام گفت مری می دانست که ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Do you really believe this will happen?	آیا واقعاً باور داری که این اتفاق بیفتد؟
I know Tom no longer wants to do that.	من می دانم که تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will not be busy after 2:30 this afternoon.	تام فکر می کند که مری بعد از ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز شلوغ نخواهد بود.
Can I see what your quality is?	میتونم ببینم تو کیفت چیه؟
I have a pen friend in Australia.	من یک دوست قلمی در استرالیا دارم.
I do not think Tom is eligible.	من فکر نمی کنم تام واجد شرایط باشد.
Tom is visiting relatives.	تام در حال دیدن اقوام است.
Eating too much candy is not good for you.	خوردن آب نبات زیاد برای شما خوب نیست.
Are you sure you want to let Tom continue?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به تام اجازه دهید این کار را ادامه دهد؟
Our country has always had friendly relations with you.	کشور ما همیشه با شما روابط دوستانه داشته است.
Tom told me he was not afraid of Mary.	تام به من گفت که از مری نمی ترسد.
I have been in Australia for over a year.	من بیش از یک سال است که در استرالیا هستم.
Tom was in no hurry.	تام عجله ای نداشت.
I am always at home at night.	من همیشه شب ها در خانه هستم.
I convinced Tom to tell the truth.	من تام را متقاعد کردم که حقیقت را بگوید.
I know you better than you think.	من شما را بهتر از آنچه فکر می کنید می شناسم.
Tom returned the book to Mary last week.	تام هفته گذشته کتاب را به مری پس داد.
Tom and Mary are the main suspects.	تام و مری مظنونان اصلی هستند.
The train station is not far from here.	ایستگاه قطار از اینجا دور نیست.
Tom has to go even if he doesn't want to.	تام باید برود حتی اگر نمی خواهد.
Tom was told what to do.	به تام گفته شد که چه باید بکند.
Wasn't Tom with you in Boston?	آیا تام در بوستون با شما نبود؟
Tom may be tempted to do so.	تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
I know Tom is not a high school student yet.	می دانم که تام هنوز دانش آموز دبیرستانی نیست.
Tom never said he would go with us.	تام هرگز نگفت که با ما خواهد رفت.
I went crazy.	من دیوانه شدم.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Do you know who killed Tom?	میدونی تام کی رو کشت؟
This may happen.	ممکن است این اتفاق بیفتد.
I know Tom knew he was going to do it.	من می دانم که تام می دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
We started laughing when he told the joke.	وقتی جوک را گفت شروع کردیم به خندیدن.
Tom is just a teenager.	تام فقط یک نوجوان است.
New York is one of the largest cities in the world.	نیویورک یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
Tom lives on this street.	تام در این خیابان زندگی می کند.
Tom was single all his life.	تام تمام عمرش مجرد بود.
I did not set you up	من شما را تنظیم نکردم
Tom wanted to do that yesterday.	تام دیروز می خواست این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary for help.	تام از مری کمک خواست.
Tom realized that the charm was mutual.	تام متوجه شد که جذابیت دوجانبه است.
Tom said he just wanted to buy something cheaper.	تام گفت که فقط می خواهد چیزی ارزان تر بخرد.
Tom tried something else.	تام چیز دیگری را امتحان کرد.
Why can't we do this here?	چرا ما نمی توانیم این کار را اینجا انجام دهیم؟
Tom asked Mary what she wanted to do during her summer vacation.	تام از مری پرسید که می‌خواهد در تعطیلات تابستانی‌اش چه کار کند؟
He said he would go to Paris in August.	او گفت که در ماه اوت به پاریس خواهد رفت.
Tom hopes to not have to live in Australia for more than a year.	تام امیدوار است که مجبور نباشد بیش از یک سال در استرالیا زندگی کند.
Where have you been all afternoon?	تمام بعدازظهر کجا بودی؟
I did not know you have a sense of humor	نمیدونستم شوخ طبعی داری
I love solving puzzles.	من عاشق حل پازل هستم.
Tom said he hopes you do not eat the last piece of cake.	تام گفت امیدوار است آخرین تکه کیک را نخورید.
What did Tom suggest you do?	تام به شما پیشنهاد کرد چه کار کنید؟
Maybe we should go	شاید بهتره بریم
We know it will not happen again.	می دانیم که دیگر تکرار نخواهد شد.
I do not know if Tom is as entertained as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری سرگرم می شود؟
Tom is coming right now	تام همین الان میاد
Tom told Mary he should stop pretending to be claustrophobic.	تام به مری گفت که باید تظاهر به کلاستروفوبیک بودن را کنار بگذارد.
I do not think Tom is lost.	من فکر نمی کنم تام گم شده باشد.
Tom knows he has to buy time.	تام می داند که باید زمان بخرد.
I do not know what Tom wants me to buy.	من نمی دانم تام از من می خواهد چه چیزی بخرم.
Tom is scheduled to return home by 2:30 p.m.	تام قرار است تا ساعت 2:30 به خانه برگردد.
The wound healed.	زخم خوب شد.
Tom acknowledged that he was relieved.	تام تصدیق کرد که احساس آرامش می کند.
Tom wrote a letter to Mary before going to school.	تام قبل از رفتن به مدرسه نامه را به مری نوشت.
Tom is no longer young.	تام دیگر جوان نیست.
Tom taught me how to ride a horse.	تام به من یاد داد که چگونه اسب سواری کنم.
Please put out your cigarette before entering the museum.	لطفا قبل از ورود به موزه سیگار خود را خاموش کنید.
Tom lives just a few blocks away.	تام فقط چند بلوک دورتر زندگی می کند.
I had never seen Tom so angry before.	من قبلا تام را اینقدر عصبانی ندیده بودم.
Tom has a very vulnerable face.	تام چهره بسیار ضربه پذیری دارد.
It is not healthy for you	برای شما سالم نیست
I have to ask Tom to do this.	من باید از تام بخواهم که این کار را انجام دهد.
I can not understand why Tom hates me.	نمی توانم بفهمم چرا تام از من متنفر است.
Tom and Mary are both in their room.	تام و مری هر دو در اتاق خود هستند.
Tom did not want what I offered him.	تام چیزی را که به او پیشنهاد دادم نمی خواست.
Tom said he wondered if Mary should do it.	تام گفت که در حال تعجب است که آیا مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
It is time to do this ceremony.	زمان انجام این مراسم فرا رسیده است.
I did not understand half of Tom's words.	نیمی از حرف های تام را متوجه نشدم.
How many cups of coffee does Tom usually drink a day?	تام معمولا چند فنجان قهوه در روز می نوشد؟
Do you think there is a possibility that Tom will be at the party?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام در مهمانی حضور داشته باشد؟
Not in the menu	در منو نیست
There are not many people who can do this.	افراد زیادی نیستند که بتوانند این کار را انجام دهند.
Tom should avoid this.	تام باید از این موضوع دوری کند.
Tom and I often speak French.	من و تام اغلب با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
I think Tom will not do that any time soon.	من فکر می کنم که تام به این زودی ها این کار را نخواهد کرد.
Tom claimed that it was Mary who killed John.	تام ادعا کرد که این مری بود که جان را کشت.
Tom says he's not hungry yet.	تام می گوید هنوز گرسنه نیست.
Tom is an avid singer, isn't he?	تام یک خواننده مشتاق است، اینطور نیست؟
That trip was Tom's last.	آن سفر آخرین سفر تام بود.
I saw three people waiting at the bus stop.	سه نفر را دیدم که در ایستگاه اتوبوس منتظر بودند.
Are you sure you can do this alone?	آیا مطمئن هستید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
This is not far from here, right?	این خیلی دور از اینجا نیست، درست است؟
I was not the one who showed Tom how to do it.	من کسی نبودم که به تام نشان داد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom loves climbing mountains.	تام عاشق بالا رفتن از کوه است.
Tom went out to buy kerosene for his stove.	تام بیرون رفت تا برای اجاق گازش نفت سفید بخرد.
Tom lit another cigarette.	تام سیگار دیگری روشن کرد.
Tom said Mary should do it now.	تام گفت مری باید همین الان این کار را بکند.
I do not think Tom knows what Mary is going to do this afternoon.	فکر نمی کنم تام بداند مری قرار است امروز بعدازظهر چه کند.
I do not think Tom wants to talk about it.	فکر نمی کنم تام بخواهد در مورد آن صحبت کند.
I'm better off than you	من از تو وضعیت بهتری دارم
This is one of the best restaurants in Boston.	این یکی از بهترین رستوران های بوستون است.
Designing a new website will not be too difficult for you.	طراحی یک وب سایت جدید برای شما چندان سخت نخواهد بود.
I think it will be interesting for you.	فکر می کنم برای شما جالب خواهد بود.
I went fishing with Tom last weekend.	آخر هفته پیش با تام به ماهیگیری رفتم.
Yesterday was the first time Tom played in front of an audience.	دیروز اولین باری بود که تام در مقابل تماشاچیان بازی می کرد.
Tom is still suspicious, right?	تام هنوز مشکوک است، نه؟
I do not think Tom is stupid enough to do that.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
The girl was like her mother.	دختر شبیه مادرش بود.
I'm sorry I went without you	متاسفم که بدون تو رفتم
Tom started knocking on.	تام شروع کرد به کوبیدن در.
Tom and I meet every Monday.	من و تام هر دوشنبه همدیگر را ملاقات می کنیم.
I did not think Tom would forget this.	فکر نمی کردم تام این را فراموش کند.
Tom lives in the same neighborhood as Mary.	تام در همان محله ای زندگی می کند که مری زندگی می کند.
You really are not going to sing that song, are you?	واقعا قرار نیست آن آهنگ را بخوانی، نه؟
Tom has not lost hope yet.	تام هنوز امید خود را از دست نداده است.
Tom will probably be out tomorrow.	تام احتمالا فردا غایب خواهد بود.
I will be fired if I do what you suggest.	اگر کاری را که شما پیشنهاد می کنید انجام دهم، اخراج می شوم.
I called 911 and rescuers came.	با 911 تماس گرفتم و امدادگران آمدند.
I just danced with Tom.	من فقط با تام می رقصیدم.
Tom and I have talked about this problem.	من و تام در مورد این مشکل صحبت کرده ایم.
I do not remember the last time I saw Tom so happy.	یادم نیست آخرین باری که تام را اینقدر خوشحال دیدم.
Tom said Mary now lives in Australia.	تام گفت که مری اکنون در استرالیا زندگی می کند.
The girl was carrying a plastic bag full of things.	دختر یک کیسه پلاستیکی پر از وسایل حمل می کرد.
Tom may never fix it.	تام ممکن است هرگز آن را برطرف نکند.
I know Tom is a very bad cook.	من می دانم که تام آشپز بسیار بدی است.
Tom was in charge of the school.	تام متولی مدرسه بود.
I am in construction.	من در کار ساخت و ساز هستم.
All Tom wants to do is talk about Mary.	تنها کاری که تام می خواهد انجام دهد این است که درباره مری صحبت کند.
I can not hug Tom if he does not want to hug him.	من نمی توانم تام را در آغوش بگیرم اگر او نمی خواهد او را در آغوش بگیرند.
Tom cleaned the table and Mary washed the dishes.	تام میز را تمیز کرد و مری ظرف ها را شست.
I thought I could not do that.	فکر می کردم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom came with his mother.	تام با مادرش آمد.
Prices depend on what people are willing to pay.	قیمت ها به آنچه مردم مایل به پرداخت هستند بستگی دارد.
Tom followed in his father's footsteps and became a lawyer.	تام راه پدرش را دنبال کرد و وکیل شد.
Tom is the best guitarist I have ever heard in person.	تام بهترین گیتاریستی است که تا به حال شخصا شنیده ام.
What about Tom?	در مورد تام چه می توان گفت؟
Tom was bitten by a jellyfish.	تام توسط یک چتر دریایی نیش زده شد.
He took every opportunity.	او از هر فرصتی استفاده کرد.
This is all I want to eat now	الان فقط همینو میخوام بخورم
Tom said he was not interested in delving deeper into the issue.	تام گفت که علاقه ای به بررسی عمیق تر این موضوع ندارد.
Tom may want to do this.	تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Maybe Tom told Mary he should do it.	شاید تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I'm Tom, Mary's brother.	من تام، برادر مری هستم.
At the end of the 2013 season, Tom said goodbye to football.	در پایان فصل 2013، تام از فوتبال خداحافظی کرد.
What do you think Tom will say when he finds out?	فکر می کنید تام وقتی از این موضوع مطلع شود چه خواهد گفت؟
I was too young to vote at the time.	من در آن زمان برای رای دادن خیلی کوچک بودم.
It makes sense to assume that Tom was the one who did this.	منطقی است که فرض کنیم تام کسی بود که این کار را کرد.
Dr. Tom advised her to exercise more.	دکتر تام به او توصیه کرد که بیشتر ورزش کند.
I do not think Tom is Mary's boyfriend.	من فکر نمی کنم تام دوست پسر مری باشد.
Tom is as strong as we are.	تام به اندازه ما قوی است.
This is a wonderful achievement.	این یک دستاورد فوق العاده است.
Do not speak French to me	با من فرانسوی صحبت نکن
Tom slept on a TV show he had been waiting for all day.	تام برنامه ای را در تلویزیون خوابید که تمام روز منتظر تماشای آن بود.
I think Tom is about thirty years old.	فکر می‌کنم تام حدود سی سال است.
At the next stop you have to change trains.	در ایستگاه بعدی باید قطار را عوض کنید.
Have you seen other people on the island?	آیا افراد دیگری را در این جزیره دیده اید؟
I sincerely feel sorry for both of you	من صمیمانه برای هر دوی شما متاسفم
I do not think Tom has to do that.	من فکر نمی کنم که تام مجبور به انجام این کار باشد.
There is not much left to say.	چیز زیادی برای گفتن باقی نمانده است.
I want the same time as my sister.	من همان ساعتی را می خواهم که خواهرم دارد.
I'm going to call the police	من میرم به پلیس زنگ بزنم
I think Tom will be well prepared.	من فکر می کنم تام به خوبی آماده خواهد شد.
Tom is very worried about Mary.	تام خیلی نگران مری است.
What is your flight number?	شماره پروازت چنده؟
This morning's meeting was short.	جلسه صبح امروز کوتاه بود.
Tom's suggestion is a good suggestion.	پیشنهاد تام پیشنهاد خوبی است.
I did not know that Tom had been married to Mary before.	من نمی دانستم که تام قبلا با مری ازدواج کرده است.
Tom can be back today.	تام می تواند امروز برگردد.
Tom needs a break.	تام نیاز به استراحت دارد.
Tom will be the head of our next class.	تام رئیس کلاس بعدی ما خواهد بود.
I do not know if I should tell Tom who I am dating.	نمی‌دانم که آیا باید به تام بگویم که با چه کسی قرار می‌گذارم؟
A few years later, the treaty was tested.	چند سال بعد، این معاهده مورد آزمایش قرار گرفت.
Why not stay for dinner?	چرا برای شام نمی مانی؟
When was the last time you skated?	آخرین باری که اسکیت رفتی کی بود؟
I was just bitten by a mosquito.	من تازه توسط پشه گزیده شدم.
Tom told me he would fix it.	تام به من گفت که آن را حل خواهد کرد.
Tom tried to talk to Mary.	تام سعی کرد از مری صحبت کند.
Maybe Tom knows why Mary is not here today.	شاید تام بداند که چرا مری امروز اینجا نیست.
Tom and Mary look like a good couple.	تام و مری زوج خوبی به نظر می رسند.
Photography is now considered a new form of art.	عکاسی در حال حاضر شکل جدیدی از هنر در نظر گرفته می شود.
I prefer a cotton blouse.	من یک بلوز نخی را ترجیح می دهم.
I did not do anything illegal	من کار غیر قانونی انجام ندادم
Tom thought he was going to be punished.	تام فکر کرد که قرار است مجازات شود.
Tom chess is good, is not it?	تام شطرنج باز خوبی است، اینطور نیست؟
Today I am really busy, otherwise I will accept.	امروز واقعا سرم شلوغه وگرنه قبول میکنم.
Where was Tom when we needed him?	زمانی که تام به او نیاز داشتیم کجا بود؟
Tom is here for me.	تام به خاطر من اینجاست.
This puzzle has a few missing pieces.	این پازل چند قطعه گم شده دارد.
I had chickenpox as a child.	من از بچگی آبله مرغان داشتم.
I have to be with my kids for Christmas.	من باید برای کریسمس با بچه هایم باشم.
What did you say you were going to do?	گفتی قراره چیکار کنی؟
An obese man rarely hates someone intensely or for a long time.	یک مرد چاق به ندرت از کسی به شدت یا برای مدت طولانی متنفر است.
I have trouble finding a place to live.	من در پیدا کردن مکانی برای زندگی مشکل دارم.
Most likely Tom will not be able to do that.	به احتمال زیاد تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom has never been afraid to do this.	تام هرگز از انجام این کار نترسیده است.
You are not the first	تو اولین نفر نیستی
I know Tom is upset.	من می دانم که تام ناراحت است.
Are you sure you want to do this again?	آیا مطمئن هستید که می خواهید دوباره این کار را انجام دهید؟
Tom does not know when Mary can come.	تام نمی داند مری چه زمانی می تواند بیاید.
Tom knew the old man, but did not know his name.	تام پیرمرد را شناخت، اما نام او را نمی دانست.
I think I know an easier way to do this.	فکر می‌کنم راه ساده‌تری برای این کار بلد هستم.
Tom will be ready soon.	تام به زودی آماده خواهد شد.
Tom left, leaving Mary and John alone.	تام رفت و مری و جان را تنها گذاشت.
The clocks became more complex every day.	ساعت‌ها هر روز پیچیده می‌شدند.
Tom showed me the letter Mary had written in French.	تام نامه ای را که مری به فرانسوی نوشته بود به من نشان داد.
If that guitar wasn't that expensive, I could buy it.	اگر آن گیتار آنقدر گران نبود، می توانستم آن را بخرم.
I do not object to paying a special fee if necessary.	با پرداخت هزینه ویژه در صورت لزوم مخالفتی ندارم.
Why don't you die there?	چرا اونجا نمیری؟
Tom is trying to help Mary do that.	تام در تلاش است به مری در انجام این کار کمک کند.
I think Tom could have done it if he had wanted to.	من فکر می کنم که تام اگر می خواست می توانست این کار را انجام دهد.
I did not think we could take that risk.	فکر نمی کردم بتوانیم این ریسک را بکنیم.
Tom is safe now, isn't he?	تام اکنون در امان است، اینطور نیست؟
I will reconsider the issue.	در مورد موضوع تجدید نظر خواهم کرد.
Tom bought a dog and named it a cookie.	تام سگی خرید و اسمش را کوکی گذاشت.
Both the house and the garden are in bad condition.	هم خانه و هم باغ در وضعیت بدی هستند.
The test showed me how little I had learned.	نتیجه آزمون به من نشان داد که چقدر کم یاد گرفته بودم.
Tom said he was satisfied with the contract offered to him.	تام گفت که از قراردادی که به او پیشنهاد شده راضی است.
I know Tom knew I had to do this.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
My dog ​​bends under the table whenever he hears lightning.	سگ من هر وقت رعد و برق می شنود زیر میز خم می شود.
Please do not tell Tom that I am here.	لطفا به تام نگو که من اینجا هستم.
I could not see what	نتونستم ببینم چیه
Tom looked very busy.	تام خیلی شلوغ به نظر می رسید.
What time do you take a bath in the morning?	صبح چه ساعتی حمام می کنید؟
I have a strict diet	من رژیم سختی دارم
I do not care what you want to do	برام مهم نیست میخوای چیکار کنی
This is even worse.	این حتی بدتر است.
I was the last to hear about it.	من آخرین کسی بودم که در این مورد با خبر شدم.
This is still a mystery.	این هنوز یک راز است.
I do not know if Tom is still disgusting.	من نمی دانم که آیا تام هنوز هم نفرت انگیز است؟
Tom checked his phone for messages.	تام تلفنش را برای پیام‌ها چک کرد.
There are many restaurants and shops within walking distance.	رستوران ها و مغازه های زیادی در فاصله کمی وجود دارد.
Tom stayed at my house for three weeks.	تام سه هفته در خانه من ماند.
It bleeds from your forehead	از پیشانی ات خونریزی می کند
I wish we had more of these things.	ای کاش از این نوع چیزها بیشتر داشتیم.
Tom thinks Mary is sleepy.	تام فکر می کند که مری خواب آلود است.
Tom will do the same tomorrow.	تام هم فردا این کار را می کند.
I can not fix this.	من نمی توانم این را درست کنم.
I'm not crazy	من دیوانه نیستم
Once upon a time there lived a cruel king.	روزی روزگاری پادشاه ظالمی زندگی می کرد.
Tom put a strand of hair behind Mary's ear.	تام یک تار مو را پشت گوش مری گذاشت.
Are you not going to participate?	قرار نیست شرکت کنی؟
I hope my car will be paid by next September.	امیدوارم تا شهریور ماه آینده ماشینم پرداخت شود.
I take care of the dog while you are out.	من از سگ تا زمانی که بیرون هستید مراقبت می کنم.
I thought I was gone by the time you got here.	من فکر می کردم تا زمانی که شما به اینجا رسیدید من رفته بودم.
In those days he was still strong and energetic.	در آن روزها او هنوز قوی و پرانرژی بود.
Broken legs are not Tom's biggest problem.	پای شکسته بزرگترین مشکل تام نیست.
I'm sure Tom will cry.	مطمئنم تام گریه خواهد کرد.
The last time I saw Tom, he was walking towards the beach.	آخرین باری که تام را دیدم، او به سمت ساحل می رفت.
Tom does not know how to answer Mary's questions.	تام نمی داند چگونه به سوالات مری پاسخ دهد.
What color is your raincoat?	کت بارانی شما چه رنگی است؟
He has a close relationship with this company.	او ارتباط نزدیکی با این شرکت دارد.
I knew Tom was not very good at playing the flute.	می دانستم که تام در نواختن فلوت خیلی خوب نیست.
This is not what we imagined for you.	این چیزی نیست که ما برای شما تصور می کردیم.
I was the only one who knew Tom was coming.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام می آید.
Tom brought down a taxi.	تام یک تاکسی را پایین آورد.
You are really angry	تو واقعا عصبانی هستی
You will be surprised.	شما شگفت زده خواهید شد.
Tom said he thinks he was being chased.	تام گفت که فکر می کند او را تعقیب کرده اند.
Am I accused of any crime?	آیا من به نوعی جرم متهم هستم؟
Tom said he did not know why Mary was angry.	تام گفت که نمی داند چرا مری عصبانی است.
Tom did not realize that Mary was going to do this.	تام متوجه نشد که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I have a stiff neck	من گردن سفت دارم
How do you tell me what you have in mind?	چطور به من بگویید که چه چیزی در ذهن دارید؟
This is just daydreaming	این فقط خیال بافی است
I have to do something with this eggplant.	من باید با این بادمجان کاری انجام دهم.
I haven't eaten at home for a long time.	خیلی وقت بود که غذای خانگی نخوردم.
Tom looked artistic.	تام هنری به نظر می رسید.
Tom took a taxi to the hospital.	تام با تاکسی به بیمارستان رفت.
Tom has not yet dared to talk to the children about death.	تام هنوز جرات صحبت با بچه ها را در مورد مرگ پیدا نکرده است.
Tom is taking a nap.	تام در حال چرت زدن است.
This is what we are looking for right now.	این چیزی است که ما در حال حاضر به دنبال آن هستیم.
I still can not believe that Tom and Mary were married.	هنوز نمی توانم باور کنم که تام و مری با هم ازدواج کردند.
Tom extorted money from Mary.	تام از مری اخاذی کرد.
We have not received the assistance we requested.	ما کمکی را که درخواست کرده ایم دریافت نکرده ایم.
Natural gas reserves are estimated at 155 billion cubic meters.	ذخایر گاز طبیعی حدود 155 میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود.
Tom has never danced.	تام هرگز به رقص نرفته است.
I'm going to buy.	من قصد خرید دارم.
I will not live like this	من اینطوری زندگی نخواهم کرد
I hope I do not start crying	امیدوارم شروع به گریه نکنم
Tom looked a little crazy.	تام کمی دیوانه به نظر می رسید.
The last time I did this, I was still in kindergarten.	آخرین باری که این کار را کردم هنوز در مهدکودک بودم.
The gun was not loaded	اسلحه پر نشده بود
I did not like to watch horror movies before, but now I have.	قبلا دوست نداشتم فیلم های ترسناک ببینم، اما الان دارم.
Compasses are to the north.	قطب نماها به سمت شمال هستند.
Why not return it to where you got it?	چرا آن را به همان جایی که گرفتی برنگردانی؟
You are very conservative, aren't you?	شما خیلی محافظه کار هستید، نه؟
I'm going to Boston next summer.	تابستان آینده به بوستون می روم.
I did not miss it.	من آن را از دست ندادم.
I knew Tom was a close friend of Mary.	می دانستم که تام دوست صمیمی مری است.
Tom knows a lot about computers.	تام در مورد کامپیوتر چیزهای زیادی می داند.
You do not die, do you?	تو نمیری، نه؟
Do you experience any discomfort?	آیا شما هر گونه ناراحتی را تجربه می کنید؟
Tom can not rest.	تام نمی تواند استراحت کند.
There is nothing better than a good walk.	هیچ چیز بهتر از پیاده روی خوب نیست.
I do not remember asking for it	یادم نمیاد درخواستش کرده باشم
Tom never believes that I did it on purpose.	تام هرگز باور نمی کند که من این کار را عمدا انجام دادم.
We are not like Tom and Mary.	ما مثل تام و مری نیستیم.
I want to go home before it gets dark.	من می خواهم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردم.
Tom told Mary he could do whatever he wanted.	تام به مری گفت که می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I think I'm too old to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار خیلی پیر شده ام.
Tom said it's interesting.	تام گفت که جالب است.
Our taxi driver deviated to avoid a collision with a pedestrian.	راننده تاکسی ما برای جلوگیری از برخورد با عابر پیاده منحرف شد.
Tom wore his best suit at his job interview.	تام بهترین کت و شلوار خود را در مصاحبه شغلی خود پوشید.
Tom started reading and we all joined.	تام شروع به خواندن کرد و ما همگی به آن ملحق شدیم.
It was very difficult to adapt to my new environment.	سازگاری با محیط جدیدم خیلی سخت بود.
Only Tom knows this.	فقط تام این را می داند.
I hoped Tom would not do this to me.	امیدوار بودم تام از من این کار را نکند.
Tom used to be a math teacher.	تام قبلا معلم ریاضی بود.
I told Tom I thought you were in Australia.	به تام گفتم که فکر می کنم تو استرالیا هستی.
I'm given four aces.	به من چهار آس داده شده است.
It will be more fun if we sing together.	اگر با هم بخوانیم لذت بیشتری خواهد داشت.
Remember the day this photo was taken?	روزی که این عکس گرفته شده را به خاطر دارید؟
Neither I love cats nor my brother.	نه من گربه دوست دارم و نه برادرم.
I do not know what love is	من نمیدانم عشق چیست
Tom knew why no one loved Mary.	تام می دانست که چرا هیچ کس مری را دوست ندارد.
Tom had no choice but to help Mary clean up the stables.	تام چاره ای جز کمک به مری برای تمیز کردن اصطبل نداشت.
Didn't you know Tom could play Tuba?	نمی دانستی تام می تواند توبا بازی کند؟
I know Tom is very lazy.	می دانم که تام آدم بسیار تنبلی است.
Tom was very open.	تام خیلی باز بود.
What is the screen resolution?	وضوح صفحه نمایش چقدر است؟
Tom must have lied	تام باید دروغ گفته باشد
I'm really starting to worry about you.	من واقعاً شروع به نگرانی در مورد شما کردم.
Tom got enough courage to ask for a raise.	تام جرات کافی برای درخواست افزایش حقوق به دست آورد.
I'm not sure I really understood that.	من مطمئن نیستم که واقعاً این را درک کرده باشم.
We do not know what will happen next.	ما نمی دانیم در ادامه چه اتفاقی می افتد.
Tom said I'm not allowed to do that.	تام گفت که من اجازه این کار را ندارم.
I thought Tom could do it alone.	من فکر کردم تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
My jeans wrinkled.	شلوار جینم چروک شد.
Tom was arrested at the scene.	تام در محل دستگیر شد.
I'm pretty sure Tom wasn't there.	من تقریبا مطمئن هستم که تام آنجا نبود.
Can you tell me where I am on this map?	میشه بگید من کجای این نقشه هستم؟
Don't you think it is immoral to do this?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار غیراخلاقی باشد؟
I am not deviant.	من منحرف نیستم.
It was clear that Tom did not want to be there.	واضح بود که تام نمی خواست آنجا باشد.
Would you please put your bags on the scales?	لطفاً می توانید کیف های خود را روی ترازو بگذارید؟
I'm watching TV	دارم تلویزیون نگاه میکنم
I saw Tom in the hall.	من تام را در سالن دیدم.
Tom has no answer	تام جوابی نداره
What will grow in this soil?	چه چیزی در این خاک رشد خواهد کرد؟
Tom is the one who always answers the phone.	تام کسی است که همیشه تلفن را پاسخ می دهد.
Tom laughs if he sees us doing this.	تام اگر ببیند ما این کار را می کنیم می خندد.
I doubt Tom and Mary will do that.	من شک دارم که تام و مری این کار را می کنند.
He went home as soon as he finished his work.	به محض اینکه کارش تمام شد به خانه رفت.
I'm eating something when it's over.	وقتی تمام شد چیزی می خورم.
Tom plays the bass.	تام باس می نوازد.
How do you go about your French lessons?	چگونه با درس فرانسه خود همراه می شوید؟
Sorry I lied to you yesterday	ببخشید دیروز بهت دروغ گفتم
impatient.	بی صبر.
I still need you to help me do this.	من هنوز به شما نیاز دارم که به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم.
Maryam is putting on makeup	مریم داره آرایش میکنه
Tom started running.	تام شروع به دویدن کرد.
I came to pick up Tom and take him home.	آمدم تام را بردارم و او را به خانه ببرم.
Tom took a backpack in Europe.	تام کوله پشتی را در اروپا طی کرد.
We better get out of here	بهتره از اینجا برویم
I thought you would keep Tom here until I came back.	فکر می کردم تام را اینجا نگه داری تا من برگردم.
I do not think Tom will be angry.	من فکر نمی کنم تام عصبانی شود.
Do not do illegal work	کار غیر قانونی انجام نده
I will call you when I get off the bus	وقتی از اتوبوس پیاده شدم بهت زنگ میزنم
Tom touched something.	تام به چیزی دست زد.
I bet Tom can do it for you.	شرط می بندم تام می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom is doing a strange thing	تام داره کار عجیبی میکنه
I think I did a good job.	فکر می کنم خوب کار کرده ام.
Tom realized that lying to Mary was useless.	تام متوجه شد که دروغ گفتن به مری فایده ای ندارد.
I do not think Tom knows why Mary is crying.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری گریه می کند.
I do not like volleyball or basketball.	نه والیبال را دوست دارم و نه بسکتبال را.
Nowhere in the world is the beauty of the Swiss Alps.	هیچ جای دنیا به زیبایی کوه های آلپ سوئیس نیست.
Those who are terrorists for some are freedom fighters for others.	کسانی که برای برخی تروریست هستند، برای برخی دیگر مبارز آزادی هستند.
My house burned down in 2013.	خانه من در سال 2013 سوخت.
Tom said Mary was probably still interested.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان علاقه مند است.
Tom said he knew you could win.	تام گفت که می‌دانست تو می‌توانی برنده شوی.
I want to go to a place where no one has ever been.	من می خواهم به جایی بروم که هیچ کس تا به حال نرفته باشد.
Which country has the highest population density in the world?	بیشترین تراکم جمعیت در جهان کدام کشور است؟
Tom was seriously injured in the accident.	تام در این تصادف به شدت مجروح شد.
I will not go to bed early tonight	امشب زود نمیخوابم
I want to meet Tom one day.	من می خواهم روزی تام را ملاقات کنم.
The first player tagged the runner base.	اولین بازیکن پایه دونده را تگ کرد.
Why didn't Tom get on the bus?	چرا تام سوار اتوبوس نشد؟
Tom thought I might be allowed to do that.	تام فکر کرد ممکن است به من اجازه این کار را بدهند.
Tom and Mary are both the same age.	تام و مری هر دو همسن هستند.
Do you think Tom is still at home?	آیا فکر می کنید تام هنوز در خانه است؟
I did not think Tom would be happy that this was happening.	فکر نمی کردم تام از اینکه این اتفاق می افتد خوشحال باشد.
Do not ask Tom any questions about his wife.	هیچ سوالی در مورد همسرش از تام نپرس.
Tom looked in the rearview mirror.	تام به آینه عقب نگاه کرد.
We were not at our best.	ما در بهترین حالت خود نبودیم.
Did Didi Tom get on the bus?	دیدی تام سوار اتوبوس شد؟
I do not know if Tom will go to Boston or Chicago next summer.	نمی دانم تابستان آینده تام به بوستون می رود یا شیکاگو.
Tom slipped on the ice and fell.	تام روی یخ لیز خورد و افتاد.
Tom is one of the top students in his class.	تام یکی از دانش آموزان برتر کلاس خود است.
Tom stood alone on his balcony overlooking the ocean.	تام تنها در بالکن خود که مشرف به اقیانوس بود ایستاد.
I have the car key	من کلید ماشین را دارم
I do not remember at all	اصلا یادم نمیاد
I can not wait that long.	من نمی توانم آنقدر صبر کنم.
This will not happen today	امروز این اتفاق نخواهد افتاد
I'm very insecure	من خیلی ناامنم
I do not know who to give this to	نمیدونم اینو به کی بدم
Tom does not have to wait much longer.	تام مجبور نیست خیلی بیشتر صبر کند.
You can swim much better than Tom.	شما می توانید خیلی بهتر از تام شنا کنید.
Tom seems to have something for Mary.	به نظر می رسد که تام چیزی برای مری دارد.
Tom says he did it for money.	تام می گوید که این کار را به خاطر پول انجام داده است.
He ordered a steak for us.	به ما استیک سفارش داد.
Tom jumped into the cold water.	تام پرید توی آب سرد.
Tom and Mary are going to have a party at home to welcome John.	تام و مری قرار است یک مهمانی برای استقبال از جان در خانه برگزار کنند.
Come tomorrow and see me, right?	فردا بیا و من را ببین، نه؟
Tom got soap in his eyes.	تام در چشمانش صابون شد.
I do not know what Tom's plan is.	من نمی دانم نقشه تام چیست.
We have a 50 minute stop in Boston.	ما یک توقف 50 دقیقه ای در بوستون داریم.
Tom said he expects Mary to help him.	تام گفت که انتظار دارد مری به او کمک کند.
I can not believe Tom said that.	من نمی توانم باور کنم که تام این را گفت.
Why do you think this is impossible?	چرا فکر می کنید که این غیر ممکن است؟
Tom did not do as well as I thought he would.	تام آنطور که من فکر می کردم این کار را به خوبی انجام نداد.
I think this is our duty.	فکر می کنم این وظیفه ماست.
Do not forget to check the tires.	فراموش نکنید که لاستیک ها را چک کنید.
"You're drunk." 	"تو مستی."
"no it's not me."	"نه من نیستم."
He tried to open the door with all his might.	با تمام وجود سعی کرد در را باز کند.
Tom told me he would be in Australia next Monday.	تام به من گفت که دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
I'm not sure Tom can do that.	من مطمئن نیستم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I'm assuming you're talking about Tom.	من فرض می کنم که شما در مورد تام صحبت می کنید.
Tom was put in place.	تام در محل قرار داده شد.
Maybe Tom would be more willing to talk to me.	شاید تام تمایل بیشتری به صحبت با من داشته باشد.
Tom sat on the edge of the bed.	تام لبه تخت نشست.
Tom told me he thought the book was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند این کتاب جالب است.
It's up to you to thank me.	این شما هستید که باید از من تشکر کنید.
This is not what we did.	این کاری نیست که ما انجام دادیم.
Tom saw a ship in the distance.	تام یک کشتی را از دور دید.
I like to eat dill omelette with pickles.	من دوست دارم املت با ترشی شوید بخورم.
Shake your head if you understand	اگر فهمیدی سرت را تکان بده
Tom was sunburned	تام آفتاب سوخته شد
Do not release that prisoner	اون زندانی رو آزاد نکن
I do not have to ask anyone	من مجبور نیستم از کسی بپرسم
Isn't it time to go to bed?	آیا وقت آن نرسیده که به رختخواب بروید؟
Olive oil is perishable.	روغن زیتون فاسد شدنی است.
These tools do not seem to be of any use.	به نظر می رسد این ابزارها هیچ فایده ای ندارند.
Tom thought he was smarter than anyone else.	تام فکر می کرد که از هر کس دیگری باهوش تر است.
Tom looks very confused.	به نظر می رسد تام بسیار گیج شده است.
This is a good suit.	این کت و شلوار خوبی است.
We still had no problems	ما هنوز هیچ مشکلی نداشتیم
Did you see Tom this morning?	تام را امروز صبح دیدی؟
Tom was locked in a room.	تام در اتاقی حبس شده بود.
Tom still has a lot of problems.	تام هنوز مشکلات زیادی دارد.
There was no chance	شانس نبود
Tom could not resist asking Mary this question.	تام نتوانست از پرسیدن این سوال از مری مقاومت کند.
Tom did his best to persuade Mary to leave.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند که برود.
I can not be in a room without a fight with Tom.	من نمی توانم بدون درگیری با تام در یک اتاق باشم.
Water is a fluid in its natural state.	آب در حالت طبیعی خود یک سیال است.
Tom is waiting for everyone to leave.	تام منتظر است تا همه بروند.
I love your avatar	آواتار شما را دوست دارم
I have a very good season.	فصل خیلی خوبی را پشت سر می گذارم.
I doubt Tom will be here tomorrow.	من شک دارم تام فردا اینجا باشد.
Tom agreed to give us thirty dollars.	تام پذیرفت که سی دلار به ما بدهد.
I did not want to deal with it at the time.	در آن زمان نمی خواستم با آن برخورد کنم.
I'm not sure exactly how this works.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چگونه این کار می کند.
I know Tom is a hairdresser.	می دانم تام آرایشگر است.
I do not want any lies between us.	من نمی خواهم هیچ دروغی بین ما وجود داشته باشد.
Tom probably won't need it anymore.	تام احتمالاً دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
I know Tom is a driving coach.	من می دانم که تام یک مربی رانندگی است.
Tom had a day off yesterday.	تام دیروز یک روز تعطیل داشت.
Some young Japanese people prefer being single to getting married.	برخی از جوانان ژاپنی مجرد بودن را به ازدواج ترجیح می دهند.
You have always been silent	تو همیشه آدم ساکتی بودی
Tom has tried to save money.	تام سعی کرده پول پس انداز کند.
I'm not bored walking this morning	امروز صبح حوصله پیاده روی ندارم
I'm in the mall	من در مرکز خرید هستم
Tom said Mary was probably shy.	تام گفت که مری احتمالاً خجالتی است.
Tom is joking	تام داره شوخی میکنه
I do not think we have ever met.	من فکر نمی کنم ما تا به حال ملاقات کرده باشیم.
Tom looked at Mary, but said nothing.	تام به مری نگاه کرد، اما چیزی نگفت.
Tom is going to have a lot of fun	تام قراره خیلی خوش بگذره
Tom asked Mary why she should do this.	تام از مری پرسید که چرا باید این کار را انجام دهد.
We oppose the death penalty.	ما با مجازات اعدام مخالفیم.
I doubt Tom would dare to do that.	من شک دارم که تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
Obviously Tom needs help.	بدیهی است که تام به کمک نیاز دارد.
I'm ready to faint	من آماده بیهوش شدن هستم
I had to get away from Tom.	باید از تام دور می شدم.
This is Tom's voice.	این صدای تام است.
Tom did not tell us he would be in Australia this week.	تام به ما نگفت که این هفته در استرالیا خواهد بود.
Tom's guitar sounds really good.	نواختن گیتار تام واقعاً خوب به نظر می رسد.
No matter how fast you run, you will never reach it on time.	مهم نیست چقدر سریع بدوید، هرگز به موقع به آن نخواهید رسید.
Tom is only a few inches taller than Mary.	تام فقط چند اینچ از مری بلندتر است.
I am not ashamed of this at all.	من اصلا از این کار خجالت نمی کشم.
You test my patience	شما صبر من را امتحان می کنید
Why am I still thinking about Tom?	چرا هنوز به تام فکر می کنم؟
I do not think Tom needs a protector.	فکر نمی کنم تام به محافظ نیاز داشته باشد.
Thank you for being safe	من از اینکه در امان هستید سپاسگزارم
Tom and Mary held hands and watched the sunset over the ocean.	تام و مری دست در دست هم گرفتند و غروب خورشید را بر فراز اقیانوس تماشا کردند.
I think it's a little small for you.	من فکر می کنم برای شما کمی کوچک است.
I know Tom can do this better than I can.	می دانم که تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
School rules require students to wear school uniforms.	قوانین مدرسه دانش آموزان را ملزم به پوشیدن لباس فرم مدرسه می کند.
I was robbed three times this month.	در این ماه سه بار دزدی شدم.
Did Tom make this for you?	آیا تام این را برای شما ساخته است؟
Do you still think you do not need to do this?	آیا هنوز فکر می کنید که نیازی به انجام این کار ندارید؟
No one has been convicted of this crime yet.	هنوز کسی به این جنایت محکوم نشده است.
I told Tom you were coming to Australia.	به تام گفتم که به استرالیا می آیی.
What is their problem?	مشکلشون چیه؟
I do not think this is the best time to talk to Tom.	فکر نمی کنم این بهترین زمان برای صحبت با تام باشد.
Tom may be retiring now.	تام ممکن است در حال حاضر بازنشسته شود.
We retire at eleven o'clock.	ساعت یازده بازنشسته می شویم.
Tom died in my arms.	تام در آغوش من مرد.
Tom said goodbye slowly.	تام به آرامی خداحافظی کرد.
I do not remember what time Tom told me to meet him tomorrow.	یادم نیست تام چه ساعتی به من گفت فردا با او ملاقات کنم.
I did not think Tom would be so brave.	فکر نمی کردم تام اینقدر شجاع باشد.
Tom has to take better care of himself.	تام باید بهتر از خودش مراقبت کند.
I have not finished it yet.	من هنوز آن کار را تمام نکرده ام.
Tom realized he was dying.	تام متوجه شد که در حال مرگ است.
I never thought it would be so easy to hack your website.	من هرگز فکر نمی کردم که هک کردن وب سایت شما به این راحتی باشد.
Tom said he hopes you can do that.	تام گفت امیدوار است بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom really never wanted to do that.	تام واقعاً هرگز نمی خواست این کار را انجام دهد.
I do not think that Tom did it on purpose.	من فکر نمی کنم که تام عمدا این کار را کرده باشد.
Figaro invited us to his wedding, but when we arrived everyone was already gone.	فیگارو ما را به عروسی خود دعوت کرد، اما وقتی رسیدیم همه قبلاً رفته بودند.
You die in prison	تو زندان میمیری
This drink may make you feel better.	اینو بنوش ممکن است حال شما را بهتر کند.
The more you work, the more you want to work.	هر چه آدم بیشتر کار کند، تمایل بیشتری به کار دارد.
I know Tom knew I had to do it myself.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را خودم انجام می دادم.
Tom ate the steak that Mary had cooked for him.	تام استیکی را که مری برای او پخته بود خورد.
Glad to see you are still alive	خوشحالم که میبینم هنوز زنده ای
I did not know at 2:30 you want to go.	نمیدونستم ساعت 2:30 میخوای بری.
Tom told me a good joke this morning.	تام امروز صبح یک جوک خوب به من گفت.
Tom tried to ask Mary a question, but he did not pay attention.	تام سعی کرد از مری سوالی بپرسد، اما او به او توجهی نکرد.
Tom looks anxious.	تام مضطرب به نظر می رسد.
Tom closed the door.	تام درب را بست.
It is wise to start looking for a new job.	عاقلانه است که شروع به جستجوی شغل جدید کنید.
I do not know how Tom did it, but he did.	من نمی دانم تام چگونه این کار را کرد، اما او این کار را کرد.
Tom may not know French.	ممکن است تام فرانسوی بلد نباشد.
I knew Tom knew how long it would take to do that.	می دانستم که تام می دانست چقدر زمان برای انجام این کار لازم است.
Tom wondered if Mary understood that.	تام فکر کرد که آیا مری این را درک می کند.
It was fun talking to Tom.	صحبت کردن با تام لذت بخش بود.
I thought Tom was unhappy in Boston.	فکر می کردم تام در بوستون ناراضی است.
Cried out of emotion.	از احساسات گریه کرد.
Tom walks over to us.	تام به سمت ما می رود.
I can not miss this opportunity.	من نمی توانم این فرصت را از دست بدهم.
The teacher stood in the middle of the group.	معلم وسط گروه ایستاد.
Tom will finish work by 2:30 p.m.	تام کار را تا ساعت 2:30 تمام خواهد کرد.
Sorry I'm late for class today	ببخشید که امروز دیر اومدم سر کلاس
We did not ask them.	ما از آنها نپرسیدیم.
Can you tell Tom what happened?	آیا می توانی به تام اطلاع بدهی که چه اتفاقی افتاده است؟
Tom is a killer.	تام یک قاتل است.
Why not give it to Tom yourself?	چرا خودت آن را به تام نمی دهی؟
I do not react well to surprises.	من به شگفتی ها واکنش خوبی نشان نمی دهم.
I was not innovative enough.	من به اندازه کافی مبتکر نبودم.
It is necessary for you to act immediately.	برای شما ضروری است که یکباره اقدام کنید.
Is it difficult to make cakes?	آیا تهیه کیک ها سخت است؟
Women age faster than men, but at the same time live longer than men.	زنان سریعتر از مردان پیر می شوند، اما در عین حال بیشتر از مردان عمر می کنند.
Tom took a picture of Mary.	تام تصویری از مریم کشید.
There was no one in the class except Tom.	هیچکس جز تام در کلاس نبود.
I wish you were wrong, but I know you are right	کاش اشتباه میکردی ولی میدونم حق با توست
Tom has a huge collection of knives.	تام مجموعه عظیمی از چاقوها دارد.
Why don't we help you?	چرا ما به شما کمک نمی کنیم؟
Tom currently lives in Australia.	در حال حاضر، تام در استرالیا زندگی می کند.
My wife has two sisters.	همسرم دو خواهر دارد.
We have a problem with the engine and we have to make an emergency landing.	ما با موتور مشکل داریم و باید فرود اضطراری داشته باشیم.
Place the stuffed peppers in a baking dish.	فلفل های پر شده را در یک ظرف پخت قرار دهید.
Tom told me he did not want to go to Australia.	تام به من گفت که نمی خواهد به استرالیا برود.
I'm surprised Tom remembers us.	من تعجب می کنم که تام ما را به یاد می آورد.
Do not ask me this question anymore	دیگه این سوال رو از من نپرس
This is a book I bought yesterday.	این کتابی است که دیروز خریدم.
We have to be very careful.	ما باید بسیار با دقت پیش برویم.
Tom said he could handle it.	تام گفت که می تواند آن را تحمل کند.
I can walk faster if you want.	اگر بخواهید می توانم سریعتر راه بروم.
You were the one who suggested we do this together.	شما کسی بودید که پیشنهاد دادید با هم این کار را انجام دهیم.
You haven't called Tom yet, have you?	هنوز با تام تماس نگرفتی، نه؟
Tom asked Mary if she could come.	تام از مری پرسید که آیا می تواند بیاید.
I wish I had asked Tom	کاش از تام می پرسیدم
Do you think it will be easy to find work in Australia?	آیا فکر می کنید یافتن کار در استرالیا آسان خواهد بود؟
It's good to just chat with you like this.	خوب است که فقط با شما اینگونه چت کنم.
The school used its computer lab budget inefficiently.	مدرسه از بودجه آزمایشگاه کامپیوتر خود به طور ناکارآمد استفاده کرد.
Tom says he and Mary have played chess together many times.	تام می گوید که او و مری بارها با هم شطرنج بازی کرده اند.
I thought I was doing you a favor	فکر کردم دارم بهت لطف می کنم
I asked Tom for his opinion.	از تام نظر خواستم.
Do not tell this to anyone	اینو به کسی نگو
Tom is just a teenager.	تام فقط یک نوجوان است.
I just got back from a neighbor's dog walk.	تازه از پیاده روی سگ همسایه برگشتم.
Tom did not tell me he was leaving.	تام به من نگفت که دارد می رود.
Tom said he was sure Mary wanted to do it.	تام گفت که مطمئن است مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I like to sing, but not Tom.	من دوست دارم آواز بخوانم، اما تام نه.
That shirt looks too small for you.	به نظر می رسد آن پیراهن برای شما خیلی کوچک است.
Tom said he would not be alone for a few days.	تام گفت که او فقط چند روز نخواهد بود.
While Tom was not watching, Mary grabbed a can of soda and shook it as far as she could.	در حالی که تام تماشا نمی‌کرد، مری قوطی نوشابه‌اش را گرفت و تا جایی که می‌توانست آن را تکان داد.
Contact Tom Jackson for more details.	برای جزئیات بیشتر با تام جکسون تماس بگیرید.
You do not seem to be aware of the problem.	به نظر می رسد شما از مشکل آگاه نیستید.
Tom was at the end of his rope.	تام در انتهای طناب خود بود.
Tom crushed the box.	تام جعبه را له کرد.
They stole apples from my garden.	از باغ من سیب دزدیدند.
I did not eat enough.	من به اندازه کافی نخوردم.
Tom entered the forest.	تام وارد جنگل شد.
I will graduate next spring.	من بهار آینده فارغ التحصیل می شوم.
I thought Tom was going crazy.	من فکر می کردم که تام دیوانه خواهد شد.
I know Tom did not intend to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
First we go to Hong Kong and then we go to Singapore.	ابتدا به هنگ کنگ می رویم و سپس به سنگاپور می رویم.
Tom is reheating a slice of pizza in the microwave yesterday.	تام در حال گرم کردن تکه ای از پیتزای دیروز در مایکروویو است.
You need to hear what your neighbors are saying about you.	شما باید بشنوید که همسایه ها در مورد شما چه می گویند.
Carl Long's long jump record took the spectators by surprise.	رکورد پرش طول کارل لانگ نفس تماشاگران را بند آورد.
Now the window is open. It closed a minute ago	حالا پنجره باز است یک دقیقه پیش بسته شد
I really should not tell you	واقعا نباید بهت بگم
I forgot to remind Tom that he had to do this.	فراموش کردم به تام یادآوری کنم که باید این کار را می کرد.
Who is calling us at this time of night?	چه کسی این وقت شب با ما تماس می گیرد؟
The strangest things have happened.	عجیب ترین اتفاقات رخ داده است.
I'm not going to stretch this.	من قرار نیست این را دراز بکشم.
Tom wants to go to Boston with us.	تام می خواهد با ما به بوستون برود.
Tom said Mary had been asked not to do this anymore.	تام گفت از مری خواسته شده دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom said he did not care if he won or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که برنده شود یا نه.
I'm glad I can help.	خوشحالم که می توانم کمکی باشم.
I knew Tom could not win.	می دانستم که تام نمی تواند برنده شود.
Tom always wanted to climb Mount Fuji, but he had never had time to do so.	تام همیشه می خواست از کوه فوجی بالا برود، اما تا به حال، زمانی برای این کار پیدا نکرده بود.
Tom did not seem to notice what was happening.	به نظر می رسید تام متوجه اتفاقی که در حال رخ دادن است نبود.
Who is responsible for that?	چه کسی مسئول آن است؟
This laboratory is equipped with the latest computers.	این آزمایشگاه مجهز به جدیدترین کامپیوترها می باشد.
Tom is related to me.	تام با من فامیل است.
I will not tell you anything at all	اصلا بهت چیزی نمیگم
I did not think Tom would enjoy our party.	فکر نمی کردم تام از مهمانی ما لذت ببرد.
You can play with your friends when you are done.	وقتی کارهایتان تمام شد می توانید با دوستانتان بازی کنید.
You seem to be drunk	انگار مست هستی
He could not apologize for betraying our trust.	او نتوانست به خاطر خیانت به اعتماد ما عذرخواهی کند.
Did you pay attention to Maryam's earrings?	آیا به گوشواره های مریم توجه کردید؟
Tom wants to go skiing with Mary.	تام می خواهد با مری به اسکی برود.
We do not have to do this.	برای ما اجباری نیست که این کار را انجام دهیم.
Tom told me he was not angry.	تام به من گفت که عصبانی نیست.
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته که باید چه کار کند.
Tom has come to all my birthday parties.	تام به تمام جشن های تولد من آمده است.
Tom still does not know that Mary did it.	تام هنوز نمی داند که مری این کار را کرده است.
I do not think it is ethical to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار اخلاقی باشد.
You're still a doctor, aren't you?	تو هنوز دکتر هستی، نه؟
The car went out of control and collided with a group of people at the bus stop.	خودرو از کنترل خارج شد و با گروهی از مردم در ایستگاه اتوبوس برخورد کرد.
I think Tom will win.	من فکر می کنم تام برنده خواهد شد.
They are crazy.	آنها دیوانه هستند.
The students laughed at Tom's joke.	دانش‌آموزان از شوخی تام خندیدند.
Tom lied to Mary about everything.	تام در مورد همه چیز به مری دروغ گفت.
How much time do you spend online each day?	هر روز چقدر زمان آنلاین می گذرانید؟
I bet you can not do that	شرط می بندم تو نمی توانی این کار را بکنی
You are doing something wrong	داری کار اشتباهی میکنی
Tom asked Mary to lend him some money.	تام از مری خواست تا مقداری پول به او قرض دهد.
When did Tom live in Australia?	کی تام در استرالیا زندگی می کرد؟
If you ask me, it was just a waste of time.	اگر از من بپرسید فقط وقت تلف کردن بود.
Tom told me he got here early today.	تام به من گفت که امروز زود به اینجا رسیده است.
Tom said Mary was not happy about what was happening.	تام گفت که مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نیست.
I think everything is for today.	من فکر می کنم که همه چیز برای امروز باشد.
Tom often swam with us, but he doesn't go anymore.	تام اغلب با ما شنا می کرد، اما دیگر نمی رود.
It 's like I can not warm up. I'm cold all day	انگار نمیتونم گرم بشم تمام روز سرما خورده ام
Did Tom go to Australia?	آیا تام به استرالیا رفت؟
I know Tom rarely does that.	می دانم که تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
I want to know if you really intend to do this.	می خواهم بدانم آیا واقعاً قصد انجام این کار را دارید یا خیر.
I think Tom will go to Australia next summer.	فکر می کنم تام تابستان آینده به استرالیا برود.
Dead fish on the shore start to smell bad.	ماهی های مرده در ساحل شروع به بوی بد می کنند.
Tom advised Mary to return home as soon as possible.	تام به مری توصیه کرد که هر چه زودتر به خانه برگردد.
You're not very good at doing this, are you?	تو در انجام این کار خیلی خوب نیستی، نه؟
Did Tom say he was going to do it today?	آیا تام گفته که قرار است امروز این کار را انجام دهد؟
My brother has autism.	برادر من اوتیسم دارد.
God, you are beautiful	خدایا تو زیبایی
Sometimes Tom tries so hard.	گاهی اوقات تام خیلی تلاش می کند.
This is very retro.	این خیلی یکپارچهسازی با سیستمعامل است.
Tom could hardly hide his excitement.	تام به سختی می توانست هیجان خود را پنهان کند.
The problem is that our car will not be available that day.	مشکل اینجاست که ماشین ما در آن روز در دسترس نخواهد بود.
Tom scored B in today's math test.	تام در آزمون ریاضی امروز نمره B گرفت.
Tom's pupils dilated.	مردمک های تام گشاد شد.
Tom did it really well.	تام واقعا این کار را به خوبی انجام داد.
We both know why I'm here.	ما هر دو می دانیم که چرا من اینجا هستم.
I felt that Tom was in trouble.	من احساس می کردم که تام در مشکل است.
I do not think it's Tom and Mary.	من فکر نمی کنم که آن تام و مری باشد.
The school will start on the 8th of Farvardin.	مدرسه از هشتم فروردین آغاز می شود.
Tom loves good things.	تام چیزهای خوب را دوست دارد.
Tom told me he had not gone shopping with Mary.	تام به من گفت که با مری به خرید نرفته است.
Tom never answered Mary's question.	تام هرگز به سوال مری پاسخ نداد.
Tom met his wife in Boston.	تام با همسرش در بوستون آشنا شد.
Tom said he thinks Mary is unhappy in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا ناراضی است.
I know I can count on Tom.	می دانم که می توانم روی تام حساب کنم.
I just wanted to make sure it was okay	فقط میخواستم مطمئن بشم که حالت خوبه
We want to know why you were not here yesterday.	می خواهیم بدانیم چرا دیروز اینجا نبودی.
Tom pushed the bowl towards Mary.	تام کاسه را به سمت مری هل داد.
I just want to be alone for a while	فقط میخوام یه مدت تنها باشم
Well this is weird	خب این عجیبه
The kitten is between the puppies.	بچه گربه بین توله ها است.
I really need Tom	من واقعا به تام نیاز دارم
He has a lot of respect for his teacher.	او به معلم خود احترام زیادی می گذارد.
I am now almost as big as my father.	من الان تقریباً به اندازه پدرم هستم.
Why are you embarrassed when people praise you?	چرا وقتی مردم از شما تعریف می کنند خجالت می کشید؟
Want to know how we did it?	آیا می خواهید بدانید چگونه این کار را انجام دادیم؟
What is the chance that Tom wants to do this?	شانس اینکه تام بخواهد این کار را انجام دهد چقدر است؟
Tom will probably leave tomorrow.	تام احتمالا فردا می رود.
The louder the music, the more people drink because they spend less time talking.	هر چه صدای موسیقی بلندتر باشد، مردم بیشتر می نوشند زیرا زمان کمتری را صرف صحبت کردن می کنند.
I really do not think it works.	من واقعاً فکر نمی کنم که کار کند.
Tom seemed to know what Mary had done.	به نظر می رسید تام می دانست مری چه کار کرده است.
I realized that my parents' strict rules were in my best interest.	من متوجه شدم که قوانین سختگیرانه والدینم به نفع خودم است.
Camping near the river is not a good idea.	کمپینگ در نزدیکی رودخانه ایده خوبی نیست.
Although I do not like to wake up early, I have to.	با اینکه دوست ندارم زود بیدار بشم، مجبورم.
Tom told me he thought Mary was in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری در استرالیا است.
Tom is very kind to his son.	تام با پسرش خیلی مهربان است.
Tom spied on his roommate.	تام از هم اتاقی خود جاسوسی کرد.
I want to bring Tom here.	من می خواهم تام را به اینجا بیاورم.
Excessive politeness is annoying.	افراط در ادب آزار دهنده است.
I think if you add a little salt and pepper, it will taste better.	فکر می کنم اگر کمی نمک و فلفل بزنید طعم بهتری پیدا می کند.
Tom knew he could not reach the top shelf.	تام می دانست که نمی تواند به قفسه بالایی برسد.
I bet Tom ran away.	شرط می بندم که تام فرار کرد.
I want to take you out to dinner tonight.	میخوام امشب ببرمت بیرون شام.
They can not say that you did not warn Tom.	آنها نمی توانند بگویند تو به تام هشدار ندادی.
We are not here to blame.	ما اینجا نیستیم که سرزنش کنیم.
you are wrong. 	شما اشتباه می کنید.
Tom plays the clarinet, not the saxophone.	تام کلارینت می نوازد نه ساکسیفون.
I know Tom refused to do it alone.	می دانم که تام از انجام این کار به تنهایی امتناع کرد.
Have you ever driven with a front loader?	آیا تا به حال با لودر جلو رانندگی کرده اید؟
Tom does not understand what you are driving.	تام نمی فهمد به چه چیزی رانندگی می کنید.
A truck collided with several children at a bus stop, killing one of them.	یک کامیون در ایستگاه اتوبوس با چند کودک برخورد کرد و یکی از آنها جان باخت.
Allocation is insufficient	تخصیص ناکافی است
I should not be here	من نباید اینجا باشم
I do not know if Tom is really tired?	نمی دانم آیا تام واقعا خسته است؟
Tom poured his drink on himself.	تام نوشیدنی اش را روی خودش ریخت.
He takes a taxi from the station to his house.	او با تاکسی از ایستگاه به خانه اش می رود.
You can not turn off the heat while the system is running.	تا زمانی که سیستم کار می کند نمی توانید گرما را خاموش کنید.
Tom began to unbutton his shirt.	تام شروع به بستن دکمه های پیراهنش کرد.
Tom said he did not know who Mary was going to give it to.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
Tom kept asking questions.	تام گفت که مدام سوال می پرسید.
I know Tom can convince Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary would do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را می کند.
I'm not afraid of Tom.	من از تام نمی ترسم.
We really do not need you	ما واقعا به شما نیاز نداریم
Tom is having a party.	تام در حال برگزاری یک مهمانی است.
One of his friends was taking care of him.	یکی از دوستانش از او مراقبت می کرد.
It was bad enough that he usually came to work late, but getting drunk was the last bite and I had to let him go.	به اندازه کافی بد بود که او معمولا دیر سر کار می آمد، اما مست آمدن آخرین نیش بود و من باید او را رها کنم.
Today is the last day of registration.	امروز آخرین روز ثبت نام است.
That's all I can promise.	این تمام چیزی است که می توانم قول بدهم.
Do not order me anymore.	دیگر به من دستور ندهد.
No love is lost between Tom and his brother.	هیچ عشقی بین تام و برادرش گم نشده است.
You can not rely on his help.	شما نمی توانید به کمک او تکیه کنید.
Tom needs a towel.	تام به یک حوله نیاز دارد.
Tom's office is very different from mine.	دفتر تام با دفتر من بسیار متفاوت است.
Didn't you know that Tom is from Australia?	آیا نمی دانستید که تام اهل استرالیا است؟
This is a reasonable price.	این یک قیمت مناسب است.
Tom was paid $ 30 for what he did.	تام برای کاری که انجام داد سی دلار دستمزد گرفت.
He returned not because of nostalgia, but because of a lack of money.	او برگشت نه به خاطر دلتنگی، بلکه به دلیل کمبود پول.
Tom said he did not know Mary could not speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
We buy livestock and slaughter.	ما دام ها را می خریم و ذبح می کنیم.
Tom grinned at Mary.	تام به مری پوزخند زد.
You have to flip through a new leaf.	شما باید یک برگ جدید ورق بزنید.
Let's not do anything that will kill us.	بیایید کاری نکنیم که باعث کشته شدن ما شود.
I'm nervous.	من عصبی هستم.
Tom, you are far ahead of me	تام، تو خیلی جلوتر از من هستی
I'm pretty sure Tom did it.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را کرد.
Mary bought an expensive handbag.	مریم یک کیف دستی گران قیمت خرید.
Tom did not seem to understand why he should not do this.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا نباید این کار را انجام دهد.
I have noticed that	من متوجه شده ام که
Tom caught a lot of fish yesterday.	تام دیروز ماهی زیادی صید کرد.
Tom said he thought Mary might not have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I know why you do this	میدونم چرا اینکارو میکنی
Tom gets almost what he wants.	تام تقریباً به چیزی که می خواهد می رسد.
Do not touch my truck	به کامیون من دست نزن
Maybe we should not do this anymore.	شاید دیگر نباید این کار را بکنیم.
I do not work on weekends unless I have to.	من آخر هفته ها کار نمی کنم مگر اینکه مجبور باشم.
I asked Tom to drop me off at the train station.	از تام خواستم مرا در ایستگاه قطار پیاده کند.
Tom is always the boss to the people around him.	تام همیشه به مردم اطراف خود رئیس است.
The medicine he took cured him of the bad cough he was suffering from.	دارویی که مصرف کرد او را از سرفه بدی که از آن رنج می برد درمان کرد.
He is as busy as Tom.	او به اندازه تام مشغول است.
If everything goes according to plan, I have to go home tomorrow night.	اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، فردا شب باید دوباره به خانه برگردم.
Tom was confused.	تام گیج شده بود.
Doing so may cause problems, Tom said.	تام گفت که انجام این کار ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
Tom tricked Mary into paying for his ticket.	تام مری را فریب داد تا هزینه بلیطش را بپردازد.
Tom helped me save a few dollars by saying a cheaper place to shop.	تام با گفتن محل ارزان‌تری برای خرید به من کمک کرد تا چند دلار صرفه‌جویی کنم.
Tom said he thinks he might have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
I thought maybe Tom didn't need it.	فکر کردم شاید تام نیازی به این کار نداشته باشد.
I thought Tom lived in Boston.	فکر می کردم تام در بوستون زندگی می کند.
Tom really has to do it today.	تام واقعاً امروز باید این کار را انجام دهد.
What was the strangest dream you ever had?	عجیب ترین خوابی که دیدی چی بوده؟
Tom said he did not have to go to Australia next week.	تام گفت که او مجبور نیست هفته آینده به استرالیا برود.
I do not know if Tom is still there.	نمی دانم آیا تام هنوز آنجاست؟
You are out of your depth here.	شما اینجا از عمق خود خارج شده اید.
Tom finally started building his house.	تام بالاخره شروع به ساختن خانه اش کرد.
Does Tom never wear a shirt?	آیا تام هرگز پیراهن نمی پوشد؟
Would you like me to help you with this?	دوست داری در این مورد کمکت کنم؟
I knew Tom meant no harm.	می دانستم که منظور تام هیچ آسیبی نیست.
Can you please tell me what it was about?	میشه لطفا به من بگید در مورد چی بود؟
Don't you think Tom eats a lot?	فکر نمی کنی تام زیاد غذا می خورد؟
Tom called at 2:30 in the morning.	تام ساعت 2:30 بامداد تماس گرفت.
I probably will not try to do this again.	من به احتمال زیاد سعی نمی کنم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom gave me this book.	این کتاب را تام به من داد.
Call Tom and tell him you're late.	به تام زنگ بزن و بگو که دیر میرسی.
What makes you think Tom wants to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I have not spoken to Tom since.	من از آن زمان با تام صحبت نکردم.
I'm sorry I had an appointment.	متاسفم که قرار قبلی داشتم.
This is great, isn't it?	این فوق العاده است، اینطور نیست؟
Tom thought he heard gunshots.	تام فکر کرد صدای تیراندازی شنیده است.
What will you do with all this money?	با این همه پول چه کار خواهی کرد؟
Tom did not want to answer Mary's questions.	تام نمی خواست به سوالات مری پاسخ دهد.
Please tell me the secret of making a good jam.	لطفا راز درست کردن مربای خوب را به من بگویید.
August has thirty-one days.	مرداد سی و یک روز دارد.
I think you are barking the wrong tree.	من فکر می کنم شما در حال پارس کردن درخت اشتباهی هستید.
Maryam will have a baby next month.	مریم ماه آینده بچه دار می شود.
I think Tom can tell you who did it.	من فکر می کنم تام می تواند به شما بگوید که چه کسی این کار را انجام داده است.
I did not know that Tom could do that.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Aren't you over 18?	بالای 18 نیستی؟
I'm not sure Tom is ready to do that yet.	من مطمئن نیستم که تام هنوز برای انجام این کار آماده باشد.
Maryam is a good girl	مریم دختر خوبی است
If you drink alcohol, you should not drive.	اگر مشروب نوشیده اید، نباید رانندگی کنید.
Tom denies beating Mary.	تام کتک زدن مری را انکار می کند.
In Tom's heart, he does not believe it.	در قلب تام، او آن را باور نمی کند.
Tom did not even try to talk to Mary.	تام حتی سعی نکرد با مری صحبت کند.
Tom said doing so is dangerous.	تام گفت انجام این کار خطرناک است.
Tom already knew.	تام از قبل می دانست.
I almost became a rescuer.	تقریباً امدادگر شدم.
I'm going to stay in Boston with Tom.	من قصد دارم با تام در بوستون بمانم.
If you do this for us, we will pay you three hundred dollars.	اگر این کار را برای ما انجام دهید، سیصد دلار به شما می پردازیم.
This is useless. 	این بی فایده است.
Do not hold on to it anymore.	دیگر بر آن چنگ نزنید.
Tom is wearing a coat, right?	تام کت پوشیده است، نه؟
Tom did not eat what I made for him.	تام چیزی که برایش درست کردم نخورد.
The cage was empty this morning when we checked.	امروز صبح که چک کردیم قفس خالی بود.
In the past, there was a castle on the other side of this river.	در گذشته در آن سوی این رودخانه قلعه ای وجود داشته است.
Tom said he did not want to go.	تام گفت که نمی خواهد برود.
We are not in danger, are we?	ما در خطر نیستیم، نه؟
I did not know Tom had a sports car.	من نمی دانستم تام یک ماشین اسپرت دارد.
The transformation is complete.	تحول کامل است.
He can not do this kind of thing and he can not.	او نمی تواند این نوع کارها را انجام دهد و او هم نمی تواند.
Tom said Mary was not lying.	تام گفت مری دروغ نمی گفت.
Tom will probably leave before next Monday.	تام احتمالا قبل از دوشنبه آینده می رود.
I wish you could come with us	کاش می توانستی با ما بیایی
They had not fought for more than forty years.	چهل سال بیشتر نجنگیده بودند.
Tom speaks French very well.	زبان فرانسوی صحبت تام بسیار خوب است.
We all thought that Tom might kill himself.	همه ما فکر می کردیم که تام ممکن است خود را بکشد.
If Tom does, so will I.	اگر تام این کار را انجام دهد، من هم خواهم کرد.
Tom called Mary three times this morning.	تام امروز صبح سه بار با مری تماس گرفته است.
I do not know that Tom will ever face criminal charges.	بعید می دانم که تام هرگز با اتهامات جنایی روبرو شود.
You're a bit like Tom	کمی شبیه تام هستی
I wish I had a good job with you.	کاش من هم شغلی به خوبی شما داشتم.
Well, that's just part of it.	خوب، این تنها بخشی از آن است.
Wouldn't you like to do this sooner?	آیا دوست ندارید این کار را زودتر انجام می دادید؟
Immature.	نابالغ.
Obviously, Tom and Mary do not want to do this together.	واضح است که تام و مری نمی خواهند این کار را با هم انجام دهند.
Tom does not wear shoes indoors.	تام داخل خانه کفش نمی پوشد.
Tom told everyone he was not convinced.	تام به همه گفت که متقاعد نشده است.
Tom said everything is fine.	تام گفت که همه چیز خوب است.
The last time I checked, Tom was asleep.	آخرین باری که چک کردم، تام خواب بود.
We are tired enough of this bad weather.	به اندازه کافی از این هوای بد خسته شده ایم.
Tom let go sooner.	تام اجازه خواست زودتر برود.
Tom is the youngest, right?	تام جوان ترین است، نه؟
Do you think they will find us here?	فکر می کنی ما را اینجا پیدا کنند؟
There is a queue outside the club.	بیرون باشگاه یک صف است.
I can not lift this stone.	من نمی توانم این سنگ را بلند کنم.
Tom thought Mary was paying her bills on time.	تام تصور می کرد که مری صورتحساب هایش را به موقع پرداخت می کند.
I judge from the view of the sky that it is snowing.	از نگاه آسمان قضاوت می کنم که برف می بارد.
This is definitely a possibility.	این قطعا یک احتمال است.
It turns out that Tom has a twin brother.	معلوم شد که تام یک برادر دوقلو دارد.
I do not think Tom will be nervous.	من فکر نمی کنم که تام عصبی شود.
Does Tom know you're doing this?	آیا تام می داند که شما این کار را می کنید؟
Can you buy another pickle?	میشه ترشی دیگه بخری؟
He is not happy at all	او اصلا خوشحال نیست
It's not that I do not want to go, I just can not afford it.	این نیست که من نمی خواهم بروم، فقط نمی توانم هزینه کنم.
Tom told me he did not like to study in the morning.	تام به من گفت که دوست ندارد صبح ها درس بخواند.
This is quite a secret.	این کاملا یک راز است.
Tom asked Mary if she should do this.	تام از مری پرسید که آیا او باید این کار را انجام دهد؟
I surrendered.	من تسلیم شدم.
Tom thinks I'm too young.	تام فکر می کند که من خیلی جوان هستم.
Do as I say, not as I do.	همانطور که من می گویم انجام دهید، و نه آنطور که من انجام می دهم.
During the night, Tom heard a strange sound.	در طول شب، تام صدای عجیبی شنید.
I do not like the idea of ​​leaving Tom alone.	من از این ایده که تام را تنها بگذارم خوشم نمی آید.
It is unlikely that Tom did this on purpose.	بعید است که تام این کار را از روی عمد انجام داده باشد.
Tom expects you to say no.	تام از شما انتظار دارد که نه بگویید.
Do you really think I want to be here today?	واقعا فکر می کنی من می خواهم امروز اینجا باشم؟
I appreciate your motivation.	من از انگیزه های شما قدردانی می کنم.
I never heard what happened to Tom.	من هرگز نشنیدم چه اتفاقی برای تام افتاد.
We were able to get there before it started to rain.	قبل از شروع بارندگی توانستیم به آنجا برسیم.
I did not notice that Tom was having trouble breathing.	من متوجه نشدم که تام در تنفس مشکل دارد.
I was surprised you did not want to go with us.	تعجب کردم که نمی خواستی با ما بروی.
Are any of my ribs broken?	آیا هیچ کدام از دنده های من شکسته است؟
I do not know if Tom will be here.	نمی دانم تام اینجا خواهد بود یا نه.
I do not know if this is a scam or not.	من نمی دانم که آیا این نوعی کلاهبرداری است یا نه.
Tom is not well right now	تام الان خوب نیست
I'm Tom's father.	من پدر تام هستم.
Tom is a coward and always will be.	تام یک ترسو است و همیشه خواهد بود.
Do not say such a thing again	دیگه همچین چیزی نگو
I'm really tired of waiting	واقعا دارم از انتظار خسته میشم
I do not like my grandmother to kiss me.	من دوست ندارم مادربزرگم مرا ببوسد.
Tom opened the door and went inside.	تام در را باز کرد و داخل شد.
Do you really think Tom is asleep?	واقعا فکر میکنی تام خوابه؟
I knew I had to say something to Tom, but I did not know what to say.	می دانستم که باید چیزی به تام بگویم، اما نمی دانستم چه بگویم.
What is the most popular sport in your country?	محبوب ترین ورزش در کشور شما چیست؟
Why don't we send these books to Tom?	چرا این کتاب ها را به تام نمی فرستیم؟
That's why we set it this way.	به همین دلیل آن را به این شکل تنظیم کردیم.
Tom drank beer by the pool while his kids swam.	تام در حالی که بچه هایش را شنا می کردند کنار استخر آبجو نوشید.
Tom said Mary hit him.	تام گفت که مری او را زد.
You just have to get used to it	فقط باید بهش عادت کنی
He does not have to go there himself.	لازم نیست خودش به آنجا برود.
Scratched Tom Mary.	تام مری را خراشید.
I thought maybe you would not do this	فکر کردم شاید این کار را نکنی
Tom said I looked satisfied.	تام گفت که من راضی به نظر می رسیدم.
How would you describe your relationship with Tom?	رابطه خود را با تام چگونه توصیف می کنید؟
We have to be there and help Tom.	ما باید آنجا باشیم و به تام کمک کنیم.
The post-fashion stewardess can speak French.	مهماندار بعد از مد می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has made it clear that he has no interest in the subject.	تام به وضوح گفته است که علاقه ای به این موضوع ندارد.
The politician did not appear in public after the incident.	این سیاستمدار پس از این حادثه در انظار عمومی ظاهر نشد.
French is not my mother tongue	فرانسوی زبان مادری من نیست
I really am not allowed to do that.	من واقعاً اجازه این کار را ندارم.
Tom went home to school to see his grandparents.	تام برای دیدن پدربزرگ و مادربزرگش در راه مدرسه به خانه رفت.
She is not as beautiful as her mother.	او به زیبایی مادرش نیست.
I'm going to have a drink.	من می روم برای نوشیدن چیزی.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
Mary pulled her hair in a ponytail.	مریم موهایش را در دم اسبی کشید.
The problem is not unsolvable	مشکل حل نشدنی نیست
The last time I saw Tom, he was still in college.	آخرین باری که تام را دیدم هنوز در دانشگاه بود.
Tom's father was an alcoholic.	پدر تام یک الکلی بود.
I seem to know Tom forever.	به نظر می رسد که من تام را برای همیشه می شناسم.
I think we have all been insulted.	فکر می کنم به همه ما توهین شده است.
I'm just glad Tom is back.	من فقط خوشحالم که تام برگشته است.
Tom seems to be upset by Mary's words.	به نظر می رسد تام از صحبت های مری آزرده خاطر شده است.
Tom was the one who set it on fire.	تام کسی بود که آتش زد.
Tom probably still does.	تام احتمالا هنوز هم این کار را می کند.
Do you think Tom is cold?	آیا فکر می کنید تام سرد است؟
There were signs of slipping in the parking lot.	در پارکینگ آثار لغزش وجود داشت.
I'm just a squeezing pencil.	من فقط یک مداد فشار دهنده هستم.
If tomorrow is good, I will go for a walk	اگه فردا خوب باشه برم پیاده روی
Tom dreamed of becoming an astronaut.	تام آرزو داشت فضانورد شود.
Do not behave like this	اینطوری رفتار نکن
Tom could have paid for Mary's ticket if he knew Mary did not have enough money.	تام می توانست هزینه بلیط مری را بپردازد اگر می دانست که مری پول کافی ندارد.
I do not know if Tom has appeared yet or not.	نمی دانم آیا تام هنوز ظاهر شده است یا نه.
I know how Tom feels about Mary.	من می دانم که تام چه احساسی نسبت به مری دارد.
Is Tom looking for a new job?	آیا تام به دنبال شغل جدیدی است؟
I look at my options.	من به گزینه های خود نگاه می کنم.
I hope Tom is not drunk.	امیدوارم تام مست نباشد.
I advised Tom to take my umbrella with him.	به تام توصیه کردم که چتر من را با خود ببرد.
Tom will leave for Australia tomorrow morning.	تام فردا صبح راهی استرالیا می شود.
Babies may become dehydrated due to high fever, so I was told to send her to the hospital.	نوزادان ممکن است به دلیل تب بالا دچار کم آبی شوند، بنابراین به من گفتند که بهتر است او را به بیمارستان بفرستم.
I wanted to see the elephant first, but Tom wanted to see the monkeys.	من می خواستم ابتدا فیل را ببینم، اما تام می خواست میمون ها را ببیند.
I could not understand what Tom wanted.	نمی توانستم بفهمم تام چه می خواهد.
Tom will go.	تام خواهد رفت.
Tom is very open.	تام خیلی باز است.
The group spent four months in Fort Klatsup.	این گروه چهار ماه در فورت کلاتسوپ ماندند.
I heard Tom and Mary speak French.	شنیدم که تام و مری به زبان فرانسوی صحبت می کردند.
I dressed like Tom	من مثل تام لباس پوشیدم
Tom would have been healthier if he had not eaten so many unhealthy foods.	تام اگر اینقدر غذاهای ناسالم نمی خورد سالم تر می شد.
Tom seemed to be to blame	تام انگار مقصر بود
He handled the drunken woman as if she were a child.	زن مست را طوری اداره کرد که انگار بچه است.
Tom was very upset.	تام بسیار آشفته شد.
Tom has more pencils than Mary.	تام مدادهای بیشتری دارد که مری دارد.
The trial lasted three hours.	جلسه دادگاه سه ساعت به طول انجامید.
Tom and Mary both look very upset.	تام و مری هر دو بسیار ناراحت به نظر می رسند.
I am seeing a therapist.	من به یک درمانگر مراجعه می کنم.
Tom has probably done that before.	تام احتمالاً تا به حال این کار را انجام داده است.
Tom told me that someone was going to kill him.	تام به من گفت که یک نفر قصد دارد او را بکشد.
Three hours ago, Tom and I were told to do this.	سه ساعت پیش به من و تام گفته شد که این کار را انجام دهیم.
He paddled the glasses as he brought them inside.	او در حالی که عینک ها را به داخل می آورد، با آن دست و پا زد.
I know Tom was amazed.	من می دانم که تام متحیر شده بود.
This is not a real diamond	این یک الماس واقعی نیست
Isn't it better that Tom didn't do it himself?	آیا بهتر نیست تام این کار را خودش انجام نمی داد؟
Tom said it's harder to do than he thought.	تام گفت انجام این کار دشوارتر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
Tom does not think we can win.	تام فکر نمی کند که ما می توانیم برنده شویم.
Tom swims most nights.	تام اغلب شب ها شنا می کند.
Have you contacted Tom about this?	آیا در این مورد با تام تماس گرفته اید؟
Tom began to say something, but Mary interrupted him.	تام شروع کرد به گفتن چیزی، اما مری حرف او را قطع کرد.
I can not thank you enough for what you did for me.	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای کارهایی که برای من انجام دادید تشکر کنم.
I'm pretty sure Tom was happy here.	من کاملا مطمئن هستم که تام در اینجا خوشحال می شد.
Tom wanted to talk to Mary.	تام می خواست مری صحبت کند.
Tom woke me up at three in the morning.	تام من را ساعت سه صبح بیدار کرد.
Tom was celebrating.	تام داشت جشن می گرفت.
I pretended not to hear Tom's question.	وانمود کردم که سوال تام را نشنیدم.
They say that Tom does not do that.	آنها می گویند که تام این کار را نمی کند.
I do not call this an improvement.	من این را یک بهبود نمی نامم.
Tom usually comes early.	تام معمولا زود می آید.
Tom looks like he's going to Boston.	به نظر می رسد که تام به بوستون می رود.
I was sure he would come	مطمئن بودم که میای
Tom thought you could not do that.	تام فکر می کرد تو نمی توانی این کار را انجام دهی.
I knew Tom was a little confused.	می دانستم تام کمی گیج شده است.
Maryam is pregnant again.	مریم دوباره حامله است.
Everyone expected Tom to win.	همه انتظار داشتند تام برنده شود.
I can not see anything. 	من نمی توانم چیزی ببینم.
The windshield is very dirty.	شیشه جلو بسیار کثیف است.
Do you know what happened to Tom?	میدونی سرنوشت تام چی شده؟
I'm happy to take care of your baby	خوشحال میشم از بچه شما مراقبت کنم
Tom may not want to see Mary.	ممکن است تام نخواهد مری را ببیند.
I have learned a lot.	من چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
Both of these are Tom's property.	هر دوی اینها مال تام هستند.
Where did Tom and Mary meet?	تام و مری کجا یکدیگر را ملاقات کردند؟
Tom was relieved.	تام خیالش راحت شد.
Tom said he saw the movie with Mary.	تام گفت که آن فیلم را با مری دیده است.
Tom knew he hardly had enough time to do what needed to be done.	تام می دانست که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود دارد.
Tom is Mary's agent.	تام مامور مری است.
Tom did not know he was so noisy.	تام نمی دانست که او خیلی پر سر و صدا است.
Tom is here for Mary's birthday.	تام برای تولد مری اینجاست.
I have not seen that video yet	من هنوز اون ویدیو رو ندیدم
Tom thinks I do not know what to do.	تام فکر می کند که من نمی دانم چه کار کنم.
It is not easy to be a referee today.	امروز داور بودن آسان نیست.
I'm so surprised Tom could do that.	من بسیار متعجبم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Do you think that I can do my best?	فکر می کنی من تمام تلاشم را نمی کنم؟
The film had to be cut in several places.	فیلم باید چند جا قطع می شد.
Tom can swim much faster than Mary.	تام می تواند خیلی سریعتر از مری شنا کند.
This is my phone number	اینم شماره تلفن من
I did not know that Tom would be reluctant to do so.	نمی دانستم تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
I told them all to come.	من به همه آنها گفته ام که بیایند.
Tom may sing.	تام ممکن است آواز بخواند.
Tom wants to know how you want to get here.	تام می خواهد بداند چگونه می خواهید به اینجا برسید.
Tom will probably be the first.	تام احتمالا اول خواهد شد.
I was robbed on the way home last night.	دیشب در راه خانه دزدی شدم.
You better try something else	بهتره یه چیز دیگه امتحان کنی
We must continue to move forward.	ما باید به حرکت رو به جلو ادامه دهیم.
It always rains a lot in this season of the year.	همیشه در این فصل از سال باران زیادی می بارد.
Tom told everyone he was upset.	تام به همه گفت که ناراحت است.
Tom is very willing to do that.	تام بسیار مایل به انجام این کار است.
Learn to define your goals.	یاد بگیرید که اهداف خود را تعریف کنید.
How long do you think I should stay in Australia?	به نظر شما چقدر باید در استرالیا بمانم؟
I do not think this will be a problem anymore.	من فکر نمی کنم که این دیگر مشکلی ایجاد کند.
How long has Tom been here?	تام چند وقت اینجا بود؟
Tom shifted uncomfortably in his chair.	تام با ناراحتی در صندلی خود جابجا شد.
I have never seen you do such a stupid thing.	من هرگز تو را ندیده بودم که کار احمقانه ای انجام دهی.
Money is probably split evenly between the two.	احتمالاً پول به طور مساوی بین این دو تقسیم می شود.
I'm sorry, but I have to go to the gym.	متاسفم، اما باید به ورزشگاه بروم.
If they had followed their doctors' advice, they might not have died.	اگر آنها به توصیه پزشکان خود عمل می کردند، ممکن بود نمی مردند.
This is not the main reason why Tom wanted to do this.	این دلیل اصلی که تام می خواست این کار را انجام دهد این نیست.
He is photogenic.	او فوتوژنیک است.
My photon is gone	فوتون من رفت
Tom flipped through the magazine.	تام مجله را ورق زد.
I do almost everything better than Tom.	من تقریباً همه چیز را بهتر از تام انجام می دهم.
I do not like to perform in front of others.	من دوست ندارم جلوی دیگران اجرا کنم.
Tom silently handed the sealed envelope to Mary.	تام در سکوت پاکت مهر و موم شده را به مری داد.
Tom said he hopes Mary eats what he has made.	تام گفت که امیدوار است مری آنچه را که ساخته است بخورد.
Tom never spoke to me like that again.	تام دیگر هرگز اینطور با من صحبت نکرد.
I think this is a great idea.	من فکر می کنم این یک ایده فوق العاده است.
I thought you went with Tom	فکر کردم با تام رفتی
I am only thirty years old.	من فقط سی سال دارم.
Smoking is prohibited in all restaurants in the city.	سیگار کشیدن در تمامی رستوران های این شهر ممنوع است.
Tom has a Ford.	تام یک فورد دارد.
Tom usually drinks coffee without sugar.	تام معمولا قهوه بدون شکر می نوشد.
I told Tom I thought he could do it.	به تام گفتم که فکر می کنم او می تواند این کار را انجام دهد.
I have not done this recently.	من اخیراً این کار را انجام نداده ام.
I'm not the one who told Tom what happened.	من کسی نیستم که به تام گفتم چه اتفاقی افتاده است.
I will most likely not win	من به احتمال زیاد برنده نیستم
Tom followed me to the park.	تام به دنبال من تا پارک رفت.
I do not think I want to eat right now.	فکر نمی کنم فعلاً بخواهم غذا بخورم.
Dinner will be ready by the time you are done.	شام تا زمانی که کارتان تمام شود آماده خواهد شد.
Tom knows why you left so soon	تام میدونه چرا زود رفتی
The door opened automatically.	در به طور خودکار باز شد.
You may do this for about three hours.	ممکن است این کار را در حدود سه ساعت انجام دهید.
Tom, I have to tell you something	تام، باید یه چیزی بهت بگم
You did an amazing job	کار شگفت انگیزی انجام دادی
Maybe Tom did not break his arm.	شاید تام دستش را نشکسته باشد.
Tom has spent some time in Boston.	تام مدتی را در بوستون گذرانده است.
All of our blood passes through our kidneys about sixty times a day.	تمام خون ما حدود شصت بار در روز از کلیه های ما عبور می کند.
Tom ate a chicken sandwich.	تام ساندویچ مرغ خورد.
Tom works hard to catch up with his classmates.	تام سخت کار می کند تا به همکلاسی هایش برسد.
Why don't you tell me what this is?	چرا به من نمی گویید این موضوع چیست؟
Skipping meals is not healthy.	حذف وعده های غذایی سالم نیست.
This bike has been here since the beginning of this month.	این دوچرخه از ابتدای ماه جاری اینجا مانده است.
Tom owes me an apology.	تام به من یک عذرخواهی بدهکار است.
I heard you are a good tennis player.	شنیدم که تنیسور خوبی هستی.
I thought Tom's performance was satisfying.	من فکر می کردم که عملکرد تام راضی کننده بود.
Tom buys an old bus and uses it as a warehouse.	تام یک اتوبوس قدیمی خرید و از آن به عنوان انباری استفاده می کند.
I do not know how to get to your place.	من نمی دانم چگونه به محل شما برسم.
I hope you are not too tired to be with us.	امیدوارم خیلی خسته نباشید که با ما همراه باشید.
Tom gave the thieves what they wanted.	تام به دزدان آنچه می خواستند داد.
Tom and I sat on the train together.	من و تام با هم در قطار نشستیم.
Tom does not think Mary can find the time to do so.	تام فکر نمی کند که مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
There was a lot of jewelry in the treasure chest.	در صندوق گنج جواهرات زیادی بود.
I have only read the first three chapters.	من فقط سه فصل اول را خوانده ام.
Tom often invites me to his house for dinner.	تام اغلب مرا برای شام به خانه اش دعوت می کند.
Be sure to be here by 2:30 p.m.	حتما تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
Tom said I have to wait until Monday.	تام گفت باید تا دوشنبه صبر کنم.
Tom is not much of a teacher.	تام زیاد معلم نیست.
I know I should not kiss Tom anymore.	می دانم که دیگر نباید تام را ببوسم.
How long does it take to get there by bus?	چقدر طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برسم؟
No need to hurry	نیازی به عجله نیست
Tom can go there.	تام می تواند به آنجا برود.
Let's look at the pieces of brass.	بیایید به تکه های برنجی بپردازیم.
I want to go with you, but I can not.	من می خواهم با شما بروم، اما نمی توانم.
Tom spends most of his free time with Mary.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را با مری می گذراند.
Do not rush me, I think.	به من عجله نکن دارم فکر می کنم.
I could not sleep on the plane.	من نمی توانستم در هواپیما بخوابم.
I'm busy like Tom	من مثل تام سرم شلوغه
I do not know what is going on here.	من نمی دانم اینجا چه خبر است.
Tom plays the harmonica.	تام با گوش سازدهنی می نوازد.
I do not know if Tom can help us.	نمی دانم آیا تام می تواند به ما کمک کند؟
We immediately bonded.	ما بلافاصله با هم پیوند خوردیم.
When should I submit the report?	چه زمانی باید گزارش را تحویل دهم؟
Would you like to hang out with Tom?	آیا دوست داری با تام معاشرت کنی؟
Tom did not notice that Mary could not swim.	تام متوجه نشد که مری شنا بلد نیست.
Of course, Tom was wrong.	البته تام اشتباه می کرد.
Tom was stabbed to death in a street fight.	تام در یک درگیری خیابانی با چاقو کشته شد.
Jackets should be washed.	ژاکت ها باید خشک شویی شوند.
I did not think Tom really needed to do this.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
There is meat in this soup	در این سوپ گوشت هست
Maybe Tom wants to go to Boston with us.	شاید تام بخواهد با ما به بوستون برود.
I should have known that I was being betrayed.	باید می دانستم که به من خیانت می کنند.
I have to admit that I do not like contemporary music very much.	باید اعتراف کنم که موسیقی معاصر را زیاد دوست ندارم.
Tom climbed three steps.	تام از سه پله بالا رفت.
everything is going to be alright	همه چیز درست میشه
Not all TV series are the same.	همه سریال های تلویزیونی شبیه هم نیستند.
Why do not you read?	چرا نمی خوانی؟
Have we seen the last Tom?	آیا ما آخرین تام را دیده ایم؟
I do what I do not have to do.	من کاری را که لازم نیست انجام دهم.
Tom did 90% of the work.	تام 90 درصد کار را انجام داد.
Tom eats chocolate every day.	تام هر روز شکلات می خورد.
I did not talk to anyone today	من امروز با کسی صحبت نکردم
I think Mary looks beautiful with an umbrella.	من فکر می کنم مری با چتری زیبا به نظر می رسد.
Do you really refuse Tom's help?	آیا واقعاً از کمک تام امتناع می کنید؟
We all love Tom.	همه ما تام را دوست داریم.
Tom and Mary want you to talk to John.	تام و مری از شما می خواهند با جان صحبت کنید.
Tom told me he thought Mary was downstairs.	تام به من گفت که فکر می کند مری در طبقه پایین است.
He was lying on his back on the beach.	روی ساحل به پشت دراز کشیده بود.
Tom told me he could not stay long.	تام به من گفت که نمی تواند زیاد بماند.
What happens if Tom finds them?	اگر تام آنها را پیدا کند چه اتفاقی می افتد؟
Tom said he probably would.	تام گفت که احتمالاً این کار را خواهد کرد.
Tom and Mary are both John's coaches.	تام و مری هر دو مربی جان هستند.
This is something I do not know about.	این چیزی است که من در مورد آن چیزی نمی دانم.
Someone told me Tom had moved to Australia.	یکی به من گفت تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
You were in Boston last month, weren't you?	شما ماه گذشته در بوستون بودید، نه؟
What time exactly did Tom leave?	تام دقیقا چه ساعتی رفت؟
I do not know if Tom found anything.	من نمی دانم که آیا تام چیزی پیدا کرده است یا نه.
I'm faster.	من سریعتر هستم.
I have to make sure Tom remembers taking his medicine.	من باید مطمئن شوم که تام یادش می‌رود که دارویش را بخورد.
Tom does this later when he is not so busy.	تام این کار را بعداً وقتی که آنقدر شلوغ نباشد انجام می دهد.
I have already explained.	قبلاً توضیح داده ام.
I just came to tell you that I can not attend this week's meeting.	من فقط آمدم تا به شما بگویم که نمی توانم در جلسه این هفته شرکت کنم.
I hoped you did not buy anything else.	من امیدوار بودم که شما هیچ چیز دیگری نخرید.
Tom told me he was going to Boston.	تام به من گفت که به بوستون می رود.
That's all Tom and I do.	این فقط کاری است که من و تام انجام می دهیم.
He walked to the side of the crowd.	از میان جمعیت به پهلو رفت.
I thought Tom would do it.	فکر می کردم تام این کار را می کند.
Even Tom was surprised that Mary was lying.	حتی تام هم از دروغ گفتن مری تعجب کرد.
How do you like Maryam's new hairstyle?	مدل موی جدید مریم را چگونه می پسندید؟
Tom is fluent in French.	تام به زبان فرانسه مسلط است.
I can not believe that Tom wanted to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom told me you stopped.	تام به من گفت که توقف کرده ای.
I should have eaten before Tom.	من باید قبل از تام غذا می خوردم.
Tom imitates the teacher.	تام از معلم تقلید می کند.
Tom thought Mary did not want him at her wedding.	تام فکر می کرد که مری او را در عروسی اش نمی خواهد.
Why not have a cup of tea first?	چرا اول یک فنجان چای نمی خوریم؟
All Tom wanted was for someone to love him.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که کسی او را دوست داشته باشد.
I'm afraid Tom can't make it.	می ترسم تام نتواند آن را بسازد.
I do not think there is a way to do that today.	فکر نمی کنم امروز راهی برای انجام این کار وجود داشته باشد.
This is not your only problem	این تنها مشکل شما نیست
Tom loves art, doesn't he?	تام به هنر علاقه دارد، اینطور نیست؟
I honestly did not think Tom was here.	راستش فکر نمی کردم تام اینجا باشد.
Berr, the weather is cold	برر، هوا سرده
He trembled to see her.	از دیدنش لرزید.
Tom doesn't really care about his grades.	تام واقعاً به نمراتش اهمیت نمی دهد.
Tom is going to help us now.	قرار است تام اکنون به ما کمک کند.
You have to take care of Tom's dog.	شما باید مراقب سگ تام باشید.
These clothes are produced locally.	این لباس ها به صورت محلی تولید می شوند.
Tom cried like a small child.	تام مثل یک بچه کوچک گریه کرد.
Tom was told not to leave.	به تام گفته شده که ترک نکن.
I do not know where Tom intends to do this.	من نمی دانم تام قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
I heard you can kill werewolves by shooting silver bullets.	شنیده ام که می توانید با شلیک گلوله های نقره ای گرگینه ها را بکشید.
Tom has done a great job of escaping from the police, but eventually he will be arrested.	تام کار بسیار خوبی برای فرار از پلیس انجام داده است، اما در نهایت او دستگیر خواهد شد.
Did you make it Tom?	تو درست کردی تام؟
Do not expose this chemical to direct sunlight.	این ماده شیمیایی را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
Tom showed me different ways to do this.	تام راه های مختلفی را برای انجام این کار به من نشان داد.
Turn the first screw to the right and then continue straight.	اولین پیچ را به راست بپیچید و سپس مستقیم ادامه دهید.
I thought maybe you feel the same way.	فکر کردم شاید شما هم همین احساس را داشته باشید.
I wish Tom would help me move the sofa.	کاش تام به من کمک می کرد مبل را جابجا کنم.
This is not Tom.	این تام نیست.
I'm sure we will never see Tom again.	من مطمئن خواهم شد که دیگر هرگز تام را نبینیم.
Tom got up and went to the door.	تام بلند شد و به سمت در رفت.
Tom and Mary rented a room in one of Boston's most luxurious hotels.	تام و مری اتاقی را در یکی از مجلل ترین هتل های بوستون اجاره کردند.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Well, I certainly hope that happens.	خب، مطمئناً امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
Does Tom know you did?	آیا تام می داند که شما این کار را کردید؟
Tom had unfinished business to deal with.	تام کارهای ناتمامی داشت که باید به آن رسیدگی کند.
I do not remember their names	اسمشون یادم نیست
The French teacher suggested that I read these books.	معلم زبان فرانسه به من پیشنهاد کرد که این کتاب ها را بخوانم.
What a beautiful Sunday to read in the sun.	چه یکشنبه زیبا برای خواندن در آفتاب.
Tom's appeal was rejected.	درخواست تجدیدنظر تام رد شد.
Put anything you want to throw away in this box.	هر چیزی را که می خواهید دور بریزید در این جعبه قرار دهید.
It was clear that Tom and Mary did not love each other.	واضح بود که تام و مری همدیگر را دوست ندارند.
Tom hires someone to cook for him.	تام کسی را استخدام کرده تا برایش غذا بپزد.
I do not cry for many things.	من برای خیلی چیزها گریه نمی کنم.
I'm so glad I'm back home.	من خیلی خوشحالم که بالاخره به خانه برگشتم.
I have already forgotten what to do.	من قبلاً فراموش کرده ام که چه کاری باید انجام دهم.
He went on a trip for a few days.	او برای چند روز به یک سفر رفت.
Just remember to do what I asked you to do	فقط یادت باشه کاری رو که ازت خواستم انجام بدی
Write today's date under your signature.	تاریخ امروز را زیر امضای خود بنویسید.
I do not listen to music when I study.	وقتی درس می خوانم موسیقی گوش نمی دهم.
I wish they were honest and admitted that they do not know what is going to happen.	کاش صادق باشند و اعتراف کنند که نمی دانند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I do not know when Tom did it.	نمی دانم کی تام این کار را کرد.
I had a stroke before	من قبلا سکته کرده بودم
If you eat three meals a day, your body will find the energy it needs.	اگر سه وعده در روز بخورید، بدن انرژی مورد نیاز خود را پیدا می کند.
Tom told Mary not to worry.	تام به مریم گفت نگران نباش.
Tom threw the keys at Mary.	تام کلیدها را به مری پرت کرد.
Tom did not intend to stay that long.	تام قصد نداشت اینقدر طولانی بماند.
Meeting with Tom will not be so difficult.	تشکیل جلسه با تام چندان سخت نخواهد بود.
Tom does his best to calm Mary down.	تام تمام تلاشش را می کند تا مری را آرام کند.
Tom's happy?	خوشحالی تام؟
Tom served as trustee for three years.	تام به مدت سه سال به عنوان امین خدمت کرد.
Do you want me to read this out loud to you?	آیا می خواهید این را با صدای بلند برای شما بخوانم؟
What would you do if you had ten thousand dollars?	اگه ده هزار دلار داشتی چیکار میکردی؟
Police are investigating the cause of the train derailment.	پلیس در حال انجام تحقیقات در مورد علت خروج قطار از ریل است.
I want to thank them for everything they do.	من می خواهم از آنها برای هر کاری که انجام می دهند تشکر کنم.
The market is full of cheap imports.	بازار مملو از واردات ارزان است.
Nothing has been touched	چیزی لمس نشده است
I live in the same part of town with Tom.	من در همان قسمت شهر با تام زندگی می کنم.
I'm not going to Tom and Mary's wedding.	من قصد ندارم به عروسی تام و مری بروم.
I do not know if Tom knows how to speak French or not.	من نمی دانم که آیا تام می داند چگونه فرانسوی صحبت کند یا نه.
Before going to bed at the hotel, make sure there is an emergency exit.	قبل از اینکه در هتل بخوابید، مطمئن شوید که خروجی اضطراری کجاست.
I knew Tom would be surprised if Mary did that.	می دانستم اگر مری این کار را انجام دهد تام شگفت زده می شود.
Tom seems to be really out of it.	به نظر می رسد تام واقعاً از آن خارج شده است.
I told Tom why we had to do this.	به تام گفتم چرا باید این کار را می‌کردیم.
Tom studied philosophy at university.	تام در دانشگاه فلسفه خواند.
Tom said Mary was worried.	تام گفت مری نگران است.
Tom and I are going to stay up all night studying for exams.	من و تام قرار است تمام شب را بیدار باشیم و برای امتحان درس بخوانیم.
Tom could not get what he wanted.	تام نتوانست چیزی را که می خواست به دست آورد.
I do not have a sense of taste because I have a cold.	چون سرما خورده ام حس چشایی ندارم.
Tom is probably not willing to do that yet.	احتمالا تام هنوز حاضر به انجام این کار نیست.
Do not throw garbage here	اینجا زباله نریزید
Glad Tom spoke French.	خوشحالم که تام فرانسوی صحبت کرد.
Do you expect me to believe that you did it yourself?	آیا انتظار داری باور کنم که این کار را خودت انجام دادی؟
I think there is only a small chance of this happening.	من فکر می کنم فقط یک شانس کمی برای این اتفاق وجود دارد.
Sorry I'm late, my alarm did not ring	ببخشید که دیر اومدم آلارم من صدا نکرد
Do you think Tom is still doing this?	آیا فکر می کنید که تام هنوز هم این کار را انجام می دهد؟
Tom was one of the invited guests.	تام یکی از مهمانان دعوت شده بود.
Tom said Mary knew she might have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom leaves tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر می رود.
Tom actually lives in Boston now.	تام در واقع اکنون در بوستون زندگی می کند.
If Tom is not happy, I am not happy.	اگر تام خوشحال نیست، من خوشحال نیستم.
Why don't we go to a Japanese restaurant?	چرا ما به رستوران ژاپنی نمی رویم؟
We only have crabs on special occasions.	ما فقط در مواقع خاص خرچنگ داریم.
Tom might do it for you.	تام ممکن است این کار را برای شما انجام دهد.
Tom is very happy with what Mary did for him.	تام از کاری که مری برای او انجام داد بسیار راضی است.
Tom shook his head reluctantly.	تام با بی میلی سری تکان داد.
This is what the doctor ordered.	این چیزی است که دکتر دستور داده است.
Tom has just been released from the hospital.	تام به تازگی از بیمارستان خارج شده است.
I do not think Tom will be able to do that.	من فکر نمی کنم تام قادر به انجام این کار باشد.
Are you still Tom's lawyer?	هنوز وکیل تام هستی؟
Tom may not know how to do this.	تام ممکن است نداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has to get stuck somewhere.	تام باید جایی گیر کند.
Why do you blame us?	چرا ما را مقصر می دانید؟
You ask a lot of questions	خیلی سوال میپرسی
Tom was thrown off the bus.	تام را از اتوبوس بیرون انداختند.
I did what you wanted me to do	من کاری که تو می خواستی انجام دادم
Tom could not find a job.	تام نتوانست شغلی پیدا کند.
Tom died in his bed.	تام در رختخوابش مرد.
Do not provoke the monster	هیولا را تحریک نکن
You were supposed to do it yourself, weren't you?	خودت قرار بود این کار را انجام دهی، نه؟
In short, a miracle continues like this	خلاصه یه معجزه، همینجوری ادامه پیدا میکنه
I thought you and Tom were going to do this together.	من فکر کردم که تو و تام قرار است این کار را با هم انجام دهیم.
Tom should have been surprised.	تام باید غافلگیر می شد.
I have spoken in support of this before.	من قبلا در حمایت از این صحبت کرده ام.
Tom was teaching French.	تام در حال تدریس زبان فرانسه بود.
Tom is probably still doing his homework.	تام احتمالا هنوز مشغول انجام تکالیفش است.
You are twice as smart as anyone else in the room.	شما دو برابر هر کس دیگری در اتاق باهوش هستید.
You do not need four-wheel drive.	شما نیازی به چهار چرخ متحرک ندارید.
In an earthquake, the ground can shake up and down or back and forth.	در زلزله، زمین می تواند بالا و پایین یا عقب و جلو تکان بخورد.
Tom told me I had to attend today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز شرکت کنم.
How did Tom find out about us?	تام چگونه از ما مطلع شد؟
Don't you know he died two years ago?	نمی دانی دو سال پیش فوت کرد؟
Tom found a cigarette butt on the floor behind the school building.	تام ته سیگار را روی زمین پشت ساختمان مدرسه پیدا کرد.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
These are the shoes I bought last week.	اینها کفش هایی هستند که هفته پیش خریدم.
If you see Tom, will you tell him I'm looking for him?	اگه تام رو ببینی بهش میگی دنبالش میگردم؟
Tom has just finished.	تام به تازگی تمام شده است.
I wish we could go to the concert tomorrow	کاش میشد فردا بریم کنسرت
You should not impose your opinion on others.	شما نباید نظر خود را به دیگران تحمیل کنید.
When did Tom finally leave?	بالاخره کی تام رفت؟
Meditation can be done almost anywhere.	مدیتیشن را می توان تقریباً در هر مکانی انجام داد.
I had work to do, so I could not leave immediately.	کارهایی برای انجام دادن داشتم، بنابراین نمی توانستم فوراً آنجا را ترک کنم.
Tom has everything.	تام همه چیز را دارد.
Tom ran down the stairs and hugged Mary.	تام از پله ها پایین دوید و مری را در آغوش گرفت.
French is the only foreign language Tom knows.	فرانسوی تنها زبان خارجی است که تام می داند.
He has not eaten anything except some fruit.	به غیر از مقداری میوه، چیزی نخورده است.
I would like to see my collection of stamps.	دوست دارم مجموعه تمبرهای من را ببینید.
Tom never expected Mary to really keep her word.	تام هرگز انتظار نداشت که مری واقعاً به قول خود عمل کند.
I do not know if Tom is responsible for this.	من نمی دانم که آیا تام مسئول این اتفاق است؟
Do not run away here	اینجا فرار نکن
I did not know what Tom wanted to say.	نمی دانستم تام می خواهد چه بگوید.
Our shuttle bus takes you to the airport.	اتوبوس شاتل ما شما را در فرودگاه می‌برد.
I see why you do not want to go there	میبینم چرا نمیخوای بری اونجا
I agreed to do what I was asked to do.	من قبول کردم کاری را که از من خواسته اند انجام دهم.
It is wise to start looking for another place to live.	عاقلانه است که شما شروع به جستجوی جای دیگری برای زندگی کنید.
I do not spend much time thinking about money.	من زمان زیادی را صرف فکر کردن به پول نمی کنم.
I do not like to watch dubbed movies	دوست ندارم فیلم دوبله ببینم
I hope you do not intend to do this.	امیدوارم که قصد انجام این کار را نداشته باشید.
You can never tell what Tom is going to do.	شما هرگز نمی توانید بگویید تام قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom is probably eating right now.	تام احتمالاً الان هم در حال خوردن است.
I have been working in the library since January.	من از ژانویه در کتابخانه کار می کنم.
Suddenly there was a commotion.	ناگهان غوغایی به پا شد.
I'm not used to it yet.	من هنوز به کار عادت نکرده ام.
Tom did not do that today.	تام امروز این کار را نکرد.
He got out of bed when the phone rang.	وقتی تلفن زنگ خورد از تخت بلند شد.
I can speak French well, but I still make a lot of mistakes.	من می توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم، اما هنوز هم اشتباهات زیادی مرتکب می شوم.
Tom almost never eats chocolate.	تام تقریبا هرگز شکلات نمی خورد.
Lambs are baby sheep.	بره ها بچه گوسفند هستند.
Tom plans to buy another car.	تام قصد دارد ماشین دیگری بخرد.
You can not blame Tom for the accident.	شما نمی توانید تام را برای تصادف مقصر بدانید.
Tom and Mary are planning to go to Boston.	تام و مری در حال برنامه ریزی برای رفتن به بوستون هستند.
You have to lighten up a bit.	شما باید کمی سبک شوید.
Tom worked as an assistant photographer.	تام به عنوان دستیار عکاس کار می کرد.
I had to go with Tom	من باید با تام می رفتم
Do you really want to wait for Tom?	آیا واقعاً می خواهید منتظر تام باشید؟
Tom knows that Mary loves Australia.	تام می داند که مری استرالیا را دوست دارد.
If you do this this way, you can save hours.	اگر این کار را به این روش انجام دهید، می توانید چندین ساعت صرفه جویی کنید.
I really enjoy going skiing with you this weekend.	من واقعاً از رفتن به اسکی با شما این آخر هفته لذت می برم.
I wonder who Tom Tom showed Mary how to do it.	من تعجب می کنم که کی تام به مری نشان داد که چگونه این کار را انجام دهد.
I did not see him for a long time	خیلی وقته ندیدمش
We knew Tom was coming back.	می دانستیم که تام برمی گردد.
You should have heard me shout as much as I could.	باید صدایم را می شنیدی تا جایی که می توانستم فریاد زدم.
Hey you can not go now	هی الان نمیتونی بری
Tom said Mary was very good at basketball.	تام گفت که مری در بسکتبال خیلی خوب بود.
I came back.	من دوباره برگشتم.
Tom does not like Australia very much.	تام استرالیا را زیاد دوست ندارد.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
Do not want to talk about your surgery - I try to eat.	آیا می خواهید در مورد جراحی خود صحبت نکنید - من سعی می کنم غذا بخورم.
It will be hard for Tom to win.	برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
Tom was not strong enough to cross the river.	تام آنقدر قوی نبود که از رودخانه عبور کند.
I did not do this for Tom.	من این کار را برای تام انجام ندادم.
Tom said he was tempted to do so.	تام گفت که وسوسه شده که این کار را انجام دهد.
The man knocked the bottle against the wall.	مرد بطری را به دیوار کوبید.
Tom said he would rather not do it anymore.	تام گفت ترجیح می دهد دیگر این کار را انجام ندهد.
These books are not just for children.	این کتاب ها فقط برای کودکان نیستند.
I know you have a lot of questions.	من می دانم که شما باید سوالات زیادی داشته باشید.
Tom's clothes smell like smoke.	لباس تام بوی دود می دهد.
I did not remember the name of that song	اسم اون آهنگ یادم نیومد
Tom had no money.	تام هیچ پولی نداشت.
He has overcome many obstacles.	او موانع زیادی را پشت سر گذاشته است.
Tom got a tattoo	تام خالکوبی کرد
Is it good. 	خوبه.
you should try it.	باید امتحانش کنی.
All I need is enough money to buy food.	تنها چیزی که نیاز دارم پول کافی برای خرید غذا است.
It is like a transparent crystal.	مثل کریستال شفاف است.
I want to see if Tom is in town.	می خواهم ببینم تام در شهر است یا نه.
Prices are lower across the border.	قیمت ها در آن سوی مرز کمتر است.
Tom's wallet was stolen while he was in Australia.	زمانی که تام در استرالیا بود کیف پولش را دزدیدند.
I thought the meeting time had changed.	من فکر می کردم که زمان جلسه تغییر کرده است.
I still do not understand people.	من هنوز مردم را درک نمی کنم.
In the United States, most people can vote when they reach the age of eighteen.	در ایالات متحده، اکثر مردم وقتی به سن هجده سالگی می رسند می توانند رای دهند.
Someone knocked on Tom's door.	یک نفر در تام را زد.
Tom was lying on the couch, snoring loudly.	تام روی کاناپه خوابیده بود و با صدای بلند خروپف می کرد.
You are not allowed to smoke here	اینجا اجازه سیگار کشیدن ندارید
Tom could not have finished writing the report without your help.	تام بدون کمک شما نمی توانست نوشتن گزارش را تمام کند.
Tom told me he did not remember doing that.	تام به من گفت که به یاد نمی آورد این کار را کرده باشد.
Tom should know better than to do this.	تام باید بهتر از انجام این کار بداند.
Looks like Tom wants to go.	به نظر می رسد تام می خواهد برود.
I wanted to play golf, but the others wanted to go swimming.	من می خواستم گلف بازی کنم، اما بقیه می خواستند به شنا بروند.
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم که این درست باشد.
I do not really know Tom.	من واقعا تام را نمی شناسم.
We do not want to upset you.	ما نمی خواهیم شما را ناراحت کنیم.
Looks like Tom doesn't want to help us.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد به ما کمک کند.
I can not go to Australia either.	من هم نمی توانم به استرالیا بروم.
Tom is a versatile musician.	تام یک موسیقیدان همه کاره است.
I forgot that Tom could read French.	فراموش کردم که تام می تواند فرانسوی بخواند.
You know Tom is a ballet dancer, don't you?	شما می دانید که تام یک رقصنده باله است، نه؟
Tom is a really good golfer, isn't he?	تام واقعا گلف باز خوبی است، اینطور نیست؟
Tom was very ill	تام خیلی بدحال شد
Tom should never have borrowed money from Mary.	تام هرگز نباید از مری پول قرض می گرفت.
It's not right for you to do something bad just because someone else did it.	درست نیست که شما کار بدی انجام دهید فقط به این دلیل که شخص دیگری کار بدی انجام داده است.
Tom tried to do this, but failed.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد، اما نتوانست.
I thought you did not want to talk about these things.	فکر می کردم نمی خواهید در مورد این چیزها صحبت کنید.
Tom and Mary both died in their sleep.	تام و مری هر دو در خواب مردند.
The senators voted one by one.	سناتورها یکی یکی رای دادند.
I think Tom paid a lot for that old saxophone.	من فکر می کنم که تام هزینه زیادی برای آن ساکسیفون قدیمی پرداخت کرد.
Maybe you should not give Tom the key to your apartment.	شاید شما نباید کلید آپارتمان خود را به تام بدهید.
It's hard to keep a secret from Tom.	مخفی نگه داشتن راز از تام سخت است.
Tom's house has only one bedroom.	خانه تام فقط یک اتاق خواب دارد.
I did not know that Maryam is your sister	نمیدونستم مریم خواهرت هست
Tom did not appear Monday.	تام دوشنبه ظاهر نشد.
Tom and Mary are creative.	تام و مری خلاق هستند.
I'm not going to tell anyone about what happened.	قرار نیست در مورد اتفاقی که افتاده به کسی بگویم.
Tom is warm.	تام طبع گرمی دارد.
I thought you two did not like each other	فکر کردم شما دوتا همدیگه رو دوست ندارید
I am sad about the future of this country.	من از آینده این کشور ناراحتم.
I can not help.	من نمی توانم کمکی کنم.
I have a stomachache.	شکمم درد میکند.
I have not yet been told how much they are willing to pay.	هنوز به من نگفته اند که چقدر حاضرند بپردازند.
He was something like a poet and he wrote love poems.	او چیزی شبیه یک شاعر بود و شعرهای عاشقانه می سرود.
I think this can be a good seller.	من فکر می کنم این می تواند یک فروشنده خوب باشد.
Do you have any idea how lucky you are?	آیا هیچ ایده ای دارید که چقدر خوش شانس هستید؟
Why did you think it was a good idea to do this?	چرا فکر کردید که انجام این کار ایده خوبی بود؟
I think Tom probably wants to do that.	من گمان می کنم که تام احتمالاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he thought I might have to do it.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Do you not love your spouse?	آیا شما همسرتان را دوست ندارید؟
Tom has makeup.	تام آرایش کرده است.
Tom and I did our best to help Mary do whatever it took.	من و تام تمام تلاش خود را به کار بردیم تا به مری کمک کنیم تا هر کاری را که لازم بود انجام دهد.
Tom is not entertained.	تام سرگرم نمی شود.
People go to church at every stage of life.	مردم در هر طبقه ای از زندگی به کلیسا می روند.
Who is excited?	چه کسی هیجان زده است؟
When did you fire Tom?	کی تام را اخراج کردی؟
What do you think I should do about this?	به نظر شما در این مورد چه کار کنم؟
I drank a lot last night.	دیشب مقداری زیاد نوشیدنی خوردم.
Tom lost the little money he had.	تام پول کمی را که داشت از دست داد.
Tom did not realize that we could do this.	تام متوجه نشد که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I feel worse	حالم بدتر شده
We are not talking about this anymore.	ما دیگر در مورد این موضوع صحبت نمی کنیم.
Tom burned his left hand.	تام دست چپش را سوزاند.
Tom has been here with me all day.	تام تمام روز اینجا با من بوده است.
Now that I'm here, the problem is solved just as well.	حالا که اینجا هستم، مشکل به همان خوبی حل شده است.
I'm afraid even your friends will not be able to save you.	می ترسم حتی دوستانت هم نتوانند تو را نجات دهند.
Tom refused to go without Mary.	تام از رفتن بدون مری امتناع کرد.
Tom is not very romantic	تام خیلی رمانتیک نیست
I do a lot more now than before.	من الان خیلی بیشتر از قبل انجام می دهم.
I want to do this, but I do not have enough money.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما پول کافی ندارم.
I give these books to anyone who wants them.	من این کتابها را به هر کسی که بخواهد می دهم.
Who is the best French speaker here?	بهترین فرانسوی زبان اینجا کیست؟
You better not see my grandfather.	بهتر است پدربزرگ من را نبینی.
Mary is Tom's half-sister.	مری خواهر ناتنی تام است.
The garden is full of beautiful flowers all year round.	باغ در تمام طول سال پر از گل های بسیار زیبا است.
Did Tom say he would?	آیا تام گفته بود که این کار را می کند؟
Did Tom know who you were?	آیا تام می دانست که شما کی هستید؟
If I give you three hundred dollars, what are you spending it on?	اگر سیصد دلار به شما بدهم، آن را برای چه چیزی خرج می کنید؟
I'm proud to work with Tom.	من افتخار همکاری با تام را دارم.
Tom is getting naked.	تام در حال برهنه شدن است.
Can I see Tom now?	الان میتونم تام رو ببینم؟
What Tom said was completely irrelevant to what we were talking about.	آنچه تام گفت کاملاً با آنچه ما در مورد آن صحبت می کردیم بی ارتباط بود.
Tom did what he had to do.	تام کاری را که باید انجام می شد انجام داد.
You can never do this without help.	شما هرگز نمی توانید بدون کمک این کار را انجام دهید.
They crossed the half-frozen Delaware River.	آنها از رودخانه نیمه یخ زده دلاور عبور کردند.
Tom knows that Mary was not the one who did it.	تام می داند که مری کسی نبود که این کار را کرد.
Tom did not have enough time to do what he had to do.	تام وقت کافی برای انجام کاری که باید انجام می داد نداشت.
We never tried to do that.	ما هرگز سعی نکردیم این کار را انجام دهیم.
Tom returned to the library.	تام به کتابخانه برگشت.
Tom stayed with me when he came to Australia.	تام وقتی به استرالیا آمد پیش من ماند.
I wanted to play tennis with Tom.	می خواستم با تام تنیس بازی کنم.
I could not figure out who that boy was	من نتونستم بفهمم اون پسر کیه
Tom is not in prison	تام در زندان نیست
I do not do this anywhere except here.	من هیچ جا جز اینجا این کار را نمی کنم.
Trust me. 	به من اعتماد کن.
I'm a doctor.	من یک پزشک هستم.
I do not like tea, so I usually drink coffee for breakfast.	من چای دوست ندارم، بنابراین معمولاً برای صبحانه قهوه می‌نوشم.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Is it a llama?	آیا لاما است؟
Tom said he was willing to do it tomorrow.	تام گفت که حاضر است این کار را فردا انجام دهد.
Tom moved to Boston when he was about 30 years old.	تام حدودا سی ساله بود که به بوستون نقل مکان کرد.
I'm going to do this sometime	یه وقتایی قراره اینکارو بکنم
Tom hung his wet clothes on the clothesline.	تام لباس های خیس خود را به بند رخت آویزان کرد.
Tom is eager to do that, is not he?	تام مشتاق انجام این کار است، اینطور نیست؟
You made me angry	تو منو عصبانی کردی
Gambling is one of the vices.	قمار یکی از رذایل تام است.
why do not you have a girlfriend?	چرا دوست دختر نداری؟
Tom waited for a long time.	تام برای مدتی طولانی منتظر ماند.
Tom said you have to be careful.	تام گفت باید مراقب باشی.
Tom said he did not think he would win.	تام گفت که فکر نمی کرد برنده شود.
If you do not study, you will fail the exam.	اگر درس نخوانید در امتحان مردود خواهید شد.
Tom called Mary to cancel their appointment.	تام با مری تماس گرفت تا قرار ملاقاتشان را لغو کند.
Tom is checking his ear to see if he has a message.	تام داره گوشیشو چک میکنه ببینه پیامی داره یا نه.
You do not need it now	الان نیازی به اون نیست
Is it okay if I eat one of these apples?	اگر یکی از این سیب ها را بخورم اشکالی ندارد؟
When I went to the living room, Tom was fast asleep on the couch.	وقتی به اتاق نشیمن رفتم تام روی کاناپه خواب عمیقی داشت.
Appointed Advisor to the Board.	به عنوان مشاور هیئت مدیره منصوب شد.
You are stronger than us	تو قوی تر از ما هستی
Tom stabbed several times.	تام چندین بار چاقو خورد.
Tom is really angry with me.	تام واقعا از دست من عصبانی است.
Tom thought Mary knew what time he was coming.	تام فکر می کرد که مری می داند چه ساعتی قرار است حاضر شود.
He has the largest eyebrow I have ever seen.	او بزرگترین ابرویی را که تا به حال دیده ام دارد.
Was Tom happy?	تام خوشحال بود؟
What is the chance that Tom will do it?	شانس اینکه تام این کار را انجام دهد چقدر است؟
People think I'm serious.	مردم فکر می کنند که من جدی هستم.
We came to the city and stayed there for a week.	به شهر آمدیم و یک هفته آنجا ماندیم.
Tom wanted to help, but Mary told him she did not need his help.	تام می خواست کمک کند، اما مری به او گفت که به کمک او نیازی ندارد.
"That's not the only reason we should not do this," Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom was in the kitchen, whispering to himself.	تام در آشپزخانه بود و برای خودش زمزمه می کرد.
Tom asked me to return the ball to him.	تام از من خواست که توپ را به او برگردانم.
Tom was buried in his hometown, just one block from his birthplace.	تام در زادگاهش، درست یک بلوک از محل تولدش به خاک سپرده شد.
Tom said Mary was probably stubborn.	تام گفت که مری احتمالاً لجبازی می کند.
I did not go because of bad weather.	به خاطر هوای بد نرفتم.
Tom tried to warn Mary, but she ignored him.	تام سعی کرد به مری هشدار دهد، اما او به او توجهی نکرد.
Tom thinks it was an accident.	تام فکر می کند که این یک تصادف بوده است.
Tom is a few weeks behind schedule.	تام چند هفته از برنامه عقب است.
Sorry if I woke you up	ببخشید اگه بیدارت کردم
Did Tom say how he was going to get to Boston?	آیا تام گفت که چگونه قصد دارد به بوستون برود؟
I should have told you about this before.	باید قبلا در این مورد به شما می گفتم.
Why not use the new pen I gave you?	چرا از قلم جدیدی که به شما دادم استفاده نمی کنید؟
Tom told me he thought Mary was blind.	تام به من گفت که فکر می کند مری نابینا است.
Tom will drive.	تام رانندگی خواهد کرد.
Seeing a policeman, he went to his feet.	با دیدن یک پلیس به پاهایش رفت.
Tom rarely stays home on Mondays.	تام به ندرت دوشنبه ها در خانه می ماند.
Tom does not want to go anywhere.	تام نمی خواهد جایی برود.
Here is a picture of Tom playing magic.	در اینجا تصویری از تام در حال شعبده بازی است.
Tom said he enjoyed doing it.	تام گفت که از انجام این کار لذت می برد.
Did you see Tom that night?	آن شب تام را دیدی؟
Tom contracted malaria while traveling in Africa.	تام زمانی که در آفریقا سفر می کرد به مالاریا مبتلا شد.
He bored me with his endless stories.	او مرا با قصه های بی پایانش خسته کرد.
We do not have this in Europe.	ما این را در اروپا نداریم.
Tom sells flowers	تام گل می فروشد
Tom was wearing a vest and a hard hat.	تام یک جلیقه و یک کلاه سخت پوشیده بود.
I probably should not tell Tom that I do not.	احتمالاً نباید به تام بگویم که این کار را نمی‌کنم.
Tom came to Boston and stayed with us last spring.	تام به بوستون آمد و در بهار گذشته پیش ما ماند.
Apparently Tom did not want to do that.	ظاهرا تام نمی خواست این کار را بکند.
He hates talking in public.	او از صحبت کردن در جمع متنفر است.
I can not believe that Tom was interested.	من نمی توانم باور کنم که تام به آن علاقه داشت.
You do not seem to be sleepy.	به نظر نمی رسد که شما خواب آلود باشید.
I'm sure we can do it, but we can not do it today.	من مطمئن هستم که می توانیم این کار را انجام دهیم، اما امروز نمی توانیم آن را انجام دهیم.
I doubt Tom really has to do that this afternoon.	من شک دارم که تام واقعاً مجبور باشد این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد.
Tom did not want to see Mary again.	تام قصد نداشت دوباره مری را ببیند.
I have eaten everything I can eat.	من تمام آنچه می توانم بخورم خورده ام.
Was this a game changer?	آیا این یک تغییر دهنده بازی بود؟
We do not do such things here.	ما اینجا چنین کارهایی را انجام نمی دهیم.
We must assess the risks.	ما باید خطرات را ارزیابی کنیم.
Tom stopped here.	تام اینجا توقف کرد.
What Tom said was more true.	آنچه تام گفت بیشتر درست بود.
why did not you tell me?	چرا به من نگفتی؟
Which one do you like the most, this or that one?	کدام یک را بیشتر دوست دارید، این یا آن یکی؟
Let me know your decision by Monday at the latest.	تصمیم خود را حداکثر تا دوشنبه به من اطلاع دهید.
Numerous other cases are pending.	پرونده های متعدد دیگری نیز در جریان است.
You were the one who gave me this	تو بودی که اینو به من دادی
Tom worked with Mary on that project.	تام با مری در آن پروژه کار کرد.
I do not know if Tom is going to do that or not.	من نمی دانم که آیا تام قرار است این کار را انجام دهد یا نه.
Tom has always had this problem.	تام همیشه این مشکل را داشته است.
Tom said he gets what he can get.	تام گفت که آنچه را که می تواند به دست بیاورد می گیرد.
I can not believe this is happening to me.	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق برای من می افتد.
I was sure Tom would be here in time.	من مطمئن بودم که تام به موقع اینجا خواهد آمد.
I know Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I do not remember the last time I was so happy.	یادم نیست آخرین باری که اینقدر خوشحال بودم.
Tom has written three books about Australia.	تام سه کتاب درباره استرالیا نوشته است.
Tom was the last child to go home.	تام آخرین بچه ای بود که به خانه رفت.
Tom does not want to study medicine.	تام نمی خواهد پزشکی بخواند.
Tom broke the law.	تام قانون را زیر پا می گذاشت.
Tom and I bought that house on Park Street.	من و تام آن خانه را در خیابان پارک خریدیم.
The rest is just filler.	بقیه چیزها فقط پرکننده هستند.
Roadblocks have been created.	موانع جاده ای ایجاد شده است.
This is a promise.	این یک وعده است.
I'm a shutter	من یک شاترم
We are waiting for your visit to our new office.	منتظر بازدید شما از دفتر جدیدمان هستیم.
Tom thought Mary did not want to do that.	تام فکر کرد مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I do not know if this will be enough or not.	نمی دانم این کافی خواهد بود یا نه.
I did not go crazy	من دیوانه نشدم
Tom made some good points.	تام نکات خوبی را مطرح کرد.
You need to stop being obsessed.	باید دست از وسواس بردارید.
If you could help me, I would do it right the first time.	اگر به من کمک می کردید اولین بار این کار را درست انجام می دادم.
I think Tom and Mary are both drunk.	من فکر می کنم تام و مری هر دو مست هستند.
The police do not know where the criminals are hiding.	پلیس نمی داند جنایتکاران کجا مخفی شده اند.
I was going to Australia with Tom.	قرار بود با تام به استرالیا بروم.
If all else fails, get a kettle.	اگر همه چیز شکست خورد، کتری را بگذارید.
When I told them I had done this, they looked at me like I was crazy.	وقتی به آنها گفتم که این کار را انجام داده ام، آنها به من نگاه کردند که انگار دیوانه هستم.
I did a Google search for the word single wheel.	کلمه تک چرخ را در گوگل جستجو کردم.
Tom said Mary was not alone when she saw him.	تام گفت که مری وقتی او را دید تنها نبود.
I made a doll for Maryam.	برای مریم عروسک درست کردم.
Tom probably knows I love Mary.	احتمالا تام می داند که من مری را دوست دارم.
We certainly can not blame Tom.	ما مطمئنا نمی توانیم تام را سرزنش کنیم.
Have you seen Tom since?	از آن زمان تام را دیدی؟
Tom is killing	تام داره میکشه
I always stay with Tom every time I go to Boston.	من همیشه هر زمان که به بوستون می روم با تام می مانم.
Tom offered a drink to a homeless man.	تام به یک بی خانمان چیزی برای نوشیدن پیشنهاد داد.
Do we have to tell Tom to do it?	آیا باید به تام بگوییم که این کار را انجام دهد؟
Tom was having fun.	تام داشت خوش می گذشت.
Tom greeted me as I walked past.	وقتی از کنارم گذشتم تام به من سلام کرد.
Salt is used to thaw ice.	نمک برای آب کردن یخ استفاده می شود.
You do not have to come tomorrow	لازم نیست فردا بیای
Tom asked me to come inside.	تام از من خواست که بیام داخل.
Tom reacted.	تام به آن واکنش نشان داد.
I do not think I have slept enough.	فکر نمی کنم به اندازه کافی خوابیده باشم.
Tom will be very happy that Mary did that.	تام بسیار خوشحال خواهد شد که مری این کار را کرد.
Tom was unable to provide the facts, so police arrested him.	تام قادر به ارائه حقایق نبود، بنابراین پلیس او را دستگیر کرد.
You enjoy it, don't you?	شما از آن لذت می برید، نه؟
Tom killed himself at the age of thirty.	تام در سی سالگی خود را کشت.
No foreign jobs were allowed.	هیچ شغل خارجی مجاز نبود.
Tom is stubborn.	تام کله گنده است.
I do not want to translate that sentence.	من نمی خواهم آن جمله را ترجمه کنم.
Tom said he thought it would not be dangerous to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
Tom could still hear Mary crying.	تام هنوز صدای گریه مری را می شنید.
What is good about it?	چه چیزی در مورد آن خوب است؟
I do not think it is a good idea to go to Australia yourself.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد که خودتان به استرالیا بروید.
Tom certainly does not do that right now.	تام قطعاً در حال حاضر این کار را نمی کند.
Tom was on the verge of a nervous breakdown.	تام در آستانه یک حمله عصبی بود.
If yesterday was good, I would do it.	اگر دیروز خوب بود، این کار را می کردم.
I'm going to visit a friend of mine who lives in Boston.	من می روم به دیدار یکی از دوستانم که در بوستون زندگی می کند.
I can not defeat you and Tom.	من نمی توانم تو و تام را شکست دهم.
Do not think that this is over.	فکر نکنید که این تمام شده است.
Tom has been behaving a little strangely lately.	تام اخیراً کمی عجیب رفتار کرده است.
Tom does not even talk to Mary.	تام حتی با مری صحبت نمی کند.
I know you're angry	میدونم که عصبانی هستی
I did not know Tom is deaf from one ear.	من نمی دانستم تام از یک گوش ناشنوا است.
I took out my gun	من اسلحه ام را درآوردم
Aren't you afraid to be late?	نمی ترسی دیر بیای؟
You are the only girl I have ever seen Tom smile at.	تو تنها دختری هستی که من دیده ام تام به او لبخند بزند.
I'm sure Tom has to do it again.	من مطمئن هستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
International disputes must be resolved peacefully.	اختلافات بین المللی باید به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.
I almost hope this does not happen.	تقریبا امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
Why don't you see me in front for a few more minutes?	چرا چند دقیقه دیگر جلوی من را نمی بینید؟
Why not let me do this for you?	چرا به من اجازه نمی دهید این کار را برای شما انجام دهم؟
Tom was the one who helped me.	تام کسی بود که به من کمک کرد.
I predict that there will be problems in their journey.	من پیش بینی می کنم که در سفر آنها مشکلاتی وجود داشته باشد.
Tom said he did not think Mary would ever be able to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Trying to argue with Tom is useless.	تلاش برای استدلال با تام فایده ای ندارد.
Tom guaranteed it.	تام آن را تضمین کرد.
Tom was not the one who taught Mary to swim.	تام کسی نبود که به مری شنا یاد داد.
What is Tom's concern?	نگرانی تام چیست؟
Tom is still the best player on our team.	تام هنوز بهترین بازیکن تیم ماست.
I do not know if Tom will admit he was wrong.	بعید می دانم تام قبول کند که اشتباه کرده است.
If Tom does not do this, I wonder who will do it.	اگر تام این کار را نکند، تعجب می کنم که چه کسی این کار را خواهد کرد.
Tom took a deep breath.	تام نفسش را قطع کرد.
Tom and I consider ourselves lucky.	من و تام خودمان را خوش شانس می دانیم.
This is the most exciting book I have ever read.	این هیجان انگیزترین کتابی است که تا به حال خوانده ام.
Tom watched Mary for a moment.	تام برای لحظه ای مری را تماشا کرد.
Whether you like it or not, you have to do it.	چه بخواهید چه نخواهید باید این کار را انجام دهید.
I do not think I have ever been so scared.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر ترسیده باشم.
Tom hurried out of his room.	تام با عجله اتاقش را ترک کرد.
You can not blame Tom for the desire to leave.	شما نمی توانید تام را به خاطر تمایل به ترک سرزنش کنید.
Tom asked Mary to tell John what to do.	تام از مری خواست تا به جان بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
I know you were in Boston last weekend.	من می دانم که شما آخر هفته گذشته در بوستون بودید.
Tom wished he had not done what he was doing.	تام آرزو می کرد کاش کاری را که انجام می داد انجام نمی داد.
Tom heard someone in the hallway.	تام صدای کسی را در راهرو شنید.
Tom fainted on the school playground.	تام در زمین بازی مدرسه بیهوش شد.
I am always careful	من همیشه مراقبم
Tell me who does it	بگو کی اینکارو میکنه
I could not ask Tom to do this.	من نمی توانستم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
I soon learned that Tom is very dangerous.	خیلی زود فهمیدم تام بسیار خطرناک است.
Tom really thought we should do it.	تام واقعا فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
It is unlikely that Tom will be there.	احتمال زیادی وجود ندارد که تام آنجا باشد.
Tom is very busy today.	تام امروز خیلی شلوغ است.
Tom did not need to rest.	تام نیازی به آرامش نداشت.
Tom did not seem to understand this question.	به نظر می رسید تام متوجه این سوال نشده باشد.
Tom and I were scared.	من و تام ترسیدیم.
Tom does not like fish very much and rarely eats it.	تام خیلی ماهی دوست ندارد و به ندرت آن را می خورد.
I think Tom can not understand French.	من فکر می کنم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom used his organizational skills and soon the office was quiet.	تام از مهارت های سازمانی خود استفاده کرد و به زودی دفتر به آرامی کار کرد.
Why is Tom so in the mood today?	چرا تام امروز اینقدر روحیه دارد؟
I would like to dance with you.	من دوست دارم با شما به رقص بروم.
Tom was found dead with scratches.	تام با ضربات خراشیده تا حد مرگ پیدا شد.
Tom has a foreign car.	تام یک ماشین خارجی دارد.
Tom said Boston is a good place.	تام گفت بوستون جای خوبی است.
I wonder if Tom is dead?	تعجب می کنم که آیا تام مرده است؟
Tom is going to Australia next week.	تام هفته آینده به استرالیا می رود.
Can't you see he's bigger than both of us?	نمی بینی از هر دوی ما بزرگتر است؟
Tom worked as a traveling actor for many years.	تام سال ها به عنوان یک بازیگر دوره گرد کار کرد.
Apparently, Tom did not deliver on what he had been promised.	ظاهرا تام به هر آنچه که به او قول داده بودند نرسید.
Tom seemed honest.	تام صادقانه به نظر می رسید.
I am not a good artist	من هنرمند خوبی نیستم
Ask Tom to give us some money.	از تام بخواهید مقداری پول به ما بدهد.
We are all eager to hear from you.	همه ما مشتاق شنیدن نظر شما هستیم.
Tom told Mary he wanted to quit.	تام به مری گفت که می خواهد کارش را رها کند.
I do not come to Australia often.	من اغلب به استرالیا نمی آیم.
Tom seems eager to win.	به نظر می رسد تام مشتاق برنده شدن است.
It was a little cold last night.	دیشب کمی سرما خورده بود.
I can not dance	من قادر به رقصیدن نیستم
We were proud of Tom.	ما به تام افتخار می کردیم.
There are several boats under the bridge.	چند تا قایق زیر پل هست.
Do you really think Tom is blind?	آیا واقعا فکر می کنید که تام کور است؟
Tom is in Mary, right?	تام در مری است، نه؟
I hope we can prevent this from happening again.	امیدوارم بتوانیم از تکرار این اتفاق جلوگیری کنیم.
I think Tom is interested in doing that.	من فکر می کنم تام علاقه مند به انجام این کار است.
That's really what happened.	واقعا همین اتفاق افتاد.
What is this computer doing here?	این کامپیوتر اینجا چیکار میکنه؟
Tom has denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرده است.
There is no chance of a full recovery.	هیچ شانسی برای بهبودی تام وجود ندارد.
Tom has become much stronger.	تام خیلی قوی تر شده است.
Amphibians have lungs.	دوزیستان ریه دارند.
Tom was sitting at a nearby table.	تام پشت میز نزدیکی نشسته بود.
We did not do very well.	ما خیلی خوب کار نکردیم.
Tom planned to do so.	تام برای انجام این کار برنامه ریزی کرد.
I'm a really bad dancer.	من واقعا رقصنده بدی هستم.
This is not something you should laugh at, but they did laugh.	این چیزی نیست که باید به آن خندید، اما آنها می خندیدند.
I do not know if Tom is alone?	من نمی دانم که آیا تام تنها است؟
You could not help it	نمی توانستی کمکش کنی
Tom is clearly disgusted.	تام آشکارا منزجر است.
I could not say what was going on.	نمی توانستم بگویم چه خبر است.
Does Tom never wear a watch?	آیا تام هرگز ساعت نمی پوشد؟
I think the dress Maryam was wearing was really beautiful.	به نظرم لباسی که مریم پوشیده بود واقعا زیبا بود.
Tom does not know when Mary was born.	تام نمی داند مری چه زمانی به دنیا آمده است.
All I need is a little more time.	تنها چیزی که نیاز دارم فقط کمی زمان بیشتر است.
I'm going to build a bridge a mile long.	من قصد دارم یک پل به طول یک مایل بسازم.
Tom must have been inspired.	مطمئناً تام الهام گرفته شده بود.
Do not try to deceive me.	سعی نکنید من را فریب دهید.
Tom closed the thief.	تام دزد را بست.
Tom stays here in Boston.	تام اینجا در بوستون می ماند.
They will hear me	آنها مرا خواهند شنید
One meter is one hundred centimeters.	یک متر صد سانتی متر است.
Tom will appear on television tonight.	تام امشب در تلویزیون ظاهر خواهد شد.
I think what Tom said is wrong.	من فکر می کنم آنچه تام گفت نادرست است.
I can not allow this	من نمی توانم این اجازه را بدهم
Tom was at my store this morning.	تام همین امروز صبح در فروشگاه من بود.
I'm not going to dance	قرار نیست برقصم
Did you know that Tom is very good at speaking French?	آیا می دانستید که تام در صحبت کردن به زبان فرانسوی بسیار خوب است؟
Has been dismantled	برچیده شده است
I do not go to the dentist as I should.	من آنطور که باید به دندانپزشک نمی روم.
I always have lunch with Tom.	من همیشه با تام ناهار می خورم.
Tom always tells Mary everything.	تام همیشه همه چیز را به مری می گوید.
Tom thinks Mary will sympathize.	تام فکر می کند که مری همدردی خواهد کرد.
Older athletes are more prone to injury.	ورزشکاران مسن تر بیشتر در معرض آسیب هستند.
Tom is only a few years younger than Mary.	تام فقط چند سال از مری کوچکتر است.
I do not remember Tom telling me this.	یادم نمی آید تام به من این را گفته باشد.
Did Tom write it?	آیا تام آن را نوشته است؟
Tom spoke very eloquently at Mary's funeral.	تام در مراسم خاکسپاری مری بسیار شیوا صحبت کرد.
Tom is very calm.	تام خیلی آرام است.
The word yes never crosses his lips.	کلمه بله هرگز از لبانش نمی گذرد.
Did Tom succeed?	آیا تام موفق شد؟
I want to break this $ 100 bill into four $ 20 bills and twenty bills.	من می خواهم این اسکناس 100 دلاری را به چهار اسکناس 20 دلاری و بیست تکی تقسیم کنم.
Tom has an appetizing appetite.	تام اشتهای هوس انگیزی دارد.
Have you seen Tom in the last three hours?	آیا تام را در سه ساعت گذشته دیده اید؟
I know you are not lying	میدونم که دروغ نمیگی
Tom could not swim.	تام قادر به شنا نبود.
Maybe your earrings are under the table.	شاید گوشواره شما زیر میز باشد.
Did you know what Tom's name is?	آیا متوجه شدید که نام سگ تام چیست؟
I know Tom is about as tall as me.	می دانم که تام تقریباً به اندازه من قد دارد.
I want to take Tom out of doubt.	من می خواهم به تام از شک و تردید بهره ببرم.
Tom can not drink tequila.	تام نمی تواند تکیلا بنوشد.
Tom's wife often complains of snoring.	همسر تام اغلب از خروپف او شکایت می کند.
Did Tom really try to win?	آیا تام واقعاً برای برنده شدن تلاش کرده است؟
I do not know why Tom went to Boston.	دلیل رفتن تام به بوستون را نمی دانم.
Tom rides in a black sedan.	تام سوار یک سدان مشکی می شود.
Tom said he always lived on Park Street.	تام گفت که او همیشه در خیابان پارک زندگی می کرد.
Tom was always very good to me.	تام همیشه با من خیلی خوب بود.
We bought a watch for our new neighbors as a household gift.	برای همسایه های جدیدمان یک ساعت به عنوان هدیه خانه داری خریدیم.
I do not think Tom needs to do that either.	من فکر نمی کنم که تام هم نیازی به این کار داشته باشد.
It came in just as I was leaving.	درست زمانی که من داشتم بیرون می رفتم وارد شد.
"Has anyone called the police?" 	"آیا کسی با پلیس تماس گرفته است؟"
"I have."	"من دارم."
Tom suspected that it might be a trap.	تام مشکوک بود که ممکن است یک تله باشد.
Tom asked me to set the table.	تام از من خواست که میز را بچینم.
Tom said he would do it for me.	تام گفت که این کار را برای من انجام خواهد داد.
He cheated on the test by copying the girl in front.	او در آزمون با کپی برداری از دختر مقابل تقلب کرد.
I doubt Tom is drunk.	من شک دارم که تام مست باشد.
You were the one who told us to do this.	شما بودید که به ما گفتید این کار را انجام دهید.
When I was a kid, I wanted to be an astronaut.	وقتی بچه بودم دوست داشتم فضانورد شوم.
Tom and Mary got married against their parents' wishes.	تام و مری برخلاف میل والدینشان ازدواج کردند.
One thing has not changed	یک چیز تغییر نکرده است
Tom received no response.	تام پاسخی دریافت نکرد.
Tom loves all kinds of music, but he likes classical music.	تام همه انواع موسیقی را دوست دارد، اما موسیقی کلاسیک مورد علاقه اوست.
Tom may have left Boston earlier.	تام ممکن است بوستون را زودتر ترک کرده باشد.
Are you sure you are better off?	مطمئنی که حالت بهتره؟
Maryam is an honest girl.	مریم دختر صادقی است.
Tom said he knew Mary might not do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دیگر این کار را انجام ندهد.
Do not pull the trigger.	تام ماشه را نکشید.
Tom told me he thought Mary was logical.	تام به من گفت که فکر می کند مری منطقی بوده است.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان فکر می کند باید انجام دهد انجام دهد.
I have already arranged it.	من قبلاً آن را ترتیب داده ام.
Tom told Mary in French that he loved her.	تام به زبان فرانسوی به مری گفت که او را دوست دارد.
Is everything okay between you and Tom?	آیا همه چیز بین تو و تام خوب است؟
Tom was very surprised to hear this news.	تام با شنیدن این خبر بسیار متعجب شد.
Tom told me what Mary said.	تام به من گفت که مری چه گفت.
Academic fraud is probably more than most people think.	تقلب تحصیلی احتمالاً بیشتر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
I had no plans for today.	برای امروز هیچ برنامه ای نداشتم.
I can usually tell if someone is hiding something.	من معمولاً می توانم تشخیص دهم که کسی چیزی را پنهان می کند.
A good deed will never go unpunished.	یک کار خوب هرگز بدون مجازات نمی ماند.
My head is not busy these days	این روزها سرم شلوغ نیست
Tom said Mary was probably shy.	تام گفت که مری احتمالاً خجالتی است.
Tom is the only one who did not cry.	تام تنها کسی است که گریه نکرد.
I only saw one leopard.	من فقط یک پلنگ را دیدم.
Tom is learning French now, right?	تام الان داره فرانسوی میخونه، نه؟
Tom is clearly confused.	تام آشکارا گیج شده است.
There is a lot to see in Germany.	در آلمان چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
Do not tell me that you do not think so	به من نگو ​​که به همین فکر نیستی
I thought you could not speak French.	من فکر می کردم که شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
I'm sure this helped them.	من مطمئن هستم که این به آنها کمک کرد.
Are you warning Tom?	آیا به تام هشدار می دهی؟
I have not forgiven Tom for this yet.	من هنوز تام را به خاطر این کار نبخشیده ام.
Tom usually does not sleep until the esophagus.	تام معمولاً تا زمانی که مری نمی‌خوابد.
When Mary started doing this, Tom started to get angry.	وقتی مری شروع به این کار کرد تام شروع به عصبانی شدن کرد.
I knew Tom was from Boston.	می دانستم که تام اهل بوستون است.
Tom is fine with me.	تام با من خوب است.
Tom said he was not angry with Mary.	تام گفت که از دست مری عصبانی نیست.
You can always be trusted.	همیشه می توان به شما اعتماد کرد.
I do not want to go out with Tom	نمیخوام با تام بری بیرون
Did Tom know that Mary was going to do that?	آیا تام می دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد؟
You are not here	تو اینجا نیستی
I think her name is Maryam	فکر کنم اسمش مریم باشه
Would you like to work with Tom?	آیا دوست دارید با تام کار کنید؟
We do not trust strangers	ما به غریبه ها اعتماد نداریم
I always drink a glass of milk before going to bed.	من همیشه قبل از خواب یک لیوان شیر میخورم.
I tried to stop Tom.	من سعی کردم تام را متوقف کنم.
I know Tom did not know I could do this.	می دانم که تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم.
We have to get rid of all this garbage.	ما باید از شر این همه زباله خلاص شویم.
You are a very good footballer	تو فوتبالیست خیلی خوبی هستی
Given this fact, it becomes clear that he is innocent.	با توجه به این حقیقت مشخص می شود که او بی گناه است.
Far from getting better, it gets worse every day.	به دور از بهتر شدن، هر روز بدتر می شود.
Tom came back from the cave.	تام از غار برگشت.
Tom is not rich enough to do that.	تام آنقدر ثروتمند نیست که این کار را انجام دهد.
We have become close friends	ما دوستان صمیمی شده ایم
There is not much wine left.	شراب زیادی باقی نمانده است.
Tom said he always carried a gun.	تام گفت که او همیشه یک اسلحه حمل می کرد.
Tom told me he was done.	تام به من گفت که کارش تمام شده است.
Tom did not care who was watching.	تام اهمیتی نمی داد چه کسی تماشا می کند.
Why are you shaking?	چرا می لرزی؟
I know Tom is a very strong man.	من می دانم که تام مرد بسیار قوی است.
Tom is too old to sit.	تام خیلی پیر است و باید بنشیند.
Tom lives in the city.	تام در شهر زندگی می کند.
Australia is a difficult place for me.	استرالیا برای من جای سختی است.
Is Tom still allowed to do this?	آیا تام هنوز مجاز به انجام این کار است؟
Tom threw away his old notebooks.	تام دفترچه های قدیمی خود را دور انداخت.
It does not matter to Tom whether he does it or not.	تام برایش مهم نیست که این کار را انجام دهد یا نه.
If you feel better, you will die in two hours.	اگر حال شما را بهتر کند، دو ساعت دیگر خواهید مرد.
Tom will stay in Boston for a few weeks.	تام چند هفته در بوستون خواهد ماند.
I may not be able to do this alone.	شاید به تنهایی نتوانم این کار را انجام دهم.
Maryam dipped her fingers in her hair.	مریم انگشتانش را لای موهایش فرو برد.
Sorry to cancel us last night.	متاسفم که دیشب ما را لغو کردم.
I asked for the key and went upstairs to my room.	کلید را خواستم و به طبقه بالا به اتاقم رفتم.
You do not want to ask me what I want?	نمی خواهی از من بپرسی من چه می خواهم؟
Tom and Mary did not know each other.	تام و مری همدیگر را نمی شناختند.
One of the cups on the table had Tom lipstick.	یکی از فنجان های روی میز تام رژ لب داشت.
I'll be there, but I do not know if Tom will come.	من آنجا خواهم بود، اما نمی دانم تام خواهد آمد یا نه.
Tom does not need to call me.	تام نیازی به تماس با من ندارد.
I do not know if Tom thought it was a bad idea to do so.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که انجام این کار ایده بدی است؟
Is Tom still pouring sugar in his tea?	آیا تام هنوز در چایش شکر می‌ریزد؟
Tom said he was a little tired.	تام گفت که کمی خسته است.
This policy will certainly go a long way in stimulating trade.	این سیاست مطمئناً راه درازی را به سمت تحریک تجارت پیش می برد.
Tom lives here now	تام الان اینجا زندگی میکنه
This is undercooked meat.	این گوشت نیم پز است.
You should always be prepared for emergencies.	شما همیشه باید برای شرایط اضطراری آماده باشید.
Tom did not seem ready to leave.	به نظر می رسید تام برای رفتن آماده نبود.
Law-abiding citizens have nothing to worry about.	شهروندان قانون مدار جای نگرانی ندارند.
My cat loves it when I scratch the back of his ear.	گربه من وقتی پشت گوشش را می خارانم دوست دارد.
Tom plans to stay in Boston for a few weeks.	تام قصد دارد چند هفته در بوستون بماند.
Tom swimsuit under his shorts.	تام مایو خود را زیر شورت پوشید.
I would love to see you when you are free	دوست دارم وقتی آزاد شدی ببینمت
I write the address.	آدرس را می نویسم.
Tom said he thought I was charismatic.	تام گفت که فکر می کند من کاریزماتیک هستم.
Anyone can participate in the game regardless of their nationality.	هر کسی بدون توجه به ملیتش می تواند در بازی شرکت کند.
I thought you said Tom was gone.	فکر کردم گفتی تام می رود.
I know Tom still does.	من می دانم که تام هنوز این کار را انجام می دهد.
The Red Cross provided the hospital with blood.	صلیب سرخ خون بیمارستان را تامین کرد.
Burn the croutons.	کروتون ها را سوزاند.
Tom will do it the way you told him to.	تام این کار را به روشی که شما به او گفتید انجام خواهد داد.
Tom and Mary are completely safe here.	تام و مری اینجا کاملا امن هستند.
I know Tom is about our age.	می دانم که تام تقریباً همسن ماست.
I do not know any of those boys	من هیچکدوم از اون پسرها رو نمیشناسم
I'm kind of heartbroken	یه جورایی دلم گرفته
Exaggeration is a billion times worse than underestimation.	اغراق یک میلیارد بار بدتر از دست کم گرفتن است.
They live it in Honolulu.	آنها آن را در هونولولو زندگی می کنند.
I do not know anyone named Tom.	من نمی دانم کسی به نام تام.
Tom and Mary live in the same city.	تام و مری در یک شهر زندگی می کنند.
Tom told Mary he would stop taking his medication.	تام به مری گفت که مصرف داروهایش را ترک خواهد کرد.
Tom was arrested for stealing a car.	تام در حال سرقت ماشین دستگیر شد.
Tom has a scooter.	تام یک اسکوتر دارد.
Tom did not do what Mary wanted.	تام کاری را که مری می خواست انجام نمی داد.
Do you really know Tom?	آیا واقعا تام را می شناسید؟
Is what they say about Tom true?	آیا آنچه در مورد تام می گویند درست است؟
If the Covid-19 vaccine was available, would you like to get it?	اگر واکسن کووید-19 در دسترس بود، آیا مایلید آن را دریافت کنید؟
Tom thinks he has the truth.	تام فکر می کند که حقیقت را در انحصار خود دارد.
Sometimes it is enough to simply shake your head in response.	گاهی اوقات کافی است در پاسخ به سادگی سر تکان دهید.
Tom's house was struck by lightning.	خانه تام مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
I do not think we can help you.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم به شما کمک کنیم.
I know Tom did not know why I should do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary is still in Boston.	تام فکر می کند مری هنوز در بوستون است.
The purpose of advertising is to familiarize consumers with the name of a product.	هدف از تبلیغات، آشنایی مصرف کنندگان با نام یک محصول است.
Mary said she thought Tom might not be crying.	مری گفت که فکر می کند تام احتمالا گریه نمی کند.
I told Tom what I thought of him.	به تام گفتم که درباره او چه فکر می کنم.
I seem to be the only one from Boston.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که اهل بوستون هستم.
Tom tried to open the box.	تام سعی کرد جعبه را باز کند.
Let's try to find out where Tom hid the money.	بیایید سعی کنیم پیدا کنیم تام پول را کجا پنهان کرده است.
I'm sorry I was so slow.	متاسفم که اینقدر کند بودم.
Tom always wanted to do that.	تام همیشه می خواست این کار را بکند.
The data you lost on your computer appears to be unrecoverable.	به نظر می رسد داده هایی که در رایانه خود از دست داده اید غیرقابل بازیابی هستند.
My job is to make sure everyone is safe.	وظیفه من این است که مطمئن شوم همه در امنیت هستند.
Tom admitted that he was tired.	تام اعتراف کرد که خسته شده است.
Tom was picked up by the car below.	تام توسط ماشین زیر گرفته شد.
Tom died the same year his wife died.	تام در همان سالی که همسرش فوت کرد.
Apples are rich in vitamins.	سیب سرشار از ویتامین است.
I did not think Tom would be so passionate.	فکر نمی کردم تام اینقدر پرشور باشد.
A thorough knowledge of computer systems and programming languages ​​is essential for complete work.	دانش کامل سیستم های کامپیوتری و زبان های برنامه نویسی برای کار تام ضروری است.
It seems that the only time Tom does not eat is when he is asleep.	به نظر می رسد تنها زمانی که تام غذا نمی خورد زمانی است که خواب است.
You're still a teacher, aren't you?	شما هنوز استاد هستید، نه؟
Does the room rate include the cost of service?	آیا قیمت اتاق شامل هزینه خدمات می شود؟
I did not have a chance to recover before I had another terrible cold.	قبل از اینکه با سرماخوردگی هولناک دیگری روبرو شدم، فرصتی برای بهبودی نداشتم.
Tom was alone in his car.	تام در ماشینش تنها بود.
I forgot to charge my cell phone	فراموش کردم موبایلم را شارژ کنم
Tom thought he could buy anything he needed for about $ 300.	تام فکر می کرد که می تواند هر چیزی را که نیاز دارد با حدود 300 دلار بخرد.
Tom can not forget how to do it.	تام نمی تواند فراموش کند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tell me Tom's email address.	آدرس ایمیل تام را به من بگو.
I have thought about it.	من در مورد آن فکر کرده ام.
My teeth are perfectly healthy and without problems.	دندان های من کاملا سالم و بدون مشکل هستند.
You are the only one I know who is eligible for this job.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که برای این کار واجد شرایط است.
You do not seem to understand why I have to do this.	انگار متوجه نشدی چرا باید این کار را انجام دهم.
I will not let anyone hurt Tom.	من اجازه نمی دهم کسی به تام آسیب برساند.
You are not sure	به نظرت مطمئن نیستی
I hope Tom is home.	امیدوارم تام در خانه باشد.
I knew I would find you two together	میدونستم شما دوتا رو با هم پیدا میکنم
Tom barely gives a present to his wife.	تام به سختی به همسرش هدیه می دهد.
Tom is an astronomer.	تام یک ستاره شناس است.
They always fight with each other	همیشه با هم دعوا میکنن
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
Tom seemed surprised.	به نظر می رسید که تام تعجب کرده بود.
The bottle contained wine.	بطری حاوی شراب بود.
I was negligent	سهل انگاری کردم
I persuaded my mother to lend me her car.	مادرم را متقاعد کردم که ماشینش را به من قرض دهد.
You are out of line.	شما خارج از خط هستید.
I cancel the meeting.	من جلسه را لغو می کنم.
Tom said Mary was not jealous.	تام گفت که مری حسود نیست.
Tom said he thinks he needs to learn how to do it.	تام گفت که فکر می کند باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I want Tom to meet me after school.	من می خواهم تام بعد از مدرسه با من ملاقات کند.
Not really surprising.	واقعا تعجب آور نیست.
Tom did the same.	تام همین کار را کرد.
It does not matter who started the fight.	مهم نیست چه کسی دعوا را شروع کرد.
Tom may not want to sing.	ممکن است تام نخواهد آواز بخواند.
Tom told me to answer your questions.	تام به من گفت که به سوالات شما پاسخ دهم.
We were not aware of that.	ما از آن آگاه نبودیم.
Tom must be disappointed to do so.	تام باید از انجام این کار ناامید باشد.
We have several issues that need to be addressed.	ما چندین مشکل داریم که باید به آنها رسیدگی شود.
Tom said he's faster at it than Mary.	تام گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
That building is more than three hundred years old.	آن بنا بیش از سیصد سال قدمت دارد.
You are an oppressor.	شما یک نفر فشار دهنده هستید.
Tom is old.	تام قدیمی است.
You have to take care of it yourself	خودت باید از پسش بر بیای
Tom is one of the fattest men I know.	تام یکی از چاق ترین مردانی است که می شناسم.
They can not fire you.	آنها نمی توانند شما را اخراج کنند.
Why not drive to the beach today?	چرا امروز به سمت ساحل رانندگی نمی کنیم؟
Tom goes to school early on Mondays.	تام دوشنبه ها زود به مدرسه می رود.
I would have been told if something bad had happened.	اگر اتفاق بدی افتاده بود به من می گفتند.
Tom is a weak man.	تام آدم ضعیفی است.
Is Tom a computer programmer?	آیا تام یک برنامه نویس کامپیوتر است؟
It actually got easier than I expected.	انجام این کار در واقع آسان تر از آنچه انتظار داشتم انجام شد.
I'm not sure it's worth it.	مطمئن نیستم که ارزشش را داشته باشد.
Has Tom been released?	آیا تام آزاد شده است؟
We look forward to hearing from you.	ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.
Did you try the cake that Tom baked?	کیکی که تام پخته رو امتحان کردی؟
Tom is here for the holidays.	تام برای تعطیلات اینجاست.
Tom has been awake for ten years.	تام ده سال هوشیار بوده است.
Tom is probably not out with Mary.	تام احتمالا با مری بیرون نیست.
Tom did not even want it.	تام حتی آن را نمی خواست.
How often should I go out.	هر چند وقت یک بار باید بروم بیرون.
Tom was the one who asked all the questions.	تام کسی بود که همه سوالات را پرسید.
Why don't we sit on this bench here?	چرا اینجا روی این نیمکت نمی نشینیم؟
They can probably cope.	آنها احتمالاً می توانند با مشکلات کنار بیایند.
Tom said he was in no hurry to leave.	تام گفت که عجله ای برای رفتن ندارد.
Are you strict?	آیا شما سختگیر هستید؟
Did you sign the petition?	طومار را امضا کردی؟
She approached him with a smile on her face.	با لبخندی بر لب به او نزدیک شد.
Tom plays with his children.	تام با بچه هایش بازی می کند.
I wonder what I have to do to find a job.	تعجب می کنم که برای یافتن شغل باید چه کار کنم.
Where does Tom play?	تام کجا بازی می کند؟
Appliances make home work easier.	وسایل برقی کار خانه را آسان کرده است.
All you have to do is press this red button.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این دکمه قرمز را فشار دهید.
I do not think I want to live in Boston.	من فکر نمی کنم که بخواهم در بوستون زندگی کنم.
That's one of the reasons	یکی از دلایلش همینه
This is something we should avoid at all costs.	این چیزی است که ما باید به هر قیمتی از آن اجتناب کنیم.
Prompt payment will be appreciated.	پرداخت سریع قدردانی خواهد شد.
I have already done everything you asked me to do.	من قبلاً هر کاری که از من خواسته بودی انجام داده ام.
It will be sunset soon	به زودی غروب می شود
Tom knew exactly where to go.	تام دقیقا می دانست کجا باید برود.
I put your dinner in the oven.	من شام شما را در فر گذاشتم.
I did not really understand this.	من واقعاً این را درک نکردم.
Why is Tom staring at me?	چرا تام به من خیره شده است؟
I do not think there is anything there.	من فکر نمی کنم که چیزی آنجا باشد.
If you stop complaining, people will probably love you more.	اگر از این همه شکایت دست بردارید، مردم احتمالا شما را بیشتر دوست خواهند داشت.
Can I see the special exhibition with this ticket?	آیا می توانم نمایشگاه ویژه را با این بلیط ببینم؟
Tom told me that Mary had dieted.	تام به من گفت که مری رژیم گرفته است.
I will probably do the same tomorrow.	من هم احتمالا فردا این کار را انجام خواهم داد.
I know I'm not alone.	می دانم که تنها نیستم.
Tom never wanted to see Mary again.	تام هرگز نمی خواست مری را دوباره ببیند.
Tom told me that his mother never loved him.	تام به من گفت که مادرش هرگز او را دوست نداشته است.
I could help you if I could.	اگر می توانستم به شما کمک می کردم.
Do not waste your ammunition	مهمات خود را هدر ندهید
I do not think Tom knows much about crocodiles.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد تمساح می داند.
When the ironing was over, Maryam turned off the iron and unplugged it, leaving it for a while to cool down.	وقتی اتوکشی تمام شد، مریم اتو را خاموش کرد و از برق کشید و مدتی آن را به حال خود رها کرد تا خنک شود.
I can see why it is confidential.	می توانم ببینم چرا محرمانه است.
I'm confused	من گیج شدم
Tom does not give me a chance to think.	تام به من فرصت فکر کردن نمی دهد.
If you really need a job, why not consider working for Tom?	اگر واقعاً به شغل نیاز دارید، چرا به کار برای تام فکر نمی کنید؟
Mary is tall	مریم قد بلندی داره
How much does the service cost?	هزینه خدمات چقدر است؟
No one knows that Tom did not do this.	هیچ کس نمی داند که تام این کار را نکرده است.
Tom bent down.	تام خم شد.
If you do not hurry, we will miss the bus.	اگر عجله نکنید، اتوبوس را از دست می دهیم.
Tom was not the one to tell me he did not have to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که مجبور نیست این کار را بکند.
Why didn't you tell me you were dating Tom?	چرا به من نگفتی که با تام قرار می گذاری؟
Tom and I always do this together.	من و تام همیشه این کار را با هم انجام می دهیم.
I can not say no.	نمی توانم بگویم نه.
Let's find out where Tom went.	بیایید بفهمیم تام کجا رفت.
Tom moved cautiously.	تام با احتیاط حرکت کرد.
Tom reached into his pocket and pulled out the change.	تام دستش را در جیبش برد و پول خرد بیرون آورد.
Tom said that did not happen.	تام گفت که این اتفاق نیفتاد.
Tom is not old yet.	تام هنوز به سن نرسیده است.
Why did it take so long to do this?	چرا انجام این کار اینقدر طول کشید؟
Many women in the world shave their armpits.	بسیاری از زنان در جهان زیر بغل خود را اصلاح می کنند.
Tom told Mary he thought John was not angry.	تام به مری گفت که فکر می کند جان عصبانی نیست.
One of the downsides of life is that you do not have anyone to talk to.	یکی از معایب زندگی تنها این است که کسی را ندارید که با او صحبت کنید.
I do not like to wait for Tom.	من دوست ندارم منتظر تام باشم.
Tom is a talented drummer.	تام یک درامر با استعداد است.
A car that you never took out of the garage will be of no value to you.	ماشینی که هرگز از گاراژ بیرون نیاوردید برای شما ارزشی نخواهد داشت.
Tom was in class when I left.	وقتی من رفتم تام در کلاس بود.
I know where Tom went last weekend.	من می دانم که تام آخر هفته گذشته کجا رفت.
I have been doing this for a long time.	من مدت زیادی است که این کار را انجام می دهم.
I happen to be a good chess player.	من اتفاقاً شطرنج باز خوبی هستم.
Does Tom know where I am?	آیا تام می داند من کجا هستم؟
We're going to Boston to see Tom.	ما برای دیدن تام به بوستون می رویم.
Tom looked like a very good man.	تام مرد بسیار خوبی به نظر می رسید.
I do not think Tom will miss Mary.	فکر نمی‌کنم تام دلش برای مری تنگ شود.
They refused to release the hostages.	آنها از آزادی گروگان ها خودداری کردند.
He is fully recovered and can return to work.	او کاملا بهبود یافته است و می تواند به سر کار برگردد.
Tom did not let Mary hold it.	تام اجازه نداد مری آن را نگه دارد.
You will all get used to the cold weather in no time.	همه شما در کمترین زمان به آب و هوای سرد عادت خواهید کرد.
I can not come to you tonight	امشب نمیتونم باهات بیام
This is the first thing I do every morning.	این اولین کاری است که هر روز صبح انجام می دهم.
I hope Tom likes the gift we bought him.	امیدوارم تام از هدیه ای که برایش خریدیم خوشش بیاید.
I would have failed without Tom's help.	بدون کمک تام شکست می خوردم.
Tom said it helps me figure out what needs to be done.	تام گفت که به من کمک می کند تا بفهمم چه کاری باید انجام شود.
Today is the wedding anniversary of Tom and Mary.	سالگرد ازدواج تام و مری امروز است.
Tom had to sell his car.	تام مجبور شد ماشینش را بفروشد.
Tom is good at magic, is not he?	تام در شعبده بازی خوب است، اینطور نیست؟
This issue is still debatable.	این موضوع هنوز جای بحث دارد.
Tom said he thought Mary was sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود است.
They can not see me.	آنها نمی توانند من را ببینند.
It was clear that Tom was going to do this for me.	واضح بود که تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
Tom loves me now.	تام الان عاشق من است.
Tom is not what you think.	تام اونی نیست که تو فکر می کنی.
We have gone through a lot together.	ما همه چیزهای زیادی را با هم گذرانده ایم.
Click the black icon to publish a sentence.	برای انتشار یک جمله، روی نماد فرد سیاه رنگ کلیک کنید.
I haven't told Tom yet.	من هنوز به تام نگفتم.
Church participation has declined.	مشارکت کلیسا کاهش یافته است.
Tom's answer was correct.	پاسخ تام درست بود.
Tom told me he did not want to wait until October.	تام به من گفت که نمی‌خواهد تا اکتبر منتظر این کار باشد.
Should we force Tom to do this for us?	آیا باید تام را مجبور کنیم که این کار را برای ما انجام دهد؟
I told Tom you already knew.	به تام گفتم که از قبل می دانستی.
I did not know that you have to do this alone.	من نمی دانستم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom died of fatigue.	تام از خستگی مرد.
I do not want to listen to music right now.	فعلا نمی‌خواهم موسیقی گوش کنم.
He will most likely be elected.	او به احتمال زیاد انتخاب خواهد شد.
Tom said he thought Mary was in no hurry to do so.	تام گفت که فکر می کند مری عجله ای برای این کار ندارد.
Tom held out his hand to me.	تام دستی به سمت من دراز کرد.
I knew Tom was asking Mary to do this.	می دانستم که تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
I'm only bringing two suitcases.	من فقط دو تا چمدان میاورم.
I see a crown.	من یک تاج می بینم.
What is the purpose of your trip?	هدف شما از سفر چیست؟
I do not know where it is.	نمی دانم کجاست.
Tom asked Mary if she intended to do this.	تام از مری پرسید که آیا او قصد انجام این کار را دارد یا خیر.
Tom was not at camp all summer.	تام تمام تابستان در کمپ نبود.
I support this proposal.	من طرفدار این پیشنهاد هستم.
Tom hopes to see Mary.	تام امیدوار است مری را ببیند.
I did not know that Tom is so good at cooking.	من نمی دانستم که تام در آشپزی آنقدر خوب است.
Do you want to bribe me?	آیا می خواهید به من رشوه بدهید؟
Tom hopes Mary knows she shouldn't do whatever John wants her to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom said Mary was worried about me.	تام گفت که مری نگران من بود.
Tom sits at the table and drinks wine.	تام پشت میز نشسته و شراب می نوشد.
Life is not always fair	زندگی همیشه عادلانه نیست
What do you like about Tom?	چه چیزی را در مورد تام دوست داری؟
It was not me who did this.	این من نبودم که این کار را کردم.
Tom was convicted of killing his wife.	تام به قتل همسرش محکوم شد.
I do not know if Tom is still funny?	نمی دانم آیا تام هنوز هم خنده دار است؟
I am 25 years old and I have never had a girlfriend.	من 25 سالمه و تا حالا دوست دختر نداشتم.
Tom does not drink rum.	تام رام نمی نوشد.
Fortunately, Tom was not injured.	خوشبختانه تام مجروح نشد.
Tom does not want to leave Boston.	تام نمی خواهد بوستون را ترک کند.
Tom is a little confused.	تام کمی سرگردان است.
I know you will do a wonderful job.	من می دانم که شما کار فوق العاده ای انجام خواهید داد.
Tom warned Mary not to make too much noise.	تام به مری هشدار داد که زیاد سر و صدا نکند.
Tom was sure he could do it again.	تام مطمئن بود که می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was upset, but Mary was not.	تام ناراحت بود، اما مری نه.
Tom probably could have done it better.	تام احتمالا می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
Tom did not do this every night.	تام هر شب این کار را نمی کرد.
Tom said Mary thinks John might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان مجبور به انجام این کار نباشد.
I was unkind to Tom.	من با تام نامهربانی کردم.
It must have been an interesting job	حتما کار جالبی بوده
Do you really think Tom should do this?	آیا واقعا فکر می کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
I will not give you money	من به شما پول نمی دهم
We still have a commitment.	ما هنوز یک تعهد داریم.
Can you save enough money to prepay?	آیا می توانید پول کافی برای پیش پرداخت پس انداز کنید؟
You're not going camping with Tom, are you?	واقعا قرار نیست با تام به کمپینگ بری، نه؟
I have not had the patience to do this lately.	من اخیراً حوصله انجام این کار را نداشتم.
I'm your new neighbor	من همسایه جدید شما هستم
Tom is active, but Mary is not.	تام فعال است، اما مری نه.
I do not think we can solve this problem.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
Tom gave us useful information.	تام اطلاعات مفیدی به ما داد.
Tom helped Mary tie her shoes.	تام به مری کمک کرد تا بند کفش هایش را ببندد.
Tom rarely does this alone.	تام به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهد.
I have to be ready by the time you get here.	من باید تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده باشم.
I think this is the first time Tom has done this alone.	من فکر می کنم این اولین بار است که تام این کار را به تنهایی انجام می دهد.
This was not always the case	همیشه اینطور نبود
Tom is eager to see Mary again.	تام برای دیدن دوباره مری بی تاب است.
I have already told everyone about the party.	من قبلاً در مورد مهمانی به همه گفته ام.
Do not tell me you love Tom.	به من نگو ​​که به تام علاقه داری.
I have never allowed my education to interfere with my education.	من هرگز اجازه نداده ام که تحصیلم در تحصیلم اختلال ایجاد کند.
I had dinner at a restaurant on Park Street.	شام را در رستورانی در خیابان پارک خوردم.
Tom did not hear anything at all.	تام اصلاً چیزی نمی شنید.
Tom may be upset about what happened.	تام ممکن است از اتفاقی که افتاده ناراحت باشد.
Tom and Mary fly to Boston tomorrow.	تام و مری فردا به بوستون پرواز می کنند.
Tom has one for you.	تام یکی برای شما دارد.
Tom eventually did it the way Mary suggested.	تام در نهایت این کار را به روشی که مری پیشنهاد کرد انجام داد.
Tom confessed to lying to Mary.	تام اعتراف کرد که به مری دروغ گفته است.
We have to slow down.	ما باید سرعت خود را کاهش دهیم.
Tom did not need a ladder.	تام به نردبان نیازی نداشت.
You do not read very well	خیلی خوب نمیخونی
I knew Tom was going to do it yesterday.	من می دانستم که تام قرار است این کار را دیروز انجام دهد.
Who is your favorite person to cook?	شخص مورد علاقه شما برای آشپزی کیست؟
Tom sent me to help.	تام مرا برای کمک فرستاد.
Tom went to the convenience store.	تام به فروشگاه رفاه رفت.
I paid Tom the money I owed him.	من به تام پولی را که به او بدهکار بودم پرداخت کردم.
Tom wants a glass of water.	تام یک لیوان آب می خواهد.
They took the hostages and shut their mouths.	گروگان ها را بستند و دهان خود را بستند.
Tom raises chickens for meat.	تام جوجه ها را برای گوشت پرورش می دهد.
Rice is harvested.	برنج برداشت شده است.
They are not safe yet	آنها هنوز در امان نیستند
It took us more than three hours to reach Boston.	بیش از سه ساعت طول کشید تا به بوستون برسیم.
Tom can not reach it tonight.	تام امشب نمی تواند به آن برسد.
Tom offered his help.	تام کمک خود را ارائه کرد.
Tom will probably be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Tom wishes he could speak French like a native speaker.	تام آرزو می‌کند که می‌توانست مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت کند.
Does Tom have a knife?	آیا تام چاقو دارد؟
I do not need anything	من به چیزی نیاز ندارم
I think I can see if I can do it alone.	فکر می کنم ببینم آیا می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
The older I get, the more I vividly remember things that never happened.	هر چه سنم بالاتر می رود، به وضوح چیزهایی را به یاد می آورم که هرگز اتفاق نیفتاده اند.
I heard one knock on the door.	شنیدم که یکی در را به هم کوبید.
Tom said Mary will be in her office on October 20.	تام گفت که مری در 20 اکتبر در دفترش خواهد بود.
Nothing makes sense here	اینجا چیزی معنا ندارد
How long does it take to get from here to your house by bike?	از اینجا تا خانه شما با دوچرخه چقدر طول می کشد؟
This is a video that Tom sent me.	این ویدیویی است که تام برای من فرستاد.
Tom said we're getting lost.	تام گفت ما گم می شویم.
Demonstrations in City Hall spiraled out of control.	تظاهرات در تالار شهر از کنترل خارج شد.
I usually sit next to Tom.	من معمولاً کنار تام می نشینم.
Do not let this get out of hand.	اجازه ندهید این از کنترل خارج شود.
Tom explained why it was a good idea to do so.	تام توضیح داد که چرا انجام این کار ایده خوبی بود.
Tom and Mary shook hands.	تام و مری دست به دست هم دادند.
Tom has a funny accent.	تام لهجه بامزه ای دارد.
Why didn't Tom return to Australia?	چرا تام به استرالیا برنگشت؟
I helped Tom clean his room.	به تام کمک کردم اتاقش را تمیز کند.
I asked Tom not to talk.	از تام خواستم حرف نزند.
Tom is completely alone.	تام کاملا تنها است.
Tom was at the doctor all morning.	تام تمام صبح پیش دکتر بود.
Tom still doesn't make much money.	تام هنوز پول زیادی در نمی آورد.
It just seems impossible.	فقط به نظر می رسد که ممکن نیست.
I am grateful to my children	من از فرزندانم سپاسگزارم
I wanted to sleep when he called me.	می خواستم بخوابم که به من زنگ زد.
Tom does not have the patience to go out today.	تام حوصله بیرون رفتن امروز را ندارد.
This year, the cherry blossoms are coming out a little later than ever.	امسال شکوفه های گیلاس کمی دیرتر از همیشه بیرون می آیند.
I thought you said they would let me sit in the meeting.	فکر کردم گفتی اجازه می دهند در جلسه بنشینند.
It will not be easy to eradicate malaria.	ریشه کن کردن مالاریا آسان نخواهد بود.
Why does Tom want to stay in Australia?	چرا تام می خواهد در استرالیا بماند؟
Let's lower it one notch.	بیایید آن را یک درجه پایین بیاوریم.
So we will have a barbecue party. 	بنابراین ما یک مهمانی باربیکیو خواهیم داشت.
Tell your parents that my parents will be there.	به پدر و مادرت بگو که پدر و مادر من آنجا خواهند بود.
Tom burned his tongue on the hot soup.	تام زبانش را روی سوپ داغ سوخت.
This is a little unfair.	این کمی ناعادلانه است.
Tom did not know why Mary was so sad.	تام نمی دانست چرا مری اینقدر غمگین است.
I know Tom does not know I should not do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نباید این کار را انجام دهم.
Cakes, pies, croissants and cinnamon rolls are all kinds of sweets.	کیک، پای، کروسانت و رول دارچین همه انواع شیرینی هستند.
Tom lived in Australia for several years.	تام چندین سال در استرالیا زندگی کرد.
I have some coupons that I got last week.	چند کوپن دارم که هفته پیش گرفتم.
I really like this skirt. 	من این دامن را خیلی دوست دارم.
Can I try it?	می تونم امتحانش کنم؟
Tom said he was willing to do it for you.	تام گفت که حاضر است این کار را برای تو انجام دهد.
Do not make fun of children	بچه ها را مسخره نکنید
Tom and I had fun singing together.	من و تام با هم آواز خواندن خوش گذشت.
I can talk to Tom if you want.	اگر بخواهی می توانم با تام صحبت کنم.
I did not believe Tom.	من تام را باور نکردم.
School starts at 8:30 am	شروع مدرسه از ساعت 8:30 صبح
I thought I would do this all day.	فکر می کردم که تمام روز این کار را انجام می دهم.
Tom wanted to play chess with you.	تام می خواست با تو شطرنج بازی کند.
I thought Mary was Tom's girlfriend.	فکر می کردم مری دوست دختر تام است.
Tom grew up on this farm.	تام در این مزرعه بزرگ شد.
Tom has lost a lot of blood, but he has not lost consciousness.	تام خون زیادی از دست داده است، اما هوشیاری خود را از دست نداده است.
I know Tom will be a very bad roommate.	می دانم که تام هم اتاقی بسیار بدی خواهد بود.
Why didn't you tell me what happened?	چرا به من نگفتی چه اتفاقی افتاده؟
Do you like bean soup?	آیا سوپ لوبیا دوست دارید؟
Tom can tell me things he can't tell Mary.	تام می تواند چیزهایی را به من بگوید که نمی تواند به مری بگوید.
It does not help.	این کمکی نمی کند.
I did not answer Tom's question.	من به سوال تام جواب ندادم.
Why not do something constructive to change?	چرا کاری سازنده برای تغییر انجام نمی دهید؟
Tom wants a medium-sized dog.	تام یک سگ با جثه متوسط ​​می خواهد.
I can not focus on two things at once.	نمی توانم همزمان روی دو چیز تمرکز کنم.
I did not know that Tom was back.	من نمی دانستم که تام برگشته است.
I'm really angry with you.	من واقعا از دست شما عصبانی هستم.
Tom looked really angry.	تام واقعا عصبانی به نظر می رسید.
Why didn't you tell me earlier?	چرا زودتر نگفتی؟
This is where the fun really begins.	اینجاست که واقعاً سرگرمی شروع می شود.
I will probably figure out how to do this long ago.	من احتمالاً قبل از مدتها متوجه خواهم شد که چگونه این کار را انجام دهم.
Do you really know why I am here?	واقعا میدونی چرا اینجام؟
I do not think he is a lawyer.	من فکر نمی کنم او وکیل باشد.
This is an advantage of being able to use a computer.	این یک مزیت است که بتوانید از کامپیوتر استفاده کنید.
This will be difficult to do.	انجام این کار سخت خواهد بود.
I think it's better if you tell Tom.	به نظر من اگر به تام بگویید بهتر است.
I know Tom and Mary usually do not do this together.	می دانم که تام و مری معمولاً این کار را با هم انجام نمی دهند.
You and I both know Tom has to do this.	من و تو هر دو می دانیم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom was about to die tonight.	تام امشب نزدیک بود بمیرد.
I think I can do better than this.	من فکر می کنم که می توانم بهتر از این کار کنم.
I did not know that Tom likes jazz.	نمی دانستم تام از جاز خوشش می آید.
Tom heard strange noises from the next room.	تام صداهای عجیبی از اتاق بغلی شنید.
I have heard that it is best to always feed your dog at a set time each day.	من شنیده ام که بهترین کار این است که همیشه هر روز در ساعت خاصی به سگ خود غذا بدهید.
Tom told her.	تام به او گفت.
We have to deal with it tomorrow	فردا باید باهاش ​​برخورد کنیم
It will not be too hard.	این خیلی سخت نخواهد بود.
Tom said he knew I was coming.	تام گفت که می‌دانست من می‌آیم.
Tom loves this game.	تام این بازی را دوست دارد.
Tom is not under the bed, is he?	تام زیر تخت نیست، نه؟
How unpleasant our lives would be if it were not for the computer!	اگر کامپیوتر نبود چقدر زندگی ما ناخوشایند بود!
Tom gets paid to sing and entertain people.	تام برای آواز خواندن و سرگرم کردن مردم پول می گیرد.
Tom could hardly understand himself.	تام به سختی توانست خودش را بفهمد.
I remarried	من دوباره ازدواج کردم
I wish I married Maryam instead of you.	کاش به جای تو با مریم ازدواج می کردم.
You will never be alone again	دیگر هرگز تنها نخواهی بود
Tom did not want anyone to be angry.	تام نمی خواست کسی عصبانی شود.
Tom knew he knew he could do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom was the architect who designed the building.	تام معماري بود كه آن ساختمان را طراحي كرد.
Tom has to let go of his worries.	تام باید نگرانی را کنار بگذارد.
Tom thought he should study French.	تام فکر می کرد که باید زبان فرانسه بخواند.
Some people think that gambling is a sin.	برخی از مردم فکر می کنند که قمار یک گناه است.
I want to take a closer look at that report.	من می خواهم نگاه دقیق تری به آن گزارش داشته باشم.
The domestic taipan, a snake found in Australia, is the most venomous snake in the world.	تایپان داخلی، یک مار که در استرالیا یافت می شود، سمی ترین مار در جهان است.
Tom said he would try.	تام گفت که تلاش خواهد کرد.
Tom certainly made no attempt to stop the fight.	تام مطمئناً هیچ تلاشی برای متوقف کردن مبارزه نکرد.
You want a divorce, don't you?	طلاق می خواهی، نه؟
Tom drank all the milk.	تام تمام شیر را نوشید.
You seem to be a lot busier than me.	به نظر می رسد شما از من خیلی شلوغ تر هستید.
We did not have many visitors this summer.	این تابستان بازدید کننده زیادی نداشتیم.
The snowstorm lasted a full week.	طوفان برف یک هفته کامل ادامه داشت.
Tom does not think Mary will say yes.	تام فکر نمی کند که مری بله بگوید.
Tom is a direct student.	تام یک دانشجوی مستقیم است.
Tom still thinks Mary wants to do it.	تام هنوز فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
What is your favorite childhood memory?	خاطره مورد علاقه شما از دوران کودکی چیست؟
I have told you things I have never said to anyone.	من چیزهایی را به شما گفته ام که هرگز به کسی نگفته ام.
Tom was not our team manager three years ago.	تام سه سال پیش مدیر تیم ما نبود.
Tom is not a miner	تام معدنچی نیست
Tom took Mary to his apartment.	تام مری را به آپارتمانش برد.
"Whose earrings are these?" 	"این گوشواره های کیست؟"
"They belong to Tanya."	"آنها مال تانیا هستند."
Is no one going to thank me?	آیا کسی قرار نیست از من تشکر کند؟
Tom witnessed the accident.	تام شاهد تصادف بود.
Do whatever he tells you to do.	هر کاری که او به شما می گوید انجام دهید.
I'm not surprised by this.	من از این تعجب نمی کنم.
These dishes are not clean	این ظروف تمیز نیستند
I have no obsession with money.	من وسواس پول ندارم.
Naturally, this is why we are here.	طبیعتاً به همین دلیل است که اینجا هستیم.
I did not realize that I had to do this.	من متوجه نشدم که باید این کار را انجام دهم.
Tom will probably not be home soon.	تام احتمالاً به این زودی به خانه نخواهد آمد.
Investing in stocks requires risk.	سرمایه گذاری در سهام مستلزم ریسک است.
What you said made Tom smile.	چیزی که گفتی باعث شد تام لبخند بزند.
Germany no longer had to fight the enemy on two fronts.	آلمان دیگر مجبور نبود در دو جبهه با دشمن بجنگد.
Tom has to keep his mouth shut.	تام باید دهانش را بسته نگه دارد.
If you keep saying exactly what you have in mind, you will probably upset a lot of people.	اگر دائماً دقیقاً آنچه را که در ذهن دارید بگویید، احتمالاً افراد زیادی را ناراحت خواهید کرد.
Someone told the truth to Tom.	یک نفر حقیقت را به تام گفت.
Tom said he did not think Mary would want to do this with John.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را با جان انجام دهد.
Please do not lie to me Tom	لطفا به من دروغ نگو تام
There are still a few gallons left.	هنوز چند گالن باقی مانده است.
I'm very upset	من خیلی قلقلک هستم
Tom said it's hard work.	تام گفت که کارش سخت است.
How did we not know that Tom was unhappy?	چگونه نمی دانستیم که تام ناراضی است؟
Whatever you do, do not smile.	هر کاری می کنی، لبخند نزن.
Tom called 911 for help.	تام برای کمک با 911 تماس گرفت.
Not noticeable?	قابل توجه نیست؟
Tom and Mary watched the snowflakes fall.	تام و مری سقوط دانه های برف را تماشا کردند.
Tom followed me.	تام مرا تعقیب کرد.
It is quite possible that I am wrong.	کاملا محتمل است که من اشتباه می کنم.
I told you before that it does not work.	قبلاً به شما گفته ام که کار نمی کند.
Tom should have been here thirty minutes ago.	تام باید سی دقیقه پیش اینجا می بود.
Is that his name now?	الان اسمش همینه؟
Tom said he would be here in a few minutes.	تام گفت که چند دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
Tom and Mary always seem to be arguing over something.	به نظر می رسد تام و مری همیشه در مورد چیزی دعوا می کنند.
I do not think I have ever seen anyone do this.	فکر نمی کنم قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
Maryam must always give her opinion.	مریم همیشه باید نظرش را بدهد.
On average, I go to the cinema twice a month.	به طور متوسط ​​ماهی دو بار به سینما می روم.
Do not be so spoiled sport	اینقدر اسپویل اسپورت نباش
My insurance does not cover any type of alternative medicine.	بیمه من هیچ نوع طب جایگزین را پوشش نمی دهد.
Are you not going to talk to Tom?	قرار نیست با تام صحبت کنی؟
You have no reason to be sad.	دلیلی برای غمگین بودن ندارید.
We just don't realize it anymore.	ما فقط دیگر متوجه آن نیستیم.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
I doubt Tom will do that tomorrow.	من شک دارم که تام فردا این کار را انجام دهد.
I asked myself this question a hundred times.	من این سوال را صد بار از خودم پرسیدم.
Why did you never tell me how you felt about me?	چرا هیچوقت بهم نگفتی چه حسی نسبت به من داری؟
Tom got up immediately.	تام بلافاصله بلند شد.
I did not know where Tom wanted to eat.	نمی دانستم تام کجا می خواهد غذا بخورد.
Tom took all my money.	تام تمام پولم را گرفت.
There will be no fun unless Tom swims with us.	هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود مگر اینکه تام با ما شنا کند.
He could not persuade her to accept the personal check.	او نتوانست او را متقاعد کند که چک شخصی را بپذیرد.
Tell Tom he has to do whatever Mary wants him to do.	به تام بگویید او باید هر کاری که مری از او می خواهد انجام دهد.
Did you get a chance to apologize to Tom?	آیا فرصتی برای عذرخواهی از تام پیدا کردی؟
Tom felt anxious.	تام احساس اضطراب کرد.
The first time I saw you, I confused you with your sister.	اولین بار که دیدمت تو را با خواهرت اشتباه گرفتم.
Why don't we sing together?	چرا با هم نمی خوانیم؟
Tom sometimes does stupid things.	تام گاهی کارهای احمقانه انجام می دهد.
I want to talk to your supervisor.	من می خواهم با افسر ناظر شما صحبت کنم.
I did not know Tom would appear.	نمی دانستم تام ظاهر می شود.
I lived in Boston for three years before moving to Chicago.	قبل از نقل مکان به شیکاگو، سه سال در بوستون زندگی کردم.
I have not finished reading the report.	خواندن گزارش را تمام نکرده ام.
Tom bought new equipment.	تام تجهیزات جدیدی خرید.
Neither Tom nor Mary bought a house in Boston.	نه تام و نه مری خانه ای در بوستون نخریده اند.
I'm looking for my friends	من دنبال دوستانم هستم
I told you I was going to do it.	من به شما گفتم که قرار است این کار را انجام دهم.
I can't believe you talk to me like that	باورم نمیشه داری اینطوری با من حرف میزنی
Tom up there waiting for you	تام اون بالا منتظر شماست
Tom does not live in my neighborhood.	تام در همسایگی من زندگی نمی کند.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
I told Tom it was dangerous.	به تام گفتم که خطرناک است.
I do not think you need to worry about what might happen.	من فکر نمی کنم که شما نیازی به نگرانی در مورد آنچه ممکن است رخ دهد.
My watch is not working properly	ساعت من درست کار نمی کند
I did something I am not proud of.	من کاری کردم که به آن افتخار نمی کنم.
Will you help me in this case or not?	در این مورد به من کمک می کنی یا نه؟
Tom's voice is good	صدای تام خوب است
The only thing I saw on the table was an apple.	تنها چیزی که روی میز دیدم یک سیب بود.
I call from my cell phone.	از تلفن همراه زنگ می زنم.
Tom has agreed to attend.	تام با حضور در آن موافقت کرده است.
I wanted to be friends with Tom.	من می خواستم با تام دوست باشم.
There is little hope that Tom is still alive.	امید کمی وجود دارد که تام هنوز زنده باشد.
I do not think Tom is in his office on Mondays.	فکر نمی کنم تام دوشنبه ها در دفترش باشد.
I did not think Tom would wait long.	فکر نمی کردم تام خیلی صبر کند.
I promised to leave Tom alone.	قول دادم تام را تنها بگذارم.
You'd be surprised how much beer Tom drinks when he goes out.	تعجب خواهید کرد که تام وقتی بیرون می رود چقدر آبجو می نوشد.
Do not pay attention to your father at all.	اصلا به حرف پدرت توجه نکن.
Tom was a little boy at the time.	تام در آن زمان پسر کوچکی بود.
I did not know what had happened.	نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است.
Mary is beautiful, isn't she?	مریم زیباست، نه؟
If you finish second, you will receive a silver medal.	اگر دوم شوید، یک مدال نقره دریافت خواهید کرد.
I always wanted to meet Tom.	من همیشه دوست داشتم تام را ملاقات کنم.
I rarely speak French with Tom.	من به ندرت با تام فرانسوی صحبت می کنم.
I do not think you are too old	تو به نظر من زیاد پیر نیستی
Tom was accepted to Harvard.	تام در هاروارد پذیرفته شد.
Tom would tell me if he was not happy, right?	تام به من می گفت اگر خوشحال نبود، درست است؟
We have chosen a hotel near the museums.	ما هتلی در نزدیکی موزه ها انتخاب کرده ایم.
I have already drunk three cups of coffee.	من قبلا سه فنجان قهوه نوشیده ام.
Tom is a very bad person.	تام فرد بسیار بدی است.
The ring that Tom gets is very valuable.	انگشتری که تام به دست می کند بسیار ارزشمند است.
Tom said he knew he would not win.	تام گفت که می‌دانست که برنده نخواهد شد.
I did not understand what Tom wanted to say.	من نفهمیدم تام می خواست چه بگوید.
I're just learning how it works here.	من تازه یاد می‌گیرم که اینجا چطور کار می‌کند.
Tom didn't look too busy, did he?	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسید، نه؟
Tom is an amateur astronomer.	تام یک ستاره شناس آماتور است.
This is one way to keep Tom on his toes.	این یکی از راه‌های نگه داشتن تام روی انگشتانش است.
Does Tom think this is what we want?	آیا تام فکر می کند این همان چیزی است که ما می خواهیم؟
I have no friends other than you	غیر از تو من هیچ دوستی ندارم
It's not going to be that bad.	قرار نیست آنقدر بد باشد.
We do not need Tom's help.	ما به کمک تام نیاز نداریم.
Tom and Mary are stupid.	تام و مری احمق هستند.
Let Tom go.	اجازه دهید تام برود.
I did not finish it	تمومش نکردم
I can skate relatively well.	من می توانم نسبتاً خوب اسکیت بزنم.
Tom loved this song.	تام این آهنگ را خیلی دوست داشت.
Tom seemed tired.	به نظر می رسید تام خسته شده بود.
Does Tom enjoy old movies?	آیا تام از فیلم های قدیمی لذت می برد؟
Neither Tom nor Mary had done this before.	نه تام و نه مری قبلاً چنین کاری نکرده بودند.
Who controls it?	چه کسی آن را کنترل می کند؟
That's the only thing we can do.	این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم.
Did you get the flowers I sent you?	گل هایی که برات فرستادم گرفتی؟
Tom is a better pilot than Mary.	تام خلبان بهتری از مری است.
Tom told police that Mary's sudden disappearance was unusual for him.	تام به پلیس گفت که ناپدید شدن ناگهانی مری برای او غیرعادی بود.
Tom was not with his friends.	تام با دوستانش نبود.
Tom did not let Mary see the letters John had sent him.	تام اجازه نداد مری نامه هایی را که جان برای او فرستاده بود ببیند.
This was not really going to happen.	واقعاً قرار نبود این اتفاق بیفتد.
Tom does not know where Mary intends to stay.	تام نمی داند که مری قصد دارد کجا بماند.
You are insulting my conscience	تو به شعور من توهین میکنی
I thought you did not want to talk about it.	فکر می کردم نمی خواهید در مورد این موضوع صحبت کنید.
Tom is sad because his dog died.	تام غمگین است زیرا سگش مرد.
I can not believe that Tom made such a stupid mistake.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین اشتباه احمقانه ای را مرتکب شده باشد.
You do not need to do that.	شما نیازی به انجام آن ندارید.
Why don't we sit for a moment?	چرا یک لحظه نمی نشینیم؟
Tom dried himself with the new bath towel he took for Christmas.	تام با حوله حمام جدیدی که برای کریسمس گرفت خود را خشک کرد.
Tom sat on the beach all day writing postcards.	تام تمام روز در ساحل نشسته بود و کارت پستال می نوشت.
It was so noisy that Professor Bailey could not hear his voice.	آنقدر سر و صدا بود که پروفسور بیلی نتوانست صدای خود را به گوش برساند.
Tom just pretends to be busy.	تام فقط وانمود می کند که مشغول است.
Tom did not even notice.	تام حتی متوجه نشد.
Tom will not be happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نخواهد شد.
Tom did not know where Mary was going.	تام نمی دانست مری کجا می رود.
I could not bear to laugh	حوصله خندیدن نداشتم
I feel drowsy. 	من احساس خواب آلوده گی میکنم.
I should have gone to bed earlier last night	دیشب باید زودتر می خوابیدم
In the United States, freedom of religion is one of the guarantees of the Charter of Human Rights.	در ایالات متحده، آزادی مذهب یکی از تضمین های منشور حقوق بشر است.
Excuses do not work for me	بهانه ها روی من کارساز نیست
You do not look very surprised	زیاد متعجب به نظر نمی آیی
It cost me a package.	برای من یک بسته هزینه شد.
Which do you take more, bus or train?	کدام را بیشتر سوار می‌شوید، اتوبوس یا قطار؟
Which is easier for you to do, skating or skiing?	انجام کدامیک برای شما راحت تر است، اسکیت یا اسکی؟
Tom went out the back door.	تام از در پشتی بیرون رفت.
Apparently Tom hasn't done that yet.	ظاهرا تام هنوز این کار را نکرده است.
The reason Tom is not here is because he is sick in bed.	دلیل اینکه تام اینجا نیست این است که او در رختخواب بیمار است.
How many Christmas songs do you think you know?	فکر می کنید چند آهنگ کریسمس را می شناسید؟
We still can not leave. 	ما هنوز نمی توانیم ترک کنیم.
We have to wait for Tom	باید منتظر تام باشیم
Tom pulled a knife out of the kitchen drawer.	تام چاقویی را از کشوی آشپزخانه بیرون آورد.
I do not think Tom wants to go to Australia with you.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با شما به استرالیا برود.
I do not want to answer a few questions	بدم نمیاد به چند سوال جواب بدم
Tom stared at Mary.	تام به مری خیره شد.
Do not say anything to Tom	به تام چیزی نگو
Tom thinks Mary is going to lose the match.	تام فکر می کند که مری قرار است مسابقه را ببازد.
One of the things I always wanted to do was find a good job near home.	یکی از کارهایی که همیشه می خواستم انجام دهم این است که یک شغل مناسب در نزدیکی خانه پیدا کنم.
Tom will only stay in Australia for a day or two.	تام فقط برای یک یا دو روز در استرالیا بماند.
The question is how to deal with this situation.	سوال این است که چگونه با این وضعیت کنار بیاییم.
I know someone who has never done this.	من کسی را می شناسم که هرگز این کار را نکرده است.
Tom no longer walks.	تام دیگر راه نمی رود.
I hope you say that	امیدوارم اینو بگی
Tom and Mary are in the living room.	تام و مری در اتاق نشیمن هستند.
There is a sheet of white paper on the table.	یک ورق کاغذ سفید روی میز است.
They are happy.	آنها خوشحال هستند.
You thought of me, didn't you?	تو به من فکر می کردی، نه؟
I prefer Tom to do this.	من ترجیح می دهم تام این کار را انجام دهد.
Tom never loved me.	تام هرگز مرا دوست نداشت.
We can not live as long as you.	ما نمی توانیم به اندازه شما زندگی کنیم.
Tom asked us to go.	تام از ما خواسته است که برویم.
Tom seemed to be very upset.	به نظر می رسید تام خیلی اذیت شده باشد.
He is a bit light for a sumo wrestler.	او برای یک کشتی گیر سومو کمی سبک است.
I'd rather you call me Tom.	ترجیح می دهم مرا تام صدا کنی.
Tom bought Mary a fur coat.	تام برای مری یک کت خز خرید.
Tom prepares dinner for us.	تام برای ما شام درست می کند.
If you do not succeed at first, try again.	اگر در ابتدا موفق نشدید، سعی کنید، دوباره تلاش کنید.
I wonder why Tom did not do it the way I suggested.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را به روشی که من پیشنهاد کردم انجام نداد.
Tom worked last night.	تام دیشب کار می کرد.
Tom lives right next to Mary.	تام درست در کنار مری زندگی می کند.
You knew Tom had to do this, didn't you?	می دانستی که تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
The barn is full of hay.	انبار پر از یونجه است.
Tom said he wanted to buy a truck.	تام گفت که می خواهد یک کامیون بخرد.
Tom is better than ever.	تام بهتر از همیشه است.
I think Tom is going to be there tonight.	من گمان می کنم که تام قرار است امشب آنجا باشد.
I did not mention it?	من به آن اشاره نکردم؟
There is a lot of work there	آنجا کار زیاد است
Do you really think Tom is over?	آیا واقعا فکر می کنید تام تمام شده است؟
This is not the case in Australia.	در استرالیا اینطور نیست.
Tom and Mary plant lettuce leaves in their garden.	تام و مری در باغ خود کاهوی برگ می کارند.
Tom is prickly and sharp.	تام خاردار و تندخو است.
Tom says he does not remember my name.	تام می گوید که نام من را به خاطر نمی آورد.
Try to drive economically.	سعی کنید اقتصادی رانندگی کنید.
I have told you millions of times that you should not exaggerate.	من میلیون ها بار به شما گفته ام که نباید اغراق کنید.
How much do you usually spend when you eat out?	وقتی بیرون غذا می خورید معمولا چقدر خرج می کنید؟
Tom did not object.	تام مخالفتی نداشت.
We need to make sure Tom knows what to do.	ما باید مطمئن شویم که تام می داند که باید چه کاری انجام دهد.
Does Tom drink?	آیا تام می نوشد؟
Do you think Tom was cold?	فکر می کنی تام سرد بود؟
A wedding is supposed to be quite an event.	عروسی قرار است کاملاً یک رویداد باشد.
I think more is happening here than it seems.	من فکر می کنم که اینجا بیشتر از چیزی که به نظر می رسد اتفاق می افتد.
Tom has not yet told me why he does not need to do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا نیازی به انجام این کار ندارد.
I'm afraid it's important	میترسم مهم باشه
Tom does not count on me.	تام روی من حساب نمی کند.
Tell me your impression.	برداشت خود را به من بگویید.
Tom left Australia in 2013.	تام استرالیا را در سال 2013 ترک کرد.
This is a pain that will not go away.	این دردی است که از بین نمی رود.
Tom did his best to make sure Mary had a good time.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مطمئن شود که مری اوقات خوشی داشته است.
Tom said Mary was probably satisfied.	تام گفت که مری احتمالاً راضی است.
I came across a rare stamp in that store.	در آن فروشگاه به یک تمبر کمیاب برخوردم.
Our new product has attracted the attention of many who have heard about it.	محصول جدید ما مورد توجه بسیاری از کسانی که در مورد آن شنیده اند شده است.
Would you like to lend me your car?	دوست داری ماشینت را به من قرض بدهی؟
Tom told us no.	تام به ما گفت نه.
I'm a little drunk.	من کمی مست هستم.
Captain Cook thanked the natives for their hospitality.	کاپیتان کوک از مهمان نوازی بومیان تشکر کرد.
I have no one to help me	من کسی را ندارم که به من کمک کند
Tom probably still does not know how to eat with chopsticks.	احتمالا تام هنوز نمی داند چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
Tom often does.	تام اغلب این کار را انجام می دهد.
Do Tom and I have to do this again?	آیا من و تام باید دوباره این کار را انجام دهیم؟
In December 1989, he sent troops to Panama.	در دسامبر 1989، او نیروهای خود را به پاناما فرستاد.
Tom has not paid Mary yet.	تام هنوز به مری پول نداده است.
Do you remember a strange thing at the picnic?	آیا اتفاق عجیبی را در پیک نیک به یاد دارید؟
Little by little, I believe him	کم کم دارم باورش می کنم
I really do not think I can do it.	من واقعاً فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
I have decided never to do that again.	من تصمیم گرفته ام که دیگر هرگز این کار را انجام ندهم.
I thought Tom was fine.	من فکر می کردم که تام خوب است.
I can not speak French and I can not speak English.	من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم و همچنین نمی توانم انگلیسی صحبت کنم.
I just did what I was told.	من فقط کاری را که به من گفتند انجام دادم.
Tom is really worried.	تام واقعاً نگران است.
Let's play hook today	بیا امروز قلاب بازی کنیم
Why don't you come with us?	چرا با ما نمی آیی؟
It takes me at least three hours to do this.	حداقل سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
You have dirt under your nails.	زیر ناخن هایتان خاک دارید.
Tom told me he thought Mary was thirsty.	تام به من گفت که فکر می کند مری تشنه است.
I could not do everything Tom wanted me to do.	من نتوانستم هر کاری که تام از من می خواست انجام دهم.
Do not put your books on the table.	کتاب های خود را روی میز نگذارید.
Tom was not entertained.	تام سرگرم نشد.
I am an accountant	من یک حسابدار هستم
I love Tom, but he does not love me.	من تام را دوست دارم، اما او مرا دوست ندارد.
Tom and I have been playing music together for years.	من و تام سال هاست که با هم موسیقی می نوازیم.
My daughter has reached the age of marriage.	دخترم به سن ازدواج رسیده است.
Lovers hugged each other at every opportunity.	عاشقان در هر فرصتی به آغوش یکدیگر می افتادند.
Tom said not.	تام گفت که اینطور نیست.
Tom asked if he could go home sooner.	تام پرسید که آیا ممکن است زودتر به خانه برود؟
It is impossible to say how this might end.	نمی توان گفت که این چگونه ممکن است به پایان برسد.
Tom took an open can out of the drawer.	تام یک قوطی باز کن از کشو بیرون آورد.
Tom enjoys the fresh air.	تام از هوای تازه لذت می برد.
Tom chopped the onions.	تام پیازها را خرد کرد.
My money seems to disappear by the end of the month.	به نظر می رسد پول من تا پایان ماه ناپدید می شود.
We're lucky Tom did this for us.	ما خوش شانسیم که تام این کار را برای ما انجام داد.
Tom said he knew what was going on.	تام گفت که می‌دانست چه خبر است.
You are my age too	تو هم سن من هستی
We do not realize its true value until we lose our health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهیم ارزش واقعی آن را درک نمی کنیم.
I'm almost sure this will happen.	من تقریبا مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
I do not know if Tom really stayed in Boston last summer.	نمی دانم آیا تام تابستان گذشته واقعاً در بوستون ماند.
Hopefully Tom will not win, right?	امیدواری تام برنده نشود، اینطور نیست؟
Tom says we two have to do it together.	تام می گوید که ما دو نفر باید این کار را با هم انجام دهیم.
Everything he told us was pure fabrication.	هرچه به ما گفت ساختگی محض بود.
The results were unpredictable.	نتایج غیر قابل پیش بینی بود.
They are brutally harassing me.	آنها بی رحمانه مرا اذیت می کنند.
Do they hire more people?	آیا آنها افراد بیشتری را استخدام می کنند؟
This type of work usually takes a long time.	این نوع کار معمولاً زمان زیادی می برد.
I wanted to talk to Tom.	می خواستم با تام صحبت کنم.
Tom said he saw Mary tonight.	تام گفت که امشب مری را دیده است.
Tom does not know where Mary lives.	تام نمی داند مری کجا زندگی می کند.
Tom's probably late	احتمالا تام دیر کرده
I'm not bored	حوصله خوردن ندارم
I'm not going to disappear	من قرار نیست ناپدید شوم
I do not think you have a chance to do that.	من فکر نمی کنم که شما فرصتی برای انجام این کار داشته باشید.
Tom did not seem to know that I was Mary's brother.	به نظر می رسید تام نمی دانست که من برادر مری هستم.
I do not know who those women are.	من نمی دانم آن زن ها چه کسانی هستند.
What is that noise?	آن سر و صدا چیست؟
I learned today about many different types of polymers.	من امروز در مورد بسیاری از انواع مختلف پلیمرها یاد گرفتم.
I like to roam the city.	من دوست دارم در شهر پرسه بزنم.
I seriously doubt that Tom will get bored.	من خیلی جدی شک دارم که تام خسته شود.
I'm riding a BMW.	من سوار BMW هستم.
We do not trust strangers around us.	ما به غریبه های این اطراف اعتماد نداریم.
Clearly, Tom still believes this will happen.	واضح است که تام هنوز معتقد است که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom looked very hungry.	تام به شدت گرسنه به نظر می رسید.
I do not think I have a choice.	فکر نمی کنم چاره ای داشته باشم.
Maybe Tom already did what he was supposed to do.	شاید تام قبلاً کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده باشد.
Please can not write automatically?	لطفاً نمی‌توانید با خودکار بنویسید؟
Tom will not return to Boston.	تام به بوستون برنمی گردد.
I was looking for a hairdresser	دنبال آرایشگاه بودم
Tom always criticizes me.	تام همیشه از من ایراد می گیرد.
I asked Tom if I could do it again.	از تام پرسیدم که آیا می توانم دوباره این کار را انجام دهم.
I think Tom should stay in Australia.	من فکر می کنم که تام باید در استرالیا می ماند.
Tom knew it was wrong, but he did it anyway.	تام می دانست که این اشتباه است، اما به هر حال این کار را کرد.
Tom took Mary's hand.	تام دست مری را گرفت.
It is not a bomb	بمب نیست
Tom has been looking forward to spending time with Mary.	تام مشتاقانه منتظر گذراندن مدتی با مری بوده است.
Tom told me that he thought Mary was responsible for the accident.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول این تصادف است.
I will not get along with that boy	من با اون پسر کنار نمیام
Tom wanted to stay home alone.	تام قصد داشت در خانه تنها بماند.
Tom turned on a light in the house and realized that someone was in the house.	تام چراغی را در خانه روشن کرد و فهمید که شخصی در خانه است.
That's not the only reason Tom had to do this.	این تنها دلیلی نیست که تام مجبور به انجام این کار شد.
I speak French fairly well, but not as well as English.	من فرانسوی را نسبتاً خوب صحبت می کنم، اما نه آنقدر که انگلیسی صحبت می کنم.
I do not think we really want to know all the horrible details.	من فکر نمی‌کنم واقعاً بخواهیم همه جزئیات وحشتناک را بدانیم.
In fact, this is not true.	در واقع، این درست نیست.
I think you should spend more time with your family.	من فکر می کنم شما باید زمان بیشتری را با خانواده خود بگذرانید.
Tom and Mary do not seem to talk much.	به نظر می رسد تام و مری خیلی با هم صحبت نمی کنند.
Will be back in a day or two	یکی دو روز دیگه برمیگرده
I did not want to throw it away, but my mother told me.	من نمی خواستم آن را دور بریزم، اما مادرم به من گفت.
Do you really think one of our employees stole it?	آیا واقعا فکر می کنید یکی از کارمندان ما آن را دزدیده است؟
I do not think Tom will pass the history test today.	من فکر نمی کنم که تام در آزمون تاریخ امروز قبول شود.
Tom went to the dentist.	تام نزد دندانپزشک رفت.
I wish they did not do that.	کاش این کار را نمی کردند.
Tom will be released on Monday.	تام روز دوشنبه آزاد خواهد شد.
Try to do only one thing at a time.	سعی کنید هر بار فقط یک کار را انجام دهید.
Tom allowed me to do that.	تام به من این اجازه را داد.
I called Tom today.	امروز از تام تماس گرفتم.
Tom looks good.	تام خوب به نظر می رسد.
Tom's face lights up when he sees Mary.	چهره تام با دیدن مری روشن می شود.
I saw something strange while walking to work.	در راه رفتن به محل کارم چیز عجیبی دیدم.
I'm sure that was not Tom's intention.	مطمئنم منظور تام این نبود.
There is a bomb on the plane.	یک بمب در هواپیما وجود دارد.
The wizard was amazed and the old man took me under his wing and taught me everything he knew about magic.	جادوگر حیرت زده و پیر مرا زیر بال خود گرفت و هر آنچه را که در مورد جادو می دانست به من آموخت.
I think I should go to Boston next week.	فکر می کنم هفته آینده باید به بوستون بروم.
I'm diabetic	من دیابتی هستم
Tom should have been ready, but he was not.	تام باید آماده می شد، اما اینطور نبود.
I'm losing here	اینجا دارم باختم
Tom thinks he can graduate sooner.	تام فکر می کند که می تواند زودتر فارغ التحصیل شود.
I have something to say to all of you.	حرفی برای گفتن به همه شما دارم.
When a kid wanted the latest PlayStation software, he acted like a kid.	وقتی بچه جدیدترین نرم افزار پلی استیشن را می خواست، مثل یک بچه لوس رفتار می کرد.
Tom became serious.	تام جدی شد.
See what Tom is doing	ببین تام داره چیکار میکنه
Tom was determined to do so.	تام مصمم بود این کار را انجام دهد.
Tom told me he needed more money.	تام به من گفت که به پول بیشتری نیاز دارد.
I will never forget talking to Tom there.	صحبت کردن با تام در آنجا را هرگز فراموش نمی کنم.
Would you like to hear the story of Paul Bonyan?	آیا دوست دارید داستان پل بونیان را بشنوید؟
Tom does not like to drive Mary's car.	تام دوست ندارد ماشین مری را رانندگی کند.
Tom said he had to borrow some money.	تام گفت که باید مقداری پول قرض کند.
What is this line for?	این خط برای چیست؟
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
I do not think Tom usually does that.	من فکر نمی کنم که تام معمولاً این کار را انجام می دهد.
I had to send Tom home.	مجبور شدم تام را به خانه بفرستم.
Give me a summary of the book.	خلاصه ای از کتاب را به من بدهید.
I'm going to be a teacher	من قراره معلم بشم
We can not postpone the meeting.	ما نمی توانیم جلسه را به تعویق بیندازیم.
Tom picked up a towel and went to the pool.	تام حوله ای برداشت و به سمت استخر رفت.
It will not be difficult	سخت نخواهد بود
We can not sit idle.	ما نمی توانیم بیکار بنشینیم.
Tom claims to know nothing about Mary.	تام ادعا می کند که هیچ چیز در مورد مری نمی داند.
Tom is in the lead.	تام پیشتاز است.
Tom is lying on the couch watching a TV show.	تام روی کاناپه دراز کشیده و مشغول تماشای یک برنامه تلویزیونی است.
Tom drove all night with Mary lying next to him.	تام تمام شب را رانندگی کرد در حالی که مری در کنار او خوابیده بود.
I did not enjoy it, so I left.	من از آنجا لذت نبردم، بنابراین رفتم.
I borrowed money not only from Tom, but also from his wife.	من نه تنها از تام، بلکه از همسرش نیز پول قرض کردم.
Tom had lipstick all over his face.	تام تمام صورتش رژ لب داشت.
Our boss is very kind to the new girl.	رئیس ما با دختر جدید بسیار مهربان است.
These diamonds are not real	این الماس ها واقعی نیستند
Tom may need to do it.	تام ممکن است نیاز به انجام آن داشته باشد.
We must defend our country at any cost.	ما باید به هر قیمتی از کشورمان دفاع کنیم.
I do not want to argue about this again.	من نمی خواهم دوباره در این مورد دعوا کنم.
I thought Tom was standing to say hello.	فکر می کردم که تام برای سلام کردن می ایستد.
I think you should buy something to eat for yourself.	من فکر می کنم شما باید برای خودتان چیزی برای خوردن بخرید.
You will have many opportunities to do so.	شما فرصت های زیادی برای انجام این کار خواهید داشت.
Tom likes to be home by 2:30.	تام دوست دارد تا ساعت 2:30 به خانه برگردد.
Japan is struggling to cope with an aging population.	ژاپن در تلاش است تا با پیری جمعیت خود کنار بیاید.
I know Tom knew who wanted to do that.	من می دانم که تام می دانست چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary collided at the station.	تام و مری در ایستگاه با یکدیگر برخورد کردند.
He told me to meet him at the airport at 1 o'clock.	به من گفت ساعت 1 در فرودگاه با او ملاقات کنم.
Tom does this fairly well.	تام این کار را نسبتاً خوب انجام می دهد.
The door opened and Tom entered the room.	در باز شد و تام وارد اتاق شد.
I think Tom has packed everything up and is ready to go.	فکر می کنم تام همه چیز را جمع کرده و آماده رفتن است.
Tom wanted to do a great job for Mary.	تام می خواست کار بسیار خوبی برای مری انجام دهد.
Tom pulled his hand away.	تام دستش را کنار کشید.
Tom was not watching TV when I got home.	تام وقتی به خانه رسیدم تلویزیون تماشا نمی کرد.
If the boy had not been killed in a car accident, he would be a student now.	اگر آن پسر در تصادف رانندگی کشته نمی شد، الان دانشجو بود.
Tom asked Mary to leave his office.	تام از مری خواست دفترش را ترک کند.
I do not want to be alone here.	من نمی خواهم اینجا تنها بمانم.
Why not ask Tom if he can help us?	چرا از تام نمی‌پرسیم که آیا او می‌تواند به ما کمک کند؟
It amazes me how many people have never eaten this.	من را شگفت زده می کند که چگونه بسیاری از مردم هرگز این را نخورده اند.
I did not expect Maryam to come so soon.	انتظار نداشتم مریم به این زودی بیاید.
Tom was glad Mary knew what he was saying.	تام خوشحال بود که مری می‌دانست چه می‌خواهد بگوید.
How will Tom be treated?	با تام چگونه رفتار خواهد شد؟
You have to do it yourself.	شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
Tom turned and ran after Mary.	تام برگشت و دنبال مری دوید.
I know exactly what Tom wants.	من دقیقا می دانم که تام چه می خواهد.
Welcome to Boston, Tom.	به بوستون خوش آمدید، تام.
Tom is looking for you	تام به دنبال شماست
Tom kissed Mary and got out of the car.	تام مریم را بوسید و از ماشین پیاده شد.
Tom was my commanding officer.	تام افسر فرمانده من بود.
you make Me Feel scare	تو منو می ترسونی
I was surprised that Tom did not have to do what others had to do.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود کاری را انجام دهد که بقیه باید انجام می دادند.
This is not a question I expected to hear.	این سوالی نیست که انتظار شنیدن آن را داشتم.
Tom heard strange noises.	تام صداهای عجیبی شنید.
Tom told me you lied.	تام به من گفت که دروغ گفتی.
He turns 20 next year, he said.	او گفت که سال بعد بیست ساله می شود.
Tom helps me.	تام به من کمک می کند.
I can not believe Tom is gone.	من نمی توانم باور کنم که تام رفته است.
We do not have many options here.	ما در اینجا گزینه های زیادی نداریم.
Why don't you show me?	چرا به من نشون نمیدی؟
Tom said he feels used.	تام گفت که احساس می کند مورد استفاده قرار گرفته است.
I do not have the patience for a party	حوصله مهمانی ندارم
Just do not wait too long	فقط زیاد منتظر نباش
Tom tossed a few slices of bread into the pond.	تام چند تکه نان را داخل حوض انداخت.
Tom did not speak.	تام صحبت نمی کرد.
Do you really think I'm a bad coach?	واقعا فکر می کنی من مربی بدی هستم؟
Tom is not going to object.	تام قرار نیست مخالفت کند.
I want to send this aerial post.	من می خواهم این پست هوایی را ارسال کنم.
Tom made fun of me.	تام من را مسخره کرد.
It's been a long time since we last saw each other.	از آخرین باری که همدیگر را ندیدیم خیلی می گذرد.
Tom knows that Mary cannot speak French.	تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was inspired by it.	تام از آن الهام گرفت.
Tom with the kids	تام با بچه هاست
They could face up to ten years in prison.	آنها ممکن است به ده سال زندان محکوم شوند.
Tom said he would do it again.	تام گفت که دوباره این کار را خواهد کرد.
Tom just shrugged.	تام فقط شانه بالا انداخت.
Tom ate the cookies Mary had made for him.	تام کلوچه هایی را که مری برای او درست کرده بود خورد.
Tom will not do this for me anymore.	تام دیگر این کار را برای من انجام نخواهد داد.
Jazz is not my specialty	جاز تخصص من نیست
Tom said he thought Mary was out.	تام گفت که فکر می کند مری بیرون است.
Tom is your friend	تام رفیق توست
Japan's exports in 1998 exceeded imports by $ 77.8 billion.	صادرات ژاپن در سال 1998 به میزان 77.8 میلیارد دلار از واردات فراتر رفت.
Tom is sick and therefore can not help Mary today.	تام بیمار است و بنابراین امروز نمی تواند به مری کمک کند.
I do not think this will work.	من فکر نمی کنم که این کار به نتیجه برسد.
Our boat won by two wins.	قایق ما با دو برد پیروز شد.
I like chess these days.	این روزها به شطرنج علاقه دارم.
Tom lost his father in a car accident.	تام پدرش را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
Tom became a successful photographer.	تام یک عکاس موفق شد.
I'm sorry you're leaving here.	متاسفم که از اینجا می روی.
In that part-time job you can earn up to 80,000 yen a month.	در آن شغل پاره وقت می توانید تا 80000 ین در ماه درآمد کسب کنید.
I'm not as healthy as I used to be.	من مثل گذشته سالم نیستم.
Tom read part of Matthew's Gospel.	تام بخشی از انجیل متی را خواند.
Tom is not cold at all	تام اصلا سرد نیست
Knowing the location of a fire escape in a hotel may save your life.	دانستن محل فرار آتش در یک هتل ممکن است جان شما را نجات دهد.
Tom wanted to introduce Mary to John.	تام می خواست مری را به جان معرفی کند.
In my despair, he did not come.	در کمال ناامیدی من، او نیامد.
Tom was a little anxious.	تام کمی مضطرب بود.
Tom has gone to school.	تام به مدرسه رفته است.
You asked Tom why he did not win?	از تام پرسیدی چرا برنده نشد؟
My dog ​​put his tail between his legs and moaned.	سگ من دمش را بین پاهایش گذاشت و ناله کرد.
Tom hates dogs.	تام از سگ ها متنفر است.
Tom looks half asleep.	تام نیمه خواب به نظر می رسد.
North Korea decided it was the right time to attack the country.	کره شمالی تصمیم گرفت زمان مناسبی برای حمله به این کشور باشد.
Tom did not say whether he intended to leave or not.	تام نگفت که آیا قصد رفتن دارد یا نه.
Tom wants to know who you want to hire.	تام می خواهد بداند چه کسی را می خواهید استخدام کنید.
I think Tom is unlikely to be able to do that.	من فکر می کنم بعید است که تام بتواند این کار را انجام دهد.
We celebrate our successes.	ما موفقیت های خود را جشن می گیریم.
It was Tom who kissed Mary yesterday.	این تام بود که دیروز مری را بوسید.
Tom struggled to cope with Mary.	تام به سختی با مری کنار آمد.
In the United States, most goods are still shipped by rail.	در ایالات متحده، بیشتر کالاها هنوز از طریق راه آهن حمل می شوند.
I thought Tom wanted to marry you.	فکر کردم تام می خواهد با تو ازدواج کند.
Tom became increasingly upset.	تام به طور فزاینده ای ناراحت شد.
What does Tom need from us?	تام از ما چه نیازی دارد؟
I'm not afraid of mice	من از موش نمی ترسم
Tom could not be here today.	تام امروز نمی تواند اینجا باشد.
Tom was raised by his grandparents.	تام توسط پدربزرگ و مادربزرگش بزرگ شد.
That solves everything.	که همه چیز را حل می کند.
In general, a woman lives longer than a man.	به طور کلی، یک زن بیشتر از یک مرد عمر می کند.
When he grows up, he becomes a doctor.	وقتی بزرگ شد پزشک می شود.
I'm not particularly thirsty right now	من الان تشنه خاصی نیستم
We have a witness	ما شاهد داریم
Tom has been drinking a lot lately.	تام اخیراً زیاد مشروب می‌نوشد.
Give me back my book, I need it again	کتابم را به من پس بده دوباره بهش نیاز دارم
Can't go to Australia this year?	امسال نمی توانید به استرالیا بروید؟
Tom is well behaved	تام رفتار خوبی داره
I did not stay in Boston for long.	من مدت زیادی در بوستون نماندم.
I still remember how Tom kissed me.	هنوز به یاد دارم که تام چگونه مرا می بوسید.
He regained consciousness three hours after the accident.	او سه ساعت پس از تصادف به هوش آمد.
Go inside the cellar and bring us some bottles of wine.	برو داخل سرداب و برای ما چند بطری شراب بیاور.
Maybe it's better that we do not know.	شاید بهتر باشد که ما ندانیم.
I thought you said that Tom often does.	فکر کردم گفتی که تام اغلب این کار را می کند.
Very angry at you	خیلی از دستش عصبانیه
You saw the photos, didn't you?	شما عکس ها را دیدید، نه؟
I wish it was not like that.	کاش اینطوری نمیشد.
Tom likes to steal rare copies from libraries.	تام دوست دارد نسخه های کمیاب را از کتابخانه ها بدزدد.
Tom said he did not think you could take care of yourself.	تام گفت که فکر نمی کند بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
I am one of the three who did this.	من یکی از سه نفری هستم که این کار را انجام دادند.
We thought Tom's threat was just a joke.	ما فکر می کردیم تهدید تام فقط یک شوخی است.
I think Tom likes to quit his job.	من فکر می کنم که تام دوست دارد کارش را رها کند.
I happened to meet my teacher at a restaurant last night.	اتفاقاً دیشب در رستوران با معلمم برخورد کردم.
I'm sure Tom is right.	من مطمئن هستم که تام درست می گوید.
The store was closed when I got there.	زمانی که من به آنجا رسیدم فروشگاه بسته بود.
There is no way I can go on a trip alone.	هیچ راهی وجود ندارد که من به تنهایی به یک سفر بروم.
I have not yet decided what to give Tom for his birthday.	هنوز تصمیم نگرفته ام که برای تولدش به تام چه بدهم.
You don't really speak French, do you?	شما واقعاً فرانسوی صحبت نمی کنید، نه؟
What is Tom reading?	تام چه می خواند؟
I'm afraid he's out right now.	می ترسم او همین الان بیرون رفته باشد.
Just don't say anything to Tom please?	فقط به تام چیزی نگو لطفا؟
Tom is our eldest child and Mary is their youngest.	تام بزرگترین فرزند ما است و مری کوچکترین آنها.
Tom said he was coming here to relax.	تام گفت که برای آرامش به اینجا می آید.
Tom is not aggressive, but Mary is aggressive.	تام تهاجمی نیست، اما مری تهاجمی است.
I have to tell Tom what he has to do.	من باید به تام بگویم که او باید چه کار کند.
Do you have a book?	آیا کتابی دارید؟
Both my father and my brother work in this factory.	هم پدرم و هم برادرم در این کارخانه کار می کنند.
Tom is a very athletic man.	تام یک مرد بسیار ورزشکار است.
Negotiation has stopped	مذاکره قطع شده است
We can stay in Australia for a few more weeks if you wish.	اگر بخواهید می توانیم چند هفته دیگر در استرالیا بمانیم.
I do not pay Tom to do this.	من برای انجام این کار به تام پول نمی دهم.
I did not know that Tom and Mary had been married before.	من نمی دانستم تام و مری قبلاً ازدواج کرده بودند.
Do not forget to bring a pen.	فراموش نکنید که یک خودکار به همراه داشته باشید.
Tom looks nervous.	تام عصبی به نظر می رسد.
Tom knew something was wrong.	تام می دانست که چیزی خراب است.
Tom looked a little worried.	تام کمی نگران به نظر می رسید.
Tom is much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری است.
I did not know how much leftover chicken was left in the refrigerator, so I threw it away.	نمی دانستم باقی مانده مرغ چقدر در یخچال مانده است، آن را دور انداختم.
I did not know you love Tom so much	نمیدونستم تو اینقدر تام رو دوست داری
If I were you, I would zip it	من اگه جای تو بودم زیپش میکردم
Tom has been here for a long time.	تام برای مدت طولانی اینجا بوده است.
We do not have milk anymore	دیگه شیر نداریم
Tom and Mary do not eat.	تام و مری غذا نمی خورند.
Please be sure to close the lid properly after use.	لطفا پس از استفاده حتما درپوش را به درستی ببندید.
Tom scored a goal.	تام یک گل زد.
How are you this morning?	امروز صبح چطوری؟
Tom helps Mary in the kitchen.	تام در آشپزخانه به مری کمک می کند.
Tom had a problem.	تام به مشکلی برخورد کرد.
Tom did not know how to tell Mary the truth.	تام نمی دانست چگونه حقیقت را به مری بگوید.
Tom is out of here.	تام از اینجا گذشته است.
I do not deny that it was hard.	انکار نمی کنم که سخت بود.
Tom travels to Australia in October.	تام در ماه اکتبر به استرالیا می رود.
I am worth more than this	من بیشتر از این ارزش دارم
I do not like standing	از ایستادن خوشم نمیاد
Tom did not think Mary would allow it.	تام فکر نمی کرد مری اجازه دهد.
Tom was an ambulance driver in the war.	تام راننده آمبولانس در جنگ بود.
Tom did not wake up early this morning.	تام امروز صبح زود بیدار نشد.
I had to take Tom to school.	باید تام را به مدرسه می بردم.
Tom said Mary was not going to win.	تام گفت مری قرار نیست برنده شود.
It will not be safe to do so.	انجام آن به این صورت ایمن نخواهد بود.
I was alone all my life	من تمام عمرم تنها بودم
You will find it.	شما آن را پیدا خواهید کرد.
I knew Tom did not want to do it again.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
I decided not to go to Australia with you.	من تصمیم گرفتم با شما به استرالیا نروم.
Our first child was born in 2013.	اولین فرزند ما در سال 2013 به دنیا آمد.
Tom knows everything he needs to know about Italian cars.	تام همه چیزهایی را که در مورد ماشین های ایتالیایی باید بداند می داند.
I think Tom has been to Australia at least once.	من فکر می کنم تام حداقل یک بار به استرالیا رفته است.
Tom and Mary are working together.	تام و مری در حال همکاری هستند.
I wanted to thank you for saving my dog.	می خواستم از شما برای نجات سگم تشکر کنم.
I did not know if I could do it.	نمی‌دانستم می‌توانم این کار را انجام دهم یا نه.
I want to know why I have to do this.	من می خواهم بدانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom said he did not think Mary would need to do this outside the home.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به انجام این کار در خارج از خانه داشته باشد.
Tom thinks Mary will be discouraged.	تام فکر می کند که مری دلسرد خواهد شد.
Tom also lives in Australia.	تام نیز در استرالیا زندگی می کند.
Tom plans to sell his trombone.	تام قصد دارد ترومبون خود را بفروشد.
You did your job	شما وظیفه خود را انجام دادید
This was not supposed to happen	قرار نبود این اتفاق بیفتد
I wish Tom was in a hurry.	کاش تام عجله می کرد.
I did not think Tom would be so embarrassed.	فکر نمی کردم تام اینقدر خجالت بکشد.
If you do, they will do it too.	اگر شما آن را انجام دهید، آنها نیز این کار را انجام می دهند.
Tom does not seem to be as conscientious as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد وظیفه شناس نیست.
Do you want me to do something else for you?	میخوای کار دیگه ای برات انجام بدم؟
Maryam is the woman I told you about.	مریم همان زنی است که به شما گفتم.
I am a poor student	من دانش آموز فقیری هستم
I'm glad I was there.	خوشحالم که آنجا بودم.
There is not much you can do about it.	واقعاً کار زیادی نمی توانید انجام دهید.
Let me eat this one and you eat another.	بگذار این یکی را من بخورم و تو هم یکی دیگر را بخوری.
Tom did not think Mary could do it alone.	تام فکر نمی کرد مری بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom should have known	تام باید می دانست
Tom did not know where Mary would ask him to put his suitcase.	تام نمی دانست مری از او می خواست چمدانش را کجا بگذارد.
I was not surprised that Tom could not do that.	من تعجب نکردم که تام نتواند این کار را انجام دهد.
I'm so stupid	من خیلی احمقی هستم
Tom said he did not have enough money.	تام گفت که پول کافی ندارد.
I do not believe this.	من این را باور نمی کنم.
The device works all day.	دستگاه در تمام طول روز کار می کند.
Tom was very cooperative.	تام خیلی همکاری داشت.
The spectators become restless.	تماشاگران بی قرار می شوند.
I do not think Tom knows what I did last night.	فکر نمی کنم تام بداند دیشب چه کار کردم.
I have known Tom all my life.	من تام را تمام زندگی ام می شناسم.
What seems easy at first often seems difficult.	آنچه در ابتدا آسان به نظر می رسد اغلب دشوار به نظر می رسد.
Tom said Mary did not think John would do it tomorrow.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان فردا این کار را انجام دهد.
Tom wanted nothing to do with Mary.	تام هیچ کاری با مری نمی خواست.
This was the last time I tried to do this.	این آخرین باری بود که سعی کردم این کار را انجام دهم.
Tom asked Mary if she could borrow her watering can.	تام از مری پرسید که آیا می تواند قوطی آبیاری او را قرض بگیرد.
It is not safe here	اینجا امن نیست
Tom told Mary that he thought John was in the basement.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در زیرزمین است.
Tom said he thinks Mary may not want to do this over the summer.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نخواهد این کار را در طول تابستان انجام دهد.
Tom is in a lot of pain, but says he can handle it.	تام درد زیادی دارد، اما می گوید که می تواند آن را تحمل کند.
Tom attended French language college.	تام در کالج زبان فرانسه خواند.
I want to move and find a place for myself.	من می خواهم نقل مکان کنم و جایی برای خودم پیدا کنم.
I did not understand the joke.	من شوخی را متوجه نشدم.
This is what I like to do.	این کاری است که من دوست دارم انجام دهم.
Tom had to go home.	تام مجبور شد به خانه برگردد.
I'm patiently waiting	من صبورانه منتظرم
Tom realized he might die.	تام متوجه شد که ممکن است بمیرد.
Tom was clearly scared.	تام آشکارا ترسیده بود.
Tom said he could not find a good game to stay.	تام گفت که نتوانست بازی مناسبی برای ماندن پیدا کند.
Tom said his head was not busy	تام گفت سرش شلوغ نیست
I think Tom is too young for an appointment.	من فکر می کنم که تام برای قرار ملاقات خیلی جوان است.
Tom and I often go out for a few drinks after work.	من و تام اغلب بعد از کار برای نوشیدن چند نوشیدنی بیرون می رویم.
Tom does not know the answer.	تام جواب را نمی داند.
I do not think Tom knows when Mary will travel to Australia.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه زمانی به استرالیا سفر خواهد کرد.
This will be possible.	این امکان پذیر خواهد بود.
I did not start learning French until I was thirteen.	من تا سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه نکردم.
I want to become a doctor.	من قصد دارم خودم را به عنوان یک دکتر درآورم.
Tom and Mary are expecting their second child.	تام و مری در انتظار فرزند دوم خود هستند.
Is it hard to be a goalkeeper?	دروازه بان بودن سخت است؟
I knew you would not die sooner	میدونستم زودتر نمیری
Tom squeezed his hands tightly.	تام دستانش را محکم فشار داد.
I told Tom why Mary did not want to do this.	به تام گفتم چرا مری نمی‌خواست این کار را بکند.
Tom made pancakes for you.	تام برای تو پنکیک درست کرد.
I'm sure Tom agreed.	من مطمئن هستم که تام با این کار موافقت کرد.
There is a better way	راه بهتری هم هست
Tom does not have much money, but he can afford it.	تام پول زیادی ندارد، اما از پسش بر می آید.
Tom and Mary are unhappy.	تام و مری ناراضی هستند.
Tom was unkind.	تام نامهربان بود.
Tom is still in tension.	تام هنوز در تنش است.
Tom said he's really glad he did.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام داده است.
This is not something we worry about.	این چیزی نیست که ما در مورد آن نگران باشیم.
Tom was very busy today to help Mary do that.	تام برای کمک به مری در انجام این کار امروز خیلی مشغول بود.
Tom and Mary did what they were told.	تام و مری آنچه را که به آنها گفته شد انجام دادند.
Tom still looks upset.	تام هنوز ناراحت به نظر می رسد.
I wish I could figure out how to do this.	ای کاش می توانستم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
This is an unforgettable impression.	این یک برداشت فراموش نشدنی است.
Tom stormed the office.	تام یورش برد به دفتر.
Both Tom and Mary know that John is not happy here.	هم تام و هم مری می دانند که جان در اینجا خوشحال نیست.
Tom arrives soon. 	تام به زودی می رسد.
You have to be ready	باید آماده بشی
Tom graduated from high school in 2009.	تام در سال 2009 از دبیرستان فارغ التحصیل شد.
Tom dropped his glass.	تام لیوانش را زمین گذاشت.
Tom seems to have a cold.	به نظر می رسد تام سرما خورده است.
Tom took some pictures of his dog.	تام چند عکس از سگش گرفت.
I'm used to waking up early	من به زود بیدار شدن عادت دارم
Can't we start again?	نمیشه دوباره شروع کنیم؟
You can speak French soon.	به زودی می توانید فرانسوی صحبت کنید.
How long ago was Tom?	تام چند وقت پیش شما بود؟
Tom and Mary stood for a moment.	تام و مری برای لحظه ای ایستادند.
Tom can not cook well.	تام نمی تواند خوب آشپزی کند.
They are eating a sandwich	دارن ساندویچ میخورن
Do not worry, everything is under control	نگران نباش همه چیز تحت کنترل است
I'll wait here for Tom to come.	من اینجا منتظر می مانم تا تام بیاید.
Tom has a very cool car	تام ماشین خیلی باحالی داره
You are not as heavy as me	تو مثل من سنگین نیستی
I think Tom and Mary are both crazy.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو دیوانه هستند.
I know Tom is not a good teacher.	من می دانم که تام معلم خوبی نیست.
It was Tom who came to see me.	این تام بود که به دیدن من آمد.
This tire does not have enough air.	این لاستیک هوای کافی در خود ندارد.
Tom knows why Mary lied.	تام می داند که چرا مری دروغ گفته است.
We expected some kind of retaliation.	ما انتظار یک نوع تلافی را داشتیم.
He pauses for a moment.	او برای زمان معطل می شود.
We should have gotten married	باید با هم ازدواج میکردیم
Tom was not awake	تام بیدار نبود
Tom graduated from college, but Mary did not.	تام از کالج فارغ التحصیل شد، اما مری این کار را نکرد.
Tom does not have to do this every day.	نیازی نیست تام هر روز این کار را انجام دهد.
Did you know I'm Canadian?	آیا می دانستید من کانادایی هستم؟
I owe you the money I owe you tomorrow.	پولی را که به تو بدهکارم فردا به تو می دهم.
Are you not going to ask?	قرار نیست بپرسی؟
I married Tom for three years.	من سه سال با تام ازدواج کردم.
Come and warm yourself by the fireplace.	بیا و خودت را کنار شومینه گرم کن.
This is a very heavy suitcase that I can not carry.	این چمدان خیلی سنگین است که نمی توانم آن را حمل کنم.
I'm not sure this will happen any time soon.	من مطمئن نیستم که این اتفاق به این زودی رخ دهد.
Tom is angry and disgusted.	تام عصبانی و منزجر است.
Tom wanted to ask Mary for an appointment.	تام می خواست از مری برای قرار ملاقات بخواهد.
I forgot to pick up Tom after school.	بعد از مدرسه فراموش کردم تام را بردارم.
It was not Tom's habit to wake up early.	عادت تام این نبود که زود بیدار شود.
Why doesn't he hit me anymore?	چرا دیگه به ​​من سر نمیزنه؟
Tom wanted to meet Mary's family, but Mary did not think it was a good idea.	تام می خواست با خانواده مری ملاقات کند، اما مری فکر نمی کرد که این ایده خوبی باشد.
You and I both know this will not happen.	من و تو هر دو می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
They do not need to change.	آنها نیازی به تغییر ندارند.
We need more time to plan.	ما به زمان بیشتری نیاز داریم تا برنامه ریزی کنیم.
Even if Tom explained it in detail, I'm not sure I really understood it.	حتی اگر تام آن را با جزئیات توضیح داد، مطمئن نیستم که واقعاً آن را درک کرده باشم.
Tom is expected to do so on Monday.	انتظار می رود تام این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I know who forced Tom to do this.	من می دانم چه کسی تام را مجبور به انجام این کار کرد.
I wonder if Tom is doing what he is supposed to do.	تعجب می کنم که آیا تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
I have heard it said many times that honesty is the best policy.	بارها شنیده ام که می گویند صداقت بهترین سیاست است.
Tom moved to Boston on Monday a year ago.	تام یک سال پیش دوشنبه به بوستون نقل مکان کرد.
He motioned for me to get up.	به من اشاره کرد که بلند شوم.
I'm not the only one who thinks Tom is overweight.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم تام اضافه وزن دارد.
We got out of the car to stretch our legs.	از ماشین پیاده شدیم تا پاهایمان را دراز کنیم.
I can not believe that you return all your money.	من نمی توانم باور کنم که شما تمام پول خود را پس می دهید.
I move to Boston next summer.	تابستان آینده به بوستون نقل مکان می کنم.
I was hoping to hear from you	من امیدوار بودم از شما بشنوم
Tom asked me to look for the rope.	تام از من خواست دنبال طناب بگردم.
This is very irregular.	این خیلی نامنظم است.
This is completely irrelevant.	این کاملا بی ربط است.
Tom bought the newspaper.	تام روزنامه را خرید.
I think Tom is blind.	من فکر می کنم که تام کور است.
Tom has really helped us a lot.	تام واقعاً به ما کمک زیادی کرده است.
Shine the light here	نور را به اینجا بتابان
Tom did not know what he was talking about.	تام نمی دانست در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom can wear anything he likes.	تام می تواند هر چیزی را که دوست دارد بپوشد.
I'm the one who taught Tom to ride a horse.	من کسی هستم که به تام اسب سواری را یاد دادم.
We have to address the root of the problem.	ما باید به ریشه مشکل رسیدگی کنیم.
Do not walk on the carpet	روی فرش راه نروید
I like to wear wooden slippers.	من دوست دارم پاپوش چوبی بپوشم.
This is not just a copy	این تنها کپی نیست
I wanted Tom to do it, but he told me he would not do it.	من می خواستم تام این کار را انجام دهد، اما او به من گفت که این کار را نمی کند.
Tom will do it as soon as possible.	تام این کار را در اسرع وقت انجام خواهد داد.
Tom is a lobbyist.	تام یک لابیست.
I get off at the last station.	در آخرین ایستگاه پیاده می شوم.
I think we should go somewhere together.	فکر می کنم باید با هم بریم جایی.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
Tom was wanted and did not know.	تام تحت تعقیب بود و نمی دانست.
I had a long conversation with Tom.	من یک گفتگوی طولانی با تام داشتم.
Tom counted them all.	تام همه آنها را شمرده است.
This is not fair, and you know it.	این منصفانه نیست، و شما آن را می دانید.
I did not know that Tom would do it alone.	من نمی دانستم که تام به تنهایی این کار را انجام می دهد.
Who is going to clean up this mess?	چه کسی قرار است این آشفتگی را پاک کند؟
Tom thinks Mary is interested in doing this.	تام فکر می کند که مری به انجام این کار علاقه دارد.
Do you like listening to baseball games on the radio?	آیا دوست دارید به بازی های بیسبال از رادیو گوش دهید؟
Taxation is a serious issue.	مالیات یک موضوع جدی است.
I would like to be a pilot in the future.	من دوست دارم در آینده خلبان شوم.
You will find out soon	به زودی این را خواهید فهمید
Tom told me he thought he had disrespected Mary.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی احترامی کرده است.
You should not give up on Tom for the loss.	شما نباید تام را به خاطر از دست دادن تسلیم کنید.
Tom has no regrets	تام پشیمان نیست
You have only been here three weeks.	شما فقط سه هفته است که اینجا هستید.
Neither Tom nor Mary tried to reach the limb.	نه تام و نه مری تلاشی برای رسیدن به اندام نداشتند.
I want to buy a yacht.	من می خواهم یک قایق بادبانی بخرم.
He fell asleep very soon because he was very tired.	خیلی زود خوابش برد چون خیلی خسته بود.
He did it by surprise.	او این کار را غافلگیرانه انجام داد.
I think Tom will be tired when he gets home.	من فکر می کنم تام وقتی به خانه برسد خسته خواهد شد.
I told Tom which one I liked.	به تام گفتم کدام را دوست دارم.
Didn't you know that Tom is Mary's granddaughter?	آیا نمی دانستی تام نوه مری است؟
I hope I can live here with you	امیدوارم بتونم اینجا با تو زندگی کنم
I forbid you to talk to anyone about what happened.	من شما را منع می کنم که با کسی در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کنید.
I wonder what the raccoons eat.	من تعجب می کنم که راکون ها چه می خورند.
Tom said he did not intend to be there.	تام گفت که قصد نداشت آنجا باشد.
Tom is with Mary tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر با مری قرار دارد.
Tom is dead now	تام الان مرده
Tom is sleeping like a child.	تام مثل یک بچه خوابیده است.
Tom is trying to make a living.	تام برای گذراندن زندگی در تلاش است.
There is no way to know what will happen tomorrow.	هیچ راهی برای دانستن اینکه فردا چه اتفاقی خواهد افتاد وجود ندارد.
The person I saw at the bus stop was not Tom.	شخصی که در ایستگاه اتوبوس دیدم تام نبود.
Tom is standing in the garden.	تام در باغ ایستاده است.
He has been asked to appear on the committee.	از او خواسته شده که در کمیته حضور داشته باشد.
The bear started tearing in the tent.	خرس شروع به دریدن در چادر کرد.
I just told Tom I wanted him to help clean the garage.	من فقط به تام گفتم که از او می خواهم در تمیز کردن گاراژ کمک کند.
How many cities does Florida have?	فلوریدا چند شهرستان دارد؟
I'm so drunk I can not help much.	من آنقدر مست هستم که نمی توانم کمک زیادی کنم.
It is better to have a dog's head than a lion's tail.	بهتر است سر سگ باشد تا دم شیر.
If it rains tomorrow, we will not go on a picnic.	اگر فردا باران ببارد، ما به پیک نیک نمی رویم.
We have a small announcement to make.	ما یک اطلاعیه کوچک برای ارائه داریم.
Tom was not very happy when I left.	وقتی من رفتم تام خیلی خوشحال نبود.
Tom is Master Mary.	تام استاد مری است.
Tom says you can only believe half of what Mary says.	تام می گوید شما فقط می توانید نیمی از آنچه مری می گوید را باور کنید.
I do not think I should have left so soon.	فکر نمی کنم باید اینقدر زود می رفتم.
I know Tom does not know why I should do this tomorrow.	می دانم که تام نمی داند چرا باید فردا این کار را انجام دهم.
Tom tried not to scare Mary.	تام سعی کرد مری را نترساند.
It was a little fun	کمی خوش گذشت
No one doubts Tom will be coming soon.	هیچ کس شک ندارد تام به زودی می آید.
Tom helped me a lot with that.	تام در این مورد به من کمک زیادی کرد.
Are we sure we are talking about one person?	مطمئنی داریم در مورد یک نفر صحبت می کنیم؟
Tom loves to captain small yachts.	تام دوست دارد قایق های بادبانی کوچک را کاپیتان کند.
Maryam's way of dressing today makes her look like a man.	طرز لباس پوشیدن مریم امروز او را شبیه یک مرد می کند.
Does Tom speak French well?	آیا تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند؟
Many people do not like Tom.	افراد زیادی تام را دوست ندارند.
I did not have a complaint against Tom.	من یک شکایت از تام نداشتم.
What are you doing in such a place?	تو همچین جایی چیکار میکنی؟
Tom thought Mary could not do it.	تام فکر کرد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom talked about Boston.	تام در مورد بوستون صحبت کرد.
Tom no longer plays that much golf.	تام دیگر آنقدر گلف بازی نمی کند.
Mary's sister is very similar to her.	خواهر مریم خیلی شبیه اوست.
Tom was shot dead just outside the courtroom.	تام درست بیرون دادگاه به ضرب گلوله کشته شد.
Static continued.	استاتیک ادامه پیدا کرد.
It was clear to everyone that sooner or later the marriage would end in divorce.	برای همه آشکار بود که ازدواج دیر یا زود به طلاق ختم می شود.
People like me usually do not get along with people like you.	امثال من معمولا با افرادی مثل شما کنار نمی آیند.
Does Tom have experience?	آیا تام تجربه ای دارد؟
Firefighters extinguished the fire.	آتش نشانان آتش را خاموش کردند.
He saw Tom Mary walking in the park with John.	تام مری را در حال قدم زدن در پارک با جان دید.
Tom told me he would be busy all day tomorrow.	تام به من گفت که فردا تمام روز مشغول خواهد بود.
His pencil is sharp.	مداد او تیز شده است.
Tom used to have a summer house near the beach.	تام قبلاً یک خانه تابستانی نزدیک ساحل داشت.
Tom seemed to be a naive person.	به نظر می رسید تام آدم ساده لوحی باشد.
The bishop took pity on the desperate immigrants.	اسقف به مهاجران ناامید رحم کرد.
You scared the light of day from me!	نور روز زنده را از من ترساندی!
It was too late to help Tom. 	برای کمک به تام خیلی دیر شده بود.
The only thing the doctor could do was declare him dead.	تنها کاری که دکتر می توانست انجام دهد این بود که او را مرده اعلام کند.
I do not recite poetry anymore.	من دیگر شعر نمی گویم.
I could not separate the twins.	نمی توانستم دوقلوها را از هم جدا کنم.
Tom went fishing with his father.	تام با پدرش برای ماهیگیری با هواپیما رفت.
Tom is waiting for you to finish what you are doing.	تام منتظر است تا کاری را که انجام می دهید تمام کنید.
It does not matter what Tom says.	مهم نیست تام چه می گوید.
Tom Mary was surprised by the question.	سوال تام مری را غافلگیر کرد.
Tom has been to the park at least dozens of times with Mary.	تام حداقل ده ها بار با مری به این پارک رفته است.
Tom divorced Mary before he was born, so he did not have to buy her a present.	تام قبل از تولد مری از او جدا شد، بنابراین او مجبور نیست برای او هدیه بخرد.
I'm still thinking about the puzzle.	من هنوز به معما فکر می کنم.
Tom is very independent.	تام بسیار مستقل است.
None of you have any clue what Tom is going through.	هیچ کدام از شما هیچ سرنخی ندارید تام در حال گذراندن چه چیزی است.
Can we have a bottle of your best champagne?	آیا می توانیم یک بطری از بهترین شامپاین شما را تهیه کنیم؟
Tom is very good at baseball, but not good enough to play for our team.	تام در بیسبال بسیار خوب است، اما به اندازه کافی خوب نیست که در تیم ما بازی کند.
After months of searching for a dress, Mary finally bought a new one for herself.	مری بعد از ماه‌ها جستجوی یک لباس، بالاخره برای خودش یک لباس جدید خرید.
If you do this the same way you did the last time, you will probably get hurt again.	اگر این کار را به روشی که دفعه قبل انجام دادید انجام دهید، احتمالاً دوباره آسیب خواهید دید.
Tom said he was ready to go as soon as we got there.	تام گفت که به محض اینکه به آنجا رسیدیم آماده رفتن است.
Tom always complains about the weather.	تام همیشه از آب و هوا شاکی است.
I am a southern paw	من یک پنجه جنوبی هستم
I did not want to think about the situation.	نمی خواستم به شرایط فکر کنم.
He did not pressure her to explain.	او را برای توضیح تحت فشار قرار نداد.
Tom said he did not know who Mary was going to do this with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom loves to see you there.	تام دوست دارد شما را آنجا ببیند.
Tom said Mary had to do it in another room.	تام گفت که مری باید این کار را در اتاق دیگر انجام دهد.
We need to move towards renewable energy.	ما باید به سمت انرژی های تجدیدپذیر برویم.
Tom and Mary both grew up in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون بزرگ شدند.
What kind of housing can I give my dog?	چه نوع مسکنی می توانم به سگم بدهم؟
I do not know who owns it	نمیدونم مال کیه
It has been five years since they came to Japan.	پنج سال از آمدن آنها به ژاپن می گذرد.
I really can not be sure that Tom did not take the money.	من واقعا نمی توانم مطمئن باشم که تام پول را نگرفته باشد.
Dad gave me a book and my little brother gave me a pen.	بابا یک کتاب به من داد و برادر کوچکم یک خودکار به من داد.
Tom will be very happy if you do that.	تام اگر این کار را بکنید بسیار خوشحال خواهد شد.
These are my CDs.	این سی دی های من هستند.
Tom has a talent for music.	تام استعداد موسیقی دارد.
The only thing I know about humor is that I do not know anything about it.	تنها چیزی که در مورد طنز می دانم این است که چیزی در مورد آن نمی دانم.
Tom is parked in front.	تام جلو پارک شده است.
Delicious strawberry cake.	کیک توت فرنگی خوشمزه است.
People can not separate us.	مردم نمی توانند ما را از هم جدا کنند.
It was impossible to do that	انجام این کار غیرممکن بود
I want to go and see Kabuki with me during my stay in Japan.	می‌خواهم در حین اقامت در ژاپن به دیدن کابوکی با من بروید یا خیر.
If Tom said three hundred dollars, he meant three hundred dollars.	اگر تام گفت سیصد دلار، منظورش سیصد دلار بود.
I never thought Tom would not go.	هرگز فکر نمی کردم که تام نمی خواهد برود.
The device worked with a full explosion.	دستگاه با انفجار کامل کار می کرد.
What is the probability of this happening again?	احتمال تکرار این اتفاق چقدر است؟
Tom did not mention that he had met Mary.	تام اشاره نکرد که با مری ملاقات کرده است.
Tom realized that he was not like the other children.	تام متوجه شد که او مثل بقیه بچه ها نیست.
The boy who was left alone did not know what to do.	پسر که تنها ماند، نمی دانست چه کند.
The manager sent an announcement about the extra vacation.	مدیر یک اطلاعیه در مورد تعطیلات اضافی ارسال کرد.
The length of this tunnel is twice that of that tunnel.	طول این تونل دو برابر آن تونل است.
Tom advised Mary not to do this.	تام به مری توصیه کرد که این کار را نکند.
I think Tom is amused by what is happening.	من فکر می کنم که تام با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم می شود.
How many months has Tom been doing this?	چند ماه است که تام این کار را می کند؟
This is what I expect Tom to do.	این چیزی است که من انتظار دارم تام انجام دهد.
Tom knows how important this is to Mary.	تام می داند که این برای مری چقدر مهم است.
The color of the leaves of the trees changes in autumn.	رنگ برگ های درختان در پاییز تغییر می کند.
Tom refused to believe it.	تام از باور کردنش امتناع کرد.
Do you think this is safe to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار بی خطر است؟
I'm not going to talk.	من قرار نیست صحبت کنم.
Tom went to school that day.	تام آن روز به مدرسه رفت.
They are supposed to be here.	آنها قرار است اینجا باشند.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom watched the whole weekend.	تام تمام آخر هفته را تماشا کرد.
You can not get blood from turnips.	شما نمی توانید از شلغم خون بگیرید.
The workers complained about the extension of their working hours.	کارگران با تمدید ساعت کارشان شکایت کردند.
Tom is bad	تام بد است
It was not about that	در مورد آن نبود
Our heads were busy	سرمان شلوغ بود
Isn't it better to get permission from Tom first?	بهتر نیست اول از تام اجازه بگیریم؟
You will not be allowed to do this alone.	به تنهایی اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
I know Tom did it.	می دانم که تام این کار را کرده است.
I might talk to Tom.	من ممکن است با تام صحبت کنم.
The sky is brighter	آسمان روشن تر شده است
Tom should have informed me sooner.	تام باید زودتر به من اطلاع می داد.
This is a great day.	این یک روز عالی است.
You have to let Tom know that Mary is going to do this unless she helps him.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری قرار است این کار را انجام دهد مگر اینکه به او کمک کند.
Tom clearly had the best chance of winning.	تام به وضوح بهترین شانس را برای برنده شدن داشت.
Tom learned French in high school.	تام در دبیرستان زبان فرانسه را آموخت.
We think this is a good thing.	ما فکر می کنیم این چیز خوبی است.
Tom was ready, but Mary was not.	تام آماده بود، اما مری نه.
I have been here for about three years.	من حدود سه سال است که اینجا هستم.
Even Tom spoke French.	حتی تام هم فرانسوی صحبت می کرد.
I only eat three meals a day and do not eat between meals.	من فقط سه وعده در روز می خورم و بین وعده ها غذا نمی خورم.
The identity of the missing boy was confirmed by the clothes he was wearing.	هویت پسری که مفقود شده بود با لباس هایی که به تن داشت تایید شد.
I do not think we have helped Tom enough.	فکر نمی کنم به اندازه کافی به تام کمک کرده باشیم.
This team must win tomorrow's game.	این تیم باید در بازی فردا پیروز شود.
Did you know that Tom saw you kissing Mary?	آیا می دانستی که تام شما را در حال بوسیدن مری دید؟
Tom said he thinks he can help us.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما کمک کند.
Maybe Tom won't.	شاید تام این کار را نکند.
I hope Tom gets here in time.	امیدوارم تام به موقع به اینجا برسد.
Tom said he would probably win.	تام گفت که احتمالاً برنده خواهد شد.
Tom sings well and is a good dancer.	تام خوب می خواند و رقصنده خوبی است.
As soon as I did that, I realized I shouldn't have done it.	به محض انجام این کار متوجه شدم که نباید این کار را می کردم.
Tom did not come at last.	تام بالاخره نیامد.
Do you have a pre-wedding?	آیا پیش عروسی دارید؟
I made a mistake like everyone else.	من هم مثل بقیه اشتباه کرده ام.
Think about it for a while. 	مدتی در مورد آن تأمل کنید.
You will see that I am right	خواهی دید حق با من است
It is impossible to satisfy Tom.	راضی کردن تام غیرممکن است.
Tom is really breathing hard.	تام واقعاً به شدت نفس می کشد.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
I see no reason to apologize.	دلیلی نمی بینم که بخواهم عذرخواهی کنم.
I thought Tom was in the bathroom.	فکر می کردم تام در حمام است.
Tom ordered a deep pizza.	تام یک پیتزای عمیق سفارش داد.
Tom said Mary could do it alone.	تام گفت مری به تنهایی می توانست این کار را انجام دهد.
Tom made the following suggestion.	تام پیشنهاد زیر را داده است.
I can not let you in here	نمیتونم اجازه بدم اینجا وارد بشی
What do you really know about Tom?	واقعا در مورد تام چه می دانید؟
I think this is really important.	من فکر می کنم که این واقعا مهم است.
I was happy here until you broke my heart.	من اینجا خوشحال بودم تا اینکه تو قلبم را شکستی.
Tom does not anticipate any problems.	تام هیچ مشکلی را پیش بینی نمی کند.
I do not even know what I am going to wear.	من حتی نمی دانم قرار است چه بپوشم.
I am willing to accept this risk.	من حاضرم این ریسک را بپذیرم.
I have a bruise on my forehead that I have hit on the head.	روی پیشانی ام کبودی دارم که سرم را کوبیده ام.
You think you's better than me, don't you?	فکر می کنی از من بهتری، نه؟
This morning I saw Tom talking to Mary.	امروز صبح تام را دیدم که با مری صحبت می کرد.
Tom did not call the police.	تام به پلیس زنگ نزد.
Tom said Mary would do it later.	تام گفت مری این کار را بعدا انجام خواهد داد.
You're a student here, aren't you?	تو اینجا دانشجویی، نه؟
Tom has been in prison for three years.	تام سه سال است که در زندان است.
Shrimp do not agree with me.	میگوها با من موافق نیستند.
Do you really think Tom is tough?	آیا واقعا فکر می کنید تام سخت است؟
Tom gave all his money to Mary.	تام تمام پولش را به مری داد.
I know Tom knows Mary did not.	می دانم تام می داند که مری این کار را نکرده است.
Do we have to eat ramen together again?	آیا باید دوباره با هم رامن بخوریم؟
I am the master of my destiny	من ارباب سرنوشتم هستم
I look forward to dancing.	من مشتاقانه منتظر رقصت هستم.
Looks like Tom should have done that.	به نظر می رسد که تام باید این کار را می کرد.
Tom is unlikely to walk to the supermarket.	بعید است تام به سوپرمارکت پیاده روی کند.
Tom usually studies two or three hours a day.	تام معمولا دو یا سه ساعت در روز مطالعه می کند.
Tom is struggling with alcohol.	تام با مشکل الکل دست و پنجه نرم می کند.
"Where did you kiss Mary?" 	"تام کجا مری را بوسید؟"
"On the cheeks."	"بر گونه."
I expect Tom to do that tomorrow.	من انتظار دارم تام فردا این کار را انجام دهد.
Do you follow my argument?	آیا استدلال من را دنبال می کنید؟
I know I'm making a fuss	میدونم که دارم غوغا میکنم
Tom is not a fan	تام طرفدار نیست
Tom's speech was so boring that half the audience left before he finished.	سخنرانی تام به قدری کسل کننده بود که نیمی از حضار قبل از اتمام سخنرانی او را ترک کردند.
I do not think it is a big problem.	فکر نمی کنم مشکل بزرگی باشد.
I will not work tomorrow	من فردا کار نمیکنم
Tom gets nervous about doing this.	تام از انجام این کار عصبی می شود.
I can not work as hard as before.	من نمی توانم مثل گذشته سخت کار کنم.
Tom Adam is very open.	تام آدم بسیار باز است.
Tom misses money a little.	تام برای پول کمی تنگ شده است.
I do not think Tom would like to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد این کار را به تنهایی انجام دهد.
We do not need to do anything	ما نیازی به انجام کاری نداریم
Tom has a short fuse and gets out of the handle when a hat comes down.	تام فیوز کوتاهی در اختیار دارد و با پایین آمدن یک کلاه از دسته خارج می شود.
I can not stand it anymore	دیگه نمیتونم تحملش کنم
I come to help you.	من برای کمک به شما می آیم.
Tom died in 2013 at the age of thirty.	تام در سال 2013 در سن سی سالگی درگذشت.
If the company fails, thousands of jobs are at stake.	اگر شرکت از کار بیفتد، هزاران شغل در معرض خطر هستند.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom eats a lot.	تام زیاد می خورد.
Is this what you want, Tom?	آیا این همان چیزی است که شما می خواهید، تام؟
I knew Tom would have no incentive to do so.	می دانستم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
I thought Tom would not enjoy doing this with us.	فکر می کردم که تام از انجام این کار با ما لذت نمی برد.
If you do not believe, go see for yourself	اگه باور نمیکنی برو خودت ببین
Tom was as scared as I was.	تام هم مثل من ترسیده بود.
Tom has mental problems.	تام مشکلات روحی دارد.
This is the same shirt I wore yesterday.	این همان پیراهنی است که دیروز پوشیدم.
The orchestra played well.	ارکستر خوب نواخت.
Where were the building inspectors?	بازرسان ساختمان کجا بودند؟
I decided not to go to Boston tomorrow.	تصمیم گرفتم فردا به بوستون نروم.
Tom took the gun before Mary could kill herself.	تام قبل از اینکه مری بتواند خودش را بکشد اسلحه را از دستش گرفت.
I'm going the other way	من به سمت دیگری می روم
I think we have to move.	من فکر می کنم باید حرکت کنیم.
I know Tom is a very good teacher.	من می دانم که تام معلم بسیار خوبی است.
I tried to remember what happened.	من سعی کردم به یاد بیاورم که چه اتفاقی افتاده است.
I hope Tom and Mary get along.	امیدوارم تام و مری با هم کنار بیایند.
You will be fine without me	تو بدون من خوب میشی
I love you, but I do not love you.	من تو را دوست دارم، اما دوستت ندارم.
There are two hundred cherry trees in this park.	در این پارک دویست درخت گیلاس وجود دارد.
I am responsible for that	من مسئول آن هستم
Tom saw Mary again the next day.	تام روز بعد دوباره مری را دید.
People expect comedians to be funny.	مردم از کمدین ها انتظار دارند که بامزه باشند.
My mother comes to us at least once a month.	مادرم حداقل ماهی یک بار می آید پیش ما.
Who is singing with Tom now?	الان کی داره با تام میخونه؟
I know Tom and Mary do not usually go on vacation together.	می دانم که تام و مری معمولاً با هم به تعطیلات نمی روند.
How much has this team changed since you joined?	این تیم از زمانی که شما پیوستید چقدر تغییر کرده است؟
I know Tom loves you.	من می دانم که تام شما را دوست دارد.
Tom always looks a little pale.	تام همیشه کمی رنگ پریده به نظر می رسد.
I'm sure Tom will be absent.	مطمئنم تام غایب خواهد بود.
I never thought Tom would be able to do that.	هرگز فکر نمی کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom told you what to do.	تام به شما گفت چه کاری باید انجام شود؟
Tom is the son of two famous painters.	تام پسر دو نقاش معروف است.
I do not have much space	جای من زیاد نیست
Tom left the room and closed the door.	تام از اتاق خارج شد و در را بست.
I wonder where Tom went to high school.	من تعجب می کنم که تام کجا دبیرستان رفت.
Stop making fun of me	دست از تمسخر من بردارید
I had to call the doctor	باید با دکتر تماس می گرفتم
Tom was here just a minute ago.	تام همین یک دقیقه پیش اینجا بود.
Did you know that Tom had relatives in Australia?	آیا می دانستید که تام در استرالیا اقوام داشت؟
I have never been so excited.	من هرگز اینقدر هیجان زده نبودم.
Tom is not naughty	تام بداخلاق نیست
They are running away	دارن فرار میکنن
I want to know why I have to do this.	من می خواهم بدانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom is very good at reading between lines.	تام در خواندن بین خطوط بسیار خوب است.
Did you tell anyone I'm here?	به کسی گفتی من اینجا هستم؟
I do not know who this lady is	من نمیدونم این خانم کیه
I'm too short	من خیلی کوتاهم
I did not know that you are so good at French.	من نمی دانستم که شما در زبان فرانسه آنقدر خوب هستید.
I have been living here for about thirteen years.	من حدود سیزده سال است که اینجا زندگی می کنم.
Why did you decide not to go to Boston with Tom?	چرا تصمیم گرفتی با تام به بوستون نروی؟
Do not have money?	پول نداری؟
I do not believe in that.	من به آن اعتقاد ندارم.
We did not play well as we should.	ما آنطور که باید خوب بازی نکردیم.
I think Tom is jealous of you.	من فکر می کنم که تام به شما حسادت می کند.
Tom does not enjoy doing this like he used to.	تام مثل گذشته از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom was convinced.	تام متقاعد شد.
Tom said Mary thought John might need to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
I get a little tired of doing the same things every day.	از انجام هر روز همین کارها کمی خسته می شوم.
Tom and I are going to Australia together.	من و تام قرار است با هم به استرالیا برویم.
Tom lives a few miles away.	تام چند مایل دورتر زندگی می کند.
Tom blamed me for the accident.	تام من را مقصر تصادف کرد.
Tom will most likely not be home tomorrow.	تام به احتمال زیاد فردا خانه نخواهد بود.
This can be done in half an hour.	این کار را می توان در نیم ساعت تمام کرد.
Tom has already left.	تام قبلاً بیرون رفته است.
Tom and I are cleaning up the mess right now.	من و تام الان داریم آشفتگی را تمیز می کنیم.
Tom is exactly my age.	تام دقیقاً هم سن من است.
On the way back from work, I was beaten by a group of swindlers.	در راه برگشت از محل کار توسط یک گروه کلاهبردار کتک خوردم.
He is very interested in walking.	او خیلی به پیاده روی علاقه دارد.
Tom went to school by bicycle yesterday.	تام دیروز با دوچرخه به مدرسه رفت.
I was afraid Tom would not understand.	می ترسیدم تام نفهمد.
How often does Tom hang out in the laundry?	تام چند وقت یکبار لباسشویی را آویزان می کند؟
Tom loves football and music.	تام فوتبال و موسیقی را دوست دارد.
The boys will leave school tomorrow at noon.	پسرها فردا ظهر از مدرسه خارج می شوند.
The welfare of a country depends on its citizens.	رفاه یک کشور به شهروندان آن بستگی دارد.
You have failed the exam	شما امتحان را پس داده اید
Once or twice a week I take a taxi to the train station.	هفته ای یکی دو بار با تاکسی به ایستگاه قطار می روم.
I do not know that we are not going to smoke here.	من نمی دانم که قرار نیست ما اینجا سیگار بکشیم.
No one followed Tom.	کسی تام را دنبال نکرد.
Tom has to do it today.	تام باید این کار را امروز انجام دهد.
What is your destination?	مقصد شما چیست؟
I feel like I'm running in a circle.	احساس می کنم دارم در دایره می دوم.
Do I have to bring Tom with me?	آیا باید تام را با خودم بیاورم؟
Is Tom there?	تام اونجا هست؟
I wonder how Tom feels about it.	من تعجب می کنم که تام در مورد آن چه احساسی دارد.
I could not sleep last night	دیشب نتونستم بخوابم
I bet Tom can do it.	شرط می بندم تام می تواند این کار را انجام دهد.
I will do everything I can to prevent this from happening.	من هر کاری که بتوانم انجام خواهم داد تا از این اتفاق جلوگیری کنم.
I can take care of myself, Tom.	من می توانم از خودم مراقبت کنم، تام.
Do you give a discount if you pay in cash?	آیا در صورت پرداخت نقدی تخفیفی می دهید؟
If that happened then we would all be in for a rude awakening, wouldn't we?	اگر این اتفاق می افتاد، شما را شگفت زده نمی کرد، اینطور نیست؟
He boarded a bus for Harajuku.	او برای هاراجوکو سوار اتوبوس شد.
Tom read without a key.	تام بدون کلید خواند.
This is what we want, isn't it?	این چیزی است که ما می خواهیم، ​​اینطور نیست؟
I do not feed my dog ​​in the morning.	من صبح به سگم غذا نمی دهم.
I have told you this before.	من قبلاً این را به شما گفته ام.
If you are hungry, you should eat something.	اگر گرسنه هستید، باید چیزی بخورید.
I do not understand this	من این را نمی فهمم
We felt sorry for Tom.	ما برای تام احساس همدردی کردیم.
I do not blame Tom for hitting Mary.	من تام را برای ضربه زدن به مری سرزنش نمی کنم.
Tom and Mary play together.	تام و مری با هم بازی می کنند.
Does Tom have a brother and sister?	آیا تام برادر و خواهری دارد؟
Tom did not swim today.	تام امروز شنا نرفت.
Tom has a herd of goats.	تام یک گله بز دارد.
I do not think Tom will show us how to do this.	من فکر نمی‌کنم که تام به ما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهیم.
I was thinking of ordering pizza	داشتم فکر میکردم پیتزا سفارش بدم
It is now foggy in Boston.	اکنون در بوستون مه گرفته است.
I do not like yogurt	من ماست دوست ندارم
You have met your match.	شما مسابقه خود را ملاقات کرده اید.
Tom said he had planned to do this for us in advance.	تام گفت که از قبل برنامه ریزی کرده بود که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom soon left Australia.	تام به زودی استرالیا را ترک کرد.
I do not know if it is dangerous to do so here.	من نمی دانم که آیا انجام این کار در اینجا خطرناک است یا نه.
My husband is indifferent to his clothes.	شوهرم نسبت به لباسش بی تفاوت است.
Does Tom know that?	آیا تام از آن خبر دارد؟
I was the one who told Tom he had to learn French.	من کسی بودم که به تام گفتم باید زبان فرانسه بخواند.
I just can not get the information I need.	من فقط نمی توانم اطلاعات مورد نیاز خود را بدست بیاورم.
I do not need you to tell me what to do.	من نیازی ندارم که به من بگویید چه کار کنم.
Does the newspaper say it is raining?	آیا روزنامه گفته باران می بارد؟
I hope I did not hurt anyone	امیدوارم به کسی صدمه نزده باشم
I know when Tom was killed.	من می دانم زمانی که تام کشته شد.
He had to submit to their decision.	او باید خود را تسلیم تصمیم آنها می کرد.
This gift made the Indians very happy.	این هدیه هندی ها را بسیار خوشحال کرد.
We have to buy a gift for Tom.	باید برای تام هدیه بخریم.
Tom was not wrong, but Mary was wrong.	تام اشتباه نمی کرد، اما مری اشتباه می کرد.
Such things do not usually happen to me.	چنین چیزهایی معمولا برای من اتفاق نمی افتد.
Tom was not the one who told me Mary had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری باید این کار را بکند.
I hope we do not lose you as a customer.	امیدوارم شما را به عنوان مشتری از دست ندهیم.
Tom does not think Mary is scared.	تام فکر نمی کند که مری ترسیده باشد.
I can not eat that much myself	من خودم نمیتونم اینقدر غذا بخورم
The news took Tom's breath away.	این خبر نفس تام را قطع کرد.
I left my book here and now it is gone.	من کتابم را اینجا گذاشتم و الان از بین رفته است.
As far as I know, Tom has a driver's license.	تا آنجا که من می دانم، تام گواهینامه رانندگی دارد.
This rope is not strong enough	این طناب به اندازه کافی قوی نیست
Tom took the money from Mary.	تام پول را از مری گرفت.
I bought these flowers for Mary, not for you.	من این گلها را برای مریم خریدم نه برای تو.
Tom hit Mary with scissors.	تام با قیچی به مری ضربه زد.
Their research used a survey method.	تحقیق آنها از روش پیمایشی استفاده کرد.
Tom is a really good skier.	تام واقعاً اسکی باز خوبی است.
Both Tom and I love Korean food.	هم من و هم تام غذاهای کره ای را دوست داریم.
I've already done what you asked me to do.	من قبلاً کاری را که از من خواسته بودی انجام داده ام.
The doctor says you will be fine	دکتر میگه خوب میشی
Tom is not an alcoholic, is he?	تام الکلی نیست، نه؟
Tom and Mary both want to study French.	تام و مری هر دو می خواهند فرانسوی بخوانند.
I saw Tom almost every day last week.	هفته گذشته تقریبا هر روز تام را می دیدم.
Tom felt stupid.	تام احساس می کرد احمق است.
Tom forgot his glasses.	تام عینکش را فراموش کرد.
Tom always comes early.	تام همیشه زود می آید.
Tom and I went to a party last night.	من و تام دیشب به یک مهمانی رفتیم.
Tom took the table to Mary's bedroom.	تام میز را به اتاق خواب مری برد.
I probably will not do this tomorrow.	من به احتمال زیاد این کار را فردا انجام نخواهم داد.
I always fasten my seat belt.	من همیشه کمربند ایمنی را می بندم.
She is on a diet because she is a little overweight.	او رژیم گرفته است زیرا کمی اضافه وزن دارد.
I like ironing	من اتو کردن را دوست دارم
Will you take me tomorrow at seven in the morning?	فردا ساعت هفت صبح مرا می بری؟
Do not forget your passport	پاسپورت خود را فراموش نکنید
Tom put the stone down.	تام سنگ تمام گذاشت.
I brought chips and a dip.	چیپس آوردم و دیپ.
What is your favorite Christmas song?	آهنگ کریسمس مورد علاقه شما چیست؟
Tom seemed to be very rich.	به نظر می رسید تام بسیار ثروتمند است.
Tom told me he was recently divorced.	تام به من گفت که به تازگی طلاق گرفته است.
She is popular not because of her beauty, but because of her kindness.	او نه به خاطر زیبایی اش، بلکه به خاطر مهربانی اش محبوب است.
When I got out of prison, I wanted to solve everything with my wife.	وقتی از زندان بیرون آمدم، می خواستم با همسرم همه چیز را حل کنم.
I do not think anyone has noticed Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شده باشد.
Tom is afraid to look stupid.	تام می ترسد که احمق به نظر برسد.
I have taken care of everything before.	من قبلاً مراقب همه چیز بوده ام.
Tom is checking on you	تام داره تو رو چک میکنه
My wife suffers from pneumonia.	همسرم از ذات الریه رنج می برد.
They hired Tom.	آنها تام را استخدام کردند.
Do you really hate Tom so much?	واقعا اینقدر از تام متنفری؟
Tom did not say Mary was hungry.	تام نگفت مری گرسنه است.
Tom decided to stay behind.	تام تصمیم گرفت عقب بماند.
Did Tom know you were going to do that?	آیا تام می دانست که شما قرار است این کار را انجام دهید؟
Tom could not remember his password.	تام نتوانست رمز عبور خود را به خاطر بیاورد.
How did you stain your clothes?	لباست را چطور لکه دار کردی؟
Do not worry, it's perfectly normal.	نگران نباش کاملا طبیعی است.
Can you skate?	میتونی اسکیت بزنی؟
I think Tom might be busy right now.	من فکر می کنم که تام ممکن است اکنون مشغول باشد.
I must have heard it millions of times	باید میلیون ها بار شنیده باشم
I can not decide now what to do	الان نمیتونم تصمیم بگیرم چیکار کنم
A drop of vinegar is all you need for a salad.	یک قطره سرکه تمام نیاز سالاد است.
I thought you said you were afraid of this.	فکر کردم گفتی از این کار می ترسی.
If you have never played baseball, why do you wear a baseball suit?	اگر هرگز بیسبال بازی نکرده اید، چرا لباس بیسبال دارید؟
We all cheered.	همه تشویق کردیم.
I just wasn't strong enough to do that.	من فقط به اندازه کافی قوی نبودم که این کار را انجام دهم.
Did you really give Tom the key to your apartment?	آیا شما واقعا کلید آپارتمان خود را به تام دادید؟
Tom does it better than I do.	تام این کار را بهتر از من انجام می دهد.
I want Tom to help you.	من از تام می خواهم به شما کمک کند.
Tom is not the right man for you.	تام مرد مناسبی برای شما نیست.
Tom is a basketball player.	تام یک باسکر است.
As soon as the rain stopped, the tennis match continued.	به محض قطع باران، مسابقه تنیس ادامه یافت.
You should not be here	تو نباید اینجا باشی
Socializing with Tom is a lot of fun.	معاشرت با تام بسیار سرگرم کننده است.
I hope I do not say something stupid	امیدوارم چیز احمقانه ای نگویم
Tom promised to do it for Mary.	تام قول داد که این کار را برای مری انجام دهد.
I think Tom might not be waiting for me.	من فکر می کنم تام ممکن است منتظر من نباشد.
Tom says he never did.	تام می گوید که هرگز این کار را نکرده است.
I bet Tom knows where Mary is.	شرط می بندم تام می داند مری کجاست.
We did not know that Tom was going to do that.	ما نمی دانستیم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom looked at the message.	تام به پیام نگاه کرد.
Tom can not bear to open his eyes.	تام طاقت باز کردن چشمانش را ندارد.
When Tom got into trouble, he turned to his parents for help.	زمانی که تام دچار مشکل شد، برای کمک به پدر و مادرش مراجعه کرد.
I do not think Tom knows that Mary is upset.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری ناراحت است.
Tom and I stay at a hotel near the beach.	من و تام در هتلی نزدیک ساحل می مانیم.
Tom did not commit this crime.	تام این جنایت را مرتکب نشد.
Sorry. 	ببخشید.
Please let me through.	لطفا اجازه دهید من از طریق.
I knocked on the door but there was no answer.	در زدم اما جوابی نبود.
It's really challenging.	واقعا چالش برانگیز است.
Tom says he thinks he should do it.	تام می گوید که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
I understand that Tom did not do that.	می فهمم که تام این کار را نکرد.
Tom and Mary are both allergic to peanuts.	تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
My mother asked me to shave my beard.	مادرم از من خواست که ریشم را بتراشم.
Tom did not feel ready.	تام احساس نمی کرد که آماده این کار است.
Tom rarely runs anymore.	تام دیگر به ندرت به دویدن می رود.
Tom was rescued by a lifeguard.	تام توسط یک نجات غریق نجات یافت.
I can not believe it. 	من نمی توانم آن را باور کنم.
Tom can't believe it either	تام هم باورش نمیشه
Tom does not know anyone in Boston.	تام کسی را در بوستون نمی شناسد.
Tell Tom he has to go.	به تام بگو که باید برود.
Tom did not bring it.	تام آن را نیاورد.
Tom said he did not want Mary to do it anymore.	تام گفت که نمی‌خواهد مری دیگر این کار را انجام دهد.
Tom did not admit that Mary was guilty.	تام قبول نکرد که مری گناهکار است.
Tom always has a camera with him wherever he goes.	تام همیشه هر جا که می رود یک دوربین با خود دارد.
I do not have a good answer to this question	من جواب خوبی برای این سوال ندارم
No one is as good as Tom Irish.	هیچ کس به اندازه تام ایرلندی نیست.
If you were to leave Australia, it would be better for both of us.	اگر قرار بود استرالیا را ترک کنید، برای هر دوی ما بهتر است.
I was born in Boston, but grew up in Chicago.	من در بوستون به دنیا آمدم، اما در شیکاگو بزرگ شدم.
Tom did not arrive on time.	تام به موقع نرسید.
When parents grow old in Japan, they are usually cared for by their children.	وقتی والدین در ژاپن پیر می شوند، معمولاً توسط فرزندانشان مراقبت می شوند.
Tom congratulated Mary on graduation.	تام فارغ التحصیلی مری را تبریک گفت.
Tom and Mary are unlikely to want to do so.	تام و مری بعید است که بخواهند این کار را انجام دهند.
Tom back?	تام برگشته؟
I know Tom was stunned.	می دانم که تام مات و مبهوت بود.
Tom scores much better than Marie.	نمرات تام خیلی بهتر از ماری است.
I do not think Tom really wanted to do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Your work is not hard on me.	کار شما به سختی من نیست.
What is this room?	این اتاق چیست؟
I was not very interested in this.	من خیلی علاقه ای به این کار نداشتم.
While I was dancing with my boyfriend, a handsome young man tried to enter the stage.	زمانی که من با دوست پسرم در حال رقصیدن بودم، یک جوان غریبه و خوش تیپ سعی کرد وارد صحنه شود.
Now I'm curious	حالا من کنجکاو شدم
This is all a great mix. 	این همه یک مخلوط بزرگ است.
I'm not the girl you're looking for	من اون دختری نیستم که دنبالش میگردی
Sometimes we forget to do what we have to do.	گاهی اوقات فراموش می کنیم کارهایی را که باید انجام دهیم را انجام دهیم.
Why not kiss Tom?	چرا تام را نمی بوسید؟
Cooking on the fire is one of the things I love about camping.	آشپزی روی آتش یکی از چیزهایی است که در کمپینگ دوست دارم.
Let me be clear.	بگذار خودم را شفاف کنم.
You knew Tom didn't want to do that, did you?	می دانستی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I lied to Tom	من به تام دروغ گفته ام
I'm still waiting for the test answer.	من هنوز منتظر جواب آزمایش هستم.
It is better not to try to leave the city.	بهتر است سعی نکنید شهر را ترک کنید.
I can not buy anything until I get the next paycheck.	تا دستمزد بعدی را نگیرم نمی توانم چیزی بخرم.
Tom hits the ball hard.	تام خیلی محکم به توپ ضربه زد.
I had to attend a meeting so I could not arrive on time and pick up Tom after school.	مجبور شدم در جلسه ای شرکت کنم تا نتوانم به موقع برسم و بعد از مدرسه تام را بردارم.
I know you probably wanted to do that.	من می دانم که شما احتمالاً می خواستید این کار را انجام دهید.
I do not love Tom	من عاشق تام نیستم
Tom could have been embarrassed, but I don't think he would have been embarrassed.	تام می‌توانست خجالت بکشد، اما فکر نمی‌کنم خجالت بکشد.
Tom can never forgive Mary for betraying him.	تام هرگز نمی تواند مری را به خاطر خیانت به او ببخشد.
We will never regret eating less.	ما هرگز از کم خوردن پشیمان نمی شویم.
Greenpeace is fighting hard to protect the environment.	صلح سبز در حال نبرد سختی برای حفظ محیط زیست است.
When did you buy this screwdriver?	این پیچ گوشتی رو کی خریدی؟
I can not think for any reason that we should not do this.	من نمی توانم به هیچ دلیلی فکر کنم که ما نباید این کار را انجام دهیم.
How do you choose the best asparagus?	چگونه بهترین مارچوبه را انتخاب می کنید؟
I did not think Tom really needed to do this today.	فکر نمی کردم تام واقعاً نیازی به انجام این کار امروز داشته باشد.
Do you want to go and watch a movie tonight after dinner?	میخوای امشب بعد از شام بریم فیلم ببینیم؟
Tom called and said it was late.	تام زنگ زد و گفت دیر می آید.
I think Tom is lazy.	من فکر می کنم تام تنبل است.
Tom told Mary he did not have to.	تام به مری گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
It does not take long to know the results.	زمان زیادی نمی گذرد تا نتایج را بدانیم.
I always go to bed early and wake up early.	من همیشه زود می خوابم و زود بیدار می شوم.
I do not have a father	من بابا ندارم
Tom thinks Mary will not be jealous.	تام فکر می کند که مری حسادت نخواهد کرد.
You do not know if I should do this or not?	نمیدونی باید اینکارو بکنم یا نه؟
Most likely, Tom will not finish it yet.	به احتمال زیاد تام هنوز این کار را تمام نخواهد کرد.
This time I stayed in a private villa for the first time and it really was something.	این بار برای اولین بار در یک ویلای خصوصی ماندم و واقعاً چیزی بود.
I think Tom has done this at least once.	فکر می کنم تام حداقل یک بار این کار را کرده است.
Tom told me that Mary had been abducted.	تام به من گفت که مری ربوده شده است.
Others followed Tom.	دیگران از تام پیروی کردند.
Tom has worked overtime.	تام اضافه کار کرده است.
Do you think Tom cares about Mary doing that?	آیا فکر می کنید که تام اهمیت می دهد که مری این کار را انجام دهد؟
Tom only has a few friends in Boston.	تام فقط چند دوست در بوستون دارد.
He called her as soon as he got home.	به محض اینکه به خانه آمد با او تماس گرفت.
This is your drink	اینم نوشیدنی شما
He is ambitious and talented.	او جاه طلب و با استعداد است.
The girls were sitting right next to each other.	دخترها دقیقاً کنار هم نشسته بودند.
I'm sure my daughter will pass the exam.	مطمئنم دخترم در امتحان قبول می شود.
My daughter is a boy.	دختر من پسر بچه است.
Tom's socks do not fit.	جوراب های تام با هم جور نیستند.
Tom was very good at doing this.	تام در انجام این کار بسیار خوب بود.
I do not know where Tom has gone.	من نمی دانم تام کجا رفته است.
Does Tom like to dance too?	آیا تام هم دوست دارد برقصد؟
I ask are you hungry?	می پرسم گرسنه ای؟
Tom picked up the suitcases upstairs.	تام چمدان ها را به طبقه بالا برد.
We did not have enough money to do this.	ما پول کافی برای انجام این کار نداشتیم.
Tom will buy it for you.	تام آن را برای شما خواهد خرید.
I'm going to compete with Tom.	من قصد دارم با تام رقابت کنم.
I think Tom probably won't trust Mary.	من فکر می کنم که تام احتمالاً به مری اعتماد نخواهد کرد.
This is the room where the author killed himself.	این همان اتاقی است که نویسنده خود را در آن کشت.
When he is well, he goes for a walk.	وقتی حالش خوب شد به پیاده روی می رود.
Tom said he knew Mary could win.	تام گفت که می‌دانست مری می‌تواند برنده شود.
Here is your table	اینجا میز شماست
You told Tom I didn't have to, did you?	تو به تام گفتی که من مجبور نیستم این کار را بکنم، نه؟
The piece of cake that Tom gave me was so big that I could not eat it all.	تکه کیکی که تام به من داد آنقدر بزرگ بود که نمی توانستم همه آن را بخورم.
Tom told me he was excited.	تام به من گفت که هیجان زده است.
I had already told Tom that he had to leave sooner.	قبلاً به تام گفته بودم که باید زودتر برود.
Tom continued to paint.	تام به نقاشی ادامه داد.
You do not look very confident	خیلی مطمئن به نظر نمیرسی
I did not know Tom was tired.	نمی دانستم تام خسته است.
It does not matter to me how much it costs. 	برای من مهم نیست که چقدر هزینه دارد.
I'm going to buy it anyway.	به هر حال قصد خرید آن را دارم.
I had a bad cold, and worse than that, it started to snow.	سرماخوردگی شدیدی داشتم و بدتر از این که برف شروع به باریدن کرد.
We still can not be sure of the total cost.	ما هنوز نمی توانیم از کل هزینه مطمئن باشیم.
Tom needs to rest.	تام باید استراحت کند.
The connection room is occupied.	اتاق اتصال اشغال شده است.
How many more days do you think Tom will need?	فکر می کنید تام چند روز دیگر به این کار نیاز دارد؟
Tom was killed in an accident.	تام در یک تصادف کشته شد.
What are you doing at this time of night?	این وقت شب چیکار میکنی؟
I do not think Tom intends to help us.	من فکر نمی کنم که تام قصد کمک به ما را داشته باشد.
Tom told me he was not busy.	تام به من گفت که سرش شلوغ نیست.
We do not know what your plan is.	ما نمی دانیم برنامه شما چیست.
I can not help but wonder why Tom changed my mind.	نمی توانم فکر نکنم چرا تام نظر من را تغییر داد.
Go with your instincts	با غرایزت برو
I do not think Tom really likes it.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً این کار را دوست داشته باشد.
I did not like the shirt that Tom gave me for my birthday, so I gave it my all.	من پیراهنی را که تام برای تولدم به من داده بود دوست نداشتم، بنابراین آن را به جان دادم.
Tom is in the marching band.	تام در گروه راهپیمایی است.
Tom made his bed.	تام تختش را مرتب کرد.
Tom returned home three days later.	تام سه روز بعد به خانه برگشت.
It takes a long time to do whatever needs to be done.	انجام هر کاری که باید انجام شود زمان زیادی می برد.
Why did you attack Tom?	چرا به تام حمله کردی؟
I should have married your sister	من باید با خواهرت ازدواج می کردم
You will definitely be happy there.	شما قطعا در آنجا خوشحال خواهید شد.
You are really confusing me	واقعا داری منو گیج میکنی
Tom, what do you say?	تام، چی میگی؟
Tom is coming back down	تام داره برمیگرده پایین
Bookcases are embedded in the walls of my room.	قفسه های کتاب در دیوارهای اتاق من تعبیه شده است.
Now that you are retired, you will have more time to spend in your garden.	اکنون که بازنشسته شده اید، زمان بیشتری برای سپری کردن در باغ خود خواهید داشت.
Tom has been acquitted.	تام تبرئه شده است.
Tom bought all these things for me.	تام همه این چیزها را برای من خرید.
Tom and Mary consciously shake their heads.	تام و مری آگاهانه به هم سر تکان می دهند.
This is great news.	این خبر فوق العاده ای است.
I think I'm in love with you.	من فکر می کنم من در عشق با شما هستم.
This will be done for now	فعلا این کار انجام خواهد شد
I'm completely upset about this.	من از این موضوع کاملاً حالم به هم می خورد.
A new shopping center opened on the outskirts of the city.	یک مرکز خرید جدید در حاشیه شهر افتتاح شد.
Apparently Tom did it three weeks ago.	ظاهرا تام این کار را سه هفته پیش انجام داد.
It makes me nauseous	حالت تهوع بهم میده
Tom has been in Australia since Monday.	تام از دوشنبه در استرالیا است.
Tom lives in a small house.	تام در یک خانه کوچک زندگی می کند.
Tom told Mary that John would win.	تام به مری گفت که جان برنده خواهد شد.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
We helped Tom move.	ما به تام کمک کردیم که حرکت کند.
Missing the train, I had to wait for about an hour for the next train.	با از دست دادن قطار، مجبور شدم حدود یک ساعت منتظر قطار بعدی باشم.
Driving in that snowstorm was a nightmare.	رانندگی در آن طوفان برفی یک کابوس بود.
Tom talked to me in Boston.	تام در بوستون با من صحبت کرد.
I did not leave a message	من پیامی نگذاشتم
Did Tom do that?	آیا تام این کار را کرد؟
You may remain anonymous.	ممکن است ناشناس بمانید.
Tom must love to walk.	تام باید راه رفتن را دوست داشته باشد.
I know Tom and Mary both have to go soon.	می دانم تام و مری هر دو باید به زودی بروند.
Tom says he beats you.	تام می گوید که او شما را کتک می زند.
I think Tom can be ready by the time you get here.	من فکر می کنم تا زمانی که شما به اینجا برسید تام می تواند آماده باشد.
Tom committed many crimes.	تام جنایات زیادی مرتکب شد.
You have nothing	تو هیچی نداری
Tom did not speak French until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی فرانسوی صحبت نمی کرد.
Tom kept all the love letters Mary had ever written to him.	تام تمام نامه های عاشقانه ای که مری تا به حال برای او نوشته بود را حفظ کرد.
They will arrive in ten minutes	ده دقیقه دیگه میرسن
Do not do it! 	انجامش نده!
It is stupid and dangerous.	احمقانه و خطرناک است.
He did not start painting until he was thirty.	او تا سی سالگی شروع به نقاشی نکرد.
I was surprised when Tom told me he did not have to do this.	وقتی تام به من گفت که مجبور نیست این کار را بکند، تعجب کردم.
Tom called Mary on the phone.	تام از طریق تلفن با مری تماس گرفت.
I think Tom stayed in Australia last summer.	من فکر می کنم که تام تابستان گذشته در استرالیا ماند.
Tom no longer trusts anyone.	تام دیگر به کسی اعتماد ندارد.
Do you think Tom knows where Mary did this?	فکر می کنی تام می داند مری کجا این کار را کرده است؟
We are not sure what to do.	ما مطمئن نیستیم که چه کار کنیم.
Tom was offered $ 3,000, Tom said.	تام گفت که به او 3000 دلار پیشنهاد شده است.
Tom should have laughed at Mary's jokes, even if it wasn't funny.	تام باید به جوک های مری می خندید، حتی اگر خنده دار نبود.
I did not do this because I did not have enough time.	چون وقت کافی نداشتم این کار را نکردم.
Tom knows there is no way to win.	تام می داند که هیچ راهی برای برنده شدن وجود ندارد.
Tom knew he was handsome.	تام می دانست که خوش تیپ است.
Tom can not decide which approach to take.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که کدام رویکرد را انتخاب کند.
I am not innocent	من معصوم نیستم
This is a photo of me and Tom at the age of three.	این عکس من و تام در سه سالگی است.
I do not know what Tom's future will be like.	من نمی دانم آینده تام چگونه خواهد بود.
I want to hear Tom's voice.	من می خواهم صدای تام را بشنوم.
Tom tried to cash in on the check Mary had given him.	تام سعی کرد چکی که مری به او داده بود را نقد کند.
We have to decide on this immediately.	ما باید فوراً در این مورد تصمیم بگیریم.
Tom has to tell Mary what he wants.	تام باید به مری بگوید که چه می خواهد.
Tom did not seem to be able to do that.	به نظر می رسید تام قادر به انجام این کار نیست.
Tom is not used to this kind of hot weather.	تام به این نوع هوای گرم عادت ندارد.
Tom worked there.	تام آنجا کار می کرد.
Tom is allergic to peanuts.	تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
Scorpions are dangerous.	عقرب ها خطرناک هستند.
Do you think Tom can help us do that?	آیا فکر می کنید که تام می تواند به ما در انجام این کار کمک کند؟
Tom probably could not do it without our help.	احتمالا تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
No matter what you say, the answer is no.	مهم نیست چه می گویید، پاسخ «نه» است.
Tom said Mary thinks she might not need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I really do not know why.	من واقعا نمی دانم چرا.
Tom's plane is landing.	هواپیمای تام در حال فرود است.
Tom could and should have said something.	تام می توانست و باید چیزی می گفت.
Tom asked me if I thought he looked tired.	تام از من پرسید که آیا فکر می کنم خسته به نظر می رسد؟
Tom has not been back since.	تام از آن زمان برنگشته است.
I'm holding on.	من در دست گرفتن هستم.
Tom thought he could do it himself.	تام فکر می کرد که خودش می تواند این کار را انجام دهد.
There are several reasons why we should not do this.	دلایل مختلفی وجود دارد که چرا ما نباید این کار را انجام دهیم.
If possible, I would like to receive new information about the case.	در صورت امکان، مایلم اطلاعات جدیدی در مورد پرونده دریافت کنم.
Dr. Jackson has no female patients.	دکتر جکسون هیچ بیمار زن ندارد.
Tom straightened his tie.	تام کراواتش را صاف کرد.
I'm not going with Mary	من با مریم قرار نیستم
Looks like I might have to go to Australia next month.	به نظر می رسد ممکن است ماه آینده مجبور شوم به استرالیا بروم.
Does Tom still always speak French to you?	آیا تام هنوز هم همیشه با شما فرانسوی صحبت می کند؟
This is not something we like to do.	این کاری نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
Tom values ​​our comments.	تام برای نظرات ما ارزش قائل است.
Everyone knows he does not like Tom Mary.	همه می دانند که تام مری را دوست ندارد.
After doing his homework, he watched TV.	بعد از اینکه تکالیفش را انجام داد، تلویزیون تماشا کرد.
I'm just back	من تازه برگشتم
Looking back, that decision was a mistake.	در نگاه به گذشته، آن تصمیم یک اشتباه بود.
He will be available around four o'clock.	او حدود ساعت چهار در دسترس خواهد بود.
The rain stopped, so they continued to play.	باران متوقف شد، بنابراین آنها به بازی ادامه دادند.
This has happened to many of us.	این اتفاق برای خیلی از ما افتاده است.
Tom is in the yard.	تام در حیاط است.
Tom trapped several pictures of Mary with a lens.	تام چندین عکس از مری با لنز تله گرفت.
I'm going to the funeral tomorrow	فردا میرم تشییع جنازه
Do not postpone what you can do today until tomorrow.	کاری را که امروز می توانید انجام دهید به فردا موکول نکنید.
I tried to kill myself	سعی کردم خودمو بکشم
Tom does not seem to have much.	به نظر می رسد تام چیز زیادی ندارد.
I wish I had stayed there long enough to meet your parents.	ای کاش آنقدر در آنجا مانده بودم تا پدر و مادرت را ملاقات کنم.
I doubt Tom is still scared.	من شک دارم که تام هنوز می ترسد.
I do not know why Tom is so busy.	من نمی دانم چرا تام اینقدر شلوغ است.
You are not allowed to bring dogs into this building.	شما مجاز به آوردن سگ به این ساختمان نیستید.
Tom drank some tea.	تام مقداری چای نوشید.
Tom knew I would not agree to this.	تام می دانست که من با انجام این کار موافقت نمی کنم.
Tom will probably be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Neither Tom nor Mary are married.	نه تام و نه مری ازدواج نکرده اند.
Tom told everyone he was a good friend of the mayor.	تام به همه گفت که دوست خوبی با شهردار است.
Tom looks clear.	تام روشن به نظر می رسد.
Whenever Tom comes to Boston, he stays with us.	هر وقت تام به بوستون می آید، در محل ما می ماند.
Tom dreamed of their future together.	تام رویای آینده آنها را با هم دید.
Because I had a cold, I went to bed earlier than usual.	چون سرما خورده بودم زودتر از همیشه به رختخواب رفتم.
Tom is a little shy.	تام کمی خجالتی است.
Tom will probably miss you, won't he?	تام احتمالا دلتنگ می شود، اینطور نیست؟
I had the feeling that Tom and Mary would decide not to buy that house.	این احساس را داشتم که تام و مری تصمیم می گیرند آن خانه را نخرند.
I'm taking it to Tom	دارم میبرمش پیش تام
The air here is polluted.	هوای اینجا آلوده است.
You should try to get Tom to do the same.	شما باید سعی کنید تام را نیز مجبور به انجام این کار کنید.
That was not what Tom meant	منظور تام این نبود
The floodwaters reached the surface of the windows.	آب سیل به سطح پنجره ها رسید.
Tom will be in Australia tomorrow at this time.	تام فردا در این ساعت در استرالیا خواهد بود.
The news of his death was published in the newspapers.	خبر مرگ او در روزنامه ها منتشر شد.
I do not know how Tom and I want to get through this.	نمی‌دانم من و تام چگونه می‌خواهیم از این مشکل عبور کنیم.
Who comes to visit us?	چه کسی به دیدار ما می آید؟
Tom's hands are in his pocket.	دستان تام در جیبش است.
Tom said Mary was very busy.	تام گفت که مری خیلی شلوغ بوده است.
I did not know Tom was going to do this before Mary came here.	قبل از اینکه مری به اینجا بیاید نمی دانستم تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom died three days before receiving the award.	تام سه روز قبل از دریافت جایزه درگذشت.
This is a problem that can not be avoided.	این مشکلی است که نمی توان از آن اجتناب کرد.
Tom is not going to confess.	تام قرار نیست اعتراف کند.
Tell me where you stay, okay?	به من بگو کجا می مانی، باشه؟
Tom is lost.	تام از دست داده است.
Tom locked his dog in the garage.	تام سگش را در گاراژ حبس کرد.
Tom thinks Mary is tempted to do so.	تام فکر می کند که مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
His explanation is not very satisfactory.	توضیحات او چندان رضایت بخش نیست.
Would you like some scrambled eggs?	آیا کمی تخم مرغ همزده میل دارید؟
I do not know whether to turn left or right.	نمی دانم به چپ بپیچم یا راست.
The last time I saw him, Tom was learning French in the library.	تام آخرین باری که او را دیدم در کتابخانه در حال یادگیری زبان فرانسه بود.
What is your favorite part of the story?	قسمت مورد علاقه شما از داستان چیست؟
I never knew swimming could be so much fun.	هرگز نمی دانستم شنا می تواند اینقدر سرگرم کننده باشد.
Tom said he hopes Mary likes it.	تام گفت امیدوار است که مری این کار را دوست داشته باشد.
Dogs eat a lot of meat every day.	سگ هر روز گوشت زیادی می خورد.
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم تام این کار را عمدا انجام داد.
Tom told me he did not have much money in the bank.	تام به من گفت که پول زیادی در بانک ندارد.
We are asked to do this before going home.	از ما خواسته شده است که این کار را قبل از رفتن به خانه انجام دهیم.
I do not want to help you do that.	من بدم نمی آید به شما کمک کنم تا این کار را انجام دهید.
You will be here with me	تو اینجا با من خواهی بود
Did Tom really promise you?	آیا تام واقعاً به شما قول داده بود؟
I do not like to tell him the truth.	من دوست ندارم حقیقت را به او بگویم.
Tom told Mary that he did not think John was well.	تام به مری گفت که فکر نمی کند حال جان خوب باشد.
Farmers sow in the spring.	کشاورزان در بهار بذر می کارند.
Neither Tom nor Mary have a dog named Cookie.	نه تام و نه مری سگی به نام کوکی ندارند.
Tom's parents are happy that he has returned from Australia.	والدین تام خوشحال هستند که او از استرالیا برگشته است.
Tom read the letter aloud.	تام نامه را با صدای بلند خواند.
Tom leaned out of his car window and pressed the phone button inside the gate.	تام از پنجره ماشینش به بیرون خم شد و دکمه تلفن داخل دروازه را فشار داد.
I do not think I know that girl	فکر نمیکنم اون دختر رو بشناسم
Why should I go with Tom?	چرا باید با تام بروم؟
Tom looks like a typical American tourist.	تام مانند یک گردشگر معمولی آمریکایی به نظر می رسد.
The back was broken.	در پشتی شکسته بود.
Tom doesn't think I can do it, does he?	تام فکر نمی کند که من می توانم این کار را انجام دهم، او؟
Tom finished breakfast before Mary woke up.	تام صبحانه خوردن را قبل از بیدار شدن مری تمام کرد.
I do not care what Tom says.	برایم مهم نیست تام چه می گوید.
Let me hold you	نذار نگهت دارم
Tom knows how to deal with this situation.	تام می داند که چگونه با این وضعیت کنار بیاید.
I got married when I was nineteen.	نوزده ساله بودم که ازدواج کردم.
I am unemployed for three months	من سه ماهه بیکارم
Tom was not the only boy in the room.	تام تنها پسر اتاق نبود.
I got here right after 2:30.	درست بعد از ساعت 2:30 به اینجا رسیدم.
I know I have many enemies here.	می دانم که اینجا دشمنان زیادی دارم.
Tom asked me to wait a little longer.	تام از من خواست که کمی بیشتر صبر کنم.
Tom does not allow anyone to do that.	تام به کسی اجازه این کار را نمی دهد.
I'm afraid to do it	میترسم انجامش بدم
I did not even get a chance to swim.	حتی فرصتی برای شنا پیدا نکردم.
You said you would marry me	گفتی با من ازدواج می کنی
This is not really what I was hoping for.	این واقعاً آن چیزی نیست که من به آن امیدوار بودم.
It's like sawing a branch on which you are sitting.	درست مثل اره کردن شاخه ای است که روی آن نشسته اید.
I do not think Tom should return to Boston.	من فکر نمی کنم که تام باید به بوستون برگردد.
Tom tries to do his best.	تام سعی می کند بهترین کار را انجام دهد.
The dog attacked Tom.	سگ به تام حمله کرد.
He always messes things up.	او همیشه کارها را به هم می ریزد.
I know Tom Chess is much better than me.	می دانم که تام شطرنج باز بسیار بهتری از من است.
Do not be emotional	احساساتی نشو
Are Tom and Mary both still sick?	آیا تام و مری هر دو هنوز بیمار هستند؟
I want to go home as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر به خانه برگردم.
Would you like me to bring you a cup of coffee?	دوست داری برات یه فنجان قهوه بیارم؟
I was not the one who helped Tom.	من کسی نبودم که به تام در این کار کمک کرد.
Today is the fifth day of a steady decline in stock prices.	امروز پنجمین روز کاهش مداوم قیمت سهام است.
It will take a long time to complete this task.	زمان زیادی طول می کشد تا این کار را به پایان برسانیم.
Justice is found in court.	عدالت در دادگاه پیدا می شود.
I thought Tom was shy.	فکر می کردم تام خجالتی باشد.
Promise is not enough	قول کافی نیست
Tom eats potatoes almost every day.	تام تقریبا هر روز سیب زمینی می خورد.
Tom was taken to the hospital unconscious.	تام بیهوش به بیمارستان منتقل شد.
I think Tom should see this.	من فکر می کنم که تام باید این را ببیند.
Tom wants to know how to do it.	تام می خواهد بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm not sure Tom would agree.	من مطمئن نیستم که تام با آن موافقت کند.
Tom probably does not know how I did it.	تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دادم.
Call me tomorrow at 9 o'clock.	فردا ساعت 9 با من تماس بگیرید.
Tom did not miss the opportunity to thank Mary for her help.	تام فرصتی برای تشکر از مری برای کمک هایش پیدا نکرد.
Tom is kind of shy	تام یه جورایی خجالتی است
I will not be in Boston until tomorrow.	من تا فردا در بوستون نخواهم بود.
The children thought their parents were rich.	بچه ها فکر می کردند پدر و مادرشان پولدار هستند.
Tom has been living in Australia for a long time.	تام مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کند.
Tom came to my rescue.	تام برای نجات من آمد.
What will you have for lunch?	برای ناهار چه خواهید داشت؟
I did not know you would like to do this	نمیدونستم دوست داری اینکارو بکنی
I'm determined to do this for Tom.	من مصمم هستم که این کار را برای تام انجام دهم.
Do you think this can be repaired?	به نظر شما این قابل تعمیر است؟
This is not what I asked you.	این چیزی نیست که من از شما خواسته ام.
I still do not want to say goodbye.	من هنوز نمی خواهم خداحافظی کنم.
Tom has advised Mary not to do this anymore.	تام به مری توصیه کرده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom assumed that the bracelet belonged to Mary.	تام فرض کرد که دستبند متعلق به مری است.
What kind of car does Tom have?	تام چه نوع ماشینی دارد؟
I can not stand loud music.	من نمی توانم موسیقی بلند را تحمل کنم.
I was the coach of my son's basketball team.	من مربی تیم بسکتبال پسرم بودم.
Tom said he thinks he knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند می داند چگونه این کار را انجام دهد.
This is not a trick question.	این یک سوال حقه نیست.
Regardless, I'm going out tonight	بدون توجه به این موضوع امشب میرم بیرون
Tom arrived at the airport in just a few minutes.	تام تنها با چند دقیقه وقت به فرودگاه رسید.
Maybe I can help you find Tom.	شاید بتوانم به شما کمک کنم تام را پیدا کنید.
Tom knows I borrowed money from Mary.	تام می داند که من پول را از مری قرض گرفته ام.
You are in great danger.	شما در خطر بزرگی هستید.
You knew Tom could not do that well, did he?	می دانستی که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
I want you to let Tom live	ازت میخوام بذاری تام زندگی کنه
I'm sorry, but I do not have time to do this today.	متاسفم، اما امروز وقت انجام این کار را ندارم.
Tom said he did not mind waiting.	تام گفت که بدش نمی آید منتظر بماند.
Tom had to be with us	تام باید با ما می بود
Did Tom suggest a solution?	آیا تام راه حلی پیشنهاد کرد؟
I have not told anyone, I assure you.	من به کسی نگفته ام، به شما اطمینان می دهم.
Would you like to tell me what bothers you?	دوست داری به من بگویی چه چیزی تو را آزار می دهد؟
Tom's death was a surprise.	مرگ تام غافلگیر کننده بود.
Tom depended on her to help Mary.	تام برای کمک به مری به او وابسته بود.
Tom has begun to show interest in Mary.	تام شروع به نشان دادن علاقه به مری کرده است.
It is not your decision	تصمیم شما نیست
How much does Tom know about this situation?	تام چقدر از این وضعیت می داند؟
Tom may be tempted to do so.	تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom was in Australia three weeks ago.	تام سه هفته پیش در استرالیا بود.
Tom must be better than Mary at doing this.	تام باید در انجام این کار بهتر از مری باشد.
Tom said I'm glad you were not hurt.	تام گفت که خوشحالم که صدمه نخوردی.
Tom spends a lot of time in the office.	تام زمان زیادی را در دفتر می گذراند.
The development of the computer industry has been very rapid.	توسعه صنعت کامپیوتر بسیار سریع بوده است.
Tom probably doesn't know if Mary wants to do it.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
I do not think Tom knows what to buy.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه چیزی باید بخرد.
The school year starts on April 10.	سال تحصیلی از 10 آوریل آغاز می شود.
It gets cold	سردت می شود
I know why Tom sings French.	من می دانم که چرا تام فرانسه می خواند.
I'm afraid it 's not good enough.	می ترسم به اندازه کافی خوب نباشد.
Tom often admits he was wrong.	تام اغلب نمی پذیرد که اشتباه کرده است.
Do you think Tom does that?	آیا فکر می کنید که تام این کار را انجام می دهد؟
Not surprisingly, I love biscuits and sauces.	احتمالاً جای تعجب نیست که من بیسکویت و سس را دوست دارم.
Tom needs sleep.	تام به خواب نیاز دارد.
Tom will think I was behind it.	تام فکر خواهد کرد که من پشت این کار بودم.
We had a lot of anxious moments, but in the end everything worked out.	لحظات پر اضطراب زیادی داشتیم، اما در نهایت همه چیز درست شد.
I do not think you can defeat me	فکر نمیکنم بتونی منو شکست بدی
This is a real masterpiece.	این یک شاهکار واقعی است.
Tom should have gotten here by now.	تام باید تا الان به اینجا رسیده بود.
Tom did it here.	تام این کار را اینجا انجام داد.
Tom is scheduled to do so today.	تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Tom broke his jaw.	تام آرواره اش شکست.
Tom has done a very bad job this time.	تام این بار کار بسیار بدی انجام داده است.
My head has been busy since last Monday.	از دوشنبه گذشته سرم شلوغ است.
Neptune is the eighth planet in the solar system.	نپتون هشتمین سیاره منظومه شمسی است.
All my classmates are taller than me.	همه همکلاسی های من از من بلندتر هستند.
I count on it.	من روی آن حساب می کنم.
You do not seem to know what to do	انگار نمیدونی چیکار کنی
Tom wants to meet Mary again.	تام می خواهد دوباره مری را ملاقات کند.
Tom often does not talk about his private life.	تام اغلب در مورد زندگی خصوصی خود صحبت نمی کند.
Tom will be as sarcastic as ever.	تام مثل همیشه طعنه آمیز خواهد بود.
Tom and Mary were tired.	تام و مری خسته شده بودند.
The school is only a five minute walk away.	مدرسه تنها پنج دقیقه پیاده روی دارد.
Obesity is a worldwide problem.	چاقی یک مشکل در سراسر جهان است.
Tom is a creative boy.	تام یک پسر خلاق است.
Tom says he hopes Mary knows he has to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که باید این کار را انجام دهد.
Tom knows exactly what kind of person Mary is.	تام دقیقا می داند که مری چه جور آدمی است.
Tom parked his car in the garage.	تام ماشینش را در گاراژ پارک کرد.
Tom was not allowed to join the team.	تام اجازه نداشت به تیم ملحق شود.
I know Tom is authentic.	من می دانم که تام معتبر است.
I know you're angry	میدونم عصبانی هستی
Tom is still investigating the cause.	تام هنوز در حال بررسی علت است.
This answer is not good enough.	این پاسخ به اندازه کافی خوب نیست.
I did not know that Tom and Mary are your grandchildren.	من نمی دانستم تام و مری نوه های شما هستند.
It was raining when we left, but it was sunny until we arrived.	وقتی رفتیم باران می بارید اما تا رسیدیم هوا آفتابی بود.
As soon as Tom saw Mary, he started crying.	تام به محض دیدن مری، شروع به گریه کرد.
When we turned, we reached the parade.	وقتی پیچیدیم به رژه رسیدیم.
I think what Tom did was good.	من فکر می کنم کاری که تام انجام داد خوب بود.
Tom gripped Mary's arm tightly.	تام بازوی مری را محکم گرفت.
This is a huge cost savings.	این یک صرفه جویی بزرگ در هزینه است.
They found Tom.	آنها تام را پیدا کردند.
He entered silently so as not to wake the child.	بی صدا وارد شد تا بچه را بیدار نکند.
We dream of becoming a millionaire.	ما رویای میلیونر شدن را داریم.
I will never go back here	من هرگز به اینجا برنمی گردم
I was rebellious	من سرکش بودم
Tom's light was on.	چراغ تام روشن بود.
Tom did not stay in Boston for long.	تام مدت زیادی در بوستون نماند.
How many pennies do you need to make a pound?	برای درست کردن یک پوند چند پنی لازم است؟
I'm in it now.	من در حال حاضر در آن هستم.
They say the movie is interesting.	می گویند فیلم جالبی است.
Who is your favorite nonfiction writer?	نویسنده غیر داستانی مورد علاقه شما کیست؟
I do not think anyone will oppose it.	فکر نمی‌کنم کسی با آن مخالفت کند.
My older sister does not leave me alone.	خواهر بزرگترم مرا تنها نمی گذارد.
Tom asked me if I was hungry.	تام از من پرسید که آیا گرسنه ام؟
Wash your Tom in running water.	تام خود را در جریان آب شست.
Tom plans to stay in Boston for a few days.	تام قصد دارد چند روز در بوستون بماند.
We have a magnificent view of the ocean from our hotel room.	ما از اتاق هتل خود منظره ای باشکوه از اقیانوس داریم.
Tom may be scared.	تام ممکن است ترسیده باشد.
At the dance, everyone made a fuss about my clothes.	در رقص، همه در مورد لباس من هیاهو کردند.
He is not a patient in this hospital, but a doctor.	او در این بیمارستان بیمار نیست بلکه پزشک است.
We all stared at Tom.	همه به تام خیره شدیم.
I know Tom is too weak to do that.	می دانم که تام برای انجام این کار بسیار ضعیف است.
Now give me thirty dollars to return your money on Monday.	حالا سی دلار به من بده تا دوشنبه پولت را پس بدهم.
Tom could not stop his coughing.	تام نمی توانست سرفه هایش را متوقف کند.
Tom will not be very happy to do this.	تام از انجام این کار خیلی خوشحال نخواهد شد.
Tom was late because he was sleeping too much.	تام دیر آمد چون بیش از حد خوابیده بود.
I know I should not care what Tom thinks.	می دانم که نباید برایم مهم باشد که تام چه فکر می کند.
Tom can play the drama very well.	تام می تواند درام را خیلی خوب بنوازد.
Tom is not my boyfriend, he is my cousin.	تام دوست پسر من نیست او پسر عموی من است.
I know where we can get something to eat.	من می دانم از کجا می توانیم چیزی برای خوردن بیاوریم.
I have not yet told Tom why I do not want to do this.	من هنوز به تام نگفته ام که چرا نمی خواهم این کار را انجام دهم.
What made you think Tom did that?	چه شد که فکر کردی تام این کار را کرد؟
Things did not go so well.	اوضاع به این خوبی پیش نرفت.
They almost agree.	آنها تقریباً موافق هستند.
I had to wear a coat	باید کت می پوشیدم
I do not think I have ever heard of someone named Tom.	من فکر نمی کنم که تا به حال نام کسی به نام تام را نشنیده باشم.
I do not have a son named Tom.	من پسری به نام تام ندارم.
Tom survived the car accident.	تام از تصادف ماشین جان سالم به در برد.
Tom does not remember how he got home.	تام به یاد نمی آورد که چگونه به خانه رسید.
Tom did his best not to cry.	تام تمام تلاشش را کرد که گریه نکند.
You may need to go to Boston next week.	شاید لازم باشد هفته آینده به بوستون بروید.
Tom and I have been neighbors for several years.	من و تام چند سالی همسایه بودیم.
Tom reached for the bottle.	تام دستش را به سمت بطری برد.
Tom looked busy when I saw him.	وقتی او را دیدم تام مشغول به نظر می رسید.
When was the last time you used a compass?	آخرین باری که از قطب نما استفاده کردید کی بود؟
I did not know you wanted to do this today	نمیدونستم امروز میخوای اینکارو بکنی
I will definitely accompany.	من قطعا همراهی می کنم.
What I'm asking him to do now is paint the fence.	کاری که الان از او می خواهم این است که نرده را رنگ کند.
Tom and Mary both need to wear glasses while driving.	تام و مری هر دو هنگام رانندگی باید عینک بزنند.
Tom must be miserable.	تام باید بدبخت باشد.
Didn't you know Tom was Mary's brother?	نمیدونستی تام برادر مری بود؟
You will not be punished	تنبیه نخواهی شد
Tom thought for a moment.	تام لحظه ای فکر کرد.
I do my best not to catch a cold.	من تمام تلاشم را می کنم تا سرما نخورم.
Tom will probably find out that it was Mary who did this.	تام احتمالاً متوجه خواهد شد که این مری بود که این کار را کرد.
You have to tell Tom not to do this anymore.	باید به تام گفت که دیگر این کار را نکن.
I am immune to smallpox.	من در برابر آبله مصون هستم.
We still have some big decisions to make.	ما هنوز چند تصمیم بزرگ داریم که باید بگیریم.
Tom should do it soon.	تام باید این کار را به زودی انجام دهد.
You wash this car once a week.	تام این ماشین را هفته ای یکبار می شویید.
I do not need to know this	من نیازی به دانستن این موضوع ندارم
I did not want to tell you this over the phone.	من نمی خواستم این را تلفنی به شما بگویم.
You need to be more careful with your parents.	شما باید بیشتر مراقب والدین خود باشید.
Tom said Mary was in Australia.	تام گفت مری در استرالیا بود.
Where is Tom's key?	کلید تام کجاست؟
I wish we had not gone to Australia.	کاش نرفته بودیم استرالیا.
Tom is not as greedy as he used to be.	تام مثل گذشته حریص نیست.
Tom's teachers have given up on him.	معلمان تام از او دست کشیده اند.
I knew Tom said he would.	می دانستم که تام گفته که این کار را می کند.
You are fluent in French, right?	شما به زبان فرانسه مسلط هستید، نه؟
Your commitment helps your goal.	تعهد شما به هدف شما کمک می کند.
Do you want to leave soon?	آیا می خواهید به این زودی ها را ترک کنید؟
Tom had to stay home from school because he was sick.	تام مجبور شد از مدرسه در خانه بماند زیرا بیمار بود.
Tom seems to know everything.	به نظر می رسد تام همه چیز را می داند.
I think Tom was home	فکر کنم تام خونه بود
I told Tom I knew what had happened.	به تام گفتم که می دانم چه اتفاقی افتاده است.
"I'm going to Boston tomorrow." 	"من فردا به بوستون می روم."
"me too."	"من هم همینطور."
Tom has an unusually good singing voice.	تام صدای خوانندگی غیرمعمول خوبی دارد.
I will probably vote for Tom.	من احتمالا به تام رای خواهم داد.
I'm sorry, but I can not leave you.	متاسفم، اما نمی توانم تو را رها کنم.
You did not know Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام قادر به انجام این کار نیست، نه؟
I did not want to say anything to Tom.	من نمی خواستم چیزی به تام بگویم.
Tom might agree	تام ممکنه قبول کنه
I do not really enjoy myself.	من واقعاً از خودم لذت نمی برم.
Tom said he would definitely win.	تام گفت که قطعا برنده خواهد شد.
Tom can not protect Mary from everything.	تام نمی تواند از مری در برابر همه چیز محافظت کند.
No one doubts that Tom will do this tomorrow.	هیچ کس شک ندارد که تام فردا این کار را خواهد کرد.
There is a Picasso on the wall.	یک پیکاسو روی دیوار است.
Tom, which do you prefer, girls with long hair or girls with short hair?	تام، شما کدام را ترجیح می دهید، دخترانی با موهای بلند یا دخترانی با موهای کوتاه؟
This week will change.	این هفته تغییر خواهد کرد.
Maryam wore a sun hat.	مریم کلاه آفتابی بر سر داشت.
I have lost interest in doing this.	علاقه ام به انجام این کار را از دست داده ام.
Tom hid his anger from Mary.	تام خشم خود را از مری پنهان کرد.
Has Tom talked to you recently?	آیا تام اخیراً با شما صحبت کرده است؟
It seems that Tom needs to study a little more.	به نظر می رسد که تام باید کمی بیشتر مطالعه کند.
Tom has not yet decided what to do.	تام هنوز تصمیم نگرفته که چه کار کند.
Is there anything you want to tell Tom?	آیا چیزی هست که بخواهید به تام بگویید؟
I want to know when this happens.	من می خواهم بدانم چه زمانی این اتفاق می افتد.
Her aunt takes care of her dog during the day.	عمه او در طول روز از سگش مراقبت می کند.
I'm pretty sure Tom will not do anything crazy.	من تقریبا مطمئن هستم که تام هیچ کار دیوانه کننده ای انجام نخواهد داد.
I hope we win that cup.	امیدوارم در آن جام قهرمان شویم.
I was the only one who got here on time.	من تنها کسی بودم که به موقع به اینجا رسیدم.
Tom knows his children need him.	تام می داند که فرزندانش به او نیاز دارند.
Tom is swimming too.	تام هم شنا می کند.
I think Tom is disgusting.	من فکر می کنم که تام منزجر است.
I do not know if Tom knew Mary wanted to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom seemed unfriendly.	به نظر می رسید تام غیر دوستانه باشد.
Tom does not want to go to the movies.	تام نمی خواهد به سینما برود.
I also want to know what is your opinion?	من هم می خواهم بدانم نظر شما چیست؟
Today is not as hot as yesterday.	امروز به اندازه دیروز گرم نیست.
Large numbers of soldiers and civilians were killed.	تعداد زیادی از سربازان و غیرنظامیان کشته شدند.
We do not want to be predictable.	ما نمی خواهیم قابل پیش بینی باشیم.
Tom did not behave as he should.	تام آنطور که باید رفتار نکرد.
Did Tom see this?	آیا تام این را دید؟
I doubt Tom can do that.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I think Tom is in shock.	فکر می کنم تام در شوک است.
They wanted me to show Tom around the factory.	آنها از من می خواستند تام را در اطراف کارخانه نشان دهم.
Tom likes to wear bright colors.	تام دوست دارد رنگ های روشن بپوشد.
Tom lives farther away from school than Mary, but closer to John.	تام از مدرسه دورتر از مری زندگی می کند، اما از جان نزدیکتر است.
It is possible that Tom is not there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
Do not go anywhere alone	تنها جایی نرو
The coal bucket is full.	سطل زغال پر است.
How many lawyers does Tom have?	تام چند وکیل دارد؟
Do not repeat such a careless mistake.	چنین اشتباه بی دقتی را تکرار نکنید.
How do you know I used to live in Boston?	از کجا فهمیدی که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم؟
In the end, it did not matter.	در نهایت مهم نبود.
I thought you were not going to do that anymore	فکر کردم دیگه قرار نیست اینکارو بکنی
I have a headache, so I want to take a day off today.	من سردرد دارم، پس می خواهم امروز یک روز مرخصی بگیرم.
I also had my share of problems	من هم سهم خود را از مشکلات داشته ام
I do not like to paint	من دوست ندارم نقاشی کنم
He does not answer his phone	تلفنش را جواب نمی دهد
The question is whether Tom can do it.	سوال این است که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I'm thinking about changing jobs.	من به تغییر شغل فکر می کنم.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کرد مری مجبور به انجام این کار باشد.
Don't you think we should have talked to Tom about this?	فکر نمی کنی باید در این مورد با تام صحبت می کردیم؟
We do not have much time	زمان زیادی نداریم
I do not care much for this type of drink.	من زیاد به این نوع نوشیدنی اهمیت نمی دهم.
Tom does not want to hurt anyone.	تام نمی خواهد به کسی صدمه بزند.
Tom is very strict and easily insulted.	تام بسیار سختگیر است و به راحتی توهین می شود.
I do not plan to travel to Boston.	من قصد سفر به بوستون را ندارم.
I emailed Tom and asked him what he thought.	من یک ایمیل به تام فرستادم و از او پرسیدم که نظرش چیست.
Methane is a greenhouse gas.	متان یک گاز گلخانه ای است.
I went to bed earlier than usual last night.	دیشب زودتر از همیشه به رختخواب رفتم.
Tom says he can't wait to have a beer tonight.	تام می گوید که امشب حوصله نوشیدن آبجو را ندارد.
Tom has an accent similar to Mary.	تام لهجه ای مشابه مری دارد.
Do not leave me behind	من را پشت سر نگذار
We simply do not know anything about Tom.	ما به سادگی چیزی در مورد تام نمی دانیم.
I think it will be a good year.	فکر می کنم سال خوبی خواهد بود.
He was strongly opposed to animal cruelty.	او به شدت مخالف ظلم به حیوانات بود.
How do you know I have not found a specific person?	از کجا می دانید که من شخص خاصی را پیدا نکرده ام؟
Tom was the only one who had to do it.	تام تنها کسی بود که باید این کار را انجام می داد.
Childhood memories are the sweetest.	خاطرات دوران کودکی شیرین ترین هستند.
Feeling tired after walking in the country, he took a nap.	او که بعد از پیاده روی در کشور احساس خستگی می کرد، چرت زد.
They told me this.	این را به من گفتند.
I think Tom is a dental student.	فکر می کنم تام دانشجوی دندانپزشکی است.
I never put my hand on Tom.	من هرگز دستی روی تام دراز نکردم.
I had a car	من ماشین گرفته بودم
Does Tom love Boston?	آیا تام بوستون را دوست دارد؟
Tom got out of the taxi.	تام از تاکسی پیاده شد.
Tom told Mary he was embarrassed.	تام به مری گفت که خجالت زده است.
Tom made Mary suffer.	تام باعث شد مری رنج بکشد.
Tom said Mary was very good at speaking French.	تام گفت که مری در صحبت کردن فرانسوی بسیار خوب است.
I know I should not have done it, but I did it anyway.	می دانم که نباید این کار را می کردم، اما به هر حال این کار را کردم.
I see that upsets you.	من می بینم که شما را ناراحت می کند.
Tom will probably be in Australia in October.	تام احتمالا در ماه اکتبر در استرالیا خواهد بود.
Tom made a big mistake, didn't he?	تام اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شد، اینطور نیست؟
Tell Tom I'm here.	به تام بگو که من اینجا هستم.
Tom and I sat together in class.	من و تام در کلاس کنار هم نشستیم.
Tom bought a rubber boat.	تام یک قایق لاستیکی خرید.
Mary was searched at the airport.	مری در فرودگاه مورد جستجو قرار گرفت.
Tom checked to see if Mary was alive.	تام بررسی کرد که آیا مری زنده است یا خیر.
I'm not sure what Tom wants me to buy.	من مطمئن نیستم که تام از من می خواهد چه چیزی بخرم.
He had to leave his secretary because he was married.	او مجبور شد منشی خود را رها کند زیرا او ازدواج کرده بود.
I'm very sleepy right now.	من در حال حاضر بسیار خواب آلود هستم.
I had an idea that Tom knew what was going on.	این تصور را داشتم که تام می‌دانست چه خبر است.
Tom probably does not agree with us.	تام به احتمال زیاد با ما موافق نیست.
Tom advised me not to do this anymore.	تام به من توصیه کرده که دیگر این کار را نکنم.
Tom pretended not to love Mary.	تام وانمود کرد که مری را دوست ندارد.
Tom said he talked to Mary yesterday.	تام گفت که دیروز با مری صحبت کرده است.
I've been to Boston long enough.	من به اندازه کافی به بوستون رفته ام.
I knew Tom knew how long it would take to do that.	می‌دانستم که تام می‌دانست که چقدر زمان می‌برد تا این کار را انجام دهد.
Tom was the first to advise me on how to do this.	تام اولین کسی بود که به من توصیه کرد که چگونه این کار را انجام دهم.
This is very valuable to me.	این برای من ارزش زیادی دارد.
Is it true that Tom is in prison?	آیا این درست است که تام در زندان است؟
Tom does not think this is funny.	تام فکر نمی کند که این خنده دار باشد.
I know Tom is a smart kid.	می دانم تام بچه باهوشی است.
This neighborhood is considered from the middle to the upper floor.	این محله از طبقه متوسط ​​به بالا محسوب می شود.
Tom does the exact opposite.	تام دقیقا برعکس عمل می کند.
Tom is a sadist.	تام سادیست است.
Tom always speaks in a low voice.	تام همیشه با صدای آهسته صحبت می کند.
I spent the last three days with Tom.	من سه روز گذشته را با تام گذراندم.
Tom is a good wrestler.	تام یک کشتی گیر خوب است.
Tom has not yet done all that needs to be done.	تام هنوز تمام کارهایی که باید انجام شود را انجام نداده است.
I set my alarm clock so that I do not sleep too much tomorrow.	ساعت زنگدارم را تنظیم می کنم تا فردا زیاد نخوابم.
Tom can help us do that.	تام می تواند به ما در انجام آن کمک کند.
I hope Tom does not do this again.	امیدوارم تام دیگر این کار را نکند.
I'm sure everything will be fine when Tom gets here.	من مطمئن هستم که وقتی تام به اینجا برسد، همه چیز درست خواهد شد.
He took a picture of Koala.	او از کوالا عکس گرفت.
I do not know if Tom thought it was a good idea to do so.	نمی‌دانم آیا تام فکر می‌کرد که انجام این کار ایده خوبی نیست.
This is an abuse of power.	این سوء استفاده از قدرت است.
You should have come to me sooner	باید زودتر می آمدی پیش من
Tom called from Australia.	تام از استرالیا تماس گرفت.
Tom has been fired from the team.	تام از تیم اخراج شده است.
I am wrong	من اشتباه می کنم
Tom said Mary was probably eating now.	تام گفت که مری احتمالاً الان در حال خوردن است.
One day they will get your driver's license.	یه روز گواهینامه رانندگیت رو میگیرن.
Tom has just arrived in Boston.	تام تازه وارد بوستون شده است.
Everyone knew Tom did not want to be here.	همه می دانستند که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Tom was reluctant to do what we asked him to do.	تام تمایلی به انجام کاری که از او خواسته بودیم نداشت.
Tom drives a Japanese car.	تام یک ماشین ژاپنی می راند.
There is not much chance of Tom doing this.	شانس زیادی برای انجام این کار تام وجود ندارد.
Tom said he thinks Mary will do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا این کار را می کند.
Tom is coming here this afternoon.	تام بعد از ظهر امروز به اینجا می آید.
Tom thinks he has left his umbrella on the train.	تام فکر می کند که چتر خود را در قطار جا گذاشته است.
I did not think Tom would really do that.	من فکر نمی کردم تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom worked all week last week in Boston.	تام تمام هفته گذشته در بوستون کار کرد.
Tom has won many awards.	تام جوایز زیادی برده است.
Personally, I think you should not do that.	شخصاً فکر می کنم شما نباید این کار را انجام دهید.
I did not know you were in dentistry	نمیدونستم تو دندونپزشکی
I did not know you had to do this this week.	من نمی دانستم که باید این هفته این کار را انجام دهید.
I really do not have a family	من واقعا خانواده ندارم
I knew what Tom needed.	می دانستم تام به چه چیزی نیاز دارد.
Knowing how much school costs for my children, it is impossible to relax with a beer and make it comfortable.	با دانستن اینکه هزینه مدرسه برای بچه‌هایم چقدر است، غیرممکن است که با یک آبجو استراحت کنم و آن را راحت کنم.
We should not be here in the dark.	ما نباید اینجا در تاریکی باشیم.
Tom usually does not listen to anyone.	تام معمولا به حرف کسی گوش نمی دهد.
Tom was a very tough opponent.	تام حریف بسیار سرسختی بود.
Tom wants to talk to Mary.	تام می خواهد با مری صحبت کند.
Tom is always ruining everything.	تام همیشه در حال خراب کردن همه چیز است.
Why can't we work together?	چرا نمی توانیم با هم کار کنیم؟
The sky is cloudy and it will rain.	آسمان ابری است و باران خواهد بارید.
I will not stay much longer	من خیلی بیشتر نمی مانم
They's yours, Tom.	آنها مال تو هستند، تام.
that's too much!	اون خیلی زیاده!
Is there anything you can not do?	آیا کاری هست که نتوانید انجام دهید؟
I do not think Tom will do well for Mary.	من فکر نمی کنم تام این کار را به خوبی مری انجام دهد.
Tom is now a carpenter.	تام اکنون یک نجار است.
Poor Tom has been trying to sleep for three hours now.	تام بیچاره الان سه ساعته سعی می کنه بخوابه.
Tom does not smoke or drink.	تام سیگار و مشروب نمی کشد.
I came to take Tom's place	اومدم جای تام رو بگیرم
Tom is better than anyone else.	تام بهتر از هر کس دیگری است.
Why do you pack so much stuff? 	چرا اینقدر وسایل را بسته بندی می کنید؟
This is just a three day trip.	این فقط یک سفر سه روزه است.
Tom does not read French today.	تام امروز فرانسه نمی خواند.
He finally succumbed to the temptation and ate the whole cake.	بالاخره تسلیم وسوسه شد و کل کیک را خورد.
Offshore drilling costs are rising.	هزینه های حفاری دریایی در حال افزایش است.
Tom took several photos out of the envelope and showed them to Mary.	تام چندین عکس را از پاکت بیرون کشید و به مری نشان داد.
I do not know if Tom realizes how many hours a day I work?	نمی دانم آیا تام متوجه می شود که من چند ساعت در روز کار می کنم؟
Let's not forget that Tom was the cause of this problem.	فراموش نکنیم که تام عامل این مشکل بود.
All students must wear a uniform.	همه دانش آموزان باید یک فرم بپوشند.
I hate him little by little	کم کم دارم ازش متنفرم
Ultraviolet rays can cause skin cancer, cataracts, suppress the immune system and damage plants.	اشعه ماوراء بنفش می تواند باعث سرطان پوست، آب مروارید، سرکوب سیستم ایمنی و آسیب به گیاهان شود.
He believes that nuclear weapons are essential for national defense.	او معتقد است که سلاح های هسته ای برای دفاع ملی ضروری است.
I do not usually do that.	من معمولاً چنین کارهایی را انجام نمی دهم.
Do you know where Tom was born?	آیا می دانید که تام کجا به دنیا آمده است؟
Tom died three weeks before I was released from prison.	تام سه هفته قبل از اینکه من از زندان بیرون بیایم مرد.
Who do you think wins the contest?	به نظر شما چه کسی برنده مسابقه است؟
I think this is boring.	من فکر می کنم که این کار خسته کننده است.
Sorry I could not help	متاسفم که نتونستم کمکی کنم
I do not really have a boyfriend	من واقعا دوست پسر ندارم
Tom and I are lawyers.	من و تام وکیل هستیم.
Tom has to tell Mary what he did.	تام باید به مری بگوید که چه کار کرده است.
I know Tom knows Mary does not want to do that.	می دانم تام می داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Ten minus two becomes eight.	ده منهای دو می شود هشت.
Tom is not the one who told Mary where John lives.	تام کسی نیست که به مری گفت جان کجا زندگی می کند.
"Who wins?" 	"چه کسی برنده است؟"
"We do not keep points."	"ما امتیاز را حفظ نمی کنیم."
I want to go with Tom.	من می خواهم با تام بروم.
Tom tried to convince Mary that it was time to leave.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که زمان رفتن فرا رسیده است.
I like Tom's attitude.	من نگرش تام را دوست دارم.
Tom explained how the system works.	تام نحوه عملکرد سیستم را توضیح داد.
Tom did not know that Mary was unhappy.	تام نمی دانست که مری ناراضی است.
I knew Tom knew why I had to do this.	می دانستم که تام می داند چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom said he knew he might have to do it.	تام گفت که می‌دانست شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
We have a few hours to kill before we meet Tom.	قبل از اینکه با تام ملاقات کنیم، چند ساعت وقت داریم که بکشیم.
Tom prepares to move to a new apartment.	تام برای نقل مکان به یک آپارتمان جدید آماده می شود.
Tom has just swum.	تام به تازگی شنا کرده است.
I met Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون اقامت داشتم با تام آشنا شدم.
I thought Tom would not win.	فکر می کردم تام برنده نمی شود.
Tom did not know he was deceived.	تام نمی دانست که او فریب خورده است.
It must be done tomorrow	فردا باید انجام بشه
Are you sure you do not want to go to Australia?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید به استرالیا بروید؟
Tom thinks I should eat more vegetables.	تام فکر می کند من باید سبزیجات بیشتری بخورم.
Tom said he hopes Mary is here today.	تام گفت که امیدوار است مری امروز اینجا باشد.
Tom was not told anything	به تام چیزی گفته نشد
Welcome back. 	خوش برگشتی.
We miss you.	دلمان برایتان تنگ شده است.
Tom has decided not to tell Marie what happened.	تام تصمیم گرفته است که در مورد آنچه اتفاق افتاده به ماری نگوید.
Tom told me he thought Mary was unhappy.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
The final result of this game was 3 to 1.	نتیجه نهایی این بازی 3 بر 1 بود.
Tom knew that Mary's gun was not real.	تام می دانست تفنگی که مری در دست داشت واقعی نبود.
I have no idea	من هیچ نظری ندارم
Tom should still be in school.	تام باید هنوز در مدرسه باشد.
The rewards are deceptive.	پاداش فریبنده است.
You will probably not be punished	احتمالا مجازات نخواهید شد
Want to know why I did not help Tom do this?	آیا می خواهید بدانید چرا من به تام کمک نکردم تا این کار را انجام دهد؟
I thought I would surprise Mary and take her to dinner.	فکر کردم مریم را سورپرایز کنم و او را برای شام ببرم.
Can I just talk to you, Tom?	می توانم تنها با تو صحبت کنم، تام؟
Aren't you at work on Monday?	دوشنبه سر کار نیستی؟
Tom told Mary how much he loved her.	تام به مری گفت که چقدر او را دوست دارد.
You are very lucky to have such a good job.	شما بسیار خوش شانس هستید که چنین شغل خوبی دارید.
Tom thinks I should eat more vegetables.	تام فکر می کند که من باید سبزیجات بیشتری بخورم.
I know Tom knows that Mary really does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Why don't we see each other in Boston?	چرا در بوستون همدیگر را نمی بینیم؟
I did not have enough time	وقت کافی نداشتم
Tom's sorry, right?	تام متاسف است، نه؟
Tom stole every penny I had.	تام هر پنی که داشتم از من دزدید.
I had no money, so I could not go with Tom.	من هیچ پولی نداشتم، بنابراین نمی توانستم با تام بروم.
I will be here	من اینجا خواهم بود
I think that's all, unless you have any questions.	من فکر می کنم این همه است، مگر اینکه شما هر گونه سوالی داشته باشید.
Tom has not heard from Mary for more than three years.	تام بیش از سه سال است که از مری چیزی نشنیده است.
Tom does not want to finish what he is doing.	تام نمی خواهد کاری را که انجام می دهد تمام کند.
It's up to you to study or not.	به خودت بستگی داره که درس بخونی یا نه.
I can not believe that Tom is really so upset.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا اینقدر ناراحت است.
Tom knew it was possible that Mary would do it.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
Why can't Tom go to Boston with you?	چرا تام نمی تواند با شما به بوستون برود؟
We will probably not travel together.	احتمالا با هم سفر نخواهیم کرد.
I'll try to stop Tom from doing this.	من سعی خواهم کرد تام را از انجام این کار بازدارم.
When he got home, he realized that Tom had left and left no word on when he would return.	وقتی به خانه رسید متوجه شد که تام بیرون رفته است و هیچ حرفی در مورد اینکه چه زمانی برمی گردد نگذاشته است.
I went inside the house and talked to its owner.	رفتم داخل خونه و با صاحبش صحبت کردم.
I do not think you would have left sooner	فکر نمیکنم زودتر میرفتی
Tom is the one who may cause us problems.	تام کسی است که ممکن است برای ما مشکلاتی ایجاد کند.
Tom is a fish.	تام یک ماهی است.
Maybe Tom and I work too hard.	شاید من و تام بیش از حد کار می کنیم.
Tom said he saw Mary earlier this morning.	تام گفت که مری را زودتر امروز صبح دید.
Tom fired a bullet at Mary.	تام یک گلوله به سمت مری شلیک کرد.
I would love to meet Tom.	دوست دارم با تام ملاقات کنی.
I went to the department store to buy a gift.	به قصد خرید هدیه به فروشگاه بزرگ رفتم.
I do not know what I would do if you were not here.	نمی دانم اگر تو اینجا نبودی چه کار می کردم.
Now you know why I can not go	حالا میدونی چرا نمیتونم برم
I called Tom in his cell.	به تام در سلولش زنگ زدم.
Tom was not afraid to talk about his shortcomings.	تام از صحبت کردن در مورد کاستی های خود ترسی نداشت.
Tom said there was nothing we could do.	تام گفت که ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
Tom got off at the next station.	تام در ایستگاه بعدی پیاده شد.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do so.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Can you believe it Tom?	باورت میشه تام؟
I'm still trying to figure this out.	من هنوز در تلاش برای کشف این مشکل هستم.
Have you decided when to go to Australia?	آیا تصمیم گرفته اید چه زمانی به استرالیا بروید؟
Tom and I do not do this as we used to.	من و تام مثل گذشته این کار را انجام نمی دهیم.
Tom became insecure and scared.	تام نامطمئن شد و ترسید.
It's good to work in this restaurant.	کاری در این رستوران خوب است.
What is Tom supposed to do with all this?	تام قرار است با این همه چه کند؟
Tom returned to his hotel room.	تام به اتاق هتلش برگشت.
There is a very good chance that Tom will be late.	احتمال خیلی خوبی وجود دارد که تام دیر بیاید.
I have it under control.	من آن را تحت کنترل گرفته ام.
I have trouble believing it	من در باورش مشکل دارم
You are moving in the opposite direction.	شما در جهت مخالف حرکت می کنید.
I'm Tom, Mary's ex-husband.	من تام، شوهر سابق مری هستم.
That was what surprised me.	این چیزی بود که من را متحیر کرده بود.
I thought Tom was going to do it himself.	من فکر می کردم تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
What Tom did was not right.	کاری که تام انجام داد مناسب نبود.
We have made mistakes in this direction.	ما در این مسیر اشتباهاتی داشته ایم.
I know Tom is a good pilot.	می دانم که تام خلبان خوبی است.
Tom asked if I loved Mary.	تام پرسید که آیا مری را دوست دارم؟
What happened to Tom and Mary?	چه اتفاقی برای تام و مری افتاده است؟
Tom always complains about something, doesn't he?	تام همیشه از چیزی شاکی است، اینطور نیست؟
Tom insisted on taking a picture of me.	تام اصرار داشت از من عکس بگیرد.
Tom had forgotten to wear a hat.	تام فراموش کرده بود که کلاه بپوشد.
I looked straight at Tom.	مستقیم به تام نگاه کردم.
Why do not I call you	چرا بهت زنگ نمیزنم
I did not drive as fast as the police officer said.	من به آن سرعتی که افسر پلیس گفت رانندگی نمی کردم.
Tom is watching TV.	تام در حال تماشای تلویزیون است.
Maryam pierced her ears.	مریم گوش هایش را سوراخ کرد.
I want to review a few with you.	من می خواهم چند مورد را با شما مرور کنم.
I know you do not really mean that	میدونم که واقعا منظورت این نیست
I do not think it is a difficult decision.	فکر نمی کنم تصمیم سختی باشد.
Tom entered the dark room and turned on the lights.	تام وارد اتاق تاریک شد و چراغ ها را روشن کرد.
Tom said he thought Mary might win.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است برنده شود.
I was one of the best students in the class.	من یکی از بهترین شاگردان کلاس بودم.
What bothered me the most was that I was deceived.	چیزی که بیشتر اذیتم کرد این بود که فریب خوردم.
Tom has decided not to sign the contract.	تام تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا نکند.
I do not play tennis with you.	من با تو تنیس بازی نمی کنم.
I'm pretty sure Tom did not go to Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام به استرالیا نرفته است.
Tom is not single now	تام الان مجرد نیست
Tom was not himself last night.	تام دیشب خودش نبود.
They are a support group.	آنها گروه پشتیبان هستند.
Can you guys understand Tom?	بچه ها می توانید تام را درک کنید؟
I did not see that	من که ندیدم
You knew I was going to do this, didn't you?	می دانستی که من این کار را خواهم کرد، نه؟
You dare not ask Tom this	جرات نداری اینو از تام بپرسی
I know Tom does not do that today.	می دانم که تام امروز این کار را نمی کند.
Have you ever fed a crocodile?	آیا تا به حال به کروکودیل غذا داده اید؟
I used to be Tom's French teacher.	من قبلا معلم فرانسوی تام بودم.
I finished reading that book.	من خواندن آن کتاب را تمام کردم.
Tom writes well	تام خوب می نویسد
This bag weighs 4 kg.	این کیف 4 کیلوگرم اضافه وزن دارد.
Tom asked Mary to cook something for him to eat.	تام از مری می خواست که برای او چیزی بپزد تا بخورد.
He wanted to keep the wild dog closed.	او خواست که سگ وحشی را بسته نگه دارند.
I thought Tom was working with you.	فکر می کردم تام با شما کار می کند.
Tom said he wants to do it now.	تام گفت که می خواهد این کار را الان انجام دهد.
Tom and Mary are spies.	تام و مری جاسوس هستند.
I hope we can get to your party.	امیدوارم بتوانیم به مهمانی شما برسیم.
Every action has its result.	هر عملی نتیجه خودش را دارد.
It was my fault, not Tom.	تقصیر من بود نه تام.
The fact that Britain did not have a national anthem before 1745 has little effect in itself.	این واقعیت که بریتانیا قبل از سال 1745 سرود ملی نداشت، به خودی خود تأثیر چندانی ندارد.
Tom probably thought I was in school.	تام احتمالا فکر می کرد من در مدرسه هستم.
People were crying over the news of his death.	مردم از خبر مرگ او گریه می کردند.
Tom said he had been kidnapped before.	تام گفت که قبلاً دزدیده شده است.
You are braver than me	تو از من شجاع تري
Tom left three jobs.	تام سه شغل را پشت سر گذاشت.
Most likely Tom is still handcuffed.	به احتمال زیاد تام هنوز هم دستبند است.
Where is Tom going with Mary?	تام با مری کجا می رود؟
You have been there.	شما آنجا بوده اید.
You knew Tom wouldn't do that, did you?	می دانستی که تام این کار را نمی کند، نه؟
They are not happy	آنها خوشحال نیستند
Tom pretended not to know what was happening.	تام وانمود کرد که نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom had a hard time doing that.	تام در انجام آن کار بسیار سختی داشت.
I do what Tom tells me.	من کاری را انجام می دهم که تام به من می گوید.
Tom has been acquitted.	تام تبرئه شده است.
Tom was surprised that Mary could not do it.	تام تعجب کرد که مری نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom refused to tell me why he and Mary were not talking.	تام حاضر نشد به من بگوید که چرا او و مری با هم صحبت نمی کنند.
Tom crossed the border.	تام از مرز عبور کرد.
Tom made cookies for Mary.	تام برای مری کوکی درست کرد.
Tom never doubted Mary's story.	تام هرگز به داستان مری شک نکرد.
Tom must stay in Australia for another week or more.	تام باید یک هفته دیگر یا بیشتر در استرالیا بماند.
I did not know that Tom did not want to do this with Mary.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Tom is very much like his older brother.	تام خیلی شبیه برادر بزرگترش است.
Tom is known in the community.	تام در جامعه شناخته شده است.
Tom wonders if Mary can do it.	تام تعجب می کند اگر مری این کار را انجام دهد.
Do you want it to be done quickly or do you want it to be done properly?	آیا می خواهید این کار به سرعت انجام شود یا می خواهید این کار به درستی انجام شود؟
Tom still does not like me very much.	تام هنوز من را خیلی دوست ندارد.
I do not think Tom will come to school today.	من فکر نمی کنم تام امروز به مدرسه بیاید.
What reptiles do people eat?	مردم چه خزندگانی می خورند؟
The doctor told me I had a stroke.	دکتر به من گفت ضربه مغزی شده ام.
Tom and Mary found John in a dream.	تام و مری جان را در خواب یافتند.
We have just finished.	ما تازه کار را تمام کرده ایم.
What does Tom think?	تام چه فکری می کند؟
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Hey, Tom, do you still have that sofa bed in your office?	هی، تام، آیا هنوز آن مبل تختخوابشو در دفترت داری؟
What are you doing here so late?	اینقدر دیر اینجا چیکار میکنی؟
Tom pulled out his handkerchief and blew his nose.	تام دستمالش را بیرون آورد و دماغش را باد کرد.
How much is the car you are going to buy?	ماشینی که قصد خرید آن را دارید چقدر است؟
Do you really want to have a full-time job in the same office?	آیا واقعاً می خواهید در همان دفتر تام شغلی داشته باشید؟
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید بفهمید که واقعا چقدر باهوش هستید.
This is a very interesting idea.	این یک ایده بسیار جالب است.
If you turn around, you can probably avoid a lot of traffic.	اگر به اینجا بپیچید، احتمالاً می توانید از ترافیک زیاد جلوگیری کنید.
Can she be Tom's daughter?	آیا او می تواند دختر تام باشد؟
I'm so sorry, but I can not.	من خیلی متاسفم، اما نمی توانم.
In a way, he was the one who showed me the way to the station.	به نوعی او بود که راه ایستگاه را به من نشان داد.
Tom has never cried.	تام هرگز گریه نکرده است.
I'm coming to you.	دارم نزد تو می آیم.
Do you not remember what Tom did to you?	یادت نیست تام با تو چه کرد؟
This is a problem that young people have to solve.	این مشکلی است که جوانان باید آن را حل کنند.
She dresses smartly.	او هوشمندانه لباس می پوشد.
Tom said he no longer smokes.	تام گفت که دیگر سیگار نمی کشد.
Tom could not believe that Mary had really said that.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعاً این را گفته است.
You can not force Tom to do this.	شما نمی توانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
Tom could not speak a word of French when he first arrived in France.	تام وقتی برای اولین بار وارد فرانسه شد نمی توانست یک کلمه فرانسوی صحبت کند.
Our main problem is lack of knowledge.	مشکل اساسی ما کمبود دانش است.
Didn't Tom know how to do that?	آیا تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom wrapped his arms around me.	تام دست هایش را دور من حلقه کرد.
I have no plans to do so.	من هیچ برنامه ای برای انجام این کار ندارم.
I often do what Tom tells me not to do.	من اغلب کارهایی را انجام می دهم که تام به من می گوید انجام ندهم.
You know how it works, don't you?	شما روش کار را می دانید، نه؟
Tom woke up from his usual bedtime.	تام از ساعت معمول خوابش بیدار ماند.
We arrived at the station half an hour before the train left.	نیم ساعت قبل از حرکت قطار به ایستگاه رسیدیم.
What will Tom probably do next?	تام احتمالاً بعداً چه خواهد کرد؟
Tom said Mary had to help John do that.	تام گفت که مری باید به جان کمک می کرد تا این کار را انجام دهد.
The mistake that young people often make is to start learning many languages ​​at the same time, because they underestimate the problems and underestimate their ability to learn them.	اشتباهی که جوانان اغلب مرتکب می شوند این است که همزمان شروع به یادگیری زبان های زیادی می کنند، زیرا مشکلات را دست کم می گیرند و توانایی خود را برای یادگیری آن ها دست کم می گیرند.
I know Tom is a butcher.	من می دانم که تام یک قصاب است.
Tom left without saying goodbye to Mary.	تام بدون خداحافظی با مری رفت.
Tell me you do it	به من بگو انجامش می دهی
If Tom was here, he would help.	اگر تام اینجا بود، کمک می کرد.
We need to get Tom to the hospital right away.	باید فورا تام را به بیمارستان برسانیم.
I'm really glad to hear that.	من واقعا از شنیدن آن خوشحالم.
You need to do this right now as long as you have the opportunity.	شما باید همین الان این کار را انجام دهید تا زمانی که فرصت دارید.
Tom is allergic to nuts, is not he?	تام به آجیل حساسیت دارد، اینطور نیست؟
Tom threatened Mary with a knife.	تام مری را با چاقو تهدید کرد.
Do not be so careless	انقدر غافل نشو
I could not think of anything to say.	چیزی به ذهنم نمی رسید که بگویم.
The doctor told Tom not to eat dog food.	دکتر به تام گفت غذای سگ را نخورد.
Is there anything else I can do to help you?	آیا چیز دیگری هست که بتوانم به شما کمک کنم؟
I have known Tom for a long time.	من تام را مدتها می شناختم.
I do not pay for it.	من برای آن هزینه نمی کنم.
I will try to stop Tom from doing this, but it will not be easy.	من سعی خواهم کرد تام را از انجام این کار بازدارم، اما این کار آسانی نخواهد بود.
I think Tom said he had read this book before.	من فکر می کنم که تام گفته است که قبلاً این کتاب را خوانده است.
Tom said he had not seen Mary doing this.	تام گفت که مری را در حال انجام این کار ندیده است.
I began to fear that you would never return.	شروع کردم به ترسیدن که دیگر هرگز برنگردی.
I need help to carry Tom.	برای حمل تام به کمک نیاز دارم.
Tom does not like washing dishes.	تام ظرف شستن را دوست ندارد.
Tom got angry	تام عصبانی شد
Police are convinced that Tom did not die of natural causes.	پلیس متقاعد شده است که تام به دلایل طبیعی نمرده است.
I thought you would be in Australia this week.	فکر می کردم این هفته در استرالیا خواهید بود.
Tom seems to be thinking.	به نظر می رسد تام در فکر فرو رفته است.
I think Tom might want to go bowling with us.	من فکر می کنم که تام ممکن است بخواهد با ما به بازی بولینگ برود.
Tom knows nothing about anatomy.	تام از آناتومی چیزی نمی داند.
The oil will float on the water.	روغن روی آب شناور خواهد شد.
If you do not like it, then do not eat it.	اگر آن را دوست ندارید، پس آن را نخورید.
I'm not sure this was a good idea.	خیلی مطمئن نیستم که این ایده خوبی بود.
I did not think Tom was here.	فکر نمی کردم تام اینجا باشد.
Tom wished the dog belonged to him.	تام آرزو کرد که ای کاش سگ متعلق به او بود.
Tom did not want Mary to talk to John.	تام نمی خواست مری با جان صحبت کند.
I think Tom's homemade cookies are better than the ones Mary makes.	من فکر می کنم که کلوچه های خانگی تام بهتر از آنهایی هستند که مری درست می کند.
How often do you eat pudding?	هر چند وقت یکبار پودینگ می خورید؟
Tom told me I had to be more careful.	تام به من گفت که باید بیشتر مراقب باشم.
I hope we can make friends in Australia.	امیدوارم بتوانیم در استرالیا دوستانی پیدا کنیم.
I really like the black cat.	من واقعا گربه سیاه را دوست دارم.
You can pick up a large or small box.	شما می توانید جعبه بزرگ یا کوچک را بردارید.
Tom was previously a dental hygienist.	تام قبلا یک متخصص بهداشت دندان بود.
I'm upset with Tom	من از تام ناراحتم
How long is Tom going to stay in Boston?	تام قرار است چه مدت در بوستون بماند؟
Her mother does aerobics once a week.	مادرش هفته ای یک بار ایروبیک می کند.
Tom asks Mary to be careful.	تام از مری می خواهد که مراقب باشد.
you insulted me	تو به من توهین کردی
Looks like nobody wants to sit with you.	به نظر می رسد که هیچ کس نمی خواهد با شما بنشیند.
Tom pulled out his gun.	تام اسلحه اش را درآورد.
I thought Tom should exercise more.	فکر کردم تام باید بیشتر ورزش کند.
You are the only person I know who owns a gun.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم صاحب اسلحه.
I wonder if you can show me how to do this.	تعجب می کنم که آیا می توانید به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom knew it was wrong, but he did it anyway.	تام می دانست که این اشتباه است، اما به هر حال این کار را کرد.
I thought you were going to talk about it with Tom	فکر کردم قراره در موردش با تام صحبت کنی
I am very disappointed with the quality of service.	من از کیفیت خدمات بسیار ناامید هستم.
This is not the only problem we face.	این تنها مشکلی نیست که ما با آن روبرو هستیم.
Tom said he thinks he knows what caused the crash.	تام گفت که فکر می کند می داند چه چیزی باعث تصادف شده است.
Tom says he knows Mary will not win.	تام می گوید که می داند مری برنده نخواهد شد.
Tom discouraged Mary from doing so.	تام مری را از این کار منصرف کرد.
I could not refuse but I realized.	من نمی توانستم خودداری کنم اما متوجه شدم.
Tom did not seem to enjoy last night's party.	به نظر می رسید تام از مهمانی دیشب لذت نمی برد.
Why don't we sit close to the door?	چرا نزدیک در نمی نشینیم؟
Tom thinks he's the smartest.	تام فکر می کند که از همه باهوش تر است.
Tom is one of the most generous people I know.	تام یکی از سخاوتمندترین افرادی است که می شناسم.
I think you want this more than you want to admit.	فکر می کنم بیشتر از آن که بخواهید اعتراف کنید این را می خواهید.
"It's all your fault, Tom." 	"همه تقصیر توست، تام."
"What?" 	"چی؟"
"Nothing, I'm just fighting with you."	"هیچی، من فقط با شما درگیرم."
Tom could not decide what to do next.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که در مرحله بعد چه کاری انجام دهد.
You said you were talking to Tom	گفتی با تام صحبت می کنی
I do not think anyone has noticed Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شده باشد.
I forgot to fasten my belt.	یادم رفت کمربندم را ببندم.
Tom's worries are over.	نگرانی های تام تمام شده است.
I think Tom is going to the concert tonight.	فکر می کنم تام امشب به کنسرت می رود.
The children behaved badly.	بچه ها بد رفتار می کردند.
The first thing I do in the morning is make my bed.	اولین کاری که صبح انجام می دهم این است که رختخوابم را مرتب کنم.
I'm not the only one who did not do this.	من تنها کسی نیستم که این کار را نکردم.
Tom is probably not the oldest person in the office.	تام احتمالا مسن ترین فرد در دفتر نیست.
Tom says he will do what he needs to do.	تام می گوید آنچه را که نیاز دارد انجام خواهد داد.
It's hard for me to believe that Tom was involved in this kidnapping.	برای من سخت است که باور کنم تام در این آدم ربایی نقش داشته است.
They are ignoring me	دارن من رو نادیده میگیرن
The boy speaks as if he has grown up.	آن پسر طوری صحبت می کند که انگار بزرگ شده است.
Tom did not tell you the whole truth.	تام تمام حقیقت را به شما نگفته است.
Every song sung in French gives me a sexy atmosphere.	هر آهنگی که به فرانسوی خوانده شود، حال و هوای سکسی به من می دهد.
This dictionary is abbreviated.	این فرهنگ لغت به صورت خلاصه شده است.
Tom said Mary did not have to eat anything she did not like.	تام گفت که مری مجبور نیست هر چیزی را که دوست ندارد بخورد.
Let me show you the Christmas card that Tom sent me.	اجازه دهید کارت کریسمس را که تام برایم فرستاده به شما نشان دهم.
Do not sleep a wink.	یک چشمک هم نخوابید.
It's time to do what we have to do.	وقت آن است که کاری را که باید انجام دهیم انجام دهیم.
Tom draws beautiful pictures.	تام تصاویر بسیار زیبایی می کشد.
Tom looked around and then whispered something in Mary's ear.	تام به اطراف نگاه کرد و سپس چیزی را در گوش مری زمزمه کرد.
Tom looks angry.	به نظر می رسد تام عصبانی است.
Tom immediately tried to call Mary.	تام بلافاصله سعی کرد با مری تماس بگیرد.
Tom and Mary were both busy.	تام و مری هر دو مشغول بودند.
They are the enemy	آنها دشمن هستند
Tom bought me a book.	تام برایم کتاب خرید.
Have you heard about Tom's weekend plans?	آیا در مورد برنامه های تام برای آخر هفته شنیده اید؟
Like a lion attacking its prey, the kitten jumped on its toy.	مانند شیری که به طعمه خود حمله می کند، بچه گربه روی اسباب بازی خود پرید.
Does Tom know those people?	آیا تام آن افراد را می شناسد؟
I do not know if Tom was able to do that or not.	من نمی دانم که آیا تام توانست این کار را انجام دهد یا نه.
Maybe buy a brand new computer.	شاید یک کامپیوتر کاملا نو بخرم.
Tom never lets anyone do anything.	تام هرگز به کسی اجازه انجام کاری را نمی دهد.
What is your favorite summer drink?	نوشیدنی مورد علاقه شما در تابستان چیست؟
Tom has not yet been told he does not have to.	هنوز به تام گفته نشده است که او مجبور به انجام این کار نیست.
I feel you and I have a lot in common.	من احساس می کنم تو و من وجوه مشترک زیادی داریم.
Tom spent weeks preparing.	تام هفته ها را صرف آماده سازی کرد.
Some people do not like swimming at all.	برخی از افراد اصلاً شنا را دوست ندارند.
It is possible that Tom was not the one who did this.	این احتمال وجود دارد که تام کسی نبوده که این کار را کرده باشد.
Stop drinking water!	آب دهان را بس کن!
I think Tom is a winner.	من فکر می کنم که تام یک برنده است.
What time did Tom finally leave?	تام بالاخره چه ساعتی رفت؟
Tom is scheduled to return to Boston in October.	تام قرار است در ماه اکتبر به بوستون برگردد.
Is Tom in the picture?	آیا تام در تصویر است؟
Tom promised himself he would not do it again.	تام به خودش قول داد که دیگر این کار را انجام ندهد.
This is not what we have to do.	این چیزی نیست که ما باید انجام دهیم.
Tom was very worried about it.	تام در مورد آن بسیار نگران بود.
Maybe the only one here who does not have to do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا مجبور به انجام این کار نیست تام باشد.
Tom was too dressed for the occasion.	تام برای این مناسبت بیش از حد لباس پوشیده بود.
Tom said it was tedious to do so.	تام گفت که انجام این کار خسته کننده بود.
Tom is only slightly older than Mary.	تام فقط کمی از مری بزرگتر است.
Teenagers have to adapt to the harsh realities of today.	نوجوانان باید خود را با واقعیت های خشن امروز وفق دهند.
How about a few days ago?	چند روز پیش ما بمانید چطور؟
I love Mary's hair.	من عاشق موهای مریم هستم.
Tom can not decide who to vote for.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که به چه کسی رای دهد.
This does not apply to them.	این به آنها مربوط نیست.
Tom said he hopes Mary does not need to do this.	تام گفت امیدوار است مری نیازی به این کار نداشته باشد.
I hate stupid people	از آدمای احمق متنفرم
I thanked Tom for his time.	من از تام برای وقتش تشکر کردم.
I think we should wait for Tom.	فکر می کنم باید منتظر تام باشیم.
Tom should not wait more than ten minutes for Mary.	تام نباید بیش از ده دقیقه منتظر مری بماند.
I know I should have said something but I did not know what to say.	میدونم باید یه چیزی میگفتم ولی نمیدونستم چی بگم.
It tastes tasteless to me	برای من مزه بی مزه ای دارد
Tom and Mary are fighting.	تام و مری با هم دعوا می کنند.
I decided to leave Australia.	من تصمیم گرفتم استرالیا را ترک کنم.
Tom is like me at work.	تام مثل من در کار است.
Tom did not know who Mary was going fishing with.	تام نمی دانست مری قصد دارد با چه کسی به ماهیگیری برود.
Which do you like better, this one or that one?	کدام را بهتر دوست دارید، این یکی یا آن یکی؟
The situation could not be worse.	اوضاع بدتر از این نمی توانست باشد.
Tom will probably be fired.	تام احتمالا اخراج خواهد شد.
Wealth is concentrated in the hands of the rich.	ثروت در دست ثروتمندان متمرکز است.
Do not compare yourself with your brother because he is a better man than you.	خودت را با برادرت مقایسه نکن چون او مرد بهتری از توست.
Tom said Mary was not busy.	تام گفت که مری سرش شلوغ نیست.
I am not invited to many parties.	من به مهمانی های زیادی دعوت نمی شوم.
You seemed hesitant to do so.	به نظر می رسید که برای انجام این کار مردد بودید.
I'm surprised you did not know Tom had lived in Boston before.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I'm thinking about my conversation with Tom.	من به گفتگوی خود با تام فکر کرده ام.
I just talked to Tom	من فقط با تام صحبت کردم
How many trees are there in your garden?	چند درخت در باغ شما وجود دارد؟
Tom probably did not want to leave yesterday.	احتمالا تام دیروز نمی خواست برود.
Do not expect me to lose sleep.	از من انتظار نداشته باش که خوابم را از دست بدهم.
Tom and Mary were always together.	تام و مری همیشه با هم بودند.
Tom was missing	تام گم شده بود
We must have financial responsibility.	ما باید مسئولیت مالی داشته باشیم.
Tom has one just like the one you have.	تام یکی داره درست مثل اونی که تو داری.
Tom probably does not have time to do that today.	تام احتمالا امروز وقت ندارد این کار را انجام دهد.
We were close all our lives	ما تمام زندگی مان نزدیک بودیم
This is not the main reason why Mary should not do this, Tom said.	تام گفت این دلیل اصلی این نیست که مری نباید این کار را انجام دهد.
I'm jealous that you and Tom get along.	من حسادت می کنم که تو و تام با هم کنار می آیند.
Tom will be thirteen next month.	تام ماه آینده سیزده ساله خواهد شد.
You had a dog when you were a kid, right?	وقتی بچه بودی سگ داشتی، نه؟
Tom is repeating his words	تام داره حرفش رو تکرار میکنه
This is what Tom had.	این چیزی است که تام داشت.
Do you want to close the window?	آیا می خواهید پنجره را ببندید؟
I do not think Tom will go to Australia with Mary next month.	من فکر نمی کنم که تام ماه آینده با مری به استرالیا برود.
I do not think Tom cares why you did that.	من فکر نمی کنم تام اهمیتی بدهد که چرا این کار را کردی.
Tom told Mary he did not think John was wrong.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان اشتباه کرده است.
He tried to get a tent in the shop, but could not find the one he wanted.	او سعی کرد در مغازه چادری بیاورد، اما نتوانست چادری را که می خواست پیدا کند.
It does not matter how we know.	مهم نیست از کجا بدانیم.
I'm Tom's father	من پدر تام هستم
Tom is really stubborn, isn't he?	تام واقعاً سرسخت است، اینطور نیست؟
I thought you were happy with what was happening.	فکر می کردم از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال می شوید.
Tom arrived at the park at exactly 2:30 p.m.	تام دقیقا ساعت 2:30 به پارک رسید.
I doubt Tom will get here in time.	من شک دارم تام به موقع به اینجا برسد.
My apartment is really messy.	آپارتمان من واقعاً آشفته است.
Tom was stupid enough to go out with Mary, even though he hated her.	تام آنقدر احمق بود که با مری بیرون برود، حتی اگر از او متنفر بود.
Whose plan is this?	این طرح مال کیه؟
Tom and Mary rode their horses.	تام و مری بر اسب های خود سوار شدند.
I am ready to support this.	من آماده حمایت از این هستم.
Tom wrote his name on all his notebooks.	تام نامش را روی تمام دفترهایش نوشت.
I have been waiting for you all morning	تمام صبح منتظرت بودم
Could Tom be there?	آیا تام می توانست آنجا باشد؟
Tom does not know exactly what to do.	تام دقیقاً نمی داند باید چه کار کند.
You were not surprised when I told you I wanted to do this.	وقتی به شما گفتم می‌خواهم این کار را انجام دهم تعجب نکردی.
Tom forgot to pay his electricity bill.	تام فراموش کرد قبض برق خود را بپردازد.
Tom gave Mary a fur coat.	تام یک کت خز به مری داد.
Tom waited for a moment.	تام یک لحظه صبر کرد.
Tom went to the same school I attended.	تام به همان مدرسه ای رفت که من خواندم.
Tom should not talk to Mary like that.	تام نباید با مری اینطور حرف بزند.
I like to think I'm a good father.	دوست دارم فکر کنم پدر خوبی هستم.
I know Tom has to do it again.	می دانم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I can do nothing.	من نمی توانم هیچ کاری انجام دهم.
I'm sure Tom will not be the next to do this.	من مطمئن هستم که تام نفر بعدی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom and Mary are not very good.	تام و مری خیلی خوب نیستند.
Tom said he wanted to be the one to do it.	تام گفت که می‌خواهد کسی باشد که این کار را انجام می‌دهد.
Tom's muscles were tired and he wanted to go home and soak in a hot bath for a while.	ماهیچه های تام خسته شده بودند و می خواست به خانه برگردد و مدتی در حمام آب گرم غوطه ور شود.
There is a place for everyone in the world.	در دنیا جایی برای همه وجود دارد.
Go and help Tom, Mary.	برو و به تام، مری کمک کن.
Tom could not stop laughing.	تام نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد.
Really boring	واقعا کسالت آوره
This factory is almost completely automatic.	این کارخانه تقریباً کاملاً خودکار است.
Tom probably never went to Australia.	تام احتمالا هرگز به استرالیا نرفته است.
I did not understand the reason	دلیلش را نفهمیدم
I thought Tom was going to do it.	فکر کردم تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom thought Mary was busy.	تام فکر کرد مری مشغول است.
Tom is not in the attic, is he?	تام در اتاق زیر شیروانی نیست، او؟
I ask to see if I can find other information.	می پرسم ببینم اطلاعات دیگری می توانم پیدا کنم.
I am a veterinarian and my wife is a secretary.	من دامپزشک هستم و همسرم منشی.
Because Tom was so tired, he soon fell into a deep sleep.	از آنجایی که تام بسیار خسته بود، خیلی زود به خواب عمیقی فرو رفت.
Tom and Mary played table tennis together.	تام و مری با هم تنیس روی میز بازی کردند.
Tom was sitting there reading a book.	تام آنجا نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
I think Tom is a really good coach.	من فکر می کنم تام واقعا مربی خوبی است.
Obviously Tom hates me.	واضح است که تام از من متنفر است.
A drug addict stole Tom's bike.	یک معتاد به مواد مخدر دوچرخه تام را دزدید.
Tom gave Mary a drink.	تام یک نوشیدنی به مری داد.
Tom broke up with his girlfriend yesterday.	تام دیروز از دوست دخترش جدا شد.
Tom has been lucky all his life.	تام در تمام عمرش خوش شانس بوده است.
This is a luxury cruise ship.	این یک کشتی تفریحی لوکس است.
Sorry to bother you so much	ببخشید که اینقدر مزاحمتون شدم
I need to figure out how to do more.	من باید بفهمم که چگونه کارهای بیشتری انجام دهم.
I wanted to kiss Tom yesterday, but I couldn't.	دیروز می خواستم تام را ببوسم، اما نشد.
Whatever Tom says, do not lose your temper.	هر چه تام می گوید، عصبانیت خود را از دست نده.
The capital of Poland is Warsaw.	پایتخت لهستان ورشو است.
Tom opened the door and looked outside.	تام در را باز کرد و به بیرون نگاه کرد.
Tom said he knew one of Mary's brothers was going to do it.	تام گفت که می‌دانست یکی از برادران مری قرار است این کار را انجام دهد.
The majority of the population opposes forced voting.	اکثریت جمعیت این کشور مخالف رای دادن اجباری هستند.
Working on the weekends is something I try not to do.	کار در تعطیلات آخر هفته کاری است که سعی می کنم انجام ندهم.
I hope you make the right decision	امیدوارم تصمیم درستی بگیری
Tom began his speech with a joke.	تام سخنرانی خود را با یک شوخی آغاز کرد.
I still can not disclose that information.	من هنوز نمی توانم آن اطلاعات را فاش کنم.
Tom is not a big scammer.	تام کلاهبردار بزرگی نیست.
Tom said he thinks Mary's punishment is appropriate.	تام گفت که فکر می کند مجازات مری مناسب است.
I think Tom will stay here and wait for Mary.	فکر می کنم تام اینجا بماند و منتظر مری باشد.
You should expect this to happen every once in a while.	باید انتظار داشته باشید که هر چند وقت یکبار این اتفاق بیفتد.
Tom never intended to hurt Mary.	تام هرگز قصد صدمه زدن به مری را نداشت.
Go on Tom	ادامه بده تام
I can not believe that you did it alone.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را به تنهایی انجام دادید.
I will not smoke from tomorrow	از فردا دیگه سیگار نمیکشم
We should not tell anyone	ما نباید به کسی بگوییم
I am not a good artist	من هنرمند خوبی نیستم
You are much better than me	تو خیلی بهتر از من هستی
I did not think you needed to do this	فکر نمی کردم نیازی به این کار داشته باشی
Tom has been at Mary's house all afternoon.	تام تمام بعدازظهر را در خانه مری بوده است.
Tom and I have to talk.	من و تام باید صحبت کنیم.
I'm looking for my brother	من دنبال برادرم هستم
Tom's mother got angry at him for jumping on the bed.	مادر تام به خاطر پریدن روی تختش از دست او عصبانی شد.
Tom was a successful lawyer.	تام یک وکیل موفق بود.
All you have to do is wait for it to come.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آمدنش باشید.
Why is it important to attend this afternoon?	چرا حضور در جلسه امروز بعد از ظهر مهم است؟
Finally the class warmed up.	بالاخره کلاس گرم شد.
I'm very happy	به من خیلی خوش می گذرد
I think you have listened to very bad advice.	من فکر می کنم شما به توصیه های بسیار بدی گوش داده اید.
As soon as Tom gets here, I tell him.	به محض اینکه تام به اینجا رسید، به او می گویم.
Tom is definitely a good player.	تام قطعا بازیکن خوبی است.
Tom must be interested in doing this.	تام باید به انجام این کار علاقه داشته باشد.
I'm not the only one here who speaks French.	من اینجا تنها کسی نیستم که فرانسوی بلدم.
I knew Tom was fine	میدونستم تام خوبه
Tom is scheduled to return from Australia on Monday.	تام قرار است دوشنبه از استرالیا برگردد.
Tom has not visited this year.	تام امسال بازدید نکرده است.
Tom escaped the crime scene.	تام از صحنه جرم فرار کرد.
Tom is a typical Englishman.	تام یک انگلیسی معمولی است.
Tom applied for a visa.	تام برای ویزا درخواست داد.
I'm going to Boston in October.	من در ماه اکتبر به بوستون می روم.
I do not know the key to success, but the key to failure is to want to please everyone.	من کلید موفقیت را نمی دانم، اما کلید شکست این است که بخواهی همه را راضی کنیم.
Even Tom does not.	حتی تام هم این کار را نمی کند.
I had not even thought about it.	من حتی به آن فکر نکرده بودم.
He asked her to make an appointment, but he said no, because he thought girls should not ask boys.	او از او خواست تا قرار ملاقات بگذاریم، اما او گفت نه، زیرا فکر می‌کرد دخترها نباید از پسرها بخواهند.
Tom did not want to be separated from his wife and children.	تام دوست نداشت از همسر و فرزندانش جدا شود.
He is studying English literature.	او در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل می کند.
Do Tom and Mary know you did it?	آیا تام و مری می دانند که شما این کار را کرده اید؟
I saw you before but I do not remember where.	قبلا دیدمت اما یادم نیست کجا.
Tom told everyone he was interested.	تام به همه گفت که علاقه مند است.
I think Tom does not want to go to Australia with me.	فکر می کنم تام نمی خواهد با من به استرالیا برود.
Tom is very funny.	تام خیلی شوخ طبع است.
Tom is very sensitive.	تام بسیار حساس است.
Tom said he loves the new rug.	تام گفت که او فرش جدید را دوست دارد.
We go camping with Tom and Mary.	ما با تام و مری به کمپینگ می رویم.
It was clear that Tom did not like what was being offered to him.	واضح بود که تام از چیزی که به او ارائه می شود خوشش نمی آید.
I'm not sure what's wrong. 	من مطمئن نیستم چه مشکلی دارد.
We should have heard from him by now.	تا الان باید از او می شنیدیم.
Tom has been hired to do this.	تام برای انجام این کار استخدام شده است.
I am an intern	من یک کارآموز هستم
Tom and I left immediately, but Mary waited for John.	من و تام بلافاصله رفتیم، اما مری منتظر جان ماند.
Why don't you ever come to see me?	چرا یه وقتایی نمیای منو ببینی؟
Did you know that Tom uses cocaine?	آیا می دانستید که تام از کوکائین استفاده می کند؟
Tom wants to be appointed chairman.	تام می خواهد به عنوان رئیس منصوب شود.
He has not succeeded yet.	او هنوز موفق نشده است.
Tom is dancing with the ladies.	تام با خانم ها در حال رقصیدن است.
Tom died in Australia at the age of thirty.	تام در سی سالگی در استرالیا درگذشت.
He is a music lover.	او از علاقه مندان به موسیقی است.
Tom is not with Mary right now.	تام الان با مری نیست.
Tom smiled at everyone he saw.	تام به هر کسی که می دید لبخند زد.
Is everything okay with Tom?	آیا همه چیز با تام خوب است؟
There is probably little I can do.	احتمالاً کارهای کمی می توانم انجام دهم.
Tom will be here all day.	تام تمام روز اینجا خواهد بود.
What you do is like stealing from a church.	کاری که شما انجام می دهید مانند دزدی از یک کلیسا است.
Tom has a green card.	تام گرین کارت دارد.
I will be happy to teach you that song	خوشحال میشم اون آهنگ رو بهتون یاد بدم
Does not move	در تکان نمی خورد
If you want to get your money back, you can have it.	اگر می خواهید پول خود را پس بگیرید، می توانید آن را داشته باشید.
Tom can not stop us.	تام نمی تواند ما را متوقف کند.
What do you think I was doing?	به نظر شما من چه کار می کردم؟
Do not be afraid to speak in public.	از صحبت کردن در جمع نترسید.
What has happened has happened. 	اتفاقی که افتاده، اتفاق افتاده است.
This is history.	این تاریخ است.
All building lights are off.	تمام چراغ های ساختمان خاموش شده است.
I did not expect to see you here tonight.	انتظار نداشتم امشب اینجا ببینمت.
Tom will be burned tomorrow.	تام فردا سوزانده می شود.
Tom wished	تام آرزو کرد
Where did you hide Tom's teddy bear?	خرس عروسکی تام را کجا پنهان کردی؟
Tom left the room without closing the door.	تام بدون اینکه در را ببندد از اتاق خارج شد.
You can tell Tom what you want.	شما می توانید به تام بگویید که چه می خواهید.
Tom's voice was on the phone.	صدای تام در تلفن آشفته بود.
I have made my decision	تصمیمم را گرفته ام
I just think Tom was drunk.	فقط فکر می کنم تام مست بود.
Tom wanted to remain anonymous.	تام می خواست ناشناس بماند.
Tom was very friendly.	تام بسیار صمیمی بود.
It's not just what you do, it's important how you do it.	این فقط کاری نیست که انجام می دهید، نحوه انجام آن نیز مهم است.
Tom could not be so young.	تام نمی تواند آنقدر جوان باشد.
Tom did not know that Mary was going to do it herself.	تام نمی دانست که مری قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
Tom admitted that he was disappointed.	تام اعتراف کرد که ناامید است.
Tom is coming home soon, right?	تام به زودی به خانه می آید، نه؟
Tom says he does not know why Mary wants to do this.	تام می گوید که نمی داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not like to be early	دوست ندارم زود باشم
I recognized Tom immediately. 	من بلافاصله تام را شناختم.
He is like his father.	او شبیه پدرش است.
Were you able to talk to Tom yesterday?	دیروز توانستی با تام صحبت کنی؟
I do not want my parents to know that I was drunk.	من نمی خواهم پدر و مادرم بفهمند که من مست بودم.
Tom and Mary do not know what John is going to do.	تام و مری نمی دانند جان قصد دارد چه کاری انجام دهد.
This must be signed in the presence of three witnesses.	این باید در حضور سه شاهد امضا شود.
Tom and Mary were crying.	تام و مری گریه می کردند.
Tom drank heavily.	تام به شدت مشروب خورد.
I do not think Tom likes me.	فکر نمی کنم تام از من خوشش بیاید.
Tom could have shot me.	تام می توانست به من شلیک کند.
Shouldn't you listen?	نباید گوش کنی؟
Tom went to Mary's apartment, but he was not home.	تام به آپارتمان مری رفت، اما او خانه نبود.
Tom said Mary was not at the meeting this afternoon.	تام گفت که مری در جلسه امروز بعدازظهر نبود.
Tom and Mary both love horseback riding.	تام و مری هر دو اسب سواری را دوست دارند.
Tom has been doing this for the past three years.	تام در سه سال گذشته این کار را انجام داده است.
Why do not we wait until morning?	چرا تا صبح صبر نمی کنیم؟
Tom said he's the next person to do that.	تام گفت که او نفر بعدی است که این کار را می کند.
When you start smoking, it is difficult to get rid of this bad habit.	هنگامی که شروع به کشیدن سیگار می کنید، رهایی از این عادت بد دشوار است.
Tom says he needs to make a difference.	تام می گوید که باید تغییراتی ایجاد کند.
Tom stirred the spaghetti sauce while his mother set the table.	تام سس اسپاگتی را هم زد در حالی که مادرش میز را چید.
Tom said he had no plans to go anywhere tomorrow.	تام گفت که قصد ندارد فردا جایی برود.
Tom does not know that Mary likes me.	تام نمی داند که مری از من خوشش می آید.
Tom fed his horse.	تام به اسبش غذا داد.
What is Australia's population?	جمعیت استرالیا چقدر است؟
Tom told us to do this.	تام به ما گفت که این کار را انجام دهیم.
I told Tom why we had to help Mary.	به تام گفتم چرا باید به مری کمک می‌کردیم.
We need someone with new and bold ideas.	ما به کسی با ایده های جدید و جسورانه نیاز داریم.
You better keep your distance	بهتره فاصله ات رو حفظ کنی
Tom abused Mary.	تام از مری سوء استفاده کرد.
Tom must be over thirty years old.	تام باید بیش از سی سال باشد.
Tom and Mary skated on a frozen pond.	تام و مری روی برکه یخ زده اسکیت کردند.
This is not very complicated.	این خیلی پیچیده نیست.
I thought you might want to see Tom right away.	فکر کردم شاید بخواهی فوراً تام را ببینی.
At first I could not understand what he was saying.	اولش نمی توانستم بفهمم چه می گوید.
I received a letter informing me of his arrival.	نامه ای دریافت کردم که آمدنش را به من اطلاع داد.
Tom does not, but Mary will.	تام این کار را نمی کند، اما مری این کار را خواهد کرد.
Tom took something from me.	تام چیزی از من گرفت.
Why do not we reconsider this?	چرا در این مورد تجدید نظر نمی کنیم؟
I do not think Tom knows exactly what needs to be done.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند چه کاری باید انجام شود.
Do not blow it up	منفجرش نکن
I forgot the name of Tom's wife.	من نام همسر تام را فراموش کرده ام.
We are evacuating the area	در حال تخلیه منطقه هستیم
Get sick one day	یک روز مریض بگیرید
I'm usually home on Monday afternoons.	من معمولا بعدازظهرهای دوشنبه در خانه هستم.
He met an old friend while visiting his club.	او هنگام بازدید از باشگاه خود با یک دوست قدیمی برخورد کرد.
I guess that doesn't really matter.	من حدس می زنم که این واقعا مهم نیست.
I'm surprised if Tom refuses to do this.	اگر تام از انجام این کار امتناع کند، تعجب می کنم.
It does not exist in nature	در طبیعت وجود ندارد
What is your preference?	ترجیح شما چیست؟
This cat belongs to Tom.	این گربه متعلق به تام است.
According to Tom, Mary got married last month.	به گفته تام، مری ماه گذشته ازدواج کرد.
We all wear uniforms to go to school.	همه ما برای رفتن به مدرسه لباس فرم می پوشیم.
The boy had caught the mouse's tail.	پسر دم موش را گرفته بود.
It will be more fun if we do this together.	اگر این کار را با هم انجام دهیم، لذت بیشتری خواهد داشت.
Tom knew Mary was going to see John.	تام می دانست که مری قرار است جان را ببیند.
What about Tom?	در مورد تام چه کنیم؟
I reviewed your report and made notes about it.	من گزارش شما را بررسی کردم و نکاتی را در مورد آن یادداشت کردم.
Things could have gone better	اوضاع می توانست بهتر پیش برود
Tom was at home on October 20, Tom said.	تام گفت که در 20 اکتبر در خانه بوده است.
Tom is scheduled to leave for Australia early tomorrow morning.	تام قرار است فردا صبح اول وقت راهی استرالیا شود.
Bring Tom here, we need his help.	تام را اینجا بیاور ما به کمک او نیاز داریم.
The last time we were together was three months ago.	آخرین باری که با هم بودیم سه ماه پیش بود.
Do not forget tonight's party.	مهمانی امشب را فراموش نکنید.
Tom hopes Mary knows he must not do what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان به او گفته بود انجام دهد.
Say a joke	بگو شوخیه
Tom deserves it.	تام کاملاً شایسته است.
I'm not so sure	من خیلی مطمئن نیستم
Tom is very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش است.
I was not sick then	اون موقع مریض نبودم
I think Tom and Mary both do that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو این کار را انجام می دهند.
Tom and Mary got married three years ago, but only got married about three months ago.	تام و مری سه سال پیش با هم ازدواج کردند، اما تنها حدود سه ماه با هم ازدواج کردند.
never give up	هرگز تسلیم نشو
Tom already knows that Mary has to do this.	تام از قبل می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I believe Tom can do it.	من معتقدم تام می تواند این کار را انجام دهد.
I'm Tom's manager	من مدیر تام هستم
I can not move this bookshelf without your help.	من نمی توانم این قفسه کتاب را بدون کمک شما جابجا کنم.
Tom had to be prepared	تام باید آماده می شد
I told Tom I could not do it without his help.	به تام گفتم بدون کمک او نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary were both happy in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا خوشحال بودند.
Tom asked me if I was angry.	تام از من پرسید که آیا عصبانی هستم؟
Coping with Tom is a difficult man.	کنار آمدن با تام مرد سختی است.
Tom got me a drink.	تام برایم نوشیدنی گرفت.
You can not let Tom sing.	شما نمی توانید اجازه دهید تام آواز بخواند.
The danger was not obvious	خطر آشکار نبود
Maryam helps her mother.	مریم به مادرش کمک می کند.
I suspect Tom and Mary are playing a scam.	من شک دارم که تام و مری در حال اجرای یک بازی کلاهبرداری هستند.
What were you afraid of, Tom?	تام از چه می ترسید؟
Tom does as he is told.	تام همانطور که به او گفته شده عمل می کند.
Tom spoke so fast that I could not understand what he was saying.	تام آنقدر سریع صحبت کرد که نمی توانستم بفهمم چه می گوید.
Few people do not like Tom.	تعداد کمی از مردم تام را دوست ندارند.
A great change has taken place since the war.	بعد از جنگ تحول بزرگی رخ داده است.
You two are ridiculously stupid	شما دوتا به طرز مسخره ای احمقید
I need all the help I can get.	من به تمام کمکی که بتوانم دریافت کنم نیاز دارم.
Tom cut his hair himself.	تام موهایش را خودش کوتاه کرد.
I do not know why Tom wanted me to be here today.	نمی دانم چرا تام می خواست من امروز اینجا باشم.
Tom says he's going to buy Mary a present.	تام می گوید که قصد دارد برای مری هدیه ای بخرد.
I thought you knew Tom was a coal miner.	فکر می کردم می دانستی تام معدنچی زغال سنگ است.
We're going to get Tom	ما میریم تام رو بگیریم
Tom is a sweet boy, isn't he?	تام پسر شیرینی است، اینطور نیست؟
Tom spent three years in prison for what he did.	تام به خاطر کاری که انجام داد سه سال را در زندان گذراند.
Tom was not the only boy at the party. 	تام تنها پسر در مهمانی نبود.
John was there too.	جان هم آنجا بود.
There is no running water here	اینجا آب جاری نیست
Tom opened his desk drawer, pulled out a gun, and aimed at Mary.	تام کشوی میزش را باز کرد، اسلحه‌ای را بیرون آورد و به سمت مری نشانه گرفت.
How did you find Tom?	چگونه تام را پیدا کردی؟
I felt obligated to do it.	خود را موظف به انجام آن می دانستم.
I have a friend who is a doctor.	من دوستی دارم که پزشک است.
Here is an outline.	در اینجا یک طرح کلی وجود دارد.
You are very curious	تو خیلی فضولی
Gold is not cheap	طلا ارزان نیست
Tom never called me.	تام هرگز با من تماس نگرفت.
This is just confusing.	این فقط گیج کننده است.
Some economists disagree with this statement.	برخی از اقتصاددانان با این بیانیه موافق نیستند.
Tom said Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا همه چیز مورد نیازش را بخرد.
I am short.	من کوتاه هستم.
Tom seems to love me.	به نظر می رسد تام عاشق من است.
I'm not as angry as Tom.	من به اندازه تام عصبانی نیستم.
What are we going to do today?	امروز چه خواهیم کرد؟
Tom will not receive an award tonight.	تام امشب جایزه نمی گیرد.
Why did you drive Tom's car?	چرا ماشین تام را رانندگی می کردی؟
The secretary opened the letter that had been delivered that morning.	منشی نامه ای را که همان روز صبح تحویل داده شده بود باز کرد.
I do not like rainy weather	هوای بارانی را دوست ندارم
I'm interested in helping Tom.	من علاقه مند به کمک به تام هستم.
Wasn't Tom waiting for you?	تام منتظرت نبود؟
Tom was on the roof.	تام روی پشت بام بود.
I have not tried to do that	من برای انجام آن تلاش نکرده ام
Some people think that I am very bad-tempered.	بعضی ها فکر می کنند که من خیلی بداخلاق هستم.
You should have informed us	باید به ما اطلاع می دادی
It was your children who caused the problem.	این فرزندان شما بودند که مشکل را ایجاد کردند.
Tom always uses his smartphone.	تام همیشه از گوشی هوشمند خود استفاده می کند.
Tom is probably immune to the disease.	تام احتمالاً از آن بیماری مصون است.
I do not think Tom intends to do that.	من فکر نمی کنم که تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom can help you.	تام می تواند به شما کمک کند.
Basketball must be inflated.	بسکتبال باید باد شود.
I know you were close to Tom	میدونم که به تام نزدیک بودی
The world is crazy	دنیا دیوانه شده
You are not as important as you think.	شما آنقدر که فکر می کنید مهم نیستید.
All subscriptions must be paid before the end of this year.	تمام اشتراک ها باید قبل از پایان سال جاری پرداخت شود.
Tom never said what you said.	تام هرگز چیزی را که شما می گویید نگفته است.
There is no wine in the bottle.	هیچ شرابی در بطری نیست.
Tom could not come to our party.	تام نمی توانست به مهمانی ما بیاید.
Tom will probably not return to Australia until October.	تام احتمالاً تا اکتبر دیگر به استرالیا باز نخواهد گشت.
You are the only one who did not do this	تو تنها کسی هستی که این کار را نکردی
We have nothing to worry about.	ما هیچ چیز برای نگرانی نداریم.
Tom pounded his fists on the table.	تام مشت هایش را روی میز کوبید.
Do you think you are smart?	فکر می کنی باهوشی؟
It does not stay like this	اینجوری نمیمونه
I thought you said Tom was not here.	فکر کردم گفتی که تام اینجا نیست.
Tom said he apologized to Mary.	تام گفت که از مری عذرخواهی کرد.
He does not tan.	او برنزه نمی شود.
I feel like I forgot something.	احساس می کنم چیزی را فراموش کرده ام.
You should talk about it with the secretary.	شما باید در مورد آن با منشی صحبت کنید.
Tom says he can't stand it.	تام می گوید که نمی تواند این کار را تحمل کند.
Tom just wanted to talk.	تام فقط می خواست حرف بزند.
Tom is afraid this will happen.	تام می ترسد این اتفاق بیفتد.
Tom decided to go home.	تام تصمیم گرفت به خانه برگردد.
Do you know why Tom could not come?	میدونی چرا تام نمیتونست بیاد؟
You have to tell Tom that you want to do it.	شما باید به تام بگویید که می خواهید این کار را انجام دهید.
I could not get permission to do so.	من نتوانستم اجازه این کار را بگیرم.
I was bad	حالم بد میشه
Tom has been really kind to us.	تام واقعاً با ما مهربان بوده است.
I know Tom can't talk to Mary to do that.	من می دانم که تام نمی تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom fell in love with his neighbor.	تام عاشق همسایه همسایه اش شد.
I live in the same neighborhood as Tom.	من در همان محله ای زندگی می کنم که تام زندگی می کند.
When did you find out that Tom was the one who stole your bike?	چه زمانی متوجه شدید که تام کسی است که دوچرخه شما را دزدیده است؟
Tom said he had not drunk wine.	تام گفت که شراب نخورده است.
Glad to talk to Tom about this.	خوشحال می شوم در مورد این موضوع با تام صحبت کنم.
Tom desperately needs money.	تام به شدت به پول نیاز دارد.
Tom had nothing more to add.	تام دیگر چیزی برای اضافه کردن نداشت.
Not allowed here	اینجا مجاز نیست
Tom and Mary have different priorities.	تام و مری اولویت های متفاوتی دارند.
Tom still does not think this is the right thing to do.	تام هنوز فکر نمی کند این کار درستی است.
Tom did not come to work this morning.	تام امروز صبح سر کار نیامد.
Tom never lets.	تام هرگز اجازه نمی دهد.
You are bothering him	داری اذیتش میکنی
Tom has been a really good manager.	تام واقعا مدیر خوبی بوده است.
Tom is better prepared this time, so he should be able to do it.	تام این بار بهتر آماده است، پس باید بتواند این کار را انجام دهد.
At the moment, this is our least problem.	در حال حاضر، این کمترین مشکل ماست.
Tom assumed that everyone knew that Mary could not understand French.	تام فرض کرد همه می دانند که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
We need to figure out how to do this.	ما باید دریابیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
That's not where I wanted to go	اون جایی نیست که میخواستم بری
What am I afraid of? 	من از چه می ترسم؟
nothing.	هیچ چی.
I told the children to be quiet, but they kept making noise.	به بچه ها دستور دادم ساکت بمانند، اما آنها همچنان سروصدا می کردند.
We have no evidence that this happened.	ما مدرکی نداریم که این اتفاق افتاده است.
Tom lives in Boston and Mary lives in Chicago.	تام در بوستون زندگی می کند و مری در شیکاگو زندگی می کند.
I think Tom is willing.	من فکر می کنم تام مایل است.
Tom had to go with you	تام باید با تو می رفت
Do not wait here	اینجا منتظر نباش
Tom has already crossed the street.	تام قبلاً از خیابان عبور کرده است.
Many people have tried to do this without success.	بسیاری از افراد سعی کرده اند این کار را انجام دهند بدون اینکه موفقیت آمیز باشد.
Do you think we can re-glue it?	به نظر شما می توانیم آن را دوباره به هم بچسبانیم؟
If you do not go, I will not go either.	اگر تو نمی روی، من هم نمی روم.
Tom has many similarities to Mary.	تام شباهت های زیادی با مری دارد.
Do not think you saved my life	فکر نکن جان من را نجات دادی
Would you like me to carry it for you?	آیا دوست داری آن را برایت حمل کنم؟
I think you were talking about me behind my back	فکر کنم پشت سرم در مورد من حرف میزدی
I expect Tom to get here in time.	من انتظار دارم تام به موقع به اینجا برسد.
Tom thought it would be fun.	تام فکر کرد که سرگرم کننده خواهد بود.
It does not help you.	این به شما کمک نمی کند.
Admission to the show is $ 5.	ورودیه نمایش پنج دلار است.
Only if I had such a beautiful dress!	فقط اگه یه همچین لباس خوشگلی داشتم!
Since I do not have children, I can volunteer more time than my parents.	از آنجایی که من بچه ندارم، بیشتر از والدین می توانم برای داوطلبانه وقت بگذارم.
I thought Tom had said he had no intention of staying.	من فکر کردم که تام گفته است که قصد ندارد بماند.
Why is Tom so worried?	چرا تام اینقدر نگران است؟
I pretended not to know that Tom had stolen my computer.	وانمود کردم که نمی دانستم تام کامپیوتر مرا دزدیده است.
Tom said he was wrong.	تام گفت که او اشتباه کرده است.
Tom does not leave Mary alone there.	تام مری را تنها در آنجا رها نمی کند.
Tom did not realize that I had to do this.	تام متوجه نشد که من باید این کار را انجام دهم.
Tom told me what he wanted.	تام به من گفت که چه می خواهد.
In Tokyo, the cold season starts in mid-November.	در توکیو، فصل سرد از اواسط نوامبر شروع می شود.
Tom opened the medicine cabinet, hoping to find some aspirin.	تام به امید یافتن مقداری آسپرین، کابینت دارو را باز کرد.
I do not need to go to Australia.	من نیازی به رفتن به استرالیا ندارم.
Can't you ride?	سوار نمیشی؟
Tom thought Mary did not have to sing.	تام فکر کرد که مری مجبور نیست آواز بخواند.
Tom stopped Mary from doing so.	تام مری را از انجام این کار منصرف کرد.
You can adjust the egg white by boiling it.	می توانید سفیده تخم مرغ را با جوشاندن آن تنظیم کنید.
I thought Tom could help.	من فکر کردم که تام می تواند کمک کند.
I really do not know where to start.	من واقعا نمی دانم از کجا شروع کنم.
Even Tom did not agree.	حتی تام هم موافق نبود.
This will not be the first time Tom is late.	این اولین باری نخواهد بود که تام دیر می کند.
I have never tried bungee jumping.	من هرگز بانجی جامپینگ را امتحان نکردم.
Tom is scheduled to leave next week.	تام قرار است هفته آینده برود.
You are so young that you are not supposed to	تو خیلی جوان هستی که قرار نیستی
We did not know which train they would take.	ما نمی دانستیم آنها با چه قطاری خواهند رفت.
Tom wanted me to learn French.	تام می خواست که من زبان فرانسه را یاد بگیرم.
I do not really speak French.	من واقعاً فرانسوی صحبت نمی کنم.
Do not you pay attention?	توجه نمیکنی؟
Tom hoped Mary would kiss him.	تام امیدوار بود که مری او را ببوسد.
Tell Tom whether he should do it or not.	به تام بگویید که آیا او باید این کار را انجام دهد یا نه.
They did not tell me	به من نگفتند
I did not think Tom would forget to tell you to do this.	فکر نمی کردم تام فراموش کند به شما بگوید که این کار را انجام دهید.
Tom said he was ready.	تام گفت که او آماده است.
He hit Tom Pinata.	تام پیناتا را زد.
You were lucky not to get stuck in the rain.	تو خوش شانس بودی که زیر باران گیر نکردی.
Tom just shook his head and smiled.	تام فقط سر تکان داد و لبخند زد.
Tom tries to stop me.	تام سعی می کند جلوی من را بگیرد.
All the kids laughed at Tom.	همه بچه ها به تام خندیدند.
When I was young, I went to church every Sunday.	وقتی جوان بودم، هر یکشنبه به کلیسا می رفتم.
Do you think Tom and Mary were satisfied?	به نظر شما تام و مری راضی بودند؟
Tom does not like Mary as much.	تام به اندازه مری دوست ندارد.
My father is very special about how to cut his hair.	پدرم در مورد روش کوتاه کردن موهایش بسیار خاص است.
I heard that Tom was killed by a drunk driver.	شنیدم که تام توسط یک راننده مست کشته شده است.
Tom placed the plates on the table.	تام بشقاب ها را روی میز گذاشت.
Tom was sitting at the bottom of the stairs, thinking about what to do next.	تام پایین پله ها نشسته بود و فکر می کرد که بعداً چه کاری باید انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was married.	تام به من گفت که فکر می کند مری ازدواج کرده است.
There is nothing I can do to help you now	الان هیچ کاری نمیتونم بکنم کمکت کنم
Tom sometimes eats lunch here.	تام گاهی اینجا ناهار می خورد.
Tom opened the door before Mary had a chance to knock.	تام قبل از اینکه مری فرصت در زدن داشته باشد در را باز کرد.
Tom wanted to stay single all his life.	تام قصد داشت تمام زندگی خود را مجرد بماند.
Tom is not going to do what Mary told him to do.	تام قصد ندارد کاری را که مری به او گفته بود انجام دهد.
I wonder what made Tom think Mary would do it?	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری این کار را انجام خواهد داد؟
Tom, what's your problem tonight?	تام، امشب چه مشکلی داری؟
No need to buy bread anymore.	دیگر نیازی به خرید نان نیست.
Tom said he prefers not to do this.	تام گفت که او ترجیح می دهد این کار را نکنی.
I told Tom what Mary did.	به تام گفتم مری چه کرد.
I do not know anything about Tom's personal life.	من چیزی در مورد زندگی شخصی تام نمی دانم.
Tom should not go there himself.	تام نباید خودش به آنجا برود.
Tom did not keep his promise not to bother Mary.	تام به قولش عمل نکرد که مری را اذیت نکند.
I did not know that you want to do it alone.	من نمی دانستم که شما می خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید.
You can probably buy one of these cheaper ones than anywhere else.	احتمالاً می توانید یکی از این موارد را ارزان تر از جای دیگری خریداری کنید.
Tom told everyone he would never come back.	تام به همه گفت که دیگر به اینجا برنمی گردد.
Tom took off his glasses.	تام عینکش را برداشت.
Tom received his first car at the age of eighteen.	تام اولین ماشین خود را در هجده سالگی دریافت کرد.
Tom said he is home every Monday.	تام گفت که هر دوشنبه خانه است.
I enjoyed watching the circus parade.	از تماشای رژه سیرک لذت بردم.
Why does Tom want to hurt me?	چرا تام می خواهد به من صدمه بزند؟
You will never ask me to do this again.	هرگز از من نخواهید که این کار را دوباره انجام دهم.
Is this really a shortcut?	آیا این واقعا یک میانبر است؟
This fountain was built in the 18th century.	این فواره در قرن 18 ساخته شده است.
I know Tom is a very strong man.	من می دانم که تام یک مرد بسیار قوی است.
Let me put a new bandage on your arm.	بگذار یک باند تازه روی بازویت بگذارم.
I know you and Tom are going to eat together.	می دانم که تو و تام قصد دارید با هم غذا بخوریم.
Tom did not answer at once.	تام یکباره جواب نداد.
I had already told Tom that I was not going to stay home all day.	قبلاً به تام گفته بودم که قصد ندارم تمام روز را در خانه بمانم.
It is clear that Tom wants to die.	واضح است که تام می خواهد بمیرد.
Tom came to Australia in search of work.	تام برای جستجوی کار به استرالیا آمد.
Tom waited patiently for Mary to finish.	تام صبورانه منتظر ماند تا مری تمام کند.
Tom can also speak French.	تام می تواند فرانسوی نیز صحبت کند.
I do not know how Tom was able to do that.	من نمی دانم چگونه تام توانست این کار را انجام دهد.
Almost all of Tom's ex-wives are still talking to him.	تقریباً همه همسران سابق تام هنوز با او صحبت می کنند.
I realized that Tom could force Mary to do this.	من متوجه شدم که تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
It was as if you were about to say something	انگار قرار بود چیزی بگی
I think I can go to Boston with you next week.	من فکر می کنم که می توانم هفته آینده با شما به بوستون بروم.
I've been invited to a party tonight.	من امشب به یک مهمانی دعوت شده ام.
What else are you going to do this summer?	چه کار دیگری در این تابستان انجام خواهید داد؟
What else do you want to know about me?	چه چیز دیگری می خواهید در مورد من بدانید؟
I have already told everyone that I am moving to Boston.	من قبلاً به همه گفته ام که به بوستون نقل مکان می کنم.
I heard that there is a crocodile in the sewage.	من شنیدم که تمساح در فاضلاب وجود دارد.
Do not forget to close the door when leaving the house.	فراموش نکنید هنگام خروج از خانه در را ببندید.
Why not stay a week or more?	چرا یک هفته یا بیشتر نمی مانی؟
Tom sat on one knee and proposed to his girlfriend.	تام روی یک زانو نشست و از دوست دخترش خواستگاری کرد.
Tom can not be silent.	تام نمی تواند ساکت بماند.
How did Tom get convinced to join the group?	چگونه تام متقاعد شد که به این گروه بپیوندد؟
Tom opened another beer.	تام آبجو دیگری باز کرد.
I feel a little weak	یه کم احساس ضعف میکنم
Do you really think Tom can do this without any help?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
There is no evidence that Tom did this.	هیچ مدرکی وجود ندارد که تام این کار را کرده است.
Walk about five minutes on this road, you will see the post office on your right.	حدود پنج دقیقه در این جاده پیاده روی کنید، اداره پست را در سمت راست خود خواهید دید.
Are you sure you will be fine?	مطمئنی خوب میشی؟
Tom can no longer do that.	تام دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
The girls were all excited about meeting the actress.	دخترها همه از فکر ملاقات با بازیگر هیجان زده بودند.
Do you want a cup of tea?	آیا می خواهید یک فنجان چای بخورید؟
Tom told me not to go there.	تام به من گفت که آنجا نرو.
Tom knew he might not have to do it himself.	تام می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I do not think I enjoy doing this in the rain.	فکر نمی کنم از انجام این کار در باران لذت ببرم.
What would you do if you had half a year off?	اگر نیم سال مرخصی داشتید چه کار می کردید؟
I have lost all respect	من تمام احترامت را از دست داده ام
I think Tom is eager to do that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار بی تاب است.
Have you ever eaten something that makes you delusional?	آیا تا به حال چیزی خورده اید که شما را دچار توهم کند؟
Tom did not tell Mary what he had done.	تام به مری نگفت که چه کرده است.
The microphone is live.	میکروفون زنده است.
Wasn't I supposed to give it to Tom?	آیا قرار نبود آن را به تام بدهم؟
I flew from Tokyo to Kyushu.	من با هواپیما از توکیو به کیوشو رفتم.
Tom says he still can't sleep.	تام می گوید هنوز خوابش نمی برد.
The wagon is full of hay.	واگن پر از یونجه است.
Tom pointed at me.	تام با انگشت به من اشاره کرد.
Tom said he plans to do so in Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده این کار را در استرالیا انجام دهد.
I think Tom will wake up by the time I get there.	فکر می کنم تا زمانی که من به آنجا برسم تام بیدار خواهد شد.
I have done some calculations for myself.	من محاسباتی از خودم انجام داده ام.
I wonder what Tom wants to do.	من تعجب می کنم که تام می خواهد چه کار کند.
Tom and Mary have been working together for a long time.	تام و مری مدت طولانی با هم کار کرده اند.
Tom has not yet been charged with a crime.	تام هنوز به جرمی متهم نشده است.
Tom is the person in charge.	تام شخصی است که مسئول است.
I do not know if Tom is home?	من نمی دانم که آیا تام خانه است؟
It is possible that Tom will not go to Australia with us.	این احتمال وجود دارد که تام نخواهد با ما به استرالیا برود.
We have lost the boat	ما قایق را از دست داده ایم
As soon as he started talking, I realized it was Tom.	به محض اینکه شروع به صحبت کرد فهمیدم که تام است.
I thought I heard Tom wanted to go to Australia.	فکر کردم شنیده ام که تام می خواهد به استرالیا برود.
I thought Tom might be in Boston.	من فکر کردم که تام ممکن است در بوستون باشد.
I'm not telling anyone that you are in Boston.	من به کسی نمی گویم که شما در بوستون هستید.
Why stop worrying and get some sleep?	چرا دست از نگرانی بردارید و کمی بخوابید؟
I thought for a minute we had a problem.	یک دقیقه فکر کردم مشکل داریم.
I thought Tom would bring us something to eat.	فکر کردم تام برایمان چیزی بیاورد که بخوریم.
I did not do this	من این کار را نکردم
Tom does not know anything about this situation.	تام از این وضعیت چیزی نمی داند.
Tom has to go now	تام الان باید بره
This whiskey is very strong.	این ویسکی بسیار قوی است.
Why do I always wake up at this time?	چرا من همیشه در این زمان بیدار می شوم؟
I'm terrible in French.	من در زبان فرانسه وحشتناک هستم.
Tom could not be so naive.	تام نمی تواند آنقدر ساده لوح باشد.
I will do this soon.	من به زودی این کار را خواهم کرد.
I can not find my jacket.	من نمی توانم ژاکتم را پیدا کنم.
Tom says he's thinking about doing it.	تام می گوید که به انجام این کار فکر می کند.
Tom does not eat	تام نمی خورد
Tom needs time, money and food.	تام به زمان، پول و غذا نیاز دارد.
They long for city life.	آنها در حسرت زندگی شهری هستند.
I wonder why Tom did not tell you that I was not coming.	تعجب می کنم که چرا تام به شما نگفته که من نمی آیم.
This is of no use	این کار فایده ای ندارد
Tom said it allows us to do that.	تام گفت که به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
Tom has achieved significant results.	تام به نتایج قابل توجهی دست یافته است.
I thought this is what you want to buy.	فکر کردم این چیزی است که شما می خواهید بخرم.
I will go very slowly.	خیلی آهسته خواهم رفت.
I can not do anything about it.	من نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم.
You are wasting time	بیا داری وقت تلف میکنی
I have a lot of books in my room.	من در اتاقم کتابهای زیادی دارم.
Tom prepared himself for death.	تام خود را برای مرگ آماده کرد.
I wish I did not bet on that horse.	کاش روی آن اسب شرط نمی‌بستم.
Tom said he was scheduled to attend tomorrow's meeting.	تام گفت که قرار است در جلسه فردا شرکت کند.
Tom is not good at doing this.	تام در انجام این کار به خوبی مری نیست.
I like to sort things out to see what makes them check.	من دوست دارم چیزها را از هم جدا کنم تا ببینم چه چیزی باعث می شود که آنها تیک بزنند.
I have never seen a giraffe.	من هرگز زرافه ندیده ام.
Tom has thousands of books.	تام هزاران کتاب دارد.
You can not swim here.	اینجا نمی توانید شنا کنید.
Tom said he will travel to Boston on Monday.	تام گفت که او دوشنبه به بوستون خواهد رفت.
I'm not convinced Tom wants to do that.	من متقاعد نیستم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I knew Tom was afraid of heights.	می دانستم که تام از ارتفاع می ترسد.
I want the guards to be stationed here, and now I want them here.	من می‌خواهم نگهبانان در اینجا مستقر شوند و اکنون آنها را اینجا می‌خواهم.
Tom has not eaten anything.	تام چیزی نخورده است.
Tom smelled it.	تام آن را بو کرد.
Does Tom usually study after dinner?	آیا تام معمولا بعد از شام مطالعه می کند؟
Tom moved his chair a little closer to Mary.	تام صندلی خود را کمی به مری نزدیکتر کرد.
I do not think he knows Hebrew.	من فکر نمی کنم که او عبری بلد باشد.
We must warn a group of bombers.	ما باید به یک گروه بمب‌گذاری هشدار بدهیم.
Tom was confused.	تام گیج شده بود.
I thought Tom looked tired.	من فکر کردم تام خسته به نظر می رسد.
Tom claims he can do it.	تام ادعا می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
I'm so tired I can not do anything.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم کاری انجام دهم.
Tom is very proud of his father.	تام به پدرش بسیار افتخار می کند.
Tom suggested we go to Australia.	تام پیشنهاد داد به استرالیا برویم.
Just drop your bike in the back of the truck and I'll take you home.	فقط دوچرخه خود را در عقب کامیون بیندازید و من شما را به خانه می برم.
Tom did not seem to know what to do.	به نظر می رسید تام نمی دانست باید چه کار کند.
Tom is thinking of selling his car.	تام به فروش ماشینش فکر می کند.
Tom said Mary had to borrow some money.	تام گفت که مری باید مقداری پول قرض کند.
Tom thinks I did something wrong.	تام فکر می کند من کار اشتباهی انجام داده ام.
Tom said Mary was uninterested in it.	تام گفت که مری در مورد آن بی علاقه است.
There really was not much to see.	واقعا چیز زیادی برای دیدن وجود نداشت.
I saw Tom walking in the park with a girl I did not know.	تام را دیدم که با دختری که نمی شناختمش در پارک قدم می زد.
The talks lasted several days.	مذاکرات چند روز به طول انجامید.
He is in contact with all kinds of people.	او با همه نوع آدم در تماس است.
You know Tom, don't you?	شما تام را می شناسید، نه؟
I did not think we should tell Tom about what happened.	فکر نمی کردم باید به تام در مورد اتفاقی که افتاده بگوییم.
I thought you wanted us to go.	فکر می کردم از ما می خواهید که برویم.
Someone is waiting to see you	یه نفر منتظر دیدنت هست
Tom was tired.	تام خسته شد.
How could I not know who you are?	چطور میتونستم نمیدونستم تو هستی؟
I did not know how to do something.	من نمی دانستم چگونه باید کاری را انجام دهم.
Tom said he was tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار خسته شده است.
You are splitting your hair	داری موها را می شکافی
We hoped you would forget	امیدوار بودیم فراموش کنی
Tom does not seem to be as sad as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد غمگین نیست.
I know Tom did not know you should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که تو نباید این کار را می کردی.
Tom told me he thought Mary was irresponsible.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی مسئولیت بوده است.
I thought Tom seemed to be having fun with it.	من فکر می کردم تام به نظر می رسد که او با آن سرگرم شده است.
Tom has to lie, right?	تام باید دروغ بگوید، درست است؟
Tom has things to do tomorrow morning to be able to go to Australia.	تام کارهایی دارد که باید فردا صبح انجام دهد تا بتواند به استرالیا برود.
We have lost our budget.	ما بودجه خود را از دست داده ایم.
Tom told Mary he had to be more careful the next time he did.	تام به مری گفت که دفعه بعد که این کار را کرد باید بیشتر مراقب بود.
Tom suggested that Mary go there by bicycle.	تام به مری پیشنهاد کرد که با دوچرخه به آنجا برود.
Tom will sing one of the songs you wrote.	تام یکی از آهنگ هایی که شما نوشته اید را خواهد خواند.
Tom was too worried about Mary and not himself.	تام بیش از آن مشغول بود که نگران مری باشد و نگران خودش نبود.
Red pepper burned my tongue.	فلفل قرمز زبانم را سوزاند.
I do not like fishing like before.	من مثل گذشته ماهیگیری را دوست ندارم.
I think Tom is trying to lose weight.	من فکر می کنم تام در حال تلاش برای کاهش وزن است.
I can not come this week	این هفته نمیتونم بیام
Tom was determined.	تام مصمم بود.
I do not think I can do it, even if I try.	فکر نمی‌کنم حتی اگر تلاش کنم، بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary thinks she may not need to do this.	تام گفت که مری فکر می‌کند شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
She asked him to marry her and she accepted.	از او خواست تا با او ازدواج کند و او پذیرفت.
Tom is not sick	تام مریض نیست
My hair is gray	موهام خاکستری شده
You are a penny holder	تو یک پنی گیر هستی
Tom told his sons to sit down.	تام به پسرانش گفت که بنشینند.
Tom wanted to go back to Australia.	تام می خواست به استرالیا برگردد.
I could not do this without Tom.	من بدون تام نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is not too far away	تام خیلی دور نیست
I will finish my homework before dinner.	قبل از شام تکالیفم را تمام می کنم.
I do not know if Tom is a good teacher.	نمی دانم تام معلم خوبی است یا نه.
Tom said he was nervous.	تام گفت که او عصبی است.
Tom said he had never planned to stay that long.	تام گفت که هرگز برنامه ریزی نکرده بود تا این مدت طولانی بماند.
I know Tom knows why we do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom relieved his hunger by eating a few sandwiches.	تام با خوردن چند ساندویچ گرسنگی خود را برطرف کرد.
Tom finally won.	تام توانست در نهایت برنده شود.
I saw Tom yesterday evening.	دیروز عصر تام را دیدم.
I'm just trying to stay warm	فقط دارم سعی میکنم گرم بمونم
How could you have a smooth face?	چطور توانستی چهره ای صاف داشته باشی؟
I think you said that before	فکر کنم قبلا اینو گفتی
Where is your bedroom?	اتاق خواب شما کجاست؟
Tom taught me how to do this.	تام به من یاد داد که چگونه این کار را انجام دهم.
To be honest, I do not like his lifestyle.	راستش را بخواهم از شیوه زندگی او خوشم نمی آید.
Tom writes short stories.	تام داستان های کوتاه می نویسد.
It's so sad.	خیلی ناراحت کننده است.
I was fine, weren't I?	من خوب بودم، نه؟
I did not think Tom was wrong.	فکر نمی کردم تام اشتباه کند.
This is not a secret	این یک راز نیست
Tom found me a French teacher.	تام برای من یک معلم فرانسوی پیدا کرد.
I'm sure I do not know.	من مطمئن هستم که نمی دانم.
Tom must be heartbroken.	تام باید دلش شکسته باشد.
I think Tom is asleep.	من فکر می کنم که تام خواب است.
Until yesterday, I did not even know his name.	تا دیروز حتی اسمش را هم نمی دانستم.
Tom is afraid to go to work tomorrow.	تام می ترسد فردا سر کار برود.
Tom can't find a babysitter for Friday night.	تام نمی تواند یک پرستار بچه برای جمعه شب پیدا کند.
I wish Tom stays longer.	کاش تام بیشتر می ماند.
Tom was arrested for drunk driving.	تام به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
The woman who had dropped her glass of wine seemed embarrassed.	خانمی که لیوان شرابش را انداخته بود خجالت زده به نظر می رسید.
This was not a complete idea.	این ایده تام نبود.
Tom told Mary he did not think John was thirsty.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان تشنه باشد.
I thought Tom might know Mary.	فکر کردم تام ممکن است مری را بشناسد.
I'm not interested in learning how to repair a broken table.	من علاقه ای به یادگیری نحوه تعمیر میز شکسته ندارم.
Do you have a plan for further training?	آیا برنامه ای برای آموزش تکمیلی دارید؟
You have nowhere to go	جایی برای رفتن نداری
I will teach you some etiquette.	من به شما چند آداب را یاد می دهم.
I'm going to sit in my car	من میرم تو ماشینم بشینم
Maybe I should have tried harder.	شاید باید بیشتر تلاش می کردم.
My goal is to do that by October.	هدف من این است که تا اکتبر این کار را انجام دهم.
I want to get to Kennedy Airport early in the afternoon.	من می خواهم زودتر از ظهر به فرودگاه کندی برسم.
Tom and Mary have been in Boston for the past two weeks.	تام و مری هر دو هفته گذشته در بوستون بودند.
The twins are similar	دوقلوها شبیه هم هستند
Tom does not swim.	تام شنا نمی کند.
Not a complete problem	مشکل تام نیست
Tom rarely complains.	تام به ندرت شکایت می کند.
I doubt it is too serious to be completely objective.	من شک دارم خیلی جدی تام عینی باشد.
He raised his torso to show off his strength.	تنه را بلند کرد تا قدرتش را به رخ بکشد.
This is not what I have to do.	این کاری نیست که من باید انجام دهم.
He picked up a mirror and looked at his tongue.	آینه ای برداشت و به زبانش نگاه کرد.
I did not learn anything	من چیزی یاد نگرفتم
Tom and Mary are very good friends.	تام و مری دوستان بسیار خوبی هستند.
No arguing with Tom	با تام بحثی نیست
Tom will call.	تام تماس خواهد گرفت.
We did not know if Tom wanted to go with us.	نمی دانستیم که آیا تام می خواهد با ما برود یا نه.
I guess you want to do that.	من حدس زدم که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom was very irresponsible.	تام خیلی غیرمسئولانه بود.
Tom did not think you could do it.	تام فکر نمی کرد که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
I think Tom is dead.	من گمان می کنم که تام فوت کرده است.
I should not know why you did this.	من نباید بدانم چرا این کار را کردی.
You did not tell Tom that I did not know how to do this, did I?	تو به تام نگفتی که من نمی‌دانم چگونه این کار را انجام دهم، نه؟
Tom brought Mary something to eat.	تام برای مریم چیزی برای خوردن آورد.
We have made significant progress.	ما پیشرفت چشمگیری داشته ایم.
What makes you think Tom and Mary never went to Australia?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام و مری هرگز به استرالیا نرفته اند؟
People under the age of 18 should not buy alcohol.	افراد زیر هجده سال نباید مشروبات الکلی بخرند.
Tom told his boss he had to leave sooner.	تام به رئیسش گفت که باید زودتر برود.
I tend to nod, so if I move tangentially, stop me.	من تمایل به سر زدن دارم، بنابراین اگر روی مماس حرکت کردم، مرا متوقف کنید.
Tom does not believe that his son is still alive.	تام باور نمی کند که پسرش هنوز زنده است.
Tom was supposed to do it, but he didn't.	تام قرار بود این کار را بکند، اما این کار را نکرد.
This was the first time I saw Tom doing this.	این اولین باری بود که تام را در حال انجام این کار دیدم.
Tom wondered how long it would take for Mary to realize that John was not coming back.	تام فکر کرد که چقدر طول می کشد تا مری متوجه شود که جان برنمی گردد.
Let's sue Tom	بیا از تام شکایت کنیم
There are different definitions of democracy.	تعاریف مختلفی از دموکراسی وجود دارد.
It did not feel comfortable	احساس راحتی نبود
It would be great if we could sing together.	اگر بتوانیم با هم آواز بخوانیم فوق العاده است.
Tom was wearing a leather jacket.	تام یک کت چرمی پوشیده بود.
Tom woke up an hour earlier this morning.	تام امروز صبح یک ساعت زودتر از خواب بیدار شد.
Tom was released from the hospital last month.	تام ماه گذشته از بیمارستان مرخص شد.
Tom has given several concerts here.	تام چندین کنسرت در اینجا برگزار کرده است.
The train arrived at the station 30 minutes late.	قطار با 30 دقیقه تاخیر به ایستگاه رسید.
Tom is absent due to a cold.	تام به دلیل سرماخوردگی غایب است.
My mother used my old coat to make pillows.	مادرم از کت قدیمی من برای درست کردن بالش استفاده کرد.
The cookie is under 5 years old.	کوکی زیر 5 سال سن دارد.
Do you like Karaj?	آیا کرج را دوست دارید؟
Tom was impressed by the music.	تام تحت تأثیر موسیقی قرار گرفت.
I do not know if Tom is good?	نمی دانم آیا تام خوب است؟
Tom has survived three attacks.	تام از سه حمله به جان خود جان سالم به در برده است.
This money is wasted.	این پول هدر رفته است.
Tom invested his money in the stock market.	تام پول خود را در بازار سهام سرمایه گذاری کرد.
Probably come by car	احتمالا با ماشین می آیند
I think you should add a little salt.	به نظر من باید کمی نمک اضافه کنید.
Tom did it yesterday, so he does not have to do it tomorrow.	تام دیروز این کار را کرد، پس فردا مجبور به انجام این کار نیست.
Tom was kind of rude to us.	تام به نوعی با ما بی ادب بود.
I've talked to Tom about his grades before.	من قبلاً با تام در مورد نمراتش صحبت کرده ام.
This is another example of the blatant abuse of power.	این نمونه دیگری از سوء استفاده آشکار از قدرت است.
Tom basically said what Mary said.	تام اساساً همان چیزی را گفت که مری گفت.
Tom was executed for a crime he did not commit.	تام به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بود اعدام شد.
Can Tom eat?	آیا تام می تواند غذا بخورد؟
Tom suddenly got up.	تام ناگهان بلند شد.
I do not know if Tom is happy here or not?	من نمی دانم که آیا تام اینجا خوشحال است یا نه؟
The next class is very noisy.	کلاس بعدی بسیار پر سر و صدا است.
We did not meet in Australia. 	در استرالیا نبود که با هم آشنا شدیم.
Was in New Zealand.	در نیوزلند بود.
Tom said he would call Mary.	تام گفت که با مری تماس خواهد گرفت.
Why does Tom have to come back now?	چرا تام باید الان برگردد؟
Tom said Mary was behaving badly.	تام گفت که مری رفتار بدی داشت.
I should have known	باید می دانستم
I think we can help Tom more than we have been.	من فکر می کنم ما می توانیم بیشتر از آنچه بوده ایم به تام کمک کنیم.
I know Tom is a lazy kid.	من می دانم که تام یک بچه تنبل است.
I think Tom loves it.	من فکر می کنم که تام آن را دوست دارد.
I did not know you did not do it yourself	نمیدونستم خودت اینکارو نکردی
Most people here can not swim very well.	اکثر مردم اینجا نمی توانند خیلی خوب شنا کنند.
Tom likes nothing more than telling Mary everything.	تام چیزی بیشتر از اینکه همه چیز را به مری بگوید دوست ندارد.
Tom was not expected to do so.	از تام انتظار نمی رفت این کار را انجام دهد.
Tom opened the book and began reading it.	تام کتاب را باز کرد و شروع به خواندن آن کرد.
Tom and Mary were both confused.	تام و مری هر دو گیج شده بودند.
Tom speaks very softly.	تام بسیار نرم صحبت می کند.
Tom is just having a bad day.	تام فقط روز بدی را سپری می کند.
Tom said he hopes to change that.	تام گفت که امیدوار است آن را تغییر دهد.
Let me deal with Tom.	بگذار با تام معامله کنم.
I asked Tom why he did that.	من از تام پرسیدم که چرا او این کار را انجام داد.
Tom did not look disappointed.	تام به نظر ناامید نبود.
I kissed Mary's neck.	گردن مریم را بوسیدم.
What is the screen resolution?	وضوح صفحه نمایش چقدر است؟
Tom said Mary likes to dance.	تام گفت مری دوست دارد برقصد.
Does Tom know you're doing this?	آیا تام می داند که شما این کار را می کنید؟
I do not want to miss Tom's concert.	من نمی خواهم کنسرت تام را از دست بدهم.
When will the next episode air?	قسمت بعدی کی پخش میشه؟
I'm really looking forward to tonight's concert.	من واقعاً منتظر کنسرت امشب هستم.
Now I see why Tom did not want to come.	حالا می بینم که چرا تام نمی خواست بیاید.
There must be something wrong	حتما یه جور اشتباهی هست
The dictionary on the table belongs to Tom.	فرهنگ لغت روی میز متعلق به تام است.
Tom liked the story Mary told him.	تام از داستانی که مری به او گفت خوشش آمد.
Tom is not behind me	تام پشت من نیست
I opened the car door and pulled Tom out.	در ماشین را باز کردم و تام را بیرون کشیدم.
Do not have a plane to catch?	آیا هواپیما برای گرفتن ندارید؟
What does the UN support?	سازمان ملل از چه چیزی حمایت می کند؟
Tom turned white.	تام سفید شد.
On the table was a pyramid of empty beer cans.	روی میز هرمی از قوطی های خالی آبجو بود.
My father gave me a book.	پدرم کتابی به من داد.
Maybe I did not tell Tom.	شاید به تام نگفته باشم.
Tom was sensitive.	تام حساس بود.
Access to Tom is difficult.	دسترسی به تام سخت است.
We were supposed to be here three hours ago.	قرار بود سه ساعت پیش اینجا باشیم.
Tom is one of the most insensitive people I know.	تام یکی از بی احساس ترین افرادی است که می شناسم.
You are the winner	شما برنده هستید
Tom said Mary thinks John might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
I realized that I no longer had to do this.	من متوجه شدم که دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Go get medicine and a glass of water	برو دارو و یه لیوان آب براش بیار
Tom does not know any of Mary's friends.	تام هیچ یک از دوستان مری را نمی شناسد.
Do you want to tell me about it now?	الان میخوای در موردش بهم بگی؟
Tom's body was found in a pond on Mary's farm.	جسد تام در برکه ای در مزرعه مری پیدا شد.
Tom quickly ran down the stairs.	تام به سرعت از پله ها پایین دوید.
I want to dedicate this song to Tom.	من می خواهم این آهنگ را به تام تقدیم کنم.
Let's see if Tom is here	ببینیم تام اینجاست یا نه
Tom wants this room without stains.	تام این اتاق را بدون لک می خواهد.
Tom did not mention anything about it.	تام چیزی در مورد آن ذکر نکرد.
I'm going to do this in a day or two.	من قرار است این کار را در یکی دو روز انجام دهم.
How do I get to the train station from here?	چگونه از اینجا به ایستگاه قطار بروم؟
Stay here. 	این جا بمان.
I'll be back immediately	من بلافاصله برمی گردم
I have been doing this all week.	من تمام هفته این کار را انجام داده ام.
What does SFX stand for?	SFX مخفف چیست؟
Tom does not die there	تام اونجا نمیره
Tom likes to talk to you.	تام دوست دارد با شما صحبت کند.
Tom seems to know how.	به نظر می رسد تام می داند چگونه.
Tom wants to do this to me.	تام می خواهد این کار را با من انجام دهد.
Tom's parents are happy to have him back in Australia.	والدین تام از بازگشت او از استرالیا خوشحال هستند.
I do not sail like I used to.	من مثل گذشته قایقرانی نمی روم.
I think Tom is a hero.	من فکر می کنم که تام قهرمان است.
Escape is not the solution	فرار کردن راه حل نیست
Why did you tell Tom I left?	چرا به تام گفتی ترک کردم؟
This is suspicious.	این مشکوک است.
Tom was not in danger.	تام در خطر نبود.
I'm not really into sports	من واقعا اهل ورزش نیستم
Life with Tom is not easy.	زندگی با تام آسان نیست.
Tom died just three days after Mary was born.	تام تنها سه روز پس از تولد مری درگذشت.
Are you sure you do not want me to buy you a ticket?	مطمئنی نمیخوای برات بلیط بخرم؟
Tom is supposed to be in Boston.	تام قرار است در بوستون باشد.
Tom and Mary argued over money.	تام و مری بر سر پول با هم بحث کردند.
Tom is lucky that Mary helped him do that.	تام خوش شانس است که مری به او کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
This is not a place for children	اینجا جای بچه ها نیست
Tom is capable of anything.	تام قادر به هر کاری است.
I risk a guess.	من یک حدس را به خطر می اندازم.
There was a mirror on the wall.	آینه ای روی دیوار بود.
Tom does not want help.	تام کمک نمی خواهد.
Tom tried to leave.	تام سعی کرد ترک کند.
The mob set fire to Tom's car.	اوباش ماشین تام را آتش زدند.
Maryam is wearing a short top.	مریم یک تاپ کوتاه پوشیده است.
Tom came up with the plan.	تام با این طرح همراه شد.
Tom said it helps me find what I need.	تام گفت که به من کمک می کند آنچه را که نیاز دارم پیدا کنم.
I sold Tom a T-shirt.	من یک تی شرت به تام فروختم.
I hope someone is there to open the door for us.	امیدوارم کسی اونجا باشه تا در رو به روی ما باز کنه.
You do not want to know why I did not help Tom?	نمی خواهی بدانی چرا به تام کمک نکردم؟
Tom refused to do so.	تام حاضر به انجام این کار نبود.
Tom must have thought Mary was doing this.	تام باید فکر می کرد مری این کار را می کند.
Tom took his daughter Mary to school.	تام دخترش مری را به مدرسه برد.
You's suspended, aren't you?	شما در حال تعلیق هستید، نه؟
There was a period of adjustment.	یک دوره تعدیل وجود داشت.
Tom said he expected Mary to do the right thing.	تام گفت که انتظار داشت مری کارها را درست انجام دهد.
Tom is crying, do you know why?	تام داره گریه میکنه میدونی چرا؟
Last summer, I could not swim as much as I wanted to.	تابستان گذشته، نتوانستم آنقدر که می‌خواستم شنا کنم.
Tom sent me a picture of Mary.	تام عکس مری را برایم فرستاد.
Tom and Mary did not know I was going to do this.	تام و مری نمی دانستند که من قرار است این کار را انجام دهم.
What sects do you like?	در چه فرقه هایی دوست دارید؟
Tom made a drink for Mary.	تام برای مریم نوشیدنی درست کرد.
Tom did not have enough money to buy what he needed.	تام پول کافی برای خرید آنچه را که نیاز داشت نداشت.
Do you think that you can handle this situation without killing yourself?	آیا فکر می کنید می توانید این کار را بدون کشته شدن خود انجام دهید؟
Tom has spread rumors about Mary.	تام شایعاتی را در مورد مری منتشر کرده است.
Tom has lived in Australia since he was three years old.	تام از سه سالگی در استرالیا زندگی می کند.
Did Tom and Mary both do that?	آیا تام و مری هر دو این کار را کرده‌اند؟
Tom is with us.	تام پیش ما مانده است.
I have several other things to buy.	من چندین چیز دیگر دارم که باید بخرم.
Tom looks at everyone.	تام به همه نگاه می کند.
Coach fired Tom.	مربی تام را از تیم اخراج کرد.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
There are several broken wine bottles in the sink.	چند بطری شراب شکسته در سینک وجود دارد.
I'm a surfer.	من یک موج سوار هستم.
I know Tom hates doing this.	می دانم که تام از انجام این کار متنفر است.
I feel refreshed after a good night's sleep.	بعد از یک خواب راحت احساس شادابی می کنم.
Tom had a fever last night.	تام دیشب تب داشت.
I tried so hard to get Tom to help Mary with that.	من خیلی سعی کردم تام را وادار کنم تا مری را در این کار کمک کند.
Tom took pictures of the flowers.	تام از گل ها عکس گرفت.
If you do not study harder, you will fail.	اگر سخت تر درس نخوانید شکست خواهید خورد.
Tom will probably not be interested.	تام به احتمال زیاد علاقه ای نخواهد داشت.
Tom and Mary want to talk to me.	تام و مری می خواهند با من صحبت کنند.
The door does not open	در باز نمی شود
Why don't we look in the closet?	چرا توی کمد نگاه نمی کنیم؟
Tom was killed in a car accident three days ago.	تام سه روز پیش در یک تصادف رانندگی کشته شد.
We did not have the opportunity to do so.	ما فرصت این کار را نداشتیم.
Tom was killed with a knife.	تام با چاقو کشته شده است.
I passed Tom's house.	از کنار خانه تام گذشتم.
Tom only told people what they needed to know.	تام فقط چیزهایی را به مردم گفت که باید بدانند.
Someone is in front of the door	یک نفر جلوی در است
You have to buy a saddle for yourself.	شما باید برای خود یک زین بخرید.
I think all I need is a little rest.	فکر می کنم تنها چیزی که نیاز دارم کمی استراحت است.
If Tom does not do this, who will?	اگر تام این کار را نکند، چه کسی این کار را خواهد کرد؟
I think I went black	فکر می کنم سیاه شدم
This is not my signature	این امضای من نیست
Tom was shorter than me in high school, but now he is taller than me.	تام در دبیرستان از من کوتاه‌تر بود، اما اکنون از من بلندتر است.
I know Tom is a bad role model.	می دانم که تام الگوی بدی است.
Tom said he did not think the smell would bother Mary.	تام گفت که فکر نمی کند این بو مری را آزار دهد.
It's your fault that we are in this mess.	تقصیر شماست که ما در این آشفتگی به سر می بریم.
Tom does not really know French.	تام واقعاً فرانسوی نمی‌داند.
Tom must wash his hands properly.	تام باید دست هایش را به درستی بشوید.
I think it is very clear.	فکر می کنم خیلی واضح است.
I'm sorry, but I can not come to your party next weekend.	متاسفم، اما نمی توانم آخر هفته آینده به مهمانی شما بیایم.
You really can not expect.	واقعا نمی توان انتظار برد داشت.
We hope you find what you are looking for.	امیدواریم آنچه را که به دنبالش هستید بیابید.
Why aren't you looking for a job?	چرا دنبال کار نمیگردی؟
I did not know that Tom could speak French so fluently.	نمی‌دانستم که تام می‌تواند اینقدر روان فرانسوی صحبت کند.
What is our situation?	وضعیت ما چیست؟
Tom had a strange face.	تام چهره عجیبی داشت.
I did not want to say anything that made Tom angry.	نمی خواستم چیزی بگویم که تام را عصبانی کند.
Return before midnight or you will be locked out.	قبل از نیمه شب برگردید وگرنه بیرون را قفل خواهید کرد.
Did you really leave your car open with the ignition key?	آیا واقعاً ماشین خود را با کلید در احتراق باز گذاشته اید؟
You knew everyone at the party, didn't you?	همه را در مهمانی می شناختی، نه؟
Tom said he was looking for a volunteer.	تام گفت که به دنبال یک داوطلب است.
How is your sister	خواهرت چطوره؟
You do not need to go if you do not want to.	اگر نمی خواهید نیازی به رفتن ندارید.
Do you think I'm dangerous?	به نظر شما من خطرناکم؟
Tom said he really enjoyed the movie.	تام گفت که از فیلم خیلی لذت برد.
Tom asked me about my new job.	تام از من در مورد شغل جدیدم پرسید.
Do not work together?	با هم کار نمی کنید؟
Tom said he would not return until Monday.	تام گفت که تا دوشنبه برنمی گردد.
I'm getting used to Tom's new hairstyle.	من دارم به مدل موی جدید تام عادت می کنم.
Deal with Tom yourself	خودت با تام معامله کن
Tom changes his shirt every day.	تام هر روز پیراهنش را عوض می کند.
Tom asked Mary to help him clean the living room.	تام از مری می خواست که به او کمک کند اتاق نشیمن را تمیز کند.
If not, tell me, what was your problem?	اگر اشکالی ندارد به من بگویید، مشکل شما چه بود؟
I saw more than Tom thought.	من بیشتر از چیزی که تام فکر می کرد دیدم.
The micrometer is one millionth of a meter.	میکرومتر یک میلیونیم متر است.
The thieves divided the stolen loot among themselves.	سارقان غارت سرقت شده را بین خود تقسیم کردند.
My mother is the first person to wake up every morning.	مادرم اولین کسی است که هر روز صبح از خواب بیدار می شود.
Tom is determined to save his marriage.	تام مصمم است ازدواج خود را نجات دهد.
Tell Tom I'll be ready by the time he gets here.	به تام بگو تا زمانی که او به اینجا بیاید آماده خواهم بود.
Fill out the registration form.	فرم ثبت نام را پر کنید.
I came to ask Tom.	آمدم از تام خواهش کنم.
Tom is studying French in college.	تام در کالج زبان فرانسه می خواند.
Tom asked Mary when the party started.	تام از مری پرسید که مهمانی کی شروع شد؟
I will answer you in a day or two	یکی دو روز دیگه جوابتونو میدم
Tom said he wanted to drink some milk.	تام گفت که می خواهد کمی شیر بنوشد.
Tom does not know what Mary will do.	تام نمی داند که مری چه خواهد کرد.
Tom has done a lot of stupid things.	تام کارهای احمقانه زیادی انجام داده است.
Tom thought Mary was a teacher.	تام فکر می کرد مری یک معلم است.
I love the kind of music that Tom plays.	من عاشق نوع موسیقی هستم که تام می نوازد.
Let's do what Tom says.	بیایید کاری را انجام دهیم که تام می گوید.
He embezzled money from his office.	پول های دفترش را اختلاس کرد.
None of Tom's teammates seemed to like him very much.	به نظر می رسید هیچ یک از هم تیمی های تام او را خیلی دوست ندارند.
I have good reason to worry	دلیل خوبی برای نگرانی دارم
The kids ate chocolate pudding for dessert.	بچه ها برای دسر پودینگ شکلاتی خوردند.
Why do you never talk to Tom?	چرا هیچ وقت با تام صحبت نمی کنی؟
There is no result	هیچ نتیجه ای نداره
Tom and I soon became good friends.	من و تام خیلی زود دوستان خوبی شدیم.
In 1642, Abel Tasman was the first European to see Tasmania.	در سال 1642، آبل تاسمان اولین اروپایی بود که تاسمانی را دید.
Tom is ready to do exactly what you asked him to do.	تام آماده است دقیقا همان کاری را که از او خواسته اید انجام دهد.
You do not have the necessary qualifications to lead a group.	شما شرایط لازم برای رهبری یک گروه را ندارید.
Are you introverted or extroverted?	تو درون نگری یا برون نگر؟
I'm going home to be with Tom.	من به خانه می روم تا با تام باشم.
I can not leave until I find out who Tom is.	من نمی توانم آنجا را ترک کنم تا زمانی که بفهمم تام کیست.
Tom deeply regretted what he had done.	تام از انجام کاری که انجام داده بود عمیقا پشیمان شد.
Tom has made some terrible decisions lately.	تام اخیراً تصمیمات وحشتناکی گرفته است.
Tom is so stupid that he is not even funny.	تام آنقدر احمق است که حتی خنده دار نیست.
Tom went back to his chair and sat down.	تام به سمت صندلی خود برگشت و نشست.
I hope this happens.	من امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
Tom does this almost every day.	تام تقریباً هر روز این کار را انجام می دهد.
The speaker referred to corruption in the political world.	سخنران به فساد در دنیای سیاسی اشاره کرد.
Tom picked a flower and sniffed it.	تام یک گل برداشت و آن را بو کرد.
The painting on the wall is painted by Tom.	تابلویی که روی آن دیوار آویزان است توسط تام کشیده شده است.
Tom has decided not to run away.	تام تصمیم گرفته است که قصد فرار نداشته باشد.
All legitimate claims will be settled.	تمام دعاوی مشروع حل و فصل خواهد شد.
Tom has had several girlfriends.	تام چندین دوست دختر داشته است.
I think Tom will be jealous.	من فکر می کنم تام حسادت خواهد کرد.
Tom, Mary, John and Alice all laughed at me.	تام، مری، جان و آلیس همه به من خندیدند.
Tom was glad Mary found out.	تام از اینکه مری فهمید خوشحال بود.
I think Tom probably already knows the truth.	من فکر می کنم تام احتمالاً از قبل حقیقت را می داند.
I did not know that you would allow Tom to do this.	نمی دانستم که به تام اجازه این کار را می دهید.
Tom was friendly with me.	تام با من دوستانه بود.
Tom was at home with Mary when this happened.	تام با مری در خانه بود که این اتفاق افتاد.
Tom is angry with you.	تام با شما عصبانی است.
Tom and Mary are both studying French.	تام و مری هر دو در حال تحصیل زبان فرانسه هستند.
They surround us	آنها ما را احاطه کرده اند
Tom has more free time than I do.	تام بیشتر از من وقت آزاد دارد.
Tom must be crazy	تام باید دیوونه باشه
I do not know what to do with these boxes.	من نمی دانم با این جعبه ها چه کنم.
You will soon get used to Japanese food.	به زودی به غذاهای ژاپنی عادت خواهید کرد.
Tom said Mary is nervous.	تام گفت مری عصبی است.
Tell Tom what kind of food you like.	به تام بگو چه نوع غذایی دوست داری.
Tom told me that Mary was the one who told him this.	تام به من گفت که مری کسی بود که این را به او گفت.
What you say does not make sense to me.	این چیزی که شما می گویید برای من معنی ندارد.
Tom went to Boston the day after Thanksgiving.	تام روز بعد از روز شکرگزاری به بوستون رفت.
You tried to force Tom to do this, didn't you?	سعی کردی تام را مجبور به انجام این کار کنی، اینطور نیست؟
How is your knee?	زانوتون چطوره؟
I know I do not like it	میدونم که ازش خوشم نمیاد
They went up from the roof to clean the chimney.	آنها از پشت بام بالا رفتند تا دودکش را تمیز کنند.
The reason for your failure is that you did not try hard enough.	دلیل شکست شما این است که به اندازه کافی تلاش نکردید.
A tanker is a ship that carries crude oil.	تانکر کشتی ای است که نفت خام را حمل می کند.
You should be examined by a doctor immediately.	باید فورا خود را توسط پزشک معاینه کنید.
There is no reason for Tom to know why I do not want to do this.	هیچ دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I have not stolen anything in my whole life.	من در تمام عمرم چیزی ندزدیده ام.
Someone stole my hair dryer.	یک نفر سشوار مرا دزدیده است.
Tom is a bit like my dad.	تام کمی شبیه پدر من است.
Tom took the kids to school.	تام بچه ها را به مدرسه برد.
Tom eventually got used to the heat.	تام در نهایت به گرما عادت کرد.
Tom looks very serious.	تام خیلی جدی به نظر می رسد.
We do not understand	ما نمی فهمیم
Tom knows I often do not win.	تام می داند که من اغلب برنده نمی شوم.
Tom is almost a man.	تام تقریباً یک مرد است.
The blood on the towel found in Tom's car was his own.	خون روی حوله ای که در ماشین تام پیدا شد مال خودش بود.
I am not a very good French speaker.	من فرانسوی زبان خیلی خوبی نیستم.
I do not want to discuss my problems.	من نمی خواهم در مورد مشکلاتم بحث کنم.
I should have known that Tom and Mary would be together.	من باید می دانستم که تام و مری با هم خواهند بود.
I want to go to Australia with my family.	من می خواهم با خانواده ام به استرالیا بروم.
Tom put the opener in the desk drawer again.	تام نامه بازکن را دوباره در کشوی میز گذاشت.
I did not see anyone enter.	من کسی را ندیدم که داخل شود.
Tom could say it for all I knew.	تام می توانست آن را برای تمام آنچه می دانستم بگوید.
The revolt was thwarted in his youth.	شورش در جوانی خنثی شد.
Tom wanted to visit South America.	تام می خواست از آمریکای جنوبی دیدن کند.
Tom had never been on a bus before.	تام قبلاً سوار اتوبوس نشده بود.
I know I would be fired if I did that.	می دانم اگر این کار را می کردم اخراج می شدم.
We are not able to defend ourselves	ما قادر به دفاع از خود نیستیم
One has to do this.	یک نفر باید این کار را انجام دهد.
We found a body in the ruins.	جسدی را در خرابه ها پیدا کردیم.
Tom has not been adopted.	تام به فرزندی پذیرفته نشده است.
Tom said he went there to work.	تام گفت که برای کار به آنجا رفته است.
Tom seemed to be upset by Mary's words about her dog.	به نظر می رسید که تام از حرف های مری در مورد سگش آزرده خاطر شده باشد.
I think we should let Tom and Mary do it themselves.	فکر می کنم باید به تام و مری اجازه دهیم خودشان این کار را انجام دهند.
Tom said he knew I was coming.	تام گفت که می‌دانست من می‌آیم.
That's not the only reason Tom wanted to do this.	این تنها دلیلی نبود که تام می خواست این کار را انجام دهد.
You were not to blame	تو مقصر نبودی
Tom had no choice but to do what he was told.	تام چاره ای جز انجام کاری که به او گفته شده بود نداشت.
Tom is a cannibal.	تام یک آدمخوار است.
I'm a chain smoker.	من یک سیگاری زنجیره ای هستم.
I was doing this with Tom.	من این کار را با تام انجام می دادم.
I'm afraid you misunderstood me.	من می ترسم که شما مرا اشتباه متوجه شده باشید.
Tom has had a very exciting life.	تام زندگی بسیار هیجان انگیزی داشته است.
We will not be here much longer	ما خیلی بیشتر اینجا نخواهیم بود
They are at home.	آن ها در خانه هستند.
Tom is strict	تام سختگیره
Tom was a plumber.	تام یک لوله کش بود.
I'm getting better at French.	من در زبان فرانسه بهتر می شوم.
Tom passed three police officers standing in a corner.	تام از کنار سه پلیسی که در گوشه ای ایستاده بودند گذشت.
Did you really think that Tom would help you do that?	آیا واقعاً فکر می کردید که تام به شما در انجام این کار کمک می کند؟
Who is that beautiful girl who lives in your neighborhood?	آن دختر زیبا که در همسایگی شما زندگی می کند کیست؟
I know Tom is a very good teacher.	من می دانم که تام معلم بسیار خوبی است.
What did Tom do today?	تام امروز چیکار کرده؟
I do not have to do this either.	من هم مجبور نیستم این کار را بکنم.
Tom will do it again.	تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom has a secret he has never told anyone.	تام رازی دارد که هرگز به کسی نگفته است.
Tom and I want to study French.	من و تام می خواهیم زبان فرانسه بخوانیم.
Tom told me that he had never spoken to Mary.	تام به من گفت که او هرگز با مری صحبت نکرده است.
His excitement grew louder and louder as he spoke.	وقتی حرف می زد هیجانش بیشتر و بیشتر می شد.
Tom does not want to live in an apartment.	تام نمی خواهد در یک آپارتمان زندگی کند.
Tom swam thirty laps this morning.	تام امروز صبح سی دور شنا کرد.
Tom does not want anyone to do that.	تام نمی خواهد کسی باشد که این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was hurt.	تام گفت که مری صدمه دیده است.
You're lucky you were not hit.	شما خوش شانسید که مورد اصابت قرار نگرفتید.
Which has been tested	که امتحان شده
Do not be fooled.	فریب آن را نخورید.
I think Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	من فکر می کنم تام احتمالا بقیه عمرش را پشت میله های زندان سپری خواهد کرد.
This newspaper has many subscribers.	این روزنامه مشترکین زیادی دارد.
Tom says he knows why Mary did it.	تام می گوید که می داند چرا مری این کار را کرد.
You do not want to point that gun at me.	شما نمی خواهید آن اسلحه را به سمت من بگیرید.
Get up when I'm talking to you	وقتی دارم باهات حرف میزنم بلند شو
I did not think Tom was absent.	فکر نمی کردم تام غایب باشد.
Royal Shakespeare will introduce The Merchant of Venice next week.	کمپانی رویال شکسپیر هفته آینده The Merchant of Venice را معرفی می کند.
I think you've been here before	فکر کنم قبلا اینجا بودی
Tom ate a hamburger in his car on the way home.	تام در ماشینش در راه خانه یک همبرگر خورد.
He says he will lend it to me when he has finished the book.	او می گوید وقتی کتاب را تمام کرد به من امانت می دهد.
Tom has a bodyguard.	تام محافظ دارد.
I have been promoted	من ترفیع گرفته ام
I know how Tom learned this from Mary.	می دانم که تام چگونه این کار را از مری یاد گرفت.
I will lend you as much as you want.	هر چقدر که بخواهی به تو قرض می دهم.
Is Tom the only one who does not need to do this?	آیا تام تنها کسی است که نیازی به انجام این کار ندارد؟
Tom realizes that Mary's mother is very scary.	تام متوجه می شود که مادر مری بسیار ترسناک است.
Parking can be difficult, so let's get there soon.	پارکینگ ممکن است سخت باشد، پس بیایید زودتر به آنجا برسیم.
I did not want Tom to get involved.	من نمی خواستم تام درگیر شود.
I do not have many chickens	من مرغ زیادی ندارم
I know Tom allows Mary to do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
Although the lifeguard was not yet working, I was tempted to swim.	با وجود اینکه نجات غریق هنوز مشغول به کار نبود وسوسه شدم شنا کنم.
I knew he wanted to use that money to become governor.	می دانستم که او می خواهد از آن پول برای فرماندار شدن استفاده کند.
I do not want what you sell.	من چیزی را که می فروشید نمی خواهم.
Tom says he does not tell Mary to do this.	تام می گوید که به مری نمی گوید این کار را انجام دهد.
I doubt Tom will believe everything you tell him.	من شک دارم که تام هر چیزی را که به او بگویید باور نخواهد کرد.
Our dormitory heating system is not working properly.	سیستم گرمایش خوابگاه ما به درستی کار نمی کند.
I never knew Tom could speak French.	من هرگز نمی دانستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom kicked in the door.	تام لگد به در زد.
You did not want to do this to me, did you?	تو نمی خواستی با من این کار را بکنی، نه؟
Tom was just doing what he had to do.	تام فقط داشت کاری را می کرد که باید انجام می داد.
Tom started working for our company last year.	تام سال گذشته برای شرکت ما شروع به کار کرد.
Tom had never really paid attention to Mary.	تام هرگز واقعاً به مری توجه نکرده بود.
How long do you think it will take to paint my house?	فکر می کنی چقدر طول می کشد تا خانه من را رنگ کنی؟
Tom fell in love with Mary at first sight.	تام در نگاه اول عاشق مری شد.
Tom rode a horse for the first time yesterday.	تام دیروز برای اولین بار سوار اسب شد.
Do you have a generator?	آیا شما ژنراتور دارید؟
I do not think Tom knows that Mary's supposed to do this.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is not aware of this.	تام از این موضوع خبر ندارد.
It's not too late to go	برای رفتن دیر نیست
Tom did not say why he was late.	تام نگفت چرا دیر آمد.
What is your favorite savory snack?	میان وعده شور مورد علاقه شما چیست؟
I plan to stay in Boston for a week.	من قصد دارم یک هفته در بوستون بمانم.
Tom bought everything his wife wanted.	تام هر چیزی را که همسرش می خواست خرید.
Do you wear this kimono?	این کیمونو را می پوشی؟
Tom had a light bulb for a moment.	تام یک لحظه لامپ داشت.
Tom had a few questions that needed to be answered.	تام چند سوال داشت که نیاز به پاسخ داشت.
As Tom and Mary spent time together, they began to get to know each other better.	همانطور که تام و مری با هم وقت می گذراندند، شروع به شناخت بهتر یکدیگر کردند.
You can do much worse than Tom.	شما می توانید خیلی بدتر از تام انجام دهید.
I wish I was strong enough to do this.	ای کاش آنقدر قوی بودم که این کار را انجام دهم.
Tom said he was really scared.	تام گفت که او واقعاً می ترسد.
Tom was not punished for what he did.	تام به خاطر کاری که انجام داد مجازات نشد.
What Tom says may be true.	آنچه تام می گوید ممکن است درست باشد.
He has not been able to go to school for a week.	یک هفته است که نتوانسته به مدرسه برود.
Tom was hired before Mary was fired.	تام قبل از اخراج مری استخدام شد.
Tom told Mary that he did not like her sense of humor.	تام به مری گفت که حس شوخ طبعی او را دوست ندارد.
Tom is fine	تام حالش خوبه
The way he treats animals is very humane.	نحوه نگهداری او از حیوانات بسیار انسانی است.
Students are looking forward to the upcoming summer holidays.	دانش آموزان برای تعطیلات تابستانی که در راه است بی تاب هستند.
How did you know it was Tom?	چطور ممکن بود بفهمی که تام است؟
I do not think Tom is still alive.	من فکر نمی کنم تام هنوز زنده باشد.
I do not think Tom knows what time the meeting starts.	فکر نمی کنم تام بداند جلسه چه ساعتی شروع می شود.
It is not socially acceptable to refer to people.	از نظر اجتماعی قابل قبول نیست که به مردم اشاره کنیم.
Our business is confidential.	کسب و کار ما محرمانه است.
Tom is probably still preoccupied with what is happening.	احتمالاً تام هنوز از آنچه در حال وقوع است سرگرم است.
Not many people attended the party.	افراد زیادی در مهمانی حضور نداشتند.
Tom does not come home.	تام به خانه نمی آید.
Do not eat like a pig	مثل خوک نخورید
I still do not want to go to bed.	من هنوز نمی خواهم به رختخواب بروم.
Tom asked us to come back tomorrow.	تام از ما خواست که فردا برگردیم.
You are very suspicious	تو خیلی مشکوک هستی
I'm not even a little surprised.	من حتی کمی تعجب نمی کنم.
I thought you were lost	فکر کردم گم شدی
Tom and Mary ask us to do this.	تام و مری از ما می خواهند که این کار را انجام دهیم.
I knew Tom was stupid.	من می دانستم که تام در حد حماقت است.
There is no food	هیچ غذایی وجود ندارد
Tom noticed that Mary was looking at John.	تام متوجه شد که مری به جان نگاه می کند.
The child was afraid to enter the water.	کودک ترسیده بود وارد آب شود.
Some professors do not understand this problem.	برخی از اساتید این مشکل را درک نمی کنند.
Neither Tom nor Mary have been doing this for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که این کار را انجام نمی دهند.
Tom seems tired of doing this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار خسته شده است.
Tom is still waiting for Mary to help him today.	تام همچنان منتظر است که مری امروز به او کمک کند.
I do not have a pencil	من مداد ندارم
I know no one in your position does that.	من می دانم که کسی در موقعیت شما این کار را نمی کند.
Do you usually go to the country in summer?	آیا معمولا در تابستان به کشور می روید؟
I know Tom is an intelligent man.	من می دانم که تام مرد باهوشی است.
He sleeps from the bend last night.	او از خم کن دیشب می خوابد.
Neither Tom nor Mary are awake right now.	نه تام و نه مری الان بیدار نیستند.
Tom has never been so busy.	تام هرگز اینقدر شلوغ نبود.
Tom is addicted to heroin.	تام به هروئین معتاد است.
Tom said he was sure Mary would not win.	تام گفت که مطمئن است مری برنده نخواهد شد.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Do not you see how important this is?	نمی بینید این چقدر مهم است؟
Tom gave me the elevator.	تام به من آسانسور خانه را داد.
I am much hungrier now than before.	من الان خیلی گرسنه تر از قبل هستم.
I just do not get along with Tom.	من فقط با تام کنار نمی آیم.
Do you trust Tom?	آیا به تام اعتماد داری؟
Why didn't Tom work here?	چرا تام اینجا کار نکرد؟
You can not forget your textbooks.	شما نمی توانید کتاب های درسی خود را فراموش کنید.
I thought you should have written that report by now.	من فکر می کردم که شما باید آن گزارش را تا الان نوشته باشید.
I decided not to go to Australia this year.	من تصمیم گرفتم امسال به استرالیا نروم.
I got a ticket to park in front of the fire station.	برای پارک کردن جلوی شیر آتش نشانی بلیط گرفتم.
I wish I knew you had to do this	کاش می دانستم که باید این کار را بکنی
We want to build on what we have done so far.	ما می خواهیم بر اساس آنچه تاکنون انجام داده ایم، بسازیم.
Does that mean Tom did what Mary said?	آیا این بدان معناست که تام همان کاری را که مری گفته بود انجام داد؟
I thought I heard a knock on the car.	فکر کردم صدای کوبیدن در ماشین را شنیدم.
We promise we will not forget soon.	قول می دهیم به زودی فراموش نخواهیم کرد.
I thought you said you were afraid of this.	فکر کردم گفتی از این کار می ترسی.
For Tom, the dismissal was an unexpected shock.	برای تام، اخراج شدن یک شوک غیرمنتظره بود.
Tom came to work almost late.	تام تقریبا دیر سر کار آمده بود.
Tom might hire Mary.	تام ممکن است مری را استخدام کند.
We are not very hungry yet	هنوز خیلی گرسنه نیستیم
He runs a company in Meguro.	او یک شرکت را در مگورو اداره می کند.
Tom said he plans to leave on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر برود.
They are out of town.	آنها خارج از شهر هستند.
I know you hurt	میدونم صدمه دیده ای
I did not know that Tom lived with Mary's family.	من نمی دانستم که تام با خانواده مری زندگی می کند.
Tom's tie is closed, right?	تام کراوات بسته است، نه؟
He did nothing but lie in bed all day.	او کاری جز دراز کشیدن تمام روز در رختخواب انجام نداد.
Tom does not want to miss the flight.	تام نمی خواهد پروازش را از دست بدهد.
How old was Tom when he moved to Boston?	تام چند ساله بود که به بوستون نقل مکان کرد؟
Tom is still having fun	تام هنوز داره خوش میگذره
Tom is finally going to figure out how to do it.	تام قرار است در نهایت چگونگی انجام این کار را بیابد.
We do not lose anything.	ما چیزی را از دست نمی دهیم.
Tom pretended not to know Mary.	تام وانمود کرد که مری را نمی شناسد.
I have not spoken to Tom recently.	من اخیراً با تام صحبت نکرده ام.
This machine does not work	این ماشین کار نمیکنه
I am a popular person	من آدم مردمی هستم
Why aren't you dead?	چرا نمرده ای؟
Water expands when it freezes.	آب وقتی یخ می زند منبسط می شود.
It was not made of wood	از چوب ساخته نشده بود
Tom has to tell the truth.	تام باید حقیقت را بگوید.
Don't you teach French?	مگر شما زبان فرانسه تدریس نمی کنید؟
I do not know if Tom is studying French?	من نمی دانم که آیا تام در حال مطالعه فرانسه است؟
Do you have a problem predicting?	آیا پیش بینی مشکلی دارید؟
Tom picked up his guitar and headed for the door.	تام گیتارش را گرفت و به سمت در رفت.
You do not look very keen	خیلی مشتاق به نظر نمیرسی
Tom delivers the address.	تام آدرس را تحویل می دهد.
Tom looks scared.	به نظر می رسد که تام ترسیده است.
You really ask a lot of questions, don't you?	شما واقعاً سؤالات زیادی می‌پرسید، اینطور نیست؟
I'm Tom's new secretary.	من منشی جدید تام هستم.
Tom spoke to Mary in French.	تام با مری به فرانسوی صحبت کرد.
I'm not intimidated.	من مرعوب نیستم.
Tom shot one of the guards.	تام به یکی از نگهبانان شلیک کرد.
Tom said he did not want to play poker.	تام گفت که نمی‌خواهد پوکر بازی کند.
I can not stop yawning.	نمی توانم جلوی خمیازه کشیدن را بگیرم.
If you want to hear a scary story, let me tell you about a dream I had a few weeks ago.	اگر می خواهید داستان ترسناکی بشنوید، از خوابی که چند هفته پیش دیدم برایتان تعریف می کنم.
Tom said it was Mary who told him he should not do this.	تام گفت که این مری بود که به او گفت که نباید این کار را انجام دهد.
Tom always complains about what Mary does.	تام همیشه از کاری که مری انجام می دهد شکایت می کند.
I forgot to lock the warehouse.	فراموش کردم در انبار را قفل کنم.
Tom was not wearing a T-shirt.	تام تی شرت نپوشیده بود.
It is spread on the sofa.	روی مبل پهن شده است.
I do not think Tom knows what Mary did.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه کرد.
He disguised himself as a salesman and went to his house.	او خود را به شکل یک فروشنده درآورد و به خانه او رفت.
Al-Bayeh Tom was examined.	البیه تام بررسی شد.
It takes a few hours.	این چند ساعت طول می کشد.
Tom explained his problem.	تام مشکلش را توضیح داد.
Tom said he did not believe Mary could do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری بتواند این کار را انجام دهد.
I do not know what happened to the chickens	نمی دونم چه بلایی سر جوجه ها اومده
Tom was able to answer Mary's question.	تام توانست به سوال مری پاسخ دهد.
Tom did not have enough space to do what he wanted to do.	تام فضای کافی برای انجام کاری که می خواست انجام دهد نداشت.
Do you remember the name of your first teacher?	آیا نام اولین معلم خود را به خاطر دارید؟
Tom said everyone in his office spoke French.	تام گفت که همه در دفتر او فرانسوی صحبت می کنند.
We do not like the same thing.	ما چیزهای مشابهی را دوست نداریم.
Tom thought it was a lot of fun.	تام فکر کرد که بسیار سرگرم کننده است.
I'm looking forward to seeing Tom.	من منتظر دیدار تام هستم.
I do not think Tom will be allowed to do that.	من فکر نمی کنم که تام اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom will probably do that next week.	تام احتمالا این کار را هفته آینده انجام خواهد داد.
The resistance movement has gone underground.	جنبش مقاومت به زیر زمین رفته است.
How often should pilots renew their licenses?	خلبانان هر چند وقت یک بار باید گواهینامه خود را تمدید کنند؟
The primary bird catches the worm.	پرنده اولیه کرم را می گیرد.
You must be Jackson.	شما باید جکسون باشید.
I do not like this font	من این فونت را دوست ندارم
Tom and his wife, Mary, live on a farm not far from Boston.	تام با همسرش مری در مزرعه ای نه چندان دور از بوستون زندگی می کند.
Tom did not think I was here.	تام فکر نمی کرد که من اینجا باشم.
This is the voice of joy.	این صدای شادی است.
I told Tom I was coming.	به تام گفتم دارم میام.
I knew that if he did, he would be forgiven.	می دانستم که اگر این کار را بکند بخشیده می شود.
Are you sure you do not want to wait until tomorrow?	مطمئنی نمیخوای تا فردا صبر کنی؟
I have made many mistakes	من اشتباهات خیلی زیادی مرتکب شده ام
I'm in prison	من در زندان هستم
Tom said he had never seen Mary that day.	تام گفت که در آن روز هرگز مری را ندیده است.
I tried to get Tom to drive.	سعی کردم تام را وادار به رانندگی کنم.
I promised Tom I would not tell anyone.	به تام قول دادم که به کسی چیزی نگویم.
What you do seems far more dangerous than what I do.	کاری که شما انجام می دهید بسیار خطرناک تر از کاری به نظر می رسد که من انجام می دهم.
I'm stupid	من احمقم
Tom told his son to eat whatever was on his plate.	تام به پسرش گفت که باید هر چیزی را که در بشقابش بود بخورد.
Please come and see me next Sunday anyway.	لطفاً یکشنبه آینده به هر نحوی بیا و مرا ببین.
Tom is a professional basketball player.	تام یک بسکتبالیست حرفه ای است.
I do not think Tom was very happy.	فکر نمی کنم تام خیلی خوشحال بود.
All sorts of rumors were heard about him.	انواع و اقسام شایعات در مورد او به گوش می رسید.
What Tom said made Mary cry.	چیزی که تام گفت باعث گریه مری شد.
I shrunk the document and then maximized it again.	من سند را کوچک کردم و سپس دوباره آن را حداکثر کردم.
Tom told me he had done nothing wrong.	تام به من گفت که کار اشتباهی نکرده است.
Please tell Tom this is urgent.	لطفا به تام بگویید این فوری است.
What is Tom doing up there?	تام اون بالا چیکار میکنه؟
I knew Tom was not a Vietnam veteran.	می دانستم تام کهنه سرباز ویتنام نیست.
I do not want Tom to get involved.	من نمی خواهم تام درگیر شود.
Tom sometimes helps me with math homework.	تام گاهی به من در انجام تکالیف ریاضی کمک می کند.
Tom belongs to a tennis club.	تام متعلق به باشگاه تنیس است.
I do not know if Tom really did.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این کار را کرده است.
I heard a woman stab a man for eating lunch.	شنیدم که زنی مردی را به خاطر خوردن ناهار با چاقو زد.
I'm a little weird.	من کمی عجیب هستم.
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I called Tom on Monday evening.	دوشنبه عصر با تام تماس گرفتم.
He worked hard to achieve his goal.	او برای رسیدن به هدفش سخت تلاش کرد.
Does Tom's opinion matter?	آیا نظر تام مهم است؟
I know Tom can do it without Mary's help.	می دانم که تام می تواند بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
Tom said he had no regrets.	تام گفت که پشیمان نیست.
I know Tom did not know when I wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چه زمانی می خواستم این کار را انجام دهم.
Tom grew up thinking he had to eat meat every day.	تام با این فکر بزرگ شد که باید هر روز گوشت بخورد.
Tom said it would be a good thing to do.	تام گفت که انجام آن کار خوبی خواهد بود.
Tom was very strong.	تام خیلی قوی بود.
You're a novice here, aren't you?	تو اینجا تازه کار هستی، نه؟
Why is everyone calling me Tom?	چرا همه مرا تام صدا می زنند؟
I really think we should not do that.	من واقعاً فکر می کنم که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom realized that he hardly had enough money to buy anything he needed.	تام متوجه شد که به سختی پول کافی برای خرید هر چیزی که باید بخرد دارد.
This is not very comforting	این خیلی تسلی نیست
Tom does not make rules.	تام قوانین را وضع نمی کند.
I think Tom did exactly what he said.	من فکر می کنم تام دقیقاً همان کاری را که گفته بود انجام داد.
He has his father's eyes and his mother's nose.	او چشمان پدر و بینی مادرش را دارد.
Does Tom understand what I'm saying?	آیا تام می فهمد من چه می گویم؟
I want Tom to rest.	من می خواهم تام استراحت کند.
Did you think this would be easy?	آیا فکر می کردید که این کار آسان خواهد بود؟
Tom rode his bike quietly down a residential street.	تام دوچرخه‌اش را در یک خیابان مسکونی آرام سوار کرد.
I do not think we can trust Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانیم به تام اعتماد کنیم.
I had a few seconds left.	من چند ثانیه مونده بودم.
Tom stole some of my ideas.	تام برخی از ایده های من را دزدید.
This is quite luxurious.	این کاملاً لوکس است.
I heard Tom scream.	صدای جیغ تام را شنیدم.
Tom said he hopes he can win.	تام گفت که امیدوار است بتواند برنده شود.
Tom said Mary knew she might be asked to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
I can not believe I fell in love with a man like you	باورم نمیشه عاشق مردی مثل تو شدم
That's all I can offer you.	این تمام چیزی است که می توانم به شما پیشنهاد کنم.
I will be at the meeting tomorrow afternoon.	من در جلسه فردا بعدازظهر خواهم بود.
Tom asked Mary if John was going to stay in Boston for a long time.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد مدت طولانی در بوستون بماند؟
Can you teach me how to tie a tie?	میشه به من یاد بدید چطور کراوات ببندم؟
I think Tom will probably be there tonight.	من فکر می کنم که تام احتمالا امشب آنجا خواهد بود.
Things got out of control	چیزها از کنترل خارج شدند
I think Tom will do it around 2:30.	فکر می کنم تام این کار را در حدود ساعت 2:30 انجام دهد.
Tom turned off the TV.	تام تلویزیون را خاموش کرد.
Tom does not drink beer at home.	تام در خانه آبجو نمی نوشد.
Do we drive in a circle?	آیا ما به صورت دایره ای رانندگی می کنیم؟
Both Tom and Mary do not like John.	هم تام و هم مری جان را دوست ندارند.
Do you know what coldness means?	میدونی خونسردی یعنی چی؟
Tom likes to eat out.	تام دوست دارد بیرون غذا بخورد.
Tom said he hopes you do not have to do this.	تام گفت امیدوار است که مجبور نباشی این کار را انجام دهی.
Tom said he had not yet decided what to do.	تام گفت که او هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری باید انجام شود.
Tom tried to change the subject.	تام سعی کرد موضوع را عوض کند.
Tom is about to enter the race, is not he?	تام قصد دارد وارد مسابقه شود، اینطور نیست؟
The boss does not increase my salary.	رئیس به من افزایش حقوق نمی دهد.
Everyone in Tom's class loves it.	همه در کلاس تام را دوست دارند.
Tom promised Mary to do it.	تام به مری قول داد که این کار را انجام دهد.
I know Tom is almost always here on Mondays.	می دانم که تام تقریباً همیشه دوشنبه ها اینجاست.
Tom's bad-tempered today, isn't he?	تام امروز بداخلاق است، اینطور نیست؟
Tom was not sick	تام مریض نشد
Tom stays to have dinner with us.	تام می ماند تا با ما شام بخورد.
I did not know what to find	نمیدونستم چی پیدا میکنم
Who did Tom go hiking with?	تام با چه کسی به کوه نوردی رفت؟
We are a bird	ما پرنده ای هستیم
Tom handed the phone to Mary.	تام گوشی را به مری داد.
Apologizing is useless now	الان عذرخواهی فایده ای نداره
Tom has good eyes.	تام چشمان خوبی دارد.
Tom will be 30 next year.	تام سال آینده سی ساله می شود.
Tom wore blue jeans.	تام شلوار جین آبی پوشید.
Usually Tom does not stay long.	معمولا تام مدت زیادی نمی ماند.
I look forward to seeing you	مشتاق دیدنت هستم
Tom will not be absent today.	تام امروز غایب نخواهد بود.
We do not even know if this is true or not.	ما حتی نمی دانیم که آیا این حقیقت دارد یا خیر.
Tom does not think Mary did all the homework herself.	تام فکر نمی کند که مری تمام تکالیفش را خودش انجام داد.
What makes you think you are my type?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که نوع من هستید؟
I want to talk to you about Tom.	من می خواهم در مورد تام با شما صحبت کنم.
The price does not matter	قیمتش مهم نیست
Tom told me he was suspicious.	تام به من گفت که مشکوک است.
I do not always understand what you are saying	من همیشه نمیفهمم چی میگی
Facing reality is not always easy.	مواجهه با واقعیت همیشه آسان نیست.
Tom told me I was sorry to do that.	تام به من گفت که از انجام این کار معذورم.
Do you have a priority?	آیا شما یک الویت دارید؟
Do you really think this is hard to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار سخت است؟
I do not think Tom would have been here if he had not wanted to.	من فکر نمی کنم که تام اگر نمی خواست اینجا باشد.
I do not think I have ever met anyone like you.	فکر نمی کنم تا به حال با کسی مثل شما ملاقات کرده باشم.
Tom and I are not going to school today.	امروز من و تام به مدرسه نمی رویم.
Only part of the building was destroyed by the earthquake.	تنها بخشی از ساختمان در اثر زلزله ویران شده است.
Tom probably knows where we can get something to eat here.	تام احتمالاً می‌داند که از کجا می‌توانیم چیزی برای خوردن اینجا تهیه کنیم.
It is half past eight.	ساعت هشت و نیم است.
He is standing on the stage.	او روی صحنه ایستاده است.
Tom turned off the dryer.	تام خشک کن را خاموش کرد.
I'm the one who convinced Tom to teach Mary how to do this.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم تا به مری بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
One day left	یک روز مانده است
I should not have gone home late myself.	من نباید خودم تا دیر وقت به خانه می رفتم.
Since I had free time yesterday, I decided to do it with Tom.	از آنجایی که دیروز وقت آزاد داشتم، تصمیم گرفتم این کار را با تام انجام دهم.
I plan to return to Boston as soon as possible.	من قصد دارم در اسرع وقت به بوستون برگردم.
Tom admitted that he had humiliated Mary for a long time.	تام اعتراف کرد که برای مدت طولانی مری را تحقیر کرده است.
I did not think you could eat all this	فکر نمیکردم بتونی این همه رو بخوری
Tom did not leave Mary.	تام مری را ترک نکرد.
This is completely absurd.	این کاملا پوچ است.
Tell me exactly what happens.	به من بگو دقیقا چه اتفاقی می افتد.
Tom denied involvement.	تام دست داشتن در این حادثه را رد کرد.
Tom is scheduled to stay in Australia for a while.	تام قرار است مدتی در استرالیا بماند.
Tom was never capricious.	تام هیچ وقت دمدمی مزاج نبود.
You understand when you grow up	وقتی بزرگ شدی میفهمی
How many times did you wash your clothes today?	امروز چند بار لباس شستید؟
You do not have to answer this question.	شما مجبور نیستید به این سوال پاسخ دهید.
Use carbon paper to draw your pattern on the fabric.	از کاغذ کربنی برای ترسیم الگوی خود روی پارچه استفاده کنید.
We're waiting for Tom to tell us it 's good to start.	ما منتظریم تام به ما بگوید که شروع کردن خوب است.
What is your favorite funny quote?	نقل قول خنده دار مورد علاقه شما چیست؟
I was about to sneeze	نزدیک بود عطسه کنم
What is the average age of this class?	میانگین سنی این کلاس چقدر است؟
Tom enjoys sailing.	تام از قایقرانی لذت می برد.
Tom said he was not alone.	تام گفت که او تنها نیست.
Tom said he has no hobbies.	تام گفت که او هیچ سرگرمی ندارد.
Did you know that you are stronger than you think?	آیا می دانستید که قوی تر از آن چیزی هستید که فکر می کنید؟
It does not matter how small it is.	مهم نیست چقدر کوچک باشد.
I will try to convince Tom to help.	من سعی خواهم کرد تام را متقاعد کنم که کمک کند.
Tom went to school by bus today, but usually walks.	تام امروز با اتوبوس به مدرسه رفت، اما معمولا پیاده می‌رود.
Tom knew I was here.	تام می دانست که من اینجا هستم.
Tom was the last person to do his homework.	تام آخرین کسی بود که تکالیفش را انجام داد.
Tom suddenly attacked Mary.	تام ناگهان به مری حمله کرد.
I do not care what others think.	برایم مهم نیست که دیگران چه فکر می کنند.
Tom told me he would support her.	تام به من گفت که از او حمایت خواهد کرد.
Tom is lucky to be alive.	تام خوش شانس است که زنده است.
There are several cans of green beans on the shelf.	چندین قوطی لوبیا سبز در قفسه وجود دارد.
Tom knows he's right.	تام می داند که حقیقت دارد.
I can not even look at you.	من حتی نمی توانم به تو نگاه کنم.
I knew nothing could be done here	میدونستم اینجا هیچ کاری نمیشه کرد
Tom never tries to do this without help.	تام هرگز سعی نمی کند این کار را بدون کمک انجام دهد.
Tom has been evicted from his home.	تام از خانه اش اخراج شده است.
Tom's gate was open.	دروازه تام باز بود.
Do not kiss in public.	در ملاء عام نبوسید.
Tom did not have to drive.	تام مجبور نبود رانندگی کند.
Tom was executed	تام اعدام شد
Tom does this often.	تام این کار را اغلب انجام می دهد.
I do not think anyone else has noticed Tom's work.	فکر نمی کنم هیچ کس دیگری متوجه کار تام نشده باشد.
Everyone knows that Tom loves Mary.	همه می دانند که تام مری را دوست دارد.
I do not have a chainsaw but I know one that does.	من اره زنجیری ندارم اما یکی را می شناسم که دارد.
I do not want to live in Australia for more than three years.	من نمی خواهم بیش از سه سال در استرالیا زندگی کنم.
Tom realized he could do nothing to help.	تام متوجه شد که هیچ کمکی نمی تواند بکند.
The British have great respect for law and order.	بریتانیایی ها برای نظم و قانون احترام زیادی قائل هستند.
There is no water in the well	آب در چاه نیست
There is little time left	زمان کمی باقی است
Why did you teach Tom French?	چرا به تام زبان فرانسه یاد دادی؟
Tom wants to try it, doesn't he?	تام می خواهد آن را امتحان کند، اینطور نیست؟
It was not just that.	فقط این نبود.
I have to do it.	من باید آن را انجام دهم.
Tom will arrive from Boston at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 از بوستون خواهد آمد.
It's not Tom's job to do that.	این وظیفه تام نیست که این کار را انجام دهد.
I have nothing for you	من چیزی برات ندارم
Tom is able to do that.	تام قادر به انجام این کار است.
Tom's problems have just begun.	مشکلات تام تازه شروع شده است.
Tom is now married, so he can't drink with his friends every weekend like he used to.	تام در حال حاضر ازدواج کرده است، بنابراین او نمی تواند مانند گذشته هر آخر هفته با دوستانش مشروب بخورد.
Tom is my neighbor.	تام همسایه همسایه من است.
Tom told me he had no enemies.	تام به من گفت که هیچ دشمنی ندارد.
Tom said Mary did not think you could do it yourself.	تام گفت که مری فکر نمی‌کند شما بتوانید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom did not know you were going to do that.	تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را دارید.
The story has so much more.	داستان خیلی چیزهای بیشتری دارد.
I admire your zeal.	غیرت شما را تحسین می کنم.
Tom always does his best to make Mary happy.	تام همیشه تمام تلاشش را می کند تا مری را خوشحال کند.
Tom does not enjoy the concert at all.	تام اصلا از کنسرت لذت نمی برد.
Tom does not think our program is very good.	تام فکر نمی کند که برنامه ما خیلی خوب باشد.
Tom has to do it today.	تام امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary would be here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا خواهد بود.
I was talking to Tom	داشتم با تام صحبت می کردم
I heard that Maryam is very beautiful	شنیدم که مریم خیلی خوشگله
We can not wait for you.	ما نمی توانیم منتظر شما باشیم.
I hope this does not increase the price.	امیدوارم این باعث افزایش قیمت نشود.
Does Tom study in French school?	آیا تام در مدرسه فرانسوی می خواند؟
I can not bear the thought of being away from you.	نمی توانم فکر دوری از تو را تحمل کنم.
We worked hard yesterday and we are tired today.	ما دیروز خیلی کار کردیم و امروز خسته هستیم.
Tom is not as patient as Mary, is he?	تام به اندازه مری صبور نیست، نه؟
Tom told Mary it was hot.	تام به مری گفت که داغ است.
I have never ridden a Tom's horse.	من هرگز بر اسب تام سوار نشده ام.
Tom is super stupid, isn't he?	تام فوق العاده احمق است، اینطور نیست؟
I doubt Tom and Mary are happy.	من شک دارم که تام و مری راضی هستند.
I'm sorry to ask Tom to do this.	از اینکه از تام بخواهم این کار را انجام دهد، احساس ناراحتی می کنم.
I think Tom is still nervous.	من فکر می کنم که تام هنوز عصبی است.
How can anyone not see a police car with a flashing light?	چطور ممکن است کسی ماشین پلیس با چراغ چشمک زن را نبیند؟
Have you ever used a dating app?	آیا تا به حال از برنامه دوستیابی استفاده کرده اید؟
Tom could not remember what he meant.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که قصد داشت چه بگوید.
I heard Tom is very busy	شنیدم تام خیلی شلوغه
Tom can now do it alone.	تام اکنون می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom can not go around without a wheelchair.	تام بدون ویلچر نمی تواند دور بزند.
Swans migrate to Florida from here.	قوها از اینجا به فلوریدا مهاجرت می کنند.
We tried to impress Tom.	ما سعی داشتیم تام را تحت تاثیر قرار دهیم.
I did not send an email to anyone today	من امروز ایمیلی برای کسی نفرستادم
The car blew its horn.	ماشین بوق زد.
Do you update your website often?	آیا وب سایت خود را اغلب به روز می کنید؟
Tom is convinced that everyone hates him.	تام متقاعد شده است که همه از او متنفرند.
Tom is close to thirty.	تام نزدیک سی است.
You will need more.	شما نیاز بیشتری خواهید داشت.
I know Tom does this for Mary.	من می دانم که تام این کار را برای مری انجام می دهد.
Tom is with Mary.	تام با مری است.
Tom said he is trying to do that today.	تام گفت که امروز سعی می کند این کار را انجام دهد.
He is looking forward to going to the Tohoku area.	او مشتاقانه منتظر رفتن به منطقه توهوکو است.
Tom said there was nothing he could do about it.	تام گفت هیچ کاری نمی تواند در این مورد انجام دهد.
We do not want another world war.	ما جنگ جهانی دیگری نمی خواهیم.
The company claims the delay was unintentional.	این شرکت ادعا می کند که تاخیر غیرعمدی بوده است.
I heard that our new French teacher has just graduated from college.	شنیدم که معلم فرانسوی جدید ما به تازگی از کالج فارغ التحصیل شده است.
It does not matter who plays the field, that team always loses.	مهم نیست چه کسی زمین بازی می کند، آن تیم همیشه می بازد.
Why did Tom not pay any attention to me?	چرا تام هیچ توجهی به من کرد؟
I have been dealing with this store for years.	من سالها با این فروشگاه سر و کار داشتم.
Tom does not know where Mary used to live.	تام نمی داند مری قبلا کجا زندگی می کرد.
Tom said he has not done so in three years.	تام گفت که سه سال است که این کار را نکرده است.
Tom said he saw Mary sitting in the park herself.	تام گفت که مری را دید که خودش در پارک نشسته بود.
Tom behaved strangely.	تام رفتار عجیبی داشت.
I'm sure you will do the same for me.	مطمئنم شما هم همین کار را برای من انجام می دهید.
I do not know who will do this for us.	نمی دانم چه کسی این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Tom is more of a pusher than a salesman.	تام بیشتر از اینکه فروشنده باشد، یک هل دهنده است.
The children shake their toothbrushes as if they are brushing their teeth, but they cannot fool me.	بچه ها طوری مسواک هایشان را تکان می دهند که انگار دارند دندان هایشان را تمیز می کنند، اما نمی توانند من را گول بزنند.
Tom thought Mary knew who to deliver the report to.	تام فکر کرد که مری می‌دانست که گزارش را به چه کسی تحویل دهد.
Tom did not seem to care as much as Mary did.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مراقب باشد.
Three months after Tom and Mary met, they were married.	سه ماه پس از آشنایی تام و مری، آنها ازدواج کردند.
Peach as much as you like.	هر چقدر که دوست دارید هلو بگیرید.
I do not know how long this good weather will continue.	نمی دانم این هوای خوب تا کی ادامه خواهد داشت.
Did Tom have a stroke?	آیا تام سکته کرد؟
I do not know why Tom should not do this.	من نمی دانم چرا تام نباید این کار را انجام دهد.
I had the impression that Tom was not happy with the way things were going.	من این تصور را داشتم که تام از روندی که اوضاع پیش می‌رفت راضی نیست.
I did not touch Tom.	من به تام دست نزدم.
Tom may need to go home.	تام ممکن است نیاز داشته باشد که به خانه برود.
Tom gave Mary some money so she could buy herself some sweets.	تام مقداری پول به مری داد تا بتواند برای خودش شیرینی بخرد.
It started spraying.	شروع به پاشیدن کرد.
Tell Tom that it is not too late to register.	به تام بگویید که برای ثبت نام دیر نشده است.
What should I get from Tom for Christmas?	برای کریسمس چه چیزی باید از تام بگیرم؟
Tom and I have to do this together.	من و تام باید این کار را با هم انجام دهیم.
Tom was with me all day yesterday.	تام دیروز تمام روز اینجا با من بود.
I want to use these coupons.	من می خواهم از این کوپن ها استفاده کنم.
Tom is stupid not to do that.	تام احمقی است که این کار را نکند.
Why is this land not developed?	چرا این سرزمین توسعه نیافته است؟
Tom said he did not like his nickname.	تام گفت که اسم مستعارش را دوست ندارد.
They did not talk for a week after the argument.	بعد از بحث و جدل تا یک هفته با هم صحبت نکردند.
Tom loves everything as it is.	تام همه چیز را آنطور که هستند دوست دارد.
Tom told me I should have said yes.	تام به من گفت باید می گفتم بله.
Why should Tom go to Australia?	چرا تام باید به استرالیا برود؟
Tom took off his ear.	تام گوشیش را درآورد.
Tom is feeding his dog	تام داره به سگش غذا میده
I think Tom still does.	فکر می کنم تام هنوز این کار را می کند.
I'm tired because I worked so hard.	خسته ام چون خیلی کار کردم.
I know Tom is taller than Mary.	می دانم که تام از مری بلندتر است.
You should check your cholesterol level.	شما باید سطح کلسترول خود را بررسی کنید.
I hope it works	امیدوارم که کار کند
Tom is going to get angry, right?	تام قرار است عصبانی شود، اینطور نیست؟
We have already spent more than three hours discussing this.	ما قبلاً بیش از سه ساعت را صرف بحث در این مورد کرده ایم.
Tom is smarter than most people think.	تام باهوش تر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
Tom probably won't tell Mary what to buy.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید چه چیزی باید بخرد.
Sorry, I do not think I can.	متاسفم، فکر نمی کنم بتوانم.
Tom spends a lot of time in front of the TV.	تام زمان زیادی را جلوی تلویزیون می گذراند.
We all came here in Tom's car.	همه با ماشین تام به اینجا آمدیم.
I am one of your students	من یکی از شاگردان شما هستم
Tom turned off the engine and turned off the headlights.	تام موتور را خاموش کرد و چراغ های جلو را خاموش کرد.
Tom built a toolbox in his backyard.	تام در حیاط خلوت خود یک انبار ابزار ساخت.
Where is the nearest pharmacy?	نزدیکترین داروخانه کجاست؟
Tom is having a really hard time.	تام واقعاً روزهای سختی را سپری می کند.
Apparently all the other problems are completely solved.	ظاهراً تمام مشکلات دیگر تام حل شده است.
Good things come to those who wait.	چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که منتظرند.
We spend the night at my uncle's house.	شب را در خانه عمویم می گذرانیم.
Who Invented the Clipboard?	چه کسی کلیپ بورد را اختراع کرد؟
Do you prefer vanilla ice cream or chocolate ice cream?	بستنی وانیلی را ترجیح می دهید یا بستنی شکلاتی؟
You are not the only one who did this.	شما تنها کسی نیستید که این کار را کردید.
Why aren't you friends with Tom?	چرا با تام دوست نیستی؟
Tom said he would win.	تام گفت که برنده خواهد شد.
Tom is very rude	تام خیلی بی ادب است
You're a bit of a girl, aren't you?	تو یه ذره دختری، نه؟
I'm sure nothing will happen to Tom.	من مطمئن خواهم شد که هیچ اتفاقی برای تام نمی افتد.
I think this is a good sign.	به نظر من این نشانه خوبی است.
You have another chance even if you fail this time.	شما شانس دیگری دارید حتی اگر این بار شکست بخورید.
Tom is sitting at Mary's table.	تام پشت میز مری نشسته است.
Let's open the box and see what's inside.	بیایید جعبه را باز کنیم و ببینیم داخل آن چیست.
It seems that you are not very interested.	به نظر می رسد که شما چندان علاقه ای ندارید.
This is not general knowledge.	این دانش عمومی نیست.
I did not meet anyone	من با کسی ملاقات نکردم
I know Tom likes to do it alone.	من می دانم که تام دوست دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I left my umbrella at the telephone booth.	من چترم را در باجه تلفن جا گذاشته ام.
I know Tom should not go out.	من می دانم که تام نباید بیرون برود.
I'm always at home.	من همیشه در خانه هستم.
Tom's father is a cop.	پدر تام یک پلیس است.
Tom could receive a life sentence.	تام می توانست یک حبس ابد دریافت کند.
Let's try to arrange something.	بیایید سعی کنیم چیزی ترتیب دهیم.
Do you know the man standing next to Tom?	آیا آن مردی که در کنار تام ایستاده است را می شناسید؟
I heard that Tom lives in Australia.	شنیده ام که تام در استرالیا زندگی می کند.
Please do not mention that I was the one who did this.	لطفاً اشاره نکنید که من کسی بودم که این کار را انجام دادم.
Does Tom know what you need?	آیا تام می داند به چه چیزی نیاز دارید؟
Neither Tom nor Mary can do this well.	نه تام و نه مری نمی توانند این کار را به خوبی انجام دهند.
I'm afraid our inventory will run out.	من می ترسم که موجودی ما تمام شود.
Tom was shot three times in the head.	تام سه گلوله به سرش خورد.
Why not go back to Boston?	چرا به بوستون برنمی گردیم؟
Clearly Tom is having fun.	واضح است که تام سرگرم شده است.
Nothing can be solved by crying	با گریه چیزی حل نمیشه
Tom had his chance and he blew it up.	تام شانس خود را داشت و او آن را منفجر کرد.
Tom was the butler.	تام ساقی بود.
I do not think Tom is tall enough to reach the top shelf.	فکر نمی‌کنم تام آنقدر بلند باشد که بتواند به قفسه بالایی برسد.
I did not have to do that.	من مجبور به انجام این کار نبودم.
Tom plays the Dixieland Clarinet in a jazz band.	تام در یک گروه جاز دیکسی لند کلارینت می نوازد.
Three out of four Americans believe in paranormal phenomena.	از هر چهار آمریکایی سه نفر به وجود پدیده های ماوراء الطبیعه اعتقاد دارند.
There is a snake statue in the cemetery that bites its tail.	در گورستان مجسمه مار وجود دارد که دم خود را گاز می گیرد.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
I'm sure Tom will be aware.	من مطمئن هستم که تام خودآگاه خواهد بود.
Tom took money out of Mary's purse.	تام از کیف مری پول درآورد.
I want Tom to help us.	من می خواهم تام به ما کمک کند.
I'm sure Tom will be very happy to see you.	من مطمئن هستم که تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
As if you are not tired	انگار خسته نیستی
I know Tom knew you had to do it alone.	می دانم که تام می دانست که تو باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
Tom has nothing to do with it	تام ربطی نداره
Tom puts his hat back on.	تام کلاهش را به عقب می‌بندد.
You have to be careful not to help too much.	باید مراقب باشید که زیاد کمک نکنید.
I know Tom does not know why I want to do this next weekend.	می‌دانم که تام نمی‌داند چرا می‌خواهم آخر هفته آینده این کار را انجام دهم.
Let us know what 's up.	به ما اطلاع دهید که چه خبر است.
I thought pizza was what you wanted to eat.	فکر می کردم پیتزا همان چیزی است که می خواهید بخورید.
We kept our fire.	ما آتش خود را نگه داشتیم.
We can not do that on Monday.	ما نمی توانیم روز دوشنبه این کار را انجام دهیم.
Tom was afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار می ترسید.
This is an example of the survival of the fittest.	این نمونه ای از بقای قوی ترین ها است که به آن گفته می شود.
What will Tom do with it?	تام با آن چه خواهد کرد؟
I did not see Tom last night.	دیشب تام را ندیدم.
I have to take Tom to the doctor.	باید تام را نزد دکتر ببرم.
Tom Jackson was previously mayor.	تام جکسون قبلا شهردار بود.
I know Tom is too lazy to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار بسیار تنبل است.
Tom quietly went to the kitchen.	تام بی سر و صدا به آشپزخانه رفت.
Tom wants to live in a French-speaking country.	تام می خواهد در یک کشور فرانسوی زبان زندگی کند.
I thought maybe you would like to know who is coming for dinner.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی بدانی چه کسی برای شام می آید.
If you only helped me yesterday, the problem would be gone.	اگر فقط دیروز به من کمک می کردید، مشکل از بین می رفت.
I think Tom will be happy if that happens.	من فکر می کنم تام خوشحال خواهد شد اگر این اتفاق بیفتد.
Give it to Tom.	آن را به تام بده.
You will have the opportunity to do so.	شما فرصتی برای انجام این کار خواهید داشت.
I owe everything to Tom.	من همه چیز را مدیون تام هستم.
Sit down, Tom. I made you some tea	خودت بشین تام برات چای درست کردم
Tom did not tell me he was married.	تام به من نگفت که متاهل است.
Tom looked good.	تام خوب به نظر می رسید.
Tom did not have to pay.	تام مجبور نبود پول بدهد.
Tom said he did not think Mary would have to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was not very fatherly.	تام خیلی پدر نبود.
Tom is the new owner of Chuck Bar and Grill.	تام مالک جدید نوار و گریل چاک است.
The shampoo is over	شامپوم تموم شد
We did not allow it to affect us.	اجازه ندادیم روی ما تاثیر بگذارد.
I'm not sure I want to know what's going on.	مطمئن نیستم که بخواهم بدانم چه خبر است.
Tom will probably be the next winner.	تام احتمالاً نفر بعدی برنده خواهد بود.
Tom can not prove anything.	تام نمی تواند چیزی را ثابت کند.
What kind of saxophone does Tom want to buy?	تام چه نوع ساکسیفونی می خواهد بخرد؟
Japan is forced to import oil.	ژاپن مجبور به واردات نفت است.
Tom always checks to make sure there is no color in any food he buys.	تام همیشه چک می‌کند تا مطمئن شود در هیچ غذایی که می‌خرد هیچ رنگی وجود ندارد.
Did you really tell Tom you hated him?	واقعا به تام گفتی که ازش متنفری؟
He is currently a secretary in a department store.	در حال حاضر او در یک فروشگاه بزرگ منشی است.
Tom is in a coma, but he is stable.	تام در کما است، اما او پایدار است.
I am not ready for this responsibility.	من برای این مسئولیت آماده نیستم.
We waited a long time, but Tom never showed up.	ما مدت زیادی منتظر ماندیم، اما تام هرگز حاضر نشد.
Tom and Mary are optimistic.	تام و مری خوشبین هستند.
I'm not married to Tom anymore.	من دیگر با تام ازدواج نکرده ام.
Tom said he wants a lawyer.	تام گفت که وکیل می خواهد.
I can not take you with me	نمیتونم تو رو با خودم ببرم
Tom said he did not think he could win.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
I told Tom I did not want to hear about his problems.	به تام گفتم که نمی‌خواهم در مورد مشکلات او بشنوم.
Tom said he might win.	تام گفت که ممکن است برنده شود.
It was hard for Tom to stay neutral.	برای تام خنثی ماندن سخت بود.
Is it a dairy cow?	آیا آن گاو شیری است؟
I do not need them to be kind to me.	من نیازی ندارم که آنها به من لطف کنند.
You're used to it, aren't you?	تو به این کار عادت کردی، نه؟
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
What is the deal here?	معامله اینجا چیست؟
I'm the one who bought the ticket for Tom.	من کسی هستم که برای تام بلیط خریدم.
I did not notice the difference	من تفاوت را متوجه نشدم
If you want this audience to understand you, you have to speak French.	اگر می خواهید این مخاطب شما را درک کند، باید به زبان فرانسوی صحبت کنید.
Please make sure your username and password are correct.	لطفا از صحت نام کاربری و رمز عبور خود مطمئن شوید.
We bit our tongues.	زبانمان را گاز گرفتیم.
Tom was sitting alone in the corner.	تام تنها در گوشه ای نشسته بود.
This is not scary	این ترسناک نیست
Tom asked me to sweep the room.	تام از من خواست اتاق را جارو کنم.
It was your courage to go home on fire.	این شجاعت شما بود که به خانه در حال سوختن رفتید.
Tom is seriously injured.	تام به شدت مجروح شده است.
You do not like it, do you?	شما آن را دوست ندارید، نه؟
It was not immediately clear why.	بلافاصله مشخص نشد که چرا.
He went to the door and tried to escape.	به سمت در رفت و سعی کرد فرار کند.
Tom took the dogs for a walk three hours ago and has not returned yet.	تام سگ ها را سه ساعت پیش برای پیاده روی بیرون برد و هنوز برنگشته است.
Tom said he would hurt my family if I did not do what he wanted.	تام گفت که اگر خواسته او را انجام ندهم به خانواده ام صدمه می زند.
Do not tell anyone yet	هنوز به کسی نگو
Tom calls Mary every day just before lunch.	تام هر روز درست قبل از ناهار با مری تماس می گیرد.
I always drink two cups of coffee in the morning.	من همیشه صبح ها دو فنجان قهوه می نوشم.
I doubt Tom will do it faster than Mary.	من شک دارم که آیا تام سریعتر از مری این کار را انجام دهد.
I do not think Tom loves anyone.	من فکر نمی کنم تام کسی را دوست داشته باشد.
I don't think Tom will be back any time soon.	فکر می کنم تام به این زودی ها برنمی گردد.
Tom gave me a sandwich.	تام یک ساندویچ به من داد.
I do not eat meat, oysters, chicken and broth.	من گوشت، صدف، مرغ و آبگوشت نمی خورم.
The hall was full of people.	سالن مملو از جمعیت بود.
Tom is resting in the shade of a tree.	تام در سایه درختی در حال استراحت است.
Tom has changed his mind again.	تام دوباره نظرش را عوض کرده است.
I do not know if Tom is a biting eater?	من نمی دانم که آیا تام یک خوار گزنده است؟
Tom did not have to sing.	تام مجبور نبود آواز بخواند.
I did not expect this to happen today.	انتظار نداشتم امروز این اتفاق بیفتد.
So, Tom, are you going to do anything tonight?	خب، تام، امشب کاری انجام می دهی؟
Tom remembered everything.	تام همه چیز را به یاد آورد.
Tom decided to become a journalist.	تام تصمیم خود را گرفت که روزنامه نگار شود.
Tom does not wait for us to get there.	تام منتظر نمی ماند تا به آنجا برسیم.
I know Tom is not a fan of hockey.	می دانم که تام طرفدار هاکی نیست.
This is not really my job.	این واقعاً کار من نیست.
Tom was very busy	تام خیلی شلوغ بود
There are no survivors of last night's plane crash.	هیچ بازمانده ای از سانحه هواپیمای دیشب وجود ندارد.
What makes you think Tom is not here today?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام امروز اینجا نیست؟
How does one become a member of your club?	چگونه فردی عضو باشگاه شما می شود؟
Tom is an acting program director.	تام بازیگری مدیر برنامه است.
I always walk to school if it does not rain.	من همیشه پیاده تا مدرسه می روم اگر باران نبارد.
Tom is unlikely to follow Mary's advice.	بعید است تام از توصیه مری پیروی کند.
The hotel where I am staying does not have a parking lot.	هتلی که من در آن اقامت دارم پارکینگ ندارد.
There is someone who wants to meet you.	کسی هست که می خواهد شما را ملاقات کند.
Tom is not ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده نیست.
I confess that I was a devil.	اعتراف می کنم که شیطون بوده ام.
I asked him to take me around four.	من از او خواستم که من را در حدود چهار ببرد.
Tom says Mary did not seem to be busy.	تام می گوید به نظر می رسید مری شلوغ نبود.
Tom tried to do this, but failed.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد، اما نتوانست.
Do you think Tom helped us?	آیا فکر می کنید تام به ما کمک می کرد؟
Tom told me that I talked a lot.	تام به من می گفت که من زیاد حرف زدم.
Tom said he felt he had been wronged.	تام گفت که احساس می کند در حقش ظلم شده است.
Mary is barely kissing her husband.	مری دیگر به سختی شوهرش را می بوسد.
Tom will not be here all day.	تام تمام روز اینجا نخواهد بود.
Too bad you were not allowed to do this.	حیف که اجازه این کار را نداشتی.
Tom is preparing the boat.	تام در حال آماده کردن قایق است.
Tom did not text Mary.	تام به مریم پیامی نداد.
Tom wants to think about it.	تام می خواهد در مورد آن فکر کند.
I did not think Tom would want to show me how to do this.	فکر نمی کردم تام مایل باشد به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
It is clear that he loves Tom Mary very much.	واضح است که تام مری را بسیار دوست دارد.
Tom does not return shortly after 2:30 p.m.	تام کمی بعد از ساعت 2:30 برنمی‌گردد.
I do not think we should open the windows.	به نظر من نباید پنجره ها را باز کنیم.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
Tom seemed to be done.	به نظر می رسید تام از انجام این کار گذشته است.
Most likely, Tom will not be arrested for this.	به احتمال زیاد تام به خاطر این کار دستگیر نمی شود.
Tom thought Mary was married.	تام فکر کرد مری ازدواج کرده است.
Tom really wanted to know what had happened.	تام واقعاً می خواست بداند چه اتفاقی افتاده است.
I dont see you	من تو را نمی بینم
Do not start what you can not finish.	چیزی را که نمی توانید تمامش کنید شروع نکنید.
Tom and Mary do not get along. 	تام و مری با هم کنار نمی آیند.
They have nothing in common.	آنها هیچ وجه اشتراکی ندارند.
Should Tom stay where he is?	آیا تام باید همان جایی که هست بماند؟
Tom realized you had to do it.	تام متوجه شد که تو باید این کار را انجام دهی.
Tom and I do not like the same movies.	من و تام از فیلم های یکسانی خوشمان نمی آید.
Tom is the real winner.	تام برنده واقعی است.
Are you the one Tom was talking about?	آیا شما همان کسی هستید که تام در مورد او صحبت می کرد؟
I'm not sure what that is.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چیست.
Do not attack me	به من حمله نکن
I have told you before.	من قبلاً به شما گفته ام.
I did not get the job I wanted	به شغلی که می خواستم نرسیدم
I know Tom is three years younger than Mary.	می دانم که تام سه سال از مری کوچکتر است.
Tom said Mary was the only one who got here on time today.	تام گفت مری تنها کسی بود که امروز به موقع به اینجا رسید.
I was doing what you did	من همون کاری که شما کردید رو انجام میدادم
I can not stand Tom.	من نمی توانم تام را تحمل کنم.
I know Tom will not let Mary do that.	می دانم که تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Hey, do not run away in the hallway	هی تو راهرو فرار نکن
This temple is famous for its cherry blossoms.	این معبد به خاطر شکوفه های گیلاسش معروف است.
I really did not notice	واقعا حواسم نبود
You've never had a pet, have you?	شما هرگز حیوان خانگی نداشته اید، نه؟
I do not have the patience to answer the questions	حوصله جواب دادن به سوالات رو ندارم
Tom has an explanation to do.	تام توضیحی برای انجام دادن دارد.
Someone shouted in the elevator.	یک نفر در آسانسور فریاد زد.
The castle has been renovated and is open to the public.	این قلعه بازسازی شده و بازدید از آن برای عموم آزاد است.
I am not your friend.	من دوست تو نیستم.
Is Tom still angry with me?	آیا تام هنوز از من عصبانی است؟
You are the one who wanted to do this.	شما کسی هستید که می خواستید این کار را انجام دهید.
I talked to Tom about it.	من در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
I thought Tom loved Mary.	فکر می کردم تام مری را دوست دارد.
Do not approach the dog	نزدیک سگ نرو
Carbon monoxide is a toxic substance caused by the incomplete combustion of carbon compounds.	مونوکسید کربن یک ماده سمی است که در اثر احتراق ناقص ترکیبات کربن ایجاد می شود.
My mother never bores us.	مادرم هیچ وقت حوصله ما را ندارد.
Tom's hair is long.	موهای تام بلند است.
I do not think any of us should do that.	من فکر نمی کنم هیچ یک از ما نباید این کار را انجام دهیم.
Do not you wish you did not have to be here today?	آیا آرزو نمی کنید که امروز مجبور نباشید اینجا باشید؟
Tom shares Mary's passion for music.	تام در اشتیاق مری به موسیقی شریک است.
We have to ask Tom what he thinks.	ما باید از تام بپرسیم که او چه فکر می کند.
I do not think this is French.	من فکر نمی کنم که این فرانسوی باشد.
Who told Tom to lie?	چه کسی به تام گفت دروغ بگوید؟
I do not seem to have much chance today.	به نظر نمی رسد امروز شانس زیادی داشته باشم.
Tom might sit next to me if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است کنار من بنشیند.
How can we prevent such a thing from happening again?	چگونه می توانیم از تکرار چنین چیزی جلوگیری کنیم؟
Tom never seemed to get angry.	به نظر می رسید تام هرگز عصبانی نمی شد.
I will not buy one of them	من یکی از آن ها را نمی خرم
I should have been the first to do that.	من باید اولین کسی بودم که این کار را می کردم.
I wonder what happened to Tom.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای تام افتاده است.
It's time to buy a new car.	وقت آن است که شما یک ماشین جدید بخرید.
Tom did not know what was wrong.	تام نمی دانست چه مشکلی دارد.
The price of food includes the cost of service.	قیمت غذا شامل هزینه سرویس می باشد.
I have something that belongs to you. 	من چیزی دارم که متعلق به توست.
Why don't you come and get it?	چرا نمی آیی و آن را تحویل نمی گیری؟
Do not let Tom do this himself.	اجازه نده تام این کار را خودش انجام دهد.
Tom resigns Monday.	تام دوشنبه استعفا می دهد.
Tom was not very anxious.	تام خیلی مضطرب نبود.
Tom has a plan now.	تام اکنون برنامه ای دارد.
I think I have to tell Tom that Mary and I do not do this alone.	فکر می کنم باید به تام بگویم که من و مری به تنهایی این کار را نمی کنیم.
Tom smiled waiting.	تام منتظرانه لبخند زد.
Tom has an esophageal backpack.	تام کوله پشتی مری را دارد.
ALS had weakened his arms and hands so much for holding or typing.	ALS دستها و بازوهای او را برای نگه داشتن خودکار یا تایپ آنقدر ضعیف کرده بود.
Tom said Mary was overweight.	تام گفت مری اضافه وزن داشت.
Tom said he did not want to worry me.	تام گفت که نمی خواهد مرا نگران کند.
Do you want to go to Boston with me next summer?	آیا می خواهید تابستان آینده با من به بوستون بروید؟
This is my new favorite phrase.	این عبارت جدید مورد علاقه من است.
Do not waste time convincing Tom.	وقتت را برای متقاعد کردن تام تلف نکن.
Tom has already left the building.	تام قبلاً ساختمان را ترک کرده است.
Tom did not immediately respond to Mary's message.	تام بلافاصله به پیام مری پاسخ نداد.
Tom asked me who took this picture.	تام از من پرسید چه کسی این تصویر را کشیده است.
Tom put a few slices of bread in the toaster.	تام چند تکه نان را داخل توستر گذاشت.
I may go outside if it rains.	اگر باران تمام شود ممکن است بروم بیرون.
I doubt Tom is the one who did it.	من شک دارم که تام کسی نیست که این کار را کرده است.
Do you want a full meal or half?	آیا یک وعده کامل می خواهید یا نصف؟
Tom said he was adopted.	تام گفت که او به فرزندی پذیرفته شده است.
I did not know it was over	نمیدونستم تموم شده
Place knives, forks and spoons in the top drawer.	چاقوها، چنگال ها و قاشق ها را در کشوی بالایی قرار دهید.
Even though I told him not to go, he came.	با اینکه بهش گفتم نرو اومد.
I'm pretty sure Tom has done his homework.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تکالیفش را تمام کرده است.
Tom complained of back pain.	تام از کمردرد شاکی بود.
Tom noticed that Mary was sitting in the audience.	تام متوجه شد که مری در بین حضار نشسته است.
It looks like Tom will never win.	به نظر می رسد تام هرگز برنده نمی شود.
Tom is stupid, but I love him.	تام احمق است، اما من او را دوست دارم.
Tom asked us to wait until Monday.	تام از ما خواست تا دوشنبه صبر کنیم.
Tom has very talented friends.	تام دوستان بسیار با استعدادی دارد.
You haven't seen Tom yet, have you?	هنوز تام را ندیده ای، نه؟
He extended a helping hand to the poor.	دست یاری به سوی فقرا دراز کرد.
I exercise at the club two or three times a week.	هفته ای دو یا سه بار در باشگاه ورزش می کنم.
Tom likes to talk about golf.	تام دوست دارد در مورد گلف صحبت کند.
He smiles every time I see Tom.	هر بار که تام را می بینم، او لبخند می زند.
Everything is already closed	همه چیز از قبل بسته شده است
Tom may not be as busy today as he was yesterday.	شاید تام امروز به اندازه دیروز شلوغ نباشد.
When will Tom get there?	کی تام به آنجا می رسد؟
I took my nose and took the medicine.	دماغم را گرفتم و دارو را خوردم.
Tom and Mary got closer.	تام و مری به هم نزدیک شدند.
Tom desperately needed money.	تام به شدت به پول نیاز داشت.
Tom said he wanted to marry Mary.	تام گفت که می خواهد با مری ازدواج کند.
I was disobedient	من نافرمان بودم
Tom does not like to be told what to do.	تام دوست ندارد به او گفته شود چه کاری انجام دهد.
Tom loves tennis very much.	تام تنیس را بسیار دوست دارد.
Tom is fine	تام حالش خوب میشه
Yesterday I was told I look like Tom.	دیروز به من گفتند شبیه تام هستم.
Tom's face turned red like a beet.	صورت تام مثل چغندر قرمز شد.
I received a letter from Tom today.	امروز نامه ای از تام دریافت کردم.
When did Tom escape from prison?	کی تام از زندان فرار کرد؟
I did not think Tom would be so sure.	فکر نمی کردم تام اینقدر مطمئن باشد.
I think Tom is an artist.	من فکر می کنم تام هنرمند است.
Tom always wakes up at half past six.	تام همیشه ساعت شش و نیم بیدار می شود.
Maryam is as beautiful as her mother.	مریم هم مثل مادرش زیباست.
Have you ever eaten something that Tom has cooked?	آیا تا به حال چیزی خورده اید که تام پخته باشد؟
I hate the tie you wear	از کراواتی که میزنی متنفرم
You haven't laughed yet	هنوز نخندید
Anything that could go wrong went wrong.	هر چیزی که ممکن بود اشتباه پیش برود، اشتباه پیش رفت.
I consider it a rule not to wake up late.	من این را یک قانون می دانم که تا دیروقت بیدار نمانم.
Tom tried to suppress his smile.	تام سعی کرد لبخندش را سرکوب کند.
Why not bring yourself something to drink?	چرا برای خودت چیزی برای نوشیدن نمی آوری؟
Do you think Tom can do this faster than Mary?	آیا فکر می کنید تام می تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد؟
Are you saying that you are deliberately hiding your good looks?	آیا می گویید عمداً ظاهر خوب خود را پنهان می کنید؟
I'm sure Tom will be determined to do that.	من مطمئن هستم که تام مصمم به انجام این کار خواهد بود.
You're lucky you were not hit.	شما خوش شانسید که مورد اصابت قرار نگرفتید.
I assume we are doing a great job because no one has complained.	من فرض می کنم که ما داریم کار بسیار خوبی انجام می دهیم زیرا هیچ کس شکایتی نکرده است.
Tom told me he thought Mary had arrived.	تام به من گفت که فکر می کند مری وارد شده است.
I told Tom to speak to you in French.	به تام گفتم به فرانسوی با تو صحبت کند.
He asked the doctor to see his son again the next day.	او از دکتر خواست که روز بعد دوباره پسرش را ببیند.
Ratings are declining.	رتبه ها در حال کاهش است.
You know I want to do this, don't you?	شما می دانید که من می خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
He walked to the store, but stood by his house.	او به سمت فروشگاه می رفت، اما در کنار خانه او ایستاد.
Mary is one of the richest women in the world.	مری یکی از ثروتمندترین زنان جهان است.
There is an urgent need for medical equipment.	نیاز فوری به تجهیزات پزشکی وجود دارد.
Sometimes we speak French, but usually we speak English.	گاهی اوقات ما فرانسوی صحبت می کنیم، اما معمولا انگلیسی صحبت می کنیم.
I'm getting worried because Tom should have gotten here by now.	من کم کم دارم نگران می شوم چون تام باید تا الان به اینجا می رسید.
How can Tom do that?	چگونه تام می تواند چنین کاری انجام دهد؟
How many left-handed people do you know?	چند نفر چپ دست را می شناسید؟
I do not think Tom knows what that means.	من فکر نمی کنم تام بداند این به چه معناست.
Who is your favorite living poet?	شاعر زنده مورد علاقه شما کیست؟
Tom is only three months older than Mary.	تام فقط سه ماه از مری بزرگتر است.
Tom put on his raincoat.	تام کت بارانی اش را پوشید.
Tom and I are the only ones who are going to do that.	من و تام تنها کسانی هستیم که قرار است این کار را انجام دهیم.
Tom complained about the food.	تام از غذا شکایت کرد.
Tom holds a lighted candle in his right hand.	تام شمعی روشن را در دست راست خود گرفته است.
I was waiting to see what was going to happen.	منتظر بودم ببینم قراره چی بشه.
I'm Dr. Tom	من دکتر تام هستم
Tom's plan was not very useful to me.	نقشه ای که تام برای من ترسیم کرد چندان مفید نبود.
Tom can certainly sing.	تام مطمئناً می تواند آواز بخواند.
Tom clearly has no choice.	تام به وضوح چاره ای ندارد.
Tom could not resist Mary's ridicule of the way he dressed.	تام نتوانست در برابر تمسخر مری در مورد طرز لباس پوشیدنش مقاومت کند.
Tom told me he thought Mary was poor.	تام به من گفت که فکر می کند مری فقیر است.
I did not try to go any further.	من سعی نکردم بیشتر از این پیش بروم.
Tom was not surprised.	تام تعجب نکرد.
We have also tried to do the same.	ما نیز سعی کرده ایم این کار را انجام دهیم.
Tom did not know what I was doing.	تام نمی دانست من دارم چه کار می کنم.
Tom and Mary have three sons and a daughter.	تام و مری سه پسر و یک دختر دارند.
Tom is probably the only person in the world who cares if I'm alive or dead.	تام احتمالا تنها کسی در جهان است که برایش مهم است که زنده باشم یا مرده.
What is your zodiac sign?	علامت زودیاک شما چیست؟
Tom has been missing for almost three weeks.	تام تقریباً سه هفته است که ناپدید شده است.
I know you have to go back to Boston.	می دانم که باید به بوستون برگردی.
He is the last person to break his promise.	او آخرین کسی است که عهدش را شکست.
I like the kind of music that Tom writes.	من نوع موسیقی را که تام می نویسد دوست دارم.
Do not think that such things can happen to you	فکر نکن اینجور چیزا نمیتونه برات پیش بیاد
The answer is that I do not know.	پاسخ این است که من نمی دانم.
Maybe you want to help Tom a little.	شاید بخواهید کمی به تام کمک کنید.
I let Tom catch me.	اجازه دادم تام مرا بگیرد.
I think Tom can understand French relatively well.	من فکر می کنم که تام می تواند فرانسوی را نسبتاً خوب بفهمد.
I'm pretty sure Tom was never my patient.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز بیمار من نبوده است.
I have a meeting at 2:30.	من ساعت 2:30 جلسه دارم.
What makes you think I should do this again?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من باید دوباره این کار را انجام دهم؟
Dinner starts at 18:00.	شام از ساعت 18:00 شروع می شود.
I think it is very unlikely that Tom will ever face criminal charges.	من فکر می کنم که بسیار بعید است که تام هرگز با اتهامات جنایی روبرو شود.
Tom said he thinks he may not be allowed to do this at night.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
Maybe Tom is in the hospital.	شاید تام در بیمارستان است.
Tom was able to get what he wanted.	تام توانست به آنچه می خواست برسد.
I did not eat rice	من برنج نخوردم
I could not wait to go to his birthday party.	حوصله رفتن به جشن تولدش را نداشتم.
This will probably be easy to do on your own.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی آسان خواهد بود.
Both Tom and Mary know this is not going to happen.	هم تام و هم مری می‌دانند که این اتفاق نمی‌افتد.
I'm sure Tom is not late.	من مطمئن خواهم شد که تام دیر نمی کند.
Tom is passionate, is not he?	تام پرشور است، اینطور نیست؟
Tom left his belongings and left.	تام وسایلش را گذاشت و رفت.
They call him Tom.	آنها او را تام صدا می کنند.
The fox was shot by Tom.	روباه توسط تام شلیک شد.
Tom came out of the library with a handful of books.	تام با مشتی کتاب از کتابخانه بیرون آمد.
I bought it for Tom.	من آن را برای تام خریدم.
I do not want to be afraid of me	نمی خوام از من بترسی
Tom thought Mary did not like Australia.	تام فکر کرد مری استرالیا را دوست ندارد.
Tom is getting ready for a party.	تام برای یک مهمانی آماده می شود.
Do not call me when I am in the office.	وقتی در دفتر هستم با من تماس نگیرید.
Tom said he thought Mary was not at school.	تام گفت که فکر می کند مری در مدرسه نیست.
Many people start paying attention to it.	بسیاری از مردم شروع به توجه به آن می کنند.
This is one of my favorite photos of Tom.	این یکی از عکس های مورد علاقه من از تام است.
I got very angry with Tom.	من خیلی با تام عصبانی شدم.
Tom signed the contract this morning.	تام امروز صبح قرارداد را امضا کرد.
Sorry if I bothered you	ببخشید اگه مزاحمتون شدم
Tom does not intend to do this anytime soon.	تام قصد ندارد این کار را به این زودی انجام دهد.
Tom shouted for joy.	تام از خوشحالی فریاد زد.
Tom does not cheat	تام تقلب نمی کند
Tom looks happy today.	تام امروز خوشحال به نظر می رسد.
I agreed to help Tom do that.	من موافقت کردم که به تام در انجام این کار کمک کنم.
I think Tom is happy.	من فکر می کنم که تام شاد است.
Tom said he had no plans to go anywhere tomorrow.	تام گفت قصد ندارد فردا جایی برود.
There were no books on Tom's table.	هیچ کتابی روی میز تام نبود.
You can help me since you are here.	از آنجایی که شما اینجا هستید، می توانید به من کمک کنید.
Tom told me he did not tell Mary what had happened.	تام به من گفت که به مری نمی گوید چه اتفاقی افتاده است.
Do you want me to tell you what you are doing wrong?	میخوای بهت بگم داری چه غلطی میکنی؟
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom knew we had to do this?	نمی دانم آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Why not turn off the TV?	چرا تلویزیون را خاموش نمی کنیم؟
Tom lived on a farm.	تام در مزرعه ای زندگی می کرد.
Tom replaced Mary.	تام مری را سر جایش گذاشت.
I think Tom went to the supermarket yesterday, but I'm not sure.	فکر می کنم تام دیروز به سوپرمارکت رفت، اما مطمئن نیستم.
I do not think Tom is blind.	من فکر نمی کنم که تام کور باشد.
Maybe Tom should not have gone to Australia last week.	شاید بهتر بود تام هفته گذشته به استرالیا نمی رفت.
Why haven't we done this before?	چرا تا به حال این کار را انجام نداده ایم؟
I am not allowed to do this	من اجازه این کار را ندارم
I know Tom is not flexible enough to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی انعطاف پذیر نیست.
The debate continues to this day.	بحث تا امروز ادامه دارد.
I know Tom will tell you the truth.	می دانم که تام حقیقت را به تو خواهد گفت.
Do you enjoy seeing people blush?	آیا از دیدن سرخ شدن افراد لذت می برید؟
The results were disappointing.	نتایج دلسرد کننده بود.
Why did Tom need it?	چرا تام به آن نیاز داشت؟
Tom does not answer his cell phone.	تام موبایلش را جواب نمی دهد.
Tom and Mary were born in the same day.	تام و مری در یک روز به دنیا آمدند.
Tom put on his hat again.	تام کلاه خود را دوباره سر گذاشت.
Tom said he would talk to Mary.	تام گفت که با مری صحبت خواهد کرد.
Tom forgot his wife's birthday.	تام تولد همسرش را فراموش کرد.
Tom was messing with you	تام داشت با تو قاطی می کرد
You need to know what happened to Tom.	شما باید بفهمید که چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Do you want me to open it for you?	آیا می‌خواهی آن را برایت باز کنم؟
We tried to do that, but we could not.	ما سعی کردیم این کار را انجام دهیم، اما نتوانستیم.
Hug Tom for me	تام را برای من در آغوش بگیر
If only I could do more.	اگر فقط می توانستم بیشتر انجام دهم.
Drainage was blocked.	زهکشی مسدود شده بود.
Tom could no longer hold the rope.	تام دیگر نمی توانست طناب را نگه دارد.
They demanded a treaty that severely punished Germany.	آنها خواستار معاهده ای شدند که آلمان را به شدت مجازات کند.
I do not like Tom there	من از تام اونجا خوشم نمیاد
The sun is shining and the sky is blue.	خورشید می درخشد و آسمان آبی است.
Tom made us coffee.	تام برای ما قهوه درست کرد.
Do you play squash?	آیا شما اسکواش بازی می کنید؟
I'm almost as old as Tom.	من تقریباً به اندازه تام پیر هستم.
Tom asked me to call him John from now on.	تام از من خواست که از این به بعد او را جان صدا کنم.
Tom is now ready for the final.	تام اکنون برای فینال آماده است.
Tom was not polite	تام مودب نبود
He answered incorrectly.	او اشتباه پاسخ داد.
Tom did not reward the waiter.	تام به پیشخدمت انعام نداد.
All the boys in Mary's class think she is cute.	همه پسرهای کلاس مری فکر می کنند که او ناز است.
I doubt it would be dangerous to do so.	من شک دارم که آیا انجام این کار خطرناک باشد.
Was Tom the one who made this?	آیا تام کسی بود که این را ساخت؟
It is not clear why Tom did this.	معلوم نیست چرا تام این کار را کرد.
Tom is not handsome, but he is not ugly.	تام خوش تیپ نیست، اما زشت هم نیست.
Did you choose a name for your puppy?	آیا نامی برای توله سگ خود انتخاب کرده اید؟
I tasted the soup Tom made.	سوپی که تام درست کرده بود را چشیدم.
I'm going to find out who did it.	من می روم تا بفهمم چه کسی این کار را کرده است.
We appreciate your loyalty.	ما وفاداری شما را تحسین می کنیم.
Tom is not as impatient as Mary.	تام به اندازه مری بی تاب نیست.
I took a deep breath	نفس عمیقی کشیدم
Tom has my number.	تام شماره من را دارد.
On the way home, I saw a parade.	در راه خانه چشمم به یک رژه افتاد.
Did you anticipate this too?	آیا شما هم این را پیش بینی می کردید؟
I am a free man.	من یک مرد آزاد هستم.
Who is in charge of this issue?	چه کسی متولی این موضوع است؟
Tom could not believe that Mary did not want to dance with him.	تام باور نمی کرد که مری نمی خواهد با او به رقص برود.
How do you know that Tom is unhappy here?	از کجا فهمیدی که تام اینجا ناراضی است؟
Tom thought the food Mary had prepared tasted so good.	تام فکر کرد غذایی که مری آماده کرده بود طعم بسیار خوبی داشت.
Tom will also be present at the meeting.	تام نیز در جلسه حضور خواهد داشت.
I'm sorry, I did not want to scare you	ببخشید نمیخواستم بترسونمت
Tom thinks he's good for us.	تام فکر می کند که او برای ما خیلی خوب است.
This is not an orange either.	این هم پرتقال نیست.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
Tom does not like to talk about his past.	تام دوست ندارد در مورد گذشته خود صحبت کند.
This is not a bad idea.	این فکر بدی نیست.
You have to tell Tom that you do not intend to swim.	شما باید به تام بگویید که قصد شنا کردن ندارید.
We have done our best here.	ما تمام تلاشمان را اینجا انجام داده ایم.
We will have a French test next Monday.	ما دوشنبه آینده یک آزمون فرانسوی خواهیم داشت.
I did not do it as I should have done.	من آنطور که باید این کار را انجام ندادم.
I'm still a member	من هنوز عضو هستم
You seem to understand Tom.	به نظر می رسد تو تام را درک می کنی.
Tom is always trying to find a new way to make more money.	تام همیشه در تلاش است تا راه جدیدی برای کسب درآمد بیشتر پیدا کند.
I think Tom and Mary are both unhappy.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو ناراضی هستند.
I got there before Tom.	من قبل از تام به آنجا رسیدم.
Tom did not think Mary was punctual.	تام فکر نمی کرد مری وقت شناس باشد.
It's time to put your cards on the table and tell us what the real story is.	وقت آن است که کارت های خود را روی میز بگذارید و به ما بگویید که داستان واقعی با این وضعیت چیست.
What did you do with the material I gave you?	با اون ماده ای که بهت دادم چی درست کردی؟
Tom went to high school with Mary.	تام با مری به دبیرستان رفت.
We were supposed to do that last week.	قرار بود هفته گذشته این کار را انجام دهیم.
I could tell from his appearance that he had come for a very important job.	از قیافه‌اش می‌توانستم بفهمم که برای کار بسیار مهمی آمده است.
This was the first time Tom had boarded a ship.	این اولین باری بود که تام سوار کشتی می شد.
These clothes are not suitable for cold winter days.	این لباس ها برای روزهای سرد زمستانی مناسب نیستند.
The only person Tom says he wants to talk to is Mary.	تنها کسی که تام می گوید می خواهد با او صحبت کند مری است.
I have to rethink things.	من باید در مورد چیزها تجدید نظر کنم.
Do you have friends who can help?	دوستانی داری که بتونه کمکت کنه؟
I'm afraid Tom won't be able to do that.	من می ترسم که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Negotiations are at a very sensitive stage.	مذاکرات در مرحله بسیار حساسی است.
I'm done for today	من برای امروز تمام کردم
Do you think Tom looks like his mother?	آیا فکر می کنید تام شبیه مادرش است؟
Do we have to help Tom?	آیا باید به تام کمک کنیم؟
When the rain started to wash, he accepted the wash.	وقتی باران شروع به شستشو کرد، شست و شو را پذیرفت.
I know I changed	میدونم تغییر کردم
I gave the keys to Tom.	کلیدها را به تام دادم.
Tom was not home when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام در خانه نبود.
I will take some X-rays of your teeth.	من کمی از دندان های شما رادیوگرافی می گیرم.
I asked Tom if he wanted to go to Boston with me.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد با من به بوستون برود؟
I'm not trying to be funny.	من سعی نمی کنم بامزه باشم.
I do not like to be talked to like that.	من دوست ندارم با من اینطور صحبت شود.
I was very busy this week	این هفته خیلی سرم شلوغ بود
Tom glanced around the room.	تام نگاهی به اطراف اتاق انداخت.
Tom is not like his sister	تام مثل خواهرش نیست
We have to do something about it before tomorrow.	ما باید قبل از فردا کاری در مورد آن انجام دهیم.
We need food for three people for three days.	برای سه روز به غذای سه نفر نیاز داریم.
Tom crashes on my couch, so I watch TV in my room.	تام روی مبل من تصادف می کند، بنابراین من در اتاقم تلویزیون تماشا کردم.
Tom is obedient.	تام مطیع است.
The sirens went out.	آژیرها خاموش شدند.
How do you not know what's going on between Tom and Mary?	چطور نمی‌دانی بین تام و مری چه خبر است؟
I can be convincing whenever I want.	من می توانم زمانی که بخواهم قانع کننده باشم.
I think that book is not very interesting.	فکر می کنم آن کتاب چندان جالب نیست.
Let's take a boat ride.	بیایید به نوبت قایقرانی کنیم.
Relax. 	راحت باش.
No rush.	عجله ای نیست.
Tom promised to buy me something to eat on the way home.	تام به من قول داد که در راه خانه برایم چیزی بخرد تا بخورم.
I do not remember what happened last night.	یادم نیست دیشب چه اتفاقی افتاد.
I am going to meet him at the station at five o'clock.	قرار است ساعت پنج در ایستگاه با او ملاقات کنم.
Tom has a pocket watch.	تام یک ساعت جیبی دارد.
I have a great idea where Tom might be.	من ایده بسیار خوبی دارم تام ممکن است کجا باشد.
Satisfaction can be revoked at any time.	رضایت در هر زمانی قابل لغو است.
Tom, speaking French is not as good as I thought.	تام آنقدر که من فکر می‌کردم در فرانسوی صحبت کردن خوب نیست.
Tom asked Mary to wash the dishes.	تام از مری خواست تا ظرف ها را بشوید.
come on. 	بیا دیگه.
Give it a try.	آن را امتحان کنید.
We are instructed not to do this.	به ما دستور داده شده که این کار را نکنیم.
You are the only one I mentioned here.	تو تنها کسی هستی که اینجا گفتم.
I want to have a staff meeting tomorrow afternoon, so can you book a conference room?	من می‌خواهم فردا بعدازظهر اول جلسه کارکنان برگزار کنم، پس آیا می‌توانید اتاق کنفرانس را رزرو کنید؟
Tom has a 13-year-old daughter.	تام یک دختر 13 ساله دارد.
I did not know what this was	من نمیدونستم این چیه
I'm sure he will be a great singer.	من مطمئن هستم که او یک خواننده بزرگ خواهد شد.
Have you sent an invitation before?	آیا قبلاً دعوت نامه ارسال کرده اید؟
Tom hung a vague pair of dice from the rearview mirror.	تام یک جفت تاس مبهم از آینه عقبش آویزان داشت.
Who is Tom?	تام کی میاد؟
Tom was tired of waiting for Mary, so he went home.	تام از انتظار برای مری خسته شد، بنابراین به خانه رفت.
You really need to wash your car every once in a while.	شما واقعاً باید هر چند وقت یکبار ماشین خود را بشویید.
This smell revived the memories of a night a few years ago.	این بو خاطرات یک شب چند سال قبل را زنده کرد.
Tom said Mary was at today's meeting.	تام گفت که مری در جلسه امروز بود.
I suggest you keep it out of your mind.	پیشنهاد می کنم آن را از ذهن خود دور کنید.
Local drug use and related violent crime are on the rise.	مصرف محلی مواد مخدر و جرایم خشونت آمیز مرتبط با آن در حال رشد است.
I do not want to bother you while working.	من نمی خواهم شما را در حین کار اذیت کنم.
Tom is electrocuted.	تام برق گرفته است.
Water boils at 100 degrees Celsius.	آب در صد درجه سانتیگراد می جوشد.
I know Tom would be upset if you did that.	می دانم که اگر این کار را می کردی تام اذیت می شد.
I have a message from Tom for you.	من یک پیام از تام برای شما دارم.
I still think this is a good idea.	من هنوز فکر می کنم این ایده خوبی است.
I did not think you could do it alone.	من فکر نمی کردم که شما به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom says he does not really know how to ski very well.	تام می گوید که او واقعاً اسکی کردن را خیلی خوب بلد نیست.
My new girlfriend's name is Maryam.	نام دوست دختر جدید من هم مریم است.
You can not convince Tom to stop.	شما نمی توانید تام را متقاعد کنید که این کار را متوقف کند.
Tom and Mary have a backyard today.	تام و مری امروز یک حیاط فروشی دارند.
I realized Tom could probably force you to do this.	من متوجه شدم تام احتمالاً می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
I did not talk to Tom all week.	من تمام هفته با تام صحبت نکردم.
Tom told me I did not need to do this.	تام به من گفت که نیازی به این کار ندارم.
Tom thinks there are ghosts here.	تام فکر می کند در اینجا ارواح وجود دارند.
Poyang Lake is the largest freshwater lake in China.	دریاچه پویانگ بزرگترین دریاچه آب شیرین چین است.
Tom has not been invited to the party.	تام به مهمانی دعوت نشده است.
This is not light enough to read.	اینجا برای خواندن به اندازه کافی سبک نیست.
Do not blow your horn too much.	زیاد بوق خودت نزن.
I doubt Tom can take care of himself.	من شک دارم تام بتواند از خودش مراقبت کند.
The whole world wants peace.	تمام جهان خواهان صلح هستند.
I have been feeling sick for the past few days.	من در چند روز گذشته احساس بیماری داشتم.
Tom knows I'm here.	تام می داند که من اینجا هستم.
Tom launched his first band in 2013.	تام اولین گروه خود را در سال 2013 راه اندازی کرد.
I did not think anyone really thought Tom was happy.	من فکر نمی کردم که کسی واقعاً فکر کند تام خوشحال است.
Tom is here in less than an hour.	تام کمتر از یک ساعت دیگر اینجاست.
I did not know Tom was so upset.	نمی دانستم تام اینقدر ناراحت است.
They are very funny	خیلی خنده دارن
Tom had to go there.	تام باید به آنجا می رفت.
This dress may look funny, but I love it.	این لباس ممکن است خنده دار به نظر برسد، اما من آن را دوست دارم.
I do not think the zoo is open today.	فکر نمی کنم امروز باغ وحش باز باشد.
Tom helps his mother with dinner.	تام در صرف شام به مادرش کمک می کند.
Name how many vegetables in 30 seconds?	در 30 ثانیه چند سبزی نام ببرید؟
I thought Tom could do it tomorrow.	فکر می کردم تام فردا می تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom is not the only one who does not need to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که نیازی به انجام این کار ندارد.
Glad someone else received it.	خوشحالم که شخص دیگری آن را دریافت کرده است.
Tom is as tall as Mary.	تام به اندازه مری بلند است.
Tom can not do that and cope with it.	تام نمی تواند چنین کاری را انجام دهد و با آن کنار بیاید.
The planes went very high.	هواپیماها خیلی بالا رفتند.
Tom has an aggressive personality.	تام شخصیت تهاجمی دارد.
You really fooled Tom	تو واقعا تام را گول زدی
Tom wanted to make a difference.	تام می خواست تفاوتی ایجاد کند.
Tom did not intend to cause trouble for Mary.	تام قصد نداشت برای مری دردسر ایجاد کند.
Sometimes it may seem that we have no progress.	گاهی اوقات ممکن است به نظر برسد که ما هیچ پیشرفتی نداریم.
Tom tried to kidnap my girlfriend.	تام سعی کرد دوست دخترم را بدزدد.
Tom stared at Mary for a moment.	تام برای لحظه ای به مری خیره شد.
Tom is the only name on this list so far.	تام تنها نامی است که تاکنون در این لیست وجود دارد.
Neither Tom nor Mary could do that.	نه تام و نه مری نتوانسته اند این کار را انجام دهند.
You never told us how you met Tom.	تو هرگز به ما نگفتی چطور با تام آشنا شدی.
Tom said I should ask Mary to do this.	تام گفت که باید از مری بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom does not do something that you do not approve of.	تام کاری را انجام نمی دهد که شما آن را تایید نکنید.
The building was not inspected by the fire department.	ساختمان مورد بازرسی آتش نشانی قرار نگرفت.
I did not know that you have to do this alone.	من نمی دانستم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom has to speak French every day at work.	تام باید هر روز در محل کار فرانسوی صحبت کند.
The longer he waited, the more angry he became.	هر چه بیشتر صبر می کرد، بیشتر عصبانی می شد.
I do not know if this money is enough for me or not.	نمی دانم آیا این پول برای من کافی است یا خیر.
Tom did not know who Mary's ex-husband was.	تام نمی دانست شوهر سابق مری کیست.
I often buy clothes from the store where Tom works.	من اغلب از فروشگاهی که تام در آن کار می کند لباس می خرم.
Tom said he wished Mary hadn't done that.	تام گفت که ای کاش مری این کار را نمی کرد.
Everyone thinks Tom and I are a couple.	همه فکر می کنند من و تام یک زوج هستیم.
Details are still being finalized.	جزئیات هنوز در حال نهایی شدن است.
Here comes Tom.	اینجا تام می آید.
I want to send her a birthday present	میخوام برای تولدش یه هدیه بفرستم
I do not want to be seen with you.	من نمی خواهم با شما دیده شوم.
The first black American president was Barack Obama.	اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا باراک اوباما بود.
Tom looked anxious.	تام مضطرب به نظر می رسید.
Tom was stuck on a desert island.	تام در جزیره ای بیابانی گیر افتاده بود.
We finished our homework.	ما تکالیفمان را تمام کردیم.
I thought you said someone told you to do this	فکر کردم گفتی یکی بهت گفته اینکارو بکنی
Tom doesn't chew gum, does he?	تام آدامس نمی جود، نه؟
I thought you would probably never want to see me again.	فکر کردم احتمالاً دیگر هرگز نمی‌خواهی مرا ببینی.
Tom spoke quietly.	تام آرام صحبت کرد.
I do not think Tom will go.	من فکر نمی کنم تام برود.
Tom opened the door and asked Mary if she was busy.	تام در را باز کرد و از مری پرسید که آیا او مشغول است؟
Tom does not swim like before.	تام مثل سابق شنا نمی کند.
It didn't matter that much.	آنقدرها هم مهم نبود.
Tom did not know you were not going to do that.	تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را ندارید.
Tom could not remember where he had put his umbrella.	تام یادش نبود چترش را کجا گذاشته بود.
You do not want Tom to do this right now, do you?	تو نمی خواهی تام همین الان این کار را بکند، نه؟
I do not know if Tom knows that Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
You are capricious	تو دمدمی مزاجی
The death of the president caused great regret.	درگذشت رئیس جمهور باعث تاسف فراوان شد.
We may have to paint our house ourselves.	شاید مجبور شویم خانه مان را خودمان رنگ کنیم.
Tom does not know what to buy.	تام نمی داند چه چیزی باید بخرد.
Tom is not the only one who is asleep.	تام تنها کسی نیست که خواب است.
Tom has a radio.	تام یک رادیو دارد.
He evicted three old women from their meager pensions.	او سه پیرزن را از حقوق بازنشستگی ناچیزشان فراری داد.
Tom just woke up.	تام تازه از خواب بیدار شد.
You have really changed a lot	واقعا خیلی تغییر کردی
Tom asked Mary to help.	تام از مری می خواست کمک کند.
This is not our policy	این سیاست ما نیست
Tom said he thought Mary might not have to.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I think Tom already knows why Mary does not want to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I'm in a lot of pain.	من خیلی درد دارم.
It will be October soon.	به زودی اکتبر می شود.
Tom told me that he thought Mary did not know how to speak French.	تام به من گفت که فکر می کند مری بلد نیست چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom was overwhelmed with emotion.	تام غرق در احساسات شد.
Tom is not really good at swimming.	تام واقعاً در شنا کردن خوب نیست.
I'm in my mom's car	من تو ماشین مامانم
This is not something to be ashamed of.	این چیزی برای خجالت نیست.
I'm not bored talking to Tom today.	امروز حوصله حرف زدن با تام را ندارم.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
Tom has asked me the same question many times.	تام بارها همین سوال را از من پرسیده است.
It would be nice if Tom could do that.	اگر تام می توانست این کار را انجام دهد خوب بود.
Tom has come home.	تام به خانه آمده است.
I could not call Tom.	من نتوانستم با تام تماس بگیرم.
Tom was on TV last night.	تام دیشب در تلویزیون بود.
Women pay 56% more often than men for similar personal care products.	زنان در 56 درصد مواقع بیشتر از مردان برای محصولات مراقبت شخصی مشابه پرداخت می کنند.
A large number of people gathered in front of the royal palace.	تعداد زیادی از مردم در مقابل کاخ سلطنتی تجمع کردند.
We saw Tom on TV.	ما تام را در تلویزیون دیدیم.
Tom may need a doctor.	تام ممکن است نیاز به دکتر داشته باشد.
I usually do not do this.	من معمولا این کار را نمی کنم.
Tom says he does not.	تام می گوید که او این کار را نمی کند.
I just want the best for everyone.	من فقط بهترین چیز را برای همه می خواهم.
Are you sure you want to try again?	آیا مطمئن هستید که می خواهید دوباره این را امتحان کنید؟
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار سخت باشد.
I did not realize that I should not do this.	من متوجه نشدم که نباید این کار را انجام دهم.
Tom had a brilliant idea.	تام ایده درخشانی داشت.
What happened here?	اینجا چه اتفاقی افتاده؟
Tom sat alone behind the kitchen table.	تام تنها پشت میز آشپزخانه نشست.
I think I will die soon	فکر کنم به زودی میمیرم
Tom and Mary celebrated together.	تام و مری با هم جشن گرفتند.
Tom owns a supermarket on Park Street.	تام صاحب یک سوپرمارکت در خیابان پارک است.
Tom and Mary both came to school late.	تام و مری هر دو دیر به مدرسه آمدند.
Tom nursed the injured bird to keep it healthy.	تام از پرنده مجروح پرستاری کرد تا سالم بماند.
Is it possible to get to the hotel by shuttle bus from the airport?	آیا می توان با اتوبوس شاتل از فرودگاه به هتل رفت؟
Maryam wants to buy a dress.	مریم می خواهد یک لباس بخرد.
We only have water and food for three days.	ما فقط برای سه روز آب و غذا داریم.
Let's see how many times we can do this before 2:30.	بیایید ببینیم قبل از ساعت 2:30 چند بار می توانیم این کار را انجام دهیم.
There is only one place Tom could go.	تنها یک جایی وجود دارد که تام می توانست برود.
Tom has not been convicted of anything yet.	تام هنوز به هیچ چیز محکوم نشده است.
I did not know you put	نمیدونستم قرار گذاشتی
Tom did not convince everyone.	تام همه را قانع نکرد.
Tom has been doing this all day.	تام تمام روز این کار را انجام داده است.
Why doesn't Tom let his kids go camping with us?	چرا تام اجازه نمی دهد بچه هایش با ما کمپینگ بروند؟
I'm sure the room will satisfy you.	من مطمئن هستم که اتاق مورد رضایت شما خواهد بود.
Tom and Mary often contradict each other.	تام و مری اغلب با یکدیگر تناقض دارند.
Tom said Mary was not happy here.	تام گفت که مری اینجا خوشحال نیست.
Tom said Mary knew she could be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به او اجازه این کار را بدهند.
One should not speak ill of the man behind him.	نباید از مردی پشت سرش بد گفت.
Maybe Tom was lucky tonight.	شاید تام امشب خوش شانس بود.
You did not know I had to do this myself, did you?	تو نمی دانستی که من باید خودم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom is a mess.	تام کلافه است.
Tom said he thinks Mary prefers red wine.	تام گفت که فکر می کند مری شراب قرمز را ترجیح می دهد.
If you want to go, I can get you a full concert ticket.	اگر می‌خواهی بروی، می‌توانم برایمان بلیت کنسرت تام بگیرم.
When he saw his father, he did not say a word.	وقتی پدرش را دید حتی یک کلمه هم حرف نزد.
I suspect Tom did not visit Boston.	من شک دارم که تام از بوستون بازدید نکرده باشد.
Tom wrote a sonata.	تام یک سونات نوشت.
I wonder why Tom still drives that old car.	من تعجب می کنم که چرا تام هنوز آن ماشین قدیمی را می راند.
Only one bullet remains	فقط یک گلوله باقی مانده است
I thought Tom was still in Australia.	فکر می کردم تام تا الان در استرالیا باشد.
I do not have to answer these questions.	من مجبور نیستم به این سوالات پاسخ دهم.
Tom noticed that no cars were parked in front of the school.	تام متوجه شد که هیچ ماشینی جلوی مدرسه پارک نشده است.
Do you still go swimming with Tom sometimes?	آیا هنوز هم گاهی با تام به شنا می روید؟
Tom is used to speaking in public.	تام عادت دارد در جمع صحبت کند.
I did not think Tom would be so sad.	فکر نمی کردم تام اینقدر غمگین باشد.
Some health care workers spend more time doing office work than caring for patients.	برخی از کارکنان مراقبت های بهداشتی زمان بیشتری را صرف انجام کارهای اداری می کنند تا مراقبت از بیماران.
How can you treat your flesh and blood like this?	چگونه می توانید با گوشت و خون خود این گونه رفتار کنید؟
We do not want this one	ما این یکی را نمی خواهیم
A government does not always represent its people, even if it has to.	یک دولت همیشه نماینده مردمش نیست، حتی اگر باید.
Tom is desperately in love with Mary.	تام ناامیدانه عاشق مری است.
It was hard to do	انجام این کار سخت بود
You were not wrong	تو اشتباه نکردی
I know Tom allows Mary to do that.	من می دانم که تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
Tom reminded Mary that he should not do this.	تام به مری یادآوری کرد که او نباید این کار را می کرد.
I know I can not do this well for you.	من می دانم که من نمی توانم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
Shuttle buses continue to operate.	اتوبوس های شاتل به فعالیت خود ادامه می دهند.
This is not a tree either	اینجا یک درخت هم نیست
If you do not want to tell me, no problem.	اگر نمی خواهید به من بگویید، اشکالی ندارد.
I did not see any police officers.	من هیچ افسر پلیس را ندیدم.
Tom is not very good at solving anagrams.	تام در حل آناگرام ها خیلی خوب نیست.
I know Tom has been a polo coach before.	می دانم که تام قبلا مربی چوگان بوده است.
There is a message from Tom.	یک پیام از تام وجود دارد.
I really do not enjoy doing this with Tom.	من واقعا از انجام این کار با تام لذت نمی برم.
I said it's not your fault	گفتم تقصیر تو نیست
He put his whole heart and soul into it.	تمام جان و دلش را در آن گذاشت.
I know Tom is in good shape.	می دانم که تام در شرایط خوبی است.
Tom, there is no need to apologize.	تام، نیازی به عذرخواهی نیست.
I had already had lunch when Tom got here.	زمانی که تام به اینجا رسید من قبلا ناهار را خورده بودم.
I did not know you intended to do this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودید نمی دانستم که قصد انجام این کار را داشتید.
Tom has really helped a lot of people.	تام واقعا به افراد زیادی کمک کرده است.
Is beyond my comprehension.	فراتر از درک من است.
You must rewrite this report.	شما باید این گزارش را بازنویسی کنید.
Tom doesn't really care.	تام واقعاً به این موضوع اهمیت نمی دهد.
Tom is probably upset about what happened.	تام احتمالاً از اتفاقی که افتاده ناراحت می شود.
Tom did his best to control his anger.	تام تمام تلاشش را کرد تا عصبانیت را تحت کنترل داشته باشد.
In winter, I do not want to go out.	در زمستان، من نمی خواهم بیرون بروم.
He was surprised to hear of the murder case.	او از شنیدن پرونده قتل تعجب کرد.
Our initial plan was to do things as Tom had suggested.	برنامه اولیه ما این بود که کارها را همانطور که تام پیشنهاد کرده بود انجام دهیم.
Tom had to wake up early this morning.	تام امروز صبح باید زود بیدار می شد.
Tom told his son to eat his vegetables.	تام به پسرش گفت که سبزیجاتش را بخورد.
I am lazy.	من تنبل هستم.
I have never won a race	من تا به حال در مسابقه ای برنده نشده ام
I'm serious about this one.	من در مورد این یکی جدی هستم.
Tom seems hesitant to do so.	به نظر می رسد که تام در انجام این کار مردد است.
Tom said he did not feel warm.	تام گفت که احساس گرما نمی کند.
You have a gun, right?	شما یک تفنگ دارید، نه؟
That's why I do not like Tom.	این دلیلی است که من تام را دوست ندارم.
This sticky liquid can be used as an adhesive.	این مایع چسبنده را می توان به عنوان چسب استفاده کرد.
Tom said you know what to do.	تام گفت که می دانی چه کار کنی.
I was drowsy because I stayed up all night studying for exams.	من خواب آلودم چون تمام شب را بیدار ماندم و برای امتحان درس می خواندم.
I decided to study as much as I could.	تصمیم گرفتم تا جایی که می توانم درس بخوانم.
I wonder how Tom was able to do that.	من تعجب می کنم که چگونه تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom can not decide.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد.
Do you prefer long grain rice or short grain?	برنج دانه بلند را ترجیح می دهید یا دانه کوتاه؟
Tom went to Australia with his parents.	تام با پدر و مادرش به استرالیا رفت.
Do you do this with Tom?	آیا این کار را با تام انجام می دهید؟
Tom prayed in the shrine.	تام در حرم نماز خواند.
He turned off the lights so he could enjoy the moonlight.	او چراغ ها را خاموش کرد تا بتواند از نور ماه لذت ببرد.
Tom said Mary thought John might have permission.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom is terrible at cooking.	تام در آشپزی وحشتناک است.
Do not make excuses	بهانه نیاورید
Tom claims he did not know this was going to happen.	تام ادعا می کند که نمی دانسته که قرار است این اتفاق بیفتد.
If you have to do this, do it as soon as possible.	اگر مجبور به انجام این کار هستید، در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
I do not think we can blame Tom for this problem.	فکر نمی کنم بتوانیم این مشکل را به گردن تام بیندازیم.
Please turn down the lights	لطفا چراغ ها را کم کنید
It was not as hard as I thought.	آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
Tom knows he's going to be fired.	تام می داند که قرار است اخراج شود.
I do not believe in astrology, but that does not mean that I do not read astrology.	من به طالع بینی اعتقادی ندارم، اما این بدان معنا نیست که من طالعم را نمی خوانم.
Why don't we try to write a song together?	چرا سعی نمی کنیم با هم آهنگ بنویسیم؟
I told Tom to wear sunscreen.	به تام گفتم کرم ضد آفتاب بپوشد.
In fact, I do not like Tom very much.	در واقع، من تام را خیلی دوست ندارم.
If you do not hurry, you will probably come to work late.	اگر عجله نکنید احتمالاً دیر سر کار خواهید آمد.
Tom did not tell Mary that he was married before.	تام به مری نگفت که قبلاً ازدواج کرده است.
I have been assigned to do this.	من برای انجام این کار تعیین شده ام.
Tom did not want to see you.	تام نمی خواست تو را ببیند.
Tom lost his internet connection.	تام اتصال اینترنت خود را قطع کرد.
Tom did not need to speak French.	تام نیازی به صحبت فرانسوی نداشت.
Tom told me he hoped Mary would be home on October 20th.	تام به من گفت که امیدوار است مری در 20 اکتبر در خانه باشد.
These grapes do not taste good.	این انگورها طعم خوبی ندارند.
I'm allergic to peanuts	من به بادام زمینی حساسیت دارم
I reduced this year	امسال کم کردم
This is another one	اینم یکی دیگه
I hope I'm not late.	امیدوارم دیر نشده باشم.
You did not know Tom did that, did you?	نمی دانستی تام این کار را کرده است، نه؟
Tom does not think he can do it.	تام فکر نمی کند که او به این کار برسد.
Do you have any skills?	هیچ مهارتی ندارید؟
Can you speak French well?	آیا می توانید به خوبی تام فرانسوی صحبت کنید؟
I recognized him as soon as I saw him.	به محض دیدنش او را شناختم.
I was sick or I would have attended the meeting.	من بیمار بودم وگرنه در جلسه شرکت می کردم.
We have not been to Boston yet.	ما هنوز به بوستون نرفته ایم.
I did not expect you to say that	توقع نداشتم اینو بگی
Tom got up and left.	تام بلند شد و رفت.
Tom could not remember where he had put his umbrella.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که چترش را کجا گذاشته بود.
Tom Jackson is a great man.	تام جکسون آدم بزرگی است.
We have recently found many new customers.	اخیراً مشتریان جدید زیادی پیدا کرده ایم.
Can I use this cart?	آیا می توانم از این سبد خرید استفاده کنم؟
I do not do much.	من کار زیادی نمی کنم.
I have seen all this.	من همه اینها را دیده ام.
Who directed this film?	چه کسی این فیلم را کارگردانی کرد؟
Tom does not look very happy, does he?	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسد، او؟
Tom had to go to Australia with us.	تام باید با ما به استرالیا می رفت.
I'm not very hot today	من امروز خیلی گرم نیستم
Tom did not charge me to do this.	تام هیچ هزینه ای برای انجام این کار از من نگرفت.
I did not think we could take that risk.	فکر نمی کردم بتوانیم این ریسک را بکنیم.
Which do chimpanzees or baboons live longer?	شامپانزه ها یا بابون ها کدامیک بیشتر عمر می کنند؟
Tom said he was alone.	تام گفت که تنهاست.
I think Tom is better.	فکر می کنم تام حالش بهتر است.
How long does it take to get home from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به خانه خود بروید؟
It's going to be fun	قراره خوش بگذره
Tom said Mary was going to be here.	تام گفت که مری قرار است اینجا باشد.
You are not afraid of heights, are you?	شما از ارتفاع نمی ترسید، نه؟
I want to know if you like my new song or not	میخوام بدونم آهنگ جدیدمو دوست داری یا نه
I hope to see Tom again.	امیدوارم دوباره تام را ببینیم.
Tom is not thirsty	تام تشنه نیست
Do not worry, everything will go well	نگران نباش همه چیز خوب پیش خواهد رفت
Tom has decided not to resign.	تام تصمیم گرفته است که استعفا ندهد.
Tom is drunk.	تام مشروب خورده است.
Tom and Mary are scheduled to get married in October.	تام و مری قرار است در ماه اکتبر ازدواج کنند.
I did not see anyone enter.	من ندیدم کسی داخل شود.
How long have you been trying to sell your home?	چند وقت است که برای فروش خانه خود تلاش می کنید؟
Tom has been separated from Mary for three months.	تام سه ماه است که از مری جدا شده است.
This is not your money that I want.	این پول تو نیست که من می خواهم.
I'm not who I was ten years ago.	من اونی نیستم که ده سال پیش بودم.
This is not exactly what I had in mind.	این دقیقاً چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
Tom has a lot of books in his room.	تام در اتاقش کتاب های زیادی دارد.
It's like you lost your best friend	انگار بهترین دوستت رو از دست دادی
We will fly there in 50 minutes.	50 دقیقه دیگر به آنجا پرواز خواهیم کرد.
Don't you just love this city?	آیا شما فقط عاشق این شهر نیستید؟
If my blame makes you feel better, go ahead now.	اگر سرزنش من باعث می شود احساس بهتری داشته باشید، همین الان ادامه دهید.
Why is the door open?	چرا در باز است؟
I do not know what day it will come.	نمی دانم چه روزی می آید.
They are not doctors	اونا دکتر نیستن
I do not think they plan to do that.	من فکر نمی کنم که آنها برای انجام این کار برنامه ریزی کنند.
Tom said he was sick.	تام گفت که او مریض است.
How irrelevant is it?	چقدر بی ربط است؟
I did not think anyone would be harmed	فکر نمیکردم کسی صدمه ببینه
Do not leave the fire unattended.	آتش را بدون مراقبت رها نکنید.
How many times a month do you do this?	چند بار در ماه این کار را انجام می دهید؟
Tom said he thought Mary might be crying.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است گریه کند.
Tom and I will be waiting for Mary.	من و تام منتظر مری خواهیم بود.
In Japan, chefs must take a special exam to be allowed to cook puff pastry.	در ژاپن، سرآشپزها باید در امتحان خاصی شرکت کنند تا اجازه تهیه ماهی پفکی را داشته باشند.
Tom is still in shock.	تام هنوز در حالت شوک است.
Tom has not grilled the fish yet.	تام هنوز ماهی را کبابی نکرده است.
Tom was wearing a white shirt.	تام یک پیراهن سفید پوشیده بود.
Tom is sometimes naughty.	تام گاهی اوقات شیطون است.
Tom does not want to show Mary how to do it.	تام نمی خواهد به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm almost always at home on Mondays.	من تقریباً همیشه دوشنبه ها در خانه هستم.
The color does not fade	رنگ محو نمی شود
Tom opened the door and greeted Mary.	تام در ورودی را باز کرد و به مری سلام کرد.
This is really weird.	اینجا واقعاً چیزی عجیب است.
What is the name of the apartment?	آپارتمان به نام چه کسی است؟
I thought Tom was not here.	فکر کردم که تام اینجا نیست.
Tom is probably the only one who can help us do that.	تام احتمالا تنها کسی است که می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Please make a cone with two spoons.	لطفا یک مخروط با دو قاشق.
Tom went to a conference in Australia last week.	تام هفته گذشته به کنفرانسی در استرالیا رفت.
Mary had only one boyfriend other than Tom.	مری فقط یک دوست پسر دیگر به جز تام داشته است.
Have you ever had a near-death experience?	آیا تا به حال تجربه نزدیک به مرگ داشته اید؟
Needless to say, an experienced person performs better than an inexperienced person.	نیازی به گفتن نیست که یک فرد با تجربه بهتر از یک فرد بدون تجربه عمل می کند.
Why don't we ask Tom to do this?	چرا از تام نمی خواهیم این کار را انجام دهد؟
He tried to persuade her to buy him a pearl necklace.	سعی کرد او را متقاعد کند که برایش یک گردنبند مروارید بخرد.
Don't you look beautiful tonight!	آیا امشب زیبا به نظر نمی آیی!
I'm not waiting for this.	من منتظر این نیستم.
Let's pretend there is nothing wrong.	بیایید وانمود کنیم که چیزی اشتباه نیست.
Coughing and sneezing can spread the disease.	سرفه و عطسه باعث گسترش بیماری می شود.
I think Tom might cry.	من فکر می کنم تام ممکن است گریه کند.
Tom drives a good car.	تام یک ماشین خوب رانندگی می کند.
Tom asked his doctor to change his medication.	تام از پزشکش خواست که داروی او را عوض کند.
I doubt Tom can help us next week.	من شک دارم که تام بتواند در هفته آینده به ما کمک کند.
I think Tom probably knows how to do that.	من فکر می کنم تام احتمالاً می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
You do not want to know who was here last night?	دوست نداری بدونی دیشب کی اینجا بود؟
I chatted with Tom	من با تام چت کردم
I lost faith in the doctor	ایمانم به دکتر از دست رفته
We have to do what we have to do.	ما باید کاری را که باید انجام دهیم انجام دهیم.
I have changed jobs	من شغل را تغییر داده ام
We need to make sure we have enough volunteers.	ما باید مطمئن شویم که داوطلبان کافی داریم.
The only bed Tom is in is his own bed.	تنها تختی که تام در آن خوابیده، تخت خودش است.
What did you do with Tom?	با تام چه کردی؟
Tom will say yes.	تام خواهد گفت بله.
The morning papers will be on your desk.	مدارک صبح روی میز شما خواهد بود.
Tom has enjoyed Australia enough.	تام به اندازه کافی از استرالیا لذت برده است.
Tom is an honest man, isn't he?	تام مرد صادقی است، اینطور نیست؟
Has anyone ever told you that you are amazing?	آیا تا به حال کسی به شما گفته است که شما شگفت انگیز هستید؟
You are not well, are you?	حال شما خوب نیست، نه؟
I tried to apologize but the words got stuck in my throat.	سعی کردم معذرت خواهی کنم اما کلمات در گلویم گیر کردند.
Tom did not seem to be having much fun.	به نظر می رسید که تام خیلی خوش نمی گذرد.
Tom could not believe how ugly Mary became as she got older.	تام نمی توانست باور کند که مری با بزرگتر شدن چقدر زشت شد.
I found out something about Tom.	من چیزی در مورد تام فهمیدم.
I am ready to answer.	من آماده پاسخگویی هستم.
I definitely do not do that.	من قطعا این کار را نمی کنم.
I want to look at reference books.	من می خواهم به کتاب های مرجع نگاه کنم.
Tom should have thought Mary should have done that.	تام باید فکر می کرد مری باید این کار را می کرد.
It saddens me to see this happen again.	دیدن دوباره این اتفاق برای من ناراحت کننده است.
I wish Tom was gone.	ای کاش تام می رفت.
How much money do you estimate for this?	تخمین می زنید چقدر پول برای این کار نیاز است؟
The same is true for you.	این در مورد شما نیز صدق می کند.
I suggested to Tom that he work with Mary.	به تام پیشنهاد دادم که با مری کار کند.
I know Tom saved me.	می دانم تام مرا نجات داد.
Tom was absent.	تام غایب بود.
I promised Tom I would not do this again.	به تام قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
Tom is very unqualified.	تام خیلی کم صلاحیت است.
Tom washed his feet as best he could.	تام پاهایش را به بهترین شکل ممکن شست.
You came too late	خیلی دیر اومدی
I know Tom is not a good guitarist.	من می دانم که تام یک نوازنده گیتار خوب نیست.
This is what Tom wants from me.	این همان کاری است که تام از من می خواهد.
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
You are absolutely right	شما کاملا درست می گویید
Tom is the one who started the rumor.	تام کسی است که شایعه را شروع کرد.
I know you will not have time before lunch.	می دانم که قبل از ناهار وقت نخواهید داشت.
Tom had to call the police for help.	تام مجبور شد برای کمک با پلیس تماس بگیرد.
I'm upset with these new shoes.	من با این کفش های جدید ناراحتم.
What kind of movie would you like to watch?	دوست دارید چه نوع فیلمی را تماشا کنید؟
When Tom gets drunk, he eats a lot of things he does not eat when he is awake.	وقتی تام مست می شود، چیزهای زیادی می خورد که وقتی هوشیار است نمی خورد.
We can not be late.	ما نمی توانیم دیر کنیم.
Old men are the only ones who do that.	پیرمردها تنها کسانی هستند که این کار را می کنند.
I'm trying to reach Tom.	سعی می کنم به تام برسم.
Tom, look at me as I talk to you!	تام، وقتی دارم با تو صحبت می کنم به من نگاه کن!
I did not want to share my lunch with Tom.	من نمی خواستم ناهارم را با تام تقسیم کنم.
This decision is not ours	این تصمیم مال ما نیست
You need to know Tom.	شما باید تام را بشناسید.
Tom knew that what he was being asked to do was illegal.	تام می دانست که کاری که از او خواسته شده است غیرقانونی است.
Tom was surprised that Mary knew in advance what had happened.	تام تعجب کرد که مری از قبل از اتفاقی که افتاده مطلع بود.
I totally agree with this.	من با تام 100% در این مورد موافقم.
Tom is in the kitchen chopping vegetables.	تام در آشپزخانه است و سبزیجات خرد می کند.
I know Tom will not do this to me.	می دانم که تام این کار را با من انجام نخواهد داد.
Tom is a really good singer, isn't he?	تام واقعا خواننده خوبی است، اینطور نیست؟
Doesn't Tom look good?	آیا تام خوب به نظر نمی رسد؟
This is a bear.	این خرس است.
The accident was caused by a drunk driving one of the movie stars.	این تصادف به دلیل رانندگی در مستی یکی از ستاره های سینما بود.
Tom works in a restaurant.	تام در یک رستوران کار می کند.
Tom was the only one allowed to do so.	تام تنها کسی بود که اجازه انجام این کار را داشت.
You have to take care of this alone.	شما باید به تنهایی از این موضوع مراقبت کنید.
Tom opened the cage and released the birds.	تام قفس را باز کرد و پرندگان را آزاد کرد.
You are not going to go hunting without a permit, are you?	قرار نیست بدون مجوز به شکار بروید، نه؟
I was the last person to hear the bad news.	من آخرین نفری بودم که خبر بد را شنیدم.
Where did Tom learn how to do this?	تام از کجا یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد؟
My father always took me to school when I was young.	پدرم در جوانی همیشه مرا به مدرسه می برد.
I'm Tom and this is my friend Mary.	من تام هستم و این دوست من مری است.
Tom was fired after three delays.	تام پس از سه بار تأخیر اخراج شد.
Tom was very polite to me.	تام با من خیلی مودب بود.
Not surprisingly, English is the most widely spoken language in the world.	جای تعجب نیست که انگلیسی بیشترین صحبت در جهان است.
Tom said Mary was not the only one forced to do so.	تام گفت که مری تنها کسی نبود که مجبور به انجام این کار شد.
I'm sorry I did not tell Tom I loved him.	پشیمانم که به تام نگفتم که دوستش دارم.
Tom and John are alike.	تام و جان شبیه هم هستند.
Put the book back on the bookshelf.	کتاب را دوباره در قفسه کتاب قرار دهید.
Tom said he wanted to talk to the manager.	تام گفت که می خواهد با مدیر صحبت کند.
I'm afraid to get lost	می ترسم گم شوم
I remind you again that March 31 is the deadline.	مجدداً یادآوری می کنم که 31 مارس موعد مقرر است.
Tom often made Mary cry.	تام اغلب مری را به گریه می انداخت.
I just wanted to get here as soon as possible.	من فقط می خواستم هر چه سریعتر به اینجا برسم.
I'm back to normal and I'm fine.	من به حالت عادی برگشتم و احساس خوبی دارم.
I have been ready for a long time	من خیلی وقته آماده ام
I think Tom is hiding something from me.	فکر می کنم تام چیزی را از من پنهان می کند.
Tom told Mary you went to Australia.	تام به مری گفت تو به استرالیا رفتی.
"Did he buy a watch?" 	"آیا او یک ساعت خریده است؟"
"Yes, he bought one."	"بله، او یکی خرید."
Tom asked Mary to be his secretary.	تام از مری خواست که منشی او شود.
Mary loves Japan, doesn't she?	مری ژاپن را دوست دارد، اینطور نیست؟
Everyone laughed at Tom's joke.	همه به شوخی تام خندیدند.
Tom probably does not know exactly what to do.	تام احتمالاً نمی داند دقیقاً چه کاری باید انجام دهد.
Tom said he knew Mary might want to do it today.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است امروز بخواهد این کار را انجام دهد.
Didn't you know that Tom is a dentist?	آیا نمی دانستید که تام دندانپزشک است؟
Tom did it just to get attention.	تام این کار را فقط برای جلب توجه کرد.
Tom was wearing a white cotton shirt.	تام یک پیراهن نخی سفید پوشیده بود.
I thought you would be impressed.	من فکر کردم که شما تحت تاثیر قرار خواهید گرفت.
There is a lot of traffic on that street.	در آن خیابان ترافیک زیادی وجود دارد.
You need it all at once	شما یکباره نیاز دارید
I could hear Tom playing guitar and doodling.	می توانستم صدای تام را در حال نواختن گیتار و یودلینگ بشنوم.
Tom said he was so drunk that he helped me do it.	تام گفت که او آنقدر مست بود که به من در انجام این کار کمک کرد.
Tom is humble.	تام متواضع است.
I hope this has not happened to you again	امیدوارم دیگه این اتفاق برات نیفته
Did Tom tell you to do this?	آیا تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهید؟
I helped Tom clean up the mess.	من به تام کمک کردم تا آشفتگی را تمیز کند.
I woke up early so that I might get to the first train on time.	زود بیدار شدم تا شاید به موقع به قطار اول برسم.
Tom and his wife have no children.	تام و همسرش فرزندی ندارند.
Tom spends most of his time in the library.	تام بیشتر وقت خود را در کتابخانه می گذراند.
Tom treated Mary badly.	تام نسبت به مری بد رفتار می کرد.
"When does he study?" 	"چه زمانی درس می خواند؟"
"She studies before dinner."	"او قبل از شام درس می خواند."
Don't you think you drank enough?	فکر نمی کنی به اندازه کافی مشروب خوردی؟
I know Tom might have done that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom is a psychiatrist.	تام یک روانپزشک است.
Why don't you lie down for a while?	چرا یه مدت دراز نمیکشی؟
This is what I have avoided.	این چیزی است که من از آن اجتناب کرده ام.
I do not think Tom will ever be able to do that.	من فکر نمی کنم تام هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks Mary has been affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom said Mary was angry.	تام گفت مری عصبانی است.
I wonder how Tom got so rich.	من تعجب می کنم که چگونه تام اینقدر ثروتمند شد.
Tom is a comic book artist.	تام یک هنرمند کتاب های مصور است.
I still can not believe that Tom and Mary are getting married.	هنوز نمی توانم باور کنم که تام و مری با هم ازدواج می کنند.
I'm already embarrassed enough.	من قبلاً به اندازه کافی خجالت می کشم.
I do not like cleaning	من تمیز کردن را دوست ندارم
You seem to have a problem.	به نظر می رسد که مشکل دارید.
Tom is in his room, opening his suitcase.	تام در اتاقش است و چمدانش را باز می کند.
I'm not used to waking up so early in the morning.	من عادت ندارم اینقدر صبح زود بیدار شوم.
Tom is usually home now.	تام معمولاً در حال حاضر خانه است.
Tom does not blame you.	تام شما را سرزنش نمی کند.
We hacked a path through the forest.	ما مسیری را در میان جنگل هک کردیم.
You are not a singer	تو خواننده نیستی
Tom said he would buy something for Mary to eat.	تام گفت که برای مری چیزی می خرد تا بخورد.
Why did I buy flowers? 	چرا گل خریدم؟
Did you say that right now? 	همین الان گفتی؟
It's really noisy here, so I could not hear you well.	اینجا واقعاً پر سر و صدا است، بنابراین من نتوانستم صدای شما را خوب بشنوم.
I'm sure I can do this with Tom's help.	من مطمئن هستم که با کمک تام می توانم این کار را انجام دهم.
Tom must be helped.	باید به تام کمک کرد.
Music is not really a science.	موسیقی واقعاً یک علم نیست.
Tom and Mary are both good-looking.	تام و مری هر دو خوش قیافه هستند.
Tom recently painted his house.	تام اخیراً خانه اش را نقاشی کرده است.
Tom wanted to know why he had not been told about the changes.	تام خواست تا بداند چرا در مورد تغییرات به او گفته نشده است.
Tom said he had to wait for Mary.	تام گفت که باید منتظر مری باشد.
I can not say what Tom is thinking.	نمی توانم بگویم تام به چه فکر می کند.
Tom will be really proud of you.	تام واقعاً به شما افتخار خواهد کرد.
Tom said he had talked to Mary about it.	تام گفت که در این مورد با مری صحبت کرده است.
Both of Tom's sons died in the war.	هر دو پسر تام در جنگ جان باختند.
Tom will be here by this time tomorrow.	تام فردا تا این ساعت اینجا خواهد بود.
Tom said he understood what needed to be done.	تام گفت که فهمیده است که چه کاری باید انجام شود.
Tom told me and Mary that we should try to do it ourselves.	تام به من و مری گفت که باید سعی کنیم خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom's life changed unexpectedly.	زندگی تام تغییری غیرمنتظره پیدا کرد.
I am not the one to put out the fire.	من کسی نیستم که آتش را خاموش کنم.
It will not be possible to continue this work.	ادامه این کار ممکن نخواهد بود.
Tom told me he thought Mary was unhappy.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
Do not look at Tom, look at me.	به تام نگاه نکن، به من نگاه کن.
Tom is not sure how to answer.	تام مطمئن نیست که چگونه پاسخ دهد.
Do you want to help me on Monday?	آیا می‌خواهید دوشنبه به من کمک کنید؟
Tom is still wearing his pajamas.	تام هنوز لباس خوابش را پوشیده است.
Tom is not going to be in Boston.	تام قرار نیست در بوستون باشد.
Tom predicted that Mary would do it.	تام پیش بینی کرد که مری این کار را خواهد کرد.
I do not like to talk about my problems.	من دوست ندارم در مورد مشکلاتم صحبت کنم.
I want to be there by 2:30.	میخوام تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
Tom probably won't be back anytime soon.	تام احتمالاً به این زودی ها برنمی گردد.
Tom is willing to pay $ 300 for it.	تام حاضر است تا سیصد دلار برای آن بپردازد.
Today has been a difficult day	امروز روز سختی بود
I'm doing this for Tom.	من این کار را برای تام انجام می دهم.
If you walk a lot, calluses will form on the heel of your foot.	اگر زیاد راه بروید، روی پاشنه پایتان پینه ایجاد می شود.
Instead of getting on the bus, we walked.	به جای سوار شدن به اتوبوس، راه افتادیم.
Fire is the only thing that can kill zombies.	آتش تنها چیزی است که می تواند زامبی ها را بکشد.
Maybe I did not explain well	شاید خوب توضیح ندادم
Tom says he knows Mary can do it.	تام می گوید که می داند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I know this is what Tom wants.	من می دانم که این همان چیزی است که تام می خواهد.
As long as Tom does it, I really do not care how he does it.	تا زمانی که تام این کار را می کند، واقعاً برایم مهم نیست که چگونه این کار را انجام می دهد.
We can see Mount Fuji there.	ما می توانیم کوه فوجی را آنجا ببینیم.
The dictionary is on Tom's table.	فرهنگ لغت روی میز مال تام است.
Tom said Mary was unlikely to enjoy doing so.	تام گفت که مری بعید است از انجام این کار لذت ببرد.
He is in good health despite his age.	او با وجود سن و سالش از سلامت خوبی برخوردار است.
Tom was suspicious, but Mary was not.	تام مشکوک بود، اما مری مشکوک نبود.
Tom lives just a few miles away.	تام فقط چند مایل دورتر زندگی می کند.
Tom does not know us.	تام ما را نمی شناسد.
I was not surprised	تعجب نکردم
I do not think Tom will be present at today's meeting.	فکر نمی کنم تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom arrived in Australia three weeks after Mary.	تام سه هفته بعد از مری وارد استرالیا شد.
Tom is not a trumpet player.	تام نوازنده ترومپت نیست.
I do not know who the woman talking to Tom is?	نمی دانم زنی که با تام صحبت می کند کیست؟
I thought Tom was working hard.	فکر می کردم تام در کار سخت باشد.
I did not know if Tom could speak French.	نمی دانستم تام می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
If Mary had not helped, Tom would not have been able to do his homework.	اگر مری کمک نمی کرد تام نمی توانست تکالیفش را انجام دهد.
I almost got it.	من تقریبا آن را دریافت کردم.
I'm a work in progress.	من یک کار در حال پیشرفت هستم.
I do not know where Tom will go tomorrow.	من نمی دانم تام فردا کجا می رود.
Only twenty-seven people voted against.	فقط بیست و هفت نفر رای منفی داده بودند.
I'm not the only one who wants to go.	من تنها کسی نیستم که می خواهم بروم.
Tom asked me if I would lend him my car.	تام از من پرسید که آیا ماشینم را به او قرض می دهم.
Everyone laughs, but no one explains to me what happened.	همه می خندند، اما هیچ کس برای من توضیح نمی دهد که چه اتفاقی افتاده است.
I do not know, does Tom know that Mary ate both of his sandwiches?	نمی دانم آیا تام می داند که مری هر دو ساندویچ او را خورده است؟
I no longer want to play baseball.	من دیگر نمی خواهم بیسبال بازی کنم.
I do not know how long we have to wait.	نمی دانم چقدر دیگر باید صبر کنیم.
Tom said I'm ugly and stupid.	تام گفت که من زشت و احمق هستم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do that today.	تام گفت مری می دانست که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom is a little drunk.	تام کمی مست است.
Are you older than Tom?	آیا شما از تام بزرگتر هستید؟
Tom sat on the floor and cried.	تام روی زمین نشست و گریه کرد.
Leave me alone with Tom for a few minutes.	به من چند دقیقه با تام خلوت کن.
These two lines are at right angles.	این دو خط در زاویه قائم هستند.
I forgot to remind Tom that he should do this.	فراموش کردم به تام یادآوری کنم که باید این کار را انجام دهد.
I have difficulty understanding modern abstract art, especially Mondrian.	من در درک هنر مدرن انتزاعی، به ویژه موندریان، مشکل دارم.
I would like to have the car repaired as soon as possible.	من دوست دارم ماشین را هر چه سریعتر تعمیر کنم.
Tom seemed scared.	تام انگار ترسیده بود.
I do not think Tom will need to do this again.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به انجام این کار دوباره داشته باشد.
Maybe Tom doesn't want to get too close again.	شاید تام نخواهد دوباره خیلی نزدیک شود.
You have to make it clear to Tom that you can not do that.	شما باید به تام بفهمانید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
I made many good friends in Boston.	من دوستان خوب زیادی را در بوستون ترک کردم.
Tom is the only one doing this.	تام تنها کسی است که این کار را می کند.
I did not know Tom could do that.	نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to park her car somewhere else.	تام از مری خواست تا ماشینش را در جای دیگری پارک کند.
Tom wanted more time.	تام زمان بیشتری می خواست.
I do not think there is any chance that Tom will believe this.	من فکر نمی کنم که هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام این را باور کند.
Tom told me he lost his watch.	تام به من گفت که ساعتش را گم کرده است.
Tom told me I'm beautiful.	تام به من گفت من زیبا هستم.
I started learning French in high school.	از دبیرستان شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
Tom cut down the tree.	تام درخت را قطع کرد.
Among the wind instruments, his favorite didgrido was made of eucalyptus.	در میان سازهای بادی، دیدگریدو بومی ساخته شده از اکالیپتوس مورد علاقه او بود.
Tom is very depressed.	تام بسیار افسرده است.
The inactive child is far more inclined to live in a fantasy world.	کودک غیرفعال به مراتب تمایل بیشتری به زندگی در دنیای فانتزی دارد.
I do not buy anything	من چیزی نمیخرم
You are married, aren't you?	شما متاهل هستید، نه؟
Tom will probably tell Mary that he is not sleepy.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که او خواب آلود نیست.
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر این کار را انجام دهد.
I go to the market every Sunday afternoon.	هر یکشنبه بعدازظهر می روم بازار.
Tom wants to finish what he's doing.	تام می خواهد کاری را که انجام می دهد تمام کند.
What's so weird about that?	چه چیز عجیبی در آن وجود دارد؟
Do I have to tell Tom that he is not well?	آیا باید به تام بگویم که حالت خوب نیست؟
Tom probably has no plans to stay in Australia until October.	تام احتمالاً قصد ندارد تا ماه اکتبر در استرالیا بماند.
Tom and Mary have the flu.	تام و مری آنفولانزا دارند.
Tom and I did what we were told.	من و تام کاری را که به ما گفته شده بود انجام دادیم.
Tom was able to buy what he needed.	تام توانست آنچه را که نیاز داشت بخرد.
Tom brought it.	تام آن را آورد.
I know Tom wants to do it alone.	من می دانم که تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom does not expect Mary to do this on a hot day like today.	تام فکر نمی کند که مری در روز گرمی مثل امروز این کار را انجام دهد.
Where can I buy a paper weight?	از کجا می توانم یک وزنه کاغذی بخرم؟
You really have to stay where you are.	شما واقعاً باید همان جایی که بودید می ماندید.
I'm very interested.	من به شدت علاقه مند هستم.
Why do not you wait until morning?	چرا تا صبح صبر نمی کنی؟
Tom is afraid to show his feelings.	تام از نشان دادن احساساتش می ترسد.
Tom is currently working at Harvard.	تام در حال حاضر در هاروارد مشغول به کار است.
The rights of individuals are important in a free society.	حقوق افراد در جامعه آزاد مهم است.
In this case the adjective goes before the noun.	در این صورت صفت قبل از اسم می رود.
Tom wore a thick scarf.	تام روسری کلفتی به سر داشت.
The Civil War lasted from 1861 to 1865.	جنگ داخلی از 1861 تا 1865 ادامه یافت.
Tom is completely prejudiced, isn't he?	تام کاملاً تعصب دارد، اینطور نیست؟
I know the man Tom came with.	می دانم مردی که تام با او آمده بود.
I'm not ready for a serious relationship.	من برای یک رابطه جدی آماده نیستم.
This is what Tom and I are fighting for.	این چیزی است که من و تام برای آن می جنگیم.
Give me a hand please	به من دست بده لطفا
I do not think you should go there yourself.	من فکر نمی کنم شما باید خودتان به آنجا بروید.
They were very tired, hungry and thirsty that night.	آن شب بسیار خسته، گرسنه و تشنه بودند.
Tom was resting.	تام در حال استراحت بود.
We think we know where Tom has been.	فکر می کنیم می دانیم تام کجا بوده است.
Tom told me he thought Mary was still in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون است.
Pot belly is an occupational hazard for office workers.	شکم گلدان یک خطر شغلی برای کارکنان اداری است.
Tom came to Boston a few years ago.	تام چند سال پیش به بوستون آمد.
Tom helps his father.	تام به پدرش کمک می کند.
I do not think I want this.	فکر نمی کنم این را بخواهم.
None of my students do that.	هیچ دانش آموز من چنین کاری را انجام نمی دهد.
Tom was unsuccessful.	تام ناموفق بود.
It gets harder and harder day by day.	روز به روز سخت تر و سخت تر می شود.
Tom will probably go to Australia next year.	تام احتمالا سال آینده به استرالیا می رود.
Sorry, I did not call earlier	ببخشید زودتر زنگ نزدم
Tom swims well for his age.	تام نسبت به سنش خوب شنا می کند.
I do not think Tom knows where Mary graduated.	فکر نمی کنم تام بداند مری از کجا فارغ التحصیل شده است.
I thought you said there was no need to do this.	فکر کردم که گفتی نیازی به این کار نیست.
I wonder why Tom has to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
I know Tom knew I did.	می دانم که تام می دانست که من این کار را کردم.
Tom and Mary do not live in the same state.	تام و مری در یک ایالت زندگی نمی کنند.
Tom has lived in Boston for three years.	تام سه سال است که در بوستون زندگی می کند.
I knew Tom was married.	می دانستم که تام ازدواج کرده است.
Tom is the builder of consensus.	تام سازنده اجماع است.
Tom takes a pill of vitamins and minerals every day.	تام هر روز یک قرص حاوی ویتامین ها و مواد معدنی مصرف می کند.
Tom has to go right now.	تام باید همین الان برود.
I know Tom is afraid of Mary's dog.	می دانم که تام از سگ مری می ترسد.
I do not think I need to do this.	فکر نمی کنم نیازی به این کار داشته باشم.
Why did Tom name his dog a cookie?	چرا تام اسم سگش را کوکی گذاشت؟
Tom and Mary like the same thing.	تام و مری چیزهای مشابهی را دوست دارند.
Tom knew he had to apologize to Mary, but he did not want to.	تام می دانست که باید از مری عذرخواهی کند، اما نمی خواست.
I knew Tom knew why Mary was going to do this.	من می دانستم که تام می داند که چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
When is Tom going to pay his rent?	تام قرار است کی اجاره اش را بپردازد؟
That dress is definitely good for you.	آن لباس مطمئناً به نظر شما خوب است.
Tom wants to talk to you.	تام می خواهد با شما صحبت کند.
I can not tell you how to pronounce this word.	من نمی توانم به شما بگویم چگونه این کلمه را تلفظ کنید.
It is difficult to satisfy everyone.	راضی کردن همه سخت است.
Tom told everyone he had seen the movie three times.	تام به همه گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
Tom brought enough food to feed everyone.	تام غذای کافی برای سیر کردن همه آورد.
Tom and Mary both tried to talk.	تام و مری هر دو سعی کردند با هم صحبت کنند.
He walked with his hands in his pockets.	با دستانش در جیب راه می رفت.
Tom said he had nothing to speak about.	تام گفت که چیزی برای صحبت کردن ندارد.
I know where we can go.	من می دانم کجا می توانیم برویم.
I could not go further than this.	نمی توانستم بیشتر از این راه بروم.
I do not think I am so interested in doing this.	من فکر نمی کنم که من آنقدر علاقه مند به انجام این کار باشم.
Tom did not know he did not have enough time to do everything that needed to be done.	تام نمی دانست که زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود ندارد.
I heard that Tom is getting married soon.	شنیده ام که تام به زودی ازدواج می کند.
How much do we owe Tom?	چقدر به تام مدیونیم؟
You do not have to tell me if you do not want to.	اگر نمی خواهی لازم نیست به من بگو.
What time do you think you will get here?	فکر می‌کنید چه ساعتی به اینجا می‌رسید؟
Probably Tom still wants to do it.	احتمالا تام هنوز هم مایل به انجام این کار است.
I knew we would be late	میدونستم دیر میرسیم
I have given all the documents to Tom.	من تمام مدارک را به تام داده ام.
Very expensive, right?	خیلی گرونه، نه؟
Tom said he was two-handed.	تام گفت که او دودسته است.
Tom can not run very fast.	تام نمی تواند خیلی سریع بدود.
I look forward to spending some time with you.	من مشتاقانه منتظر هستم که مدتی را با شما بگذرانم.
Tom did not need a day off.	تام نیازی به یک روز مرخصی نداشت.
As much as he is a great scientist, he lacks common sense.	به همان اندازه که دانشمند بزرگی است، فاقد عقل سلیم است.
I think you are safe.	من فکر می کنم شما در امان هستید.
Tom was my first patient.	تام اولین بیمار من بود.
Tom does not believe Mary is crying.	تام باور نمی کند که مری گریه کند.
It may be raining, so take your umbrella with you.	ممکن است باران ببارد، پس چتر خود را با خود ببرید.
No one has ever kissed Tom.	هیچ کس هرگز تام را نبوسیده است.
I do not go that far.	من آنقدر دور نمی روم.
I did not bring my belongings with me today.	امروز وسایلم را با خودم نیاوردم.
You will not be allowed to do this again.	شما اجازه نخواهید داشت دوباره این کار را انجام دهید.
Tom shouted as much as he could.	تام تا جایی که می توانست فریاد زد.
Tom suggested we not watch the movie.	تام پیشنهاد کرد که این فیلم را نبینیم.
Did the police find the fingerprint?	آیا پلیس اثر انگشتی پیدا کرد؟
It is clear that Tom is miserable.	واضح است که تام بدبخت است.
Tom returned home from work early today.	تام امروز زود از سر کار به خانه برگشت.
Tom said he saw Mary eating a sandwich in the park.	تام گفت که مری را در حال خوردن ساندویچ در پارک دیده است.
Some men make the mistake of naming their boats after their girlfriends.	برخی از مردان اشتباه می کنند که نام قایق های خود را به نام دوست دختر خود می گذارند.
Tom did not know why Mary was so busy.	تام نمی دانست چرا مری اینقدر مشغول است.
Tom is a much better driver than you.	تام راننده بسیار بهتری از شماست.
Tom was chosen by lot.	تام با قرعه کشی انتخاب شد.
Tom can not do what you say.	تام نمی تواند کاری را که شما می گویید انجام دهد.
Tom pointed with his hand.	تام با دستش اشاره کرد.
Kittens are very playful.	بچه گربه ها خیلی بازیگوش هستند.
Tom had a strange dream.	تام خواب عجیبی دید.
We talked about ways we can deal with this situation.	ما در مورد راه هایی که می توانیم با این وضعیت کنار بیاییم صحبت کردیم.
If you do not know the answers, guess what.	اگر جواب ها را نمی دانید، حدس بزنید.
Please do not leave me anymore	لطفا دیگه منو ترک نکن
He always comes late to meetings.	او همیشه در جلسات دیر می آید.
There is little time left until the train leaves.	زمان کمی تا حرکت قطار باقی مانده است.
If I only knew how to use a computer, they would probably give me more money.	اگر من می دانستم چگونه از کامپیوتر استفاده کنم، شاید آنها به من پول بیشتری می دادند.
Do not forget to tell Mary that she should do this this week.	فراموش نکنید که به مری بگویید که باید این هفته این کار را انجام دهد.
Tom hopes to get to work by 2:30 p.m.	تام امیدوار است تا ساعت 2:30 کار را انجام دهد.
Tom was so proud that he asked us for help.	تام آنقدر مغرور بود که از ما کمک بخواهد.
We will need more time.	ما به زمان بیشتری نیاز خواهیم داشت.
The car is very good	ماشین خیلی خوبیه
The car tires had dried with mud.	لاستیک های ماشین با گل خشک شده بود.
do not go	نرو
But now Tom says he does not want to go.	اما حالا تام می گوید که نمی خواهد برود.
Do you have a picture of Tom?	آیا از تام عکسی دارید؟
Tom will return from Boston next week.	تام هفته آینده از بوستون بازخواهد گشت.
Tom still lives at home with his parents.	تام هنوز در خانه با پدر و مادرش زندگی می کند.
Are you sure you're good enough to go to school?	آیا مطمئن هستید که به اندازه کافی خوب هستید که به مدرسه بروید؟
Tom laughed and looked at Mary.	تام خندید و به مری نگاه کرد.
The man can not handle his liquor.	آن مرد نمی تواند مشروب خود را اداره کند.
I can not say anything at this stage.	در این مرحله نمی توانم چیزی بگویم.
The hinges are really squeaky. 	لولاها واقعا جیرجیر هستند.
Can you please oil them?	میشه لطفا روغنشون بدی؟
"Tom does not like to talk about Boston." 	"تام دوست ندارد در مورد بوستون صحبت کند."
"So why him?"	"پس چرا او؟"
The actor went on stage carrying a spear.	این بازیگر با حمل نیزه روی صحنه رفت.
I leave it to you.	من این کار را به شما محول می کنم.
Maybe this will tell us something.	شاید این چیزی به ما بگوید.
I did not think we should talk.	فکر نمی کردم باید با هم صحبت کنیم.
Tom said Mary was not sure John should do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که جان باید این کار را انجام دهد.
Can I apply for asylum?	آیا می توانم درخواست پناهندگی بدهم؟
Tom goes on a business trip.	تام به یک سفر کاری می رود.
Does anyone know how Tom got in?	کسی میدونه تام چطور وارد شد؟
Tom the dog licked his hand.	سگ تام دستش را لیسید.
I thought Tom was rich, but I was wrong.	فکر می کردم تام ثروتمند است، اما اشتباه کردم.
Tom picked the chicken.	تام مرغ را چید.
My back is numb	کمرم بی حس شده
Please give me an air sickness medicine.	لطفا یک داروی بیماری هوایی به من بدهید.
Do you think I'm a Nazi kid?	فکر میکنی من بچه نازی هستم؟
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom protected his eyes from the glare.	تام چشمانش را از نور درخشان محافظت کرد.
I think Tom likes to be out and play with other kids.	من فکر می کنم که تام دوست دارد بیرون باشد و با بچه های دیگر بازی کند.
Tom can laugh now.	تام اکنون می تواند بخندد.
Tom paid for all these pizzas.	تام هزینه تمام این پیتزاها را پرداخت کرد.
I look forward to seeing my mother.	من مشتاق دیدن مادرم هستم.
Your head does not seem to be busy	به نظر نمیاد سرت شلوغ باشه
Prevention is the best medicine.	پیشگیری بهترین داروست.
Tom died last summer in Boston.	تام تابستان گذشته در بوستون درگذشت.
I thought Tom was asleep by now.	فکر می کردم تام تا الان خوابیده باشد.
Tom has many original ideas.	تام ایده های اصلی بسیاری دارد.
I can not blame you for dreaming.	نمی توانم تو را به خاطر رویاپردازی سرزنش کنم.
Tom is powerless.	تام ناتوان است.
Have you ever considered asking Tom for help?	آیا به این فکر کرده اید که از تام بخواهید به شما کمک کند؟
The capacity of this tank is 30 liters.	ظرفیت این مخزن سی لیتر می باشد.
I have been doing this since 2013.	من از سال 2013 این کار را انجام داده ام.
Tom did not talk to us.	تام با ما صحبت نمی کرد.
We could tell Tom was scared.	می توانستیم بگوییم تام ترسیده است.
Tom told Mary he was alone.	تام به مری گفت که تنهاست.
It should not take more than three hours.	نباید بیش از سه ساعت طول بکشد.
He expected many of them to come to his aid.	او انتظار داشت که بسیاری از آنها به کمک او بیایند.
After a while, Tom fell asleep.	پس از مدتی، تام به خواب رفت.
I know Tom can paint.	من می دانم که تام می تواند نقاشی کند.
Tom is eating fish.	تام در حال خوردن ماهی است.
Tom ordered orange juice.	تام آب پرتقال سفارش داد.
Tom did not seem scared.	به نظر نمی رسید تام ترسیده باشد.
Theoretically, we can do that.	از نظر تئوری، ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I asked him what kind of music does he like?	از او پرسیدم چه نوع موسیقی را دوست دارد؟
Did you really expect Tom to eat this?	آیا واقعاً انتظار داشتید تام این را بخورد؟
Tom is much taller than me	تام از من خیلی بلندتره
Tom is not really interested in dating anyone right now.	تام در حال حاضر واقعاً علاقه ای به قرار ملاقات با کسی ندارد.
We have to take Tom to the station.	باید تام را در ایستگاه ببریم.
Tom and Mary were in the kitchen together all morning, cooking.	تام و مری تمام صبح با هم در آشپزخانه بودند و مشغول آشپزی بودند.
It is completely impossible to do what you suggest.	کاری که شما پیشنهاد می کنید انجام دهیم کاملا غیرممکن است.
You do not have to wait until today to do this.	برای انجام این کار نباید تا امروز صبر می کردید.
I have made it worse	من بدتر کرده ام
I thought you would be here sooner.	فکر می کردم زودتر اینجا باشی.
I know Tom might have done that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom has never played guitar with Mary.	تام هرگز با مری گیتار ننواخته است.
I hate funerals	من از تشییع جنازه متنفرم
Tom will definitely go to bed early.	تام مطمئناً زود به رختخواب می رود.
How many hours does it take to do this?	حدودا چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom spent a lot of time talking to Mary at the party.	تام در مهمانی زمان زیادی را صرف صحبت با مری کرد.
Tom is the one you need to talk to.	تام کسی است که باید با او صحبت کنید.
Tom is being treated.	تام در حال درمان است.
The man introduced himself behind the door, Tom.	مرد پشت در خود را تام معرفی کرد.
If you just stayed with us, you would not be in trouble.	اگر فقط پیش ما می ماندی، به دردسر نمی افتادی.
He helped an old woman get up from her chair.	او به پیرزنی کمک کرد تا از روی صندلی بلند شود.
If you want to go fast, go alone. 	اگر می خواهید سریع بروید، تنها بروید.
If you want to go far, go with others.	اگر می خواهی راه دور بروی، با دیگران برو.
You have to be very stupid to do that	برای این کار باید خیلی احمق باشی
I hope to finish this by 2:30.	امیدوارم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنم.
Tom told me he thought Mary was here.	تام به من گفت که فکر می کند مری اینجاست.
Tom said he was excused from doing so.	تام گفت که او از انجام این کار معذور است.
Tom says Mary is happy.	تام می گوید که مری خوشحال است.
Tom went to the library just to see Mary.	تام فقط برای دیدن مری به کتابخانه رفت.
There were many reports to the police that a wild monkey was found.	گزارش های زیادی به پلیس رسید که یک میمون وحشی پیدا شد.
Be careful not to drive on one-way streets by mistake.	مراقب باشید در خیابان های یک طرفه به اشتباه رانندگی نکنید.
When was the meeting postponed?	چه زمانی جلسه به تعویق افتاد؟
I hate to say that, but I think you're wrong.	من از گفتن آن متنفرم، اما فکر می کنم شما اشتباه می کنید.
I did not say I used to live in Boston.	من نگفتم که قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
Tom was not supposed to come.	قرار نبود تام بیاید.
I know Tom knew I had to do it myself.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را خودم انجام می دادم.
There are many flowers in this garden.	در این باغ گل های زیادی وجود دارد.
We're glad you stay with us	خوشحالیم که با ما می مانی
Tom understands a little French.	تام کمی فرانسوی می‌فهمد.
I thought you said Tom did not like you.	فکر کردم گفتی تام دوستت ندارد.
This cottage reminds me of the cottage where I was born.	این کلبه مرا به یاد کلبه ای می اندازد که در آن به دنیا آمده ام.
I like noodles.	من رشته فرنگی دوست دارم.
Tom served as chairman for three years.	تام به مدت سه سال به عنوان رئیس کار کرد.
I'm trying to find a way to help you.	من سعی می کنم راهی پیدا کنم که به شما کمک کنم.
Tom is still looking at you.	تام همچنان به تو نگاه می کند.
It would be great if we could travel together.	خیلی خوب می شد اگر می توانستیم با هم سفر کنیم.
I'm not really interested.	من واقعا علاقه ای ندارم.
I did not take the medicine given to me by the doctor.	من دارویی که دکتر بهم داده مصرف نکردم.
This is what you have to ask Tom	اینو باید از تام بپرسی
You should have a carpenter square.	شما باید یک مربع نجار داشته باشید.
I did not think we should compromise.	من فکر نمی کردم که ما باید مصالحه کنیم.
Let me give you a free sample.	بگذارید یک نمونه رایگان به شما بدهم.
Tom returned to his apartment.	تام به آپارتمانش برگشت.
I thought that was what you meant	من فکر کردم منظورت همین بود
I admire your behavior.	من رفتار شما را تحسین می کنم.
I know Tom knows that Mary knows he has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
They are brothers	اونا برادر هستن
Tom is being vaccinated.	تام در حال واکسینه شدن است.
When Tom looked at the apple he was eating, he noticed that it had eaten half the cream.	وقتی تام به سیبی که می خورد نگاه کرد، متوجه شد که نصف کرم خورده است.
Tom looks at Mary.	تام به مری نگاه می کند.
Tom does not like football.	تام فوتبال را دوست ندارد.
I do not want to experience another experience like that.	من نمی خواهم تجربه دیگری مانند آن را تجربه کنم.
I will not let Tom go out too much.	من به تام اجازه نمی دهم زیاد بیرون برود.
Tom goes jogging in any weather.	تام در هر شرایط آب و هوایی به دویدن می رود.
I do not have the strength to continue.	من قدرت ادامه دادن را ندارم.
Tom seemed to be upset.	به نظر می رسید تام آزرده خاطر شده باشد.
You can not trust any of them	نمیشه به هیچ کدومشون اعتماد کرد
We begin to question what we thought we knew.	ما شروع به زیر سوال بردن چیزهایی می کنیم که فکر می کردیم می دانیم.
Tom can play the piano better than anyone I know.	تام بهتر از هر کس دیگری که من می شناسم می تواند پیانو بنوازد.
Tom is still staring at me, right?	تام هنوز به من خیره شده است، نه؟
Tom is tall and thin.	تام بلند قد و لاغر است.
You's angry with me, aren't you?	تو از دست من عصبانی هستی، نه؟
You are the only one I know who likes to wake up early in the morning.	تو تنها کسی هستی که می شناسم و دوست دارد صبح زود بیدار شود.
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی این نیست که تام باید این کار را می کرد.
Tom is a gold miner.	تام یک معدنچی طلا است.
Tom is really disgusting, isn't it?	تام واقعاً نفرت انگیز است، اینطور نیست؟
I know how to make Tom laugh.	من می دانم چگونه می توانم تام را بخندانم.
Did you know that Tom plans to go to Australia?	آیا می دانستید تام قصد دارد به استرالیا برود؟
Do you think you are good enough to have a beer with us?	آیا فکر می کنید آنقدر خوب هستید که با ما آبجو بنوشید؟
Tom will be here to do it.	تام برای انجام این کار اینجا خواهد بود.
Tom did not admit that Mary did not like him.	تام قبول نکرد که مری او را دوست ندارد.
It is disappearing recently.	تازگی در حال از بین رفتن است.
Tom is very practical, isn't it?	تام بسیار کاربردی است، اینطور نیست؟
Tom was not the one who told me Mary had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری باید این کار را بکند.
Why don't you and I continue this discussion in private?	چرا من و شما این بحث را در خلوت ادامه نمی دهیم؟
This is my idea.	این ایده من است.
I took off my clothes.	لباسم را در آوردم.
Tom wished he hadn't asked Mary to teach him how to drive.	تام آرزو می کرد کاش از مری نمی خواست که به او رانندگی یاد بدهد.
Tom lives in my old neighborhood.	تام در محله قدیمی من زندگی می کند.
Do you really think Tom will be curious?	آیا واقعا فکر می کنید تام کنجکاو خواهد شد؟
We will land at Tokyo International Airport for a moment.	ما به صورت لحظه ای در فرودگاه بین المللی توکیو فرود خواهیم آمد.
This is not a country I know and love.	این کشوری نیست که من می شناسم و دوستش دارم.
Maryam pierced her navel.	مریم نافش را سوراخ کرد.
Do not believe any of them	هیچ کدوم رو باور نکن
Tom put his keys on the dining table.	تام کلیدهایش را روی میز ناهارخوری گذاشت.
Tom enjoys carpentry.	تام از نجاری لذت می برد.
Tom advised Mary to return home as soon as possible.	تام به مری توصیه کرد که در اسرع وقت به خانه برگردد.
The only person here who does not want to do this is Tom.	تنها کسی که اینجا نمی خواهد این کار را انجام دهد تام است.
I do not think Tom is fun.	من فکر نمی کنم تام سرگرم کننده باشد.
We wanted Tom.	ما تام را می خواستیم.
Tom has helped us with that.	تام در این زمینه به ما کمک کرده است.
Tom did not hit anyone.	تام کسی را نمی زد.
I know Tom is younger than Mary.	من می دانم که تام از مری جوانتر است.
I'm upset about this	حالم بهم میخوره از این
Tom is missing now.	تام الان غایب است.
Do you think Tom will stay in Australia for a long time?	آیا فکر می کنید تام مدت زیادی در استرالیا بماند؟
Tom could not open the bottle. 	تام نمی تواند در بطری را باز کند.
Can you help him?	آیا می توانید به او کمک کنید؟
I was not affected by the flood.	من تحت تاثیر سیل قرار نگرفتم.
Tom is looking for someone to take care of his children next Monday evening.	تام به دنبال کسی است که عصر دوشنبه آینده از فرزندانش مراقبت کند.
I do not think you should do what Tom tells you.	من فکر نمی کنم که شما باید آنچه را تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom repaired the lawn mower.	تام ماشین چمن زنی را تعمیر کرد.
Which helmet belongs to Tom and you?	کدام کلاه ایمنی مال تام و شماست؟
You made the same mistake	شما هم همین اشتباه را کرده اید
Tom is not a designer	تام طراح نیست
How many apartments are there in this building?	چند آپارتمان در این ساختمان وجود دارد؟
I know Tom has done this before.	می دانم که تام قبلاً این کار را کرده است.
I think we need to change our policy in this regard.	من فکر می کنم که ما باید سیاست خود را در این زمینه تغییر دهیم.
Do you allow your dog to run freely or walk him on a lead?	آیا به سگ خود اجازه می دهید آزادانه بدود یا او را روی یک سرب راه می دهید؟
You have to tell Tom that Mary is not going to take a picture.	باید به تام بگویید که مری قصد عکس گرفتن ندارد.
I think you are a good boy, but you are not my type.	من فکر می کنم تو پسر خوبی هستی، اما نوع من نیستی.
Tom is what I saw	تام همونیه که دیدم
Tom drank my orange juice.	تام آب پرتقال من را نوشید.
Tom said he knew Mary's brother.	تام گفت که برادر مری را می شناسد.
Tom insisted on going there himself.	تام اصرار داشت که خودش به آنجا برود.
Tom is in a bad mood right now.	تام در حال حاضر در حال بدی است.
"How did you get my phone number?" 	"شماره تلفن من را چگونه به دست آوردی؟"
"Tom gave it to me."	"تام آن را به من داد."
Tom grinned when he saw Mary.	تام با دیدن مری پوزخندی زد.
I knew I would miss you	میدونستم دلت برام تنگ میشه
There is one thing I did not mention.	یک چیز وجود دارد که من به آن اشاره نکردم.
Tom doubts that Mary can take care of herself.	تام شک دارد که مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Tom is interested in dinosaurs.	تام به دایناسورها علاقه مند است.
Tom wants to meet you.	تام می خواهد با شما آشنا شود.
Tom said he did not intend to do it himself.	تام گفت که قصد نداشت این کار را خودش انجام دهد.
Police said they did not stop searching for Tom.	پلیس گفت که از جستجوی تام دست برنمی‌دارد.
Do not forget where you put it.	فراموش نکنید که آن را کجا گذاشته اید.
Tom knew I was determined to do it.	تام می دانست که من مصمم به انجام این کار هستم.
What did you tell Tom?	به تام گفتی چی بهت گفتم؟
Tom bought a car for his son as a graduation gift.	تام برای پسرش یک ماشین به عنوان هدیه فارغ التحصیلی خرید.
Tom thinks Mary does not know what to do.	تام فکر می کند که مری نمی داند باید چه کار کند.
Do you want a small wedding or a big wedding?	آیا یک عروسی کوچک می خواهید یا یک عروسی بزرگ؟
It was hard to do	انجام این کار سخت بود
Tom has tried to do that.	تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
I need the book I lent you last week.	من به کتابی که هفته پیش به تو قرض دادم نیاز دارم.
Tom wanted to ask Mary for help.	تام می خواست از مری کمک بخواهد.
He hurried not to miss the train.	عجله کرد تا قطار را از دست ندهد.
Tom still works at the same time he worked as a student.	تام هنوز در همان باری که در دوران دانشجویی در آن کار می کرد کار می کند.
Tom ate some cheese.	تام مقداری پنیر خورد.
He seems to know something about that incident.	به نظر می رسد او چیزی از آن حادثه می داند.
That's why he succeeded as a pop singer.	به همین دلیل او به عنوان یک خواننده پاپ موفق شد.
Tom traveled extensively.	تام سفرهای زیادی انجام داد.
Tom asked Mary if she was really happy with her new job.	تام از مری پرسید که آیا واقعا از شغل جدیدش راضی است؟
It's cool, isn't it?	باحال است، اینطور نیست؟
Tom could have done it well before.	تام قبلاً می توانست این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom is cautious.	تام محتاط است.
The death penalty is final and irreversible.	مجازات اعدام قطعی و غیر قابل برگشت است.
Tom is the only one who seems to know how to do this.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I was inspired by Tom.	من از تام الهام گرفتم.
I do not think Tom knows why Mary was not at his party.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری در مهمانی او نبود.
Tom will definitely show up.	مطمئناً تام ظاهر می شود.
We arrived on time, even though the train was late.	با وجود اینکه قطار دیر شده بود، به موقع رسیدیم.
They do not want Tom there.	آنها تام را آنجا نمی خواهند.
Tom said he was eating.	تام گفت در حال خوردن است.
Tom is not as strong as I am.	تام مثل من قوی نیست.
Tom spends a lot of time playing video games.	تام زمان زیادی را صرف بازی های ویدیویی می کند.
I am a house painter.	من یک نقاش خانه هستم.
A man is worth not what he has but what he is.	ارزش یک مرد نه به آنچه که دارد بلکه به آنچه هست است.
He traded like his father.	او مانند پدرش تجارت می کرد.
The car is nothing but you are a bad driver.	ماشین چیزی نیست فقط شما راننده بدی هستید.
Tom told me he would do it.	تام به من گفت که این کار را خواهد کرد.
I did not have enough money to buy what I had to buy.	من پول کافی برای خرید آنچه را که باید می خریدم نداشتم.
Will be back in a day or two	یکی دو روز دیگه برمیگرده
Tom told me the trip was closed.	تام به من گفت که سفر تعطیل شده است.
Why couldn't you stay home?	چرا نمی توانستی در خانه بمانی؟
Tom needed surgery.	تام نیاز به جراحی داشت.
Tom is rich. 	تام ثروتمند است.
However, he is not happy.	با این حال، او خوشحال نیست.
I have never been to Australia.	من تا به حال به استرالیا نرفته ام.
Tom does not know much about the car.	تام چیز زیادی در مورد ماشین نمی داند.
I knew Tom would not do that.	می دانستم که تام این کار را نمی کند.
In the spring of 1778, they prepared for war again.	در بهار سال 1778، آنها دوباره آماده جنگ شدند.
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که توانایی انجام این کار را داشته باشم.
I can call Tom	میتونم با تام تماس بگیرم
Police suspect that Tom has used drugs.	پلیس مظنون است که تام مواد مخدر مصرف کرده است.
I'm putting it in the box	دارم میذارمش تو جعبه
Tom said he did not have as many cats as Mary.	تام گفت که او به اندازه مری گربه ندارد.
Tom is much more fluent in French than I am.	تام خیلی بیشتر از من به زبان فرانسه مسلط است.
Tom posted the check.	تام چک را پست کرد.
Tom is willing to do this for us.	تام حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
I know Tom knew he could not do it.	می دانم تام می دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom glanced at Mary.	تام نگاهی به مری انداخت.
Why not be patient?	چرا صبور نباشیم؟
These shoes must belong to Tom.	این کفش ها باید مال تام باشد.
We've done a lot for Tom before.	ما قبلاً کارهای زیادی برای تام انجام داده ایم.
Tom needs surgery.	تام باید جراحی شود.
Tom admitted that he was divorced.	تام اعتراف کرد که طلاق گرفته است.
Tom is always punctual.	تام همیشه وقت شناس است.
I did not want Tom to do it again.	من نمی خواستم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Shouldn't this be in the fridge?	این نباید تو یخچال باشه؟
Tom extended his contract for another three years.	تام قرارداد خود را برای سه سال دیگر تمدید کرد.
You were the one who gave me this guide.	تو بودی که این راهنمایی را به من دادی.
Tom has been humiliated.	تام تحقیر شده است.
Tom brought his lunch today.	تام امروز ناهارش را آورد.
Tom said he plans to go to Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده به استرالیا برود.
Tom did not seem to be in pain.	به نظر می رسید تام دردی نداشته باشد.
Tom was still laughing stupidly.	تام همچنان احمقانه می خندید.
Tom returns in a second.	تام در یک ثانیه برمی گردد.
Tom bought a new towel rack for the kitchen.	تام یک جا حوله ای جدید برای آشپزخانه خرید.
I wish someone would tell me what to do	کاش یکی بهم میگفت چیکار کنم
I waited for three hours	سه ساعته منتظرتم
It was very bitter	خیلی تلخ بود
I never knew Tom and Mary had marital problems.	من هرگز نمی دانستم تام و مری مشکلات زناشویی دارند.
Tom called and said it was a little late.	تام زنگ زد و گفت که کمی دیر می آید.
Tom felt dizzy.	تام احساس سرگیجه کرد.
Tom will be attending Harvard in the fall.	تام در پاییز در هاروارد شرکت خواهد کرد.
I was in the neighborhood and thought I was leaving.	من در همسایگی بودم و فکر می کردم که می روم.
This is not one of my priorities	این یکی از اولویت های من نیست
Do not eat raw tomatoes before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب گوجه فرنگی خام نخورید.
Tom has not visited my family yet.	تام هنوز خانواده من را ملاقات نکرده است.
I did not live in Australia until Tom.	من تا زمانی که تام در استرالیا زندگی نکرده ام.
Tom lets Mary do whatever she wants.	تام به مری اجازه می دهد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I did not do that this year	من امسال این کار را نکردم
I know Tom does not enjoy doing this with Mary.	می دانم که تام از انجام این کار با مری لذت نمی برد.
Tom said he wanted to make sure it did not happen again.	تام گفت که می‌خواست مطمئن شود که این اتفاق دیگر تکرار نمی‌شود.
Eating too much sugar is not good for you.	خوردن قند زیاد برای شما خوب نیست.
I still can't believe I did it.	هنوز باورم نمی شود که این کار را کردم.
Maybe Tom did not work alone.	شاید تام به تنهایی کار نمی کرد.
Tom and I have been arguing for years.	من و تام سالهاست که با هم دعوا می کنیم.
Tom will meet Mary at 2:30.	تام در ساعت 2:30 با مری ملاقات خواهد کرد.
The rain did not stop them from doing their job.	باران مانع از انجام کارشان نشد.
My father is sweeping the garage.	پدرم دارد گاراژ را جارو می کند.
Tom said he now regrets the decision.	تام گفت که اکنون از این تصمیم پشیمان است.
That movie was really tearful.	آن فیلم واقعا اشک آور بود.
Tom is fun, right?	تام سرگرم کننده است، نه؟
She is the right girl for him.	او برای او دختر مناسبی است.
I saw Tom get off the bus.	تام را دیدم که از اتوبوس پیاده شد.
Who was talking to Tom?	چه کسی با تام صحبت می کرد؟
The subway is faster than the tram.	مترو سریعتر از تراموا است.
I try to be up to date.	سعی می‌کنم به‌روز باشم.
I did not know that Tom does not care if you do it alone.	نمی دانستم که تام اهمیتی نمی دهد که این کار را به تنهایی انجام دهی.
This is not what I do.	این کاری نیست که من انجام دهم.
I know I've seen your face somewhere before.	من می دانم که قبلاً چهره شما را در جایی دیده ام.
Maybe a little home cooking will make you happy.	شاید کمی آشپزی خانگی شما را شاد کند.
All I know is that we love each other.	تنها چیزی که می دانم این است که ما همدیگر را دوست داریم.
Why aren't you hungry?	چرا گرسنه نیستی؟
Tom paints his house, doesn't he?	تام خانه اش را رنگ می کند، اینطور نیست؟
I told Tom he had to apologize to Mary.	به تام گفتم که باید از مری عذرخواهی کند.
Tom said Mary would probably be the next person to do so.	تام گفت که مری احتمالاً نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
How much do you think you should spend in Australia?	فکر می کنید چقدر پول در استرالیا خرج کنید؟
Tom tried very hard to do that.	تام خیلی تلاش کرد تا این کار را انجام دهد.
I think I'm a pretty normal man.	من فکر می کنم من یک مرد کاملا معمولی هستم.
Tom lost the debate, but still refuses to admit it.	تام مناظره را باخت، اما همچنان از اعتراف آن امتناع می کند.
Tom is the one I'm looking for.	تام همان کسی است که من به دنبالش هستم.
I thought you said someone told you to do this	فکر کردم گفتی یکی بهت گفته اینکارو بکنی
I noticed that there was a problem.	من متوجه شدم که یک مشکل وجود دارد.
The man who was here gave it to me.	آن مردی که اینجا بود این را برای تو به من داد.
I will not argue with you	من با شما بحث نمی کنم
Tom was not the only one who arrived late.	تام تنها کسی نبود که دیر حاضر شد.
Tom taught Mary to fly the kites.	تام به مری یاد داد که بادبادک ها را پرواز دهد.
Tom lied about everything.	تام در مورد همه چیز دروغ گفت.
Tom is not to blame, but Mary is to blame.	تام مقصر نیست، اما مری مقصر است.
We decided not to sell our house.	ما تصمیم گرفتیم خانه خود را نفروشیم.
Tom taught Mary everything he knew about fishing.	تام هر آنچه را که در مورد ماهیگیری می دانست به مری آموخت.
I will expose you.	من شما را افشا می کنم.
I did not say anything to Tom.	من اصلا به تام چیزی نگفتم.
I know Tom was tired.	می دانم که تام خسته بود.
I do not think Tom still knows the answer.	فکر نمی کنم تام هنوز جواب را بداند.
Tom will defend me.	تام از من دفاع خواهد کرد.
Tom sent a note to Mary.	تام یادداشتی برای مری فرستاد.
Of the two, I choose the cheaper one.	از بین این دو، من ارزان تر را انتخاب می کنم.
Tom thought Mary was shy.	تام فکر کرد مری خجالتی است.
Tom called and said he could not help.	تام زنگ زد و گفت که نمی تواند کمک کند.
I do not think it would be safe for Tom to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای تام بی خطر باشد.
Tom leaves tomorrow.	تام فردا می رود.
When Tom does, so does Mary.	وقتی تام این کار را می کند، مری نیز انجام می دهد.
I do not think Tom has to say anything.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد چیزی بگوید.
I'm hungry, so I want something to eat.	من گرسنه هستم، پس می خواهم چیزی برای خوردن بیاورم.
Tom does not seem to know anything about it.	به نظر می رسد تام در مورد آن چیزی نمی داند.
Tom will not need more money.	تام به پول بیشتری نیاز نخواهد داشت.
He looked at me blankly.	نگاهی خالی به من انداخت.
I was the only one who knew Tom wanted to do this.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
If this happens, it will not surprise me.	اگر این اتفاق بیفتد، من را شگفت زده نمی کند.
Tom has just finished eating breakfast.	تام تازه صبحانه خوردن را تمام کرده است.
I know Tom does not know who should do this.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Who made Tom sing?	چه کسی تام را مجبور کرد آواز بخواند؟
Tom's father was a prominent mathematician.	پدر تام یک ریاضیدان برجسته بود.
I think Tom did not do that on Monday.	من فکر می کنم که تام این کار را روز دوشنبه انجام نداد.
Sorry I did not understand what you said	ببخشید متوجه نشدم چی گفتی
Tom gets dirty if he does that.	تام اگر این کار را بکند کثیف می شود.
How many hours did you watch TV last week?	هفته گذشته حدودا چند ساعت تلویزیون تماشا کردید؟
It's been three years since I last did this.	از آخرین باری که این کار را کردم سه سال می گذرد.
Tom wondered why Mary did not wear black at John's funeral.	تام تعجب کرد که چرا مری در مراسم تشییع جنازه جان مشکی نپوشیده است.
I have a friend who lives in a boat.	من دوستی دارم که در قایق زندگی می کند.
Tom looked at the caller ID.	تام به شناسه تماس گیرنده نگاه کرد.
I thought Tom was too weak to do that.	من فکر می کردم که تام برای انجام این کار خیلی ضعیف است.
No one has ever been there	هیچ کس تا به حال آنجا نبوده است
Tom said he did not mind us leaving early.	تام گفت که با رفتن زودهنگام ما مخالفتی ندارد.
Were you treated for an infection after surgery?	آیا بعد از جراحی برای عفونت تحت درمان قرار گرفتید؟
I hope you were wrong about this	امیدوارم در این مورد اشتباه کرده باشید
Our work is not over yet	کار ما هنوز تمام نشده است
Are coming	دارند می آیند
Over the past few years, many Japanese have been killed or injured while traveling abroad.	در طول چند سال گذشته، بسیاری از ژاپنی ها در سفر به خارج از کشور کشته یا مجروح شده اند.
Tom does not think Mary has done that yet.	تام فکر نمی کند مری هنوز این کار را انجام داده باشد.
I really hope you voted for Tom.	من واقعا امیدوارم که به تام رای داده باشید.
Tom does not think Mary will do that soon.	تام فکر نمی کند که مری به زودی این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to retire.	تام گفت که می خواهد بازنشسته شود.
Tom did not know that Mary already had a boyfriend.	تام نمی دانست که مری قبلاً یک دوست پسر داشته است.
He was very popular when Tom was young.	زمانی که تام جوان بود، بسیار محبوب بود.
In the United States, you are young if you are under 18 years old.	در آمریکا، اگر زیر 18 سال دارید، خردسال هستید.
I am satisfied with the current situation.	من از وضع موجود راضی هستم.
Tom visited me.	تام از من دیدن کرد.
"Who are these sunglasses?" 	"این عینک آفتابی کیست؟"
They belong to Nabil.	آنها مال نبیل هستند.
I chose a shortcut.	یک میانبر انتخاب کردم.
If you do not think that the party is going to be fun, then I do not want to go.	اگر فکر نمی کنید که مهمانی قرار است سرگرم کننده باشد، پس من نمی خواهم بروم.
Tom was not happy about what was happening, but Mary was happy.	تام از اتفاقی که می‌افتاد خوشحال نشد، اما مری خوشحال بود.
Tom's cell phone started shaking in his pocket.	تلفن همراه تام در جیبش شروع به لرزیدن کرد.
Tom may not help.	تام ممکن است کمکی نکند.
I will not let Tom hurt you.	من نمی گذارم تام به تو صدمه بزند.
It's best to have one of the locals show you.	بهتر است یکی از افراد محلی به شما نشان دهد.
It was not like that at first	اولش اینطوری نبود
Can you show me the way to the train station?	می توانید راه ایستگاه قطار را به من نشان دهید؟
My ideas are gone.	ایده هایم تمام شده است.
Tom is clearly in pain.	تام آشکارا درد دارد.
I wish I could read French harder in high school.	ای کاش در دبیرستان زبان فرانسه را سخت تر می خواندم.
I did not know Tom knew who had done this for him.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
I'm afraid it will rain	میترسم بارون بباره
Tom realized he had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را انجام دهد.
Tom was the one who taught Mary how to play Jay Chords.	تام کسی بود که به مری یاد داد که چگونه آکورد جی را بنوازد.
I want to thank Tom.	من می خواهم از تام تشکر کنم.
You should not wish that to happen.	شما نباید آرزو کنید که چنین اتفاقی بیفتد.
I am currently on the board.	من در حال حاضر در هیئت مدیره هستم.
Tom just does his job.	تام فقط کارش را انجام می دهد.
Tom returned my money.	تام پولم را پس داد.
I lived in Australia until 2013.	من تا سال 2013 در استرالیا زندگی کردم.
Tom uses only Himalayan pink salt.	تام فقط از نمک صورتی هیمالیا استفاده می کند.
Tom probably doesn't know anything about it.	تام به احتمال زیاد چیزی در مورد آن نمی داند.
Tom has not the slightest interest in my proposal.	تام کوچکترین علاقه ای به پیشنهاد من ندارد.
My mother put the medicine on my knee wound.	مادر دارو را روی زخم زانویم زد.
Tom is cleaning the kitchen floor.	تام در حال تمیز کردن کف آشپزخانه است.
What bothers you?	چه چیزهایی شما را آزار می دهد؟
I know Tom can convince Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Maybe you were just a little scared of me.	شاید شما فقط کمی از من می ترسید.
Tom thought that Mary might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که ممکن است مری به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom should have been able to do this with his eyes closed.	تام باید می توانست با چشمان بسته این کار را انجام دهد.
A strange thing is happening.	اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است.
If you are not careful, you may get hurt.	اگر مراقب نباشید، ممکن است آسیب ببینید.
Sorry, I have another commitment.	متاسفم، تعهد دیگری دارم.
I became friends with at least 10 Americans.	من با حداقل 10 آمریکایی دوست شدم.
Tell us everything you know about Tom.	هر آنچه در مورد تام می دانید به ما بگویید.
This is Tom's umbrella.	این چتر تام است.
Someone must have seen what happened.	کسی باید دیده باشد که چه اتفاقی افتاده است.
Do you often have nosebleeds?	آیا اغلب خونریزی بینی دارید؟
Tom changed his hairstyle.	تام مدل موهایش را عوض کرد.
Tom is the bravest person I know.	تام شجاع ترین کسی است که می شناسم.
I know Tom is a musical genius.	من می دانم که تام یک نابغه موسیقی است.
Tell Tom, Do Not Tell Mary.	به تام بگو به مری نگو.
Tom asked me to join his club.	تام از من خواست که به باشگاهش بپیوندم.
I can understand French better than I can speak it.	من می توانم زبان فرانسه را بهتر از صحبت کردنم بفهمم.
Tom said he had talked to Mary about it before.	تام گفت که قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
Do you want me to tell you what?	میخوای بهت بگم چه خبره؟
Glad I can at least count on you.	خوشحالم که حداقل می توانم روی شما حساب کنم.
You can not blame a murder on a victim.	شما نمی توانید یک قتل را به گردن قربانی بیاندازید.
I do not know if Tom told Mary not to do this.	نمی دانم آیا تام به مری گفته که این کار را نکند؟
I may need more help than Tom is willing.	من ممکن است بیشتر از آنچه تام حاضر است به کمک نیاز داشته باشم.
I was drowning in my work.	در کارم غرق شدم.
Tom was not ready.	تام آماده نبود.
Tom took his children to work this morning.	تام امروز صبح فرزندانش را با خود به محل کار آورد.
He speaks as if he knew everything about it.	طوری صحبت می کند که انگار همه چیز را در مورد آن می دانست.
Tom did not intend to do this until Mary asked him to.	تام قصد انجام این کار را نداشت تا اینکه مری از او خواست.
Tom has written many interesting things.	تام چیزهای جالب زیادی نوشته است.
It does not look very attractive.	خیلی جذاب به نظر نمی رسد.
This is something I have wanted to do for a long time.	این کاری است که مدتهاست می خواستم انجام دهم.
It is only a stone's throw from where I was born.	از جایی که من به دنیا آمدم، فقط یک سنگ فاصله است.
Apparently Tom will be in Boston this winter.	ظاهرا تام زمستان امسال در بوستون خواهد بود.
Do you think Tom likes to go to school by bus every day?	آیا فکر می کنید تام دوست دارد هر روز با اتوبوس به مدرسه برود؟
Venus's birth is a famous Buticelli painting.	تولد زهره نقاشی معروف بوتیچلی است.
Tom has nowhere to go.	تام جایی برای رفتن ندارد.
What in particular seems wrong?	به طور خاص چه چیزی اشتباه به نظر می رسد؟
I think Tom was embarrassed.	فکر کنم تام خجالت کشید.
You allowed Tom to do that, didn't you?	تو به تام اجازه این کار را دادی، نه؟
It is getting old	داره پیر میشه
Tom told Mary that he thought John was not smart.	تام به مری گفت که فکر می کند جان باهوش نیست.
Is it convenient for you if I come at 6 o'clock?	اگر من ساعت 6 بیایم برای شما راحت است؟
You can not have everything.	شما نمی توانید همه چیز را داشته باشید.
His jokes stitched us up.	شوخی های او ما را در بخیه انداخت.
This is one of the books I want to read.	این یکی از کتاب هایی است که می خواهم بخوانم.
Do you think it is possible for us to do this?	به نظر شما انجام این کار برای ما امکان پذیر است؟
Tom managed to cross the river.	تام موفق شد از رودخانه عبور کند.
Tom loves girls.	تام دخترها را دوست دارد.
Tom said Mary was doing it.	تام گفت مری در حال انجام این کار است.
I do not know who else can be.	نمی‌دانم چه کسی دیگری می‌تواند باشد.
Tom is standing on the doorstep.	تام در آستانه در ایستاده است.
I must have been asleep	حتما خواب بودم
Tom said he did not expect Mary to do so.	تام گفت که انتظار نداشت مری این کار را بکند.
This technology is not very complicated.	این فناوری خیلی پیچیده ای نیست.
There have been a lot of weird things happening here lately.	اخیراً اتفاقات عجیب و غریب زیادی در اینجا رخ داده است.
Tom has already decided to stay here.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
I think the last thing you want to do is talk to Tom.	فکر می کنم آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که با تام صحبت کنید.
Tom is very motivated.	تام بسیار با انگیزه است.
I want to know when you are coming	می خواهم بدانم کی می آیی
I can guarantee for you.	من می توانم برای شما تضمین کنم.
Tom was not very nervous.	تام خیلی عصبی نبود.
Yesterday I slept all day, because it was Sunday.	دیروز تمام روز خوابیدم، چون یکشنبه بود.
I do not intend to do this anymore.	من دیگر قصد انجام این کار را ندارم.
I did not tell anyone I saw Tom kissing Mary.	من به کسی نگفتم که دیدم تام مری را می بوسد.
Can you verify that your computer is plugged in?	آیا می توانید تأیید کنید که رایانه شما به برق وصل است؟
I will probably come home by 2:30.	احتمالا تا ساعت 2:30 به خانه خواهم آمد.
Tom is hungry and thirsty.	تام گرسنه و تشنه است.
Tom said he planned to study French.	تام گفت که قصد دارد زبان فرانسه بخواند.
I'm not a good loser	من بازنده خوبی نیستم
I will take you to Boston with me one day.	یکی از همین روزها تو را با خودم به بوستون خواهم برد.
Tom is always eating.	تام همیشه در حال خوردن است.
The Catholic Church does not approve of the use of contraceptives.	کلیسای کاتولیک استفاده از داروهای ضد بارداری را تایید نمی کند.
Fortunately, the fire was contained before it became too serious.	خوشبختانه آتش قبل از اینکه خیلی جدی شود مهار شد.
I know what your quality is	میدونم تو کیفت چیه
We managed to get it back without him knowing.	ما موفق شدیم آن را بدون اینکه او بداند، پس بگیریم.
I did not understand that you and Tom were so close.	نفهمیدم تو و تام اینقدر به هم نزدیک بودی.
I do not think Tom knows what Mary wants.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه می خواهد.
Tom is unlikely to want to do so.	تام بعید است که بخواهد این کار را انجام دهد.
Crabs, crabs, crabs, shrimp and shrimp are crustaceans.	خرچنگ، خرچنگ، خرچنگ، میگو و میگو سخت پوستان هستند.
I do not think I will be ready to do that until next year.	فکر نمی کنم تا سال آینده برای انجام این کار آماده باشم.
Tom did not want to leave on his own.	تام نمی خواست خودش برود.
I think Tom is already here.	من فکر می کنم که تام قبلاً اینجاست.
I have to tell Tom not to be afraid.	باید به تام بگویم نترس.
He advised him to go to the police station.	او به او توصیه کرد که به کلانتری برود.
I would like a martini.	من یک مارتینی می خواهم.
No matter how hard I tried, I could not remember the title of that song.	هر چقدر تلاش کردم، عنوان آن آهنگ را به خاطر نداشتم.
Everyone was having a good time until Tom showed up.	همه خوش می گذشتند تا اینکه تام ظاهر شد.
Tom is also a songwriter, is not he?	تام ترانه سرا هم هست، اینطور نیست؟
Tom hopes that Mary will teach him French.	تام امیدوار است که مری به او زبان فرانسه بیاموزد.
You are efficient, aren't you?	شما کارآمد هستید، نه؟
Tom lit a candle and went to the basement.	تام شمعی روشن کرد و به زیرزمین رفت.
I do not think this will happen.	من فکر می کنم که این اتفاق نمی افتد.
He showed no remorse for his crime.	او هیچ پشیمانی از جرم خود نشان نداد.
Tom asked me for permission to use the phone.	تام برای استفاده از تلفن از من اجازه خواست.
Tom said he hoped Mary could come to his party.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند به مهمانی او بیاید.
I do not know where Tom bought it.	من نمی دانم تام آن را از کجا خریده است.
Tom sends his greetings.	تام سلام خود را می فرستد.
This will be your last chance to do so.	این آخرین فرصت شما برای انجام این کار خواهد بود.
I doubt Tom said that.	من شک دارم که تام این حرف را زده باشد.
I do not think I know anyone who speaks French.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که فرانسوی صحبت کند.
Has the copyright.	دارای حق چاپ است.
Tom did not know Mary was John's sister.	تام نمی دانست مری خواهر جان است.
Please do not tell Tom what happened	لطفا به تام نگو چه اتفاقی افتاده
Tom took the keys out of his pocket.	تام کلیدهایش را از جیبش بیرون آورد.
The film we saw last night was shot in Australia.	فیلمی که دیشب دیدیم در استرالیا فیلمبرداری شده است.
Tom never cleans the floor.	تام هرگز زمین را تمیز نمی کند.
Why should you care what Tom thinks?	چرا باید برایت مهم باشد که تام چه فکری می کند؟
Tom moved from Boston to Chicago in 2013.	تام در سال 2013 از بوستون به شیکاگو نقل مکان کرد.
It is impossible to finish this in two days.	غیرممکن است که این کار را در دو روز تمام کنید.
There is a good chance that Tom will succeed in today's exam.	شانس زیادی وجود دارد که تام در امتحان امروز موفق شود.
I'm going to be here by 2:30.	من قصد دارم تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
Tom bought one for himself.	تام یکی برای خودش خرید.
I'm a cancer.	من یک سرطان هستم.
Tom is not the one who showed me how to do this.	تام کسی نیست که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is not really conservative, is he?	تام واقعا محافظه کار نیست، نه؟
I really did not get bored going out.	من واقعا حوصله بیرون رفتن نداشتم.
Why can't you come home	چرا نمیتونی بیای خونه
The solution to the problem is not very clear, Tom said.	تام گفت که راه حل مشکل خیلی واضح نیست.
You better answer	بهتره جواب بدین
Three ships were given to Columbus by Queen Isabella.	سه کشتی توسط ملکه ایزابلا به کلمب داده شد.
I think Tom is a good dancer.	من فکر می کنم که تام رقصنده خوبی است.
Tom does exactly what Mary asked him to do.	تام دقیقاً همان کاری را انجام می دهد که مری از او خواسته است.
This is not really necessary.	این واقعا ضروری نیست.
Money does not always bring happiness.	پول همیشه خوشبختی نمی آورد.
Tom said he heard a lot of gunshots.	تام گفت که صدای تیراندازی زیادی شنیده است.
Tom knew he hardly had enough time to do everything that needed to be done.	تام می‌دانست که به سختی زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود دارد.
Sorry. 	ببخشید.
Is this a hardware store?	آیا اینجا فروشگاه سخت افزار است؟
Do not forget to pick up your umbrella.	فراموش نکنید که چتر خود را بردارید.
I know Tom has to go to Boston.	من می دانم که تام باید به بوستون برود.
Tom stopped crying.	تام گریه اش را قطع کرده است.
You are a slut	شما شلخته اید
Well, I'm not doing it anymore	باشه دیگه انجامش نمیدم
When the chips come down, the only thing you can count on is yourself.	وقتی تراشه ها پایین می آیند، تنها چیزی که می توانید روی آن حساب کنید خودتان هستید.
Tom has been to Boston more than Mary.	تام بیشتر از مری به بوستون رفته است.
I'm familiar with the subject.	من با موضوع آشنا هستم.
You do not want me to go, do you?	تو نمی خواهی من بروم، نه؟
I know Tom knows he does not have to.	من می دانم که تام می داند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Let's wait and see what Tom says about it.	بیایید منتظر بمانیم و ببینیم تام در مورد آن چه می گوید.
Tom called three days ago.	تام سه روز پیش زنگ زد.
I did whatever you asked me to do	من هر کاری که از من خواسته بودی انجام دادم
Tom tried to stay calm.	تام تلاش کرد تا خونسردی خود را حفظ کند.
You got it.	شما آن را به دست آورده اید.
Tom did not ask any questions about it.	تام هیچ سوالی در مورد آن نپرسید.
Tom drives an old truck.	تام یک کامیون قدیمی رانندگی می کند.
Tom and John are smart men.	تام و جان مردان باهوشی هستند.
No matter what excuse he gives me, I can not forgive him.	مهم نیست چه بهانه ای به من می دهد، نمی توانم او را ببخشم.
Tom's death saddened everyone.	مرگ تام همه را ناراحت کرد.
One night he came home very tired and sad.	یک شب خیلی خسته و غمگین به خانه آمد.
I do not know where my sunglasses are.	من نمی دانم عینک آفتابی من کجاست.
Tom told me he had decided to quit his job.	تام به من گفت که تصمیم گرفته است کارش را رها کند.
Tom gave Mary what he needed.	تام به مری چیزی داد که او نیاز داشت.
Tom is really hungry, right?	تام واقعا گرسنه است، نه؟
I think I know as much as you do.	فکر می کنم من هم به اندازه شما می دانم.
How do you deal with employee morale?	با روحیه کارکنان چگونه برخورد می کنید؟
I think Tom has trouble drinking alcohol.	من فکر می کنم که تام مشکل نوشیدن الکل دارد.
Tom told me he had never eaten horse meat.	تام به من گفت که هرگز گوشت اسب نخورده است.
Tom does everything he can to win.	تام برای برنده شدن هر کاری می کند.
Do not help me, I want to do it myself.	کمکم نکن من می خواهم این کار را خودم انجام دهم.
This convention was a disaster.	این کنوانسیون یک فاجعه بود.
Tom wanted to buy a few things.	تام می خواست چند چیز بخرد.
Tom is a highly respected community leader.	تام یک رهبر جامعه بسیار مورد احترام است.
Tom got a great grade.	تام نمره عالی گرفت.
Tom said he thinks it's impossible to do.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار غیرممکن است.
Tom will never find it, will he?	تام هرگز آن را پیدا نخواهد کرد، او؟
Tom did it even though he knew it was dangerous.	تام این کار را انجام داد حتی اگر می دانست خطرناک است.
I wish you would return to Australia.	کاش به استرالیا برگردی.
Tom is the one who taught me how to make ukulele.	تام کسی است که به من یاد داد چگونه یوکلل بزنم.
What was your fight with Tom about?	دعوای تو و تام برای چی بود؟
I'm not a conservative	من محافظه کار نیستم
Tom pretended not to know Mary.	تام وانمود کرد که مری را نمی شناسد.
Maybe I should stay in Australia for another week or two.	شاید باید یکی دو هفته دیگر در استرالیا بمانم.
We do not know what caused it.	ما نمی دانیم چه چیزی باعث آن شده است.
This is Tom's car, isn't it?	این ماشین تام است، اینطور نیست؟
Four soldiers and twelve civilians were killed.	چهار سرباز و دوازده غیرنظامی کشته شدند.
He is a student of Japanese literature.	او دانشجوی ادبیات ژاپن است.
The work will take between two to three weeks.	کار بین دو تا سه هفته طول خواهد کشید.
Tom says he has already paid.	تام می گوید که او قبلاً پول داده است.
Who should take a bath?	نوبت حمام دادن سگ به کیست؟
Please read Tom's letter to me again.	لطفا نامه تام به من را دوباره بخوانید.
Tom is just a boy.	تام فقط یک پسر است.
I can not enter	نمیتونم وارد بشم
I consider it a rule to wake up early in the morning.	من این را یک قانون می دانم که صبح زود بیدار شوم.
I thought Tom was reluctant to do so.	فکر می کردم تام تمایلی به این کار ندارد.
We went to Boston at least once a month.	حداقل ماهی یک بار به بوستون می رفتیم.
Tom told Mary he did not think he was dead until we got there.	تام به مری گفت که فکر نمی کرد تا زمانی که ما به آنجا برسیم، جان رفته باشد.
I do not think Tom will be here after 2:30.	من فکر نمی کنم تام تا بعد از ساعت 2:30 اینجا باشد.
I do not know if Tom will really be there?	نمی دانم آیا تام واقعاً آنجا خواهد بود؟
Tom said he was working on something important.	تام گفت که روی چیز مهمی کار می کند.
I think I'm too old for that.	فکر می کنم برای این کار خیلی پیر شده ام.
Tom does not enjoy Boston.	تام از بوستون لذت نمی برد.
A football field is rectangular.	یک زمین فوتبال مستطیل شکل است.
It is too dark to play tennis.	برای بازی تنیس خیلی تاریک است.
Tom is kind	تام مهربان است
Tom knows he will lose the race.	تام می داند که در مسابقه شکست خواهد خورد.
Tom should not be late	تام نباید دیر می شد
Tom does not think Mary was having fun.	تام فکر نمی کند که مری در حال تفریح ​​بوده باشد.
I want to register for the track team.	من می خواهم برای تیم پیست ثبت نام کنم.
We have done enough of this.	ما به اندازه کافی این کار را انجام داده ایم.
I'm looking for a lipstick to match this nail polish.	من دنبال یه رژ لب میگردم که با این لاک ناخن هماهنگ کنم.
Tom was late for his shift.	تام برای شیفتش دیر آمد.
The ice melted into a pool of water.	یخ به یک گودال آب ذوب شد.
Tom has to change his socks.	تام باید جورابش را عوض کند.
I do not believe Tom's words.	من حرف های تام را باور نمی کنم.
Tom opened the door and went out.	تام در را باز کرد و بیرون رفت.
Tom told everyone he was broken.	تام به همه گفت که شکسته است.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
This is what drives me crazy.	این چیزی است که مرا دیوانه می کند.
Tom does not like Boston.	تام بوستون را دوست ندارد.
I'm proud of my team.	من به تیم خود افتخار می کنم.
I did not like spinach when I was a child.	من بچه که بودم اسفناج دوست نداشتم.
where is the drug store?	داروخانه کجاست؟
If it were not for the sun, we would not be able to live at all.	اگر خورشید نبود، ما اصلا نمی توانستیم زندگی کنیم.
Tom wanted to take a picture with Mary.	تام می خواست با مری عکس بگیرد.
She is very beautiful.	او خیلی زیباست.
Tom was careless in class.	تام در کلاس بی توجه بود.
Tom is a street musician.	تام یک نوازنده خیابانی است.
I think Tom did not do it wrong.	من فکر می کنم که تام این کار را به اشتباه انجام نداد.
Hummingbirds are no bigger than butterflies.	مرغ مگس خوار بزرگتر از پروانه نیست.
Tom knows nothing of Mary's plan.	تام از نقشه مری چیزی نمی داند.
Tom had no particular interest in what was happening.	تام علاقه خاصی به آنچه در حال وقوع بود نداشت.
I did not want to get lucky.	من نمی خواستم شانس بیاورم.
Tom helped us do that.	تام به ما کمک کرد این کار را انجام دهیم.
You did not know that Tom did not have to do this today, did he?	شما نمی دانستید که تام امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Maryam is a girl's name	مریم اسم دخترانه است
The man who never makes a mistake is the one who does nothing.	مردی که هرگز اشتباه نمی کند کسی است که هیچ کاری انجام نمی دهد.
I tried to do this, but I could not.	من سعی کردم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
Tom tended to swear like a truck driver whenever things went his way.	تام تمایل داشت مثل یک کامیون دار فحش بدهد هر وقت که اوضاع بر وفق مراد او پیش نمی رفت.
I have not heard anyone speak French for a long time.	خیلی وقت است که نشنیدم کسی به زبان فرانسوی صحبت کند.
Tom cooked something for Mary.	تام برای مریم چیزی پخت.
I think Tom and I should go to Boston ourselves.	فکر می کنم باید به من و تام اجازه دهید خودمان به بوستون برویم.
Tom can not buy a yacht.	تام نمی تواند یک قایق تفریحی بخرد.
Tom really should have done better.	تام واقعا باید بهتر عمل می کرد.
It is wise to focus on one problem at a time.	عاقلانه است که در یک زمان روی یک مشکل تمرکز کنید.
You told Tom to do it, didn't you?	تو به تام گفتی که این کار را بکند، نه؟
Tom was very proud of that.	تام به این موضوع بسیار افتخار می کرد.
Tom wondered why no one else did.	تام تعجب کرد که چرا هیچ کس دیگر این کار را نکرد.
Tom admitted that what he did was stupid.	تام اعتراف کرد که کاری که انجام داده احمقانه بوده است.
I wonder what made Tom think Mary should not do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری نباید این کار را انجام دهد؟
One of us has to go to Boston next week.	یکی از ما باید هفته آینده به بوستون برود.
Tom is not feeling well	تام خیلی حالش خوب نیست
Do not think about the past	به گذشته فکر نکن
Tom does not bluff.	تام بلوف نمی زند.
Can you explain that chart to me?	آیا آن نمودار را برای من توضیح می دهید؟
Tom is often away for business.	تام اغلب برای تجارت دور است.
Tom will ask Mary if she can do it.	تام از مری خواهد پرسید که آیا او می تواند این کار را انجام دهد.
I can not comment on that at this time.	در حال حاضر نمی توانم در مورد آن اظهار نظر کنم.
We all need to be hugged from time to time.	همه ما هر چند وقت یکبار به در آغوش گرفتن نیاز داریم.
You no longer have to do this.	دیگر لازم نیست این کار را انجام دهید.
I'm glad we did.	خوشحالم که این کار را کردیم.
I think Tom told me the truth.	فکر می کنم که تام حقیقت را به من گفت.
Tom is very committed to doing this.	تام بسیار متعهد به انجام این کار است.
I married my high school daughter.	من با دختر دبیرستانی ام ازدواج کردم.
You do this three or four times a week, don't you?	این کار را سه یا چهار بار در هفته انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom never eats green peppers.	تام هرگز فلفل سبز نمی خورد.
I prefer to have it and not need it than to need it and not have it.	ترجیح می دهم آن را داشته باشم و به آن نیاز نداشته باشم تا اینکه به آن نیاز داشته باشم و نداشته باشم.
If I only knew how to do this.	اگر می دانستم چگونه این کار را می کردم.
Tom stood beside me.	تام کنارم ایستاد.
There is a good chance he will come.	شانس زیادی برای آمدن او وجود دارد.
Tom was not working very hard when I saw him.	تام وقتی او را دیدم خیلی سخت کار نمی کرد.
My apartment is not very big	آپارتمان من خیلی بزرگ نیست
Can I ask you to contact me later?	آیا می توانم از شما بخواهم که بعداً با من تماس بگیرید؟
I'm not the only one who had to do this.	من تنها کسی نیستم که باید این کار را می کردم.
Tom was the plaintiff.	تام شاکی بود.
Tom is not rude, but Mary is naughty.	تام بی ادب نیست، اما مری بداخلاق است.
Tom stole some weapons.	تام تعدادی اسلحه دزدید.
Tom was home yesterday.	تام دیروز در خانه بود.
She cherished the memory of her dead husband.	یاد و خاطره شوهر مرده اش را گرامی داشت.
Tom guessed right.	تام درست حدس زد.
Tom loves sweets for baking.	تام از شیرینی هایی که برایش پختی خوشش می آید.
Just when we reached the gate, it started to rain heavily.	درست زمانی که به دروازه رسیدیم باران شدیدی شروع به باریدن کرد.
"I'm not like any of my parents," Tom said.	تام گفت من شبیه هیچ یک از والدینم نیستم.
Tom does not start today.	تام امروز این کار را شروع نمی کند.
How many of them have guns?	چند نفر از آنها تفنگ دارند؟
Tom said it did not look good.	تام گفت به نظر خوب نیست.
Tom looks very satisfied.	تام بسیار راضی به نظر می رسد.
Tom and Mary are both here with me.	تام و مری هر دو اینجا با من هستند.
Do not seem surprised to see me.	به نظر نمی رسد از دیدن من تعجب کنید.
You were not supposed to do that	قرار نبود این کار را بکنی
Most likely missed the train.	به احتمال زیاد تام قطار را از دست داده است.
Tom travels to Australia in October.	تام در ماه اکتبر به استرالیا می رود.
Where did Tom want to go?	تام کجا می خواست برود؟
I do not want this to happen here.	من نمی خواهم همین اتفاق در اینجا بیفتد.
I did it for Tom.	من به جای تام این کار را کردم.
I do not think Tom should be here.	من فکر نمی کنم که تام باید اینجا باشد.
Traveling back was more enjoyable.	سفر بیرون از بازگشت لذت بخش تر بود.
Tom usually does this at 2:30.	تام معمولاً این کار را در ساعت 2:30 انجام می دهد.
I do not think anyone still knows about it.	فکر نمی‌کنم هنوز کسی از آن خبر داشته باشد.
Tom spent the whole day cleaning the garage.	تام تمام روز را صرف تمیز کردن گاراژ کرد.
Didn't you know that you can get there by train?	آیا نمی دانستید که می توانید با قطار به آنجا بروید؟
Tom's methods were unconventional.	روش های تام غیر متعارف بود.
I really do not want to go to Australia.	من واقعاً نمی خواهم به استرالیا بروم.
You are parked in my space	تو در فضای من پارک شده ای
They are not good	اونا خوب نیستن
I'm glad that today is a beautiful day.	خوشحالم که امروز روز زیبایی است.
You wash all the sheets for a week.	تام ملحفه‌هایش را یک هفته در میان می‌شوید.
You are asking the wrong question	سوال اشتباهی میپرسی
I knew Tom would be arrested sooner or later.	می دانستم که تام دیر یا زود دستگیر می شود.
When was the last time you checked the batteries?	آخرین باری که باتری ها را چک کردید کی بود؟
I will lend you everything you need.	من هر آنچه را که نیاز دارید به شما قرض خواهم داد.
Tom may have been to Boston before.	تام ممکن است قبلاً به بوستون رفته باشد.
Tom watched Mary suffer.	تام رنج مری را تماشا کرد.
Tom will only come if Mary comes too.	تام فقط در صورتی می آید که مری هم بیاید.
It does not matter to me when you do this until you do.	برای من مهم نیست که شما چه زمانی این کار را انجام می دهید تا زمانی که آن را انجام دهید.
Both drivers are based in Boston.	هر دو راننده درگیر در این حادثه ساکن بوستون هستند.
I'm sure someone was just here.	من مطمئن هستم که یک نفر فقط اینجا بوده است.
Let's try to figure out what to do next.	بیایید سعی کنیم دریابیم که در مرحله بعد چه کاری باید انجام دهیم.
Where did Tom learn all this?	تام این همه را از کجا یاد گرفته است؟
Tom decided to teach Mary.	تام تصمیم گرفت به مری درس بدهد.
Tom said I'm glad you did that for him.	تام گفت که خوشحالم که این کار را برای او انجام دادی.
Tom does not have a bank account.	تام حساب بانکی ندارد.
Leaving Boston will probably be difficult for you.	احتمالا ترک بوستون برای شما سخت خواهد بود.
I have been summoned to serve on the jury.	من برای وظیفه هیئت منصفه فراخوانده شده ام.
I'm going back to Australia.	من دوباره به استرالیا برمی گردم.
I overtook Tom.	من از تام پیشی گرفتم.
Tom is waiting with the rest.	تام با بقیه منتظر است.
I will be in Australia a week later.	من یک هفته بعد در استرالیا خواهم بود.
Tom used to own a house on Park Street.	تام قبلاً یک خانه در خیابان پارک داشت.
You are the smartest man I know	تو باهوش ترین مردی هستی که من میشناسم
You didn't know Tom was supposed to help Mary, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار نبود به مری در این کار کمک کند، نه؟
Tom says he wants to be a teacher.	تام می گوید که می خواهد معلم شود.
Tom arrived too late.	تام خیلی دیر رسید.
I know how important this is to Tom.	من می دانم که این برای تام چقدر مهم است.
Tom said Mary wants to do it tomorrow.	تام گفت مری می خواهد این کار را فردا انجام دهد.
I can not read that sign.	من نمی توانم آن علامت را بخوانم.
Tom spent the last years of his life in Australia.	تام آخرین سال های زندگی خود را در استرالیا گذراند.
Tom will find out what we did.	تام خواهد فهمید که ما چه کار کردیم.
Tom is like a different person around you.	تام مانند یک فرد متفاوت در اطراف شماست.
I really do not think this is a big secret.	من واقعاً فکر نمی کنم این راز زیادی باشد.
You are always welcome	شما همیشه خوش آمدید
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I have written several songs in French.	من چندین آهنگ به زبان فرانسه نوشته ام.
I know soon	میدونم زودم
That is not my goal	هدف من این نیست
Do not wander in the forest	در جنگل پرسه نزنید
Tom is so cute	تام خیلی ناز است
How did Tom know I wanted to do this?	تام از کجا می دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom said he thinks Mary is in his office on Mondays.	تام گفت که فکر می کند مری دوشنبه ها در دفترش است.
We will never work for Tom.	ما هرگز برای تام کار نخواهیم کرد.
Huskies like cold weather.	هاسکی ها هوای سرد را دوست دارند.
I think what you are looking for is behind the closet.	من فکر می کنم آنچه شما به دنبال آن هستید پشت کمد است.
We demanded a recount.	ما خواستار بازشماری شدیم.
Tom knew he did not have much time to live.	تام می دانست که مدت زیادی برای زندگی کردن ندارد.
Tom will be even better next time.	تام دفعه بعد حتی بهتر خواهد شد.
Tom's music is amazing.	موسیقی تام شگفت انگیز است.
I looked for coins in my pocket to make a phone call.	توی جیبم دنبال سکه گشتم تا تماس تلفنی بگیرم.
How many kamquats did you eat?	چند کامکوات خوردی؟
Tom is looking for something. 	تام به دنبال چیزی است.
Do you know what you are looking for?	میدونی دنبال چیه؟
This will not be easy.	انجام این کار آسان نخواهد بود.
There is no way we can finish this by 2:30.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم این کار را تا ساعت 2:30 به پایان برسانیم.
I tried to open the door, but I could not.	سعی کردم در را باز کنم، اما نتوانستم در را باز کنم.
How many people do you know who really spend time with their children?	چند نفر را می شناسید که واقعاً با فرزندان خود وقت می گذرانند؟
I never asked Tom.	من هرگز از تام نپرسیدم.
Do you think that you can handle this for me?	فکر می‌کنی می‌توانی این را برای من داخل ببری؟
I knew Tom was a scammer.	می دانستم تام یک کلاهبردار است.
Tom advertised his saxophone for sale.	تام ساکسیفون خود را برای فروش تبلیغ کرد.
I have a snowmobile.	من یک ماشین برفی دارم.
He is just an amateur.	او فقط یک آماتور است.
This does not seem very logical to me.	این به نظر من خیلی منطقی نیست.
You wouldn't believe Tom could do that, would you?	باور نمی کردی تام بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
I'm relatively good at doing this.	من در انجام این کار نسبتاً خوب هستم.
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I hope Tom can come.	امیدوارم تام بتواند بیاید.
Tom could have done much better if he had tried.	تام اگر تلاش می کرد می توانست خیلی بهتر عمل کند.
Tom said he did not think Mary would agree.	تام گفت که فکر نمی کند مری با این کار موافقت کند.
Was Tom handcuffed?	تام دستبند زده بود؟
I would like to have something to eat with Tom.	من دوست دارم با تام چیزی بخورم.
Tom is helping a customer.	تام مشغول کمک به یک مشتری است.
Why not go to Boston?	چرا به بوستون نمی روی؟
Tom always complains about food.	تام همیشه از غذا شاکی است.
If you do not hurry, we will be late	اگه عجله نکنی دیر میرسیم
I was not very hungry	خیلی گرسنه نبودم
Tom wrote the report himself.	تام این گزارش را خودش نوشته است.
I do not think this is immoral for you.	من فکر نمی کنم که این کار برای شما غیر اخلاقی باشد.
Tom caught a cold from Mary.	تام از مری سرما خورد.
I thought you wanted to fix it.	من فکر می کردم که شما می خواهید آن را اصلاح کنید.
I do not think I can convince Tom to stop.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را متوقف کند.
We slept at night in the park by the road.	شب را در پارک کنار جاده خوابیدیم.
Tom has lived in Boston for many years.	تام سال هاست در بوستون زندگی می کند.
Tom said Mary did not eat broccoli.	تام گفت که مری کلم بروکلی نمی خورد.
I know Tom knows when Mary wanted to do that.	می دانم تام می داند که مری چه زمانی می خواست این کار را انجام دهد.
Maybe Tom told Mary he should do it.	شاید تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
What is one thing you really want to do?	یک کاری که واقعا دوست دارید انجام دهید چیست؟
This is what I wish for.	این چیزی است که من آرزو دارم.
I have been told that I should never ask a woman how old she is.	به من گفته اند که هرگز نباید از یک زن بپرسم که چند سال دارد.
I have made a list of people I should talk to.	من لیستی از افرادی که باید با آنها صحبت کنم تهیه کرده ام.
I really hope I do not need to do this.	من واقعاً امیدوارم که نیازی به این کار نداشته باشم.
Tom said he was not a tickle.	تام گفت که او غلغلک نیست.
Tom does not give up.	تام دست از این کار بر نمی دارد.
I hope I have a good time doing this.	امیدوارم با انجام این کار اوقات خوشی را سپری کنم.
Tom is basically a good man.	تام اساساً مرد خوبی است.
Tom said he did not have a high school diploma.	تام گفت که دیپلم دبیرستان ندارد.
Tom is the worst student in the class.	تام بدترین دانش آموز کلاس است.
You asked Tom how he did it, didn't he?	از تام پرسیدی که چگونه این کار را انجام می دهد، نه؟
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I'm so tired now that I can not think of this problem.	الان خیلی خسته ام که نمی توانم به این مشکل فکر کنم.
Tom and Mary never see each other these days.	تام و مری این روزها هرگز یکدیگر را نمی بینند.
Norway seceded from the EU during a referendum in November 1994.	نروژ طی همه پرسی در نوامبر 1994 از اتحادیه اروپا خارج شد.
Isn't Tom a good friend to you?	آیا تام دوست خوبی برای شما نیست؟
I had strange dreams	من خواب های عجیبی می دیدم
I had to stay in school.	من باید در مدرسه می ماندم.
It was so dark that they could hardly see.	آنقدر تاریک بود که به سختی می توانستند ببینند.
You can not do this with Tom.	شما نمی توانید این کار را با تام انجام دهید.
Did Tom say anything about Mary?	آیا تام چیزی در مورد مری گفت؟
Tom thinks I'm stupid.	تام فکر می کند من احمق هستم.
I just do not think so.	من فقط اینطور فکر نمی کنم.
Tom said he did not think he should say anything.	تام گفت که فکر نمی کند باید چیزی بگوید.
You do not have to do this all at once.	لازم نیست یکباره این کار را انجام دهید.
Tom pays about 25 percent of his income as tax.	تام حدود 25 درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت می کند.
Tom was amazed at how well Mary could swim.	تام از اینکه مری چقدر خوب می تواند شنا کند شگفت زده شد.
I accepted the job without thinking much.	بدون اینکه زیاد فکر کنم کار را قبول کردم.
I know Tom would love to have Mary do this for him.	می دانم که تام دوست دارد مری این کار را برای او انجام دهد.
He thoughtfully helped me.	او متفکرانه دست کمکی به من داد.
We were supposed to travel together.	قرار شد با هم سفر کنیم.
I bet you a dollar that Tom will not show up.	من با شما یک دلار شرط می بندم که تام ظاهر نشود.
Tom goes on tour tomorrow.	تام فردا به تور می رود.
Tom has told Mary he does not need to do this.	تام به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
We will not go to Tom's party.	ما به مهمانی تام نخواهیم رفت.
Tom said Mary had been trying to do this all morning.	تام گفت که مری تمام صبح سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom left Mary alone in the car.	تام مری را در ماشین تنها گذاشت.
We need more people like Tom.	ما به افراد بیشتری مثل تام نیاز داریم.
As these trees grow, they grab the light of the grass.	همانطور که این درختان بلند می شوند، نور علف ها را می ربایند.
From now on, I will try to be kinder to Tom.	از این به بعد سعی می کنم با تام مهربان تر باشم.
I have to sell my house	من مجبورم خانه ام را بفروشم
Tom hid in the bushes.	تام در بوته ها پنهان شد.
I have to get rid of a lot of things I no longer use.	من باید از شر بسیاری از چیزهایی که دیگر استفاده نمی کنم خلاص شوم.
Tom will probably be cautious.	تام احتمالا محتاط خواهد بود.
Tom did not think he had enough money in his wallet to pay the bill.	تام فکر نمی کرد پول کافی در کیف پولش برای پرداخت صورتحساب داشته باشد.
This must have been a kind of Freudian slip.	این باید نوعی لغزش فرویدی بوده باشد.
My parents said they had already bought most of their Christmas presents online.	والدین من گفتند که قبلاً بیشتر هدایای کریسمس خود را آنلاین خریداری کرده اند.
Tom allowed Mary to enter the house.	تام به مری اجازه ورود به خانه را داد.
Tom often gets sick.	تام اغلب مریض می شود.
Can you put some tanning lotion on my back?	آیا می توانید مقداری لوسیون برنزه کننده روی پشت من بگذارید؟
What is a job description?	شرح شغل چیست؟
Tom is advised to quit smoking.	به تام توصیه شده است که سیگار را ترک کند.
I doubt Tom would need to do this.	من شک دارم که تام نیازی به این کار نداشته باشد.
There is nothing to report	چیزی برای گزارش وجود ندارد
If you give me a book, I will read it.	اگر کتابی به من بدهید، آن را می خوانم.
Many of us do not eat a balanced diet.	بسیاری از ما رژیم غذایی متعادلی نمی خوریم.
We need some toothpaste	به مقداری خمیر دندان نیاز داریم
It did not cost as much as I expected.	آنقدر که من انتظار داشتم هزینه نکرد.
Tom and I no longer go fishing together.	من و تام دیگر با هم به ماهیگیری نمی رویم.
I fell in love with him madly.	دیوانه وار عاشقش شدم.
We do not need to go yet	ما هنوز نیازی به رفتن نداریم
Tom said he wished Mary had not gone out alone after dark.	تام گفت که ای کاش مری بعد از تاریکی تنها بیرون نمی رفت.
Tom did not know that Mary could do it alone.	تام نمی دانست که مری می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not have many visitors.	من بازدید کننده زیادی ندارم.
Tom admitted that he was tired.	تام اعتراف کرد که خسته است.
Tom and I decided to have a taxi together.	من و تام تصمیم گرفتیم تاکسی مشترک داشته باشیم.
Tom told me that Mary was hesitant to do this.	تام به من گفت که مری در انجام این کار مردد است.
We do not go?	ما نمیرویم؟
It does not seem very convincing.	خیلی قانع کننده به نظر نمی رسد.
I did not give Tom anything to eat.	من چیزی برای خوردن به تام ندادم.
I take full responsibility.	من مسئولیت کامل را به عهده می گیرم.
She's much better today	اون امروز خیلی بهتره
Tom got on Mary and returned to the city.	تام به مری سوار شد و به شهر برگشت.
Tom thought Mary would kiss him.	تام فکر کرد که مری او را خواهد بوسید.
This car was so cheap that he could buy it.	این ماشین آنقدر ارزان بود که او می توانست آن را بخرد.
Tom has already given me enough money.	تام قبلاً به من پول کافی داده است.
I'm proud of what our children have achieved.	من به آنچه بچه هایمان به دست آورده اند افتخار می کنم.
If Mary's adds a few pounds, Tom will not mind.	اگر مری چند پوند اضافه کند، تام بدش نمی‌آید.
Tom said he saw Mary eating at a picnic table in the park.	تام گفت که مری را در حال خوردن روی میز پیک نیک در پارک دیده است.
Waiting is useless	انتظار فایده ای نداره
What is your favorite lipstick color?	رنگ رژ لب مورد علاقه شما چیست؟
As soon as I have it, I will forward it to you.	به محض اینکه آن را داشته باشم، آن را برای شما فوروارد خواهم کرد.
This was the first time Tom was injured.	این اولین باری بود که تام مجروح می شد.
I think you want to ask me where I was yesterday afternoon?	فکر می کنم می خواهید از من بپرسید که دیروز بعد از ظهر کجا بودم؟
Does Tom know your phone number?	آیا تام شماره تلفن شما را می داند؟
Tom told me he enjoys driving.	تام به من گفت که از رانندگی لذت می برد.
I envy your optimism.	به خوش بینی شما حسادت می کنم.
We have nothing to do with this	ما کاری به این موضوع نداریم
Tom will be very upset to do this.	تام از انجام این کار بسیار ناراحت خواهد شد.
Is this the best we can hope for?	آیا این بهترین چیزی است که می توانیم به آن امیدوار باشیم؟
Would you like to hear about what we did?	دوست داری در مورد کاری که انجام دادیم بشنوی؟
Tom wondered why Mary did not need to do this.	تام تعجب کرد که چرا مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom bought an expensive guitar.	تام یک گیتار گران قیمت خرید.
In mid-October 2013, Tom Jackson moved to Boston.	در اواسط اکتبر 2013، تام جکسون به بوستون نقل مکان کرد.
Tom was alone here when this happened.	زمانی که این اتفاق افتاد تام اینجا تنها بود.
How long do you think it will take for my house to be painted?	تخمین می زنید چقدر طول می کشد تا خانه من رنگ آمیزی شود؟
Tom was the leader of the group.	تام رهبر گروه بود.
I feel for you, Tom.	من نسبت به تو احساس دارم، تام.
Tom is not complicated.	تام پیچیده نیست.
Do not let the cat come out of the bag.	اجازه ندهید گربه از کیف بیرون بیاید.
The forces were destroyed.	نیروها نابود شدند.
The light dimmed for a moment.	نور لحظه ای کم شد.
I did a good job	من خوب کار کردم
Tom loves you like I do.	تام تو را مثل من دوست دارد.
This is worrying.	این نگران کننده است.
Dinner in the oven	شام تو فر
Tom was not seriously injured.	تام آسیب جدی ندید.
Tom sees someone else.	تام شخص دیگری را می بیند.
I can not believe that Tom really wanted to go to Boston with you.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً می خواست با شما به بوستون برود.
Maybe Tom is really wrong.	شاید تام واقعا اشتباه می کند.
An old man was at the gate, checking tickets.	پیرمردی دم دروازه بود و داشت بلیط ها را چک می کرد.
We will not forget	ما فراموش نخواهیم کرد
Please let me know the confirmation number you were given when booking your room.	لطفا شماره تاییدیه ای که هنگام رزرو اتاق به شما گفته شده است را به من اطلاع دهید.
They have been married for a long time.	به نظر می رسد مدت زیادی است که ازدواج کرده اند.
Tom said he preferred not to speak French.	تام گفت که ترجیح می دهد فرانسوی صحبت نکند.
I spent hours discussing this with my friends.	من ساعت ها با دوستانم در مورد این موضوع بحث کردم.
Tom told me he enjoyed the view.	تام به من گفت که از این منظره لذت می برد.
Tom has been to Australia before.	تام قبلا در استرالیا بوده است.
Doesn't it matter to you that I eat one of these donuts?	آیا برایتان مهم نیست که من یکی از این دونات ها را بخورم؟
Tom suggested I do this.	تام به من پیشنهاد داد که این کار را انجام دهم.
I know Tom will not do it tomorrow.	می دانم که تام فردا این کار را نخواهد کرد.
Tom made no attempt to answer this question.	تام هیچ تلاشی برای پاسخ به این سوال نکرد.
I'm a lot heavier than you	من خیلی از تو سنگین ترم
Doesn't Tom always wear a tie?	آیا تام همیشه کراوات نمی زند؟
Tom was the only one who delivered his homework on time.	تام تنها کسی بود که تکالیفش را به موقع تحویل داد.
I want to go have a drink.	من می خواهم بروم یک نوشیدنی بخورم.
Remember how it was, no?	یادت هست چطور بود، نه؟
Do you happen to know where Tom is?	آیا به طور تصادفی می دانید تام کجاست؟
Tom was not the only one who was hungry.	تام تنها کسی نبود که گرسنه بود.
This was probably not a difficult task to do on its own.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی کار سختی نبود.
The number of people going abroad has increased.	تعداد افرادی که به خارج از کشور می روند افزایش یافته است.
That box is too big to put in the trunk of a car.	آن جعبه برای گذاشتن در صندوق عقب ماشین خیلی بزرگ است.
When Tom is around, everything happens.	وقتی تام در اطراف است، همه چیز اتفاق می افتد.
I do not think Tom is as handsome as John.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه جان خوش تیپ باشد.
Tom hoped Mary would not.	تام امیدوار بود مری این کار را نکند.
I did not know Tom was so worried.	نمی دانستم تام اینقدر نگران است.
I think I found the problem	فکر کنم مشکل رو پیدا کردم
It was not just that.	فقط این نبود.
What exactly is Tom supposed to do?	تام دقیقاً قرار است چه کار کند؟
Tom was in college at the time.	تام در آن زمان در کالج بود.
Tom will be really tired when he gets home, won't he?	تام وقتی به خانه می رسد واقعاً خسته خواهد شد، اینطور نیست؟
Tom has just returned from work.	تام به تازگی از سر کار برگشته است.
Tom and Mary decided to change jobs.	تام و مری تصمیم گرفتند شغل خود را تغییر دهند.
I told Tom why I wanted to do this.	من به تام گفته ام که چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
I want to ask Tom how he does it.	من می خواهم از تام بپرسم که چگونه این کار را انجام دهد.
I'm dehydrated	من کم آب شده ام
Tom often does not eat cookies.	تام اغلب کلوچه نمی خورد.
"What happened?" 	"چطور شد؟"
"Not good."	"خوب نیست."
Tom does it well.	تام این کار را به خوبی انجام می دهد.
Can't see the problem?	نمی توانید مشکل را ببینید؟
Tom does not know how much money was taken.	تام نمی داند چقدر پول گرفته شده است.
Tom needed hope.	تام به امید نیاز داشت.
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای ندارد.
You have to buy a ticket to get on the bus.	برای سوار شدن به اتوبوس باید بلیط بخرید.
Tom has not done anything special.	تام کار خاصی انجام نداده است.
where were you? 	کجا بودی؟
I was worried about being sick	نگران مریض بودم
I think we were good.	من فکر می کنم ما خوب بوده ایم.
I think Tom will let us win.	فکر می کنم تام به ما اجازه می دهد برنده شویم.
You do not seem to be as determined to do this as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد مصمم به انجام این کار هستید.
Tom has not heard your voice	تام صداتو نشنیده
German men go to the hairdresser more than German women.	مردان آلمانی بیشتر از زنان آلمانی به آرایشگاه می روند.
Tom does not pay for it.	تام برای آن پولی نمی‌پردازد.
Now that you are an adult, you have the right to vote.	اکنون که به سن بلوغ رسیده اید، حق رای دارید.
Tom gets me a glass of water.	تام برای من یک لیوان آب می گیرد.
Tom asked me where Mary had gone to college.	تام از من پرسید که مری کجا به دانشگاه رفته است.
Tom told me Mary was scared.	تام به من گفت مری ترسیده است.
There is a man by the pool.	مردی کنار حوض است.
He was wearing black pants and a beautiful white shirt.	شلوار مشکی پوشیده بود و یک پیراهن سفید زیبا.
Tom is nothing but a child.	تام چیزی جز یک کودک نیست.
I did not know what Tom knew.	من نمی دانستم تام چه می داند.
I do not have children	من بچه دار نمیشم
Tom hopes to be able to do this for Mary.	تام امیدوار است که بتواند این کار را برای مری انجام دهد.
What for dinner?	برای شام چی؟
Do not sign the contract with a pencil.	قرارداد را با مداد امضا نکنید.
Tom eats fish twice a week.	تام دو بار در هفته ماهی می خورد.
Tom is sick, so he probably won't be.	تام بیمار است، پس احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Rabbit ears are taller than fox ears.	گوش های خرگوش بلندتر از گوش های روباه است.
Close the dog so it does not bite anyone.	سگ را ببند تا کسی را گاز نگیرد.
After three years of trying to change Tom, Mary realized that she would never change.	پس از سه سال تلاش برای تغییر تام، مری متوجه شد که او هرگز تغییر نخواهد کرد.
I guess I have no choice	حدس میزنم چاره ای ندارم
Tom is a reference in this case.	تام در این مورد یک مرجع است.
Tom was only thirteen at the time.	تام در آن زمان فقط سیزده سال داشت.
Tom has gone abroad alone.	تام به تنهایی به خارج از کشور رفته است.
Buses are especially crowded during rush hour.	اتوبوس ها به خصوص در ساعات شلوغی شلوغ هستند.
There are only a few hours a day.	فقط ساعات کمی در روز وجود دارد.
I do not think there is any point in discussing this today.	من فکر نمی‌کنم امروز بحث در این مورد فایده‌ای داشته باشد.
We had a firefighting maneuver yesterday.	دیروز مانور آتش نشانی داشتیم.
Tom is an art form.	تام یک نوع هنری است.
I do not think Tom can read or write.	من فکر نمی کنم که تام خواندن یا نوشتن بلد باشد.
He bought a hair brush and a toothbrush.	او یک برس مو و یک مسواک خرید.
Tom is very interested in history.	تام علاقه زیادی به تاریخ دارد.
If you dress like this at your age, you will deceive yourself.	اگه تو سن و سالت اینطوری لباس بپوشی خودتو گول میزنی.
Tom noticed strange things.	تام متوجه اتفاقات عجیبی شد.
Why not try again?	چرا دوباره تلاش نکنیم؟
Can I go to Boston with you this weekend?	آیا می توانم این آخر هفته با شما به بوستون بروم؟
We want to start building our new warehouse from tomorrow.	از فردا می خواهیم ساخت انبار جدیدمان را شروع کنیم.
Tom is so much better, isn't it?	تام خیلی بهتر است، اینطور نیست؟
They walked along the street.	آنها در امتداد خیابان قدم زدند.
A lot of tobacco is grown in North Carolina.	تنباکو زیادی در کارولینای شمالی کشت می شود.
This is Tom's father.	این پدر تام است.
Tom licked his dry lips.	تام لب های خشکش را لیسید.
I think Tom can win tomorrow.	فکر می کنم تام فردا می تواند برنده شود.
The presence of all of you here is more relaxing than the presence of the police or anyone else.	حضور همه شما در اینجا آرامش بخش تر از حضور پلیس یا هر کس دیگری است.
He is being hunted by the police.	او توسط پلیس شکار می شود.
Either play backgammon or chess.	یا تخته نرد بازی کنیم یا شطرنج.
I can not believe it will happen again.	من نمی توانم باور کنم که دوباره تکرار می شود.
Tom left the house at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 از خانه خارج شد.
Thanks for the valuable input.	با تشکر از ورودی ارزشمند.
What does Tom like to do in his spare time?	تام دوست دارد در اوقات فراغتش چه کار کند؟
Tom waited.	تام منتظر ماند.
Tom told me his head was busy.	تام به من گفت که سرش شلوغ است.
I have already decided where to go.	من قبلاً تصمیم گرفته ام که کجا بروم.
What flight is Tom on?	تام در چه پروازی است؟
Tom never let me drive his car.	تام هرگز به من اجازه نمی داد ماشینش را برانم.
Is Tom mature?	آیا تام بالغ است؟
I did not think you would have to do this	فکر نمی کردم مجبوری این کار را بکنی
You are the tallest boy in our class, aren't you?	تو قدبلندترین پسر کلاس ما هستی، نه؟
We saw dim light in the dark.	در تاریکی نوری کم نور دیدیم.
Tom practiced his speech.	تام سخنرانی خود را تمرین کرد.
Those who have nothing do not lose anything.	کسانی که چیزی ندارند چیزی از دست نمی دهند.
All Tom has to do during the day is eat and sleep.	تنها کاری که تام در طول روز انجام می دهد خوردن و خوابیدن است.
He said he arrived home in Boston on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر به خانه بوستون رسیده است.
I think if someone behaves like a child, he should be treated like a child.	من فکر می کنم اگر کسی مانند یک کودک رفتار می کند باید مانند یک کودک با او رفتار شود.
Tom is unlikely to attend the meeting.	بعید است که تام در جلسه شرکت کند.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I ate some pudding for an afternoon snack.	برای میان وعده بعد از ظهر مقداری پودینگ خوردم.
What are your plans for this afternoon?	برای امروز بعدازظهر چه برنامه ای دارید؟
Tom is going to Boston with Mary.	تام قرار است با مری به بوستون برود.
What a ridiculous argument!	چه استدلال مسخره ای!
The handsome young soldier fell in love with nursing and married her after the war.	سرباز جوان خوش تیپ عاشق پرستاری شد و بعد از جنگ با او ازدواج کرد.
Is French one of the languages ​​you know?	آیا فرانسوی یکی از زبان هایی است که می دانید؟
Tom said Mary is autistic.	تام گفت که مری اوتیستیک است.
Tom said Mary was probably still excited.	تام گفت مری احتمالا هنوز هیجان زده است.
Tom has already bought everything he needs.	تام قبلاً همه چیزهایی را که نیاز دارد خریده است.
I had not thought of him like that	اینطوری بهش فکر نکرده بودم
I can not understand his views at all.	من اصلا نمی توانم عقاید او را درک کنم.
Tom has a weight problem	تام مشکل وزن داره
Tom does not care how much it costs. 	تام اهمیتی نمی دهد که چقدر هزینه دارد.
He still intends to buy it.	او همچنان قصد خرید آن را دارد.
I know Tom is not a bad cook.	می دانم تام آشپز بدی نیست.
The kitchen needs renovation.	آشپزخانه نیاز به بازسازی دارد.
I do not think Tom knows if Mary is hungry.	فکر نمی کنم تام بداند مری گرسنه است یا نه.
I hope I do not impose	امیدوارم تحمیل نکنم
Tom is not a dentist	تام دندانپزشک نیست
He accused us of oppressing him.	او ما را متهم به ظلم به او کرد.
Tom and Mary talked on the porch for three hours.	تام و مری سه ساعت در ایوان با هم صحبت کردند.
Some people take a bath every day and some do not.	برخی افراد هر روز حمام می کنند و برخی دیگر نه.
I think it will work	فکر می کنم نتیجه بدهد
I'm sure I hope Tom is right.	مطمئنم امیدوارم حق با تام باشد.
Didn't you know Tom was going to Boston with Mary?	آیا نمی دانستی تام با مری به بوستون می رفت؟
Fortunately, Tom had no internal injuries.	خوشبختانه تام هیچ آسیب داخلی نداشت.
It is in front of a restaurant on 42nd Street.	روبروی یک رستوران در خیابان 42 است.
Your feet smell bad	پای شما بوی بدی می دهد
Today is a very tedious day.	امروز کار بسیار خسته کننده است.
I asked Tom if I could talk to him in private.	از تام پرسیدم که آیا می توانم در خلوت با او صحبت کنم.
I envy Tom's lifestyle.	من به شیوه زندگی تام حسادت می کنم.
Tom is going to go with you	تام قراره با تو بره
Barley is a cereal.	جو یک غلات است.
Give me Tom's phone number so I can call him.	شماره تلفن تام را به من بده تا با او تماس بگیرم.
I thought you would like to have one of these	فکر کردم دوست داری یکی از اینا داشته باشی
There is no hope for him to win the election.	هیچ امیدی به پیروزی او در انتخابات وجود ندارد.
Where is your coat?	کتت کجاست؟
He gets hives when he eats an egg.	وقتی تخم مرغ می خورد کهیر می شود.
I did not think Tom would be surprised if you did that.	من فکر نمی کردم تام تعجب کند اگر این کار را انجام دهید.
It will be of no use	هیچ فایده ای نخواهد داشت
We sat face to face with the managers.	با مدیران رودررو نشستیم.
Tom is usually home on Sundays.	تام معمولا یکشنبه ها در خانه است.
Is it necessary for all of us to be there?	آیا حضور همه ما در آنجا ضروری است؟
He has no more than $ 100.	او 100 دلار بیشتر ندارد.
I do not think Tom will win.	من فکر نمی کنم تام برنده شود.
Very sticky	خیلی چسبناکه
The queen gave Tom the title of knight.	ملکه به تام لقب شوالیه داد.
Tom was my partner.	تام شریک زندگی من بود.
Tom said he did not mind waiting for us.	تام گفت که بدش نمی آید منتظر ما بماند.
Tom will not let me do that.	تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
Tom thinks he would be upset if Mary did that.	تام فکر می کند که اگر مری این کار را می کرد ناراحت می شد.
Tom is not calm	تام آرام نیست
We need to talk to Tom.	ما باید با تام صحبت کنیم.
I thought you said you saw people doing this.	فکر کردم گفتی افرادی را دیده ای که این کار را می کنند.
I have never seen so much paper.	من هرگز اینقدر کاغذ ندیده بودم.
I know Tom is a great clarinet player.	می دانم که تام نوازنده کلارینت بسیار خوبی است.
We were very opportunistic.	ما خیلی فرصت طلب بودیم.
Tom has no motivation to finish the job.	تام انگیزه ای برای به پایان رساندن کار ندارد.
I started writing a diary in French three years ago.	از سه سال پیش شروع به نوشتن دفتر خاطرات به زبان فرانسه کردم.
Tom tries very hard to be normal.	تام خیلی سعی می‌کند معمولی باشد.
Tom does not know his way around the city.	تام راهش را در شهر نمی شناسد.
You just guess	شما فقط حدس میزنید
How long will Tom stay in prison?	تام چقدر دیگر در زندان خواهد ماند؟
Tom didn't hit anyone, did he?	تام کسی را نمی زد، نه؟
I'm very busy right now	من الان خیلی سرم شلوغه
I confess that I was careless.	اعتراف می کنم که بی دقتی کرده ام.
Now I understand why Tom hired you.	حالا می فهمم چرا تام تو را استخدام کرد.
I think I was about thirteen when I first saw Tom.	فکر می کنم زمانی که برای اولین بار تام را دیدم حدوداً سیزده ساله بودم.
I'm on my way now.	من الان در راه هستم.
Today is a legendary day.	امروز یک روز افسانه ای است.
The story is passed down from generation to generation word of mouth.	داستان از نسلی به نسل دیگر دهان به دهان منتقل شده است.
Glad to ride with Tom.	از سوار شدن با تام خوشحالم.
Can you trust your dog not to eat at the table?	آیا می توانید به سگ خود اعتماد کنید که غذای روی میز را نخورد؟
Do I have to tell Tom that we will not do this unless he helps us?	آیا باید به تام بگویم که این کار را نمی کنیم مگر اینکه او به ما کمک کند؟
I think Tom will be here tomorrow.	فکر می کنم تام فردا اینجا باشد.
This is just a personal opinion.	این فقط یک نظر شخصی است.
Tom and Mary both studied French at a university in Boston.	تام و مری هر دو در یک دانشگاه در بوستون زبان فرانسه آموختند.
This plan is very similar to the plan we had last year.	این طرح بسیار شبیه برنامه ای است که سال گذشته داشتیم.
I thought Tom had gone home before.	فکر کردم تام قبلاً به خانه رفته است.
I have not drunk since Valentine's Day.	از روز ولنتاین تا حالا مشروب نخوردم.
Tom said he was willing to do it tomorrow.	تام گفت که حاضر است این کار را فردا انجام دهد.
Tom's trial is set for October 20.	جلسه دادگاه تام برای 20 اکتبر تعیین شده است.
I was never bad for Tom.	من هرگز نسبت به تام بد نبودم.
Violence soon escalated.	به زودی خشونت افزایش یافت.
Tom overdosed three years ago.	تام سه سال پیش بیش از حد مصرف کرد.
When I was a student, I did this every day.	وقتی دانشجو بودم هر روز این کار را می کردم.
Do you think that you can handle it?	آیا فکر می کنید بتوانید این کار را انجام دهید؟
Tom decides to return to Australia.	تام تصمیم گرفته به استرالیا برگردد.
I do not think Tom knows that I have three cats.	فکر نمی کنم تام بداند که من سه گربه دارم.
You didn't know Tom was supposed to help me do that, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار نبود در انجام این کار به من کمک کند، نه؟
Tom died Monday in Boston.	تام دوشنبه در بوستون درگذشت.
You do not deceive anyone	تو کسی رو گول نمیزنی
Experience is required for this.	تجربه برای این کار الزامی است.
Three times three is not.	سه ضرب در سه می شود نه.
I think Tom is dead.	من فکر می کنم که تام مرده است.
Tom picked up some beautiful oysters on the beach.	تام چند صدف زیبا را در ساحل برداشت.
These two pants are made of different materials.	این دو شلوار از جنس های مختلفی ساخته شده اند.
No one wants to eat.	هیچ کس نمی خواهد غذا بخورد.
I have not met everyone yet	من هنوز همه را ملاقات نکرده ام
I'm a little anxious.	من کمی مضطرب هستم.
My wife and I were both born in Boston.	من و همسرم هر دو در بوستون به دنیا آمدیم.
You have to buy milk, eggs, butter and so on.	شما باید شیر، تخم مرغ، کره و غیره بخرید.
I think both Tom and Mary should do this.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
One is knocking on the door	یکی داره در میزنه
Tom did not talk to us.	تام با ما صحبت نمی کرد.
I was not there when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد من آنجا نبودم.
Tom said he is looking for more volunteers.	تام گفت که به دنبال داوطلبان بیشتری است.
Tom ate with Mary.	تام با مریم غذا خورد.
I can not understand why Tom refused.	نمی توانم بفهمم چرا تام این کار را رد کرد.
Everyone says Tom is a good person.	همه می گویند تام آدم خوبی است.
I did not remember doing this	یادم نبود اینکارو بکنم
I have already written three books.	من قبلاً سه کتاب نوشته ام.
You always underestimate Tom.	شما همیشه تام را دست کم گرفته اید.
Tom asked Mary to teach him how to play a few chords on the mandolin.	تام از مری خواست تا به او یاد بدهد که چگونه چند آکورد روی ماندولین بزند.
Tom ate his sandwich quickly.	تام ساندویچش را سریع خورد.
Tom did not pay any attention to Mary.	تام اصلاً به مری توجه نکرد.
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom was sweating profusely.	تام داشت به شدت عرق می کرد.
Glad Tom waited.	خوشحالم که تام منتظر ماند.
Tom had enough money to buy everything he needed.	تام آن قدر پول داشت که بتواند همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom himself said this.	خود تام این را گفت.
You can not change the world, but you can change yourself.	شما نمی توانید دنیا را تغییر دهید، اما می توانید خودتان را تغییر دهید.
Tom sent Mary a postcard.	تام برای مریم کارت پستال فرستاد.
I thought Tom was good at speaking French.	من فکر می کردم تام در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
Tom knows he no longer needs to do this.	تام می داند که دیگر نیازی به انجام این کار ندارد.
You do not want to give me something cold?	نمیخوای یه چیز سرد بهم بدی؟
Tom did not know that Mary had a husband.	تام نمی دانست که مری شوهر دارد.
You are the first, aren't you?	شما اول هستید، نه؟
Tom did not need much help.	تام به کمک زیادی نیاز نداشت.
We expect Tom to be here soon.	ما انتظار داریم تام به زودی اینجا باشد.
Tom is convinced that he has been betrayed.	تام متقاعد شده است که به او خیانت شده است.
The news of Tom's victory surprised everyone.	خبر برنده شدن تام همه را شگفت زده کرد.
Education is the bedrock of civilization.	آموزش و پرورش بستر تمدن است.
I know Tom knew he had to do it.	من می دانم که تام می دانست که او کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Do not say that word	این کلمه را نگو
I can not look at this picture without thinking about my dead mother.	من نمی توانم بدون فکر کردن به مادر مرده ام به این عکس نگاه کنم.
You should have done it the way Tom told you to.	شما باید این کار را به روشی که تام به شما گفته انجام می دادید.
Tom looks just a little interested.	تام فقط کمی علاقه مند به نظر می رسد.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
I do not know if we can talk to Tom to do this.	من نمی دانم که آیا می توانیم با تام صحبت کنیم تا این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom was very impressed.	من مطمئن هستم که تام بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است.
I had to advise Tom to wait.	من باید به تام توصیه می کردم که صبر کند.
Three years ago, Dr. Tom told her he had only three months left in his life.	سه سال پیش، دکتر تام به او گفت که تنها سه ماه به زندگی او باقی مانده است.
You will have a hard time	سختی خواهی داشت
Tom is drunk again.	تام دوباره مست است.
Tom did more than we asked him to do.	تام بیش از آنچه از او خواسته بودیم انجام داد.
I worked in Australia for over three years.	من بیش از سه سال در استرالیا کار کردم.
I think Tom can do it better than Mary.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Tom said he would do his homework immediately after dinner.	تام گفت که تکالیفش را بلافاصله بعد از شام انجام خواهد داد.
I already feel better.	من از قبل احساس بهتری دارم.
I can't go out tonight because my parents won't let me.	امشب نمی توانم بیرون بروم چون پدر و مادرم اجازه نمی دهند.
Everyone wants you	همه از تو می خواهند
You do not believe this, do you?	تو این را باور نمی کنی، نه؟
I underlined all the words I did not know.	زیر تمام کلماتی که بلد نبودم خط کشیدم.
I'm really looking forward to working with you.	من واقعا مشتاق همکاری با شما هستم.
I really did not know Tom very well.	من واقعا تام را آنقدرها نمی شناختم.
Tom could not throw it away.	تام نتوانست آن را دور بیندازد.
You are infected	شما آلوده شده اید
He says he has no memory of the sunset.	می گوید از غروب خاطره ای ندارم.
Tom just stared.	تام فقط خیره شد.
Tom said Mary would probably win.	تام گفت که مری احتمالا برنده خواهد شد.
This is an interesting tattoo.	این یک خالکوبی جالب است.
Stick this label on your package.	این برچسب را به بسته بندی خود بچسبانید.
Do you sometimes go fishing with Tom?	آیا گاهی با تام به ماهیگیری می روید؟
I know you, like me, want this to happen.	می دانم که شما هم مثل من می خواهید این اتفاق بیفتد.
It does not prove anything	این چیزی را ثابت نمی کند
I just wanted to meet Tom.	من فقط می خواستم تام را ملاقات کنم.
Tom said tomorrow is Monday.	تام گفت فردا دوشنبه است.
I'm sorry I called you so late, but I have to ask you something.	متاسفم که اینقدر دیر با شما تماس گرفتم، اما باید از شما چیزی بپرسم.
why do not you answer	چرا جواب نمیدی
I do not need history	من نیازی به تاریخ ندارم
It's been three years since I was there.	سه سال از حضورم در آنجا می گذرد.
I'm used to taking my dog ​​for a walk in the morning.	من عادت دارم سگم را صبح به پیاده روی ببرم.
We asked Tom to study more.	ما از تام خواستیم که بیشتر درس بخواند.
I have it.	من آن را دارم.
Do not get stuck	گیر بازی نکن
I'm getting very hungry	من دارم خیلی گرسنه میشم
Does anyone in your immediate family have diabetes?	آیا کسی در خانواده نزدیک شما دیابت دارد؟
Hardly anyone knows that I am here.	به سختی کسی می داند که من اینجا هستم.
You better not go back there	بهتره اونجا برنگردی
I'm sure we did not do anything wrong.	من مطمئن هستم که ما کار اشتباهی انجام نداده ایم.
Tom is not the one who told me you wanted to do this.	تام کسی نیست که به من گفت می‌خواهی این کار را بکنی.
I know this is the beginning of the end.	می دانم که این آغاز پایان است.
We do not even know if Tom is still in Boston.	ما حتی نمی دانیم که آیا تام هنوز در بوستون است یا نه.
Tom and Mary stared into each other's eyes.	تام و مری به چشمان یکدیگر خیره شدند.
Tom deserves to be captain.	تام لیاقت کاپیتان شدن را دارد.
Tom helped Mary clean the kitchen.	تام به مری کمک کرد آشپزخانه را تمیز کند.
Tom has been gone for about three hours.	تام حدود سه ساعت رفته است.
I did not realize I had to help Tom.	من متوجه نشدم که باید به تام کمک کنم.
Vegetable production is growing in our region.	تولید سبزیجات در منطقه ما در حال رشد است.
Tom is unforgettable.	تام فراموش نشدنی است.
I do not want a drink.	من نوشیدنی نمی خواهم.
I told you you love me	بهت گفتم دوست داری
These are bracelets.	اینها دستبند هستند.
I did not want to be bothered	نمیخواستم مزاحمت بشم
Is that so? 	آیا اینطور است؟
I'm sorry to hear that.	متاسفم که می شنوم.
Where are Tom's parents?	پدر و مادر تام کجا هستند؟
Tom had a job interview on Monday.	تام روز دوشنبه یک مصاحبه شغلی داشت.
You can not do it alone.	شما نمی توانید آن را به تنهایی انجام دهید.
Tom started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد.
I have had a good life	من زندگی خوبی داشته ام
Did you know that Tom and Mary often do this together?	آیا می دانستید که تام و مری اغلب این کار را با هم انجام می دهند؟
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در استرالیا ندارد.
This movie will fascinate and enchant you.	این فیلم شما را مسحور و مسحور خواهد کرد.
Tom made his suggestion very tactfully.	تام پیشنهاد خود را بسیار با درایت مطرح کرد.
Tom has no idea what Mary's house looks like.	تام هیچ ایده ای ندارد که خانه مری چه شکلی است.
Tom said he would be here.	تام گفت که اینجا خواهد بود.
I wonder if that woman got married there?	تعجب می کنم که آیا آن زن در آنجا ازدواج کرده است؟
Are your slippers warm?	آیا دمپایی شما گرم است؟
Tom is not a very good pianist.	تام خیلی پیانیست خوبی نیست.
Do you really think you can do this alone?	آیا واقعاً فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
I do not need a babysitter	من نیازی به پرستار بچه ندارم
Tom shot himself	تام به خودش شلیک کرد
Tom is lucky that Mary is not with him.	تام خوش شانس است که مری با او نیست.
I had to pay my rent yesterday	دیروز باید کرایه ام را می دادم
I know Tom is about as tall as you.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه تو قد دارد.
I have climbed Mount Fuji before.	من قبلا کوه فوجی را صعود کرده ام.
I made a beginner's mistake.	من یک اشتباه مبتدی مرتکب شدم.
I did what Tom did.	من همان کاری را که تام انجام داد را انجام می دادم.
I think Tom would rather spend time with someone else.	من فکر می کنم تام ترجیح می دهد با شخص دیگری وقت بگذراند.
Tom is not a very good dancer, is he?	تام رقصنده خیلی خوبی نیست، نه؟
He was determined to finish the job at any cost.	مصمم بود به هر قیمتی کار را تمام کند.
They have a talented producer.	آنها یک تهیه کننده با استعداد دارند.
I'm just not sure what exactly it might be.	من فقط مطمئن نیستم که دقیقاً چه چیزی ممکن است باشد.
I do not think Tom will be surprised by this.	من فکر نمی کنم که تام از این اتفاق شگفت زده شود.
Tom sneaked out of the house last night.	تام دیشب یواشکی از خانه بیرون رفت.
Tom said he could not speak French.	تام گفت که بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
China is the most populous country in the world.	چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.
My mother was very beautiful when she was young.	مادرم در جوانی بسیار زیبا بود.
Tom knows Mary will not come.	تام می داند که مری نخواهد آمد.
Tom took a picture of Mary and handed it to her.	تام تصویری از مری کشید و به او داد.
I stick to my plan	من به برنامه ام پایبندم
I'm quite good at tennis.	من در تنیس کاملاً خوب هستم.
A boxer and an actor come to us.	یک بوکسور و یک بازیگر به سمت ما می آیند.
The game was so boring, Tom and I both fell asleep.	بازی خیلی خسته کننده بود تام و من هر دو خوابیدیم.
Can computers really translate literary works?	آیا کامپیوترها واقعاً می توانند آثار ادبی را ترجمه کنند؟
I'm going to Australia this winter.	من این زمستان به استرالیا می روم.
I do not think I need more help.	فکر نمی کنم به کمک بیشتری نیاز داشته باشم.
Tom thought the music was too loud, but he was so tired he got up and turned down the volume.	تام فکر می کرد که موسیقی خیلی بلند است، اما او آنقدر خسته بود که بلند شد و صدا را کم کرد.
Their work is excellent	کارشون عالیه
I know Tom is sensitive to bees.	من می دانم که تام به زنبورها حساسیت دارد.
Tom wants to plant broccoli this year.	تام امسال می خواهد کلم بروکلی بکارد.
I was watching you	من در حال تماشای تو بودم
Definitely a little better	مطمئنا کمی بهترم
Tom thinks he's smarter than anyone else.	تام فکر می کند باهوش تر از هر کس دیگری است.
Tom hid the key to the house under a rock in the garden.	تام کلید خانه را زیر سنگی در باغ پنهان کرد.
I do not know what it is made of.	من نمی دانم از چه چیزی ساخته شده است.
You do not seem to be as confused as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد گیج شده اید.
I have never had a dog	من هرگز سگ نداشتم
Tom is prone to forgetfulness.	تام مستعد فراموشکار بودن است.
I do not think Tom knows why I went to Boston.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا به بوستون رفتم.
Tom burned his first dinner.	تام اولین شام خود را سوزاند.
You do not agree, Tom?	موافق نیستی، تام؟
Tom must be angry at me.	تام باید از دست من عصبانی باشد.
Tom replaced Mary.	تام جای مری را گرفت.
I told you Tom would not come	بهت گفتم که تام نمیاد
Tom always greets, but Mary never greets.	تام همیشه سلام می کند، اما مری هرگز سلام نمی کند.
I'm kind of aggressive	من یه جورایی پرخاشگرم
I still want to do it, no matter what happens.	من همچنان می خواهم این کار را انجام دهم، مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
I think Tom is motivated to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom was not the only one who did not wear a coat.	تام تنها کسی نبود که کت نپوشید.
Tom has written several books on volleyball.	تام چندین کتاب در مورد والیبال نوشته است.
This method works and the only way it can work.	این روش کار می کند و تنها راهی که می تواند کار کند.
I have not slept enough	من به اندازه کافی نخوابیده ام
Tom told me he would never leave me.	تام به من گفت که هرگز مرا ترک نخواهد کرد.
I arrived at the station too late, so I missed the train I was on.	من خیلی دیر به ایستگاه رسیدم، بنابراین قطاری را که قرار بود سوار شوم از دست دادم.
I stumbled on a rock.	روی سنگی سُل خوردم.
Tom told me that Mary is his girlfriend.	تام به من گفت که مری دوست دختر اوست.
Tom will love the gift you bought him.	تام هدیه ای را که برایش خریدی دوست خواهد داشت.
Why don't we take a picture together?	چرا عکسی از کنار هم نمی گیریم؟
The Prime Minister proposed administrative reforms.	نخست وزیر اصلاحات اداری را پیشنهاد کرد.
The gap between rich and poor is widening.	شکاف بین فقیر و غنی در حال افزایش است.
We could not stop Tom from doing this.	ما نتوانستیم تام را از انجام این کار منع کنیم.
We drank cool and pleasant spring water.	آب چشمه خنک و دلپذیری خوردیم.
I thought everyone here loved Tom.	فکر می کردم همه اینجا تام را دوست دارند.
I did not weigh their bags.	کیف هایشان را وزن نکردم.
I know Tom taught you French.	می دانم که تام به شما فرانسوی یاد می داد.
Tom said he was glad you were able to do that yesterday.	تام گفت از اینکه دیروز توانستی این کار را انجام دهی خوشحال است.
I know Tom will not be excused from doing this.	می دانم که تام از انجام این کار معذور نخواهد بود.
I have to buy a new scanner.	من باید یک اسکنر جدید بخرم.
This is inhuman.	این غیر انسانی است.
What color is Maryam scarf?	روسری مریم چه رنگی است؟
We are updating our terms of service.	ما در حال به روز رسانی شرایط خدمات خود هستیم.
We could not open the door.	نتوانستیم در را باز کنیم.
Tom was elected on Monday.	تام روز دوشنبه انتخاب شد.
I do not like this restaurant	من این رستوران را دوست ندارم
I checked my younger sister's homework for her.	تکالیف خواهر کوچکترم را برای او بررسی کردم.
Tom was wearing a jacket.	تام ژاکت جان پوشیده بود.
You know Tom wants to help, don't you?	میدونی که تام میخواد کمک کنه، نه؟
Tom told Mary he had asked John to teach him how to do it.	تام به مری گفت که از جان خواسته است تا به او یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom should never understand.	تام هرگز نباید بفهمد.
I'm sure I did the right thing	مطمئنم کار درستی کردم
If we work together, nothing can be done.	اگر با هم کار کنیم هیچ کاری نمی توان انجام داد.
I think Tom is bald.	من فکر می کنم تام کچل است.
I hate getting out of bed on cold days.	از بلند شدن از رختخواب در روزهای سرد متنفرم.
We need to be more aware of what is happening.	ما باید بیشتر از آنچه در حال وقوع است آگاه باشیم.
Tom told Mary that he had the most beautiful eyes he had ever seen.	تام به مری گفت که او زیباترین چشمانی را دارد که تا به حال دیده است.
Tom pulled out a handkerchief and blew his nose.	تام دستمالی بیرون آورد و دماغش را باد کرد.
Tom never said he would.	تام هرگز نگفت که این کار را خواهد کرد.
If they had gone a little earlier, they would have stopped the traffic.	اگر کمی زودتر می رفتند، از ترافیک جلوگیری می کردند.
Tom is not a tall boy	تام پسر قد بلندی نیست
You promised to give each of us a dollar.	قول دادی به هرکدام از ما یک دلار بدهی.
I have been feeling guilty about this for months.	ماه هاست که در این مورد احساس گناه می کنم.
Tom has been involved in politics for years.	تام سالهاست که درگیر سیاست بوده است.
Tom can go there if he wants.	تام اگر بخواهد می تواند به آنجا برود.
I thought you were already living in a trailer.	من فکر می کردم شما قبلاً در یک تریلر زندگی می کنید.
Tom put his gun in its holster.	تام تفنگش را در غلاف آن گذاشت.
Tom eats with a fork.	تام با چنگال غذا می خورد.
Tom denied the allegations.	تام این ادعا را رد کرد.
Tom said he would talk to Mary.	تام گفت که با مری صحبت خواهد کرد.
Tom was stupid	تام احمق بود
I paid a lot for these tickets.	من برای این بلیط ها پول زیادی پرداختم.
Tom made his own peanut butter sandwich for lunch.	تام برای ناهار برای خودش ساندویچ کره بادام زمینی درست کرد.
We needed details	ما نیاز به جزئیات داشتیم
I was walking with Tom.	من با تام قدم می زدم.
I think Tom can not do this without help.	من فکر می کنم تام نمی تواند این کار را بدون کمک انجام دهد.
Tom made a bamboo flute for Mary.	تام برای مری فلوت بامبو ساخت.
Which do you prefer, Australia or New Zealand?	استرالیا یا نیوزلند کدام را بهتر دوست دارید؟
I can not do this sir	من نمیتونم اینکارو بکنم قربان
Tom showed me his photo album.	تام آلبوم عکسش را به من نشان داد.
Tom said goodbye and got on the train.	تام خداحافظی کرد و سوار قطار شد.
He is a sharp.	او یک تند است.
I know Tom is a traveling salesman.	می دانم که تام یک فروشنده دوره گرد است.
I do not like things like this	من اینجور چیزا رو دوست ندارم
Do you have a fireplace in your house?	آیا در خانه خود شومینه دارید؟
Tom was very much in agreement.	تام بسیار موافق بود.
Tom showed the chart to Mary.	تام نمودار را به مری نشان داد.
I'm one of those people who likes to think things through.	من از آن دسته ای هستم که دوست دارم با دقت به مسائل فکر کنم.
Maryam is a really good girl	مریم واقعا دختر خوبیه
We heard the approach of helicopters.	نزدیک شدن هلیکوپترها را می شنیدیم.
Not all passengers were wearing seat belts.	همه مسافران کمربند ایمنی نبسته بودند.
This is one of the shortest books I have ever read.	این یکی از کوتاه ترین کتاب هایی است که تا به حال خوانده ام.
There seems to be a problem.	به نظر می رسد مشکلی پیش آمده است.
Tom is going to sleep	تام قراره بخوابه
Face it. 	باهاش ​​روبروشو.
You are no longer young	تو دیگه جوون نیستی
Tom is scheduled to leave for Boston on Monday.	تام قرار است دوشنبه عازم بوستون شود.
You are not as tall as me, are you?	تو به اندازه من قد نیستی، نه؟
Tom had no neighbors.	تام همسایه ای نداشت.
I thought you said Tom could win.	فکر کردم گفتی تام می تواند برنده شود.
Do not wake the baby	بچه رو بیدار نکن
Tom approached the door nervously.	تام عصبی به در نزدیک شد.
Tom did this every Monday.	تام هر دوشنبه این کار را انجام می داد.
Where are you going Tom?	کجا میری تام؟
An old man was resting in the shade of a tree.	پیرمردی زیر سایه درخت آرام گرفته بود.
Tom knew Mary was not in Boston.	تام می دانست که مری در بوستون نیست.
I want to do this at least one more time.	من می خواهم حداقل یک بار دیگر این کار را انجام دهم.
I wish I knew what to say to my husband	کاش میدونستم به شوهرم چی بگم
Tom said Mary is probably in Boston now.	تام گفت که مری احتمالاً اکنون در بوستون است.
Tom and I are both blind.	من و تام هر دو نابینا هستیم.
He built forty-eight castles.	چهل و هشت قلعه ساخت.
I was afraid to hurt his feelings.	می ترسیدم احساساتش را جریحه دار کنم.
Tom is not as big as me.	تام به اندازه من بزرگ نیست.
This is what I need right now.	این همان چیزی است که در حال حاضر به آن نیاز دارم.
I try not to drink too much caffeinated beverages.	من سعی می کنم زیاد نوشیدنی های کافئین دار ننوشم.
Tom was unreliable.	تام غیر قابل اعتماد بود.
I thought I might be able to do that, but I could not.	فکر می کردم شاید بتوانم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
I know Tom knows Mary is no longer helping John do that.	من می دانم که تام می داند که مری دیگر به جان کمک نمی کند تا این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did not want to do this to him.	تام گفت مری نمی خواست این کار را با او انجام دهد.
Tom did not even have the dignity to admit he was wrong.	تام حتی آن وقار را نداشت که بپذیرد اشتباه کرده است.
Studying is useless when you fall asleep	وقتی خوابت میاد درس خوندن فایده نداره
How come I haven't seen you here before?	چطور تو را قبلاً اینجا ندیده بودم؟
This is your horse, isn't it?	این اسب توست، اینطور نیست؟
The Birmingham train departs from Platform 3.	قطار بیرمنگام از سکوی 3 حرکت می کند.
Tom does not know he wished he had gone.	تام نمی داند که ای کاش می رفت.
The issue has been clarified.	موضوع روشن شده است.
Tom is on the list, isn't he?	تام در لیست است، اینطور نیست؟
Textiles and agriculture together account for nearly 50 percent of Nicaragua's exports.	منسوجات و کشاورزی در مجموع نزدیک به 50 درصد از صادرات نیکاراگوئه را تشکیل می دهند.
I have to make up	باید جبران کنم
Tom will only be in Australia for three days.	تام فقط سه روز در استرالیا خواهد بود.
Sorry I did not call last night	ببخشید دیشب زنگ نزدم
Tom bent down to tie his shoelaces.	تام خم شد تا بند کفشش را ببندد.
Tom followed Mary up the stairs.	تام به دنبال مری از پله ها بالا رفت.
Tom told Mary why he should do this.	تام به مری اطلاع داد که چرا باید این کار را می کرد.
Tom was offered the lead role in a horror film.	به تام نقش اصلی در یک فیلم ترسناک پیشنهاد شد.
Tom probably won't be faster than Mary in doing this.	تام احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری نخواهد بود.
Tom is being treated for burns.	تام در بخش سوختگی تحت درمان است.
Tom was not wearing his life jacket.	تام جلیقه نجاتش را نپوشیده بود.
Look at that car. 	به آن ماشین نگاه کن.
that's beautiful.	زیباست.
Tom is running.	تام در حال دویدن است.
I told Tom to do it.	به تام گفتم این کار را بکند.
Everyone here knows that we can not do that.	همه اینجا می دانند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is absent tomorrow.	تام فردا غایب است.
I can not go to Australia next week.	من نمی توانم هفته آینده به استرالیا بروم.
I did not intend to do that, but now that you have suggested it, it is possible.	من قصد انجام این کار را نداشتم، اما حالا که شما آن را پیشنهاد کردید، ممکن است.
We can not call them bluffs.	ما نمی توانیم آنها را بلوف بنامیم.
Tom was as confused as Mary.	تام هم مثل مری گیج بود.
I'm not sure I have enough time to complete this report.	مطمئن نیستم که زمان کافی برای تکمیل این گزارش داشته باشم.
Can Tom play the harmonica?	آیا تام می تواند سازدهنی بزند؟
I'm sure Tom will not be organized.	من مطمئن هستم که تام سازماندهی نخواهد شد.
Tom looked at Mary and laughed.	تام به مری نگاه کرد و خندید.
Tom is an amateur archaeologist.	تام یک باستان شناس آماتور است.
Tom has a phone, but he does not use it much.	تام گوشی دارد، اما زیاد از آن استفاده نمی کند.
Tom said he did not know Mary was going to do it in the end.	تام گفت که نمی‌دانست در نهایت مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom could not bear it anymore so he quit his job.	تام دیگر طاقت نیاورد بنابراین کارش را رها کرد.
Do you think Tom really sings for us?	فکر می کنی تام واقعا برای ما آواز بخواند؟
Tom told Mary not to swim with John.	تام به مری گفت که با جان شنا نکن.
Tom said he knew Mary did not want to do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌خواهد روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I told Tom to leave as soon as possible.	به تام گفتم هر چه زودتر برود.
We can not stand and let this happen.	ما نمی توانیم بایستیم و اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
I know Tom knew who was going to do it.	من می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tom goes out with a Chinese scholarship student.	تام با یک دانشجوی بورسی چینی بیرون می رود.
How did you know I didn't want to go to Boston?	از کجا فهمیدی که من نمی خواستم به بوستون بروم؟
Tom moved to Boston in 2013.	تام در سال 2013 به بوستون نقل مکان کرد.
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه خواهد رفت.
I do not drink white wine	من شراب سفید نمیخورم
Tom put the money back in the box.	تام پول را در صندوق عقب گذاشت.
Tom was a street kid.	تام یک بچه خیابانی بود.
I swear I'm not up.	قسم می خورم که بالا نیستم.
Tom is not a good diver	تام غواص خوبی نیست
Tom touched my cheek.	تام روی گونه ام لمس کرد.
Tom told me you could speak French.	تام به من گفت که می توانی فرانسوی صحبت کنی.
Tom was the only one who did not snore.	تام تنها کسی بود که خروپف نمی کرد.
Tom was the one who taught me skiing.	تام کسی بود که به من اسکی یاد داد.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Did I forget to tell Tom about the party?	فراموش کردم در مورد مهمانی به تام بگویم؟
I'm pretty sure Tom is bluffing.	من کاملا مطمئن هستم که تام بلوف می زند.
My wife is tired of daily chores.	همسرم از کارهای روزمره خسته شده است.
This bottle of wine was much cheaper than that one.	این بطری شراب بسیار ارزانتر از آن یکی بود.
Tom is there with Mary.	تام با مری آنجاست.
This seems perfectly legal.	این کاملاً قانونی به نظر می رسد.
Tom and Mary often do not eat lunch together.	تام و مری اغلب با هم ناهار نمی خورند.
You did not know I was doing this, did you?	تو نمی دانستی که من هنوز این کار را انجام می دهم، نه؟
I do not mind spending time with me	بدم نمیاد با من وقت بگذرونی
Tom did not change his mind.	تام نظرش را عوض نکرد.
It is better not to say anything about this.	بهتر است در این مورد چیزی نگفته باشیم.
You hate Tom, don't you?	تو از تام متنفری، نه؟
Tom grabbed his coat and left.	تام کتش را گرفت و رفت.
Tom says we can start without him.	تام می گوید می توانیم بدون او شروع کنیم.
Tom read the whole article from beginning to end.	تام کل مقاله را از ابتدا تا انتها خواند.
Tom will see the age of Mary today.	تام امروز عصر مری را خواهد دید.
Tom has not lived here for a long time.	تام مدت زیادی است که اینجا زندگی نمی کند.
I do not even know your real name.	من حتی نام واقعی شما را نمی دانم.
I'm very curious about this.	من در این مورد بسیار کنجکاو هستم.
I will show you what is in my pocket.	آنچه در جیب من است را به شما نشان خواهم داد.
Tom thinks we are in a kind of boredom.	تام فکر می‌کند که ما در نوعی بی‌حوصلگی هستیم.
Tom says he's not answering any more questions right now.	تام می گوید که در حال حاضر به هیچ سوال دیگری پاسخ نمی دهد.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
It is not necessary to do this	انجام این کار ضروری نیست
Passengers can carry a certain amount of luggage by plane.	مسافران می توانند مقدار مشخصی چمدان را با هواپیما ببرند.
You know where to find it, right?	شما می دانید کجا آن را پیدا کنید، نه؟
Tom does not need Mary to tell him how to do this.	تام نیازی ندارد که مری به او بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
I'm tired of lying	حالم از دروغ گفتن بهم میخوره
You're not that naive, are you?	واقعا آنقدرها هم ساده لوح نیستی، نه؟
It occurred to me that it might have something to do with Tom.	به ذهنم رسید که شاید ربطی به تام داشته باشد.
It was Tom Parch.	تام پارچ بود.
I did not get there almost on time.	تقریباً به موقع به آنجا نرسیدم.
I agreed to share the bill with Tom.	من موافقت کردم که صورت حساب را با تام تقسیم کنم.
Tom almost always wears dark clothes.	تام تقریبا همیشه لباس های تیره می پوشد.
I'm sorry Tom's gone.	از رفتن تام متاسفم.
Tom has decided to say yes.	تام تصمیم گرفته است که بله بگوید.
Tom is drinking coffee.	تام در حال نوشیدن قهوه است.
What happened to your dog?	چه بلایی سر سگت اومده؟
Tom needed time.	تام به زمان نیاز داشت.
I think I am better than you in French.	فکر می کنم در زبان فرانسه بهتر از شما هستم.
Who is the next person?	نفر بعدی کیست؟
I knew Tom would not go there if you did not go with him.	می دانستم که تام اگر با او نمی رفتی آنجا نمی رفت.
Tom did not say what he was asked to do.	تام نگفت چه کاری از او خواسته شده بود.
I rented an apartment while living in Boston.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم یک آپارتمان اجاره کردم.
I have not been out for several years	من چند سالی است که بیرون نرفته ام
Tom is not waiting for me, is he?	تام منتظر من نیست، او؟
He is a party animal.	او یک حیوان مهمانی است.
Tom usually does not trust anyone.	تام معمولا به کسی اعتماد نمی کند.
You have to get out of your mind.	شما باید از ذهن خود خارج شوید.
Tom said he saw many dead animals on the road.	تام گفت که حیوانات مرده زیادی را در جاده دید.
On such a day, sunburn is very easy.	در چنین روزی، آفتاب سوختگی بسیار آسان است.
Tom disappointed Mary.	تام مری را ناامید کرد.
You're scared, aren't you?	می ترسی، نه؟
Tom hurried not to miss the train.	تام عجله کرد تا قطار را از دست ندهد.
I sweat when I run.	وقتی می دوم عرق می کنم.
I did not know that Tom could understand French.	من نمی دانستم که تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
You probably have to tell Tom that you do not know how to do this.	احتمالاً باید به تام بگویید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is not the one who told me you should do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو باید این کار را بکنی.
Tom pulled back in disgust.	تام با نفرت عقب کشید.
Tom put a new roll of film on his camera.	تام یک رول جدید از فیلم را در دوربین خود قرار داد.
Tom lives in a very big house.	تام در یک خانه بسیار بزرگ زندگی می کند.
Tom is one of my friends.	تام یکی از دوستان من است.
You should have done your exams better	تو باید امتحاناتت رو بهتر انجام میدادی
I am the one who has the tickets.	من کسی هستم که بلیط ها را دارد.
What would Tom say if he came in right now?	تام اگر همین الان وارد می شد چه می گفت؟
Rumor has it that Tom will be fired.	شایعات حاکی از این است که تام قرار است اخراج شود.
I'm gone by the time you get here.	تا زمانی که شما به اینجا برسید من رفته ام.
Soak the beans overnight before cooking.	لوبیاها را قبل از پختن یک شب خیس کنید.
The lawns of the park are green and beautiful.	چمن های پارک سبز و زیبا هستند.
I saw Tom holding a girl's hand.	تام را دیدم که دست دختری را گرفته بود.
Tom has no credit card.	تام هیچ کارت اعتباری ندارد.
Have you ever wondered when you want to get in?	آیا به این فکر کرده اید که چه زمانی می خواهید وارد شوید؟
I think Tom wants to do that.	من فکر می کنم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said you stole my money.	تام گفت تو پول مرا دزدیده ای.
Tom has a seizure.	تام تشنج دارد.
I think no one is to blame	فکر کنم تقصیر کسی نیست
Tom's car needs to be washed.	ماشین تام نیاز به شستشو دارد.
He argued that nuclear weapons were a threat to peace.	او استدلال کرد که سلاح های هسته ای تهدیدی برای صلح هستند.
Call Tom and see what he thinks	به تام زنگ بزن ببین نظرش چیه
When is Tom going to Australia?	تام کی قراره به استرالیا بره؟
Do you want to wait here at the consulate?	آیا می خواهید اینجا در کنسولگری منتظر بمانید؟
I guess Tom can speak French.	من فرض می کنم تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I think this needs a celebration.	من فکر می کنم که این نیاز به یک جشن دارد.
Can't Tom help?	آیا تام نمی تواند کمک کند؟
I tried to sleep, but I could not.	سعی کردم بخوابم، اما نتوانستم.
I think Tom might not agree to do that.	من فکر می کنم تام ممکن است موافق انجام این کار نباشد.
You asked Tom not to do this here, did you?	از تام خواستی که این کار را اینجا انجام ندهد، نه؟
it's killing me	اون منو میکشه
Glad Tom was fine.	خوشحالم که تام خوب بود.
This car is very easy to move	این ماشین خیلی راحت جابجا میشه
This is not what we like to do.	این چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
I swam in the afternoons during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی بعدازظهرها شنا می کردم.
Tom said it's very easy to do.	تام گفت که انجام این کار بسیار آسان است.
Tom danced a little.	تام کمی رقصید.
I think Tom will probably be very hungry by the time he gets home tonight.	فکر می‌کنم تام تا امشب به خانه برسد احتمالاً بسیار گرسنه خواهد بود.
Tom launches once in downtown Boston.	تام یک بار در مرکز شهر بوستون راه اندازی می کند.
You are wasting both of your time	داری وقت هردومونو تلف میکنی
Tom plans to return to Boston.	تام قصد دارد به بوستون برگردد.
I realized that I did not have to do this.	فهمیدم که مجبور نیستم این کار را بکنم.
I do not know why I should always be.	نمی دانم چرا باید همیشه من باشم.
The crowd applauded enthusiastically.	جمعیت مشتاقانه کف زدند.
Tom did not seem scared.	به نظر نمی رسید تام ترسیده باشد.
They left the problem unresolved.	آنها مشکل را حل نشده رها کردند.
Tom thought I might not need to do this today.	تام فکر کرد شاید امروز نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Tom knows how to help us.	تام می داند چگونه به ما کمک کند.
Do not underestimate your opponents.	حریفان خود را دست کم نگیرید.
Tom is probably the one who comes.	احتمالا تام کسی است که می آید.
I taught all the children French.	من به بچه های تام زبان فرانسه یاد دادم.
Tom definitely pushed me.	تام قطعا مرا هل داد.
I've been busy.	سرم شلوغ بوده است.
Tom felt that something was wrong.	تام احساس کرد که چیزی درست نیست.
Tom has never given anything to anyone.	تام هرگز به کسی چیزی نداده است.
Tom can not work this evening.	تام امروز عصر نمی تواند کار کند.
His two ribs broke and his lung was punctured.	دو دنده اش شکست و ریه اش سوراخ شد.
Tom leaned forward and hit the taxi driver on the shoulder.	تام به جلو خم شد و ضربه ای به شانه راننده تاکسی زد.
If you want a ticket, please raise your hand.	اگر بلیط می خواهید، لطفا دست خود را بالا ببرید.
I heard you're coming back to Boston	شنیدم داری به بوستون برمی گردی
I do not understand why this is happening.	من نمی فهمم چرا این اتفاقات می افتد.
Tom said he knew he could not do it.	تام گفت که می‌دانست نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
How long does it take to learn xylophone?	یادگیری زیلوفون چقدر طول می کشد؟
Tom starts to walk.	تام شروع به راه رفتن می کند.
That's all you always say.	این تمام چیزی است که شما همیشه می گویید.
Do I have to wear a helmet while driving?	آیا هنگام رانندگی ماشین باید از کلاه ایمنی استفاده کنم؟
Tom wishes he knew how to play mahjong.	تام آرزو می کند که می دانست چگونه فال ماهجونگ بازی کند.
Tom and Mary are fine.	تام و مری خوب هستند.
I'm absolutely sure Tom is in Australia now.	من کاملاً مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا است.
Tom should not go again sooner.	تام نباید دوباره زودتر برود.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفته که این کار را نمی کند.
I told you I did not want to do this	بهت گفتم نمیخوام این کارو بکنم
I grew up in a mining town.	من در یک شهر معدنی بزرگ شدم.
Tom told me that Mary had studied French.	تام به من گفت که مری زبان فرانسه خوانده است.
I have to do this before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
Tom and Mary started arguing.	تام و مری شروع به بحث کردند.
Tom and I had never done this alone before.	من و تام قبلاً این کار را به تنهایی انجام نداده بودیم.
I have been living in this neighborhood for three years.	من سه سال است که در این محله زندگی می کنم.
Tom will probably not be the last to do so.	تام به احتمال زیاد آخرین کسی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom told Mary he would not do it again.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Do you think Tom will ever go to Australia?	آیا فکر می کنید که تام هرگز به استرالیا می رود؟
I have read all those books.	من همه آن کتاب ها را خوانده ام.
I haven't eaten Chinese food for a long time.	خیلی وقت بود که غذای چینی نخوردم.
This is a duplicate copy.	این یک کپی تکراری است.
Tom said he wanted to kill Mary.	تام گفت که می خواهد مری را بکشد.
Tom wanted Mary to sing her favorite song.	تام می خواست مری آهنگ مورد علاقه اش را بخواند.
Tom will definitely come	تام حتما میاد
Tom worked for my grandfather.	تام برای پدربزرگ من کار می کرد.
Tom and Mary both have dark hair.	تام و مری هر دو موهای تیره دارند.
Tom told Mary he could not help her today.	تام به مری گفت که امروز نمی تواند به او کمک کند.
Tom called Mary instead of John.	تام به جای جان به مری زنگ زد.
Tom got out of his car and entered the store.	تام از ماشینش پیاده شد و وارد مغازه شد.
Both parents are full teachers.	هر دو والدین تام معلم هستند.
You can do this better than anyone else here.	شما می توانید این کار را بهتر از هر کس دیگری در اینجا انجام دهید.
We had big losses.	ضررهای بزرگی داشتیم.
Tom does not like to sing in French.	تام آواز خواندن به زبان فرانسوی را دوست ندارد.
I think I'm the only one who does not know how to do this.	فکر می کنم من تنها کسی هستم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom understood what we were talking about.	نمی دانم تام متوجه شد که ما در مورد چه چیزی صحبت می کنیم یا نه.
I do not want to deceive myself.	من نمی خواهم خودم را گول بزنم.
I did not know what to say to Tom anymore.	نمی دانستم دیگر به تام چه بگویم.
Tom has to be home by 2:30.	تام باید تا ساعت 2:30 به خانه بیاید.
I was really busy	من واقعاً مشغول بودم
The only reason Tom did not do this was because Mary asked him not to.	تنها دلیلی که تام این کار را نکرد این بود که مری از او خواست این کار را نکند.
Tom does not want to be in Australia in October.	تام نمی خواهد در ماه اکتبر در استرالیا باشد.
Tom does not seem to understand any French.	به نظر می رسد تام هیچ زبان فرانسوی را نمی فهمد.
Tell Tom Mary it had nothing to do with it.	به تام مری بگو هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
Tom seemed to be respectful.	به نظر می رسید تام محترم باشد.
I know you still love me but I do not love you anymore.	میدونم که هنوزم دوستم داری ولی من دیگه دوستت ندارم.
The nurse cleaned the wound and then bandaged it.	پرستار زخم را تمیز کرد و سپس پانسمان کرد.
Believe in Tom	به تام ایمان داشته باش
Maybe it would be better if we did not do this.	شاید اگر این کار را نمی کردیم بهتر بود.
I thought Tom would not notice Mary would not notice.	فکر می کردم تام متوجه نبود مری نمی شود.
Tom may not be as rich as you think.	ممکن است تام آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نباشد.
I know Tom knew why I was going to do this over the weekend.	می دانم که تام می دانست که چرا قصد انجام این کار را در آخر هفته آینده داشتم.
I know Tom is still a beginner, but he is very good.	من می دانم که تام هنوز مبتدی است، اما او بسیار خوب است.
I was not allowed to enter.	به من اجازه ورود نمی دادند.
This should make a difference.	این باید تفاوت ایجاد کند.
Tom said I should not tell Mary about the accident.	تام گفت که من نباید در مورد تصادف به مریم بگویم.
Tom did not tell me why he should do this.	تام به من نگفت چرا باید این کار را می کرد.
Tom told me not to believe Mary.	تام به من گفت حرف های مری را باور نکنم.
Only about thirty people came to Tom's concert.	فقط حدود سی نفر به کنسرت تام آمدند.
You are taller than I thought	تو بلندتر از اونی هستی که فکر میکردم
Tom looks good to me.	تام از نظر من خوب به نظر می رسد.
You are no longer allowed to do this, are you?	شما دیگر اجازه ندارید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom's heart began to pound.	قلب تام شروع به تپیدن کرد.
I do not want to offend Tom.	من نمی خواهم به تام توهین کنم.
Tom will probably walk home.	تام احتمالاً به خانه راه خواهد رفت.
A young man stole his bag.	یک مرد جوان کیفش را دزدید.
Ask Tom to sit on his back.	از تام بخواهید پشت بنشیند.
I did not know you were there	نمیدونستم اونجا هستی
I gave Tom a cup of coffee.	یک فنجان قهوه به تام دادم.
I thought you said you were interested in this.	فکر کردم گفتی که به این کار علاقه داری.
Tom and I went downtown to eat steak at Chuck's diner.	من و تام برای خوردن استیک در غذاخوری چاک به مرکز شهر رفتیم.
I really do not know.	من واقعا نمی دانم.
I decided not to go to Boston with you.	من تصمیم گرفتم با شما به بوستون نروم.
Tom wore some warm socks.	تام چند جوراب گرم پوشید.
You can use my car if you wish.	در صورت تمایل می توانید از ماشین من استفاده کنید.
Tom put an envelope on your desk.	تام یک پاکت روی میز شما گذاشت.
Is Tom from Boston?	آیا تام هم اهل بوستون است؟
Ask Tom anything	از تام هر چیزی بپرس
I do not think Tom has the power to do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر قدرت انجام این کار را داشته باشد.
You can still do it well, can't you?	شما هنوز هم می توانید آن را به خوبی انجام دهید، نمی توانید؟
Tom really encouraged me to do that.	تام واقعاً مرا تشویق به انجام این کار کرد.
I do not feel normal	احساس عادی نمیکنم
This is what scares them.	این چیزی است که آنها را می ترساند.
You can not escape from yourself	نمیتونی از خودت فرار کنی
I will never forget you, Tom.	من هرگز تو را فراموش نمی کنم، تام.
I can not call Tom.	من نمی توانم با تام تماس بگیرم.
Tom found a dead beetle in his food.	تام در غذایش یک سوسک مرده پیدا کرد.
Tom is very stingy with his money.	تام با پولش خیلی خسیس است.
He is a famous physicist not only in Japan but all over the world.	او نه تنها در ژاپن، بلکه در سراسر جهان فیزیکدان مشهوری است.
One should respect one's spouse.	آدم باید به همسرش احترام بگذارد.
Can Tom be trusted at all?	اصلا میشه به تام اعتماد کرد؟
We were not even in Boston at the time.	ما در آن زمان حتی در بوستون نبودیم.
When I first met Mary, Tom married her.	زمانی که من برای اولین بار با مری آشنا شدم تام با او ازدواج کرد.
Well Tom, you were right.	خب تام، حق با تو بود.
Tom left three hours ago so he should have arrived by now.	تام سه ساعت پیش رفت پس باید تا الان می رسید.
I do not know if Tom still remembers how to do it.	من نمی دانم که آیا تام هنوز به یاد دارد که چگونه این کار را انجام دهد یا خیر.
It turns out that he has money	معلومه که پولداره
What is not clear to you?	چه چیزی برای شما روشن نیست؟
I want to get a mermaid tattooed on my right arm.	من می خواهم یک پری دریایی روی بازوی راستم خالکوبی کنم.
I was expecting to make new friends when I moved to Boston.	انتظار داشتم وقتی به بوستون نقل مکان کردم دوستان جدیدی پیدا کنم.
Why do we not know where Tom is?	چرا ما نمیفهمیم تام کجاست؟
The weather is cold and humid today, isn't it?	امروز هوا سرد و مرطوب است، اینطور نیست؟
Tom retreated.	تام عقب نشینی کرد.
How many burgers do you think you ate last year?	فکر می کنید سال گذشته چند همبرگر خوردید؟
I know Tom hates doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار متنفر است.
I do not want to be right.	من نمی خواهم درست باشم.
Many people are trying to buy a home.	افراد زیادی در حال تلاش برای خرید خانه هستند.
I did not notice that Tom was not enjoying himself.	من متوجه نشدم که تام از خودش لذت نمی برد.
I'm much better than Tom in France.	من در فرانسه خیلی بهتر از تام هستم.
Put it in the washing machine.	آن را در ماشین لباسشویی بریزید.
Tom did not want to go there.	تام نمی خواست به آنجا برود.
We did not know about it until yesterday.	تا دیروز بود که از آن با خبر نبودیم.
Tom told me he thought Mary was gone.	تام به من گفت که فکر می کند مری رفته است.
I want to know what is good	میخوام بدونم چی خوبه
Aren't you going to Tom's farewell party?	به مهمانی خداحافظی تام نمی روی؟
Do not walk alone at night	شب ها تنها راه نرو
Bullying is not allowed here.	قلدری و متلک در اینجا مجاز نیست.
Tom's shoelaces were untied.	بند کفش تام باز شد.
Do you think Tom lied?	فکر می کنی تام دروغ می گفت؟
Tom took the elevator.	تام سوار آسانسور شد.
Tom and I had not seen each other since childhood.	من و تام از بچگی همدیگر را ندیده بودیم.
Tom entered his password.	تام رمز عبور خود را وارد کرد.
Tom looked even more surprised than Mary.	تام حتی بیشتر از مری متعجب به نظر می رسید.
I had to tell you the truth about myself from the beginning.	من باید از اول حقیقت را در مورد خودم به شما می گفتم.
I think Tom wants to sit down.	فکر می کنم تام می خواهد بنشیند.
You have to be very careful not to overdo it.	شما باید بسیار مراقب باشید تا در کارها زیاده روی نکنید.
This is not a joke	این شوخی نیست
Your prediction was accurate	پیش بینی شما دقیق بود
I think Tom is awake.	من فکر می کنم تام بیدار است.
Tom is tired of you.	تام از تو خسته شده است.
Kids play with beach balls in the pool.	بچه ها با توپ ساحلی در استخر بازی می کنند.
Didn't you know Tom was asleep?	نمیدونستی تام خوابه؟
I can not finish until tomorrow.	تا فردا نمی توانم کار را تمام کنم.
What happened to my child?	چه بلایی سر بچه ام اومده؟
I knew you would not be fired	میدونستم اخراج نمیشی
Did you know how many broken bottles there are on your back porch?	آیا می دانستید چند بطری شکسته در ایوان پشتی شما وجود دارد؟
Tom probably still does not know why Mary went to the hospital.	احتمالا تام هنوز نمی داند چرا مری به بیمارستان رفت.
Well, I guess I did the same.	خب، حدس می‌زنم من هم همین کار را می‌کردم.
Tom helps to do that.	تام برای انجام آن کمک دارد.
I knew Tom was hungry.	می دانستم تام گرسنه است.
Tom's mother must have been very disappointed.	مادر تام باید خیلی ناامید شده باشد.
I do not know if Tom really left Boston?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً بوستون را ترک کرده است؟
Tom returns this evening.	تام امروز عصر برمی گردد.
Tom said I'm glad you were able to leave yesterday.	تام گفت خوشحالم که دیروز توانستی بروی.
Tom will probably not find anyone to do this for him.	تام احتمالاً کسی را پیدا نخواهد کرد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom broke all the eggs.	تام تمام تخم مرغ ها را شکست.
Tom took good care of his guests.	تام به خوبی از مهمانانش مراقبت می کرد.
He finally refused.	او بالاخره رد نشد.
My sister is a very good typist.	خواهر من تایپیست بسیار خوبی است.
Tom went straight to his room as soon as he got home.	تام به محض اینکه به خانه رسید مستقیماً به اتاقش رفت.
Tom shared Mary's pain with her.	تام درد مری را با او در میان گذاشت.
I do not like to eat out	من دوست ندارم بیرون غذا بخورم
Tom watched with approval.	تام با تایید تماشا کرد.
Tom baked the potatoes.	تام سیب زمینی ها را پخت.
Tom does not want to do this to us.	تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Tom said he thinks Mary still lives in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
I will meet you there at about 2:30.	حدود ساعت 2:30 آنجا با شما ملاقات خواهم کرد.
Do you really think this's stupid?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار احمقانه است؟
Give me five minutes to finish the final settings.	پنج دقیقه به من فرصت دهید تا آخرین تنظیمات را تمام کنم.
I'm going crazy.	من در حال دیوانه شدن هستم.
They are building something across the street, but we are still not sure what it is.	آن طرف خیابان دارند چیزی می سازند، اما ما هنوز مطمئن نیستیم که چیست.
I really can not trust Tom.	من واقعا نمی توانم به تام اعتماد کنم.
You are going to do it yourself	قراره خودت اینکارو بکنی
Tom told me he thought I looked drunk.	تام به من گفت که فکر می کند مست به نظر می رسم.
He has never been better.	او هرگز بهتر نبوده است.
By the time Tom left me, I realized how much I loved him.	تا زمانی که تام مرا ترک کرد، متوجه شدم که چقدر او را دوست دارم.
Tom and Mary have already left Boston.	تام و مری قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
Tom lives near the zoo.	تام نزدیک باغ وحش زندگی می کند.
I do not know what Tom will say.	من نمی دانم تام چه خواهد گفت.
They are best friends	آنها بهترین دوستان هستند
I'm sure Tom will understand.	من مطمئن هستم که تام آن را درست خواهد فهمید.
Let's see what else we can know about Tom.	بیایید ببینیم چه چیز دیگری می توانیم در مورد تام بدانیم.
I have not called Tom recently.	من اخیراً به تام زنگ نزده ام.
Tom was too short to see through the wall.	تام خیلی کوتاهتر از آن بود که از روی دیوار ببیند.
After a while, I did not realize that we were no longer walking on the road.	بعد از مدتی متوجه نشدم که دیگر در مسیر راه نمی رویم.
He has gone in your place, right?	او به جای شما رفته است، درست است؟
I'm sorry, but I can not go with you.	متاسفم، اما نمی توانم با شما همراهی کنم.
You can not ask us to believe this.	شما نمی توانید از ما بخواهید که این را باور کنیم.
I understand that you want to join our team.	من درک می کنم که شما می خواهید به تیم ما بپیوندید.
Tom banged his head on the roof of his car.	تام سرش را به سقف ماشینش زد.
The man suspected of killing Tom was arrested.	مرد مظنون به قتل تام دستگیر شد.
This is not what I am trying to say.	این چیزی نیست که من سعی می کنم بگویم.
Do you think this will happen soon?	به نظر شما به زودی این اتفاق می افتد؟
Tom is about six feet tall.	تام تقریباً شش فوت قد دارد.
That was good	این خوب بود
Tom does not like onions.	تام پیاز را دوست ندارد.
I'm going home at about 2:30.	من حدود ساعت 2:30 به خانه می روم.
Tom doesn't like working here, does he?	تام دوست ندارد اینجا کار کند، نه؟
Can you tell me what bothers you?	میشه بگی چه چیزی تو رو اذیت میکنه؟
Tom has no qualms about stealing other people's food.	تام هیچ ابایی از دزدیدن غذای دیگران ندارد.
I'm going to hit it.	من قصد دارم به آن ضربه بزنم.
There are many things I wanted to tell you	خیلی چیزا هست که میخواستم بهت بگم
Tom is a great teammate.	تام یک هم تیمی عالی است.
What is the most popular dog breed?	محبوب ترین نژاد سگ کدام است؟
What is the best solution to this problem?	بهترین راه حل این مشکل چیست؟
Tom said he thought Mary would be hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه خواهد بود.
I do not know if Tom will be here.	نمی دانم تام اینجا خواهد بود یا نه.
Why not skip lunch?	چرا ناهار را حذف نمی کنیم؟
Machinery adjustment was done by engineers.	تنظیم ماشین آلات توسط مهندسان انجام شد.
Tom can not believe that Mary knows why John does not love her.	تام نمی تواند باور کند که مری می داند چرا جان او را دوست ندارد.
Tom felt the train start moving.	تام احساس کرد قطار شروع به حرکت کرد.
Tom must be told several times to do so.	باید چندین بار به تام گفته شود که این کار را انجام دهد.
Tom seemed excited about this possibility.	تام از این احتمال هیجان زده به نظر می رسید.
Tom knows how to make pizza.	تام می داند که چگونه پیتزا درست کند.
I agree with them that we should try again.	من با آنها موافقم که باید دوباره تلاش کنیم.
I have already worked three hours.	من قبلاً سه ساعت کار کرده ام.
What was the score in the second half?	در نیمه دوم چه امتیازی شد؟
My closet is full of junk that I will never use again.	کمد من پر از آشغال است که دیگر هرگز از آنها استفاده نمی کنم.
I have never seen anyone from Boston.	من هرگز کسی را از بوستون ندیده ام.
I'm not interested in talking to anyone.	من علاقه ای به صحبت با کسی ندارم.
Tom is going to pay for what he did.	تام قرار است تاوان کاری را که انجام داده است بپردازد.
Several people were in the hall.	چند نفر در سالن بودند.
I can not afford to go to Australia.	من توان مالی رفتن به استرالیا را ندارم.
It was an accident.	این یک تصادف بود.
Do I not have to do this?	آیا لازم نیست این کار را انجام دهم؟
This feature is for patients with high blood pressure.	این ویژگی برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا است.
I need someone to find Tom.	من به کسی نیاز دارم که تام را پیدا کند.
The cat saw a mouse and ran after it.	گربه موشی را دید و به دنبالش دوید.
Tom said he did not believe Mary was really doing it.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً این کار را می کرد.
Neither Tom nor Mary have ever tried to do so.	نه تام و نه مری هرگز برای انجام این کار تلاش نکرده اند.
Tom has a blue car.	تام یک ماشین آبی دارد.
I have a sore throat	من گلو درد دارم
I do not want to go and I know you do not want to go either.	من نمی خواهم بروم و می دانم که شما هم نمی خواهید بروید.
I wish there was a better translation of this book.	کاش ترجمه بهتری از این کتاب وجود داشت.
Tom is probably in his room.	تام احتمالاً در اتاقش است.
It's painful to be rejected.	طرد شدن درد دارد.
I know the ropes.	من طناب ها را می شناسم.
I need your expertise	به تخصص شما نیاز دارم
Can you leave me this afternoon?	میشه تا امروز بعدازظهر پیشم بذاری؟
Not satisfied with your new car?	آیا از ماشین جدید خود راضی نیستید؟
I knew Tom was not suspicious of anything.	می دانستم تام به هیچ چیز مشکوک نیست.
Tom said he was ready to do whatever it took.	تام گفت که آماده است هر کاری که لازم باشد انجام دهد.
Anyway, let's get started.	به هر حال بیایید شروع کنیم.
Tom is a producer and director.	تام تهیه کننده و کارگردان است.
Tom does not want to live in our neighborhood.	تام نمی خواهد در همسایگی ما زندگی کند.
Tom said Mary was going to be late.	تام گفت که مری قرار است دیر بیاید.
Even if Tom swore it was true, I still could not believe it.	حتی اگر تام قسم بخورد که درست است، باز هم باور نمی‌کردم.
How many songs did Tom write?	تام چند آهنگ نوشته است؟
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary agreed with us.	تام و مری با ما موافق بودند.
There is something you have to tell me	یه چیزی هست که باید به من بگی
Tom says no one has been arrested yet.	تام می گوید هنوز کسی دستگیر نشده است.
I thought maybe Tom wanted to do it.	فکر کردم شاید تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I did not know Tom would not be at the party.	نمی دانستم تام در مهمانی نخواهد بود.
I think we better stay inside	فکر کنم بهتره داخل بمونیم
Needless to say, fundamental human rights must be respected.	نیازی به گفتن نیست که حقوق اساسی بشر باید رعایت شود.
Tom is now part of the team.	تام اکنون بخشی از تیم است.
He changed his name to Tom.	او نام خود را به تام تغییر داد.
Tom saw Mary in his car.	تام مری را در ماشینش دید.
Do you all want me to bring you something?	آیا همه می خواهید چیزی برای شما بیاورم؟
Tom told me he thought Mary was unhappy.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
Tom is not sure he should do that.	تام مطمئن نیست که باید این کار را انجام دهد.
Are you sure your jacket is waterproof?	آیا از ضد آب بودن ژاکت خود مطمئن هستید؟
Tom knew Mary was probably not crying.	تام می دانست که مری احتمالا گریه نمی کند.
Tom looks terrible.	تام وحشتناک به نظر می رسد.
Tom is clearly in love.	تام به وضوح عاشق است.
Tom will die in a few days.	تام چند روز دیگر خواهد مرد.
I do not intend to meet Tom at the airport.	من قصد ملاقات با تام را در فرودگاه ندارم.
What is the distance here and there?	فاصله اینجا و آنجا چقدر است؟
Tom looks really interested.	تام واقعاً علاقه مند به نظر می رسد.
Tom said he did not think he would have enough time to do so today.	تام گفت که فکر نمی‌کند امروز وقت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Tom is in a difficult situation.	تام در شرایط سختی است.
I know Tom is no better dancer.	من می دانم که تام رقصنده بهتری نیست.
I feel cheated	احساس می کنم فریب خورده ام
Tom gave us a lot of money.	تام پول زیادی به ما اهدا کرد.
I'm not talking to Tom anymore.	من دیگر با تام صحبت نمی کنم.
It was one of the most incredible experiences of my life.	این یکی از باورنکردنی ترین تجربه های زندگی من بود.
Tom is someone who loves the challenge.	تام کسی است که چالش را دوست دارد.
I think Tom did not have to do that.	من فکر می کنم تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
This is one of my favorites.	اینجا یکی از موارد مورد علاقه من است.
I asked Tom what he wanted for Christmas.	از تام پرسیدم برای کریسمس چه می‌خواهد؟
Sorry I could not help	متاسفم که نتونستم کمکت کنم
Tom is a retired truck driver.	تام یک راننده کامیون بازنشسته است.
I think it was Tom who locked the door.	فکر می کنم این تام بود که در را قفل کرد.
Tom is as smart as a whip.	تام به اندازه یک شلاق باهوش است.
I do not discriminate	من تبعیض قائل نیستم
Tom quenched his anger.	تام خشم خود را فرو نشاند.
Undoubtedly, Tom wants to thank you personally.	بدون شک، تام می خواهد شخصاً از شما تشکر کند.
Tom quickly climbed the tree.	تام به سرعت از درخت بالا رفت.
Tom was born near Boston.	تام در نزدیکی بوستون به دنیا آمد.
This should not be a secret.	این نباید یک راز باشد.
We may need to be in Australia for several weeks.	شاید لازم باشد چندین هفته در استرالیا باشیم.
Do not have a speech?	سخنرانی ندارید؟
I'm not interested in them	من به آن ها علاقه ای ندارم
Why is everyone making such a big deal about this?	چرا همه در این مورد چنین معامله بزرگی می کنند؟
Tom is scheduled to return to Boston next spring.	تام قرار است بهار آینده به بوستون برگردد.
Tom may want to do this for you.	تام ممکن است مایل باشد این کار را برای شما انجام دهد.
He is five years younger than me.	او پنج سال از من کوچکتر است.
This is murder	این قتل است
We waited until 2:30.	تا ساعت 2:30 منتظر ماندیم.
I have already given Tom many opportunities to do the right thing.	من قبلاً به تام فرصت های زیادی برای انجام این کار درست داده ام.
Tom took his children to school.	تام بچه هایش را به مدرسه برد.
You will have to leave classes.	شما مجبور به ترک کلاس ها خواهید شد.
Tom told me he thought Mary was serious.	تام به من گفت که فکر می کند مری جدی است.
He did not even talk to me.	او حتی با من صحبت نمی کرد.
I look forward to doing this again.	من مشتاقانه منتظر انجام دوباره این کار هستم.
Tom does not think Mary should read.	تام فکر نمی کند مری باید بخواند.
Tom saw Mary walking down the hall.	تام مری را دید که خودش در راهرو راه می رفت.
I do not think Tom is sleepy.	من فکر نمی کنم که تام خواب آلود باشد.
He embroidered his first letters on a white handkerchief.	او حروف اول خود را روی دستمال سفید گلدوزی کرد.
Tom told me he thought Mary was cool.	تام به من گفت که فکر می کند مری باحال است.
It does not always work for me.	همیشه برای من کار نمی کند.
I need a few days to think about this.	من به چند روز نیاز دارم تا به این موضوع فکر کنم.
We have enough product inventory to meet local demand.	ما موجودی کافی از محصول را برای پاسخگویی به تقاضای محلی داریم.
He always lived in Uttar Pradesh.	او همیشه در اوتارو زندگی می کرد.
Working with Tom is hard.	کار با تام سخت است.
You're not going to stay up all night, right?	شما قصد ندارید تمام شب را بیدار بمانید، درست است؟
Tom will find a job soon.	تام به زودی شغلی پیدا خواهد کرد.
Do you know how Tom got to know Mary?	آیا می دانید تام چگونه با مری آشنا شد؟
In terms of the salary you will receive, is this a good thing?	از نظر حقوقی که دریافت خواهید کرد، آیا این کار خوبی است؟
Tom was not the one who took that picture.	تام کسی نبود که آن تصویر را کشید.
Tom thinks he's better in French than he is.	تام فکر می کند که در زبان فرانسه بهتر از آنچه هست است.
I do not think I have impressed anyone.	فکر نمی کنم کسی را تحت تاثیر قرار داده باشم.
I got angry and confused.	عصبانی و گیج شدم.
Tom did it this morning.	تام این کار را امروز صبح انجام داد.
Tom promised not to speak French.	تام قول داد که فرانسوی صحبت نکند.
I did not think Tom would have a problem.	فکر نمی کردم تام مشکلی داشته باشد.
It seemed that Tom was not the only one who wanted to sing.	به نظر می رسید تام تنها کسی نبود که می خواست آواز بخواند.
In America, many people have fences around their homes.	در آمریکا، بسیاری از مردم دور خانه های خود حصار دارند.
Tom does not work by bike.	تام با دوچرخه سر کار نمی آید.
You asked Tom where he was.	از تام پرسیدی کجا بوده؟
Tom hurried back home.	تام با عجله به خانه برگشت.
I know Tom is a financial advisor. 	من می دانم که تام یک مشاور مالی است.
Maybe he can help us.	شاید او بتواند به ما کمک کند.
I have to look at this	من باید به این موضوع نگاه کنم
Tom told Mary they were missing.	تام به مری گفت که آنها گم شده اند.
I do not like swimming in salt water.	شنا کردن در آب شور را دوست ندارم.
Tom said he was from Australia.	تام گفت که او اهل استرالیا است.
I'm asking Tom to help me do that.	من از تام می خواهم که در انجام آن به من کمک کند.
Tom told Mary he would never do that.	تام به مری گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
I want to spend a few days with Tom.	من می خواهم چند روز را با تام بگذرانم.
I know Tom is a young man.	من می دانم که تام یک جوان است.
Tom seemed very scared.	به نظر می رسید تام خیلی می ترسد.
I think it is no longer necessary.	من فکر می کنم که دیگر لازم نیست.
I do not think you did what you said.	من فکر نمی کنم شما آنچه را که گفتید انجام دادید.
There's something I need to talk to you about	یه چیزی هست که باید باهات صحبت کنم
I'm thinking about going back to Boston with Tom.	من به این فکر می کنم که با تام به بوستون برگردم.
Is Tom singing?	آیا تام در حال آواز خواندن است؟
I wanted to be the one who bought it for you.	من می خواستم کسی باشم که آن را برای شما خریده است.
There are many things we can not evaluate in terms of money.	چیزهای زیادی وجود دارد که ما نمی توانیم آنها را از نظر پول ارزیابی کنیم.
We are planning for tomorrow, right?	ما برای فردا برنامه ریزی می کنیم، نه؟
Still yours	هنوز مال توست
Tom may be broken.	تام ممکن است شکسته شود.
My head is busy or I will accept the invitation	سرم شلوغه وگرنه دعوتت رو قبول میکنم
Is it safe for children to eat in smoky restaurants?	آیا خوردن غذا در رستوران های دودی برای کودکان بی خطر است؟
Tom had a good night.	تام شب خوبی داشت.
Tom said he wanted to kill Mary.	تام گفت که می خواهد مری را بکشد.
My favorite flavor is chocolate.	طعم مورد علاقه من شکلاتی است.
Even if you engage your mind, you will not solve it.	حتی اگر ذهن خود را درگیر آن کنید، آن را حل نمی کنید.
I knew Tom could not do it.	می دانستم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know when Tom will do this.	نمی دانم کی تام این کار را می کند.
I did not warn Tom that this might happen.	من به تام هشدار ندادم که ممکن است این اتفاق بیفتد.
What makes sudden floods even more dangerous is their sudden nature and the rapid movement of water.	آنچه سیل‌های ناگهانی را خطرناک‌تر می‌کند، ماهیت ناگهانی آن‌ها و حرکت سریع آب است.
Tom is a stubborn man.	تام مردی سرسخت است.
I was not sure whether to sit forward or backward.	مطمئن نبودم جلو بنشینم یا عقب.
Tom's lawyer filed his complaint Monday.	وکیل تام روز دوشنبه شکایت خود را تنظیم کرد.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
I hate it when Tom does it.	من از آن متنفرم وقتی تام این کار را می کند.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was playing with my dog.	تام داشت با سگ من بازی می کرد.
I'm sure Tom will not be disappointed.	من مطمئن هستم که تام ناامید نخواهد شد.
Tom told Mary he was confused.	تام به مری گفت که گیج شده است.
The last time I went to Boston was in 2013.	آخرین باری که به بوستون رفتم سال 2013 بود.
Tom was Mary's best friend in high school.	تام بهترین دوست مری در دبیرستان بود.
Tom is certainly over thirty years old.	تام مطمئناً بیش از سی سال است.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I was cutting myself with a knife while I was making dinner.	وقتی داشتم شام درست می کردم با چاقو خودم را بریدم.
Tom told me a few things I needed to know.	تام چند چیز را به من گفت که باید بدانم.
Tom resigned this week.	تام این هفته استعفا داد.
What was the first thing Tom asked for?	اولین چیزی که تام درخواست کرد چه بود؟
Tom was drinking tequila.	تام در حال نوشیدن تکیلا بود.
I think I have answered this before.	فکر می کنم قبلاً به این پاسخ داده ام.
Tom saw a cat under his car.	تام گربه ای را زیر ماشینش دید.
Tom said there are options.	تام گفت که گزینه هایی وجود دارد.
Who is Tom going to stay with?	تام قصد دارد با چه کسی بماند؟
This is the best restaurant I have ever eaten at.	این بهترین رستورانی است که تا به حال در آن غذا خورده ام.
I do not like to see young girls with makeup.	من دوست ندارم دختران جوان را با آرایش ببینم.
Many people I know live in Australia.	بسیاری از افرادی که من می شناسم در استرالیا زندگی می کنند.
I do not know if Tom is still ambitious?	من نمی دانم که آیا تام هنوز هم بی جاه طلب است؟
I should have done it sooner	باید زودتر اینکارو میکردم
I gave Tom an apple.	من یک سیب به تام دادم.
Tom ordered a drink for all of us.	تام به همه ما نوشیدنی سفارش داد.
Tom did not notice at all.	تام اصلا متوجه نشد.
Tom does not realize how lucky he was.	تام متوجه نمی شود که چقدر خوش شانس بوده است.
Tom said Mary thought Boston was a safe city.	تام گفت که مری فکر می کرد بوستون شهری امن است.
Tom was in the shower.	تام زیر دوش بود.
I do not have the patience to cook today	امروز حوصله آشپزی ندارم
Tom likes the way Mary did it.	تام از روشی که مری این کار را کرد خوشش می آید.
I'm sure Tom will call.	من مطمئن هستم که تام تماس خواهد گرفت.
I'm not the previous person	من آدم قبلی نیستم
You are too young to get a driver's license, are you?	شما برای گرفتن گواهینامه رانندگی خیلی جوان هستید، نه؟
I do not think Tom knows what Mary wants to buy.	فکر نمی کنم تام بداند مری می خواهد چه چیزی بخرد.
Sometimes the diagnosis of oil leakage in a car engine comes from.	گاهی اوقات تشخیص نشت روغن در موتور خودرو از کجاست.
I did not know Tom was in Boston.	من نمی دانستم تام در بوستون است.
It is unlikely that anyone other than Tom would be interested in buying this.	بعید است که کسی به جز تام علاقه مند به خرید این باشد.
What is there to eat? 	چه چیزی برای خوردن وجود دارد؟
I'm very hungry.	من خیلی گرسنه ام.
I did not have enough money to buy what I had to buy.	من پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرم نداشتم.
Does Tom know the name of Mary's daughter?	آیا تام نام دختر مری را می داند؟
Tom is a Vino.	تام یک وینو است.
We can not make any promises.	ما نمی توانیم هیچ قولی بدهیم.
Tom is a fairly good guitarist.	تام گیتاریست نسبتا خوبی است.
Do you really want to tell Tom about you and Mary?	آیا واقعاً می‌خواهی درباره تو و مری به تام بگویم؟
This should not be a big problem.	این نباید مشکل بزرگی باشد.
They told me what you said.	همان چیزی را که شما گفتید به من گفتند.
I thought we were going to talk to Tom.	من فکر کردم که قرار است با تام صحبت کنیم.
I saw Tom's name on the list.	من نام تام را در لیست دیدم.
I thought you would not attend	فکر میکردم حاضر نمیشی
Tom has not been recently.	تام اخیراً نبوده است.
Tom could be jealous.	تام می توانست حسادت کند.
Tom shook his head again.	تام دوباره سر تکان داد.
Tom continued to work all day.	تام تمام روز به کار خود ادامه داد.
Tom did whatever he thought he should do.	تام هر کاری که فکر می کرد باید انجام دهد انجام داد.
Why do I have to raise my finger to help Tom?	چرا باید انگشتم را برای کمک به تام بلند کنم؟
Is it okay if I leave work earlier today?	آیا اگر امروز زودتر کار را ترک کنم مشکلی ندارد؟
Let's wait for the population to decrease.	صبر کنیم تا جمعیت کم شود.
I'm tired of eating cheese	حالم از پنیر خوردن بهم میخوره
Maryam is a very shy girl.	مریم دختر بسیار خجالتی است.
This is not something I want to joke about.	این چیزی نیست که بخواهم با آن شوخی کنم.
Stop frowning	دست از اخم کردن بردارید
I have always been very interested in you.	من همیشه به تو علاقه زیادی داشتم.
Mom is milking the dog because it is dirty	مامان داره سگ رو میشوره چون کثیفه
Tom always argues with Mary.	تام همیشه با مری بحث می کند.
This is the case.	قضیه همین است.
Tom could not find a solution to the problem.	تام نتوانست راه حلی برای مشکل پیدا کند.
Do you want to call Tom?	میخوای به تام زنگ بزنی؟
I feel like I've been here before.	من این احساس را دارم که قبلاً اینجا بوده ام.
Tom did not want us to come.	تام نمی خواست ما بیایم.
This is not exactly what we need.	این دقیقاً همان چیزی نیست که ما نیاز داریم.
I think enough for today	فکر کنم برای امروز کافیه
Tom is mentally exhausted.	تام از نظر ذهنی خسته است.
I drink Ozu every day.	من هر روز اوزو می نوشم.
Tom told me that Mary was his student.	تام به من گفت که مری شاگرد او بوده است.
What is the progress of the chords?	پیشرفت آکورد چیست؟
I think maybe Tom has something else to do.	فکر می کنم شاید تام کار دیگری برای انجام دادن داشته باشد.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Tom poured wine into three tall glass glasses.	تام در سه لیوان ساقه بلند شراب ریخت.
How do you know that Tom is not really from Boston?	از کجا فهمیدی که تام واقعا اهل بوستون نیست؟
I'm going to get off the dog.	من می روم سگ را پیاده کنم.
Tom read the note Mary had left for him.	تام یادداشتی را که مری برای او گذاشته بود خواند.
Tom and Mary spent Christmas together.	تام و مری روز کریسمس را با هم گذراندند.
I'm just doing my job.	من فقط وظیفه ام را انجام می دهم.
Tom was responsible for more than one major scientific breakthrough.	تام مسئول بیش از یک پیشرفت علمی مهم بود.
I'm interested in photography.	من علاقه مند به عکس گرفتن هستم.
I think Tom hates doing that.	من فکر می کنم تام از انجام این کار متنفر است.
Tom is unlikely to recover.	بعید است تام بهبود یابد.
This is the problem	مشکل اینجاست
Full custody of the children was given to Tom.	حضانت کامل بچه ها به تام سپرده شد.
We have upset Tom.	ما تام را ناراحت کرده ایم.
Tom did not want to tell me what happened.	تام نمی خواست به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I knew all along that he was lying.	تمام مدت می دانستم که دارد دروغ می گوید.
The problem is that we do not know anything about it.	مشکل این است که ما چیزی در مورد آن نمی دانیم.
Tom told me I could use his computer.	تام به من گفت که می توانم از کامپیوتر او استفاده کنم.
I know Tom will probably be able to do that.	من می دانم که تام احتمالاً قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom is the lead singer of a blues band.	تام خواننده اصلی یک گروه بلوز است.
Do not let me impress you	اجازه نده من تو را تحت تأثیر قرار دهم
Do you have evidence to prove his guilt?	آیا مدرکی برای اثبات جرم او دارید؟
Tom gets stronger.	تام قوی تر می شود.
I know Tom does this at least once a day.	من می دانم که تام حداقل یک بار در روز این کار را انجام می دهد.
Tom is very pious.	تام بسیار وارسته است.
Tom said he was afraid of snakes.	تام گفت که از مارها می ترسد.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
I remember reading about the twins in the newspaper.	یادم می آید که در روزنامه در مورد آن دوقلوها خوانده بودم.
We do not want people like Tom in our club.	ما افرادی مثل تام را در باشگاه خود نمی خواهیم.
I'd better warn Tom.	بهتر است به تام هشدار دهم.
Mary told me Tom is her brother.	مری به من گفت تام برادرش است.
"Whose bike is this?" 	"این دوچرخه مال کیه؟"
"This is Tom's property."	"این مال تام است."
Tom asked why weren't you there yesterday?	تام پرسید چرا دیروز آنجا نبودی؟
Please arrive before 2:30 p.m.	لطفا قبل از ساعت 2:30 تشریف بیاورید.
There is no way I can leave without you	هیچ راهی نیست که بدون تو ترک کنم
do not worry! 	نگران نباش!
Anyway, nothing happens here.	به هر حال اینجا هیچ اتفاقی نمی افتد.
Tom did not know where he was.	تام نمی دانست کجاست.
I think Tom knows French.	من فکر می کنم تام فرانسوی می داند.
I have directed about thirty films.	من حدود سی فیلم کارگردانی کرده ام.
Tom's hands were clenched into fists.	دستان تام محکم به مشت گره کرده بودند.
I may die tomorrow.	این احتمال وجود دارد که فردا بمیرم.
Everyone in the room was amazed at what had happened.	همه حاضران در اتاق از اتفاقی که افتاده متحیر شده بودند.
This is a beautiful song.	این یک آهنگ زیبا است.
Tom did not want to swim.	تام نمی خواست شنا کند.
Tom has made an amazing discovery.	تام کشف شگفت انگیزی کرده است.
I'm not the only one who did not need to do this.	من تنها کسی نیستم که نیازی به این کار نداشتم.
Will Tom be here tomorrow?	آیا تام فردا اینجا خواهد بود؟
Although I slept for twelve hours, I still fall asleep.	با اینکه دوازده ساعت خوابیدم اما هنوز خوابم میاد.
His face was red and he felt hot and uncomfortable.	صورتش قرمز شده بود و احساس گرما و ناراحتی می کرد.
Tom will not miss me	تام دلتنگ من نخواهد شد
When the rock star got off the plane, the teen fans were excited.	وقتی ستاره راک از هواپیما خارج شد، طرفداران نوجوان با هیجان در کنار خود بودند.
Tom usually comes here on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها اینجا می آید.
The waiter spread a white cloth on the table.	پیشخدمت یک پارچه سفید روی میز پهن کرد.
I see no reason why I should not do this now.	من دلیلی نمی بینم که در حال حاضر این کار را انجام ندهم.
I spend my summers in Boston.	تابستان هایم را در بوستون می گذرانم.
I think maybe I can do that.	فکر می کنم شاید بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has never played football in his life.	تام هیچ وقت در زندگی اش فوتبال بازی نکرده است.
I do not hate to help Tom sometimes.	من بدم نمی آید که گاهی به تام کمک کنم.
Before Tom got married, he went out every weekend to drink.	قبل از ازدواج تام، او هر آخر هفته برای نوشیدن مشروب بیرون می رفت.
This is Tom's older brother.	این برادر بزرگتر تام است.
This is the book I was looking for.	این کتابی است که من به دنبال آن بودم.
I never thought I would see one of these up close.	هرگز فکر نمی کردم یکی از اینها را از نزدیک ببینم.
Tom is one of the most talkative people I know.	تام یکی از پرحرف ترین افرادی است که می شناسم.
Everyone is here	همه اینجا هستند
Tom will not wait for a decision.	تام برای تصمیم گیری منتظر نخواهد ماند.
I love Tom because he is honest.	من تام را دوست دارم زیرا او صادق است.
Tom began to eat before Mary could sit down at the table.	تام قبل از اینکه مری پشت میز بنشیند شروع به خوردن کرد.
I did not know that Tom is a good basketball player.	من نمی دانستم تام بسکتبالیست خوبی است.
Tom is a very stupid boy.	تام پسر خیلی احمقی است.
Tom does not have to do this.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to go to Boston to see his uncle.	تام از مری می خواست که برای دیدن عمویش به بوستون برود.
Tom is getting nervous	تام داره عصبی میشه
I planted a peach tree in my yard.	در حیاطم یک درخت هلو کاشتم.
We can not ignore these reports.	ما نمی توانیم این گزارش ها را نادیده بگیریم.
I did not know it would be so much fun to do this	نمیدونستم انجام این کار خیلی لذت بخشه
Tom and I are not alike	من و تام مثل هم نیستیم
I can not force anyone to tell me anything.	من نمی توانم کسی را مجبور کنم چیزی به من بگوید.
Would you like me to comb your hair?	دوست داری موهایت را شانه کنم؟
I did not go to Boston with Tom.	من با تام به بوستون نرفتم.
I know what you are looking for	میدونم دنبال چی هستی
Tom seemed dizzy.	به نظر می رسید تام سرگیجه داشته باشد.
No one knows how long this epidemic will last.	هیچ کس نمی داند این همه گیری تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
I did not know that Tom knew why Mary wanted him to do this.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا مری از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
You're broken, aren't you?	تو شکسته ای، نه؟
Tom went to a college party.	تام به یک مهمانی دانشگاه رفت.
Tom took action.	تام در این مورد اقدام کرد.
Tom must really love shrimp.	تام باید واقعاً میگو دوست داشته باشد.
I first met Tom in Australia.	من اولین بار تام را در استرالیا ملاقات کردم.
Have you ever kissed Tom?	آیا تا به حال تام را بوسیده ای؟
Tom had no problem with that.	تام با آن مشکلی نداشت.
I have to go home at 2:30.	ساعت 2:30 باید برم خونه.
I'm not someone who wants to hurt Tom.	من کسی نیستم که بخواهم به تام صدمه بزنم.
Can I have the last slice of pizza?	آیا می توانم آخرین تکه پیتزا را بخورم؟
This is what will happen.	همین اتفاق خواهد افتاد.
Tom is not interested in doing that, but Mary is interested.	تام علاقه ای به انجام این کار ندارد، اما مری علاقه مند است.
Tom can not get there in time.	تام نمی تواند به موقع به آنجا برسد.
Even if Tom wanted to do it, he would not.	حتی اگر تام می خواست این کار را انجام دهد، نمی کرد.
Tom ran down the street.	تام از خیابان دوید.
It is rumored that Tom is about to be fired.	شایعه شده است که تام قرار است اخراج شود.
Tom is not as ugly as Mary.	تام به زشتی مری نیست.
I'm afraid I can not give it permission.	من می ترسم که نتوانم مجوز آن را بدهم.
Tom admitted that he was not honest.	تام اعتراف کرد که صادق نبوده است.
I know that you will eventually find happiness.	می دانم که در نهایت خوشبختی را خواهی یافت.
Who was the expedition leader?	رهبر اعزامی کی بود؟
Tom was unable to support his family.	تام قادر به حمایت از خانواده اش نبود.
We wait all morning	تمام صبح منتظریم
Tom is a new student.	تام یک دانشجوی جدید است.
Tom works at night and sleeps during the day.	تام شب کار می کند و روز می خوابد.
This is an unacceptable situation.	این یک وضعیت غیرقابل قبول است.
No one is going to do anything to you, Tom.	هیچ کس قرار نیست کاری با تو بکند، تام.
I think Tom should stay away.	من فکر می کنم تام باید دور بماند.
I met an old friend on the street.	در خیابان با یکی از دوستان قدیمی روبرو شدم.
He is crazy	او دیوانه است
It did not take long for us to complete the project.	زمان زیادی طول نکشید تا پروژه را تمام کنیم.
This is the first time I have fried an egg.	این اولین بار است که یک تخم مرغ سرخ کردم.
Tom was a little surprised at how well Mary could swim.	تام از اینکه مری چقدر خوب می تواند شنا کند کمی تعجب کرده بود.
I will sign that petition	من آن طومار را امضا می کنم
Tom and Mary did not tell me they were married.	تام و مری به من نگفتند که ازدواج کرده اند.
Tom hates strangers.	تام از خارجی ها متنفر است.
I think Tom should go home.	من فکر می کنم تام باید به خانه برود.
I did not think you understood what I said	فکر نمیکردم بفهمی چی گفتم
I'm going to do this this afternoon.	امروز بعدازظهر قرار است این کار را انجام دهم.
In this book, the author pits Japan against the United States.	نویسنده در این کتاب ژاپن را در مقابل آمریکا قرار می دهد.
Tom looks a little jumpy, doesn't he?	تام کمی پرش به نظر می رسد، اینطور نیست؟
I knew Tom could do it well.	می دانستم که تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
He is a football champion.	او یک قهرمان فوتبال است.
You always lie	تو همیشه دروغ میگی
Contact Tom Jackson for more information.	برای اطلاعات بیشتر با تام جکسون تماس بگیرید.
I realized Tom could easily have done that.	من متوجه شدم تام به راحتی می توانست این کار را انجام دهد.
Tom lay unconscious on the operating table.	تام بیهوش روی میز عمل دراز کشیده بود.
I'm unemployed tomorrow	من فردا بیکارم
I knew Tom was not Mary's brother.	می دانستم تام برادر مری نیست.
You have 30 minutes to decide.	شما سی دقیقه فرصت دارید تا تصمیم بگیرید.
Tom and Mary became very good friends.	تام و مری دوستان بسیار خوبی شدند.
I did not even know Tom was born in Boston.	من حتی نمی دانستم تام در بوستون به دنیا آمده است.
I did not know I hurt anyone	نمیدونستم به کسی صدمه زدم
These are the assets that he has.	اینها دارایی هایی هستند که او دارند.
It is not more than half a mile to the sea.	تا دریا نیم مایل بیشتر نیست.
I'm willing to admit I was wrong.	من حاضرم اعتراف کنم که اشتباه کردم.
Do not jump to conclusions	عجولانه نتیجه گیری نکنید
Tom shouted loudly.	تام با صدای خشن فریاد زد.
How is your patient?	حال بیمار شما چطور است؟
Detroit is the largest city in Michigan.	دیترویت بزرگترین شهر میشیگان است.
Didn't Tom know what to do?	آیا تام نمی دانست باید چه کار کند؟
This book contains fifteen biographies.	این کتاب شامل پانزده بیوگرافی است.
Tom is a teenage idol.	تام یک بت نوجوان است.
No other book is read as much as the Bible.	هیچ کتاب دیگری به اندازه کتاب مقدس خوانده نمی شود.
I finally got the call I was waiting for.	بالاخره تماسی که منتظرش بودم گرفتم.
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom's parents were also singers.	پدر و مادر تام نیز خواننده بودند.
The kids in front of the store know that I am a policeman.	بچه هایی که جلوی آن فروشگاه می چرخند می دانند که من پلیس هستم.
Tom does not need our help today.	تام امروز نیازی به کمک به ما ندارد.
Do not be so serious	اینقدر جدی نباش
Tom found a pair of rusty pliers in the back of his garage.	تام پشت گاراژش یک جفت انبر زنگ زده پیدا کرد.
You are not a very good person, are you?	تو خیلی آدم خوبی نیستی، نه؟
Tom is patient and eager to learn.	تام صبور است و مایل به یادگیری است.
Tom is wearing a new suit.	تام کت و شلوار جدیدی پوشیده است.
I did not want to talk to anyone.	من نمی خواستم با کسی صحبت کنم.
Unfortunately, I could not keep my word.	متاسفانه نتوانستم به قولم عمل کنم.
When I said the plane was not safe, no one listened to me.	وقتی گفتم هواپیما سالم نیست، کسی به حرف من گوش نکرد.
Isn't life interesting there?	آیا زندگی در آنجا جالب نیست؟
Were you Tom's friend?	دوست تام بودی؟
I told Tom not to come today.	به تام گفتم امروز نیاید.
Tom will never win.	تام هرگز برنده نمی شود.
Do you think Tom likes this?	آیا فکر می کنید تام این را دوست دارد؟
I want to ask both of you to help me.	من می خواهم از شما هر دو بخواهم که به من کمک کنید.
Tom is wearing a black suit.	تام کت و شلوار مشکی پوشیده است.
It feels damp here	اینجا احساس رطوبت می کند
Tom was very excited.	تام بسیار هیجان زده بود.
What I ate yesterday was against me.	چیزی که دیروز خوردم با من مخالف بود.
We did not know that Tom needed help.	ما نمی دانستیم که تام به کمک نیاز دارد.
Tom wore thermal underwear.	تام لباس زیر حرارتی می پوشید.
In many places, nature is threatened by human activities.	در بسیاری از نقاط، طبیعت توسط فعالیت های انسانی تهدید می شود.
We can not allow ourselves to be deceived.	ما نمی توانیم اجازه بدهیم که فریب بخوریم.
How is your new job?	کار جدیدت چطوره؟
I'm sorry I yelled at you	متاسفم که سرت داد زدم
Tom is on the team.	تام در تیم است.
As soon as Tom turned on the TV, the fuse exploded.	به محض اینکه تام تلویزیون را روشن کرده بود، فیوز منفجر شد.
Tom said he did not want to work overtime.	تام گفت که نمی خواهد اضافه کاری کند.
I saw Tom sitting in his rocking chair.	تام را دیدم که روی صندلی گهواره ای اش نشسته بود.
We cheated on Tom.	ما از تام گول زدیم.
We spoke French.	ما به زبان فرانسوی گپ زدیم.
The vector keto is cold today	کتتو بردار امروز هوا سرده
I think I forgot something.	فکر می کنم چیزی را فراموش کرده ام.
We may not be able to solve all our problems, but we should be able to solve some of them.	ما ممکن است نتوانیم همه مشکلاتمان را حل کنیم، اما باید بتوانیم برخی از آنها را حل کنیم.
I do not think Tom is two-sided.	من فکر نمی کنم که تام دوسویه باشد.
I just did not know what to say	فقط نمیدونستم چی بگم
A man was here before and was looking for Tom.	مردی قبلاً اینجا بود و به دنبال تام بود.
I'm not bald	من کچل نیستم
This is the reality.	این واقعیت است.
I was at home the night of the fire.	شب آتش سوزی در خانه بودم.
Tom thinks he's the smartest, but he's not.	تام فکر می‌کند از همه باهوش‌تر است، اما اینطور نیست.
I know Tom did not know why I was afraid to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من از انجام این کار می ترسم.
Tom said he had a problem with Mary.	تام گفت که با مری مشکل دارد.
Tom is better in French than Mary.	تام در زبان فرانسوی بهتر از مری است.
What do you think about reggae?	نظر شما در مورد رگی چیست؟
Why not forget it?	چرا آن را فراموش نکنیم؟
Tom is very dangerous.	تام بسیار خطرناک است.
Dance with Tom	با تام برقص
Tom admits that he is under pressure.	تام اعتراف می کند که تحت فشار است.
A hot bath helps me to keep my mind free of worries.	حمام آب گرم به من کمک می کند تا ذهنم را از نگرانی دور کنم.
I have been sick since last Monday.	من از دوشنبه گذشته مریض هستم.
Tom seemed to be afraid to do so.	به نظر می رسید تام از انجام این کار می ترسید.
I could not wait to start.	من نمی توانستم صبر کنم تا شروع کنم.
Tom can not speak.	تام نمی تواند صحبت کند.
Doctors told Tom that Mary was not alive for long.	پزشکان به تام گفتند که مری مدت زیادی زنده نیست.
You should have told me you were not happy.	باید به من می گفتی که خوشحال نیستی.
Tom often buys from thrift stores.	تام اغلب از فروشگاه‌های دستفروشی خرید می‌کند.
I do not think Tom will be the last to do so.	من فکر نمی کنم تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom has a sheep	تام گوسفند دارد
I'm happy with what Tom has done for us.	من از کاری که تام برای ما انجام داده راضی هستم.
Tom said he heard someone scream.	تام گفت که صدای فریاد کسی را شنیده است.
Tom will probably be called as a witness.	احتمالاً تام به عنوان شاهد فراخوانده می شود.
Tom waited patiently for Mary to finish packing.	تام صبورانه منتظر ماند تا مری بسته بندی چمدانش را تمام کند.
He is handsome and smart.	او خوش قیافه و باهوش است.
Tom asked me only three questions.	تام فقط سه سوال از من پرسید.
You really helped me	واقعا لطف کردی به من کمک کردی
I did not know how to say no.	نمی دانستم چگونه نه بگویم.
We do not try to disable anyone.	ما سعی نمی کنیم کسی را از کار بیاندازیم.
Who did Tom go to Australia with?	تام با چه کسی به استرالیا رفت؟
Tom helps.	تام کمک می کند.
Tom did not need to tell Mary. 	تام نیازی به گفتن مری نداشت.
He already knew.	او قبلا می دانست.
Tom does not know how long he should stay in Boston.	تام نمی داند چقدر باید در بوستون بماند.
Tom will most likely not be invited to the opening ceremony.	تام به احتمال زیاد به مراسم افتتاحیه دعوت نخواهد شد.
Tom is growing fast.	تام به سرعت در حال بزرگ شدن است.
Maryam was her father's favorite daughter.	مریم دختر مورد علاقه پدرش بود.
Where does Tom want to go?	کجاست که تام می خواهد برود؟
I have already decided not to leave sooner.	من قبلاً تصمیم گرفته ام زودتر نروم.
He is very friendly, so I enjoy working with him.	او بسیار دوستانه است، بنابراین از کار با او لذت می برم.
I think Tom forgot to tell Mary what to do.	فکر می کنم تام فراموش کرده به مری بگوید که چه کار کند.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که این کار را نمی کند.
Look, I'm doing this	ببین من این کارو میکنم
You will not realize its value until you lose your health.	تا زمانی که سلامتی خود را از دست ندهید، ارزش آن را درک نمی کنید.
Tom flipped through the channels.	تام کانال ها را ورق زد.
You are always together	شما همیشه با هم هستید
Tom will be invited, but I do not think he will come.	تام دعوت خواهد شد، اما من فکر نمی کنم که او بیاید.
Tom explained to Mary why he could not do this.	تام به مری توضیح داد که چرا نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom ran away from home at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی از خانه فرار کرد.
I doubt Tom went to Boston.	من شک دارم که تام به بوستون نرفت.
I hope Tom does not have to do this.	امیدوارم تام مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom said he knew this was not the first time Mary had done this.	تام گفت که می‌دانست این اولین باری نیست که مری این کار را می‌کند.
Is it okay if I turn off the light?	اگر چراغ را خاموش کنم اشکالی ندارد؟
I still did not have much time to think about it.	من هنوز زمان زیادی برای فکر کردن در مورد آن نداشتم.
I wanted to ask you, can you help me with something?	می خواستم از شما بپرسم که آیا می توانید در مورد چیزی به من کمک کنید؟
I doubt Tom will probably do that.	من شک دارم که تام احتمالا این کار را انجام دهد.
Tom gave Mary a lot of money.	تام به مری پول زیادی داد.
Now that you have finished your work, you are free to go home.	اکنون که کار خود را تمام کرده اید، آزاد هستید که به خانه بروید.
Tom really thought Mary did not want to do that.	تام واقعا فکر می کرد که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I can not believe that Tom wanted to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom was quite worried about what was happening.	تام کاملاً نگران اتفاقی بود که در حال رخ دادن بود.
I suggest you do not tell Tom what you do for a living.	پیشنهاد می کنم به تام نگویید برای امرار معاش چه کار می کنید.
I have almost everything I need.	من تقریباً همه چیزهایی که نیاز دارم را دارم.
Neither Tom nor Mary have traveled to Australia.	نه تام و نه مری در استرالیا سفر نکرده اند.
Tom was just picking up the phone when he heard Mary scream.	تام تازه داشت تلفن را قطع می کرد که فریاد مری را شنید.
Tom and Mary were there too.	تام و مری هم آنجا بودند.
Tom took two sandwiches out of the picnic basket and gave one to Mary.	تام دو ساندویچ را از سبد پیک نیک بیرون آورد و یکی را به مری داد.
This is the dumbest thing I have ever heard.	این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال شنیده ام.
Contact me as soon as you get here.	به محض اینکه به اینجا رسیدید با من تماس بگیرید.
Everyone encourages	همه تشویق می کنند
It's not Tom who has to do this. 	این تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
me too.	منم.
Now that Bush has been elected, things will continue to be the same.	اکنون که بوش انتخاب شده است، کار مثل همیشه خواهد بود.
How many times do I have to say I'm sorry?	چند بار باید بگم متاسفم؟
Tom thought what Mary said was stupid.	تام فکر کرد آنچه مری گفت احمقانه بود.
I wish I could tell Tom what to do.	ای کاش به تام می گفتم چه کار کند.
Tom plans to go to Boston next weekend.	تام تصمیم دارد آخر هفته آینده به بوستون برود.
Tom was on the dock.	تام روی اسکله بود.
Where did Tom take off his boots?	تام چکمه هایش را از کجا درآورد؟
I do not want you to do anything else.	من نمی خواهم شما کار دیگری انجام دهید.
I have decided to work harder.	تصمیم خود را گرفته ام که بیشتر کار کنم.
I knew I had to do it.	می دانستم که باید این کار را انجام دهم.
I do not just play golf	من فقط گلف نمیگیرم
Should I bring Tom in this case?	آیا باید تام را در این مورد بیاورم؟
Tom made himself a cup of herbal tea.	تام برای خودش یک فنجان چای گیاهی درست کرد.
The doctor said Tom did not need to stay in the hospital.	دکتر گفت که تام نیازی به ماندن در بیمارستان ندارد.
I know Tom could have stopped Mary from doing this.	می دانم که تام می توانست مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom needs to make sure Mary does.	تام باید مطمئن شود که مری این کار را می کند.
Tom lives out of town.	تام خارج از شهر زندگی می کند.
Tom works very well these days.	تام این روزها خیلی خوب کار می کند.
I know Tom knows I'm going to do this.	من می دانم که تام می داند که من قصد انجام این کار را دارم.
It was not as easy as I thought it would be.	انجام این کار آنطور که فکر می کردم آسان نبود.
I do not think I can live with Tom.	فکر نمی کنم بتوانم با تام زندگی کنم.
Tom can speak like a native Frenchman.	تام می تواند مانند یک بومی فرانسوی صحبت کند.
How long does it take to get here?	چقدر طول می کشد تا به اینجا برسید؟
I see why Tom does not like you.	من می بینم که چرا تام شما را دوست ندارد.
Tom immediately confessed.	تام بلافاصله اعتراف کرد.
Tom thought he could not do it.	تام فکر می کرد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom thinks he's very good.	تام فکر می کند خیلی خوب است.
Tom and Mary do not play ping pong together like they used to.	تام و مری مثل گذشته با هم پینگ پنگ بازی نمی کنند.
Your voice is loud	صدایت بلند است
Why didn't you tell us what you knew?	چرا آنچه را که می دانستی به ما نگفتی؟
My father is French and my mother is English.	پدرم فرانسوی زبان مادری و مادرم انگلیسی زبان است.
What do you do if it snows?	اگه برف بیاد چیکار میکنی؟
How can you find this stench pleasant?	چطور ممکن است این بوی تعفن را خوشایند بیابید؟
Tom seemed stunned.	به نظر می رسید که تام متحیر شده بود.
I hope no one steals my belongings.	امیدوارم کسی وسایلم را ندزد.
I want to stay home with you, but I have to work today.	من می خواهم با تو در خانه بمانم، اما امروز باید کار کنم.
Tom is studying at his desk.	تام پشت میزش مشغول مطالعه است.
He overdosed on heroin.	او در مصرف هروئین زیاده روی کرد.
Tom does not have a house	تام خونه نداره
Tom is probably faster at doing this than Mary.	تام احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom said he thought Mary would be surprised.	تام گفت که فکر می کند مری شگفت زده خواهد شد.
How does Tom do that?	تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
He winked at me.	به من چشمکی زد.
Tom was not the one who told me I should not do this.	تام کسی نبود که به من گفت من نباید این کار را انجام دهم.
Is this a shark cage?	آیا این قفس ضد کوسه است؟
Tom is a blackmailer.	تام یک باج گیر است.
I don't know if Tom thought Mary really should do it.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که مری واقعاً باید این کار را انجام دهد؟
I know Tom knows that Mary no longer needs to do this.	می دانم که تام می داند که مری دیگر نیازی به این کار ندارد.
This is a hundred year old tree.	این یک درخت صد ساله است.
Tom is a shy and lonely boy.	تام پسری خجالتی و تنهاست.
You like it, don't you?	شما آن را دوست دارید، نه؟
I think you have to wait another day or two	فکر کنم باید یکی دو روز دیگه صبر کنی
Tom entered the room cautiously.	تام با احتیاط وارد اتاق شد.
Tom wanted to be with us.	تام می خواست با ما باشد.
Mary must have been very beautiful in her youth.	مریم در جوانی باید بسیار زیبا بوده است.
Who did Tom hit?	تام چه کسی را زد؟
It was a waste of time for all of us.	این اتلاف وقت برای همه ما بود.
I thought someone would help Tom figure out how to do this.	فکر می کردم کسی به تام کمک می کند تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Last weekend I had to spend some time with Tom's kids.	آخر هفته گذشته باید مدتی را با بچه های تام بگذرانم.
Refresh the page.	صفحه را رفرش کنید.
How did Tom come down from the roof?	چگونه تام از پشت بام پایین آمد؟
Tom was unjustly convicted.	تام به ناحق محکوم شد.
Tom was not very good at swimming.	تام در شنا خیلی خوب نبود.
Tom lives in a wealthy neighborhood.	تام در محله ای ثروتمند زندگی می کند.
Keep your powder dry.	پودر خود را خشک نگه دارید.
Tom is a fairly good swimmer.	تام شناگر نسبتا خوبی است.
Tom told me that he first met Mary in Boston.	تام به من گفت که برای اولین بار با مری در بوستون ملاقات کرد.
Let's start with the more important topics.	بیایید شروع کنیم به موضوعات مهم تر.
This reason is not enough.	این دلیل کافی نیست.
I did not think Tom was irresponsible.	تام به نظر من غیرمسئول نبود.
Why did you need a chainsaw?	چرا به اره برقی نیاز داشتید؟
Is this the man whose wife was killed in a car accident?	این مردی است که همسرش در تصادف رانندگی کشته شده است؟
Tom does not like sleeping on the couch.	تام از خوابیدن روی مبل بدش نمی آید.
I wish I did not have to do this.	کاش مجبور نبودم این کار را بکنم.
Tom did not write anything down.	تام چیزی یادداشت نکرد.
Why didn't you take it before we left?	چرا قبل از رفتن ما آن را نگرفتی؟
I'm very happy to be home.	من خیلی خوشحالم که به خانه برگشتم.
I can not be fooled so easily.	نمی توانم به این راحتی گول بخورم.
Tom could have refused to do so, but he did not.	تام می توانست از انجام این کار امتناع کند، اما این کار را نکرد.
Tom has been fired from more than one job.	تام از بیش از یک شغل اخراج شده است.
My mother told me I was fat	مامانم بهم گفت چاقم
Tom and Mary started kissing.	تام و مری شروع به بوسیدن کردند.
This is completely absurd.	این کاملاً پوچ است.
There is also a park	یه پارک هم اونجا هست
We saw what looked like an oasis in the desert.	ما چیزی را دیدیم که شبیه یک واحه در بیابان بود.
When was the last time you cleaned your apartment?	آخرین باری که آپارتمان خود را تمیز کردید کی بود؟
Tom grew up in a ghetto.	تام در محله یهودی نشین بزرگ شد.
Tom is trying a new way to do it.	تام روش جدیدی را برای انجام آن امتحان می کند.
Tom refused to show me where he found it.	تام حاضر نشد به من نشان دهد کجا آن را پیدا کرده است.
Tom looked hot and tired.	تام داغ و خسته به نظر می رسید.
Tom expects the worst.	تام انتظار بدترین ها را دارد.
He went to Europe, not to America.	او به اروپا رفته است، نه به آمریکا.
I'm glad I came to Australia.	خوشحالم که به استرالیا آمدم.
You did not seem to be interested.	به نظر نمی رسید که علاقه مند باشید.
They drink a lot of tea in Britain.	آنها در انگلیس مقدار زیادی چای می نوشند.
You can not go alone	نمیتونی تنهایی بری
Tom has some kind of problem.	تام به نوعی مشکل دارد.
Tom and Mary plan to build a house after the birth of their first child.	تام و مری قصد دارند بعد از به دنیا آمدن اولین فرزندشان خانه ای بسازند.
They will not let you in, Tom.	آنها به تو اجازه ورود نمی دهند، تام.
I wonder why Tom read France.	من تعجب می کنم که چرا تام فرانسه خوانده است.
Tom is fluent in French, but unable to speak it.	تام زبان فرانسه را کاملاً خوب می خواند، اما قادر به صحبت کردن با آن نیست.
Beef and pork are usually more expensive than chicken.	گوشت گاو و خوک معمولاً گرانتر از مرغ هستند.
I asked Tom to take me home.	از تام خواستم مرا به خانه براند.
Tom has several different bank accounts.	تام حساب های بانکی مختلفی دارد.
I do not think Tom will ever really do that.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً هرگز این کار را انجام دهد.
I think Tom is naive.	من فکر می کنم که تام ساده لوح است.
I'm sitting here with Tom.	من اینجا با تام نشسته ام.
Empty cans were scattered around the place.	قوطی های خالی در اطراف محل پراکنده بود.
Tom realized he had to do it.	تام فهمید که باید این کار را انجام دهد.
There is no guarantee.	هیچ تضمینی وجود ندارد.
I do not know if Tom is alive or not.	من نمی دانم که آیا تام زنده است یا نه.
Tom said he was happy to help you do that.	تام گفت از اینکه توانسته به شما در انجام این کار کمک کند خوشحال است.
Tom is afraid of losing Mary.	تام از از دست دادن مری می ترسد.
I have to go downtown tomorrow afternoon.	فردا بعدازظهر باید بروم مرکز شهر.
Tom found that disappointing.	تام متوجه شد که ناامید کننده است.
I expect Tom to cry.	من انتظار دارم که تام گریه کند.
How do I know you are not doing this anymore?	از کجا بفهمم که دیگر این کار را نمی کنی؟
I can not go to work today because I have the flu.	امروز نمی توانم سر کار بروم چون آنفولانزا دارم.
I'm old enough.	من به اندازه کافی بزرگ شده ام.
Tom has a house mouse.	تام یک موش خانگی دارد.
I'm sorry to tell you, but Tom died last year.	متاسفم که کسی هستم که به شما می گویم، اما تام سال گذشته درگذشت.
Tom opened the can of black beans.	تام قوطی لوبیا سیاه را باز کرد.
Tom is getting a divorce	تام داره طلاق میگیره
No one is forcing you to eat it.	هیچ کس شما را مجبور به خوردن آن نمی کند.
Tom has been here since October.	تام از اکتبر اینجاست.
Tom said no one asked him to.	تام گفت که هیچکس از او این کار را نخواسته است.
You just missed Tom	فقط دلت برای تام تنگ شده بود
Tom has diabetes.	تام دیابت دارد.
Tom is a worthy human being.	تام یک انسان شایسته است.
Tom says Mary will try to do that.	تام می گوید که مری سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Come back tomorrow afternoon to have more time to talk to you.	فردا بعدازظهر دوباره بیا که وقت بیشتری برای صحبت با تو داشته باشم.
We talk about this for hours. 	ما ساعت ها در مورد این موضوع صحبت می کنیم.
Can we let it go?	آیا می توانیم آن را رها کنیم؟
I'm used to the weather.	من به آب و هوا عادت دارم.
Tom cut himself on a piece of glass.	تام خودش را روی یک تکه شیشه برید.
Tom has no seniority	تام ارشدیت نداره
Why don't we just run away?	چرا ما فقط فرار نمی کنیم؟
I know Tom Bull is not very good.	می‌دانم که تام بول‌باز خیلی خوبی نیست.
Tom is absent today.	تام امروز غایب است.
Why not tell us a little about yourself?	چرا کمی در مورد خودتان به ما نمی گویید؟
Neither Tom nor Mary have a Canadian passport.	نه تام و نه مری پاسپورت کانادایی ندارند.
I put my package on a coin rack at the train station.	بسته ام را در یک قفسه سکه در ایستگاه قطار گذاشتم.
I thought Tom said he had no intention of doing so.	فکر کردم تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
what do you think? 	شما چی فکر میکنید؟
Which one should we take? 	کدام را بگیریم؟
I love them as well as them.	من هم آنها را دوست دارم و هم آنها را.
Is Tom good at basketball?	آیا تام در بسکتبال خوب است؟
We had to fire Tom because he could not do what we had hired him to do.	ما مجبور شدیم تام را اخراج کنیم زیرا او قادر به انجام کاری که ما او را برای انجام آن استخدام کرده بودیم نداشت.
I did not know we had to do this today.	من نمی دانستم که امروز باید این کار را انجام دهیم.
Tom looks like a girl.	تام شبیه یک دختر است.
He is very good at baseball.	او در بازی بیسبال بسیار خوب است.
Tom used to be shy.	تام قبلا خجالتی بود.
I am your boss.	من رییس شما هستم.
The nurse kindly cared for the patient.	پرستار با مهربانی از بیمار مراقبت می کرد.
Aren't you a waiter?	تو پیشخدمت نیستی؟
Why don't you tell us what made you think this was going to happen?	چرا به ما نمی گویید چه چیزی باعث شد فکر کنید که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom is doing well so far.	تام تا الان خوب پیش می رود.
There is a scan on the porch.	در ایوان یک اسکنک وجود دارد.
I gave Tom CPR.	من به تام سی پی آر دادم.
Let me introduce you to Tom.	اجازه دهید تام را به شما معرفی کنم.
I'm not sure if I can do this.	مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم یا نه.
How many kilos has Tom lost so far?	تام چند کیلو تا حالا کم کرده؟
Tom spends a lot of time on his computer.	تام زمان زیادی را صرف کامپیوترش می کند.
I did not need to speak French.	من نیازی به صحبت فرانسوی نداشتم.
Tom told me he thought Mary was strict.	تام به من گفت که فکر می کند مری سختگیر است.
In fact, you are right	در واقع حق با شماست
Tom is still young, isn't he?	تام هنوز جوان است، اینطور نیست؟
Tom asked me to pick him up.	تام از من خواست که او را بردارم.
It will probably rain today	امروز به احتمال زیاد باران خواهد بارید
What we eventually learned was that the meat was contaminated.	چیزی که ما در نهایت یاد گرفتیم این بود که گوشت آلوده شده بود.
Tom probably won't sleep very well tonight.	تام احتمالا امشب خیلی راحت نمی خوابد.
"Did you do that yesterday?" 	"دیروز این کار را کردی؟"
"No, I did not."	"نه، من این کار را نکردم."
Tom did not know you were not going to do that.	تام نمی دانست که تو قرار نیست این کار را انجام دهی.
Can Tom do that for Mary?	آیا تام می تواند این کار را برای مری انجام دهد؟
Tom is not a man	تام آدم دستی نیست
I'm glad you should have such a good friend.	خوشحالم که باید همچین دوست خوبی داشته باشی.
It took me a long time to realize I was doing this wrong.	مدت زیادی طول کشید تا متوجه شدم این کار را اشتباه انجام می دهم.
Can I bring someone here to help me?	آیا می توانم کسی را اینجا بیاورم که به من کمک کند؟
Has Tom been to you recently?	آیا تام اخیراً به دیدن شما رفته است؟
Isn't that a little too dramatic, Tom?	آیا این کمی بیش از حد دراماتیک نیست، تام؟
Plastic and glass bottles can be reused.	بطری های پلاستیکی و شیشه ای را می توان مجددا استفاده کرد.
I want everything you said to be written in the contract.	من می خواهم همه آنچه را که گفتید در قرارداد نوشته شود.
Which one of you is Tom?	کدام یک از شما تام هستید؟
Tom had run out of ammunition, so he dropped his weapon and picked up a knife.	گلوله تام تمام شده بود، بنابراین اسلحه خود را زمین گذاشت و چاقویی را برداشت.
Turn very far forward and go back about three kilometers and then turn left.	خیلی جلو اومدی بپیچید و حدود سه کیلومتر به عقب برگردید و سپس به چپ بپیچید.
Tom should have been killed in the accident, but he survived.	تام باید در این تصادف کشته می شد، اما او زنده ماند.
The carpenter is measuring the floor.	نجار در حال اندازه گیری کف است.
Tom is so stupid.	تام خیلی احمق است.
Tom remembered that he was going to do it.	تام به یاد آورد که قرار بود این کار را انجام دهد.
I think Tom was not impressed.	من فکر می کنم که تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
I asked a few people for help, but none of them could help me.	از چند نفر راهنمایی خواستم، اما هیچ کدام نتوانستند به من کمک کنند.
Tom is hyperactive, but Mary is not.	تام بیش فعال است، اما مری اینطور نیست.
I do not know him	من او را نمی شناسم
How is work	کار چطوره؟
Tom asked Mary to open the window.	تام از مری خواست که پنجره ای را باز کند.
I want to meet Tom's parents.	من می خواهم با والدین تام ملاقات کنم.
You may not want to park your car too close.	شاید نخواهید خیلی نزدیک ماشین تام پارک کنید.
Tom was the only one who volunteered to help.	تام تنها کسی بود که برای کمک داوطلب شد.
Tom probably won't come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی نخواهد آمد.
Tom was sitting alone in the cafeteria.	تام تنها در کافه تریا نشسته بود.
Prison is not enough	زندان کافی نیست
I knew Tom had dropped out of high school, but I hired him anyway.	می دانستم که تام دبیرستانی را رها کرده است، اما به هر حال او را استخدام کردم.
Tom stays with us.	تام پیش ما می ماند.
I can not open this	من نمی توانم این را باز کنم
This book is not as heavy as that book.	این کتاب به سنگینی آن کتاب نیست.
As far as I'm concerned, you can do what you love.	تا جایی که به من مربوط می شود، شما می توانید کاری را که دوست دارید انجام دهید.
Please be my boyfriend	لطفا دوست پسر من باش
What is the most popular alcoholic beverage in Australia?	محبوب ترین نوشیدنی الکلی در استرالیا کدام است؟
The lawyer was pleased with the verdict.	وکیل مدافع از این حکم خشنود شد.
Tom will be here when you return.	وقتی برگردی تام اینجا خواهد بود.
I just want guidance from someone who has been to Australia before.	من فقط از کسی که قبلاً استرالیا بوده است راهنمایی می خواهم.
I do not think I can play the guitar as well as you.	من فکر نمی کنم که بتوانم به خوبی شما گیتار بنوازم.
I do not understand this.	من این را نمی فهمم.
I advise you to listen to Tom.	من به شما توصیه می کنم به تام گوش دهید.
Tom knew he could not turn to Mary for help.	تام می دانست که نمی تواند برای کمک به مری مراجعه کند.
They are excellent.	آنها عالی هستند.
Tom may be swimming right now.	تام ممکن است در حال حاضر شنا کند.
Tom is very unreliable.	تام خیلی غیر قابل اعتماد است.
Tom borrowed $ 3,000 from Mary.	تام سه هزار دلار از مری قرض گرفت.
Tom has always been helpful.	تام همیشه کمک کننده بوده است.
I bought a ticket	من بلیط خریده ام
You are much older than Tom	تو خیلی بزرگتر از تام هستی
Yesterday I received an email written in French.	دیروز ایمیلی دریافت کردم که به زبان فرانسوی نوشته شده بود.
You are sweeter than your sister	تو از خواهرت نازتر هستی
I'm working on a problem	دارم روی مشکل کار میکنم
Tom wants to shoot Mary.	تام می خواهد به مری شلیک کند.
I'm not as stupid as people think.	من آنقدرها که مردم فکر می کنند احمق نیستم.
I hope I do not have to go home before 2:30.	امیدوارم لازم نباشد قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردم.
I know Tom can stop me from doing this.	می دانم تام می تواند من را از انجام این کار باز دارد.
I had no doubt that Tom would do what we wanted him to do.	شک نداشتم که تام کاری را که ما خواسته بودیم انجام خواهد داد.
Who was that handsome man I saw you talking to last night?	اون مرد خوشتیپ کی بود که دیشب دیدم باهاش ​​حرف میزنی؟
Tom said Mary was willing to buy it for you.	تام گفت که مری حاضر است آن را برای تو بخرد.
Tom got up and went to the door.	تام بلند شد و به سمت در رفت.
Tom brought me coffee.	تام برایم قهوه آورد.
Yesterday I spent two hours repairing that broken radio.	دیروز دو ساعت وقت گذاشتم تا آن رادیو خراب را تعمیر کنم.
Tom knew Mary was pregnant.	تام می دانست که مری باردار است.
Tom's first reaction was to laugh.	اولین واکنش تام خندیدن بود.
We haven't talked for a long time	خیلی وقته که با هم حرف نزدیم
I think this ink stain can be removed.	فکر می کنم بتوان این لکه جوهر را پاک کرد.
Tom wants a big family.	تام یک خانواده بزرگ می خواهد.
Tom is a Harvard graduate student.	تام دانشجوی ارشد هاروارد است.
I see no reason to say anything to Tom.	دلیلی نمی بینم که چیزی به تام بگویم.
You are twice as big as Tom.	تو دو برابر بزرگتر از تام هستی.
Tom had to help Mary move the sofa.	تام باید به مری کمک می کرد مبل را جابجا کند.
I met my teacher on the way to the train station.	در راه ایستگاه راه آهن با معلمم آشنا شدم.
Tom hit the snooze button.	تام دکمه snooze را زد.
I told Tom where I wanted to go.	به تام گفتم کجا می خواهم بروم.
Tom may know how to do this.	تام ممکن است بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Recently, his salary checks have not been paid on time.	اخیراً چک حقوق او را به موقع نمی دهند.
What makes you think Tom loves this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام این را دوست دارد؟
Tom is in that new restaurant on Waiter Park Street.	تام در آن رستوران جدید در خیابان پارک گارسون است.
They lent us some of their staff for a while.	برای مدتی تعدادی از کارکنان خود را به ما قرض دادند.
He trades money in the bank.	او در بانک پول رد و بدل می کند.
What does Tom usually eat for breakfast?	تام معمولا برای صبحانه چه می خورد؟
Tell Tom what to do.	به تام بگو چه کاری باید انجام دهد.
Stay calm. 	آرام بمان.
I will not harm you	من به شما آسیب نمی رسانم
Can I return this for a refund?	آیا می توانم این را برای بازپرداخت برگردانم؟
Tom lives alone in the forest.	تام به تنهایی در جنگل زندگی می کند.
Did Tom ever tell you he loved you?	آیا تام هرگز به تو گفته که دوستت دارد؟
I thought Tom still did not have a driver's license.	من فکر می کردم که تام هنوز گواهینامه رانندگی ندارد.
I said I would talk to Tom about it.	گفتم در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
Tom goes to the mall.	تام به مرکز خرید می رود.
The audience cheered the host.	حضار مجری را تشویق کردند.
I do not think I need to do this.	فکر نمی کنم نیازی به انجام این کار داشته باشم.
Tom was so hungry that he ate dog food.	تام آنقدر گرسنه بود که غذای سگ خورد.
Has Tom been charged?	آیا تام متهم شده است؟
Tom does not have to go to Australia next week.	تام مجبور نیست هفته آینده به استرالیا برود.
Tom comes to the rescue.	تام به کمک می آید.
Tom and Mary both broke their legs while skiing.	تام و مری هر دو هنگام اسکی پاهای خود را شکستند.
Do you prefer to be examined by a female nurse?	آیا ترجیح می دهید توسط یک پرستار زن معاینه شوید؟
Isn't that something you want to tell me?	چیزی نیست که بخواهی به من بگویی؟
Why not help Tom do it?	چرا به تام کمک نمی کنیم تا این کار را انجام دهد؟
Do you know anyone who has a truck that can help me move my furniture?	آیا کسی را می شناسید که کامیون داشته باشد که بتواند به من در جابجایی اثاثیه کمک کند؟
I do not think I have disobeyed.	فکر نمی کنم نافرمانی کرده باشم.
Both defendants pleaded not guilty.	هر دو متهم ادعا کردند که بی گناه هستند.
Tom said he could not understand my French.	تام گفت که او نمی تواند فرانسوی من را بفهمد.
I had read that book before.	من قبلاً آن کتاب را خوانده بودم.
Nothing is more valuable than time, but nothing is less valuable.	هیچ چیز با ارزش تر از زمان نیست، اما هیچ چیز کم ارزش تر نیست.
Tom is younger than you.	تام از تو کوچکتر است.
I knew Tom was somewhere.	می دانستم تام جایی اینجاست.
Tom's dream is to go to college in Australia.	رویای تام رفتن به دانشگاهی در استرالیا است.
I know I have to do this while I'm in Australia.	من می دانم که باید این کار را در زمانی که در استرالیا هستم انجام دهم.
this is a book.	این کتاب است.
The Tom family was living in Australia at the time.	خانواده تام در آن زمان در استرالیا زندگی می کردند.
Tom is an athlete.	تام ورزشکار است.
Will Tom ever get a car disease?	آیا تام هرگز دچار بیماری ماشین می شود؟
I heard that Tom could speak fluent French.	شنیده ام که تام می تواند کاملاً روان فرانسوی صحبت کند.
Tom will probably become a teacher.	تام احتمالا معلم می شود.
I knew Tom was the one who had to do it.	می دانستم که تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom stayed after school to talk to his teacher.	تام بعد از مدرسه ماند تا با معلمش صحبت کند.
Tom did not allow Mary to enter the room.	تام اجازه نداد مری وارد اتاق شود.
Please restart your computer.	لطفا کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.
Tom rarely bothers to comb his hair.	تام به ندرت به خود زحمت می دهد موهایش را شانه کند.
I'm not surprised Tom's late.	از اینکه تام دیر کرده تعجب نمی کنم.
Does Tom know you did it?	آیا تام می داند که شما این کار را کرده اید؟
Tom admitted that he was biased.	تام اعتراف کرد که مغرضانه بود.
Tom said Mary knew she might be asked to do so in October.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است در ماه اکتبر از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
I can no longer live like this	من دیگه نمیتونم اینجوری زندگی کنم
I'm moving to Boston.	من به بوستون نقل مکان می کنم.
We sat down and messed up all the details until we reached an agreement.	ما نشستیم و همه جزئیات را به هم زدیم تا اینکه به توافق رسیدیم.
I'm not ready for that.	من برای آن آماده نیستم.
Tom really has to leave yesterday.	تام واقعاً دیروز باید برود.
Except for Tom, everyone has gone home.	به جز تام، همه به خانه رفته اند.
Tom and Mary had not seen John in years.	تام و مری سال ها بود که جان را ندیده بودند.
Tom is more likely to help than Mary.	احتمال کمک تام بیشتر از مری است.
Now that Tom and Mary are separated, it's probably okay to ask her out on a date.	حالا که تام و مری از هم جدا شده اند، احتمالاً اشکالی ندارد که از او برای قرار ملاقات بخواهید.
I never told Tom I wanted to go to Australia with him.	من هرگز به تام نگفتم که می خواهم با او به استرالیا بروم.
Tom does not want to stay with us.	تام نمی خواهد با ما بماند.
The police have no evidence against Tom.	پلیس هیچ مدرکی علیه تام ندارد.
I'm a little jealous.	من کمی حسودم.
Tom said he did not think Mary would ever be able to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
I do not have enough money to buy anything I want.	من پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم ندارم.
Do you have a pair of tweezers?	یک موچین دارید؟
Is it possible that Tom is there?	آیا احتمالی وجود دارد که تام آنجا باشد؟
Tom did not begin learning French until late in life.	تام تا اواخر عمرش شروع به یادگیری زبان فرانسه نکرد.
Tom complained about the weather.	تام از آب و هوا شکایت کرد.
Tom Joke is not a good ball.	تام جوک گوی خوبی نیست.
After a big night, Tom looked in the mirror and was shocked to see his eyes.	پس از یک شب بزرگ، تام در آینه نگاه کرد و از دیدن چشمانش شوکه شد.
I like to do this in my spare time.	دوست دارم در اوقات فراغتم این کار را انجام دهم.
I wish no one else was here.	من دوست دارم که هیچ کس دیگری اینجا نباشد.
I have two children at school.	من دو تا بچه در مدرسه دارم.
I have a small vegetable garden on my patio.	من یک باغ سبزی کوچک در پاسیو خود دارم.
I'm sorry to bother you, but please	ببخشید مزاحمتون شدم ولی ازتون یه خواهش میکنم
When the heel of his shoe broke.	وقتی پاشنه کفشش شکست.
Tom said he hopes Mary wins the match.	تام گفت که امیدوار است مری در مسابقه پیروز شود.
Tom punched someone	تام به کسی مشت زد
Tom is not much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری نیست.
Do not blame Tom.	تام را سرزنش نکنید.
Tom is not single	تام مجرد نیست
Tom often talks to himself.	تام اغلب با خودش صحبت می کند.
Tom is a principled man.	تام یک مرد اصولی است.
Tom is supposed to take care of Mary.	تام قرار است از مری مراقبت کند.
Tom thought he had all the time in the world.	تام فکر می کرد که تمام وقت دنیا را دارد.
Tom is not doing a good job.	تام کار خوبی انجام نمی دهد.
Why doesn't Tom do that?	چرا تام این کار را نمی کند؟
I doubt you do not like it.	من شک دارم که شما آن را دوست ندارید.
Tom got up on his bike.	تام با دوچرخه اش بلند شد.
Tom rarely talks about himself.	تام به ندرت در مورد خودش صحبت می کند.
Tom said he no longer wanted to see Mary.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد مری را ببیند.
There is nothing inside	چیزی داخلش نیست
I found out you and Tom were together last night.	فهمیدم تو و تام دیشب با هم بودی.
Tom tried to make a difference.	تام سعی کرد تفاوتی ایجاد کند.
Hopefully Tom's not doing this to us, right?	امیدواری تام از ما این کار را نکند، اینطور نیست؟
Tom is disappointed, is not he?	تام ناامید است، اینطور نیست؟
What else should Tom do?	تام چه کار دیگری باید انجام دهد؟
I doubt Tom would be afraid to do that.	من شک دارم که تام از انجام این کار بترسد.
I can say this is my dream.	می توانم بگویم این آرزوی من است.
We often do not see deer around here.	ما اغلب آهو را در این اطراف نمی بینیم.
Tom spends most of his days begging for money in front of tourist attractions.	تام بیشتر روزها را در مقابل جاذبه های گردشگری به التماس پول می گذراند.
Who is your favorite Charlie Angel?	فرشته چارلی مورد علاقه شما کیست؟
Everything went better than I thought.	همه چیز بهتر از چیزی که فکر می کردم پیش رفت.
We have to wake up early tomorrow, we are going on a picnic	فردا باید زود بیدار بشیم داریم میریم پیک نیک
The victim is said to have misused a large amount of poison.	گفته می شود قربانی مقدار زیادی سم را اشتباهی مصرف کرده است.
What is your favorite junk?	آشغال مورد علاقه شما چیست؟
Tom sells cars in Australia.	تام در استرالیا اتومبیل می فروشد.
Tom does not look busier than usual.	تام شلوغ تر از حد معمول به نظر نمی رسد.
Tom was lying on the couch.	تام روی کاناپه دراز کشیده بود.
Tom's car bomb was detonated.	بمب ماشین تام را به قلع و قمع کرد.
I think you should buy something for yourself to eat.	من فکر می کنم شما باید برای خود چیزی برای خوردن بخرید.
Will Tom get his money back?	آیا تام پولش را پس خواهد گرفت؟
You may need a calculator now.	ممکن است اکنون به ماشین حساب نیاز داشته باشید.
Our ascent will be steep.	صعود ما تند خواهد بود.
There is nothing that Tom is not afraid of.	چیزی وجود ندارد که تام از آن نترسد.
I am three weeks away from retirement.	من سه هفته تا بازنشستگی فاصله دارم.
Taste the cake to see if it is sweet enough.	کیک را چشید تا ببیند به اندازه کافی شیرین است یا نه.
It's really suffocating here. Can you open a window?	اینجا واقعا خفه است آیا می توانید یک پنجره را باز کنید؟
There were so many things Tom had to buy.	چیزهای زیادی وجود داشت که تام باید بخرد.
Tom looks depressed.	تام افسرده به نظر می رسد.
Tom said he thinks he can do it on Monday.	تام گفت که فکر می کند روز دوشنبه می تواند این کار را انجام دهد.
I'm in trouble.	من به دردسر می افتم.
I do not have a shovel, but I know someone who does.	من بیل ندارم، اما کسی را می شناسم که دارد.
We have to do this before it's too late.	ما باید قبل از اینکه خیلی دیر شود این کار را انجام دهیم.
What can we give Tom?	چه چیزی می توانیم به تام بدهیم؟
Tom said Mary was smart.	تام گفت که مری باهوش است.
I think Tom will probably let you do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً به شما اجازه انجام این کار را می دهد.
Both Tom and I want you to be happy.	هم من و هم تام می خواهیم که تو خوشحال باشی.
No one had even the weakest idea that could happen.	هیچ کس حتی ضعیف ترین تصوری را نداشت که ممکن است اتفاق بیفتد.
Tom helped Mary wash her car.	تام به مری کمک کرد ماشینش را بشوید.
Let's hope Tom behaves himself.	بیایید امیدوار باشیم تام خودش رفتار کند.
Tom asked Mary three times to marry him before he answered in the affirmative.	تام سه بار از مری خواست که با او ازدواج کند قبل از اینکه او جواب مثبت دهد.
I have a yacht	من یک قایق تفریحی دارم
Tom made room for Mary on the bench.	تام روی نیمکت برای مری جا باز کرد.
We do not do this enough.	ما به اندازه کافی این کار را انجام نمی دهیم.
I did not wake up late yesterday.	دیروز تا دیر وقت بیدار نشدم.
Tom has been successful.	تام موفق بوده است.
Tom said Mary probably could not do it alone.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I visited Tom while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم از تام دیدن کردم.
Tom snoozed on his pillow.	سگ تام روی بالش او چرت زد.
Do you think Tom might win?	به نظر شما ممکن است تام برنده شود؟
Many people died.	افراد زیادی مردند.
Tom made no attempt to apologize.	تام هیچ تلاشی برای عذرخواهی نکرد.
I told Tom he had to rest.	به تام گفتم که باید استراحت کند.
Please do not be cold!	لطفا سرد نباشید!
Tom said Mary tried to kill him.	تام گفت که مری سعی کرد او را بکشد.
It has been in the refrigerator since last year	از پارسال تو یخچال هست
Tom bit me	تام منو گاز گرفت
I think Tom lied to us.	من فکر می کنم تام به ما دروغ گفته است.
Isn't it time for your wedding?	وقت ازدواجت نرسیده؟
We waited until 2:30.	تا ساعت 2:30 منتظر بودیم.
I think Tom is disappointed.	من فکر می کنم تام ناامید شده است.
Many slaves were released, but many were not.	بسیاری از بردگان آزاد شدند، اما بسیاری از آنها آزاد نشدند.
Tom looks complicated.	تام پیچیده به نظر می رسد.
Tom has a handgun.	تام یک تفنگ دستی دارد.
Tom should thank me for doing this for him.	تام باید از من برای انجام این کار برای او تشکر کند.
I really need to help Tom do that.	من واقعا باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom lied about the reason for his dismissal.	تام درباره دلیل اخراجش دروغ گفت.
Tom said he did not want to eat the stew Mary had made.	تام گفت که نمی‌خواهد خورشتی را که مری درست کرده بود بخورد.
I could not pass that deal.	من نمی توانستم از آن معامله بگذرم.
Tom did not come to work yesterday.	تام دیروز سر کار نیامد.
I seriously doubt that Tom is available.	من به طور جدی شک دارم که تام در دسترس باشد.
Tom wondered why Mary wanted to do this.	تام تعجب کرد که چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I knew I had to say something, but I did not know what to say.	می دانستم که باید چیزی بگویم، اما نمی دانستم چه بگویم.
I wonder what Tom bought for me.	من تعجب می کنم که تام برای من چه خرید.
I think Tom will not be satisfied with this.	من فکر می کنم که تام از این کار راضی نخواهد بود.
How can we be sure that Tom knows what he is doing?	چگونه می توانیم مطمئن باشیم که تام می داند دارد چه می کند؟
How far do we have to go?	چقدر باید جلوتر برویم؟
I'm proud to have you on our team.	من به داشتن شما در تیم ما افتخار می کنم.
Tom is not afraid	تام نمی ترسد
Tom, are you and brother John?	تام، تو و جان برادر هستی؟
One has to tell Tom how to behave.	یکی باید به تام بگوید که چگونه رفتار کند.
Please be careful	لطفا با احتیاط رفتار کنید
Tom comes every now and then.	تام هرازگاهی می آید.
Tom is a reference in Australia.	تام یک مرجع در استرالیا است.
Did Tom say where should we meet him?	آیا تام گفت کجا باید او را ملاقات کنیم؟
Tom realized that Mary was not married.	تام متوجه شد که مری حلقه ازدواج نبسته است.
Tom told Mary he was disappointed.	تام به مری گفت که ناامید است.
Tom turned his back on Mary.	تام به مری پشت کرد.
He is really interested in football.	او واقعاً به فوتبال علاقه دارد.
The optimist looks in the mirror and becomes more optimistic, the more pessimistic the pessimistic.	خوشبین به آینه نگاه می کند و خوشبین تر می شود، بدبین بدبین تر.
Tom and Mary were very surprised.	تام و مری بسیار شگفت زده شدند.
Tom counts on you.	تام روی تو حساب می کند.
I am the one who taught Tom France.	من کسی هستم که به تام فرانسه آموزش داد.
Tom and Mary went on a road trip together.	تام و مری با هم به یک سفر جاده ای رفتند.
I think I'm going to take a bath	فکر کنم برم حمام کنم
Have you ever felt like a cheater?	آیا تا به حال احساس کرده اید که یک شیاد هستید؟
This just can not be true.	این فقط نمی تواند درست باشد.
Tom said he had no plans to leave any time soon.	تام گفت که قصد ندارد به این زودی ها را ترک کند.
Tom said he would not obey those orders.	تام گفت که از این دستورات اطاعت نخواهد کرد.
We're done	ما کارمان را تمام کردیم
You are always welcome in this house.	شما همیشه در این خانه خوش آمدید.
This book is very good except for a few mistakes.	این کتاب به جز چند اشتباه بسیار خوب است.
I have to be there for my son.	من باید برای پسرم آنجا باشم.
Tom is very sick, isn't he?	تام به شدت بیمار است، اینطور نیست؟
I do not like to talk about war.	من دوست ندارم در مورد جنگ صحبت کنم.
Tom will probably not be stoned.	تام احتمالا سنگسار نخواهد شد.
Your post is very illegible.	نوشته شما بسیار ناخوانا است.
At what age do children usually start walking?	بچه ها معمولاً از چه سنی شروع به راه رفتن می کنند؟
I have been waiting for this moment all my life.	من تمام عمرم منتظر این لحظه بودم.
It was great working with Tom.	کار کردن با تام عالی بود.
Patients participating in a drug trial do not know whether they are receiving medication or a placebo.	بیمارانی که در کارآزمایی دارویی شرکت می‌کنند نمی‌دانند که دارو را دریافت می‌کنند یا دارونما.
Can Tom do that for Mary?	آیا تام می تواند این کار را برای مری انجام دهد؟
Tom is looking for a job.	تام در جستجوی شغل است.
Tom had nothing to eat for breakfast.	تام از صبحانه چیزی برای خوردن نداشته است.
Call Tom please	به تام زنگ بزن لطفا
Tom and I have been together for three years.	من و تام سه سال است که با هم هستیم.
I do not know if Tom has left Boston?	من نمی دانم که آیا تام بوستون را ترک کرده است؟
I do not remember who to talk to.	یادم نمی آید با چه کسی صحبت کنم.
Why didn't you try to get your money back?	چرا سعی نکردی پولت را پس بگیری؟
"He loves music." 	"او موسیقی را دوست دارد."
"me too."	"منم همینطور."
I'm not angry	من عصبانی نیستم
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند شاید مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
You mean, like, you didn't do that to Tom?	یعنی با تام اینکارو نکردی؟
Tom is his brother.	تام برادرش است.
This is the first time someone has said such a thing to me.	اولین بار است که کسی چنین چیزی به من می گوید.
Tom said he wished he didn't have to.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom is known in Boston.	تام در بوستون شناخته شده است.
Tom returned to the library.	تام به کتابخانه برگشت.
Tom is still reviewing the files and looking for the information you requested.	تام هنوز در حال بررسی پرونده ها است و به دنبال اطلاعاتی است که شما خواسته اید.
Tom could not turn.	تام نمی توانست بچرخد.
This was also true for Tom.	این برای تام نیز صادق بود.
Tom is cheerful.	تام سرحال است.
I do not think Tom knows who painted that picture.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی آن تصویر را کشیده است.
I gave Tom the right to choose.	به تام حق انتخاب دادم.
Tom can not dance very well.	تام نمی تواند خیلی خوب برقصد.
I'm sure it's not something to look forward to.	من مطمئن هستم که این چیزی نیست که نمی توان منتظر ماند.
Tom does not leave the house.	تام از خانه بیرون نمی رود.
I do not go to the same school with Tom.	من با تام به همان مدرسه نمی روم.
That's the only thing I can do right now.	این تنها کاری است که در حال حاضر می توانم انجام دهم.
It is clear that Tom is not happy.	واضح است که تام خوشحال نیست.
I'm not good at driving.	من در رانندگی خوب نیستم.
Am I the only one who does not need this?	آیا من تنها کسی هستم که نیازی به این کار ندارم؟
What is your blood address?	آدرس خونتون چیه؟
Tom had about a dozen phone calls last night.	تام دیشب حدود دوازده تماس تلفنی داشت.
I got lost and worse, it started to rain.	من گم شدم و بدتر از آن، باران شروع به باریدن کرد.
I do not know anything about cocaine.	من چیزی در مورد کوکائین نمی دانم.
I do not know how long it will take me to do this.	نمی دانم چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
Tell Tom to stop crying.	به تام بگو گریه اش را ترک کند.
I did not understand what was going on	نفهمیدم جریان چیه
He is in prison.	او در زندان است.
I admit that Tom was right.	اعتراف می کنم که تام درست می گفت.
My mother forced me to study for three hours last night.	مامانم دیشب منو مجبور کرد سه ساعت درس بخونم.
All I want to do now is sleep.	تنها کاری که الان میخوام انجام بدم اینه که بخوابم.
I think Tom is conscious.	من فکر می کنم تام خودآگاه است.
It will not be so difficult to do.	انجام این کار چندان سخت نخواهد بود.
I do not want to be abused.	من نمی خواهم از من سوء استفاده شود.
I do not smoke	من سیگار نمی کشم
Tom will not be here when that happens.	وقتی این اتفاق بیفتد تام اینجا نخواهد بود.
Schools were closed on this day due to snowfall.	مدارس به دلیل بارش برف در این روز تعطیل بود.
Stop twisting my words.	دست از پیچاندن کلمات من بردارید.
In fact, Tom told me you were dead.	در واقع، تام به من گفت که تو مرده ای.
Tom was never very friendly with Mary.	تام هرگز با مری خیلی دوست نبود.
Maryam had been knitting for an hour when I called.	مریم یک ساعتی بود که مشغول بافتن بود که زنگ زدم.
Are you telling me that I was not even considered for this job?	آیا به من می گویید که من حتی برای این کار در نظر گرفته نشدم؟
I know you're desperate to find your father.	من می دانم که شما برای پیدا کردن پدرتان ناامید هستید.
Were Tom and Mary in the library yesterday?	آیا تام و مری دیروز در کتابخانه بودند؟
Tom thought I might not have to do this until October.	تام فکر کرد که ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشم.
What time does the amusement park open?	شهربازی چه ساعتی باز می شود؟
I'm going there whether you go or not	من میرم اونجا چه تو بری یا نه
Tom was very broken at the time.	تام در آن زمان خیلی شکسته بود.
Tom told me he thought I looked drunk.	تام به من گفت که فکر می کند مست به نظر می رسم.
I know Tom did not ask Mary to do this.	می دانم که تام از مری این کار را نخواسته است.
Tom is now married to Mary, but once married to Alice.	تام اکنون با مری ازدواج کرده است، اما زمانی با آلیس ازدواج کرده بود.
We could not do this without you.	ما بدون تو نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
I was never late for work.	من هیچ وقت سر کار دیر نرفته ام.
Can you help me find a place to hide?	آیا می توانید به من کمک کنید جایی برای مخفی شدن پیدا کنم؟
Tom said he was afraid to do it alone.	تام گفت که از انجام این کار به تنهایی می ترسد.
We provided food and clothing for the flood victims.	ما برای سیل زدگان غذا و پوشاک تهیه کردیم.
What do Tom's parents do?	والدین تام چه کار می کنند؟
Police intervened and fired tear gas to disperse the crowd.	پلیس وارد عمل شد و برای متفرق کردن جمعیت گاز اشک آور پرتاب کرد.
Tom acts like a stubborn man.	تام مانند یک مرد سرسخت عمل می کند.
Tom and Mary have nothing to talk about.	تام و مری چیزی برای صحبت کردن ندارند.
I doubt Tom is still sleepy.	من شک دارم تام هنوز خواب آلود باشد.
I bet it doesn't even exist.	من شرط می بندم که حتی وجود ندارد.
Tom is in very good health.	تام در سلامتی بسیار خوبی است.
You seem to be involved.	به نظر می رسد شما درگیر هستید.
I do not understand your language	من زبان شما را نمی فهمم
You looked positively awful.	شما به طور مثبت وحشتناک به نظر می رسید.
Many songs are about failed love.	بسیاری از آهنگ ها در مورد عشق نافرجام هستند.
I happen to know a lot more about this than you think.	من اتفاقاً خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنید در مورد این موضوع می دانم.
Well, I did not meet Tom exactly.	خوب، من دقیقا تام را ملاقات نکردم.
Tom should be encouraged.	تام باید تشویق شود.
It is not good for a scientist to be emotional.	برای یک دانشمند خوب نیست که احساساتی شود.
How did you know Tom was with Mary?	از کجا فهمیدی که تام با مری قرار دارد؟
Do you think Tom will really do all this?	آیا فکر می کنید تام واقعاً همه این کارها را انجام خواهد داد؟
Tom says he's tired of everyone complaining.	تام می گوید از شکایت همه خسته شده است.
Tom has never flown.	تام هرگز با هواپیما پرواز نکرده است.
If a patient folds a thousand paper cranes, his wish will come true.	اگر یک بیمار هزار جرثقیل کاغذی را تا کند، آرزویش برآورده می شود.
Tom was driving very fast.	تام خیلی سریع رانندگی می کرد.
Tom does not think Mary is snoring.	تام فکر نمی کند مری خروپف می کند.
Are you strong enough to do it alone?	آیا به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom whistled as he worked.	تام در حین کار سوت زد.
This is not what we expected.	این چیزی نیست که ما انتظار داشتیم.
Tom did not even talk to Mary after he apologized.	تام بعد از اینکه مری از او عذرخواهی کرد حتی با او صحبت نکرد.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom called to ask how things were going.	تام زنگ زد تا بپرسد همه چیز چطور پیش می رود.
Tom is out, right?	تام بیرون است، نه؟
Tom does not seem to know why he should do this.	به نظر می رسد تام نمی داند که چرا باید این کار را انجام دهد.
Something has to be given, but what?	چیزی باید داد، اما چه؟
I'm in shock right now.	من در حال حاضر در شوک هستم.
Tom admitted that he did not.	تام اعتراف کرد که این کار را نمی کند.
Tom told me that he thought Mary was heartbroken.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلش شکسته است.
Tom is not a teacher here, is he?	تام اینجا معلم نیست، نه؟
There used to be a café next to the school.	قبلا یک کافه کنار مدرسه بود.
You should eat some vegetables rich in vitamins.	شما باید مقداری سبزیجات سرشار از ویتامین بخورید.
Tom refused to give me my wishes.	تام از دادن خواسته های من امتناع کرد.
Tom has played incredibly well.	تام فوق العاده خوب بازی کرده است.
I do not know if I should really be a teacher.	من نمی دانم که آیا واقعاً باید معلم شوم؟
This book is even more interesting than that book.	این کتاب حتی جالب تر از آن کتاب است.
You are worse than Tom	تو بدتر از تام هستی
I'm going home next Monday.	من دوشنبه آینده می روم خانه.
Why should Tom think that?	چرا تام باید اینطور فکر کند؟
I can not tell you exactly how long it takes.	دقیقا نمی توانم به شما بگویم چقدر طول می کشد.
Tom is convinced that Mary no longer loves him.	تام متقاعد شده است که مری دیگر او را دوست ندارد.
Tom still works as a chef.	تام هنوز به عنوان آشپز کار می کند.
I did not know the situation was so bad.	نمی دانستم اوضاع اینقدر بد است.
How long did it take to get to the train station?	چقدر طول کشید تا به ایستگاه قطار برسید؟
Tom does not want to be a rescuer.	تام نمی خواهد یک امدادگر باشد.
We will bury you.	ما تو را دفن می کنیم.
You must stay until Monday.	حتما باید تا دوشنبه بمونی.
The king held a feast in the great hall.	پادشاه در تالار بزرگ جشنی برپا کرد.
This weather is not just great!	این هوا فقط عالی نیست!
Why do I have to work overtime?	چرا باید اضافه کار کنم؟
Tom is probably not fascinated by it.	تام به احتمال زیاد مجذوب آن نیست.
"Do you study after dinner?" 	"بعد از شام درس می خوانی؟"
"Yes, I will."	"بله، خواهم کرد."
I told Tom you were leaving on October 20th.	به تام گفتم 20 اکتبر می روی.
I think they were great.	من فکر می کنم که آنها عالی بوده اند.
Tom has been told to do it again.	به تام گفته شده که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom wants to see us right away.	تام می خواهد فوراً ما را ببیند.
Tom does not seem to understand French.	به نظر می رسد تام زبان فرانسه را نمی فهمد.
Tom has a big dog.	تام یک سگ بزرگ دارد.
Tom tried to look calm.	تام سعی کرد آرام به نظر برسد.
I thought Tom was not afraid of snakes.	من فکر می کردم که تام از مارها نمی ترسد.
Tom came from Australia yesterday.	تام دیروز از استرالیا آمد.
Tom should have been insulted	تام باید توهین می شد
Tom will never worry about starving.	تام هرگز نگران گرسنه ماندن نخواهد بود.
I hope Tom is not tired	امیدوارم تام خسته نباشه
You do not seem to be smiling much anymore.	به نظر می رسد دیگر زیاد لبخند نمی زنی.
We do whatever Tom asks us to do.	ما هر کاری را که تام از ما خواسته انجام می دهیم.
I'm sure after 2:30.	مطمئنم بعد از ساعت 2:30 است.
Tom wanted to have many children.	تام می خواست بچه های زیادی داشته باشد.
You are the one who killed Tom	تو همونی هستی که تام رو کشت
Tom does not get along with his colleagues.	تام با همکارانش کنار نمی آید.
I know Tom is a lot of fun.	من می دانم که تام بسیار سرگرم کننده است.
It is not clear who is to blame?	معلوم نیست مقصر کیست؟
We celebrate Tom's birthday.	ما به تام جشن تولدش می دهیم.
Tom did not say why he came here by taxi.	تام نگفت چرا با تاکسی به اینجا آمده است.
Tom tried to reduce the situation.	تام سعی کرد اوضاع را کاهش دهد.
Tom lives in an apartment not far from my house.	تام در آپارتمانی نه چندان دور از خانه من زندگی می کند.
I do not speak French as much as I speak English.	من آنقدر که انگلیسی صحبت می کنم، فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom let me stay overnight.	تام به من اجازه داد یک شب بمانم.
Tom is the only one who knows how to fix it.	تام تنها کسی است که می داند چگونه آن را برطرف کند.
Do rabbits eat oak?	آیا خرگوش ها بلوط می خورند؟
I did not let it bother me	نذاشتم اذیتم کنه
I knew Tom might have to do this.	می دانستم که تام ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Maybe Tom thought you didn't want to see him.	شاید تام فکر می کرد که شما نمی خواهید او را ببینید.
Tom is really proud of his children.	تام واقعا به بچه هایش افتخار می کند.
Air is lighter than water.	هوا سبک تر از آب است.
Tom needs to know this as soon as possible.	تام باید هر چه زودتر این را بداند.
I just saw Tom kissing Mary.	من فقط دیدم که تام مری را می بوسد.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا آنچه را که نیاز دارد بخرد.
This time both Tom and Mary are right.	این بار هم تام و هم مری حق دارند.
Tom asked Mary to wake him up at 6:30.	تام از مری خواست که او را ساعت 6:30 بیدار کند.
Tom used to be my best friend.	تام قبلا بهترین دوست من بود.
I can not pretend that nothing happened.	نمی توانم وانمود کنم که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I do not know if Tom and I are strong enough to do this.	نمی دانم آیا من و تام به اندازه کافی قوی هستیم که این کار را انجام دهیم؟
Tom said he did not speak French.	تام گفت که فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom planted in the rose garden.	تام در باغ گل رز کاشت.
I spend a lot of time in the pool.	من زمان زیادی را در استخر می گذرانم.
You have to admit that this is a slippery slope.	باید اعتراف کنید که این یک شیب لغزنده است.
I do not know about it.	من در مورد آن نمی دانم.
Tom was amazed at how difficult it would be to find work in Australia.	تام متعجب بود که یافتن شغل در استرالیا چقدر سخت خواهد بود.
Tom is always busy at this time of year.	تام در این زمان از سال همیشه مشغول است.
Tom told me yesterday that he would do it tomorrow.	تام دیروز به من گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
The millennium spans a period of ten centuries.	هزاره یک دوره ده قرنی را در بر می گیرد.
I do not have the power to do this.	من قدرت این کار را ندارم.
Tom, I'm talking to you.	تام، من با تو صحبت می کنم.
Tom will be hungry when he comes here.	تام وقتی به اینجا بیاید گرسنه خواهد بود.
Maryam is much closer to her father than her mother.	مریم به پدرش خیلی بیشتر از مادرش نزدیک است.
Tom wanted to be a teacher.	تام می خواست معلم شود.
Tom said he thought he should help Mary.	تام گفت که فکر می کند باید به مری کمک کند.
I know Tom is a little under the weather.	می دانم که تام کمی زیر آب و هوا است.
Tom dropped the rocket to the ground.	تام راکت را روی زمین گذاشت.
Tom told me he decided not to do it.	تام به من گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد.
I have no problem delegating authority.	برای تفویض اختیار مشکلی ندارم.
The TV is flashing.	تلویزیون در حال چشمک زدن است.
Boil for ten minutes and stir constantly.	ده دقیقه بجوشانید و مدام هم بزنید.
Tom told me he was done.	تام به من گفت که کارش تمام شده است.
Didn't Tom tell you about it?	آیا تام در مورد آن به شما نگفته است؟
Tom returned with a flip.	تام با تلنگر برگشت.
Tom plans to stay in Boston until October.	تام قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
It is possible that Tom will not be at work on Monday.	این احتمال وجود دارد که تام دوشنبه سر کار نباشد.
I do not really know you.	من واقعا شما را نمی شناسم.
Tom respects his parents.	تام به پدر و مادرش احترام می گذارد.
They will never know we are here.	آنها هرگز نخواهند دانست که ما اینجا هستیم.
She has to lie to her family about her boyfriend.	او باید در مورد دوست پسرش به خانواده اش دروغ بگوید.
Tom still has the guitar you gave him.	تام هنوز گیتاری که بهش دادی رو داره.
How do I find an American Airlines counter?	چگونه می توانم پیشخوان امریکن ایرلاینز را پیدا کنم؟
Can I ask you to fill out this form?	آیا می توانم از شما بخواهم که این فرم را پر کنید؟
Do you see the bird on the telephone wire?	آیا پرنده را روی سیم تلفن می بینید؟
Do you feel guilty about Tom?	آیا نسبت به تام احساس گناه می کنی؟
Tom claims to have accidentally shot Mary while cleaning her gun.	تام ادعا می کند که هنگام تمیز کردن تفنگ خود به طور تصادفی به مری شلیک کرده است.
You really do not want to go, do you?	واقعا نمیخوای بری، نه؟
Do you know what causes the problem?	آیا می دانید چه چیزی باعث مشکل می شود؟
Tom knew deep down that Mary was right.	تام عمیقاً می دانست که مری درست می گفت.
Maybe you can learn a thing or two from Tom.	شاید بتوانی یکی دو چیز از تام یاد بگیری.
Although Tom is sick, he is swimming again today.	اگرچه تام بیمار است، اما امروز دوباره شنا می کند.
Tom thought the place where he had deposited his gold coins was the best place to hide. 	تام فکر می کرد جایی که سکه های طلای خود را گذاشته است، بهترین مکان برای اختفا است.
However, he was wrong.	با این حال، او اشتباه می کرد.
Tom became very depressed after that.	تام بعد از آن بسیار افسرده شد.
Tom sat there with a bored face.	تام با چهره‌ای بی حوصله در آنجا نشست.
Tom turned left into Park Street.	تام به سمت چپ به خیابان پارک پیچید.
I just can not sleep	فقط نمیتونم بخوابم
Reusing passwords is not a good idea.	استفاده مجدد از رمزهای عبور ایده خوبی نیست.
Tom said Mary was probably still awake.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بیدار است.
Tom acknowledges that the system is not perfect.	تام اذعان می کند که سیستم کامل نیست.
You were not supposed to eat this	قرار نبود اینو بخوری
Tom is alone with Mary in the dining room.	تام با مری در اتاق غذاخوری تنهاست.
this is so sad.	این خیلی ناراحت کننده است.
You should have listened to me	تو باید به حرف من گوش میدادی
I do not want a pet anymore.	من دیگر حیوان خانگی نمی خواهم.
I'm going to Boston to live with my father.	من به بوستون می روم تا با پدرم زندگی کنم.
We do not drink milk	ما شیر نمیخوریم
Tom probably won't get nervous.	تام احتمالاً عصبی نخواهد شد.
I bought a new umbrella.	من یک چتر جدید خریدم.
Little did Tom know that Mary thought he should invite John and Alice to their wedding.	تام نمی دانست که مری فکر می کرد که باید جان و آلیس را به عروسی آنها دعوت کند.
I think Tom will love this book.	من فکر می کنم تام این کتاب را دوست خواهد داشت.
He tapped me on the shoulder.	دستی به شانه ام زد.
Why don't we do our homework together?	چرا تکالیفمان را با هم انجام نمی دهیم؟
Tom did very well in his test.	تام در آزمون خود بسیار خوب عمل کرد.
I was not safe there	من آنجا امن نبودم
I do not think so	فکر نمی کنم اینطوری بشه
Do you have a problem with the schedule we have for tonight?	آیا با برنامه ای که برای امشب در نظر گرفته ایم مشکلی ندارید؟
Can you stop Tom from doing this?	آیا می توانید تام را از انجام این کار باز دارید؟
I'm done with all this.	من با همه اینها تمام شده ام.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است که مری توانست این کار را انجام دهد.
Tom and I did not agree on anything.	من و تام در مورد چیزی به توافق نرسیدیم.
I just thought that if I could sell some of my old things that I no longer wanted, I could make money.	فقط فکر می‌کردم اگر برخی از چیزهای قدیمی‌ام را که دیگر نمی‌خواستم بفروشم، می‌توانم پولی به دست بیاورم.
He has the ability to plan well.	او توانایی طرح ریزی خوب را دارد.
Tell Tom where you went	به تام بگو کجا رفتی
You're angry, aren't you?	شما عصبانی هستید، نه؟
Tom is completely asleep on the sofa.	تام روی مبل کاملاً خوابیده است.
Tom is now a dental hygienist.	تام اکنون یک متخصص بهداشت دندان است.
The door does not open, there must be a problem with the lock.	در باز نمی شود حتما مشکلی در قفل وجود دارد.
We know that Tom is unlikely to do so unless we help him.	ما می دانیم که بعید است تام این کار را انجام دهد مگر اینکه به او کمک کنیم.
It was hard to argue with Tom.	بحث کردن با تام سخت بود.
Tom hurt himself this morning.	تام امروز صبح به خودش صدمه زد.
It is hard to love someone when it is not clear whether the other person loves you that way or not.	سخت است که کسی را دوست داشته باشی وقتی معلوم نیست که طرف مقابل تو را به همین شکل دوست دارد یا نه.
Tom lived to old age.	تام تا سنین پیری زندگی کرد.
I could not reach Issam	نتونستم به عصام برسم
Tom is quite attractive.	تام کاملاً جذاب است.
I did not want to risk breaking my leg.	نمی خواستم خطر شکستن پایم را به جان خریدم.
You are not allowed to attend the meeting	شما اجازه حضور در جلسه را ندارید
Want to know why Tom does not do what he said?	آیا می خواهید بدانید چرا تام آنچه را که گفته بود انجام نمی دهد؟
You did not tell me about your mother	در مورد مادرت به من نگفتی
Tom is not yet as tall as his mother.	تام هنوز به قد مادرش نیست.
Tom said Mary wants to do it tomorrow.	تام گفت که مری می خواهد این کار را فردا انجام دهد.
Tom has learned a lot from me about Australia.	تام از من چیزهای زیادی در مورد استرالیا یاد گرفته است.
It is better not to say anything about this.	بهتر است در این مورد چیزی نگوییم.
Basotoland was renamed the Kingdom of Lesotho after independence from Britain in 1966.	باسوتولند پس از استقلال از بریتانیا در سال 1966 به پادشاهی لسوتو تغییر نام داد.
Tom and I spent the whole afternoon decorating the room.	من و تام تمام بعدازظهر را صرف تزئین اتاق کردیم.
If you knew, you would have told me, right?	اگر می دانستی، به من می گفتی، نه؟
You will lose.	شما از دست خواهید داد.
Tom was the last person to die.	تام آخرین کسی بود که مرد.
Japan is the largest importer of US agricultural products.	ژاپن بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی ایالات متحده است.
Tom is unaware of what Mary has done.	تام از کاری که مری انجام داده بی خبر است.
Tom noticed that Mary was very tired.	تام متوجه شد که مری خیلی خسته است.
I did not think this book was very interesting.	فکر نمی کردم این کتاب زیاد جالب باشد.
The police showed me your confession.	پلیس اعتراف شما را به من نشان داد.
Is there a reason I should obey Tom?	آیا دلیلی وجود دارد که من باید از تام اطاعت کنم؟
Tom goes back to prison, doesn't he?	تام به زندان برمی گردد، اینطور نیست؟
I did not realize that Tom did not have to do this.	من متوجه نشدم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You actually ask two questions there.	شما در واقع دو سوال در آنجا مطرح می کنید.
We expect Tom to be here by 2:30 p.m.	ما انتظار داریم تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Who is your favorite footballer?	فوتبالیست مورد علاقه شما کیست؟
Tom is going there.	تام قرار است به آنجا برود.
Tom was hit by a golf ball.	تام با توپ گلف ضربه خورد.
Tom told me he was going to the hospital to see his grandmother.	تام به من گفت که برای دیدن مادربزرگش به بیمارستان می رود.
I want to, but I can not.	من می خواهم، اما نمی توانم.
Tom went to one of the windows and opened it.	تام به سمت یکی از پنجره ها رفت و آن را باز کرد.
I can not work here	من نمیتونم اینجا کار کنم
Tom is a famous painter.	تام نقاش معروفی است.
We rarely see Tom again.	ما دیگر به ندرت تام را می بینیم.
I did not know Tom was swimming.	من نمی دانستم تام شنا می کند.
Tom said he did not think Mary would let you do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به تو اجازه این کار را بدهد.
Tom looks kind of different.	تام به نوعی متفاوت به نظر می رسد.
In fact, you are right.	در واقع حق با شماست.
Do not worry, I'm not angry with you.	نگران نباش از دست تو عصبانی نیستم.
Tom confused me with my younger brother.	تام مرا با برادر کوچکترم اشتباه گرفت.
Permanent work is better than temporary work.	کار دائم بهتر از کار موقت است.
I should have known better	باید بهتر می دانستم
All you had to do was ask, and I would lend you as much money as I needed.	تنها کاری که باید می کردی این بود که بخواهی و من به اندازه پولی که لازم بود به تو قرض می دادم.
Tom said Mary had nothing to do.	تام گفت که مری کاری که او باید انجام دهد ندارد.
We will help Tom do it.	ما به تام کمک خواهیم کرد تا آن را انجام دهد.
I closed the door so they could not hear us.	در را بستم تا صدای ما را نشنوند.
Tom and I were not impressed.	من و تام تحت تاثیر قرار نگرفتیم.
Go get Tom	برو تام رو ببر
The meaning of a word is determined by the context in which it is used.	معنای یک کلمه با بافتی که در آن استفاده می شود تعیین می شود.
Was Tom taller than you thought?	آیا تام بلندتر از آن چیزی بود که فکر می کردید؟
Tom could not buy what Mary needed.	تام نتوانست آنچه مری به آن نیاز داشت بخرد.
Tom could not take a bribe.	تام نمی توانست رشوه بگیرد.
What are you fighting over?	سر چی دعوا میکنی
I usually do not lock my house.	من معمولا خانه ام را قفل نمی کنم.
I did not tell Tom that Mary was married.	من به تام نگفتم که مری ازدواج کرده است.
It was about 2:30 when Tom arrived.	حدود ساعت 2:30 بود که تام به اینجا رسید.
Tom looked like a rich man.	تام مثل یک مرد ثروتمند به نظر می رسید.
I tried to talk to Tom last night.	دیشب سعی کردم با تام صحبت کنم.
I have not taken out the garbage yet.	من هنوز زباله ها را بیرون نیاوردم.
Thank you very much for your inappropriate attention.	از توجه ناشایست شما بسیار سپاسگزارم.
You are the only one who understands me	تو تنها کسی هستی که منو درک میکنی
The girls were not cowards.	دخترها ترسو نبودند.
Tom had high expectations of his team.	تام انتظار زیادی از تیمش داشت.
Bring Tom here	تام را اینجا بیاور
Tom is talkative, right?	تام پرحرف است، نه؟
Tom is a French teacher.	تام معلم زبان فرانسه است.
Tom was the first member of his family to go to college.	تام اولین کسی از خانواده اش بود که به کالج رفت.
Tom was finally able to open the safe.	تام بالاخره توانست گاوصندوق را باز کند.
I wondered if Tom would win.	فکر می کردم آیا تام برنده می شود یا خیر.
Tom says he wants to learn French.	تام می گوید که می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Tom has never worked with Mary.	تام هرگز با مری کار نکرده است.
I do not know what we are going to find, but we have to find something.	من نمی دانم قرار است چه چیزی پیدا کنیم، اما باید چیزی پیدا کنیم.
Today will be a boring day for you.	امروز یک روز خسته کننده برای شما خواهد بود.
Tom said Mary knew she did not want to do it with John today.	تام گفت که مری می‌دانست که امروز نمی‌خواهد این کار را با جان انجام دهد.
What would you think if you were me?	اگه جای من بودی چی فکر میکردی؟
I have to send a fax	باید فکس بفرستم
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom looks windy.	تام بادی به نظر می رسد.
I can probably come to your party.	احتمالاً بتوانم به مهمانی شما بیایم.
Weren't you supposed to do this last Monday?	قرار نبود دوشنبه گذشته این کار را بکنید؟
My sister expects to graduate from university next year.	خواهرم انتظار دارد سال آینده از دانشگاه فارغ التحصیل شود.
I want to be a valuable member of the team.	من می خواهم عضو ارزشمندی در تیم باشم.
You're not quite convinced that this will happen, right?	شما هنوز کاملاً متقاعد نشده اید که این اتفاق خواهد افتاد، درست است؟
The most annoying thing is that you do not feel that you can tell me the truth.	چیزی که بیش از همه آزار دهنده است این است که شما احساس نمی کنید که می توانید حقیقت را به من بگویید.
It's not different from what I expected	با چیزی که انتظار داشتم فرقی نداره
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Todd Dragan went to a baseball game.	یک روز در سال 1906، یک کاریکاتوریست روزنامه به نام تاد درگان به یک بازی بیسبال رفت.
Those men are experienced soldiers.	آن مردان سربازان کارکشته هستند.
Tom is in the living room telling a story to his grandchildren.	تام در اتاق نشیمن است و برای نوه هایش داستانی تعریف می کند.
I did not think of dancing	فکر نمیکردم برقصی
Do you think it was Tom who did this?	فکر می کنی تام بود که این کار را کرد؟
This is what Tom told me.	این چیزی است که تام به من گفت.
He lost his father when he was three years old.	او در سه سالگی پدرش را از دست داد.
Tom built a wooden hut in the woods.	تام یک کلبه چوبی در جنگل ساخت.
This is not a hat	این کلاه نیست
I did not want to be like Tom.	من نمی خواستم مثل تام بمانم.
I am special	من خاص هستم
Tom said he was in no hurry to leave.	تام گفت که عجله ای برای رفتن ندارد.
I did not expect Tom to do this for me.	من انتظار نداشتم تام این کار را برای من انجام دهد.
Tom has already told Mary he wants to do this.	تام قبلاً به مری گفته است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Honestly, I'm scared to death right now.	راستش من الان تا حد مرگ میترسم.
I advised Tom to go to the dentist.	به تام توصیه کردم به دندانپزشکی برود.
I was waiting for this	من منتظر این بودم
Tom asked me to give Mary enough time to do this.	تام از من خواست که به مری زمان کافی برای انجام این کار بدهم.
I can not stand him.	من نمی توانم او را تحمل کنم.
Tom has to go.	تام باید برود.
Who is going to do what?	چه کسی قرار است چه کاری انجام دهد؟
He was very naughty when he was a boy.	وقتی پسر بچه بود خیلی شیطون بود.
Tom always puts time into everything he does.	تام همیشه در هر کاری که انجام می دهد وقت می گذارد.
Someone told me that Tom is not from this area.	یکی به من گفت که تام اهل این اطراف نیست.
Why not do more of this?	چرا این کار را بیشتر انجام نمی دهید؟
Tom is ready, right?	تام حاضر است، نه؟
I do not know if we will really be able to do that.	من نمی دانم که آیا ما واقعاً قادر به انجام آن خواهیم بود.
I'm a faster swimmer than Tom.	من شناگر سریعتر از تام هستم.
So you are finally dead	پس بالاخره تو مردی
Tom does not want to give up the dream of becoming an astronaut.	تام نمی‌خواهد رویای فضانورد شدن را رها کند.
I do not want to leave Tom.	من نمی خواهم تام را رها کنم.
Tom and Mary ate dinner in silence.	تام و مری در سکوت شام خوردند.
I'm sure you will be happy here	مطمئنم اینجا خوشحال میشی
I hope Tom can go to university.	امیدوارم تام بتواند به دانشگاه برود.
Tom wants to make sure Mary does that.	تام می خواهد مطمئن شود که مری این کار را انجام می دهد.
Tom does not write	تام نمی نویسد
I know how to play checkers.	من می دانم چگونه چکرز بازی کنم.
Tom went to the bar and immediately ordered three beers.	تام به بار می رفت و بلافاصله سه آبجو سفارش می داد.
The weather was unbearably hot.	هوا به طرز غیر قابل تحملی گرم بود.
Tom spent three hours at the mall.	تام سه ساعت را در مرکز خرید گذراند.
Tom got on the bus.	تام سوار اتوبوس شد.
They will build a new bridge over the river next year.	آنها در سال آینده یک پل جدید روی این رودخانه خواهند ساخت.
I should have prepared, but I was not.	من باید آماده می شدم، اما نبودم.
It was clear that Tom was expecting Mary to do this for him.	واضح بود که تام انتظار داشت مری این کار را برای او انجام دهد.
I'm surprised you did not know Tom did not have to do this.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Please give me a spool of white thread.	لطفا یک قرقره نخ سفید به من بدهید.
I got angry with Tom because he was making a lot of noise.	من از دست تام عصبانی شدم زیرا او سر و صدای زیادی ایجاد می کرد.
The girl dressed in yellow is Maryam.	دختری که لباس زرد پوشیده مریم است.
The storm is rising as it moves toward Kyushu.	طوفان با حرکت به سمت کیوشو در حال افزایش است.
I thought Tom was lying to me.	فکر کردم تام به من دروغ گفته است.
Tom and I often run together.	من و تام اغلب با هم می دویم.
Put your valuables in the safe.	اشیای قیمتی خود را در گاوصندوق بگذارید.
Tom ignored my warning.	تام به هشدار من توجهی نکرد.
Tom said he knew Mary might be asked to do it again.	تام گفت که می‌دانست ممکن است از مری خواسته شود دوباره این کار را انجام دهد.
You may need to go to Australia next month.	ممکن است لازم باشد ماه آینده به استرالیا بروید.
Do you think Tom is still sleepy?	آیا فکر می کنید تام هنوز خواب آلود است؟
I think Tom has one thing for you.	من فکر می کنم که تام یک چیز برای شما دارد.
Tom will never leave Boston.	تام هرگز بوستون را ترک نخواهد کرد.
Tom would not do that, so I asked Mary.	تام این کار را نمی‌کرد، بنابراین از مری خواستم.
I did not think Tom would believe Mary.	فکر نمی کردم تام مری را باور کند.
I guess Tom knew about it.	من فرض می کنم تام از این موضوع می دانست.
Tom took a deep breath.	تام نفس راحتی کشید.
Tom was the only one who tried to help.	تام تنها کسی بود که سعی کرد کمک کند.
I have other priorities.	من اولویت های دیگری دارم.
Tom always keeps a map in his glove compartment.	تام همیشه یک نقشه را در محفظه دستکش نگه می دارد.
Tom told Mary it was 2:30.	تام به مری گفت ساعت 2:30 بود.
Tom was not the first to arrive here today.	تام اولین کسی نبود که امروز به اینجا رسید.
You mean, like, you didn't really see Tom do that?	یعنی واقعا ندیدی تام این کار را کرد؟
Tom told me he thought Mary was prettier than Alice.	تام به من گفت که فکر می کند مری از آلیس زیباتر است.
If you drive carefully, you will avoid accidents.	اگر با دقت رانندگی کنید از تصادف جلوگیری خواهید کرد.
The boy stole money from his mother's handbag.	پسر از کیف دستی مادرش پول دزدید.
If you forgive me for a few minutes, I want to call.	اگر چند دقیقه ای مرا ببخشید، می خواهم تماس بگیرم.
I think you better go	فکر کنم بهتره بری
Tom left everything to me.	تام همه چیز را برای من ترک کرد.
I bet Tom was very crazy.	شرط می بندم تام خیلی دیوانه بود.
Tom sat down next to me.	تام کنارم نشست.
Tom has his mother's eyes.	تام چشمان مادرش را دارد.
I do not notice any difference	من هیچ تفاوتی متوجه نشده ام
Tom is happy with what he has.	تام به چیزی که دارد راضی است.
Of course you do not live here	معلومه که اینجا زندگی نمیکنی
Tom was not accepted at Harvard.	تام در هاروارد پذیرفته نشد.
It can not be washed	این را نمی توان شست
I do not like the look of things here.	من از ظاهر چیزهای اینجا خوشم نمی آید.
I wonder how Tom was able to win.	من تعجب می کنم که چگونه تام توانست برنده شود.
Does it matter if we do not do this?	اگر این کار را نکنیم مهم است؟
Tom was the one who cried.	تام کسی بود که گریه کرد.
Tom told me he was really good at tennis.	تام به من گفت که در تنیس واقعاً خوب است.
Tom went to camp a lot.	تام زیاد به کمپ می رفت.
I'm afraid it's too late to do anything about it.	می ترسم برای انجام کاری در این مورد دیر شده باشد.
Several students came to school late this morning.	چند دانش آموز امروز صبح دیر به مدرسه آمدند.
Do not touch the goods	به اجناس دست نزنید
You can not sell it.	شما نمی توانید آن را بفروشید.
I think Tom is the one who is going to tell Mary not to do this anymore.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
Tom wants to marry one of my daughters.	تام می خواهد با یکی از دخترانم ازدواج کند.
We may not be back for another few weeks.	ممکن است تا چند هفته دیگر برنگردیم.
Tom wanted Mary and John to go to Australia with him.	تام می خواست که مری و جان با او به استرالیا بروند.
Tom opened the box.	تام جعبه را باز کرد.
Tom is not a good poker player.	تام بازیکن پوکر خوبی نیست.
Tom said he wanted to lie down for a moment.	تام گفت که می خواهد برای لحظه ای دراز بکشد.
Do not light a candle	شمع را روشن نکن
I do not know what made Tom think I could do this?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که من می توانم این کار را انجام دهم؟
What is the strangest thing you have ever eaten?	عجیب ترین چیزی که تا به حال خورده اید چیست؟
In fact, in hot weather, it is important not to put your ankles in heavy boots or leggings, as these will guarantee too much heat.	در واقع، در هوای گرم، مهم است که مچ پاها را در چکمه‌های سنگین یا ساق‌های شلوار قرار ندهید، زیرا اینها گرمای بیش از حد را تضمین می‌کنند.
I heard you and Tom talking.	من صحبت شما و تام را شنیدم.
I do not think it is fair to separate Tom.	من فکر نمی کنم منصفانه باشد که تام را جدا کنیم.
Tom wanted to talk to the store manager.	تام خواست تا با مدیر فروشگاه صحبت کند.
I can not swim fast.	من نمی توانم به سرعت شما شنا کنم.
I do not read as much as I like.	من آنقدر که دوست دارم نمی خوانم.
Tom seemed a little disappointed.	به نظر می رسید تام تا حدودی ناامید شده است.
I do not want to buy it.	من نمی خواهم آن را بخرم.
I opened the package.	بسته بندی را باز کردم.
Teachers must treat all their students impartially.	معلمان باید با همه دانش آموزان خود بی طرفانه رفتار کنند.
I was surprised when Tom told me I did not have to do this.	وقتی تام به من گفت که مجبور نیستم این کار را بکنم تعجب کردم.
I told Tom I loved Mary.	به تام گفتم که مری را دوست دارم.
Tom says he should study French.	تام می گوید که باید زبان فرانسه می خواند.
Tom said he was not very happy.	تام گفت که خیلی خوشحال نیست.
I usually do not wait for anyone	من معمولا منتظر کسی نیستم
Tom may not want to do that.	ممکن است تام نخواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom knew why Mary did not like to do this.	می دانم تام می دانست که چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Everyone knows it was Tom who did it.	همه می دانند که این تام بود که این کار را کرد.
Tom noticed that his bedroom was unlocked.	تام متوجه شد که قفل اتاق خوابش باز است.
Tom has no other choice.	تام هیچ گزینه دیگری ندارد.
We will talk to Tom.	ما با تام صحبت خواهیم کرد.
She goes swimming and is happy.	او به شنا می رود و خوشحال است.
I am exactly the same height.	من دقیقا هم قد تام هستم.
Tom's dog has fleas.	سگ تام کک دارد.
Tom decided at an early age that he wanted to become a botanist.	تام در سنین پایین تصمیم گرفته بود که می خواهد گیاه شناس شود.
I was practicing the piano all morning.	من تمام صبح مشغول تمرین پیانو بودم.
Tom showed his ID to the bartender.	تام شناسنامه خود را به بارمن نشان داد.
It is a shame to see all this wasted.	شرم آور است که ببینیم این همه کار به هدر می رود.
You do not think that I am betraying my friends, do you?	شما فکر نمی کنید که من به دوستانم خیانت کنم، نه؟
You convinced me I was wrong	تو منو متقاعد کردی که اشتباه کردم
Was Tom really boring?	آیا تام واقعا خسته کننده بود؟
Tom is timid, but Mary is not.	تام ترسو است، اما مری نه.
Tom does not like Mary.	تام مری را دوست ندارد.
Can you tell us more about the person you saw?	میشه در مورد شخصی که دیدی بیشتر توضیح بدی؟
We used a few tons of coal last winter.	ما زمستان گذشته چند تن زغال سنگ استفاده کردیم.
What kind of food do you like to eat?	دوست دارید چه نوع غذایی بخورید؟
The game is fake.	بازی تقلبی است.
This data is not accurate at all	این داده ها اصلا دقیق نیست
I consider Tom my best friend.	من تام را بهترین دوست خود می دانم.
I'm not worried about what Tom might do.	من در مورد اینکه تام ممکن است انجام دهد نگران نیستم.
Tom said he was not the one who told Mary to do it.	تام گفت که او کسی نبود که به مری گفت این کار را انجام دهد.
Tom tried to persuade Mary to drive.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که رانندگی کند.
I do not want to live in Australia for more than a year.	من نمی خواهم بیش از یک سال در استرالیا زندگی کنم.
Tom's legs are swollen.	پاهای تام ورم کرده است.
He does not like green peppers.	او فلفل سبز را دوست ندارد.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom did not seem as hesitant as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید مردد باشد.
"I am happy to have learned karate." 	خوشحالم که کاراته خواندم.»
"I'm glad you did."	"من هم خوشحالم که این کار را کردی."
We know you can handle it, Tom.	ما می دانیم که شما می توانید آن را تحمل کنید، تام.
Tom and Mary finally talk again.	تام و مری بالاخره دوباره با هم صحبت می کنند.
If you give me a chance, I can do it.	اگر به من فرصت بدهید می توانم این کار را انجام دهم.
Tom took leave on Monday.	تام دوشنبه مرخصی گرفت.
I heard Tom has quit drinking.	شنیده ام که تام نوشیدنی را ترک کرده است.
Tom did not tell anyone that he intended to do this.	تام به کسی نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
I am ashamed to ask such a stupid question.	از پرسیدن چنین سوال احمقانه ای خجالت می کشم.
The dog chewed on one of Tom's tennis shoes.	سگ یکی از کفش های تنیس تام را جوید.
Tom checked me to make sure I was fine.	تام مرا چک کرد تا مطمئن شود که خوب هستم.
You're impressed, aren't you?	شما تحت تاثیر قرار گرفته اید، نه؟
Tom went to his room, put on his pajamas, and went to bed.	تام به اتاقش رفت، لباس خوابش را پوشید و به رختخواب رفت.
I did not know how to do this until I was thirty.	من تا سی سالگی نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم.
Let's find a good office, Tom.	بیایید تام یک دفتر خوب پیدا کنیم.
Can you come to my room and help me?	آیا می توانی به اتاق من بیایی و به من کمک کنی؟
I do not want you to leave baseball.	نمی‌خواهم بیسبال را ترک کنی.
Can you teach me horseback riding?	میشه اسب سواری رو به من یاد بدی؟
You must follow the rules of the dormitory.	باید قوانین خوابگاه را رعایت کنید.
Tom was not surprised when I told him why we should do this.	وقتی به او گفتم چرا باید این کار را انجام دهیم، تام تعجب نکرد.
What did you not like?	چه چیزی را دوست نداشتید؟
I know Tom was disobedient.	من می دانم که تام نافرمان بود.
I do not remember what his name is	یادم نیست اسمش چیه
Why not wear your sunglasses?	چرا عینک آفتابی خود را نمی زنید؟
Are you sure you want to give this to me?	مطمئنی میخوای اینو به من بدی؟
School has started and I still love it.	مدرسه شروع شده و تا الان دوستش دارم.
Tom knows it's not worth doing.	تام می داند که ارزش انجام دادنش را ندارد.
Tom asked me to help Mary.	تام از من خواست که به مری کمک کنم.
I know Tom is good.	من می دانم که تام خوب است.
A piece is missing	یک قطعه گم شده است
If you cleaned your glasses, you would probably see better.	اگر عینک خود را تمیز می کردید، احتمالا بهتر می دیدید.
Is Tom still there?	آیا تام هنوز آنجاست؟
Tom is a professional magician.	تام یک شعبده باز حرفه ای است.
I did not even know you and Tom were married.	من حتی نمیدونستم تو و تام با هم ازدواج کردی.
I do not have much motivation to learn French.	من انگیزه زیادی برای یادگیری زبان فرانسه ندارم.
I'm awake.	من بیدارم.
I'm with Tom now	من الان با تام هستم
I think Tom is not impressed.	من فکر می کنم که تام تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
I knew Tom was good at it.	می دانستم که تام در انجام این کار خوب است.
Many Japanese people are indifferent to politics.	بسیاری از مردم ژاپن نسبت به سیاست بی تفاوت هستند.
He has gone on a journey.	او به یک سفر رفته است.
With all I know, Tom can do it right now.	با همه چیزهایی که من می دانم، تام می تواند همین الان این کار را انجام دهد.
Tom tried to look calm.	تام سعی می کرد آرام به نظر برسد.
I do not know if the next model will be better than this.	بعید میدونم مدل بعدی بهتر از این باشه.
I'm tired of fighting	حالم از دعوا بهم میخوره
Tom did not have his shoes.	تام کفش هایش را نداشت.
I can not tell you when this happens.	من نمی توانم به شما بگویم چه زمانی این اتفاق می افتد.
Both Tom and Mary know it was John who did it.	هم تام و هم مری می دانند که این جان بود که این کار را کرد.
How much does it cost to rent a boat?	هزینه کرایه قایق رانی چقدر است؟
I have not finished my homework yet.	من هنوز تکالیفم را تمام نکرده ام.
Tom did not answer Mary.	تام جوابی به مری نداد.
I do not know if Tom is still nervous?	نمی دانم آیا تام هنوز عصبی است؟
Tom was surprised that Mary recognized John after so many years.	تام تعجب کرد که مری پس از سالها جان را شناخت.
Sweat ran down Tom's back.	عرق از پشت تام جاری شد.
I have lost interest in it.	من علاقه به آن را از دست داده ام.
Tom is not as busy as Mary.	تام به اندازه مری شلوغ نیست.
As soon as you cross the river, you will be safe.	به محض عبور از رودخانه، در امان خواهید بود.
Tom became rich by selling second-hand cars.	تام با فروش ماشین های دست دوم ثروتمند شد.
I'm very good at playing the saxophone.	من در نواختن ساکسیفون بسیار خوب هستم.
This is where Tom works.	این جایی است که تام کار می کند.
Tom grew up in a city.	تام در یک شهر بزرگ شد.
There is no chance that Tom will be there.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام آنجا باشد.
Tom may not be able to do that.	تام ممکن است نتواند این کار را انجام دهد.
Tom has to talk to his lawyer.	تام باید با وکیلش صحبت کند.
Tom is probably not in the kitchen.	تام احتمالا در آشپزخانه نیست.
Tom sometimes seems lost.	تام گاهی اوقات گم شده به نظر می رسد.
Tom forgot what he wanted to ask.	تام فراموش کرد که چه چیزی می خواست بپرسد.
Tom will return to Australia tomorrow.	تام پس فردا به استرالیا برمی گردد.
Tom told Mary the bad news.	تام خبر بد را به مری گفت.
I know you do not want to hurt me.	می دانم که نمی خواهی به من صدمه بزنی.
Do we need a ticket?	آیا به بلیط نیاز داریم؟
He did not intend to hit me.	او قصد نداشت مرا بزند.
Tom was told to clean the bathroom.	به تام گفته شد حمام را تمیز کند.
Tom has guided us wherever we want to go.	تام ما را به هر طرفی که می‌خواهیم برویم هدایت کرده است.
Do you know how to get home from here?	آیا می دانید چگونه از اینجا به خانه برگردید؟
Tom does not know why Mary is afraid of him.	تام نمی داند چرا مری از او می ترسد.
I am very interested in French.	من خیلی به زبان فرانسه علاقه دارم.
He spoke to the nation on August 8.	او در هشتم اوت با ملت صحبت کرد.
Who told you that Tom broke his leg?	کی بهت گفت تام پایش شکست؟
Tom waited on the porch to get Mary ready.	تام در ایوان منتظر ماند تا مری آماده شود.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
Aren't you all ready?	آیا همه شما آماده نیستید؟
Tom has been summoned to appear in court.	تام برای حضور در دادگاه احضار شده است.
We can still help Tom if we want to.	اگر بخواهیم هنوز می‌توانیم به تام کمک کنیم.
Have you written a letter to Tom before?	آیا قبلاً نامه ای به تام نوشته اید؟
Tom did not leave the door open.	تام در را باز نگذاشت.
Tom is a university graduate.	تام فارغ التحصیل دانشگاه است.
I'm just a little confused.	من فقط کمی گیج هستم.
Tom is still missing.	تام هنوز گم شده است.
I know he hired Tom Mary.	می دانم که تام مری را استخدام کرد.
Did Tom say who he was with last weekend?	آیا تام گفت آخر هفته گذشته با کی بود؟
How do you know I do not have it?	از کجا میدونی من ندارمش؟
Tom spent the night with his grandparents.	تام شب را نزد پدربزرگ و مادربزرگش گذراند.
I know Tom really doesn't need to do this anymore.	من می دانم که تام دیگر واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom went to the pharmacy to buy medicine for his mother.	تام به داروخانه رفت تا برای مادرش دارو بخرد.
Tom is ready to go now.	تام اکنون آماده رفتن است.
I think Tom is a good person.	به نظر من تام آدم خوبی است.
He brought me coffee when I asked for tea.	وقتی چایی خواستم برایم قهوه آورد.
I have always loved visiting Australia.	من همیشه دوست داشتم از استرالیا دیدن کنم.
This was Tom's favorite part of the trip.	این قسمت مورد علاقه تام از سفر بود.
Employees were impressed by the strange behavior of their boss.	کارمندان تحت تأثیر رفتار عجیب رئیس خود قرار گرفتند.
Whenever you want to come back	هرزمان خواستی برگردی
Tom told Mary he was ready to go.	تام به مری گفت که آماده رفتن است.
There were many empty beer cans on the floor.	تعداد زیادی قوطی آبجو خالی روی زمین بود.
You should have apologized to Tom for naming him.	باید از تام به خاطر نام بردنش از او عذرخواهی می کردی.
Tom can sue Mary for that.	تام می تواند به خاطر آن از مری شکایت کند.
Tom is shorter than me.	تام کوتاهتر از من است.
Tom did not have to dance with me.	تام مجبور نبود با من برقصد.
I do not fully understand it myself	من خودم کاملا نمیفهممش
What have you been doing all this time?	این همه مدت چیکار میکردی؟
Tom forgot to comb his hair.	تام فراموش کرد موهایش را شانه کند.
Tom said Mary went with him to Boston.	تام گفت مری با او به بوستون رفت.
I know Tom is a religious fanatic.	من می دانم که تام یک متعصب مذهبی است.
I need some cardboard boxes to pack my things.	برای بسته بندی وسایلم به چند جعبه مقوایی نیاز دارم.
We stay at the Hilton.	ما در هیلتون می مانیم.
Tom came out of hell like a bat.	تام مانند خفاش از جهنم خارج شد.
Tom looked carefully inside the box.	تام با دقت به داخل جعبه نگاه کرد.
Do you want Tom to do this for you?	آیا می خواهید تام این کار را برای شما انجام دهد؟
I do not think it makes sense to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار منطقی باشد.
We are still clinging to our youthful dreams.	ما همچنان به رویاهای جوانی خود چسبیده ایم.
I heard that Tom was dead. 	شنیدم که تام مرد.
is it correct?	آیا این درست است؟
Tom is good at basketball, isn't he?	تام در بسکتبال خوب است، اینطور نیست؟
I do not think Tom is interested in sports.	فکر نمی کنم تام به ورزش علاقه ای داشته باشد.
I did not think Tom would be busy enough to help us.	فکر نمی کردم تام آنقدر مشغول باشد که بتواند به ما کمک کند.
Tom eventually got used to it.	تام در نهایت به آن عادت کرد.
It was a rude awakening.	این یک بیداری بی ادبانه بود.
Did you make a serious effort to find Tom?	آیا برای یافتن تام تلاش جدی کردی؟
We want to see the wine list.	ما می خواهیم لیست شراب را ببینیم.
How can we be sure that Tom will do this?	چگونه می توانیم مطمئن باشیم که تام این کار را انجام خواهد داد؟
Tom thought Mary would get cold.	تام فکر کرد مری سرد خواهد شد.
Superman can see through the walls.	سوپرمن می تواند از میان دیوارها ببیند.
Tom told Mary he did not think John was aggressive.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان پرخاشگر باشد.
This is what Tom was looking for.	اینها همان چیزی است که تام به دنبال آن بود.
We have had good weather for some time.	مدتی است که هوای خوبی داریم.
Tom said be quiet.	تام گفت ساکت باش.
Tom thinks getting along with Mary will not be difficult.	تام فکر می کند کنار آمدن با مری کار سختی نخواهد بود.
I thought Tom would make us snacks.	فکر می کردم تام برای ما تنقلات درست کند.
Tom is the only one who has had to do this.	تام تنها کسی است که مجبور به انجام این کار شده است.
Tom was very cold.	تام خیلی سرد شد.
I'm glad I was never kidnapped.	خوشحالم که هرگز ربوده نشده ام.
Tom works late in his office.	تام در دفترش تا دیروقت کار می کند.
Tom woke up in the morning.	تام در سحر از خواب بیدار شد.
Tom dedicated his life to Mary.	تام زندگی خود را وقف مریم کرد.
Tom was acquitted of stealing money from Mary, but was convicted of attempted fraud.	تام از اتهام سرقت پول از مری تبرئه شد، اما به دلیل تلاش برای کلاهبرداری مجرم شناخته شد.
I did makeup with Tom.	من با تام آرایش کردم.
Tom asked Mary to ask him to help her.	تام از مری خواست تا از جان بخواهد که به او کمک کند.
Tom's parents forced him to attend a class he did not want to attend.	پدر و مادر تام او را مجبور کردند که در کلاسی شرکت کند که او نمی خواست شرکت کند.
I did not say that	من اینطوری نگفتم
Tom did not know about Mary's engagement.	تام از نامزدی مری خبر نداشت.
Tom does much better.	تام خیلی بهتر عمل می کند.
I do not intend to do this again.	من قصد ندارم هرگز دوباره این کار را انجام دهم.
How long has your roof been leaking?	چند وقت است که سقف شما چکه می کند؟
Tom could possibly dissuade Mary from doing so.	تام احتمالاً می‌تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
I'm in a swimming club.	من در یک باشگاه شنا هستم.
Tom says he hopes Mary can do it.	تام می گوید که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
You are the only girl I have ever loved	تو تنها دختری هستی که من تا به حال دوستش داشتم
We will not let Tom go to Boston with you.	ما به تام اجازه نمی دهیم با شما به بوستون برود.
Tom should not have said those things.	تام نباید آن چیزها را می گفت.
I knew you would	میدونستم میگیری
Tom has not slept for three days.	تام سه روز است که نخوابیده است.
Help us save Tom.	به ما کمک کنید تا تام را نجات دهیم.
I think Tom and Mary are illiterate.	من گمان می کنم که تام و مری بی سواد هستند.
I'm used to driving on the left.	من به رانندگی در سمت چپ عادت دارم.
Tom was not with me at the time.	تام در آن زمان با من نبود.
Tom may have had a heart attack.	تام ممکن است دچار حمله قلبی شده باشد.
Tom did not know where we were.	تام نمی‌دانست که ما در چه شرایطی قرار داریم.
Tom is very interested in astrology.	تام علاقه زیادی به طالع بینی دارد.
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت که مری دوست داشت این کار را انجام دهد.
The house I grew up in did not have running water.	خانه ای که من در آن بزرگ شدم آب لوله کشی نداشت.
He does not intend to be naughty. 	او قصد ندارد بدجنس باشد.
This is just his nature.	این فقط طبیعت اوست.
Tom could have helped me, but he did not.	تام می توانست به من کمک کند، اما این کار را نکرد.
I think I forgot to turn off the lights	فکر کنم یادم رفت چراغ ها رو خاموش کنم
You still do not know why I should do this, do I?	شما هنوز نمی دانید چرا باید این کار را انجام دهم، نه؟
Why did Tom go to Australia?	چرا تام به استرالیا رفت؟
At first, they were all convinced that he was innocent.	در ابتدا، همه آنها متقاعد شده بودند که او بی گناه است.
Tom knows he should not do it alone.	تام می داند که نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
I will teach you how to do this.	من به شما یاد خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.
Why are you and Tom arguing?	چرا تو و تام دعوا می کنی؟
Tom said he tried to do it himself.	تام گفت که سعی کرده این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not elaborate further.	تام در مورد آن توضیح بیشتری نداد.
Do not give in to Tom's wishes.	تسلیم خواسته های تام نشوید.
This is not what I was looking for	این چیزی نیست که من دنبالش بودم
See you at 2:30.	ساعت 2:30 همدیگر را می بینیم.
What is your nickname?	نام مستعار شما چیست؟
Why is Tom's photo here?	چرا عکس تام اینجا هست؟
Tom was the only one who did not eat the salad that Mary had made.	تام تنها کسی بود که از سالادی که مری درست کرده بود نخورد.
Did you tell Tom why you do not like it here?	آیا به تام گفته‌ای که چرا اینجا را دوست نداری؟
Tom saw the fire.	تام آتش را دید.
I do not think I want to do that.	فکر نمی کنم که بخواهم این کار را انجام دهم.
I know Tom has agreed to this.	می دانم که تام با این کار موافقت کرده است.
Tom has lived in Boston since he was three years old.	تام از سه سالگی در بوستون زندگی می کند.
Tom has a solution for everything.	تام برای همه چیز راه حلی دارد.
Why do you think Tom is a liar?	چرا فکر می کنید تام دروغگو است؟
I hope you enjoy reading this book as much as I enjoyed writing it.	امیدوارم از خواندن این کتاب به همان اندازه که من از نوشتن آن لذت بردم لذت ببرید.
I'm looking for a boy named Tom.	من به دنبال پسری به نام تام هستم.
I know Tom tried to do that.	می دانم که تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom said we will find you here.	تام گفت که ما تو را اینجا پیدا می کنیم.
Who opened my room?	چه کسی در اتاق من را باز کرد؟
I believe that I have no legal right to do so.	من معتقدم که هیچ حق قانونی برای این کار ندارم.
Tom was stressed.	تام استرس داشت.
Tom has something to say.	تام چیزی دارد که می خواهد بگوید.
I think Tom knows Mary has been in prison before.	من گمان می کنم تام می داند که مری قبلا در زندان بوده است.
This is just a precaution.	این فقط یک اقدام احتیاطی است.
Tom has not yet been told what happened.	هنوز به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده گفته نشده است.
I think it's the right thing to do.	من فکر می کنم کار درستی است.
He often comes to work late.	او اغلب دیر سر کار می آید.
It's time for Tom to leave.	زمان رفتن تام فرا رسیده است.
I do not know why it should be important.	نمی دانم چرا باید مهم باشد.
As if you were not jealous	انگار حسودی نکردی
I'm not lying to Tom.	من به تام دروغ نمی گویم.
I'm going to buy one of these. 	من قصد دارم یکی از اینها را بخرم.
I think you should buy one too.	به نظر من شما هم باید یکی بخرید.
Tom wanted to see what was going on.	تام می خواست ببیند چه خبر است.
I do not think Tom was intimidated.	من فکر نمی کنم که تام مرعوب شده باشد.
Tom is not an athlete	تام ورزشکار نیست
I do not think Tom knows how long it will take to paint his house.	فکر نمی کنم تام بداند چقدر زمان می برد تا خانه اش را رنگ کند.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
I have done this many times	من بارها این کار را انجام داده ام
I was always more like a tiger than a human.	من همیشه بیشتر شبیه ببر بودم تا یک آدم.
Tom told Mary he was not interested in discussing his problems with her.	تام به مری گفت که علاقه ای به بحث در مورد مشکلاتش با او ندارد.
This is an obvious misuse of tax dollars.	این یک سوء استفاده آشکار از دلارهای مالیاتی است.
Aren't you coming for dinner?	برای شام نمی آیی؟
Tom gets paid to do this.	تام برای انجام این کار پول می گیرد.
I hope you enjoy the weekend	امیدوارم آخر هفته بهتون خوش بگذره
We do not have time to do everything that needs to be done.	ما برای انجام هر کاری که باید انجام شود وقت نداریم.
My father was about to leave when the phone rang.	پدرم قصد رفتن داشت که تلفن زنگ خورد.
We no longer use them.	ما دیگر از آنها استفاده نمی کنیم.
Tom promised to come, but he has not come yet.	تام قول داد که بیاید، اما هنوز نیامده است.
I thought we had this place for the whole day.	من فکر می کردم که ما این مکان را برای کل روز داریم.
It seemed unbelievable.	باور نکردنی به نظر می رسید.
Tom knew how to forget that he missed Mary.	تام می دانست چگونه مری را فراموش کند که دلتنگش شده است.
Tom and his friends started stealing candy from the pharmacy.	تام و دوستانش شروع به دزدیدن آب نبات از داروخانه کردند.
Will Tom help Mary?	آیا تام به مری کمک می کند؟
Mary said she did not want to work as a waitress.	مری گفت که نمی خواهد به عنوان پیشخدمت کار کند.
Tom is just humble.	تام فقط متواضع است.
I should not do this alone.	من نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom said Mary did not look much like her sister.	تام گفت مری خیلی شبیه خواهرش نیست.
What Tom says is not entirely true.	آنچه تام می گوید کاملاً درست نیست.
I doubt it meant any harm.	من شک دارم که منظور تام آسیبی بوده باشد.
This is very good to be true.	این خیلی خوب است که واقعیت داشته باشد.
Tom loves me.	تام عاشق من است.
Tom knew that what Mary had said was true.	تام می دانست که آنچه مری گفته بود درست است.
Tom spoke hard French this time last year.	تام پارسال این بار به سختی فرانسوی صحبت می کرد.
Tom removed his earring.	تام گوش بندش را در آورد.
If that happened then we would all be in big trouble.	اگر این اتفاق بیفتد ما کاملاً هیجان زده خواهیم شد.
It still occupies my mind.	هنوز ذهنم را درگیر می کند.
Unfair tariffs apply to foreign products.	تعرفه های ناعادلانه بر محصولات خارجی اعمال می شود.
Tom could not speak a word of French at the time.	تام در آن زمان نمی توانست یک کلمه فرانسوی صحبت کند.
Do not forget to use sunscreen.	استفاده از کرم ضد آفتاب را فراموش نکنید.
No one does it better than Tom.	هیچ کس این کار را بهتر از تام انجام نمی دهد.
It was no coincidence that Tom was in Boston.	این تصادفی نبود که تام در بوستون بود.
Unfortunately, I did not arrive on time	متاسفانه به موقع نرسیدم
Tom did not seem worried.	تام نگران به نظر نمی رسید.
Tom probably never went to Boston.	تام احتمالا هرگز به بوستون نرفته است.
Which platform does the Boston train leave from?	قطار بوستون از کدام سکو حرکت می کند؟
I just wanted to prove to myself that I could do it.	من فقط می خواستم به خودم ثابت کنم که می توانم این کار را انجام دهم.
There is no cloud in the sky	ابری در آسمان نیست
The police detective did not believe Tom's story.	کارآگاه پلیس داستان تام را باور نکرد.
Do not say anything for once	برای یک بار هم که شده هیچی نگو
I think Tom will do it again.	من فکر می کنم که تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom concluded that learning French would not be helpful.	تام به این نتیجه رسید که یادگیری زبان فرانسه مفید نخواهد بود.
Tom squeezed Mary's shoulder.	تام شانه مری را فشرد.
Tom wanted to spend the whole day at the beach.	تام می خواست تمام روز را در ساحل بگذراند.
I did not have time to do everything, everything had to be done.	وقت انجام دادن نداشتم همه چیز باید انجام می شد.
Remnants of bullets were found on Tom's hands.	بقایای گلوله روی دستان تام پیدا شد.
I did not know that Tom hated Mary.	من نمی دانستم که تام از مری متنفر است.
I disagree	من مخالفم
I did a really stupid thing.	من واقعاً کار احمقانه ای انجام داده ام.
I will not allow you to do this.	من به شما اجازه این کار را نمی دهم.
Tom has a distinct French accent.	تام لهجه فرانسوی مشخصی دارد.
I told Tom what to do.	به تام گفتم چه باید کرد.
A woman living in the neighborhood now works for the civil service.	زنی که در همسایگی زندگی می کند اکنون برای خدمات ملکی کار می کند.
I bet you did not know I was going to do this.	شرط می بندم نمی دانستی که قرار است این کار را انجام دهم.
What do you know about Tom's family?	درباره خانواده تام چه می دانید؟
Tom grabbed Mary.	تام مری را گرفت.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
You're back, aren't you?	تو برگشتی، نه؟
Do you guys know my father?	بچه ها پدرم را می شناسید؟
I did not know you intended to do this while you were here.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را در زمانی که اینجا بودید دارید.
One meter is not exactly equal to one yard.	یک متر کاملاً معادل یک یارد نیست.
I tried to make Tom laugh.	سعی می کردم تام را بخندانم.
He falls asleep with the lights on.	با چراغ روشن به خواب می رود.
Do not stop me now	حالا من را متوقف نکن
Ronald Reagan was born in 1911 in the small town of Tampico, Illinois.	رونالد ریگان در سال 1911 در شهر کوچک تامپیکو، ایلینوی به دنیا آمد.
You do not want to tell Tom about what happened to you today?	نمی خواهی به تام در مورد اتفاقی که امروز برایت افتاده است بگویی؟
Pigeon with pigeon, open with open.	کبوتر با کبوتر، باز با باز.
You are no longer a spring chicken	تو دیگه جوجه بهاری نیستی
Tom says Mary does not like to do that.	تام می گوید مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
You do not have to worry about taking me to the airport. 	لازم نیست نگران بردن من در فرودگاه باشید.
I get on the bus	سوار اتوبوس می شوم
Tom is pretty sure he can do it.	تام کاملا مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not have to wait here.	تام نیازی به این نیست که اینجا منتظر بماند.
I'm going to speak tomorrow	قراره فردا سخنرانی کنم
I have decided to be more positive and give it my all.	من تصمیم گرفته ام مثبت تر باشم و تمام آنچه را که دارم به آن بدهم.
I do not have much contact with my left-handed boyfriend.	من با دوست پسر چپ دستم ارتباط زیادی ندارم.
Tom said I looked calm.	تام گفت که من آرام به نظر می رسیدم.
I'll just not do much about it soon.	من فقط به زودی کار بزرگی از این موضوع نمی کنم.
You didn't tell anyone, did you?	به کسی نگفتی، نه؟
In those days he lived alone at home.	آن روزها تنها در خانه زندگی می کرد.
It was not hard to admit, was it?	اعتراف آن چندان سخت نبود، اینطور نیست؟
I told Tom why	به تام گفتم چرا
Tom died three weeks later.	تام سه هفته بعد درگذشت.
Tom was a little worried about Mary.	تام کمی نگران مری بود.
I sleep with my aunt.	من پیش خاله ام می خوابم.
Tom ate what Mary had cooked for him.	تام آنچه را که مری برای او پخته بود خورد.
Tom depended on Mary to take care of him.	تام به مری وابسته بود تا از او مراقبت کند.
Tom and Mary are both getting ready, aren't they?	تام و مری هر دو در حال آماده شدن هستند، اینطور نیست؟
Mary said she thought Tom would like to do that.	مری گفت که فکر می کند تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
I'm under a lot of pressure, I just want to cry.	من خیلی تحت فشار هستم فقط می خواهم گریه کنم.
You have to do it, even if you do not like it.	شما باید کار را انجام دهید، حتی اگر آن را دوست ندارید.
I did not have to do this, but I did it anyway.	من مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را کردم.
I'm full and can not eat anymore.	من سیر هستم و دیگر نمی توانم غذا بخورم.
This show is too exciting for teens.	این نمایش برای نوجوانان بیش از حد هیجان انگیز است.
Life there will be impossible.	زندگی در آنجا غیرممکن خواهد بود.
Tom said he did not seem to worry.	تام گفت که به نظر می رسید نگران نیستی.
I think we can reach some kind of compromise.	من فکر می کنم ما می توانیم به نوعی سازش برسیم.
Tom travels to Boston in October.	تام در ماه اکتبر به بوستون می رود.
Tom is very good with the kids, is not he?	تام با بچه ها خیلی خوب است، اینطور نیست؟
Tom grabbed Mary's wrist.	تام مچ مری را گرفت.
I know Tom knew I did not need to do this.	می دانم که تام می دانست که من نیازی به این کار ندارم.
How much did it cost to go to Australia?	برای رفتن به استرالیا چقدر هزینه کردید؟
I am very committed to doing that.	من بسیار متعهد به انجام آن هستم.
Who is behind the plan?	چه کسی پشت طرح است؟
I have no plans for tonight	امشب هیچ برنامه ای ندارم
I will give you the little money I have.	من پول کمی که دارم به شما می دهم.
Tom has trouble doing this.	تام برای انجام این کار مشکل دارد.
I'm sure Tom will be scared.	مطمئنم تام خواهد ترسید.
You should always wash new clothes before wearing them.	همیشه باید لباس های جدید را قبل از پوشیدن بشویید.
I know Tom is a really smart guy.	من می دانم که تام واقعاً پسر باهوشی است.
Tom does not know who Mary is going to party with.	تام نمی داند که مری قصد دارد با چه کسی به جشن برگزار شود.
Tom dug a big hole in his backyard.	تام یک سوراخ بزرگ در حیاط خلوت خود حفر کرد.
Tom wore some clothes.	تام چند لباس پوشید.
Do you think Tom will be in Australia all summer?	آیا فکر می کنید تام تمام تابستان در استرالیا باشد؟
Does Tom really want to be on the team?	آیا تام واقعاً می خواهد در تیم باشد؟
Look around you and tell me what you see.	به اطراف خود نگاه کنید و آنچه را که می بینید به من بگویید.
Do not forget to sign it.	فراموش نکنید که آن را امضا کنید.
Tom realized he was wrong.	تام متوجه شد که اشتباه کرده است.
I had another sleepless night.	یک شب بی خوابی دیگر داشتم.
Tom, what's the matter?	تام، قضیه چیه؟
Who is that lady?	اون خانم کیه؟
Do you accuse me of lying?	آیا مرا به دروغگویی متهم می کنی؟
It was yesterday that Tom started leaving.	دیروز بود که تام شروع به رفتن کرد.
Tom wondered where they were going.	تام تعجب کرد که کجا می روند.
Why didn't you tell Tom about it?	چرا در مورد آن به تام نگفتی؟
Tom came to take a picture of my house.	تام آمد تا از خانه من عکس بگیرد.
Tom does not care.	تام به این موضوع اهمیتی نمی دهد.
I do not think we can find anyone who can do this for you.	فکر نمی کنم کسی را پیدا کنیم که بتواند این کار را برای شما انجام دهد.
Experts have not been able to explain the cause of the explosion.	کارشناسان نتوانسته‌اند توضیحی درباره علت وقوع این انفجار ارائه کنند.
The baby nestled in his mother's arms.	بچه در آغوش مادرش لانه کرد.
Tom is already back?	تام قبلا برگشته؟
Somehow I hoped we could do it today.	به نوعی امیدوار بودم که بتوانیم امروز این کار را انجام دهیم.
Why does Tom have to die?	چرا تام باید بمیرد؟
I did not want Tom to go to Boston, but he did go anyway.	من نمی خواستم تام به بوستون برود، اما او به هر حال رفت.
We haven't really thought about it yet.	ما واقعاً هنوز به آن فکر نکرده ایم.
Tom does not talk to me and I do not know why.	تام با من صحبت نمی کند و من نمی دانم چرا.
The problem is that we do not know where Tom is.	مشکل این است که ما نمی دانیم تام کجاست.
I know Tom does not want me to do this for Mary.	می دانم که تام نمی خواهد من این کار را برای مری انجام دهم.
It has been very difficult to do anything here.	انجام هر کاری در اینجا بسیار سخت بوده است.
Tom thinks you did it on purpose.	تام فکر می کند که تو عمدا این کار را کردی.
Tom claimed he had not received any money.	تام ادعا کرد که پولی دریافت نکرده است.
Tom got a ticket to cross the yellow line.	تام برای عبور از خط زرد بلیط گرفت.
I did not know Tom was the last to do so.	نمی دانستم تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
I want to go to Australia again before my passport expires.	من می خواهم قبل از اتمام اعتبار پاسپورتم یک بار دیگر به استرالیا بروم.
You like them, don't you?	شما آنها را دوست دارید، نه؟
I'm pretty sure Tom is in Boston now.	من کاملاً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون است.
Can you find me a house with a small garden?	آیا می توانید خانه ای برای من پیدا کنید که یک باغ کوچک داشته باشد؟
This is what Tom did.	این کاری است که تام انجام داد.
Tom now intends to do so.	تام در حال حاضر قصد دارد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows when this happened.	فکر نمی کنم تام بداند چه زمانی این اتفاق افتاد.
Three hostages have been released.	سه نفر از گروگان ها آزاد شده اند.
Tom has no income.	تام هیچ درآمدی ندارد.
He is interested in everything related to religion.	او به هر چیزی که به دین مربوط می شود علاقه مند است.
Tell me you forgave me	به من بگو که مرا بخشیدی
I do not think we should leave the windows open.	من فکر نمی کنم که ما باید پنجره ها را باز بگذاریم.
Tom can eat out every night.	تام می تواند هر شب بیرون غذا بخورد.
I know Tom is afraid of the dark.	می دانم که تام از تاریکی می ترسد.
Tom said Mary was unlikely to be able to do so.	تام گفت که مری بعید است بتواند این کار را انجام دهد.
Let's hear what Tom has to say.	بیایید بشنویم که تام چه می گوید.
I still do not agree with Tom.	من هنوز با تام موافق نیستم.
Tell Tom to do this.	به تام بگو این کار را بکند.
Tom tried to open the door, but could not.	تام سعی کرد در را باز کند، اما نتوانست در را باز کند.
What gave Tom this idea?	چه چیزی این ایده را به تام داد؟
I did not think you liked Tom.	فکر نمی کردم تو از تام خوشت بیاید.
Now is not the time to start worrying.	اکنون زمان شروع نگرانی نیست.
I did not find that class very interesting.	به نظر من آن کلاس خیلی جالب نبود.
I want to invite Tom.	من می خواهم تام را دعوت کنم.
I'm worried Tom is in a cult.	من نگران هستم که تام در یک فرقه باشد.
You better take this seriously	بهتره اینو جدی بگیری
It does not rain at all	اصلا بارون نمیاد
Of course, a license is required to work with cranes.	البته برای کار با جرثقیل مجوز لازم است.
I wonder what will happen tomorrow.	من تعجب می کنم که فردا چه اتفاقی می افتد.
I thought Tom would apologize to me, but he did not.	فکر می کردم تام از من عذرخواهی کند، اما این کار را نکرد.
I'm just assuming Tom will be here.	من فقط فرض می کنم که تام اینجا خواهد بود.
Who told you that Tom had to do this?	چه کسی به شما گفت تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom always puts himself first.	تام همیشه خودش را در اولویت قرار می دهد.
I came for Tom's sake	به خاطر تام اومدم
Tom told me he was not impressed.	تام به من گفت که تحت تأثیر قرار نگرفته است.
This coffee has a rich aroma.	این قهوه دارای رایحه ای غنی است.
Tom said Mary did not eat any of his sandwiches.	تام گفت که مری هیچ کدام از ساندویچ های او را نخورد.
Tom did not know that Mary wanted him to stay.	تام نمی دانست که مری می خواهد او بماند.
Tom told me he had eaten before.	تام به من گفت که قبلاً غذا خورده است.
If he does not want to marry you, why did he marry you?	اگر نمی خواهد با شما ازدواج کند، چرا با شما نامزد کرده است؟
You were not supposed to tell Tom this	قرار نبود اینو به تام بگی
He could not cry when he heard the news of his mother's death.	وقتی خبر مرگ مادرش را شنید نتوانست گریه کند.
I have nothing new	من چیز جدیدی ندارم
Tom should be out right now.	تام باید همین الان بیرون باشد.
Maryam applied a moisturizing cream on her face.	مریم کرم مرطوب کننده به صورتش زد.
I did not really pay attention to what was going on.	من واقعاً به آنچه در جریان بود توجه نمی کردم.
It was not that big of a deal.	آنقدرها هم کار بزرگی نبود.
Tom often asks me to be generous and obedient.	تام اغلب از من می خواهد که سخاوتمند و مطیع باشم.
I will never forget the day we met.	هرگز روزی را که همدیگر را ملاقات کردیم فراموش نمی کنم.
Tom used to live on the other side of town.	تام قبلاً در آن طرف شهر زندگی می کرد.
Marimbas are made of rose wood.	Marimbas از چوب رز ساخته می شود.
Get rid of fat.	چربی را از بین ببرید.
Everyone was dressed like a clown.	همه مثل یک دلقک لباس پوشیده بودند.
I guess Tom does not tell Marie the real reason he went to Boston.	من گمان می کنم تام دلیل واقعی رفتنش به بوستون را به ماری نمی گوید.
Tom looked away and came back.	تام به دور نگاه کرد و دوباره برگشت.
Tom ran for governor.	تام برای فرمانداری کاندید شد.
Tom looked unlucky.	تام به نظر بدشانس بود.
Tom wanted to ask someone to do this for Mary.	تام می خواست از کسی بخواهد که این کار را برای مری انجام دهد.
Tom's meeting with his boss was very tense.	ملاقات تام با رئیسش بسیار پرتنش بود.
What do you think I can do for Tom?	به نظر شما چه کاری می توانم برای تام انجام دهم؟
Tom is not pessimistic, but Mary is pessimistic.	تام بدبین نیست، اما مری بدبین است.
Tom has expensive tastes in cars.	تام در خودروها سلیقه گران قیمتی دارد.
I will visit Tom in Boston next week.	هفته آینده از تام در بوستون دیدن خواهم کرد.
The festival starts on October 20.	این جشنواره از 20 اکتبر آغاز می شود.
I did not wait for my turn	منتظر نوبت من نشدم
I did not think Tom would love it if Mary did that.	فکر نمی کردم تام دوست داشته باشد اگر مری این کار را انجام دهد.
Do you not do this sometimes?	گاهی این کار را نمی کنی؟
Tom bought candy for Mary.	تام برای مری آب نبات خرید.
Details were not immediately available.	جزئیات فوراً در دسترس نبود.
It is likely that the delay will disappoint Tom.	این احتمال وجود دارد که تاخیر تام را ناامید کند.
Tom and Mary want their children to be happy.	تام و مری می خواهند فرزندانشان شاد باشند.
I'm not rich enough to buy it.	من آنقدر ثروتمند نیستم که آن را بخرم.
Tom was not strict, but Mary was strict.	تام سختگیر نبود، اما مری سختگیر بود.
I locked my keys in my car.	کلیدهایم را در ماشینم قفل کرده ام.
I don't think Tom and Mary are that weird.	فکر نمی کنم تام و مری آنقدرها عجیب باشند.
I usually watch documentaries.	من معمولا مستند نگاه می کنم.
I'm locked in my car.	من در ماشینم قفل شده ام.
Tom did not trust Mary.	تام به مری اعتماد نداشت.
Tom told me he thought Mary was greedy.	تام به من گفت که فکر می کند مری حریص است.
No one panicked.	هیچ کس وحشت نکرد.
Tom fenced off the stolen jewelry.	تام جواهرات دزدیده شده را حصار کشید.
Do you think it is not a good combination?	به نظر شما ترکیب خوبی نیست؟
Have you ever flown an air balloon?	آیا تا به حال با بالون هوایی پرواز کرده اید؟
Tom suggested we do this.	تام به ما پیشنهاد کرد که این کار را انجام دهیم.
I think next time it is better to be more careful.	فکر می کنم دفعه بعد بهتر است بیشتر مراقب باشم.
You are very good at doing this.	شما در انجام این کار بسیار خوب هستید.
Tom was not the one who told me Mary did this.	تام کسی نبود که به من گفت مری این کار را کرده است.
Tom learned to play the piano.	تام نواختن پیانو را به خود آموخت.
I have to take an English make-up test next week.	هفته آینده باید تست گریم انگلیسی بدهم.
What is Australia's population?	جمعیت استرالیا چقدر است؟
Tom seems to be in trouble.	به نظر می رسد تام در مشکل است.
We do not want this to happen again.	ما نمی خواهیم این دوباره تکرار شود.
Tom was confused by what had happened.	تام از اتفاقی که افتاده بود گیج شده بود.
Tom was out of school today because he had a cold.	از آنجایی که تام سرما خورده بود، امروز از مدرسه غایب بود.
We just have to make the most of it.	ما فقط باید بهترین استفاده را از آن ببریم.
Tom bought everything he needed.	تام هر چیزی را که نیاز داشت خرید.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
Doing so creates a bad record.	انجام این کار یک سابقه بد ایجاد می کند.
He is a Japanese boy.	او یک پسر ژاپنی است.
The teacher told me that I was the worst student in the class.	معلم به من گفت که من بدترین دانش آموز کلاس هستم.
Tom was not the only one in the nightclub who did not drink.	تام تنها کسی در کلوپ شبانه نبود که مشروب نمی‌نوشید.
I do not think I am the only one who has noticed.	فکر نمی کنم من تنها کسی باشم که متوجه شده ام.
Do not jump!	نپرید!
I knew Tom was faster than Mary at doing this.	می دانستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom stared back.	تام به عقب خیره شد.
Tom said you want to join us.	تام گفت که می‌خواهی با ما همراه شوی.
Tom said he has not seen the video yet.	تام گفت که هنوز آن ویدیو را ندیده است.
I'm sure your intentions were good	مطمئنم نیتت خوب بوده
Why don't we put an ad in the newspaper?	چرا تبلیغی در روزنامه نمی گذاریم؟
Tom and Mary are about the same age.	تام و مری تقریباً هم سن هستند.
I think you are right	فکر می کنم حق با شماست
I thought Tom was going to do it himself.	من فکر می کردم که تام قرار است این کار را خودش انجام دهد.
I'm not allowed to see Tom.	من اجازه دیدن تام را ندارم.
I do not know if Tom has resigned?	من نمی دانم که آیا تام استعفا داده است؟
I wonder how Tom can pay for an expensive wedding.	من تعجب می کنم که چگونه تام می تواند هزینه یک عروسی گران قیمت را بپردازد.
Maybe you should leave Tom alone.	شاید باید تام را تنها بگذاری.
Our boat sank in a whirlpool.	قایق ما در گردابی فرو رفت.
I sang a poem for Tom.	شعری برای تام خواندم.
I may have hurt your feelings, but that was not my intention.	شاید من احساسات شما را جریحه دار کرده ام، اما قصد من این نبود.
I think it will not rain this afternoon.	فکر می کنم امروز بعد از ظهر باران نخواهد بارید.
There is nothing else in the drawer.	چیز دیگری در کشو نیست.
It was hard for Tom to stay angry.	تام برایش سخت بود که عصبانی بماند.
I'm absolutely happy	من کاملا خوشحالم
Tom will be here soon.	تام به زودی اینجا خواهد بود.
We spent a lot of money	ما خیلی پول خرج کردیم
Tom promised to call Mary.	تام قول داد به مری زنگ بزند.
This is not recommended.	این توصیه نمی شود.
If you change your address, please let me know.	اگر آدرس خود را تغییر دادید، لطفاً به من اطلاع دهید.
Tom does not believe Mary's words.	تام حرف های مری را باور نمی کند.
I want a match. 	من یک مسابقه می خواهم.
Do you have one?	آیا شما یکی دارید؟
Tom knew I was scared.	تام می دانست که من می ترسم.
Tom does not know that this will not happen today.	تام نمی داند که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
I do not expect you to remember	توقع ندارم یادت بیاد
You were afraid of cats, weren't you?	شما از گربه ها می ترسید، نه؟
I did not think Tom would help Mary do that.	فکر نمی کردم تام به مری در این کار کمک کند.
The two sides fought fiercely in the battle of Iwo Jima.	دو طرف در نبرد ایوو جیما به شدت با هم جنگیدند.
Tom and I both do not understand French at all.	من و تام هر دو اصلاً فرانسوی نمی‌فهمیم.
Tom had to do it the way you told him to.	تام باید این کار را به روشی که به او گفتی انجام می داد.
Don't you want to know how Tom did it?	نمی خواهی بدانی تام چگونه این کار را کرد؟
Tom hopes to move from his local college to a four-year college.	تام امیدوار است از کالج محلی خود به یک کالج چهار ساله منتقل شود.
Tom promised Mary not to eat his sandwich.	تام به مری قول داد که ساندویچ او را نخورد.
What did Tom do with everything that was here?	تام با همه چیزهایی که اینجا بود چه کرد؟
I know Tom did not know he was going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
I helped Tom do a few things.	من به تام کمک کردم تا چند کار انجام دهد.
I consider you irresistible	من تو را غیرقابل مقاومت می دانم
What makes you think I should do the same?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من هم باید این کار را انجام دهم؟
Tom was by far the best.	تام با اختلاف بهترین بود.
I do not want to stand in your way.	من نمی خواهم در راه شما بایستم.
Tom gave Mary a bottle.	تام یک بطری به مریم داد.
How many blankets are there on the bed?	چند پتو روی تخت وجود دارد؟
Someone has to save him or he will drown.	کسی باید او را نجات دهد وگرنه غرق خواهد شد.
Life here is much easier than before.	زندگی در اینجا بسیار ساده تر از گذشته است.
Tom and I know the truth.	من و تام حقیقت را می دانیم.
Tom said he did not think you would have to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند شما مجبور به انجام این کار باشید.
Tom thinks Mary will be stubborn.	تام فکر می کند که مری سرسخت خواهد بود.
Tom and Mary combined their money to buy a gift for John.	تام و مری پول خود را برای خرید هدیه ای برای جان ترکیب کردند.
Tom was in last place.	تام در جایگاه آخر قرار گرفت.
I could tell Tom was upset.	می توانستم بگویم تام ناراحت است.
Do you experience pain?	آیا دردی را تجربه می کنید؟
First I confused you with your brother.	اولش تو رو با برادرت اشتباه گرفتم.
Tom would not let Mary do whatever he wanted.	تام به مری اجازه نمی داد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
They considered the man a danger to society.	آنها مرد را خطری برای جامعه می دانستند.
I'm pretty sure Tom is aware of Mary's arrest.	من کاملاً مطمئن هستم که تام از دستگیری مری آگاه است.
Tom does not watch much TV.	تام زیاد تلویزیون تماشا نمی کند.
Tom and Mary both limped.	تام و مری هر دو می لنگیدند.
Tom accepted their job offer.	تام پیشنهاد کاری آنها را پذیرفت.
I do not think Tom will be excited about this.	فکر نمی کنم تام از این بابت هیجان زده شود.
I love Tom more than anything.	من تام را بیشتر از هر چیزی دوست دارم.
Tom told me something was wrong.	تام به من گفت که چیزی اشتباه است.
Tom knows he shouldn't do it now.	تام می‌داند که حالا نباید این کار را می‌کرد.
Tom will go to Australia with me.	تام با من به استرالیا خواهد رفت.
I thought Tom said he had no intention of doing so.	فکر کردم تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I was just guessing	فقط حدس می زدم
I do not know if Tom is really ready to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً برای انجام این کار آماده است یا خیر.
Tom put his hand on her heart.	تام دستش را روی قلبش گذاشت.
Tom was lucky to be able to do that.	تام خوش شانس بود که توانست این کار را انجام دهد.
In 1969, Roger Miller recorded a song called "You Do Not Want My Love". 	راجر میلر در سال 1969 آهنگی به نام "تو عشق من را نمیخواهی" ضبط کرد.
Today, this song is better known as "In Summer Time". 	امروزه این آهنگ بیشتر با نام «در زمان تابستان» شناخته می شود.
This is the first song he wrote and sang and became popular.	این اولین آهنگی است که او نوشت و خواند و محبوب شد.
Tom said he wanted to try to cross the river.	تام گفت که می خواهد سعی کند از این رودخانه عبور کند.
I drank a lot and it was as if the ground was spinning under my feet.	زیاد مشروب خوردم و انگار زمین زیر پایم چرخید.
This is the book you are looking for.	این همان کتابی است که شما به دنبال آن هستید.
I think I liked your hair more than before.	فکر کنم موهایت را مثل قبل بیشتر دوست داشتم.
Neither Tom nor Mary have left the classroom.	نه تام و نه مری کلاس را ترک نکرده اند.
I have been working here for many years.	من سالهاست اینجا کار می کنم.
I heard Tom was back in Boston for Christmas.	شنیدم که تام برای کریسمس به بوستون برگشت.
I hope we can find an opportunity for this.	امیدوارم بتوانیم فرصتی برای این کار پیدا کنیم.
Tom wanted this.	تام این را خواست.
Tom was very ignorant in high school.	تام در دبیرستان خیلی آدم نادانی بود.
I do not teach anymore	من دیگه درس نمیدم
Tom said he has read a lot of interesting books over the summer.	تام گفت که در طول تابستان کتاب های جالب زیادی خوانده است.
We are translators	ما مترجم هستیم
Tom also plays the violin.	تام نیز ویولن می نوازد.
I may be homeless but I'm not stupid.	شاید بی خانمان باشم اما احمق نیستم.
Tom went to Boston a year ago.	تام یک سال پیش به بوستون رفت.
They took everything from Tom.	آنها همه چیز را از تام گرفتند.
Nobody liked me and Tom.	هیچ کس من و تام را دوست نداشت.
I do not think we can take that risk.	من فکر نمی کنم که ما می توانیم این خطر را داشته باشیم.
The train had already left when I arrived at the station.	وقتی من به ایستگاه رسیدم قطار قبلاً حرکت کرده بود.
Tom and Mary have been married for almost three years.	تام و مری تقریباً سه سال است که ازدواج کرده اند.
You are not old enough to drive yet.	شما هنوز به سن کافی برای رانندگی نرسیده اید.
Tom said he thought Mary could do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری به تنهایی می تواند این کار را انجام دهد.
Why do you ask Tom?	چرا از تام می پرسی؟
Should Tom and I go today?	آیا من و تام باید امروز برویم؟
Who do you expect to receive Christmas gifts from?	انتظار دارید هدایای کریسمس را از چه کسی دریافت کنید؟
Tom and I were home all afternoon.	من و تام تمام بعد از ظهر در خانه بودیم.
Tom is too young to do it alone.	تام خیلی جوان است که به تنهایی این کار را انجام دهد.
You guys are not from this area, are you?	شما بچه ها اهل این اطراف نیستید، نه؟
Would you rather stay here or go somewhere else?	ترجیح میدی اینجا بمونی یا بری جای دیگه؟
I think Tom still does not know how he wants to do it.	من فکر می کنم که تام هنوز نمی داند چگونه می خواهد این کار را انجام دهد.
Sorry to bother you	متاسفم که بهت زحمت دادم
Can you explain?	میشه توضیح بدید
Moderate exercise will be good for your health.	ورزش متوسط ​​برای سلامتی شما مفید خواهد بود.
Tom realized that trying to persuade Mary to do so would be a waste of time.	تام متوجه شد که تلاش برای متقاعد کردن مری به انجام این کار اتلاف وقت خواهد بود.
This is the dictionary my teacher advised me to buy.	این دیکشنری است که معلمم به من توصیه کرد که بخرم.
I saw Tom's car in the parking lot.	ماشین تام را در پارکینگ دیدم.
I do not think Tom will give it back.	من فکر نمی کنم که تام آن را پس بدهد.
What is theology?	الهیات چیست؟
Neither Tom nor Mary have to work tomorrow.	نه تام و نه مری مجبور نیستند فردا کار کنند.
At the moment, I can not do much.	در حال حاضر، کار زیادی نمی توانم انجام دهم.
Tom said it's his.	تام گفت مال اوست.
Except for Tom, the whole family went swimming.	به جز تام، تمام خانواده به شنا رفتند.
I do not think Tom knows who did this to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Come with me if you have time	اگه وقت داری با من بیا
I do not intend to stay here forever.	من قصد ندارم برای همیشه اینجا بمانم.
The situation has not improved	وضعیت بهتر نشده است
What makes you think Tom does not like it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام آن را دوست ندارد؟
I heard Tom say.	شنیدم که تام چه می گفت.
This was not an easy deal.	این معامله آسانی نبود.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do this at night.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
I just wanted to know what time Tom's coming.	فقط می خواستم بدانم تام چه ساعتی می آید.
I think something is bothering Tom.	فکر می کنم چیزی تام را آزار می دهد.
Tom has agreed to meet with me on Monday.	تام موافقت کرده که دوشنبه با من ملاقات کند.
I did not live with my mother when I grew up.	وقتی بزرگ شدم با مادرم زندگی نکردم.
Turn right at the intersection.	در تقاطع به راست بپیچید.
Tom clearly has potential.	تام به وضوح پتانسیل دارد.
Tom wants to help, but obviously he can not.	تام می خواهد کمک کند، اما واضح است که نمی تواند.
Tom has promised to stay here with you.	تام قول داده که اینجا با تو بماند.
This is not what we do.	این کاری نیست که ما انجام می دهیم.
What is your favorite toothpaste?	خمیر دندان مورد علاقه شما چیست؟
I know Tom knows I do not have to.	من می دانم که تام می داند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
You can probably learn how to do this in three hours.	احتمالاً می توانید یاد بگیرید که چگونه این کار را در سه ساعت انجام دهید.
I do not think anyone has noticed your work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار شما شده باشد.
Tom asked me if I knew how to play the clarinet.	تام از من پرسید که آیا می دانم چگونه کلارینت بنوازم؟
Tom and Mary both laughed.	تام و مری هر دو می خندیدند.
Tom does not want to go to the dentist.	تام نمی خواهد به دندانپزشکی برود.
Tom was careful not to leave any evidence.	تام مراقب بود که هیچ مدرکی باقی نگذارد.
Tom tried to avoid Mary.	تام سعی کرد از مری دوری کند.
I can not comment on that.	من نمی توانم در مورد آن نظر بدهم.
I'm glad it turned out I was wrong.	خوشحالم که ثابت شد اشتباه کردم.
I think Tom is annoyed by this.	من فکر می کنم که تام از این موضوع اذیت می شود.
I coughed up blood	خون سرفه کردم
Those numbers are stunning.	آن اعداد خیره کننده هستند.
Tom became a French teacher three years ago.	تام سه سال پیش معلم زبان فرانسه شد.
After eating we went for a walk.	بعد از اینکه غذا خوردیم رفتیم پیاده روی.
This is the way we see it.	این راهی است که ما آن را می بینیم.
Tom is probably not ashamed.	تام به احتمال زیاد خجالت نمی کشد.
Tom said he knew he might not have to do it alone.	تام گفت که می‌دانست شاید مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary was not hungry.	تام فکر می کند که مری گرسنه نبود.
Tom does not look right.	تام درست به نظر نمی رسد.
Tom showed me the letter.	تام نامه را به من نشان داد.
I strongly oppose this strike.	من به شدت با این اعتصاب مخالفم.
Tom said he did not think this had really happened.	تام گفت که فکر نمی کرد واقعا این اتفاق افتاده باشد.
I do not want Tom to see me like this.	من نمی خواهم تام مرا اینطور ببیند.
Tom will probably not be back until 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 بر نخواهد گشت.
"How many dogs do you have?" 	"چند سگ داری؟"
"I have three."	"من سه تا دارم."
I do not think we will hear from Tom for long.	فکر نمی‌کنم برای مدتی طولانی از تام خبری بگیریم.
Tom said that, but I think he was wrong.	تام این را گفت، اما من فکر می کنم او اشتباه می کرد.
We will not need it	ما به آن نیاز نخواهیم داشت
I have gained a lot of weight in the last three months.	من در سه ماه اخیر وزن زیادی اضافه کردم.
Would you like me to read it to you?	دوست داری برات بخونمش؟
Do not expect too much from me	توقع زیادی از من نداشته باش
I do not want to have lunch now	الان نمیخوام ناهار بخورم
Tom says he has never heard Mary sing.	تام می گوید که او هرگز آواز مری را نشنیده است.
I think if I tried I could cross the river.	فکر می‌کنم اگر تلاش می‌کردم می‌توانستم از رودخانه عبور کنم.
Would you like me to teach you sewing?	دوست داری خیاطی رو بهت یاد بدم؟
Tom could not see who was in the car.	تام نمی توانست ببیند چه کسی در ماشین است.
Tom does not seem to be aware of this problem.	به نظر می رسد تام از این مشکل آگاه نیست.
I knew Tom was afraid of losing everything.	می دانستم که تام می ترسد همه چیز را از دست بدهد.
Do not disturb him while he is asleep.	وقتی تام خواب است مزاحمش نشوید.
I thought Tom might do it.	من فکر کردم که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Do you really think doing this is safe?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار بی خطر است؟
Tom is the only Canadian I know.	تام تنها کانادایی است که من می شناسم.
I'm listening to music	دارم موزیک گوش میدم
Tom wanted to sue, but he decided.	تام می‌خواست شکایت کند، اما تصمیم گرفت.
I bought a new set of tires for my car.	من یک سری لاستیک جدید برای ماشینم خریدم.
Mary is not poor, on the contrary, she is quite rich.	مریم فقیر نیست برعکس، او کاملاً ثروتمند است.
He narrated a strange experience.	او روایتی از تجربه عجیب خود ارائه کرد.
Tom did not know exactly what was expected of him.	تام نمی دانست دقیقا چه انتظاری از او می رود.
Tom is writing a letter to Mary.	تام در حال نوشتن نامه ای برای مری است.
I hope Tom is not punished.	امیدوارم تام مجازات نشود.
I have loved you since the day I first saw you.	از روزی که برای اولین بار دیدمت دوستت داشتم.
Tom says he can not speak French.	تام می گوید که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
There was a sense of urgency.	احساس فوریت وجود داشت.
I do not think Tom knows how long it will take to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چقدر زمان برای انجام این کار طول می‌کشد.
Tom says he has no intention of doing so.	تام می گوید که او قصد انجام این کار را ندارد.
I should probably tell Tom I'm not doing this.	احتمالا باید به تام بگویم که این کار را نمی کنم.
Bring me blue chalk from the next class.	از کلاس بعدی برایم گچ آبی بیاور.
Where did Tom and Mary go last night?	تام و مری دیشب کجا رفتند؟
Who is absent?	چه کسی غایب است؟
This is something I do not know about.	این موضوعی است که من در مورد آن چیزی نمی دانم.
I do not mind helping Tom.	من بدم نمی آید به تام کمک کنم.
I do not know anything about gardening.	من چیزی در مورد باغبانی نمی دانم.
Tom is here.	تام اینجاست.
Tom is the son of happiness.	تام پسر شادی است.
Tom has not slept in the last 48 hours.	تام در 48 ساعت گذشته نخوابیده است.
Walk, Tom.	پیاده روی کن، تام.
Do you know how many years Tom and Mary have been married?	آیا می دانید تام و مری چند سال است که ازدواج کرده اند؟
Tom still does not know about this.	تام هنوز از این موضوع خبر ندارد.
Tom said he thought Mary should eat healthier food.	تام گفت که فکر می کند مری باید غذای سالم تری بخورد.
I could not find anyone to help.	من نتوانستم کسی را پیدا کنم که کمک کند.
I have to convince Tom to go with us.	من باید تام را متقاعد کنم که با ما برود.
Did not see Tom Mary doing this.	تام مری را در حال انجام این کار ندید.
I'm telling Tom that Mary will be coming to Boston next week.	من از تام می گویم که مری هفته آینده به بوستون خواهد آمد.
Tom got involved with people who really had a bad effect on him.	تام با افرادی که واقعاً تأثیر بدی روی او داشتند درگیر شد.
Are you interested in Tom?	آیا به تام علاقه دارید؟
I was learning the bassoon from Uncle Tom.	من از عموی تام درس فاگوت می‌گرفتم.
I was in Tokyo for only three days when I received the news of my father's death.	من فقط سه روز در توکیو بودم که خبر فوت پدرم را دریافت کردم.
Tom has not made a decision yet.	تام هنوز تصمیمی نگرفته است.
I do not think it is a problem	فکر نمیکنم مشکلی باشه
Tom's parents let him do what he wants.	والدین تام به او اجازه می دهند کاری را که می خواهد انجام دهد.
I really did not have a plan	واقعا برنامه ای نداشتم
I am considering buying a house on Park Street.	من در حال بررسی خرید خانه در خیابان پارک هستم.
Tom is not sure.	تام از آن مطمئن نیست.
When was the last time you had dinner with your parents?	آخرین باری که با پدر و مادرت شام خوردی کی بود؟
Tom lost his job just before Christmas.	تام درست قبل از کریسمس کارش را از دست داد.
Tom always asks me to make things for him.	تام همیشه از من می خواهد که برایش چیزهایی تهیه کنم.
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را بکند.
Tom has built a wall around his house.	تام دور خانه اش دیوار کشیده است.
Tom is in the kitchen making dinner.	تام در آشپزخانه است و مشغول درست کردن شام است.
My sister did not help me	خواهرم کمکم نکرد
Tom did not get what he wanted.	تام آنچه را که خواسته بود دریافت نکرد.
It saddens me to see how much you misunderstood us.	این که می بینم چقدر ما را اشتباه فهمیده ای ناراحتم می کند.
Where do you want to live after retirement?	بعد از بازنشستگی می خواهید کجا زندگی کنید؟
Please accept my sincere condolences.	تسلیت صمیمانه من را پذیرا باشید.
Tom says he does not think this is possible.	تام می گوید که فکر نمی کند این امکان پذیر باشد.
His real name is Tom John.	نام واقعی تام جان است.
I have already told Tom what is likely to happen.	من قبلاً به تام گفته ام که احتمالاً چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom has already told Mary what he wants to eat.	تام قبلاً به مری گفته است که می خواهد چه بخورد.
Tom asked Mary what time he needed to be there.	تام از مری پرسید چه ساعتی به حضور او در آنجا نیاز دارد.
You know how to manipulate me	تو میدونی چطوری منو دستکاری کنی
It's not important to you to be alone while I'm here, is it?	برایت مهم نیست که تا زمانی که من اینجا هستم تنها بمانی، نه؟
Tom is a friend of yours, is not he?	تام یکی از دوستان شماست، اینطور نیست؟
I knew Tom was a good jazz saxophonist. 	می دانستم که تام یک ساکسیفونیست خوب جاز است.
That's why I wanted him to join our group.	به همین دلیل می خواستم او به گروه ما ملحق شود.
Tom was not the one who told me you had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو باید این کار را انجام دهی.
Tom says he does not remember where he put his keys.	تام می گوید که یادش نیست کلیدهایش را کجا گذاشته است.
Tom makes a lot of money in the stock market.	تام در بازار سهام پول زیادی به دست می آورد.
I was hoping Tom could do it.	من امیدوار بودم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
We are all equal here	اینجا همه با هم برابریم
It has not been so hot for a long time	خیلی وقته اینقدر گرم نبوده
Tom said he knew Mary might need it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیاز به این کار داشته باشد.
I don't think you talked to Tom	فکر کنم با تام صحبت نکردی
I wanted Tom to visit me.	می خواستم تام به من سر بزند.
They went to Australia, right?	آنها به استرالیا رفتند، نه؟
I think Tom might not have wanted to do that.	فکر می‌کنم تام می‌توانست تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
I believe Tom was killed.	من معتقدم تام به قتل رسیده است.
Tom's arm must be amputated.	بازوی تام باید قطع شود.
Thank you. 	متشکرم.
We will do our best.	ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
You don't seriously think about going, do you?	شما به طور جدی به رفتن فکر نمی کنید، نه؟
Let me know if you have any doubts.	اگر شک دارید بدون هیچ تردیدی به من اطلاع دهید.
Tom does not know that Mary is in love with someone else.	تام نمی داند که مری عاشق شخص دیگری است.
I think if Tom does that he might get hurt.	من فکر می کنم اگر تام این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
I said I'm not serious	گفتم جدی نمیگم
I doubt Tom will tell us the truth.	من شک دارم که تام حقیقت را به ما بگوید.
Mary asked Tom to carry his suitcase.	مری از تام خواست تا چمدانش را حمل کند.
Tom is not there yet, is he?	تام هنوز آنجا نیست، او؟
You misinterpreted my actions.	شما از اعمال من سوء تعبیر کردید.
Hot and humid weather makes us lazy.	هوای گرم و مرطوب ما را تنبل می کند.
He looked at me penetratingly.	نگاه نافذی به من انداخت.
Tom said he wanted to buy flowers or candy for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری گل یا آب نبات بخرد.
Do you know when Tom might be back?	میدونی کی ممکنه تام برگرده؟
Tom thinks Mary knows what to do.	تام فکر می کند که مری می داند چه باید بکند.
Is it true that Tom was the one who did this?	آیا درست است که تام کسی بود که این کار را کرد؟
How does one know if university is the right choice?	چگونه کسی می داند که آیا دانشگاه انتخاب مناسبی است؟
April rains bring April flowers.	باران های آوریل گل های اردیبهشت را به ارمغان می آورند.
Tom thinks doing this is not a good idea.	تام فکر می کند انجام این کار ایده خوبی نیست.
We must be careful not to do this again.	ما باید مراقب باشیم که دیگر این کار را نکنیم.
Tom works as an electrician.	تام به عنوان یک برقکار کار می کند.
Tom usually wakes up before six.	تام معمولا قبل از شش بیدار می شود.
What you are doing is illegal.	کاری که شما انجام می دهید غیرقانونی است.
Tom shot and killed three tigers.	تام سه ببر را شلیک کرد و کشت.
Tom and Mary are young.	تام و مری جوان هستند.
I will send this plan for your review.	من این طرح را برای بررسی شما ارسال می کنم.
Tom had just started cleaning his room when Mary came to visit.	تام تازه شروع به تمیز کردن اتاقش کرده بود که مری برای ملاقات آمد.
If Tom does not do this, I will be very disappointed.	اگر تام این کار را نکند، بسیار ناامید خواهم شد.
I know you wake up	میدونم که بیداری
Tom did not want to be in the same room with Mary.	تام نمی خواست با مری در یک اتاق باشد.
Fatal mistakes are caused by carelessness.	خطاهای مهلک از بی دقتی ناشی می شود.
He did not give her time for the day.	وقت روز را به او نمی داد.
If you do not want me to do this, I will stop.	اگر نمی خواهی من این کار را انجام دهم، متوقف می شوم.
Tom is one of the smartest kids I know.	تام یکی از باهوش ترین بچه هایی است که می شناسم.
We build brick houses.	خانه های آجری می سازیم.
Hunger is the best spice.	گرسنگی بهترین ادویه است.
I reviewed the results and reviewed again.	من نتایج را بررسی و دوباره بررسی کردم.
Tom was in the front row.	تام در صف اول بود.
Tom is learning French.	تام در حال یادگیری زبان فرانسه است.
Who did Tom sing for?	تام برای چه کسی آواز خواند؟
Tom could not stop sneezing.	تام نمی توانست جلوی عطسه را بگیرد.
We must stop such meetings.	ما باید اینگونه ملاقات ها را متوقف کنیم.
Tom said he did not think Mary wanted to do it yesterday afternoon.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیروز بعد از ظهر می خواست این کار را انجام دهد.
Tom did not notice.	تام متوجه نشد.
I'm sorry, I did not mean that	ببخشید منظورم این نبود
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
Can you please tell Tom that we need his help?	آیا می توانید لطفا به تام بگویید که ما به کمک او نیاز داریم؟
Tom said this was the first time he had tried to do so.	تام گفت این اولین باری بود که سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom thought he was going to get paid more.	تام فکر می کرد که قرار است حقوق بیشتری دریافت کند.
Now only Britain was alone against Hitler and his allies.	اکنون فقط بریتانیا در برابر هیتلر و متحدانش تنها بود.
If Tom asked you to do this, would you do it?	اگر تام از شما بخواهد این کار را انجام دهید، آیا آن را انجام می دهید؟
Tom is the reason for my life.	تام دلیل زندگی من است.
Your cooking smells good, Tom.	آشپزی شما بوی خوبی می دهد، تام.
You are not alone anymore	تو دیگه تنها نیستی
I do not have many friends who can speak French.	من دوستان زیادی ندارم که بتوانند فرانسوی صحبت کنند.
Where is Korea?	کره کجاست؟
Power is in Tom's hands.	قدرت در دست تام است.
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Are you sure you want to do this?	مطمئنی این کاریه که باید انجام بدی؟
Tom has three younger siblings.	تام سه خواهر و برادر کوچکتر دارد.
Tom gave me this guitar.	تام این گیتار را به من داد.
By the time Tom reached the gate, the doors of the plane were already closed.	وقتی تام به دروازه رسید، درهای هواپیما از قبل بسته بود.
His stories kept us entertained for hours.	داستان های او ساعت ها ما را سرگرم می کرد.
Tom is already worried about what is going to happen.	تام از قبل نگران اتفاقی است که قرار است بیفتد.
You need a knitting needle for knitting.	برای بافتنی به سوزن بافندگی نیاز دارید.
Tom probably intends to do that.	تام احتمالاً قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom will probably not comment on the situation.	تام احتمالاً در مورد این وضعیت اظهار نظر نخواهد کرد.
This happens often.	چنین چیزی مکرر اتفاق می افتد.
Tom told Mary that he thought John was unconscious.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیهوش است.
Please give Tom another chance, okay?	لطفا یک فرصت دیگر به تام بدهید، باشه؟
Tom was very hypocritical.	تام خیلی ریاکار بود.
This is just a placebo.	این فقط یک دارونما است.
Tom did not know you were going to stay.	تام نمی دانست که قصد ماندن دارید.
You better get up early	بهتره زود بیدار بشی
I have difficulty swallowing.	من در قورت دادن مشکل دارم.
Tom hopes to win.	تام امیدوار است که بتواند برنده شود.
Tom helps me do that.	تام به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Hey, you will not succeed	هی، تو موفق نمیشی
Tom was afraid to speak.	تام از سخنرانی می ترسید.
Do not force Tom to do this.	تام را مجبور به انجام این کار نکن.
Tom has a better car than me.	تام ماشین بهتری از من دارد.
The most valuable skill that can be acquired is the ability to think for oneself.	با ارزش ترین مهارتی که می توان به دست آورد، توانایی تفکر برای خود است.
He missed the chance to see the famous singer.	او شانس دیدن خواننده مشهور را از دست داد.
The new government promised to rid the country of corruption.	دولت جدید قول داد که کشور را از شر فساد خلاص کند.
Did you know that Tom lived in Boston?	آیا می دانستید که تام در بوستون زندگی می کرد؟
Maybe you should have gotten a bigger one.	شاید شما باید یک بزرگتر می گرفتید.
Tom was not satisfied.	تام راضی نبود.
You're not suggesting that Tom could do that, are you?	شما به شما پیشنهاد نمی کنید که تام می توانست این کار را انجام دهد، نه؟
Nothing we asked Tom to do would be difficult for him.	هیچ کاری که ما از تام خواستیم انجام دهد برای او دشوار نخواهد بود.
I wanted you to know how important you are to me	میخواستم بدونی چقدر برام مهم هستی
Tom is only three hours away by bus.	تام تنها سه ساعت با اتوبوس فاصله دارد.
Tom used to have a big house on Park Street.	تام قبلاً یک خانه بزرگ در خیابان پارک داشت.
Tom spends most of his free time reading comics.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را صرف خواندن کمیک می کند.
We did not know who Tom really was.	ما نمی دانستیم تام واقعا کیست.
Tom was perfectly dressed.	تام بی عیب و نقص لباس پوشیده بود.
I am an innocent man.	من یک مرد بی گناه هستم.
I do not think Tom can wait.	من فکر نمی کنم تام بتواند صبر کند.
I yelled at Tom.	سر تام فریاد زدم.
Mary and Alice are both waiting.	مری و آلیس هر دو منتظر هستند.
Tom was angry with Mary for leaving their children unattended.	تام از دست مری عصبانی بود که بچه هایشان را بی سرپرست رها کرده بود.
His kitchen is equipped with work-saving devices.	آشپزخانه او مجهز به دستگاه های صرفه جویی در کار است.
Barcelona is located in Spain.	بارسلونا در اسپانیا قرار دارد.
Tom did not know that Mary could not do this.	تام نمی دانست که مری قادر به انجام این کار نیست.
This is something I have wanted to do for a long time.	این کاری است که مدتهاست می خواستم انجام دهم.
What was the violation?	تخلف چه بوده؟
This may take two or three weeks.	انجام این کار ممکن است دو یا سه هفته طول بکشد.
Tom has not been told he should do this.	به تام گفته نشده است که باید این کار را انجام دهد.
The area of ​​a triangle is half the area of ​​a rectangle equal to the base and height.	مساحت مثلث نصف مساحت مستطیل با قاعده و ارتفاع معادل است.
I hoped Tom would not win.	من امیدوار بودم تام برنده نشود.
I do not think he knows that I love you.	فکر نمی کنم او بداند که دوستت دارم.
It's you who caused the problem.	این شما هستید که باعث ایجاد مشکل شده اید.
Tom said he would do it again.	تام گفت که دوباره این کار را خواهد کرد.
He is very good, that's why I like working with him.	او خیلی خوب است، به همین دلیل من دوست دارم با او کار کنم.
I do not remember leaving it there	یادم نمیاد اونجا گذاشته باشم
Tom is packing his things.	تام در حال بسته بندی وسایلش است.
I think Tom thought he should do it.	من فکر می کنم تام فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
It's very secluded here, isn't it?	اینجا خیلی خلوت است، اینطور نیست؟
He is a person no one can turn to for help.	او فردی است که هیچ کس نمی تواند برای کمک به او مراجعه کند.
We did not wait for Tom.	ما منتظر تام نبودیم.
You can come with me if you want	اگه خواستی میتونی با من بیای
I can't believe Tom is giving Mary the car he bought last year.	باورم نمیشه که تام داره ماشینی رو که پارسال خریده به مری میده.
Tom plans to get married as soon as he graduates from college.	تام قصد دارد به محض فارغ التحصیلی از کالج ازدواج کند.
Tom is a French teacher.	تام یک معلم فرانسوی است.
I'm sorry, but I already have plans for tonight.	متاسفم، اما من از قبل برنامه هایی برای این شب دارم.
I'm doing homework	دارم تکلیف می کنم
Maybe Tom will do it.	شاید تام این کار را انجام دهد.
It is a very dangerous job.	کار بسیار خطرناکی است.
Come here I need help.	بیا اینجا من به کمک نیاز دارم.
Tom speaks French better than you, does he?	تام بهتر از شما فرانسوی صحبت می کند، اینطور نیست؟
Why do you want to be a bus driver?	چرا می خواهید راننده اتوبوس شوید؟
Tom has put his house up for sale.	تام خانه اش را برای فروش گذاشته است.
I do not think Tom knows who did it.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی این کار را کرده است.
I think Tom will be carefree.	من فکر می کنم که تام بی خیال خواهد شد.
One of those boys is Tom.	یکی از آن پسرها تام است.
I wish Tom had not told Mary that I was in prison.	ای کاش تام به مری نگفته بود که در زندان بودم.
I thought Tom was here with you.	من فکر کردم که تام اینجا با شماست.
I thought Tom had said something else.	من فکر کردم که تام چیز دیگری گفته است.
Do you want me to tell Tom not to do this anymore?	میخوای به تام بگم که دیگه اینکارو نکنیم؟
He told me he was leaving very soon.	او به من گفت که خیلی زود می رود.
Tom's husband is my older sister.	تام شوهر خواهر بزرگتر من است.
Tom admitted his mistakes.	تام اشتباهاتش را پذیرفت.
I do not know what fear is.	من نمی دانم ترس چیست.
Tom ate dinner about an hour ago.	تام حدود یک ساعت پیش شام خورد.
Tom talked to me.	تام با من صحبت کرد.
We hope this does not happen again.	امیدواریم که دیگر این اتفاق نیفتد.
This cartoon is funny	این کارتون خنده داره
No matter how many people tell him he's wrong, Tom still insists he's right.	مهم نیست که چند نفر به او می گویند اشتباه کرده است، تام همچنان اصرار دارد که حق با اوست.
Tom knew he had to tell Mary the truth sooner or later.	تام می دانست که دیر یا زود باید حقیقت را به مری بگوید.
Tom fed the animals.	تام به حیوانات غذا داد.
Tom teaches math.	تام ریاضی درس می دهد.
Tom lives in a three-story house.	تام در یک خانه سه طبقه زندگی می کند.
The man in the red tie is the only one I do not know.	مردی که کراوات قرمز بسته است تنها کسی است که اینجا را نمی شناسم.
We are Harvard graduates	ما فارغ التحصیل هاروارد هستیم
Tom has lost all pleasure.	تام تمام لذت را از دست داده است.
He looked around sadly.	با ناراحتی به اطراف نگاه کرد.
Tom did not know he was being chased.	تام نمی دانست که او را تعقیب می کردند.
Don't you have a sister?	مگه تو خواهر نداری؟
Tom said Mary knew John might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است این اجازه را داشته باشد.
All of Tom's classmates were waiting for him.	همه همکلاسی های تام منتظر او بودند.
The economy relies on production and exports, which are mainly driven by foreign investment.	اقتصاد متکی به تولید و صادرات است که عمدتاً توسط سرمایه گذاری خارجی هدایت می شود.
I do everything for you.	من همه کارها را برای تو انجام می دهم.
Tom could have stayed in Australia if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست در استرالیا بماند.
I'm surprised Tom gave her all the money Mary wanted.	من متعجبم که تام تمام پولی را که مری خواسته بود به او داد.
I thought Tom was enjoying it.	فکر می کردم تام از این کار لذت می برد.
Tom and Mary have always been rivals.	تام و مری همیشه رقیب یکدیگر بودند.
Tom probably does not know what to buy.	تام احتمالاً نمی داند چه چیزی باید بخرد.
Tom may have lied to us.	ممکن است تام به ما دروغ گفته باشد.
Tom told Mary to tell John what he wanted to do.	تام به مری گفت که به جان بگوید که می خواهد چه کار کند.
I did not understand the message	من پیام را متوجه نشدم
I thought Tom was your brother.	من فکر می کردم که تام برادر شماست.
Tom came this morning to give Mary a present.	تام امروز صبح آمد تا به مری هدیه بدهد.
Tom's done, isn't it?	تام این کار را به پایان رسانده است، اینطور نیست؟
I do not know anything about horses.	من چیزی در مورد اسب نمی دانم.
Tom hugged Mary tightly.	تام مری را محکم در آغوشش گرفت.
I think I'm just tired.	فکر می کنم فقط خسته ام.
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید است.
Tom usually listens to classical music.	تام معمولا به موسیقی کلاسیک گوش می دهد.
Tom did not expect this at all.	تام اصلاً انتظار این را نداشت.
Who here does not know what to do?	چه کسی اینجا نمی داند چه باید بکند؟
I want to tell you to go home.	ازت میخوام به تام بگی بره خونه.
I think Tom would love to hear about it.	من فکر می کنم که تام دوست دارد در مورد این موضوع بشنود.
Why can't monkeys talk?	چرا میمون ها نمی توانند صحبت کنند؟
This is one of my biggest problems.	این یکی از بزرگترین مشکلات من است.
Tom was too short to reach the top shelf.	تام برای رسیدن به قفسه بالا خیلی کوتاه بود.
If you speak French with Tom, he will probably not understand you.	اگر با تام به زبان فرانسوی صحبت کنید، او احتمالاً شما را درک نخواهد کرد.
You need to put more charcoal in the oven.	شما باید زغال بیشتری در اجاق بگذارید.
This is not my fault, is it?	این تقصیر من نیست، اینطور است؟
I always suspected that Tom was a little paranoid.	من همیشه شک داشتم که تام کمی پارانوئید است.
Tom does not need help to do this.	تام برای انجام این کار نیازی به کمک ندارد.
Tom has made significant progress in French.	تام در زبان فرانسه پیشرفت چشمگیری داشته است.
Why do not you wash your hands?	چرا دستاتو نشویی؟
Tom said he thought you should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهی.
Tom says he heard Mary and John arguing.	تام می‌گوید که صدای مشاجره مری و جان را شنیده است.
Tom does not like to call him after midnight.	تام دوست ندارد بعد از نیمه شب به او زنگ بزنم.
Tom does not live in this area.	تام در این منطقه زندگی نمی کند.
It's likely Tom's late.	به احتمال زیاد تام دیر می شود.
Tom was the only boy in the class that Mary loved.	تام تنها پسر کلاس بود که مری دوستش داشت.
I do not really enjoy studying French.	من واقعاً از مطالعه زبان فرانسه لذت نمی برم.
That's the only reason Tom's won.	این تنها دلیل برنده شدن تام است.
Everyone knows I do not like Tom.	همه می دانند که من تام را دوست ندارم.
This is the house where he was born.	این خانه ای است که او در آن به دنیا آمده است.
Tom often travels to Boston to visit his family.	تام اغلب برای دیدار با خانواده خود به بوستون می رود.
Which book is older, this one or that one?	کدام کتاب قدیمی تر است، این یکی یا آن یکی؟
I'm too bad at doing this.	من برای انجام این کار بیش از حد بد فرم هستم.
He not only refused to help me, but also blamed me.	او نه تنها از کمک به من امتناع کرد، بلکه مرا سرزنش کرد.
I'm there until 2:30	من تا ساعت 2:30 اونجا هستم
Tom said he thinks Mary is always in his office on Mondays.	تام گفت که فکر می کند مری همیشه دوشنبه ها در دفترش است.
When we were young, we were never very good, right?	وقتی ما جوان بودیم، هیچ وقت خیلی خوب نبودیم، درست است؟
Tom is not a reader like he used to be.	تام مثل گذشته اهل مطالعه نیست.
I knew Tom could do it, if he thought about it.	می‌دانستم که تام می‌تواند این کار را انجام دهد، اگر فکرش را بکند.
Tom thinks he has found the answer.	تام فکر می کند که جواب را پیدا کرده است.
I do not have enough money to go to Boston with you.	من آنقدر پول ندارم که با تو به بوستون بروم.
Tom will not stay here with you.	تام اینجا با تو نخواهد ماند.
Tom and Mary have different philosophies of life.	تام و مری فلسفه های زندگی متفاوتی دارند.
Tom knows Mary did not cry.	تام می داند که مری گریه نکرد.
Tom wanted to attend.	تام می خواست که در آن شرکت کند.
Tom is the biggest here.	تام اینجا از همه بزرگتر است.
If your head is busy, I want someone else to help me	اگه سرت شلوغه از یکی دیگه میخوام کمکم کنه
Even Tom swims.	حتی تام هم شنا می کند.
Tom would not even let me say anything.	تام حتی به من اجازه نمی داد چیزی بگویم.
I do not know if Tom thought we should do this.	نمی دانم آیا تام فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom knows that Mary was the one who did it.	تام می داند که مری کسی بود که این کار را کرد.
I had to follow the doctor's advice	من باید به توصیه دکتر توجه می کردم
Tom did not go Monday.	تام دوشنبه نرفت.
Tom thinks Mary is wrong.	تام فکر می کند مری اشتباه می کند.
I know the president of that club.	من با رئیس آن باشگاه آشنا هستم.
I have been here a long time	من خیلی وقته اینجا هستم
Tom and Mary live in an apartment.	تام و مری در یک آپارتمان زندگی می کنند.
I could not buy as much as I wanted.	من نتوانستم آنقدر که می خواستم بخرم.
They just could not understand this.	آنها فقط نمی توانستند این را درک کنند.
Everything went terribly wrong.	همه چیز به طرز وحشتناکی پیش رفت.
I'm sorry to say he's sick in bed.	متأسفم که بگویم او در رختخواب بیمار است.
Tom reminds me of you	تام منو یاد تو میندازه
Tom cried when he heard his dog killed by a mountain lion.	تام وقتی شنید که سگش توسط یک شیر کوهی کشته شده گریه کرد.
I did not think Tom was wrong.	من فکر نمی کردم که تام اشتباه کرده باشد.
I know Tom does not know why we should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا ما باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
My father was a preacher.	پدرم واعظ بود.
Tom will do it early tomorrow morning.	تام فردا صبح زود این کار را انجام می دهد.
I swear I will never do that.	قسم می خورم که هرگز چنین کاری را انجام نخواهم داد.
I can not say whether you are joking.	من نمی توانم بگویم که آیا شما شوخی می کنید.
Tom is both a doctor and a writer.	تام هم پزشک است و هم نویسنده.
I want to help my friends.	من قصد دارم به دوستانم کمک کنم.
Which bus should I use to go to the zoo?	برای رفتن به باغ وحش از کدام اتوبوس استفاده کنم؟
Tom was hurt by what happened.	تام از اتفاقی که افتاد آسیب دید.
I wish I could play the cello.	ای کاش می توانستم ویولن سل بزنم.
What you need to know about me is that I am deeply indebted.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من عمیقاً بدهکار هستم.
Tom plans to move to Boston before the end of the month.	تام قصد دارد تا قبل از پایان ماه به بوستون نقل مکان کند.
I think Tom and Mary are both dead.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو مرده اند.
I can not afford all this.	من نمی توانم برای همه اینها هزینه کنم.
Try not to lose your wallet.	سعی کنید کیف پول خود را گم نکنید.
Tom speaks my French well.	تام به خوبی من فرانسوی صحبت می کند.
You do not have to wait long.	لازم نیست خیلی منتظر بمانید.
Tom married his ex-wife's older sister's daughter.	تام با دختر خواهر بزرگتر همسر سابقش ازدواج کرد.
The doctor told Tom not to eat or drink for three hours.	دکتر به تام گفت تا سه ساعت چیزی نخورد و ننوشد.
Why do these things always happen to Tom?	چرا این چیزها همیشه برای تام اتفاق می افتد؟
They are behind us	پشت سر ما هستند
Tom does not seem to be smiling anymore.	به نظر می رسد تام دیگر لبخند نمی زند.
You are too young to retire.	شما برای بازنشستگی خیلی جوان هستید.
Now I go to rest, I feel a little burned	الان میرم استراحت کنم احساس می کنم کمی سوخته ام
Your irresponsibility bothers me.	عدم مسئولیت شما مرا آزار می دهد.
Tom is still unreliable.	تام هنوز غیر قابل اعتماد است.
You're still going, aren't you?	هنوز قصد رفتن دارید، نه؟
Do you know CPR?	آیا شما CPR را می شناسید؟
I have added my recommendations to improve the situation.	من توصیه های خود را برای بهبود وضعیت اضافه کرده ام.
I do not have classical music.	من موسیقی کلاسیک ندارم.
I do not think Tom lied to me.	من فکر نمی کنم که تام به من دروغ بگوید.
I saw Tom in Australia last month.	ماه گذشته تام را در استرالیا دیدم.
He said he met her a week ago.	او گفت که یک هفته قبل او را ملاقات کرده است.
Tom is the only one there.	تام تنها کسی است که آنجاست.
On the way home, I met a friend.	در راه خانه با یکی از دوستانم آشنا شدم.
Was Tom the one who translated this?	آیا تام کسی بود که این را ترجمه کرد؟
I did not know that Tom knew who was going to do this for you.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای شما انجام دهد.
He left Japan the same day we arrived.	او در همان روزی که ما رسیدیم ژاپن را ترک کرد.
This was the best lasagna Tom had ever tasted.	این بهترین لازانیایی بود که تام تا به حال چشیده بود.
Tom asked Mary to stop buying things she did not need.	تام از مری خواست که از خرید چیزهایی که نیازی ندارد دست بردارد.
Sorry I forgot your name	ببخشید اسمت رو فراموش کردم
I'm afraid I'm insulting you	می ترسم بهت توهین کرده باشم
Why don't you bring Tom?	چرا نمی روی تام را بیاوری؟
I know Tom is funny.	من می دانم که تام شوخ است.
Thank you for being able to do this.	از اینکه بتوانم این کار را انجام دهم سپاسگزارم.
Make sure Tom does.	مطمئن شوید که تام این کار را می کند.
It was because of illness that he decided to return home.	به دلیل بیماری بود که تصمیم گرفت به خانه بازگردد.
Moneylessness is not a problem for me.	بی پولی برای من مشکلی نیست.
Tom asked me to go to Australia with Mary.	تام از من خواست که با مری به استرالیا بروم.
I want to get my security deposit back.	من می خواهم سپرده امنیتی خود را پس بگیرم.
Tom was often ridiculed for his poor French.	تام اغلب به خاطر زبان فرانسه ضعیفش مورد تمسخر قرار می گرفت.
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم که تام تنها باشد.
This time you overdid it	این بار زیاده روی کردی
I knew that you would not be angry if you did this without him.	می‌دانستم که اگر بدون او این کار را می‌کردی تام عصبانی نمی‌شد.
Can we force Tom to leave?	آیا می توانیم تام را مجبور کنیم که برود؟
Tom plays solitaire.	تام بازی یک نفره را بازی می کند.
Sorry for the inconvenience.	برای اتفاق ناگوار متاسفم.
Tom is much taller than Mary.	تام خیلی بلندتر از مری است.
Tom did not.	تام این کار را نکرد.
Tom has stolen money from his friends.	تام از دوستانش پول دزدیده است.
I pretend this did not happen.	وانمود می کنم که این اتفاق نیفتاده است.
I did not know you won the race	نمیدونستم تو مسابقه رو بردی
My grandmother was a seamstress.	مادربزرگ من خیاطی بود.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق باشد.
Tom said he saw Mary doing this.	تام گفت که مری را در حال انجام این کار دید.
Tom watched the sled dog race.	تام مسابقه سگ سورتمه را تماشا کرد.
I thought it was going to be fun	فکر میکردم قراره خوش بگذره
I know Tom will eventually be able to do that.	من می دانم که تام در نهایت قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom assured us he would do it.	تام به ما اطمینان داد که این کار را انجام خواهد داد.
Do you judge people by the company they own?	آیا مردم را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت می کنید؟
Did Tom say he helped?	آیا تام گفت که کمک کرده است؟
The beach is not too far from here.	ساحل خیلی دور از اینجا نیست.
It is clear that Tom is very excited about this.	واضح است که تام از این موضوع بسیار هیجان زده است.
Tom follows Mary.	تام مری را دنبال می کند.
It will be hard to keep Tom here.	نگه داشتن تام در اینجا سخت خواهد بود.
Did Tom get violent?	آیا تام خشن شد؟
Tom's better than you.	ایده تام بهتر از شماست.
I did not think we should ask Tom to pay for everything.	فکر نمی کردم باید از تام بخواهیم برای همه چیز پول بدهد.
Do you think it will be easy to find work in Australia?	آیا فکر می کنید یافتن کار در استرالیا آسان خواهد بود؟
You invited me to your party, but I can not make it this time.	تو مرا به مهمانی خود دعوت کردی، اما این بار نمی توانم به آن برسم.
Do you have a chance, Tom?	یه لحظه فرصت داری تام؟
This is the strangest thing I have ever eaten.	این عجیب ترین چیزی است که تا به حال خورده ام.
This is an old village.	این یک روستای قدیمی است.
I still live in Boston, but my family has already moved to Chicago.	من هنوز در بوستون زندگی می کنم، اما خانواده من قبلاً به شیکاگو نقل مکان کرده اند.
Tom did his job honestly.	تام وظایف خود را صادقانه انجام داد.
How can people like you and me continue to hate and kill each other?	چگونه افرادی مثل من و شما می توانند به نفرت و کشتن یکدیگر ادامه دهند؟
You do not know what?	نمیدونی چه خبره؟
I thought Tom must be wrong.	من فکر کردم که تام باید اشتباه کند.
Here are some things to look out for.	در اینجا مواردی وجود دارد که باید مراقب آنها باشیم.
Just tell Tom what is in your heart.	فقط به تام بگو آنچه در قلبت است.
None of them are against.	هیچ یک از آنها مخالف نیست.
Tom spends a lot of time helping Mary.	تام زمان زیادی را صرف کمک به مری می کند.
Tom arrived late.	تام دیر وارد شد.
I expect you to do what I did.	من از شما انتظار دارم همان کاری را که من کردم انجام دهید.
All you have to do is sign up for it.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که برای آن ثبت نام کنید.
Tom is a French teacher at the school where Mary goes.	تام معلم فرانسه در مدرسه ای است که مری به آنجا می رود.
Tom noticed that Mary was a few inches shorter than him.	تام متوجه شد که مری چند اینچ از او کوتاهتر است.
You can not always have fun.	شما نمی توانید همیشه خوش بگذرانید.
I do not know if Tom knows if Mary will come with us.	نمی دانم آیا تام می داند که مری با ما می آید یا نه.
Is there any hope that Tom will do it?	آیا امیدی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
His academic achievements are impressive.	دستاوردهای تحصیلی او چشمگیر است.
I wanted to know if you think what Tom did was right.	می‌خواستم بدانم که آیا فکر می‌کنید کاری که تام انجام داد مناسب بود؟
We do not want to go there, do we?	ما نمی‌خواهیم در آن راه برویم، نه؟
I do not believe they have noticed.	من باور نمی کنم آنها متوجه شده باشند.
Tom said he was not from Boston.	تام گفت که اهل بوستون نیست.
Tom loves to kill frogs.	تام دوست دارد قورباغه ها را بکشد.
I think you get very hard on Tom.	من فکر می کنم تو خیلی به تام سخت می گیری.
Well this is your loss	خب این ضرر شماست
I want to withdraw some money.	من می خواهم مقداری پول برداشت کنم.
Tom wants to be a lawyer.	تام می خواهد وکیل شود.
This is the best investment I have ever made.	این بهترین سرمایه گذاری است که تا به حال انجام داده ام.
Tom asked me to marry him.	تام از من خواسته با او ازدواج کنم.
Tom did not seem as excited as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید هیجان زده نبود.
Those agenda items were discussed together.	آن موارد دستور کار با هم مورد بحث قرار گرفت.
We left at 2:30 and arrived in Boston three hours later.	ساعت 2:30 حرکت کردیم و سه ساعت بعد به بوستون رسیدیم.
The camera zoomed in to get a close-up of Tom's face.	دوربین برای نمایش نزدیک از چهره تام زوم کرد.
The lock was unlocked in Tom's office, but nothing was lost.	قفل در دفتر تام باز شد، اما چیزی گم نشد.
I hope it goes well	امیدوارم خوب بشه
I like Tom's name	من اسم تام را دوست دارم
Tom said he would be back immediately.	تام گفت که فوراً برمی گردد.
I guarantee you will not regret it.	من تضمین می کنم که پشیمان نخواهید شد.
I just hope they catch the man who stabbed Tom.	فقط امیدوارم که آن مردی را که تام را با چاقو زد دستگیر کنند.
You're not very good at it, are you?	تو در آن خیلی خوب نیستی، نه؟
Still not doing this?	هنوز این کار را نمی کنی؟
Tom, Mary and John all turned and looked at Alice.	تام، مری و جان همه برگشتند و به آلیس نگاه کردند.
We always knew Tom was not good.	ما همیشه می دانستیم که تام خوب نیست.
Tom talks to Mary on the porch.	تام در ایوان با مری صحبت می کند.
If you do not have hair, why do you need a comb?	اگر مو ندارید چرا به شانه نیاز دارید؟
This color is a little darker than that color.	این رنگ کمی تیره تر از آن رنگ است.
Tom is not going to hurt anyone again.	تام قرار نیست دوباره به کسی صدمه بزند.
I earn 100 euros a day.	من روزی 100 یورو درآمد دارم.
Why couldn't Tom hug Mary?	چرا تام نتوانست مری را در آغوش بگیرد؟
I see my job as complementary.	من شغلم را کامل کننده می بینم.
Tom stood and looked around.	تام ایستاد و به اطراف نگاه کرد.
Can you tell me the WiFi password?	میشه رمز وای فای رو بگید؟
Tom did exactly what he was told.	تام دقیقاً همان کاری را انجام داد که به او گفته شد.
I can say that it limits it to some extent.	من می توانم بگویم که آن را تا حدی محدود می کند.
I'm going to stay in Boston until the end of the month.	قرار است تا آخر ماه در بوستون بمانم.
Tom insisted on singing with us.	تام اصرار داشت که با ما آواز بخواند.
Tom was supposed to do that, right?	تام قرار بود این کار را بکند، نه؟
I will stay here in Australia for at least another three months.	من حداقل سه ماه دیگر اینجا در استرالیا خواهم ماند.
After using the knife, please be sure to return it to where it was.	پس از استفاده از چاقو، لطفاً حتماً آن را به همان جایی که بود برگردانید.
Do not count on Tom	روی تام حساب نکن
Tom will probably cooperate.	تام احتمالاً همکاری خواهد کرد.
Tom took some food home.	تام مقداری غذا به خانه برد.
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را دارد.
I'm ready for Tom.	من برای تام آماده ام.
Their country is threatened by chaos.	کشور آنها توسط هرج و مرج تهدید می شود.
Be quiet or you will be thrown out	ساکت شو وگرنه بیرون پرت میشی
Tom is an outsider.	تام یک خارجی است.
Do you want to eat at home or go out?	آیا می خواهید در خانه غذا بخورید یا بیرون بروید؟
I know Tom is a heavy smoker.	من می دانم که تام یک سیگاری شدید است.
I confess that I did not do what Tom wanted.	اعتراف می کنم که کاری را که تام می خواست انجام ندادم.
How many species of birds are there in your backyard?	چند نوع پرنده در حیاط خانه شما وجود دارد؟
Tom has no problem	تام مشکلی نداره
It was Tom's idea to come here.	این ایده تام بود که به اینجا بیاید.
Trying to memorize all the words in the dictionary is futile.	تلاش برای به خاطر سپردن تمام کلمات فرهنگ لغت بی فایده است.
I'm sure Tom is wrong.	من مطمئن هستم که تام اشتباه می کند.
Tom does not need to tell Mary how to do this. 	تام نیازی ندارد به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
He already knows.	او از قبل می داند.
I heard that Tom's membership has been canceled.	شنیدم عضویت تام لغو شده است.
Tom thinks he 's funny.	تام فکر می کند که او بامزه است.
I do not think it's important.	به نظر من کار مهمی نیست.
The boy bore little resemblance to his father.	پسر از نظر ظاهری شباهت کمی به پدرش داشت.
I have not heard a complaint	من شکایتی نشنیده ام
Tom knew exactly what Mary needed.	تام دقیقا می دانست که مری به چه چیزی نیاز دارد.
It warms my heart.	دلم را گرم می کند.
Not everyone hugged Tom.	همه تام را در آغوش نگرفتند.
Is there a pharmacy nearby?	آیا داروخانه ای در این نزدیکی نیست؟
I'm still shopping.	من هنوز در حال خرید هستم.
I have my own problems	من مشکلات خودمو دارم
You're a wonderful boy, Tom.	تو پسر فوق العاده ای هستی، تام.
How can such a thing not be considered?	چگونه ممکن است چنین چیزی مورد توجه قرار نگیرد؟
Tom wants to buy a bass guitar, but he doesn't have enough money.	تام می خواهد یک گیتار باس بخرد، اما پول کافی ندارد.
Jealousy of the success of others is perfectly natural.	حسادت به موفقیت های دیگران کاملا طبیعی است.
I am sure that he will not fail to fulfill his promise.	من مطمئن هستم که او در انجام قول خود کوتاهی نخواهد کرد.
I do not like volleyball or badminton.	من نه والیبال و نه بدمینتون را دوست ندارم.
Kiss Tom's goodbye?	خداحافظی تام را بوسید؟
I want to look at that chart.	من می خواهم به آن نمودار نگاه کنم.
It would be great if you could do this for me.	خیلی خوب می شود اگر این کار را برای من انجام می دادی.
Why do you pay Tom?	چرا به تام پول میدی؟
I do not blame Tom for what happened.	من تام را برای اتفاقی که افتاده سرزنش نمی کنم.
This is the best restaurant I have ever been to.	این بهترین رستورانی است که من رفته ام.
Things have not changed much since then.	چیزها از آن زمان تغییر چندانی نکرده است.
I want revenge	میخواهم انتقام بگیرم
Tom, stop it, okay?	تام، بس کن، باشه؟
I think you should not do this here.	من فکر می کنم شما نباید این کار را اینجا انجام دهید.
I'm a little upset because one of my blogger friends decided to stop blogging.	من کمی ناراحت هستم زیرا یکی از دوستان وبلاگ نویس من تصمیم گرفته است که وبلاگ نویسی را متوقف کند.
Tom may want to eat something when he's done.	تام ممکن است بخواهد وقتی تمرینش تمام شد چیزی بخورد.
Do not miss the opportunity to do so.	فرصت خود را برای انجام این کار از دست ندهید.
Tom looks a little more shaky than Mary.	به نظر می رسد تام کمی متزلزل تر از مری است.
Tom is crazy about you	تام دیوانه توست
How many young people do you know who have as many cars as Tom?	چند جوان را می شناسید که به اندازه تام ماشین دارند؟
You know I don't like it when you're late	میدونی وقتی دیر اومدی دوست ندارم
Tom said he was a tickle.	تام گفت که او غلغلک است.
Are you getting paid enough?	ایا به اندازه ی کافی دستمزد گرفه اید؟
When does Tom sing?	تام چه زمانی آواز می خواند؟
I am learning to drive	دارم رانندگی یاد میگیرم
Tom said his son is not a terrorist.	تام گفت که پسرش تروریست نیست.
Is the dog chained?	آیا سگ زنجیر شده است؟
I know Tom did not know he did not want to do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I think I have a good chance of winning.	فکر می کنم شانس خوبی برای برنده شدن دارم.
Tom must have thought no one cared.	تام باید فکر می کرد هیچ کس اهمیتی نمی داد.
The problem is that we have a shortage of money.	مشکل این است که ما کمبود پول داریم.
Tom and Mary have never sung together.	تام و مری هرگز در جمع با هم آواز نخوانده اند.
Tom always feels hungry at least an hour before lunch.	تام همیشه حداقل یک ساعت قبل از ناهار احساس گرسنگی می کند.
Why don't we just go?	چرا ما فقط نمی رویم؟
What decision did Tom make?	تام چه تصمیمی گرفت؟
Tom has a VIP pass.	تام یک پاس VIP دارد.
Tom seems to prefer to be alone.	به نظر می رسد که تام ترجیح می دهد تنها باشد.
Bacteria are microscopic organisms.	باکتری ها موجودات میکروسکوپی هستند.
Chances are, Tom is not there.	احتمال زیادی وجود دارد که تام آنجا نباشد.
Tom is sometimes absent from work.	تام گاهی اوقات سر کار غیبت می کند.
I stay at home.	من در خانه می مانم.
Tom left on time.	تام به موقع رفت.
I'm upset that you always complain about Tom.	از اینکه همیشه از تام شکایت می کنی حالم به هم می خورد.
Here, I got a bottle of white wine for us.	در اینجا، من برای ما یک بطری شراب سفید گرفتم.
I'm buying a computer	من دارم کامپیوتر میخرم
I want to book a room, please.	من می خواهم یک اتاق رزرو کنم، لطفا.
Tom did not know we were going to do that today.	تام نمی دانست که قرار بود امروز این کار را انجام دهیم.
Do I find any sign of irony in your answer?	آیا در پاسخ شما نشانه ای از طعنه پیدا می کنم؟
You asked Tom to help Mary with that, didn't you?	از تام خواستی که به مری در این کار کمک کند، اینطور نیست؟
I think Tom has spent some time in prison.	من گمان می کنم که تام مدتی را در زندان گذرانده است.
This will waste their talent.	این باعث هدر رفتن استعداد آنها خواهد شد.
Tom is grinning	تام داره پوزخند میزنه
Tom is not the one who told me I did not have to do this.	تام کسی نیست که به من گفت که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
How can we stop Tom from doing this?	چگونه می توانیم تام را از انجام این کار باز داریم؟
You are soft	نرم شدی
Tom has left Mary.	تام مری را ترک کرده است.
Tom wants to go out because he's bored.	تام می خواهد بیرون برود چون حوصله اش سر رفته است.
Tom could not find the right words to describe his feelings for Mary.	تام نمی تواند کلمات مناسبی برای توصیف احساساتش نسبت به مری پیدا کند.
Flight attendants, please be prepared to take off.	مهمانداران هواپیما، لطفاً برای برخاستن هواپیما آماده شوند.
Tom was waiting in front of the school.	تام جلوی مدرسه منتظر بود.
Tom knew he should not trust Mary.	تام می دانست که نباید به مری اعتماد کند.
Tom is not an expert	تام متخصص نیست
We are going to the beach. 	ما به ساحل می رویم.
Do you want to join us?	آیا می خواهید با ما همراه شوید؟
I went to bed late last night after writing the letter.	دیشب بعد از نوشتن نامه دیر به رختخواب رفتم.
I'm lucky I'm still allowed to do this.	من خوش شانس هستم که هنوز هم اجازه این کار را دارم.
Tom comes to school by car.	تام با ماشین به مدرسه می آید.
I do not remember	دیگه یادم نمیاد
Tom makes me feel young.	تام به من احساس جوانی می دهد.
Tom was deceived by a friend.	تام توسط یکی از دوستان فریب خورده بود.
A stranger came and asked me about the way to the hospital.	غریبه ای آمد و از من راه بیمارستان را پرسید.
Federalists were proud in Virginia.	فدرالیست ها در ویرجینیا افتخار می کردند.
He complained that the announcement was too short.	او از او شکایت کرد که این اطلاعیه خیلی کوتاه است.
Tom is young and ambitious.	تام جوان و جاه طلب است.
All you have to do is pretend you like it.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که وانمود کنید که آن را دوست دارید.
Why weren't you at school?	چرا تو مدرسه نبودی؟
Tom has forgiven Mary.	تام مری را بخشیده است.
I began to understand why he hated me.	شروع کردم به درک دلیل اینکه او از من متنفر است.
I do not have a beach house.	من خانه ساحلی ندارم.
Why not do what we asked you to do?	چرا کاری را که ما از شما خواسته ایم انجام نمی دهید؟
Tom and Mary are waiting in the next room.	تام و مری در اتاق بعدی منتظرند.
As soon as I let go of the leash, the dog ran away.	به محض اینکه افسار را رها کردم، سگ فرار کرد.
Tom said he did not know why Mary wanted to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom may be awake	تام ممکنه بیدار باشه
What are you doing here at night?	این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟
Tom told Mary he wanted John to teach him how to drive.	تام به مری گفت که می خواهد جان به او رانندگی یاد بدهد.
Try to keep Tom away from this.	سعی کن تام را از این کار دور کنی.
I can see why he preferred not to go.	می توانم ببینم که چرا او ترجیح داد نرود.
Tom had a backpack.	تام یک کوله پشتی داشت.
You do not seem to be as miserable as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد بدبخت باشید.
I hope you do not think it's my fault	امیدوارم فکر نکنی تقصیر منه
Tom does not have a picture of his cat on his phone.	تام عکسی از گربه اش در گوشی خود ندارد.
Maryam is a beautiful name	مریم اسم قشنگیه
Tom was not in his office.	تام در دفترش نبود.
I think you will like the weather here.	فکر می کنم هوای اینجا را دوست خواهید داشت.
Tom said he thought he should study French.	تام گفت که فکر می کند باید زبان فرانسه بخواند.
He confirmed his statement.	او صحت گفته او را تأیید کرد.
Tom bought a three-room house in Boston.	تام یک خانه سه اتاقه در بوستون خرید.
Tom was silent for a while.	تام مدتی ساکت بود.
I want to be a pharmacist.	من می خواهم یک داروساز شوم.
I do not think I'm the only one who cares about Tom.	فکر نمی کنم من تنها کسی باشم که نگران تام هستم.
Tom knows I'm home.	تام می داند که من خانه هستم.
I'm not as old as Tom thinks.	من به اندازه ای که تام فکر می کند پیر نیستم.
Buying high quality goods is profitable in the long run.	خرید کالاهای با کیفیت بالا در درازمدت سودآور است.
How come you are alone here except me?	چطور تو جز من اینجا تنها هستی؟
If this does not work, we have to try something else.	اگر این طرح جواب نداد، باید چیز دیگری را امتحان کنیم.
Tom did not tell Mary that he loved her.	تام به مری نگفت که او را دوست دارد.
I have done the same thing many times.	من بارها همین کار را انجام داده ام.
Tom folded the paper up.	تام کاغذ را به سمت بالا تا کرد.
Tom said something abnormal about how Mary dressed.	تام در مورد نحوه لباس پوشیدن مری چیز نابهنجاری گفت.
Tom told me he did not like to speak French.	تام به من گفت که دوست ندارد فرانسوی صحبت کند.
Tom will have plenty of time to do this next week.	تام هفته آینده زمان زیادی برای انجام این کار خواهد داشت.
Tom is not sure if he is ready or not.	تام مطمئن نیست که آماده است یا نه.
Did you know that Tom had been married to Mary before?	آیا می دانستید که تام قبلا با مری ازدواج کرده بود؟
Why didn't you practice?	چرا تمرین نکردی؟
I heard you were walking in the city without clothes.	شنیدم بدون لباس در شهر قدم زدی.
Tom should have known better than to say that.	تام باید بهتر از گفتن آن می دانست.
Tom could not start the engine.	تام نتوانست موتور را روشن کند.
Some students do not like to wear uniforms.	برخی از دانش آموزان پوشیدن لباس فرم را دوست ندارند.
I am without debt	من بدون بدهی هستم
He does not like Tom Jafari.	تام جعفری را دوست ندارد.
Painting is another job I can do relatively well.	نقاشی کار دیگری است که می توانم نسبتاً خوب انجام دهم.
They were the first to board the bus.	آنها اولین کسانی بودند که سوار اتوبوس شدند.
Tom asked me if I agreed with Mary.	تام از من پرسید که آیا با مری موافقم؟
Can Tom swim?	آیا تام می تواند شنا کند؟
I knew Tom could not do it alone.	می دانستم که تام نمی توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom's mother prepares lunch for him every day.	مادر تام هر روز برای او ناهار بسته بندی می کند.
Do you want to reduce the music?	آیا می خواهید موسیقی را کم کنید؟
I failed terribly	به طرز وحشتناکی شکست خوردم
I know Tom knew who was going to do this for him.	من می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Tom told Mary he thought John was honest.	تام به مری گفت که فکر می کند جان صادق است.
Did you not know that this happens?	آیا نمی دانستید که این اتفاق می افتد؟
You do not like to talk so much about your past, do you?	دوست ندارید آنقدر درباره گذشته خود صحبت کنید، نه؟
How many cups of coffee do you drink each day?	هر روز چند فنجان قهوه می نوشید؟
I know you're probably angry with what I said yesterday.	میدونم که احتمالا از حرف دیروزم عصبانی هستی.
The radio had warned us that there was a risk of flooding.	رادیو به ما هشدار داده بود که خطر سیل وجود دارد.
An international conflict is taking shape.	درگیری بین المللی در حال شکل گیری است.
Be sure to do this before going home.	قبل از رفتن به خانه حتما این کار را انجام دهید.
Tom stayed with us for a while.	تام مدتی پیش ما ماند.
You can not do this right now.	شما الان نمی توانید این کار را انجام دهید.
Dinner is getting cold	شام داره سرد میشه
Who is the group leader?	رهبر گروه کیست؟
I booked in Izakaya near Shinjuku Station. 	من در ایزاکایا نزدیک ایستگاه شینجوکو رزرو کرده ام.
That's all you can drink for 2 hours for 2,500 yen.	این تمام چیزی است که می توانید به مدت 2 ساعت با 2500 ین بنوشید.
There are about seventy chickens in the poultry farm, but only one rooster.	در مرغداری حدود هفتاد مرغ وجود دارد، اما فقط یک خروس.
We will not sing	ما آواز نخواهیم خواند
Japan has lagged behind the United States in some areas.	ژاپن در برخی زمینه ها با آمریکا عقب افتاده است.
Nearly 80% of the land is mountainous.	نزدیک به 80 درصد از زمین کوهستانی است.
Tom did not even mention it.	تام حتی به آن اشاره نکرد.
Tom looked shocked.	تام شوکه به نظر می رسید.
I think both Tom and Mary have never done this.	من فکر می کنم تام و مری هر دو هرگز این کار را نکرده اند.
I'm not 100% sure.	من صد در صد مطمئن نیستم.
Tom is eating a peach.	تام در حال خوردن هلو است.
I think it's time for me to abandon this plan.	فکر می‌کنم وقت آن رسیده است که از این طرح دست بکشم.
I wish I could stop sneezing.	کاش می توانستم جلوی عطسه کردن را بگیرم.
Tom understands French, doesn't he?	تام فرانسوی می فهمد، اینطور نیست؟
I think very smart	فکر کنم خیلی باهوشی
Tom asked Mary not to see him again.	تام از مری خواست که دیگر به دیدن او نرود.
Tom intended to visit Mary at the earliest opportunity.	تام قصد داشت در اولین فرصتی که به دست آورد به دیدار مری برود.
Going to bed early, getting up early, makes a person healthy, rich and wise.	زود خوابیدن، زود برخاستن، انسان را سالم، ثروتمند و عاقل می کند.
Tom said he did not know any French.	تام گفت که او هیچ فرانسوی نمی داند.
Tom suppressed the grin.	تام پوزخندی را سرکوب کرد.
I do not think we will do that this week.	من فکر نمی کنم که ما این هفته این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary thinks she may not need to do this alone.	تام گفت که مری فکر می‌کند شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
That movie was not as interesting as I expected.	آن فیلم آنطور که انتظار داشتم جالب نبود.
What has Tom done now?	تام الان چیکار کرده؟
Tom has wavy hair.	تام موهای موج دار دارد.
Tom was deeply offended by what you said.	تام عمیقاً از اظهارات شما آزرده شد.
Tom wants to buy a pony for his son.	تام می خواهد برای پسرش یک پونی بخرد.
Have you ever kissed your dog?	آیا تا به حال سگ خود را بوسیده اید؟
Talking about it is a waste of time.	صحبت کردن در مورد آن اتلاف وقت است.
They attacked a French group and killed ten of them.	آنها به یک گروه فرانسوی حمله کردند و ده نفر از آنها را کشتند.
I did not have my shoes	کفش هایم را نداشتم
You look sick. 	بیمار به نظر میرسی.
are you all right?	حال شما خوب است؟
Tom will definitely help us.	تام قطعا به ما کمک خواهد کرد.
Tom is excited.	تام هیجان زده است.
Someone has to talk to Tom about what happened.	یک نفر باید با تام درباره اتفاقی که افتاده صحبت کند.
Do you know how many people lost their lives when the Titanic sank?	آیا می دانید با غرق شدن کشتی تایتانیک چند نفر جان خود را از دست دادند؟
Can you show me how to use that device?	آیا می توانید نحوه استفاده از آن دستگاه را به من نشان دهید؟
Tom knows he's under surveillance.	تام می داند که تحت نظر است.
There is no place to escape	جایی برای فرار نیست
We will not live here	ما اینجا زنده نخواهیم ماند
Tom spends time with his grandparents every Monday.	تام هر دوشنبه با پدربزرگ و مادربزرگش وقت می گذراند.
You may have to help Tom.	ممکن است مجبور شوید به تام کمک کنید.
Tom is known to be innocent.	تام بی گناه شناخته شده است.
It is very wet outside	بیرون خیلی مرطوب است
Tom wants to do it, I'm sure.	تام می خواهد این کار را انجام دهد، مطمئنم.
Where did Tom buy those pants?	تام آن شلوار را از کجا خرید؟
Tom has been in Australia for a week.	تام یک هفته است که در استرالیا است.
I will not return to prison	من به زندان برنمی گردم
Obviously, he is not that kind of person.	بدیهی است که او آن جور آدمی نیست.
I thought you said you had to work.	فکر کردم گفتی باید کار کنی.
It's good that Tom did not do that.	خوب است که تام این کار را نکرد.
You are a real human being	تو یه ادم واقعی هستی
I persuaded Tom to do it.	من تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
Do not worry so much about the future	اینقدر نگران آینده نباش
That was not what Tom and I were doing.	این کاری نبود که من و تام انجام می دادیم.
I wonder what Tom did with the money he found?	من تعجب می کنم که تام با پولی که پیدا کرد چه کرد؟
There is no chance of Tom winning.	هیچ شانسی برای برنده شدن تام وجود ندارد.
Aren't you afraid?	نمی ترسی؟
You do not know how I feel	نمیدونی چه حسی دارم
I am a veterinarian	من دامپزشک هستم
You can do this yourself if you want.	اگر بخواهید خودتان می توانید این کار را انجام دهید.
The meeting was canceled due to lack of hope for an agreement between the parties.	این نشست به دلیل عدم امید به توافق طرفین لغو شد.
Did you know that Tom is going to win?	آیا می دانستید که تام قرار است برنده شود؟
He had enough intellect to understand what he meant.	او به اندازه کافی عقل داشت که منظور او را بفهمد.
Tell Tom you lied	به تام بگو دروغ گفتی
The weather here does not agree with me.	آب و هوای اینجا با من موافق نیست.
Tom has been deceived twice before.	تام قبلاً دو بار فریب خورده است.
I really want to do this, if possible.	من واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم، در صورت امکان.
I thought you knew Tom.	فکر کردم گفتی تام را می‌شناسی.
Tom did not have to come here. 	تام مجبور نبود به اینجا بیاید.
He could only call	فقط میتونست زنگ بزنه
I do not think Tom was happy.	من فکر نمی کنم تام خوشحال بود.
I'm Tom Nanny.	من دایه تام هستم.
I could hear everything Tom and Mary were saying to each other.	من می توانستم همه چیزهایی را که تام و مری به هم می گفتند بشنوم.
Tom said he has his reasons for leaving sooner.	تام گفت که دلایل خود را برای زودتر رفتن دارد.
I can do things that Tom can not.	من می توانم کارهایی را انجام دهم که تام نمی تواند.
I did not dream	من خواب نمی دیدم
When Tom is here, you might want to ask him to fix your faucet.	وقتی تام اینجاست، شاید بخواهید از او بخواهید شیر آب شما را تعمیر کند.
Tom did as much as he could.	تام این کار را تا جایی که می توانست انجام داد.
Sorry I missed the hobby.	متاسفم که سرگرمی را از دست دادم.
I have a brother who is an architect.	من برادری دارم که معمار است.
Since then, his faith has been severely shaken.	از آن زمان، ایمان او به شدت متزلزل شد.
I think Tom is probably a good lawyer.	من فکر می کنم تام احتمالاً یک وکیل خوب است.
Tom insisted on going there alone.	تام اصرار داشت که تنها به آنجا برود.
Tom wants to help me, doesn't he?	تام می خواهد به من کمک کند، اینطور نیست؟
Tom is convinced that he is one of my relatives.	تام متقاعد شده است که از بستگان من است.
Tom took his money back.	تام پولش را پس گرفت.
Tom is angry with you for lying to Mary.	تام از تو عصبانی است که به مری دروغ گفتی.
The only time he feeds the dog is when his wife is not traveling.	تنها زمانی که به سگ غذا می دهد زمانی است که همسرش در سفر نیست.
Does Tom know where the party is?	آیا تام می داند مهمانی کجاست؟
Tom said he plans to do so in Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده این کار را در بوستون انجام دهد.
Tell Tom I'm not hungry.	به تام بگو که من گرسنه نیستم.
Tom was eliminated before reaching the final.	تام قبل از رسیدن به فینال حذف شد.
I'm going to get ice cream	من میرم بستنی بگیرم
Haven't eaten you yet?	هنوز شامت را نخوردی؟
you're the only one.	تو تنها کسی هستی.
Tom has added three new names to the list.	تام سه نام جدید به لیست اضافه کرده است.
I really hope this does not happen.	من واقعا امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
Tom advised Mary to stay.	تام به مری توصیه کرد که همانجا بماند.
I did not like it very much	زیاد بهم خوش نمیومد
Tom did not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
I swear I will never do that.	قسم می خورم که هرگز چنین کاری را انجام نخواهم داد.
Tom said Mary did not think John would really do that.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom was very happy.	تام بسیار خوشحال بود.
I'm sure Tom's doing his homework.	من مطمئن خواهم شد که تام تکالیفش را انجام می دهد.
When was the last time you saw an owl?	آخرین باری که جغد را دیدی کی بود؟
You can not leave.	شما نمی توانید ترک کنید.
Seeing what you have in your luggage, I guess you are planning a long stay.	با دیدن آنچه در چمدان های خود دارید، حدس می زنم که برای اقامت طولانی برنامه ریزی کرده اید.
Where is the Canadian Consulate?	کنسولگری کانادا کجاست؟
Protesters destroyed a police car and looted several commercial companies.	معترضان یک خودروی پلیس را تخریب کردند و چندین شرکت تجاری را غارت کردند.
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده خواهد شد.
Beauty is in the eye of the beholder.	زیبایی در چشم بیننده است.
Tom does not want to be seen naked.	تام نمی خواهد برهنه دیده شود.
Tom asked me if I knew anyone who spoke French.	تام از من پرسید که آیا کسی را می شناسم که فرانسوی صحبت کند؟
Tom will probably not cooperate.	تام احتمالا همکاری نخواهد کرد.
I just want to tell you that I will not disappoint you.	من فقط می خواهم به شما بگویم که من شما را ناامید نخواهم کرد.
We have endured enough.	ما به اندازه کافی تحمل کرده ایم.
There have been no problems so far	هیچ مشکلی تا الان وجود نداشته
Give me your hand, Tom.	دستت را به من بده، تام.
Tom was kicked by a mule.	تام توسط یک قاطر لگد شد.
You're singing with us tonight, aren't you?	امشب با ما می خوانی، نه؟
I can not believe you really have to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً باید این کار را انجام دهید.
go on. 	برو جلو.
Tell your opinion	نظرت را بگو
Tom may need to do this.	تام ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Let's go see Tom	بیا بریم تام رو ببینیم
Mary began to tremble in her thin blouse.	مری در بلوز نازک خود شروع به لرزیدن کرد.
Are you sure you want to put it on the stove?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آن را روی اجاق گاز بگذارید؟
Tom recognized Mary's car.	تام ماشین مری را شناخت.
Data can be transferred from the main computer to your computer and vice versa.	داده ها را می توان از رایانه اصلی به رایانه شما و بالعکس منتقل کرد.
Tom is good at singing, but not as good as Mary.	تام در آواز خواندن خوب است، اما نه به خوبی مری.
I think it's better to help Tom.	فکر می کنم بهتر است به تام کمک کنم.
Tom was surprised that Mary was with John.	تام از اینکه مری در کنار جان بود تعجب کرد.
I'm relatively confident that we can do this for you.	من نسبتاً مطمئن هستم که ما می توانیم این کار را برای شما انجام دهیم.
Tom has succeeded.	تام موفق شده است.
Tom and Mary were both right.	تام و مری هر دو حق داشتند.
Tom accepted the nomination.	تام نامزدی را پذیرفت.
Maybe Tom didn't eat it.	شاید تام آن را نخورد.
You better study for your future	بهتره به خاطر آینده ات درس بخونی
The firefighter quickly extinguished the fire.	آتش نشان خیلی زود آتش را خاموش کرد.
Tom looks scared.	تام ترسیده به نظر می رسد.
Tom may be jealous.	تام ممکن است حسود شود.
I do not care if you do this without me.	برایم مهم نیست که بدون من این کار را انجام دهید.
I do not think you will enjoy it.	من فکر نمی کنم که شما از آن لذت ببرید.
Tom almost left his umbrella in the restaurant.	تام تقریباً چترش را در رستوران جا گذاشت.
Tom said it was difficult to determine the cause of the problem.	تام گفت که تعیین علت این مشکل دشوار است.
I'm sure Tom does not agree.	من مطمئن هستم که تام موافق نیست.
"When do you wake up?" 	"چه زمانی تو بیدار می شوی؟"
"I wake up at eight o'clock."	"ساعت هشت بیدار می شوم."
Tom is asking for permission.	تام در حال درخواست اجازه است.
Does Tom eat with us?	آیا تام با ما غذا می خورد؟
You look incredibly handsome	تو فوق العاده خوش تیپ به نظر میرسی
Tom can not get Mary to do anything.	تام نمی تواند مری را وادار به انجام کاری کند.
I still have a lot of work to do.	من هنوز خیلی کار دارم.
He is a complete stranger to me.	او برای من کاملاً غریبه است.
I'm sure we can deliver the lab equipment by March 15th.	من مطمئن هستم که می توانیم تجهیزات آزمایشگاهی را تا 15 مارس تحویل دهیم.
I do not remember my dreams	رویاهایم را به خاطر نمی آورم
I know Tom is a religious fanatic.	من می دانم که تام یک متعصب مذهبی است.
The boat is off shore.	قایق از ساحل دور شده است.
Tom woke up early to catch the first train.	تام زود بیدار شد تا اولین قطار را بگیرد.
I could swear I saw Tom kissing Mary.	می توانستم قسم بخورم که تام را در حال بوسیدن مری دیدم.
I did not understand what he meant	متوجه منظورش نشدم
Tom has only been there three days.	تام فقط سه روز است که آنجا بوده است.
Tom's offer was rejected.	پیشنهاد تام رد شد.
Tom and Mary do not want to do this alone.	تام و مری نمی خواهند به تنهایی این کار را انجام دهند.
Why is Tom always so busy?	چرا تام همیشه اینقدر مشغول است؟
I can not resist.	من نمی توانم مقاومت کنم.
Mobile phones and computers are everywhere.	تلفن های همراه و کامپیوتر همه جا هستند.
Tom is happy and I am happy.	تام خوشحال است و من هم خوشحالم.
I never thought I would get used to this smell.	فکر نمی کردم هرگز به این بو عادت کنم.
Tom had to tell Mary he was married.	تام باید به مری می گفت که ازدواج کرده است.
Tom calmed everything down.	تام همه چیز را آرام گرفت.
Did Tom tell you it was too late?	آیا تام به شما گفته بود که دیر می شود؟
People often provide fake personal information when setting up website accounts.	مردم اغلب هنگام راه اندازی حساب های وب سایت، اطلاعات شخصی جعلی را ارائه می دهند.
I know Tom is a good salesman.	می دانم که تام فروشنده خوبی است.
We live in a three bedroom apartment.	ما در یک آپارتمان سه خوابه زندگی می کنیم.
I expect to be paid for this work tomorrow.	من انتظار دارم تا فردا برای این کار حقوق بگیرم.
Tom said he would write us a letter.	تام گفت که برای ما نامه خواهد نوشت.
I assume you have done this before.	من فرض می کنم که شما قبلا این کار را انجام داده اید.
I was very flattered	خیلی متملق شدم
Tom said no one was there.	تام گفت که هیچ کس در آنجا نیست.
If I were to be born again, I would be a musician.	اگر قرار بود دوباره متولد شوم، نوازنده می شدم.
Tom put everything in the middle of the room.	تام همه چیز را در وسط اتاق گذاشت.
If something goes wrong, tell me.	اگر چیزی اشتباه است، به من بگویید.
I pretended not to understand French.	وانمود کردم که زبان فرانسه را نمی فهمم.
Tom found the experience horrible.	تام این تجربه را وحشتناک یافت.
I know Tom is a good dancer.	می دانم که تام رقصنده خوبی است.
I'm glad you think the same.	خوشحالم که شما هم همین فکر را میکنید.
Tom pulled out his knife.	تام چاقویش را بیرون آورد.
Tom does not listen to me.	تام به من گوش نمی دهد.
The cowboys gathered the herds of cows.	گاوچران گله گاوها را جمع کردند.
Take the three-story elevator down to the conference room.	با آسانسور سه طبقه پایین بروید و به اتاق کنفرانس بروید.
Tom and Mary no longer see each other.	تام و مری دیگر همدیگر را نمی بینند.
Tom is not sure he has to do it again.	تام مطمئن نیست که باید دوباره این کار را انجام دهد.
I'm proud of that.	من به این افتخار میکنم.
Tom loves black licorice.	تام شیرین بیان سیاه را دوست دارد.
Tom accused me of stealing his grandfather's antique watch.	تام من را متهم کرد که ساعت عتیقه پدربزرگش را دزدیده ام.
Tom stayed in the bathroom for a long time.	تام مدت زیادی در حمام ماند.
Tom is in the water.	تام در آب است.
I do not hug my children properly.	من بچه هایم را آنطور که باید بغل نمی کنم.
You can hide here until the police leave.	می توانید تا زمانی که پلیس برود در اینجا پنهان شوید.
Tom usually does not drink much.	تام معمولا زیاد مشروب نمی‌نوشد.
We had a misunderstanding	ما سوء تفاهم داشتیم
Tom thought Mary was not happy.	تام فکر کرد مری خوشحال نیست.
You can not die like this	اینجوری نمیتونی بمیری
Tom looked disappointed when he told her he would not dance with her.	وقتی مری به او گفت که با او به رقص نمی رود تام ناامید به نظر می رسید.
Tom often skipped meals.	تام اغلب وعده های غذایی را حذف می کرد.
I think you can talk to Tom about that.	من فکر می کنم شما می توانید تام را از آن صحبت کنید.
I want to see Tom now.	من الان می خواهم تام را ببینم.
I'm not sure Tom is the one we should send to Australia.	من مطمئن نیستم که تام کسی است که باید به استرالیا بفرستیم.
I was born on October 20, 2013.	من متولد 20 اکتبر 2013 هستم.
I was not born in Boston.	من در بوستون متولد نشدم.
I do not remember Tom being so tall.	من یادم نمی آید تام اینقدر بلند بوده باشد.
I will not return tomorrow	من فردا بر نمی گردم
Isn't it difficult to understand yourself in a foreign language?	آیا درک کردن خود در یک زبان خارجی دشوار نیست؟
The milk is in the refrigerator	شیر توی یخچال هست
Tom may know we're here.	تام ممکن است بداند که ما اینجا هستیم.
Tom did not believe anyone could do that.	تام باور نمی کرد کسی این کار را انجام دهد.
Tom loves his bamboo fence.	تام حصار بامبویش را دوست دارد.
Where did Tom try to do that?	کجا تام سعی کرد این کار را انجام دهد؟
When you enter the classroom, you must take off your hat.	وقتی وارد کلاس می شوید، باید کلاه خود را بردارید.
I believe Tom really did it himself.	من معتقدم تام واقعا این کار را خودش انجام داد.
You should be happy now that Tom is here.	حالا که تام اینجاست باید خوشحال باشید.
I really did not do it alone.	من واقعا این کار را به تنهایی انجام ندادم.
Tom kissed Mary and they hugged.	تام مری را بوسید و یکدیگر را در آغوش گرفتند.
I did not know that Tom and Mary went to Australia together.	من نمی دانستم تام و مری با هم به استرالیا رفتند.
It does not say much.	این چیز زیادی نمی گوید.
I think it's time to lose some weight.	فکر می کنم وقت آن رسیده که کمی وزن کم کنم.
We expect many people to attend this event.	ما انتظار داریم افراد زیادی در این مراسم شرکت کنند.
Tom is not the one who took out the trash this morning.	تام کسی نیست که امروز صبح زباله ها را بیرون آورده است.
Do not interrupt when I am talking	وقتی دارم حرف میزنم حرفمو قطع نکن
I think you really have to do it yourself.	من فکر می کنم شما واقعا باید این کار را خودتان انجام دهید.
I did not know that Tom was married to Mary.	من نمی دانستم که تام با مری ازدواج کرده است.
Tom is the one we all looked up to.	تام کسی است که همه به او نگاه می‌کردیم.
Tom did not tell me why	تام به من نگفت چرا
They do not know each other very well.	آنها خیلی همدیگر را نمی شناسند.
I realized you really do not want to be here.	من متوجه شدم که شما واقعاً نمی خواهید اینجا باشید.
I have not heard anything	من چیزی نشنیده ام
Tom pressed the pause button.	تام دکمه مکث را فشار داد.
Tom became very angry.	تام به شدت عصبانی شد.
My watch only needs minor repairs.	ساعت من فقط نیاز به تعمیرات جزئی دارد.
I do not think Tom knows that Mary was not very happy here.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
Tom's parents are rich.	پدر و مادر تام ثروتمند هستند.
I think of Tom a lot.	من به تام خیلی فکر می کنم.
Tom opened the door and turned on the light.	تام در را باز کرد و چراغ را روشن کرد.
Tom stayed with us in Boston last spring.	تام بهار گذشته با ما در بوستون ماند.
I'm not going to Australia next year.	من قرار نیست سال آینده به استرالیا بروم.
Tom said he would not go to Boston.	تام گفت که به بوستون نمی رود.
I can easily defeat you.	من به راحتی می توانم شما را شکست دهم.
Tom wants our report before lunch.	تام گزارش ما را قبل از ناهار می خواهد.
I see you have done this before.	من می بینم که شما قبلا این کار را کرده اید.
What is a broom?	جارو چیست؟
Tom gave Mary some roses.	تام چند گل رز به مری داد.
I guess Tom was not really surprised.	من گمان می کنم که تام واقعاً تعجب نکرده است.
We have already made progress.	ما قبلاً پیشرفت هایی داشته ایم.
Tom thought, who is helping Mary?	تام فکر می کرد چه کسی به مری کمک می کند؟
This is the dumbest thing I have ever seen.	این احمقانه ترین چیزی است که در تمام عمرم دیده ام.
Was not productive	مولد نبود
He is the laziest person I know.	او تنبل ترین فردی است که می شناسم.
I do not think I have ever met anyone like you.	فکر نمی کنم تا به حال با کسی مثل شما ملاقات کرده باشم.
Tom and Mary ate at their favorite restaurant.	تام و مری در رستوران مورد علاقه خود غذا خوردند.
Do you think Tom will be eager?	آیا فکر می کنید تام مشتاق خواهد بود؟
This scarf is knitted by Maryam.	این روسری توسط مریم بافتنی شده است.
I still work hard.	من هنوز سخت کار می کنم.
I think it will be good	فکر کنم خوب میشه
I'm interested to see how Tom handles it.	من علاقه مند هستم ببینم تام چگونه با آن برخورد می کند.
I do not think Tom knows that Mary is in the hospital.	فکر نمی کنم تام بداند که مری در بیمارستان است.
I hope you do not mind me allowing myself to enter.	امیدوارم از این که به خودم اجازه ورود بدهم ناراحت نشوید.
A book without an introduction is like a body without a soul.	کتاب بدون مقدمه مانند جسم بدون روح است.
Unfortunately, I'm not very good at dancing.	متأسفانه من زیاد اهل رقصیدن نیستم.
My aunt died of leukemia.	عمه من بر اثر سرطان خون فوت کرد.
Tom refuses to go.	تام حاضر به رفتن نیست.
Tom talked about the rules.	تام در مورد قوانین صحبت کرد.
I helped Tom get up.	من به تام کمک کردم تا بلند شود.
Looks like you have that car for years.	به نظر می رسد شما سال ها آن ماشین را دارید.
I did this while Tom was still asleep.	من این کار را در حالی انجام دادم که تام هنوز خواب بود.
Tom first came to Japan when he was three years old.	تام برای اولین بار در سه سالگی به ژاپن آمد.
What you are saying is absolutely true.	آنچه شما می گویید کاملا درست است.
Tom must be trustworthy.	تام باید قابل اعتماد باشد.
Can I count on Tom to do this?	آیا می توانم روی تام برای انجام این کار حساب کنم؟
Tom goes out with Mary this afternoon.	تام امروز بعدازظهر با مری بیرون می رود.
It is better to cool white wine before serving.	بهتر است شراب سفید را قبل از سرو سرد کنید.
Tom said he did not know when Mary was going to Australia.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه زمانی قصد رفتن به استرالیا را داشت.
Tom wanted to buy a house in Australia.	تام می خواست خانه ای در استرالیا بخرد.
Everyone knows we love Tom.	همه می دانند که ما عاشق تام هستیم.
The army must be vigilant and vigilant.	ارتش باید هوشیار و هوشیار باشد.
If you do not hurry, the plane may fly without you.	اگر شما عجله نکنید ممکن است هواپیما بدون شما حرکت کند.
Tom earns $ 30 an hour.	تام ساعتی سی دلار درآمد دارد.
Tom came on stage.	تام روی صحنه آمد.
You better be ready	بهتره آماده باشی
We need to make sure we get there on time.	ما باید مطمئن شویم که به موقع به آنجا می رسیم.
I think Tom no longer loves his wife.	فکر می کنم تام دیگر همسرش را دوست ندارد.
I'm willing to pay for it.	من حاضرم برای آن هزینه کنم.
I like pizza with pineapple.	من پیتزا با آناناس دوست دارم.
I do not know, do I really have to tell the truth to Tom?	نمی دانم آیا واقعاً باید حقیقت را به تام بگویم؟
I do not have time now	الان وقت ندارم
I want to know what happened to your car.	من می خواهم بدانم چه اتفاقی برای ماشین شما افتاده است.
Tom frowned at Mary.	تام به مری اخم کرد.
Do not exaggerate the facts.	حقایق را اغراق نکنیم.
Tom said Mary was bored.	تام گفت که مری حوصله اش سر رفته است.
I do not think I like Australia.	فکر نمی کنم استرالیا را دوست داشته باشم.
I have never seen that movie	من هرگز آن فیلم را ندیده ام
A good teacher must be patient with his students.	یک معلم خوب باید با شاگردانش صبور باشد.
"Slippery when wet" was written on the board.	روی تابلو نوشته شده بود: «لغزنده وقتی خیس است».
I know Tom is from Boston.	من می دانم که تام اهل بوستون است.
Tom is lucky he was not killed.	تام خوش شانس است که کشته نشد.
This is the second week until the end of the season.	این هفته دوم تا آخر فصل است.
Tom needs at least 9 hours of sleep each night or he will not be able to work.	تام هر شب حداقل به 9 ساعت خواب نیاز دارد وگرنه نمی تواند کار کند.
I do not know who gave that black eye to Tom.	نمی دانم چه کسی آن چشم سیاه را به تام داده است.
Tom is not conservative, but Mary is conservative.	تام محافظه کار نیست، اما مری محافظه کار است.
Tom said he thought Mary was sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود است.
Tom does not shoot me.	تام به من شلیک نمی کند.
Tom sees Mary every week.	تام هر هفته مری را می بیند.
When we got to the stadium, the game had already started.	وقتی به ورزشگاه رسیدیم، بازی از قبل شروع شده بود.
I can not sleep on the plane.	من نمی توانم در هواپیما بخوابم.
Tom did not walk here today.	تام امروز اینجا راه نرفت.
Tom said do not worry.	تام گفت نگران نباش.
She is a blonde girl.	او یک دختر مو بلوند است.
I do not think I would like to love you as a friend.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم شما را به عنوان یک دوست دوست داشته باشم.
In my opinion, he is the greatest artist of the time.	به نظر من او بزرگترین هنرمند زمان است.
I am responsible for protecting him	من مسئول حفاظت از او هستم
Are you still planning to go to Australia next month?	آیا هنوز قصد دارید ماه آینده به استرالیا بروید؟
You seem to have passed a stressful day.	به نظر می رسد روز پر استرسی را پشت سر گذاشته اید.
Tom is still waiting at the bus stop.	تام هنوز در ایستگاه اتوبوس منتظر است.
I hope today's game with the ball will not be canceled.	امیدوارم بازی امروز با توپ لغو نشود.
I have not finished eating yet	هنوز غذا خوردنم تموم نشده
The director of research asked the department to do a complete job of testing the new product.	مدیر تحقیقات از بخش خواست تا یک کار کامل در آزمایش محصول جدید انجام دهد.
Can you catch Tom?	می تونی تام رو بگیری؟
Tom read a story to his son.	تام برای پسرش داستانی خواند.
Next time, you will not be so lucky.	دفعه بعد، شما آنقدر خوش شانس نخواهید بود.
Did Tom say who he went to Boston with?	آیا تام گفت با چه کسی به بوستون رفت؟
Tom is very popular.	تام بسیار محبوب است.
Tom takes one.	تام یکی را می گیرد.
Tom is good at swimming, but Mary is not.	تام در شنا خوب است، اما مری اینطور نیست.
I do not think Tom heard Mary's name.	فکر نمی کنم تام صدای مری نامش را شنید.
Tom told Mary he had done it.	تام به مری گفت که این کار را انجام داده است.
We will never let Tom go.	ما هرگز اجازه نمی دهیم تام برود.
I know Tom would be interested in doing that.	می دانم که تام علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
Tom lives alone, doesn't he?	تام به تنهایی زندگی می کند، اینطور نیست؟
Tom took off his glasses and rubbed his forehead.	تام عینکش را برداشت و پیشانی اش را مالید.
Who is going to clear all this mess?	چه کسی قرار است این همه آشفتگی را پاک کند؟
I have to tell Tom I want to do this.	من باید به تام بگویم که می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom decided to work with Mary.	تام تصمیم گرفت با مری همکاری کند.
I suggest you reconsider your decision.	پیشنهاد می کنم در تصمیم خود تجدید نظر کنید.
I do not know who he is	من نمی دانم او کیست
I hope Tom closes his mouth.	امیدوارم تام دهانش را ببندد.
Tom does not seem to be making much progress.	به نظر نمی رسد تام پیشرفت زیادی داشته باشد.
Where I should not get off the bus.	اونجا که باید از اتوبوس پیاده نشدم.
They did not talk to me.	آنها با من صحبت نکردند.
Tom will hate me	تام از من متنفر خواهد شد
Tom is not in college right now.	تام الان در کالج نیست.
Why do we vote for Tom?	چرا به تام رای می دهیم؟
Why not let Tom do this for you?	چرا به تام اجازه نمی دهید این کار را برای شما انجام دهد؟
Tom and I are no longer married.	من و تام دیگر با هم ازدواج نکرده ایم.
I want my article to be edited in a native language.	من می خواهم مقاله ام توسط یک زبان مادری تصحیح شود.
I think Tom liked this.	من فکر می کنم که تام این را دوست داشت.
I heard you do not die at home either	شنیدم تو هم نمیری خونه
The roof has collapsed to some extent.	سقف تا حدی فرو ریخته است.
They arrived tired of dogs after surfing all day.	آنها پس از گشت و گذار در تمام طول روز، خسته از سگ وارد شدند.
I do not want to be a lawyer or a doctor.	من نمی خواهم وکیل یا پزشک شوم.
I'm not ready to rest yet.	من هنوز آماده نیستم که آرام بگیرم.
I know Tom often does not win.	من می دانم که تام اغلب برنده نمی شود.
I'm disappointed lately.	من اخیراً ناامید شده ام.
Tom said he did not want to sit next to me.	تام گفت که نمی‌خواهد کنار من بنشیند.
I thought you did not want to talk about it.	من فکر کردم که شما نمی خواهید در مورد این موضوع صحبت کنید.
It was raining and the game stopped.	باران می بارید و بازی متوقف شد.
I want to go horseback riding.	من می خواهم بروم اسب سواری.
I do not blame you.	من شما را سرزنش نمی کنم.
Tom is married to a Canadian named Mary.	تام با یک کانادایی به نام مری ازدواج کرده است.
Tom will probably not survive.	تام احتمالا زنده نخواهد ماند.
Let us all enter the field and do the work.	بیایید همه وارد میدان شویم و کار را انجام دهیم.
Tom did not know why Mary did this.	تام نمی دانست چرا مری این کار را کرد.
Yala guys. 	یالا بچه ها.
This is no longer funny.	این دیگر خنده دار نیست.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را بکند.
Not the Olympics	المپیک نیست
Sure I can not help?	مطمئنی نمیتونم کمکی کنم؟
Tom is hot	تام سرش گرمه
Tom is a tall boy.	تام پسر قد بلندی است.
Do you have baby clothes?	لباس بچه داری؟
Despite repeated warnings, Tom has not stopped.	با وجود هشدارهای مکرر، تام این کار را متوقف نکرده است.
I know Tom did not know that Mary did not have to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary does not know that John can speak French.	تام فکر می کند که مری نمی داند که جان می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom misspelled your name	تام اسمت رو اشتباه نوشت
Tom threatened to beat me.	تام مرا تهدید به کتک زدن کرد.
I did not do well in the test so my parents chewed on me.	من در آزمون خوب عمل نکردم بنابراین پدر و مادرم مرا جویدند.
I know Tom is a much better guitarist than I am.	می دانم که تام گیتاریست بسیار بهتری از من است.
Tom would not have liked it if he had not won.	تام اگر برنده نمی شد آن را دوست نداشت.
Tom is confident he can do it again.	تام مطمئن است که می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom did not know	تام نمی دانست
I was surprised to learn that Tom was born in Australia.	وقتی فهمیدم تام در استرالیا به دنیا آمده تعجب کردم.
Unfortunately, I realized that I had lost my money.	در کمال تاسف متوجه شدم که پولم را گم کرده ام.
I can not imagine anyone really doing that.	من نمی توانم تصور کنم که کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
I do not think Tom and Mary are like that.	من فکر نمی کنم که تام و مری اینطور باشند.
Do you think it is possible to change the schedule?	آیا فکر می کنید امکان تغییر برنامه زمانی وجود دارد؟
This shoe belongs to Tom.	این کفش متعلق به تام است.
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر این کار را انجام دهد.
Worth to see the old castles.	ارزش دیدن قلعه های قدیمی را دارد.
Tom was angry, Mary was even angrier, and John was the most angry.	تام عصبانی بود، مری حتی عصبانی تر، و جان از همه عصبانی بود.
Suddenly my mother started reading.	ناگهان مادرم شروع به خواندن کرد.
I do not know if Tom wants to buy it for Mary?	نمی دانم که آیا تام می خواهد آن را برای مری بخرد؟
that's beautiful. 	زیباست.
I love it.	عاشقشم.
There was no need to reapply Tom.	نیازی به تعیین مجدد تام نداشت.
You can thank Tom for that.	شما می توانید از تام برای این تشکر کنید.
Tom needed me	تام به من نیاز داشت
Tom thought Mary was wasting her time.	تام فکر کرد مری وقتش را تلف می کند.
I know Tom did not want to do that, but I think he had to.	می دانم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما فکر می کنم مجبور بود.
I do not know if Tom is here today or not.	نمی دانم آیا تام امروز اینجاست یا نه؟
Tom will be here soon.	تام به زودی اینجا خواهد آمد.
He will surely be removed from the team.	او مطمئناً از تیم حذف خواهد شد.
We can not tell you.	ما نمی توانیم به شما بگوییم.
Tom and I both wanted to go to Australia with Mary.	من و تام هر دو می خواستیم با مری به استرالیا برویم.
There are three exceptions.	سه استثنا وجود دارد.
Everyone was there except Tom.	همه آنجا بودند به جز تام.
I think Tom had a good year.	من فکر می کنم تام سال خوبی داشت.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست کی تام به اینجا آمده است.
I do not want my parents to know that I'm drunk.	من نمی خواهم پدر و مادرم بدانند که من مست شده ام.
I really like to invite Tom to our party.	من واقعاً دوست دارم تام را به مهمانی ما دعوت کنید.
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
lets go out. 	بریم بیرون.
It's very noisy here	اینجا خیلی سر و صداست
Remove the toe so as not to wake anyone.	نوک پا را از بین ببرید تا کسی را از خواب بیدار نکنید.
I wondered when you would get here	تعجب کردم که کی به اینجا میرسی
All I want to do now is get back to work.	تنها کاری که اکنون می خواهم انجام دهم این است که به سر کار برگردم.
Tom never asked me to help him do anything.	تام هرگز از من نخواسته که به او کمک کنم تا کاری انجام دهد.
I swear Tom was not with me.	قسم می خورم که تام با من نبود.
Tom has a learning disability.	تام یک اختلال یادگیری دارد.
Tom lives in Boston with his grandparents.	تام با پدربزرگ و مادربزرگش در بوستون زندگی می کند.
It is very funny even without makeup.	حتی بدون آرایش هم خیلی بامزه است.
The applicability of this approach is debatable.	قابل اجرا بودن این رویکرد محل بحث است.
It's not clear how Tom died.	معلوم نیست تام چطور مرد.
Tom went to get Mary.	تام رفته مری را بیاورد.
French is Tom's mother tongue.	فرانسوی زبان مادری تام است.
Tom spent the whole day thinking about Mary.	تام تمام روز را به فکر مری گذراند.
Was Tom faster than Mary?	آیا تام سریعتر از مری بود؟
Tom went to Mary's house.	تام به خانه مری رفت.
I know this is a difficult decision for you.	می دانم که این تصمیم برای شما سخت است.
I sighed.	آهی کشیدم.
I do not think it is a good idea to do this.	فکر نمی‌کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom committed suicide three years ago.	تام سه سال پیش خودکشی کرد.
It will be a lot of fun.	این بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom knows something you do not know.	تام چیزی می داند که شما نمی دانید.
You are in the right place.	شما در جای مناسب هستید.
Finding Tom's office was easy.	پیدا کردن دفتر تام آسان بود.
Tom asked Mary to wear something good.	تام از مری خواست که چیز خوبی بپوشد.
Tom will definitely help me.	تام قطعا به من کمک خواهد کرد.
What did you want to tell Tom?	چی بود که میخواستی به تام بگم؟
I will not leave this house voluntarily.	من داوطلبانه این خانه را ترک نمی کنم.
Tom probably forgot to do that.	احتمالا تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
I just let Tom do his job.	من فقط به تام اجازه دادم کار خودش را انجام دهد.
I'm going to play tennis.	من می روم تنیس بازی کنم.
Tom told me about it yesterday.	تام دیروز در مورد آن به من گفت.
I thought Tom was not home.	فکر کردم تام در خانه نیست.
You have no problem, Tom.	تو هیچ مشکلی نداری، تام.
We look forward to working with you closer in the future.	ما مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک تر با شما در آینده هستیم.
I know what would happen if Tom did that.	من می دانم اگر تام این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
It will probably get cold tonight, so you may need an extra blanket.	احتمالا امشب سرد می شود، بنابراین ممکن است به یک پتوی اضافی نیاز داشته باشید.
How many flowers do you want me to put in your hair?	میخوای چندتا گل تو موهات بذارم؟
I do not care if you come or not	برام مهم نیست که بیایی یا نه
I want you to understand that I will never marry Tom.	می خواهم بفهمی که من هرگز با تام ازدواج نمی کنم.
More than half of my high school classmates still live in Boston.	بیش از نیمی از همکلاسی های دبیرستانی من هنوز در بوستون زندگی می کنند.
I like steak more than anything and I eat it one day.	من استیک را بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارم و یک روز در میان می خورم.
Tom said he can't wait to do that right now.	تام گفت که در حال حاضر حوصله انجام این کار را ندارد.
Today's Japan is on a path of self-destruction, isn't it?	ژاپن امروزی مسیر خود تخریبی را طی می کند، اینطور نیست؟
What were you afraid of when you were a child?	وقتی بچه بودی از چی میترسیدی؟
You do not drive without a license, do you?	شما بدون گواهینامه رانندگی نمی کنید، درست است؟
You are even taller than me	تو حتی از من هم بلندتر هستی
Everyone laughed except Tom.	همه خندیدند جز تام.
I do not want you to do this anymore.	من دیگر از شما نمی خواهم این کار را انجام دهید.
Tom said he thinks he is unlikely to win.	تام گفت که فکر می کند بعید است که برنده شود.
I heard about the problems Tom caused.	من در مورد مشکلاتی که تام ایجاد کرد شنیدم.
Tom was the only one who thanked me.	تام تنها کسی بود که از من تشکر کرد.
Tom never wanted to let go of Mary's hand.	تام هرگز نمی خواست دست مری را رها کند.
I think we need to take the time to make sure we do it right.	من فکر می کنم ما باید زمان بگذاریم تا مطمئن شویم که این کار را درست انجام می دهیم.
Tom does not have as much money as I do.	تام به اندازه من پول ندارد.
Hey, what is that noise?	هی، آن سر و صدا چیست؟
Tom likes to stay longer.	تام دوست دارد بیشتر بماند.
Tom said he thought I could do it.	تام گفت که فکر کرده است که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom had cancer.	تام سرطان داشت.
Tom likes to do that.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom was not here all the time.	تام تمام مدت اینجا نبود.
Tom probably does not know if Mary can read well.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری می تواند خوب بخواند یا نه.
Tom said the game was exciting.	تام گفت بازی هیجان انگیز بود.
Tom, go wash your face	تام برو صورتت را بشور
I Didn't Know You and Tom were both born in Boston.	من نمی دانستم تو و تام هر دو در بوستون به دنیا آمدید.
I did not want you to help me	ازت نخواستم کمکم کنی
I have no objection to waiting, but after two hours I feel a little bored.	من هیچ مخالفتی با انتظار ندارم، اما بعد از دو ساعت احساس می کنم کمی بی حوصله هستم.
We do not have tea	ما چای نداریم
I was told to relax.	به من گفتند شل شو.
Tom is much heavier than Mary.	تام خیلی سنگین تر از مری است.
Who is your favorite character in the comic?	شخصیت مورد علاقه شما در کمیک کیست؟
Tom never believes this.	تام هرگز این را باور نمی کند.
Until that night, there was never a bad feeling between them.	تا آن شب هیچ گاه احساس بدی بین آنها وجود نداشت.
Almost every time I see Tom, he wears headphones.	تقریباً هر بار که تام را می بینم، او هدفون به سر دارد.
I will do this for you if you want.	اگر بخواهی این کار را برایت انجام می دهم.
Do not be too sorry for Tom.	برای تام خیلی متاسف نباش.
I'm not trying to do that.	من سعی نمی کنم آن را انجام دهم.
Tom turned on the heater.	تام بخاری را روشن کرد.
Tom could hardly believe it.	تام به سختی می توانست آن را باور کند.
Strange as it may seem, no one was injured in the fire.	اگرچه عجیب به نظر می رسد، اما هیچ کس در این آتش سوزی آسیب ندیده است.
My roof has holes.	سقف من سوراخ دارد.
Tom works as fast as he can.	تام تا آنجا که می تواند سریع کار می کند.
Tom started reading that book three weeks ago and still has only read less than half of it.	تام خواندن آن کتاب را سه هفته پیش آغاز کرد و هنوز تنها کمتر از نیمی از آن را خوانده است.
My mother does not know how to ride a bicycle.	مادرم دوچرخه سواری بلد نیست.
Tom has never done that, and neither have I.	تام هرگز این کار را نکرده است و من هم انجام نداده ام.
Tom and Mary have not spoken in years.	تام و مری سالهاست که با هم صحبت نکرده اند.
Tom is a really serious person.	تام واقعاً یک شخص جدی است.
I do not want you to help me	نمیخوام کمکم کنی
Tom does not think this is possible.	تام فکر نمی کند انجام این کار ممکن باشد.
Tom said he thought Mary was good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خوب است.
How do we know Tom?	کی بفهمیم تام چطوره؟
I'm going home for Christmas.	من برای کریسمس می روم خانه.
I knew Tom hadn't done that yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را نکرده است.
I do not believe that Tom really wants to do that.	من باور ندارم که تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both have jobs.	تام و مری هر دو کار دارند.
I was not surprised that Tom did not want to do this to us.	من تعجب نکردم که تام نمی خواست این کار را با ما انجام دهد.
Tell me tomorrow or not	بگو فردا میای یا نه
If Tom had a financial problem, I think he would let us know.	اگر تام مشکل مالی داشت، فکر می کنم به ما اطلاع می داد.
I'm afraid of the dark	من از تاریکی می ترسم
Despite the fact that the house was surrounded by police, the criminals managed to escape.	با وجود اینکه خانه توسط پلیس محاصره شده بود، جنایتکاران موفق به فرار شدند.
Tom has been selected to do this.	تام برای انجام این کار انتخاب شده است.
Tom said they would not allow him to do so.	تام گفت که آنها به او اجازه این کار را نمی دهند.
Tom said he was really happy to win.	تام گفت که واقعا خوشحال است که برنده شد.
I must have taken medicine	حتما دارو خورده ام
Better come	بهتره بیای
Tom and I are going to divorce.	من و تام قصد داریم طلاق بگیریم.
You have never been like this	تا حالا اینجوری نبودی
I do not laugh like before.	من مثل سابق نمی خندم.
Tom was abducted by aliens, Tom said.	تام گفت که بیگانگان او را ربوده اند.
Tom lends you his book.	تام کتابش را به شما قرض می دهد.
Tom and Mary did not eat.	تام و مری غذا نمی خوردند.
I will meet Tom at the gate.	من تام را در دروازه ملاقات خواهم کرد.
Tom read my mind.	تام ذهن من را خواند.
Tom enjoys being with Mary.	تام از بودن با مری لذت می برد.
Tom does not intend to stay	تام قصد ماندن ندارد
I can do it for you if you want	اگه بخوای میتونم برات انجام بدم
You have to stop doing this now	الان باید این کار را متوقف کنی
Tom denied ever meeting Mary.	تام انکار کرد که تا به حال با مری ملاقات کرده است.
I know Tom is the bus driver.	می دانم که تام راننده اتوبوس است.
Can't you see that I am suffering?	نمی بینی که دارم عذاب می کشم؟
Tom turned off his alarm clock and went back to sleep.	تام زنگ ساعتش را خاموش کرد و دوباره به خواب رفت.
Tom does not want us to be here.	تام نمی‌خواهد ما اینجا باشیم.
Tom is a few inches shorter than Mary.	تام چند اینچ کوتاهتر از مری است.
I have a son who is not older than Tom.	من پسری دارم که از تام بزرگتر نیست.
I did not want his help, but I had to accept it.	من کمک او را نمی خواستم، اما باید آن را می پذیرفتم.
I do not think Tom knows that I love you.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من تو را دوست دارم.
Tom will not survive any longer.	تام بیشتر از این زنده نخواهد ماند.
Tom said he hopes this will happen soon.	تام گفت که امیدوار است به زودی این اتفاق بیفتد.
Is everything I believed a lie?	آیا هر چه باور کردم دروغ است؟
I'm almost sure Tom understands France.	من تقریباً مطمئن هستم که تام فرانسه را می فهمد.
Doing so should be safe for you.	انجام این کار باید برای شما بی خطر باشد.
We have done a lot.	ما خیلی کارها را انجام داده ایم.
Tom counts on Mary's help.	تام روی کمک مری حساب می کند.
I do not think Tom will tell us the truth.	من فکر نمی کنم که تام حقیقت را به ما بگوید.
Tom did not have to say anything.	تام مجبور نبود چیزی بگوید.
I know Tom is no longer a French teacher.	می دانم که تام دیگر معلم زبان فرانسه نیست.
Isn't this a girl's name?	این اسم دختر نیست؟
Tom's dog swims quite well.	سگ تام کاملاً خوب شنا می کند.
Tom said I was shocked.	تام گفت من شوکه شده بودم.
Can I tell Tom about this?	آیا می توانم در این مورد به تام بگویم؟
I have to check the date tomorrow.	فردا باید معاینه تاریخ بدم.
I think Tom is going to kill someone.	فکر می کنم تام قصد کشتن یک نفر را دارد.
Tom asked Mary if she thought he was handsome.	تام از مری پرسید که آیا فکر می کند او خوش تیپ است؟
I looked at my watch and saw that I was late.	به ساعتم نگاه کردم دیدم دیر می‌رسم.
I know you do not like Tom	میدونم تو تام رو دوست نداری
One of Tom's children now lives in Australia.	یکی از بچه های تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
I think I'm late	فکر کنم دیر میرسم
Tom said he wanted to go to Australia.	تام گفت که می خواهد به استرالیا برود.
I'm very flattered	من خیلی متملقم
Do you think that you can ride with me?	فکر می کنی می توانی به من سوار خانه شوی؟
Tom was just pretending to be tired.	تام فقط وانمود می کرد که خسته است.
Tom thought Mary had not done so yet.	تام فکر کرد که مری هنوز این کار را نکرده است.
What is Tom doing?	تام داره چیکار میکنه؟
How long did it take you to save enough money to buy a home?	چقدر طول کشید تا پول کافی برای خرید خانه پس انداز کنید؟
Tom does not have a microwave oven.	تام اجاق مایکروویو ندارد.
Neither Tom nor Mary have been doing this for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که این کار را انجام نمی دهند.
You hope to win, don't you?	شما امیدوارید که برنده شوید، اینطور نیست؟
Tom's fine now, right?	تام الان خوبه، نه؟
Are we sure we did not meet?	مطمئنی ملاقات نکردیم؟
Tom was not invited to the party.	تام به ضیافت دعوت نشده بود.
I found it.	من آن را پیدا کرده ام.
Tom has an automatic card player.	تام یک دستگاه پخش خودکار کارت دارد.
This is not all ridiculous	این همه مسخره نیست
He was challenged in a drinking contest.	او در مسابقه نوشیدن مشروب به چالش کشیده شد.
Finally, we ate at that old restaurant.	در نهایت، در آن رستوران کهنه خوردیم.
I think Tom will probably like this movie.	من فکر می کنم که تام احتمالاً این فیلم را دوست خواهد داشت.
This is something you should avoid.	این چیزی است که باید از آن اجتناب کنید.
Tom is thirteen today.	تام امروز سیزده ساله است.
It's your fault	تقصیر خودت هست
Tom was the only one in the class when I got there.	تام تنها کسی بود که در کلاس بود وقتی به آنجا رسیدم.
Tom said he was really alone.	تام گفت که او واقعاً تنها است.
Lightning struck Tom's house.	صاعقه به خانه تام برخورد کرد.
Why do women usually shave their legs, but men do not?	چرا زنان معمولاً پاهای خود را می تراشند، اما مردان این کار را نمی کنند؟
Tom goes to the beach with us tomorrow.	تام فردا با ما به ساحل می رود.
I did not know the truth until yesterday.	من تا دیروز حقیقت را نمی دانستم.
You talk a lot, don't you?	خیلی حرف میزنی، نه؟
I was afraid to drink the drink Tom had made for me.	می ترسیدم نوشیدنی ای را که تام برایم درست کرده بود بنوشم.
Tom goes to church every Sunday morning.	تام هر یکشنبه صبح به کلیسا می رود.
Tom and Mary plan to go together.	تام و مری قصد دارند با هم بروند.
I did not know that you had already bought an egg.	من نمی دانستم که شما قبلاً تخم مرغ خریده اید.
Tom asked me to wait until Monday.	تام از من خواست تا دوشنبه صبر کنم.
I am a child of the family	من بچه خانواده هستم
Tom always seems to be asleep.	به نظر می رسد تام همیشه در خواب است.
That's all we need to know now.	این تمام چیزی است که اکنون باید بدانیم.
Tom may be awake.	تام ممکن است بیدار باشد.
I know Tom can not do this without help.	می دانم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
We are really connected.	ما واقعاً با هم پیوند خورده ایم.
Anyway, Tom's going to figure it out, so we might tell him now.	به هر حال تام قرار است این موضوع را بفهمد، بنابراین ممکن است اکنون به او بگوییم.
What is really going on here?	واقعا اینجا چه خبر است؟
I have a dog that has been trained as a sight dog.	من یک سگ دارم که به عنوان سگ بینا تربیت شده است.
Tom was able to lead a more or less normal life after the operation.	تام پس از عمل توانست کمابیش یک زندگی عادی داشته باشد.
Tom came on.	تام به در آمد.
Why not go back inside?	چرا برنگردیم داخل؟
Tom and Mary are both blind.	تام و مری هر دو نابینا هستند.
Tom said Mary was the one who told him this.	تام گفت که مری کسی بود که این را به او گفت.
Let's prepare everything in advance.	بیایید از قبل همه چیز را آماده کنیم.
Tom said he did not think that really happened.	تام گفت که فکر نمی کرد واقعاً چنین اتفاقی افتاده باشد.
I do not think many people will do that.	من فکر نمی کنم که افراد زیادی این کار را انجام دهند.
Tom has a scar on his stomach.	تام روی شکمش جای زخم دارد.
Tom is not in the garden.	تام در باغ نیست.
I'm not coming to Australia anymore.	من دیگر به استرالیا نمی آیم.
Tom gives us what we need.	تام آنچه را که نیاز داریم به ما می دهد.
I know Tom is a brave man.	می دانم که تام آدم شجاعی است.
No matter where you go in the Netherlands, you will see windmills.	مهم نیست که در هلند به کجا بروید، آسیاب های بادی را خواهید دید.
How did Tom get there?	چگونه تام به آن رسید؟
I have nothing to explain.	چیزی برای توضیح ندارم.
Tom really needs to get ready for the party.	تام واقعا باید برای مهمانی آماده شود.
I thought you said you did it only once.	فکر کردم گفتی فقط یک بار این کار را کرده ای.
Neither is mine	هیچکدوم مال من نیستن
I think there is a good chance this will happen.	من فکر می کنم که شانس خوبی برای این اتفاق وجود دارد.
He finally decided to go to his mother with the news his father had told him.	او بالاخره تصمیم گرفت با خبری که پدرش به او گفته بود نزد مادرش برود.
Tom had a few tricks up his sleeve.	تام چند ترفند در آستین خود داشت.
Sometimes a mirage appears in Toyama Bay.	گاهی اوقات یک سراب در خلیج تویاما ظاهر می شود.
Tom decides to go back to school.	تام تصمیم گرفته به مدرسه برگردد.
He is very efficient.	او بسیار کارآمد است.
We have been here for more than an hour.	بیش از یک ساعت است که اینجا هستیم.
Fifteen thousand years ago, the oceans were much lower.	پانزده هزار سال پیش، سطح اقیانوس ها بسیار پایین تر بود.
Does Tom know when the party is going to start?	آیا تام می داند که مهمانی قرار است کی شروع شود؟
Maybe you should ask Tom to do this.	شاید شما باید از تام بخواهید که این کار را انجام دهد.
I want to know when Tom intends to do this.	من می خواهم بدانم تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
Finally, Tom was not late.	بالاخره تام دیر نکرد.
Tom said Mary is probably the last to do so.	تام گفت که مری احتمالا آخرین کسی است که این کار را انجام می دهد.
I'm not sure if I have the time to do this.	من مطمئن نیستم که آیا زمان انجام این کار را دارم یا خیر.
Tom is normal, right?	تام عادی است، نه؟
I wrote to Tom a while ago, but he has not responded yet.	چند وقت پیش به تام نامه نوشتم، اما او هنوز پاسخی نداده است.
Tom looked sleepy.	تام خواب آلود به نظر می رسید.
Tom spoke in a whisper to Mary.	تام با زمزمه با مری صحبت کرد.
Tom has lost his soul.	تام روحش را از دست داده است.
Listen, he does not know what he is saying.	گوش کن، او نمی داند چه می گوید.
Tom will definitely visit Boston this summer.	تام تابستان امسال قطعا از بوستون بازدید خواهد کرد.
Tom emptied everything out of the box.	تام همه چیز را از جعبه خالی کرد.
Tom got there himself.	تام خودش به آنجا رسید.
Tom gets very talkative when he's drunk.	تام وقتی مست است خیلی پرحرف می شود.
Tom is taller than his age, isn't he?	تام نسبت به سنش قد بلندی دارد، اینطور نیست؟
What can you do?	کاری نمیتونی بکنی؟
At that time, we were not afraid to try anything.	در آن زمان، ما از امتحان کردن هر چیزی نمی ترسیدیم.
He suffers from a cold.	او از سرماخوردگی رنج می برد.
Another thing to avoid is to use too much praise.	یکی دیگر از مواردی که باید از آن اجتناب کنید، استفاده از تمجید بیش از حد است.
I have always been good with my hands.	من همیشه با دستانم خوب بوده ام.
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
You are very kind, Tom	تو خیلی مهربونی تام
What do you think about the backup plan?	نظر شما در مورد طرح پشتیبان چیست؟
I did not know that Tom is a veteran.	من نمی دانستم که تام یک کهنه سرباز است.
Tom did not know that Mary could do this.	تام نمی دانست که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom learned how to do backball.	تام یاد گرفت که چگونه بک بال زدن را انجام دهد.
Mary is not Tom's biological daughter.	مری دختر بیولوژیکی تام نیست.
Tom will travel to Boston to see Mary.	تام برای دیدن مری به بوستون خواهد رفت.
Do not be afraid, my dog ​​has not bitten anyone yet.	نترس سگ من هنوز کسی را گاز نگرفته است.
Tom is not currently in prison.	تام در حال حاضر در زندان نیست.
Convicted of murder, he was sentenced to life imprisonment.	او که به اتهام قتل محکوم شد، به حبس ابد محکوم شد.
I have told you thousands of times not to do this.	هزاران بار به شما گفته ام که این کار را نکنید.
I think you will survive.	من فکر می کنم شما زنده خواهید ماند.
Good command of English is essential today.	امروزه تسلط خوب به زبان انگلیسی ضروری است.
Based on what you told me, I do not think I want to go.	بر اساس آنچه به من گفتی، فکر نمی کنم بخواهم بروم.
Tom has proven to work.	تام ثابت کرده که کار می کند.
This was not my decision.	این تصمیم من نبود.
What do you think I should buy Tom?	به نظر شما تام را چه بخرم؟
I do not know what to open it with	نمیدونم با چی بازش کنم
I did not know that I did not have to do this.	من نمی دانستم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Police fired tear gas at the building.	پلیس به داخل ساختمان بمب های گاز اشک آور پرتاب کرد.
I wish I had not told Tom that we did this.	ای کاش به تام نگفته بودم که ما این کار را کردیم.
Tom is quite careful, is not he?	تام کاملا مراقب است، اینطور نیست؟
Tom thought what Mary was wearing was not appropriate for a formal party.	تام فکر می کرد آنچه مری پوشیده برای یک مهمانی رسمی مناسب نیست.
I'm sure Tom will starve.	من مطمئن هستم که تام از گرسنگی خواهد مرد.
Tom did not give you much choice.	تام انتخاب زیادی به شما نداد.
Tom is shy, isn't he?	تام خجالتی است، اینطور نیست؟
I got to a point where I could no longer do that.	به جایی رسیدم که دیگر نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I will see Tom again on October 20th.	من دوباره تام را در 20 اکتبر می بینم.
He hit me in the ribs with his elbow.	او با آرنج من را در دنده ها کوبید.
He never stops writing for his mother every week.	او هرگز از نوشتن هر هفته برای مادرش کوتاه نمی آید.
We know you work for them.	ما می دانیم که شما برای آنها کار می کنید.
In high school, Tom was a better chess player than Mary.	تام در دوران دبیرستان شطرنج باز بهتری نسبت به مری بود.
Being with Tom is fun, isn't it?	بودن با تام لذت بخش است، اینطور نیست؟
I'm working from 2:30.	من از ساعت 2:30 مشغول به کار هستم.
Tom said he was not home on October 20.	تام گفت که در 20 اکتبر در خانه نبود.
I told Tom he had to buy that car.	به تام گفتم باید آن ماشین را بخرد.
Can you get here by 2:30?	آیا می توانید تا ساعت 2:30 به اینجا برسید؟
Tom has recently lost his job.	تام اخیراً شغل خود را از دست داده است.
I did not hear anyone talk	نشنیدم کسی حرف بزنه
You can see the sunset from the window.	غروب خورشید را از پنجره می توانید ببینید.
Do you still think this is all I have to do?	آیا هنوز فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهم؟
Tom advised Mary to buy the car.	تام به مری توصیه کرد آن ماشین را بخرد.
Tom is my baby	تام بچه من است
Tom and I both want to go.	من و تام هر دو می خواهیم برویم.
Tom usually gives explanations that are understandable.	تام معمولاً توضیحاتی می دهد که قابل درک باشد.
Tom wants to buy a new car next year.	تام می خواهد سال آینده یک ماشین جدید بخرد.
Tom and Mary do not do this anymore.	تام و مری دیگر این کار را نمی کنند.
Our house was broken into last week, but nothing seems to have been taken.	هفته گذشته خانه ما را شکستند، اما به نظر می رسد چیزی گرفته نشده است.
I know Tom is not a Harvard graduate. 	می دانم که تام فارغ التحصیل هاروارد نیست.
In fact, I do not think he even went to university.	در واقع، من فکر نمی کنم که او حتی به دانشگاه رفته باشد.
I still do not write French well.	هنوز فرانسه را خوب نمی نویسم.
Tom was a good-hearted boy.	تام یک پسر خوش قلب بود.
Tom and Mary had a cup of coffee together.	تام و مری با هم یک فنجان قهوه خوردند.
What kind of music do you like?	چه نوع موسیقی را دوست دارید؟
Tom said he did not have the patience to do so today.	تام گفت که امروز حال و حوصله انجام این کار را ندارد.
We need to give Tom a chance to do that.	ما باید به تام فرصتی برای انجام این کار بدهیم.
Tom was sitting on the couch with me here until Mary got home.	تام اینجا روی مبل با من نشسته بود تا اینکه مری به خانه رسید.
It's hard to believe Tom would do that.	باورش سخت است که تام چنین کاری انجام دهد.
Tom said Mary wanted to help John do that.	تام گفت که مری مایل است به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom feels really bad.	تام واقعاً احساس بدی دارد.
I think you're talking about Tom.	فکر می کنم در مورد تام صحبت می کنید.
I believe I have seen the document you are talking about.	من معتقدم که سندی را که شما در مورد آن صحبت می کنید دیده ام.
Tom works as a bloodshed analyst with the metropolitan police.	تام به عنوان یک تحلیلگر خون پاشی با پلیس کلان شهر کار می کند.
Glad Tom is no longer here.	خوشحالم که تام دیگر اینجا نیست.
I just need to know what Tom wants.	فقط باید بدانم تام چه می خواهد.
Tom is my younger brother.	تام برادر کوچکتر من است.
I'm bitten	من گاز گرفته ام
Tom said he could not do that anytime soon.	تام گفت که به این زودی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom came in and sat down on one of the chairs.	تام وارد شد و روی یکی از صندلی ها نشست.
Tom almost always wins the debate.	تام تقریباً همیشه در بحث ها برنده می شود.
This will be a problem.	این مشکل خواهد بود.
Tom walked into a corner and disappeared from sight.	تام در گوشه ای قدم زد و از دیدگان ناپدید شد.
I think they will most likely come next week.	من فکر می کنم به احتمال زیاد آنها هفته آینده می آیند.
I will get rid of Tom.	من از شر تام خلاص خواهم شد.
I think Tom has hidden motives.	من فکر می کنم که تام انگیزه های پنهانی دارد.
Did Tom say how he could do that?	آیا تام گفت چگونه توانست این کار را انجام دهد؟
The only reason Tom did this was because all of his family members did.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که همه اعضای خانواده او این کار را کردند.
I hope you did not lie to us about this.	امیدوارم در این مورد به ما دروغ نگفته باشید.
Tom has to start again.	تام باید دوباره شروع کند.
Tom looks healthy.	تام سالم به نظر می رسد.
Tom came to see you this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به دیدنت آمد.
That was all I expected.	همه آن چیزی بود که پیش بینی می کردم.
I still can not shave.	من هنوز نمی توانم ریش بگذارم.
I know you do not need to do this today.	من می دانم که امروز نیازی به انجام این کار ندارید.
You can not continue this with Tom.	شما نمی توانید این کار را با تام ادامه دهید.
I walk past Tom's house and back to school.	در راه رفتن و برگشتن به مدرسه از خانه تام عبور می کنم.
I have tried it once before.	قبلاً یک بار آن را امتحان کرده ام.
Do you think Tom is eating now?	فکر میکنی تام الان داره غذا میخوره؟
Tom wanted to impress his girlfriend, but he just laughed at her.	تام می خواست دوست دخترش را تحت تأثیر قرار دهد، اما او فقط به او می خندید.
I think Tom is involved.	من گمان می کنم که تام درگیر است.
Tom is not always fair	تام همیشه منصف نیست
I think Tom would be interested in doing that.	من گمان می کنم که تام علاقه مند به انجام این کار باشد.
I know you will never do that.	من می دانم که شما هرگز این کار را نمی کنید.
I'm still checking.	من هنوز در حال بررسی هستم.
I do not want you to change	من نمی خواهم تو تغییر کنی
Let's list all the reasons why we should be happy.	بیایید همه دلایلی که باید خوشحال باشیم را فهرست کنیم.
If farmers do not make a living from growing peanuts, they will try to grow other crops.	اگر کشاورزان با کشت بادام زمینی زندگی مناسبی نداشته باشند، سعی خواهند کرد محصولات دیگری را پرورش دهند.
This fascinates me.	این من را مجذوب خود می کند.
Does anyone have a lighter?	کسی فندک داره؟
Tom does a great job, doesn't he?	تام کارش عالی است، اینطور نیست؟
She has platinum blonde hair.	او موهای بلوند پلاتینی دارد.
We must look for alternatives.	ما باید به دنبال جایگزین باشیم.
Tom has a big house.	تام یک خانه بزرگ دارد.
Tom hopes he hasn't ruined it.	تام امیدوار است که این کار را خراب نکرده باشد.
You know Tom's living in Boston right now, right?	متوجه شدید که تام اکنون در بوستون زندگی می کند، درست است؟
Why don't you call me?	چرا به من زنگ نمی زنی؟
Let's see what the result is.	بیایید ببینیم نتیجه چیست.
He could not attend the meeting because he was ill.	چون مریض بود نتوانست در جلسه شرکت کند.
I know Tom does not teach you how to do this.	من می دانم که تام به شما یاد نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
I can hardly wait to do it again.	من به سختی می توانم صبر کنم تا دوباره این کار را انجام دهم.
Does Tom eat beef?	آیا تام گوشت گاو می خورد؟
It did not have to happen that way.	لازم نبود این طور اتفاق بیفتد.
I guess Tom and Mary are not happy here.	من گمان می کنم که تام و مری در اینجا خوشحال نیستند.
You do not make it easy.	شما این کار را آسان نمی کنید.
Tom is just a young boy.	تام فقط یک پسر جوان است.
We do not have cats	ما گربه نداریم
I thought Tom had left town.	فکر کردم تام شهر را ترک کرده است.
Tom's girlfriend is really beautiful.	دوست دختر تام واقعا زیباست.
Our ancestors came here more than a hundred years ago.	اجداد ما بیش از صد سال پیش به اینجا آمدند.
Tom comes to catch you	تام میاد تو رو بگیره
Tom will probably try to do it differently.	تام احتمالاً سعی خواهد کرد این کار را متفاوت انجام دهد.
How did you find out Tom wanted to do this?	از کجا فهمیدی تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I know Tom does not teach you how to do this.	من می دانم که تام به شما یاد نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
You are the only witness	تو تنها شاهدی
Tom said he wanted to help Mary do that.	تام گفت که مایل است به مری در انجام این کار کمک کند.
We could not find the bomb.	ما نتوانستیم بمب را پیدا کنیم.
Tom shared his chocolate with Mary.	تام شکلات خود را با مری به اشتراک گذاشت.
Tom had no words at all.	تام اصلاً بیانی نداشت.
Our task is to find the bomb and defuse it.	وظیفه ما یافتن بمب و خنثی کردن آن است.
Tom was the first to volunteer to help.	تام اولین کسی بود که برای کمک داوطلب شد.
He does not only speak French, he also speaks Spanish.	او فقط فرانسوی صحبت نمی کند، او اسپانیایی نیز صحبت می کند.
I want to buy it, but I have no money.	من می خواهم آن را بخرم، اما پولی ندارم.
I think Tom will probably do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً این کار را می کند.
Tom bought a new TV.	تام یک تلویزیون جدید خرید.
Tom believed he could predict the future.	تام معتقد بود که می تواند آینده را پیش بینی کند.
Tom and Mary are not crazy.	تام و مری دیوانه نیستند.
Tom is very friendly and helpful.	تام بسیار دوستانه و مفید است.
Now we can all forget Tom.	حالا همه ما می توانیم تام را فراموش کنیم.
I know you will enjoy Chuck's Diner.	می دانم که از غذای چاکز دینر لذت خواهید برد.
Did you know that Tom was Mary's friend?	آیا می دانستید که تام دوست مری بود؟
I'm glad you did.	خوشحالم که این کار را کردی.
Police searched the fugitives all night.	پلیس تمام شب به دنبال محکومان فراری بود.
Tom is not sure how to react.	تام مطمئن نیست که چگونه واکنش نشان دهد.
Do you think Tom will be home Monday?	آیا فکر می کنید تام دوشنبه خانه خواهد بود؟
Tom got out of the truck.	تام از کامیون پیاده شد.
Tom is really interested in it.	تام واقعاً به آن علاقه دارد.
We know that Tom did not do what Mary said.	می دانیم که تام کاری را که مری گفته بود انجام نداد.
Tom read the Bible in French.	تام کتاب مقدس را به زبان فرانسوی خواند.
It's not anyone's fault, but it's my fault.	تقصیر کسی نیست، اما تقصیر من است.
You always make excuses for Tom.	تو همیشه برای تام بهانه می آوری.
What is the difference between this and that?	فرق این و آن چیست؟
The man sitting next to Tom is his father.	مردی که کنار تام نشسته پدرش است.
I did not know that Tom had to do this.	من نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom told me that Mary was skeptical.	تام به من گفت که مری شک داشت.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he should not do that.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نباید این کار را انجام دهد.
You are the guard	تو نگهبان هستی
Tom wore a new coat to school today.	تام امروز یک کت جدید به مدرسه پوشید.
I wonder how much money Tom has in the bank.	من تعجب می کنم که تام چقدر پول در بانک دارد.
When did you find out that Tom was not the one who did this?	چه زمانی متوجه شدید که تام کسی نبود که این کار را کرد؟
Tom never asked me to help him.	تام هرگز از من نخواست که به او کمک کنم.
How much French does Tom speak?	تام چقدر فرانسوی صحبت می کند؟
Tom thought so at first.	تام در ابتدا اینطور فکر کرد.
The couple to take pictures.	این زوج برای عکس گرفتن.
The surroundings were very quiet.	اطراف بسیار ساکت بود.
They do not want to cut anything from the budget.	آنها نمی خواهند چیزی از بودجه کم کنند.
Do you think that such things are not really important?	آیا فکر می کنید که چنین چیزهایی واقعاً مهم نیستند؟
Tom did not look very keen.	تام خیلی مشتاق به نظر نمی رسید.
You do not need to do this immediately.	لازم نیست فورا این کار را انجام دهید.
I do not think Tom will help us.	بعید می دانم تام به ما کمک کند.
Can anyone tell me what's going on here?	کسی می تواند به من بگوید اینجا چه خبر است؟
Tom loves squirrels.	تام سنجاب ها را دوست دارد.
Tom bought his truck second hand.	تام کامیون خود را دست دوم خرید.
I hope Tom does not get bored.	امیدوارم تام خسته نشود.
What are you working on?	روی چه چیزی کار می کنید؟
Tom did not do that almost yesterday.	تام تقریباً دیروز این کار را نکرد.
I have only been doing this for three hours.	من فقط سه ساعت است که این کار را انجام می دهم.
One of his cars is blue and the rest is red.	یکی از ماشین های او آبی و بقیه قرمز است.
Tom got his first computer from his father.	تام اولین کامپیوترش را از پدرش گرفت.
We will mention it to Tom.	ما آن را به تام ذکر خواهیم کرد.
Tom asked Mary if she wanted to swim with him.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد با او شنا کند؟
Do you think this is appropriate?	به نظر شما این موضوع مناسب است؟
You should not have any problems	شما نباید هیچ مشکلی داشته باشید
Yesterday, Tom stayed home all day.	دیروز تام تمام روز را در خانه ماند.
Do as you are told.	همانطور که به شما گفته شده است انجام دهید.
Tom is very talkative.	تام بسیار پرحرف است.
Tom has always been obese	تام همیشه چاق بوده
I built a tree house.	من یک خانه درختی ساختم.
Tom served as school principal until 2013.	تام تا سال 2013 به عنوان مدیر مدرسه خدمت کرد.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
It is very difficult for me to solve this problem.	حل این مشکل برای من خیلی سخت است.
Tom examined the objects on the table.	تام اشیاء روی میز را بررسی کرد.
Tom said he would finish it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را تمام می کند.
Tom was twelve years old when the Berlin Wall fell.	تام دوازده ساله بود که دیوار برلین فرو ریخت.
Tom tries to provoke me.	تام سعی می کند من را تحریک کند.
I will share it with you fifty and fifty.	من آن را با شما پنجاه و پنجاه تقسیم می کنم.
Promise me you will not get angry	به من قول بده که عصبانی نخواهی شد
You do not choose that job in Boston, do you?	شما آن شغل را در بوستون انتخاب نمی کنید، درست است؟
I do not cook on Mondays. 	من دوشنبه ها آشپزی نمی کنم.
My son does.	پسر من انجام می دهد.
I wish you heard Tom's song.	کاش صدای آواز تام را می شنیدی.
One of the safest ways to make money seem to be to spend it on others.	به نظر می رسد یکی از راه های مطمئن پول برای ایجاد شادی، خرج کردن آن برای دیگران است.
You have reversed your priorities.	شما اولویت های خود را برعکس کرده اید.
I know Tom has done this at least three times.	می دانم که تام حداقل سه بار این کار را کرده است.
Tom knows what Mary is thinking.	تام می داند که مری به چه چیزی فکر می کند.
Tom is blonde, right?	تام بلوند است، نه؟
Tom is in significant pain.	تام درد قابل توجهی دارد.
Tom was sent to the manager's office.	تام به دفتر مدیر فرستاده شد.
Who is your favorite fashion model?	مدل مد مورد علاقه شما کیست؟
I asked Tom a few questions and he answered them all.	من از تام چند سوال پرسیدم و او به همه آنها پاسخ داد.
You were the one who told Tom what happened?	تو بودی که به تام گفتی چی شد؟
I knew Tom and only Tom could do it.	من می دانستم که تام و تنها تام می توانند این کار را انجام دهند.
Tom does not eat between meals.	تام بین وعده های غذایی غذا نمی خورد.
I do not make this.	من این را نمی سازم.
Tom apologized to Mary for being careless.	تام از مری به خاطر بی احتیاطی عذرخواهی کرد.
I do not speak your language	من به زبان شما صحبت نمی کنم
Tom was wearing shoes.	تام کفش پوشیده بود.
Who would have thought that this would happen?	چه کسی فکرش را می کرد که این اتفاق بیفتد؟
What is your secret?	راز شما چیست؟
We have to be there by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 اونجا باشیم.
I like gray sweater more than purple.	من پلیور خاکستری را بیشتر از بنفش دوست دارم.
I asked Tom to stay a little longer.	از تام خواستم که کمی بیشتر بماند.
Our team is the worst team in the league.	تیم ما بدترین تیم لیگ است.
Mr. Jackson was recently transferred from Los Angeles to Tokyo.	آقای جکسون اخیراً از لس آنجلس به توکیو منتقل شده است.
Tom did not talk much.	تام زیاد صحبت نکرد.
Make sure you do not get on the wrong bus.	مطمئن شوید که سوار اتوبوس اشتباهی نمی شوید.
Tom was a security guard at the time.	تام در آن زمان یک نگهبان امنیتی بود.
Do you know why Tom is not here?	میدونی چرا تام اینجا نیست؟
Tom told me he thought he had seen Mary.	تام به من گفت که فکر می کند مری را دیده است.
I do not know if I can do this anymore.	نمی دانم دیگر می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
I was kept in traffic on the way to the hospital.	من را در راه به سمت بیمارستان در ترافیک نگه داشتند.
Come kiss mom	بیا مامان رو ببوس
That is my favorite band	اون گروه مورد علاقه منه
Tom may be in Australia for a long time.	تام ممکن است برای مدت طولانی در استرالیا باشد.
I think Tom is still homeless.	فکر می کنم تام هنوز بی خانمان است.
I'm not sure if Tom drinks beer or not.	من مطمئن نیستم که آیا تام آبجو می نوشد یا نه.
Now we have a guest for ourselves	حالا ما برای خودمون مهمونی داریم
I called Tom a fat pig.	من تام را یک خوک چاق صدا کردم.
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
I think you will enjoy doing this.	من فکر می کنم که شما از انجام این کار لذت خواهید برد.
Tom persuaded Mary to go with him.	تام مری را متقاعد کرد که با او برود.
Tom is very bossy, isn't he?	تام خیلی رئیس است، اینطور نیست؟
I know Tom did not know how long it would take to do this.	من می دانم که تام نمی دانست چقدر زمان برای انجام این کار نیاز است.
Tom had made the same mistake before.	تام قبلا همین اشتباه را مرتکب شده بود.
Tom may be in Australia for a long time.	تام ممکن است مدت زیادی در استرالیا باشد.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
He did not listen to my advice.	او به نصیحت من گوش نمی داد.
Do not forget that I was Australian.	فراموش نکنید که من استرالیا بوده ام.
Tom can not help Mary.	تام نمی تواند به مری کمک کند.
I think this is not enough.	من فکر می کنم این کافی نیست.
Your dog is more like a mouse than a dog.	سگ شما بیشتر شبیه موش است تا سگ.
Tom asked Mary to forgive him.	تام از مری خواست که او را ببخشد.
I think you are logical	فکر می کنم شما منطقی هستید
I am allowed 1000 yen per month for books.	من مجاز به 1000 ین در ماه برای کتاب هستم.
Tell Tom that he must make sure he does not forget to renew his passport.	به تام بگویید که باید مطمئن شود که فراموش نمی کند گذرنامه خود را تمدید کند.
Tom will not do that to you.	تام از شما این کار را نخواهد کرد.
Tom strangled everyone.	تام از این بابت همه را خفه کرد.
We had to pay an extra ten thousand yen.	مجبور شدیم ده هزار ین اضافی بپردازیم.
If anyone can do that, it would be Tom.	اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد، تام خواهد بود.
The whole group was punished for a total mistake.	تمام گروه به خاطر اشتباه تام مجازات شدند.
Tom asks you to help him paint the fence.	تام از شما می خواهد که به او کمک کنید تا حصار را رنگ کند.
There was still a lot of work to be done.	هنوز خیلی کار مانده بود.
What should I say to convince you?	برای متقاعد کردنت چی باید بگم؟
How much money does the average Canadian spend on unhealthy food?	متوسط ​​​​کانادایی ها چقدر پول صرف غذای ناسالم می کنند؟
Some people find reading a waste of time.	برخی افراد خواندن را اتلاف وقت می دانند.
Can anyone guarantee your whereabouts last night?	آیا کسی می تواند محل حضور شما را در شب گذشته تضمین کند؟
Tom said it did not matter.	تام گفت که این چیز مهمی نیست.
Tom is reading a book on the front porch.	تام در ایوان جلو در حال خواندن کتاب است.
Tom left the door open.	تام در را باز گذاشت.
Some people drink because of loneliness.	برخی از مردم به دلیل تنهایی مشروب می نوشند.
Who helps you with household chores?	چه کسی در کارهای خانه به شما کمک می کند؟
Everyone is sleepy	همه خواب آلودند
I know Tom finished it at 2:30.	می دانم که تام در ساعت 2:30 این کار را تمام کرده بود.
I expected Tom to win.	انتظار داشتم تام برنده شود.
Tom let Mary in.	تام به مری اجازه داد وارد شود.
Tom and Mary exchanged startling glances.	تام و مری نگاه های مبهوت آمیزی با هم رد و بدل کردند.
If you continue to take this herbal medicine, it will be useful for you.	اگر به مصرف این داروی گیاهی ادامه دهید، برای شما مفید خواهد بود.
My aunt treats me like I'm a child.	خاله با من طوری رفتار می کند که انگار بچه هستم.
Maybe you and I should have something to eat.	شاید من و تو باید چیزی بخوریم.
What Tom said scared me.	چیزی که تام گفت مرا ترساند.
I wanted Tom to leave immediately.	می خواستم تام فوراً برود.
I stretch before exercising to prevent injury.	قبل از ورزش کشش می دهم تا از آسیب دیدگی جلوگیری کنم.
We certainly see a lot of Tom today.	ما مطمئناً امروزه تعداد زیادی تام را می بینیم.
Why do not we pretend to be pirates?	چرا تظاهر نمی کنیم که دزد دریایی هستیم؟
I know Tom is taller than Mary.	می دانم که تام از مری بلندتر است.
Tom got home around midnight.	تام حوالی نیمه شب به خانه رسید.
I know Tom did not know anyone who could do that.	می دانم که تام کسی را نمی شناخت که بتواند این کار را انجام دهد.
What is the name of the movie we saw yesterday?	اسم فیلمی که دیروز دیدیم چیه؟
Tom pointed to the empty seat next to him.	تام به صندلی خالی کنارش اشاره کرد.
Tom is a very popular boy.	تام پسر بسیار محبوبی است.
It took Tom three days to get to Australia.	تام سه روز طول کشید تا به استرالیا برود.
Tom had to sell his car.	تام مجبور شد ماشینش را بفروشد.
Tom did not want what Mary gave him, so he gave it to John.	تام چیزی را که مری به او داد نمی خواست، بنابراین آن را به جان داد.
Tom fell down the stairs and hit his head.	تام از پله ها افتاد و به سرش ضربه زد.
I think I know the Tommy you're talking about.	فکر می کنم تامی را که در موردش صحبت می کنی می شناسم.
Sorry I did not write to you for a long time.	متاسفم که خیلی وقته براتون ننوشتم.
Tom puts up with my daughter.	تام با دخترم قرار می گذارد.
Tom is greedy.	تام حریص است.
You do not want the impossible.	غیرممکن را نخواهید.
I'm not sure what else to do.	من مطمئن نیستم که چه کار دیگری باید انجام دهم.
I can not read the title of the book at the end of the stack from this distance.	من نمی توانم عنوان کتاب را در انتهای پشته از این دور بخوانم.
Tom died.	تام درگذشت.
Tom said he would help Mary do the same.	تام گفت که به مری هم در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom was dating a Canadian.	تام با یک کانادایی قرار می گذاشت.
Tom was the one who was driving in the accident.	تام کسی بود که در هنگام تصادف رانندگی می کرد.
Will you compete with Tom?	آیا با تام رقابت خواهید کرد؟
I hope I can convince you to stay a little longer.	امیدوارم بتوانم شما را متقاعد کنم که کمی بیشتر بمانید.
This is a big question, isn't it?	این سوال بزرگ است، اینطور نیست؟
I know Tom knew Mary should not have done that.	می دانم تام می دانست که مری نباید این کار را می کرد.
I did not show the letter to Tom.	من نامه را به تام نشان ندادم.
We do not want to keep Tom waiting.	ما نمی خواهیم تام را منتظر نگه داریم.
Tom said Mary should be more patient.	تام گفت مری باید صبورتر باشد.
Maybe Tom was the only one who didn't.	شاید تام تنها کسی بود که این کار را نکرد.
Tom pulled a few nails out of the wall.	تام چند میخ از دیوار بیرون کشید.
I thought Tom should not do this outside.	من فکر کردم تام نباید این کار را در بیرون انجام دهد.
I do not think I did it very well.	فکر نمی کنم این کار را خیلی خوب انجام دادم.
Tom must have been a good person	تام باید آدم خوبی بوده باشه
There is a beautiful garden behind the palace.	یک باغ زیبا پشت قصر وجود دارد.
Tom himself made a boiled egg.	تام خودش یک تخم مرغ آب پز کرد.
I do not allow my children to watch TV while they are doing their homework.	من به فرزندانم اجازه نمی‌دهم تا زمانی که تکالیف خود را انجام دهند، تلویزیون تماشا کنند.
Tom is still in elementary school.	تام هنوز در مدرسه ابتدایی است.
Tom was not amused, but Mary was amused.	تام سرگرم نشد، اما مری سرگرم شد.
Tom went downtown with his friends.	تام با دوستانش به مرکز شهر رفت.
I know Tom is out on the porch.	می دانم که تام بیرون ایوان است.
Tom said Mary was sure John wanted to do it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I hope Tom knows he doesn't have to do this.	امیدوارم تام بداند که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Don't worry, I have a B plan.	نگران نباش، من یک برنامه B دارم.
Tom looks good.	به نظر می رسد تام خوب است.
I shot Tom	به تام شلیک کردم
Tom learned French from an old man in his neighborhood.	تام زبان فرانسه را از پیرمردی در همسایگی خود آموخت.
Tom must be motivated to do so.	تام باید برای این کار انگیزه داشته باشد.
I will never accept doing that.	من هرگز انجام چنین کاری را نمی پذیرم.
Tom can not speak French.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
It does not matter if we win the game or not.	مهم نیست که بازی را ببریم یا نه.
What does Tom do that makes you angry?	تام چه کارهایی انجام می دهد که شما را عصبانی می کند؟
Mary broke Tom's nose on their first date.	مری در اولین قرار ملاقاتشان بینی تام را شکست.
Tom did not tell Mary why he was leaving.	تام به مری نگفت که چرا می رود.
Tom told me he thought Mary could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Well, that's a shame.	خوب، این شرم آور است.
Tom gave Mary a gentle push.	تام یک فشار آرام به مری داد.
I think Tom is lovely.	من فکر می کنم که تام دوست داشتنی است.
I like to eat a lot of butter on toast in the morning.	من دوست دارم مقدار زیادی کره روی نان تست صبح ها بخورم.
Tom can do it better than Mary.	تام می تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Here is a list of things to do.	در اینجا لیستی از کارهایی است که باید انجام شوند.
I can not escape.	من نمی توانم فرار کنم.
I think you've been in Boston for a long time.	من فکر می کنم شما مدت زیادی در بوستون بوده اید.
Do you never have fun?	هیچوقت بهت خوش نمیگذره؟
This is our next step, I think.	این قدم بعدی ما است، فکر می کنم.
They all looked at him as their leader.	همه آنها به او به عنوان رهبر خود نگاه می کردند.
Tom often comes to school late.	تام اغلب دیر به مدرسه می آید.
You could have killed someone	می توانستی کسی را بکشی
This place has not been like before since you left.	از زمانی که تو رفتی این مکان مثل قبل نبوده است.
Tom did not like the first time he tried coffee.	تام اولین باری که قهوه را امتحان کرد دوست نداشت.
We get there about an hour before Tom arrives.	حدود یک ساعت قبل از رسیدن تام به آنجا می رسیم.
Tom was upset because he felt he was being treated unfairly.	تام ناراحت بود زیرا احساس می کرد که با او ناعادلانه رفتار می شود.
I do not think you really understand.	من فکر نمی کنم که شما واقعا درک کنید.
Tom scares Mary.	تام مری را می ترساند.
Tom thought Mary was speaking French.	تام فکر کرد مری فرانسوی صحبت می کند.
We look forward to receiving your prompt reply.	ما مشتاقانه منتظر دریافت پاسخ سریع شما هستیم.
This is the tallest building in the city.	این بلندترین ساختمان شهر است.
I'm sorry I forced you to do this	متاسفم که مجبورت کردم اینکارو بکنی
Should Tom work today?	آیا تام باید امروز کار کند؟
Esperanto is the most widely spoken language in the world.	اسپرانتو پرگفتارترین زبان ساخته شده در جهان است.
Tom needs a good lawyer.	تام به یک وکیل خوب نیاز دارد.
We know what needs to be done, but we do not know how to do it.	ما می دانیم چه کاری باید انجام شود، اما نمی دانیم چگونه آن را انجام دهیم.
You have confused the students.	شما دانش آموزان را گیج کرده اید.
Tom and Mary are trying to help.	تام و مری در حال تلاش برای کمک هستند.
I think Tom hates what I expect.	فکر می کنم تام از انتظار من متنفر است.
I thought you said Tom has no hair on his face.	فکر کردم گفتی تام صورتش مو نداره.
Still calling the police?	هنوز به پلیس زنگ نزدی؟
"How was the meeting?" 	"جلسه چطور گذشت؟"
"I think it went well."	"فکر می کنم خوب پیش رفت."
I have been in Australia for a long time.	من مدت زیادی است که در استرالیا هستم.
Tom and Mary were married for only a few months.	تام و مری فقط چند ماه با هم ازدواج کردند.
I know Tom is allowed to do almost anything he wants.	من می دانم که تام تقریباً مجاز است هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
I know when you have money you give it back to me	میدونم وقتی پول داشتی بهم پس میدی
I'm not used to working late.	من عادت ندارم تا دیر وقت کار کنم.
This is the tallest building I have ever seen.	این بلندترین ساختمانی است که تا به حال دیده ام.
Tom asked us to help Mary.	تام از ما خواست به مری کمک کنیم.
Tom and Mary claimed to have seen a UFO.	تام و مری ادعا کردند که یک بشقاب پرنده دیده اند.
Tom said he had no desire to do so for Mary.	تام گفت که تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
Why don't Tom and Mary do it together?	چرا تام و مری با هم این کار را نمی کنند؟
Today I am a little better than yesterday.	امروز کمی بهتر از دیروز هستم.
I think Tom is bad.	من فکر می کنم تام بد است.
You never had a chance to do that, did you?	شما هرگز فرصتی برای این کار نداشتید، نه؟
It was just a fuss	فقط هیاهو بود
I took Tom for lunch.	تام را برای ناهار بردم.
It is so small that it does not fit on your head.	آنقدر کوچک است که روی سر شما جا نمی شود.
If it weren't for the storm, I would have arrived sooner.	اگر طوفان نبود زودتر می رسیدم.
Even Tom does not know it yet.	حتی تام هم هنوز از آن خبر ندارد.
How many major universities are there in Australia?	چند دانشگاه اصلی در استرالیا وجود دارد؟
I hoped we could do it together.	من امیدوار بودم که بتوانیم با هم این کار را انجام دهیم.
I do not bathe every day.	من هر روز حمام نمی کنم.
I do not like to play tennis with Tom.	من دوست ندارم با تام تنیس بازی کنم.
The red chair was separate. 	صندلی قرمز جدا بود.
It was special	خاص بود
This is ideal.	این ایده آل است.
Tom exploded with a shotgun.	تام با یک تفنگ ساچمه ای منفجر شد.
Tom was told he was too short.	به تام گفته شد که او خیلی کوتاه است.
Tom has no desire.	تام تمایلی ندارد.
Do not eat too much cake	کیک زیاد نخورید
I'm just not very hungry	من فقط خیلی گرسنه نیستم
Tom no longer needs our help.	تام دیگر به کمک ما نیاز ندارد.
He repaired the car in the shortest time.	او ماشین را در کمترین زمان تعمیر کرد.
Tom understands French, but his wife does not.	تام زبان فرانسه را می‌فهمد، اما همسرش نمی‌داند.
Tom does not want to work here.	تام نمی خواهد اینجا کار کند.
Tom thinks he knows why Mary decided to become a nun.	تام فکر می کند که می داند چرا مری تصمیم گرفت راهبه شود.
Do you think anyone would mind if I parked my car here?	به نظر شما کسی بدش نمی‌آید اگر ماشینم را اینجا پارک کنم؟
Did you make a photocopy of it?	آیا از آن فتوکپی تهیه کردید؟
Tom usually eats a sandwich for lunch.	تام معمولا برای ناهار ساندویچ می خورد.
Tom filled the bathtub with water.	تام وان حمام را پر از آب کرد.
Tom ate a light lunch before training.	تام قبل از تمرین یک ناهار سبک خورد.
Tom is unable to swim.	تام قادر به شنا نیست.
You like fish, don't you?	ماهی دوست داری، نه؟
I do not intend to do that today.	من امروز قصد انجام این کار را ندارم.
Tom was the only one who did not have a driver's license.	تام تنها کسی بود که گواهینامه رانندگی نداشت.
Tom was very nervous at first.	تام در ابتدا بسیار عصبی بود.
Tom stole thousands of dollars.	تام هزاران دلار دزدید.
Tom has been kind to me.	تام با من مهربان بوده است.
I wonder why Tom is so busy.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر شلوغ است.
Maryam is the smartest woman I know.	مریم باهوش ترین زنی است که می شناسم.
I do not think Tom knows if Mary loves him or not.	فکر نمی کنم که تام بداند مری او را دوست دارد یا نه.
We can not protect Tom indefinitely.	ما نمی توانیم به طور نامحدود از تام محافظت کنیم.
He asked me to continue writing for your father.	او از من خواست که به نوشتن برای پدرت ادامه دهم.
I do not have time to help Tom right now.	من فعلا وقت ندارم به تام کمک کنم.
The last few days have been terribly crowded for both of us.	چند روز گذشته برای هر دوی ما به طرز وحشتناکی شلوغ بود.
Tom wants to know if he can come and play.	تام می خواهد بداند که آیا می تواند بیاید و بازی کند.
Tom seems to have a similar idea.	به نظر می رسد تام نیز ایده مشابهی دارد.
I think Tom and Mary are going to eat together.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند با هم غذا بخورند.
You do not seem to be aware that Tom did not do this.	به نظر نمی رسد که شما از اینکه تام این کار را نکرده است آگاه نیستید.
Everything was not as it seemed.	همه چیز آنطور که به نظر می رسید نبود.
Tom is confused like a schoolgirl.	تام مثل یک دختر مدرسه ای گیج است.
I thought Tom would change his mind.	فکر می کردم تام نظرش را عوض کند.
You're not really suggesting that I go out with another girl, are you?	تو واقعاً به من پیشنهاد نمی کنی که با دختر دیگری بیرون بروم، نه؟
Tom's house is powered by solar panels.	انرژی خانه تام با پنل های خورشیدی تامین می شود.
You do not need to do that anymore.	شما دیگر نیازی به انجام آن ندارید.
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت خوشحالم که این کار را نکردی.
I know Tom did not know why Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom will probably go to Australia next week.	تام احتمالا هفته آینده به استرالیا خواهد رفت.
Do you want to spend the rest of your life alone?	آیا می خواهید بقیه عمر خود را تنها بگذرانید؟
Mary is graceful	مریم برازنده است
I know that if you can help me a little, I can do it.	من می دانم که اگر کمی به من کمک کنید می توانم این کار را انجام دهم.
I do not think we should ask Tom to do this.	من فکر نمی کنم که ما نباید از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
Nothing has happened yet that is irreversible.	هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده که برگشت ناپذیر باشد.
I know Tom knew Mary had never done that before.	می دانم تام می دانست که مری قبلاً چنین کاری نکرده بود.
I want to go to the supermarket and buy bread.	می خواهم به سوپرمارکت بروید و نان بخرید.
Tom thinks Mary will be hesitant to do so.	تام فکر می کند که مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
To pass	که بگذرد
Tom must continue to do so.	تام باید این کار را ادامه دهد.
The length of the appendix is ​​about 10 cm.	طول آپاندیس حدود 10 سانتی متر است.
Tom made a good impression.	تام تاثیر خوبی گذاشت.
I told Tom I was in no hurry.	به تام گفتم که عجله ای ندارم.
I have to try	من باید تلاش کنم
In fact, I do not want to know anything.	در واقع من نمی خواهم چیزی بدانم.
Tom did not show me anything.	تام چیزی به من نشان نداد.
Tom said he thought I might be allowed to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه داشته باشم خودم این کار را انجام دهم.
Tom gave me something.	تام چیزی به من داد.
You do what you have to do.	شما کاری را که باید انجام می دهید انجام می دهید.
I wish I had your sacrifice	ای کاش فداکاری تو را داشتم
Tom dressed as a knight.	تام لباس شوالیه پوشید.
This is not.	این نیست.
Maybe Tom does not know that Mary is not very happy here.	شاید تام نمی داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نیست.
Oprah Winfrey has a huge impact on her fans.	اپرا وینفری تأثیر زیادی بر طرفدارانش دارد.
I should probably tell Tom what needs to be done.	احتمالاً باید به تام بگویم که چه کاری باید انجام شود.
Tom has always been really hardworking.	تام همیشه واقعاً سخت کوش بوده است.
Why don't we stay here in the basement?	چرا اینجا در زیرزمین نمی مانیم؟
I think Tom and Mary will eventually get married.	من تصور می کنم که تام و مری در نهایت ازدواج خواهند کرد.
Everything seemed to be going well for Tom.	به نظر می رسید که همه چیز برای تام خوب پیش می رود.
We will confirm your receipt of the letter.	ما دریافت نامه شما را تایید می کنیم.
He was wearing a mask so that no one could recognize him.	نقاب زده بود تا کسی نتواند او را بشناسد.
We are shorthand now.	ما الان کوتاه نویس هستیم.
Tom probably won't do it again today.	تام احتمالاً امروز دیگر این کار را نخواهد کرد.
I heard you told Tom not to do anything.	شنیدم که به تام گفتی کاری نکن.
You are still the most handsome man here	تو هنوز هم خوش قیافه ترین مرد اینجا هستی
How much do you think it will cost?	به نظر شما هزینه آن چقدر خواهد بود؟
I just want to say that I'm glad you are here.	فقط می خواهم بگویم خوشحالم که شما اینجا هستید.
In fact, the problem is not new.	در واقع، مشکل جدید نیست.
Tom actually did nothing.	تام در واقع هیچ کاری انجام نداد.
I have to warn you that I do not drive very well.	من باید به شما هشدار بدهم که من خیلی خوب رانندگی نمی کنم.
When should I return?	کی باید برگردم؟.
Tom and Mary seemed to be succeeding.	به نظر می‌رسید که تام و مری موفق شده‌اند.
Don't you think we have a chance to win?	فکر نمی کنی شانس برد داریم؟
Do you think there is a chance that you will do it tomorrow?	آیا فکر می کنید این شانس وجود دارد که فردا این کار را انجام دهید؟
I'm not crazy. 	من دیوانه نیستم.
I'm just sad	من فقط غمگینم
I do not know if Tom can help.	نمی دانم تام می تواند کمکی کند یا نه.
Tom told Mary he would not do it again.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I do not need to attend the meeting	من نیازی به حضور در جلسه ندارم
Give Tom the disk.	دیسک را به تام بدهید.
The government provides interest-free loans to companies participating in the program.	دولت به شرکت هایی که در این برنامه شرکت می کنند وام های بدون بهره ارائه می کند.
If the weather is good, we will go on a picnic tomorrow.	اگر هوا مساعد باشد، فردا به پیک نیک می رویم.
I'm convinced Tom can win.	من متقاعد شده ام که تام می تواند برنده شود.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
I have no problem with that	من با آن مشکلی ندارم
I wonder why Tom looks so depressed.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر افسرده به نظر می رسد.
I'm not the one who advised Tom not to do this.	من کسی نیستم که به تام توصیه کردم این کار را نکند.
Just out of curiosity, did you really have to do that?	فقط از روی کنجکاوی، آیا واقعاً مجبور بودید این کار را انجام دهید؟
I did not know that Tom would not do it again.	نمی دانستم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom has a lump on his head where he hit it.	تام یک توده روی سرش در جایی که به آن برخورد کرده است.
Tom told me he would finish by dinner time.	تام به من گفت که تا وقت شام این کار را تمام می کند.
This is the guitar I want to buy.	این گیتاری است که می خواهم بخرم.
Tom probably does not know what Mary would like to do.	تام احتمالاً نمی داند مری دوست دارد چه کاری انجام دهد.
I never said it was going to be easy.	من هرگز نگفتم که قرار است آسان باشد.
Tom was not the manager	تام مدیر نبود
Tom did not seem surprised that Mary could not do this.	به نظر نمی رسید تام از اینکه مری نتوانست این کار را انجام دهد تعجب نکرده بود.
Tom realized that Mary might not like him very much.	تام متوجه شد که مری ممکن است او را چندان دوست نداشته باشد.
You have to keep moving or you will fall asleep.	شما باید به حرکت ادامه دهید وگرنه به خواب خواهید رفت.
Please turn off the light before going to bed.	لطفا قبل از خواب چراغ را خاموش کنید.
Do you think you can help Tom?	آیا فکر می کنید می توانید به تام کمک کنید؟
I doubt it's too serious to be logical.	من شک دارم خیلی جدی تام منطقی باشد.
They tried to hide what was really going on.	آنها سعی کردند آنچه را که واقعاً در جریان است پنهان کنند.
Maryam Khanum is very lucky.	مریم خانم بسیار خوش شانسی است.
I do not intend to work in Australia.	من قصد ندارم در استرالیا کار کنم.
I just want to forget everything.	من فقط می خواهم همه چیز را فراموش کنم.
I know Tom used to be a car salesman.	من می دانم که تام قبلا یک فروشنده ماشین بود.
We were disappointed to hear that Tom was married to Mary.	از شنیدن اینکه تام با مری ازدواج کرده ناامید شدیم.
I do not have to cancel my vacation.	مجبور نیستم تعطیلاتم را کنسل کنم.
I know Tom can probably save a lot of time doing this himself.	من می دانم که تام احتمالاً با انجام این کار خودش می تواند زمان زیادی را برای خود ذخیره کند.
We understood this.	ما این را فهمیدیم.
I came to do you a favor	اومدم یه لطفی بکنم
I do not know if Tom still loves Mary?	من نمی دانم که آیا تام هنوز مری را دوست دارد؟
I know Tom's hurt if he does that.	می دانم که تام اگر این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
Is this a picture you took of Tom yesterday?	این عکسی است که دیروز از تام گرفتید؟
Tom saw it.	تام آن را دید.
Tom noticed that Mary was chasing him.	تام متوجه شد که مری او را تعقیب می کند.
Beer is brewed from malt.	آبجو از مالت دم می شود.
Tom told Mary he did not think John was scared.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان ترسیده باشد.
I usually do not tie a tie for work.	من معمولا برای سر کار کراوات نمی زنم.
Tom wanted to thank her, but Mary returned before she could return.	تام می خواست تشکر کند، اما مری قبل از اینکه بتواند برگشت، برگشت.
It does not matter, does it?	این مهم نیست، اینطور است؟
Tom had to be an actor	تام باید بازیگر می شد
I forgot that Tom knew how to play the accordion.	فراموش کردم تام می دانست چگونه آکاردئون بزند.
Tom and Mary are both very carefree, aren't they?	تام و مری هر دو خیلی بی خیال هستند، اینطور نیست؟
Tom did not know you were not going to do that.	تام نمی دانست که تو قرار نیست این کار را انجام دهی.
I'm not sure how much I drank.	مطمئن نیستم چقدر نوشیده ام.
I tried to get along with Tom, but it's impossible.	من سعی کردم با تام کنار بیایم، اما غیرممکن است.
Why can't I drive?	چرا نمی توانم رانندگی کنم؟
I knew Tom was not too busy.	می دانستم که تام خیلی شلوغ نیست.
Do you have anything cheaper?	آیا چیزی ارزانتر دارید؟
I do not know whether to go or not	نمیدونم برم یا نه
Tom told me a very funny joke.	تام یک جوک خیلی خنده دار به من گفت.
Tom was starting to feel dizzy.	تام شروع به سرگیجه می کرد.
Tom knew Mary had told everyone he did.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که این کار را می کند.
I knew Tom would not admit it.	می دانستم که تام اعتراف نمی کند.
Tom could not take care of his children.	تام قادر به مراقبت از فرزندانش نبود.
I doubt Tom would be interested in joining the military.	من شک دارم که تام علاقه مند به پیوستن به ارتش باشد.
Tom said he thought Mary had no fun.	تام گفت که فکر می کند مری هیچ تفریحی ندارد.
Tom says he will do it if Mary asks him to.	تام می گوید اگر مری از او بخواهد این کار را انجام می دهد.
Tom may not believe us.	تام ممکن است ما را باور نکند.
Tom came with them.	تام با آنها آمد.
I do not like to tell people how old I am.	من دوست ندارم به مردم بگویم چند سال دارم.
This time it will not happen.	این بار این اتفاق نمی افتد.
I just wrote an SMS for Tom.	من فقط یک اس ام اس برای تام نوشتم.
It's not something I can not afford.	چیزی نیست که من نتوانم از عهده آن بر بیایم.
I know exactly how you feel	دقیقا میدونم چه حسی داری
If it lasts all day, we will finish it.	اگر تمام روز طول بکشد، آن را تمام می کنیم.
Tom never says hello.	تام هرگز سلام نمی کند.
Tom's eyes were wide open.	چشمان تام کاملا باز شد.
I love dealing with professionals.	من عاشق برخورد با حرفه ای ها هستم.
Tom probably does not know where Mary is going to be tomorrow morning.	تام احتمالاً نمی داند مری فردا صبح کجا قرار است باشد.
Don't you want to stay a little longer?	نمیخوای یه کم بیشتر بمونی؟
I'm trying to open this door.	من سعی می کنم این در را باز کنم.
Tom always wears beautiful clothes.	تام همیشه زیبا لباس می پوشد.
I do not know the rules yet.	من هنوز قوانین را نمی دانم.
The river sometimes overflows after melting.	این رودخانه پس از آب شدن گاهی اوقات طغیان می کند.
Tom may never walk again.	تام ممکن است دیگر هرگز راه نرود.
Tom was afraid to do it alone.	تام می ترسید به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom can not play the piano very well.	تام نمی تواند خیلی خوب پیانو بنوازد.
Tom is really religious.	تام واقعا مذهبی است.
I think you are the most beautiful woman on the planet.	من فکر می کنم که شما زیباترین زن روی کره زمین هستید.
Are you sure you and Tom have not seen each other?	مطمئنی تو و تام همدیگه رو ندیده ای؟
I hope I do not interrupt anything	امیدوارم چیزی رو قطع نکنم
Tom did not mention a specific date.	تام به تاریخ خاصی اشاره نکرد.
I borrowed money from Tom.	من از تام پول قرض کردم.
He does not understand the dangers.	او خطرات را درک نمی کند.
I hope you do not try to deceive us.	امیدوارم سعی نکنید ما را گول بزنید.
Tom tossed a coin at me.	تام برایم سکه پرتاب کرد.
Obviously you have done this before.	واضح است که شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
They are going to fix it	قراره درستش کنن
You promised to take care of Tom	تو به من قول دادی که از تام مراقبت کنی
My sister took care of the dog when I was not there.	خواهرم وقتی من نبودم از سگ مراقبت می کرد.
I know Tom is afraid of ghosts.	می دانم که تام از ارواح می ترسد.
Who is the woman who is waiting?	خانمی که دم در منتظر است کیست؟
It's over, isn't it?	تمام شد، اینطور نیست؟
I will tell Tom everything you told me.	همه چیزهایی که به من گفتی را به تام می گویم.
Tom was proud.	تام افتخار کرد.
Who plays the piano in the living room?	چه کسی در اتاق نشیمن پیانو می نوازد؟
How did you know Tom would be in Australia?	از کجا می دانستید که تام در استرالیا خواهد بود؟
You are almost right, but not completely.	تقریباً حق با شماست، اما نه کاملاً.
Tom apparently can speak French.	تام ظاهراً می تواند فرانسوی صحبت کند.
There were many murders last year.	سال گذشته قتل های زیادی رخ داد.
I thought Tom was kind of funny.	فکر کردم تام یه جورایی بامزه بود.
We can not do anything tonight	امشب کاری از دستمون بر نمیاد
Tom made some extra money by renting one of his rooms to a college student.	تام با اجاره یکی از اتاق هایش به یک دانشجوی کالج مقداری پول اضافی به دست آورد.
Why does it take so long to set up my internet connection?	چرا زمان زیادی طول می کشد تا اتصال اینترنت من را تنظیم کنند؟
They can not stop him.	نمی توانند جلوی او را بگیرند.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do that today.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
My legs are numb	پاهام داره بی حس میشه
You know you're dying to know	معلومه که داری میمیری که بدونی
Before answering, I want to know why you are asking me this.	قبل از پاسخ دادن، می خواهم بدانم چرا این را از من می پرسید.
Tom will probably do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را انجام خواهد داد.
Tom did not know that Mary could not speak French at all.	تام نمی دانست که مری اصلاً نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Why not go to Boston next spring?	چرا بهار آینده به بوستون نمی رویم؟
I knew Tom enjoyed doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار بسیار لذت می برد.
Tom said Mary was told not to.	تام گفت که به مری گفته شده که این کار را نکند.
Tom thought he looked cool.	تام فکر کرد باحال به نظر می رسد.
Tom lent me thirty dollars.	تام سی دلار به من قرض داد.
Tom seemed reluctant to listen to Mary.	به نظر می رسید که تام تمایلی به گوش دادن به صحبت های مری ندارد.
After returning from service in Afghanistan, Tom suffered a flashback and nightmare.	پس از بازگشت از خدمت در افغانستان، تام دچار فلاش بک و کابوس شد.
I laughed at most of Tom's jokes.	به بیشتر شوخی های تام خندیدم.
I do this for my children.	من این کار را برای فرزندانم انجام می دهم.
Tom did not need to let me.	تام نیازی به اجازه دادن به من نداشت.
You do not need to go there if you do not want to.	اگر نمی خواهید نیازی به رفتن به آنجا ندارید.
Tom has not been out of the house all week.	تام تمام هفته از خانه بیرون نرفته است.
Tom said he would be quiet.	تام گفت که ساکت خواهد بود.
I am willing to accept this risk.	من حاضرم این ریسک را بپذیرم.
Tom asked me for help.	تام از من درخواست کمک کرده است.
Tom unbuttoned his shirt and then put on his tie.	تام دکمه های پیراهنش را بست و سپس کراواتش را پوشید.
Tom finds it really frustrating.	تام آن را واقعا ناامید کننده می یابد.
I thought you said you wanted Tom to show you how to do it.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام به تو نشان دهد چگونه این کار را انجام دهی.
I did it despite all the difficulties.	من با وجود همه سختی ها این کار را کردم.
I tried to do it alone, but I could not.	سعی کردم به تنهایی این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
I have not spoken to Tom since.	من از آن زمان با تام صحبت نکردم.
Tom is lucky.	تام خوش شانس است.
I do not have time to help Tom right now.	من الان وقت ندارم به تام کمک کنم.
I turned and saw Tom.	برگشتم و تام را دیدم.
Many professional translators, if not more, translate only into their native language.	بسیاری از مترجمان حرفه ای، اگر نه بیشتر، فقط به زبان مادری خود ترجمه می کنند.
My older brother was the one who taught me to drive.	برادر بزرگترم کسی بود که رانندگی را به من یاد داد.
I hope I can continue my work.	امیدوارم بتوانم به کارم ادامه دهم.
Does Tom really need this?	آیا تام واقعاً به این نیاز دارد؟
I can understand French, but I do not speak it.	من می توانم فرانسوی را بفهمم، اما آن را صحبت نمی کنم.
Maybe we should not change anything.	شاید ما نباید چیزی را تغییر دهیم.
Tom said he hoped Mary would not eat the last apple.	تام گفت که امیدوار است مری آخرین سیب را نخورد.
I do not think you can do it yourself.	فکر نمی‌کنم این کار را خودتان انجام دهید.
Tom talked about his expectations.	تام در مورد انتظاراتش صحبت کرد.
Tom said he wished it wasn't so late.	تام گفت که ای کاش اینقدر دیر نمی آمد.
I have to miss school right now.	فعلا باید از مدرسه غیبت کنم.
All the songs we sang were written by Tom Jackson.	تمام آهنگ هایی که خواندیم توسط تام جکسون نوشته شده بود.
I did not know you expected me to do this	نمیدونستم توقع داشتی اینکارو بکنم
I need someone to edit my article.	به کسی نیاز دارم که مقاله ام را تصحیح کند.
Does Tom still forget to lock the door?	آیا تام هنوز فراموش می کند در را قفل کند؟
Tom knew everyone was looking at Mary.	تام می دانست که همه به مری نگاه می کنند.
Tom told me that he thought it would be difficult to get along with Mary.	تام به من گفت که فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار است.
Tom is still doing what he is supposed to do.	تام هنوز همان کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
Tom speaks several languages, including French.	تام به چندین زبان از جمله فرانسوی صحبت می کند.
It is not clear where Tom did this.	جایی که تام این کار را کرد مشخص نیست.
As the pain worsened, Tom left the medicine behind.	با تشدید درد، تام دارو را پشت سر گذاشت.
It makes a difference, doesn't it?	این تفاوت را ایجاد می کند، اینطور نیست؟
I have been feeling bad for a week.	یک هفته است حالم بد است.
Regular attendance at that class is mandatory.	حضور منظم در آن کلاس الزامی است.
Tom told me to drink at least three cups of coffee a day.	تام به من گفت که حداقل سه فنجان قهوه در روز می نوشد.
I will cancel the class next week	هفته دیگه کلاس رو کنسل میکنم
Tom did not need to stand in line.	تام نیازی به ایستادن در صف نداشت.
Tom said he thought he could take care of himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
You should pay more attention to what I say.	باید بیشتر به حرف من توجه کنید.
I think Tom is fat.	من فکر می کنم که تام چاق است.
There is nothing left to eat.	چیزی برای خوردن نمانده است.
Tom did not like the stew that Mary made.	تام خورشی را که مری درست کرد دوست نداشت.
Tom said Mary knew she might not have to until October.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشد.
I was told I had to do this.	به من گفته شده است که باید این کار را انجام دهم.
Do not want to eat a little?	نمی خوای یه کم بخوری؟
Will you carry this for me to the second floor?	آیا این را برای من تا طبقه دوم حمل می کنید؟
A new problem has arisen.	یک مشکل جدید بوجود آمده است.
Tom loved Mary's ideas.	تام ایده های مری را دوست داشت.
Tom was not wearing his hat.	تام کلاهش را بر سر نداشت.
They put Tom on a stretcher.	تام را روی برانکارد گذاشتند.
Tom reluctantly signed the papers.	تام با اکراه اوراق را امضا کرد.
Why was Tom shouting?	تام برای چی فریاد می زد؟
Tom is very pessimistic.	تام بسیار بدبین است.
Air pollution causes various respiratory diseases.	آلودگی هوا باعث بروز بیماری های مختلف تنفسی می شود.
They just stood there and watched Tom die.	آنها فقط آنجا ایستادند و مردن تام را تماشا کردند.
Tom said he now regrets doing so.	تام گفت که اکنون از انجام این کار پشیمان است.
Tom is often free in the afternoon.	تام اغلب بعد از ظهر آزاد است.
How long have you been in contact?	چند وقت است که کنتاکت پوشیده اید؟
Are you sure Tom wants that?	مطمئنی که تام همین را می خواهد؟
You are my son	تو پسر من هستی
You are very much like me	تو خیلی شبیه من هستی
Tom rides a horse to school.	تام سوار بر اسب به مدرسه می رود.
I was gentle	من ملایم بودم
We have not seen or heard from Tom in years.	ما سال‌هاست که تام را ندیده‌ایم یا از او نشنیده‌ایم.
Tom bought a good house in Boston.	تام یک خانه خوب در بوستون خرید.
Wherever you go, I will go with you	هرجا میری منم باهات میرم
Tom said this was his first car accident.	تام گفت این اولین تصادف رانندگی او بود.
I think Tom and Mary are not ready for that.	من گمان می کنم که تام و مری آماده این کار نیستند.
Do you like guitars?	گیتار دوست داری؟
Tom is not very good	تام خیلی خوب نیست
I do not know if Tom is dangerous or not.	من نمی دانم که آیا تام خطرناک است یا نه.
I think it should be possible to do that.	من فکر می کنم انجام این کار باید امکان پذیر باشد.
I'm interested in this book.	من به این کتاب علاقه مندم.
We hate Tom just like you.	ما هم مثل تو از تام متنفریم.
Tom and his dog are waiting outside.	تام و سگش بیرون منتظرند.
It was difficult to solve this puzzle.	حل این معما سخت بود.
Tom lives in a three-story house.	تام در یک خانه سه طبقه زندگی می کند.
Tom said he likes to swim.	تام گفت که دوست دارد شنا کند.
I do not know if this is possible or not.	نمی دانم این امکان پذیر است یا نه.
What's in your glove compartment?	در محفظه دستکش شما چیست؟
Do not hurt me	مرا رنج نده
I know one of Tom's sisters.	من یکی از خواهران تام را می شناسم.
Tom said you have a problem with your car.	تام گفت تو با ماشینت مشکل داری.
Tom lives just a mile away.	تام فقط یک مایل دورتر زندگی می کند.
Listen carefully to what I say	با دقت به آنچه می گویم گوش کن
I do not drink milk anymore	من دیگه شیر نمیخورم
Tom knows what happened here yesterday afternoon.	تام می داند دیروز بعدازظهر اینجا چه اتفاقی افتاده است.
I did not have coffee this morning	امروز صبح قهوه نخوردم
Most likely, Tom did it on purpose.	به احتمال زیاد تام این کار را عمدا انجام داده است.
Tom showed it to Mary.	تام آن را به مری نشان داد.
Tom did not like Mary's treatment of him very much.	تام خیلی از رفتار مری با او خوشش نمی آمد.
Tom said Mary was not at today's meeting.	تام گفت که مری در جلسه امروز نبود.
Tom, you do not wash his hair as much as you do.	تام به اندازه‌ای که مری موهایش را می‌شوید، موهایش را نمی‌شوید.
I wanted to talk to you about what happened.	می خواستم در مورد اتفاقی که افتاده با شما صحبت کنم.
Do not ask me about the lecture.	از من در مورد سخنرانی نپرسید.
I can stand Tom.	من می توانم تام را تحمل کنم.
I promise to help Tom	بهت قول میدم به تام کمک کنم
Chances are, Tom will ask Mary to help him.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از مری بخواهد که به او کمک کند.
The last time Tom and I were in Australia was last October.	آخرین باری که من و تام در استرالیا بودیم اکتبر گذشته بود.
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
I am as strong as a cow	من مثل گاو قوی هستم
Tom did not answer my call.	تام به تماس من جواب نداد.
After several years of fighting cancer, he finally passed away at the age of 87.	وی پس از چندین سال مبارزه با سرطان، سرانجام در سن 87 سالگی دار فانی را وداع گفت.
I'm sure Tom will not come soon	مطمئنم تام زود نمیاد
Bend your head to the side.	سر خود را به پهلو خم کنید.
Nothing is right here	اینجا چیزی درست نیست
Tom, Mary, John and Alice all love skiing.	تام، مری، جان و آلیس همگی عاشق اسکی هستند.
Tom picked up a brush and helped Mary paint the fence.	تام یک قلم مو برداشت و به مری کمک کرد تا حصار را رنگ کند.
Tom felt the keys in his pocket.	تام کلیدهایش را در جیبش حس کرد.
Tom also loves chocolate.	تام هم عاشق شکلات است.
I thought Tom was cute.	من فکر می کردم تام ناز است.
Tom comes home almost every weekend.	تام تقریباً هر آخر هفته به خانه می آید.
I do not know if I have enough time for this.	نمی دانم زمان کافی برای این کار دارم یا نه.
Tom loves learning French.	تام عاشق آموزش زبان فرانسه است.
I succeeded without realizing it.	بدون اینکه متوجه شوم موفق شدم.
All I want is a little companionship.	تنها چیزی که می خواهم کمی همراهی است.
Why didn't you come and ask me sooner?	چرا زودتر نیامدی از من بپرسی؟
Tom likes to climb trees.	تام دوست دارد از درختان بالا برود.
Tom just walked a few minutes.	تام همین چند دقیقه پیش رفت.
The party was postponed to next Monday.	مهمانی به دوشنبه آینده موکول شد.
Tom is scheduled to be in Australia next year.	تام قرار است سال آینده در استرالیا باشد.
Do you know how to eat Dorian?	آیا می دانید دوریان چگونه بخورید؟
The last time I saw Tom, he was grumbling about something.	آخرین باری که تام را دیدم، درباره چیزی غر می‌زد.
Tom has no doubt that Mary will do it.	تام شک ندارد که مری این کار را خواهد کرد.
Even if you apologize to Tom, he will not forgive you.	حتی اگر از تام عذرخواهی کنی، او تو را نخواهد بخشید.
He agrees	او فرد موافقی است
I can not repay the money you lent me.	من نمی توانم پولی را که به من قرض دادی پس بدهم.
I did not think you could dance	فکر نمیکردم بتونی برقصی
This is just one of the things we found.	این تنها یکی از چیزهایی است که ما پیدا کردیم.
Tom has not complained of any discomfort.	تام از هیچ ناراحتی شکایت نکرده است.
I know exactly what Tom is going to say.	من دقیقا می دانم که تام قرار است چه بگوید.
Tom buys and sells cars.	تام ماشین می‌خرد و می‌فروشد.
Hippos love water.	اسب آبی عاشق آب است.
There were similarities.	شباهت هایی وجود داشت.
Tom is not really worried.	تام واقعاً نگران نیست.
Tom told me he hoped Mary would be careful.	تام به من گفت که امیدوار است مری مراقب باشد.
I guess I'm not that hungry.	حدس می زنم آنقدرها گرسنه نیستم.
This was the last time I saw Tom.	این آخرین باری بود که تام را دیدم.
Tom asked Mary to take him to the office.	تام از مری خواست تا او را به دفتر برساند.
I do not know if Tom is in the office or not.	نمی دانم تام در دفتر است یا نه.
I was hoping you would let me buy you a drink.	امیدوار بودم به من اجازه بدهی برایت نوشیدنی بخرم.
Tom is similar.	تام شبیه است.
If you knew the truth, you would be surprised.	اگر حقیقت را می دانستید، تعجب می کردید.
I think there is no love.	من فکر می کنم که عشق وجود ندارد.
With Tom's help, I'm sure I can do it.	با کمک تام، مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I doubt Tom will try to do it without our help.	من شک دارم که تام سعی کند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
The river rose above the dam level.	رودخانه از سطح سد بالا آمد.
I'm going to use your phone.	من قصد دارم از تلفن شما استفاده کنم.
I think Tom is probably not as good at doing this as you think.	من فکر می کنم تام احتمالاً آنقدر که شما فکر می کنید در انجام این کار خوب نیست.
I loved lollipops when I was little.	من وقتی کوچیک بودم عاشق آبنبات چوبی بودم.
I do not know if Tom really went to Australia?	نمی دانم آیا تام واقعاً به استرالیا رفته است؟
Take care of me and tell me what I am doing wrong.	مراقب من باش و بگو چه غلطی می کنم.
Tom is the person I look up to.	تام کسی است که من به او نگاه می کنم.
We are sorry you reported this.	از اینکه این مورد را گزارش کردید متشکدیم.
Tom is a cartoonist.	تام یک نقشه کش است.
Tom must be back here by 2:30.	تام باید تا ساعت 2:30 به اینجا برگردد.
I do not want to walk now	الان نمیخوام پیاده روی کنم
Tom opened the door to his office.	تام در دفترش را باز کرد.
We have to call the police	باید با پلیس تماس بگیریم
Tom came out of the tub.	تام از وان بیرون آمد.
My feet hurt because these shoes are too small.	پاهایم درد می کند چون این کفش ها خیلی کوچک هستند.
I had to read this three times before I understood what it meant.	قبل از اینکه معنی آن را بفهمم مجبور شدم این را سه بار بخوانم.
This necklace is a family heritage.	این گردنبند یک میراث خانوادگی است.
Tom has always been broken.	تام همیشه خراب بوده است.
The ship sank on a sand.	کشتی روی یک شن و ماسه به گل نشست.
I do not think Tom knows where Mary wanted to go.	فکر نمی کنم تام بداند مری می خواست کجا برود.
I went to the dentist	من به دندانپزشکی رفته ام
If I were you, I would be out of sight for a while.	اگر من جای شما بودم، مدتی دور از چشم می ماندم.
Let me show you how to do what I want you to do.	بگذارید به شما نشان دهم که چگونه کاری را که من می خواهم انجام دهید.
Tom told me he was serious.	تام به من گفت که جدی است.
Where is your older brother now?	برادر بزرگترت الان کجاست؟
I thought Tom was going to talk to Mary.	من فکر کردم که تام قرار است با مری صحبت کند.
What is Tom checking?	تام در حال بررسی چه چیزی است؟
Tom said Mary was going home on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش به خانه برود.
Tom cooked dinner for us.	تام برای ما شام پخت.
Tom and I have been together for three months now.	من و تام الان سه ماه است که با هم قرار داریم.
I will not be able to do it anymore.	من دیگر قادر به انجام آن نخواهم بود.
If anyone can help you with that, it's Tom.	اگر کسی می تواند در این زمینه به شما کمک کند، آن تام است.
Do not use this device near water.	از این دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.
Tom is never afraid of anything.	تام هرگز از چیزی نمی ترسد.
Do you think Tom is complicated?	آیا فکر می کنید تام پیچیده است؟
You are my hero today	تو قهرمان امروز من هستی
The weather is terribly cold. 	هوا به طرز وحشتناکی سرد است.
I think I have a cold	فکر کنم سرما میخورم
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که این کار را نمی کند.
We have to follow Tom.	ما باید تام را دنبال کنیم.
Tom said Mary died last Monday.	تام گفت که مری دوشنبه گذشته درگذشت.
Tom ignored this question.	تام این سوال را نادیده گرفت.
Tom was wearing a T-shirt.	تام یک تی شرت پوشیده بود.
I could have done it, but I would not.	من می توانستم این کار را انجام دهم، اما نمی کنم.
Tom is not as poor as I am.	تام مثل من فقیر نیست.
He had placed a loaf of moldy bread on the table.	یک قرص نان کپک زده روی میز گذاشته بود.
You miss them so much, don't you?	خیلی دلت برایشان تنگ شده، نه؟
I did not do what Tom wanted me to do.	من کاری را که تام می خواست انجام ندادم.
I'm going to ask Tom if I can borrow his bill.	من می روم از تام بپرسم که آیا می توانم بیل او را قرض بگیرم.
Tom worked with me once.	تام یک بار با من کار کرد.
I heard someone outside the station call my name.	شنیدم که یکی از جمعیت بیرون ایستگاه اسمم را صدا زد.
I heard that Tom is learning French.	شنیدم که تام داره زبان فرانسه میخونه.
I want to spend more time alone with you.	من می خواهم زمان بیشتری را با تو تنها بگذرانم.
Tom was not poor	تام فقیر نبود
I wanted Tom to teach me French.	می خواستم تام به من زبان فرانسه یاد بدهد.
I could not talk to Tom not to do this.	من نمی توانستم از تام صحبت کنم که این کار را انجام ندهد.
We do not have all the time in the world.	ما تمام وقت دنیا را نداریم.
We better be sure	بهتره مطمئن بشیم
Humans are healed, but machines are repaired.	انسان ها شفا می یابند، اما ماشین ها تعمیر می شوند.
Farmers cultivate the land.	کشاورزان زمین را کشت می کنند.
I was released on parole earlier than expected.	من زودتر از حد انتظار واجد شرایط آزادی مشروط شدم.
Time cannot be stopped	زمان را نمی توان متوقف کرد
Tom says Mary is willing to do it for us.	تام می گوید که مری حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
To survive, Tom now needs a transplant.	برای زنده ماندن، تام اکنون به پیوند نیاز دارد.
We have to start looking for a new place.	ما باید شروع به جستجوی یک مکان جدید کنیم.
Many of us do not care if Tom does it or not.	بسیاری از ما برایمان مهم نیست که تام این کار را انجام دهد یا نه.
Tom told me he thought Mary would be interested.	تام به من گفت که فکر می کند مری علاقه مند خواهد بود.
I do not know if Tom can really do that.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟
I did it, even though I did not want to.	من این کار را کردم، با اینکه نمی خواستم.
Tom measured the length of the board.	تام طول تخته را اندازه گرفت.
I know Tom knew why Mary did not like to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom realized that there was nothing he could do to help Mary.	تام متوجه شد که هیچ کاری نمی تواند برای کمک به مری انجام دهد.
If you are not careful you may get hurt.	اگر مراقب نباشید ممکن است آسیب ببینید.
Tom learned from his mistakes.	تام از اشتباهاتش درس گرفت.
I'm not ready for this.	من برای این آماده نیستم.
Tom said he did it just because everyone else did.	تام گفت که او این کار را فقط به این دلیل انجام داد که بقیه انجام دادند.
What did you do with Tom?	با تام چه کردی؟
You have to tell Tom that you are going to take a picture.	شما باید به تام بگویید که قصد عکس گرفتن دارید.
What is your second language?	زبان دوم شما چیست؟
I expected to finish this, but it did not happen.	انتظار داشتم این کار را تمام کنم، اما نشد.
When did you find out that Tom did not speak French?	چه زمانی متوجه شدید که تام زبان فرانسه را بلد نیست؟
I had never been called a fool before.	قبلاً هرگز به من احمق خطاب نشده بود.
This ostentation dress is not suitable for me.	این لباس خودنمایی برای من مناسب نیست.
You are a really smart boy	تو واقعا پسر باهوشی هستی
There is no way Tom can do it alone.	هیچ راهی وجود ندارد که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
You should eat vegetables and fruits at least three times a day.	شما باید حداقل سه بار در روز سبزیجات و میوه بخورید.
Tom is smarter than the others.	تام از بقیه باهوش تر است.
Tom was the only one who did that.	تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
I was not in Boston last week.	هفته پیش در بوستون نبودم.
Please turn off the lights before going to bed.	لطفا قبل از رفتن به رختخواب چراغ را خاموش کنید.
Tom and I were crying too.	من و تام هم گریه می کردیم.
A group of children are playing on the playground.	دسته ای از بچه ها در زمین بازی مشغول بازی هستند.
We have to change our locks.	باید قفل هایمان را عوض کنیم.
I do not know if World War III will begin?	نمی دانم آیا جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد؟
I did not want the same thing to happen again.	نمی خواستم دوباره همان اتفاق تکرار شود.
Tom did not know that Mary would do well.	تام نمی دانست که مری این کار را به خوبی انجام خواهد داد.
We have a choir rehearsal every day this week.	این هفته هر روز تمرین گروه کر داریم.
I should not have shouted	من نباید فریاد می زدم
Tom was still awake when I got home.	وقتی به خانه رسیدم تام هنوز بیدار بود.
It was difficult to persuade him to cancel the trip.	متقاعد کردن او برای لغو سفر دشوار بود.
It occurred to me that he might have lied.	به ذهنم رسید که شاید دروغ گفته باشد.
The boat had a radar.	قایق یک رادار داشت.
Tom must have left his umbrella on the bus.	تام باید چترش را در اتوبوس جا گذاشته باشد.
You worked very hard today	امروز خیلی سخت کار کردی
I do not remember the name of Tom's wife.	نام همسر تام را به خاطر نمی آورم.
Tom convinced Mary to help.	تام مری را متقاعد کرد که کمک کند.
Have you left the state in the last 14 days?	آیا در 14 روز گذشته ایالت را ترک کرده اید؟
I have been punished enough	من به اندازه کافی تنبیه شده ام
The refrigerator keeps food fresh for a long time.	یخچال غذا را برای مدت طولانی تازه نگه می دارد.
Are you going to vote for Tom?	قراره به تام رای بدی؟
How to open a bottle without a lid opener?	چگونه یک بطری را بدون درب بازکن باز کنید؟
Two seats were left empty.	دو صندلی خالی ماند.
Do not open that box yet	هنوز اون جعبه رو باز نکن
I need some mental stimulation.	من به مقداری تحریک ذهنی نیاز دارم.
Anything is possible	هر چیزی ممکن است
I could not have done it better myself.	من خودم نمی توانستم این کار را بهتر انجام دهم.
World resources are limited.	منابع جهان محدود است.
How old were you when you first went to Boston?	اولین بار که به بوستون رفتید چند ساله بودید؟
I know Tom and Mary are both allergic to peanuts.	می دانم که تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
They moved west.	به سمت غرب حرکت کردند.
I did not know that Tom hated me.	نمی دانستم که تام از من متنفر است.
I asked Tom if he really needed to do this.	از تام پرسیدم که آیا واقعاً نیاز به انجام این کار دارد؟
Tom advised the job seeker to do his resume again.	تام به متقاضی کار توصیه کرد که رزومه خود را دوباره انجام دهد.
Tom and Mary said they did not enjoy themselves.	تام و مری گفتند که از خود لذت نمی برند.
Didn't Tom win?	آیا تام برنده نشد؟
Did you really intend to do this yourself?	آیا واقعاً قصد داشتید این کار را خودتان انجام دهید؟
I wish I had helped Tom at that time.	ای کاش در آن زمان به تام کمک می کردم.
Tom asked Mary where she put the key.	تام از مری پرسید که کلید را کجا می گذارد.
Tom asked Mary why he was so late.	تام از مری پرسید که چرا اینقدر دیر آمد.
I have been living here for three years.	من سه سال است که اینجا زندگی می کنم.
Tom feels homesick.	تام احساس دلتنگی می کند.
They may or may not come.	شاید بیایند و شاید هم نیایند.
Tom understands the problem.	تام مشکل را درک می کند.
this is a problem.	این یک مشکل است.
Are you planning to attend today's meeting?	آیا قصد شرکت در جلسه امروز را دارید؟
I did not say I was scared	نگفتم ترسیدم
Tom is divorced and has three children.	تام طلاق گرفته و سه فرزند دارد.
Tom is not a psychologist	تام روانشناس نیست
New soldiers will soon replace those lost in the war.	سربازان جدید به زودی جای کسانی را خواهند گرفت که در جنگ گم شده بودند.
Tom is still angry with Mary, isn't he?	تام هنوز از دست مری عصبانی است، اینطور نیست؟
Did Tom go to the concert last Monday?	آیا تام دوشنبه گذشته به کنسرت رفت؟
He was far behind in his rent. 	از کرایه اش خیلی عقب مانده بود.
As a result, he was evicted from his apartment.	در نتیجه او را از آپارتمانش بیرون کردند.
Tom is not old enough to live alone.	تام آنقدر بزرگ نیست که تنها زندگی کند.
I try to prove my innocence.	من سعی می کنم بی گناهی تام را ثابت کنم.
You're not going to go to Boston in Tom's car, right?	واقعا قرار نیست با ماشین تام به بوستون بروید، درست است؟
I know Tom French is not a good language.	می دانم که تام فرانسوی زبان خوبی نیست.
Tom said Mary was unlikely to eat anything so spicy.	تام گفت که مری بعید است چیزی به این تند بخورد.
Tom said he hopes Mary wins.	تام گفت امیدوار است که مری برنده شود.
If you need an umbrella, I can lend you an umbrella.	اگر به چتر نیاز دارید، می توانم به شما یک چتر قرض بدهم.
I need to talk to Tom.	من باید با تام صحبت کنم.
Tom did not provide details.	تام جزئیاتی ارائه نکرد.
Our relationship is completely Platonic.	رابطه ما کاملا افلاطونی است.
I know I should have gone sooner	میدونم باید زودتر میرفتم
Tom said Mary will probably still be in Boston next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده همچنان در بوستون خواهد بود.
Do not go outdoors	در فضای باز بیرون نروید
You have to do this even if you do not want to.	شما باید این کار را انجام دهید حتی اگر نمی خواهید.
Tom returned to Australia.	تام به استرالیا بازگشت.
Tom tried to be kind to Mary.	تام سعی می کرد با مری مهربان باشد.
He ran down the street.	او در خیابان دوید.
Tom sometimes works as a substitute teacher.	تام گاهی اوقات به عنوان معلم جایگزین کار می کند.
He attributes his success to luck.	او موفقیت خود را به خوش شانسی نسبت می دهد.
I hope I do not have to do this anymore.	امیدوارم دیگر مجبور نباشم این کار را بکنم.
It is clear that Tom wanted to do this himself.	واضح است که تام می خواست این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he would love to know why you did not do what you said.	تام گفت که دوست دارد بداند چرا آنچه را که گفتی انجام ندادی.
Tom is a better open chess player than Mary.	تام شطرنج باز بهتری از مری است.
I do not know if this would be fun.	نمی دانم آیا انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود؟
I have no idea what I'm going to do.	من هیچ ایده ای ندارم که قرار است چه کار کنم.
Honestly, we got married last year.	راستش ما پارسال ازدواج کردیم.
Lightning blinded me for a moment.	رعد و برق برای لحظه ای مرا کور کرد.
I doubt Tom really planned to do that.	من شک دارم که تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده باشد.
Please do not make fun of me	لطفا من را مسخره نکنید
You did not even know me then	اون موقع حتی منو نمیشناختی
Tom is a perfect father.	تام پدر کاملی است.
I did not know his song	آهنگشو نمیدونستم
Tom and Mary have known each other since childhood.	تام و مری از زمان کودکی یکدیگر را می شناختند.
I do not even think about doing it.	من حتی به انجام آن فکر نمی کنم.
Maryam is dressed.	مریم لباسی پوشیده است.
I was looking for this book	من دنبال این کتاب بودم
I did not know what Tom was thinking.	من نمی دانستم تام در مورد آن چه فکر می کند.
Do not buy what Tom said he would buy.	تام چیزی را که گفته بود می‌خرد، نخرید.
I do not know why I bother to come here.	نمی دونم چرا زحمت می کشم اینجا بیام.
I thought I was going to get rich.	من فکر می کردم که قرار است ثروتمند شوم.
Tom said no one else could help Mary.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی تواند به مری کمک کند.
I have no choice	من اختیار ندارم
Were you able to communicate with Tom?	آیا موفق به برقراری ارتباط با تام شدید؟
Tom seemed interested in me.	تام به من علاقه مند به نظر می رسید.
Tom said he thought Mary and John were going to break up.	تام گفت که فکر می کند مری و جان قرار است از هم جدا شوند.
Tom has three brothers in Boston.	تام سه برادر در بوستون دارد.
Tom might do it tomorrow.	تام ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
You don't want Tom to help me, do you?	تو نمی خواهی تام به من کمک کند، نه؟
Give the key to Tom.	کلید را به تام بدهید.
I think Tom is a mechanic.	من فکر می کنم که تام یک مکانیک است.
I do not like classical music.	من موسیقی کلاسیک را دوست ندارم.
Tom was going to parties.	تام به مهمانی ها می رفت.
The bell rang.	زنگ به صدا در آمد.
This is what Tom deserves.	این چیزی است که تام لیاقتش را دارد.
I do not think Tom knows why Mary does not love John.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری جان را دوست ندارد.
They are still searching.	آنها هنوز در حال جستجو هستند.
Tom said he expects Mary to solve the problem.	تام گفت که انتظار دارد مری مشکل را حل کند.
Why is no one here?	چرا کسی اینجا نیست؟
Tom does not have enough money to support his family.	تام پول کافی برای حمایت از خانواده اش به دست نمی آورد.
Tom hopes everyone goes, so he can go to bed.	تام امیدوار است که همه بروند، تا او بتواند به رختخواب برود.
Can you teach me how to cape?	می تونی به من یاد بدی چجوری کیپ بزنم؟
I'm not the only one who wants to swim.	من تنها کسی نیستم که می خواهم شنا کنم.
I am crazy!	من دیوانه هستم!
Tom and Mary are confused.	تام و مری گیج شده اند.
Tom is waiting for you at home.	تام در خانه منتظر شماست.
You're the only one who thinks Tom's a good boy, aren't you?	تو تنها کسی هستی که فکر می‌کنی تام پسر خوبی است، نه؟
Have you ever considered learning to swim?	آیا تا به حال به یادگیری شنا فکر کرده اید؟
Didn't you get my letter?	نامه ام را نگرفتی؟
Tom has straight hair.	تام موهای صافی دارد.
Did Tom really grow up in Australia?	آیا تام واقعاً در استرالیا بزرگ شد؟
Tom told me he thought Mary was smarter than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری از او باهوش تر است.
Tom sits in front of his computer all day.	تام تمام روز را جلوی کامپیوترش می نشیند.
Do you think Tom is useless?	آیا فکر می کنید تام بیهوده است؟
I do not know when Tom will return.	نمی دانم تام کی برمی گردد.
It is designed for indoor use.	این برای استفاده در فضای داخلی طراحی شده است.
could not be better	بهتر از این نمیشه
Tom asked Mary to figure out what to do.	تام از مری خواست تا بفهمد چه کاری باید انجام دهند.
Tom told Mary he had to help John do it now.	تام به مری گفت که اکنون باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom is a fool.	تام یک احمق است.
He has written numerous reviews of the play.	او نقدهای متعددی بر آن نمایشنامه نوشته است.
Tom wanted to see Mary happy.	تام می خواست مری را خوشحال ببیند.
Tom really thought he had to do it.	تام واقعا فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
I am a night shift nurse	من پرستار شیفت شب هستم
If Tom had made that investment, he would have become a billionaire today.	اگر تام این سرمایه گذاری را انجام می داد، امروز میلیاردر می شد.
After slapping Tom on the right cheek, Mary tapped him on the left foot.	پس از سیلی زدن به گونه راست تام، مری روی پای چپ او کوبید.
Did you know you are no longer in the drawer?	میدونستی دیگه تو کشو نیست؟
I could not believe that no one thought my jokes were funny.	باورم نمی شد که هیچ کس فکر نمی کرد شوخی های من خنده دار هستند.
Does Tom really sing for us?	آیا واقعا تام برای ما آواز می خواند؟
Tom is unlikely to want to do it again.	تام بعید است که بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
They helped Tom.	آنها به تام کمک کردند.
I have lived in Boston most of my life.	من بیشتر عمرم را در بوستون زندگی کرده ام.
Tom has not spoken to Mary all week.	تام تمام هفته با مری صحبت نکرده است.
Walking in the moonlight is a romantic way to end a date.	قدم زدن در نور مهتاب راهی عاشقانه برای پایان دادن به قرار است.
We do not know whether to laugh or cry.	نمی دانیم بخندیم یا گریه کنیم.
I do not want to take your money.	من نمی خواهم پول شما را بگیرم.
He lowered his head in suffocation.	سرش را با حالت خفگی پایین انداخت.
Tom said Mary knew she might not need to do this until next Monday.	تام گفت که مری می دانست که شاید تا دوشنبه آینده نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Where did Tom buy that book?	تام آن کتاب را از کجا خرید؟
I'm pretty sure Tom will help me do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام به من در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom's father does not allow Tom to drive his car.	پدر تام اجازه نمی دهد تام ماشینش را رانندگی کند.
Tom does things I hate to do.	تام کارهایی انجام می دهد که من از انجام آنها متنفرم.
Without water, people can not live.	بدون آب، مردم نمی توانند زندگی کنند.
Tom has three of them.	تام سه تا از آنها را دارد.
Tom died soon after.	تام به زودی درگذشت.
Tom will probably tell Mary he will not do it again.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Please have mercy.	لطفا رحم کنید.
Tom does this unless someone stops him.	تام این کار را می کند مگر اینکه کسی جلوی او را بگیرد.
By the time you get back, I'm gone.	تا زمانی که تو برگردی، من رفته ام.
The storm caused no damage	طوفان هیچ خسارتی در پی نداشت
I do not think Tom knows if Mary is happy.	فکر نمی کنم تام بداند مری خوشحال است یا نه.
Tom is a teenage boy.	تام یک پسر نوجوان است.
The next time you did that, you were fired.	دفعه بعد که این کار را کردید، اخراج شدید.
The new shopping center, which opened last week, closes every night at midnight.	مرکز خرید جدیدی که هفته گذشته افتتاح شد هر شب نیمه شب بسته می شود.
I told Tom that he did not have to do that.	به تام گفتم که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
They are in a singing group.	آنها در یک گروه آواز هستند.
Studying Japanese is fun.	مطالعه ژاپنی سرگرم کننده است.
I am a rabbi	من خاخام هستم
Tom is a great drummer.	تام یک درامر عالی است.
I thought Tom would never show up.	من فکر می کردم که تام هرگز ظاهر نمی شود.
Tell me what happened to Tom.	به من بگو چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I can not stay as long as I had planned.	من نمی توانم آنقدر که برنامه ریزی کرده بودم بمانم.
You did not make any mistake	هیچ غلطی نکردی
Tom, Mary, John and Alice all did great.	تام، مری، جان و آلیس همگی عالی عمل کردند.
I will not allow this to happen.	من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد.
There were not many doctors in the gold fields.	پزشکان زیادی در مزارع طلا وجود نداشتند.
Tom is mentally ill.	تام بیمار روانی است.
Tom hopes to be able to do so next October.	تام امیدوار است بتواند در اکتبر آینده این کار را انجام دهد.
Your shirt is wet	پیراهنت خیس شده
If you are busy right now, I can come back later	اگه الان سرت شلوغه بعدا میتونم برگردم
In my opinion, French is the most beautiful language in the world.	به نظر من فرانسوی زیباترین زبان دنیاست.
Tom does not know what to do about it.	تام نمی داند در مورد آن چه کند.
Tom acts fast.	تام سریع عمل می کند.
Tom will be eligible for parole for another five years.	تام پنج سال دیگر واجد شرایط آزادی مشروط خواهد بود.
Tom bought a microscope for the esophagus.	تام یک میکروسکوپ برای مری خرید.
Tom's mother kept her graduation photo on her coat.	مادر تام عکس فارغ التحصیلی او را روی مانتو نگه داشت.
I think it's time to get out of here	فکر کنم وقتشه که از اینجا بریم
The whole class laughed at Tom.	کل کلاس به تام خندیدند.
I think Tom will do great.	من فکر می کنم تام عالی عمل خواهد کرد.
I assured Tom that I would not do this.	من به تام اطمینان دادم که این کار را نمی کنم.
I try to be logical	سعی میکنم منطقی باشم
Tom is sleeping upstairs.	تام در طبقه بالا خوابیده است.
I'm absolutely sure I parked my car here.	من کاملاً مطمئن هستم که ماشینم را اینجا پارک کردم.
The agenda of the meeting is distributed.	دستور کار جلسه توزیع شده است.
Tom is just a kid.	تام فقط یک بچه است.
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر این کار را انجام دهد.
Even on Sundays I have to wake up early.	حتی یکشنبه ها باید زود بیدار شوم.
I have to let Tom win.	باید بگذارم تام برنده شود.
Tom is more famous than me.	تام از من مشهورتر است.
I received a text from Tom.	من یک متن از تام دریافت کردم.
He could not study abroad due to lack of money.	او به دلیل بی پولی نمی توانست در خارج از کشور تحصیل کند.
I think Tom is neutral.	من فکر می کنم تام بی طرف است.
Tom went to the bank to deposit the money they had given him.	تام به بانک رفت تا پولی را که به او داده بودند واریز کند.
Tom will reconsider	تام تجدید نظر کند
I asked Tom to stay calm.	از تام خواستم آرام بماند.
Tom has a yellow sports car.	تام یک ماشین اسپورت زرد دارد.
The flowers withered.	گلها پژمرده شدند.
I will do whatever it takes to save Tom.	من هر کاری که لازم باشد برای نجات تام انجام خواهم داد.
Tom wants to wash his car this afternoon.	تام امروز بعدازظهر می خواهد ماشینش را بشوید.
What is going to happen here this afternoon?	امروز بعدازظهر اینجا قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
Tom is playing safe	تام داره امن بازی میکنه
Can you sharpen these pencils for me?	آیا می توانید این مدادها را برای من تیز کنید؟
Tom speaks very fast.	تام خیلی سریع صحبت می کند.
I have to do it as Tom told me.	من باید این کار را همانطور که تام به من گفت انجام دهم.
Tom thought what Mary was going to ask of him.	تام فکر کرد که مری قرار است از او چه بخواهد.
Tom told me he did not think it was necessary.	تام به من گفت که فکر نمی کند انجام این کار ضروری باشد.
Maryam folded the clothes and put them in the laundry basket.	مریم لباس ها را تا کرد و داخل سبد لباسشویی گذاشت.
This is not my responsibility	این مسئولیت من نیست
Tom said he did not know Mary could not swim.	تام گفت که نمی‌دانست مری قادر به شنا نیست.
Can you send me to the office on Wednesday?	آیا می توانید من را در روز چهارشنبه به دفتر بفرستید؟
Tom was very busy.	تام خیلی شلوغ بود.
I have already told Tom that I do not intend to do this.	قبلاً به تام گفته بودم که قصد انجام این کار را ندارم.
Tom has to buy gloves.	تام باید دستکش بخرد.
We have no more food	دیگه غذا نداریم
Tom hopes to be able to encourage Mary.	تام امیدوار است بتواند مری را تشویق کند.
Tom asked Mary to take off her shoes before entering her house.	تام از مری خواست که کفش هایش را قبل از ورود به خانه او در بیاورد.
I do not know how others do it.	من نمی دانم دیگران چگونه این کار را انجام می دهند.
Tom has nothing to do	تام کاری نداره
I'm really sorry about what happened.	من واقعا متاسفم بابت اتفاقی که افتاد.
Company regulations require workers to wear safety goggles.	مقررات شرکت الزام می کند که کارگران از عینک ایمنی استفاده کنند.
I often think of the place where I met you.	من اغلب به مکانی که شما را ملاقات کردم فکر می کنم.
It was clear that Tom wanted to kiss Mary.	واضح بود که تام می خواست مری را ببوسد.
Tom does not want to leave town until his mother is well.	تام نمی خواهد شهر را ترک کند تا زمانی که مادرش حالش بهتر شود.
Tom likes to do everything himself.	تام دوست دارد همه کارها را خودش انجام دهد.
I bet you can do it if you try.	شرط می بندم اگر تلاش کنی می توانی این کار را انجام دهی.
It confuses him	او را گیج می کند
Tom said Mary knew he might be asked to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Do you want Tom to win?	آیا می خواهید تام برنده شود؟
Tom says he wants to go to Australia with me.	تام می گوید که می خواهد با من به استرالیا برود.
Tom called Mary to tell her he needed her help.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که به کمک او نیاز دارد.
I begged Tom to help me do this.	از تام التماس کردم که در انجام این کار به من کمک کند.
They are both very smart	هردوشون خیلی باهوشن
I could have done it without your help.	من می توانستم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
I am interested in the old cities of the world.	من به شهرهای قدیمی دنیا علاقه مندم.
TVs consume more power than you expect.	تلویزیون ها بیش از آنچه انتظار دارید برق مصرف می کنند.
Tom Long is the strongest in our class.	تام بلند قدترین در کلاس ماست.
What is Tom doing with my car?	تام با ماشین من چیکار میکنه؟
Set the alarm for seven o'clock.	ساعت زنگ دار را برای ساعت هفت تنظیم کنید.
I did not know this was going to happen.	من نمی دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom has a great future in baseball.	تام آینده بزرگی در بیسبال دارد.
You do not look very confident	خیلی مطمئن به نظر نمیرسی
Tom said Mary hopes you can do it.	تام گفت مری امیدوار است این کار را انجام دهی.
I knew Tom would be awake.	می دانستم که تام بیدار خواهد بود.
I can not let you do this to me	نمیتونم بهت اجازه بدم این کارو برام بکنی
Do you want to know who is going to do this?	آیا می خواهید بدانید چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
I have to meet Tom.	من باید تام را ملاقات کنم.
Everyone is happy that Tom was arrested.	همه خوشحالند که تام دستگیر شد.
You should drink about two liters of water a day.	شما باید حدود دو لیتر آب در روز بنوشید.
Tom sometimes goes to Australia for business.	تام گاهی برای تجارت به استرالیا می رود.
Isn't it better like this?	اینجوری بهتر نیست؟
This device is superior to that device in terms of quality.	این دستگاه از نظر کیفیت نسبت به آن دستگاه برتری دارد.
Tom may have cancer	تام ممکنه سرطان داشته باشه
Tom has reduced the sweets.	تام شیرینی ها را کم کرده است.
Every time he coughed, he felt a lot of pain.	هر بار که سرفه می کرد، درد زیادی احساس می کرد.
Tom loves mountaineering.	تام کوهنوردی را دوست دارد.
Tom and Mary are both very young.	تام و مری هر دو بسیار جوان هستند.
Tom has lost his sight.	تام بینایی خود را از دست داده است.
I am a very frequent buyer.	من یک خریدار بسیار مکرر هستم.
I hope they do not see us	امیدوارم ما را نبینند
Tom works with Mary.	تام با مری کار می کند.
The foreign minister said he intended to resign.	وزیر امور خارجه گفت که قصد استعفا دارد.
You really don't want to do that yet, do you?	شما واقعاً هنوز نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
I do not know if Tom knew I had to do this.	نمی دانم آیا تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم؟
There was nothing that Tom could do about it.	تام هیچ کاری نمی توانست در مورد آن انجام دهد.
Tom is playing a video game.	تام در حال انجام یک بازی ویدیویی است.
Did you go to Tom's party last Monday evening?	آیا عصر دوشنبه گذشته به مهمانی تام رفتید؟
Tom said he thinks there is a chance Mary will win.	تام گفت که فکر می‌کند این شانس وجود دارد که مری برنده شود.
I do not want to see anyone die.	من نمی خواهم مرگ کسی را ببینم.
I do not know what Tom's fate will be.	من نمی دانم سرنوشت تام چه خواهد شد.
Uncle's car is faster than me.	سرعت ماشین عمو از من بیشتره.
I think Tom expected Mary to kiss him.	فکر می کنم تام انتظار داشت مری او را ببوسد.
Do you really think Tom is full?	آیا واقعا فکر می کنید که تام پر شده است؟
Tom said he did not have enough money to buy food for everyone.	تام گفت که پول کافی برای خرید غذا برای همه ندارد.
Tom did not know he had to do this yesterday.	تام نمی دانست که دیروز باید این کار را می کرد.
You underestimated Tom	تو تام رو دست کم گرفتی
How well did you know Tom?	چقدر تام را می شناختی؟
Tom had bigger plans for the future.	تام برنامه های بزرگتری برای آینده داشت.
I'm sure Tom did not have to be alone.	مطمئنم که تام مجبور نبود تنها باشد.
Will Tom help Mary?	آیا تام به مری کمک می کند؟
Tom probably won't be in a bad mood anymore today.	تام امروز دیگر احتمالاً بدخلق نخواهد بود.
Is a hippopotamus harmless to animals?	آیا اسب آبی حیوانات بی ضرری است؟
I do this myself.	من خودم این کار را می کنم.
I'd rather stay home tonight than go to Tom's party.	من ترجیح می دهم امشب در خانه بمانم تا اینکه به مهمانی تام بروم.
Tom began to speak.	تام شروع به صحبت کرد.
I do not think Tom is the person you should talk to.	من فکر نمی کنم که تام کسی باشد که باید با او صحبت کنید.
Can you close the curtains?	آیا می توانید پرده ها را ببندید؟
We have lost a lot of money trying to change the situation.	ما پول زیادی را در تلاش برای تغییر اوضاع از دست داده ایم.
I did not think we should open the window.	فکر نمی کردم باید پنجره را باز کنیم.
I think sooner or later I can do it.	فکر می کنم دیر یا زود بتوانم این کار را انجام دهم.
I thought Tom was scared.	من فکر کردم که تام ترسیده است.
They wanted much more than we could give them.	آنها خیلی بیشتر از آنچه ما می توانستیم به آنها بدهیم می خواستند.
Tom is even bigger than Mary.	تام حتی از مری بزرگتر است.
Tom is exactly where he belongs.	تام دقیقاً همان جایی است که به آن تعلق دارد.
I suspected he was lying, but that did not surprise me.	من شک داشتم که دارد دروغ می گوید، اما این تعجبم نکرد.
I know where Tom might be.	من می دانم که تام ممکن است کجا باشد.
I will never try it.	من هرگز آن را امتحان نمی کنم.
As if you are not nervous	انگار عصبی نیستی
Tom will probably be distracted by what is happening.	تام احتمالاً با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم خواهد شد.
I did not waste much time.	من زمان زیادی را از دست ندادم.
Tom escaped from prison through a tunnel.	تام از طریق یک تونل از زندان فرار کرد.
The cement was still wet.	سیمان هنوز خیس بود.
There is violence everywhere	همه جا خشونت است
I will write to you as soon as I can	به محض اینکه بتونم براتون مینویسم
If Tom had not helped, I could not have done it.	اگر تام کمک نمی کرد، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I did not really understand what was happening.	من واقعاً متوجه نشدم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom is one of the most rude people I have ever met.	تام یکی از بی ادب ترین آدم هایی است که تا به حال دیده ام.
Tom ate dinner	تام شام خورد
I do not know why I should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را بکنم.
Tom never procrastinates.	تام هرگز کار را به تعویق نمی اندازد.
Does Tom know I'm here?	آیا تام می داند که من اینجا هستم؟
Do not be capricious in this case	در این مورد دمدمی مزاج نباش
"What about playing?" 	"در مورد بازی گرفتن چطور؟"
"Surely why not?"	"حتما چرا که نه؟"
Did you like the food Tom made?	غذایی که تام درست کرده بود را دوست داشتید؟
Why should Tom leave today?	چرا تام امروز باید برود؟
Tom pushed Mary into the snow bank.	تام مری را به داخل بانک برف هل داد.
My brother does not exercise.	برادر من ورزش نمی کند.
I heard that Tom ruined the party.	شنیدم که تام جشن را خراب کرد.
Tom was about to leave when he got a phone call that delayed his appointment.	تام تازه می خواست بیرون برود که با او تماس تلفنی گرفت که باعث شد برای ملاقاتش دیر شود.
I'm driving a truck.	من در حال رانندگی کامیون هستم.
Everyone talks about it.	همه در مورد آن صحبت می کنند.
Tom and Mary eventually broke up.	تام و مری در نهایت از هم جدا شدند.
Tom is definitely a weird kid.	تام قطعا بچه عجیبی است.
Everyone in town knows who Tom is.	همه در شهر می دانند تام کیست.
Tom hopes that Mary will not be fired.	تام امیدوار است که مری اخراج نشود.
I don't think Tom knows why Mary should do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom handed me over to the police.	تام مرا به پلیس تحویل داد.
Tom claims to be a magician.	تام ادعا می کند که یک شعبده باز است.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom brought his brother.	تام برادرش را آورد.
The bullets bounced off and injured Tom.	گلوله ها کمانه کردند و تام را مجروح کردند.
Maybe Tom can find a job at the zoo.	شاید تام بتواند در باغ وحش شغلی پیدا کند.
I don't think Tom knows he's not going to do that.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom has eyebrows.	تام ابرویی دارد.
I know Tom better than anyone.	من تام را بهتر از هر کسی می شناسم.
I still do not know for sure	من هنوز به طور قطعی نمی دانم
How many boyfriends did you have?	چند تا دوست پسر داشتی؟
Tom said he thinks Mary might do it on Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom said he was very happy with it.	تام گفت که از این کار بسیار خوشحال است.
It should only take about thirty minutes longer.	این فقط باید حدود سی دقیقه بیشتر طول بکشد.
I still go to Boston at least once a month.	من هنوز هم حداقل ماهی یک بار به بوستون می روم.
Tom kept his word.	تام به قولش وفادار بود.
I suspected that Tom was doing something wrong.	من شک داشتم که تام کار اشتباهی انجام می دهد.
He did not smile at me so much.	آنقدر به من لبخند نزد.
Tom said he did not think it was good enough for you.	تام گفت که فکر نمی کند به اندازه کافی برای تو خوب باشد.
I hope this does not increase the price.	امیدوارم این باعث افزایش قیمت نشود.
Tom said I could go.	تام گفت می توانم بروم.
Tom is almost ready.	تام تقریباً آماده است.
I could not swim as well as the other kids in my class.	من نمی توانستم به خوبی سایر بچه های کلاسم شنا کنم.
It is better to think of a good excuse for being late.	بهتر است برای دیر رسیدن بهانه خوبی بیاندیشید.
Tom is a suspect.	تام یک مظنون است.
Tom stayed with Mary until the ambulance arrived.	تام با مری ماند تا آمبولانس رسید.
Tom shot Mary with a steel bow.	تام با کمان پولادی به مری شلیک کرد.
I'm not cutting anything, right?	من چیزی را قطع نمی کنم، نه؟
Tom and Mary often do not do this together.	تام و مری اغلب این کار را با هم انجام نمی دهند.
I am waiting for you at the entrance.	من در ورودی منتظر شما هستم.
He managed his friend's affairs.	او امور دوستش را اداره می کرد.
I have done this a hundred times.	من این کار را صد بار انجام داده ام.
They repulsed the attackers.	مهاجمان را عقب راندند.
An uninvited guest is a pleasant surprise.	یک مهمان ناخوانده یک سورپرایز خوشایند است.
These are encouraging signs.	اینها نشانه های تشویق کننده هستند.
I seriously doubt that I will study French again after graduation.	من به طور جدی شک دارم که بعد از فارغ التحصیلی دوباره فرانسوی بخوانم.
I should not have told you this.	من نباید این را به شما می گفتم.
A girl and a boy are sitting on a fence.	دختر و پسری روی حصار نشسته اند.
We both love Tom.	هر دوی ما تام را دوست داریم.
We do not know what is going on.	ما نمی دانیم چه خبر است.
Tom sued last year.	تام سال گذشته شکایت کرد.
Tom said Mary was going to do it tomorrow.	تام گفت که مری قرار است فردا این کار را انجام دهد.
Tom and Mary know each other so well that they can almost read each other's minds.	تام و مری آنقدر یکدیگر را می شناسند که تقریباً می توانند ذهن یکدیگر را بخوانند.
Tom does not want to hear it.	تام نمی خواهد آن را بشنود.
You are not so good	اینقدر خوب نیستی
I wanted to help but I could not do anything.	می خواستم کمک کنم ولی کاری از دستم بر نمی آمد.
I look forward to skiing with you.	من مشتاقانه منتظرم تا با شما اسکی بروم.
People mistakenly think that the past was better than the present.	مردم به اشتباه فکر می کنند که گذشته بهتر از حال بوده است.
Tom got on the bus.	تام سوار اتوبوس شد.
I would rather be a taxi driver than a truck driver.	من ترجیح می دهم راننده تاکسی باشم تا راننده کامیون.
I do not think you should.	من فکر نمی کنم شما باید.
Tom said he did not think Mary was affected.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
I finished my blood lesson	من درس خونم تموم شد
You should not have done that.	شما نباید این کار را انجام می دادید.
Tom has always had trouble knowing when to stop.	تام همیشه با دانستن زمان توقف با مشکل روبرو بوده است.
If you do not go, I will not go either.	اگر تو نرو، من هم نمی روم.
This problem was not easy to solve.	حل این مشکل آسان نبود.
I think we should not let Tom do that.	من فکر می کنم ما نباید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد.
None of you here are satisfied with how things went?	آیا هیچ یک از شما در اینجا از اینکه اوضاع چگونه پیش رفت راضی نیست؟
I'm sure Tom is exaggerating.	من مطمئنم که تام اغراق می کند.
Tom said you want me to come here.	تام گفت که می‌خواهی من اینجا بیایم.
Why are you fighting?	چرا دعوا میکنی
Tom can go home.	تام می تواند به خانه برود.
I think Tom does not like me very much.	من فکر می کنم که تام من را خیلی دوست ندارد.
Do you want to tell Tom that you love Mary?	میخوای به تام بگی که مری رو دوست داری؟
Maybe you should not do this with Tom anymore.	شاید دیگر نباید این کار را با تام انجام دهید.
The condition of the book is not very good.	وضعیت کتاب چندان خوب نیست.
Tom has a good heart.	تام قلب خوبی دارد.
Tom said Mary was unhappy.	تام گفت که مری ناراضی است.
I said watch Tom carefully.	گفتم تام را با دقت تماشا کن.
As long as you hope, there is still a chance.	تا زمانی که امید دارید، یک فرصت باقی می ماند.
Tom was not a traveling salesman.	تام یک فروشنده دوره گرد نبود.
It piqued my curiosity.	این کنجکاوی من را تحریک می کند.
Tom said he had been to Boston before.	تام گفت که قبلاً به بوستون رفته بود.
I think it's better not to be here tonight.	فکر می کنم بهتر است امشب اینجا نمانیم.
I've put Tom on it before.	من قبلاً تام را روی آن کار گذاشته ام.
Tom said he had no plans to stay until the end of the concert.	تام گفت که قصد ندارد تا پایان کنسرت بماند.
Tom told me he thought I should lose some weight.	تام به من گفت که فکر می کند باید کمی وزن کم کنم.
We have to catch Tom before we kill anyone.	ما باید تام را قبل از اینکه کسی را بکشیم، بگیریم.
I will miss the competition.	دلم برای رقابت تنگ خواهد شد.
No need to comment on everything.	نیازی به اظهار نظر در مورد همه چیز نیست.
I do not talk to strangers often.	من اغلب با غریبه ها صحبت نمی کنم.
Tom asked Mary to help him make a snowman.	تام از مری خواست تا به او کمک کند تا یک آدم برفی بسازد.
I have lost my best friend	من بهترین دوستم را از دست داده ام
Neither Tom nor Mary agreed.	نه تام و نه مری با این کار موافقت نکرده اند.
I'm willing to forgive Tom.	من حاضرم تام را ببخشم.
Isn't this a little teenage?	آیا این کمی نوجوان نیست؟
I did not learn anything new in class today.	امروز در کلاس چیز جدیدی یاد نگرفتم.
Do I have to spell this out for you?	آیا باید این را برای شما هجی کنم؟
Tom held us responsible.	تام ما را مسئول دانست.
I guess this is what I will do.	حدس می زنم این کاری است که من انجام خواهم داد.
Tom always complains about what Mary does.	تام همیشه از کاری که مری انجام می دهد شکایت می کند.
I do not know if Tom is ready to do this.	نمی دانم آیا تام برای انجام این کار آماده است یا نه.
Tom was not honest about that.	تام در مورد آن صادق نبود.
Tom is Mary's grandfather.	تام پدربزرگ مری است.
Tom shot the tiger.	تام ببر را شلیک کرد.
Check your inbox.	صندوق ورودی خود را بررسی کنید.
I do not have enough money to do this.	من پول کافی برای انجام این کار ندارم.
You will do as you have been told.	همانطور که به شما گفته شده است انجام خواهید داد.
Why all the fuss?	چرا این همه هیاهو؟
The law should not be violated.	نباید قانون را زیر پا گذاشت.
I want to know what happens	میخوام بدونم چی میشه
Tom will definitely not do it again.	تام قطعاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom is a software developer.	تام یک توسعه دهنده نرم افزار است.
Tom is probably not lying.	تام احتمالا دروغ نمی گوید.
Tom answered this question correctly.	تام به این سوال به درستی پاسخ داد.
There was a gentle breeze.	نسیم ملایمی می وزید.
Tom had to be told to do it himself.	باید به تام گفته می شد که خودش این کار را انجام دهد.
When did you first meet Tom?	اولین بار کی تام را ملاقات کردید؟
I thought you wanted to help Tom.	من فکر می کردم که می خواهید به تام کمک کنید.
I'm not willing to do this unless you help me.	من حاضر نیستم این کار را بکنم مگر اینکه شما به من کمک کنید.
I do not know if Tom is scared or not?	من نمی دانم که آیا تام می ترسد یا نه؟
Tom does it because he thinks he should.	تام این کار را انجام می دهد زیرا فکر می کند باید انجام دهد.
Tom does not seem to be convinced that Mary should do this.	به نظر نمی رسد تام متقاعد شده باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
I did not know we were related	نمیدونستم با هم فامیلیم
Tom did not give Mary a job.	تام به مری شغلی نداد.
Tom befriended Mary while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد با مری دوست شد.
He seems to have been a very popular actor in his youth.	به نظر می رسد او در جوانی بازیگر بسیار محبوبی بوده است.
Tom thought Mary wanted to quit.	تام فکر کرد که مری می خواهد این کار را رها کند.
Let's lower the noise level by one degree.	بیایید سطح نویز را یک درجه پایین بیاوریم.
I have never seen so many birds at one time.	من هرگز قبلاً این همه پرنده را در یک زمان ندیده بودم.
I have a lot of work to do lately.	من اخیراً کارهای زیادی برای انجام دادن داشتم.
Tom said the noise did not bother him.	تام گفت سر و صدا او را اذیت نکرد.
Tom was joking.	تام داشت شوخی می کرد.
I did not know that I should not do this here.	من نمی دانستم که نباید این کار را اینجا انجام دهم.
Why aren't your kids here?	چرا بچه های شما اینجا نیستند؟
What do you get when you add 17 to 60?	وقتی 17 را به 60 اضافه کنید چه چیزی بدست می آورید؟
Tom felt drowned in the pit of his stomach.	تام در گودال شکمش احساس غرق شدن کرد.
Tom is not small	تام کوچک نیست
I love everyone here, including Tom.	من همه اینجا را دوست دارم، از جمله تام.
Tom said he was willing to wait until 2:30 p.m.	تام گفت که حاضر است تا ساعت 2:30 صبر کند.
This exhibition is open to the public.	این نمایشگاه برای عموم آزاد است.
Tom took it very hard.	تام خیلی سخت گرفت.
If I had enough money, I would buy that violin.	اگر پول کافی داشتم، آن ویولون را می خریدم.
Tom has trouble eating with chopsticks.	تام در خوردن غذا با چاپستیک مشکل دارد.
I am ready to fight.	من برای مبارزه آماده هستم.
Tom could not stand being alone, could he?	تام نمی توانست تنها بودن را تحمل کند، می تواند؟
My father is most interested in participating.	پدرم بیشترین علاقه را به شرکت دارد.
It is better to leave here before anyone sees you.	بهتر است قبل از اینکه کسی شما را ببیند از اینجا بروید.
You fit in well.	شما به خوبی جا می گیرید.
Tom had trouble concentrating on his lessons.	تام در تمرکز بر درس هایش مشکل داشت.
This bike was not as expensive as I expected.	این دوچرخه آنطور که انتظار داشتم قیمت نداشت.
Tom has moved out of his parents' house.	تام از خانه پدر و مادرش نقل مکان کرده است.
Tom and Mary run together.	تام و مری با هم به دویدن می روند.
Tom is not the one who wrote this story.	تام کسی نیست که این داستان را نوشته است.
I thought Tom had surrendered.	فکر می کردم تام تسلیم شده است.
I hope Tom gets well	امیدوارم تام خوب بشه
Tom's father sees every situation in black and white and is therefore very intolerant and inflexible.	پدر تام هر موقعیتی را سیاه و سفید می بیند و در نتیجه بسیار کم تحمل و انعطاف ناپذیر است.
Tom said he thought there might be no need to do this anymore.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر نیازی به انجام این کار نباشد.
Tom will probably agree to do so.	احتمالا تام با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom said he believed Mary.	تام گفت که به گفته های مری اعتقاد دارد.
I'm glad you did that yesterday.	خوشحالم که دیروز توانستید این کار را انجام دهید.
This is not a real secret	این یک راز واقعی نیست
Tom wants a car	تام یه ماشین میخواد
What did you find, Tom?	چی پیدا کردی تام؟
Tom is very interested in American literature.	تام علاقه زیادی به ادبیات آمریکا دارد.
There was nothing to do but wait until the next morning.	کاری جز صبر کردن تا صبح روز بعد نبود.
Tom ordered burgers and fries.	تام برگر و سیب زمینی سرخ کرده سفارش داد.
Tom is very special about his clothes.	تام در مورد لباس هایش بسیار خاص است.
Tom made a difference.	تام تفاوتی ایجاد می کرد.
The train that just left the station was the one we were supposed to be on.	قطاری که همین الان ایستگاه را ترک کرد، همان قطاری بود که قرار بود در آن باشیم.
Tom is probably still determined to do so.	تام احتمالا هنوز مصمم به انجام این کار است.
I'm tired but studying hard.	خسته ام اما سخت درس می خوانم.
Is it true that Tom intends to stay in Boston until October?	آیا این درست است که تام قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند؟
It will take a few weeks to finish this.	چند هفته طول می کشد تا این کار را تمام کنیم.
That's why I reject this offer.	به همین دلیل است که من این پیشنهاد را رد می کنم.
Tom really didn't want to eat, did he?	تام واقعاً نمی خواست غذا بخورد، نه؟
A four-in-four usually has much worse gasoline mileage than a compact.	یک چهار در چهار معمولاً مسافت پیموده شده بنزین بسیار بدتری نسبت به یک کامپکت دارد.
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که من این کار را انجام دهم.
Who are we competing with?	ما با چه کسی رقابت می کنیم؟
I enjoyed reading the book that Tom gave me.	از خواندن کتابی که تام به من داد لذت بردم.
We will stop at the next gas station.	در پمپ بنزین بعدی توقف خواهیم کرد.
His way of talking makes us angry.	طرز صحبت او ما را عصبانی می کند.
Has Tom already paid you what he owed you?	آیا تام قبلاً آنچه را که به شما بدهکار بوده به شما پرداخت کرده است؟
This compass will be useful during your trip.	این قطب نما در سفر شما مفید خواهد بود.
I can't believe you really did that	باورم نمیشه واقعا اینکارو کردی
Did Tom really do it alone?	آیا تام واقعاً این کار را به تنهایی انجام داد؟
I am satisfied.	من راضی هستم.
I'm the only one who has to do this.	من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom said he no longer needed to do that.	تام گفت که دیگر نیازی به انجام این کار ندارد.
That's why Tom does not like cats.	به همین دلیل است که تام از گربه ها خوشش نمی آید.
Some do not get along	بعضی ها با هم کنار نمی آیند
I do not think Tom is alive.	من فکر نمی کنم تام زنده باشد.
I do not think Tom is thin.	من فکر نمی کنم که تام لاغر باشد.
I did not see anything	من چیزی ندیدم
Tom stopped me from doing what I wanted to do.	تام من را از انجام کاری که می خواستم انجام دهم باز داشت.
I'm sure Tom could not have done it without Mary's help.	من مطمئن هستم که تام بدون کمک مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom hopes you talk to Mary.	تام امیدوار است که شما با مری صحبت کنید.
Tom is actually a very good footballer.	تام در واقع یک فوتبالیست بسیار خوب است.
Women were not allowed to do this before.	زنان قبلاً اجازه این کار را نداشتند.
I almost did not see Tom.	تقریباً تام را ندیدم.
I did not think Tom would be interested in this.	فکر نمی کردم تام علاقه ای به این کار داشته باشد.
I can not do this right now. 	من نمی توانم این کار را در حال حاضر انجام دهم.
I'm really busy.	من واقعاً سرم شلوغ است.
Tom has never sung a song with Mary.	تام هرگز با مری آهنگی نخوانده است.
I think Tom killed Mary.	من فکر می کنم که تام مری را کشت.
We just ran out of salt and pepper.	فقط نمک و فلفل ما تمام شده است.
Why didn't you tell me you didn't want my help?	چرا به من نگفتی که کمک من را نمی‌خواهی؟
Tom and I are not allowed to do that.	من و تام اجازه این کار را نداریم.
Tom reluctantly agreed.	تام با اکراه موافقت کرد.
Tom said he refused to do so.	تام گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
Would you like me to ask Tom to buy it for you?	آیا می‌خواهی از تام بخواهم آن را برایت بخرد؟
I came here to see if there was anything I could do, but there did not seem to be anything for me.	به اینجا آمدم تا ببینم آیا کاری هست که بتوانم انجام دهم یا خیر، اما به نظر نمی رسد کاری برای من وجود داشته باشد.
He is a man I do not know in front of the house.	مردی است که من او را نمی شناسم جلوی خانه.
Why weren't you at home yesterday?	چرا دیروز در خانه نبودی؟
Tom sleeps with the door locked.	تام با در قفل شده می خوابد.
I see you around, Tom.	من تو را در اطراف می بینم، تام.
Expedition preparations were completed soon.	تدارکات اکسپدیشن به زودی تمام شد.
You are a snob	تو یه ادم اسنوب هستی
When was the last time you took a shower?	آخرین باری که دوش گرفتید کی بود؟
Tom did not immediately lose hope.	تام بلافاصله امید خود را از دست نداد.
It was no accident	تصادفی نبود
Tom is cautious, isn't he?	تام محتاط است، اینطور نیست؟
You do not seem to be as motivated as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام با انگیزه باشید.
Tom is much lazier than you.	تام خیلی تنبل تر از توست.
I do not think Tom is strange.	به نظر من تام عجیب نیست.
The postman does not come on Sunday.	مامور پست یکشنبه نمیاد.
I will not see Tom again.	من دیگر تام را نخواهم دید.
Tom says he always feels tense when Mary is in the room.	تام می گوید وقتی مری در اتاق است همیشه احساس تنش می کند.
Tom was never violent.	تام هرگز خشن نبود.
I appreciate all the work you have done for me.	من از تمام کارهایی که برای من انجام دادی قدردانی می کنم.
No one really knows what's going on.	هیچ کس واقعاً نمی داند چه خبر است.
They are still available	آنها هنوز در دسترس هستند
Tom returned from the supermarket.	تام از سوپرمارکت برگشت.
Tom lived to be ninety-seven years old.	تام نود و هفت سال عمر کرد.
We hope you do not do this again.	امیدواریم که دیگر این کار را نکنید.
Tom will be out for the rest of the day.	تام برای بقیه روز بیرون خواهد بود.
Tom is patient, right?	تام بردبار است، نه؟
Tom wants to make it.	تام می خواهد آن را بسازد.
Do we have to tell Tom that he does not have to?	آیا باید به تام بگوییم که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
Tom says he loves Boston more than Chicago.	تام می گوید بوستون را بیشتر از شیکاگو دوست دارد.
Making spaceships is an interesting model.	ساخت سفینه های فضایی مدل جالب است.
Let me stop here, we do not want to hear about it.	بذار همینجا متوقفت کنم ما نمی خواهیم در مورد آن بشنویم.
Tom did not get in Mary's car.	تام سوار ماشین مری نشد.
I do not have as much money as Tom.	من به اندازه تام پول ندارم.
Tom is the one who gave it to us.	تام کسی است که این را به ما داد.
When the phone rang, Tom already knew who was calling.	وقتی تلفن زنگ زد، تام از قبل می دانست که چه کسی تماس می گیرد.
Tom said Mary knew she might not have to do that until next Monday.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است تا دوشنبه آینده مجبور به انجام این کار نباشد.
Maybe you can convince Tom not to leave.	شاید بتوانید تام را متقاعد کنید که ترک نکند.
I may have to go to Australia next October.	شاید لازم باشد اکتبر آینده به استرالیا بروم.
I'm afraid I will never see Tom again.	من می ترسم که دیگر هرگز تام را نبینم.
This is not a complete bike.	این دوچرخه تام نیست.
Tom said it does, so you do not have to.	تام گفت که این کار را می کند، بنابراین شما مجبور نیستید.
I have been disqualified	من رد صلاحیت شده ام
Tom is drinking wine.	تام در حال نوشیدن شراب است.
Tom and Mary reunited after an experimental separation.	تام و مری پس از جدایی آزمایشی دوباره با هم جمع شدند.
Tom thought he could do whatever he wanted.	تام فکر کرد که می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom and Mary live in a two-bedroom apartment.	تام و مری در یک آپارتمان دو خوابه زندگی می کنند.
It is time to replace these shutters.	زمان تعویض این کرکره ها فرا رسیده است.
You never know with Tom.	شما هرگز با تام نمی دانید.
I waited anxiously.	با نگرانی نزدیک در منتظر ماندم.
I hope they do not overdo it.	امیدوارم زیاده روی نکنند.
I have never seen you	من هرگز تو را ندیده ام
Whale sharks pose no danger to humans.	کوسه نهنگ هیچ خطری برای انسان ندارد.
Let's not forget anything.	چیزی را فراموش نکنیم.
Tom was in a hurry so he left his second cup of coffee untouched.	تام عجله داشت بنابراین دومین فنجان قهوه اش را ننوشیده رها کرد.
Tom said he had no harm.	تام گفت که او هیچ بدی ندارد.
Tom was not aware of the deteriorating situation.	تام از وخامت اوضاع آگاه نبود.
This looks good on my resume.	این در رزومه من خوب به نظر می رسد.
What is all this fuss about?	این همه سر و صدا برای چیست؟
Half of the people in the office took a day off.	نیمی از افراد حاضر در دفتر یک روز مرخصی گرفتند.
Tom did not know that Mary was crying.	تام نمی دانست که مری گریه می کند.
I'm high	من بالا هستم
You really should have been a little more polite	واقعا باید کمی مودب تر می بودی
I helped Tom learn French.	من به تام کمک کردم تا زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom can not stay angry for long.	تام نمی تواند برای مدت طولانی عصبانی بماند.
I know Tom is writing a book.	من می دانم که تام در حال نوشتن یک کتاب است.
Do you need help buddy?	به کمک نیاز داری رفیق؟
Our train leaves at half past eight.	قطار ما ساعت هشت و نیم حرکت می کند.
Maryam is loyal to her country.	مریم به کشورش وفادار است.
This is a pagoda.	این یک بتکده است.
This is just sick.	این فقط بیمار است.
Tom confessed that he had humiliated Mary.	تام اعتراف کرد که مری را تحقیر کرده است.
Tom traveled to Australia to sing with a famous guitarist.	تام به استرالیا رفت تا نزد یک گیتاریست معروف گیتار بخواند.
I thought you said you wanted Tom to do this to you.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام با تو این کار را بکند.
Tom's birthday is October 20th.	تولد تام بیستم اکتبر است.
Tom refused to pay the taxi driver.	تام از پرداخت پول به راننده تاکسی امتناع کرد.
Tom was caught in the heat of the moment.	تام گرفتار گرمای لحظه شد.
I did not intend to make you feel bad.	قصدم این نبود که حال شما را بد کنم.
We are going to take off our shoes at the entrance.	قرار است در ورودی کفش هایمان را در بیاوریم.
Tom persuaded Mary to go with him to Australia.	تام مری را متقاعد کرد که با او به استرالیا برود.
I know Tom does not know why I want to do this next weekend.	می‌دانم که تام نمی‌داند چرا می‌خواهم آخر هفته آینده این کار را انجام دهم.
I think Tom is hiding something.	من فکر می کنم که تام چیزی را پنهان می کند.
I do not know, does Tom know how busy I am?	نمی دانم آیا تام می داند که من چقدر سرم شلوغ است؟
Tom said he thinks he will not enjoy camping alone.	تام گفت که فکر می کند از کمپینگ به تنهایی لذت نخواهد برد.
What exactly do you want me to do?	دقیقاً چه چیزی را از من می خواهید انجام دهم؟
Tom did not know where Mary was going, but he had a good idea of ​​where he might go.	تام نمی‌دانست مری به کجا می‌رود، اما ایده خوبی داشت که ممکن است به کجا برود.
Tom has decided not to go to work today.	تام تصمیم گرفته است که امروز سر کار نخواهد رفت.
No one expected Tom to win.	هیچ کس انتظار نداشت تام برنده شود.
You never talked about Tom much.	تو هرگز در مورد تام زیاد صحبت نکردی.
Tom claims he did not know this was going to happen.	تام ادعا می کند که نمی دانسته که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom told Mary to go to his room.	تام به مری گفت که به اتاقش برود.
Tom has a lot more free time than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری وقت آزاد دارد.
Tom says this is the last time he will do this.	تام می گوید این آخرین باری است که او این کار را انجام می دهد.
You have to think about this	شما باید به این فکر کنید
We've talked to Tom before.	ما قبلا با تام صحبت کرده ایم.
Integers are incorrect.	اعداد تام نادرست است.
Tom said he hopes you do not do it alone.	تام گفت امیدوار است که این کار را به تنهایی انجام ندهی.
I felt sorry for Tom.	من برای تام متاسف شدم.
My dad gives me $ 10 a week.	پدرم هفته ای 10 دلار به من کمک هزینه می دهد.
Tom said Mary should not eat any refrigerated food.	تام گفت مری نباید هیچ یک از غذاهای یخچال را بخورد.
I know Tom is creative.	من می دانم که تام خلاق است.
I did not understand what Tom said.	من اصلا نفهمیدم تام چی گفت.
I think we should have done what Tom told us.	فکر می کنم باید کاری را که تام به ما گفته بود انجام می دادیم.
In the past, there were gardens in our village.	در گذشته در روستای ما باغ هایی وجود داشت.
I knew what Tom wanted to do.	من می دانستم که تام می خواهد چه کار کند.
Tom is proud of his son, is not he?	تام به پسرش افتخار می کند، اینطور نیست؟
Tom was not in a good mood today.	تام امروز حال و هوای خوبی نداشت.
I'm a little worried about you.	من کمی نگران شما هستم.
I know Tom behaves a little weird.	می دانم که تام کمی عجیب رفتار می کند.
I have decided to propose to him.	تصمیمم را گرفته ام که از او خواستگاری کنم.
I think you will enjoy this.	فکر می کنم از این کار لذت خواهید برد.
Tom should be there by Monday.	تام باید تا دوشنبه آنجا باشد.
Tom is very complicated, isn't he?	تام بسیار پیچیده است، اینطور نیست؟
Tastes in music vary from person to person.	سلیقه در موسیقی از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
I eat vegetables and fruits every morning.	من هر روز صبح سبزیجات و میوه میخورم.
I thought I heard voices in the next room.	فکر کردم صداهایی را در اتاق کناری شنیدم.
I accept the job as long as you help me.	من کار را می پذیرم به شرطی که به من کمک کنید.
Tom said Mary thinks John might not have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Want to know how I did it?	آیا می خواهید بدانید چگونه این کار را انجام دادم؟
Maybe you see what you want to see.	شاید شما همان چیزی را می بینید که می خواهید ببینید.
Tom kept calling Mary.	تام مدام به مری زنگ می زد.
We now know that this is not true.	اکنون می دانیم که این درست نیست.
Tom was convinced that Mary had to do it.	تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are friends of my family.	تام و مری دوستان خانواده من هستند.
Tom did not realize that Mary did not want to do this.	تام متوجه نشد که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom looked very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسید.
Tom baked apple pie for us.	تام برای ما پای سیب پخت.
I was an idiot who trusted Tom.	من احمقی بودم که به تام اعتماد کردم.
Who is the strongest child?	قوی ترین بچه کیه؟
I'm planning a surprise birthday party for Tom.	من برای تام یک جشن تولد سورپرایز برنامه ریزی می کنم.
Tom did not even do that.	تام حتی این کار را نکرد.
Who is speaking at tonight's meeting?	چه کسی در جلسه امشب صحبت می کند؟
The job of a teacher is not easy	شغل معلمی آسان نیست
You slept for twelve consecutive hours.	تام دوازده ساعت متوالی خوابید.
Do you think Tom will go willingly?	آیا فکر می کنید تام با میل خواهد رفت؟
He ran away from home three times before he was ten.	قبل از ده سالگی سه بار از خانه فرار کرد.
You have to tell Tom that you do not intend to swim.	شما باید به تام بگویید که قصد شنا کردن ندارید.
We need a dormitory for six people.	به خوابگاه شش نفره نیازمندیم.
Tom said he did not want to retire.	تام گفت که نمی خواهد بازنشسته شود.
I think you have spent a lot of time in Australia.	من فکر می کنم که شما زمان زیادی را در استرالیا سپری کرده اید.
This is not a problem.	این یک اشکال نیست.
I do not think Tom has to go there himself.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد خودش به آنجا برود.
Both Tom and my sister are married.	هم خواهر تام و هم خواهر من ازدواج کرده اند.
Tom is a lazy man.	تام آدم تنبلی است.
He was very embarrassed when his child misbehaved in public.	وقتی فرزندش در ملاء عام رفتار بدی داشت بسیار خجالت می کشید.
This is a good seaside town.	این یک شهر ساحلی خوب است.
Will you have a Christmas party at home?	آیا یک جشن کریسمس در خانه خود خواهید داشت؟
I have something interesting to tell you that may come as a surprise to you.	چیز جالبی برای گفتن به شما دارم که ممکن است برایتان تعجب آور باشد.
I did not think Tom would do that today.	فکر نمی کردم تام امروز این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom will cry.	من مطمئن هستم که تام گریه خواهد کرد.
We almost did not know each other.	ما تقریباً همدیگر را نمی شناختیم.
Tom owned a small shop in Boston.	تام یک مغازه کوچک در بوستون داشت.
I was the head of the prison for ten years.	من ده سال رئیس زندان بودم.
May I have some extra milk for tea, please?	آیا می توانم لطفاً کمی شیر بیشتر برای چایم بخورم؟
I do not need a speech	من نیازی به سخنرانی ندارم
Tom does it because he loves to do it.	تام این کار را انجام می دهد زیرا او عاشق انجام آن است.
Why not consult a lawyer?	چرا با وکیل مشورت نمی کنید؟
Would anyone like to tell me what's up?	آیا کسی دوست دارد به من بگوید چه خبر است؟
Tom speaks a little French.	تام کمی فرانسوی صحبت می کند.
The cathedral burned down.	کلیسای جامع در آتش سوخت.
I do not think Tom is cold.	من فکر نمی کنم که تام سرد باشد.
I can not cook at all	من اصلا نمیتونم آشپزی کنم
Tom did not do much on Monday night.	تام دوشنبه شب کار زیادی انجام نداد.
I'm not surprised Tom didn't have to do this.	من تعجب نمی کنم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I am aware of the dangers.	من از خطرات آگاه هستم.
I think Tom is on vacation.	من گمان می کنم که تام در تعطیلات است.
I thought you wanted to go to Boston.	من فکر می کردم که می خواهید به بوستون بروید.
Does Tom think this is all he has to do?	آیا تام فکر می کند که این تمام کاری است که او باید انجام دهد؟
I tend to agree.	من تمایل به موافقت دارم.
Tom wishes to set the world on fire.	تام آرزو دارد دنیا را به آتش بکشد.
Tom acted as if he had no interest.	تام طوری رفتار کرد که انگار علاقه ای نداشت.
I wonder if Tom knows how important this is to me?	تعجب می کنم که آیا تام می داند که این برای من چقدر مهم است؟
I think Tom can finish it by 2:30.	فکر می کنم تام می تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom wants to give up, doesn't he?	تام می خواهد تسلیم شود، اینطور نیست؟
This is an interesting biography.	این یک بیوگرافی جذاب است.
You seem to know a lot about Tom.	به نظر می رسد شما چیزهای زیادی در مورد تام می دانید.
Do you really think this would be helpful?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار مفید خواهد بود؟
My mistake was to believe Tom.	اشتباه من این بود که تام را باور کردم.
Tom is a professional surfer.	تام یک موج سوار حرفه ای است.
Tom is in the kitchen helping Mary.	تام در آشپزخانه است و به مری کمک می کند.
This is a very important issue.	این یک موضوع بسیار مهم است.
Fortunately, Tom did not say anything.	خوشبختانه تام چیزی نگفت.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Such a chance occurs only once in the blue moon.	چنین شانسی فقط یک بار در ماه آبی به وجود می آید.
Tom told Mary he would look into the matter.	تام به مری گفت که مشکل را بررسی خواهد کرد.
Tom did an incredible job.	تام کار باورنکردنی انجام داد.
I did not lock the door	درو قفل نکردم
Tom told Mary he would not be at her party.	تام به مری گفت که در مهمانی او نخواهد بود.
We no longer use our coal depot.	ما دیگر از انبار زغال سنگ خود استفاده نمی کنیم.
Why don't we go swimming tomorrow?	چرا فردا نریم شنا؟
You will never appreciate what I do for you.	شما هرگز قدر کارهایی را که برای شما انجام می دهم نمی دانید.
This probably does not happen often.	این احتمالاً اغلب اتفاق نمی افتد.
Are Tom and Mary coming to the party?	آیا تام و مری به مهمانی می آیند؟
We never really wanted to go with Tom.	ما هرگز واقعاً نمی خواستیم با تام برویم.
Tom bothered us with questions.	تام ما را با سؤالات آزار داد.
How will their situation improve if taxes are raised?	اگر مالیات ها بالا برود، وضعیت آنها چگونه بهتر خواهد شد؟
I know Tom is much better now.	می دانم که تام الان خیلی بهتر شده است.
Tom and I could not agree on what to do.	من و تام نتوانستیم در مورد اینکه چه کار کنیم به توافق برسیم.
Tom came home drunk.	تام مست به خانه آمد.
I did not think Tom would really have to do this again.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I'm tired of always hearing one thing.	حالم به هم میخوره از شنیدن همیشه یک چیز.
Do you think that you can take a look?	آیا فکر می کنید که می توانید نگاهی بیندازید؟
I'm still waiting for them to tell me what happened.	من هنوز منتظرم که به من بگویند چه اتفاقی افتاده است.
I just do not want you to do crazy things.	من فقط نمی خواهم شما کار دیوانه وار انجام دهید.
She is one of the best singers of the day.	او یکی از بهترین خواننده های روز است.
You do not have to sing	لازم نیست آواز بخوانی
I think Tom's return to the team would be great.	من فکر می کنم که بازگشت تام به تیم عالی خواهد بود.
Tom and I killed playing cards.	من و تام زمان ورق بازی را کشتیم.
I want to hear what you have to say.	من می خواهم بشنوم که شما چه می گویید.
I just thought you might want to take this back.	من فقط فکر کردم که شما ممکن است بخواهید این را پس بگیرید.
I do not know if Tom told Mary he should not do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او نباید این کار را انجام دهد یا خیر.
I think Tom is hiding from Mary.	من فکر می کنم که تام از مری پنهان شده است.
Do you think Tom likes this shirt?	آیا فکر می کنید تام این پیراهن را دوست دارد؟
I know Tom is a very good French teacher.	من می دانم که تام یک معلم فرانسوی بسیار خوب است.
I thought I had lost Maryam forever.	فکر می کردم مریم را برای همیشه از دست داده ام.
Tom tried to fasten his belt.	تام سعی کرد کمربندش را ببندد.
Tom is eager to help Mary.	تام مشتاق کمک به مری است.
Tom may know how to do this.	تام ممکن است بداند چگونه این کار را انجام دهد.
We hammered	ما چکش خوردیم
Tom just wanted to see how it was.	تام فقط می خواست ببیند چطور است.
I often watch documentaries.	من اغلب مستند تماشا می کنم.
This is not exactly what I wanted to hear.	این دقیقاً همان چیزی نیست که می خواستم بشنوم.
The story is bound to adhere to probabilities. 	داستان موظف است به احتمالات پایبند باشد.
Not true	حقیقت نیست
I did not expect Tom to be so good-looking.	انتظار نداشتم تام اینقدر خوش قیافه باشد.
I have read that book many times.	من آن کتاب را بارها خوانده ام.
I know I behaved strangely	میدونم عجیب رفتار کردم
Tom told us to do this.	تام به ما گفت این کار را انجام دهیم.
Tom is locked.	تام قفل شده است.
Tom was afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار می ترسید.
Tom wants to learn how to do it.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Do you think that Tom really intended to do that?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته است؟
I do not deal with people like you.	من با امثال شما معامله نمی کنم.
I doubt Tom and Mary are alone.	من شک دارم که تام و مری تنها باشند.
Atlantic City is famous for its hiking trails.	آتلانتیک سیتی به دلیل پیاده روی خود مشهور است.
You do not have to do this, but you should.	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید، اما باید.
Tom is very upset when he finds out.	تام وقتی متوجه می شود بسیار ناراحت می شود.
You said Tom loved his son.	گفتی تام پسرش را دوست داشت.
Tom is bad at driving.	تام در رانندگی بد است.
I do not think you will be allowed to do that.	فکر نمی کنم به شما اجازه این کار را بدهند.
Tom and Mary were both in pajamas.	تام و مری هر دو با لباس خواب بودند.
Tom and Mary are almost home.	تام و مری تقریباً در خانه هستند.
I did not say anything to Tom.	من چیزی به تام نگفته ام.
Tom dealt with the law a lot as a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود با قانون برخوردهای زیادی داشت.
Introduce me to Tom	تام را به من معرفی کن
I'm very busy right now and I can not help you.	در حال حاضر خیلی سرم شلوغ است و نمی توانم به شما کمک کنم.
Tom never let me drive.	تام هرگز به من اجازه رانندگی نداد.
Tom has improved.	تام بهبود یافته است.
Tom may be prejudiced.	تام ممکن است تعصب داشته باشد.
Tom will probably not be honest.	تام به احتمال زیاد صادق نخواهد بود.
Tom planned to visit Australia last month.	تام قصد داشت ماه گذشته از استرالیا دیدن کند.
I was almost ready to surrender.	تقریباً آماده تسلیم شدن بودم.
Lewis Armstrong was an American musician.	لوئیس آرمسترانگ یک موسیقی‌دان آمریکایی بود.
Tom tied the balloon to Mary's wrist.	تام بادکنک را به مچ مری بست.
Tom did not seem to be alone.	تام به نظر تنها نبود.
It is clear that Tom needed help.	واضح است که تام به کمک نیاز داشت.
Not doing it right may be worse than not doing it.	انجام ندادن کار به درستی ممکن است بدتر از انجام ندادن آن باشد.
I do not think it is wise to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار عاقلانه باشد.
I do not think I will kiss Tom.	فکر نمی کنم تام را ببوسم.
I can not feel sorry for Tom.	من نمی توانم برای تام متاسفم.
Tom was not the one who told Mary he had done this.	تام کسی نبود که به مری گفت که این کار را کرده است.
We have nothing to prove	ما چیزی برای اثبات نداریم
Tom said he wanted to talk.	تام گفت که می خواهد صحبت کند.
Tom borrowed money from Mary's father.	تام از پدر مری پول قرض گرفت.
Tom disagrees.	تام با این موضوع مخالف است.
Tom decided to do it himself.	تام تصمیم گرفت این کار را خودش انجام دهد.
I always felt emotionally harassed.	همیشه احساس می کردم از نظر عاطفی مورد آزار و اذیت قرار گرفته ام.
I gave Mary a diamond ring.	به مریم یک حلقه الماس دادم.
Tom is the owner of Chuck's Bar and Grill.	تام یکی از مالکان Chuck's Bar and Grill است.
Tom did not go too far.	تام خیلی دور نشد.
That incident happened when Tom was thirteen years old.	آن حادثه زمانی اتفاق افتاد که تام سیزده ساله بود.
We are not doing anything wrong	ما کار اشتباهی انجام نمی دهیم
I just want to hear you sing again.	من فقط می خواهم یک بار دیگر آواز شما را بشنوم.
Tom took some snapshots.	تام چند عکس فوری گرفت.
I thought you saw this movie	فکر کردم این فیلم را دیده ای
Tom asked us for some money.	تام از ما مقداری پول خواست.
Tom could see that Mary was in a lot of pain.	تام می توانست ببیند که مری درد زیادی دارد.
Tom thought Mary was eating more.	تام فکر کرد مری بیشتر می خورد.
It's very courageous for you to vote for this plan.	این بسیار شجاعانه است که شما به این طرح رای دهید.
I did not know that Tom was so confused.	من نمی دانستم که تام اینقدر گیج شده است.
There are other rumors that the company is bankrupt.	شایعه دیگری مبنی بر ورشکستگی این شرکت به گوش می رسد.
I do not think Tom will be bored.	من فکر نمی کنم که تام خسته شود.
I'm trying to find a way to make money.	دارم سعی میکنم راهی برای پول درآوردن پیدا کنم.
Tom and Mary are still in Australia.	تام و مری هنوز در استرالیا هستند.
Tom did not tell Mary his last name.	تام به مری نمی گفت نام خانوادگی او چیست.
Tom does not seem afraid.	به نظر می رسد تام نمی ترسد.
How can Tom do that?	چگونه تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I think we should let Tom and I go to Boston.	فکر می کنم باید اجازه دهید من و تام خودمان به بوستون برویم.
We are at a dead end	ما در بن بست هستیم
Do not be crazy	دیوونه نباش
Everything you told him made him feel better.	هر چه به او گفتی حالش را بهتر کرد.
I did not know that Tom was going to do this so soon.	نمی دانستم که تام قرار است این کار را به این زودی انجام دهد.
When I was younger, my parents would not let me do that.	وقتی کوچکتر بودم والدینم به من اجازه این کار را نمی دادند.
I thought you said you only did this three times.	فکر کردم که گفتی فقط سه بار این کار را انجام دادی.
Tom knew what Mary's secret was.	تام می دانست راز مری در چیست.
I told Tom I had seen Mary.	به تام گفتم مری را دیده ام.
Tom and Mary went on a picnic with John and Alice.	تام و مری با جان و آلیس به پیک نیک رفتند.
I thought that if I left you, I would not see you again.	فکر می کردم اگر از تو جدا شوم، دیگر نباید تو را ببینم.
Will you continue to live in Boston next year?	آیا سال آینده همچنان در بوستون زندگی خواهید کرد؟
Tom is a very tall boy.	تام پسر خیلی بلندی است.
Have you ever heard of a man named Tom Jackson?	آیا تا به حال نام مردی به نام تام جکسون را شنیده اید؟
I'll get back to you as soon as Tom gets here.	به محض اینکه تام به اینجا رسید، با شما تماس خواهم گرفت.
Tom told me he thought Mary was bilingual.	تام به من گفت که فکر می کند مری دو زبانه است.
Tom is worried about his future.	تام نگران آینده اش است.
Tom probably won't have to do that on Monday.	تام به احتمال زیاد مجبور نیست روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom handed Mary a box of tissues.	تام یک جعبه دستمال کاغذی به مریم داد.
I do not know if it is good or not.	نمیدونم خوبه یا نه.
You are not Tom	تو تام نیستی
This is not something Tom really has to do.	این چیزی نیست که تام واقعاً باید انجام دهد.
I told you Tom does that	بهت گفتم تام اینکارو میکنه
Tom told me he was sure.	تام به من گفت که مطمئن است.
Tom fastened his belt.	تام کمربندش را بست.
How do you know that Tom does not?	از کجا می دانید که تام این کار را نمی کند؟
Tom did not want to let Mary into his room.	تام نمی خواست مری را به اتاقش راه دهد.
Knock Tom Mary to the ground.	تام مری را روی زمین کوبید.
Tom said he did not think it would be good enough for Mary.	تام گفت که فکر نمی کند برای مری به اندازه کافی خوب باشد.
Tom is not on my team.	تام در همان تیم من نیست.
The last thing I heard was that Tom and Mary had not yet decided where to go on their honeymoon.	آخرین چیزی که شنیدم، تام و مری هنوز تصمیم نگرفته‌اند که ماه عسل خود را کجا بروند.
Do you think that you can help me paint the fence tomorrow?	فکر می کنی فردا می توانی به من کمک کنی تا نرده را رنگ کنم؟
Tom left his children alone at home.	تام فرزندانش را در خانه تنها گذاشت.
Tom forces me to do things I do not want to do.	تام مرا مجبور می کند کارهایی را انجام دهم که نمی خواهم انجام دهم.
If he shows this face it is because he is nervous.	اگر او این چهره را نشان می دهد به این دلیل است که عصبی است.
Tom told me I had to do this.	تام به من گفته است که باید این کار را انجام دهم.
Learning to walk again has not been easy.	یادگیری دوباره راه رفتن برای تام آسان نبوده است.
I think I can help Tom.	فکر می کنم بتوانم به تام کمک کنم.
Tom said Mary thought he might want to do it this evening.	تام گفت که مری فکر می کرد که شاید بخواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom tried to figure out where to put Mary's suitcases.	تام سعی کرد بفهمد که باید چمدان های مری را کجا بگذارد.
Tom dropped out of France to study.	تام تحصیل فرانسه را رها کرد.
Tom told everyone to be quiet.	تام به همه گفت ساکت باشید.
He is a baseball player.	او بازیکن بیسبال است.
You can tell a lot about them from the state of a person's garden.	شما می توانید از روی وضعیت باغ یک شخص چیزهای زیادی در مورد آنها بگویید.
I forgot to do what should have been done.	من فراموش کردم کاری را انجام دهم که باید انجام می شد.
Tom closed the door quietly behind him.	تام در را آرام پشت سرش بست.
You need to be prepared for emergencies.	شما باید برای شرایط اضطراری آماده باشید.
Tom borrowed a dictionary from the library.	تام یک فرهنگ لغت از کتابخانه به امانت گرفت.
Tom goes to school by bicycle.	تام با دوچرخه به مدرسه می رود.
I was very disappointed.	من به شدت ناامید شدم.
I do not hear anyone crying	من صدای گریه کسی را نمی شنوم
Neither Tom nor Mary have lost much weight recently.	نه تام و نه مری اخیراً وزن زیادی از دست نداده اند.
You can not force me to read	تو نمیتونی مجبورم کنی بخونم
Tom spent several years in Boston.	تام چند سالی را در بوستون گذراند.
Would you like to go to a restaurant?	آیا دوست دارید به رستوران بروید؟
Tom told me that Mary was sick.	تام به من گفت که مری بیمار است.
I knew Tom wanted to do it here.	می دانستم که تام می خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Were you really sick as a child?	آیا در کودکی واقعاً بیمار بودید؟
I wonder what your friend Tom is doing now.	من تعجب می کنم که دوست شما تام اکنون چه می کند.
Do it fast, do you want to? 	آن را سریع انجام دهید، می خواهید؟
I do not have all day.	من تمام روز را ندارم.
You can already see the church here.	قبلاً می توانستید کلیسا را ​​از اینجا ببینید.
I did not think Tom would be so interested.	فکر نمی کردم تام اینقدر علاقه مند باشد.
I drank about three liters of water today.	امروز حدود سه لیتر آب خوردم.
Why should I care where Tom goes?	چرا باید برایم مهم باشد که تام کجا می رود؟
Tom had no food.	تام هیچ غذایی نداشت.
Sitting here and nothing is easy.	اینجا نشستن و هیچ کاری آسان نیست.
I thought you said Tom would not go.	فکر کردم گفتی تام نمی رود.
Tom looks like your brother.	تام شبیه برادرت است.
You do not know how bad it is	نمیدونی چقدر بد است
Do Tom and Mary both speak French?	آیا تام و مری هر دو فرانسوی صحبت می کنند؟
I can not accept this gift.	من نمی توانم این هدیه را قبول کنم.
It did not make sense	معنی نداشت
Tom bought a lot of souvenirs.	تام سوغاتی های زیادی خرید.
Tom does not swim.	تام شنا نمی کند.
Tom repaired his car.	تام ماشینش را تعمیر کرد.
Tom does not know if he should accept this or not.	تام نمی داند که آیا باید این کار را بپذیرد یا نه.
Tom will never call me again.	تام دیگر هرگز با من تماس نمی گیرد.
I do not remember what Tom said.	یادم نمی آید تام چه گفت.
Tom built a poultry farm in his backyard.	تام در حیاط خلوت خود یک مرغداری ساخت.
I know Tom is a little under the weather.	من می دانم که تام کمی زیر آب و هوا است.
Tom drank coconut milk.	تام شیر نارگیل نوشید.
I think Tom is going to be fired soon.	من فکر می کنم که تام قرار است به زودی اخراج شود.
Tom could not come.	تام نتوانست بیاید.
I wonder why Tom was not at Mary's party.	من تعجب می کنم که چرا تام در مهمانی مری نبود.
Tom told Mary to do it, didn't he?	تام به مری گفت این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
We have maneuvered	ما مانور داده ایم
The problem is not us	مشکل از ما نیست
What is the only thing you like to do the most?	تنها کاری که بیشتر دوست دارید انجام دهید چیست؟
Tom has not yet paid his rent this month.	تام هنوز کرایه این ماه را پرداخت نکرده است.
Do not throw it away. 	آن را دور نریزید.
We can recycle it.	ما می توانیم آن را بازیافت کنیم.
What is your name and flight number?	اسم و شماره پروازت چیه؟
A lot of money has been spent on the new bridge.	برای پل جدید مبلغ زیادی هزینه شده است.
Nobody wanted to talk about Tom.	هیچ کس نمی خواست در مورد تام صحبت کند.
I know Tom Drummer is pretty good.	می دانم که تام درامر نسبتا خوبی است.
Tom is not the one who suggested we raise prices.	تام کسی نیست که پیشنهاد داد قیمت ها را افزایش دهیم.
What makes you think Tom is doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام چنین کاری انجام می دهد؟
Everyone is tired	همه خسته اند
Tom resigned on Monday.	تام روز دوشنبه استعفا داد.
When did Tom see you?	تام کی شما را دید؟
I am not willing to lie to you.	من حاضر نیستم برای شما دروغ بگویم.
Tom left his car running out of gas and set off.	تام ماشینش را که بنزینش تمام شده بود رها کرد و راه افتاد.
I do not want to be around Tom.	من نمی خواهم در اطراف تام باشم.
The flight attendant woke Tom up and told him that the plane had landed.	مهماندار هواپیما تام را بیدار کرد و به او گفت که هواپیما فرود آمده است.
I do not think I really have to do this now.	فکر نمی‌کنم الان واقعاً مجبور به انجام این کار باشم.
What are you watching?	چه چیزی را تماشا می کنید؟
I found out who Tom's father was.	فهمیدم پدر تام کیست.
Are you sure Tom will do it?	آیا مطمئن هستید که تام این کار را خواهد کرد؟
I can not blame Tom.	من نمی توانم تام را سرزنش کنم.
What Tom said came true.	آنچه تام گفت ثابت شد.
I want to be better at managing my time.	من می خواهم در مدیریت زمانم بهتر شوم.
As a young man, he advised her to go abroad.	او در جوانی به او توصیه کرد که به خارج از کشور برود.
Our school was founded in 1990.	مدرسه ما در سال 1990 تاسیس شد.
I was surprised that Tom was allowed in.	من تعجب کردم که به تام اجازه ورود دادند.
Tom has done this many times.	تام این کار را چند بار انجام داده است.
Tom says he's ready to do it.	تام می گوید که برای انجام این کار آماده است.
Tom says you're hungry.	تام می گوید که تو گرسنه ای.
Can't wait?	نمی توانید صبر کنید؟
You lied about everything	در مورد همه چیز دروغ گفتی
Tom wants to know when we're done.	تام می خواهد بداند چه زمانی کارمان تمام شد.
The only reason Tom went to Australia was because all his family members did.	تنها دلیلی که تام به استرالیا رفت زیرا همه اعضای خانواده اش این کار را کردند.
Tom did not participate in the discussion.	تام در بحث شرکت نکرد.
Tom returned home.	تام به خانه برگشت.
Tom prefers blondes.	تام مو بورها را ترجیح می دهد.
follow me. 	بیا دنبالم.
I will show you the way.	من راه را به شما نشان خواهم داد.
I do not think Tom would love to live here.	فکر نمی کنم تام خیلی دوست داشته باشد اینجا زندگی کند.
I want to do this myself.	من می خواهم این کار را خودم انجام دهم.
You need to pay attention to what your teacher says.	شما باید به صحبت های معلم خود توجه کنید.
I do not think Tom will be present.	من فکر نمی کنم که تام حضور داشته باشد.
I do not think Tom knows that there is still work to be done.	فکر نمی‌کنم تام بداند که هنوز کاری برای انجام دادن وجود دارد.
Tom did not look serious.	تام جدی به نظر نمی رسید.
Tom thinks you should do this.	تام فکر می کند شما باید این کار را انجام دهید.
"Do you have a minute?" 	"یک دقیقه وقت دارید؟"
"Yeah why?"	"بله چرا؟"
I'm not as sure as it sounds.	من آنقدرها که به نظر می رسد مطمئن نیستم.
I have to make my house crowded	من باید خانه ام را شلوغ کنم
Tom is tidy.	تام مرتب است.
I know Tom was stunned.	می دانم که تام مات و مبهوت شده بود.
No one wants to hug Tom.	هیچ کس نمی خواهد تام را در آغوش بگیرد.
Tom loves red wine and white esophagus.	تام شراب قرمز و مری سفید را دوست دارد.
Why don't you and Tom sing together?	چرا تو و تام با هم نمی خوانی؟
It seems that Tom might agree to do so.	به نظر می رسد که تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
Tom kept his illness a secret.	تام بیماری خود را مخفی نگه داشت.
I know Tom Tomorrow can help Mary do that.	من می دانم که تام فردا می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
He had an accident and broke his leg.	تصادف کرد و پایش شکست.
Tom opened the medicine cabinet and pulled out his toothpaste and toothbrush.	تام در کابینت دارو را باز کرد و خمیر دندان و مسواکش را بیرون آورد.
I know Tom knew who was going to do this for Mary.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
Walking home alone is not safe for you.	تنها راه رفتن به خانه برای شما امن نیست.
Tom is miserable	تام بدبخت است
Tom did his best.	تام تمام تلاشش را کرد.
I always wanted to make a difference.	من همیشه می خواستم تفاوت ایجاد کنم.
Tom is not feeling well.	تام حال خوبی ندارد.
I do not think Tom has met Mary yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز مری را ملاقات کرده باشد.
Tom wished he knew who to give the envelope to.	تام آرزو کرد کاش می دانست که پاکت را به چه کسی بدهد.
I know Tom is a better tennis player than you.	می دانم که تام تنیسور بهتری از توست.
I was out with Tom last night.	دیشب با تام بیرون بودم.
I did not want to do that	من نمیخواستم اینطوری انجامش بدم
I did not want to stay home all day.	نمی خواستم تمام روز را در خانه بمانم.
I do not trust politicians	من به سیاستمداران اعتماد ندارم
Tom went to the entrance.	تام به سمت در ورودی رفت.
I know Tom does not do that much.	من می دانم که تام آنقدرها را انجام نمی دهد.
I'm lucky compared to Tom.	من در مقایسه با تام خوش شانس هستم.
Tom did six inings.	تام شش اینینگ انجام داد.
I do not buy lottery tickets.	من بلیط لاتاری نمی خرم.
Tom is not as conscientious as I am.	تام به اندازه من وظیفه شناس نیست.
Nail the notice on the trunk of that tree.	اعلان را روی تنه آن درخت میخکوب کنید.
I'm almost done here.	من اینجا تقریبا تمام شده ام.
I asked Tom if he wanted to drive.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد رانندگی کند؟
I guess you know who Tom is.	من فرض می کنم که شما می دانید تام کیست.
Eventually, their friendship ended and their close relationship ended.	سرانجام دوستی آنها به پایان رسید و رابطه نزدیک آنها از بین رفت.
Tom never does it alone.	تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Tom October will be thirty years old.	تام اکتبر آینده سی ساله می شود.
Tom thought it was cool.	تام فکر کرد باحال بود.
We can say you're not a bad boy, Tom.	می توانیم بگوییم که تو پسر بدی نیستی، تام.
Tom should not go out alone after dark.	تام نباید بعد از تاریکی به تنهایی بیرون می رفت.
Tom had to wait a little longer.	تام باید کمی بیشتر صبر می کرد.
Tom does things his own way.	تام کارها را به روش خودش انجام می دهد.
Tom knows why Mary has to do this.	تام می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Indonesia often experiences earthquakes.	اندونزی اغلب زمین لرزه را تجربه می کند.
Tom is not a trial lawyer.	تام یک وکیل محاکمه نیست.
They could not discover any secrets.	آنها قادر به کشف هیچ رازی نبودند.
Tom knows the capital of every state in the United States.	تام پایتخت هر ایالت در ایالات متحده را می داند.
Do you think Tom is likely to win?	آیا فکر می کنید تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد؟
I did not buy those arguments.	من آن استدلال ها را نخریدم.
I promised Tom not to tell anyone what had happened.	به تام قول دادم که به کسی نگوید که چه اتفاقی افتاده است.
Were you able to connect with Tom?	آیا توانستید با تام ارتباط برقرار کنید؟
This is not what I have to do.	این کاری نیست که من باید انجام دهم.
Tom said he thinks Mary is unlikely to do so.	تام گفت که فکر می کند مری بعید است این کار را انجام دهد.
What do you want to do with this car?	با این ماشین میخوای چیکار کنی؟
I started reading the book that Tom had lent me.	شروع کردم به خواندن کتابی که تام به من امانت داده بود.
Tom is wearing a weird hat.	تام کلاه عجیبی بر سر دارد.
Tom forced me to go there.	تام مرا مجبور کرد به آنجا بروم.
Tom said it was Mary who did it.	تام گفت این مری بود که این کار را کرد.
Tom has a long drive home.	تام یک رانندگی طولانی به خانه دارد.
I think Tom is neutral.	من فکر می کنم که تام بی طرف است.
Tom smiled as he sat down in his chair.	تام در حالی که روی صندلیش نشست لبخند زد.
I always see him when he comes to Madrid.	من همیشه وقتی به مادرید می آید او را می بینم.
Tom could be scared to do so.	تام می توانست از انجام این کار بترسد.
Tom is ready.	تام آماده است.
I know that city well since I lived in Tokyo.	از آنجایی که در توکیو زندگی می کردم، آن شهر را به خوبی می شناسم.
Maryam lubricated her bicycle.	مریم دوچرخه اش را روغن زد.
Do you think we should not increase prices?	به نظر شما نباید قیمت ها را افزایش دهیم؟
Tom's car is twice as old as mine.	ماشین تام دو برابر ماشین من قدیمی است.
How did Noah stop the animals from eating each other?	نوح چگونه حیوانات را از خوردن یکدیگر باز داشت؟
Tom thinks Mary is still living in Australia.	تام فکر می کند که مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
The government asked the military to send a relief mission to Okinawa.	دولت از ارتش خواست تا یک ماموریت امداد رسانی به اوکیناوا بفرستد.
A very brief warning or explanation is enough for an intelligent person.	یک هشدار یا توضیح بسیار مختصر برای یک فرد باهوش کافی است.
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحال است که این کار را نکرده است.
Do you think Tom might be thirsty?	آیا فکر می کنید تام ممکن است تشنه باشد؟
You have to tell Tom that you do not intend to be in Boston next week.	شما باید به تام بگویید که قصد ندارید هفته آینده در بوستون باشید.
Why didn't you say you are a sister?	چرا نگفتی خواهر هستی؟
Tom was not the one driving.	تام کسی نبود که رانندگی می کرد.
Tom will probably stay hungry.	تام احتمالا گرسنه خواهد ماند.
Tom was not found guilty.	تام گناهکار شناخته نشد.
Tom joined the baseball team.	تام به تیم بیسبال پیوست.
Can you play the trombone?	آیا می توانید ترومبون بازی کنید؟
Most serial killers have experienced a brutal childhood, but a small number of people who have experienced a brutal childhood later become serial killers.	اکثر قاتلان سریالی دوران کودکی وحشیانه ای را تجربه کرده اند، اما تعداد کمی از افرادی که دوران کودکی وحشیانه ای را تجربه کرده اند، بعداً به قاتل زنجیره ای تبدیل می شوند.
I do not like multiple choice tests.	من از آزمون های چند گزینه ای خوشم نمی آید.
Tom called Mary right now.	تام همین الان با مری تماس گرفت.
You do this a lot, don't you?	شما این کار را زیاد انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom lives right next to us.	تام درست در کنار ما زندگی می کند.
Tom could not afford it.	تام توان پرداخت آن را نداشت.
I do not think this is as funny as you think.	من فکر نمی کنم این به آن اندازه که شما فکر می کنید خنده دار باشد.
He said he would resign if Smith was elected.	او گفت که اگر اسمیت انتخاب شود، استعفا خواهد داد.
Tom knew Mary was looking for him, so he hid in the basement.	تام می دانست که مری به دنبال او است، بنابراین در زیرزمین پنهان شد.
You do not like it.	شما آن را دوست ندارید.
Just make sure it is not a scam.	فقط مطمئن شوید که کلاهبرداری نیست.
Tell me I'm not the only one who saw this coming.	به من بگو که من تنها کسی نیستم که این آمدن را دیدم.
I do not think I enjoy living in Boston.	فکر نمی کنم از زندگی در بوستون لذت ببرم.
Let us know when you arrive	وقتی رسیدی به ما اطلاع بده
Be careful Tom	مراقب تام باش
Getting used to the new school will not be easy for my daughter.	عادت کردن به مدرسه جدید برای دخترم آسان نخواهد بود.
We did not think about this until it was too late.	تا دیر نشده بود به این موضوع فکر نکردیم.
Your pajamas look really beautiful.	لباس خواب شما واقعاً زیبا به نظر می رسد.
That's how I found it.	اینطوری پیداش کردم.
I saw Tom happen in the city.	من اتفاقی تام را در شهر دیدم.
Tom sat between Mary and her sister.	تام بین مری و خواهرش نشست.
Tom should be exempt from doing so.	تام باید از انجام این کار معاف شود.
Tom is discouraged.	تام دلسرد شده است.
We finished cleaning the classroom.	ما تمیز کردن کلاس را به پایان رساندیم.
I can not choose where to go on vacation.	من نمی توانم انتخاب کنم که در تعطیلات کجا بروم.
Tom said Mary had been married before.	تام گفت که مری قبلاً ازدواج کرده بود.
Tom gets paid well to do this.	تام برای انجام این کار دستمزد خوبی می گیرد.
Tom forgot to give Mary his present.	تام فراموش کرد به مری هدیه اش را بدهد.
He took Tom Mary to his favorite restaurant on their wedding anniversary.	تام مری را در سالگرد ازدواجشان به رستوران مورد علاقه اش برد.
It seems to be raining soon.	به نظر می رسد به زودی باران شروع می شود.
I know Tom is two-sided.	من می دانم که تام دوسویه است.
I think I'll stay here for a few minutes.	فکر کنم چند دقیقه دیگه اینجا بمونم.
We are still looking for Tom.	ما همچنان به دنبال تام هستیم.
Tom got on his motorcycle and turned it on.	تام سوار موتورش شد و آن را روشن کرد.
I advised the shy young man to express his interest in the beautiful girl.	به جوان خجالتی توصیه کردم که به دختر زیبا ابراز علاقه کند.
I bought a banjo for Christmas for Tom.	من برای کریسمس یک بانجو برای تام خریدم.
Tom is not a vegetarian, is he?	تام یک گیاهخوار نیست، او؟
I'm worried about becoming a good father.	نگران این هستم که آیا پدر خوبی خواهم شد یا نه.
Tom is very different.	تام بسیار متمایز است.
Tom and Mary can both do it.	تام و مری هر دو می توانند این کار را انجام دهند.
Tom is getting smarter every day.	تام هر روز باهوش تر می شود.
Tom was killed in 2013.	تام در سال 2013 کشته شد.
I still want to go to Boston with you.	من هنوز هم می خواهم با تو به بوستون بروم.
Tom is an old esophageal flame.	تام شعله قدیمی مری است.
You will never win	شما هرگز برنده نخواهید شد
Tom can swim better than Mary.	تام بهتر از مری می تواند شنا کند.
We do not deal with it.	ما با آن کار نداریم.
Tom says we should read together.	تام می گوید که ما دو نفر باید با هم بخوانیم.
I hope Tom succeeds	امیدوارم تام موفق بشه
I'm giving it up	من دارم ازش دست میکشم
I knew you were late	میدونستم دیر میرسی
I need your help	من به کمک شما نیاز دارم
He gave a short speech.	او سخنرانی را به اختصار پایین آورد.
If it doesn't rain, I will mow the lawn tomorrow.	اگر باران نبارد، فردا چمن را می چینم.
Norway is a leading producer and the second largest exporter of seafood after China.	نروژ تولید کننده پیشرو و دومین صادرکننده بزرگ غذاهای دریایی پس از چین است.
Tom said Mary would not let him.	تام گفت مری به او اجازه این کار را نمی دهد.
The soldiers were noticed and greeted.	سربازان مورد توجه قرار گرفتند و سلام کردند.
I think Tom needs help.	من فکر می کنم که تام به کمک نیاز دارد.
I'm safe again.	من دوباره امن هستم.
Tom opened the office.	تام در دفتر را باز کرد.
Tom told me Mary knew what to do.	تام به من گفت مری می‌دانست چه باید بکند.
You are negative again	بازم منفی میدی
Our bullet ran out	گلوله ما تمام شد
I asked Tom not to post my photo on his website.	من از تام خواستم که عکس من را در وب سایتش قرار ندهد.
Is Tom really serious?	آیا تام واقعا جدی است؟
Tom and I are both waiting for Mary.	من و تام هر دو منتظر مری هستیم.
I know Tom is a social drinker.	من می دانم که تام یک مشروب خوار اجتماعی است.
Tom gives me very good money.	تام به من پول خیلی خوبی می دهد.
Tom has decided not to go to Boston next summer.	تام تصمیم گرفته است که تابستان آینده به بوستون نمی رود.
Tom's gun is missing.	تفنگ تام گم شده است.
Tom loves to reincarnate as a woman.	تام دوست دارد به عنوان یک زن تناسخ پیدا کند.
I know Tom is scared.	می دانم که تام می ترسد.
I want to buy a bike next week.	هفته دیگه میخوام دوچرخه بخرم.
I do not want to ask anyone for guidance.	من نمی خواهم از کسی برای راهنمایی بپرسم.
I thought you said Tom was dead.	فکر کردم گفتی تام مرده.
Tom is unreal.	تام غیر واقعی است.
I'm sure Tom made this story.	من مطمئن هستم که تام این داستان را ساخته است.
Tom said it did not look good.	تام گفت که به نظر خوب نیست.
I urge you to go to Boston immediately.	من از شما می خواهم فوراً به بوستون بروید.
When he was young, he was hardworking.	وقتی جوان بود، سخت کوش بود.
I wish I could play Tom Tuba well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام توبا بازی کنم.
I liked this striped shirt.	من این پیراهن راه راه را دوست داشتم.
I did not realize how dangerous it is.	من متوجه نشدم که چقدر خطرناک است.
They sell computers at very reasonable prices in that store.	آنها کامپیوترها را با قیمت های بسیار مناسب در آن فروشگاه می فروشند.
I love pepper.	من عاشق فلفل هستم.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را بکنم.
I do not know if this is going to happen or not.	نمی دانم قرار است این اتفاق بیفتد یا نه.
Has Tom ever seen you win?	آیا تام تا به حال تو را برنده دیده است؟
You are to blame for the accident	شما مقصر تصادف هستید
Can I think of anything I can do to convince Tom to stay?	آیا می توانم چیزی را به ذهنم برسانم که بتوانم تام را متقاعد کنم که بماند؟
I will retire soon.	من به زودی بازنشسته خواهم شد.
Tom can not believe his luck.	تام نمی تواند شانس خود را باور کند.
I'm sure Tom will not agree.	من مطمئن هستم که تام با این کار موافقت نخواهد کرد.
Tom put the hairbrush back in the drawer.	تام برس مو را دوباره در کشو گذاشت.
Tom used to work hard.	تام قبلاً کار سختی بود.
I'm leaving today	من امروز می روم
He is active in charity work.	او در انجام کارهای خیریه فعال است.
We went through a very difficult winter.	زمستان بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم.
Tom said he thought he could not win.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند برنده شود.
Tom did not know that Mary had to do this.	تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is probably still angry about this.	احتمالا تام هنوز از این موضوع عصبانی است.
Tom's gate was not open.	دروازه تام باز نبود.
I can not even believe Tom is not here.	من حتی نمی توانم باور کنم تام اینجا نیست.
These lemon and almond tarts are delicious.	این تارت های لیمو و بادام خوشمزه هستند.
Do not be satisfied with less	به کمتر بسنده نکن
You are not invited to lunch.	شما به ناهار دعوت نشده اید.
This custom originated with the Native Americans.	این رسم از سرخپوستان آمریکا سرچشمه گرفت.
Tom is one of Mary's clients.	تام یکی از مشتریان مری است.
Do you ever think about doing that?	آیا فکر می کنید هرگز به انجام آن فکر می کنید؟
What if he does not want to talk to me?	اگه نخواد با من حرف بزنه چی؟
I'm meeting Tom for dinner.	من برای شام با تام ملاقات می کنم.
Tom loves Australia.	تام استرالیا را دوست دارد.
I want Tom to buy it.	من می خواهم تام آن را بخرد.
Tom said he was not afraid anymore.	تام گفت که دیگر نمی ترسد.
I have loved doing this since I was a child.	از بچگی دوست داشتم این کار را بکنم.
I did not think Tom was home.	فکر نمی کردم تام در خانه باشد.
No one greeted Tom.	هیچکس به تام سلام نکرد.
Who is your favorite newscaster?	گوینده خبر مورد علاقه شما کیست؟
I do not like jazz	من جاز را دوست ندارم
You underestimate Tom.	تو تام را دست کم می گیری.
We have sent you an email with an activation link.	ما یک ایمیل با لینک فعال سازی برای شما ارسال کردیم.
Tom is disrespectful	تام داره بی احترامی میکنه
Do you think Tom and Mary have both been gone before?	آیا فکر می کنید تام و مری هر دو قبلاً رفته اند؟
Tom milks the cow every morning before going to school.	تام هر روز صبح قبل از رفتن به مدرسه، گاو را می دوش.
Tom was not at the party, but it was Mary.	تام در مهمانی نبود، اما مری بود.
My university has dormitories.	دانشگاه من خوابگاه دارد.
Tom has brought you flowers.	تام برایت گل آورده است.
Tom was not rich	تام ثروتمند نبود
I do not think Tom is weak.	من فکر نمی کنم تام ضعیف باشد.
Tom and Mary stared at each other.	تام و مری به هم خیره شدند.
I can tell you what I do not do.	من می توانم به شما بگویم که چه کاری انجام نمی دهم.
Tom ran out of gas on the way home.	بنزین تام در راه خانه تمام شد.
Didn't you know you weren't going to do that?	آیا نمی دانستی که قرار نیست این کار را انجام دهی؟
Tom did not drink too much.	تام زیاد مشروب نخورد.
Tom told me he would not go to Boston unless I went with him.	تام به من گفت که به بوستون نمی رود مگر اینکه من با او بروم.
I can no longer trust Tom.	من دیگر نمی توانم به تام اعتماد کنم.
He did not receive the award, but approached it.	او جایزه را نگرفت، اما به آن نزدیک شد.
It is not much to say that he is a genius.	گفتن اینکه او یک نابغه است زیاد نیست.
Tom reconsidered the matter.	تام در مورد موضوع تجدید نظر کرد.
No one believed that Tom would really do that.	هیچ کس باور نمی کرد که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
You do not have to hide it.	شما مجبور نیستید آن را پنهان کنید.
I think I will stay in Australia for another week.	فکر می کنم یک هفته دیگر در استرالیا بمانم.
I do not force Tom to study French.	من تام را مجبور نمی کنم که زبان فرانسه بخواند.
He kissed me passionately.	با شور و اشتیاق مرا بوسید.
Tom said I could ride with him.	تام گفت که من می توانم با او سوار شوم.
Tom has to tell Mary himself.	تام باید خودش به مری بگوید.
What a ridiculous comparison!	چه مقایسه مسخره ای!
Safety is not guaranteed.	ایمنی تضمین نشده است.
They are silent	ساکت هستند
I do not know why Tom is so worried.	نمی دانم تام اینقدر نگران چیست.
Tom could not find a good job for Mary.	تام نتوانست شغل خوبی برای مری پیدا کند.
Tom was too scared to do that.	تام برای انجام این کار خیلی ترسیده بود.
The teacher mocked Tom in front of the whole class.	معلم جلوی تمام کلاس تام را مسخره کرد.
Let me know if you see or hear anything.	اگر چیزی دیدید یا شنیدید به من اطلاع دهید.
I'm not a storyteller	من اهل داستان نیستم
A bad apple destroys the barrel.	یک سیب بد بشکه را خراب می کند.
I know Tom is a few months older than Mary.	می دانم که تام چند ماه از مری بزرگتر است.
I do not intend to divorce you unless you give me a good reason.	من قصد ندارم از شما طلاق بگیرم مگر اینکه دلیل موجهی به من بدهید.
What should we do now?	حالا باید چیکار کنیم؟
Please make an appointment with me	لطفا با من قرار ملاقات بگذارید
How did you find out that Tom did not know how to do this?	چطور متوجه شدید که تام نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom is enough of all this.	تام از همه اینها بس است.
Maybe Tom has changed his mind.	شاید تام نظرش را عوض کرده باشد.
There is not much we can do for Tom.	کار زیادی نمی توانیم برای تام انجام دهیم.
I can not sleep on the floor.	من نمی توانم روی زمین بخوابم.
Tom does not know how to behave.	تام نمی داند چگونه رفتار کند.
You will soon find yourself unfriendly.	به زودی خود را بی دوست خواهید دید.
Why didn't you go there yesterday?	چرا دیروز آنجا نرفتی؟
Tom tilted his head.	تام سرش را کج کرد.
Tom does not have to go to Boston next week.	تام مجبور نیست هفته آینده به بوستون برود.
We received a lot of criticism for this.	ما بابت این کار انتقادات زیادی دریافت کردیم.
Tom is really good at chess, isn't he?	تام واقعاً در شطرنج خوب است، اینطور نیست؟
In fact, it was not so bad	در واقع آنقدرها هم بد نبود
I will not let Tom go.	من نمی گذارم تام برود.
I will help you as long as you do your best.	من به شما کمک خواهم کرد تا زمانی که تمام تلاش خود را بکنید.
Tom can swim almost as fast as the esophagus.	تام می تواند تقریباً به سرعت مری شنا کند.
You knew I could not do that, did you?	می دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom agreed to meet Mary in the parking lot.	تام موافقت کرد که با مری در پارکینگ ملاقات کند.
The coffee shop is closed while the air conditioner is being repaired.	کافی شاپ تعطیل است در حالی که تهویه مطبوع در حال تعمیر است.
Tom has learned a few French words.	تام چند کلمه فرانسوی یاد گرفته است.
The fish processing business accounted for 15.5% of employment in 2015.	کسب و کار فرآوری ماهی 15.5 درصد از اشتغال را در سال 2015 به خود اختصاص داده است.
I did not know that Tom wanted to do this with us.	من نمی دانستم که تام می خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Tom took the money.	تام پول را گرفت.
I know Tom is a physiotherapist.	من می دانم که تام یک فیزیوتراپیست.
When Tom asked Mary what she was going to do on Monday evening, she said she was cleaning her room.	وقتی تام از مری پرسید که قصد دارد در عصر دوشنبه چه کاری انجام دهد، او گفت که اتاقش را تمیز می کند.
Tom did not even want to eat.	تام حتی نمی خواست چیزی بخورد.
He is used to speaking in public.	او عادت دارد در جمع صحبت کند.
Tom knew no one would notice.	تام می دانست که هیچ کس متوجه نمی شود.
Tom is very fluent in French.	تام به زبان فرانسه بسیار مسلط شده است.
I do not know if Tom is bipolar or not.	من نمی دانم که آیا تام دوقطبی است یا نه.
That food is hard to digest.	هضم آن غذا سخت است.
I thought Tom was not here.	فکر می کردم تام اینجا نیست.
Tom says he does not believe Mary has done her homework.	تام می گوید باور ندارد که مری تکالیفش را خودش انجام داده است.
Tom is a little fat.	تام کمی چاق است.
I do not know if Tom will remember me or not.	نمی دانم آیا تام مرا به یاد خواهد آورد یا خیر.
I wonder why Tom was supposed to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام قرار بود این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom has quit his job or not.	من نمی دانم که آیا تام کار خود را رها کرده است یا نه.
I know I've met that man before, but I do not remember his name.	می دانم که قبلاً با آن مرد ملاقات کرده ام، اما نام او را به خاطر نمی آورم.
Tom began to eat.	تام شروع به خوردن کرد.
I did not know Tom could really do that.	من نمی دانستم تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom looked good today.	تام امروز خوب به نظر می رسید.
Tom spent the whole day drinking in his room.	تام تمام روز را در اتاقش صرف نوشیدنی کرد.
I wish I could stop hiccups.	کاش می توانستم سکسکه را متوقف کنم.
You have no idea how to do it, do you?	شما هیچ ایده ای برای انجام آن ندارید، نه؟
Tom knows that Mary John could not do this well.	تام می داند که مری به خوبی جان نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was not going to make any announcements.	تام گفت که قرار نیست هیچ اعلامیه ای بدهد.
I do not know if Tom has done this before.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom read the label.	تام برچسب را خواند.
You are in my hands	تو در دستان منی
My mother tasted the soup and added a little salt.	مادرم سوپ را چشید و کمی نمک اضافه کرد.
Tom told me he did not know Mary.	تام به من گفت که مری را نمی شناسد.
Tom sat silent.	تام ساکت نشست.
Tom is in his room changing clothes.	تام در اتاقش است و لباس عوض می کند.
You knew Tom didn't want to do that, did you?	می دانستی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
What is the name of your hotel?	نام هتل شما چیست؟
I know you're very interested in Tom.	من می دانم که شما به تام علاقه زیادی دارید.
I will stay home this summer.	من تابستان امسال در خانه می مانم.
I will not allow Tom to do this anymore.	من دیگر اجازه نمی دهم تام این کار را انجام دهد.
Tom is in charge of the kitchen.	تام مسئول آشپزخانه است.
Tom got up and started walking away.	تام بلند شد و شروع به دور شدن کرد.
Why don't you do us a favor and die?	چرا به ما لطفی نمیکنی و میری؟
Do not be so slow	اینقدر آهسته نباش
You do not follow the rules	شما قوانین را رعایت نمی کنید
Tom has been a prison guard for ten years.	تام ده سال است که نگهبان زندان بوده است.
Tom cooked a delicious dinner for us.	تام برای ما یک شام خوشمزه پخت.
Was that computer Tom?	آیا آن کامپیوتر تام بود؟
Tom's expectations were too high.	انتظارات تام خیلی زیاد بود.
Nobody wants Tom here.	هیچ کس تام را اینجا نمی خواهد.
The teacher made sure that the test was carefully reviewed.	استاد مطمئن شد که آزمون به دقت بررسی شده است.
Tom did not tell Mary what he really thought of her new hairstyle.	تام به مری نگفت که واقعاً در مورد مدل موی جدید او چه فکر می کند.
I can not let you risk your life	نمیتونم اجازه بدم زندگیتو به خطر بیاندازی
Were it not for your stupidity, we would never have had that trouble.	اگر حماقت شما نبود، ما هرگز دچار آن دردسر نمی شدیم.
I can not turn on the car.	من نمی توانم ماشین را روشن کنم.
Tom was thinking about how he could buy a house.	تام به این فکر می کرد که چگونه می تواند یک خانه بخرد.
Tom wears the hat Mary gave him.	تام کلاهی را که مری به او داده بود بر سر دارد.
The last time I saw Tom was three days ago.	آخرین باری که تام را دیدم سه روز پیش بود.
It does not look soft.	نرم به نظر نمی رسد.
Why was Tom following me?	چرا تام دنبال من بود؟
Tom said he realized the same thing.	تام گفت که او هم متوجه همین موضوع شده است.
Tom has not yet responded to our request.	تام هنوز به درخواست ما پاسخ نداده است.
Tom was for you	تام برای تو بود
Tom bought a book about gardening.	تام کتابی درباره باغبانی خرید.
Tom was lying on the bed.	تام روی تخت دراز کشیده بود.
There is a small chair in my room.	یک صندلی کوچک در اتاق من است.
Tom was the only one who did not want to do that.	تام تنها کسی بود که نمی خواست این کار را بکند.
I was ready to do whatever they asked me to do.	من برای انجام هر کاری که از من می خواستند آماده بودم.
I do not know why Tom should not have done this.	من نمی دانم چرا تام نباید این کار را می کرد.
Tom and Mary are trying to break up their marriage.	تام و مری در تلاشند تا ازدواج خود را باطل کنند.
I suggest you do not go to Australia this winter.	پیشنهاد می کنم زمستان امسال به استرالیا نروید.
You know I have to do this, don't you?	شما می دانید که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
I did not intend to interrupt you.	من قصد نداشتم حرف شما را قطع کنم.
I asked Tom to come to Australia.	از تام خواستم به استرالیا بیاید.
He is not a poet, he is a novelist.	او شاعر نیست، داستان نویس است.
I hope Tom does not do what Mary told him to do.	امیدوارم تام کاری را که مری به او گفته بود انجام ندهد.
Tom will hurt, won't he?	تام صدمه خواهد دید، اینطور نیست؟
Tom was sitting on a wall, looking at the ocean.	تام روی دیواری نشسته بود و به اقیانوس نگاه می کرد.
I did not understand you are hungry	نفهمیدم گرسنه ای
I want to know Do you know who broke my kitchen window?	می خواهم بدانم آیا می دانید چه کسی پنجره آشپزخانه من را شکست؟
I would like a drink of water.	من یک نوشیدنی آب می خواهم.
Tom's frustration was obvious.	ناامیدی تام آشکار بود.
Tom's mother lives in Boston. 	مادر تام در بوستون زندگی می کند.
His father lives in Chicago.	پدرش در شیکاگو زندگی می کند.
Tom seemed ready to jump out the window.	تام به نظر می رسید که آماده بود از پنجره بپرد.
We can not rule out the possibility of an accident.	ما نمی توانیم احتمال تصادف را رد کنیم.
"Is everyone talking about me?" 	"آیا همه در مورد من صحبت می کنند؟"
"No, Tom. You do not matter."	"نه، تام. تو چندان مهم نیستی."
I can not get anything right.	من نمی توانم چیزی را درست دریافت کنم.
Tom will help us tomorrow.	تام فردا به ما کمک می کند.
I do not know anything about Japan.	من چیزی در مورد ژاپن نمی دانم.
Why does Tom not want to do that now?	چرا تام اکنون نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I will have a coffee and a croissant.	من یک قهوه و یک کروسانت خواهم خورد.
Did Tom really buy these?	آیا تام واقعاً اینها را خرید؟
Tom tried to sell his old car to a man in Boston.	تام سعی کرد ماشین قدیمی خود را به مردی در بوستون بفروشد.
Tom says Mary wants to help us do that.	تام می گوید که مری مایل است در انجام این کار به ما کمک کند.
I can not believe that Tom really does.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا این کار را انجام دهد.
I'm not used to dealing with this kind of problem.	من عادت ندارم با این نوع مشکلات برخورد کنم.
Tom cleared his throat and continued talking.	تام گلویش را صاف کرد و به صحبت کردن ادامه داد.
Tom may never improve the use of his legs.	تام ممکن است هرگز استفاده از پاهایش را بهبود ندهد.
It does not get anywhere	به جایی نمیرسه
Tom said he had no plans to stay that long.	تام گفت که قصد ندارد برای این مدت طولانی بماند.
It's not big enough.	این به اندازه کافی بزرگ نیست.
Why is Tom afraid to sleep?	چرا تام از خوابیدن می ترسد؟
They soon adapted to the new conditions.	آنها خیلی زود خود را با شرایط جدید وفق دادند.
These belong to Tom and Mary.	اینها مال تام و مری هستند.
Tom pulled out a pen.	تام یک خودکار بیرون آورد.
Tap water is sometimes cleaner than bottled water.	آب لوله کشی گاهی اوقات تمیزتر از آب بطری است.
It is predicted to be a good day after some solitary fog and transient showers.	پیش‌بینی می‌شود پس از مقداری مه منفرد و رگبار گذرا، روز خوبی باشد.
I do not need a doctor	من نیازی به دکتر ندارم
There is a lot to worry about	جای نگرانی زیاد است
I'm sorry I was born.	متاسفم که به دنیا آمدم.
Tom gave his horse some barley.	تام مقداری جو به اسبش داد.
We hid from Tom in the garage.	ما از تام در گاراژ پنهان شدیم.
Tom is buying what we need.	تام در حال خرید چیزی است که ما نیاز داریم.
You have to be more careful in the future.	در آینده باید بیشتر مراقب باشید.
Tom is a machinist.	تام یک ماشین‌کار است.
Tom said he was thirsty.	تام گفت که تشنه است.
Tom did not want to hear it.	تام نمی خواست آن را بشنود.
"We want a beer." 	"ما یک آبجو می خواهیم."
"Just a beer?"	"فقط یک آبجو؟"
Their heads are busy	سرشان شلوغ است
I canceled my trip to Boston.	من سفرم به بوستون را لغو کردم.
They did not see it.	آنها آن را ندیدند.
Could Tom have done that?	آیا تام می توانست این کار را انجام دهد؟
I have never seen anything like this	من تا حالا اینجوری ندیده بودم
Tom did not seem to be too busy today.	به نظر نمی رسید تام امروز خیلی شلوغ باشد.
Tom smiled at me with a strange look on his face.	تام با حالت عجیبی روی صورتش به من لبخند زد.
Tom and I are not that poor.	من و تام آنقدرها هم فقیر نیستیم.
Tom said he wished you could do that for him.	تام گفت که ای کاش این کار را برای او انجام می دادی.
I'm tired of fighting with you	از دعوا با تو خسته شدم
I'm sure Tom will be satisfied.	من مطمئن هستم که تام راضی خواهد شد.
Does Tom love to sing?	آیا تام آواز خواندن را دوست دارد؟
The weather is cloudy today, why don't we go to the beach tomorrow?	امروز هوا ابری است چرا فردا به ساحل نمی رویم؟
I can not use a good fork	من نمیتونم از چنگال خوب استفاده کنم
I do not want to be disappointed.	من نمی خواهم ناامید شوم.
I understand why my computer keeps crashing.	فهمیدم چرا کامپیوترم مدام خراب می شود.
I myself am fully capable of explaining the situation.	من خودم کاملاً قادر به توضیح شرایط هستم.
Police were interrogating Tom.	پلیس در حال بازجویی از تام بود.
This plant is not edible	این گیاه خوراکی نیست
Lightning never strikes twice in one place.	صاعقه هرگز در یک مکان دو بار برخورد نمی کند.
I trust you, Tom	من به تو اعتماد دارم، تام
I prefer to only hire people to translate into their native language.	من ترجیح می دهم فقط افرادی را استخدام کنم تا به زبان مادری خود ترجمه کنند.
Tom could not talk about Mary marrying John.	تام نتوانست از ازدواج مری با جان صحبت کند.
Does Tom come to Boston often?	آیا تام اغلب به بوستون می آید؟
It makes no sense.	این هیچ معنایی ندارد.
Tom pressed the elevator call button.	تام دکمه تماس آسانسور را فشار داد.
Would you like to go to a football game?	آیا دوست دارید به یک بازی فوتبال بروید؟
If you follow my advice, you will not have any problems.	اگر به توصیه های من عمل کنید، هیچ مشکلی نخواهید داشت.
I did not have enough money to buy everything I needed.	من پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داشتم نداشتم.
I do not like to eat the same foods that Tom likes to eat.	من دوست ندارم همان غذاهایی را بخورم که تام دوست دارد بخورد.
Tom brought his umbrella.	تام چترش را با خود آورد.
We are disappointed with the lack of support.	ما از عدم حمایت ناامید شدیم.
I don't think Tom really meant Mary.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً منظورش درباره مری بود.
Tom thought it was good.	تام فکر کرد خوب است.
Tom and I are going for a walk	من و تام میریم پیاده روی
Why call Tom now?	چرا حالا به تام زنگ بزنی؟
How long have Tom and Mary been apart?	چند وقت است که تام و مری از هم جدا شده اند؟
Tom did not seem to be sure.	به نظر نمی رسید تام مطمئن باشد.
Cycling helmets protect against serious head injuries.	کلاه ایمنی دوچرخه سواری را از صدمات جدی سر محافظت می کند.
Tom is more famous than Mary.	تام از مری مشهورتر است.
I'm not sure which one to buy.	من مطمئن نیستم که کدام را بخرم.
Did you spy on me?	از من جاسوسی می کردی؟
I have lost my sense of smell and taste.	حس بویایی و چشایی ام را از دست داده ام.
Tomorrow, we start.	فردا، ما شروع می کنیم.
Tom will fly to Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده به بوستون پرواز می کند.
I do not understand why people idolize criminals.	من نمی فهمم چرا مردم جنایتکاران را بت می کنند.
I ask you to do this because I trust you.	من از شما می خواهم این کار را انجام دهید زیرا به شما اعتماد دارم.
I seriously doubt that Tom will support him.	من به طور جدی شک دارم که تام از او حمایت کند.
This is not something Tom and I should be proud of.	این چیزی نیست که من و تام به آن افتخار کنیم.
Tom had to be in bed.	تام باید در رختخواب می بود.
It is you who is responsible for the accident.	این شما هستید که مسئول تصادف هستید.
Tom called Mary.	تام به مری زنگ زد.
No one can blame Tom for this.	هیچ کس نمی تواند تام را به خاطر این موضوع سرزنش کند.
Tom said he has not done any of that yet.	تام گفت که هنوز هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است.
The woman put her hand on the knife on the table.	زن دستش را به چاقوی روی میز برد.
I have evidence that Tom was the one who killed Mary.	من مدرکی دارم که تام کسی بود که مری را کشت.
No Tom, in fact you are wrong.	نه تام، در واقع تو اشتباه می کنی.
In fact, you did it, didn't you?	در واقع تو بودی که این کار را کردی، نه؟
I think Tom is quite curious.	من فکر می کنم تام کاملا کنجکاو است.
Tom did not look very confident.	تام چندان مطمئن به نظر نمی رسید.
If you do not behave, Santa Claus will not come.	اگر رفتار نکنی، بابانوئل نمی آید.
I am not a family	من خانواده نیستم
I am supposed to be an architect	قرار است معمار شوم
I hate it when you're so busy.	من از آن متنفرم وقتی شما اینقدر مشغول هستید.
Tom was in bed.	تام در تختش بود.
I know Tom is taller than Mary.	من می دانم که تام از مری بلندتر است.
Tom will be too weak to do this after the operation.	تام پس از عمل برای انجام این کار بسیار ضعیف خواهد بود.
Tom began to put on his shoes.	تام شروع به پوشیدن کفش هایش کرد.
Tom does not have much free time on weekends.	تام آخر هفته ها وقت آزاد زیادی ندارد.
How far will Tom go?	تام تا کجا پیش خواهد رفت؟
What we do depends on what Tom does.	کاری که ما انجام می دهیم به کاری که تام انجام می دهد بستگی دارد.
We know you are not stupid.	ما می دانیم که شما احمق نیستید.
Tom told me he would not do it tomorrow.	تام به من گفت که فردا این کار را نخواهد کرد.
Tom is too tired to work.	تام برای کار کردن خیلی خسته است.
If I asked you for help, I would.	اگر از شما کمک می خواستم، آن را می خواستم.
He is taller than any other boy in his class.	او از هر پسر دیگری در کلاس خود بلندتر است.
Neither Tom nor Mary have sung many sad songs lately.	نه تام و نه مری اخیراً آهنگ های غمگین زیادی نمی خوانند.
Tom tightened.	تام سفت شد.
Suddenly I felt severe pain in my abdomen.	یکدفعه درد شدیدی در شکمم احساس کردم.
Your post is illegible	نوشته شما ناخوانا است
In fact, it was possible for me to do it myself.	در واقع این امکان برای من وجود داشت که خودم این کار را انجام دهم.
Who is that woman in black?	اون زن با لباس مشکی کیه؟
I do not know exactly how to say	نمیدونم دقیقا چطور بگم
Did Tom leave you?	آیا تام شما را ترک کرد؟
Tom pointed to the ground.	تام به زمین اشاره کرد.
I do not think Tom is strong.	من فکر نمی کنم تام قوی باشد.
If Tom had tried to do it, he could have done it.	اگر تام سعی می کرد این کار را انجام دهد، می توانست این کار را انجام دهد.
Tom can ski almost as well as Mary.	تام تقریباً به خوبی مری می تواند اسکی کند.
Tom has his job.	تام کار خودش را دارد.
How to remove blood stains from a shirt?	چگونه لکه خون را از پیراهن پاک کنم؟
Please stay away from Tom	لطفا از تام دوری کن
He was walking so fast that he could not accompany her.	او آنقدر تند راه می رفت که او نمی توانست با او همراه شود.
I am very proud of our students.	من به دانش آموزانمان بسیار افتخار می کنم.
Tom is more creative than me.	تام خلاق تر از من است.
Why do the stars blink?	چرا ستاره ها چشمک می زنند؟
Tom was kind enough to make us tea.	تام به اندازه کافی مهربان بود که برای ما چای درست کرد.
I have already eaten breakfast	من قبلا صبحانه خورده ام
Tom is a poor man.	تام مرد فقیری است.
Tom received a text message from Mary.	تام پیامکی از مری دریافت کرد.
Climbing that steep mountain is physically impossible.	بالا رفتن از آن کوه شیب دار غیرممکن فیزیکی است.
You do not have to work hard to impress me.	لازم نیست آنقدر تلاش کنید تا مرا تحت تأثیر قرار دهید.
I wish I did not forget to study for today's French exam.	کاش یادم نمی رفت برای آزمون امروز فرانسه درس بخوانم.
Tom never stole anything.	تام هرگز چیزی را دزدیده است.
There is no reason for you to have to leave.	دلیلی وجود ندارد که شما مجبور به ترک شوید.
Mona Lisa is probably the most famous painting ever created.	مونالیزا احتمالاً مشهورترین نقاشی است که تا کنون خلق شده است.
Tom and Mary spread their sleeping bags inside the tent.	تام و مری کیسه خواب های خود را داخل چادر پهن کردند.
I put a new handle on the door.	من یک دستگیره جدید روی در گذاشته ام.
I'm sure someone will do that.	من مطمئن هستم که کسی این کار را انجام خواهد داد.
Tom's loyalty was never in doubt.	وفاداری تام هرگز مورد تردید نبود.
This is not what I want.	این چیزی نیست که من می خواهم.
I hope you can avoid all the stupid mistakes that amateurs usually make.	امیدوارم بتوانید از تمام اشتباهات احمقانه ای که معمولا آماتورها مرتکب می شوند جلوگیری کنید.
I know Tom is smart.	من می دانم که تام باهوش است.
He always tries to see the good in others.	او همیشه سعی می کند خوبی های دیگران را ببیند.
Tom had never seen Mary so angry.	تام هرگز مری را اینقدر عصبانی ندیده بود.
I know I will eventually be able to do it.	من می دانم که در نهایت قادر به انجام آن خواهم بود.
There is no store near my house.	هیچ فروشگاهی نزدیک خانه من نیست.
Tom returns at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 برمی گردد.
I have changed my mind about going to Boston.	نظرم در مورد رفتن به بوستون تغییر کرده است.
In what circumstances do you use that sentence?	در چه شرایطی از آن جمله استفاده می کنید؟
I will not come with you	من با تو نمیام
Do you want to play secretly?	آیا می خواهید مخفیانه بازی کنید؟
I'm really happy to be here.	من واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
Tom was the first to do so.	تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
I'm sure Tom will be handcuffed.	مطمئنم تام را دستبند می زنند.
I guess you heard about what happened this morning.	من حدس می زنم که شما در مورد آنچه امروز صبح اتفاق افتاد شنیده اید.
I think Tom is not interested.	من فکر می کنم تام علاقه ای ندارد.
It looks like Tom can't get over Mary's death.	به نظر می رسد تام نمی تواند مرگ مری را پشت سر بگذارد.
I can not help but think what Tom will say if he sees that I am doing this.	نمی توانم فکر نکنم اگر تام ببیند که این کار را می کنم چه می گوید.
Tom and I are angry with Mary.	من و تام از مری عصبانی هستیم.
Tom is rinsing the dishes.	تام در حال آبکشی ظروف است.
There is no way you can do this alone.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom was irresponsible.	تام بی مسئولیت بود.
I'm looking for a place to practice.	من به دنبال جایی برای تمرین هستم.
I am currently based in Australia.	من در حال حاضر در استرالیا مستقر هستم.
Sorry I could not help	متاسفم که نتونستم کمکت کنم
Who wants me to do this?	کی تام دوست دارد من این کار را انجام دهم؟
I looked inside the box.	نگاهی به داخل جعبه انداختم.
I think my computer was a bit more expensive than you.	من فکر می کنم کامپیوتر من یک ذره گران تر از شما بود.
Tom bought a carton of cigarettes.	تام یک کارتن سیگار خرید.
Tom is meeting Mary.	تام در حال ملاقات با مری است.
These need careful consideration.	اینها نیاز به رسیدگی دقیق دارند.
Tell Tom I'm Sleeping.	به تام بگو که من خوابم.
I am a cameraman.	من یک فیلمبردار هستم.
I found this today while I was cleaning my closet.	امروز وقتی داشتم کمدم را تمیز می کردم این را پیدا کردم.
Neither Tom nor Mary have lost much blood, and doctors are worried.	نه تام و نه مری خون زیادی از دست نداده اند و پزشکان نگران هستند.
I'm not surprised that Tom intends to do this.	من تعجب نمی کنم که تام قصد انجام این کار را دارد.
There was a small box inside the big box.	یک جعبه کوچک داخل جعبه بزرگ بود.
I can not believe Tom surrendered so quickly.	من نمی توانم باور کنم تام به این سرعت تسلیم شد.
Metaphors are not meant to be taken literally.	قرار نیست استعاره ها به معنای واقعی کلمه گرفته شوند.
Tom says I eat a lot.	تام می گوید من زیاد می خورم.
My feelings were not reciprocal	احساسات من متقابل نبود
I'm not as competitive as I used to be.	من مثل گذشته رقابتی نیستم.
Honestly, I prefer to stay home to go out.	راستش را بخواهید ترجیح می دهم در خانه بمانم تا بیرون بروم.
When you sleep I read a book.	وقتی تو خوابی من کتاب می خوانم.
I will probably be late	به احتمال زیاد دیر میرسم
The Japanese are Asian.	ژاپنی ها آسیایی هستند.
Tom did not ask Mary not to do this.	تام از مری نخواست که این کار را نکند.
Tom aspires to live in the country.	تام آرزوی زندگی در کشور را دارد.
Tom says he does not remember much.	تام می گوید چیز زیادی به خاطر نمی آورد.
I do not want to know what his name is	نمیخوام بدونم اسمش چیه
You have not tried hard enough.	شما به اندازه کافی تلاش نکرده اید.
There are many turtles on the beach.	تعداد زیادی لاک پشت در ساحل وجود دارد.
Tom has a way with the kids.	تام راهی با بچه ها دارد.
Tom got married last weekend.	تام آخر هفته گذشته ازدواج کرد.
Tom was there, but Mary was not.	تام آنجا بود، اما مری نبود.
Tom cleaned his room this morning.	تام امروز صبح اتاقش را تمیز کرد.
Waiting is not a good idea	انتظار ایده خوبی نیست
Tom is still restless.	تام همچنان ناآرام است.
How many times did you wash your clothes today?	امروز چند بار لباس شستید؟
Obviously, Tom will never learn how to do this.	واضح است که تام هرگز یاد نخواهد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom died in the conflict.	تام در درگیری جان باخت.
I really had to study for a harder test.	من واقعا باید برای آزمون سخت تر مطالعه می کردم.
I can see the castle from my bedroom window.	از پنجره اتاق خوابم می توانم قلعه را ببینم.
I did not have enough to buy lunch.	من به اندازه کافی برای خرید ناهار نداشتم.
I do not think it makes much difference	فکر نمیکنم خیلی فرقی کنه
Tom loves talking about music.	تام عاشق صحبت کردن در مورد موسیقی است.
What time does Tom usually get home?	تام معمولا چه ساعتی به خانه می رسد؟
I heard you say it again, but I'm not sure if you agree with me.	شنیدم که حرفم را دوباره بیان کردی، اما مطمئن نیستم که با من موافقی یا نه.
That was our way of thinking.	این طرز فکر ما بود.
I have spent three times as much money as you.	من سه برابر شما پول خرج کرده ام.
Tom hates running.	تام از دویدن متنفر است.
Tom has brain cancer.	تام به سرطان مغز مبتلا شده است.
I pulled a muscle.	یک عضله کشیدم.
I never had a chance to thank Tom.	من هرگز فرصت تشکر از تام را نداشتم.
I think you should know that I'm not doing this for you.	فکر می کنم باید بدانید که من این کار را برای شما انجام نمی دهم.
It's time to say good night.	زمان گفتن شب بخیر فرا رسیده است.
Tom went out to buy food.	تام بیرون رفت تا غذا بخرد.
I can handle Tom myself.	من خودم می توانم تام را اداره کنم.
Who takes Tom to the airport?	چه کسی تام را در فرودگاه می برد؟
Tom spoke softly to Mary.	تام به آرامی با مری صحبت کرد.
We have started recycling our newspapers.	ما شروع به بازیافت روزنامه هایمان کرده ایم.
You know Tom doesn't want to do that, do you?	می دانی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I do not think Tom knows that Mary intends to do this.	فکر نمی کنم تام بداند که مری قصد انجام این کار را دارد.
Some older children were cared for by younger children.	بعضی از بچه های بزرگتر از بچه های کوچکتر مراقبت می کردند.
Do not be tired of denying it	خسته نباشید انکارش کنید
Tom knew that Mary could not do it without his help.	تام می دانست که مری بدون کمک او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not want to get married soon.	من نمی خواهم زود ازدواج کنم.
Tom does not have these problems.	تام این مشکلات را ندارد.
Tom said Mary refused to do so.	تام گفت که مری حاضر به انجام این کار نیست.
I do not know if Tom is confused or not.	من نمی دانم که آیا تام گیج شده است یا نه.
Does Tom find it annoying?	آیا تام آن را آزاردهنده می داند؟
Tom is rebuilding his house, isn't he?	تام خانه اش را بازسازی می کند، اینطور نیست؟
We could not protect Tom.	ما نتوانستیم از تام محافظت کنیم.
I do not think I deserve it.	فکر نمی کنم لیاقتش را داشته باشم.
Tom can not blame us for this.	تام نمی تواند این را به گردن ما بیاندازد.
Do not make Tom cry	کاری نکن تام گریه کنه
Tom has just started fencing.	تام به تازگی شمشیربازی را شروع کرده است.
Why are you so stupid?	برای چی انقدر بیخودی؟
Tom was bullied at school.	تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
They promised Tom they would be paid $ 30 an hour.	آنها به تام قول دادند ساعتی 30 دلار دستمزد می گیرند.
Tom said he wanted them, so I gave them to him.	تام گفت که آنها را می‌خواهد، بنابراین آنها را به او دادم.
Tom is probably studying.	تام احتمالا درس می خواند.
Tom tucked his shirt.	تام دم پیراهنش را فرو کرد.
Tom tried to settle the fight.	تام سعی کرد دعوا را از بین ببرد.
Doing so will probably be fun.	انجام این کار احتمالاً سرگرم کننده خواهد بود.
I'm afraid I'll not have time	میترسم وقت نداشته باشم
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده است.
Tom often loses things.	تام اغلب چیزهایی را از دست می دهد.
Tom let me use his computer.	تام به من اجازه داد از کامپیوترش استفاده کنم.
Bermuda has the highest per capita income in the world.	برمودا از بالاترین درآمد سرانه در جهان برخوردار است.
What relieves pain?	چه چیزی درد را تسکین می دهد؟
This is not what I needed	این چیزی نیست که من نیاز داشتم
I have to go help Tom	من باید برم به تام کمک کنم
I do everything I can remember	من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم
We are eating at a new restaurant tonight.	ما امشب در یک رستوران جدید غذا می خوریم.
Where were you when Tom needed help?	وقتی تام به کمک نیاز داشت کجا بودی؟
Tom told me he was not feeling well.	تام به من گفت که احساس خوبی ندارد.
Tom has to go there.	تام باید به آنجا برود.
I will call you as soon as I hear something.	به محض اینکه چیزی شنیدم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom spends all his free time watching TV.	تام تمام وقت آزاد خود را صرف تماشای تلویزیون می کند.
I can not think of a reason not to go to the beach today.	من نمی توانم به دلیلی فکر کنم که امروز به ساحل نروم.
Tom wanted to go shopping with Mary.	تام می خواست با مری به خرید برود.
I have never had such a problem	من هرگز چنین مشکلی نداشتم
Let Tom decide.	اجازه دهید تام تصمیم بگیرد.
It is as if you have not eaten anything all day.	انگار تمام روز چیزی نخورده ای غذا می خوری.
Tom untied the knot and removed the strap.	تام گره را باز کرد و بند را برداشت.
Tom will be very impressed.	تام از آن بسیار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
Tom is waiting for Mary to come.	تام منتظر آمدن مری است.
Tom is well respected in his community.	تام در جامعه خود به خوبی مورد احترام است.
Tom does not want to be sent to prison.	تام نمی خواهد به زندان فرستاده شود.
I spend a lot of time on the phone.	من زمان زیادی را با تلفن می گذرانم.
Tom has no inheritance.	تام ارثی ندارد.
Tom seems to be regaining his strength.	به نظر می رسد تام در حال بازیابی قدرت خود است.
I did not think you were smart enough to get into Harvard.	فکر نمی کردم آنقدر باهوش باشید که وارد هاروارد شوید.
How long does it take to fly from Tokyo to Los Angeles?	مدت زمان پرواز از توکیو به لس آنجلس چقدر است؟
I could not save Tom.	من نتوانستم تام را نجات دهم.
Tom and Mary both go to jail.	تام و مری هر دو به زندان می‌روند.
Aren't you bored?	حوصله ندارید؟
Tom has lost a lot of weight since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم وزن زیادی کم کرده است.
No one saw Tom laugh.	هیچ کس خنده تام را ندید.
That does not happen.	اون اتفاق نمی افته.
Tom did not notice anything unusual.	تام متوجه هیچ چیز غیرعادی نشد.
Tom ate vegetable soup this morning.	تام امروز صبح سوپ سبزیجات خورد.
Tom can't find a babysitter for Monday night.	تام نمی تواند یک پرستار بچه برای دوشنبه شب پیدا کند.
I do not care what you want to do	هر کاری میخوای بکن برام مهم نیست
At that time I still did not know what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم باید چه کار کنیم.
You can safely skate on this side of the lake.	می توانید با خیال راحت در این سمت دریاچه اسکیت کنید.
I do not think you will go tomorrow	فکر نکنم تا فردا بری
Tom and Mary took their dog with them.	تام و مری سگشان را با خود بردند.
Tom is rarely late for an appointment.	تام به ندرت برای قرار ملاقات دیر می کند.
Tom did not doubt what Mary told him.	تام به آنچه مری به او گفت شک نکرد.
I know Tom is a very smart man.	می دانم که تام مرد بسیار باهوشی است.
Tom called Mary on his satellite phone.	تام با تلفن ماهواره ای خود از مری تماس گرفت.
Tom ate caviar and drank champagne.	تام خاویار خورد و شامپاین نوشید.
What did Tom do with the gun?	تام با تفنگ چه کرد؟
Tom Jackson is one of the most expensive tax advisors in the world.	تام جکسون یکی از گران‌ترین مشاوران مالیاتی در جهان است.
Tom knows you can not do this well.	تام می داند که شما نمی توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
I can say that Tom is hungry.	می توانم بگویم که تام گرسنه است.
Conditions were not always excellent.	شرایط همیشه عالی نبود.
I'm looking for a wallet	من دنبال کیف پول می گردم
I'm going to take Tom to the airport.	من می روم تام را به فرودگاه ببرم.
I do not know if Tom is trustworthy or not.	نمی دانم آیا تام قابل اعتماد است یا نه.
I thought Tom needed help figuring out how to do this.	من فکر می کردم که تام به کمک نیاز دارد تا بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
We have to find a way to keep Tom from seeing Mary.	ما باید راهی پیدا کنیم تا تام را از دیدن مری دور کنیم.
I hope Tom does not read.	امیدوارم تام نخواند.
Tom has more income this year than last year.	تام امسال درآمد بیشتری نسبت به سال گذشته دارد.
I was very rich until I met Mary.	من خیلی ثروتمند بودم تا اینکه با مریم آشنا شدم.
Did Tom have an accident?	آیا تام تصادف کرد؟
Tom pretended not to notice Mary staring at him.	تام وانمود کرد که متوجه خیره شدن مری به او نشده است.
I'm sure I'll arrive on time	مطمئنم به موقع میرسم
Which do you prefer, Coca-Cola or Pepsi?	کوکاکولا یا پپسی کدام را ترجیح می دهید؟
Today is my daughter's birthday	امروز تولد دختر منه
Is what they say about you true?	آیا آنچه در مورد شما می گویند حقیقت دارد؟
They have no home to live in at all.	آنها اصلاً خانه ای برای زندگی ندارند.
I usually do not carry a lot of cash with me.	من معمولا پول نقد زیادی با خود حمل نمی کنم.
I should not have interfered.	من نباید دخالت می کردم.
Tom could have come yesterday, but he did not.	تام می توانست دیروز بیاید، اما نیامد.
Tom played some music.	تام کمی موسیقی گذاشت.
Tom is worried about the outcome.	تام نگران نتیجه است.
This film was made by Tom Jackson.	این فیلم توسط تام جکسون ساخته شده است.
We miss you and we are really looking forward to your presence.	دلمان برای شما تنگ شده و واقعا مشتاق حضور شما هستیم.
Tom never lends anything to anyone.	تام هرگز چیزی به کسی قرض نمی دهد.
Working on the weekends is something I do not like to do.	کار کردن در تعطیلات آخر هفته کاری است که من دوست ندارم انجام دهم.
Tom made me feel unhappy.	تام باعث شد من احساس نارضایتی کنم.
Tom was not talkative.	تام پرحرف نبود.
Tom said he did not mind doing this at all.	تام گفت که اصلاً بدش نمی آید این کار را بکند.
Tom does this at home.	تام این کار را در خانه انجام می دهد.
Well, that's a little crazy.	خوب، این کمی دیوانه است.
The last time I saw Tom was at your place.	آخرین باری که تام را دیدم در محل شما بود.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
Who is the man you were talking to?	اون مردی که باهاش ​​حرف میزدی کیه؟
Tom trusted Mary.	تام به مری اعتماد کرد.
Stop blaming yourself	دست از سرزنش خود بردارید
Tom is a really good person, isn't he?	تام واقعاً آدم خوبی است، اینطور نیست؟
There is something for everyone	اینجا برای همه چیزی هست
Tom told me why he did not want to leave.	تام به من گفت که چرا نمی‌خواهد برود.
Tom died in the attack.	تام در این حمله جان باخت.
Tom is probably crying.	تام احتمالا گریه می کند.
I almost did not win.	تقریباً برنده نشدم.
He could swim very well in his youth.	او در جوانی می توانست خیلی خوب شنا کند.
I will pray for Tom.	من برای تام دعا خواهم کرد.
Maybe we should not go there anymore.	شاید دیگر نباید به آنجا برویم.
It takes a few hours.	این چند ساعت طول می کشد.
Paintings stolen from Tom are very valuable.	نقاشی هایی که از تام دزدیده شده بسیار ارزشمند هستند.
I forgot your brother's name. What was it again?	اسم برادرت را فراموش کردم بازم چی بود؟
Tom was watching Mary camping.	تام تماشای مری در حال چادر زدن بود.
I have a map in the glove compartment.	من یک نقشه در محفظه دستکش دارم.
Tom did not regret what had happened.	تام از اتفاقی که افتاده بود پشیمان نشد.
Tom is coming	تام داره میاد
Tom is now a teacher.	تام اکنون یک معلم است.
I think Tom already knows this.	من فکر می کنم تام از قبل این را می داند.
I got inspired to write today.	امروز برای نوشتن الهام گرفتم.
I drink coffee without adding milk.	من قهوه را بدون افزودن شیر مینوشم.
I have eaten everything I can eat.	من تمام آنچه را که می توانم بخورم خورده ام.
Tom was here this afternoon.	تام امروز بعدازظهر اینجا بود.
I will notify you as soon as the results are announced.	به محض اعلام نتایج، به شما اطلاع خواهم داد.
You should have told your parents about us a long time ago.	تو باید خیلی وقت پیش به پدر و مادرت درباره ما می گفتی.
I know Tom knows why I do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
You're going to do that, aren't you?	تو قراره اینکارو بکنی، نه؟
Tom's book was adapted into a feature film.	کتاب تام در یک فیلم سینمایی اقتباس شد.
I'm not special	من خاص نیستم
If you need anything else, just let me know.	اگر چیز دیگری نیاز دارید، فقط به من پیام دهید.
Why don't we see what Tom is saying?	چرا ما نمی بینیم که تام چه می گوید؟
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
This may be our only chance to help Tom.	این شاید تنها فرصت ما برای کمک به تام باشد.
Tom's hair is very long.	موهای تام خیلی بلند است.
I do not know what to buy	نمیدونم چی بخرم
I let Tom go.	اجازه دادم تام برود.
You will find what you are looking for on the top shelf.	آنچه را که به دنبالش هستید در قفسه بالایی پیدا خواهید کرد.
I would like you to make me some tea.	دوست دارم برای من چای درست کنی.
Let's not worry about Tom anymore.	بیایید دیگر نگران تام نباشیم.
He did not return until nine o'clock.	تا ساعت نه برنگشت.
I'm just trying to be realistic.	من فقط سعی می کنم واقع بین باشم.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
Where is the bucket?	سطل کجاست؟
I wish the girls found me as attractive as they found Tom.	ای کاش دخترها به همان اندازه که تام را جذاب می‌دانستند، من را جذاب می‌دانستند.
I'm busy right now.	من در حال حاضر مشغول هستم.
Tom plans to return to Australia after graduation.	تام قصد دارد پس از فارغ التحصیلی به استرالیا برگردد.
When was the last time you and Tom worked together?	آخرین باری که شما و تام با هم کار کردید کی بود؟
I'm worried about your health	من نگران سلامتی شما هستم
Tom was very good at doing this.	تام در انجام این کار بسیار خوب بود.
Tom took very good notes.	تام یادداشت های خیلی خوبی گرفت.
My friend broke up with his girlfriend and now he wants to go out with me.	دوستم از دوست دخترش جدا شد و حالا می خواهد با من بیرون برود.
I helped Tom do that.	من به تام برای انجام این کار کمک کرده ام.
Do you remember Tom's password?	آیا رمز عبور تام را به خاطر دارید؟
A more experienced lawyer could have handled the case differently.	یک وکیل با تجربه تر می توانست به روش دیگری با این پرونده برخورد کند.
Tom advised Mary not to go out late at night.	تام به مری توصیه کرد که شب ها تا دیروقت بیرون نماند.
I have to be in Boston by 2:30 tomorrow.	من باید تا ساعت 2:30 فردا در بوستون باشم.
Tom graduated in 2013.	تام مدرک خود را در سال 2013 به پایان رساند.
Tom and Mary worked hard to raise their children.	تام و مری برای بزرگ کردن فرزندانشان سخت کار کردند.
This is what the boss wants.	این چیزی است که رئیس می خواهد.
How dare you insult my wife's cooking!	چطور جرات کردی به آشپزی همسرم توهین کنی!
I chicken	من جوجه زدم
Tom took a math test.	تام در آزمون ریاضی شرکت کرد.
We are not going to get married	قرار نیست ازدواج کنیم
Tom studied for a tough exam, but failed anyway.	تام برای امتحان سخت مطالعه کرد، اما به هر حال در آن شکست خورد.
I did not know who Tom was going to swim with.	من نمی دانستم که تام قصد دارد با چه کسی شنا کند.
You are old friends, aren't you?	شما دوستان قدیمی هستید، نه؟
Tom said Mary was suspicious.	تام گفت که مری مشکوک است.
Tom and Mary were awake.	تام و مری بیدار بودند.
He was bored, wasn't he?	حوصله اش سر رفته بود، نه؟
Tom is a professional jazz musician.	تام یک نوازنده حرفه ای جاز است.
His fear gradually subsided.	ترس او به تدریج آرام شد.
Tom put a strand of hair behind his ear.	تام یک تار مو را پشت گوشش گذاشت.
You promised not to do it again	تو قول دادی که دیگه اینکارو نکنی
I know Tom will do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
Tom and Mary are both stubborn, aren't they?	تام و مری هر دو سرسخت هستند، اینطور نیست؟
If you want something done, ask a busy person to do it.	اگر می‌خواهید کاری انجام شود، از یک فرد پرمشغله بخواهید آن را انجام دهد.
Tom woke the children up and told them to get ready for school.	تام بچه ها را بیدار کرد و به آنها گفت که برای مدرسه آماده شوند.
The church is at the foot of the hill.	کلیسا در پای تپه است.
Tom said there were a few problems.	تام گفت چند مشکل وجود داشته است.
Tom helps Mary.	تام به مری کمک می کند.
What do you want to buy here?	اینجا چی میخوای بخری؟
I do not think Tom is as stupid as he seems.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که به نظر می رسد احمق باشد.
Tom could not fix the lock.	تام نتوانست قفل را درست کند.
Tom told us he had escaped.	تام به ما گفت که فرار کرده است.
Tom will be very disappointed if he sees you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید بسیار ناامید می شود.
I did not intend to stare	قصد خیره شدن نداشتم
You know why I'm here today, no?	میدونی چرا امروز اینجام، نه؟
Tom asked Mary to talk to John.	تام از مری خواست تا با جان صحبت کند.
This is the car my father has.	این همان ماشینی است که پدر من دارد.
No one knew the meeting would last that long.	هیچ کس نمی دانست که این دیدار تا این حد طول خواهد کشید.
Tom no longer wants to live here.	تام دیگر نمی خواهد اینجا زندگی کند.
Do you still want me to give you my old computer?	هنوز هم می خواهی کامپیوتر قدیمیت را به تام بدهم؟
Tom cried when he heard the story.	تام با شنیدن داستان گریه کرد.
We visited a large amusement park in Sao Paulo.	ما از یک شهربازی بزرگ در سائوپائولو بازدید کردیم.
Tom was tired.	تام احساس خستگی می کرد.
It was clear that Tom did not know we had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که ما این کار را انجام داده‌ایم.
I understand what is happening	میفهمم چه خبره
I'm going to do this in the afternoon.	بعدازظهر قرار است این کار را انجام دهم.
Tom was not going to.	تام قراری نداشت.
I hope it snows all night	امیدوارم تمام شب برف نباره
You are significant	تو قابل توجهی
I'm worried about Tom.	من نگران تام هستم.
I think Tom did it subconsciously.	من فکر می کنم که تام این کار را ناخودآگاه انجام داد.
Tom said he was not thirty.	تام گفت که سی سالش نیست.
Tom joined our club last year.	تام سال گذشته به باشگاه ما پیوست.
I think Tom wants to find Mary.	فکر می کنم تام می خواهد مری را پیدا کند.
Tom was screaming at someone.	تام داشت سر کسی فریاد می زد.
The guard thought they were joking until he saw their guns.	نگهبان فکر می کرد دارند شوخی می کنند تا اینکه اسلحه آنها را دید.
Tom will stay in Boston for three months.	تام سه ماه در بوستون خواهد ماند.
I sent $ 3,000 to Tom three months ago.	سه ماه پیش برای تام 3000 دلار فرستادم.
Tom pretended not to hear Mary.	تام وانمود کرد که مری را نمی شنود.
Tom did not see Mary while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود مری را ندید.
In what part of Australia does Tom live?	تام در کدام بخش از استرالیا زندگی می کند؟
I want to see Tom in the hospital.	می خواهم تام را در بیمارستان ملاقات کنی.
Tom told Mary he could do it.	تام به مری گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was killed in a strange accident.	تام در یک تصادف عجیب کشته شد.
Tom did not allow Mary to give up.	تام اجازه نداد مری دست از کار بکشد.
I think Tom should be able to do it alone.	من فکر می کنم تام باید بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom opened the envelope and took out the letter.	تام پاکت را باز کرد و نامه را بیرون آورد.
I can not start my lawn mower.	من نمی توانم چمن زنی ام را راه اندازی کنم.
Tom did not warn me that this might happen.	تام به من هشدار نداد که ممکن است این اتفاق بیفتد.
I wonder why Tom does not have a girlfriend.	من تعجب می کنم که چرا تام دوست دختر ندارد.
They gave Tom a nickname.	آنها به تام یک نام مستعار دادند.
Tom is not the only person in the room.	تام تنها فرد حاضر در اتاق نیست.
The children called Tom Mom's son.	بچه ها تام را پسر مامان صدا کردند.
Tom turned himself in to police.	تام خود را به پلیس تسلیم کرد.
You know Tom won't let you go	میدونی که تام اجازه نمیده بری
How far is it from here to your house?	از اینجا تا خانه شما چقدر فاصله است؟
I want to put some beautiful flowers on the table.	من می خواهم چند گل زیبا روی میز بگذارم.
Tom is supposed to take care of everything.	تام قرار است از همه چیز مراقبت کند.
Tom has read many French books.	تام کتاب های فرانسوی زیادی خوانده است.
Tom is lucky to still be allowed to do so.	تام خوش شانس است که هنوز به او اجازه این کار را می دهند.
Tom did not even try to kiss me.	تام حتی سعی نکرد مرا ببوسد.
Tom goes to do it.	تام می رود این کار را انجام دهد.
I hope Tom does what he is supposed to do.	امیدوارم تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام دهد.
My favorite singer is Tom Jackson.	خواننده مورد علاقه من هم تام جکسون است.
I want to go out with Tom.	من می خواهم با تام بروم بیرون.
Laser surgery can cure some vision problems.	جراحی لیزر می تواند برخی از مشکلات بینایی را برطرف کند.
Is this a bill that still needs to be paid?	آیا این قبض است که هنوز باید پرداخت شود؟
How would you like your students to learn from you?	دوست دارید دانش آموزانتان چگونه از شما یاد کنند؟
I do not like running	من دویدن را دوست ندارم
If I do not do this, someone else must do it.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری باید این کار را انجام دهد.
If I'm not in a hurry, I'll be late for my appointment.	اگر عجله نکنم برای قرارم دیر میرسم.
I strongly oppose corporal punishment.	من به شدت با تنبیه بدنی مخالفم.
I did not know Tom had done that.	من نمی دانستم تام این کار را کرده است.
That will be all.	این همه خواهد بود.
I thought Tom was asking everyone not to do this.	فکر می کردم که تام از همه می خواهد که این کار را نکنند.
We still do not know how long he is going to stay.	ما هنوز نمی دانیم او تا کی قرار است بماند.
I feel a little better	حالم کمی بهتر است
Tom does not confess, but he secretly loves Mary.	تام اعتراف نمی کند، اما او مخفیانه عاشق مری است.
Tom vehemently denied it.	تام به شدت این کار را انکار کرد.
Tom said he was buying something for Mary.	تام گفت که برای مری چیزی می خرد.
Tom and Mary climbed the stairs together.	تام و مری با هم از پله ها بالا رفتند.
The temperature in Boston was 30 degrees this afternoon.	دمای هوا امروز بعدازظهر در بوستون سی درجه بود.
I thought Tom could pass the exam.	من فکر می کردم که تام می تواند امتحان را پشت سر بگذارد.
I did not think Tom would forget to tell Mary what to do.	فکر نمی کردم تام فراموش کند به مری بگوید که چه کار کند.
You too can not eat and eat your cake.	شما هم نمی توانید کیک خود را بخورید و بخورید.
I knew Tom was leaving.	می دانستم که تام می رود.
I had to stay in bed for two days.	مجبور شدم دو روز در رختخواب بمانم.
I did not know you could not sing	نمیدونستم نمیتونی آواز بخونی
Ask Tom how he feels.	از تام بپرسید که چه احساسی دارد.
Mary was still in her pajamas when Tom arrived home at noon.	مری هنوز لباس خواب پوشیده بود که ظهر تام به خانه اش رسید.
He wants to buy a car, but he can not.	او می خواهد ماشین بخرد، اما نمی تواند.
The cows looked large and obedient.	گاوها بزرگ و مطیع به نظر می رسیدند.
What is your favorite comedy movie?	فیلم کمدی مورد علاقه شما چیست؟
It can not be good to sit in the sun all day.	نمی تواند خوب باشد که تمام روز زیر آفتاب بنشینی.
The question is not whether I should stay or not, but how long the debate is.	مسئله این نیست که آیا باید بمانم یا نه، بلکه بحث تا کی است.
This is not entirely true.	این کاملاً درست نیست.
Tom was here just a few days ago.	تام همین چند روز پیش اینجا بود.
Tom told me he wanted to teach French.	تام به من گفت که می خواهد زبان فرانسه تدریس کند.
Tom is standing next to me in this picture.	تام کسی است که در این تصویر کنار من ایستاده است.
No one likes to leave.	هیچ کس ترک را دوست ندارد.
Tom has to make a big decision.	تام باید تصمیم بزرگی بگیرد.
I do not really enjoy doing this.	من واقعا از انجام این کار لذت نمی برم.
Tom will definitely help me.	تام قطعا به من کمک خواهد کرد.
Tom did not tell Mary where he wanted to go.	تام به مری نگفت کجا می خواهد برود.
Tom was not surprised when I told him what Mary was going to do.	وقتی به او گفتم مری قصد انجام چه کاری را دارد تام تعجب نکرد.
They tapped the terrorists' phone lines.	آنها خطوط تلفن تروریست ها را شنود کردند.
We have both seen it.	ما هر دو آن را دیده ایم.
You mispronounced all the words	همه کلمات رو اشتباه تلفظ کردی
If you want to learn French with a native speaker, please contact me.	اگر می خواهید زبان فرانسه را با یک زبان مادری بخوانید، لطفا با من تماس بگیرید.
I thought Tom had a dog.	من فکر کردم که تام یک سگ دارد.
Who is going to make food for us?	کی قراره برامون غذا درست کنه؟
Can you please tell Tom not to park here anymore?	میشه لطفا به تام بگی دیگه اینجا پارک نکنه؟
Tom asked Mary to lend him an umbrella.	تام از مری خواست که به او چتر قرض دهد.
I'm absolutely happy	من کاملا خوشحالم
Tom the dog growls.	سگ تام غرغر می کند.
Tom did not think he had a chance to succeed, but at least he wanted to hit it.	تام فکر نمی‌کرد که شانسی برای موفقیت داشته باشد، اما حداقل می‌خواست به آن ضربه بزند.
We think Tom is ready.	ما فکر می کنیم تام آماده است.
Tom raised his children in Australia.	تام فرزندانش را در استرالیا بزرگ کرد.
I knew Tom would be angry if you did this without him.	می دانستم اگر بدون او این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
The group consisted of six girls and four boys.	این گروه از شش دختر و چهار پسر تشکیل شده بود.
Tom fell down the stairs and broke his arm.	تام از پله ها افتاد و دستش شکست.
We all help Tom.	همه ما به تام کمک می کنیم.
I think you will feel the same way.	فکر می کنم شما هم همین حس را خواهید داشت.
I can not think of life without you.	من نمی توانم به زندگی بدون تو فکر کنم.
Tom thought it was best to keep Mary alive.	تام فکر کرد که بهتر است مری با جان بماند.
Tom argues just for the sake of arguing.	تام فقط به خاطر بحث کردن بحث می کند.
He is the master of his way.	او استاد راه خود است.
Just stand there. 	فقط آنجا بایست.
Get in my car	سوار ماشین من شو
I knew Tom would be fired for it.	می دانستم که تام به خاطر این کار اخراج می شود.
I asked Tom to apply for that job.	من از تام خواستم برای آن شغل درخواست دهد.
I think Tom is wrong.	من فکر می کنم که تام اشتباه می کند.
I'm still waiting to see if Tom does that.	من هنوز منتظرم ببینم تام این کار را می کند یا نه.
I thought I would do it alone.	فکر می کردم که این کار را به تنهایی انجام می دهم.
Tom and Mary do not have to do this.	تام و مری مجبور نیستند این کار را انجام دهند.
Tom has lost his motivation to work.	تام انگیزه خود را برای کار از دست داده است.
Tom does not know when the meeting will begin.	تام نمی داند جلسه چه زمانی شروع می شود.
I have never seen Tom so angry.	من هرگز تام را اینقدر عصبانی ندیده بودم.
Tom has two monolingual French dictionaries.	تام دو فرهنگ لغت تک زبانه فرانسوی دارد.
You do not have to answer these questions.	شما مجبور نیستید به این سوالات پاسخ دهید.
These books can be borrowed from the library for a week.	این کتاب ها را می توان به مدت یک هفته از کتابخانه امانت گرفت.
Tom is not yet as tall as his father.	تام هنوز به قد پدرش نیست.
Tom said Mary was not afraid.	تام گفت مری نمی ترسید.
It's so heavy I can't lift it.	آنقدر سنگین است که نمی توانم آن را بلند کنم.
Tom spends a lot of money buying things he never uses.	تام پول زیادی را صرف خرید چیزهایی می کند که هرگز استفاده نمی کند.
I can not force Tom to do this.	من نمی توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
I'm still a teacher	من هنوز معلمم
Tom will ask himself where we are.	تام از خود خواهد پرسید که ما کجا هستیم.
This is the same hotel I stayed in three years ago.	این همان هتلی است که من سه سال پیش در آن اقامت داشتم.
You will be surprised how much Tom does not do his homework.	تعجب خواهید کرد که چقدر تام تکالیفش را انجام نمی دهد.
Are you referring to something?	آیا شما به چیزی اشاره می کنید؟
I told Tom you do not know how to speak French.	به تام گفتم تو بلد نیستی فرانسوی صحبت کنی.
I missed the last bus and had to go home in the rain.	آخرین اتوبوس را از دست دادم و مجبور شدم زیر باران به خانه بروم.
Tom will come	تام خواهد آمد
I ask you to help me in that.	من از شما می خواهم که در آن به من کمک کنید.
Tom was in his tent.	تام در چادرش بود.
What does Tom want from you?	تام از تو چه می خواهد؟
This complex situation arose because the signals from the environment themselves could be inadequate.	این وضعیت پیچیده به این دلیل به وجود آمد که سیگنال‌های خود محیط می‌توانند ناکافی باشند.
I asked Tom to open the door for me.	از تام خواستم در را برایم باز کند.
Tom is a Canadian like me.	تام هم مثل من یک کانادایی است.
What is the big fuss?	هیاهوی بزرگ چیست؟
Tom said he thought I might not be allowed to do that this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
Tom told Mary he needed her help.	تام به مری گفت که به کمک او نیاز دارد.
Both Tom and Mary have never done this.	هم تام و هم مری هرگز این کار را نکرده اند.
Tom is not a vegetarian	تام گیاهخوار نیست
Tom did not want to go and I did not want to.	تام نمی خواست برود و من هم نمی خواستم.
The situation has not really improved.	اوضاع واقعاً بهبود نیافته است.
Tom goes.	تام می رود.
I have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظرم
Tom wanted to know why Mary was late.	تام می خواست بداند چرا مری دیر کرده است.
Tom is a good boy.	تام پسر خوبی است.
We made fun of Tom.	ما تام را خیلی مسخره کردیم.
I can not believe you lost for Tom graduation.	من نمی توانم باور کنم که شما برای فارغ التحصیلی تام از دست داده اید.
Tom knows how to swim.	تام شنا بلد است.
Tom has a problem with his back.	تام با کمرش مشکل دارد.
Tom told me he was coming back.	تام به من گفت که برمی گردد.
I have to take the entrance exam next year.	سال بعد باید در کنکور شرکت کنم.
Tom said he thinks Mary is the best player on the team.	تام گفت که فکر می کند مری بهترین بازیکن تیم است.
Tom said Mary was probably depressed.	تام گفت که مری احتمالاً افسرده است.
Is Tom still willing to do this?	آیا تام هنوز هم مایل به انجام این کار است؟
We admire Tom for his courage.	ما تام را به خاطر شجاعتش تحسین می کنیم.
I washed it and hung it in the closet.	آن را شستم و در کمد آویزان کردم.
Actually, I speak French.	در واقع، من فرانسوی صحبت می کنم.
I do not charge children as much for teaching piano as adults.	من برای آموزش پیانو به اندازه بزرگسالان هزینه ای از بچه ها دریافت نمی کنم.
Tom has collected a large number of butterflies.	تام تعداد زیادی پروانه جمع کرده است.
I just want to know why I have to do this.	من فقط می خواهم بدانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom has worked as a taxi driver.	تام به عنوان راننده تاکسی کار کرده است.
The electricity was cut off for several hours after the storm.	بعد از طوفان برق چند ساعت قطع بود.
Tom will probably be the last to stop.	تام احتمالا آخرین کسی خواهد بود که این کار را متوقف می کند.
Tom is not younger than you	تام از تو کوچکتر نیست
You and I went through a lot together, didn't we?	من و تو خیلی چیزها رو با هم گذروندیم، نه؟
Tom knows he can't do much about it.	تام می‌داند که نمی‌تواند کار زیادی در مورد آن انجام دهد.
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
Remember the first time you did this?	اولین باری که این کار را کردید یادتان هست؟
Tom is up now.	تام اکنون بلند شده است.
I do not know your name yet	من هنوز اسم شما را نمی دانم
The list is extensive.	فهرست گسترده است.
Tom climbed the stairs to the attic.	تام از پله ها بالا رفت و به سمت اتاق زیر شیروانی رفت.
I think I should send a letter of apology.	فکر می کنم باید یک نامه عذرخواهی بفرستم.
There was a sign of anger in his voice.	در صدایش نشانه عصبانیت بود.
Tom told Mary he was ready to do it.	تام به مری گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
I want to buy some books for Tom.	من می خواهم چند کتاب برای تام بخرم.
I thought Tom would go surfing with Mary.	فکر می کردم تام با مری به موج سواری خواهد رفت.
Tom came with his brother.	تام با برادرش آمد.
I doubt Tom will be arrested for this.	من شک دارم که تام به خاطر این کار دستگیر شود.
Everyone except Tom knew that Mary loved him.	همه به جز تام می دانستند که مری عاشق اوست.
You know how to swim, don't you?	تو شنا بلدی، نه؟
I do not think there is a better way to learn English than living in America.	فکر نمی کنم راهی بهتر از زندگی در آمریکا برای یادگیری زبان انگلیسی وجود داشته باشد.
He is not big enough to get a driver's license.	او آنقدر بزرگ نیست که بتواند گواهینامه رانندگی بگیرد.
Tom sang to Mary.	تام برای مری آواز خواند.
I'm not too worried about that.	من زیاد نگران این نیستم.
I can not find the key to my car.	من نمی توانم کلید ماشینم را پیدا کنم.
Tom did not seem to know that I lived in Boston.	به نظر می رسید تام نمی دانست که من در بوستون زندگی می کردم.
Today's trading was slow after yesterday's market decline.	معاملات امروز پس از کاهش روز گذشته بازار کند بود.
We have a problem that needs to be solved.	ما مشکلی داریم که باید حل شود.
Tom told me he had never done that.	تام به من گفت که هرگز این کار را نکرده است.
I ask Tom if he wants another drink.	از تام می‌پرسم که آیا او نوشیدنی دیگری می‌خواهد؟
Tom said he hopes he can help us today.	تام گفت که امیدوار است امروز بتواند به ما کمک کند.
Tom has stopped exercising at the club.	تام ورزش کردن در باشگاه را متوقف کرده است.
Are we still?	الان هم هستیم؟
Tom is with me in my apartment.	تام با من در آپارتمان من است.
I am not a racist	من نژادپرست نیستم
You knew I would not be allowed to do this alone, did you?	می دانستی که من به تنهایی اجازه انجام این کار را نخواهم داشت، نه؟
Tom says he should not do that.	تام می گوید که او نباید این کار را انجام دهد.
When we were younger, Tom and I traveled the world together.	وقتی جوانتر بودیم، من و تام با هم به دور دنیا سفر کردیم.
Tom said he might be able to help us.	تام گفت که شاید بتواند به ما کمک کند.
No need to shout we can hear you.	نیازی به فریاد زدن نیست ما می توانیم شما را بشنویم.
Tom is a fast worker.	تام یک کارگر سریع است.
I do not think Tom is naughty.	من فکر نمی کنم که تام بدجنس باشد.
I did not realize that Tom was holding a wedding ring.	من متوجه نشدم که تام حلقه ازدواج به دست دارد.
Do you want to donate a kidney?	آیا مایل به اهدای کلیه هستید؟
He pleaded guilty.	او به تقصیر خود اعتراف کرد.
Tom says he does not want to learn French.	تام می گوید که نمی خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
I thought you said you could speak French.	فکر کردم گفتی که بلدی فرانسوی صحبت کنی.
Be sure to fill out the registration form in person.	حتما فرم ثبت نام را به صورت حضوری پر کنید.
Tom was not really surprised.	تام واقعا تعجب نکرد.
Tom wanted to surprise you.	تام می خواست شما را غافلگیر کند.
This is the case	قضیه همینه
Tom learned how to play golf while living in Australia.	تام زمانی که در استرالیا زندگی می کرد یاد گرفت که چگونه گلف بازی کند.
Tom was caught hot in the car wiring.	تام در حال سیم کشی داغ ماشین گرفتار شد.
I can not tell you how it feels to me.	نمی توانم به شما بگویم که این چه احساسی در من ایجاد می کند.
Tom wanted to look through a telescope.	تام می خواست از طریق تلسکوپ نگاه کند.
One study found that 90% of Wikipedia articles on health and medical issues were incorrect.	یک مطالعه نشان داده است که ویکی‌پدیا در 90 درصد مطالب خود در مورد مسائل بهداشتی و پزشکی اشتباه است.
I asked Tom if he had a suggestion.	از تام پرسیدم که آیا پیشنهادی دارد؟
Tom went to the parking lot.	تام به سمت پارکینگ رفت.
Tom says this is a good sign.	تام می گوید این نشانه خوبی است.
Too bad you missed the concert	حیف که کنسرت رو از دست بدی
You do not seem to know what is going to happen.	به نظر می رسد نمی دانید چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I'm just such a person	من فقط این جور آدمم
Tom ran to his room.	تام به سمت اتاقش دوید.
Tom does not know Mary's birthday today.	تام امروز تولد مری را نمی داند.
I did not buy the book	من کتاب را نخریدم
We could not enter the house because the entrance was locked.	چون در ورودی قفل بود نمی توانستیم وارد خانه شویم.
This is a pathetic excuse.	این یک بهانه رقت انگیز است.
I'm going out for fresh air.	من برای هوای تازه می روم بیرون.
I told you before to ask your mother first.	قبلا بهت گفته بودم اول از مادرت بپرسی.
I think Tom did not understand you.	من فکر می کنم تام شما را درک نکرد.
Tom did not realize that you had to do this.	تام متوجه نشد که شما باید این کار را انجام دهید.
I did not expect Tom to be so busy.	انتظار نداشتم تام اینقدر شلوغ باشد.
How long do you think it will take to read this book?	به نظر شما خواندن این کتاب چقدر طول می کشد؟
Tom and I are the only ones who have to do this.	من و تام تنها کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom filled the kettle with water.	تام کتری را پر از آب کرد.
He put his hand over his mouth and coughed.	دستش را جلوی دهانش گرفت و سرفه کرد.
I know Tom does not have to do this alone.	من می دانم که تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom told me I could sleep on his sofa.	تام به من گفت که می توانم روی مبل او بخوابم.
It's bad for you to make fun of him in public.	این از شما بد است که او را در ملاء عام مسخره کنید.
Tom is not the one who really did it.	تام کسی نیست که واقعاً این کار را کرده است.
Maybe Tom does not know that I do not do this often these days.	شاید تام نمی داند که من این روزها اغلب این کار را نمی کنم.
Tom is now learning to deal with it.	تام اکنون یاد می گیرد که با آن کنار بیاید.
I think Tom is dead	فکر کنم تام مرده
How long did Tom have it?	تام چه مدت آن را داشت؟
I know Tom knew he didn't need to do this.	می دانم که تام می دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom loves butter very much.	تام خیلی کره دوست دارد.
Why should I help Tom?	چرا باید به تام کمک کنم؟
If I thought it was necessary I would do it.	اگر فکر می کردم لازم است این کار را انجام می دادم.
I never doubted that.	من هرگز به این شک نکردم.
Tom said this is definitely not true.	تام گفت این قطعا درست نیست.
Tom put his hands in front of the window.	تام دست هایش را جلوی دریچه گرفت.
I do not think Tom has ever been to Australia.	من فکر نمی‌کنم تام تا به حال به استرالیا رفته باشد.
As the weather got warmer, I took off my jacket.	چون هوا گرمتر شد ژاکتم را در آوردم.
Tom seemed very sick.	به نظر می رسید تام خیلی مریض است.
Tom hopes Mary knows he has to do what John wants him to do.	تام امیدوار است مری بداند که باید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom could have died.	تام می توانست به مرگش بیفتد.
Tom said Mary was very heavy.	تام گفت مری خیلی سنگین بود.
I want to learn knitting	میخوام بافتنی یاد بگیرم
You have to tell Tom that he has to do it as soon as possible.	شما باید به تام بگویید که او باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I know Tom was going to do that today.	می دانم که تام قرار بود امروز این کار را انجام دهد.
I did not think Tom was tired.	من فکر نمی کردم که تام خسته باشد.
Tom fell in love with Mary the first time he met her.	تام اولین باری که مری را ملاقات کرد عاشق او شد.
Tom did just that yesterday.	تام همین دیروز این کار را کرد.
I look forward to traveling.	من مشتاقانه منتظر سفر هستم.
A child is playing in the street	یه بچه داره تو خیابون بازی میکنه
The child may have been abducted on the way home.	ممکن است آن کودک در راه خانه ربوده شده باشد.
This song has reached us since the tenth century.	این آهنگ از قرن دهم به ما رسیده است.
I do not like to wait	دوست ندارم منتظر بمانم
Everyone present was impressed by his words.	همه حاضران از سخنان او متأثر شدند.
In any case, I will let you know when he comes.	در هر صورت وقتی اومد بهت خبر میدم.
Tom helped Mary start again.	تام به مری کمک کرد تا دوباره شروع کند.
What are you hunting for?	چه چیزی را شکار می کنید؟
At the end of each day, his back was tired and his legs ached.	آخر هر روز کمرش خسته بود و پاهایش درد می کرد.
Tom knows a lot about Australia.	تام چیزهای زیادی در مورد استرالیا می داند.
If we read the instructions, we could do it faster.	اگر دستورالعمل ها را می خواندیم، می توانستیم این کار را سریعتر انجام دهیم.
Tom thought Mary was an architect.	تام فکر می کرد که مری یک معمار است.
I can not understand what he said.	نمی توانم بفهمم او چه گفته است.
Tom is showing off, isn't he?	تام در حال خودنمایی است، اینطور نیست؟
Who will win this war?	چه کسی در این جنگ پیروز می شود؟
Did you really not know that Tom does not want to do this?	آیا واقعا نمی دانستید که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Do not try to joke with me	سعی نکن با من شوخی کنی
Tom is a good manager, isn't he?	تام مدیر خوبی است، اینطور نیست؟
We're going to die, right?	قراره بمیریم، نه؟
Tom made a drink for Mary.	تام برای مریم نوشیدنی درست کرد.
Despite the insults, he managed to keep his anger.	علیرغم توهین‌ها، او توانسته است عصبانیت خود را حفظ کند.
I am not a materialist	من مادی گرا نیستم
I send flowers to my mother.	من برای مادرم گل می فرستم.
What we saw was not a dog.	چیزی که ما دیدیم سگ نبود.
Tom asked Mary to come to the House.	تام از مری خواست که به مجلس برگزار شود.
Tom said he wants more details.	تام گفت که جزئیات بیشتری می خواهد.
Cats do not like to get wet.	گربه ها دوست ندارند خیس شوند.
Go down this road until you reach the traffic light and then turn left.	این جاده را تا زمانی که به چراغ راهنمایی برسید پایین بروید و سپس به چپ بپیچید.
I hope you get rid of the cold soon.	امیدوارم به زودی سرماخوردگی را برطرف کنید.
The dog was lying on the mattress.	سگ روی تشک خوابیده بود.
Tom said Mary would probably still be confused.	تام گفت مری احتمالا هنوز گیج خواهد بود.
How much does this trip cost?	هزینه این سفر چقدر است؟
Tom was the only one who tried to help.	تام تنها کسی بود که سعی کرد کمک کند.
It was as if he had not eaten for several days.	انگار چند روزی بود که چیزی نخورده بود.
I finally got the whole set!	من بالاخره کل مجموعه را گرفتم!
Do not carry a lot of cargo when traveling.	هنگام سفر بار زیادی حمل نکنید.
Did you hear about what happened to Tom?	در مورد اتفاقی که برای تام افتاد شنیدی؟
Tom and I were the only ones who got here early.	من و تام تنها کسانی بودیم که زود به اینجا رسیدیم.
You have arrived on time.	شما به موقع رسیده اید.
How did you get to know Tom?	چگونه تام را شناختی؟
I did not know that Tom enjoyed doing this.	نمی دانستم که تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom asked Mary to buy a new computer.	تام از مری خواست تا یک کامپیوتر جدید بخرد.
Tom finds out that Mary is not happy in Boston.	تام متوجه شد که مری در بوستون خوشحال نیست.
I do not know what they think.	من نمی دانم آنها چه فکر می کنند.
You better take a look	بهتره یه نگاه بنداز
What do you think Tom is going to do?	فکر می کنید تام قرار است چه کاری انجام دهد؟
Sadness could be seen in Tom's eyes.	می شد غم را در چشمان تام دید.
Are you sure you have not seen Tom?	مطمئنی تام را ندیده ای؟
Tom has never played in the center field.	تام هرگز در میدان مرکزی بازی نکرده است.
Tom has a computer just like me.	تام یک کامپیوتر درست مثل من دارد.
I do not know, are we really going to do that?	نمی دانم آیا واقعاً قرار است این کار را انجام دهیم؟
Tom is my uncle, not my father.	تام عموی من است نه پدرم.
Tom shook his head and looked away.	تام سرش را تکان داد و به دور نگاه کرد.
I have not asked anyone for help yet	من هنوز از کسی کمک نخواستم
Congratulations on your success.	موفقیت شما را تبریک می گویم.
Did you know that Tom is now in Australia?	آیا می دانستید تام اکنون در استرالیا است؟
That was all Tom had to do.	این تنها کاری بود که تام باید انجام می داد.
You do not have to do this unless you want to.	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید مگر اینکه بخواهید.
Tom did it earlier this week.	تام این کار را در اوایل این هفته انجام داد.
Tom is changing his uniform.	تام در حال تغییر لباس فرمش است.
We have to start again from scratch	باید دوباره از صفر شروع کنیم
Who ate all the cakes?	کی همه کیک ها را خورد؟
It will be safer here	اینجا امن تر خواهد بود
I do not know if Tom knows that Mary did it?	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری این کار را کرده است؟
I was a few minutes late	چند دقیقه دیر اومدم
I did not think it was funny.	فکر نمی کردم خنده دار باشد.
Tom gave Mary a present.	تام هدیه ای به مری داد.
It is getting warmer	داره گرمتر میشه
I can not believe Tom told you this	باورم نمیشه تام اینو بهت گفت
Tell Tom I'll see him soon.	به تام بگو که به زودی او را خواهم دید.
Tom has decided to continue.	تام تصمیم گرفته به این کار ادامه دهد.
It was great to get Tom to school.	خیلی خوب بود که تام را به مدرسه رساندی.
Tom does not want to know why Mary did this.	تام نمی خواهد بداند چرا مری این کار را کرد.
I'm not waiting to do that.	من منتظر انجام این کار نیستم.
I know who is coming	میدونم کی میاد
Tom told me he was proud of his children.	تام به من گفت که به فرزندانش افتخار می کند.
I did not let Tom finish.	به تام اجازه ندادم حرفش را تمام کند.
Just do not eat fish, eat some meat	فقط ماهی نخورید کمی گوشت هم بخور
Do not miss this opportunity.	این فرصت را از دست ندهید.
I see that you are as stubborn as I am	میبینم که تو هم مثل من لجبازی
I'm surprised that Mary kissed some boys.	من تعجب می کنم که مری چند پسر را بوسیده است.
Tom and Mary look great.	تام و مری زوج عالی به نظر می رسند.
Tom was not my patient.	تام بیمار من نبود.
Tom stole my phone	تام گوشی منو دزدید
Tom will not return to Australia.	تام به استرالیا برنمی گردد.
I remember Tom's face.	من چهره تام را به یاد دارم.
Would you like a cupcake?	کیک کوچک میل دارید؟
Tom was arrested later that morning.	تام بعداً همان روز صبح دستگیر شد.
Sorry for what I did.	برای کاری که کرده ام متاسفم.
Why do you think he does not like Tom Boston?	به نظر شما چرا تام بوستون را دوست ندارد؟
I guess you have a plan.	من فرض می کنم شما برنامه ای دارید.
I want to know what time you plan to do this.	می خواهم بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید.
Why didn't you tell me you weren't doing this?	چرا به من نگفتی که این کار را نمی کنی؟
Tom introduced me to his friends.	تام مرا به دوستانش معرفی کرد.
He got angry when he saw Tom Mary and John together.	وقتی تام مری و جان را با هم دید، عصبانی شد.
They could not understand why your car did not start.	آنها نتوانستند بفهمند که چرا ماشین شما روشن نمی شود.
Nothing happened here	اینجا هیچ اتفاقی نمی افته
Tom was arrested for trying to steal a bracelet.	تام در تلاش برای سرقت یک دستبند دستگیر شد.
How long does it take to do this?	چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
We waited thirty minutes in the library for Tom, but he never showed up.	سی دقیقه در کتابخانه منتظر تام بودیم، اما او هرگز حاضر نشد.
I took my suitcase to my room.	چمدانم را به اتاقم بردم.
Tom drowned in his pool last week.	تام هفته گذشته در استخر خود غرق شد.
Tom died a natural death.	تام به مرگ طبیعی درگذشت.
Maryam is my first love	مریم عشق اول منه
Roger Miller's song "Dang Me" was a huge hit with country music fans as well as popular music fans. 	آهنگ "Dang Me" از راجر میلر در بین طرفداران موسیقی کانتری و همچنین طرفداران موسیقی محبوب بسیار موفق شد.
Sold millions of copies.	میلیون ها نسخه فروخت.
Tom needs to loosen up a bit.	تام باید کمی شل شود.
Tom believes in ghosts.	تام به وجود ارواح اعتقاد دارد.
There is no way you can do it yourself.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید خودتان این کار را انجام دهید.
Tom works for an advertising agency.	تام برای یک آژانس تبلیغاتی کار می کند.
Tom told me he believed this.	تام به من گفت که او این را باور دارد.
I'm tired of seeing your face in the news.	از دیدن چهره شما در اخبار خسته شده ام.
Would you like me to buy it for you?	دوست داری برات بخرم؟
You should have said then	اون موقع باید میگفتی
I'm proud that I was never late for school.	من به این افتخار می کنم که هیچ وقت برای مدرسه دیر نکردم.
Tom did not like the idea.	تام این ایده را دوست نداشت.
Tom does not understand the difference between self-confidence and arrogance.	تام تفاوت بین اعتماد به نفس و تکبر را درک نمی کند.
get on.	سوار شو.
Mary did not even read the message Tom sent her.	مری حتی پیامی که تام برایش فرستاده را نخواند.
You tell me you do not remember where you parked your car?	به من می گویی که یادت نیست ماشینت را کجا پارک کردی؟
Tom's mother helps him with his homework.	مادر تام در انجام تکالیفش به او کمک می کند.
Nice to meet you at Tom	خوشحالم که با تام آشنا شدی
I'm still not completely comfortable with this.	من هنوز با این موضوع کاملاً راحت نیستم.
Didn't you know we were supposed to do this yesterday?	نمیدونستی دیروز قرار بود اینکارو بکنیم؟
I do not think Tom knows how much milk Mary drinks a day.	فکر نمی کنم تام بداند مری در روز چقدر شیر می نوشد.
I can not understand what he really wants.	من نمی توانم بفهمم که او واقعاً چه می خواهد.
In addition to hiring me, he also advised me.	او علاوه بر استخدام من، نصیحتی هم به من کرد.
I know Tom is a great guitarist.	می دانم که تام گیتاریست بسیار خوبی است.
Tom turned down Mary's request.	تام درخواست مری را رد کرد.
Take this folding umbrella with you. 	این چتر تاشو را با خود ببرید.
It may be useful.	ممکن است مفید باشد.
I take a bath every day.	من هر روز حمام می کنم.
Tom stole Mary's money.	تام پول مری را دزدید.
I hold it	من نگهش دارم
Rice grows in hot climates.	برنج در آب و هوای گرم رشد می کند.
I do not stay long in Australia.	من زیاد در استرالیا نمی مانم.
That was my decision and I do not regret it.	این تصمیم من بود و پشیمان نیستم.
Is it possible that Tom will be there tonight?	آیا احتمالی وجود دارد که تام امشب آنجا باشد؟
I did not even know your name	من حتی اسم شما را هم نمی دانستم
I had to repair the toaster.	مجبور شدم توستر را تعمیر کنم.
Tom honey licked his fingers.	تام عسل انگشتانش را لیسید.
Tom will be our victim.	تام قربانی ما خواهد شد.
Tom did not admit he was wrong.	تام قبول نکرد که اشتباه کرده است.
I do not think he loves Tom Mary so much that he loves her.	من فکر نمی کنم تام مری را آنقدر دوست داشته باشد که او او را دوست دارد.
You are unusually silent today.	شما امروز به طور غیرعادی ساکت هستید.
I have to go to town for a while.	من باید برای مدتی به شهر بروم.
I wish I understood you more than now.	کاش بیشتر از الان تو را درک می کردم.
Tom is not as old as you.	تام به اندازه تو پیر نیست.
Is it okay if I do not eat this?	اگر این را نخورم اشکالی ندارد؟
Tom works in accounting.	تام در بخش حسابداری کار می کند.
Tom's new teacher is Mr. Jackson.	معلم جدید تام آقای جکسون است.
No wise man is born, but many fools die.	هیچ کس عاقل به دنیا نمی آید، اما بسیاری احمق می میرند.
Maybe you work too hard.	شاید شما خیلی سخت کار می کنید.
Are you still waiting for Tom?	هنوز منتظر تام هستی؟
I think you have met Tom before.	من فکر می کنم شما قبلا تام را ملاقات کرده اید.
He was overtaken and killed on the spot.	او را زیر گرفته و در دم کشته شد.
Do you think that's all that Tom has to do?	آیا فکر می کنید این تمام کاری است که تام باید انجام دهد؟
What does that ice cream taste like?	آن بستنی چه طعمی دارد؟
Did you forget to set your alarm, Tom?	آیا فراموش کردی که زنگ ساعت خود را تنظیم کنی، تام؟
Tom and Mary testified against each other.	تام و مری علیه یکدیگر شهادت دادند.
Did Tom buy it?	آیا تام آن را خرید؟
I love Tom's eyes.	من عاشق چشم های تام هستم.
I thought Tom would go to Australia with me.	فکر می کردم تام با من به استرالیا برود.
Were you able to catch the ball that Tom threw at you?	آیا توانستی توپی را که تام به تو پرتاب کرد، بگیری؟
Tom wakes up much earlier in the morning than I do.	تام صبح ها خیلی زودتر از من بیدار می شود.
Tom said he would never give up.	تام گفت که هرگز این کار را رها نمی کند.
I do not think I will play tennis today.	فکر نمی کنم امروز تنیس بازی کنم.
Tom borrowed my bike.	تام دوچرخه ام را قرض گرفت.
Tom said you speak better than French Mary.	تام گفت تو بهتر از مری فرانسوی صحبت می کنی.
How can Tom do that?	چگونه تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom was never unkind to me.	تام هرگز با من نامهربان نبود.
Tom forgot his umbrella in Mary's car.	تام چترش را در ماشین مری فراموش کرد.
Tom's rude response caused Mary to slap him in the face.	پاسخ گستاخانه تام باعث شد مری به صورت او سیلی بزند.
Tom will do whatever you tell him.	تام هر کاری که به او بگویید انجام خواهد داد.
Tom now lives in Boston.	تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
Most people do not talk about these things.	اکثر مردم در مورد این چیزها صحبت نمی کنند.
Is there a reason not to tell Tom?	آیا دلیلی وجود دارد که نباید به تام گفت؟
This is not about you and me	این مربوط به من و تو نیست
I have been living here for three years.	سه سال است که آمده ام اینجا زندگی کنم.
If you want to choose someone, choose me.	اگر می خواهید کسی را انتخاب کنید، من را انتخاب کنید.
I should not have allowed you to do that.	من نباید به شما اجازه این کار را می دادم.
Tom and I are unlikely to do that.	من و تام بعید است این کار را انجام دهیم.
Tom could do better.	تام می تواند بهتر عمل کند.
They have not helped us yet.	هنوز هیچ کمکی به ما نکرده اند.
How many times do you eat with Tom?	چند بار با تام غذا می خورید؟
I look at it.	من به آن نگاه می کنم.
Tom was sitting at his desk painting.	تام پشت میزش نشسته بود و نقاشی می کشید.
Tom thinks that Mary should not hide secrets from him.	تام فکر می کند که مری نباید رازهایی را از او پنهان کند.
I'm going to do something about it.	من قصد دارم کاری در مورد آن انجام دهم.
I want to thank you for helping us do that.	من می خواهم از شما برای کمک به ما در انجام آن تشکر کنم.
Tom will be quite happy.	تام کاملاً خوشحال خواهد شد.
I do not think Tom knows why Mary does this herself.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری خودش این کار را می کند.
You are the only one I know who drinks white wine.	تو تنها کسی هستی که من می شناسم که شراب سفید می نوشد.
Tom said he did not know Mary could not speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
He devoted his whole life to helping the poor.	او تمام زندگی خود را وقف کمک به مردم فقیر کرد.
Tom denied any involvement.	تام هر گونه دخالتی را رد کرد.
Why didn't Tom warn us?	چرا تام به ما هشدار نداد؟
Tom worked in the warehouse.	تام در انبار کار می کرد.
Tom invited me to a tennis game.	تام من را به یک بازی تنیس دعوت کرد.
Tom wore a Santa hat.	تام کلاه بابانوئل بر سر داشت.
Tom was not as heavy as I was last year, but now he is heavier.	تام سال گذشته به اندازه من سنگین نبود، اما اکنون او سنگین تر شده است.
The author wanted to remain anonymous.	نویسنده می خواست ناشناس بماند.
It does not matter to me whether we stay or not.	برای من مهم نیست که بمانیم یا نه.
Tom glared at Mary.	تام نگاه شیطانی به مری انداخت.
Kazakhstan is landlocked and depends on Russia for its oil exports to Europe.	قزاقستان محصور در خشکی است و برای صادرات نفت خود به اروپا به روسیه وابسته است.
Problem solving is something I am good at.	حل مشکلات چیزی است که من در آن مهارت دارم.
Have you ever studied French?	آیا تا به حال زبان فرانسه را مطالعه نکرده اید؟
Where is the funnel?	قیف کجاست؟
Tom said his head was busy, but no.	تام گفت که سرش شلوغ است، اما نه.
Surprisingly I disappeared in an instant.	در کمال تعجب من در یک لحظه ناپدید شد.
Please give me three ice creams.	لطفا سه بستنی به من بدهید.
I think we should go to Boston.	فکر می کنم باید به بوستون برویم.
Tom said Mary had no hesitation in doing so.	تام گفت که مری در انجام این کار تردیدی نداشت.
They are unemployed	اونا بیکارن
Tom looked at me.	تام به منو نگاه کرد.
I hope Tom does not get angry.	امیدوارم تام عصبانی نشود.
Why don't we speak French?	چرا ما به زبان فرانسه صحبت نمی کنیم؟
Do you know how busy my head was?	میدونی چقدر سرم شلوغ بوده؟
Can you tell me where to find JL 123 flight luggage?	ممکن است به من بگویید از کجا می توانم چمدان پرواز JL 123 را پیدا کنم؟
Tom says he can change that.	تام می گوید که می تواند آن را تغییر دهد.
We do not need them	ما به آنها نیاز نداریم
I do not want to discuss it anymore.	من دیگر نمی خواهم در مورد آن بحث کنم.
Tom thinks Mary will not be angry, but I think she will be angry.	تام فکر می کند مری عصبانی نخواهد شد، اما من فکر می کنم او عصبانی خواهد شد.
Everyone will be there.	همه آنجا خواهند بود.
If you need a pen, I can lend it to you.	اگر به یک خودکار نیاز دارید، می توانم به شما قرض بدهم.
What else is Tom hiding?	تام چه چیز دیگری را پنهان می کند؟
I may never find the evidence I am looking for.	من ممکن است هرگز شواهدی را که به دنبالش هستم پیدا نکنم.
I have not played the clarinet for a long time.	من خیلی وقته که کلارینت ننواختم.
Your dream will come true in the near future.	آرزوی شما در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
Tom is one year older than me.	تام یک سال از من بزرگتر است.
I thought you told me you would do this.	فکر کردم به من گفتی که این کار را خواهی کرد.
This is obvious.	این مشهود است.
Tom actually laughs.	تام در واقع می خندد.
Our school has 3,000 students.	مدرسه ما 3000 دانش آموز دارد.
Tom will not bother us.	تام ما را اذیت نخواهد کرد.
I never told Tom that I did not speak French.	من هرگز به تام نگفتم که فرانسوی صحبت کردن را بلد نیستم.
Tom came when you were out	تام اومد وقتی بیرون بودی
For the holidays, I'm going to Tokyo for a week.	برای تعطیلات، من برای یک هفته به توکیو می روم.
If I had money, I would buy more clothes.	اگر پول داشتم لباس های بیشتری می خریدم.
You look unhappy	ناراضی به نظر میرسی
Why not?	چرا نمی خواهی؟
Tom wondered why Mary had not written.	تام تعجب کرد که چرا مری ننوشته است.
Tom said I looked terrible.	تام گفت من وحشتناک به نظر می رسیدم.
The weasel is priced at $ 3,000.	قیمت این راسو 3000 دلار است.
I do not know if Tom is happy or not.	نمی دانم تام خوشحال است یا نه.
Tom is sad	تام غمگین است
What is Tom's favorite drink?	نوشیدنی مورد علاقه تام چیست؟
Tom plays football with his friends almost every day after school.	تام تقریباً هر روز بعد از مدرسه با دوستانش فوتبال بازی می کند.
She was half her age when Tom married Mary.	وقتی تام با مری ازدواج کرد، او نصف سن او بود.
One of my main complaints about the iPhone is that it does not support flash.	یکی از شکایات اصلی من در مورد آیفون این است که فلش را پشتیبانی نمی کند.
Tom thought Mary was not crying.	تام فکر کرد که مری گریه نمی کند.
The flowers do not look good. I want to water them. 	گلها ظاهر خوبی ندارند من می خواهم به آنها آب بدهم.
Are there any irrigation cans?	آیا قوطی آبیاری وجود دارد؟
Tom is one of the most handsome men I have ever seen.	تام یکی از خوش تیپ ترین مردانی است که تا به حال دیده ام.
I start my day with a big cup of coffee.	روزم را با یک فنجان قهوه بزرگ شروع می کنم.
Why are you always so moody?	چرا همیشه اینقدر بد خلق هستی؟
The boy I love does not love me.	پسری که دوستش دارم من را دوست ندارد.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
You can not come	نمیتونی بیای
Tom spends a lot of time helping Mary do her homework.	تام زمان زیادی را صرف کمک به مری در انجام تکالیفش می کند.
I bought a second badminton racket for myself, but forgot to buy a shuttle.	من یک راکت بدمینتون دوم برای خودم خریدم، اما فراموش کردم که یک شاتل بخرم.
Tom could not stand it.	تام نمی‌توانست آن را تحمل کند.
Tom sits on the box and plays the guitar.	تام روی جعبه نشسته و گیتار می نوازد.
Maybe Tom is just lucky.	شاید تام فقط خوش شانس باشد.
Tom has long despised Mary.	تام برای مدت طولانی مری را تحقیر کرده است.
You really did not do that, did you?	تو واقعاً این کار را نکردی، نه؟
I do not know if Tom still lives in Boston?	نمی دانم آیا تام هنوز در بوستون زندگی می کند؟
Aren't you going to tell Tom about what happened?	قرار نیست به تام در مورد اتفاقی که افتاده بگویی؟
Do Tom and Mary live in the same apartment?	آیا تام و مری در یک آپارتمان زندگی می کنند؟
How is Tom there?	تام اونجا چطوره؟
I did not want to go to Tom's party.	من نمی خواستم به مهمانی تام بروم.
Tom was arrested for selling drugs.	تام در حال فروش مواد مخدر دستگیر شد.
Tom is talking to Mary now.	تام اکنون با مری صحبت می کند.
You are very good at this, aren't you?	تو در این کار خیلی خوب هستی، اینطور نیست؟
Tom did not have to tell me twice what to do.	تام مجبور نبود دوبار به من بگوید که چه کاری باید انجام شود.
I still can not believe that Tom is married to Mary.	هنوز نمی توانم باور کنم که تام با مری ازدواج کرده است.
Tom is going to swim tomorrow morning.	تام قرار است فردا صبح به شنا برود.
The mob also set fire to Tom's car.	اوباش هم ماشین تام را آتش زدند.
Both Tom and Mary know that you do not swim very well.	هم تام و هم مری می دانند که شما خیلی خوب شنا نمی کنید.
Tom is a freelance illustrator.	تام یک تصویرگر مستقل است.
Appointed Tom Mary as his assistant.	تام مری را به عنوان دستیار خود منصوب کرد.
I did not want to be a wonder.	من نمی خواستم یک عجایب باشم.
Tom will love this.	تام این را دوست خواهد داشت.
Tom came unexpectedly.	تام به طور غیر منتظره ای آمد.
Were you surprised when you saw Tom there?	وقتی تام را آنجا دیدی تعجب کردی؟
There is a package for you.	یک بسته برای شما وجود دارد.
The prime minister hinted at the possibility of early elections.	نخست وزیر به احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام اشاره کرد.
Tom was telling the truth about where he had been.	تام داشت حقیقت را می گفت که کجا بوده است.
The letter will arrive in another week.	نامه تا یک هفته دیگر می رسد.
Tom connected me to Mary.	تام مرا با مری در ارتباط گذاشت.
He asked her how to turn on the device.	او از او پرسید که چگونه دستگاه را روشن کند.
Please tell Tom I'm sorry.	لطفا به تام بگویید متاسفم.
Tom died of congestive heart failure.	تام بر اثر نارسایی احتقانی قلب درگذشت.
Did you know that Tom had a son?	آیا می دانستید تام یک پسر داشت؟
I do not think Tom knows if Mary likes dogs.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری سگ‌ها را دوست دارد یا نه.
Tom does not seem as stubborn as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد سرسخت نیست.
Thanks, Tom had a good time with you today	ممنون، تام امروز با تو خوش گذشت
I know Tom can probably do it faster than Mary.	من می دانم که تام احتمالاً سریعتر از مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom took his dog to the beach.	تام سگش را با خود به ساحل برد.
Tom asked Mary if John intended to do this.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد انجام این کار را دارد؟
Tom looked at his shirt.	تام به پیراهنش نگاه کرد.
Tom felt betrayed.	تام احساس کرد به او خیانت شده است.
Tom was the one who punched me.	تام کسی بود که به من مشت زد.
Tom and Mary left Australia at the end of October.	تام و مری در پایان اکتبر استرالیا را ترک کردند.
It is very worrying for us.	برای ما بسیار نگران کننده است.
It does not seem too hard.	این خیلی سخت به نظر نمی رسد.
I was amazed	من حیرت زده بودم
Did you know that Tom and Mary got married last week?	آیا می دانستید تام و مری هفته گذشته ازدواج کردند؟
Tom says he is not afraid to do so.	تام می گوید که از انجام این کار نمی ترسد.
You should think it's impossible, but can you at least try it?	شما باید فکر کنید غیرممکن است، اما آیا می توانید حداقل آن را امتحان کنید؟
There was a man on the street who tried to sell me flowers.	مردی در خیابان بود که سعی کرد به من گل بفروشد.
It is not raining. 	باران نمی بارد.
Snow falls.	برف می بارد.
I have ironed my pants before.	من قبلا شلوارم را اتو کرده ام.
Tom could see someone standing near the gate.	تام می توانست کسی را ببیند که نزدیک دروازه ایستاده است.
Tom has more apples than Mary.	تام بیشتر از مری سیب دارد.
You are hated	تو منفور هستی
Tom arrived late last night.	تام دیشب دیر به اینجا رسید.
Tom's dream came true, so why not my dream?	رویای تام محقق شد، پس چرا رویای من نتوانم؟
I live in a room house.	من در یک خانه اتاق زندگی می کنم.
Too bad I do not listen to music.	حیف که گوش موسیقی ندارم.
Tom will probably be the next to do so.	تام احتمالاً نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom did not know why Mary could not go bowling.	تام نمی دانست چرا مری نمی تواند بولینگ برود.
Tom did not know how to answer this question.	تام نمی دانست چگونه به این سوال پاسخ دهد.
How much does Tom owe you?	تام چقدر به شما بدهکار است؟
I guess this is what you want to do.	من فرض می کنم که این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
Police confirmed Tom's facts.	پلیس حقایق تام را تایید کرد.
Tom spoke to Mary in French.	تام با مری به فرانسوی صحبت کرد.
This will not be repeated.	این دیگر تکرار نمی شود.
The two men were seen stealing from the house.	این دو مرد در حال سرقت به خانه دیده شدند.
You should have attended the wedding	تو باید تو عروسی شرکت میکردی
Tom thought Mary was embarrassed.	تام فکر کرد مری خجالت می کشد.
We lost three games in a row.	ما سه بازی متوالی را باختیم.
Balance is not always easy.	تعادل همیشه آسان نیست.
What is the fax number of this hotel?	شماره فکس این هتل چیست؟
I have learned a lot from Tom.	من چیزهای زیادی از تام یاد گرفته ام.
I could not move.	من قادر به حرکت نبودم.
I do not think Tom will realize how much time we have spent doing this.	فکر نمی‌کنم تام متوجه شود که ما چقدر زمان صرف این کار کرده‌ایم.
Where is your watch	ساعتت کجاست؟
Do you think our situation is better than before?	به نظر شما وضعیت ما بهتر از گذشته است؟
Why don't you take this medicine for a few days to see if it works or not?	چرا این دارو رو چند روز مصرف نمیکنی ببینیم جواب میده یا نه؟
Why is everyone looking at me?	چرا همه به من نگاه می کنند؟
This is an opportunity we must seize.	این فرصتی است که باید از آن استفاده کنیم.
Tom assumes that Mary is willing to help sell the cookie.	تام فرض می کند که مری مایل است در فروش پخت کمک کند.
Tom is about the same height as Mary.	تام تقریباً هم قد مری است.
I am completely open to my past.	من نسبت به گذشته ام کاملاً باز هستم.
Tom refused to go with me to Australia.	تام از رفتن با من به استرالیا امتناع کرد.
Tom is a World War II veteran.	تام یک کهنه سرباز جنگ جهانی دوم است.
Tom has never had a mustache.	تام هرگز سبیل نداشته است.
Tom showed Mary a black and white photo of his grandparents.	تام یک عکس سیاه و سفید از پدربزرگ و مادربزرگش به مری نشان داد.
I told Tom not to eat anything cooked.	به تام گفتم چیزی که مری پخته نخور.
Tom looked happy.	تام خوشحال به نظر می رسید.
I'll stay with Tom until you come back.	من با تام می مانم تا زمانی که تو برگردی.
I'm really scared of lightning.	من واقعا از رعد و برق می ترسم.
Tom had straightened his hair.	تام موهایش را صاف کرده بود.
Let Mary prepare dinner for us tonight.	به مریم اجازه می دهیم امشب برای ما شام آماده کند.
I'm not naked	من برهنه نیستم
I do not know that song	من اون آهنگ رو نمیدونم
Is there a park a few steps from your house?	آیا پارکی در چند قدمی خانه شما وجود دارد؟
I do not enjoy watching golf.	من از تماشای گلف لذت نمی برم.
Tom seemed surprised.	به نظر می رسید که تام غافلگیر شده بود.
Tom does not seem to think he has a chance to win.	به نظر می رسد تام فکر نمی کند که شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This place was not easy to find.	این مکان آسانی برای یافتن نبود.
No one has been there for a long time.	خیلی وقت است که هیچکس آنجا نبوده است.
Tom said he loves baseball.	تام گفت که او عاشق بیسبال است.
If there is a way to do this, we will find out.	اگر راهی برای انجام این کار وجود دارد، آن را کشف خواهیم کرد.
I know you do not want to do this, but you should.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید، اما باید انجام دهید.
This is relatively common.	این نسبتاً رایج است.
It's hard to believe that Tom is only thirteen years old.	باورش سخت است که تام فقط سیزده سال دارد.
Why not rent a bike?	چرا دوچرخه کرایه نمی کنیم؟
The butler came out from behind the counter to stop the fight.	ساقی از پشت پیشخوان بیرون آمد تا دعوا را متوقف کند.
You until I studied French.	شما تا زمانی که من زبان فرانسه را مطالعه نکرده ام.
Tom has made all his suits to order.	تام تمام کت و شلوارهایش را طبق سفارش درست کرده است.
Do you promise not to tell Tom that I gave you his phone number?	قول می دهی به تام نگویی که شماره تلفنش را به تو دادم؟
Tom told Mary he was feeling well.	تام به مری گفت که احساس خوبی دارد.
This is what Tom does best.	این کاری است که تام بهترین کار را انجام می دهد.
Do not talk about it	در مورد آن صحبت نکن
Do not call Tom after 2:30 at home.	بعد از ساعت 2:30 در خانه با تام تماس نگیرید.
I have been very busy lately	اخیرا خیلی سرم شلوغ بود
Tom was finally able to persuade Mary to dance with him.	تام بالاخره توانست مری را متقاعد کند تا با او به رقص برود.
Tom is a freshman, isn't he?	تام دانشجوی سال اول است، اینطور نیست؟
Tom did not want to be a rescuer.	تام نمی خواست امدادگر باشد.
I knew we would win	میدونستم برنده میشیم
I doubt Tom would like it.	من شک دارم که تام آن را دوست داشته باشد.
You can not sit with Tom.	شما نمی توانید با تام بنشینید.
You have the right to receive the truth.	شما حق دارید حقیقت را دریافت کنید.
You're so cute.	خیلی جذابی.
The last time I came to this park, I parked in the same place.	آخرین باری که به این پارک آمدم در همان مکان پارک کردم.
Tom forgot to pay the bill.	تام فراموش کرد قبض را بپردازد.
Tom looks really upset.	تام واقعا ناراحت به نظر می رسد.
This is not Tom's strength.	این نقطه قوت تام نیست.
I know Tom does not know that I have never done this.	می دانم که تام نمی داند که من هرگز این کار را نکرده ام.
All the tables were full of dust.	تمام میزها پر از گرد و غبار بود.
There is a very old temple in the city.	یک معبد بسیار قدیمی در شهر وجود دارد.
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
I think Tom can be defeated.	من فکر می کنم تام را می توان شکست داد.
Why weren't you at today's meeting?	چرا در جلسه امروز نبودید؟
Tom said he expected Mary to be here.	تام گفت که انتظار داشت مری اینجا باشد.
What do you say to someone else in your situation?	به شخص دیگری در موقعیت خود چه می گویید؟
You have to be aggressive to succeed.	برای موفقیت باید پرخاشگر باشید.
What was Tom confused about?	تام در مورد چه چیزی گیج شده بود؟
I think Tom would go crazy if you did that.	من فکر می کنم تام دیوانه می شود اگر شما این کار را انجام دهید.
Tom said his company would probably offer me a job.	تام گفت که احتمالاً شرکتش به من پیشنهاد کار می دهد.
You were delusional	تو هذیان بودی
Tom said he did not speak French.	تام گفت که او فرانسوی صحبت نمی کند.
I have said my opinion	من نظرم را گفته ام
I do not think Tom wants to sing with us.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد با ما آواز بخواند.
Tom was the only one who did not come.	تام تنها کسی بود که نیامد.
Tom finally got a good job.	تام در نهایت شغل خوبی پیدا کرد.
Please do not cry anymore	لطفا دیگه گریه نکن
We have to find his accomplice.	ما باید همدستش را پیدا کنیم.
Tom also looked surprised.	تام نیز متعجب به نظر می رسید.
I do not like fishing	من ماهیگیری را دوست ندارم
You can eat a slice of pizza if you wish.	در صورت تمایل می توانید یک تکه پیتزا بخورید.
Do you think Tom would have done it if he had the chance?	آیا فکر می کنید که تام اگر فرصت داشت این کار را می کرد؟
Tom was not surprised that Mary quit her job.	تام از اینکه مری کارش را رها کرد تعجب نکرد.
Do not forget that Tom and Mary were previously married.	فراموش نکن تام و مری قبلا ازدواج کرده بودند.
I asked Tom not to do this again.	من از تام خواسته ام که دیگر این کار را نکند.
Tom wants to support.	تام می خواهد حمایت کند.
I know Tom is a little overweight.	می دانم که تام کمی اضافه وزن دارد.
Tom had to change his plan.	تام مجبور شد نقشه اش را تغییر دهد.
That car is blocking traffic	اون ماشین جلوی ترافیک رو میگیره
I thought Tom was going to do it.	من فکر می کردم تام قرار است این کار را انجام دهد.
Why don't we see each other in front of the library?	چرا جلوی کتابخانه همدیگر را نمی بینیم؟
Tom is also a French teacher.	تام یک معلم فرانسوی نیز هست.
The calculator is a wonderful invention.	ماشین حساب یک اختراع فوق العاده است.
I have not finished reading this book.	من خواندن این کتاب را تمام نکرده ام.
Tom warned us about what might happen.	تام در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد به ما هشدار داد.
Tom is always friendly with me.	تام همیشه با من دوستانه است.
I know Tom is active in local politics.	من می دانم که تام در سیاست محلی فعال است.
There is one I would like you to meet	یکی هست که دوست دارم باهاش ​​آشنا بشی
Tom said it was his fault.	تام گفت که تقصیر اوست.
Tell Tom he can't go to Mary's party.	به تام بگو که نمی تواند به مهمانی مری برود.
Tom is in a difficult situation.	تام در شرایط سختی قرار دارد.
I thought I could do it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom said he could not do that today.	تام گفت که امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I am leaving my job.	من کارم را ترک می کنم.
Tom has a new bike.	تام یک دوچرخه جدید دارد.
Because there was no bus, I had to walk.	چون اتوبوس نبود مجبور شدم پیاده بروم.
Tom said he did not think Mary could stop John from doing so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند جان را از انجام این کار باز دارد.
It was hard for Tom to stay awake.	تام بیدار ماندن برایش سخت بود.
I'm totally lost	من کلا گم شدم
Tom said he thought Mary was beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیباست.
When will Tom be released from the hospital?	کی تام از بیمارستان خارج می شود؟
Tom did not pay attention.	تام توجهی نکرد.
Tell Tom to write for me.	به تام بگو برای من بنویسد.
Do not use water to extinguish the fat fire.	برای خاموش کردن آتش چربی از آب استفاده نکنید.
I thought Tom did not like the book Mary gave him.	فکر می کردم تام از کتابی که مری به او داده خوشش نمی آید.
Tom said he did not know if he should do it.	تام گفت که نمی‌دانست باید این کار را انجام دهد یا نه.
There is another problem that we have not talked about yet.	مشکل دیگری وجود دارد که ما هنوز در مورد آن صحبت نکرده ایم.
Tom can not pass anything to his grandchildren.	تام نمی تواند چیزی را به نوه هایش رد کند.
Tom and Mary do not have to do this today.	تام و مری امروز مجبور نیستند این کار را انجام دهند.
I am never bored when I am with you.	وقتی با تو هستم هیچ وقت حوصله ام سر نمی رود.
I'm going for it.	من می روم برای آن.
I do not think you really believe this.	من فکر نمی کنم شما واقعاً این را باور کنید.
Tom really wanted to dance with Mary.	تام واقعاً می خواست با مری برقصد.
I'm so glad you're fine	خیلی خوشحالم که حالت خوبه
This is not your decision	این تصمیم شما نیست
Did you know that Tom has a house on Park Street?	آیا می دانستید تام خانه ای در خیابان پارک دارد؟
I did not think Tom knew how to do it.	فکر نمی کردم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
This is very nonsense.	این خیلی مزخرف است.
I guess you got me there.	من حدس می زنم که شما مرا به آنجا رسانده اید.
Tom was not on my bus.	تام در همان اتوبوس من نبود.
He is depressed.	او در افسردگی است.
How long does it take to get ready to go out?	چقدر طول می کشد تا برای بیرون رفتن آماده شوید؟
What do we cook in the kitchen?	در آشپزخانه چه می پزیم؟
You have said this many times before.	قبلاً چندین بار این را گفته اید.
Tom was shaking.	تام داشت می لرزید.
We did not complain	ما شکایت نکردیم
Tom wants to make everyone happy.	تام می خواهد همه را خوشحال کند.
Tom did not play tennis	تام تنیس بازی نکرد
"This sentence is a little strange." 	"این جمله کمی عجیب است."
"But I heard a native speaker say that."	"اما من شنیدم که یک زبان مادری این را می گوید."
Tom lives to compete.	تام برای رقابت زندگی می کند.
Tom wants to go, doesn't he?	تام قصد رفتن دارد، اینطور نیست؟
It is very unlikely that Tom would do this at home.	خیلی بعید است که تام در خانه چنین رفتار کند.
Tom was the one Mary wanted to do this with.	تام کسی بود که مری می خواست با او این کار را انجام دهد.
Tom spoke deliberately.	تام عمدا صحبت کرد.
We help Tom get through this.	ما به تام کمک می کنیم تا از این طریق عبور کند.
You have to hurry because the bank will be closed soon.	شما باید عجله کنید زیرا بانک به زودی تعطیل می شود.
Tom knew Mary was alive.	تام می دانست که مری با جان است.
Why didn't you take a taxi?	چرا تاکسی نگرفتی؟
Tom called me last Monday.	تام دوشنبه گذشته با من تماس گرفت.
Not a joke	شوخی نیست
My family came to Australia when I was three years old.	خانواده من وقتی سه ساله بودم به استرالیا آمدند.
Tom told me about it.	تام در خصوص آن به من گفت.
This is something great about Tom.	این چیزی است که در مورد تام عالی است.
Tom claims to have seen the accident.	تام ادعا می کند که تصادف را دیده است.
Tom did not know who the girl was.	تام نمی دانست آن دختر کیست.
Tom said he thought he might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom fed his cats in the kitchen.	تام به گربه هایش در آشپزخانه غذا داد.
Tom suggested we do it ourselves.	تام به ما پیشنهاد داد که این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom said Mary was not home Monday.	تام گفت که مری دوشنبه در خانه نبود.
Tom injured himself while trying to do so.	تام در تلاش برای انجام این کار خود را مجروح کرد.
Let's spend less time discussing and more time working.	بیایید زمان کمتری را صرف بحث کنیم و زمان بیشتری را صرف کار کنیم.
This is the limit.	این حد است.
I do not know what we can do to stop it.	من نمی دانم چه کاری می توانیم انجام دهیم تا آن را متوقف کنیم.
He is said to be linked to the political scandal.	گفته می شود که او با این رسوایی سیاسی ارتباط دارد.
What will they do with Tom?	آنها با تام چه خواهند کرد؟
Tom looked at Mary in surprise.	تام با تعجب به مری نگاه کرد.
The only thing that matters is whether you can do it or not.	تنها چیزی که مهم است این است که آیا می توانید کار را انجام دهید یا نه.
I thought you said no one likes Tom.	فکر کردم گفتی که هیچکس تام را دوست ندارد.
I can not get your point	من منظور شما را متوجه نمی شوم
Tom ate dinner himself.	تام خودش شام خورد.
Due to hunger and fatigue, the dog eventually died.	به دلیل گرسنگی و خستگی، سگ در نهایت مرد.
Casting of the statue was postponed.	ریخته گری مجسمه به تعویق افتاد.
Tom scratched his cheek.	تام گونه اش را خاراند.
I know him by sight, but I have never spoken to him.	من او را از روی دید می شناسم، اما هرگز با او صحبت نکرده ام.
I want to pay with my credit card instead.	در عوض می‌خواهم با کارت اعتباری خود پرداخت کنم.
I did not know Tom knew why Mary was going to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Going by plane costs you more.	رفتن با هواپیما برای شما هزینه بیشتری دارد.
Tom and Mary plan to do this together.	تام و مری قصد دارند با هم این کار را انجام دهند.
There is no shortage of candidates	هیچ کمبودی در کاندیدا وجود ندارد
Tom has an allergic reaction to what he eats.	تام به چیزی که خورده واکنش آلرژیک دارد.
Where is my cell phone?	تلفن همراه من کجاست؟
The restaurant Tom chose was crowded, so we decided to go somewhere else.	رستورانی که تام انتخاب کرد شلوغ بود، بنابراین تصمیم گرفتیم به جای دیگری برویم.
I often do not buy expensive clothes.	من اغلب لباس های گران قیمت نمی خرم.
I can confirm for myself that this is true.	من خودم می توانم تأیید کنم که این حقیقت است.
Tom is always there.	تام همیشه آنجاست.
You do not deserve life	تو لیاقت زندگی رو نداری
Tom and Mary sat on a hill and watched the fireworks together.	تام و مری روی تپه ای نشستند و با هم آتش بازی را تماشا کردند.
Tom and his wife will travel to Australia in the spring, Tom said.	تام گفت که او و همسرش در بهار به استرالیا خواهند رفت.
This is not something you have to do.	این چیزی نیست که شما باید انجام دهید.
Tom does not allow anyone to do that.	تام به کسی اجازه این کار را نمی دهد.
I know you're looking for a recorded album of kindergarten rhymes.	من می دانم که شما به دنبال یک آلبوم ضبط شده از قافیه های مهد کودک هستید.
I fed my dog ​​twice a day.	من روزی دو بار به سگم غذا می دادم.
He is young and energetic.	او جوان و پرانرژی است.
I do not think you can do it with a little help.	فکر نمی‌کنم با کمک کوچکی آن‌طور که می‌توانید این کار را انجام دهید.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
I do not like to be judged	دوست ندارم قضاوت شوم
Tom enrolled in night classes at a local college.	تام در کلاس های شبانه در یک کالج محلی ثبت نام کرد.
Tom admitted he was hungry.	تام اعتراف کرد که گرسنه بود.
I wanted to stay home, but Tom insisted that I go with him.	می خواستم در خانه بمانم، اما تام اصرار کرد که با او بروم.
Tom really loves chocolate.	تام واقعا شکلات را خیلی دوست دارد.
Tom wants to go to the beach with us.	تام می خواهد با ما به ساحل برود.
If anyone can solve this problem, it's Tom.	اگر کسی بتواند این مشکل را حل کند، تام است.
Tom has trouble sleeping.	تام مشکل خواب دارد.
I do not see anyone trying.	من کسی را نمی بینم که تلاش نمی کند.
Tom spent the rest of his life in Boston.	تام بقیه عمرش را در بوستون گذراند.
Tom knows he needs help.	تام می داند که به کمک نیاز دارد.
I heat the room.	من اتاق را گرم می کنم.
She designed beautiful costumes for the film.	او لباس های زیبایی برای این فیلم طراحی کرد.
What is Tom referring to?	تام به چه چیزی اشاره می کند؟
Tom finally broke up with Mary.	تام بالاخره از مری جدا شد.
It is doubtful whether Tom will do so.	این که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا خیر، مشکوک است.
I like heat more than cold.	من گرما را بیشتر از سرما دوست دارم.
Tom was surprised to see how well Mary swam.	تام وقتی دید که مری چقدر خوب شنا می کند شگفت زده شد.
I did not understand what the man said to the French.	من نفهمیدم آن مرد به فرانسوی چه گفت.
This did not stop us from trying.	این مانع از تلاش ما نشد.
Tom and Mary were ill for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی بیمار بودند.
Tom says he did not do anything illegal.	تام می گوید که او کار غیرقانونی انجام نداده است.
They are thieves and murderers	آنها دزد و قاتل هستند
I have been doing this for months.	من ماه هاست که این کار را انجام می دهم.
It is not easy to deceive Tom.	فریب دادن تام کار آسانی نیست.
Tom is having lunch with Mary.	تام با مری قرار ناهار دارد.
Tom gave each of his sons $ 300.	تام به هر یک از پسرانش 300 دلار داد.
I think doing so would be a waste of time.	من فکر می کنم انجام این کار اتلاف وقت خواهد بود.
Tom is really smart.	تام واقعا باهوش است.
How do you interpret these findings?	این یافته ها را چگونه تفسیر می کنید؟
I feel obligated to do this for Tom.	احساس می کنم موظفم این کار را برای تام انجام دهم.
Tom knew I was terrified.	تام می دانست که من وحشت زده شده ام.
This is the most beautiful sunset I have ever seen.	این زیباترین غروب خورشیدی است که تا به حال دیده ام.
I want you to know that I will work very hard.	می خواهم بدانید که من خیلی سخت کار خواهم کرد.
I'm not used to waking up so early.	من عادت ندارم اینقدر زود بیدار بشم.
Tom is not progressing	تام در حال پیشرفت نیست
The Republican candidate won the election.	نامزد جمهوری خواه در انتخابات پیروز شد.
He was worried about the explosion.	او از انفجار نگران شد.
I spent time with Tom in Boston.	من با تام در بوستون وقت گذراندم.
I'm so sorry to hear that.	من از شنیدن آن بسیار متاسفم.
Tom removed the engine, but could not reassemble it.	تام موتور را جدا کرد، اما نتوانست آن را دوباره جمع کند.
Just because I'm silent does not mean I have nothing to say.	فقط به این دلیل که ساکت هستم به این معنی نیست که چیزی برای گفتن ندارم.
Those people there are just like my neighbors.	آن آدم‌های آنجا دقیقاً شبیه همسایه‌های من هستند.
We do not open until ten.	تا ده باز نمی کنیم.
Tom got up, his room light was on	تام بلند شد چراغ اتاقش روشن است
Tom does not want to study today.	تام امروز نمی خواهد درس بخواند.
Tom and I no longer see each other.	من و تام دیگر همدیگر را نمی بینیم.
He was doing housework.	او مشغول کارهای خانه بود.
I think I know how to prevent it from happening again.	فکر می کنم می دانم چگونه از تکرار آن جلوگیری کنم.
Tom and I sing together.	من و تام با هم می خوانیم.
Tom does not like pizza.	تام پیتزا دوست ندارد.
We just weren't good enough.	ما فقط به اندازه کافی خوب نبودیم.
I meant to argue with you.	منظورم این بود که با شما بحث کنم.
He is madly in love with that girl.	او دیوانه وار عاشق آن دختر است.
Tom is too young to drive.	تام برای رانندگی خیلی جوان است.
Tom the dog has probably run away again.	سگ تام احتمالا دوباره فرار کرده است.
The new deadline is 7 a.m. on June 10.	آخرین مهلت جدید ساعت 7 روز 10 ژوئن است.
Tom says he does not remember what he did.	تام می گوید که به یاد نمی آورد چه کرده است.
Tom's parents will not let him go to Australia with you.	والدین تام به او اجازه نمی دهند با شما به استرالیا برود.
I think Tom is the one who stole Mary's diamond ring.	من فکر می کنم تام کسی است که حلقه الماس مری را دزدید.
I do not want a big wedding.	من یک عروسی بزرگ نمی خواهم.
I do not think I have it.	فکر نمی کنم آن را داشته باشم.
I did not know who Tom was at first.	من ابتدا نمی دانستم تام کیست.
The preacher delivered a beautiful sermon.	واعظ موعظه زیبایی ایراد کرد.
I shared my lunch with Tom.	ناهارم را با تام تقسیم کردم.
I made dinner for Tom's Monday night.	دوشنبه شب برای تام شام درست کردم.
I do not want beer anymore	من دیگه آبجو نمیخوام
They kissed you, didn't they?	تو را بوسیده اند، نه؟
Tom barely kept his face straight.	تام به سختی صورتش را صاف نگه داشت.
Tom said Mary sitting in the front.	تام گفت که مری در جلو نشسته است.
You can stay for a while if you want.	اگر بخواهید می توانید مدتی بمانید.
Tom can explain everything to you much better than I do.	تام می تواند خیلی بهتر از من همه چیز را برای شما توضیح دهد.
This is an old Japanese movie.	این یک فیلم ژاپنی قدیمی است.
I will really miss this place.	من واقعاً دلم برای این مکان تنگ خواهد شد.
I can not trust him.	من نمی توانم به او اعتماد کنم.
Tom could have answered more politely.	تام می‌توانست پاسخ خود را مؤدبانه‌تر بیان کند.
Tom told Mary to do what John told him to do.	تام در مورد کاری که جان به او گفت انجام دهد به مری گفت.
I do not know what you should do.	من نمی دانم شما باید چه کار کنید.
I will take you at 2:30.	ساعت 2:30 می برمت.
I'm fine now	الان خوبم
I like this part.	من این قسمت را دوست دارم.
When you feel tired, there is nothing like bathing.	وقتی احساس خستگی می کنید، هیچ چیز مانند حمام کردن نیست.
Tom joined the marching band.	تام به گروه راهپیمایی پیوست.
Tom wanted to kiss Mary.	تام هوس کرد که مری را ببوسد.
I was happy to receive my salary check.	از دریافت چک حقوقم خوشحال شدم.
Tom went down.	تام رفت پایین.
Tom's kind of busy, isn't he?	تام یه جورایی سرش شلوغه، نه؟
What do you have against Tom?	چه چیزی در برابر تام دارید؟
They are very happy people.	آنها مردم بسیار شادی هستند.
Tom is really proud of himself.	تام واقعاً به خودش افتخار می کند.
I do not think I can do this better than Tom.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
Tom sat down with Mary.	تام با مری نشست.
Tom and Mary said they did not want to get married.	تام و مری گفتند که نمی‌خواهند ازدواج کنند.
I could not leave Tom there.	من نمی توانستم تام را آنجا بگذارم.
I hope you have a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون داشته باشید.
You are a very clean man	تو مرد بسیار باصفای هستی
Tom retreated.	تام عقب نشینی کرد.
Tom probably does not know that Mary did not do this.	تام احتمالاً نمی داند که مری این کار را نکرده است.
I buy a lot of things from that store.	من از آن فروشگاه چیزهای زیادی می خرم.
Tom said you are sick	تام گفت تو مریض هستی
Tom said he could not do that.	تام گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would be the first.	فکر نمی کردم تام اول شود.
Tom put down the beer.	تام آبجوش را زمین گذاشت.
Tom is afraid to tell his parents.	تام می ترسد به پدر و مادرش بگوید.
Tom has not yet been convicted.	تام هنوز محکوم نشده است.
Let me go 	بذار برم.
You are suffocating me	داری خفه ام می کنی
Tom said he thought he might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom and Mary do this almost every day.	تام و مری تقریباً هر روز این کار را انجام می دهند.
What is the usual price of a T-shirt?	قیمت تی شرت معمولا چقدر است؟
Tom fired his own gun.	تام با اسلحه خودش تیر خورد.
They are now best friends.	آنها در حال حاضر بهترین دوستان هستند.
Tom knocked on the phone.	تام گوشی رو کوبید.
I think Tom was lying to you.	من فکر می کنم که تام به شما دروغ می گفت.
I think Tom and John are not brothers.	من فکر می کنم تام و جان برادر نیستند.
Tom leaned over to hear better.	تام خم شد تا بهتر بشنود.
I know you are not comfortable	میدونم که راحت نیستی
Tom slowly turned toward the traffic.	تام به آرامی به سمت ترافیک روبرو شد.
You two don't trust each other much, do you?	شما دوتا زیاد به هم اعتماد ندارید، نه؟
I am allowed 1000 yen per month for books.	من مجاز به 1000 ین در ماه برای کتاب هستم.
I know Tom is making spaghetti.	من می دانم که تام دارد اسپاگتی درست می کند.
Tom will be a good father.	تام پدر خوبی خواهد شد.
It rushed in disarray.	با عجله به هم ریخته شد.
I thought Tom knew what the problem was.	فکر می کردم تام می داند مشکل چیست.
We went through a hole in the fence.	از سوراخی در حصار عبور کردیم.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom is the one who helps us.	تام کسی است که به ما کمک می کند.
You do not have to answer today	امروز مجبور نیستی جواب بدی
When I have to choose between two evils, then I prefer to choose one that I have not tried before.	وقتی باید بین دو بد یکی را انتخاب کنم، پس ترجیح می‌دهم یکی را انتخاب کنم که تا به حال امتحان نکرده‌ام.
When we started, many people said we would fail.	زمانی که این کار را شروع کردیم، بسیاری از مردم گفتند که ما شکست خواهیم خورد.
He is a weak man.	او یک مرد ضعیف است.
Tom called Mary but got no answer.	تام به مری زنگ زد اما جوابی نگرفت.
Tom looks a lot heavier than Mary.	به نظر می رسد تام بسیار سنگین تر از مری است.
I do not know if Tom is upset?	نمی دانم آیا تام ناراحت است؟
Tom has already decided to stay here.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
I'm tired and I want to go to bed.	من خسته ام و می خواهم به رختخواب بروم.
Tom decided to go to bed.	تام تصمیم گرفت به رختخواب برود.
I want to take shower.	من می خواهم دوش بگیرم.
I will make all the travel arrangements.	من تمام ترتیبات سفر را انجام خواهم داد.
It takes time.	این زمان می برد.
Don't you think we should do this today?	آیا فکر نمی کنید ما باید امروز این کار را انجام دهیم؟
I have something to say	من حرفی برای گفتن دارم
Tom stabbed Mary while she was asleep.	تام در حالی که مری خواب بود با چاقو زد.
We have made all these mistakes.	ما در مورد این همه اشتباه پیش رفته ایم.
Tom thinks Mary will win.	تام فکر می کند مری برنده خواهد شد.
I think Tom does more today than he did yesterday.	من فکر می کنم که تام امروز بیشتر از دیروز این کار را انجام می دهد.
I hoped you were awake	امیدوار بودم که بیدار باشی
I decided to marry Tom.	من تصمیم گرفتم با تام ازدواج کنم.
You can also ride an old, refurbished steam train.	همچنین می توانید سوار یک قطار بخار قدیمی، بازسازی شده شوید.
I try very hard to do this by 2:30.	من خیلی سعی می کنم تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
Did you go to the train station when you saw it?	وقتی دیدمت به ایستگاه قطار می رفتی؟
I do not think Tom is high.	من فکر نمی کنم که تام بالا باشد.
Tom never complains about the heat.	تام هرگز از گرما شکایت نمی کند.
I do not know if Tom enjoys doing this.	من نمی دانم که آیا تام از انجام این کار لذت می برد یا نه.
I could not check anything.	من نتوانستم چیزی را بررسی کنم.
Tom greeted wherever he went.	تام هر جا که می رفت استقبال می کرد.
Tom does not commit suicide	تام خودکشی نمی کند
Tom is here and ready to help.	تام اینجاست و آماده کمک است.
This is basically true.	این اساساً درست است.
This is what I'm afraid of.	این چیزی است که من از آن می ترسم.
This is the motorcycle I want to buy.	این همان موتورسیکلتی است که می خواهم بخرم.
Tom worked hard to get the report written in a timely manner.	تام خیلی تلاش کرد تا گزارش را به موقع نوشته شود.
Tom says he did not know Mary wanted to go to Boston with him.	تام می گوید که نمی دانست مری می خواست با او به بوستون برود.
Tom does not think it's a good idea to do this.	تام فکر نمی کند که انجام این کار ایده خوبی باشد.
I always thought Tom knew how to speak French.	من همیشه فکر می کردم تام می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom is scheduled to retire in October.	تام قرار است در ماه اکتبر بازنشسته شود.
Tom stayed in his room all day.	تام تمام روز در اتاقش ماند.
I did not want the gift that Tom gave me.	من هدیه ای را که تام به من داد نمی خواستم.
I thought Maryam said she did not have a boyfriend.	فکر کردم مریم گفته دوست پسر نداره.
Tom does not think of others.	تام به دیگران فکر نمی کند.
The fog was so thick that I could not see my hand in front of my face.	مه آنقدر غلیظ بود که دستم را جلوی صورتم نمی دیدم.
Tom stays up almost every day until after midnight.	تام تقریباً هر روز تا بعد از نیمه شب بیدار می ماند.
I know I could have done better.	می دانم که می توانستم بهتر از این کار کنم.
The steaks were completely grilled.	استیک ها کاملاً کباب شده بودند.
I thought you and I could do it together.	فکر می کردم من و تو می توانیم این کار را با هم انجام دهیم.
I did not know that a prison is so close to your house	نمیدونستم یه زندان اینقدر نزدیک خونه تو هست
It is not going very well	خیلی خوب پیش نمی رود
Tom said he does not have to do that today.	تام گفت که امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom's situation is much better than three years ago.	وضعیت تام به مراتب بهتر از سه سال پیش است.
I promise not to hurt Tom.	قول می دهم که به تام صدمه نزنم.
I think it's okay to let Tom go home sooner.	من فکر می کنم خوب است که اجازه دهید تام زودتر به خانه برود.
That's why I care.	به همین دلیل من اهمیت می دهم.
You really do not enjoy doing this, do you?	واقعا از انجام این کار لذت نمی بردی، نه؟
I thought Tom would come home on October 20th.	من فکر می کردم که تام در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
Tom always goes to Boston for Christmas.	تام همیشه برای کریسمس به بوستون می رود.
You have to wait for an answer	باید منتظر جواب باشید
Tom did not know that Mary could not do this.	تام نمی دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
This watch is waterproof.	این ساعت ضد آب است.
Tom said he thought we should leave sooner.	تام گفت فکر می کند باید زودتر برویم.
Tom answered the question correctly.	تام به سوال درست پاسخ داد.
Having a few extra batteries is never a bad idea.	دست داشتن چند باتری اضافی هرگز ایده بدی نیست.
The Soviet Union will use only air strikes in the country as a last resort.	اتحاد جماهیر شوروی تنها از حملات هوایی در کشور به عنوان آخرین راه حل استفاده خواهد کرد.
I do not know how to explain it so that everyone can understand it.	من نمی دانم چگونه می توانم آن را توضیح دهم تا همه آن را بفهمند.
I thought it would be better if you told Tom yourself.	من فکر کردم که اگر خودت به تام بگویی بهتر است.
It was clear he did not understand what I was saying.	معلوم بود نفهمیده چی گفتم.
When I was your age, I had a job.	وقتی هم سن تو بودم، کار داشتم.
He works in marketing.	او در بازاریابی کار می کند.
I did not think Tom would help Mary do that.	فکر نمی کردم تام به مری در این کار کمک کند.
Tom did not know how much money he needed.	تام نمی دانست چقدر پول نیاز دارد.
How did Tom know that Mary was from Boston?	تام از کجا می دانست که مری اهل بوستون است؟
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
I'm not sure if driving is safe in this situation.	من مطمئن نیستم که آیا رانندگی در این شرایط ایمن است یا خیر.
If you go by plane, you can not carry a lot of luggage.	اگر با هواپیما بروید، نمی توانید چمدان های زیادی ببرید.
Tom and Mary are both single.	تام و مری هر دو مجرد هستند.
You should have started earlier	باید زودتر شروع میکردی
We had to go back to the painting.	مجبور شدیم به تابلوی نقاشی برگردیم.
English for business, German for philosophy, Italian for art and French for love.	انگلیسی برای تجارت، آلمانی برای فلسفه، ایتالیایی برای هنر و فرانسوی برای عشق است.
Have you found someone to replace Tom?	آیا کسی را پیدا کرده اید که جایگزین تام شود؟
Tom does not seem to want to do anything about it.	به نظر نمی رسد تام مایل به انجام کاری در مورد آن باشد.
He made me so angry with the phone that I hung up.	آنقدر از تلفن عصبانیم کرد که گوشی را قطع کردم.
Tom, there is a call for you.	تام، یک تماس برای شما وجود دارد.
Not a major problem	مشکل عمده ای نیست
I still have the pocket knife you gave me.	من هنوز آن چاقوی جیبی را دارم که به من دادی.
Which do you prefer, swimming or playing tennis?	کدام را ترجیح می دهید، شنا کنید یا تنیس بازی کنید؟
We waited for him until two o'clock and finally went to bed.	تا ساعت دو منتظرش بودیم و بالاخره به رختخواب رفتیم.
Tom and I are both scared.	من و تام هر دو می ترسیم.
You only did this in a few days, didn't you?	این کار را فقط در چند روز انجام دادی، اینطور نیست؟
Tom should have said something, but he did not.	تام باید چیزی می گفت، اما این کار را نکرد.
Tom knew he was not going to do that.	تام می دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد.
You can still help Tom, can't you?	شما هنوز هم می توانید به تام کمک کنید، نمی توانید؟
He sells whiskey.	او ویسکی می فروشد.
Tom was wearing sunglasses.	تام عینک آفتابی بسته بود.
Is that what you want to tell Tom?	آیا این همان چیزی است که می خواهید به تام بگویم؟
I do not think I can read	فکر نمیکنم بخونم
I want to apologize for all the horrible things I said.	من می خواهم برای همه چیزهای وحشتناکی که گفتم عذرخواهی کنم.
Tom was also born in Australia.	تام نیز در استرالیا متولد شد.
I'm really glad we won.	من واقعا خوشحالم که بردیم.
Do you think I should go to Australia with Tom?	به نظر شما من باید با تام به استرالیا بروم؟
Tom hates pizza.	تام از پیتزا متنفر است.
I know that Tom is a wise man.	من می دانم که تام مرد خردمندی است.
You should not always complain about things that cannot be changed.	شما باید همیشه از چیزهایی که قابل تغییر نیستند شکایت نکنید.
We now have all the evidence needed to convict Tom Jackson.	ما اکنون تمام شواهد مورد نیاز برای محکوم کردن تام جکسون را داریم.
Tom does not follow us	تام ما را دنبال نمی کند
No one here believes Tom anymore.	اینجا دیگر کسی تام را باور نمی کند.
I do not think Tom is obedient.	من فکر نمی کنم که تام مطیع باشد.
Tom is the one who will take Mary to the hospital.	تام کسی است که مری را به بیمارستان خواهد برد.
You seem to have gained a little weight.	به نظر می رسد کمی وزن اضافه کرده اید.
Tom's parents denied him.	والدین تام او را انکار کردند.
Tom asked Mary to teach him how to swim.	تام از مری می خواست که به او شنا کردن بیاموزد.
Every boy gets his diploma.	هر پسر دیپلم خود را گرفته است.
Tom told Mary he had a great time in Australia.	تام به مری گفت که در استرالیا خیلی خوش گذشت.
Tom will probably follow your advice.	تام احتمالاً به توصیه شما عمل خواهد کرد.
Tom said Mary was unlikely to eat what he had made.	تام گفت که مری بعید است چیزی که او درست کرده بخورد.
I did not want my mother and father to worry.	نمی خواستم مادر و پدرم نگران باشند.
Who says you can't buy happiness with money?	کی میگه با پول نمیشه خوشبختی خرید؟
Tom is still looking for someone to help him.	تام هنوز به دنبال کسی است که به او کمک کند.
I just do not want to catch a cold	فقط نمیخوام سرما بخوری
Do you really believe that there is a connection?	آیا واقعاً معتقدید که ارتباطی وجود دارد؟
I have always been lucky.	من همیشه خوش شانس بوده ام.
When was the last time Tom played golf with you?	آخرین باری که تام با شما گلف بازی کرد کی بود؟
I think Tom and Mary did not leave when they were supposed to.	من فکر می کنم تام و مری زمانی که قرار بود ترک نکرده باشند.
Tom almost killed himself a few hours ago.	تام چند ساعت پیش نزدیک بود خودش را بکشد.
There was no doubt in my mind that Tom knew the answer.	شکی در ذهنم نبود که تام جواب را می دانست.
Tom got home at seven o'clock.	تام ساعت هفت به خانه رسید.
I do not want to go near Tom.	من نمی خواهم به تام نزدیک شوم.
There is an urgent need for affordable housing.	نیاز فوری به مسکن ارزان قیمت وجود دارد.
How many days did it take you to take that picture?	چند روز طول کشید تا آن تصویر را بکشید؟
My parents taught me to be compassionate.	پدر و مادرم به من یاد دادند که فردی دلسوز باشم.
The windshield shattered.	شیشه جلوی ماشین تکه تکه شد.
I'm not really proud of that.	من واقعاً به آن افتخار نمی کنم.
Tom seemed to know that Mary did not do what she was supposed to do.	به نظر می رسید تام می دانست که مری کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد.
Tom was not the first person on the bus.	تام اولین نفری نبود که در اتوبوس بود.
Tom often asks silly questions.	تام اغلب سوالات احمقانه می پرسد.
Tom flew a kite with his son.	تام با پسرش بادبادک پرواز کرد.
Do you think Tom might hurt you?	آیا فکر می کنید تام ممکن است به شما آسیب برساند؟
Tom says he has to find someone who can do it for him.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که این کار را برای او انجام دهد.
I know Tom probably won't be able to do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نخواهد بود.
Here. 	اینجا.
This with you tiger may be useful.	اینو با خودت ببر ممکن است مفید باشد.
Tom is not taller than Mary.	تام از مری بلندتر نیست.
I want to be with you more than anything.	من بیشتر از هر چیزی می خواهم با تو باشم.
I will be on my feet soon.	من به زودی روی پاهایم خواهم بود.
This is what Tom does.	این کاری است که تام انجام می دهد.
I guess Tom knows he's not going to do that.	من گمان می کنم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he was happy to answer any questions we had.	تام گفت که خوشحال می شود به هر سؤالی که داشتیم پاسخ دهد.
Tom looked a little dazed.	تام کمی مات و مبهوت به نظر می رسید.
I heard Tom cough.	صدای سرفه تام را شنیدم.
She was well-dressed.	او خوش لباس بود.
Tom has to buy some.	تام باید کمی خرید کند.
Tom should have told Mary immediately that he was not single.	تام باید فورا به مری می گفت که مجرد نیست.
Do not leave the bike in the rain.	دوچرخه را زیر باران رها نکنید.
I will not wait more than thirty minutes.	من بیشتر از سی دقیقه صبر نمی کنم.
Tom became a staunch conservative.	تام یک محافظه‌کار سرسخت شد.
I wish I could give you something, but I can not.	کاش می توانستم چیزی به تو بدهم، اما نمی توانم.
Tom would not be upset if Mary did that.	اگر مری این کار را انجام دهد تام ناراحت نمی شود.
Since I had never seen Tom before, I did not know how to deal with him.	از آنجایی که قبلا تام را ندیده بودم، نمی دانستم چگونه با او رفتار کنم.
Do not try to scare us.	سعی نکنید ما را بترسانید.
Tom and I are not really friends, but we know each other.	من و تام واقعاً با هم دوست نیستیم، اما همدیگر را می شناسیم.
I do not want to spend more time.	من نمی خواهم بیشتر از این وقت بگذارم.
Tom hopes everyone goes so he can go to bed.	تام امیدوار است که همه بروند، بنابراین او بتواند به رختخواب برود.
We have an incredible North Atlantic salmon.	ما یک ماهی آزاد باورنکردنی اقیانوس اطلس شمالی داریم.
Tom is watching CNN.	تام در حال تماشای CNN است.
I liked Tom's idea.	من ایده تام را دوست داشتم.
When did you find out Tom was not old enough to drive?	چه زمانی متوجه شدید که تام به اندازه کافی برای رانندگی سن ندارد؟
Do you do this or not?	آیا این کار را می کنید یا نمی کنید؟
I guess Tom didn't want to do it alone.	من گمان می کنم که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
So what exactly is the problem?	خب مشکل دقیقا چیه؟
This is what we anticipate will happen.	این چیزی است که ما پیش بینی می کنیم اتفاق بیفتد.
I do not know who lives next door to me.	من نمی دانم چه کسی در خانه کنار من زندگی می کند.
Tom said he wanted Mary to show John how to do it.	تام گفت که می خواهد مری به جان نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Something mysterious is happening.	چیزی مرموز در حال وقوع است.
How much time do you think you need to do this?	فکر می کنید چقدر زمان برای این کار نیاز دارید؟
Tom, Mary, John and Alice all have one thing in common.	تام، مری، جان و آلیس همه یک چیز مشترک دارند.
I hate to see something happen to your beautiful face.	من از دیدن اتفاقی برای چهره زیبای تو متنفرم.
Prove you are not a chicken	ثابت کن جوجه نیستی
You never told me you did not love Australia.	تو هرگز به من نگفتی که استرالیا را دوست نداری.
Tom said he was poor.	تام گفت که او فقیر است.
Tom was the only one who did not say anything.	تام تنها کسی بود که چیزی نگفت.
Have you heard the latest news of the war?	آیا آخرین اخبار جنگ را شنیده اید؟
Which part of "no" do you not understand?	کدام قسمت از "نه" را نمی فهمید؟
I do not want to lose you as a friend.	من نمی خواهم تو را به عنوان یک دوست از دست بدهم.
Most people say they want to eat healthier.	اکثر مردم می گویند که می خواهند سالم تر غذا بخورند.
I think Tom can really win.	من فکر می کنم تام واقعا می تواند برنده شود.
Tom wanted to be a writer.	تام می خواست نویسنده شود.
Tom speaks both French and English.	تام به دو زبان فرانسوی و انگلیسی صحبت می کند.
Now is our chance	الان فرصت ماست
Tom called police and reported that his daughter was missing.	تام با پلیس تماس گرفت و گزارش داد که دخترش گم شده است.
Tom said he could help me.	تام گفت که می تواند به من کمک کند.
The weather is unusually cold.	هوا به طور غیرعادی سرد است.
My friend bought the second best bike in the shop.	دوستم دومین دوچرخه برتر را در مغازه خرید.
Tom said goodbye and went out the door.	تام خداحافظی کرد و از در بیرون رفت.
If it happens again, please let me know immediately.	اگر دوباره تکرار شد، لطفاً فوراً به من اطلاع دهید.
I do not think Tom needs our help.	من فکر نمی کنم که تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
Tom said he knew this was not the first time Mary had done this.	تام گفت که می‌دانست این اولین باری نیست که مری این کار را می‌کند.
I pretended to be Tom.	وانمود کردم که تام هستم.
Do you still want to go to the lighthouse?	آیا هنوز می خواهید به فانوس دریایی بروید؟
As soon as he opened the door, a cat ran out.	به محض اینکه در را باز کرد، گربه ای بیرون دوید.
I do not know much either	من هم زیاد بلد نیستم
Everything in the bathroom is tiled except the ceiling.	همه چیز در حمام به جز سقف کاشی شده است.
I think Tom and Mary are both busy.	فکر می کنم تام و مری هر دو سرشان شلوغ است.
I'm not sure anyone would do that.	من مطمئن نیستم که کسی این کار را انجام دهد.
Tom knows a lot of people who suffer.	تام افراد زیادی را می شناسد که رنج می برند.
Tom is in love again.	تام دوباره عاشق است.
Tom often reads the newspaper while eating breakfast.	تام اغلب در حالی که در حال خوردن صبحانه است روزنامه می خواند.
Can you go to Minimart and buy me a sausage?	می‌توانید به مینی‌مارت بروید و برای من سوسیس بخرید؟
I was supposed to do it, but I never got the chance.	قرار بود این کار را بکنم، اما هیچ وقت این فرصت را پیدا نکردم.
"Wives of the Band" is a Yakuza film released in 1986 by the Toei distribution network.	"همسران باند" یک فیلم یاکوزا است که در سال 1986 توسط شبکه توزیع Toei منتشر شد.
Tom asked Mary if she knew what kind of music John loved.	تام از مری پرسید که آیا او می داند که جان چه نوع موسیقی را دوست دارد؟
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته که باید این کار را انجام دهد.
Tom will eventually figure out how to do it.	تام در نهایت متوجه خواهد شد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary would enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری از این کار لذت می‌برد.
Tom said he knew he might not need to do it alone.	تام گفت که می‌دانست شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
You may find what you are looking for in one of these books.	ممکن است آنچه را که به دنبالش هستید در یکی از این کتاب ها بیابید.
Is something to give.	چیزی برای دادن است.
You are not as smart as you think.	شما آنقدرها که فکر می کنید باهوش نیستید.
Tom asked me where he could put his coat.	تام از من پرسید کجا می تواند کتش را بگذارد.
Tom will be at today's meeting.	تام در جلسه امروز خواهد بود.
I know Tom is a history teacher.	من می دانم که تام یک معلم تاریخ است.
I do not know how long it will take	نمیدونم چقدر بیشتر طول میکشه
Tom told everyone he was thirsty.	تام به همه گفت که تشنه است.
Tom is ready to die.	تام آماده مرگ است.
I like Tom's offensive style.	من سبک تهاجمی تام را دوست دارم.
Tom is the only one who really knows what to do.	تام تنها کسی است که واقعاً می داند چه کاری انجام دهد.
Tom met some of Mary's friends yesterday.	تام دیروز با چند تن از دوستان مری ملاقات کرد.
Tom knows he was lied to.	تام می داند که به او دروغ گفته اند.
Tom probably does not know what to do.	تام احتمالاً نمی‌داند چه کاری باید انجام شود.
Tom had a good reason for doing so.	تام دلیل خوبی برای این کار داشت.
Tom can not believe it.	تام نمی تواند این را باور کند.
Tom is not in the country.	تام در کشور نیست.
I do not think there is a way to do that today.	فکر نمی‌کنم امروز راهی برای انجام این کار وجود داشته باشد.
Is Tom going to help us?	آیا تام قصد دارد به ما کمک کند؟
Tom plays relatively well.	تام نسبتاً خوب زمین بازی می کند.
I heard my name being called, so I looked out the window.	شنیدم که اسمم را صدا می زنند، بنابراین از پنجره به بیرون نگاه کردم.
Tom told me he had no plans to join the team.	تام به من گفت که قصد ندارد به تیم ملحق شود.
I know I'm overweight.	من می دانم که اضافه وزن دارم.
You do not want to miss Tom's concert.	شما نمی خواهید کنسرت تام را از دست بدهید.
Tom did not want to hear what Mary had to say.	تام نمی خواست چیزی بشنود که مری باید بگوید.
It looks like he saw a ghost.	به نظر می رسد که انگار یک روح دیده است.
I feel like I've heard it somewhere before.	این احساس را دارم که قبلاً در جایی شنیده ام.
Heavy snow caused them to delay their movement.	برف سنگین باعث شد که حرکت خود را به تعویق بیندازند.
Almost everyone there thought it was a good idea.	تقریباً همه در آنجا فکر می کردند که این ایده خوبی است.
I think maybe you were wrong.	من فکر می کنم شاید شما اشتباه کرده اید.
Tom said he will return to Australia on Monday.	تام گفت که او دوشنبه به استرالیا برمی گردد.
Let us through, please.	اجازه دهید ما از طریق، لطفا.
Tell me to wait for you and I will.	به من بگو منتظرت باشم و من خواهم کرد.
It is not legally binding.	از نظر قانونی الزام آور نیست.
I do not think I will ever be forgiven for doing this.	من فکر نمی کنم که هرگز برای انجام این کار بخشیده شوم.
We do not do that.	ما این کار را نمی کنیم.
We have a lot to appreciate.	ما چیزهای زیادی برای قدردانی داریم.
Graham Green is my favorite author.	گراهام گرین نویسنده مورد علاقه من است.
We suffered from this decision.	ما از این تصمیم عذاب کشیدیم.
Have you met Tom?	آیا تام را ملاقات کرده اید؟
Tom said he wished he had not persuaded Mary to do so.	تام گفت ای کاش مری را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
We chose Mary as a good birthday present.	ما مریم را یک هدیه تولد خوب انتخاب کردیم.
I have no problem with that.	من با آن مشکلی ندارم.
What is the name of the highest mountain in Germany?	نام بلندترین کوه آلمان چیست؟
I do not intend to stay in Boston for long.	من قصد ندارم برای مدت طولانی در بوستون بمانم.
What if this is our last chance to do so?	اگر این آخرین فرصت ما برای انجام این کار باشد چه؟
Tom became captain.	تام کاپیتان شد.
I'm not used to people questioning my loyalty.	من عادت ندارم مردم وفاداری من را زیر سوال ببرند.
Let me teach you a better way to do this.	بگذارید روش بهتری برای این کار به شما آموزش دهم.
Tom calmly filled his pistol.	تام با آرامش تپانچه اش را پر کرد.
Tom used his chance to escape.	تام از شانس خود برای فرار استفاده کرد.
Tom said he could wait.	تام گفت که می تواند صبر کند.
My only problem is that I do not have a close friend.	تنها مشکل من این است که دوست صمیمی ندارم.
This is not about me or Tom.	این مربوط به من یا تام نیست.
I think one of us should stay and help Tom.	فکر می کنم یکی از ما باید بماند و به تام کمک کند.
I can not give it to Tom.	من نمی توانم آن را به تام بدهم.
I asked Tom how I could do this.	از تام پرسیدم چگونه این کار را انجام دهم.
Do you think this helps?	آیا فکر می کنید که این کمک می کند؟
We decided to give it a try.	ما تصمیم گرفتیم آن را امتحان کنیم.
Police searched Tom's truck.	پلیس کامیون تام را بازرسی کرد.
I think Tom is naughty.	من فکر می کنم که تام بداخلاق است.
Tom is missing, but refuses to accept it.	تام گم شده است، اما حاضر نیست آن را بپذیرد.
Tom helps me clean my room.	تام به من کمک می کند اتاقم را تمیز کنم.
There is disorder in the street.	بی نظمی در خیابان حاکم است.
Tom thought he was not going to survive.	تام فکر کرد که قرار نیست زنده بماند.
When we started, we only had $ 300.	وقتی شروع کردیم، فقط سیصد دلار بینمان بود.
You can not buy such a thing anywhere else.	هیچ جای دیگری نمی توانید چنین چیزی بخرید.
The dress in the shop window caught Mary's attention.	لباسی که در ویترین بود توجه مری را به خود جلب کرد.
He went to rehabilitation and straightened himself.	او به توانبخشی رفت و خودش را صاف کرد.
I did not bite anyone	من کسی را گاز نگرفتم
Tom walked over to the woman with a drink in his hand and asked her what her name was.	تام با نوشیدنی در دست به سمت زن رفت و از او پرسید نامش چیست؟
Mr. Jackson somehow knew that Tom had done my homework for me.	آقای جکسون به نوعی می دانست که تام تکالیف من را برای من انجام داده است.
We need to look at all possible ways to get cancer.	ما باید تمام راه های ممکن برای سرطان را بررسی کنیم.
Tom did not want to go to the cave.	تام نمی خواست به غار برود.
I count on you to give the opening address.	من روی شما حساب می کنم که آدرس افتتاحیه را بدهید.
We take Tom home.	ما تام را به خانه می بریم.
I think I need someone to help me.	فکر می کنم به کسی نیاز دارم که به من کمک کند.
Why did not you wait for us?	چرا منتظر ما نشدی؟
I know a lot of people who do not like to do this.	من افراد زیادی را می شناسم که دوست ندارند این کار را انجام دهند.
Tom called everyone.	تام به همه زنگ زد.
Tom never orders pizza.	تام هرگز پیتزا سفارش نمی دهد.
This food is not enough to feed everyone.	این غذا برای تغذیه همه کافی نیست.
I think it's extra.	من فکر می کنم اضافی است.
Today is my first day	امروز اولین روز منه
He plays tennis with his friends once a week.	او هفته ای یک بار با دوستانش تنیس بازی می کند.
Tom is a person I really admire.	تام شخصی است که من واقعاً آن را تحسین می کنم.
What should a first aid kit be?	کیت کمک های اولیه چه چیزی باید باشد؟
I've not seen Tom in years.	من چند سالی است که تام را ندیده ام.
They buy these goods cheaply abroad and then mark them for resale at home.	آنها این کالاها را ارزان در خارج از کشور می خرند و سپس آنها را برای فروش مجدد در خانه علامت گذاری می کنند.
Tom's injuries were worse than we thought.	جراحات تام بدتر از آن چیزی بود که فکر می کردیم.
Hold your rifle in your hand	تفنگ خود را دم دست نگه دارید
This knife is not very sharp	این چاقو خیلی تیز نیست
He is never oblivious to words.	او هرگز از کلمات غافل نیست.
Has anyone seen Tom?	کسی تام را دیده است؟
The boy you met at my house yesterday can play well.	پسری که دیروز در خانه من ملاقات کردید می تواند به خوبی درام بزند.
come on. 	بیا دیگه.
Let's shake hands with Tom.	بیایید به تام دست بدهیم.
She chose a Christmas present for him.	او یک هدیه کریسمس برای او انتخاب کرد.
Tom asked for more money.	تام پول بیشتری خواست.
Tom seems to be totally eager.	به نظر می رسد که تام تماماً مشتاق است.
Are you still working for Tom?	هنوز برای تام کار می کنی؟
I do not like this game	من این بازی را دوست ندارم
Tom wanted to ask a question, but he did not.	تام می خواست سوالی بپرسد، اما این کار را نکرد.
Sorry I was not at yesterday's meeting.	متاسفم که در جلسه دیروز نبودم.
I can not lend you money.	من نمی توانم به شما پول قرض بدهم.
Tom cut the rope.	تام طناب را برید.
Tom is making breakfast for his family.	تام مشغول درست کردن صبحانه برای خانواده اش است.
I do not think Tom understands this.	من فکر نمی کنم که تام این را بفهمد.
Tom told me he would wait until 2:30 to do this.	تام به من گفت که برای انجام این کار تا ساعت 2:30 صبر خواهد کرد.
He spoke with farmers in Iowa.	او با کشاورزان در آیووا صحبت کرد.
The Senate was quick to ratify the treaty with Britain.	سنا به سرعت برای تصویب معاهده با بریتانیا اقدام کرد.
I woke up early this morning and went swimming with Tom.	امروز صبح زود بیدار شدم و با تام رفتم شنا.
I hope Tom is not the only one who wants to be there.	امیدوارم تام تنها کسی نباشد که قصد دارد آنجا باشد.
Do you want to come to Boston with me?	آیا می خواهید با من به بوستون بیایید؟
What is on your plate?	در بشقاب شما چیست؟
Tom did not seem as sharp as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید تیزبین نبود.
Tom told me he did not like living in Australia.	تام به من گفت که دوست ندارد در استرالیا زندگی کند.
Tom is miserable	تام بدبختی داره
I'm sure I hope this is not true.	من مطمئنم امیدوارم که این درست نباشد.
Tom was just upset.	تام فقط ناراحت بود.
Tom has been studying French for a year and a half.	تام یک سال و نیم است که زبان فرانسه می خواند.
I do not want to talk about Tom anymore.	من دیگر نمی خواهم در مورد تام صحبت کنم.
Tom has to go on a diet	تام باید رژیم بگیره
Tom tried to get Mary to pay for the ticket.	تام سعی کرد مری را وادار به پرداخت هزینه بلیط کند.
They have taken Tom.	آنها تام را گرفته اند.
I think you were lucky.	من فکر می کنم شما خوش شانس بوده اید.
Tom said it helps me get what I need to do.	تام گفت که به من کمک می کند تا کاری را که باید انجام می دادم انجام دهم.
Tom is participating.	تام در حال مشارکت است.
Tom is going through a midlife crisis.	تام در حال گذراندن یک بحران میانسالی است.
I happened to be in the neighborhood, so I went in to see how Tom was doing.	من اتفاقاً در همسایگی بودم، بنابراین وارد شدم تا ببینم تام در چه حالی است.
From which platform does our train depart?	قطار ما از کدام سکو حرکت می کند؟
I hate terrorist organizations.	من از سازمان های تروریستی متنفرم.
Tom wants to go abroad next year.	تام می خواهد سال آینده به خارج از کشور برود.
Please save my family.	لطفا خانواده ام را حفظ کنید.
Tom told everyone that Mary did not know how to do this.	تام به همه گفت که مری نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
The parking lot in front of the bank was full.	پارکینگ روبروی بانک کاملا پر بود.
Tom has not yet bought a birthday present for Mary.	تام هنوز برای مری هدیه تولد نخریده است.
Tom will be responsible for this.	تام مسئول این کار خواهد بود.
Tom did not think he needed a new coat.	تام فکر نمی کرد به یک کت جدید نیاز داشته باشد.
I think this would not have happened if Tom had been with us.	فکر می کنم اگر تام با ما بود این اتفاق نمی افتاد.
What happened was worse than anything Tom had imagined would happen.	اتفاقی که افتاد بدتر از هر چیزی بود که تام تصور می کرد اتفاق بیفتد.
I knew Tom was not really sick.	می دانستم که تام واقعاً بیمار نیست.
Tom did not mention who he met.	تام اشاره نکرد که با چه کسی ملاقات کرده است.
I did not want to talk to Tom.	من نمی خواستم با تام صحبت کنم.
Tom never suspects anything.	تام هرگز به چیزی مشکوک نیست.
He tried to run as fast as he could.	او سعی کرد تا آنجا که می تواند سریع بدود.
It would have been better if Tom had not done it himself.	بهتر بود تام این کار را خودش انجام نمی داد.
I do not want to do this alone.	من نمی خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Playing basketball today was not very interesting.	بازی بسکتبال امروز زیاد جالب نبود.
I plan to go to Europe next week.	من قصد دارم هفته آینده به اروپا بروم.
The tunnel sank due to yesterday's earthquake.	تونل به دلیل زلزله روز گذشته فرورفت.
When did you kiss Tom Mary?	کی تام مری را بوسید؟
Next time, let's see if Tom can help us.	دفعه بعد، ببینیم تام می تواند به ما کمک کند یا خیر.
I do not like to stay at home.	من دوست ندارم در خانه بمانم.
Tom has just graduated from high school.	تام به تازگی از دبیرستان فارغ التحصیل شده است.
I can stay a little longer if you want	اگه بخوای میتونم یه مدت بیشتر بمونم
You could hear the explosion for miles.	صدای انفجار را تا کیلومترها می شنید.
I hope Tom is not disappointed.	امیدوارم تام ناامید نشود.
Tom and Mary often work together on Mondays.	تام و مری اغلب روز دوشنبه با هم کار می کنند.
Tom is clearly upset.	تام آشکارا ناراحت است.
Tom must return home as soon as possible.	تام باید هر چه زودتر به خانه برگردد.
Tom does not know who to help with this.	تام نمی داند که باید از چه کسی برای انجام این کار کمک کند.
This was an offer I could not refuse.	این پیشنهادی بود که نمی توانستم رد کنم.
Most people here are not very good at it.	اکثر مردم اینجا در انجام این کار خیلی خوب نیستند.
Looks like you don't dare do that anymore.	به نظر می رسد شما دیگر جرات انجام این کار را ندارید.
I really do not remember	واقعا یادم نیست
Tom claimed it was just a joke.	تام ادعا کرد که این فقط یک شوخی بود.
I do not need a partner	من نیازی به شریک ندارم
I think Tom might agree to do that.	من فکر می کنم تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
No one seemed to be able to stop President Reagan.	به نظر می رسید هیچ کس نمی تواند رئیس جمهور ریگان را متوقف کند.
Tom told me he had trouble sleeping.	تام به من گفت که در خوابیدن مشکل دارد.
Did you know that Tom was with Mary?	آیا می دانستید که تام با مری قرار داشت؟
These are not my keys	اینها کلیدهای من نیستند
I wish I knew Tom's phone number.	کاش شماره تلفن تام را می دانستم.
I do not swear	من فحش نمیدم
Tom's heart is getting stronger every day.	قلب تام هر روز قوی تر می شود.
He is supposed to sit on the yellow sofa.	او قرار است روی مبل زرد بنشیند.
Tom called Mary and canceled their appointment.	تام با مری تماس گرفت و قرار ملاقاتشان را لغو کرد.
They wanted to take a wedding photo in front of the Eiffel Tower.	آنها می خواستند عکس عروسی مقابل برج ایفل بگیرند.
I can not play the trumpet very well.	من نمی توانم ترومپت را خیلی خوب بنوازم.
Welcome back to Boston.	خوش آمدید به بوستون برگردید.
They put Tom in a tight vest.	آنها تام را در یک جلیقه ی تنگ گذاشتند.
I am very satisfied with the result.	من از نتیجه بسیار راضی هستم.
Tom leaves in thirty minutes.	تام سی دقیقه دیگر می رود.
It is important to try to get along with people from foreign countries.	این مهم است که سعی کنید با افراد کشورهای خارجی کنار بیایید.
You have done what you can.	شما آنچه را که می توانید انجام داده اید.
This is a message from Tom.	این پیامی از تام است.
It will probably not be safe to do so.	احتمالاً انجام این کار بی خطر نخواهد بود.
I came here directly from practice.	من مستقیماً از تمرین به اینجا آمدم.
Aren't you even curious?	آیا شما حتی کنجکاو نیستید؟
Tom seemed to know what to do.	به نظر می رسید تام می دانست چه باید بکند.
I'm the one who got you involved.	من کسی هستم که شما را وارد این کار کردم.
Tom told Mary he was suspicious.	تام به مری گفت که مشکوک است.
Tom's house was reclaimed by the bank.	خانه تام توسط بانک بازپس گرفته شد.
I just hope Tom takes me with him.	فقط امیدوارم تام مرا با خودش ببرد.
We go to this street every time.	ما به هر بار در این خیابان می رویم.
Tom intends to stay there as long as he can.	تام قصد دارد تا زمانی که بتواند در آنجا بماند.
Tom applied some sunscreen.	تام مقداری ضد آفتاب زد.
Tom looks good.	تام خوب به نظر می رسد.
Tom felt deja vu.	تام احساس دژاوو داشت.
Maybe I should have done it sooner.	شاید باید زودتر این کار را می کردم.
Tom is used to doing such things.	تام به انجام چنین کارهایی عادت کرده است.
The car parked in front of your house is Tom's.	ماشینی که جلوی خانه شما پارک شده مال تام است.
Tom did this several times.	تام این کار را چندین بار انجام داد.
It will be difficult to do this without your help.	انجام این کار بدون کمک شما دشوار خواهد بود.
I sharpened my knife this morning.	امروز صبح چاقویم را تیز کردم.
The longer you wait, the harder it becomes to do.	هر چه بیشتر منتظر بمانید، انجام آن سخت‌تر می‌شود.
Tom said he would do it or something like that.	تام می گفت که این کار را انجام می دهد یا کاری شبیه به آن انجام می دهد.
We did what we were supposed to do.	ما کاری را که قرار بود انجام دهیم انجام داده ایم.
Tom did not think Mary was carefree.	تام فکر نمی کرد مری بی خیال است.
Your accusation is ridiculous	اتهام شما مضحک است
They are not my rules	آنها قوانین من نیستند
I could not stand Tom.	من نمی توانستم با تام مدارا کنم.
There are three men in my neighborhood who are carpenters.	سه مرد در همسایگی من هستند که نجار هستند.
Tom knew Mary was not listening.	تام می‌دانست که مری به حرف‌های او گوش نمی‌دهد.
You do not seem to be very sympathetic.	به نظر نمی رسد شما خیلی همدردی کنید.
Even Tom seemed to understand this.	به نظر می رسید حتی تام هم این را می فهمید.
Do you really keep all your savings under your bed?	آیا واقعاً تمام پس انداز خود را زیر تخت خود نگه می دارید؟
I hope to have the opportunity to do this again.	امیدوارم دوباره فرصتی برای انجام این کار پیدا کنم.
I'm leaving tomorrow	فردا من میرم
Tom told me good morning.	تام به من گفت صبح بخیر.
I do not think Tom is miserable.	من فکر نمی کنم که تام بدبخت باشد.
Who helps Tom?	چه کسی به تام کمک می کند؟
I think that's better.	من فکر می کنم که بهتر است.
Tom says he does not know why Mary left.	تام می گوید که نمی داند چرا مری رفت.
I'm pretty sure Tom did it while he was drunk.	من تقریباً مطمئن هستم که تام این کار را در حالی انجام داد که مست بود.
Tom has been Mary's coach.	تام مربی مری بوده است.
Tom said he wanted me to help him tomorrow.	تام گفت که می خواهد فردا به او کمک کنم.
Craps is a game of chance played with dice.	Craps یک بازی شانسی است که با تاس انجام می شود.
This is frustrating.	این ناامید کننده است.
Tom thought he would never see Mary again.	تام فکر کرد که دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
I know Tom is a few months older than Mary.	من می دانم که تام چند ماه از مری بزرگتر است.
I do not know if Tom is a vegetarian or not.	نمی دانم آیا تام گیاهخوار است یا نه.
Does Tom tell you what to do?	آیا تام به شما می گوید که چه کاری انجام دهید؟
It was not easy to get.	گرفتن آن خیلی آسان نبود.
Let me tell you this.	من به شما اجازه می دهم که این را به تام بگویید.
I do not believe you really did that.	من باور نمی کنم شما واقعا این کار را کردید.
Oranges are sweeter than lemons.	پرتقال شیرین تر از لیمو است.
The fog was so thick I could not see where I was going.	مه آنقدر غلیظ بود که نمی توانستم ببینم کجا می روم.
It is doubtful that Tom can win.	اینکه تام بتواند برنده شود، مشکوک است.
Sorry I was not here on time.	متاسفم که به موقع اینجا نبودم.
You are now an adult woman	تو الان یه زن بالغ شدی
Do you think Tom can really take care of himself?	آیا فکر می کنید تام واقعاً می تواند از خودش مراقبت کند؟
Tom could have been responsible, but I do not think he was.	تام می‌توانست مسئول این اتفاق باشد، اما فکر نمی‌کنم او باشد.
Half of the apples Tom gave me were rotten.	نیمی از سیب هایی که تام به من داد فاسد بودند.
Tom is silent	تام ساکت است
I'm Tom's administrative assistant.	من دستیار اداری تام هستم.
I do not know if I can figure out how to do this.	من نمی دانم که آیا می توانم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom may even have to do it again.	حتی ممکن است تام مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
How can Tom be so judgmental?	چگونه تام می تواند اینقدر قضاوت کننده باشد؟
They are corrupt	آنها فاسد هستند
I'm better here	من اینجا بهترم
Tom is waiting for Mary to call.	تام منتظر تماس مری است.
It's like rubbing your stomach and stroking your head at the same time.	مثل مالیدن معده و نوازش همزمان سرتان است.
Tom has been like a father to Mary.	تام برای مری مانند پدر بوده است.
Tom asks me to go dance with him.	تام از من می خواهد که با او به رقص بروم.
Tom called me a taxi.	تام برای من تاکسی صدا کرد.
I do not follow the news recently.	من اخیرا اخبار را دنبال نمی کنم.
I told Tom what I knew.	آنچه را که می دانستم به تام گفتم.
I know Tom does not know that Mary did not do this.	می دانم که تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
You and I are old	من و تو هم قدیم
Tom thought everyone in the school knew he had been arrested.	تام تصور می کرد که همه در مدرسه می دانستند که او دستگیر شده است.
I tried to lose some weight.	من سعی کردم کمی وزن کم کنم.
The last thing I want to do is leave you here alone.	آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که تو را اینجا تنها بگذارم.
Tom was impressed by Mary.	تام تحت تأثیر مری آمد.
You should not trust that man	تو نباید به اون مرد اعتماد کنی
I do not think there is any doubt in its meaning.	فکر نمی کنم در معنی آن شکی باشد.
Tom is relatively fluent in French.	تام به زبان فرانسوی نسبتاً روان است.
Just let me talk to Tom.	فقط بگذار با تام صحبت کنم.
he has'nt come yet. 	او هنوز نیامده است.
Something may have happened to him.	ممکن است اتفاقی برای او افتاده باشد.
Tom will never forgive Mary for that.	تام هرگز مری را به خاطر این کار ببخشد.
I'm really worried.	من واقعاً دارم نگران می شوم.
We have been together for three years.	ما سه سال است که با هم هستیم.
I'm really drunk.	من واقعا مست هستم.
I heard Tom speak French.	شنیدم که تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom's parents told him to study more.	والدین تام به او گفتند که بیشتر درس بخواند.
This is my favorite bookstore.	این کتابفروشی مورد علاقه من است.
Tom did not stop singing.	تام از آواز خواندن دست بر نمی داشت.
Tom made his way through the forest.	تام راه خود را از طریق جنگل طی کرد.
I think Tom does not want to do that today.	من فکر می کنم که تام امروز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
He likes math, but I do not.	او ریاضی را دوست دارد، اما من نه.
Why is Tom leaving?	چرا تام می رود؟
Tom suggested I stay in Boston for another month.	تام به من پیشنهاد کرد که یک ماه دیگر در بوستون بمانم.
We collect all the costs together.	تمام هزینه ها را با هم جمع می کنیم.
Tom said we should not leave until 2:30.	تام گفت که ما نباید تا ساعت 2:30 حرکت کنیم.
You are the only adult here.	شما تنها بزرگسال اینجا هستید.
Ludwig van Beethoven was a German composer and pianist.	لودویگ ون بتهوون آهنگساز و پیانیست آلمانی بود.
I can not think of anything more disappointing than this.	من نمی توانم به چیزی ناامید کننده تر از این فکر کنم.
I agree with you, Tom.	من با شما موافقم، تام.
You know that's not true, do you?	میدونی که این درست نیست، نه؟
Moderate exercise is essential for good health.	ورزش متوسط ​​برای سلامتی لازم است.
Tom had never been to Boston before, so I suggested I show him around.	تام قبلاً هرگز به بوستون نرفته بود، بنابراین به او پیشنهاد دادم که اطراف را نشان دهم.
Let's hope Tom didn't do something stupid.	بیایید امیدوار باشیم تام کار احمقانه ای انجام نداده باشد.
Are you planning to get married before the age of 30?	آیا قصد دارید قبل از سی سالگی ازدواج کنید؟
I do not think this is a good idea.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
Tom does not want to have lunch now.	تام الان نمی خواهد ناهار بخورد.
Tom unbuttoned his shirt.	تام دکمه پیراهنش را باز کرد.
I do not want to let this happen.	من نمی خواهم اجازه دهم این اتفاق بیفتد.
I'm safe now.	من در حال حاضر امن هستم.
Tom asked me to wake him up at 2:30.	تام از من خواست که او را ساعت 2:30 بیدار کنم.
I have repeatedly given him the benefit of the doubt.	من بارها به او سود شک و تردید داده ام.
I have never eaten couscous	من تا حالا کوسکوس نخوردم
I'm not afraid to jump over this ditch.	من از پریدن از روی این خندق نمی ترسم.
You chose well	خوب انتخاب کردی
Tom motioned for Mary to sit down.	تام به مری اشاره کرد که بنشیند.
Tom started this a week ago.	تام این کار را یک هفته پیش شروع کرد.
I do not remember anything from last night	هیچی از دیشب یادم نمیاد
I think I understand everything you said.	فکر می کنم همه چیزهایی که گفتی را فهمیده ام.
I wonder how much Tom's income.	من تعجب می کنم که تام چقدر درآمد دارد.
They crawled out of the cave.	از غار بیرون خزیدند.
It's suffocating here	اینجا خفه است
A special prosecutor was appointed.	دادستان ویژه تعیین شد.
I'm not as young as I look.	من به اندازه ظاهرم جوان نیستم.
I'm not afraid of anything.	من از هیچ چیز نمی ترسم.
Does Tom enjoy watching horror movies?	آیا تام از تماشای فیلم های ترسناک لذت می برد؟
I do not think I have enough time to do everything I want to do.	فکر نمی کنم زمان کافی برای انجام هر کاری که می خواهم انجام دهم نداشته باشم.
Tom is willing to talk.	تام حاضر است صحبت کند.
Tom said the main reason was not Mary.	تام گفت که دلیل اصلی این کار مری نیست.
Tom wants to learn sign language.	تام می خواهد زبان اشاره را یاد بگیرد.
We can not change it.	ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم.
Tom will visit his parents in Australia next month.	تام ماه آینده به دیدن والدینش در استرالیا می رود.
Very good.	خیلی خوب است.
Applicants must be under the age of thirty.	متقاضیان باید زیر سی سال سن داشته باشند.
The motive is not clear.	انگیزه مشخص نیست.
Tom always came and went with us.	تام همیشه می آمد و با ما می گشت.
I speak the ass of a dying donkey when I speak French.	وقتی فرانسوی صحبت می کنم صدای الاغی در حال مرگ دارم.
I just told everyone that we need their help.	من فقط به همه گفتم که ما به کمک آنها نیاز داریم.
The book is dusty.	کتاب غبارآلود است.
I wonder if I're really going to do that.	تعجب می کنم که آیا واقعاً قرار است این کار را انجام دهم.
I was not satisfied with being there.	از حضور در آنجا راضی نبودم.
I do not know if I really should do this or not.	من نمی دانم که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom has already paid his membership fee.	تام قبلاً حق عضویت خود را پرداخت کرده است.
I had a good idea that Tom did not like my offer.	فکر خوبی داشتم که تام از پیشنهاد من خوشش نمی آید.
Tom is lovely	تام دوست داشتنی است
You are the best thing that ever happened to me	تو بهترین اتفاقی هستی که برای من افتاده
Someone told me that Tom had joined a cult.	یکی به من گفت که تام به یک فرقه پیوسته است.
I really needed to help Tom do that.	من واقعاً باید به تام کمک می کردم تا این کار را انجام دهد.
I guess you know the way to Tom's house.	من حدس می زنم که شما راه خانه تام را می دانید.
Maryam played the penny in her youth.	مریم در جوانی سوت پنی می نواخت.
A mother takes her child by the hand.	مادر با دست فرزندش را می برد.
Tom told everyone he was glad it was happening.	تام به همه گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
I do not think Tom is the one who needs help.	من فکر نمی کنم که تام کسی باشد که به کمک نیاز دارد.
Thanks, Tom was so much fun	ممنون، تام خیلی سرگرم کننده بود
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر این کار را انجام دهد.
I want to help him carry the packages.	من می خواهم به او در حمل بسته ها کمک کنم.
Here is your dog	اینجا سگ شماست
Tom planted some carrots.	تام مقداری هویج کاشت.
We should not sing so much late at night.	ما نباید دیر شب اینقدر آواز بخوانیم.
A newborn baby may become ill.	یک نوزاد تازه متولد شده ممکن است بیمار شود.
Tom is a cancer.	تام یک سرطان است.
Maybe Tom can help us with that.	شاید تام بتواند در این مورد به ما کمک کند.
Maryam had a child	مریم بچه داشت
Tom's house has a back porch.	خانه تام یک ایوان پشتی دارد.
Tom gave me a few dollars.	تام چند دلار به من داد.
I did not think Tom was logical.	من فکر نمی کردم که تام منطقی باشد.
Tom is in room three.	تام در اتاق سه است.
Tom spent thirteen years awaiting execution.	تام سیزده سال را در انتظار اعدام گذراند.
You are really selfless, aren't you?	شما واقعا فداکار هستید، نه؟
Tom said he did not have much money.	تام گفت که او پول زیادی ندارد.
Are you saying Tom is not helping us?	آیا می گویید تام به ما کمک نمی کند؟
I had to protect Tom.	من باید از تام محافظت می کردم.
Police discovered stolen jewelry.	پلیس جواهرات مسروقه را کشف کرد.
Tom has to tell Mary to get home as soon as possible.	تام باید به مری بگوید که هر چه زودتر به خانه برگردد.
Which country has the lowest cost of living?	کدام کشور کمترین هزینه زندگی را دارد؟
I know Tom and Mary have both been arrested.	می دانم که تام و مری هر دو دستگیر شده اند.
Tom may be tired.	تام ممکن است خسته باشد.
Tom was surprised by Mary's frankness.	تام از صراحت مری شگفت زده شد.
She plans to go to New York to study fashion.	او قصد دارد برای تحصیل مد به نیویورک برود.
We love Tom very much.	ما تام را خیلی دوست داریم.
Tom rolled his eyes in horror.	چشمان تام از وحشت گرد شد.
Tom hoped the ceremony would end soon.	تام امیدوار بود که مراسم آغاز به زودی تمام شود.
Tom wished Mary a speedy recovery.	تام برای مری آرزوی بهبودی سریع کرد.
I do not agree with you on this	در این مورد با شما موافق نیستم
Tom and Mary sat at a double table by the window.	تام و مری پشت یک میز دو نفره نزدیک پنجره نشستند.
I have been writing to him once a month for almost twenty years.	نزدیک به بیست سال است که ماهی یک بار برایش نامه می نویسم.
Mary ironed Tom's shirt for him.	مری برای او پیراهن تام را اتو کرد.
Tom was glad Mary agreed with him.	تام خوشحال بود که مری با او موافق بود.
As if you are not nervous	انگار عصبی نیستی
Tom spent the weekend with his father.	تام آخر هفته را با پدرش گذراند.
I do not know what happened because I was not there	نمیدونم چی شد چون اونجا نبودم
He always complains about one thing or another.	او همیشه از یک چیز یا چیز دیگری شکایت می کند.
Why not make yourself comfortable?	چرا خودت را راحت نمی کنی؟
Tom laughed when he heard Mary joking.	تام با شنیدن شوخی مری خندید.
We should let Tom go home earlier today.	باید اجازه دهیم تام امروز زودتر به خانه برود.
Tom is the one who beat Mary.	تام کسی است که مری را کتک زد.
Tom came to Mary's funeral.	تام به مراسم خاکسپاری مری آمد.
The children are eating snacks on the patio.	بچه ها در پاسیو مشغول خوردن میان وعده هستند.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفته که قصد انجام این کار را دارد.
You guys are about our age.	شما بچه ها تقریباً هم سن و سال ما هستید.
I checked twice to make sure we hadn't made any mistakes.	دوبار چک کردم تا مطمئن شوم هیچ اشتباهی مرتکب نشده ایم.
I went to the park to see the flowers.	من برای دیدن گل ها به پارک رفته ام.
Anyway, I'm going to university after graduating from high school.	به هر حال من بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به دانشگاه می روم.
Tom does not know where Mary wants him to plant lettuce.	تام نمی داند مری از او می خواهد کاهو را کجا بکارد.
Tom works occasionally for short spells.	تام هرازگاهی برای طلسم های کوتاه کار می کند.
Tom said he was not worried about Mary.	تام گفت که نگران مری نیست.
Will Tom eat the apple I gave him?	آیا تام سیبی را که به او دادم می خورد؟
Did you tell Tom?	به تام گفتی؟
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
I could not do anything.	من نتوانستم کاری انجام دهم.
Tom often gets himself in trouble.	تام اغلب خود را به دردسر می اندازد.
I'm sure Tom will do it if you ask him.	مطمئنم اگر از او بخواهی تام این کار را می کند.
They are trained in first aid.	آنها در زمینه کمک های اولیه آموزش دیده اند.
What is the difference between a village and a city?	تفاوت روستا و شهر چیست؟
Tom said he really wanted to do it.	تام گفت که او واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Tom, Mary, John and Alice are all in the same class.	تام، مری، جان و آلیس همه در یک کلاس هستند.
Please have two 45 cent stamps.	لطفاً دو تمبر 45 سنتي.
Tom did not seem to be as decisive as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری قاطع باشد.
I wonder why Tom is so skinny.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر لاغر است.
Tom asked Mary three more questions.	تام از مری سه سوال دیگر پرسید.
Tom tried not to make eye contact with Mary.	تام سعی کرد با مری ارتباط چشمی برقرار نکند.
I do not like Tom cooking.	من از آشپزی تام خوشم نمی آید.
I really should not ask, but can you bring me some tofu?	من واقعاً نباید بپرسم، اما می توانید برای من مقداری توفو بیاورید؟
Do not watch too much TV	زیاد تلویزیون نگاه نکنید
I think he is late for the meeting.	فکر می کنم او برای جلسه دیر می شود.
Tom does not like living in Boston and neither does Mary.	تام زندگی در بوستون را دوست ندارد و مری هم دوست ندارد.
We do not come to Boston much.	ما زیاد به بوستون نمی آییم.
How long was Tom there?	تام چه مدت در آنجا بود؟
Tom wanted to be admired.	تام می خواست مورد تحسین قرار بگیرد.
I think Tom is the only one who does not know how to do this.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom wants to make sure you know what to do.	تام می‌خواهد مطمئن شود که شما می‌دانید چه کاری باید انجام دهید.
Why don't you go upstairs and lie down for a while?	چرا نمیری بالا و یه مدت دراز نمیکشی؟
One who has no purpose in life lives only to die.	کسی که هیچ هدفی در زندگی ندارد، فقط برای مردن زندگی می کند.
Did Tom do it well?	آیا تام این کار را به خوبی انجام داد؟
Thousands of perfectly healthy greyhounds that are deemed unsuitable for competition are killed every year.	هزاران تازی کاملاً سالم که برای مسابقه نامناسب تشخیص داده شده اند، هر ساله کشته می شوند.
I can not tell you who Tom is.	من نمی توانم به شما بگویم تام کیست.
Tom says he never does.	تام می گوید که هرگز این کار را نمی کند.
Tom is under considerable stress.	تام تحت استرس قابل توجهی است.
Tom died immediately.	تام فوراً درگذشت.
Tom is one of my acquaintances.	تام یکی از آشنایان من است.
Tell me why you are angry	بگو چرا عصبانی هستی
You know how much I hate doing this, right?	میدونی چقدر از انجام این کار متنفرم، نه؟
Mary said Mary's parents looked good.	تام گفت که والدین مری افراد خوبی به نظر می رسیدند.
What is in the bottle is just water.	آنچه در بطری است فقط آب است.
I expected Tom to finish first.	انتظار داشتم تام اول تمام شود.
I know Tom knows that Mary is the one who is going to tell John not to do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری کسی است که قرار است به جان بگوید دیگر این کار را نکن.
I do not know if his new shirt will come with his blue jeans or not.	نمی دانم پیراهن جدیدش با شلوار جین آبی اش می آید یا نه.
Tom spent some time in Boston.	تام مدتی را در بوستون گذراند.
I had to do what Tom suggested.	من باید کاری را که تام به من پیشنهاد کرد انجام می دادم.
I thought you convinced Tom to help us.	فکر کردم تو تام را متقاعد کرده ای که به ما کمک کند.
It was Tom who confused Mary.	این تام بود که مری را گیج کرد.
When did Tom buy that coat?	تام کی آن کت را خرید؟
It is impossible to say what the true beliefs of a politician are.	غیرممکن است که بگوییم اعتقادات واقعی یک سیاستمدار چیست.
I think Tom is a very kind person.	من فکر می کنم تام شخص بسیار مهربانی است.
Tom pinned the balloon.	تام با سنجاق به بادکنک ضربه زد.
Tom handed the photos to Mary.	تام عکس ها را به مری داد.
Why not tie?	چرا کراوات نمیزنی؟
Tom will be next.	تام بعدی خواهد بود.
I know Tom was out of school today.	من می دانم که تام امروز از مدرسه غایب بود.
Tom will be on my plane.	تام در همان هواپیمای من خواهد بود.
Tom is a better open chess player than Mary.	تام شطرنج باز بهتری از مری است.
I like reading palms.	من به نخل خوانی علاقه دارم.
You are in custody for endangering the well-being of a child.	شما به دلیل به خطر انداختن رفاه یک خردسال تحت بازداشت هستید.
Have you asked Tom what he thinks?	آیا از تام پرسیده اید که او چه فکر می کند؟
Deposit your money in the bank.	پول خود را در بانک واریز کنید.
Tom did not fit here.	تام اینجا جا نمی گرفت.
A company that stifles innovation cannot hope to grow.	شرکتی که نوآوری را خفه می کند، نمی تواند امیدوار به رشد باشد.
I do not take money for this	من برای این پول نمی گیرم
We were not wearing our boots.	ما چکمه هایمان را نپوشیده بودیم.
Today I talked to Tom about what he's going to do.	امروز با تام در مورد کاری که او قصد انجامش را دارد صحبت کردم.
Did you know the deceased well?	آیا آن مرحوم را خوب می شناختید؟
It is too late to lock in the barn after the other horse is stolen.	بعد از دزدیده شدن اسب دیگر برای بستن در انبار دیر است.
Tom said Mary would probably be back soon.	تام گفت که مری احتمالاً به زودی برمی گردد.
We leave as soon as the weather clears.	به محض اینکه هوا روشن شد می رویم.
Tom is an experienced teacher.	تام یک معلم با تجربه است.
I dreamed that the police came and took you.	خواب دیدم پلیس آمد و تو را برد.
Tom used to get good grades.	تام قبلاً نمرات خوبی می گرفت.
We are hopeless romances	ما عاشقانه های ناامید هستیم
How fast do you usually drive on these types of roads?	معمولاً با چه سرعتی در این نوع جاده ها رانندگی می کنید؟
Tom apologized.	تام طلب بخشش کرد.
I peeled the apple.	سیب را پوست گرفتم.
Everyone wants to know what is going to happen.	همه می خواهند بدانند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Do not eat that mushroom	آن قارچ را نخورید
Let's hope everything goes easier next time.	بیایید امیدوار باشیم دفعه بعد همه چیز راحت تر پیش برود.
Tom needs a dozen eggs.	تام به یک دوجین تخم مرغ نیاز دارد.
Tom almost never goes to bed before midnight.	تام تقریباً هرگز قبل از نیمه شب به رختخواب نمی رود.
Tom told Mary he had to be more careful the next time he did.	تام به مری گفت که دفعه بعد که این کار را کرد باید بیشتر مراقب بود.
Tom broke three of his fingers.	تام سه انگشتش شکست.
I know Tom does this for us.	می دانم که تام این کار را برای ما انجام می دهد.
Why didn't you come back for me?	چرا به خاطر من برنگشتی؟
It is not like before	دیگه مثل قبل نیست
Are you sure you can handle this issue on your own?	آیا مطمئن هستید که می توانید این موضوع را به تنهایی مدیریت کنید؟
Tom seems to be enjoying himself.	به نظر می رسد که تام از خودش لذت می برد.
Look around you and make sure you are safe.	به اطراف خود نگاه کنید و مطمئن شوید که در امنیت هستید.
There is more water in the red cup than in the blue cup.	آب در فنجان قرمز بیشتر از فنجان آبی است.
Tom now lives with his father in Australia.	تام اکنون با پدرش در استرالیا زندگی می کند.
This is just weird.	این فقط عجیب است.
Tom said it's time to think about doing it.	تام گفت وقت آن رسیده که به انجام آن فکر کنم.
I wonder if Tom has a driver's license?	من تعجب می کنم که آیا تام گواهینامه رانندگی دارد؟
It is cozy here	اینجا دنج است
Are you absolutely sure this will happen?	آیا کاملا مطمئن هستید که این اتفاق خواهد افتاد؟
Tom said we could go to Australia with him if we wanted to.	تام گفت اگر بخواهیم می توانیم با او به استرالیا برویم.
Before you can vote, you must make your residency here.	قبل از اینکه بتوانید رای دهید، باید اقامتگاه خود را در اینجا ایجاد کنید.
I was not the worst player on our team.	من بدترین بازیکن تیممان نبودم.
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است او مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
I was a good clarinetist.	من یک کلارینتیست خوب بودم.
Tom stuck some gum to the bottom of his shoe.	تام مقداری آدامس به ته کفشش چسباند.
Did you really tell Tom you hated Mary?	واقعا به تام گفتی که از مری متنفری؟
Tom is probably not going to come.	تام احتمالاً قرار نیست بیاید.
Tom never expected Mary to fall in love with John.	تام هرگز انتظار نداشت که مری عاشق جان شود.
How many languages ​​does Tom speak?	تام به چند زبان صحبت می کند؟
I'm pretty sure Tom's willing to help us.	من تقریباً مطمئن هستم که تام مایل است به ما کمک کند.
I know you were not impressed.	من می دانم که شما تحت تأثیر قرار نگرفتید.
I know you do not do this right now.	من می دانم که شما در حال حاضر این کار را نمی کنید.
We were amazed	ما حیران شدیم
The train was not waiting for me.	قطار منتظر من نبود.
The little girl bowed to me.	دختر کوچولو برایم تعظیم کرد.
I'm sure Tom is scared just like you.	مطمئنم تام هم مثل شما می ترسد.
He was only 18 years old when he graduated from university.	وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شد فقط 18 سال داشت.
Tom does not seem to notice.	به نظر می رسد تام متوجه نمی شود.
I will teach Tom Ski.	من به تام اسکی یاد خواهم داد.
Tom filed for divorce.	تام درخواست طلاق داد.
I will not allow myself to be deceived again.	من اجازه نمی دهم دوباره گول بخورم.
You have to help me	تو باید به من کمک کنی
I do not think I did anything wrong.	فکر نمی کنم کار اشتباهی انجام داده باشم.
I doubt Tom is still awake.	من شک دارم تام هنوز بیدار باشد.
Tom got married as a teenager.	تام در نوجوانی ازدواج کرد.
I did not know that Tom knew why you wanted me to do this.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا از من می‌خواهی این کار را انجام دهم.
His speech was not bad at all.	صحبتش اصلا بد نبود.
Tom opened the box and looked inside.	تام جعبه را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
Tom cut the hedge.	تام پرچین را کوتاه کرد.
I did not think Tom was afraid of this.	فکر نمی کردم تام از این موضوع بترسد.
Tom had no feelings.	تام هیچ احساسی نداشت.
We will not make any progress with these two people alone.	ما فقط با این دو نفر هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت.
The problem is not so much the cost as the time.	مشکل آنقدر هزینه نیست که زمان است.
Tom did not do a very good job of washing the car.	تام در شستن ماشین کار خیلی خوبی انجام نداد.
I know Tom knew Mary was going to do that.	می دانم که تام می دانست که مری قصد انجام این کار را داشت.
Tom certainly wasn't too happy about that.	تام مطمئناً از این بابت خیلی خوشحال نبود.
Tom was inside, but Mary was not.	تام داخل بود، اما مری نبود.
I think we should really consider Tom's proposal.	من فکر می کنم ما باید واقعاً پیشنهاد تام را در نظر بگیریم.
Tom is a good man.	تام مرد خوبی است.
I must admit you were right	باید اعتراف کنم حق با شما بود
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
Tom had a hard day at work.	تام روز سختی در محل کار داشت.
I know Tom is in his room packing his bags.	می دانم که تام در اتاقش است و چمدانش را می بندد.
Tom was knocked out.	تام از مسابقات خارج شد.
Tom was not feeling well	تام حال خوبی نداشت
Tom called and said he was on his way home.	تام زنگ زد و گفت که در راه خانه است.
Tom often goes home for lunch.	تام اغلب برای ناهار به خانه می رود.
Tom has apologized for this.	تام بابت این کار عذرخواهی کرده است.
I think I have done this at least once.	فکر می کنم حداقل یک بار این کار را انجام داده ام.
Tom is not as optimistic as he used to be.	تام مثل گذشته خوشبین نیست.
You are the only one who can help Tom.	شما تنها کسی هستید که می توانید به تام کمک کنید.
You did not have to see Tom at the door.	نیازی نبود تام را تا درب خانه ببینی.
Tom is not very sympathetic.	تام خیلی دلسوز نیست.
Tom sat on the bench.	تام روی نیمکت نشست.
I'm sorry, but I can not do anything.	متاسفم، اما کاری از دستم بر نمی آید.
Tom thought that Mary and I might be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که من و مری ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشیم این کار را انجام دهیم.
I want to know what you did last weekend?	می خواهم بدانم آخر هفته گذشته چه کردی؟
Tom did not think Mary would leave without him.	تام فکر نمی کرد مری بدون او آنجا را ترک کند.
The facts have not been made public for several years.	حقایق برای چندین سال علنی نشدند.
I helped Tom put on his shoes.	به تام کمک کردم کفش هایش را بپوشد.
Tom and Mary are both carpenters.	تام و مری هر دو نجار هستند.
Why are you always so secretive?	چرا همیشه اینقدر رازداری؟
Take the apple and divide it in half.	سیب را بردارید و آن را به دو نیم تقسیم کنید.
We do not want to do that.	ما نمی خواهیم اینطوری انجام دهیم.
I feel Tom does not want to win.	من احساس می کنم تام نمی خواهد برنده شود.
Tom and I have a coordination.	من و تام یک هماهنگی داریم.
Tom has a heart attack.	تام دچار حمله قلبی شده است.
Tom is in high demand.	تام تقاضای زیادی دارد.
Tom is calmer than me.	تام آرام‌تر از من است.
Tom was missing	تام گم شده بود
Tom thinks he'll be fine.	تام فکر می کند خوب می شود.
How do you know Tom is not in Australia?	از کجا می دانید که تام در استرالیا نیست؟
This is taboo.	این تابو است.
These dogs are killers	این سگ ها قاتل هستند
Tom probably didn't realize it.	تام احتمالاً متوجه این موضوع نشده است.
The fruit is shaped like an orange and tastes like a pineapple.	شکل میوه شبیه پرتقال و طعم آنها شبیه آناناس است.
Some of the roof tiles have fallen off.	برخی از کاشی های سقف افتاده است.
I had to make a lot of sacrifices.	باید خیلی فداکاری می کردم.
Tom told Mary that he thought John was awake.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیدار است.
Tom placed a bunch of keys on the table.	تام یک دسته کلید روی میز گذاشت.
Did you think I was making too much noise?	فکر کردی من زیاد سر و صدا می کنم؟
I do not like Chinese food very much.	من غذای چینی را زیاد دوست ندارم.
Tom is really ambitious, isn't he?	تام واقعا جاه طلب است، اینطور نیست؟
I agree that this is a possibility.	موافقم که این یک احتمال است.
Tom said he thought he could not do it.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not like math.	تام ریاضی را دوست ندارد.
Make sure you do not do this yourself.	مطمئن شوید که این کار را خودتان انجام ندهید.
Tom could not have been more useful.	تام نمی توانست مفیدتر از این باشد.
They should have known that this was happening.	آنها باید می دانستند که این اتفاق می افتد.
You speak much better French than I do.	شما خیلی بهتر از من فرانسوی صحبت می کنید.
I'm absolutely sure!	من کاملا مطمئنم!
Tom said he had been betrayed.	تام گفت که به او خیانت شده است.
Tom did not know that Mary had lived in Boston before.	تام نمی دانست که مری قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom said he called police immediately.	تام گفت بلافاصله با پلیس تماس گرفت.
The Germans are in favor of austerity.	آلمانی ها طرفدار ریاضت هستند.
I've heard your voice somewhere before.	قبلا صدایت را در جایی شنیده ام.
It will probably not be easy to do.	انجام آن به احتمال زیاد چندان آسان نخواهد بود.
Do you think it's good to tell Tom about what we did?	آیا فکر می کنید خوب است که به تام در مورد کاری که انجام دادیم بگوییم؟
Tom shouted at me.	تام بر سر من فریاد زد.
You can not sleep more than 24 hours a day.	شما نمی توانید بیش از 24 ساعت در روز بخوابید.
Tom does not want you to do this again.	تام نمی‌خواهد این کار را دوباره انجام دهید.
I am expected to do this on Monday.	انتظار می رود دوشنبه این کار را انجام دهم.
Tom is as hardworking as everyone else.	تام هم مثل بقیه سخت کوش است.
Esperanto is a popular built-in language.	اسپرانتو یک زبان ساخته شده محبوب است.
I do not want to take the opportunity.	من نمی خواهم از فرصت استفاده کنم.
Tom may be drunk.	تام ممکن است مست باشد.
When do you think Tom will do this?	فکر می کنید تام چه زمانی این کار را انجام می دهد؟
I think I know what the problem is	فکر کنم میدونم مشکل چیه
I know Tom did not know he should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
He is not happy when my father finds out	وقتی بابام بفهمه خوشحال نمیشه
How do you know this is not fake?	از کجا می دانید که این جعلی نیست؟
Guys, aren't you homeless?	بچه ها شما بی خانمان نیستید؟
I was not convinced that I should do this.	من متقاعد نشده بودم که باید این کار را انجام دهم.
I did not think Tom would be fired.	فکر نمی کردم تام اخراج شود.
Tom was surprised when he told her he was only thirteen.	تام وقتی به او گفت که او فقط سیزده سال دارد شگفت زده شد.
Let's try to do this with Tom.	بیایید سعی کنیم این کار را با تام انجام دهیم.
I know Tom is afraid this will happen again.	من می دانم که تام می ترسد که دوباره این اتفاق بیفتد.
You did not know Tom and I were going to do this ourselves, did we?	تو نمیدونستی تام و من قرار بود خودمون این کارو بکنیم، نه؟
There is someone here to see you	اینجا کسی هست که تو را ببیند
The nurse checked Tom's blood pressure.	پرستار فشار خون تام را چک کرد.
Tom and Mary are both masters.	تام و مری هر دو استاد هستند.
I think Tom wanted to kill us.	من فکر می کنم که تام می خواست ما را بکشد.
You know Tom was the one who did it, right?	شما می دانید که تام کسی بود که این کار را کرد، نه؟
I thought Tom would go surfing with Mary.	فکر می کردم تام با مری به موج سواری خواهد رفت.
I do not know when Tom is swimming.	نمی دانم کی تام شنا می کند.
Tom has trouble standing on one leg.	تام در ایستادن روی یک پا مشکل دارد.
Three years ago, Tom was a better swimmer than me.	سه سال پیش، تام شناگر بهتری از من بود.
I saw Tom sneak out the back door.	من تام را دیدم که یواشکی از در پشتی بیرون آمد.
I am starting to enjoy my new job.	من شروع به لذت بردن از کار جدیدم می کنم.
Tom refused to lose to Mary.	تام از دست دادن با مری امتناع کرد.
Tom is not irreplaceable	تام غیر قابل تعویض نیست
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
I do not know if Tom will stay	بعید میدونم تام بمونه
You better start	بهتره شروع کنی
I'm probably not home tomorrow	احتمالا فردا خونه نیستم
Tom has gray hair.	تام موهای خاکستری دارد.
Please do not be afraid to ask for help.	لطفا از درخواست کمک نترسید.
Do Tom and Mary know why you are here?	آیا تام و مری می دانند چرا اینجا هستید؟
Tom laughed very loudly.	تام خیلی بلند خندید.
I think going to Australia is very important to you.	من فکر می کنم رفتن به استرالیا برای شما بسیار مهم است.
It is difficult to read kanji.	خواندن کانجی دشوار است.
The weather forecast says it will rain tomorrow.	پیش بینی هواشناسی می گوید فردا باران خواهد بارید.
Please do not write to me anymore.	لطفا دیگر برای من نامه ننویسید.
Tom and I are the ones who can handle it.	من و تام کسانی هستیم که از عهده آن بر می آییم.
Tom grew up with a disabled sister.	تام با یک خواهر معلول بزرگ شد.
Tom injured himself this morning.	تام امروز صبح خودش را مجروح کرد.
Tom was about to faint.	تام نزدیک بود بیهوش شود.
I'm drinking water	من دارم آب میخورم
I feel it is a good time to go.	احساس می کنم زمان خوبی برای رفتن است.
They were snowing.	داشتند برف را می زدند.
Tom is looking for a way to solve this problem.	تام به دنبال راهی برای حل این مشکل است.
I'm sure Tom does not want to sing that song.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد آن آهنگ را بخواند.
He assumed that everyone was in favor of the plan.	او فرض کرد که همه طرفدار این طرح هستند.
We are already done.	ما قبلاً تمام کرده ایم.
I did not need to see it.	من نیازی به دیدن آن نداشتم.
You do not drive very well	خیلی خوب رانندگی نمیکنی
Tom knows I'll call you.	تام می داند که من با شما تماس خواهم گرفت.
Do not forget to set your alarm clock.	فراموش نکنید که ساعت زنگ دار خود را تنظیم کنید.
You better change your clothes	بهتره لباساتو عوض کنی
Words can not convey my feelings.	کلمات نمی توانند احساسات من را منتقل کنند.
I'm already on the list.	من قبلاً در لیست هستم.
It was only yesterday that I realized that.	تا دیروز بود که متوجه آن شدم.
Tom is doing his job	تام داره کار خودش رو میکنه
Are you sure you want to join the Special Forces?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به نیروهای ویژه بپیوندید؟
Why are you angry with Tom?	چرا از تام عصبانی هستی؟
Tom said he had no plans to stay with us this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته با ما بماند.
How should we act in this case?	در این مورد چگونه باید اقدام کنیم؟
I did not think Tom would want your old bike.	فکر نمی کردم تام دوچرخه قدیمی شما را بخواهد.
I do not remember promising to do so.	یادم نمی آید قول داده باشم که این کار را انجام دهم.
You need to let Tom know that Mary is going to do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I did not know Tom would be at the party.	نمی دانستم تام در مهمانی خواهد بود.
Tom and Mary no longer talk.	تام و مری دیگر با هم صحبت نمی کنند.
I'm waiting for a phone call this morning.	امروز صبح منتظر تماس تلفنی هستم.
Jesus was born in Bethlehem.	عیسی در بیت لحم به دنیا آمد.
Tom said he had no intention of breaking the pot.	تام گفت که قصد شکستن گلدان را ندارد.
Tom said he was very confident that Mary should do it.	تام گفت که خیلی مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom has to sell his other house.	تام باید خانه دیگرش را بفروشد.
Tom looked worried when I said I was scared.	تام وقتی گفتم ترسیده ام نگران به نظر می رسید.
I was happy for Tom.	من برای تام خوشحال بودم.
We are fighter pilots	ما خلبانان جنگنده هستیم
Tom is afraid of being expelled from school.	تام می ترسد که از مدرسه اخراج شود.
This is not what we have to do.	این چیزی نیست که ما باید انجام دهیم.
Tom said he had to do this before Mary could come here.	تام گفت که قبل از اینکه مری به اینجا بیاید باید این کار را انجام می داد.
Tom asked me not to do this before.	تام از من خواسته که قبلاً این کار را نکنم.
I think you know what in the closet	فکر کنم میدونی تو کمد چیه
Some politicians are wolves in sheep's clothing.	برخی از سیاستمداران گرگ هایی در لباس میش هستند.
We have to give Tom a chance to admit it.	باید به تام فرصت اعتراف بدهیم.
Tom is a very strange man.	تام آدم بسیار عجیبی است.
Tom felt a pain in his back.	تام دردی در پشتش احساس کرد.
Tom was the only one in the park.	تام تنها کسی بود که در پارک بود.
Tom told me he had never had such a problem before.	تام به من گفت که قبلاً هرگز چنین مشکلی نداشته است.
I'm here for three hours	من سه ساعته اینجام
Tom is six feet tall.	تام شش فوت قد دارد.
Tom has not spoken to me in over a month.	تام بیش از یک ماه است که با من صحبت نکرده است.
I did not know I had to do it again.	نمی دانستم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Even Tom was scared.	حتی تام هم می ترسید.
Doesn't Tom trust you?	آیا تام به شما اعتماد ندارد؟
Tom will probably be thirsty.	تام احتمالا تشنه خواهد شد.
A rabid dog bit Tom.	یک سگ هار تام را گاز گرفت.
Please do not leave me here with Tom.	لطفا من را اینجا با تام نگذارید.
We should be able to have a better plan than this.	باید بتوانیم برنامه ای بهتر از این داشته باشیم.
Did Tom tell you why he's not here?	آیا تام به شما گفت که چرا اینجا نیست؟
Tom did better than I expected.	تام بهتر از چیزی که انتظار داشتم انجام داد.
I'm sure Tom will tell Mary.	مطمئنم تام به مری خواهد گفت.
Tom did not even know who it was.	تام حتی نمی‌دانست آن کیست.
Tom dropped the ball.	تام توپ را رها کرد.
Tom placed the tray on the table.	تام سینی را روی میز گذاشت.
How many hours a week do you usually work?	معمولا چند ساعت در هفته کار می کنید؟
I'm here.	من اینجام.
Tom will do it again next year.	تام سال آینده دوباره این کار را انجام خواهد داد.
You were very busy, weren't you?	خیلی شلوغ بودی، نه؟
This is probably the disease that is happening.	احتمالاً این بیماری است که در حال وقوع است.
Do not make the same mistakes I made	همون اشتباهاتی که من کردم رو نکن
Is it okay for me to come now?	الان اومدنم مشکلی نداره؟
The doctor advised him not to work too much.	دکتر به او توصیه کرد که زیاد کار نکند.
Tom could hardly breathe.	تام به سختی می توانست نفس بکشد.
Doing so will not be as tedious as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید خسته کننده نخواهد بود.
Are you sure you ate Tom?	مطمئنی که تام خورده؟
Do you think Tom is really sorry?	آیا فکر می کنید تام واقعا متاسف است؟
Tom spent the night in the lifeboat and was rescued in the morning.	تام شب را در قایق نجات گذراند و صبح نجات یافت.
They defended their country.	از کشورشان دفاع کردند.
Those glasses must be mine.	آن عینک باید مال تام باشد.
In the morning I only eat toast and coffee.	صبح فقط نان تست و قهوه می خورم.
Tom is probably leaving soon.	تام احتمالا به زودی می رود.
Tom is very nervous.	تام خیلی عصبی است.
Tom felt left out.	تام احساس می کرد کنار گذاشته شده است.
The reason why Tom loves this experiment is that it was done by his teacher at school and he was the only boy in the class who wrote down the equations of the two reactions correctly.	دلیل اینکه تام این آزمایش را بسیار دوست دارد این است که در مدرسه توسط معلمش انجام شد و او تنها پسر کلاس بود که معادلات این دو واکنش را به درستی یادداشت کرد.
We are trying to figure out what kind of building we need to build.	ما در تلاشیم تا بفهمیم چه نوع ساختمانی باید بسازیم.
Tom asked Mary for help.	تام از مری درخواست کمک کرد.
I do not know who is going to help us.	من نمی دانم چه کسی قرار است به ما کمک کند.
I do not think Tom understands France.	من فکر نمی کنم که تام فرانسه را بفهمد.
Tom's farm is next to mine.	مزرعه تام در کنار مزرعه من است.
I can not find my shoes.	من نمی توانم کفش هایم را پیدا کنم.
So why do you live with Tom?	پس چرا با تام زندگی می کنی؟
Tom thinks Mary will do it.	تام فکر می کند که مری این کار را انجام خواهد داد.
Tom does not want Mary to drive his car.	تام نمی‌خواهد مری ماشینش را رانندگی کند.
Tom said he did not care to walk.	تام گفت که او برای راه رفتن اهمیتی ندارد.
I live in the suburbs of Boston.	من در حومه بوستون زندگی می کنم.
Is what you do hard?	آیا کاری که انجام می دهید سخت است؟
I want a compact car with an air conditioner.	من یه ماشین جمع و جور با کولر میخوام.
Tom noticed that Mary was in pain.	تام متوجه شد که مری درد دارد.
We are in the museum	ما در موزه هستیم
As Tom said, "I" tears of joy streamed down Mary's face.	در حالی که تام گفت: "من" اشک شوق روی صورت مری جاری شد.
I did not know Tom could be so cruel.	نمی دانستم تام می تواند اینقدر بی رحم باشد.
Do you know why cacti have needles?	آیا می دانید چرا کاکتوس ها سوزن دارند؟
Did Tom read French yesterday?	آیا تام دیروز فرانسه خواند؟
I have no idea what I'm going to do.	من هیچ ایده ای ندارم که قرار است چه کار کنم.
The same thing happened to Tom.	همین اتفاق برای تام افتاد.
Tom says he has not yet had time to read the report.	تام می گوید که هنوز وقت نکرده است گزارش را بخواند.
It amazes me how much this happens.	من را شگفت زده می کند که چقدر این اتفاق می افتد.
Did you do what I think you did?	آیا همان کاری را که من فکر می کنم انجام دادی انجام دادی؟
Tom killed Mary in his sleep.	تام مری را در خواب کشت.
I was in custody all day.	تمام روز در بازداشت بودم.
I understand why Tom got angry with me.	می فهمم چرا تام با من عصبانی شد.
You need to understand what you are doing wrong.	شما باید بفهمید که چه اشتباهی انجام می دهید.
Tom has a few questions he wants to ask you.	تام چند سوال دارد که می خواهد از شما بپرسد.
I don't think Tom did that last week.	من فکر می کنم تام این کار را هفته گذشته انجام نداد.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I think Tom did not intend to do that.	فکر می کنم تام قصد انجام این کار را نداشت.
Please introduce me to an attractive girl who talks to Tom.	لطفا دختر جذابی را که با تام صحبت می کند به من معرفی کنید.
I was stupid	من احمق بوده ام
I think Tom and Mary are depressed.	من فکر می کنم تام و مری افسرده هستند.
I know I'm not good-looking	میدونم خوش قیافه نیستم
We better sit here	بهتره اینجا بشینیم
Probably not as easy as you think.	به احتمال زیاد آنطور که فکر می کنید آسان نیست.
Tom was an absolute angel.	تام یک فرشته مطلق بود.
Tom gave up his dream of becoming a pilot.	تام از رویای خلبان شدن دست کشید.
He was a great skier as a child.	او در کودکی اسکی باز بسیار خوبی بود.
Have you seen Tom's new tattoo?	آیا خالکوبی جدید تام را دیده اید؟
Tom eats steak whenever he can.	تام هر فرصتی که پیدا کند استیک می خورد.
Tom said it was time to think.	تام گفت که زمان تأمل فرا رسیده است.
Tom told me he thought Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
I'm scared of Tom's dog.	من از سگ تام می ترسم.
Tom must be arrested.	تام باید بازداشت شود.
Tom found out he was scheduled to be in Boston by Monday.	تام متوجه شد که قرار است تا دوشنبه در بوستون باشد.
Tom stared at Mary's picture.	تام به عکس مری خیره شد.
I can not give you that information.	من نمی توانم آن اطلاعات را به شما بدهم.
If you would like to book an alternative room, please let us know immediately.	اگر مایل به رزرو اتاق جایگزین هستید، لطفاً فوراً به ما اطلاع دهید.
Tom is someone who never breaks his promise.	تام کسی است که هرگز عهدش را زیر پا نمی گذارد.
Tom said he thought Mary was interested.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند است.
The only one here who is willing to join us is Tom.	تنها کسی که در اینجا حاضر است با ما همراه شود تام است.
I do not think Tom should do it again.	من فکر نمی کنم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Look, I told you Tom could do that.	ببینید، من به شما گفتم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he could do it himself.	تام گفت که می توانست این کار را خودش انجام دهد.
Tom said Mary probably still wants to do it.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان مایل به انجام این کار است.
I do not even know how to dance	من حتی بلد نیستم برقصم
I do not think Tom and Mary have many free weekends.	فکر نمی کنم تام و مری آخر هفته های رایگان زیادی داشته باشند.
I have no plans for tomorrow, I want to make it easy.	هیچ برنامه ای برای فردا ندارم من می خواهم آن را راحت کنم.
Tom pulled out his pistol.	تام تپانچه اش را بیرون آورد.
I did not catch the ball.	من توپ را نگرفتم.
I do not tell you.	من به شما نمی گویم.
There is nothing in the box	چیزی در جعبه نیست
Tom was starving to death.	تام از گرسنگی مرده بود.
You're blowing it	داری دمش میدی
You have an admirer.	شما یک تحسین کننده دارید.
I asked my brother to correct my composition mistakes.	از برادرم خواستم که اشتباهات ترکیب من را تصحیح کند.
No, I did not write	نه من ننوشتم
Swatini is a low-middle-income country.	اسواتینی کشوری با درآمد متوسط ​​پایین است.
I love my life as it is now.	من زندگی ام را همینطور که الان هست دوست دارم.
Tom does not think Mary will forget this.	تام فکر نمی کند که مری این کار را فراموش کند.
"Why did Tom do that?" 	"چرا تام این کار را کرد؟"
"This is what we need to discover."	"این چیزی است که ما باید کشف کنیم."
Isn't it enough for you that you ruined my life?	برای تو کافی نیست که زندگی مرا تباه کردی؟
I do not think Tom knows that I intend to do this.	فکر نمی کنم تام بداند که من قصد انجام این کار را دارم.
You do not know what to do?	نمیدونی باید چیکار کنی؟
We all consider your idea impractical.	همه ما ایده شما را غیرعملی می دانیم.
Tom is a wrestler and a coach.	تام یک کشتی گیر و یک مربی است.
I did not tell Tom to wait until Monday to do so.	من به تام نگفتم که برای انجام این کار تا دوشنبه منتظر بمانم.
I wonder what made Tom think he should do this.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند که باید این کار را انجام دهد.
Tom left his apartment at 2:30.	تام ساعت 2:30 آپارتمانش را ترک کرد.
I guess Tom often does not.	من گمان می کنم که تام اغلب این کار را نمی کند.
I could not blow out all the cake candles.	نتونستم تمام شمع های کیک رو فوت کنم.
We contacted Tom's family.	ما با خانواده تام تماس گرفتیم.
What will you do with these beetles?	با این سوسک ها چه کار خواهی کرد؟
Tom will probably be destroyed.	تام احتمالاً ویران خواهد شد.
Tom can not do that right now. 	تام در حال حاضر نمی تواند این کار را انجام دهد.
The head is crowded	سرش شلوغه
Tom with you?	تام با شماست؟
I have clearly told him not to shop with him.	من به وضوح به او گفته ام که با او خرید نمی کنم.
Tom did not want anyone to be angry.	تام نمی خواست کسی عصبانی شود.
Tom is afraid to travel alone.	تام می ترسد به تنهایی سفر کند.
I was almost certain it was Tom who stole my wallet.	تقریبا مطمئنم این تام بود که کیف پولم را دزدید.
I did not know what to say next	نمیدونستم بعدش چی بگم
I have not played badminton for some time.	مدتی است بدمینتون بازی نکرده ام.
Tom thinks that is good enough.	تام فکر می کند که به اندازه کافی خوب است.
Tom is barely able to walk anymore.	تام دیگر به سختی قادر به راه رفتن است.
Tom's mother is a wonderful pianist.	مادر تام یک پیانیست فوق العاده است.
I do not want you to go	من نمی خواهم تو بروی
Nothing is stopping me from leaving	هیچ چیزی مانع رفتن من نیست
I know Tom knows I wanted to do this.	می دانم که تام می داند که من می خواستم این کار را انجام دهم.
I think Tom might be curious about that.	من فکر می کنم که تام ممکن است در مورد آن کنجکاو باشد.
Tom is not a good manager, is he?	تام مدیر خوبی نیست، نه؟
It was suggested that a general assembly be held in October.	پیشنهاد شد که مجمع عمومی در مهرماه برگزار شود.
He is a reference in his field.	او در رشته خود یک مرجع است.
It will be enough to do this.	انجام این کار کافی خواهد بود.
I do not think we need a license to do this.	من فکر نمی کنم که ما برای انجام این کار نیازی به مجوز داشته باشیم.
Metal spoons are generally made of stainless steel.	قاشق های فلزی به طور کلی از فولاد ضد زنگ ساخته می شوند.
I do not know what Tom was doing last night.	من نمی دانم تام دیشب چه می کرد.
I want to force someone to do this for me.	من می خواهم کسی را مجبور کنم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom is not going to start this.	تام قرار نیست این کار را شروع کند.
Many restaurants and pubs are on Itsutsugi Street.	بسیاری از رستوران ها و میخانه ها در خیابان Itsutsugi هستند.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This is my pants	اینم زیرشلوار من
I think Tom will be excited.	من فکر می کنم که تام هیجان زده خواهد شد.
My grandfather's life was long and happy.	عمر پدربزرگم طولانی و شاد بود.
Now you see why I did not tell you before	حالا دیدی چرا قبلا بهت نگفتم
I know Tom is a little taller than me.	می دانم که تام کمی بلندتر از من است.
Do you think I know Tom?	فکر می کنی تام را بشناسم؟
We had to stay in San Francisco for two hours because of the fog.	به دلیل مه مجبور شدیم دو ساعت در سانفرانسیسکو توقف کنیم.
I did not fish as much as I expected.	من به اندازه ای که انتظار داشتم ماهی صید نکردم.
Let's buy something	بیا یه چیزی بخریم
The man in the background is my grandfather and my father is in the background.	مردی که در پس‌زمینه است پدربزرگ من است و پدرم در پیش‌زمینه است.
I do not want to offend Tom.	من نمی خواهم تام را توهین کنم.
Tom does not know that it is Mary's birth.	تام نمی داند که تولد مری است.
Tom was a police officer for several years.	تام چند سال پلیس بود.
Tom injured his right leg.	تام پای راستش را زخمی کرد.
I had a fender on my way to work.	من در راه رفتن به محل کار یک گلگیر داشتم.
I'm here to do what I can.	من اینجا هستم تا کاری را که می توانم انجام دهم.
Tom tried to stop Mary from leaving.	تام سعی کرد مری را از رفتن باز دارد.
This is the right thing to do.	این کار درستی است.
This is not the only thing Tom wanted.	این تنها چیزی نیست که تام می خواست.
They do whatever they can.	هر کاری از دستشان بر می آید انجام می دهند.
I was annoyed	من اذیت شدم
Tom quit his job to travel the world.	تام شغلش را رها کرد تا به دور دنیا سفر کند.
We must take steps to rectify the situation.	ما باید اقداماتی را برای اصلاح وضعیت انجام دهیم.
I have many other things to do.	من خیلی چیزهای دیگر برای انجام دادن دارم.
Tom does things I can't do.	تام کارهایی انجام می دهد که من قادر به انجام آنها نیستم.
You should have attended the meeting in person.	شما باید شخصاً در جلسه شرکت می کردید.
Do you have mental strength?	آیا قدرت روانی دارید؟
Tom is looking after Mary's babies tonight.	تام امشب از بچه های مری نگهداری می کند.
Tom does not like baseball or basketball.	تام بیسبال یا بسکتبال را دوست ندارد.
I do not think Tom will allow you to do that.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه چنین کاری را بدهد.
Let's make it 2:30.	بیایید آن را 2:30 کنیم.
Tom says you are cute	تام میگه تو ناز هستی
Maryam has a lot of makeup.	مریم آرایش زیادی دارد.
I think most, if not all, of my students will pass this test.	من فکر می کنم که اکثر، اگر نه همه، دانش آموزان من در این آزمون موفق خواهند شد.
This price tag does not appear to be on it.	به نظر نمی رسد این برچسب قیمتی روی آن باشد.
If you do not hurry, we will be late	اگه عجله نکنی دیر میرسیم
Tom lied to police about where he was at the time.	تام به پلیس دروغ گفت که در آن زمان کجا بود.
Tom denied any wrongdoing.	تام هرگونه تخلفی را انکار کرد.
I have not heard anything from Tom yet.	من هنوز چیزی از تام نشنیده ام.
Won't you help me with this?	در این مورد به من کمک نمی کنی؟
Tom and Mary both seem to want to say something.	تام و مری هر دو انگار می خواهند چیزی بگویند.
It's been three months now.	الان سه ماه از انجام این کار می گذرد.
The soldiers ordered the miners to leave.	سربازان به معدنچیان دستور دادند که آنجا را ترک کنند.
I did not think we would have time for that.	فکر نمی کردم برای این کار وقت داشته باشیم.
Tom and Mary told me they could not swim with us today.	تام و مری به من گفتند که امروز نمی توانند با ما شنا کنند.
Tom needs a new backpack.	تام به یک کوله پشتی جدید نیاز دارد.
The shirt is stained.	پیراهن لکه دار است.
I had to talk to Tom last night.	دیشب باید با تام صحبت می کردم.
I'm sure Tom will be suspended.	من مطمئن هستم که تام تعلیق خواهد شد.
Tom is wearing running shoes.	تام در حال پوشیدن کفش های دویدن است.
Has anyone ever told you that you have beautiful eyes?	آیا تا به حال کسی به شما گفته است که چشمان زیبایی دارید؟
They renewed their vows on the twenty-fifth anniversary of their marriage.	آنها در بیست و پنجمین سالگرد ازدواجشان عهد خود را تجدید کردند.
"Mary is your girlfriend?" 	"مریم دوست دختر شماست؟"
"No, he's just a friend."	"نه، او فقط یک دوست است."
I know Tom is happy that this is happening.	من می دانم که تام خوشحال است که این اتفاق می افتد.
You will miss Tom	دلت برای تام تنگ خواهد شد
Tom drank three bottles of wine last night.	تام دیشب سه بطری شراب نوشید.
"Who brought you?" 	"چه کسی تو را آورده است؟"
"My sister did."	"خواهرم انجام داد."
Tom knew Mary could not do what she wanted.	تام می دانست که مری نمی تواند کاری را که می خواست انجام دهد.
Which radio station do you usually listen to in your car?	معمولاً در ماشین خود به کدام ایستگاه رادیویی گوش می دهید؟
Tom always has his way.	تام همیشه راه خودش را دارد.
I did not know where I was.	نمی دانستم کجا هستم.
I'm not sure, but maybe Tom won't come to work today.	مطمئن نیستم، اما شاید تام امروز سر کار نخواهد آمد.
If you do not tell Tom, I will tell you.	اگر به تام نگویی، من خواهم گفت.
I'm asked not to help Tom anymore.	از من خواسته شده که دیگر به تام کمک نکنم.
Tom said he no longer wanted to associate with Mary.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد با مری معاشرت کند.
I'm not the one who usually washes the dishes.	من کسی نیستم که معمولا ظرف ها را می شویند.
Are you absolutely sure that Tom was the one who did this?	آیا کاملا مطمئن هستید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
This is what I wanted to ask you	میخواستم همینو ازت بپرسم
Tom went to Boston with Mary last weekend.	تام آخر هفته گذشته با مری به بوستون رفت.
"I'm shocked," Tom said.	تام گفت که به نظر شوکه شده ام.
You really hate your ex, don't you?	واقعا از همسر سابقت متنفری، نه؟
Tom wanted to work as a translator.	تام می خواست به عنوان مترجم کار کند.
Tom is wiser than me.	تام از من عاقل تر است.
Tom intends to stay with us when he arrives in Australia.	تام قصد دارد زمانی که به استرالیا آمد پیش ما بماند.
Bank interest rate cuts are expected to ease the severe financial pressure that has hit the industry.	انتظار می‌رود کاهش نرخ بهره بانکی فشار مالی شدیدی را که صنعت را تحت تأثیر قرار داده است کاهش دهد.
How do you know so much about Japanese history?	چطور اینقدر درباره تاریخ ژاپن می دانید؟
Tom said he expects Mary to win.	تام گفت که انتظار دارد مری برنده شود.
Where is your medicine?	داروی شما کجاست؟
Tom did not really do it alone.	تام واقعا این کار را به تنهایی انجام نداد.
I'm really glad Tom did not complain about anything.	من واقعا خوشحال شدم که تام از چیزی شکایت نکرد.
Tom told me he thought Mary was unaware.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی خبر است.
I wish you never came here	کاش هیچ وقت اینجا نمی آمدی
Jumping out of a moving truck is not safe.	بیرون پریدن از کامیون در حال حرکت امن نیست.
I immediately realized that this is not a real diamond.	من فوراً فهمیدم که این یک الماس واقعی نیست.
I do not know if Tom is in a bad mood?	من نمی دانم که آیا تام در روحیه بدی است؟
There is no way you can do this alone.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom is too tall, right?	تام خیلی بلند است، نه؟
Tom was wearing a high-waisted vest, a hard hat and steel toe boots.	تام یک جلیقه با دید بالا، یک کلاه سخت و چکمه های پنجه فولادی پوشیده بود.
Tom said he was willing to lend us $ 3,000.	تام گفت که حاضر است سه هزار دلار به ما قرض دهد.
I'm sorry, but I do not understand French.	متاسفم، اما من زبان فرانسه را نمی فهمم.
Tom said he hopes Mary will do her best to do so.	تام گفت که امیدوار است مری تمام تلاش خود را برای انجام این کار انجام دهد.
Tom said he did not like to do it alone.	تام گفت که دوست ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not think you needed to do this	فکر نمی کردم نیازی به این کار داشته باشی
I know you've been worried about Tom.	من می دانم که شما نگران تام بوده اید.
watch out. 	مراقب باش.
Do not drop the tray	سینی را رها نکنید
Is it true that Tom went to Australia?	آیا درست است که تام به استرالیا رفته است؟
Why did the patient just call?	چرا فقط مریض زنگ نزدی؟
I know Tom is an expert.	من می دانم که تام یک متخصص است.
This piece is not suitable	این قطعه مناسب نیست
Tom said Mary is not beautiful.	تام گفت مری زیبا نیست.
Tom did it when he was here.	تام وقتی اینجا بود این کار را کرد.
My dog ​​is licking my feet.	سگم پاهایم را می لیسید.
Your blouse comes beautifully with that skirt.	بلوز شما به زیبایی با آن دامن می آید.
Guys, you seem to be having a good time.	بچه ها به نظر می رسد که اوقات خوبی را سپری می کنید.
Tom is a very talented young man.	تام یک مرد جوان بسیار با استعداد است.
Tom and a number of his friends plan to rob a bank.	تام و تعدادی از دوستانش قصد دارند از یک بانک سرقت کنند.
Tom did not know that Mary was John's cousin.	تام نمی دانست که مری پسر عموی جان است.
Neither Tom nor Mary were very kind to us.	نه تام و نه مری خیلی با ما مهربان نبودند.
Tom asked me why I was not doing this.	تام از من پرسید که چرا این کار را نمی کنم.
Tom wants to meet you.	تام می خواهد شما را ملاقات کند.
Tom does not eat breakfast	تام صبحانه نمی خورد
For now, we do not even consider that option.	در حال حاضر، ما حتی آن گزینه را در نظر نمی گیریم.
I have been awake for eight months.	من هشت ماه است که هوشیار هستم.
I think we should go now.	به نظر من الان باید بریم.
This is a good way to start the day.	این یک راه خوب برای شروع روز است.
I could understand everything Tom said.	من می توانستم تمام حرف های تام را بفهمم.
What is the source of this information?	منبع این اطلاعات چیست؟
Tom criticized us.	تام ما را مورد انتقاد قرار داد.
Tom cooked the trout he had caught.	تام ماهی قزل آلایی را که صید کرده بود پخت.
I'm sure it will not be difficult.	من مطمئن هستم که انجام این کار سخت نخواهد بود.
Do you really think Tom is angry?	آیا واقعا فکر می کنید تام عصبانی است؟
Tom did not know where his phone was.	تام نمی دانست تلفنش کجاست.
Tom was lucky to grow up in a multilingual environment.	تام خوش شانس بود که در محیطی چند زبانه بزرگ شد.
There is no timetable.	جدول زمانی وجود ندارد.
Tom will not let me drive.	تام به من اجازه رانندگی نمی دهد.
I'm not sure when Tom returned from Boston.	مطمئن نیستم کی تام از بوستون برگشت.
I thought you said you like to try new things.	فکر کردم که گفتی دوست داری چیزهای جدید را امتحان کنی.
I hope you do not mind my request	امیدوارم از درخواست من ناراحت نشوید
I gave Tom Mary's address.	آدرس تام مری را دادم.
Tom is unlikely to win.	تام به احتمال زیاد برنده نیست.
I have done a lot of bad things.	من کارهای بسیار بد زیادی انجام داده ام.
Peacekeepers arrived to restore calm after the battle.	نیروهای حافظ صلح برای بازگرداندن آرامش پس از نبرد وارد شدند.
Tom knew he knew he could do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I know you and Tom will do it together.	می دانم که تو و تام این کار را با هم انجام خواهی داد.
Where did Tom go shopping yesterday?	تام دیروز کجا رفت خرید؟
Tom has bothered Mary.	تام مری را اذیت کرده است.
I saw Tom smoking behind the school building.	تام را دیدم که پشت ساختمان مدرسه سیگار می کشید.
I do not remember the last time I went on leave.	آخرین باری که به مرخصی رفتم یادم نمی آید.
I'm cleaning Easter eggs.	من دارم تخم مرغ عید پاک می کنم.
Where do Tom and Mary live?	تام و مری کجا زندگی می کنند؟
Tom does not take this opportunity.	تام از این فرصت استفاده نمی کند.
He inherited his uncle.	او به ثروت عمویش رسید.
Tom says he complained about your drinking.	تام می‌گوید از نوشیدن تو شکایت کرده است.
Who is the man who plays the violin?	مردی که ویولن می نوازد کیست؟
Tom will probably tell Mary what to do.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه کاری باید انجام شود.
Who were you talking to when you were waiting for the bus?	وقتی منتظر اتوبوس بودی با کی صحبت می کردی؟
I failed miserably	من بدبختانه شکست خوردم
You will be allowed to use the calculator while taking the test.	در حین شرکت در آزمون، مجاز به استفاده از ماشین حساب خواهید بود.
May I ask what are you working on now?	میتونم بپرسم الان روی چی کار میکنی؟
Tom returned to where he had previously met Mary.	تام به جایی که قبلاً مری را ملاقات کرده بود بازگشت.
Didn't I say we're having dinner?	مگه نگفتم داریم شام میخوریم؟
Tom said he goes to Mary in Boston every weekend.	تام گفت که هر آخر هفته به مری در بوستون می‌رود.
When will Tom get here?	کی تام به اینجا می رسد؟
Tom did not say what was really on his mind.	تام نگفت واقعاً چه چیزی در ذهنش بود.
I know Tom is not interested in me.	می دانم که تام به من علاقه ای ندارد.
Tom is getting really angry	تام داره واقعا عصبانی میشه
How long does your migraine usually last?	میگرن شما معمولا چقدر طول می کشد؟
I do not know how it is possible.	من نمی دانم چگونه ممکن است.
I thought about it	بهش فکر کردم
Tom thought Mary would be here today.	تام فکر کرد مری امروز اینجا خواهد بود.
I will probably do this tomorrow.	به احتمال زیاد فردا این کار را خواهم کرد.
Tom does not like red wine much.	تام زیاد شراب قرمز دوست ندارد.
Tom has already solved this problem.	تام قبلاً این مشکل را حل کرده است.
Maybe we should blame Tom for what we did.	شاید باید تام را به خاطر کاری که انجام دادیم سرزنش کنیم.
When the wind blew off part of our roof, we started to worry.	وقتی باد بخشی از سقف ما را از بین برد، ما شروع به نگرانی کردیم.
Tom and Mary drank beer together.	تام و مری با هم آبجو نوشیدند.
Tom's hands are bigger than me.	دست های تام از من بزرگتر است.
Tom did not want to spend time talking about it.	تام نمی خواست وقتش را صرف صحبت کردن درباره آن کند.
When Tom arrives, please let him in.	وقتی تام آمد، لطفا اجازه دهید او وارد شود.
I do not think it is up to us to decide.	فکر نمی‌کنم این به ما بستگی داشته باشد که تصمیم بگیریم.
Tom refused to tell me what had happened.	تام حاضر نشد به من بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom played volleyball with us.	تام با ما والیبال بازی می کرد.
Tom never does that to us.	تام هرگز این کار را با ما انجام نمی دهد.
Tom and Mary finally moved into their new home.	تام و مری بالاخره به خانه جدیدشان نقل مکان کردند.
The man's name is far from mine.	نام آن مرد از من دور است.
Let's play checkers or chess.	بیایید یا چکرز یا شطرنج بازی کنیم.
If tomorrow is good, we will go to the beach	اگه فردا خوب باشه میریم ساحل
I do not know if I have time tomorrow.	نمی دونم فردا وقت دارم یا نه.
Tom's shirt was drenched in sweat.	پیراهن تام از عرق خیس شده بود.
Time heals a broken heart.	زمان یک قلب شکسته را درمان می کند.
Tom did not give me what I wanted.	تام آنچه را که می خواستم به من نداد.
I'm not as tired as Tom seems.	من آنقدرها که تام به نظر می رسد خسته نیستم.
Tom said he asked Mary to do it.	تام گفت که از مری خواسته تا این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom has not forgotten you.	مطمئنم تام شما را فراموش نکرده است.
Why does Tom want this information?	چرا تام این اطلاعات را می خواهد؟
You certainly know how to live it.	شما مطمئناً می دانید که چگونه آن را زندگی کنید.
Tom wants to know what will happen.	تام می خواهد بداند چه اتفاقی خواهد افتاد.
Tom is the best person for the job.	تام بهترین فرد برای این کار است.
I did not know that you are so good at French.	من نمی دانستم که شما در زبان فرانسه اینقدر خوب هستید.
Tom is really disappointed.	تام واقعاً ناامید است.
There is no light without shadow and no shadow without light.	هیچ نوری بدون سایه و هیچ سایه ای بدون نور وجود ندارد.
I can not speak French without mistakes.	من نمی توانم بدون اشتباه فرانسوی صحبت کنم.
Chestnuts should boil for at least fifteen minutes.	شاه بلوط باید حداقل پانزده دقیقه بجوشد.
The government suppressed the minority group.	دولت گروه اقلیت را سرکوب کرد.
I can never afford to buy a house on Park Street.	من هرگز توان خرید خانه در خیابان پارک را ندارم.
I think you should tell Tom that you love him.	فکر کنم باید به تام بگی که دوستش داری.
Tom did not go to school yesterday.	تام دیروز به مدرسه نرفت.
I hope Tom never realizes what happened here today.	امیدوارم تام هرگز متوجه نشود که امروز اینجا چه اتفاقی افتاده است.
Tom said Mary wanted to stay home on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش در خانه بماند.
Please tell Tom I have to do this before 2:30.	لطفا به تام بگویید که باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
I enjoyed my stay here. 	من از اقامتم در اینجا لذت بردم.
Sorry to leave	از رفتن متاسفم
I'm glad I was able to do this for you.	خوشحالم که توانستم این کار را برای شما انجام دهم.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	منظورت اینه که ندیدی تام برنده شد؟
Tom was a very good man.	تام مرد بسیار خوبی بود.
This is a problem that we must solve as soon as possible.	این مشکلی است که باید در اسرع وقت حل کنیم.
I'm a little late.	من کمی دیر آمدم.
Tom let Mary go home sooner.	تام به مری اجازه داد زودتر به خانه برود.
What did Tom write in your notebook?	تام در دفترچه شما چه نوشته است؟
Tom said Mary thought John might want to do it early tomorrow morning.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است بخواهد فردا صبح زود این کار را انجام دهد.
Don't you want to stay a little longer?	نمیخوای یه کم بیشتر بمونی؟
Tom stated that he had no intention of doing so.	تام اعلام کرد که قصد انجام این کار را ندارد.
I hope Tom writes soon.	امیدوارم تام به زودی بنویسد.
I know Tom and Mary both want to do this tomorrow.	من می دانم که تام و مری هر دو می خواهند این کار را فردا انجام دهند.
I called him Tom.	من او را تام صدا کردم.
You have the right to have a lawyer with you during the interrogation.	شما حق دارید در هنگام بازجویی یک وکیل همراه خود داشته باشید.
Relatives have been notified.	به نزدیکان اطلاع داده شده است.
Tom is much smarter than most people think.	تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.
They talked like old friends.	مثل دوستان قدیمی با هم صحبت می کردند.
I saw Tom a few weeks ago in Australia.	من تام را چند هفته پیش در استرالیا دیدم.
I hope I do not bother	امیدوارم مزاحم نباشم
I'm the one who did it	من کسی هستم که این کار را کردم
They do not offer French classes at the school I go to.	آنها در مدرسه ای که من می روم کلاس زبان فرانسه ارائه نمی دهند.
I do not know, is it better for Tom to stay home today?	نمی دانم آیا بهتر است تام امروز در خانه بماند؟
Perfection is not easy.	بهبود در کمال کار آسانی نیست.
Tom no longer allows Mary to do this.	تام دیگر اجازه این کار را به مری نمی دهد.
Tom could not do otherwise.	تام غیر از این نمی توانست انجام دهد.
We do not want to talk about it.	ما نمی خواهیم در مورد آن صحبت کنیم.
I do not think I will get into trouble if I do this.	فکر نمی کنم اگر این کار را بکنم به مشکل برسم.
I think you should know that I do not understand French well.	فکر می کنم باید بدانید که من زبان فرانسه را خوب نمی فهمم.
The police asked the girls if the car belonged to them.	پلیس از دخترها پرسید که آیا آن ماشین مال آنهاست؟
The first group studies in the morning and the second group in the afternoon.	گروه اول صبح و گروه دوم بعد از ظهر مطالعه می کنند.
You were the one who suggested that I do this.	شما کسی بودید که به من پیشنهاد داد این کار را انجام دهم.
The company's immediate priority is to expand its market share.	اولویت فوری این شرکت گسترش سهم بازار است.
"What was that?" 	"آن چه بود؟"
"nothing."	"هیچ چی."
Tom did not come out right and did not say this, but implicitly said that I was not telling the truth.	تام درست بیرون نیامد و این را نگفت، اما به طور ضمنی گفت که من حقیقت را نمی گویم.
Tom did not tell us anything we did not know before.	تام چیزی به ما نگفت که ما از قبل نمی دانستیم.
If I do not have to, I would rather not kiss Tom.	اگر مجبور نباشم ترجیح می دهم تام را نبوسم.
Life was much easier then.	در آن زمان زندگی بسیار ساده تر بود.
I do not need this	من به این نیاز ندارم
I knew Tom was not stupid enough to do it alone.	می دانستم که تام آنقدر احمق نیست که به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom knows that Mary will probably go against what he advises.	تام می‌داند که مری احتمالاً برخلاف آنچه او به او توصیه می‌کند عمل خواهد کرد.
It's up to me to decide.	این با من است که تصمیم بگیرم.
Please do not touch those books.	لطفا به آن کتاب ها دست نزنید.
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
They have been doing this for years.	آنها سالها این کار را انجام می دهند.
There is no salt in this shaker.	نمک در این شیکر وجود ندارد.
Tom promised to come soon.	تام به من قول داد که زودتر بیاید.
Tom survives	تام زنده می ماند
I do not think Tom knows what Mary wants to do tomorrow afternoon.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری فردا بعدازظهر می‌خواهد چه کار کند.
What is the name of the last boy you hired?	نام آخرین پسری که قرار گذاشتید چیست؟
Tom did not expect you to do this for Mary.	تام انتظار نداشت این کار را برای مری انجام دهی.
Who shouts?	کی داد میزنه؟
Tom tries to hold it together.	تام سعی می کند آن را با هم نگه دارد.
I thought you wanted to learn how to speak French.	من فکر کردم می خواهید یاد بگیرید چگونه فرانسوی صحبت کنید.
I do not know exactly who Tom is.	من دقیقا نمی دانم تام کیست.
I think Tom and I can do it alone.	من فکر می کنم که من و تام می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I have to ask you a few questions.	من باید چند سوال از شما بپرسم.
I'm stuck	من زمین گیر هستم
He is the greatest scientist the world has ever produced.	او بزرگترین دانشمندی است که جهان تا به حال تولید کرده است.
Tom took too many sleeping pills.	تام بیش از حد قرص خواب مصرف کرد.
We should not be late	ما نباید دیر کنیم
Tom said he did not.	تام گفت که او این کار را نکرده است.
Maybe Tom loves you.	شاید تام عاشق تو باشد.
Tom told me I was the first.	تام به من گفت که من اول هستم.
I tried to talk to Tom about it.	من سعی کردم در مورد آن با تام صحبت کنم.
Do you know when the supermarket closes?	آیا می دانید سوپرمارکت کی بسته می شود؟
We have surpassed them.	ما از آنها پیشی گرفته ایم.
I can think of no good reason not to do it.	من نمی توانم هیچ دلیل خوبی برای انجام ندادن آن فکر کنم.
The chemical plant exploded shortly after it caught fire.	بلافاصله پس از آتش گرفتن کارخانه مواد شیمیایی منفجر شد.
I'm running late for school.	من دارم برای مدرسه دیر می دوم.
Tom is so weird	تام خیلی عجیبه
Tom hugged Mary.	تام مری را در آغوش گرفت.
The dog chased the cat out of the food container, then the cat disappeared under the couch.	سگ گربه را از ظرف غذا بدرقه کرد، سپس گربه زیر کاناپه ناپدید شد.
When I was a child, my mother forced me to eat green vegetables every day.	وقتی بچه بودم، مادرم مرا مجبور می کرد هر روز سبزیجات سبز بخورم.
You can not be very careful while driving.	هنگام رانندگی با ماشین نمی توانید خیلی مراقب باشید.
Tom was blamed by his mother.	تام توسط مادرش سرزنش شد.
How many times did you go swimming last summer?	تابستان گذشته چند بار به شنا رفتید؟
I do not know if Tom can help me.	نمی دانم آیا تام می تواند به من کمک کند.
Your parents can not keep us apart forever.	پدر و مادرت نمی توانند ما را برای همیشه از هم دور نگه دارند.
We crossed the Atlantic in a few hours.	ما در عرض چند ساعت از اقیانوس اطلس عبور کردیم.
Tom seems to have lost interest in doing so.	به نظر می رسد تام علاقه خود را به انجام این کار از دست داده است.
Tom could probably do it faster than Mary.	تام احتمالاً می‌تواند این کار را سریع‌تر از مری انجام دهد.
I like French, but I still can not speak it well.	من فرانسوی را دوست دارم، اما هنوز نمی توانم آن را خوب صحبت کنم.
Don't you want to stay a little longer?	نمیخوای یه کم بیشتر بمونی؟
Do you think there is a chance that Tom has Mary's phone number?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام شماره تلفن مری را داشته باشد؟
I did not see you	ندیدم اومدی
There was not even a single document	حتی یک مدرک هم وجود نداشت
Tom could not understand himself in French.	تام نمی توانست خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
Do you think you can help me?	آیا فکر می کنید بتوانید به من کمک کنید؟
Who takes care of our children?	چه کسی از بچه های ما نگهداری می کند؟
Tom is almost done, isn't it?	تام تقریباً تمام شده است، اینطور نیست؟
Tom squeezed the orange juice himself.	تام خودش این آب پرتقال را فشار داد.
Tom does not know what Mary's dog looks like.	تام نمی داند سگ مری چه شکلی است.
You can not always be everyone's friend.	شما نمی توانید همیشه دوست همه باشید.
Tom was sentenced to three weeks in community service.	تام به سه هفته خدمات اجتماعی محکوم شد.
Tom never spoke to Mary.	تام هرگز با مری صحبت نکرد.
If it rains tomorrow, I will not do it.	اگر فردا باران ببارد، این کار را نمی کنم.
Do not tell me what I can and cannot do.	به من نگو ​​چه کاری می توانم و چه کاری نمی توانم انجام دهم.
The pressure is stabilized.	فشار تثبیت شده است.
I have never been in trouble.	من هرگز به دردسر نیفتاده ام.
Doing this with someone else is much more enjoyable.	انجام این کار با شخص دیگری بسیار لذت بخش تر است.
We had good rain last summer.	تابستان گذشته باران خوبی داشتیم.
Tom sees nothing without his glasses.	تام بدون عینکش چیزی نمی بیند.
You have received a good salary	شما حقوق خوبی دریافت کرده اید
If I were you, I would ask Tom to help me.	اگر من جای شما بودم، از تام می خواستم به من کمک کند.
Why is Tom staying with you?	چرا تام با تو می ماند؟
That's the whole story.	تمام داستان همین است.
Tom said Mary intended to be here by 2:30 p.m.	تام گفت که مری قصد داشت تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom ordered his favorite dessert.	تام دسر مورد علاقه اش را سفارش داد.
They are too late.	آنها خیلی دیر کرده اند.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
The month before Christmas is a very busy time of year for stores.	ماه قبل از کریسمس زمان بسیار شلوغی از سال برای فروشگاه ها است.
I did not know Tom was awake.	نمی دانستم تام بیدار است.
How many years have you been there?	چند سال اونجا بودی؟
Tom does this for his children.	تام این کار را برای فرزندانش انجام می دهد.
If you want to do well in school, you have to study hard.	اگر می خواهید در مدرسه خوب پیش بروید، باید سخت مطالعه کنید.
I asked Tom to lend me money.	از تام خواستم به من پول قرض بدهد.
If you do not eat, you will die.	اگر نخوری، میمیری.
Tom is not Mary's father, he is his uncle	تام پدر مری نیست او عمویش است
Please promise that you will do what I ask of you.	لطفا قول دهید که آنچه را که از شما می خواهم انجام خواهید داد.
You're not dying yet, are you?	تو هنوز نمیری، نه؟
Tom must continue to do so.	تام باید این کار را ادامه دهد.
This is not something I am very good at.	این چیزی نیست که من در آن خیلی خوب باشم.
Police are looking for the suspects.	پلیس به دنبال مظنونین است.
Aren't you going to do that?	آیا قصد انجام این کار را ندارید؟
I do not know why I should not help Tom.	نمی دانم چرا نباید به تام کمک کنم.
I did not come to see who won.	من نبستم تا ببینم چه کسی برنده شد.
Tom and Mary played together almost all day.	تام و مری تقریباً تمام روز را با هم بازی کردند.
I started blushing.	شروع کردم به سرخ شدن.
I'm guilty	من مقصرم
Is Tom smarter than you?	آیا تام از شما باهوش تر است؟
Tom hopes to see Mary again in the near future.	تام امیدوار است در آینده ای نزدیک دوباره مری را ملاقات کند.
Tom wanted to retire.	تام می خواست بازنشسته شود.
Tom was a trumpet player.	تام نوازنده ترومپت بود.
Tom tasted the cake.	تام طعم کیک را چشید.
Tom had a big birthday party.	تام برای تولدش جشن بزرگی ترتیب داد.
We do not have more than three days	سه روز بیشتر وقت نداریم
Tom will never come here again.	تام دیگر هرگز به اینجا نخواهد آمد.
Sorry for the inconvenience	با عرض پوزش برای نفوذ
Tom had to pledge his guitar to pay his bills.	تام مجبور شد گیتار خود را به گرو بگذارد تا صورتحساب‌هایش را بپردازد.
I still do not want to buy anything.	من هنوز نمی خواهم چیزی بخرم.
At least I'm still alive.	حداقل من هنوز زنده ام.
Everyone here knows that Tom does not eat pork.	همه اینجا می دانند که تام گوشت خوک نمی خورد.
I did not think Tom was broken.	فکر نمی کردم تام خراب شده باشد.
I usually only eat one or two meals a day.	من معمولا فقط یک یا دو وعده در روز می خورم.
The male peacock has colorful tail feathers.	طاووس نر دارای پرهای رنگارنگ دم است.
Tom does not have to do this until Monday.	تام مجبور نیست این کار را تا دوشنبه انجام دهد.
If I had not seen it with my own eyes, I would never have believed it.	اگر با چشمان خودم ندیده بودم، هرگز باور نمی کردم.
I could hear her crying in her bedroom.	صدای گریه اش را در اتاق خوابش می شنیدم.
I told Tom I was just kidding.	به تام گفتم فقط شوخی کردم.
I did not expect this question	انتظار این سوال را نداشتم
Tom said he did not think Mary would do it alone.	تام گفت که فکر نمی کند مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
This week everything in the store is half price.	این هفته همه چیز در فروشگاه نصف قیمت است.
That boy is my friend Tom.	آن پسر دوست من به نام تام است.
Tom looks very scared.	به نظر می رسد تام بسیار ترسیده است.
Tom told everyone he wanted to be a hairdresser.	تام به همه گفت که می خواهد آرایشگر شود.
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Did you do that, Tom?	این کارو کردی تام؟
This beer is not cold	این آبجو سرد نیست
I work in the afternoons.	بعدازظهرها کار می کنم.
It was clear that Tom was disappointed.	واضح بود که تام از انجام این کار ناامید بود.
It was not ours	مال ما نبود
Tom showed me around the park.	تام اطراف پارک را به من نشان داد.
I did not realize that Tom was asking me to do this with him.	متوجه نشدم که تام از من می خواهد که با او این کار را انجام دهم.
Tom evaluated the painting before buying it by an expert.	تام نقاشی را قبل از خرید توسط یک متخصص ارزیابی کرد.
Tom strongly advised me to do this.	تام به شدت به من توصیه کرد که این کار را انجام دهم.
Tom did not find Mary.	تام مری را پیدا نکرد.
Tom was not upset by Mary's words.	تام از صحبت های مری ناراحت نشد.
Does Tom need help?	آیا تام به کمک نیاز دارد؟
Tell Tom is an emergency.	به تام بگو اورژانسی است.
Tom is very nervous, isn't he?	تام خیلی عصبی است، نه؟
The defense may now cross-examine the witness.	اکنون دفاع ممکن است شاهد را مورد بازجویی متقابل قرار دهد.
I do not think Tom made it.	من فکر نمی کنم تام آن را ساخته است.
Both Tom and Mary love it.	هم تام و هم مری این را دوست دارند.
Tom is not very sensitive	تام خیلی حساس نیست
Tom joined the swimming team.	تام به تیم شنا پیوست.
Tom said he thought Mary was jealous.	تام گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
Everything does not always happen as you expect.	همیشه همه چیز آنطور که انتظار دارید اتفاق نمی افتد.
I really did not notice	واقعا متوجه نشده بودم
When they entered the room, Tom placed one hand around Mary.	وقتی آنها وارد اتاق شدند تام یک دست را دور مری قرار داد.
Tom did not want people to think he was flirting with Mary.	تام نمی خواست مردم فکر کنند که او با مری معاشقه می کند.
Did you know that Tom could not swim?	آیا می دانستید تام نمی توانست شنا کند؟
I was taking a shower when the phone rang.	داشتم حمام می کردم که تلفن زنگ خورد.
I do not feel any pain	من هیچ دردی احساس نمی کنم
Where can I learn surfing?	از کجا می توانم موج سواری را یاد بگیرم؟
Tom said Mary was not going anywhere.	تام گفت که مری قرار نیست جایی برود.
I could not do anything about it.	من نمی توانستم کاری در مورد آن انجام دهم.
For advice, he relied on close friends.	برای مشاوره، او به دوستان نزدیک وابسته بود.
Tom does not know if Mary will come tomorrow or not.	تام نمی داند که آیا مری فردا می آید یا نه.
Tom called from a man named Mary.	تام از شخصی به نام مری تماس گرفت.
I do not know either of these two sisters.	من هیچ کدام از این دو خواهر را نمی شناسم.
I think I can probably buy a new trumpet.	فکر می کنم احتمالاً می توانم یک ترومپت جدید بخرم.
Tom said I will find you here.	تام گفت که من تو را اینجا پیدا می کنم.
I feel like I was taken for a ride.	احساس می کنم مرا برای یک سواری برده اند.
Tom received another phone call from Mary.	تام یک تماس تلفنی دیگر از مری دریافت کرد.
Tom is one of the best wrestlers on the team.	تام یکی از بهترین کشتی گیران تیم است.
Tom told me he thought Mary was still a high school student.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
Do not leave your personal belongings in the bathroom.	وسایل شخصی خود را در دستشویی رها نکنید.
I think Tom really loved me.	فکر می کنم تام واقعاً مرا دوست داشت.
Tom was humiliated.	تام تحقیر شد.
Tom did not dare open his mouth.	تام جرات نداشت دهانش را باز کند.
Tom did not write me any letters.	تام هیچ نامه ای برای من ننوشت.
Tom left the store before me.	تام قبل از من فروشگاه را ترک کرد.
I thought you said you wanted to be the last one to do that.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی آخرین کسی باشی که این کار را می‌کند.
I pretended not to understand what Tom was asking me to do.	وانمود کردم که متوجه نشدم تام از من می خواهد چه کار کنم.
I'm not a little angry.	من کمی عصبانی نیستم.
Which do you prefer, Cheddar or Gouda?	چدار را ترجیح می دهید یا گودا؟
I'm sure Tom was not the one who took that picture.	من مطمئن هستم که تام کسی نبود که آن تصویر را کشید.
I do not know how you did it, but you did.	نمی دانم چطور این کار را کردی، اما کردی.
I told Tom he could buy anything he wanted.	به تام گفتم می تواند هر چیزی را که می خواهد بخرد.
I want to help Tom as much as you do.	من می خواهم به اندازه تو به تام کمک کنم.
Tom looked at his notes.	تام به یادداشت هایش نگاه کرد.
Tom looked healthy.	تام سالم به نظر می رسید.
Tom is a naughty dancer.	تام یک رقصنده بداخلاق است.
Tom seemed to have gained weight.	تام به نظر وزن اضافه کرده بود.
I am the one who asked all the questions.	من کسی هستم که همه سوالات را پرسیده است.
Do not worry about hypothetical situations.	نگران موقعیت های فرضی نباشیم.
When was the last time you used your canoe?	آخرین باری که از قایق رانی خود استفاده کردید کی بود؟
I think Tom understood that.	فکر می کنم تام این را فهمید.
Tom was pale with fear.	تام از ترس رنگ پریده شد.
How do you know Tom did that?	از کجا می دانید که تام این کار را کرده است؟
I do not think I have violated any law.	فکر نمی کنم هیچ قانونی را زیر پا گذاشته باشم.
I do not think Tom was logical.	من فکر نمی کنم تام منطقی بود.
Tom drinks his tea with milk and without sugar.	تام چایش را با شیر و بدون شکر می نوشد.
Tom says he does not want to do that.	تام می گوید که او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not have such a time	من چنین زمانی ندارم
Tom must be excited.	تام باید هیجان زده باشد.
You're not the only one who can not speak French, right?	شما تنها کسی نیستید که نمی توانید فرانسوی صحبت کنید، درست است؟
Tom has to pay for everything.	تام باید برای همه چیز بپردازد.
Tom said he did not think I would do it.	تام گفت که فکر نمی کرد من این کار را بکنم.
Did you enjoy last night's party?	آیا در مهمانی دیشب به شما خوش گذشت؟
I did not hear what you said	چیزی که گفتی نشنیدم
Tom works in a shop that sells local vegetables.	تام در مغازه ای کار می کند که سبزیجات محلی می فروشد.
Tom lives in the country.	تام در کشور زندگی می کند.
I would go to Boston with you if my parents let me.	اگر پدر و مادرم اجازه می دادند با تو به بوستون می رفتم.
I did not like what Tom was doing.	کاری که تام انجام می داد را دوست نداشتم.
I have been doing this for three years.	من این کار را به مدت سه سال انجام داده ام.
Tom did not bring his belongings today.	تام امروز وسایلش را با خود نیاورد.
Tom was busy and so was I.	تام مشغول بود و من هم همینطور.
Tom said he probably would not win.	تام گفت که احتمالاً برنده نخواهد شد.
Tom does not know where he is.	تام نمی داند کجاست.
Is there anything good to eat in the fridge?	آیا چیز خوبی برای خوردن در یخچال وجود دارد؟
The man standing there looks a lot like Tom.	مردی که آنجا ایستاده است بسیار شبیه تام است.
We waited all afternoon for something to happen, but in the end nothing happened.	تمام بعدازظهر منتظر بودیم تا اتفاقی بیفتد، اما در نهایت هیچ کاری نشد.
Tom arrived unexpectedly from Boston.	تام به طور غیرمنتظره ای از بوستون وارد شد.
The bottle Tom was holding had a purple label.	بطری که تام در دست داشت برچسب بنفش داشت.
I do not know if I am strong enough to do this?	من نمی دانم که آیا به اندازه کافی قوی هستم که این کار را انجام دهم؟
I have to do this.	من را مجبور به انجام این کار می کنند.
Allies denounced the attack as a violation of UN resolutions.	متحدان این تهاجم را به عنوان نقض قطعنامه های سازمان ملل محکوم کردند.
I'll try to stop Tom from doing this.	من سعی خواهم کرد تام را از انجام این کار بازدارم.
Maryam checked herself in the mirror.	مریم خودش را در آینه چک کرد.
I pruned the tree.	درخت را هرس کردم.
Aren't you the one who spilled the paint?	مگه تو نیستی که رنگ رو ریختی؟
I knew Tom would not go to jail.	می دانستم که تام به زندان نمی رود.
Did you see the Giants game yesterday?	بازی دیروز غول ها را دیدی؟
I can not fit everything I need in a suitcase.	من نمی توانم هر چیزی را که نیاز دارم در یک چمدان جا بدهم.
What is soup of the day?	سوپ روز چیه؟
I wonder who Tom is going to celebrate.	من تعجب می کنم که تام قرار است چه کسی را به جشن برگزار کند.
Tom sees a psychiatrist once a week.	تام هفته ای یک بار به روانپزشک مراجعه کرده است.
When was the last time you and Tom went out together?	آخرین باری که شما و تام با هم بیرون رفتید کی بود؟
Tom is studying art.	تام در رشته هنر تحصیل می کند.
I feel adventurous.	من احساس ماجراجویی می کنم.
Tom poured some red wine on his white shirt.	تام مقداری شراب قرمز روی پیراهن سفیدش ریخت.
He skis in Hokkaido every winter.	او هر زمستان در هوکایدو اسکی می کند.
I do not want to speak in French.	من نمی خواهم به زبان فرانسه سخنرانی کنم.
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom did what he promised.	تام آنچه را که قول داده بود انجام داد.
Tom stutters terribly.	تام لکنت وحشتناکی دارد.
What else did you say to Tom?	چه چیز دیگری به تام گفتی؟
Tom is on sick leave.	تام در مرخصی استعلاجی است.
Tom told me that he enjoyed spending time with Mary.	تام به من گفت که از معاشرت با مری لذت می برد.
Neither you nor Tom's fault.	نه تو مقصری و نه تام.
Can you see what they are doing?	آیا می توانید ببینید آنها چه می کنند؟
Tom said Mary would probably not win.	تام گفت مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
He was ransomed by him.	او توسط او باج گیری شد.
Do you have any idea what you did?	آیا هیچ ایده ای دارید که چه کاری انجام داده اید؟
Why not talk about what happened in Boston?	چرا در مورد آنچه در بوستون اتفاق افتاد صحبت نمی کنیم؟
This is an idea.	این یک ایده است.
I do not like it when you and Tom do this.	وقتی تو و تام این کار را می کنی، دوست ندارم.
I really did not intend to do that.	من واقعا قصد انجام این کار را نداشتم.
The ball hits Tom's right foot.	توپ به پای راست تام برخورد کرد.
I'm the oldest person here.	من پیرترین آدم اینجا هستم.
Tom needs someone to talk to.	تام به کسی نیاز دارد که بتواند با او صحبت کند.
Let the riot begin.	بگذار شورش آغاز شود.
How long will this train stop at the next station?	این قطار تا کی در ایستگاه بعدی توقف خواهد کرد؟
Tom said he would never steal anything again.	تام گفت که دیگر هرگز چیزی را نخواهد دزدید.
Everyone knows that Tom and I do not love each other.	همه می دانند که من و تام همدیگر را دوست نداریم.
Why don't you eat anything?	چرا چیزی نمی خوری؟
Tom said he thought Mary was having fun.	تام گفت که فکر می کند مری در حال تفریح ​​است.
Tom pulled out his key and opened the door.	تام کلیدش را بیرون آورد و در را باز کرد.
The cavalry is in position.	سواره نظام در موقعیت است.
This is the stop I have to make.	این توقفی است که باید انجام دهم.
I knew Tom would not enjoy doing this with me.	می دانستم که تام از انجام این کار با من لذت نخواهد برد.
Tom drank some beer, right?	تام مقداری آبجو نوشید، نه؟
"Can I use this pencil?" 	"میتونم از این مداد استفاده کنم؟"
"Yes, you may."	"بله، شما ممکن است."
Mary bought a new dress for the occasion.	مریم برای این مناسبت یک لباس جدید خرید.
It just so happened that I went to see him.	اتفاقاً بیرون بود که به ملاقاتش رفتم.
I told Tom it was dangerous, but he was still willing to do it.	به تام گفتم خطرناک است، اما او همچنان داوطلب انجام این کار بود.
Tom came to the same conclusion as I did.	تام به همان نتیجه ای رسید که من کردم.
Tom took a bottle of pills out of his pocket.	تام یک بطری قرص از جیبش بیرون آورد.
Tom is very charismatic, is not he?	تام بسیار کاریزماتیک است، اینطور نیست؟
there is a problem.	یک مشکل وجود دارد.
Tom said he thinks it will rain on Monday.	تام گفت که فکر می کند دوشنبه باران خواهد بارید.
Tom was the one who called the doctor.	تام کسی بود که به دکتر زنگ زد.
Tom is smarter than me	تام از من باهوش تره
Tom is not strict enough with his students.	تام به اندازه کافی با شاگردانش سختگیر نیست.
Tom looks a bit like a girl.	تام کمی شبیه یک دختر است.
I did not tell Tom what to buy.	من به تام نگفتم چه چیزی باید بخرد.
I think we have some mice in the attic.	من فکر می کنم ما چند موش در اتاق زیر شیروانی داریم.
In the first week of February, Tom had completely forgotten his New Year's decision.	در هفته اول فوریه، تام تصمیم سال نو خود را کاملاً فراموش کرده بود.
Tom will tell you what happened.	تام به شما خواهد گفت که چه اتفاقی افتاده است.
A stranger came to me and asked the way.	غریبه ای پیش من آمد و راه را پرسید.
Life is not fair	زندگی منصفانه نیست
Tom said he was not sleepy.	تام گفت که خواب آلود نیست.
I can not live without him.	من بدون او نمی توانم زندگی کنم.
Tom did not look so busy.	تام آنقدر شلوغ به نظر نمی رسید.
Dr. Tom completed the examination.	دکتر تام را معاینه کامل کرد.
I have no place to sleep tonight	امشب جایی برای خوابیدن ندارم
Tom felt upset.	تام احساس ناراحتی کرد.
I think Tom moved to Boston.	فکر می کنم تام به بوستون نقل مکان کرد.
Are these Tom gloves?	این ها دستکش های تام هستند؟
Why do we not know where Tom went?	چرا ما نمیفهمیم تام کجا رفت؟
I'm really hungry	من واقعا گرسنه ام
It still looks like a blur.	هنوز مثل یک تاری به نظر می رسد.
I want to know why Tom could not come.	من می خواهم بدانم چرا تام نتوانست بیاید.
Tom can not decide which shirt to wear.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که کدام پیراهن را بپوشد.
You started before Tom.	شما قبل از تام شروع کردید.
This is very painful.	این خیلی دردناک است.
How long will Tom stay here?	تام تا کی اینجا خواهد ماند؟
Mona Lisa has a mysterious smile.	مونالیزا لبخندی مرموز دارد.
I'm going to skate with Tom this afternoon.	من قصد دارم امروز بعدازظهر با تام به اسکیت بروم.
I want to be really good at doing this.	من می خواهم در انجام این کار واقعاً خوب شوم.
Tom started learning the piano three years ago.	تام از سه سال پیش شروع به یادگیری پیانو کرد.
It's up to you.	این به شما بستگی دارد.
Tom looked startled.	تام مبهوت نگاه کرد.
I do not think Tom is as fast as I am.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من سریع باشد.
Tom's parents do not trust him.	والدین تام به او اعتماد ندارند.
My neighbor is planting fresh grass in his yard.	همسایه ام دارد در حیاطش علف تازه می کارد.
Tom ignored the request.	تام این درخواست را نادیده گرفت.
Tom shot himself in the leg.	تام به پای خود شلیک کرد.
I did not expect any help from Tom.	انتظار کمکی از تام نداشتم.
It is better to send to the doctor	بهتره برای دکتر بفرستی
I can prove Tom did it.	من می توانم ثابت کنم تام این کار را کرده است.
I think Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom knew exactly what he was doing.	تام دقیقاً می‌دانست که دارد چه می‌کند.
Tom is not the only one who knows what happened to Mary.	تام تنها کسی نیست که می‌داند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I wonder if Tom knows French.	اگر تام فرانسوی بلد باشد تعجب می کنم.
I was told that my tear duct was blocked.	به من گفتند مجرای اشک من مسدود شده است.
Tom is creative.	تام خلاق است.
America was discovered by Columbus in 1492.	آمریکا توسط کلمب در سال 1492 کشف شد.
I think Tom is disrespectful.	من فکر می کنم که تام بی احترامی می کند.
Tom wondered what it was.	تام تعجب کرد که این چیست.
It will be difficult to find someone to replace Tom.	پیدا کردن کسی برای جایگزینی تام سخت خواهد بود.
Tom says he plans to be in Australia next weekend.	تام می گوید قصد دارد آخر هفته آینده در استرالیا باشد.
Tom made all the arrangements.	تام همه مقدمات را انجام داد.
Everything is cheap dirt.	همه چیز خاکی ارزان است.
Tom is on the balcony talking to Mary.	تام در بالکن است و با مری صحبت می کند.
Tom may not be willing to help us.	تام ممکن است حاضر نباشد به ما کمک کند.
Do you know what is going on here?	میدونی اینجا چه خبره؟
I will get married soon.	من به زودی ازدواج می کنم.
Tom is still free.	تام هنوز آزاد است.
How does Tom want to do that?	تام چگونه می خواهد این کار را انجام دهد؟
Why shouldn't Tom do that?	چرا تام نباید این کار را انجام دهد؟
I do not think there will be a problem	فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد
Tom looked sleepy.	تام خواب آلود به نظر می رسید.
Tom said he hopes you can do that with him.	تام گفت که امیدوار است بتوانی این کار را با او انجام دهی.
Looks like you talked to Tom.	به نظر می رسد که با تام صحبت کرده اید.
The Japanese embassy has warned Japanese citizens to be careful.	سفارت ژاپن به شهروندان ژاپنی هشدار داده است که مراقب باشند.
Because there was no taxi, we walked home.	چون تاکسی نبود پیاده رفتیم خونه.
It should not be too hard.	این نباید خیلی سخت باشد.
Winning was not easy for Tom.	برنده شدن برای تام آسان نبود.
It seems to be clearing up.	به نظر می رسد در حال روشن شدن است.
Tom has already been asked to leave.	قبلاً از تام خواسته شده است که آنجا را ترک کند.
Why did this happen to Tom?	چرا این اتفاق برای تام افتاد؟
I would not have come if Tom had not invited me.	اگر تام من را دعوت نکرده بود، نمی آمدم.
I think you ate enough of Tom.	به نظر من به اندازه کافی از تام خوردی.
I hope Tom can put it aside.	امیدوارم تام بتواند آن را کنار بگذارد.
We are sweeter than them	ما از آنها نازتر هستیم
Tom may fire Mary.	تام ممکن است مری را اخراج کند.
He is not my son	اون پسر من نیست
Tom said Mary did not think it would be easy.	تام گفت که مری فکر نمی کرد انجام این کار آسان باشد.
I almost forgot to tell Tom what he should do.	تقریباً فراموش کردم به تام بگویم که او باید چه کار کند.
I lay down enough to think.	آنقدر دراز کشیدم که بخوابم که فکر کنم.
Tom told Mary that she was the most beautiful woman he had ever seen.	تام به مری گفت که او زیباترین زنی است که تا به حال دیده است.
Tom's suitcase is empty.	چمدان تام خالی است.
Do not lose your optimism.	خوش بینی خود را از دست ندهید.
We do not know until Monday night.	ما تا دوشنبه شب نمی دانیم.
Tom was rushed to a local hospital.	تام به سرعت به یک بیمارستان محلی منتقل شد.
Tom often does not win.	تام اغلب برنده نمی شود.
Tom ate some sandwiches for lunch.	تام برای ناهار چند ساندویچ خورد.
I am not a suspicious person.	من آدم مشکوکی نیستم.
I thought you said you would help us do that.	فکر کردم گفتی به ما کمک می کنی این کار را انجام دهیم.
I know I have to do it eventually.	من می دانم که در نهایت باید این کار را انجام دهم.
He did not know why his wife left him.	او نمی دانست چرا همسرش او را ترک کرد.
Tom was not wearing black.	تام لباس مشکی نپوشیده بود.
I think Tom can not leave until Mary gives him some money.	من فکر می کنم که تام نمی تواند آنجا را ترک کند تا زمانی که مری مقداری پول به او بدهد.
I find the film very encouraging.	به نظر من فیلم بسیار دلگرم کننده است.
How did you get that black eye?	اون چشم سیاه رو چطور گرفتی؟
"You can kiss your girlfriend if you don't say goodbye," Tom said. "If you do not kiss your girlfriend, you will never see her again."	تام گفت: "می‌توانی دوست دخترت را ببوسی اگر خداحافظی نکنی،" یعنی "اگر دوست دخترت را نبوسدی، دیگر هرگز او را نخواهی دید."
You know you can not do that here, can you?	می دانی که اینجا نمی توانی این کار را انجام دهی، نه؟
Tom is not interested in becoming famous.	تام علاقه ای به معروف شدن ندارد.
I think both Tom and Mary will do that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو این کار را انجام خواهند داد.
Tom's scores soon fell.	نمرات تام به زودی سقوط کرد.
Did you do what I told you?	آیا کاری را که به شما گفتم انجام دادید؟
Pollution is increasing year by year.	سال به سال آلودگی بیشتر می شود.
Tom did not want to do it, but he said he should.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما او گفت که باید انجام دهد.
Tom is no longer allowed to do this.	تام دیگر اجازه ندارد این کار را انجام دهد.
Aren't you busy on Mondays?	دوشنبه ها سرت شلوغ نیست؟
Tom does not know exactly how to do this.	تام دقیقاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told us he had to do it.	تام به ما گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom understands French well.	تام زبان فرانسه را خوب می فهمد.
Tom is not going to help me this afternoon.	تام قرار نیست امروز بعدازظهر به من کمک کند.
I'm sure Tom did not mean disrespect.	مطمئنم منظور تام بی احترامی نبود.
Tom bought a wallet for Mary's birthday.	تام برای تولد مری یک کیف پول خرید.
I think I mistakenly sent that email to Tom.	فکر می کنم اشتباهاً آن ایمیل را برای تام فرستادم.
Tom said he wished he hadn't left his windows open.	تام گفت که ای کاش پنجره هایش را باز نمی گذاشت.
Where is Tom going?	تام به کجا می رود؟
Tom knew Mary was unlikely to win.	تام می دانست که مری به احتمال زیاد برنده نمی شود.
It really seems like I have to dream.	واقعاً به نظر می رسد که من باید خواب ببینم.
Tom is going to be here tomorrow	تام قراره فردا اینجا باشه
My French is good enough to tell them what I need.	زبان فرانسه من آنقدر خوب است که به آنها بگویم چه نیازی دارم.
You did not know it was Tom, did you?	شما نمی دانستید که تام بود که این کار را کرد، نه؟
Tom spent half his life in Boston.	تام نیمی از عمر خود را در بوستون گذراند.
Do you know how unhealthy it is?	آیا می دانید چقدر ناسالم است؟
You have been asked to leave.	از شما خواسته شده است که ترک کنید.
When Tom asked Mary if she wanted to go out on Monday evening, she said she was busy.	وقتی تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد عصر دوشنبه بیرون برود، او گفت که مشغول است.
Do not try me	من را امتحان نکن
Tom, do not buy it for a moment.	تام یک لحظه هم آن را نخرید.
Tom said he thought the pair of shoes were too expensive.	تام گفت که فکر می کند آن جفت کفش خیلی گران است.
Tom did not seem to be as impressed as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
I soon realized that I wanted to see him and talk to him.	خیلی زود متوجه شدم که می خواهم او را ببینم و با او صحبت کنم.
Why didn't you tell Tom you were married?	چرا به تام نگفتی که ازدواج کرده ای؟
You can not leave.	شما نمی توانید ترک کنید.
Tom will be killed if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد کشته خواهد شد.
We really can not throw it away!	ما واقعا نمی توانیم آن را دور بریزیم!
Life would be infinitely happier if we were only born at the age of eighty and gradually approached the age of eighteen.	زندگی بی نهایت شادتر می شد اگر فقط در هشتاد سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به هجده سالگی نزدیک می شدیم.
Tom said Mary was embarrassed.	تام گفت مری خجالت کشید.
Tom and Mary will both attend the wedding.	تام و مری هر دو در مراسم عروسی شرکت خواهند کرد.
Glad you like my gift.	خوشحالم که هدیه من را دوست دارید.
I know Tom said he does.	می دانم که تام گفت که این کار را می کند.
Tom and I were busy.	من و تام مشغول بودیم.
You have to do your homework before dinner.	شما باید قبل از شام تکالیف خود را انجام دهید.
Monday was a busy day for Tom.	دوشنبه روز شلوغی برای تام بود.
Even Tom could not tell the difference.	حتی تام هم نمی توانست تفاوت را تشخیص دهد.
Tom never called.	تام هرگز زنگ نزد.
How do you see yourself in the next ten years?	خودتان را در ده سال آینده چه می‌بینید؟
Is that secretary filled?	آیا آن سمت منشی پر شده است؟
When do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد؟
This will probably not be difficult.	احتمالا انجام این کار دشوار نخواهد بود.
Tom tried to persuade Mary to go dancing with him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
I met him last winter.	من او را در زمستان سال گذشته ملاقات کردم.
I grew up to be your father.	من آنقدر بزرگ شده ام که بتوانم پدرت باشم.
Tom is not legally blind.	تام از نظر قانونی نابینا نیست.
Tom opened the door in surprise.	تام با تعجب در را باز کرد.
Fish can be dry and tasteless if overcooked.	ماهی اگر بیش از حد پخته شود می تواند خشک و بی مزه باشد.
Tom said he did not think we should do that.	تام گفت که فکر نمی کند ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom leaves tomorrow morning.	تام فردا صبح می رود.
We looked for Tom, but could not find him.	ما به دنبال تام گشتیم، اما نتوانستیم او را پیدا کنیم.
I thought Tom said Mary was from Boston.	من فکر کردم که تام گفته است که مری اهل بوستون است.
I wish I was studying for more exams.	ای کاش برای آزمون بیشتر درس می خواندم.
Tom said he did not feel hungry.	تام گفت که احساس گرسنگی نمی کند.
I really had to tell Tom to visit Australia.	من واقعاً باید به تام می گفتم که از استرالیا دیدن کند.
I am concerned about the safety of passengers.	من نگران امنیت مسافران هستم.
We asked Tom to do this.	ما از تام خواستیم این کار را انجام دهد.
I want to see you whenever it's convenient to talk about the subject you emailed me.	من می‌خواهم هر وقت که راحت باشد، شما را ببینم تا در مورد موضوعی که به من ایمیل زدید، صحبت کنیم.
Didn't you correct it?	تصحیحش نکردی؟
I know you drank	میدونم مشروب خوردی
Tom asked, "Do I love Australia?"	تام پرسید که آیا استرالیا را دوست دارم؟
I had not eaten Chinese food for some time.	مدتی بود که غذای چینی نخوردم.
Thank you very much for mentioning it.	خیلی ممنون که به آن اشاره کردید.
Tom did not know where I was.	تام نمی دانست من کجا هستم.
It is estimated that there are more than half a million words in English.	تخمین زده می شود که بیش از نیم میلیون کلمه در زبان انگلیسی وجود دارد.
Are you trying to manipulate me?	داری سعی میکنی منو دستکاری کنی؟
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
You know I'm not saying anything	میدونی که هیچی نمیگم
Tom asked Mary to do this for us.	تام از مری خواست تا این کار را برای ما انجام دهد.
He suffered a nervous breakdown.	او دچار حمله عصبی شد.
I just sent a letter to Tom.	من فقط یک نامه برای تام فرستادم.
Neither Tom nor Mary were nervous.	نه تام و نه مری عصبی نبودند.
I hope you and I get to know each other better.	امیدوارم من و تو بهتر با هم آشنا شویم.
I do not think we will have a problem financing ourselves.	فکر نمی کنم مشکلی برای تامین پول مورد نیازمان داشته باشیم.
I think Tom should give Mary another chance.	من فکر می کنم تام باید به مری فرصتی دوباره بدهد.
Tom looked at me and smiled.	تام به من نگاه کرد و لبخند زد.
I heard that Tom was going to Australia.	شنیدم که تام قصد دارد به استرالیا برود.
I waited all day for Tom.	تمام روز منتظر تام بودم.
Did Tom write you a letter in French?	آیا تام به فرانسوی برای شما نامه نوشت؟
Tom asks me to help Mary with her homework.	تام از من می خواهد که به مری در انجام تکالیفش کمک کنم.
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت که خوشحال است که در این تصادف کسی آسیب ندیده است.
Tom and Mary's resignation was announced on Monday.	استعفای تام و مری روز دوشنبه اعلام شد.
I did not have much choice	انتخاب زیادی نداشتم
Tom did it the old-fashioned way.	تام این کار را به روش قدیمی انجام داد.
I do not know why Tom had to do this.	من نمی دانم چرا تام باید این کار را می کرد.
Police suspect that Tom intended to poison Mary.	پلیس مظنون است که تام قصد داشت مری را مسموم کند.
What was the boss's decision?	تصمیم رئیس چه بود؟
Tom was happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال شد.
When was the last time you slept well at night?	آخرین باری که شب راحت خوابیدید کی بود؟
This is also not true	این هم درست نیست
He did not show up until the meeting was over.	او تا زمانی که جلسه تمام نشده بود حاضر نشد.
Tom refuses to help.	تام حاضر به کمک نیست.
I know Tom would not be afraid to do this if you did it with him.	من می دانم که تام از انجام این کار نمی ترسید اگر این کار را با او انجام می دادید.
I like Korean food.	من غذاهای کره ای را دوست دارم.
Tom was eager to help.	تام مشتاق کمک بود.
Tom looked down.	تام نگاهش را پایین آورد.
Tom did not want to answer that question.	تام نمی خواست به این سوال پاسخ دهد.
Tom usually does not talk to me like that.	تام معمولاً با من اینطور صحبت نمی کند.
Tom said he did not feel warm.	تام گفت که او احساس گرما نمی کند.
This is very meaningless	این خیلی بی معنی است
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
Is Tom looking for a job?	آیا تام به دنبال کار است؟
Why shouldn't we do this?	چرا ما نباید این کار را انجام دهیم؟
Tom drank a lot tonight.	تام امشب زیاد مشروب خورد.
Tom apologized to Mary for being late.	تام از مری به خاطر دیر آمدن عذرخواهی کرد.
Tom says he has to go to Boston tomorrow.	تام می گوید که باید پس فردا به بوستون برود.
Each playground has its own bully.	هر زمین بازی قلدر خود را دارد.
Tom told me he was not harmed.	تام به من گفت که آسیبی ندیده است.
I will not go anywhere without my dog.	من بدون سگم جایی نمی روم.
Tom thought Mary was shy.	تام فکر کرد که مری خجالتی است.
Tom confused me with my brother.	تام مرا با برادرم اشتباه گرفت.
Tom admitted that he was heartbroken.	تام اعتراف کرد که دلش شکسته است.
If you simply write a letter to your father, you will keep your father very worried.	اگر به سادگی نامه ای برای پدرتان بنویسید، نگرانی زیادی را برای پدرتان حفظ خواهید کرد.
Tom spent three days in the hospital.	تام سه روز را در بیمارستان گذراند.
I thought you wanted to know	فکر کردم می خواهی بدانی
You will find your bike somewhere near the station.	دوچرخه خود را جایی در همسایگی ایستگاه خواهید یافت.
I will kill the first person to disobey me.	اولین کسی که از من نافرمانی کند را خواهم کشت.
The man you see there is a famous writer.	مردی که در آنجا می بینید نویسنده معروفی است.
What is not needed?	چه چیزی لازم نیست؟
Tom said I'm glad you did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کردی.
He told her to rewrite her resume.	او به او گفت که رزومه خود را بازنویسی کند.
We hope you are here	امیدواریم اینجا باشید
I had a similar problem when I was in Australia.	من زمانی که در استرالیا بودم مشکل مشابهی داشتم.
He can not stand the truth.	او نمی تواند حقیقت را تحمل کند.
That's hardly a goal, is it?	این به سختی هدف است، این است؟
I do not believe you are to blame.	من باور نمی کنم که شما مقصر باشید.
Tom is very happy with himself.	تام از خودش خیلی راضی است.
Tom and Mary have several mutual friends.	تام و مری چندین دوست مشترک دارند.
This is a scary idea, but it might work.	این یک ایده وحشتناک است، اما ممکن است کار کند.
I'm pretty sure Tom can swim.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند شنا کند.
Tom said he hopes Mary eats what he has made.	تام گفت که امیدوار است مری آنچه را که ساخته است بخورد.
I hate asparagus	من از مارچوبه متنفرم
Tom fled as soon as he saw Mary.	تام به محض دیدن مری فرار کرد.
Our sphere of influence has expanded greatly since then.	حوزه نفوذ ما از آن زمان بسیار گسترش یافته است.
Do not forget to bring your dog.	فراموش نکنید که سگ خود را بیاورید.
Tom entertained our spirits by telling a few stories.	تام با گفتن چند داستان ارواح ما را سرگرم کرد.
Police arrested him for speeding.	پلیس او را به دلیل سرعت غیرمجاز دستگیر کرد.
I know Tom can probably do it faster than Mary.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
I decided to do this.	تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم.
Does Tom always behave like that?	آیا تام همیشه اینطور رفتار می کند؟
Thank you for helping me translate this report into French.	از شما برای کمک به من در ترجمه این گزارش به فرانسوی متشکرم.
Tom and Mary sometimes eat together.	تام و مری گاهی اوقات با هم غذا می خورند.
"How old is Mary?" Said Tom.	تام گفت مری چند ساله است؟
Tom will probably not tell Mary what he should do.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که او باید چه کار کند.
Tom tied his shoes.	تام بند کفشش را بست.
Tom is a soldier.	تام سرباز یک سرباز است.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom did not shout at Mary. 	تام سر مری فریاد نمی زد.
He was shouting at me.	داشت سرم داد می زد.
Tom's probably early, right?	تام به احتمال زیاد زود است، اینطور نیست؟
Tom poured water into the pool.	تام آب داخل حوض ریخت.
Why not go straight to the beach?	چرا مستقیم به ساحل نمی رویم؟
Tom will do it from now on.	تام از این به بعد این کار را انجام خواهد داد.
Tom asked Mary why she wanted to live in Australia.	تام از مری پرسید که چرا می خواهد در استرالیا زندگی کند.
Tom did his best.	تام تمام تلاشش را کرد.
Tom has other things on his mind.	تام چیزهای دیگری در سر دارد.
I heard that Tom has been forgiven.	شنیدم که تام بخشیده شده است.
Tom said Mary is usually never late.	تام گفت که مری معمولاً هرگز دیر نمی کند.
I never think of building a house in this area.	من هرگز به ساخت خانه در این منطقه فکر نمی کنم.
Apparently Tom hasn't done that yet.	ظاهرا تام هنوز این کار را نکرده است.
Let's sit here and wait for Tom.	بیا اینجا بنشینیم و منتظر تام باشیم.
Tom wiped the sand off his feet.	تام شن های پاهایش را پاک کرد.
I feel more alert after drinking a cup of coffee.	بعد از نوشیدن یک فنجان قهوه احساس هوشیاری بیشتری دارم.
I know you blame me for Tom's death.	می دانم که تو مرا به خاطر مرگ تام مقصر می دانی.
It is no secret that Tom's opinion is different from yours.	این راز نیست که نظر تام با نظر شما متفاوت است.
I know Tom started out as a street musician.	می دانم که تام به عنوان یک نوازنده خیابانی شروع به کار کرد.
I'm sure I can handle it myself	مطمئنم خودم از پسش برمیام
When was the last time you ate a pomegranate?	آخرین باری که انار خوردی کی بود؟
Where are my other socks?	جوراب دیگر من کجاست؟
I know Tom did not know we should not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom's eyes widened.	چشمان تام گشاد شد.
I can not wait because I'm in a hurry	نمیتونم صبر کنم چون عجله دارم
Sorry you had to do this.	متاسفم که مجبور شدید این کار را انجام دهید.
Tom told Mary he should not go there himself.	تام به مری گفت که نباید خودش به آنجا برود.
I promised Tom I would not stay in Australia for more than three days.	به تام قول دادم بیش از سه روز در استرالیا نمانم.
This is not up to you, is it?	این به شما مربوط نیست، اینطور است؟
Is this the first time you have encountered such a problem?	آیا این اولین بار است که با چنین مشکلی روبرو می شوید؟
I have to do my job	من باید کارهایم را انجام دهم
Tom does not celebrate Christmas.	تام کریسمس را جشن نمی گیرد.
I doubt Tom can figure out how to do it.	من شک دارم تام بتواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Our plan failed.	نقشه ما ناموفق بود.
Tom has what it takes to succeed.	تام آنچه برای موفقیت لازم است را دارد.
Tom can come	تام میتونه بیاد
Tom had panic attacks.	تام حملات پانیک داشت.
Tom said he did not think you would do it.	تام گفت که فکر نمی کرد شما این کار را انجام دهید.
I did not realize I was going to be there.	من متوجه نشدم که قرار است آنجا باشم.
Tom called Mary this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر از مری تماس گرفت.
Tom is wearing a brown coat.	تام یک کت قهوه ای پوشیده است.
I have not heard anything yet	من هنوز چیزی نشنیدم
Please do not ask me to do this.	لطفاً از من این کار را نخواهید.
Do you think Tom is still in Australia?	آیا فکر می کنید تام هنوز در استرالیا است؟
Tom thinks doing this is a mistake.	تام فکر می کند که انجام این کار یک اشتباه است.
Tom told me he thought Mary had the motivation to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری انگیزه انجام این کار را دارد.
Don't you think we should do this?	فکر نمی کنی باید این کار را بکنیم؟
My train leaves at six o'clock and arrives at ten o'clock.	قطار من ساعت شش حرکت می کند و ساعت ده به آنجا می رسد.
Tom has always been a health nut.	تام همیشه یک مهره سلامت بوده است.
I want you to know that I appreciate all the work you have done for me.	می خواهم بدانی که از تمام کارهایی که برای من کردی قدردانی می کنم.
Tom entertained his guests with champagne.	تام از مهمانانش شامپاین پذیرایی کرد.
I hope this good weather continues until the weekend.	امیدوارم این هوای خوب تا آخر هفته ادامه داشته باشد.
Tom's house is collapsing.	خانه تام در حال فروپاشی است.
In general, endoscopy is a safe procedure.	به طور کلی، آندوسکوپی یک روش بی خطر است.
It will take at least three days to complete this task.	حداقل سه روز طول می کشد تا این کار را تمام کنید.
Tom is a Canadian man I met last weekend in Boston.	تام مرد کانادایی است که آخر هفته گذشته در بوستون ملاقات کردم.
You are the best dad in the world	تو بهترین بابای دنیا هستی
They just added the report to make it look more impressive.	آنها فقط گزارش را اضافه کردند تا چشمگیرتر به نظر برسد.
I thought you would never want to ask.	من فکر می کردم که شما هرگز نمی خواهید بپرسید.
We are trying to staff our factory with good workers.	ما در تلاش هستیم تا کارخانه خود را با کارگران خوب پرسنل کنیم.
Tom will probably get angry.	تام احتمالا عصبانی خواهد شد.
Do you think you can convince Tom to do this?	آیا فکر می کنید که بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد؟
I want you to stay here with Tom until I get back.	ازت میخوام که تا من برگردم اینجا با تام بمونی.
I've been looking for Tom for weeks to do this.	من هفته‌ها دنبال تام بودم تا این کار را انجام دهم.
Tom is in detention against his will.	تام برخلاف میلش در بازداشت است.
I have to tell Tom I'm sorry.	باید به تام بگویم متاسفم.
I hope this is not true.	امیدوارم که این درست نباشد.
Tom came home last night.	تام دیشب به خانه آمد.
Tom told Mary he did not have the time.	تام به مری گفت که وقت این کار را ندارد.
Tom is home.	تام خانه است.
I do not like them.	من آنها را دوست ندارم.
Tom does not swim, does he?	تام شنا نمی کند، نه؟
Tom said he could not lend money to Mary.	تام گفت که نمی تواند پولی به مری قرض بدهد.
Live the way you have never lived before	جوری زندگی کن که قبلا زندگی نکرده ای
Tom cries very rarely.	تام خیلی به ندرت گریه می کند.
We have to take him to the hospital quickly. 	باید سریع او را به بیمارستان ببریم.
He is seriously injured.	او به شدت مجروح شده است.
Tom expected this to happen.	تام انتظار داشت این اتفاق بیفتد.
Tom waved the flag.	تام پرچم را به اهتزاز درآورد.
Tom said he did not want to go alone.	تام گفت که تمایلی به رفتن به تنهایی ندارد.
I can not see this photo without recalling my childhood.	من نمی توانم این عکس را بدون یادآوری دوران کودکی خود ببینم.
I do not know if there is a chance that Tom will be here tomorrow.	نمی‌دانم آیا فرصتی وجود دارد که تام فردا اینجا باشد؟
It was I who introduced Tom to his wife.	من بودم که تام را به همسرش معرفی کردم.
I know I was lied to.	می دانم که به من دروغ گفته اند.
Tom had risen around the guns.	تام دور اسلحه ها بلند شده بود.
We have to find a way to stop Tom.	ما باید راهی برای متوقف کردن تام پیدا کنیم.
You are a good piano	تو پیانو خوب هستی
I think that is definitely a game changer.	من فکر می کنم که قطعا یک تغییر دهنده بازی است.
Tom and Mary spent time together.	تام و مری زمانی را با هم گذراندند.
Tom told me he had something for me.	تام به من گفت که برای من کاری دارد.
Tom's guitar looks exactly like this.	گیتار تام دقیقاً شبیه این است.
Tom said he would love to do this now.	تام گفت که دوست دارد این کار را الان انجام دهی.
We can talk about it when we get home.	وقتی به خانه رسیدیم می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
Tom has already done his homework.	تام قبلاً تکالیفش را انجام داده است.
Tom did not have Mary's address with him.	تام آدرس مری را همراه خود نداشت.
The elephant shook his ears.	فیل گوش هایش را تکان می داد.
I'm really worried that my parents will not like Tom.	من واقعا نگرانم که والدینم تام را دوست نداشته باشند.
She's probably Tom's girlfriend.	احتمالاً دوست دختر تام است.
Tom felt himself being carried.	تام احساس کرد که خودش را حمل می کنند.
Tom will not be here soon.	تام خیلی زود اینجا نخواهد بود.
Tom will be grumpy all day.	تام تمام روز بدخلق خواهد بود.
I do not care if you sit there.	برای من مهم نیست که شما آنجا بنشینید.
Do you want to talk to Tom?	میخوای با تام صحبت کنم؟
They arrested a man named Lee Harvey Oswald.	آنها فردی به نام لی هاروی اسوالد را دستگیر کردند.
I will help Tom.	من به تام کمک خواهم کرد.
Some things do not change, Tom said.	تام گفت که بعضی چیزها تغییر نمی کنند.
I do not think this is a big issue.	من فکر نمی کنم این موضوع آنقدر بزرگ باشد.
The last time I ate at that restaurant, the food was not very good.	آخرین باری که در آن رستوران خوردم، غذا خیلی خوب نبود.
I do not think I can swim well with you.	فکر نمی‌کنم به خوبی شما شنا کنم.
I doubt Tom was going to spend that much time on that project.	من شک دارم که تام قصد داشت این همه زمان را برای آن پروژه صرف کند.
Tom and Mary both have problems drinking alcohol.	تام و مری هر دو مشکل نوشیدن الکل دارند.
Tom said his dictionary is in his bag.	تام گفت فرهنگ لغت او در کیفش است.
Tom is shorter and weighs much less than Mary.	تام کوتاه‌تر است و وزنش بسیار کمتر از مری است.
Tom wanted to eat both donuts, but gave one to Mary.	تام می خواست هر دو دونات را بخورد، اما یکی را به مری داد.
Tom and I have a disagreement.	من و تام با هم اختلاف داریم.
I do not think Tom knows why Mary has to do this herself.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا مری باید خودش این کار را انجام دهد.
It was not safe to do so.	انجام این کار بی خطر نبود.
Sorry I came	متاسفم که اومدم
You are not the only one who cares about Tom.	شما تنها کسی نیستید که به تام اهمیت می دهید.
I do not have to worry about such things.	من لازم نیست نگران چنین چیزهایی باشم.
Tomorrow is a holiday.	فردا یک روز تعطیل است.
I lent my dictionary to Tom.	دیکشنری ام را به تام قرض دادم.
Tom is wet.	تام خیس است.
Tom is with someone, is not he?	تام با کسی است، اینطور نیست؟
He said the last bus leaves at 22:50.	او گفت آخرین اتوبوس ساعت 22:50 حرکت می کند.
We have to present plan B.	ما باید طرح B را ارائه کنیم.
This will be very difficult to do.	انجام این کار بسیار سخت خواهد بود.
We are still working with Tom.	ما هنوز با تام کار می کنیم.
Tom has been in Boston for about a week.	تام حدود یک هفته در بوستون بوده است.
I think you are both wrong.	فکر می کنم هر دو اشتباه می کنید.
I did not think you were home	فکر نمیکردم خونه باشی
This is what happens.	این چیزی است که اتفاق می افتد.
Tom is not disappointed, but Mary is disappointed.	تام ناامید نیست، اما مری ناامید است.
Tom feeds his dog.	تام به سگش غذا می دهد.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
I had a hard time sleeping last night.	دیشب به سختی خوابم برد.
I will not tell you his name.	من اسمش را به شما نمی گویم.
I told you something I should not have said	یه چیزی بهت گفتم که نباید میگفتم
Many of us still do not know what to do.	بسیاری از ما هنوز نمی دانیم چه کنیم.
Can I see your claim tags?	آیا می توانم برچسب های ادعای شما را ببینم؟
The wreckage of the plane was found in the desert.	لاشه هواپیما در صحرا پیدا شد.
Tom said he thought Mary was jealous.	تام گفت که فکر می کند مری حسود است.
Tom pushed Mary off the dock.	تام مری را از اسکله هل داد.
Tom is not feeling well today.	تام امروز حال خوبی ندارد.
I did not want anyone else to know.	نمی خواستم کس دیگری بداند.
Tom was not very friendly, was he?	تام خیلی دوستانه نبود، نه؟
Withdrawal is not an option.	عقب نشینی یک گزینه نیست.
Tom will be very happy if this happens.	تام بسیار خوشحال خواهد شد اگر این اتفاق بیفتد.
Tom knows we trust him.	تام می داند که ما به او اعتماد داریم.
Tom is not as romantic as before.	تام مثل قبل رمانتیک نیست.
I'm a little confused.	من کمی سرگردان هستم.
Do I have to help Tom do that?	آیا باید به تام در انجام این کار کمک کنم؟
I do not think Tom knows if Mary can swim or not.	فکر نمی‌کنم تام بداند که آیا مری می‌تواند شنا کند یا نه.
It is even difficult to understand.	حتی درک آن سخت است.
Tom can speak.	تام می تواند صحبت کند.
Tom teaches French at a local high school.	تام در دبیرستان محلی زبان فرانسه تدریس می کند.
I do not think Tom is disgusting.	من فکر نمی کنم تام منزجر کننده باشد.
Explain the reason why you want to live in the village.	دلیل اینکه می خواهید در روستا زندگی کنید را بگویید.
What are the foods you usually eat with red wine?	غذاهایی که معمولا با شراب قرمز می خورید چیست؟
Tom is broken, but Mary is not.	تام خراب است، اما مری نه.
Tom did not seem as skeptical as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید شکاک باشد.
You may find Tom in the library, but I doubt it.	ممکن است تام را در کتابخانه پیدا کنید، اما من شک دارم.
I have seen a lot.	من زیاد دیده ام.
I knew Tom would come by himself.	می دانستم تام خودش می آید.
The girl jumped up and left the room.	دختر از جا پرید و از اتاق بیرون رفت.
I have never eaten rabbit meat	من هرگز گوشت خرگوش نخوردم
I want to have a room with Tom.	من می خواهم با تام اتاق کنم.
I do not think I should do this here.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را در اینجا انجام دهم.
The CEO is trying to dispel these baseless rumors about the merger.	مدیرعامل در تلاش است تا این شایعات بی اساس در مورد ادغام را خنثی کند.
Tom's friends tried to calm him down.	دوستان تام سعی کردند به او آرامش دهند.
I just want to get my daughter back healthy, that's all.	من فقط می خواهم دخترم را سالم برگردانم، همین.
Tom is always worried about his daughter.	تام همیشه نگران دخترش است.
We did not know we were not going to do that.	ما نمی دانستیم که قرار نیست این کار را انجام دهیم.
I would not do this if I were you	من اگه جای تو بودم اینجوری نمیکردم
Police found Tom dead in his home.	پلیس تام را در خانه اش مرده پیدا کرد.
Sometimes we do what we have to do, not what we want to do.	گاهی ما کاری را که باید انجام دهیم، انجام می دهیم، نه کاری را که می خواهیم انجام دهیم.
I'm sorry for what happened.	از اتفاقی که افتاده متاسفم.
Tom is often the last person to leave the office.	تام اغلب آخرین کسی است که دفتر را ترک می کند.
Tom is not a communist.	تام کمونیست نیست.
Tom already has work.	تام قبلاً کار دارد.
Why don't we sit at a table?	چرا سر یک میز نمی نشینیم؟
Tom did not expect Mary to be present at today's meeting.	تام فکر نمی کرد مری در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom got married three weeks ago.	تام سه هفته پیش ازدواج کرد.
Tom and Mary will probably never see each other again.	تام و مری احتمالاً دیگر هرگز یکدیگر را نخواهند دید.
I know Tom will work.	من می دانم که تام همکاری خواهد کرد.
Maybe Tom did the same.	شاید تام هم همین کار را کرده باشد.
Looks like Tom doesn't want to go swimming.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد به شنا برود.
Tom did not have to help us today, but he did help us anyway.	تام امروز مجبور نبود به ما کمک کند، اما به هر حال به ما کمک کرد.
Give me all the information you can about this.	تمام اطلاعاتی را که در این زمینه می توانید به من بدهید.
I think we are just beginning to understand the problem.	من فکر می کنم که ما تازه داریم مشکل را درک می کنیم.
I never gain weight no matter what I eat.	من هر چه می خورم هیچ وقت وزن اضافه نمی کنم.
We were thinking of asking you to join our company.	ما به این فکر می کردیم که از شما بخواهیم به شرکت ما بپیوندید.
It happened Monday afternoon in Toms.	بعدازظهر دوشنبه در تامز اتفاق افتاد.
Tom still does as much as he can.	تام هنوز این کار را تا جایی که ممکن است انجام می دهد.
I never talked to Tom after that.	بعد از آن هرگز با تام صحبت نکردم.
He is not special	او خاص نیست
Of all the books that have been published recently, only a few are worth reading.	از میان تمام کتاب‌هایی که اخیراً منتشر شده‌اند، تنها تعداد کمی ارزش خواندن دارند.
I do not think Tom knows why Mary does not eat meat.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری گوشت نمی خورد.
Tom knocked, but no one answered.	تام در زد اما کسی جواب نداد.
Tom said Mary was sorry to do so.	تام گفت که مری از انجام این کار معذور است.
Tom loves charts and graphs.	تام عاشق نمودار و نمودار است.
I do not think we have not seen the last Tom.	من فکر نمی کنم ما آخرین تام را ندیده باشیم.
Tell Tom I will do it.	به تام بگو من این کار را خواهم کرد.
Neither Tom nor Mary have solved this puzzle.	نه تام و نه مری این معما را حل نکرده اند.
Dr. Jackson does not have many patients.	دکتر جکسون بیماران زیادی ندارد.
I will tell the truth to Tom.	من حقیقت را به تام خواهم گفت.
Tom stole three pairs of my shoes.	تام سه جفت کفش مرا دزدید.
When Tom was in Boston, he went out for a drink almost every night.	تام وقتی در بوستون بود تقریباً هر شب برای نوشیدن مشروب بیرون می رفت.
Tom has done a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام داده است.
Are you going to Boston next week?	آیا قرار است هفته آینده به بوستون بروید؟
You do not know how strong I am	نمیدونی من چقدر قوی هستم
Tom had a guilty face.	تام چهره ای گناهکار داشت.
Tom called Mary, but someone else answered.	تام به مری زنگ زد، اما شخص دیگری به تلفن او پاسخ داد.
What Tom said about Mary was unkind.	آنچه تام در مورد مری گفت نامهربان بود.
I do not think Tom did anything wrong.	من فکر نمی کنم تام کار اشتباهی کرده باشد.
Where did you see Tom?	تام را کجا دیدی؟
You are not going to go, are you?	قرار نیست بری، نه؟
The girl sitting behind the piano is my daughter.	دختری که پشت پیانو نشسته دختر من است.
I will compensate the damage	ضررت رو جبران میکنم
This is what everyone says.	این چیزی است که همه می گویند.
Do you care for an ice cream cone?	آیا برای یک ظرف بستنی مراقبت می کنید؟
This is a typical Gothic church.	این یک کلیسای معمولی گوتیک است.
Tom was an innocent spectator.	تام یک تماشاگر بی گناه بود.
Non-members pay an additional $ 50.	افراد غیرعضو 50 دلار اضافی پرداخت می کنند.
There is a good chance of winning.	شانس خوبی برای برنده شدن وجود دارد.
It would be great if you could read to us	خیلی خوبه اگه بتونی برامون بخونی
I think you will agree.	من فکر می کنم که شما موافق باشید.
I can say that Tom was not satisfied.	می توانم بگویم که تام راضی نبود.
I always heard Tom and Mary talk.	من همیشه بحث تام و مری را می شنیدم.
I somehow thought of doing it.	من به نوعی به انجام آن فکر کرده ام.
I did not mean that.	منظورم این نبود.
I'm not going to do the same thing I did last time.	من قصد ندارم همان کاری را که دفعه قبل انجام دادم انجام دهم.
I stayed in the car while Tom was at the bank.	زمانی که تام در بانک بود، در ماشین ماندم.
Tom is a dustbin.	تام یک زباله گرد است.
Maybe you can help Tom.	شاید بتوانید به تام کمک کنید.
They were stuck together for heat.	برای گرما به هم چسبیده بودند.
Tom hopes Mary can help John.	تام امیدوار است که مری بتواند به جان کمک کند.
Do not cross the road at a red light.	از جاده روی چراغ قرمز عبور نکنید.
Why do you think you kissed Tom Mary?	به نظر شما چرا تام مری را بوسید؟
Who does not want to work?	چه کسی نمی خواهد کار کند؟
The head of the department was really angry. 	رئیس بخش واقعاً عصبانی بود.
What did you do?	چه کار کردین؟
I definitely have diabetes	حتما دیابت دارم
Tom needed a safe place to hide.	تام به جایی امن برای پنهان شدن نیاز داشت.
We better be silent	بهتره ساکت باشیم
I can not believe that Tom did all this alone.	من نمی توانم باور کنم که تام همه این کارها را به تنهایی انجام داده است.
It took the firefighter about two hours to put out the fire.	آتش نشان تقریبا دو ساعت طول کشید تا آتش را خاموش کند.
We were wrongly accused.	ما به ناحق متهم شدیم.
Nobody told you it was going to cost that much, did it?	هیچ کس به شما نگفته که قرار است اینقدر هزینه داشته باشد، نه؟
Now it's your turn to say something.	حالا نوبت شماست که چیزی بگویید.
My dogs killed one of Tom's cats.	سگ های من یکی از گربه های تام را کشتند.
Tom looked miserable.	تام بدبخت به نظر می رسید.
This was only a minor success.	این فقط یک موفقیت جزئی بود.
I'm not sure I can trust Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانم به تام اعتماد کنم.
You do not need to take your umbrella with you.	لازم نیست چتر خود را با خود ببرید.
Tom figured out how to solve the problem.	تام فهمید که چگونه مشکل را حل کند.
He received his master's degree three years ago.	سه سال پیش مدرک فوق لیسانس گرفت.
I usually wake up at eight o'clock.	من معمولا ساعت هشت بیدار می شوم.
Tom asked us for an opinion.	تام از ما نظر خواست.
How many lawyers do you think there are in Boston?	فکر می کنید چند وکیل در بوستون وجود دارد؟
Tom knows what's good.	تام می داند چه چیزی خوب است.
People say Tom is brilliant.	مردم می گویند تام درخشان است.
You love music, don't you?	شما موسیقی را دوست دارید، نه؟
I do not think Tom knows that I seldom do that.	فکر نمی کنم تام بداند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
We just want to have enough to live well.	ما فقط می خواهیم آنقدر داشته باشیم که خوب زندگی کنیم.
Tom said he is not happy here in Australia.	تام گفت که اینجا در استرالیا خوشحال نیست.
I did not go to Boston last weekend.	من آخر هفته گذشته به بوستون نرفتم.
This is not the only reason I want to do this.	این تنها دلیلی نیست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
I doubt Tom will do whatever you want.	من شک دارم که تام هر کاری که شما بخواهید انجام می دهد.
We are not allowed to do this again.	ما اجازه نداریم دوباره این کار را انجام دهیم.
I just hope it rains in a few hours.	فقط امیدوارم چند ساعت دیگر باران بند بیاید.
We could not help but think that Tom was dead.	ما نمی توانستیم فکر نکنیم که تام مرده است.
Tom does not currently receive unemployment benefits.	تام در حال حاضر حقوق بیکاری دریافت نمی کند.
Tom is still a bartender.	تام هنوز یک بارمن است.
I do not think Tom has a steady girlfriend.	من فکر نمی کنم که تام دوست دختر ثابتی داشته باشد.
Tom has a secret plan.	تام یک برنامه مخفی دارد.
I was watching TV when Tom came home.	وقتی تام به خانه آمد، داشتم تلویزیون تماشا می کردم.
Tom will be here soon.	تام به زودی اینجا خواهد بود.
Neither Tom nor Mary have been very active.	نه تام و نه مری چندان فعال نبوده اند.
They say he was in the hospital at the time.	می گویند آن موقع در بیمارستان بود.
Tom asked Mary many questions.	تام از مری سوالات زیادی پرسید.
Tom is dead. 	تام مرده است.
He just does not know it yet.	او فقط آن را هنوز نمی داند.
Tom was a foreigner.	تام یک خارجی بود.
I know Tom does not want to go with us.	من می دانم که تام نمی خواهد با ما برود.
I drink a cup of coffee every morning.	من هر روز صبح یک فنجان قهوه می نوشم.
Tom lives in a retirement community.	تام در یک جامعه بازنشستگی زندگی می کند.
Tom should not even have tried to win.	تام حتی نباید برای برنده شدن تلاش می کرد.
It cannot be measured with money.	با پول قابل اندازه گیری نیست.
The economy of Aomori Province is heavily dependent on apple growth.	اقتصاد استان آئوموری به شدت به رشد سیب بستگی دارد.
We manage well.	ما به خوبی مدیریت می کنیم.
Tom did it after me.	تام این کار را بعد از من انجام داد.
Three-quarters of the club's members are girls.	سه چهارم اعضای این باشگاه دختر هستند.
The supermarket shelves were almost empty.	قفسه های سوپرمارکت تقریباً خالی بود.
Tom does not want a girlfriend.	تام دوست دختر نمی خواهد.
I received a letter from a friend in London.	نامه ای از یکی از دوستانم در لندن دریافت کردم.
Why didn't Tom do that?	چرا تام این کار را نکرد؟
She is a great kisser.	او یک بوسنده عالی است.
I would not have succeeded without his help.	من بدون کمک او موفق نمی شدم.
You should, Tom.	تو باید بایستی، تام.
Tom is not a truck driver.	تام راننده کامیون نیست.
I have wanted this car for a long time	من خیلی وقته این ماشین رو میخوام
Tom finally decided to go to Boston.	تام بالاخره تصمیم گرفت به بوستون برود.
You can take a nap when you get home.	وقتی به خانه رسیدید می توانید چرت بزنید.
Tom has three cars.	تام سه ماشین دارد.
I knew you would do such a stupid thing	میدونستم که تو همچین کار احمقانه ای خواهی کرد
He did not confirm	او تایید نکرد
Why don't we ask Tom to stay for a while?	چرا از تام نمی خواهیم که مدتی بماند؟
Let's get back to Boston as soon as possible.	بیایید هر چه زودتر به بوستون برگردیم.
Someone entered the house while Tom was asleep.	یک نفر در حالی که تام خواب بود وارد خانه شد.
He drew two squares on the blackboard.	روی تخته سیاه دو مربع کشید.
Tom served us coffee.	تام برای ما قهوه سرو کرد.
Are any of these notebooks yours?	آیا هیچ کدام از این نوت بوک ها مال شماست؟
Tom did not like the song Mary sang.	تام از آهنگی که مری خواند خوشش نیامد.
Tom did not point at me.	تام به من اشاره نکرد.
Maryam has recently become the mother of a very healthy baby boy.	مریم به تازگی مادر یک نوزاد پسر بسیار سالم شده است.
I need Tom's file right now.	من الان به پرونده تام نیاز دارم.
Tom rarely agrees with me.	تام به ندرت با من موافق است.
He walked with his father this morning.	او امروز صبح با پدرش قدم زد.
I'm going to Florida for the winter.	من برای زمستان به فلوریدا می روم.
You are a very bad cook	تو آشپز خیلی بدی هستی
He is on his last legs.	او در آخرین پاهای خود است.
My destiny is sealed.	سرنوشت من مهر و موم شده است.
I winked at Tom.	به تام چشمکی زدم.
I did not hear the doorbell.	صدای زنگ در را نشنیدم.
I managed to reach the top of the mountain.	من موفق شدم به بالای کوه برسم.
I have little cash now	من الان پول نقد کم دارم
Did you really think that was what Tom was going to do?	آیا واقعاً فکر می کردید که این همان چیزی بود که تام قصد انجام آن را داشت؟
I do not think Tom still knows how he wants to do it.	من فکر نمی کنم که تام هنوز نمی داند چگونه می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is stuck with us here.	تام اینجا با ما گیر کرده است.
Can we force Tom to do this?	آیا می توانیم تام را مجبور به انجام این کار کنیم؟
Tom and Mary say they've discussed it before.	تام و مری می گویند که قبلاً در مورد آن بحث کرده اند.
I want to know what made me gain weight.	می خواهم بدانم چه چیزی باعث افزایش وزن من شده است.
I know Tom is not helping Mary do that.	من می دانم که تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom says he refuses to take the risk.	تام می گوید که حاضر نیست این ریسک را بپذیرد.
He is eager to talk to you.	او مشتاق است که با شما صحبت کند.
I do not play baseball, but I like to watch baseball on TV.	من بیسبال بازی نمی کنم، اما دوست دارم بیسبال را از تلویزیون تماشا کنم.
It was Tom's idea to rob the bank.	این ایده تام بود که از بانک سرقت کند.
Tom said he was not interested in Mary, but always seemed to look at the room where Mary was.	تام گفت که به مری علاقه ای ندارد، اما به نظر می رسید همیشه به سمت اتاقی که مری در آن بود نگاه می کرد.
Mr. Jackson rarely praises his students.	آقای جکسون به ندرت از شاگردانش تعریف می کند.
Tom is senior now.	تام الان ارشد است.
Tom told Mary he was being unfair.	تام به مری گفت که او بی انصافی می کند.
Tom really enjoys his French class.	تام واقعاً از کلاس فرانسوی خود لذت می برد.
Tom picked up the coin and looked closely.	تام سکه را برداشت و از نزدیک به آن نگاه کرد.
Tom does not think Mary will do that today.	تام فکر نمی کند مری امروز این کار را انجام دهد.
Tom sat down on an empty chair.	تام روی صندلی خالی نشست.
I wish I had more time to talk.	کاش وقت بیشتری برای صحبت داشتم.
I thought you did not know about him	فکر کردم ازش خبر نداری
Tom and I are getting ready to go to Boston.	من و تام در حال آماده شدن برای رفتن به بوستون هستیم.
Tom sees a psychiatrist once or twice a month.	تام یک یا دو بار در ماه به روانپزشک مراجعه می کند.
Tom has a taste for music.	سلیقه تام در موسیقی شبیه من است.
I know Tom has to do it again.	من می دانم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I did not expect Tom to be so tall.	من انتظار نداشتم تام اینقدر بلند باشد.
I think Tom can do it today.	من فکر می کنم که تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Do not forget to use warm clothes.	استفاده از لباس گرم را فراموش نکنید.
Tom told me he was enjoying the party.	تام به من گفت که از مهمانی لذت می برد.
I think Tom was one of the leaders.	فکر می‌کنم تام یکی از سردسته‌ها بود.
I knew it would not last	میدونستم دوام نمیاره
Tom was yawning.	تام داشت خمیازه می کشید.
I feel I will regret it.	من احساس می کنم که پشیمان خواهم شد.
It was probably Tom's fault.	این شاید تقصیر تام بود.
Aren't you and Tom almost the same age?	آیا تو و تام تقریباً همسن نیستید؟
Tom said he would do his homework.	تام گفت که تکالیفش را انجام خواهد داد.
Did you plant a pumpkin this year?	امسال کدو تنبل کاشتید؟
Tom fled the scene before police arrived.	تام قبل از رسیدن پلیس از صحنه گریخت.
I do not know why Tom does not just ask Mary.	نمی دانم چرا تام فقط از مری درخواست نمی کند.
Are you good at attracting people with you?	آیا در جلب نظر مردم با شما خوب هستید؟
I do not feel comfortable posing naked.	من احساس راحتی نمی کنم که برهنه ژست بگیرم.
I ran out of the room without knowing what I was doing.	بدون اینکه بدانم دارم چه کار می کنم از اتاق بیرون دویدم.
Tom is adapting to life in Australia.	تام در حال تطبیق با زندگی در استرالیا است.
Tom claims he never lied.	تام ادعا می کند که هرگز دروغی نگفته است.
These are all speculations.	اینها همه حدس و گمان است.
I think Tom and Mary are in Boston.	من گمان می کنم تام و مری در بوستون هستند.
We came here to buy clothes for our daughter.	اومدیم اینجا برای دخترمون لباس بخریم.
Tom tried to talk to Mary to clear his yard.	تام سعی کرد از مری حرف بزند که حیاطش را جمع کند.
It is better to tell us the truth.	بهتر است حقیقت را به ما بگویید.
There are usually not many cars on the road early this morning.	معمولاً در این صبح زود ماشین های زیادی در جاده ها وجود ندارد.
The answer is meaningless.	پاسخ بی‌معنا است.
This is not my experience	این تجربه من نیست
Tom died when the building collapsed.	تام با فروریختن ساختمان مرد.
Tom regretted lying.	تام از دروغ گفتن پشیمان شد.
I will come to see you tomorrow evening	فردا عصر میام ببینمت
Tom and Mary went home together.	تام و مری با هم به خانه رفتند.
Tom eats pork	تام گوشت خوک می خورد
You did not believe it, did you?	باور نکردی، نه؟
Tom told me he did not want to help us.	تام به من گفت که نمی خواهد به ما کمک کند.
I will come to help you	من میام کمکت کنم
Why should men do this, but not women?	چرا مردان این کار را انجام دهند، اما زنان نه؟
Tom said he loves the new rug.	تام گفت که او فرش جدید را دوست دارد.
I do not know if you remember Tom or not.	نمی دانم تام را به خاطر می آوری یا نه.
Bake Tom Cookies.	تام کلوچه پخت.
Tom does not know how lucky he is.	تام نمی داند چقدر خوش شانس است.
Will Tom do it alone?	آیا تام این کار را به تنهایی انجام خواهد داد؟
Tom and Mary are both much thinner than before.	تام و مری هر دو بسیار لاغرتر از گذشته هستند.
We all know Tom.	همه ما تام را می شناسیم.
Do not say anything about anything	در مورد چیزی چیزی نگو
I did not do anything else	من کار دیگری نکردم
There are a lot of people on the beach.	مردم زیادی در ساحل هستند.
You're looking for a job, aren't you?	شما به دنبال کار هستید، نه؟
Tom is really good with his hands.	تام واقعاً با دستانش خوب است.
Tom reads nothing but stories.	تام چیزی جز داستان نمی خواند.
I'm sure to tell Tom that you said that.	من حتما به تام می گویم که تو اینطور گفتی.
Tom is on a daily shift this month.	تام این ماه در شیفت روزانه است.
It does not take much longer	خیلی بیشتر طول نمیکشه
I know Tom will be forgiven if he does.	می دانم که تام اگر این کار را بکند بخشیده می شود.
Wealth is not as important as health or happiness.	ثروت به اندازه سلامتی یا خوشبختی مهم نیست.
Tom hid behind the couch.	تام پشت کاناپه پنهان شد.
Tom wanted to get out of the car.	تام می خواست از ماشین پیاده شود.
I think Tom is here to help.	فکر می کنم تام اینجاست تا کمک کند.
Do not be angry with me	از دست من عصبانی نشو
Tom has to talk to Mary.	تام باید با مری صحبت کند.
President Jefferson did not want the trade ban to last long.	پرزیدنت جفرسون نمی خواست این ممنوعیت تجاری طولانی باشد.
Tom is stronger here than anyone else.	تام اینجا قوی تر از هر کس دیگری است.
I know you may think I'm too young.	من می دانم که ممکن است فکر کنید که من خیلی جوان هستم.
Tom now lives with his friend John.	تام اکنون با دوستش جان زندگی می کند.
Tom called and said he was not coming.	تام زنگ زد و گفت که نمی آید.
Even if it rains, we plan to go for a walk.	حتی اگر باران ببارد، ما قصد داریم به پیاده روی برویم.
Tom and Mary are close relatives.	تام و مری از اقوام نزدیک هستند.
Tom is not right.	تام حق ندارد.
If only Tom could see you now.	اگر فقط تام می توانست الان شما را ببیند.
Nothing is routine	هیچ چیز روتین نیست
Some people sleep with their towels.	برخی افراد با حوله های خود می خوابند.
I was the only one in the room who knew Tom was going to get married.	من تنها کسی در اتاق بودم که می دانستم تام قصد ازدواج دارد.
I have not finished making this yet.	من هنوز درست کردن این را تمام نکرده ام.
You can not defeat the system.	شما نمی توانید سیستم را شکست دهید.
Tom said he did not know when Mary intended to do this.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه زمانی قصد انجام این کار را داشت.
You are perfect.	شما کامل هستید.
It is very hot here in summer.	در تابستان اینجا بسیار گرم است.
Tom asked Mary to do this for him.	تام از مری می خواست که این کار را برای او انجام دهد.
He does not care about any sport that involves teamwork or quick response to other players.	او به هیچ ورزشی که شامل کار تیمی یا پاسخ سریع به بازیکنان دیگر باشد اهمیتی نمی دهد.
I think he can get along with his neighbor.	فکر می کنم بتواند با همسایه اش کنار بیاید.
I think Tom deserves this award.	من فکر می کنم تام شایسته این جایزه است.
We can not risk it.	ما نمی توانیم آن را ریسک کنیم.
Tom listens.	تام گوش می دهد.
Tom sat behind me.	تام پشت سرم نشست.
If you were not very happy, you might have more friends.	اگر خیلی از خود راضی نبودید، ممکن بود دوستان بیشتری داشته باشید.
We did not see him anywhere.	ما او را هیچ جا ندیدیم.
I want to lie down and rest a little.	می خواهم دراز بکشم و کمی استراحت کنم.
I did not look at this at all	من اصلا به این موضوع نگاه نکردم
You are taking a big risk	داری ریسک بزرگی میکنی
I do not really know him.	من واقعا او را نمی شناسم.
Tom's friends surrounded him.	دوستان تام او را احاطه کردند.
I will be your French teacher next year.	من سال آینده معلم زبان فرانسه شما خواهم شد.
Tom is cutting Mohamma this weekend.	تام این آخر هفته موهامو کوتاه میکنه.
Tom and Mary were punished.	تام و مری مجازات شدند.
I will play tennis with Tom in the afternoon.	بعدازظهر بعدازظهر با تام تنیس بازی خواهم کرد.
Tom, Mary, John and Alice all looked up at the same time.	تام، مری، جان و آلیس همه در یک زمان به بالا نگاه کردند.
Whatever you do, do not open the door	هر کاری میکنی اون در رو باز نکن
I do not take anyone with me	من کسی را با خودم نمیبرم
We moved to the mountain hut.	به سمت کلبه کوهستانی حرکت کردیم.
I do not think Tom was involved in that incident.	من فکر نمی کنم که تام در آن حادثه نقش داشته باشد.
I have to make a list	من باید یک لیست تهیه کنم
I'm glad to be with you.	خوشحالم که با شما هستم.
Tom collects old coins.	تام سکه های قدیمی را جمع آوری می کند.
No meeting is scheduled for today, Tom said.	تام گفت که هیچ جلسه ای برای امروز برنامه ریزی نشده است.
Tom died on the morning of October 20th.	تام در صبح روز 20 اکتبر درگذشت.
My wife asks me to drink only light beer.	همسرم از من می خواهد که فقط آبجو سبک بنوشم.
It is not a snake, it is just a piece of rope.	مار نیست این فقط یک تکه طناب است.
Tom is not here right now.	تام در حال حاضر اینجا نیست.
I think Tom is the one who is going to tell Mary not to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید این کار را نکن.
I told Tom things about Boston that he did not know.	به تام چیزهایی درباره بوستون گفتم که او نمی دانست.
Tom finally got the chicken.	تام بالاخره مرغ را گرفت.
Tom was a good worker.	تام کارگر خوبی بود.
You're a bit of a snob, aren't you?	داری یه ذره اسنوب میشی، نه؟
When you are in a hurry, it is easy to make mistakes.	وقتی عجله دارید، اشتباه کردن آسان است.
He explained his plan to both my son and me.	او برنامه خود را هم برای پسرم و هم برای من توضیح داد.
Tom asked Mary for permission to leave sooner.	تام از مری اجازه خواست تا زودتر برود.
First I confess that I did not love you	اولش اعتراف میکنم که دوستت نداشتم
We do not want inflation	ما تورم نمی خواهیم
Tom was not drowning.	تام در حال غرق شدن نبود.
It was just a few hard days for Tom.	فقط چند روز سخت برای تام بود.
Tom thought that Mary might need to go home herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است نیاز داشته باشد که خودش به خانه برود.
I need to talk to you. 	من نیاز دارم با شما صحبت کنم.
When are you free?	کی آزاد میشی؟
Do not bother me and Tom.	من و تام را اذیت نکن.
I took a shot	عکس گرفتم
I'm a little worried now	الان کمی نگرانم
I want to know if I can keep the book that was sent to me.	می‌خواهم بدانم آیا می‌توانم کتابی را که برایم فرستاده‌ای نگه دارم.
She can not go to the party because the nurse does not have children.	او نمی تواند به مهمانی برود زیرا پرستار بچه ندارد.
You can not believe everything you read in the newspaper.	شما نمی توانید هر چیزی را که در روزنامه می خوانید باور کنید.
He is always one or two steps ahead of time.	او همیشه یکی دو قدم جلوتر از زمان است.
I was not surprised that Tom did not have to do what I had to do.	من تعجب نکردم که تام مجبور نبود همان کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
I know Tom will have a hard time doing that.	من می دانم که تام برای انجام این کار کار سختی خواهد داشت.
Tom came home late last night.	تام دیشب خیلی دیر به خانه آمد.
Tom, I really can not speak right now.	تام، من واقعا نمی توانم در حال حاضر صحبت کنم.
Sorry to bother you at work.	متاسفم که در محل کار مزاحم شما شدم.
Tom is quite confident that he will lose his job.	تام کاملا مطمئن است که کارش را از دست خواهد داد.
Tom seemed to know what Mary wanted.	به نظر می رسید تام می دانست مری چه می خواهد.
I could not take more than this.	بیشتر از این نمی توانستم بگیرم.
Tom tried to look dignified.	تام سعی کرد باوقار به نظر برسد.
You are my only true friend	تو تنها دوست واقعی من هستی
Tom was thirty at the time.	تام در آن زمان سی ساله بود.
Where is the bottle of wine I asked you to buy?	آن بطری شرابی که از شما خواستم بخرید کجاست؟
Tom moved quickly.	تام به سرعت حرکت کرد.
How long do you think we can sit here until Tom sees us?	فکر می کنی تا کی می توانیم اینجا بنشینیم تا تام ما را ببیند؟
You are my flesh and blood	تو گوشت و خون منی
To be honest, your mindset is old.	صادقانه بگویم، طرز فکر شما قدیمی است.
I would like to see Tom inside.	من دوست دارم داخل خانه تام را ببینم.
I was not doing that	من در انجام این کار نبودم
You need to do some exercise every day.	لازم است هر روز مقداری ورزش انجام دهید.
I arrived at 2:30.	ساعت 2:30 رسیدم.
You should breastfeed and bathe your baby.	شما باید به نوزاد شیر بدهید و حمام کنید.
I do not want any toast.	من هیچ نان تست نمی خواهم.
Isn't it clear that Tom did it?	آیا واضح نیست که تام این کار را کرده است؟
It was as if I could not breathe.	انگار نمیتونستم نفس بکشم.
I did not go to the zoo	من به باغ وحش نرفتم
I had never met anyone from Boston before.	من قبلاً با کسی از بوستون ندیده بودم.
Tom is going to get angry at Mary	تام قراره از دست مری عصبانی بشه
I had to leave the camera battery recharging.	باید باتری دوربین را در حال شارژ مجدد رها می کردم.
Do not do anything yet	هنوز کاری نکن
You can not sing very well.	شما نمی توانید خیلی خوب آواز بخوانید.
Tom is looking for his wallet.	تام به دنبال کیف پولش است.
We are not here to arrest you.	ما اینجا نیستیم که شما را دستگیر کنیم.
It's better not to do this here.	بهتر است این کار را در اینجا انجام ندهید.
I think you should tell Tom that you do not want to drive.	من فکر می کنم باید به تام اطلاع دهید که نمی خواهید رانندگی کنید.
Tom is probably still disappointed.	تام احتمالا هنوز ناامید است.
How did Tom know that?	تام از کجا از آن خبر داشت؟
Are you waiting for me to do this first?	آیا منتظرید من اول این کار را انجام دهم؟
Tom must be angry.	تام باید عصبانی شده باشد.
I prefer to spend money on what I really wear.	من ترجیح می دهم برای چیزی که واقعاً بپوشم پول خرج کنم.
Tom, do you have a cell phone?	تام، تلفن همراه داری؟
Tom told me he thought Mary did not want to go to Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد به بوستون برود.
I do not think I am carefree.	من فکر نمی کنم که من بی خیال هستم.
Tom does not cooperate.	تام همکاری نمی کند.
Tom does not have a horse but has his own saddle.	تام اسب ندارد اما زین خودش را دارد.
Will Tom ever leave?	آیا تام هرگز ترک خواهد کرد؟
There are many birds in the park.	پرندگان زیادی در پارک وجود دارد.
Tom will never believe that I did it on purpose.	تام هرگز باور نخواهد کرد که من این کار را عمدا انجام دادم.
Tom told me he thought Mary had returned from Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری از استرالیا برگشته است.
Our water pipes burst.	لوله های آب ما ترکید.
Tom had to go to Boston with us.	تام باید با ما به بوستون می رفت.
It is a three-hour drive from here.	از اینجا با ماشین سه ساعت راه است.
I do not understand much of Tom's words.	من خیلی از حرف های تام نمی فهمم.
I wore my slippers.	دمپایی هایم را پوشیدم.
Tom got up	تام بلند شد
Tom probably won't be back until Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه برنمی گردد.
Whatever the group decides is right, it's good for me.	هر چیزی که گروه تصمیم بگیرد درست است برای من خوب است.
I closed the window.	پنجره را بستم.
I thought you said you wanted to be the one who did it for Tom.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی کسی باشی که این کار را برای تام انجام داد.
I know Tom does not.	من می دانم که تام این کار را نمی کند.
I go to the park whenever I want to rest.	هر وقت بخواهم استراحت کنم به پارک می روم.
I thought you would be happy to see me	فکر کردم از دیدن من خوشحال میشی
Tom lost everything and now lives on the street.	تام همه چیز را از دست داد و اکنون در خیابان زندگی می کند.
Tom said he did not want to go to Boston.	تام گفت که نمی خواهد به بوستون برود.
You're angry at them, aren't you?	شما از دست آنها عصبانی هستید، نه؟
I have just finished my homework.	من به تازگی با تکالیفم تمام شده ام.
Only my head was busy	فقط سرم شلوغ بود
Tom and I want a baby.	من و تام بچه می خواهیم.
Tom said he thinks you want to do it.	تام گفت که او تصور می کند که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom and I were alone.	من و تام تنها بودیم.
I thought it might be fun, so I went to Tom's party.	فکر کردم شاید سرگرم کننده باشد، بنابراین به مهمانی تام رفتم.
Tom slammed his fist hard on the table.	تام با مشت هایش به شدت روی میز کوبید.
Last night, my sister's bag was stolen on the way home.	دیشب در راه خانه کیف خواهرم را دزدیدند.
We need someone we can trust.	ما به کسی نیاز داریم که بتوانیم به او اعتماد کنیم.
Dating was easy for Tom.	دوستیابی برای تام آسان بود.
This is the choice we made.	این انتخابی است که ما انجام دادیم.
Tom has never actually been to Australia.	تام در واقع هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom did not look too scared.	تام خیلی ترسیده به نظر نمی رسید.
Tom is suffocating	تام داره خفه میشه
Tom said he has something he wants to do this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر کاری دارد که می خواهد انجام دهد.
There used to be a house here.	زمانی اینجا خانه ای بود.
My monthly salary is 300,000 yen.	حقوق ماهیانه من 300000 ین است.
I wish I did not marry you	کاش با تو ازدواج نمی کردم
Tom had enough money to buy everything he needed to buy.	تام به اندازه‌ای پول داشت که همه چیزهایی را که برای خرید نیاز داشت بخرد.
Tom always wanted to be a doctor.	تام همیشه دوست داشت پزشک شود.
Send me a message as soon as you arrive.	به محض ورود به من پیام دهید.
Tom works part-time as a bartender.	تام به صورت پاره وقت به عنوان بارمن کار می کند.
Tom said he sold his house last week.	تام گفت که هفته گذشته خانه اش را فروخت.
I'm sure some of them are good people.	من مطمئن هستم که تعدادی از آنها افراد خوبی هستند.
Tom said Mary was sick.	تام گفت که مری بیمار است.
I have clear dreams	من رویاهای شفاف دارم
That night Tom went to see Mary.	آن شب تام به دیدن مری رفت.
I do not remember whether I turned off the gas or not.	یادم نیست گازو خاموش کردم یا نه.
I just made a cup of coffee. 	من تازه یک لیوان قهوه درست کردم.
Do you want a cup?	آیا یک فنجان می خواهید؟
Tom is so drunk he can't drive, can he?	تام خیلی مست است که نمی تواند رانندگی کند، اینطور نیست؟
Tom suggested we all go to the beach tomorrow.	تام به ما پیشنهاد داد که فردا همه به ساحل برویم.
Tom's car was stolen last week.	ماشین تام هفته گذشته دزدیده شد.
Two girls were playing on the swing.	دو دختر روی الاکلنگ بازی می کردند.
This story is so short that it can be read in one lesson.	این داستان آنقدر کوتاه است که بتوان در یک درس خواند.
Does Tom love to study?	آیا تام درس خواندن را دوست دارد؟
I think I'll get fat again	فکر کنم دوباره چاق میشم
Tom lets Mary win.	تام به مری اجازه می دهد برنده شود.
Tom should be on the beach.	تام باید در ساحل باشد.
Tom patiently listened to all the door-to-door salesman stories before politely rejecting his offer and wishing him a good day.	تام قبل از اینکه مودبانه پیشنهاد او را رد کند و روز خوبی را برای او آرزو کند، صبورانه به تمام داستان های فروشنده خانه به خانه گوش داد.
I saved Tom	من تام را نجات دادم
Tom took many pictures when his children were young.	تام زمانی که فرزندانش جوان بودند عکس های زیادی می گرفت.
I did not think you would have a problem like me.	فکر نمیکردم شما هم مثل من مشکلی داشته باشید.
Maybe Tom was involved.	شاید تام دخیل بود.
Tom is Mary's second cousin, for sure.	تام پسر عموی دوم مری است، مطمئنم.
Tom is the only one wearing a hat.	تام تنها کسی است که کلاه بر تن دارد.
I do not know why Tom did not want Mary to do this.	من نمی دانم چرا تام نمی خواست مری این کار را انجام دهد.
Let's go to Tom's house	بیا بریم خونه تام
I know Tom does not know that I can not do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom is not a university graduate.	من می دانم که تام فارغ التحصیل دانشگاه نیست.
Tom told me he would try.	تام به من گفت که سعی خواهد کرد.
Tom grabbed Mary's arm.	تام بازوی مری را گرفت.
Fashions grow old and pass.	مدها پیر می شوند و می گذرند.
Tom usually wears jeans.	تام معمولا شلوار جین می پوشد.
Tom said he did not want to be alone with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری تنها باشد.
Tom is not at work yet, is he?	تام هنوز سر کار نیست، نه؟
I went to see a movie with Tom after work.	من بعد از پایان کار به دیدن یک فیلم با تام رفتم.
Tom is currently unavailable. 	تام در حال حاضر در دسترس نیست.
Can I send a message?	میتونم پیام بدم؟
Sorry I could not go with you	متاسفم که نتونستم باهات برم
This is one of my favorites.	این یکی از موارد مورد علاقه من است.
Tom is not interested in you.	تام به تو علاقه ای ندارد.
I will send the clothes and other things to you next month with fast delivery.	لباسات و چیزای دیگه رو ماه آینده با تحویل سریع برات میفرستم.
Tom told me he thought Mary was still living in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
The time capsule will open in fifty years.	کپسول زمان پنجاه سال دیگر افتتاح خواهد شد.
Tom was not the first to be fired.	تام اولین کسی نبود که اخراج شد.
Tom is not like the rest	تام مثل بقیه نیست
They are almost new.	آنها تقریباً جدید هستند.
Tom opened the drawer to get a calculator.	تام کشو را باز کرد تا یک ماشین حساب بیاورد.
Tom and Mary are missing.	تام و مری گم شده اند.
Tom said he was not a bit hungry.	تام گفت که او ذره ای گرسنه نیست.
I can not complain about it.	من نمی توانم در مورد آن شکایت کنم.
Police interrogated his neighbors after Tom's house was broken into.	پس از شکسته شدن خانه تام، پلیس از همسایگان او بازجویی کرد.
Tom gave Mary a lot of money.	تام پول زیادی به مری داد.
Tom has to pay for it.	تام باید برای این هزینه بپردازد.
I already knew Tom could do that.	من از قبل می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom could no longer fight.	تام دیگر نمی توانست بجنگد.
Tom said he thought Mary was with John.	تام گفت که فکر می کند مری با جان است.
We have to pay back the money we owe Tom.	ما باید پولی را که به تام بدهکاریم پس بدهیم.
Tom stayed after school to talk to his teachers.	تام بعد از مدرسه ماند تا با معلمانش صحبت کند.
Kinshasa is the capital of the Democratic Republic of the Congo.	کینشاسا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو است.
Between 1935 and 1947, Midway was used as a refueling stop for Pacific flights.	بین سال‌های 1935 تا 1947، میدوی به عنوان توقفگاه سوخت‌گیری برای پروازهای اقیانوس آرام مورد استفاده قرار گرفت.
I hope Tom was just kidding.	امیدوارم تام فقط شوخی کرده باشد.
You are not a strange person	تو آدم عجيب نيستي
I'm pretty sure Tom can help us.	من کاملا مطمئن هستم که تام می تواند به ما کمک کند.
I know Tom will not give up.	من می دانم که تام تسلیم نمی شود.
Tom caught a nuisance in his house.	تام یک مزاحم را در خانه اش گرفتار کرد.
Tom is a tall man.	تام مرد قد بلندی است.
During the summer months, Tom began to study French seriously.	در طول ماه های تابستان، تام شروع به مطالعه جدی زبان فرانسه کرد.
Tom's cellmate is serving a life sentence.	هم سلولی تام در حال گذراندن حبس ابد است.
Do you really believe that Tom would do that?	آیا واقعاً باور دارید که تام چنین کاری انجام دهد؟
Tom was taking drugs with his esophagus.	تام با مری مواد مخدر مصرف می کرد.
You did not go to the dentist when you were a boy.	وقتی پسر بودی به دندانپزشکی نمی رفتی.
I do not know their names.	من نام آنها را نمی دانم.
You don't walk to school, do you?	تو مدرسه پیاده نمیری، نه؟
The museum is closed for reconstruction.	موزه برای بازسازی بسته است.
Tom does not like music similar to Mary.	تام از موسیقی مشابه مری خوشش نمی آید.
I can not live without you. 	من نمی توانم بدون تو زندگی کنم.
You are the only woman for me	تو برای من تنها زن هستی
Tom and Mary said they were on our side.	تام و مری گفتند که طرف ما هستند.
The camera came in for a close-up.	دوربین برای یک نمای نزدیک وارد شد.
Tom seemed to know French.	به نظر می رسید تام فرانسوی می دانست.
Tom said he assumes you want to do it.	تام گفت که او فرض می کند که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
You did not do what I did not do	تو کاری نکردی که من انجام نمی دادم
Tom pushed Mary against the wall.	تام مری را به دیوار هل داد.
Tom tried to teach Mary how to swim.	تام سعی کرد به مری یاد بدهد که چگونه شنا کند.
Tom does not have asthma.	تام آسم ندارد.
There was no way I knew Tom was going to do it.	هیچ راهی وجود نداشت که بفهمم تام قرار است این کار را انجام دهد.
I'm getting jealous	کم کم دارم حسودیم میشه
Tom returned to Australia.	تام به استرالیا برگشت.
Tom looks scared.	به نظر می رسد تام می ترسد.
Tom is watching beach volleyball.	تام در حال تماشای والیبال ساحلی است.
Do you still live where you used to live?	آیا هنوز در جایی که قبلا زندگی می کردید زندگی می کنید؟
Tom left without saying a word.	تام بدون اینکه حرفی بزند رفت.
Tom denied falling asleep in class.	تام انکار کرد که در کلاس به خواب رفته است.
Do not leave me in the middle	منو این وسط نذار
The price of some foods varies from week to week.	قیمت برخی غذاها از هفته به هفته متفاوت است.
Tom asked me why I prefer to speak French.	تام از من پرسید که چرا ترجیح می دهم به زبان فرانسوی صحبت کنم.
I can not close it	نمیتونم ببندمش
If Tom is looking for someone to blame, it will be Mary.	اگر تام به دنبال کسی باشد که مقصر باشد، آن مری خواهد بود.
I doubt Tom is afraid of you.	من شک دارم که تام از تو می ترسد.
Tom said Mary should be more careful.	تام گفت مری باید بیشتر مراقب باشد.
I did not think anyone had done this before.	فکر نمی‌کردم کسی قبلاً این کار را کرده باشد.
Please copy from the first and second page.	لطفا از صفحه اول و دوم کپی کنید.
These kids are very immature.	این بچه ها خیلی نابالغ هستند.
I don't think you should have left Tom alone.	فکر می کنم نباید تام را تنها می گذاشتی.
Tom does not sleep much.	تام زیاد نمی خوابد.
I had just written the letter when he returned.	تازه نامه را نوشته بودم که برگشت.
I did not know what to do with Tom.	نمیدونستم باید به تام بگی چیکار کنه.
"Tom is thirty years old." 	"تام سی ساله است."
"He's not really old, is he?"	"او واقعاً پیر نیست، او؟"
Tom gave Mary a large envelope.	تام یک پاکت بزرگ به مریم داد.
I did not even know that Tom had been married to Mary before.	من حتی نمی دانستم که تام قبلا با مری ازدواج کرده است.
"I'm not getting enough sleep," Tom said.	تام گفت من به اندازه کافی نمی خوابم.
I do not think I can fix it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را درست کنم.
This is not one of my priorities.	این یکی از اولویت های من نیست.
This is a very beautiful color.	این یک رنگ بسیار زیبا است.
All, this is Tom. 	همه، این تام است.
Tom, that's all.	تام، این همه هستند.
The place was destroyed.	محل تخریب شد.
Shanghai is one of the largest cities in the world.	شانگهای یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
Tom paused for a moment to read what the painting said.	تام لحظه ای مکث کرد تا بخواند تابلو چه می گوید.
Tom knows that Mary is with John.	تام می داند که مری با جان است.
Tom did not realize that you had to do this.	تام متوجه نشد که شما باید این کار را انجام دهید.
Last night a fire burned three houses.	آتش سوزی شب گذشته و سه خانه در آتش سوخت.
Did you have a good dinner with Tom?	شام خوبی با تام خوردی؟
I did not know you were a teacher	نمیدونستم معلم هستی
Do you want to know who is going to be here tomorrow?	آیا می خواهید بدانید چه کسی قرار است فردا اینجا باشد؟
Tom is going to be with you.	تام قرار است با شما همراه شود.
My plan is to spend the New Year holidays in Australia.	برنامه من این است که تعطیلات سال نو را در استرالیا بگذرانم.
I know Tom is not a good coach.	می دانم که تام مربی خوبی نیست.
Tom has three young children.	تام سه فرزند خردسال دارد.
I'm not going to follow Tom.	من قصد ندارم دنبال تام بدوم.
I probably will not be able to understand what is going on.	من احتمالا نخواهم توانست بفهمم چه خبر است.
Tom is not going to wait that long.	تام قرار نیست آنقدر صبر کند.
Can't you say something?	نمیذاری چیزی بگم؟
That's all I said.	تمام چیزی که گفتم همین است.
There is another option	یه گزینه دیگه هم هست
Each student was asked his name and place of birth.	از هر دانش آموزی نام و محل تولدش پرسیده شد.
I think Tom will probably go to Australia in the near future.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد در آینده نزدیک به استرالیا خواهد رفت.
Take it from me, Tom, you will never find it.	آن را از من بگیر، تام، هرگز آن را پیدا نخواهی کرد.
I'm the only person in my family who can speak French.	من تنها کسی در خانواده ام هستم که می توانم فرانسوی صحبت کنم.
You warned me but I did not listen	تو به من اخطار دادی ولی من گوش نکردم
Tom has cancer.	تام به سرطان مبتلا شده است.
I do not think Tom is thirsty.	من فکر نمی کنم تام تشنه باشد.
Tom is a good person, isn't he?	تام آدم خوبی است، اینطور نیست؟
Tom never comes to meet again.	تام دیگر هرگز برای ملاقات نمی آید.
Tom said he knew Mary would not do it.	تام گفت که می‌دانست مری این کار را نمی‌کند.
This is a tedious task.	این یک کار خسته کننده است.
What you are looking for is in a box in the basement.	آنچه شما به دنبال آن هستید در جعبه ای در زیرزمین قرار دارد.
Where did Tom meet his wife?	تام با همسرش کجا آشنا شد؟
I'm not as fast as I used to be.	من مثل سابق سریع نیستم.
You really have to call Tom	واقعا باید به تام زنگ بزنی
Tom told me he was grateful for all our help.	تام به من گفت که از همه کمک های ما سپاسگزار است.
If they knew what was going on, they would change their plans.	اگر آنها می دانستند چه اتفاقی می افتد، برنامه های خود را تغییر می دادند.
I was not sure where to find you	مطمئن نبودم کجا پیدات کنم
Do you know how long Tom will stay?	آیا می دانی تام چه مدت بماند؟
I promise I will never do this again	بهت قول میدم دیگه هیچوقت اینکارو نکنم
Clean the glove box.	جعبه دستکش را تمیز کنید.
I repeated what he said, exactly as he said it.	حرف او را تکرار کردم، دقیقاً همان طور که او گفت.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
Tom thinks Mary will be at today's meeting.	تام فکر می کند که مری در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
He lost his car key	کلید ماشینش را گم کرده است
Tom said Mary was going to have dinner with us.	تام گفت مری قرار است با ما شام بخورد.
Tom is social.	تام اجتماعی است.
Is there a bus to the mall?	آیا اتوبوسی هست که به مرکز خرید برود؟
You's the only one who did that, right?	تو تنها کسی هستی که این کار را انجام دادی، نه؟
Stay away from Tom or you will regret it.	از تام دوری کن وگرنه پشیمان خواهی شد.
Tom had burned his whole body.	تام تمام بدنش سوخته بود.
Tom is probably not angry with you anymore.	تام احتمالاً دیگر از دست شما عصبانی نیست.
I do not think I can do it again.	من فکر نمی کنم که بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
No matter how you do it, the results will be the same.	مهم نیست چگونه این کار را انجام دهید، نتایج یکسان خواهد بود.
Tom is sure to win.	تام مطمئن است که برنده خواهد شد.
I'm pretty sure Tom does not want to do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Did you really believe that was exactly what Tom wanted?	آیا واقعاً باور داشتید که این همان چیزی بود که تام می خواست؟
Tom saw Mary and smiled.	تام مری را دید و لبخند زد.
Tom has not slept enough.	تام به اندازه کافی نخوابیده است.
Tom and I used to go camping together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم اغلب با هم کمپینگ می رفتیم.
It is better to teach someone to fish than to give fish to someone.	بهتر است به کسی ماهیگیری را یاد بدهی تا اینکه به کسی ماهی بدهی.
Tom promised me it would not be too late.	تام به من قول داد که دیگر دیر نکند.
Tom thought the girl in the park saw Mary.	تام فکر کرد دختری که در پارک دید مری است.
Tom told me who to talk to.	تام به من گفت که باید با چه کسی صحبت کنم.
My father asked me to go and see that place.	پدرم از من خواست که بروم و آن مکان را ببینم.
Tom checked Mary's pulse and safely realized that she was still alive.	تام نبض مری را چک کرد و با خیال راحت متوجه شد که او هنوز زنده است.
I do not think Tom makes sense.	من فکر نمی کنم که تام منطقی باشد.
The problem was that I had nothing to say to him.	مشکل این بود که من چیزی برای گفتن به او نداشتم.
I still can not tell you the answer.	من هنوز نمی توانم پاسخ آن را به شما بگویم.
I forgot that Tom does this for us.	فراموش کردم که تام این کار را برای ما انجام می دهد.
Tom must listen to Mary.	تام باید به مری گوش کند.
I did not want to be seen with Tom.	من نمی خواستم با تام دیده شوم.
It's really not safe for you to drink from my glass.	واقعاً برای شما بی خطر نیست که از لیوان من بنوشید.
Give it back! 	پس بده!
Not yours!	مال تو نیست!
Tom probably won't tell Mary he can't do it.	تام به احتمال زیاد به مری نمی گوید که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why do you think Tom does not trust you?	چرا فکر می کنی تام به تو اعتماد ندارد؟
Tom returned to the attic.	تام به اتاق زیر شیروانی برگشت.
Tom tried to stay calm.	تام سعی کرد آرام بماند.
Tom just takes time.	تام فقط زمان را می کشد.
How many times a week do you want to study?	چند بار در هفته می خواهید مطالعه کنید؟
He is a great coach and all his players love him.	او مربی بزرگی است و همه بازیکنانش او را دوست دارند.
Tom did not have the physical strength to do anything.	تام قدرت فیزیکی لازم برای انجام کاری را نداشت.
Tom wants to change everything.	تام می خواهد همه چیز را تغییر دهد.
I'm tired of going to the conference.	من از رفتن به کنفرانس خسته شده ام.
Tom put the baby in the pelvis.	تام بچه را در لگن گذاشت.
I'm not sure Tom understood me.	مطمئن نیستم که تام مرا درک کرده باشد.
He never turns his back on a friend in need.	او هرگز به دوست نیازمند پشت نمی کند.
Can you give me a kilo of plums?	میشه یه کیلو آلو بدی؟
Tom is pessimistic, isn't he?	تام بدبین است، اینطور نیست؟
The cement hardens in two to three hours.	سیمان در عرض دو تا سه ساعت سفت می شود.
Tom is a vegetarian, so do not eat the beef stew that Mary spent the whole afternoon cooking.	تام گیاهخوار است، بنابراین خورش گوشت گاو را که مری تمام بعدازظهر را صرف پختن آن کرد، نخورد.
I made a mistake before	من قبلا اشتباه کردم
I'm pretty sure Tom's a teacher.	من تقریباً مطمئن هستم که تام یک معلم است.
I usually do not trust people I do not know.	من معمولا به افرادی که نمی شناسم اعتماد ندارم.
I myself heard about it only a few minutes ago.	من خودم فقط چند دقیقه پیش در موردش شنیدم.
Tom did not care enough to even try.	تام به اندازه کافی اهمیت نداد که حتی تلاش کند.
I found this because I can speak both French and English.	من این کار را پیدا کردم زیرا می توانم هم فرانسوی و هم انگلیسی صحبت کنم.
We know everything about Tom.	ما همه چیز را در مورد تام می دانیم.
Tom needs a job that pays well enough to support his family.	تام به شغلی نیاز دارد که برای حمایت از خانواده به اندازه کافی درآمد داشته باشد.
Tom tried to do it again, but failed.	تام دوباره سعی کرد این کار را انجام دهد، اما نتوانست این کار را انجام دهد.
He recruited college newcomers and business newcomers.	او مردان تازه وارد کالج و تازه وارد در تجارت را جمع آوری کرد.
I did not eat breakfast today	امروز صبحانه نخوردم
Small fish swim well with big fish.	ماهی های کوچک به خوبی ماهی های بزرگ شنا می کنند.
I've already told Tom that he should be there tomorrow at 2:30.	من قبلاً به تام گفته ام که او باید فردا ساعت 2:30 آنجا باشد.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Train change at Sendai station to Tokyo.	تغییر قطار در ایستگاه سندای به مقصد توکیو.
We did not waste time sending him to the hospital.	برای فرستادن او به بیمارستان وقت از دست ندادیم.
I asked you this question before	من قبلا این سوال را از شما پرسیدم
The boy in the blue jacket is Tom.	پسری که ژاکت آبی پوشیده تام است.
I just look around, see what is available.	من فقط به اطراف نگاه می کنم، ببینم چه چیزی در دسترس است.
Tom gave it to me a few years ago.	تام آن را چند سال پیش به من داد.
I just told the truth to Tom.	من فقط حقیقت را به تام گفتم.
At that time no one knew what to do.	در آن زمان هیچ کس نمی دانست باید چه کار کند.
I do not know if Tom will go to Boston next week?	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده به بوستون می رود؟
Tom's birthday is tomorrow and I have not bought him a present yet.	تولد تام فردا است و من هنوز برایش هدیه نخریده ام.
You are fooling yourself	داری خودتو گول میزنی
Now let's go to bed, it's too late and after that long journey today you are very tired.	حالا بریم بخوابیم خیلی دیر شده و بعد از آن سفر طولانی امروز خیلی خسته هستید.
Stay here with Tom	تو اینجا با تام بمون
Tom will be back this week.	تام نیز این هفته بازخواهد گشت.
I did not hear anyone	من کسی را نشنیدم
Tom said he felt good about it.	تام گفت که از این بابت احساس خوبی دارد.
There may be a problem.	شاید مشکلی وجود داشته باشد.
Tom could not help Mary.	تام نتوانست به مری کمک کند.
I know Tom is a farmer, but I do not know where his farm is.	من می دانم که تام یک کشاورز است، اما نمی دانم کجا مزرعه اش است.
I can not remember why.	نمی توانم به خاطر بیاورم چرا.
I do not know when Tom will return.	من نمی دانم تام کی برمی گردد.
Tom can not believe what he did.	تام نمی تواند باور کند که چه کاری انجام داده است.
We are going to have a guest tonight	امشب قراره مهمونی بگیریم
Dinner is ready, so we can eat whenever we want.	شام آماده است، پس هر وقت خواستیم می توانیم بخوریم.
Silence is cruel.	سکوت ظالمانه است.
Cherry trees are on the verge of flowering.	درختان گیلاس در آستانه شکوفه دادن هستند.
Please do not let Tom do anything dangerous.	لطفا اجازه نده تام کار خطرناکی انجام دهد.
Tom heard the siren.	تام صدای آژیر را می شنید.
Tom bought a birthday present for Mary.	تام یک هدیه تولد برای مری خرید.
I do not want to be negative.	من نمی خواهم منفی باشم.
Tom knew Mary did not want to be here.	تام می دانست که مری نمی خواهد اینجا باشد.
Did Tom buy orange juice?	آیا تام آب پرتقال خرید؟
Tom is lying unconscious on the floor.	تام بیهوش روی زمین دراز کشیده است.
Tom has tried many jobs.	تام مشاغل زیادی را امتحان کرده است.
I told you what Tom said	بهت گفتم تام چی گفت
I did not have the patience to speak	حوصله حرف زدن نداشتم
You are not lost	تو گم نشدی
Tom expected me to take him to the zoo.	تام انتظار داشت که او را به باغ وحش ببرم.
Tom's family gathered around the table to eat.	خانواده تام برای صرف غذا دور میز جمع شدند.
Tom suggested we stay.	تام پیشنهاد کرد که بمانیم.
We would like to offer this to you as a sign of our gratitude.	مایلیم این را به نشانه قدردانی خود به شما تقدیم کنیم.
I hope you have an immediate recovery	امیدوارم شفای عاجل داشته باشی
If you feel tired, studying is useless.	اگر احساس خستگی می کنید درس خواندن فایده ای ندارد.
The little girl hugged her teddy bear.	دختر بچه خرس عروسکی خود را در آغوش گرفت.
I'm not surprised by that.	من از آن تعجب نمی کنم.
be careful! 	مواظب باش!
Tom has a knife.	تام یک چاقو دارد.
Tom said he was tired of waiting for Mary to do so.	تام گفت که از منتظر ماندن مری برای انجام این کار خسته شده است.
WiFi is available on the fly.	وای فای در پرواز در دسترس است.
Tom did not seem to want to do that.	به نظر نمی رسید تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Tom did not count the money.	تام پول را حساب نکرد.
Tom received no help.	تام هیچ کمکی دریافت نکرد.
Tom was tired	تام خسته شد
I have not made any decision yet	من هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم
I hope to win	امیدوارم برنده شوم
Tom and Mary have not been swimming together for a long time.	تام و مری مدت زیادی است که با هم برای شنا نرفته اند.
You are a loser, Tom	تو یک بازنده هستی تام
I'm not looking forward to dealing with Tom right now.	من الان حوصله ندارم با تام سر و کار داشته باشم.
Tom had to tell Mary that he loved her.	تام باید به مری می گفت که او را دوست دارد.
Tom could hardly lose.	تام به سختی می توانست از دست بدهد.
I wish we stayed longer in Australia.	ای کاش بیشتر در استرالیا می ماندیم.
Tom is not one of those people I want to meet.	تام از آن دسته افرادی نیست که من بخواهم با او برخورد کنم.
I heard they offered you Tom's job.	شنیدم کار تام را به تو پیشنهاد دادند.
Typhoid is a contagious disease.	تیفوس یک بیماری مسری است.
Tom did not cry.	تام گریه نکرد.
Where are my marbles?	تیله های من کجا هستند؟
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
We have to find Tom before he does something stupid.	باید تام را قبل از اینکه کار احمقانه ای انجام دهد پیدا کنیم.
I did not do it as I expected.	من آنطور که انتظار داشتم این کار را انجام ندادم.
Tom went to Australia three times last year.	تام سال گذشته سه بار به استرالیا رفت.
I hope I have enough money to buy everything we need.	امیدوارم پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داریم داشته باشم.
We received an anonymous tip.	ما یک راهنمایی ناشناس دریافت کردیم.
Peel the carrots.	تام هویج ها را پوست کند.
I thought you were all gone and you left me.	فکر می کردم همه رفته اید و مرا ترک کرده اید.
I'm just glad you didn't get hurt	فقط خوشحالم که آسیب ندیدی
I did not think Tom would let me do that.	فکر نمی کردم تام به من اجازه این کار را بدهد.
How would you describe the type of music you play?	نوع موسیقی که می نوازید را چگونه توصیف می کنید؟
Tom has a relatively active life.	تام زندگی نسبتاً فعالی دارد.
That is not Tom's car	اون ماشین تام نیست
Tom was supposed to be here on time for lunch.	قرار بود تام سر وقت برای ناهار اینجا باشد.
What happened to the book I left here a moment ago?	کتابی که چند لحظه پیش اینجا گذاشتم چه شده است؟
Tom does not eat popcorn	تام پاپ کورن نمی خورد
I think Tom and Mary are both crazy.	من فکر می کنم تام و مری هر دو دیوانه هستند.
Tom was expelled from the library.	تام از کتابخانه اخراج شد.
Did Tom say Mary would be there too?	آیا تام گفته بود که مری هم آنجا خواهد بود؟
Tom says you do not want to go to Australia with us.	تام می گوید نمی خواهی با ما به استرالیا بروی.
I do not know if there is a possibility that Tom will do this.	نمی‌دانم آیا امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom did not reward the waiter.	تام به گارسون انعام نداد.
Tom never wears pink.	تام هرگز صورتی نمی پوشد.
Tom cut the ribbon.	تام نوار را قطع کرد.
We really want to impress Tom.	ما واقعاً می خواهیم تام را تحت تأثیر قرار دهیم.
What should I tell Tom?	به تام چی بگم؟
Tom can be waiting for me here.	تام می تواند اینجا منتظر من باشد.
This is what we said.	این همان چیزی است که ما گفتیم.
We know you are one of us.	ما می دانیم که شما یکی از ما هستید.
I do not think we are going yet	فکر نمیکنم هنوز بریم
The consequences are cooling.	پیامدها سرد کننده هستند.
I know Tom does not know why you should do this alone.	می دانم که تام نمی داند که چرا باید این کار را به تنهایی انجام می دادی.
Why Tom did this is beyond me.	اینکه چرا تام این کار را کرد فراتر از من است.
Tom was lucky to be able to do that.	تام خوش شانس بود که توانست این کار را انجام دهد.
I'm a little worried Tom.	من کمی نگران تام هستم.
you are wrong	شما اشتباه می کنید
Tom did not want to be with me.	تام نمی خواست با من باشد.
It's very convenient.	این خیلی راحت است.
Boil the syrup until it becomes jelly.	شربت را بجوشانید تا ژله شود.
Tom thought it would be a good idea for Mary to take up arms.	تام فکر کرد اگر مری اسلحه بگیرد ایده خوبی است.
I ran away from school	من از مدرسه فرار کردم
Tom was not sure if he did the right thing.	تام مطمئن نبود که کارش را درست انجام داده یا نه.
Tom wanted a medium-sized dog, but Mary wanted a small dog.	تام یک سگ با جثه متوسط ​​می خواست، اما مری یک سگ کوچک می خواست.
Tom said he would find Mary.	تام گفت که مری را پیدا خواهد کرد.
I do not want to live in a world without love.	من نمی خواهم در دنیای بدون عشق زندگی کنم.
I know Tom is worried about money.	می دانم که تام نگران پول است.
I can not wait here like this	من نمیتونم اینجا اینجوری صبر کنم
You're going to jail	تو داری میری زندان
We should not be outside	ما نباید بیرون باشیم
The construction of the hospital is nearing completion.	ساخت بیمارستان رو به پایان است.
The three could not return to shore.	سه نفر نتوانستند به ساحل برگردند.
Tom paid the bill and pocketed the change.	تام صورت حساب را پرداخت و پول خرد را به جیب زد.
Tom does not want to eat Italian food today.	تام امروز نمی خواهد غذای ایتالیایی بخورد.
Tom is buying a new house.	تام در حال خرید یک خانه جدید است.
It does not bother me.	این من را اذیت نمی کند.
Tom said he would kill you.	تام گفت که تو را خواهد کشت.
No matter what Tom says, calm down.	مهم نیست که تام چه می گوید آرام باشید.
What happens if the power goes out now?	اگر برق الان قطع شود چه اتفاقی می افتد؟
They want Tom.	آنها تام را می خواهند.
Tom thought Mary was talking nonsense just because she did not understand him.	تام تصور می کرد که مری فقط به این دلیل که او را درک نمی کرد، مزخرف می گفت.
Tom's dog scared Mary's cat.	سگ تام گربه مری را ترساند.
I do not need anyone	من به کسی نیاز ندارم
A little flip can help.	کمی تلنگر می تواند کمک کند.
Tom repairs his bike.	تام دوچرخه اش را تعمیر می کند.
Tom is not very logical	تام خیلی منطقی نیست
Light drinks are served.	نوشیدنی های سبک سرو می شود.
Oops! 	وای!
Tell serious?	جدی میگی؟
Please do not force me to go with Tom	لطفا مجبورم نکن با تام برم
Tom is one of the tallest men I know.	تام یکی از بلندقدترین مردانی است که من می شناسم.
I felt that something was wrong.	این احساس را داشتم که چیزی درست نیست.
Tom said he did not think Mary did it on purpose.	تام گفت که فکر نمی کرد مری عمدا این کار را انجام داده باشد.
We can not get out of the house in this snowstorm.	ما نمی توانیم در این طوفان برف از خانه خارج شویم.
You work hard all day.	شما به سختی در تمام روز کاری انجام داده اید.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary that he did not need to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نیازی به این کار ندارد.
Tom did his best to force Mary to change her mind.	تام تمام تلاش خود را کرد تا مری را مجبور کند نظرش را تغییر دهد.
I do not believe you really need to do this.	من باور نمی کنم که شما واقعاً نیازی به انجام این کار داشته باشید.
Tom made it clear that he did not want to work for us.	تام به وضوح گفت که نمی خواهد برای ما کار کند.
Tom seems to be the next person to do so.	به نظر می رسد تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom is a skilled carpenter.	تام یک نجار ماهر است.
Tom and Mary decided to date next weekend.	تام و مری تصمیم گرفتند آخر هفته آینده با هم قرار بگذارند.
I go to bed at about ten o'clock at night.	حدود ده شب به رختخواب می روم.
I know it will be difficult to do.	من می دانم که انجام آن دشوار خواهد بود.
I thought Tom could not see anyone.	من فکر می کردم که تام کسی را نمی بیند.
Tom tried on his father's suit.	تام کت و شلوار پدرش را امتحان کرد.
Tom noticed that Mary was very confused.	تام متوجه شد که مری بسیار گیج شده است.
This store was created by Tom Jackson.	این فروشگاه توسط تام جکسون ساخته شده است.
Tom did not do it again.	تام دوباره این کار را نکرد.
I think Tom will do that next week in Boston.	من فکر می کنم که تام این کار را هفته آینده در بوستون انجام خواهد داد.
I am very slow in making decisions.	من در تصمیم گیری بسیار کند هستم.
Our teacher talked about the importance of chronology.	معلم ما در مورد اهمیت وقت شناسی صحبت کرد.
Tom should be able to do something that simple.	تام باید بتواند کاری به همین سادگی انجام دهد.
I will not take leave tomorrow	فردا مرخصی نمیگیرم
I am very happy with my new car.	من از ماشین جدیدم خیلی راضی هستم.
I think Tom is a strange man.	من فکر می کنم که تام مرد عجیبی است.
Why doesn't anyone collect this garbage?	چرا کسی این زباله ها را جمع نمی کند؟
It is possible that Tom did not do this alone.	این امکان وجود دارد که تام این کار را به تنهایی انجام نداده باشد.
Tom enjoys socializing with Mary.	تام از معاشرت با مری لذت می برد.
Tom and Mary both know this is unlikely to happen.	تام و مری هر دو می دانند که به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت خوشحال است که در این تصادف به کسی آسیب نرسیده است.
What about having a barbecue party next Sunday?	در مورد برگزاری یک مهمانی باربیکیو در یکشنبه آینده چطور؟
Who is their home teacher?	معلم خانه آنها کیست؟
Tom may not have finished his homework.	تام شاید تکالیفش را تمام نکرده باشد.
How much did it cost taxpayers?	این کار چقدر برای مالیات دهندگان هزینه داشت؟
Tom came here three hours ago.	تام سه ساعت پیش اومد اینجا.
I do not work for you	من برای شما کار نمی کنم
Tom did not know which way to turn.	تام نمی دانست به کدام سمت بپیچد.
Tom went to the glass blowing class.	تام کلاس دمیدن شیشه رفت.
Maybe Tom can explain what happened here.	شاید تام بتواند توضیح دهد که اینجا چه اتفاقی افتاده است.
It's been three months since Tom did this.	سه ماه از زمانی که تام این کار را کرد می گذرد.
This valve needs to be replaced.	این شیر نیاز به تعویض دارد.
There is no way to stop Tom from leaving.	هیچ راهی برای جلوگیری از رفتن تام وجود ندارد.
If you continue, you will eventually succeed.	اگر به آن ادامه دهید در نهایت موفق خواهید شد.
Why is Tom so suspicious?	چرا تام اینقدر مشکوک است؟
You should not have done that	تو نباید همچین کاری میکردی
He has done this before.	او این کار را قبلا انجام داده است.
I am the middle child of three children.	من فرزند وسط سه فرزند هستم.
We do not need these rules.	ما به این قوانین نیاز نداریم.
There was nothing else to do, we went for a drive.	کار دیگری برای انجام دادن وجود نداشت، ما برای رانندگی رفتیم.
It was so cold that we decided not to go out.	آنقدر روز سرد بود که تصمیم گرفتیم بیرون نرویم.
Tom's fitness has improved significantly under his new coach.	تناسب اندام تام تحت مربی جدیدش به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
Tom leaned against Mary in the back of the car.	تام کنار مری پشت ماشین خم شد.
Tom and I do as we are told.	من و تام همانطور که به ما گفته شده است انجام می دهیم.
I knew Tom agreed.	می دانستم که تام با این کار موافقت می کند.
Tom loves chemistry.	تام شیمی را دوست دارد.
You catch more flies with honey than with vinegar.	شما با عسل بیشتر مگس می گیرید تا با سرکه.
I want to stay here until Tom comes back.	من می خواهم اینجا بمانم تا تام برگردد.
I do not see anything wrong.	من هیچ چیز بدی نمی بینم.
Tom needs Boston.	تام به بوستون نیاز دارد.
You's the one who told Tom to do this.	تو کسی هستی که به تام گفت این کار را بکند.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
Food and blankets were given to the refugees.	غذا و پتو به پناهندگان داده شد.
I did not know Tom was here.	من نمی دانستم که تام اینجاست.
I do not know when Tom will come.	نمی دانم کی تام می آید.
What do you think about the bosses' program?	نظر شما در مورد برنامه رئیستان چیست؟
Tom rarely does that anymore.	تام دیگر به ندرت این کار را انجام می دهد.
I'll call you right away when Tom gets here.	وقتی تام به اینجا رسید، فوراً با شما تماس می‌گیرم.
I look forward to hearing more from you.	من مشتاقانه منتظر آشنایی بیشتر شما هستم.
What you did is immoral	کاری که کردی غیر اخلاقی است
Please let me tell you a little bit about this situation.	لطفاً اجازه دهید کمی در مورد این موقعیت به شما بگویم.
I saw Tom first.	من اول تام را دیدم.
I will not let you go	من نمیذارم بری
No one has lived in this house since 2013.	از سال 2013 هیچ کس در این خانه زندگی نکرده است.
Tom is probably just jealous.	تام احتمالا فقط حسود است.
Short skirts are out of fashion.	دامن های کوتاه از مد افتاده اند.
Tom said I was too emotional.	تام گفت که من بیش از حد احساساتی بودم.
Tom was not very impressed.	تام خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom will eat soon.	تام به زودی غذا می خورد.
It is not very durable	این خیلی بادوام نیست
I'm the one who always has to help Tom.	من کسی هستم که همیشه باید به تام کمک کنم.
Tom is not old enough to know the truth.	تام هنوز آنقدر بزرگ نشده که حقیقت را بداند.
It was my first time walking along the Mogami River.	اولین بار بود که در کنار رودخانه موگامی قدم می زدم.
The reason for your failure is that you did not try hard enough.	دلیل شکست شما این است که به اندازه کافی تلاش نکردید.
It always snows in the Alps.	در کوه های آلپ همیشه برف می بارد.
Tom said he thought Mary might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom is so drunk he can't drive. 	تام خیلی مست است که نمی تواند رانندگی کند.
Can you take him home?	آیا می توانید او را به خانه ببرید؟
How is your family?	خانواده شما چطور هستند؟
I do not think Tom has everything he needs.	من فکر نمی کنم تام همه چیزهایی را که نیاز دارد داشته باشد.
Tom entertained the children.	تام بچه ها را سرگرم کرد.
Do not pay any attention to them	هیچ توجهی بهشون نکن
Tom was happy tonight.	تام امشب خوشحال بود.
Tom's closet is full of junk that he does not need.	کمد تام پر از آشغال هایی است که او به آنها نیازی ندارد.
Taking care of the boy drains his energy.	مراقبت از پسر باعث تخلیه انرژی او می شود.
Tom and his friends played hockey on a frozen pond.	تام و دوستانش روی برکه یخ زده هاکی بازی کردند.
Do not you want to see me do this?	نمیخوای ببینی من اینکارو میکنم؟
I did not really enjoy studying French.	من واقعاً از مطالعه زبان فرانسه لذت نمی بردم.
Tom was the first to find me.	تام اولین کسی بود که مرا پیدا کرد.
Tom probably shouldn't have told Mary he could not do that.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was restless because he had nothing to do.	تام بی قرار بود چون کاری برای انجام دادن نداشت.
During the lesson, Tom yawned and shook his head.	در طول درس، تام خمیازه ای کشید و سرش را تکان داد.
Which has created 4,000 new jobs.	که باعث ایجاد 4000 شغل جدید شده است.
What we need now is a hot drink.	چیزی که اکنون به آن نیاز داریم نوشیدنی داغ است.
Is the bus still moving?	آیا اتوبوس هنوز حرکت کرده است؟
You should not talk like this when children are around.	وقتی بچه ها در اطراف هستند نباید اینطور حرف بزنید.
Tom's speech was complex and erratic, and it was very difficult to follow.	سخنرانی تام پیچیده و نامرتب بود و پیگیری آن بسیار سخت بود.
Police are not allowed to drink alcohol while on duty.	پلیس در حین انجام وظیفه مجاز به نوشیدن مشروب نیست.
I heard you and Tom had a big fight.	شنیدم که تو و تام دعوای بزرگی با هم داشتی.
I know someone is looking at me	میدونم یکی داره منو نگاه میکنه
I need to know what's going on so I can help you.	باید بدانم چه خبر است تا بتوانم به شما کمک کنم.
Has anyone told Tom that he has to do this tomorrow?	آیا کسی به تام گفته که فردا باید این کار را انجام دهد؟
I doubt Tom can handle it.	من شک دارم که تام بتواند با آن کنار بیاید.
I wanted to know if you could help	میخواستم بدونم ممکنه بتونی کمک کنی
I'm glad Tom finally got a good house.	خوشحالم که تام بالاخره خانه خوبی پیدا کرد.
I do not know why people say that.	من نمی دانم چرا مردم چنین می گویند.
Tom watered the rose.	تام به گل رز آب داد.
Tom was thoughtless.	تام بی فکر بود.
I do not like Tom, but I love his brother.	من تام را دوست ندارم، اما برادرش را دوست دارم.
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید خودش این کار را انجام دهد.
We are invited to a costume party.	ما به یک مهمانی لباس دعوت شده ایم.
I do not hear well	خوب نمیشنوم
There is never enough time to do whatever you want to do.	هرگز زمان کافی برای انجام هر کاری که می خواهید انجام دهید وجود ندارد.
"Do not wait for me." 	"منتظر من نباش."
"I was not supposed to wait for you."	"من قرار نبود منتظرت باشم."
Tom and I have been thinking about going to Boston for a long time.	من و تام مدتهاست که به رفتن به بوستون فکر می کنیم.
About 9.5 percent of the earth's surface is desert and about 33 percent of the earth's surface is desert.	حدود 9.5 درصد از سطح زمین را بیابان و حدود 33 درصد از مساحت زمین را بیابان تشکیل می دهد.
How much can you mow?	چقدر می توانید چمن زنی درست کنید؟
I probably will not do this tomorrow.	احتمالاً فردا این کار را نخواهم کرد.
I doubt total honesty.	من در مورد صداقت تام شک دارم.
The wizard caught the children's attention.	جادوگر توجه بچه ها را به خود جلب کرد.
Tom does not like girls who wear high heels.	تام از دخترانی که کفش پاشنه بلند می پوشند خوشش نمی آید.
It was Tom who helped Mary with her homework.	این تام بود که به مری در انجام تکالیفش کمک کرد.
Tom never did injustice.	تام هرگز بی انصافی نکرد.
I think Tom no longer has to do that.	من فکر می کنم که تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom for re-election	تام برای انتخاب مجدد
Only Tom can do that.	فقط تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom waited patiently for three hours.	تام سه ساعت صبورانه منتظر ماند.
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
Tom is expected to attend.	انتظار می رود تام شرکت کند.
The store needs more employees to wait for customers.	فروشگاه به کارمندان بیشتری نیاز دارد تا منتظر مشتریان باشند.
I do not know what to do	نمیدونم باید چیکار کنم
I know Tom is a businessman.	من می دانم که تام یک تاجر است.
I have a surprise for you, Tom.	من یک سورپرایز برای شما دارم، تام.
Tom attended John and Mary's wedding.	تام در عروسی جان و مری حاضر شد.
Tom was confused, but Mary was not.	تام گیج شده بود، اما مری نه.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary want to do this tomorrow.	تام و مری می خواهند این کار را فردا انجام دهند.
Tom has refused to leave.	تام از رفتن امتناع کرده است.
I do not need a boyfriend	من نیازی به دوست پسر ندارم
Tom is going to Boston with Mary.	تام قرار است با مری به بوستون برود.
What impressed me most about China was the Chinese.	چیزی که بیش از همه در چین مرا تحت تاثیر قرار داد چینی ها بودند.
I knew Tom could not do it without our help.	می دانستم که تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
We need to get to Boston as soon as possible.	هر چه زودتر باید به بوستون برویم.
Tom will not be here until later.	تام تا بعدا اینجا نخواهد بود.
I guess it's impossible for me to learn oboe.	من حدس می زنم که برای من غیرممکن است که چگونه ابوا را یاد بگیرم.
I did everything I was supposed to do.	من هر کاری را که قرار بود انجام دهم انجام داده ام.
I do not like the lawyer you hired for me.	من آن وکیلی را که برای من استخدام کردی دوست ندارم.
I was asked to speak in French.	از من خواستند به زبان فرانسه سخنرانی کنم.
I can not shake my right foot.	نمی توانم پای راستم را تکان دهم.
Would you like to see a picture of Tom's new car?	آیا دوست دارید عکسی از ماشین جدید تام ببینید؟
You do not go home hungry.	شما گرسنه به خانه نمی روید.
Tom went to see Mary three days later.	تام سه روز بعد به دیدن مری رفت.
Tom followed Mary's advice.	تام به توصیه مری عمل کرد.
Tom has almost everything a boy could want.	تام تقریباً هر چیزی که یک پسر می تواند بخواهد دارد.
Tom and Mary have nothing in common.	تام و مری هیچ وجه اشتراکی ندارند.
I did it the way he told me to.	من این کار را به روشی که او به من گفت انجام دادم.
I do not think Tom can see what is happening.	فکر نمی کنم تام بتواند ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
We work for Tom.	ما برای تام کار می کنیم.
Tom left no record of his suicide, so police became suspicious of the murder.	تام یادداشتی برای خودکشی نگذاشت، بنابراین پلیس به قتل مشکوک شد.
Tom has not yet decided where he wants to go to college.	تام هنوز تصمیم نگرفته است که کجا می خواهد به دانشگاه برود.
I did not know Tom was going to be in the meeting.	نمی دانستم تام قرار است در جلسه باشد.
Tom is in the military intelligence.	تام در اطلاعات ارتش است.
Tom is unhappy.	تام ناراضی است.
Tom is tempted to tell Mary the truth.	تام وسوسه می شود که حقیقت را به مری بگوید.
Tom told me he thought Mary was bored.	تام به من گفت که فکر می کند مری حوصله اش سر رفته است.
Tom plays outdoors.	تام در فضای باز بازی می کند.
Hiring a non-native Frenchman to write a report in French is like hiring a carpenter to repair your plumbing.	استخدام یک فرانسوی زبان غیر بومی برای نوشتن گزارش به زبان فرانسوی مانند استخدام یک نجار برای تعمیر لوله کشی شما است.
Can you please take the dog out for a walk?	میشه لطفا سگ رو برای پیاده روی بیرون ببرید؟
Let's play Hopscatch	بیا هاپسکاچ بازی کنیم
I tried to invite Tom to help Mary.	سعی کردم تام را به کمک مری دعوت کنم.
Tom said he thought Mary might need to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
You are young and single	شما جوان و مجرد هستید
Tom has a very good mouth.	تام دهان بسیار خوبی دارد.
This is important, do not you think?	این مهم است، فکر نمی کنید؟
I have three tickets	من سه بلیط دارم
No one knows why Tom did not do this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را نکرد.
Why don't we play tennis this afternoon?	چرا امروز بعدازظهر تنیس بازی نمی کنیم؟
It's snowing so hard Do we have chains? 	برف خیلی سختی می بارد آیا ما زنجیر داریم؟
If so, I think we should wear them.	اگر چنین است، من فکر می کنم باید آنها را بپوشیم.
Tom could not stand it anymore.	تام دیگر نمی توانست تحمل کند.
After a bit of searching, I think what you said is not true.	بعد از کمی جستجو، فکر می کنم آنچه شما گفتید درست نباشد.
Tom is the only one wearing a cape.	تام تنها کسی است که شنل پوشیده است.
I think it's time to admit that I never cared about you.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که اعتراف کنم که هرگز به تو اهمیت ندادم.
I finished my work	من کارم را تمام کردم
What is the best solution to the problem?	بهترین راه حل مشکل چیست؟
Tom asked Mary to do something he did not want to do.	تام از مری خواست کاری را انجام دهد که او نمی خواست انجام دهد.
It cannot be resold	این قابل فروش مجدد نیست
How long has this wart been on your hand?	چند وقت است که این زگیل روی دست شماست؟
I asked the old man I saw near the river if he spoke French.	از پیرمردی که نزدیک رودخانه دیدم پرسیدم که آیا فرانسوی صحبت می کند؟
When we hear about divorce, we think it's because of the inability of the two to agree on principles.	هنگامی که ما از طلاق می شنویم، تصور می کنیم که علت آن ناتوانی آن دو نفر در توافق بر سر اصول است.
Tom told me and Mary that we should try to do it ourselves.	تام به من و مری گفت که باید سعی کنیم خودمان این کار را انجام دهیم.
Gives a whitening odor.	بوی سفید کننده می دهد.
Tom told me that he came from a large family.	تام به من گفت که او از یک خانواده بزرگ آمده است.
I do not want to involve the police.	من نمی خواهم پلیس را درگیر کنم.
You could talk to me first	می تونستی اول با من صحبت کنی
All the city lights went out suddenly.	تمام چراغ های شهر ناگهان خاموش شد.
Now that you mentioned it, what happened to the man who used to work here?	حالا که به آن اشاره کردید، آن مردی که قبلاً اینجا کار می کرد چه شد؟
Tom said he loves me.	تام گفت که من را دوست دارد.
We followed him to the cabin.	به دنبال او رفتیم تا به کابین رسیدیم.
We need to keep Tom informed about what is happening.	ما باید تام را در مورد آنچه اتفاق می افتد در جریان قرار دهیم.
How did Tom insult you?	تام چطور به تو توهین کرد؟
Tom asked Mary if she could borrow her car.	تام از مری پرسید که آیا می تواند ماشین او را قرض بگیرد.
Tom got the idea from Mary.	تام این ایده را از مری گرفت.
I can not stop you from doing this.	من نمی توانم شما را از انجام این کار بازدارم.
I did not think your approach would be effective.	من فکر نمی کردم رویکرد شما موثر باشد.
Yes, I'm the one who called you last night.	بله، من همان کسی هستم که دیشب با شما تماس گرفت.
Tom drank a lot more than I did.	تام خیلی بیشتر از من نوشید.
I'm convinced that there are few people in this world who cook well esophagus.	من متقاعد شده ام که افراد کمی در این دنیا هستند که به خوبی مری آشپزی می کنند.
You really do not want to go out on your own, do you?	شما واقعا نمی خواهید خودتان بروید، نه؟
The fog becomes thicker.	مه غلیظ تر می شود.
Some students were not present.	برخی از دانش آموزان حضور نداشتند.
I was not surprised that Tom wanted to do this.	من تعجب نکردم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I think over time things get more complicated.	فکر می کنم با گذشت زمان همه چیز پیچیده تر می شود.
The movie Tom was watching was not in French.	فیلمی که تام تماشا می کرد به زبان فرانسوی نبود.
Tom and Mary are safe here.	تام و مری اینجا امن هستند.
If Tom had seen what had happened, he would probably have been shocked.	اگر تام می دید چه اتفاقی افتاده، احتمالاً شوکه می شد.
We need to be able to talk about this.	ما باید بتوانیم در این مورد صحبت کنیم.
Tom told Mary that it was fun for him to do that.	تام به مری گفت که انجام این کار برای او جالب است.
Please welcome our next participant.	لطفا به شرکت کننده بعدی ما خوش آمدید.
I will get married next spring.	من بهار آینده ازدواج می کنم.
I'll leave tomorrow	من فردا میرم
I could no longer pretend I was not in pain.	دیگر نمی توانستم وانمود کنم که دردی ندارم.
Tom said he did not want me to help him.	تام گفت که نمی‌خواهد در این کار به او کمک کنم.
I want to make sure we do our best for Tom.	می‌خواهم مطمئن باشم که بهترین کار را برای تام انجام می‌دهیم.
I'm the only one who can help you now.	من تنها کسی هستم که اکنون می توانم به شما کمک کنم.
Tom is so weird	تام خیلی عجیبه
What was Tom doing?	تام داشت چیکار میکرد؟
Tom said he wished you had not done it alone.	تام گفت که ای کاش دیگر این کار را به تنهایی انجام نمی دادی.
Did you steal Tom?	تام رو دزدیدی؟
Tom told me he was not going to be there.	تام به من گفت که قرار نیست آنجا باشد.
There is a reason this was not done.	دلیلی وجود دارد که این کار انجام نشده است.
Tom is different from the other kids.	تام با بقیه بچه ها فرق دارد.
The squirrel climbed to the top of the tree.	سنجاب تا بالای درخت بالا رفت.
I see a reindeer.	من یک گوزن شمالی را می بینم.
I did not think Tom would let you do that.	من فکر نمی کردم که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
I'm waiting for Tom to finish his work.	منتظرم تام کارش را تمام کند.
Tom is one of my friends.	تام یکی از دوستان من است.
I doubt Tom would take this seriously.	من شک دارم که تام این کار را جدی بگیرد.
Tom tried to be tactful.	تام سعی کرد درایت داشته باشد.
Tom teaches me how to skate.	تام به من یاد می دهد که چگونه اسکیت بازی کنم.
Who told you that I could not do that?	چه کسی به شما گفته است که من قادر به انجام آن نیستم؟
I hope you and Tom have a good time.	امیدوارم شما و تام اوقات خوبی داشته باشید.
Do you have time to help me?	آیا وقت دارید به من کمک کنید؟
Tom made breakfast for himself while Mary was asleep.	تام وقتی مری خواب بود برای خودش صبحانه درست کرد.
That company hires people regardless of race, religion or nationality.	آن شرکت افراد را بدون توجه به نژاد، مذهب یا ملیت استخدام می کند.
Many of the wearable devices on display at the Consumer Electronics Show (CES) look like clocks, but they can do more.	بسیاری از دستگاه های پوشیدنی که در نمایشگاه Consumer Electronics Show (CES) به نمایش گذاشته شده اند، شبیه ساعت هستند، اما می توانند کارهای بیشتری انجام دهند.
I do not remember inviting you here	یادم نمیاد شما رو اینجا دعوت کرده باشم
I think Tom is not convinced.	من فکر می کنم تام متقاعد نشده است.
Did you finish reading the book I lent you last week?	آیا خواندن کتابی را که هفته پیش به تو قرض دادم، تمام کردی؟
What kind of tool is this?	این چه نوع ابزاری است؟
I'm not sure if I'm ready for that.	مطمئن نیستم که برای این کار آماده باشم.
Does anyone have an iPhone charger?	کسی شارژر آیفون داره؟
We enjoyed it immensely.	ما بی نهایت لذت برده ایم.
I know Tom is grumpy.	من می دانم که تام بدخلق است.
Was your high school baseball team a good team?	آیا تیم بیسبال دبیرستان شما تیم خوبی بود؟
The company asked the bank to lend them some money to buy new machines.	این شرکت از بانک خواست تا مقداری پول برای خرید ماشین آلات جدید به آنها وام دهد.
If I do not forget, I will tell Tom about the meeting.	اگر فراموش نکنم، درباره جلسه به تام می گویم.
I did not think anyone would really expect you to be here.	فکر نمی کردم کسی واقعاً انتظار داشته باشد که شما اینجا باشید.
Wouldn't that be great?	آیا این عالی نخواهد بود؟
Tom will pay attention to you.	تام به شما توجه خواهد کرد.
Tom was arrested for stealing.	تام در حال دزدی دستگیر شد.
Tom walked a minute.	تام همین یک دقیقه پیش رفت.
Tom claims he never said that.	تام ادعا می کند که او هرگز این را نگفته است.
I think we should tell Tom.	فکر می کنم باید به تام بگوییم.
Tom has not been warned yet.	هنوز به تام هشدار داده نشده است.
Tom thought for a moment about the consequences.	تام لحظه ای به عواقب آن فکر کرد.
Tom said he hopes Mary can do it today.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند امروز این کار را انجام دهد.
You have come a long way.	شما راه درازی را آمده اید.
Tom thinks Mary was not amused.	تام فکر می کند که مری سرگرم نبود.
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Tom does not want to go to the lake.	تام نمی خواهد به دریاچه برود.
It's better now that the male is out at about eleven o'clock.	بهتره الان نری بیرون ساعت تقریباً یازده است.
I knew he was angry, but I did not think he was so angry.	می دانستم عصبانی است، اما فکر نمی کردم اینقدر عصبانی باشد.
Tom was the last.	تام آخرین نفر بود.
I'm going to take a look.	من می روم تا چشمی بزنم.
I really like driving this car.	من واقعا رانندگی با این ماشین را دوست دارم.
Tom was not very happy.	تام چندان راضی نبود.
I can not believe you are not as excited as I am.	نمی توانم باور کنم که تو مثل من هیجان زده نیستی.
The company is fighting for survival.	این شرکت در حال مبارزه برای بقا است.
Tom is waiting for Mary to help.	تام از مری انتظار کمک دارد.
It did not rain yesterday	دیروز بارون نبارید
Tom is not like Mary, is he?	تام مثل مری نیست، نه؟
Tom was convinced that Mary did not want to do this.	تام متقاعد شده بود که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was shot in the left leg.	تام به پای چپش گلوله خورد.
Tom did not want to be photographed.	تام نمی خواست عکسش گرفته شود.
These are ostrich eggs.	اینها تخم شترمرغ هستند.
I work here	من اینجا کار دارم
Tom yelled at Maryam.	تام هرچی مریم بهش داد خورد.
I went to the front door to see who was there.	رفتم جلوی در تا ببینم چه کسی آنجاست.
If there is no problem, I can use one hand.	اگر اشکالی ندارد، می توانم از یک دست استفاده کنم.
Don't you think you have eaten enough?	آیا فکر نمی کنید به اندازه کافی غذا خورده اید؟
Tom returned to the sink.	تام به سینک برگشت.
I did not know Tom would do this until 2:30.	نمی دانستم تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام خواهد داد.
I hope we can get through all this.	امیدوارم بتوانیم همه اینها را پشت سر بگذاریم.
You are better than this	تو بهتر از این هستی
I did not think Tom would do it alone.	من فکر نمی کردم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom knew I loved Mary.	تام می دانست که من مری را دوست دارم.
I saw that movie last month when I was in Boston.	من آن فیلم را ماه گذشته زمانی که در بوستون بودم دیدم.
We still can't go to Boston.	ما هنوز نمی توانیم به بوستون برویم.
Tom is much stronger today.	تام امروز بسیار قوی تر است.
I am richer than you	من از تو ثروتمندترم
I can not believe you did not come	باورم نمیشه که نیومدی
Tom is an excellent diagnostician.	تام یک متخصص تشخیص عالی است.
Tom waited patiently for Mary.	تام صبورانه منتظر مری بود.
That house is where I was born.	آن خانه جایی است که من در آن متولد شدم.
Why didn't Tom come to the party?	چرا تام به مهمانی نیامد؟
We did not find anything unusual.	ما چیز غیرعادی پیدا نکردیم.
I will do this one of these days.	یکی از همین روزها این کار را خواهم کرد.
You should not cancel the meeting.	شما نباید جلسه را لغو کنید.
I have not drunk anything in the last three hours.	در سه ساعت گذشته چیزی ننوشیده ام.
I would not take a cat if I were you. 	من اگر جای شما بودم گربه نمی گرفتم.
I suggest you get a dog.	من پیشنهاد می کنم یک سگ بگیرید.
Tom lit the candle on the table.	تام شمع روی میز را روشن کرد.
Tom says he wants to visit Mary in Australia.	تام می گوید که می خواهد به دیدن مری در استرالیا برود.
Are you sure this is the best job?	آیا مطمئن هستید که این بهترین کار است؟
I just do not want people to think that I am not social.	من فقط نمی خواهم مردمی فکر کنند که من اجتماعی نیستم.
Did you hear Tom speak?	آیا سخنرانی تام را شنیدی؟
I know Tom does not know he's going to do that today.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
I knew Tom was better than me at doing this.	می دانستم که تام در انجام این کار بهتر از من است.
Tom is weird	تام عجیب است
Tom thinks Mary will not get cold.	تام فکر می کند مری سرد نخواهد شد.
Tom catches butterflies with a net.	تام پروانه ها را با تور می گیرد.
I think Tom is trying.	من فکر می کنم که تام در حال تلاش است.
You are an alcoholic	تو الکلی هستی
Many people do not use abacus these days.	این روزها افراد زیادی از چرتکه استفاده نمی کنند.
I do not think Tom is very lucky.	من فکر نمی کنم که تام خیلی خوش شانس باشد.
Tom said it helps me figure out what needs to be done.	تام گفت که به من کمک می کند تا بفهمم چه کاری باید انجام شود.
The station is a three minute walk away.	ایستگاه تا اینجا سه ​​دقیقه پیاده راه است.
We are a little old.	ما کمی کهنه شده ایم.
Tom never asked me for guidance.	تام هرگز از من راهنمایی نخواسته است.
Tom was asked not to speak at the meeting.	از تام خواسته شده که در جلسه صحبت نکند.
I do not want to know what is going to happen.	من نمی خواهم بدانم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom said he thought Mary would be in his office.	تام گفت که فکر می کند مری در دفتر او خواهد بود.
I want to thank you.	من می خواهم تشکر خود را ابراز کنم.
Tom is always in sleep class. 	تام همیشه در کلاس خواب است.
He almost seems to be going to school just to make up for his sleep.	تقریباً به نظر می رسد که او فقط برای جبران خواب خود به مدرسه می رود.
Tom and Mary locked their eyes for a moment.	تام و مری برای لحظه ای چشمانشان را قفل کردند.
The long-term forecast says we will have a mild winter.	پیش بینی بلند مدت می گوید زمستان معتدلی خواهیم داشت.
I sent it to the doctor	برای دکتر فرستادم
Tom asks me to go to Australia with Mary.	تام از من می خواهد که با مری به استرالیا بروم.
Tom is blind, isn't he?	تام از یک چشم کور است، اینطور نیست؟
That's why Tom left.	به همین دلیل تام کنار رفت.
Who would not love to find one of these under a tree on Christmas morning?	چه کسی دوست ندارد صبح کریسمس یکی از اینها را زیر درخت پیدا کند؟
I thought this was another boring day at the office.	من فکر می کردم که این یک روز خسته کننده دیگر در دفتر است.
I can not figure out how to transfer MP3 files to iPod.	من نمی توانم بفهمم چگونه فایل های MP3 را به آی پاد منتقل کنم.
Tom and I both agree with you.	من و تام هر دو با شما موافقیم.
I'm busy right now and I can not play with you	الان سرم شلوغه و نمیتونم باهات بازی کنم
I thought Tom was not cold.	من فکر کردم که تام سرد نیست.
Tom said he thought Mary might help us today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز به ما کمک کند.
I'm telling you something I have never told anyone else.	من چیزی را به شما می گویم که هرگز به هیچ کس دیگری نگفته ام.
Something terrible must have happened	باید اتفاق وحشتناکی افتاده باشد
Not only did Tom eat his own dessert, but he also ate Mary's dessert.	تام نه تنها دسر خود را خورد، بلکه دسر مری را نیز خورد.
I'm in the middle	من اون وسطم
Would you like to get tested for HIV?	آیا دوست دارید آزمایش HIV بدهید؟
Let's talk to Tom	بیا بریم با تام گپ بزنیم
Tom and three others are waiting in the lobby.	تام و سه نفر دیگر در لابی منتظر هستند.
Your room is much tidier than mine.	اتاق شما خیلی مرتب تر از اتاق من است.
He was banned from competitions.	او از مسابقات محروم شد.
Why does Tom always ask so many questions?	چرا تام همیشه سوالات زیادی می پرسد؟
I was the only one who did not swim.	من تنها کسی بودم که شنا نرفتم.
There is no reason to panic	دلیلی برای وحشت وجود ندارد
I did not try hard.	من خیلی تلاش نکردم.
This is not Tom's place	اینجا جای تام نیست
Tom gave Mary one of the drinks.	تام یکی از نوشیدنی ها را به مریم داد.
Maybe I should talk to Tom.	شاید باید با تام صحبت کنم.
I need to know what happened to Tom.	باید بدانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I'm not sure we have another choice.	من مطمئن نیستم که ما انتخاب دیگری داریم.
Tell Tom you understand	به تام بگو که فهمیدی
A bus is coming here. 	اینجا یک اتوبوس می آید.
We may get it too.	ما هم ممکن است آن را بگیریم.
Tom will probably not tell Mary to go home sooner.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که زودتر به خانه برود.
We are stealthy	ما یواشکی هستیم
Tom is not off tonight	تام امشب پیاده نیست
You have a beautiful garden.	شما یک باغ زیبا دارید.
You do not have all the information.	شما همه اطلاعات را ندارید.
Tom does everything that needs to be done.	تام هر کاری که باید انجام شود را انجام می دهد.
Want to hear about what we did?	آیا می خواهید در مورد آنچه ما انجام دادیم بشنوید؟
The artist who illustrated this book is very good.	هنرمندی که این کتاب را تصویرسازی کرده است بسیار خوب است.
Tom stayed up all night texting his friends.	تام تمام شب را بیدار ماند و به دوستانش پیام داد.
Tom will become a Republican.	تام جمهوری خواه شد.
Tom was surprised, wasn't he?	تام تعجب کرد، نه؟
How many more years do you think Tom will have to do this?	فکر می کنید تام چند سال دیگر باید این کار را انجام دهد؟
He is a complete ruin.	او یک ویران کامل است.
That's how it all started.	همه چیز اینطور شروع شد.
Maybe we misunderstood Tom.	شاید تام را اشتباه متوجه شده باشیم.
Tom was napping.	تام داشت چرت می زد.
Do you have a jumper cable?	آیا کابل جامپر دارید؟
I just need a few more days to get things right.	من فقط به چند روز دیگر نیاز دارم تا اوضاع را درست کنم.
I will not leave you two alone.	من شما دو نفر را تنها نمی گذارم.
Someone with Tom is in the kitchen.	یک نفر با تام در آشپزخانه است.
It is possible that Tom was not the one who did this.	این احتمال وجود دارد که تام کسی نبوده که این کار را انجام داده باشد.
Tom is rich, but not rich enough.	تام ثروتمند است، اما به اندازه کافی ثروتمند نیست.
Tom probably does not know that the place where he parked is intended for police cars.	تام احتمالاً نمی داند که جایی که پارک کرده است برای ماشین های پلیس در نظر گرفته شده است.
Tom does not want to be disturbed.	تام نمی خواهد مزاحم شود.
Has Tom ever had a problem?	آیا تام تا به حال مشکلی داشته است؟
Tom loves beer as much as I do.	تام به اندازه من آبجو دوست دارد.
Tom and I might do this together.	من و تام ممکن است این کار را با هم انجام دهیم.
I do not know if Tom was here yesterday or not.	نمی دانم آیا تام دیروز اینجا بود یا نه؟
How was the photography session?	جلسه عکاسی چطور گذشت؟
Not enough	کافی نیست
I think he is lying	فکر کنم داره دروغ میگه
Tom has a goat.	تام یک بز دارد.
Tom is not a very friendly boy, is he?	تام پسر خیلی دوستانه ای نیست، نه؟
There is still a lot to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Tom was waiting for me at the gate.	تام در دروازه منتظر من بود.
Don't you think Tom knows about it?	فکر نمی کنی تام از آن خبر دارد؟
I saw you in the parade.	من تو را در رژه دیدم.
I do not know if sugar will remain	بعید میدونم شکر باقی بمونه
Tom and Mary both sat in front of the class.	تام و مری هر دو جلوی کلاس نشستند.
We do not have the tools to do this.	ما ابزاری برای این کار نداریم.
The teacher mocked Tom in front of the whole class.	معلم جلوی همه کلاس تام را مسخره کرد.
I'm not feeling well today	امروز حالم خوب نیست
Tom said the heat was bothering him.	تام گفت که گرما او را آزار می دهد.
Tom stays inside all day staring at the computer.	تام تمام روز در داخل می ماند و به کامپیوتر خیره می شود.
Not every wrong word is a lie.	هر حرف نادرستی دروغ نیست.
it's really hard	واقعا سخته
I'm more beautiful than you	من از تو خوشگل ترم
Tom said he thought Mary was not interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه ای به انجام این کار ندارد.
We have not heard from Tom yet.	ما هنوز از تام چیزی نشنیده ایم.
Tom knows we believe in him.	تام می داند که ما به او ایمان داریم.
You are in a good mood today.	شما امروز در حال و هوای خوبی هستید.
Tom said he wanted to resign.	تام گفت که می خواهد استعفا دهد.
Tom has not yet come for questioning.	تام هنوز برای بازجویی نیامده است.
I think Tom is right.	من فکر می کنم تام مناسب است.
Tom tries to do the right thing.	تام سعی می کند کار درست را انجام دهد.
I don't think Tom does that either.	فکر می کنم تام هم این کار را نمی کند.
You should try to do this the Tom method.	شما باید سعی کنید این کار را به روش تام انجام دهید.
Tom knew I was in Australia.	تام می دانست که من در استرالیا هستم.
Tom did not move	تام حرکت نکرد
Tom got up and started dancing.	تام بلند شد و شروع به رقصیدن کرد.
"How often do you water your flowers?" 	"چند وقت یک بار به گل های خود آب می دهید؟"
"Every four days, more or less."	هر چهار روز، کم و بیش».
The door is blocked.	درب سد شده است.
Ask Tom, where is Mary?	از تام بپرسید که مری کجاست؟
Would you please explain to me?	لطف می کنید برای من توضیح دهید؟
My closet is full of junk that I do not need.	کمد من پر از آشغال هایی است که به آنها احتیاج ندارم.
Tom wondered why Mary hated him so much.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر از او متنفر است.
I feel like I've won before.	احساس می کنم قبلاً برنده شده ام.
Tom told me he could not do that.	تام به من گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was ready.	تام گفت که آماده است.
Tom immediately realized that something was wrong.	تام فوراً فهمید که مشکلی پیش آمده است.
I have not sold one of them for weeks.	من هفته هاست که یکی از آن ها را نفروخته ام.
It was easier said than done.	انجام این کار آسان تر از آن چیزی بود که تام می گفت.
Borrow me binoculars so I can see better.	دوربین دوچشمی را به من قرض بده تا بتوانم آن را بهتر ببینم.
I think I am ready for that challenge.	فکر می کنم برای آن چالش آماده ام.
Neither Tom nor Mary have helped me recently.	نه تام و نه مری اخیراً به من کمک نکرده اند.
How much time did you spend at Thomas?	چقدر در تامز وقت گذراندید؟
Tom watched Mary flee.	تام در حال فرار مری را تماشا کرد.
This is how I can solve this kind of problem.	اینگونه می توانم این نوع مشکل را حل کنم.
Do you think Tom is still alive?	آیا فکر می کنید تام هنوز زنده است؟
You are very rich, aren't you?	تو خیلی پولدار هستی، نه؟
Tom has decided to swim every day.	تام تصمیم گرفته است که هر روز شنا کند.
I tried to find something interesting to read.	من سعی کردم چیز جالبی برای خواندن پیدا کنم.
Tom could not explain it.	تام قادر به توضیح آن نبود.
I have been trained to deal with this type of problem.	من برای رسیدگی به این نوع مشکل آموزش دیده ام.
I did not go to Boston last month.	من ماه گذشته به بوستون نرفتم.
Tom is a school bus driver.	تام یک راننده اتوبوس مدرسه است.
None of Tom's family survived.	هیچ یک از خانواده تام زنده نماندند.
I have made things worse.	من اوضاع را بدتر کرده ام.
Tom broke his arm last weekend.	تام آخر هفته گذشته دستش شکست.
You do not have to be here	لازم نیست اینجا باشی
Tom made sure everyone knew what they were going to do.	تام مطمئن شد که همه می دانند قرار است چه کاری انجام دهند.
Do you really think Tom is Australian?	آیا واقعا فکر می کنید تام استرالیایی است؟
May I ask why you do this?	می توانم بپرسم چرا این کار را می کنید؟
You are sharp	تو تیزی
It was prudent to keep it a secret from Tom.	محتاطانه بود که آن را از تام مخفی نگه داشتی.
I was looking for you	من به دنبال تو بودم
I decided to take a nap	تصمیم گرفتم چرت بزنم
Tom may need it.	تام ممکن است به آن نیاز داشته باشد.
Tom hopes Mary knows what to do.	تام امیدوار است که مری بداند چه کار باید بکند.
Tom was interested in fishing.	تام به ماهیگیری علاقه داشت.
I have not heard from Tom since last October.	من از اکتبر گذشته خبری از تام ندارم.
Fine arts flourished in Italy in the 15th century.	هنرهای زیبا در قرن پانزدهم در ایتالیا شکوفا شد.
He said the president's speech was excellent.	او گفت سخنرانی رئیس جمهور عالی بود.
I do not know if Prince William would allow anyone to call him Bill.	من نمی دانم که آیا شاهزاده ویلیام به کسی اجازه می دهد که او را بیل بنامد.
McDonald's is world famous for its burgers.	مک دونالد به خاطر همبرگرهایش شهرت جهانی دارد.
Tom died of typhoid fever.	تام بر اثر تب حصبه درگذشت.
Tom became a French language teacher after leaving the army.	تام پس از خروج از ارتش معلم زبان فرانسه شد.
You do not come, do you?	تو نمی آیی، نه؟
Everyone here deserves a touch of the back.	همه اینجا سزاوار یک دست زدن به پشت هستند.
Tom is afraid of ghosts, is not he?	تام از ارواح می ترسد، اینطور نیست؟
Most people do not like to do this when the weather is hot.	اکثر مردم دوست ندارند وقتی هوا گرم است این کار را انجام دهند.
I do not know how to answer Tom.	من نمی دانم چگونه به تام پاسخ دهم.
Tom entered the house through the front door.	تام از درب ورودی وارد خانه شد.
I have lost my sense of taste	حس چشایی ام را از دست داده ام
Sorry you lost	متاسفم که باختی
Tom said you were beautiful	تام گفت تو زیبا بودی
I did not get paid much for this work.	من برای این کار دستمزد زیادی نگرفتم.
Tom said he does not have much teaching experience.	تام گفت که تجربه تدریس زیادی ندارد.
One of my sons is a doctor and the other is a lawyer.	یکی از پسرهایم پزشک و دیگری وکیل است.
This photo is not complete	این عکس تام نیست
Do not forget to invite Tom to the party.	فراموش نکنید که تام را به مهمانی دعوت کنید.
Tom is not so happy to see Mary.	تام طاقت دیدن مری را اینقدر خوشحال ندارد.
Tom will not let you do that.	تام به شما اجازه این کار را نمی دهد.
I think it's time to put new tires on your car.	من فکر می کنم زمان آن رسیده است که لاستیک های نو را روی ماشین خود قرار دهید.
Tom did not respond to Mary's text message.	تام به پیامک مری پاسخ نداد.
This is not just a safety issue.	این فقط یک مسئله ایمنی نیست.
He kissed my cheek and said good night.	گونه ام را بوسید و شب بخیر گفت.
Tom called his secretary.	تام منشی خود را صدا زد.
Tom believed what Mary had told him was true.	تام باور کرد آنچه مری به او گفت درست است.
Tom did his best to appear to know what he wanted to do.	تام تمام تلاش خود را کرد تا به نظر برسد که می داند چه کاری می خواهد انجام دهد.
Tom helped push the parked car to the side of the road.	تام کمک کرد ماشین متوقف شده را به کنار جاده فشار دهد.
Tom could not continue his class.	تام نمی‌توانست کلاسش را ادامه دهد.
Tom told Mary he would try.	تام به مری گفت که سعی خواهد کرد.
Tom did not think Mary would be in Australia this week.	تام فکر نمی کرد مری این هفته در استرالیا باشد.
Tom broke his own record.	تام رکورد خودش را شکست.
You have to tell Tom never to do that.	باید به تام گفت که هرگز این کار را نکن.
I was very surprised that he became a member of the diet.	من بسیار تعجب کردم که او عضو رژیم غذایی شد.
Wow you are good at this	وای تو در این کار خوب هستی
Tom wiped his face with a towel.	تام صورتش را با حوله پاک کرد.
Tom may be back tomorrow.	تام ممکن است فردا برگردد.
Tom thought Mary was lying about where she was.	تام فکر کرد مری در مورد جایی که بوده دروغ می گوید.
I think Tom is not interested in that.	من فکر می کنم که تام در مورد آن بی علاقه باشد.
Tom showed me the letter.	تام نامه را به من نشان داد.
Tom is Canadian, but Mary is not.	تام کانادایی است، اما مری نه.
I do not know if I can help you on Monday.	نمی دانم دوشنبه بتوانم به شما کمک کنم یا نه.
Maybe now it's too late to do anything.	شاید الان برای انجام هر کاری دیر باشد.
Tom has been very influential.	تام بسیار تأثیرگذار بوده است.
The professor is on vacation in Japan.	پروفسور در مرخصی تعطیلات در ژاپن است.
Tom was surprised by Mary's question.	تام با سوال مری غافلگیر شد.
The country has seen an increase in gold exploration, production and exports.	این کشور شاهد افزایش اکتشاف، تولید و صادرات طلا بوده است.
I think your French is much better.	فکر می کنم زبان فرانسه شما خیلی بهتر شده است.
In desperation, I realized that he was not honest.	در کمال ناامیدی متوجه شدم که او صادق نیست.
I have not started	من شروع نکرده ام
I thought Tom was ready to do it.	من فکر کردم که تام برای انجام این کار آماده است.
Tom does not have to worry about this.	تام لازم نیست نگران این اتفاق باشد.
Why are Tom and I the ones who have to come up with all the ideas?	چرا من و تام کسانی هستیم که باید همه ایده ها را مطرح کنیم؟
Who but Tom knows about Tom's past?	چه کسی غیر از شما از گذشته تام خبر دارد؟
I thought you were going to be in Australia this week.	من فکر کردم قرار بود این هفته در استرالیا باشید.
Tom looks stunned.	به نظر می رسد تام مبهوت شده است.
Tom was hard to believe.	تام باورش سخت بود.
Tom Jackson rose rapidly from the roots of Pleby to the upper echelons of society.	تام جکسون از ریشه های پلبی به سرعت به رده های بالای جامعه ارتقا یافت.
It is not like you do not listen to the opinions of others.	این مثل شما نیست که به نظرات دیگران گوش ندهید.
It is unlikely to work.	احتمال کمی وجود دارد که کار کند.
Tom poured me tea.	تام برای من چای ریخت.
My mother talked to the school principal.	مادرم با ناظم مدرسه صحبت کرد.
I hate pretending I'm having a good time.	از تظاهر به اینکه دارم اوقات خوبی را سپری می کنم متنفرم.
I was sucked into it.	من در آن مکیده شدم.
Tom reached for the door.	تام به سمت در رسید.
The pool will be open until 2:30 p.m.	استخر تا ساعت 2:30 باز خواهد بود.
I thought I told you to go to sleep.	فکر کردم بهت گفتم برو بخواب.
Tom said he was still scared.	تام گفت که هنوز می ترسد.
Nothing new	چیز جدیدی نیست
I think Tom does not agree with that.	من فکر می کنم تام با انجام این کار موافقت نمی کند.
I told Tom I loved him.	به تام آی گفتم که دوستش دارم.
I do not need help writing my report.	برای نوشتن گزارشم نیازی به کمک ندارم.
Tom is very bad	تام خیلی بد است
Tom says he thinks it might be expensive to do so.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن است گران باشد.
At this time of day I am not as tired as usual.	در این زمان از روز مثل همیشه خسته نیستم.
Tom just wants a cookie and a cup of coffee.	تام فقط یک کلوچه و یک فنجان قهوه می خواهد.
I do not know if I can speak enough French to explain this correctly.	نمی دانم می توانم به اندازه کافی فرانسوی صحبت کنم تا بتوانم این را به درستی توضیح دهم.
do not worry	نگران نباش
We do not do this anymore.	ما دیگر این کار را نمی کنیم.
They hope that the wheat harvest will be good this year.	آنها امیدوارند که برداشت گندم امسال خوب باشد.
I have taller legs than Tom.	من پاهای بلندتری از تام دارم.
I can not imagine Tom riding a motorcycle.	نمی توانم تصور کنم تام سوار موتورسیکلت شود.
Tom wakes up early every morning and goes out for a run.	تام هر روز صبح زود بیدار می شود و برای دویدن بیرون می رود.
I'm going to Tom's apartment to tell him what happened.	من به آپارتمان تام می روم تا درباره آنچه اتفاق افتاده است به او بگویم.
Have you decided what you are going to do?	آیا تصمیم گرفته اید که قرار است چه کاری انجام دهید؟
My wife can not drive.	همسرم نمی تواند رانندگی کند.
Tom said he was not sure if Mary wanted to do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
Your resume is very impressive.	رزومه شما بسیار تاثیرگذار است.
It was definitely Tom I saw in the park yesterday.	قطعا تام بود که دیروز در پارک دیدم.
I am studying French this semester.	من این ترم زبان فرانسه می خوانم.
He advised her to go to the police.	او به او توصیه کرد که به پلیس مراجعه کند.
I did not know waking up	نمیدونستم بیداری
I made no mistake	من هیچ اشتباهی نکردم
I know Tom is naive.	من می دانم که تام ساده لوح است.
Tom sat motionless in a chair in the middle of the room.	تام بی حرکت روی صندلی وسط اتاق نشست.
Tom and Mary both complained about John.	تام و مری هر دو از جان شکایت کردند.
You have to wait for Tom	باید منتظر تام باشی
Tom did not know he was going to die until he was thirty.	تام قبل از سی سالگی نمی دانست که قرار است بمیرد.
A rebellion broke out.	شورشی در گرفت.
I did not know that Tom knew why I wanted to do this next weekend.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا می‌خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
All I can do is do my best.	تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که بهترین کار را انجام دهم.
Tom canceled his order.	تام سفارش خود را لغو کرد.
I think I have been very lucky so far.	فکر می کنم تا الان خیلی خوش شانس بوده ام.
Tom went camping with his family.	تام با خانواده اش به یک سفر کمپینگ رفت.
It will be difficult to replace Tom.	جایگزین کردن تام سخت خواهد بود.
Tom has already been to Australia.	تام قبلاً به استرالیا رفته است.
Tom tried to stay focused.	تام سعی کرد متمرکز بماند.
How long do workers have the right to rest?	کارگران حق دارند چه مدت استراحت داشته باشند؟
I advise you to do this before Tom gets here.	من به شما توصیه می کنم قبل از اینکه تام به اینجا برسد این کار را انجام دهید.
She does not shy away from violence against her children.	او هیچ ابایی از خشونت نسبت به فرزندانش ندارد.
Let's hope Tom does not try it.	بیایید امیدوار باشیم که تام آن را امتحان نکند.
Tom begged Mary to help him do this.	تام از مری التماس کرد تا در انجام این کار به او کمک کند.
Tom asked Mary to wake him up in time to catch the first train.	تام از مری خواست تا او را به موقع بیدار کند تا اولین قطار را بگیرد.
I do not smoke, but Tom does.	من سیگار نمی کشم، اما تام سیگار می کشد.
Tom thinks Mary won't do it until 2:30.	تام فکر می کند که مری تا ساعت 2:30 این کار را نمی کند.
He said that my head was busy at that time, but tomorrow he was free.	گفت اون موقع سرم شلوغه ولی فرداش آزاده.
I thought there was a good chance Tom would not be able to do that.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Recently, Tom has talked a lot about the past and reviewed old family albums.	اخیراً، تام زیاد درباره گذشته صحبت کرده و آلبوم های خانوادگی قدیمی را بررسی کرده است.
Tom does not have Mary's address in Boston, but she does.	تام آدرس مری در بوستون را ندارد، اما شماره تلفن او را دارد.
Please do not talk	لطفا حرف نزن
What is your favorite TV show?	برنامه مسابقه مورد علاقه شما در تلویزیون چیست؟
I want to spend time with Tom.	من می خواهم با تام وقت بگذرانم.
I think Tom did not understand your explanation.	فکر می کنم تام توضیح شما را متوجه نشد.
I have strawberries. Do you want some?	من توت فرنگی دارم آیا می خواهید مقداری؟
Tom and I go to school together.	من و تام با هم به سمت مدرسه می رویم.
Tom and Mary stared at each other angrily.	تام و مری با عصبانیت به هم خیره شدند.
Is there anything you can do for Tom?	آیا کاری هست که بتوانید برای تام انجام دهید؟
Tom told Mary that one of them had to do it.	تام به مری گفت که یکی از آنها باید این کار را انجام دهد.
What is Tom cooking?	تام در حال پختن چیست؟
Tom has always been able to stay one step ahead of us.	تام همیشه توانسته یک قدم جلوتر از ما بماند.
I did not want to get in your way	نمی خواستم سر راهت قرار بگیرم
Practicing is the best way to improve your English.	تمرین بهترین راه برای بهبود زبان انگلیسی شماست.
Tom seemed to enjoy studying French.	به نظر می رسید تام از مطالعه زبان فرانسه لذت می برد.
I bribed Tom	من به تام رشوه دادم
If you calculate the electric field using this equation, the result is as follows.	اگر میدان الکتریکی را با استفاده از این معادله محاسبه کنید، نتیجه مانند زیر می شود.
I do not think I know the boy sitting there.	فکر نمی کنم پسری را که آنجا نشسته است بشناسم.
We did not see any children at all.	ما اصلا بچه ندیدیم.
I like Tom's style.	من سبک تام را دوست دارم.
This is a ridiculous question.	این یک سوال مسخره است.
How did Tom get one of them?	چگونه تام یکی از آن ها را به دست آورد؟
Do you really think Tom is fast?	آیا واقعا فکر می کنید که تام سریع است؟
He went to the United States last year to strengthen his English.	او سال گذشته برای تقویت زبان انگلیسی خود به آمریکا رفت.
I found it impossible to communicate with him.	ارتباط با او را غیرممکن دیدم.
I can not decide whether to go or not.	نمی توانم تصمیم بگیرم که بروم یا نه.
Tom said he was really tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار واقعا خسته شده است.
Why do you keep asking me that?	چرا مدام همین را از من می پرسی؟
I know Tom will not help me with this.	می دانم که تام به من در انجام این کار کمک نمی کند.
How do you cope with rising gasoline prices?	با افزایش قیمت بنزین چگونه کنار می آیید؟
Tom was worried about Mary's safety.	تام نگران امنیت مری بود.
Tom spent a week in Boston.	تام یک هفته را در بوستون گذراند.
I know Tom probably does not do well.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را به خوبی انجام نمی دهد.
You know Tom's told everyone he's going to do this, right?	می دانستی که تام به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد، نه؟
I do not think I will buy this. 	من فکر نمی کنم که من این را بخرم.
Too expensive.	خیلی گران است.
I hope the weather warms up in the afternoon.	امیدوارم بعد از ظهر هوا گرم شود.
He would stand by her whenever she had a problem.	هر وقت مشکلی داشت کنارش می ایستاد.
What is past is past.	آنچه گذشته است گذشته است.
Hidehy Noguchi was a great man.	هیدهیو نوگوچی مرد بزرگی بود.
He is the last person to speak ill of others.	او آخرین کسی است که از دیگران بد می گوید.
Tom is very warm-hearted.	تام بسیار خونگرم است.
Tom has done a lot of stupid things.	تام خیلی کارهای احمقانه انجام داده است.
Tom knows better than playing with matches.	تام بهتر از بازی با کبریت می داند.
Tom and I traveled together for three months.	من و تام سه ماه با هم سفر کردیم.
You seem to be a little confused.	به نظر می رسد کمی سرگردان هستید.
I thought you would like Tom to stay with you for a while.	فکر کردم دوست داری تام مدتی با تو بماند.
Tom will probably be alone.	تام احتمالاً تنها خواهد بود.
Tom said he did not know how Mary would do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری چگونه این کار را می‌کند.
You should have asked Tom to do this for you.	شما باید از تام می خواستید که این کار را برای شما انجام دهد.
I still go to Australia at least three times a year.	من هنوز هم حداقل سه بار در سال به استرالیا می روم.
The court acquitted Tom.	دادگاه تام را تبرئه کرد.
I do not know about the past, but now we have fax and email.	من از گذشته اطلاعی ندارم، اما اکنون فکس و ایمیل داریم.
Do you want me to stay with Tom?	میخوای با تام بمونم؟
Cash donations are accepted.	کمک های نقدی پذیرفته می شود.
I'm going out to smoke	میرم بیرون سیگار بکشم
The wait for me to pay the bill is a bit high.	انتظار اینکه من قبض را بپردازم کمی زیاد است.
Tom took off his tie.	تام کراواتش را در آورد.
Tom went downstairs to see who had come.	تام به طبقه پایین رفت تا ببیند چه کسی آمده است.
Tom left everything to chance.	تام همه چیز را به شانس واگذار کرد.
There was a bus stop at the foot of the hill.	یک ایستگاه اتوبوس در پای تپه بود.
Tom wants what Mary wants.	تام همان چیزهایی را می خواهد که مری می خواهد.
I'm so confused right now	من الان خیلی گیج شدم
"where are you going?" 	"کجا میری؟"
"I'm going to Boston."	"من به بوستون می روم."
Tom had to get the cholera vaccine.	تام مجبور شد واکسن وبا بخورد.
I do not think you try hard enough.	من فکر نمی کنم شما به اندازه کافی تلاش کنید.
Tom told me he was skeptical.	تام به من گفت که او شک دارد.
I'm not telling you anything.	من به شما چیزی نمی گویم.
What I want to eat now is a sandwich.	چیزی که الان میخواهم بخورم ساندویچ است.
Days to weeks, weeks to months, and before we know it, another year has passed.	روزها به هفته ها، هفته ها به ماه ها و قبل از اینکه بدانیم، یک سال دیگر گذشت.
Tom asked Mary to buy some eggs on the way home.	تام از مری خواست تا در راه خانه چند تخم مرغ بخرد.
I think what you need to do is eat something.	من فکر می کنم آنچه شما باید انجام دهید این است که چیزی بخورید.
Tom turned down the offer.	تام این پیشنهاد را رد کرد.
Tom wanted to change the subject.	تام می خواست موضوع را عوض کند.
The fish bone is stuck in my throat.	استخوان ماهی در گلویم گیر کرده است.
You know Tom was crazy	میدونی تام دیوونه بود
Tom should see this.	تام باید این را ببیند.
I was in a nightclub.	من در یک کلوپ شبانه بودم.
I know Tom does not know why we can not do this for him.	من می دانم که تام نمی داند چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
I probably will not be able to stop Tom from doing this.	من احتمالا نخواهم توانست تام را از انجام این کار بازدارم.
I can only give one answer	فقط یک جواب میتونم بدم
I hope Tom did not have an accident.	امیدوارم تام تصادف نکرده باشد.
Tom needs money.	تام به پول نیاز دارد.
Tom thought he should do it.	تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom and I are both vegetarians.	من و تام هر دو گیاهخواریم.
Tom does not like his contract.	تام قراردادش را دوست ندارد.
Tom opened the envelope.	تام پاکت را باز کرد.
Tom was severely beaten.	تام به شدت کتک خورد.
Tom did not speak French as I thought.	تام آنطور که من فکر می کردم فرانسوی صحبت نمی کرد.
He did not answer the phone, so I emailed him.	جواب تلفن را نداد، برای همین به او ایمیل زدم.
Why didn't anyone stop me?	چرا کسی جلوی من را نگرفت؟
Tom is an avid surfer.	تام یک موج سوار مشتاق است.
I could not have asked for a better teacher.	من نمی توانستم معلم بهتری بخواهم.
This is out of your control.	این از کنترل شما خارج است.
We could not have done the project without his help.	اگر کمک او نبود، نمی توانستیم پروژه را انجام دهیم.
Tom lost the trust of his colleagues.	تام اعتماد همکارانش را از دست داد.
I was surprised to learn that Tom was born in Australia.	وقتی فهمیدم تام در استرالیا به دنیا آمده است شگفت زده شدم.
The elevator stopped suddenly.	آسانسور ناگهان متوقف شد.
I do not have enough time to fully explain it.	وقت کافی برای توضیح کامل آن را ندارم.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
I did not want to live there.	من نمی خواستم آنجا زندگی کنم.
Why don't we start working?	چرا دست به کار نمی شویم؟
Tom admitted that he lied to me.	تام اعتراف کرد که به من دروغ گفته است.
Tom is always a banana.	تام همیشه موز است.
Tom said Mary probably wouldn't.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom asked his boss for a raise.	تام از رئیسش درخواست افزایش حقوق کرد.
Tom submitted his manuscript in 2013.	تام دست نوشته خود را در سال 2013 ارسال کرد.
When did you learn how to do backball?	چه زمانی یاد گرفتید که چگونه بک بال زدن را انجام دهید؟
Sorry it took me so long to write to you.	متاسفم که اینقدر طول کشید تا برات بنویسم.
I thought about how much has happened in the last two hours.	به این فکر کردم که در دو ساعت گذشته چقدر اتفاق افتاده است.
I did not think Tom would have to do it again.	من فکر نمی کردم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom was shy at first.	تام در ابتدا خجالتی بود.
October 20 is Monday.	20 اکتبر روز دوشنبه است.
Tom says the same thing.	تام هم همین را می گوید.
I had already bought my ticket when Tom arrived.	زمانی که تام رسید بلیطم را قبلا خریده بودم.
Tom wasted time	تام وقت تلف کرد
Tom said he has a friend in Boston.	تام گفت که دوستی در بوستون دارد.
Tom is kind to me.	تام با من مهربان است.
Tom did not pay much attention to Mary.	تام زیاد به مری توجه نکرد.
It took Tom weeks to get it done.	تام هفته ها طول کشید تا این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought it was okay to do that.	تام به من گفت که فکر می کند انجام این کار خوب است.
Why do not you want to go to Australia?	چرا نمیخوای بری استرالیا؟
If Tom leaves, Mary will probably go too.	اگر تام برود، احتمالاً مری نیز خواهد رفت.
I have to get in there.	من باید وارد آنجا شوم.
How much will this experience help you next year?	این تجربه در سال آینده چقدر به شما کمک خواهد کرد؟
This is what we have to tell them.	این چیزی است که ما باید به آنها بگوییم.
I was half expecting to see Tom at the party.	من نیمه انتظار داشتم تام را در مهمانی ببینم.
In all likelihood, no language is completely free of borrowed words.	به احتمال زیاد، هیچ زبانی کاملاً عاری از کلمات قرضی نیست.
They blocked our program.	مانع برنامه ما شدند.
I told Tom not to buy that car.	به تام گفتم که نباید آن ماشین را بخرد.
If I knew Tom was going to be in Australia, I would tell you.	اگر می دانستم تام قرار است در استرالیا باشد، به شما می گفتم.
Germany did not want a war with the United States.	آلمان خواهان جنگ با آمریکا نبود.
Tom has done more than Mary.	تام بیشتر از مری این کار را انجام داده است.
Tom is not a plumber	تام لوله کش نیست
Tom intends to tell Mary even if I advise her not to do so.	تام قصد دارد به مری بگوید حتی اگر به او توصیه کردم این کار را نکند.
Tom said you are coming.	تام گفت تو می آیی.
I will do my best to prepare it in time.	تمام تلاشم را می کنم تا به موقع آن را آماده کنم.
I think we have found the problem.	من فکر می کنم ما مشکل را پیدا کرده ایم.
Tom heard the car get up.	تام صدای بلند شدن ماشین را شنید.
We avoided Tom.	ما از تام دوری می‌کردیم.
Tom cried like a child.	تام مثل یک بچه گریه کرد.
I know you're afraid of snakes.	می دانم که از مار می ترسی.
I can only think of one explanation for this.	من می توانم فقط یک توضیح برای این فکر کنم.
Do doctors think Tom should stay in the hospital for long?	آیا پزشکان فکر می کنند تام باید برای مدت طولانی در بیمارستان بماند؟
Tom feels a little better today than he did yesterday.	تام امروز کمی بهتر از دیروز احساس می کند.
Tom says this is wrong.	تام می گوید این اشتباه است.
Tom wished it was a fish.	تام گفت که ای کاش یک ماهی بود.
Just as food and drink are for animals, so is rain and sun for plants.	همانطور که غذا و نوشیدنی برای حیوانات است، باران و آفتاب برای گیاهان نیز چنین است.
Tom says he has experience.	تام می گوید که تجربه دارد.
How is everything?	همه چیز چطوره؟
Tom dropped the question.	تام سوال را کنار گذاشت.
Tom and I danced together all night.	من و تام تمام شب را با هم رقصیدیم.
I did not like Tom's proposal.	من پیشنهاد تام را دوست نداشتم.
Tom bought some furniture.	تام مقداری مبلمان خرید.
I try not to be emotional	سعی میکنم احساساتی نشوم
Choose whichever you like.	هر کدام را که دوست دارید انتخاب کنید.
Tom fell asleep happily.	تام خوشحال به خواب رفت.
Tom wants the job.	تام کار را می خواهد.
I do not think Tom can help us today.	من فکر نمی کنم که تام بتواند امروز به ما کمک کند.
I knew Tom was interested.	می دانستم که تام به این کار علاقه دارد.
I did not know about his plan.	من از برنامه اش خبر نداشتم.
Tom refused to answer my question.	تام از پاسخ دادن به سوال من امتناع کرد.
Tom said Mary did not look too busy.	تام گفت که مری خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom is probably neutral.	تام احتمالا بی طرف است.
Tom and I entered the theater together.	من و تام با هم وارد تئاتر شدیم.
Here's a list of things to look out for.	در اینجا لیستی از مواردی است که باید مراقب آنها باشیم.
Tom did not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
I do not think Tom did what you think he did.	من فکر نمی کنم که تام کاری را که شما فکر می کنید انجام داده باشد.
The plan was rejected because it was impractical.	این طرح به دلیل غیرعملی بودن رد شد.
Tom is a cool man.	تام آدم خونسردی است.
Tom did not object to the charge of drunk driving.	تام به اتهام رانندگی در حالت مستی اعتراض نکرد.
Tom fell out of the car.	تام از واگن افتاد.
Tom will probably let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه این کار را خواهد داد.
I had to tell Tom I did not want to go to Australia with him.	باید به تام می گفتم که نمی خواهم با او به استرالیا بروم.
Tom has something to argue with all of us.	تام چیزی برای بحث کردن با همه ما دارد.
Tom did not know you were not going to do that.	تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را ندارید.
I'm busy, but I do not think I'm as busy as Tom.	من سرم شلوغ است، اما فکر نمی کنم به اندازه تام سرم شلوغ باشد.
Tom will probably get angry at this sound.	تام احتمالاً از این صدا عصبانی خواهد شد.
This is where I first met Tom.	این جایی بود که برای اولین بار با تام آشنا شدم.
There was a lot of work that Tom said he had to do.	کارهای زیادی وجود داشت که تام گفت که باید انجام دهد.
Tom says Mary agreed.	تام می گوید که مری با این کار موافقت کرد.
what's that for?	آن برای چیست؟
Tom does not think Mary should have done that.	تام فکر نمی کند مری باید این کار را می کرد.
Remove his name from the list.	نام او را از لیست حذف کنید.
Tom looks at his computer screen.	تام به صفحه کامپیوترش نگاه می کند.
Do you like blueberries?	آیا زغال اخته دوست دارید؟
Tom said Mary would probably go to Australia with him.	تام گفت که مری احتمالاً با او به استرالیا خواهد رفت.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه این کار را نداشته باشد.
You can not read this novel without crying.	شما نمی توانید این رمان را بدون گریه بخوانید.
Tom had never seen one of these before.	تام قبلاً یکی از اینها را ندیده بود.
Tom says he can no longer ignore the smell.	تام می گوید که دیگر نمی تواند بو را نادیده بگیرد.
Tom did not think Mary was sleepy.	تام فکر نمی کرد مری خواب آلود باشد.
It does not matter how old you are	مهم نیست چند سالته
Tom called and said he could not attend today's meeting.	تام تماس گرفت و گفت که نمی تواند در جلسه امروز شرکت کند.
I know Tom can do it if he wants to.	من می دانم که تام اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
We can not control them.	ما نمی توانیم آنها را کنترل کنیم.
Tom has a good voice	تام صدای خوبی داره
Tom still wants to sail with Mary.	تام همچنان می‌خواهد با مری قایقرانی کند.
I do not think Tom misses.	من فکر نمی کنم تام دلتنگ باشد.
Men playing poker looked up from their cards.	مردانی که پوکر بازی می‌کردند از کارت‌های خود به بالا نگاه کردند.
Tom found his keys under the sofa.	تام کلیدهایش را زیر مبل پیدا کرد.
I did not have all the tools to do that.	من تمام ابزار لازم برای انجام آن کار را نداشتم.
Tom did not tell me anything about what happened that night.	تام هیچ چیز در مورد آنچه در آن شب اتفاق افتاد به من نمی گفت.
What is your theory?	تئوری شما چیست؟
I do not think I will be in Australia next week.	من فکر نمی کنم هفته آینده در استرالیا باشم.
The building is equipped with emergency stairs.	ساختمان مجهز به پله های اضطراری می باشد.
Why are you afraid to swim in this river?	چرا از شنا کردن در این رودخانه می ترسی؟
Tom was fired this afternoon.	تام امروز بعدازظهر اخراج شد.
The little boy has lost the money his father gave him.	پسر کوچک پولی که پدرش به او داده است را گم کرده است.
Tom is now in a coma.	تام اکنون در کما است.
Tom can never do it alone.	تام هرگز نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
You will soon get used to driving on the right.	به زودی به رانندگی در سمت راست عادت خواهید کرد.
I know Tom did not know he should not do this alone.	من می دانم که تام نمی دانست که می نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
I heard Tom was in Australia.	شنیدم که تام در استرالیا بود.
He can do whatever he wants with money.	او می تواند با پول هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
Tom is probably still skeptical.	تام احتمالا هنوز هم شک دارد.
Tom told me I'm beautiful.	تام به من گفت که من زیبا هستم.
Tom said Mary is strict.	تام گفت که مری سختگیر است.
You should not stop there.	شما نباید در آنجا متوقف شوید.
I'll be back this afternoon to help.	امروز بعدازظهر برمیگردم و کمکت میکنم.
I will not allow anyone to enter	من به کسی اجازه ورود نمی دهم
Tom probably has a good reason for not being here.	تام احتمالاً دلیل خوبی برای نبودن اینجا دارد.
I should not have come here	من نباید اینجا می آمدم
Why do you say what you know is not true?	چرا مطالبی را که می دانید درست نیست می گویید؟
Tom repaired the stove for Mary.	تام اجاق گاز را برای مری تعمیر کرد.
Tom has calmed down a bit.	تام کمی آرام شده است.
Tom should be glad he's not here in Australia.	تام باید خوشحال باشد که اینجا در استرالیا نیست.
Incoming letters can be sorted by name, date or title.	نامه های دریافتی را می توان بر اساس نام، تاریخ یا عنوان مرتب کرد.
Tom was surprised to see Mary doing this.	تام وقتی دید مری این کار را می کند شگفت زده شد.
Thai is the official language of Thailand.	تایلندی زبان رسمی تایلند است.
"Where is your cousin?" 	"پسر عمویت کجاست؟"
"He's gone right now."	"او همین الان رفت."
Too much salt destroys the taste.	نمک زیاد طعم را از بین می برد.
Tom has lost something.	تام چیزی را از دست داده است.
I want to be a veterinarian.	من می خواهم دامپزشک شوم.
If Tom had been brought to the hospital sooner, he would not have died.	اگر تام را زودتر به بیمارستان می آوردند، نمی مرد.
Tom heard that Mary's car was moving.	تام شنید که ماشین مری در حال حرکت است.
We have to ask Tom what he thinks.	ما باید از تام بپرسیم که او چه فکر می کند.
I know Tom is a used car dealer.	من می دانم که تام یک فروشنده ماشین دست دوم است.
I do not think I can do this better than you.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را بهتر از شما انجام دهم.
I bought an expensive guitar for myself even though I still do not know how to play it well.	من برای خودم یک گیتار گران قیمت خریدم با اینکه هنوز خوب نواختن بلد نیستم.
Maryam was wearing an open back dress.	مریم یک لباس پشت باز پوشیده بود.
Tom has found work in Boston.	تام در بوستون کار پیدا کرده است.
Tom advised us not to do this.	تام به ما توصیه کرد که این کار را نکنیم.
Tom was wearing a dinner coat that I saw a few minutes ago.	تام یک کت شام پوشیده بود که چند دقیقه پیش او را دیدم.
I think this may not be difficult.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است سخت نباشد.
I did not realize how hungry I was.	نفهمیدم چقدر گرسنه ام.
We did not know that Tom was going to do that.	ما نمی دانستیم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom has decided not to drop out.	تام تصمیم گرفته است که ترک تحصیل نکند.
Just because Tom has incited you does not give you the right to attack him.	فقط به این دلیل که تام شما را تحریک کرده است، به شما حق حمله به او را نمی دهد.
Tom looked grumpy.	تام بد خلق به نظر می رسید.
I found a strange object in a cornfield.	یک شی عجیب در مزرعه ذرت پیدا کردم.
I am not going to be to blame for this.	من قرار نیست مقصر این موضوع باشم.
I did not pay Tom.	من به تام پول نداده ام.
Do you really want to go to Boston alone?	آیا واقعاً می خواهید به تنهایی به بوستون بروید؟
Tom does not know who to give it to.	تام نمی داند آن را به چه کسی بدهد.
I'm not as rich as I would like.	من آنقدر که دوست دارم ثروتمند نیستم.
What awaits us?	چه چیزی در انتظار ما است؟
I do not know if Tom is a vegetarian?	نمی دانم آیا تام گیاهخوار است؟
Tom is available.	تام در دسترس است.
Tom called Mary and told her he was coming home late.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که دیر به خانه می آید.
The person who took this picture was Tom.	کسی که این تصویر را کشید تام بود.
Tom is probably busy right now.	تام احتمالا الان مشغول است.
Tom is going to come and meet.	تام قرار است بیاید و ملاقات کند.
I did not stop thinking about it.	من از فکر کردن در مورد آن دست برنداشتم.
I brought Mayomo	مایومو آوردم
Tom is absolutely sure she can not get pregnant.	تام کاملا مطمئن است که نمی تواند باردار شود.
Tom and Mary both know the truth.	تام و مری هر دو حقیقت را می دانند.
Tom will call you on Monday.	تام دوشنبه با شما تماس خواهد گرفت.
Let's do this for Tom.	بیایید این کار را برای تام انجام دهیم.
There is no way to win	راهی برای برنده شدن وجود ندارد
When I met Tom, he met a girl named Mary.	وقتی با تام آشنا شدم، او با دختری به نام مری آشنا شد.
Have you ever had a nickname? 	آیا تا به حال نام مستعار داشته اید؟
If so, what was it?	اکر این طوراست، چه بود؟
Some women are attracted to men who wear uniforms.	برخی از زنان جذب مردانی می شوند که لباس فرم می پوشند.
Tom does not allow Mary to drive.	تام به مری اجازه رانندگی نمی دهد.
These are the decisions we have made.	اینها تصمیماتی است که ما گرفته ایم.
You don't dress like that, do you?	اینطوری لباس نمی پوشی، نه؟
Are you planning to stay in Boston for a while?	آیا قصد دارید مدتی در بوستون بمانید؟
We have not yet decided what to do.	ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که چه کار کنیم.
Let the dead bury the dead.	بگذار مرده مرده را دفن کند.
I knew Tom could not find a job in Boston.	می دانستم تام نمی تواند در بوستون شغلی پیدا کند.
If you climb this mountain, you will reach the laboratory.	اگر از این کوه بالا بروید، به آزمایشگاه خواهید رسید.
All my roommates are out of town.	همه هم اتاقی های من خارج از شهر هستند.
I must go	من باید بروم
Tom and Mary are going to do that.	تام و مری قرار است این کار را انجام دهند.
Tom is very eloquent.	تام خیلی خوش بیان است.
Before I got here, you did not know you were going to do that, did you?	قبل از اینکه من به اینجا برسم، نمی دانستی که قرار بود این کار را انجام دهی، نه؟
Someone said something but I did not understand.	یکی چیزی گفت ولی من نفهمیدم.
Tom asked me to sing.	تام از من خواست آواز بخوانم.
I think Tom wants to find me.	فکر می کنم تام می خواهد مرا پیدا کند.
Tom saw that Mary was gone.	تام دید که مری رفت.
Tom can not work tomorrow.	تام فردا نمی تواند کار کند.
I know Tom probably won't do that here.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را در اینجا انجام نخواهد داد.
I really enjoy playing miniature golf.	من واقعا از بازی گلف مینیاتوری لذت می برم.
Tom loves you.	تام شما را دوست دارد.
Tom said he felt calm.	تام گفت که احساس آرامش می کند.
I sent you a box of chocolates	برات یه جعبه شکلات فرستادم
Tom thought Mary was not funny.	تام فکر کرد که مری خنده دار نیست.
Tom's first guitar was made in China.	اولین گیتار تام در چین ساخته شد.
I came to give you back the books I had borrowed.	آمدم کتاب هایی را که امانت گرفته بودم به شما پس بدهم.
I did not talk to anyone today	من امروز با کسی صحبت نکردم
If you do do something at all, you have to do your best.	اگر اصلاً کاری انجام می دهید، باید تمام تلاش خود را انجام دهید.
You behave like a big kid.	شما مثل یک بچه بزرگ رفتار می کنید.
She always wears glamorous clothes.	او همیشه لباس های پر زرق و برق می پوشد.
Thank you for your attention.	ممنون که به آن توجه کردید.
This is an acceptable story.	این یک داستان قابل قبول است.
Tom left work at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 محل کار را ترک کرد.
Tom said he probably would not win.	تام گفت که احتمالاً برنده نخواهد شد.
I really do not want to talk to you.	من واقعاً نمی خواهم با شما صحبت کنم.
Tom declined to explain why he wanted to do this.	تام از توضیح اینکه چرا می خواست این کار را انجام دهد خودداری کرد.
I do not know if Tom misses me or not.	نمی دانم که آیا تام دلش برای من تنگ شده است یا نه.
Maryam looks really beautiful today.	مریم امروز واقعا زیبا به نظر می رسد.
Tom liked the idea.	تام از این ایده خوشش آمد.
I know Tom can really do that.	من می دانم که تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has not eaten his lunch yet.	تام هنوز ناهارش را نخورده است.
I think such things happen by accident.	من فکر می کنم که چنین چیزهایی به طور تصادفی اتفاق می افتد.
Tom wanted to be the next person to do that.	تام می خواست نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom and I competed to get home.	من و تام با هم مسابقه دادیم تا به خانه برگردیم.
The man is thin but his wife is obese.	آن مرد لاغر است اما زنش چاق است.
Tom has to do this every morning.	تام باید هر روز صبح این کار را انجام دهد.
This was not accurate, right?	این دقیق نبود، درست است؟
So that's why you said that.	پس به همین دلیل این را گفتی.
Tom did not like the party.	تام مهمانی را دوست نداشت.
He finds it a little distasteful.	او آن را کمی ناپسند می داند.
"I wish Mary would eat healthier," Tom said.	تام گفت که ای کاش مری غذای سالم تری می خورد.
I did not think I needed to do that.	فکر نمی کردم لازم باشد این کار را انجام دهم.
We should try to avoid imposing our ideas on others.	باید سعی کنیم از تحمیل عقاید خود به دیگران اجتناب کنیم.
Tom has already been warned.	تام قبلاً هشدار داده شده است.
I hear that Freemasons have a secret handshake.	من می شنوم که فراماسون ها یک دست دادن مخفیانه دارند.
Tom and Mary went to Boston last year.	تام و مری سال گذشته به بوستون رفتند.
Tom was suffocated by this.	تام از این موضوع خفه شده بود.
It was Tom who gave me this apple.	این تام بود که این سیب را به من داد.
I did not know that Tom had gone home before.	من نمی دانستم که تام قبلاً به خانه رفته بود.
I found out what Tom was doing	من فهمیدم تام داره چیکار میکنه
Tom did not want to tell anyone where he was.	تام نمی خواست به کسی بگوید کجا بوده است.
I knew Tom was not going to see me.	می دانستم که تام قرار نیست من را ببیند.
Tom was still in bed when I got here this morning.	تام هنوز در رختخواب بود که امروز صبح به اینجا رسیدم.
That's why Tom did it.	به همین دلیل تام این کار را کرد.
Tom got up from the bench.	تام از روی نیمکت بلند شد.
Tom swears he is innocent.	تام قسم خورد که بی گناه است.
I think Tom is trustworthy.	من فکر می کنم که تام قابل اعتماد است.
You have to be hungry after all day hard work.	بعد از تمام روز کار سخت باید گرسنه باشید.
Why not save all our money?	چرا همه پولمان را جمع نمی کنیم؟
Tom does not know how lucky he is.	تام نمی داند چقدر خوش شانس است.
Tom told Mary he did not think John was busy.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان مشغول باشد.
Tom provided evidence.	تام شواهدی ارائه کرد.
Do you think I should talk to Tom?	به نظرت باید برم با تام صحبت کنم؟
Tom spent three weeks in bed.	تام سه هفته را در رختخواب گذراند.
What if it didn't work?	اگر کار نکرد چه؟
I do not have time to discuss	وقت بحث ندارم
I've been to Boston several times this year.	من امسال چندین بار به بوستون رفته ام.
Tom said he had not done so before.	تام گفت که قبلا این کار را نکرده بود.
Tom hates to admit that he is a member of the older generation.	تام از اینکه اعتراف کند که یکی از اعضای نسل قدیمی است متنفر است.
The sale did not meet the company's expectations.	فروش انتظارات شرکت را برآورده نکرد.
Tom was sitting at a sidewalk table.	تام پشت میزی کنار پیاده رو نشسته بود.
He confirmed that there was a problem with his car.	او تایید کرد که مشکلی در ماشینش وجود دارد.
Tom did not need my help.	تام به کمک من نیازی نداشت.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیدار شده است.
Tom plans to talk about his trip.	تام قصد دارد در مورد سفرش صحبت کند.
Tom hurried out the door.	تام با عجله از در بیرون رفت.
Tom's cat is cute.	گربه تام ناز است.
Tom used to be able to eat very spicy foods.	تام قبلاً می توانست غذاهای بسیار تند بخورد.
Tom thought Mary would be alone.	تام فکر کرد مری تنها خواهد بود.
I did not think Tom would show me how to do this.	فکر نمی کردم تام به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
I heard a strange sound from the kitchen.	صدای عجیبی از آشپزخانه شنیدم.
Tom tried to warn me.	تام سعی کرد به من هشدار بدهد.
Did you see anyone else in the park that night?	آن شب کسی دیگری را در پارک دیدی؟
Do not count your chickens before they come out.	جوجه های خود را قبل از بیرون آمدن نشمارید.
Why does he no longer love me?	چرا او دیگر مرا دوست ندارد؟
You do not know what this is?	شما نمی دانید این چیست؟
If I did not have to, why was I here?	اگر مجبور نبودم چرا اینجا بودم؟
I left for more overtime.	برای اضافه کاری بیشتر گذاشتم.
Tom kept asking me questions.	تام مدام از من سوال می پرسید.
I flipped the ball.	من توپ را زیر و رو کردم.
I do not think you want to hear about my problems.	من فکر نمی کنم که شما بخواهید در مورد مشکلات من بشنوید.
You may stay here overnight, but you must leave in the morning.	ممکن است شب را اینجا بمانید، اما صبح باید آنجا را ترک کنید.
I am hiding from creditors here.	من اینجا از طلبکاران پنهان شده ام.
I did not think I needed help.	فکر نمی کردم به کمکی نیاز داشته باشم.
If you put your mind to it, you can do it, and if you do not, it will get nowhere.	اگر ذهن خود را روی آن بگذارید، می توانید آن را انجام دهید و اگر این کار را نکنید، به جایی نمی رسید.
You are unworthy	تو بی لیاقتی
Tom's plan did not look silly.	نقشه تام احمقانه به نظر نمی رسید.
Prizes can help you get into college.	جوایز می توانند به شما در ورود به دانشگاه کمک کنند.
This is called piracy	به این میگن دزدی دریایی
I thought Tom was having a good time in Australia.	من فکر می کردم که تام در استرالیا روزهای خوبی را سپری می کند.
Tom noticed that the doors were open.	تام متوجه شد که درها باز هستند.
Both Tom and Mary did not say anything for a long time.	تام و مری هر دو برای مدت طولانی چیزی نگفتند.
They sent me three turkeys.	برای من سه بوقلمون فرستادند.
Tom was throwing stones at my dog.	تام داشت به سگم سنگ پرتاب می کرد.
He borrowed money from a bank to finance his house.	او برای تامین مالی خانه اش از بانک پول قرض کرد.
Tom first met Mary.	تام ابتدا مری را ملاقات کرد.
What do you think you will get in tomorrow's exam?	فکر می‌کنید در آزمون فردا چه می‌گیرید؟
You seem to be worried	انگار نگران هستی
I thought you wanted to stay home	فکر کردم میخوای خونه بمونی
Tom changed course.	تام مسیر را تغییر داد.
You seem to enjoy it as much as I do.	به نظر می رسد شما هم مثل من از این کار لذت می برید.
When his wife was ill, she made food for herself.	وقتی همسرش مریض بود برای خودش غذا درست می کرد.
I came back to stay	من برگشتم تا بمانم
Do you think Tom believed what you told him?	آیا فکر می کنید تام به آنچه به او گفتید باور داشت؟
Please sit until the plane stops completely.	لطفا تا توقف کامل هواپیما بنشینید.
I thought you would understand, from all people.	من فکر می کردم که شما، از همه مردم، متوجه خواهید شد.
Tom has not been charged	تام متهم نشده است
I'm absolutely happy now	الان کاملا خوشحالم
You do not look very smart	خیلی باهوش به نظر نمیرسی
Tom had nothing but trouble.	تام چیزی جز دردسر نداشته است.
Tom said he heard gunshots.	تام گفت که صدای شلیک سه تیر را شنیده است.
This is not the question.	سوال این نیست.
I'm sure Tom will not force anyone to do this.	من مطمئن هستم که تام کسی را مجبور به انجام این کار نخواهد کرد.
I did not expect to find Tom.	انتظار نداشتم تام را پیدا کنم.
We can write a letter to Tom.	می توانیم برای تام نامه بنویسیم.
Tom laughed so hard he almost choked.	تام آنقدر خندید که تقریباً خفه شد.
I learned a lot from my grandfather.	من از پدربزرگم خیلی چیزها یاد گرفتم.
Mary's father bought dolls for Mary.	پدر مریم برای مریم عروسک خرید.
There were no tickets for Friday's performance.	هیچ بلیتی برای اجرای روز جمعه موجود نبود.
What was Tom's reaction?	واکنش تام چه بود؟
Tom said Mary is very unlikely to win.	تام گفت که مری خیلی بعید است که برنده شود.
I'm excited about this project.	من در مورد این پروژه هیجان زده هستم.
What do you think Tom is doing there?	فکر می کنی تام آنجا چه می کند؟
If you need some, I can lend it to you.	اگر به مقداری نیاز داشتی می توانم به تو قرض بدهم.
I had beaten eggs for breakfast.	برای صبحانه تخم مرغ هم زده بودم.
Anyone who ignores us may be ignored.	هر کسی که ما را نادیده بگیرد ممکن است نادیده گرفته شود.
There was a half-eaten apple near the kitchen sink.	نزدیک سینک آشپزخانه یک سیب نیمه خورده بود.
Tom told me that Mary was ready.	تام به من گفت که مری آماده است.
I stayed in a cheap hotel while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم در یک هتل ارزان قیمت ماندم.
Tom does not want this to happen.	تام نمی خواهد این اتفاق بیفتد.
Tom is a little scared of Mary.	تام کمی از مری می ترسد.
I asked you to do this. 	من از شما خواستم این کار را انجام دهید.
Why didn't you?	چرا نکردی؟
Tom is a sound engineer.	تام یک مهندس صدا است.
Tom has to tell Mary what he wants to eat.	تام باید به مری بگوید که چه چیزی می خواهد بخورد.
Tom shot down an enemy plane.	تام یک هواپیمای دشمن را ساقط کرد.
It is best to leave this task to a man who knows the ropes.	بهتر است این کار را به مردی بسپارید که طناب ها را می شناسد.
Tom wrecked his truck.	تام کامیونش را خراب کرد.
I do not think we need to do that.	فکر نمی کنم نیازی به این کار داشته باشیم.
Maybe Tom and Mary should not do this together.	شاید تام و مری نباید این کار را با هم انجام دهند.
Tom was sitting at the dining table eating chocolate milk with a straw.	تام پشت میز ناهارخوری نشسته بود و با نی شیر شکلات می خورد.
I know Tom knew he should not do this.	من می دانم که تام می دانست که نباید این کار را انجام دهد.
What is Tom wearing?	تام چی پوشیده؟
Rainforests are disappearing at the rate of tens of thousands of hectares per day.	جنگل های بارانی با سرعت ده ها هزار هکتار در روز در حال از بین رفتن هستند.
Tom was afraid to talk.	تام از حرف زدن می ترسید.
I have never lived anywhere other than Australia.	من هرگز در جایی غیر از استرالیا زندگی نکرده ام.
Tom died three hours later.	تام سه ساعت بعد مرد.
You drive very slowly	خیلی آهسته رانندگی می کنی
I met an American who was interested in Noah's play.	با یک آمریکایی آشنا شدم که به نمایشنامه نوح علاقه داشت.
Tom lived with an Amazon tribe for about three years.	تام حدود سه سال را با یک قبیله آمازونی زندگی کرد.
I know you do not want to disappoint Tom.	می دانم که نمی خواهی تام را ناامید کنی.
Does Tom drink coffee?	آیا تام قهوه می نوشد؟
I know Tom's hurt if he does that.	می دانم که تام اگر این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
It was ridiculous to do so	انجام این کار مضحک بود
Deciding was not so easy.	تصمیم گرفتن آنقدرها هم آسان نبود.
I am not willing to accept this risk.	من حاضر نیستم این ریسک را بپذیرم.
Tom was a close friend of mine.	تام دوست صمیمی من بود.
I hope you are right	امیدوارم حق با شما باشد
They released Tom.	آنها تام را آزاد کردند.
It's better to call Tom again.	بهتر است دوباره با تام تماس بگیرید.
Who do Tom and I rely on when things get tough?	من و تام وقتی شرایط سخت می شود به چه کسانی تکیه کنیم؟
Tom was aggressive.	تام پرخاشگر بود.
Tom wanted to get ready.	تام می خواست آماده شود.
I thought I did not need to do this.	فکر می کردم که نیازی به این کار ندارم.
In summer it is not a problem.	در تابستان مشکلی نیست.
I do not know if Tom is in Australia or not.	من نمی دانم که آیا تام در استرالیا است یا نه.
I'm not sure if Tom is ready or not.	مطمئن نیستم که تام آماده است یا نه.
Are you good at memorizing content?	آیا در حفظ کردن مطالب خوب هستید؟
I'm building a new house.	من در حال ساختن یک خانه جدید هستم.
All you have to do is press the button.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که دکمه را فشار دهید.
Tom was able to stop Mary from doing so.	تام توانست مری را از انجام این کار باز دارد.
He gently and delicately poured water into a glass.	او به آرامی و با ظرافت آب را در لیوان ریخت.
I know Tom did not know that Mary was the one who was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست که مری کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom will be here for another three years.	تام سه سال دیگر اینجا خواهد بود.
I'm not sure if I should go to Australia or not.	مطمئن نیستم به استرالیا بروم یا نه.
Tom told me that you are the one I should talk to.	تام به من گفت تو همان کسی هستی که باید با او صحبت کنم.
Tom does not get enough sleep.	تام به اندازه کافی نمی خوابد.
You are paranoid	داری پارانوئید میشی
Tom and Mary are unlikely to sing together.	تام و مری به احتمال زیاد با هم آواز نخوانند.
He is a very big snake	اون یه مار خیلی بزرگه
Tom is a fast speaker.	تام یک بلندگوی سریع است.
I think Tom is confident.	من فکر می کنم تام اعتماد به نفس دارد.
What part of the city is your hotel in?	هتل شما در کدام بخش از شهر است؟
Do you think swimming in the river is dangerous for me?	به نظر شما شنا کردن از رودخانه برای من خطرناک است؟
You still do not understand what is happening, right?	تو هنوز نفهمیدی چه خبره، نه؟
Whatever I did, I did for Tom.	هر کاری کردم، برای تام انجام دادم.
Tom will probably die in prison.	تام احتمالاً در زندان خواهد مرد.
Mac and cheese is Tom's favorite food.	مک اند پنیر غذای مورد علاقه تام است.
Tom can not accept your gift.	تام نمی تواند هدیه شما را بپذیرد.
Tom and Mary plan to do this together.	تام و مری قصد دارند با هم این کار را انجام دهند.
Why can't we spend more time together?	چرا نمی توانیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم؟
I felt very confused	خیلی احساس گیجی می کردم
Tom sat in the front row.	تام در ردیف اول نشست.
Unfortunately, many people no longer trust us.	متأسفانه بسیاری از مردم دیگر به ما اعتماد ندارند.
I'm still practicing.	من هنوز در تمرین هستم.
Tom lied about where he was last night.	تام در مورد جایی که دیشب بوده دروغ گفت.
Tom, do not buy me what I want.	تام آنچه را که می خواستم برایم نخرید.
I think I can show you how to do this.	من فکر می کنم که می توانم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Is Tom not back yet?	آیا تام هنوز برنگشته است؟
I am responsible for doing this.	من مسئول انجام این کار هستم.
Tom would have succeeded if he had tried harder.	تام اگر بیشتر تلاش می کرد موفق می شد.
I do not remember whether I did it or not.	یادم نیست این کار را کردم یا نه.
Tom realizes he's in trouble.	تام متوجه می شود که در مشکل است.
This was the first time I saw anyone ride a bicycle.	این اولین باری بود که دیدم کسی تک‌دوچرخه سوار شود.
I want to ask Tom something.	من می خواهم چیزی از تام بپرسم.
How much is a taxi from here?	قیمت یک تاکسی از اینجا چقدر است؟
Why did you tell Tom?	چرا به تام گفتی؟
I believe that Tom will resign.	من معتقدم که تام استعفا خواهد داد.
If Tom could swim, he would probably love to go to the beach with us.	اگر تام شنا بلد بود، احتمالاً دوست داشت با ما به ساحل برود.
I do not think Tom was stubborn.	فکر نمی کنم تام سرسخت بود.
Who is Tom sailing with?	تام با چه کسی دریانوردی است؟
Tom did not notice.	تام متوجه آن نشد.
I do not remember my parents arguing.	یادم نمی آید که پدر و مادرم با هم دعوا کرده باشند.
I do not believe for a moment that Tom did these things.	من حتی یک لحظه هم باور نمی کنم که تام این کارها را انجام داده باشد.
What do you mean, Australia?	یعنی چی میری استرالیا؟
I think the man looks a bit like Tom.	فکر می کنم آن مرد کمی شبیه تام است.
We just have to ask Tom to do this for us, right?	ما فقط باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom must be Mary's brother.	تام باید برادر مری باشد.
I thought Tom would refuse to do that.	فکر می کردم که تام از انجام این کار امتناع می کند.
You did a very good job	خیلی خوب کار کردی
I am waiting for the answers to my questions	منتظر جواب سوالاتم هستم
Pay your fare here	کرایه خود را اینجا بپردازید
Tom is miserable.	تام بدبخت است.
No one was there when he entered the kitchen.	وقتی وارد آشپزخانه شد، هیچکس آنجا نبود.
Tom said Mary would probably not allow him to do so.	تام گفت که مری احتمالاً به او اجازه این کار را نخواهد داد.
Tom said he knew I could do it.	تام گفت که او فهمید که من می توانم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will love you the way you love him.	من فکر نمی کنم که تام شما را آنطور که شما دوست دارید دوست داشته باشد.
Tom told Mary to call the police.	تام به مری گفت که با پلیس تماس بگیرد.
Tom is still on his way to Boston.	تام هنوز در راه بوستون است.
I'm going for summer vacation.	من برای تعطیلات تابستانی می روم.
You have to take responsibility for the problem.	شما باید مسئولیت مشکل را بپذیرید.
Tom was really surprised.	تام واقعا شگفت زده شد.
Can you replace Tom?	آیا می توانید جایگزین تام شوید؟
I had to read the instructions	من باید دستورالعمل ها را می خواندم
I have no friends to support me.	من هیچ دوستی ندارم که از من حمایت کند.
Tom came home very drunk.	تام خیلی مست به خانه آمد.
Didn't you suspect that Tom was lying to you?	مگه شک نکردی که تام داره بهت دروغ میگه؟
I do not know exactly what to do.	دقیقاً نمی دانم چه کار کنم.
I do not think Tom will bother us.	من فکر نمی کنم که تام ما را به دردسر بیاندازد.
I did not notice that I was hitting my foot.	حواسم نبود که به پایم ضربه می زدم.
You really don't think Tom will hurt himself, do you?	واقعا فکر نمیکنی تام به خودش صدمه بزنه، نه؟
Why are you raising your umbrella? 	چرا چترت را بالا داری؟
It is not raining.	باران نمی بارد.
Radiation levels are within acceptable limits.	سطح تشعشع در محدوده قابل قبول است.
Do you think Tom wants to go to Australia with us?	آیا فکر می کنید که تام می خواهد با ما به استرالیا برود؟
Tom told me he saw you kissing.	تام به من گفت که تو را در حال بوسیدن دید.
Tom contacted all the hospitals in the city.	تام با تمام بیمارستان های شهر تماس گرفت.
Tom has not finished a single page.	تام حتی یک صفحه را هم تمام نکرده است.
The doctor gave Tom a sedative.	دکتر یک آرامبخش به تام داد.
I want a single from 24 for two nights.	من یک تک آهنگ از 24 برای دو شب می خواهم.
The money we offered them was clearly not enough.	پولی که به آنها پیشنهاد دادیم مشخصا کافی نبود.
Maybe Tom should help Mary.	شاید تام باید به مری کمک کند.
$ 3 million bail was set.	وثیقه سه میلیون دلاری تعیین شد.
I thought Tom would wear something like that.	فکر می کردم تام همچین چیزی بپوشه.
Tom certainly seems to have no intention of coming.	تام مطمئناً به نظر می رسد که او قصد ندارد بیاید.
Tom forgot to do this.	تام فراموش کرد این کار را انجام دهد.
Does Tom already have a job?	آیا تام قبلاً شغلی دارد؟
What is Tom doing to help?	تام برای کمک به چه کاری انجام می دهد؟
When I realized it was raining, I picked up my umbrella.	وقتی فهمیدم باران می بارد، چترم را برداشتم.
We had a very beautiful view of the river.	منظره بسیار زیبایی از رودخانه داشتیم.
I do not like chess	من شطرنج دوست ندارم
I said I would not do this again.	گفتم دیگر این کار را نمی کنم.
Tom does not think Mary is jealous.	تام فکر نمی کند مری حسادت کند.
I think you should buy something to eat for yourself.	به نظر من باید برای خودت چیزی بخری که بخوری.
I did not like every song that Tom sang last night.	من هر آهنگی را که تام دیشب خواند دوست نداشتم.
Tom and Mary are married, but not to each other.	تام و مری ازدواج کرده اند، اما نه با یکدیگر.
Tom waited patiently outside.	تام صبورانه بیرون منتظر ماند.
I'm normal.	من عادی هستم.
I do not know how to cook very well.	آشپزی را خیلی خوب بلد نیستم.
Tom does not want any of these.	تام هیچ کدام از این ها را نمی خواهد.
Biscuits can be frozen.	بیسکویت ها را می توان منجمد کرد.
I want to have a feminine perspective on this.	من می خواهم دیدگاهی زنانه در این مورد داشته باشم.
I thought you told Tom you promised to do it.	فکر کردم گفتی به تام قول دادی که این کار را بکنی.
I had to study hard to keep up with the other students.	من مجبور بودم سخت درس بخوانم تا با سایر دانش آموزان همگام باشم.
It is impossible for me to solve the problem.	حل مشکل برای من غیر ممکن است.
Tom is afraid to go out.	تام از بیرون رفتن می ترسد.
Tom wanted to call his lawyer.	تام می خواست با وکیلش تماس بگیرد.
A heavy tax was imposed on whiskey.	مالیات سنگینی بر ویسکی وضع شد.
I think Tom and I are almost there.	فکر می کنم من و تام تقریباً آنجا هستیم.
He has lost three kilos since Tom started working with rollerblades.	از زمانی که تام شروع به کار با رولربلید کرده است، سه کیلو وزن کم کرده است.
I just thought you did not want to go.	من فقط فکر می کردم که شما نمی خواهید بروید.
I do not think Tom should be as careful as he should be.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که باید مراقب باشد.
I want to go out with Tom.	من می خواهم با تام بیرون بروم.
Separate the wheat from the straw.	گندم را از کاه جدا کنیم.
Tom is not in jail yet, is he?	تام هنوز در زندان نیست، او؟
I am expecting a baby in the new year!	من در سال جدید منتظر بچه هستم!
I changed my mind	حالم عوض شد
I think Tom finished it at 2:30.	فکر می کنم تام در ساعت 2:30 این کار را تمام کرده بود.
Tom noticed that Mary was not having much fun.	تام متوجه شد که مری خیلی خوش نمی گذرد.
Just promise me you're not doing anything stupid.	فقط به من قول بده که هیچ کار احمقانه ای انجام نمی دهی.
Tom hates when people do that.	تام از وقتی که مردم این کار را می کنند متنفر است.
The stranger invited Tom to a street fight.	غریبه تام را به مبارزه خیابانی دعوت کرد.
Your new school does not have a pool.	مدرسه جدید شما استخر ندارد.
I'm not Canadian	من کانادایی نیستم
I do not know why he is so angry.	من نمی دانم چرا او اینقدر عصبانی است.
Tom threw a strawberry on the floor and Mary stepped on it.	تام یک توت فرنگی روی زمین انداخت و مری روی آن پا گذاشت.
Tom told me which book to buy.	تام به من گفت کدام کتاب را بخرم.
Tom does not allow Mary to go to the party with John.	تام اجازه نمی دهد مری با جان به مهمانی برود.
Tom no longer wants to see Mary John.	تام دیگر نمی خواهد مری جان را ببیند.
Tom is in the joint.	تام در مفصل است.
Neither Tom nor Mary has a degree in biology.	نه تام و نه مری مدرک زیست شناسی ندارند.
You should have warned me that this might happen.	شما باید به من هشدار می دادید که ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom and Mary live in the same building.	تام و مری در یک ساختمان زندگی می کنند.
Most passengers did not wear life jackets.	بیشتر مسافران جلیقه نجات به تن نداشتند.
Tom said Mary did not want to go home on her own.	تام گفت که مری نمی‌خواست خودش به خانه برود.
The unemployment rate reached 16 percent in 2011 but dropped to 11.5 percent in December 2017.	نرخ بیکاری در سال 2011 به 16 درصد رسید اما در دسامبر 2017 به 11.5 درصد کاهش یافت.
"where did you go?" 	"کجا رفتی؟"
"I went to the station to say hello to a friend out of town."	"من به ایستگاه رفتم تا به یکی از دوستان خارج از شهر سلام کنم."
I bought everything I wanted to buy.	من هر چیزی را که قصد خرید داشتم خریدم.
Tom does not have what it takes to be a good leader.	تام آنچه را که برای یک رهبر خوب لازم است ندارد.
I'm a recluse	من یک گوشه نشین هستم
Tom just came out of the bathroom with a towel.	تام فقط با حوله از حمام بیرون آمد.
Now I get along very well with my new cane.	الان با عصای جدیدم خیلی خوب کنار می آیم.
He studies French and web design.	او فرانسوی و طراحی وب می خواند.
I did not think Tom would be so sensitive.	من فکر نمی کردم که تام اینقدر حساس باشد.
Do you know why we have to do this?	میدونی چرا باید اینکارو بکنیم؟
How did you like Tom's concert?	کنسرت تام را چگونه دوست داشتید؟
Tom is not very interesting	تام خیلی جالب نیست
Someone who knows little often repeats it.	کسی که کم می داند اغلب آن را تکرار می کند.
Tom never wants to hurt you.	تام هرگز نمی خواهد به شما صدمه بزند.
I did not know that Tom could not do it alone.	نمی دانستم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
Tom said he would not stay long.	تام گفت که مدت زیادی نمی ماند.
Tom helped himself.	تام به خودش کمک کرد.
They will understand what this means.	آنها خواهند فهمید که این به چه معناست.
Tom told me he thought Mary was gone.	تام به من گفت که فکر می کند مری رفته است.
The cause is not specified	علت مشخص نشده است
This relationship between Portugal and the United States is still maintained.	این رابطه بین پرتغال و ایالات متحده هنوز هم حفظ شده است.
I think Tom and John are brothers.	من فکر می کنم تام و جان برادر هستند.
I thought I might not be able to do that.	فکر کردم شاید نتوانم این کار را انجام دهم.
Do not forget to apply sunscreen again after a few hours.	فراموش نکنید که بعد از چند ساعت دوباره ضد آفتاب بزنید.
Tom bought some fertilizer.	تام مقداری کود خرید.
Tom did not want this.	تام این را نمی خواست.
Tom has a lot of screwdrivers.	تام پیچ گوشتی های زیادی دارد.
Tom had a boat.	تام یک قایق داشت.
Tom went to the barber shop.	تام به آرایشگاه رفت.
You do not even know what I did	تو حتی نمیدونی من چیکار کردم
My school is about a ten minute walk from the station.	مدرسه من حدود ده دقیقه پیاده تا ایستگاه فاصله دارد.
I met Tom at the library yesterday.	من دیروز تام را در کتابخانه ملاقات کردم.
Tom and Mary went for a walk together.	تام و مری با هم به پیاده روی رفتند.
Tom said he thought Mary enjoyed swimming.	تام گفت که فکر می کند مری از شنا کردن لذت می برد.
Tom did not want to fight anyone.	تام نمی خواست با کسی بجنگد.
Tom did not seem to be as greedy as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها هم که مری به نظر می رسید حریص باشد.
Books and documents are piled on my desk.	کتاب ها و اسناد روی میز من انباشته شده اند.
I can not believe that the pizza is not over yet.	من نمی توانم باور کنم که پیتزا هنوز تمام نشده است.
Tom is not the only one who thinks this will happen.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند این اتفاق خواهد افتاد.
This is not Tom's office	اینجا دفتر تام نیست
Tom said this was wrong.	تام گفت که این اشتباه است.
Tom has been living alone for three years.	تام سه سال است که تنها زندگی می کند.
I do not know how it is going to end	نمی دونم چطوری قراره تموم بشه
Tom should be here tomorrow	تام باید فردا اینجا باشه
I have already learned a lot.	من قبلاً خیلی چیزها یاد گرفته ام.
I do not know if Tom will remember me.	نمی دانم که آیا تام مرا به یاد خواهد آورد.
Tom told me yesterday that Mary was leaving tomorrow.	تام دیروز به من گفت که مری فردا می رود.
Be careful, Tom	مراقب قدمت باش تام
Please do not let Tom eat any vegetable juice.	لطفا اجازه نده تام هیچ آب نباتی بخورد.
Did anyone kiss Tom?	آیا کسی تام را بوسید؟
He married a girl of his choice.	او با دختری که خودش انتخاب کرده بود ازدواج کرد.
Tom will be back tomorrow	تام فردا برمیگرده
Tom thinks who does this?	تام فکر می کند چه کسی این کار را می کند؟
He can not read it.	او نمی تواند آن را بخواند.
Tom told me that Mary probably would not want to do that.	تام به من گفت که مری احتمالاً تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
Cook your food and eat better.	غذای خود را بپزید و بهتر می خورید.
Tom is happy and carefree.	تام خوشحال و بی خیال است.
The Museum of New Art is scheduled to open late next year.	موزه هنر جدید قرار است اواخر سال آینده افتتاح شود.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary that he did not have to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You know Tom wants to do that, don't you?	شما می دانید که تام می خواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I did not know why Tom did not want to do this until he told me.	نمی دانستم چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد تا اینکه به من گفت.
You should not spend more than your income.	شما نباید بیشتر از درآمد خود پول خرج کنید.
I do not think this is a typo.	من فکر نمی کنم که این یک اشتباه تایپی باشد.
Tom said Mary thinks she should do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند باید این کار را خودش انجام دهد.
It only took three hours to do that.	فقط سه ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهیم.
I picked up Tom's umbrella without any meaning.	من چتر تام را بدون هیچ معنایی برداشتم.
Tom stayed there for a long time.	تام مدت زیادی آنجا ماند.
I'm sure Tom will do it.	من مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
I'll talk about it with Tom.	من آن را با تام صحبت خواهم کرد.
Tom told everyone he was sleepy.	تام به همه گفت که خواب آلود است.
Tom asked Mary who she thought would be most likely to win the race.	تام از مری پرسید که به نظر او بیشترین احتمال برنده شدن در مسابقه چه کسی خواهد بود.
I was kind of surprised when Tom said he would do it.	وقتی تام گفت که این کار را خواهد کرد، به نوعی متعجب شدم.
I do not want to be a teacher.	من نمی خواهم معلم شوم.
I do not know when it will be fixed, but I'm sure Tom or Mary will fix it soon.	نمی‌دانم چه زمانی درست می‌شود، اما مطمئن هستم که تام یا مری به زودی آن را درست می‌کنند.
He is very fast.	او خیلی سریع است.
Tom seems to have a bit of a problem.	به نظر می رسد تام کمی مشکل دارد.
This is a working class neighborhood.	اینجا محله مردم طبقه کارگر است.
We have a lot of work to do.	ما کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
This is really good.	این واقعاً خوب است.
All three got into a limousine.	هر سه نفر سوار لیموزین شدند.
Tom is more handsome than I expected.	تام خوش تیپ تر از آن چیزی است که من انتظار داشتم.
The man there may be our new teacher.	آن مرد آنجا ممکن است معلم جدید ما باشد.
Did you not know that I do not have to do this?	آیا نمی دانستی که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
Tom is not a greedy man.	تام مردی حریص نیست.
Many soldiers died of hypothermia during Napoleon's retreat from Russia in the winter of 1812.	بسیاری از سربازان بر اثر هیپوترمی در هنگام عقب نشینی ناپلئون از روسیه در زمستان 1812 جان باختند.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
No matter what you say, I'm sure I'm right.	مهم نیست شما چه می گویید، من مطمئن هستم که حق با من است.
Tom does not like any of us.	تام هیچ کدام از ما را دوست ندارد.
I do not think Tom was right.	من فکر نمی کنم تام درست می گفت.
Tom might blame us.	تام ممکن است ما را سرزنش کند.
I'm probably not the only one who does not have to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که مجبور به انجام این کار نیستم.
I heard that Tom might be coming to Australia.	شنیده ام که تام ممکن است به استرالیا بیاید.
Tom folds the towels.	تام حوله ها را تا می کند.
This is the camera that Tom took the picture with.	این دوربینی است که تام با آن عکس گرفته است.
Tom and Mary are both very creative, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار خلاق هستند، اینطور نیست؟
The atomic number of uranium is 92.	عدد اتمی اورانیوم 92 است.
A strange thing is happening here.	اینجا یک چیز عجیب در حال رخ دادن است.
I think Tom has been to Boston at least once.	فکر می کنم تام حداقل یک بار به بوستون رفته است.
Tom is our neighbor.	تام همسایه همسایه ماست.
We hope the same does not happen this year.	امیدواریم امسال هم همین اتفاق نیفتد.
Did you tell Tom how good the concert was?	به تام گفتی کنسرت چقدر خوب بود؟
I usually do not have to do this for Tom.	من معمولا مجبور نیستم این کار را برای تام انجام دهم.
Tom said you have to be more careful.	تام گفت باید بیشتر مراقب باشی.
Tom must be back here tomorrow.	تام باید فردا به اینجا برگردد.
I know Tom is not a good chef, but he's the landlord's son, so we had to hire him.	می دانم که تام سرآشپز خوبی نیست، اما او پسر صاحب خانه است، بنابراین مجبور شدیم او را استخدام کنیم.
I did not think Tom would leave his wife.	فکر نمی کردم تام همسرش را ترک کند.
I do not think Mary is beautiful.	به نظر من مریم زیبا نیست.
I spent the whole night thinking about all the things I had to do.	تمام شب را صرف فکر کردن به تمام کارهایی کردم که باید انجام می دادم.
Tom said he would do it again later.	تام گفت که بعداً دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom realized that nothing had changed since his last visit.	تام متوجه شد که از آخرین دیدارش چیزی تغییر نکرده است.
The doctor was not sure where the problem came from.	دکتر مطمئن نبود مشکل از کجاست.
Tom must still be alive at the time.	تام باید در آن زمان هنوز زنده بود.
Tom easily admits his mistakes.	تام به راحتی اشتباهات خود را می پذیرد.
Prepare for evacuation.	برای تخلیه آماده شوید.
It definitely did not help.	این قطعا کمکی نکرد.
We need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنیم
I gathered my brain for a new idea for an article.	مغزم را برای یک ایده جدید برای یک مقاله جمع کردم.
I hope Tom is trapped.	امیدوارم تام به دام افتاده باشد.
There is something on the table	یه چیزی روی میز هست
The sun is shining and the birds are singing.	خورشید می درخشد و پرندگان آواز می خوانند.
Tom and Mary have a lot in common.	تام و مری اشتراکات زیادی دارند.
Tom does not even remember what happened last night.	تام حتی به یاد نمی آورد که دیشب چه اتفاقی افتاد.
Tom cried involuntarily.	تام بی اختیار گریه کرد.
Tom might come and see us tonight.	تام ممکن است امشب بیاید و ما را ببیند.
Tom heard the baby cry.	تام صدای گریه کودک را شنید.
Tom said that was not true.	تام گفت که این درست نیست.
As soon as we sat down, he brought us coffee.	همین که نشستیم برایمان قهوه آورد.
Tom was sent to Boston.	تام به بوستون فرستاده شد.
I knew Tom was going to cry.	می دانستم که تام قرار است گریه کند.
They poured water on my face.	آب به صورتم ریختند.
We have not eaten	ما نخورده ایم
I told Tom he should drink more milk.	به تام گفتم باید شیر بیشتری بنوشد.
Tom is waiting for you to say something.	تام منتظر است چیزی بگویی.
I work with all kinds of people.	من در کارم با انواع و اقسام افراد در ارتباط هستم.
It was a beautiful, small, solid, well-built house.	خانه ای زیبا و کوچک، محکم و خوش ساخت بود.
Please bathe the children.	لطفا بچه ها را حمام کنید.
You have to believe me	باید باورم کنی
There is something I would love to see	چیزی هست که دوست دارم ببینم
Please do not leave me now	لطفا الان منو ترک نکن
I gather you were unsuccessful.	من جمع می کنم شما ناموفق بودید.
Tom is obsessive.	تام وسواسی است.
Tom said Mary thinks John might be asked to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است از جان خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom swam in the pond behind his house.	تام در برکه پشت خانه اش شنا کرد.
I thought Tom was logical.	فکر می کردم تام منطقی باشد.
The president called on the people to unite to fight poverty and disease.	رئیس جمهور از مردم خواست تا برای مبارزه با فقر و بیماری متحد شوند.
Tom did not exercise.	تام ورزش نمی کرد.
Tom is not a former guitarist.	تام گیتاریست سابق نیست.
Are you sure you know how to drive this?	آیا مطمئن هستید که می دانید چگونه این را رانندگی کنید؟
Tom hasn't done that yet, has he?	تام هنوز این کار را نکرده است، نه؟
Don't you think you can do that?	آیا فکر نمی کنید که بتوانید این کار را انجام دهید؟
Tom is sleeping in his van.	تام در ون خود خوابیده است.
Aren't you going to make me a cookie?	آیا قرار نیست برای من کلوچه بگذاری؟
You knew it was Tom all the time, didn't you?	تو تمام مدت می دانستی که این تام است، نه؟
You knew I would do it, didn't you?	تو می دانستی که من این کار را خواهم کرد، نه؟
This is my understanding.	این درک من است.
We can hardly hear what we are saying.	ما به سختی می توانیم صحبت های خود را بشنویم.
I'm going to New Zealand instead of Australia.	من به جای رفتن به استرالیا، به نیوزلند می روم.
He is so thin that he looks like a skeleton.	او آنقدر لاغر است که شبیه یک اسکلت است.
I'm very eager to do that.	من خیلی مشتاقم که این کار را انجام دهم.
I'm pretty sure I did not.	من خیلی مطمئن هستم که این کار را نکردم.
Tom and Mary both said that they had a great time at your party.	تام و مری هر دو گفتند که در مهمانی شما خیلی خوش گذشت.
What is complicated about it?	چه چیزی در مورد آن پیچیده است؟
I will not allow Tom to enter.	من به تام اجازه ورود نمی دهم.
Tom is still at the top of the stairs waiting for you.	تام هنوز در بالای پله هاست و منتظر شماست.
Those hours were ruined	آن ساعت ها خراب شدند
Tom handed the empty box of pizza to Mary.	تام جعبه خالی پیتزا را به مری داد.
Tom is a very dedicated actor.	تام یک بازیگر بسیار فداکار است.
Tom did not want it to end like this.	تام نمی خواست همه چیز اینطور تمام شود.
Tom talks to almost everyone on the street.	تام تقریباً با همه کسانی که در خیابان از کنار آنها می گذرد صحبت می کند.
Tom has a valid point.	تام یک نکته معتبر دارد.
I know Tom and Mary usually do not do this together.	می دانم که تام و مری معمولاً این کار را با هم انجام نمی دهند.
Tom said he was the one who did it.	تام گفت که او بود که این کار را کرد.
Tom is very upset about this.	تام از این موضوع بسیار ناراحت است.
Tom's plane crashed while flying.	هواپیمای تام در حال پرواز بود سقوط کرد.
Honestly, I'm completely bored.	راستش را بخواهید، من کاملاً حوصله ام سر رفته است.
It was definitely disappointing.	قطعا ناامید کننده بود.
Tom said Mary was probably still tired.	تام گفت مری احتمالا هنوز خسته است.
I had not heard from Tom since he left for Australia.	از زمانی که تام به استرالیا رفته بود، از او خبری نداشتم.
Tom asked me how I did it.	تام از من پرسید که چگونه این کار را انجام دادم.
Tom can not blame Mary for being angry.	تام نمی تواند مری را به خاطر عصبانی بودن سرزنش کند.
Tom said he hopes to return on Monday.	تام گفت که امیدوار است دوشنبه برگردد.
I wish more parents would allow their children to do such things.	ای کاش پدر و مادرهای بیشتری به فرزندانشان اجازه می دادند چنین کارهایی را انجام دهند.
Tom pulled out a book and began reading it.	تام کتابی را بیرون آورد و شروع به خواندن آن کرد.
Tom really did not have the patience to play chess with Mary.	تام واقعاً حوصله بازی شطرنج با مری را نداشت.
I do not know why they hate each other so much	نمیدونم چرا اینقدر از هم متنفرن
The Giants defeated the game by 20 points.	غول ها بازی را با 20 امتیاز شکست دادند.
Tom left Mary behind.	تام مری را پشت سر گذاشت.
Tom is not sure if he can come tonight or not.	تام مطمئن نیست که بتواند امشب بیاید یا نه.
Neither Tom nor Mary were absent today.	نه تام و نه مری امروز غایب نبودند.
Tom will miss you so much.	تام خیلی دلتنگت خواهد شد.
I did not speak for a long time	مدت زیادی صحبت نکردم
I will be back next week	من هفته آینده برمیگردم
Tom is very messy, isn't he?	تام خیلی نامرتب است، اینطور نیست؟
Tom and Mary talked about their children.	تام و مری در مورد فرزندانشان صحبت کردند.
I did not think Tom was alone.	فکر نمی کردم تام تنها باشد.
Tom said he did not want to sleep.	تام گفت که نمی خواهد بخوابد.
Tom has lost a lot of weight recently.	تام اخیراً وزن زیادی از دست داده است.
Tom said Mary looked sleepy.	تام گفت مری خواب آلود به نظر می رسید.
I knew I was not going to tell Tom, but I told him.	می دانستم که قرار نیست به تام بگویم، اما به او گفتم.
Tom seemed to know nothing about it.	به نظر می رسید تام هیچ چیز در مورد آن نمی دانست.
I think Tom should be punished.	من فکر می کنم تام باید مجازات شود.
I look forward to seeing you again from Australia.	من مشتاقانه منتظر یک بار دیگر از استرالیا هستم.
Do not let us stop you	اجازه نده ما جلوی تو را بگیریم
I'm going to get our coats from the locker room.	من برم کت هایمان را از رختکن بیاورم.
Tom is very surprised.	تام خیلی متحیر است.
Tom baked bread this morning.	تام امروز صبح نان پخت.
Tom told Mary to wait a minute.	تام به مری گفت که یک دقیقه صبر کند.
What is Tom going to do?	تام قصد دارد چه کار کند؟
I really have nothing else to say.	واقعا چیز دیگری برای گفتن ندارم.
Why do not you want to eat now?	چرا نمی خوای الان بخوری؟
They will not take Tom back.	آنها تام را پس نخواهند گرفت.
Do not rush too much	زیاد عجله نکنیم
How long do you plan to stay on the island?	چه مدت قصد دارید در این جزیره بمانید؟
Tom is one of Mary's rivals.	تام یکی از رقبای مری است.
I do not always kiss my children good night.	من همیشه بچه هایم را شب بخیر نمی بوسم.
Tom and Mary kissed under the mistletoe.	تام و مری زیر دارواش بوسیدند.
I'm sure Tom will do it sooner or later.	من مطمئن هستم که تام دیر یا زود این کار را انجام خواهد داد.
Believe me, I do not want to die	باور کن نمیخوام بمیرم
We really have to find Tom.	ما واقعا باید تام را پیدا کنیم.
Tom claimed it was just a joke.	تام ادعا کرد که این فقط یک شوخی بود.
Not as easy as many people think.	آنقدرها هم که خیلی ها فکر می کنند آسان نیست.
French is the language I use the most.	فرانسوی زبانی است که من بیشتر از آن استفاده می کنم.
I do not understand Tom as you understand.	من تام را اینطور که تو میفهمی نمیفهمم.
Tom will most likely let Mary win.	تام به احتمال زیاد اجازه می دهد مری برنده شود.
I can't talk right now. I'm having dinner	فعلا نمیتونم حرف بزنم دارم شام میخورم
Just wait 3 minutes	فقط 3 دقیقه صبر کنید
I did this whenever I had the chance.	هر وقت فرصتی داشتم این کار را می کردم.
There is no doubt that people prefer peace to war.	شکی نیست که مردم صلح را به جنگ ترجیح می دهند.
Tom still can not use his left arm.	تام هنوز نمی تواند از بازوی چپش استفاده کند.
Tom told Mary he would not carry her suitcase.	تام به مری گفت که چمدان او را برای او حمل نخواهد کرد.
Tom told me that his father was dead.	تام به من گفت که پدرش مرده است.
It may sound crazy, but I think I still love Mary.	ممکن است دیوانه به نظر برسد، اما فکر می کنم هنوز عاشق مری هستم.
Tom is the best runner.	تام بهترین دونده است.
Do not lag behind	عقب نمانید
I'm glad Tom and I are going to school.	خوشحالم که من و تام به یک مدرسه می رویم.
Tom is not the one who told me where you live.	تام کسی نیست که به من گفت کجا زندگی می کنی.
Tom and I did this yesterday.	من و تام دیروز این کار را کردیم.
Tom is scheduled to arrive on Monday.	تام قرار است دوشنبه بیاید.
I can not dye my hair, my mom kills me!	من نمیتونم موهامو رنگ کنم مامانم منو میکشه!
Tom is my younger brother's roommate.	تام هم اتاقی برادر کوچکتر من است.
This is not normal	این عادی نیست
This is not your best work	این بهترین کار شما نیست
I did not think we would get involved.	فکر نمی‌کردم درگیر شویم.
I know Tom is not a good cook.	می دانم که تام آشپز خوبی نیست.
I think Tom was killing me.	فکر می کنم که تام مرا می کشت.
I think I found what you are looking for.	من فکر می کنم آنچه شما دنبال آن هستید را یافته ام.
Tom told me he was not in pain.	تام به من گفت که دردی ندارد.
I knew Tom would ask someone else to do it.	می دانستم که تام از شخص دیگری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not like the concert very much.	تام از کنسرت خیلی خوشش نیامد.
I had no desire to say anything against you.	من هیچ تمایلی به گفتن چیزی علیه شما نداشتم.
Remind Tom to call his cardiologist.	به تام یادآوری کنید که با متخصص قلب خود تماس بگیرد.
Tom collided with a car while crossing the street.	تام در حالی که در حال عبور از خیابان بود با ماشینی برخورد کرد.
The people of this village live in harmony with nature.	مردم این روستا در هماهنگی با طبیعت زندگی می کنند.
You slept too much after Tom accumulated for the final exam.	تام بعد از انباشته شدن برای امتحان آخرش بیش از حد خوابید.
You thought Tom should do this, didn't you?	فکر کردی تام باید این کار را بکند، اینطور نیست؟
Maybe Tom needs help.	شاید تام به کمک نیاز دارد.
Koalas eat eucalyptus leaves.	کوالاها برگهای اکالیپتوس را می خورند.
Tom walked back out of the garage.	تام از گاراژ عقب رفت.
Tom got out of bed immediately.	تام بلافاصله از رختخواب بلند شد.
You should not read a book in this situation.	شما نباید کتابی را در این شرایط مطالعه کنید.
I went to the beach with Tom and his friends.	من با تام و دوستانش به ساحل رفتیم.
This exhibition will be open for another month.	این نمایشگاه تا یک ماه دیگر دایر خواهد بود.
Tom did not take many photos during his trip.	تام در سفرش عکس زیادی نگرفت.
Tom said Mary said she wanted to do it today.	تام گفت که مری گفته که می خواهد امروز این کار را انجام دهد.
You guys really have to wear a swimsuit.	شما بچه ها واقعا باید مایو بپوشید.
Why didn't Tom go to Australia?	چرا تام به استرالیا نرفت؟
I thought you said Tom is a priest.	فکر کردم گفتی تام یک کشیش است.
I do not think Tom will help us do that tomorrow.	بعید می دانم که تام فردا به ما در انجام این کار کمک کند.
I know Tom did it.	می دانم که تام این کار را کرد.
Why did not you listen to his advice?	چرا به نصیحتش گوش نکردی؟
Tom bought me a Swiss Army knife, but the customs confiscated it.	تام یک چاقوی سوئیسی برای من خرید، اما گمرک آن را توقیف کرد.
Tom had to sell his farm.	تام مجبور شد مزرعه خود را بفروشد.
Japan has friendly relations with the United States.	ژاپن روابط دوستانه با ایالات متحده دارد.
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
Tom can not run as fast as Mary.	تام نمی تواند به همان سرعتی که مری می تواند بدود.
I did not think Tom was too weak to do this.	من فکر نمی کردم که تام برای انجام این کار خیلی ضعیف باشد.
Do you think there is a possibility that the strike will end soon?	به نظر شما احتمال پایان اعتصاب به زودی وجود دارد؟
I did not think Tom would leave his wife.	فکر نمی کردم تام همسرش را ترک کند.
Tom can do this better than I can.	تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not a drug addict.	تام یک معتاد به مواد مخدر نیست.
Can Tom play the piano?	آیا تام می تواند پیانو بنوازد؟
Tom and I have never really met. 	من و تام واقعاً هرگز ملاقات نکرده ایم.
We just talked on the phone.	ما فقط تلفنی صحبت کرده ایم.
I could not refuse.	نمی توانستم رد کنم.
Tom put his guitar in his box.	تام گیتارش را در جعبه اش گذاشت.
I'm not afraid of snakes like I used to be.	من مثل گذشته از مار نمی ترسم.
Tom studied abroad.	تام در خارج از کشور تحصیل کرد.
Tom is not very shy	تام خیلی خجالتی نیست
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
There is no air on the moon	روی ماه هوا نیست
Why don't you and I do this tomorrow?	چرا من و تو فردا این کار را نکنیم؟
Signs of social unrest are on the rise.	نشانه های ناآرامی اجتماعی در حال افزایش است.
He did not dare to jump over the stream.	جرات نداشت از روی جویبار بپرد.
Tom was about to take a picture.	تام قصد داشت عکس بگیرد.
You are the cutest boy here	تو نازترین پسر اینجایی
I know Tom knew he should not do it alone.	من می دانم که تام می دانست که نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom did not let me finish.	تام نگذاشت حرفم را تمام کنم.
On the way home, I stopped at Tom's house.	در راه خانه در خانه تام توقف کردم.
Do not pull the trigger.	ماشه را نکشید.
Tom asks me to come to Australia to help him start a new business.	تام از من می خواهد که به استرالیا بیایم تا به او کمک کنم تا یک تجارت جدید راه اندازی کند.
Next time, it's my turn to drive.	دفعه بعد نوبت رانندگی من است.
I do not think I will buy anything else.	فکر نمی کنم چیز دیگری بخرم.
Why did you tell me?	چرا به من گفتی؟
Do not cry, I will buy you a new one	گریه نکن من برات جدید می خرم
The referee blew the whistle at the end of the game.	داور سوت پایان بازی را به صدا درآورد.
I guess Tom was not surprised.	من گمان می کنم که تام تعجب نکرده است.
Contrary to my advice, he gave his dog some raw pork.	برخلاف توصیه من، او به سگش مقداری گوشت خوک خام داد.
Tom sat down at his desk and wrote something.	تام پشت میزش نشست و چیزی نوشت.
I definitely do not want to get married.	من قطعا نمی خواهم ازدواج کنم.
I did not tell Tom what he wanted to know.	من به تام چیزی را که می خواست بداند نگفتم.
You probably do not have as much time as I do.	احتمالا شما به اندازه من وقت ندارید.
A friend of mine went to the United States this summer.	یکی از دوستانم تابستان امسال به آمریکا رفت.
One of the three girls smiled at Tom.	یکی از سه دختر به تام لبخند زد.
On school nights, Tom goes to bed at nine o'clock, but wakes up much later on Fridays and Saturdays.	در شب های مدرسه، تام ساعت نه به رختخواب می رود، اما جمعه ها و شنبه ها خیلی دیرتر بیدار می ماند.
I also have some money, just for each case.	من هم یک مقدار پول دارم، فقط برای هر موردی.
Didn't you know that Tom does not understand France?	آیا نمی دانستی که تام فرانسه را نمی فهمد؟
A person has rights and responsibilities.	یک فرد دارای حقوق و مسئولیت هایی است.
Tom put the dirty dishes in the kitchen sink.	تام ظرف های کثیف را در سینک آشپزخانه گذاشت.
Do not mention Tom	به تام اشاره نکن
I have no chance to win	من شانسی برای برنده شدن ندارم
I called Tom.	من با تام تماس گرفتم.
I hate having to go there with Tom.	من از اینکه مجبور باشم با تام به آنجا بروم متنفرم.
I'm trying to sleep again	سعی میکنم دوباره بخوابم
I hate Tom, but I love him too.	من از تام متنفرم، اما او را نیز دوست دارم.
Tom has a lot of tattoos.	تام خالکوبی های زیادی دارد.
Tom returned to work on October 20.	تام در 20 اکتبر به سر کار بازگشت.
I knew Tom was afraid of Mary.	می دانستم که تام از مری می ترسد.
I can not sleep without a pillow.	بدون بالش نمی توانم بخوابم.
I am a dawn.	من یک سحرخیز هستم.
Do not allow anyone to enter the room	اجازه ندهید کسی وارد اتاق شود
I probably will not be able to understand most of Tom's words, because he will say them in French.	من احتمالاً نخواهم توانست بیشتر صحبت های تام را بفهمم، زیرا او آن را به زبان فرانسوی خواهد گفت.
Tom raised the boxes to the floor.	تام جعبه ها را به طبقه بالا برد.
Tom passed me.	تام از کنارم گذشت.
I saw Tom in church last Sunday.	یکشنبه گذشته تام را در کلیسا دیدم.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت که مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom did not expect this.	تام انتظار این را نداشت.
Tom plans to buy a new cello.	تام قصد دارد یک ویولن سل جدید بخرد.
Tom is unlikely to lose.	بعید است تام ببازد.
Where do you get all this confidence?	این همه اعتماد به نفس را از کجا می آوری؟
Tom and Mary are both really competitive.	تام و مری هر دو واقعاً رقابتی هستند.
Is Tom wearing his coat?	آیا تام کتش را پوشیده است؟
She is a very wise mother.	او مادر بسیار عاقلی است.
You will be friends soon	به زودی دوست خواهی شد
Tom's plan may fail.	نقشه تام ممکن است شکست بخورد.
We are one of the most well-known brands.	ما یکی از شناخته شده ترین مارک ها هستیم.
There is no salt in the salt shaker.	نمک در نمکدان وجود ندارد.
I did not tell anyone what my plans were.	من به کسی نگفتم که چه برنامه ای دارم.
I do not think I'm drunk enough to enjoy this kind of music.	فکر نمی کنم آنقدر مست هستم که از این نوع موسیقی لذت ببرم.
Pay attention to public opinion	به افکار عمومی توجه کنید
I want to buy a book to read on the plane.	من می خواهم کتابی بخرم که در هواپیما بخوانم.
Tom said he thought Mary could not eat dairy.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند لبنیات بخورد.
We do not need this kind of help.	ما به این نوع کمک نیاز نداریم.
It is dangerous to do this, Tom said.	تام گفت که انجام این کار خطرناک است.
Tom will probably be able to do that.	تام احتمالاً قادر به انجام این کار است.
It is a 15-minute walk from here to campus.	از اینجا تا پردیس پانزده دقیقه پیاده راه است.
Tom did not get a chance to try.	تام فرصتی برای تلاش پیدا نکرد.
I'm the only one who knows where Tom is.	من تنها کسی هستم که می دانم تام کجاست.
Everyone knew this except Tom.	همه این را می دانستند جز تام.
I'm going to fall in love	قراره عاشق بشم
"I can not fold another crane," he said to himself.	او با خود گفت: "من نمی توانم جرثقیل دیگری را تا کنم."
Tom does not drive as carefully as I do.	تام مثل من با دقت رانندگی نمی کند.
Tom may survive.	تام ممکن است زنده بماند.
Tom pulled the ring on Mary's finger.	تام حلقه را روی انگشت مری کشید.
Tom is still wet behind his ear.	تام هنوز پشت گوشش خیس است.
Why aren't you a good boy and you don't sit down?	چرا پسر خوبی نیستی و نمی نشینی؟
I have sand in my hair.	من شن در موهایم است.
Where are you going for the holidays this year?	برای تعطیلات امسال کجا می روید؟
I know Tom does this at least once a day.	من می دانم که تام حداقل یک بار در روز این کار را انجام می دهد.
These are not my books	اینها کتابهای من نیستند
Please let me know when you are ready to go.	لطفاً وقتی برای رفتن آماده شدید به من اطلاع دهید.
Do you hire?	استخدام می کنید؟
I do not like living there.	من دوست ندارم آنجا زندگی کنم.
I know what you were thinking, because I was thinking about it too.	می دانم به چه فکر می کردی، چون من هم به آن فکر می کردم.
This caused Tom to pause.	این باعث شد تام مکث کند.
Tell us more about Tom?	بیشتر از این در مورد تام به ما بگویید؟
We can do this easily or hardly.	ما می توانیم این کار را به روش آسان یا سخت انجام دهیم.
Did Tom and Mary really get married yesterday?	آیا تام و مری واقعا دیروز ازدواج کردند؟
I know Tom did not know he was the one who was going to do it.	من می دانم که تام نمی دانست او کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد.
How many bracelets do you think Maryam has?	به نظر شما مریم چند دستبند دارد؟
If I won the lottery, I would buy you a new car.	اگر من در قرعه کشی برنده شدم، برای شما یک ماشین جدید می خریدم.
Tom is one of the richest people in the world.	تام یکی از ثروتمندترین افراد جهان است.
I should not have told Tom.	من نباید به تام می گفتم.
I was surprised to find out that this library has only about 4,000 books.	وقتی فهمیدم این کتابخانه فقط حدود چهار هزار جلد کتاب دارد، شگفت زده شدم.
Tom said he thought Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
Tom could not go to Boston with us because he did not have enough money.	تام نمی توانست با ما به بوستون برود زیرا پول کافی نداشت.
Do you think Tom is still in tension?	آیا فکر می کنید که تام هنوز در تنش است؟
Tom will be very excited to do so.	تام برای انجام این کار بسیار هیجان زده خواهد بود.
Tom heard the entrance open.	تام صدای باز شدن در ورودی را شنید.
My father never allowed me to do that.	پدرم هرگز به من اجازه این کار را نمی دهد.
Tom told me he thought Mary was gone.	تام به من گفت که فکر می کند مری رفته است.
I have to admit that I am a little anxious.	باید اعتراف کنم که کمی مضطرب هستم.
At first I thought it was a joke	اولش فکر کردم یه شوخیه
Let's meet Tom at the station.	بیایید تام را در ایستگاه ملاقات کنیم.
I will not allow Tom to drive.	من به تام اجازه رانندگی نمی دهم.
They must have gotten home by now.	آنها باید تا این لحظه به خانه رسیده باشند.
I saw Tom blinking.	دیدم تام چشمک می زند.
I have to vent my anger	باید عصبانیتم را خالی کنم
I do not see what has changed.	من نمی بینم چه چیزی تغییر کرده است.
Thank you for not mentioning this to anyone.	ممنون میشم اگر این موضوع را به کسی ذکر نکنید.
Tom had to cancel his speech because he was ill.	تام مجبور شد سخنرانی خود را لغو کند زیرا بیمار بود.
This is one of the reasons why we suspect sabotage.	این یکی از دلایلی است که ما به خرابکاری مشکوک هستیم.
I will not leave that book at any cost.	من به هیچ قیمتی از آن کتاب جدا نمی شوم.
I did not see you and Tom.	من تو و تام را ندیدم.
Tom and Mary read a book together.	تام و مری با هم کتاب خواندند.
The cottage looked as if no one lived in it.	کلبه طوری به نظر می رسید که انگار هیچ کس در آن زندگی نمی کند.
Maryam was a beautiful ball.	مریم خوشگل توپ بود.
I'm satisfied with the way everything went.	من از روشی که همه چیز پیش رفت راضی هستم.
I sometimes exaggerate.	من گاهی اغراق می کنم.
How many more years does it take to finish this?	چند سال دیگر طول می کشد تا این کار را تمام کنید؟
We are confident that you will face the challenge of a new position.	ما مطمئن هستیم که شما در برابر چالش موقعیت جدید هستید.
How long does it take to get to the station?	چقدر طول می کشد تا به ایستگاه بروم؟
The peace we have today is the result of long peace negotiations.	صلحی که امروز داریم نتیجه مذاکرات طولانی صلح است.
What will Tom do when he goes to Boston?	تام وقتی به بوستون برود چه خواهد کرد؟
I heard you are very good at chess	شنیدم تو شطرنج خیلی خوب هستی
I do not think Tom knows what Mary should do.	فکر نمی کنم تام بداند مری باید چه کار کند.
It's not as crazy as you think.	این به آن اندازه که شما فکر می کنید دیوانه نیست.
Tom has decided to get hired again.	تام تصمیم گرفته است که دوباره استخدام شود.
Tom talked about the incident.	تام در مورد این حادثه صحبت کرد.
I have a few things to buy.	من چند چیز دارم که باید بخرم.
I attended Tom and Mary's wedding in Boston.	من در مراسم عروسی تام و مری در بوستون شرکت کردم.
I got out of bed, went to the window and looked out at the sunrise.	از رختخواب بلند شدم، به سمت پنجره رفتم و به طلوع خورشید به بیرون نگاه کردم.
We have customers we need to talk to.	ما مشتریانی داریم که باید با آنها صحبت کنیم.
I did not shoot Tom.	من به تام شلیک نکردم.
The more guests, the harder it is to keep a surprise party a secret.	هر چه تعداد مهمانان بیشتر باشد، مخفی نگه داشتن یک مهمانی غافلگیرکننده دشوارتر است.
The men who stole Tom did not tell anyone that they had been kidnapped.	مردانی که تام دزدیده بود به کسی نگفتند که دزدیده شده اند.
Can you lend me money by the end of this week?	ممکن است تا آخر این هفته به من پول قرض بدهید؟
Tom did not let me drive his car.	تام به من اجازه نداد ماشینش را برانم.
Tom has brown eyes.	تام چشم های قهوه ای دارد.
Britain occupied the island in 1762 and greatly expanded sugar production.	بریتانیا در سال 1762 جزیره را تصرف کرد و تولید شکر را به شدت گسترش داد.
Tom thought that Mary would probably not come to his party.	تام فکر کرد که مری احتمالاً به مهمانی او نخواهد آمد.
Tom does not love you as much as I love you.	تام آنقدر که من تو را دوست دارم دوستت ندارد.
I'll be with Tom all morning.	من تمام صبح با تام خواهم بود.
Make sure you do not forget to pay the rent.	مطمئن شوید که پرداخت اجاره را فراموش نکنید.
It takes us a long time to complete this work.	برای به پایان رساندن این کار زمان زیادی از ما می گیرد.
I have already explained all this.	من قبلاً همه اینها را توضیح داده ام.
I did not think Tom would be forgiven.	فکر نمی کردم تام بخشیده شود.
He was reckless in handling the pistol.	در دست زدن به تپانچه بی احتیاط بود.
Do not be surprised	تعجب نکنید
I have not met him	من او را ملاقات نکرده ام
Everyone sang the song.	همه ترانه را خواندند.
It is not dark yet	هنوز تاریک نشده
I think doing this will be really fun.	به نظر من انجام این کار واقعاً سرگرم کننده خواهد بود.
I did not think anyone would doubt that you are not Tom.	فکر نمی کردم کسی شک کند که تو تام نیستی.
Tom must warn Mary.	تام باید به مری هشدار دهد.
Tom says he has a lot of work to do.	تام می گوید که کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom wished he knew Mary's phone number.	تام آرزو کرد که ای کاش شماره تلفن مری را می دانست.
I am different from my father	من با پدرم فرق دارم
I'm afraid you're right	میترسم حق با تو باشه
Seeing that he is still sick, he is unlikely to come today.	با دیدن اینکه هنوز مریض است، بعید است امروز بیاید.
Study hard or you will fail the exam.	سخت مطالعه کنید وگرنه در امتحان مردود خواهید شد.
Tom regrets agreeing to this.	تام از اینکه با این کار موافقت کرد پشیمان است.
Tom assumed that everyone knew he had spent some time in prison.	تام فرض کرد همه می دانند که او مدتی را در زندان گذرانده است.
I stole for Tom	من برای تام دزدیدم
My belt loosened as I lost some weight.	از آنجایی که کمی وزن کم کردم، کمربندم شل شد.
Tom told Mary that it was his turn to wash the dishes.	تام به مری گفت که نوبت اوست که ظرف ها را بشوید.
Tom has never lived anywhere other than Boston.	تام هرگز در جایی غیر از بوستون زندگی نکرده است.
What I did not hear in the meeting did not change my mind.	چیزی که در جلسه نشنیدم باعث نشد نظرم را عوض کنم.
He is a talented young director.	او یک کارگردان جوان با استعداد است.
You did not know that I did not have to do this today, did you?	تو نمی دانستی که امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
How often do you back up your hard drive?	هر چند وقت یکبار از هارد دیسک خود نسخه پشتیبان تهیه می کنید؟
Tom will be the next person to do so.	تام نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
There are several strategies we can try.	استراتژی های مختلفی وجود دارد که می توانیم امتحان کنیم.
I did not even know Tom wanted to go to college.	من حتی نمی دانستم تام می خواهد به دانشگاه برود.
I worked with low-income families living on housing projects.	من با خانواده های کم درآمد که در پروژه های مسکن زندگی می کردند کار می کردم.
Even though Tom has no plans to go to Boston next October, he has already bought his ticket.	حتی با وجود اینکه تام قصد ندارد تا اکتبر آینده به بوستون برود، او قبلاً بلیط خود را خریداری کرده است.
You are doing the right thing.	شما کار درست را انجام می دهید.
Where did you and Tom meet?	شما و تام کجا یکدیگر را ملاقات کردید؟
I can definitely do it better than you.	من قطعاً می توانم این کار را بهتر از شما انجام دهم.
Tom has been interrogated by police before.	پلیس قبلا از تام بازجویی کرده است.
I can not force you to come with us	نمیتونم مجبورت کنم با ما بیای
Tom can both speak and write French.	تام هم می تواند به زبان فرانسوی صحبت کند و هم بنویسد.
I do not think the banks are open today.	فکر نمی کنم امروز بانک ها باز باشند.
Tom came all the way from Australia to see Mary.	تام تمام راه را از استرالیا آمد تا مری را ببیند.
Tom and Mary both remained silent.	تام و مری هر دو ساکت ماندند.
I did not think we were ready.	فکر نمی کردم آماده باشیم.
It made you feel bad, didn't it?	باعث شدم احساس ناراحتی کنی، نه؟
Tom is watching golf.	تام در حال تماشای گلف است.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
Who is sitting at the bottom of the table?	چه کسی در انتهای میز نشسته است؟
Tom is a loose kid.	تام یک بچه لوس است.
Tom said Mary was probably still motivated to do so.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان انگیزه انجام این کار را دارد.
We have recreated this video three times.	ما این ویدیو را سه بار بازسازی کرده ایم.
I do not want Tom to do that.	من از تام نمی خواهم این کار را انجام دهد.
The last time I was here was in 2013.	آخرین باری که اینجا بودم سال 2013 بود.
Tom said he was willing to do it for us.	تام گفت که حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom said we should not do that anymore.	تام گفت ما دیگر نباید این کار را انجام دهیم.
Tom is about to leave, right?	تام در شرف رفتن است، نه؟
It is unlikely that he did it on purpose.	بعید نیست که او این کار را عمدا انجام داده باشد.
If you are sick, take care of yourself	اگر مریض هستی مراقب خودت باش
Tom is supposed to do it.	قرار است تام این کار را انجام دهد.
Who is Tom arguing with?	تام با کی دعوا می کنه؟
You didn't think I would do that, did you?	فکر نمی کردی من این کار را بکنم، نه؟
I know Tom is used to talking in public.	می دانم که تام به صحبت در جمع عادت دارد.
Tom lit a few candles.	تام چند شمع روشن کرد.
Tom is always alive.	تام همیشه زنده مانده است.
Tom made a good ball.	تام توپ خوبی ساخت.
Excuse me, is this train going to Washington Square?	ببخشید این قطار میره میدان واشنگتن؟
I do not know if I am ready to do this.	نمی دانم هنوز برای انجام این کار آماده هستم یا نه.
Tom is not sure he can help Mary.	تام مطمئن نیست که بتواند به مری کمک کند.
Tom is unpleasant.	تام ناخوشایند است.
Please do not walk so fast	لطفا اینقدر تند راه نرو
Tom could have danced with Mary, but he did not.	تام می توانست با مری به رقص برود، اما این کار را نکرد.
Tom will sing for Mary.	تام برای مری آواز خواهد خواند.
I do not trust them	من به آنها اعتماد ندارم
I want to talk to Tom.	من می خواهم با تام صحبت کنم.
Something strange has happened to Tom.	اتفاق عجیبی برای تام افتاده است.
Tom thinks exercise is a waste of time.	تام فکر می کند که ورزش اتلاف وقت است.
I do not think Tom would be willing to lend me his new bike.	فکر نمی کنم تام حاضر باشد دوچرخه جدیدش را به من قرض دهد.
There seems to be no way to escape our hardships.	به نظر می رسد هیچ راهی برای فرار از سختی ما وجود ندارد.
Tom told me he was jealous.	تام به من گفت که حسود است.
Tell Tom what happened to Mary.	به تام بگو چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom says he did not know Mary wanted to do it.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Don't you want to invite Tom to your birthday party?	آیا نمی خواهید تام را به جشن تولد خود دعوت کنید؟
I told you Tom was really annoying.	بهت گفتم تام واقعا آزار دهنده بود.
Do not let Tom touch anything here.	اجازه نده تام اینجا چیزی را لمس کند.
Tom signed the papers.	تام اوراق را امضا کرد.
Tom is probably studying French.	تام احتمالاً زبان فرانسه می خواند.
I'm going to buy a used car.	من قصد خرید یک ماشین دست دوم دارم.
Tom is in his underwear.	تام با لباس زیرش است.
I saw Tom staring at Mary.	تام را دیدم که به مری خیره شده بود.
Tom thought Mary would not win.	تام فکر می کرد که مری برنده نخواهد شد.
I have spent a lot of time training my dog.	من زمان زیادی را صرف آموزش سگم کرده ام.
Tom moved to Australia about three years ago.	تام حدود سه سال پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
I think Tom expected Mary to kiss him.	فکر می کنم تام انتظار داشت مری او را ببوسد.
Tom is remarkable.	تام قابل توجه است.
T-shirts and jeans are not suitable for this occasion.	تی شرت و شلوار جین برای این مناسبت مناسب نیستند.
Tom must make sure he no longer makes stupid mistakes.	تام باید مطمئن شود که دیگر اشتباه احمقانه ای مرتکب نمی شود.
You's unhappy, aren't you?	شما ناراضی هستید، نه؟
Do you walk to school or take the bus?	آیا پیاده تا مدرسه می روید یا سوار اتوبوس می شوید؟
I think you will most likely not be punished.	من فکر می کنم شما به احتمال زیاد مجازات نمی شوید.
Tom and I sat across from John and Mary.	من و تام روبروی جان و مری نشستیم.
Last Sunday, Maryam and I went to the library together.	یکشنبه گذشته، من و مریم با هم به کتابخانه رفتیم.
The pond is frozen, so we can now go ice skating.	حوض یخ زده است، بنابراین اکنون می توانیم اسکیت روی یخ برویم.
Talk about someone who needs help, Tom?	صحبت از کسی که به کمک نیاز دارد، تام چه خبر؟
Tom is a community leader.	تام یک رهبر جامعه است.
I am now 30 years old	من الان 30 سالمه
They are good people	آنها مردم خوبی هستند
I love him because Tom is an honest person.	از آنجایی که تام شخص صادقی است، من او را دوست دارم.
It was not Tom who told me this. 	این تام نبود که این را به من گفت.
It was Mary.	مریم بود.
Tom did not know that Mary needed help.	تام نمی دانست که مری به کمک نیاز دارد.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
You are a better student than me	تو دانش آموز بهتری از من هستی
Tom seems to really enjoy doing this.	به نظر می رسد تام واقعا از انجام این کار لذت می برد.
Why do so many people love Tom?	چرا بسیاری از مردم تام را دوست دارند؟
You and I both know that Tom does not enjoy watching baseball on TV.	من و شما هر دو می دانیم که تام از تماشای بیسبال در تلویزیون لذت نمی برد.
Tom does not seem to be as crazy as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها هم که مری به نظر می رسد دیوانه نیست.
I told Tom he should be comfortable.	به تام گفتم او باید راحت باشد.
I did not take the warning seriously until it was too late.	تا دیر نشده اخطار را جدی نگرفتم.
Tom decided to do it.	تام تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary wants to do it.	تام فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Please leave a message after the beep so I can contact you as soon as possible.	لطفا بعد از بوق پیام بگذارید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیرم.
They are still out	آنها هنوز بیرون هستند
What did you get, Tom?	چی گرفتی تام؟
I miss everything	حالم از همه چی به هم میخوره
Tom did not say no.	تام نمی گفت نه.
I think it is unlikely that Tom will marry Mary.	من فکر می کنم بعید است که تام با مری ازدواج کند.
Tom was bitten by a fox.	تام توسط یک روباه گاز گرفته شد.
Tom threw away all his old textbooks.	تام تمام کتاب های درسی قدیمی اش را دور انداخت.
This is one of my favorite words.	این یکی از کلمات مورد علاقه من است.
Say Tom Mary has told John before.	بگو تام مری قبلا به جان گفته.
Maryam does not love her mother-in-law.	مریم مادرشوهرش را دوست ندارد.
Have you heard from Tom again?	آیا دوباره از تام شنیده اید؟
Some said his attack was a war effort.	برخی گفتند حمله او یک اقدام جنگی بود.
What is in the black box?	در جعبه سیاه چیست؟
I did not want Tom to go, but he did go anyway.	من نمی خواستم تام برود، اما او به هر حال رفت.
Normally, Tom takes a nap right after lunch.	به طور معمول، تام بلافاصله بعد از ناهار چرت می زند.
Tom's wishes are not unreasonable.	خواسته های تام بی دلیل نیست.
Do not take any risks that you do not have to take.	هیچ ریسکی را که مجبور نیستید انجام ندهید.
Tom told everyone that Mary could do it.	تام به همه گفت که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I do not intend to do that when Tom is around.	وقتی تام در اطراف است، قصد انجام این کار را ندارم.
If you help me, I can finish it much sooner.	اگر به من کمک کنید، می توانم این کار را خیلی زودتر تمام کنم.
You have not changed a bit	تو یه ذره تغییر نکردی
It occurred to me that he had done this on purpose.	به ذهنم رسید که او این کار را عمدا انجام داده است.
Why do not you have permission to do this?	چرا مجوز این کار را ندارید؟
He is shy and does not talk much.	او خجالتی است و زیاد صحبت نمی کند.
I'm sure Tom will be scared.	مطمئنم تام خواهد ترسید.
I can not pay for the holidays.	من نمی توانم هزینه تعطیلات را بپردازم.
Tom believed he could win.	تام معتقد بود که می تواند برنده شود.
I'm fine now.	من در حال حاضر خوبم.
I hope you will not be punished for this	امیدوارم با این کار تنبیه نشوید
Tom does not drink cognac.	تام کنیاک نمی نوشد.
I do not think Tom can help you do that today.	من فکر نمی کنم تام بتواند امروز به شما کمک کند تا این کار را انجام دهید.
I sneaked out of my room	یواشکی از اتاقم بیرون زدم
I have no brothers or sisters.	من هیچ برادر و خواهری ندارم.
I hope you can do what you want.	امیدوارم بتوانید کاری را که می خواهید انجام دهید.
That's not my reason for coming here.	دلیل آمدن من به اینجا نیست.
Tom knew I was busy.	تام می دانست که من سرم شلوغ است.
We have other things to talk about.	ما چیزهای دیگری داریم که باید در مورد آنها صحبت کنیم.
Tom's daughter is married and has three daughters.	دختر تام متاهل است و سه دختر دارد.
When was the last time you told Tom you loved him?	آخرین باری که به تام گفتی دوستش داری کی بود؟
Tom arrived at the station at 3:00.	تام ساعت 3:00 به ایستگاه رسید.
I do not believe Tom will do that.	من باور نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
I still do not know if I want to go to the beach or not.	هنوز نمی دانم می خواهم به ساحل بروم یا نه.
An explosion killed Tom.	یک انفجار تام را کشت.
The girl behind Tom's motorcycle is Mary.	دختری که پشت موتور سیکلت تام سوار است مری است.
Was Tom the one who told you to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت باید این کار را انجام دهید؟
I want to know, have you heard anything from Tom?	می‌خواهم بدانم آیا از تام چیزی شنیده‌ای؟
Tom loves wine and cheese.	تام شراب و پنیر را دوست دارد.
Tom did not realize that Mary had taken his life.	تام متوجه نشد که مری دست جان را گرفته است.
The strong wind destroyed the leaves of the trees.	باد شدید برگ درختان را از بین برد.
I do not want to ask Tom this question.	من نمی خواهم این سوال را از تام بپرسم.
If I had his phone number, I would call Tom.	اگر شماره تلفنش را داشتم با تام تماس می گرفتم.
Milk should be stored at a relatively low temperature.	شیر باید در دمای نسبتاً پایین نگهداری شود.
Which is easier to read, this book or that book?	خواندن کدام یک راحت تر است، این کتاب یا آن کتاب؟
I know Tom is about to go to bed.	می دانم که تام در شرف خوابیدن است.
My parents have been separated for a long time.	پدر و مادرم مدت زیادی است که از هم جدا شده اند.
No one has seen Tom today.	امروز هیچ کس تام را ندیده است.
It did not bother me.	من را اذیت نکرد.
The nation mourned the death of the king.	ملت برای مرگ شاه عزادار شدند.
I did not think Tom would do what you said.	من فکر نمی کردم که تام کاری را که شما گفتید انجام دهد.
Tom is quite thin.	تام کاملا لاغر است.
Tom put a bandage on the wound.	تام روی زخم بانداژ گذاشت.
I did not know I had to do this yesterday	نمیدونستم دیروز باید اینکارو بکنم
Tom married Mary last month.	تام ماه گذشته با مری ازدواج کرد.
I'm interested in buying it.	من علاقه مند به خرید آن هستم.
I had never seen Tom with that woman.	من هرگز تام را با آن زن ندیده بودم.
Can't we talk about that?	آیا نمیتوانیم در این مورد صحبت کنیم؟
I'm going now.	من الان میرم.
What is hot right now?	چه چیزی در حال حاضر داغ است؟
Tom is likely to be in Boston next week.	این احتمال وجود دارد که تام هفته آینده در بوستون باشد.
The interface was not fast enough.	رابط کاربری به اندازه کافی سریع نبود.
Tom has suggested taking care of the kids.	تام پیشنهاد مراقبت از بچه ها را داده است.
Tom changed his appearance drastically.	تام ظاهر خود را به شدت تغییر داد.
Tom is not as stubborn as I am.	تام مثل من سرسخت نیست.
I did not understand your answer	من جواب شما را متوجه نشدم
Tom told me he was going to take a picture.	تام به من گفت که قصد دارد عکس بگیرد.
You do not have what it takes to be a leader.	شما آنچه را که برای رهبر بودن لازم است ندارید.
Tom said he has a knife.	تام گفت که چاقو دارد.
I accompanied Tom to Boston.	من تام را به بوستون همراهی کردم.
Families on the farm needed a lot of help.	خانواده ها در مزرعه به کمک زیادی نیاز داشتند.
Tom has one too	تام هم یکی داره
Tom has always dreamed of becoming a multi-millionaire.	تام همیشه آرزو داشت مولتی میلیونر شود.
Tom hates Mary sitting next to him.	تام از اینکه مری کنارش می نشیند متنفر است.
Cookie is a long haired cat.	کوکی یک گربه مو بلند است.
Tom saw Mary sitting alone in the back of the room.	تام مری را دید که تنها در پشت اتاق نشسته بود.
I do not think Tom knows what Mary wants to say.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چه می خواهد بگوید.
I know Tom is alone in his room reading a book.	می دانم که تام در اتاقش تنهاست و در حال خواندن کتاب است.
I do not seem to like it	به نظر نمیاد از من خوشت بیاد
Tom pulled out his phone and dialed 911.	تام تلفنش را بیرون آورد و 911 را گرفت.
Tom heard the sound.	تام صدا را شنید.
Glad you told me how to do this.	خوشحالم که به من گفتی چگونه این کار را انجام دهم.
All Tom's problems are solved.	تمام مشکلات تام حل شده است.
I knew you did not like the songs Tom sang.	می دانستم که تو از آهنگ هایی که تام می خواند خوشت نمی آید.
Tom seems to know everything.	به نظر می رسد تام همه چیز را می داند.
Many railways have been replaced by highways.	بسیاری از راه‌آهن‌ها جای خود را به بزرگراه داده‌اند.
I saw Tom on TV last night.	دیشب تام را در تلویزیون دیدم.
I know Tom does not teach me how to do this.	می دانم که تام به من یاد نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I can not do this without Tom's help.	من نمی توانم بدون کمک تام این کار را انجام دهم.
Tom has been to the beach every summer since he was very young.	تام از زمانی که خیلی جوان بود هر تابستان به آن ساحل می رفت.
Tom's holding a surprise birthday party for Mary next Saturday.	تام شنبه آینده یک جشن تولد غافلگیرکننده برای مری برگزار می کند.
The kettle is not boiling yet.	کتری هنوز به جوش نیامده است.
This is just an urban legend.	این فقط یک افسانه شهری است.
I waited for him for an hour	یک ساعته منتظرش بودم
Tom has to go to the dentist this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر باید به دندانپزشک برود.
There is always tomorrow	همیشه فردا هست
Tom will not be here all night.	تام تمام شب اینجا نخواهد بود.
Tom thought Mary was sleepy.	تام فکر کرد که مری خواب آلود است.
Are you telling Tom that I want to see him?	آیا به تام می گویی که من می خواهم او را ببینم؟
Tom had understood this before.	تام قبلاً این را فهمیده بود.
My legal name is Tom Jackson.	نام قانونی من تام جکسون است.
Do you really think Tom is ambitious?	آیا واقعا فکر می کنید تام جاه طلب است؟
Iguanas are reptiles.	ایگوانا خزندگان هستند.
Surely Tom has made a lot of money.	مطمئنا تام توانسته است پول زیادی به دست آورد.
Tom must have hesitated to do so.	تام باید برای انجام این کار مردد می بود.
Remember the first time we went to Boston together?	اولین باری که با هم به بوستون رفتیم یادت هست؟
I do not think Tom is very strange.	فکر نمی کنم تام خیلی عجیب باشد.
Tom is a very skilled actor.	تام یک بازیگر بسیار ماهر است.
I enforce the rules, although I do not agree with all of them.	من قوانین را اجرا می کنم اگرچه با همه آنها موافق نیستم.
It was foolish to let Tom do that.	احمقانه بود که اجازه دادی تام این کار را بکند.
Tom went to the garage.	تام به گاراژ رفت.
You are not my boyfriend	تو دوست پسر من نیستی
Tom told Mary he was busy.	تام به مری گفت که مشغول است.
I'm losing weight.	من وزن کم می کنم.
One of the greatest secrets of happiness is to adjust your desires and love what you have.	یکی از بزرگترین رازهای خوشبختی این است که خواسته های خود را تعدیل کنید و آنچه را که دارید دوست داشته باشید.
Do you still see Tom?	آیا هنوز تام را می بینید؟
I want you to leave our apartment in the morning.	می خواهم تا صبح از آپارتمان ما بیرون بیای.
Some are indebted to the neck.	بعضی ها تا گردن بدهکار هستند.
I doubt a mother tongue would say that.	من شک دارم که یک زبان مادری اینطور بگوید.
I take Tom on the next bus.	تام را سوار اتوبوس بعدی می‌کنم.
Yes, I love you, that's why I have to leave you.	بله، من شما را دوست دارم، به همین دلیل است که باید شما را رها کنم.
Tom did not want to go to Australia last year.	تام سال گذشته نمی خواست به استرالیا برود.
Here, get it.	اینجا، آن را بگیرید.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
You Can't Defeat Me Tom I have been playing tennis since I was a child.	تو نمیتونی منو شکست بدی تام من از بچگی تنیس بازی می کردم.
I could not force Tom to do this.	من نتوانستم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
I knew Tom was not going to say no.	می دانستم که تام قرار نیست نه بگوید.
I don't really go out much	من واقعا زیاد بیرون نمی روم
I had told Tom before that he could not go to Mary's party.	قبلاً به تام گفته بودم که نمی تواند به مهمانی مری برود.
Tom had a bad divorce.	تام طلاق بدی را پشت سر گذاشت.
All your bruises are gone.	تمام کبودی هایت ناپدید شده اند.
Mary stayed home while Tom was having fun.	در حالی که تام داشت خوش می گذشت، مری در خانه ماند.
Tom could not force Mary to quit smoking.	تام نتوانست مری را مجبور به ترک سیگار کند.
Isn't this your shirt?	این پیراهن تو نیست؟
I know this's wrong, but I will do it anyway.	می دانم که انجام این کار اشتباه است، اما به هر حال انجام خواهم داد.
Tom is probably the only one who can speak French.	تام احتمالاً تنها کسی است که می تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom did not know when Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست مری چه زمانی می خواست این کار را انجام دهد.
I wonder if Tom really told Mary not to do this.	تعجب می کنم که آیا تام واقعا به مری گفته که این کار را نکن.
Let's buy something to eat	بیا یه چیزی بخریم که بخوریم
We must do our best to do this in a timely manner.	ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا این کار به موقع انجام شود.
I do not want to go any further.	من نمی خواهم بیشتر از این بروم.
Tom worries about everything.	تام نگران همه چیز است.
Tom is clearly skeptical.	تام به وضوح شک دارد.
If the weather is good, we will reach the top of the mountain tomorrow.	اگر هوا مساعد باشد، فردا به بالای کوه می رسیم.
It is said that a mirage is an illusion.	می گویند سراب یک توهم است.
I'm going as far as I can	تا جایی که بتونم دارم میرم
You should not miss the opportunity to see it.	شما نباید فرصت دیدن آن را از دست بدهید.
I often think of Tom.	من اغلب به تام فکر می کنم.
Promise me Tom	به من قول بده تام
I know Tom is not the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom did not warn me about what might happen.	تام در مورد آنچه ممکن است اتفاق بیفتد به من هشدار نداد.
Tom refuses to help Mary with her homework.	تام حاضر نیست به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
Did Tom really move to Australia?	آیا تام واقعا به استرالیا نقل مکان کرد؟
It was clear that Tom could not do this without help.	واضح بود که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Aren't you worried about Tom?	نگران تام نیستی؟
Tom said he wanted to introduce her to Mary.	تام گفت که می‌خواهد او را به مری معرفی کنم.
You do not look very happy.	خیلی خوشحال به نظر نمی آیی.
There was no question in my mind that this would happen.	هیچ سوالی در ذهن من وجود نداشت که چنین اتفاقی بیفتد.
Does Tom have a son?	آیا تام پسری دارد؟
Tom no longer lives here.	تام دیگر اینجا زندگی نمی کند.
They cheered loudly.	آنها با صدای بلند تشویق کردند.
I thought you said you were ready for it.	من فکر کردم که شما گفتید که برای این کار آماده هستید.
I'm not exactly surprised.	من دقیقا تعجب نمی کنم.
I feel happier when I'm in school.	وقتی در مدرسه هستم بیشتر احساس خوشبختی می کنم.
Tom's lending me money.	تام گفت که به من پول قرض می دهد.
I guess I will never be able to do that.	حدس می‌زنم هرگز نخواهم توانست این کار را انجام دهم.
Tom wondered where Mary wanted him to put his suitcases.	تام تعجب کرد که مری می‌خواهد او چمدان‌هایش را کجا بگذارد.
Could Tom have left those footprints?	آیا تام می توانست این ردپاها را بر جای بگذارد؟
Go to the grocery store and get these things for me.	به خواربار فروشی بروید و این چیزها را برای من تهیه کنید.
There is nothing wrong	هیچ اشتباهی نیست
Tom said he thought he could fix Mary's car.	تام گفت که فکر می کند می تواند ماشین مری را تعمیر کند.
Tom already intends to do so.	تام از قبل قصد انجام این کار را دارد.
Tom has killed several people.	تام چندین نفر را کشته است.
Is Tom home?	تام خونه است؟
I'm the one who taught Tom that song.	من کسی هستم که آن آهنگ را به تام آموزش داد.
This is a little easier to do now than it used to be.	اکنون انجام این کار کمی راحت تر از گذشته است.
This is skim milk.	این شیر بدون چربی است.
The doctor said I had a brain tumor.	دکتر گفت تومور مغزی دارم.
I did not open anything	من چیزی باز نکردم
This goes well.	این به خوبی پیش می آید.
Tom should not have done this without Mary.	تام بدون مری نباید این کار را می کرد.
If Tom does not do what we asked him to do, he will regret it.	اگر تام کاری را که ما از او خواسته ایم انجام ندهد، پشیمان خواهد شد.
Tom locked himself in his room.	تام در اتاقش را بست.
Tom said he's the one who should have done it.	تام گفت که این او بود که باید این کار را انجام می داد.
Did you forget to ask Tom to bring a salad?	یادت رفت از تام بخواهی سالاد بیاورد؟
This will probably take more than 30 minutes.	انجام این کار احتمالاً بیش از سی دقیقه طول خواهد کشید.
Tom has never loved you.	تام هرگز تو را دوست نداشته است.
If Mary had not done this, Tom would have done it.	اگر مری این کار را نمی کرد تام این کار را می کرد.
There was no need for stitches.	نیازی به بخیه نبود.
I do not think Tom knows he's going to park there.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قرار نیست آنجا پارک کند.
I'm making sweet peppers	دارم فلفل دلمه درست میکنم
Tom spends more time in Boston.	تام زمان بیشتری را در بوستون می گذراند.
Horses and carriages are now definitely obsolete.	اسب و کالسکه اکنون قطعاً منسوخ شده است.
I do not know if Tom is likely to be here tomorrow.	نمی دانم آیا احتمال دارد تام فردا اینجا باشد؟
You were my best friend, Tom.	تو بهترین دوست من بودی، تام.
Tom is supposed to stay with us a few weeks ago.	تام قرار است چند هفته پیش ما بماند.
Tom thinks he's Mary's boyfriend, but Mary thinks he's just a friend.	تام فکر می کند دوست پسر مری است، اما مری فکر می کند که او فقط یک دوست است.
I really do not know what happened.	من واقعا نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
We have to buy medicine for Tom.	باید برای تام دارو بخریم.
This is angry.	این خشمگین است.
I do not want a misunderstanding.	من نمی خواهم سوء تفاهمی پیش بیاید.
I now live in Australia.	من الان در استرالیا زندگی می کنم.
Tom has trouble breathing.	تام در تنفس مشکل دارد.
I was getting ready for a party.	مشغول آماده شدن برای مهمانی بودم.
How much will all the treatments cost?	هزینه تمام درمان ها چقدر خواهد بود؟
Tom must be somewhere here	تام باید یه جایی اینجا باشه
I know Tom is a liberal.	من می دانم که تام یک لیبرال است.
When Tom started practicing, he could not do it even once.	زمانی که تام شروع به تمرین کرد، حتی یک بار هم نمی توانست انجام دهد.
This is not a complete sentence	این یک جمله کامل نیست
You did not tell us something we did not know before.	شما چیزی به ما نگفتید که ما قبلاً نمی دانستیم.
This medicine guarantees a comfortable sleep for you.	این دارو خواب راحت را برای شما تضمین می کند.
It was relatively hot last night and I could not sleep.	دیشب هوا نسبتا گرم بود و من نمی توانستم بخوابم.
Do you think we should do this now?	به نظر شما الان باید این کار را انجام دهیم؟
Tom became a cop	تام پلیس شد
Tom wondered what prompted Mary to do so.	تام تعجب کرد که چه چیزی مری را برای انجام این کار ترغیب کرد.
We have already eaten everything.	ما قبلاً همه چیز را خورده ایم.
Tom said he thought Mary did not like him.	تام گفت که فکر می کند مری او را دوست ندارد.
Tom is ready to go now, right?	تام اکنون آماده رفتن است، نه؟
Tom and Mary have two children, John and Alice.	تام و مری دو فرزند به نام های جان و آلیس دارند.
The captain is a narcissist.	کاپیتان یک خودشیفته است.
Boredom is unbearable.	کسالت غیر قابل تحمل است.
Tom is also invited	تام هم دعوت شده
If he does not, Tom will probably be in prison.	تام اگر درست نکند احتمالا در زندان به سر می برد.
Tom and I agreed on everything.	من و تام در مورد همه چیز توافق کردیم.
Tom lives almost exclusively on frozen food.	تام تقریباً منحصراً با غذای منجمد زندگی می کند.
Do not think I did not try	فکر نکن تلاش نکردم
Tom said Mary knew John might want to do it himself.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not know what kind of movies Mary liked to watch.	تام نمی دانست مری دوست دارد چه نوع فیلم هایی را تماشا کند.
We missed the last bus, so we have to walk home.	ما آخرین اتوبوس را از دست دادیم، پس باید پیاده به خانه برسیم.
Do you know if Tom intends to do this?	آیا می دانید که آیا تام قصد دارد این کار را انجام دهد؟
It is not allowed	غیر مجاز است
We do not know this for a fact.	ما این را برای یک واقعیت نمی دانیم.
I advised Tom not to waste his time convincing Mary to do so.	به تام توصیه کردم که وقتش را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف نکند.
It was the most beautiful thing I had ever seen.	این زیباترین چیزی بود که تا به حال دیده بودم.
I have never seen a Canadian I do not like.	من هرگز کانادایی را ندیده ام که دوستش نداشته باشم.
They were born a month apart in 1970.	آنها به فاصله یک ماه در سال 1970 به دنیا آمدند.
I will not be pressured to betray my country.	برای خیانت به کشورم تحت فشار قرار نخواهم گرفت.
I do not know if Tom really did that on October 20th.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً در 20 اکتبر این کار را کرد؟
We have not set a date yet.	ما هنوز تاریخ را تعیین نکرده ایم.
He looked as if he had been sick in bed for years.	او طوری به نظر می رسید که انگار سال ها در رختخواب بیمار بوده است.
You don't think Tom wants to do that, do you?	فکر نمی کنی تام بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I think this is very cruel.	من فکر می کنم که این بسیار ظالمانه است.
Inflation is falling.	نرخ تورم در حال کاهش است.
What can I tell you about myself that you do not already know?	چه چیزی می توانم در مورد خودم به شما بگویم که شما قبلاً نمی دانید؟
From today I try to read at least three books a week.	از امروز سعی می کنم حداقل سه کتاب در هفته بخوانم.
It will not be difficult for us to do this.	انجام این کار برای ما سخت نخواهد بود.
Tom never confirmed.	تام هرگز تایید نمی کرد.
Tom is the best carpenter I know.	تام بهترین نجار است که من می شناسم.
Are you absolutely sure this will not happen?	آیا کاملاً مطمئن هستید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
Does Tom live in Australia?	آیا تام در استرالیا زندگی می کند؟
Tom said he enjoyed doing it.	تام گفت که از انجام این کار لذت می برد.
I do not think I will do that today.	فکر نمی کنم امروز این کار را بکنم.
If I tried, I could not forget	اگه تلاش میکردم نمیتونستم فراموشت کنم
I wish I had not left the windows open.	کاش پنجره ها را باز نمی گذاشتم.
I have decided not to do this.	من تصمیم گرفته ام که این کار را نکنم.
I hope you tell me how to do this.	امیدوارم به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
I'm not sure who the picnic will be.	من مطمئن نیستم که پیک نیک کی خواهد بود.
You are a real hero	تو یک قهرمان واقعی هستی
It was clear that Tom was going to help Mary do that.	واضح بود که تام قرار بود به مری در انجام این کار کمک کند.
There is only one problem	فقط یک مشکل وجود دارد
If Tom does not help us, we can not do it.	اگر تام به ما کمک نکند، نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary would probably still be in Australia.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در استرالیا خواهد بود.
You have always been with me	تو همیشه پیش من بودی
I'm in trouble because my money has been stolen.	من در تنگنا هستم زیرا پولم را دزدیده اند.
I know Tom knows when Mary wants to do this.	می دانم تام می داند که مری چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
Will you show me the way to the bank?	راه بانک را به من نشان می دهی؟
Tom was not shot by police. 	تام توسط پلیس شلیک نشد.
He was shot by one of the rioters.	او مورد اصابت گلوله یکی از اغتشاشگران قرار گرفت.
Do not move or I will shoot	تکون نخوری وگرنه شلیک میکنم
Tom was not very kind to us, was he?	تام خیلی با ما مهربان نبوده، نه؟
Mary said she thought Tom had agreed to this.	مری گفت که فکر می کند تام با این کار موافقت کرده است.
Tom and Mary said goodbye.	تام و مری با هم خداحافظی کردند.
Tom told me he would never return to Australia.	تام به من گفت که هرگز به استرالیا برنمی گردد.
This is curious.	این کنجکاو است.
I think Tom will go to Boston in the near future.	فکر می کنم تام در آینده نزدیک به بوستون برود.
Tom did the best he could, but he still could not pass the course.	تام بهترین کاری را که می توانست انجام داد، اما هنوز نتوانست دوره را بگذراند.
Tom has a lot of money in the bank.	تام پول زیادی در بانک دارد.
You are not allowed to do that, are you?	شما اجازه این کار را ندارید، نه؟
Tom says he was fired.	تام می گوید که اخراج شده است.
You's the only one who knows what we's supposed to do, right?	شما تنها کسی هستید که می دانید ما باید چه کار کنیم، اینطور نیست؟
Tom will watch TV if you look at him now.	تام اگر الان به او سر بزنید، تلویزیون تماشا خواهد کرد.
Please choose a password that is easy to remember but difficult to guess.	لطفا رمز عبوری را انتخاب کنید که به خاطر سپردن آن آسان باشد اما حدس زدن آن نیز سخت باشد.
This is a man whose children are very good.	این مردی است که بچه هایش خیلی خوب هستند.
Remind me to stop at the supermarket on the way home.	به من یادآوری کن که در راه خانه در سوپرمارکت توقف کنم.
No one believes Tom.	هیچ کس تام را باور نمی کند.
What is the chance that Tom wants to do this to us?	شانس اینکه تام بخواهد این کار را با ما انجام دهد چقدر است؟
I believe he will never return.	من بر این عقیده هستم که او هرگز برنمی گردد.
Tom is proud of what he has done.	تام به آنچه که انجام داده افتخار می کند.
Does Tom know what Mary is doing?	آیا تام می داند که مری دارد چه کار می کند؟
Tom did some research himself.	تام خودش تحقیقاتی انجام داد.
Tom followed his parents down the street.	تام در خیابان دنبال والدینش رفت.
I would like to take this opportunity to thank you.	مایلم از این فرصت برای تشکر از شما استفاده کنم.
Tom is sitting beautiful.	تام زیبا نشسته است.
Tom is far ahead of the rest of the class.	تام خیلی جلوتر از بقیه کلاس است.
If you look around, you will see many people doing the same thing.	اگر به اطراف نگاه کنید، افراد زیادی را خواهید دید که همین کار را انجام می دهند.
Tom said he wished he had given Mary a flower.	تام گفت که کاش به مری گل می داد.
Tom was supposed to be here three hours ago.	تام قرار بود سه ساعت پیش اینجا باشد.
I do not recommend it right now.	من آن را در حال حاضر توصیه نمی کنم.
Tom did not hit anyone.	تام به کسی ضربه نزد.
Did Tom ask Mary why she ate her sandwich?	آیا تام از مری پرسید که چرا ساندویچ او را خورد؟
Do you want a chair in the window or a chair in the hallway?	آیا یک صندلی در پنجره می خواهید یا یک صندلی در راهرو؟
Tom blamed his son in front of everyone.	تام جلوی همه پسرش را سرزنش کرد.
I thought you liked my tie	فکر کردم کراوات من را دوست داری
It does not make sense to me either.	این برای من هم معنی ندارد.
Tom probably won't be naughty all day.	تام احتمالا تمام روز بداخلاق نخواهد بود.
Tom almost always does what he promises.	تام تقریباً همیشه آنچه را که قول می دهد انجام می دهد.
I wonder why Tom did not tell you that I was not coming.	من تعجب می کنم که چرا تام به شما نگفته که من نمی آیم.
Tom and Mary are both graphic designers.	تام و مری هر دو طراح گرافیک هستند.
Tom is not taller than Mary, and neither is John.	تام از مری بلندتر نیست، جان هم همینطور.
It tastes like Japanese rice.	طعم آن به اندازه برنج ژاپنی است.
If we knew you wanted to, we would come back.	اگر می‌دانستیم که می‌خواهی، برمی‌گشتیم.
Tom does not know what Mary is trying to do.	تام نمی داند که مری در تلاش است تا چه کاری انجام دهد.
We have not done enough.	ما به اندازه کافی کار نکرده ایم.
Tom wants to know why.	تام می خواهد بداند چرا.
Who was she swimming with Tom?	اون کی بود که با تام شنا میکرد؟
Tom could not have done it without your help.	تام بدون کمک شما نمی توانست این کار را انجام دهد.
I do not think I want to answer your questions any more at this time.	فکر نمی‌کنم فعلاً بخواهم بیشتر از این به سؤالات شما پاسخ دهم.
The fund was set up to help orphans.	این صندوق برای کمک به یتیمان راه اندازی شد.
You are much shorter than Tom	تو خیلی کوتاهتر از تام هستی
Tom has a point.	تام نکته ای دارد.
I do not like to wait	من دوست ندارم منتظر ماندن باشم
Tom lost his memory.	تام حافظه اش را از دست داد.
Tom was the only one who knew what had happened to Mary.	تام تنها کسی بود که می دانست چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I think Tom did not agree.	فکر می کنم تام با این کار موافقت نکرد.
We decided to travel by car.	ما تصمیم گرفتیم با ماشین سفر کنیم.
Few students remained in the classroom.	تعداد کمی از دانش آموزان در کلاس باقی مانده بودند.
I stayed at the hotel, but the rest went shopping.	من در هتل ماندم، اما بقیه رفتند خرید.
I missed school because of a cold.	به دلیل سرماخوردگی از مدرسه غیبت کردم.
He is a great man in journalism.	او مرد بزرگی در روزنامه نگاری است.
There are several important questions that science can not answer.	چندین سوال مهم وجود دارد که علم نمی تواند به آنها پاسخ دهد.
Tom is usually home on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها خانه است.
There is no chance that Tom will be able to play Mary Banjo well.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام بتواند به خوبی مری بانجو بنوازد.
Let's not forget Tom's words.	صحبت های تام را فراموش نکنیم.
Tom is probably very good at speaking French.	تام احتمالاً در صحبت کردن فرانسوی بسیار خوب است.
You're not fooling anyone, Tom.	تو کسی را گول نمی‌زنی، تام.
Tom said he thinks he can help us.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما کمک کند.
Tom said he had no plans to go with us this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته با ما برود.
I know why Tom does not want to sing.	می دانم چرا تام نمی خواهد آواز بخواند.
Tom says he can stay here for three weeks.	تام می گوید که می تواند سه هفته اینجا بماند.
Tom sleeps whenever he can.	تام هر وقت که بتواند می خوابد.
I hate broccoli	من از کلم بروکلی متنفرم
Tom hung his new dartboard on the wall.	تام تخته دارت جدیدش را به دیوار آویزان کرد.
You do not have to go there.	شما مجبور نیستید به آنجا بروید.
I hope you do not have to do this.	امیدوارم مجبور نباشید این کار را انجام دهید.
Tom was completely confused.	تام کاملاً گیج شده بود.
Did Tom write to you from Australia?	آیا تام از استرالیا برای شما نامه می نوشت؟
I'm looking at the flower	دارم به گل نگاه میکنم
He changed the problem in his mind for three days before doing anything about it.	او قبل از اینکه کاری در مورد آن انجام دهد، سه روز مشکل را در ذهن خود تغییر داد.
If you go by bus, you can get there in a third.	اگر با اتوبوس بروید، می توانید در یک سوم مواقع به آنجا برسید.
When was the last time you posted?	آخرین باری که قرار گذاشتید کی بود؟
Tom did not tell me where he lived.	تام به من نگفت کجا زندگی می کند.
You can come to Boston and stay with me all winter if you want.	اگر بخواهید می توانید به بوستون بیایید و تمام زمستان را با من بمانید.
I knew I did not have enough money to buy everything I needed.	می دانستم که پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارم ندارم.
I have never heard Tom sing.	من هرگز آواز خواندن تام را نشنیده ام.
Tom did not do this with Mary.	تام این کار را با مری انجام نداد.
Tom is a little worried about Mary.	تام کمی نگران مری است.
The new restaurant on Park Street is very good.	رستوران جدید در خیابان پارک خیلی خوب است.
What has Tom given us?	تام به ما چه داده است؟
This house work is driving me crazy	این کار خونه داره دیوونم میکنه
Tom must have been unhappy.	تام باید ناراضی بود.
Tom returned to Australia for a class.	تام برای یک جلسه کلاسی به استرالیا بازگشت.
This is a common reaction.	این یک واکنش رایج است.
The dress that Maryam wears looks expensive.	لباسی که مریم پوشیده گران به نظر می رسد.
Tom's first instinct was to run away.	اولین غریزه تام فرار کردن بود.
Surely something is wrong with Tom.	مطمئناً چیزی در مورد تام اشتباه است.
I don't think Tom would care if you did that today.	فکر نمی کنم که تام اهمیتی بدهد اگر امروز این کار را انجام می دادی.
I knew Tom could talk to Mary to do this.	می دانستم تام می تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Revolutions that fail will soon be forgotten.	انقلاب هایی که موفق نمی شوند به زودی فراموش می شوند.
I do whatever Tom wants me to do.	من هر کاری که تام از من بخواهد انجام می دهم.
If you are tired, rest.	اگر خسته هستید، استراحت کنید.
I plan to speak more French in the future.	من قصد دارم در آینده بیشتر فرانسوی صحبت کنم.
Tom did not need to tell me what had happened. 	تام نیازی نداشت در مورد اتفاقی که افتاده به من بگوید.
I already knew.	من قبلا می دانستم.
That is not a pencil	اون مداد نیست
I thought Tom was unlikely to do that.	من فکر می کردم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
Tom said he thought he knew what caused the accident.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند چه چیزی باعث تصادف شده است.
Tom started the list so he would not forget anything.	تام لیستی را شروع کرد تا چیزی را فراموش نکند.
Tom always seems to be alone.	به نظر می رسد تام همیشه تنهاست.
He has flaws, but I like him less.	او عیب هایی دارد، اما من او را کمتر دوست دارم.
I could not lie to Tom.	نمی توانستم به تام دروغ بگویم.
Severe times require intense action.	زمان های شدید نیاز به اقدامات شدید دارد.
Tom is dependent on his parents.	تام به پدر و مادرش وابسته است.
Everyone is wrong	همه اشتباه میکنن
It was much harder to do than I expected.	انجام این کار بسیار سخت تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
I hope you are right	امیدوارم حق با شما باشد
You should not throw the baby out with bath water.	شما نباید کودک را با آب حمام بیرون بیاندازید.
This is not a bad idea.	این ایده چندان بدی نیست.
I do not think I'm fat	فکر نمی کنم چاق باشم
Do not delay replying to the letter.	پاسخ دادن به نامه را به تعویق نیندازید.
Tom lives with us.	تام با ما زندگی می کند.
"Is this your first time here?" 	"آیا اولین بار است که اینجا آمده ای؟"
"Yes, this is my first visit."	"بله، این اولین بازدید من است."
Tom does not like to talk to Mary.	تام دوست ندارد با مری صحبت کند.
We are still working on the complexities.	ما هنوز در حال کار کردن با پیچیدگی ها هستیم.
Tom does not live far from here.	تام خیلی دور از اینجا زندگی نمی کند.
Tom said he has a few other suggestions.	تام گفت که چند پیشنهاد دیگر هم دارد.
I will not be coaching this summer.	تابستان امسال مربیگری نمی کنم.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Self-denial is not the same as self-denial.	انکار خود با انکار خود یکسان نیست.
Tom is single, right?	تام مجرد است، نه؟
I will try to understand why Tom did this.	من سعی خواهم کرد تا بفهمم چرا تام این کار را انجام داد.
Tom was sitting with his feet together.	تام با پاهای روی هم نشسته بود.
You are the one who created this mess, so you clean it up.	شما کسی هستید که این آشفتگی را ایجاد کردید، پس شما آن را تمیز کنید.
His story is somewhat true.	داستان او تا حدی درست است.
One of Roger Miller's greatest achievements was The King of the Road.	یکی از بزرگترین موفقیت های راجر میلر «پادشاه جاده» بود.
Tom died on October 20th.	تام در 20 اکتبر درگذشت.
What is the temperature?	درجه حرارت چقدر است؟
The tablecloth on our dining table is white.	رومیزی روی میز ناهارخوری ما سفید است.
I do not believe that Tom is a lawyer.	من باور نمی کنم که تام یک وکیل باشد.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Tom and Mary were both dirty.	تام و مری هر دو کثیف بودند.
Workers in France receive four weeks of paid leave each year.	کارگران در فرانسه سالانه چهار هفته مرخصی با حقوق دریافت می کنند.
Tom asked Mary why she thought he should do it.	تام از مری پرسید که چرا فکر می کند او باید این کار را انجام دهد.
Tom always asks his children to try new things.	تام همیشه از فرزندانش می خواهد که چیزهای جدید را امتحان کنند.
Police no longer believe he killed Tom Mary.	پلیس دیگر باور نمی کند که تام مری را به قتل رسانده باشد.
I can not take this chance.	من نمی توانم از این شانس استفاده کنم.
I think we should call Tom	فکر کنم باید به تام زنگ بزنیم
I do not know who you want to see.	من نمی دانم چه کسی را می خواهید ببینید.
You are curious, aren't you?	تو فضولی هستی، نه؟
Tom said he was too busy to do that.	تام گفت که او برای انجام این کار خیلی شلوغ است.
I do not think it is good	فکر نمیکنم خوب باشه
Tom and I are enemies.	من و تام با هم دشمنیم.
I do not see Tom every day.	من تام را هر روز نمی بینم.
I felt my heart pounding.	احساس کردم قلبم به شدت می تپد.
It is not ugly	زشت نیست
If anything, it's my fault, not mine.	اگر اتفاقی بیفتد، تقصیر تام است، نه من.
Tom claims he never beat Mary.	تام ادعا می کند که هرگز مری را کتک نزده است.
Tom and Mary work in a hospital.	تام و مری در یک بیمارستان کار می کنند.
I did not want to go there alone.	من نمی خواستم تنها به آنجا بروم.
How do you think we should deal with this situation?	به نظر شما چگونه باید با این وضعیت برخورد کنیم؟
I'm absolutely sure I saw a dog.	من کاملا مطمئن هستم که یک سگ دیدم.
Who bought that hat for Tom?	چه کسی آن کلاه را برای تام خرید؟
The population reacted differently.	جمعیت واکنش های متفاوتی داشت.
Tom said he was not ready to go home.	تام گفت که برای رفتن به خانه آماده نیست.
He stared at the moon at night.	شب به ماه خیره شد.
Did Tom buy anything for Mary?	آیا تام برای مری چیزی خرید؟
I know what Tom said	میدونم تام چی گفت
It is not a dictionary	اون دیکشنری نیست
I was surprised by Tom's answer.	من از پاسخ تام تعجب کردم.
Tom told Mary that he thought he should lose some weight.	تام به مری گفت که فکر می کند باید کمی وزن کم کند.
Tom studied at the College of Art.	تام در کالج هنر خواند.
Tom expects you to say yes.	تام از شما انتظار دارد که بله بگویید.
Can I talk to Tom?	می توانم با تام صحبت کنم؟
Tom thought he would have all the time he needed.	تام فکر می کرد که تمام زمانی را که نیاز دارد خواهد داشت.
He did a real snow job on my daughter.	او یک کار برفی واقعی روی دخترم انجام داد.
wait. 	صبر کن.
Just let me gather my thoughts	فقط بگذار افکارم را جمع کنم
Tom tried to tell me something, but Mary interrupted before she could say anything.	تام سعی کرد چیزی به من بگوید، اما مری قبل از اینکه بتواند چیزی بگوید حرفش را قطع کرد.
Tom is the one who convinced Mary to teach John how to do this.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد تا به جان آموزش دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me that Mary is his wife.	تام به من گفت که مری همسر اوست.
Tom needs it immediately.	تام فوراً به آن نیاز دارد.
Maryam never loses weight because she is unable to follow a diet.	مریم هرگز وزن کم نمی کند زیرا قادر به رعایت رژیم غذایی نیست.
I'm not going to step out of the house today.	امروز قرار نیست پا به بیرون از خانه بگذارم.
Tom is not interested in socializing with us.	تام علاقه ای به معاشرت با ما ندارد.
Tom did not want to be identified.	تام نمی خواست شناسایی شود.
I did not think you and I could do it alone.	من فکر نمی کردم که من و تو بتوانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom does not think Mary really does.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً این کار را انجام دهد.
I'm sorry I went to Boston.	متاسفم که به بوستون رفتم.
The verdict was fair and impartial.	حکم منصفانه و بی طرفانه بود.
This is a good mess you got us into.	این یک آشفتگی خوب است که ما را درگیر آن کردی.
I'm afraid to do it alone.	من می ترسم این کار را به تنهایی انجام دهم.
This is Tom's ex-wife.	این همسر سابق تام است.
Tom is defensive.	تام دفاعی است.
Tom is a dog trainer, isn't he?	تام یک مربی سگ است، اینطور نیست؟
I know Tom came to Boston last week.	من می دانم که تام هفته گذشته به بوستون آمد.
Tom wondered how tall Mary was.	تام تعجب کرد که مری چقدر قد دارد.
Maybe Tom was not busy.	شاید تام سرش شلوغ نبود.
Tom decided to do both.	تام تصمیم گرفت هر دو را انجام دهد.
Are you saying that Tom did not tell the truth?	آیا می گویید تام حقیقت را نمی گفت؟
How much will you not have this very good ice cream?	این بستنی خیلی خوبیه چند نخواهید داشت؟
We have fixed everything.	ما همه چیز را درست کرده ایم.
I think Tom could be tempted to do that.	من فکر می کنم که تام می توانست وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom has no plans to back down now.	تام اکنون قصد عقب نشینی ندارد.
I thought you said you were glad you did not.	فکر کردم گفتی خوشحالی که این کار را نکردی.
Tom died without telling anyone his secret.	تام بدون اینکه رازش را به کسی بگوید مرد.
This is a bit of an exaggeration.	این کمی اغراق است.
Tom will be there in thirty minutes.	تام سی دقیقه دیگر آنجا خواهد بود.
Soldiers on both sides lost millions.	سربازان هر دو طرف میلیون ها نفر جان خود را از دست دادند.
I wish I could speak French like a native speaker.	ای کاش می توانستم مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت کنم.
Tom asked us to be patient.	تام از ما خواست صبور باشیم.
It is not polite to stare at people.	خیره شدن به مردم مودبانه نیست.
Tom is heartbroken when he finds out his dog is dead.	تام وقتی بفهمد سگش مرده دلش می سوزد.
Tom is a French major.	تام یک سرگرد فرانسوی است.
Tom does not seem to know French.	به نظر می رسد تام فرانسوی بلد نیست.
They were wearing shorts.	شلوارک پوشیده بودند.
I knew Tom, and only Tom could do it.	من تام را می شناختم و فقط تام می توانست این کار را انجام دهد.
You can not take this bus.	شما نمی توانید سوار این اتوبوس شوید.
Do you think I like him more than you?	فکر میکنی من بیشتر از تو دوستش دارم؟
I know why Tom lied to you	میدونم چرا تام بهت دروغ گفت
Do not stand	ایستادن نکن
It is said that the secret to longevity is to have something to live on.	می گویند راز عمر طولانی داشتن چیزی برای زندگی کردن است.
I went to the hospital to find out how he was.	به بیمارستان رفتم تا جویای حالش باشم.
That method did not work	اون روش جواب نداد
Tom said he did not intend to do it himself.	تام گفت که قصد نداشت این کار را خودش انجام دهد.
I do not think Tom is here today.	من فکر نمی کنم تام امروز اینجا باشد.
They are in fact very worthy people.	آنها در واقع افراد بسیار شایسته ای هستند.
Tom is quite rich, isn't he?	تام کاملاً ثروتمند است، اینطور نیست؟
Tom thought I should do this.	تام فکر کرد من باید این کار را انجام دهم.
I do not know how to kill a bird.	من بلد نیستم پرنده بکشم.
I thought you would be kind of surprised	فکر کردم یه جورایی غافلگیر میشی
Tom put the bowl in the microwave.	تام کاسه را داخل مایکروویو گذاشت.
Tom is the man who helped Mary do this.	تام مردی است که به مری در انجام این کار کمک کرد.
I did not do anything illegal	من کار غیر قانونی انجام ندادم
Tom and Mary sold everything, bought an old farm, and started raising alpacas.	تام و مری همه چیز را فروختند، یک مزرعه قدیمی خریدند و شروع به پرورش آلپاکا کردند.
No one was entertained except Tom.	هیچ کس جز تام سرگرم نشد.
Tom thinks Mary can do it.	تام فکر می کند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
He called not only me, but my dog ​​as well.	او نه تنها من، بلکه سگم را نیز صدا زد.
You think Tom didn't do it, do you?	فکر می کنی تام این کار را نکرده است، اینطور نیست؟
Tom could not read until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی نمی توانست بخواند.
Tom is going to go with you, right?	تام قراره با تو بره، نه؟
Tom was shot in the leg.	تام از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
It's silly for Tom to go diving himself.	این احمقانه است که تام خودش به غواصی برود.
I do not remember where I first met you.	یادم نیست اولین بار کجا با شما آشنا شدم.
Tom told me he thought it would snow all day.	تام به من گفت که فکر می کند تمام روز برف خواهد آمد.
This is not very wise	این خیلی عاقلانه نیست
Do not worry, this is a very common mistake.	نگران نباش این یک اشتباه بسیار رایج است.
Tom left Australia on Monday.	تام روز دوشنبه استرالیا را ترک کرد.
I asked Tom not to interfere.	از تام خواستم دخالت نکند.
I'm a TV addict.	من یک معتاد تلویزیون هستم.
You do not seem to be as curious as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام کنجکاو باشید.
I really did not expect Tom to lend me money, but I asked him anyway.	من واقعاً انتظار نداشتم تام به من پول قرض دهد، اما به هر حال از او خواستم.
I feel part of a community.	احساس می کنم بخشی از یک جامعه هستم.
Tom will probably refuse to do so.	احتمالا تام از انجام این کار امتناع ورزد.
What Tom said is actually true.	آنچه تام گفت در واقع درست است.
It has nothing to do with Tom	ربطی به تام نداره
I'm sure Tom did not want to be alone.	مطمئنم تام نمی خواست تنها باشد.
We often sing together.	ما اغلب با هم سرود می خوانیم.
What was Tom's plan?	نقشه تام چه بود؟
Tom told Mary that she was the most beautiful woman he had ever seen.	تام به مری گفت که او زیباترین زنی است که تا به حال دیده است.
Tom has been a park ranger for three years.	تام سه سال است که یک پارکبان است.
"Does it taste good?" 	"آیا طعم خوبی دارد؟"
"Yes, it does."	"بله، این کار را می کند."
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
You may impress me, but you will never impress Tom.	شما ممکن است من را تحت تاثیر قرار دهید، اما هرگز تام را تحت تاثیر قرار نخواهید داد.
Tom did not get a chance.	تام فرصتی پیدا نکرد.
Tom spread the towel on the sand.	تام حوله را روی ماسه پهن کرد.
Tom was kind of fat in the third grade.	تام در کلاس سوم به نوعی چاق بود.
It does not help.	این کمکی نمی کند.
If Tom did not need to be here, he would not have come.	اگر تام نیازی نداشت که اینجا باشد، نمی‌آمد.
She began her marriage with great hopes and fears.	او با امیدها و ترس های فراوان ازدواج خود را آغاز کرد.
Tom thought Mary was eating more.	تام فکر می کرد که مری بیشتر می خورد.
I have a prejudice	من تعصب دارم
I know Tom is a sound engineer now.	من می دانم که تام اکنون یک مهندس صدا است.
After patiently hearing the spectators' complaints, the judges changed the results.	پس از شنیدن صبورانه شکایات تماشاگران، داوران نتایج را تغییر دادند.
The movie I told you about was released.	فیلمی که به شما گفتم منتشر شد.
Tom said Mary looked confused.	تام گفت که مری گیج به نظر می رسد.
I consider it a rule to never smoke while sleeping.	من این را یک قانون می دانم که هرگز در هنگام خواب سیگار نکشم.
Please do not do this until Tom is there.	لطفا تا زمانی که تام به آنجا نرسید این کار را نکنید.
What did Tom mean?	منظور تام از آن چه بود؟
Tom will probably be fascinated by it.	تام احتمالاً مجذوب آن خواهد شد.
Tom seemed to be alive.	تام انگار زنده بود.
Tom worked for Mary for many years.	تام سال ها برای مری کار کرد.
Tom is out.	تام بیرون مشغول است.
I was talking to Tom, not Mary.	من با تام صحبت می کردم نه مری.
Married men do not do this.	مردان متاهل این کار را نمی کنند.
Tom left at 2:30, so he should have arrived in Boston by now.	تام ساعت 2:30 رفت، پس باید تا الان به بوستون می رسید.
I spend less money on clothes than my sister.	من نسبت به خواهرم پول کمتری برای خرید لباس خرج می کنم.
I'm just kidding you.	من فقط با شما شوخی می کنم.
I did not understand the importance of this document until you told me about it.	من اهمیت این سند را درک نکرده بودم تا زمانی که شما در مورد آن به من بگویید.
This is exactly what I want to hear.	این دقیقاً همان چیزی است که من می خواهم بشنوم.
I want to know what you are going to do.	من می خواهم بدانم قصد دارید چه کار کنید.
I'm much bigger than you think.	من خیلی بزرگتر از آن چیزی هستم که فکر می کنید.
I was not very effective	من خیلی موثر نبودم
I'm not afraid of you anymore.	من دیگر از تو نمی ترسم.
Tom is not as frustrated as he used to be.	تام مثل گذشته از انجام این کار ناامید نیست.
I do not even know Tom's address.	من حتی آدرس تام را نمی دانم.
Tom is unmotivated.	تام فاقد انگیزه است.
Tom is still in his room.	تام هنوز در اتاقش است.
Tom was arrested as he secretly entered the cinema.	تام در حال ورود مخفیانه به سالن سینما دستگیر شد.
I do not tell anyone	من به کسی نمی گویم
Tom said he thought I was funny.	تام گفت که فکر می کند من خنده دار هستم.
I thought you said you could finish writing the report by today.	فکر کردم گفتی می توانی تا امروز نوشتن گزارش را تمام کنی.
He was very polite and respectful to me.	او ادب و احترام زیادی به من کرد.
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که باید این کار را انجام دهد.
I can not solve this problem. 	من نمی توانم این مشکل را حل کنم.
It's very hard for me.	برای من خیلی سخت است.
This is a private matter, Tom said.	تام گفت این یک موضوع خصوصی است.
Tom has information for Mary.	تام اطلاعاتی برای مری دارد.
It took me a little longer than usual to get here today.	کمی بیشتر از حد معمول زمان برد تا امروز به اینجا رسیدم.
I do not want to work on the assembly line.	من نمی خواهم روی خط مونتاژ کار کنم.
This was not my idea	این ایده من نبود
Does Tom want dessert too?	آیا تام هم دسر می‌خواهد؟
Tom knows that Mary knows how to do it.	تام می داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I want to know why Tom has to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
The youngest child spends every morning in kindergarten.	کوچکترین کودک هر روز صبح را در مهد کودک می گذراند.
I thought we would all do it together.	فکر می کردم همه با هم این کار را انجام می دهیم.
Reading classics is not easy.	خواندن آثار کلاسیک آسان نیست.
Tom told me he thought Mary looked pale.	تام به من گفت که فکر می کند مری رنگ پریده به نظر می رسد.
Tom often talks to Mary.	تام اغلب با مری صحبت می کند.
Tom put on his pants.	تام شلوارش را پوشید.
Tom has done well.	تام به خوبی از عهده آن برآمده است.
So do you want to help me or not?	خب میخوای کمکم کنی یا نه؟
The more he talked, the more bored I became.	هر چه بیشتر حرف می زد، من بیشتر حوصله ام سر می رفت.
Tom said he does not have to go to Boston next week.	تام گفت که او مجبور نیست هفته آینده به بوستون برود.
Tom comes here sometimes.	تام گاهی به اینجا می آید.
While I're dancing, my mother is taking care of the baby.	در حالی که من به رقص می روم، مادرم مراقب کودک است.
What impressed Tom the most?	چه چیزی تام را بیشتر تحت تاثیر قرار داد؟
I am a native speaker of French.	من زبان مادری فرانسه هستم.
Tom has not eaten in these three days.	تام در این سه روز چیزی نخورده است.
They got married because of their children.	آنها به خاطر فرزندانشان ازدواج کردند.
Tom said he was very sick.	تام گفت که خیلی مریض است.
Tom, why don't you come here tonight for a drink?	تام، چرا امشب برای نوشیدنی به آنجا نمی آیی؟
Tom is a black-haired man.	تام یک مرد سیاه مو است.
You have a lot of work to do right now, so why not take the rest of the week off to address those issues?	شما در حال حاضر چیزهای زیادی در حال انجام هستید، پس چرا بقیه هفته را تعطیل نمی‌کنید تا به آن مسائل رسیدگی کنید؟
You have skills	شما مهارت دارید
I do not want Tom to know what happened.	من نمی خواهم تام بداند چه اتفاقی افتاده است.
They gave Tom a piece of cake.	آنها یک تکه کیک به تام دادند.
A little mischief can be a good thing.	یک شیطنت کوچک می تواند چیز خوبی باشد.
Tom knows I'm homeless.	تام می داند که من بی خانمان هستم.
This is beyond me.	این فراتر از من است.
Tom is not a slut	تام آدم شلخته ای نیست
I did not let Tom escape anything.	من اجازه ندادم تام از هیچ چیز فرار کند.
Tom was with me that day.	تام در آن روز با من بود.
Tom needed to buy a new belt.	تام نیاز به خرید یک کمربند جدید داشت.
Tom said Mary should get more sleep.	تام گفت که مری باید بیشتر بخوابد.
I think Tom is still alone.	فکر می کنم تام هنوز تنهاست.
When was the last time you and Tom went to the dance?	آخرین باری که شما و تام به رقص رفتید کی بود؟
Tom misses his father.	تام دلش برای پدرش تنگ شده است.
I know Tom is dishonest.	من می دانم که تام بی صداقت است.
I do not want to marry Tom.	من نمی خواهم با تام ازدواج کنم.
Tom had the opportunity to do so last Monday.	تام دوشنبه گذشته فرصتی برای انجام این کار پیدا کرد.
One has to talk to Tom	یکی باید با تام صحبت کنه
Baby ducks are cute.	بچه اردک ها ناز هستند.
Tom usually drinks more than three cups of coffee a day.	تام معمولا بیش از سه فنجان قهوه در روز می نوشد.
I can not say when I can see him again.	نمی توان گفت چه زمانی دوباره می توانم او را ببینم.
Tom hit his wife	تام زنش را زد
How do I know where Tom is?	از کجا بدانم تام کجاست؟
I'm surprised you did not kill anyone.	من تعجب می کنم که شما کسی را نکشته اید.
I wish Tom lived closer to me.	کاش تام به من نزدیک تر زندگی می کرد.
Tom left without any money.	تام بدون هیچ پولی بیرون رفت.
I know Tom's going to be there.	من می دانم که تام قصد دارد آنجا باشد.
Tom does not know how to take a picture.	تام نمی داند چگونه عکس بگیرد.
That coat looks good on Tom.	آن کت به نظر تام خوب است.
This is not a spruce tree	این درخت صنوبر نیست
Tom was wearing his socks inside.	تام جوراب‌هایش را از داخل پوشیده بود.
You must speak out against injustice.	شما باید علیه بی عدالتی صحبت کنید.
Tom could not do that.	تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
This river is three times that river.	این رودخانه سه برابر آن رودخانه است.
Tom watched as Mary poured the wine into glasses.	تام تماشا کرد که مری شراب را در لیوان ها ریخت.
You know I did not do that	میدونی که من اینکارو نکردم
Finding new friends is not always easy.	پیدا کردن دوستان جدید همیشه آسان نیست.
I'm almost done what I need to do.	من تقریباً کاری را که باید انجام دهم تمام شده است.
Tom said I'm glad you did not hurt.	تام گفت خوشحالم که صدمه ای ندیدی.
The school Tom attends is not far from home.	مدرسه ای که تام در آن می رود دور از خانه اش نیست.
Tom inherited it from his mother.	تام آن را از مادرش به ارث برده است.
I think you are the one who should do this.	من فکر می کنم شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom was going to do this for me.	تام قرار بود این کار را برای من انجام دهد.
Please do not tell this to your parents	لطفا این را به پدر و مادرتان نگویید
I can dissuade Tom from doing this.	من می توانم تام را از انجام این کار منصرف کنم.
Tom does not like this movie.	تام این فیلم را دوست ندارد.
It is important to learn to do this properly.	مهم این است که یاد بگیرید این کار را به درستی انجام دهید.
Tom finally did what he said he would not do.	تام در نهایت کاری را انجام داد که گفته بود انجام نخواهد داد.
Why not split a bottle of wine?	چرا یک بطری شراب را تقسیم نمی کنیم؟
That's the only reason Tom and I want to do this.	این تنها دلیلی است که من و تام قصد انجام این کار را داریم.
I visited Boston twice.	من دو بار از بوستون بازدید کردم.
Tom is one of the men I often hang out with.	تام یکی از مردانی است که من اغلب با او معاشرت می کنم.
I decide	من تصمیم گرفته ام
I did not want to confuse him.	من قصد نداشتم او را گیج کنم.
I know they have big problems.	من می دانم که آنها مشکلات بزرگی دارند.
I know Tom knows Mary has never done that before.	من می دانم که تام می داند که مری قبلاً چنین کاری نکرده است.
You probably can not do that.	احتمالاً نمی توانید این کار را انجام دهید.
Did anyone give Mary anything but Tom?	آیا کسی جز تام به مری چیزی نداد؟
Tom did not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
Tom told me you were planning to go to Australia in three weeks.	تام به من گفت که قصد داشتی سه هفته دیگر به استرالیا بروی.
Tom is a fanatic.	تام یک متعصب است.
Maryam decided to wear blue.	مریم تصمیم گرفت لباس آبی بپوشد.
Neither of you can tell the truth.	هر دوی شما نمی توانید حقیقت را بگویید.
I see that Tom trusts you.	من می بینم که تام به شما اعتماد دارد.
Tom will probably be uninterested in it.	تام احتمالاً در مورد آن بی علاقه خواهد بود.
The dog suffocates in something.	سگ در چیزی خفه می شود.
Tom told me everything was ready.	تام به من گفت که همه چیز آماده است.
Tom was happy with the way we did it.	تام از روشی که ما این کار را انجام دادیم راضی بود.
Tom said his house was not for sale.	تام گفت خانه اش برای فروش نیست.
Tom first met Mary Australia.	تام برای اولین بار با مری استرالیا آشنا شد.
I do not want to get into it.	من نمی خواهم وارد آن شوم.
I do not know if Tom is really scared?	نمی دانم آیا تام واقعاً ترسیده است؟
I went to the hospital and got out in the last few years.	من در چند سال گذشته به بیمارستان رفتم و خارج شدم.
Tom slipped off the water slide.	تام از سرسره آبی سر خورد.
I want to kill Tom.	من می خواهم تام را بکشم.
Tom was happy for a while.	تام برای مدتی خوشحال بود.
Tom said he planned to do it Monday.	تام گفت که قصد دارد آن دوشنبه را انجام دهد.
I'm glad Tom is here.	من خوشحالم که تام اینجاست.
That's a good idea, Tom.	این فکر خوبی است، تام.
The sum of all the angles of a triangle is 180 degrees.	مجموع تمام زوایای یک مثلث برابر با 180 درجه است.
Tom heard your voice	تام صدایت را شنید
I have to reschedule my flight.	من باید پروازم را دوباره برنامه ریزی کنم.
Tom said he was going to leave.	تام گفت که قصد رفتن دارد.
Tom woke the children and told them it was time for breakfast.	تام بچه ها را بیدار کرد و به آنها گفت که وقت صبحانه است.
The three men we saw yesterday set fire to Tom's house.	سه مردی که دیروز دیدیم خانه تام را آتش زدند.
Tom said he was going to talk to Mary about it.	تام گفت که قرار است در این مورد با مری صحبت کند.
There are many tall buildings in Boston.	تعداد زیادی ساختمان بلند در بوستون وجود دارد.
Tom has a hard time falling asleep.	تام برای به خواب رفتن مشکل زیادی دارد.
Tom looks ready to cry.	به نظر می رسد تام آماده گریه کردن است.
Tom does not seem to know what Mary is doing.	به نظر می رسد تام نمی داند مری دارد چه می کند.
Tom looked hungry.	تام به نظر گرسنه بود.
I could not speak	نمیتونستم حرف بزنم
Tom has not finished his lunch yet.	تام هنوز ناهارش را تمام نکرده است.
How do you think Tom survived?	به نظر شما تام چگونه زنده ماند؟
You already forgot, I'm sure.	شما قبلاً فراموش کرده اید، مطمئن هستم.
I'm not exactly sure what to do.	من دقیقاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنیم.
Which of Japan's historical figures do you identify with?	خودتان را با کدام یک از شخصیت های تاریخی ژاپن می شناسید؟
Do you have a ticket today?	آیا بلیط امروز دارید؟
I just do not feel satisfied.	من فقط احساس رضایت نمی کنم.
Horses are different from donkeys.	اسب با الاغ فرق دارد.
Tom hopes to do that.	تام امیدوار است این کار را انجام دهد.
Tom and Mary wore matching T-shirts.	تام و مری تی شرت های همسان پوشیده بودند.
I did not know that Tom was going to Australia alone.	من نمی دانستم که تام به تنهایی به استرالیا می رود.
I'm pretty sure Tom will be in the meeting.	من کاملا مطمئن هستم که تام در جلسه خواهد بود.
I hope Tom is not nervous.	امیدوارم تام عصبی نباشد.
Tom will run the company.	تام شرکت را اداره خواهد کرد.
I really enjoyed doing this.	من از انجام این کار بسیار لذت برده ام.
The color has faded.	رنگ محو شده است.
You did not know we did that, did you?	شما نمی دانستید که ما این کار را کردیم، نه؟
Tom is one of the best people I have ever met.	تام یکی از خوب ترین افرادی است که تا به حال ملاقات کرده ام.
I feel dizzy and tired of being alone	حالم بهم میخوره و از تنهایی خسته شدم
Tom says he and Mary did not stay long in Australia.	تام می گوید که او و مری مدت زیادی در استرالیا نماندند.
Sure, you smoke a lot, don't you?	مطمئنا زیاد سیگار میکشی، نه؟
Both Tom and I do this.	هم من و هم تام این کار را می کنیم.
You were supposed to protect Tom	تو قرار بود از تام محافظت کنی
Do I have to tell Tom everything?	آیا باید همه چیز را به تام بگویم؟
You can only smoke on the terrace.	فقط می توانید در تراس سیگار بکشید.
We are the only ones who know that Tom can not do that.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I went to Boston.	با تام به بوستون رفتیم.
I'm leaving soon.	من به زودی می روم.
Mary looks beautiful.	مریم زیبا به نظر می رسد.
I'm not sure I can trust Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانم به تام اعتماد کنم.
I'm going to buy a guitar	من میرم گیتار بخرم
Tom said he knew he might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I want to spend the rest of my life with you.	می خواهم بقیه عمرم را با تو بگذرانم.
Tom has not been fired yet.	تام هنوز اخراج نشده است.
The prime minister appoints members of his cabinet.	نخست وزیر اعضای کابینه خود را منصوب می کند.
Nepal is currently the only country to have a non-rectangular national flag.	نپال در حال حاضر تنها کشوری است که پرچم ملی غیر مستطیلی دارد.
Tom tried to persuade Mary not to.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Tom is looking for a bigger house to live in.	تام به دنبال خانه بزرگتری برای زندگی است.
I may have to stay in Boston for another week.	شاید مجبور شوم یک هفته دیگر در بوستون بمانم.
Tom probably wants to stay until Monday.	تام احتمالاً می خواهد تا دوشنبه بماند.
He hired a private investigator.	او یک بازپرس خصوصی استخدام کرد.
There is a very good chance that Tom will do it.	شانس بسیار خوبی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
This is a dangerous assumption.	این یک فرض خطرناک است.
"Yes, it's a bit like the old days," Tom agreed.	تام موافقت کرد: "بله، کمی شبیه زمان های قدیم است."
I knew Tom would let Mary do that.	می دانستم تام به مری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
Do not want anything to eat?	چیزی برای خوردن نمی خواهی؟
That is my hope	امید من هم همینه
Tom got up slowly.	تام به آرامی بلند شد.
Who does Tom want to go to Australia with?	تام با چه کسی می خواهد به استرالیا برود؟
I have warned Tom many times not to do this.	من بارها به تام هشدار داده ام که این کار را نکند.
This is just one of the ways in which Tom shows his interest in Mary.	این تنها یکی از راه هایی است که تام علاقه خود را به مری نشان می دهد.
I will be happy to explain to you	خوشحال میشم براتون توضیح بدم
I told Tom I had nothing to do.	به تام گفتم که کاری ندارم که انجام دهم.
I do not think Tom will admit that he does not know how to do this.	من فکر نمی کنم تام قبول کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not like being with children because he is always afraid of one of them catching a cold.	تام از بودن در کنار بچه ها خوشش نمی آید زیرا همیشه از سرماخوردگی یکی از آنها می ترسد.
Tom did not listen to his father.	تام به حرف پدرش گوش نکرد.
You should probably tell Tom that you will not do this again.	احتمالاً باید به تام بگویید که دیگر این کار را نخواهید کرد.
The old man sitting on the bench is my grandfather.	پیرمردی که روی نیمکت نشسته پدربزرگ من است.
Mary said she thought Tom had been careless.	مری گفت که فکر می کند تام بی دقت بوده است.
We will announce our announcement on Monday.	ما روز دوشنبه اعلامیه خود را اعلام خواهیم کرد.
Timing is always important.	زمان بندی همیشه مهم است.
Tom loves to show everyone how strong he is.	تام دوست دارد به همه نشان دهد که چقدر قوی است.
I will do what I have to do.	من کاری را که باید انجام دهم انجام خواهم داد.
Tom told me not to come.	تام به من گفت که نیایم.
Tom was very good tonight.	تام امشب خیلی خوب بود.
I could not leave Tom.	من نمی توانستم تام را ترک کنم.
We did not know what to do next	نمیدونستیم بعدش چیکار کنیم
Why do not you do this anymore?	چرا دیگر این کار را نمی کنی؟
This is not entirely true.	این کاملاً درست نیست.
Tom is not more than thirty years old, is he?	تام بیش از سی سال ندارد، او؟
This is the boy who showed me the city.	این پسری است که شهر را به من نشان داد.
I ordered a steak for myself and a hamburger for Tom.	من یک استیک برای خودم و یک همبرگر برای تام سفارش دادم.
I can not find a lip gloss.	من نمی توانم براق کننده لبم را پیدا کنم.
Tom has lost a lot of hair recently.	تام اخیراً موهای زیادی از دست داده است.
Tom and Mary seem to be fighting.	به نظر می رسد تام و مری در حال دعوا هستند.
What recent advances in medicine have been made?	اخیراً چه پیشرفت هایی در پزشکی حاصل شده است؟
We can not all be as smart as you.	همه ما نمی توانیم به اندازه شما باهوش باشیم.
Tom took a picture of us to send to his parents.	تام از ما عکس گرفت تا برای پدر و مادرش بفرستد.
I do not think everyone knows what to do.	فکر نمی کنم همه بدانند چه کار کنند.
Can't you run faster?	نمی توانید سریعتر بدوید؟
The man in the bank spoke to me in French.	مرد در بانک با من به زبان فرانسوی صحبت کرد.
Tom seems to be losing interest in it.	به نظر می رسد تام در حال از دست دادن علاقه به آن است.
Workers like to gather in a pub where they can shed their hair.	کارگران دوست دارند در یک میخانه جمع شوند که بتوانند موهای خود را ریزش کنند.
When did you decide not to allow Tom to do this?	چه زمانی تصمیم گرفتید که به تام اجازه این کار را ندهید؟
Tom called Mary and realized he was not going to come.	تام به مری زنگ زد و متوجه شد که قصد ندارد بیاید.
I do not want that to happen.	من نمی خواهم چنین چیزی اتفاق بیفتد.
Do you want to hit me? 	میخوای منو بزنی؟
Go ahead and get your best shot.	برو جلو و بهترین شوت خود را بگیر.
Tom and Mary both have dogs.	تام و مری هر دو سگ دارند.
Tom thought I had done this before.	تام فکر کرد که من قبلاً این کار را انجام داده ام.
I hear you Americans like to move from place to place.	من می شنوم شما آمریکایی ها دوست دارید از جایی به جای دیگر حرکت کنید.
I know why Tom does not like Australia.	می دانم چرا تام استرالیا را دوست ندارد.
I think Tom wants to come with us.	من فکر می کنم که تام می خواهد با ما بیاید.
He walked back and forth in front of his house.	جلوی خانه اش این طرف و آن طرف می رفت.
Tom is my lawyer.	تام وکیل من است.
I do not know who will help us to do this.	نمی دانم چه کسی به ما در انجام این کار کمک می کند.
Tom had a surprise birthday party for his wife.	تام یک جشن تولد غافلگیرکننده برای همسرش در نظر گرفت.
Tom said Mary thinks she has to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که باید این کار را خودش انجام دهد.
It did not make sense to Tom.	این برای تام معنی نداشت.
What was the last thing you said to Tom?	آخرین چیزی که به تام گفتی چه بود؟
Do you have an insect repellent spray?	آیا اسپری حشره دار دارید؟
I can say you are tired	میتونم بگم خسته شدی
I'm so busy right now I can not do that	الان خیلی سرم شلوغه پس نمیتونم اینکارو بکنم
I will meet Tom at the station tomorrow at 2:30.	فردا ساعت 2:30 تام را در ایستگاه ملاقات خواهم کرد.
Tom is never in the office in the afternoon.	تام هرگز بعد از ظهر در دفتر نیست.
Tom is not waiting for where he said he's supposed to be.	تام منتظر جایی که گفت قرار است نباشد.
I do not want money.	من پول نمی خواهم.
This is the dictionary I was looking for.	این همان دیکشنری است که من به دنبال آن بودم.
Seal the room.	اتاق را مهر و موم کنید.
The way Tom did it was good.	روشی که تام این کار را کرد خوب بود.
We do not want you to hurt yourself.	ما نمی خواهیم شما به خودتان صدمه بزنید.
Tom turned to Mary.	تام به مری پرداخت.
You can not let Tom drive that old truck. 	شما نمی توانید اجازه دهید تام آن کامیون قدیمی را رانندگی کند.
Let him drive your new car.	بگذارید او ماشین جدید شما را رانندگی کند.
Tom said I should sleep more.	تام گفت که باید بیشتر بخوابم.
I know better than that	میدونم بهتر از اونم
Tom was seriously injured in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی به شدت مجروح شد.
Tom knows he's not going to do that anymore.	تام می داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
Please find out when Tom wants to do this.	لطفاً دریابید که تام چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
How much do you pay to clean woolen clothes?	برای تمیز کردن لباس پشمی چقدر می پردازید؟
I doubt Tom still does.	من شک دارم تام هنوز این کار را می کند.
Tom said he learned how to do it Monday.	تام گفت که روز دوشنبه یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom is fine.	من فکر می کنم که تام خوب است.
Tom has to do all this himself.	تام باید همه این کارها را خودش انجام دهد.
I still have a scar on my left leg from a car accident I had when I was thirteen.	هنوز جای زخمی روی پای چپم از تصادف رانندگی که در سیزده سالگی داشتم، دارم.
What makes you think Tom will not be there?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام آنجا نخواهد بود؟
Shark fin soup is very popular in China.	سوپ باله کوسه در چین بسیار محبوب است.
I faxed a map to Tom.	من یک نقشه برای تام فکس کردم.
They voted for Tom.	آنها به تام رای دادند.
We are going to the cinema. 	داریم به سینما می رویم.
You have to come.	تو باید بیایی.
Tom is good at basketball.	تام در بسکتبال خوب است.
I did not think we would touch anything.	فکر نمی کردم به چیزی دست بزنیم.
What you did for me was very valuable to me.	کاری که تو برای من انجام دادی برای من ارزش زیادی داشت.
I do not even have any tools.	من حتی هیچ ابزاری ندارم.
You have done this before.	شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
I can not play the piano at all, I'm all thumbs up	من اصلا نمیتونم پیانو بزنم من همه شست هستم
Do you know how to choose locks?	آیا می دانید چگونه قفل ها را انتخاب کنید؟
All you have to do is help Tom.	همه شما باید به تام کمک کنید.
How long has Tom been in the hospital?	تام چه مدت در بیمارستان است؟
Tom said he thinks he may not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I want to ask you a favor.	من می خواهم یک لطفی از شما بخواهم.
Tom misses his ex.	تام دلتنگ سابقش می شود.
Tom wants to help, but he does not know exactly how.	تام می خواهد کمک کند، اما دقیقاً نمی داند چگونه.
Tom is the smartest person I have ever seen.	تام باهوش ترین فردی است که تا به حال دیده ام.
As a student, I used to study.	در دوران دانشجویی به درس خواندن عادت داشتم.
Do not dress like a man	مثل ادم لباس پوشیده نیایید
You get caught	گرفتار میشی
Tom told me that Mary was scared.	تام به من گفت که مری می ترسد.
Maybe I'll go to Thomas tomorrow.	شاید فردا به تامز بروم.
Never make the mistake of arguing with people whose opinions you do not respect.	هرگز این اشتباه را مرتکب نشوید که با افرادی که به عقایدشان احترام نمی گذارید بحث کنید.
You know a lot about dogs, don't you?	شما چیزهای زیادی در مورد سگ ها می دانید، نه؟
Tom and Mary were both very worried.	تام و مری هر دو بسیار نگران بودند.
There are many jumps in temperature.	جهش زیادی در دما وجود دارد.
Tom did all sorts of weird things at the time.	تام در آن زمان انواع کارهای عجیب و غریب انجام داد.
Tom probably does not want to go with us.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد با ما برود.
Your arrogance knows no bounds.	گستاخی شما حد و مرزی نمی شناسد.
Tom said he would not eat until Mary got home.	تام گفت تا مری به خانه نرسد، غذا نمی خورد.
Does Tom already know about this?	آیا تام قبلاً از این موضوع اطلاع دارد؟
Tom is not going to do that, I hope.	تام قرار نیست این کار را بکند، امیدوارم.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Do you have anything special you want to know?	آیا چیز خاصی دارید که بخواهید بدانید؟
You are very coercive	تو خیلی زورگیر هستی
Why didn't Tom let Mary talk to John?	چرا تام به مری اجازه نداد با جان صحبت کند؟
I have no one to listen to me.	من کسی را ندارم که به من گوش دهد.
Tom said he hopes we can sing together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم آواز بخوانیم.
I'm still not sure why I should do this.	من هنوز مطمئن نیستم که چرا باید این کار را انجام دهم.
You can not burn anything without oxygen.	بدون اکسیژن نمی توانید چیزی بسوزانید.
I work as hard as you.	من هم مثل شما سخت کار می کنم.
It's not necessary, is it?	این لازم نیست، اینطور است؟
Maybe Tom knows where Mary was born.	شاید تام بداند مری در کجا به دنیا آمده است.
Tom and I are going to Boston together.	من و تام قصد داریم با هم به بوستون برویم.
Tom used to play football at university.	تام قبلاً در دانشگاه فوتبال بازی می کرد.
Is there ketchup sauce?	سس کچاپ هست؟
You better be ready	بهتره آماده باشی
Tom can wait, but I can not.	تام می تواند صبر کند، اما من نمی توانم.
We are instructed to do this.	به ما دستور داده شده است که این کار را انجام دهیم.
I recommend him as chairman, whether you like it or not.	من او را به عنوان رئیس توصیه می کنم، چه طرفدار آن باشید یا نه.
This umbrella is mine, yours is the one there	این چتر مال منه مال تو اون یکی اونجاست
It's been more than a year since Tom traveled to Boston.	بیش از یک سال از سفر تام به بوستون می گذرد.
We lost Tom in an accident last Monday morning.	ما تام را در یک تصادف صبح دوشنبه گذشته از دست دادیم.
Tom often drank chocolate milk as a child.	تام زمانی که بچه بود اغلب شیر شکلات می نوشید.
We have approved the report.	ما گزارش را تایید کرده ایم.
Tom did not smell anything.	تام هیچ بویی را حس نمی کرد.
We are not getting anywhere	به جایی نمیرسیم
Tom said he often did not.	تام گفت که او اغلب این کار را انجام نمی داد.
Tom thought he would never see his son again.	تام فکر کرد که دیگر هرگز پسرش را نخواهد دید.
Tom seemed to have been touched.	به نظر می رسید تام لمس شده باشد.
Tom agreed with Mary's conclusion.	تام با نتیجه گیری مری موافقت کرد.
Tom ate his breakfast.	تام صبحانه اش را خورد.
I think we have it under control.	من فکر می کنم ما آن را تحت کنترل گرفته ایم.
You know you're beautiful, don't you?	می دانی که زیبا هستی، نه؟
No problem, Tom is done.	اشکالی نداره تام تمام شد.
These spiral notebooks are really cheap.	این نوت بوک های مارپیچی واقعا ارزان هستند.
Tom was not wearing a black coat.	تام کت مشکی نپوشیده بود.
It takes a long time to explain to you why it does not work.	زمان زیادی طول می کشد تا به شما توضیح دهم که چرا کار نمی کند.
The people of Latin America know little about the history of the indigenous peoples who lived here centuries ago.	مردم آمریکای لاتین اطلاعات کمی در مورد تاریخ مردم بومی که چندین قرن پیش در اینجا زندگی می کردند، دارند.
Tom turned down our offer to help.	تام پیشنهاد ما برای کمک را رد کرد.
I'm not good at doing this because I never practice.	من در انجام این کار خوب نیستم زیرا هرگز تمرین نمی کنم.
I did not realize that Tom was asleep.	من متوجه نشدم که تام خواب است.
Tom waved to Mary across the street.	تام از آن طرف خیابان برای مری دست تکان داد.
I'm not sure what Tom should do.	من مطمئن نیستم که تام باید چه کار کند.
Do not spend your money on stupid things.	پول خود را خرج چیزهای احمقانه نکنید.
Give this book to Tom	این کتاب را به تام بدهید
I can not fully understand the meaning of this poem.	من نمی توانم معنای این شعر را کاملاً درک کنم.
I have written many plays, but I have never written a poem.	من نمایشنامه های زیادی نوشته ام، اما هرگز شعری نگفتم.
Would you like a glass of water?	آیا دوست دارید یک لیوان آب بخورید؟
Nobody told Tom what to do.	هیچ کس به تام نگفته که باید چه کار کند.
We hope you are comfortable here.	امیدواریم اینجا راحت باشید.
Tom said he hopes to win the race.	تام گفت که امیدوار است بتواند در مسابقه پیروز شود.
Apparently Tom agreed to this.	ظاهرا تام با این کار موافقت کرده است.
I grew up on a small farm outside Boston.	من در یک مزرعه کوچک در خارج از بوستون بزرگ شدم.
I doubt I can do better than this.	من شک دارم که بتوانم بهتر از این کار کنم.
I will be happy to be with you	خوشحال میشم با شما همراه بشم
Tom did not want this to happen.	تام قصد نداشت این اتفاق بیفتد.
Tom usually eats in a hurry.	تام معمولاً با عجله غذا می خورد.
It is not a good idea to ask a woman how old she is.	این ایده خوبی نیست که از یک زن بپرسید چند سال دارد.
Tom went to Boston in search of work.	تام برای جستجوی کار به بوستون رفت.
My job does not change	شغل من تغییر نمی کند
I do not have much to say	چیز زیادی برای گفتن ندارم
I could not be happier.	من نمی توانستم از این خوشحال باشم.
Maybe Tom is just humble.	شاید تام فقط متواضع است.
Do not you watch football?	فوتبال نگاه نمیکنی؟
Tom became interested in music because his neighbor was quite a musician.	تام به موسیقی علاقه مند شد زیرا همسایه اش کاملاً نوازنده بود.
Are you going to let Tom do that?	آیا قصد دارید به تام اجازه انجام این کار را بدهید؟
I hope the weather clears before we leave.	امیدوارم قبل از رفتن ما هوا روشن شود.
The film was not a bad half	فیلم نیمه بدی نبود
Even though it was raining, we went for a walk.	با اینکه بارون می اومد بیرون رفتیم پیاده روی.
He had barely escaped when he was re-arrested.	وقتی دوباره دستگیر شد به سختی فرار کرده بود.
Glad we left early	خوشحالم که زود رفتیم
This is not a road, this is a route.	این یک جاده نیست، یک مسیر است.
Tom does well in his homework.	تام در تکالیف مدرسه اش خوب عمل می کند.
I did everything the way Tom did.	من همه کارها را به همان روشی که تام انجام داد انجام دادم.
I'm going to the station	دارم میرم ایستگاه
Tom didn't have to do that, did he?	تام مجبور نبود این کار را انجام دهد، نه؟
Tom said Mary was creative.	تام گفت که مری خلاق بود.
Does this mean we can not go on a picnic?	آیا این به این معنی است که ما نمی توانیم به پیک نیک برویم؟
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
You have to be light.	شما باید سبک شوید.
I do not know why Tom was in prison.	من نمی دانم چرا تام در زندان بود.
Tom said he did not think Mary really needed to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً نیازی به انجام این کار داشته باشد.
Tom is also from Australia.	تام نیز اهل استرالیا است.
Is eating fruit	داره میوه میخوره
How long do you plan to stay in Boston?	چه مدت قصد دارید در بوستون باشید؟
Tom did not have time to eat lunch.	تام وقت نداشت ناهار بخورد.
Why were you with Tom?	چرا با تام بودی؟
Theft has taken place	دزدی صورت گرفته است
I do not remember ever crying	یادم نمیاد هیچ وقت گریه کردم
The car I have now is much better than the car I had before.	ماشینی که الان دارم خیلی بهتر از ماشینی است که قبلا داشتم.
I think Tom will be angry.	من فکر می کنم تام عصبانی خواهد شد.
They lived there until they came to Tokyo.	آنها تا زمانی که به توکیو آمدند در آنجا زندگی می کردند.
Nobody told you this was going to happen, right?	هیچ کس به شما نگفت که این اتفاق می افتد، نه؟
I did not know Tom was the one who did it.	نمی دانستم تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom hates rear seat drivers.	تام از راننده های صندلی عقب متنفر است.
I hope Tom and I do not hurt ourselves.	امیدوارم من و تام به خودمان آسیب نزنیم.
I probably can't talk to Tom to do that.	من به احتمال زیاد نمی توانم با تام صحبت کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom tried hard to calm everyone down.	تام تلاش زیادی کرد تا همه را آرام کند.
It is very hot in the hospital.	در بیمارستان خیلی گرم است.
I'm practically an adult.	من عملاً یک بزرگسال هستم.
Tom noticed that Mary was sleeping in the classroom.	تام متوجه شد که مری در کلاس خوابیده است.
Tom is a great skier.	تام اسکی باز بسیار خوبی است.
I do not think anyone wants to read this book more than once.	فکر نمی کنم کسی بخواهد این کتاب را بیش از یک بار بخواند.
Tom seems to have done it himself.	به نظر می رسد تام این کار را خودش انجام داده است.
Tom's plane should have arrived at the airport by now.	هواپیمای تام باید تا الان به فرودگاه می رسید.
Tom needs a kidney transplant.	تام نیاز به پیوند کلیه دارد.
I want to get out of town for a while.	می خواهم برای مدتی از شهر خارج شوید.
Tom spends most of his free time studying.	تام بسیاری از اوقات فراغت خود را صرف مطالعه می کند.
Tom said he did not know what to do.	تام گفت که نمی داند چه کار کند.
I was not as angry as Tom.	من به اندازه تام عصبانی نبودم.
All we have to do is convince Tom to help us.	کاری که ما باید انجام دهیم این است که تام را متقاعد کنیم که به ما کمک کند.
Please let me know when you are ready to order.	لطفا زمانی که برای سفارش آماده شدید به من اطلاع دهید.
Tom suffocated from the smoke and his eyes filled with tears.	تام از دود خفه شد و چشمانش اشک آلود شد.
Tom asked God to protect him.	تام از خدا خواست که از او محافظت کند.
No one can live two hundred years.	هیچ کس نمی تواند دویست سال عمر کند.
Tom kept talking.	تام به صحبت ادامه داد.
Tom and I will never be angry with each other for long.	من و تام هرگز برای مدت طولانی از دست هم عصبانی نمی‌مانیم.
Tom was afraid of us.	تام از ما می ترسید.
I was jealous when I saw Tom hugging Mary.	وقتی دیدم تام مری را در آغوش گرفته بود حسادت کردم.
The auction ends Monday.	حراج دوشنبه به پایان می رسد.
I know an easier way to do it.	من راه ساده تری برای انجام آن می دانم.
Tom went to the door.	تام به سمت در رفت.
I usually do not work on weekends.	من معمولا آخر هفته ها کار نمی کنم.
Tom said I'm really glad you did not.	تام گفت که واقعا خوشحالم که این کار را نکردی.
Tom does not know that I am here.	تام نمی داند که من اینجا هستم.
The plan is to do it with Tom tomorrow.	برنامه این است که فردا با تام این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary both smoke.	تام و مری هر دو سیگار می کشند.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت مری ناامید است.
Tom said Mary was worried about you.	تام گفت که مری نگران تو بود.
Tom knew Mary was not happy.	تام می دانست که مری خوشحال نیست.
This is not Tom's ability, but his character is in question.	این توانایی تام نیست، بلکه شخصیت او مورد بحث است.
I called you to ask you a question.	من با شما تماس گرفتم تا از شما سؤالی بپرسم.
Tom said Mary was probably still hesitant to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در انجام این کار مردد است.
I wonder what Tom is looking at.	من تعجب می کنم که تام به چه چیزی نگاه می کند.
I know Tom is a taxi driver.	من می دانم که تام یک راننده تاکسی است.
Tom is a very vulnerable person.	تام یک فرد بسیار آسیب پذیر است.
Tom told me he was grateful.	تام به من گفت که سپاسگزار است.
I do not think you are sick	تو به نظر من مریض نیستی
This is a good eraser.	این یک پاک کن خوب است.
I haven't been to Boston in a while.	مدتی است که به بوستون نرفته ام.
It's good that Tom is doing this.	خوب است که تام این کار را می کند.
Tom took a picture of Mary and her dog.	تام تصویری از مری و سگش کشید.
You do not want to know what?	نمیخوای بدونی چیه؟
I know Tom knew I did not do this often.	می دانم که تام می دانست که من اغلب این کار را انجام نمی دهم.
Will Tom get along with his co-workers?	آیا تام با همکارانش کنار می آید؟
They did not do what they promised.	آنها به آنچه وعده داده بودند عمل نکردند.
Tom gives you money, doesn't he?	تام به تو پول می دهد، اینطور نیست؟
Tom did not think he would find another job.	تام فکر نمی کرد شغل دیگری پیدا کند.
Tom said he was reluctant to do so.	تام گفت که تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom made a significant presentation.	تام ارائه قابل توجهی ارائه کرد.
I was not seriously injured	من آسیب جدی ندیدم
Tom opened the box and looked inside.	تام جعبه را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
In 2013, Tom moved to Australia.	در سال 2013، تام به استرالیا نقل مکان کرد.
Maryam made a sandwich for the hostages.	مریم برای گروگان ها ساندویچ درست کرد.
Tom is probably not heavier than me.	احتمالا تام از من سنگین تر نیست.
The last year of my life in Boston was 2013.	آخرین سال زندگی من در بوستون 2013 بود.
You know Tom does not know how to do this, does he?	شما می دانید که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
I will help Tom if he asks well.	من به تام کمک می کنم اگر خوب بپرسد.
Tom is perfectly fine, isn't he?	تام کاملا منظم است، اینطور نیست؟
I knew Tom was a former student of Mary, so I asked him if he was a good teacher.	می دانستم که تام شاگرد سابق مری بود، بنابراین از او پرسیدم که آیا او معلم خوبی است یا خیر.
I wish I had asked Tom for guidance before I started.	ای کاش قبل از شروع کار از تام راهنمایی می خواستم.
This is how I feel about it.	این همان احساسی است که من در مورد آن دارم.
I'm not sure anything happened.	مطمئن نیستم اتفاقی افتاده باشد.
It made me sad and happy at the same time.	این باعث شد که در عین حال غمگین و خوشحال شوم.
Tom put the cake in the oven.	تام کیک را در فر گذاشت.
Historical novels are a popular literary genre.	رمان های تاریخی یک ژانر ادبی محبوب هستند.
It is difficult to love someone when it is not clear whether the other person loves you or not.	سخت است که کسی را دوست داشته باشی وقتی معلوم نیست که طرف مقابل هم تو را دوست دارد یا نه.
You had to do something to help	باید کاری میکردی که کمک کنی
Tom will not get this chance.	تام این فرصت را پیدا نخواهد کرد.
I think that's great.	من فکر می کنم که عالی است.
I've been to Boston twice.	من دوبار به بوستون رفته ام.
Tom does not always wear a tie at work.	تام همیشه سر کار کراوات نمی زند.
Tom said we have to keep it a secret.	تام گفت باید راز را حفظ کنیم.
Tom is getting married	تام داره ازدواج میکنه
The clock was guaranteed	ساعت تضمین شده بود
I probably won't be able to do everything I need to do.	من احتمالاً نخواهم توانست هر کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
According to an old man I met yesterday, beetles can be eaten and do not taste bad.	به گفته پیرمردی که دیروز ملاقات کردم، سوسک ها را می توان خورد و مزه آن بد نیست.
I have made many friends.	من دوستان زیادی پیدا کرده ام.
Tom does not have to do this himself.	لازم نیست تام این کار را خودش انجام دهد.
I'm really upset about talking about this.	من واقعاً از صحبت کردن در مورد این موضوع ناراحتم.
I was surprised that Tom wanted to do this.	از اینکه تام می خواست این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
Tom and Mary do everything for each other.	تام و مری همه کارها را برای یکدیگر انجام می دهند.
Tom runs very fast.	تام خیلی سریع می دود.
Please do not mention it.	لطفا به آن اشاره نکنید.
I feel that you will be a very good lawyer.	من این احساس را دارم که شما وکیل بسیار خوبی خواهید بود.
Tom is with an old high school friend.	تام با یک دوست قدیمی دبیرستانی است.
Tom took the test.	تام در آزمون شرکت کرد.
This is not a trick	این یک ترفند نیست
You made a mistake refusing Tom's help.	اشتباه کردی که کمک تام را رد کردی.
Tom was chosen as the head coach.	تام به عنوان سرمربی انتخاب شد.
Tom is probably not sooner.	تام احتمالا زودتر از این نیست.
Pets are not allowed here.	حیوانات خانگی در اینجا مجاز نیستند.
What kind of music do you usually listen to while driving?	هنگام رانندگی معمولاً به چه نوع موسیقی گوش می دهید؟
Tom did not need Mary to tell him how to do it.	تام نیازی نداشت که مری به او بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was sitting alone in his apartment.	تام تنها در آپارتمانش نشسته بود.
Tom was careful not to touch Mary.	تام مراقب بود به مری دست نزند.
I chewed on Tom because I was late.	من تام را به خاطر دیر آمدنم جویدم.
I did not know that Tom has a brother.	من نمی دانستم که تام یک برادر دارد.
Tom made us believe in ourselves.	تام باعث شد که خودمان را باور کنیم.
Tom said he did not know when Mary intended to do so.	تام گفت که نمی دانست مری چه زمانی قصد انجام این کار را داشت.
I know Tom is not used to staying up late.	می دانم که تام به تا دیر وقت بیدار ماندن عادت ندارد.
Tom knew what we had to do.	تام می دانست که ما باید چه کار کنیم.
I am very thin	من خیلی لاغر هستم
Tom was lucky.	تام شانس آورد.
I got half of what you asked for.	من نصف چیزهایی را که از من خواستی دریافت کردم.
Tom did not know he did not need to do this.	تام نمی دانست که نیازی به انجام این کار ندارد.
I know Tom is a little confused.	می دانم که تام کمی گیج است.
Tom may still be in the hospital.	ممکن است تام هنوز در بیمارستان باشد.
I'm not too upset anymore	من دیگه زیاد ناراحت نیستم
You can not enter there yet.	شما هنوز نمی توانید وارد آنجا شوید.
Tom is the host, not the guest.	تام میزبان است نه مهمان.
Do you like pineapple pizza?	آیا پیتزای آناناس دوست دارید؟
The kettle should be boiling.	کتری باید در حال جوشیدن باشد.
Tom gets upset when he loses.	تام وقتی می بازد ناراحت می شود.
Tom and Mary were engaged for three months before marriage.	تام و مری قبل از ازدواج سه ماه نامزد بودند.
Tom asked Mary to tell him about her trip to Boston.	تام از مری خواست تا درباره سفرش به بوستون به او بگوید.
Tom refused to give Mary any information.	تام از دادن هیچ اطلاعاتی به مری امتناع کرد.
All of Tom's grandparents are still alive.	همه پدربزرگ و مادربزرگ تام هنوز زندگی می کنند.
Tom and I had a fight.	من و تام با هم دعوا کردیم.
Something was wrong	یه چیزی درست نبود
I thought there was a possibility that Tom was going to break the contract.	من فکر می کردم که این احتمال وجود دارد که تام قرار است قرارداد را به هم بزند.
Tom is not coming to school lately.	تام اخیراً به مدرسه نمی آید.
She looked better with this dress	با این لباس بهتر به نظر می رسید
The boy neglected to water the plants and was blamed.	پسر از آبیاری گیاهان غافل شد و او را سرزنش کردند.
People do not watch the game	مردم بازی را تماشا نمی کنند
Tom and Mary were not wearing their school uniforms.	تام و مری لباس مدرسه خود را نپوشیده بودند.
There is nothing to eat in the kitchen.	در آشپزخانه چیزی برای خوردن وجود ندارد.
Tom said he didn't really need to do that.	تام گفت که او واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
I'm not shy	من خجالتی نیستم
I forgot how sensitive Tom is.	فراموش کردم تام چقدر حساس است.
Tom had to do it faster than Mary.	تام باید سریعتر از مری این کار را انجام می داد.
I grant that you are right in this case.	اعطا می کنم که در این مورد حق با شماست.
I did not have to come here yesterday, but I did.	دیروز مجبور نبودم اینجا بیایم، اما آمدم.
Tom said he thought Mary was amused by what was happening.	تام گفت که فکر می کند مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Tom wears only black T-shirts.	تام فقط تی شرت های مشکی می پوشد.
Tom called while you were in the shower.	تام وقتی زیر دوش بودی زنگ زد.
Tom said he did not know why Mary was not doing this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری این کار را نمی‌کند.
I'm not doing this well Tom.	من این کار را به خوبی تام انجام نمی دهم.
Tom is not a scale.	تام یک ترازو نیست.
Nothing makes us think faster than we age quickly.	هیچ چیز ما را سریعتر از این فکر نمی کند که به سرعت پیر می شویم.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary will be confused.	تام فکر می کند که مری گیج خواهد شد.
Tom took a mud bath.	تام حمام گلی گرفت.
How old were you and Tom when you first kissed?	زمانی که شما و تام برای اولین بار یکدیگر را بوسیدید چند ساله بودید؟
We have not found Tom yet.	ما هنوز تام را پیدا نکرده ایم.
Tom was not very depressed.	تام خیلی افسرده نبود.
Tom and Mary have a vacation home in Florida.	تام و مری یک خانه تعطیلات در فلوریدا دارند.
This is not the way we want to do it.	این راهی نیست که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
I think it's up to Tom, right?	فکر می کنم این به تام بستگی دارد، اینطور نیست؟
I have to finish reading that book by tomorrow.	من باید تا فردا خواندن آن کتاب را تمام کنم.
I love all of Tom's books.	من همه کتاب های تام را دوست دارم.
We need to reconsider the approach.	ما باید در رویکرد تجدید نظر کنیم.
I'm tired of eating the same food every day.	من از خوردن یک غذای مشابه هر روز خسته شده ام.
Why don't I get this one?	چرا این یکی را نمیگیرم؟
I'm waiting for the bus.	منتظر اتوبوس هستم.
The wind blew a large number of tiles from the roof.	وزش باد تعداد زیادی کاشی از سقف کنده شد.
I was the one who showed Tom how to do it.	من کسی بودم که به تام نشان دادم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom says Mary lied.	تام می گوید که مری دروغ گفته است.
Tom is currently on the bus.	تام در حال حاضر در اتوبوس است.
Tom told Mary he was ready to go.	تام به مری گفت که آماده رفتن است.
I did not think we did it right.	من فکر نمی کردم که ما این کار را درست انجام دادیم.
Tom borrowed a flashlight from Mary.	تام یک چراغ قوه از مری قرض گرفت.
Tom studied for the exam.	تام برای امتحان درس خواند.
It will not be very difficult to do, but it will take a lot of time.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود، اما کاری است که به زمان زیادی نیاز دارد.
We haven't seen each other in years.	ما چند سالی است که همدیگر را ندیده ایم.
Tom bears no resemblance to his brother.	تام هیچ شباهتی به برادرش ندارد.
I thought it would be easier if we sat here.	فکر می کردم اگر اینجا بنشینیم راحت تر است.
The problem is, we do not know if we can trust Tom.	مشکل این است که نمی دانیم می توانیم به تام اعتماد کنیم یا نه.
Tom told me that Mary was not interested.	تام به من گفت که مری علاقه ای ندارد.
We still need Tom's help.	ما هنوز به کمک تام نیاز داریم.
I knew Tom did not want to do that yesterday.	می دانستم که تام دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
I do not want to live like this.	من نمی خواهم اینطور زندگی کنم.
One is singing	یکی داره آواز میخونه
Tom tried to kiss me once.	تام یک بار سعی کرد مرا ببوسد.
Login is prohibited.	ورود به سیستم ممنوع است.
I came down with measles.	من با سرخک پایین آمدم.
Tom needs training.	تام به آموزش نیاز دارد.
Have any of you seen Tom?	آیا کسی از شما تام را دیده اید؟
Did you know that Tom was planning to go to Australia with Mary?	آیا می دانستید که تام قصد داشت با مری به استرالیا برود؟
I want to help you	من قصد دارم به شما کمک کنم
What do Tom and I disagree with?	من و تام با چی مخالفیم؟
My sister loves my best friend.	خواهرم عاشق بهترین دوستم است.
Tom finally figured out how to do it.	تام در نهایت فهمید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he heard someone singing.	تام گفت که آواز کسی را شنیده است.
Tom has gone to the banana.	تام به موز رفته است.
I am slowly losing my patience	من کم کم صبرم رو از دست میدم
I think this is not true.	من فکر می کنم که این درست نیست.
I do not think Tom and Mary are married.	من فکر نمی کنم تام و مری ازدواج کرده باشند.
He told me he was a liar, but I did not believe him.	او به من گفت که دروغگو است، اما من او را باور نمی کنم.
Tom got a lot of freedom while he was here.	تام وقتی اینجا بود آزادی های زیادی گرفت.
Did Tom say he would?	آیا تام گفت که این کار را می کند؟
Tom wondered why Mary had said that.	تام تعجب کرد که چرا مری این حرف را زده است.
Now is the best time to do that.	اکنون بهترین زمان برای انجام این کار است.
Tom is looking for something.	تام به دنبال چیزی است.
We still do not know what Tom will do next.	ما هنوز نمی دانیم که تام در مرحله بعد چه خواهد کرد.
I did not return home until late.	تا دیر وقت به خانه برنگشتم.
Everyone did, except Tom.	همه این کار را کردند، به جز تام.
Tom is watching TV in the living room.	تام در اتاق نشیمن در حال تماشای تلویزیون است.
One billion seconds is a little over 31 years and 8 months.	یک میلیارد ثانیه کمی بیشتر از 31 سال و 8 ماه است.
It was getting dark when we reached the village.	هوا تاریک شده بود که به روستا رسیدیم.
It's not like I tried to stay away from Tom.	اینطور نیست که سعی کردم از تام دوری کنم.
You do not have to be afraid to make mistakes.	لازم نیست از اشتباه کردن بترسید.
Experts do not really know.	کارشناسان واقعا نمی دانند.
Words cannot express how angry I am.	کلمات نمی توانند بیان کنند که چقدر عصبانی هستم.
In 1862, Congress passed the Homestead Act.	در سال 1862، کنگره قانون Homestead را تصویب کرد.
I met Tom several years ago.	من تام را چندین سال پیش ملاقات کردم.
I'm learning French online.	من در حال یادگیری زبان فرانسه به صورت آنلاین هستم.
She was placed for adoption.	او را برای فرزندخواندگی قرار دادند.
Tom says I do not need to go if I do not want to.	تام می گوید اگر نخواهم نیازی به رفتن ندارم.
I asked Tom to find out where Mary lived.	از تام خواستم بفهمد مری در کجا زندگی می کند.
Tom has to take better care of himself.	تام باید بهتر از خودش مراقبت کند.
We can not give you anything.	ما نمی توانیم چیزی به شما بدهیم.
He works hard to reach others.	او سخت کار می کند تا به دیگران برسد.
Tom's mother and Mary's mother were born in the same day.	مادر تام و مادر مری در یک روز به دنیا آمدند.
I can not forget his kindness.	نمی توانم مهربانی او را فراموش کنم.
What really happened to Tom?	واقعا چه اتفاقی برای تام افتاد؟
Tom wanted me to go to Boston with him, but I told him I could not.	تام می خواست که با او به بوستون بروم، اما من به او گفتم که نمی توانم.
I consider Tom handsome.	من تام را خوش تیپ می دانم.
I have been shot three times since I moved to Boston.	از زمانی که به بوستون نقل مکان کردم سه بار به من شلیک شده است.
I am not photogenic	من فتوژنیک نیستم
I want to talk to Tom privately.	من می خواهم با تام خصوصی صحبت کنم.
Do you want to go shopping with me?	آیا می خواهید با من به مرکز خرید بروید؟
The ship was carrying many passengers.	کشتی حامل مسافران زیادی بود.
I got angry when Tom said that.	وقتی تام این را گفت عصبانی شدم.
You missed a good opportunity with a delay.	با تاخیر فرصت خوبی را از دست داده اید.
Tom may be out of food right now.	تام ممکن است در حال حاضر از خوردن غذا گذشته باشد.
Tom has to tell Mary that the next time he does, he has to be more careful.	تام باید به مری بگوید که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
Tom can hardly see anything without glasses.	تام به سختی می تواند چیزی را بدون عینک ببیند.
I have a lot of work to do.	من کار زیادی برای انجام دادن دارم.
It takes a while for him to figure it out, right?	مدتی طول می کشد تا او آن را بفهمد، درست است؟
Did you know that Tom did not want to do that?	آیا می دانستی تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
This box is not the size of that box.	این جعبه به بزرگی آن جعبه نیست.
Tom thinks Mary has mental abilities.	تام فکر می کند مری توانایی های روانی دارد.
Do you have a razor?	تیغ داری؟
Sorry, we did not want to start the session without you.	با عرض پوزش، ما نمی خواستیم جلسه را بدون شما شروع کنیم.
The committee lifted the sanctions.	این کمیته تحریم ها را لغو کرد.
There was nothing else to do.	کار دیگری برای انجام دادن وجود نداشت.
Tom ate the apple	تام سیب را خورد
The conversations were filled with scientific terms that no one understood.	صحبت ها با اصطلاحات علمی که هیچ کس آن را درک نکرد، پر شده بود.
You are very thin	تو خیلی لاغری
You did not know I did not need to do this, did you?	تو نمیدونستی که من نیازی به این کار ندارم، نه؟
Tom put all his cards on the table.	تام تمام کارت هایش را روی میز گذاشت.
I know Tom works for Mary.	می دانم که تام برای مری کار می کند.
I'm afraid I can not.	می ترسم نتوانم.
This is the kind of camera I lost.	این همان نوع دوربینی است که من گم کردم.
I think Tom refuses to do that.	فکر می کنم تام از انجام این کار امتناع کند.
Tom thinks he should help Mary.	تام فکر می کند که باید به مری کمک کند.
What is the total price with all taxes?	قیمت کل با همه مالیات ها چقدر است؟
I do not know if I can do it or not unless I try.	من نمی دانم که آیا می توانم این کار را انجام دهم یا نه مگر اینکه تلاش کنم.
Tom asked Mary if she was still important to him.	تام از مری پرسید که آیا او هنوز برایش مهم است؟
They are like rats leaving a sinking ship.	آنها درست مانند موش هایی هستند که کشتی در حال غرق شدن را ترک می کنند.
Isn't it bad for my dog ​​to eat what I give my cat?	آیا خوردن همان چیزی که به گربه ام می دهم به سگم بد نیست؟
You told me you did not have a dog	تو به من گفتی که سگ نداری
Do you really think it would be fun to do that?	آیا واقعا فکر می کنید انجام آن لذت بخش خواهد بود؟
Didn't you know that Tom is bigger than Mary?	آیا نمی دانستی تام از مری بزرگتر است؟
Do not worry too much	زیاد نگران نباش
We could not do this without your help.	ما بدون کمک شما نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom spent the whole day doing this.	تام تمام روز را صرف این کار کرد.
I decided to stay where I am.	من تصمیم گرفتم همان جایی که هستم بمانم.
Do you know the reason for this?	آیا می دانید دلیل این کار تام چیست؟
Tom is faithful to his wife.	تام به همسرش وفادار است.
You are really unaware.	شما واقعاً غافل هستید.
We can not escape	ما نمی توانیم فرار کنیم
I think we can be there in time.	من فکر می کنم که ما می توانیم به موقع آنجا باشیم.
Tom's car was last seen in the neighborhood the day before his ex-wife was killed.	ماشین تام آخرین بار یک روز قبل از قتل همسر سابقش در محله دیده شد.
Tom studied to become a doctor.	تام برای دکتر شدن درس خواند.
Do not do anything against your will	کاری بر خلاف میل خود انجام نده
I had no place to stay	جایی برای ماندن نداشتم
Tom has done this more than me.	تام بیش از من این کار را انجام داده است.
Tom had previously been asked to leave.	قبلاً از تام خواسته شده بود که آنجا را ترک کند.
I always wear a watch to know what time it is.	من همیشه ساعت می پوشم تا بدانم ساعت چند است.
Is Tom still out of school?	آیا تام هنوز مدرسه را تمام کرده است؟
It's hard to believe that Tom would get away from all this.	باورش سخت است که تام از همه اینها دور شود.
Tom said Mary was probably crazy.	تام گفت که مری احتمالاً دیوانه است.
You are materialistic	شما مادی گرا هستید
Say hello to Tom.	سلام من را به تام برسانید.
Tom will probably do this for Mary.	تام احتمالاً این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom and I decided to sing together.	من و تام تصمیم گرفتیم با هم بخوانیم.
Tom thought he had time.	تام فکر کرد که وقت دارد.
The dog was immersed in the mud from head to toe.	سگ از سر تا پا در گل فرو رفته بود.
They are stubborn children.	آنها بچه های سرسختی هستند.
I'm very weak now	من الان خیلی ضعیفم
You make it harder than you need to.	شما آن را سخت تر از آنچه لازم است می کنید.
Tom and Mary had never done this before.	تام و مری قبلاً این کار را نکرده بودند.
I feel rejected	من احساس می کنم یک طرد شده ام
You do not know where Tom's house is, do you?	شما نمی دانید خانه تام کجاست، نه؟
One year is not enough to visit all the places of Kyoto.	یک سال برای بازدید از همه مکان های کیوتو کافی نیست.
He jumped into the water with a voice.	با صدایی به آب پرید.
If I were you, I would stay here until the rain stopped.	من اگر جای تو بودم، تا زمانی که باران تمام شود، اینجا می ماندم.
Tom told everyone he was satisfied.	تام به همه گفت که راضی است.
Tom is so much better.	تام خیلی بهتر است.
Why does Tom ask Mary to do this for him?	چرا تام از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد؟
I think Tom is not serious.	من فکر می کنم که تام جدی نیست.
I was cooking all afternoon.	تمام بعدازظهر مشغول آشپزی بودم.
Light the fire and go out	آتش را بزن داره بیرون میره
Tom shot Mary.	تام به مری شلیک کرد.
Neither Tom nor Mary have a hard time.	نه تام و نه مری کار سختی ندارند.
It is said that the mayor takes bribes.	می گویند شهردار رشوه می گیرد.
I do not want to do anything that I regret.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که پشیمان باشم.
Tom said he thinks he can help Mary do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
In 1943, Japan was at war.	در سال 1943 ژاپن در حال جنگ بود.
I walk for exercise at least three times a week.	من حداقل سه بار در هفته برای ورزش پیاده روی می کنم.
Tom has a remarkable educational background.	تام سابقه تحصیلی چشمگیری دارد.
Who is better in French, you or Tom?	چه کسی در زبان فرانسه بهتر است، شما یا تام؟
I guess Tom can swim.	من فرض می کنم که تام می تواند شنا کند.
You will be wonderful.	شما فوق العاده خواهید بود.
Do not you see what this means?	نمی بینید این یعنی چه؟
Tom is emotionally unstable.	تام از نظر عاطفی فردی بی ثبات است.
Japan has undergone drastic changes as a result of industrialization.	ژاپن در نتیجه صنعتی شدن دستخوش تغییرات شدیدی شده است.
Tom found Mary's umbrella in the trunk of his car.	تام چتر مری را در صندوق عقب ماشینش پیدا کرد.
This is the best book I have ever read.	این بهترین کتابی است که تا به حال خوانده ام.
Tom specializes in doing this.	تام در انجام این کار متخصص است.
This is an ax.	این یک تبر است.
I think Tom really enjoyed it.	من فکر می کنم تام واقعا از آن لذت می برد.
We were talking about something at the time, but I do not remember what.	در آن زمان داشتیم در مورد چیزی صحبت می کردیم، اما یادم نیست چه چیزی.
I did not think you would have finished by 2:30.	فکر نمی کردم تا ساعت 2:30 این کار را تمام کرده باشید.
There is not a moment that I do not think of you.	لحظه ای نیست که به تو فکر نکنم.
It will be difficult to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار دشوار خواهد بود.
I have my reasons for hating Tom.	من دلایل خود را برای متنفر بودن از تام دارم.
Tom told us he was really disappointed.	تام به ما گفت که او واقعاً ناامید است.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
I hope I can finish it this week.	امیدوارم بتونم این هفته تمومش کنم.
Tom turned down their offer.	تام پیشنهاد آنها را رد کرد.
We did not even discuss it.	ما حتی در مورد آن بحث نکردیم.
I know you will love it.	من می دانم که شما آن را دوست خواهید داشت.
Tom plans to stay in Boston for a few weeks.	تام قصد دارد چند هفته در بوستون بماند.
I bet he will not succeed.	شرط می بندم که او موفق نمی شود.
Tom is a little taller than Mary.	تام کمی بلندتر از مری است.
Tom was smoking in the classroom.	تام در کلاس درس سیگار می کشید.
I'm here to help you.	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم.
Tom is supposed to be there.	قرار است تام آنجا باشد.
We caught Tom smoking in the bathroom.	ما تام را در حال سیگار کشیدن در حمام گرفتیم.
I hope I can learn how to do this.	امیدوارم بتوانم یاد بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is not as smart as he seems.	تام آنقدرها که به نظر می رسد باهوش نیست.
I can not have children.	من توان بچه دار شدن را ندارم.
Do not try to do this without my help.	سعی نکنید بدون کمک من این کار را انجام دهید.
I probably will not have to do this.	من به احتمال زیاد مجبور به انجام این کار نخواهم بود.
I had a little trouble finding Tom's house.	برای پیدا کردن خانه تام کمی مشکل داشتم.
You are a doctor	تو دکتری
Weeds are high.	علف های هرز زیاد است.
What is Tom's sister's name?	اسم خواهر تام چیه؟
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	شاید تام دقیقاً نمی داند چه کاری باید انجام شود.
I'm glad Tom is here.	من خوشحالم که تام اینجاست.
I'm not weird	من عجیب نیستم
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
Tom unzipped his coat.	تام زیپ کتش را باز کرد.
I asked Tom which one he preferred.	از تام پرسیدم که کدام را ترجیح می دهد.
I'm Tom's stepfather	من ناپدری تام هستم
Now I'm ready for anything.	حالا من برای هر چیزی آماده ام.
I will help Tom if he wants.	اگر تام بخواهد به او کمک خواهم کرد.
Why not just say you do not want to do what you are asked to do?	چرا فقط نمی گویید که نمی خواهید کاری را که از شما می خواهند انجام دهید؟
You were the one who suggested we do this together, right?	شما کسی بودید که به ما پیشنهاد داد که این کار را با هم انجام دهیم، نه؟
Are eggs a good source of protein?	آیا تخم مرغ منبع خوبی از پروتئین است؟
We want to get people's opinions.	ما قصد داریم نظرات مردم را جلب کنیم.
I can not even say what.	من حتی نمی توانم بگویم چیست.
I just texted Tom.	من فقط به تام پیام دادم.
I did not think Tom would let me help him.	فکر نمی کردم تام به من اجازه دهد به او کمک کنم.
You will meet Tom.	شما تام را ملاقات خواهید کرد.
I did not want to shoot my dog.	من نمی خواستم به سگم شلیک کنم.
The contract expires today.	قرارداد امروز به پایان می رسد.
I am leaving him at the airport at 2:00.	من می روم او را در فرودگاه در ساعت 2:00.
We are ready to give you all the food you need.	ما آماده ایم تا تمام مواد غذایی مورد نیاز را به شما بدهیم.
Tom spent the whole day in his bedroom.	تام تمام روز را در اتاق خوابش گذراند.
Tom slept on the floor.	تام روی زمین خوابید.
We are waiting for Tom at all times.	ما هر لحظه منتظر تام هستیم.
Tom processes things differently than we do.	تام چیزها را متفاوت از ما پردازش می کند.
I do not have insurance	من بیمه ندارم
Tom ate a slice of pizza.	تام یک تکه پیتزا خورد.
First of all, you have to look it up in the dictionary.	اول از همه، شما باید آن را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
Tell Tom I said hello.	به تام بگو که سلام کردم.
I only have half of you books.	من فقط نصف شما کتاب دارم.
Tom said Mary is so busy she can't help you do that.	تام گفت که مری آنقدر شلوغ است که نمی تواند به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
Tom seems to be doing something.	به نظر می رسد تام در حال چیزی است.
Tom crashed in Australia.	تام در استرالیا تصادف کرد.
Tom told Mary he had to try to do it himself.	تام به مری گفت که باید سعی کند این کار را خودش انجام دهد.
Mary dreamed of marriage.	مریم خواب ازدواج را می دید.
I thought Mary was beautiful	فکر میکردم مریم خوشگله
Tom will stay with us all summer.	تام تمام تابستان با ما خواهد ماند.
I like to eat chocolate mint ice cream.	من دوست دارم بستنی نعنایی شکلاتی بخورم.
Tom has never lived anywhere other than Australia.	تام هرگز در جایی به جز استرالیا زندگی نکرده است.
I hope this is you driving.	امیدوارم این شما باشید که رانندگی را انجام می دهید.
I think you will be fine	فکر کنم خوب میشی
Tom told me he was not convinced.	تام به من گفت که متقاعد نشده است.
Tom asks Mary to walk his dog in the park.	تام از مری می خواهد که سگش را در پارک قدم بزند.
I do not have a visa	من ویزا ندارم
I'm getting annoyed	من دارم اذیت میشم
If you want to ask a question, please raise your hand.	اگر می خواهید سوالی بپرسید، لطفا دست خود را بالا ببرید.
Tom is a reckless young man.	تام یک جوان بی پروا است.
Now let's call Tom	حالا بیا با تام تماس بگیریم
I do not sleep	من نمی خوابم
I do not need help this afternoon.	امروز بعدازظهر نیازی به کمک به من نیست.
I'm ready to do it.	من آماده انجام آن هستم.
Does Tom know what's going on?	آیا تام می‌فهمد که چه خبر است؟
Tom is three months older than Mary.	تام سه ماه از مری بزرگتر است.
Tom and Mary wanted to go dancing together.	تام و مری می خواستند با هم به رقص بروند.
Tom will not do this for me.	تام این کار را برای من انجام نخواهد داد.
Tom may not know I'm here.	ممکن است تام نداند که من اینجا هستم.
If Tom asked me for advice, I would advise him not to.	اگر تام از من مشاوره می خواست، به او توصیه می کردم که این کار را نکند.
I think it's snowing today	فکر کنم امروز برف بباره
Tom has been gone for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که رفته است.
What does Tom mean by that?	منظور تام از آن چیست؟
Tom often misses school.	تام اغلب از مدرسه می گذرد.
I have lived here since I was a child.	من از بچگی اینجا زندگی می کنم.
You mean you did not tell him anything?	یعنی چیزی بهش نگفتی؟
I thought you said you did not know what to do	فکر کردم گفتی نمیدونی چیکار کنی
Tom disappeared into the air.	تام در هوا ناپدید شد.
Tom is a government official.	تام یک مقام دولتی است.
Tom had no one to turn to.	تام کسی را نداشت که به او مراجعه کند.
I know this is the first time this has happened to you.	می دانم که این اولین بار است که این اتفاق برای شما می افتد.
Can I count on you to be here on time tomorrow?	آیا می توانم به شما تکیه کنم که فردا به موقع اینجا باشید؟
I do not smoke or drink	من سیگار و مشروب نمیکشم
I think Tom will not be nervous.	من فکر می کنم که تام عصبی نخواهد شد.
I really did not like Tom.	من واقعا تام را دوست نداشتم.
I know Tom knows I'm not going to do that.	من می دانم که تام می داند که من قرار نیست این کار را انجام دهم.
Tom is not your height	تام به قد تو نیست
I'm not going to Tom's concert.	من به کنسرت تام نمی روم.
Did you know that Tom does this?	آیا می دانستی تام این کار را می کند؟
Tom has a difficult choice.	تام با انتخاب سختی روبروست.
I thought we were just talking	فکر میکردم قراره فقط حرف بزنیم
If I was not sick, I would eat more.	اگر مریض نبودم بیشتر می خوردم.
Tom said he had never seen anything like it before.	تام گفت که قبلاً چنین چیزی ندیده بود.
Tom bought a present for his sister.	تام برای خواهرش هدیه خرید.
Tom said he thought Mary was right.	تام گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
Where is Tom's house?	خانه تام کجاست؟
Tom is right and Mary is wrong.	تام درست می گوید و مری اشتباه می کند.
Why go with Tom?	چرا باید با تام بروی؟
The silence of the night calms us.	سکوت شب به ما آرامش می دهد.
Boats can sink.	قایق ها می توانند غرق شوند.
I know Tom will not confuse me.	می دانم که تام من را سرگردان نمی گذارد.
Tom did nothing illegal.	تام هیچ کار غیر قانونی انجام نداد.
I know a few people in Tom's team.	من چند نفر را در تیم تام می شناسم.
I never thought I would meet you here.	هیچ وقت فکر نمی کردم اینجا با شما ملاقات کنم.
It is everyone's duty to prevent forest fires.	پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها وظیفه همه است.
He is my uncle, because my father is his brother.	او عموی من است، زیرا پدرم برادر اوست.
Even though we are separated, we are friends.	با وجود اینکه ما از هم جدا شده ایم، اما با هم دوست هستیم.
Tom doesn't really talk much.	تام واقعا زیاد صحبت نمی کند.
How many of these do you want to buy?	چند عدد از اینها را می خواهید بخرید؟
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary did not do this.	ما تنها کسانی هستیم که می‌دانیم تام از قبل می‌داند چرا مری این کار را نکرد.
Tom said he is Canadian.	تام گفت که او کانادایی است.
I do not remember Tom taking a day off.	یادم نمی‌آید که تام یک روز مرخصی گرفته باشد.
I should have paid attention to it before.	قبلاً باید به آن توجه می کردم.
I know it's not true	میدونم درست نیست
I hardly knew Tom.	من به سختی تام را شناختم.
I'm glad everything went well	خوشحالم که همه چیز درست شد
Tom said he thought Mary should do it before he left.	تام گفت که فکر می کند مری باید قبل از رفتن او این کار را انجام دهد.
Scotland is famous for its woolen textiles.	اسکاتلند به خاطر منسوجات پشمی معروف است.
Tell Tom not to forget to pay his fare.	به تام بگویید فراموش نکند کرایه خود را بپردازد.
My name was misspelled in today's newspaper.	اسم من در روزنامه امروز اشتباه نوشته شده بود.
Tom kindly accepted the offer.	تام با مهربانی این پیشنهاد را پذیرفت.
You'm a little taller than Tom, aren't you?	تو کمی بلندتر از تام هستی، نه؟
This is not appropriate	این مناسب نیست
Tom rarely has homework.	تام خیلی به ندرت تکلیف دارد.
Tom said he was next.	تام گفت که او نفر بعدی است.
Death before disgrace!	مرگ پیش از بی آبرویی!
Tom asked Mary what her plan was.	تام از مری پرسید که نقشه او چیست؟
Tom said Mary was scared.	تام گفت مری می ترسید.
Life is inherently dangerous.	زندگی ذاتاً مخاطره آمیز است.
What do you think Tom was running away from?	فکر می کنید تام از چه چیزی فرار می کرد؟
Tom is going to go with you	تام قراره با تو بره
Tom and Mary are sick.	تام و مری بیمار شده اند.
Tom made friends.	تام دوست پیدا کرد.
This is not what I'm talking about.	این چیزی نیست که من در مورد آن صحبت می کنم.
Tom seems to know what Mary has to do.	به نظر می رسد تام می داند که مری باید چه کار کند.
Tom met an old friend in the park.	تام در پارک با یک دوست قدیمی برخورد کرد.
Glad I was not the one to tell Tom that his wife had been killed.	خوشحالم که من کسی نبودم که به تام بگویم همسرش کشته شده است.
Tom showed Mary around.	تام به مریم اطراف را نشان داد.
The curtain rises at 7 p.m.	پرده ساعت 7 بعد از ظهر بالا می رود.
I did not know that Tom did not mind doing this for Mary.	نمی‌دانستم که تام بدش نمی‌آید که این کار را برای مری انجام دهد.
You dream again	تو دوباره رویا می بینی
Tom and I sit together for a while.	من و تام کمی با هم می نشینیم.
We have to go there tomorrow, right?	فردا باید بریم اونجا، نه؟
Tom was not blamed.	تام مورد سرزنش قرار نگرفت.
I'm better at Tom on a single wheel.	من در تک چرخ سواری بهتر از تام هستم.
I'll be back to Boston right after tonight's game.	بلافاصله بعد از بازی امشب به بوستون برمی گردم.
Water expands with heat.	آب با گرما منبسط می شود.
Tom and Mary went together.	تام و مری با هم رفتند.
I do not think I have ever seen Tom's smile.	فکر نمی کنم تا به حال لبخند تام را ندیده باشم.
Tom has not won a match.	تام در مسابقه ای برنده نشده است.
Are you sure you do not want to drive?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید رانندگی کنید؟
I suggest you rest a bit and cool down a bit.	پیشنهاد می کنم کمی استراحت کنید و کمی خنک شوید.
Tom called Mary before breakfast.	تام قبل از صبحانه به مری زنگ زد.
I asked Tom where he works.	از تام پرسیدم کجا کار می کند.
I'm afraid it will take a little longer.	می ترسم کمی بیشتر طول بکشد.
I definitely disagree with that.	من قطعا با آن مخالفم.
His face was grim when the firefighter came out of the burning house.	زمانی که آتش نشان از خانه در حال سوختن بیرون آمد، چهره او تیره و تار بود.
You have to help Tom in the garden.	شما باید به تام در باغ کمک کنید.
I'm really impressed.	من واقعا تحت تاثیر قرار گرفته ام.
Tom said he would not do it any time soon.	تام گفت که به این زودی ها این کار را نمی کند.
The mother rabbit keeps her babies warm with her own body.	خرگوش مادر با بدن خودش بچه هایش را گرم نگه می دارد.
Do you have a picture I can look at?	آیا عکسی دارید که بتوانم نگاه کنم؟
Tom's mother died.	مادر تام درگذشت.
If you do not help Tom, who will help?	اگر به تام کمک نکنی، چه کسی کمک خواهد کرد؟
You have to tell Tom that you intend to stay.	شما باید به تام بگویید که قصد ماندن دارید.
We need to contact Tom.	ما باید با تام تماس بگیریم.
Tom was not worried at all.	تام اصلا نگران نبود.
Tom is not very good at tennis.	تام در تنیس خیلی خوب نیست.
Why did Tom stay in Australia?	چرا تام در استرالیا ماند؟
Tom is telling the truth.	تام حقیقت را می گوید.
I wonder if I really had to do this.	تعجب می کنم که آیا واقعاً مجبور بودم این کار را انجام دهم.
Tom probably does not know how to do this.	تام احتمالاً متوجه نمی شود که چگونه این کار را انجام دهد.
That bike is not Tom's	اون دوچرخه مال تام نیست
I have also considered this possibility.	من این احتمال را نیز در نظر گرفته ام.
Who is your favorite character in this book?	شخصیت مورد علاقه شما در این کتاب کیست؟
Maryam was sitting under a tree reading an old book from the 19th century.	مریم زیر درخت نشسته بود و کتابی قدیمی از قرن نوزدهم می خواند.
Tom accidentally hit me.	تام به طور تصادفی به من ضربه زد.
Tom does not seem to know how to ski.	به نظر می رسد که تام اسکی بلد نیست.
Tom did something he wished he had not done.	تام کاری کرد که ای کاش انجام نمی داد.
I should not go out alone after dark.	من نباید بعد از تاریکی تنها بیرون می رفتم.
I was convinced that I did not have to do this.	من متقاعد شده بودم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom asked me to let you know when Mary would come.	تام از من خواست به شما اطلاع دهم که مری چه زمانی خواهد آمد.
Tom sneaked into Mary's office.	تام مخفیانه وارد دفتر مری شد.
Tom expected Mary to do something.	تام انتظار داشت مری کاری انجام دهد.
You guys plan this too.	شما بچه ها بیش از حد این را برنامه ریزی می کنید.
Tom reminds me of his father.	تام مرا به یاد پدرش می اندازد.
I'm doing this for Tom.	من این کار را برای تام انجام می دهم.
Tom can hardly get home.	تام به سختی به خانه برمی گردد.
If I knew his address, I would write him a letter.	اگر آدرسش را می دانستم برایش نامه می نوشتم.
Tom said Mary asked him to have lunch with her.	تام گفت که مری از او می خواست که با او ناهار بخورد.
Tom said he did not learn anything at school today.	تام گفت که امروز در مدرسه چیزی یاد نگرفته است.
Tom went to his son's soccer game.	تام به بازی فوتبال پسرش رفت.
You can not separate language from culture.	شما نمی توانید زبان را از فرهنگ جدا کنید.
Tom will miss the flight.	تام پروازش را از دست خواهد داد.
I do not think that will help.	من فکر نمی کنم که کمک کند.
Tom said he did not know what Mary wanted him to do.	تام گفت که نمی‌دانست مری از او می‌خواهد چه کار کند.
I'm glad I do not need to do this.	خوشحالم که نیازی به این کار ندارم.
I usually do not use the amp when practicing guitar.	من معمولاً هنگام تمرین گیتار از آمپ استفاده نمی کنم.
This is what they were planning.	این چیزی بود که آنها برنامه ریزی می کردند.
"what time is it?" 	"ساعت چند است؟"
"It's 3:20."	"ساعت 3:20 است."
I really do not have time to do this right now.	من واقعاً در حال حاضر وقت انجام این کار را ندارم.
Tom asked some relatively unpleasant questions.	تام چند سوال نسبتاً ناخوشایند پرسید.
Why not talk about it when we get home?	چرا وقتی به خانه می رسیم در مورد این موضوع صحبت نمی کنیم؟
Tom said he did not know how to swim very well.	تام گفت که شنا کردن را خیلی خوب بلد نیست.
Did Tom go with Mary?	آیا تام با مری رفت؟
I have never seen anything like it.	من هرگز چنین چیزی ندیده ام.
The engine was still running.	موتور همچنان کار می کرد.
Tom has done a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داده است.
I'm worried about what others think.	من نگران این هستم که دیگران چه فکری می کنند.
I want my money back.	می خواهم پولم را پس بدهند.
I do not know if Tom told Mary he should do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
A little arrogant.	کمی متکبرانه است.
Tom loves to be here.	تام دوست دارد اینجا باشد.
Tom is richer now than he ever thought.	تام اکنون ثروتمندتر از آن چیزی است که تا به حال فکر می کرد.
I finally got used to living in the city.	بالاخره به زندگی در شهر عادت کردم.
You have to live your life to the best of your ability.	شما باید زندگی خود را به بهترین شکل ممکن زندگی کنید.
I do not want to be here more than you.	من نمی خواهم بیشتر از تو اینجا باشم.
He is not what he was ten years ago.	او آن چیزی نیست که ده سال پیش بود.
Tom hugged me warmly.	تام مرا در آغوش گرم گرفت.
I did not have enough money to buy anything I wanted.	پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواستم نداشتم.
Tom said he had no plans to go swimming tomorrow.	تام گفت که قصد ندارد فردا به شنا برود.
I know I should have gone sooner	میدونم باید زودتر میرفتم
Tom will most likely not visit Australia.	تام به احتمال زیاد از استرالیا دیدن نخواهد کرد.
Tom was slowly feeling.	تام داشت کم کم احساس می کرد.
We do not have enough water	آب کافی نداریم
I assume you know what we are going to do in the future.	من فرض می کنم شما می دانید که ما قرار است در آینده چه کاری انجام دهیم.
We do not take any chances	ما هیچ شانسی نمی گیریم
I have no objection	من مخالفی ندارم
Tom saw no one else in the park.	تام هیچ کس دیگری را در پارک ندید.
Tom did not ask me anything.	تام از من چیزی نپرسید.
Tom says you set him up.	تام می گوید تو او را راه اندازی کردی.
I can not go anywhere without my dog.	نمی توانم بدون سگم جایی بروم.
I am the one who does this.	من کسی هستم که این کار را انجام می دهم.
Tom loves to run.	تام دویدن را دوست دارد.
Tom drives me crazy.	تام مرا دیوانه می کند.
Why don't we eat before we leave?	چرا قبل از رفتن چیزی نمی خوریم؟
Tom cursed the Frenchman.	تام به فرانسوی فحش داد.
I think Tom will help me do that.	من فکر می کنم که تام به من در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I do not know if Tom is entertained or not.	من نمی دانم که آیا تام سرگرم می شود یا نه.
Tom may be angry.	تام ممکن است عصبانی باشد.
Tom has set aside some money every month.	تام هر ماه کمی پول کنار گذاشته است.
I love crabs, but they are very, very expensive.	من خیلی به خرچنگ علاقه دارم، اما آنها بسیار بسیار گران هستند.
Not sure yet, right?	هنوز مطمئن نیستی، نه؟
We do not believe that Tom committed suicide.	ما باور نداریم که تام خودکشی کرده است.
Why don't we see each other in the hospital?	چرا در بیمارستان همدیگر را نمی بینیم؟
My mother tried to encourage me to eat a healthier diet.	مادرم سعی کرد مرا تشویق کند که رژیم غذایی سالم تری داشته باشم.
Do you expect me to believe that you did it without any help?	آیا انتظار داری باور کنم که این کار را بدون هیچ کمکی انجام دادی؟
I want to meet with you to talk about this.	من می خواهم با شما ملاقات کنم تا در مورد این موضوع صحبت کنیم.
Marriage can be a wonderful thing if two people understand each other.	ازدواج می تواند چیز شگفت انگیزی باشد اگر دو نفر یکدیگر را درک کنند.
I know why Tom came to Australia.	می دانم چرا تام به استرالیا آمد.
I did not think Tom would like to use his electric razor without his permission.	فکر نمی کردم تام خیلی خوشش بیاید اگر بدون اجازه او از ریش اصلاح برقی اش استفاده کنم.
Tom was breathing hard.	تام به سختی نفس می کشید.
Tom was not the one to suggest we leave sooner.	تام کسی نبود که پیشنهاد داد زودتر بریم.
I sit next to Tom in French class.	در کلاس فرانسه کنار تام می نشینم.
This seems to be the weapon used to kill Tom.	به نظر می رسد این ممکن است سلاحی باشد که برای کشتن تام استفاده شده است.
You used to do this when you were in high school, didn't you?	زمانی که دبیرستان بودید این کار را می کردید، اینطور نیست؟
Tom was a very careful man.	تام مرد بسیار مراقبی بود.
You are a bookworm	تو یک کرم کتاب هستی
I was looking forward to a relaxing holiday in the mountains.	انتظار تعطیلات آرامی را در کوهستان داشتم.
Why did Tom hit me?	چرا تام مرا زد؟
Tom says he was in Boston that night.	تام می گوید آن شب در بوستون بوده است.
Have you sharpened all knives before?	آیا قبلاً همه چاقوها را تیز کرده اید؟
I have warned you again and again not to do this.	من بارها و بارها به شما هشدار داده ام که این کار را نکنید.
This is the only thing that has happened.	این تنها چیزی است که اتفاق افتاده است.
Tom tried to solve the problem, but failed.	تام سعی کرد مشکل را حل کند، اما نتوانست.
It was probably one of the greatest things I have ever done in my life.	این احتمالا یکی از بزرگترین کارهایی بود که تا به حال در زندگی ام انجام داده ام.
Don't you think I want to believe you?	فکر نمیکنی میخوام باورت کنم؟
I hate that women say all men are the same.	از اینکه زن ها می گویند همه مردها مثل هم هستند متنفرم.
Tom told Mary he was ready to go.	تام به مری گفت که آماده رفتن است.
Tom told Mary he thought John was not thirsty.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تشنه نیست.
Tom told me he would never return to Australia.	تام به من گفت که هرگز به استرالیا برنمی گردد.
I expect you are right	انتظار دارم حق با شماست
I'm sure Tom did the best he could.	من مطمئن هستم که تام بهترین کار ممکن را انجام داد.
Tom lay on the grass and fell asleep.	تام روی چمن ها دراز کشید و خوابش برد.
Tom said he would be back.	تام گفت که برمی گردد.
No one knows exactly where Tom is from.	هیچ کس دقیقاً نمی داند تام اهل کجاست.
I'm going to tell Tom	من برم به تام بگم
I think this is the best.	من فکر می کنم این بهترین است.
Why can't you study?	چرا نمیتونی درس بخونی؟
I was the one who had to leave sooner	من کسی بودم که باید زودتر می رفتم
Tom and Mary are from the same country.	تام و مری اهل یک کشور هستند.
watch out. 	مراقب باش.
Do not throw away those papers	آن کاغذها را دور نریزید
I'm sure Tom can do it.	من مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is very artistic, isn't he?	تام خیلی هنرمندانه است، اینطور نیست؟
This is Tom's bike.	این دوچرخه مال تام است.
The snow froze on the windshield.	برف روی شیشه جلو یخ زد.
Have you ever stopped to think about what might happen?	آیا تا به حال توقف کرده اید تا به این فکر کنید که ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟
Tom will not try it.	تام آن را امتحان نخواهد کرد.
I'm going through the closet to give to charity.	دارم از کمد لباس می گذرم تا به خیریه بدهم.
You are retired, aren't you?	شما بازنشسته هستید، نه؟
It's not like Tom is in a hurry.	اینطور نیست که تام عجله داشته باشد.
Tom's mother is worried about him.	مادر تام نگران اوست.
Does Tom love school?	آیا تام مدرسه را دوست دارد؟
The Japanese economy continued to grow at an annual rate of more than 5%.	اقتصاد ژاپن به رشد سالانه بیش از 5 درصد ادامه داد.
Tom repaired his watch.	تام ساعتش را تعمیر کرد.
I'm going to Boston whether Tom wants to go with me or not.	من قصد دارم به بوستون بروم چه تام بخواهد با من برود یا نه.
Tom said it was tough last year.	تام گفت که سال گذشته سخت بود.
Although the Browns have seven children, they seem to be making a living.	اگرچه براون ها دارای هفت فرزند هستند، اما به نظر می رسد که زندگی خود را تامین می کنند.
Tom talked to his dog and his dog seemed to understand him.	تام با سگش صحبت کرد و به نظر می رسید سگش او را درک می کرد.
Tom thought everyone in the school knew he had been arrested.	تام تصور می کرد که همه در مدرسه می دانستند که او دستگیر شده است.
I can not say whether Tom is joking or not.	نمی توانم بگویم که تام شوخی می کند یا نه.
Tom said his schedule has changed.	تام گفت برنامه اش تغییر کرده است.
This is not something I can miss.	این چیزی نیست که بتوانم آن را از دست بدهم.
Tom said he hopes Mary wants to do it.	تام گفت که امیدوار است مری مایل به انجام این کار باشد.
I do not think anyone understands what you are doing.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کاری باشد که شما انجام می‌دهید.
I definitely do not intend to be there.	قطعا قصد ندارم آنجا باشم.
Tom will wash the dishes.	تام ظرف ها را خواهد شست.
I do not care if this happens or not.	برایم مهم نیست که این اتفاق بیفتد یا نه.
You can not allow anyone to be here	نمی تونی به کسی اجازه بدی که من اینجام
Tom knows that Mary does not know the answer.	تام می داند که مری جواب را نمی داند.
British officers received their orders in April 1775.	افسران بریتانیایی دستورات خود را در آوریل 1775 دریافت کردند.
It is as if we have lost ourselves.	انگار خودمان را گم کرده ایم.
I think Tom was gone	فکر کنم تام از حال رفت
Does Tom see anyone?	آیا تام کسی را می بیند؟
Tom started last month.	تام ماه گذشته این کار را شروع کرد.
Tom is very good at painting.	تام در نقاشی بسیار خوب است.
Tom gasped.	تام نفس نفس زد.
What matters to me is what you think of Tom.	برای من مهم است که شما در مورد تام چه فکر می کنید.
I do not see this as an important issue.	من این را به عنوان یک موضوع مهم نمی بینم.
Tom is not fully awake yet.	تام هنوز کاملاً بیدار نشده است.
Tom is insecure about his height.	تام در مورد قد خود ناامن است.
Tom gave me a broom and told me to start sweeping.	تام یک جارو به من داد و به من گفت که شروع به جارو کردن کنم.
Tom lied about it.	تام در مورد این موضوع دروغ گفت.
Everyone was surprised to see Tom.	همه از دیدن تام تعجب کردند.
I did not think that what Tom did was wrong.	فکر نمی کردم کاری که تام انجام داد اشتباه باشد.
I thought you were gone	فکر کردم رفتی
I think I can do it faster on my own.	فکر می کنم که بتوانم به تنهایی این کار را سریعتر انجام دهم.
Tom looked at his dog and his dog looked at him.	تام به سگش نگاه کرد و سگش به او نگاه کرد.
We do not want to start any rumors.	ما نمی خواهیم هیچ شایعه ای را شروع کنیم.
Tom told me he was curious.	تام به من گفت که کنجکاو است.
It looks like you're looking for something	انگار دنبال چیزی میگردی
Tom entered the room nervously.	تام عصبی وارد اتاق شد.
Tom is paying.	تام دارد پرداخت می کند.
I told Tom I was coming on time.	به تام گفتم به موقع می آیم.
I'm not Tom's mom, I'm his aunt	من مامان تام نیستم من خاله اش هستم
Are you on any committee?	آیا در هیچ کمیته ای هستید؟
How did you know Tom had a dog?	از کجا فهمیدی تام سگ داره؟
Tom is the devil.	تام شیطان است.
I thought Tom was very good.	من فکر می کردم که تام خیلی خوب است.
He is not as stupid as he seems.	او آنقدرها هم که به نظر می رسد احمق نیست.
I have not tried to do this.	من سعی نکرده ام این کار را انجام دهم.
Tom and I worked together in Boston.	من و تام با هم در بوستون کار کردیم.
I do not like washing windows	من از شستن پنجره ها خوشم نمیاد
What scared Tom?	چه چیزی تام را ترساند؟
Tom is in charge.	تام مسئول است.
I do not want to be punished	من نمی خواهم مجازات شوم
Tom will do it the way we did.	تام این کار را به همان روشی که ما انجام دادیم انجام خواهد داد.
Tom needs to know what's going on.	تام باید بفهمد چه خبر است.
Tom is going to be forgiven for what he did.	تام قرار است به خاطر کاری که انجام داده بخشیده شود.
This suitcase is not yours	این چمدان مال تو نیست مال منه
I have no time to waste	هیچ وقت برای تلف کردن ندارم
Tom can do anything.	تام می تواند هر کاری انجام دهد.
Tom's wife picked him up at the airport.	همسر تام او را در فرودگاه سوار کرد.
I can look at it when you are ready.	وقتی آماده شدی می توانم به آن نگاه کنم.
It makes no sense.	این هیچ معنایی ندارد.
I do not have time to explain this in detail.	من وقت ندارم این را با جزئیات توضیح دهم.
Tom made it very clear that he wanted to get his money back as soon as possible.	تام خیلی واضح گفت که می خواهد پولش را در اسرع وقت پس بگیرد.
If I knew I would tell you	اگه میدونستم بهت میگفتم
Are you good at convincing people to help you?	آیا در متقاعد کردن مردم برای کمک به شما خوب هستید؟
I made good purchases	خریدهای خوبی انجام دادم
Tom said he hopes he can help Mary do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom said he was told not to do it anymore.	تام گفت که به او گفته شده دیگر این کار را نکن.
I think Tom is not sure if Mary wants to do that.	فکر می کنم تام مطمئن نیست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Do you agree that Tom should not do this?	آیا موافقید که تام نباید این کار را انجام دهد؟
If I had not received that scholarship, I would still be spinning.	اگر آن بورسیه را نگرفته بودم، هنوز هم می چرخیدم.
Tom did this while I was still asleep.	تام این کار را در حالی انجام داد که من هنوز خواب بودم.
Tom no longer comes to school.	تام دیگر به مدرسه نمی آید.
I think you know why I can not do this.	فکر می کنم می دانید چرا نمی توانم این کار را انجام دهم.
There are no specific rules about what we should wear.	هیچ قانون خاصی در مورد اینکه چه لباسی باید بپوشیم وجود ندارد.
If Mary does that, Tom will be angry.	اگر مری این کار را بکند تام عصبانی خواهد شد.
Maryam is an old girlfriend.	مریم یک دوست دختر قدیمی است.
Tom did not allow Mary to drive.	تام به مری اجازه رانندگی نداد.
You are the light of my life	تو نور زندگی منی
Mary often covers her hair in a curly manner.	مری اغلب موهایش را به صورت موخوره می پوشاند.
Tom did not apologize	تام عذرخواهی نکرد
Tom plans to be here next weekend.	تام قصد دارد آخر هفته آینده اینجا باشد.
I was going to help Tom.	قرار بود به تام کمک کنم.
You need to ask Tom to tell you how to do this.	باید از تام بخواهید که به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom said he thought Mary did not want to swim with us.	تام گفت که فکر می کند مری نمی خواهد با ما شنا کند.
The Battle of Fort Sumter is over.	نبرد فورت سامتر تمام شد.
What color do you use when painting the sun?	هنگام رنگ آمیزی خورشید از چه رنگی استفاده می کنید؟
Tom seems to love everyone.	به نظر می رسد که تام همه را دوست دارد.
A number of Japanese travel abroad every summer.	تعدادی از ژاپنی ها هر تابستان به خارج از کشور سفر می کنند.
Please tell Tom not to do this when we are not around.	لطفاً به تام بگویید وقتی ما در اطراف نیستیم این کار را انجام ندهد.
I usually do not eat meat	من معمولا گوشت نمیخورم
At the moment, Tom does not look very happy.	در حال حاضر، تام چندان خوشحال به نظر نمی رسد.
I'm afraid it 's not that simple.	می ترسم به این سادگی نباشد.
How much time do adults spend watching TV daily?	بزرگسالان روزانه چقدر زمان صرف تماشای تلویزیون می کنند؟
I would not hate it if you did that.	من اگر این کار را می کردی بدم نمی آمد.
That store no longer sells cosmetics.	آن فروشگاه دیگر لوازم آرایشی نمی فروشد.
Tom probably does not know if I should do this or not.	تام احتمالاً نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
I think it's a package for Tom.	من فکر می کنم آن بسته برای تام است.
Tom no longer expects life.	تام دیگر از زندگی انتظاری ندارد.
I would do it again if I had the chance.	اگر فرصت داشتم دوباره این کار را انجام می دادم.
Tom spoke to Mary on Monday.	تام روز دوشنبه با مری صحبت کرد.
Why do not we find a place to talk?	چرا جایی برای گفتگو پیدا نمی کنیم؟
Tom has what you need.	تام آنچه شما نیاز دارید را دارد.
I hope Tom does not do that again.	امیدوارم تام دیگر چنین کاری را انجام ندهد.
The moment I got home, I went to bed.	لحظه ای که به خانه رسیدم، به رختخواب رفتم.
The reason I did not find this job is that I am a woman.	دلیل اینکه من این شغل را پیدا نکردم این است که من یک زن هستم.
I do not have to rent a ski this year because Tom gave me his old pair.	امسال مجبور نیستم اسکی کرایه کنم زیرا تام جفت قدیمی خود را به من داد.
It does not bother me much	خیلی اذیتم نمیکنه
Tom said Mary was driving at the time of the accident.	تام گفت که مری در زمان تصادف رانندگی می کرد.
Please do not close the door	لطفا در را نبندید
I always knew this would happen one day.	من همیشه می دانستم که روزی این اتفاق می افتد.
We estimated the damage at $ 1,000.	خسارت را هزار دلار تخمین زدیم.
The summers here are very hot.	تابستان های اینجا بسیار گرم است.
I do not think Tom knows who gave me this umbrella.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی این چتر را به من داده است.
I can swim faster than Tom.	من می توانم سریعتر از تام شنا کنم.
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را بکند.
I have friends who are vegetarians.	من دوستانی دارم که گیاهخوار هستند.
He is under humiliation.	او زیر تحقیر است.
Tom said you are a millionaire.	تام گفت تو یک میلیونر هستی.
There is not a drop of water left	قطره ای آب باقی نمانده
This job is a great way to meet people.	این شغل راهی عالی برای ملاقات با مردم است.
Tom seems to be smiling now.	به نظر می رسد که تام اکنون لبخند می زند.
Tom may not eat this type of cheese.	تام ممکن است این نوع پنیر را نخورد.
Are you not moving to Boston?	آیا به بوستون نقل مکان نمی کنید؟
You are a crazy Tom	تو یه دیوونه ای تام
If I had worked hard in my youth, I would have succeeded now.	اگر در جوانی سخت کار می کردم، اکنون موفق می شدم.
I had to wait	باید منتظر میشدم
Tom wants to go swimming.	تام می خواهد به شنا برود.
What is our next move?	حرکت بعدی ما چیست؟
Tom is not as friendly as Mary.	تام به اندازه مری دوستانه نیست.
How dare you talk to your parents like that!	چقدر جرات میکنی با پدر و مادرت اینطوری حرف بزنی!
Why not go to Australia next spring?	چرا بهار آینده به استرالیا نمی رویم؟
Tom is even more handsome now.	تام در حال حاضر حتی خوش تیپ تر است.
I do not have to listen to it.	من مجبور نیستم به آن گوش کنم.
Have you ever had asthma?	آیا تا به حال به آسم مبتلا شده اید؟
Tom did not look good today.	تام امروز خوب به نظر نمی رسید.
I am not referring to anything.	من به چیزی اشاره نمی کنم.
I know Tom is not afraid of anything.	می دانم که تام از هیچ چیز نمی ترسد.
Tom put the thermometer in his mouth.	تام دماسنج را در دهانش گذاشت.
You are not going to do that, are you?	قرار نیست این کار را بکنی، نه؟
Tom did not seem to be awake.	تام به نظر بیدار نبود.
Tom did not know that Mary loved him.	تام نمی دانست که مری او را دوست دارد.
The more a language is spoken in more countries, the less important it is to sound like a mother tongue, because speakers of that language are accustomed to hearing different accents.	هر چه به یک زبان در کشورهای بیشتری صحبت شود، اهمیت کمتری دارد که شبیه یک زبان مادری به نظر برسد، زیرا گویشوران آن زبان به شنیدن لهجه های مختلف عادت دارند.
I hope the war does not start	امیدوارم جنگ شروع نشود
I did not think Tom was afraid.	فکر نمی کردم تام بترسد.
Tom asked the judge for mercy.	تام از قاضی درخواست رحمت کرد.
I was surprised by your quick response.	من از پاسخ سریع شما شگفت زده شدم.
Tom is sweet and innocent.	تام شیرین و بی گناه است.
You need to ask Tom how to do this.	شما باید از تام بپرسید که چگونه این کار را انجام دهید.
be kind	مهربان باش
What instruments does Tom play?	تام چه سازهایی می نوازد؟
We did not have much snow last year.	پارسال برف زیادی نداشتیم.
Police have not yet arrested the perpetrator of this horrific crime.	پلیس هنوز فردی را که مرتکب این جنایت هولناک شده است دستگیر نکرده است.
How could I tell Tom without telling others?	چگونه می توانستم بدون اینکه به دیگران بگویم به تام بگویم؟
Tom was approaching thirty when I first saw him.	تام به سی سالگی نزدیک می شد که برای اولین بار او را دیدم.
Tom could not send his son to school.	تام نمی توانست پسرش را به مدرسه بفرستد.
I am for it.	من برای آن هستم.
Tom makes fun of me.	تام من را مسخره می کند.
We consulted with Tom.	ما با تام مشورت کردیم.
Tom was a man you could handle.	تام مردی بود که می توانستی با او کنار بیایی.
I'm going to Tom's house tomorrow.	من فردا به خانه تام می روم.
I tell you, this is the point. 	من به شما می گویم، این نقطه است.
Just keep digging.	فقط به حفاری ادامه دهید.
You're a dawn, aren't you?	شما یک سحرخیز هستید، نه؟
I thought I was having a heart attack.	فکر می‌کردم سکته قلبی می‌کنم.
I did not intend to go with you	من قصد نداشتم با تو بروم
Let's talk about why you want to do this.	بیایید در مورد اینکه چرا می خواهید این کار را انجام دهید صحبت کنیم.
Tom taught his dog tricks.	تام به سگش ترفندهایی یاد داد.
This will be an interesting challenge.	این یک چالش جالب خواهد بود.
Tom goes on.	تام به این موضوع ادامه می دهد.
You seemed surprised that Tom was not able to do this.	به نظر می رسید از اینکه تام قادر به انجام این کار نیست شگفت زده شده اید.
I still think we should have told Tom to come.	هنوز فکر می کنم باید به تام می گفتیم که بیاید.
We got caught in the shower while having a picnic.	زمانی که در حال پیک نیک بودیم زیر دوش گرفتار شدیم.
Don't you want to see this?	نمیخوای اینو ببینی؟
Tom and I are the ones who always do this.	من و تام کسانی هستیم که همیشه این کار را می کنیم.
Tom told Mary he was leaving his job and returning to Boston.	تام به مری گفت که کارش را رها می کند و به بوستون بازمی گردد.
Tom loves to walk in the woods.	تام دوست دارد در جنگل قدم بزند.
I thought you said you wanted me to do this for you.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی این کار را برایت انجام دهم.
Tom thinks it 's impossible.	تام فکر می کند که غیرممکن است.
Tom is overweight, but not as big as Mary.	تام اضافه وزن دارد، اما نه به اندازه مری.
I do not think Tom is dead yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز فوت کرده باشد.
Tom is the only person I know in Boston.	تام تنها کسی است که در بوستون می شناسم.
Please come to the lobby by 7 o'clock.	لطفا تا ساعت 7 به لابی بیایید.
I had never met a Canadian before.	من قبلاً با یک کانادایی ندیده بودم.
You will be safe with me here	اینجا با من امن خواهی بود
Tom answered Mary's question.	تام به سوال مری پاسخ داد.
I'm very hot	من خیلی گرمم
Unemployment and unemployment are still high.	بیکاری و بیکاری همچنان بالاست.
He planted a few pans in the flower bed.	او چند پانسی در تخت گل کاشت.
Tom must have a lot of money.	تام باید پول زیادی داشته باشد.
Tom thinks I'm right.	تام فکر می کند حق با من است.
I have been living here for about three years.	من حدود سه سال است که اینجا زندگی می کنم.
Find Tom Where	پیدا کن تام کجاست
Kivova Bank and Saitama merged with Asahi Bank ten years ago.	بانک کیووا و سایتاما ده سال پیش در بانک آساهی ادغام شدند.
Tom says he thinks this will not happen.	تام می گوید که فکر می کند این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom was high and dry.	تام بالا و خشک مانده بود.
It looks like Tom decided to stay.	به نظر می رسد تام تصمیم گرفت بماند.
When I saw him recently, he looked very happy.	وقتی اخیراً او را دیدم، بسیار خوشحال به نظر می رسید.
This is a dead end street.	این یک خیابان بن بست است.
Tom has already told Mary to leave sooner.	تام قبلاً به مری گفته که زودتر برود.
I'm not always busy	من همیشه سرم شلوغ نیست
Tom said he was not alone.	تام گفت که او تنها نیست.
Tom did not know that Mary had a baby.	تام نمی دانست که مری بچه دارد.
Why not go to Boston next week?	چرا هفته آینده به بوستون نمی رویم؟
Tom will be responsible for this.	تام مسئول این کار خواهد بود.
I am confident of success	من به موفقیت اطمینان دارم
It rained incessantly.	باران بی وقفه بارید.
They were members of local governments.	آنها اعضای دولت های محلی بودند.
I did not want to eat ice cream.	نمی خواستم بستنی بخورم.
Tom hates waking up early in the morning.	تام از صبح زود بیدار شدن متنفر است.
Tom really does not want to do that right now.	تام الان واقعاً نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom came here to help us fill out these forms.	تام به اینجا آمد تا به ما در پر کردن این فرم ها کمک کند.
Tom decided to text Mary.	تام تصمیم گرفت برای مری پیام بفرستد.
Tom is a very cautious driver.	تام یک راننده بسیار محتاط است.
We have received many offers.	ما پیشنهادات زیادی دریافت کرده ایم.
Is it related too?	آیا آن هم مرتبط است؟
Not too soon	خیلی زود نیست
I knew Tom would not do it right.	می دانستم که تام این کار را به درستی انجام نخواهد داد.
Tom has no objection to us leaving.	تام هیچ مخالفتی با رفتن ما ندارد.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند که باید چه کار کند.
That's all Tom told me I had to do.	این تمام چیزی بود که تام به من گفت که باید انجام دهم.
Tom pulled out his phone and took a picture of Mary's new car.	تام گوشی اش را بیرون آورد و از ماشین جدید مری عکس گرفت.
Tom never told anyone about it.	تام هرگز در مورد آن چیزی به کسی نگفت.
"It was a close call," the driver said when the bus swerved to lose a cat.	وقتی اتوبوس برای از دست دادن یک گربه منحرف شد، راننده گفت: "این یک تماس نزدیک بود."
Tom will sleep in the guest bedroom.	تام در اتاق خواب مهمان خواهد خوابید.
I know Tom did not know we did not want to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom loves sailing.	تام قایقرانی را دوست دارد.
Tom and Mary no longer need to do this.	تام و مری دیگر نیازی به این کار ندارند.
Actually, I do not like Tom.	در واقع، من تام را دوست ندارم.
Tom wanted me to lie.	تام از من می خواست دروغ بگویم.
Tom swears.	تام فحش می دهد.
Tom was a police officer before retiring.	تام قبل از بازنشستگی افسر پلیس بود.
Tom was not taken hostage.	تام گروگان گرفته نشد.
I will stay here until 2:30.	من تا ساعت 2:30 اینجا می مانم.
This is not my job	این کار من نیست
Tom bet me $ 30 not to do that.	تام با من سی دلار شرط کرد که این کار را نکنم.
The problem is that implementing your plan is very expensive.	مشکل اینجاست که اجرای طرح شما بسیار گران است.
Tom called me almost every day while he was in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود تقریباً هر روز با من تماس می گرفت.
Maybe you should do what Tom asked you to do.	شاید شما باید کاری را انجام دهید که تام از شما خواسته است.
Tom forgot about the meeting.	تام جلسه را فراموش کرد.
Tom was angry from the moment Mary started doing this.	تام از همان لحظه ای که مری شروع به این کار کرد عصبانی شد.
Your refusal to help with complex matters	امتناع شما از کمک به مسائل پیچیده
I will never hear that song without remembering my high school days.	من هرگز آن آهنگ را بدون به یاد آوردن دوران دبیرستانم نمی شنوم.
Tom was struggling to make ends meet.	تام در تأمین مخارج دستمزدش مشکل داشت.
I really started to wonder if we were doing the right thing.	من واقعاً شروع به سؤال کردم که آیا ما کار درستی انجام می دهیم یا خیر.
Why does Tom enjoy doing this?	چرا تام از انجام این کار لذت می برد؟
I can do this without Tom's help.	من می توانم این کار را بدون کمک تام انجام دهم.
I think I saw that man somewhere before.	فکر می کنم قبلاً آن مرد را در جایی دیده بودم.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Tom is a better swimmer than Mary.	تام شناگر بهتری از مری است.
I do not think I can afford it.	من فکر نمی کنم که بتوانم این هزینه را بپردازم.
I can not imagine you dancing.	من نمی توانم تو را در حال رقصیدن تصور کنم.
You can not stop anyone from lying.	شما نمی توانید مانع از دروغ گفتن کسی شوید.
Do you know if anyone has a home?	میدونی کسی خونه هست؟
Do not postpone what you can do today until tomorrow.	کاری را که امروز می توانید انجام دهید به فردا موکول نکنید.
We can not go back there.	ما نمی توانیم به آنجا برگردیم.
You really do not want to do this.	شما واقعا نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom is a caretaker, right?	تام یک سرایدار است، نه؟
Is it even edible?	آیا این حتی خوراکی است؟
Their maintenance costs are very high.	هزینه های نگهداری آنها بسیار زیاد است.
I will be with Tom all day.	من تمام روز با تام خواهم بود.
I know Tom came to Boston last week.	می دانم که تام هفته گذشته به بوستون آمد.
I need a battery for my watch.	من به یک باتری برای ساعتم نیاز دارم.
Tom drinks a lot of beer.	تام خیلی زیاد آبجو می نوشد.
It was really spectacular	واقعا دیدنی بود
Tom and Mary look like a happy couple.	تام و مری یک زوج خوشبخت به نظر می رسند.
Tom said I looked nervous.	تام گفت که من عصبی به نظر می رسیدم.
It makes me happy when you smile at me.	وقتی به من لبخند می زنی، خوشحالم می کند.
I do not want to be your boyfriend	من نمیخوام دوست پسرت باشم
I do not think I need to tell Tom about our plans.	فکر نمی‌کنم لازم باشد در مورد برنامه‌هایمان به تام بگویم.
They are a good hockey team.	آنها یک تیم هاکی خوب هستند.
Tom said he could not make it tonight, but he could at another time.	تام گفت که امشب نمی‌تواند آن را بسازد، اما می‌تواند زمانی دیگر.
Tom knew what he wanted.	تام می دانست چه می خواهد.
I'm glad you're right	خوشحالم که حق با شماست
I have not eaten pizza for more than a year.	من بیش از یک سال است که پیتزا نخوردم.
Tom was scaring us.	تام داشت ما را می ترساند.
Tom is looking forward to seeing Mary.	تام مشتاقانه منتظر دیدار مری است.
Tom is smoking.	تام در حال کشیدن سیگار است.
Tom told me he thought Mary would be ready by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری آماده خواهد بود.
I will give you everything in this box.	من هر چه در این جعبه است به شما می دهم.
Tom is scheduled to be here on Monday.	تام قرار است دوشنبه اینجا باشد.
We do not want to go to Boston.	ما نمی خواهیم به بوستون برویم.
Tom told me why he wanted to study French.	تام به من گفت که چرا می‌خواهد زبان فرانسه بخواند.
Tom said Mary was not drunk.	تام گفت مری مست نبود.
Didn't you know that Tom has a lot of cats?	آیا نمی دانستید که تام گربه های زیادی دارد؟
I want to get 11:45.	من می خواهم ساعت 11:45 را بگیرم.
Tom became famous.	تام معروف شد.
I did not expect Tom to react like that.	انتظار نداشتم تام چنین واکنشی نشان دهد.
Tom said he tried to kiss Mary.	تام گفت که سعی کرده مری را ببوسد.
I did not know that Tom knew who could do it and who could not.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Tom gave Mary a flower.	تام به مری گل داد.
I want to talk to you about Tom.	من می خواهم در مورد تام با شما صحبت کنم.
I did what Tom did.	من همان کاری را که تام انجام داد را انجام دادم.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I'm going inside	من میرم داخل
Tom was released from prison on October 20.	تام در 20 اکتبر از زندان آزاد شد.
Tom does not care about Japanese food.	تام به غذاهای ژاپنی اهمیتی نمی دهد.
Tom is well rested.	تام به خوبی استراحت کرده است.
Printing errors must be identified immediately.	اشتباهات در چاپ باید فوراً مشخص شود.
Tom can do it well.	تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom politely thanked Mary and left.	تام مودبانه از مری تشکر کرد و رفت.
This situation required quick and decisive action.	این وضعیت مستلزم اقدام سریع و قاطع بود.
I'm not sure.	من مطمئن نیستم.
Tom taught me a lot.	تام به من چیزهای زیادی یاد داد.
I doubt this is a lie.	من شک دارم که این یک دروغ است.
I did not think Tom and Mary were lying.	فکر نمی کردم تام و مری دروغ بگویند.
Tom stood and listened.	تام ایستاد و گوش داد.
Tom is not working this weekend.	تام این آخر هفته کار نمی کند.
The courier arrived.	پیک رسید.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom has become very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش شده است.
We will have a barbecue on the beach.	ما یک باربیکیو در ساحل خواهیم داشت.
Why is the car in front of us driving so slowly?	چرا ماشین جلوی ما اینقدر آهسته رانندگی می کند؟
I am not an artist	من هنرمند نیستم
We are going to a sea ship.	ما به یک کشتی دریایی می رویم.
Tom does not think Mary will allow John to do this.	تام فکر نمی کند که مری به جان اجازه این کار را بدهد.
I know you've been waiting a long time, but can you just wait a little longer?	من می دانم که شما مدت زیادی منتظر بودید، اما آیا می توانید فقط کمی بیشتر صبر کنید؟
How about again?	دوباره چطوره؟
Tom should be skeptical	تام باید شک داشت
Tom is waiting for you there.	تام آنجا منتظر شماست.
I can do it too.	من هم قادر به انجام آن هستم.
Do not forget there are exceptions.	فراموش نکنید استثناهایی وجود دارد.
Tom shouted.	تام فریاد می زد.
Tom looks serious.	تام جدی به نظر می رسد.
Do you want to talk to Tom?	آیا می خواهید با تام صحبت کنید؟
Tom and Mary decorated the gym with balloons.	تام و مری سالن بدنسازی را با بادکنک تزئین کردند.
Tom said he was glad it would happen.	تام گفت که خوشحال است که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom talked about Mary behind him.	تام پشت سرش درباره مری صحبت کرد.
It would not be a good idea to do that right now.	انجام آن در حال حاضر ایده خوبی نخواهد بود.
I'm lost. 	من گم شده ام.
Can you please help me	میشه لطفا کمکم کنید
Who does not love Christmas?	چه کسی کریسمس را دوست ندارد؟
Tom was distracted and restless, and Mary knew something was bothering her.	تام حواسش پرت و بی قرار بود و مری می دانست که چیزی او را آزار می دهد.
Tom may be insecure.	تام ممکن است ناامن باشد.
Tom thinks he is hysterical.	تام فکر می کند که هیستریک است.
I just received a text message from Tom.	من فقط یک پیامک از تام دریافت کردم.
Trams run on electricity.	ترامواها با برق کار می کنند.
Tom did something wrong.	تام کار اشتباهی انجام داده است.
What kind of fruit do you want to buy?	چه نوع میوه ای می خواهید بخرم؟
Tom has decided to become a pilot.	تام تصمیم گرفته است خلبان شود.
Tom said it was Mary who ate the last piece of cake.	تام گفت که این مری بود که آخرین تکه کیک را خورد.
Tom opened the package of his sandwich and ate it.	تام بسته بندی ساندویچش را باز کرد و خورد.
Tom was so surprised he could not react.	تام آنقدر متعجب بود که نمی توانست واکنش نشان دهد.
Tom has to work with Mary.	تام باید با مری کار کند.
Tom does not have to listen to Mary.	تام مجبور نیست به حرف مری گوش کند.
Please contact me as soon as you arrive in Australia.	لطفا به محض ورود به استرالیا با من تماس بگیرید.
Tom chose to live in Boston.	تام زندگی در بوستون را انتخاب کرد.
Mary is wearing a bikini.	مریم بیکینی پوشیده است.
Tom said Mary did not intend to leave on her own.	تام گفت که مری قصد نداشت خودش برود.
Tom and Mary are free to go.	تام و مری آزادند که بروند.
Tom runs a shoe store.	تام یک فروشگاه کفش را مدیریت می کند.
Tom does this if you tell him how.	تام این کار را انجام می دهد اگر به او بگویید چگونه.
Tom has just left the bathroom and his hair is still wet.	تام تازه از حمام خارج شده و موهایش هنوز خیس است.
I wonder if I am going to do what I am supposed to do.	تعجب می کنم که آیا کاری را که قرار است انجام دهم انجام می دهم یا خیر.
It was clear that Tom did not know he really did not have to do this.	واضح بود که تام نمی دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom can not read or write.	تام نمی تواند بخواند یا بنویسد.
This is not a breeze	اینجا نسیمی نیست
He visited Pizzaro and twenty of his men.	او به ملاقات پیتزارو و بیست نفر از افرادش رفت.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم بتوانم کار را به تنهایی تمام کنم.
Tom said Mary is over thirty years old.	تام گفت که مری بیش از سی سال است.
I forgot to turn off the TV before going to sleep.	فراموش کردم قبل از خواب تلویزیون را خاموش کنم.
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
I do not know if I have the time to do this.	نمی‌دانم وقت این کار را دارم یا نه.
The phone has a problem, I can hardly hear your voice	گوشی مشکلی داره من به سختی صدایت را می شنوم
Tom was kind of surprised that Mary did not.	تام به نوعی تعجب کرد که مری این کار را نکرد.
You are leaving.	شما در حال خروج هستید.
You never even went to Boston, did you?	شما حتی هرگز به بوستون نرفته اید، نه؟
If you wish, you can use my lawn mower.	در صورت تمایل می توانید از ماشین چمن زنی من استفاده کنید.
Tom started laughing when I told him what caused the accident.	تام شروع کرد به خندیدن وقتی به او گفتم علت تصادف چیست.
Do Tom and Mary know what happened?	آیا تام و مری از اتفاقی که افتاده خبر دارند؟
Tom can also speak French.	تام همچنین می تواند فرانسوی صحبت کند.
He has been drinking regularly since his divorce.	او از زمان طلاق به طور پیوسته مشروب می خورد.
Tom is the one who taught Mary to swim.	تام کسی است که به مریم شنا یاد داد.
Stop listening to Tom.	گوش دادن به تام را متوقف کنید.
This is the last case.	این آخرین مورد است.
Tom was upset about what had happened.	تام از اتفاقی که افتاده بود ناراحت بود.
You are not going to leave me here, are you?	قرار نیست مرا اینجا رها کنی، نه؟
I think Tom is the caretaker of the school where Mary teaches.	فکر می کنم تام سرایدار مدرسه ای است که مری در آن تدریس می کند.
I do not know if Tom is safe?	نمی دانم که آیا تام در امان است؟
Tom is a staunch conservative.	تام یک محافظه‌کار سرسخت است.
Tom the dog has black spots.	سگ تام دارای لکه های سیاه و سفید است.
I know Tom did not know you did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom eats the same food every day.	تام هر روز همان غذا را می خورد.
Tom and Mary just bought a new car.	تام و مری به تازگی یک ماشین جدید خریدند.
For a moment there I thought he was crazy.	یک لحظه در آنجا فکر کردم دیوانه شده است.
I asked Tom if he wanted to go.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد برود یا نه؟
Don't you have to prepare for school?	آیا نباید برای مدرسه آماده شوید؟
I think Tom did not understand what you were saying.	فکر می کنم تام متوجه حرف شما نشد.
Tom Adam is not a heavy sleeper.	تام آدم خواب سنگینی نیست.
The boy's name is Tom.	نام پسر کوچکتر تام است.
He has money to burn	اون پول داره که بسوزه
I think Tom might be lost.	من فکر می کنم تام ممکن است گم شده باشد.
You are not better than me	تو بهتر از من نیستی
Tom is going to help us tomorrow.	قرار است تام فردا به ما کمک کند.
I knew Tom was abusing his authority.	می دانستم که تام از اختیاراتش سوء استفاده می کند.
Tom snatched the drink from Mary.	تام نوشیدنی را از دست مری بیرون زد.
It will probably be difficult for Tom to do that.	احتمالا انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
My new shoes are squeaking.	کفش های جدیدم جیر جیر می کنند.
I plan to stay home all day Monday.	قصد دارم دوشنبه تمام روز را در خانه بمانم.
He speaks not only French but also Spanish.	او نه تنها فرانسوی صحبت می کند، بلکه اسپانیایی نیز صحبت می کند.
Tom wants to understand the meaning of life.	تام می خواهد معنای زندگی را بفهمد.
I think Tom did not need to do this alone.	من فکر می کنم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
Tom makes an appointment Monday night with Mary.	تام دوشنبه عصر با مری قرار می گذارد.
I moaned.	ناله کردم.
There are many software available for multimedia.	نرم افزارهای زیادی برای ارائه چند رسانه ای موجود است.
Melt the butter and then add the brown sugar.	کره را آب کرده و سپس شکر قهوه ای را اضافه کنید.
This song reminds me of someone I knew before	این آهنگ منو یاد کسی میندازه که قبلا میشناختم
I think Tom can do it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
He just tries to be popular.	او فقط سعی می کند محبوب باشد.
Tom flashed his shoes.	تام کفش هایش را برق زد.
I looked out the window, but saw no one.	از پنجره بیرون را نگاه کردم، اما کسی را ندیدم.
He saw Tom Mary at school.	تام مری را در مدرسه دید.
It is best to make one-on-one international contacts.	بهتر است تماس های بین المللی شخص به فرد برقرار شود.
This is unlikely to happen today.	بعید است امروز این اتفاق بیفتد.
Tom thought I might not have to do this tomorrow.	تام فکر کرد شاید فردا مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
I do not like his behavior more sacred than you.	رفتار مقدس تر از تو او را دوست ندارم.
I like to go to a local jazz club where I enjoy live music.	من دوست دارم به یک کلوپ جاز محلی بروم که در آن از موسیقی زنده لذت ببرم.
Tom found what was hidden behind the couch.	تام آنچه را که در پشت کاناپه پنهان شده بود، پیدا کرد.
Tom and Mary both fell off their bikes.	تام و مری هر دو از دوچرخه هایشان افتادند.
Tom comes from a large family.	تام از یک خانواده بزرگ می آید.
Tom and Mary are both very sleepy.	تام و مری هر دو بسیار خواب آلود هستند.
I sit here all night.	من تمام شب را اینجا نشسته ام.
I do not think Tom will ride his motorcycle anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر موتور سیکلت خود را سوار کند.
I know how I feel.	می دانم چه احساسی دارم.
Tom must stop Mary from doing this.	تام باید مری را از انجام این کار باز دارد.
Prices rose artificially.	قیمت ها به طور مصنوعی افزایش یافت.
Tom told me that he had forgotten everything about the meeting.	تام به من گفت که همه چیز جلسه را فراموش کرده است.
You are usually hard to nail.	شما معمولاً به سختی ناخن هستید.
Maryam's boyfriend is older than her father.	دوست پسر مریم از پدرش بزرگتر است.
If you do not do something later, why not come for a cup of coffee?	اگر بعداً کاری انجام نمی دهید، چرا برای یک فنجان قهوه نمی آیید؟
I think Tom did not want to be alone.	من فکر می کنم که تام نمی خواست تنها باشد.
Tom said Mary knew John might have permission to do so after he was born.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است پس از تولدش این اجازه را داشته باشد.
I rarely drink tequila.	من به ندرت تکیلا می نوشم.
Tom must try to win.	تام باید برای برنده شدن تلاش کند.
It is not clear why Tom did not do this.	معلوم نیست چرا تام این کار را نکرد.
You are very energetic	تو خیلی پر انرژی هستی
This is the best amp currently sold.	این بهترین آمپری است که در حال حاضر فروخته می شود.
Tom promised me he would not do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom and Mary went to school together.	تام و مری با هم به مدرسه رفتند.
Tom told everyone he was jealous.	تام به همه گفت که حسادت می کند.
I wonder why we did not get the newspaper today.	تعجب می کنم که چرا امروز روزنامه نگرفتیم.
Sorry to shoot you	متاسفم که بهت شلیک کردم
This is the best cup of coffee I have ever drunk.	این بهترین فنجان قهوه ای است که تا به حال نوشیده ام.
Attendance is required.	حضور الزامی است.
I'm very good at doing it right now.	من در حال حاضر در انجام آن بسیار خوب هستم.
Tom and I seem to be wrong about this.	به نظر می رسد من و تام در این مورد اشتباه کرده ایم.
They are in the shower.	آنها زیر دوش هستند.
Ithat's likely to be unable to do so.	این احتمال وجود دارد که Ithat نتواند این کار را انجام دهد.
Tom was interested in what Mary might say.	تام به آنچه که مری ممکن است بگوید علاقه مند بود.
Tom put the bird back in the cage.	تام پرنده را دوباره در قفس گذاشت.
I played football yesterday	دیروز فوتبال بازی کردم
Tom and I have been working together for over three years.	من و تام بیش از سه سال با هم کار کرده ایم.
I want to talk to you privately.	من می خواهم با شما خصوصی صحبت کنم.
Tom said the box was so heavy that it could not be lifted alone.	تام گفت که جعبه آنقدر سنگین است که نمی‌توان آن را به تنهایی بلند کرد.
Tom did not know where Mary lived.	تام نمی دانست مری کجا زندگی می کند.
Tom is more and more scared.	تام لحظه به لحظه بیشتر می ترسد.
I do not have to work on Mondays for the next three months.	تا سه ماه آینده مجبور نیستم دوشنبه ها کار کنم.
I do not think he is a wolf	فکر نکنم گرگ باشه
I wish I didn't have to go to Boston next week.	کاش مجبور نبودم هفته بعد به بوستون بروم.
Tom said Mary was tired.	تام گفت مری خسته است.
We do not want wages.	ما خواهان دستمزد نیستیم.
Tom has a very beautiful smile	تام خیلی لبخند زیبایی داره
Tom will probably do it.	تام احتمالا این کار را خواهد کرد.
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
I'm going to do it the way you told me to.	من این کار را به روشی که به من گفتی انجام خواهم داد.
Surprisingly, he does not know anything about it.	جای تعجب است که او چیزی در مورد آن نمی داند.
Tom does not want anything to eat.	تام چیزی برای خوردن نمی خواهد.
The flight is not that long	آنقدرها هم پرواز طولانی نیست
Did you hear what Tom said to Mary?	شنیدی تام به مری چی گفت؟
Tom married one of his classmates.	تام با یکی از همکلاسی هایش ازدواج کرد.
Does anyone here know where Tom went?	کسی اینجا میدونه تام کجا رفت؟
I'm getting ready to interview my favorite band.	در حال آماده شدن برای مصاحبه با گروه مورد علاقه ام هستم.
Tom should have done it.	تام باید این کار را می کرد.
Is Tom not going to be in Australia?	آیا تام قرار نیست در استرالیا باشد؟
Category 5 storms are the worst.	طوفان های رده 5 بدترین هستند.
I guess you want to do that.	من فرض می کنم که شما مایل به انجام این کار هستید.
This is not a real mansion.	این یک عمارت واقعی نیست.
Did I say something I should not have said?	چیزی گفتم که نباید می گفتم؟
I do not want to hide anything from you anymore.	من دیگر نمی خواهم چیزی را از شما پنهان کنم.
I need another project like I need a hole in the head.	من به پروژه دیگری نیاز دارم مانند من به یک سوراخ در سر نیاز دارم.
Tom probably won't die tonight.	تام احتمالا امشب نخواهد مرد.
Please do not leave me anymore	دیگه ترکم نکن لطفا
I have a degree	من مدرک دارم
It was not difficult to understand the explanation.	درک توضیح سخت نبود.
This area is not open to the public	این منطقه برای عموم باز نیست
I have a lot of talent	من استعداد زیادی دارم
Tom has to ask someone to do it for him.	تام باید از کسی بخواهد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom told me you do not know how to speak French.	تام به من گفت تو بلد نیستی فرانسوی صحبت کنی.
A book is open on the table.	یک کتاب روی میز باز است.
You's going to do it yourself, right?	تو خودت قراره این کارو بکنی، نه؟
I think Tom and Mary both cried.	فکر می کنم تام و مری هر دو گریه کرده اند.
Maryam is much more beautiful than her sister	مریم از خواهرش خیلی خوشگل تره
I did not know we were not going to do this here.	نمیدونستم که قرار نبود اینجا اینکارو بکنیم.
I am always serious.	من همیشه جدی هستم.
There is still no evidence that they are guilty.	هنوز هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها وجود ندارد.
I'm sure I can help.	من مطمئن هستم که می توانم کمک کنم.
Tom always greets his neighbors.	تام همیشه به همسایه هایش سلام می کند.
Why don't you tell me how you think this happened?	چرا به من نمی گویید چطور فکر می کنید این اتفاق افتاد؟
I don't think Tom really needed to do that yesterday morning.	فکر نمی کنم تام واقعاً نیازی به انجام این کار دیروز صبح داشت.
That does not mean that.	معنی آن این نیست.
Everyone believes his story because there is no evidence to the contrary.	همه داستان او را باور می کنند زیرا هیچ مدرکی بر خلاف آن وجود ندارد.
Do you think I'm crazy?	فکر می کنی من دیوانه ام؟
Tom was not invited either	تام هم دعوت نشده
I know Tom is not interested in me.	می دانم که تام به من علاقه ای ندارد.
Tom told me he thought Mary was irresponsible.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی مسئولیت بوده است.
I just could not sleep	فقط نتونستم بخوابم
Didn't Tom tell you I was going to die?	مگه تام بهت نگفت که دارم میمیرم؟
He is most likely to succeed.	او بیشترین احتمال موفقیت را دارد.
Tom waited for someone else to do it for him.	تام منتظر بود تا شخص دیگری این کار را برای او انجام دهد.
They are beautiful, aren't they?	زیبا هستند، نه؟
They really pay a lot of attention.	آنها واقعاً توجه زیادی دارند.
I am on a diet	دارم رژیم میگیرم
am I bothering you?	آیا من مزاحم هستم؟
I do not feel any different today.	امروز هیچ احساس متفاوتی ندارم.
Tom was taken to hospital with alcohol poisoning.	تام به دلیل مسمومیت با الکل به بیمارستان منتقل شد.
Tom said I should not tell Mary what we did.	تام گفت که نباید به مریم در مورد کاری که انجام دادیم بگویم.
More money for education will lead to economic growth.	پول بیشتر برای آموزش باعث رشد اقتصادی خواهد شد.
I will not hurt you.	من به شما صدمه نمی زنم.
Tom's hard life was not over yet.	زندگی سخت تام هنوز به پایان نرسیده بود.
Can you tell me how to get to Lincoln Center?	می توانید به من بگویید چگونه به مرکز لینکلن بروم؟
Tom said he did not think Mary would need to do this outside.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به انجام این کار در بیرون داشته باشد.
Tom does not know why Mary left Boston.	تام نمی داند چرا مری بوستون را ترک کرد.
I did not see Tom again.	بعد از آن دیگر تام را ندیدم.
I'm sure you two will figure out how to fix it.	من مطمئن هستم که شما دو نفر خواهید فهمید که چگونه آن را برطرف کنید.
I just want to hang the wash.	من فقط می خواهم شست و شو را آویزان کنم.
Tom is confident that Mary can understand French.	تام مطمئن است که مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
I know I was very lucky.	می دانم که خیلی خوش شانس بوده ام.
I know Tom will not do that to Mary.	می دانم که تام از مری این کار را نخواهد کرد.
Tom knew Mary loved him.	تام می دانست که مری او را دوست دارد.
I just hate seeing anything happen to Tom.	من فقط از دیدن اتفاقی برای تام متنفرم.
I'm not a fan of that boy	من طرفدار اون پسر نیستم
Do you think I have a chance for this job?	آیا فکر می کنید من شانسی برای این شغل دارم؟
I'm trying to stop you from making the biggest mistake of your life.	من سعی می کنم تو را از انجام بزرگترین اشتباه زندگیت بازدارم.
We usually do that.	ما معمولاً این کار را انجام می دهیم.
At the age of eighteen, I learned to drive and get a driver's license.	در هجده سالگی رانندگی را یاد گرفتم و گواهینامه رانندگی گرفتم.
Of all the countries I visited, I liked Australia the most.	از بین تمام کشورهایی که من بازدید کرده ام، استرالیا را بیشتر دوست داشتم.
I do not think we are alone in this cave.	من فکر نمی کنم که ما در این غار تنها باشیم.
Tom is very confused.	تام خیلی گیج است.
Tom looks good, doesn't he?	تام خیلی خوش قیافه است، اینطور نیست؟
You can visit us whenever you want.	هر زمان که خواستید می توانید به ما سر بزنید.
Did no one follow you?	کسی دنبالت نکرد؟
Tom said he knew Mary would not win.	تام گفت که می‌دانست مری برنده نخواهد شد.
Tom knows he should not do this here.	تام می داند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Your presence affects your final score.	حضور شما بر نمره نهایی شما تأثیر می گذارد.
After the fire, the smell of smoke in the air continued for days.	پس از آتش سوزی، بوی دود در هوا تا روزها ادامه داشت.
Tom said he did not have enough money to buy what Mary wanted.	تام گفت که پول کافی برای خرید آنچه مری می خواست ندارد.
Tom has good hearing.	تام شنوایی خوبی دارد.
I did not even know you had a horse.	من حتی نمی دانستم که شما یک اسب دارید.
Tom told me what you were doing.	تام به من گفت که چه کار داری.
Tom would not like it if you were late.	تام اگر دیر می آمدی خوشش نمی آمد.
Tom must have a room with his brother.	تام باید با برادرش یک اتاق مشترک داشته باشد.
I confess that I do not have all the answers.	اعتراف می کنم که همه پاسخ ها را ندارم.
I went to the concert with Tom.	من با تام به کنسرت رفتم.
I do not think Tom likes Mary.	من فکر نمی کنم که تام مری را دوست داشته باشد.
It does not work for some reason.	بنا به دلایلی کار نمی کند.
Get up and start your rosette with a smile.	برخیز و روزت را با لبخند شروع کن.
How did you know Tom did not eat meat?	از کجا فهمیدی تام گوشت نمی خورد؟
It will be a good experience for Tom.	این یک تجربه خوب برای تام خواهد بود.
My biggest problem is deciding what to do in the future.	بزرگترین مشکل من این است که تصمیم بگیرم در آینده چه کاری انجام دهم.
We can not have it from both sides.	ما نمی توانیم از هر دو طرف آن را داشته باشیم.
Aren't you sorry you weren't?	متاسف نیستی که نبودی؟
I'm from here.	من از اینجا هستم.
They are almost above our heads.	آنها تقریباً بالای سر ما هستند.
Why does a person have two nostrils?	چرا انسان دو سوراخ بینی دارد؟
Tom will be late due to heavy traffic.	تام به دلیل ترافیک سنگین دیر خواهد آمد.
Does anyone here know what time the meeting starts?	کسی اینجا میدونه جلسه چه ساعتی شروع میشه؟
A voice caught Tom's attention.	صدایی توجه تام را به خود جلب کرد.
Isn't this crazy?	این دیوانه نیست؟
Tom said he would help.	تام گفت که کمک خواهد کرد.
Tom has everything he needs.	تام همه چیزهایی را که نیاز دارد دارد.
Tom chopped some firewood with his ax.	تام با تبر خود مقداری هیزم خرد کرد.
Tom became emotional	تام احساساتی شد
He was shot in the left leg.	او در پای چپش اصابت گلوله داشت.
Tom got out of the tub and dried himself.	تام از وان خارج شد و خودش را خشک کرد.
Tom raised his voice.	تام صدای باس را بلند کرد.
Who invited Tom?	چه کسی تام را دعوت کرد؟
Tom said he liked what he had made for dinner, but he was just polite.	تام گفت که او آنچه را که او برای شام درست کرده بود دوست دارد، اما او فقط مودب بود.
Tom just does his job.	تام فقط کارش را انجام می دهد.
There must be an explanation for this.	باید توضیحی برای این وجود داشته باشد.
Tom took my hand.	تام دستم را گرفت.
Tom thinks it 's hard to get along with Mary.	تام فکر می کند که کنار آمدن با مری دشوار است.
Tom has a list of people who have helped.	تام لیستی از افرادی دارد که کمک کرده اند.
I just want to keep everything beautiful and simple.	من فقط می خواهم همه چیز را زیبا و ساده نگه دارم.
Finding Tom's office was not easy.	پیدا کردن دفتر تام کار آسانی نبود.
I will let him do whatever he likes.	من به او اجازه خواهم داد هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
Tom knows how to do it.	تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I think you should let go of Tom.	به نظر من، تو باید تام را رها کنی.
Tom bought a scarf for Mary.	تام برای مری روسری خرید.
Tom made me smile.	تام باعث شد من لبخند بزنم.
My father drinks a cup of coffee every morning.	پدرم هر روز صبح یک فنجان قهوه می نوشد.
I found him a good worker.	من او را کارگر خوبی یافتم.
Only a few passengers were wearing seat belts.	فقط تعدادی از مسافران کمربند ایمنی بسته بودند.
Tom had almost no chance of escaping.	تام تقریباً هیچ شانسی برای فرار نداشت.
I think I will not do that.	فکر می کنم این کار را نخواهم کرد.
This is what makes us different.	این چیزی است که ما را متفاوت می کند.
Tom has not yet been paid for what he has done for us.	تام هنوز برای کاری که برای ما انجام داده است، دستمزد دریافت نکرده است.
Why don't you die inside?	چرا نمیری داخل؟
Tom is chopping wood.	تام در حال خرد کردن چوب است.
Landscaping is my profession and hobby.	محوطه سازی حرفه و سرگرمی من است.
Tom will return to Australia after completing the project.	تام پس از تکمیل این پروژه به استرالیا بازخواهد گشت.
Tom returned to the office to bring back what he had forgotten.	تام به دفتر برگشت تا چیزی را که فراموش کرده بود بیاورد.
Our gate squeaks every time someone opens it.	دروازه ما هر وقت کسی آن را باز می کند جیرجیر می کند.
What do you order?	چی سفارش میدی
I think Tom might visit Boston on his next trip.	من فکر می کنم تام ممکن است در سفر بعدی خود از بوستون دیدن کند.
I count on it.	من روی آن حساب می کنم.
Can you briefly state what was said in the meeting?	می توانید به اختصار مطالبی را که در جلسه بیان شد بیان کنید؟
I did not want to do this without help.	من نمی خواستم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Are you sure Tom will win?	مطمئنی که تام برنده میشه؟
Tom did not fill out the form correctly.	تام فرم را درست پر نکرد.
I think Tom and Mary were surprised to see John.	من گمان می کنم که تام و مری از دیدن جان شگفت زده شدند.
Will Tom be there?	آیا تام آنجا خواهد بود؟
Please tell Tom to call me.	لطفا به تام بگو با من تماس بگیرد.
Tom writes books.	تام کتاب می نویسد.
My mother bought a loaf of bread.	مادرم یک قرص نان خرید.
Tom's boss is a woman.	رئیس تام یک زن است.
We will not get anywhere with just the two of us.	ما فقط با ما دو نفر به جایی نخواهیم رسید.
I was hungry, I made something to eat.	گرسنه بودم، چیزی برای خوردن درست کردم.
I know Tom is smaller than Mary.	من می دانم که تام از مری کوچکتر است.
I hope we can do it again next year.	امیدوارم سال آینده بتوانیم این کار را دوباره انجام دهیم.
Tom closed his umbrella and placed it on the closet shelf.	تام چترش را بست و در قفسه چتر نزدیک در گذاشت.
They are waiting for my call.	آنها منتظر تماس من هستند.
They are back.	آنها برگشته اند.
Tom is a professional singer.	تام یک خواننده حرفه ای است.
How would you feel if your spouse left you?	اگر همسرتان شما را ترک کند چه احساسی خواهید داشت؟
Tom took the kids to school.	تام بچه ها را به مدرسه برد.
We gave Tom an hour as a gift.	ما یک ساعت به تام هدیه دادیم.
Tom lives in front of a drugstore.	تام روبروی یک داروخانه زندگی می کند.
She was once a beautiful princess.	روزی روزگاری شاهزاده خانم زیبایی بود.
I try to save some money so I can leave my parents' house.	من سعی می کنم مقداری پول پس انداز کنم تا بتوانم از خانه پدر و مادرم بیرون بروم.
I did not find out that Tom is from another country.	من متوجه نشدم که تام اهل کشور دیگری است.
Tom worked hard to win.	تام خیلی تلاش کرد تا برنده شود.
I'm not waiting for Tom anymore.	من دیگر منتظر تام نیستم.
There is a pencil on my desk that you can use.	یک مداد روی میز من وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.
I'm sure Tom is just as tired as you.	مطمئنم که تام هم مثل تو خسته است.
Did you know that Tom has a criminal record?	آیا می دانستید که تام سابقه کیفری دارد؟
I do not want to support Tom.	من نمی خواهم از تام حمایت کنم.
Tom has someone with him.	تام یک نفر را با خود دارد.
The climate of our country is temperate.	آب و هوای کشور ما معتدل است.
I did not know that Tom had done that.	من نمی دانستم که تام این کار را کرده است.
I've been waiting for you since two o'clock.	من از ساعت دو منتظرت هستم.
This is not just Tom's problem.	این فقط مشکل تام نیست.
Tom is a very incompatible man.	تام مردی بسیار ناسازگار است.
Tom and Mary met in Boston.	تام و مری در بوستون با هم آشنا شدند.
The teacher confiscated the note and read it aloud in front of the whole class.	معلم یادداشت را مصادره کرد و آن را با صدای بلند در حضور تمام کلاس خواند.
Tom apologized for that.	تام از این بابت عذرخواهی کرد.
I really do not think it is necessary.	من واقعاً فکر نمی کنم که لازم باشد.
Tom is usually asleep when I get home.	تام که به خانه برسم معمولاً خواب است.
Tom did not want to say anything.	تام نمی خواست چیزی بگوید.
Tom loves Mary.	تام مری را دوست دارد.
Tom is always strong.	تام همیشه قوی است.
I do not think Tom is still worried about it.	من فکر نمی کنم تام هنوز در مورد آن نگران باشد.
We can not continue this.	ما نمی توانیم این کار را ادامه دهیم.
Maryam looks like a good girl.	مریم دختر خوبی به نظر می رسد.
Tom admitted that he was not brave.	تام اعتراف کرد که شجاع نبود.
Would you like to blow up these balloons for me?	آیا دوست داری این بادکنک ها را برای من منفجر کنی؟
I have one thing for Tom.	من یک چیز برای تام دارم.
That's why I're late	دلیل اینکه دیر اومدم همینه
Tom was afraid to die.	تام می ترسید که بمیرد.
Do not tell me what I can not do.	به من نگو ​​چه کاری نمی توانم انجام دهم.
There was a parade at that time.	در آن زمان رژه ای برگزار می شد.
Has Tom been in touch?	آیا تام در تماس بوده است؟
Tom has to do it himself.	تام باید خودش این کار را بکند.
Police now believe Tom may have faked his death.	پلیس اکنون بر این باور است که تام ممکن است مرگ خود را جعل کرده باشد.
At 8:15 a.m., a small crowd in Hiroshima Peace Memorial Park fell silent for a moment at the exact moment the atomic bomb, nicknamed "Little Boy," was dropped from a US Anula Gay warplane.	جمعیت اندکی در پارک یادبود صلح هیروشیما در ساعت 8:15 صبح، دقیقاً لحظه ای که بمب اتمی با نام مستعار "پسر کوچک" از هواپیمای جنگی ایالات متحده انولا گی پرتاب شد، برای یک لحظه سکوت ایستادند.
Today the weather is warm so you can swim in the sea.	امروز هوا گرم است بنابراین می توانید در دریا شنا کنید.
Tom has a problem at work.	تام در محل کار مشکل دارد.
Tom does not care if we come or not.	تام اهمیتی نمی دهد که ما بیاییم یا نه.
Tom wants a bike.	تام یک دوچرخه می خواهد.
Is it Tom MP3 Player?	آیا آن MP3 پلیر تام است؟
Tom gave Mary a note.	تام یادداشتی به مری داد.
Who took your passport?	چه کسی پاسپورت شما را گرفته است؟
Tom was really polite.	تام واقعا مودب بود.
Tom wants to make sure it doesn't happen again.	تام می خواهد مطمئن شود که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
They are Tom and Mary.	آنها تام و مری هستند.
Stories often have happy endings.	داستان ها اغلب پایان های خوشی دارند.
I do not think Tom has any chance of winning.	من فکر نمی کنم که تام هیچ شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
Tom is the only one wearing a coat.	تام تنها کسی است که کت پوشیده است.
I can not get that song out of my mind.	من نمی توانم آن آهنگ را از ذهنم بیرون کنم.
Tom stayed there alone.	تام تنها آنجا ماند.
We can tell Tom tomorrow.	فردا می توانیم به تام بگوییم.
It does not help much	خیلی به درد نمیخوره
I did not see you there	من تو را آنجا ندیدم
I want to know what you are thinking	میخوام بدونم به چی فکر میکنی
Tom was the first to finish eating.	تام اولین کسی بود که غذا خوردن را تمام کرد.
Maryam loves short skirts.	مریم دامن کوتاه را دوست دارد.
Tom does not know when this will happen, but he is quite sure it will.	تام نمی‌داند چه زمانی اتفاق می‌افتد، اما او کاملاً مطمئن است که این اتفاق خواهد افتاد.
I can not express myself as I would like in French.	من نمی توانم آنطور که می خواهم به زبان فرانسوی حرفم را بیان کنم.
Tom died of tuberculosis in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر بیماری سل درگذشت.
I thought Tom would disappoint me.	فکر می کردم تام از من ناامید می شود.
Tom sat silent.	تام ساکت نشست.
Tom often won.	تام اغلب برنده می شد.
What fate will we have if a war breaks out?	اگر جنگی شروع شود چه سرنوشتی به دست می آوریم؟
I can not retire yet.	من هنوز توان بازنشستگی را ندارم.
I knew Tom might not want to do that again.	می دانستم که شاید تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You worked hard	تو خیلی کار کردی
Tom had many friends.	تام دوستان زیادی داشت.
Tom is not a good swimmer, but Mary is a good swimmer.	تام شناگر خوبی نیست، اما مری شناگر خوبی است.
Tom was not the one to win this award.	تام کسی نبود که این جایزه را برد.
Tom feels hurt.	تام احساس می کند صدمه دیده است.
I can only import GIF files.	من فقط می توانم فایل های GIF را وارد کنم.
Tom told Mary he would always love her.	تام به مری گفت که همیشه او را دوست خواهد داشت.
I only saw him once	فقط یکبار دیدمش
Were you even able to talk to Tom?	آیا حتی توانستی با تام صحبت کنی؟
I could hear Tom playing the piano.	می توانستم پیانو زدن تام را بشنوم.
Tom whispered damn.	تام لعنتی زمزمه کرد.
Tom wonders what Mary is thinking.	تام در تعجب است که مری به چه فکر می کند.
I feel nauseous	احساس تهوع دارم
Tom promised me not to tell Mary.	تام به من قول داد که به مری نگویم.
I'm thinking about going back to teaching.	من به بازگشت به تدریس فکر می کنم.
I needed to talk to Tom, so I went to his house.	من نیاز داشتم با تام صحبت کنم، بنابراین به خانه اش رفتم.
This is Tom's food.	این غذای تام است.
Tom is in the basement, right?	تام در زیرزمین است، نه؟
Tom told me to meet him there.	تام به من گفت که او را آنجا ملاقات کنم.
Tom says Mary did not.	تام می گوید که مری این کار را نکرد.
Tom looked at the stars.	تام به ستاره ها نگاه کرد.
Tom grinned at us.	تام به ما پوزخند زد.
Tom often reads tabloids.	تام اغلب تبلویدها را می خواند.
I studied French extensively for about a year.	من حدود یک سال به شدت زبان فرانسه را مطالعه کردم.
I just told Tom	من فقط به تام گفتم
Tom said he probably would not win.	تام گفت که احتمالاً برنده نخواهد شد.
Tom and Mary were arrested.	تام و مری دستگیر شدند.
Tom had trouble remembering Mary's appearance.	تام در به یاد آوردن ظاهر مری مشکل داشت.
Tom thought Mary was suspicious.	تام فکر کرد که مری مشکوک است.
Tom looks at himself in the mirror.	تام در آینه به خودش نگاه می کند.
You're Tom Jackson's daughter, aren't you?	تو دختر تام جکسون هستی، نه؟
He served ice cream to each of us.	او از هر یک از ما یک بستنی پذیرایی کرد.
Tom has lost interest in watching TV.	تام علاقه خود را به تماشای تلویزیون از دست داده است.
You never really wanted to go to Boston, did you?	شما واقعاً هرگز نمی خواستید به بوستون بروید، نه؟
This is ineffective.	این بی تاثیر است.
I know you will never forgive Tom.	من می دانم که تو هرگز تام را نخواهی بخشید.
I did not like my first French teacher.	اولین معلم فرانسوی ام را دوست نداشتم.
Tom needs to figure out how to do it.	تام باید بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would be so annoying.	فکر نمی کردم تام اینقدر آزاردهنده باشد.
It did not seem difficult.	به نظر سخت نمی آمد.
Tom got up and then the others stood up.	تام بلند شد و بعد بقیه هم ایستادند.
Tom told Mary he did not think John would be safe.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان مطمئن باشد.
Tom will like you, I'm sure.	تام از تو خوشش خواهد آمد، مطمئنم.
Is it true that Mary sold her wedding dress to Alice?	آیا درست است که مری لباس عروسی خود را به آلیس فروخت؟
He has not paid me yet.	او هنوز به من پول نداده است.
We will not start the meeting until Tom is here.	ما جلسه را شروع نمی کنیم تا زمانی که تام به اینجا برسد.
Tom has known Mary for a long time.	تام مدت زیادی است که مری را می شناسد.
I had no problem convincing my father to allow me to study abroad.	من هیچ مشکلی در متقاعد کردن پدرم نداشتم که اجازه دهد در خارج از کشور تحصیل کنم.
Tom is playing with Mary's dog.	تام در حال بازی با سگ مری است.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	من فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I did not want anyone to know that I was rich.	من نمی خواستم کسی بداند که من ثروتمند هستم.
I'm the only one who laughed.	من تنها کسی هستم که خندیدم.
Want to see some of the photos I took in Boston?	آیا می خواهید چند عکسی را که من در بوستون گرفته ام ببینید؟
Tom told Mary he could come every day except Monday.	تام به مری گفت که می تواند هر روز به جز دوشنبه بیاید.
I know Tom is a painter.	من می دانم که تام یک نقاش است.
How many times did you go to church last year?	سال گذشته چند بار به کلیسا رفتید؟
Tom did not look a little surprised.	تام کمی متعجب به نظر نمی رسید.
Tom has a good salary.	تام حقوق خوبی دارد.
I could not find everything I needed.	من نتونستم هر چیزی رو که لازم داشتم پیدا کنم.
Tom had no choice but to ask Mary to help him.	تام چاره ای نداشت جز اینکه از مری بخواهد به او کمک کند.
Tom took off his coat and hung it.	تام کتش را در آورد و آویزان کرد.
I will do anything to help you.	من برای کمک به شما هر کاری می کنم.
I do not remember where I put it	یادم نیست کجا گذاشتمش
It was predictable	قابل پیش بینی بود
This is not the first time you have made this mistake.	این اولین باری نیست که این اشتباه را مرتکب می شوید.
You have been in Boston for a long time.	شما مدت زیادی در بوستون بوده اید.
What is Tom's teacher's name?	اسم معلم تام چیه؟
If I had breakfast this morning, I would not be hungry now.	اگر امروز صبح صبحانه می خوردم، الان گرسنه نبودم.
Tom is probably not in Australia right now.	تام به احتمال زیاد اکنون در استرالیا نیست.
Tom looks disappointed.	به نظر می رسد تام ناامید شده است.
Why don't you listen to me?	چرا به من گوش نمی دهی؟
Tom swept the leaves down the stairs.	تام برگها را از روی پله ها جارو کرد.
Tom accidentally locked himself in his office.	تام به طور تصادفی خود را در دفترش قفل کرد.
Instead of focusing on the ways in which we are different, let's focus on the ways in which we are similar.	به جای تمرکز بر روش‌هایی که با هم متفاوت هستیم، بیایید روی روش‌هایی که شبیه هم هستیم تمرکز کنیم.
Tom's father does not allow Tom to drive his car.	پدر تام اجازه نمی دهد تام ماشینش را براند.
I think Tom will do it on Monday.	من فکر می کنم تام این کار را روز دوشنبه انجام خواهد داد.
I told Tom what you said to Mary.	همان چیزی را که به مری گفتی به تام گفتم.
Tom thought Mary was coming back.	تام فکر کرد مری برمی گردد.
Tom may work overtime tonight.	ممکن است تام امشب اضافه کار کند.
Tom bought a ring for Mary.	تام برای مری حلقه خرید.
Do you mean to see Tom before he leaves?	آیا منظورت این است که قبل از رفتن تام را ببینی؟
Sleep Tom your final exam.	تام امتحان نهایی خود را خوابید.
Tom does not get along with Mary at all.	تام اصلا با مری کنار نمی آید.
Tom wanted Mary.	تام مری را می خواست.
Tom knows Mary was here.	تام می داند که مری اینجا بود.
We know you can not speak French well.	ما می دانیم که شما نمی توانید به خوبی فرانسوی صحبت کنید.
She's really cute there	اون اونجا واقعا نازه
Tom did not realize how important it was to attend the meeting.	تام متوجه نشد که حضور در جلسه چقدر مهم است.
I have never shot anyone	من هرگز به کسی شلیک نکرده ام
Tom will appear sooner or later.	تام دیر یا زود ظاهر می شود.
I'm the one who recommended Tom for this.	من کسی هستم که تام را برای این کار توصیه کردم.
Tom picked up a glass of beer and smiled.	تام یک لیوان آبجو برداشت و لبخند زد.
I know Tom probably won't need to do that.	من می دانم که تام احتمالاً نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
We just did not do it.	ما فقط آن را انجام ندادیم.
Jealousy in a relationship is often caused by mistrust.	حسادت در یک رابطه اغلب ناشی از عدم اعتماد است.
Life is not fair.	زندگی عادلانه نیست.
Tom barely got up.	تام به سختی از جایش بلند شد.
I told Tom I could not remember his dog's name.	به تام گفتم نمی‌توانم نام سگش را به خاطر بیاورم.
Tom is blacklisted	تام در لیست سیاه قرار گرفته است
Tom considered his options for a moment.	تام برای لحظه ای گزینه های خود را در نظر گرفت.
Tom does not know anyone better than Mary.	تام کسی را نمی شناسد که بهتر از مری این کار را انجام دهد.
Why does Tom have the keys to Mary?	چرا تام کلیدهای مریم را دارد؟
I'm going to the river.	من می روم به سمت رودخانه.
Your accusations are false	اتهامات شما دروغ است
We need everyone's vote.	ما به رای همه نیاز داریم.
The rash goes away on its own within two weeks.	این بثورات در عرض دو هفته خود به خود از بین می رود.
I think something bad could happen.	من فکر می کنم که ممکن است اتفاق بدی بیفتد.
Tom realized that this would be difficult.	تام متوجه شد که انجام این کار دشوار خواهد بود.
Tom is blind	تام کور شده است
Tom found the key to his car under the couch.	تام کلید ماشینش را زیر کاناپه پیدا کرد.
Tom saw a boy waiting at the bus stop.	تام پسری را دید که در ایستگاه اتوبوس منتظر بود.
You and I need to talk a little.	من و تو باید کمی صحبت کنیم.
He survived the accident, but died in the desert.	او از تصادف جان سالم به در برد، اما در بیابان جان باخت.
Tom was sitting in a dimly lit room, staring at the wall.	تام در اتاق کم نور نشسته بود و به دیوار خیره شده بود.
I did not like anyone there and no one liked me there.	من هیچ کس را در آنجا دوست نداشتم و هیچ کس آنجا مرا دوست نداشت.
Tom does not mind doing this.	تام بدش نمی آید این کار را بکند.
Tom said we have to start somewhere.	تام گفت باید از جایی شروع کنیم.
The time has come to establish the religion of love.	زمان برقراری دین عشق فرا رسیده است.
What Tom did was insane.	کاری که تام انجام داد دیوانه کننده بود.
The college awarded him a scholarship.	کالج به او بورسیه تحصیلی اعطا کرد.
Tom may be faster at doing this than Mary.	ممکن است تام در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
Tom looks like a good boy.	به نظر می رسد تام پسر خوبی است.
You are not stupid	تو احمق نیستی
I do not think Tom will allow you to do this alone.	من فکر نمی کنم تام به شما اجازه دهد که این کار را به تنهایی انجام دهید.
This is a point I tried to make.	این نکته ای است که من سعی کردم به آن اشاره کنم.
I hope to find a job in Australia.	امیدوارم بتوانم در استرالیا شغلی پیدا کنم.
I will not stop	من مانع نمی شوم
Boston is too far away, is it?	بوستون خیلی دور است، اینطور نیست؟
I'm making a naughty margarita.	من یک مارگاریتا بدجنس درست می کنم.
Maybe Tom can talk to Mary to do that.	شاید تام بتواند با مری صحبت کند که این کار را انجام دهد.
I got a soccer ball for Tom's birthday.	برای تولد تام یک توپ فوتبال گرفتم.
He was kicked upstairs and thrown to an executive.	او با لگد به طبقه بالا به سمت یک مقام اجرایی پرتاب شد.
We believe that Tom and Mary were killed.	ما معتقدیم که تام و مری به قتل رسیده اند.
Tom arrived home at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 به خانه رسید.
Tom wants me to stay a few days.	تام از من می خواهد چند روز بمانم.
Tom has to find another job.	تام باید شغل دیگری پیدا کند.
I can not believe that Tom expects me to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام از من انتظار انجام این کار را دارد.
Tom thinks Mary still lives in Boston.	تام فکر می کند که مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
Mary likes the new clothes her mother made for her.	مری از لباس جدیدی که مادرش برایش درست کرده بود خوشش می آید.
Tom has to take a shower	تام باید دوش بگیره
I hate shopping with Tom.	من از خرید با تام متنفرم.
He often makes mistakes, but he is not stupid.	او اغلب اشتباه می کند، اما احمق نیست.
Tom is one of our French teachers.	تام یکی از معلمان فرانسه ماست.
It can not hurt you.	نمی تواند به شما آسیب برساند.
You are responsible	شما مسئول هستید
I have not eaten my breakfast yet	من هنوز صبحانه ام را نخوردم
"I've been busy." 	"سرم شلوغ بوده است."
"What are you doing?"	"مشغول انجام چه کاری؟"
Tom does not have to pay for it.	تام مجبور نیست برای آن پول بپردازد.
I have an idea that I want to share with you.	من ایده ای دارم که می خواهم با شما در میان بگذارم.
Tom said he was scheduled to meet with Mary at 2:30 p.m.	تام گفت که قرار است ساعت 2:30 با مری ملاقات کند.
First the words get confused, then the ideas get confused, and finally the things themselves get confused.	ابتدا کلمات گیج می شوند، سپس ایده ها گیج می شوند و در نهایت خود چیزها گیج می شوند.
I returned from Australia a few days ago.	من چند روز پیش از استرالیا برگشتم.
I thought you would never visit us again.	فکر می کردم دیگر هرگز به ما سر نمی زنی.
I have met Tom many times in Boston.	من بارها در بوستون تام را ملاقات کرده ام.
Tom had a new wound on his forehead since the last time Mary saw him.	تام از آخرین باری که مری او را دیده بود، زخم جدیدی روی پیشانی خود داشت.
I'm not feeling well and I would like to stay home today.	حالم خوب نیست و دوست دارم امروز در خانه بمانم.
Tom accidentally cut his hand when cutting carrots.	تام هنگام بریدن هویج به طور تصادفی دستش را برید.
Tom got in the car.	تام سوار ماشین شد.
Tom has talked about it with Mary before.	تام قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده است.
Tom was the first to enter.	تام اولین کسی بود که وارد شد.
What does it take to convince you?	چه چیزی برای متقاعد کردن شما لازم است؟
Tom is unlikely to wait for us.	بعید است تام منتظر ما بماند.
You can not enter.	شما نمی توانید وارد آنجا شوید.
Tom and I are both still single.	من و تام هر دو هنوز مجردیم.
Tom and Mary moved to Boston last year.	تام و مری سال گذشته به بوستون نقل مکان کردند.
I really did not miss Tom.	من واقعاً دلم برای تام تنگ نشده بود.
It's a little hard for me to say that.	گفتن این موضوع کمی برایم سخت است.
This is the stupidest thing I have ever done.	این احمقانه ترین کاری است که تا به حال انجام داده ام.
One must be vigilant in these difficult times.	آدم باید در این مواقع سخت هوشیار بود.
Just be careful what you say to Tom.	فقط مراقب باش که به تام چه می گویی.
Tom has been a teacher here for thirty years.	تام سی سال اینجا معلم بوده است.
I wish you had told me sooner	کاش زودتر بهم میگفتی
Tom was bad with me the first time I saw him.	تام اولین باری که او را دیدم با من بد بود.
Tom was the youngest.	تام جوان ترین بود.
We have not been intimate for years	سالهاست که صمیمی نبودیم
Tom said nothing more to Mary.	تام هیچ چیز دیگری به مری نگفت.
Tom does not have to go to school tomorrow.	تام مجبور نیست فردا به مدرسه برود.
Tom is very uninterested.	تام خیلی بی علاقه است.
Tom said you need a job.	تام گفت که به کار نیاز داری.
You are not expected to win.	از شما انتظار نمی رود که برنده شوید.
I do not think Tom wanted to do it alone.	من فکر نمی کنم که تام می خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
What do Tom and Mary have in common?	تام و مری چه وجه مشترکی با هم دارند؟
It is not safe for a girl to go out alone late at night.	برای یک دختر امن نیست که این اواخر شب تنهایی بیرون برود.
He came to Tokyo at the age of 18.	او در سن 18 سالگی به توکیو آمد.
"Mineral fertilizers are more effective," said the gardener.	این باغدار گفت: کودهای معدنی موثرتر هستند.
Tom says he was shot three times.	تام می گوید که سه بار به او شلیک شده است.
Tom rode his bike to Mary.	تام با دوچرخه اش به سمت مری رفت.
There are many slums in Mexico.	زاغه های زیادی در مکزیک وجود دارد.
Check your spam folder.	پوشه اسپم خود را بررسی کنید.
This does not happen.	این اتفاق نمی افتد.
I really wish there was something I could do.	من واقعاً آرزو دارم کاری وجود داشته باشد که بتوانم انجام دهم.
I see no reason why I should do this.	دلیلی نمی بینم که چرا باید این کار را انجام دهم.
Sorry to bother you.	از اینکه مزاحم شما شدم متاسفم.
How did you know Tom did not want to do this?	از کجا می دانستی که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
I think he will not come.	من فکر می کنم که او نمی آید.
Tom told Mary that he did not think it would be a good idea for him to run in the park himself.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی باشد که او خودش به دویدن در پارک برود.
I would not be here today if Tom did not ask me to come.	اگر تام از من نمی خواست که بیایم امروز اینجا نبودم.
Tom knows every inch of this area.	تام هر اینچ از این منطقه را می داند.
Tom was upset, but Mary was not.	تام ناراحت بود، اما مری نه.
Where is your grandson?	نوه ات کجاست؟
Tom put $ 30 on the table.	تام سی دلار روی میز گذاشت.
Our refrigerator does not work.	یخچال ما کار نمی کند.
I know Tom can not do this now as he did in the past.	من می دانم که تام اکنون نمی تواند مانند گذشته این کار را انجام دهد.
Tom has many good features.	تام ویژگی های خوب زیادی دارد.
Why don't you read a book?	چرا کتاب نمی خوانی؟
Tom arrived at the station at 3:00.	تام ساعت 3:00 به ایستگاه رسید.
I thought you said no one here can speak French.	فکر کردم گفتی اینجا کسی نمیتونه فرانسوی صحبت کنه.
I do not know if Tom still lives in Boston?	من نمی دانم که آیا تام هنوز در بوستون زندگی می کند؟
Tom asked Mary to come home.	تام از مری خواست که به خانه بیاید.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
I can not believe Tom is showing nerves.	من نمی توانم باور کنم تام اعصاب نشان دادن دارد.
Tom asked Mary to help him.	تام از مری خواست به او کمک کند.
Tom just does not listen.	تام فقط گوش نمی دهد.
Couldn't we wait a little longer?	آیا نمی توانستیم کمی بیشتر صبر کنیم؟
Tom has hazel eyes.	تام چشم های فندقی دارد.
Tom specializes in this area.	تام در این زمینه متخصص است.
You seem to be as motivated to do this as I am.	به نظر می رسد شما هم مثل من برای انجام این کار انگیزه دارید.
Tom asked if he could sit with Mary.	تام پرسید که آیا می تواند با مری بنشیند؟
Why is Tom treating Mary like this?	چرا تام با مری اینطور رفتار می کند؟
Tom looked very confident.	تام خیلی مطمئن به نظر می رسید.
I will not return until tomorrow	من تا فردا بر نمی گردم
Tom said he regretted it.	تام گفت که پشیمان است.
Tom knew he would not be allowed to do that.	تام می دانست که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Let's go to Thomas and see what he does.	بیایید به تامز برویم و ببینیم او چه کار می کند.
Tom hit Mary with the bottle.	تام با بطری به مری زد.
I ordered two teas and three coffees.	من دو تا چای و سه قهوه سفارش دادم.
Tom arrived at the right time.	تام در زمان مناسب وارد شد.
I am a housewife.	من اهل خانه نشینی هستم.
Tom said he was not there that night.	تام گفت که اون شب هم اونجا نبود.
We did not have a chance.	ما فرصتی نداشتیم.
Where is Tom?	تام کجاست؟
Please fill out this form for me?	لطفا این فرم را برای من پر کنید؟
We have to make sacrifices	ما باید فداکاری کنیم
Seeing people smile makes me want to keep doing it.	دیدن لبخند مردم باعث می شود که بخواهم به این کار ادامه دهم.
I'm always in a bad mood.	من همیشه حالم بد است.
Aren't you supposed to be a guest tonight?	قرار نیست امشب تو مهمونی باشی؟
Tom did not dare pull the trigger.	تام جرات نداشت ماشه را بکشد.
Tom is not jealous	تام حسودی نمیکنه
Tom pointed to the person standing next to Mary.	تام به کسی که کنار مری ایستاده بود اشاره کرد.
Tom said he wished he hadn't gone there with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری به آنجا نمی رفت.
I prefer to get in front of the bus.	ترجیح می دهم جلوی اتوبوس سوار شوم.
Tom was surprised by Mary's fear.	تام از ترس مری شگفت زده شد.
Tom will cool down.	تام سرد خواهد شد.
I do 30 push-ups a day.	من روزی 30 حرکت فشاری انجام می دهم.
This is all wrong.	این همه اشتباه است.
Tom was not Mary's last absence.	تام آخرین نبود مریم بود.
Tom will not work with me.	تام با من کار نخواهد کرد.
I did not know that Tom was Mary's cousin.	من نمی دانستم که تام پسر عموی مری است.
Does Tom need an umbrella?	آیا تام به چتر نیاز دارد؟
I know Tom will not be punished for this.	من می دانم که تام برای این کار مجازات نمی شود.
Tom is very proud.	تام بسیار مغرور است.
Due to the storm, I may not be able to return home tonight.	به دلیل طوفان، ممکن است امشب نتوانم به خانه برگردم.
Tom and Mary went to the funeral.	تام با مری به مراسم خاکسپاری رفت.
This is the way Tom does everything.	این راهی است که تام همه کارها را انجام می دهد.
I just came to tell you that I'm moving to Boston.	من فقط آمدم تا به شما بگویم که دارم به بوستون نقل مکان می کنم.
Tom got in the car with Mary and they drove away.	تام با مری سوار ماشین شد و آنها دور شدند.
Tom immediately called the police.	تام بلافاصله با پلیس تماس گرفت.
Peer pressure never worked on Tom.	فشار همسالان هرگز روی تام کار نکرد.
Why don't we do it tonight?	چرا امشب این کار را نمی کنیم؟
Tom made us coffee.	تام برای ما قهوه درست کرد.
This is very harmful.	این خیلی آسیب است.
That is not my name.	اون اسم من نیست.
That leopard?	اون پلنگه؟
Where did Tom get those keys?	تام آن کلیدها را از کجا آورد؟
Dogs sleep very lightly.	سگ ها خواب های بسیار سبکی دارند.
Tom is doing his homework.	تام مشغول تکالیفش است.
Tom ate another chewing gum bear.	تام یک خرس آدامسی دیگر را خورد.
Tom will miss Mary very much.	تام خیلی دلتنگ مری خواهد شد.
No one knew what he was actually called. 	هیچ کس نمی دانست که او در واقع چه نامیده می شود.
Everyone called him Tom.	همه او را تام صدا می زدند.
They are waiting for us to go	منتظرند ما برویم
Tom has a terrible interest in Mary.	تام علاقه وحشتناکی به مری دارد.
I do not want to bother you.	من نمی خواهم شما را اذیت کنم.
In fact, Tom and I have done this before.	در واقع، من و تام قبلاً این کار را انجام داده ایم.
I know Tom is a professor, but I do not know what he teaches.	من می دانم که تام یک پروفسور است، اما نمی دانم چه چیزی تدریس می کند.
I could not catch the dog, even though I ran as fast as I could.	من نمی توانستم سگ را بگیرم، حتی با وجود اینکه تا آنجا که می توانستم سریع دویدم.
It's too lame	خیلی لنگ است
I thought Tom did it.	فکر کردم تام این کار را کرد.
I called Tom last night.	دیشب از تام تماس گرفتم.
Tom asked Mary how to turn off the computer.	تام از مری پرسید که چگونه کامپیوتر را خاموش کند.
I could help Tom.	من می توانستم به تام کمک کنم.
You are not going to like what I want to say.	قرار نیست از چیزی که می خواهم بگویم خوشت بیاید.
Do you go to school on foot or by bicycle?	آیا پیاده به مدرسه می روید یا با دوچرخه؟
I have heard that it is impossible for you to look like a mother tongue unless you start speaking it before the age of twelve.	من شنیده ام که غیرممکن است که مانند یک زبان مادری به نظر برسید مگر اینکه قبل از دوازده سالگی شروع به صحبت کردن به این زبان کند.
If this is what you want to know, I can explain it to you.	اگر این چیزی است که می خواهید بدانید، می توانم آن را برای شما توضیح دهم.
Tom was not to blame	تام مقصر نبود
Tom can walk on his hands.	تام می تواند روی دستانش راه برود.
I really hate Tom	من واقعا از تام متنفرم
Tom writes slowly.	تام آهسته می نویسد.
I listened to the radio all day.	من تمام روز رادیو گوش می کردم.
We keep you away.	ما شما را دور می کنیم.
There will be other opportunities to do so later.	بعداً فرصت های دیگری برای انجام این کار وجود خواهد داشت.
Did Tom say when he was going to visit Boston?	آیا تام گفت که کی قرار است از بوستون دیدن کند؟
Tell you, Tom, you accept it.	به تو بگو، تام، تو آن را قبول کن.
Please tell me why you did not do this.	لطفا به من بگویید چرا این کار را نکردید.
Tom started walking towards his office.	تام شروع به راه رفتن به سمت دفترش کرد.
Tom opened the front door.	تام درب ورودی را باز کرد.
Tom memorized the entire poem.	تام تمام شعر را حفظ کرد.
I do not like here	اینجا را دوست ندارم
Everyone except Tom knew that Mary loved him.	همه به جز تام می دانستند که مری عاشق اوست.
Our boss forced us to work overtime yesterday.	رئیس ما دیروز ما را مجبور به اضافه کاری کرد.
It was hard for Tom to tell Mary he wanted a divorce.	برای تام سخت بود که به مری بگوید که می خواهد طلاق بگیرد.
I do not think he knows Hebrew.	من فکر نمی کنم که او عبری بلد باشد.
I found a good tie for Tom.	من یک کراوات خوب برای تام پیدا کردم.
Tom tries to protect his children.	تام سعی می کند از بچه هایش محافظت کند.
Tom was not the first to volunteer.	تام اولین کسی نبود که داوطلب شد.
If you were stuck, you would meet the girl I saw.	اگر گیر کرده بودی، با دختری که من می دیدم ملاقات می کردی.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را کرده است.
No one knows what has bothered him so much.	هیچ کس نمی داند چه چیزی او را تا این حد اذیت کرده است.
Tom should have been angry	تام باید عصبانی می شد
It will be easy.	آسان خواهد بود.
In my opinion, he is the right man for the job.	به نظر من، او مرد مناسبی برای این کار است.
If Tom hadn't volunteered to help me, I would have done it myself.	اگر تام برای کمک به من داوطلب نمی شد، خودم این کار را انجام می دادم.
I did not think I would wake up when Tom got home.	فکر نمی کردم وقتی تام به خانه برسد بیدار باشم.
Tom is happy that there is no place for you.	تام از اینکه جای تو نیست خوشحال است.
Tom is much younger than me.	تام از من خیلی کوچکتر است.
Tom said that, but I don't think he really meant it.	تام این را گفت، اما فکر نمی‌کنم واقعاً منظورش را داشته باشد.
Do not let Tom go	اجازه نده تام برود
There is a problem with this device.	مشکلی در این دستگاه وجود دارد.
Tom needs help.	تام به کمک نیاز دارد.
Tom is corrupt	تام فاسد است
Tom asked Mary to take him to the airport.	تام از مری خواست که او را در فرودگاه ببرد.
Tom and Mary have been together ever since.	تام و مری از آن زمان با هم بودند.
Do you mean that I am very young?	منظورتان این است که من خیلی جوان هستم؟
Tom has no authority to do so.	تام هیچ اختیاری برای این کار ندارد.
Tom is very scared.	تام بسیار ترسیده است.
Tom did not look comfortable.	تام به نظر راحت نبود.
I'm asking Tom to make time for you tomorrow morning.	من از تام می خواهم فردا صبح برای شما وقت بگذارد.
What is your favorite TV show?	برنامه تلویزیونی مورد علاقه تو چیست؟
Tom does not think Mary is at home.	تام فکر نمی کند که مری در خانه باشد.
We have no chance against those children.	ما شانسی در برابر آن بچه ها نداریم.
We better be fast	بهتره سریع باشیم
I'm doing it well Tom.	من این کار را به خوبی تام انجام می دهم.
Can you tell me how I can get to the post office?	آیا می توانید به من بگویید چگونه می توانم به اداره پست بروم؟
I promise not to tell anyone where Tom is.	قول می دهم به کسی نگویم تام کجاست.
Tom is my type.	تام نوع من است.
Tom used to be very shy.	تام قبلا خیلی خجالتی بود.
I can no longer stand this sound.	من دیگر نمی توانم این صدا را تحمل کنم.
How many hours has Tom helped you so far?	تام چند ساعت تا الان به شما کمک کرده است؟
I know Tom is a tough guy.	من می دانم که تام مرد سختی است.
I did not know about it.	من در مورد آن نمی دانستم.
I think Tom has no chance of winning.	من فکر می کنم تام هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد.
I wonder what made Tom think I didn't need it?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که من نیازی به این کار ندارم؟
You are not afraid of ghosts, are you?	شما از ارواح نمی ترسید، نه؟
I do not know how to treat children	من بلد نیستم با بچه ها رفتار کنم
All our workshops are open to the public.	تمامی کارگاه های ما برای عموم آزاد است.
Tom tried to talk to Mary to do this.	تام سعی کرد با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
I will not go if it does not rain.	اگر باران بند نیاید من نمی روم.
Tom was not given the opportunity to do so.	به تام این فرصت داده نشد که این کار را انجام دهد.
Tom has bought something for Mary.	تام برای مری چیزی خریده است.
No one can blame Tom.	هیچ کس نمی تواند تام را سرزنش کند.
I recently hired a new maid.	من به تازگی یک خدمتکار جدید استخدام کرده ام.
I'm sure you will understand all this one day.	مطمئنم روزی همه اینها را خواهید فهمید.
I'm just a substitute teacher	من فقط معلم جایگزین هستم
How many months do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند ماه طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
That's what Tom wanted.	این همان چیزی بود که تام می خواست.
I did not want to go with you.	من نمی خواستم با شما بروم.
Oops! 	وای!
What is that?	آن چیست؟
Tom was fine	تام خوب بود
Tom does not think Mary really enjoys doing this.	تام فکر نمی‌کند که مری واقعاً از انجام این کار لذت نمی‌برد.
How much time has passed?	چند وقت گذشته؟
It's not easy for Tom to fall prematurely.	برای تام کار آسانی نیست که زودتر از کار بیفتد.
The only window in our hotel room opens onto a stinking alley.	تنها پنجره اتاق هتل ما به کوچه ای بدبو باز می شود.
Is Tom your type?	آیا تام نوع شماست؟
Have you ever received a letter from another country?	آیا تا به حال نامه ای از کشور دیگری دریافت کرده اید؟
I think Tom does not want me to do this.	من فکر می کنم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
This is the strangest dog I have ever seen.	این عجیب ترین سگی است که تا به حال دیده ام.
Didn't you know that Tom is very good at playing football?	آیا نمی دانستید که تام در فوتبال بازی کردن بسیار خوب است؟
Tom was a little overweight when he was a kid.	تام زمانی که کودک بود کمی اضافه وزن داشت.
I did not choose anything	من چیزی را انتخاب نکردم
Tom seems to have trouble making a decision.	به نظر می رسد تام در تصمیم گیری مشکل دارد.
You know how easy it is to do that.	شما می دانید که انجام این کار چقدر آسان است.
I think it will be hard to get along with Tom.	من فکر می کنم کنار آمدن با تام سخت خواهد بود.
It was the ugliest baby they had ever seen, and besides, it looked like it was dying.	این زشت ترین نوزادی بود که تا به حال دیده بودند، و به علاوه، به نظر می رسید که در حال مرگ است.
Tom is listening to his iPod.	تام در حال گوش دادن به آی پاد خود است.
This will not be a good place to build a house.	اینجا جای خوبی برای ساختن خانه نخواهد بود.
Where were you? 	کجا بودید؟
I have been waiting for you for more than an hour.	بیش از یک ساعت است که منتظر شما هستم.
Tom did not want to be a mummy.	تام نمی خواست مومیایی شود.
You do not seem to be having a good time.	به نظر می رسد که اوقات خوبی را سپری نمی کنید.
What amazed me most about that accident was how quickly the lawyers came on the scene.	چیزی که بیشتر از همه در مورد آن تصادف من را شگفت زده کرد این است که وکلا با چه سرعتی به صحنه آمدند.
Tom wants Mary to want him.	تام می خواهد که مری او را بخواهد.
There is no power left for him.	هیچ قدرتی برای او باقی نمانده است.
Their destiny was tied together.	سرنوشت آنها به هم گره خورده بود.
Tom certainly looks confident.	تام مطمئناً با اعتماد به نفس به نظر می رسد.
I got in Tom's car.	سوار ماشین تام شدم.
Tom will not call until the meeting is over.	تام تا زمانی که جلسه تمام نشود تماس نمی گیرد.
Tom did not learn to swim until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی شنا را یاد نگرفت.
Tom told me he thought Mary was safe.	تام به من گفت که فکر می کند مری در امان است.
They were not impressed.	آنها تحت تأثیر قرار نگرفتند.
It was hard for Tom to stay calm.	تام برایش سخت بود که آرام بماند.
Are you going to Tom's party tonight?	امشب به مهمانی تام می روی؟
Tom told us everything about you.	تام همه چیز را درباره تو به ما گفت.
I knew Tom would not sing that song.	می دانستم که تام آن آهنگ را نخواهد خواند.
I know Tom did not know we had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت این مری بود که به او گفت باید این کار را انجام دهد.
Not so good	آنقدرها هم خوب نیست
I think these are Tom's books.	فکر می کنم اینها کتاب های تام هستند.
You got a fever	تو تب گرفتی
I know Tom would love to do this.	می دانم که تام دوست دارد این کار را انجام دهم.
We were told to speak only French in class.	به ما گفته شده است که در کلاس فقط فرانسوی صحبت کنیم.
I have not slept well all week.	من تمام هفته را خوب نخوابیده ام.
We do not know why Mary killed herself.	ما نمی دانیم چرا مری خود را کشت.
I need a sunburn lotion.	من به لوسیون آفتاب سوختگی نیاز دارم.
Tom no longer walks. 	تام دیگر راه نمی رود.
He is paralyzed	او فلج است
Did you tell Tom why he should not do this?	آیا به تام گفته‌ای که چرا نباید این کار را انجام دهد؟
No matter how much you give me flowers, I will not go out with you.	هرچقدر هم به من گل بدهی، من با تو بیرون نمی روم.
Tom has denied the allegations.	تام این اتهام را رد کرده است.
Tom said he hoped Mary would help him.	تام گفت امیدوار است که مری به او کمک کند.
Reading short sentences is easier than long sentences.	خواندن جملات کوتاه راحت تر از جملات طولانی است.
Do you need a reminder?	آیا به یادآوری نیاز دارید؟
I just wish I could be alone with Tom.	فقط کاش می توانستم با تام تنها باشم.
It has been ten years since I left Japan.	ده سال از ترک ژاپن می گذرد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he did not need to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom wants to borrow your car.	تام می خواهد ماشین شما را قرض بگیرد.
What is your Favourite Colour?	رنگ مورد علاقه شما چیست؟
Is it mandatory?	آیا اجباری است؟
There is no city in Europe as big as Tokyo.	هیچ شهری در اروپا به بزرگی توکیو وجود ندارد.
Tom wishes he was waiting for Mary.	تام آرزو می کند که ای کاش منتظر مری بود.
Tom's vision is not very good.	بینایی تام خیلی خوب نیست.
Tom has lived in Boston ever since.	تام از آن زمان در بوستون زندگی می کند.
Excuse me, my father is not home	ببخشید پدرم خونه نیست
Tom is burned.	تام سوزانده می شود.
Tom told me he was not surprised.	تام به من گفت که تعجب نکرده است.
Maybe you should talk to Tom a little.	شاید باید کمی با تام صحبت کنید.
I think Tom is smarter than that.	من فکر می کنم تام باهوش تر از این است.
Tom knows this very well.	تام این را به خوبی می داند.
You have to behave like an adult.	شما باید مانند یک بزرگسال رفتار کنید.
I'm dyslexic	من نارساخوان هستم
Tom is three years older than you.	تام سه سال از تو بزرگتر است.
Tom told me he thought Mary was anxious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مضطرب است.
The apple does not fall away from the tree.	سیب از درخت دور نمی افتد.
Tom and Mary both have to go.	تام و مری هر دو باید بروند.
I have a candle but no match.	شمع دارم اما کبریت ندارم.
Aren't you on vacation?	تو تعطیلات نیستی؟
Tom is out with his friends.	تام با دوستانش بیرون است.
Tom showed me where to find it.	تام به من نشان داد کجا آن را پیدا کرده است.
I need a stopwatch.	من به یک کرونومتر نیاز دارم.
Is Tom still allowed to do this?	آیا تام هنوز مجاز به انجام این کار است؟
Tom was sticking to his plan.	تام به نقشه اش پایبند بود.
This is what the show is about.	این چیزی است که نمایش درباره آن است.
We stayed with my aunt on vacation.	در تعطیلات پیش خاله ماندیم.
I do not think it is rude to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار بی ادبانه باشد.
I think Tom is agnostic.	من فکر می کنم که تام آگنوستیک است.
Tom has not yet moved out of his apartment.	تام هنوز از آپارتمانش نقل مکان نکرده است.
I'm glad you are well.	خوشحالم که حال شما خوب است.
Tom does not like Mary's treatment of John.	تام از رفتار مری با جان خوشش نمی آید.
Tom exploded his upper body when he heard Mary go out with his life.	تام وقتی شنید که مری با جان بیرون رفته است بالا تنه اش را منفجر کرد.
Why is Tom trying to lose weight?	چرا تام در تلاش برای کاهش وزن است؟
I do not need to wear a suit or tie for work.	من برای کار نیازی به پوشیدن کت و شلوار و کراوات ندارم.
I saw Tom sitting alone in the bar drinking wine.	تام را دیدم که تنها در بار نشسته و شراب می نوشد.
Tom said he knew Mary might do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
I did not want to say anything in front of the children.	نمی‌خواستم جلوی بچه‌ها چیزی بگویم.
I'm usually busier than Tom.	من معمولا شلوغ تر از تام هستم.
I think Tom forgot how to do it.	من فکر می کنم که تام فراموش کرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is not sober	تام هوشیار نیست
Tom left Mary for another woman.	تام مری را به خاطر زن دیگری رها کرد.
Please do not tell Tom what I did.	لطفا به تام نگو که من چه کار کردم.
Tom was killed in a car accident last winter.	تام زمستان گذشته در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Tom never says that.	تام هرگز چنین چیزی نمی گوید.
Tom may be scared to do so.	تام ممکن است از انجام این کار بترسد.
I guess I'm easily entertained.	حدس می زنم به راحتی سرگرم می شوم.
I do not understand why Tom is so angry.	من نمی فهمم چرا تام اینقدر عصبانی است.
Tom has never helped me do anything.	تام هرگز به من کمک نکرده است تا کاری انجام دهم.
I'm badly hurt.	من به شدت صدمه دیده ام.
"Whose shoes are these?" 	"این کفش های کیست؟"
"They belong to Tom."	"آنها مال تام هستند."
I have to get a present for Tom	باید برای تام هدیه بگیرم
I'm playing guitar with Tom tonight.	من امشب با گروه تام گیتار میزنم.
I did not read any of the comments	من هیچ کدوم از نظرات رو نخوندم
Tom must tell Mary sooner or later.	تام دیر یا زود باید به مری بگوید.
I have already bought my ticket	من قبلا بلیطم را خریده ام
I am waiting for my mother	منتظر مادرم هستم
You should be able to do that too.	شما نیز باید بتوانید این کار را انجام دهید.
I bet this is not the first time Tom has done this.	شرط می بندم این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
Tom knows not to do that.	تام می داند که این کار را نکند.
Tom wants to be a politician.	تام می خواهد یک سیاستمدار شود.
We need to think about moving to a safer place.	ما باید به فکر انتقال به مکان امن تر باشیم.
The spectators had gathered.	تماشاچیان دور هم جمع شده بودند.
I will never tell Tom to do this.	من هرگز به تام نمی گویم این کار را انجام دهد.
Tom must be homesick.	تام باید دلتنگ باشد.
You may need to do what I do.	شاید لازم باشد همان کاری را که من انجام می دهم انجام دهید.
Do you realize that you may be killed?	آیا متوجه می شوید که ممکن است کشته شوید؟
Tom never walks anywhere.	تام هرگز جایی راه نمی‌رود.
Tom was the first to arrive here today.	تام اولین کسی بود که امروز به اینجا رسید.
I think Tom will be bored.	من فکر می کنم که تام خسته خواهد شد.
Tom is significantly younger than Mary.	تام به طور قابل توجهی از مری جوانتر است.
Tom and Mary are playing mahjong.	تام و مری در حال بازی فال ماهجونگ هستند.
Do you think there is a chance that Tom will be able to do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام بتواند این کار را انجام دهد؟
I thought Tom should do it today.	من فکر کردم که تام باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to tell John what had happened.	تام از مری خواست تا در مورد آنچه اتفاق افتاده است به جان بگوید.
Tom said he thinks Mary is unlikely to do so.	تام گفت که فکر می کند مری بعید است این کار را انجام دهد.
I know Tom and Mary did not do what they said.	من می دانم که تام و مری آنچه را که گفتند انجام ندادند.
Tom says he has personal problems.	تام می‌گوید که مشکلات شخصی دارد.
Tom thought Mary was looking nervous.	تام فکر کرد که مری عصبی به نظر می رسد.
Playing Russian roulette is not a really good idea.	بازی رولت روسی واقعا ایده خوبی نیست.
You could all be killed	همه شما می توانستید کشته شوید
Tom will be here tomorrow if it does not rain.	تام فردا اینجا خواهد بود اگر باران نبارد.
Tom told me he thought Mary was sharp.	تام به من گفت که فکر می کند مری تیزبین است.
Tom is almost always here in the afternoon.	تام تقریباً همیشه بعد از ظهر اینجاست.
Tom thinks Mary is a little weird.	تام فکر می کند مری کمی عجیب است.
I do not want to go anywhere	نمی خوام جایی برم
Tom was not interested in baseball.	تام به بیسبال علاقه ای نداشت.
Tom said Mary often cries.	تام گفت مری اغلب گریه می کند.
Tom went to the convenience store to get some bread.	تام به فروشگاه رفاه رفت تا مقداری نان بیاورد.
Prolonged drought followed famine.	خشکسالی طولانی مدت قحطی را به دنبال داشت.
Tom knew he had to do it.	تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom is determined to do so.	تام مصمم به انجام این کار است.
Tom could see someone standing near the gate.	تام می توانست کسی را ببیند که نزدیک دروازه ایستاده است.
Tell Tom why you did not do this.	به تام بگو چرا این کار را نکردی.
They are all fine	همه حالشون خوبه
Many great thinkers who were unknown during their lifetime became famous after death.	بسیاری از متفکران بزرگ که در زمان حیات ناشناخته بودند پس از مرگ به شهرت رسیدند.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام چنین کاری انجام دهد.
I strongly doubt that Tom will win the race.	من به شدت شک دارم که تام در مسابقه برنده شود.
Tom will probably not go to Australia with us.	تام احتمالا با ما به استرالیا نخواهد رفت.
What happens at 2:30?	ساعت 2:30 چه اتفاقی می افتد؟
You will become stronger together	با هم قوی تر خواهید شد
I'm sure he's holding something from me.	مطمئنم او چیزی را از من نگه می دارد.
Tom came despite the rain.	تام آمد با وجود اینکه باران می بارید.
I thought you said you did not know how to play the harmonica.	فکر کردم گفتی که بلد نیستی سازدهنی بزنی.
I knew this was too good to be true.	می دانستم که این خیلی خوب است که واقعیت داشته باشد.
Maryam is a retired nurse.	مریم یک پرستار بازنشسته است.
I do not want to take too much time	نمی خوام خیلی وقتت رو بگیرم
I have only written three songs this year.	من امسال فقط سه آهنگ نوشته ام.
Tom was not surprised when I told him what Mary was going to do.	وقتی به او گفتم که مری قصد انجام چه کاری را دارد، تام تعجب نکرد.
Many of us do not want to do this.	بسیاری از ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
We do not even know where Tom grew up.	ما حتی نمی دانیم تام کجا بزرگ شده است.
Who is all this for?	این همه برای کیست؟
Who gave Tom a glass of wine?	چه کسی یک لیوان شراب به تام داد؟
Does anyone want to go?	آیا کسی می خواهد برود؟
Tom said his schedule would change.	تام گفت برنامه اش تغییر خواهد کرد.
Tom realized that he did not have enough money to buy anything he wanted.	تام متوجه شد که پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهد ندارد.
I know Tom did not know that Mary was the one who was going to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد.
Are you sure Tom is telling the truth?	آیا مطمئن هستید که تام حقیقت را می گوید؟
Tom did it at least like everyone else.	تام این کار را حداقل مثل بقیه انجام داد.
Tom is afraid of bees.	تام از زنبورها می ترسد.
Tom had to explain it in French to Mary.	تام باید آن را به فرانسوی برای مری توضیح می داد.
Tom will help me do this later.	تام بعداً به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
I would not drink it if I were you	من اگر جای تو بودم آن را نمینوشیدم
You often need to spend more time doing something than you expected.	شما اغلب نیاز دارید که زمان بیشتری را برای انجام کاری بیش از آنچه پیش‌بینی می‌کردید صرف کنید.
I knew Tom wanted to know who did it.	می دانستم که تام می خواهد بفهمد چه کسی این کار را کرده است.
I did not intend to stay this long.	من قصد نداشتم این مدت طولانی بمانم.
Maryam is my mother-in-law.	مریم مادرشوهر من است.
I finished everything except the last page.	من همه را تمام کردم به جز صفحه آخر.
I have some time	من کمی وقت دارم
When couples hold hands, their brain waves coordinate.	وقتی زوج ها دست همدیگر را می گیرند، امواج مغزی آنها هماهنگ می شود.
When I first started teaching here, most of my students did not know how to read or write.	وقتی برای اولین بار تدریس را در اینجا شروع کردم، بیشتر شاگردانم خواندن و نوشتن نمی‌دانستند.
Tom told me that he thought what Mary had done was immoral.	تام به من گفت که فکر می کند کاری که مری انجام داده غیراخلاقی است.
Tom usually does not do his homework in the kitchen.	تام معمولاً تکالیفش را در آشپزخانه انجام نمی دهد.
Tom is the one who talked to Mary about.	تام کسی است که در مورد آن با مری صحبت کرد.
Tom could tell something was bothering Mary.	تام می توانست بگوید چیزی مری را آزار می دهد.
The police only allowed us to leave.	پلیس فقط اجازه داد از آنجا برویم.
We thought it wise to not continue our journey.	فکر کردیم عاقلانه است که سفرمان را ادامه ندهیم.
I'm sure Tom will not be jealous.	من مطمئن هستم که تام حسادت نخواهد کرد.
He is on the train.	او در قطار است.
How do we know mushrooms are poisonous?	از کجا بفهمیم قارچ سمی است؟
I do not have a driver's license and my wife does not.	من گواهینامه رانندگی ندارم و همسرم هم ندارد.
Do not forget to brush before going to bed.	مسواک زدن قبل از خواب را فراموش نکنید.
Tom has not answered me yet	تام هنوز به من جواب نداده
Tom said he thinks he might need to do that.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
Tom applied some sunscreen	تام مقداری لوسیون ضد آفتاب زد
I heard you do not do this	شنیده ام که این کار را نمی کنی
You can call me Tom if you want.	اگر خواستی می توانی مرا تام صدا کنی.
I do not think Tom will help us.	من فکر نمی کنم تام به کمک ما بیاید.
Firefighters had to pull me out of the car.	آتش نشانان مجبور شدند مرا از ماشین بیرون بکشند.
Tom and Mary are playing tennis.	تام و مری در حال بازی تنیس هستند.
I think you have a point.	من فکر می کنم شما یک نکته دارید.
I have to do it alone.	من مجبورم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom got a raise	تام افزایش حقوق گرفت
Tom Jackson is from our office in Boston.	تام جکسون از دفتر ما در بوستون است.
Tom works night shifts.	تام در شیفت شب کار می کند.
Tom is dying to see what's in this box.	تام داره میمیره ببینه داخل این جعبه چیه.
Tom died in Boston last year.	تام سال گذشته در بوستون درگذشت.
Tom has told me about it before.	تام قبلاً در مورد آن به من گفته است.
Maybe Tom did not win.	شاید تام برنده نشده باشد.
I think I will return this to where I found it.	فکر می کنم این را در جایی که پیدا کردم برگردانم.
Tom made no mistake	تام هیچ اشتباهی نکرد
Tom left the office early today.	تام امروز زود دفتر را ترک کرد.
Tom sent flowers to his mother.	تام برای مادرش گل فرستاد.
Where is Tom's card?	کارت تام کجاست؟
Tom has been in Australia for a long time.	تام برای مدت طولانی در استرالیا بوده است.
Are you never going to get up?	هیچوقت قرار نیست بلند شی؟
Tom is facing a tough battle.	تام با یک نبرد سخت روبروست.
Tom said you are better than him in French.	تام گفت تو در زبان فرانسه بهتر از او هستی.
Tom is planting flowers.	تام در حال کاشت گل است.
He was very angry with me when I forgot the appointment.	وقتی قرار ملاقات را فراموش کردم خیلی از دست من عصبانی شد.
Do not forget to turn off the stove.	فراموش نکنید که اجاق گاز را خاموش کنید.
I do not like to clean	من دوست ندارم تمیز کنم
Do not ask for money	درخواست پول نکنید
Were you a smoker?	سیگاری بودی؟
Tom swims, doesn't he?	تام شنا می کند، اینطور نیست؟
Tom is exactly like his father.	تام دقیقاً شبیه پدرش است.
I should not have stayed so far away	نباید اینقدر دور می ماندم
I think Tom understood me.	فکر می کنم که تام مرا درک کرده است.
The man had just returned from a trip to Europe.	مرد تازه از سفر به اروپا برگشته بود.
That's all I really need.	این تمام چیزی است که واقعاً به آن نیاز دارم.
I have only been to Boston three times.	من فقط سه بار به بوستون رفته ام.
We do not have the opportunity	ما فرصت نداریم
I do not know how long it will take	نمیدونم چقدر زمان میبره
Do you realize what you are doing?	آیا متوجه هستید که دارید چه کار می کنید؟
It does not make me better.	این حال من را بهتر نمی کند.
Tom and Mary are constantly trying to outdo each other.	تام و مری مدام در تلاش هستند تا از یکدیگر پیشی بگیرند.
"Who do you think will be first?" 	"به نظر شما چه کسی اول خواهد شد؟"
"Certainly not Tom."	"قطعا تام نخواهد بود."
I'm not the one who persuaded Tom not to do this.	من کسی نیستم که تام را متقاعد کردم که این کار را نکند.
The train was delayed due to heavy snowfall.	قطار به دلیل بارش شدید برف به تاخیر افتاد.
I wonder why Tom looks so miserable.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر بدبخت به نظر می رسد.
Rutherford Hayes was born in 1822 in Ohio.	رادرفورد هیز در سال 1822 در اوهایو به دنیا آمد.
Tom should probably tell Mary not to be afraid.	تام احتمالا باید به مری بگوید که نترسد.
I think you can not do that.	من فکر می کنم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom and Mary have several children.	تام و مری چند فرزند دارند.
Tom is our guest	تام مهمان ماست
I currently work in Australia.	من در حال حاضر در استرالیا کار می کنم.
Falcons are birds of prey.	شاهین ها پرندگان شکارچی هستند.
I have not seen Tom in more than three months.	من بیش از سه ماه است که تام را ندیده ام.
Tom told Mary that he thought he would not die until we got there.	تام به مری گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، جان نخواهد رفت.
In the middle of the night he sneaked towards her.	نیمه شب یواشکی به سمتش رفت.
You're not angry, are you?	تو عصبانی نیستی، نه؟
I wonder if this will happen.	من تعجب می کنم که آیا این اتفاق می افتد.
I thought you want to bar.	فکر می کردم تو می خواهی در بار.
Are you not going to say goodbye?	قرار نیست خداحافظی کنی؟
Why do you have Tom's photo in your bag?	چرا عکس تام را در کیف تان دارید؟
I asked Tom to do this as soon as possible.	از تام خواستم این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I did not even imagine for a moment that Tom would be convicted.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم که تام محکوم شود.
Tom no longer wanted to play golf.	تام دیگر نمی خواست گلف بازی کند.
Tom opened a cardboard box with his name on it.	تام یک جعبه مقوایی که نامش روی آن بود باز کرد.
Tom spent all his money to buy a Christmas present for Mary.	تام تمام پولی را که داشت برای خرید یک هدیه کریسمس برای مریم خرج کرد.
Tom started me.	تام به من شروع کرد.
We will not be in Boston next Monday.	دوشنبه آینده در بوستون نخواهیم بود.
Maybe I can convince Tom to talk to Mary.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که با مری صحبت کند.
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
I told Tom you would like to do this.	به تام گفتم دوست داری این کار را بکنی.
I was not the one who locked the door.	من کسی نبودم که در را قفل کردم.
They have estimated the value of the property at $ 300,000.	آنها ارزش ملک را سیصد هزار دلار اعلام کرده اند.
I do not remember exactly what you said	دقیقا یادم نمیاد چی گفتی
Do not try to talk	سعی نکن حرف بزنی
I had to help Tom move the couch.	باید به تام کمک می کردم کاناپه را جابجا کند.
Tom fell and broke his arm.	تام افتاد و دستش شکست.
Tom said waiting for you.	تام گفت منتظر توست.
Is she one of Tom's sisters?	آیا آن یکی از خواهران تام است؟
Please do not force me to go there	لطفا مجبورم نکن برم اونجا
You do not need to know where I keep my money.	لازم نیست بدانید من پولم را کجا نگه می دارم.
I know Tom is a very good basketball coach.	می دانم که تام مربی بسکتبال بسیار خوبی است.
I can not wait to grow up.	من نمی توانم صبر کنم تا بالغ شوم.
Tom is not fat	تام چاق نیست
Is this what you are worried about?	آیا این همان چیزی است که شما نگران آن هستید؟
Tom can help you find what you are looking for.	تام می تواند به شما کمک کند آنچه را که به دنبال آن هستید پیدا کنید.
As far as I'm concerned, everything is going well.	تا جایی که به من مربوط می شود، همه چیز خوب پیش می رود.
Prices have been steadily rising.	قیمت ها به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
Tom promised me.	تام به من قول داد.
I did not know you enjoy opera.	نمی دانستم از اپرا لذت می بری.
Tom did not expect Mary to be here.	تام انتظار نداشت مری اینجا باشد.
I'm going to help	قراره کمک کنم
Tom prepares for the bath.	تام برای حمام کردن آماده می شود.
I know Tom does not know he's going to do this.	من می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
How much does Tom help Mary with her homework?	چقدر تام به مری در انجام تکالیفش کمک می کند؟
Tom is the man Mary has dated.	تام مردی است که مری با او قرار ملاقات گذاشته است.
Tom denied the allegations.	تام این اتهامات را رد کرد.
Tom is not very happy.	تام خیلی خوشحال نیست.
You better get to work	بهتره دست به کار بشی
I can not believe you bought this shirt	باورم نمیشه این پیراهن رو خریدی
Your resume is impressive	رزومه شما چشمگیر است
I did not lie to you	من به شما دروغ نگفته ام
What would you do if I told you?	اگه بهت بگم چیکار کنی انجامش میدی؟
Tom ignored my advice.	تام توصیه من را نادیده گرفت.
I'm sorry, but I already have a girlfriend.	متاسفم، اما من قبلا یک دوست دختر دارم.
Tom and Mary are the only ones still in the room.	تام و مری تنها کسانی هستند که هنوز در اتاق هستند.
I do not think Tom is free.	من فکر نمی کنم که تام آزاد باشد.
Give me my share	سهم من را بده
Tom never gives up.	تام هرگز تسلیم نمی شود.
It did not seem to be what he was saying.	به نظر نمی رسید که او چه می گویید.
Mary has long eyelashes.	مریم مژه های بلندی دارد.
Tom did not notice any change.	تام هیچ تغییری را متوجه نشد.
I could not stay even if I wanted to.	حتی اگر می خواستم نمی توانستم بمانم.
Tom had had that problem before.	تام قبلاً با آن مشکل برخورد کرده بود.
Tom thought Mary wanted to quit.	تام فکر کرد که مری می خواهد این کار را رها کند.
It took Tom three months to learn how to do this.	تام سه ماه طول کشید تا یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
This is a previous conclusion.	این یک نتیجه گیری قبلی است.
Are you going to tell Tom why you want him to do this?	آیا قصد دارید به تام بگویید چرا می خواهید این کار را انجام دهد؟
I can not log in to my account.	من نمی توانم وارد حساب کاربری خود شوم.
Too bad Tom can't come to your party.	حیف که تام نمی تواند به مهمانی شما بیاید.
You will never succeed without me	بدون من هرگز موفق نخواهی شد
You always tell me that I should be proud of my heritage.	شما همیشه به من می گویید که باید به میراثم افتخار کنم.
I could not stop laughing.	نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
Tom thought the same.	تام هم همین فکر را داشت.
Tom lay on the bed with his eyes open.	تام با چشمان باز روی تخت دراز کشید.
Maryam makes tea the way she always did: without tea bags. 	مریم چای را به روشی که همیشه درست می‌کرد درست می‌کند: بدون چای کیسه‌ای.
The tea goes directly into the pot.	چای مستقیماً داخل قابلمه می رود.
Amputation is necessary.	قطع عضو لازم است.
I told Tom to drink more milk.	به تام گفتم شیر بیشتری بنوشد.
I'm not sure if Tom wants to do that.	من مطمئن نیستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
I got tired of a lot of fights	خیلی از دعواها خسته شدم
Tom and I talked about everything.	من و تام در مورد همه چیز صحبت کردیم.
Let's have a search party.	بیایید یک مهمانی جستجو ترتیب دهیم.
Buy a carton of milk.	یک کارتن شیر بخرید.
Tom has always loved learning how to play the banjo.	تام همیشه دوست داشته یاد بگیرد که چگونه بانجو بنوازد.
Tom faces a riddle.	تام با یک معما روبرو می شود.
I really do not want to play tennis this afternoon.	من واقعاً نمی خواهم امروز بعدازظهر تنیس بازی کنم.
They have spoken.	آنها صحبت کرده اند.
Tom was on the team.	تام در تیم بود.
Tom said Mary was probably still very hungry.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خیلی گرسنه است.
Have you heard about what happened in Boston today?	آیا در مورد آنچه امروز در بوستون رخ داد شنیده اید؟
Everyone made fun of Tom.	همه تام را مسخره کردند.
Tom walked over to Mary.	تام به سمت مری راه افتاد.
If you want, I will make a sync for you	اگه بخوای سینکتو برات درست میکنم
Tom is a little lonely.	تام کمی تنهاست.
Tom and Mary both smile.	تام و مری هر دو لبخند می زنند.
We take precautions to make sure no one is hurt.	ما اقدامات احتیاطی را انجام می دهیم تا مطمئن شویم کسی آسیب نبیند.
We have to find a way to stop it completely.	ما باید راهی برای توقف تام پیدا کنیم.
I do not exercise a lot in the office all day.	من در تمام روز در دفتر نشستن زیاد ورزش نمی کنم.
Tom does not like living here.	تام دوست ندارد اینجا زندگی کند.
I think it is my duty to protect these children.	من فکر می کنم که وظیفه من محافظت از این کودکان است.
Tom will be buried on October 20.	تام در 20 اکتبر به خاک سپرده خواهد شد.
I have not the slightest idea	من کوچکترین ایده ای ندارم
Did Tom stay in Boston last summer?	آیا تام تابستان گذشته در بوستون ماند؟
He claimed to have returned the book to the library.	او ادعا کرد که کتاب را به کتابخانه برگردانده است.
Tom got up before dawn.	تام قبل از سپیده دم بلند شد.
I have not read any of these books yet.	من هنوز هیچ کدام از این کتاب ها را نخوانده ام.
Tom says he does not think Mary often does that.	تام می‌گوید که فکر نمی‌کند مری اغلب این کار را انجام می‌دهد.
Tom says he does not have the patience to do so now.	تام می‌گوید که اکنون حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom is not dead	تام نمرده
Did you not know any of them?	هیچ کدومشون رو نمیشناختی؟
If you were a little more patient, you could do that.	اگر کمی صبورتر بودید، می توانستید این کار را انجام دهید.
We are not yet convinced that we should do this.	ما هنوز متقاعد نشده ایم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom is in the garage, right?	تام در گاراژ است، نه؟
As the saying goes, time is money.	همانطور که ضرب المثل می گوید زمان پول است.
A big snowstorm came.	یک طوفان بزرگ برف آمد.
We will not start until Tom gets here.	تا تام به اینجا نرسد ما شروع نمی کنیم.
Where is your assistant?	دستیارت کجاست؟
We are still waiting for Tom's decision.	ما همچنان منتظر تصمیم تام هستیم.
Tom was eager to return home.	تام مشتاق بازگشت به خانه بود.
Tom is now on the verge.	تام در حال حاضر در آستانه است.
Did you tell Tom we would be there?	آیا به تام گفته ای که ما آنجا خواهیم بود؟
Tom fixes the lock.	تام قفل را درست می کند.
I swear I was not there.	قسم می خورم که آنجا نبودم.
I can not lift this	من نمیتونم اینو بلند کنم
Tom wants to get his umbrella back.	تام می خواهد چترش را پس بگیرد.
It could not be worse.	بدتر از این نمی شد.
Tom told me he thought he might do it.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است این کار را انجام دهد.
You can not get there on time.	شما نمی توانید به موقع به آنجا برسید.
I'm sure the answer will be no.	من مطمئن هستم که پاسخ تام منفی خواهد بود.
Do you think Tom cares that Mary does not?	فکر می کنی تام اهمیت می دهد که مری این کار را نمی کند؟
That's why no one wants to work with you.	به همین دلیل است که هیچ کس نمی خواهد با شما کار کند.
Tom did not realize that you had to do this.	تام متوجه نشد که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom is scheduled to celebrate Mary's birthday on Monday evening.	تام قرار است عصر دوشنبه برای مری جشن تولد بگیرد.
I ate what Tom ate.	من همان چیزی را خوردم که تام خورد.
I can not stop Tom from doing it.	من نمی توانم جلوی تام را از انجام آن بگیرم.
I know Tom did not know he could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
What is the best advice you have ever received?	بهترین توصیه ای که دریافت کرده اید چیست؟
I did not think I would get caught.	فکر نمی کردم گرفتار شوم.
Tom looks worried.	تام نگران به نظر می رسد.
What is it worth?	چه ارزشی دارد؟
Do you know anyone who can tell me what happened?	آیا کسی را می شناسید که بتواند به من بگوید چه اتفاقی افتاده است؟
This is a good question. 	این سوال خوبی است.
Glad you asked	خوشحالم که پرسیدی
The population of this city is increasing.	جمعیت این شهر رو به افزایش است.
Would you like me to explain?	دوست داری برات توضیح بدم؟
Tom asked me if I would be free next Monday afternoon.	تام از من پرسید که آیا بعد از ظهر دوشنبه آینده آزاد خواهم بود؟
Tom was naive.	تام ساده لوح بود.
The deeper we go, the colder the water.	هرچه عمیق تر می شویم، آب سردتر می شود.
That's why we need change.	به همین دلیل است که ما نیاز به تغییرات داریم.
To break.	بشکن زدن.
It is now 7:00.	الان ساعت 7:00 است.
Tom must be disappointed.	تام باید ناامید شده باشد.
Tom can not finish this in one day.	تام نمی تواند این کار را در یک روز تمام کند.
Tom was always there.	تام همیشه آنجا بود.
Tom said he knew Mary no longer wanted to do that.	تام گفت که می‌دانست مری دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I have given up a quarter of my salary in the last three years.	من یک چهارم حقوقم را در سه سال گذشته کنار گذاشته ام.
Tom did not want to get caught.	تام نمی خواست گرفتار شود.
It's not easy, but we will do it anyway.	این کار آسانی نیست، اما ما به هر حال این کار را انجام خواهیم داد.
I have not yet decided where to go.	هنوز تصمیم نگرفته ام کجا بروم.
I know it was not difficult for Tom to do that.	می دانم که انجام این کار برای تام سخت نبود.
Tom works hard on it.	تام سخت روی آن کار می کند.
I could have done it without your help.	من می توانستم بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
There were several disclaimers at the beginning of the video.	در ابتدای ویدیو سلب مسئولیت های متعددی وجود داشت.
Sorry to bother you so much	ببخشید که اینقدر مزاحم شما شدم
Maybe Tom had an accident.	شاید تام تصادف کرده بود.
Please do not waste my time	لطفا وقت من را تلف نکنید
Tom said he thinks Mary may be allowed to do so next weekend.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom was discouraged.	تام دلسرد شد.
I like to sit in the non-smoking section.	من دوست دارم در بخش غیر سیگاری بنشینم.
Tom lost an arm in a shark attack.	تام یک بازوی خود را در حمله کوسه از دست داد.
For the past three months, Tom has been living in a small cottage in the woods.	تام در سه ماه گذشته در یک کلبه کوچک در جنگل زندگی می کند.
Tom is probably home now.	تام احتمالا الان در خانه است.
Tom went to work that morning.	تام همان روز صبح سر کار رفت.
Tom must retire forever.	تام باید برای همیشه بازنشسته شود.
I was amazed	من متحیر شدم
Show it to Tom	به تام نشونش بده
Tom looks remorseful.	تام پشیمان به نظر می رسد.
Who is your doctor?	دکترت کیه؟
I think Tom has to tell Mary that he really can't speak French.	من فکر می کنم که تام باید به مری بگوید که واقعاً نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
What strange smell comes from the kitchen?	چه بوی عجیبی از آشپزخانه می آید؟
Took Tom Cancer.	سرطان تام را گرفت.
Do you think Tom is sad?	آیا فکر می کنید تام غمگین است؟
Tom could not answer any of my questions.	تام نتوانست به هیچ یک از سوالات من پاسخ دهد.
We do everything we can to find Tom.	ما هر کاری می کنیم تا تام را پیدا کنیم.
I know you are eager to do that.	من می دانم که شما مشتاق انجام این کار هستید.
Tom did not seem to be as crazy as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها هم که مری به نظر می رسید دیوانه باشد.
You could have told me sooner	می تونستی زودتر به من بگی
I think Tom might be in school.	من فکر می کنم که تام ممکن است در مدرسه باشد.
Tom should avoid this.	تام باید از این موضوع دوری کند.
Everything is handled	همه چیز رسیدگی شده
Tom does not like red clothes.	تام لباس قرمز را دوست ندارد.
Tom was really surprised when Mary told him to leave.	وقتی مری به او گفت که برود، تام واقعا شگفت زده شد.
Tom was supposed to help us.	تام قرار بود به ما کمک کند.
I can not be satisfied with this boring life.	من نمی توانم به این زندگی خسته کننده راضی باشم.
I do not know if Tom should do it or not.	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom is still married, although he is no longer married.	تام هنوز حلقه ازدواجش را بر سر دارد، هرچند که دیگر ازدواج نکرده است.
Give it to me and Tom.	به من و تام بده.
Tom was not paid for his work.	تام برای کارش دستمزد نمی گرفت.
How much money did Tom charge you for this?	تام برای این کار چقدر از شما پول گرفت؟
My parents do not understand me.	پدر و مادرم مرا درک نمی کنند.
You lost an earring	یه گوشواره گم کردی
Tom recently bought a second-hand car.	تام به تازگی یک ماشین دست دوم خریده است.
Tom is trying to sell his car.	تام در تلاش است تا ماشین خود را بفروشد.
Tom and Mary were happy until John came.	تام و مری خوشحال بودند تا اینکه جان آمد.
I do not know if Tom did that yesterday?	نمی دانم آیا تام دیروز این کار را کرد؟
Tom runs 9 minutes.	تام 9 دقیقه مایل می دود.
Creativity loves limitations.	خلاقیت محدودیت ها را دوست دارد.
Tom was fired and escorted out of the building.	تام اخراج شد و به بیرون از ساختمان اسکورت شد.
I do not think Tom will be back soon.	من فکر نمی کنم که تام به این زودی برگردد.
I'm sure you saw Tom	مطمئنم که تو تام رو دیدی
I am law enforcement.	من در اجرای قانون هستم.
I doubt Tom expects me to help Mary do that.	من شک دارم که تام از من انتظار دارد که به مری در انجام این کار کمک کنم.
Let's shoot a few rings.	بیایید چند حلقه شلیک کنیم.
Tom said Mary was drunk.	تام گفت مری مست بود.
Tom can not do everything alone.	تام نمی تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد.
Tom looks different today.	تام امروز متفاوت به نظر می رسد.
Did Tom say why he wants to borrow the truck?	آیا تام گفت چرا می‌خواهد کامیون را قرض بگیرد؟
Students get up when their teacher arrives.	دانش آموزان با ورود معلمشان بلند می شوند.
You will be confused.	شما گیج خواهید شد.
I know Tom and Mary went to Australia together.	می دانم تام و مری با هم به استرالیا رفتند.
This is a French word.	این یک کلمه فرانسوی است.
Tom and I rarely do anything together.	من و تام به ندرت با هم کاری انجام می دهیم.
I can not distinguish between red and green because I am color blind.	من نمی توانم قرمز و سبز را از هم تشخیص دهم زیرا کور رنگ هستم.
Do you think Tom likes me?	فکر می کنی تام از من خوشش بیاید؟
It's better to take Tom home.	بهتر است تام را به خانه ببری.
Tom placed a stack of letters on Mary's desk.	تام پشته ای از نامه ها را روی میز مری گذاشت.
Tom probably cried yesterday.	تام احتمالا دیروز گریه کرد.
Tom looked a little embarrassed.	تام کمی خجالت زده به نظر می رسید.
You do not really need to do this right now, do you?	الان واقعا لازم نیست این کار را انجام دهید، درست است؟
Are you going to give Tom the money he asked for?	آیا قصد دارید به تام پولی را که خواسته بود بدهید؟
Tom dreamed of returning to Boston.	تام آرزو داشت که به بوستون بازگردد.
I thought I would get paid more.	فکر می کردم حقوق بیشتری می گیرم.
I'm not the only one who knows where Tom lives.	من تنها کسی نیستم که می دانم تام کجا زندگی می کند.
Tom will not hear my voice.	تام صدای من را نخواهد شنید.
Tom and Mary always play tennis on Mondays.	تام و مری همیشه دوشنبه ها تنیس بازی می کنند.
Tom did not speak French very well.	تام خیلی خوب فرانسوی صحبت نمی کرد.
I feel like everyone behind me is talking about me.	احساس می کنم همه پشت سر من در مورد من صحبت می کنند.
Tom told us we had to go.	تام به ما گفت که باید برویم.
Tom and Mary are younger than they look.	تام و مری جوانتر از آن چیزی هستند که به نظر می رسند.
Tom has decided to tell Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
Tom said I looked really busy.	تام گفت که من واقعاً شلوغ به نظر می رسیدم.
Tom has thirty ties in the closet, but always wears the same two or three ties.	تام سی کراوات در کمد دارد، اما همیشه همان دو یا سه کراوات را می‌پوشد.
Tom told me he wanted to die.	تام به من گفت که می خواهد بمیرد.
Gestures can convey both meaning and words.	حرکات هم می توانند معنی را منتقل کنند و هم کلمات.
Tom suddenly left.	تام ناگهان رفت.
Tom and Mary plan to eat together.	تام و مری قصد دارند با هم غذا بخورند.
Tom wanted to give Mary a birthday present.	تام می خواست به مری هدیه تولد بدهد.
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی‌داند چه کار کند.
Tom is much shorter than Mary.	تام خیلی کوتاهتر از مری است.
I do not always go to bed before midnight.	من همیشه قبل از نیمه شب به رختخواب نمی روم.
This is not what people usually do.	این کاری نیست که مردم معمولا انجام می دهند.
What did Tom bring us?	تام برای ما چه آورد؟
The only sport Tom is good at is tennis.	تنها ورزشی که تام در آن خوب است تنیس است.
Well, in this country you are not allowed to do that.	خب، در این کشور شما اجازه این کار را ندارید.
I will try to help you.	من سعی می کنم به شما کمک کنم.
I thought Tom was not as old as Mary.	فکر می کردم تام به سن مری نیست.
This was not pleasant for them.	این برای آنها خوشایند نبود.
I think Tom and Mary do not speak French together.	من فکر می کنم تام و مری با هم فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom did not get off the bus.	تام از اتوبوس پیاده نشد.
I thought Tom was confused.	فکر کردم تام گیج شده بود.
How does Tom deal with this situation?	تام چگونه با این وضعیت کنار می آید؟
Which is not documented anywhere	که هیچ جا مستند نیست
I have allergies	من آلرژی دارم
Tom's injury paralyzed him.	جراحت تام او را فلج کرد.
I did not tell anyone who I was	به کسی نگفتم کی هستم
I did not know Tom had to do this.	من نمی دانستم تام باید این کار را انجام دهد.
Thanks to the Internet, we live in a time of procrastination.	به لطف اینترنت، ما در عصر اهمال کاری زندگی می کنیم.
Adding comments makes the code easier to read.	افزودن نظرات خواندن کد را آسان تر می کند.
Tom does it really well.	تام این کار را واقعاً خوب انجام می دهد.
Tell Tom I'm sorry I hurt him.	به تام بگو متاسفم که به او صدمه زدم.
Tom often eats alone.	تام اغلب به تنهایی غذا می خورد.
I do not know what Tom wants to eat for lunch.	من نمی دانم تام برای ناهار چه می خواهد بخورد.
I do not drink much beer	من زیاد آبجو نمیخورم
I knew you would find it	میدونستم پیداش میکنی
Tom was not the first to tell me this.	تام اولین کسی نبود که این را به من گفت.
Tom has promised not to do it again.	تام قول داده است که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Has Tom ever caused anyone any problems?	آیا تام تا به حال برای کسی مشکل ایجاد کرده است؟
I want to spend my life with Mary.	من می خواهم زندگی ام را با مریم بگذرانم.
The teacher blamed me for being careless in class.	معلم مرا به خاطر بی توجهی در کلاس سرزنش کرد.
It has happened to me several times before.	قبلاً چندین بار برای من اتفاق افتاده است.
Tom can not tell jokes.	تام نمی تواند جوک بگوید.
Tom seems to be criticizing me.	به نظر می رسد که تام از من انتقاد می کند.
I did not know Tom had to do this.	نمی دانستم تام باید این کار را انجام دهد.
I eat fresh fruit whenever I can.	هر وقت بتوانم میوه تازه می خورم.
I do not need your money	من به پول شما نیاز ندارم
Tom thinks this is a mistake.	تام فکر می کند که این یک اشتباه است.
Are you going to stay there all day?	آیا قرار است تمام روز را آنجا بایستی؟
I do not know if you remember Tom or not.	نمی دانم تام را به یاد می آوری یا نه.
Tom is never here.	تام هرگز اینجا نیست.
Tom did not think Mary would go to Boston.	تام فکر نمی کرد مری به بوستون برود.
What is clear is that we need to spend more money on this project.	آنچه واضح به نظر می رسد این است که ما باید پول بیشتری را برای این پروژه خرج کنیم.
Stop whispering.	زمزمه کردن را متوقف کنید.
We walked for five minutes and took a shower.	پنج دقیقه پیاده روی کرده بودیم که زیر دوش گرفتیم.
Is there a way I can communicate with Tom?	آیا راهی هست که بتوانم با تام ارتباط برقرار کنم؟
I do not know the whole truth.	من تمام حقیقت را نمی دانم.
Tom asked Mary to stay.	تام از مری خواست که همانجا بماند.
I have lived in Australia for the past three years.	من در سه سال گذشته در استرالیا زندگی کرده ام.
How Much Money Does Tom Make?	تام در ماه چقدر درآمد دارد؟
Tom listens to Mary's podcast.	تام به پادکست مری گوش می دهد.
Tom had at least three different jobs while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود حداقل سه شغل مختلف داشت.
You should try to do something fun at least once a week.	شما باید سعی کنید حداقل یک بار در هفته یک کار سرگرم کننده انجام دهید.
Tom did not tell us what we wanted to know.	تام به ما چیزی را که می خواستیم بدانیم نگفت.
Do not judge a man by his appearance.	یک مرد را از روی ظاهرش قضاوت نکنید.
Does Tom know what the problem is?	آیا تام می داند مشکل چیست؟
No one can be built now	الان کسی ساختنی نیست
Tom is a single father.	تام یک پدر مجرد است.
Can I have one of your pickles?	آیا می توانم یکی از نیزه های ترشی شما را داشته باشم؟
I was not born here, but I grew up here.	من اینجا به دنیا نیامده ام، اما اینجا بزرگ شده ام.
Five runners reached the final.	پنج دونده به فینال راه یافتند.
Tom did not do what we told him to do.	تام کاری را که ما به او گفته بودیم انجام نداده است.
I'm pretty sure Tom can do it.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not like computers.	تام کامپیوتر را دوست ندارد.
Why didn't you stop at my place today?	چرا امروز در محل من توقف نکردی؟
Everyone laughed, including Tom.	همه خندیدند، از جمله تام.
Tom was born the same day his grandfather died.	تام در همان روزی به دنیا آمد که پدربزرگش درگذشت.
Tom probably shouldn't have left earlier today.	تام احتمالا نباید امروز زودتر برود.
Tom and I can support ourselves.	من و تام می توانیم از خودمان حمایت کنیم.
I wanted to do this, but I did not have enough time.	می خواستم این کار را بکنم، اما وقت کافی نداشتم.
"Everyone who knows him enjoys doing it," Tom said.	تام گفت که هرکسی که می شناسد از انجام این کار لذت می برد.
I advised Tom not to do this anymore.	من به تام توصیه کرده ام که دیگر این کار را نکند.
Tom often does.	تام اغلب چنین کارهایی را انجام می دهد.
Tom's family did not confirm his relationship with Mary.	خانواده تام رابطه او با مری را تایید نکردند.
I like to eat watermelon.	من دوست دارم هندوانه بخورم.
Tom is very sensitive to the mood of others.	تام به خلق و خوی دیگران بسیار حساس است.
Tom said he likes to swim with Mary.	تام گفت که دوست دارد با مری شنا کند.
Measles is highly contagious.	سرخک بسیار مسری است.
Tom did not want to go to the library.	تام نمی خواست به کتابخانه برود.
I ate as much hot dog as I could.	تا جایی که می توانستم هات داگ خوردم.
Where did Tom go with this bus?	تام با این اتوبوس کجا رفت؟
It does not make sense to criticize someone for doing something we would do if we were in their position.	منطقی نیست کسی را به خاطر انجام کاری مورد انتقاد قرار دهیم که اگر در موقعیت او بودیم انجام می دادیم.
Tom crossed the meadow and reached the entrance.	تام از چمنزار عبور کرد و به در ورودی رسید.
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom will not be camping this weekend.	تام این آخر هفته کمپینگ نخواهد رفت.
He suffers from a chronic illness.	او از یک بیماری مزمن رنج می برد.
"Happy?" 	"خوشحالی؟"
"I really am."	"من واقعا هستم."
Did you say whatever you wanted to say?	هرچی میخواستی بگی گفتی؟
You do not need anything else to buy Tom.	چیز دیگری برای خرید تام لازم نیست.
Tom pulled out his notebook and began writing.	تام دفترچه اش را بیرون آورد و شروع به نوشتن کرد.
Obviously, Tom does not want to bother him right now.	واضح است که تام نمی‌خواهد در حال حاضر او را اذیت کنیم.
We are not bad people, Tom.	ما آدم های بدی نیستیم، تام.
Tom had cut his hair very short.	تام موهایش را خیلی کوتاه کرده بود.
Coffee left or not?	قهوه مونده یا نه؟
Tom hopes Mary knows he must not do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
The factory workers unionized.	کارگران کارخانه سندیکایی کردند.
Tom wondered why no one had told him about it.	تام تعجب کرد که چرا هیچ کس در این مورد به او نگفته است.
I do not think Tom knows that I do not love him.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من او را دوست ندارم.
Tom has to change his mind.	تام مجبور است نظرش را تغییر دهد.
How did you know Tom was going to be fired?	از کجا می دانستی که تام قرار است اخراج شود؟
You can prepare good food in a restaurant for a small amount of money.	می توانید با مبلغی ناچیز در رستوران غذای خوبی تهیه کنید.
When was the last time you had a vacation?	آخرین باری که تعطیلات داشتید کی بود؟
We care about Tom.	ما به تام اهمیت می دهیم.
I have never heard so many complaints in my life.	تا حالا تو عمرم اینقدر گلایه نشنیده بودم.
My granddaughter has just had a baby, so I'm a grandfather now.	نوه من به تازگی بچه دار شده است، بنابراین من اکنون یک پدربزرگ هستم.
Tom tricked me into doing this.	تام مرا فریب داد تا این کار را انجام دهم.
I do not know who to invite to my party.	من نمی دانم چه کسی را به مهمانی خود دعوت کنم.
I have been working on this for weeks.	من هفته ها روی این موضوع کار کرده ام.
Can't you see that I'm in the middle of something?	نمی بینی که من وسط یک چیزی هستم؟
Tom says he will not do it again.	تام می گوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I do not want to read it.	من نمی خواهم آن را بخوانم.
I think Tom is great.	من فکر می کنم که تام عالی است.
Tell Mary I need her.	به مریم بگو من به او نیاز دارم.
I know you can not speak French well.	من می دانم که شما نمی توانید به خوبی فرانسوی صحبت کنید.
You were not the one who helped Tom do that, were you?	شما کسی نبودید که به تام در انجام این کار کمک کرد، نه؟
I told Tom not to buy a second-hand car.	به تام گفتم که نباید ماشین دست دوم بخرد.
Tom tried to talk to Mary all night to drive.	تام سعی کرد تمام شب را با مری صحبت کند که رانندگی کند.
Most people expected John Adams to win.	بیشتر مردم انتظار داشتند جان آدامز برنده شود.
I know everything about Tom's personal problems.	من همه چیز را در مورد مشکلات شخصی تام می دانم.
Who does the laundry today?	چه کسی امروز شستشو را انجام می دهد؟
In the end, good will triumph over evil.	در پایان، خیر بر شر پیروز خواهد شد.
Last Friday I had dinner with my girlfriend in a restaurant.	جمعه گذشته با دوست دخترم در یک رستوران شام خوردم.
I understand why you are worried	میفهمم چرا نگران هستی
Tom did not eat too much.	تام زیاد نخورد.
I will meet Tom tomorrow.	من فردا تام را ملاقات خواهم کرد.
I wanted to let you know that you are not alone	میخواستم بهت بفهمونم که تنها نیستی
I have prepared the first draft of my dissertation.	من اولین پیش نویس پایان نامه ام را تهیه کرده ام.
Tom said the decision is his own.	تام گفت که تصمیم با خودش است.
Tom plays guitar in a heavy metal band.	تام در یک گروه هوی متال گیتار می نوازد.
I'm probably going to do that today.	من احتمالا امروز قرار است این کار را انجام دهم.
I do not think I have time to explain it right now.	فکر نمی‌کنم فعلاً وقت توضیح دادن آن را داشته باشم.
The stock market crash of October 1987 in New York is still well remembered.	سقوط بازار سهام در اکتبر 1987 در نیویورک هنوز به خوبی در یادها مانده است.
Wait a minute for me to get ready.	کمی صبر کنید تا من آماده شوم.
he is alive! 	او زنده است!
He was drowning, but his father saved him.	او در حال غرق شدن بود، اما پدرش او را نجات داد.
Tom asked Mary if she knew John's new phone number.	تام از مری پرسید که آیا شماره تلفن جدید جان را می‌داند؟
I really want to learn to speak French fluently.	من واقعاً می خواهم یاد بگیرم که زبان فرانسه را روان صحبت کنم.
Please do not turn on the lights	لطفا چراغ ها را روشن نکنید
Tom definitely intends to do that.	تام قطعاً قصد دارد این کار را انجام دهد.
It changed lives.	زندگی را متحول کرد.
Tom said he could not help Mary.	تام گفت که نمی تواند به مری کمک کند.
Special events require an additional fee.	رویدادهای خاص مستلزم هزینه اضافی هستند.
I want to make my car dark blue.	من می خواهم ماشینم را آبی تیره کنم.
He was allowed to go to the disco on condition that he return at ten o'clock.	به او اجازه داده شد به دیسکو برود به شرطی که ساعت ده برگردد.
Tom did not realize he was wrong.	تام متوجه نشد که اشتباه کرده است.
Tom told me he was insulted.	تام به من گفت که توهین شده است.
Except for Tom, everyone laughed.	به جز تام، همه خندیدند.
I think Tom is sorry.	من فکر می کنم تام متاسف است.
Tom helps Mary do this after dinner.	تام بعد از شام به مری کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
How did Tom know you were going to do this?	تام از کجا می دانست که قرار است این کار را انجام دهی؟
Tom knew his way around Boston.	تام راه خود را در اطراف بوستون می دانست.
I have lived here for thirty years.	من سی سال است که اینجا زندگی می کنم.
Tom was right the first time.	تام بار اول درست می گفت.
I lived in Boston for three years before coming to Chicago.	قبل از اینکه به شیکاگو بیایم، سه سال در بوستون زندگی کردم.
Tom says he thinks it might be interesting to do so.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن است جالب باشد.
I felt like something like this was going to happen	حس میکردم همچین چیزی قراره بیفته
Are you one of those people who were here yesterday?	آیا شما یکی از افرادی هستید که دیروز اینجا بودید؟
Tom has no health problems as far as I know.	تام هیچ مشکلی برای سلامتی ندارد که من می دانم.
I did not want to see Tom again.	من قصد نداشتم دوباره تام را ببینم.
We have been friends for a long time.	ما مدت زیادی است که با هم دوست هستیم.
Okay, I'm listening	باشه، دارم گوش میدم
Can't you see who?	نمیبینی کیه؟
Tom said he hopes to be back by October 20th.	تام گفت که امیدوار است تا 20 اکتبر برگردد.
Tom could not understand what Mary was talking about.	تام نمی توانست بفهمد مری در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom is not photogenic, but he is esophageal.	تام فتوژنیک نیست، اما مری است.
I did not have time to write it.	وقت نکردم آن را بنویسم.
Do Tom and Mary know you want to go to Boston with them?	آیا تام و مری می دانند که می خواهید با آنها به بوستون بروید؟
Tom had to make a minimum bid.	تام باید حداقل پیشنهاد پرداخت می داد.
Tom will probably be arrested.	تام احتمالا دستگیر می شود.
I swear I'm not up.	قسم می خورم که بالا نیستم.
I want to talk about something that is important to both of us.	من می خواهم در مورد چیزی که برای هر دوی ما مهم است صحبت کنم.
This is the kind of music I like to listen to.	این نوع موسیقی است که من دوست دارم به آن گوش دهم.
Please do not make the same mistakes I made.	لطفاً همان اشتباهاتی را که من مرتکب شدم انجام ندهید.
I know Tom is a good coach.	می دانم که تام مربی خوبی است.
We have extracurricular activities after school.	بعد از مدرسه فعالیت های فوق برنامه داریم.
Tom is an activist in his community.	تام یک فعال در جامعه خود است.
There is no toilet in this building.	هیچ سرویس بهداشتی در این ساختمان وجود ندارد.
Tom and Mary are both going, aren't they?	تام و مری هر دو در حال رفتن هستند، اینطور نیست؟
You are the one who has to do this.	شما کسی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom had been ill for three weeks when I visited him.	تام سه هفته بود که مریض بود وقتی به ملاقاتش رفتم.
Tom held his breath for a moment.	تام برای لحظه ای نفسش را حبس کرد.
I forgot to tell you when you are going to be here tomorrow	یادم رفت بهت بگم فردا کی قراره اینجا باشی
Ten years is a really long period of time.	ده سال یک دوره زمانی واقعا طولانی است.
Tom just told me I didn't have to help him Monday.	تام فقط به من گفت که مجبور نیستم دوشنبه به او کمک کنم.
Tom told me that he hoped Mary would not hesitate to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری در انجام این کار تردیدی نداشته باشد.
Tom said he was scared.	تام گفت که ترسیده است.
Tom was starving to death.	تام از گرسنگی مرده بود.
I consider Tom a very dear friend.	من تام را دوست بسیار عزیزی می دانم.
Tom turned on the lights when he entered the room.	تام وقتی وارد اتاق شد چراغ ها را روشن کرد.
How many times do I have to explain this to you?	چند بار باید این موضوع را برای شما توضیح دهم؟
Tom asked Mary to send him a picture of himself.	تام از مری خواست که عکسی از خودش برایش بفرستد.
I do not have an ironing shirt.	یک پیراهن اتوکشی هم ندارم.
I am a worthless idiot.	من یک ادم بی ارزش هستم.
They are yellow	آنها زرد هستند
Tom comes here three or four times a week.	تام سه یا چهار بار در هفته به اینجا می آید.
I'm always late	من همیشه دیر میرسم
Tom flosses his teeth.	تام دندان هایش را نخ دندان می کشد.
He has done a lot of work.	او کار زیادی را بر عهده گرفته است.
Tom is a happy camper these days.	تام این روزها یک کمپینگ شاد است.
Tom sent some flowers to Mary.	تام چند گل برای مریم فرستاد.
He is sitting at the table.	او پشت میز نشسته است.
The newly elected mayor was previously a professional wrestler.	شهردار تازه منتخب قبلاً یک کشتی گیر حرفه ای بود.
You believed Tom, didn't you?	تام را باور کردی، نه؟
Tom claims to have accidentally shot Mary.	تام ادعا می کند که به طور تصادفی به مری شلیک کرده است.
We are nearing completion	ما در حال رو به اتمام هستیم
Tom just does not understand	تام فقط نمی فهمد
Tom sat down next to Mary.	تام کنار مری نشست.
You are not old enough to do this.	شما آنقدر پیر نیستید که این کار را انجام دهید.
Have you ever assembled a computer yourself?	آیا تا به حال کامپیوتری را خودتان مونتاژ کرده اید؟
Tom said no one else was on the bus.	تام گفت که هیچ کس دیگری در اتوبوس نبود.
We still can not go home.	ما هنوز نمی توانیم به خانه برگردیم.
I have to rinse my mouth	باید دهانم را آب بکشم
Tom realized that I did not have to do this.	تام متوجه شد که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
You do not seem to be too worried.	به نظر نمی رسد خیلی نگران باشید.
This distinction was worthy.	این تمایز شایسته بود.
I wonder what we will do next year at this time.	من تعجب می کنم که سال آینده در این زمان چه خواهیم کرد.
Tom says he has not done so yet.	تام می گوید که او هنوز این کار را نکرده است.
The atmosphere in the court was tense.	حال و هوای دادگاه متشنج بود.
Look at both sides of the shield.	به دو طرف سپر نگاه کنید.
I do not know if Tom knew he had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom told me he wanted to be a famous singer.	تام به من گفت که می خواهد خواننده مشهوری شود.
Tom was not questioned by the FBI.	تام توسط اف بی آی بازجویی نشد.
I heard a sound from the next room.	صدایی از اتاق کناری شنیدم.
I think Tom can play the harmonica well with Mary.	من فکر می کنم تام می تواند سازدهنی را به خوبی مری بنوازد.
Tom and I are very similar.	من و تام خیلی شبیه هم هستیم.
Tom knew more than what had happened.	تام بیشتر از آنچه اتفاق افتاده بود می دانست.
The accident was due to his carelessness.	این تصادف به دلیل بی احتیاطی او بود.
Opinions are very different.	نظرات بسیار متفاوت است.
The baseball game was canceled due to rain.	بازی بیسبال به دلیل بارش باران لغو شد.
Tom said he did not think Mary could find time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom seems to be trying not to cry.	به نظر می رسد تام سعی می کند گریه نکند.
I'm at an office party.	من در یک مهمانی اداری هستم.
Nobody is waiting for me	کسی منتظر من نیست
Tom has been released from prison.	تام از زندان آزاد شده است.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tell Tom he owes me thirty dollars.	به تام بگو سی دلار به من بدهکار است.
I did not think you were here	فکر نمیکردم اینجا باشی
Tom's rowing boat capsized.	قایق پارویی تام واژگون شد.
I doubt Tom will behave as you suggested.	من شک دارم که تام همانطور که شما پیشنهاد کردید رفتار کند.
I do not think Tom knows if Mary is hungry.	فکر نمی کنم تام بداند مری گرسنه است یا نه.
I could have visited Boston, but I decided to go to Chicago instead.	من می توانستم از بوستون بازدید کنم، اما تصمیم گرفتم به جای آن به شیکاگو بروم.
The idea that he is going to give a speech is funny.	این تصور که او قرار است سخنرانی کند خنده دار است.
Is it true that you are Tom's brother?	درسته که تو برادر تام هستی؟
Tom believed Mary was dead.	تام معتقد بود که مری مرده است.
Tom misses his daughter.	تام دلش برای دخترش تنگ شده است.
Tom is reading a postcard.	تام در حال خواندن یک کارت پستال است.
This is a photo of Mary and her long-haired boyfriend.	این عکس مری و دوست پسر مو بلندش است.
I did not attend his funeral.	من در تشییع جنازه او شرکت نکردم.
Tom goes where he snores.	تام به جایی می رود که خرخر می کند.
Tom is not the one who told me Mary did not have to do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری مجبور نیست این کار را بکند.
Where did you tell Tom to put his suitcases?	به تام گفتی چمدان هایش را کجا بگذارد؟
I do not think Tom will go to Boston.	من فکر نمی کنم که تام به بوستون برود.
I'm going to change	من برم عوض کنم
Tom is as talkative as his father.	تام به اندازه پدرش پرحرف است.
Tom is eager to know the results.	تام مشتاق دانستن نتایج است.
Tom said he has a lot of money.	تام گفت که پول زیادی دارد.
That makes a big difference, doesn't it?	این تفاوت بزرگی ایجاد می کند، اینطور نیست؟
Tom is writing a letter to Mary.	تام در حال نوشتن نامه ای برای مریم است.
I only met Tom once.	من فقط یک بار تام را ملاقات کردم.
You must not give in to his irrational demands.	شما نباید تسلیم خواسته های غیر منطقی او شوید.
No wonder Tom was so angry.	جای تعجب نیست که تام اینقدر عصبانی شد.
Tom and I do our best.	من و تام تمام تلاشمان را می کنیم.
Spanish-American dialects, for example, are pronounced "c" and "z" as "s".	گویش‌های آمریکایی اسپانیایی، از جمله، برای تلفظ «c» و «z» مانند «s» مشخص می‌شوند.
Tom said he's really confident he can do it.	تام گفت که او واقعاً مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
I only drink to be social.	من فقط برای اینکه اجتماعی باشم مشروب میخورم.
I was told this.	این را به من گفته اند.
Tom likes to jump in the pits after the rain.	تام دوست دارد بعد از باران در گودال‌ها بپرد.
I am very grateful.	من خیلی قدردان هستم.
Tom cats love me.	گربه های تام من را دوست دارند.
Tom is tall, and so is his brother.	تام قد بلندی دارد و برادرش هم همینطور.
Tom and I got married in Boston.	من و تام در بوستون ازدواج کردیم.
I'm afraid we can do nothing	میترسم کاری از دستمون برنمیاد
Tom is a complete gentleman.	تام یک جنتلمن کامل است.
Maybe you should not do this with Tom anymore.	شاید دیگر نباید این کار را با تام انجام دهید.
We forgave Tom.	ما تام را بخشیدیم.
Tom never does what you say.	تام هرگز کاری را که شما گفتید انجام نمی دهد.
Let's see if we can figure out what happened.	بیایید ببینیم آیا می توانیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.
Tom said his team would probably win.	تام گفت که تیمش احتمالا برنده خواهد شد.
Tom promised not to hurt us.	تام قول داد به ما صدمه نزند.
We do not know if Tom is going to come or not.	ما نمی دانیم که آیا تام قرار است بیاید یا نه.
What is the price of a kilo of bananas?	قیمت یک کیلو موز چقدر است؟
We usually do not have much to talk about.	ما معمولا چیز زیادی برای صحبت کردن نداریم.
Tom and Mary live on the same street.	تام و مری در یک خیابان زندگی می کنند.
Mary is a kind girl.	مریم دختر مهربانی است.
Tom did not seem to know much about what had happened.	به نظر می رسید تام چیز زیادی از اتفاقی که افتاده بود نمی دانست.
I think Grandma Tom is too old to wear a small skirt.	من فکر می کنم مادربزرگ تام برای پوشیدن دامن کوچک پیرتر از آن است.
Are those Tom's suitcases?	اون چمدان های تام هستن؟
I do not know how Tom gets involved.	نمی‌دانم تام چگونه درگیر این موضوع می‌شود.
Tom was there a while ago.	تام چندی پیش آنجا بود.
I am lucky to have many close friends.	من خوش شانس هستم که دوستان صمیمی زیادی دارم.
It must be Tom	باید تام باشه
I had no place to say anything.	جای من نبود که چیزی بگویم.
Tom lives in a small town where everyone knows each other.	تام در شهر کوچکی زندگی می کند که همه یکدیگر را می شناسند.
Tom wants to escape.	تام می خواهد فرار کند.
Tom plays with toys that are more complex than what Mary plays.	تام با اسباب‌بازی‌هایی بازی می‌کند که پیچیده‌تر از آنچه مری با آن بازی می‌کند.
Japanese children are members of the group even when they are asleep.	کودکان ژاپنی حتی زمانی که در خواب هستند اعضای گروه هستند.
Everyone is in position	همه در موقعیت هستند
Would you like it if the color of the clothes was darker?	اگر رنگ لباس تیره تر بود دوست داشتید؟
Tom puts all his eggs in a basket.	تام تمام تخم‌هایش را در یک سبد می‌گذارد.
Tom is not going to be punished.	تام قرار نیست مجازات شود.
Tom and I do not think we can do it ourselves.	من و تام فکر نمی‌کنیم که خودمان بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Guys, what are you going to do next?	بچه ها قصد دارید بعداً چه کار کنید؟
Tom is ready to jump off the ship.	تام برای پریدن از کشتی آماده است.
Office staff worked quickly and efficiently to solve the problem.	کارکنان دفتر به سرعت و کارآمد برای حل مشکل کار کردند.
Neither Tom nor Mary have read French.	نه تام و نه مری زبان فرانسه خوانده اند.
Tom always quotes a celebrity.	تام همیشه از یک شخص مشهور نقل قول می کند.
Someone tried to kill Tom.	یک نفر سعی کرد تام را بکشد.
I do not think that Tom was determined to do that.	من فکر نمی کنم که تام مصمم به انجام این کار بود.
What happened to the money?	چه اتفاقی برای پول افتاده است؟
I should probably tell Tom how to do it.	احتمالاً باید به تام بگویم که چگونه این کار را انجام دهد.
I have never forgotten Tom's birthday.	من هرگز تولد تام را فراموش نکرده ام.
Tom sings while he works.	تام در حالی که کار می کرد آواز می خواند.
Do you know what UNESCO stands for?	آیا می دانید یونسکو مخفف چیست؟
Tom is a good negotiator.	تام مذاکره کننده خوبی است.
He got up like a gentleman and sat down.	مثل یک آقا از جایش بلند شد و به او نشست.
I know him, but I do not remember his name.	من او را می شناسم، اما نامش را به خاطر نمی آورم.
Well, I think Tom's right.	خوب، فکر می کنم حق با تام است.
I do not know if Tom thought we should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
You can borrow my bike for a few days.	می توانید دوچرخه مرا برای چند روز قرض بگیرید.
What do you mean I'm not your type?	منظورت چیه من از نوع تو نیستم؟
I still like to hear Tom's opinion before concluding.	من هنوز هم دوست دارم قبل از نتیجه گیری نظر تام را بشنوم.
Tom will be late if he is not in a hurry.	تام اگر عجله نکند دیر می آید.
Tom can sleep anywhere.	تام می تواند هر جایی بخوابد.
Does anyone know where Tom is?	کسی میدونه تام کجاست؟
I did not catch a single fish.	من حتی یک ماهی هم صید نکردم.
Tom has so far refused to compromise.	تام تاکنون حاضر به سازش نبوده است.
I think this is a misconception.	من فکر می کنم این یک تصور اشتباه است.
Tom told me Mary is sick.	تام به من گفت مری مریض است.
Tom does this when he enters.	تام وقتی وارد شد این کار را انجام می دهد.
I have seen other people do this.	من افراد دیگری را دیده ام که این کار را انجام می دهند.
Do you have a lamb gear?	دنده بره داری؟
Tom got a perfect score on the exam.	تام در امتحان نمره کامل گرفت.
I still do not have enough money to buy the car I want.	من هنوز پول کافی برای خرید ماشین مورد نظرم ندارم.
I do not think I have ever eaten dog meat.	فکر نمی کنم تا به حال گوشت سگ نخورده باشم.
When I was young, I tried to read books as much as I could.	وقتی جوان بودم سعی می کردم تا جایی که می توانم کتاب بخوانم.
Tom helped me.	تام به من کمک کرد.
It is possible that I will go to Australia next spring.	این احتمال وجود دارد که بهار آینده به استرالیا بروم.
I did not get the increase I wanted.	من افزایشی را که خواسته بودم نگرفتم.
Tom wants to have another baby, but Mary does not.	تام می خواهد بچه دیگری داشته باشد، اما مری این کار را نمی کند.
Do you have a magnifying glass that I can borrow?	آیا ذره بین داری که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom entered his house.	تام وارد خانه اش شد.
I want to know who did it.	من می خواهم بفهمم چه کسی این کار را کرده است.
Tom is here in Boston, isn't he?	تام اینجا در بوستون است، اینطور نیست؟
This is a good dress, isn't it?	این لباس خوبی است، اینطور نیست؟
I think Tom and Mary have both lost hope.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو امید خود را از دست داده اند.
I have never heard such a strange story.	تا به حال چنین داستان عجیبی نشنیده بودم.
This church is at the foot of the mountain.	این کلیسا در پای کوه است.
Tom knew the patient was incurable.	تام می دانست که بیمار لاعلاج است.
I always enjoy listening to classical music in my spare time.	من همیشه در اوقات فراغت از گوش دادن به موسیقی کلاسیک لذت می برم.
Tom is not afraid of me, is he?	تام از من نمی ترسد، نه؟
I do not know if Tom really wants to dance.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواهد برقصد؟
Not much hope	امید زیادی نیست
Tom had lunch with Mary in Australia last week.	تام هفته گذشته با مری در استرالیا ناهار خورد.
I thought Tom was not here.	فکر کردم تام اینجا نیست.
Tom needs to understand why this is happening.	تام باید بفهمد چرا این اتفاق می افتد.
I found someone to help me move the piano.	یک نفر را پیدا کردم که به من کمک کند تا پیانو را جابجا کنم.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست چه کاری باید انجام دهد.
I bought a Volkswagen bus.	من یک اتوبوس فولکس واگن خریدم.
Tom has a talent for modern painting.	تام استعداد نقاشی مدرن دارد.
I thought this was not an important issue.	من فکر می کردم این موضوع مهمی نیست.
I wonder if Tom is really surprised?	تعجب می کنم که آیا تام واقعاً شگفت زده شده است؟
What makes you think I'm against Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من با تام مخالفم؟
Did you ask Tom this question?	این سوال را از تام پرسیدی؟
Don't you think you should help Tom?	فکر نمی کنی باید به تام کمک کنی؟
Tom has decided to eat enough.	تام تصمیم گرفته است که به اندازه کافی غذا خورده است.
When did Tom get this hat?	کی تام این کلاه را گرفت؟
Tom is happy with that, right?	تام از آن راضی است، نه؟
There is a math test tomorrow	فردا امتحان ریاضی هست
Please allow me to accompany you.	لطفا به من اجازه بدید تا شما را همراهی کنم.
I found a good Mexican restaurant.	من یک رستوران مکزیکی خوب پیدا کردم.
When I was a kid, I used to play with my dad.	وقتی بچه بودم، با پدرم بازی می‌کردم.
We reach our destination by sunset.	تا غروب خورشید به مقصد می رسیم.
I know someone who has never done this.	من کسی را می شناسم که هرگز این کار را نکرده است.
He does not want her to pick flowers.	او نمی خواهد که او گل ها را بچیند.
O hypocrite!	ای ریاکار!
I thought you were not going to reach it	من فکر کردم که تو قرار نیست به آن برسی
You are very unusual	تو خیلی غیرعادی هستی
The person I met yesterday was Tom.	شخصی که دیروز ملاقات کردم تام بود.
I had never seen Tom do this before.	من قبلا ندیده بودم تام این کار را بکند.
Should I tell Tom or would I rather not?	باید به تام بگم یا ترجیح میدی نگفته باشم؟
This is the house where he grew up.	این خانه ای است که او در آن بزرگ شده است.
Tom told Mary what he had eaten.	تام به مری گفت که چه خورده است.
Tom probably won't want to be with you.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد با شما همراه شود.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
Airplanes enable people to travel long distances quickly.	هواپیماها افراد را قادر می سازد تا مسافت های طولانی را به سرعت طی کنند.
He thinks his work is in vain.	فکر می کند کارش بیهوده است.
Tom still does not seem to have much fun.	تام هنوز به نظر نمی رسد که او سرگرمی زیادی داشته باشد.
I have to tell the truth to Tom.	من باید حقیقت را به تام بگویم.
Take Tom and me there.	من و تام را به آنجا ببرید.
Tom hopes to receive the results by Thursday.	تام امیدوار است تا پنج شنبه نتایج را دریافت کند.
You look uglier than ever	زشت تر از همیشه به نظر میرسی
Tom tried to return the swimsuit to a larger size, but the secretary told him it was not allowed.	تام سعی کرد لباس شنا را برای سایز بزرگ‌تر برگرداند، اما منشی به او گفت که این کار مجاز نیست.
Tom is not the one who made Mary do this.	تام کسی نیست که مری را وادار به این کار کرده است.
Tom said Mary thinks she might not be allowed to do this at night.	تام گفت که مری فکر می‌کند که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
I want to know why Tom does not do what he said.	می خواهم بدانم چرا تام کاری را که گفته بود انجام نمی دهد.
I'm going to Australia for a vacation.	من برای تعطیلات به استرالیا می روم.
Tom stopped at home to eat something.	تام در راه خانه ایستاد تا چیزی بخورد.
Tom is not going on vacation this year.	تام امسال به تعطیلات نمی رود.
If I were you, I would have thought twice before going that route.	اگر من جای شما بودم، قبل از رفتن به آن مسیر دو بار فکر می کردم.
I know this is hard for you to understand.	می دانم که درک این موضوع برای شما سخت است.
He hates the school principal.	او از مدیر مدرسه بدش می آید.
Something is moving in the next room.	چیزی در اتاق بعدی در حال حرکت است.
I think Tom misses.	من فکر می کنم تام دلتنگ است.
I'm almost sure we can do this for you.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانیم این کار را برای شما انجام دهیم.
I think Tom is a mechanic.	من فکر می کنم تام یک مکانیک است.
This is the stupidest thing I have ever said.	این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال گفته ام.
Tom looked very calm.	تام خیلی آرام به نظر می رسید.
How does Tom's proposal get your attention?	پیشنهاد تام چگونه به شما توجه می کند؟
One million people lost their lives in the war.	یک میلیون نفر در جنگ جان خود را از دست دادند.
I'm sure Tom will do the same.	مطمئنم تام هم همین کار را خواهد کرد.
Tom is white.	تام سفید است.
Tom does not know anyone here.	تام اینجا کسی را نمی شناسد.
We have to evacuate the building.	باید ساختمان را تخلیه کنیم.
Tom was charming	تام جذاب بود
Tom said he no longer had to worry about Mary.	تام گفت که دیگر لازم نیست نگران مری باشد.
Tom said he knew why Mary wanted to do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Why is Tom hesitant to do this?	چرا تام در انجام این کار مردد است؟
I shrugged three times that year.	در آن سال سه بار شانه ام در رفت.
Tom was also present at the meeting.	تام نیز در این جلسه حضور داشت.
I have only been to Australia once.	من فقط یک بار به استرالیا رفته ام.
This is a complete lie.	این یک دروغ کامل است.
Tom could not talk to Mary.	تام قادر به صحبت با مری نبود.
I bet Tom paid a lot for his new car.	شرط می بندم تام هزینه زیادی برای ماشین جدیدش پرداخت کرده است.
Tom did not immediately agree.	تام بلافاصله موافقت نکرد.
Tom has always been taller than his age.	تام همیشه نسبت به سنش قد بلند بوده است.
I hope Tom does what he says.	امیدوارم تام کاری را که می گوید انجام دهد.
I advised Tom to stop.	من به تام توصیه کردم این کار را متوقف کند.
Tom thinks Mary will be disappointed to do so.	تام فکر می کند که مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom did not need to worry.	تام نیازی به نگرانی نداشت.
I am not a feminist	من فمینیست نیستم
After all, he is your boss.	بالاخره او رئیس شماست.
It really did not matter who won.	واقعاً مهم نبود که چه کسی برنده شد.
This exercise is really good for you, isn't it?	این تمرین واقعاً برای شما خوب است، اینطور نیست؟
Do what Tom tells you.	کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom said you twisted your ankle.	تام گفت تو مچ پا پیچ خوردی.
Tom is an innovator.	تام مبتکر است.
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
Tom is a very interesting man.	تام مرد بسیار جالبی است.
He always enters our conversation.	او همیشه وارد مکالمه ما می شود.
Tom went back upstairs.	تام به طبقه بالا برگشت.
You probably miss Tom a lot, don't you?	احتمالا خیلی دلت برای تام تنگ شده، نه؟
This is a little uncomfortable.	این کمی ناراحت کننده است.
I do not know if Tom wants this or not.	نمی دانم تام این را می خواهد یا نه.
You should have been with us in Australia last week.	شما باید هفته گذشته با ما در استرالیا می بودید.
I thought you said Tom was stupid.	فکر کردم گفتی تام احمق است.
The weather is getting worse this afternoon.	امروز بعد از ظهر هوا بدتر می شود.
You should consult your lawyer about this.	در این مورد باید با وکیل خود مشورت کنید.
I do not think I can stop Tom from doing this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را از انجام این کار بازدارم.
I think Tom is irresistible.	به نظر من تام غیرقابل مقاومت است.
There is no point in arguing with Tom.	بحث کردن با تام فایده ای ندارد.
I bet you have a few questions	شرط می بندم چند سوال دارید
My husband specializes in cooking Chinese food.	شوهر من در پختن غذای چینی متخصص است.
Tom is my eldest daughter's son.	تام پسر دختر بزرگتر من است.
I'm sure Tom will not be indoors on a beautiful afternoon like this.	من مطمئن هستم که تام در یک بعد از ظهر زیبا مانند این در داخل خانه نخواهد بود.
Tom will probably not be arrested.	احتمالا تام دستگیر نخواهد شد.
Tom has to let Mary do that.	تام باید به مری اجازه این کار را بدهد.
The actors were applauded standing up.	بازیگران مورد تشویق ایستاده قرار گرفتند.
Tom whispers.	تام زمزمه می کند.
Tom has not spoken to Mary in years.	تام سالهاست که با مری صحبت نمی کند.
Tom is my friend too	تام دوست من هم هست
I have asked you several times not to do this.	من چندین بار از شما خواسته ام که این کار را نکنید.
Tom was tricked into doing so.	تام برای انجام این کار فریب خورد.
I did not want anyone to feel sorry for me.	نمی خواستم کسی برای من متاسف باشد.
The only thing that really matters is that you are safe now.	تنها چیزی که واقعاً مهم است این است که اکنون در امنیت هستید.
Tom and Mary went on a road trip across Europe.	تام و مری به یک سفر جاده ای در سراسر اروپا رفتند.
You are making us all sick	تو داری همه ما رو بیمار میکنی
Tom listened to what Mary was saying.	تام به آنچه مری می گفت گوش داد.
How do you deal with such a thing?	دیگر چگونه با چنین چیزی کنار می آیید؟
I could not find a job	نتونستم کار پیدا کنم
He was in line.	او در صف بود.
Tom told Mary that he thought John was disappointed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ناامید است.
I did not know you were related to Tom	نمیدونستم با تام نسبت داری
It does not stay like this	اینجوری نمیمونه
Tom said he thinks Mary should do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری باید امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
This is what I want to talk about.	این چیزی است که من می خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Tom probably does not know where Mary went to kindergarten.	تام احتمالاً نمی داند مری کجا به مهدکودک رفته است.
Tom is not esophageal.	تام از نوع مری نیست.
Tom must stay	تام باید می ماند
Tom has suggested a solution.	تام راه حلی پیشنهاد کرده است.
Must be done again	باید دوباره انجام شود
Tom is much more creative than me.	تام بسیار خلاق تر از من است.
Tom brought his toolbox with him.	تام جعبه ابزارش را با خودش آورد.
I know Tom is Mary's friend.	من می دانم که تام دوست مری است.
I am not a hero	من قهرمان نیستم
Tom is about three miles away.	تام حدود سه مایل دورتر است.
This is my first visit to Australia.	این اولین بار است که از استرالیا دیدن می کنم.
Tom Fred agrees.	تام فرد موافقی است.
Tom is always itching for fights.	تام همیشه برای دعوا خارش دارد.
Tom can not get on the phone.	تام نمی تواند به تلفن بیاید.
Tom is a university graduate, is not he?	تام فارغ التحصیل دانشگاه است، اینطور نیست؟
Why do you have nothing to say?	چرا حرفی برای گفتن نداری؟
Tom was convinced that Mary did not have to do this.	تام متقاعد شده بود که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
No one knows what Tom said to Mary.	هیچ کس نمی داند تام به مری چه گفت.
My apartment is not far from here.	آپارتمان من از اینجا دور نیست.
Tom talks a lot about Australia.	تام در مورد استرالیا زیاد صحبت می کند.
Do you know what it means when a man gives a woman a ring?	آیا می دانید وقتی مردی به زن انگشتر می دهد یعنی چه؟
I'm so tired I can not go on.	آنقدر خسته ام که نمی توانم ادامه دهم.
I saw Tom having coffee this morning.	امروز صبح با تام در حال خوردن قهوه دیدم.
Do not buy that one	اون یکی رو نخر
Let's make tea and try to relax.	بیا چایی درست کنیم و سعی کنیم آرام شویم.
Tom must be tired.	تام باید خسته شود.
Tom is no longer allowed to do this.	تام دیگر اجازه ندارد این کار را انجام دهد.
Yesterday I saw a police car parked in front of your house.	دیروز یک ماشین پلیس را دیدم که جلوی خانه شما پارک کرده بود.
Will Tom go fishing with us?	آیا تام با ما به ماهیگیری خواهد رفت؟
Tom ate all his meals in his room.	تام تمام وعده های غذایی خود را در اتاقش خورد.
Tom and Mary are always bothering each other.	تام و مری همیشه یکدیگر را اذیت می کنند.
Tom said he did not think Mary would enjoy the movie.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از آن فیلم لذت ببرد.
Tom was eating breakfast when he felt the earthquake.	تام در حال خوردن صبحانه بود که زلزله را احساس کرد.
Who is the first to die?	چه کسی اولین کسی است که می میرد؟
Tom and Mary are both afraid of John's dog.	تام و مری هر دو از سگ جان می ترسند.
Tom is suspicious.	تام مشکوک است.
Tom must have fallen asleep during the concert.	تام باید در طول کنسرت خوابش برده باشد.
Why not ask Tom if he knows how to speak French?	چرا از تام نمی‌پرسیم که آیا می‌داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
Tom did not hesitate at all.	تام اصلاً درنگ نکرد.
Tom has to go to Boston tomorrow.	تام باید پس فردا به بوستون برود.
I heard that Tom was in trouble.	شنیده ام که تام به دردسر افتاده است.
Tom asked me, "Who is my French teacher?"	تام از من پرسید معلم فرانسوی من کیست؟
Tom took a shower as soon as he got home and changed his clothes.	تام به محض رسیدن به خانه دوش گرفت و لباس هایش را عوض کرد.
This is a residential property	این ملک مسکونی است
Tom must be fine	تام باید خوب باشه
Tom told me he thought Mary was paralyzed.	تام به من گفت که فکر می کند مری فلج است.
Tom likes to climb trees.	تام دوست دارد از درخت بالا برود.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت که این مری بود که به او گفت باید این کار را انجام دهد.
He makes the most, if not all, of his company's important decisions.	او بیشتر، اگر نه همه، تصمیمات مهم شرکتش را می گیرد.
Everyone knows Tom was in Boston.	همه می دانند که تام در بوستون بود.
Tom left his ticket at home.	تام بلیطش را در خانه گذاشت.
Tom Bassist is not good	تام بیسیست خوبی نیست
I'm going to drink water	من میرم آب بخورم
Tom had to tell Mary the truth.	تام باید حقیقت را به مری می گفت.
The package Tom was waiting for has finally arrived.	بسته ای که تام منتظرش بود بالاخره رسید.
I do not know how much Tom spent.	من نمی دانم تام چقدر خرج کرد.
I think this is a very good recommendation.	من فکر می کنم توصیه بسیار خوبی است.
I sit here and wait for Tom.	من اینجا می نشینم و منتظر تام می مانم.
Tom said he will return to Boston immediately after the game.	تام گفت که بلافاصله بعد از بازی به بوستون بازخواهد گشت.
There is no point in talking to them anymore.	دیگر حرف زدن با آنها فایده ای ندارد.
I think it is very important for children to have something to do.	من فکر می کنم که برای بچه ها بسیار مهم است که کاری برای انجام دادن داشته باشند.
Tom has won all three matches today.	تام امروز در هر سه مسابقه پیروز شده است.
Tom handed Mary a pamphlet.	تام جزوه ای به مری داد.
I just want to go to the station.	من تازه می خواهم به سمت ایستگاه بروم.
You will not believe what happened.	باور نخواهید کرد که چه اتفاقی افتاده است.
That's why I went to Australia.	به همین دلیل به استرالیا رفتم.
Tom never pays his rent on time.	تام هرگز اجاره اش را به موقع پرداخت نمی کند.
I learned to work with Tom.	من یاد گرفتم با تام کار کنم.
We have to ask Tom to come and work for us.	ما باید از تام بخواهیم که بیاید و برای ما کار کند.
Tom told me he would be here by 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
I would do this if I knew Tom wanted me to.	اگر می دانستم تام از من می خواست این کار را می کردم.
Tom said he thought I was incompetent.	تام گفت که فکر می کند من بی کفایت هستم.
Maybe Tom didn't.	شاید تام این کار را نکرد.
Tom knew he would be very hungry by the end of the day.	تام می دانست که تا پایان روز بسیار گرسنه خواهد بود.
Do you still live in the same house where you grew up?	آیا هنوز در همان خانه ای زندگی می کنید که در آن بزرگ شده اید؟
It was not Tom who shot Mary.	این تام نبود که به مری شلیک کرد.
Tom is a great storyteller.	تام یک داستان سرای عالی است.
He often practiced the violin on the roof.	او اغلب روی پشت بام ویولن تمرین می کرد.
I'll be happy if you can join us for dinner.	خوشحال می شوم اگر بتوانید برای شام به ما بپیوندید.
It's not Tom who needs a job. 	این تام نیست که به شغل نیاز دارد.
me too.	منم.
Tom and I are back.	من و تام به بار برگشتیم.
Staying at home is not fun	در خانه ماندن جالب نیست
He is very upset about this.	او از این موضوع بسیار ناراحت است.
I have a question for you about Tom.	من یک سوال در مورد تام از شما دارم.
"Where did you get this?" 	"این را از کجا گرفتی؟"
"It was in the mailbox."	"در صندوق پست بود."
Tom said he feels ignored.	تام گفت که احساس می کند نادیده گرفته شده است.
We know where Tom is.	ما می دانیم که تام کجاست.
If you do not try, you will never know if you can do it.	اگر تلاش نکنید هرگز نمی دانید که آیا می توانید آن را انجام دهید یا نه.
Tom said he needed something to drink.	تام گفت که به چیزی برای نوشیدن نیاز دارد.
Tom does not speak much French yet.	تام هنوز خیلی فرانسوی بلد نیست.
Do you know when Tom goes?	آیا می دانید تام کی می رود؟
Wanting to ask a question, he raised his hand.	می خواست سوالی بپرسد دستش را بلند کرد.
Tom got up to leave.	تام بلند شد تا برود.
It's very noisy here. 	اینجا خیلی سر و صدا است.
I can not focus.	نمی توانم تمرکز کنم.
You are very imaginative Tom	تو خیلی تخیلی هستی تام
Tom was working on it last Monday.	تام دوشنبه گذشته روی آن کار می کرد.
If it were up to me, I would deport you all.	اگر به من بستگی داشت، همه شما را تبعید می کردم.
I think it will be good	فکر کنم خوب بشه
I did not know you were going to do this	نمیدونستم قراره اینکارو بکنی
I did not consult with Tom.	من با تام مشورت نکردم.
Tom is not the only one who tried to help.	تام تنها کسی نیست که سعی کرد کمک کند.
I'm jealous of you, Tom.	من به تو حسادت می کنم، تام.
You seem to be trying to provoke Tom.	به نظر می رسد شما سعی دارید تام را تحریک کنید.
Tom drove to Boston in a car he borrowed from a friend.	تام با ماشینی که از یکی از دوستانش قرض گرفته بود به بوستون رفت.
Tom is the one who complained.	تام کسی است که شکایت کرده است.
Tom feels sorry for Mary.	تام برای مری متاسف است.
I'm asking you to help Tom.	از شما می خواهم به تام کمک کنید.
The girl next door is very beautiful.	دختری که همسایه است بسیار زیباست.
Do you have a plan for today?	آیا برای امروز برنامه ای دارید؟
I do not have the patience to sing now	الان حوصله خوانندگی ندارم
Tom owns no property in Boston.	تام هیچ ملکی در بوستون ندارد.
Tom says he can't work on an empty stomach.	تام می گوید که نمی تواند با معده خالی کار کند.
I think you do not need my help anymore	فک کنم دیگه به ​​کمک من نیاز نداری
I did not know Tom when Mary was about to do it.	وقتی مری قرار بود این کار را انجام دهد، آن تام را نمی دانستم.
I have to turn my car tires.	من باید لاستیک های ماشینم را بچرخانم.
Neither Tom nor Mary were injured.	نه تام و نه مری مجروح نشدند.
I think Tom knows why Mary is not here.	فکر می کنم تام می داند که چرا مری اینجا نیست.
I do not think I have time to do that today.	فکر نمی کنم امروز وقت انجام این کار را داشته باشم.
I do not want to impose.	من نمی خواهم تحمیل کنم.
You haven't been a teacher for a long time, have you?	خیلی وقته معلم نیستی، نه؟
I think I should buy a boomerang for Tom.	فکر می کنم برای تام یک بومرنگ بخرم.
I find it cruel to keep a cat inside.	به نظر من نگه داشتن یک گربه در داخل ظالمانه است.
Tom has to step aside	تام باید کنار بره
We do not need you to tell us what to do.	ما نیازی نداریم که به ما بگویید چه کار کنیم.
Tom asked, "Do I really want to do this?"	تام پرسید که آیا واقعاً می خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom said he understood your feelings.	تام گفت که او احساس شما را درک کرده است.
Tom was silently sitting in the back of the class, taking notes.	تام ساکت پشت کلاس نشسته بود و یادداشت می گرفت.
As far as I know he is to blame.	تا جایی که من می دانم او مقصر است.
I do not think I can ever do that again.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom kept it a secret.	تام آن را مخفی نگه داشت.
I thought you said Tom is a tailor.	فکر کردم گفتی تام یک خیاط است.
His name is known to all the people of the country.	نام او برای همه مردم کشور آشناست.
Tom can speak both French and English.	تام می تواند هم فرانسوی و هم انگلیسی صحبت کند.
I do not think I need a new coat.	فکر نمی کنم نیازی به کت جدید داشته باشم.
Tom said it's time to think about what to buy.	تام گفت وقت آن رسیده است که در مورد آنچه باید بخریم فکر کنیم.
I wonder what you mean?	تعجب می کنم که منظور شما چیست؟
I am interested in volunteering.	من علاقه مند به کار داوطلبانه هستم.
Tom does not buy food for Mary.	تام برای مری غذا نمی خرد.
Tom spent some time watching the pictures Mary had sent him.	تام مدتی را صرف تماشای تصاویری کرد که مری برای او فرستاده بود.
Do you really think that Tom is ambitious?	آیا واقعا فکر می کنید که تام جاه طلب است؟
Tom has not yet admitted that he did.	تام هنوز اعتراف نکرده که این کار را کرده است.
Tom is no longer looking for a job.	تام دیگر به دنبال کار نیست.
Everything is not always as it seems.	همه چیز همیشه آنطور که به نظر می رسد نیست.
I missed the train I usually take this morning.	امروز صبح قطاری را که معمولا سوار می شوم از دست دادم.
Tom has almost no income.	تام تقریبا هیچ درآمدی ندارد.
Some ideals are worth dying for, aren't they, Tom?	برخی از ایده آل ها ارزش مردن را دارند، اینطور نیست، تام؟
Tom ate pancakes for breakfast.	تام برای صبحانه پنکیک خورد.
I know Tom is a very good snowboarder.	من می دانم که تام یک اسنوبورد بسیار خوب است.
Tom did not see this happen.	تام این اتفاق را ندید.
I think what I did was too fast for Tom.	فکر می کنم کاری که من درست کردم برای تام خیلی تند باشد.
Tom is hardly late for an appointment.	تام به سختی برای قرار ملاقات دیر می کند.
The book you are looking for is on my desk.	کتابی که دنبالش می گردید روی میز من است.
Do you know the reason for Tom's anger?	آیا می دانید دلیل عصبانیت تام چیست؟
I want to confirm my reservation again.	من می خواهم رزرو خود را مجدداً تأیید کنم.
I can not help feeling how I feel about you.	نمی توانم از احساسی که نسبت به تو دارم کمک کنم.
Everything happens very fast.	همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد.
Tom says anyone he knows can swim.	تام می گوید هرکسی که می شناسد می تواند شنا کند.
Do not worry, everything will be fine.	نگران نباش همه چیز درست میشه.
I did not know you were hiring	نمیدونستم استخدام میکنی
This is true of spouses as well as spouses.	این در مورد همسران و همچنین همسران صادق است.
Tom said the movie is not very good.	تام گفت که این فیلم خیلی خوب نیست.
Tom told everyone he planned to move to Boston.	تام به همه گفت که قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
Tom sat by the fireplace.	تام کنار شومینه نشست.
Tom and Mary both know it's too late to do that.	تام و مری هر دو می دانند که برای انجام این کار خیلی دیر شده است.
Vietnam's public debt-to-GDP ratio is approaching 65% of the government.	نسبت بدهی عمومی ویتنام به تولید ناخالص داخلی به سقف 65 درصدی دولت نزدیک شده است.
We are still waiting for Tom to do what he was asked to do.	ما همچنان منتظریم تا تام کاری را که از او خواسته شده انجام دهد.
I'm sure I'm right.	من مطمئنم که حق با من است.
I'm afraid the prognosis is not good.	می ترسم پیش آگهی خوب نباشد.
Tom is never in a hurry, is he?	تام هرگز عجله ندارد، او؟
Tom did not provide further details.	تام جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
Want to know why Tom left earlier?	آیا می خواهید بدانید چرا تام زودتر رفت؟
Tom does not know much.	تام چیز زیادی نمی داند.
Tom can not do this well Mary.	تام نمی تواند این کار را به خوبی مری انجام دهد.
I was able to find a teaching job in Australia.	من توانستم شغل معلمی در استرالیا پیدا کنم.
The rainiest months are May, June, July and August.	ماه هایی که بیشترین بارندگی را دارند می، ژوئن، جولای و آگوست هستند.
You do not want to know who she is?	نمیخوای بدونی اون کیه؟
We have the last chance to win the game.	ما آخرین شانس برای بردن بازی را داریم.
Tom has a house with two rooms.	تام خانه ای دارد که دو اتاق دارد.
I do not remember where I put the good sewing machine.	یادم نیست چرخ خیاطی خوب را کجا گذاشتم.
I think we will receive many offers.	من فکر می کنم ما پیشنهادات زیادی دریافت خواهیم کرد.
I thought you would enjoy this movie.	فکر کردم از این فیلم لذت خواهید برد.
A man's worth depends on what he is, not what he has.	ارزش یک مرد به آنچه که هست بستگی دارد نه آنچه که دارد.
Say Tom Mary is waiting for him in the lobby.	بگو تام مری در لابی منتظر اوست.
I do not like women without personality.	من زنان بدون شخصیت را دوست ندارم.
Tom said I looked lonely.	تام گفت که من تنها به نظر می رسیدم.
I'm not as tired as Tom.	من به اندازه تام خسته نیستم.
Tom did not like it until he had his own children.	تام تا زمانی که بچه های خودش را نداشت دوست نداشت.
I know Tom did not go to Boston.	می دانم که تام به بوستون نرفت.
This restaurant has a valet parking.	این رستوران دارای پارکینگ نوکر می باشد.
Tom says he will not have time to do that now.	تام می گوید که اکنون برای انجام این کار وقت نخواهد داشت.
Tom said Mary knew John might not have to do it until Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که جان شاید تا روز دوشنبه مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom is very scared to enter the cave.	تام از ورود به غار خیلی می ترسد.
Tom says he will do it one day.	تام می گوید که روزی او این کار را انجام خواهد داد.
I did not go to the market	من بازار نرفتم
Tom said he thought he could find another job.	تام گفت که فکر می کند می تواند شغل دیگری پیدا کند.
Venus does not have a moon.	زهره ماه ندارد.
I have nothing left.	کاری برای من باقی نمانده است.
I do not know who to call	نمیدونم به کی زنگ بزنم
Tom is probably sympathetic.	تام احتمالاً دلسوز است.
Tom said he was willing to help us.	تام گفت که حاضر است به ما کمک کند.
Tom is having a lot of parties.	تام خیلی مهمانی می‌گیرد.
Tom painted the tables and chairs.	تام میز و صندلی ها را رنگ کرد.
Tom learned the names of all the dinosaurs.	تام نام همه دایناسورها را یاد گرفت.
Tom was not sure if he should do it.	تام مطمئن نبود که باید این کار را بکند یا نه.
I know what you'm saying	میدونم چی میگی
Tom told me where to go.	تام به من گفت کجا بروم.
Do you have anyone in mind for this?	آیا کسی را برای این کار در نظر دارید؟
This umbrella is probably Tom's.	این چتر احتمالا مال تام است.
Tom came to the party without shaving or wearing dirty clothes.	تام بدون تراشیدن و پوشیدن لباس های کثیف به مهمانی آمد.
Tom is my only friend who is still single.	تام تنها دوست من است که هنوز مجرد است.
I prefer not to post this.	من ترجیح می دهم این را ارسال نکنید.
I'm not telling you what you want to know.	من چیزی را که می خواهید بدانید به شما نمی گویم.
It's fine if you come sooner	خیلی خوبه اگه زودتر بیای
He must have strong legs because he can walk so far.	از آنجایی که او تا این حد توانسته راه برود، باید پاهای قوی داشته باشد.
When he saw me, he pretended to be asleep.	وقتی مرا دید وانمود کرد که خواب است.
Not everyone can make a good cup of coffee.	همه نمی توانند یک فنجان قهوه خوب درست کنند.
The government is determined to end terrorism.	دولت مصمم است به تروریسم پایان دهد.
Tom himself is a family man.	تام خودش یک مرد خانواده است.
Tom went to Mary.	تام پیش مری رفت.
Here is my report.	در اینجا گزارش من است.
The sooner you do this, the better.	هر چه زودتر این کار را انجام دهید، بهتر است.
Tom does not want to be in Boston now.	تام نمی خواهد الان در بوستون باشد.
Tom is a fundamentalist, isn't he?	تام اصولگرا است، اینطور نیست؟
How can I get rid of Tom?	چگونه می توانم از شر تام خلاص شوم؟
I do not get along with my mother-in-law.	من با مادرشوهرم کنار نمیام.
I hope Tom does this for me.	امیدوارم تام این کار را برای من انجام دهد.
Do not forget to put the milk back in the refrigerator.	فراموش نکنید که شیر را دوباره در یخچال بگذارید.
Fill out this application form and submit immediately.	این فرم درخواست را پر کرده و فورا ارسال کنید.
I do not know why Tom wants me to go to Australia with him.	نمی دانم چرا تام از من می خواهد که با او به استرالیا بروم.
I want to say no.	من می خواهم بگویم نه.
We are on strike because the company has not increased our wages.	ما در اعتصاب هستیم زیرا شرکت دستمزد ما را افزایش نداده است.
It all adds up to one thing.	همه اینها یک چیز را جمع می کند.
Tom started reading and we all joined.	تام شروع به خواندن کرد و ما همگی به آن ملحق شدیم.
I advised Tom to keep it a secret.	من به تام توصیه کردم که آن را مخفی نگه دارد.
I'm so sad	من خیلی ناراحتم
I do not think Tom and Mary know each other.	فکر نمی کنم تام و مری همدیگر را بشناسند.
Tom does not like weddings.	تام عروسی را دوست ندارد.
I think you should go to Australia for Christmas.	من فکر می کنم که شما باید برای کریسمس به استرالیا بروید.
I always wake up so early	من همیشه اینقدر زود بیدارم
I still think we should have told Tom to come.	من هنوز فکر می کنم که باید به تام می گفتیم که بیاید.
I was hungry all day	تمام روز گرسنه بودم
Tom should not say anything else.	تام نباید چیز دیگری بگوید.
You have to change a lot	باید خیلی تغییر کردی
How did you know Tom was born in Australia?	از کجا می دانستید که تام در استرالیا به دنیا آمده است؟
Why do you always open the door?	چرا همیشه در را باز می گذاری؟
Tom said Mary was the only one who knew how to do it.	تام گفت مری تنها کسی بود که می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
We brought you a surprise	سورپرایز براتون آوردیم
Tom said he might agree to do so.	تام گفت ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
I have other things to do this morning.	من کارهای دیگری دارم که باید امروز صبح انجام دهم.
Tom was whispering something under his breath.	تام زیر لب چیزی زمزمه می کرد.
If he is not careful, Tom will have a heart attack.	تام اگر مراقب نباشد دچار حمله قلبی می شود.
Where are wild gerbils found?	ژربیل های وحشی در کجا یافت می شوند؟
Tom did what he felt he had to do.	تام کاری را که احساس می کرد باید انجام دهد انجام داد.
Has anything like this happened to you before?	آیا قبلاً چنین چیزی برای شما اتفاق افتاده است؟
You can call Tom at his house tonight.	می توانید امشب با تام در خانه اش در تماس باشید.
Tom does not like eating meat and potatoes every day of the week.	تام از خوردن گوشت و سیب زمینی هر روز هفته بدش نمی آید.
I do not owe anyone	من به کسی بدهکار نیستم
Tom left the refrigerator open, so I closed it.	تام در یخچال را باز گذاشت، بنابراین آن را بستم.
Tom was an uninvited guest.	تام یک مهمان ناخوانده بود.
Didn't Tom work hard enough?	آیا تام به اندازه کافی کار نکرده است؟
Tom brought water for Mary.	تام برای مریم آب آورد.
Please keep these abbreviations.	لطفا این اختصارات را حفظ کنید.
Tom tried to talk to Mary to get her to the airport.	تام سعی کرد با مری صحبت کند تا او را به فرودگاه برساند.
How can you let your daughter marry someone like Tom?	چگونه می توانید اجازه دهید دخترتان با فردی مانند تام ازدواج کند؟
Tom has a good singing voice.	تام صدای خوانندگی خوبی دارد.
I still do not know Tom well.	من هنوز تام را به خوبی نمی شناسم.
How many apples can you buy for 30 dollars?	با سی دلار چند سیب می توانید بخرید؟
Tom warned Mary not to trust John.	تام به مری هشدار داد که به جان اعتماد نکند.
I do not need a reason	نیازی به دلیل ندارم
There is a lot of furniture in the room.	مبلمان زیادی در اتاق وجود دارد.
Tom and I can no longer see eye to eye.	من و تام دیگر چشم در چشم نمی بینیم.
Everyone loves Tom.	تام را همه دوست دارند.
Tom knows that Mary was not the one who did it.	تام می داند که مری کسی نبود که این کار را کرد.
If Tom is something like his brother, he will not do it.	اگر تام چیزی شبیه برادرش باشد، این کار را نمی کند.
Surely the day will come when your dreams will come true.	مطمئنا روزی خواهد رسید که رویاهای شما به حقیقت می پیوندند.
We will try to make it as fun as possible.	ما سعی خواهیم کرد تا آنجا که ممکن است آن را سرگرم کننده کنیم.
He is asleep now.	او در حال حاضر خواب است.
Tom said he was not ready to give up yet.	تام گفت که هنوز آماده تسلیم شدن نیست.
Everyone knows that Tom loves Mary.	همه می دانند که تام مری را دوست دارد.
I did not think Tom would pass last week's date test.	فکر نمی کردم تام در آزمون تاریخ هفته گذشته قبول شود.
You are the only one who can do this.	شما تنها کسی هستید که می توانید این کار را انجام دهید.
I did not ask you this either.	این را هم از شما نپرسیدم.
Tom is a very good plumber.	تام لوله کش بسیار خوبی است.
I am very unhappy now	الان خیلی ناراضی هستم
I was a park ranger for a few years.	من چند سالی پارکبان بودم.
I grew up on a farm not far from Boston.	من در مزرعه ای نه چندان دور از بوستون بزرگ شدم.
Tom said he thought that would probably never happen.	تام گفت که فکر می کند احتمالاً هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
I worked on this problem all day.	من تمام روز روی این مشکل کار کردم.
Tom blinked.	تام پلک زد.
Madrid is the capital of Spain.	مادرید پایتخت اسپانیا است.
Sharpen the end of the stick a little.	انتهای چوب را کمی تیز کنید.
This is a fact that you can not deny.	این واقعیتی است که نمی توانید انکار کنید.
It's not too late to change your mind.	هنوز برای تغییر نظرت دیر نیست.
If you did, I would never forgive you.	اگر این کار را می کردی هرگز تو را نمی بخشم.
We all thought Mary was to blame except Tom.	همه ما به جز تام فکر می کردیم که مری مقصر است.
I will not live much longer	من خیلی بیشتر زندگی نخواهم کرد
Tom read the label on the bottle.	تام برچسب روی بطری را خواند.
You told Tom you thought he could not do it, did you?	به تام گفتی که فکر می کنی او نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom belongs to a secret society.	تام متعلق به یک جامعه مخفی است.
Tom does not like to talk about his father.	تام دوست ندارد در مورد پدرش صحبت کند.
The teacher did not allow us to speak French in the classroom.	معلم به ما اجازه نمی داد در کلاس درس فرانسوی صحبت کنیم.
I almost never do that when I'm in Boston.	وقتی در بوستون هستم تقریباً هرگز این کار را انجام نمی دهم.
Where did Tom find the keys?	تام کلیدها را از کجا پیدا کرد؟
Tom loves reggae, doesn't he?	تام رگی را دوست دارد، اینطور نیست؟
Tom will never leave Australia.	تام هرگز استرالیا را ترک نخواهد کرد.
You are cute when you are angry	وقتی عصبانی هستی ناز هستی
I have never felt good in my life.	من هرگز در زندگی ام احساس خوبی نداشتم.
There is one thing we have forgotten.	یک چیز وجود دارد که ما فراموش کرده ایم.
Police suspect the thief entered through an unlocked window.	پلیس مظنون است که سارق از پنجره قفل نشده وارد شده است.
You are not going to tell me, are you?	قرار نیست به من بگی، نه؟
You are behaving very strangely	خیلی عجیب رفتار میکنی
Tom did not signal before changing direction.	تام قبل از تغییر مسیر علامت نداد.
I did not do that	من اینطوری نکردم
I study economics	من اقتصاد میخونم
Tom asked Mary who painted the picture.	تام از مری پرسید که چه کسی تصویر را نقاشی کرده است.
I know Tom is much stronger than me.	می دانم که تام بسیار قوی تر از من است.
Tom knew Mary had told John he was doing it.	تام می‌دانست که مری به جان گفته که این کار را می‌کند.
Tom can not talk to you now	تام الان نمیتونه باهات حرف بزنه
Have you been learning French for a long time?	آیا مدت زیادی است که در حال یادگیری زبان فرانسه هستید؟
I went downstairs to get some milk and cookies.	رفتم پایین تا شیر و کلوچه بیارم.
I want taco	من تاکو می خواهم
How dangerous is an ostrich?	شترمرغ چقدر خطرناک است؟
Tell Tom to come to Boston.	به تام بگو به بوستون بیاید.
I was just bitten by a bee.	من فقط توسط یک زنبور نیش زدم.
I did not notice that Tom could not swim.	من متوجه نشدم که تام شنا بلد نیست.
Tom said he thought Mary would be sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود خواهد بود.
Were you able to convince Tom of these facts?	آیا توانستی تام را از این حقایق متقاعد کنی؟
I think Tom did it.	من فکر می کنم که تام این کار را کرد.
Tom has to do this for me.	تام باید این کار را برای من انجام دهد.
I did not break any law.	من هیچ قانونی را زیر پا نگذاشتم.
Tom was hoping to get a kiss.	تام امیدوار بود که یک بوسه دریافت کند.
The football game was postponed due to bad weather.	بازی فوتبال به دلیل بدی آب و هوا به تعویق افتاد.
I want to help Tom do that.	من می خواهم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I did not like that game until I started winning.	من آن بازی را دوست نداشتم تا زمانی که شروع به برنده شدن نکردم.
Where are the diamonds?	الماس ها کجا هستند؟
I do not think I have been followed.	فکر نمی‌کنم دنبال شده باشم.
Dear Tom	تام محترمه
I could not wait to eat lunch.	حوصله خوردن ناهار نداشتم.
I could not understand myself	نتونستم خودمو بفهمم
Tom was the only other person in the room.	تام تنها فرد دیگری در اتاق بود.
Tom does not want his parents to know that he failed the test.	تام نمی‌خواهد والدینش بفهمند که او در آزمون مردود شده است.
I hope to visit Australia in the near future.	امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم از استرالیا دیدن کنم.
This is not Tom	این تام نیست
Tom is the one who fixes everything here.	تام کسی است که همه چیز را در اینجا درست می کند.
The museum is now scheduled to reopen in October.	این موزه اکنون قرار است در ماه اکتبر بازگشایی شود.
We hope it does not rain.	امیدواریم باران نبارد.
I wish you had never seen it.	ای کاش هرگز آن را ندیده بودید.
Shake your fingers.	انگشتان خود را تکان دهید.
It will be a little problematic.	کمی مشکل ساز خواهد شد.
Tom does not know me	تام منو نمیشناسه
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I do not blame you for the accident. 	من تو را برای تصادف مقصر نمی دانم.
It was not your fault	تقصیر تو نبود
Did you know that vinegar can be made from dates?	آیا می دانستید که از خرما می توان سرکه درست کرد؟
Tom has a tough decision ahead of him.	تام تصمیم سختی در پیش دارد.
I come from a large family.	من از یک خانواده پرجمعیت هستم.
You have to give Tom time	باید به تام زمان بدهی
Tom cried with me.	تام با من گریه کرد.
Tom was happy he did not have to live in Boston for more than a year.	تام خوشحال بود که مجبور نبود بیش از یک سال در بوستون زندگی کند.
Tom believes Mary is the one who did it.	تام معتقد است که مری کسی است که این کار را انجام داده است.
Tom hates it.	تام از آن متنفر است.
When did Tom get those shoes?	کی تام آن کفش ها را گرفت؟
I did what Tom wanted me to do.	من کاری را که تام می خواست انجام دادم.
I was not really surprised when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد واقعاً تعجب نکردم.
Did I mention that Tom is handsome?	گفتم که تام خوش تیپ است؟
Do not give Tom your email address.	آدرس ایمیل خود را به تام ندهید.
I did not answer Tom.	من جواب تام را ندادم.
Maybe Tom enjoys doing it.	شاید تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom ate three eggs and a piece of toast.	تام سه تخم مرغ و یک تکه نان تست خورد.
I would rather throw away the money than give it to him.	من ترجیح می دهم پول را دور بریزم تا اینکه به او بدهم.
Tom hoped Mary would give him another chance.	تام امیدوار بود که مری به او فرصتی دوباره بدهد.
You should have known he was sick in bed.	باید می دانستی که او در رختخواب بیمار است.
Tom just tries to be friendly.	تام فقط سعی می کند دوستانه باشد.
I can not tell you how important this is to me.	نمی توانم به شما بگویم که این برای من چقدر مهم است.
Tom thinks he thinks we can do it.	تام گفت که فکر می کند ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I doubted Tom was embarrassed.	من شک داشتم که تام خجالت زده است.
Someone must have followed us here.	کسی باید اینجا ما را دنبال کرده باشد.
Tom is well known here.	تام در اینجا به خوبی شناخته شده است.
Glad Tom won.	خوشحالم که تام برنده شد.
I want to know how many people died in that accident.	می خواهم بدانم چند نفر در آن تصادف جان باختند.
We are injured	ما جراحیم
The hinges are rusty.	لولاها زنگ زده اند.
Tom did not look hungry.	تام گرسنه به نظر نمی رسید.
Tom did not know how to help.	تام نمی دانست چگونه می تواند کمک کند.
If Tom calls, tell him I'm not here.	اگر تام تماس گرفت، به او بگو من اینجا نیستم.
Tom and I could not agree.	من و تام نتوانستیم به توافق برسیم.
I think Tom did it wrong.	من فکر می کنم تام این کار را اشتباه کرد.
Who told you that Tom hugged Mary?	کی بهت گفت تام مری رو بغل کرد؟
Is it true that Tom can not see well with his left eye?	آیا این درست است که تام نمی تواند به خوبی از چشم چپ خود ببیند؟
I love Tom and will always have him.	من تام را دوست دارم و همیشه خواهم داشت.
I thought maybe Tom wanted to go with us.	فکر کردم شاید تام بخواهد با ما برود.
Tom and I are going swimming.	من و تام داریم می رویم شنا.
Tom is still on probation, isn't he?	تام هنوز مشروط است، اینطور نیست؟
Tom trades in used cars.	تام در خودروهای دست دوم معامله می کند.
This village is one of the most beautiful places I have ever been.	این روستا یکی از زیباترین جاهایی است که تا به حال بوده ام.
The boy's name is Tom.	اسم آن پسر تام است.
Tom said he would be here by 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
I thought Tom was coming soon.	فکر می کردم تام به زودی می آید.
Tom is an exchange student.	تام دانشجوی تبادلی است.
Tom can do it in 10 minutes.	تام می تواند آن را در 10 دقیقه انجام دهد.
Tom said he did not want to do it without help.	تام گفت که نمی خواهد این کار را بدون کمک انجام دهد.
I did not know Tom really did not want to do this with Mary.	نمی دانستم تام واقعاً نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
I did not know Tom was not a student here.	نمی دانستم تام اینجا دانشجو نیست.
Tom said the event was a success.	تام گفت که این رویداد موفقیت آمیز بود.
Tom and Mary were alone in the park.	تام و مری در پارک تنها بودند.
We asked Tom to leave.	ما از تام خواستیم برود.
We can not let go of our guard.	ما نمی توانیم گارد خود را رها کنیم.
Can we reschedule?	آیا می توانیم زمان بندی مجدد داشته باشیم؟
I think I was able to clear up the mess you created.	فکر می‌کنم توانسته‌ام آشفتگی‌هایی که شما ایجاد کردید را پاک کنم.
They are Tom cousins.	آنها پسرعموهای تام هستند.
Tom has to tell Mary that he loves her.	تام باید به مری بگوید که او را دوست دارد.
Bring me today's newspaper	روزنامه امروز را برایم بیاور
I never wanted to see Tom again.	من هرگز نمی خواستم تام را دوباره ببینم.
I already knew Tom was not going to do that.	من از قبل می دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I hope we can hold Tom with our hands.	امیدوارم بتوانیم تام را با دستان خود بگیریم.
I think this is a spruce tree.	من فکر می کنم این یک درخت صنوبر است.
I did not get home late last night.	دیشب تا دیر وقت به خانه نرسیدم.
Everyone knows that we did not do that.	همه می دانند که ما این کار را نکردیم.
Is it true that there are more male bus drivers than female bus drivers?	آیا این درست است که تعداد راننده های اتوبوس مرد از زنان راننده اتوبوس بیشتر است؟
Tom says Mary does not think John will do it.	تام می گوید که مری فکر نمی کند جان این کار را انجام دهد.
I do not think I really understand. 	فکر نمی‌کنم واقعاً بفهمم.
Can you explain again	میشه دوباره توضیح بدی
Maryam was a boy in elementary school.	مریم در دوران دبستان پسر بچه بود.
If you play with fireworks, you will burn.	اگر با آتش بازی کنید، خواهید سوخت.
I'm just a regular office worker.	من فقط یک کارمند اداری معمولی هستم.
This concert was a great success.	این کنسرت موفقیت چشمگیری داشت.
I'm so tired I can not help you do that.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم به شما کمک کنم این کار را انجام دهید.
Tom took a picture of himself and sent it to his girlfriend.	تام از خودش عکس گرفت و برای دوست دخترش فرستاد.
I think Tom is not happy about what is happening.	من فکر می کنم که تام از اتفاقی که می افتد خوشحال نمی شود.
I refused to answer Tom's question.	من از پاسخ دادن به سوال تام خودداری کردم.
Tom asked Mary to ask him if he planned to go to Boston with them.	تام از مری می خواست که از جان بپرسد که آیا قصد دارد با آنها به بوستون برود.
Tom put a knife to my throat.	تام چاقویی را روی گلوی من گذاشت.
As I told you yesterday, I will not do this.	همانطور که دیروز به شما گفتم، این کار را نمی کنم.
Tom will see you soon.	تام به زودی شما را خواهد دید.
Tom said he was glad you could do that when you were in Boston.	تام گفت که خوشحالم که وقتی در بوستون بودی توانستی این کار را انجام دهی.
He is not a hardworking student	او دانش آموز سخت کوشی نیست
I married happily.	من با خوشحالی ازدواج کردم.
I am studying to be a translator	دارم درس میخونم مترجم بشم
Tom is almost asleep, right?	تام تقریباً خواب است، نه؟
Tom should be more positive.	تام باید مثبت تر باشد.
Why blame Tom and me?	چرا من و تام را مقصر بدانیم؟
They treat me like a child.	آنها با من مانند یک کودک رفتار می کنند.
I never imagined that my skills as a lawyer would be used to defend Tom.	هرگز تصور نمی کردم که از مهارت های من به عنوان وکیل برای دفاع از تام استفاده شود.
Tom can not do without me.	تام بدون من نمی تواند.
That woman teaches here	اون زن اینجا تدریس میکنه
Tom's dog never barks at anyone.	سگ تام هرگز به کسی پارس نمی کند.
If you are not careful, you may hurt yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان صدمه بزنید.
I'm not good at names	من با اسم ها خوب نیستم
Tom said he thinks Mary is interested in basketball.	تام گفت که فکر می کند مری به بسکتبال علاقه دارد.
This could not have happened here.	این نمی توانست اینجا اتفاق بیفتد.
Will not fly	پرواز نخواهد کرد
I thought Tom could not do it.	من فکر کردم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom enjoys doing this.	تام از انجام این کار لذت می برد.
Why does Tom have to do that?	چرا تام باید چنین کاری انجام دهد؟
Tom said it was a beautiful day.	تام گفت که روز زیبایی بود.
Please send me a catalog	لطفا یک کاتالوگ برای من بفرستید
Why should Tom come to see you?	چرا تام باید به دیدن شما بیاید؟
Tom put his wallet in his pocket.	تام کیف پولش را در جیبش گذاشت.
Tom is not a good flight instructor.	تام مربی پرواز خوبی نیست.
We kept it a secret from Tom.	ما آن را از تام مخفی نگه داشته ایم.
Everyone knows that he is still alive.	همه به درستی می دانند که او هنوز زنده است.
I think it's better if you hurry	فکر کنم اگه عجله کنی بهتره
Tom probably does not hesitate to do so.	تام احتمالاً در انجام این کار مردد نیست.
Tom swims every summer.	تام هر روز در تابستان شنا می کند.
Why do you want to leave your current job?	چرا می خواهید شغل فعلی خود را ترک کنید؟
He dissuaded his daughter from marrying Tom.	او دخترش را از ازدواج با تام منصرف کرد.
Tom is my name.	تام نام من است.
Tom can not afford to buy a car right now.	تام در حال حاضر توانایی خرید ماشین را ندارد.
From the road to the front door, I saw three sets of footprints in the snow.	از جاده تا درب ورودی سه مجموعه رد پا در برف دیدم.
There seemed to be no woman in the park.	انگار هیچ زنی در پارک نبود.
The fans cheered.	هواداران تشویق کردند.
Tom said he thought Mary was alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها است.
Fortunately, Tom was not injured.	خوشبختانه تام مجروح نشد.
Maybe we can help Tom.	شاید بتوانیم به تام کمک کنیم.
Tom made me wait thirty minutes.	تام مرا مجبور کرد سی دقیقه منتظر بمانم.
I have to do something today after work.	امروز بعد از کار باید کاری انجام دهم.
We spent the afternoon talking about what to do.	بعدازظهر را صرف صحبت در مورد آنچه باید بکنیم گذراندیم.
I would like to leave my dog ​​here with you.	من دوست دارم سگم را اینجا با تو بگذارم.
Germany is one of the most beautiful countries in Europe.	آلمان یکی از زیباترین کشورهای اروپایی است.
I did not mean that. 	منظورم این نبود.
I'm sorry.	متاسفم.
Tom tried to leave Mary.	تام سعی کرد مری را ترک کند.
I do not think I would like to do this at all.	فکر نمی کنم اصلاً دوست نداشته باشم این کار را انجام دهم.
I doubt Tom is happy here.	من شک دارم که تام اینجا خوشحال نیست.
Tom could not find the bus stop.	تام نتوانست ایستگاه اتوبوس را پیدا کند.
I know Tom and Mary are both single.	من می دانم که تام و مری هر دو مجرد هستند.
If it's good for Tom to buy a knife, then why can't I?	اگر برای تام خوب است که چاقو بخرد، پس چرا من نتوانم؟
There is a policeman outside who wants to see you.	یک پلیس بیرون است که می خواهد شما را ببیند.
Tom hid behind the curtains.	تام پشت پرده ها پنهان شد.
This is not a disease that endangers your life.	این نوع بیماری نیست که زندگی شما را به خطر می اندازد.
Can you tell me which bus goes to the zoo?	ممکن است به من بگویید کدام اتوبوس به باغ وحش می رود؟
We did not have enough time to do this yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر وقت کافی برای انجام این کار نداشتیم.
Go tell Tom how you feel	برو به تام بگو چه احساسی داری
Tom does not have a phone	تام گوشی نداره
I do not think it was my fault	فکر نمی کنم تقصیر من بود
It was not Tom who did that.	این تام نبود که این کار را کرد.
What is your real name?	اسم واقعی شما چیست؟
Tom claimed to have been brainwashed.	تام ادعا کرد که شستشوی مغزی شده است.
I do not think Tom knows he can never do that.	من فکر نمی کنم تام بداند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not shoot	تام شلیک نکرد
That was what Tom told Mary.	این تام بود که به مری گفت.
Why don't we stop here and wait for Tom?	چرا اینجا نمی ایستیم و منتظر تام نمی شویم؟
Zombies attacked the runners.	زامبی ها به دونده ها حمله کردند.
I do not know what made Tom think I should do this?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که باید این کار را انجام دهم؟
This is not exactly what I had in mind.	این کاملاً چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
The day will soon come when we can predict the earthquake.	به زودی روزی می رسد که بتوانیم زلزله را پیش بینی کنیم.
Tom rushed to Mary's aid.	تام به کمک مری شتافت.
Do you want to tell the bad news to Tom or do you want me to?	میخوای خبر بد رو به تام بگی یا از من میخوای؟
Of course, I feel much better now.	مطمئنا الان حالم خیلی بهتر است.
Tom did not want to open the box.	تام نمی خواست جعبه را باز کند.
I wonder what Tom was doing.	من تعجب می کنم که تام چه کار می کرد.
These paintings are priceless.	این نقاشی ها قیمتی ندارند.
I do not think Tom will do that until October.	فکر نمی‌کنم تام تا اکتبر این کار را انجام دهد.
You never know when you might be inspired.	شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است الهام گرفته شود.
Tom will not be happy	تام خوشحال نخواهد شد
Tom finished his wine.	تام شرابش را تمام کرد.
Tom did not need to finish it today.	تام نیازی نداشت آن کار را تا امروز تمام کند.
Do you want to tell Tom this?	میخوای اینو به تام بگی؟
People do not do that.	مردم این کار را نمی کنند.
We do not understand each other	ما همدیگر را نمی فهمیم
Tom did not look nervous.	تام عصبی به نظر نمی رسید.
Tom said he thought I might not need to do that until October.	تام گفت که فکر می کند ممکن است تا اکتبر نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
You are in custody for the murder of Tom Jackson.	شما به خاطر قتل تام جکسون در بازداشت هستید.
I know you'm very interested in Tom	میدونم که خیلی به تام علاقه داری
I know you did not lie	میدونم دروغ نگفتی
Tom knew I was awake.	تام می دانست که من بیدار هستم.
I do not think Tom will ever really do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً هرگز این کار را انجام دهد.
Why do you think Tom will not pass the exam?	چرا فکر می کنید که تام در امتحان قبول نمی شود؟
He stayed in Nagano all summer.	او در تمام تابستان در ناگانو ماند.
Tom's speech was not very interesting.	سخنرانی تام خیلی جالب نبود.
Didn't I tell you I was not going to Australia?	مگه بهت نگفتم که به استرالیا نمیرم؟
Tom's mother made cookies this morning.	مادر تام امروز صبح کوکی درست کرد.
I have already been punished for doing this.	من قبلاً به خاطر انجام این کار تنبیه شده ام.
Have you tried this before?	آیا قبلاً سعی کرده‌اید این کار را انجام دهید؟
Tom said he wished he had not forgotten to do his homework.	تام گفت که ای کاش فراموش نمی کرد که تکالیفش را انجام دهد.
I thought this would be difficult.	فکر می کردم انجام این کار دشوار است.
The only one here who wants to go camping with us is Tom.	تنها کسی که اینجا می‌خواهد با ما به کمپینگ برود تام است.
Tom stayed with us for three days.	تام سه روز پیش ما ماند.
I did not think you were going to be here	فکر نمیکردم قرار باشه اینجا باشی
I do not like watching sports on TV.	من خیلی دوست ندارم ورزش را از تلویزیون تماشا کنم.
Who told you that I know how to do this?	چه کسی به شما گفته است که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم؟
You do not know how much this means to me	نمیدونی چقدر این برام معنی داره
Some students find it difficult to follow the rules.	برخی از دانش آموزان پیروی از قوانین را دشوار می دانند.
Tom is looking for his passport.	تام دنبال پاسپورتش می گردد.
Tom has been in Australia for over three weeks.	تام بیش از سه هفته است که در استرالیا بوده است.
I heard it.	من آن را شنیده ام.
Tom was bad with everyone.	تام با همه بد بود.
Tom will definitely have a chance to do that.	تام قطعا فرصتی برای انجام این کار خواهد داشت.
I always wake up at 7:30.	من همیشه ساعت 7:30 بیدار می شوم.
If you are not careful, you will break it.	اگر مراقب نباشید، آن را می شکنید.
I did not want to talk about myself.	من نمی خواستم در مورد خودم صحبت کنم.
What kind of music do you want in your wedding?	چه نوع موسیقی در عروسی خود می خواهید؟
Tom is standing next to the door.	تام کنار در ایستاده است.
Tom did not know that Mary was a Canadian.	تام نمی دانست که مری یک کانادایی است.
We have to try to do it another way.	ما باید سعی کنیم این کار را به روش دیگری انجام دهیم.
Tom competed.	تام در مسابقه شرکت کرد.
We rely on Tom.	ما به تام تکیه می کنیم.
I do not meet him much.	من زیاد او را ملاقات نمی کنم.
Tom got a job at a local pizzeria.	تام در یک پیتزا فروشی محلی کار پیدا کرد.
The foundation has decided to renovate that lovely old house.	بنیاد تصمیم گرفته است آن خانه قدیمی دوست داشتنی را بازسازی کند.
There is a letter in the mailbox for you.	نامه ای در صندوق پست برای شما وجود دارد.
I did not know you were going to Boston with us.	من نمی دانستم که با ما به بوستون می روید.
I was kind of surprised that Tom said he would do it.	من یک جورهایی تعجب کردم که تام گفت که این کار را خواهد کرد.
I wondered what had happened to Tom.	تعجب کردم که چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom angrily left the room.	تام با عصبانیت از اتاق بیرون رفت.
Tom thinks some of his friends might do that.	تام فکر می کند برخی از دوستانش ممکن است این کار را انجام دهند.
I heard that you will start a new company.	شنیده ام که یک شرکت جدید راه اندازی خواهید کرد.
Everyone looked out the window to see what was going on.	همه از پنجره به بیرون نگاه کردند تا ببینند چه خبر است.
We used to do this a lot when I was growing up.	زمانی که من بزرگ شدم این کار را زیاد انجام می دادیم.
Tom used his grandmother's disabled park placard to find a good parking space in the water park.	تام از پلاکارد پارک معلولان مادربزرگش استفاده کرد تا یک جای پارک خوب در پارک آبی پیدا کند.
The cake that Tom baked should taste good.	کیکی که تام پخت باید طعم خوبی داشته باشد.
Tom is very careful about everything.	تام در مورد همه چیز بسیار دقیق است.
Tom said who hit him?	تام گفت چه کسی او را زد؟
I did not see anything unusual.	من هیچ چیز غیر عادی ندیدم.
Tom was still a child at the time.	تام در آن زمان هنوز بچه بود.
Tom climbed the ladder to the garage roof.	تام از نردبان تا سقف گاراژ بالا رفت.
Obviously you do not know much about this.	واضح است که شما چیز زیادی در مورد این موضوع نمی دانید.
Tom was afraid that people would laugh at him.	تام می ترسید که مردم به او بخندند.
Our veterans deserve no less.	لیاقت پیشکسوتان ما کمتر نیست.
Tom's favorite food is pasta.	غذای مورد علاقه تام ماکارونی است.
Tom was really sorry.	تام واقعا متاسف بود.
I have never been more serious in my life.	من هرگز در زندگی ام جدی تر از این نبوده ام.
what's your phone number?	شماره تلفن شما چیست؟
Sooner or later he falls asleep	دیر یا زود خوابت میبره
I am usually the one who takes the kids to school.	من معمولاً کسی هستم که بچه ها را به مدرسه می برم.
I did not think Tom would hurt me.	فکر نمی کردم تام به من صدمه بزند.
I do not want to drive. 	من نمی خواهم رانندگی کنم.
You drive.	شما رانندگی کنید.
Tom looks upset.	تام ناراحت به نظر می رسد.
Tom did not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
Tom is careful, but Mary is not.	تام مراقب است، اما مری اینطور نیست.
I have known Maryam since she was a child.	من مریم را از کودکی می شناسم.
I thought you said you would not do this.	من فکر می کردم که شما گفتید که این کار را نمی کنید.
Tom should probably tell Mary what he wants from her.	تام احتمالا باید به مری بگوید که از او چه می خواهد.
I'm working on that problem right now	من الان دارم روی اون مشکل کار میکنم
Tom wants to work for Mary.	تام می خواهد برای مری کار کند.
If you tell them your name, they will probably tell you their name.	اگر نام خود را به آنها بگویید، احتمالاً نام خود را به شما خواهند گفت.
Tom did it willingly.	تام این کار را با کمال میل انجام داد.
Tom did not know that Mary was lying.	تام نمی دانست که مری دروغ می گوید.
I can not give a good excuse to be late to the dentist.	نمی توانم بهانه خوبی برای دیر رسیدن به دندانپزشک بیاورم.
I was not the most popular kid in school, but I had a lot of friends.	من محبوب ترین بچه مدرسه نبودم، اما دوستان زیادی داشتم.
I do not think Tom has teaching experience.	من فکر نمی کنم که تام تجربه تدریس داشته باشد.
Can you go to the store and buy a few more bottles of red wine?	آیا می توانید به فروشگاه بروید و چند بطری دیگر شراب قرمز بخرید؟
Get off to a good start with careful observation.	با مشاهده دقیق شروع خوبی داشته باشید.
He is friends with everyone in his class.	او با همه افراد کلاسش دوست است.
I do not have a mobile phone	من موبایل ندارم
It does not sound	صداش نمیاد
Tom said Mary was very drunk.	تام گفت که مری خیلی مست بود.
So how exactly do you know Tom?	پس دقیقا چگونه تام را می شناسید؟
How often does Tom speak French?	تام چند وقت یکبار فرانسوی صحبت می کند؟
Tom is usually a lot busier than me.	تام معمولا خیلی شلوغ تر از من است.
I want to make toast for Tom and Mary.	من می خواهم برای تام و مری نان تست درست کنم.
Peel an apple.	یک سیب برایش پوست کند.
I wanted to go wherever Tom went.	من می خواستم هر جا که تام می رفت بروم.
I guess Tom knows about it.	من فرض می کنم که تام در مورد این موضوع می داند.
If I was rich I could buy that house.	اگر پولدار بودم می توانستم آن خانه را بخرم.
I knew Tom would have no incentive to do so.	می دانستم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
Tom is often late for class, isn't he?	تام اغلب دیر سر کلاس است، اینطور نیست؟
I do not feel very well	من خیلی احساس خوبی ندارم
We need to fix a few things.	ما باید چند چیز را اصلاح کنیم.
We have done our best.	ما تمام تلاشمان را انجام داده ایم.
Tom will be anxious to do so.	تام برای انجام این کار مضطرب خواهد بود.
One of the first things we need to do is find out what his name is.	یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهیم این است که بدانیم نام او چیست.
Tom might borrow my car.	تام ممکن است ماشین مرا قرض بگیرد.
I do not know if Tom is really going to Australia next week.	من نمی دانم آیا تام واقعاً هفته آینده به استرالیا می رود؟
Tom and Mary were both sick.	تام و مری هر دو بیمار بوده اند.
Tom will be the captain	تام کاپیتان خواهد شد
Do not you forget one thing?	آیا شما یک چیز را فراموش نمی کنید؟
Would you like me to wrap it for you?	دوست داری برات بپیچمش؟
Tom seems to be the only one who wants to do that.	به نظر می رسد تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
We can not use any of them.	ما نمی توانیم از هیچ یک از آنها استفاده کنیم.
Tom bought a new pair of boots.	تام یک جفت چکمه جدید خرید.
We are neutral	ما بی طرف هستیم
I doubt I can cross this river.	من شک دارم که بتوانم از این رودخانه عبور کنم.
I did not know that Tom would not enjoy doing this with me.	نمی دانستم که تام از انجام این کار با من لذت نخواهد برد.
Tom always says funny things to make me laugh.	تام همیشه چیزهای خنده داری می گوید تا من را بخنداند.
I miss Tom and I think he misses me too.	دلم برای تام تنگ شده و فکر می کنم او هم برای من تنگ شده است.
Tom is a good open chess player.	تام یک شطرنج باز خوب است.
Why does everyone applaud?	چرا همه کف می زنند؟
I sent a letter to Tom.	به تام نامه فرستادم.
We chased Tom.	تام را تعقیب کردیم.
Tom is three minutes behind schedule.	تام سه دقیقه از برنامه عقب است.
I was not at Tom's birthday party.	من در جشن تولد تام نبودم.
Tom is very resourceful.	تام بسیار مدبر است.
Tom never talked to anyone about it.	تام هرگز در مورد آن با کسی صحبت نکرد.
It will be difficult to do now.	اکنون انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom said he wanted to ask us a few questions.	تام گفت که می خواهد چند سوال از ما بپرسد.
Tom told Mary he could not let her.	تام به مری گفت که نمی تواند به او اجازه این کار را بدهد.
Are you not getting a divorce?	طلاق نمیگیری؟
This is unnecessary.	این غیر ضروری است.
When did you find out Tom was gone?	چه زمانی متوجه شدید که تام رفته است؟
I can not believe that you just suggested it.	من نمی توانم باور کنم که شما فقط آن را پیشنهاد کردید.
Tom is willing to talk, isn't he?	تام حاضر است صحبت کند، اینطور نیست؟
The sun does not shine	خورشید نمی تابد
I know Tom is photogenic.	من می دانم که تام فتوژنیک است.
He may be late, in which case we will wait.	ممکن است او دیر بیاید، در این صورت ما منتظر خواهیم بود.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم تام بداند که باید چه کار کند.
This is your money, you can do whatever you want with it.	این پول شماست شما می توانید هر کاری که می خواهید با آن انجام دهید.
I wake up at 6:30.	من از ساعت 6:30 بیدارم.
I do not think we can do it without Tom's help.	فکر نمی کنم بدون کمک تام بتوانیم این کار را انجام دهیم.
No one else wants to talk to Tom.	هیچ کس دیگر نمی خواهد با تام صحبت کند.
Tom and Mary told me they were very poor.	تام و مری به من گفتند که بسیار فقیر هستند.
If you did not care so much, life would be much better.	اگر اینقدر اهمیت نمی دادی زندگی خیلی بهتر می شد.
Tom cut Mary's throat.	تام گلوی مری را برید.
Tom knows that Mary has gone to Australia.	تام می داند که مری به استرالیا رفته است.
Tom jumped out of bed as soon as the alarm went off.	تام به محض اینکه ساعت زنگ دار خاموش شد از رختخواب پرید.
I would like to get together as soon as possible.	دوست دارم هر چه زودتر دور هم جمع شویم.
If I knew you were coming, I would bake a cake.	اگر می دانستم که می آیی، کیک می پختم.
Tom is out of the cinema waiting for you.	تام بیرون از سینماست و منتظر شماست.
Tom was not the one who told me not to do this.	تام کسی نبود که به من گفت این کار را نکن.
I'm thinking of going to university	دارم به دانشگاه رفتن فکر میکنم
You may not know it, but no one can take your place.	شاید شما این را ندانید، اما هیچ کس نمی تواند جای شما را بگیرد.
Tom tried to cheer Mary up, but she kept crying.	تام سعی کرد مری را تشویق کند، اما او به گریه ادامه داد.
Tom started working part-time in the gym.	تام شروع به کار پاره وقت در ورزشگاه کرد.
Tom ate three apples in less than five minutes.	تام سه سیب را در کمتر از پنج دقیقه خورد.
I borrowed a tent from a friend.	از یکی از دوستانم چادر قرض گرفتم.
Many things have happened in the meantime.	در این میان اتفاقات زیادی افتاده است.
I wish Tom would not do this around Mary.	ای کاش تام این کار را در اطراف مری انجام نمی داد.
Were both Tom and Mary late for class?	آیا تام و مری هر دو سر کلاس دیر آمدند؟
Tom was surprised	تام تعجب کرد
The torch went out.	مشعل خاموش شد.
If you do this every day, you will be good at it.	اگر این کار را هر روز انجام دهید، در انجام آن خوب خواهید بود.
Tom is very strict with his son.	تام با پسرش بسیار سختگیر است.
Tom does not want to talk now	تام الان نمیخواد حرف بزنه
Excuse me, my boss is asleep now, please come back tomorrow	ببخشید رئیسم الان خوابه لطفا فردا برگرد
Tom did his best to make a living.	تام تمام تلاشش را کرد تا گذران زندگی کند.
Tom said he thought I might be allowed to do so soon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به زودی این اجازه را داشته باشم.
Lending Tom's money was a big mistake.	قرض دادن پول تام اشتباه بزرگی بود.
I feel sleepy.	من خوابم می آید.
Tom is your best girlfriend, isn't he?	تام بهترین دوست دخترت است، اینطور نیست؟
Talking to Tom yourself may help.	اگر خودتان با تام صحبت کنید، ممکن است کمکتان کند.
I knew Tom did not want to do this here.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Neighbors said they heard Tom screaming.	همسایه ها گفتند که صدای جیغ تام را شنیده اند.
Some days seem to last a long time and last forever.	به نظر می رسد که برخی روزها به درازا می کشند و برای همیشه ادامه می یابند.
Who was the first human to set foot on the moon?	اولین انسانی که پا به ماه گذاشت چه کسی بود؟
Which floor does Tom live in?	تام در کدام طبقه زندگی می کند؟
Tom bought an expensive car.	تام یک ماشین گران قیمت خرید.
I'm sure I will be able to do it.	من مطمئن هستم که قادر به انجام آن خواهم بود.
Doing so should not take much time.	انجام این کار نباید وقت زیادی از شما بگیرد.
Tom hurried down the stairs with his suitcase.	تام با چمدانش به سرعت از پله ها پایین رفت.
Have a cup of tea, right?	یک فنجان چای بخور، نه؟
You disgraced the family.	شما خانواده را بی آبرو کردید.
Tom is an adult.	تام یک بزرگسال است.
Tom shook the ball.	تام توپ را تکان داد.
Tom said he had never eaten sushi.	تام گفت که او هرگز سوشی نخورده است.
Tom does not think it works.	تام فکر نمی کند این کار می کند.
Tom tried to introduce himself in French.	تام سعی کرد خود را به فرانسوی معرفی کند.
I know Tom is about to go to bed.	من می دانم که تام در شرف خوابیدن است.
When it comes to entertainment, I love baseball.	در مورد سرگرمی ها، من به بیسبال علاقه دارم.
I will not teach you how to do this.	من به شما یاد نمی دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Judging by his appearance, he is not telling the truth.	از روی قیافه اش قضاوت می کنم که راست نمی گوید.
Tom was strangled with fish bones.	تام با استخوان ماهی خفه شد.
It rains the day Tom dies.	روزی که تام مرد، باران می بارید.
I'm just trying to help	من فقط سعی می کنم کمک کنم
The thieves entered the palace and stole the princess's diamonds.	دزدها وارد قصر شدند و الماس های شاهزاده خانم را دزدیدند.
I'm sure you will find a good job.	من مطمئن هستم که شما یک کار خوب پیدا خواهید کرد.
Tom has promised not to do it again.	تام قول داده است که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom is still sitting on his clothes.	تام هنوز لباس هایش را نشسته است.
Sorry I did not help you with this.	متاسفم که در این کار به شما کمک نکردم.
Tom claims to be able to read the minds of others.	تام ادعا می کند که می تواند ذهن دیگران را بخواند.
I will put all my efforts on this project.	تمام تلاشم را روی این پروژه می گذارم.
He was not stupid enough to talk about it in his presence.	آنقدر احمق نبود که در حضور او در این مورد صحبت کند.
Tom picked some flowers from his garden for Mary.	تام چند گل از باغش برای مری چید.
you are my girlfriend	تو دوست دختر من هستی
Ask me as many questions as you like. 	هرچقدر که دوست داری از من سوال بپرس.
I try to answer them all.	من سعی می کنم به همه آنها پاسخ دهم.
I did not know that Tom would be happy to do this.	نمی دانستم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
Doing so is not worth my time.	انجام این کار ارزش وقت من را ندارد.
I do not think Tom has finished yet.	فکر نمی کنم تام هنوز این کار را تمام کرده باشد.
Tom hopes to get rich.	تام امیدوار است که ثروتمند شود.
Tom has lived in Australia ever since.	تام از آن زمان در استرالیا زندگی می کند.
Tom and Mary said they probably would not.	تام و مری گفتند که احتمالاً این کار را نخواهند کرد.
The storm did not subside for several hours.	طوفان تا چند ساعت فروکش نکرد.
Tom said he did not expect anyone to help him.	تام گفت که انتظار نداشت کسی به او کمک کند.
I want Tom to understand why he can not stay.	من می خواهم تام بفهمد که چرا نمی تواند بماند.
My father took his place at the table.	پدرم جایش را سر میز گرفت.
What amazes me is that he never learns his lesson.	چیزی که مرا شگفت زده می کند این است که او هرگز درسش را نمی آموزد.
I'm the last on your list, right?	من آخرین نفر در لیست شما هستم، نه؟
I hardly think Tom would do that.	من به سختی فکر می کنم تام این کار را انجام دهد.
Send Tom a note	یک یادداشت برای تام بفرست
Tom says he saw a ghost in his house.	تام می گوید که در خانه اش یک روح دیده است.
Tom wanted to copy my homework.	تام می خواست تکالیف من را کپی کند.
Tell me about it. 	به من در مورد آن بگویید.
I'm all ears.	من سراپا گوشم.
Tom was terribly disappointed.	تام به طرز وحشتناکی ناامید شد.
Tom will never accept this.	تام هرگز این را قبول نخواهد کرد.
Tom told me where to go next.	تام به من گفت بعد کجا بروم.
I'd rather talk to Tom directly about this.	ترجیح می‌دهم مستقیماً در این مورد با تام صحبت کنم.
We waited a long time for Tom.	ما مدت زیادی منتظر تام بودیم.
Who is the treasurer?	خزانه دار کیست؟
Another time passed.	مدتی دیگر گذشت.
I have a friend whose mother tongue is French.	من دوستی دارم که زبان مادری او فرانسوی است.
You have committed a federal crime.	شما مرتکب جنایت فدرال شده اید.
Tom has an uncle named John.	تام یک عمو دارد که نامش جان است.
Tom said he thinks Mary may be allowed to do so next weekend.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
I thought you could do it.	من فکر می کردم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
His mindset is very similar to mine.	طرز فکر او خیلی شبیه من است.
I just can not give up. 	من فقط نمی توانم تسلیم شوم.
I have spent a lot of time on this issue.	من زمان زیادی را برای این موضوع گذاشته ام.
I left early so I could get a good seat.	زود رفتم تا بتوانم صندلی خوبی بگیرم.
I'm glad this will happen.	خوشحالم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom says he has no intention of doing so.	تام می گوید قصد ندارد این کار را انجام دهد.
Tom knew he no longer needed to do this.	تام می دانست که دیگر نیازی به این کار ندارد.
I encouraged Tom to study French.	من تام را تشویق کردم که زبان فرانسه بخواند.
I'm hanging out.	من آویزان شده ام.
Tom has requested that his name be removed from the list.	تام خواسته است نامش از لیست حذف شود.
Tom is a waste.	تام ضایع کننده است.
I caught a cold. 	سرما خوردم.
That's why I could not attend yesterday's meeting.	به همین دلیل نتوانستم در جلسه دیروز شرکت کنم.
You will receive your refund by mail.	بازپرداخت خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد.
There is no chance it will work.	شانسی وجود ندارد که کار کند.
Tom said he knew why Mary did it.	تام گفت که می دانست چرا مری این کار را کرد.
Tom is too far away.	تام خیلی دور است.
Tom supported his family with three jobs.	تام با سه شغل از خانواده خود حمایت می کرد.
The lions roared in their cages.	شیرها در قفس خود غرش کردند.
Tom and Mary were wonderful hosts.	تام و مری میزبانان فوق العاده ای بودند.
I asked Tom to help.	من از تام خواسته ام کمک کند.
Tom pulled out his pencil and began to write.	تام مدادش را بیرون آورد و شروع به نوشتن کرد.
Tom likes the way Mary smiles.	تام از نحوه لبخند زدن مری به او خوشش می آید.
Tom thought Mary was not affected.	تام فکر کرد مری تحت تأثیر قرار نگرفت.
I'm not sure who did it.	من مطمئن نیستم که چه کسی این کار را انجام داده است.
Only I do not like.	فقط من دوست ندارم.
Let's see you talk your way through this one.	بیایید ببینیم شما راه خود را از این یکی صحبت می کنید.
Tom did not tell us he was from Boston.	تام به ما نگفت که اهل بوستون است.
Tom eats a sandwich for lunch every day.	تام هر روز یک ساندویچ برای ناهار می خورد.
I know exactly what happens	دقیقا میدونم چی میشه
I had never heard the name of this actor	من تا حالا اسم این بازیگر رو نشنیده بودم
Tom and Mary are hoping for something better.	تام و مری به چیز بهتری امیدوارند.
Tom has never been in prison.	تام هرگز در زندان نبوده است.
I saw my neighbor's dog running in the yard.	سگ همسایه ام را دیدم که در حیاط می دوید.
I thought I could get to know Tom.	فکر کردم که بتوانم تام را بشناسم.
You know exactly how to do that, don't you?	شما دقیقا می دانید چگونه این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
It will probably rain all afternoon.	احتمالا تمام بعدازظهر باران خواهد بارید.
This morning's meeting was longer than I expected.	جلسه امروز صبح طولانی تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
I'm here now because I love you	من الان اینجام چون دوستت دارم
I think we should change the milk	فکر کنم باید شیر رو عوض کنیم
I lost my phone number	شماره تلفنت را گم کرده ام
My alarm did not ring, so I came late	آلارم من صدا نکرد واسه همین دیر اومدم
Tom told me it was too late.	تام به من گفت که دیر کرده است.
Tom grew a beard during the summer holidays.	تام در تعطیلات تابستانی ریش گذاشت.
life is short	زندگی کوتاه است
I was not the only one who fell.	من تنها کسی نبودم که زمین خوردم.
I know how you learned this from where.	من می دانم که شما چگونه این کار را از کجا یاد گرفتید.
I told Tom to calm down.	به تام گفتم باید آرام شود.
Tom has to move.	تام باید کوچ کند.
I do not think anyone can help me now.	فکر نمی کنم الان کسی بتواند به من کمک کند.
Didn't I tell you I controlled it?	مگه بهت نگفتم که کنترلش کردم؟
It does not take as long as you think.	انجام این کار آنقدر که فکر می کنید طول نمی کشد.
Tom has been offered a job in Boston.	به تام پیشنهاد کار در بوستون داده شده است.
I want you to do me the last favor	ازت میخوام آخرین لطف رو به من بکنی
Tom is a church organ player.	تام نوازنده ارگ ​​کلیسا است.
Tom does not have to be the first to do this.	لازم نیست تام اولین کسی باشد که این کار را می کند.
This photo shows a man running a small grocery store.	این عکس مردی را نشان می دهد که یک فروشگاه کوچک مواد غذایی دارد.
Tom looks like he's going to cry	تام انگار قراره گریه کنه
Tom and Mary are both married, but not to each other.	تام و مری هر دو ازدواج کرده اند، اما نه با یکدیگر.
I know Tom was not done yet.	می دانم که تام هنوز این کار را تمام نکرده بود.
This is not really the place we need it.	اینجا واقعاً جایی نیست که ما به آن نیاز داریم.
Tom is not allowed to do that yet, is he?	تام هنوز مجاز به انجام این کار نیست، او؟
He did not even talk to her.	او حتی با او صحبت نمی کرد.
Tom said he expected Mary to help him.	تام گفت که انتظار داشت مری به او کمک کند.
Tom made a lot of money last summer.	تام تابستان گذشته پول زیادی به دست آورد.
There is a proverb that says you can judge people by the company they own.	ضرب المثلی وجود دارد که می گوید شما می توانید افراد را از روی شرکتی که دارند قضاوت کنید.
Maybe I should just tell Tom I want my money today.	شاید باید فقط به تام بگویم که امروز پولم را می خواهم.
I have plans for you	من برای تو برنامه هایی دارم
I have many questions	من خیلی سوال دارم
I have a daughter who is taller than me.	من دختری دارم که از من بلندتر است.
You do not have to wait for me	لازم نیست منتظر من باشی
This is domestic butter, but it is by no means inferior to foreign butter.	این کره داخلی است اما به هیچ وجه از کره خارجی کم ندارد.
Tom said he thought Mary was not in his office.	تام گفت که فکر می کند مری در دفتر او نیست.
Tom was born in Australia and raised in New Zealand.	تام در استرالیا به دنیا آمد و در نیوزیلند بزرگ شد.
I have dozens of apps on my phone that I rarely use.	من ده ها برنامه در گوشی خود دارم که به ندرت از آنها استفاده می کنم.
Valentine's Day is next week.	روز ولنتاین هفته آینده است.
Tom said he did not care who did it, as long as it was done.	تام گفت که برایش مهم نیست که چه کسی این کار را انجام داده است، تا زمانی که این کار انجام شده است.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که قرار است این کار را انجام دهد.
This song makes me think of youth.	این آهنگ باعث می شود به جوانی فکر کنم.
Tom told his friends he was going to Boston.	تام به دوستانش گفت که به بوستون می رود.
Tom told everyone that he was disappointed.	تام به همه گفت که از انجام این کار ناامید است.
Tom and Mary completed their mission without any problems.	تام و مری بدون هیچ مشکلی ماموریت خود را انجام دادند.
Tom and Mary do not sing.	تام و مری آواز نمی خوانند.
Tom is no longer in prison.	تام دیگر در زندان نیست.
Tom blamed Mary for the accident.	تام علت حادثه را مری دانست.
The ground was flooded after a few days of rain.	زمین پس از چند روز بارندگی پر آب شد.
Tom is polite, but Mary is not.	تام مودب است، اما مری نه.
I did not know that Tom was going to do this this morning.	من نمی دانستم که تام قرار است امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom says he has not made up his mind yet.	تام می گوید که هنوز تصمیمش را نگرفته است.
Tom ate an apple	تام یک سیب خورد
Tom said he was not impressed.	تام گفت که او تحت تأثیر قرار نگرفت.
Alcohol impairs your judgment.	الکل قدرت قضاوت شما را مختل می کند.
The one who deserves to be fired is Tom.	کسی که شایسته اخراج است تام است.
What is Tom supposed to show Mary?	تام قرار است چه چیزی را به مری نشان دهد؟
You can have this. 	میتوانی این را داشته باشی.
I do not want it anymore.	من دیگر آن را نمی خواهم.
Tom heard the siren.	تام صدای آژیر را شنید.
They did not tell me	به من نگفتند
Everyone knew that Tom did not want to visit Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد از بوستون بازدید کند.
I know Tom did not know I was the one who was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست من کسی هستم که قرار است این کار را انجام دهم.
You like chocolate, don't you?	شکلات دوست داری، نه؟
I told Tom not to do it the way he does.	من به تام گفتم که این کار را به روشی که او انجام می دهد انجام نده.
It was a unique experience.	تجربه بی نظیری بود.
Tom asked Mary who her French teacher was.	تام از مری پرسید که معلم فرانسوی او کیست؟
Tom and I got into a fight.	من و تام با هم درگیر شدیم.
It is not a good idea to ride riders.	این ایده خوبی نیست که سواران را سوار کنید.
Tom does not want to talk to the police.	تام نمی خواهد با پلیس صحبت کند.
I will not let Tom do anything.	من به تام اجازه نمی دهم کاری انجام دهد.
Tom said he wants some money.	تام گفت که مقداری پول می خواهد.
I do not know anything about his family.	من از خانواده او چیزی نمی دانم.
You have to show Tom how to do it.	شما باید به تام نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
Why does Tom have to do this now?	چرا تام اکنون باید این کار را انجام دهد؟
I wish Tom asked us for guidance.	ای کاش تام از ما راهنمایی می خواست.
This is something I do not know about.	این چیزی است که من چیزی در مورد آن نمی دانم.
Maybe that's why.	شاید دلیلش همین باشد.
I did not think I would see you again	فکر نمیکردم دوباره ببینمت
Tom's rudeness made me angry.	بی ادبی تام من را عصبانی کرد.
We are the only ones who know that Tom is the only one who can convince Mary to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام تنها کسی است که می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom realized that Mary did not have to do this.	تام متوجه شد که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom seems to be very upset about something.	به نظر می رسد تام از چیزی بسیار ناراحت است.
He is looking for a job	او به دنبال کار است
Tom loved all the members of his team.	تام همه اعضای تیمش را دوست داشت.
In fact, Tom is my boss.	در واقع، تام رئیس من است.
Tom felt that something was very wrong.	تام احساس کرد که چیزی بسیار اشتباه است.
I know Tom is ugly	میدونم تام زشته
For you, I will gladly do it.	برای شما، من با کمال میل آن را انجام خواهم داد.
I did not try to do anything.	من سعی نکردم کاری انجام دهم.
Do you really think Tom is home?	آیا واقعا فکر می کنید که تام خانه است؟
Who pays for this?	چه کسی برای این هزینه پرداخت می کند؟
Tom continued.	تام ادامه داد.
This is not a real problem.	این یک مشکل واقعی نیست.
The atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.	بمب اتمی در هیروشیما در سال 1945 پرتاب شد.
It is unreasonable to try to do so.	تلاش برای انجام این کار غیر منطقی است.
Tom can lift heavy weights.	تام می تواند وزنه های سنگین بلند کند.
I do not care who you kiss	برام مهم نیست کی رو میبوسی
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که او فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
Notify me immediately if any problems occur.	در صورت بروز مشکل فوراً به من اطلاع دهید.
Isn't this the first time this has happened?	آیا این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد؟
Let's give Tom some time.	بیایید به تام کمی زمان بدهیم.
Tom seems to be interested in something.	به نظر می رسد تام به چیزی علاقه دارد.
Was Tom here when we got here?	وقتی ما به اینجا رسیدیم تام اینجا بود؟
Tom did not seem to be as upset as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید آشفته باشد.
Isn't this a thing of the past?	آیا این موضوع گذشته نیست؟
I do not see Tom's car.	من ماشین تام را نمی بینم.
Our dog buries his bones in the garden.	سگ ما استخوان هایش را در باغ دفن می کند.
This is relatively simple.	این نسبتاً ساده است.
I go to the club three times a week.	هفته ای سه بار به باشگاه می روم.
I'm reading a novel you gave me last week.	دارم رمانی رو میخونم که هفته پیش بهم دادی.
This is where Tom used to live.	این جایی است که تام قبلا زندگی می کرد.
No one could help	هیچ کس نمی توانست کمک کند
Tom is the kind of person I would like to marry.	تام از آن جورهایی است که من دوست دارم با او ازدواج کنم.
Tom finally realizes that Mary never considers him her boyfriend.	تام سرانجام متوجه شد که مری هرگز او را دوست پسر خود نمی داند.
Tom, things may not go as smoothly as you hoped.	تام، ممکن است آنطور که شما امیدوارید به آرامی پیش نرود.
I hope you enjoy what I made for you	امیدوارم از چیزی که براتون درست کردم خوشتون بیاد
Tom is very patient, isn't he?	تام خیلی صبور است، اینطور نیست؟
Tom said he knew both victims.	تام گفت که او هر دو قربانی را می‌دانست.
Tom should at least wear a tie.	تام حداقل باید کراوات بپوشد.
I warned Tom not to come here again.	به تام هشدار دادم که دیگر به اینجا نیاید.
Tom said I should study French.	تام گفت باید زبان فرانسه بخوانم.
Does Tom know you're not doing this?	آیا تام می داند که شما این کار را نمی کنید؟
It will not happen overnight	یک شبه اتفاق نخواهد افتاد
Tom wanted to do it.	تام می خواست این کار را بکند.
Tom did not do what he deserved.	تام کاری نکرد که سزاوار این باشد.
You know Tom is not afraid to do that, do you?	می دانی که تام از انجام این کار نمی ترسد، نه؟
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
I am a CPA.	من CPA هستم.
We received instructions on how to make a bamboo basket.	ما دستورالعمل هایی در مورد نحوه ساخت یک سبد بامبو دریافت کردیم.
You'm Tom's friend, aren't you?	تو دوست تام هستی، نه؟
Do you think Tom will accept my invitation?	فکر می کنی تام دعوت من را می پذیرد؟
I do not like to admit that I can not do anything.	دوست ندارم اعتراف کنم که نمی توانم کاری انجام دهم.
I promise you will be happy	قول میدم خوشحال میشی
It was clear that Tom was going to do that yesterday.	واضح بود که تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
That's why I was there.	به همین دلیل آنجا بودم.
Tom probably won't need it anymore.	تام احتمالاً دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
Tom avoided places where people smoked.	تام از جاهایی که مردم سیگار می کشیدند اجتناب می کرد.
I know Tom does not know who is going to do this for you.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای شما انجام دهد.
Here is your book back. 	در اینجا کتاب شما برگشته است.
I really liked it.	من واقعا آن را دوست داشتم.
We invite you and your children.	شما و فرزندانتان را دعوت می کنیم.
Tom must be cold	تام باید سرد باشه
Tom said he did not know who Mary was going to stay with.	تام گفت که نمی‌دانست مری قصد دارد با چه کسی بماند.
I'm afraid I can not allow you to do this	میترسم نتونم اجازه بدم اینکارو بکنی
Why not stay a little longer?	چرا کمی بیشتر نمی مانی؟
I'm sure Tom is fine.	من مطمئن هستم که تام خوب است.
Tom realized something was wrong.	تام متوجه شد که چیزی اشتباه است.
It's not time to eat yet	هنوز وقت خوردن نرسیده
Tom said he thought I looked unfriendly.	تام گفت که فکر می کند من غیر دوستانه به نظر می رسم.
Tom said that everything is perfectly normal, but it is not.	تام گفت که همه چیز کاملا طبیعی است، اما اینطور نیست.
Tom was not abducted	تام ربوده نشد
Tom taught me how to make pancakes.	تام طرز تهیه پنکیک را به من یاد داد.
Tom blew on the ashes, hoping to start the fire again.	تام روی اخگرها دمید، به امید اینکه آتش را دوباره شروع کند.
I thought this place was going to be quiet.	من فکر می کردم این مکان قرار است ساکت باشد.
Tom is much better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری است.
Why don't we go to Boston and meet Tom?	چرا ما به بوستون نمی رویم و تام را ملاقات نمی کنیم؟
Tom has probably done that by now.	تام احتمالاً تا الان این کار را انجام داده است.
Tom has the ability to do what needs to be done.	تام توانایی انجام کاری را دارد که باید انجام شود.
They arrested Tom for disturbing the peace.	آنها تام را به خاطر برهم زدن آرامش دستگیر کردند.
There is no hope for this to happen	هیچ امیدی به این اتفاق نیست
I did not want to tell Tom about what happened.	من نمی خواستم در مورد آنچه اتفاق افتاده است به تام بگویم.
What does Tom want to eat?	آن چیزی که تام می خواهد بخورد چیست؟
Tom is cold, but Mary is not.	تام سرد است، اما مری نه.
I know someone who can do this for you.	من کسی را می شناسم که می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom interviewed for a podcast about his research, but it will not air until October.	تام برای یک پادکست درباره تحقیقاتش مصاحبه کرد، اما تا اکتبر پخش نخواهد شد.
Didn't you know that Tom did not intend to do this?	آیا نمی دانستید که تام قصد انجام این کار را نداشت؟
You never sleep Tom?	هیچوقت نمیخوابی تام؟
Tom told Mary he did not want to do that.	تام به مری گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is waiting for us	تام منتظر ماست
Tom told me he does it himself.	تام به من گفت که خودش این کار را می کند.
Tom has been to Australia more than me.	تام بیشتر از من به استرالیا رفته است.
The accident happened due to our carelessness.	تصادف به دلیل بی احتیاطی ما رخ داد.
Did Tom really see Mary eating my sandwich?	آیا تام واقعاً مری را در حال خوردن ساندویچ من دید؟
Tom entered the building through an unlocked window.	تام از پنجره قفل نشده وارد ساختمان شد.
In your youth, read as many books as you can.	در دوران جوانی تا جایی که می توانید کتاب بخوانید.
Tom should not be allowed to compete.	تام نباید اجازه رقابت داشته باشد.
He appeals to me.	او به من متوسل می شود.
I do not think Tom will admit that he does not know how to do this.	من فکر نمی کنم که تام قبول کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
We did not help him, so he did it himself.	ما کمکی به او نکردیم، پس خودش این کار را کرد.
Tom had to cover for Mary.	تام باید برای مری پوشش می داد.
This is a photo of me and Tom	اینم عکس من و تام
What is the use of not eating?	نخوردن چه فایده ای دارد؟
you are sick!	تو مریضی!
What is Wabi Sabi?	وابی سابی چیست؟
Tom felt on the edge.	تام احساس کرد در لبه است.
I ask Tom why he did it.	من از تام می پرسم که چرا این کار را کرد.
I do not think it will be so easy.	فکر نمی کنم به این راحتی باشد.
I want information about motels.	من اطلاعاتی در مورد متل ها می خواهم.
You're not the only Canadian here, are you?	تو تنها کانادایی اینجا نیستی، نه؟
Tom is not thirty years old	تام سی سالش نیست
Tom hopes you can do that with him.	تام امیدوار است که شما بتوانید این کار را با او انجام دهید.
Tom thought Mary was not done yet.	تام فکر کرد که مری هنوز این کار را تمام نکرده است.
I did not get everything I wanted.	من به هر چیزی که می خواستم نرسیدم.
Tom could hardly hear what Mary was saying.	تام به سختی می شنید که مری چه می گفت.
Tom may have eaten before.	ممکن است تام تا به حال از خوردن گذشته باشد.
I'm usually just busy in the morning.	من معمولا فقط صبح ها مشغولم.
I'm sure Tom really loved Mary.	من مطمئنم که تام واقعا مری را دوست داشت.
Tom is looking for something that does not exist.	تام به دنبال چیزی است که وجود ندارد.
I told you it would be dangerous.	من به شما گفتم که این خطرناک خواهد بود.
Tom did not want to change.	تام نمی خواست تغییر کند.
Tom is ready to come home.	تام آماده است که به خانه بیاید.
Tom crashed his car.	تام ماشینش را خراب کرد.
Do you want to play with Tom?	آیا می خواهید با تام بازی کنید؟
There is nothing on TV	هیچ چیز در تلویزیون نیست
Tom was not the next person to die.	تام نفر بعدی نبود که بمیرد.
Did Tom really say such disgusting things about me?	آیا تام واقعاً چنین چیزهای زننده ای در مورد من گفت؟
When did you start talking like Tom?	از کی شروع به صحبت کردن مثل تام کردی؟
Oil is abundant in that country.	نفت در آن کشور فراوان است.
Can you show me the city?	آیا شهر را به من نشان می دهید؟
Tom did not even tell Mary his name.	تام حتی نامش را به مری نگفته است.
I do not remember exactly where I put the keys.	دقیقاً یادم نیست کلیدها را کجا گذاشتم.
Tom bought his car from a reputable used car dealership.	تام ماشین خود را از یک نمایندگی معتبر خودروهای دست دوم خرید.
Tom worked as a security guard for three years.	تام به مدت سه سال به عنوان نگهبان کار کرد.
Tom knew Mary was asleep.	تام می دانست که مری خواب است.
I do not know what is going on here.	من نمی دانم اینجا چه خبر است.
Tom thought Mary would be suspicious.	تام فکر کرد که مری مشکوک خواهد بود.
Tom thought it was a two-way street.	تام فکر کرد که جذابیت دو طرفه است.
Tom was not alone.	تام تنها نبود.
Did you hear what Tom and Mary were talking about?	آیا شنیدی که تام و مری در مورد چه چیزی صحبت می کنند؟
Tom was fired.	تام اخراج شد.
How did you know I didn't want to do this?	از کجا فهمیدی من نمی خواستم این کار را بکنم؟
Tom is always on loan.	تام همیشه در حال قرض گرفتن است.
Tom will leave for Australia next week.	تام هفته آینده عازم استرالیا خواهد شد.
Tom finally realized the problem.	تام بالاخره متوجه مشکل شد.
Let's call Tom and Mary.	بیا با تام و مری تماس بگیریم.
Tom does not know why Mary is in a bad mood today.	تام نمی داند چرا مری امروز در حال بدی است.
Tom always liked to study French.	تام همیشه دوست داشت زبان فرانسه بخواند.
I do not know what is going on there.	من نمی دانم آنجا چه خبر است.
I know Tom is a terrible driver.	من می دانم که تام یک راننده وحشتناک است.
The whole city was in a commotion.	تمام شهر غوغا کرده بود.
I do not think Tom still knows any of the details.	فکر نمی کنم تام هنوز هیچ یک از جزئیات را بداند.
Tom bought a hula hoop.	تام یک هولا هوپ خرید.
A car with a sunken fender passed by.	ماشینی با گلگیر فرورفته از کنارش گذشت.
Tom said what time does he want to eat?	تام گفت چه ساعتی می خواهد غذا بخورد؟
Please keep us updated.	لطفا ما را به روز نگه دارید.
You are never going to go?	هیچوقت قرار نیست بری؟
I did not blow the clock last night.	دیشب ساعت را باد نکردم.
Let's see if we can open this door.	بیایید ببینیم آیا می توانیم این در را باز کنیم یا خیر.
Tom is trying to find a way to do that.	تام در حال تلاش برای یافتن راهی برای انجام این کار است.
The dancers copied each other.	رقصنده ها از یکدیگر کپی کردند.
This is amazing.	این بسیار شگفت انگیز است.
I can not do this well here.	من به خوبی نمی توانم این کار را اینجا انجام دهم.
I try not to make Tom angry.	من سعی می کنم تام را عصبانی نکنم.
Tom may wait.	تام ممکن است صبر کند.
Summary His story was fired.	خلاصه داستانش اخراج شد.
We do not know who is there.	ما نمی دانیم چه کسی آنجاست.
Tom? 	تام؟
I thought a man.	فکر کردم مردی.
I think Tom is exactly what he said.	من فکر می کنم که تام دقیقاً همان چیزی است که گفته است.
Tom bought my neighbor's house three years ago.	تام خانه همسایه من را سه سال پیش خرید.
I used to ski a lot in my youth.	در جوانی زیاد اسکی می‌رفتم.
I guess I feel a little tired.	حدس می زنم کمی احساس خستگی می کنم.
Tom expected Mary to be late.	تام انتظار داشت مری دیر بیاید.
Tom said he did not think he could do it today.	تام گفت که فکر نمی کرد امروز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom never understands why we ask him to do this.	تام هرگز نمی فهمد که چرا ما از او می خواهیم این کار را انجام دهد.
Tom said he had no regrets.	تام گفت که پشیمان نیست.
Maryam is not very beautiful, but she has a great personality.	مریم چندان زیبا نیست، اما شخصیت بزرگی دارد.
You are the right man for the job.	شما مرد مناسبی برای این کار هستید.
Hard work and sacrifice will bring you success.	سخت کوشی و فداکاری برای شما موفقیت به همراه خواهد داشت.
What's up the mountain?	بالای کوه چه خبر است؟
Tom is crawling.	تام خزنده است.
This is not very good.	این خیلی خوب نیست.
Tom locked his keys in his car.	تام کلیدهایش را در ماشینش قفل کرد.
Tom has improved in speaking French.	تام در صحبت کردن فرانسوی بهتر شده است.
Tom has done more than his share.	تام بیش از سهم خود انجام داده است.
You have survived everything that has happened to you so far.	شما از تمام اتفاقاتی که تاکنون برای شما افتاده است جان سالم به در برده اید.
We have been married for over thirty years.	ما بیش از سی سال ازدواج کرده ایم.
Tom will do it later.	تام بعداً این کار را انجام خواهد داد.
I had not seen one of these for a long time	خیلی وقته یکی از اینا رو ندیده بودم
I do not know if Tom really does.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً چنین کاری انجام می دهد یا خیر.
I like to think I know what I'm talking about.	من دوست دارم فکر کنم که می دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
Tom thinks that Mary is not happy about what is happening.	تام فکر می‌کند که مری از اتفاقی که می‌افتد خوشحال نمی‌شود.
My computer often crashes.	کامپیوتر من اغلب خراب می شود.
I am not ready	من آماده نیستم
My father contracted pneumonia last month.	پدرم ماه گذشته به ذات الریه مبتلا شد.
I'm sure Tom was awake	مطمئنم تام بیدار بود
Do not talk to Tom	با تام صحبت نکن
In fact, he knows nothing about it.	در واقع، او چیزی در مورد آن نمی داند.
I don't think anyone suspects that you really are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو واقعاً تام نیستی.
She is a stubborn woman.	او زن سرسختی است.
Tom told Mary that he thought Alice was beautiful.	تام به مری گفت که فکر می کند آلیس زیباست.
Please give me a piece of paper that I can write on.	لطفاً کاغذی به من بدهید که بتوانم روی آن بنویسم.
I just found out that Tom is sick.	من تازه فهمیدم که تام بیمار است.
I go to the same school that Tom attends.	من به همان مدرسه ای می روم که تام می خواند.
I can say you do not like it here.	می توانم بگویم که اینجا را دوست ندارید.
Cheetahs use a combination of radar evasion and explosive acceleration to hunt their prey.	یوزپلنگ برای شکار طعمه خود از ترکیبی از رادارگریز و شتاب انفجاری استفاده می کند.
In his speech, he referred to his past experience.	وی در سخنان خود به تجربه گذشته خود اشاره کرد.
They took Tom to the locker room.	تام را به رختکن بردند.
Tom may have lied.	ممکن است تام دروغ گفته باشد.
I did not know you were going to do this	نمیدونستم قراره اینکارو بکنی
I have to tell Tom that he has to do this as soon as possible.	باید به تام بگویم که او باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom and Mary are both in Australia, aren't they?	تام و مری هر دو در استرالیا هستند، اینطور نیست؟
Tom has been on a diet for three months.	تام سه ماه است که رژیم گرفته است.
I could not focus on my work because of the noise.	به دلیل سر و صدا نمی توانستم روی کارم تمرکز کنم.
Tom did not seem to be jealous.	به نظر نمی رسید تام حسادت کند.
Just follow your work and do not look at me.	فقط دنبال کار خودت برو و به من نگاه نکن.
I can never do this without help.	من هرگز نمی توانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Rescuers worked insanely to save Tom's life.	امدادگران برای نجات جان تام دیوانه وار کار کردند.
I do not know if it will rain, but if it does, I will pick up an umbrella.	بعید میدونم بارون بباره ولی اگه بباره چتر برمیدارم.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
I have been married for a long time	من خیلی وقته ازدواج کردم
Tom is the one who does it.	تام کسی است که این کار را می کند.
Tom heard noises in the kitchen.	تام صداهایی را در آشپزخانه شنید.
I need a ride home.	من به یک سواری به خانه نیاز دارم.
Tom has just done what he should have done last week.	تام به تازگی کاری را انجام داده است که باید هفته گذشته انجام می داد.
At that time I still did not know if I should do this or not.	آن موقع هنوز نمی دانستم باید این کار را بکنم یا نه.
Tom says he intends to stay in Australia.	تام می گوید که قصد دارد در استرالیا بماند.
I do not have the patience to go to school this morning.	امروز صبح اصلا حوصله رفتن به مدرسه را ندارم.
I have not seen the movie you are talking about yet.	من هنوز فیلمی که می گویید را ندیده ام.
Sorry I just wanted to help	ببخشید من فقط میخواستم کمک کنم
Tom is safe.	تام در امان است.
As far as I know Tom made no mistake.	تا آنجا که من می دانم تام هیچ اشتباهی نکرده است.
Tom had absolutely nothing to do with it.	تام مطلقاً هیچ ربطی به آن نداشت.
I think you are quite familiar with the facts.	من فکر می کنم که شما کاملاً با واقعیت ها آشنا هستید.
Tom is just kidding.	تام فقط شوخی می کند.
Do you know how to start the engine?	آیا می دانید چگونه موتور را روشن کنید؟
Tom said Mary's parents look good.	تام گفت که والدین مری آدم های خوبی به نظر می رسند.
I think you do not have enough money to buy it.	من فکر می کنم که شما پول کافی برای خرید آن ندارید.
I wonder what made Tom think I didn't have to do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
I was just wondering if Tom ever went to your house for dinner.	من فقط به این فکر می کردم که آیا تام تا به حال برای شام به خانه شما رفته است؟
I know the only reason Tom did this was because Mary asked him to.	می دانم تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مری از او خواسته بود.
Why are you distracted by what is happening?	چرا از اتفاقی که می گذرد سرگرم می شوید؟
Tom and I were the ones who had to do it.	من و تام کسانی بودیم که باید این کار را می کردیم.
Who is shorter, you or Tom?	کی کوتاهتره، تو یا تام؟
I know Tom might be hurt if he does.	می دانم که تام اگر این کار را بکند ممکن است آسیب ببیند.
A friend is not a friend to everyone.	دوست برای همه دوست هیچکس نیست.
Can you see Mount Fuji here?	آیا می توانید کوه فوجی را از اینجا ببینید؟
Tom has to deal with things.	تام باید به مسائلی رسیدگی کند.
How many times do we have to do this?	چند بار باید این کار را انجام دهیم؟
Unfortunately, this was not the case.	متاسفانه اینطور نبود.
I wish Tom would bring a flashlight.	ای کاش تام چراغ قوه می آورد.
I do not like volleyball much.	من زیاد والیبال را دوست ندارم.
I have nothing to wear	من چیزی برای پوشیدن ندارم
Tom said he was not sure what Mary wanted to do.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد چه کار کند.
I could not help anything.	من نمی توانستم با هیچ چیزی کمک کنم.
I do not have time for that and besides, I do not have money.	من برای آن وقت ندارم و علاوه بر این، پولی هم ندارم.
Tom is still a teacher.	تام هنوز معلم است.
He criticizes everything.	او از همه چیز انتقاد می کند.
watch out. 	مراقب باش.
It may be a trap	ممکنه یه تله باشه
Tom quickly rolled his eyes.	تام به سرعت چشمانش را برگرداند.
We should not have been allowed to do that.	نباید این اجازه را به ما می دادند.
Tom thought Mary might be allowed to do that next weekend.	تام فکر کرد که ممکن است به مری اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
Which province are you from?	شما اهل کدام استان هستید؟
I hope you use this well.	امیدوارم از این به خوبی استفاده کنید.
Would you like to rub my feet?	دوست داری پاهای من را بمالی؟
You never loved Tom.	تو هرگز تام را دوست نداشتی.
Does the term self-preservation mean anything to you?	آیا اصطلاح حفظ خود معنایی برای شما دارد؟
Tom is so funny	تام خیلی بامزه است
Tom loves to meet you.	تام دوست دارد شما را ملاقات کند.
Maryam was wearing knee-high socks.	مریم جوراب هایی تا بالای زانو پوشیده بود.
He is very well for an old man.	برای یک پیرمرد حالش خیلی خوب است.
Tom will be asleep when Mary goes home.	وقتی مری به خانه برود تام خواب خواهد بود.
Why didn't Tom tell Mary the truth?	چرا تام حقیقت را به مری نگفت؟
Tom is a pilot, isn't he?	تام یک خلبان است، اینطور نیست؟
I plan to return to Australia before the end of the year.	من قصد دارم تا قبل از پایان سال به استرالیا برگردم.
Tom asked Mary to come home.	تام از مری خواست که به خانه برگردد.
I do not think Tom knows what I'm going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند من قصد دارم چه کار کنم.
I do not want you to drive my car.	من نمی خواهم شما ماشین من را برانید.
It will be gone soon	به زودی از بین می رود
Tom is related to Mary.	تام با مری فامیل است.
They do not hate you.	آنها از شما متنفر نیستند.
Tom did not apologize to the French.	تام به فرانسوی عذرخواهی نکرد.
He has not yet submitted this month's report.	او هنوز گزارش این ماه را تحویل نداده است.
I guess you do not need to do this.	من فرض می کنم شما نیازی به انجام این کار ندارید.
You looked very distinctive.	شما بسیار متمایز به نظر می رسید.
Maybe Tom won't do it anymore.	شاید تام دیگر این کار را انجام ندهد.
I want to buy a bucket.	من می خواهم یک سطل بخرم.
I do not remember anything	هیچی یادم نمیاد
Tom says he does not believe Mary really intends to do so this week.	تام می گوید که او باور نمی کند که مری واقعاً قصد انجام این کار را در این هفته داشته باشد.
We chose Tom as our leader.	ما تام را به عنوان رهبر خود انتخاب کردیم.
Let us know if you do not come	اگر نمی آیی به ما اطلاع بده
Tom said Mary is shy.	تام گفت مری خجالتی است.
The priest blessed the marriage of this happy couple.	کشیش ازدواج این زوج خوشبخت را برکت داد.
Do you want a pear or an apple?	گلابی می خواهی یا سیب؟
There is a strong possibility that Tom will be fired for this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به خاطر این کار اخراج شود.
We have been waiting for your visit for a long time.	ما مدت زیادی منتظر دیدار شما بودیم.
Mary and Alice are identical twins.	مری و آلیس دوقلوهای همسان هستند.
I will not tell anyone about this	من در این مورد به کسی نمی گویم
Tom embezzled money from the company.	تام از شرکت پول اختلاس کرده است.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
I sometimes dream about Tom.	من گاهی در مورد تام خواب می بینم.
My flashlight does not work	چراغ قوه من کار نمی کند
He turned 16 years old.	او 16 ساله شد.
Tom said he was willing to drive.	تام گفت که حاضر است رانندگی کند.
Doing so is not a bad idea.	انجام این کار ایده بدی نیست.
Why is everyone afraid of Tom?	چرا همه از تام می ترسند؟
I'm not feeling well now	الان حالم خوب نیست
Let's not forget what Tom did to us.	فراموش نکنیم تام با ما چه کرد.
Tom has no shoes on.	تام هیچ کفشی به پا ندارد.
Tom lived in this neighborhood for a while.	تام مدتی در این محله زندگی کرد.
Tom fired at Mary.	تام به سمت مری شلیک کرد.
Tom has things to do tomorrow morning so he can go to Boston.	تام کارهایی دارد که باید فردا صبح انجام دهد تا بتواند به بوستون برود.
Tom told me he thought Mary had a problem.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکل دارد.
Tom and Mary are riding.	تام و مری در حال سوارکاری هستند.
Tom has just done that.	تام به تازگی این کار را کرده است.
I think someone is in the door.	فکر می کنم یک نفر دم در است.
I did not intend to do this until Monday.	تا دوشنبه قصد انجام این کار را نداشتم.
Is there another place you want to go?	آیا جای دیگری هست که بخواهید بروید؟
Tom said he was determined to win.	تام گفت که مصمم است برنده شود.
I hit Tom.	من تام را زدم.
He has a car that I gave him.	او یک ماشین دارد که من به او دادم.
Tom carries a heavy backpack.	تام یک کوله پشتی سنگین حمل می کند.
Tom must seize the opportunity.	تام باید از فرصت استفاده کند.
Tom is photogenic, isn't he?	تام فتوژنیک است، اینطور نیست؟
Tom said I should study French.	تام گفت باید زبان فرانسه بخوانم.
He lived in the bad days he had spent there.	او در روزهای بدی که در آنجا گذرانده بود زندگی می کرد.
I want to buy Tom.	من می خواهم تام را بخرم.
Tom always cried when his sister picked up his toys, which is why he loved to do so.	تام همیشه وقتی خواهرش اسباب‌بازی‌هایش را می‌برد گریه می‌کرد و به همین دلیل او دوست داشت این کار را انجام دهد.
My opinion is different from Tom.	نظر من با تام متفاوت است.
All Tom wanted was to go home.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که به خانه برود.
Was it difficult for you to communicate with Tom?	آیا ارتباط با تام برای شما سخت بود؟
Is there anything you want to eat?	آیا چیزی هست که بخواهید بخورید؟
How did Tom get it?	چگونه تام آن را دریافت کرد؟
Tom is really talented.	تام واقعا با استعداد است.
I've not seen Tom in days.	من چند روزی است که تام را ندیده ام.
Tom held out his cup to refill.	تام فنجانش را دراز کرد تا دوباره پر شود.
I do not give any guarantee.	من هیچ تضمینی نمی دهم.
I do not remember what I wanted to say	یادم نمیاد چی میخواستم بگم
Tom looks really happy.	به نظر می رسد تام واقعاً خوشحال است.
A well-brewed cup of coffee should not require cream or sugar.	یک فنجان قهوه که به خوبی تهیه شده باشد نباید به خامه یا شکر نیاز داشته باشد.
Tom loves the map.	تام عاشق نقشه است.
On my way to school, I usually see a lot of dogs and cats every day.	در راه رفتن به مدرسه هر روز معمولا سگ ها و گربه های زیادی را می بینم.
Why is Tom allowed to do this and I am not allowed?	چرا تام اجازه دارد این کار را انجام دهد و من اجازه ندارم؟
Tell me which bus to go to the station.	به من بگویید با کدام اتوبوس به ایستگاه بروم.
The new teacher asked me what my name was and I told him.	معلم جدید از من پرسید اسمت چیست و من به او گفتم.
Tom says I'm sorry about what happened yesterday.	تام می گوید از اتفاق دیروز متاسفم.
Tom dropped the kids off at school.	تام بچه ها را در مدرسه رها کرد.
I think you spent a lot of time in Boston.	من فکر می کنم شما زمان زیادی را در بوستون سپری کرده اید.
According to the meteorological report, the weather is very hot today.	طبق گزارش هواشناسی، امروز هوا بسیار گرم است.
Just pretend it didn't happen.	فقط وانمود کن که این اتفاق نیفتاده است.
Tom only needs one armpit.	تام فقط به یک بغل نیاز دارد.
Tom said he did not think he should say anything.	تام گفت که فکر نمی کند باید چیزی بگوید.
This robot was so real that it was unusual.	این ربات آنقدر واقعی بود که غیرعادی بود.
I know Tom will not do it this afternoon.	می دانم که تام امروز بعدازظهر این کار را نخواهد کرد.
The best parents are those who allow their children to pursue their natural talents.	بهترین والدین کسانی هستند که به فرزندان خود اجازه می دهند استعدادهای طبیعی خود را دنبال کنند.
Tom and Mary looked at each other anxiously.	تام و مری با حالتی نگران به هم نگاه کردند.
I started to worry about Tom.	شروع کردم به نگرانی در مورد تام.
Tom traveled to Australia to attend his son's wedding.	تام برای شرکت در مراسم عروسی پسرش به استرالیا رفت.
She chose a blue dress from the wardrobe.	او یک لباس آبی از کمد لباس انتخاب کرد.
If you want to go to university, study English harder.	اگر می خواهید به دانشگاه بروید، زبان انگلیسی را سخت تر بخوانید.
I thought it was a good concert, but it didn't happen.	فکر می‌کردم کنسرت خوبی باشد، اما نشد.
Tom does not think I can do it.	تام فکر نمی کند من بتوانم این کار را انجام دهم.
My heart warms every time I see Tom do this.	هر وقت می بینم تام این کار را می کند قلبم گرم می شود.
Tom placed the presents under the Christmas tree.	تام هدایا را زیر درخت کریسمس گذاشت.
I'm sure Tom will send you flowers.	مطمئنم تام برایت گل می فرستد.
All chickens are already in the poultry farm.	همه مرغ ها از قبل در مرغداری هستند.
Tom threw the material in the toilet and flushed it.	تام مواد را داخل توالت پرت کرد و آن را آب کشی کرد.
They are still stunned.	آنها هنوز مبهوت هستند.
Tom said he thinks he can help Mary clean the garden today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به مری کمک کند تا باغ را تمیز کند.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نمی کند.
This is ordinary literature.	این یک ادب معمولی است.
I shortened my umbrellas.	چتری هایم را کوتاه کردم.
I want to read some books about the Beatles.	من می خواهم چند کتاب در مورد بیتلز بخوانم.
Tom said he expected Mary to be there.	تام گفت که انتظار داشت مری آنجا باشد.
I did not think Tom would cooperate.	من فکر نمی کردم تام همکاری داشته باشد.
I want Tom to stay with me in Australia.	من می خواهم تام با من در استرالیا بماند.
Glad you are here	خوشحالم که اینجایی
What does Tom seem to be doing?	به نظر می رسد که تام دارد چه می کند؟
Do you allow Tom to do that?	آیا به تام اجازه می دهید این کار را انجام دهد؟
What is the statistic?	آمار چقدر است؟
I do not speak French	من فرانسوی بلد نیستم
Tom told me he was not interested in it.	تام به من گفت که علاقه ای به این کار ندارد.
Tom bought flowers for his mother.	تام برای مادرش گل خرید.
Let Tom decide what you should do.	اجازه دهید تام تصمیم بگیرد که چه کاری باید انجام دهید.
They did not bluff.	آنها بلوف نمی زدند.
I could have lied to you but I did not	میتونستم بهت دروغ بگم ولی نکردم
Tom said Mary thought John might want to eat with us.	تام گفت که مری فکر کرد که جان ممکن است بخواهد با ما غذا بخورد.
I hope you have realized that no one is beyond the law.	امیدوارم متوجه شده باشید که هیچکس فراتر از قانون نیست.
It's not Tom that Mary has protected.	این تام نیست که مری از او محافظت کرده است.
Tom is big enough to be my grandfather.	تام به اندازه کافی بزرگ است که پدربزرگ من شود.
Tom was never like before after his accident.	تام بعد از تصادفش هرگز مثل قبل نبود.
This should not be so difficult.	انجام این کار نباید آنقدرها هم سخت باشد.
I am not your teacher	من معلم شما نیستم
Mary said she would not let Tom drive.	مری گفت که به تام اجازه رانندگی نمی دهد.
The shirt Tom was wearing was ugly.	پیراهنی که تام پوشیده بود زشت بود.
Tell me where it is	به من بگو کجا قرار دارد
Tom is very wise.	تام خیلی عاقل است.
Tom said I looked distracted.	تام گفت من حواس پرت به نظر می رسیدم.
We can not count on Tom to do this.	ما نمی توانیم روی تام برای انجام این کار حساب کنیم.
Please pour me some lemonade.	لطفا برای من لیموناد بریزید.
Tom has no place to live.	تام جایی برای زندگی ندارد.
Tom is kind of snobby, right?	تام یه جورایی اسنوبه، نه؟
Tom is your friend.	تام دوست شماست.
Didn't I tell you that I would not do this?	مگه بهت نگفتم که اینکارو نمیکنم؟
Tom plans to study French.	تام قصد دارد زبان فرانسه بخواند.
Tom is not like before.	تام مثل سابق نیست.
You are not in a position to defend yourself.	شما در موقعیتی نیستید که بتوانید از خود دفاع کنید.
I looked at Tom refilling his rifle.	به تام نگاه کردم که تفنگش را دوباره پر می کرد.
Finding a mother tongue to help you with language studies is not as difficult as it used to be.	پیدا کردن یک زبان مادری برای کمک به شما در مطالعات زبانی مانند گذشته دشوار نیست.
Tom said he can do whatever it takes.	تام گفت که او قادر است هر کاری را که لازم است انجام دهد.
Where is my sword?	شمشیر من کجاست؟
Tom will leave for Australia a month later.	تام یک ماه بعد به استرالیا خواهد رفت.
How long are you going to stay awake?	تا کی قصد دارید بیدار بمانید؟
Tom said he did not think Mary would need to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به انجام این کار دوباره داشته باشد.
Tom said he thought Mary would be depressed.	تام گفت که فکر می کند مری افسرده خواهد شد.
He was in pain for going to a party.	او برای رفتن به مهمانی درد داشت.
Tom was quiet, polite and respectful.	تام ساکت، مودب و محترم بود.
I think Tom is probably not as young as you think.	من فکر می کنم که تام احتمالا آنقدر که شما فکر می کنید جوان نیست.
Teak is a dark tropical wood used to make furniture.	ساج یک چوب تیره گرمسیری است که برای ساخت مبلمان استفاده می شود.
Tom admired Mary's work.	تام کار مری را تحسین کرد.
I know Tom knew why Mary wanted to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom signed the orders.	تام دستورات را امضا کرد.
He is now rich even though he is only 26 years old.	او در حال حاضر ثروتمند است حتی اگر فقط 26 سال دارد.
Who will believe this?	چه کسی این را باور خواهد کرد؟
Tom died happily.	تام با خوشحالی درگذشت.
Tom does not want to do that and I do not blame him.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد و من او را سرزنش نمی کنم.
This river is overflowing.	این رودخانه در حال طغیان است.
Boiling coffee is boiling.	قهوه جوش در حال جوشیدن است.
Tom was showing Mary how to unclog the sewer.	تام داشت به مری نشان می داد که چگونه گرفتگی فاضلاب را باز کند.
When Mary is not around, Tom looks much calmer.	وقتی مری در اطراف نیست، تام خیلی آرام تر به نظر می رسد.
Tom drives me crazy.	تام من را کاملاً دیوانه می کند.
I knew Tom was in the kitchen making spaghetti.	می دانستم که تام در آشپزخانه است و اسپاگتی درست می کند.
You think that's funny, isn't it?	فکر می کنید این خنده دار است، نه؟
Tom has to learn how to speak French.	تام باید یاد بگیرد که چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom poured cold water on Mary's face to wake her up.	تام آب سرد روی صورت مری ریخت تا او را بیدار کند.
Tom snores loudly.	تام با صدای بلند خروپف می کند.
Tom admits he was not sure.	تام اعتراف می کند که مطمئن نبوده است.
I think Tom and Mary are both sick.	فکر می کنم تام و مری هر دو بیمار هستند.
Tom was not sure he should do it.	تام مطمئن نبود که باید این کار را انجام دهد.
How did you find out that Tom does not live in Boston?	چگونه متوجه شدید که تام در بوستون زندگی نمی کند؟
Tom bought land in Australia.	تام در استرالیا زمین خرید.
Tom is a strange man.	تام آدم عجیبی است.
I think Tom will be worried.	من فکر می کنم تام نگران خواهد شد.
Tom is trying to make the impossible possible.	تام در تلاش است تا غیرممکن ها را ممکن کند.
Tom does not know Mary well enough to know he will not.	تام آنقدر مری را نمی شناسد که بداند او این کار را نخواهد کرد.
Tom is not going to tell us anything.	تام قرار نیست چیزی به ما بگوید.
Tom has dark eyes.	تام چشم های تیره ای دارد.
This place has not changed much since the last time I was here.	این مکان از آخرین باری که اینجا بودم تغییر چندانی نکرده است.
I am very proud of my grandfather.	من به پدربزرگم خیلی افتخار می کنم.
Make a cream cake or a pound cake?	کیک خامه ای درست کنم یا کیک پوندی؟
Your mother will probably object to your mountaineering.	احتمالاً مادرتان به کوهنوردی شما اعتراض خواهد کرد.
Police believe Mary poisoned her husband.	پلیس فکر می کند که مری شوهرش را مسموم کرده است.
Tom claims he did not kill anyone.	تام ادعا می کند که او کسی را نکشته است.
Tom has not read any of these books yet.	تام هنوز هیچ یک از این کتاب ها را نخوانده است.
Whatever you do, do not tell Tom about what you did.	هر کاری که انجام می دهید، به تام در مورد کاری که انجام داده اید نگویید.
French was the only foreign language taught at my school.	فرانسه تنها زبان خارجی بود که در مدرسه من تدریس می کردند.
I think we should rest a little.	فکر می کنم باید کمی استراحت کنیم.
Do you think Tom knows what we did?	آیا فکر می کنید تام از کاری که ما انجام دادیم می داند؟
It will be cheaper to go by train.	رفتن با قطار ارزان تر خواهد بود.
You're nervous, aren't you?	عصبی هستی، نه؟
I do not think Tom knows that Mary is still in Boston.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری هنوز در بوستون است.
Tom makes a mistake in blaming Mary.	تام اشتباه می کند که تقصیر را به گردن مری می اندازد.
Do not follow	دنبال نمیکنن
Maryam wore a red dress yesterday.	مریم دیروز یه لباس قرمز پوشید.
Tom is the bassist in our band.	تام نوازنده باس در گروه ما است.
I will watch Tom closely.	من تام را از نزدیک تماشا خواهم کرد.
Tom was here less than an hour ago.	تام کمتر از یک ساعت پیش اینجا بود.
I'm afraid we have to go home before it gets dark.	می ترسم اگر بخواهیم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردیم باید برویم.
Tom asked me what I liked about him.	تام از من پرسید که از او چه چیزی را دوست دارم.
Tom rested his chin on his hands.	تام چانه‌اش را روی دست‌هایش گذاشت.
Cancer is the main cause of nursing home care.	سرطان علت اصلی مراقبت از آسایشگاه است.
I wish I knew where Tom bought those shoes. 	کاش می دانستم تام آن کفش ها را از کجا خریده است.
I want to buy a pair.	من می خواهم یک جفت بخرم.
There is no reason not to go	دلیلی برای نرفتن وجود ندارد
Tom traveled to Australia to study koalas in their natural habitat.	تام به استرالیا رفت تا کوالاها را در محیط طبیعی آنها مطالعه کند.
I can not leave you here	نمیتونم اینجا بذارمت
Tom is going to get in trouble.	تام قرار است دچار مشکل شود.
Tom has written several other books.	تام چندین کتاب دیگر نوشته است.
I wanted to help Tom build his house.	می خواستم به تام در ساختن خانه اش کمک کنم.
Tom will try to contact you.	تام سعی خواهد کرد با شما تماس بگیرد.
Tom said he was not going to wait for us.	تام گفت که قرار نیست منتظر ما بماند.
If you allow me to speak, I can explain everything.	اگر اجازه بدهید صحبت کنم، می توانم همه چیز را توضیح دهم.
I hope this does not offend anyone.	امیدوارم این باعث رنجش کسی نشود.
He was kind enough to take me to the bus stop.	لطف کرد و مرا به ایستگاه اتوبوس رساند.
You may want to ask someone to investigate this.	ممکن است بخواهید از کسی بخواهید که این موضوع را بررسی کند.
Tom and I are not good at swimming. 	من و تام در شنا خوب نیستیم.
"Mary and I are not."	"من و مریم هم نیستیم."
Tom says it works.	تام می گوید کار می کند.
I have been working there for some time.	مدتی است که آنجا کار می کنم.
Something similar happened to Tom.	اتفاقی مشابه برای تام افتاد.
I think doing this will take up more of my time.	فکر می کنم انجام این کار بیشتر وقت من را می گیرد.
I do not know what you guys think I did, but I did not do anything.	من نمی دانم شما بچه ها فکر می کنید من چه کار کردم، اما من کاری انجام ندادم.
I will succeed.	من موفق خواهم شد.
Tom took off his gloves.	تام دستکش هایش را در آورد.
I did not think Tom was right.	فکر نمی کردم تام راست می گوید.
I'm not hungry yet.	من هنوز گرسنه نیستم.
I wondered why Tom sings French.	تعجب کردم که چرا تام فرانسوی می خواند.
Tom is always ready to help anyone who needs help.	تام همیشه آماده است تا به هر کسی که به کمک نیاز دارد کمک کند.
I have to remember to send Tom a birthday card.	باید به یاد داشته باشم که برای تام یک کارت تولد بفرستم.
No one could answer Tom's question.	هیچ کس نتوانست به سوال تام پاسخ دهد.
Well, I'm not surprised.	خوب، من تعجب نمی کنم.
I knew Tom was not used to waking up early.	می دانستم که تام به زود بیدار شدن عادت نداشت.
Tom will probably not forget it.	تام به احتمال زیاد آن را فراموش نمی کند.
I do not like the way Tom treats his children.	من رفتار تام با بچه هایش را دوست ندارم.
Wait a minute, please see if it is inside	یک دقیقه صبر کن لطفا ببینم داخل هست یا نه
I want to ask them when is their big day?	من می خواهم از آنها بپرسم که روز بزرگ آنها چه زمانی است؟
Tell me how I can do this better.	به من بگویید چگونه می توانم این کار را بهتر انجام دهم.
I did not have a helmet	کلاه ایمنی سرم نبود
Mary is a sweet girl.	مریم دختر شیرینی است.
The last time I saw him, Tom was in Mary's car.	آخرین باری که من او را دیدم تام در ماشین مری بود.
It is very unlikely that I will ever do that.	خیلی بعید است که هرگز این کار را انجام دهم.
Police questioned Tom about the day of the murder.	پلیس از تام در مورد روز قتل بازجویی کرد.
I do not know if Tom thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
I did not go to Australia either.	استرالیا هم نرفتم.
You are not young like me	تو مثل من جوان نیستی
I know Tom can't do it tomorrow.	من می دانم که تام فردا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I forgot to thank Tom for helping me.	فراموش کردم از تام برای کمک به من تشکر کنم.
Tom is a very good electrician.	تام یک برقکار بسیار خوب است.
Stop wrapping. 	دست از پیچیدن بردارید.
Sit down	آرام بنشین
Maryam is a gentle woman.	مریم زن آرامی است.
I hurried, so as not to be late for school.	عجله کردم، تا دیر نکنم به مدرسه.
I like banana and peanut butter sandwiches.	من دوست دارم ساندویچ موز و کره بادام زمینی بخورم.
Tom wondered how Mary could be so confident that she would win the race.	تام تعجب کرد که چگونه مری می تواند اینقدر مطمئن باشد که در مسابقه برنده خواهد شد.
Tom is no longer a child	تام دیگه بچه نیست
How many rooms are there on the second floor of your house?	در طبقه دوم خانه شما چند اتاق وجود دارد؟
Tom is saving money to buy a motorcycle.	تام در حال پس انداز پول است تا بتواند موتورسیکلت بخرد.
Roads are slippery, please be careful.	جاده ها لغزنده است، لطفا مراقب باشید.
Tom was not here last week.	تام هفته پیش اینجا نبود.
I thought you read my resume	فکر کردم رزومه من رو خوندی
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را می کرد.
My French was not good enough for me to understand.	زبان فرانسه من آنقدر خوب نبود که خودم را بفهمم.
There are still things I have to do.	هنوز کارهایی هست که باید انجام دهم.
After Mary and John threatened to kill him, Tom protected the police.	بعد از اینکه مری و جان او را تهدید به کشتن کردند، تام از پلیس محافظت کرد.
Tom was ready to go.	تام آماده رفتن شد.
me too.	منم.
Tom seemed to be trying not to cry.	به نظر می رسید تام سعی می کرد گریه نکند.
I know Tom is bald.	من می دانم که تام کچل است.
Tom will eat almost anything.	تام تقریباً هر چیزی را خواهد خورد.
I know I may have to do this myself.	من می دانم که ممکن است لازم باشد این کار را خودم انجام دهم.
Tom should probably tell Mary not to drive too fast.	احتمالا تام باید به مری بگوید که خیلی سریع رانندگی نکند.
Tom is used to it.	تام به این کار عادت کرده است.
Tom and his sister are both students at the university.	تام و خواهرش هر دو دانشجوی این دانشگاه هستند.
That's the problem	مشکل همینه
Tom Jackson is from our Australia office.	تام جکسون از دفتر ما در استرالیا است.
Tom is here to help.	تام اینجاست تا به شما کمک کند.
I have made many sacrifices for my country.	من فداکاری های زیادی برای کشورم کرده ام.
I thought I could do better.	فکر می‌کردم می‌توانم بهتر عمل کنم.
Tom was looking for an entrance.	تام به دنبال ورودی بود.
A time bomb exploded at the airport, killing 13 people.	یک بمب ساعتی در فرودگاه منفجر شد و سیزده نفر را کشت.
This is probably wise.	این احتمالاً عاقلانه است.
Tom says he has not heard of Mary yet.	تام می گوید که هنوز از مری خبری نداشته است.
I'm sure you will be able to do the job.	من مطمئن هستم که شما قادر خواهید بود کار را انجام دهید.
Do not forget the milk	شیر را فراموش نکنید
Tom was the next to do so.	تام نفر بعدی بود که این کار را کرد.
That is not my car	اون ماشین من نیست
It's likely to snow tonight.	این احتمال وجود دارد که امشب برف ببارد.
Tom spun on his stool.	تام روی چهارپایه اش چرخید.
I do not have a backyard	من حیاط خلوت ندارم
Tom surprised me very soon.	خیلی زود آمدن تام مرا غافلگیر کرد.
Everyone drank a sip of their drink.	همه جرعه جرعه نوشیدنی خود را می خوردند.
I know that Mary is more beautiful than me.	می دانم که مریم از من زیباتر است.
I thought you were informed	فکر کردم بهت خبر داده شده
Tom told me that he feels happier now.	تام به من گفت که اکنون احساس خوشبختی بیشتری می کند.
I heard you went to see Tom last night.	شنیدم که دیشب به دیدن تام رفتی.
Tom and Mary speak French to each other.	تام و مری با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
Tom took off his socks.	تام جوراب هایش را درآورد.
I know Tom misses you.	می دانم که تام دلتنگ است.
Where did Tom see this?	تام از کجا این اتفاق را دید؟
Tom is really naughty today.	تام امروز واقعا بداخلاق است.
Tom is still under contract.	تام هنوز تحت قرارداد است.
Tom came out slowly and had a few beers with the kids.	تام یواشکی بیرون آمد و با بچه ها چند آبجو خورد.
I do not know if Tom is as stingy as Mary or not?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری خسیس است یا نه؟
I think Tom is ambitious.	من فکر می کنم تام جاه طلب است.
She is tidying up her room now	الان داره اتاقش رو مرتب میکنه
When did you go to Australia with Tom?	چه زمانی با تام به استرالیا رفتید؟
I do not like bread	من نان دوست ندارم
I think Tom and Mary both want to do that tomorrow.	من فکر می کنم تام و مری هر دو می خواهند این کار را فردا انجام دهند.
I know Tom will not be the last to do so.	می دانم که تام آخرین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
They are Tom's friends.	آنها دوستان تام هستند.
Tom was angry with Mary.	تام از دست مری عصبانی بود.
Tom did not attend the ceremony.	تام در مراسم شرکت نکرد.
Tom's approach is somewhat different.	رویکرد تام تا حدودی متفاوت است.
Tom is somewhat responsible for what happened.	تام تا حدودی مسئول آنچه اتفاق افتاده است.
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم تام این کار را عمدا انجام داد.
Even though Tom looks younger than Mary, he is actually a little older.	حتی با وجود اینکه تام از مری جوانتر به نظر می رسد، او در واقع کمی بزرگتر است.
I did not understand you are in a hurry	نفهمیدم عجله داری
Tom said goodbye and went home.	تام خداحافظی کرد و به خانه رفت.
Tom is as busy as ever.	تام مثل همیشه شلوغ است.
Why not do it together?	چرا این کار را با هم انجام نمی دهیم؟
Tom said Mary should have done it today.	تام گفت که مری باید امروز این کار را انجام می داد.
Tom was still a kid in 2013.	تام در سال 2013 هنوز بچه بود.
Tom is probably out.	تام به احتمال زیاد بیرون رفته است.
Tom does not want this.	تام این را نمی خواهد.
The ancient Greeks often wore tunics.	یونانیان باستان اغلب تونیک می پوشیدند.
Why should I tell Tom what to do?	چرا باید به تام بگویم که چه کار کند؟
Tom did not even try to do his homework on time.	تام حتی سعی نکرد تکالیفش را به موقع انجام دهد.
I was upset that the bell rang	از اینکه زنگ نزدی ناراحت شدم
Tom is a talented writer.	تام نویسنده ای با استعداد است.
I can not live with you	من نمیتونم با تو زندگی کنم
I do not think Tom can convince Mary to do this.	من فکر نمی کنم تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom does not intend to be there.	تام قصد ندارد آنجا باشد.
Tom has a short mood.	تام خلق و خوی کوتاهی دارد.
I would really like to spend some time with you.	من واقعاً دوست دارم مدتی را با شما بگذرانم.
I think Tom will not be alone.	من فکر می کنم تام تنها نخواهد بود.
We have three children, three dogs and three cats.	ما سه بچه، سه سگ و سه گربه داریم.
The museum is not open on Sundays.	موزه یکشنبه ها باز نیست.
I have never met Tom.	من هرگز تام را ملاقات نکرده ام.
Tom is not really sick, is he?	تام واقعا مریض نیست، نه؟
Tom said he knew Mary was having a good time in Australia.	تام گفت که می‌دانست مری در استرالیا خوش می‌گذرد.
Let's not worry about something we can not change.	بیایید نگران چیزی نباشیم که نمی توانیم تغییر دهیم.
They have already done the job.	آنها قبلاً کار را تمام کرده اند.
People are afraid to walk here after dark.	مردم از راه رفتن در اینجا پس از تاریکی می ترسند.
Tom is not a lazy kid.	تام بچه تنبلی نیست.
I told Tom I was from Australia.	به تام گفتم که من اهل استرالیا هستم.
This car is worthless	این ماشین بی ارزشه
Please come to light to see you better.	لطفا به نور بیا تا بهتر ببینمت.
Tom is a smart economist.	تام یک اقتصاددان باهوش است.
Tom probably won't do it soon.	تام احتمالاً به زودی این کار را نخواهد کرد.
I knew Tom was a chef.	می دانستم تام آشپز است.
Tom did not think anyone knew Mary.	تام فکر نمی کرد که کسی مری را بشناسد.
Tom drank a sip of esophageal drink.	تام جرعه ای از نوشیدنی مری نوشید.
Tom said it was not he who told Mary he had to do it.	تام گفت این او نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
We can not go back.	ما نمی توانیم به عقب برگردیم.
I borrowed this book from you a few years ago.	این کتاب را چند سال پیش از شما امانت گرفتم.
Tom said he could not give us what we wanted.	تام گفت نمی تواند آنچه را که می خواهیم به ما بدهد.
Tom has a new hobby.	تام سرگرمی جدیدی دارد.
I'm staying in Boston with some friends.	من با چند دوست در بوستون می مانم.
I assure you that I have considered this possibility.	من به شما اطمینان می دهم که این احتمال را در نظر گرفته ام.
He will give you good advice in this regard.	او توصیه های خوبی در این زمینه به شما خواهد داد.
Tom was in the front row.	تام در صف جلوی من بود.
Tom asked for a pen.	تام یک خودکار خواست.
Tom lost more than thirty kilograms.	تام بیش از سی کیلوگرم وزن کم کرد.
It was cold yesterday but it is colder today.	دیروز سرد بود اما امروز سردتر است.
I did not think we would be allowed to do that.	فکر نمی کردم به ما اجازه این کار را بدهند.
Tom enlisted at the age of 18.	تام در 18 سالگی به خدمت سربازی رفت.
In my opinion, the value of the price for which it is not paid.	به نظر من ارزش آن قیمتی که برای آن پرداختی ندارد.
What herbicides do you use?	از چه علف کش هایی استفاده می کنید؟
Tom was a musician.	تام یک رشته موسیقی بود.
We will not forgive any corruption.	ما از هیچ فسادی چشم پوشی نخواهیم کرد.
Tom promised to help me.	تام به من قول داد که کمک کند.
Tom spun to the ball.	تام به توپ چرخید.
I did not know that Tom had told Mary not to do this.	نمی دانستم که تام به مری گفته که این کار را نکن.
I would be disappointed if Tom did not do this.	اگر تام این کار را نمی کرد ناامید می شدم.
I expected Tom to do more.	انتظار داشتم تام کارهای بیشتری انجام دهد.
Tom was not a member of our group.	تام عضو گروه ما نبود.
I do not want them here.	من آنها را اینجا نمی خواهم.
He is stupid.	او احمق است.
He is smarter than the wise.	او زیرک تر از عاقل است.
Can you swim well Tom?	آیا می توانید به خوبی تام شنا کنید؟
I thought Tom had given Mary money, but I was apparently wrong.	من فکر می کردم که تام به مری پول داده است، اما ظاهراً اشتباه می کردم.
After graduating from high school, Tom wants to live in Boston.	تام بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان می خواهد در بوستون زندگی کند.
Tom wanted me to do something for him.	تام از من می خواست برایش کاری انجام دهم.
Tom has always been shy.	تام همیشه خجالتی بوده است.
Tom does not usually wear a hat.	تام معمولا کلاه بر سر نمی گذارد.
Tom gave it to us.	تام آن را به ما داد.
What is your favorite vacation spot?	محل تعطیلات مورد علاقه شما چیست؟
I know Tom is anxious.	می دانم که تام مضطرب است.
You are not allowed to smoke here.	شما مجاز به سیگار کشیدن در اینجا نیستید.
Tom does almost anything for money.	تام تقریباً هر کاری را برای پول انجام می دهد.
Tom warmed the milk.	تام شیر را گرم کرد.
The reason I did not go there was because I thought there would be a lot of people there.	دلیل اینکه من آنجا نرفتم این بود که فکر می کردم افراد زیادی آنجا خواهند بود.
Do not take your eyes off Tom.	چشمت را از تام برندار.
Who is in the classroom?	چه کسی در کلاس درس است؟
Did you give everything to Tom?	آیا همه چیز را به تام دادی؟
I'll be back by 2:30, I promise.	من تا ساعت 2:30 برمی گردم، قول می دهم.
Tom and I did not know we were going to do it ourselves.	من و تام نمی دانستیم که قرار بود خودمان این کار را انجام دهیم.
Did you send money to Tom?	پولی برای تام فرستادی؟
The moth is an adult caterpillar.	پروانه یک کاترپیلار بالغ است.
I did not recognize it.	من آن را تشخیص ندادم.
Tom told me he was going to talk to Mary.	تام به من گفت که قرار است با مری صحبت کند.
Tom seemed interested.	تام علاقه مند به نظر می رسید.
"Is it going to turn on?" 	"آیا قرار است روشن شود؟"
"I hope."	"امیدوارم."
A spoonful of sugar helps to reduce the medicine.	یک قاشق شکر به کم شدن دارو کمک می کند.
Do you think Tom will talk to me?	فکر میکنی تام با من حرف بزنه؟
You did not know I was going to do that, did you?	شما نمی دانستید که من هنوز قصد انجام این کار را داشتم، نه؟
Don't you think yours is better?	فکر نمیکنی مال تو بهتره؟
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
I do not know if Tom really gets here on time.	نمی دانم آیا تام واقعاً به موقع به اینجا می رسد یا خیر.
Tom asked me if I liked math.	تام از من پرسید که آیا ریاضی را دوست دارم؟
Dr. Tom told him he needed to exercise more.	دکتر تام به او گفت که باید بیشتر ورزش کند.
Tom is too old to run for president.	تام برای کاندیداتوری ریاست جمهوری خیلی پیر است.
We do not want anyone to ask questions.	ما نمی خواهیم کسی سوال بپرسد.
Tom knows he does not have much time to live.	تام می داند که زمان زیادی برای زندگی کردن ندارد.
Tom certainly will not do it again.	تام مطمئناً دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom hopes you come sooner.	تام امیدوار است زودتر بیایی.
Stay with me until we get out of the crowd.	تا زمانی که از جمعیت خارج شویم با من بمان.
Let's go see Tom tomorrow.	بیا فردا به دیدن تام برویم.
They began to prepare for possible hostilities.	آنها شروع به آماده شدن برای خصومت های احتمالی کردند.
I do not think Tom has any class today.	من فکر نمی کنم که تام امروز هیچ کلاسی داشته باشد.
I was tired, so I did not do it.	من خسته بودم، پس این کار را نکردم.
Do not make fun of the elderly.	افراد مسن را مسخره نکنید.
Tom told his boss he wanted more pay.	تام به رئیسش گفت که حقوق بیشتری می خواهد.
Tom needs someone to encourage him.	تام به کسی نیاز دارد که او را تشویق کند.
Tom waited for the cheers to go off before announcing the next song.	تام قبل از اینکه آهنگ بعدی را اعلام کند منتظر بود تا تشویق ها خاموش شود.
Tickets are available here for $ 30.	بلیط در اینجا با قیمت 30 دلار موجود است.
The day will come when you will enjoy doing it.	روزی می رسد که از انجام آن لذت خواهید برد.
We can not arrest Tom.	ما نمی توانیم تام را دستگیر کنیم.
Are Mary and Alice sisters?	آیا مری و آلیس خواهر هستند؟
Tom arranged a picnic for the whole office.	تام برای کل دفتر یک پیک نیک ترتیب داد.
It does not matter now	این الان مهم نیست
Islam first arrived in China in the mid-seventh century.	اسلام برای اولین بار در اواسط قرن هفتم به چین رسید.
I wish you hadn't told Tom I hadn't done this yet.	ای کاش به تام نمی گفتی که من هنوز این کار را نکرده بودم.
It does not matter if we do it today or not.	اینکه امروز این کار را انجام دهیم یا نه، مهم نیست.
I think this is a very annoying sound.	من فکر می کنم که این یک صدای بسیار آزار دهنده است.
Tom said he did not think we would even think about doing so.	تام گفت که فکر نمی‌کند ما حتی به انجام این کار فکر کنیم.
Can we trust Tom?	آیا می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
You do not expect me to read, do you?	تو انتظار نداری من بخونم، نه؟
I hope Tom did it himself.	امیدوارم تام خودش رفتار کرده باشد.
Tom ate more of the cake.	تام بیشتر کیک را خورد.
I'm not too busy	من زیاد سرم شلوغ نیست
Tom and Mary said they were tired.	تام و مری گفتند که خسته شده اند.
Tom has two cats. 	تام دو گربه دارد.
One is white and the other is black.	یکی سفید و دیگری سیاه است.
Tom was completely confused.	تام کاملا گیج شده بود.
Do not talk to him while driving.	هنگام رانندگی با او صحبت نکنید.
Tom is absolutely sure of that.	تام کاملاً از آن مطمئن است.
Tom thought his house was deserted.	تام فکر کرد که خانه اش خالی از سکنه است.
I'm not feeling well lately	اخیرا حالم خیلی خوب نیست
I do not know if this will be useful for you or not.	نمی دانم که آیا این برای شما مفید خواهد بود یا خیر.
I am your roommate	من هم اتاقی شما هستم
He knew he was sad, but he could not explain why.	می دانست که او غمگین است، اما نمی توانست دلیل آن را مشخص کند.
The kids in the back seat started reading.	بچه های صندلی عقب شروع به خواندن کردند.
I have an appointment with Tom.	من یک قرار ملاقات با تام دارم.
This is not the way you should do it.	این راهی نیست که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom is getting closer to Mary.	تام به مری نزدیک تر شده است.
Our goal is to complete the project by next spring.	هدف ما این است که پروژه را تا بهار آینده تکمیل کنیم.
Tom is the one who mows the lawn.	تام کسی است که چمن را می کند.
How many concerts did you go to last year?	پارسال چند کنسرت رفتی؟
All cookies are star shaped.	همه کوکی ها به شکل ستاره هستند.
Tom likes to wear the old hat his father gave him.	تام دوست دارد کلاه قدیمی را که پدرش به او داده است بر سر بگذارد.
I did not know Tom was alone.	نمی دانستم تام تنهاست.
Tom is doing homework in his room.	تام در اتاقش مشغول انجام تکالیف است.
Tom is going to be at a party.	تام قرار است در مهمانی باشد.
Tom is looking at the hole.	تام دارد به سوراخ نگاه می کند.
Tom had a hard day.	تام روز کاری سختی داشت.
What should I do to get a library card?	برای دریافت کارت کتابخانه چه باید کرد؟
A button is missing from your jacket.	یک دکمه از ژاکت شما گم شده است.
I wonder if Tom thinks who did it.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند چه کسی این کار را کرده است.
I'll tell you when it's full.	وقتی به تام رسید به اینجا می گویم.
"I would like to dance with you." 	"من دوست دارم با تو به رقص بروم."
Really?	واقعا؟
Tom and Mary look happy.	تام و مری خوشحال به نظر می رسند.
Tom asked me if I had already paid the bill.	تام از من پرسید که آیا قبلاً صورتحساب را پرداخت کرده ام.
I thought I could still do it.	من فکر می کردم که هنوز هم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom has made a very big mistake.	تام یک اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شده است.
The doctor told me I was infertile.	دکتر به من گفت که من نابارور هستم.
I know Tom knows we should not do that.	من می دانم که تام می داند که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tell Tom I have not forgotten him.	به تام بگو من او را فراموش نکرده ام.
Did not come up	بالا نیامد
The bus is air conditioned.	اتوبوس دارای تهویه مطبوع است.
Did you miss Tom?	دلت برای تام تنگ شده بود؟
Tom said he checked everything.	تام گفت که همه چیز را چک کرده است.
Tom asked me a confusing question.	تام یک سوال گیج کننده از من پرسید.
We do not have a crystal ball.	ما یک توپ کریستالی نداریم.
Tom was seriously injured in the accident.	تام در این تصادف به شدت مجروح شد.
This is Tom you have to shout at.	این تام است که باید سرش فریاد بزنی.
I did not know that Tom has a pool.	من نمی دانستم که تام استخر دارد.
Maybe it's time for us to go.	شاید وقت آن رسیده که ما برویم.
You are in danger	شما در خطر هستید
Didn't Tom give you details?	آیا تام جزئیاتی به شما نداد؟
I often wish I could go back and do things differently.	من اغلب آرزو می کنم که می توانستم به عقب برگردم و کارها را متفاوت انجام دهم.
Tom did not seem to know he had to do this.	به نظر می رسید تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom is going to write a book.	تام قرار است کتابی بنویسد.
You do not belong here	تو به اینجا تعلق نداری
Tom agreed to help Mary with her work.	تام موافقت کرد که به مری در کارش کمک کند.
I do not know who built that house.	من نمی دانم چه کسی آن خانه را ساخته است.
You have to do this, don't you?	باید این کار را بکنی، اینطور نیست؟
Tom had to run.	تام مجبور شد بدود.
Tom went to college for three years.	تام به مدت سه سال به کالج رفت.
Tom said he did not believe Mary would actually do it this week.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
Tom did not expect Mary to be at the party.	تام انتظار نداشت مری در مهمانی حضور داشته باشد.
I thought we were on one side.	من فکر می کردم که ما در یک طرف هستیم.
Glad you love me	خوشحالم که دوستم داری
Tom was reluctant to answer.	تام تمایلی به پاسخ دادن نداشت.
I ignored it.	من آن را نادیده گرفتم.
Tom got up with difficulty.	تام به سختی بلند شد.
Tom helps Mary with something.	تام در کاری به مری کمک می کند.
Some people think that a child can not be overestimated.	برخی از مردم فکر می کنند که نمی توان از کودک بیش از حد تعریف کرد.
They are wrestlers.	آنها کشتی گیر هستند.
The doors open automatically.	درها به طور خودکار باز می شوند.
Tom wished he knew Mary's phone number.	تام آرزو کرد که ای کاش شماره تلفن مری را می دانست.
Did Tom say where he went last weekend?	آیا تام گفت آخر هفته گذشته کجا رفت؟
This is a strange question.	این یک سوال عجیب است.
Don't you like that smell?	آیا آن بو را دوست ندارید؟
We would love for you to join us for dinner.	ما دوست داریم برای شام به ما بپیوندید.
I do not think he killed those men.	من فکر نمی کنم او آن مردان را کشته است.
Tom laughs a lot.	تام خیلی می خندد.
Tom built a dog house yesterday.	تام دیروز یک سگ خانه ساخت.
Where do you think you go dressed like that?	فکر میکنی اینطوری لباس پوشیده کجا میری؟
Do not want to turn on the light?	نمی خواهی چراغ را روشن کنی؟
Tom does it again.	تام دوباره این کار را می کند.
I'm not sure when Tom left.	من مطمئن نیستم که تام کی رفت.
Tom no longer listens.	تام دیگر گوش نمی دهد.
I will report you to the police.	من شما را به پلیس گزارش می دهم.
As soon as Tom got there, a lot of people left.	به محض اینکه تام به آنجا رسید، افراد زیادی آنجا را ترک کردند.
Tom thought Mary would be reluctant to do so.	تام فکر کرد که مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
How many times do you intend to do this?	چند بار قصد انجام این کار را دارید؟
I do not know if Tom is rich?	من نمی دانم که آیا تام ثروتمند است؟
I'm sorry. 	متاسفم.
It was just a harmless joke.	این فقط به عنوان یک شوخی بی ضرر بود.
In Japan, the bow is a common etiquette.	در ژاپن، تعظیم یک ادب رایج است.
Tom wonders if Mary will go out with him.	تام به این فکر می کند که آیا مری با او بیرون می رود.
Be sure to pack an extra pair of socks.	مطمئن شوید که یک جفت جوراب اضافی بسته بندی کنید.
The import of rare wild animals into this country is strictly prohibited.	واردات حیوانات وحشی کمیاب به این کشور اکیدا ممنوع است.
Neither Tom nor Mary have a gun.	نه تام و نه مری تفنگ ندارند.
Tom said I looked drunk.	تام گفت من مست به نظر می رسیدم.
You can go to the parking lot with this bus.	با این اتوبوس می توانید به پارکینگ بروید.
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
I felt a little lethargic	احساس کردم کمی بی حال شدم
I know Tom could probably do it well.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I thought Tom would not enjoy it.	من فکر می کردم تام از این کار لذت نمی برد.
I wonder what scared Tom.	من تعجب می کنم که چه چیزی تام را ترسانده است.
The hail was the size of a tennis ball.	تگرگ ها به اندازه توپ تنیس بودند.
Old soldiers never die, they simply disappear.	سربازان قدیمی هرگز نمی میرند، آنها به سادگی محو می شوند.
You do not seem to be as sad as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد غمگین باشید.
Do not forget to feed the dog.	غذا دادن به سگ را فراموش نکنید.
I went to the store yesterday to shop.	دیروز برای خرید به فروشگاه رفتم.
Tom is not sure if Mary will be at the party tonight.	تام مطمئن نیست که مری امشب در مهمانی باشد.
Do you think Tom will help?	آیا فکر می کنید که تام کمک کند؟
I almost did not do that yesterday.	من تقریباً دیروز این کار را نکردم.
The explanations are very detailed and should be simplified.	توضیحات خیلی مفصل هستند و باید ساده شوند.
A big fight broke out with a snowball.	یک دعوای بزرگ با گلوله برفی رخ داد.
Tom will probably never forget this.	تام احتمالا هرگز این را فراموش نخواهد کرد.
I know Tom is a better tennis player than me.	می دانم که تام تنیسور بهتری از من است.
One of your shoes is open.	یکی از کفش های شما باز شده است.
Tom is no stranger	تام غریبه نیست
It's time for us to leave	وقت رفتن ماست
Tom was elected in 2013.	تام در سال 2013 انتخاب شد.
Were you able to catch the ball?	تونستی توپ رو بگیری؟
In December 2015, Egypt elected a new parliament, the first parliament since 2012.	مصر در دسامبر 2015 مجلس جدیدی را انتخاب کرد که اولین پارلمان این کشور از سال 2012 بود.
Tom rarely snores.	تام به ندرت خروپف می کند.
I hope Tom has a good lawyer.	امیدوارم تام وکیل خوبی داشته باشد.
Now is not the time	الان وقت این کار نیست
If you listened, you would understand	اگه گوش میدادی میفهمیدی
Tom doesn't get angry, does he?	تام عصبانی نمی شود، نه؟
Does Tom know we don't want him to do that?	آیا تام می داند که ما نمی خواهیم او این کار را انجام دهد؟
I wish I was brave enough to do this.	ای کاش برای انجام این کار به اندازه کافی شجاع بودم.
Tom knew that Mary could not eat anything that contained nuts.	تام می دانست که مری نمی تواند چیزی بخورد که آجیل در آن باشد.
His English language skills improved rapidly.	مهارت او در زبان انگلیسی به سرعت بهبود یافت.
Your mother and I want you to marry Tom.	من و مادرت می خواهیم با تام ازدواج کنی.
Please do not forget to write the letter.	لطفا نوشتن نامه را فراموش نکنید.
We are waiting for three more people.	ما منتظر سه نفر دیگر هستیم.
We all like to ride bikes.	همه ما دوست داریم دوچرخه سواری کنیم.
Tom hid here in our basement for three days.	تام سه روز اینجا در زیرزمین ما پنهان شد.
Tom may be busy.	تام ممکن است مشغول باشد.
I look forward to seeing Tom next weekend.	انتظار دارم آخر هفته آینده تام را ببینم.
Before you can join a choir, you must take a test.	قبل از اینکه بتوانید به گروه کر بپیوندید، باید یک تست تست داشته باشید.
I know Tom is a tax advisor.	من می دانم که تام یک مشاور مالیاتی است.
Tom was in Australia for business.	تام برای تجارت در استرالیا بود.
Our bus collided with a truck.	اتوبوس ما با یک کامیون برخورد کرد.
Tom will be on the same flight as Mary.	تام در همان پرواز مری خواهد بود.
I'm not sure my parents want me to give it to you.	مطمئن نیستم که والدینم بخواهند آن را به شما بدهم.
He is a professor of biology at Harvard.	او استاد زیست شناسی در هاروارد است.
I did not think you could convince Tom to leave.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را ترک کند.
What happened in the third inning?	در اینینگ سوم چه اتفاقی افتاد؟
Tom never agrees.	تام هرگز رضایت نمی دهد.
Tom loves music, doesn't he?	تام موسیقی را دوست دارد، اینطور نیست؟
Tom is the one who usually does all the talking.	تام کسی است که معمولاً تمام صحبت ها را انجام می دهد.
You can not let this happen.	شما نمی توانید اجازه دهید این اتفاق بیفتد.
Tom is probably doing it right now.	تام احتمالاً در حال حاضر این کار را انجام می دهد.
Some of my friends think Boston is not a safe place to live.	برخی از دوستان من فکر می کنند بوستون مکان امنی برای زندگی نیست.
I always forget things.	من همیشه چیزهایی را فراموش می کنم.
Tom is not my youngest son. 	تام کوچکترین پسر من نیست.
Is John.	جان است.
I thought Tom was going to do this for me.	فکر می کردم تام قرار است این کار را برای من انجام دهد.
Tom is plotting.	تام دارد نقشه می کشد.
The Taj Mahal is beautiful	تاج محل زیباست
I knew we would be fine	میدونستم خوب میشیم
Tom is getting much stronger	تام داره خیلی قوی تر میشه
Tom should have been angry	تام باید عصبانی می شد
I spend about three hours a week cleaning my house.	من حدود سه ساعت در هفته را صرف تمیز کردن خانه ام می کنم.
I did not know that Tom would allow Mary to do this.	نمی دانستم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
Tom said he wished Mary and I had behaved.	تام گفت که ای کاش من و مری خودمان رفتار می کردیم.
I have to be somewhere	من باید جایی باشم
I wear myself out trying to do a lot of things at the same time.	من خودم را فرسوده می‌کنم که همزمان تلاش می‌کنم کارهای زیادی انجام دهم.
No one I know loves Tom.	هیچ کس که من می شناسم تام را دوست ندارد.
Tom did not need to be convinced.	تام نیازی به قانع کردن نداشت.
Is it okay for me to take a day off?	اشکالی ندارد که یک روز مرخصی بگیرم؟
Do you think Tom will ever kiss Mary?	آیا فکر می کنید تام هرگز مری را ببوسد؟
I think Tom is responsible for the nervous breakdown of the esophagus.	به نظر من تام مسئول فروپاشی عصبی مری است.
Mary has beautiful eyes	مریم چشمای قشنگی داره
We lived like this for 30 years	ما 30 سال اینجوری زندگی کردیم
I know exactly how you are	من دقیقا میدونم که تو چه حالی داری
I knew why Tom did it.	می دانستم چرا تام این کار را کرد.
After taking the anger management course, being with Tom was less stressful.	پس از گذراندن دوره مدیریت خشم، بودن در کنار تام کمتر استرس زا بود.
I did not know which button to press	نمیدونستم کدوم دکمه رو فشار بدم
Tom died of overdose of sleeping pills.	تام بر اثر مصرف بیش از حد قرص های خواب درگذشت.
Where does Tom plan to live?	تام قصد دارد کجا زندگی کند؟
Have you ever ridden a camel?	آیا تا به حال شتر سواری کرده اید؟
Where is my computer?	کامپیوتر من کجاست؟
Tom and Mary had marital problems.	تام و مری مشکلات زناشویی داشتند.
Tom tried not to grin.	تام سعی کرد پوزخند نزند.
I know Tom knew Mary did that.	می دانم تام می دانست که مری این کار را کرده است.
Tom is not the only one who intends to stay with us tonight.	تام تنها کسی نیست که قصد دارد امشب با ما بماند.
Tom leaves tomorrow morning.	تام فردا صبح می رود.
Maybe we will never find Tom.	شاید ما هرگز تام را پیدا نکنیم.
Tom wanted to throw all that away.	تام می خواست همه این چیزها را دور بریزد.
Tom had another suggestion.	تام پیشنهاد دیگری داشت.
Tom did not tell me who he was going to meet.	تام به من نمی گفت که قصد ملاقات با چه کسی را دارد.
Not everything was right between Tom and Mary.	همه چیز بین تام و مری درست نشد.
I'm sure Tom never went to Boston.	من مطمئن هستم که تام هرگز به بوستون نرفته است.
Tom is the only man I know of Boston.	تام تنها مردی است که من از بوستون می شناسم.
I have never seen a whale	من تا حالا نهنگ ندیدم
We almost got it.	ما تقریبا آن را دریافت کرده ایم.
Tom is still trying to figure out what needs to be done.	تام هنوز در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام شود.
Tom thought Mary could speak French.	تام فکر کرد که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not know if Tom enjoys doing this.	من نمی دانم که آیا تام از انجام این کار لذت می برد یا نه.
He hurried to his car and overtook me.	به ماشینش شتاب گرفت و از من سبقت گرفت.
We must try to prevent those guys from getting into our fights.	ما باید سعی کنیم از وارد شدن به دعوای ما آن بچه ها جلوگیری کنیم.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not want to completely lose hope of marrying Mary.	تام نمی خواست به طور کامل امید خود را برای ازدواج با مری از دست بدهد.
The letters Tom wrote to Mary were returned.	نامه هایی که تام به مری نوشته بود بازگردانده شد.
Tom did not think you could do it.	تام فکر نمی کرد که شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Do you know where Tom is taking us?	آیا می دانید تام ما را به کجا می برد؟
Tom told me he thought he was going to die soon.	تام به من گفت که فکر می کند به زودی خواهد مرد.
Tom is still overweight, right?	تام هنوز اضافه وزن دارد، اینطور نیست؟
I told Tom what had happened.	به تام گفتم چه اتفاقی افتاده است.
Do you want to see me do it again?	میخوای ببینی دوباره انجامش میدم؟
Maybe Tom does not want us to be there.	شاید تام نمی خواهد ما آنجا باشیم.
I will never talk to you again.	من دیگر هرگز با شما صحبت نمی کنم.
What are today's specials?	ویژه های امروز چیست؟
I'm not sure what I'm going to do after graduation.	من مطمئن نیستم که بعد از فارغ التحصیلی چه خواهم کرد.
Tom is just a beginner, but he is learning fast.	تام فقط یک مبتدی است، اما به سرعت در حال یادگیری است.
Have you ever ridden a jet ski?	آیا تا به حال جت اسکی سوار شده اید؟
I know you can play the clarinet. 	می دانم که می توانی کلارینت بنوازی.
Can you play the saxophone?	آیا می توانی ساکسیفون هم بزنی؟
Tom is scheduled to arrive on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر بیاید.
I do not know what Tom should do.	من نمی دانم تام باید چه کار کند.
He is the one who has a family	اون کسیه که خانواده داره
Things do not always happen as you expect.	چیزها همیشه آنطور که شما انتظار دارید اتفاق نمی افتد.
Tom said Mary would probably not be angry.	تام گفت که مری احتمالاً عصبانی نخواهد شد.
Who told you that Tom knows how to do this?	چه کسی به شما گفت تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom needs to know what he did.	تام باید بفهمد که چه کار کرده است.
Are you not going to introduce your appointment to me?	قرار نیست قرارت را به من معرفی کنی؟
I hope you are not afraid	امیدوارم نترسیدی
How are you?	حالت خوبه تام؟
Tom acted as if he did not know Mary.	تام طوری رفتار کرد که انگار مری را نمی شناسد.
Tom cried softly.	تام به آرامی گریه کرد.
Where is the midwife?	ماما کجاست؟
Lunch is near	نزدیک ناهار است
Tom is the only one who has not been invited to my party.	تام تنها کسی است که به مهمانی من دعوت نشده است.
Tom is visibly blurred.	تام آشکارا مات شده است.
I have not shown this to Tom yet.	من هنوز این را به تام نشان نداده ام.
Tom seemed surprised that Mary had won the award.	به نظر می رسید تام از اینکه مری برنده جایزه شده بود شگفت زده شد.
I think you are a bad father	فکر کنم تو پدر بدی هستی
I told Tom I was not the one who did it.	به تام گفتم من کسی نبودم که این کار را کرد.
This is a very dangerous job.	این یک کار بسیار خطرناک است.
Tom ate the last piece of cake.	آخرین تکه کیک را تام خورد.
Mary is similar to her mother, but her personality is different.	مریم شبیه مادرش است، اما شخصیت او متفاوت است.
Tom and Mary exchanged astonishing glances and did not know what it smelled like.	تام و مری نگاه های متحیرانه ای را با هم رد و بدل کردند و نمی دانستند که چه بویی دارد.
Tom's problems are not over yet.	مشکلات تام هنوز تمام نشده است.
Tom was interviewed for the job.	تام برای آن کار مصاحبه شد.
Tom and Mary were just walking together.	تام و مری فقط با هم قدم می زدند.
You should go to the hospital as soon as possible.	شما باید در اسرع وقت به بیمارستان بروید.
I want an MP3 player.	من یک پخش کننده MP3 می خواهم.
I can not hear anything	من نمی توانم چیزی بشنوم
It was hard to get rid of that coffee stain.	از بین بردن آن لکه قهوه سخت بود.
Tom's dream came true.	رویای تام به حقیقت پیوست.
Tom did not know that Mary needed his help.	تام نمی دانست که مری به کمک او نیاز دارد.
I knew I had to give you a stronger dose.	می دانستم که باید دوز قوی تری به شما می دادم.
Tom asks me to lie to him.	تام از من می خواهد که برای او دروغ بگویم.
I hope you have more cooperation	امیدوارم همکاری بیشتری داشته باشید
Tom says he could not let Mary do that.	تام می گوید که او نمی توانست به مری اجازه این کار را بدهد.
I think Tom is irresponsible.	من فکر می کنم تام بی مسئولیت است.
Tom was carrying a bag.	تام یک کیسه حمل می کرد.
Tom raised his voice.	تام صدایش را بلند کرد.
Tom said he thought Mary was willing to wait.	تام گفت که فکر می کند مری حاضر است صبر کند.
Tom has not been here in the last few days.	تام در چند روز گذشته اینجا نبوده است.
We do not have much in common	ما شباهت زیادی نداریم
I think it 's fun.	فکر می کنم سرگرم کننده باشد.
Tom was very interested in this.	تام علاقه زیادی به این کار داشت.
It is clear that Tom is not interested.	واضح است که تام علاقه ای ندارد.
Why don't you drink something?	چرا چیزی نمی نوشی؟
I have to find a toilet	باید یه دستشویی پیدا کنم
Tom knew Mary was wrong.	تام می دانست که مری اشتباه می کند.
Tom asked Mary what she needed.	تام از مری پرسید که او به چه چیزی نیاز دارد.
Tom thinks his parents are infallible.	تام فکر می کند والدینش خطاناپذیر هستند.
You do not have to do this if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست این کار را انجام دهید.
Tom spends a lot of time in the garden.	تام زمان زیادی را در باغ می گذراند.
I wish Tom was in a hurry	کاش تام عجله می کرد
He is capable of betrayal.	او قادر به خیانت است.
His influence is widespread throughout the country.	نفوذ او در سراسر کشور گسترده است.
You don't even smile	تو حتی لبخند نزدی
Do you want me to take a look at it?	میخوای یه نگاهی بهش بندازم؟
Tom told me he thought Mary was homeless.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی خانمان است.
I know Tom has visited Boston.	می دانم که تام از بوستون دیدن کرده است.
Tom knows he's not going to do that anymore.	تام می داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
I'm not much younger than you	من خیلی از تو کوچکتر نیستم
Tom searched Mary's name in the phone book.	تام نام مری را در دفترچه تلفن جستجو کرد.
Did anyone tell Tom?	کسی به تام گفته؟
Do not try to manipulate me	سعی نکن منو دستکاری کنی
Do you really want to be immortal?	آیا واقعاً می خواهید جاودانه باشید؟
We were constantly connected to electricity.	ما مدام به برق متصل می شدیم.
I was divorced for three years	من سه ساله طلاق گرفتم
I got drunk last night and did something stupid.	دیشب مست شدم و کار احمقانه ای انجام دادم.
Tom and Mary are very comfortable together.	تام و مری با هم خیلی راحت هستند.
I love the sound of the bell.	من عاشق صدای زنگ باد هستم.
Tom did not think Mary was still at home.	تام فکر نمی کرد که مری هنوز در خانه باشد.
I do not like to be disturbed when I work.	دوست ندارم وقتی کار می کنم کسی مزاحم شود.
Everyone here knows that Tom did it.	همه اینجا می دانند که تام این کار را کرده است.
This junk is worthless.	این آشغال بی ارزش است.
Tom returns at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 برمی گردد.
Butterflies were spinning around our heads.	پروانه ها دور سرمان می چرخیدند.
Is it possible to arrange a meeting with us on April 5th or 6th?	آیا می توان در پنجم یا ششم آوریل با ما جلسه ای ترتیب داد؟
More is happening here than it seems.	اینجا بیشتر از چیزی که به نظر می رسد اتفاق می افتد.
Tom asked me to do him a favor. 	تام از من خواست که به او لطفی بکنم.
However, I could not do what he wanted me to do.	با این حال، من نتوانستم آنچه او خواسته بود انجام دهم.
I plan to visit Tom in Boston next weekend.	من قصد دارم آخر هفته آینده از تام در بوستون دیدن کنم.
Tom showed his courage in the face of danger.	تام در مواجهه با خطر شجاعت خود را نشان داد.
Tom said he would be out.	تام گفت که بیرون خواهد بود.
Tom and I got married in October.	من و تام در اکتبر ازدواج کردیم.
Tom does not need my permission.	تام به اجازه من نیاز ندارد.
It has to be something you can do.	باید کاری باشد که بتوانید انجام دهید.
I know Tom had to do it today.	می دانم که تام امروز باید این کار را انجام می داد.
Tom arrived on time.	تام به موقع رسید.
Tom can not keep the secrets of the esophagus.	تام نمی تواند رازهای مری را حفظ کند.
Tom did not intend to let Mary drive.	تام قصد نداشت به مری اجازه رانندگی بدهد.
Tom and Mary love you too.	تام و مری هم تو را دوست دارند.
Tom was the name he used.	تام نامی بود که از آن استفاده کرد.
Tom says there is no chance of firing him.	تام می گوید هیچ شانسی برای اخراج او وجود ندارد.
They accused him of premeditated murder.	آنها او را به قتل عمد متهم کردند.
This was the first time I saw anyone ride a single bicycle.	این اولین باری بود که کسی را می دیدم که سوار تک دوچرخه شود.
Why don't we let Tom go?	چرا تام را رها نمی کنیم؟
There is nothing wrong with not crying	گریه نکن عیبی نداره
I will not do this even this year.	من حتی امسال این کار را نمی کنم.
This is little Tom.	این شخص کوچک تام است.
"Why are you angry with me?" 	"چرا از دست من عصبانی هستی؟"
"I'm not angry with you!"	"از دست تو عصبانی نیستم!"
You do not seem to be too worried.	به نظر نمی رسد خیلی نگران باشید.
Why do you never talk to me?	چرا هیچوقت با من حرف نمیزنی؟
My wife and I have been apart over the years.	من و همسرم در طول این سال ها از هم دور شده ایم.
This is a big loss.	این یک ضرر بزرگ است.
Didn't you know I wanted to do this?	نمیدونستی من میخواستم اینکارو بکنم؟
Tom went to a fortune teller at the city fair and was told that someone would enter his life whose first name starts with "M".	تام نزد یک فالگیر در نمایشگاه شهر رفت و به او گفتند که کسی وارد زندگی او می شود که نام کوچکش با "M" شروع می شود.
I took enough care of my children.	من به اندازه کافی مراقب فرزندانم بودم.
I'm not sure what you're in for.	من مطمئن نیستم که بدانم شما در چه چیزی هستید.
Tom had a right to complain.	تام حق شکایت داشت.
Do you remember where you were at this time last year?	یادت هست پارسال این موقع کجا بودی؟
Tom played the guitar when he was younger.	تام زمانی که جوانتر بود گیتار می زد.
Tom slammed the door angrily.	تام با عصبانیت در را به هم کوبید.
I do not want to know what you are thinking right now.	من نمی خواهم بدانم در حال حاضر به چه چیزی فکر می کنید.
Tom was a lot better skier than I thought.	تام خیلی بهتر از چیزی که فکر می کردم اسکی باز بود.
I guess Tom doesn't tell Mary why he wants to do this.	من گمان می کنم که تام به مری نمی گوید که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me he called you.	تام به من گفت که با تو تماس گرفته است.
I was not surprised when Tom told me that Mary had to do this.	وقتی تام به من گفت که مری باید این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
I'm afraid it's not a good idea.	می ترسم ایده خوبی نباشد.
When was the last time you watered the garden?	آخرین باری که باغچه را آبیاری کردید کی بود؟
Tom and I did not get a chance to talk.	من و تام فرصتی برای صحبت پیدا نکردیم.
Tom especially does not want to go swimming.	تام به خصوص نمی خواهد به شنا برود.
The heat does not seem to bother Tom at all.	به نظر می رسد گرما اصلاً تام را آزار نمی دهد.
I'm sure I know the man from somewhere.	من مطمئنم که آن مرد را از جایی می شناسم.
Tom could not see Mary.	تام نمی توانست مری را ببیند.
Tom could tell Mary was jealous.	تام می توانست بگوید مری حسود است.
Tom believes he has very little carbon footprint.	تام معتقد است که ردپای کربن بسیار کمی دارد.
I do not know how to play the tin whistle.	من بلد نیستم سوت حلبی بازی کنم.
Tom just stared at Mary.	تام فقط به مری خیره شد.
I wish you had told us something before	کاش قبلا چیزی به ما میگفتی
My sister and I are different in every way.	من و خواهرم از هر نظر با هم فرق داریم.
Tom speaks very fast.	تام خیلی سریع صحبت می کند.
The problem is not here	مشکل اینجا نیست
Did you try the cake?	کیک را امتحان کردید؟
Forgive me if I'm not surprised.	اگر تعجب نکردم مرا ببخش.
Many people did not like this change.	بسیاری از مردم این تغییر را دوست نداشتند.
Tom gave me a list of things he wanted to buy from the supermarket.	تام لیستی از چیزهایی که می خواست از سوپرمارکت بخرم به من داد.
Why not decide?	چرا تصمیم نمی گیری؟
I thought the schedule was coming sooner.	فکر می کردم برنامه زودتر رسیدن است.
You are supposed to be happy	تو قراره خوشحال باشی
I do not like the way this room is decorated.	من از نحوه تزئین این اتاق خوشم نمی آید.
Don't you think you would like to work for me?	فکر نمی کنی دوست داری برای من کار کنی؟
Little by little, I think you enjoy being with me.	کم کم دارم فکر می کنم از بودن با من لذت می بری.
Do not forget your toothbrush.	مسواک خود را فراموش نکنید.
When you rely too much on the team, it may reduce your individual competitive instincts.	وقتی بیش از حد به تیم تکیه می کنید، ممکن است غرایز رقابتی فردی شما را کاهش دهد.
What does Tom think of me?	تام در مورد من چه فکری می کند؟
Tom's house has a red roof.	خانه تام سقف قرمز دارد.
He cried all night.	او تمام شب گریه کرد.
Where does all this money come from?	این همه پول از کجا می آید؟
After knocking twice, the police had no choice but to break down the door.	پس از دو بار زدن، پلیس چاره ای جز شکستن در نداشت.
Tom does not want to be like me.	تام نمی خواهد مثل من باشد.
What can I do to arouse the desire of the man I love?	برای برانگیختن میل در مردی که به او علاقه دارم چه کار کنم؟
Why does Tom want to see me?	چرا تام می خواهد من را ببیند؟
I know I should have helped Tom, but I did not have the time.	می دانم که باید به تام کمک می کردم، اما وقتش را نداشتم.
Tom said Mary was probably still cold.	تام گفت که مری احتمالا هنوز سرد است.
I have not taught French since I left Australia three years ago.	از سه سال پیش که استرالیا را ترک کردم، زبان فرانسه را تدریس نکردم.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I thought you said that Tom does this a lot.	فکر کردم گفتی که تام این کار را زیاد انجام می دهد.
What does that poster mean?	اون پوستر یعنی چی؟
Tom said he expected Mary to do it.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را بکند.
I'm in touch with Tom.	من با تام در ارتباط هستم.
Today a stray dog ​​followed Tom home.	امروز یک سگ ولگرد دنبال تام به خانه رفت.
I know Tom has plastered.	من می دانم که تام گچ گرفته است.
Tom drove all the way from Boston just for my birthday party.	تام تمام مسیر را از بوستون فقط برای جشن تولد من رانندگی کرد.
You owe it to those who depend on you.	انجام این کار را مدیون کسانی هستید که به شما وابسته هستند.
Tom is dominant, is not he?	تام مسلط است، اینطور نیست؟
Tom wants to know why Mary did not do this.	تام می خواهد بداند چرا مری این کار را نکرد.
I had to do this for Tom.	من مجبور بودم این کار را برای تام انجام دهم.
Tom is not new here	تام اینجا تازه کار نیست
I do not have a computer	من کامپیوتر ندارم
Tom saved your life	تام جان شما را نجات داد
I was heartbroken when I heard this.	وقتی این را شنیدم دلم گرفت.
We protected Tom.	ما از تام محافظت کردیم.
I was not bored	حوصله خوردن نداشتم
The Mississippi River is deep and wide.	رودخانه می سی سی پی عمیق و گسترده است.
Tom opened the door and told Mary that John was not at home.	تام در را باز کرد و به مری گفت که جان در خانه نیست.
It will be difficult to convince Tom to join us.	متقاعد کردن تام برای همراهی با ما سخت خواهد بود.
Many people think I'm crazy.	خیلی ها فکر می کنند من دیوانه هستم.
Tom said he wants to meet you.	تام گفت که می خواهد با شما ملاقات کند.
No matter what you do, do not press this button.	مهم نیست که چه کاری انجام می دهید، این دکمه را فشار ندهید.
I have to get help from Tom.	من باید از تام کمک بگیرم.
Tom poured all the water out of the bottle.	تام تمام آب را از بطری بیرون ریخت.
Tom is aware of the situation.	تام از وضعیت آگاه است.
A party upstairs kept me awake until last night.	نوعی مهمانی در طبقه بالا مرا تا یک شب گذشته بیدار نگه داشت.
You should have seen Tom's face when I told him about what Mary did.	وقتی به او در مورد کاری که مری انجام داد گفتم باید چهره تام را می دیدی.
Tom said he thought I was the right person for the job.	تام گفت که فکر می کند من فرد مناسبی برای این کار هستم.
Tom is not who I thought he was.	تام اون کسی نیست که من فکر می کردم.
Ask me anything you want to know about Tom.	هر چیزی که می خواهید در مورد تام بدانید از من بپرسید.
Tom was not the one who convinced Mary that he had to learn how to do this.	تام کسی نبود که مری را متقاعد کرد که باید یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not know why this happened.	تام نمی داند چرا این اتفاق افتاد.
Tom went to Boston to study mechanical engineering.	تام برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک به بوستون رفت.
Tom was not telling the truth about where he was.	تام در مورد جایی که بوده حقیقت را نمی گفت.
What is your main reason for studying French?	دلیل اصلی شما برای مطالعه زبان فرانسه چیست؟
Corporal punishment is still legal in many countries.	تنبیه بدنی هنوز در بسیاری از کشورها مجاز است.
I do not know when Tom is going to do this.	من نمی دانم کی قرار است تام این کار را انجام دهد.
Tom and I have three children.	من و تام سه فرزند داریم.
Tom is a good father.	تام پدر خوبی است.
Tom told me he did not want to go to Australia.	تام به من گفت که نمی‌خواهد به استرالیا برود.
I confused you with your brother	من تو را با برادرت اشتباه گرفتم
I'm afraid this is out of the question.	من می ترسم که این موضوع دور از ذهن باشد.
That's what Tom asked me.	تام همین را از من پرسید.
I do whatever you do	من هر کاری که تو بکنی انجام میدم
Tom knocked on the package.	تام در بسته را زد.
Do not twist my words	حرف های من را پیچ و تاب نکن
Tom will learn to drive this summer.	تام این تابستان رانندگی را یاد خواهد گرفت.
Tom will not go back there	تام اونجا برنمیگرده
Tom put on his coat and gloves.	تام کت و دستکشش را پوشید.
I know Tom and Mary are as happy as I am.	می دانم که تام و مری به اندازه من خوشحال هستند.
Do it delicately	با ظرافت انجامش بده
We have to take a blood sample	باید نمونه خون بگیریم
I still think Tom can help.	من هنوز فکر می کنم تام می تواند کمک کند.
Tom poured himself a glass of water.	تام برای خودش لیوان آب ریخت.
Tom looks incredible.	تام باورنکردنی به نظر می رسد.
A good biography is interesting and informative.	بیوگرافی خوب جالب و آموزنده است.
Tom behaves as if he is very drunk.	تام طوری رفتار می کند که انگار خیلی مست است.
"I wish you could do that," Tom said.	تام گفت که ای کاش می توانستی این کار را انجام دهی.
You are going to be a grandfather	تو قراره پدر بزرگی بشی
Tom will stop.	تام متوقف خواهد شد.
I have been thinking about doing this for a long time.	مدت زیادی است که به انجام این کار فکر می کنم.
Does Tom realize he can die in prison?	آیا تام متوجه می شود که می تواند در زندان بمیرد؟
The weather is not good today	امروز هوا خوب نیست
Tom put the baby in his cradle.	تام بچه را در گهواره اش گذاشت.
Tom tried to get rid of the evidence.	تام سعی کرد از شر شواهد خلاص شود.
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
I have never seen you look so nervous.	من هرگز ندیده بودم که شما اینقدر عصبی به نظر برسید.
As far as this is concerned, I am quite satisfied.	تا آنجا که به این موضوع مربوط می شود، من کاملا راضی هستم.
That tribe worshiped their ancestors.	آن قبیله اجداد خود را می پرستند.
Tom does not like science, but Mary does.	تام علم را دوست ندارد، اما مری دوست دارد.
I hope Tom does not create another scene.	امیدوارم تام دیگر صحنه ای ایجاد نکند.
Tom is the man Mary is interested in.	تام مردی است که مری به او علاقه مند است.
Tom is waiting for you now.	تام اکنون منتظر شماست.
Tom looked at the fire.	تام به آتش نگاه کرد.
Tom looks dangerous.	تام خطرناک به نظر می رسد.
Tom is studying in the afternoon.	تام بعد از ظهر درس می خواند.
This is no one's land	اینجا سرزمین هیچکس نیست
Tom was surprised when I told him he did not have to do this.	وقتی به او گفتم که مجبور نیست این کار را بکند، به نظر تام متعجب شد.
I am vaguely familiar with it.	من به طور مبهم با آن آشنا هستم.
Tom may sing.	تام ممکن است آواز بخواند.
I do not want to enter the water so that the lifeguard can do his job.	من نمی خواهم وارد آب شوم تا ناجی غریق به انجام وظیفه بپردازد.
Does Tom know you were born in Boston?	آیا تام می داند که شما در بوستون به دنیا آمده اید؟
Tom is a simple country man.	تام یک مرد روستایی ساده است.
Tom has a big mustache.	تام سبیل بزرگی دارد.
This postcard is not for you	این کارت پستال برای شما نیست
Tom has something in his pocket.	تام چیزی در جیبش دارد.
I'm waiting for Tom to leave.	من می مانم تا تام برود.
Tom has a way with words.	تام با کلمات راهی دارد.
You said you were going to Boston with me.	گفتی که با من به بوستون می روی.
I often sit on the porch and study in the afternoon.	من اغلب در ایوان می نشینم و بعد از ظهر مطالعه می کنم.
I knew Tom was lying.	می دانستم که تام دروغ می گوید.
I sometimes take time off from work to watch the Super Bowl.	من گاهی اوقات برای تماشای Super Bowl از کار مرخصی گرفته ام.
Tom hid the stolen money in a cardboard box in his basement.	تام پول های دزدیده شده را در یک جعبه مقوایی در زیرزمین خود پنهان کرد.
Tom said he wanted to see Mary.	تام گفت که می خواهد به دیدن مری برود.
Tom is not as young as you.	تام به اندازه تو جوان نیست.
I was surprised that Tom could not do it better than he did.	من تعجب کردم که تام نمی تواند این کار را بهتر از او انجام دهد.
Tom didn't really need to do that.	تام در واقع نیازی به انجام این کار نداشت.
Tom tells Mary not to do this.	تام به مری می گوید که این کار را نکن.
Tom has ruined everything.	تام همه چیز را به هم ریخته است.
Tom is weeding his garden.	تام در حال علف‌کش کردن باغش است.
Do Tom and Mary like to listen to some kind of music?	آیا تام و مری دوست دارند به یک نوع موسیقی گوش دهند؟
This new car is our French teacher.	این ماشین جدید معلم فرانسوی ماست.
I am the law	من قانون هستم
It takes about ten minutes from here to the train station.	از اینجا تا ایستگاه قطار حدود ده دقیقه طول می کشد.
He was driving you crazy, right?	داشت دیوونت می کرد، نه؟
Someone I know no longer buys CDs.	کسی که من می شناسم دیگر سی دی نمی خرد.
Tom works as a sailing instructor.	تام به عنوان مربی قایقرانی کار می کند.
I'm not thirsty right now	من الان تشنه نیستم
I have to do it myself.	من مجبورم این کار را خودم انجام دهم.
Tom should help Mary more.	تام باید بیشتر به مری کمک کند.
I eat my breakfast at seven o'clock.	صبحانه ام را ساعت هفت می خورم.
I did not get home on time for dinner.	برای شام به موقع به خانه نرسیدم.
Tom cried when his son graduated.	تام هنگام فارغ التحصیلی پسرش گریه کرد.
I have been here for a week.	من یک هفته است که اینجا هستم.
I'm waiting in front	من از جلو منتظرم
Tom is not good at math, is he?	تام در ریاضیات خوب نیست، نه؟
Tom and Mary claim to know why John did it.	تام و مری ادعا می کنند که می دانند چرا جان این کار را کرد.
Stop playing and come inside.	دست از بازی بردارید و بیا داخل.
I carelessly dropped the pot.	بی احتیاطی یک گلدان را انداختم.
We are all made of foil.	همه ما از فویل تمام شده ایم.
It was not a 100 yen coin, it was a bottle cap.	سکه 100 ینی نبود، درب بطری بود.
Tom knew nothing about the accident.	تام اصلاً از تصادف چیزی نمی دانست.
You would be very disappointed if Tom did that, right?	اگر تام این کار را می کرد بسیار ناامید خواهید شد، اینطور نیست؟
Tom told me that he did not know Mary very well.	تام به من گفت که مری را خیلی خوب نمی شناسد.
I was surprised when you knocked on the door unexpectedly.	وقتی در به طور غیرمنتظره ای به هم کوبید، من را متعجب کرد.
I am currently planning to stay at a hotel.	فعلا قصد اقامت در هتل را دارم.
Oranges are bigger than tangerines.	پرتقال بزرگتر از نارنگی است.
Tom retired at age 65.	تام در 65 سالگی بازنشسته شد.
Tom is an experienced diver.	تام یک غواص با تجربه است.
There is no mention of it here	اینجا هیچ اشاره ای به آن نشده است
You need a ticket to travel by bus.	برای سفر با اتوبوس به بلیط نیاز دارید.
Doing so will probably be tedious.	انجام این کار احتمالاً خسته کننده خواهد بود.
Wait Tom	صبر کن تام
Who does Tom want to take to the dance?	تام می خواهد چه کسی را به رقص ببرد؟
I do not wash my hair in the morning.	من موهایم را صبح نمی شوم.
Tom told Mary he was miserable in Australia.	تام به مری گفت که در استرالیا بدبخت شده است.
Tom has been nominated before.	تام قبلا نامزد کرده است.
I knew Tom was wrong about Mary.	می دانستم که تام در مورد مری اشتباه می کند.
I saw that Tom is serious.	دیدم که تام جدی است.
Tom thought Mary would remember him.	تام فکر کرد که مری او را به یاد خواهد آورد.
Tom and Mary went for a lovely moonlit walk on the beach.	تام و مری برای پیاده روی عاشقانه مهتابی در ساحل رفتند.
I was not satisfied with what I saw.	از چیزی که دیدم راضی نبودم.
Tom and Mary are the same size.	تام و مری هم اندازه هستند.
He deliberately put him in danger.	او عمداً او را در معرض خطر قرار داد.
Tom thinks Mary will be in Boston next weekend.	تام فکر می کند که مری آخر هفته آینده در بوستون خواهد بود.
Do you want to tell Tom go or me?	میخوای به تام بگی بره یا من؟
Look at those black clouds, it is raining	به آن ابرهای سیاه نگاه کن داره بارون میاد
His life hangs in the balance.	زندگی او به یک نخ آویزان است.
Tom called to ask if he could do anything to help.	تام زنگ زد تا بپرسد آیا کاری می تواند برای کمک انجام دهد.
Tom is irresistible.	تام مقاومت ناپذیر است.
This year we have a good crop of tomatoes.	امسال محصول خوبی از گوجه فرنگی داریم.
Would you like to eat out?	آیا دوست دارید بیرون غذا بخورید؟
I doubt Tom can swim.	من شک دارم که تام بتواند شنا کند.
Tom looks friendly.	به نظر می رسد تام دوستانه است.
I wonder what made Tom change his mind.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام نظرش را تغییر دهد.
A large pillar blocks the view of the lake.	یک ستون بزرگ جلوی دید دریاچه را گرفته است.
is it possible?	آیا امکان پذیر است؟
Tom did the rest.	تام بقیه کارها را انجام داد.
Tom was polite to me.	تام با من مودب بود.
This year is going to be prosperous	امسال قراره پر رونق باشه
I did not think we could count on Tom.	فکر نمی کردم بتوانیم روی تام حساب کنیم.
Do not do anything else to Tom.	هیچ چیز دیگری به تام نده.
I think Tom is much friendlier than Mary.	من فکر می کنم که تام بسیار دوستانه تر از مری است.
How do you plan to make your mark on the world?	چگونه برنامه ریزی می کنید که نشان خود را در جهان بگذارید؟
I'm trying to find help.	من سعی می کنم کمکی پیدا کنم.
Tom entered the conference room.	تام وارد اتاق کنفرانس شد.
I wonder how long Tom has been here.	من تعجب می کنم که تام چند وقت است اینجاست.
Did Tom go to Boston?	آیا تام به بوستون رفته است؟
You are the only one who can not do this.	شما تنها کسی هستید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
This is not a way to talk to a customer.	این راهی برای صحبت با مشتری نیست.
Tom is having a good time, right?	تام داره خوش می گذره، نه؟
I know Tom is a little younger than your daughter.	من می دانم که تام کمی از دختر شما کوچکتر است.
Tom heard that Mary had a cold.	تام شنید که مری سرما خورده است.
No one will ever escape from this prison.	هیچ کس هرگز از این زندان فرار نمی کند.
Tom did not slow down.	تام سرعتش را کم نکرد.
I do not think you dare	فکر نمی کنم جراتش را داشته باشی
Tom may make mistakes.	تام ممکن است اشتباهاتی داشته باشد.
We must get rid of Tom.	ما باید از شر تام خلاص شویم.
Tom was making a sandwich when Mary entered the kitchen.	تام در حال درست کردن ساندویچ بود که مری وارد آشپزخانه شد.
It is better not to ask him for advice.	بهتر است از او مشاوره نخواهید.
Tom said Mary had already been arrested.	تام گفت که مری قبلاً دستگیر شده است.
Tom pretended not to know Mary's email address.	تام وانمود کرد که آدرس ایمیل مری را نمی داند.
I do not have to do anything else.	من مجبور نیستم کار دیگری انجام دهم.
It will not be easy for us to find Tom.	پیدا کردن تام برای ما آسان نخواهد بود.
I'm buying a new Tom.	من یک تام جدید می خرم.
Tom probably did.	تام احتمالا این کار را کرده است.
Tom could do nothing for Mary.	تام نتوانست کاری برای مری انجام دهد.
There is still a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
She is seventeen years old	اون هفده سالشه
Tom met Mary at work.	تام در محل کار با مری آشنا شد.
Tom chose the right moment to go.	تام لحظه مناسبی را برای رفتن انتخاب کرد.
Tom said Mary could speak French.	تام گفت که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I think Tom is about half Mary's age.	فکر می کنم تام تقریباً نصف سن مری است.
Tom is very kind.	تام کاملاً مهربون است.
I think we'd better take you home	فکر کنم بهتره برسونمت خونه
I know it is unlikely that anyone will know me.	می دانم که بعید است کسی مرا بشناسد.
Tom and Mary both lied.	تام و مری هر دو دروغ گفتند.
This is the room where the body was found.	این همان اتاقی است که جسد در آن پیدا شد.
What was Tom's job?	تام در چه شغلی بود؟
I am someone who needs help.	من کسی هستم که به کمک نیاز دارم.
Tom wanted to be able to play like Mary Yukle.	تام می خواست بتواند مانند مری یوکلل بازی کند.
I'm glad we did that together.	خوشحالم که این کار را با هم انجام دادیم.
Didn't you see Tom?	تام را ندیدی؟
I can see why you want to stay	میتونم ببینم چرا میخوای بمونی
I drank a little too much wine.	کمی شراب زیاد خوردم.
Notes are at the bottom of the page.	یادداشت ها در پایین صفحه هستند.
Tom thought that Mary would probably not come to his party.	تام فکر کرد که مری احتمالاً به مهمانی او نخواهد آمد.
Does Tom have gray hair?	آیا تام موهای خاکستری دارد؟
I can not go to work by car.	من نمی توانم با ماشین به سر کار بروم.
When elephants fight, the grass is always trampled.	وقتی فیل ها دعوا می کنند، علف ها همیشه پایمال می شوند.
This castle can be visited all year round.	این قلعه در تمام طول سال قابل بازدید است.
Tom insisted he was not the one to do it.	تام اصرار داشت که او کسی نبود که این کار را کرد.
Tom died in October.	تام در اکتبر درگذشت.
Who is behind this?	چه کسی پشت این ماجراست؟
I'm going home today	امروز قراره برگردم خونه
I think Tom cheated on his French test.	من فکر می کنم تام در آزمون فرانسوی خود تقلب کرده است.
Tom asked Mary if she could borrow some money from him.	تام از مری پرسید که آیا می تواند از او مقداری پول قرض کند.
You have to let them go.	شما باید آنها را رها کرده باشید.
This is a bad omen.	این یک فال بد است.
I always knew Tom was a nuisance.	من همیشه می دانستم تام یک دردسر ساز است.
I tried to be as quiet as I could.	سعی کردم تا جایی که میتوانم ساکت باشم.
I gave my old bicycle to Tom.	دوچرخه قدیمی ام را به تام دادم.
Maybe you should go and see what Tom is doing.	شاید بهتره بری ببینی تام داره چیکار میکنه.
I know Tom can do it if he turns his mind to it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر او ذهن خود را به آن معطوف کند.
You thought Tom would win, wouldn't you?	فکر می کردی تام برنده می شود، نه؟
I tried not to get angry	من سعی کردم عصبانی نشم
This is not quantity but quality.	این کمیت نیست بلکه کیفیت مهم است.
I thought I asked you to take out the trash.	فکر کردم از تو خواسته ام که زباله ها را بیرون بیاوری.
Is there a condition in the lease in this regard?	آیا شرطی در اجاره نامه در این خصوص وجود دارد؟
I can not attend the conference.	من نمی توانم در کنفرانس شرکت کنم.
I'm going to leave a day earlier	قراره یه روز زودتر برم
Tom was just talking over his head.	تام فقط از بالای سرش صحبت می کرد.
Tom is not really my boyfriend.	تام واقعا دوست پسر من نیست.
This is the last thing I remember.	این آخرین چیزی است که به یاد دارم.
The road is parallel to the river.	جاده موازی رودخانه است.
In preparation for the portrait painting, my friend takes a lot of pictures to study the subject closely.	در آماده سازی برای نقاشی پرتره، دوست من عکس های زیادی می گیرد تا موضوع را از نزدیک مطالعه کند.
I did not ask you what you thought	ازت نپرسیدم نظرت چیه
Tom and Mary never told each other how they felt.	تام و مری هرگز به یکدیگر نگفتند که چه احساسی دارند.
We are lecturers	ما سخنرانی نویس هستیم
I thought Tom was coming.	فکر می کردم تام می آید.
Tom prepares for the exam.	تام برای امتحان آماده می شود.
Tom did not have to cancel his vacation.	تام مجبور نبود تعطیلاتش را کنسل کند.
Tom has solved everything.	تام همه چیز را حل کرده است.
We do not need any other volunteers, but we can use some extra money.	ما به هیچ داوطلب دیگری نیاز نداریم، اما می‌توانیم از مقداری پول بیشتر استفاده کنیم.
Tom wants to help us.	تام می خواهد به ما کمک کند.
Mary is incredibly attractive.	مریم فوق العاده جذاب است.
About thirty yards ahead.	حدود سی یارد جلوتر است.
We did not fish much today.	ما امروز خیلی ماهی صید نکردیم.
Tom died in 2013.	تام در سال 2013 درگذشت.
He is skilled in raising capital.	او در جمع آوری سرمایه مهارت دارد.
I thought you said Tom did not win.	فکر کردم گفتی تام برنده نشد.
You are the only one who understands my feelings.	تو تنها کسی هستی که احساس من را درک می کنی.
I had to help Tom yesterday morning.	دیروز صبح باید به تام کمک می کردم.
I'm so sorry. 	خیلی متاسفم.
I did not intend to kick you	قصد لگد زدن به تو را نداشتم
Tom went on a camping trip with a friend.	تام با یکی از دوستانش به یک سفر کمپینگ رفت.
Tom and Mary were both injured.	تام و مری هر دو مجروح شدند.
Tom was not surprised that Mary had a motorcycle.	تام از اینکه مری موتورسیکلت داشت تعجب نکرد.
Speak French safely. 	با خیال راحت به فرانسوی صحبت کنید.
Here everyone can understand French.	اینجا همه می توانند فرانسوی را بفهمند.
I did not see a cat in this whole trip.	من در تمام این سفر یک گربه ندیدم.
Its punishment is the crime of death.	مجازات آن جرم اعدام است.
I wish you would show me how to do this.	کاش به من نشان می دادید که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is responsible for everything.	تام مسئول همه چیز است.
The sky became so dark that it was as if the sun had set.	آسمان چنان تاریک شد که انگار خورشید غرق شده بود.
Does Tom know what time Mary is off?	آیا تام می داند که ساعت منع آمد و شد مری چند است؟
Whatever you do, do not try to beat Tom.	هر کاری که می کنید، سعی نکنید تام را بزنید.
Tom was a kind and compassionate man who was loved by everyone who knew him.	تام مردی مهربان و مهربان بود که همه کسانی که او را می شناختند او را دوست داشتند.
I will not fire Tom.	من تام را اخراج نمی کنم.
Was Tom cohesive?	آیا تام منسجم بود؟
I am part of a committee that is investigating this issue.	من بخشی از کمیته ای هستم که این مشکل را بررسی می کند.
Tom is not the only one who did not know that Mary had moved to Australia.	تام تنها کسی نیست که نمی‌دانست مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
It did not look right.	درست به نظر نمی رسید.
Tom began to moan.	تام شروع کرد به ناله کردن.
Tom asked Mary about her grandmother.	تام از مری در مورد مادربزرگش پرسید.
I was watching TV while eating.	وقتی غذا می خوردم تلویزیون تماشا می کردم.
Tom is not wearing a hat.	تام کلاه بر سر ندارد.
Tom is the only one who works for us and can do it for you.	تام تنها کسی است که برای ما کار می کند و می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
If I told you once, I told you a thousand times.	اگر یک بار به شما گفته باشم، هزار بار به شما گفته ام.
Many people do not understand cats.	بسیاری از مردم گربه ها را درک نمی کنند.
I do not think you will die today	فکر نمیکنم امروز بمیری
All Tom does is give me orders.	تنها کاری که تام انجام می دهد این است که به من دستور دهد.
Tom is probably not alone in his room.	تام احتمالا در اتاقش تنها نیست.
I did not expect such a good gift from you	انتظار چنین هدیه خوبی از شما نداشتم
Tom did not have to speak so loudly.	تام مجبور نبود آنقدر بلند صحبت کند.
Tom just went to school.	تام همین الان به مدرسه رفت.
Tom probably does not cry much.	تام احتمالاً زیاد گریه نمی کند.
Sorry we can not come.	متاسفم که نمی توانیم بیاییم.
Why is freshly baked bread so good?	چرا نان تازه پخته شده اینقدر خوب است؟
This is how Tom spends most of his time.	تام بیشتر وقت خود را اینگونه می گذراند.
I want to make sure Tom knows how to do this.	من می خواهم مطمئن شوم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and I refused to hug.	من و تام از بغل کردن خودداری کردیم.
Tom has no plans to do so.	تام هیچ برنامه ای برای این کار ندارد.
It took a long time for Japanese imports to penetrate US consumer markets.	مدت زیادی طول کشید تا واردات ژاپنی به بازارهای مصرف آمریکا نفوذ کند.
Tom thinks this place is deserted.	تام فکر می کند این مکان خالی از سکنه است.
I do not intend to buy this shirt.	من قصد خرید این پیراهن را ندارم.
You didn't think Tom would do that here, did you?	فکر نمی کردی تام اینجا این کار را انجام دهد، نه؟
There was no money for food	پولی برای غذا نبود
The ground was full of fallen leaves.	زمین پر از برگ های ریخته شده بود.
I'm worried about my health.	من نگران وضعیت سلامتی تام هستم.
Tom does not miss, does he?	تام دلتنگ نیست، نه؟
Why don't you come once in a while?	چرا یه وقتایی نمیای سر بزنی؟
Worst of all, heavy rain began to fall.	بدتر از همه، باران شدید شروع به باریدن کرد.
I wanted to know if you could lift me up, if not a big problem.	میخواستم بدونم که آیا میتوانی من را بالا ببری، اگر مشکل زیادی نیست.
Tom makes great cookies.	تام کوکی های عالی درست می کند.
You do not seem to be doing what Tom asked you to do.	به نظر نمی رسد آنچه را تام از شما خواسته است انجام دهید.
I really can not do this.	من واقعا نمی توانم این کار را انجام دهم.
They are against animal abuse.	آنها مخالف حیوان آزاری هستند.
It is not moral	اخلاقی نیست
If you do not need it, do not buy it.	اگر به آن نیاز ندارید، آن را نخرید.
Tom is too big	تام خیلی بزرگه
I know Tom is a teacher.	من می دانم که تام یک معلم است.
I can not be alone here.	من نمی توانم اینجا تنها باشم.
Tom said he thinks it would be impossible to do so before next Monday.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار قبل از دوشنبه آینده غیرممکن است.
Tom knows a lot about classical music.	تام در مورد موسیقی کلاسیک چیزهای زیادی می داند.
Tom learned French at school.	تام زبان فرانسه را در مدرسه یاد گرفت.
My whole body was a big bruise after playing rugby.	تمام بدنم بعد از بازی راگبی یک کبودی بزرگ بود.
Tom and Mary both arrived late.	تام و مری هر دو دیر به اینجا رسیدند.
Tom is looking forward to seeing you soon.	تام مشتاقانه منتظر است تا شما را به زودی ببیند.
Are you not looking for a job?	دنبال کار نمیگردی؟
Maybe Tom is reading a novel.	شاید تام در حال خواندن یک رمان است.
I do not think anyone is disappointed.	فکر نمی کنم کسی ناامید شده باشد.
Tom's having a surprise party for Mary tonight.	تام امشب یک مهمانی غافلگیرکننده برای مری در محل خود دارد.
I wish you would stop making fun of me	کاش از مسخره کردن من دست بر می داشتی
Tom drank a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه نوشیده است.
Do not talk to anyone about this	در این مورد با کسی صحبت نکن
I think Tom will never be famous.	من فکر می کنم تام هرگز مشهور نخواهد شد.
You are not dead	تو نمرده ای
Want to see a picture of Tom?	آیا می خواهید عکسی از تام ببینید؟
One of Tom's dogs collided with the car.	یکی از سگ های تام با ماشین برخورد کرد.
Tom gave everything to Mary.	تام همه چیز را به مری داد.
Tom told me he was tempted to do so.	تام به من گفت که وسوسه شده که این کار را انجام دهد.
If you do, you will only make things worse.	اگر این کار را بکنید فقط اوضاع را بدتر خواهید کرد.
I wish my children were as successful as you.	کاش بچه های من هم مثل شما موفق بودند.
Do not underestimate the enemy.	دشمن را دست کم نگیرید.
Tom does not look as old as Mary does.	به نظر می رسد تام به اندازه ای که مری به نظر می رسد پیر نیست.
I know Tom will do it again.	من می دانم که تام این کار را دوباره انجام خواهد داد.
Tom said he hopes Mary will be allowed to do so.	تام گفت که امیدوار است به مری اجازه انجام این کار داده شود.
You are one of the richest men in town.	شما یکی از ثروتمندترین مردان شهر هستید.
Please stay as long as you want.	لطفا تا زمانی که می خواهید بمانید.
Tom is the envy of the local art community.	تام مورد حسادت جامعه هنری محلی است.
I have never been so scared	هیچ وقت اینقدر نترسیده بودم
Tom left Australia in early October.	تام استرالیا را در اوایل اکتبر ترک کرد.
Tom's condition is still critical.	وضعیت تام همچنان وخیم است.
Tom said he was homeless.	تام گفت که او بی خانمان است.
Tom usually does not do this for me.	تام معمولا این کار را برای من انجام نمی دهد.
I do not want to tell Tom that I was in Boston.	من نمی خواهم به تام بگویم که در بوستون بودم.
I'm trying to find a way	دارم سعی میکنم راهی پیدا کنم
I think Tom misses.	من فکر می کنم که تام دلتنگ است.
Tom can not do that in an hour.	تام در عرض یک ساعت نمی تواند این کار را انجام دهد.
I want to know what time you plan to do this.	می خواهم بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید.
I do not have any travel plans at this time.	در حال حاضر برنامه ای برای سفر ندارم.
I knew Tom was not going to do that.	من می دانستم که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
Is it good for you if we continue this conversation in French?	اگر این گفتگو را به زبان فرانسوی ادامه دهیم برای شما خوب است؟
You are the most beautiful girl I have ever seen	تو زیباترین دختری هستی که تا به حال دیدم
I wanted to get a tattoo on my chest, but everyone told me it was a stupid idea.	می‌خواستم روی سینه‌ام خالکوبی کنم، اما همه به من گفتند که این ایده احمقانه‌ای است.
Maryam divorced her husband two years ago.	مریم دو سال پیش از شوهرش جدا شد.
Tom and Mary have improved in playing the trumpet since the last time I heard them play.	تام و مری از آخرین باری که نواختن آنها را شنیدم در نواختن ترومپت بهتر شده اند.
Tom told Mary he had no plans to stay in Australia for long.	تام به مری گفت که قصد ندارد مدت زیادی در استرالیا بماند.
I found the food very fatty.	غذا را خیلی چرب دیدم.
Tom looked a little big.	تام کمی گنده به نظر می رسید.
Tom and Mary both have cars.	تام و مری هر دو ماشین دارند.
It was a dead end.	این یک بن بست بود.
I probably do not cry	من احتمالا گریه نمی کنم
Tom plays drums very well.	تام خیلی خوب درام می نوازد.
It was yesterday that Tom broke the window.	دیروز بود که تام پنجره را شکست.
I know Tom is a university graduate.	می دانم که تام فارغ التحصیل دانشگاه است.
Tom regretted hurting Mary's feelings.	تام از جریحه دار کردن احساسات مری پشیمان شد.
I took a lot of pictures while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم عکس های زیادی گرفتم.
The last time I did this, I was still in kindergarten.	آخرین باری که این کار را کردم هنوز در مهدکودک بودم.
I told Tom not to give up.	به تام گفتم تسلیم نشو.
I'm glad I was not there.	خوشحالم که آنجا نبودم.
Tom is playing Frisbee.	تام در حال بازی فریزبی است.
Tom was charged with murder.	تام به قتل متهم شد.
I knew it was not true	میدونستم درست نیست
I do not know if Tom knew we had to do this?	نمی دانم آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom's wife is almost as ugly as him.	همسر تام تقریباً به اندازه او زشت است.
Now that I wanted to see	حالا که دوست داشتم ببینم
We can not meet your needs.	ما نمی توانیم نیازهای شما را برآورده کنیم.
I know I'm not going to do that today.	من می دانم که قرار نیست امروز این کار را انجام دهم.
Tom scaled the fish.	تام ماهی را فلس کرد.
Acupuncture is often used to treat pain.	طب سوزنی اغلب برای درمان درد استفاده می شود.
"Why didn't Tom come home today?" 	"چرا تام امروز به خانه برنگشت؟"
"His flight was canceled."	"پرواز او لغو شد."
Tom plays football outside.	تام بیرون فوتبال بازی می کند.
I think I should eat salmon.	فکر می کنم ماهی قزل آلا را بخورم.
To be honest, Tom did not try hard enough.	صادقانه بگویم، تام به اندازه کافی تلاش نکرد.
Were you able to convince Tom to do this?	آیا توانستید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد؟
If you ever feel like doing this, just go ahead and do it.	اگر زمانی احساس کردید که این کار را انجام دهید، فقط ادامه دهید و آن را انجام دهید.
Tom got a good grade in science.	تام در علم نمره خوبی گرفت.
Tom has exactly the same feeling as Mary.	تام دقیقاً همان احساسی را دارد که مری دارد.
I confused you with my brother	من تو را با برادرم اشتباه گرفتم
I think Tom and Mary both lied to us.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو به ما دروغ گفته اند.
Tom was not with me	تام با من نبود
Tom is bipolar.	تام دوقطبی است.
I do not think I am introverted.	من فکر نمی کنم که من درونگرا هستم.
In summer it is really humid here.	در تابستان اینجا واقعاً مرطوب است.
Tom did not take it well.	تام آن را خوب نگرفت.
I suspected that Tom was lying.	من شک داشتم که تام دروغ می گوید.
Sometimes it is best to avoid topics that may be controversial.	گاهی اوقات بهتر است از موضوعاتی که ممکن است بحث برانگیز باشند اجتناب کنید.
Tom saw a snake.	تام یک مار دید.
Calm down, Tom, do not be hard.	آرام باش تام سخت نگیر.
Is it really worth what they are asking for?	آیا واقعاً ارزش چیزی را دارد که آنها برای آن درخواست می کنند؟
What is the real reason Tom is not here?	دلیل واقعی اینکه تام اینجا نیست چیست؟
You can probably read this book in about three hours.	احتمالاً می توانید این کتاب را در حدود سه ساعت بخوانید.
It was me who was supposed to do it.	این من بودم که قرار بود این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will have much time to volunteer.	من فکر نمی کنم که تام زمان زیادی برای کار داوطلبانه داشته باشد.
I hope you help me do this.	امیدوارم در انجام این کار به من کمک کنید.
Tom must have forgotten the meeting.	تام باید جلسه را فراموش کرده باشد.
Tom is wearing a new coat.	تام یک کت جدید پوشیده است.
Are you telling me that Tom no longer does that?	آیا به من می گویی که تام دیگر این کار را نمی کند؟
I do not think we will do that while we're in Boston.	من فکر نمی کنم تا زمانی که در بوستون هستیم این کار را انجام دهیم.
I'm totally confused.	من کاملا گیج هستم.
It does not take that long	اینقدر طول نمیکشه
I did not mean that, sorry.	منظورم این نبود متاسفم.
I wanted Tom to understand why he had to go.	می خواستم تام بفهمد چرا باید برود.
Do you know what happened to Tom?	می دانی چه اتفاقی برای تام افتاد؟
I wear shoes the size of Tom.	من کفش هایی به اندازه تام می پوشم.
Tom told me Mary was not hungry.	تام به من گفت مری گرسنه نیست.
Tom thought it would be fun to go boating.	تام فکر کرد که رفتن به قایقرانی لذت بخش خواهد بود.
Let's hope Tom Wisdom does that.	بیایید امیدوار باشیم که تام عقل این کار را داشته باشد.
I really thought Tom would do it.	من واقعا فکر می کردم که تام این کار را می کند.
Last week, Tom told me he had never been to Australia.	هفته گذشته، تام به من گفت که هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom may have to do this.	تام ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
You are really a sweet person	تو واقعا آدم شیرینی هستی
Tom comes to see Mary this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به دیدن مری می آید.
Tom bragged to his friends.	تام به دوستانش لاف زد.
I do not care what others think of me.	برایم مهم نیست که دیگران در مورد من چه فکری می کنند.
The resulting ethnic-cultural divide continues and has led to turbulent politics.	شکاف قومی فرهنگی ناشی از آن همچنان ادامه دارد و به سیاست آشفته منجر شده است.
Tom threw the towel over his shoulder.	تام حوله را روی شانه‌اش انداخت.
Tom is not leaving tonight. 	تام امشب نمی رود.
Tomorrow night goes by	فردا شب میره
Tom is a little sticky.	تام کمی چسبنده است.
What is life like in Boston?	زندگی در بوستون چگونه است؟
Tom lived alone in a small hut near the river.	تام به تنهایی در یک کلبه کوچک در نزدیکی رودخانه زندگی می کرد.
Tom likes to bully younger students.	تام دوست دارد دانش‌آموزان جوان‌تر را قلدری کند.
Handball is one of the most popular sports in Denmark.	هندبال یکی از ورزش های بسیار محبوب در دانمارک است.
Tom continued digging.	تام به کندن ادامه داد.
I thought Tom was a doctor.	فکر می کردم تام دکتر است.
The question does not concern me	سوال به من مربوط نمی شود
I left home later than usual, but fortunately I got on the train on time.	دیرتر از همیشه از خانه خارج شدم، اما خوشبختانه به موقع به قطار رسیدم.
Feel free to comment on any of the points made here.	در مورد هر نکته ای که در اینجا ذکر شده است، آزادانه نظر بدهید.
She is an admirable woman.	او زن قابل تحسینی است.
Tom snores.	تام خروپف می کند.
My first job was mowing the lawn for my neighbors.	اولین کار من چمن زنی برای همسایه هایم بود.
Tom opened the door and turned on the lights.	تام در را باز کرد و چراغ ها را روشن کرد.
I knew you wanted to go to Boston with Tom.	می دانستم که می خواهی با تام به بوستون بروی.
Tom played with his dog.	تام با سگش بازی کرد.
It will not be as difficult as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
I did not know that Tom wanted to do it himself.	نمی دانستم تام می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I think Tom and Mary are eager to do that.	من گمان می کنم که تام و مری مشتاق این کار هستند.
Do not pull your hands out of the window.	دستان خود را از پنجره بیرون نکشید.
It is best to review the content before submitting.	بهتر است قبل از ارائه مطالب را مرور کنید.
Tom told me that he was very surprised to see Mary doing this.	تام به من گفت که از دیدن مری در حال انجام این کار بسیار شگفت زده شده است.
Do not use this word	از این کلمه استفاده نکن
I want to know what is going on here.	تقاضا دارم بدانم اینجا چه خبر است.
Tom told Mary that he should stop pretending to be single.	تام به مری گفت که باید تظاهر به مجردی را کنار بگذارد.
The parade will begin at 2:30 p.m.	رژه از ساعت 2:30 آغاز خواهد شد.
I'm sure Tom will win.	من مطمئن هستم که تام برنده خواهد شد.
Serious measures must be taken to prevent further spread of the virus.	برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس باید اقدامات جدی انجام شود.
I have a wound	من زخم دارم
Tom did not tell Mary what to buy.	تام به مری نگفت چه چیزی باید بخرد.
Tom is incredibly handsome.	تام فوق العاده خوش تیپ است.
I promise not to yawn anymore	قول میدم دیگه خمیازه نکشم
Tom did not tell me where he was.	تام به من نمی گفت کجا بوده است.
Tom is probably the tallest person in the room.	تام احتمالا قدبلندترین فرد اتاق است.
You know I'm innocent, right?	می دونی که من بی گناهم، نه؟
I'm sorry I said that yesterday.	متاسفم که دیروز حرفم را زدم.
I want to go to the beach with you.	من می خواهم با شما به ساحل بروم.
Tom was the one who performed the play.	تام کسی بود که نمایش را اجرا می کرد.
Tom thinks some of his friends want to do that.	تام فکر می کند برخی از دوستانش می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom laughed bitterly.	تام خنده تلخی کرد.
Tom is not eating now, is he?	تام الان غذا نمی‌خورد، نه؟
It was clear that Tom had not yet done so.	واضح بود که تام هنوز این کار را نکرده بود.
Tom worked for a construction company.	تام برای یک شرکت ساختمانی کار می کرد.
Who is first on your list?	چه کسی در لیست شما اولین است؟
There is not a day that I do not think of you	روزی نیست که به تو فکر نکنم
One of his hobbies is collecting T-shirts.	یکی از سرگرمی های او جمع آوری تی شرت است.
What kind of food do you like to cook?	چه نوع غذایی را دوست دارید بپزید؟
Tom and Mary stared at each other in disgust.	تام و مری با نفرت به هم خیره شدند.
It does not take long to do this the way Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد طول نمی کشد.
Let's get Tom out of doubt.	بیایید تام را از شک و تردید بهره مند کنیم.
Tom saw Mary giving a note to John.	تام مری را دید که یادداشتی را به جان می دهد.
Tom has the same esophageal problems.	تام همان مشکلات مری را دارد.
I can not say I blame them.	نمی توانم بگویم آنها را مقصر می دانم.
Tom began to climb the stairs.	تام شروع به بالا رفتن از پله ها کرد.
This new plan may bring lasting peace.	این طرح جدید ممکن است صلحی پایدار به ارمغان بیاورد.
There is no reason for Tom to do this.	دلیلی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
I ask you to return it to me as soon as possible.	از شما می خواهم که آن را در اسرع وقت به من برگردانید.
Tom was very drunk.	تام خیلی مست بود.
Tom said Mary was not going to do that.	تام گفت که مری قرار نیست این کار را بکند.
"Do you think Tom's new business will be successful?" 	"آیا فکر می کنید تجارت جدید تام موفق خواهد بود؟"
"It's too early to say."	"برای گفتن خیلی زود است."
You need to get some shuteye.	شما باید مقداری shuteye بگیرید.
Mary for Tom Tissue Jacket.	مری برای تام ژاکت بافت.
Tom smiled bitterly.	تام لبخند تلخی زد.
When will that novel be published?	آن رمان کی منتشر می شود؟
Now on my way	الان در راهم
That house no longer belongs to Tom.	آن خانه دیگر متعلق به تام نیست.
I do not think Tom will remember me.	بعید می دانم تام مرا به خاطر بسپارد.
He is not himself	اون خودش نیست
No one swims in this pool after 8 pm.	هیچکس بعد از ساعت 8 شب در این استخر شنا نمی کند.
Tom and Mary could not help John to do so.	تام و مری نتوانستند به جان کمک کنند تا این کار را انجام دهد.
That doctor of yours has been hacked	اون دکتر شما کلا هک شده
I do not think any of us should do that.	من فکر نمی کنم که هیچ یک از ما نباید این کار را انجام دهیم.
You are not big enough to do this.	شما آنقدر بزرگ نیستید که بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom said he did not think you could win.	تام گفت که فکر نمی کند شما بتوانید برنده شوید.
Tom went upstairs to his bedroom.	تام به طبقه بالا به اتاق خوابش رفت.
I really do not know what that means.	من واقعاً نمی دانم معنی آن چیست.
I need Tom in my life.	من در زندگیم به تام نیاز دارم.
You say it does not matter?	میگی این مهم نیست؟
Tom is about as tall as you.	تام تقریباً به اندازه شما قد دارد.
Sure, Tom talks a lot.	مطمئنا تام زیاد حرف می زند.
Tom said he could not win.	تام گفت که قادر به برنده شدن نیست.
American gunpowder was very low.	باروت آمریکایی ها خیلی کم بود.
Tom was a tailor.	تام یک خیاط بود.
We hoped to get here first.	امیدوار بودیم اول به اینجا برسیم.
Let Tom have whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد داشته باشد.
Tom is willing to do almost anything for money.	تام برای پول حاضر است تقریباً هر کاری انجام دهد.
Malta joined the European Union in May 2004 and used the euro as its currency in 2008.	مالت در می 2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد و در سال 2008 از یورو به عنوان ارز استفاده کرد.
It is another matter altogether.	اصلاً بحث دیگری است.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
I think you have a lot of them.	من فکر می کنم که شما تعداد زیادی از آنها را دارید.
Tom plays the violin very well.	تام خیلی خوب ویولن می نوازد.
Tom was a little confused.	تام کمی گیج شد.
I try not to drink too much caffeine.	سعی می کنم زیاد کافئین ننوشم.
What is the Golden Rule?	قانون طلایی چیست؟
We need to look at this.	ما باید این را بررسی کنیم.
My suitcase is not where I left it	چمدان من جایی نیست که گذاشتمش
I guess you heard about what happened here yesterday.	من فرض می کنم که شما در مورد آنچه دیروز اینجا اتفاق افتاد شنیده اید.
Tom sent some money to Mary.	تام مقداری پول برای مری فرستاد.
Seeing him walking with another girl made him jealous.	دیدن او در حال راه رفتن با دختر دیگری باعث حسادت او شد.
Tom often forgets to use his traffic light.	تام اغلب فراموش می کند که از چراغ راهنما خود استفاده کند.
I'm sure Tom will do much better next time.	من مطمئن هستم که دفعه بعد تام خیلی بهتر عمل خواهد کرد.
I knew it would be easy to do.	می دانستم انجام این کار آسان خواهد بود.
Tom can probably talk to Mary to do this.	تام احتمالاً می‌تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom will be married in October.	تام در ماه اکتبر ازدواج خواهد کرد.
Tom insisted on helping me.	تام اصرار کرد که به من کمک کند.
I do not remember exactly what happened.	دقیقاً یادم نمی آید چه اتفاقی افتاده است.
We have to do what is happening.	ما باید کاری کنیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom is not a good wrestler.	تام کشتی گیر خوبی نیست.
Is not the table dirty?	میز کثیف نیست؟
Tom said he did not need anyone to take him to the airport.	تام گفت که نیازی به کسی ندارد که او را به فرودگاه برساند.
I don't think Tom knows he's not going to do that.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom renewed his driver's license three weeks ago.	تام سه هفته پیش گواهینامه رانندگی خود را تمدید کرد.
Tom could not answer all the questions.	تام نتوانست به همه سؤالات پاسخ دهد.
Tom and Mary do not know what to do next.	تام و مری نمی دانند که در مرحله بعد باید چه کار کنند.
There is no reason for me to go there.	دلیلی وجود ندارد که من به آنجا بروم.
Now I'm ready.	حالا من آماده ام.
I did not need to tell Tom how to do it.	نیازی نبود که به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
I wanted Tom to take a picture of me.	می خواستم تام از من عکس بگیرد.
I was the one who taught French to Tom.	من بودم که به تام زبان فرانسه یاد دادم.
Tom bent his hands.	تام دستانش را خم کرد.
Tom can write with both hands.	تام می تواند با هر دو دست بنویسد.
Tom did his best to cover his tracks.	تام تمام تلاش خود را کرد تا ردهای خود را بپوشاند.
Tom pulled an apple.	تام یک سیب کشید.
I wish you did not help	کاش کمک نمی کردی
The referee made the right decision.	داور تصمیم درستی گرفت.
This is the best restaurant I have ever eaten at.	این بهترین رستورانی است که تا به حال در آن غذا خورده ام.
Do you think there is a chance for Tom to attend the party?	آیا فکر می کنید شانسی برای حضور تام در مهمانی وجود دارد؟
Do not let the door slam.	اجازه ندهید در به هم بخورد.
I let Tom in.	به تام اجازه دادم وارد خانه شود.
Didn't you go to school yesterday?	مگه دیروز مدرسه نرفتی؟
Tom had no cash.	تام پول نقد نداشت.
It was such a boring speech that I fell asleep.	آنقدر سخنرانی خسته کننده ای بود که خوابم برد.
How old were Tom and Mary?	تام و مری چند ساله با هم ازدواج کردند؟
You went to the beach last Monday, right?	دوشنبه گذشته به ساحل رفتی، نه؟
I can not use this old TV.	من نمی توانم این تلویزیون قدیمی را به کار ببرم.
I tried to get to the bottom of the story.	سعی کردم به ته ماجرا برسم.
Tom is perfectly capable of taking care of himself.	تام کاملاً قادر است از خودش مراقبت کند.
The game was postponed due to rain.	بازی به دلیل بارندگی به تعویق افتاد.
I saw the old man cross the street and enter a shop on the corner.	دیدم آقا پیرمرد از خیابان رد شد و وارد مغازه ای در گوشه و کنار شد.
Tom really has to win.	تام واقعا باید برنده شود.
We all have flaws.	همه ما عیب هایی داریم.
Some artificial sweeteners are carcinogenic.	برخی از شیرین کننده های مصنوعی سرطان زا هستند.
It was a hot, scorching day in August.	در ماه اوت یک روز گرم و سوزان بود.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را نداشته است.
Are you sure you do not want to go fishing with us?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید با ما به ماهیگیری بروید؟
Tom is very drunk.	تام به شدت مست است.
I do not know what I would do without you.	من نمی دانم بدون تو چه خواهم کرد.
Tom is constantly complaining.	تام مدام شاکی است.
Tom's health deteriorated after the death of his beloved wife, Mary.	سلامتی تام پس از مرگ همسر محبوبش، مری، رو به وخامت گذاشت.
I think Tom is motivated to do that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
I do not want to help Tom, but it is possible.	من نمی خواهم به تام کمک کنم، اما ممکن است.
I did not trust Tom a bit.	من یک ذره به تام اعتماد نکردم.
We are not sure what is going on.	ما مطمئن نیستیم که چه خبر است.
I did not watch TV yesterday	دیروز تلویزیون نگاه نکردم
Hello, how is the situation?	سلام اوضاع چطوره؟
I told Tom I was not going anywhere.	به تام گفتم جایی نمی روم.
I did not know that you do not intend to do this next winter.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید زمستان آینده این کار را انجام دهید.
I just got home from work	من تازه از سر کار به خانه برگشتم
Do not drink this water	این آب را ننوشید
While many students were chatting, it was difficult to hear what the professor was saying.	در حالی که بسیاری از دانشجویان چت می کردند، شنیدن صحبت های استاد دشوار بود.
Tom is behind me.	تام پشت سر من است.
I do not know if I am hurt by Tom's feelings?	نمی دانم آیا به احساسات تام جریحه دار شده ام؟
I have to go, Tom.	من باید بروم، تام.
Nothing happened here	اینجا هیچ اتفاقی نمی افته
I do not know anyone here except Tom.	من اینجا کسی را نمی شناسم، جز تام.
I'm fed up with hamburgers	حالم از همبرگر بهم میخوره
Tom leaves at 2:30 p.m.	پرواز تام ساعت 2:30 حرکت می کند.
This is not for beginners.	این برای مبتدیان نیست.
Tom said Mary was probably still alive.	تام گفت که مری احتمالا هنوز زنده است.
I'm still listening	من هنوز دارم گوش میدم
Who will act as the spokesperson?	چه کسی به عنوان سخنگوی عمل خواهد کرد؟
Neither Tom nor Mary wanted to see John in the hospital.	نه تام و نه مری نمی خواستند جان را در بیمارستان ملاقات کنند.
No matter how old you are, you can still learn.	مهم نیست چند سال دارید، باز هم می توانید یاد بگیرید.
You are very extroverted	تو خیلی برون گرا هستی
No one has been formally charged.	هیچ کس رسما متهم نشده است.
Tom did not want to return to Australia.	تام نمی خواست به استرالیا برگردد.
Tom told me that I was unlikely to get permission to do so.	تام به من گفت که بعید است اجازه انجام این کار را بگیرم.
Do you think Tom has lost weight?	آیا فکر می کنید تام وزن کم کرده است؟
Tom was so stupid that he invited Mary to play chess.	تام آنقدر احمق بود که مری را به بازی شطرنج دعوت کرد.
I'm not going to study tonight	امشب قرار نیست درس بخونم
I was waiting for you to tell me what to do	منتظر بودم بگی چیکار کنم
I did not know you were coming to visit	نمیدونستم میای عیادت
Tom is a teacher now.	تام الان معلم است.
I'm going to talk to Tom.	من با تام صحبت خواهم کرد.
You are always as busy as a bee.	شما همیشه به اندازه یک زنبور مشغول هستید.
Tom is not as delusional as he used to be.	تام مثل گذشته دچار توهم نیست.
It was really inspiring	واقعا الهام بخش بود
I do not have much time for this.	وقت زیادی برای این کار ندارم.
Eat healthy.	سالم بخورید.
I did not know it would be so easy to do.	نمی دانستم انجام این کار به این راحتی خواهد بود.
You hoped to win, didn't you?	امیدوار بودید برنده شوید، اینطور نیست؟
I was afraid Tom would do it.	می ترسیدم تام این کار را بکند.
Tom bought a relatively expensive camera for Mary.	تام یک دوربین نسبتاً گران قیمت برای مری خرید.
Tom is not as insensitive as before.	تام مثل قبل بی احساس نیست.
We can not leave.	ما نمی توانیم ترک کنیم.
Tom is the laziest man I know.	تام تنبل ترین مردی است که می شناسم.
Tom checked three books from the library.	تام سه کتاب را از کتابخانه چک کرد.
Tom drank milk.	تام شیر نوشید.
This is the most interesting novel I have ever read.	این جالب ترین رمانی است که تا به حال خوانده ام.
Tom has a master's degree in music education.	تام دارای مدرک کارشناسی ارشد در آموزش موسیقی است.
Tom waited for hours for Mary.	تام ساعت ها منتظر مری بود.
Tom was not at the crime scene.	تام در صحنه جرم نبود.
How do you say "sorry" in French?	چگونه به فرانسوی می گویید "متاسفم"؟
I'm angry.	من خشمگین هستم.
My shoelace got stuck on the escalator.	بند کفشم در پله برقی گیر کرد.
I could have done it faster than Tom.	من می توانستم این کار را سریعتر از تام انجام دهم.
Why can't we do this now?	چرا الان نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
Do you think Tom wants to live in Australia?	آیا فکر می کنید که تام می خواهد در استرالیا زندگی کند؟
The girl asked her teacher a question.	دخترک از معلمش سوالی پرسید.
I'm glad it does not come out of my pocket.	خوشحالم که از جیبم بیرون نمی آید.
I do not want to testify against Tom.	من نمی خواهم علیه تام شهادت بدهم.
Tom fell asleep again as if nothing had happened.	تام دوباره به خواب رفت انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I want to know when Tom intends to finish this.	من می خواهم بفهمم که تام چه زمانی قصد دارد این کار را به پایان برساند.
Tom is really talented.	تام واقعا با استعداد است.
Tom is a scientist, isn't he?	تام دانشمند است، اینطور نیست؟
Tom told me that he enjoyed spending time with Mary.	تام به من گفت که از معاشرت با مری لذت می برد.
Tom and I have a good house.	من و تام خانه خوبی داریم.
Tom was washing the dishes.	تام در حال شستن ظرف ها بود.
This session did not last long.	این جلسه خیلی طول نکشید.
I did not work at all for the last three years.	سه سال گذشته اصلا کار نکردم.
To be honest, I do not know how that could be.	صادقانه بگویم، نمی‌دانم که چگونه ممکن است چنین باشد.
You are not hungry, are you?	گرسنه نیستی، نه؟
Tom says he does not even like to do that.	تام می گوید که او حتی دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I think Tom and Mary are the ones who told this to John.	من گمان می کنم که تام و مری کسانی هستند که این موضوع را به جان گفته اند.
Too bad I do not understand French well.	حیف که فرانسوی را خوب نمی فهمم.
Tom must have given me drugs.	تام باید به من مواد مخدر داده باشد.
Tom is scheduled to arrive tomorrow at 2:30 p.m.	تام قرار است فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر وارد شود.
Tom is very compassionate.	تام بسیار دلسوز است.
I was not careful	احتیاط نکردم
The warehouse is full of agricultural tools and equipment.	انبار پر از وسایل و ابزار کشاورزی است.
How did you persuade Tom to become one of these people?	چطور توانستی تام را متقاعد کنی که تو را یکی از این افراد کند؟
Tom probably won't notice.	تام احتمالا این را متوجه نخواهد شد.
I thought you might want to play a game of chess.	فکر کردم شاید بخواهید یک بازی شطرنج بازی کنید.
Do not smoke here	اینجا سیگار نکش
Tom's teacher advised him to be more careful.	معلم تام به او توصیه کرد که بیشتر مراقب باشد.
Even Tom left early.	حتی تام هم زود رفت.
What breed is your dog?	سگ شما چه نژادی است؟
I tried to absorb the local culture as much as possible.	سعی کردم تا حد امکان فرهنگ محلی را جذب کنم.
Tom and Mary are both unhappy.	تام و مری هر دو ناراضی هستند.
I knew Tom would be here.	می دانستم تام اینجا خواهد بود.
Tom is a very polite young man.	تام یک مرد جوان بسیار مودب است.
I can not forgive him for what he did.	من نمی توانم او را به خاطر کاری که انجام داده ببخشم.
I just can not imagine myself doing this.	من فقط نمی توانم خودم را در حال انجام این کار تصور کنم.
I did not know that Tom had told Mary that he was going to do this.	نمی دانستم تام به مری گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
I can not understand the meaning of this sign.	من نمی توانم معنای این علامت را درک کنم.
This is somewhat annoying.	این تا حدودی آزاردهنده است.
You's the one who did this for Tom, aren't you?	تو کسی هستی که این کار را برای تام انجام دادی، نه؟
Tom was very proud of his father.	تام به پدرش بسیار افتخار می کرد.
I was not waiting for you until tomorrow	تا فردا منتظرت نبودم
Tom may be an accomplice to the murder.	تام ممکن است کمکی برای قتل باشد.
Tom interrupted the class again.	تام دوباره کلاس را قطع کرد.
Tom finally agreed to do so.	تام بالاخره موافقت کرد که این کار را انجام دهد.
Tom said he had not yet spoken to Mary about it.	تام گفت که هنوز در این مورد با مری صحبت نکرده است.
You have to wear rain because it is cold outside.	باید بارانی بپوشید چون بیرون سرد است.
The kidnapper told me that he would kill Tom if I did not come alone.	رباینده به من گفت که اگر من تنها نیامدم تام را می کشد.
Think about adopting an older pet.	به فرزندخواندگی یک حیوان خانگی مسن‌تر فکر کنید.
Tom is in the woods.	تام در جنگل است.
I'm looking for Tom.	من به دنبال تام رفته ام.
Did you know that Tom and Mary were a couple?	آیا می دانستید تام و مری یک زوج بودند؟
We are photographers	ما عکاس هستیم
Tom and Mary walked in silence.	تام و مری در سکوت با هم راه رفتند.
"Tom was the one who broke the window." 	"تام کسی بود که پنجره را شکست."
He is very carefree.	او خیلی بی خیال است.
I was looking for lemon juice all day.	تمام روز به دنبال آبلیمو بودم.
I did my best.	من کار را در حد توانم انجام دادم.
Tom advised me to wait.	تام به من توصیه کرد که صبر کنم.
Yes, I think so.	آره من هم همینطور فکر می کنم.
Tom is behind the podium.	تام پشت تریبون است.
Tom talked to Mary yesterday.	تام دیروز با مری صحبت کرد.
I want to prove it.	من می خواهم آن را ثابت کنم.
Shouldn't you rest now?	الان نباید استراحت کنی؟
I have never had such problems.	من هرگز چنین مشکلاتی نداشتم.
Let me give you an elevator station.	بگذار تا ایستگاه یک آسانسور به شما بدهم.
"How did it go?" 	"چطور گذشت؟"
"Not good."	"خوب نیست."
Tom is an incurable optimist.	تام یک خوشبین لاعلاج است.
Tom must be disgusted.	تام باید منزجر شود.
I wish I was as good at doing this as you.	ای کاش من هم مثل شما در انجام این کار خوب بودم.
I still can't do it very well.	من هنوز نمی توانم به خوبی تام این کار را انجام دهم.
I do not think Tom is shy.	من فکر نمی کنم تام خجالتی باشد.
Tom tried on the shoes he had found in the abandoned house.	تام کفش هایی را که در خانه متروکه پیدا کرده بود امتحان کرد.
Here's what Tom should see.	اینجا چیزی است که تام باید ببیند.
Tom goes to Boston, doesn't he?	تام به بوستون می رود، اینطور نیست؟
I can not imagine you doing this.	نمی توانم تو را در حال انجام این کار تصور کنم.
Tom says he's not worried.	تام می گوید که نگران نیست.
Tom did not seem as shy as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها هم که مری خجالتی به نظر می رسید خجالتی نبود.
Can you tell me why Tom did this?	میشه بگی چرا تام اینکارو کرد؟
Neither Tom nor Mary came to Boston.	نه تام و نه مری به بوستون نیامده اند.
Tom is lying in front of the TV.	تام جلوی تلویزیون خوابیده است.
When does Tom start his dog?	کی تام سگش را راه می‌اندازد؟
There is always room for each other	همیشه جا برای یکی دیگر هست
It would be immoral to do so.	انجام این کار غیراخلاقی خواهد بود.
I put my car back and went back to the garage.	ماشینم را به عقب گذاشتم و به گاراژ برگشتم.
Tom thinks this is weird.	تام فکر می کند این عجیب است.
Tom has won many competitions.	تام برنده مسابقات زیادی شده است.
Tom may eat whenever he wants.	تام ممکن است هر زمان که بخواهد غذا بخورد.
It looks very stylish	خیلی شیک به نظر میای
It does not matter now.	حالا مهم نیست.
Do you want some aspirin?	آیا کمی آسپرین می خواهید؟
Tom was drinking wine.	تام در حال نوشیدن شراب بود.
Maybe Tom is upset.	شاید تام اذیت شده باشد.
I remember you laughing Tom.	یادم می آید که تام می خندید.
I can not go to Boston this weekend.	من نمی توانم این آخر هفته به بوستون بروم.
I can not just leave. 	من نمی توانم فقط ترک کنم.
I have to tell the boss that I'm leaving.	باید به رئیس بگم که دارم میرم.
There were problems.	مشکلاتی وجود داشته است.
I have something like an emergency.	من چیزی شبیه یک وضعیت اضطراری دارم.
There is no reason for Tom to know why I want to do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
We can not separate her and her younger sister.	ما نمی توانیم او و خواهر کوچکترش را از هم جدا کنیم.
I told Tom I think this is a good idea.	به تام گفتم فکر می کنم این ایده خوبی است.
Tom is no longer interested in volleyball.	تام دیگر علاقه ای به والیبال ندارد.
Tom said three of those boys are his sons.	تام گفت سه تا از آن پسرها پسران او هستند.
Tom stayed in the car with Mary.	تام با مری در ماشین ماند.
Tom said he thought Mary was humiliating John.	تام گفت که فکر می کند مری جان را تحقیر می کند.
Tom is getting rich	تام داره پولدار میشه
Is Tom awake?	آیا تام بیدار است؟
I tried the cake, but it was too sweet for me.	من کیک را امتحان کردم، اما برای من خیلی شیرین بود.
Mary is more beautiful than I remember.	مریم زیباتر از آن چیزی است که من به یاد دارم.
Tom has never beaten his sister.	تام هرگز خواهرش را کتک نزده است.
Didn't you know that Tom is an incredibly talented artist?	آیا نمی دانستید تام یک هنرمند فوق العاده با استعداد است؟
I think he knows Tom Mary.	فکر می کنم تام مری را می شناسد.
Tom does not think anyone can do that.	تام فکر نمی کند که کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom went into second gear.	تام به دنده دوم رفت.
Are you not well?	حالتون خوب نیست؟
Tom almost hit Mary.	تام تقریباً به مری برخورد کرد.
Tom pronounced the words carefully.	تام کلمات را با دقت تلفظ کرد.
My aunt came to see us the next day.	عمه ام فردای آن روز به دیدن ما می آمد.
Tell Tom I do not want to eat at that restaurant.	به تام بگو من نمی خواهم در آن رستوران غذا بخورم.
Tom and Mary were dancing to music.	تام و مری در حال رقصیدن با موسیقی بودند.
You are taller than me now	تو الان از من بلندتر هستی
At least tell me where you are going	حداقل بگو کجا میری
Tom has nothing to hide	تام چیزی برای پنهان کردن ندارد
So tell me what decision you made	پس به من بگو چه تصمیمی گرفتی
Is that Tom?	آیا آن تام است؟
I bought an MP3 player.	من دستگاه پخش MP3 را خریدم.
I doubt Tom will wait much longer.	من شک دارم که تام خیلی بیشتر صبر کند.
I did not know that Tom had told Mary not to do this.	من نمی دانستم که تام به مری گفته است که از جان بخواهد این کار را انجام ندهد.
I knew Tom was not likely to lose.	می دانستم که تام به احتمال زیاد بازنده نیست.
I do not think Tom is divorced.	من فکر نمی کنم تام طلاق گرفته باشد.
Tom looked at the gas indicator.	تام به نشانگر بنزین نگاه کرد.
One of the bullets hit McKinley in the abdomen.	یکی از گلوله ها به شکم مک کینلی اصابت کرد.
Tom noticed that the door was open.	تام متوجه شد که در باز است.
Tom often uses his mother-in-law's sharp tongue.	تام اغلب از زبان تیز مادرشوهرش استفاده می کند.
She is under the chair	اون زیر صندلیه
I think what you need to do now is help Tom.	من فکر می‌کنم کاری که اکنون باید انجام دهید کمک به تام است.
You are the person I would like to marry	تو همون آدمی هستی که من دوست دارم باهاش ​​ازدواج کنم
Tom felt between a rock and a hard place.	تام احساس می کرد بین یک سنگ و یک مکان سخت است.
I did not show anything to Tom.	من چیزی به تام نشان ندادم.
Tom is afraid to do this.	تام از انجام این کار می ترسد.
I do not know what Tom looks like.	من نمی دانم تام چه شکلی است.
Of course I saw Tom.	البته من تام را دیدم.
I do not want to lose this match.	من نمی خواهم این مسابقه را ببازم.
I do not know if Tom has a bicycle or not.	نمی دانم تام دوچرخه دارد یا نه.
Tom said he thought Mary might not be crying.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا گریه نمی کند.
Tom's teachers do not like him.	معلمان تام او را دوست ندارند.
Tom needs serious help.	تام به کمک جدی نیاز دارد.
The speaker angered the audience.	سخنران خشم حضار را برانگیخت.
I told Tom to get out of my car.	به تام گفتم از ماشین من پیاده شود.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary did not need to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می‌دانیم تام از قبل می‌داند چرا مری نیازی به انجام این کار نداشت.
Did you know that Tom is going to be there?	آیا می دانستید که تام قرار است آنجا باشد؟
Tom plans to move to Boston as soon as possible after the start of his summer vacation.	تام قصد دارد در اسرع وقت پس از شروع تعطیلات تابستانی خود به بوستون برود.
My parents live in a cottage.	پدر و مادرم در یک کلبه زندگی می کنند.
I thought you said you loved Tom.	فکر کردم گفتی که تام را دوست داری.
I haven't read it in a long time.	مدتهاست که نخوانده ام.
Tom was seen leaving the bank just before the explosion.	تام درست قبل از انفجار در حال خروج از بانک دیده شد.
You's moaning, not us	شما هستید که ناله می کنید نه ما
Tom will never let Mary do that again.	تام هرگز اجازه نخواهد داد مری دوباره این کار را انجام دهد.
I did not know this was happening.	من نمی دانستم که این اتفاق می افتد.
Why do you always take Tom's side?	چرا همیشه طرف تام را می گیری؟
Let Tom do it.	اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom must be careful that Mary does not get angry when she has a knife.	تام مطمئناً باید مراقب باشد که مری وقتی چاقویی در دست دارد عصبانی نشود.
This is a dubious policy.	این یک سیاست مشکوک است.
Which airline do you work for?	برای کدام شرکت هواپیمایی کار می کنید؟
Only fools and the dead never change their minds.	فقط احمق ها و مردگان هرگز نظر خود را تغییر نمی دهند.
Tom was fully clothed.	تام کاملاً لباس پوشیده بود.
Tom apologized for everything.	تام برای همه چیز عذرخواهی کرد.
Tom and Mary looked at each other and shrugged.	تام و مری به هم نگاه کردند و شانه بالا انداختند.
I did not think Tom wanted to go to Boston with Mary.	فکر نمی کردم تام بخواهد با مری به بوستون برود.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
I do not floss as much as my dentist says.	من آنقدر که دندانپزشکم می گوید نخ دندان نمی کشم.
Tom has to shut up.	تام باید دهانش را ببندد.
Tom often swam in this river.	تام اغلب در این رودخانه شنا می کرد.
I usually go home after five o'clock.	معمولا بعد از ساعت پنج به خانه می روم.
Not everyone has a problem with Tom.	همه با تام مشکل ندارند.
I do not have an umbrella	من چتر ندارم
Unfortunately, Tom is already married.	متأسفانه تام قبلاً ازدواج کرده است.
I doubt Tom did it on purpose.	من شک دارم که تام این کار را از روی عمد انجام داده باشد.
Tom is convinced that Mary is guilty.	تام متقاعد شده است که مری گناهکار است.
Tom loved to party.	تام دوست داشت مهمانی کند.
Tom is chasing me	تام داره تعقیبم میکنه
If something happens to me, who will take care of my sick grandfather?	اگر اتفاقی برای من بیفتد چه کسی از پدربزرگ بیمار من مراقبت می کند؟
Where did you find the inspiration for all this?	الهام بخش این همه را از کجا پیدا کردید؟
Do not be so proud	اینقدر مغرور نباش
We are looking for someone who is fluent in French.	به دنبال فردی هستیم که به زبان فرانسه مسلط باشد.
Tom built the baseball team.	تام تیم بیسبال را ساخت.
Tom eats a sandwich for lunch every day.	تام هر روز یک ساندویچ برای ناهار می خورد.
Tom could not start the engine.	تام نتوانست موتور را روشن کند.
Tom bought us something.	تام برایمان چیزی خرید.
Tom said he wants to be here by 2:30 on October 20th.	تام گفت که می‌خواهد تا ساعت 2:30 روز 20 اکتبر اینجا باشیم.
Tom did not realize he could do it.	تام متوجه نشد که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom took me away tonight.	تام امشب مرا از خود دور کرد.
Tom and Mary are afraid of something.	تام و مری از چیزی می ترسند.
I bought this book from the bookstore in front of the station.	این کتاب را از کتابفروشی روبروی ایستگاه خریدم.
Tom told me he understood.	تام به من گفت که فهمیده است.
Tom is naked from the waist up.	تام از کمر به بالا برهنه است.
Tom knew Mary was probably late.	تام می دانست که مری احتمالاً دیر می شود.
Do you have a special exhibition?	آیا نمایشگاه خاصی دارید؟
I hated Tom	من از تام متنفر بودم
Tom said he knew Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom is the official spokesman.	تام سخنگوی رسمی است.
Tom says he will not win.	تام می گوید که او برنده نخواهد شد.
Can a child his age distinguish good from bad?	آیا کودکی در سن او می تواند خوب را از بد تشخیص دهد؟
Tom said he did not want to help us clean the garage.	تام گفت که نمی‌خواهد به ما کمک کند تا گاراژ را تمیز کنیم.
I will never forget when you and I went to Australia together.	هیچ وقت فراموش نمی کنم زمانی که من و تو با هم به استرالیا رفتیم.
Tom took an isolated path.	تام مسیری منزوی را طی کرد.
Well, that's kind of my word.	خوب، این یک نوع حرف من است.
In many countries, whenever a group of people with different linguistic backgrounds come together, English is usually the spoken language.	در بسیاری از کشورها، هر زمان که گروهی از افراد با پیشینه های زبانی مختلف دور هم جمع می شوند، معمولاً انگلیسی زبانی است که صحبت می شود.
Tom is not here tomorrow, I guarantee you so much	تام فردا اینجا نیست اینقدر بهت تضمین میدم
I think it is much better here than before.	من فکر می کنم اینجا خیلی بهتر از قبل است.
See you in the morning	تام صبح میبینمت
Tom is not going anywhere today.	تام امروز جایی نمی رود.
Tom had too much to drink.	تام بیش از حد نوشیدنی داشت.
Tom lives in a wooden hut.	تام در کلبه چوبی زندگی می کند.
Tom is waking up.	تام در حال بیدار شدن است.
I did not know Tom knew why we did it alone.	من نمی دانستم تام می داند که چرا ما این کار را به تنهایی انجام دادیم.
I did not even know that Tom had to do it.	من حتی نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I'm so excited to be here.	من خیلی هیجان زده هستم که اینجا هستم.
I thought Tom was fine.	من فکر می کردم تام خوب است.
Tom said he spoke French.	تام گفت که او فرانسوی صحبت می کند.
Tom wished he had something to do.	تام آرزو کرد که ای کاش کاری برای انجام دادن داشت.
Tom does not want to be a computer programmer.	تام نمی خواهد یک برنامه نویس کامپیوتر باشد.
While John was reading his newspaper, his wife was watching TV.	در حالی که جان داشت روزنامه اش را می خواند، همسرش مشغول تماشای تلویزیون بود.
I know I have to do this here.	من می دانم که باید این کار را اینجا انجام دهم.
I opened the door chain.	زنجیر در را باز کردم.
Tom was standing outside in the cold.	تام بیرون در سرما ایستاده بود.
You stole from me	تو از من دزدی کردی
Where did Tom hide the food?	تام غذا را کجا پنهان کرد؟
Tom sat by the fire.	تام کنار آتش نشست.
We went higher so that we might have a better view.	بالاتر رفتیم تا شاید دید بهتری داشته باشیم.
The thief took the bag from his hand.	سارق کیف را از دستش گرفت.
Have you ever bought second-hand clothes?	آیا تا به حال لباس دست دوم می خرید؟
Tom is the only one who can stop them.	تام تنها کسی است که می تواند آنها را متوقف کند.
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Only through protest can a free and open society be maintained.	تنها از طریق اعتراض می توان جامعه ای آزاد و باز را حفظ کرد.
You will inform Tom, right?	به تام اطلاع خواهی داد، نه؟
Tom never stopped performing.	تام هرگز اجرای خود را متوقف نکرد.
Tom lit the candle with a match.	تام شمع را با کبریت روشن کرد.
You are not a millionaire, are you?	تو میلیونر نیستی، نه؟
Tom said Mary has done this three times.	تام گفت که مری این کار را سه بار انجام داده است.
Come back when you order	وقتی حکم دادی برگرد
This is not the first time I have done this.	این اولین بار نیست که این کار را انجام می دهم.
We are some financial wizards.	ما چند جادوگر مالی هستیم.
We have it in order and it should be next week.	ما آن را در سفارش داریم و باید در هفته آینده باشد.
Tom has been on the baseball team for three years.	تام به مدت سه سال در تیم بیسبال بوده است.
Why didn't you call before you came?	چرا قبل از آمدن تلفن نکردی؟
How did you find the time to read all these books?	چگونه برای خواندن این همه کتاب وقت پیدا کردید؟
I have to go home before it's too late	قبل از اینکه دیر بشه باید برگردم خونه
This statue belongs to Tom.	این مجسمه متعلق به تام است.
Do you really think Tom was shocked?	واقعا فکر می کنی تام تکان خورد؟
Tom has been asked to do this again.	از تام خواسته شده که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom has been in prison for 300 days.	تام 300 روز در زندان بوده است.
Tom thinks this price is reasonable.	تام فکر می کند که این قیمت معقول است.
Understanding why you want to leave is not easy.	درک اینکه چرا می خواهید ترک کنید آسان نیست.
Everything did not happen as we thought.	همه چیز آنطور که ما فکر می کردیم اتفاق نیفتاد.
Tom is going to take care of buying tickets.	تام قرار است از خرید بلیط مراقبت کند.
Tom moved to Boston headquarters.	تام به دفتر مرکزی در بوستون منتقل شد.
Why not solve the issue once and for all?	چرا موضوع را یک بار برای همیشه حل نمی کنیم؟
Tom, Mary, John and Alice are all on vacation.	تام، مری، جان و آلیس همه در تعطیلات هستند.
You did not want Tom to do this, did you?	تو نبودی که می خواستی تام این کار را بکند، نه؟
Relax. 	راحت باش.
It is not so urgent.	آنقدرها هم فوری نیست.
I had to keep the guitar that Tom had given me.	من باید گیتاری را که تام به من داده بود نگه می داشتم.
When did you decide not to enter the office?	چه زمانی تصمیم گرفتید وارد دفتر نشوید؟
Tom whistled a song as he walked along the river.	تام در حالی که در کنار رودخانه راه می رفت آهنگی را سوت زد.
I'm sure Tom knows how to do this.	من مطمئن هستم که تام می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
We expect to sell more of these soon.	ما انتظار داریم به زودی تعداد بیشتری از اینها را بفروشیم.
Why don't we talk in my office where it is secluded?	چرا در دفتر من جایی که خلوت است صحبت نمی کنیم؟
I do not want a fugitive so bad that I can sell my house to get one.	من یک فراری آنقدر بد نمی خواهم که خانه ام را بفروشم تا یکی بگیرم.
Friends, if you need my help, please let me know.	دوستان اگر به کمک من نیاز دارید لطفا به من اطلاع دهید.
Mary is older than her husband, right?	مریم از شوهرش بزرگتر است، نه؟
Do you think this is a fair offer?	به نظر شما این یک پیشنهاد منصفانه است؟
I have two questions to ask.	من دو تا سوال دارم که باید بپرسم.
I'm not going to explain it to you again.	من قرار نیست آن را دوباره برای شما توضیح دهم.
I do not think Tom did it on purpose.	فکر نمی کنم تام عمدا این کار را کرده باشد.
Do you mean that you have already decided on this plan?	منظورتان این است که قبلاً در مورد این طرح تصمیم گرفته اید؟
Tom knows how to fight.	تام می داند چگونه مبارزه کند.
You did not want to do that, did you?	تو نمی خواستی این کار را بکنی، نه؟
Tom said Mary did not look very keen.	تام گفت که مری خیلی مشتاق به نظر نمی رسید.
I am the project manager	من مدیر پروژه هستم
Can you pick up a box of beer on the way back?	آیا می توانید یک جعبه آبجو در راه بازگشت بردارید؟
Something happened to you	یه اتفاقی برات افتاده
Tom is hidden in the basement.	تام در زیرزمین پنهان شده است.
Without Tom's help, you would have failed.	بدون کمک تام، شما شکست می خوردید.
Has anyone seen Tom recently?	آیا اخیراً کسی تام را دیده است؟
Tom did not know if he should do it or not.	تام نمی دانست که آیا باید این کار را انجام دهد یا نه.
I'm happier now	الان خوشحال ترم
I do not know the name of that girl	اسم اون دختره رو نمیدونم
The girl who works in the bakery is beautiful.	دختری که در نانوایی کار می کند زیباست.
Please wait here for Tom to return.	لطفا اینجا صبر کنید تا تام برگردد.
I think Tom will not be drunk.	من فکر می کنم تام مست نخواهد بود.
Rugged terrain made it difficult for troops to advance.	زمین ناهموار پیشروی نیروها را دشوار می کرد.
I can not trust his story.	نمی توانم به داستان او اعتماد کنم.
I understand why Tom does not do this.	من می فهمم که چرا تام این کار را نمی کند.
Tom thinks Mary always keeps a lot in her suitcase.	تام فکر می کند که مری همیشه مقدار زیادی در چمدانش می بندد.
Only three soldiers guarded the prisoners.	فقط سه سرباز نگهبانی از زندانیان داشتند.
Tom told Mary he thought he was drunk enough.	تام به مری گفت که فکر می کند به اندازه کافی مست کرده است.
Nothing seems to be happening around this except weekends.	به نظر می رسد هیچ اتفاقی در این اطراف نمی افتد به جز آخر هفته ها.
I do not have a very good dictionary	دیکشنری خیلی خوب ندارم
He picked up the scarf.	شال را برداشت.
Jefferson believed that the country was in good hands.	جفرسون معتقد بود که کشور در دستان خوبی است.
I was thinking of going to Boston next month.	من به رفتن به بوستون در ماه آینده فکر می کردم.
They were high school loved ones.	آنها عزیزان دبیرستانی بودند.
Tom is still a boy	تام هنوز پسره
I'm going to a party tonight.	من امشب به مهمانی می روم.
I'm glad to have the opportunity to talk to you.	خوشحالم که این فرصت را دارم تا با شما صحبت کنم.
Was Tom the one who told you this?	آیا تام کسی بود که این موضوع را به شما گفت؟
I think it's time to cut my hair short.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که موهایم را کوتاه کنم.
What if Tom says no?	اگر تام بگوید نه چه؟
I think Tom is thinking of something else.	فکر می کنم تام به چیز دیگری فکر می کند.
Tom is at the fair.	تام در نمایشگاه است.
We have not abandoned you	ما شما را رها نکرده ایم
Tom looks a little distracted.	تام کمی حواسش پرت به نظر می رسد.
Tom was as nervous as Mary.	تام هم مثل مری عصبی بود.
Has Tom talked to you about me?	آیا تام در مورد من با شما صحبت کرده است؟
Children are very affected.	کودکان بسیار تأثیرپذیر هستند.
I currently work in Australia.	من الان در استرالیا کار می کنم.
I did not know where my ear was	نمیدونستم گوشیم کجاست
He is getting used to the situation	داره به شرایط عادت میکنه
I will be there at 2:30.	من ساعت 2:30 آنجا خواهم بود.
I do not understand why this is constantly disappearing.	من نمی فهمم چرا این مدام از بین می رود.
I do not think I enjoy swimming as much as I do.	فکر نمی کنم آنقدر که به نظر می رسد از شنا لذت ببرم.
Did Tom know that Mary could not do that?	آیا تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom and I were very busy.	من و تام خیلی سرمان شلوغ بود.
Oops! 	وای!
it looks delicious	به نظر خوشمزه میاد
I do not usually wear a suit.	من معمولا کت و شلوار نمی پوشم.
I thought Tom wanted to kill me.	فکر می کردم تام می خواهد مرا بکشد.
I can not play tennis well.	من نمی توانم به خوبی تو تنیس بازی کنم.
He is also writing a book.	او همچنین در حال نوشتن یک کتاب است.
I know Tom used to be a woodcutter.	من می دانم که تام قبلا یک چوب بر بوده است.
I do not think Tom knows who taught the French Mary.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه کسی به مری فرانسوی آموزش داده است.
Tom has complete faith in Mary.	تام به مریم ایمان کامل دارد.
Tom told Mary he thought he was not a good driver.	تام به مری گفت که فکر می کند او راننده خوبی نیست.
You will soon get used to your new college life.	به زودی به زندگی جدید دانشگاهی خود عادت خواهید کرد.
Here is your lunch.	اینجا ناهار شماست.
Now let's eat I'm starving	حالا بیا بخوریم من دارم از گرسنگی میمیرم
If we had known earlier that you needed help, we would have arrived sooner.	اگر زودتر می دانستیم که به کمک نیاز دارید، زودتر می آمدیم.
Tom never changes.	تام هرگز تغییر نمی کند.
Tom rode the camel.	تام سوار شتر شد.
No one doubted it.	هیچکس در آن شک نداشت.
There is only one bed	فقط یک تخت هست
I'm stunned.	من مات و مبهوت هستم.
Tom did not seem convinced that Mary wanted to do this.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I will do my best to make it easy for you.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم تا کار را برای شما آسان کنم.
I did not know this would happen.	نمی دانستم این اتفاق می افتد.
Tom and I are in the same class, but I never talked to him.	من و تام در یک کلاس هستیم، اما هرگز با او صحبت نکرده ام.
I do not think their plan will succeed.	فکر نمی‌کنم طرح آنها به نتیجه برسد.
Tom and Mary spent a romantic night together.	تام و مری یک شب عاشقانه را با هم سپری کردند.
How many buckets of water are needed to fill this pool?	برای پر کردن این استخر چند سطل آب لازم است؟
My head no longer hurts	سرم دیگه درد نمیکنه
Tom lets me borrow his bike every Monday.	تام هر دوشنبه به من اجازه می‌دهد دوچرخه‌اش را قرض بگیرم.
As soon as we saw what Tom was wearing, we all burst out laughing.	به محض اینکه دیدیم تام چه لباسی پوشیده است، همه از خنده منفجر شدیم.
Tom entered the living room with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب وارد اتاق نشیمن شد.
Will you and Tom get back together?	آیا شما و تام دوباره با هم می آیید؟
I have never made such a mistake before.	من قبلاً هرگز چنین اشتباهی مرتکب نشده بودم.
I did not think you had ever met Tom.	من فکر نمی کردم که شما تا به حال با تام ملاقات کرده باشید.
If you are not interested, just tell me.	اگر علاقه ای ندارید، فقط بگویید.
I do not see a significant difference	من تفاوت قابل توجهی نمی بینم
If you stay, you will go crazy	اگر بمانی دیوانه می شوی
Tom will probably be drunk.	تام احتمالا مست خواهد بود.
Tom entered without hesitation.	تام بدون تردید وارد شد.
Do not copy	کپی کار نباش
Tom does not come to work today because he has a cold.	تام امروز سر کار نمی آید چون سرما خورده است.
We did not find it funny.	ما آن را خنده دار ندیدیم.
I doubt this will happen.	من شک دارم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I know Tom is not a good baseball player.	می دانم که تام بازیکن بیسبال خوبی نیست.
I knew you had enough money	میدونستم پول کافی داری
Obviously you do not know Tom well.	واضح است که شما تام را به خوبی نمی شناسید.
If you are not going to do this, I will not do it either.	اگر قرار نیست این کار را بکنی، من هم این کار را نمی کنم.
Tom has trouble with his homework.	تام با تکالیف مدرسه اش مشکل دارد.
Tom's birthday is three days away.	تولد تام سه روز دیگر است.
This is just unjustifiable	این فقط غیر قابل توجیه است
I told Tom he needed to rest a bit.	به تام گفتم باید کمی استراحت کند.
Tom bought a tequila for each of his friends.	تام برای هر یک از دوستانش یک تکیلا خرید.
Tom is whispering something	تام داره یه چیزی زمزمه میکنه
Tom is numb	تام بی حس است
I thought it's wrong to talk to Tom about it.	فکر کردم اشتباه است که با تام در مورد آن صحبت کنم.
I'm ashamed of you.	من شرمنده شما هستم.
I do not have enough time to do this before going home.	قبل از رفتن به خانه وقت کافی برای انجام این کار ندارم.
Tom did not seem to know he had to do this.	به نظر می رسید تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom says he does not want to ask Mary for help.	تام می گوید که نمی خواهد از مری کمک بخواهد.
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت که چه کار کند.
Tom warmed his arm.	تام بازویش را داغ کرد.
I was with Tom all day.	من تمام روز با تام بودم.
I plan to return to Australia as soon as possible.	من قصد دارم در اسرع وقت به استرالیا برگردم.
This is Tom's handwriting.	این دست خط تام است.
Tom told Mary why he should do this.	تام به مری گفت که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom is my neighbor, but I can hardly see him.	تام همسایه من است، اما من به سختی او را می بینم.
Tom was not the one who blew up the balloons.	تام کسی نبود که بادکنک ها را منفجر کرد.
I lost weight again	دوباره وزن کم کردم
I had to show Tom how to do it.	من باید به تام نشان می دادم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom waited in the car.	تام در ماشین منتظر ماند.
He has enough money to buy a house	اونقدر پول داره که خونه بخره
Tom should be given the opportunity to do so.	باید به تام فرصت داد تا این کار را انجام دهد.
I do not think I would ever want to do this alone.	من فکر نمی کنم که هرگز بخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Those very long pants they almost touch the ground.	اون شلوار خیلی بلنده آنها تقریباً زمین را لمس می کنند.
Tom told Mary to do it herself.	تام به مری گفت که این کار را خودش انجام دهد.
Tom's mother and sister had breast cancer.	مادر و خواهر تام سرطان سینه داشتند.
Someone was here	کسی اینجا بوده
Do you prefer to be fat and ugly or thin and sexy?	آیا ترجیح می دهید چاق و زشت باشید یا لاغر و سکسی؟
Can't you talk to me about Tom?	نمی توانی برای من با تام صحبت کنی؟
The power cord is missing.	سیم برق گم شده است.
I just want you to know how sorry I am	فقط میخوام بدونی چقدر متاسفم
I do not know if Tom has a driver's license.	من نمی دانم که آیا تام گواهینامه رانندگی دارد یا خیر.
Tom thought he could do it alone.	تام فکر کرد که می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I ask you for forgiveness	از شما طلب بخشش دارم
Do you want to close the windows?	آیا می خواهید پنجره ها را ببندید؟
Tom thought the picture hanging above the fireplace might be worth a lot of money.	تام فکر کرد که تصویر آویزان شده بالای شومینه ممکن است ارزش پول زیادی داشته باشد.
The toilet does not work	توالت کار نمی کند
Tom kept talking and did not allow Mary to speak.	تام به حرف زدن ادامه داد و به مری اجازه نداد که حرفی به زبان بیاورد.
Mary is one of the girls that Tom is interested in meeting.	مری یکی از دخترانی است که تام به ملاقات او علاقه مند است.
He is confident that he will pass the test.	او مطمئن است که در آزمون موفق خواهد شد.
How do you think Tom persuades Mary to marry him?	فکر می کنید تام چگونه مری را متقاعد می کند که با او ازدواج کند؟
What is important at all?	اصلاً چه چیز مهمی است؟
Tom and Mary sat across from each other at the dining room table.	تام و مری پشت میز ناهارخوری روبه روی هم نشستند.
Do not leave the window open	پنجره را باز نگذار
Tom will not need this	تام به این نیاز نخواهد داشت
Tom has a sense of humor.	تام شوخ طبعی دارد.
Tom is very much like us.	تام خیلی شبیه ماست.
Tom can solve it quickly.	تام می تواند آن را به سرعت حل کند.
I know Tom is a university graduate.	من می دانم که تام فارغ التحصیل دانشگاه است.
You are the shortest woman I know	تو کوتاه قدترین زنی هستی که من میشناسم
It was ridiculously easy to do.	انجام آن به طرز مضحکی آسان بود.
I know Tom is a very strange man.	می دانم که تام آدم بسیار عجیبی است.
Does this seat belong to Tom?	آیا این صندلی مال تام است؟
I have a monthly income of 50,000 yen.	من ماهیانه 50000 ین درآمد دارم.
One for all and all for one, this is our motto.	یکی برای همه و همه برای یکی، این شعار ماست.
I know Tom did it on purpose.	می دانم که تام عمدا این کار را کرد.
Tom is not stupid enough to do that, is he?	تام به اندازه کافی احمق نیست که این کار را انجام دهد، نه؟
Tom has worked as a bartender.	تام به عنوان بارمن کار کرده است.
Tom has been fined	تام جریمه شده است
I do not understand why Tom did not do this.	من نمی فهمم چرا تام این کار را نکرد.
Tom sat down next to Mary.	تام کنار مری نشست.
Tom will probably be unemployed.	تام احتمالاً بیکار خواهد شد.
You like Tom	تو از تام خوشت میاد
Tom noticed that the other boys were wearing ties.	تام متوجه شد که بقیه پسرها کراوات بسته بودند.
We will convince Tom.	ما تام را متقاعد خواهیم کرد.
You should not joke at the expense of others.	شما نباید به هزینه دیگران شوخی کنید.
I ran	من دویده ام
I tried to talk to you alone, but you always seem to be with others.	من سعی کردم تنها با تو صحبت کنم، اما به نظر می رسد تو همیشه با دیگران هستی.
Tom said he would give the book to Mary as soon as he finished reading it.	تام گفت که کتاب را به محض اینکه خواندن آن را تمام کرد به مری خواهد داد.
Tom does not think Mary wanted to do that.	تام فکر نمی کند مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom was ridiculed by everyone.	تام توسط همه مسخره شد.
Tom seems to be rich.	تام به نظر می رسد که او ثروتمند است.
Tom refuses to pay his bills.	تام از پرداخت قبوض خود امتناع می کند.
Do you really think Tom should do this?	آیا واقعا فکر می کنید که تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom knows he can't do much about it.	تام می داند که کار زیادی نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
Tom told Mary he did not think John was worried.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان نگران باشد.
I knew Tom did not like it here.	می دانستم که تام از اینجا خوشش نمی آید.
I think I can explain where we went wrong.	فکر می کنم می توانم توضیح دهم که کجا اشتباه کردیم.
It is a lie.	این یک دروغ است.
Our negotiations to reduce export taxes failed miserably.	مذاکرات ما برای کاهش مالیات صادرات با شکست بزرگی روبرو شد.
I want an MP3 player!	من یک پخش کننده MP3 می خواهم!
I thought Tom could not do it without help.	فکر می کردم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
You are faster than me	تو از من سریعتر هستی
I do not drink coffee anymore	من دیگه قهوه نمیخورم
Mary was the only other girl who said she was interested in the job.	مری تنها دختر دیگری بود که گفت به این کار علاقه دارد.
I do not even know what will happen to me.	من حتی نمی دانم چه بلایی سرم می آید.
Tom saw Mary and John get out of their car.	تام مری و جان را دید که از ماشینشان پیاده شدند.
I did not know you were sick, so I did not see you in the hospital.	من نمی دانستم شما مریض هستید، بنابراین من شما را در بیمارستان ملاقات نکردم.
I have to do the ritual before going to bed.	من باید مراسم قبل از خوابم را انجام دهم.
Tom and I did not talk about it.	من و تام در مورد آن صحبت نکردیم.
Tom said a woman answered the phone.	تام گفت که زنی به تلفن پاسخ داد.
Tom told Mary that he thought walking alone in the park at night was dangerous.	تام به مری گفت که فکر می کند پیاده روی تنها در پارک در شب خطرناک است.
Tom did not look very orderly.	تام خیلی منظم به نظر نمی رسید.
Whether I get permission or not, I will do it.	چه اجازه بگیرم یا نه، این کار را خواهم کرد.
I heard he kissed Tom yesterday.	شنیدم که دیروز تام را بوسید.
I did not doubt you	من به تو شک نکردم
Tom was supposed to come this afternoon, but he never showed up.	تام قرار بود امروز بعدازظهر بیاید، اما هرگز حاضر نشد.
I thought you knew Tom would be busy today.	فکر می کردم می دانستی تام امروز مشغول خواهد بود.
You can buy any number of tickets.	می توانید هر تعداد بلیط بخرید.
Tom has about thirty cookbooks.	تام حدود سی کتاب آشپزی دارد.
I wonder if Tom will ever help me with my homework.	به این فکر می کنم که آیا تام هرگز به من در انجام تکالیف کمک می کند.
I've been informed	من در جریان قرار گرفته ام
I'm not very good at this.	من در این کار چندان خوب نیستم.
Tom is very lazy.	تام خیلی تنبل است.
The restaurant we went to yesterday was very good.	رستورانی که دیروز رفتیم خیلی خوب بود.
Tom did not have a name tag.	تام برچسب اسم نبسته بود.
I'm probably telling Tom that I can not do this.	احتمالاً به تام می گویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I have a friend whose wife is a pianist.	دوستی دارم که همسرش پیانیست است.
Tom has a lot of work to do.	تام کار بزرگی برای انجام دادن دارد.
I see that you are scared	میبینم که ترسیده ای
They do not know who I am.	آنها نمی دانند من کی هستم.
Tom was a student at the time.	تام در آن زمان دانشجو بود.
I will be very upset if I lose you	اگه از دستت بدم خیلی ناراحت میشم
I'm back from vacation	من از تعطیلات برگشتم
I think Tom is curious.	من فکر می کنم که تام کنجکاو است.
When is it convenient for you to come?	چه زمانی برای شما راحت است که بیایید؟
Baby pandas are cute.	بچه پانداها ناز هستند.
Do you know where to send my computer to repair it?	آیا می دانید کامپیوتر خود را به کجا بفرستم تا آن را تعمیر کنم؟
Tom fights with everyone.	تام با همه دعوا می کند.
Tom finally got the cash.	تام بالاخره به پول نقد رسید.
Tom is going to Boston for a meeting next week.	تام هفته آینده برای یک جلسه به بوستون می رود.
Do not be stupid	احمقم نکن
How strange	چقدر عجیبه
Tom said he thinks Mary may stay in Australia until Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا دوشنبه در استرالیا بماند.
Please see the booklet for details.	لطفا برای جزئیات به جزوه نگاه کنید.
Tom said he was careful.	تام گفت که مراقب است.
All life forms have an instinctive desire to survive.	همه اشکال زندگی یک میل غریزی برای بقا دارند.
I'm sure Tom will not do it again.	من مطمئن خواهم شد که تام دیگر این کار را انجام ندهد.
Please forgive my bad French. 	لطفاً فرانسوی بد من را ببخشید.
I just started learning the language.	من تازه شروع به یادگیری زبان کردم.
I've already told Tom how to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که چگونه این کار را انجام دهد.
I will study French next year.	من سال آینده فرانسه می خوانم.
You will face problems in implementing the plan.	در اجرای طرح با مشکل مواجه خواهید شد.
We have not changed our position.	ما موضع خود را تغییر نداده ایم.
We do not do what Tom asked us to do.	ما کاری را که تام گفت از ما می خواهد انجام نمی دهیم.
Tom wants to work here.	تام می خواهد اینجا کار کند.
Tom thought Mary was the last to do so.	تام فکر کرد که مری آخرین کسی بود که این کار را کرد.
You never told me about it	تو هرگز در مورد آن به من نگفتی
Tom laughed without thinking.	تام بدون فکر خندید.
I think Tom is in Australia.	من فکر می کنم تام در استرالیا است.
I have a gift for Tom.	من یک هدیه برای تام دارم.
We do not know each other for a long time	خیلی وقته همدیگه رو نمیشناسیم
It seemed that Tom was not really enjoying being in Boston.	به نظر می‌رسید که تام واقعاً از حضور در بوستون لذت نمی‌برد.
I do not know if Tom will really do that?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این کار را خواهد کرد؟
Tom should be able to do better.	تام باید بتواند بهتر از این کار کند.
Tears rolled down Tom's cheeks.	اشک روی گونه های تام غلتید.
Tom was very upset.	تام خیلی ناراحت شد.
I wish I could remember what Tom told me.	ای کاش می توانستم آنچه را تام به من گفت به خاطر بیاورم.
Tom went to Australia, didn't he?	تام به استرالیا رفته است، اینطور نیست؟
Digestion involves muscular action as well as chemical processes.	هضم شامل عمل عضلانی و همچنین فرآیندهای شیمیایی است.
I am ready to do anything for you	من حاضرم برای تو هر کاری بکنم
Tom is fine with me.	تام با من خوب است.
They are rich English women traveling to Italy.	آنها زنان انگلیسی ثروتمندی هستند که در سفر به ایتالیا هستند.
Who is Tom going to Australia with?	تام با چه کسی به استرالیا می رود؟
Even if I wanted to, I could not help.	حتی اگر می خواستم نمی توانستم کمکی کنم.
I do not live near here	من اینجا نزدیک زندگی نمیکنم
I bet he wins the game.	من شرط گذاشتم که او برنده بازی است.
Looks like Tom did it yesterday.	به نظر می رسد که تام دیروز این کار را کرد.
I know I finally have to tell Tom what happened.	من می دانم که در نهایت باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
Will Tom ever tell you that he loves you?	آیا تام هرگز به شما می گوید که شما را دوست دارد؟
See what you are	ببین چه شدی
I liked to walk alone on the deserted beach in the evenings.	من دوست داشتم عصرها به تنهایی در ساحل متروک قدم بزنم.
Tom did not want to go to the beach with us.	تام نمی خواست با ما به ساحل برود.
What does Tom want to eat?	تام چه چیزی می خواهد بخورد؟
Fortunately, Tom was able to do that.	خوشبختانه تام توانست این کار را انجام دهد.
All four of my grandparents were French-speaking natives.	هر چهار پدربزرگ و مادربزرگ من بومی فرانسوی زبان بودند.
I did not think Tom would be so excited.	فکر نمی کردم تام اینقدر هیجان زده شود.
We can not send Tom there.	ما نمی توانیم تام را به آنجا بفرستیم.
He helped the Red Cross.	او به صلیب سرخ کمک کرد.
no need to thank	نیازی به تشکر نیست
Tom chained his bicycle to a tree.	تام دوچرخه اش را به درختی زنجیر کرد.
How many books have you read this summer?	تابستان امسال چند کتاب خوانده اید؟
Tom was the last to do so.	تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom showed me his photo album.	تام آلبوم عکسش را به من نشان داد.
Stop complaining and do as you have been told.	دست از گله و شکایت بردارید و همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید.
When I got home, I realized I had lost my wallet.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم کیف پولم را گم کرده ام.
The last person is supposed to turn off the light.	آخرین نفر قرار است چراغ را خاموش کند.
Tom certainly has problems.	تام مطمئناً مشکلاتی دارد.
Is there a chance that Tom will agree to this plan?	آیا شانسی وجود دارد که تام با این طرح موافقت کند؟
Glad we got here soon.	خوشحالم که زود به اینجا رسیدیم.
It was very misleading.	خیلی گمراه کننده بود.
When Tom was alone with Mary for a moment, he proposed.	وقتی تام برای لحظه ای مری را تنها کرد، خواستگاری کرد.
Tom heard gunshots.	تام صدای تیراندازی را شنید.
Tom said he was going to the zoo.	تام گفت که به باغ وحش می رود.
We did good things for others and for ourselves.	ما کارهای خوبی برای دیگران و خودمان انجام دادیم.
I think we all want to know what happened.	فکر می کنم همه ما می خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده است.
Tom does not know how long it will take Mary to do this.	تام نمی داند که مری چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
We can not do what you want.	ما نمی توانیم کاری را که شما می خواهید انجام دهیم.
The Tom family often finishes their meals late in the month.	خانواده تام اغلب در اواخر ماه غذای خود را تمام می کند.
Tom is not as passionate as I am.	تام به اندازه من پرشور نیست.
Some parents refuse to vaccinate their children.	برخی از والدین از واکسینه کردن فرزندان خودداری می کنند.
Tom asks you to contact him as soon as possible.	تام از شما می خواهد که هر چه زودتر با او تماس بگیرید.
Tom was kind of nervous.	تام یه جورایی عصبی بود.
I did not see anyone on the way here.	من کسی را در راه اینجا ندیدم.
I did not like the movie very much	من زیاد از فیلم خوشم نیومد
I do not think Tom cares.	من فکر نمی کنم که تام اهمیتی بدهد.
I do not think there is a chance that I will get there in time.	فکر نمی کنم شانسی وجود داشته باشد که به موقع به آنجا برسم.
We can not continue this for long.	ما نمی توانیم این را برای مدت طولانی ادامه دهیم.
I know Tom probably didn't do what he was supposed to do.	می دانم که تام احتمالاً کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
Tom told everyone that he was a tickle.	تام به همه گفت که او غلغلک است.
Will anyone care that we do not do this?	آیا کسی اهمیت خواهد داد که ما این کار را نکنیم؟
Tom was in his office all morning.	تام تمام صبح در دفترش بود.
Tom was completely unaware.	تام کاملاً بی خبر بود.
Tom said he thought Mary had been careless.	تام گفت که فکر می کند مری بی دقت بوده است.
I'm willing to try	من حاضرم تلاش کنم
Tom found nothing.	تام چیزی پیدا نکرد.
He was born in 1950.	در سال 1950 بود که او به دنیا آمد.
Please contact Tom	لطفا با تام تماس بگیرید
You are behaving like a lousy person	تو داری مثل یه آدم لوس رفتار میکنی
I am asking you a series of questions.	من از شما یک سری سوال می پرسم.
Tom could not sleep on the bus.	تام نمی توانست در اتوبوس بخوابد.
Wherever you go, you will meet kind and generous people.	هر جا که بروید با افرادی مهربان و سخاوتمند ملاقات خواهید کرد.
There is something in the middle of the road	یه چیزی وسط راه هست
Tom will have a hard time doing that.	تام برای انجام این کار سختی خواهد داشت.
I did not think Tom would really do that again.	فکر نمی کردم تام واقعاً دیگر این کار را بکند.
I still think we should have told your father where we were going tonight.	هنوز فکر می کنم باید به پدرت می گفتیم امشب کجا می رویم.
Tom was shot by a police officer.	تام توسط یک افسر پلیس هدف گلوله قرار گرفت.
Tom was paranoid.	تام پارانوئید بود.
Tom was not broken	تام شکسته نبود
Do you really think Tom is ready?	آیا واقعا فکر می کنید تام آماده است؟
You are absolutely a teacher	تو کاملا معلمی
Tom is completely safe.	تام کاملا امن است.
How many boys have you met in your life?	با چند پسر در زندگی خود قرار ملاقات گذاشته اید؟
Tom could have been disappointed.	تام می توانست ناامید شده باشد.
I want to know if you refund the full purchase price?	می خواهم بدانم که آیا شما تمام قیمت خرید را بازپرداخت می کنید؟
I asked Tom if he knew Mary well.	از تام پرسیدم که آیا مری را خوب می شناسد؟
Pick up the shovels, boys.	بیل ها را بردارید، پسران.
Tom and I did not do that yesterday.	من و تام دیروز این کار را نکردیم.
Tom and Mary are the winners.	تام و مری برندگان هستند.
Tom, Mary and John spent Saturday rehearsing to showcase their talents.	تام، مری و جان شنبه را صرف تمرین برای نمایش استعدادها کردند.
We can not ignore what Tom told us.	ما نمی‌توانیم آنچه را تام به ما گفت انجام دهیم نادیده بگیریم.
Didn't you know that Tom loves fishing?	آیا نمی دانستید تام ماهیگیری را دوست دارد؟
Tom does not have many friends in Australia.	تام در استرالیا دوستان زیادی ندارد.
I thought it was very unlikely that Tom would notice what Mary was doing.	من فکر می کردم که احتمال اینکه تام متوجه کاری که مری انجام می دهد بسیار کم باشد.
Tom is unhappy.	تام ناراضی است.
The man the police are looking for is armed and dangerous.	مردی که پلیس به دنبالش است مسلح و خطرناک است.
Tom did not seem to believe Mary's words.	به نظر می‌رسید تام به حرف‌های مری باور نداشت.
I was satisfied with the completion of the work.	من از تمام شدن کار راضی بودم.
He has lived in Iceland for a long time.	او مدت زیادی در ایسلند زندگی کرده است.
Don't you have to help Tom right now?	نباید همین الان به تام کمک کنی؟
Tom regretted laughing.	تام از خندیدن پشیمان شد.
Tom did not drink the glass of wine that Mary had poured for him.	تام لیوان شرابی را که مری برایش ریخته بود ننوشید.
Tell Tom I already know what to do.	به تام بگو که من از قبل می دانم چه کار کنم.
Is Tom still in his car?	آیا تام هنوز در ماشینش است؟
Tom seems to be happy.	به نظر می رسد که تام خوشحال است.
I did not know they were handcuffing me	نمیدونستم دستبندم میزنن
This has not happened for a long time.	خیلی وقت است که این اتفاق نیفتاده است.
We hid behind a bush so that no one could see us.	پشت بوته ای پنهان شدیم تا کسی ما را نبیند.
Tom knew Mary cared.	تام می دانست که مری اهمیت می دهد.
Every day he does nothing but take care of his sheep.	او هر روز کاری جز نگهداری از گوسفندانش انجام نمی دهد.
I do not think it works.	من فکر نمی کنم کار کند.
There are many races in the United States.	نژادهای زیادی در ایالات متحده وجود دارد.
Do you like zombie movies?	آیا فیلم های زامبی را دوست دارید؟
I think Tom is fine.	من فکر می کنم تام خوب است.
I did not get a chance to try.	من فرصتی برای تلاش پیدا نکردم.
Have you made a list of things you want to buy?	آیا لیستی از چیزهایی که می خواهید بخرید تهیه کرده اید؟
Tom is wet behind the ear.	تام پشت گوش خیس است.
Tom pointed to the sign.	تام به علامت اشاره کرد.
Mary's hair is blowing in the wind.	موهای مریم در باد می‌وزد.
Tom never fired a bullet.	تام هرگز یک گلوله شلیک نکرد.
We should read at least one book a month.	ما باید حداقل ماهی یک کتاب بخوانیم.
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
Tom refused to go to the cave.	تام از رفتن به غار امتناع کرد.
Tom thought Mary was going to do it with him.	تام فکر کرد که مری قرار است این کار را با او انجام دهد.
I have not done it yet.	من هنوز آن را انجام نداده ام.
Tom ate some bread.	تام مقداری نان خورد.
There is some ice cream in the freezer	مقداری بستنی در فریزر هست
I will not attend today's meeting.	من در جلسه امروز حضور نخواهم داشت.
Oh, this is even better.	اوه، این حتی بهتر است.
They can not be ignored.	نمی توان آنها را نادیده گرفت.
Mary told her friends that she did not like the ring that Tom had bought for her.	مری به دوستانش گفت که از حلقه ای که تام برایش خریده خوشش نمی آید.
Do you really think Tom was insulted?	آیا واقعا فکر می کنید تام توهین شده بود؟
Tom is always flirting with Mary.	تام همیشه با مری در حال معاشقه است.
Tom and Mary shook their glasses of wine.	تام و مری لیوان های شراب خود را به هم زدند.
Why not talk about something else?	چرا در مورد چیز دیگری صحبت نمی کنیم؟
Postoperative abdominal pain was caused by the surgeon placing a surgical instrument inside her.	درد شکم مری پس از عمل به دلیل جا گذاشتن ابزار جراحی در داخل او توسط جراح ایجاد شد.
Tom can do whatever he wants.	تام می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom does not want Mary to work.	تام نمی‌خواهد مری کار کند.
I thought maybe I had changed my mind about going to Australia.	فکر کردم شاید نظرت در مورد رفتن به استرالیا تغییر کرده باشد.
I do not intend to do this alone.	من قصد ندارم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I do not know if Tom is confident?	نمی دانم آیا تام اعتماد به نفس دارد؟
Tom and I help each other.	من و تام به هم کمک می کنیم.
The list was handwritten.	لیست دست نوشته بود.
He holds a ladle with his left hand.	با دست چپش ملاقه ای گرفته است.
Tom is looking for someone to take care of his children next Monday evening.	تام به دنبال کسی است که عصر دوشنبه آینده از فرزندانش مراقبت کند.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom's face darkened.	قیافه تام تیره شد.
Tom seemed to already know how to do this.	به نظر می رسید تام از قبل می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
Maryam is very beautiful but not very smart.	مریم خیلی زیباست اما خیلی باهوش نیست.
The plane turned east.	هواپیما به سمت شرق چرخید.
Tom has worked hard enough.	تام به اندازه کافی کار کرده است.
Tom is still young.	تام هنوز جوان است.
It is not unprecedented	بی سابقه نیست
Tom told me not to open the envelope until my birthday.	تام به من گفت که تا روز تولدم پاکت را باز نکنم.
Tom and Mary have always lived in Australia.	تام و مری همیشه در استرالیا زندگی می کردند.
Tom and Mary both love to do this.	تام و مری هر دو دوست دارند این کار را انجام دهند.
Tom does not allow Mary to do this again.	تام اجازه نمی دهد مری دوباره این کار را انجام دهد.
We have had this discussion before.	ما قبلا این بحث را داشتیم.
Let's wait and see what Tom does.	بیایید صبر کنیم و ببینیم تام چه می کند.
I could not convince Tom to lend me the money I needed.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که پول مورد نیازم را به من قرض دهد.
I do not think it is a good idea for you to go to Australia yourself.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد که شما خودتان به استرالیا بروید.
Everyone in town knows who Tom is.	همه در شهر می دانند تام کیست.
I do not think we will see each other again.	فکر نمی کنم دوباره همدیگر را ببینیم.
Tom told me he thought Mary was not honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق نیست.
Tom bought three bars of soap yesterday.	تام دیروز سه تخته صابون خرید.
The university decided to abandon this type of exam.	دانشگاه تصمیم گرفت این نوع امتحان را کنار بگذارد.
I knew it would be hard to convince Tom to help us.	می دانستم که متقاعد کردن تام برای کمک به ما کار سختی است.
I think Tom lied about where he was.	فکر می کنم تام در مورد جایی که بوده دروغ گفته است.
Tom took a bus to downtown.	تام یک اتوبوس گرفت و به مرکز شهر رفت.
Tom said he came to the conclusion that this is very difficult to do.	تام گفت که به این نتیجه رسید که انجام این کار خیلی سخت است.
Tom showed signs of fatigue.	تام نشانه هایی از خستگی را نشان داد.
Do not sweat	عرقش نکن
Tom said he did not really know where he was born.	تام گفت که واقعاً نمی‌دانست کجا به دنیا آمده است.
Tom has three sisters.	تام سه خواهر دارد.
I have not made my decision yet	هنوز کاملا تصمیمم را نگرفته ام
Tom said he would probably cry.	تام گفت احتمالا گریه خواهد کرد.
I know what Tom has to do.	من می دانم که تام باید چه کار کند.
Tom told Mary he was leaving.	تام به مری گفت که دارد می رود.
Tom and Mary learned French together.	تام و مری با هم زبان فرانسه آموختند.
Tom always kept his promises.	تام همیشه به وعده هایش عمل می کرد.
Tom did not understand	تام نمی فهمید
Let's help Tom do that.	بیایید به تام در انجام این کار کمک کنیم.
it was not correct	درست نبود
Then Tom hung up.	سپس تام تلفن را قطع کرد.
Tom advised me not to do this.	تام به من توصیه کرد که این کار را نکنم.
Tom is very happy to see Mary.	تام از دیدن مری بسیار خوشحال است.
Tom behaves strangely.	تام رفتار عجیبی دارد.
Tom did not get what he wanted.	تام به چیزی که می خواست نرسید.
We have spent more than three hours discussing this.	ما بیش از سه ساعت را صرف بحث در این مورد کرده ایم.
Tom did not have to say yes.	تام مجبور نبود بله بگوید.
I do not think Tom did that tonight.	فکر نمی کنم تام امشب این کار را کرد.
You are the shortest person I know	تو کوتاه قدترین کسی هستی که من میشناسم
I know Tom is good at this.	می دانم که تام در انجام این کار خوب است.
Tom has been waiting for Mary in the lobby for the past three hours.	تام در سه ساعت گذشته منتظر مری در لابی بوده است.
Tom has to talk to Mary about the problem.	تام باید در مورد مشکل با مری صحبت کند.
Tom and Mary were walking in the park together.	تام و مری با هم در پارک قدم می زدند.
I know Tom does not know he's going to do this.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I told Tom you do not have a wife.	به تام گفتم تو زن نداری.
Tom noticed Mary's car parked in front of the library.	تام متوجه ماشین مری شد که جلوی کتابخانه پارک شده بود.
Tom on the way home bought a pie for dessert.	تام در راه خانه یک پای برای دسر خرید.
I told you that you do not have to do this.	من به شما گفتم که لازم نیست این کار را انجام دهید.
He asked me to read 5 poems.	از من خواست 5 شعر بخوانم.
Tom thought Mary was joking with him.	تام فکر کرد که مری با او شوخی می کند.
Tom does not believe Mary at all.	تام اصلاً مری را باور نمی کند.
I did not call Tom.	من به تام زنگ نزدم.
Tom is here again.	تام دوباره اینجاست.
I had trouble understanding the message in English.	من در درک پیام به زبان انگلیسی برای او مشکل داشتم.
I was shocked to see how thin Tom had become.	وقتی دیدم تام چقدر لاغر شده بود شوکه شدم.
Tom has a strange lifestyle.	تام سبک زندگی عجیبی دارد.
Antibiotics are overused.	از آنتی بیوتیک ها بیش از حد استفاده می شود.
We will not see each other for a long time.	ما برای مدت طولانی دیگر همدیگر را نخواهیم دید.
I have not yet formed my opinion.	من هنوز نظر خودم را شکل ندادم.
Tom's parents never married.	والدین تام هرگز ازدواج نکردند.
I knew I would not have to waste my time convincing Tom.	می دانستم که نباید وقتم را برای متقاعد کردن تام به این کار تلف کنم.
Tom is usually punctual, but Mary is not.	تام معمولا وقت شناس است، اما مری اینطور نیست.
Tom looked at the white sandy beach and the twisted palm branches.	تام به ساحل شنی سفید و شاخه های نخل تاب خورده نگاه کرد.
Your bread is fresher than mine.	نان تو تازه تر از من است.
I give a bouquet to my girlfriend.	من یک دسته گل به دوست دخترم می دهم.
We were not hungry	ما گرسنه نبودیم
I have been very busy since the beginning of the new semester.	من از شروع ترم جدید خیلی سرم شلوغ بود.
I would love to be Tom's girlfriend, but he already has a girlfriend.	من دوست دارم دوست دختر تام باشم، اما او قبلا یک دوست دختر دارد.
He understood that what he was saying was impossible.	فهمید که او چه می گوید غیرممکن بود.
Tom looks excited.	تام هیجان زده به نظر می رسد.
Tom preferred to hang out with his dogs over his peers.	تام همنشینی با سگ هایش را بر همتایانش ترجیح می داد.
I know Tom did not know that I do not do this often.	می دانم تام نمی دانست که من اغلب این کار را نمی کنم.
What you mean is not clear	منظور شما به وضوح مشخص نشد
The engine was destroyed before we reached the top of the hill.	قبل از اینکه به بالای تپه برسیم موتور از بین رفت.
Tom worked hard this winter.	تام در این زمستان سخت کار کرد.
Tom bought himself a new toothbrush.	تام برای خودش یک مسواک جدید خرید.
Tom said he would rather not eat now.	تام گفت که ترجیح می دهد الان غذا نخورد.
Tom is a pesky quirky eater.	تام یک غذاخور دمدمی مزاحم است.
We are an ambitious group, aren't we?	ما مجموعه ای جاه طلب هستیم، اینطور نیست؟
We can not do what Tom asked us to do.	ما نمی توانیم کاری را که تام از ما خواسته است انجام دهیم.
I never asked Tom to do this.	من هرگز از تام این کار را نخواستم.
We had to stay in Boston until Monday.	ما باید تا دوشنبه در بوستون می ماندیم.
You can stay here as long as you want.	شما می توانید تا زمانی که بخواهید اینجا بمانید.
Everyone knows I hate Tom.	همه می دانند که من از تام متنفرم.
It was an eye-opening experience.	این یک تجربه چشم باز بود.
Hey what's up?	سلام چه خبر؟
We must do this as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهیم.
I do not think you are in danger.	من فکر نمی کنم که شما در خطر باشید.
I have brought enough food for everyone.	من به اندازه کافی برای همه غذا آورده ام.
I gave the little money I had to the boy.	پول کمی که داشتم به پسر دادم.
We were unlucky, that's it.	ما بدشانس بودیم، همین.
Tom said he did not have to do it alone.	تام گفت که او مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
How could you tell Tom and not me?	چطور تونستی به تام بگی و به من نگی؟
Tom was definitely waiting for you at least until 2:30.	تام قطعا حداقل تا ساعت 2:30 منتظر شما بود.
Tom met Mary in 2013.	تام در سال 2013 با مری آشنا شد.
Maybe next year Tom will be our teacher.	شاید سال آینده تام معلم ما شود.
I first met Tom in Boston.	من اولین بار تام را در بوستون ملاقات کردم.
Tom was not that tall.	تام آنقدر بلند نبود.
The bartender told me you are a regular here.	متصدی بار به من گفت تو یک نفر ثابت اینجا هستی.
Tom and Mary are siblings.	تام و مری خواهر و برادر هستند.
Tom has caused us a lot of trouble.	تام برای ما دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.
He attributed his success to luck.	او موفقیت خود را به شانس نسبت داد.
If you come, it's not me.	اگر تو می آیی، من نیستم.
Tom was aware of what Mary had done.	تام از کاری که مری انجام داده بود آگاه بود.
I wish I could read French harder in my youth.	ای کاش در جوانی زبان فرانسه را سخت تر می خواندم.
Tom told Mary to mow the lawn.	تام به مری گفت که چمن را بچیند.
Tom is wearing a mask.	تام ماسک زده است.
Tom said he worked hard to win.	تام گفت که برای پیروزی بسیار تلاش کرده است.
Tom is probably fine.	تام احتمالاً خوب است.
Tom has been painting since he can remember.	تام از زمانی که به یاد می آورد نقاشی می کرد.
Tom told me he had trouble doing that.	تام به من گفت که در انجام این کار مشکل دارد.
Tom gave his dogs to Mary.	تام سگ هایش را به مری داد.
This is too big to carry one person.	این برای حمل یک نفر خیلی بزرگ است.
How did you describe the project to Tom?	چگونه پروژه را برای تام توصیف کردید؟
Tom said he did not want me to come here.	تام گفت که نمی‌خواهد من اینجا بگردم.
I'm not saying anything.	من چیزی نمی گویم.
Tom and Mary do not get along very well.	تام و مری خیلی با هم کنار نمی آیند.
Tom was fine	تام حالش خوب بود
Tom does not like fish very much and rarely eats it.	تام خیلی ماهی دوست ندارد و به ندرت آن را می خورد.
Tom and Mary fully understand each other.	تام و مری کاملاً یکدیگر را درک می کنند.
I will do my best.	من به بهترین شکل ممکن انجام خواهم داد.
There is a telephone in the kitchen.	یک تلفن در آشپزخانه است.
His car was stolen in that parking lot.	ماشینش را در آن پارکینگ دزدیدند.
You have to tell Tom that you have to do it.	شما باید به تام بگویید که باید این کار را انجام دهید.
Tom and Mary know what to do.	تام و مری می دانند که چه کار کنند.
Tom had eaten enough.	تام به اندازه کافی غذا خورده بود.
You are welcome here whenever you want.	شما هر زمان که بخواهید اینجا خوش آمدید.
Tom went down the stairs.	تام از پله ها پایین رفت.
He did not respond to my letter.	او به نامه من پاسخی نداد.
Tom said he was ready to do it.	تام گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
You should not wait for a lady.	شما نباید یک خانم را منتظر نگه دارید.
Tom is drinking coffee.	تام در حال نوشیدن قهوه است.
Tom said I could stay.	تام گفت که من می توانم بمانم.
This is a very informative article.	این یک مقاله بسیار آموزنده است.
Tom is more interesting than Mary.	تام جالب تر از مری است.
I have no friend who wants to help me with this.	من هیچ دوستی ندارم که بخواهد در این کار به من کمک کند.
I liked Tom's ideas.	من ایده های تام را دوست داشتم.
Tom has a lot of courage.	تام شجاعت زیادی دارد.
Tom has not been to Australia.	تام به استرالیا نرفته است.
I hope Tom continues to do this.	امیدوارم تام به این کار ادامه دهد.
Tom works six days a week but only gets paid for five days.	تام شش روز در هفته کار می کند اما فقط برای پنج روز حقوق می گیرد.
I live on Tom Street.	من در همان خیابان تام زندگی می کنم.
I need the money I requested as soon as possible.	من به پولی که درخواست کردم در اسرع وقت نیاز دارم.
Please take care of my cats while I am away.	لطفا تا زمانی که من دور هستم مراقب گربه های من باشید.
I strongly suggest you ignore Tom.	من قویاً به شما پیشنهاد می کنم تام را نادیده بگیرید.
It is not likely to rain today	امروز احتمال بارندگی نیست
Tom does what we wanted him to do, doesn't he?	تام همان کاری را که ما خواسته بودیم انجام می دهد، اینطور نیست؟
This is what is happening now.	این چیزی است که در حال حاضر اتفاق می افتد.
Tom thought Mary no longer loved him.	تام فکر کرد مری دیگر عاشق او نیست.
We are well aware of what is happening.	ما به خوبی از آنچه در حال رخ دادن است آگاه هستیم.
Tom says he wants you to stop.	تام می گوید که از شما می خواهد این کار را متوقف کنید.
I am a taxpayer	من مالیات دهنده هستم
I think Tom and Mary are awake.	من فکر می کنم تام و مری بیدار هستند.
Tom forgot to say goodbye to Mary.	تام فراموش کرد با مری خداحافظی کند.
Tom thought Mary was a genius.	تام فکر می کرد مری یک نابغه است.
Tom won the fight.	تام در این مبارزه پیروز شد.
I had to buy a separate adapter to use the headset with my latest phone.	برای استفاده از هدست با جدیدترین تلفنم مجبور شدم یک آداپتور جداگانه بخرم.
I'm not Tom's mother.	من مادر تام نیستم.
What bothers you?	چه چیزی شما را ناراحت می کند؟
If you do not have a problem, I'll go home early today.	اگر با شما مشکلی نیست، امروز زود به خانه می‌روم.
Tom was supposed to meet me in the lobby, but he never showed up.	تام قرار بود من را در لابی ملاقات کند، اما هرگز حاضر نشد.
Tom wants to live alone.	تام می خواهد تنها زندگی کند.
Tom said he had to contact Mary.	تام گفت که باید با مری ارتباط برقرار کند.
What are you doing there?	اونجا چیکار میکنی؟
I'm sure Tom will wait for us to get there.	من مطمئن هستم که تام صبر کند تا ما به آنجا برسیم تا این کار را انجام دهیم.
Tom has worked very hard.	تام خیلی سخت کار کرده است.
Tom was surprised when Mary did that.	وقتی مری این کار را کرد تام شگفت زده شد.
Tom will be excited.	تام هیجان زده خواهد شد.
I wish I saw Tom.	ای کاش تام را می دیدم.
I'm not doing your job for you.	من کار شما را برای شما انجام نمی دهم.
Tom said Mary told him not to do it again.	تام گفت که مری به او گفت که دیگر این کار را نکن.
Tom does not know when Mary intends to do this.	تام نمی داند چه زمانی مری قصد انجام این کار را دارد.
Is there anything I can do to help you?	آیا چیزی هست که بتوانم به شما کمک کنم؟
Tom has met another girl.	تام با دختر دیگری آشنا شده است.
No animals are found on the island.	هیچ حیوانی در این جزیره یافت نمی شود.
When will Tom be back?	تام کی برمی گردد؟
Tom is walking in the park with some of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش در پارک می‌گذرد.
This was not long ago.	این خیلی وقت پیش نبود.
Tom can eat in expensive restaurants every day.	تام می تواند هر روز در رستوران های گران قیمت غذا بخورد.
I do not think I can hurt Tom's feelings.	من فکر نمی کنم که به احساسات تام صدمه بزنم.
Select as many apples as you want and place in this box.	هر تعداد سیب که می خواهید انتخاب کنید و در این جعبه قرار دهید.
This is a job you choose, right?	این شغلی است که خودتان انتخاب می کنید، اینطور نیست؟
Tom told me he did not expect that to happen.	تام به من گفت که انتظار نداشت چنین اتفاقی بیفتد.
No one dares argue with Tom.	هیچ کس جرات ندارد با تام بحث کند.
I can not believe I just said that	باورم نمیشه همین الان اینو گفتم
He saves to buy a house.	او برای خرید خانه پس انداز می کند.
Police plan to arrest Tom.	پلیس قصد دارد تام را دستگیر کند.
Tom is eating rice.	تام در حال خوردن برنج است.
I thought you two wanted to work together.	من فکر کردم که شما دو نفر می خواهید با هم کار کنید.
I do not think this is a big problem.	من فکر نمی کنم این مشکل بزرگی باشد.
Due to the strong wind, I had to lower my tent.	به خاطر باد شدید مجبور شدم چادرم را پایین بیاورم.
Let Tom do it.	بگذار تام این کار را انجام دهد.
I never told Tom.	من هرگز به تام نگفتم.
I knew Tom would sing that song.	می دانستم که تام آن آهنگ را خواهد خواند.
We have never been to Boston since.	از آن زمان ما هرگز به بوستون برنگشتیم.
I do not think Tom is Mary's son.	من فکر نمی کنم که تام پسر مری باشد.
It probably won't work.	احتمالاً کار نخواهد کرد.
Shouldn't Tom go to Boston?	آیا تام نباید به بوستون برود؟
Why didn't you stop Tom?	چرا جلوی تام را نگرفتی؟
I hang a picture of my grandmother.	من عکس مادربزرگم را آویزان می کنم.
You can not walk in this weather.	تو این هوا نمیشه پیاده روی کرد.
I do not think it is dangerous to do so.	فکر نمی کنم انجام این کار خطرناک باشد.
Tom has a master's degree.	تام دارای مدرک فوق لیسانس است.
I do not have as much as I wished.	من آنقدر که آرزو داشتم از اینها ندارم.
Is Tom really asleep?	آیا تام واقعاً خواب است؟
As his lips turned blue, I nervously waited for the ambulance.	با آبی شدن لب هایش، عصبی منتظر آمبولانس بودم.
Tom said he expects Mary to do that.	تام گفت که از مری انتظار دارد این کار را انجام دهد.
Tom does not believe me.	تام من را باور نمی کند.
Tom answered quickly.	تام به سرعت پاسخ داد.
I know Tom is far away.	من می دانم که تام دور است.
There are many things I want to say.	خیلی چیزها هست که می خواهم بگویم.
Tom said Mary was not sympathetic.	تام گفت که مری دلسوز نیست.
I told Tom not to believe everything he read.	به تام گفتم نباید هر چیزی را که می خواند باور کند.
The fee includes payment for professional services required to complete the survey.	هزینه شامل پرداخت خدمات حرفه ای مورد نیاز برای تکمیل نظرسنجی است.
Tom will probably not agree with your suggestion.	تام احتمالا با پیشنهاد شما موافقت نخواهد کرد.
Neither Tom nor Mary went to Boston.	نه تام و نه مری به بوستون نرفته اند.
I tried very hard to get here in time.	خیلی تلاش کردم تا به موقع به اینجا برسم.
I'm typing	دارم تایپ میکنم
That one for suckers	اونم واسه مکنده ها
I do not know if Tom wanted to go to Australia with us?	من نمی دانم که آیا تام می خواست با ما به استرالیا برود؟
Tom was watching a movie.	تام مشغول تماشای فیلم بود.
We also have good teams.	ما هم تیمی های خوبی داریم.
I laughed at Tom	به تام خندیدم
I would do this if I had the time.	اگر وقت داشتم این کار را انجام می دادم.
This will not be easy for you.	انجام این کار برای شما آسان نخواهد بود.
Tom stayed home with Mary.	تام با مری در خانه ماند.
The cuisine of this restaurant is mild.	غذاهای این رستوران ملایم است.
What happened to the girl you shared in the bedroom with?	دختری که با او در اتاق خواب مشترک بودید چه شد؟
I think you know where Tom is	فکر کنم میدونی تام کجاست
Tom sighed.	تام آروغش را بیرون داد.
Tom did not want to tell me everything.	تام نمی خواست همه چیز را به من بگوید.
You are not jealous, are you?	تو حسود نیستی، نه؟
Tom stayed up all night thinking about the problem.	تام تمام شب بیدار بود و به مشکل فکر می کرد.
Tom wants to buy a present for Mary.	تام می خواهد برای مری هدیه ای بخرد.
Tom the Devil	تام شیطونه
I do not have a smartphone	من گوشی هوشمند ندارم
Beggars cannot be selective.	گداها نمی توانند انتخاب کننده باشند.
The sound I heard on the phone did not sound like Tom's.	صدایی که از تلفن شنیدم شبیه صدای تام نبود.
Tom bets me $ 30 that Mary would not do that.	تام با من سی دلار شرط می‌بندد که مری این کار را نمی‌کند.
Tom is somewhere here.	تام جایی اینجاست.
Tom sang three ballads tonight.	تام امشب سه تصنیف خوانده است.
Tom managed to escape.	تام موفق به فرار شد.
Who is the man standing in the street?	آن مرد کیست که در خیابان ایستاده است؟
Tom was the one who told me we had to do this.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را انجام دهیم.
I tried to do this as much as I could.	من سعی کردم تا آنجا که می توانم این کار را انجام دهم.
Is Tom going crazy?	آیا تام دیوانه می شود؟
Finally did not come	بالاخره نیومد
Tom is kind of fat	تام یه جورایی چاق شده
I do not like him anymore	من دیگه دوستش ندارم
I really do not know what to do.	واقعا نمی دانم چه کار کنم.
I'm the only one doing this now.	من تنها کسی هستم که اکنون این کار را انجام می دهم.
Let's hope Tom doesn't do that.	بیایید امیدوار باشیم که تام این کار را انجام ندهد.
Eggs, butter and sugar should be used when preparing the cake.	هنگام تهیه کیک باید از تخم مرغ، کره و شکر استفاده کنید.
I'm kind of oblivious to words.	من یک جورهایی از کلمات غافل هستم.
Tom still does not know, but Mary plans to file for divorce.	تام هنوز آن را نمی داند، اما مری قصد دارد از او درخواست طلاق کند.
Tom will not agree with that.	تام با آن موافقت نخواهد کرد.
Tom is thirty minutes late.	تام سی دقیقه دیر کرده است.
Tom said he thought I would do it.	تام گفت که فکر می کند من این کار را می کنم.
Finally I can walk without limping.	بالاخره می توانم بدون لنگی راه بروم.
Tom can never do that again.	تام دیگر هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he never did.	تام گفت که او هرگز این کار را نکرده است.
We are not here to play or entertain ourselves.	ما اینجا نیستیم که بازی کنیم یا خودمان را سرگرم کنیم.
What will happen tonight?	امشب چه اتفاقی خواهد افتاد؟
I'm asking Tom	از تام می پرسم
I bought a glass of beer for Tom.	من یک لیوان آبجو برای تام خریدم.
We had to make concessions.	ما باید امتیازاتی می دادیم.
I do not need to worry about such things.	نیازی نیست نگران چنین چیزهایی باشم.
Tom is a businessman.	تام یک تاجر است.
Tom is losing his mind	تام داره عقلش رو از دست میده
This is the way I see it.	این راهی است که من آن را می بینم.
Very soon, you can do the same.	خیلی زود، شما هم می توانید این کار را انجام دهید.
Tom and I were happy.	من و تام خوشحال بودیم.
Tom saw a bag of food in Mary's car.	تام کیسه ای از مواد غذایی را در ماشین مری دید.
Tom's car was going up the ramp.	ماشین تام از رمپ بالا می رفت.
Don't say anything, okay?	چیزی نگو، باشه؟
Tom carefully planned how he wanted to do it.	تام با دقت برنامه ریزی کرد که چگونه می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom betrayed my trust.	تام به اعتماد من خیانت کرد.
Most of the trees here are maple trees.	بیشتر درختان اینجا درختان افرا هستند.
I know Tom could not have done it without Mary's help.	می دانم که تام بدون کمک مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom said Mary wanted to do it with John.	تام گفت که مری می خواست این کار را با جان انجام دهد.
I do not think Tom was happy about this.	من فکر نمی کنم که تام از این اتفاق خوشحال بود.
I can no longer stand the heat.	دیگر نمی توانم گرما را تحمل کنم.
We only ask you to do this for a few days.	ما فقط از شما می خواهیم که این کار را برای چند روز انجام دهید.
No wonder he did not want to leave.	جای تعجب نیست که او نمی خواست برود.
Tom lied to his best friend.	تام به بهترین دوستش دروغ گفت.
Let me know if you come tomorrow or not	بهم خبر بده فردا میای یا نه
I asked Tom what time he was going.	از تام پرسیدم چه ساعتی قصد رفتن دارد.
Tom had no choice but to leave Mary.	تام چاره ای نداشت جز اینکه مری را رها کند.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom really knows how to cook, doesn't he?	تام واقعا آشپزی بلد است، اینطور نیست؟
Tom is going to get some money.	قرار است تام مقداری پول دریافت کند.
You made Tom very happy.	تو تام را خیلی خوشحال کردی.
Tom said he was grateful Mary was here.	تام گفت که مری از حضور در اینجا سپاسگزار است.
Ants and giraffes are distant cousins.	مورچه ها و زرافه ها پسرعموهای دور هستند.
Is it possible that Tom will be early?	آیا احتمالی وجود دارد که تام زود باشد؟
I gave up on this idea a long time ago.	مدتها پیش از این ایده صرف نظر کردم.
Empty the box of contents.	جعبه را از محتویاتش خالی کرد.
Tom keeps his important papers in a brown leather box.	تام اوراق مهم خود را در یک جعبه چرمی قهوه ای نگه می دارد.
If I stopped to buy something to eat, I would miss the train.	اگر برای خرید چیزی برای خوردن توقف می کردم، قطار را از دست می دادم.
Tom was careful not to leave the door open.	تام مراقب بود که در را باز نگذارد.
Loves Tom Tchaikovsky.	تام چایکوفسکی را دوست دارد.
The rope was torn under pressure.	طناب زیر فشار پاره شد.
Tom was not the only man in the room.	تام تنها مرد اتاق نبود.
Thank you for all you have done.	من برای همه کارهایی که انجام دادید سپاسگزارم.
Tom probably won't be waiting for you.	تام احتمالا منتظر شما نخواهد بود.
You should get them by the end of the week.	شما باید آنها را تا پایان هفته دریافت کنید.
I hope we do not have this problem anymore	امیدوارم دیگه اینجور مشکل نداشته باشیم
The landlord asked me if I could pay my rent earlier this month.	صاحبخانه از من پرسید که آیا می توانم اجاره خانه ام را در اوایل این ماه پرداخت کنم؟
There is no admission fee for children under five.	هزینه پذیرش برای کودکان زیر پنج سال وجود ندارد.
I doubt Tom did it on purpose.	من شک دارم که تام از روی عمد این کار را کرده باشد.
Tom is wearing a pair of red socks.	تام یک جفت جوراب قرمز پوشیده است.
Tom reminded me to pay my bills.	تام به من یادآوری کرد که قبوضم را بپردازم.
Is Tom driving?	آیا تام رانندگی می کند؟
Tom did not even acknowledge me.	تام حتی من را تصدیق نکرد.
I do not want to talk to you about this.	من نمی خواهم در این مورد با شما صحبت کنم.
I'm glad someone told me what needs to be done.	خوشحالم که یکی به من گفت چه کاری باید انجام شود.
Tom said he did not intend to leave on his own.	تام گفت که قصد نداشت خودش برود.
Tom asked me how many times I had been to Australia.	تام از من پرسید چند بار به استرالیا رفته ام.
I asked Tom where he did it.	از تام پرسیدم کجا این کار را کرد؟
Tom did not think Mary was unwilling to do so.	تام فکر نمی کرد مری تمایلی به این کار نداشته باشد.
I trusted someone who did not deserve it.	من به کسی اعتماد کردم که لیاقتش را نداشت.
Do you want to go to the gym with me?	آیا می خواهید با من به ورزشگاه بروید؟
I like hot springs that are out of the ordinary.	من چشمه های آب گرمی را دوست دارم که از مسیر معمولی خارج شده اند.
If you win the lottery, what is the first thing you buy?	اگر در قرعه کشی برنده شوید، اولین چیزی که می خرید چیست؟
Tom told me I had to do it again.	تام به من گفت که باید دوباره این کار را انجام دهم.
I thought Tom would finish by 2:30.	فکر می کردم تام تا ساعت 2:30 این کار را به پایان می رساند.
Tom has an electric toothbrush.	تام یک مسواک برقی دارد.
The problem with this product is that no one buys it.	مشکل این محصول این است که کسی آن را نمی‌خرد.
Many of Tom's friends can not swim.	بسیاری از دوستان تام نمی توانند شنا کنند.
Tom has not done what he is supposed to do.	تام کاری را که قرار است انجام دهد انجام نداده است.
Is there a way to prevent a meteorite from hitting?	آیا راهی برای جلوگیری از برخورد شهاب سنگ وجود دارد؟
I hope Tom can help us.	امیدوارم تام بتواند به ما کمک کند.
Tom bought a new swimsuit.	تام یک مایو جدید خرید.
They hired Tom as our basketball coach.	آنها تام را به عنوان مربی بسکتبال ما استخدام کرده اند.
Ants have amazingly painful stings when threatened.	مورچه ها وقتی تهدید می شوند به طرز شگفت انگیزی نیش دردناکی دارند.
Tom is usually very emotional.	تام معمولاً بسیار احساساتی است.
this is fabulous.	این فوق العاده است.
Neither Tom nor Mary went inside the cave.	نه تام و نه مری به داخل غار نرفته اند.
Tom does not seem as obsessive as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد وسواسی نیست.
I'm sure Tom will go to Australia.	من مطمئن هستم که تام به استرالیا خواهد رفت.
Tom promised not to leave town.	تام قول داد که شهر را ترک نخواهد کرد.
Are you suggesting that this is beyond my comprehension?	آیا شما پیشنهاد می کنید که این خارج از درک من است؟
Tom did not like what Mary was doing.	تام از کاری که مری انجام می داد خوشش نمی آمد.
Police think Tom may have poisoned Mary.	پلیس فکر می کند که تام ممکن است مری را مسموم کرده باشد.
Tom said he did not want to eat now.	تام گفت که الان نمی‌خواهد غذا بخورد.
Tom resigned.	تام استعفا داد.
Everyone knows we do not know what we are doing.	همه می دانند که ما نمی دانیم داریم چه کار می کنیم.
He could not come because he was sick.	چون مریض است نتوانسته بیاید.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to do this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Those blue high heels go well with this dress.	آن کفش های پاشنه بلند آبی به خوبی با این لباس ست می شوند.
Tom is still going.	تام همچنان قصد رفتن دارد.
Tom owns a farm in Australia.	تام یک مزرعه در استرالیا دارد.
They said they just want to be alone.	گفتند فقط می خواهند تنها بمانند.
Do not take it personally.	آن را شخصی نگیرید.
Tom is my right hand. 	تام دست راست من است.
I can really count on him.	من واقعا می توانم روی او حساب کنم.
Tom forges his boss's signature.	تام امضای رئیسش را جعل می کند.
You seem a little tired.	به نظر می رسد که کمی خسته شده اید.
Tom is younger than his classmates because he missed a year.	تام از همکلاسی هایش کوچکتر است، زیرا یک سال را از دست داد.
Have a nice day, right? 	یک روز خوب، نه؟
How about swimming?	برای شنا رفتن چطور؟
I said I would wait for Tom.	گفتم منتظر تام می مانم.
Tom is back, right?	تام برگشته، نه؟
Tom drank red wine and Mary drank white wine.	تام شراب قرمز و مری شراب سفید نوشید.
The bridge will take months to build and will cost millions of dollars more than originally estimated.	ساخت این پل ماه ها بیشتر طول می کشد و میلیون ها دلار بیشتر از برآورد اولیه هزینه خواهد داشت.
Tom heard a doorbell.	تام صدای در را شنید.
I do not like boys like this	من از اینجور پسرها خوشم نمیاد
Tom knows I'm not afraid of anyone.	تام می داند که من از کسی نمی ترسم.
Tom is not good at reading maps.	تام در خواندن نقشه ها خوب نیست.
Tom hopes to be able to visit Boston before he dies.	تام امیدوار است که بتواند قبل از مرگ از بوستون دیدن کند.
Tom taught biology for thirty years.	تام سی سال زیست شناسی تدریس کرد.
Tom can not do anything without Mary's help.	تام بدون کمک مری نمی تواند کاری انجام دهد.
Tom is always willing to reconsider.	تام همیشه مایل است در دیدگاه خود تجدید نظر کند.
I have been living in Australia for three years.	من سه سال است که در استرالیا زندگی می کنم.
I asked him many questions about the environment.	من از او سوالات زیادی در مورد محیط زیست پرسیدم.
Tom can not buy a new bike.	تام نمی تواند یک دوچرخه جدید بخرد.
Tom left without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید رفت.
Tom did not stay out for long.	تام مدت زیادی بیرون نماند.
Tom and Mary both seemed busy.	تام و مری هر دو به نظر مشغول بودند.
I'm leaving town tonight.	من امشب شهر را ترک می کنم.
Isn't this a little premature?	آیا این کمی زودرس نیست؟
Tom may not want to do this, but he has to.	ممکن است تام مایل به انجام این کار نباشد، اما مجبور است.
Have you been in contact with Tom recently?	آیا اخیراً با تام در تماس بوده اید؟
How much did Tom get paid?	تام چقدر حقوق گرفت؟
Tom's license has been suspended.	مجوز تام به حالت تعلیق درآمده است.
Tom was awake when Mary came home.	تام بیدار بود که مری به خانه آمد.
Tom's family vacation is every summer in the mountains.	تعطیلات خانواده تام هر تابستان در کوهستان است.
I was surprised that Tom did that.	من تعجب کردم که تام چنین کاری را انجام داد.
The current president is ahead in the polls.	رئیس جمهور فعلی در نظرسنجی ها جلوتر است.
I'm not going to go swimming today.	من امروز قرار نیست برم شنا.
I did not know Tom was going to Boston.	من نمی دانستم تام قرار است به بوستون برود.
Why didn't you tell me you weren't doing this?	چرا به من نگفتی که این کار را نمی کنی؟
Do you know who invented the microscope?	آیا می دانید چه کسی میکروسکوپ را اختراع کرد؟
I wonder why Tom wants to buy one of them.	من تعجب می کنم که چرا تام می خواهد یکی از آن ها را بخرد.
Are you shivering?	داری می لرزی سردته؟
You have to stay here until the police get here.	شما باید اینجا بمانید تا پلیس به اینجا برسد.
Dates have antioxidants.	خرما آنتی اکسیدان دارد.
I had to vote for Tom.	من باید به تام رای می دادم.
Learning French was not as difficult as I expected.	یادگیری زبان فرانسه آنطور که انتظار داشتم سخت نبود.
Tom is probably worried.	تام احتمالاً نگران است.
When will you repay the money you borrowed from me a year ago?	چه زمانی پولی را که یک سال پیش از من قرض گرفته بودید به من پس می دهید؟
I do not know what else to do.	نمیدانم چه کار دیگری انجام دهم.
I will not give up if you leave sooner	اگه زودتر بری بدم نمیاد
What a messy day	چه روز آشفته ای
Tom asked us to leave immediately.	تام از ما خواست فوراً آنجا را ترک کنیم.
The two clicked immediately.	آن دو فورا کلیک کردند.
Maybe we should ask Tom why he does not want to do this.	شاید باید از تام بپرسیم که چرا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was miserable.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدبخت است.
Let's not say goodbye yet	هنوز خداحافظی نکنیم
Tom and Mary are always talking about the same old things. 	تام و مری همیشه در مورد همان چیزهای قدیمی صحبت می کنند.
It gets kind of boring	یه جورایی خسته کننده میشه
Strange things started the week Tom moved in.	اتفاقات عجیب از هفته ای که تام به آنجا نقل مکان کرد شروع شد.
The tennis players both got off the ground and moved towards their cars.	تنیس بازان هر دو از زمین خارج شدند و به سمت ماشین های خود حرکت کردند.
My mom loves cakes.	مادر من عاشق کیک است.
If you do not apply some sunscreen, you will look like a crab.	اگر مقداری ضدآفتاب نزنید شبیه یک خرچنگ خواهید شد.
Tom is not alone, he is with Mary.	تام تنها نیست او با مریم است.
I do not know what happened to Tom.	من نمی دانم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I did not realize you were here before	من متوجه نشدم که تو قبلا اینجا بودی
What do you do if he does not come?	اگه نیاد چیکار میکنی؟
I'll be back to Boston after graduation.	من بعد از فارغ التحصیلی به بوستون برمی گردم.
Tom eats on the porch with the rest.	تام در ایوان با بقیه غذا می خورد.
It does not matter what you look like.	مهم نیست چه شکلی هستی.
I think you are the same Tommy that everyone told me.	فکر می کنم تو همان تامی هستی که همه به من می گفتند.
I can not allow you to do this now.	من نمی توانم به شما اجازه بدهم که اکنون این کار را انجام دهید.
Is it okay for me not to do this?	اشکالی ندارد که من این کار را نکنم؟
Here's what you need to know.	در اینجا چیزی است که شما باید بدانید.
Tom changed it.	تام آن را تغییر داد.
If it was not for his timely shot, our team would have lost the game.	اگر ضربه به موقع او نبود، تیم ما بازی را می باخت.
Tom will be great	تام عالی میشه
You promised to help me	تو به من قول دادی که کمکت کنی
I have some debt to repay.	مقداری بدهی برای بازپرداخت دارم.
There was not much to work on.	چیز زیادی برای کار کردن وجود نداشت.
I never told Tom this.	من هرگز این را به تام نگفتم.
The bathroom is on the left	حمام سمت چپ است
Tom said as if Mary was not tired.	تام گفت که انگار مری خسته نیست.
Tom still does not know how to do this.	تام هنوز نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I will do everything I can to protect all of you.	من هر کاری که بتوانم برای محافظت از همه شما انجام خواهم داد.
Tom smiled when Mary winked at him.	وقتی مری به او چشمکی زد تام لبخند زد.
Did not read the booklet?	دفترچه را نخوندی؟
Tom already intends to do so.	تام از قبل قصد انجام این کار را دارد.
Tom is waiting in his cabin.	تام در کابینش منتظر است.
Tom was kicked out of the store.	تام را از فروشگاه بیرون کردند.
He testified that no money was changed during the meeting.	او شهادت داد که در جلسه هیچ پولی تغییر نکرد.
Are you still wrestling?	هنوز کشتی می گیری؟
How is a typical day for you?	یک روز معمولی برای شما چگونه است؟
Everyone has medical coverage.	همه افراد دارای پوشش پزشکی هستند.
Tom said he thought Mary did not want to do that.	تام گفت که او تصور می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Microphone nights are open on Mondays.	دوشنبه ها شب های میکروفون باز هستند.
I'm a cowboy.	من یک گاوچران هستم.
It does not bother me at all.	این اصلاً من را آزار نمی دهد.
Can't anyone fix this?	کسی نمیتونه اینو درست کنه؟
I do not think it works.	من فکر نمی کنم این کار می کند.
I have nowhere to go	من جایی برای رفتن ندارم
It was scary.	ترسناک بود.
Tom is not leaving tonight.	تام امشب نمی رود.
What you said does not make sense at all	اینی که گفتی اصلا منطقی نیست
It does not matter to me whether I make money from it or not.	برای من مهم نیست که از این کار پول در بیاورم یا نه.
Tom was pessimistic, but Mary was not.	تام بدبین بود، اما مری اینطور نبود.
Tom rarely does.	تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
Tom should stay an hour or two longer.	تام باید یکی دو ساعت بیشتر می ماند.
Tom told me that I did not have enough time for my family.	تام به من گفت که وقت کافی برای خانواده ام نمی گذارم.
The three girls laughed.	سه دختر قهقهه زدند.
Tom told me he did not know why Mary had left.	تام به من گفت که نمی داند چرا مری رفته است.
I'm worried because I think it could hurt Tom.	من نگرانم چون فکر می کنم این احتمال وجود دارد که تام صدمه ببیند.
"Thank you for the opportunity to do this," Tom said.	تام گفت که از فرصتی که برای انجام این کار به دست آورد سپاسگزارم.
Are you less likely to snore if you sleep on your side?	اگر به پهلو بخوابید احتمال خروپف کمتر است؟
Tom and Mary have three children under the age of thirteen.	تام و مری سه فرزند زیر سیزده سال دارند.
The man knows how he can benefit the president.	آن مرد می‌داند که چگونه می‌تواند به نفع رئیس‌جمهور باشد.
He is not rich, but he is happy.	او ثروتمند نیست، اما خوشحال است.
As far as I know, this is not true.	تا جایی که من می دانم، این درست نیست.
Tom has an eating disorder.	تام اختلال خوردن دارد.
Why don't we sit together tomorrow?	چرا فردا با هم نمی نشینیم؟
Tom never told me where he was from.	تام هرگز به من نگفت اهل کجاست.
Daily progress is monitored and stored in a database.	پیشرفت روزانه نظارت می شود و در یک پایگاه داده ذخیره می شود.
Tom realized he probably couldn't do it.	تام متوجه شد که احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not want to be an architect like his father.	تام نمی خواست مثل پدرش معمار شود.
Tom spends a lot of time with his grandmother.	تام زمان زیادی را با مادربزرگش می گذراند.
Do you have a bar in your toolbox?	آیا میله ای در جعبه ابزار خود دارید؟
Maryam wanted to ask a question, but she did not.	مریم می خواست سوالی بپرسد، اما این کار را نکرد.
We will probably go to Boston by Tom's car.	احتمالاً با ماشین تام به بوستون خواهیم رفت.
I know Tom was a professional basketball player.	می دانم که تام یک بسکتبالیست حرفه ای بوده است.
Tom is a Boston-based journalist.	تام یک روزنامه نگار ساکن بوستون است.
Tom lost hope.	تام امید خود را از دست داد.
You are an attractive woman	تو زن جذابی هستی
I was the one who told Tom to do it.	من بودم که به تام گفتم این کار را بکند.
The referee blew his whistle.	داور در سوت خود دمید.
Tom and Mary are awake.	تام و مری بیدار هستند.
Tom was ready for that.	تام برای این کار آماده بود.
Tom and Mary have several children, but I'm not sure how many.	تام و مری چند فرزند دارند، اما من مطمئن نیستم که چند تا.
Do you think Tom might be hungry?	آیا فکر می کنید تام ممکن است گرسنه باشد؟
Was Tom invited to Mary's birthday party?	آیا تام به جشن تولد مری دعوت شده بود؟
I will do my best to make it easier for you.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم تا کار را برای شما راحت تر کنم.
Tom told Mary that he did not think Alice was beautiful.	تام به مری گفت که به نظر او آلیس زیبا نیست.
Let me know the next time you plan to do this.	دفعه بعد که قصد انجام این کار را دارید، به من اطلاع دهید.
Challenges are daunting, but we can overcome them.	چالش ها دلهره آور هستند، اما ما می توانیم بر آنها غلبه کنیم.
Tom thinks he thinks we can do it.	تام می گوید فکر می کند ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Yesterday, Tom told me he had never been to Boston.	دیروز، تام به من گفت که هرگز به بوستون نرفته است.
I haven't been to a concert in a while.	مدتی بود که کنسرت نرفتم.
Some people like sports and some do not.	برخی از افراد ورزش را دوست دارند و برخی دیگر نه.
If you can not say something good, shut up.	اگر نمی توانید چیز خوبی بگویید، دهان خود را ببندید.
Did Tom say why he did that?	آیا تام گفت چرا این کار را کرد؟
I could not stop laughing when I saw him.	با دیدنش نتونستم جلوی خنده ام را بگیرم.
I told Tom that I was too busy talking to him.	به تام گفتم که سرم شلوغ تر از آن است که با او صحبت کنم.
I do not consider Tom my friend.	من تام را دوست خودم نمی دانم.
Isn't that why you are not?	برای همین نیستی؟
I usually do not buy on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها خرید نمی کنم.
I do not think you need an umbrella.	فکر نمی کنم نیازی به چتر داشته باشی.
Tom managed to call Mary by phone.	تام موفق شد مری را از طریق تلفن بگیرد.
Stability has been elusive.	ثبات گریزان بوده است.
Tom could not catch the rabbit.	تام نتوانست خرگوش را بگیرد.
Tom has forgiven me for doing this.	تام مرا به خاطر انجام این کار بخشیده است.
Do not tell me you lost your ticket.	به من نگو ​​که بلیطت را گم کرده ای.
Tom is a kind man.	تام مرد مهربانی است.
Tom did not talk about you	تام در مورد تو صحبت نکرد
I should have talked to Tom first	باید میذاشتم اول با تام صحبت کنی
I'm the only one who stayed up all night.	من تنها کسی هستم که تمام شب بیدار ماندم.
Watermelon is not easy to use at this time of year.	در این زمان از سال به راحتی نمی توان از هندوانه استفاده کرد.
I do not like to eat donuts	من دوست ندارم دونات بخورم
Tom said he would not be alone for a few days.	تام گفت که او فقط چند روز نخواهد بود.
I had to go before Tom.	من باید قبل از تام می رفتم.
You never have a second chance to make an initial impression.	شما هرگز فرصت دومی برای ایجاد یک برداشت اولیه ندارید.
Last summer we enjoyed watching fireworks on a bridge.	تابستان گذشته از تماشای آتش بازی روی یک پل لذت بردیم.
The politician claimed that he only ate local agricultural products.	آن سیاستمدار ادعا کرد که او فقط محصولات کشاورزی محلی را می خورد.
Tom decides to try to stop Mary from doing so.	تام تصمیم گرفته است که سعی کند مری را از انجام این کار باز دارد.
The Vikings are said to have discovered America before Columbus.	گفته می شود که وایکینگ ها آمریکا را قبل از کلمب کشف کردند.
Tom said he was upset about what had happened.	تام گفت که از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
This is not a word I will never use.	این کلمه ای نیست که من هرگز از آن استفاده کنم.
Can you hold this for a second?	آیا می توانید این را برای یک ثانیه نگه دارید؟
The settlers were forced to leave their lands.	شهرک نشینان مجبور به ترک زمین های خود شدند.
Tom may stay home.	تام ممکن است در خانه بماند.
I agree with most of Tom's talk.	من با بیشتر صحبت های تام موافقم.
I do not know if Tom was hurt?	من نمی دانم که آیا تام صدمه دیده است؟
Tom does not go to school today.	تام امروز به مدرسه نمی رود.
Maybe you better not tell Tom.	شاید بهتر باشد به تام نگویید.
I do not know how they could have survived.	نمی‌دانم چگونه می‌توانستند زنده بمانند.
Even Tom can understand French.	حتی تام هم می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom and Mary sang a duet.	تام و مری یک دوئت خواندند.
Would you like to eat a cappuccino?	آیا دوست دارید کاپوچینو بخورید؟
I wish I had not read the comments	کاش کامنت ها رو نخونده بودم
I do not know how much more I can tolerate.	من نمی دانم چقدر بیشتر از این می توانم تحمل کنم.
If Mary does not do this, Tom will not be angry.	اگر مری این کار را نکند تام عصبانی نخواهد شد.
You do not look angry	عصبانی به نظر نمیرسی
Tom, can I talk to you alone, please?	تام، می توانم به تنهایی با شما صحبت کنم، لطفا؟
I think we should hire Tom instead of Mary.	من فکر می کنم باید تام را به جای مری استخدام کنیم.
Tom just pretends to be happy.	تام فقط وانمود می کند که خوشحال است.
Tom did not know what Mary was doing.	تام نمی‌دانست مری نمی‌دانست دارد چه می‌کند.
We become very short at the end of the year.	آخر سال خیلی کوتاه نویس می شویم.
Tom says he does not think Mary can do it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری بتواند این کار را انجام دهد.
What does this have to do with what I was saying about Tom?	این چه ربطی به چیزی که من در مورد تام می گفتم دارد؟
My life is not worth living	زندگی من ارزش زیستن ندارد
Tom has been in a recession lately.	تام اخیراً در رکود بوده است.
This is fair enough.	این به اندازه کافی منصفانه است.
I was not talking about a specific person.	من در مورد شخص خاصی صحبت نکردم.
Tom can go	تام میتونه بره
Maybe stay in Boston for a few more weeks.	شاید چند هفته دیگر در بوستون بمانم.
What does this have to do with me	این چه ربطی به من داره
Tom has not been acquitted yet.	تام هنوز تبرئه نشده است.
Tom lying and cheating eventually led.	دروغ گفتن و تقلب تام در نهایت باعث شد.
Tom and I watched a movie together.	من و تام با هم فیلم می دیدیم.
I'm not interested in going to Tom's concert.	من علاقه ای به رفتن به کنسرت تام ندارم.
Tom owns a pair of brass knuckles.	تام صاحب یک جفت بند انگشتی برنجی است.
It was not reasonable	معقول نبود
Tom and Mary seem to like doing this together.	به نظر می رسد که تام و مری دوست دارند این کار را با هم انجام دهند.
Tom said he thought Mary was in danger.	تام گفت که فکر می کند مری در خطر است.
Tom could not rest.	تام نمی توانست استراحت کند.
Tom lives in the heart of the city.	تام در قلب شهر زندگی می کند.
No one understands why I am so scared.	هیچ کس نمی فهمد چرا من اینقدر می ترسم.
I was not surprised when Tom told me he was not going to do this.	وقتی تام به من گفت که قرار نیست این کار را بکند، تعجب نکردم.
We are trying to get Tom.	ما در حال تلاش برای به دست آوردن تام هستیم.
I did not know that Tom already knew what to do.	نمی‌دانستم تام از قبل می‌دانست چه باید بکند.
This is not brain surgery	این جراحی مغز نیست
We have not reached an agreement yet.	ما هنوز به توافق نرسیده ایم.
I throw myself at the mercy of the court.	خودم را به رحمت دادگاه می اندازم.
Tom and I were not the ones to do it.	من و تام کسانی نبودیم که این کار را انجام دادیم.
Tom bought me a shirt.	تام برایم پیراهن خرید.
I thought Tom's opinion was relevant.	فکر کردم نظر تام مرتبط بود.
Do you think Tom is still impressive?	آیا فکر می کنید تام هنوز تاثیرگذار است؟
Tom will do what he wants.	تام کاری را که می خواهد انجام خواهد داد.
I know there is only a small chance that you will want to see me.	من می دانم که فقط یک شانس اندک وجود دارد که بخواهید من را ببینید.
I plan to buy a new car next week.	من هفته آینده قصد خرید یک ماشین جدید دارم.
Did you know that Tom used to live in Boston?	آیا می دانستید که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد؟
Are you all busy now, Tom?	الان همه مشغول هستی تام؟
I do not know if tomorrow will be good or not	نمیدونم فردا خوب میشه یا نه
Tom is a complete fool.	تام یک احمق کامل است.
I know I can not do as much as Tom can.	من می دانم که نمی توانم آنقدر که تام می تواند این کار را انجام دهم.
The outdoor concert was canceled due to the storm.	کنسرت در فضای باز به دلیل طوفان لغو شد.
What makes you so confident that Tom does not want to play basketball with us?	چه چیزی شما را اینقدر مطمئن می کند که تام نمی خواهد با ما بسکتبال بازی کند؟
I will not move to Australia.	من به استرالیا نقل مکان نخواهم کرد.
Tom looked inside.	تام به داخل نگاه کرد.
I know I've seen your face somewhere before.	من می دانم که قبلاً چهره شما را در جایی دیده ام.
Tom is better at chess.	تام در شطرنج بهتر شده است.
I had never noticed it before.	قبلاً هرگز متوجه آن نشده بودم.
Tom is an aggressive person.	تام فردی پرخاشگر است.
Tell Tom when you're ready	وقتی آماده شدی به تام بگو
The documents were sent to our office in Boston.	مدارک به دفتر ما در بوستون ارسال شده است.
We have to keep the ammunition.	ما باید مهمات را حفظ کنیم.
Tom asked us for help.	تام از ما کمک خواست.
I wanted to go boating with you.	می خواستم با تو قایق سواری کنم.
Did Tom tell you anything else?	آیا تام چیز دیگری به شما گفت؟
Can you imagine how Tom felt?	می توانید تصور کنید که تام چه احساسی داشت.
Tom comes to visit every year.	تام هر سال برای بازدید می آید.
Tom says he drank three glasses of wine.	تام می گوید که سه لیوان شراب نوشیده است.
I think Tom will be here later.	فکر می کنم تام بعداً اینجا باشد.
Tom does not need to do this.	تام نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom warned Mary to stay away.	تام به مری هشدار داد که از جان دور بماند.
How did Tom lose his job?	چگونه تام شغل خود را از دست داد؟
I doubted Tom was going to do that.	من مشکوک بودم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom told the Frenchman that he loved me.	تام به فرانسوی گفت که من را دوست دارد.
Tom believed Mary would go.	تام معتقد بود که مری خواهد رفت.
I'm curious to see how you do this.	من کنجکاوم ببینم چطور این کار را می کنید.
I could not do everything I was supposed to do.	من نتوانستم تمام کارهایی را که قرار بود انجام دهم انجام دهم.
I felt that something like this was going to happen.	احساس می کردم چنین چیزی قرار است بیفتد.
Tom complimented me.	تام به من تعارف کرد.
Tom told me he thought Mary would be polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب خواهد بود.
Eisenhower was elected in November 1952.	آیزنهاور در نوامبر 1952 انتخاب شد.
We were robbed once	یکبار دزدی شدیم
Have you worked for this type of company before?	آیا قبلاً برای این نوع شرکت کار کرده اید؟
Tom stayed up until his father got home.	تام بیدار ماند تا پدرش به خانه برسد.
Tom does not eat beans	تام لوبیا نمی خورد
You have no problem	تو مشکلی نداری
I know how I'm going to be treated.	من می دانم که قرار است با من چگونه رفتار شود.
Tom catches a cold easily.	تام به راحتی سرما می خورد.
Tom read the poem again.	تام شعر را دوباره خواند.
Please tell Tom to be quiet.	لطفا به تام بگویید ساکت باشد.
I will try to convince Tom to drive.	من سعی خواهم کرد تام را متقاعد کنم که رانندگی کند.
Isn't Tom going to save us?	آیا تام قرار نیست ما را نجات دهد؟
Tom was not the only one in the room.	تام تنها کسی نبود که در اتاق بود.
Tom joined our company three years ago.	تام سه سال پیش به شرکت ما پیوست.
I wanted to believe Tom.	می خواستم تام را باور کنم.
What do they know that we do not know?	آنها چه می دانند که ما نمی دانیم؟
I do not think Tom was afraid of this.	من فکر نمی کنم که تام از این ترسیده باشد.
Tom is effective.	تام موثر است.
God willing, you will return	انشالله که برگردی
I owe Tom $ 30.	من سی دلار به تام بدهکارم.
I'm warming myself by the fireplace.	دارم خودم را کنار شومینه گرم می کنم.
Tom may not even want to do this.	ممکن است تام حتی مایل به انجام این کار نباشد.
Tom is there, right?	تام آنجاست، نه؟
Tom was the first to be invited.	تام اولین کسی بود که دعوت شد.
I thought Tom would have another hour to finish the report.	فکر کردم تام یک ساعت دیگر فرصت دارد تا گزارش را تمام کند.
Tom encouraged me to try again.	تام مرا تشویق کرد که دوباره تلاش کنم.
Tom should probably help Mary do that.	تام احتمالا باید به مری در انجام این کار کمک کند.
I asked if I really needed to do this myself.	پرسیدم که آیا واقعاً لازم است این کار را خودم انجام دهم؟
I do not know if Tom wanted to go to Australia with Mary?	نمی دانم آیا تام می خواست با مری به استرالیا برود؟
Customers have not complained	مشتریان شکایت نکرده اند
I knew Tom was joking.	می دانستم که تام شوخی می کند.
I took Tom to school.	من تام را به مدرسه رساندم.
We are still trying to find out what is going on.	ما هنوز در تلاشیم تا بفهمیم چه خبر است.
Tom told a very funny joke.	تام یک جوک بسیار خنده دار گفت.
Tom and I have to do this right away.	من و تام باید فورا این کار را انجام دهیم.
I have been married three times	من سه بار ازدواج کردم
Tom is not an expert, even if he likes to pretend he is.	تام یک متخصص نیست، حتی اگر دوست دارد وانمود کند که هست.
I saw Tom last week.	من تام را هفته پیش دیدم.
Tom worked until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 صبح کار کرد.
Tom is definitely planning something.	تام قطعاً در حال برنامه ریزی چیزی است.
Tom deserves it here.	تام لیاقت اینجا را دارد.
He said he was sick yesterday, which is not true.	او گفت که دیروز مریض است، که درست نیست.
You better go inside	بهتره بری داخل
Why is Tom so afraid of Mary?	چرا تام اینقدر از مری می ترسد؟
everything is ready.	همه چیز آماده است.
I did not think this was your seat.	فکر نمی کردم اینجا صندلی شما باشد.
I did not notice that Tom was lying.	من متوجه نشدم که تام دروغ می گوید.
On the weekends, things can get a little wild.	در تعطیلات آخر هفته همه چیز می تواند کمی وحشی شود.
I did not think Tom would let you drive.	فکر نمی کردم تام به تو اجازه رانندگی بدهد.
I usually do not do my homework in the kitchen.	من معمولاً تکالیفم را در آشپزخانه انجام نمی دهم.
Tom is a doctor like his father.	تام مانند پدرش دکتر است.
Do you think Tom is fluent in French?	آیا فکر می کنید تام به زبان فرانسه مسلط است؟
I love my husband's husband	من شوهر شوهرم را دوست دارم
Bad habits can be easily acquired.	به راحتی می توان عادت های بد را به دست آورد.
getting on.	سوار شدن.
He does not need to go there himself.	او نیازی ندارد خودش به آنجا برود.
Tom is always thinking about his parents.	تام همیشه به فکر والدینش است.
Tom knew Mary could not speak French.	تام می دانست که مری نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
I thought you said you did not want to do this	فکر کردم گفتی نمیخوای اینکارو بکنی
Tom is visiting Australia, isn't he?	تام در حال بازدید از استرالیا است، اینطور نیست؟
I was convinced I should not do this.	من متقاعد شده بودم که نباید این کار را انجام دهم.
Tom is a diplomat, is not he?	تام دیپلماتیک است، اینطور نیست؟
I know I can not be replaced.	من می دانم که نمی توانم جایگزین شوم.
Do not push	فشارش نده
I have to buy something for Tom.	من باید چیزی برای تام بخرم.
This is not really my cup of tea.	این واقعا فنجان چای من نیست.
How did you get the entrance ticket to the car show for free?	چگونه با بلیط ورودی نمایشگاه خودرو به صورت رایگان آمدید؟
These are the little things in life that make the most sense.	این چیزهای کوچک در زندگی هستند که بیشترین معنی را دارند.
Tom assured Mary that everything was in order.	تام به مری اطمینان داد که به همه چیز رسیدگی شده است.
Tom had to stay in the hospital for three months.	تام مجبور شد سه ماه در بیمارستان بماند.
His idea could not be used	ایده او قابل استفاده نبود
How did he get involved with such unpleasant people?	چگونه او با چنین افراد ناخوشایندی قاطی شد؟
Tom's girlfriend is very beautiful.	دوست دختر تام خیلی زیباست.
Tom said he thought Mary was late.	تام گفت که فکر می کند مری دیر می شود.
I did not even know what had happened.	من حتی نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است.
Tom lives on paycheck.	تام از حقوق به دستمزد زندگی می کند.
I have to try to find Tom.	من باید سعی کنم تام را پیدا کنم.
I have not seen anything from him for some time.	مدتی است که چیزی از او ندیده ام.
He interpreted my silence with satisfaction.	او سکوت مرا به رضایت تعبیر کرد.
He came late, as often happens to him.	او دیر آمد، همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد.
Why are there no forks on the table?	چرا هیچ چنگالی روی میز نیست؟
I think we should buy some rat poison.	فکر می کنم باید مقداری سم موش بخریم.
Tom never had to study much.	تام هرگز مجبور نشد زیاد درس بخواند.
I once saw a man walking barefoot on hot coals.	یک بار مردی را دیدم که با پای برهنه روی ذغال های داغ راه می رفت.
Tom slept under a tree and used his backpack for a pillow.	تام زیر درخت خوابید و از کوله پشتی خود برای بالش استفاده کرد.
You can not turn left on this street.	در این خیابان نمی توانید به چپ بپیچید.
"Who are these pencils?" 	"این مدادهای کی هستند؟"
"They belong to Tom."	"آنها مال تام هستند."
Tom wants to thank you personally.	تام می خواهد شخصاً از شما تشکر کند.
I can not cook well Tom.	من نمی توانم به خوبی تام آشپزی کنم.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Some do not know this.	بعضی ها این را نمی دانند.
If I had known Tom's address, I could have met him.	اگر آدرس تام را می دانستم، می توانستم او را ملاقات کنم.
Your car is three times bigger than your car.	ماشین شما سه برابر این ماشین شما بزرگتر است.
I do not think Tom knows who gave that necklace to Mary.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه کسی آن گردنبند را به مری داده است.
I do not think I'm drunk enough to do this.	من فکر نمی کنم که برای این کار به اندازه کافی مست هستم.
Tom could do nothing but wait.	تام هیچ کاری نمی توانست بکند جز صبر کردن.
I'm here	من اینجا هستم
I thought there was a good chance he would not know Tom Mary.	فکر می کردم احتمال زیادی وجود دارد که تام مری را نشناسد.
Tom did not look at me.	تام به من نگاه نکرد.
Tom is not really good with kids.	تام واقعا با بچه ها خوب نیست.
Tom and Mary traveled together as much as they could.	تام و مری تا جایی که می توانستند با هم سفر می کردند.
Tom suffered fatal injuries.	تام جراحات مرگباری را متحمل شد.
I was not the one who told Tom he had to help Mary.	من کسی نبودم که به تام گفتم او باید به مری کمک کند.
I bet you can't push ten.	شرط می بندم که نمی توانید ده تا فشار انجام دهید.
I do not know if anyone can tell me what to do.	نمی دانم آیا کسی می تواند به من بگوید که باید چه کار کنم؟
We should not have done this without Tom's help.	ما نباید بدون کمک تام این کار را انجام می دادیم.
Where is the nearest pharmacy?	نزدیکترین داروخانه کجاست؟
The doctor told me that I would recover soon.	دکتر به من گفت که به زودی بهبود خواهم یافت.
Tom has a clear imagination.	تام تخیل روشنی دارد.
Lions are fast runners.	شیرها دونده های سریعی هستند.
We can not rule it out, but it seems very unlikely.	ما نمی توانیم آن را رد کنیم، اما بسیار بعید به نظر می رسد.
Tom can trust Mary.	تام می تواند به مری اعتماد کند.
My passport is missing	پاسپورتم گم شده
Tom is secret	تام مخفی است
Police received an anonymous report that the bank robbery was an internal affair.	پلیس یک خبر ناشناس دریافت کرد که سرقت از بانک یک کار داخلی بوده است.
I do not need your sympathy	من نیازی به همدردی شما ندارم
This is great news.	این خبر عالی است.
Tom said he returned home on Monday.	تام گفت روز دوشنبه به خانه برگشت.
Tom is done.	تام تمام شده است.
I do not think Tom has many friends in Australia.	من فکر نمی کنم که تام دوستان زیادی در استرالیا داشته باشد.
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد.
I thought I was going to be asked to give a speech.	فکر کردم قرار است از من بخواهند سخنرانی کنم.
He is not as honest as all this.	او به اندازه همه اینها صادق نیست.
I thought Tom was with you.	من فکر کردم که تام با شماست.
I did not know Tom had done that.	من نمی دانستم تام این کار را کرده است.
I think Tom deliberately broke the dish.	من فکر می کنم که تام از عمد ظرف را شکست.
Tom is the one who went to Australia with Mary.	تام کسی است که با مری به استرالیا رفت.
Tom did not know that Mary would not be at his party.	تام نمی دانست که مری در مهمانی او نخواهد بود.
This is Tom's first day at school.	این اولین روز است که تام در مدرسه است.
We import grain from Canada every year.	ما هر سال غلات را از کانادا وارد می کنیم.
I have a piece of advice for you, Tom.	من یک توصیه به شما دارم، تام.
Act like an adult.	مثل یک بزرگسال رفتار کنید.
Tom realized we wanted to do this.	تام متوجه شد که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom is extremely funny.	تام به شدت خنده دار است.
Looks like Tom doesn't want to do that.	به نظر می رسد تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I knew Tom was faster than Mary at doing this.	می دانستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
You are not very much like your brother	تو خیلی شبیه برادرت نیستی
Tom thought I might have to do this today.	تام فکر کرد شاید امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Look at whatever you like	هرچی دوست داری نگاه کن
There is a beautiful view of the bridge.	منظره زیبایی از پل وجود دارد.
Tom is very sure he should do it.	تام بسیار مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
Tom solved the problem easily.	تام مشکل را به راحتی حل کرد.
Tom admitted he was wrong.	تام تصدیق کرد که اشتباه کرده است.
Neighboring cats ruined my flower house.	گربه های همسایه گل خانه ام را خراب کردند.
Roll up your sleeves.	آستین ها را بالا بزنیم.
I do not believe what Tom says.	من چیزی را که تام می گوید باور نمی کنم.
Nothing is more humiliating than respect based on fear.	هیچ چیز تحقیر آمیزتر از احترام مبتنی بر ترس نیست.
Tom told me he thought Mary was thin.	تام به من گفت که فکر می کند مری لاغر است.
Do not bother Tom	تام را اذیت نکن
I'm surprised if Tom does not do this.	اگر تام این کار را نکند تعجب می کنم.
Is there a way I can compensate you for this?	آیا راهی وجود دارد که بتوانم این کار را به شما جبران کنم؟
I think I have changed my mind	فکر کنم نظرم عوض شده
I crawled on the bed	خزیدم تو تخت
I wish I had not gone to Australia with Tom.	کاش با تام به استرالیا نرفته بودم.
Tom looked crazy.	تام دیوانه به نظر می رسید.
The question is what it is and how it looks.	سوال این است که آن چیست و چگونه به نظر می رسد.
I thought Tom was a musician.	من فکر می کردم تام یک موسیقیدان است.
You should not bother dogs.	شما نباید سگ ها را اذیت کنید.
Tom talks to Mary.	تام با مری صحبت می کند.
We can not risk this happening to us.	ما نمی توانیم ریسک کنیم که این اتفاق برای ما بیفتد.
Is Tom going to do this with Mary?	آیا تام قصد دارد این کار را با مری انجام دهد؟
Sleep on it before making a decision.	قبل از تصمیم گیری روی آن بخوابید.
Let's see if Tom will say anything.	ببینیم تام چیزی خواهد گفت یا نه.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
I do not believe you really have to do this.	من باور نمی کنم که شما واقعاً باید این کار را انجام دهید.
His idea is more than an abstraction that can not be applied to us.	ایده او بیش از آن انتزاعی است که نمی تواند برای ما کاربردی باشد.
Tom is a very talented drummer.	تام یک درامر بسیار با استعداد است.
Tom said he would like to surrender.	تام گفت که دوست دارد تسلیم شود.
Tom is drunk at work.	تام سر کار مست شده است.
Tom told me he was ready by 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 آماده است.
Tom wants to be a priest.	تام می خواهد کشیش شود.
We all laughed at her pink dress.	همه به لباس صورتی او خندیدیم.
It was harder to do than I thought.	انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom heard a familiar voice.	تام صدای آشنایی شنید.
Do not expect less from Tom.	از تام کمتر از این انتظار نداشته باش.
Tom said it was Mary who stole his lunch.	تام گفت که این مری بود که ناهار او را دزدید.
People are getting angry.	مردم در حال عصبانی شدن هستند.
I did not wear a tie at work yesterday.	دیروز سر کار کراوات نبستم.
Tom has to work hard.	تام باید سخت کار کند.
Tom asked Mary to give him a massage, but he refused.	تام از مری خواست که او را ماساژ دهد، اما او نخواست.
Tom heard Mary cry for help.	تام صدای فریاد مری برای کمک را شنید.
Tom must have noticed this change.	تام باید متوجه این تغییر شده باشد.
Where did you have dinner?	کجا شام خوردی؟
Tom's pitcher popped out.	پارچ تام را به بیرون زد.
Tom thought going to that meeting was a waste of time.	تام فکر کرد رفتن به آن جلسه اتلاف وقت است.
Tom was still awake at 2:30 in the morning.	تام هنوز ساعت 2:30 صبح بیدار بود.
I want to know how much ice cream did you eat?	میخوام بدونم چقدر بستنی خوردی؟
Tom does not want to return to Boston.	تام نمی خواهد به بوستون برگردد.
May I have a ride to the bus station?	ممکن است به من یک سواری به ایستگاه اتوبوس بدهید؟
These shoes are so tight that I can not wear them.	این کفش ها آنقدر تنگ هستند که من نمی توانم آنها را بپوشم.
Tom does not have to leave.	تام مجبور نیست ترک کند.
Tom always blames others for his mistakes.	تام همیشه دیگران را به خاطر اشتباهاتش سرزنش می کند.
I do not know what Tom is waiting for.	من نمی دانم تام منتظر چه چیزی است.
Tom is revered in Boston.	تام در بوستون مورد احترام است.
Why should I let Tom do that?	چرا باید اجازه بدهم تام این کار را بکند؟
Is that Tom's car?	آیا آن ماشین مال تام است؟
Tom wrote us a postcard.	تام برای ما کارت پستال نوشت.
I know Tom is a dog breeder, so maybe we can get a dog from him.	من می دانم که تام یک پرورش دهنده سگ است، پس شاید بتوانیم از او سگ بگیریم.
If you spend a lot of time in the sun without using sunscreen, you will probably get sunburn.	اگر زمان زیادی را بدون استفاده از کرم ضد آفتاب زیر نور خورشید سپری کنید، احتمالا دچار آفتاب سوختگی خواهید شد.
I wish I never told Tom I knew Mary.	ای کاش هرگز به تام نمی گفتم که مری را می شناسم.
Surrounded by the sea, Japan has a temperate climate.	ژاپن که توسط دریا احاطه شده است آب و هوای معتدلی دارد.
Tom did not know you were not going to stay.	تام نمی دانست که شما قصد ماندن ندارید.
I think that was fascinating.	من فکر می کنم که جذاب بود.
You are like everyone else	تو هم مثل بقیه هستی
I think Tom is tired of me.	فکر می کنم تام از من خسته شده است.
You do not seem to be as distracted as you are by what is happening.	به نظر نمی رسد که شما آنقدر که تام به نظر می رسد از آنچه در حال وقوع است سرگرم شده اید.
Tom said he should get some air.	تام گفت که باید کمی هوا بخورد.
Tom came down and scratched his ankle.	تام پایین آمد و مچ پایش را خاراند.
I thought you had no money	فکر کردم پول نداری
Tom swore that Mary had told him he had done it.	تام قسم خورد که مری به او گفت که این کار را انجام داده است.
Tom said he wished he had not tried to do so.	تام گفت ای کاش برای انجام این کار تلاش نمی کرد.
I was not in my room at that time	من اون موقع تو اتاقم نبودم
Tom never killed anyone	تام هرگز کسی را نکشته
Tom pulled away from the road.	تام از جاده عقب نشینی کرد.
Tom is by no means unconscious. 	تام به هیچ وجه بی هوش نیست.
He is just lazy.	او فقط تنبل است.
This is the most comfortable chair in our house.	این راحت ترین صندلی در خانه ماست.
Tom's request was denied.	درخواست تام رد شد.
I do not work for anyone	من برای کسی کار نمی کنم
Bring me some water, please	برای من آب بیاور لطفا
I do not remember what we were talking about	یادم نمیاد در مورد چی صحبت میکردیم
I knew Tom was scared of everyone.	می دانستم که تام از همه می ترسد.
Tom tried to fight the invaders.	تام سعی کرد با مهاجمان مبارزه کند.
You should have been able to do the same.	شما هم باید می توانستید این کار را انجام دهید.
Do not give me any guidance	هیچ راهنمایی به من نده
Tom said he could no longer eat.	تام گفت که دیگر نمی تواند لقمه بخورد.
He is not as stingy as he is made to be.	او آنقدرها هم که از او ساخته می شود بخیل نیست.
Tom told Mary he had to go home sooner.	تام به مری گفت که باید زودتر به خانه برود.
I knew Tom would not enjoy the party.	می دانستم که تام از مهمانی لذت نخواهد برد.
Tom's injured fingers were amputated.	انگشتان آسیب دیده تام قطع شد.
Let me give you a few more reasons why you should not go to Boston.	اجازه دهید چندین دلیل دیگر برای شما بیاورم که چرا نباید به بوستون بروید.
When the weather is so hot, I do not have the patience to do anything.	وقتی هوا اینقدر گرم است، حوصله انجام هیچ کاری را ندارم.
I can not give you now	الان نمیتونم بهت بدم
How many years have passed since I last saw you?	از آخرین باری که تو را دیدم چند سال می گذرد؟
Tom went to see Mary yesterday.	تام دیروز به دیدار مری رفت.
What made you fall in love with Tom?	چه شد که عاشق تام شدید؟
Tom has been a loyal friend.	تام یک دوست وفادار بوده است.
Wild boars have eaten all our potatoes.	گرازهای وحشی همه سیب زمینی های ما را خورده اند.
Tom told Mary he did not think John's next person would do it.	تام به مری گفت که فکر نمی کرد جان فرد بعدی باشد که این کار را انجام دهد.
Tom gave Mary everything he wanted.	تام به مری هر چیزی که خواسته بود داد.
I do not know if Tom was here yesterday or not.	نمی دانم آیا تام دیروز اینجا بود یا نه؟
Tom left the door open.	تام دروازه را باز گذاشت.
Definitely possible	قطعا امکان پذیر است
Tom pulled out one of his esophageal teeth.	تام یکی از دندان های مری را درآورد.
Did you really think I wanted to kiss?	واقعا فکر کردی میخوام ببوسم؟
Did you know that Mary was Tom's sister?	آیا می دانستی مری خواهر تام بود؟
I wanted to have a beer with Tom.	می خواستم با تام آبجو بخورم.
Tom was not injured	تام صدمه ای ندیده
I thought I did not do it well.	فکر می کردم این کار را خوب انجام ندادم.
Tom said Mary thinks John might want to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کند جان ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
It was clear that Tom did not want me to do this.	واضح بود که تام نمی خواست من این کار را بکنم.
Tom was not sitting in the back seat.	تام روی صندلی عقب ننشسته بود.
I was not the one who wanted Tom to do this.	من کسی نبودم که می خواستم تام این کار را بکند.
I like cold potato salad in summer.	من سالاد سیب زمینی سرد را در تابستان دوست دارم.
Give the book to anyone who wants it.	کتاب را به هرکسی که می خواهد بدهید.
Tom is recovering from a knee injury.	تام در حال بهبودی از مصدومیت زانو است.
I found what I was looking for.	من آنچه را که دنبالش بودم پیدا کردم.
Tom is a lot older than me, isn't he?	تام خیلی بزرگتر از من است، اینطور نیست؟
I believe you are right	من معتقدم حق با شماست
We are almost done.	ما تقریباً تمام کرده ایم.
I think Tom and Mary do not know each other.	من فکر می کنم که تام و مری همدیگر را نمی شناسند.
We fed Tom.	ما به تام غذا دادیم.
Tom had a minor accident.	تام یک تصادف جزئی داشت.
Do I need to be present at the meeting on Monday?	آیا لازم است روز دوشنبه در جلسه حضور داشته باشم؟
More than 30,000 people dared to take part in Canada Day Parade against the rain and cold.	بیش از 30000 نفر برای شرکت در رژه روز کانادا در برابر باران و سرما شهامت کردند.
Tom has to go to the rehabilitation department.	تام باید به بخش توانبخشی برود.
Someone parked his car in my parking lot.	یک نفر ماشینش را در جای پارک من پارک کرده است.
I do not think it is a difficult decision.	فکر نمی کنم تصمیم سختی باشد.
Tom wants to stay.	تام می خواهد بماند.
I have a meeting at 2:30.	من ساعت 2:30 جلسه دارم.
I haven't eaten much outside lately.	من اخیراً زیاد بیرون غذا نمی خورم.
I'm learning to play the clarinet.	در حال یادگیری نواختن کلارینت هستم.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom is either thirteen or fourteen years old. 	تام یا سیزده یا چهارده ساله است.
I am not sure.	مطمئن نیستم.
I was the only one who got here on time.	من تنها کسی بودم که به موقع به اینجا رسیدم.
Tom's truck is still parked in front of the supermarket.	کامیون تام هنوز جلوی سوپر مارکت پارک شده است.
Tom hoped to find another chance to do so.	تام امیدوار بود دوباره فرصتی برای انجام این کار پیدا کند.
Tom and Mary were both worried.	تام و مری هر دو نگران بودند.
I know Tom is a teacher now.	من می دانم که تام اکنون معلم است.
I'm so busy right now, can we do it later?	الان خیلی سرم شلوغه آیا می توانیم آن را بعدا انجام دهیم؟
Tom's reaction was very calm.	واکنش تام بسیار آرام بود.
Try to explain to Tom	سعی کن به تام توضیح بدی
He works all night and sleeps all day.	او تمام شب کار می کند و تمام روز می خوابد.
I think I can do this better than you.	فکر می کنم بهتر از شما می توانم این کار را انجام دهم.
Can I talk to just two of you?	آیا می توانم تنها با شما دو نفر صحبت کنم؟
Tom had been married before.	تام قبلا ازدواج کرده بود.
Tom boarded the rowing boat.	تام سوار قایق پارویی شد.
I think we have more important things to do now.	من فکر می کنم که اکنون کارهای مهم تری داریم که باید انجام دهیم.
You should take this medicine three times a day.	این دارو را باید سه بار در روز مصرف کنید.
I know Tom can not do this without help.	می دانم که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom really thought we should do it.	تام واقعا فکر می کرد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I did not know Tom was afraid.	نمی دانستم تام می ترسد.
I think Tom will probably cry.	من فکر می کنم که تام احتمالا گریه خواهد کرد.
Tom has no friends in Australia.	تام هیچ دوستی در استرالیا ندارد.
I'm sure Tom will miss Mary.	مطمئنم تام دلتنگ مریم خواهد شد.
Who did Tom work with?	تام با چه کسی همکاری کرد؟
I think Tom does not like to ski.	من فکر می کنم تام دوست ندارد اسکی کند.
Tom returned to his bedroom after dinner.	تام بعد از شام به اتاق خوابش برگشت.
I do not know if Mary has a boyfriend?	من نمی دانم که آیا مریم دوست پسر دارد؟
Tom said it was delicious.	تام گفت که خوشمزه است.
She has a cat, she is a white cat.	اون یه گربه داره گربه سفید است.
I simply do my job.	من به سادگی کارم را انجام می دهم.
Tom left at midnight.	تام نیمه شب رفت.
My father considers it the law to wake up at six o'clock even in winter.	پدرم این را قانون می داند که حتی در زمستان ساعت شش بیدار شود.
Isn't that good?	آیا این خوب نیست؟
Mary had an out-of-body experience while meditating.	مری در حین مدیتیشن تجربه ای خارج از بدن داشت.
Tom says he intends to leave.	تام می گوید که قصد رفتن دارد.
Lemonade is very sweet.	لیموناد خیلی شیرین است.
Tom is scheduled to be here tomorrow morning.	تام قرار است فردا صبح اینجا باشد.
Tom expressed his concern.	تام نگرانی خود را ابراز کرد.
Do you have underwater photography equipment?	آیا تجهیزات عکاسی زیر آب دارید؟
All I can do is give her advice.	تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که به او نصیحت کنم.
Tom is one of those people who calls Bill Bill.	تام از آن دسته افرادی است که بیل را بیل می نامند.
I know Tom will be disappointed to do this.	می دانم که تام از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom speaks French and so does Mary.	تام فرانسوی صحبت می کند و مری هم همینطور.
Do not use too much glue.	از چسب زیاد استفاده نکنید.
Why not forget everything?	چرا همه چیز را فراموش نکنیم؟
Tom will be thirteen next month, Tom said.	تام گفت که ماه آینده سیزده ساله خواهد شد.
I spoke to him in English and realized that I could understand myself.	با او به زبان انگلیسی صحبت کردم و متوجه شدم که می توانم خودم را بفهمم.
Tom said he did not have the confidence to do so.	تام گفت که اعتماد به نفس لازم برای انجام این کار را ندارد.
You do not look very good	خیلی خوب به نظر نمیای
They knew exactly what awaited them.	آنها خوب می دانستند که چه چیزی در انتظارشان است.
Ten people were killed or injured in the incident.	در این حادثه ده نفر کشته یا مجروح شدند.
I had never heard of such a thing before.	من قبلاً چنین چیزی را نشنیده بودم.
I'm asleep	من خوابم
Tom did not need to cancel his vacation.	تام نیازی به لغو تعطیلاتش نداشت.
Tom and Mary became inseparable.	تام و مری جدا نشدنی شدند.
Tom said he hoped Mary would be there.	تام گفت که امیدوار است مری آنجا باشد.
Tom said he hopes he does not have to do that.	تام گفت که امیدوار است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
There is enough time for a quick snack.	زمان کافی برای یک میان وعده سریع وجود دارد.
Tom is really angry, right?	تام واقعا عصبانی است، نه؟
I suspected that Tom might not have enough money to buy anything he needed.	مشکوک بودم که تام ممکن است پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد نداشته باشد.
Tom should not have left earlier today.	تام نباید امروز زودتر برود.
You did it very well	خیلی خوب انجامش دادی
Tom did not take his medication.	تام داروهایش را مصرف نکرد.
I will compensate the damage I did to your car	خسارتی که به ماشینت زدم جبران میکنم
Tom read the message Mary had given him.	تام پیامی را که مری برای او گذاشته بود خواند.
Tom walks about fifteen miles a day.	تام حدود پانزده مایل در روز پیاده روی می کند.
Tom's map is complete.	نقشه تام کامل است.
Tom has no plans to do so.	تام قصد ندارد این کار را انجام دهد.
Tom will probably be out of the hospital tomorrow.	تام احتمالا فردا از بیمارستان خارج می شود.
I think Tom is too competitive.	من فکر می کنم که تام بیش از حد رقابتی است.
This is not what I'm talking about.	این چیزی نیست که من در مورد آن صحبت کنم.
Tom seemed confused.	تام به نظر می رسید که گیج شده بود.
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I know Tom did not have to do this alone.	می دانم که تام مجبور نبود این کار را به تنهایی انجام دهد.
I did not know that Tom had to do this.	نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Glad you laughed Tom.	خوشحالم که تام خندید.
Tom told me he would not do it himself.	تام به من گفت که خودش این کار را نمی کند.
Needless to say, this mission was very difficult.	ناگفته نماند که انجام این ماموریت بسیار دشوار بود.
I heard you did not sleep much	شنیدم زیاد نخوابیدی
Tom told us he would not do that.	تام به ما گفت که او این کار را نمی کند.
I know about Tom and Mary.	من در مورد تام و مری می دانم.
As far as I know he is one of the best doctors in town.	تا جایی که من می دانم یکی از بهترین دکترهای شهر است.
Tom tried to leave the office without being seen.	تام سعی کرد بدون اینکه دیده شود از دفتر خارج شود.
Did you not know that Tom is going to Australia with me?	آیا نمی دانستی که تام با من به استرالیا می رود؟
Tom was in a wheelchair.	تام روی ویلچر نشسته بود.
Can you remove the printer?	آیا می توانید پرینتر را حذف کنید؟
Bermuda has to import almost everything.	برمودا باید تقریبا همه چیز را وارد کند.
If Tom finds out that I told you this, he will be very angry.	اگر تام بفهمد که من این را به شما گفته ام، بسیار عصبانی خواهد شد.
Lack of manpower is a big problem for us.	کمبود نیروی انسانی برای ما مشکل بزرگی ایجاد می کند.
I just wanted someone to talk to me.	من فقط کسی را می خواستم که با من صحبت کند.
Both of Tom's parents died when he was quite young.	هر دو والدین تام زمانی که او کاملا جوان بود درگذشت.
I don't think Tom needs to do that anymore.	من فکر می کنم تام دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
How old were you when you first drank beer?	اولین باری که آبجو نوشیدید چند ساله بودید؟
Do not worry about cost	نگران هزینه نباشید
Be careful, Tom	مواظب اون باش تام
How to remove red wine stains from your carpet?	چگونه لکه های شراب قرمز را از فرش خود پاک کنید؟
Everyone went to Australia except Tom.	همه به استرالیا رفتند به جز تام.
Didn't Tom know he wasn't going to do that?	آیا تام نمی دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد؟
I can not buy her a new dress.	من نمی توانم برای او یک لباس جدید بخرم.
I need to talk to Tom.	من باید با تام صحبت کنم.
Tom said he wanted to meet Mary in Boston.	تام گفت که می خواهد مری را در بوستون ملاقات کند.
You did not know I was going to join the team, did you?	شما نمی دانستید که من هنوز قصد دارم به تیم ملحق شوم، نه؟
I was not angry	من عصبانی نبودم
What did Tom hide?	تام چه چیزی را پنهان کرد؟
Tom's new cat does not like me.	گربه جدید تام من را دوست ندارد.
I did not want Tom to be in the room while I was talking on the phone.	من نمی خواستم در حالی که من با تلفن صحبت می کردم تام در اتاق باشد.
This is a coconut.	این یک نارگیل است.
I know what is good for you.	من می دانم چه چیزی برای شما خوب است.
Tom fell down the ladder.	تام از نردبان افتاد.
I can not doubt his honesty.	نمی توانم در صداقت او شک نکنم.
Tom said he was the last to do so.	تام گفت که او آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom said he thought Mary was not tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته نیست.
Tom, Mary, John and Alice all know.	تام، مری، جان و آلیس همه می دانند.
I do not think Tom is rich.	من فکر نمی کنم که تام ثروتمند باشد.
I think if my teacher was a native speaker, my French would be much better today.	فکر می‌کنم اگر معلمم زبان مادری بود، امروز زبان فرانسه من خیلی بهتر می‌شد.
I did not think we would find someone who could do this for us.	فکر نمی کردم کسی را پیدا کنیم که بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
I had to take my hat off	باید کلاه از سرم برمیداشتم
Do not blame yourself for what happened to Tom.	خودتان را به خاطر اتفاقی که برای تام افتاد سرزنش نکنید.
I do not have money, but I have dreams.	من پول ندارم، اما رویاهایی دارم.
Tom had an exceptional year.	تام یک سال استثنایی داشت.
Not everyone could buy one.	هر کسی نمی توانست یکی از اینها را بخرد.
Tom is back in Boston, isn't he?	تام به بوستون بازگشته است، اینطور نیست؟
We will have lunch together at 12:30.	ساعت 12:30 با هم ناهار می خوریم.
Tom wants to know why you haven't left yet.	تام می خواهد بداند که چرا هنوز آنجا را ترک نکرده ای.
Tom is very much like his brother.	تام خیلی شبیه برادرش است.
There was no opportunity to finish the job on time.	فرصتی برای تمام کردن کار به موقع وجود نداشت.
I can not feel sorry for him.	من نمی توانم برای او متاسف نباشم.
Why do not we understand this together?	چرا این را با هم نمی فهمیم؟
Tom's behavior had a very negative effect on his colleagues.	رفتار تام تأثیرات بسیار منفی بر همکارانش داشت.
I will not get home until late.	تا دیر وقت به خانه نمی رسم.
I could not not hear what you said to Tom.	نمی توانستم چیزی را که به تام گفتی نشنوم.
I bought a house with the money I inherited from my grandfather.	با پولی که از پدربزرگم به ارث برده بودم خانه خریدم.
I think I have found a better way to do this.	فکر می کنم راه بهتری برای این کار پیدا کرده ام.
I do not want to go to Tom's stupid party.	من نمی خواهم به مهمانی احمقانه تام بروم.
Tom did not want to study abroad.	تام نمی خواست در خارج از کشور تحصیل کند.
Tom works upstairs.	تام در طبقه بالا کار می کند.
Tom never gave up on me.	تام هرگز از من دست نکشید.
I know Tom is satisfied.	می دانم که تام راضی است.
If it does not work, contact me.	اگر کار نکرد، با من تماس بگیرید.
Tom is resting.	تام در حال استراحت است.
I consider it a rule to do this for about three hours every day.	من این را یک قانون می دانم که هر روز حدود سه ساعت این کار را انجام دهم.
What is the name of paradise here?	به نام بهشت ​​اینجا چه خبر است؟
Tom said he felt thirsty.	تام گفت که احساس تشنگی می کند.
Has Tom done this before?	آیا تام قبلاً این کار را انجام داده است؟
Who taught you unicycle?	چه کسی تک چرخ سواری را به شما یاد داده است؟
Do you think Tom is going to do that?	آیا فکر می کنید تام قرار است این کار را انجام دهد؟
I've done enough of this before.	من قبلاً این کار را به اندازه کافی انجام داده ام.
There are so many things to buy.	چیزهای زیادی هست که باید بخرم.
I want to show Tom in town.	من می خواهم تام را در شهر نشان دهم.
There will be a three-mile race tomorrow.	فردا یک مسابقه سه مایلی برگزار می شود.
Tom offered to lend me the money.	تام به من پیشنهاد داد که این پول را به من قرض دهد.
Why did you poison Tom?	چرا تام را مسموم کردی؟
Talking to you is fun.	صحبت کردن با شما سرگرم کننده است.
Why not try these?	چرا اینها را امتحان نکنیم؟
This will be relatively difficult for us to do.	انجام این کار برای ما نسبتاً دشوار خواهد بود.
I do not know why I even thought I had a chance with Tom.	نمی دانم چرا حتی فکر می کردم شانسی با تام دارم.
Seven minus two becomes five.	هفت منهای دو می شود پنج.
I could not get out of bed today.	امروز حوصله بلند شدن از رختخواب را نداشتم.
Tom did not do a really good job.	تام واقعاً کار خیلی خوبی انجام نداد.
I think Tom is a lovely man.	من فکر می کنم که تام مرد دوست داشتنی است.
Tom is not worried about this yet.	تام هنوز نگران این موضوع نیست.
Tom did not seem to want to go to bed.	به نظر می رسید تام نمی خواست به رختخواب برود.
I have many friends who are native speakers, so I have a lot of experience speaking my native language.	من دوستان زیادی دارم که بومی زبان هستند، بنابراین تجربه زیادی در صحبت کردن با زبان مادری داشته ام.
I know Tom would be angry if you did that.	من می دانم که اگر این کار را می کردی تام عصبانی می شد.
I should not have left the party so soon.	من نباید اینقدر زود مهمانی را ترک می کردم.
Tom realized he had to do it.	تام متوجه شد که باید این کار را انجام دهد.
I warned you about this before.	من قبلاً در این مورد به شما هشدار داده بودم.
How many times did you go to the hospital last year?	سال گذشته چند بار به بیمارستان رفتید؟
I knew Tom had agreed to this.	می دانستم که تام با این کار موافقت کرده است.
I'm going to the same school Tom.	من به همان مدرسه تام می روم.
Do not compare yourself with Tom	خودت را با تام مقایسه نکن
I would love to talk to Tom.	من خیلی دوست داشتم با تام صحبت کنم.
I was very surprised to see students cleaning their classrooms after school.	از دیدن دانش آموزانی که بعد از مدرسه کلاس خود را تمیز می کردند بسیار متعجب شدم.
This is what dogs do.	این کاری است که سگ ها انجام می دهند.
Tom has moved to the other side of town.	تام به طرف دیگر شهر نقل مکان کرده است.
Tom is a very tough opponent.	تام حریف بسیار سرسختی است.
He cleaned the room and did his job.	اتاق را تمیز کرد و کارهایش را انجام داد.
Tom saw an attractive middle-aged woman in the park.	تام یک خانم میانسال جذاب را در پارک دید.
I have never been sick for a day in my life.	من هرگز در عمرم یک روز مریض نشده ام.
What else did Tom say?	تام دیگه چی گفت؟
Tom had many interests.	تام علایق زیادی داشت.
Tom did not want to go to school today.	تام امروز نمی خواست به مدرسه برود.
If you do, Tom will be very disappointed.	اگر این کار را انجام دهید تام بسیار ناامید خواهد شد.
Tom will be very happy.	تام خیلی خوشحال خواهد شد.
Tom said he did not care.	تام گفت که به این موضوع اهمیتی نمی دهد.
I doubt Tom will be suspended.	من شک دارم که تام تعلیق شود.
I know Tom is a carpenter.	من می دانم که تام یک نجار است.
Tom said Mary was not having a good time.	تام گفت که مری خوش نمی گذرد.
Why didn't you tell me you were in pain?	چرا به من نگفتی که درد داری؟
That knife is not yours	اون چاقو مال تو نیست
Can't we start over?	آیا نمی توانیم از نو شروع کنیم؟
I really do not have to do this today.	من واقعاً مجبور نیستم امروز این کار را انجام دهم.
Do you remember what time you heard the explosion?	یادتان هست ساعت چند بود که صدای انفجار را شنیدید؟
I'm sure Tom should do the same.	من مطمئن هستم که تام نیز باید این کار را انجام دهد.
It is better to do this now.	بهتر است همین الان این کار را بکنید.
Tom finished last in the race.	تام در مسابقه آخر شد.
Tom buys bread directly from the bakery.	تام مستقیماً از نانوایی نان می خرد.
I do not want to make the same mistakes that Tom made.	من نمی خواهم همان اشتباهاتی را که تام انجام داد، انجام دهم.
Tom and I had coffee together.	من و تام با هم قهوه خوردیم.
Obviously, Tom is very excited about this.	بدیهی است که تام از این موضوع بسیار هیجان زده است.
Do not you regret that you did not do this?	پشیمان نیستی که این کار را نکردی؟
Tom picked up the book and handed it to Mary.	تام کتاب را برداشت و به مری داد.
This is not very difficult to do.	انجام این کار خیلی سخت نیست.
My brother-in-law is older than me.	برادر شوهرم از من بزرگتر است.
She is my wife.	او همسر من است.
Tom thinks his life is boring.	تام فکر می کند که زندگی او خسته کننده است.
Tom went shopping with his friends.	تام با دوستانش به مرکز خرید رفت.
This is a great job for you.	این شغل عالی برای شماست.
These are your keys, aren't they?	اینها کلیدهای شما هستند، اینطور نیست؟
I think I can help Tom.	فکر می کنم به تام کمک کنم.
Tom goes to church with Mary every Sunday.	تام هر یکشنبه با مری به کلیسا می رود.
Tom, I have to tell you something.	تام، من باید چیزی به تو بگویم.
I hope you have been noticed	امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشید
I think Tom and Mary both have valid points.	من فکر می کنم تام و مری هر دو نکات معتبری دارند.
We sang Christmas carols in Tom's car.	ما آهنگ های کریسمس را در ماشین تا خانه تام خواندیم.
I'm sure Tom can not swim.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند شنا کند.
Tom said he thought something was wrong.	تام گفت که فکر می کند چیزی اشتباه است.
Tom certainly did not deserve the punishment he received.	تام مطمئناً مستحق مجازاتی که دریافت کرد نبود.
Tom is doing it.	تام در حال انجام این کار است.
If you do not enjoy it, why do you do it?	اگر از آن لذت نمی برید، چرا آن را انجام می دهید؟
Tom and I are Mary's parents.	من و تام پدر و مادر مری هستیم.
Tom was kind to everyone.	تام با همه مهربان بود.
He is on a diet	داره رژیم میگیره
Food does not seem to be enough for everyone.	به نظر نمی رسد که غذا برای همه کافی باشد.
Tom thinks Mary will be carefree.	تام فکر می کند که مری بی خیال خواهد شد.
We have to do this before we get home.	قبل از اینکه به خانه برگردیم باید این کار را انجام دهیم.
Tom will speak tonight.	تام امشب صحبت خواهد کرد.
Tom knows how to play the violin.	تام می داند که چگونه ویولن بزند.
I did not fool myself	من خودم را احمق نکردم
You misbehaved Tom	تو بد رفتار کردی تام
Why is Tom still standing outside in the rain?	چرا تام هنوز بیرون زیر باران ایستاده است؟
If I were you, I would apply for a scholarship.	من اگر جای شما بودم برای بورسیه اقدام می کردم.
I think he kissed Tom Mary.	فکر می کنم تام مری را بوسید.
Tom is not the only one who has not been invited to Mary's party.	تام تنها کسی نیست که به مهمانی مری دعوت نشده است.
Tom will not try anything.	تام هیچ کاری را امتحان نخواهد کرد.
How does a pacemaker work?	ضربان ساز چگونه کار می کند؟
I'm still on vacation.	من هنوز در تعطیلات هستم.
So cool	خیلی باحاله
Tom said Mary was told not to do it again.	تام گفت که به مری گفته شده که دیگر این کار را نکن.
I do not have any pictures of you	من هیچ عکسی از شما ندارم
How about Tom's neck?	گردن تام چطوره؟
His assistant polished his shoes.	دستیارش کفش هایش را جلا داد.
Tom may know something about Mary.	تام ممکن است چیزی در مورد مری بداند.
If Tom comes here, ask him to wait for me.	اگر تام به اینجا آمد، از او بخواهید که منتظر من باشد.
I thought you said Tom is not a member of our club.	فکر کردم گفتی تام عضو باشگاه ما نیست.
Why is Tom so childish?	چرا تام اینقدر بچه گانه رفتار می کند؟
I wonder what made Tom think I should do the same?	تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که من هم باید این کار را انجام دهم؟
I really could not bear to go out with Tom.	من واقعاً حوصله بیرون رفتن با تام را نداشتم.
I knew something was wrong when Tom entered the room.	می دانستم وقتی تام وارد اتاق شود مشکلی پیش می آید.
Tom said we can do it.	تام گفت ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Sorry to hear that happened to Tom.	متاسفم از شنیدن اتفاقی که برای تام افتاد.
What is your favorite romance novel?	رمان عاشقانه مورد علاقه شما چیست؟
Tom probably wouldn't agree to do that, would he?	تام به احتمال زیاد با انجام این کار موافقت نمی کند، او؟
Tom is the only one who wants to go home earlier today.	تام تنها کسی است که امروز می خواهد زودتر به خانه برود.
Mary says she has to find someone to help Tom.	مری می گوید که باید کسی را پیدا کند تا به تام کمک کند.
I can not go down right now	فعلا نمیتونم برم پایین
Tom said he thought Mary was in no hurry to do so.	تام گفت که فکر می کند مری عجله ای برای انجام این کار ندارد.
We were not smart enough.	ما به اندازه کافی باهوش نبودیم.
Tom is not the only one there.	تام تنها کسی نیست که آنجاست.
Tom said he could do whatever he wanted.	تام گفت که می تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
I know I may not be allowed to do this anymore.	می دانم که ممکن است دیگر اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
Tom forced me to go	تام مجبورم کرد برم
Tom wanted to lose five pounds before the summer holidays.	تام می خواست قبل از تعطیلات تابستانی پنج پوند وزن کم کند.
I have never seen Tom, but I have talked to him on the phone several times.	من هرگز تام را ندیده ام، اما چند بار با او تلفنی صحبت کرده ام.
It certainly wasn't easy to help Tom.	مطمئناً کمک کردن تام آسان نبود.
Tom will see you.	تام شما را خواهد دید.
My brother and I are to blame.	من و برادرم مقصریم.
Tom is someone I trust.	تام فردی است که به او اعتماد دارم.
I ate a large bowl of pea soup yesterday.	دیروز یک کاسه بزرگ سوپ نخود خوردم.
He is asleep now.	او در حال حاضر خواب است.
Tom is now a father.	تام اکنون پدر است.
I can not believe we got it.	من نمی توانم باور کنم که ما به آن دچار شدیم.
I can come to you if you want	اگه بخوای میتونم باهات بیام
I did not know you are so good at cooking	نمیدونستم تو آشپزی انقدر خوبه
The tower you see there is the Eiffel Tower.	آن برجی که در آنجا می بینید برج ایفل است.
If this's very difficult for you, then do not bother.	اگر انجام این کار برای شما بسیار مشکل است، پس زحمت انجام آن را نداشته باشید.
Tom comes here every day at about 2:30.	تام هر روز حدود ساعت 2:30 به اینجا می آید.
Tom is not as weird as he used to be.	تام مثل گذشته عجیب نیست.
Tom has a good firm handshake.	تام دست دادن محکم خوبی دارد.
What does Tom do every day?	تام هر روز چه می کند؟
I did not expect Tom's help.	انتظار کمک تام را نداشتم.
Tom is trying to find a place for Mary to live.	تام در تلاش است تا برای مری مکانی برای زندگی پیدا کند.
Tom is waiting for our answer.	تام منتظر پاسخ ماست.
Tom found a way to do this.	تام راهی برای انجام این کار پیدا کرد.
Tom and Mary went out for lunch.	تام و مری برای ناهار بیرون رفتند.
I do not know who built Tom's house.	من نمی دانم چه کسی خانه تام را ساخته است.
I grew up in the same block as Tom.	من در همان بلوک تام بزرگ شدم.
The less you have, the less you have to lose.	هر چه کمتر داشته باشید، کمتر باید از دست بدهید.
Tom no longer needs to protect his esophagus.	تام دیگر نیازی به محافظت از مری ندارد.
I can not find the scissors.	من نمی توانم قیچی را پیدا کنم.
It affects us all.	همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد.
I can not make that call.	من نمی توانم آن تماس را برقرار کنم.
I can not blame Tom for what was Mary's fault.	من نمی توانم تام را برای چیزی که تقصیر مری بود سرزنش کنم.
Tom is thirsty.	تام تشنه است.
Tom is much younger than you.	تام خیلی از شما جوانتر است.
The first time I saw Tom, I thought he was a girl.	اولین بار که تام را دیدم، فکر کردم که او یک دختر است.
Tom was afraid to say anything.	تام می ترسید چیزی بگوید.
We do not even know where Tom lives.	ما حتی نمی دانیم تام کجا زندگی می کند.
I do not remember Tom's father's name.	نام پدر تام را به خاطر ندارم.
I do not think we did anything wrong.	من فکر نمی کنم ما کار اشتباهی انجام دادیم.
Tom's plane was struck by lightning.	هواپیمایی که تام در آن بود مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
Tom made me a bird cage.	تام برایم قفس پرنده درست کرد.
He did not like Tom Mary very much.	تام مری را زیاد دوست نداشت.
I thought maybe Tom would know where Mary lived.	فکر کردم شاید تام بداند مری کجا زندگی می کند.
I'm sending Tom to Australia to help you.	من تام را به استرالیا می فرستم تا به شما کمک کند.
It would probably be safe for Tom to do this.	احتمالاً انجام این کار برای تام بی خطر خواهد بود.
The kitten slept comfortably.	بچه گربه راحت خوابید.
I hope we can do this without Tom's help.	امیدوارم بتوانیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
I did not know that Tom had asked Mary to do this.	نمی دانستم تام از مری خواسته بود این کار را انجام دهد.
It's not necessary, is it?	این لازم نیست، اینطور است؟
Tom said he thinks I look happy.	تام گفت که فکر می کند خوشحال به نظر می رسم.
Tom looked out the window.	تام از پنجره به بیرون نگاه می کرد.
I still hope to visit Australia before I die.	من هنوز امیدوارم قبل از مرگم از استرالیا دیدن کنم.
I'm not sure.	من مطمئن نیستم.
Tom asked Mary for advice.	تام از مری مشاوره می خواست.
Tom thought, who wants to go there with Mary?	تام فکر می کرد چه کسی می خواهد با مری به آنجا برود؟
I know Tom knew who did this to Mary.	می دانم که تام می دانست چه کسی این کار را برای مری انجام داده است.
I should have done much better	باید خیلی بهتر عمل می کردم
I did not want a misunderstanding to occur.	نمی خواستم سوء تفاهمی پیش بیاید.
Tom did not ask permission to do so.	تام برای این کار اجازه نخواست.
What about Tom?	در مورد تام چه کنیم؟
Tickets are $ 13, $ 30 and $ 33 and will be on sale Monday through noon.	بلیط ها 13 دلار، 30 دلار و 33 دلار است و از دوشنبه در ظهر فروخته می شوند.
Bonds were issued to finance the war.	اوراق قرضه برای تامین مالی جنگ منتشر شد.
We were never surprised	ما هیچ وقت غافلگیر نشدیم
What do you want me to do?	چه کاری می خواهید انجام دهم؟
He was so drunk that his explanation made no sense.	آنقدر مست بود که توضیحش معنی نداشت.
Tom really needs to do this as soon as possible.	تام واقعاً باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Is that why Tom left?	آیا به همین دلیل تام رفت؟
I know Tom is excited.	می دانم که تام هیجان زده است.
My name is Tom, by the way.	اسم من هم اتفاقا تام است.
Tom filled out the form.	تام فرم را پر کرد.
Tom is not who he was	تام اونی نیست که بود
"Lottery tickets are a waste of money." 	"بلیت های لاتاری هدر دادن پول است."
"Not if you win."	"نه اگر برنده شوید."
I did not know Tom wanted to be the next person to do this.	نمی دانستم تام نمی خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
Tom's friends often help Tom do this.	دوستان تام اغلب به تام کمک می کنند تا این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom thought Mary should do this?	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد؟
How much did you have to pay to enter?	برای ورود چقدر باید پرداخت می کردید؟
Is that all you want to tell me?	آیا این تمام چیزی است که می خواهید به من بگویید؟
Tom said he was very nervous.	تام گفت که خیلی عصبی است.
Tom's shirt is blue.	پیراهن تام آبی است.
Tom should not have signed the contract without reading it.	تام نباید بدون خواندن آن قرارداد را امضا می کرد.
Tom is not allowed to enter the lab.	تام اجازه ورود به آزمایشگاه را ندارد.
Tom is a sheriff.	تام یک کلانتر است.
Tom needs more time.	تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom and Mary were sitting on a park bench talking.	تام و مری روی یک نیمکت پارک نشسته بودند و با هم صحبت می کردند.
A person who is just a pawn in the game often speaks in company.	شخصی که تنها یک پیاده در بازی است، اغلب در شرکت صحبت می کند.
They worked hard to develop a new machine.	آنها سخت کار کردند تا یک ماشین جدید توسعه دهند.
Tom is a guardian.	تام یک سرپرست است.
I have no clue	من سرنخی ندارم
Do you allow Tom to drive?	آیا به تام اجازه رانندگی می دهید؟
I will not be allowed to do this anymore.	من دیگر اجازه انجام این کار را نخواهم داشت.
The cabinet is meeting today to review the crisis.	کابینه امروز برای بررسی بحران تشکیل جلسه می دهد.
I can not believe that I allowed you to invite me to volunteer.	من نمی توانم باور کنم که به شما اجازه دادم که من را به کار داوطلبانه دعوت کنید.
I persuaded Tom to try again.	من تام را متقاعد کردم که دوباره تلاش کند.
I guess we both don't really speak French well.	حدس می زنم که هر دوی ما واقعاً به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنیم.
Tom must have won	تام باید برنده شده باشه
Tom broke down and cried while praising his mother at the funeral.	تام در حالی که در مراسم تشییع جنازه مادرش مداحی می کرد، شکست و گریه کرد.
Tom did not find everything he needed.	تام هر چیزی را که نیاز داشت پیدا نکرد.
Tom did not realize that something was wrong.	تام متوجه نشد که چیزی اشتباه است.
Tom is accurate.	تام دقیق است.
Tom was very curious	تام خیلی کنجکاو شد
Tom said he was innocent.	تام گفت که او بی گناه است.
Tom finally left.	تام بالاخره رفت.
Tom spends a lot of time at work, but does not spend much time at work.	تام زمان زیادی را در محل کار می گذراند، اما زمان زیادی را صرف کار نمی کند.
You are an ignorant idiot	تو یه احمق نادانی
Tom's dog came to me.	سگ تام به سمت من آمد.
Tom and I are not going to do this again.	من و تام قرار نیست دوباره این کار را انجام دهیم.
I will start this work tomorrow.	من از فردا این کار را شروع می کنم.
Tom made sure his message was loud.	تام مطمئن شد که پیامش بلند است.
Tom did not want to make the same mistake as Mary.	تام نمی خواست همان اشتباه مری را انجام دهد.
It costs 30 euros.	هزینه آن 30 یورو است.
Tom is planning to take a photo.	تام در حال برنامه ریزی برای گرفتن عکس است.
I wish I had not told Tom that I was going to do this.	ای کاش به تام نگفته بودم که قرار است این کار را انجام دهم.
Make sure Tom does not do what he is not supposed to do.	مطمئن شوید که تام کاری را که قرار نیست انجام دهد، انجام ندهد.
You do not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسد عجله ای داشته باشید.
You know I shouldn't do this anymore, do you?	میدونی که دیگه نباید اینکارو بکنم، نه؟
It was an explosion.	این یک انفجار بود.
Tom and I have traveled a lot together.	من و تام با هم سفرهای زیادی داشته ایم.
Tom said he had no plans to do so again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom looks sad.	تام غمگین به نظر می رسد.
Tom is a teacher too, isn't he?	تام هم معلم است، اینطور نیست؟
Tom is probably not ashamed.	تام به احتمال زیاد خجالت نمی کشد.
My teacher told me that I had to spend more time preparing for my talk.	معلمم به من گفت که باید زمان بیشتری را برای آماده کردن سخنرانی خود صرف می کردم.
Tom threw his ice cream on the floor.	تام بستنی‌اش را روی زمین انداخت.
Tom packed his bags for a trip to Australia.	تام چمدان هایش را برای سفر به استرالیا بست.
Tom said he did not think Mary would want to do this with John.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را با جان انجام دهد.
Tom moved on to the next question.	تام به سراغ سوال بعدی رفت.
Tom did not go there.	تام آنجا نرفت.
Tom said he was no longer hunting.	تام گفت که دیگر شکار نمی کند.
Tom is in his room, counting his money.	تام در اتاقش است و پولش را می شمرد.
Tom has been watching TV all day.	تام تمام روز تلویزیون تماشا کرده است.
Tom plans to retire next year.	تام قصد دارد سال آینده بازنشسته شود.
I'm sure Tom did not mean to hurt.	مطمئنم که تام قصد ضرر نداشت.
Tom will probably not be alone.	تام به احتمال زیاد تنها نخواهد بود.
Tom thinks Mary is better in French than she really is.	تام فکر می کند که مری در زبان فرانسه بهتر از آنچه که واقعاً هست، است.
Tom should have known this was happening.	تام باید می دانست که این اتفاق می افتد.
I will work hard.	من به شدت کار خواهم کرد.
Tom always loses his umbrella.	تام همیشه چترش را گم می کند.
I did not know who was going to greet me at the airport.	نمی دانستم چه کسی قرار است در فرودگاه از من استقبال کند.
You do not know why I did this, do you?	نمی دانی چرا این کار را کردم، نه؟
Tom said he could not remember where he parked his car.	تام گفت که به یاد نمی آورد ماشینش را کجا پارک کرده است.
Maybe Tom is to blame.	شاید تام مقصر باشد.
Tom did not introduce Mary to anyone.	تام مری را به کسی معرفی نکرد.
He often looks back on his high school days.	او اغلب به روزهای دبیرستان خود نگاه می کند.
They are all waiting	همشون منتظرن
Does Tom still want me to go with Mary?	آیا تام هنوز هم می خواهد که من با مری بروم؟
Tom has been sentenced to three months in prison.	تام به سه ماه زندان محکوم شده است.
Tom got very angry.	تام خیلی عصبانی شد.
Your mother insists that you accept.	مادرت اصرار دارد که قبول کنی.
I think Tom can do it.	من فکر می کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
This is not the usual cold weather for June.	این هوای سرد برای ماه ژوئن معمول نیست.
He did not know Tom Mary well.	تام مری را به خوبی نمی شناخت.
He put out his cigarette in the ashtray and stopped to leave.	سیگارش را در زیرسیگاری خاموش کرد و ایستاد تا برود.
Tom thought Mary should do it by October 20th.	تام فکر کرد که مری باید این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom came ready.	تام آماده آمد.
Tom and Mary are both fine.	تام و مری هر دو خوب هستند.
Finally Tom appeared.	بالاخره تام ظاهر شد.
Tom probably knew more than he told us.	تام احتمالاً بیشتر از آنچه به ما گفته بود می دانست.
Maryam wanted to be a nun.	مریم می خواست راهبه شود.
I did not notice her dressing.	متوجه لباس پوشیدنش نشدم.
Tom is standing right behind Mary.	تام درست پشت مری ایستاده است.
Tom did not know you wanted to go fishing with him.	تام نمی دانست که می خواهید با او به ماهیگیری بروید.
A strange thought came to my mind.	یک فکر عجیب به ذهنم خطور کرد.
Was Tom talking about Mary?	آیا تام در مورد مری صحبت می کرد؟
Thank God I did not hurt Tom.	خدا را شکر که به تام صدمه ای نزدم.
Halloween is not a religious holiday.	هالووین یک تعطیلات مذهبی نیست.
Tom and Mary are busy, aren't they?	تام و مری سرشان شلوغ است، اینطور نیست؟
I'm not usually wrong.	من معمولا اشتباه نمی کنم.
I did not receive your letter	من نامه شما را دریافت نکردم
You never told me why you dropped out of high school.	تو هرگز به من نگفتی چرا دبیرستان را رها کردی.
Tom was not bothered by this.	تام از این موضوع خیلی اذیت نشد.
I do not know if Tom is worried?	من نمی دانم که آیا تام نگران است؟
Tom tried to escape.	تام سعی کرد فرار کند.
Tom went knee-deep in water.	تام تا زانو به داخل آب رفت.
Tom might be busy this afternoon.	تام ممکن است امروز بعدازظهر مشغول باشد.
I was surprised to see Tom there.	از دیدن تام در آنجا تعجب کردم.
I know Tom is successful.	من می دانم که تام موفق است.
Tom made a shameful mistake.	تام یک اشتباه شرم آور مرتکب شد.
Call Tom and tell him what to do.	با تام تماس بگیرید و به او بگویید چه کار کند.
Where is your compassion?	دلسوزی شما کجاست؟
I just have a bad day	فقط روز بدی دارم
I am seeking political asylum.	من درخواست پناهندگی سیاسی می کنم.
Guys, why don't you come back to me?	بچه ها چرا به من برنمیگردید؟
I'm going out of town.	من قصد دارم از شهر خارج شوم.
Tom bought flowers for his girlfriend but not for his mother.	تام برای دوست دخترش گل خرید اما برای مادرش نه.
Bullying will not be tolerated	قلدری قابل تحمل نخواهد بود
I'm trying to translate a song	دارم سعی میکنم یه آهنگ رو ترجمه کنم
Do not start too soon	خیلی زود شروع نکنید
Tom went for a drive.	تام برای رانندگی رفت.
Tom has managed well.	تام به خوبی مدیریت کرده است.
Tom did not wake up early this morning as usual.	تام امروز صبح مثل همیشه زود بیدار نشد.
Tom is half your age.	تام نصف سن توست.
I was just going to do this for you.	من فقط قرار بود این کار را برای شما انجام دهم.
Tom must come	تام باید بیاد
Do you really want me to buy this for you?	آیا واقعاً می خواهید این را برای شما بخرم؟
Tom did not need our help.	تام نیازی به کمک به ما نداشت.
Tom can only speak a few French words.	تام فقط می تواند چند کلمه فرانسوی صحبت کند.
Tom can now die happy.	تام اکنون می تواند خوشحال بمیرد.
I did not think Tom would allow Mary to do this again.	فکر نمی کردم تام اجازه دهد مری دوباره این کار را انجام دهد.
I had to say something	باید یه چیزی میگفتم
Tom wants to know what Mary does in her spare time.	تام می خواهد بداند مری در اوقات فراغتش چه می کند.
I do not need to go out	من نیازی به بیرون رفتن ندارم
Tom hates talking in public.	تام از صحبت کردن در جمع متنفر است.
You do not know what to do, do you?	نمیدونی چیکار کنی، نه؟
Tom and I met at the airport.	من و تام در فرودگاه با هم برخورد کردیم.
Do not be a pig	خوک نباش
Tom taught French for several years.	تام چند سالی زبان فرانسه تدریس کرد.
We still hope Tom recovers.	ما همچنان امیدواریم که تام بهبود یابد.
Tom does not drink vodka.	تام ودکا نمی نوشد.
I did not talk to anyone	من با کسی صحبت نکردم
They are still in Australia.	آنها هنوز در استرالیا هستند.
Tom did not seem to be as frightened as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید وحشت زده باشد.
Tom is equally to blame.	تام به همان اندازه مقصر است.
Thirty people, including me, are working on this project.	از جمله من، سی نفر روی این پروژه کار می کنند.
Tom may be here somewhere, but I have not seen him.	ممکن است تام جایی اینجا باشد، اما من او را ندیده ام.
Tom could not open the window.	تام نتوانست پنجره را باز کند.
It hits me.	مرا می زند.
I think Tom will always love Mary.	من فکر می کنم تام همیشه مری را دوست خواهد داشت.
Tom looked at Mary embarrassed.	تام با خجالت به مری نگاه کرد.
Why don't you go upstairs and take a nap?	چرا نمیری بالا و چرت نمیزنی؟
The weather is cold today, isn't it?	امروز هوا سرد است، اینطور نیست؟
Tom could call the police.	تام می توانست با پلیس تماس بگیرد.
Tom and I can not do this alone.	من و تام نمی توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
This is not something that everyone can do.	این کاری نیست که هر کسی بتواند انجام دهد.
The next day he was found dead in the bedroom.	روز بعد او را در اتاق خواب جسد پیدا کردند.
Those figures cannot be confirmed.	آن ارقام را نمی توان تأیید کرد.
Tom will need it.	تام به آن نیاز خواهد داشت.
Tom has trouble coping with people like Mary.	تام در کنار آمدن با افرادی مثل مری مشکل دارد.
Did it really take three hours to do that?	آیا واقعاً سه ساعت طول کشید تا این کار انجام شود؟
Tom was not very impressed.	تام خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom is looking forward to it.	تام مشتاقانه منتظر آن است.
I let Tom speak.	به تام اجازه دادم صحبت کند.
He warned us not to talk anymore.	او به ما هشدار داد که دیگر صحبت نکنیم.
Tom told Mary why it's a good idea to do this.	تام به مری گفت که چرا انجام این کار ایده خوبی است.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
This is next to the issue.	این در کنار موضوع است.
I'm not sure I understand.	من مطمئن نیستم که بفهمم.
I did not listen carefully	من با دقت گوش نمی دادم
It does not take Tom to do this.	انجام این کار تام طول نمی کشد.
I knew Tom was not the first to do so.	می دانستم تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
Ask Tom to wait at least until 2:30.	از تام بخواهید حداقل تا ساعت 2:30 صبر کند.
Maryam does not love her husband.	مریم شوهرش را دوست ندارد.
You seem to be busy	به نظر مشغول بودی
I have studied French for many years.	من سال ها زبان فرانسه خوانده ام.
I did not know Tom was there.	من نمی دانستم تام آنجاست.
Did Tom cry?	تام گریه کرد؟
My schedule is busy for the next three days.	برنامه من برای سه روز آینده فشرده است.
Tom could not keep his face straight.	تام نمی‌توانست صورتش را صاف نگه دارد.
Tom realized that there was no way he could do that.	تام متوجه شد که هیچ راهی وجود ندارد که بتواند این کار را انجام دهد.
Do not leave us	ما را ترک نکن
Tom said his conscience was clear.	تام گفت که وجدانش راحت است.
This dictionary is not the latest version.	این فرهنگ لغت جدیدترین نسخه نیست.
He made sure both boys were well cared for.	او مراقب بود که هر دو پسر به خوبی تأمین شوند.
Tom does not have to go there.	تام مجبور نیست به آنجا برود.
Tom can translate from French to English, but not the other way around.	تام می تواند از فرانسوی به انگلیسی ترجمه کند، اما نه برعکس.
Tom looked really scary.	تام واقعا وحشتناک به نظر می رسید.
Tom took over the family business.	تام کسب و کار خانوادگی را به دست گرفت.
Tom has started to do more of this.	تام این کار را بیشتر شروع کرده است.
Tom and Mary were both confused.	تام و مری هر دو گیج شده بودند.
Tom was restless	تام بی قرار شد
Tom answered all the questions on the list.	تام به تمام سوالات لیست پاسخ داد.
I am going to live here next year.	من قرار است سال آینده اینجا زندگی کنم.
I'm still learning French.	من هنوز در حال یادگیری زبان فرانسه هستم.
It's likely Tom's late.	به احتمال زیاد تام دیر می شود.
She was seen in a restaurant with her lover.	او در یک رستوران با معشوقش دیده شد.
This is not a full suitcase.	این چمدان تام نیست.
I think Tom is not impressed.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
There are no such ridiculous superstitions anymore.	چنین خرافات مضحکی دیگر وجود ندارد.
Tom said he did not have much time left.	تام گفت که زمان زیادی برای او باقی نمانده است.
I thought I told you to unsubscribe from your gym.	فکر کردم به شما گفتم عضویت در ورزشگاه خود را لغو کنید.
Tom says Mary did not look angry.	تام می گوید که مری به نظر عصبانی نبود.
I hope I am not the only one who is going to be there.	امیدوارم که من تنها کسی نباشم که قرار است آنجا باشم.
I said do not call me at work.	گفتم سر کار به من زنگ نزن.
The dress that Maryam is wearing today is her favorite.	لباسی که مریم امروز پوشیده است مورد علاقه اوست.
Tom seemed to be having fun.	به نظر می رسید که تام در حال تفریح ​​است.
I knew Tom was not ready to go.	می دانستم که تام برای رفتن آماده نیست.
Tom was clearly pleased.	تام آشکارا راضی بود.
Is Tom better now?	آیا تام در حال حاضر بهتر است؟
It's not Tom who has to do this. 	این تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
me too.	منم.
This toy is almost indestructible.	این اسباب بازی تقریباً غیر قابل تخریب است.
I do not know if Tom really said that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این را گفته است یا نه.
Tom suggested I do it tomorrow instead of today.	تام به من پیشنهاد داد که به جای امروز این کار را فردا انجام دهم.
I think Tom really wanted to do that.	من فکر می کنم که تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
We all understood the dangers.	همه ما خطرات را درک کردیم.
I'm almost certain we should not go back there directly.	من تقریباً مطمئن هستم که ما نباید مستقیماً به آنجا برمی گشتیم.
I've been looking at you for a while.	مدتی است که به تو چشم دوخته ام.
Tom was not single at the time.	تام در آن زمان مجرد نبود.
Tom decided to go to Boston with Mary.	تام تصمیم گرفت با مری به بوستون برود.
Tom told Mary he was nervous.	تام به مری گفت که عصبی است.
I did not know that Tom would not do it on time.	نمی دانستم تام این کار را به موقع انجام نمی دهد.
That's what Tom asked for.	این چیزی بود که تام درخواست کرد.
Tom told me he had a cold.	تام به من گفت که سرما خورده است.
I thought you said Tom is a priest.	فکر کردم گفتی تام یک کشیش است.
Tom may be fired for this.	تام ممکن است به خاطر این کار اخراج شود.
The bank received the loan we had requested.	بانک وامی را که ما درخواست کرده بودیم تحویل گرفت.
You will not be alone there	تو اونجا تنها نخواهی بود
Tom explained it to Mary.	تام آن را برای مری توضیح داد.
Tom must have a driver's license.	تام باید اجازه رانندگی داشته باشد.
You and Tom are exactly the same.	شما و تام دقیقاً یکسان هستید.
I'm really curious.	من واقعا کنجکاو هستم.
We have checked the location.	ما مکان را بررسی کرده ایم.
A cube of sugar please	یک حبه شکر لطفا
I know Tom was the last one to do that.	می دانم تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom does not like anyone to touch him.	تام دوست ندارد کسی او را لمس کند.
Tom invited Mary and his friends to dinner.	تام مری و دوستانش را به شام ​​دعوت کرد.
I knew Tom would volunteer.	می دانستم که تام داوطلب خواهد شد.
This hat is too small. 	این کلاه خیلی کوچک است.
Please show me another one.	لطفا یکی دیگر را به من نشان دهید.
Tom is scheduled to be here at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 اینجا باشد.
We know that Tom sometimes does things he is not supposed to do.	می دانیم که تام گاهی کارهایی را انجام می دهد که قرار نیست.
I really do not understand why	واقعا نمیفهمم چرا
Tom has already had surgery.	تام قبلاً تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
We all started hugging and kissing.	همه شروع کردیم به بغل کردن و بوسیدن هم.
Tom shared a room with his brother.	تام با برادرش یک اتاق مشترک داشت.
I want to get there before Tom.	من می خواهم قبل از اینکه تام به آنجا برسم.
How many people were on that ship?	چند نفر در آن کشتی بودند؟
Tom was my first boyfriend.	تام اولین دوست پسر من بود.
I know Tom knows why Mary did this on Monday.	می دانم که تام می داند چرا مری این کار را در روز دوشنبه انجام داد.
Tom is not a friendly boy.	تام پسر دوستانه ای نیست.
Tom can not drive.	تام نمی تواند ماشین سواری کند.
I do not think Tom is breathing.	من فکر نمی کنم تام نفس می کشد.
Tom lied to me for the last time.	تام برای آخرین بار به من دروغ گفته است.
I'm sure Tom will be at today's meeting.	من مطمئن هستم که تام در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
Please tell Tom to do this.	لطفا به تام بگویید این کار را انجام دهد.
I lost one of my sons in the war.	من یکی از پسرانم را در جنگ از دست دادم.
The little girl was taken home in her father's arms.	دختر بچه را در آغوش پدرش به خانه بردند.
Do not you like us?	آیا ما را دوست ندارید؟
Tom can still be here.	تام هنوز می تواند اینجا باشد.
We have been playing music together for many years.	ما سال هاست که با هم موسیقی می نوازیم.
I'm sure he will come.	من مطمئن هستم که او خواهد آمد.
I do not think Tom can really do that.	من فکر نمی کنم تام واقعا بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was not wearing a raincoat.	تام کت بارانی نپوشیده بود.
I'm not sure when to get home.	مطمئن نیستم کی به خانه برسم.
It smells awful.	بوی وحشتناکی است.
I did not think we would have enough time.	فکر نمی کردم وقت کافی داشته باشیم.
He worships him and the land on which he walks.	او و زمینی را که روی آن راه می رود می پرستد.
Tom stayed inside because it was raining.	تام داخل ماند چون باران می بارید.
I'm sure you did not mean to hurt Tom's feelings.	مطمئنم قصد جریحه دار کردن احساسات تام را نداشتی.
We are architects	ما معمار هستیم
Tom did not know that Mary had previously taught French.	تام نمی دانست که مری قبلاً زبان فرانسه تدریس می کرد.
I was not the one who shot Tom's dog.	من کسی نبودم که به سگ تام شلیک کرد.
Soba is made from buckwheat flour and Udon and Kishiman from plain wheat flour.	سوبا از آرد گندم سیاه و اودون و کیشیمن از آرد گندم ساده تهیه می شود.
Tom is a really successful musician.	تام یک موسیقیدان واقعا موفق است.
I did not go to the supermarket today	امروز سوپرمارکت نرفتم
Are you sure Tom is not afraid of dogs?	مطمئنی تام از سگ نمی ترسه؟
Tom took off his glasses and put them in his shirt pocket.	تام عینکش را در آورد و در جیب پیراهنش گذاشت.
Tom is a sociologist.	تام یک جامعه شناس است.
What do you think, doctor?	نظرت چیه دکتر؟
When did these illusions first occur?	اولین بار این توهمات چه زمانی رخ داد؟
Tom is looking at the fish in the tank.	تام در حال نگاه کردن به ماهی در مخزن است.
Do not laugh at them.	به آنها نخندید.
It was raining, so I did not do it.	باران بود، پس من این کار را نکردم.
Tom is brave.	تام شجاع است.
I could not understand who that girl was	نتونستم بفهمم اون دختر کیه
Tom plays polo.	تام چوگان بازی می کند.
I did not know I would come soon	نمیدونستم زود میام
I tickled the day before	من روز قبل قلقلک دادم
Tom has no home to live in.	تام خانه ای برای زندگی ندارد.
Tom said Mary should not eat any refrigerated food.	تام گفت که مری نباید هیچ یک از غذاهای یخچال را بخورد.
We have known each other since childhood.	ما از بچگی همدیگر را می شناسیم.
Where did you and Tom go?	تو و تام کجا رفتی؟
No one knows how to do this except Tom.	هیچ کس نمی داند چگونه این کار را انجام دهد جز تام.
He called me last night at a strange hour.	دیشب در یک ساعت عجیب با من تماس گرفت.
Why don't we go together?	چرا با هم نریم؟
No one knew Tom was not Canadian.	هیچ کس نمی دانست تام یک کانادایی نیست.
Do you ever think about going out with someone like me?	آیا هرگز به این فکر می کنی که با کسی مثل من بیرون بروی؟
The light hit the plane where Tom was.	نور به هواپیمایی که تام در آن بود اصابت کرد.
Tom is back in Boston.	تام به بوستون بازگشته است.
Tom did not learn to swim until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی شنا را یاد نگرفت.
Tom worked harder than the others.	تام سخت تر از بقیه کار کرد.
It was a mistake for Tom to do this.	انجام این کار برای تام یک اشتباه بود.
Tom no longer has a hard time doing that.	تام دیگر این کار را به سختی انجام می دهد.
Tom has not yet repaid the money he owes me.	تام هنوز پولی را که به من بدهکار است پس نداده است.
Tom wore a pirate costume for Halloween.	تام برای هالووین لباس دزدان دریایی به تن کرد.
Tom said something to Mary that he did not want to hear.	تام چیزی به مری گفت که او نمی خواست بشنود.
Tom said he has not done so yet.	تام گفت که هنوز این کار را نکرده است.
We do everything we can to make sure this does not happen again.	ما هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم که این اتفاق دیگر تکرار نمی‌شود.
Tom is a teenager.	تام یک نوجوان است.
Tom was the one who provoked the fight.	تام کسی بود که دعوا را تحریک کرد.
Do not hide under the bed	زیر تخت پنهان نشوید
We reddened the wall.	دیوار را قرمز کردیم.
If you want to know more about this, please contact us.	اگر می خواهید در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنید، لطفا با ما تماس بگیرید.
I am not responsible here	من مسئول اینجا نیستم
If I tried, I could do much better.	اگر تلاش می کردم می توانستم خیلی بهتر عمل کنم.
I know when I do not need.	من می دانم زمانی که به من نیاز نیست.
Is Tom near you?	آیا تام نزدیک شماست؟
I do not like this pair of shoes either.	من هم این جفت کفش را دوست ندارم.
Just let Tom in.	فقط اجازه دهید تام وارد شود.
You don't think I did that, do you?	فکر نمی کنی من این کار را کردم، نه؟
Tom came to work early this morning.	تام امروز صبح زود سر کار آمد.
Tom eats everything	تام هر چیزی می خورد
What's up in Australia?	در استرالیا چه خبر است؟
We will kill Tom	ما تام را خواهیم کشت
Tom wanted to look more like Mary.	تام می خواست بیشتر شبیه مری باشد.
I am a designer.	من یک طراح هستم.
Tom still wants to do it.	تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
You better not do anything today	بهتره امروز کاری نکنی
You can probably buy one of these cheaper ones.	احتمالاً می توانید یکی از این موارد را از جای دیگری ارزان تر بخرید.
Tom seems to be paying attention.	به نظر می رسد تام توجه دارد.
I had already told my friends that I was leaving.	قبلاً به دوستانم گفته بودم که می روم.
Tom is educated.	تام تحصیل کرده است.
Tom and I started walking.	من و تام شروع کردیم به راه رفتن.
I do not know if Tom is really worried or just pretending to be worried.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً نگران است یا فقط وانمود می کند که نگران است.
Do they force you?	آیا شما را مجبور می کنند؟
Tom and I had to change our plans.	من و تام مجبور شدیم برنامه هایمان را تغییر دهیم.
There is nothing else I want to buy.	چیز دیگری نیست که بخواهم بخرم.
Are you sure you want to spend all your money on it?	آیا مطمئن هستید که می خواهید تمام پول خود را برای آن خرج کنید؟
Tom is probably still pessimistic.	تام احتمالا هنوز بدبین است.
Tom motioned for Mary to approach him.	تام به مری اشاره کرد که به او نزدیک شود.
I wish I could tell the truth to Tom.	ای کاش می توانستم حقیقت را به تام بگویم.
Tom said he was upset.	تام گفت که ناراحت است.
I have to do something before Tom comes here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید باید کاری انجام دهم.
You know what Tom's answer will be.	شما می دانید که پاسخ تام چه خواهد بود.
I can ask Tom to help you.	من می توانم از تام بخواهم به شما کمک کند.
Tom says it doesn't matter to him if Mary does that.	تام می گوید برای او مهم نیست که مری این کار را انجام دهد.
Tom recognized Mary as he entered the room.	تام در لحظه ورود مری به اتاق، او را شناخت.
I'm glad I'm back.	خوشحالم که برگشتم.
My trial will resume on Monday.	دادگاه من دوشنبه از سر گرفته می شود.
Stop sucking the teacher.	از مکیدن معلم دست بردارید.
When I asked him to lend me some money, he refused.	وقتی از او خواستم مقداری پول به من قرض دهد، درخواستم را رد کرد.
I did not do anything special yesterday	دیروز کار خاصی نکردم
Tom used to drink a lot, but now he's a tit.	تام قبلاً زیاد مشروب می‌نوشید، اما اکنون او یک تیتتال است.
Refer to the section below to determine your eligibility.	برای تعیین صلاحیت خود به بخش زیر مراجعه کنید.
Tom and his family have recently moved to Australia.	تام و خانواده اش به تازگی به استرالیا نقل مکان کرده اند.
Some of the girls in our class do not have boyfriends.	بعضی از دخترهای کلاس ما دوست پسر ندارند.
I take care of myself	من مواظب خودم هستم
I thought Tom would agree with me.	فکر می کردم تام با من موافق باشد.
What does your statement have to do with the subject we are discussing?	اظهارات شما چه ربطی به موضوع مورد بحث ما دارد؟
Tom's chest hurts	سینه تام درد میکنه
Tom thought Mary was embarrassed.	تام فکر کرد که مری خجالت زده است.
Did Tom know that I did not want him to do that?	آیا تام می دانست که من نمی خواستم او این کار را انجام دهد؟
Tom was very proud of everything he could do.	تام به همه چیزهایی که توانسته بود انجام دهد بسیار افتخار می کرد.
You have to show me how to do it.	شما باید به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
Conveying your message is much more important than trying to convey it exactly as a native speaker says it.	انتقال پیام شما بسیار مهمتر از این است که بخواهید آن را دقیقاً همانطور که یک زبان مادری می گوید بیان کنید.
Tom begged me to come.	تام از من التماس کرد که بیام.
Buy land. 	خرید زمین.
I heard that they do not make it anymore.	من شنیدم که آنها دیگر آن را نمی سازند.
Tom does not want to talk to Mary.	تام نمی خواهد با مری صحبت کند.
I can not walk.	من قادر به راه رفتن نیستم.
I definitely intend to do that.	من قطعاً قصد انجام این کار را دارم.
As soon as he arrived, he became ill.	به محض اینکه او رسید، بیمار شد.
Have you read Tom Jackson's book?	آیا کتاب تام جکسون را خوانده اید؟
I did not think Tom would swim.	فکر نمی کردم تام شنا کند.
Tom likes to talk about politics and philosophy.	تام دوست دارد در مورد سیاست و فلسفه صحبت کند.
We bought a birthday present for Tom.	ما یک هدیه تولد برای تام خریدیم.
Everything has been easy for us	همه چیز برای ما آسان بوده است
Tom has bruises all over his body.	تام در تمام بدنش کبودی دارد.
Tom expected us to go with him yesterday.	تام انتظار داشت دیروز با او برویم.
I want to go for a walk this morning	امروز صبح دلم میخواد برم پیاده روی
I did not think Tom's plan would work.	فکر نمی کردم نقشه تام کار کند.
Tom hopes to travel to Australia with Mary next summer.	تام امیدوار است بتواند تابستان آینده با مری به استرالیا برود.
I think Tom can probably do that.	من فکر می کنم که تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom has another?	من نمی دانم که آیا تام یکی دیگر دارد؟
He creates the impression that he does not care much for anything.	او این تصور را ایجاد می کند که زیاد به هیچ چیز اهمیت نمی دهد.
I tell Tom what needs to be done.	من به تام می گویم که چه کاری باید انجام شود.
I could have been killed	ممکن بود کشته شوم
I'm used to walking every day.	من عادت دارم هر روز پیاده روی کنم.
I should not have said that.	من نباید این را می گفتم.
Even if Tom does not, I think Mary will.	حتی اگر تام این کار را نکند، فکر می کنم مری این کار را خواهد کرد.
Tom did not learn to play the guitar until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی نواختن گیتار را یاد نگرفت.
You only have a short break, then make the most of it.	شما فقط یک استراحت کوتاه دارید، پس از آن بهترین استفاده را ببرید.
I know I should have helped Tom, but I did not have the time.	می دانم که باید به تام کمک می کردم، اما وقتش را نداشتم.
Tom has already done what he should have done.	تام قبلاً کاری را که باید انجام می داد انجام داده است.
The mayor somewhat compromised on this issue.	شهردار تا حدودی در مورد این موضوع مصالحه کرد.
I do not like to brag	من دوست ندارم لاف بزنم
We have not yet decided what to do.	ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که چه کار کنیم.
I will decide how to proceed.	من تصمیم خواهم گرفت که چگونه ادامه دهم.
I do not think Tom is adventurous.	من فکر نمی کنم تام ماجراجو باشد.
I doubt Tom will do it again.	من شک دارم که آیا تام دیگر این کار را انجام دهد.
I'm alive, but do not ask where and how.	من زنده ام، اما نپرس کجا و چگونه.
You just can not eat meat.	شما فقط نمی توانید گوشت بخورید.
Please do not go like this	لطفا اینجوری نرو
Tom can not be stopped.	تام را نمی توان متوقف کرد.
Tom is allergic to penicillin.	تام به پنی سیلین حساسیت دارد.
I think Tom is anxious.	من فکر می کنم که تام مضطرب است.
Tom was taken hostage.	تام گروگان گرفته شد.
Neither Tom nor Mary have a very stressful job.	نه تام و نه مری شغل بسیار پر استرسی ندارند.
Tom said he hoped Mary would not let John do that.	تام گفت امیدوار است که مری به جان اجازه این کار را ندهد.
Everyone present at the meeting signed the petition.	همه حاضران در جلسه طومار را امضا کردند.
I confused him with his brother.	من او را با برادرش اشتباه گرفتم.
You are a reasonable person, I hope	تو آدم معقولی هستی امیدوارم
Tom left the area completely.	تام کاملاً از منطقه خارج شد.
Go and see if Tom is OK	برو ببین تام خوبه یا نه
Tom did not know that Mary was going to be fired.	تام نمی دانست که مری قرار است اخراج شود.
We can stay up late.	می توانیم تا دیروقت بیدار بمانیم.
I know I should not be here	میدونم که نباید اینجا باشم
It all depends on the type of results we get.	همه چیز بستگی به نوع نتایجی دارد که به دست آوریم.
You catch a cold with such a thin dress.	با چنین لباس نازکی سرما می خوری.
I do not trust anyone anymore	من دیگر کسی را باور نمی کنم
You are a hero Tom	تو یک قهرمان هستی تام
I went to the fridge and got myself a beer.	به سمت یخچال رفتم و برای خودم یک آبجو گرفتم.
I appreciate what Tom did.	من از کاری که تام انجام داد قدردانی می کنم.
Five minutes of sunshine on a typical day can be worth more than a full day of sunshine on holidays.	پنج دقیقه آفتاب در یک روز معمولی می تواند بیش از یک روز کامل آفتاب در روزهای تعطیل ارزش داشته باشد.
Tom could not take off his socks.	تام نمی توانست جوراب هایش را در بیاورد.
Tom was arrested three days later.	تام سه روز بعد دستگیر شد.
They moved away from the fire.	از آتش دورتر شدند.
Tom Pars heard the dogs.	تام پارس سگ ها را شنید.
Tom and his friends are watching TV in the living room.	تام و دوستانش در اتاق نشیمن مشغول تماشای تلویزیون هستند.
Tom went on a business trip last week.	تام هفته گذشته به یک سفر کاری رفت.
Who runs the dog?	چه کسی سگ را راه می‌اندازد؟
Little by little, I am losing hope	کم کم دارم امیدم رو از دست میدم
Tom is not the only one who can not do this.	تام تنها کسی نیست که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Let Tom stay with me for now.	بگذار تام فعلا با من بماند.
Tom lives alone.	تام تنها زندگی می کند.
My house, which I bought ten years ago, still looks new.	خانه من که ده سال پیش خریدم هنوز نو به نظر می رسد.
You are a popular teacher at this school.	شما یک معلم محبوب در این مدرسه هستید.
What did you do that made Tom so angry?	چه کاری انجام دادی که تام را اینقدر عصبانی کرد؟
Tom is repairing.	تام در حال تعمیر است.
Every part of the island has been explored.	هر قسمت از جزیره کاوش شده است.
You have to help Tom	تو باید به تام کمک کنی
It was better to wait yesterday	دیروز صبر میکردی بهتر بود
I think he is the best crime writer since P.D. 	من فکر می کنم او بهترین نویسنده جنایی است که از زمان P.D.
James	جیمز
If he was there, he would tell you to care about your behavior.	اگر او آنجا بود، به شما می گفت که به رفتارتان اهمیت دهید.
There is nothing to check	چیزی برای بررسی وجود ندارد
Tom told Mary he had a gun.	تام به مری گفت که اسلحه دارد.
I know Tom is not a Harvard graduate. 	من می دانم که تام فارغ التحصیل هاروارد نیست.
In fact, I do not think he even went to university.	در واقع، من فکر نمی کنم که او حتی به دانشگاه رفته باشد.
Tom wants to learn to speak French fluently.	تام می خواهد یاد بگیرد که به زبان فرانسه روان صحبت کند.
That's why I love Tom.	به همین دلیل من تام را دوست دارم.
Tom said he never tries to do it at home.	تام گفت که هرگز سعی نمی کند این کار را در خانه انجام دهد.
This place was crowded last night.	دیشب این مکان شلوغ بود.
I'll stay with Tom for a while.	من برای مدتی با تام می مانم.
Tom said Mary had never seen him in a suit.	تام گفت مری هرگز او را با کت و شلوار ندیده است.
I do not think Tom would like to do this for you.	من فکر نمی کنم که تام بدش بیاید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom told me he would buy it.	تام به من گفت که آن را می خرد.
I just could not understand Tom.	من فقط نتوانستم به تام بفهمانم.
Tom is not a speech therapist.	تام گفتار درمانگر نیست.
Why are you suspected of sabotage?	چرا به خرابکاری مشکوک هستید؟
Tom will not believe this.	تام این را باور نخواهد کرد.
Tom says he did nothing wrong.	تام می گوید که او کار اشتباهی نکرده است.
On gift occasions, people usually avoid giving money, but there are exceptions.	در مناسبت های هدیه دادن، مردم معمولا از دادن پول اجتناب می کنند، اما استثناهایی وجود دارد.
Tom and I have a few classes together.	من و تام چند کلاس با هم داریم.
Most likely Tom is not awake now.	به احتمال زیاد تام الان بیدار نیست.
This is not a bad question	این سوال بدی نیست
Tom told me he was short.	تام به من گفت که او کوتاه قد است.
The suspect is a man in his thirties.	مظنون مردی حدودا سی و چند ساله است.
This is one of the main reasons against your plan.	این یکی از دلایل اصلی علیه طرح شماست.
Maryam thinks I love her.	مریم فکر می کند که من عاشق او هستم.
I have a car, but I do not use it much.	من ماشین دارم، اما زیاد از آن استفاده نمی کنم.
Tom has always been polite to me.	تام همیشه با من مودب بوده است.
Tom does not seem to know how to do this.	به نظر می رسد تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Are you sure you do not want to try this?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید این را امتحان کنید؟
I do not think Tom knows what I think.	من فکر نمی کنم که تام بداند نظر من چیست.
The more popcorn you eat, the more you crave it.	هرچه پاپ کورن بیشتری بخورید، بیشتر میل دارید.
Tom has been decisive.	تام تعیین کننده بوده است.
Tom has to go home sooner.	تام باید زودتر به خانه برود.
My wife and I plan to travel to Australia next month.	من و همسرم قصد داریم ماه آینده به استرالیا سفر کنیم.
The construction of this factory has taken a lot of time and money.	ساخت این کارخانه زمان و هزینه زیادی را صرف کرده است.
This is what Tom and I are looking for.	این همان چیزی است که من و تام به دنبال آن هستیم.
Tom says he and his friends stayed after school to help clean the classroom.	تام می گوید که او و دوستانش بعد از مدرسه ماندند تا به تمیز کردن کلاس کمک کنند.
In my opinion, breakfast is the most important meal of the day.	به نظر من صبحانه مهمترین وعده غذایی در روز است.
I'm not wearing a diamond ring, but I'm happy.	من انگشتر الماس نمی زنم، اما خوشحالم.
I think Tom was not honest.	فکر می کنم تام صادق نبود.
Does Tom still think he's going to Harvard?	آیا تام هنوز فکر می کند که وارد هاروارد خواهد شد؟
I can not talk about it now.	الان نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
I do not think Tom should do that.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
The last time I saw Tom, he did not look very well.	آخرین باری که تام را دیدم خیلی خوب به نظر نمی رسید.
I do not know if Tom will tell me to do this.	نمی دانم آیا تام به من خواهد گفت که این کار را انجام دهم.
Tom is on the baseball team, isn't he?	تام در تیم بیسبال است، اینطور نیست؟
Is Tom still obliged to do this?	آیا تام هنوز موظف به انجام این کار است؟
Everyone knew that Tom's French was good.	همه می دانستند که فرانسوی تام خوب است.
Tom did not actually do it himself.	تام در واقع خودش این کار را نکرد.
The door was locked but not locked.	در تام بسته بود اما قفل نبود.
Tom was the one who planted the roses in our garden.	تام کسی بود که گل رز را در باغ ما کاشت.
You could not give me money to do this.	تو نمی توانستی به من پولی بدهی که این کار را انجام دهم.
Dolphins are not fish	دلفین ها ماهی نیستند
Tom and his friends went rafting.	تام و دوستانش رفتند رفتینگ.
Tom does not do things like me.	تام کارها را مثل من انجام نمی دهد.
Do you want to know who did this to me?	آیا می خواهید بدانید چه کسی از من این کار را کرده است؟
Tom died of tuberculosis.	تام بر اثر سل درگذشت.
I never want to do that.	من هرگز نمی خواهم این کار را انجام دهم.
If you do, Tom will be impressed.	اگر این کار را انجام دهید تام تحت تأثیر قرار می گیرد.
I'm going out to get some fresh air	دارم میرم بیرون هوای تازه بخورم
Tom is stubborn	تام داره لجبازی میکنه
I do not have to go yet	من هنوز مجبور نیستم بروم
I will not be allowed to do this tomorrow.	فردا اجازه انجام این کار را نخواهم داشت.
Tom shaved to look more mature.	تام ریش گذاشت تا بالغ تر به نظر برسد.
Blues singer and guitarist Robert Johnson would have turned 100 on May 8, 2011 if he had not died at the age of 27.	رابرت جانسون خواننده و گیتاریست بلوز در 8 می 2011 اگر در سن 27 سالگی نمی مرد، 100 ساله می شد.
Tom said he knew Mary would not do it.	تام گفت که می‌دانست مری این کار را نمی‌کند.
I guess Tom didn't want to be there.	من گمان می کنم تام نمی خواست آنجا باشد.
I know Tom is a smart guy.	من می دانم که تام پسر باهوشی است.
Tom arrived home safe.	تام سالم به خانه رسید.
When will Tom be released from prison?	کی تام از زندان خارج می شود؟
Tom tries to stay calm.	تام سعی می کند آرام بماند.
I'm the one who introduced Tom to Mary.	من کسی هستم که تام را به مری معرفی کردم.
Tom got there early to make sure everything was set up properly.	تام زودتر به آنجا رسید تا مطمئن شود که همه چیز به درستی تنظیم شده است.
I do not want to go to school anymore.	من دیگر نمی خواهم به مدرسه بروم.
Tom wants to know how to lose weight fast.	تام می خواهد بداند چگونه می تواند به سرعت وزن کم کند.
Tom said Mary knew she might not want to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Tom caught Mary's full attention.	تام توجه کامل مری را به خود جلب کرد.
When I grow up, I want to be a teacher.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم معلم شوم.
The injury is completely superficial.	مصدومیت تام سطحی است.
I thought you would ask about this	فکر کردم در این مورد بپرسی
You're crazy like Tom	تو هم مثل تام دیوانه ای
Tom saw the lights from a distance.	تام نورها را از دور دید.
Tom is happy.	تام شاد است.
You must have been surprised to meet me in such a place.	حتماً از ملاقات من در چنین مکانی تعجب کرده اید.
No one expected Tom to react like that.	هیچ کس انتظار نداشت تام چنین واکنشی نشان دهد.
Now it's Tom's turn.	حالا نوبت تام است.
Tom did it easily.	تام این کار را به آسانی انجام داد.
There is no way Tom will cry.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام گریه کند.
I did not go to Boston last week.	هفته پیش به بوستون نرفتم.
My visa expires in three months	ویزای من سه ماه دیگه تموم میشه
Both are from Australia.	هر دو از استرالیا هستند.
The last time Tom gave a concert in Australia, only 300 people came.	آخرین باری که تام در استرالیا کنسرت داد، فقط 300 نفر آمدند.
When did Tom get that jacket?	کی تام آن ژاکت را گرفت؟
Did you buy everything I wanted from you?	هرچی ازت خواستم خریدی؟
I have Tom's case here.	من پرونده تام را همینجا دارم.
Tom wanted to give Mary something special on their anniversary.	تام می خواست به مری در سالگرد آنها چیز خاصی بدهد.
How did you know I was not sleeping?	از کجا فهمیدی که من خوابم نمی برد؟
Obviously, Tom and Mary do not agree.	بدیهی است که تام و مری موافق نیستند.
My adrenaline was rising	آدرنالینم داشت بالا میرفت
It will be fun.	این سرگرم کننده خواهد بود.
Tom and Mary want to do this as soon as possible.	تام و مری می خواهند این کار را در اسرع وقت انجام دهند.
Tom said he did not know what time the party was going to start.	تام گفت که نمی‌دانست مهمانی چه ساعتی قرار است شروع شود.
The width of the river is 35 meters.	عرض رودخانه 35 متر است.
Tell me what I want to say, I say it.	به من بگو چه می خواهم بگویم، من آن را می گویم.
Lake Beauvais could be seen from where we were standing.	دریاچه بیوا از جایی که ما ایستاده بودیم دیده می شد.
Tom really got to know his students.	تام واقعاً با شاگردانش آشنا شد.
If you knew you were going to get stuck on a desert island, what would you bring?	اگر می دانستید که قرار است در یک جزیره بیابانی گیر بیفتید، چه سه چیز را می آورید؟
It all started in 2013.	همه چیز از سال 2013 شروع شد.
How can I prove my love for you?	چگونه می توانم عشقم را به تو ثابت کنم؟
I remember seeing Tom there.	یادم می آید که تام را آنجا دیدم.
Tom returned home three hours later.	تام سه ساعت بعد به خانه برگشت.
I do not need to stay in the hospital.	نیازی نیست در بیمارستان بمانم.
Tom and Mary both want to say something.	تام و مری هر دو می خواهند چیزی بگویند.
Tom has to buy time.	تام باید زمان بخرد.
Tom wants to know where you hid the key.	تام می خواهد بداند کلید را کجا پنهان کرده اید.
I do not care a bit	یه ذره برام مهم نیست
Tom did what he could in the short time he had.	تام در مدت زمان کوتاهی که در اختیار داشت، آنچه را که می توانست انجام داد.
Tom is prone to losing things.	تام مستعد از دست دادن چیزهاست.
I do not agree with this opinion	من با این نظر موافق نیستم
Tom will live with his father in Boston.	تام با پدرش در بوستون زندگی خواهد کرد.
How much should I pay Tom to help me paint the garage?	چقدر باید به تام بپردازم تا به من در رنگ آمیزی گاراژ کمک کند؟
Are you sure we will get there before others?	آیا مطمئن هستید که ما قبل از دیگران به آنجا خواهیم رسید؟
How did you describe the mission for Tom?	ماموریت را برای تام چگونه توصیف کردید؟
There is not enough housing for students	مسکن کافی برای دانشجویان وجود ندارد
I do not think Tom is as stubborn as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری سرسخت باشد.
He asked the person behind the desk to connect him to that number.	او از شخص پشت میز خواسته است که او را به آن شماره وصل کند.
Did you lie to Tom?	به تام دروغ گفتی؟
I did not think Tom would be happy about this.	من فکر نمی کردم که تام از این اتفاق خوشحال باشد.
I'm looking for a book to help me learn French.	من به دنبال کتابی هستم که به من در یادگیری زبان فرانسه کمک کند.
I believe he is right.	من بر این عقیده ام که حق با اوست.
I came here earlier except for one problem on the way.	من زودتر به اینجا می آمدم به جز یک مشکل در راه.
I hope Tom does not do this.	امیدوارم تام این کار را نکند.
Tom went to Mary's table and left the box of chocolates for her to find the next morning.	تام به سمت میز مری رفت و جعبه شکلات را آنجا گذاشت تا او صبح روز بعد پیدا کند.
I have no problem even if he does not come.	من حتی اگر او نیامد مشکلی ندارم.
I do not want to buy any of these books.	من نمی خواهم هیچ یک از این کتاب ها را بخرم.
I have wanted to do this for years.	سالهاست که میخواهم این کار را انجام دهم.
He never drinks except on special occasions.	او هرگز مشروب نمی خورد مگر در مواقع خاص.
I think Tom is afraid of your dog.	من فکر می کنم که تام از سگ شما می ترسد.
Tom does not admit that he did something wrong.	تام نمی پذیرد که کار اشتباهی انجام داده است.
Tom asks Mary not to do this.	تام از مری می خواهد که این کار را نکند.
Have you tried meditation?	آیا مدیتیشن را امتحان کرده اید؟
Tom said he always lives in Australia.	تام گفت که او همیشه در استرالیا زندگی می کند.
You're not going to tell Tom the truth, are you?	قرار نیست به تام حقیقت را بگویی، نه؟
Tom feels that his team will win the game.	تام احساس می کند که تیمش برنده بازی خواهد بود.
My father is not home yet	پدرم هنوز خونه نیست
What did I do to Tom?	من با تام چه کردم؟
Garbage dumping is prohibited.	ریختن زباله ممنوع است.
I did not watch	من تماشا نمی کردم
Do you want to meet Tom?	آیا می خواهید تام را ملاقات کنید؟
Tom said he heard gunshots last night.	تام گفت که دیشب صدای تیراندازی شنیده است.
Tom goes to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون می رود.
I like to be as tall as Tom.	من دوست دارم به اندازه تام قد داشته باشم.
I'm so tired I can not speak.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم صحبت کنم.
Tom is not as realistic as I am.	تام به اندازه من واقع بین نیست.
Tom said who went to Boston with him?	تام گفت چه کسی با او به بوستون رفت؟
I'm waiting for someone to help me	منتظرم یکی کمکم کنه
Let's not let Tom do that.	اجازه ندهیم تام این کار را بکند.
Tom and Mary could not find an empty picnic table.	تام و مری نتوانستند یک میز پیک نیک خالی پیدا کنند.
I'm not sure I want to see it.	من مطمئن نیستم که بخواهم آن را ببینم.
Most likely, Tom will not get there on time.	به احتمال زیاد تام به موقع به آنجا نمی رسد.
Storms are very destructive.	طوفان ها بسیار مخرب هستند.
The last two lines of the document are often illegible.	دو سطر آخر سند اکثراً ناخوانا هستند.
The pain is excruciating.	درد طاقت فرسا است.
Six times three becomes eighteen.	شش ضرب در سه می شود هجده.
No one doubts that Tom is coming soon.	هیچ کس شک ندارد که تام به زودی می آید.
I do not know if Tom is sick or not.	نمی دانم تام مریض است یا نه.
Tom knocked on Mary's entrance.	تام در ورودی مری را زد.
Tom told me where to stop.	تام به من گفت کجا توقف کنم.
You can not keep this secret forever.	شما نمی توانید این راز را برای همیشه نگه دارید.
Tom said he wished Mary and I had behaved.	تام گفت که ای کاش من و مری خودمان رفتار می کردیم.
This is one of the most beautiful things I have ever seen.	این یکی از زیباترین چیزهایی است که تا به حال دیده ام.
He asked a few questions to the woman standing next to him.	چند سوال از خانمی که کنارش ایستاده بود پرسید.
If I have a place to sleep, I can afford it.	اگر جایی برای خواب داشته باشم از پسش بر می آیم.
Excessive alcohol consumption is harmful to health.	مصرف زیاد الکل برای سلامتی مضر است.
I thought you and I could be together.	فکر می کردم من و تو می توانیم با هم باشیم.
It is clear that Tom does not want to be here.	واضح است که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Is there anything else you want to buy?	آیا چیز دیگری هست که بخواهید بخرید؟
They were lucky that Tom did not hurt them.	آنها خوش شانس بودند که تام به آنها صدمه نزد.
My heart broke when I saw the birds dying.	قلبم با دیدن پرندگان در حال مرگ شکست.
Tom wondered if he should tell Mary the truth.	تام فکر کرد که آیا باید حقیقت را به مری بگوید.
Tom was injured in the attack.	تام در این حمله مجروح شد.
Tom does not want to come to Boston.	تام نمی خواهد به بوستون بیاید.
This was not going to happen yet.	هنوز قرار نبود این اتفاق بیفتد.
I subscribe to two newspapers.	مشترک دو روزنامه هستم.
Mary said she thought Tom was embarrassed.	مری گفت که فکر می کند تام خجالت می کشد.
Here is a fork in the road	اینجا یک دوشاخه در جاده هست
I thought Tom was not done yet.	من فکر می کردم که تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
You are not normal	تو عادی نیستی
Didn't you know Tom is in Australia?	آیا نمی دانستید تام در استرالیا است؟
Why don't we all go there?	چرا همه ما به آنجا نمی رویم؟
Tom got dirty	تام کثیف شد
My boat landed on a sand.	قایق من روی یک شن و ماسه به گل نشست.
Tom's good	تام خوبه
I got divorced again	من دوباره طلاق گرفتم
Tom does not think he can do that.	تام فکر نمی کند که این کار را انجام دهد.
How do you know I'm from Australia?	از کجا فهمیدی که من اهل استرالیا هستم؟
Tom is a very talkative person.	تام آدم بسیار پرحرفی است.
I do not think Tom will be allowed to do that.	من فکر نمی کنم که تام اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom told me he was going to the hospital to see his father.	تام به من گفت که برای ملاقات پدرش به بیمارستان می رود.
Do not be afraid to say what you think.	از گفتن آنچه فکر می کنید نترسید.
No one can defeat Tom except Mary.	هیچ کس نمی تواند تام را شکست دهد جز مری.
Tom said he hopes to continue working here.	تام گفت که امیدوار است در اینجا به کار خود ادامه دهد.
I'm hungry How about you?	من گرسنه ام تو چطور؟
I do not think Tom can do it alone.	فکر نمی کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
The money Tom found was in $ 100 bills.	پولی که تام پیدا کرد در اسکناس های 100 دلاری بود.
I'm on vacation.	من در تعطیلاتم.
We happened to be in Boston at the time.	اتفاقاً در آن زمان در بوستون بودیم.
Tom does not care how much money Mary has.	تام اهمیتی نمی دهد که مری چقدر پول دارد.
I like swimming, but I do not like swimming here.	من شنا را دوست دارم، اما دوست ندارم اینجا شنا کنم.
Tom could not find a suitable place to rent.	تام نتوانست جایی مناسب برای اجاره پیدا کند.
Tom will meet three times on October 20.	تام در 20 اکتبر سه دیدار دارد.
When was the last time you wrote an article for us?	آخرین باری که برای ما مقاله نوشتید کی بود؟
Will there be resistance?	آیا مقاومتی وجود خواهد داشت؟
Tom took credit for Mary's idea.	تام اعتبار ایده مری را بر عهده گرفت.
You seem to be wrong.	به نظر می رسد اشتباه می کنید.
It is not my place to question my total loyalty.	جای من نیست که وفاداری تام را زیر سوال ببرم.
I did not want to eat the stew that Tom had made.	من نمی خواستم خورشی را که تام درست کرده بود بخورم.
This is a bad joke.	این یک شوخی بد است.
I did not know where it came from.	نمی دانستم از کجا آمده است.
Dogs have a master Cats have a servant.	سگ ها ارباب دارند گربه ها خدمتکار دارند.
Tom has a knife.	تام یک چاقو دارد.
Neither Tom nor Mary live in Australia.	نه تام و نه مری در استرالیا زندگی نمی کنند.
If I do this, I may get hurt.	اگر این کار را بکنم ممکن است صدمه ببینم.
Is Tom running away?	آیا تام فرار می کند؟
I did not understand your name	اسمت را نفهمیدم
Tom told me Mary was safe.	تام به من گفت مری در امان است.
Did Tom really think we would help Mary?	آیا تام واقعا فکر می کرد ما به مری کمک خواهیم کرد؟
Tom said Mary knew she might not need to do this alone.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Maryam is a very good girl.	مریم دختر خیلی خوبی است.
Tom did not want to talk to the press about his personal life.	تام نمی خواست در مورد زندگی شخصی خود با مطبوعات صحبت کند.
Tom seemed to know everyone there.	به نظر می رسید تام همه را در آنجا می شناخت.
Tom said he should have left sooner.	تام گفت باید زودتر می رفت.
If you could only meet a historical figure, who would you like to meet?	اگر فقط می توانستید با یک شخصیت تاریخی ملاقات کنید، دوست دارید با چه کسی ملاقات کنید؟
Tom looks awake.	تام بیدار به نظر می رسد.
I'm tired like you	منم مثل تو خسته ام
I think Tom is very smart.	من فکر می کنم که تام بسیار باهوش است.
Tom told me he knew where Mary lived.	تام به من گفت که می داند مری در کجا زندگی می کند.
They will not agree to your offer.	آنها با پیشنهاد شما موافقت نخواهند کرد.
Tom French is better than me.	فرانسوی تام بهتر از من است.
Tom sent the flowers.	تام گلها را فرستاد.
Tom has not finished his homework yet.	تام هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.
I know Tom is a gardener.	من می دانم که تام یک باغبان است.
Tom is quite biased.	تام کاملا مغرضانه است.
Tom could not understand the purpose of this mission.	تام نمی توانست بفهمد هدف از این ماموریت چیست.
Tom had a great hunt.	تام شکار فوق العاده ای داشت.
You can sit next to me if you want	اگه خواستی میتونی کنارم بشینی
We have patients to see	ما بیمارانی داریم که باید ببینیم
The children ask you to read them a story.	بچه ها از شما می خواهند که برایشان داستان بخوانید.
I intend to respond to his letter immediately.	من قصد دارم فوراً به نامه او پاسخ دهم.
Tom still does not understand French.	تام هنوز فرانسوی را نمی فهمد.
They can not find the hotel.	آنها نمی توانند هتل را پیدا کنند.
We have to crack	باید کرک کنیم
I just wanted to see how	فقط میخواستم ببینم چطوره
Which city do you think is more dangerous, Boston or Chicago?	به نظر شما کدام شهر خطرناک تر است، بوستون یا شیکاگو؟
Tom seemed very shocked and could not say anything.	به نظر می رسید که تام خیلی شوکه شده بود و نمی توانست چیزی بگوید.
Fiji became independent in 1970 after nearly a century as a British colony.	فیجی پس از نزدیک به یک قرن به عنوان مستعمره بریتانیا در سال 1970 مستقل شد.
Are you going to eat this pie yourself?	آیا قرار است این پای را خودتان کامل بخورید؟
I know I can do it if you help me.	من می دانم که اگر به من کمک کنید می توانم این کار را انجام دهم.
Tom enjoys having children.	تام از بچه داری لذت می برد.
This hen lays one egg almost every day.	این مرغ تقریبا هر روز یک تخم می گذارد.
Tom is good at volleyball.	تام در والیبال خوب است.
Tom is a cheap skater.	تام یک اسکیت ارزان است.
If Mary had not seen you doing this, Tom would have gotten away with it.	اگر مری تو را ندیده بود که این کار را می‌کنی، تام از این موضوع کنار می‌آمد.
I found out Tom did it.	من متوجه شدم که تام این کار را انجام داده است.
Tom told us a sad story about an old man and his dog.	تام داستان غم انگیزی در مورد یک پیرمرد و سگش برای ما تعریف کرد.
Do you think Tom knew this was going to happen?	فکر می کنی تام می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد؟
I desperately needed his help at that time.	من در آن زمان به شدت به کمک او نیاز داشتم.
I know a good lawyer who can help you.	من یک وکیل خوب می شناسم که می تواند به شما کمک کند.
The family is very strange.	خانواده بسیار عجیبی هستند.
Tom did not notice Mary staring at him.	تام متوجه خیره شدن مری به او نشد.
I work as many hours as I can.	من به اندازه تام ساعت کار می کنم.
I think Tom could not hear what you were saying.	من فکر می کنم که تام نمی توانست بشنود چه می گویید.
Tom was waiting for you	تام منتظرت بود
My middle name is Tom.	نام وسط من تام است.
Tom asked Mary what she thought.	تام از مری پرسید که او چه فکر می کند.
You know this is not possible, do you?	می دانی که این امکان پذیر نیست، نه؟
This will not be easy.	انجام این کار چندان آسان نخواهد بود.
It may take hours, Tom said.	تام گفت که انجام این کار ممکن است ساعت ها طول بکشد.
Tom does not have enough money to go to Boston.	تام پول کافی برای رفتن به بوستون را ندارد.
Tom told me he was embarrassed.	تام به من گفت که خجالت زده است.
Tom said he thought I should study more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر درس بخوانم.
Tom probably won't go for three hours.	تام احتمالاً سه ساعت نخواهد رفت.
I knew Tom was not really sick.	می دانستم که تام واقعاً بیمار نیست.
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت که مری احتمالاً می ترسد.
I knew Tom would find Mary.	می دانستم تام مری را پیدا خواهد کرد.
Tom and I both need help.	من و تام هر دو به کمک نیاز داریم.
You do not look like Tom	تو شبیه تام نیستی
Tom is still alone	تام هنوز تنهاست
I know Tom is not stupid enough to do it himself.	می دانم که تام آنقدر احمق نیست که خودش این کار را انجام دهد.
Tom got engaged to my cousin.	تام با پسر عمویم نامزد کرد.
There is a leak in that pipe.	یک نشتی در آن لوله وجود دارد.
I spent the whole day at home watching TV.	تمام روز را در خانه به تماشای تلویزیون گذراندم.
I do not have much trouble	من مشکل زیادی ندارم
We have all done things we wish we had not done.	همه ما کارهایی انجام داده ایم که ای کاش انجام نمی دادیم.
I hope I do not regret	امیدوارم که پشیمان نباشم
Even Tom is skeptical.	حتی تام هم شک دارد.
I could not leave my house.	نتوانستم خانه ام را ترک کنم.
I'm going to show you around.	من قصد دارم اطراف را به شما نشان دهم.
No one can blame you for being a little scared.	هیچکس نمی تواند شما را به خاطر کمی ترسیدن سرزنش کند.
I see you painted your house.	می بینم که خانه ات را رنگ کرده ای.
It's easy for you to say.	گفتن آن برای شما آسان است.
I know Tom is almost done.	من می دانم که تام تقریباً تمام شده است.
I do not give them chocolate on Valentine's Day.	من در روز ولنتاین به آنها شکلات نمی دهم.
I thought you were crazy Tom.	فکر کردم تو دیوانه تام هستی.
He woke up and saw that he was lying on the bench.	از خواب بیدار شد و دید که روی نیمکت دراز کشیده است.
Tom appreciated all the letters Mary had sent him in prison.	تام از تمام نامه‌هایی که مری در زندان برای او فرستاده بود، قدردانی کرد.
If you're late, no problem, just make sure you show up.	اگه دیر اومدی اشکالی نداره فقط مطمئن شوید که ظاهر می شوید.
Can you show Tom how to use this app?	آیا می توانید به تام نشان دهید که چگونه از این برنامه استفاده کند؟
There are many questions I have to ask you.	سوالات زیادی هست که باید از شما بپرسم.
Doing so alone will be unsafe.	انجام این کار به تنهایی ناامن خواهد بود.
He married his daughter to a young lawyer.	او دخترش را با یک وکیل جوان ازدواج کرده است.
I am not a doctor, I am a teacher.	من دکتر نیستم، معلمم.
Does Tom sing in the bathroom?	آیا تام در حمام آواز می خواند؟
Tom wanted to eat the whole cake.	تام می خواست کل کیک را بخورد.
We are not going to Boston like before.	ما مثل سابق به بوستون نمی رویم.
I will never forget such a thing.	من هرگز چنین چیزی را فراموش نمی کنم.
When was the last time you drank tomato juice?	آخرین باری که آب گوجه فرنگی نوشیدید کی بود؟
Why did Tom want to kill Mary?	چرا تام می خواست مری را بکشد؟
Tom decided not to say anything else.	تام تصمیم گرفت چیز دیگری نگوید.
This is not what you say, but the opposite.	این چیزی نیست که شما می گویید، بلکه برعکس است.
Tell me something about Tom	چیزی در مورد تام به من بگو
We are worse now than ever.	ما الان بدتر از همیشه هستیم.
I am not against returning to Boston.	من مخالف بازگشت به بوستون نیستم.
He has a musical talent.	او دارای استعداد موسیقی است.
I started playing the clarinet when I was thirteen.	از سیزده سالگی شروع به نواختن کلارینت کردم.
Tom wanted to divorce Mary and marry Alice.	تام می خواست از مری طلاق بگیرد و با آلیس ازدواج کند.
Tom told me he did not feel safe.	تام به من گفت که احساس امنیت نمی کند.
That's all you have to do.	این تمام کاری است که باید انجام دهید.
Tom gave me all the money he had.	تام تمام پولی را که داشت به من داد.
It will be dark when you land in Narita.	زمانی که در ناریتا فرود بیایید، هوا تاریک خواهد شد.
Tom comes down in another minute.	تام یک دقیقه دیگر پایین می آید.
I should probably leave work a little earlier today.	احتمالا امروز باید کمی زودتر کار را ترک کنم.
I do not think that was the way we were going to do it.	فکر نمی‌کنم این راهی بود که ما قرار بود این کار را انجام دهیم.
How many loaves of bread do you need to buy?	برای خرید چند قرص نان نیاز دارید؟
Tom does not understand how this could happen.	تام نمی فهمد چطور ممکن است این اتفاق بیفتد.
I have to go back to the meeting	من باید به جلسه برگردم
Why can't our children do the same?	چرا بچه های ما هم نمی توانند این کار را انجام دهند؟
I'm in charge of Tom	من مسئول تام هستم
Tom feels sorry for Mary.	تام برای مری متاسف است.
Tom is still the same weight he had as a teenager.	تام هنوز هم همان وزنی است که در دوران نوجوانی داشت.
My fingers are numb from the cold.	انگشتانم از سرما بی حس شده اند.
That team has never played well today.	آن تیم هرگز به خوبی امروز بازی نکرده است.
Tom has done the same thing before.	تام قبلاً کاری مشابه انجام داده است.
It does not matter who started the fight or why it started.	مهم نیست که چه کسی دعوا را شروع کرد یا چرا شروع شد.
Tom said he was very confident.	تام گفت که خیلی مطمئن است.
I do not think Tom has much experience in doing this.	من فکر نمی کنم که تام تجربه زیادی در انجام این کار داشته باشد.
What is the name of Thomas Barr?	نام تامز بار چیست؟
Tom was surprised when I told him what I had done.	تام وقتی به او گفتم چه کرده‌ام تعجب کرد.
I thought we would not get there on time and we did not.	فکر می کردم به موقع به آنجا نمی رسیم و نرسیدیم.
I can not see anything that the glass is foggy.	من نمی توانم چیزی ببینم که شیشه جلوی آن مه گرفته است.
Tom said he did not see anyone.	تام گفت که کسی را ندید.
Tom is in the kitchen helping Mary.	تام در آشپزخانه است و به مری کمک می کند.
I know the cure for your pain.	من درمان درد تو را می دانم.
The students spoke happily.	دانش آموزان با خوشحالی صحبت کردند.
I know Tom is a surgeon, but I do not know what a surgeon he is.	می دانم که تام جراح است، اما نمی دانم چه جراح است.
Tom does not need to go there if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد نیازی به رفتن به آنجا ندارد.
Can you promise me not to do this?	میشه به من قول بدی که اینکارو نکنی؟
Tom crawled to the door.	تام به سمت در خزید.
You know what you have to do, don't you?	میدونی باید چیکار کنی، نه؟
I take a nap	چرت میزنم
I need to know why Tom was absent from school today.	باید بدانم چرا تام امروز از مدرسه غایب بود.
Tom and I have known each other for a long time.	من و تام مدت زیادی است که یکدیگر را می شناسیم.
Tom screamed over his lungs.	تام در بالای ریه هایش فریاد زد.
Tom thought going to see John and Mary for the weekend would be fun.	تام فکر کرد که رفتن به دیدار جان و مری برای آخر هفته لذت بخش خواهد بود.
We must become millionaires soon.	ما باید به زودی میلیونر شویم.
I have not yet read the article written by Tom.	من هنوز مقاله ای که تام نوشته را نخوانده ام.
I would rather live in a big city than in a small one.	من ترجیح می دهم در یک شهر بزرگ زندگی کنم تا در یک شهر کوچک.
I no longer need to wear glasses	دیگه نیازی به عینک زدن ندارم
Tom cares so much about you.	تام خیلی به تو اهمیت می دهد.
Of course, Tom was there.	البته تام آنجا بود.
I think Tom really believes that.	من فکر می کنم تام واقعاً این را باور دارد.
The teacher taught them that the earth is round.	معلم به آنها یاد داد که زمین گرد است.
I was probably doing this like Tom.	احتمالاً مثل تام این کار را می‌کردم.
Tom was always happy.	تام همیشه خوشحال بود.
Tom felt the cold rain on his face.	تام باران سرد را روی صورتش احساس کرد.
If Mary does that, Tom will be very disappointed.	اگر مری این کار را انجام دهد تام بسیار ناامید خواهد شد.
I was fed up with this nonsense enough	به اندازه کافی از این مزخرفات سیر شدم
Tom spent an hour shoveling the street.	تام یک ساعت را صرف بیل زدن خیابان کرد.
Simplicity is the source of all beauty.	سادگی سرچشمه همه زیبایی هاست.
I think my ear is listening	فکر کنم گوشیم داره شنود میشه
The government is ready to attract foreign direct investment and is actively taking action.	دولت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی آماده است و فعالانه اقداماتی را انجام می دهد.
Just an apology is not enough	فقط یک عذرخواهی کافی نیست
Tom thought Mary had been abducted.	تام فکر کرد مری ربوده شده است.
Tom smiled and laughed sadly.	تام لبخند زد و با ناراحتی خندید.
Listen carefully and do what I tell you.	با دقت گوش کن و کاری را که به تو می گویم انجام بده.
I told Tom he had to buy a new computer.	به تام گفتم که باید یک کامپیوتر جدید بخرد.
I think it is impossible for us to do this in one day.	من فکر می کنم انجام این کار در یک روز برای ما غیرممکن است.
I bought what Tom told me to buy.	من چیزی را خریدم که تام به من گفت بخرم.
Tom said Mary was ready.	تام گفت که مری آماده شده است.
You had to learn	تو باید درس میگرفتی
There is a great restaurant nearby.	یک رستوران عالی در اطراف وجود دارد.
All we had to eat was bread.	تنها چیزی که باید می خوردیم نان بود.
I'm totally confused.	من کاملا گیج شده ام.
I'm sure Tom does not mind taking care of your children.	مطمئنم تام بدش نمیاد از بچه هات نگهداری کنه.
Tom was in financial trouble.	تام مشکلات مالی داشت.
Tom must be angry.	تام باید عصبانی باشد.
I hope it did not offend you.	امیدوارم که باعث رنجش شما نشده باشد.
Tom does not like to change for P.E.	تام دوست ندارد برای P.E تغییر کند.
There is a lot of space.	فضای زیادی وجود دارد.
This is really more of a party for young people.	این واقعا بیشتر یک مهمانی برای جوانان است.
Tom said he wanted to see us before we left.	تام گفت که می خواهد قبل از رفتن ما را ببیند.
If you are leaving, please close the door.	اگر می روید، لطفا در را ببندید.
What is your middle name?	نام میانی تو چیست؟
He studied harder because his teacher praised him.	او سخت‌تر درس می‌خواند، زیرا معلمش از او تمجید می‌کرد.
Tom did not know he was deceived.	تام نمی‌دانست که فریب خورده است.
Tom thought I might be allowed to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشم این کار را انجام دهم.
You have to take Tom with you	تو باید تام رو با خودت ببری
A robot can do more than a human.	یک ربات می تواند کارهای بیشتری از یک انسان انجام دهد.
You seem to have the same problems I had.	به نظر می رسد شما هم همان مشکلاتی را دارید که من داشتم.
I'm glad this happened	خوشحالم که این اتفاق افتاد
Tom was supposed to be here by now.	تام قرار بود تا الان اینجا باشه.
Tom did not even want to take Mary home.	تام حتی نمی خواست مری را به خانه برساند.
Tom did not even want to go to the park.	تام حتی نمی خواست به پارک برود.
Do you have a vacancy?	جای خالی داری؟
Tom is studying economics.	تام در رشته اقتصاد تحصیل می کند.
If you are not there by 2:30, we will leave without you.	اگر تا ساعت 2:30 آنجا نیستید، بدون شما حرکت می کنیم.
The walk was tiring, but we had a lot of fun.	پیاده روی خسته کننده بود، اما ما بسیار لذت بردیم.
I'm tired of always having to do everything.	من از اینکه همیشه باید همه کارها را انجام دهم خسته شده ام.
What can I tell Tom?	چه می توانم به تام بگویم؟
Tom is extroverted.	تام برونگرا است.
What makes you think Tom will never do that?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هرگز این کار را انجام می دهد؟
Tom told Mary he was interested in buying one of his paintings.	تام به مری گفت که علاقه مند است یکی از نقاشی های او را بخرد.
You should not talk to him while studying.	شما نباید در حین تحصیل با او صحبت کنید.
The book Tom was reading was not a romance novel.	کتابی که تام داشت می خواند یک رمان عاشقانه نبود.
Tom paints the house himself.	تام خودش خانه را رنگ می کند.
I do not know many Canadians.	من خیلی از کانادایی ها را نمی شناسم.
Tom realized that Mary was not going to do that.	تام متوجه شد که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom stopped walking to Boston on his grandfather's farm.	تام در راه رفتن به بوستون در مزرعه پدربزرگش توقف کرد.
I think Tom eats too much meat.	من فکر می کنم که تام بیش از حد گوشت می خورد.
It is not wise to do things out of resentment.	عاقلانه نیست که کارها را از روی کینه انجام دهیم.
I confess that you helped me a lot.	اعتراف می کنم که شما کمک بزرگی به من کردید.
I'm afraid I can not allow you to do this.	من می ترسم که نتوانم به شما اجازه این کار را بدهم.
Deputies elected him in the first ballot.	نمایندگان در اولین رای گیری او را انتخاب کردند.
Tom is very busy and can not visit us often.	تام خیلی سرش شلوغ بوده و نمی‌تواند اغلب به ما سر بزند.
I will be the only one allowed to do this.	من تنها کسی خواهم بود که مجاز به انجام این کار هستم.
I have a stone in my shoe.	من یک سنگ در کفشم دارم.
I was very worried about you	من خیلی نگرانت بودم
Tom is positive that he can take care of himself.	تام مثبت است که می تواند از خودش مراقبت کند.
I know Tom is not very religious.	می دانم که تام خیلی آدم مذهبی نیست.
Tom said no one else wanted to go to Australia with him.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی خواهد با او به استرالیا برود.
Tom said he could not sleep at all last night.	تام گفت که دیشب اصلا نمی توانست بخوابد.
I do not find any garbage bags.	من هیچ کیسه زباله ای پیدا نمی کنم.
None of us liked the design that Tom suggested.	هیچ کدام از ما طرحی را که تام پیشنهاد کرد دوست نداشتیم.
I learn fast	من سریع یادگیرم
I do not know if Tom wants to buy one.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد یکی از آن ها را بخرد یا نه.
Tom arrived 30 minutes late.	تام با 30 دقیقه تاخیر حاضر شد.
He does not have a hat	کلاه سرش نیست
I think Tom is hiding something from us.	من فکر می کنم که تام چیزی را از ما پنهان می کند.
Tom took these photos while in Boston.	تام این عکس ها را زمانی که در بوستون بود گرفت.
I can not say enough.	به اندازه کافی نمی توانم بگویم.
Tom did not have many friends at the time.	تام در آن زمان دوستان زیادی نداشت.
Tom was not worried	تام نگران نبود
Tom was not generous, but Mary was generous.	تام سخاوتمند نبود، اما مری سخاوتمند بود.
I do not do as much as I used to.	من آنقدرها که قبلا انجام می دادم انجام نمی دهم.
I was surprised by the speed of the car.	از سرعت ماشین تعجب کردم.
I do not think I will overdo it.	فکر نمی کنم زیاده روی کنم.
I can not laugh at his jokes.	نمی توانم به شوخی های او بخندم.
How much did all the candy you ate last week cost?	تمام آب نباتی که هفته گذشته خوردی چقدر هزینه داشت؟
I was sure your opinion would change	مطمئن بودم نظرت عوض میشه
I thought you were ready.	من فکر کردم شما آماده باشید.
Tom has already finished.	تام قبلاً کار را تمام کرده است.
Tom wanted something to drink.	تام چیزی برای نوشیدن می خواست.
Time is the most precious thing in the world.	زمان با ارزش ترین چیز در جهان است.
I wanted to go to the beach with Tom.	می خواستم با تام به ساحل بروم.
Tom knows I'm married.	تام می داند که من ازدواج کرده ام.
Tom thought I might not have to do this myself.	تام فکر کرد شاید لازم نباشد خودم این کار را انجام دهم.
Tom said I'm glad you did that for Mary.	تام گفت که خوشحالم که این کار را برای مری انجام دادی.
I never want to change it.	من هرگز نمی خواهم آن را تغییر دهید.
He never gives up even if he makes a mistake.	او هرگز تسلیم نمی شود حتی اگر اشتباه می کند.
Tom moved as fast as he could.	تام با سرعتی که می توانست حرکت کرد.
You are wrong again	بازم اشتباه میکنی
I do not take the bait	طعمه را نمی گیرم
Are you good at storytelling?	آیا در داستان گفتن خوب هستید؟
I'm not sure what to do with all this.	من مطمئن نیستم که از همه اینها چه کنم.
Tom can speak French better than any other student in his class.	تام می تواند بهتر از هر دانش آموز دیگری در کلاس خود فرانسوی صحبت کند.
Tom really loves sports.	تام واقعا ورزش را خیلی دوست دارد.
I'm going to Australia whether Tom wants to go with me or not.	من قصد دارم به استرالیا بروم چه تام بخواهد با من برود یا نه.
We should not complain	ما نباید شکایت کنیم
Have you ever written to Tom?	تا حالا به تام نامه نوشتی؟
I just want Tom to love me.	من فقط می خواهم تام مرا دوست داشته باشد.
You really do not like me, do you?	تو واقعا منو دوست نداری، نه؟
What did Tom do last weekend?	تام آخر هفته گذشته چه کرد؟
I knew you would not do this	میدونستم اینکارو نمیکنی
I absolutely do not know what to do.	من مطلقاً نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.
I'm sure I hope Tom comes on time.	من مطمئنم امیدوارم تام به موقع بیاید.
Tom opened the gift very slowly.	تام کادو را خیلی آرام باز کرد.
Today is not cold	امروز سرد نیست
Tom is sitting on his back, right?	تام پشت نشسته است، نه؟
I told Tom I could not speak French.	به تام گفتم نمی‌توانم فرانسوی صحبت کنم.
Almost everyone there thought it was a good idea.	تقریباً همه در آنجا فکر می کردند که این ایده خوبی است.
The amount of time you spend training the trumpet is up to you.	میزان زمانی که برای تمرین ترومپت صرف می کنید به شما بستگی دارد.
I've explained it to Tom many times before.	من قبلاً بارها آن را برای تام توضیح داده ام.
Why does this always happen when I'm on duty?	چرا همیشه وقتی من در حال انجام وظیفه هستم چنین اتفاقی می افتد؟
Tom is certainly eloquent.	تام مطمئناً فصیح است.
Tom clearly hopes that Mary does not notice the breaking of one of her expensive cups.	تام به وضوح امیدوار است که مری متوجه شکستن یکی از فنجان های گران قیمت او نشود.
Tom told Mary to do it himself.	تام به مری گفت که خودش این کار را بکند.
Factories produced more than ever.	کارخانه ها بیش از هر زمان دیگری تولید می کردند.
I do not know if anyone can tell me what to do.	نمی دانم آیا کسی می تواند به من بگوید که چه کاری باید انجام شود.
I did not say where I wanted to go.	نگفتم کجا می خواهم بروم.
Tom and Mary are standing together.	تام و مری کنار هم ایستاده اند.
Tom is surprised.	تام شگفت زده شده است.
They are still chasing me.	آنها همچنان مرا تعقیب می کنند.
They do not eat meat.	آنها گوشت نمی خورند.
I could not solve the problem myself	من خودم نتونستم مشکل رو حل کنم
It was Tom's idea to try this method.	این ایده تام بود که این روش را امتحان کند.
They can not do anything?	آنها نمی توانند کاری انجام دهند؟
Tom is in an atmosphere of love.	تام در حال و هوای عشق است.
He was charged with violating the law.	او متهم به تخلف از قانون شد.
Tom was too young to do that.	تام برای انجام این کار خیلی جوان بود.
I can feel Tom's presence.	من می توانم حضور تام را احساس کنم.
I'm not sure if Tom will do that.	من مطمئن نیستم که آیا تام این کار را انجام دهد یا خیر.
I decided to go to Boston with Tom.	من تصمیم گرفتم با تام به بوستون بروم.
I have a lot of work to do.	من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
We must stop Tom from doing this.	ما باید تام را از انجام این کار باز داریم.
Tom has not accused anyone of anything.	تام کسی را به هیچ چیز متهم نکرده است.
Tom was confused and did not know what to say.	تام گیج شده بود و نمی دانست چه بگوید.
Tom also has a large garden.	تام یک باغ بزرگ نیز دارد.
The airport is easily accessible by bus.	این فرودگاه به راحتی با اتوبوس قابل دسترسی است.
I knew Tom would not do this for us.	می دانستم که تام این کار را برای ما انجام نمی دهد.
Tom said Mary was going to Australia with him.	تام گفت که مری با او به استرالیا می رود.
Tom knows every inch of this city.	تام هر اینچ از این شهر را می شناسد.
I decided not to help you anymore	تصمیم گرفتم دیگه بهت کمک نکنم
I do whatever I want.	هر کاری که بخواهم انجام می دهم.
I knew Tom was much more creative than Mary.	می دانستم که تام بسیار خلاق تر از مری است.
Tom seems to have grown up singing in church.	به نظر می رسد تام با آواز خواندن در کلیسا بزرگ شده است.
I have never been to a professional baseball game.	من هرگز به یک بازی بیسبال حرفه ای نرفته ام.
Maybe you can convince Tom not to leave.	شاید بتوانید تام را متقاعد کنید که ترک نکند.
Tom told me he loves this kind of music.	تام به من گفت که این نوع موسیقی را دوست دارد.
Tom went to another room to see what was happening.	تام به اتاق دیگر رفت تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom told me he thought Mary would do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
Maybe you can ask Tom to tell you where Mary is.	شاید بتوانید از تام بخواهید که به شما بگوید مری کجاست.
Has Tom still said anything to Mary?	آیا تام هنوز چیزی به مری گفته است؟
I knew you would not play	میدونستم نمیبازی
Who do you believe, Tom or me?	کی را باور می کنی، تام یا من؟
Tom can not do that.	تام قادر به انجام این کار نیست.
Tom should know better at his age.	تام باید در سن خودش بهتر بداند.
Should this letter be written in English?	آیا این نامه باید به زبان انگلیسی نوشته شود؟
Everyone has an agenda.	هر کسی دستور کار دارد.
He is the only one of my friends who is talented.	او تنها کسی از دوستان من است که استعداد دارد.
We keep Tom here.	ما تام را اینجا نگه می داریم.
Nobody smiles	هیچ کس لبخند نمی زند
I do not know if Tom kissed Mary last night or not?	نمی دانم آیا تام دیشب مری را بوسید یا نه؟
The doctor cured him of cancer.	دکتر او را از سرطان شفا داد.
What does Tom expect Mary to do?	تام از مری انتظار دارد چه کاری انجام دهد؟
Is Tom still determined to do so?	آیا تام هنوز مصمم به انجام این کار است؟
Tom accidentally shot himself in the leg.	تام به طور تصادفی به پای خود شلیک کرد.
Tom will not talk about it.	تام در مورد آن صحبت نخواهد کرد.
Tom tried to fool me.	تام سعی کرد من را گول بزند.
I do not know where Tom bought his bike.	من نمی دانم تام دوچرخه اش را از کجا خریده است.
I'm pretty sure Tom did not know Mary was going to be in Australia this week.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که مری قرار است این هفته در استرالیا باشد.
We both have to stay in Boston for another three days.	هر دوی ما باید سه روز دیگر در بوستون بمانیم.
You get tired of being so fast.	خودت را با این همه سرعت خسته می کنی.
Tom was the one who arranged it all.	تام کسی بود که همه اینها را تنظیم کرد.
Worships him.	او را پرستش می کند.
I'm so glad you decided to come	خیلی خوشحالم که تصمیم گرفتی بیای
Tom will propose to Mary tonight.	تام امشب از مری خواستگاری خواهد کرد.
Tom has already paid Mary.	تام قبلاً به مری پول داده است.
I do not think I can do everything I am asked to do.	فکر نمی کنم بتوانم هر کاری که از من خواسته شده انجام دهم.
I knew they would catch me.	می‌دانستم که در نهایت مرا می‌گیرند.
I thought what Tom did was stupid.	فکر کردم کاری که تام انجام داد احمقانه بود.
Tom was shot twice in the abdomen.	تام دو گلوله به شکم خورد.
Tom will return to Boston on Monday.	تام دوشنبه به بوستون بازخواهد گشت.
In fact, he never went to New York.	در واقع، او هرگز به نیویورک نرفته است.
Tom does not get involved.	تام درگیر نمی شود.
Hunger prompted Tom to do so.	گرسنگی باعث شد تام این کار را بکند.
Tom is not eating a sandwich, he is eating a taco	تام ساندویچ نمی خورد داره یه تاکو میخوره
Does Tom own any other property?	آیا تام دارای ملک دیگری است؟
I tried to tell Tom how I really felt.	من سعی کرده ام به تام بگویم که واقعا چه احساسی دارم.
I do not think I can handle all this work this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعدازظهر از پس این همه کار بر بیایم.
Tom was in no hurry.	تام هیچ عجله ای نداشت.
Tom and Mary got married when they were still teenagers.	تام و مری زمانی که هنوز نوجوان بودند ازدواج کردند.
He never stops writing for his mother every month.	او هرگز از نوشتن هر ماه برای مادرش کوتاه نمی آید.
I promised to take Tom and Mary to the beach for a picnic tomorrow.	قول داده ام فردا تام و مری را برای پیک نیک به ساحل ببرم.
There is enough space for everyone.	فضای کافی برای همه وجود دارد.
Tom jumped out of bed.	تام از رختخواب پرید.
Tom soon realized that no one was paying attention to him.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کس به او توجهی ندارد.
Tom made the first move.	تام اولین حرکت را انجام داد.
Tom returns to Boston every summer since graduating from college.	تام از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شده است، هر تابستان به بوستون باز می گردد.
Do not point your gun at anyone	اسلحه خود را به سمت کسی نگیرید
I'm afraid I can not do this for you.	من می ترسم که نتوانم این کار را برای شما انجام دهم.
He whipped his sword.	شمشیرش را تازیانه زد.
I am for it.	من برای آن هستم.
Most people are not able to express their thoughts clearly.	اکثر مردم قادر نیستند افکار خود را به وضوح بیان کنند.
I called Tom stupid.	من تام را احمق صدا کردم.
You got everything you wanted.	شما به هر چیزی که می خواستید رسیدید.
Let's do it at 3:00.	بیایید آن را ساعت 3:00 کنیم.
Tom mostly painted portraits of women.	تام عمدتاً پرتره های زنان را می کشید.
Tom is a very, very lucky man.	تام مرد بسیار بسیار خوش شانسی است.
You should not bring Tom with you.	تو نباید تام را با خود می آوردی.
He is in a meeting.	او در یک جلسه است.
I have nothing to do until 2:30.	تا ساعت 2:30 کاری ندارم.
The answer was incorrect	جواب درست نبود
Tom is a psychologist.	تام یک روانشناس است.
I am against this strike.	من با این اعتصاب مخالفم.
Even when I was a child I could swim well.	حتی وقتی بچه بودم می توانستم خوب شنا کنم.
Why didn't he hug Tom Mary?	چرا تام مری را در آغوش نگرفت؟
Tom took Mary's hand.	تام دست مری را گرفت.
Why did you not say anything about this before?	چرا قبلاً در این مورد چیزی نگفتی؟
Do not take a bath at home.	با حمام در خانه راه نروید.
Tom agrees that this makes sense.	تام موافق است که این منطقی است.
Tell me again why do you love Tom?	دوباره به من بگو چرا تام را دوست داری؟
Tom can neither drive nor Mary.	تام نه می تواند رانندگی کند و نه مری.
Tom gave up after his first attempt.	تام پس از اولین تلاشش تسلیم شد.
Tom did better than last time.	تام بهتر از دفعه قبل عمل کرد.
Tom said he would call me, but he has not done so yet.	تام گفت که با من تماس می گیرد، اما هنوز این کار را نکرده است.
Do not tell anyone	به کسی چیزی نگو
Mary is not really sick, she just pretends to be sick.	مری واقعا مریض نیست او فقط وانمود می کند که بیمار است.
Did you have to go to the library yesterday?	آیا دیروز باید به کتابخانه می رفتید؟
Tom probably doesn't really know how to play the trombone.	تام احتمالاً واقعاً نمی داند که چگونه ترومبون بزند.
It occurred to me that he might not be telling the truth.	به ذهنم رسید که ممکن است حقیقت را نگوید.
Both Tom and Mary can swim quite well.	تام و مری هر دو می توانند کاملاً خوب شنا کنند.
Tom is running.	تام در حال دویدن است.
That's about it.	که در مورد آن را به پایان می رساند.
Why don't you call Tom?	چرا تام را صدا نمی کنی؟
Tom thought Mary might have to do this.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom looked away.	تام به دور نگاه کرد.
The house is not occupied now	خونه الان اشغال نیست
This app is at this point.	این برنامه در این مرحله است.
I am now almost as big as my father.	من الان تقریباً به اندازه پدرم هستم.
Please tell me what you have learned so far.	لطفاً آنچه را که تا به حال آموخته اید به من بگویید.
I do not know what to say anymore	نمیدونم دیگه چی بگم
I did not think anyone had done that before.	فکر نمی‌کردم کسی قبلاً چنین کاری کرده باشد.
Tom said he deleted the photo.	تام گفت که عکس را پاک کرده است.
I was cursed	من داغون شدم
I followed Tom back to his camp.	من به دنبال تام برگشتم به اردوگاهش.
Tom promised not to say.	تام قول داد که نگوید.
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
This is what I like about you.	این چیزی است که من در مورد شما دوست دارم.
I know who Tom gave it to.	من می دانم که تام آن را به چه کسی داد.
Your friend came to see us from Boston this afternoon.	دوست شما از بوستون امروز بعدازظهر به دیدن ما آمد.
Tom was not offered a job.	به تام پیشنهاد کاری داده نشد.
Looking back, Tom wishes he had spent more time studying.	در نگاهی به گذشته، تام آرزو می کند که ای کاش زمان بیشتری را صرف مطالعه می کرد.
I did not know Tom had done that.	من نمی دانستم تام این کار را کرده است.
Why do you think Tom wanted me to do this?	فکر می کنی چرا تام از من می خواست این کار را بکنم؟
Tom will probably be late.	تام احتمالا دیر خواهد رسید.
I need to know where Tom buried the gold.	من باید بدانم تام طلاها را کجا دفن کرده است.
Tom said he was ready to go.	تام گفت که آماده رفتن است.
What is the real reason you do not want to do this?	دلیل واقعی اینکه نمی خواهید این کار را انجام دهید چیست؟
Tom is not the one who gave me this ticket.	تام کسی نیست که این بلیط را به من داده است.
Tom buys flowers for Mary.	تام برای مری گل می خرد.
I do not know if this will happen.	من نمی دانم که آیا این اتفاق خواهد افتاد.
Tom lives alone in Boston.	تام به تنهایی در بوستون زندگی می کند.
I know you're writing a book.	من می دانم که شما در حال نوشتن یک کتاب هستید.
Tom has no friends here.	تام اینجا هیچ دوستی ندارد.
It turned out that Tom was not alone.	معلوم شد که تام تنها نیست.
I can not come tomorrow	فردا نمیتونم بیام
What did you get from Tom?	از تام چه گرفتی؟
I was not completely satisfied with the settlement.	من کاملا از تسویه حساب راضی نبودم.
Do not worry about others	نگران دیگران نباش
It is possible that Tom is in the esophagus.	این احتمال وجود دارد که تام در مری باشد.
Just do not vote for Tom	فقط به تام رای نده
Tom has not been home for three months.	تام سه ماه است که به خانه نرفته است.
You are lying.	داری دروغ میگی.
No one wants to hug Tom.	هیچ کس نمی خواهد تام را در آغوش بگیرد.
Do not tell me you have never been to Australia.	به من نگو ​​که هرگز به استرالیا نرفته ای.
I do not think Tom will help us.	من فکر نمی کنم که تام به ما کمک کند.
I'm afraid Tom will not recover.	می ترسم تام بهبود پیدا نکند.
I did not think Tom would be surprised.	فکر نمی کردم تام تعجب کند.
Tom said he does not need your permission to do this.	تام گفت که برای انجام این کار به اجازه شما نیاز ندارد.
Tom comes back here to take me.	تام برای بردن من به اینجا برمی گردد.
Tom is starting a new company.	تام در حال راه اندازی یک شرکت جدید است.
Tom will not take the money I offered him.	تام پولی را که به او پیشنهاد دادم نمی گیرد.
Tom looks upset.	تام ناراحت به نظر می رسد.
I'm not very good at volleyball yet.	من هنوز در والیبال خیلی خوب نیستم.
Tom realized that he probably would not be able to do that.	تام متوجه شد که به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نیست.
You should not have told Tom the phone number.	نباید شماره تلفنت را به تام می گفتی.
Tom knows we believe in him.	تام می داند که ما به او ایمان داریم.
Tom said I looked scared.	تام گفت که من وحشت زده به نظر می رسیدم.
We had unfinished business to deal with.	کارهای ناتمامی داشتیم که باید به آن رسیدگی کنیم.
Tom is richer than anyone in this city.	تام از هر کس دیگری در این شهر ثروتمندتر است.
I'm trying to figure out where to go	دارم سعی میکنم بفهمم کجا باید برم
Tom never loses.	تام هرگز نمی بازد.
Tom was thrown out of the load.	تام از بار بیرون انداخته شد.
You have to tell Tom that he should not do that.	شما باید به تام بگویید که او نباید این کار را انجام دهد.
Tom drinks two or three cups of coffee every day.	تام هر روز دو یا سه فنجان قهوه می نوشد.
Tom will stay with us for now.	تام فعلا با ما خواهد ماند.
I had never read such a horror novel.	من تا به حال رمانی به این ترسناک نخوانده بودم.
I knew Tom would not wait.	می دانستم که تام منتظر نخواهد ماند.
Tom is set to become famous.	تام قرار است مشهور شود.
Did you buy everything on the list?	آیا همه چیزهای موجود در لیست را خریداری کردید؟
Tom bought a one-way ticket to Boston.	تام یک بلیط یک طرفه به بوستون خرید.
It is terribly expensive	به طرز وحشتناکی گران است
A helicopter is waiting for us on the roof.	یک هلیکوپتر روی پشت بام منتظر ماست.
I did not think that Tom really planned to do this.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده باشد.
We should not have helped Tom.	ما نباید به تام کمک می کردیم.
I do not know what the next station is.	نمی دانم ایستگاه بعدی چیست.
Tom has a scar on his arm.	تام یک جای زخم روی بازویش دارد.
We are a colonel	ما سرهنگ هستیم
I was not surprised that Tom did not need to do this.	من تعجب نکردم که تام نیازی به این کار نداشته باشد.
The next time you do this, I'll beat you.	دفعه بعد که این کار را کردی، من تو را کتک می زنم.
It does not take long for us to travel to the moon.	طولی نمی کشد که می توانیم به ماه سفر کنیم.
This is the first time I have ridden a horse.	این اولین بار است که سوار اسب می شوم.
This is not exactly what I agreed with.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من با آن موافقت کردم.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I'm absolutely sure he loves Tom Mary.	من کاملا مطمئن هستم که تام مری را دوست دارد.
I do not go to class because I did not do my homework.	چون تکالیف را انجام ندادم کلاس نمی روم.
I have not yet started studying for the exam.	من هنوز برای امتحان درس خوندن رو شروع نکردم.
Where can I meet Tom?	کجا می توانم تام را ملاقات کنم؟
Tom had a lot of questions about it.	تام سوالات زیادی در مورد آن داشت.
Tom is not very brave	تام خیلی شجاع نیست
Tom has some great ideas.	تام ایده های بسیار خوبی دارد.
Tom asked me to lend him money.	تام از من خواست که به او پول قرض بدهم.
A very strange thing is happening here in our house.	اینجا در خانه ما اتفاق بسیار عجیبی می افتد.
It is very far from here. 	از اینجا خیلی فاصله است.
You better take the bus	بهتره اتوبوس بگیری
Tom goes with you, right?	تام با تو می رود، نه؟
These are not yours, are they?	اینها مال شما نیستند، نه؟
Tom never texted Mary.	تام هرگز به مری پیامی نداده است.
Tom gives a lot of money to his children.	تام پول زیادی به فرزندانش می دهد.
I was just looking for Tom.	من فقط به دنبال تام بودم.
Tom is eligible for this job.	تام برای این کار واجد شرایط است.
I do not always do that.	من همیشه این کار را نمی کنم.
Tom is much more experienced than me.	تام بسیار با تجربه تر از من است.
Tom told me he thought Mary was capable.	تام به من گفت که فکر می کند مری توانمند است.
Tom was annoying.	تام آزار دهنده بود.
I know Tom is not a good coach.	می دانم که تام مربی خوبی نیست.
If you do not, I will not do it.	اگر شما این کار را نکنید، من هم انجام نمی دهم.
Tom and I will work together.	من و تام با هم کار خواهیم کرد.
The crown of this hat is very long.	تاج این کلاه خیلی بلند است.
I opened the cage and let the rabbits out.	قفس را باز کردم و خرگوش ها را بیرون گذاشتم.
I asked Tom if he could speak French.	از تام پرسیدم که آیا می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom probably did not intend to do that.	احتمالا تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom will listen to what you have to say.	تام به آنچه باید به او بگویید گوش خواهد داد.
I think it's important to know that this may not happen.	من فکر می کنم مهم است که بدانیم ممکن است این اتفاق نیفتد.
Do you know how much your total salary is now?	میدونی حقوق تام الان چقدره؟
I do not want you to change anything.	من نمی خواهم شما چیزی را تغییر دهید.
Isn't Tom a little old for you?	آیا تام برای شما کمی پیر نیست؟
I know that sounds silly.	می دانم که احمقانه به نظر می رسد.
I thanked him for lending me a book.	از او تشکر کردم که کتابی را به من امانت داد.
Who drives?	چه کسی رانندگی می کند؟
Tom told me he thought he would win tomorrow.	تام به من گفت که فکر می کند فردا برنده خواهد شد.
Figs contain dietary fiber.	انجیر حاوی فیبر غذایی است.
I see no reason why Tom could not go.	من هم دلیلی نمی بینم که تام نتواند برود.
Almost everything I buy is sugar-free.	تقریباً هر چیزی که می خرم بدون شکر است.
Tom kills us all.	تام همه ما را می کشد.
Do not forget to stamp the letter.	فراموش نکنید که روی نامه مهر بزنید.
We have to clean the chimney.	باید دودکش را تمیز کنیم.
Tom is interested in doing this.	تام علاقه مند به انجام این کار است.
I want to rent a two-room apartment.	من می خواهم یک آپارتمان دو اتاقه اجاره کنم.
Tom entertained us.	تام ما را سرگرم کرد.
Tom said he was not going to protect me.	تام گفت که قرار نیست از من محافظت کند.
Tom does not have to do this before Monday.	تام مجبور نیست این کار را قبل از دوشنبه انجام دهد.
Like you, I want to leave here.	من هم مثل تو می خواهم اینجا را ترک کنم.
Turn the corner and you will see the store you want.	به گوشه بپیچید و فروشگاه مورد نظر خود را خواهید دید.
Tom managed to find Mary.	تام موفق شد مری را پیدا کند.
I'm dying of thirst	دارم از تشنگی میمیرم
Do not try to force it	سعی نکن مجبورش کنی
We must respect them.	ما باید به آنها احترام بگذاریم.
Please visit us the next time you come to Australia.	لطفاً دفعه بعد که به استرالیا آمدید به دیدن ما بیایید.
Tom is responsible, right?	تام مسئول است، نه؟
I did not tell anyone how to do this.	من به کسی نگفتم که چگونه این کار را انجام دهم.
I doubt you can help	من شک دارم که بتوانید کمک کنید
We hope this does not happen.	امیدواریم این اتفاق نیفتد.
The smell is persistent.	بو پایدار است.
Does Tom do this often?	آیا تام این کار را اغلب انجام می دهد؟
I do not want to lie anymore	من دیگه نمیخوام دروغ بگم
He stood away from her.	دور از او ایستاد.
If you are hungry, you can eat bread.	اگر گرسنه هستید، می توانید نان را بخورید.
I'm very attracted to Beethoven's music.	من جذابیت شدیدی به موسیقی بتهوون احساس می کنم.
Tom gets paid as much as I do.	تام به اندازه من حقوق می گیرد.
Tom thought Mary would remember him.	تام فکر کرد مری او را به یاد خواهد آورد.
Tom thought seriously about this question.	تام به این سوال فکر جدی کرد.
We will have a picnic tomorrow if the weather allows.	اگر هوا اجازه بدهد فردا پیک نیک خواهیم داشت.
I can teach you to drive if you want	اگه بخوای میتونم رانندگی یادت بدم
Tom is about to be arrested.	تام قرار است دستگیر شود.
I feel like I'm going crazy	احساس میکنم دارم دیوونه میشم
Tom was not the one to tell Marie that he was going to do it.	تام کسی نبود که به ماری گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
Alpacas are very friendly.	آلپاکاها بسیار دوستانه هستند.
Shakespeare's works include comedy, tragedy and lyric poetry.	آثار شکسپیر شامل کمدی، تراژدی و غزل است.
Tom got more Christmas presents than I did.	تام بیشتر از من هدایای کریسمس گرفت.
Tom agreed to do what we asked him to do.	تام پذیرفت کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
I knew what Tom had to do.	می دانستم تام باید چه کار کند.
When I first got there, I could not speak French.	وقتی برای اولین بار به آنجا رسیدم نمی توانستم فرانسوی صحبت کنم.
Tom did not seem to know what Mary wanted.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری چه می خواهد.
Wouldn't you like to do that tomorrow?	آیا دوست ندارید فردا این کار را انجام دهید؟
I do not know, does Tom know where I can get what I need?	نمی دانم آیا تام می داند که از کجا می توانم آنچه را که نیاز دارم بخرم؟
Tom understands Mary.	تام مری را درک می کند.
We will not be pressured.	ما تحت فشار قرار نخواهیم گرفت.
What is your favorite proverb?	ضرب المثل مورد علاقه شما چیست؟
The kettle started whistling.	کتری شروع به سوت زدن کرد.
Tom, this is my cousin.	تام، این پسر عموی من است.
We both agreed with Tom.	هر دوی ما با تام موافق بودیم.
Tom sings in a church choir.	تام در یک گروه کر کلیسا می خواند.
Does Tom love to dance?	آیا تام رقصیدن را دوست دارد؟
I guess you did not miss much.	من حدس می زنم که شما چیز زیادی را از دست نداده اید.
It was hard to get along with Tom.	کنار آمدن با تام سخت بود.
Let's be realistic here.	بیایید در اینجا واقع بین باشیم.
Who told Tom that I was here?	چه کسی به تام گفت که من اینجا هستم؟
I know Tom could not have done it without Mary's help.	می دانم که تام بدون کمک مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
When was the last time you did this with your friends?	آخرین باری که با دوستانت این کار را کردی کی بود؟
I knew Tom would not be happy.	می دانستم که تام خوش نخواهد گذشت.
I made my decision based on what you said.	من بر اساس گفته های شما تصمیمم را گرفتم.
I'm not happy about Tom's answer.	من از جوابی که تام به من داد راضی نیستم.
Go buy three bottles of coke.	برو سه بطری کک بخر.
We have to buy time for ourselves here.	باید اینجا برای خودمان وقت بخریم.
Tom is even more confused now.	تام در حال حاضر حتی بیشتر گیج شده است.
Tom knows he has to do it himself.	تام می داند که باید این کار را خودش انجام دهد.
I told Tom about myself.	درباره خودم به تام گفتم.
Do not let Tom stay there.	اجازه نده تام آنجا بماند.
Tom and Mary went for a walk in the park.	تام و مری برای قدم زدن در پارک رفتند.
This is a gift for Tom, isn't it?	این هدیه ای برای تام است، اینطور نیست؟
One of my tasks is to clean all the toilets in this building.	یکی از وظایف من تمیز کردن تمام سرویس های بهداشتی این ساختمان است.
How long did it take Tom?	چی طول کشید تام؟
Guide me here	اینجا منو راهنمایی کن
Tom was pulled because he could not reach the minimum speed.	تام به دلیل عدم دستیابی به حداقل سرعت کشیده شد.
It is common for people with hearing loss to be able to read lips.	برای افرادی که کم شنوا هستند معمول است که بلد باشند لب بخوانند.
Tom shouted Mary's name.	تام نام مری را فریاد زد.
Tom has a lot of hard work ahead of him.	تام کار سخت زیادی در پیش دارد.
Tom wanted to go skiing yesterday.	تام دیروز می خواست برود اسکی.
I look at the house.	من به خانه نگاه می کنم.
What's wrong with walking around your house naked?	چه اشکالی دارد که برهنه در اطراف خانه خود رژه بروید؟
Tom will not stay home today.	تام امروز در خانه نخواهد ماند.
Tom hopes to stay in Australia until next October.	تام امیدوار است بتواند تا اکتبر آینده در استرالیا بماند.
This is what I want from this.	این چیزی است که من از این می خواهم.
I'm better at running up the hills.	من در دویدن از تپه ها بهتر می شوم.
Tom will be reluctant to do so.	تام تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
I do not want you to have anything to do with Tom.	من نمی خواهم شما با تام کاری داشته باشید.
Please do not tell Tom anything about it.	لطفا در مورد آن چیزی به تام نگو.
Tom has just finished his report.	تام گزارش خود را به تازگی تمام کرده است.
Tom no longer works in Australia, Tom said.	تام گفت که دیگر در استرالیا کار نمی کند.
Tom was waiting for Mary at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر مری بود.
This is what bothers me.	این چیزی است که مرا آزار می دهد.
This is it. 	خودشه.
I have done my best.	من تمام تلاشم را انجام داده ام.
I did not know you were related	نمیدونستم با هم فامیل داری
I'm not sure I like it.	مطمئن نیستم که دوستش داشته باشم.
You seem to have appendicitis.	به نظر می رسد که آپاندیسیت دارید.
Aren't you the one who taught Tom to drive?	آیا شما کسی نیستید که به تام رانندگی یاد دادید؟
Tom died of dehydration.	تام از کم آبی درگذشت.
I rarely kiss Tom anymore.	من دیگر به ندرت تام را می بوسم.
Tom did not tell Mary everything.	تام همه چیز را به مری نگفت.
You look like Tom	تو شبیه تام هستی
Tom wished he could dance the tango.	تام آرزو کرد کاش می توانست تانگو برقصد.
Tom remembers things that no one else could.	تام همه چیزهایی را به خاطر می آورد که هیچ کس دیگری نمی توانست به خاطر بیاورد.
If the price of a plane ticket was a little lower, we would definitely buy it.	اگر قیمت بلیط هواپیما کمی پایین تر بود حتما می خریدیم.
What is your favorite novel?	رمان مورد علاقه شما چیست؟
Tom goes for a walk every morning.	تام هر روز صبح به پیاده روی می رود.
Tom said Mary thinks John might not have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است جان مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
What a person is is more important than what he has.	آنچه که یک نفر است مهمتر از آنچه که دارد است.
The dogs howled in the full moon.	سگ ها در ماه کامل زوزه می کشیدند.
Wear a jacket to keep from catching a cold.	یک ژاکت پوشید تا سرما نخورد.
Didn't Tom smile?	تام لبخند نزد؟
It may seem like a small thing to you, but Tom is really worried about everything.	ممکن است برای شما چیز کوچکی به نظر برسد، اما تام واقعاً نگران همه چیز است.
Tom's father often takes Tom fishing with him.	پدر تام اغلب تام را با خود به ماهیگیری می برد.
I need a new insole for this shoe.	من نیاز به کفی نو برای این کفش دارم.
Are you saying there is still a chance that Tom will graduate with the rest of his class?	آیا می گویید هنوز این شانس وجود دارد که تام با بقیه کلاسش فارغ التحصیل شود؟
Tom gelled his hair.	تام به موهایش ژل زد.
I work in the same supermarket where Tom works.	من در همان سوپرمارکتی کار می کنم که تام در آن کار می کند.
I did not think Tom was stupid enough to do that.	من فکر نمی کردم که تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have not heard from John yet.	تام و مری هنوز از جان چیزی نشنیده اند.
Promise me you will not die	بهم قول بده که نمیری
I wish I loved it as much as Tom.	ای کاش به اندازه تام دوست داشتم.
Tom was tagged together.	تام با هم تگ شد.
Tom told me he thought he might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he would think about my offer.	تام گفت که در مورد پیشنهاد من فکر خواهد کرد.
I am very disappointed with the way things went.	من از روندی که اوضاع پیش آمد بسیار ناامید هستم.
Tom has back problems.	تام مشکلات کمر دارد.
Tom loves popcorn.	تام بوی پاپ کورن را دوست دارد.
Who was Tom going to swim with?	تام قصد داشت با چه کسی به شنا برود؟
I wish I could stay longer, but I have to go.	کاش می توانستم بیشتر بمانم، اما باید بروم.
His technique was absolutely amazing.	تکنیک او کاملاً شگفت انگیز بود.
I'm sure Tom is hungry like everyone else.	مطمئنم که تام هم مثل بقیه گرسنه است.
Tom said he did not mind doing this.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را بکند.
Tom was surprised that Mary had already happened.	تام از اینکه مری قبلاً از اتفاقی که افتاده بود شگفت زده شد.
Tom volunteers to take Mary home.	تام داوطلب شده است تا مری را تا خانه پیاده کند.
What else is being done now?	چه چیز دیگری در حال حاضر انجام شده است؟
Why are you defending Tom?	چرا از تام دفاع می کنی؟
I had never seen so many cars drive in one accident.	من تا به حال ندیده بودم این همه ماشین در یک تصادف رانندگی کنند.
Who did you think Tom would invite to his party?	فکر کردی تام چه کسی را به مهمانی خود دعوت کند؟
Tom does not want to do that.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Please help me choose a hat that matches my new outfit.	لطفا به من کمک کنید تا کلاهی را انتخاب کنم که با لباس جدیدم مطابقت داشته باشد.
How is business?	کسب و کار چطوره؟
I do not like to talk to strangers.	من خیلی دوست ندارم با غریبه ها صحبت کنم.
What is the real reason?	دلیل واقعی چیست؟
Tom can type faster than Mary.	تام می تواند سریعتر از مری تایپ کند.
I do not know who knows	نمیدونم کی میدونه
Tom seemed convinced that Mary had to do it.	به نظر می رسید تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
The ice melts in the sun.	یخ در آفتاب آب می شود.
Tom threw it around Mary's neck.	تام آن را به گردن مری انداخت.
Is this the right way to get to the train station?	آیا این راه درستی برای رسیدن به ایستگاه قطار است؟
Tom told me where he was going.	تام به من گفت که قصد رفتن به کجا را دارد.
You are incredible!	شما باور نکردنی هستید!
One of my favorite spices is cinnamon.	یکی از ادویه های مورد علاقه من دارچین است.
I do not go to school on Saturdays.	من شنبه ها به مدرسه نمی روم.
I'm worse than Tom	من از تام بدترم
Tom said he knew nothing about it.	تام گفت که او چیزی در مورد آن نمی داند.
Tom has allowed his children to do this many times.	تام بارها به فرزندانش این اجازه را داده است.
Do you think that you can help me with that?	آیا فکر می کنید می توانید به من در انجام این کار کمک کنید؟
Why not fix it one more time?	چرا یک وقت دیگر آن را درست نکنیم؟
I could not get out of my garage because there was a car on the way.	نمی توانستم از گاراژم بیرون بیایم چون ماشینی سر راه بود.
Tom wore black pants.	تام شلوار مشکی پوشید.
Tom said he had not been offered a job.	تام گفت که به مری پیشنهاد کاری داده نشده است.
I just found out Tom is dead	تازه فهمیدم تام مرده
What is the weather forecast for tomorrow?	پیش بینی هوا برای فردا چیست؟
Tom must have thought Mary was not doing this.	تام باید فکر می کرد که مری این کار را نمی کرد.
Tom told me that his father was born in Boston.	تام به من گفت که پدرش در بوستون به دنیا آمده است.
Did you know that Tom has left town?	آیا می دانستید تام شهر را ترک کرده است؟
Tom said he had been asked to stop doing this.	تام گفت که از مری خواسته شده که دیگر این کار را انجام ندهد.
Are you telling me I'm wasting my time?	آیا به من می گویید که دارم وقتم را تلف می کنم؟
Tom was in Boston at the time.	تام در آن زمان در بوستون بود.
You are not allowed to do this alone.	شما به تنهایی اجازه ندارید این کار را انجام دهید.
Tom wanted to buy a gun.	تام می خواست یک تفنگ بخرد.
Do not be rude	گستاخ نباش
We hope to be fully staffed soon.	امیدواریم به زودی به طور کامل پرسنل شویم.
I do not tell you because you are not good at keeping secrets.	من به شما نمی گویم زیرا شما در حفظ اسرار خوب نیستید.
Tom will never say that.	تام هرگز چنین چیزی را نخواهد گفت.
Tom told me he thought he had a chance to win.	تام به من گفت که فکر می کند شانس برنده شدن دارد.
I know Tom almost never does that again.	می دانم که تام تقریباً دیگر این کار را نمی کند.
Tom was never very good at swimming.	تام هرگز چندان اهل شنا نبود.
I'm really looking forward to spending time with Tom.	من واقعا مشتاق هستم که با تام وقت بگذرانم.
They do not respond	آنها پاسخ نمی دهند
The information you gave me is of little use.	اطلاعاتی که به من دادی فایده چندانی ندارد.
Can you hear the waves on the beach?	آیا صدای امواج در ساحل را می شنوید؟
Tom took off one of his gloves.	تام یکی از دستکش هایش را در آورد.
I think Tom does not know how to do this.	من فکر می کنم تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and I talked for the day.	من و تام روز را با هم صحبت كرديم.
I do not know if Tom is strong enough to do this.	من نمی دانم که آیا تام به اندازه کافی قوی است که این کار را انجام دهد یا نه.
He became known as an honest politician.	او به عنوان یک سیاستمدار صادق شهرت یافت.
Tom looks honest.	تام صادق به نظر می رسد.
Did you ever know that Tom is lying?	آیا تا به حال شناختی که تام دروغ می گوید؟
Tom received some bad news.	تام یک خبر بد دریافت کرد.
Boss Tom raised his salary for a week.	رئیس تام دستمزد یک هفته او را افزایش داد.
Tom avoids my calls.	تام از تماس های من طفره می رود.
As soon as Tom proposed to Mary, he realized it was a mistake.	به محض اینکه تام از مری خواستگاری کرد، متوجه شد که این یک اشتباه بوده است.
My shift is almost over.	شیفت من تقریباً تمام شده است.
I know Tom is a little confused.	می دانم که تام کمی گیج است.
You are smarter than me	تو باهوش تر از من هستی
Can we rent one of these boats?	آیا می توانیم یکی از این قایق ها را اجاره کنیم؟
Alcohol disrupts judgment and coordination.	الکل قضاوت و هماهنگی را مختل می کند.
How long does it take to get to the airport?	چقدر طول می کشد تا به فرودگاه برسم؟
Tom told me he was coming again.	تام به من گفت که دوباره می آید.
I could only stay in Boston for a short time.	من فقط توانستم مدت کوتاهی در بوستون بمانم.
Tom thinks he's the best swimmer here.	تام فکر می کند که او بهترین شناگر اینجاست.
I do not know where you are now	نمیدونم الان کجایی
According to what you say, he must be a great scientist.	با توجه به آنچه شما می گویید، او باید یک عالم بزرگ باشد.
Did Tom know you weren't doing this?	آیا تام می دانست که شما این کار را نمی کنید؟
I intend.	من در نظر دارم.
I do not understand why Tom was late.	من نمی فهمم چرا تام دیر کرد.
Tom told me he was going to ask Mary to dance.	تام به من گفت که قصد دارد از مری بخواهد تا رقص کند.
Tom and I have a lot going on together.	من و تام چیزهای زیادی را با هم گذرانده ایم.
I hear your business is booming.	من می شنوم که تجارت شما در حال رونق است.
Tom knows the dangers.	تام نوع خطرات را می داند.
I do not think that everything will remain as it is.	من فکر نمی کنم که همه چیز به همان شکلی که هست باقی بماند.
Did you give a full reward or not?	آیا به تام انعام دادی یا نه؟
Please do not feed the pigeons	لطفا به کبوترها غذا ندهید
The rumor seems baseless.	به نظر می رسد شایعه بی اساس است.
I thought you and Tom were married.	من فکر کردم که تو و تام با هم ازدواج کردی.
Tom is both smart and handsome.	تام هم باهوش و هم خوش تیپ است.
You are still very young	تو هنوز خیلی جوانی
I do not think I can eat all this.	فکر نمی کنم بتوانم این همه را بخورم.
You and I do not like the same thing.	من و تو چیزهای مشابهی را دوست نداریم.
I have no more questions	من دیگه سوالی ندارم
I will take care of it myself.	من خودم از آن مراقبت خواهم کرد.
The sky is clear and the cool wind is blowing with freshness. 	آسمان صاف است و باد خنکی با طراوت می وزد.
This is a great day to spend outdoors.	این یک روز عالی برای گذراندن در فضای باز است.
Tom likes to talk about others.	تام دوست دارد در مورد دیگران صحبت کند.
Tom eats lunch at the school cafeteria.	تام در کافه تریا مدرسه ناهار می خورد.
This is not an issue.	این یک مسئله نیست.
Tom often gives up everything at the last minute.	تام اغلب همه چیز را به لحظه آخر رها می کند.
The police treated Tom like an ordinary criminal.	پلیس با تام مانند یک جنایتکار معمولی رفتار کرد.
It was tempting.	وسوسه انگیز بود.
Tom knows that Mary does not speak French.	تام می داند که مری فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom looks a little embarrassed.	تام کمی خجالت زده به نظر می رسد.
I prefer to drink my coffee without sugar and without milk.	من ترجیح می دهم قهوه ام را بدون شکر و بدون شیر بنوشم.
Tom can not breathe alone.	تام به تنهایی نمی تواند نفس بکشد.
Tom no longer limps.	تام دیگر لنگ نمی زند.
You want to help, don't you?	شما می خواهید کمک کنید، اینطور نیست؟
Tom is asleep now, right?	تام الان خوابه، نه؟
Tell us about your relationship with Tom.	از رابطه ات با تام بگو.
I am two years younger than him.	من دو سال از او کوچکتر هستم.
We rented a boat.	قایق رانی کرایه کردیم.
At that time we were cooking tempura.	اون موقع تمپورا می پختیم.
You will be there in the shortest time.	شما در کمترین زمان آنجا خواهید بود.
Tom must be forgiven.	تام باید بخشیده شود.
I think there is a really good chance this will happen.	من فکر می کنم که یک احتمال واقعی خوب برای این اتفاق وجود دارد.
Before it is published in the media, I want to announce to all my fans that I am pregnant.	قبل از اینکه در رسانه ها منتشر شود، می خواهم به همه طرفدارانم اعلام کنم که باردار هستم.
We reserve the right to refuse services to anyone.	ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که از خدمات به هر کسی امتناع کنیم.
I want to resign.	من می خواهم استعفا بدهم.
I don't think you need to tell Tom why Mary was not here yesterday.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا مری دیروز اینجا نبود.
Both agreed to sever all ties.	هر دو توافق کردند که همه روابط را قطع کنند.
Do you think Tom is wrong?	آیا فکر می کنید تام اشتباه می کند؟
He is a good liar.	او دروغگوی خوبی است.
Maybe that's why I'm still single.	شاید به همین دلیل است که هنوز مجرد هستم.
I'm here, where I'm supposed to be.	من اینجا هستم، جایی که قرار است باشم.
I did not know it was bothering you so much	نمیدونستم اینقدر تو رو به دردسر میندازه
Nickel is a hard and shiny silver metal.	نیکل یک فلز نقره ای سخت و درخشان است.
I have been bitten by mosquitoes.	پشه‌ها به شدت گزیده‌ام.
Tom thought Mary might have to do it this afternoon.	تام فکر کرد که ممکن است مری مجبور شود امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
Tom checked the pulse of the esophagus.	تام نبض مری را چک کرد.
Tom was confused by Mary's answer.	تام از پاسخ مری گیج شده بود.
Tom is frugal.	تام صرفه جو است.
We had a great year.	ما سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم.
Do not rush	عجله نکن
I did not know that Tom was singing with the French Mary.	نمی‌دانستم که تام با مری فرانسوی می‌خواند.
Tom was surprised.	تام غافلگیر شد.
You are not going to find Tom.	تو قرار نیست تام را پیدا کنی.
How exactly do you know Tom?	دقیقاً تام را چگونه می شناسید؟
Tom tried to calm down.	تام سعی کرد حال و هوا را کم کند.
I think we have problems	فکر می کنم مشکلاتی داریم
What is being done?	چه کاری انجام می شود؟
I thought Tom was going to do it.	من فکر می کردم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom will sign it.	تام آن را امضا خواهد کرد.
I do not care what Tom did.	برایم مهم نیست تام چه کرده است.
Tom said he should call the police.	تام گفت باید با پلیس تماس بگیرد.
I know Tom does not love cats.	من می دانم که تام عاشق گربه نیست.
Tom said he was not upset.	تام گفت که او از این موضوع ناراحت نیست.
Tom said he had no place to stay.	تام گفت که جایی برای ماندن ندارد.
It did not seem wrong.	به نظر اشتباه نمی آمد.
Tom did not even apologize for it.	تام حتی برای آن عذرخواهی نکرد.
Tom had to listen to me.	تام باید به من گوش می داد.
I did not know that Tom did not like his job.	نمی دانستم که تام کارش را دوست ندارد.
I have a lot of visas in my passport because I travel a lot for work.	من در پاسپورتم ویزاهای زیادی دارم چون برای کارم زیاد سفر می کنم.
I'm going to consider it.	من قصد دارم آن را در نظر بگیرم.
The theft fell on Tom's neck.	دزدی به گردن تام افتاد.
Tom said he was not going to answer any other questions.	تام گفت که قرار نیست به هیچ سوال دیگری پاسخ دهد.
I did it wrong	من این کار را اشتباه انجام داده ام
Tom practices the piano for about three hours a day.	تام حدود سه ساعت در روز پیانو تمرین می کند.
He could not do it in business.	او نمی توانست در کسب و کار آن را انجام دهد.
I will stop Tom.	من تام را متوقف خواهم کرد.
I do not think Tom is happy about this.	من فکر نمی کنم که تام از این اتفاق خوشحال باشد.
His early poems rely heavily on his childhood experiences and memories.	شعرهای اولیه او به شدت بر تجربیات و خاطرات دوران کودکی او تکیه دارد.
I doubt Tom is so stupid.	من شک دارم که تام اینقدر احمق باشد.
Tom said he thought his ankle was twisted.	تام گفت که فکر می کند مچ پایش پیچ خورده است.
Tom looks like his grandfather.	تام شبیه پدربزرگش است.
Tom did not seem as special as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید خاص باشد.
Tom has problems	تام مشکلاتی دارد
War is war.	جنگ جنگ است.
Does Tom still think Mary is a good driver?	آیا تام هنوز فکر می کند که مری راننده خوبی است؟
Tom said he was not sure Mary would do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری این کار را انجام دهد.
Did Tom really go?	آیا واقعا تام رفت؟
On campus we have earthquake maneuvers at least once a year.	در محوطه دانشگاه ما حداقل سالی یک بار مانور زلزله داریم.
You will not need a coat today.	امروز نیازی به کت نخواهید داشت.
Tom told Mary he was hungry.	تام به مری گفت که گرسنه است.
A snack will be served.	میان وعده سرو خواهد شد.
If you can not explain something simply, you do not understand it well enough.	اگر نمی توانید چیزی را به سادگی توضیح دهید، به اندازه کافی آن را درک نمی کنید.
Is it okay if I go to Thomas this afternoon?	آیا اگر امروز بعدازظهر به تامز بروم، اشکالی ندارد؟
Tom told me he thought Mary was innocent.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی گناه است.
Tom said he wanted to do something else.	تام گفت که می خواهد کار دیگری انجام دهد.
I think Tom will be scared.	من فکر می کنم که تام خواهد ترسید.
I know Tom did not know why Mary did this on Monday.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری این کار را روز دوشنبه انجام داد.
His hopes were dashed.	امیدهایش بر باد رفت.
We have good weather today	امروز هوای خوبی داریم
I have to trust Tom.	من باید به تام اعتماد کنم.
Is there anything specific you want to do?	آیا کار خاصی وجود دارد که بخواهید انجام دهید؟
Tom has not yet eaten the cookies you gave him.	تام هنوز کلوچه هایی را که به او دادی نخورده است.
Tom has been sitting his hair for a few weeks.	تام چند هفته است که موهایش را نشسته است.
Playing oboe is not easy.	نواختن ابوا آسان نیست.
Neither Tom nor Mary have rejoined the team.	نه تام و نه مری دوباره به تیم ملحق نشده اند.
There is some milk in the fridge	مقداری شیر در یخچال هست
Tom was not at the hotel.	تام در هتل نبود.
I thought it would be easier to do this.	فکر کردم انجام این کار راحت تر است.
Which did not work very well.	که خیلی خوب کار نکرد.
Many people criticized Tom for this.	بسیاری از مردم از تام به خاطر این کار انتقاد کردند.
See who is there	ببین کی اونجا هست
How did you get your knee bruised?	چطور زانوی خود را کبود کردید؟
I'm not petty	من خرده پا نیستم
I did not know we were not going to sit here	نمیدونستم قرار نیست اینجا بشینیم
Tom is single, but Mary is not.	تام مجرد است، اما مری مجرد نیست.
Everything is brighter in the morning than in the evening.	همه چیز در صبح روشن تر از عصر است.
I want to marry Tom one day.	من می خواهم روزی با تام ازدواج کنم.
Why aren't you afraid?	چرا نمی ترسی؟
Tom could not figure out what to do.	تام نمی توانست بفهمد چه کاری انجام دهد.
I knew Tom would not do it today.	می دانستم که تام امروز این کار را نمی کند.
Tom did the best he could.	تام بهترین کاری را که می توانست انجام دهد انجام داد.
I thought I was in trouble.	فکر میکردم به دردسر افتاده ام.
Tom told me that Mary did not want to eat.	تام به من گفت که مری نمی خواهد غذا بخورد.
I will stay home next time he comes.	دفعه بعد که بیاید در خانه می مانم.
I do not like competition	من رقابت را دوست ندارم
If it were not for his help, we would have failed in business.	اگر کمک او نبود، در تجارت شکست می خوردیم.
Tom makes the most of lying.	تام بیشترین سود را با دروغ گفتن دارد.
I want to tell you how you are	ازت میخوام بگی چه حالی داری
Determining Tom is difficult.	تعیین تام سخت است.
Tom can not come down from the tree.	تام نمی تواند از درخت پایین بیاید.
He was by far the best singer in the class.	او با اختلاف بهترین خواننده کلاس بود.
I only ate granola once.	من فقط یک بار گرانولا خوردم.
Tom turned off the computer.	تام کامپیوتر را خاموش کرد.
This is what Tom and I are really worried about.	این چیزی است که من و تام واقعاً نگران آن هستیم.
Tom said Mary was not innocent.	تام گفت که مری بی گناه نیست.
Tom was waiting for someone	تام منتظر کسی بود
I eat raw sour cabbage every time I take antibiotics.	من هر زمان که آنتی بیوتیک مصرف می کنم کلم ترش خام می خورم.
Please notify me of any changes in status.	لطفا هر گونه تغییر در وضعیت را به من اطلاع دهید.
I do not like girls who wear high heels.	من از دخترانی که کفش پاشنه بلند می پوشند خوشم نمی آید.
Tom usually carries a pocket knife.	تام معمولاً یک چاقوی جیبی به همراه دارد.
Tom can not answer now	تام الان نمیتونه جواب بده
Tom's shoes do not fit him very well.	کفش های تام خیلی به او نمی آید.
I had never heard this song before	من تا حالا این آهنگ رو نشنیده بودم
Tom told us he wanted to do it.	تام به ما گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom told me he missed her.	تام به من گفت که دلتنگش است.
Tom gave me the strangest look.	تام عجیب ترین نگاه را به من کرد.
A bowl of rice is about 180 grams.	یک کاسه برنج حدود 180 گرم است.
Tom really thought he should not do that.	تام واقعاً فکر می کرد که نباید این کار را انجام دهد.
I am from the government	من از دولت هستم
When Tom was eighteen, he decided he wanted to be a soldier.	وقتی تام هجده ساله بود، تصمیم گرفت که می خواهد سرباز شود.
There is no way Tom can do what you say.	هیچ راهی وجود ندارد که تام کاری را که شما می گویید انجام دهد.
You barely ate anything	به سختی چیزی خوردی
Tom twisted his ankle as he walked.	تام در حین پیاده روی مچ پایش را پیچاند.
Nothing can be done about it without your consent.	بدون رضایت شما هیچ کاری نمی توان در مورد آن انجام داد.
I sneeze almost every day.	تقریبا هر روز عطسه می کنم.
You do not seem to get along with anyone	به نظر نمیاد با کسی کنار بیای
We have not made a decision yet	هنوز تصمیمی نگرفتیم
There are always a lot of kids in the park.	همیشه بچه های زیادی در پارک هستند.
Tom should have done it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام می داد.
Tom is probably in his mid-thirties.	تام احتمالاً در اواسط سی سالگی است.
It does not seem very romantic.	این خیلی رمانتیک به نظر نمی رسد.
Tom says he's going to take a picture.	تام می گوید که قصد دارد عکس بگیرد.
I'm not sure I trust Tom.	من مطمئن نیستم که به تام اعتماد دارم.
I got used to winning	من به برنده شدن عادت کردم
I do not know what is strange about this.	من نمی دانم چه چیزی در این مورد عجیب است.
Philosophers tend to have little contact with the outside world.	فیلسوفان تمایل چندانی به ارتباط کمی با دنیای بیرون دارند.
Tom is a fairly good dog trainer.	تام یک مربی نسبتاً خوب سگ است.
I'm calling to tell you what time you should be here tomorrow.	زنگ میزنم بهت بگم فردا چه ساعتی باید اینجا باشی.
I do not know what you did but the problem was solved	نمیدونم چیکار کردی ولی مشکل حل شد
You are really boring	تو واقعا کسل کننده ای
Tom's arrest was unexpected.	دستگیری تام غیرمنتظره بود.
I thought you were in Boston by now.	فکر می کردم تا الان در بوستون باشید.
Excuse me, I left my homework at home.	ببخشید تکالیفم رو تو خونه گذاشتم.
I do not like canes	من عصا دوست ندارم
"I'm not tired," Tom said.	تام گفت که انگار خسته نیستم.
You have to let Tom.	باید به تام اجازه بدین.
Did you really hire someone to kill Tom?	آیا واقعا کسی را برای کشتن تام استخدام کردی؟
The view of the ocean from the road was very spectacular.	منظره اقیانوس از جاده بسیار دیدنی بود.
I did not think Tom would win.	من فکر نمی کردم که تام برنده شود.
Tom is the boy I told you about the day before.	تام پسری است که روز پیش به تو گفتم.
We did not win	ما برنده نشدیم
Tom does not like to wait.	تام بدش نمی آید منتظر بماند.
Tom is sick, right?	تام مریض است، نه؟
I will make sure that Tom does whatever he wants.	مراقب خواهم بود تام هر کاری را که خواسته ای انجام دهد.
I know Tom did not know he should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
Did Tom hurt himself?	آیا تام به خودش صدمه زد؟
Katie said it was too expensive.	کتی که می گفت خیلی گرون بود.
Tom said he would not buy it.	تام گفت که آن را نمی‌خرد.
I guess they weren't really that hungry.	من حدس می زنم که آنها واقعاً آنقدر گرسنه نبودند.
I thought you said you are not here	فکر کردم گفتی اینجا نیستی
A week has passed but I still suffer from jet lag.	یک هفته گذشت اما من هنوز از جت لگ رنج می برم.
I wish I had not parked my car next to Tom's car.	کاش ماشینم را کنار ماشین تام پارک نمی کردم.
I get off at the next station.	در ایستگاه بعدی پیاده می شوم.
Tom said Mary was willing to take care of our children.	تام گفت که مری حاضر است از فرزندان ما پرستاری کند.
Tom said he did not have the patience to do so.	تام گفت که حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom is considered a hero.	تام به عنوان یک قهرمان در نظر گرفته می شود.
Tom told us you are Canadian too.	تام به ما گفت تو هم کانادایی هستی.
Tom asked Mary to wake him up at six o'clock.	تام از مری خواست که او را ساعت شش بیدار کند.
Tom went to the basement.	تام به زیرزمین رفت.
How are you so busy?	چطور اینقدر سرت شلوغه؟
Tom has to leave Boston for a day or two.	تام باید یک یا دو روز بوستون را ترک کند.
Maybe one of my grandchildren is the first to set foot on Mars.	شاید یکی از نوه های من اولین کسی باشد که پا به مریخ می گذارد.
Tom has built the team.	تام تیم را ساخته است.
Tom caught three fish this afternoon.	تام امروز بعدازظهر سه ماهی گرفت.
Tom has been working all day. 	تام تمام روز کار کرده است.
He must be tired.	او باید خسته باشد.
Do not eat snacks between meals.	بین وعده های غذایی میان وعده نخورید.
Do not tell me that you really believe in this nonsense.	به من نگو ​​که واقعاً به این مزخرفات اعتقاد داری.
I did not know you were in dentistry	نمیدونستم تو دندونپزشکی
Tom buys a box of chocolates for Mary.	تام یک جعبه شکلات برای مری خرید.
Tom said Mary thought John might not need to do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom could not concentrate.	تام نتوانست تمرکز کند.
Tom taught me gymnastics.	تام به من ژیمناستیک یاد داد.
A new actor was announced as Hamlet.	یک بازیگر جدید به عنوان هملت اعلام شد.
Do not swim yourself	خودت شنا نکن
Tom told me he was dying.	تام به من گفت که در حال مرگ است.
Tom and Mary are moving forward.	تام و مری در حال حرکت به جلو هستند.
Let's play handball	بیا هندبال بازی کنیم
Tom does not know how old he is.	تام نمی داند چند سال دارد.
I could no longer bear the insult	دیگه طاقت توهین رو نداشتم
You do not study hard enough.	شما به اندازه کافی سخت مطالعه نمی کنید.
Even if they give me money, I will not do it.	حتی اگر به من پول بدهند، این کار را نمی‌کنم.
Tom does not know exactly what to do.	تام دقیقاً نمی داند باید چه کار کند.
Tom said he was no longer camping.	تام گفت که دیگر کمپینگ نمی رود.
I thought Tom was depressed.	فکر می کردم تام افسرده می شود.
Rural life is very quiet compared to urban life.	زندگی روستایی در مقایسه با زندگی شهری بسیار آرام است.
Let's go Thomas	بیا بریم تامز
I do not think anyone will really do that.	من فکر نمی کنم کسی واقعا این کار را انجام دهد.
Tom may return to Boston soon.	تام ممکن است به زودی به بوستون بازگردد.
They were constantly fighting.	مدام دعوا می کردند.
Be sure to wear your coat.	مطمئن باشید و کت خود را بپوشید.
Do you think Tom will sing at our wedding?	آیا فکر می کنید که تام در عروسی ما آواز بخواند؟
I gave Tom some tips on how to learn French.	من به تام نکاتی در مورد نحوه یادگیری زبان فرانسه دادم.
Tom paid Mary to do it for him.	تام به مری پول داد تا این کار را برای او انجام دهد.
He did not know his address or phone number.	نه آدرس و نه شماره تلفنش را می دانست.
When did you find out that Tom did not need to do this?	چه زمانی متوجه شدید که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
Tom knocked softly.	تام به آرامی در زد.
Tom told me he needed space.	تام به من گفت که به فضا نیاز دارد.
Tom did not expect Mary to be able to hold on so well.	تام انتظار نداشت که مری بتواند به این خوبی چنگ بزند.
What is Tom holding?	تام چه چیزی در دست دارد؟
I was not allowed to do that	من اجازه این کار را نداشتم
Tom used to be very aggressive.	تام قبلاً بسیار پرخاشگر بود.
You left that job, didn't you?	شما این کار را رها کردید، اینطور نیست؟
I know Tom really didn't want to do that.	می دانم که تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
You have to get permission from Tom.	باید از تام اجازه بگیرید.
This movie is about Tom Jackson.	این فیلم درباره تام جکسون است.
I'm certainly not happy about that.	مطمئناً از این بابت خوشحال نیستم.
I do not know if it is really possible for Tom to do that.	من نمی دانم که آیا واقعاً امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I'm glad to go there with you.	خوشحال می شوم با شما به آنجا بروم.
Tom said it's harder to do than he thought.	تام گفت که انجام این کار دشوارتر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
Tom only screams when he is hungry.	تام فقط زمانی که گرسنه است فریاد می زند.
I just want to address this one more time.	من فقط می خواهم یک بار دیگر به این موضوع بپردازم.
I do not know if Tom can do this without any help?	نمی دانم آیا تام می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
Tom probably thought I was hungry.	احتمالا تام فکر می کرد که من گرسنه هستم.
I guess it's yours	حدس میزنم مال تو باشه
Tom has a bad driving history.	تام سابقه رانندگی بدی دارد.
Tom forgot to send Mary a Christmas card.	تام فراموش کرد برای مریم یک کارت کریسمس بفرستد.
Do not believe those things	اون چیزا رو باور نکن
Tom asked me if I like basketball.	تام از من پرسید که آیا بسکتبال را دوست دارم؟
Tom and Mary are both learning French.	تام و مری هر دو در حال یادگیری زبان فرانسه هستند.
Americans are honest enough to say what they think.	آمریکایی ها به اندازه کافی رک هستند که می گویند چه فکر می کنند.
Tom must be sleepy.	تام باید خواب آلود باشد.
Tom does not live in Australia.	تام در استرالیا زندگی نمی کند.
Do you know why Tom did not have lunch?	میدونی چرا تام ناهار نخورد؟
Tom was afraid of the dog at the gate, so he did not enter.	تام از سگ در دروازه می ترسید، بنابراین او وارد نشد.
I do not like Tom's humor.	من از شوخ طبعی تام خوشم نمی آید.
I think Tom is interested.	من گمان می کنم که تام علاقه مند است.
I never told Tom about it.	من هرگز در این مورد به تام چیزی نگفتم.
I'm giving Tom a bike for his birthday.	من برای تولدش به تام دوچرخه می دهم.
Glade you came	خوشحالم که اومدی
I have always loved football.	من همیشه فوتبال را دوست داشتم.
It was on sale	این در فروش بود
Tom told Mary he was busy.	تام به مری گفت که مشغول است.
Maryam was wearing a red swimsuit.	مریم مایو قرمز پوشیده بود.
Tom and his brother are completely different.	تام و برادرش کاملاً متفاوت هستند.
I recently got some interesting books about religion.	من به تازگی چند کتاب جالب در مورد دین گرفتم.
I used to work as a translator.	من قبلاً مترجمی کار می کردم.
I do not want to be the last.	من نمی خواهم آخرین باشم.
Does Tom still have to do this?	آیا تام هنوز باید این کار را انجام دهد؟
Tom does not want to talk to Mary right now.	تام در حال حاضر نمی خواهد با مری صحبت کند.
If Tom had told me the truth, I would have forgiven him.	اگر تام حقیقت را به من گفته بود، او را می بخشیدم.
Tom told us his story of what happened.	تام روایت خود را از آنچه اتفاق افتاد به ما گفت.
It does not matter to me	این برای من مهم نیست
Tom received another warning.	تام اخطار دیگری دریافت کرد.
Tom has not been impressed yet.	تام هنوز تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Tom said Mary worked in Australia.	تام گفت که مری در استرالیا کار می کرد.
The debilitating condition of Tom's health put him completely in bed.	وضعیت ناتوان کننده سلامتی تام او را کاملاً در بستر بیماری قرار داد.
Straighten your tie	کراوات خود را صاف کنید
We do not need to do this anymore.	ما دیگر نیازی به انجام این کار نداریم.
Tom and Mary were asleep when I got home.	تام و مری وقتی به خانه رسیدم خواب بودند.
Tom needs someone to talk to.	تام به کسی نیاز دارد که بتواند با او صحبت کند.
This is very unpleasant.	این خیلی ناخوشایند است.
I'm glad I can not go	خوشحالم که نمیتونم برم
Tom is sure he has to do it.	تام مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
It is clear that Tom was in a hurry to do so.	واضح است که تام برای انجام این کار عجله داشت.
You do not know when Tom does this, do you?	نمی دانی کی تام این کار را می کند، نه؟
Tell Tom I'm in the office.	به تام بگو من در دفتر هستم.
I thought Tom agreed.	من فکر کردم که تام با این کار موافقت کرده است.
This problem was more serious than we thought.	این مشکل جدی‌تر از آن چیزی بود که فکر می‌کردیم.
Tom told me he wanted to die.	تام به من گفت که می خواهد بمیرد.
Tell us your impression.	برداشت خود را به ما بگویید.
This stone was so heavy that I could not lift it.	این سنگ آنقدر سنگین بود که نتوانستم آن را بلند کنم.
I did not do this because I did not think I would need it.	من این کار را نکردم زیرا فکر نمی کردم نیازی به این کار داشته باشم.
Tom told me to tell you that he appreciates everything you have done for him.	تام به من گفت که به تو بگویم که از هر کاری که برای او انجام داده ای قدردانی می کند.
We expected better from Tom.	ما از تام انتظار بهتری داشتیم.
I doubt Tom really needs to do it again.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز داشته باشد که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom did not help	تام کمکی نکرد
You do not know why I should do this, do I?	نمیدونی چرا باید اینکارو بکنم، نه؟
I decided not to do this.	تصمیمم را گرفتم که این کار را نکنم.
If I was not sick, I would eat more.	اگر مریض نبودم بیشتر می خوردم.
Tom loved Mary.	تام به مری علاقه داشت.
Tom Jackson has been selected.	تام جکسون انتخاب شده است.
I feel insecure	احساس ناامنی میکنم
Tom could not apologize to the French.	تام نمی توانست به فرانسوی عذرخواهی کند.
Tom is with the FBI.	تام با اف بی آی است.
I do not like Tom very much.	من هم تام را زیاد دوست ندارم.
I wonder how long Tom was here.	من تعجب می کنم که تام چقدر اینجا بود.
Tom said you were funny.	تام گفت تو شوخ بودی.
Tom is one of three people who have to do this.	تام یکی از سه نفری است که باید این کار را انجام دهند.
You know I'm scared to do that, right?	می دونی که من از انجام این کار می ترسم، نه؟
Tom never came home last night.	تام دیشب هرگز به خانه نیامد.
Men do not want to leave me anymore.	مردها دیگر از من بیرون نمی خواهند.
Tom does not want to give his old car to Mary.	تام نمی خواهد ماشین قدیمی خود را به مری بدهد.
I had to go to Boston last week for work.	هفته گذشته برای کاری باید به بوستون می رفتم.
We have a compost toilet.	توالت کمپوست داریم.
I think Tom and Mary are in Australia.	من گمان می کنم تام و مری در استرالیا هستند.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom should not have done that.	تام نباید این کار را می کرد.
How willing are you to sell it?	چقدر حاضرید آن را بفروشید؟
He was horrified to hear this news.	با شنیدن این خبر وحشت کرد.
I heard Tom do that.	شنیده ام که تام این کار را می کند.
Someone is waiting for me	یک نفر منتظر من است
Tom prefers dogs to cats.	تام سگ ها را به گربه ها ترجیح می دهد.
It's too late to do anything about it.	اکنون برای انجام کاری در این مورد دیر است.
Don't be so sure	اینقدر مطمئن نباش
Tom is in the bathroom and you wash his face.	تام در حمام است و صورتش را می‌شوید.
Tom will never disappoint you.	تام هرگز شما را ناامید نخواهد کرد.
This is one of the t-shirts I bought in Australia.	این یکی از تی شرت هایی است که من در استرالیا خریدم.
Maybe Tom should go to Boston with you.	شاید تام باید با شما به بوستون برود.
I'm ready to talk	من حاضرم حرف بزنم
I hate it when you pretend you don't know me.	از وقتی وانمود می کنی که مرا نمی شناسی متنفرم.
Tom does not like to tickle.	تام غلغلک خوردن را دوست ندارد.
Maybe the only one here who does not have to do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا مجبور به انجام این کار نیست تام باشد.
I thought I told you not to.	فکر کردم بهت گفتم نیای.
Do you think Tom is willing to do this for us?	آیا فکر می کنید که تام حاضر است این کار را برای ما انجام دهد؟
Could not come because of bad weather.	به دلیل هوای بد نتوانست بیاید.
Tom is not someone who has to do this.	تام کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
I'm sure I'm glad it's over.	من مطمئنم خوشحالم که تمام شد.
We have a company	ما شرکت داریم
I have done enough of this.	من به اندازه کافی این کار را انجام داده ام.
I decided to stay in Australia for a few more days.	تصمیم گرفتم چند روز دیگر در استرالیا بمانم.
Do you recommend buying a house on Park Street?	آیا خرید خانه در خیابان پارک را توصیه می کنید؟
One possible problem is that Tom cannot speak French well.	یکی از مشکلات احتمالی این است که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom stared at Mary with his mouth open.	تام با دهان باز به مری خیره شد.
I know Tom is about three years older than Mary.	من می دانم که تام حدود سه سال از مری بزرگتر است.
Have nominated	نامزد کرده اند
If you take one step, you will be dead.	اگر یک قدم حرکت کنی، مرده خواهی بود.
I do not go to work by car	من با ماشین به سر کار نمی روم
Don't you take this a little seriously?	آیا این را کمی جدی نمی گیرید؟
I should not spend so much	من نباید اینقدر خرج کنم
Tom used to be a country singer.	تام قبلا یک خواننده موسیقی کانتری بود.
Tom did not win	تام برنده نشد
Maybe I misunderstood Tom.	شاید من تام را اشتباه متوجه شدم.
If you want to get there on time, you have to take a taxi.	اگر می خواهید به موقع به آنجا برسید، باید تاکسی بگیرید.
Do you want to talk to Tom?	آیا می خواهید با تام صحبت کنید؟
I did not know he was going to come	نمیدونستم قراره بیای
Tom read the letter over and over.	تام نامه را بارها و بارها خواند.
I promised to go	قول داده ام برم
Tom finally took off his coat.	تام بالاخره کتش را در آورد.
I saw you with Tom yesterday.	دیروز تو را با تام دیدم.
I did not believe that anyone would really do that.	من باور نمی کردم که کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
I have no complaints	من هیچ شکایتی ندارم
I have been doing this for several years.	من چندین سال است که این کار را انجام می دهم.
Tom has an athlete's foot.	تام پای ورزشکار دارد.
Did Tom go to Australia in October?	آیا تام در اکتبر به استرالیا رفت؟
The plans have not been finalized	طرح ها نهایی نشده است
Will Tom be home today?	آیا تام امروز به خانه برمی گردد؟
I'm pretty sure Tom will be on time.	من کاملا مطمئن هستم که تام به موقع خواهد آمد.
You and I have the same hair color	من و تو رنگ موهامون یکیه
This stylish silk nightgown comes with a matching robe.	این شب‌خواب ابریشمی شیک با یک روپوش همسان عرضه می‌شود.
Tom finally became himself again.	تام بالاخره دوباره خودش شد.
I know Tom used to be a jockey.	می دانم که تام قبلاً دیسک جوکی بود.
According to the magazine, Japan's economic situation is deteriorating year by year.	به نوشته این مجله، وضعیت اقتصادی ژاپن سال به سال بدتر می شود.
I was amazed at your fluency in French.	من از تسلط شما به زبان فرانسه شگفت زده شدم.
Tom has a problem here, doesn't he?	تام اینجا مشکل دارد، اینطور نیست؟
Do you suggest we do this?	آیا شما پیشنهاد می کنید که این کار را انجام دهیم؟
Tom sighed in pain.	تام از درد نفس نفس زد.
From now on, you will follow the instructions.	از این به بعد، شما دستورات را دنبال خواهید کرد.
We have almost no chance of doing it on time.	ما تقریبا هیچ شانسی برای انجام به موقع آن نداریم.
Tom and I have not yet decided where to spend our vacation.	من و تام هنوز تصمیم نگرفته ایم تعطیلاتمان را کجا بگذرانیم.
I thought Tom was showing me how to do it.	فکر می کردم که تام به من نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I want to talk to you about this report.	می خواهم در مورد این گزارش با شما صحبت کنم.
I recognized the master immediately, because I had already met him.	استاد را فورا شناختم، چون قبلاً با او آشنا شده بودم.
Tom is in his bedroom cleaning his closet.	تام در اتاق خوابش است و کمدش را تمیز می کند.
Tom is angry with you for lying to him.	تام از تو عصبانی است که به او دروغ گفتی.
Tom knew I was going to do it.	تام می دانست که قرار است این کار را انجام دهم.
They are more emotional than us.	آنها احساساتی تر از ما هستند.
Don't want a little more tea?	آیا کمی چای بیشتر نمی خواهید؟
Tom is always involved.	تام همیشه درگیر است.
Five years have passed since my father died.	پنج سال از فوت پدرم می گذرد.
Tom just collapsed.	تام فقط فرو ریخت.
Tom and Mary are somewhere in Australia.	تام با مری جایی در استرالیا است.
I was unarmed.	من بی سلاح بودم.
I gave my phone number to Tom.	شماره تلفنم را به تام دادم.
I finished cleaning my room.	من تمیز کردن اتاقم را تمام کردم.
Tom has to do it today.	تام باید این کار را امروز انجام دهد.
Tom can not read all these books in one day.	تام نمی تواند همه این کتاب ها را در یک روز بخواند.
Tom is having a good time in Australia.	تام در استرالیا روزهای خوبی را سپری می کند.
Tom came out of the pool.	تام از استخر بیرون آمد.
I can not see anything. 	من نمی توانم چیزی ببینم.
My windows are foggy	پنجره هایم مه گرفته است
I wish you went to Australia with Tom.	کاش با تام به استرالیا می رفتی.
I consider this a temporary phenomenon.	من این را یک پدیده موقتی می دانم.
You believe Tom can win, right?	شما معتقدید که تام می تواند برنده شود، نه؟
Tom did not know that Mary had a sister.	تام نمی دانست که مری یک خواهر دارد.
I guess this is one way to do it.	من حدس می زنم این یکی از راه های انجام آن است.
Tom said he was not lucky.	تام گفت که او خوش شانس نیست.
Tom is fine with the kids.	تام با بچه ها خوب است.
I live in a dormitory.	من در خوابگاه زندگی می کنم.
We can not be happy together.	ما نمی توانیم با هم خوشحال باشیم.
What does Tom have to lose?	تام چه چیزی برای از دست دادن دارد؟
I do not have three thousand yen.	من سه هزار ین ندارم.
Get this brochure	این بروشور را بگیرید
Tom said he would love to know why Mary did this.	تام گفت که دوست دارد بداند چرا مری این کار را کرد.
They set aside enough money for research work.	آنها پول کافی برای کارهای تحقیقاتی در نظر گرفتند.
I'm very surprised if Tom does not come to our aid.	اگر تام برای کمک به ما نیامد، بسیار شگفت زده خواهم شد.
Tom is probably not asleep.	تام احتمالاً خواب نیست.
I do not think Tom should be here.	من فکر نمی کنم تام باید اینجا باشد.
Why don't we have a snowball fight?	چرا ما دعوای گلوله برفی نداریم؟
I'm not sure what Tom did wrong.	من مطمئن نیستم که تام چه اشتباهی کرده است.
Please help me provide these booklets.	لطفا به من کمک کنید تا این جزوات را در اختیار شما قرار دهم.
I do not accept these gifts	من این هدایا را نمی پذیرم
I know Tom is afraid of catching a cold.	می دانم که تام از سرماخوردگی می ترسد.
Tom did not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نکرد.
Tom could not believe this was really happening.	تام نمی توانست باور کند که این واقعاً اتفاق می افتد.
Tom has done this at least three times.	تام حداقل سه بار این کار را کرده است.
Tom said he wished he was rich.	تام گفت که ای کاش ثروتمند بود.
You are not very special	تو خیلی خاص نیستی
I thought Tom would be scared.	من فکر می کردم که تام خواهد ترسید.
I don't think Tom needs to do that.	من فکر می کنم تام نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom has a pen, but no paper.	تام یک خودکار دارد، اما کاغذی ندارد.
I hear water dripping.	می شنوم که آب چکه می کند.
He tried to lift the box with all his might.	با تمام وجود سعی کرد جعبه را بلند کند.
Does Tom care that we start eating before he gets here?	آیا تام اهمیت می دهد که قبل از رسیدن او به اینجا شروع به خوردن کنیم؟
Why didn't you answer your cell phone?	چرا تلفن همراهت را جواب ندادی؟
Tom did not say where we were going to meet him.	تام نگفت کجا قرار بود با او ملاقات کنیم.
Tom will be punished	تام مجازات خواهد شد
Tom let Mary speak.	تام اجازه داد مری صحبت کند.
Tom refused to speak French.	تام از صحبت کردن فرانسوی امتناع کرد.
Do you know why Tom was angry?	میدونی چرا تام عصبانی بود؟
Tom asked everyone to leave.	تام از همه خواست که آنجا را ترک کنند.
I know Tom is a better singer than Mary.	من می دانم که تام خواننده بهتری از مری است.
This is a comfortable chair to sit on.	این صندلی راحتی برای نشستن است.
Do you have time to do this on Monday?	آیا روز دوشنبه برای انجام این کار وقت دارید؟
You are both beautiful	هردوتون خوشگلید
Tom had to marry Mary.	تام باید با مری ازدواج می کرد.
We simply can not allow.	ما به سادگی نمی توانیم اجازه دهیم.
I was not at all surprised by what happened.	اصلا از اتفاقی که افتاد تعجب نکردم.
In 2013, Tom was in Boston.	در سال 2013، تام در بوستون بود.
They raised their sons to stand on their own two feet.	آنها پسران خود را بزرگ کرده بودند تا روی پای خود بایستند.
You know Tom does not like this	میدونی که تام اینو دوست نداره
Tom works for the FBI.	تام برای اف بی آی کار می کند.
Do you think I'm wrong?	به نظر شما من دارم اشتباه می کنم؟
Why does anyone think this is a good idea?	چرا کسی فکر می کند که این ایده خوبی است؟
Tom wanted to buy something for Mary, but he had no money.	تام می خواست برای مری چیزی بخرد، اما پولی نداشت.
Tom told Mary he would stay with John.	تام به مری گفت که با جان خواهد ماند.
Tom did not know that Mary would win.	تام نمی دانست که مری برنده خواهد شد.
I knew Tom was asking Mary to do this.	می دانستم که تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was the first person here today.	من فکر نمی کنم که تام اولین نفری بود که امروز اینجا بود.
Tom told me to be here today.	تام به من گفت که امروز اینجا باشی.
I never thought we would see Tom again.	هیچ وقت فکر نمی کردم دوباره تام را ببینیم.
I think what Tom said is not true.	من فکر می کنم آنچه تام گفت درست نیست.
I tried to call the police.	سعی کردم با پلیس تماس بگیرم.
I do not remember seeing Tom.	یادم نمی آید تام را دیده باشم.
Do you find me attractive?	به نظرت من جذابم؟
We do not have time to sleep	وقت خواب نداریم
I wish I had written a letter to Tom sooner.	کاش زودتر به تام نامه می نوشتم.
Tom probably does not know who is going to help him.	تام احتمالاً نمی داند چه کسی قرار است به او کمک کند.
Do not follow me	دنبال من نرو
I will not do this unless you give me money.	من این کار را نمی کنم مگر اینکه به من پول بدهید.
I do not know what kind of complaint it's, but it smells really good.	نمی دونم این چه جور گلیه ولی واقعا بوی خوبی داره.
You should never do this again.	شما هرگز نباید دوباره این کار را انجام دهید.
Do not play the match card	کارت مسابقه را بازی نکنید
I'm not sure, but I think I hate Tom.	مطمئن نیستم، اما فکر می کنم از تام متنفرم.
We studied the government's economic policies.	سیاست های اقتصادی دولت را مطالعه کردیم.
I have been deceived before	من قبلا گول خوردم
Tom said he thought you were not crying.	تام گفت که فکر می کند گریه نمی کنی.
I do not know all the details myself.	من خودم همه جزئیات را نمی دانم.
This was the first time Tom had lived alone.	این اولین باری بود که تام تنها زندگی می کرد.
I do not eat much meat	من زیاد گوشت نمیخورم
Tom wanted to tell Mary, but decided not to.	تام قصد داشت به مری بگوید، اما تصمیم گرفت این کار را نکند.
I know Tom knew Mary had to do this.	من می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
There is a risk of an accident when someone passes a red light.	وقتی کسی از چراغ قرمز عبور می‌کند، خطر تصادف می‌کند.
You knew I could not do that, did you?	می دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
We have already won this battle.	ما قبلاً در این نبرد پیروز شده ایم.
Tom should not have done what he was doing.	تام نباید کاری را که می کرد انجام می داد.
Tom says he will come tomorrow, but I doubt he will really come.	تام می‌گوید فردا می‌آید، اما من شک دارم که واقعاً حاضر شود.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسید تام عجله زیادی داشته باشد.
Tom and Mary are both ready.	تام و مری هر دو آماده هستند.
I did not think we could do anything about it.	فکر نمی کردم بتوانیم کاری در این مورد انجام دهیم.
We made some bad investments.	ما چند سرمایه گذاری بد انجام دادیم.
I do not have many friends who can speak French.	من دوستان زیادی ندارم که بتوانند فرانسوی صحبت کنند.
I did not know Tom was going to leave so soon.	نمیدونستم تام قراره اینقدر زود بره.
Tom does not know where he put his keys.	تام نمی داند کلیدهایش را کجا گذاشته است.
There is a ladle with a long handle in the cottage.	در کلبه ملاقه ای با دسته بلند وجود دارد.
Why didn't you come earlier?	چرا زودتر نیومدی؟
I limited it to three options.	من آن را به سه گزینه محدود کردم.
Tom has two brothers who live in Boston.	تام دو برادر دارد که در بوستون زندگی می کنند.
I saw the fourth season of X-Files.	من فصل چهارم X-Files رو دیدم.
You do this at least once a month, right?	این کار را حداقل ماهی یک بار انجام می دهید، اینطور نیست؟
Stop grumbling	دست از غر زدن بردارید
I waited six months for his death.	من شش ماه انتظار مرگش را داشتم.
How far is your house from the city?	فاصله خانه شما تا شهر چقدر است؟
Tom was on time.	تام به موقع بود.
Tom worked in a post office.	تام در یک اداره پست کار می کرد.
Tom will never let me go to Australia with me.	تام هرگز اجازه نخواهد داد با من به استرالیا بروی.
What kind of madman says such a thing?	چه جور دیوونه ای همچین چیزی میگه؟
Tom swims every morning.	تام هر روز صبح شنا می کند.
In the United States, a census is conducted every ten years.	در ایالات متحده آمریکا هر ده سال یکبار سرشماری انجام می شود.
For an actor, he must know his audience.	برای یک بازیگر باید مخاطب خود را بشناسد.
I can not speak English at all	من اصلا نمیتونم انگلیسی صحبت کنم
I'm studying dance	من درس رقص می خوانم
Why are you waiting so long for Monday?	چرا اینقدر منتظر دوشنبه هستید؟
Everything changes from time to time and must be changed with them.	همه چیز هر از گاهی تغییر می کند و باید با آنها تغییر کرد.
I hope there is no need for this anymore.	امیدوارم دیگر نیازی به این کار نباشد.
You are not supposed to be here now	قرار نیست الان اینجا باشی
Let's start the ball by introducing ourselves.	بیایید توپ رو با معرفی خودمان شروع کنیم.
You look like someone who can drink.	شما شبیه کسی هستید که می تواند از نوشیدنی استفاده کند.
Do you think we can survive a nuclear attack?	آیا فکر می کنید ما می توانیم از یک حمله اتمی جان سالم به در ببریم؟
Do not lose quality	کیفت را گم نکن
This is not what Tom wants from you.	این چیزی نیست که تام از شما می خواهد.
Tom does not have to do this.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom does not like to be alone.	تام تنها بودن را دوست ندارد.
I'm asking you to help us find out who killed Tom.	من از شما می خواهم به ما کمک کنید تا بفهمیم چه کسی تام را کشته است.
He blew out all eight of his birthday candles.	او هر هشت شمع تولدش را فوت کرد.
Tom wakes up every three hours during the night, while Mary sleeps through the night.	تام در طول شب هر سه ساعت یک بار از خواب بیدار می شود، در حالی که مری در تمام طول شب می خوابد.
Tom wants to be a successful architect.	تام می خواهد یک معمار موفق باشد.
Tom came out of the bathroom with a towel wrapped around his waist.	تام با حوله ای که دور کمرش پیچیده بود از حمام بیرون آمد.
I think Tom does not get tired of such a thing.	من فکر می کنم تام از چنین چیزی خسته نمی شود.
Maryam is the most beautiful girl I have ever seen.	مریم زیباترین دختری است که تا به حال دیده ام.
I am no longer your assistant	من دیگر دستیار شما نیستم
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	شاید تام دقیقاً نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
Tom, Mary, John and Alice are all good singers.	تام، مری، جان و آلیس همه خواننده های خوبی هستند.
I'm sure Tom was fine with Mary.	مطمئنم که تام با مری خوب بود.
I know I should not do this alone.	من می دانم که نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom says this is not enough.	تام می گوید این کافی نیست.
I may go to Australia tomorrow.	من ممکن است پس فردا به استرالیا بروم.
What footprint do you want to leave in the world?	چه ردپایی را می خواهید در دنیا بگذارید؟
Tom stopped reading the book.	تام از خواندن کتاب دست کشید.
This is not the last time we see Tom.	این آخرین باری نیست که از تام می بینیم.
I think there is a real good chance that I will stay there.	من فکر می کنم که شانس واقعی خوبی وجود دارد که در آن جا بمانم.
You did not take out the trash.	شما سطل زباله را بیرون نیاورده اید.
You are the best girlfriend I have ever had	تو بهترین دوست دختری هستی که تا به حال داشته ام
I am more than a friend.	من بیشتر از یک دوست هستم.
I knew Tom did not want to go with us.	می دانستم تام نمی خواهد با ما برود.
I think Tom is absent.	من فکر می کنم تام غایب است.
I look forward to hearing from Tom.	من مشتاقانه منتظر شنیدن نظر تام هستم.
Tom wore goggles.	تام عینک ایمنی می زد.
Tomatoes are sold in pounds.	گوجه فرنگی به پوند فروخته می شود.
You want to give me money, don't you?	می خواهی به من پول بدهی، اینطور نیست؟
Tom no doubt accepted responsibility.	تام بدون تردید مسئولیت را پذیرفت.
I realized what Tom meant	متوجه شدم منظور تام چی بوده
You hurt Tom's feelings.	تو احساسات تام را جریحه دار کردی.
I did not study for the exam	من برای آزمون مطالعه نکردم
Bounty sank near Cape Hatras.	Bounty در نزدیکی کیپ هاتراس غرق شد.
Tom said he hopes he will be allowed to do so.	تام گفت که امیدوار است به او اجازه انجام این کار داده شود.
The landscape is dark.	چشم انداز تاریک است.
Tom said he did not want to watch TV.	تام گفت که نمی خواهد تلویزیون ببیند.
I wish Tom did that.	ای کاش تام این کار را می کرد.
The longer we waited, the more impatient we became.	هر چه بیشتر منتظر ماندیم، بی تاب تر شدیم.
You will be amazed at what you can learn in a week.	تعجب خواهید کرد که چه چیزی در یک هفته می توانید یاد بگیرید.
Tom did not realize he could do it.	تام متوجه نشد که می تواند این کار را انجام دهد.
I will not answer any questions	من به هیچ سوالی پاسخ نمی دهم
Tom thinks Mary is a good driver.	تام فکر می کند مری راننده خوبی است.
I'm the only one who could do that.	من تنها کسی هستم که می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom will not be suspicious.	تام مشکوک نخواهد بود.
Tom looked really good.	تام واقعاً خوب به نظر می رسید.
Tom said Mary knew she might not have to do this until she was eighteen.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است تا هجده سالگی مجبور به انجام این کار نباشد.
There used to be some big trees around the pond.	قبلاً چند درخت تنومند در اطراف حوض وجود داشت.
Tom is a little taller than Mary.	تام کمی بلندتر از مری است.
I have been arrested	من بازداشت شده ام
Tom knew I was glad this was happening.	تام می دانست که من خوشحالم که این اتفاق می افتد.
It does not take long for him to return home.	طولی نمی کشد که او به خانه باز می گردد.
I took my picture with Tom.	من عکسم را با تام گرفتم.
My head is busy now and I can not go out	الان سرم شلوغه و نمیتونم بیرون برم
Meditation can be practiced almost anywhere.	مدیتیشن را می توان تقریباً در هر جایی تمرین کرد.
Tom was in charge.	تام مسئول بود.
Exports and investment have been key drivers of Slovakia's strong growth in recent years.	صادرات و سرمایه گذاری محرک های کلیدی رشد قوی اسلواکی در سال های اخیر بوده است.
Tom still writes to me sometimes.	تام هنوز هم گاهی برایم نامه می نویسد.
Let's fight the snowball.	بیا با گلوله برفی مبارزه کنیم.
Where were you when Tom needed your protection?	وقتی تام به محافظت از شما نیاز داشت کجا بودید؟
I hope next time you try to control your anger better.	امیدوارم دفعه بعد سعی کنید بهتر عصبانیت خود را کنترل کنید.
Tom has a lot more experience than Mary.	تام تجربه بسیار بیشتری نسبت به مری دارد.
Isn't there a faster way to do this?	آیا راه سریع تری برای انجام این کار وجود ندارد؟
Do you still think Tom should do this?	آیا هنوز فکر می کنید تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom looked at Mary anxiously.	تام با نگرانی به مری نگاه کرد.
Tom does not think Mary really had to.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً مجبور به انجام این کار بود.
Tom was riding on his father's shoulders.	تام روی شانه های پدرش سوار بود.
Tom looked at the calendar on his desk.	تام به تقویم روی میزش نگاه کرد.
Tom advised Mary to take some time and think about her options.	تام به مری توصیه کرد که کمی وقت بگذارد و روی گزینه هایش فکر کند.
When was the last time you talked to Tom?	آخرین باری که با تام صحبت کردی کی بود؟
I know Tom did not know who should do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Don't you think that Tom is a good driver?	آیا فکر نمی کنید که تام راننده خوبی است؟
Glad Tom is safe now.	خوشحالم که تام اکنون در امان است.
I have cooperated	من همکاری داشته ام
I'll stay at the Hilton.	من در هیلتون می مانم.
I'm just telling you what Tom told me.	من فقط به شما می گویم که تام به من گفت.
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری به او گفته بود که باید انجام دهد را انجام نداد.
I have read both books	من هر دو کتاب را خوانده ام
Tom did not like any of the songs Mary sang.	تام هیچ یک از آهنگ هایی که مری خواند را دوست نداشت.
The main reason for this is not Tom.	دلیل اصلی این کار تام نیست.
You are not as funny as you think.	شما آنقدرها هم که فکر می کنید خنده دار نیستید.
Tom named his house after his wife.	تام خانه اش را به نام همسرش گذاشت.
I'm going the other way.	من از راه دیگری می روم.
Didn't you know you weren't supposed to do this here?	مگه نمیدونستی که قرار نبود اینجا اینکارو بکنی؟
The picnic was stopped due to rain.	پیک نیک به دلیل بارندگی متوقف شد.
Tom said Mary is unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است که این کار را انجام دهد.
I had a week to finish it, but that was not enough time.	من یک هفته فرصت داشتم تا این کار را تمام کنم، اما این زمان کافی نبود.
I knew Tom was active in his church.	می دانستم که تام در کلیسای خود فعال است.
This experience gave him an advantage over others.	این تجربه به او برتری نسبت به دیگران داد.
I just heard about it this morning.	من خودم فقط همین امروز صبح در موردش شنیدم.
The richest man in the world can not buy everything.	ثروتمندترین مرد جهان نمی تواند همه چیز را بخرد.
I'm in a hurry here.	من در اینجا عجله دارم.
Tom suspected that Mary was involved.	تام مشکوک بود که مری در این ماجرا نقش داشته است.
Tom may not have to return to Australia.	تام ممکن است مجبور نباشد به استرالیا برگردد.
Tom told me he thought Mary would do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
Tom left to live in a village far away.	تام برای زندگی در دهکده ای بسیار دور از اینجا رفت.
I just want you to know that Tom is safe.	فقط می خواهم بدانی که تام در امان است.
We should not do this again.	ما نباید دوباره این کار را انجام دهیم.
I did not know Tom would not eat it.	نمی دانستم تام آن را نمی خورد.
I am grateful for the trust you have placed in me.	من قدردان اعتمادی هستم که به من نشان دادید.
I hope Tom stays around for a while. 	امیدوارم تام مدتی در اطراف بماند.
I want to talk to him.	من می خواهم با او صحبت کنم.
Tom decides to try to stop Mary from doing so.	تام تصمیم گرفته است که سعی کند مری را از انجام این کار باز دارد.
Have you seen Tom try to start a fire?	آیا تلاش تام برای ایجاد آتش سوزی را دیده اید؟
Tom does not paint his car.	تام ماشینش را رنگ نمی کند.
This is the first time I have locked the door.	این اولین بار است که در را قفل می کنم.
You will soon get used to living in this country.	به زودی به زندگی در این کشور عادت خواهید کرد.
Tom stood aside.	تام کنار ایستاد.
Tom's parents sleep in separate rooms.	والدین تام در اتاق های جداگانه می خوابند.
Apparently Tom will go to college in Boston.	ظاهرا تام به دانشگاهی در بوستون خواهد رفت.
Do not feed this cat	به این گربه غذا نده
I can do this much better than you.	من خیلی بهتر از تو می توانم این کار را انجام دهم.
The offer expires on October 20th.	این پیشنهاد در بیستم اکتبر به پایان می رسد.
Tom did it on purpose.	تام عمدا این کار را کرد.
I told Tom to take out the trash.	به تام گفتم زباله ها را بیرون بیاورد.
I will meet you in front of the post office.	من با شما روبروی اداره پست ملاقات خواهم کرد.
I found this in the back of the warehouse.	من این را در پشت انبار پیدا کردم.
Never choose a job just because of the short working hours.	هرگز شغلی را فقط به دلیل کوتاه بودن ساعات کاری انتخاب نکنید.
I do not want your money	من پول شما را نمی خواهم
Tom said you're dead	تام گفت تو مرده ای
This is the first time I have bought a newspaper in this city.	این اولین بار است که در این شهر روزنامه می خرم.
I thought you did not like romance movies.	من فکر می کردم که شما فیلم های عاشقانه را دوست ندارید.
When I was younger, I was able to do that.	وقتی کوچکتر بودم، توانستم این کار را انجام دهم.
I know Tom is a fast worker, but he does slutty things.	من می دانم که تام یک کارگر سریع است، اما او کارهای شلخته انجام می دهد.
I do not know if I will have time to do this today.	نمی‌دانم امروز برای انجام این کار وقت داشته باشم یا نه.
I do not know how long I have to wait.	نمی دانم چقدر باید صبر کنم.
Skis must be kept exactly parallel.	اسکی ها باید دقیقاً موازی نگه داشته شوند.
Didn't you know that Tom lived in Boston for three years?	آیا نمی دانستید که تام سه سال در بوستون زندگی کرد؟
I wanted Tom to talk.	می خواستم تام صحبت کند.
Tom knew something big was on the way.	تام می دانست که اتفاق بزرگی در راه است.
We have to get to the bottom of it.	ما باید به ته آن برسیم.
Tom thinks he is the best actor in the world.	تام فکر می کند بهترین بازیگر جهان است.
Tom is carrying a sports bag.	تام در حال حمل یک کیف ورزشی است.
If possible, I would like to travel around the world.	در صورت امکان، من می خواهم به دور دنیا سفر کنم.
Tom might be doing the same thing right now.	تام ممکن است همین کار را در حال حاضر انجام دهد.
I have never seen anyone who does not like chocolate.	من هرگز کسی را ندیده ام که شکلات دوست نداشته باشد.
We must not lose our cool.	ما نباید خونسردی خود را از دست بدهیم.
Is that newspaper today?	آیا آن روزنامه امروز است؟
I will never invite Tom to another party.	من هرگز تام را به مهمانی دیگری دعوت نمی کنم.
We did not do this for Tom.	ما این کار را برای تام انجام ندادیم.
I do not want to start something I can not finish.	من نمی خواهم چیزی را که نمی توانم تمامش کنم شروع کنم.
We have not made much progress.	ما پیشرفت زیادی نکرده ایم.
You can not do this with me.	شما نمی توانید این کار را با من انجام دهید.
I'm sure you guys have a lot to say.	من مطمئن هستم که شما بچه ها حرف های زیادی برای صحبت دارید.
Tom is a very smart student.	تام دانش آموز بسیار باهوشی است.
I'm going to learn French with Tom tonight.	من امشب می روم با تام زبان فرانسه یاد بگیرم.
If people do not like it, they will not buy it.	اگر مردم آن را دوست نداشته باشند، آن را نمی خرند.
Tom said he thinks Mary is on vacation.	تام گفت که فکر می کند مری در تعطیلات است.
Let's not let Tom do that.	اجازه ندهیم تام این کار را بکند.
Tom and his friends painted the barn.	تام و دوستانش انبار را نقاشی کردند.
I make myself scarce	خودم را کمیاب می کنم
I forgot what the exact price was, but it was about $ 170.	یادم رفت قیمت دقیقش چند بود ولی حدود 170 دلار بود.
It was locked and I did not enter.	در قفل بود و من داخل نشدم.
I do not know anything about agriculture.	من از کشاورزی چیزی نمی دانم.
I know Tom is still busy.	من می دانم که تام هنوز مشغول است.
Tom and I have a plan.	من و تام برنامه ای داریم.
I did not know I needed one.	نمی دانستم که به یکی از آن ها نیاز دارم.
I do not know what entered Tom.	من نمی دانم چه چیزی به تام وارد شده است.
An hour ago I had a big pizza with a friend.	یک ساعت پیش با یکی از دوستانم یک پیتزای بزرگ خوردم.
Whatever it was, he would not let her into the room.	هر چه بود اجازه نمی داد وارد اتاق شود.
Tom danced with Mary and Alice.	تام با مری و آلیس رقصید.
What is Tom sensitive to?	تام به چه چیزی حساسیت دارد؟
Let me be clear.	اجازه دهید صریح صحبت کنم.
I remember it clearly.	من آن را به وضوح به یاد دارم.
Tom clasped his hands behind his back.	تام دستانش را پشت سرش قلاب کرد.
We will be waiting for you here.	ما اینجا منتظر شما خواهیم بود.
How many days a week do you come here?	چند روز در هفته به اینجا می آیی؟
Tom can not be in the car for more than ten minutes without getting sick.	تام نمی تواند بیش از ده دقیقه در ماشین باشد بدون اینکه بیمار شود.
Tom is the boy I told you about.	تام پسری است که به شما گفتم.
I probably should not tell Tom what I should do.	احتمالاً نباید به تام بگویم که باید چه کار کنم.
I know Tom won't do it anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
I just could not reach Tom.	من فقط نتوانستم به تام برسم.
Why did you tell Tom you did not know me?	چرا به تام گفتی که من را نمی شناسی؟
You do not have to be alone	لازم نیست تنها باشی
They are petrified with fear.	آنها از ترس متحجر شده اند.
Have you ever paid Tom?	آیا تا به حال به تام پول می دهید؟
I know Tom is about my age.	می دانم که تام تقریباً به اندازه سن من است.
Tom told me he was two-handed.	تام به من گفت که او دودسته است.
Tom quickly got out of the car.	تام سریع از ماشین پیاده شد.
Tom and Mary have common interests.	تام و مری علایق مشترکی دارند.
Where is your suitcase?	چمدانت کجاست؟
Eat pumpkin pie for dessert.	برای دسر پای کدو تنبل بخوریم.
I listened carefully	با دقت گوش دادم
Why not look at this data?	چرا به این داده ها نگاه نمی کنید؟
I haven't spoken to Tom in a long time.	خیلی وقت است که با تام صحبت نکرده ام.
Let's do this for Tom.	بیایید این کار را برای تام انجام دهیم.
I know Tom is no longer a driving coach.	من می دانم که تام دیگر یک مربی رانندگی نیست.
This house is possessed by ghosts.	این خانه توسط ارواح تسخیر شده است.
Tom and Mary recently announced their engagement.	تام و مری به تازگی نامزدی خود را اعلام کردند.
Do you know a better way to do this?	آیا راه بهتری برای این کار می شناسید؟
Tom, Mary, John and Alice are playing volleyball.	تام، مری، جان و آلیس در حال بازی والیبال هستند.
I can not finish if you do not help me.	اگر به من کمک نکنید نمی توانم کار را تمام کنم.
I was taking a shower a few moments ago.	چند لحظه پیش داشتم دوش می گرفتم.
I want to tell you how it is.	من می خواهم به شما بگویم که چگونه است.
Tom becomes friends with everyone.	تام با همه دوست می شود.
Tom was not expecting anyone.	تام انتظار کسی را نداشت.
That hat looks good on Tom.	آن کلاه برای تام خوب به نظر می رسد.
Tom was happy that someone wanted his old piano.	تام خوشحال بود که کسی پیانوی قدیمی اش را می خواهد.
Tom is the one who started the rumors.	تام کسی است که شایعات را شروع کرد.
Tom lives in this corner.	تام همین گوشه زندگی می کند.
Tom handed Mary a knife.	تام یک چاقو به مری داد.
I can not come to Australia until October.	من نمی توانم تا اکتبر به استرالیا بیایم.
help me. 	کمکم کنید.
I can not swim.	من نمی توانم شنا کنم.
My parents do not allow me to make an appointment.	پدر و مادرم به من اجازه قرار ملاقات نمی دهند.
I do not think Tom is selfish.	من فکر نمی کنم تام خودخواه باشد.
Tom built a room above the garage.	تام یک اتاق بالای گاراژ ساخت.
If we work on them together, we can solve these problems more easily.	اگر با هم روی آنها کار کنیم، می توانیم این مشکلات را راحت تر حل کنیم.
I do not know if Tom is right?	نمی دانم که آیا تام درست می گوید؟
Tom will not need it.	تام به آن نیاز نخواهد داشت.
We do not do anything anymore	ما دیگه هیچ کاری نمیکنیم
Tom and Mary plan to be together for the rest of their lives.	تام و مری قصد دارند تا آخر عمر با هم باشند.
I think there are similarities.	به نظر من شباهت هایی وجود دارد.
This will be funny.	این خنده دار خواهد بود.
You need to let Tom know you want to do this.	شما باید به تام اطلاع دهید که می خواهید این کار را انجام دهید.
He is fighting.	او در حال مبارزه است.
Tom has been talking on the phone for over an hour.	تام بیش از یک ساعت است که با تلفن صحبت می کند.
I'm not telling anyone that you are in Australia.	من به کسی نمی گویم که شما در استرالیا هستید.
I forgot to do what you want me to do.	من فراموش کردم کاری را که شما می خواهید انجام دهم.
So hard	خیلی سخته
You are doing injustice	داری بی انصافی میکنی
Tom does not know that Mary has to do this.	تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
If you could live anywhere in the world, where would you live?	اگر می توانستید در هر جای دنیا زندگی کنید، کجا زندگی می کردید؟
Tom did not tell Mary the whole truth.	تام تمام حقیقت را به مری نگفت.
He had a cold but went to work.	سرما خورده بود ولی سر کار رفت.
Tom wanted to dine in the small restaurant behind the hotel.	تام می خواست در رستوران کوچک پشت هتل غذا بخورد.
Apparently Tom did not do what he said.	ظاهرا تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom will probably testify against you.	تام احتمالا علیه شما شهادت خواهد داد.
Tom drives cautiously.	تام با احتیاط رانندگی می کند.
Tom does not sell his cello, even if he desperately needs money.	تام ویولن سل خود را نمی فروشد، حتی اگر به شدت به پول نیاز داشته باشد.
Tom does not know what Mary is going to do.	تام نمی داند که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom is supposed to name his daughter Mary.	تام قرار است نام دخترش را مری بگذارد.
Tom did not want me to go to Boston with him.	تام نمی خواست من با او به بوستون بروم.
Tom said he was skeptical.	تام گفت که او شک دارد.
Tom made significant progress in French.	تام در زبان فرانسه پیشرفت چشمگیری داشت.
Tom said Mary would not do that.	تام گفت که مری این کار را نمی کند.
This app does not require Wi-Fi.	این برنامه به Wi-Fi نیاز ندارد.
You probably should not change course here.	احتمالاً نباید در اینجا مسیر را عوض کنید.
We may need to be in Australia for several weeks.	شاید لازم باشد چندین هفته در استرالیا باشیم.
I almost never agree with Tom.	من تقریبا هرگز با تام موافق نیستم.
Tom is ready for promotion, isn't he?	تام برای ترفیع آماده است، اینطور نیست؟
I have been waiting for a while.	مدتی است منتظرم.
I hope you understand	امیدوارم متوجه بشی
Tom was deeply depressed.	تام در افسردگی عمیق فرو رفت.
Tom registered his patent.	تام حق اختراع خود را ثبت کرد.
You have to help them.	شما باید به آنها کمک کنید.
I also bought food for Tom.	برای تام هم غذا خریدم.
Who did you want to dance with?	با کی میخواستی بری رقص؟
Anyway, I'll be back to Boston.	به هر حال، من به بوستون برمی گردم.
Tom is really asking you to do this.	تام واقعاً از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
Sometimes I think Tom is a robot.	گاهی فکر می کنم تام یک ربات است.
What is the most beautiful thing in the world?	زیباترین چیز دنیا چیست؟
It's so kind of you to say that.	این خیلی لطف شماست که این را می گویید.
Tom said you want to see me.	تام گفت که می‌خواهی من را ببینی.
Tom was not sitting on the stairs.	تام روی پله ها ننشسته بود.
Tom could hardly hide his excitement.	تام به سختی می توانست هیجان خود را پنهان کند.
I do not need help to do my homework.	من برای انجام تکالیفم به کمک نیاز ندارم.
Tom no longer hugs Mary.	تام دیگر مری را در آغوش نمی گیرد.
Tom and I often help each other.	من و تام اغلب به هم کمک می کنیم.
Tom said Mary did not look unhappy.	تام گفت که مری به نظر ناراضی نیست.
I really enjoyed the Van Dürgen exhibition.	من از نمایشگاه ون دورگن کاملاً لذت بردم.
Not ready to go yet?	هنوز برای رفتن آماده نیستی؟
Does Tom really believe that?	آیا تام واقعاً این را باور دارد؟
Tom tries to read the future.	تام سعی می کند آینده را بخواند.
Tom was found safe and sound at his grandmother's house.	تام سالم و سلامت در خانه مادربزرگش پیدا شد.
Tom said he would do it if he knew Mary wanted him.	تام گفت که اگر می دانست مری از او می خواست این کار را می کرد.
Tom and Mary are infected.	تام و مری آلوده هستند.
Tom is not good at understanding things.	تام در فهمیدن چیزها خوب نیست.
Why is Mary crying so much?	چرا مریم اینقدر گریه می کند؟
Tom thinks that if someone had invited him, Mary would have come.	تام فکر می کند که اگر کسی او را دعوت کرده بود، مری می آمد.
You may be wrong	ممکن است اشتباه کرده باشید
If you are very sleepy, go to bed.	اگر خیلی خواب آلود هستید، به رختخواب بروید.
Tom lives very close to me.	تام خیلی نزدیک من زندگی می کند.
It looks like Tom might win.	به نظر می رسد که تام ممکن است برنده شود.
Tom could walk away.	تام می توانست دور شود.
He did not lie, in fact he told the whole truth.	دروغ نگفت در واقع او تمام حقیقت را گفت.
Tom sometimes goes early.	تام گاهی زود می رود.
I'm going to be there tonight	من قراره امشب اونجا باشم
I do not think Tom knows he has to do this today.	من فکر نمی کنم تام بداند که امروز باید این کار را انجام دهد.
I know Tom does not know he's going to do that today.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
I want Tom to play tennis with me.	من می خواهم تام با من تنیس بازی کند.
Tires wear out due to friction between the tire and the road surface.	لاستیک ها به دلیل اصطکاک بین لاستیک و سطح جاده فرسوده می شوند.
I love Tom and he loves me.	من تام را دوست دارم و او مرا دوست دارد.
I do not know how Tom was able to buy a new car.	من نمی دانم تام چگونه توانسته بود یک ماشین جدید بخرد.
Who told you that I'm going to the beach today?	چه کسی به شما گفته که من امروز به ساحل می روم؟
Do not worry it is not loaded.	نگران نباش بارگذاری نشده است.
Tom and I have never sung together.	من و تام هرگز با هم آواز نخوانده ایم.
This is not the way to talk to your parents.	این راهی نیست که با والدین خود صحبت کنید.
I did not know that Tom had been a professional musician before.	من نمی دانستم که تام قبلا یک نوازنده حرفه ای بوده است.
I could not stop laughing when I heard this story.	وقتی این داستان را شنیدم نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
Didn't Tom know he had to do this?	آیا تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد؟
Of course we have to comply.	البته باید رعایت کنیم.
I knew Tom did not know French.	می دانستم تام فرانسوی نمی داند.
How many pages are left to read?	چند صفحه دیگر برای خواندن باقی مانده است؟
Tom must help Mary.	تام باید به مری کمک کند.
Tom said he would not do it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را نخواهد کرد.
Tom is a better man than I thought.	تام مرد بهتری از آن چیزی است که فکر می کردم.
How do you know Tom has not kissed Mary?	از کجا میدونی که تام مری رو نبوسیده؟
When drunk, he does not behave.	وقتی مست است رفتاری از خود نشان نمی دهد.
I thought maybe you would like to know that Tom is not going to come.	فکر کردم شاید دوست داشته باشی بدانی که تام قصد ندارد بیاید.
Tom was involved in that scandal.	تام در آن رسوایی نقش داشت.
Come here at exactly six o'clock	دقیقا ساعت شش بیا اینجا
Tom decided at that time that this would never happen again.	تام در آن زمان تصمیم گرفت که دیگر هرگز این اتفاق بیفتد.
This is not exactly the way I remember it.	این دقیقاً راهی نیست که من آن را به خاطر می آورم.
Tom will be here again.	تام دوباره اینجا خواهد بود.
Tom was not careful	تام مراقب نبود
Only when I can not sleep at night does the ticking of the clock bother me.	فقط وقتی شب ها نمی توانم بخوابم صدای تیک تاک ساعت آزارم می دهد.
Given his appearance, I think he is rich.	با توجه به ظاهرش، من فکر می کنم که او ثروتمند است.
Tom hoped Mary would be impressed.	تام امیدوار بود که مری تحت تأثیر قرار گیرد.
Tom did not dare talk to Mary.	تام جرات صحبت با مری را نداشت.
You do not need a list	شما نیازی به لیست ندارید
Did Tom sing the song you knew?	آیا تام آهنگی را که می دانستید خوانده بود؟
Tom was the one who asked me to do this.	تام کسی بود که از من خواست تا این کار را انجام دهم.
Get your hands off my typewriter	دستت را از ماشین تحریر من دور کن
Tom will never return	تام هیچوقت برنمیگرده
How did you know Tom wanted to go to Australia?	از کجا فهمیدی تام می خواهد به استرالیا برود؟
Did you know that there are rumors that you two are dating?	آیا می دانستید که شایعه ای وجود دارد که شما دو نفر با هم قرار می گذارید؟
Tom was not hiding in the woods.	تام در جنگل پنهان نشده بود.
This photo is the first car I had.	این عکس اولین ماشینی است که داشتم.
I loved you from the moment I looked at you.	من تو را از همان لحظه ای که به تو نگاه کردم دوست داشتم.
Tom started swearing at the Frenchman.	تام شروع به فحش دادن به فرانسوی کرد.
Tom and I both do not speak French well.	من و تام هر دو به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنیم.
I am glad that the thieves were arrested.	خوشحالم که سارقان دستگیر شدند.
Tom does this sometimes when he is upset.	تام گاهی اوقات وقتی ناراحت است این کار را می کند.
I wonder what made Tom think I didn't have to do this anymore?	تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم؟
Tom and his friends demolished the old house.	تام و دوستانش خانه قدیمی را خراب کردند.
Tom is convinced that Mary will not do this.	تام متقاعد شده است که مری این کار را نخواهد کرد.
I'm bilingual	من دوزبانه هستم
I had never had such a thing happen to me.	من تا به حال چنین اتفاقی برایم نیفتاده بود.
We do not want to go either.	ما هم نمی‌خواهیم برویم.
I often do not eat in restaurants where photos are on the menu.	من اغلب در رستوران هایی که عکس غذا در منوی آنها وجود دارد غذا نمی خورم.
Tom was raised by his grandmother.	تام توسط مادربزرگش بزرگ شد.
Tom is not as creative as I am.	تام به اندازه من خلاق نیست.
We were confused	ما گیج شدیم
Do not press that button	آن دکمه را فشار نده
Do not ask what they think. 	نپرسید آنها چه فکر می کنند.
Ask what they do.	بپرسید که چه کار می کنند.
Tom and Mary are both very stubborn, aren't they?	تام و مری هر دو خیلی سرسخت هستند، اینطور نیست؟
Winters are hard here.	اینجا زمستان ها سخت است.
I do not know if Tom is guilty or not.	من نمی دانم که آیا تام گناهکار است یا نه؟
Tom asked Mary to buy him something to eat.	تام از مری خواست برایش چیزی بخرد که بخورد.
Both Tom and I can not do this.	هم من و هم تام نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
The riot was suppressed.	شورش سرکوب شد.
He is very lucky.	او بسیار خوش شانس است.
Tom said he thought Mary had not done so yet.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را نکرده است.
Tom thought he might not need it anymore.	تام فکر کرد که شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom has to go	تام باید برود
Try to avoid overdoing it.	سعی کنید از زیاده روی در آن اجتناب کنید.
Tom has to take the French exam tomorrow.	تام فردا باید امتحان فرانسه بدهد.
I think you will be able to do that.	من فکر می کنم شما قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.
Tom received a $ 3,000 check.	تام یک چک 3000 دلاری گرفت.
Tom stood by the road.	تام کنار جاده ایستاد.
I thought you were an honorable man.	من فکر می کردم که شما مرد شرافتی هستید.
We are the only ones who know Tom already knows why Mary has to do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
You are safe with us	با ما در امان هستید
Tom is very energetic, isn't he?	تام بسیار پرانرژی است، اینطور نیست؟
Tom was not looking at me.	تام به من نگاه نمی کرد.
Many large groups attended the festival.	گروه های بزرگ زیادی در جشنواره حضور داشتند.
According to one expert, neither mountaineering nor skiing is dangerous.	به گفته یک کارشناس نه کوهنوردی و نه اسکی خطرناک نیست.
Tom wants to go out for a drink tonight.	تام می خواهد امشب برای نوشیدن مشروب بیرون برود.
You are not the only one who cares about Tom.	شما تنها کسی نیستید که به تام اهمیت می دهید.
None of us will be at your party tonight.	هیچ کدام از ما امشب در مهمانی شما نخواهیم بود.
What I want is for Tom to be safe.	آنچه من می خواهم این است که تام در امان باشد.
I said I'm not hungry	گفتم گرسنه نیستم
Tom often bothers me about this.	تام اغلب در این مورد مرا اذیت می کند.
Tom told me he was not injured.	تام به من گفت که زخمی نشده است.
I knew you would go crazy	میدونستم که دیوونه میشی
Tom could not wait to go home again.	تام نمی توانست صبر کند تا دوباره به خانه برود.
I do not think Tom has any idea what happened.	فکر نمی کنم تام هیچ ایده ای داشته باشد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom and Mary were the ones who told John to do it.	تام و مری کسانی بودند که به جان گفتند این کار را انجام دهد.
As far as I know, no one has ever done that.	تا جایی که من می دانم، هیچ کس تا به حال این کار را نکرده است.
I wish he would stop playing that stupid music.	ای کاش پخش آن موسیقی احمقانه را متوقف می کرد.
We have to repaint the warehouse.	ما باید انبار را دوباره رنگ کنیم.
I did not think this book was very interesting.	فکر نمی کردم این کتاب خیلی جالب باشد.
Tom was found dead in an alley.	تام مرده را در یک کوچه پیدا کردند.
Tom does not want to start his own business.	تام نمی خواهد تجارت خود را راه اندازی کند.
Tom sang a song for Mary.	تام آهنگی برای مری خواند.
I was really happy that Tom helped us.	من واقعا خوشحال شدم که تام به ما کمک کرد.
No one has told you this before, has it?	هیچ کس قبلاً این را به شما نگفته است، نه؟
Tom does not show me how to do this.	تام به من نشان نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I left this morning before the kids woke up.	امروز صبح قبل از بیدار شدن بچه ها رفتم.
I was not interested in what might happen.	علاقه ای به اتفاقی که ممکن است بیفتد نداشتم.
Tom said I looked very busy.	تام گفت من خیلی شلوغ به نظر می رسیدم.
Tom is a really close friend.	تام واقعا دوست صمیمی است.
Tom's explanation was easy to understand.	توضیحی که تام به ما داد به راحتی قابل درک بود.
I was surprised when Tom told me he was going to get married.	وقتی تام به من گفت که قصد ازدواج دارد تعجب کردم.
Are Tom and Mary both still living in Australia?	آیا تام و مری هر دو هنوز در استرالیا زندگی می کنند؟
Tom will be back soon.	تام به زودی برمی گردد.
Tom was not very careful.	تام خیلی مراقب نبود.
I choose to go with you	من انتخاب می کنم با تو بروم
The roof of Tom's house is red.	سقف خانه تام قرمز است.
Tom and I like to dance.	من و تام دوست داریم برقصیم.
You wanted to go with Tom, didn't you?	می خواستی با تام بروی، نه؟
Is it okay if I call you Tom?	اشکالی ندارد اگر تو را تام صدا کنم؟
I asked Tom to do it again.	من از تام خواسته ام که این کار را دوباره انجام دهد.
I know Tom is a twin.	من می دانم که تام یک دوقلو است.
We certainly can not blame you.	ما مطمئناً نمی توانیم شما را سرزنش کنیم.
He hung his blazer on a hanger because he did not want it to wrinkle.	بلیزرش را به چوب لباسی آویزان کرد چون نمی خواست چروک شود.
Can we have a non-smoking table?	آیا می‌توانیم یک میز در بخش غیر سیگاری داشته باشیم؟
We do not live in Australia yet.	ما هنوز در استرالیا زندگی نمی کنیم.
How much does it cost to travel to Boston by bus?	هزینه رفتن به بوستون با اتوبوس چقدر است؟
Tom looks like his brother.	تام شبیه برادرش است.
Learning is one thing and common sense is another.	یادگیری یک چیز است و عقل سلیم چیز دیگری.
You should contact your parents at least once a month.	شما باید حداقل ماهی یک بار با والدین خود تماس بگیرید.
Their meager income does not allow for much luxury.	درآمد اندک آنها اجازه تجملات زیادی را نمی دهد.
Did you tell Tom we were going to Australia?	به تام گفتی ما به استرالیا می رویم؟
How long does it take to get ready for work?	چقدر طول می کشد تا برای کار آماده شوید؟
The fire was quickly extinguished.	آتش به سرعت خاموش شد.
Tom gets paid a lot for what he does.	تام برای کاری که انجام می دهد دستمزد بسیار زیادی می گیرد.
I know you will do a wonderful job.	من می دانم که شما یک کار فوق العاده انجام خواهید داد.
Tom asks Mary to do this, doesn't he?	تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom often does that, Mary said.	تام گفت که مری اغلب این کار را انجام می دهد.
I can not ride a horse.	من نمی توانم اسب سواری کنم.
I do not want free stuff.	من چیزهای رایگان نمی خواهم.
Why can't I go to Boston with you?	چرا من نمی توانم با شما به بوستون بروم؟
Tom is my doctor.	تام دکتر من است.
I sharpened my pencil with a knife.	مدادم را با چاقو تیز کردم.
I look to the future	من به آینده نگاه می کنم
They will probably give me something else.	احتمالا چیز دیگری به من خواهند داد.
Tom needs our feedback.	تام به نظرات ما نیاز دارد.
Tom said he would rather not go to Boston with us.	تام گفت که ترجیح می دهد با ما به بوستون نرود.
You drank last night, didn't you?	دیشب مشروب می خوردی، نه؟
The whole thing was a Ponzi scheme.	کل ماجرا یک طرح پونزی بود.
Tom said Mary might do it.	تام گفت که مری ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom sometimes has crazy ideas.	تام گاهی اوقات ایده های دیوانه کننده ای دارد.
You know Tom's not asking Mary not to do that, do you?	می دانستی که تام از مری نمی خواهد که این کار را نکند، نه؟
Tom needs a new pen.	تام به یک قلمدان جدید نیاز دارد.
You sit here, Tom, and you sit there, Mary.	تو اینجا بنشین، تام، و آنجا بنشینی، مری.
Does Tom know you are coming?	آیا تام می داند که شما می آیید؟
Where did Tom get this?	تام این را از کجا آورد؟
Tom said he told Mary to do it.	تام گفت که به مری گفته که این کار را بکند.
Do not forget to call me tomorrow	یادت نره فردا با من تماس بگیری
I do not need to go	من نیازی به رفتن ندارم
I really do not care if you do this or not.	من واقعاً برایم مهم نیست که شما این کار را انجام دهید یا نه.
I know Tom is a scammer.	می دانم که تام یک کلاهبردار است.
We have not returned to Australia since.	ما از آن زمان به استرالیا برنگشتیم.
I have a broken wrist	من مچ دستم شکسته
Tom really thought Mary should not do that.	تام واقعاً فکر می کرد که مری نباید این کار را انجام دهد.
If you do not tell us, we will find out from Tom.	اگر به ما نمی گویید، از تام متوجه می شویم.
This is the problem	مشکل اینجاست
They say that a person who has a perfect voice can understand what a note is just by listening to it.	آنها می گویند فردی که صدای کاملی دارد می تواند فقط با گوش دادن به آن بفهمد که یک نت چیست.
You can not depend on Tom.	شما نمی توانید به تام وابسته باشید.
You have nothing to say, do you?	چیزی برای گفتن نداری، نه؟
We will meet Tom tomorrow.	ما فردا تام را ملاقات خواهیم کرد.
Tom disappeared into the air.	تام در هوا ناپدید شد.
I told Tom it was dangerous for him to do that.	به تام گفتم انجام این کار برای او خطرناک است.
Tom believes in UFOs and alien abductions.	تام به بشقاب پرنده ها و آدم ربایی بیگانگان اعتقاد دارد.
I do not think Tom has the power to do that.	من فکر نمی کنم که تام قدرت انجام این کار را داشته باشد.
Tom wants an apple.	تام یک سیب می خواهد.
You have to wait for a free seat.	باید صبر کنید تا یک صندلی آزاد وجود داشته باشد.
I knew Tom was alone.	می دانستم که تام تنها بود.
There was some half-eaten food on the table.	روی میز مقداری غذای نیمه خورده بود.
Why can't we talk now?	چرا الان نمیتونیم حرف بزنیم؟
Where is Tom supposed to be on New Year's Eve?	تام قرار است در شب سال نو کجا باشد؟
I do not know why everyone is so tired.	نمی دانم چرا همه اینقدر خسته اند.
Tom admitted that he had broken the window.	تام اعتراف کرد که پنجره را شکسته است.
What are some of your favorite French wines?	برخی از شراب های فرانسوی مورد علاقه شما چیست؟
Tom surprised us all when he got up to read.	تام وقتی بلند شد تا بخواند همه ما را غافلگیر کرد.
Tom was not in a good mood yesterday.	تام دیروز حال و هوای خوبی نداشت.
I know I do not need to do this.	می دانم که نیازی به این کار ندارم.
Tom said he was tired.	تام گفت که خسته است.
Tom is not as strong as he used to be.	تام مثل گذشته قوی نیست.
Tom can not cope with this.	تام با این کار کنار نمی آید.
I know Tom is conscientious.	من می دانم که تام وظیفه شناس است.
Do you let Tom read?	آیا به تام اجازه می دهید بخواند؟
It will be dark by the time we reach Boston.	تا به بوستون برسیم هوا تاریک خواهد شد.
I know why Tom is sad.	می دانم چرا تام غمگین است.
Tom's house is made of wood.	خانه تام از چوب ساخته شده است.
It took me a while to convince Tom to do this.	مدتی طول کشید تا تام را برای انجام این کار متقاعد کنم.
This is a common method.	این یک روش معمول است.
We do not expect any help.	ما انتظار هیچ کمکی نداریم.
Tom was the one who told me we had to do this.	تام کسی بود که به من گفت ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom did not want to risk his friendship with Mary by trying to turn it into a romance.	تام نمی خواست دوستی خود با مری را با تلاش برای تبدیل آن به یک عاشقانه به خطر بیندازد.
Would you like to tell me what you do here?	دوست داری به من بگی اینجا چیکار میکنی؟
This is something most of us do not ask.	این چیزی است که اکثر ما نمی‌پرسیم.
Tom sells books.	تام کتاب می فروشد.
Tom was killed in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی کشته شد.
I have a mid-term next week.	هفته آینده میان ترم دارم.
I was not the only one in the pool.	من تنها کسی در استخر نبودم.
I thought you said you wanted to do it right away.	فکر کردم گفتی می‌خواهی فوراً این کار را انجام دهی.
Tom asked me to come and help him.	تام از من خواست که بیام و به او کمک کنم.
Do you really think Tom is alone?	واقعا فکر میکنی تام تنهاست؟
Tom tried to lift the box.	تام سعی کرد جعبه را بلند کند.
Is Tom still the captain of your ship?	آیا تام هنوز کاپیتان کشتی شماست؟
Tom told me he was waiting to get there.	تام به من گفت که صبر می کند تا به آنجا برسیم.
I'm going to a party on Saturday night.	من شنبه شب به مهمانی می روم.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is much closer to his mother than his father.	تام به مادرش بسیار نزدیکتر از پدرش است.
In the end, Tom did not buy the house he was thinking of buying.	تام در نهایت خانه ای را که به خرید آن فکر می کرد نخرید.
When I entered the room, everyone was surprised.	وقتی وارد اتاق شدم همه تعجب کردند.
I'm in mourning.	من در ماتم.
Tom and Mary were both worried.	تام و مری هر دو نگران بودند.
Tom told me he was not going to eat out today.	تام به من گفت که قصد ندارد امروز بیرون غذا بخورد.
Tom was arrested on his honeymoon.	تام در ماه عسل دستگیر شد.
I'm pretty sure I can do that.	من کاملا مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom will pay for everything.	تام برای همه چیز پرداخت خواهد کرد.
Tom is not a bad person	تام آدم بدی نیست
I think you have been very brave.	من فکر می کنم شما بسیار شجاع بوده اید.
I have never seen anyone I hate immediately.	من هرگز کسی را ندیده ام که فوراً از او بدم بیاید.
Tom was eager to see Mary.	تام مشتاق دیدن مری بود.
Tom is there	تام همونجاست
I'm not a coward like you	من مثل تو ترسو نیستم
This money is not yours	این پول تو نیست مال منه
I threw the ball to Tom.	توپ را به تام انداختم.
Tom put on his coat.	تام کتش را پوشید.
I'm angry with Tom.	من با تام عصبانی هستم.
Tom was with Mary all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر با مری بود.
Tom talked to me about Mary.	تام در مورد مریم با من صحبت کرد.
I was hoping we could do that tomorrow.	من امیدوار بودم که فردا بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I do not know how to do this.	من نمی دانم چگونه باید این کار را انجام دهم.
Tom lives with his parents.	تام با پدر و مادرش زندگی می کند.
Tell Tom I'll call again.	به تام بگو من دوباره تماس خواهم گرفت.
Tom said he could not buy what he needed.	تام گفت که نمی تواند آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Do not interrupt	قطع نکن
I am interested in French literature.	من به ادبیات فرانسه علاقه دارم.
Do not let Tom out	اجازه نده تام بیرون بره
This story is about a little boy named Tom.	این داستان در مورد پسر کوچکی به نام تام است.
I found out Tom was here yesterday.	فهمیدم تام دیروز اینجا بود.
Tom sat cross-legged on the floor.	تام به صورت ضربدری روی زمین نشست.
I do not know if Tom likes it or not.	من نمی دانم که آیا تام این کار را دوست دارد یا نه.
Tom said he did not want to see Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد با مری دیده شود.
Remember when tomorrow is when we are going to do this?	یادت نیست فردا زمانی است که قرار است این کار را انجام دهیم؟
Do not wet the blanket	پتو خیس نباش
That was the night I first saw Tom.	آن شبی بود که برای اولین بار تام را دیدم.
I'm coming to Australia to help you build a house.	من به استرالیا می آیم و در ساخت خانه به تو کمک می کنم.
Tom became very impatient.	تام خیلی بی تاب شد.
I do not think we should stay in the same hotel we last stayed at.	من فکر نمی کنم که ما باید در همان هتلی که آخرین بار در آن اقامت داشتیم بمانیم.
Tom told me it was over.	تام به من گفت که تمام شده است.
Tom can not drink at this club because he is underage.	تام نمی تواند در این باشگاه مشروب بخورد، زیرا او زیر سن قانونی است.
Tom does not follow Mary.	تام مری را دنبال نمی کند.
Tom always seems busy.	به نظر می رسد تام همیشه مشغول است.
I did not know that Tom did not intend to do this.	نمی دانستم تام قصد انجام این کار را ندارد.
What do you think if I did not do this?	اگر من این کار را نمی کردم چه فکر می کنید؟
We have to invite Tom to dinner.	ما باید تام را برای شام دعوت کنیم.
Tom will be the first member of our family to travel to Australia.	تام اولین کسی از خانواده ما خواهد بود که به استرالیا سفر می کند.
You are not currently able to drive.	در حال حاضر در شرایطی برای رانندگی نیستید.
Tom and Mary will go out again tomorrow.	تام و مری فردا دوباره بیرون می روند.
I did not think Tom's joke was funny.	فکر نمی کردم شوخی تام خنده دار باشد.
Tom had to complain	تام باید شکایت می کرد
Tom went to Mary's house to ask for help.	تام به خانه مری رفت تا کمک بخواهد.
A truck crashed into a flower shop near my house.	یک کامیون به گل فروشی نزدیک خانه من تصادف کرد.
I bought it from a thrift store.	من آن را از یک مغازه دستفروشی خریدم.
What is happening here is absurd.	آنچه اینجا اتفاق می افتد پوچ است.
You have to study much harder than that.	شما باید خیلی سخت تر از آن درس بخوانید.
Unfortunately I do not know.	متاسفانه من نمی دانم.
Losses in third quarter earnings were projected.	زیان در درآمدهای سه ماهه سوم پیش بینی شده بود.
Tom entered the empty room and immediately noticed a lighted cigarette in the ashtray.	تام وارد اتاق خالی شد و بلافاصله متوجه یک سیگار روشن در زیرسیگاری شد.
Be happy, everything will be fine soon.	شاد باش همه چیز به زودی درست می شود.
Do you know what Tom is doing now?	میدونی تام الان داره چیکار میکنه؟
Tom is terribly friendly.	تام به طرز وحشتناکی دوستانه است.
I attached the receipt to the letter.	رسید را ضمیمه نامه کردم.
I've been in worse jams before.	من قبلا در جم های بدتر از این بودم.
Do not tell Tom about our accident.	در مورد تصادف ما به تام نگو.
Tom might do that.	تام ممکن است این کار را انجام دهد.
I knew Tom was done.	می دانستم که تام این کار را تمام کرده است.
My older brother, Tom, was born here in Australia.	برادر بزرگتر من، تام، اینجا در استرالیا به دنیا آمد.
Do you have a buyer?	خریدار دارید؟
Tom is reading something	تام داره یه چیزی میخونه
Tom told me he was suspicious.	تام به من گفت که مشکوک است.
Tom did not agree with me.	تام با من موافق نبود.
You can still finish it before 2:30.	هنوز هم می توانید آن را قبل از ساعت 2:30 تمام کنید.
It was a dark and stormy night.	شبی تاریک و طوفانی بود.
Tom has never had a steady job.	تام هرگز شغل ثابتی نداشته است.
Why don't we do this together?	چرا با هم این کار را نمی کنیم؟
Why are you so hard on Tom?	چرا اینقدر به تام سخت می گیری؟
You never know who might need something there.	شما هرگز نمی دانید چه کسی ممکن است به چیزی در آنجا نیاز داشته باشد.
Tom was about to die today.	تام امروز نزدیک بود بمیرد.
I was able to find a job as a teacher in Boston.	من توانستم در بوستون شغل معلمی پیدا کنم.
Tom said he thought Mary was not having fun.	تام گفت که فکر می کند مری سرگرم نمی شود.
Tom spread some strawberry jam on his toast.	تام مقداری مربای توت فرنگی روی نان تستش پخش کرد.
Is it true that you bought a house in Australia?	آیا درست است که در استرالیا خانه ای خریده اید؟
I wish you stay in Australia for another week or two.	ای کاش یک یا دو هفته دیگر در استرالیا بمانید.
I did not know that Tom said he would not do this.	من نمی دانستم که تام گفته است که این کار را نمی کند.
Stand straighter	صاف تر بایستید
Tom is afraid to do that.	تام می ترسد این کار را انجام دهد.
Tom said it was not yet a good time to do that.	تام گفت هنوز زمان مناسبی برای انجام این کار نیست.
Tom went back to school to get what he had forgotten.	تام به مدرسه برگشت تا چیزی را که فراموش کرده بود بیاورد.
Tom ate an orange.	تام یک پرتقال خورد.
Does Tom still have a bike?	آیا تام هنوز دوچرخه دارد؟
Those statistics are not available.	آن آمار در دسترس نیست.
Do not blame the messenger.	پیام رسان را سرزنش نکنید.
I did it, not Tom.	من بودم که این کار را کردم، نه تام.
I do not want to waste my time on this issue.	من نمی خواهم وقتم را روی این موضوع تلف کنم.
By the time he gets there, the weather will be almost dark.	تا زمانی که او به آنجا برسد، هوا تقریبا تاریک خواهد بود.
Tom can refuse to do that, but I do not think he will.	تام می تواند از انجام این کار امتناع کند، اما من فکر نمی کنم که این کار را انجام دهد.
We are not safe here	ما اینجا امن نیستیم
Tom, why is anyone looking for you?	تام، چرا کسی به دنبال توست؟
I do not know if Tom knows that Mary can not do this on Monday?	نمی دانم آیا تام می داند که مری نمی تواند این کار را در روز دوشنبه انجام دهد؟
The weather outside is so hot that I want to spend all day in my air conditioning house.	هوای بیرون آنقدر گرم است که دلم می خواهد تمام روز را در خانه تهویه مطبوع خود بگذرانم.
I fell in love with Tom madly.	من دیوانه وار عاشق تام شدم.
Tom still does.	تام هنوز این کار را انجام می دهد.
I think Tom is the one who is going to tell Mary what happened.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Stop laughing	دست از خنده بردارید
According to him, he will not come.	به گفته او، او نمی آید.
Tom said he was a little dizzy.	تام گفت که کمی سرگیجه دارد.
Tom's neighbors called 911.	همسایگان تام با 911 تماس گرفتند.
Tom does not have to do this now.	تام اکنون مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This fear is not unfounded.	این ترس بی اساس نیست.
Tom goes to public school.	تام به مدرسه دولتی می رود.
Tom is unlikely to be able to do so this afternoon.	تام بعید است امروز بعدازظهر بتواند این کار را انجام دهد.
Tom really does not like this kind of food.	تام واقعاً این نوع غذا را دوست ندارد.
Let me say it again.	اجازه دهید آن را دوباره بیان کنم.
Next time it will definitely be better.	دفعه بعد مطمئنا بهتر خواهد بود.
Tom and Mary immediately became friends.	تام و مری بلافاصله با هم دوست شدند.
Tom heard Mary crying.	تام صدای گریه مری را شنید.
Tom does not speak	تام حرف نمیزنه
I'm tired but I still can't sleep.	من خسته ام اما هنوز نمی توانم بخوابم.
why did not you come?	چرا نیومدی؟
Be sure to tell Tom what I told you.	مطمئن شوید که آنچه را که من به شما گفتم به تام بگویید.
You have to wear a jacket	باید ژاکت بپوشی
I know you will enjoy doing it.	می دانم که از انجام آن لذت خواهید برد.
You need to be more alert	باید حواستون بیشتر باشه
Tom moved to Boston when he was only thirteen.	تام تنها سیزده سال داشت که به بوستون نقل مکان کرد.
Reading for the mind is what food is for the body.	خواندن برای ذهن همان چیزی است که غذا برای بدن است.
Tom cooked brownie for us.	تام برای ما براونی پخت.
After the death of his father, he took over the family business.	او پس از مرگ پدرش مسئولیت تجارت خانوادگی را بر عهده گرفت.
I took a shower and then went to bed.	دوش گرفتم و بعد به رختخواب رفتم.
Tom does not know where Mary usually goes skiing.	تام نمی داند مری معمولاً کجا برای اسکی می رود.
You did not give me anything I could use.	تو چیزی به من ندادی که بتوانم استفاده کنم.
Tom had to be mental	تام باید روانی می شد
Bedtime can vary from person to person.	مدت زمان خوابیدن می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.
I'm just finishing a few tasks.	من فقط دارم چند تکلیف را تمام می کنم.
Just admit you are wrong	فقط قبول کن که اشتباه می کنی
I do not know what the future holds for us.	نمی دانم آینده چه چیزی برای ما در نظر گرفته است.
Tom had nothing to do with it.	تام هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
I did not want to be arrogant	نمی خواستم متکبر باشم
Return this book to Tom.	این کتاب را به تام برگردانید.
Tom said he wanted to buy a chainsaw.	تام گفت که می خواهد یک اره برقی برقی بخرد.
Tom was in Boston the night Mary was killed.	شبی که مری به قتل رسید تام در بوستون بود.
Tom and Mary are actually on the same team.	تام و مری در واقع در یک تیم هستند.
You'll do that soon, won't you?	شما به زودی این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
I saw a movie for the first time in two years.	من برای اولین بار بعد از دو سال یک فیلم دیدم.
I give you another chance to do this.	من یک فرصت دیگر به شما می دهم تا این کار را انجام دهید.
The presidential election is not a beautiful contest.	انتخابات ریاست جمهوری یک مسابقه زیبایی نیست.
I think Tom and Mary are competitive.	من فکر می کنم تام و مری رقابتی هستند.
Tom said he thought I was lazy.	تام گفت که فکر می کند من تنبل هستم.
I do not know if there is a possibility that Tom will do this.	من نمی دانم که آیا امکانی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد یا خیر.
I think Tom does his best.	من فکر می کنم که تام تمام تلاشش را می کند.
Tom waited for an hour in the hallway outside Mary's apartment.	تام یک ساعت در راهرو بیرون آپارتمان مری منتظر ماند.
It's hard to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام سخت است.
Why is Tom sitting at Mary's table?	چرا تام پشت میز مری نشسته است؟
What you do scares Tom.	کاری که تو انجام می دهی تام را می ترساند.
Tom says it's essential to talk to you.	تام می گوید ضروری است که با شما صحبت کند.
She was worried about her children's health.	او نگران سلامتی فرزندانش بود.
The afternoon was very stormy.	بعد از ظهر خیلی طوفانی بود.
These two are completely irrelevant.	این دو مورد کاملاً بی ربط هستند.
You do not need to pay anything.	شما نیازی به پرداخت چیزی ندارید.
My drink needs freshness.	نوشیدنی من نیاز به طراوت دارد.
If Tom did it yesterday, he probably wouldn't do it today.	اگر تام دیروز این کار را کرد، احتمالاً امروز دیگر این کار را نخواهد کرد.
My neck is very stiff.	دور گردنم خیلی سفت است.
Tom arrived in Boston at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 وارد بوستون شد.
Tom heard someone cry.	تام صدای گریه کسی را شنید.
We attribute Edison's success to intelligence and hard work.	ما موفقیت ادیسون را به هوش و سخت کوشی نسبت می دهیم.
I hesitate to ask Tom for help.	تردید دارم که از تام کمک بخواهم.
How long does it take to get to the airport by taxi?	چقدر طول می کشد تا با تاکسی به فرودگاه برسم؟
What do you think they will do?	به نظر شما آنها چه خواهند کرد؟
I do not think Tom knew exactly how to do this.	من فکر نمی کنم تام دقیقاً می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is wrong.	من فکر نمی کنم تام اشتباه می کند.
Tom and Mary are both happy with how things are going.	تام و مری هر دو از این که اوضاع چطور پیش رفت راضی هستند.
You did not know Tom's wanted to do this yesterday, did you?	نمی دانستی که تام دیروز می خواست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom is careless in his duties.	تام در انجام وظایف خود بی دقت است.
If I am with you, you will be safe.	اگر من با شما باشم در امان خواهید بود.
I was not the most drunk person at the party.	من مست ترین فرد در مهمانی نبودم.
Tom seems unaware that Mary did not do this.	به نظر می رسد تام از اینکه مری این کار را نکرده است، بی خبر است.
Tom was wrong to do so.	تام اشتباه کرد که این کار را کرد.
Do not look at me like that!	اینطوری به من نگاه نکن!
Tom told me he thought Mary would be motivated to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
You need to maximize your profits.	شما باید سود خود را به حداکثر برسانید.
Tom is like a skinny rail.	تام مثل ریل لاغر است.
Do not ask questions that you do not want to know the answer to.	سوالاتی نپرسید که نمی خواهید پاسخ آنها را بدانید.
I thought you said you have something to say	فکر کردم گفتی چیزی برای گفتن داری
He surrendered.	او تسلیم شد.
No one in Tom's class can run fast.	هیچ کس در کلاس تام نمی تواند به سرعت او بدود.
The more I think about it, the less I like it.	هر چه بیشتر به آن فکر می کنم کمتر دوستش دارم.
I throw them away.	من آنها را دور می اندازم.
If I was going abroad, I would go by boat.	اگر قرار بود به خارج از کشور بروم، با قایق می رفتم.
In case of rain tomorrow, the game will be canceled.	در صورت بارندگی فردا بازی لغو می شود.
It's not like I really wanted to go to Boston.	اینطور نیست که من واقعاً می خواستم به بوستون بروم.
Tom liked the attention.	تام از توجه خوشش آمد.
She is a virtuous woman.	او یک زن با فضیلت است.
This may not be a good idea.	شاید این ایده چندان خوبی نباشد.
Did Tom try to do what you suggested?	آیا تام سعی کرد کاری را که شما پیشنهاد کردید انجام دهد؟
Is it okay if I stay a little longer?	اگر کمی بیشتر بمانم اشکالی ندارد؟
Tom got a new pair of glasses.	تام یک عینک جدید گرفت.
I know Tom did not know Mary had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom did not want to go with me.	تام نمی خواست با من برود.
I do not think Tom knows anyone in our school.	من فکر نمی کنم تام کسی را در مدرسه ما بشناسد.
Tom really loves Chopin.	تام واقعا شوپن را دوست دارد.
I'm pretty sure everyone likes french fries.	من تقریباً مطمئن هستم که همه سیب زمینی سرخ کرده دوست دارند.
Tom will meet Mary today.	تام امروز با مری ملاقات خواهد کرد.
Have you read Tom's book?	آیا کتاب تام را خوانده اید؟
They do not need one yet.	آنها هنوز به یکی نیاز ندارند.
Tom looked very busy.	تام بسیار شلوغ به نظر می رسید.
I know that when you have money you give it back to me.	من می دانم که وقتی پول داری به من پس می دهی.
Tom said he did not believe Mary had done that.	تام گفت که باور نمی کرد مری این کار را کرده باشد.
Our music teacher advised me to travel to Vienna.	معلم موسیقی ما به من توصیه کرد که به وین سفر کنم.
Did you know that Tom loves horror movies?	آیا می دانستید تام فیلم های ترسناک را دوست دارد؟
Tom said he thinks doing so is a bit risky.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار کمی خطرناک است.
Tom will probably go next week.	تام احتمالا هفته آینده می رود.
The problem is that I do not know where my umbrella is.	مشکل این است که من نمی دانم چتر من کجاست.
I did not sleep last night	دیشب نخوابیدم
Tom did not seem to like you very much.	به نظر می رسید تام زیاد شما را دوست نداشته باشد.
Tom lives in southern Australia.	تام در بخش جنوبی استرالیا زندگی می کند.
When was the last time you ate at Tom's house?	آخرین باری که در خانه تام غذا خوردی کی بود؟
Tom exposed Mary as a scammer.	تام مری را به عنوان یک کلاهبردار افشا کرد.
Isn't it sweet?	شیرین نیست؟
His daughter can read many poems.	دخترش می تواند شعرهای زیادی بخواند.
Let me know if you are tired	اگه خسته شدی بهم خبر بده
I am like them.	من هم مثل آنها هستم.
Tom will probably be too shy to do so.	تام احتمالا برای انجام این کار خیلی خجالتی خواهد بود.
No one knew Tom was in Boston.	هیچ کس نمی دانست که تام در بوستون است.
Tom was a lot to many people.	تام برای بسیاری از مردم چیزهای زیادی بود.
Tom says he will come.	تام می گوید که او خواهد آمد.
I'm not going to Boston anymore.	من دیگر به بوستون نمی روم.
Tom threw it around my neck.	تام آن را به گردن من انداخت.
Tom told me he was a tickle.	تام به من گفت که او غلغلک است.
Maryam is the woman I would like to marry.	مریم زنی است که من دوست دارم با آن ازدواج کنم.
Tom wondered how Mary ate so much.	تام تعجب کرد که چگونه مری اینقدر غذا خورد.
Give it a spin	یک چرخش بده
I know you probably did not	میدونم که احتمالا اینکارو نکردی
Most people think that quitting smoking is hard work.	اکثر مردم فکر می کنند که ترک سیگار کار سختی است.
Tom is not upstairs, is he?	تام در طبقه بالا نیست، او؟
Tom is an electrician.	تام یک برقکار است.
Tom wanted to leave school.	تام می خواست مدرسه را رها کند.
There is no solution	هیچ راه حلی وجود ندارد
I did not wear jeans yesterday	دیروز شلوار جین نپوشیدم
Pavlov rang the bell just before feeding his dogs.	پاولوف درست قبل از اینکه به سگ هایش غذا بدهد زنگی را به صدا درآورد.
The provincial governor won the upper hand in the July elections.	فرماندار استان در انتخابات ژوئیه دست بالا را به دست آورد.
I think we are in a circle.	فکر می‌کنم ما در دایره‌ای چرخیده‌ایم.
Tom said Mary was probably still responsible for doing so.	تام گفت که احتمالاً هنوز هم مری مسئول انجام این کار است.
You have a good memory	شما حافظه خوبی دارید
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom lost Mary.	تام مری را از دست داد.
If you were going to buy a boat, what kind of boat would you buy?	اگر قصد خرید قایق را داشتید، چه نوع قایق می خرید؟
I just could not be far away.	من فقط نمی توانستم دور باشم.
I'm not going to eat peanuts.	من قرار نیست بادام زمینی بخورم.
Apparently Tom thought Mary would be here.	ظاهرا تام فکر می کرد مری اینجا خواهد بود.
Tom is always sleepy.	تام همیشه خواب آلود است.
Tom and Mary are always arguing.	تام و مری همیشه دعوا می کنند.
She is no less attractive than her older sister.	او کمتر از خواهر بزرگترش جذاب نیست.
Tom is scheduled to stay here next Monday.	تام قرار است تا دوشنبه آینده اینجا بماند.
Tom was looking at the map.	تام داشت به نقشه نگاه می کرد.
Tom has just cut his hair short.	تام به تازگی موها را کوتاه کرده است.
I hope Tom can come to my party.	امیدوارم تام بتواند به مهمانی من بیاید.
Tom did not care who helped him, as long as someone helped him.	تام اهمیتی نمی داد که چه کسی به او کمک می کند، تا زمانی که کسی به او کمک می کند.
We know we can not do that.	ما می دانیم که نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and John are both grown men.	تام و جان هر دو مرد بالغ هستند.
Tom loves classical music, but Mary does not.	تام موسیقی کلاسیک را دوست دارد، اما مری نه.
Tom's very proud of Mary, aren't they?	تام به مری بسیار افتخار می کند، اینطور نیست؟
Tom tried to do what Mary was doing.	تام سعی کرد همان کاری را که مری انجام می داد انجام دهد.
What is it used for?	برای چه استفاده می شود؟
Tom did his best to persuade Mary to leave.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند که برود.
Mary has never cooked a turkey.	مریم هرگز بوقلمون نپخته است.
Tom has lost a lot of hair.	تام موهای زیادی از دست داده است.
Tom said Mary was not very good at it yet.	تام گفت که مری هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Tom was framed for killing Mary.	تام برای قتل مری قاب شد.
I have not said anything yet	من هنوز چیزی نگفتم
He stared at the ground, too nervous to answer.	او که برای پاسخ دادن خیلی عصبی بود، به زمین خیره شد.
I have only seen in movies that people do this.	من فقط در فیلم ها دیده ام که مردم این کار را می کنند.
Do you notice that I am referring to it?	آیا متوجه هستید که من به آن اشاره می کنم؟
Tom is from Boston, isn't he?	تام هم اهل بوستون است، اینطور نیست؟
Tom had to call Mary to do this.	تام مجبور شد برای انجام این کار با مری تماس بگیرد.
You live near me, don't you?	شما نزدیک من زندگی می کنید، نه؟
He is a very good person.	او یک فرد بسیار خوب است.
MIT predicts the collapse of the global economy by 2030.	MIT فروپاشی اقتصاد جهانی را تا سال 2030 پیش بینی کرده است.
A man is as old as he feels and a woman is as old as she looks.	یک مرد به اندازه ای که احساس می کند پیر است و یک زن به اندازه ظاهرش پیر است.
Tom said Mary would help us do that.	تام گفت مری به ما کمک می کند تا این کار را انجام دهیم.
You need a dress for a cocktail party.	برای مهمانی کوکتل به یک لباس نیاز دارید.
Didn't you know Tom is rich?	آیا نمی دانستی تام ثروتمند است؟
I think Tom and Mary went to Boston.	من گمان می کنم تام و مری به بوستون رفته باشند.
We're a little off track, aren't we?	ما کمی از مسیر خارج شده ایم، اینطور نیست؟
I tried to understand something	من سعی کردم چیزی بفهمم
Don't have an interesting face?	چهره جالبی نداری؟
Tom is among those who intend to participate.	تام از جمله کسانی است که قصد شرکت در آن را دارند.
The sound of water is soothing.	صدای آب آرامش بخش است.
This temple dates back to 780.	قدمت این معبد به سال 780 برمی گردد.
Tom is not very good at sports.	تام در ورزش خیلی خوب نیست.
I just want to be able to support my family and myself.	من فقط می خواهم بتوانم از خانواده و خودم حمایت کنم.
No need to fight	نیازی به دعوا نیست
Tom never worried about the cost.	تام هرگز نگران هزینه اش نبود.
I know Tom did not know he could never do that.	می دانم که تام نمی دانست که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Goya lives in the school neighborhood.	گویا در همسایگی مدرسه زندگی می کند.
Tom said he did not have enough money to buy food for everyone.	تام گفت که پول کافی برای خرید غذا برای همه ندارد.
I'm ready to leave Boston.	من آماده ترک بوستون هستم.
Tom and Mary are talking on the phone.	تام و مری در حال صحبت کردن با تلفن هستند.
open the door. 	در را باز کن.
They ring the bell.	زنگ را به صدا در می آورند.
Tom started playing the piano.	تام شروع به نواختن پیانو کرد.
I'm just glad Tom was not hurt.	فقط خوشحالم که تام آسیب ندید.
Tom is wearing the same clothes he wore yesterday.	تام همان لباسی را پوشیده است که دیروز پوشیده بود.
Tom hid under his bed.	تام زیر تختش پنهان شد.
Tom told Mary he did not think John was in his room.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان در اتاقش باشد.
You set a bad example	شما مثال بدی زدید
Tom has always been right.	تام همیشه درست گفته است.
Tom said he did not believe you really did it.	تام گفت که او باور نمی کرد که تو واقعا این کار را کردی.
I was lucky enough to get a good chair.	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که یک صندلی خوب به دست آوردم.
In fact, we have met before.	در واقع، ما قبلاً ملاقات کرده ایم.
They can not move their hands away from each other.	آنها نمی توانند دست خود را از یکدیگر دور کنند.
This is trivial.	این بی اهمیت است.
Tom is sure you will love it.	تام مطمئن است که شما آن را دوست دارید.
Tom has tried to do that.	تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom wished he hadn't gone out alone after dark.	تام گفت که ای کاش بعد از تاریکی تنها بیرون نمی رفتی.
This is another difference.	این یک تفاوت دیگر است.
I said no	من می گفتم نه
Are koalas bears?	آیا کوالاها خرس هستند؟
The cat coughed a hairball.	گربه یک گلوله موی سرفه کرد.
I do not want to lose you again	نمیخوام دوباره از دستت بدم
Tom did not arrive on time.	تام در زمان تعیین شده نرسید.
Tom said he did not like eating after the kids ate.	تام گفت که از خوردن بعد از غذا خوردن بچه ها بدش نمی آید.
You see one, don't you?	داری یکی رو میبینی، نه؟
You want something from me, don't you?	از من چیزی می خواهی، نه؟
He is taller than her.	او از او بلندتر است.
Tom is sensitive to cats, isn't he?	تام به گربه ها حساسیت دارد، اینطور نیست؟
Tom said he did not want to tell Mary what had happened.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری بگویم چه اتفاقی افتاده است.
I am now over 60 years old and no one gives me anything.	من الان بالای 60 سال دارم و هیچ کس به من کاری نمی دهد.
You do not have to go to a party unless you want to.	شما مجبور نیستید به مهمانی بروید مگر اینکه بخواهید.
You always have to be careful about that kind of thing.	شما همیشه باید مراقب این نوع چیزها باشید.
I think it has happened before.	من فکر می کنم که قبلاً اتفاق افتاده است.
Tom is a good French teacher.	تام یک معلم فرانسوی خوب است.
I am a yoga teacher.	من یک معلم یوگا هستم.
One meter of snow fell after yesterday's storm.	بعد از طوفان دیروز یک متر برف بارید.
Do you know why Tom is absent?	آیا می دانید چرا تام غایب است؟
This supermarket only delivers on Saturdays.	این سوپرمارکت فقط روز شنبه تحویل می دهد.
Take a break, Tom.	کمی استراحت کن، تام.
I still think it is unlikely that we will ever find anyone to replace Tom.	من هنوز فکر می کنم بعید است که ما هرگز کسی را برای جایگزینی تام پیدا کنیم.
Tom almost never makes mistakes.	تام تقریبا هرگز اشتباه نمی کند.
Tom is under care.	تام تحت مراقبت است.
Tom said he did not believe Mary would really do that.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً این کار را انجام دهد.
Try not to repeat the mistake I made.	سعی کن اشتباهی که من کردم رو تکرار نکنی.
It was easy for Tom to do that.	برای تام، انجام این کار آسان بود.
I'm not a kid, you know!	من بچه نیستم میدونی!
Tom calls every night.	تام هر شب تماس می گیرد.
This may be easier said than done.	ممکن است انجام این کار ساده تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
Tom did not want to spend more time with Mary.	تام نمی خواست بیشتر از این با مری وقت بگذراند.
This is nonsense!	این پوچ است!
Tom did not want Mary to take care of her children.	تام نمی خواست مری از بچه هایش نگهداری کند.
Tom was also shot.	تام هم تیرباران شد.
Tom said he was not poor.	تام گفت که او فقیر نیست.
Tom told me terrible things.	تام چیزهای وحشتناکی به من گفت.
I know Tom has already done this.	من می دانم که تام قبلاً این کار را به پایان رسانده است.
Tom says he does not know where Mary intends to stay.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد کجا بماند.
There is nothing like a glass of natural, freshly squeezed fruit juice.	هیچ چیز مانند یک لیوان آب میوه طبیعی و تازه فشرده نیست.
Tom saw a couple walking their dogs.	تام زوجی را دید که سگشان را راه می‌رفتند.
I do not work	من کار ندارم
Here is your key	اینجا کلید شماست
I do not believe Tom dances.	من باور ندارم تام برقصد.
I do not see what you are so worried about.	من نمی بینم شما در مورد چه چیزی اینقدر نگران هستید.
I'm late	من دیگه دیر اومدم
Tom said he wished he would not let Mary drive.	تام گفت که ای کاش به مری اجازه رانندگی نمی داد.
Tom has gone to the supermarket.	تام به سوپرمارکت رفته است.
Tom acted like a complete gentleman.	تام مانند یک جنتلمن کامل عمل کرد.
If you break it again, I will not fix it.	اگر دوباره آن را بشکنی، من آن را درست نمی کنم.
Do not buy candy anymore.	دیگر آب نبات نخرید.
Tom said he knew Mary would win.	تام گفت که می دانست مری پیروز خواهد شد.
Tom must have a plan.	تام باید برنامه ای داشته باشد.
Tom is getting ready for his trip.	تام مشغول آماده شدن برای سفرش است.
I know it's Tom who did it.	می دانم که این تام بود که این کار را کرد.
Tom said I should sleep more.	تام گفت باید بیشتر بخوابم.
Tom did not want to enter.	تام نمی خواست وارد شود.
That's the reason Tom did it.	این دلیلی بود که تام این کار را کرد.
He was killed with a sharp gun.	او با اسلحه تند کشته شد.
One day does not matter	یه روز فرقی نمیکنه
Last night I heard a strange sound from Tom's room.	دیشب صدای عجیبی از اتاق تام شنیدم.
Tom's father died before he was born.	پدر تام قبل از به دنیا آمدن او درگذشت.
Do you still have the guitar I gave you?	گیتاری که بهت دادم هنوز داری؟
Tom is very tall	تام خیلی قد بلنده
I know Tom does not know he's not going to do that here.	من می دانم که تام نمی داند که او قرار نیست این کار را اینجا انجام دهد.
You are clearly unhappy.	شما به وضوح ناراضی هستید.
I thought Tom refused.	من فکر کردم که تام این کار را رد کرد.
I could have played much better.	می توانستم خیلی بهتر بازی کنم.
Tom said he was scared.	تام گفت که می ترسد.
Tom did not pick up his phone.	تام گوشیش را نیاورد.
Tom was ridiculed.	تام مورد تمسخر قرار گرفت.
I know Tom is very lazy.	می دانم که تام آدم بسیار تنبلی است.
He lived a rich and comfortable life in the country.	او زندگی غنی و راحت در کشور داشت.
I have a webcam.	من یک وب کم دارم.
He is 35 years old and is at the peak of his life.	او 35 ساله است و در اوج زندگی است.
I'm done	حرفم تمام شد
Tom hates Halloween.	تام از هالووین متنفر است.
Maybe you see Tom there.	شاید شما تام را آنجا ببینید.
Tom pulled a pistol out of his shoulder sheath, checked it, and put it back on.	تام یک تپانچه را از غلاف شانه‌اش بیرون آورد، آن را چک کرد و دوباره گذاشت.
Tom is very serious.	تام خیلی جدی است.
Tom will be surprised if you do.	تام اگر این کار را انجام دهید شگفت زده خواهد شد.
I do not need to work next Monday.	نیازی نیست دوشنبه آینده کار کنم.
I spend time with Tom because he loves to learn.	من با تام وقت می گذرانم زیرا او به یادگیری علاقه دارد.
I did not know where Harvard was.	نمی دانستم هاروارد کجاست.
Tom must receive the application form by Friday.	تام باید تا جمعه فرم درخواست را دریافت کند.
I really like to drink a cup of coffee.	من واقعاً دوست دارم یک فنجان قهوه بنوشم.
Tom thinks Mary thinks she does not want to do this until things cool down.	تام گفت که مری فکر می‌کند تا زمانی که اوضاع خنک‌تر نشود، نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a short story writer.	تام یک نویسنده داستان کوتاه است.
Don't you want to know how quickly Tom learned French?	آیا نمی خواهید بدانید تام چگونه به سرعت فرانسه را یاد گرفت؟
I can not wait to see you again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره شما را ببینم.
Tom may be here at any moment.	تام ممکن است هر لحظه اینجا باشد.
Tom wanted Mary to come for dinner.	تام می خواست که مری برای شام بیاید.
Tom reaped my grass for me.	تام چمن من را برای من درو کرد.
Tom never looks satisfied.	تام هرگز راضی به نظر نمی رسد.
Tom said he would be back Monday.	تام گفت که دوشنبه برمی گردد.
Do you know what caused this problem?	آیا می دانید چه چیزی باعث این مشکل شده است؟
You have to buy some new toys for Tom.	شما باید چند اسباب بازی جدید برای تام بخرید.
I'm not afraid of spiders.	من از عنکبوت نمی ترسم.
Tom did not want this to happen again.	تام نمی خواست دوباره این اتفاق بیفتد.
I wish Tom would tell us more.	کاش تام بیشتر به ما می گفت.
I'm glad your sense of humor is back.	خوشحالم که حس شوخ طبعی شما بازگشته است.
Why is Tom in a hurry?	تام برای چه عجله دارد؟
While I was cleaning my desk, I came across this old photo.	وقتی داشتم میز کارم را تمیز می کردم، با این عکس قدیمی روبرو شدم.
Tom told me why he agreed.	تام به من گفت که چرا با این کار موافقت کرد.
Tom is with character.	تام با شخصیت است.
Tom and Mary talked about everything.	تام و مری در مورد همه چیز صحبت کردند.
Tom's reason for limping is that his ankle is twisted.	دلیل لنگیدن تام این است که مچ پایش پیچ خورده است.
Tom got angry and shouted at Mary.	تام عصبانی شد و سر مری فریاد زد.
I want to return this to Tom.	من می خواهم این را به تام برگردانم.
Tom is still too young to drink.	تام هنوز برای نوشیدن خیلی جوان است.
I was not at all surprised that this happened.	من اصلا تعجب نکردم که این اتفاق افتاد.
I still do not understand what is happening.	من هنوز نمی فهمم چه اتفاقی می افتد.
I still can not believe it	هنوزم باورم نمیشه
I had no hesitation in doing so.	من در انجام این کار تردیدی نداشتم.
I told Tom you were cold. 	به تام گفتم سرد شدی.
He said it increases the heat.	گفت گرما را زیاد می کند.
When was the last time you saw Tom alive?	آخرین باری که تام را زنده دیدی کی بود؟
I decided to study French instead.	من تصمیم گرفتم به جای آن زبان فرانسه بخوانم.
This is where we used to live.	اینجا جایی است که ما قبلا زندگی می کردیم.
I'm not sure I can do that, at least not as well as you.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم، حداقل نه به خوبی شما.
Be good to Tom	با تام خوب باش
I never expected Tom to do that.	هرگز انتظار نداشتم تام این کار را بکند.
What does Tom have in mind?	تام چه چیزی در ذهن دارد؟
Let's assume Tom is right.	بیایید فرض کنیم که تام درست می گوید.
I think Tom is unconscious.	من فکر می کنم تام بی هوش است.
You must have felt bad for Tom.	باید برای تام احساس بدی داشته باشی.
When did you receive this letter?	چه زمانی این نامه را دریافت کردید؟
I have to find Tom.	من باید تام را پیدا کنم.
Why do girls care so much about boys?	چرا دخترها اینقدر به فکر پسرها اهمیت می دهند؟
Follow this road until you cross a bridge and then turn left.	این جاده را تا زمانی که از یک پل عبور کنید دنبال کنید و سپس به چپ بپیچید.
Tom is neatly dressed.	تام مرتب لباس پوشیده است.
Tom looked like a big man.	تام مرد بزرگی به نظر می رسید.
I cried with Tom.	من با تام گریه کردم.
Tom was in the meeting too.	تام هم در جلسه بود.
Do you think Tom is still here?	فکر می کنی تام هنوز اینجاست؟
Tom says Mary does not think John really did.	تام می‌گوید که مری فکر نمی‌کند جان واقعاً این کار را کرده است.
Due to poor harvests, wheat prices have risen in the past six months.	به دلیل برداشت ضعیف، قیمت گندم در شش ماه گذشته افزایش یافته است.
Do not blame us for that.	ما را به خاطر آن سرزنش نکنید.
Tom is the only one who got here on time.	تام تنها کسی است که به موقع به اینجا رسیده است.
He will grab every straw.	او به هر نی چنگ خواهد زد.
I know Tom will be here tomorrow.	من می دانم که تام فردا اینجا خواهد بود.
Switzerland is famous for its scenic beauty.	سوئیس به خاطر زیبایی های منظره اش معروف است.
I'm not convinced Tom is right.	من متقاعد نشده ام که تام درست می گوید.
I knew Tom was a painter.	می دانستم تام نقاش است.
I doubt Tom is so stupid.	من شک دارم که تام اینقدر احمق باشد.
Tom stabbed Mary several times.	تام بارها به مری چاقو زد.
Tom said he felt great.	تام گفت که احساس بسیار خوبی دارد.
I think this is happening.	من فکر می کنم این اتفاق می افتد.
Would you like to go to the beach with us?	آیا دوست دارید با ما به ساحل بروید؟
It looks like Tom might do it.	به نظر می رسد که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Aren't you going to miss Tom?	آیا قرار نیست دلت برای تام تنگ شود؟
Tom is not schizophrenia	تام اسکیزوفرنی نیست
Tom is a man standing.	تام یک مرد ایستاده است.
Tom said he was glad Mary had arrived soon.	تام گفت که خوشحال است که مری زود به آنجا رسیده است.
Tom's killer has not yet been arrested.	قاتل تام هنوز دستگیر نشده است.
Tom told Mary he did not want to help her.	تام به مری گفت که نمی خواهد به او کمک کند.
I have not finished talking to you	صحبتم با تو تمام نشده
I talked to Tom about the map.	من در مورد نقشه با تام صحبت کردم.
He renounced resistance and surrendered to his destiny.	او از مقاومت دست کشید و خود را به سرنوشت خود تسلیم کرد.
Tom wanted to kiss Mary.	تام می خواست مری را ببوسد.
Tom asks Mary to celebrate.	تام از مری می‌خواهد برای جشن برگزار شود.
Tom wanted to be here today, but had to go to the hospital.	تام قصد داشت امروز اینجا باشد، اما مجبور شد به بیمارستان برود.
This quenches your thirst.	این کار تشنگی شما را برطرف می کند.
I do not think I can help you with that.	فکر نمی‌کنم در انجام این کار به شما کمک کنم.
Tom will most likely not tell Mary about the job he was offered.	تام به احتمال زیاد درباره کاری که به او پیشنهاد شده به مری نخواهد گفت.
All Tom really wanted was a glass of water.	تنها چیزی که تام واقعا می خواست لیوان آب بود.
Tom was angry with us for this.	تام بابت این کار از دست ما عصبانی شد.
Tom took the test a second time.	تام برای بار دوم امتحان داد.
I wake up at a certain time every morning.	هر روز صبح سر ساعت معینی بیدار می شوم.
Tom helped Mary tune her guitar.	تام به مری کمک کرد تا گیتارش را کوک کند.
Tom does this as much as he can.	تام این کار را تا جایی که می تواند انجام می دهد.
Tom certainly spends a lot of time at Mary's house.	مطمئناً تام زمان زیادی را در خانه مری می گذراند.
I knew you could do it if you tried.	می دانستم که اگر تلاش کنی می توانی این کار را انجام دهی.
He works more than me at his age.	او بیشتر از من در سن او کار می کند.
I should not have said what I told you.	من نباید آن چیزهایی را که به شما گفتم می گفتم.
Why didn't you give Tom the money he asked for?	چرا به تام پولی را که او خواسته بود ندادید؟
Every time he sees me, he pretends not to know me.	هر وقت مرا می بیند وانمود می کند که من را نمی شناسد.
This is unacceptable to me.	این برای من غیر قابل قبول است.
When Tom sees this, he makes you jealous.	وقتی تام این را ببیند، شما را از حسادت سبز می کند.
Tom said he would not do it unless I helped him.	تام گفت که این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنم.
The president was a farmer in his youth.	رئیس جمهور در جوانی کشاورز بود.
Tom wants what Mary wants.	تام همان چیزی را می خواهد که مری می خواهد.
As far as I know, this rumor is not true.	تا جایی که من می دانم، این شایعه صحت ندارد.
I usually have a snack around 2:30.	من معمولا حدود ساعت 2:30 یک میان وعده می خورم.
This is what it feels like.	این همان چیزی است که احساس می شود.
You do not have a bachelor's degree?	تو هم لیسانس نیستی؟
Tom is hiding behind a tree.	تام پشت یک درخت پنهان شده است.
Everyone knows that Tom is lying.	همه می دانند که تام دروغ می گوید.
I know Tom can do it if he has help.	می دانم که تام اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
Hamburgers are not made from ham.	همبرگر از ژامبون درست نمی شود.
I only bought half of what I had to buy.	من فقط نیمی از چیزهایی را که باید بخرم خریدم.
Why not talk to Tom?	چرا نمیری با تام صحبت کنی؟
Historians say that in the face of public health crises, aware, focused, organized, and transparent presidents are likely to succeed.	مورخان می گویند که در مواجهه با بحران های بهداشت عمومی، رؤسای جمهور آگاه، متمرکز، سازمان یافته و شفاف به احتمال زیاد موفق خواهند شد.
I did not see anyone on the way home.	در راه خانه کسی را ندیدم.
How is Tom today?	تام امروز چطوره؟
They just stared at Tom.	آنها فقط به تام خیره شدند.
I hope you do not intend to do this.	امیدوارم که قصد انجام این کار را نداشته باشید.
Tom was very supportive.	تام خیلی حمایت کرد.
I have to stay in Boston until tomorrow.	من باید تا پس فردا در بوستون بمانم.
I did not know that Tom would allow Mary to do this.	نمی دانستم تام به مری اجازه این کار را می دهد.
I was not so good	به این خوبی نداشتم
The news of Mary Tom's pregnancy surprised her.	خبر حامله بودن مری تام را متحیر کرد.
Tom woke up late.	تام دیر بیدار شد.
I do not think I am allowed to do that.	فکر نمی کنم اجازه این کار را داشته باشم.
The company wants to hire 20 people.	این شرکت می خواهد 20 نفر را استخدام کند.
My watch cost $ 50 to repair.	تعمیر ساعت من 50 دلار هزینه داشت.
Tom has never been away from home before.	تام قبلاً هرگز از خانه دور نبوده است.
Why don't you work more?	چرا بیشتر کار نمی کنی؟
Tom knows he should not do it alone.	تام می داند که نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
It will be difficult to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom can not eat pork.	تام نمی تواند گوشت خوک بخورد.
I know Tom is afraid this will happen again.	می دانم که تام می ترسد که دوباره این اتفاق بیفتد.
We are not dumb	ما خنگ نیستیم
I thought you said you would never do that to Tom.	فکر کردم گفتی که هرگز از تام این کار را نخواهی کرد.
Tom felt really bad about what had happened.	تام از اتفاقی که افتاده بود واقعاً احساس بدی داشت.
Tom feels like me.	تام هم مثل من احساس می کند.
Tom's little girl is his favorite.	کوچکترین دختر تام مورد علاقه اوست.
Tom could tell that Mary was joking.	تام می توانست بگوید که مری شوخی می کرد.
Tom left the classroom.	تام از کلاس بیرون رفت.
It is better to hurry, otherwise there is nothing left to buy.	بهتر است عجله کنید وگرنه چیزی برای خرید باقی نمی ماند.
They hurt Tom.	آنها به تام صدمه زدند.
Tom's problem is not mine	مشکل تام نیست مال منه
This information is excellent.	این اطلاعات ممتاز است.
Tom was studying in Australia in 2013.	تام در سال 2013 در استرالیا تحصیل می کرد.
Are you someone who usually takes out the trash?	آیا شما کسی هستید که معمولا زباله ها را بیرون می آورید؟
What are you queuing for?	برای چه صف می کشید؟
I do not want to sit with Tom.	من نمی خواهم با تام بنشینم.
Sweeping my daughter's office.	جارو کردن اتاق کار دخترم است.
Tom said he thinks Mary will do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا این کار را می کند.
You can not finish this project.	شما نمی توانید این پروژه را تمام کنید.
I do not like cats very much.	من خیلی گربه دوست ندارم.
I hope Tom does something about it.	امیدوارم تام کاری در این مورد انجام دهد.
I no longer wanted to live in Boston, so I moved to Chicago.	من دیگر نمی خواستم در بوستون زندگی کنم، بنابراین به شیکاگو نقل مکان کردم.
Please sit between Tom and Mary.	لطفا بین تام و مری بنشین.
I did not think you would come	فکر نمیکردم بیای
I'm just kidding	من فقط دارم طعنه میزنم
I want to learn to play the guitar like you.	من می خواهم مثل شما گیتار زدن را یاد بگیرم.
See if there is anything I can do	ببینم کاری هست که بتونم انجام بدم
Tom went to the wrong building.	تام به ساختمان اشتباهی رفت.
Does Tom have a passport?	آیا تام پاسپورت دارد؟
Tom is a bit like that.	تام کمی شبیه آن است.
Why doesn't Tom eat?	چرا تام غذا نمی خورد؟
Tom waited for the toast to rise.	تام منتظر ماند تا نان تست بلند شود.
Where does Tom work now?	تام الان کجا کار می کند؟
Was Tom watching TV last night?	آیا تام دیشب در حال تماشای تلویزیون بود؟
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was ready.	تام گفت مری آماده است.
It will not be difficult for us to do this.	انجام این کار برای ما سخت نخواهد بود.
I'm coming to Boston tomorrow	من فردا میام بوستون
Tom loves to sing Italian opera arias.	تام دوست دارد آریاهای اپرایی ایتالیایی بخواند.
We do not know who won.	ما نمی دانیم چه کسی برنده شد.
Tom is not really a footballer.	تام واقعاً اهل فوتبال نیست.
Many girls attended the party.	دختران زیادی در مهمانی حضور داشتند.
Do not allow anyone to enter this building.	اجازه ندهید کسی وارد این ساختمان شود.
I've lost five pounds or more.	من پنج پوند یا بیشتر از دست داده ام.
Tom does not, but I will.	تام این کار را نمی کند، اما من انجام خواهم داد.
Who is your favorite philosopher?	فیلسوف مورد علاقه شما کیست؟
Tom bought a car for himself.	تام برای خودش ماشین خرید.
Where does Tom want the right shoes?	تام از کجا می خواهد کفش مناسب تهیه کند؟
Pushed him off the dock.	او را از اسکله هل داد.
Tom would have come to Boston with me if he had not been busy.	تام اگر مشغول نبود با من به بوستون می آمد.
Tom did not know his parents.	تام پدر و مادرش را نمی شناخت.
When the boss found out how Tom had treated Mary, he fired her.	وقتی رئیس فهمید که تام با مری چگونه رفتار کرده است، او را اخراج کرد.
Tom asked me if I could swim.	تام از من پرسید که آیا می توانم شنا کنم؟
I know Tom is shorter than me.	من می دانم که تام از من کوتاهتر است.
Tom was shy at first.	تام در ابتدا خجالتی بود.
Tom told me he thought Mary was too young to drive.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای رانندگی خیلی جوان است.
Tom buys food for a picnic.	تام برای پیک نیک غذا می خرد.
You can probably use a magnet to remove those screws.	احتمالاً می توانید از آهنربا برای برداشتن آن پیچ ها استفاده کنید.
Tom told me he thought Mary would work.	تام به من گفت که فکر می کند مری همکاری خواهد کرد.
The bread is old.	نان کهنه است.
I'm sure Tom will cry.	من مطمئن هستم که تام گریه خواهد کرد.
How much do you participate in the editorial process?	چقدر در فرآیند تحریریه مشارکت دارید؟
Tom told Mary he was right.	تام به مری گفت که حق با اوست.
I knew it would not be easy.	می‌دانستم که کار آسانی نخواهد بود.
I do not want lunch	من ناهار نمی خوام
It does not stay like this	اینجوری نمیمونه
Tom and Mary were both in Boston last summer.	تام و مری هر دو تابستان گذشته در بوستون بودند.
Tom finally did the right thing.	تام بالاخره کاری را درست انجام داد.
Neither Tom nor Mary have been fired.	نه تام و نه مری اخراج نشده اند.
Tom just wants to be your friend.	تام فقط می خواهد دوست شما باشد.
I think Tom is the only one who has the key.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که کلید دارد.
Tom tied his dog to a tree.	تام سگش را به درخت بست.
Tom did not seem to care what I was saying.	به نظر می رسید تام به آنچه من می گفتم علاقه ای نداشت.
Tom told me he was busy on October 20th.	تام به من گفت که در 20 اکتبر مشغول است.
The boat moved across the Pacific Ocean.	قایق در سراسر اقیانوس آرام حرکت کرد.
This is a good opportunity for Tom.	این فرصت خوبی برای تام است.
I do not think we will need this anymore.	من فکر نمی کنم ما دیگر به این نیاز داشته باشیم.
I am slowly adapting to the new situation.	من به کندی خودم را با شرایط جدید وفق می دهم.
Tom got married at the age of thirty.	تام در سی سالگی ازدواج کرد.
Tom is getting hungry	تام داره گرسنه میشه
I'm not sure exactly what time the meeting is going to start.	دقیقاً مطمئن نیستم که جلسه قرار است چه ساعتی شروع شود.
Now I want to show you what not to do.	اکنون می خواهم به شما نشان دهم چه کاری را نباید انجام دهید.
It would be great if you were here	اگر اینجا بودی عالی بود
Tom does not know when Mary will ask him to do this.	تام نمی داند چه زمانی مری از او می خواهد که این کار را انجام دهد.
Tom does not have to stay here.	تام مجبور نیست اینجا بماند.
Tom was eager to play tennis with Mary.	تام مشتاق بازی تنیس با مری بود.
Our French teacher does not use English in the classroom.	معلم فرانسوی ما در کلاس درس از انگلیسی استفاده نمی کند.
On the way back I will get some beer.	در راه برگشت مقداری آبجو برمی دارم.
If I were you, I would not eat any of the mushrooms that Tom picked.	اگر من جای شما بودم، هیچ یک از قارچ هایی را که تام چیده بود، نمی خوردم.
Tom will not stay with us	تام با ما نخواهد ماند
Tom should not be back here.	تام نباید به اینجا برمی گشت.
Why not play with the others?	چرا با بقیه بازی نمیکنی؟
Tom looked inside the box to see what was inside the box.	تام به داخل جعبه نگاه کرد تا ببیند داخل جعبه چیست.
We have spent a lot of time in Australia.	ما زمان زیادی را در استرالیا گذرانده ایم.
Tom must be Mary's boyfriend.	تام باید دوست پسر مری باشد.
I do not like my feet to get wet.	من دوست ندارم پاهایم خیس شود.
Tom said Mary was unharmed.	تام گفت که مری آسیبی ندیده است.
You are a creative person	شما فردی خلاق هستید
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند چه کاری باید انجام شود.
Tom's Canadian girlfriend.	دوست دختر تام کانادایی است.
Tom died in the arms of the priest.	تام در آغوش کشیش مرد.
That day was a turning point in his career.	آن روز نقطه عطفی در حرفه او بود.
You asked me to stay, that's why I'm here.	از من خواستی بمانم به همین دلیل من اینجا هستم.
In all my travels I have never seen a more beautiful mountain than Mount Everest.	در تمام سفرهایم هرگز کوهی زیباتر از کوه اورست ندیده ام.
The world has five oceans.	دنیا پنج اقیانوس دارد.
Stop asking all these questions.	از پرسیدن این همه سوال تام دست بردارید.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	نمی دانم آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد؟
I heard that Tom was going to come with us.	شنیدم که تام قصد دارد با ما بیاید.
Tom answered correctly	تام درست جواب داد
Tom asked Mary to return to Australia.	تام از مری می خواست که به استرالیا برگردد.
Tom is missing, but refuses to accept it.	تام گم شده است، اما حاضر نیست آن را بپذیرد.
We are both grandfathers.	هر دوی ما پدربزرگ هستیم.
Did you go to Tom's concert?	به کنسرت تام رفتی؟
It seemed to be the right word.	به نظر می رسید حرف درستی باشد.
It makes you nervous, doesn't it?	این شما را عصبی می کند، اینطور نیست؟
Tom thinks I'm so stupid.	تام فکر می کند من خیلی احمق هستم.
I think Tom will probably do that.	من فکر می کنم تام احتمالا این کار را خواهد کرد.
Tom has spent most of his life in prison.	تام بیشتر عمر خود را در زندان گذرانده است.
It wasn't that bad for Tom.	برای تام آنقدرها هم بد نبود.
Tom said he did not like to do it alone.	تام گفت که دوست ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tell Tom where to put the suitcases.	به تام بگو چمدان ها را کجا بگذارد.
I do not know his real name	نام واقعی او را نمی دانم
I doubt Tom is waiting for you.	من شک دارم تام منتظر شما باشد.
Tom said the whales were worth saving.	تام گفت که نهنگ ها ارزش نجات دادن دارند.
Tom lives in a bad part of town.	تام در قسمت بدی از شهر زندگی می کند.
Tom looks as if he has seen a ghost.	تام به نظر می رسد که انگار یک روح دیده است.
Tom stayed in Australia with the rest of the family.	تام با بقیه اعضای خانواده در استرالیا ماند.
Tom looked around the room to make sure everything was where it should be.	تام به اطراف اتاق نگاه کرد تا مطمئن شود که همه چیز همان جایی است که باید باشد.
Tom has been a teacher for thirty years.	تام سی سال معلم بوده است.
Tom did not like spinach when he was a child.	تام وقتی بچه بود اسفناج دوست نداشت.
Tom is a world famous singer.	تام یک خواننده مشهور جهان است.
I had no other job.	من کار دیگری نداشتم.
Tom knows how much I hate doing this.	تام می داند که چقدر از انجام این کار متنفرم.
Tom had nothing to say.	تام چیزی برای گفتن نداشت.
Tom drank three beers.	تام سه آبجو خورد.
I knew Tom probably wouldn't be able to do that.	می دانستم که تام به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
Did you not intend to do that?	آیا شما قصد این کار را نداشتید؟
It was before dawn that the fire was contained.	قبل از سحر بود که آتش را مهار کردند.
I'm sure they are not looking for us	مطمئنم دنبال ما نیستن
There is no spaghetti left.	هیچ اسپاگتی باقی نمانده است.
I hope Tom can solve it.	امیدوارم تام بتواند آن را حل کند.
Tom thinks Mary is not doing it alone.	تام فکر می کند که مری به تنهایی این کار را نمی کند.
I think we should help Tom.	من فکر می کنم که ما باید به تام کمک کنیم.
A pleasant smell comes from the kitchen.	بوی خوشی از آشپزخانه می آید.
Tom advised us to move earlier and avoid morning traffic.	تام به ما توصیه کرد که زودتر حرکت کنیم و از ترافیک صبحگاهی خودداری کنیم.
I will not sing with you tonight	امشب با تو آواز نخواهم خواند
Tom divorces his wife.	تام همسرش را طلاق می دهد.
Tom is a hidden man.	تام آدم پنهانی است.
Cut the bell pepper into two-inch strips.	فلفل دلمه ای را به صورت نوارهای دو اینچی برش دهید.
I hope you forgive me	امیدوارم منو ببخشی
Tom said Mary thought John might not need it anymore.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
The patients in this study were 30 men and 25 women.	بیماران در این مطالعه 30 مرد و 25 زن بودند.
I fully support Tom now.	من اکنون کاملاً از تام حمایت می کنم.
I will not see you again	دیگه نمیبینمت
Tom thought he could do what Mary asked him to do.	تام فکر کرد که می تواند کاری را که مری از او خواسته انجام دهد.
Tom said he did not think Mary really had to do this yesterday morning.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً مجبور بود دیروز صبح این کار را انجام دهد.
I wondered what kind of person you would be	تعجب کردم که چه جور آدمی میشی
You better not do this while Tom is watching.	بهتر است در حالی که تام در حال تماشا است این کار را انجام ندهی.
You can not fix it, you have to buy a new one.	نمیتونی درستش کنی شما باید یک جدید بخرید.
It looks like Tom is about to enter Harvard.	به نظر می رسد تام قرار است وارد هاروارد شود.
This time Tom will probably win.	این بار احتمالا تام برنده خواهد شد.
Tom is supposed to be here for three days.	تام قرار است سه روز اینجا باشد.
Tom Rum loves it.	تام رام دوست دارد.
I forgot that you are Tom's friend.	فراموش کردم که تو دوست تام هستی.
I do not think Tom wants to go to Australia with me.	فکر نمی کنم تام بخواهد با من به استرالیا برود.
I have to go to the station at three o'clock.	من باید ساعت سه به ایستگاه بروم.
Soon there will be more cars than people.	به زودی تعداد خودروها از مردم بیشتر خواهد شد.
This was not Tom's most arrogant moment.	این غرور آفرین ترین لحظه تام نبود.
I do not know if it is love or not	نمیدانم عشق است یا نه
You know, well, at least I did not go down without explaining myself first.	شما می دانید که به خوبی من هیچ شانسی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
This metal is called zinc.	این فلز روی نام دارد.
Maryam is now preparing dinner.	مریم الان مشغول آماده کردن شام است.
Tom reluctantly agreed.	تام با اکراه با این پیشنهاد موافقت کرد.
The apple looked good, but it was rotten inside.	سیب خوب به نظر می رسید، اما داخلش پوسیده بود.
He was kind enough to let me borrow it.	او به اندازه کافی لطف کرد و اجازه داد آن را قرض بگیرم.
Tom grew up on a thirty-acre farm.	تام در مزرعه ای به مساحت سی جریب بزرگ شد.
I came to school late because of an accident.	به خاطر تصادف بود که به مدرسه دیر آمدم.
Tom said he was waiting for something to happen.	تام گفت منتظر اتفاقی است.
Tom asked Mary if she had drunk all the milk.	تام از مری پرسید که آیا تمام شیر را نوشیده است؟
I know a man who plays the guitar fairly well.	من مردی را می شناسم که نسبتاً خوب گیتار می نوازد.
Tom is really hard	تام واقعا سخته
I just want to progress as much as I can.	من فقط می خواهم تا آنجا که می توانم پیشرفت کنم.
Do not try to do two things at the same time.	سعی نکنید دو کار را همزمان انجام دهید.
Have you talked to Tom about this?	آیا در این مورد با تام صحبت کرده اید؟
Tom lived in that little house for over ten years.	تام بیش از ده سال در آن خانه کوچک زندگی کرد.
I thought Tom was a teenager.	من فکر می کردم که تام یک نوجوان است.
Tom said he had not seen any of you.	تام گفت که او هیچکدام از شما را ندیده است.
Tom is still angry with you.	تام هنوز با تو عصبانی است.
Did you know Tom is late?	آیا می دانستی تام دیر می شود؟
Tom pulled Mary out last Friday evening.	تام عصر جمعه گذشته مری را بیرون آورد.
Tom had previously told me he had no plans to stay in Boston until next summer.	تام قبلاً به من گفته بود که قصد ندارد تا تابستان آینده در بوستون بماند.
"What do I look like?" 	"چطور به نظر می رسم؟"
"Excellent."	"عالی."
I do not want this anymore.	من این را دیگر نمی خواهم.
Wages were meager.	دستمزد ناچیز بود.
Tom was sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شد.
They could have done better.	آنها می توانستند بهتر عمل کنند.
Tom said he thought he could help Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری کمک کند.
Tom probably does not know why Mary called the police.	احتمالا تام نمی داند چرا مری با پلیس تماس گرفت.
This is the real goal.	این هدف واقعی است.
I spent the whole weekend studying in the library.	تمام آخر هفته را به مطالعه در کتابخانه گذراندم.
Tom said he thinks it's better not to do it here.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را اینجا انجام نده.
You did not know Tom, did you?	تو تام را نمی شناختی، نه؟
Do not have to do it again	مجبورم نکن دوباره انجامش بدم
Tom showed Mary the ring he was going to give Alice.	تام انگشتری را که قصد داشت به آلیس بدهد به مری نشان داد.
The revolution started a new era.	انقلاب عصر جدیدی را آغاز کرد.
I can guarantee this will happen.	من می توانم تضمین کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom may disagree.	تام ممکن است مخالفت کند.
Tom does not think Mary is worried.	تام فکر نمی کند که مری نگران باشد.
People do not live forever	مردم برای همیشه زندگی نمی کنند
I do not expect any special treatment	انتظار درمان خاصی ندارم
Tom came here himself	تام خودش اومد اینجا
All wins went to Tom.	تمام بردها نصیب تام شد.
If I wanted it, I wanted it.	اگر آن را می خواستم، آن را می خواستم.
"Wrote a letter yesterday?" 	"دیروز نامه ای نوشت؟"
"Yes, he did."	"بله، او انجام داد."
I do not want anyone to hear my voice.	من نمی خواهم کسی صدایم را بشنود.
Come to my neighborhood	به محله من بیا
I will come if the weather allows.	اگر آب و هوا اجازه بدهد می آیم.
This argument lasted a long time because no one admitted that he was wrong.	این مشاجره مدت زیادی به طول انجامید زیرا هیچ کس نمی پذیرفت که اشتباه کرده است.
You do not have to be multilingual.	لازم نیست چند زبانه باشید.
Tom called Mary to tell her he was asking for help.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که از او کمک می خواهد.
You have to do this for me.	تو باید این کار را برای من انجام دهی.
Do not say his name	اسمش را نگو
Go and see if Tom is in his office.	برو ببین تام تو دفترش هست یا نه.
It is 50 yen.	50 ین است.
We need a few days to think about this.	ما به چند روز زمان نیاز داریم تا به این موضوع فکر کنیم.
Tom said Mary wants to do it very soon.	تام گفت که مری می خواهد خیلی زود این کار را انجام دهد.
What's wrong with the way we did this?	روشی که ما این کار را کردیم چه اشکالی دارد؟
stay. 	بمان.
I will bring you	میام بیارمت
I do not know much about art.	من چیز زیادی از هنر نمی دانم.
I did not know that Tom would allow me to do this.	نمی دانستم که تام به من اجازه این کار را می دهد.
Why didn't Tom go with Mary?	چرا تام با مری نرفت؟
Tom works for a nonprofit.	تام برای یک سازمان غیرانتفاعی کار می کند.
Is it okay if I open the window?	اگر پنجره را باز کنم مشکلی نیست؟
Tom was happily surprised.	تام با خوشحالی متعجب شد.
It was a magical moment.	لحظه جادویی بود.
Tom does not do this at all.	تام اصلا این کار را نمی کند.
I know you can do it if you try.	می دانم که اگر تلاش کنی می توانی این کار را انجام دهی.
Tom has several families in Boston.	تام چند خانواده در بوستون دارد.
Tom is the son of a priest.	تام پسر یک کشیش است.
I felt a little shaken.	احساس کردم کمی تکان خوردم.
Tom asked his friends for sympathy.	تام از دوستانش درخواست همدردی کرد.
I'm really interested in knowing what my parents are going to give me for my birthday.	من واقعاً مشتاقم بدانم پدر و مادرم قرار است برای تولدم چه چیزی به من بدهند.
It was very enjoyable	خیلی لذت بخش بود
I did not take the issue seriously.	من موضوع را جدی در نظر نگرفتم.
Why can't we go right now?	چرا ما نمی توانیم همین الان برویم؟
Come and see me whenever possible.	هر وقت صلاح بود بیا و مرا ببین.
Tom must be nervous.	تام باید عصبی باشد.
Tom is completely crazy.	تام کاملاً دیوانه است.
We expect a large presence.	ما انتظار حضور گسترده ای را داریم.
Where do you think you will be in three years?	فکر میکنی سه سال دیگه کجا میشی؟
Tom was going to meet some of his friends.	قرار بود تام با تعدادی از دوستانش ملاقات کند.
Neither Tom nor Mary have made any mistakes.	نه تام و نه مری هیچ اشتباهی مرتکب نشده اند.
Tom did not notice.	تام متوجه نشد.
Tom is convinced he does not have to do this.	تام متقاعد شده است که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom pretended to be listening.	تام وانمود کرد که دارد گوش می دهد.
I think Tom does not trust you.	من فکر می کنم که تام به شما اعتماد ندارد.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست چه کاری باید انجام دهد.
Tom says Mary's children are afraid of her.	تام می گوید فرزندان مری از او می ترسند.
Tom admitted that he had not done so.	تام اعتراف کرد که این کار را نکرده است.
Tom was in torment.	تام در عذاب بود.
Tom raised his finger.	تام انگشتش را بالا گرفت.
Tom, I need you right now.	تام، همین الان به تو نیاز دارم.
The new model is priced at 30,000 yen.	مدل جدید با قیمت 30000 ین به فروش می رسد.
I want to love, that's all.	من می خواهم دوست داشته باشم، همین.
Tom did not know what was happening.	تام نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom is a style eater, isn't he?	تام یک سبک خوار است، اینطور نیست؟
Tom was not a bad coach.	تام مربی بدی نبود.
I think Tom is unlikely to marry Mary.	فکر می کنم بعید است تام با مری ازدواج کند.
My condolences to you and your crew.	تسلیت من به شما و خدمه شما.
Tom will be an engineer.	تام یک مهندس خواهد شد.
Tom looked at himself in the full-length mirror.	تام به خود در آینه تمام قد نگاه کرد.
We will need more food.	ما به غذای بیشتری نیاز خواهیم داشت.
Tom has done very well.	تام خیلی خوب از پس آن برآمده است.
That's a beautiful painting, and so is this one.	آن نقاشی زیباست، این یکی هم همینطور.
I can not do without your help.	من هم بدون کمک شما نمی توانم.
Tom and Mary have been together for several years.	تام و مری چند سال با هم قرار گذاشتند.
Neither Tom nor Mary were born in Boston.	نه تام و نه مری در بوستون متولد نشدند.
There is no problem with him.	هیچ مشکلی با او نیست.
It is not a snake, it is just a piece of rope.	اون مار نیست این فقط یک تکه طناب است.
Tom believed everything Mary told him.	تام همه چیزهایی را که مری به او می گفت باور کرد.
You should have paid attention	باید توجه میکردی
I hope you do not think it's my fault	امیدوارم فکر نکنی تقصیر منه
Tom rode in the snow with Mary.	تام با مری سوار برفی شد.
Even if I knew where Tom was, I would not have told you.	حتی اگر می دانستم تام کجاست، به تو نمی گفتم.
Tom had nothing else for that night.	تام برای آن شب هیچ چیز دیگری نداشت.
I am fine.	من خوبم.
Tom has never been on a plane before.	تام قبلاً هرگز در هواپیما نبوده است.
I do not think it will take you long to do this.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما خیلی طول بکشد.
Tom can not communicate with Mary.	تام نمی تواند با مری ارتباط برقرار کند.
Tom was listening to the news.	تام داشت به اخبار گوش می داد.
Tom said Mary knew he might need to do this.	تام گفت که مری می‌دانست که شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
Tom was involved with Mary.	تام داشت با مری درگیر بود.
We have wasted our money	ما پولمان را هدر داده ایم
I knew Tom was one of those people who did that.	می دانستم تام از آن دسته افرادی است که این کار را می کند.
You can never tell what kind of job you might find.	شما هرگز نمی توانید بگویید چه نوع شغلی ممکن است پیدا کنید.
I'm lucky to be here.	من خوش شانس هستم که اینجا هستم.
Tom could not remember, but Mary did.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد، اما مری یادش آمد.
I do not want to go back there.	من نمی خواهم به آنجا برگردم.
Give me your gun	اسلحه ات را به من بده
I can tell you that this did not happen.	می توانم به شما بگویم که این اتفاق نیفتاد.
Can you come back here tomorrow at 2:30 p.m.	آیا می توانید فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر به اینجا برگردید؟
I have known him since childhood.	او را از بچگی می شناسم.
Yellowstone National Park is located in Wyoming.	پارک ملی یلوستون در وایومینگ واقع شده است.
Of course, Tom is not shy when dancing.	مطمئناً تام هنگام رقصیدن خجالتی نیست.
Tom does not want Mary to do what he did.	تام نمی خواهد مری همان کاری را که او انجام داد انجام دهد.
Tom was a little confused.	تام کمی گیج شده بود.
How do you tell Tom to do this?	چگونه می توانید به تام بگویید که این کار را انجام دهد؟
I want to rent a house near my place of work.	من می خواهم خانه ای نزدیک به محل کارم اجاره کنم.
There seemed to be a strange sound coming from the kitchen.	به نظر می رسید صدای عجیبی از آشپزخانه می آمد.
They kicked Tom out.	تام را بیرون کردند.
Everything happened at the same time.	همه چیز به طور همزمان اتفاق افتاد.
This is not my responsibility	این مسئولیت من نیست
I thought Tom was being rude.	فکر می کردم تام بداخلاق می شود.
This issue is being addressed as we speak.	این موضوع در حالی که ما صحبت می کنیم در حال رسیدگی است.
Maybe Tom was really as busy as he said he was.	شاید تام واقعاً به همان اندازه که خودش می گفت شلوغ بود.
I do not know how self-employed people understand how to pay taxes.	من نمی دانم که چگونه افراد خوداشتغال متوجه نحوه پرداخت مالیات می شوند.
I do not play the piano like before.	من مثل قبل پیانو نمیزنم.
Tom probably still does not know how to eat with chopsticks.	تام احتمالاً هنوز نمی داند چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
We will send you to Boston to work in our office there.	ما شما را به بوستون می فرستیم تا در دفتر ما در آنجا کار کنید.
Tom thought he was unlikely to survive.	تام فکر کرد که بعید است زنده بماند.
Tom has already decided to tell Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
Everyone in the room laughed at us.	همه در اتاق به ما می خندیدند.
I do not know how long I will be allowed to stay.	نمی دانم تا کی اجازه خواهم داشت بمانم.
Tom is not very young	تام خیلی جوان نیست
You are not wrong	تو اشتباه نمیکنی
Tom is sure Mary knew he had to do it.	تام مطمئن است که مری می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom does what he always does.	تام همان کاری را که همیشه انجام می دهد انجام می دهد.
I can not say how bad the damage.	من نمی توانم بگویم که آسیب چقدر بد است.
Tom knows I'm competitive.	تام می داند که من رقابتی هستم.
I could never tell Tom that I loved him.	من هرگز نتوانستم به تام بگویم که او را دوست دارم.
We'm sure we want to help Tom.	ما مطمئن هستیم که می خواهیم به تام کمک کنیم.
I know Tom is a handsome man.	می دانم تام مرد خوش تیپی است.
I am glad that things went very well.	خوشحالم که اوضاع خیلی خوب پیش رفت.
Tom is usually very understanding.	تام معمولاً بسیار فهمیده است.
I still do not have what I want.	من هنوز چیزی را که می خواهم ندارم.
I know exactly what I'm doing.	من دقیقا می دانم که دارم چه کار می کنم.
Tom and Mary are running.	تام و مری در حال دویدن هستند.
I have said everything I am supposed to say.	من هر چیزی را که قرار است بگویم، گفته ام.
Who is ready for it?	چه کسی برای آن آماده است؟
You're the one who told Tom to do this, aren't you?	تو کسی هستی که به تام گفت این کار را بکند، اینطور نیست؟
Please do not be late	لطفا دیگه دیر نکن
Tom said the situation here is unique.	تام گفت که وضعیت اینجا منحصر به فرد است.
I did not know you were not going to do this today	نمیدونستم قرار نبود امروز اینکارو بکنی
I wanted Tom to cook something for me to eat.	می خواستم تام برایم چیزی بپزد تا بخورم.
I thought I could never do that.	فکر می کردم هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Why do you always talk about Tom?	چرا همیشه در مورد تام صحبت می کنید؟
I think Tom is consistent.	من فکر می کنم تام سازگار است.
They all remembered Tom.	همه آنها تام را به یاد آوردند.
Tom looked at me like I was crazy.	تام به من نگاه کرد که انگار دیوانه شده ام.
I'm been here for over an hour.	من بیش از یک ساعت است که اینجا هستم.
Access to Tom is hard, isn't it?	دسترسی به تام سخت است، اینطور نیست؟
There is no way I want to get involved.	هیچ راهی نیست که بخواهم درگیر این موضوع شوم.
I do not want to embarrass myself.	من نمی خواهم خودم را خجالت بکشم.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary that he did not need to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom's hobbies include skiing, swimming and cycling.	سرگرمی های تام شامل اسکی، شنا و دوچرخه سواری است.
You must be willing to ask for help.	شما باید مایل به درخواست کمک باشید.
Tom continued to flirt with Mary.	تام به معاشقه با مری ادامه داد.
I will be happy to help you.	من با کمال میل به شما کمک خواهم کرد.
I think Tom is sad.	من فکر می کنم تام غمگین است.
This is not what we like to do.	این آن چیزی نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
I can not imagine myself as the boss.	من نمی توانم خودم را به عنوان رئیس تصور کنم.
"Hey, is it true that you and Tom are together?" 	"هی، درسته که تو و تام با هم هستی؟"
"What? Who says that?"	"چی؟ چه کسی این را می گوید؟"
We have done a comprehensive research.	ما یک تحقیق جامع انجام داده ایم.
I decided to ask Maryam.	تصمیم گرفتم از مریم درخواست کنم.
Tom is very familiar with this system.	تام با این سیستم بسیار آشناست.
I know what Tom is talking about.	من می دانم که تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom is the only one who really helped Mary.	تام تنها کسی است که واقعاً به مری کمک کرده است.
You will receive your hit.	شما ضربه خود را دریافت خواهید کرد.
I think Tom is bad.	من فکر می کنم که تام بد است.
We had a very heated debate.	مناظره بسیار شدیدی داشتیم.
I did not know that you do not intend to do this alone.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را به تنهایی ندارید.
There are many errors in this data.	خطاهای بسیار زیادی در این داده ها وجود دارد.
This is a question you should not ask.	این سوالی است که شما نباید بپرسید.
Did you know that Tom intended to do this?	آیا می دانستید تام قصد انجام این کار را داشت؟
I'm not sure both Tom and Mary want this.	مطمئن نیستم که هم تام و هم مری این را می خواهند.
The house was lit by lights.	خانه از چراغ ها شعله ور شده بود.
I have to wake up tomorrow morning as soon as possible.	فردا صبح باید هرچه زودتر بیدار شوم.
Tom knows that Mary is a good dancer.	تام می داند که مری رقصنده خوبی است.
Tom is hunchbacked.	تام قوز کرده است.
They roped part of the street.	بخشی از خیابان را طناب زدند.
I do not like those women	من آن زن ها را دوست ندارم
I wonder what is going on there.	تعجب می کنم که آنجا چه خبر است.
Tom convinced Mary he was wrong.	تام مری را متقاعد کرد که اشتباه می کند.
Tom said Mary was sure he would not do it.	تام گفت که مری مطمئن است که این کار را نخواهد کرد.
Congratulations on the good work you have done.	من به شما بابت کار خوبی که انجام داده اید تبریک می گویم.
Get rid of them	آنها را دور کن
I thought Tom would not enjoy traveling with us.	فکر می کردم تام از سفر با ما لذت نمی برد.
You have paid more than you should.	شما بیشتر از آنچه باید پرداخت کرده اید.
I hope Tom is not dangerous	امیدوارم تام خطرناک نباشه
I wanted to share this with you yesterday, but you did not seem to want to listen.	من دیروز می خواستم این موضوع را با شما در میان بگذارم، اما به نظر نمی رسید که شما بخواهید گوش کنید.
Tom must have a reason for being late.	تام باید دلیلی برای دیر رسیدنش داشته باشد.
Tom says he does not have the patience to do so.	تام می گوید که حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom speaks better than anyone else in the office.	تام بهتر از هر کس دیگری در دفتر صحبت می کند.
Tom did not know who the man was.	تام متوجه نشد که آن مرد کیست.
Tom tried not to make eye contact with anyone.	تام سعی کرد با کسی ارتباط چشمی برقرار نکند.
Tom told Mary he was wasting his time.	تام به مری گفت که دارد وقتش را تلف می کند.
You do not want me there?	منو اونجا نمیخوای؟
I do not want to do this without the right tools.	من نمی خواهم این کار را بدون ابزار مناسب انجام دهم.
I asked Tom why he was doing this.	از تام پرسیدم دلایلش برای این کار چیست؟
Tom would go if he could.	تام اگر می توانست می رفت.
Tom can stay with us if he likes.	تام اگر دوست داشته باشد می تواند پیش ما بماند.
Where would you like me to put this box?	دوست دارید این جعبه را کجا قرار دهم؟
Tom's friends are not interested in doing this with him.	دوستان تام علاقه ای به انجام این کار با او ندارند.
Tom went out to eat.	تام بیرون رفت تا غذا بخورد.
Your argument is useless.	استدلال شما هیچ فایده ای ندارد.
Tom knows it's only a matter of time before the police catch him.	تام می‌داند که تا زمانی که پلیس او را بگیرد مسئله زمان است.
I spent most of my time with Tom.	بیشتر وقتم را با تام گذراندم.
Tom does not want the same thing to happen again.	تام نمی خواهد همان اتفاق دوباره تکرار شود.
You do not have to stop.	شما مجبور نیستید متوقف شوید.
Get Tom Away From Me	تام را از من دور کن
I still haven't done everything I need to do.	من هنوز تمام کارهایی را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
I know Tom's doing it hard anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را به سختی انجام می دهد.
Fortunately, Tom was not there.	خوشبختانه، تام آنجا نبود.
I did not fully understand	من کاملا متوجه نشدم
He was proud to have won this victory.	او افتخار می کرد که این پیروزی را به دست آورده است.
Tom was a professional gambler before meeting Mary.	تام قبل از ملاقات با مری یک قمارباز حرفه ای بود.
Tom knows how you feel.	تام می داند که شما چه احساسی دارید.
How do you get there? 	چطوری اونجا میری؟
with car?	با ماشین؟
I doubt there is a market for it.	من شک دارم که بازاری برای آن وجود داشته باشد.
I do not think I am as creative as Tom.	فکر نمی کنم به اندازه تام خلاق باشم.
Do you feel like you live in a nightmare?	آیا احساس می کنید در یک کابوس زندگی می کنید؟
I picked up a piece of beer.	من یک تکه آبجو برداشتم.
Why does everyone think I did it?	چرا همه فکر می کنند من بودم که این کار را کردم؟
Tom is not much better in French than Mary.	تام در زبان فرانسوی خیلی بهتر از مری نیست.
I do not recommend that approach.	من آن رویکرد را توصیه نمی کنم.
Everyone talks about what happened in the meeting.	همه در مورد آنچه در جلسه اتفاق افتاد صحبت می کنند.
I addressed the envelope containing the invitation.	من پاکت حاوی دعوتنامه را آدرس دادم.
Do not you change your mind?	نظرت را عوض نمی کنی؟
I hope Tom is happy forever.	امیدوارم تام برای همیشه شاد باشد.
What is on the agenda today?	چه چیزی در دستور کار امروز است؟
"It used to be a very friendly place." 	"این قبلاً مکان بسیار دوستانه ای بود."
"Tell me about it."	"درباره آن به من بگو."
How many times am I supposed to doubt your profit?	قرار است چند بار به شما سود شک کنم؟
Tom lives in a three-room apartment.	تام در آپارتمان سه اتاقه زندگی می کند.
Do you still have the key to Tom's apartment?	آیا هنوز کلید آپارتمان تام را دارید؟
We have more important things to discuss.	ما چیزهای مهم تری داریم که باید بحث کنیم.
I have no interest in Tom.	من هیچ علاقه ای به تام ندارم.
Tom and John must be brothers.	تام و جان باید برادر باشند.
I think you have learned a valuable lesson.	من فکر می کنم شما یک درس ارزشمند آموخته اید.
Is it okay if I do not do this?	اگر من این کار را نکنم اشکالی ندارد؟
I will not allow Tom to do that.	من به تام اجازه نمی دهم این کار را انجام دهد.
Tom restored the garden to its former glory.	تام باغ را به شکوه سابق خود بازگرداند.
I'm going to the control room	دارم میرم اتاق کنترل
This is not appropriate	این مناسب نیست
Tom will be very happy to do this.	تام از انجام این کار بسیار خوشحال خواهد شد.
By listening to this song, after a long time, we really go back to the old days.	با شنیدن این آهنگ بعد از مدت ها واقعا به دوران قدیم باز می گردیم.
We can no longer do that.	ما دیگر نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Sorry this happened to you.	متاسفم که این اتفاق برای شما افتاد.
Tomorrow is the wedding anniversary of Tom and Mary.	فردا سالگرد ازدواج تام و مری است.
Didn't Tom promise not to do it again?	آیا تام قول نداد که دیگر این کار را انجام ندهد؟
I can not do anything that Tom loves me.	من نمی توانم کاری کنم که تام عاشق من باشد.
Tom is also a good open chess player.	تام همچنین یک شطرنج باز خوب است.
I'm not interested in anything Tom does.	من به هیچ کاری که تام انجام می دهد علاقه ای ندارم.
What is the difference between A and B?	تفاوت بین A و B چیست؟
You knew Tom didn't need to do that, did you?	می دانستی که تام نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
Does Tom like tomatoes?	آیا تام گوجه فرنگی دوست دارد؟
Tom said he did not believe Mary really intended to go bowling with John.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً قصد داشت با جان به بازی بولینگ برود.
Did you know that Tom is going to Boston?	آیا می دانستید تام قصد دارد به بوستون برود؟
I'm sure Tom's very proud of you.	من مطمئن هستم که تام به شما بسیار افتخار می کند.
I'm very well today	امروز حالم خیلی خوبه
Tom has learned a lot about Boston from Mary.	تام از مری چیزهای زیادی در مورد بوستون یاد گرفته است.
There is a lot of pepper in this.	فلفل زیاد در این وجود دارد.
I do not have the patience to run	حوصله دویدن ندارم
Do you know how to change the fuse?	آیا می دانید چگونه فیوز را عوض کنید؟
Tom is seriously considering going to Boston.	تام به طور جدی به رفتن به بوستون فکر می کند.
The meeting should start as soon as possible.	جلسه باید هر چه زودتر شروع شود.
Tom knows more than he tells us.	تام بیشتر از چیزی که به ما می گوید می داند.
There are people who like spring more than autumn.	افرادی هم هستند که بهار را بیشتر از پاییز دوست دارند.
Tom still attends those meetings.	تام هنوز در آن جلسات شرکت می کند.
In addition to playing tennis, he skis very well.	او علاوه بر بازی تنیس، خیلی خوب اسکی می کند.
Tom is older than us.	تام از ما بزرگتر است.
Tom found a golf ball in the garden.	تام یک توپ گلف در باغ پیدا کرد.
I do not really think about it.	من واقعاً به آن فکر نمی کنم.
Hurry up and go to sleep. 	عجله کن و برو بخواب.
It is midnight now	الان نیمه شب است
You are a few years older than Tom.	تو چند سال از تام بزرگتر هستی.
This is not my cup of tea	این فنجان چای من نیست
How many words in this list do you not know?	چند تا از کلمات این لیست را نمی دانید؟
Tom wondered where Mary had learned French.	تام تعجب کرد که مری از کجا فرانسه یاد گرفته است.
Chances are, Tom will not.	احتمال زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
Tom hopes that Mary will not be fired.	تام امیدوار است که مری اخراج نشود.
I do not know how long I can do this.	نمی دانم تا کی دیگر می توانم این کار را انجام دهم.
You are not qualified for that job	شما صلاحیت آن شغل را ندارید
This will no longer be a problem.	این دیگر مشکلی نخواهد بود.
Let's leave Tom alone.	بیایید تام را تنها بگذاریم.
That was not very convincing, right?	این خیلی قانع کننده نبود، درست است؟
Tom hopes to be able to encourage Mary.	تام امیدوار است که بتواند مری را تشویق کند.
Why is Tom happy that this is happening?	چرا تام خوشحال است که این اتفاق می افتد؟
Tom's a lot of fun, aren't they?	تام خیلی سرگرم کننده است، اینطور نیست؟
I do not think this is interesting at all.	به نظر من این اصلا جالب نیست.
I lost the watch I bought the day before.	ساعتی را که روز قبل خریده بودم گم کردم.
I thought you were crying	فکر کردم گریه میکنی
One of Rome's most famous landmarks is the Colosseum.	یکی از مشهورترین مکان های دیدنی رم، کولوسئوم است.
Can Tom see me?	آیا تام می تواند من را ببیند؟
I never did what Tom did.	من هرگز کاری را که تام انجام داد انجام نمی دادم.
Tom will never leave you alone.	تام هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت.
Tom has to cancel the flight.	تام باید پروازش را لغو کند.
I do not accuse Tom of anything.	من تام را به هیچ چیز متهم نمی کنم.
I work at home today.	امروز در خانه کار می کنم.
I can not believe you will give up	باورم نمیشه داری تسلیم میشی
I won the 100m race.	من در مسابقه 100 متر برنده شدم.
Why didn't Tom go to Boston?	چرا تام به بوستون نرفت؟
Tom refuses to go on his own.	تام حاضر نیست خودش برود.
French is not an easy language.	فرانسوی زبان آسانی نیست.
The boy spent time throwing stones at the lake.	پسر زمان را با پرتاب سنگ در دریاچه سپری کرد.
I'm pretty sure Tom will be in the meeting.	من تقریباً مطمئن هستم که تام در جلسه خواهد بود.
Who is that handsome boy there?	اون پسر خوشتیپ کیه اونجا
Tom said that did not bother him at all.	تام گفت که این اصلا او را اذیت نمی کند.
April Next we will live here for two years.	آوریل آینده دو سال اینجا زندگی خواهیم کرد.
You really enjoy life, don't you?	شما واقعاً از زندگی لذت می برید، اینطور نیست؟
Tom is looking for Mary's money.	تام به دنبال پول مری است.
A complication has occurred	عارضه ای پیش اومده
I think Tom will probably have to do that.	من فکر می کنم تام احتمالا مجبور به انجام این کار باشد.
I should have known I would never see it again.	باید می دانستم که دیگر هرگز آن را نخواهم دید.
I did not know what was going to happen.	نمی دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I'm afraid to have bad news.	می ترسم خبر بدی داشته باشم.
Tom had planned for this.	تام برای این کار برنامه ریزی کرده بود.
The things that Tom stole from me were not really that valuable.	چیزهایی که تام از من دزدید واقعاً آنقدرها با ارزش نبودند.
I have a friend in the IRS.	من یک دوست در IRS دارم.
Tom thinks he's the smartest, but he's not.	تام فکر می‌کند از همه باهوش‌تر است، اما اینطور نیست.
Tom said he did not think you should ask Mary to do this.	تام گفت که فکر نمی کند باید از مری این کار را بخواهید.
I did not want to do this anymore.	من دیگر نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom spent a lot of money last weekend.	تام آخر هفته گذشته پول زیادی خرج کرد.
Tom was one of the victims.	تام یکی از قربانیان بود.
If I had enough money, I would buy it.	اگر به اندازه کافی پول داشتم، آن را می خریدم.
Your idea is not workable at all	ایده شما اصلا قابل اجرا نیست
I do not remember saying that	یادم نمیاد اینو گفته باشم
We do not sell beer.	ما آبجو آبجو نمی فروشیم.
There is really no reason for you to go to Boston.	واقعا دلیلی برای رفتن شما به بوستون وجود ندارد.
Tom and Mary sang a duet together.	تام و مری با هم یک دوئت خواندند.
I filled the tub.	وان را پر کردم.
Tom sometimes allows Mary to sing with her band, even if she is not a good singer.	تام گاهی اوقات به مری اجازه می دهد با گروهش آواز بخواند، حتی اگر او خواننده خوبی نیست.
Tom smashed it.	تام آن را به هم ریخت.
Tom tried to fix the gate.	تام سعی کرد دروازه را درست کند.
Tom looked out the window and saw Mary playing with her dog.	تام از پنجره به بیرون نگاه کرد و مری را دید که با سگش بازی می کند.
You probably do not remember me	احتمالا منو یادت نمیاد
I could not get a visa	نتونستم ویزا بگیرم
Do it again, Tom	دوباره انجامش بده تام
I admire your professionalism.	من حرفه ای شما را تحسین می کنم.
This car can travel 300 kilometers per hour.	این خودرو می تواند 300 کیلومتر در ساعت حرکت کند.
I do not think Tom knows where Mary parked her car.	فکر نمی کنم تام بداند مری ماشینش را کجا پارک کرده است.
Tom was not sure of himself.	تام از خودش مطمئن نبود.
Tom said he did not want me to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد من این کار را بکنم.
Tom did not need to go to work today.	تام امروز نیازی به رفتن سر کار نداشت.
The government is reluctant to change its economic policy.	دولت تمایلی به تغییر سیاست اقتصادی خود ندارد.
Tom came to ask for help.	تام آمد تا کمک بخواهد.
Does Tom speak French fluently?	آیا تام فرانسوی را روان صحبت می کند؟
Why lend money to Tom?	چرا به تام پول قرض می دهید؟
This is a bit off focus.	این کمی دور از تمرکز است.
I know Tom is not a busy man.	من می دانم که تام مرد شلوغی نیست.
Tom came to see what we were doing.	تام آمد تا ببیند ما چه کار می کنیم.
In general, girls are better at learning languages ​​than boys.	به طور کلی، دختران در یادگیری زبان بهتر از پسران هستند.
I do not think it makes sense	فکر نکنم معنی داشته باشه
Tom says he's willing to make you one for free.	تام می گوید که حاضر است شما را به صورت رایگان یکی بسازد.
Tom ran to his car and drove away.	تام به سمت ماشینش دوید و دور شد.
Do not say this anymore	دیگه اینو نگو
Tom says he does not know if he has enough time to do so.	تام می گوید که نمی داند آیا زمان کافی برای انجام این کار دارد یا خیر.
I see Tom often.	من اغلب تام را می بینم.
He wrapped the old letters in a package.	او نامه های قدیمی را در یک بسته بسته بندی کرد.
At the end of the working day, Tom went home to his wife.	پس از پایان روز کاری، تام به خانه نزد همسرش رفت.
You are lucky you were not arrested	تو خوش شانسی که دستگیر نشدی
Tom is not here	تام اهل اینجا نیست
I heard Tom and Mary talking about me.	شنیدم که تام و مری در مورد من صحبت می کردند.
I know Tom is a stubborn man.	من می دانم که تام مرد سرسختی است.
Tom's car is parked in front.	ماشین تام جلو پارک شده است.
Tom does not have to do this if he wants to.	تام اگر بخواهد مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I will not let you cause trouble here.	من اجازه نمی دهم اینجا مشکل ایجاد کنید.
Tom has just gotten his driver's license.	تام به تازگی گواهینامه رانندگی خود را گرفته است.
Do you want to watch baseball on TV?	آیا می خواهید بازی بیسبال را از تلویزیون تماشا کنید؟
Tom eats breakfast every morning at six o'clock.	تام هر روز صبح ساعت شش صبحانه می خورد.
Ask Tom to help you.	از تام بخواهید به شما کمک کند.
Tom had a hundred excuses.	تام صد بهانه داشت.
Tom is not the one who convinced Mary how to learn this.	تام کسی نیست که مری را متقاعد کرد که چگونه این کار را بیاموزد.
Tom knew that Mary did not think John loved Alice very much.	تام می‌دانست که مری فکر نمی‌کند جان خیلی آلیس را دوست دارد.
Tom checked the list to make sure he had everything.	تام لیست را بررسی کرد تا مطمئن شود همه چیز را دارد.
I know Tom is a jazz musician.	می دانم که تام یک نوازنده جاز است.
Tom was still in his pajamas and bath when I got here this morning.	تام هنوز با لباس خواب و حمامش بود که امروز صبح به اینجا رسیدم.
I'm going to work late	قراره دیر برم سر کار
I was absolutely certain that Tom was better at doing this than Mary.	من کاملاً مطمئن بودم که تام در انجام این کار بهتر از مری است.
I should have predicted this.	من باید این را پیش بینی می کردم.
Tom is across the river.	تام در آن سوی رودخانه است.
I think Tom can be happy here.	من فکر می کنم که تام می تواند اینجا خوشحال باشد.
I look forward to traveling to Australia.	من مشتاقانه منتظر سفر به استرالیا هستم.
I'm a little nauseous	کمی حالت تهوع دارم
Tom told me he would do it soon.	تام به من گفت که به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Tom is an older boy now.	تام الان پسر بزرگی است.
Tom thinks Mary and I can take care of ourselves.	تام فکر می کند که من و مری می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom will probably not pass the exam.	تام احتمالا در امتحان قبول نمی شود.
I'm counting the diary	دارم روزشماری میکنم
If you want to stay here, welcome.	اگر می خواهید اینجا بمانید، خوش آمدید.
Everyone knew Tom was lying.	همه می دانستند که تام دروغ می گوید.
You should not have opened Tom's letter.	شما نباید نامه تام را باز می کردید.
Tom looked back.	تام به عقب نگاه کرد.
I want to negotiate.	من می خواهم مذاکره کنم.
Tom only has $ 30 in his wallet.	تام فقط سی دلار در کیف پولش دارد.
Tom kissed Mary during the movie.	تام در طول فیلم مری را بوسید.
Tom tried to bribe me.	تام سعی کرد به من رشوه بدهد.
Aren't you the one who volunteered to do this?	آیا شما کسی نیستید که داوطلب انجام این کار شدید؟
I wonder if Tom forgot to tell Mary to do this.	تعجب می کنم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
Do you really want to know why I did not do what you asked me to do?	آیا واقعاً می خواهید بدانید چرا کاری را که از من خواسته بودید انجام ندادم؟
I thought you said it's totally happy.	فکر کردم که گفتی خوشحالی تام این کار را کرد.
I do not think Tom knows if he can do it.	من فکر نمی کنم تام بداند که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
He was friends with my baby brother.	او با برادر بچه ام دوست بود.
You have to tell Tom that Mary is going to leave.	باید به تام بگویید که مری قصد رفتن دارد.
Tom dismissed the idea.	تام این فکر را کنار زد.
You are too old to do that	تو خیلی پیر شدی که این کار را بکنی
He is a bullet.	او یک گلوله است.
This is not a priority	این یک اولویت نیست
Tom will probably be fired for what he did.	تام احتمالا به خاطر کاری که انجام داده اخراج خواهد شد.
Can you tell me where Tom is?	آیا می توانید به من بگویید تام کجاست؟
I am an Aquarius.	من یک دلو هستم.
Tom surpassed the rest.	تام از بقیه پیشی گرفت.
He tried to persuade her to attend the meeting.	او سعی کرد او را متقاعد کند تا در جلسه شرکت کند.
I thought Tom would sleep until noon.	فکر می کردم تام تا ظهر بخوابد.
Tom invited me to come.	تام از من دعوت کرد که بیایم.
Tom arrived just before 2:30 p.m.	تام کمی قبل از ساعت 2:30 به اینجا رسید.
Tom owes Mary a chance.	تام یک فرصت به مری مدیون است.
I usually go to Boston for the summer holidays, but this year I plan to go to Chicago.	من معمولا برای تعطیلات تابستانی به بوستون می روم، اما امسال قصد دارم به شیکاگو بروم.
I will arrive soon today	امروز زود وارد میشم
Even if some non-native language sentences are good, it's really hard to trust that they are good, so members will help us more by limiting their participation to sentences in their native language.	حتی اگر برخی از جملات غیر بومی زبان خوب باشند، واقعاً سخت است که به خوب بودن آنها اعتماد کنیم، بنابراین اعضا با محدود کردن مشارکت خود به جملات به زبان مادری خود، کمک بیشتری به ما خواهند کرد.
Tom said he wanted to buy something cheaper.	تام گفت که می خواهد چیزی ارزان تر بخرد.
Tom did not do it again, did he?	تام این کار را دوباره انجام نداده است، نه؟
If you have something to say, go ahead and say it.	اگر چیزی برای گفتن دارید، ادامه دهید و آن را بگویید.
Tom assured me that there would be no problem.	تام به من اطمینان داد که هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.
I haven't had enough sleep lately.	اخیراً خواب کافی ندارم.
Don't be a partygoer, Tom.	اهل مهمانی نباش، تام.
Tom needs to calm down.	تام باید آرام شود.
Tom seemed honest.	تام صادق به نظر می رسید.
I make a list and give it to Tom.	من یک لیست درست می کنم و به تام می دهم.
I will no longer excuse your mistakes.	من دیگر اشتباهات شما را بهانه نمی کنم.
"I did not seem to have a good time," Tom said.	تام گفت که به نظر نمی رسید که اوقات خوبی داشته باشم.
I wonder why Tom suggested we read together.	من تعجب می کنم که چرا تام پیشنهاد داد با هم بخوانیم.
My promotion depends on his decision.	ترفیع من به تصمیم او بستگی دارد.
Burundi's second democratic election was held in 2005.	دومین انتخابات دموکراتیک بوروندی در سال 2005 برگزار شد.
We ran this way and that.	به این طرف و آن طرف می دویدیم.
I do not know anything about astronomy.	من از نجوم چیزی نمی دانم.
I hope Tom does not get angry.	امیدوارم تام عصبانی نشود.
Glad you love Tom.	خوشحالم که تام را دوست داری.
Tom kicked in the door and entered Mary's room.	تام در را لگد زد و وارد اتاق مری شد.
I know Tom is a freshman.	من می دانم که تام دانشجوی سال اول است.
Tom said I wish you did that for him.	تام گفت ای کاش این کار را برای او انجام می دادی.
How did you know Tom was going to be there?	از کجا می دانستی که تام قرار است آنجا باشد؟
You will not be better than this.	شما بهتر از این نخواهید بود.
I knew I was going to do it.	من می دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
I do not claim to be stupid.	من ادعا نمی کنم که احمق نیستم.
Obviously, such arguments are ridiculous.	بدیهی است که چنین استدلال هایی مضحک است.
I was hoping I could do it.	من امیدوار بودم که بتوانم این کار را انجام دهم.
There were a lot of people in the hall.	تعداد زیادی از مردم در سالن بودند.
Tom turned on the air conditioner.	تام کولر گازی را روشن کرد.
Who is Tom's wife?	همسر تام کیست؟
This is not for me to say.	این برای من نیست که بگویم.
Why is Tom lying to me?	چرا تام به من دروغ می گوید؟
Tom is very slow.	تام خیلی کند است.
It does not help much.	این کمک زیادی نمی کند.
Neither Tom nor Mary have rejected this idea.	نه تام و نه مری این ایده را رد نکرده اند.
Tom looked out the window and saw Mary.	تام از پنجره به بیرون نگاه کرد و مری را دید.
I do not know if these languages ​​are related or not.	نمی دانم این زبان ها به هم مرتبط هستند یا نه.
This is a good time to talk about it.	زمان مناسبی برای صحبت در این مورد است.
Nobody cares when Tom says he's leaving.	وقتی تام می گوید که می رود هیچ کس اهمیت نمی دهد.
I do not think we need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگوییم که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
It's interesting to see if Tom keeps his word.	جالب است که ببینیم آیا تام به قول خود عمل می کند یا خیر.
I thought Tom was joking.	من فکر می کردم که تام شوخی می کند.
Please do not tell us what to do.	لطفا به ما نگویید چه کار کنیم.
We are running out of money.	ما در حال تمام شدن پول هستیم.
Tom will not be happy if he has to do this.	تام اگر مجبور به انجام این کار شود خوشحال نخواهد شد.
The bag was so heavy I could not move.	کیف خیلی سنگین بود که نمی توانستم حرکت کنم.
Tom entered the room without knocking.	تام بدون اینکه در را بزند وارد اتاق شد.
Tom picked up his toolbox and went home.	تام جعبه ابزارش را برداشت و به خانه رفت.
What did Tom want you to buy him?	تام می خواست برایش چی بخری؟
Tom is no longer a suspect, is he?	تام دیگر مظنون نیست، او؟
I did not want to work with Tom, but I had no choice.	من نمی خواستم با تام کار کنم، اما چاره ای نداشتم.
I have not yet done what you asked me to do.	من هنوز کاری را که از من خواستی انجام نداده ام.
Tom was running.	تام در حال دویدن بود.
Tom ordered a glass of wine.	تام یک لیوان شراب سفارش داد.
Tom is annoying because he always has to have his own way.	تام آزاردهنده است چون همیشه باید راه خودش را داشته باشد.
I just think Tom should be able to go where he wants.	من فقط فکر می کنم که تام باید بتواند به جایی که می خواهد برود.
I could not admire Tom.	من نمی توانستم تام را تحسین کنم.
Tom said he wanted to learn surfing.	تام گفت که می‌خواهد موج سواری را یاد بگیرد.
My job is to help people solve problems.	کار من شامل کمک به مردم برای حل مشکلات است.
You can overcome obstacles.	شما می توانید بر موانع غلبه کنید.
The police came to Tom's house.	پلیس به خانه تام آمد.
Let's stop at Tom first.	بیایید ابتدا در محل تام توقف کنیم.
Why don't you help us?	چرا به ما کمک نمی کنید؟
Tom has never been able to do that.	تام هرگز نتوانسته این کار را انجام دهد.
There is no guarantee.	هیچ تضمینی وجود ندارد.
I did not know Tom and I was going to do it ourselves.	من تام را نمی شناختم و قرار بود خودمان این کار را انجام دهم.
I told Tom Mary it would help.	به تام مری گفتم کمک خواهد کرد.
Tom has an evil twin brother.	تام یک برادر دوقلوی شیطانی دارد.
I wonder where Tom is going to go to college.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد کجا به دانشگاه برود.
I know Tom is a man who loves challenge.	می دانم تام مردی است که چالش را دوست دارد.
I have to do this, as Tom said.	من همان طور که تام گفت باید این کار را انجام دهم.
Try to explain it to Tom.	سعی کنید آن را برای تام توضیح دهید.
This tower is three hundred and twenty-one meters high.	این برج سیصد و بیست و یک متر ارتفاع دارد.
Tom may be ready to do that.	تام ممکن است برای انجام این کار آماده باشد.
He was first elected to Congress in 1948.	او اولین بار در سال 1948 به عضویت کنگره انتخاب شد.
Tom has corrected all the mistakes. 	تام تمام اشتباهات را تصحیح کرده است.
The report is now complete.	اکنون گزارش کامل است.
Let's not argue over trivial matters.	بیایید سر مسائل بی اهمیت بحث نکنیم.
She has been with him for about two years.	او حدود دو سال است که با او قرار دارد.
I do not know if there is enough food for everyone?	من نمی دانم که آیا غذای کافی برای همه وجود دارد؟
Tom went to a wedding last weekend.	تام آخر هفته گذشته به عروسی رفت.
We used the whole charcoal bag for our barbecue party.	ما از کل کیسه زغال برای مهمانی کباب مان استفاده کردیم.
Thanks for pointing me to this	ممنون که به من اشاره کردید
He tends to be violent.	او به خشونت گرایش دارد.
I want you to know that you can trust me.	می خواهم بدانی که می توانی به من اعتماد کنی.
Tom will not contact Mary.	تام با مری تماس نخواهد گرفت.
I'm not sure what I'm remembering is what really happened.	مطمئن نیستم آنچه را که به یاد می‌آورم همان چیزی باشد که واقعاً اتفاق افتاده است.
Tom said he was going by train.	تام گفت که با قطار می رود.
I thought you were waiting for me	فکر کردم منتظرم میمونی
Now I have to leave you all for a while.	حالا باید همه شما را برای مدتی ترک کنم.
When the weather is dry, viruses spread more easily, as is usually the case in winter.	وقتی هوا خشک است، ویروس ها راحت تر پخش می شوند، همانطور که معمولاً در فصل زمستان است.
We need to understand what is causing this problem.	ما باید بفهمیم که چه چیزی باعث این مشکل شده است.
I got a yellow handkerchief on my birthday.	روز تولدم یک دستمال زرد گرفتم.
I'm not very good at painting.	من در نقاشی خیلی خوب نیستم.
I doubt Tom is scared.	من شک دارم که تام می ترسد.
I'm a workaholic.	من یک معتاد به کار هستم.
Is it true that Tom's dog does not have a tail?	آیا درست است که سگ تام دم ندارد؟
Tom and Mary both drive sports cars.	تام و مری هر دو ماشین های اسپورت رانندگی می کنند.
Tom does a lot of housework.	تام بسیاری از کارهای خانه را انجام می دهد.
The Solomon Islands came into being in 1976 and independence two years later.	خودگردانی جزایر سلیمان در سال 1976 و استقلال دو سال بعد به وجود آمد.
I should have told Tom before.	باید قبل از این به تام می گفتم.
This is something much worse than what has happened before.	این چیزی بسیار بدتر از آنچه قبلا اتفاق افتاده است.
I think I persuaded Tom to donate some money.	فکر می کنم تام را متقاعد کرده ام که مقداری پول اهدا کند.
Tom was trapped.	تام در تله اغوا شد.
I hope you and I are always friends.	امیدوارم من و شما همیشه با هم دوست باشیم.
The problem with young people is that they are always bored.	مشکل جوانان این است که آنها همیشه بی حوصله هستند.
Tom tidied up his bedroom.	تام اتاق خوابش را مرتب کرد.
Tom just told me he had no plans to stay in Boston.	تام فقط به من گفت که قصد ندارد در بوستون بماند.
I do not think it will be difficult for Tom.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای تام سخت باشد.
I lost contact with Tom	ارتباطم با تام قطع شد
I wonder why Tom no longer does that.	من تعجب می کنم که چرا تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom promised to pay Mary $ 300 to care for her children over the weekend.	تام قول داد به مری سیصد دلار بپردازد تا آخر هفته از فرزندانش مراقبت کند.
Tom is very old.	تام نسبت به سنش خیلی بلند است.
Tom is suffocating, help him.	تام داره خفه میشه کمکش کن.
Why don't you go out and play?	چرا نمیری بیرون و بازی نمیکنی؟
Tom does not have much income.	تام درآمد زیادی ندارد.
Tom must have had a stroke	تام حتما سکته کرده
This camera looks exactly like the one Tom bought last Monday.	این دوربین دقیقاً شبیه دوربینی است که تام دوشنبه گذشته خرید.
Do you still allow Tom to win?	آیا هنوز به تام اجازه می دهید برنده شود؟
I want to see your supervisor.	من می خواهم سرپرست شما را ببینم.
I'm sending Tom on the next train.	من تام را با قطار بعدی می فرستم.
Tom has spent most of his life in and out of psychiatric institutions.	تام بیشتر عمر خود را در داخل و خارج از موسسات روانی گذرانده است.
Tom is hospitalized.	تام در بیمارستان بستری شده است.
I do not want to suffer anymore	دیگه نمیخوام عذابت بدم
Apparently, Tom has not yet told Mary that he will not go to Boston with her.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که با او به بوستون نخواهد رفت.
Tom is worried about this problem.	تام نگران این مشکل است.
I do not care what people say.	برایم مهم نیست مردم چه می گویند.
Tom has never been sick in his life.	تام هرگز در زندگی خود بیمار نبوده است.
Surprisingly, he lost the match.	در کمال تعجب او در این مسابقه شکست خورد.
A dog can run faster than a human.	سگ می تواند سریعتر از یک انسان بدود.
I do not have a degree	من مدرکی ندارم
Tom hoped he would not need to do this.	تام امیدوار بود که نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I think Tom should stay away.	من فکر می کنم که تام باید دور بماند.
Why should anyone do this?	چرا کسی باید این کار را انجام دهد؟
Tom never won a tic-tac-toe.	تام هرگز در تیک تاک برنده نمی شد.
Tom seemed to be in a hurry to get home.	تام به نظر می رسید که برای رسیدن به خانه عجله دارد.
Tom has chickenpox.	تام به آبله مرغان مبتلا شده است.
Tom did not stop crying.	تام گریه اش را قطع نمی کرد.
Tom said he wanted to play golf with Mary.	تام گفت که می خواهد با مری گلف بازی کند.
It will be a good place to sit and relax.	یک مکان آرام برای نشستن و استراحت خوب خواهد بود.
I told Tom why he had to do this.	به تام گفتم چرا باید این کار را می کرد.
Do you like music like your parents?	آیا شما هم مانند والدینتان موسیقی را دوست دارید؟
How did you come up with the idea for this exhibition?	چگونه به ایده این نمایشگاه رسیدید؟
It is unlikely that Tom will tell you the truth about what happened.	بعید است که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به شما بگوید.
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom seemed to be patient.	به نظر می رسید تام بردبار بود.
Tom did not think Mary was here.	تام فکر نمی کرد مری اینجا باشد.
I have already told Tom that he will not be allowed to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
When is the best time to run?	بهترین زمان برای دویدن چه زمانی است؟
I can not believe that Tom did all this without anyone's help.	من نمی توانم باور کنم که تام همه این کارها را بدون کمک کسی انجام داد.
Tom said he would try.	تام گفت که سعی خواهد کرد.
Did Tom know that we did not want him to win?	آیا تام می دانست که ما نمی خواهیم او برنده شود؟
Tom has his first date with Mary tonight.	تام امشب اولین قرار خود را با مری دارد.
Tom said he did not know anyone in Australia.	تام گفت که او کسی را در استرالیا نمی شناسد.
Tom accepted the call.	تام تماس را پذیرفت.
I can not get help from anyone	نمیتونم از کسی کمک بگیرم
I used to go to the beach every summer since I was a child.	از بچگی هر تابستان به ساحل می رفتم.
Please remember to post the letter on the way home.	لطفاً به یاد داشته باشید که نامه را در راه خانه پست کنید.
Tom sat down to dinner.	تام برای شام نشست.
I knew it was hard to please Tom.	می‌دانستم که راضی کردن تام سخت است.
Now do not be afraid	حالا نترس
Tom told Mary that he thought John was not afraid.	تام به مری گفت که فکر می کند جان نمی ترسد.
Tom says he almost always has at least $ 300.	تام می گوید که تقریباً همیشه حداقل سیصد دلار پول دارد.
Boston has changed a lot since the last time I was here.	بوستون از آخرین باری که اینجا بودم خیلی تغییر کرده است.
Tom was very confused	تام خیلی گیج شد
I had to make sure you came here	باید مطمئن می شدم که به اینجا می آیی
You deceived yourself	خودت را گول زدی
Put the broom in the closet.	جارو را در کمد قرار دهید.
Tom denied involvement in the robbery.	تام دست داشتن در این سرقت را انکار کرد.
Tom, wait	تام، صبر کن
Tom and I believe in each other.	من و تام به هم اعتقاد داریم.
I hope you are safe	امیدوارم جای امنی باشی
Tom has suffered a severe concussion.	تام ضربه مغزی شدیدی گرفته است.
We have not done this and we have no plans to do so.	ما این کار را نکرده‌ایم و برنامه‌ای برای انجام آن نداریم.
You have the advantage	شما مزیت را دارید
Tom is much bigger than he looks.	تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I do not think Tom did that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را کرده باشد.
Tom was wearing a Hawaiian shirt.	تام یک پیراهن هاوایی پوشیده بود.
Tom has been abused all his life.	تام در تمام زندگی خود مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
He was kind enough to help me with my homework.	او به اندازه کافی مهربان بود که در انجام تکالیف به من کمک کرد.
There was a risk of smallpox.	خطر شیوع آبله وجود داشت.
Tom is engaged to my daughter.	تام با دخترم نامزد کرده است.
What have we just done?	ما تازه چه کار کرده ایم؟
Tom began to empty his pockets.	تام شروع به خالی کردن جیب هایش کرد.
I know Tom might have to do this.	من می دانم که ممکن است تام مجبور به انجام این کار شود.
I thought you said no one knew about us.	فکر کردم گفتی کسی از ما خبر ندارد.
Tom took out his cell phone.	تام موبایلش را بیرون آورد.
Tom has left town.	تام شهر را ترک کرده است.
I separate anyone who dares to say a word against him.	من هر کسی را که جرأت کند یک کلمه علیه او بگوید جدا می کنم.
Tom does not lose much.	تام چیز زیادی را از دست نمی دهد.
Tom could not have done it better.	تام نمی توانست این کار را بهتر از این انجام دهد.
The first thing to consider is time.	اولین چیزی که باید در نظر بگیرید زمان است.
It does not matter in this case.	در این مورد مهم نیست.
Tom always has a gift for Mary.	تام همیشه برای مری هدیه دارد.
It's good to know.	دانستنش خوب است.
Tom said he did not believe you did it.	تام گفت که باور نمی کرد این کار را کردی.
I can not do all this alone.	من نمی توانم همه اینها را به تنهایی انجام دهم.
I hope Tom does not realize that we are not there.	امیدوارم تام متوجه نباشد که ما آنجا نیستیم.
Tom always says "please" and "thank you".	تام همیشه می گوید "لطفا" و "متشکرم".
It's time to pick cherries soon.	به زودی زمان چیدن گیلاس فرا می رسد.
The thief walked with the woman's handbag.	دزد با کیف دستی زن راه افتاد.
Tom will not go unless Mary goes with him.	تام نمی رود مگر اینکه مری با او برود.
Do not worry about such a stupid thing	نگران چنین چیز احمقانه ای نباش
Please do not let Tom go before I go there.	لطفا اجازه نده تام قبل از اینکه من به آنجا بروم.
I know you are a teenager.	من می دانم که شما یک نوجوان هستید.
I guess Tom did not like it.	من حدس می زنم تام آن را دوست نداشت.
I've been looking forward to seeing you, Tom.	من بی صبرانه منتظر دیدارت بودم، تام.
Tom misled Mary.	تام مری را گمراه کرد.
My piano teacher told me that I should practice for at least thirty minutes a day.	استاد پیانو من به من گفت که باید حداقل سی دقیقه در روز تمرین کنم.
Tom is taller than you	تام از تو بلندتره
They think you killed Tom and took his money.	آنها فکر می کنند تو تام را کشتی و پولش را گرفتی.
This should not take more than 30 minutes.	این نباید بیش از 30 دقیقه طول بکشد.
Tom and I are similar in many ways.	من و تام از بسیاری جهات شبیه هم هستیم.
Maybe he threatened Tom Mary.	شاید تام مری را تهدید کرده باشد.
I thought Tom could do it.	فکر می کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom knows more.	تام بیشتر می داند.
That is no longer possible	که دیگر امکان پذیر نیست
Tom said he was not thirty.	تام گفت که سی سالش نیست.
Can't you feel it?	نمیتونی حسش کنی؟
I can not believe I'm going back to Australia.	من نمی توانم باور کنم که به استرالیا برمی گردم.
I know Tom did not know I was going to do this.	می دانم که تام نمی دانست که من قصد انجام این کار را داشتم.
Tom is angry and embarrassed.	تام عصبانی و خجالت زده است.
The grass will not grow here.	علف اینجا رشد نخواهد کرد.
The police have been chasing him for a long time.	پلیس مدت هاست که او را تعقیب کرده است.
He has amassed wealth.	او ثروت اندوخته است.
There are some things we can change if we want to change them.	برخی چیزها وجود دارد که اگر بخواهیم آنها را تغییر دهیم می توانیم تغییر دهیم.
He does not come here every day.	او هر روز اینجا نمی آید.
Tom does not need to know.	تام نیازی به دانستن ندارد.
Do you think there is a chance?	به نظر شما شانسی هست؟
He gave an oral report to his boss.	او یک گزارش شفاهی به رئیسش داد.
Tom has lent me a lot of money.	تام پول زیادی به من قرض داده است.
I'm still here in Australia.	من هنوز اینجا در استرالیا هستم.
I just hope Tom wants to do the same.	فقط امیدوارم تام هم بخواهد این کار را بکند.
Tom will probably never be able to do that.	تام احتمالا هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know you do not need to do this alone.	من می دانم که شما نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارید.
A square is always a rectangle, but a rectangle is not always a square.	یک مربع همیشه یک مستطیل است، اما یک مستطیل همیشه یک مربع نیست.
I have to stay	من مجبورم بمونم
We seem to have a white Christmas this year.	به نظر می رسد امسال یک کریسمس سفید داشته باشیم.
I really can not promise	واقعا نمیتونم قول بدم
I'm surprised Tom did not help you.	من تعجب کردم که تام به شما کمک نکرد.
Tom definitely does not want to do that.	تام قطعا نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is very cautious.	تام خیلی محتاط است.
Tom will deny it, I'm pretty sure.	تام این را انکار خواهد کرد، من کاملاً مطمئن هستم.
Did you meet Tom there?	تام را آنجا ملاقات کردی؟
Tom told me he thought Mary was voyeuristic.	تام به من گفت که فکر می کند مری فضول است.
Tom told me he thought Mary had done it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را کرده است.
Tom is sure that Mary can speak French.	تام مطمئن است که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
I had no problem finding a job as much as I thought.	من آنقدر که فکر می کردم برای یافتن شغل مشکلی نداشتم.
Pandas love bamboo.	پانداها عاشق بامبو هستند.
I do not know where to start.	من نمی دانم از کجا شروع کنم.
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی این کار را انجام می دهد.
Many things other than money can be counterfeit.	بسیاری از چیزها غیر از پول می توانند تقلبی باشند.
Tom has never married Mary.	تام هرگز با مری ازدواج نکرده است.
I take the bottom floor and you can have the top board.	من طبقه پایین را می گیرم و شما می توانید تخته بالا را داشته باشید.
Why is Tom leaving?	چرا تام ترک می کند؟
Tom does not like to be told to clean his room.	تام دوست ندارد به او بگویند اتاقش را تمیز کند.
Who informed Tom?	چه کسی به تام اطلاع داد؟
Flash is a poker hand in which all five cards are from the same suit.	فلاش یک دست پوکر است که در آن هر پنج کارت از یک لباس هستند.
Did you think we would not understand?	فکر کردی متوجه نمیشیم؟
Money cannot buy everything.	با پول نمی توان همه چیز را خرید.
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می‌کند خودش می‌تواند این کار را انجام دهد.
We caught three foxes.	سه تا روباه گرفتیم.
We can not protect Tom.	ما نمی توانیم از تام محافظت کنیم.
This is one of the biggest mistakes I have ever made.	این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که تا به حال مرتکب شدم.
I do not know what happened to Tom that forced him to do so.	نمی دانم چه اتفاقی برای تام افتاد که او را مجبور به این کار کرد.
I can not do this without anyone's help.	من نمی توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
I do not intend to stay here in Australia.	من قصد ندارم اینجا در استرالیا بمانم.
Tom told me he thought Mary was strict.	تام به من گفت که فکر می کند مری سختگیر است.
Tom said he knew he could win.	تام گفت که می‌دانست که می‌تواند برنده شود.
Tom saw that Mary was doing this.	تام دید که مری در حال انجام این کار بود.
Secretary Tom called and told me he wanted to see me tomorrow.	منشی تام تماس گرفت و به من گفت که می خواهد فردا مرا ببیند.
It will be impossible to do this in three hours.	انجام این کار در سه ساعت غیرممکن خواهد بود.
Are you still playing the bass?	هنوز هم باسون می نوازی؟
Tom made a cocktail for himself.	تام برای خودش یک کوکتل درست کرد.
We tidied up our class after school.	کلاسمون رو بعد از مدرسه مرتب کردیم.
Tom was not at home when I went.	تام در خانه نبود که من به آنجا رفتم.
Maybe Tom is dead	شاید تام مرده باشد
The king always has a crown on his head.	پادشاه همیشه تاج بر سر دارد.
I do not give Tom candy.	من به تام آب نبات نمی دهم.
Tom and Mary struggled to make ends meet.	تام و مری برای گذراندن زندگی به سختی تلاش کردند.
Tom told me I had to go home.	تام به من گفت که باید به خانه بروم.
Tom did not think Mary was affected.	تام فکر نمی کرد مری تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
Tom told Mary he was not sure what to do.	تام به مری گفت که مطمئن نیست چه کار کند.
He barely escaped the disaster.	او به سختی از فاجعه فرار کرد.
I ate all the crackers.	تمام کراکرها را خوردم.
Doctors swear not to harm anyone.	پزشکان سوگند یاد می کنند که به کسی آسیب نرسانند.
Tom is also studying French.	تام همچنین در حال تحصیل زبان فرانسه است.
I'm not in Australia right now	من الان استرالیا نیستم
Tom and Mary no longer live near John and Alice.	تام و مری دیگر در نزدیکی جان و آلیس زندگی نمی کنند.
Tom did not see Mary sitting in the bar.	تام مری را که در بار نشسته بود ندید.
Someone will be hurt	کسی صدمه خواهد دید
I grew up to love it.	من رشد کرده ام تا آن را دوست داشته باشم.
Thanks to everyone who helped me during these few days.	از همه کسانی که در این چند روز به من کمک کردند تشکر می کنم.
Please remind me to remind Tom to do this.	لطفاً به من یادآوری کنید که به تام یادآوری کنم که این کار را انجام دهد.
Do you really think that's exactly what Tom wanted?	آیا واقعاً فکر می کنید این همان چیزی بود که تام می خواست؟
Tom left the house at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 از خانه خارج شد.
I think Tom is gone by the time we get there.	من فکر می کنم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته است.
I like hot weather.	هوای گرم را دوست دارم.
Tom thinks beer is good for you.	تام فکر می کند که آبجو برای شما خوب است.
I will do whatever it takes to make up for it.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا آن را جبران کنم.
Do you really think that you can do this without our help?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید بدون کمک ما این کار را انجام دهید؟
I think Tom is messy.	من فکر می کنم که تام نامرتب است.
Do not forget to have clothes in the washing machine.	فراموش نکنید که لباس در ماشین لباسشویی دارید.
You stand a little closer	کمی نزدیک ایستاده ای
Tom does not know why Mary does not like her friends.	تام نمی داند چرا مری دوستانش را دوست ندارد.
I know Tom is afraid of being fired.	می دانم که تام می ترسد اخراج شود.
Tom is probably not awake yet.	تام احتمالا هنوز بیدار نیست.
I know a lot of guys want to go out with you.	من می دانم که بسیاری از پسرها می خواهند با شما بیرون بروند.
I doubt Tom will be the first to do so.	من شک دارم که تام اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom said he asked Mary to do it.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
It's not true that Tom did that.	این درست نیست که تام این کار را کرده است.
Tom was able to do this without any help.	تام بدون هیچ کمکی توانست این کار را انجام دهد.
We ate dinner at my uncle's house.	شام خونه عمویم خوردیم.
I often help Tom with his homework.	من اغلب به تام در انجام تکالیفش کمک می کنم.
Tom is the one who taught me.	تام کسی است که به من آموزش داد.
What kind of food did you eat as a child?	در دوران کودکی چه نوع غذایی می خوردید؟
Let's not forget how we did it.	فراموش نکنیم که چگونه این کار را انجام دادیم.
I give these books to anyone who wants them.	من این کتابها را به هر کسی که بخواهد می دهم.
I just want to make sure you know what to do.	من فقط می خواهم مطمئن باشم که می دانید باید چه کاری انجام دهید.
Who issued this license?	چه کسی این مجوز را صادر کرد؟
It may not be wise to do this yourself.	شاید عاقلانه نباشد که خودتان این کار را انجام دهید.
Tom probably won't go next week.	تام احتمالاً هفته آینده نخواهد رفت.
I know Tom knows how I do it.	من می دانم که تام می داند که من چگونه این کار را انجام دهم.
You promised not to do it again	تو قول دادی که دیگه اینکارو نکنی
Tom is at the post office.	تام در اداره پست است.
Tom is one of our neighbors.	تام یکی از همسایه های ماست.
Tom was the one who helped me paint the fence.	تام کسی بود که به من کمک کرد تا حصار را رنگ کنم.
Tom helped me get into college.	تام به من کمک کرد وارد دانشگاه شوم.
Tom kept talking.	تام به صحبت کردن ادامه داد.
This is what I like to see.	این چیزی است که من دوست دارم ببینم.
I'm leaving Tom.	من تام را ترک می کنم.
Tom said more than Mary wanted.	تام بیش از آنچه مری می خواست گفت.
Can you give me the station route?	آیا می توانید مسیر ایستگاه را به من بدهید؟
Tom loves olive oil.	تام روغن زیتون را دوست دارد.
There is a fundamental difference between your opinion and mine.	بین نظر شما و من تفاوت اساسی وجود دارد.
Do not worry, I will take care of you.	نگران نباش من مراقب شما خواهم بود.
Tom wants to say no, doesn't he?	تام می خواهد بگوید نه، اینطور نیست؟
Well, he clarified everything.	خوب، همه چیز را روشن کرد.
Tom reluctantly gave Mary the money he asked for.	تام با اکراه به مری پولی را که خواسته بود داد.
Maybe Tom does not know that Mary did not do this.	شاید تام نمی داند که مری این کار را نکرده است.
Tom said he did not believe you really wanted to do it.	تام گفت باور نمی کرد که تو واقعاً می خواستی این کار را انجام دهی.
You know Tom is telling the truth.	شما می دانید که تام حقیقت را می گوید.
Mr. Jackson is your teacher, isn't he?	آقای جکسون معلم شماست، اینطور نیست؟
Tom may be home.	تام ممکن است در خانه باشد.
I was surprised that Tom did not want me to do what I wanted him to do.	تعجب کردم که تام نمی خواست کاری را که من می خواستم انجام دهم.
We went sightseeing in Boston.	به گشت و گذار در بوستون رفتیم.
I wish I could buy flowers for Maryam.	کاش یادم می رفت برای مریم گل بخرم.
Bacteria are germs.	باکتری ها میکروب هستند.
Tom is afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار می ترسد.
Tom will cooperate.	تام همکاری خواهد کرد.
How long have you been working as a tour guide?	چه مدت به عنوان راهنمای تور مشغول به کار هستید؟
I have never been able to do this so quickly before.	قبلاً هرگز نتوانسته بودم به این سرعت این کار را انجام دهم.
After losing his job, he could not feed his dogs, so he fed them.	بعد از اینکه کارش را از دست داد، نمی‌توانست به سگ‌هایش غذا بدهد، بنابراین آنها را داد.
Do you think Tom did this for Mary?	فکر می کنی تام این کار را برای مری انجام داد؟
How long have you and Tom been married?	شما و تام چه مدت ازدواج کردید؟
Tom and Mary both work only three days a week.	تام و مری هر دو فقط سه روز در هفته کار می کنند.
I have not finished this yet	من هنوز این را تمام نکرده ام
I think Tom is still unconscious.	فکر می کنم تام هنوز بیهوش است.
Do not touch anything	به چیزی دست نزن
You can count on me for a thousand dollars.	می توانید برای یک هزار دلار کمک مالی روی من حساب کنید.
It is clear that Tom was not interested in doing this.	واضح است که تام علاقه ای به انجام این کار نداشت.
Tom returned and fell asleep again.	تام برگشت و دوباره به خواب رفت.
I have other obligations	من تعهدات دیگری دارم
I do not carry a lot of luggage when I travel by plane.	وقتی با هواپیما سفر می کنم چمدان زیادی با خود حمل نمی کنم.
This is Tom and I's money.	این پول تام و من است.
I know Tom used to be a preacher.	من می دانم که تام قبلا یک واعظ بوده است.
Who is wrong?	چه کسی اشتباه می کند؟
Have you ever been robbed?	آیا تا به حال دزدیده شده اید؟
When asked what separates American men from European men, Za Zessa Gabor replied, "Atlantic, darling."	هنگامی که از او پرسیده شد چه چیزی مردان آمریکایی را از مردان اروپایی جدا می کند، زا زسا گابور پاسخ داد: "اقیانوس اطلس، عزیزم."
There was no furniture in that room.	هیچ مبلمانی در آن اتاق وجود نداشت.
Tom was very carefree.	تام خیلی بی خیال بود.
Let's find a place that serves buffalo wings.	بیایید بریم جایی پیدا کنیم که بال های بوفالو را سرو می کند.
I think Tom is inefficient.	من فکر می کنم تام ناکارآمد است.
what is his name?	اسمش چیه؟
Tom asked me, "Where is Mary from?"	تام از من پرسید مری اهل کجاست؟
That's not all we have	این تمام چیزی نیست که ما داریم
Tom is not good at swimming yet.	تام هنوز در شنا خوب نیست.
He wished he had been born twenty years earlier.	او آرزو می کرد که ای کاش بیست سال زودتر به دنیا می آمد.
The cat threw its head out the window.	گربه سرش را از پنجره بیرون انداخت.
Tom played really great.	تام واقعا عالی بازی کرد.
Tom says he forgot he promised to do it.	تام می گوید که فراموش کرده است که قول داده بود این کار را انجام دهد.
The pharmacy is at the end of the road.	داروخانه در انتهای این جاده است.
I think Tom was the one who was going to show Mary how to do it.	من فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
You looked absolutely stunning.	شما کاملا خیره کننده به نظر می رسید.
I have never been to Europe.	من هرگز اروپا نرفته ام.
Tom was pale.	تام رنگ پریده بود.
Tom seemed to be confused.	تام انگار سرگردان شده بود.
Tom asked the judge for mercy.	تام از قاضی درخواست رحمت کرد.
If you do this the way Tom suggested, you will probably get hurt.	اگر به روشی که تام پیشنهاد کرده این کار را انجام دهید احتمالاً آسیب خواهید دید.
You do not need to write more than 400 words.	شما نیازی به نوشتن بیش از 400 کلمه ندارید.
Sorry to ruin your birthday party.	متاسفم که جشن تولدت را خراب کردم.
Italy has some of the best art galleries in the world.	ایتالیا دارای برخی از بهترین گالری های هنری در جهان است.
Tom said he did not care if he won or not.	تام گفت برایش مهم نیست که برنده شود یا نه.
How did you find out that Tom did not want to do this?	چطور متوجه شدید که تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهد؟
This is exactly what Tom and I do.	این دقیقاً همان کاری است که من و تام انجام می دهیم.
Tom told the waiter to compliment the chef.	تام به پیشخدمت گفت که از سرآشپز تعارف کند.
Tom was surprised that someone else was there.	تام از اینکه کس دیگری آنجا بود تعجب کرد.
Tom knew Mary did not like him.	تام می دانست که مری او را دوست ندارد.
Tom realized that Mary did not want to do that.	تام متوجه شد که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I opened the door	درو باز کردم
Do you think dream hunters work?	آیا فکر می کنید که شکارچیان رویا کار می کنند؟
I'm looking for flour	من دنبال آرد هستم
I no longer play with toys.	من دیگر با اسباب بازی بازی نمی کنم.
It takes forever to clear this mess.	پاک کردن این آشفتگی تا ابد طول می کشد.
Tom was supposed to be here before lunch.	تام قرار بود قبل از ناهار اینجا باشد.
Tom told Mary he would always love her.	تام به مری گفت که همیشه او را دوست خواهد داشت.
This pencil must be shaved.	این مداد باید تراشیده شود.
I'm scared.	من می ترسم.
I think Tom is very cool	به نظر من تام خیلی باحاله
I should have tried harder	باید بیشتر تلاش می کردم
You need to let Tom know you want to do this tomorrow.	شما باید به تام اطلاع دهید که می خواهید این کار را فردا انجام دهید.
I do not think Tom is so busy today.	من فکر نمی کنم که تام امروز آنقدر شلوغ باشد.
I thought you said we would not complain anymore.	فکر کردم گفتی ما دیگر شکایت نمی کنیم.
Tom said he knew why Mary had to do this.	تام گفت که می‌دانست چرا مری باید این کار را می‌کرد.
It is impossible for me to do this alone.	برای من غیر ممکن است که به تنهایی این کار را انجام دهم.
You are making me hungry	داری منو گرسنه میکنی
Tom was never my partner.	تام هرگز شریک زندگی من نبود.
Why did Tom leave?	چرا تام ترک کرده است؟
Are you not going to vote for Tom Jackson?	قرار نیست به تام جکسون رای بدی؟
Tom is devoted to his parents.	تام به پدر و مادرش فداکار است.
Tom is brighter than you.	تام از تو روشن تر است.
I think Tom might be in Australia right now.	من فکر می کنم تام ممکن است در حال حاضر در استرالیا باشد.
One hacked my account	یکی اکانت منو هک کرد
Put it where no one can see it.	آن را در جایی قرار دهید که کسی آن را نبیند.
Tom is scheduled to have a party next week.	تام قرار است هفته آینده یک مهمانی داشته باشد.
I hope Tom likes the cake I baked for him.	امیدوارم تام از کیکی که برایش پختم خوشش بیاید.
Tom just told me about the accident.	تام فقط در مورد تصادف به من گفت.
Tom measured the situation at a glance.	تام در یک نگاه وضعیت را اندازه گرفت.
I need to understand what needs to be done.	من باید بفهمم چه کاری باید انجام شود.
There is no chance that Tom will be here in time.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام به موقع اینجا باشد.
Maybe I was too hard on Tom.	شاید من خیلی به تام سخت گرفته بودم.
Tom is super stupid.	تام فوق العاده احمق است.
Hypothetically, a person can live a perfect life without sin.	به طور فرضی یک شخص می تواند بدون گناه زندگی کامل داشته باشد.
Tom has to tell Mary to go home sooner.	تام باید به مری بگوید که زودتر به خانه برود.
Tom and Mary have only two children.	تام و مری تنها دو فرزند دارند.
Can Tom regain leadership?	آیا تام می تواند رهبری را دوباره به دست بگیرد؟
You are both very lucky, aren't you?	هر دوی شما خیلی خوش شانس هستید، نه؟
I do not think Tom knows what Mary wants.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه می خواهد.
Is it okay for me to open the window and let out the smoke?	آیا اشکالی ندارد که من پنجره را باز کنم و دود را بیرون بگذارم؟
Tom was fired for this.	تام به خاطر این کار اخراج شد.
A car is coming	یه ماشین داره میاد
It took me more than three hours to translate this into French.	بیش از سه ساعت طول کشید تا این را به فرانسوی ترجمه کنم.
Tom is very fast, right?	تام خیلی سریع است، نه؟
Tom will probably be in Boston for two or three years.	تام احتمالاً دو یا سه سال در بوستون خواهد بود.
Tom said he thought I was being unfair.	تام گفت که فکر می کند من بی انصافی هستم.
Tom refused to let me into his room.	تام از ورود من به اتاقش امتناع کرد.
The sound of lightning was so loud that we could hardly hear each other.	صدای رعد و برق به حدی بود که به سختی صدای همدیگر را می شنیدیم.
Tom was a freshman at the time.	تام در آن زمان دانشجوی سال اول دانشگاه بود.
Tom said he was happy to be able to do so.	تام گفت که خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is the one who needs help.	من فکر نمی کنم تام کسی باشد که به کمک نیاز دارد.
we do not have much time	وقت زیادی نداریم
I waited for half an hour	نیم ساعته منتظرتم
Although studies in the social sciences have yielded interesting results, it is difficult to replicate studies.	اگرچه مطالعات در علوم اجتماعی نتایج جالبی به همراه داشته است، تکرار مطالعات دشوار است.
You thought I should do this, right?	فکر کردی من باید این کار را بکنم، نه؟
I do not want Tom to think that I am a demagogue.	من نمی‌خواهم تام فکر کند که من یک آدم عوام فریب هستم.
I want to know what you have discovered.	من می خواهم بدانم شما چه چیزی را کشف کرده اید.
I did not know you were Canadian	نمیدونستم کانادایی هستی
Tom said he might not.	تام گفت ممکن است این کار را نکند.
I do not care what happens, but Tom does.	برای من مهم نیست که چه اتفاقی می افتد، اما تام انجام می دهد.
We do not love you	ما تو را دوست نداریم
Tom was not surprised that Mary fished more than he did.	تام تعجب نکرد که مری بیشتر از او ماهی صید کرد.
Tom wants to take you home.	تام می خواهد شما را به خانه ببرد.
It is now 2:30.	الان ساعت 2:30 است.
Tom said he did not want to sit next to me.	تام گفت که نمی‌خواهد کنار من بنشیند.
Do not try it at home.	آن را در خانه امتحان نکنید.
I know Tom knows that Mary really does not have to do this.	من می دانم که تام می داند که مری واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is no better than me	تام از من بهتر نیست
Tom gives us what we want.	تام چیزی را که ما خواسته ایم به ما می دهد.
Tom might do it alone.	تام ممکن است این کار را به تنهایی انجام دهد.
Let me explain how this should be done.	اجازه دهید توضیح دهم که چگونه این کار باید انجام شود.
Tom read the article.	تام مقاله را خواند.
I have seen combat training.	من تمرینات رزمی دیده ام.
I saw Tom playing the guitar with his band.	من تام را دیده ام که با گروهش گیتار می نوازد.
Let me tell you about my trip to Boston.	بگذارید از سفرم به بوستون برایتان بگویم.
We hope Tom does not understand.	امیدواریم تام متوجه نشود.
What do you think about him between you and me?	بین من و تو، نظرت در مورد او چیست؟
What makes you think Tom was the one who did it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
I'm surprised you should not know about their marriage.	من تعجب می کنم که شما نباید از ازدواج آنها اطلاع داشته باشید.
Did you buy the horse that Tom wanted?	آیا اسبی را که تام می خواست خریدی؟
It was too late to say no.	برای نه گفتن خیلی دیر شده بود.
I did not know what Tom could do.	نمی دانستم تام می تواند چه کاری انجام دهد.
I will try to convince Tom to do this.	من سعی خواهم کرد تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I had a terrible day.	من روز وحشتناکی را پشت سر گذاشتم.
I did not want to play golf.	من نمی خواستم گلف بازی کنم.
I thought you told me you could not speak French.	فکر کردم به من گفتی که نمی توانی فرانسوی صحبت کنی.
I knew Tom knew he wouldn't do it.	می دانستم که تام می داند که این کار را نکند.
Tom has no reason to do so.	تام هیچ دلیلی برای این کار ندارد.
Tom is both my father and my best friend.	تام هم پدر من است و هم بهترین دوست من.
Tom must have been busy	تام باید سرش شلوغ بوده
Tom had told me before that he would do it.	تام قبلاً به من گفته بود که این کار را می کند.
Talented Tom	تام بی استعداده
Is it 2:30 late?	آیا ساعت 2:30 دیر است؟
Tom told me he thought Mary could win.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom asked if I wanted to do this this morning.	تام پرسید که آیا می‌خواهم این کار را امروز صبح انجام دهم؟
Tom is going to be back, isn't he?	تام قرار است برگردد، اینطور نیست؟
Maybe you should have told Tom this.	شاید باید این را به تام می گفتی.
Tom is likely to be late for dinner.	تام به احتمال زیاد برای شام دیر می آید.
Tom has to go on his own.	لازم است تام خودش برود.
Tom did not seem to be as angry as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید عصبانی باشد.
I do not know if Tom can do that?	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I do not like Australia as much as I used to.	من استرالیا را مثل گذشته دوست ندارم.
Tom told Mary Joke.	تام به مریم جوک گفت.
Tom does not often get depressed.	تام اغلب افسرده نمی شود.
Tom went to a thrift store.	تام به یک مغازه دستفروشی رفت.
I'm just starving	من فقط از گرسنگی میمیرم
Surely you surpassed Tom.	مطمئناً از تام پیشی گرفتی.
Money is useless on a deserted island.	پول در یک جزیره متروک بی فایده است.
Tom must be scared	تام باید ترسیده باشد
Tom does not know if Mary should do it or not.	تام نمی داند که آیا مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
I did not want to dance with Tom.	من نمی خواستم با تام برقصم.
Can you please be quiet, I'm trying to study	میشه لطفا ساکت باشی دارم سعی میکنم درس بخونم
I do not know if Tom realizes how many hours a day I work?	نمی دانم آیا تام متوجه می شود که چند ساعت در روز کار می کنم؟
You should not laugh at Tom's mistakes.	شما نباید به اشتباهات تام بخندید.
I do not think Tom has ever seen one of these.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال یکی از اینها را دیده باشد.
I'm very disappointed in Tom.	من از تام بسیار ناامید هستم.
This is a good idea. 	این ایده خوبی است.
Why didn't I think about it?	چرا به آن فکر نکردم؟
How did Tom know that Mary would be in Boston?	تام از کجا می دانست که مری در بوستون خواهد بود؟
I barely got on the 9:20 train.	من به سختی وارد قطار 9:20 شدم.
We did not arrive at the meeting on time.	به موقع به جلسه نرسیدیم.
I do not think I deserved it.	فکر نمی کنم لیاقتش را داشتم.
Bears are not the only animals that hibernate.	خرس ها تنها حیواناتی نیستند که به خواب زمستانی می روند.
I was just a seven-year-old girl at the time.	آن زمان من فقط یک دختر هفت ساله بودم.
I do not know what to feed Tom's dog.	من نمی دانم به سگ تام چه غذا بدهم.
This attitude is correct.	این نگرش درست است.
I'm not familiar with Tom's work.	من با کار تام آشنا نیستم.
I have news of Tom	من خبری از تام دارم
Tom told me he thought Mary was unaffected.	تام به من گفت که فکر می کند مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
When you come across new words, you should look for them in your dictionary.	هنگامی که با کلمات جدیدی روبرو می شوید، باید آنها را در فرهنگ لغت خود جستجو کنید.
That's all Tom wants.	این تمام چیزی است که تام می خواهد.
Tom said Mary was willing to take the risk.	تام گفت مری حاضر است این ریسک را بپذیرد.
I do not know if Tom wants to buy a house or not?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد خانه بخرد یا نه؟
You'm waiting for Tom, right?	تو منتظر تام هستی، نه؟
Tom scratched the back of his neck angrily.	تام با عصبانیت پشت گردنش را خاراند.
I know Tom is weird.	می دانم که تام عجیب است.
I really did not need to do this.	من واقعاً نیازی به این کار نداشتم.
Tom does not look like a rugby player.	تام شبیه یک بازیکن راگبی نیست.
Who will be responsible for ensuring that this is done?	چه کسی مسئول اطمینان از انجام این کار خواهد بود؟
I did not think Tom would let me do that.	فکر نمی کردم تام به من اجازه این کار را بدهد.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
The Jacksons disappeared.	جکسون ها ناپدید شدند.
I know Tom was present at today's meeting.	می دانم که تام در جلسه امروز حضور داشت.
The driver stopped and opened the door, but no one got on or off.	راننده ایستاد و در را باز کرد، اما کسی سوار یا پیاده نشد.
I do not think we will stop for now.	فکر نمی کنم فعلا متوقف شویم.
Tom will only be here for three hours.	تام فقط برای سه ساعت اینجا خواهد بود.
Tom is very upset when he finds out what happened.	تام وقتی بفهمد چه اتفاقی افتاده بسیار ناراحت می شود.
The taste of this coffee is better than what I usually drink.	طعم این قهوه بهتر از چیزی است که من معمولا مینوشم.
I have never had to do that before.	من قبلاً هرگز مجبور به انجام چنین کاری نبودم.
I can not believe that you did it alone.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را به تنهایی انجام دادید.
He does not have his own intellect.	او عقل خودش را ندارد.
This is not certain yet	این هنوز قطعی نیست
Do you really think Tom is curious?	آیا واقعا فکر می کنید تام کنجکاو است؟
Tom bought for me.	تام برای من خرید.
Tom hoped to live in Australia one day.	تام امیدوار بود روزی در استرالیا زندگی کند.
Was that what Tom said?	این چیزی بود که تام گفت؟
She has a boyfriend who has been out with her since high school, but she feels that their relationship is broken, so she is unhappy.	او دوست پسری دارد که از دوران دبیرستان با او بیرون می رود، اما احساس می کند که رابطه آنها به هم ریخته است، بنابراین او ناراضی شده است.
Tom did not want to give up on this plan.	تام نمی خواست از این طرح دست بکشد.
You knew Tom wanted to win, didn't you?	می دانستی که تام می خواهد برنده شود، نه؟
Tom does not seem to be as focused as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد متمرکز نیست.
Did Tom know that?	آیا تام این را می دانست؟
He was painfully thin.	او به طرز دردناکی لاغر بود.
Who plays the piano better, you or Tom?	چه کسی بهتر پیانو می نوازد، شما یا تام؟
Tom filled his dog's container with milk.	تام ظرف آب سگش را با شیر پر کرد.
I'm learning to speak Filipino.	من در حال یادگیری صحبت کردن فیلیپینی هستم.
How long do you think it will take to complete this report?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا نوشتن این گزارش را به پایان برسانید؟
This is my favorite painting.	این نقاشی مورد علاقه من است.
I left a message for Tom.	من برای تام پیام گذاشتم.
Tom had planned to go to Boston, but decided.	تام در نظر داشت به بوستون برود، اما تصمیم گرفت.
This adds to our troubles.	این به دردسرهای ما می افزاید.
Tom can not use this.	تام نمی تواند از این استفاده کند.
He burned her 24 hours after his death.	او 24 ساعت پس از مرگش او را سوزاند.
Tom and I never do that.	من و تام هرگز این کار را نمی کنیم.
Tom said Mary did not seem to be enjoying herself.	تام گفت که مری به نظر نمی رسد که دارد از خودش لذت می برد.
Tom was the one who started the fight.	تام کسی بود که دعوا را شروع کرد.
Why didn't you go to the party?	چرا به مهمانی نرفتی؟
Tom is not really afraid, is he?	تام واقعا نمی ترسد، نه؟
Stop imitating me	از تقلید من دست بردار
Tom said he did not want to dance.	تام گفت که نمی خواهد برقصد.
Clark made excellent maps of the area.	کلارک نقشه های بسیار خوبی از منطقه تهیه کرد.
Tom assumed everyone knew he could not do it.	تام فرض کرد همه می دانند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom likes to talk about sports.	تام دوست دارد در مورد ورزش صحبت کند.
Tom is very loyal to Mary.	تام به مری بسیار وفادار است.
Tom said Mary would probably continue to work.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان همکاری خواهد کرد.
Tom only tells people what they want to hear.	تام فقط آنچه را که می خواهند بشنوند به مردم می گوید.
Tom had to walk because he had missed his bus.	تام مجبور شد پیاده برود زیرا اتوبوس خود را از دست داده بود.
Tom lied to you about it.	تام در مورد آن به شما دروغ گفت.
Tom will be bad at doing this.	تام در انجام این کار بد خواهد بود.
I did not know Tom likes to cook.	من نمی دانستم تام دوست دارد آشپزی کند.
It looks like it will be fine again today.	به نظر می رسد که امروز دوباره خوب خواهد شد.
The postman left him a letter.	مامور پست نامه ای برای او گذاشت.
Do Tom and Mary know you did it?	آیا تام و مری می دانند که شما این کار را کرده اید؟
I'm alone now	من الان تنهام
Tom stuck out his tongue to catch the snowflakes.	تام زبانش را بیرون آورد تا دانه های برف را بگیرد.
Tom heard someone scream.	تام صدای فریاد کسی را شنید.
Tom said he did not think Mary could stop him.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند او را از این کار باز دارد.
It was dark and I could not recognize the license plate number.	هوا تاریک بود و من نمی توانستم شماره پلاک را تشخیص دهم.
It was the most interesting novel I had ever read.	این جالب ترین رمانی بود که تا به حال خوانده بودم.
It probably won't take long, Tom said.	تام گفت که انجام این کار احتمالاً زمان زیادی نمی برد.
I'm sure that was the reason	مطمئنم دلیلش همین بوده
I do not really enjoy eating in expensive restaurants.	من واقعا از غذا خوردن در رستوران های گران قیمت لذت نمی برم.
Aren't you going to a concert tonight?	امشب کنسرت نمیری؟
They are supposed to have children.	آنها قرار است بچه دار شوند.
I had to change the oil	باید روغن رو عوض میکردم
No one is going to save you	هیچ کس قرار نیست شما را نجات دهد
Tom was vaccinated against tetanus after being bitten by a dog.	تام پس از گاز گرفتن توسط یک سگ واکسن کزاز گرفت.
Tom was one of the recipients.	تام یکی از دریافت کنندگان آن بود.
He drives a car, right?	او ماشین می‌راند، نه؟
They are of no use to you	آنها هیچ فایده ای برای شما ندارند
We are staying with Tom.	ما در حال اقامت با تام هستیم.
Tom told me he would not marry me.	تام به من گفت که با من ازدواج نمی کند.
Tom is not the only one who thinks we should do this.	تام تنها کسی نیست که فکر می‌کند باید این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کاری باید انجام دهد.
Tom's daughter marries Mary's son.	دختر تام با پسر مری ازدواج می کند.
I agree with the ban in principle, but in practice it will be very difficult.	من در اصل با ممنوعیت موافقم، اما در عمل بسیار دشوار خواهد بود.
He went for a walk with her this morning.	امروز صبح با او به پیاده روی رفت.
I'd rather go dancing with you than with Tom.	من ترجیح می دهم با تو به رقص بروم تا با تام.
Tom is afraid to go to bed.	تام از رفتن به رختخواب می ترسد.
We are preschool teachers	ما معلمان پیش دبستانی هستیم
I'm pretty sure Tom will be here by 2:30.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
I think Tom said something else.	من فکر می کنم که تام چیز دیگری گفته است.
This is not what I was going to do.	این چیزی نیست که من قصد انجام آن را داشتم.
I do not think Tom wants to spend more time in Australia.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد زمان بیشتری را در استرالیا بگذراند.
Franklin Roosevelt was born into a wealthy and important New York family.	فرانکلین روزولت در خانواده ای ثروتمند و مهم نیویورکی به دنیا آمد.
Strongly contrasts with its surroundings.	به شدت با محیط اطرافش تضاد دارد.
I do not know if Tom really wants to sing.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد آواز بخواند؟
Where did Tom buy the flowers?	تام گل ها را از کجا خرید؟
Tom did not know if Mary was dead or alive.	تام نمی دانست مری مرده است یا زنده است.
I was not the one who told Tom he could not do this.	من کسی نبودم که به تام گفتم او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary would not like to do that.	تام گفت که فکر می کند مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I look forward to seeing him.	من مشتاقانه منتظر دیدن او هستم.
Tom said he watched TV for three hours last night.	تام گفت که دیشب سه ساعت تلویزیون تماشا کرده است.
Tom is to blame for all this.	تام برای همه اینها مقصر است.
I did not realize until I was thirteen that I had been adopted.	من تا سیزده سالگی متوجه نشدم که به فرزندخواندگی گرفته شده ام.
Tom has been through a long day and he is so tired that he can not help you.	تام یک روز طولانی را پشت سر گذاشته است و او آنقدر خسته است که نمی تواند به شما کمک کند.
I do not know any details yet.	من هنوز هیچ یک از جزئیات را نمی دانم.
Tom said he was giving Mary a book.	تام گفت که به مری کتاب می دهد.
I'm asking you guys to meet Tom.	من از شما بچه ها می خواهم تام را ملاقات کنید.
Where does all this smoke come from?	این همه دود از کجا می آید؟
I think Tom is your boyfriend.	فکر می کنم تام دوست پسر توست.
Why was Tom in prison?	چرا تام در زندان بود؟
I know Tom knows why Mary kept doing this.	می دانم تام می داند که چرا مری به این کار ادامه داد.
What would you do if your house was uninhabited?	اگر خانه شما خالی از سکنه بود چه می کردید؟
What exactly do you want me to say to Tom?	دقیقاً می خواهید به تام چه بگویم؟
We are priests	ما کشیش هستیم
The charge was led by Tom.	این اتهام توسط تام رهبری شد.
I think Tom will do it today.	من فکر می کنم که تام این کار را امروز انجام خواهد داد.
Tom looked through the binoculars.	تام از طریق دوربین دوچشمی نگاه کرد.
If he was there, I could give him your message.	اگر او آنجا بود، می توانستم پیام شما را به او بدهم.
I wear short-sleeved shirts in the summer.	من در تابستان پیراهن های آستین کوتاه می پوشم.
Tom and I watched a movie together.	من و تام با هم فیلم تماشا کردیم.
I'm sorry to speak so directly, but how much did you pay for it?	متاسفم که اینقدر مستقیم صحبت می کنم، اما چقدر برای این هزینه پرداختید؟
Tom has three ex-wives.	تام سه همسر سابق دارد.
I promise I will do this today before I go home.	من به شما قول می دهم که امروز قبل از اینکه به خانه بروم این کار را انجام خواهم داد.
Tom knew I was annoyed.	تام می دانست که من اذیت شده ام.
The children received a good upbringing.	بچه ها از یک تربیت خوب بهره مند شدند.
Please listen to me as I speak to you.	لطفا وقتی با شما صحبت می کنم به من گوش دهید.
The social welfare system is in dire need of modernization.	سیستم رفاه اجتماعی به شدت نیاز به نوسازی دارد.
Do you think you are strong enough to do this?	آیا فکر می کنید برای انجام این کار به اندازه کافی قوی هستید؟
Tom said he hopes Mary wants to do it.	تام گفت که امیدوار است مری مایل به انجام این کار باشد.
You do not have your guitar in the right place.	شما گیتار خود را کاملاً درست در دست ندارید.
I know Tom and Mary both want to do this.	می دانم که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
My wife is trying to sleep.	همسرم سعی می کند بخوابد.
Do you think Tom can be tired?	آیا فکر می کنید تام می تواند خسته باشد؟
Tom suggested we start earlier.	تام پیشنهاد کرد که زودتر شروع کنیم.
There is no place to expand	جایی برای گسترش نیست
Tom was Mary's first friend.	تام اولین دوست مری بود.
They are both alive	هردوشون زنده هستن
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم چه کار کنم.
I do not know much about Tom.	من چیز زیادی در مورد تام نمی دانم.
Tomorrow is Tom's birthday	فردا تولد تام است
Tom gave me an envelope.	تام یک پاکت به من داد.
Tom has been cultivating wheat for years.	تام سالهاست که گندم کشت کرده است.
This is not my area of ​​expertise	این حوزه تخصص من نیست
When did Tom start working here?	تام از چه زمانی در اینجا شروع به کار کرد؟
I thought Tom had a place to stay.	فکر کردم تام جایی برای ماندن دارد.
The acidification of the ocean will threaten the existence of a large coral wall over time.	اسیدی شدن اقیانوس به مرور زمان موجودیت دیواره مرجانی بزرگ را تهدید خواهد کرد.
Tom was a little worried when Mary did not arrive and said he was coming.	تام کمی نگران شد وقتی مری نرسید و گفت که می آید.
I only wear ties on special occasions.	من فقط در مواقع خاص کراوات می زنم.
Tom asked me for help when he was in trouble.	تام زمانی که در مشکل بود از من کمک خواست.
Tom does not like living in Boston and I do not.	تام زندگی در بوستون را دوست ندارد و من هم دوست ندارم.
I'm sure Tom will be here.	من مطمئن هستم که تام اینجا خواهد بود.
I find out that Tom does not like his roommate.	فهمیدم که تام هم اتاقی اش را دوست ندارد.
Tom was just pretending.	تام فقط وانمود می کرد.
I begin to doubt that this will not happen.	من شروع به شک دارم که این اتفاق نخواهد افتاد.
New Zealand's full involvement in a number of defense alliances was lost by the 1980s.	مشارکت کامل نیوزلند در تعدادی از اتحادهای دفاعی تا دهه 1980 از بین رفت.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برود.
Tom was released from prison last week.	تام هفته گذشته از زندان آزاد شد.
You only have 30 seconds to explain yourself.	شما فقط سی ثانیه فرصت دارید تا خودتان را توضیح دهید.
He sleeps during the day and works at night.	روزها می خوابد و شب ها کار می کند.
He can not take his eyes off her.	نمی تواند چشمش را از او بردارد.
I do not think Tom has a brother.	من فکر نمی کنم که تام برادری داشته باشد.
I have an extra umbrella that I can lend to you.	من یک چتر اضافی دارم که می توانم به شما قرض بدهم.
I do not have a computer	من کامپیوتر ندارم
Tom asked me if I was happy and I said I was happy.	تام از من پرسید که آیا خوشحالم و من گفتم که خوشحالم.
Tom knows he will never live up to his parents' expectations.	تام می داند که هرگز انتظارات والدینش را برآورده نخواهد کرد.
I think this is a very old view.	من فکر می کنم این یک دیدگاه بسیار قدیمی است.
Tom does all the cooking in our house.	تام تمام آشپزی خانه ما را انجام می دهد.
What is the real reason that Tom does not want to go to Boston with you?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواهد با شما به بوستون برود چیست؟
The ostrich is the largest bird in the world.	شترمرغ بزرگترین پرنده جهان است.
Tom convinced me.	تام من را متقاعد کرد.
I do not know why Tom is so upset.	من نمی دانم چرا تام اینقدر ناراحت است.
Kids, why aren't you getting ready for school?	بچه ها چرا برای مدرسه آماده نمی شوید؟
Tom spends a lot of time in his garden.	تام زمان زیادی را در باغ خود می گذراند.
I knew Tom did not have to do this alone.	می دانستم که تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I was not even in Boston the night Tom was killed.	شبی که تام به قتل رسید من حتی در بوستون نبودم.
Tom stabbed Mary in the abdomen.	تام به شکم مری چاقو زد.
Tom walked out of the hallway.	تام از راهرو بیرون رفت.
Mom was in the car while Dad was shopping.	در حالی که پدر مشغول خرید بود، مامان در ماشین ماند.
I was the one who suggested raising prices.	من کسی بودم که پیشنهاد دادیم قیمت ها را افزایش دهیم.
I'm not as motivated to do this as Tom.	من به اندازه تام برای انجام این کار انگیزه ندارم.
I will write it again	دوباره مینویسمش
He treats me as if I were a stranger.	طوری با من رفتار می کند که انگار غریبه ام.
Are you sure no one else is here?	مطمئنی هیچ کس دیگه ای اینجا نیست؟
I do not know why Tom kept doing this.	نمی دانم چرا تام این کار را ادامه داد.
The castle was handed over to the enemy.	قلعه را به دست دشمن سپردند.
My neighbor is a mania thief.	همسایه من دزد مانیا است.
I was not the team leader	من رهبر تیم نبودم
Tom loves garlic bread.	تام نان سیر را دوست دارد.
Tom wanted to know what Mary did last weekend.	تام می خواست بداند مری آخر هفته گذشته چه کرد.
Tom could tell me the truth.	تام می توانست حقیقت را به من بگوید.
Tom drives a red sports car.	تام یک ماشین اسپورت قرمز رانندگی می کند.
Tom never asked me about this.	تام هرگز در این مورد از من نپرسید.
Tom is not as sensitive as before.	تام به اندازه قبل حساس نیست.
I do it whether I like it or not	خواه ناخواه انجامش میدم
Do you want me to turn off the TV?	آیا می خواهید تلویزیون را خاموش کنم؟
Tom was forced to separate.	تام مجبور به جدایی شد.
Tom waited thirty minutes.	تام سی دقیقه منتظر ماند.
Are you sure you want to play this game?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این بازی را انجام دهید؟
Tom can not come today because he is sick.	تام امروز نمی تواند بیاید چون مریض است.
I promise not to tell anyone	قول میدم به کسی چیزی نگویم
After killing a sheep, you have to peel it.	پس از کشتن گوسفند، باید پوست آن را بکنید.
Tom could have done it without our help.	تام می توانست بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Many people did not want to believe that this story was made.	بسیاری از مردم نمی خواستند باور کنند که این داستان ساخته شده است.
I want to buy a rice cooker	من میخوام پلوپز بخرم
I know why Tom had to do this.	می دانم چرا تام باید این کار را می کرد.
He is Canadian.	او کانادایی است.
This is your book, isn't it?	این کتاب شماست، اینطور نیست؟
Whatever you sell, I'm not interested in it.	هر چه می فروشید، من علاقه ای به آن ندارم.
It makes Tom Mary very happy.	تام مری را بسیار خوشحال می کند.
I can not help this time.	این بار نمی توانم کمکی بکنم.
He was in danger of losing all his wealth.	او در خطر از دست دادن تمام ثروت خود بود.
Tom is a mannequin.	تام یک آدمک است.
What is the name of this square?	اسم این مربع چیه؟
Maryam is a beautiful lady.	مریم خانم زیبایی است.
Tom and Mary hugged and kissed.	تام و مری در آغوش گرفتند و بوسیدند.
Tell Tom I'm sorry I hurt him.	به تام بگو متاسفم که به او صدمه زدم.
Buy me a pack of absorbent cotton.	برای من یک بسته پنبه جاذب بخر.
Tom will tell Mary.	تام به مری خواهد گفت.
I do not know if Tom really dived yesterday?	نمی‌دانم آیا تام دیروز واقعاً غواصی کرده است؟
Are you sure Tom is Mary's boyfriend?	مطمئنی که تام دوست پسر مری است؟
We are planning to hold a cooking sale next Monday.	ما در حال برنامه ریزی برای برگزاری یک فروش پخت و پز در دوشنبه آینده.
Tom came back a different person.	تام یک فرد متفاوت برگشت.
I think you still have to ask Tom.	فکر می کنم هنوز باید از تام بپرسی.
This is not really the case.	این واقعاً همان چیزی نیست.
You are also expected to do this.	از شما نیز انتظار می رود که این کار را انجام دهید.
Let's see what is going to happen.	ببینیم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Maybe Tom is studying.	شاید تام درس می خواند.
I came here to tell you guys that you have to be a little quiet.	من اینجا آمدم تا به شما بچه ها بگویم که باید کمی ساکت باشید.
I have to take care of my younger brother so that my parents can get home.	من باید از برادر کوچکترم مراقبت کنم تا پدر و مادرم به خانه برسند.
We often eat out on Monday evenings.	ما اغلب عصرهای دوشنبه بیرون غذا می خوریم.
He began writing reports at the age of eight and completed them at the age of twelve.	او در هشت سالگی شروع به نوشتن گزارش کرد و در دوازده سالگی آن را به پایان رساند.
I think he tends to exaggerate.	به نظر من او تمایل به اغراق دارد.
I have to be able to do it alone.	من باید بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom poured himself another glass of wine.	تام یک لیوان شراب دیگر برای خودش ریخت.
Tom did not notice that Mary had a new hairstyle.	تام متوجه نشد که مری مدل موی جدیدی دارد.
I don't think you need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom will be late because he is stuck in traffic.	تام دیر خواهد آمد زیرا در ترافیک گرفتار شده است.
Your love is the only thing that keeps me alive.	عشق تو تنها چیزی است که مرا زنده نگه می دارد.
I'm so confused	من خیلی بهم ریخته ام
You're really sensitive, aren't you?	شما واقعا حساس هستید، نه؟
I'm in a good position now	من الان در موقعیت خوبی هستم
Tom works here.	تام نزدیک اینجا کار می کند.
Tom helped us escape.	تام به ما کمک کرد فرار کنیم.
He will leave for the station one hour before the train leaves.	او یک ساعت قبل از حرکت قطار راهی ایستگاه خواهد شد.
You are in charge, aren't you?	تو مسئولی، نه؟
We had to wait more than three hours.	مجبور شدیم بیش از سه ساعت منتظر بمانیم.
I guess I will never get married	حدس میزنم هیچوقت ازدواج نمیکنم
Tom is really shy, isn't he?	تام واقعا خجالتی است، اینطور نیست؟
You are the only one I really loved	تو تنها کسی هستی که من واقعا عاشقش بودم
Tom seems to be asleep.	به نظر می رسد تام خواب است.
Do not move now	حالا تکان نخور
Tom built his telescope.	تام تلسکوپ خود را ساخت.
Tom told me he thought Mary was the first to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
It is exactly 10:00.	دقیقا ساعت 10:00 است.
What does ownership mean in the digital age?	مالکیت در عصر دیجیتال به چه معناست؟
I do not have a curfew	من منع رفت و آمد ندارم
I do not want to do this again.	من نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom looks like a wise man.	تام مرد عاقل به نظر می رسد.
Tom claimed that it was Mary who killed John.	تام ادعا کرد که این مری بود که جان را کشت.
I doubt Tom will ever do that.	من شک دارم که تام هرگز چنین کاری را انجام دهد.
I was not too worried	من خیلی نگران نبودم
Who is on the team?	چه کسی در تیم است؟
Tom was just playing.	تام فقط داشت بازیگوش می کرد.
Tom did not help Mary clean the house as promised.	تام همانطور که قول داده بود به مری کمک نکرد تا خانه را تمیز کند.
Tom eats at his desk all day.	تام تمام روز پشت میزش غذا می خورد.
I've been drinking a lot of coffee lately.	اخیرا زیاد قهوه مینوشم.
I do not know much about birds.	من چیز زیادی در مورد پرندگان نمی دانم.
Turn the knob and open the door.	دستگیره را بچرخانید و در را باز کنید.
Tom wears the hat Mary gave him.	تام کلاهی را که مری به او داده بود بر سر دارد.
It's not my fault this happened	تقصیر من نیست این اتفاق افتاد
The meteorologist announced that tomorrow will be an evening of thunderstorms.	هواشناسی اعلام کرد فردا عصر رگبار و رعد و برق خواهد بود.
Tom is very amused by what is happening.	تام از آنچه در حال وقوع است بسیار سرگرم شده است.
Did you know your old classmate?	آیا همکلاسی قدیمی خود را شناختید؟
I want to keep doing this for as long as possible.	من می خواهم این کار را تا زمانی که ممکن است ادامه دهم.
I thought you would not do this again	فکر کردم دیگه اینکارو نمیکنی
They verbally insulted Tom.	آنها به تام توهین کلامی کردند.
Tom could not afford both.	تام نمی توانست با دستمزدش هر دو را تامین کند.
Tom was only able to do this for a short time.	تام فقط برای مدت کوتاهی توانست این کار را انجام دهد.
I know Tom and Mary have both been in prison for some time.	می دانم که تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند.
There is no doubt that the new law will not be well received.	شکی نیست که قانون جدید چندان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
Freedom is so fundamental that its importance cannot be overemphasized.	آزادی آنقدر اساسی است که نمی توان بر اهمیت آن بیش از حد تأکید کرد.
He asked me for permission to use the phone.	او برای استفاده از تلفن از من اجازه خواست.
Tom said he might visit Boston.	تام گفت که ممکن است از بوستون دیدن کند.
Why do some people burp after eating?	چرا برخی افراد بعد از غذا خوردن آروغ می زنند؟
He plans to visit Europe this summer.	او قصد دارد تابستان امسال از اروپا دیدن کند.
A cloud passed over Tom's face.	ابری از روی صورت تام گذشت.
"I can not understand this." 	"من نمی توانم این را بفهمم."
"Now we are two."	"حالا شدیم دوتا."
Tom said Mary had never seen her dog.	تام گفت مری هرگز سگش را ندیده است.
Tom goes to law school.	تام به دانشکده حقوق می رود.
Is Tom still cleaning his room?	آیا تام هنوز اتاقش را تمیز کرده است؟
These books are all Tom's.	این کتاب ها همه مال تام هستند.
I do not think Tom knows that I am a vegetarian.	فکر نمی کنم که تام بداند که من یک گیاهخوار هستم.
Maybe Tom has enough wisdom not to.	شاید تام به اندازه کافی عقل داشته باشد که نیاید.
Tom said you look good.	تام گفت که تو خوش قیافه ای.
Mary immediately noticed that her jewelry box was open.	مری بلافاصله متوجه شد که جعبه جواهراتش باز است.
Tom wrapped his arms around Mary.	تام دستانش را دور مریم حلقه کرد.
Eight years ago, we were in the early stages of a crisis that was turning into the worst economic crisis of our lives.	هشت سال پیش، ما در مراحل اولیه بحرانی بودیم که به بدترین بحران اقتصادی دوران زندگی‌مان تبدیل می‌شد.
I know Tom is a great driver.	من می دانم که تام راننده بسیار خوبی است.
Tom said you told him to wait.	تام گفت تو به او گفتی صبر کند.
Tell me the news, Tom.	خبر را به من بگو، تام.
Tom should have done it sooner.	تام باید زودتر این کار را می کرد.
Tom stayed in Boston until October.	تام تا اکتبر در بوستون ماند.
Do not sing now	حالا آواز نخوان
Can I see you for a moment?	میشه یه لحظه ببینمت؟
I know many people who do not have a driver's license.	من افراد زیادی را می شناسم که گواهینامه رانندگی ندارند.
I'm so sorry I got home so late.	خیلی متاسفم که اینقدر دیر رسیدم خونه.
I still can not play golf the way I want.	من هنوز نمی توانم آنطور که می خواهم گلف بازی کنم.
Why do I have to pay Tom?	چرا باید به تام پول بدهم؟
Tom said he did not like the concert at all.	تام گفت که اصلا از کنسرت خوشش نمی آید.
Tom is currently busy and can not help you.	تام در حال حاضر مشغول است و نمی تواند به شما کمک کند.
Tom Jackson has a lot of fans.	تام جکسون طرفداران زیادی دارد.
It was very difficult to satisfy Tom.	راضی کردن تام خیلی سخت بود.
When he was alone for a moment, he proposed.	وقتی او را برای لحظه ای تنها کرد، خواستگاری کرد.
Tom is very important to me.	تام برای من خیلی مهم است.
Why is Tom laughing?	چرا تام می خندد؟
I did not think it would be so funny.	فکر نمی کردم اینقدر خنده دار نباشد.
I can not eat rice	من نمیتونم برنج بخورم
Why not share your toy with your friends?	چرا نمی خواهید اسباب بازی خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید؟
Tom was sad.	تام غمگین شد.
I remember this happening once before.	من به یاد دارم که یک بار قبلاً چنین اتفاقی افتاده است.
Tom has just been fired.	تام به تازگی از کار خارج شده است.
Sorry I did not get here on time.	متاسفم که به موقع به اینجا نرسیدم.
He was not the kind of father who wanted to raise such issues.	او از آن نوع پدری نبود که بخواهد چنین مسائلی را مطرح کند.
I do not wear makeup at all	من اصلا آرایش نمیکنم
I'm still working on it.	من هنوز دارم روی این کار می کنم.
By law, you must appear in person.	طبق قانون باید شخصاً حاضر شوید.
Tom and Mary are in the audience.	تام و مری در بین تماشاچیان حضور دارند.
I know Tom is a smoker.	می دانم که تام سیگاری است.
Tom did not want me to touch him.	تام نمی خواست من او را لمس کنم.
He apologized for his rudeness, but he did not forgive him.	او برای بی ادبی خود عذرخواهی کرد، اما او او را نمی بخشید.
Tom wondered what Boston would be like.	تام فکر کرد که بوستون چگونه خواهد بود.
Maryam works as a model.	مریم به عنوان مدل کار می کند.
It was one of the most important issues in the tax campaign.	یکی از مسائل مهم در کمپین مالیات بود.
I think this phrase is a bit redundant.	به نظر من این عبارت کمی زائد است.
I knew Tom was going to help Mary do that.	می دانستم که قرار بود تام به مری در انجام این کار کمک کند.
What are you and Tom doing tomorrow?	تو و تام فردا چیکار میکنی؟
Tom seemed comfortable.	به نظر می رسید تام راحت باشد.
Everyone counts on you, Tom.	همه روی تو حساب می کنند، تام.
I know how to treat Tom.	من می دانم چگونه با تام رفتار کنم.
A policeman shot Tom.	یک پلیس به تام شلیک کرد.
Tom was worried he might be fired.	تام نگران بود که ممکن است اخراج شود.
I have some cash, but not enough to pay for it.	من مقداری پول نقد دارم، اما برای پرداخت آن کافی نیست.
Tom told me he thought Mary would be grumpy.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدخلق خواهد بود.
I am training now.	الان در تمرین هستم.
Donetsk is a large city in eastern Ukraine along the Kalmyk River.	دونتسک شهری بزرگ در شرق اوکراین در کنار رودخانه کالمیوس است.
I have a friend whose father is the captain of a large ship.	من دوستی دارم که پدرش ناخدای یک کشتی بزرگ است.
Tom may be fired.	تام ممکن است اخراج شود.
Tom died alone.	تام به تنهایی مرد.
Tom saves money to go to Australia.	تام برای رفتن به استرالیا پول پس انداز می کند.
I'm exactly where I need to be.	من درست همان جایی هستم که باید باشم.
I get paid daily	من روزانه حقوق میگیرم
I'm here to stop you from making the biggest mistake of your life.	من اینجا هستم تا شما را از انجام بزرگترین اشتباه زندگیتان بازدارم.
Tom got off his bike.	تام از دوچرخه اش پیاده شد.
do not talk nonsense	حرف مفت نزن
Tom may be crying right now.	تام ممکن است در حال حاضر گریه کند.
I do not know when Tom will go to Australia.	نمی دانم کی تام به استرالیا می رود.
Tom is just a little shy.	تام فقط کمی خجالتی است.
Tom can not tell us anything.	تام نمی تواند چیزی به ما بگوید.
Angola was once a Portuguese land.	آنگولا زمانی سرزمین پرتغالی بود.
My favorite fish is to eat salmon.	ماهی مورد علاقه من برای خوردن ماهی آزاد است.
Tom reassured Mary.	تام به مری اطمینان داد.
This will not be too difficult.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود.
We have not suggested this to anyone yet.	ما هنوز این کار را به کسی پیشنهاد نداده ایم.
Maryam was a popular girl in high school.	مریم دختری محبوب در دبیرستان بود.
If Tom does not go, I will not go either.	اگر تام نرود، من هم نخواهم رفت.
Due to its origin, Canadian English has American and English English features.	به دلیل منشأ خود، انگلیسی کانادایی دارای ویژگی های انگلیسی آمریکایی و انگلیسی است.
It will not be as scary as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید ترسناک نخواهد بود.
Tom says he has already decided to do so.	تام می گوید که او قبلاً تصمیم به انجام این کار گرفته است.
Tom did not think Mary was a Canadian.	تام فکر نمی کرد که مری یک کانادایی است.
I have a ball pen, but I want another pen.	من یک خودکار توپ دارم، اما یک قلم دیگر می خواهم.
I thought this was a dirty ball.	من فکر می کردم این یک توپ ناپاک است.
Tom told me he was already married.	تام به من گفت که او قبلاً ازدواج کرده است.
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب است.
I do not want to go to the cafe	نمیخوام برم کافه
Tom treats his dog badly.	تام با سگش بد رفتار می کند.
Tom does not have to go through what Mary went through.	تام مجبور نیست آنچه را که مری از سر گذرانده بگذرد.
I do not think Tom will work.	من فکر نمی کنم که تام همکاری کند.
I do not think Tom was impressed.	من فکر نمی کنم که تام تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
Tom and Mary are twins.	تام و مری دوقلو هستند.
Tom did not want Mary to go to Australia.	تام نمی خواست مری به استرالیا برود.
The last time I saw Tom, he looked happy.	آخرین باری که تام را دیدم خوشحال به نظر می رسید.
Tom can not cross the border.	تام نمی تواند از مرز عبور کند.
I decided to get this one	من تصمیم گرفتم این یکی را بگیرم
Tom should be in the office now.	تام باید الان در دفتر باشد.
I do not think we can do that.	فکر نمی کنم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
The crowd applauded for a few minutes.	جمعیت برای چند دقیقه کف زدند.
I think Tom was drunk.	من فکر می کنم که تام مست بود.
It depends on how much money you have available.	بستگی به این دارد که چقدر پول در دسترس دارید.
Tom is your uncle, right?	تام عموی توست، نه؟
Tom is undecided, but Mary is not.	تام بلاتکلیف است، اما مری اینطور نیست.
What matters to Tom is quantity, not quality.	چیزی که برای تام مهم است کمیت است، نه کیفیت.
I'm over thirty now	من الان بالای سی هستم
Tom is now in custody.	تام اکنون در بازداشت است.
I wish I was not on the same bus as Tom.	ای کاش در همان اتوبوس تام نبودم.
Tom is not the one who told me Mary did not have to do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری مجبور نیست این کار را بکند.
I'm a high school student who is really interested in electronic music and language learning.	من یک دانش آموز دبیرستانی هستم که واقعاً به موسیقی الکترونیک و یادگیری زبان علاقه دارم.
There is a lot of work to be done in Boston.	کارهای زیادی برای انجام دادن در بوستون وجود دارد.
It cannot be said that this was a plan that had no sense of reality.	نمی توان گفت که این طرحی بود که هیچ حسی از واقعیت داشت.
I do not care about risk.	من به ریسک اهمیت نمی دهم.
I do not think Tom understands what is going on.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد چه خبر است.
I have never been a good public speaker.	من هرگز سخنران عمومی خوبی نبوده ام.
I borrowed Tom's phone this morning.	امروز صبح گوشی تام را قرض گرفتم.
Why don't you just tell me what's on your mind?	چرا فقط به من نمی گویید چه چیزی در ذهن شماست؟
Tom changed his wet clothes.	تام لباس های خیسش را عوض کرد.
Where did Tom buy all this?	تام این همه را از کجا خرید؟
Tom is a former student of Mary.	تام شاگرد سابق مری است.
Who is standing in front of that building?	کسی که جلوی آن ساختمان ایستاده کیست؟
Tom is kind of handsome.	تام به نوعی خوش قیافه است.
We do not sell that book.	ما آن کتاب را نمی فروشیم.
It was the next morning that we learned that Tom had been killed.	صبح روز بعد بود که فهمیدیم تام کشته شده است.
Tom was sure he had to do it.	تام مطمئن بود که باید این کار را انجام دهد.
I guess you have not heard anything from Tom.	من فرض می کنم که شما از تام چیزی نشنیده اید.
You didn't think I was interested in doing that, did you?	فکر نمی کردی من به انجام این کار علاقه داشته باشم، نه؟
Tom is approaching	تام داره نزدیک میشه
Do you feel adventurous today?	آیا امروز احساس ماجراجویی می کنید؟
It looks like we're going to stay here tonight	انگار قراره امشب اینجا بمونیم
Do you collect comics?	آیا شما کمیک جمع آوری می کنید؟
You do not like Tom, do you?	تو تام را دوست نداری، نه؟
You can wear a wig for a while while you lift your hair.	می توانید برای مدتی در حالی که موهایتان را بلند می کنید کلاه گیس بپوشید.
Tom insisted on going there.	تام اصرار داشت که به آنجا برود.
Tom says there is no chance of Mary being fired.	تام می گوید که هیچ شانسی برای اخراج مری وجود ندارد.
I had to listen to my mother	باید به حرف مادرم گوش می دادم
I'm not quite sure who to talk to.	من کاملاً مطمئن نیستم که باید با چه کسی صحبت کنم.
I was deceived by Tom.	من فریب تام را خوردم.
I did not know that this was not going to happen.	من نمی دانستم که قرار نیست این اتفاق بیفتد.
Trying to introduce Japanese literature to him is useless.	تلاش برای معرفی ادبیات ژاپنی به او فایده ای ندارد.
She is as good a wife as you can expect.	او به همان اندازه همسر خوبی است که شما می توانید به او امیدوار باشید.
I'm so tired today that I can do nothing.	امروز خیلی خسته ام که نمی توانم کاری انجام دهم.
I did not know Tom was so sick.	نمی دانستم تام اینقدر مریض است.
Why not do it tomorrow?	چرا فردا این کار را نکنیم؟
Cabbage is a healthy vegetable.	کلم پیچ یک سبزی سالم است.
I thought you said you could speak French.	فکر کردم گفتی می توانی فرانسوی صحبت کنی.
Tom has something in his hand.	تام چیزی در دست دارد.
Do I get overtime?	آیا اضافه کاری می گیرم؟
Everyone is restless	همه در حال بی قراری هستند
Tom was injured at work in October.	تام در ماه اکتبر در حین کار مجروح شد.
Tom will not see you tomorrow.	تام فردا به دیدنت نمی آید.
Tom said he felt good.	تام گفت که احساس خوبی دارد.
Why can't we just be happy?	چرا ما نمی توانیم فقط خوشحال باشیم؟
I experimented on animals.	من روی حیوانات آزمایش کردم.
Scorpios are nocturnal.	عقرب ها شبگرد هستند.
What did you do with Tom?	با تام چه کردی؟
They sell shoes and clothes in that store.	آنها در آن فروشگاه کفش و لباس می فروشند.
I pretended not to understand what he was saying.	وانمود کردم که نمی فهمم چه می گوید.
I thought you said you were going to do that.	فکر کردم گفتی که قصد انجام این کار را داری.
We do not know exactly what Tom did.	ما دقیقا نمی دانیم تام چه کار کرد.
He has the flu.	او آنفولانزا گرفته است.
I do not want to be rich. 	من نمی خواهم ثروتمند باشم.
I just do not want to be poor.	من فقط نمی خواهم فقیر باشم.
Multiply that number by three.	آن عدد را در سه ضرب کنید.
I think Tom had a great time.	فکر می کنم که تام خیلی خوش گذشت.
Tom was not calm, but Mary was calm.	تام آرام نبود، اما مری آرام بود.
I knew Tom wanted someone else to do it.	می دانستم که تام می خواهد از شخص دیگری این کار را انجام دهد.
What is that boy's problem?	مشکل اون پسره چیه؟
Wouldn't it be great if Tom won?	اگر تام برنده شود عالی نمی شود؟
I know Tom does not know why Mary did not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را نکرد.
Apparently Tom is very good at doing this.	ظاهرا تام در انجام این کار بسیار خوب است.
I asked Tom to buy it for me.	از تام خواستم آن را برای من بخرد.
You haven't been married for a long time, have you?	خیلی وقته ازدواج نکردی، نه؟
I do not know where to look.	من نمی دانم کجا را نگاه کنم.
Tom is Mary's nephew.	تام برادرزاده مری است.
Tom told me he showed his tattoo to Mary.	تام به من گفت که خالکوبی خود را به مری نشان داده است.
Tom gave a reward.	تام انعام گذاشت.
"Forgive me, Frenchman," Tom usually says whenever he swears.	تام معمولاً هر وقت قسم می‌خورد می‌گوید «فرانسوی من را ببخش».
We abandoned the plan to go on a picnic.	برنامه رفتن به پیک نیک را رها کردیم.
I do not think Tom knows where Mary bought the dress she wore.	فکر نمی کنم تام بداند مری لباسی را که پوشیده از کجا خریده است.
I do not want to lend you some money.	من بدم نمی آید مقداری پول به شما قرض بدهم.
I know Tom and Mary both love classical music.	می دانم که تام و مری هر دو موسیقی کلاسیک را دوست دارند.
If Tom goes to the zoo with you, so will I.	اگر تام با تو به باغ وحش برود، من هم می روم.
This is all or nothing with Tom.	این همه یا هیچ چیز با تام است.
I have a problem with this	من با این مشکل دارم
I'm pretty sure Tom's the one who started the rumor.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کسی است که شایعه را شروع کرد.
You start scaring me.	شما شروع به ترساندن من می کنید.
Tom says the party is over.	تام می گوید مهمانی تمام شده است.
Did you know that Tom loved Mary?	آیا می دانستید که تام عاشق مری بود؟
Tom said it's too expensive.	تام گفت که هزینه آن خیلی زیاد است.
Is Tom involved?	آیا تام در این مورد مشارکت دارد؟
I want Tom to know that I know what to do.	من می خواهم تام بداند که من می دانم چه کار کنم.
I did not allow Tom to do that.	من قبول نکردم که تام این کار را بکند.
Tom had to hit the dog with his shoes.	تام باید با کفشش سگ را می زد.
I have an exam tomorrow that I have to study for.	فردا امتحان دارم که باید براش درس بخونم.
Was more than me.	از تعداد من بیشتر بود.
We're not quite sure what exactly Tom is doing right now.	ما کاملاً مطمئن نیستیم که تام اکنون دقیقاً چه کاری انجام می دهد.
Tom is not worried, he is already worried.	تام نگران نیست او قبلاً نگران است.
This just does not make sense	این فقط منطقی نیست
Isn't it good to ask Tom?	آیا خوب نیست که از تام بپرسیم؟
Tom did not want to go to the hospital.	تام نمی خواست به بیمارستان برود.
I did not know your husband Tom.	من نمی دانستم تام شوهر شماست.
I doubt Tom is not alone.	من شک دارم تام تنها نیست.
Tom's dog is dying	سگ تام داره میمیره
Tom said he felt empowered.	تام گفت که احساس قدرت می کند.
I can not stand it anymore	من دیگه طاقت ندارم
I need a small screwdriver. 	من به یک پیچ گوشتی کوچک نیاز دارم.
Do you have one I can borrow?	آیا یکی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
This may be harder than you think.	ممکن است انجام این کار سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
It's hard, isn't it?	سخت است، اینطور نیست؟
Why do I always have to do everything myself?	چرا همیشه باید همه کارها را خودم انجام دهم؟
I'm coming soon	من زود میام
I'm dying to go to Australia	دارم میمیرم استرالیا برم
I wanted Tom to go home.	می خواستم تام به خانه برود.
Tom said this is nothing new.	تام گفت این چیز جدیدی نیست.
There are those who want to hurt Tom.	کسانی هستند که می خواهند به تام صدمه بزنند.
I thought Tom might want to do that.	من فکر کردم که تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom hurried to accompany Mary.	تام عجله کرد تا با مری همراه شود.
Choose one of two T-shirts.	یکی از دو تی شرت را انتخاب کنید.
Where are you going in such a hurry?	با این عجله کجا میری؟
I don't think Tom will likely be able to do that well.	من فکر نمی کنم تام به احتمال زیاد بتواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I did not understand the second line to the end.	من خط دوم تا آخر را متوجه نشدم.
Tom said he wanted to buy a windshield.	تام گفت که می خواهد یک بادگیر بخرد.
Tom is now three years old.	تام الان سه ساله است.
Wages are terrible and hours long.	دستمزد وحشتناک است و ساعت ها طولانی است.
Tom hopes Mary wins, and so do I.	تام امیدوار است که مری برنده شود، و من نیز امیدوارم.
They are watching you.	آنها شما را تماشا می کنند.
I'm sure I locked the door	مطمئنم درو قفل کردم
My head is still beating, but I no longer have a temperature.	سرم همچنان می تپد، اما دیگر دمایی ندارم.
Tom can do it better than Mary.	تام می تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
I did not know that you know how to do this.	من نمی دانستم که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
This is money.	این پول است.
Tom was standing in line.	تام در صف ایستاده بود.
I will call Tom tomorrow and ask for his help.	فردا با تام تماس می گیرم و از او کمک می خواهم.
Tom had an effect.	تام تأثیری داشت.
You better not go out in this bad weather	تو این هوای بد بهتره بیرون نری
Tell me what you eat I'm telling you what you are	بگو چی میخوری من بهت میگم چی هستی
Mary is cute	مریم ناز است
Tom left everything to his three grandchildren.	تام همه چیز را به سه نوه اش واگذار کرد.
Of course you can not cope	معلومه که نمیتونی از پسش بر بیای
I think you should change your profile picture	به نظر من باید عکس پروفایلت رو عوض کنی
I'm late for the meeting.	من برای جلسه دیر می آیم.
Tom played tennis every Monday afternoon.	تام هر دوشنبه بعدازظهر تنیس بازی می کرد.
We'll meet Tom in three hours.	سه ساعت دیگر با تام ملاقات می کنیم.
This is a really big fish.	این یک ماهی واقعا بزرگ است.
In this respect, my opinion is different from yours.	از این لحاظ نظر من با شما فرق دارد.
Tom is fateful.	تام سرنوشت‌گرا است.
I'm sure Tom will be upset by what happened.	مطمئنم تام از اتفاقی که افتاده ناراحت خواهد شد.
I did not know that Tom was so good at playing oboe.	من نمی دانستم که تام در نواختن ابوا آنقدر خوب است.
How do we know that Tom will even come here?	از کجا بدانیم که تام حتی به اینجا خواهد آمد؟
Tom has access to the information we need.	تام به اطلاعات مورد نیاز ما دسترسی دارد.
Your French is really good. 	زبان فرانسه شما واقعاً خوب است.
where did you study?	شما کجا درس خواندی؟
I thought it was shooting, but it was just the sound of a cracker.	من فکر می کردم که این تیراندازی است، اما فقط صدای ترقه بود.
Tom could not find his way home.	تام نتوانست راه بازگشت به خانه را پیدا کند.
I met Tom last Monday for lunch.	من دوشنبه گذشته تام را برای ناهار ملاقات کردم.
Do cats fantasize?	آیا گربه ها خیال پردازی می کنند؟
Tom does not admit he was wrong.	تام نمی پذیرد که اشتباه کرده است.
Tom is strict.	تام سختگیر است.
I was not allowed to do whatever I wanted.	من اجازه نداشتم هر کاری که می خواستم انجام دهم.
Tom will meet me at my house.	تام من را در خانه ام ملاقات خواهد کرد.
Tom is constantly on the move.	تام مدام در حال حرکت است.
I can not understand why Tom is so upset.	نمی توانم بفهمم چرا تام اینقدر ناراحت است.
Is there enough seats for 12 people?	آیا صندلی کافی برای نشستن 12 نفر وجود دارد؟
Tom brought the dish to the table.	تام ظرف را روی میز آورد.
What does Tom need most?	تام بیشتر به چه چیزی نیاز دارد؟
Tom has called me many times.	تام بارها با من تماس گرفته است.
When I got up, I realized that Tom was much taller than me.	وقتی بلند شدم، متوجه شدم که تام از من خیلی بلندتر است.
I can not believe that Tom really spent money on this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً برای این کار پول خرج کرده باشد.
Tom probably thought I loved Australia.	احتمالا تام فکر می کرد که من استرالیا را دوست دارم.
I had nothing else to do, so I thought about coming.	کار دیگری برای انجام دادن نداشتم، بنابراین به این فکر کردم که بیایم.
I try to stay up all night.	من سعی می کنم تمام شب را بیدار بمانم.
Tom could do what he had to do.	تام می توانست کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
Only thirty people attended Tom's recital.	فقط سی نفر برای رسیتال تام حاضر شدند.
Tom is not exactly 9 to 5.	تام دقیقاً از نوع 9 به 5 نیست.
Tom did this while I was still asleep.	تام این کار را در حالی انجام داد که من هنوز خواب بودم.
You may have deceived Tom, but you did not deceive me.	شاید تام را فریب داده ای، اما من را فریب ندادی.
Unplug the TV and turn off the light.	تلویزیون را از برق بکشید و چراغ را خاموش کنید.
Tom is probably not alone.	تام به احتمال زیاد تنها نیست.
Tom was not the only one who did not have enough money for this trip.	تام تنها کسی نبود که پول کافی برای این سفر نداشت.
Tom said I'm glad you won.	تام گفت که خوشحالم که توانستی برنده شوی.
Everyone knows you did not do that.	همه می دانند که تو این کار را نکردی.
What if someone sees us?	اگر کسی ما را ببیند چه کنیم؟
Obviously, Tom really did not want to win.	واضح است که تام واقعاً نمی خواست برنده شود.
I knew Tom expected Mary to do this.	می دانستم که تام انتظار داشت مری این کار را بکند.
Have you ever heard that Tom really speaks French?	آیا تا به حال شنیده اید که تام واقعاً فرانسوی صحبت می کند؟
Tom told me he thought Mary was mentally ill.	تام به من گفت که فکر می کند مری روانی است.
How did Tom know this was going to happen?	تام از کجا می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد؟
I do not know when I will get there.	نمی دانم کی به آنجا می رسم.
I tried not to eat so much candy.	من سعی کردم آنقدر آب نبات نخورم.
I did not know Tom was Mary's cousin.	من نمی دانستم تام پسر عموی مری است.
I do not think I can afford a new computer right now.	فکر نمی کنم الان توان خرید یک کامپیوتر جدید را داشته باشم.
Who is looking at me?	چه کسی به من نگاه می کند؟
I did not think you would win the race	فکر نمیکردم تو مسابقه برنده بشی
You do not seem to be very sleepy.	به نظر نمی رسد خیلی خواب آلود باشید.
Tom is a helicopter pilot.	تام یک خلبان هلیکوپتر است.
Aren't Tom and Mary friends?	آیا تام و مری با هم دوست نیستند؟
I did not bring Mayomo	مایومو نیاوردم
Tom was happy with the deal.	تام از توافق خوشحال بود.
I had a splinter in my finger, so I asked Tom to help me pull it out.	من یک ترکش در انگشتم داشتم، بنابراین از تام خواستم به من کمک کند تا آن را بیرون بیاورم.
If Tom were here, what would you say to him?	اگر تام اینجا بود، به او چه می‌گفتی؟
There is no denying that Tom is a good swimmer.	نمی توان انکار کرد که تام شناگر خوبی است.
That was exactly the case. 	دقیقاً همین طور بود.
I swear.	قسم میخورم.
Tom is actually reviewing it.	تام در واقع در حال بررسی آن است.
Maryam does not shave her legs.	مریم پاهایش را اصلاح نمی کند.
Tom laughed and Mary smiled.	تام خندید و مری لبخند زد.
Tom said Mary was not very angry.	تام گفت مری خیلی عصبانی نبود.
A colleague comes to see me.	یکی از همکاران به دیدن من می آید.
We have to deal with the same old problem year after year.	ما باید سال به سال با همان مشکل قدیمی دست و پنجه نرم کنیم.
Let Tom decide.	بگذار تام تصمیم بگیرد.
Tom smelled as if he had been drinking.	تام بویی می داد که انگار مشروب خورده است.
I have to take my children to school.	من باید بچه هایم را در مدرسه شان ببرم.
I do not know if Tom will be at Mary's party.	نمی دانم آیا تام در مهمانی مری خواهد بود یا خیر.
Have you ever talked to Tom?	تا حالا با تام صحبت کردی؟
I thought this might be useful.	من فکر کردم این ممکن است مفید باشد.
I do not need a man	من نیازی به مرد ندارم
I plan to stay in Boston for a few days.	من قصد دارم چند روز در بوستون بمانم.
I really do not know how to deal with stress.	من واقعاً نمی دانم چگونه با استرس مقابله کنم.
Tom told everyone he was tired.	تام به همه گفت که خسته است.
Tom said he had to do something this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر باید کاری انجام می داد.
Tom taught me a new way to do this.	تام روش جدیدی را برای انجام این کار به من آموخت.
I do not say anything to anyone	من به کسی چیزی نمی گویم
Why is no one helping me?	چرا کسی به من کمک نمی کند؟
How confident are you that this will happen?	چقدر مطمئن هستید که این اتفاق خواهد افتاد؟
I could not do everything you asked me to do.	من نتوانستم هر کاری را که از من خواستی انجام دهم.
Tom was late for his own wedding.	تام برای عروسی خودش دیر آمد.
Tom does not know if Mary is good at swimming.	تام نمی داند که آیا مری در شنا خوب است یا نه.
I did not want this to happen.	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد.
I'm going to run.	من می روم برای دویدن.
I am the one who planted this tree	من کسی هستم که این درخت را کاشتم
Tom is aggressive, isn't he?	تام پرخاشگر است، اینطور نیست؟
Do you think Tom will probably do that?	آیا فکر می کنید تام احتمالاً این کار را انجام خواهد داد؟
I'm not ready to get into a serious relationship again.	من حاضر نیستم دوباره وارد یک رابطه جدی شوم.
I know Tom is wrong.	می دانم که تام اشتباه می کند.
Tom was the only one allowed to do so.	تام تنها کسی بود که اجازه انجام این کار را داشت.
I thought you would not come	فکر کردم نمیای
Tom was afraid to sleep.	تام می ترسید بخوابد.
I never went to Boston in the winter.	من هرگز در زمستان به بوستون نرفته ام.
Tom has never been on a picnic.	تام هرگز در پیک نیک نبوده است.
Who told Tom to ask Mary to help John?	چه کسی به تام گفت که از مری بخواهد که به جان کمک کند؟
Tom saw nothing	تام چیزی ندید
You seem to be a little under the weather.	به نظر می رسد کمی زیر آب و هوا هستید.
Tom is not really interested in Greek mythology.	تام واقعاً علاقه ای به اساطیر یونانی ندارد.
Let's get in your new car	بیا بریم سوار ماشین جدیدت بشیم
I know what Tom did to Mary.	من می دانم که تام با مری چه کرد.
Anyway, Tom was going to tell Mary.	به هر حال تام قصد داشت به مری بگوید.
You will need some money	به مقداری پول نیاز خواهید داشت
We have to leave before one of our kids does something stupid.	قبل از اینکه یکی از بچه هایمان کار احمقانه ای انجام دهد باید آنجا را ترک کنیم.
Tom told me he was happy.	تام به من گفت که خوشحال است.
Tom belongs to the football club.	تام متعلق به باشگاه فوتبال است.
I doubt Tom will do that for me.	من شک دارم که تام این کار را برای من انجام نخواهد داد.
Tom wanted this to happen.	تام می خواست این اتفاق بیفتد.
The last thing I want to do is hurt Tom.	آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که به تام آسیب برسانم.
I think Tom is tall.	من فکر می کنم که تام بلند است.
The story of Tom and Mary dating is very interesting.	داستان آشنایی تام و مری بسیار جالب است.
Let's find out who stabbed Tom.	بیایید بفهمیم چه کسی تام را با چاقو زد.
Tom does not allow Mary to go to the party.	تام اجازه نمی دهد مری به مهمانی برود.
A man shook his hand and shouted something.	مردی با دست تکان داد چیزی فریاد زد.
The song we just sang was written by Tom Jackson.	آهنگی که ما همین الان خواندیم توسط تام جکسون نوشته شده است.
Tom had nothing to do with Mary's dismissal.	تام هیچ ربطی به اخراج مری نداشت.
I laughed when Tom said that.	وقتی تام این را گفت خندیدم.
This is Tom Boating.	این قایق رانی تام است.
"What should I do?" 	"باید چکار کنم؟"
I told myself.	به خودم گفتم.
We probably won't have to go to Australia next year.	احتمالاً سال آینده مجبور نباشیم به استرالیا برویم.
Where would you like to go for the next vacation?	دوست داری برای تعطیلات بعدی کجا بری؟
I could do this when I was a kid.	وقتی بچه بودم می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom listened carefully.	تام با دقت گوش داد.
I did not know that Tom had previously taught French.	من نمی دانستم که تام قبلا زبان فرانسه تدریس می کرد.
We went to Tom's house, but unfortunately he was not home.	ما به خانه تام رفتیم، اما متاسفانه او خانه نبود.
I tried to talk about Tom leaving.	سعی کردم از رفتن تام صحبت کنم.
The soldier greeted the captain.	سرباز به سروان سلام کرد.
I asked when he would not come tomorrow.	پرسیدم کی فردا نمیاد.
Tom will not go all day.	تام تمام روز نخواهد رفت.
Tom and Mary have three cats and two dogs.	تام و مری سه گربه و دو سگ دارند.
Tom needs an opportunity.	تام به یک فرصت نیاز دارد.
I could hear the children playing outside the window.	صدای بازی بچه ها را از بیرون پنجره می شنیدم.
Tom is lying on the couch.	تام روی کاناپه دراز کشیده است.
Tom attacked me	تام به من حمله کرد
He looked at her and realized that he was angry.	به او نگاه کرد و فهمید که عصبانی است.
I have never denied it	من هرگز آن را انکار نکرده ام
That's not the only thing Tom wanted.	این تنها چیزی نبود که تام می خواست.
I guess this is not true.	من حدس می زنم که این درست نیست.
Tom called us.	تام با ما تماس گرفت.
Tom asked me if I had met anyone in college.	تام از من پرسید که آیا با کسی در کالج قرار ملاقات گذاشته ام؟
Tom is a shameful kisser.	تام یک بوسنده شرمنده است.
Tom said he was not going to be there.	تام گفت که قرار نیست آنجا باشد.
Home is not where you live, but where you are with people who understand you.	خانه جایی نیست که شما زندگی می کنید، بلکه جایی است که با افرادی هستید که شما را درک می کنند.
Tom could not control himself when he saw Mary kissing John.	تام وقتی دید مری در حال بوسیدن جان بود نتوانست خود را کنترل کند.
"I do not like carrots." 	"من هویج دوست ندارم."
"Not me."	"نه من."
Tom was clearly deaf.	تام به وضوح ناشنوا بود.
Listen to what Tom tells you.	به آنچه تام به شما می گوید گوش دهید.
Some of my friends do not like swimming.	بعضی از دوستان من شنا را دوست ندارند.
You are so cute	تو فوق العاده ناز هستی
I need my caffeine	من به کافئینم نیاز دارم
Tom was the only one who was on time.	تام تنها کسی بود که به موقع بود.
Thirteen people were hospitalized.	سیزده نفر در بیمارستان بستری شدند.
Has anyone in your family been arrested so far?	آیا تاکنون کسی در خانواده شما دستگیر شده است؟
Tom thought he had found a great hiding place.	تام فکر کرد که مخفیگاه عالی را پیدا کرده است.
Tom did his job.	تام وظیفه خود را انجام داد.
Tom knows that Mary is angry with him.	تام می داند که مری با او عصبانی است.
We seem to have barked the wrong tree.	به نظر می رسد ما درخت اشتباهی پارس کرده ایم.
Tom looked relatively happy.	تام نسبتاً خوشحال به نظر می رسید.
We do not have water	آب نداریم
The taste of this coffee is similar to dishwashing water.	طعم این قهوه شبیه آب ظرفشویی است.
Tom was not the one to do it.	تام کسی نبود که این کار را کرد.
I'm busier than Tom.	من از تام شلوغ تر بوده ام.
Tom is always busy like a bee.	تام همیشه مثل یک زنبور مشغول است.
Tom is supposed to be with Mary all afternoon.	تام قرار است تمام بعد از ظهر با مری باشد.
Didn't Tom promise never to do that?	آیا تام قول نداد که هرگز این کار را نخواهد کرد؟
Why do not you want to leave Australia?	چرا نمی خواهید استرالیا را ترک کنید؟
I never understood what Tom said.	من هرگز نفهمیدم تام چه گفت.
I have been waiting for this all year.	من تمام سال منتظر این بودم.
I can not talk about what Tom told me.	من نمی توانم در مورد آنچه تام به من گفت صحبت کنم.
Data not yet collected.	داده ها هنوز جمع آوری نشده اند.
Tom regretted doing the tattoo, so he removed it.	تام از انجام آن خالکوبی پشیمان شد، بنابراین آن را حذف کرد.
If the plug gets dirty, wipe it with a dry cloth before connecting.	اگر دوشاخه کثیف شد، قبل از اتصال آن را با یک پارچه خشک پاک کنید.
Over time, Tom became less bitter about the situation.	با گذشت زمان، تام کمتر در مورد این وضعیت احساس تلخی کرد.
Tom does not like fatty foods like waste fish.	تام غذای چرب مانند ماهی ضایعاتی را دوست ندارد.
It was not as easy as I expected.	آنطور که انتظار داشتم آسان نبود.
Promise not to forget me Tom	قول بده منو فراموش نکنی تام
Tom probably won't.	تام احتمالا این کار را نخواهد کرد.
Tom looked serious.	تام به نظر جدی می‌رسید.
Why didn't you laugh?	چرا تام نخندید؟
Does anyone know how Tom gets to Boston?	آیا کسی می داند که تام چگونه به بوستون می رود؟
Do you want to tell Tom what he should do or me?	میخوای به تام بگی که باید چیکار کنه یا من؟
Tom said he no longer wanted to stay in Australia.	تام گفت که دیگر نمی خواهد در استرالیا بماند.
Tom will find you.	تام شما را پیدا خواهد کرد.
I have almost no experience doing this.	من تقریبا هیچ تجربه ای در انجام این کار ندارم.
Tom probably wouldn't make sense.	تام احتمالا معقول نخواهد بود.
Tom told me he thought Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
Tom said he did not want anything to drink.	تام گفت که چیزی برای نوشیدن نمی خواهد.
I know Tom knew I should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که من نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom stole money from Mary.	تام از مری پول دزدید.
You will not be given the opportunity to do so.	به شما فرصتی برای انجام این کار داده نخواهد شد.
I do not think I am ready.	فکر نمی کنم آماده باشم.
Do not do what I did not do	کاری نکن که من انجام نمیدم
The headlights do not work	چراغ جلو کار نمی کند
Tom told me he didn't have to do that.	تام به من گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
None of the other kids want to play with Tom.	هیچ یک از بچه های دیگر نمی خواهند با تام بازی کنند.
Tom was supposed to be at school today, but he was not there.	تام باید امروز در مدرسه می بود، اما او آنجا نبود.
Tom stopped fighting.	تام از جنگ دست کشید.
I did not take it so seriously	آنقدر جدی نگرفتم
Tom wants to find another job.	تام می خواهد شغل دیگری پیدا کند.
Tom stole the gun.	تام تفنگ را دزدید.
Tom needs more time to complete this task.	تام برای اتمام این کار به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom probably does not do this often.	تام احتمالاً این کار را اغلب انجام نمی دهد.
You have absolutely no idea how hard it was to convince Tom to help us.	شما مطلقاً نمی دانید که چقدر سخت بود متقاعد کردن تام برای کمک به ما.
I'm sure Tom's really going to do that.	من معتقدم تام واقعاً قصد دارد این کار را انجام دهد.
I told Tom not to go to Australia with Mary.	به تام گفتم با مری به استرالیا نرود.
Do you want to replace Tom or not?	می خواهی جای تام را بگیری یا نه؟
You are much thinner than before	خیلی لاغرتر از قبل هستی
Tom does a good job here.	تام اینجا کار خوبی انجام می دهد.
Tell me where Tom is	به من بگو تام کجاست
Neither Tom nor Mary have many people to see tomorrow morning.	نه تام و نه مری افراد زیادی برای دیدن فردا صبح ندارند.
I never said I thought Tom was ugly.	من هرگز نگفتم که فکر می کنم تام زشت است.
Do you prefer to live here or in another country?	آیا ترجیح می دهید اینجا زندگی کنید یا در کشور دیگری زندگی کنید؟
Who do you think wants us to do this?	فکر می کنید کی تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم؟
It looks like you have an ant in your pants	انگار تو شلوارت مورچه داری
The letter was stamped by the Boston Post.	نامه با مهر پست بوستون بود.
Tom wants to marry Mary.	تام می خواهد با مری ازدواج کند.
Tom is happy.	تام شاد است.
Why do you look so sad?	چرا انقدر غمگین به نظر میای؟
Tell Tom what is on your mind.	به تام بگو چه چیزی در ذهنت است.
Tom asked me to wake him at half past six.	تام از من خواست ساعت شش و نیم او را بیدار کنم.
"How late were you awake last night?" 	"دیشب چقدر دیر بیدار بودی؟"
"I was awake until about 2:30."	"تا حدود ساعت 2:30 بیدار بودم."
It may snow tomorrow	احتمال داره فردا برف بباره
I was tired when I got home last night.	دیشب وقتی به خانه رسیدم خسته بودم.
The American people are not stupid.	مردم آمریکا احمق نیستند.
Let's see if Tom can go or not.	ببینم میتونم بفهمم تام کجا رفته یا نه.
I think Tom did not know that Mary spoke French.	فکر می کنم تام نمی دانست که مری فرانسوی صحبت می کند.
You have to do this today	امروز باید این کار را بکنی
I think Tom might have an alcohol problem.	من فکر می کنم تام ممکن است مشکل الکل داشته باشد.
Tom is a little below the weather.	تام کمی زیر آب و هوا است.
"It's good to hear your voice." 	"شنیدن صدای شما خوب است."
"Glad to hear your voice, too."	"خوشحال است که صدای شما را نیز می شنوم."
Tom expects Mary to return before lunch.	تام انتظار دارد مری قبل از ناهار برگردد.
I did not know you could read so well	نمی دونستم تو می تونی اینقدر خوب بخونی
You think I'm wrong, don't you?	تو فکر می کنی من دارم اشتباه می کنم، نه؟
Tom said it was me who had to tell Mary to do it.	تام گفت که من بودم که باید به مری بگویم که این کار را انجام دهد.
Tom returned the money he owed me.	تام پولی را که به من بدهکار بود پس داد.
I can not fully understand it.	من نمی توانم آن را کاملاً درک کنم.
It is a ten minute walk from here.	از اینجا ده دقیقه پیاده راه است.
Tom said he would be at the meeting until 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 در جلسه خواهد بود.
Tom thinks Mary was busy.	تام فکر می کند مری مشغول بود.
People live all over the world.	مردم در تمام نقاط جهان زندگی می کنند.
I'm just telling the truth.	من فقط حقیقت را می گویم.
Tom Jackson is one of my favorite writers.	تام جکسون یکی از نویسندگان مورد علاقه من است.
Tom talks to Mary about his family.	تام در مورد خانواده اش با مری صحبت می کند.
Do you really think we can find Tom?	واقعا فکر می کنی تام را پیدا کنیم؟
Mary's fiancé gave her a very large ring.	نامزد مریم یک انگشتر بسیار بزرگ به او داد.
I stayed at home because I was not feeling well.	من در خانه ماندم چون حالم خوب نبود.
Mary's beauty was indescribable.	زیبایی مریم وصف ناپذیر بود.
A closer look shows you the difference.	یک مشاهده دقیق تفاوت را به شما نشان می دهد.
I hope you can understand why I'm afraid to do this.	امیدوارم بتوانید درک کنید که چرا من از انجام این کار می ترسم.
Tom thought I probably had something to do.	تام فکر کرد که احتمالاً کارهایی برای انجام دادن دارم.
You better wait for a sample here	بهتره اینجا منتظر نمونی
Why don't we see if Tom can handle it?	چرا نمی بینیم که آیا تام می تواند از عهده آن برآید؟
Tom's house has a secret room.	خانه تام یک اتاق مخفی دارد.
Tom knew Mary was going to be there.	تام می دانست که مری قرار است آنجا باشد.
I know Tom is a Kennedy learner.	من می دانم که تام زبان آموز کندی است.
I thought that movie was not very good.	فکر می کردم آن فیلم خیلی خوب نیست.
I was in the shower, so I did not hear the phone.	من زیر دوش بودم، پس صدای تلفن را نشنیدم.
He is a nobleman.	او یک اشراف زاده است.
Tom helps us and we help him.	تام به ما کمک می کند و ما به او کمک می کنیم.
I do not think we need to do this completely.	من فکر نمی کنم ما نیازی به انجام این کار تام داشته باشیم.
I'm sure I will not be allowed to do that either.	مطمئنم که اجازه این کار را هم نخواهم داشت.
As if you are not afraid	انگار نمی ترسی
Tom is teaching Mary a trick he has learned from John.	تام در حال آموزش حقه ای به مری است که از جان یاد گرفته است.
I really have no choice	واقعا چاره ای ندارم
Tom does it.	تام این کار را می کند.
I do not have an answer yet	من هنوز جوابی ندارم
Results not yet published	نتایج هنوز منتشر نشده است
Tom and Mary sometimes play tennis together.	تام و مری گاهی با هم تنیس بازی می کنند.
Do you believe the charges against Mary?	آیا اتهامات تام علیه مری را باور می کنید؟
Follow me and Tom.	من و تام را دنبال کنید.
Tom saw Mary's dog running in the park.	تام سگ مری را دید که در پارک می دوید.
How old were you when you came to Australia?	چند ساله بودید که به استرالیا آمدید؟
I guess I'm not that hungry.	حدس می زنم آنقدر گرسنه نیستم.
Tom said he thought Mary was bored.	تام گفت که فکر می کند مری حوصله اش سر رفته است.
It takes hours	ساعتها طول میکشه
I want you to stay here and take care of Tom.	می خواهم اینجا بمانی و از تام مراقبت کنی.
Are you going somewhere or staying home tonight?	آیا امشب جایی می روید یا در خانه می مانید؟
Tom is still a child.	تام هنوز یک بچه است.
I do not like any of these paintings.	من هیچ کدام از این نقاشی ها را دوست ندارم.
Tom never called me.	تام هرگز با من تماس نگرفت.
Tom is the one who has to make this decision.	تام کسی است که باید این تصمیم را بگیرد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	اینکه آیا او موافق خواهد بود یا نه، مشخص نیست.
Tom no longer hugs Mary.	تام دیگر مری را در آغوش نمی گیرد.
We did not play very well.	ما خیلی خوب بازی نکردیم.
do not give up	تسلیم نشو
I did not know Tom was going to finish by 2:30.	من نمی دانستم تام قرار است تا ساعت 2:30 تمام شود.
Tom always carries a book with him.	تام همیشه یک کتاب با خود حمل می کند.
Tom is not afraid of anyone	تام از کسی نمی ترسد
Shouldn't you wear clothes?	نباید لباس بپوشی؟
Tom took off his bicycle helmet and put it on the table.	تام کلاه دوچرخه‌سواری‌اش را درآورد و روی میز گذاشت.
Tom suggested I learn French.	تام به من پیشنهاد کرد زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Please do not ask me	لطفا از من نپرس
Tom did the best he could.	تام بهترین کار ممکن را انجام داد.
I'm looking for you	من دنبالت هستم
I did not know what to do in those circumstances.	نمی دانستم در آن شرایط چه کار کنم.
What is your favorite baseball team?	تیم بیسبال مورد علاقه شما چیست؟
The dentist pulled out his rotten tooth.	دندانپزشک دندان پوسیده اش را بیرون آورد.
It will take a long time to do that.	انجام آن زمان زیادی طول خواهد کشید.
The only way out is through.	تنها راه خروج از آن در است.
I learned this in my first year of medical school.	این را در سال اول دانشکده پزشکی یاد گرفتم.
What an amazing sight!	چه منظره شگفت انگیزی!
Tom and I each ate a couple of bananas.	من و تام هر کدام یک دو عدد موز خوردیم.
Tom said he thought Mary would be back soon.	تام گفت که فکر می کند مری به زودی برمی گردد.
Tom bought a camera from a store not far from here.	تام یک دوربین از فروشگاهی نه چندان دور از اینجا خرید.
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد خودم این کار را انجام دهم.
At first I did not see anything.	اولش چیزی نمی دیدم.
Tom did not say exactly yes.	تام دقیقاً بله نگفت.
This is probably not a problem.	این به احتمال زیاد مشکلی نیست.
I strongly recommend following Tom's recommendations.	اکیداً توصیه می کنم توصیه های تام را دنبال کنید.
Tom was a direct student in high school.	تام یک دانش آموز مستقیم در دبیرستان بود.
He never postpones what he has to do.	او هرگز کاری را که باید انجام دهد به تعویق نمی اندازد.
Tom tried to control his anger.	تام سعی کرد عصبانیتش را کنترل کند.
Why aren't you here today?	چرا امروز اینجا نیستی؟
I think Tom is a lovely man.	من فکر می کنم که تام مرد دوست داشتنی است.
I do not enjoy talking to Tom.	من از صحبت کردن با تام لذت نمی برم.
Maryam often sat alone on the porch.	مریم اغلب تنها در ایوان می نشست.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را می کرد.
Tom told me he thought Mary was irresponsible.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی مسئولیت بوده است.
There is not much milk left.	شیر زیادی باقی نمانده است.
I think this is a very good plan.	این به نظر من یک طرح بسیار خوب است.
Tom needs immediate help.	تام به کمک فوری نیاز دارد.
Buy Tom Food.	تام مواد غذایی خرید.
Tom is a very close friend of mine.	تام دوست بسیار نزدیک من است.
I do not care what kind of music you listen to.	برایم مهم نیست چه نوع موسیقی گوش می دهی.
I do not want people to know about it.	من نمی خواهم مردم در مورد آن بدانند.
Tom asks Mary to study harder.	تام از مری می خواهد که سخت تر درس بخواند.
Who is going to hurt you?	کی قراره بهت صدمه بزنه؟
I knew Tom was a second-hand car salesman.	می دانستم که تام یک فروشنده ماشین دست دوم است.
Aren't you afraid to hurt yourself?	نمی ترسی به خودت صدمه بزنی؟
Tom told Mary he had been to Australia last month.	تام به مری گفت که ماه گذشته در استرالیا بوده است.
He blamed the child for coming home late.	او بچه را سرزنش کرد که چرا دیر به خانه می آید.
His knowledge of geography is insufficient.	اطلاعات او از جغرافیا ناکافی است.
Tom said he thinks Mary should do it today.	تام گفت که فکر می کند مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom confessed that he humiliated Mary.	تام اعتراف کرد که مری را تحقیر می کند.
Tom realized that Mary did not need to do this.	تام متوجه شد که مری نیازی به این کار ندارد.
Tom is already aware of the problem and is working on it.	تام از قبل از مشکل آگاه است و در حال رسیدگی به آن است.
He was as good a pianist as his mother.	او به اندازه مادرش پیانیست خوبی بود.
Why do I want to give this to Tom?	چرا می خواهم این را به تام بدهم؟
Tom warned Mary not to go out alone at night.	تام به مری هشدار داد که شب ها تنها بیرون نرود.
I'm getting comfortable	دارم راحت میگیرم
It's not hard for me	برای من سخت نیست
Tom lives in a van.	تام در یک ون کمپر زندگی می کند.
Tom told me you are famous	تام به من گفت تو معروفی
I'm sure I can beat Tom.	من مطمئن هستم که می توانم تام را شکست دهم.
Is Tom still owed to you?	آیا تام هنوز به شما بدهکار است؟
I know Tom probably won't do it alone.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
We need to allow students to be more creative.	باید به دانش آموزان اجازه دهیم خلاق تر باشند.
Tom can still remember the pain of leaving the esophagus.	تام هنوز می تواند درد ناشی از ترک مری را به خاطر بیاورد.
Be sure to tell Tom that I told you.	حتما به تام بگو که من بهت گفتم.
Tell me something I have never heard before.	چیزی به من بگو که قبلاً نشنیده بودم.
Please go to the supermarket and buy bread?	لطفاً به سوپرمارکت بروید و نان بخرید؟
Didn't I say that?	مگه همین رو نگفتم؟
I want to be in front of you.	من می خواهم در مقابل شما باشم.
Tom is free.	تام آزاد است.
Do not bang your head against a stone wall.	سر خود را به دیوار سنگی نکوبید.
When should we go to the store?	چه زمانی باید به فروشگاه برویم؟
Tom and Mary both looked at John.	تام و مری هر دو به جان نگاه کردند.
Police found a headless body in a park near my house.	پلیس یک جسد بدون سر را در پارک نزدیک خانه من پیدا کرد.
I do not think Tom sold anything all day.	فکر نمی کنم تام تمام روز چیزی فروخته باشد.
We've all been together since middle school.	همه ما از دوران راهنمایی با هم بودیم.
Is it okay if I sit at a table?	اگر سر یک میز بنشینم برایتان مشکلی نیست؟
I did this from 12:00 to 2:30.	من از ساعت 12:00 تا 2:30 این کار را انجام دادم.
I do not know where Tom lived as a child.	من نمی دانم تام زمانی که بچه بود کجا زندگی می کرد.
Tom and Mary were both born in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا به دنیا آمدند.
Tom has lived in Boston since he was six years old.	تام از شش سالگی در بوستون زندگی می کند.
I wish I was better at playing the saxophone.	ای کاش در نواختن ساکسیفون بهتر بودم.
No one knows where we have gone.	هیچ کس نمی داند ما کجا رفته ایم.
It will probably be interesting for you to do this.	احتمالا انجام این کار برای شما جالب خواهد بود.
Tom will be happy	تام خوشحال خواهد شد
Would you please text Tom?	لطفاً به تام پیام بدهید؟
What do you want to do with the money?	می خواهی با پول چه کار کنی؟
It takes two years to learn to speak and sixty years to learn how to be silent.	انسان به دو سال زمان نیاز دارد تا حرف زدن را بیاموزد و شصت سال نیاز دارد تا یاد بگیرد چگونه سکوت کند.
Tom explained the matter to Mary.	تام موضوع را برای مری توضیح داد.
Does Tom see this happening?	آیا تام می بیند که امسال اتفاق می افتد؟
Tom has lost his job and his home.	تام شغل و خانه اش را از دست داده است.
We will all be on the same plane.	همه ما در یک هواپیما خواهیم بود.
Tom will give it to me.	تام آن را به من خواهد داد.
I admire your restraint.	من خویشتنداری شما را تحسین می کنم.
Tom did not know we did it.	تام نمی دانست که ما این کار را کردیم.
Tom went to Australia to attend a conference.	تام برای شرکت در یک کنفرانس به استرالیا رفت.
Tom is always busier than Mary.	تام همیشه شلوغ تر از مری است.
I do not think this will happen.	من فکر نمی کنم که این اتفاق بیفتد.
Hey, what's up there?	هی، اون اونجا چیه؟
I wonder what happened to Atlantis.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای آتلانتیس افتاده است.
I took care of him for a while.	مدتی از او مراقبت کردم.
I'm not here to make friends.	من برای به دست آوردن دوستان اینجا نیستم.
This is a book I read last night.	این کتابی است که دیشب خواندم.
Tom said he could not win.	تام گفت که او قادر به برنده شدن نیست.
I do not think Tom is as shy as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری خجالتی باشد.
Tom is having a housewife party.	تام در حال برگزاری یک مهمانی خانه دار است.
He pointed out to me that I should follow him.	او به او اشاره کرد که من باید او را دنبال کنم.
If you come across a piece of fog, slow down and stop flashing.	اگر به تکه ای از مه برخورد کردید، سرعت خود را کم کنید و چشمک زن خود را بگذارید.
Tom spent the weekend in Boston with Mary.	تام آخر هفته را در بوستون با مری گذراند.
The weather says it will be cooler tomorrow.	هواشناسی می گوید فردا هوا خنک تر خواهد بود.
Tom beat me.	تام مرا کتک زد.
I know Tom is not a bad driver.	می دانم که تام راننده بدی نیست.
It's a little cloudy.	کمی ابری شده است.
I'm afraid I did not understand what you meant	میترسم منظورت رو نفهمیدم
I thought you said you wanted to go to Boston.	فکر کردم گفتی میخوای بری بوستون.
Tom does not intend to do that.	تام قصد انجام این کار را ندارد.
You're not the only one here from Boston, are you?	شما تنها کسی نیستید که اینجا از بوستون آمده اید، نه؟
I do not think Tom was telling the truth.	من فکر نمی کنم که تام حقیقت را می گفت.
Tom asked me to bring this to you.	تام از من خواست این را برایت بیاورم.
They are completely safe, aren't they?	آنها کاملاً ایمن هستند، اینطور نیست؟
Tom is much better at singing than I am.	تام در خوانندگی بسیار بهتر از من است.
Tom says he is good at French.	تام می گوید او در زبان فرانسه خوب است.
Tom did not deserve it.	تام لیاقتش را نداشت.
I will miss Tom and everything he stood for.	دلم برای تام و هر چیزی که او برایش ایستاده بود تنگ خواهد شد.
How did Tom get into the fight?	چگونه تام وارد دعوا شد؟
Tom and Mary are going to do this to me.	تام و مری قرار است این کار را با من انجام دهند.
I do not have a gun	من اسلحه ندارم
I think Tom is brave.	من فکر می کنم که تام شجاع است.
Tom is good at horseback riding.	تام در اسب سواری خوب است.
I do not know if we will be able to do it.	من نمی دانم که آیا ما قادر به انجام آن خواهیم بود.
Tom is unlikely to forget.	بعید است تام این کار را فراموش کند.
I saw Tom do it.	دیدم تام این کار را کرد.
Tom says he does not have to do that today.	تام می گوید که امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom's workout has grown rapidly.	تمرین تام به سرعت رشد کرده است.
Tom is really great	تام واقعا بزرگه
He spoke English to me just to show off.	فقط برای خودنمایی با من انگلیسی صحبت می کرد.
Tom is waiting at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر است.
That's all I can remember.	این تمام چیزی است که می توانم به خاطر بسپارم.
How is your mother?	مادرت چطوره؟
I did not like what I saw on TV.	چیزی که در تلویزیون دیدم دوست نداشتم.
You hired Tom, right?	تو تام را استخدام کردی، نه؟
Contact me if anything happens	اگر اتفاقی افتاد با من تماس بگیرید
Someone must have seen something	کسی باید چیزی دیده باشد
I did not think this would happen.	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.
I'm going back to my office.	من می روم به دفترم برگردم.
Tom told me he does too.	تام به من گفت که او هم این کار را می کند.
Tom is serious about it.	تام در مورد آن جدی است.
I do not allow my children to go out after dark.	من به فرزندانم اجازه نمی دهم بعد از تاریکی هوا بیرون بروند.
Tom looked as if he was ready to cry.	تام طوری به نظر می رسید که انگار آماده گریه بود.
Tom told me that he felt insulted.	تام به من گفت که احساس می کند توهین شده است.
I'm sure Tom confused me with my brother.	مطمئنم که تام مرا با برادرم اشتباه گرفته است.
The last thing Tom needs is another stalker.	آخرین چیزی که تام به آن نیاز دارد یک استالکر دیگر است.
Tom is wearing one of John's T-shirts.	تام یکی از تی شرت های جان را پوشیده است.
Why didn't you tell us yesterday was your birthday?	چرا به ما نگفتی دیروز تولدت بود؟
Tom was lucky that you helped him.	تام خوش شانس بود که به او کمک کردی.
Tom did not know that Mary did not love him.	تام نمی دانست که مری او را دوست ندارد.
Tom does not like this at all.	تام اصلا این را دوست ندارد.
Tom did not know how to do this, but he was willing to try it.	تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد، اما حاضر بود آن را امتحان کند.
We got into a fight again	دوباره دعوامون شد
Tom often eats at a Chinese restaurant near his home.	تام اغلب در رستوران چینی نزدیک خانه اش غذا می خورد.
Tom does not seem to know what he wants.	به نظر می رسد تام نمی داند چه می خواهد.
You are not as funny as it sounds.	شما آنقدر که به نظر می رسد خنده دار نیستید.
Do not sweat small things.	چیزهای کوچک را عرق نکنید.
Would you go to Australia if you had the chance?	اگر فرصت داشتید به استرالیا می رفتید؟
I wonder what we should do if Tom does not do what he is supposed to do.	من تعجب می کنم که اگر تام کاری را که قرار است انجام دهد، انجام ندهد، چه باید بکنیم.
This is a pipe.	این یک لوله است.
It was impossible to defeat him in English.	شکست دادن او در زبان انگلیسی غیرممکن بود.
Tom told me he planned to meet Mary next time he went to Boston.	تام به من گفت که قصد دارد دفعه بعد که به بوستون می رود، مری را ملاقات کند.
Who does Tom think is going to pay for all this?	تام فکر می کند چه کسی قرار است هزینه این همه هزینه را بپردازد؟
Why do you think all this is happening to you?	چرا فکر می کنید همه اینها برای شما اتفاق می افتد؟
I know Tom may not need it.	می دانم که شاید تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom apologized for the inconvenience Mary had caused.	تام برای ناراحتی که مری ایجاد کرده بود عذرخواهی کرد.
Tom left Boston the next day.	تام روز بعد بوستون را ترک کرد.
What did Tom decide to do?	تام تصمیم گرفت چه کار کند؟
Do you want me to help you with your luggage?	میخوای در چمدانت کمکت کنم؟
I heard you moved to Australia.	شنیده بودم که به استرالیا نقل مکان کردی.
I have heard that taxis are expensive in Australia.	من شنیده ام که تاکسی در استرالیا گران است.
I have a lot of respect for Tom.	من برای تام احترام زیادی قائل هستم.
Tom is here for the day.	تام برای این روز اینجاست.
What is your favorite free software?	نرم افزار رایگان مورد علاقه شما چیست؟
Tom has to tell Mary he should not do that.	تام باید به مری بگوید که نباید این کار را انجام دهد.
I'm going to buy peanuts	من میرم بادام زمینی بخرم
Tom knew I was unlucky.	تام می دانست که من بدشانس هستم.
I fell and broke a few bones in my right hand.	افتادم و چند استخوان دست راستم شکست.
Tom really did not want that.	تام واقعاً این را نمی خواست.
What I do not want is tea, coffee.	چیزی که من می خواهم چای نیست، قهوه است.
My shoes are the size of Tom's shoes.	کفش من هم اندازه کفش تام است.
Tom is late for class.	تام برای کلاس دیر می آید.
I told you Tom was crazy	بهت گفتم تام دیوونه بود
Tom fell into the pool.	تام در استخر افتاد.
I need a good financial advisor	به یک مشاور مالی خوب نیاز دارم
I know Tom and Mary are both retired.	من می دانم که تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
Tom finally finished Mary.	تام بالاخره مری را تمام کرد.
He called his puppy's name absurd.	او اسم توله سگش را پوچ گذاشت.
Tom was a good singer.	تام خواننده خوبی بود.
You must be Tom's friend.	شما باید دوست تام باشید.
Tom told me he wanted to buy a new battery for his car.	تام به من گفت که می خواهد یک باتری جدید برای ماشینش بخرد.
You can not force me to do something I do not want to do.	شما نمی توانید مرا مجبور به انجام کاری کنید که من نمی خواهم انجام دهم.
Tom locks himself in the bedroom.	تام در اتاق خوابش را قفل نگه می دارد.
I think Tom can help you.	من فکر می کنم تام می تواند به شما کمک کند.
You should not underestimate me	نباید منو دست کم بگیری
Tom has to do this before he can go home.	تام قبل از اینکه بتواند به خانه برود باید این کار را انجام دهد.
The bus shook as it walked along the bumpy road.	اتوبوس در حالی که در امتداد جاده پر دست انداز حرکت می کرد به لرزه افتاد.
The union has called for government mediation in the dispute.	اتحادیه خواستار میانجیگری دولت در این اختلاف شده است.
Tom likes to talk about himself.	تام دوست دارد در مورد خودش صحبت کند.
time is over. 	وقت تمام است.
Deliver the papers	اوراقت را تحویل بده
Tom is having dinner	تام داره شام ​​میخوره
Tom and Mary are often seen together.	تام و مری اغلب با هم دیده می شوند.
I've not been like before since you left	از وقتی تو رفتی من مثل قبل نبودم
Do you think we should do it again?	آیا فکر می کنید که باید دوباره این کار را انجام دهیم؟
Tom did not seem to understand why he had to do this.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا باید این کار را می کرد.
I do not think anyone has done this before.	من فکر نمی کنم که کسی قبلاً این کار را انجام داده باشد.
If Tom wants to go, I can not stop him.	اگر تام بخواهد برود، نمی توانم جلوی او را بگیرم.
It took him more than three months to read the magazine.	بیش از سه ماه طول کشید تا مجله را بخواند.
I think Tom can probably do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
There is no plan to do that, Tom said.	تام گفت که هیچ برنامه ای برای انجام این کار وجود ندارد.
I have not eaten anything since this morning	از امروز صبح هیچی نخوردم
About thirty minutes ago I received an email from Tom.	حدود سی دقیقه پیش ایمیلی از تام دریافت کردم.
I think it's time for you to go to bed.	فکر می کنم وقت آن رسیده که شما به رختخواب بروید.
I did not flush the toilet.	من توالت را نکشیدم.
I think Tom is waiting for someone to catch him.	فکر می کنم تام منتظر کسی است که او را بگیرد.
Tom wanted to hire Mary.	تام می خواست مری را استخدام کند.
Tom should be ready by Monday.	تام باید تا دوشنبه آماده شود.
Tom Shift works midnight.	تام شیفت نیمه شب کار می کند.
Tom grabbed Mary's arm and they started walking.	تام بازوی مری را گرفت و شروع به راه رفتن کردند.
I have not done this many times yet.	من هنوز چند بار این کار را انجام نداده ام.
Where is the soap?	صابون کجاست؟
Tom picked some berries and ate them.	تام مقداری توت برداشت و خورد.
It is possible that Tom will not do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
He quoted a poem by Keats.	او شعری از کیتس نقل کرد.
I think you have asked enough questions.	فکر می کنم به اندازه کافی سوال پرسیده اید.
It is true that Tom knows a lot about cooking, but he is not a good cook.	درست است که تام چیزهای زیادی در مورد آشپزی می داند، اما آشپز خوبی نیست.
I told Tom I wanted to do this.	به تام گفتم می‌خواهم این کار را بکند.
Tom said he was not there that night.	تام گفت که اون شب هم اونجا نبود.
I'm ready if you are	من آماده ام اگر تو هستی
Tom said he thought Mary's offer was good.	تام گفت که به نظر او پیشنهاد مری خوب بود.
I thought it would be rougher	فکر میکردم گرونتر باشه
Tom and Mary are finally alone.	تام و مری بالاخره تنها شدند.
I do not want my son to be like me.	من نمی خواهم پسرم مثل من باشد.
I have learned a lot from you.	من از شما چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
Have you read the FAQ?	آیا سوالات متداول را خوانده اید؟
I can not imagine being fired for this.	نمی توانم تصور کنم به خاطر این کار اخراج شوم.
Tom called when you were out.	تام وقتی بیرون بودی زنگ زد.
Tom said it was a bad idea.	تام گفت این ایده بدی بود.
We have been planning this trip for three months.	ما سه ماه است که این سفر را برنامه ریزی کرده ایم.
I stopped at the shop and got some milk on the way back.	در مغازه توقف کردم و در راه برگشت مقداری شیر گرفتم.
They experimented with new ideas and ways of life.	آنها ایده ها و روش های جدید زندگی را آزمایش کردند.
What did Tom do to expel him from school?	تام برای اخراج از مدرسه چه کرد؟
Which one is cheaper?	کدام یک از اینها ارزانتر است؟
If I were to tell you the whole truth, you would be surprised.	اگر بخواهم تمام حقیقت را به شما بگویم، شگفت زده خواهید شد.
I thought Tom and Mary were both dead.	فکر می کردم تام و مری هر دو مرده اند.
Tom, that's why we never got married.	تام، به همین دلیل است که ما هرگز ازدواج نکردیم.
They have to get Tom's license.	آنها باید مجوز تام را بگیرند.
My account was correct	حساب من درست بود
Tom tried to save Mary.	تام سعی کرد مری را نجات دهد.
I do not think there is any harm.	من فکر نمی کنم آسیبی وارد شده باشد.
I do not know if Tom knows where Mary lives or not.	نمی دانم که آیا تام می داند مری در کجا زندگی می کند یا نه.
The runner jumped from the hole on the ground.	دونده از روی سوراخ روی زمین پرید.
Tom asked me why I was not going.	تام از من پرسید که چرا نمی‌روم.
I hope it clarifies everything.	امیدوارم که همه چیز را روشن کند.
Tell Tom I know what 's up.	به تام بگو که می دانم چه خبر است.
Tom knows a lot.	تام خیلی چیزها را می داند.
This is a photo I took of Tom's house.	این عکسی است که من از خانه تام گرفتم.
Has Tom bothered you again?	آیا تام دوباره شما را اذیت کرده است؟
Tom said doing so would not be a problem for Mary.	تام گفت که انجام این کار برای مری هیچ مشکلی نخواهد داشت.
Tom brought his brother with him.	تام برادرش را با خود آورد.
Tom is good, but not good enough.	تام خوب است، اما به اندازه کافی خوب نیست.
I'm very busy so do not count on me	من خیلی سرم شلوغه پس روی من حساب نکن
The only foreign language taught at my school was French.	تنها زبان خارجی که در مدرسه من تدریس می کردند فرانسوی بود.
Let's talk about what Tom did.	بیایید در مورد کاری که تام انجام داد صحبت کنیم.
Tom said he thought Mary was asleep when she got home.	تام گفت که فکر می کند مری وقتی به خانه می رسد خواب است.
Tom has an interesting background.	تام پیشینه جالبی دارد.
Maybe you should tell Tom the truth.	شاید شما باید حقیقت را به تام بگویید.
Which one do you want to hear first, good or bad news?	کدام یک را می خواهید اول بشنوید، خبر خوب یا بد؟
I do not think about those things.	من به آن چیزها فکر نمی کنم.
When is Tom going to do this?	کی قرار است تام این کار را انجام دهد؟
I do not intend to drive my car today.	من قصد ندارم امروز با ماشینم رانندگی کنم.
Does your dog bark for Tom?	آیا سگ شما برای تام پارس می کند؟
Tom will probably not be elected.	تام احتمالا انتخاب نخواهد شد.
Your guess in this case is as good as my guess.	حدس شما در این مورد به خوبی حدس من است.
Tom definitely did.	تام قطعا این کار را کرد.
I kissed Tom.	من تام را بوسیدم.
It's good that we did not try to do it alone.	این خوب است که ما سعی نکردیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I'm worried about a lot of things lately.	اخیراً نگران چیزهای زیادی هستم.
The miners did not want to fight.	معدنچیان نمی خواستند دعوا کنند.
Have any signs of missing children been seen?	آیا نشانه هایی از کودکان گم شده دیده شده است؟
Mary did not behave like a woman.	مریم مثل یک خانم رفتار نمی کرد.
Tom likes to eat spoonfuls of peanut butter right from the jar.	تام دوست دارد قاشق های کره بادام زمینی را درست از شیشه بخورد.
Do you really expect me to help Tom?	واقعا توقع داری من به تام کمک کنم؟
Get Tom away from us	تام را از ما دور کن
Tom was surprised that Mary caught more fish than he did.	تام تعجب کرد که مری بیشتر از او ماهی صید کرد.
Tom will never win a tic.	تام هرگز در تیک تاک برنده نمی شود.
Tom was putting things in the box.	تام داشت چیزها را در جعبه می گذاشت.
Tom is not a man of happiness	تام مرد خوشبختی نیست
Tom's house is easily found.	خانه تام به راحتی پیدا می شود.
I did not show those photos to anyone.	من آن عکس ها را به کسی نشان ندادم.
Tom was the one who borrowed my car.	تام کسی بود که ماشینم را قرض گرفت.
I was fined 6,000 yen for violating the parking lot.	من به دلیل تخلف در پارکینگ شش هزار ین جریمه شدم.
What was Tom's explanation?	توضیح تام چه بود؟
Tom is probably a little younger than me.	تام احتمالاً کمی جوانتر از من است.
Too bad you can not travel with us.	حیف که نمی توانید با ما سفر کنید.
I think it will not be difficult to do that.	من فکر می کنم انجام این کار دشوار نخواهد بود.
One person is in the shower	یک نفر زیر دوش است
I'm not sure who to give the document to.	من مطمئن نیستم که باید سند را به چه کسی بدهم.
Are you standing, Tom?	آیا می ایستی، تام؟
They will not love me	آنها مرا دوست نخواهند داشت
This guitar originally belonged to Tom.	این گیتار در اصل متعلق به تام بود.
Your uncle and I have known each other for years.	من و دایی شما سالهاست که همدیگر را می شناسیم.
I do not think I will be allowed to do that again.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم دوباره این کار را انجام دهم.
I have a throbbing pain here	من اینجا یک درد تپنده دارم
The mother closed her bag tightly.	مادر کیفش را با ضربه محکمی بست.
Tom will be thirteen years old in two days.	تام دو روز دیگر سیزده ساله می شود.
I make everything.	من همه چیز را می سازم.
I heard our new French teacher has just graduated from college.	شنیدم معلم فرانسوی جدید ما تازه از کالج فارغ التحصیل شده است.
I'm sure I gave you Tom's address.	من مطمئن هستم که آدرس تام را به شما دادم.
Tom is full of confidence again.	تام دوباره پر از اعتماد به نفس است.
What we have achieved is amazing.	آنچه ما به دست آورده ایم شگفت انگیز است.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is innocent	تام بی گناه است
I had to do something	باید یه کاری میکردم
What does it have to do with us	چه ربطی به ما داره
Tom does not have much time to do this.	تام زمان زیادی برای انجام این کار ندارد.
Tom does not have to impress me. 	تام مجبور نیست مرا تحت تأثیر قرار دهد.
He must impress the boss.	او باید رئیس را تحت تأثیر قرار دهد.
I thought Tom would be in Boston last month.	من فکر می کردم تام ماه گذشته در بوستون خواهد بود.
I wanted to apologize to Tom.	می خواستم از تام عذرخواهی کنم.
Every time someone knocks on the door, my dog ​​starts barking.	هر وقت کسی در را می زند، سگ من شروع به پارس می کند.
I will be in Australia all month.	من تمام ماه را در استرالیا خواهم بود.
I can not think of anyone else	نمی توانم به هیچ کس دیگری فکر کنم
Tom braided his daughter's hair.	تام موهای دخترش را بافته.
Well, no, in fact, I do not know how to speak French.	خوب، نه، در واقع، من نمی دانم چگونه فرانسوی صحبت کنم.
Tom said he talked to Mary this morning.	تام گفت که امروز صبح با مری صحبت کرده است.
There are people who speak only because they have a mouth.	افرادی هستند که فقط به خاطر داشتن دهان صحبت می کنند.
It is important for any musician to ensure variety in his record.	برای هر نوازنده ای مهم است که از تنوع در کارنامه اش اطمینان حاصل کند.
Confusion and fear could be seen on people's faces.	گیجی و ترس در چهره مردم دیده می شد.
I knew Tom would pass the exam.	می دانستم که تام در امتحان قبول می شود.
This is the last thing we want to happen.	این آخرین چیزی است که می خواهیم اتفاق بیفتد.
Tom likes to watch baseball on TV.	تام دوست دارد بیسبال را از تلویزیون تماشا کند.
Tom said I should not tell Mary to do this.	تام گفت که من نباید به مری بگویم این کار را انجام دهد.
I want to meet people from all walks of life.	من می خواهم با افرادی از هر نوع پیشینه ای ملاقات کنم.
Tom and Mary both said they had to go there tomorrow.	تام و مری هر دو گفتند که فردا باید به آنجا بروند.
Tom does not do this alone, does he?	تام این کار را به تنهایی انجام نمی دهد، آیا؟
You were very young when Tom left.	وقتی تام رفت خیلی جوان بودی.
I wish I had not told Tom about what happened.	کاش به تام درباره اتفاقی که افتاده نگفته بودم.
Tom left the house after breakfast.	تام بعد از صبحانه از خانه خارج شد.
Has Tom finished his degree?	آیا تام مدرک خود را به پایان رسانده است؟
Tom has been known to do such things.	تام به انجام چنین کارهایی معروف بوده است.
Tom speaks fluent French.	تام کاملا فرانسوی صحبت می کند.
When I first saw Tom, I did not know how rich he was.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، نمی دانستم او چقدر ثروتمند است.
Will Tom get better?	آیا تام بهتر می شود؟
You're in serious trouble, aren't you?	شما در مشکل بسیار جدی هستید، نه؟
Can you involve me?	می تونی من رو درگیر کنی؟
I am not a traitor	من خائن نیستم
This monument is more than one hundred years old.	این بنای تاریخی بیش از صد سال قدمت دارد.
I should not have slept	من نباید می خوابیدم
In the meantime, let's listen to some music.	در ضمن بیایید کمی موسیقی گوش کنیم.
Tom is certainly not the first person to have this idea.	مطمئنا تام اولین کسی نیست که این ایده را داشت.
I hope to stay in Australia for a few weeks next spring.	امیدوارم بهار آینده چند هفته در استرالیا بمانم.
Tom wanted everyone to go.	تام می خواست که همه بروند.
I'm getting out of my mind	دارم از ذهنم خارج میشم
I know Tom is a good athlete.	می دانم که تام ورزشکار خوبی است.
There is an old cherry tree in the garden.	یک درخت گیلاس قدیمی در باغ وجود دارد.
I want to talk to the head of security.	من می خواهم با رئیس حراست صحبت کنم.
I know Tom can not do this well.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom is not very smart.	تام خیلی آدم باهوشی نیست.
Tom knows we're not happy.	تام می داند که ما خوشحال نیستیم.
Tom and Mary both know that John lied.	تام و مری هر دو می دانند که جان دروغ گفته است.
I do not think anyone is there	فکر نمیکنم کسی اونجا باشه
Tom dreams of winning.	تام رویای برنده شدن را در سر می پروراند.
Tom has been arrested by police.	تام توسط پلیس دستگیر شده است.
Isn't this unusual?	این غیرعادی نیست؟
I can not handle this task.	من نمی توانم از این تکلیف سر و کار داشته باشم.
Tom tried to help Mary find a job.	تام سعی کرد به مری کمک کند تا شغلی پیدا کند.
Tom suddenly sat down on a chair.	تام ناگهان روی صندلی نشست.
Tom told Mary he had a beautiful smile.	تام به مری گفت که لبخند زیبایی دارد.
It was hard for me to understand Tom.	درک تام برایم سخت بود.
I have a hard time finding my car parts.	من برای پیدا کردن قطعات ماشینم خیلی مشکل دارم.
Are you still doing this as before?	آیا هنوز هم مثل گذشته این کار را انجام می دهید؟
Tom did it.	تام این کار را کرد.
Tom says he was not surprised at all.	تام می گوید که اصلاً تعجب نکرده است.
Tom stayed out all night.	تام تمام شب را بیرون ماند.
We invited him to a party, but he refused.	ما او را به مهمانی دعوت کردیم، اما او حاضر نشد.
There was enough food for all of us.	برای همه ما غذا کافی بود.
Tom has been in bed for three months.	تام سه ماه است که در یک تخت حبس شده است.
Tom was cleaning the pool.	تام مشغول تمیز کردن استخر بود.
Neither Tom nor Mary have been behaving strangely lately.	نه تام و نه مری اخیراً عجیب رفتار نمی کنند.
I do not believe you just said that.	من باور نمی کنم شما فقط این را گفتید.
Tom sees a counselor three times a month.	تام سه بار در ماه به یک مشاور مراجعه کرده است.
Tom is shaving.	تام در حال گذاشتن ریش است.
I do not know how Tom can win.	من نمی دانم چگونه تام می تواند برنده شود.
Tom said he did not have to do that.	تام گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Who kicked Tom?	چه کسی پای تام انداخت؟
Tom asked Mary to help him clean his office.	تام از مری خواست به او کمک کند تا دفترش را تمیز کند.
Mary rarely uses nail polish.	مری به ندرت از لاک ناخن استفاده می کند.
Tom went to Boston three times when he was a child.	زمانی که تام کودک بود، سه بار به بوستون رفت.
I think Tom will be fired.	من فکر می کنم که تام اخراج خواهد شد.
I'm worried too, Tom.	من هم نگران تام هستم.
Tom said he could not do all the work he had planned to do.	تام گفت که قادر به انجام تمام کارهایی که برای انجام آن برنامه ریزی کرده بود نیست.
I wanted to surprise Tom.	می خواستم تام را غافلگیر کنم.
I have to be very careful, Tom.	من باید خیلی مراقب باشم، تام.
I heard very well	شنیدم خیلی خوبن
Tom is not far from Boston now.	تام اکنون از بوستون دور نیست.
Tom did not know why Mary did not want him at his party.	تام نمی دانست چرا مری او را در مهمانی اش نمی خواست.
We changed direction due to the weather.	ما به دلیل آب و هوا تغییر مسیر دادیم.
I do not like being single	من مجرد بودن را دوست ندارم
Are you saying you do not want to do this?	آیا می گویید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Do you know what Tom did on his birthday?	آیا می دانید تام در روز تولدش چه کرد؟
Tom said Mary thinks John might want to do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر می‌کند جان ممکن است بخواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom died Monday at his home in Boston.	تام دوشنبه در خانه اش در بوستون درگذشت.
There was nothing else I could do.	کار دیگری نمی توانستم بکنم.
This was my book that your child tore to pieces.	این کتاب من بود که فرزندت آن را تکه تکه کرد.
Tom has things to do.	تام کارهایی دارد که باید انجام دهد.
What are you wearing?	اون چیه که میپوشی؟
Remember when we were kids we went to the zoo together?	یادت هست وقتی بچه بودیم با هم به باغ وحش رفتیم؟
Tom has a lot of iron in the fire.	تام آهن های زیادی در آتش دارد.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom does not listen to me.	تام به من گوش نمی دهد.
Tom is Mary's best friend.	تام بهترین دوست مری است.
There's something Tom needs to know.	چیزی هست که تام باید بداند.
Tom is a prince.	تام یک شاهزاده است.
I almost always speak French with Tom.	من تقریباً همیشه با تام فرانسوی صحبت می کنم.
The children were painting on the sidewalk with chalk.	بچه ها روی پیاده رو با گچ نقاشی می کشیدند.
Tom said he is scheduled to be in Australia for another week.	تام گفت که قرار است یک هفته دیگر در استرالیا باشد.
I doubt Tom is satisfied.	من شک دارم که تام راضی باشد.
This is something we can all hope for.	این چیزی است که همه ما می توانیم به آن امیدوار باشیم.
The twins are indistinguishable from each other.	دوقلوها از یکدیگر قابل تشخیص نیستند.
Tom is gone.	تام از حال رفته است.
I think Tom loves his secretary.	من فکر می کنم که تام عاشق منشی خود است.
How will Tom know me?	تام چگونه مرا خواهد شناخت؟
Tom postponed his departure to Sunday.	تام رفتنش را به یکشنبه موکول کرد.
I want to go skiing with Tom.	من می خواهم با تام به اسکی بروم.
I think these belong to Tom.	فکر می کنم اینها مال تام هستند.
I really did not have much fun.	من واقعاً سرگرمی زیادی نداشتم.
Tom's wife picked him up at the station.	همسر تام او را در ایستگاه گرفت.
I will never leave you.	من هرگز تو را ترک نمی کنم.
Tom came home looking tired.	تام به نظر خسته به خانه آمد.
I do not know the password	رمز عبور را نمی دانم
Tom was upset when he saw Mary kissing John.	تام وقتی دید مری در حال بوسیدن جان بود ناراحت شد.
I know Tom is not a good clarinet player.	می دانم که تام نوازنده کلارینت خوبی نیست.
I am the one who made this.	من کسی هستم که این را ساخته است.
I would love if this did not happen.	من دوست دارم اگر این اتفاق نیفتد.
You are not always right	همیشه حق با شما نیست
Tom never thought he could do what he did.	تام هرگز فکر نمی کرد که بتواند کاری را که انجام داد انجام دهد.
When was the last time you wore a jacket?	آخرین باری که ژاکت پوشیدی کی بود؟
What is the score?	امتیازش چنده؟
I'm not a student here	من اینجا دانشجو نیستم
Tom said he needed a ride.	تام گفت که به یک سواری نیاز دارد.
Scientists examined tree ring data.	دانشمندان داده های حلقه درخت را بررسی کردند.
Tom was not hit.	تام مورد اصابت قرار نگرفت.
I expect Tom to go to Australia next month.	من انتظار دارم تام ماه آینده به استرالیا برود.
Even Tom could not resist Mary's charms.	حتی تام هم نتوانست در برابر جذابیت های مری مقاومت کند.
You are a group	تو جمعی هستی
At least you could pretend you were considering the evidence.	حداقل می توانستی وانمود کنی که شواهد را در نظر گرفته ای.
I asked Tom to carry my suitcase.	از تام خواستم چمدانم را حمل کند.
I do not really need to do this.	من در واقع نیازی به انجام این کار ندارم.
I do not think Tom knows where Mary is right now.	من فکر نمی کنم تام می داند مری در حال حاضر کجاست.
I know you want to do what is right.	من می دانم که شما می خواهید آنچه را که درست است انجام دهید.
Tom and Mary both took risks.	تام و مری هر دو ریسک کردند.
Did Tom tell you anything about Mary?	آیا تام در مورد مری به شما چیزی گفت؟
Tom should have won last night	تام باید دیشب برنده می شد
Tom does not deserve punishment.	تام مستحق مجازات نیست.
I think I got a better idea.	فکر می کنم ایده بهتری پیدا کرده ام.
What has been the most interesting job you have ever had?	جالب ترین شغلی که تا به حال داشته اید چه بوده است؟
Maybe Tom can talk to Mary to do that.	شاید تام بتواند از مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
I love my teammates.	من عاشق هم تیمی هایم هستم.
Tell Tom why you do not want to do this.	به تام بگو چرا نمی خواهی این کار را بکنی.
I was told I had to do it tomorrow.	به من گفته اند که باید فردا این کار را انجام دهم.
Tom never listens to others.	تام هرگز به حرف های دیگران گوش نمی دهد.
I just want to say that I'm glad you are here.	فقط می خواهم بگویم خوشحالم که شما اینجا هستید.
The camp fire has burned.	آتش کمپ سوخته است.
Tom pretended to be a doctor.	تام وانمود کرد که دکتر است.
I thought you did not like Boston	فکر کردم تو بوستون رو دوست نداری
I know this's not what you expected, but that's all I can give you.	می دانم که آن چیزی نیست که انتظارش را داشتی، اما این همه پولی است که می توانم به تو بدهم.
How do you know that was the reason?	از کجا میدونی که علتش همین بوده؟
Tom still blames himself for what happened.	تام هنوز خودش را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش می کند.
I can't believe you did it yourself	باورم نمیشه خودت این کارو کردی
I only have 100 yen.	من فقط 100 ین دارم.
I was an early child	من بچه زودرس بودم
Tom is cooking pizza.	تام در حال پختن پیتزا است.
Do you have something you want to tell me?	آیا چیزی دارید که می خواهید به من بگویید؟
Fortunately, Tom is still alive.	خوشبختانه تام هنوز زنده است.
You are a great software.	شما یک نرم افزار بزرگ هستید.
I think Tom and Mary are still in prison.	فکر می کنم تام و مری هنوز در زندان هستند.
How many examples should I give you?	چند تا مثال باید براتون بزنم؟
I wish my wife knew how to cook better.	کاش همسرم آشپزی را بهتر بلد بود.
Make a thick cream sauce with a tablespoon of butter and flour and 1 cup of a little milk.	یک سس خامه ای غلیظ با یک قاشق غذاخوری کره و آرد و 1 فنجان شیر کمی درست کنید.
Let's make a snowman later	بیا بعدا آدم برفی بسازیم
Maryam is back with her ex-husband.	مریم با شوهر سابقش برگشته است.
We take Tom home.	ما تام را به خانه می بریم.
This is not my issue.	این موضوع من نیست.
I do not want to see Tom right now.	من فعلا نمی خواهم تام را ببینم.
I know Tom will be hesitant to do this.	می دانم که تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
You need to talk to Tom about it.	شما باید با تام در مورد آن صحبت کنید.
I do not need your help anymore	من دیگر به کمک شما نیازی ندارم
Tom is a very big man.	تام خیلی مرد بزرگی است.
I don't think we should let Tom go to Boston himself.	فکر می کنم نباید بگذاریم تام خودش به بوستون برود.
Tom is excited about it, right?	تام در مورد آن هیجان زده است، نه؟
Tom ate a Kosadilla.	تام یک کوسادیلا خورد.
It is very common for women to go out to work.	برای زنان بسیار رایج است که برای کار بیرون می روند.
I believe this will happen.	من معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد.
We are the driver of the limousine	ما راننده لیموزین هستیم
Tom could not find anyone to help Mary.	تام نتوانست کسی را پیدا کند که به مری کمک کند.
I'm not even a little hungry.	من حتی کمی گرسنه نیستم.
This is the first time I hear the term.	این اولین بار است که این اصطلاح را می شنوم.
We want to help, but we can not.	ما می خواهیم کمک کنیم، اما نمی توانیم.
I get a lot of satisfaction from my work.	من از کارم رضایت زیادی کسب می کنم.
If you are satisfied, so am I.	اگر تو راضی هستی منم همینطور
I do not think Tom is happy right now.	من فکر نمی کنم که تام در حال حاضر خوشحال باشد.
Coping with Tom has always been easy.	کنار آمدن با تام همیشه آسان بوده است.
Tom knew what had to be done.	تام می دانست چه کاری باید انجام شود.
These umbrellas are very cheap.	این چترها بسیار ارزان هستند.
You will not receive it.	شما آن را دریافت نمی کنید.
You look a little shaky	کمی متزلزل به نظر میرسی
It just doesn't seem fair.	فقط منصفانه به نظر نمی رسد.
At the very least, I like to be able to have everyday conversations.	حداقل، من دوست دارم بتوانم مکالمات روزمره داشته باشم.
Tom pressed the wheel.	تام چرخ را فشار داد.
I noticed that Tom was sleeping in the classroom.	متوجه شدم تام در کلاس خوابیده است.
Tom was just sitting in his car watching people.	تام فقط در ماشینش نشسته بود و به مردم نگاه می کرد.
I agreed to have dinner with Tom.	من قبول کردم که با تام شام بخورم.
When you first meet someone, be careful how close you are to that person.	وقتی برای اولین بار با کسی ملاقات می کنید، مراقب باشید که چقدر به آن شخص نزدیک هستید.
I thought you said you would never do that with Tom.	فکر کردم که گفتی هرگز با تام این کار را نمی کنی.
Why do you punish them?	برای چی مجازاتشون میکنی؟
Too bad you do not know how to swim.	حیف که شنا بلد نیستی.
If it were not for the accident, we would have arrived on time.	اگر حادثه نبود به موقع می رسیدیم.
You are conscientious	شما وظیفه شناس هستید
I think Tom will visit Australia.	من فکر می کنم که تام از استرالیا دیدن خواهد کرد.
I waited for hours, but he did not appear.	ساعت ها منتظر ماندم، اما او ظاهر نشد.
The street in front of my house is very narrow.	خیابان جلوی خانه من خیلی باریک است.
Tom may not like what he sees.	تام ممکن است آنچه را که می بیند دوست نداشته باشد.
Tom has had a very safe life.	تام زندگی بسیار امنی داشته است.
Tom thinks you can take care of yourself.	تام فکر می کند می توانید از خودتان مراقبت کنید.
I have known Tom since I was a child.	من تام را از بچگی می شناسم.
Tom did not remember anything.	تام چیزی به خاطر نداشت.
Did you see what happened, no?	دیدی چی شد، نه؟
Tom had a hard night.	تام شب سختی داشت.
I have a friend who owns a house in Australia.	من دوستی دارم که در استرالیا خانه دارد.
The fire engulfed the whole house.	آتش تمام خانه را در نوردید.
This is not a rhetorical question.	این یک سوال بلاغی نیست.
There was a rumor that Tom was about to cross the city.	نکته ای به گوش رسید که تام قصد دارد از شهر بگذرد.
My car has electric windows and electric door locks.	ماشین من شیشه های برقی و قفل برقی درها دارد.
I translated everything Tom wrote into French.	من تمام آنچه تام نوشته بود به فرانسوی ترجمه کردم.
Tom rebuilt his kitchen.	تام آشپزخانه اش را بازسازی کرد.
Hey what happened	هی چی شده؟
There is a movie theater in the corner.	یک سالن سینما در گوشه ای وجود دارد.
I can not publish that information. 	من نمی توانم آن اطلاعات را منتشر کنم.
Private.	خصوصیه.
I walk with my dog ​​in the evening.	عصر با سگم قدم می زنم.
I'm almost ready to start.	من تقریباً آماده شروع هستم.
I know Tom did it on Monday.	من می دانم که تام این کار را روز دوشنبه انجام داد.
Tom is happier than we have ever seen him.	تام خوشحال تر از چیزی است که تا به حال او را دیده ایم.
Tom did not try to resist.	تام سعی نکرد مقاومت کند.
Recent studies show that this is not the case.	مطالعات اخیر نشان می دهد که اینطور نیست.
We got it for Tom.	ما آن را برای تام گرفتیم.
Tom is currently at work.	تام در حال حاضر سر کار است.
I just hope they catch the man who stabbed Tom.	فقط امیدوارم مردی را که تام را با چاقو زد دستگیر کنند.
Tom sold his business and retired.	تام کسب و کار خود را فروخت و بازنشسته شد.
I can not believe that you did all this without any help.	من نمی توانم باور کنم که شما همه این کارها را بدون هیچ کمکی انجام دادید.
I think Tom did not understand what you meant.	من فکر می کنم که تام منظور شما را متوجه نشد.
Who knows where time will go?	چه کسی می داند زمان به کجا می رود؟
Tom said he now regrets his decision.	تام گفت که اکنون از تصمیم خود پشیمان است.
Tom moved to Australia three years ago.	تام سه سال پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom did not testify during the trial.	تام در طول دادگاه شهادت نداد.
Some people never understand why this should be done.	برخی از مردم هرگز متوجه نمی شوند که چرا این کار باید انجام شود.
I stepped on the mud.	پا به لجن گذاشتم.
Do not jump yet	هنوز نپرید
I'm not sure what to do with it.	من مطمئن نیستم که از آن چه کنم.
Tom does not seem to be as ambitious as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد جاه طلب نیست.
I did not have time to do this today.	امروز وقت انجام این کار را نداشتم.
Tom wants to make coffee.	تام می خواهد قهوه درست کند.
Tom asked Mary if she could borrow a magnifying glass.	تام از مری پرسید که آیا می تواند ذره بین او را قرض بگیرد.
Do not lie about Tom	در مورد تام دروغ نگو
I know Tom is an architect, just like his father.	من می دانم که تام یک معمار است، درست مثل پدرش.
I think Tom is doing it.	من فکر می کنم که تام در حال انجام این کار است.
Some people think that sleeping is a waste of time.	برخی افراد فکر می کنند خوابیدن اتلاف وقت است.
Tom was a lifeguard in the pool where I used to swim.	تام نجات غریق در استخری بود که من قبلاً در آن شنا می کردم.
I think Tom would love to hear about this.	من فکر می کنم تام دوست دارد در این مورد بشنود.
I already know where Tom lives.	من از قبل می دانم که تام کجا زندگی می کند.
Do not worry Tom will take care of it.	نگران نباش تام از آن مراقبت خواهد کرد.
Tom just pretends he's not interested.	تام فقط وانمود می کند که علاقه ای ندارد.
Tom is a very athletic man, isn't he?	تام یک مرد بسیار ورزشکار است، اینطور نیست؟
I was wearing a jacket because I was cold.	از آنجایی که سردم بود، ژاکت پوشیدم.
Why can't Tom do that now?	چرا تام نمی تواند اکنون این کار را انجام دهد؟
I think Tom was busy.	من فکر می کنم که تام مشغول بود.
It does not rain much here.	اینجا باران زیادی نمی بارد.
Tom is a tough diamond.	تام یک الماس سخت است.
It is important for us to do this at a young age.	برای ما مهم است که در جوانی این کار را انجام دهیم.
Tom said he knew Mary might be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
I'm a little under the weather.	من کمی زیر آب و هوا هستم.
Tom did not think much about it.	تام زیاد به آن فکر نکرد.
Tom was surprised.	تام غافلگیر شد.
The sky is clear and the sun is clear.	آسمان صاف و خورشید روشن است.
Some people are never satisfied with what they have.	برخی از مردم هرگز به داشته های خود راضی نیستند.
Tom told Mary he had to stop pretending to be drowsy.	تام به مری گفت که باید تظاهر به خواب آلودگی را کنار بگذارد.
How many times has Tom been to Boston?	تام چند بار به بوستون رفته است؟
They smile at each other.	آنها به یکدیگر لبخند می زنند.
Tom said he did not think there was a need to hurry.	تام گفت که فکر نمی کند نیازی به عجله باشد.
I stopped sending Christmas cards a few years ago.	من چند سال پیش ارسال کارت های کریسمس را متوقف کردم.
Everyone is staring at Tom.	همه به تام خیره شده اند.
I think Tom already knows.	من فکر می کنم تام از قبل می داند.
It seems to rain every time Tom comes to us.	به نظر می رسد هر بار که تام به ما می آید باران می بارد.
Tom is not interested in me like that.	تام اینطوری به من علاقه ای ندارد.
It is much easier for me to speak French than English.	برای من صحبت کردن به زبان فرانسوی بسیار راحت تر از انگلیسی است.
I always knew this would not happen.	من همیشه می دانستم که این اتفاق نمی افتد.
It's not Tom who has to do this. 	این تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
me too.	منم.
Did you find out what happened to Tom's car?	آیا متوجه شدید که چه اتفاقی برای ماشین تام افتاده است؟
He could not hold back the tears.	او نمی توانست جلوی اشک را بگیرد.
Innocent Tom	تام بی گناه
Tom will probably retire by this time next year.	تام احتمالا تا این زمان سال آینده بازنشسته خواهد شد.
I kept the best for last	بهترین ها را برای آخر نگه داشته ام
You drank a lot	خیلی مشروب خوردی
You overtook yourself	تو از خودت سبقت گرفتی
Tom is just being Tom.	تام فقط تام بودن است.
Tom wants to thank you personally.	تام می خواهد شخصاً از شما تشکر کند.
Tom is not very good with chopsticks.	تام با چاپستیک ها خیلی خوب نیست.
Doesn't that matter?	آیا این مهم نیست؟
Tom said he knew why Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست چرا مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
I do not think I can do what Tom wants me to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که تام از من می خواهد انجام دهم.
Tom spent three hours with Mary yesterday.	تام دیروز سه ساعت را با مری گذراند.
Rain or shine, the opening ceremony is scheduled to begin at nine o'clock.	باران یا بدرخش، مراسم افتتاحیه قرار است ساعت نه آغاز شود.
There is nothing to be proud of	چیزی برای افتخار نیست
What kind of work do you want to leave in the world?	چه نوع اثری را می خواهید در جهان به جا بگذارید؟
I wish I could speak French well.	ای کاش می توانستم فرانسه را به خوبی تام صحبت کنم.
Maryam is not as beautiful as she thinks.	مریم آنقدرها هم که فکر می کند زیبا نیست.
I do not think I am unlucky.	فکر نمی کنم بدشانس باشم.
We have made the door green.	در را سبز کرده ایم.
Tom will be out of town when this happens.	زمانی که این اتفاق بیفتد تام خارج از شهر خواهد بود.
Tom will probably be alone.	تام احتمالا تنها خواهد بود.
Why do you think I'm not happy?	چرا فکر می کنی من خوشحال نیستم؟
This is never acceptable.	این هرگز قابل قبول نیست.
Tom hopes you are happy.	تام امیدوار است که شما خوشحال باشید.
Tom finally decided to go to Boston.	تام بالاخره تصمیم گرفت به بوستون برود.
I have been working on it all month.	من تمام ماه روی آن کار کرده ام.
I knew Tom was ready to do it.	می دانستم که تام برای انجام این کار آماده است.
I had trouble dealing with Tom.	من مشکلاتی در برخورد با تام داشتم.
Tom just wanted to take Mary's hand.	تام فقط می خواست دست مری را بگیرد.
Tom and I are both reporters.	من و تام هر دو خبرنگار هستیم.
Let us know if you find Tom there.	اگر تام را در آنجا پیدا کردید، به ما اطلاع دهید.
Tom is eating	تام داره میخونه
We did not have time	وقت نداشتیم
What was Tom doing there?	تام آنجا چه می کرد؟
Tom should never have been released.	تام هرگز نباید آزاد می شد.
Tom checked his bag.	تام کیفش را چک کرد.
Let me ask you something, Tom.	بگذار از تو چیزی بپرسم، تام.
It would be amazing if Tom could do that for us.	شگفت انگیز خواهد بود اگر تام این کار را برای ما انجام دهد.
I thought Tom should help Mary.	فکر کردم تام باید به مری کمک کند.
Mary wore blue at Tom and Alice's wedding.	مری در عروسی تام و آلیس لباس آبی پوشید.
Tom is supposed to be here for three weeks.	تام قرار است سه هفته اینجا باشد.
Tom hit the deer and picked up his car.	تام به آهو برخورد کرد و ماشینش را جمع کرد.
I played for our captain when our captain was in the hospital.	زمانی که کاپیتان ما در بیمارستان بود، برای کاپیتانمان بازی کردم.
Glad you guys are here.	خوشحالم که شما بچه ها اینجا هستید.
I do not think Tom has ever read French.	من فکر نمی کنم تام تا به حال زبان فرانسه خوانده باشد.
Tom confessed to killing Mary.	تام اعتراف کرد که مری را کشته است.
I noticed that Tom could finish it by 2:30 p.m.	من متوجه شدم که تام می تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom broke the world record.	تام رکورد جهانی را شکست.
Did Tom have a sandwich for lunch?	آیا تام برای ناهار ساندویچ داشت؟
There are still many things you do not understand	هنوز خیلی چیزها هست که نمیفهمی
Do you really think Tom is busy?	آیا واقعا فکر می کنید تام سرش شلوغ است؟
Tom loved to play rugby.	تام عاشق بازی راگبی بود.
He is originally French, but is now a citizen of the United States.	او اصالتاً فرانسوی است، اما اکنون شهروند ایالات متحده آمریکا است.
I did not know I was going to do this	نمیدونستم قراره اینکارو بکنم
Tom and I are not the only ones who know how to solve this problem.	من و تام تنها کسانی نیستیم که می دانیم چگونه این مشکل را برطرف کنیم.
Tom and Mary have not seen each other for a long time.	تام و مری مدت زیادی است که یکدیگر را ندیده اند.
Tom did it last year.	تام این کار را سال گذشته انجام داد.
I have to give this to me.	من باید این را برای من به تام بدهید.
Tom probably does not know what I'm going to do.	تام احتمالاً نمی داند من قصد دارم چه کار کنم.
What should I do with this money?	من با این پول چه کار کنم؟
Not very interesting	خیلی جالب نیست
Tom is not illiterate, but Mary is illiterate.	تام بی سواد نیست، اما مری بی سواد است.
Freeze!	یخ زدگی!
I expected to get an A in biology, but I only got a C.	انتظار داشتم در زیست شناسی نمره A بگیرم، اما فقط C گرفتم.
Tom still has the book I lent him.	تام هنوز کتابی را که به او قرض دادم دارد.
Tom did not have much to gain.	تام هم چیز زیادی برای به دست آوردن نداشت.
Where did Tom grow up?	تام کجا بزرگ شد؟
We can not surpass them.	ما نمی توانیم از آنها پیشی بگیریم.
Everyone started hugging and kissing.	همه شروع کردند به بغل کردن و بوسیدن.
Where is your luggage?	چمدان شما کجاست؟
I know what Tom will probably do.	من می دانم که تام احتمالاً چه کاری انجام خواهد داد.
This is a question that no one wants to ask.	این سوالی است که هیچ کس نمی خواهد بپرسد.
Do you want to exchange links?	آیا مایل به تبادل لینک هستید؟
It is not true.	این درست نیست.
Tom thought Mary might be allowed to do that next weekend.	تام فکر کرد ممکن است به مری اجازه داده شود که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
Tom has not yet been tried.	تام هنوز محاکمه نشده است.
Tom taught Mary golf.	تام به مری گلف یاد داد.
I thought Tom would be in Australia last month.	من فکر می کردم که تام ماه گذشته در استرالیا خواهد بود.
This time I apologize for your carelessness.	این بار بی احتیاطی شما را معذورم.
Each of Tom Jackson's songs became a hit.	هر یک از آهنگ های تام جکسون به یک موفقیت تبدیل شد.
Pomegranate is one of the oldest fruits known.	انار یکی از قدیمی ترین میوه های شناخته شده است.
Tom never told me he could not swim.	تام هرگز به من نگفت که شنا بلد نیست.
Tom has not done anything all day.	تام تمام روز کاری انجام نداده است.
Please do not turn on the lights	لطفا چراغ ها را روشن نکنید
I do not hear what you are saying.	من چیزی نمی شنوم که شما می گویید.
Tom was very disrespectful.	تام به شدت بی احترامی کرد.
Tom seems to be starting to worry about what might happen.	به نظر می رسد تام شروع به نگرانی در مورد آنچه ممکن است رخ دهد.
Tom's appointment was canceled at the last minute.	قرار تام در آخرین لحظه لغو شد.
Tom has to ask Mary to do this for him.	تام باید از مری بخواهد که این کار را برای او انجام دهد.
The atmosphere was cruel.	فضا ظالمانه بود.
Tom said Mary is now in Australia.	تام گفت مری اکنون در استرالیا است.
I knew Tom did not care if you did it alone.	می دانستم که تام اهمیتی نمی دهد که این کار را به تنهایی انجام دهی.
Who is going to help me?	چه کسی قرار است به من کمک کند؟
Why don't you turn it off?	چرا خاموشش نمی کنی؟
I do not think we will stay here any longer.	فکر نمی کنم ما بیشتر از این اینجا بمانیم.
Tom and I do not do this anymore.	من و تام دیگر این کار را نمی کنیم.
Tom ran to the shelter again.	تام دوباره به پناهگاه دوید.
Tom begged Mary to slow down.	تام از مری التماس کرد که سرعتش را کم کند.
A beautiful sunset, right?	یک غروب زیبا، نه؟
Tom had a problem, so I agreed to help him.	تام مشکل داشت، بنابراین من موافقت کردم که به او کمک کنم.
Participation is not mandatory	شرکت اجباری نیست
I was not following the conversation.	من مکالمه را دنبال نمی کردم.
Do not flatter yourself	خودت را تملق نکن
Tom said he was asked to do so.	تام گفت که از او خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
I will spend a lot of time with Tom next month.	ماه آینده زمان زیادی را با تام سپری خواهم کرد.
Tom gets very emotional	تام خیلی احساساتی میشه
Do you still remember what you and I did on Halloween?	آیا هنوز به یاد دارید که من و شما در آن هالووین چه کردیم؟
Tom says he thinks it might not be that expensive.	تام می‌گوید که فکر می‌کند ممکن است انجام این کار چندان گران نباشد.
Tom took his welcome.	تام از استقبال خود استفاده کرد.
He paused and looked at the poster.	مکث کرد و به پوستر نگاه کرد.
Someone has to tell Tom what happened.	کسی باید به تام بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
I do not think Tom knows if Mary is sleepy.	فکر نمی کنم تام بداند مری خواب آلود است یا نه.
Are you sure you want to go to Australia with us?	آیا مطمئن هستید که می خواهید با ما به استرالیا بروید؟
Tom says he hopes Mary knows why he does not have to do this.	تام می گوید امیدوار است که مری بداند که چرا مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom suggested to Mary that he stay away.	تام به مری پیشنهاد کرد که از جان دور بماند.
I'm giving this book to Tom.	من این کتاب را به تام می دهم.
What do you think about offshore drilling?	نظر شما در مورد حفاری خارج از ساحل چیست؟
Tom poured some shampoo into his eyes.	تام مقداری شامپو در چشمانش ریخت.
Tom just left Mary's house to say hello.	تام فقط برای سلام کردن از خانه مری رفت.
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم کسی قبلاً این کار را انجام دهد.
The flashlight does not turn on	چراغ قوه روشن نمی شود
Although Tom never admits it, he is a little jealous.	اگرچه تام هرگز آن را اعتراف نمی کند، او کمی حسود است.
What if we do not find Tom?	اگر تام را پیدا نکنیم چه؟
There was no star in the sky.	ستاره ای در آسمان دیده نمی شد.
Tom pulled his anger out of Mary.	تام خشم خود را از مری بیرون کشید.
He did not go out much after the children arrived.	بعد از آمدن بچه ها زیاد بیرون نمی رفت.
Tom seems to be unbiased.	به نظر می رسد تام بی تعصب است.
It would be great if we could do this together.	خیلی خوب است اگر بتوانیم این کار را با هم انجام دهیم.
Tom does not want to do anything new.	تام نمی خواهد کار جدیدی انجام دهد.
I did not think Tom would have to do it again.	فکر نمی کردم تام مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I tried to warn him but he did not listen.	سعی کردم بهش تذکر بدم اما گوش نکرد.
I know Tom did not know he was not going to do it himself.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود خودش این کار را انجام دهد.
It seemed that Tom was not worried about this.	به نظر می رسید که تام از این موضوع نگران نشده بود.
Tom says he runs at least three times a week.	تام می گوید که حداقل سه بار در هفته دویدن دارد.
He is my brother.	او برادر من است.
I know Tom is a controller.	من می دانم که تام یک کنترل کننده است.
I did not tell Tom to be here.	من به تام نگفتم که تو اینجا باشی.
I did not intend to mention it.	من قصد نداشتم به آن اشاره کنم.
I realized that I did not have enough talent.	متوجه شدم که استعداد کافی ندارم.
Do you sometimes wear Tom's clothes?	آیا شما گاهی اوقات لباس تام را می پوشید؟
Tom told Mary he would not return.	تام به مری گفت که دیگر به اینجا برنمی گردد.
Tom is not above criticism.	تام بالاتر از انتقاد نیست.
I would like you to advise me on buying stocks.	از شما می خواهم در مورد خرید سهام به من راهنمایی کنید.
I was a member of a football club in high school.	من در دوران دبیرستان عضو باشگاه فوتبال بودم.
Tom let me stay	تام اجازه بده بمونم
Tom probably does not know how Mary was injured.	تام احتمالاً نمی داند که مری چگونه مجروح شد.
We enjoyed watching the circus parade.	ما از تماشای رژه سیرک لذت بردیم.
I'm going to check on Tom.	من می روم تام را بررسی کنم.
Something is not right here.	چیزی اینجا مناسب نیست.
Tom has to find a job.	تام باید شغل پیدا کند.
I did not specify exactly what I wanted	دقیقا مشخص نکردم چی میخوام
I need to know why you were not here	باید بدونم چرا اینجا نبودی
The next day we found out that Tom had been killed.	روز بعد بود که فهمیدیم تام کشته شده است.
Tom could not take the test because he was ill.	از آنجایی که تام بیمار بود، نتوانست در این آزمایش شرکت کند.
What I am doing now needs originality.	کاری که الان انجام می دهم نیاز به اصالت دارد.
Cold weather is here	هوای سرد اینجاست
Tom died in Australia.	تام در استرالیا درگذشت.
Tom is a complete snob.	تام کاملاً اسنوب است.
Tom promised to come home early tonight.	تام قول داد امشب زود به خانه بیاید.
Tom and Mary killed while playing chess.	تام و مری زمان بازی شطرنج را کشتند.
Why not try something else?	چرا سعی نمی کنیم کار دیگری انجام دهیم؟
These are Tom's grandchildren.	اینها نوه های تام هستند.
Your sister did not hurt herself, did she?	خواهرت به خودش آسیبی نزد، نه؟
Tom parked his car in the visitors' parking lot.	تام ماشینش را در پارکینگ بازدیدکنندگان پارک کرد.
Tom said Mary seemed hesitant to do so.	تام گفت که به نظر می رسد مری در انجام این کار مردد است.
Tom is still excited.	تام هنوز هیجان زده است.
I will never forget what Tom told me that day.	من هرگز فراموش نمی کنم آنچه تام آن روز به من گفت.
Tom wasted his legacy with alcohol, women and fast cars.	تام میراث خود را با الکل، زنان و اتومبیل های سریع هدر داد.
Telephone scams are very common.	کلاهبرداری های تلفنی بسیار رایج است.
I have found another way to do this.	من راه دیگری برای این کار پیدا کرده ام.
I could not have done it better myself.	من خودم بهتر از این نمی توانستم این کار را انجام دهم.
What is the chance that Tom will know the answer?	شانس اینکه تام جواب را بداند چقدر است؟
This is what I have to do myself.	این کاری است که خودم باید انجام دهم.
Do you think Tom is waiting for me?	فکر می کنی تام منتظر من باشد؟
I do not have enough money to buy the latest smartphone.	پول کافی برای خرید جدیدترین گوشی هوشمند ندارم.
Tom and I sang a duet together.	من و تام با هم یک دوئت خواندیم.
The bill was sent to the Senate for approval.	این لایحه برای تصویب به مجلس سنا ارسال شد.
Tom can get it.	تام می تواند آن را دریافت کند.
Doing so made no difference.	انجام این کار هیچ تفاوتی ایجاد نمی کرد.
Tom is a very bad person.	تام خیلی آدم بدی است.
Prepare yourself for influence.	خودتان را برای تأثیرگذاری آماده کنید.
Trade is bad and the outlook for next year is worse.	تجارت بد است و چشم انداز سال آینده بدتر است.
Tom is a skilled swimmer.	تام یک شناگر ماهر است.
Tom is a hero.	تام قهرمان است.
Be yourself and do not imitate others.	خودت باش و از دیگران تقلید نکن.
Tom is probably not hungry right now.	تام احتمالاً در حال حاضر گرسنه نیست.
This is a bitter truth.	این حقیقت تلخ است.
Tom closed all the windows.	تام تمام پنجره ها را بست.
I have to return this book to the library.	باید این کتاب را به کتابخانه برگردانم.
Tom wanted to adopt you.	تام می خواست تو را به فرزندی قبول کند.
It's good to get home	خوب میشه به خونه برسی
I spent the whole morning in line.	تمام صبح را در صف گذرانده ام.
I got it.	من آن را به دست آوردم.
I thought you said you enjoyed doing this.	فکر کردم گفتی از انجام این کار لذت بردی.
How much did Tom and Mary get hurt?	تام و مری چقدر آسیب دیدند؟
Tom was not talking to you, he was talking to me.	تام با تو صحبت نمی کرد داشت با من صحبت می کرد.
Tom did not make this mistake.	تام این اشتباه را نمی کرد.
Tom shot Mary, but he lost.	تام به مری شلیک کرد، اما او از دست داد.
Admission is free.	ورود رایگان است.
You are going in the wrong direction.	شما در مسیر اشتباهی می روید.
Please keep this news to yourself for a while.	لطفا این خبر را مدتی برای خود نگه دارید.
This is simply wrong.	این به سادگی اشتباه است.
Tom will not find it easy.	تام آن را آسان نخواهد یافت.
I did not think Tom would be surprised.	من فکر نمی کردم تام شگفت زده شود.
Tom asks me to coach him.	تام از من می خواهد که او را مربی کنم.
My little sister asked me to teach her skiing.	خواهر کوچکم از من خواست که به او اسکی یاد بدهم.
Do you prefer to eat apples or pears?	آیا ترجیح می دهید سیب بخورید یا گلابی؟
The outside is still quite wet.	بیرون هنوز کاملاً مرطوب است.
Exercise coordinator is Tom Jackson.	هماهنگ کننده ورزش تام جکسون است.
We do not need you yet	ما هنوز به تو نیاز نداریم
I realized I had done it wrong.	متوجه شدم که این کار را اشتباه انجام داده ام.
Tom sent letters to Mary, but she never responded.	تام نامه هایی برای مریم فرستاد، اما او هرگز به آنها پاسخ نداد.
Tom said he's really glad you didn't.	تام گفت که واقعا خوشحال است که این کار را نکردی.
There is a good chance of choosing him.	شانس زیادی برای انتخاب او وجود دارد.
Tom met with us last night.	تام دیشب با ما ملاقات کرد.
Do you think you should always tell the truth?	آیا فکر می کنید همیشه باید حقیقت را بگویید؟
If you ran a little faster, you could have won the race.	اگر کمی سریعتر بدوید می توانستید در مسابقه پیروز شوید.
I do not know if Tom told Mary he should do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tell Tom I'm not going to stay long.	به تام بگو که من قصد ندارم طولانی بمانم.
Tom said he would not wait any longer.	تام گفت که دیگر منتظر نخواهد ماند.
I doubt we can do that today.	من شک دارم که امروز بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I thought Tom was the first to do that.	فکر می کردم تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
I want to be part of the solution, not part of the problem.	من می خواهم بخشی از راه حل باشم، نه بخشی از مشکل.
How long has your cheeks been swollen?	چه مدت است که گونه های شما متورم شده است؟
Tom has not come home yet?	تام هنوز به خانه نیامده است؟
I just hope Tom stays awake until Mary gets home.	فقط امیدوارم تام بیدار بماند تا مری به خانه برسد.
There is nothing we can do but wait	هیچ کاری نمی توانیم بکنیم جز صبر کردن
The Swedes were world champions.	قهرمان جهان سوئدی ها بودند.
How long does it take to walk to the station?	پیاده روی تا ایستگاه چقدر طول می کشد؟
Why didn't you buy coffee?	چرا قهوه نخریدی؟
Never run away from me like this again	دیگه هیچوقت اینطوری از من فرار نکن
Tom can not control the truth.	تام نمی تواند حقیقت را کنترل کند.
Oops! 	وای!
This is beautiful.	این زیباست.
Tom said he thought he might have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Why do not you intend to do this?	چرا قصد انجام این کار را ندارید؟
I have to be honest	من باید صادق باشم
Please note that your calculation is incorrect.	خواهشمندم اشاره کنم که محاسبه شما اشتباه است.
This is something we have not seen before.	اینجا چیزی است که قبلاً ندیده بودیم.
Tom said he thought Mary was unhappy.	تام گفت که فکر می کند مری ناراضی است.
Tom never did that to us.	تام هرگز این کار را با ما انجام نداد.
Tom has to tell Mary to do it.	تام باید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
Tom was not the only one injured.	تام تنها کسی نبود که صدمه دید.
I hope this key is not wrong.	امیدوارم این کلید اشتباهی نباشد.
It took about an hour to make dinner, but most of the time it was just preparation.	تقریبا یک ساعت طول کشید تا شام درست شود، اما بیشتر اوقات فقط کار آماده سازی بود.
Tom has told me about it before.	تام قبلاً در مورد آن به من گفته است.
If you start now, you will reach it on time.	اگر همین الان شروع کنید، به موقع به آن خواهید رسید.
Did you hear that Tom is in town?	آیا شنیدی که تام در شهر است؟
I thought Tom would get angry.	فکر می کردم تام عصبانی می شود.
Tom said he enjoys spending time with Mary.	تام گفت که از معاشرت با مری بسیار لذت می برد.
I'm worried about what would happen if Tom did not come.	من نگرانم که اگر تام نیاد چه اتفاقی می افتد.
What do you spend most of your time doing?	بیشتر وقت خود را صرف چه کاری می کنید؟
Tom was suspected of espionage.	تام مظنون به جاسوسی بود.
I do not have the patience to smile	حوصله لبخند زدن ندارم
I do not think I will be in Boston next winter.	فکر نمی کنم زمستان آینده در بوستون باشم.
I did not know that Tom came from Australia.	من نمی دانستم که تام از استرالیا آمده است.
What is important news?	خبر مهم چیست؟
I can not speak English, not even German.	من نمی توانم انگلیسی صحبت کنم، حتی آلمانی.
Tom told me he thought Mary had lived in Australia before.	تام به من گفت که فکر می کرد مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Do not apologize for curiosity	بخاطر کنجکاوی عذرخواهی نکنید
Tom is probably not early.	تام به احتمال زیاد زود نیست.
He is good.	او خوب است.
I thought Tom would do it.	من فکر می کردم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom may have been drunk.	تام ممکن است مست بوده باشد.
Tom must have done this on purpose.	تام باید عمدا این کار را کرده باشد.
I thought you said that someone asked you to do this.	فکر کردم گفتی که یکی ازت خواسته اینکارو بکنی.
I bought flowers because my grandmother is coming to visit today.	من گل خریدم چون مادربزرگم امروز برای بازدید می آید.
Tom pointed to Mary.	تام به مری اشاره کرد.
I heard you were sick	شنیده ام که مریض شده ای
I'm not very smart	من زیاد باهوش نیستم
I think Tom is a winner.	من فکر می کنم تام یک برنده است.
I confess I did not do what I promised.	اعتراف می کنم آنچه را که قول داده بودم انجام ندهم انجام دادم.
Tom told me he thought Mary was not worried.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری از این موضوع نگران نشده است.
I received a telegram from him.	من یک تلگرام از او دریافت کردم.
I do not think Tom will be angry.	من فکر نمی کنم تام عصبانی شود.
The painting of our house took much longer than we expected.	رنگ آمیزی خانه ما خیلی بیشتر از آنچه انتظار داشتیم طول کشید.
I do not think Tom is interesting.	من فکر نمی کنم تام جالب باشد.
Tom's appointment is effective immediately.	قرار ملاقات تام بلافاصله مؤثر است.
Tom hugged his dog.	تام سگش را در آغوش گرفت.
Tom said Mary would do it anyway.	تام گفت که مری به هر حال این کار را خواهد کرد.
Tom bought a gift for each of his children.	تام برای هر یک از فرزندانش یک هدیه خرید.
What kind of shirts does Tom wear?	تام چه نوع پیراهن هایی می پوشد؟
Can Tom do this for me?	آیا تام می تواند این کار را به جای من انجام دهد؟
I know Tom is dishonest.	من می دانم که تام بی صداقت است.
A fox was caught in a trap.	روباهی در دام گرفتار شد.
This is not entirely your fault	این کاملاً تقصیر شما نیست
We waited anxiously.	با نگرانی منتظر ماندیم.
I say this to you because I'm worried about you.	من این را به شما می گویم زیرا نگران شما هستم.
Do not look down	به پایین نگاه نکن
We had a hard time when it started to rain.	به سختی شروع کرده بودیم که بارون شروع به باریدن کرد.
Tom does not like Mary being with John.	تام از اینکه مری با جان قرار می‌گیرد خوشش نمی‌آید.
They act out of character.	آنها خارج از شخصیت عمل می کنند.
We should not have done that.	ما نباید این کار را می کردیم.
Tom never seems to feel cold.	به نظر می رسد تام هرگز سرما را احساس نمی کند.
You should have used your time better	باید از زمانت بهتر استفاده میکردی
You know more about Tom than anyone else.	شما بیشتر از هر کس دیگری در مورد تام می دانید.
It occurred to me that I had left my bag on the train.	به ذهنم رسید که کیفم را در قطار جا گذاشته ام.
Tom knew Mary did not like John's gift.	تام می دانست که مری از هدیه جان خوشش نمی آید.
Your fingerprint is on the knife.	اثر انگشت شما روی چاقو است.
Your French is not good enough to get that job.	زبان فرانسه شما برای به دست آوردن آن شغل به اندازه کافی خوب نیست.
We both know this is not true.	هر دوی ما می دانیم که این درست نیست.
Tom buys me whatever I want	تام هرچی بخوام برام میخره
Although he wanted to travel abroad alone, he decided not to.	اگرچه او می خواست به تنهایی به خارج از کشور سفر کند، اما تصمیم گرفت که این کار را نکند.
Tom did not seem to be as busy as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری مشغول باشد.
Tom said the same thing	تام همچین چیزی گفت
Tom never gave anything to Mary.	تام هرگز چیزی به مری نداده است.
Tom is probably not alive yet.	تام احتمالا هنوز زنده نیست.
Insurance policies do not cover pre-existing conditions.	بیمه نامه ها شرایط از قبل موجود را پوشش نمی دهند.
Tom will probably not leave until 2:30 p.m.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 اینجا را ترک نخواهد کرد.
Can I see you just for a minute, please?	میشه فقط یه دقیقه ببینمت لطفا؟
If we sell this, how much can we expect to get?	اگر این را بفروشیم چقدر می توانیم انتظار داشته باشیم که به دست آوریم؟
We used to see each other after working in a coffee shop in Shinjuku.	ما عادت داشتیم بعد از کار در یک کافی شاپ در شینجوکو همدیگر را ببینیم.
We were not angry	ما عصبانی نشدیم
How did you know Tom was going to do this?	از کجا می دانستی که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
Sales are down these days.	این روزها فروش کمتر شده است.
Tom asked Mary what her last name was.	تام از مری پرسید که نام خانوادگی او چیست؟
I think what Tom is doing is great.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد عالی است.
We were all surprised by the news of his death.	همه ما از خبر مرگ او شگفت زده شدیم.
Who is going to make dinner?	کی قراره شام ​​درست کنه؟
If you want to get out of here alive, follow me.	اگر می خواهی زنده از اینجا بروی، دنبالم کن.
You are all washed.	شما همه شسته شده اید.
Tom Short is the strongest boy in the class.	تام کوتاه قدترین پسر کلاس است.
Where is our car?	ماشین ما کجاست؟
The boss is not going to fire you.	رئیس قرار نیست شما را اخراج کند.
Tom has a ponytail.	تام دم اسبی دارد.
Tom is wearing a purple heater.	تام یک گرمکن بنفش پوشیده است.
Was your high school volleyball team a good team?	آیا تیم والیبال دبیرستان شما تیم خوبی بود؟
Tom will have a busy weekend.	تام آخر هفته شلوغی خواهد داشت.
The mat is dirty.	حصیر در کثیف است.
A large man with a dark face snatched Maryam's handbag and disappeared into the crowd.	مردی تنومند با چهره ای تیره، کیف دستی مریم را ربود و در میان جمعیت ناپدید شد.
Basement acoustics are not very good.	آکوستیک زیرزمین خیلی خوب نیست.
Tom has a mole under his left eye.	تام زیر چشم چپش خال دارد.
Tom is only three weeks older than Mary.	تام فقط سه هفته از مری بزرگتر است.
Tom was sitting on the bus stop bench.	تام روی نیمکت ایستگاه اتوبوس نشسته بود.
You are not poor	تو فقیر نیستی
Tom is the only person I will talk to.	تام تنها کسی است که با او صحبت خواهم کرد.
I do not want to forget Tom's face.	من نمی خواهم چهره تام را فراموش کنم.
If you do not want to do it, do not do it.	اگر تمایلی به انجام آن ندارید، آن را انجام ندهید.
Tom did not have time to spend with his children.	تام زمانی برای گذراندن با فرزندانش نداشت.
Tom was very angry	تام خیلی عصبانی بود
Tom pulled his wrist on Monday.	تام روز دوشنبه مچ دستش را کشید.
You should have told us before Tom left.	باید قبل از رفتن تام به ما می گفتی.
No one knew his real name. 	هیچ کس نام واقعی او را نمی دانست.
Everyone just called him Tom.	همه فقط او را تام صدا می زدند.
Tom could not protect me.	تام نتوانست از من محافظت کند.
The plants withered because they had no water.	گیاهان پژمرده شدند زیرا آب نداشتند.
Tom did not stop to help.	تام برای کمک متوقف نشد.
I think I do not agree with you	فکر کنم با شما موافق نیستم
I want to get a sightseeing visa.	من می خواهم ویزای گشت و گذار بگیرم.
Tom entered the room with a bouquet of flowers.	تام در حالی که دسته گلی به همراه داشت وارد اتاق شد.
I tried to calm down, but I couldn't.	سعی کردم آرام باشم، اما نشد.
I thought you said you do not like fishing.	فکر کردم گفتی ماهیگیری دوست نداری.
It would have been better if Tom had stayed in Australia.	اگر تام در استرالیا می ماند بهتر بود.
Tom did not tell me.	تام به من نمی گفت.
Tom has not slept a wink.	تام یک چشمک هم نخوابیده است.
I did not go to the lake with Tom last summer.	تابستان گذشته با تام به دریاچه نرفتم.
Tom and Mary did not kiss.	تام و مری نبوسیدند.
Tom will be safe here.	تام اینجا امن خواهد بود.
Tom took off his gloves.	تام دستکش هایش را در آورد.
I was very surprised when Tom told me that Mary had left Boston.	وقتی تام به من گفت مری بوستون را ترک کرده است، بسیار شگفت زده شدم.
I did not realize that Tom had to do this.	من متوجه نشدم که تام باید این کار را انجام دهد.
I will give you a one-year grant at once.	من به یکباره به شما کمک هزینه یک سال می دهم.
Tom cleaned the room.	تام اتاق را تمیز کرد.
Tell Tom the best way to get to Australia.	بهترین راه برای رسیدن به استرالیا را به تام بگویید.
I read about it.	من در مورد آن خوانده ام.
Many environmentalists fear that the continued slaughter of whales could lead to the extinction of these animals.	بسیاری از حامیان محیط زیست می ترسند که کشتار مداوم نهنگ ها این حیوانات را به سمت انقراض سوق دهد.
I'm glad Tom is no longer working here.	خوشحالم که تام دیگر اینجا کار نمی کند.
I hope you do not get hurt by doing this.	امیدوارم با انجام این کار زخمی نشوید.
Who is going to clean tonight?	کی قراره امشب تمیز کنه؟
Tom is a little scary.	تام کمی ترسناک است.
This is not the first time I have been harassed.	این اولین باری نیست که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرم.
I was not asleep	من خواب نبودم
I hope to see Tom.	من امیدوارم که تام را ببینم.
Do you have a ruler that I can borrow?	آیا خط کشی دارید که بتوانم آن را قرض کنم؟
The next day I woke up with a hangover.	روز بعد با خماری از خواب بیدار شدم.
Tom was not sure who he was going to meet.	تام مطمئن نبود که قرار بود با چه کسی ملاقات کند.
Why aren't we getting ready to go?	چرا برای رفتن آماده نمی شویم؟
I'm interested to know what Tom thinks.	من علاقه مند هستم بدانم تام چه فکر می کند.
What is your iPod?	آی پاد شما چیست؟
I'm afraid we'll get to school late.	می ترسم دیر به مدرسه برسیم.
I thought you did not know how to do something.	من فکر می کردم شما نمی دانید چگونه کاری انجام دهید.
Why was Tom expelled from school?	چرا تام از مدرسه اخراج شد؟
Tom is uncultured, isn't he?	تام بی فرهنگی است، اینطور نیست؟
Some can not sing at all.	بعضی ها اصلا نمی توانند آواز بخوانند.
Tom said that if Mary could do it herself.	تام گفت که اگر مری می توانست این کار را خودش انجام می داد.
The only reason Tom did this was because he was drunk.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مست بود.
It will be easier for you to do this.	اگر این کار را به این صورت انجام دهید، راحت تر خواهد بود.
The speed of this jet is almost three times the speed of sound.	سرعت این جت تقریباً سه برابر سرعت صوت است.
I would like to find someone I can be with.	من دوست دارم کسی را پیدا کنم که بتوانم با او باشم.
I'm surprised myself.	من خودم تعجب می کنم.
I was waiting for this call	من منتظر این تماس بودم
I was kind of surprised that Tom said that.	از این که تام این را گفت یک جورهایی تعجب کردم.
I did not know Tom was in Australia last year.	من نمی دانستم تام سال گذشته در استرالیا بود.
Tom and Mary looked at each other and then at John.	تام و مری به یکدیگر و سپس به جان نگاه کردند.
You look like your mother	داری شبیه مادرت میشی
I did not believe what Tom told me.	من آنچه را تام به من گفت باور نکردم.
I'm back to Australia tomorrow.	من فردا به استرالیا برمی گردم.
Let's get out of here before Tom sees us.	بیا قبل از اینکه تام ما را ببیند از اینجا برویم.
Tom said the two of us should travel together.	تام گفت که ما دو نفر باید با هم سفر کنیم.
Mary and her husband now live in Australia.	مری و همسرش اکنون در استرالیا زندگی می کنند.
What causes a car to have negative consequences?	چه چیزی باعث می شود که یک ماشین عواقب منفی داشته باشد؟
I do not think this's relevant to you.	من فکر نمی کنم این به شما مربوط باشد.
Tom was really interested.	تام واقعا علاقه مند بود.
I do not know exactly what to do	دقیقا نمیدونم باید چیکار کنم
Quitting smoking is the easiest thing in the world. 	ترک سیگار ساده ترین کار دنیاست.
I know because I have done it thousands of times.	می دانم چون هزاران بار این کار را انجام داده ام.
Am I like a boy who wants to get married?	آیا من شبیه پسری هستم که می خواهد ازدواج کند؟
This is a real challenge.	این چالش واقعی است.
I did not think we should ask Tom to pay for everything.	فکر نمی کردم باید از تام بخواهیم تا برای همه چیز پول بدهد.
You do not have to go there unless you want to.	شما مجبور نیستید به آنجا بروید مگر اینکه بخواهید.
Tom did not seem as interested as Mary.	تام به اندازه مری علاقه مند به نظر نمی رسید.
I have been with him for about 10 years.	من حدود 10 سال است که با او همراه بودم.
Tom and I both trusted Mary.	من و تام هر دو به مری اعتماد داشتیم.
It does not matter to me whether you get married or not.	برای من فرقی نمی کند که ازدواج کنی یا نه.
Tom and Mary both want to do that.	تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom thinks Mary will be impressed.	تام فکر می کند که مری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
This seems to be a good place to camp.	به نظر می رسد اینجا مکان خوبی برای چادر زدن است.
Iron is not as valuable as gold.	آهن به اندازه طلا ارزشمند نیست.
Tom may be angry.	تام ممکن است عصبانی باشد.
The real secret to writing a good letter is to write as if you were speaking.	راز واقعی نوشتن یک نامه خوب این است که طوری بنویسید که انگار دارید صحبت می کنید.
I did not know that Tom knew where to do it.	نمی دانستم که تام می داند کجا باید این کار را انجام دهد.
Tom sat down at the kitchen table.	تام پشت میز آشپزخانه نشست.
I thought you might have higher standards.	من فکر کردم که شما ممکن است استانداردهای بالاتری داشته باشید.
Your problem is that you think you have to do everything your parents tell you to do.	مشکل شما این است که فکر می کنید باید هر کاری که والدینتان به شما می گویند را انجام دهید.
Tom must help Mary.	تام باید به مری کمک کند.
Tom is not a musician, is he?	تام یک نوازنده نیست، او؟
Tom says he just wants a little peace and quiet.	تام می گوید که او فقط کمی آرامش و سکوت می خواهد.
I know Tom does not like you.	من می دانم که تام شما را دوست ندارد.
Do not you want a scarf?	روسریتو نمیخوای؟
Tom told me he was excited.	تام به من گفت که هیجان زده است.
Tom and Mary are now officially engaged.	تام و مری اکنون به طور رسمی نامزد شده اند.
How do you spend your time away from work?	زمان دوری از کار را چگونه می گذرانید؟
I know Tom is smaller than Mary.	من می دانم که تام از مری کوچکتر است.
It is better to hurry or you will miss the train.	بهتر است عجله کنید وگرنه قطار را از دست خواهید داد.
I doubt what Tom said is true.	من شک دارم آنچه تام گفت درست باشد.
Tom stepped out the window.	تام از پنجره عقب رفت.
There is one more thing to do.	یک کار دیگر وجود دارد که باید انجام دهید.
Tom and Mary are aware of the situation.	تام و مری از وضعیت آگاه هستند.
I do not think Tom really did.	من فکر نمی کنم تام واقعاً این کار را کرد.
I told Tom not to buy anything from that store.	به تام گفتم از آن فروشگاه چیزی نخر.
I know Tom would not be happy if you did.	می دانم که تام اگر این کار را می کردی خوشحال نمی شد.
Tom is out of form.	تام از فرم خارج شده است.
I forgot to ask Tom about it.	فراموش کردم در مورد آن از تام بپرسم.
The gun is not full	اسلحه پر نیست
Jeans manufacturers make jeans blue with indigo.	تولید کنندگان شلوار جین، جین را با رنگ نیلی آبی تر می کنند.
I think Tom can find a way to do that.	من فکر می کنم که تام بتواند راهی برای این کار بیابد.
The wound has not healed yet.	زخم هنوز خوب نشده است.
You are invited to dinner.	شما به شام ​​دعوت شده اید.
Tom was elected.	تام موفق شد انتخاب شود.
I put a key on the table for you.	من یک کلید برای شما روی میز می گذارم.
Tom said he knew Mary's children were afraid of him.	تام گفت که می دانست فرزندان مری از او می ترسند.
It does not help at all	این به هیچ وجه به درد نمی خورد
I would like a lemon meringue pie for dessert.	برای دسر پای مرنگ لیمویی می خواهم.
Pierce was elected in 1852.	پیرس در سال 1852 انتخاب شد.
I think Tom and Mary can do it.	من فکر می کنم تام و مری قادر به انجام این کار هستند.
You have to be tougher with Tom.	باید با تام سختگیرتر باشی.
All three of my brothers are older than me.	هر سه برادرم از من بزرگتر هستند.
I'm asking Tom to do this.	من از تام می خواهم این کار را انجام دهد.
Tom is learning this now.	تام اکنون در حال یادگیری این کار است.
Small companies are feeling the pressure of inflation.	شرکت های کوچک فشار تورم را احساس می کنند.
Tom is dressed as a pirate.	تام لباس دزدان دریایی پوشیده است.
You were happy then, weren't you?	اون موقع خوشحال بودی، نه؟
You can not fight the municipality.	شما نمی توانید با شهرداری مبارزه کنید.
What did you do when you were in Australia?	زمانی که در استرالیا بودید چه می کردید؟
Tom was Mary's dance partner.	تام شریک رقص مری بود.
We are just a big and happy family, aren't we?	ما فقط یک خانواده بزرگ و شاد هستیم، اینطور نیست؟
The bodyguard was holding a phone.	بادیگارد یک گوشی در دست داشت.
Tom said he thinks Mary will be back by 2:30.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 برمی گردد.
This is an institution for criminal lunatics.	این موسسه ای برای مجنونان جنایی است.
One thing you need to know about me is that I play poker every Friday night.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که من هر جمعه شب پوکر بازی می کنم.
Why do we celebrate people's birthdays?	چرا روز تولد مردم را جشن می گیریم؟
Tom was stuck.	تام گیر کرده بود.
I think you know where Tom hid the key.	فکر می کنم می دانید تام کلید را کجا پنهان کرده بود.
Tom really wanted to win.	تام واقعاً می خواست برنده شود.
Tom will probably do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
I do not think Tom will study French next year.	فکر نمی‌کنم تام سال آینده فرانسوی بخواند.
I did not know that Tom is your friend.	من نمی دانستم که تام دوست شماست.
Look at me next time you are in Kyoto.	دفعه بعد که در کیوتو هستید به من نگاه کنید.
Why didn't you talk to Tom?	چرا با تام صحبت نکردی؟
It does not look very appetizing.	خیلی اشتها آور به نظر نمی رسد.
Tom said he felt manipulated.	تام گفت که احساس می کند دستکاری شده است.
I did not know you were doing this today	نمیدونستم امروز اینکارو میکنی
My father insisted that I should go and see him.	پدرم اصرار کرد که باید بروم آنجا را ببینم.
If you fail this exam, you will have to repeat the course.	اگر این امتحان را رد کردید، باید دوره را تکرار کنید.
We have heard this before.	ما قبلاً این را شنیده ایم.
I did not know that Tom could not do this for me.	نمی دانستم که تام نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
Tom is the only Canadian I know.	تام تنها کانادایی است که من می شناسم.
Lately, no matter how much I sleep, it never seems to be enough.	اخیراً هر چقدر هم که بخوابم، به نظر می رسد که هیچ وقت کافی نیست.
I do not think Tom is as stupid as you say.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که شما می گویید احمق باشد.
The days began to blur together.	روزها با هم شروع به تار شدن کردند.
As soon as I can afford it, I plan to travel around the world.	به محض اینکه بتوانم آن را بپردازم، قصد دارم به دور دنیا سفر کنم.
How many masts does that ship have?	آن کشتی چند دکل دارد؟
He did not have to come himself	لازم نبود خودش بیاید
Tom is the only person I know here.	تام تنها کسی است که من اینجا می شناسم.
He did it in just a fraction of a second.	او این کار را تنها در کسری از ثانیه انجام داد.
I'm asking you to help me change Tom's mind.	من از شما می خواهم به من کمک کنید تا نظر تام را تغییر دهم.
A wandering arrow was about to kill Tom.	یک تیر سرگردان نزدیک بود تام را بکشد.
Tom thinks he thinks he can help us do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Do you want to take you doctor?	میخوای ببرمت دکتر؟
Tom sent Mary a message in French.	تام به مریم پیامی به زبان فرانسوی فرستاد.
Tom said he was not happy.	تام گفت که خوشحال نیست.
Tom was not motivated	تام انگیزه نداشت
Tom asked Mary how the weather was when she was not there.	تام از مری پرسید در زمانی که او نبود، هوا چگونه بود؟
Tom jumped out of the third-floor window.	تام از پنجره طبقه سوم بیرون پرید.
Tom is the only person in our family who is good at cooking.	تام تنها کسی در خانواده ماست که در آشپزی مهارت دارد.
Ask Tom if he intends to be at the meeting this afternoon.	از تام بپرسید که آیا قصد دارد امروز بعدازظهر در جلسه باشد.
Tom was helpless.	تام درمانده بود.
It's getting late and I have to wake up early tomorrow.	داره دیر میشه و فردا باید زود بیدار بشم.
A truly intelligent person can discover a complete situation with just a few clues. 	یک فرد واقعاً فهیم می تواند یک موقعیت کامل را تنها با چند سرنخ کشف کند.
This is the person I want you to become.	این همان آدمی است که من می خواهم شما تبدیل شوید.
Do not say anything unless someone asks you a question.	چیزی نگو مگر اینکه کسی از شما سوالی بپرسد.
I have already done everything I was supposed to do.	من قبلاً هر کاری را که قرار بود انجام دهم انجام داده ام.
You better not associate with those men	بهتره با اون مردا معاشرت نکنی
This place is not on the map.	این مکان روی نقشه نیست.
Tom has found someone.	تام کسی را پیدا کرده است.
Tom currently lives in Australia and his wife lives in New Zealand.	تام در حال حاضر در استرالیا زندگی می کند و همسرش در نیوزلند زندگی می کند.
I know Tom does not know how Mary was able to do this.	می دانم که تام نمی داند مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
Tom says he and Mary have not been in Australia for long.	تام می گوید که او و مری مدت زیادی در استرالیا نمانده اند.
Are you going with Tom?	قراره با تام بری؟
I know what you should call your new invention.	من می دانم که شما باید اختراع جدید خود را چه بنامید.
Most students here go to school by bicycle.	بیشتر دانش آموزان اینجا با دوچرخه به مدرسه می روند.
Tom did not know whether to believe Mary or not.	تام نمی دانست که مری را باور کند یا نه.
Tom asked Mary to let him take care of her.	تام از مری خواست که به او اجازه دهد از آن مراقبت کند.
I hope you wait for us	امیدوارم منتظر ما باشید
What did you force Tom to do?	تام را مجبور کردی چه کار کند؟
Let's buy Tom a bike.	بیایید برای تام یک دوچرخه بخریم.
If you leave Japan, I will miss you very much.	اگر ژاپن را ترک کنی به شدت دلم برایت تنگ خواهد شد.
My shoes are old. 	کفش هایم کهنه شده است.
I have to buy a new pair.	من باید یک جفت جدید بخرم.
I do not care if people are upset by what I say.	برایم مهم نیست که مردم از حرف های من ناراحت شوند.
Do you know how to get to Tom's house?	آیا می دانید چگونه به خانه تام بروید؟
Tom and Mary both love to cook.	تام و مری هر دو دوست دارند آشپزی کنند.
Do not take off your shoes	کفش هایت را در نیاور
He often attributes his failures to bad luck.	او اغلب شکست های خود را به بدشانسی نسبت می دهد.
I do not intend to do this again.	من قصد ندارم هرگز دوباره این کار را انجام دهم.
I can not leave the house today.	امروز نمی توانم از خانه بیرون بروم.
Tom is hesitant to do so.	تام در تلاش برای انجام این کار مردد است.
We live in a small house on Park Street.	ما در خانه ای کوچک در خیابان پارک زندگی می کنیم.
Tom was adopted.	تام به فرزندی پذیرفته شد.
I hope what you are saying is true.	امیدوارم آنچه شما می گویید درست باشد.
We had dogs when I was growing up.	وقتی بزرگ شدم سگ داشتیم.
Tom is Mary's younger brother.	تام برادر کوچکتر مری است.
Tom and Mary have no children of their own, but many of the neighbors' children are homeless.	تام و مری از خود فرزندی ندارند، اما بسیاری از بچه‌های همسایه در خانه‌شان می‌گردند.
He admitted that he could not speak French.	او تصدیق کرد که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Do you think Tom can get Mary to do this?	فکر می کنی تام بتواند مری را به انجام این کار وادار کند؟
Tom said he did not think the heat would bother Mary.	تام گفت که فکر نمی کند گرما مری را آزار دهد.
Please do not write to me anymore	لطفا دیگه برام ننویس
Tom said he was not worried.	تام گفت که نگران نیست.
Say you are there	بگو اونجا هستی
My room is number fourteen on the third floor.	اتاق من شماره چهارده طبقه سوم است.
We will be open until 2:30.	ما تا ساعت 2:30 باز خواهیم بود.
You do not have to tell me what you do not want to say.	لازم نیست چیزی که نمی خواهی به من بگویی.
Tom is not as social as Mary.	تام به اندازه مری اجتماعی نیست.
Obviously you love Tom and he loves you.	واضح است که تو تام را دوست داری و او هم تو را دوست دارد.
Tom does not really enjoy reading.	تام واقعا از خواندن لذت نمی برد.
Tom has not yet done what he promised.	تام هنوز آنچه را که قول داده بود انجام نداده است.
I had an appointment at 2:30, but I got stuck in traffic and could not get there on time.	من ساعت 2:30 قرار ملاقات داشتم، اما در ترافیک گرفتار شدم و نتوانستم به موقع به آنجا برسم.
Can I talk to Tom in private?	آیا می توانم در خلوت با تام صحبت کنم؟
Tom said he was the only one who knew how to do it.	تام گفت که او تنها کسی بود که می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
There are no eggs in poultry.	در مرغداری هیچ تخمی وجود ندارد.
Tom told me you wanted to go mountaineering with us.	تام به من گفت که می‌خواهی با ما به کوهنوردی بروی.
I know I have to do this this week.	می دانم که باید این هفته این کار را انجام دهم.
Sorry for saying that	متاسفم که مطرح کردم
Don't you want to know what Tom gave Mary?	اصلا نمیخوای بدونی تام به مری چی داد؟
I do not think Tom is really ready for this.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً آماده این کار باشد.
I do not know who should do this.	من نمی دانم چه کسی باید این کار را انجام دهد.
It took me three hours to write the letter.	سه ساعت طول کشید تا نامه را بنویسم.
Tom still lives in Mary's neighborhood.	تام هنوز در همان محله مری زندگی می کند.
Tom baked some cookies.	تام مقداری کلوچه پخت.
What is your favorite food in cold weather?	غذای مورد علاقه شما در هوای سرد چیست؟
I thought Tom was going to be here by now.	من فکر می کردم که تام قرار بود تا الان اینجا باشد.
Nowhere is it like home.	هیچ جا مثل خونه نمیشه.
Tom goes to the library every Monday.	تام هر دوشنبه به کتابخانه می رود.
I'm surprised Tom does not know how to speak French.	من تعجب می کنم که تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
This question is very difficult to answer.	پاسخ به این سوال بسیار دشوار است.
I have thought about this a lot.	من خیلی به این موضوع فکر کرده ام.
I guess Tom knows Mary is no longer living in Boston.	من گمان می کنم که تام می داند که مری دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
He confessed his guilt.	او اعتراف به گناه کرد.
I'm sick.	من مریض هستم.
I have not seen the chimney for several years.	من چند سالی است که دودکش را ندیده ام.
You thought you could handle it, didn't you?	فکر می کردی می توانی از پسش بر بیایی، نه؟
What is Tom Blood Type?	گروه خونی تام چیست؟
Dr. Tom told Tom to stay in bed.	دکتر تام به تام گفت که در رختخواب بماند.
Tom has not spoken to me since.	تام از آن زمان با من صحبت نکرده است.
I think you want to see this.	من فکر می کنم شما می خواهید این را ببینید.
You do not have to stand there in the rain. 	شما مجبور نیستید آنجا زیر باران ایستادگی کنید.
Come on, come on.	بفرمایید تو، بیا تو.
Tom is very good at finding bugs.	تام در پیدا کردن اشکالات بسیار خوب است.
I'm lost	من باخته ام
I guarantee a lot of spectators for tonight's first show.	من تماشاگران زیادی را برای اولین نمایش امشب تضمین می کنم.
Tom said he owed Mary.	تام گفت که به مری بدهکار است.
Tom was attacked by several teenagers, Tom said.	تام گفت که چند نوجوان به او حمله کرده اند.
Did Tom borrow money from you?	آیا تام از شما پول قرض کرده است؟
Tom lived in Boston for a short time.	تام برای مدت کوتاهی در بوستون زندگی کرد.
I used the sale and bought three jackets.	من از فروش استفاده کردم و سه ژاکت خریدم.
I usually do not get home until it gets dark.	من معمولا تا بعد از تاریک شدن هوا به خانه نمی رسم.
Tom came to Australia to see Mary.	تام برای دیدن مری به استرالیا آمد.
I don't think you need to tell Tom what he should do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که او باید چه کار کند.
Tom is afraid to walk in the woods.	تام از راه رفتن در جنگل می ترسد.
Do not look down on them just because they are poor.	فقط به این دلیل که فقیر هستند به آنها به حقارت نگاه نکنید.
Mary is an encourager.	مریم یک تشویق کننده است.
This is probably a lot.	این احتمالاً زیاد است.
Tom is noisy.	تام پر سر و صدا است.
This is just a hoax.	این فقط یک ساختگی است.
Why can't Tom and I do this together?	چرا من و تام نمی توانیم این کار را با هم انجام دهیم؟
This is a story that everyone is familiar with.	این داستانی است که همه با آن آشنا هستند.
Do not drink or drive with a person who drinks.	مشروب نخورید و با کسی که مشروب می‌نوشد رانندگی نکنید یا سوار ماشین نشوید.
Tom can ski very well.	تام خیلی خوب می تواند اسکی کند.
You went to the park yesterday, right?	دیروز رفتی پارک، نه؟
Tom earned money	تام پول به دست آورد
Try to get there before Tom.	سعی کنید قبل از تام به آنجا برسید.
It is difficult for me to control my emotions.	کنترل احساساتم برایم سخت است.
Students can reduce tuition fees on their own by working part-time.	دانشجویان، با کار پاره وقت، می توانند هزینه های تحصیل را به تنهایی کاهش دهند.
Tom knew Mary was not a criminal.	تام می دانست که مری یک جنایتکار نیست.
I was surprised that Tom did not eat anything.	تعجب کردم که تام چیزی نخورد.
Both Tom and Mary do not seem to be able to do that.	به نظر می رسد تام و مری هر دو قادر به انجام این کار نیستند.
Tom seemed more interested in seeing Mary's family photos than anyone else.	به نظر می رسید تام بیش از هر کس دیگری علاقه مند به دیدن عکس های خانوادگی مری بود.
Tom and I are the ones who are going to do this.	من و تام کسانی هستیم که قرار است این کار را انجام دهیم.
It was just a hump.	این فقط یک قوز بود.
Say it one more time	یه بار دیگه بگو
Tom knows that Mary should not do this.	تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom climbed the stairs.	تام از پله ها بالا رفت.
We do not know what Tom is going to find.	ما نمی دانیم که تام قرار است چه چیزی پیدا کند.
I was in Boston for a long time.	من مدت زیادی در بوستون بودم.
Even the dog does not know him.	حتی سگ هم او را نمی شناسد.
You really do not expect me to believe this, do you?	شما واقعاً انتظار ندارید که من این را باور کنم، نه؟
Tom must have seen us doing this.	تام باید ما را در حال انجام این کار دیده باشد.
Tom has been in a coma for three years.	تام سه سال است که در کما است.
The car that Tom bought is red.	ماشینی که تام خرید قرمز است.
I do not think Tom will be present at today's meeting.	من فکر نمی کنم که تام در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom told everyone he was tired.	تام به همه گفت که خسته است.
Tom heard a car come out.	تام شنید که ماشینی بیرون آمد.
You will not have the opportunity to do it anymore.	دیگر فرصتی برای انجام آن نخواهید داشت.
Tom is scheduled to return this afternoon to help us.	تام قرار است امروز بعدازظهر برگردد و به ما کمک کند.
I hope your fingerprint is not on the gun.	امیدوارم اثر انگشت شما روی اسلحه نباشد.
Who is hosting today's party?	چه کسی میزبان مهمانی امروز است؟
Tom's bad-tempered today, isn't he?	تام امروز بداخلاق است، اینطور نیست؟
Tom was looking for something under the sofa cushions.	تام زیر کوسن های مبل دنبال چیزی می گشت.
Tom told me he thought Mary would be upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت خواهد شد.
You should have attended today's meeting.	شما باید در جلسه امروز شرکت می کردید.
Tom and Mary will probably not see each other for a while.	تام و مری احتمالاً برای مدتی همدیگر را نخواهند دید.
What jewel is this?	این چه جواهری است؟
I can not believe that Tom is so absent about Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام در مورد مری اینطور غیبت کند.
Is Tom alone there?	آیا تام تنها در آنجا است؟
Most people here do not have electricity.	اکثر مردم اینجا برق ندارند.
I still think of him from time to time.	هنوز هم هر از گاهی به او فکر می کنم.
Tom no longer stutters.	تام دیگر لکنت نمی‌زند.
Tom told us he did not want to play poker with us.	تام به ما گفت که نمی خواهد با ما پوکر بازی کند.
I do not think I can do anything.	فکر نمی کنم بتوانم کاری انجام دهم.
Tom probably won't be as angry with Mary as he was with John.	تام احتمالاً آنقدر که از جان عصبانی بود، از دست مری عصبانی نخواهد شد.
Tom wiped the dust off.	تام گرد و غبار را پاک کرد.
I do not want to be interrupted	دوست ندارم حرفم قطع بشه
Shut up and get to work. 	ببند و دست به کار شو.
Do you think we are here for a Sunday picnic?	آیا فکر می کنید ما در یک پیک نیک یکشنبه اینجا هستیم؟
Tom and I are back	من و تام برگشتیم
This is not ours	این مال ما نیست
Tom has to wait.	تام باید صبر کند.
The motive for the attack is still unknown.	انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست.
You are wearing the clothes you wore yesterday.	لباسی را که دیروز پوشیدی می پوشی.
Tom has naturally straight hair.	تام به طور طبیعی موهای صافی دارد.
Tom often drinks some wine after dinner.	تام اغلب بعد از شام کمی شراب می نوشد.
The last thing I heard was that Tom was fishing in Canada.	آخرین چیزی که شنیدم، تام در حال ماهیگیری در کانادا بود.
I had nothing to do with what happened.	من کاری به اتفاقی که افتاد نداشتم.
Tom said he did not want to argue.	تام گفت که نمی‌خواهد بحث کند.
I'm not getting anywhere	به جایی نمی رسم
Do not sell any of my belongings	هیچکدام از وسایلم را نفروش
I think Tom and Mary are more than just friends.	من گمان می کنم که تام و مری بیش از یک دوست هستند.
I'm just so tired	فقط خیلی خسته ام
I do not write letters anymore.	من دیگر نامه نمی نویسم.
Tom is better in French than English.	تام در زبان فرانسه بهتر از انگلیسی است.
I think Tom has some relatives in Boston.	من فکر می کنم که تام برخی از اقوام در بوستون دارد.
I think Tom is open-minded.	من فکر می کنم که تام ذهن باز است.
I do not want to cut my hair.	من تمایلی به کوتاه کردن موهایم ندارم.
Total offers were not accepted.	پیشنهادات تام پذیرفته نشد.
We had mercy on Tom.	ما به تام رحم کردیم.
Are you not going to attend the meeting today?	قرار نیست امروز در جلسه شرکت کنی؟
The doctor said what effect does this drug have on people?	دکتر گفت این دارو چه تاثیری روی مردم دارد؟
Are you not satisfied with Tom's achievements?	آیا از دستاوردهای تام راضی نیستید؟
Tom's mother got the flu.	مادر تام آنفولانزا گرفت.
This is a very interesting topic.	موضوع بسیار جالبی است.
My head is about to explode.	سرم نزدیک است منفجر شود.
I'm sure Tom will do it for you if you ask him.	مطمئنم اگر از او بخواهید تام این کار را برای شما انجام خواهد داد.
Tom saw something in the trunk.	تام چیزی را در صندوق عقب دید.
Tom and Mary say they are thinking of marriage.	تام و مری می گویند که به ازدواج فکر می کنند.
On Mother's Day, I gave my mother cloves.	روز مادر به مادرم میخک دادم.
A new study shows that everything we ever thought was wrong.	یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که هر چیزی که تا به حال فکر می‌کردیم اشتباه است.
Tom said he expected Mary to win.	تام گفت که انتظار داشت مری برنده شود.
Only a third of the members attended the meeting.	فقط یک سوم از اعضا در جلسه حاضر شدند.
I know this to be true.	من می دانم که این درست است.
I have not heard from him for years.	سالهاست که از او خبری ندارم.
Tom went up again.	تام دوباره رفت بالا.
Tom did not want to be here today.	تام نمی خواست امروز اینجا باشد.
There was a hat and a coat on the wall.	یک کلاه و یک کت روی دیوار بود.
Is there a chance you can do it by 2:30?	آیا شانسی وجود دارد که بتوانید آن را تا ساعت 2:30 انجام دهید؟
Tom is not the only one who wants to order pizza.	تام تنها کسی نیست که می خواهد پیتزا سفارش دهد.
The engine has a problem	موتور مشکل داره
I'm someone who usually gets stuck doing this.	من کسی هستم که معمولا در انجام این کار گیر می کنم.
I think the reason is that Tom does not.	من فکر می کنم دلیل این است که تام این کار را نمی کند.
Tom has not been to Australia in years.	تام سالهاست که به استرالیا نرفته است.
Tom is standing nearby.	تام نزدیک در ایستاده است.
You mistyped the buttons on your shirt.	شما دکمه های پیراهنت را اشتباه زده اید.
Tom said he felt threatened.	تام گفت که احساس خطر می کند.
Tom did not like the joke Mary said.	تام از جوکی که مری گفت خوشش نیامد.
Mary wrote something in her notebook while Tom was away from her desk.	مری در حالی که تام از میزش دور بود چیزی در دفترچه یادداشتش نوشت.
Please tell Tom he has nothing to worry about?	لطفاً به تام بگویید که او چیزی برای نگرانی ندارد؟
Not having a phone is a nuisance.	نداشتن تلفن باعث ناراحتی است.
Tom threw his backpack on the counter.	تام کوله پشتی اش را روی پیشخوان پرت کرد.
Tom was very confused.	تام خیلی گیج شده بود.
No matter what you do, no one will like it.	مهم نیست چه کاری انجام می دهید، کسی آن را دوست نخواهد داشت.
Tom and I will fly to Australia tomorrow.	من و تام فردا به استرالیا پرواز می کنیم.
My TV is on again.	تلویزیون من دوباره روشن است.
We will learn English for five years next year.	ما سال آینده به مدت پنج سال انگلیسی یاد خواهیم گرفت.
I have many friends I want to visit in Boston.	من دوستان زیادی دارم که می خواهم در بوستون به آنها سر بزنم.
Tom recovered faster than we expected.	تام سریعتر از آنچه انتظار داشتیم بهبود یافت.
You made a big mistake	اشتباه فاحشی مرتکب شدی
Tom wanted to live with his family in Australia.	تام می خواست با خانواده اش در استرالیا زندگی کند.
Do not buy Tom his hat from the same store where I bought it.	تام کلاهش را از همان فروشگاهی که من کلاهم را خریدم نخرید.
Tom left his umbrella in Mary's car.	تام چترش را در ماشین مری جا گذاشت.
I thought it was useless	فکر کردم به درد نمیخوره
My father can read well, but my mother can not.	پدرم می تواند خوب بخواند، اما مادرم نمی تواند.
I thought you were going to Australia.	فکر کردم قصد رفتن به استرالیا را دارید.
Tom accepted the position on Monday.	تام روز دوشنبه این موقعیت را پذیرفت.
Tom hardly had enough food.	تام به سختی غذای کافی داشت.
He went crazy after the death of his son.	او پس از مرگ پسرش دیوانه شد.
I think Tom will be carefree.	من فکر می کنم تام بی خیال خواهد شد.
I do not know what Tom did last night.	من نمی دانم تام دیشب چه کرد.
Tom and Mary are both studying French.	تام و مری هر دو در حال تحصیل زبان فرانسه هستند.
Tom said he thought Mary would not forget.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را فراموش نمی کند.
Atoms are made up of protons, neutrons and electrons.	اتم ها از پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده اند.
Who told you that Tom could not ride a bicycle alone?	چه کسی به شما گفت که تام نمی تواند تک دوچرخه سوار شود؟
Tom allowed Mary to go fishing on her own.	تام به مری اجازه داد خودش به ماهیگیری برود.
Tom said he wished he hadn't drunk so much.	تام گفت که ای کاش اینقدر مشروب نمی خورد.
Tom and Mary both know this will not happen.	تام و مری هر دو می دانند که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom does the same.	تام هم این کار را می کند.
Tom has decided to come sooner.	تام تصمیم گرفته است که زودتر بیاید.
Tom said almost the same thing.	تام هم تقریباً همین را گفت.
I just do not know.	من فقط نمی دانم.
Tom is currently studying in Boston.	تام در حال حاضر در بوستون تحصیل می کند.
Tom is not interested in running.	تام علاقه ای به دویدن ندارد.
Tom has been kidnapped by terrorists.	تام توسط تروریست ها ربوده شده است.
Tom has to quit smoking.	تام باید سیگار را ترک کند.
I'm surprised like everyone else	من هم مثل همه متعجبم
I had to take my eye drops with me	باید قطره چشمم را با خودم می بردم
I would not hate it if Tom did not do this.	اگر تام این کار را نمی‌کرد، بدم نمی‌آمد.
I know Tom is reluctant to do that.	من می دانم که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom promised himself he would not do it again.	تام به خودش قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom began to doubt that something was wrong.	تام شروع به شک کرد که چیزی درست نیست.
There is no time	هیچ وقت نیست
I think Tom and Mary both have alcohol problems.	فکر می کنم تام و مری هر دو مشکل الکل دارند.
After closing the end of the house, the carpenter allowed the painter to start work.	نجار پس از بستن انتهای خانه، اجازه شروع کار را به نقاش داد.
Tom has spent a lot of money on wine.	تام پول زیادی برای شراب خرج کرده است.
Maybe he did not see Tom Mary.	شاید تام مری را ندید.
Tom did not know this.	تام این را نمی دانست.
Tom was faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار سریعتر از مری بود.
The only girl who really loved Tom was Mary.	تنها دختری که واقعا تام را دوست داشت مری بود.
I know I should have gotten here sooner	میدونم باید زودتر به اینجا میرسیدم
Do you want to explain?	آیا می خواهید توضیح دهید؟
Tom voted against it.	تام به آن رای منفی داد.
He died after a long illness.	او پس از مدت ها بیماری درگذشت.
I know Tom is a good chess player.	من می دانم که تام یک شطرنج باز خوب است.
Don't want to know who got it?	آیا نمی خواهید بدانید چه کسی آن را گرفته است؟
I'm so happy	بدجوری خوشحالم
Tom is going through a difficult time right now.	تام در حال حاضر دوران سختی را پشت سر می گذارد.
The man I saw yesterday was a perfect gentleman.	مردی که دیروز دیدم یک جنتلمن تمام عیار بود.
This is not the only thing I have to do.	این تنها کاری نیست که باید انجام دهم.
Tom did not know how to do this.	تام نمی دانست چگونه باید این کار را انجام دهد.
This was not part of the original plan.	این بخشی از طرح اولیه نبود.
Tom lived in our neighborhood for three years.	تام سه سال در همسایگی ما زندگی کرد.
I knew Tom was a good songwriter, but his latest song is really much better than I expected.	می دانستم تام ترانه سرای خوبی است، اما آخرین آهنگ او واقعاً بسیار بهتر از آن چیزی است که تا به حال انتظار داشتم.
Tom is asleep	تام خوابه
Milk is nutritious.	شیر مغذی است.
Have you ever been told what Tom and I did in Boston?	آیا تا به حال درباره کارهایی که من و تام در بوستون انجام دادیم به شما گفته ام؟
Tom dressed as a zombie.	تام لباس زامبی پوشید.
You have grown so much!	تو خیلی بزرگ شدی!
I will be very surprised if Tom wins.	اگر تام برنده شود، بسیار شگفت زده خواهم شد.
Tom is crazy	تام دیوانه شده است
Tom lets Mary use his bike.	تام به مری اجازه داده از دوچرخه اش استفاده کند.
You stay here and be careful.	شما اینجا بمانید و مراقب باشید.
I thought Maryam was your girlfriend.	فکر می کردم مریم دوست دختر شماست.
Tom told me he had done it before.	تام به من گفت که قبلاً این کار را کرده است.
Tom thinks you want me to pay for it.	تام فکر می کند که می خواهی برای آن هزینه کنم.
According to his accent, he must be from Osaka.	با توجه به لهجه‌اش، او باید اهل اوزاکا باشد.
Tom is not a member of the gang.	تام عضو باند نیست.
Do you have any idea where Tom might be waiting?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام ممکن است منتظر کجا باشد؟
I do not like to feel left out.	من دوست ندارم احساس کنم کنار گذاشته شده ام.
I think we have time to do all this tomorrow.	فکر می‌کنم فردا وقت داریم همه این کارها را انجام دهیم.
I pointed at the bell.	به زنگوله نوک دادم.
Tom told Mary that he thought he was a good dancer.	تام به مری گفت که فکر می کند او رقصنده خوبی است.
You are a good French speaker.	شما فرانسوی زبان خوبی هستید.
Tom could not believe his eyes.	تام به چشمانش باور نداشت.
Goblins are real.	گابلین ها واقعی هستند.
Tom stayed with us in Boston last summer.	تام تابستان گذشته با ما در بوستون ماند.
I think you will like what I bought for you	فکر کنم از چیزی که برات خریدم خوشت بیاد
Tom told me he was upset.	تام به من گفت که ناراحت است.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را کرده است.
Tom is with three others.	تام با سه نفر دیگر است.
That's all Tom has to do.	این تمام کاری است که تام باید انجام دهد.
Tom may not even remember me.	تام حتی ممکن است مرا به یاد نیاورد.
Tom will not stand a chance	تام شانسی نخواهد داشت
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
I want to learn all the words on this list by mid-July.	من می خواهم تمام کلمات این لیست را تا اواسط جولای یاد بگیرم.
Tom knows where Mary is going.	تام می داند که مری کجا می رود.
Tom can not keep a job. 	تام نمی تواند یک شغل را نگه دارد.
He is always fired.	او همیشه اخراج می شود.
In 2013, Tom lived in Boston.	در سال 2013، تام در بوستون زندگی می کرد.
A thoughtless hour can bring tears to years.	یک ساعت بی فکری می تواند باعث اشک سال ها شود.
Tom said Mary had no job.	تام گفت مری شغلی ندارد.
Tom seems to be feeling well.	به نظر می رسد تام احساس خوبی دارد.
I no longer have cheese	من دیگه پنیر ندارم
That's all thanks.	این همه تشکر است.
I still do not understand you	من هنوز شما را درک نمی کنم
Tom asked Mary to clean the office.	تام از مری خواست تا دفتر را تمیز کند.
Would you like to eat a ham and cheese sandwich?	آیا دوست دارید ساندویچ ژامبون و پنیر بخورید؟
I did not know that Tom knew how to speak French.	نمی دانستم که تام می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Tom does everything I tell him.	تام هر کاری را که به او می گویم انجام می دهد.
Where is the spirit of your adventure?	روح ماجراجویی شما کجاست؟
What did your family say about this?	خانواده ات در این مورد چه گفتند؟
Tom believes we can do it.	تام معتقد است که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom drank vodka.	تام ودکا نوشید.
Can you help me find my child?	آیا به من کمک می کنید فرزندم را پیدا کنم؟
People usually do not like what they can not understand.	مردم معمولاً چیزی را که نمی توانند بفهمند دوست ندارند.
He fights with his back to the wall.	او با پشت به دیوار می جنگد.
Tom told Mary he was on his way to Australia.	تام به مری گفت که در راه استرالیا است.
Tom is not bad at painting.	تام در نقاشی بد نیست.
What does Tom want to prove?	تام می خواهد چه چیزی را ثابت کند؟
Someone is fine	یه نفر حالش خوبه
Rescuers rescued Tom and his dog.	نیروهای امداد تام و سگش را نجات دادند.
I want to spend my free time wisely.	من می خواهم اوقات فراغت خود را عاقلانه بگذرانم.
Tom did not seem too worried.	تام چندان نگران به نظر نمی رسید.
I should never have been fired	من هرگز نباید اخراج می شدم
"Do you want to be a millionaire?" 	"آیا میخواهید یک میلیونر باشید؟"
"Who does not?"	"چه کسی نمی کند؟"
I am absolutely sure that this will not happen.	من کاملا مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom always has a smile on his face.	تام همیشه لبخند بر لب دارد.
Do you know how Tom got here?	آیا می دانی چگونه تام به اینجا رسید؟
I knew it was too good to be true.	میدونستم خیلی خوبه که درست باشه.
Tom says he expects Mary to return on Monday.	تام می گوید که انتظار دارد مری دوشنبه برگردد.
Tom will probably go to Australia during his summer vacation.	تام احتمالا در تعطیلات تابستانی خود به استرالیا خواهد رفت.
Tom works for Scotland Yard.	تام برای اسکاتلند یارد کار می کند.
Did you meet Tom's mother-in-law?	آیا با مادرشوهر تام ملاقات کردی؟
Tom said Mary was probably sleepy.	تام گفت که مری احتمالاً خواب آلود است.
Tom went fishing with his father.	تام با پدرش به ماهیگیری می رفت.
Maryam wore a rhinestone necklace around her neck.	مریم یک گردنبند بدلیجات به گردن داشت.
Tom sat down and stared at Mary.	تام همان جا نشست و به مری خیره شد.
What is the best thing you have ever gotten for Christmas?	بهترین چیزی که تا به حال برای کریسمس گرفتید چیست؟
Tom is in the room with the other three.	تام با سه نفر دیگر در اتاق است.
Tom ignored us all.	تام همه ما را نادیده گرفت.
I'm not so upset with Tom.	من آنقدر که تام به نظر می رسد از این موضوع ناراحت نیستم.
I bet you did not expect this to happen.	شرط می بندم انتظار نداشتی این اتفاق بیفتد.
Tom is not a good student	تام دانش آموز خوبی نیست
Tom thinks Mary will probably do it.	تام فکر می کند که مری احتمالا این کار را خواهد کرد.
Can I stay in Boston for another three days?	آیا می توانم سه روز دیگر در بوستون بمانم؟
Tom has no doubt that Mary did it.	تام شک ندارد که مری این کار را کرده است.
Tom ran out of gas on the way to work.	بنزین تام در راه رفتن به محل کار تمام شد.
In general, we Japanese are a little timid in speaking foreign languages.	به طور کلی، ما ژاپنی ها در صحبت کردن به زبان های خارجی کمی ترسو هستیم.
I quoted some famous sentences in my book.	چند جمله معروف را در کتابم نقل کردم.
Tom is almost ready to go.	تام تقریباً آماده رفتن است.
Maryam is dressed in black.	مریم لباس مشکی پوشیده است.
Tom is not cooking eggs.	تام در حال پختن تخم مرغ نیست.
Tom is still happy.	تام هنوز خوشحال است.
Preparations for this ceremony are underway.	مقدمات این مراسم در حال انجام است.
I thought you said you were happy to do this.	فکر کردم گفتی که از انجام این کار تام خوشحال شدی.
Tom is not my type	تام نوع من نیست
I do not like darkness	من تاریکی را دوست ندارم
You think we can win, right?	شما فکر می کنید که ما می توانیم برنده شویم، نه؟
Current housing policy is likely to face significant opposition.	سیاست مسکن فعلی احتمالاً با مخالفت های قابل توجهی روبرو خواهد شد.
Tom filmed Mary's concert.	تام از کنسرت مری فیلمبرداری کرد.
You are not married, are you?	متاهل نیستی، نه؟
I'm not comfortable.	راحت نیستم.
We need to make sure this information is correct.	ما باید مطمئن شویم که این اطلاعات درست است.
"Who's the key?" 	"کلید کیست؟"
"Tom does."	"تام انجام می دهد."
Tom listens to music in his room.	تام در اتاقش به موسیقی گوش می دهد.
I thought it would light up in the afternoon.	فکر می کردم بعد از ظهر روشن می شود.
Tom's arrival is not unusual.	دیر رسیدن تام غیرعادی نیست.
Tom has to tell Mary that he will not be at her party.	تام باید به مری بگوید که در مهمانی او نخواهد بود.
I am not yet thirty years old.	من هنوز سی ساله نشده ام.
Tom is the only one who knows why Mary is not here.	تام تنها کسی است که می داند چرا مری اینجا نیست.
I enjoy snowboarding.	من از اسنوبورد لذت می برم.
I knew Tom could do it on Monday.	می دانستم که تام می تواند این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom is not coming, is he?	تام نمی آید، نه؟
I can not remember all my passwords, so I write them all down in a notebook that I hide somewhere I do not think anyone can find.	من نمی توانم همه رمزهای عبور خود را به خاطر بسپارم، بنابراین همه آنها را در یک دفترچه یادداشت می کنم که در جایی پنهان می کنم که فکر نمی کنم کسی بتواند آن را پیدا کند.
I will never forget the last time I met Tom.	هرگز آخرین باری که تام را ملاقات کردم را فراموش نمی کنم.
He tried to make his wife happy, but he could not.	سعی کرد همسرش را خوشحال کند، اما نتوانست.
Tom said he and Mary left earlier because Mary was feeling sick.	تام گفت که او و مری زودتر رفتند زیرا مری احساس بیماری می کرد.
I do not think you should borrow money from Tom.	من فکر نمی کنم که شما باید از تام پول قرض کنید.
Supporting his family was a great burden for him.	حمایت از خانواده برای او بار بزرگی بود.
I do not think you can tell me where Tom is.	فکر نمی کنم بتوانید به من بگویید تام کجاست.
I'm glad I did not pay.	خوشحالم که پرداخت نمی کنم.
Tom was not very friendly.	تام خیلی دوستانه نبود.
Tom said he thought Mary would be bored.	تام گفت که فکر می کند مری خسته خواهد شد.
I did not need to ask any more questions.	نیازی به سوال بیشتر نداشتم.
I hope I can do this before I die.	امیدوارم بتوانم قبل از مرگ این کار را انجام دهم.
Tom, where did you sleep last night?	تام دیشب کجا خوابید؟
Tom said he did not think Mary would need to do this anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
Tom says he is used to eating hospital food.	تام می گوید که به خوردن غذای بیمارستان عادت کرده است.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
I know this is not true.	می دانم که این درست نیست.
I'm not quite sure if this is what Tom wants.	من کاملاً مطمئن نیستم که این چیزی است که تام می خواهد.
Tom had never seen anything like it.	تام قبلاً چنین چیزی ندیده بود.
This is a car I bought at Dari yesterday.	ماشینی است که دیروز در دری خریدم.
They will never find you here	آنها هرگز شما را اینجا پیدا نخواهند کرد
Tom's very upset with me because I did not do what he wanted me to do.	تام از دست من بسیار ناراحت است زیرا من کاری را که او می خواست انجام ندادم.
Did you know that Tom did not intend to attend today's meeting?	آیا نمی دانستید که تام قصد شرکت در جلسه امروز را نداشت؟
I can not wait to go home again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره به خانه برگردم.
Tom is determined to protect Mary.	تام مصمم است از مری محافظت کند.
Where is the retirement age?	سن بازنشستگی در کجاست؟
My roommate has a party.	هم اتاقی من مهمانی دارد.
Tom thinks we can take care of ourselves.	تام فکر می کند که ما می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom is better than before.	تام بهتر از قبل است.
We set up a tent by the river.	چادر را کنار رودخانه برپا کردیم.
You could really hurt yourself	تو واقعا می توانستی به خودت صدمه بزنی
I have a son named Tom.	من یک پسر به نام تام دارم.
I used to hang out with Tom a lot, but he's not around much these days.	من خیلی با تام رفت و آمد داشتم، اما این روزها او زیاد در اطراف نیست.
This is the real need there.	این نیاز واقعی آنجاست.
We woke up very early to see the sunrise.	خیلی زود از خواب بیدار شدیم تا طلوع خورشید را ببینیم.
You are sorely mistaken	سخت در اشتباهید
What do you do if you see a man from another planet?	اگر مردی از سیاره دیگری را ببینید چه می کنید؟
Tom ran all the way to school.	تام تمام راه را تا مدرسه دوید.
Who do you think will win the gold medal?	به نظر شما چه کسی برنده مدال طلا می شود؟
Tom pushed Mary angrily.	تام با عصبانیت مری را هل داد.
Is that Tom's clothes?	اون لباسای تام هست؟
I thought you liked it.	من فکر کردم که شما آن را دوست دارید.
Are you sure Tom can do that?	آیا مطمئن هستید که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
If you's going to help us with that, it's right now.	اگر قرار است در این زمینه به ما کمک کنید، باید همین الان باشد.
Tom has already started cooking dinner.	تام از قبل شروع به پختن شام کرده است.
Why do not we see that we can enter?	چرا نمی بینیم که می توانیم داخل شویم؟
Tom's dream is to live in Australia.	رویای تام زندگی در استرالیا است.
I know you know I know Tom knows.	من می دانم که شما می دانید که من می دانم که تام می داند.
Tom drinks juice.	تام آبمیوه می نوشد.
Tom did not know if Mary could speak French.	تام نمی دانست که آیا مری می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
He has an ax to crush.	او یک تبر برای خرد کردن دارد.
Tom said he would never allow Mary to do that.	تام گفت که هرگز به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
I did not think Tom was wrong.	فکر نمی کردم تام اشتباه می کند.
Tom has a soft spot for the esophagus.	تام نقطه نرمی برای مری دارد.
I do not know where you are.	من نمی دانم شما کجا هستید.
Tom realized we had to do it.	تام متوجه شد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I was surprised to hear that Tom had done this.	من از شنیدن اینکه تام این کار را کرده بود شگفت زده شدم.
You will feel much better if you take this medicine.	اگر این دارو را مصرف کنید، احساس بسیار بهتری خواهید داشت.
The rock is almost vertical.	صخره تقریباً عمودی است.
Tom asked me to go.	تام از من خواست که بروم.
I do not like it when you talk to me like this	وقتی با من اینطور حرف میزنی خوشم نمیاد
I'm still in shock.	من هنوز در حالت شوک هستم.
What Tom found surprised him.	چیزی که تام پیدا کرد او را شگفت زده کرد.
Tom and Mary both almost drowned.	تام و مری هر دو تقریباً غرق شدند.
I have decided to study more from now on.	تصمیمم را گرفته ام که از این به بعد بیشتر درس بخوانم.
Didn't you know Tom likes this?	نمی دانستی تام این کار را دوست دارد؟
Tom and his children sat in awe as they watched the magnificent old lightning steam train.	تام و فرزندانش با هیبت به تماشای قطار بخار باشکوه قدیمی رعد و برق نشستند.
I can not wait until next Monday.	من نمی توانم تا دوشنبه آینده صبر کنم.
I have some gifts for Tom.	چند هدیه برای تام دارم.
Tom hates you more than ever	تام الان بیشتر از همیشه ازت متنفره
I do not know anything about potatoes.	من چیزی در مورد سیب زمینی نمی دانم.
There are approximately seven billion people living on our planet.	تقریباً هفت میلیارد نفر در سیاره ما ساکن هستند.
This is a problem that we must always deal with.	این مشکلی است که همیشه باید با آن دست و پنجه نرم کنیم.
I think it will not be dangerous to do so.	من فکر می کنم انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
I promise to take care of Tom.	قول می دهم از تام مراقبت کنم.
Tom is a skilled diver.	تام یک غواص ماهر است.
It took longer than I expected.	رسیدن به اینجا بیشتر از حد انتظارم طول کشید.
Did your teacher blame you?	معلمت تو را سرزنش کرد؟
You did not look very confident.	شما خیلی مطمئن به نظر نمی رسید.
Tom could not decide where to eat.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد کجا غذا بخورد.
Tom was discouraged.	تام دلسرد شد.
Those are important factors.	آن عوامل مهم هستند.
Tom said he had never lied to Mary.	تام گفت که او هرگز به مری دروغ نگفته است.
I do not think you are so worried	فکر نمیکنم اینقدر نگران باشید
I asked Tom why he wanted to do this.	از تام پرسیدم چرا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know why, but I'm sure Tom has his reasons for not hiring Mary.	نمی دانم چرا، اما مطمئنم که تام دلایل خود را برای استخدام نکردن مری دارد.
Tom spent three years in Boston.	تام سه سال را در بوستون گذراند.
Didn't you know I didn't want Tom to do this?	آیا نمی دانستی که من نمی خواستم تام این کار را انجام دهد؟
Tom cat plays with a yarn ball.	گربه تام با یک توپ نخ بازی می کند.
Tom enjoys visiting Boston.	تام از بازدید از بوستون لذت می برد.
Who told you that I was not feeling well?	کی بهت گفته که حالم خوب نیست؟
Tom is often the first to enter.	تام اغلب اولین کسی است که وارد می شود.
I told Tom I thought I could not do it.	به تام گفتم فکر می کنم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom told Mary he did not want to do that.	تام به مری گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom picked up one of the books from the shelf.	تام یکی از کتاب ها را از قفسه برداشت.
You have to make Tom wait for Mary.	باید کاری کنی که تام منتظر مری باشه.
Tom lived in Australia, right?	تام در استرالیا زندگی می کرد، نه؟
This is not the first time I have forgotten to do this.	این اولین بار نیست که فراموش می کنم این کار را انجام دهم.
Tom said his dictionary is in his bag.	تام گفت که فرهنگ لغت او در کیفش است.
They are past ages.	آنها از سنین گذشته گذشته اند.
Did you take it out of the oven soon?	زود از فر درآوردی؟
How did you pull your wrist, Tom?	مچ دستت را چطور کشیدی، تام؟
Tom said Mary was probably still interested in doing so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز هم به انجام این کار علاقه دارد.
We did not expect you to do this.	ما از شما انتظار نداشتیم که این کار را انجام دهید.
Tom should have been on that train.	تام باید در آن قطار می بود.
Watch Tom carefully.	تام را با دقت تماشا کنید.
I try to stay awake until Tom gets home.	سعی می کنم تا زمانی که تام به خانه برسد بیدار بمانم.
Tom slept late	تام دیر خوابید
I think that really surprised Tom.	من فکر می کنم که واقعا تام را شگفت زده کرد.
I have heard everything	من همه چیز را شنیده ام
this is fabulous.	این فوق العاده است.
Tom even took off my umbrella without asking me if it was okay.	تام حتی بدون اینکه از من بپرسد خوب است یا نه چترم را برداشت.
You should have asked Tom to do this.	شما باید از تام می خواستید که این کار را انجام دهد.
Walk the other three blocks and you will see the museum on your left.	سه بلوک دیگر را پیاده روی کنید و موزه را در سمت چپ خود خواهید دید.
I do not want to go back to Boston.	من نمی خواهم به بوستون برگردم.
I know Tom is a very close friend of Mary.	می دانم که تام دوست بسیار نزدیک مری است.
Tom told Mary that he should stop pretending to be drunk.	تام به مری گفت که باید تظاهر به مستی را کنار بگذارد.
I did not know that Tom had to do this today.	من نمی دانستم که تام امروز باید این کار را انجام دهد.
I have nothing to do.	من کاری ندارم که باید انجام دهم.
This is not what Tom really wants to do.	این چیزی نیست که تام واقعاً بخواهد انجام دهد.
I was not in the service at that time.	من آن موقع در خدمت نبودم.
Tom smuggled something to Mary for Australia.	تام چیزی را برای مری به استرالیا قاچاق کرد.
Do not give Tom too much money.	بیش از حد لازم به تام پول ندهید.
Tom was also abducted	تام هم ربوده شد
The ship is not even moored yet.	کشتی حتی هنوز پهلو نگرفته است.
Even though I told Tom he had to do it, he did not.	با وجود اینکه به تام گفتم باید این کار را انجام دهد، او این کار را نکرد.
Do you prefer to live in a small town or a big city?	آیا ترجیح می دهید در یک شهر کوچک زندگی کنید یا یک شهر بزرگ؟
I have done this before.	من قبلاً این کار را انجام داده ام.
Bake Tom Cookies.	تام کلوچه پخت.
What are your plans after graduating from high school?	بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان چه برنامه ای دارید؟
I hope we do not play	امیدوارم نبازیم
I think Tom is not coming.	من فکر می کنم که تام نمی آید.
I knew Tom enjoyed doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت می برد.
The movie was better than I thought.	فیلم از چیزی که فکر می کردم بهتر بود.
He let me work in his office.	او به من اجازه داد در دفترش کار کنم.
Tom and Mary are both very strong, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار قوی هستند، اینطور نیست؟
Tom and I have forgiven.	من و تام مری را بخشیده ایم.
Tom wanted to help Mary.	تام می خواست به مری کمک کند.
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom thought I should not do this.	تام فکر کرد من نباید این کار را انجام دهم.
Didn't you write him a letter?	برایش نامه ننوشتی؟
I do not think Tom would like to live here.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد اینجا زندگی کند.
Tom said he thought Mary was not interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I think we will have the opportunity to do that this afternoon.	فکر می کنم امروز بعدازظهر این فرصت را خواهیم داشت که این کار را انجام دهیم.
If you really did not want to do this, why did you agree to do it?	اگر واقعاً نمی خواستید این کار را انجام دهید، چرا با انجام این کار موافقت کردید؟
He really did not want to fight.	او واقعاً نمی خواست دعوا کند.
Tom looks really disappointed.	تام واقعا ناامید به نظر می رسد.
Tom was a 2013 Harvard student.	تام در سال 2013 دانشجوی دانشگاه هاروارد بود.
It's not his place to tell me what to do.	جای او نیست که به من بگوید چه کار کنم.
I can not believe that I work on Sunday.	باورم نمیشه که یکشنبه دارم کار میکنم.
I think all three of us know what needs to be done.	من فکر می کنم هر سه ما می دانیم که چه کاری باید انجام شود.
Tom walked away.	تام از سر راه رفت.
My dog ​​is licking my face.	سگم صورتم را می لیسید.
Tom has prying neighbors.	تام همسایه های فضولی دارد.
Tom is also learning French.	تام همچنین در حال یادگیری زبان فرانسه است.
I heard that Tom left his office a few hours ago.	شنیدم که تام چند ساعت پیش دفترش را ترک کرد.
I'll need some hair clips and a hairpin.	من به چند گیره مو و سنجاق بابی نیاز دارم.
Tom is about three years younger than Mary.	تام حدود سه سال از مری کوچکتر است.
Tom tried to enter Mary's house.	تام سعی کرد وارد خانه مری شود.
Tom will most likely not tell Mary he does not.	تام به احتمال زیاد به مری نخواهد گفت که این کار را نمی کند.
I do not think that is even possible.	من فکر نمی کنم که حتی ممکن است.
Tom said he thought Mary was not worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران نیست.
It's best to do whatever Tom asks you to do.	بهتر است هر کاری را که تام از شما می خواهد انجام دهید.
I want to have a room with Tom.	من می خواهم با تام اتاق کنم.
The number of tourists we receive every year is increasing.	تعداد گردشگرانی که ما هر ساله دریافت می کنیم افزایش یافته است.
You know I'm not coming back, do you?	میدونی که برنمیگردم، نه؟
Tom may be waiting for us now.	تام ممکن است اکنون منتظر ما باشد.
I had to stay in Boston for another week.	من باید یک هفته دیگر در بوستون می ماندم.
Do not forget to thank.	تشکر را فراموش نکنید.
Tom recovered completely.	تام بهبودی کامل پیدا کرد.
Do not ride this train	سوار این قطار نشو
Tom does a lot of things he should not do.	تام کارهای زیادی را انجام می دهد که نباید انجام دهد.
Too bad I can not paint like this	حیف که نمیتونم اینطوری نقاشی کنم
Tom is someone who is afraid.	تام کسی است که می ترسد.
Tom did not like me	تام من را دوست نداشت
I have already told you that I do not intend to do this.	قبلاً به شما گفته ام که قصد انجام این کار را ندارم.
I am motivated to do this.	من برای انجام این کار انگیزه دارم.
Why am I not just talking to Tom?	چرا من فقط با تام صحبت نمی کنم؟
Tom planted three apple trees in the front yard.	تام سه درخت سیب در حیاط جلویش کاشت.
The more I thought about it, the more I wanted to do it.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم، بیشتر می خواستم این کار را انجام دهم.
It was just a negligence.	صرفاً یک غفلت بود.
I'm sure Tom does not want to do that.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom looked in the trash and tried to find the receipt.	تام در سطل زباله نگاه کرد و سعی کرد رسید را پیدا کند.
Does it matter if Tom did not?	آیا اگر تام این کار را نمی کرد مهم است؟
I can not answer this question.	من نمی توانم به این سوال پاسخ دهم.
Five prototypes were completed.	پنج نمونه اولیه تکمیل شد.
Are you sure you want to do this right now?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را همین الان انجام دهید؟
Tom was not wearing a Halloween costume.	تام لباس هالووین نپوشیده بود.
We probably do not have enough time to do this today.	احتمالاً امروز زمان کافی برای انجام این کار را نداریم.
The world's population will soon double.	جمعیت جهان به زودی دو برابر خواهد شد.
I love Tom	من عاشق تام هستم
Tom made a list of things to buy.	تام لیستی از چیزهایی که باید بخرد تهیه کرد.
Tom is worried, but Mary is not.	تام نگران است، اما مری نه.
Tom looks like he may start crying.	تام به نظر می رسد که ممکن است شروع به گریه کند.
Tom said Mary did not think John would do it for Alice.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان این کار را برای آلیس انجام دهد.
Tom loves walking.	تام عاشق پیاده روی است.
Tom is talking to someone on the phone.	تام با کسی تلفنی صحبت می کند.
I do not like swimming.	من شنا را دوست ندارم.
I know you probably did not need this.	می دانم که احتمالاً نیازی به این کار نداشتی.
This is me waiting for Tom.	این من هستم که تام منتظرش است.
Tom was not excited.	تام هیجان زده نبود.
Tom opened the left drawer.	تام کشوی سمت چپ را باز کرد.
Tom probably doesn't have enough time to do that today.	تام احتمالاً امروز وقت کافی برای انجام این کار را ندارد.
I'm a relatively happy boy.	من یک پسر نسبتاً خوشحال هستم.
I think Tom is not as scared as Mary.	من فکر می کنم تام به اندازه مری نمی ترسد.
I do not think you love me as much as I love you.	من فکر نمی کنم که تو به اندازه ای که من تو را دوست دارم دوستم داری.
Tom is using the saw you gave him.	تام در حال استفاده از اره ای است که شما به او داده اید.
I watched Tom cross the street.	من تام را تماشا کردم که از خیابان عبور می کرد.
Trust me and Tom	به من و تام اعتماد کن
You're acting like a lousy clown	داری مثل یه دلقک لوس رفتار میکنی
Tom did not seem to understand what you were saying.	به نظر می رسید تام متوجه حرف شما نشد.
Tom's dog is twice as big as my dog.	سگ تام دو برابر سگ من است.
Tom and Mary left at the same time.	تام و مری همزمان رفتند.
He worked hard to buy a foreign car.	او خیلی زحمت کشید تا بتواند یک ماشین خارجی بخرد.
Tom says he has not seen Mary since they separated.	تام می گوید از زمانی که آنها از هم جدا شده اند مری را ندیده است.
Tom is well dressed.	تام خوش لباس است.
Tom waited.	تام مری را در انتظار دید.
Tom sent the photo to Mary.	تام عکس را برای مری فرستاد.
I can not believe it just worked.	من نمی توانم باور کنم که فقط کار کرده است.
I do not think it is that simple.	فکر نمی کنم به این سادگی باشد.
I did not say a word	من حرفی نزدم
Don't you know that everyone talks about us?	مگه نمیدونی همه از ما حرف میزنن؟
Tom read the text.	تام متن را خواند.
I do not think Tom will be back until 2:30.	من فکر نمی کنم که تام تا ساعت 2:30 برگردد.
Tom did not want to answer Mary's question.	تام نمی خواست به سوال مری پاسخ دهد.
I have to ask Tom to do this for me.	من باید از تام بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
I sold the best jewelry I had	بهترین جواهری که داشتم فروختم
I wish I had not kissed Tom.	کاش تام را نبوسیده بودم.
I know I'm not perfect.	می دانم که کامل نیستم.
I think Tom really enjoys doing this.	من فکر می کنم تام واقعا از انجام این کار لذت می برد.
Tom is awake now	تام الان بیداره
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
There is a good chance that Tom will win the race.	شانس زیادی برای برنده شدن تام در مسابقه وجود دارد.
I know Tom was a snub kid.	من می دانم که تام یک بچه پوزه بود.
Do you think this jacket is good for me?	به نظر شما این ژاکت به نظر من خوب است؟
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم تام دیوانه باشد.
How many books did you read last month?	در ماه گذشته حدودا چند کتاب خواندید؟
Tom shot Mary in the head.	تام به سر مری شلیک کرد.
Tom rarely sings.	تام به ندرت آواز می خواند.
I know Tom gives up.	من می دانم که تام از این کار دست می کشد.
Tom is a consulting essayist.	تام یک مقاله نویس مشاوره است.
Tom has received many awards.	تام جوایز زیادی دریافت کرده است.
Tom said he did not feel threatened.	تام گفت که او احساس خطر نمی کند.
How dare you accuse me of that!	چطور جرات کردی من را به آن متهم کنی!
I will do it alone.	من به تنهایی این کار را انجام خواهم داد.
They do not like Tom.	آنها تام را دوست ندارند.
Tom reviewed the magazine.	تام مجله را مرور کرد.
Tom says he prefers not to go.	تام می گوید که ترجیح می دهد نرود.
I have a bachelor's degree	من لیسانس هستم
All I want to do is go home.	تنها کاری که می خواهم انجام دهم این است که به خانه برگردم.
Tom is playing chess now	تام الان داره شطرنج بازی میکنه
I'm trying to get a tan	دارم سعی میکنم برنزه بشم
What I want is for you to pretend that this did not happen.	آنچه من می خواهم این است که شما وانمود کنید که این اتفاق نیفتاده است.
We can not wait much longer.	ما نمی توانیم خیلی بیشتر صبر کنیم.
We are eating barbecue	داریم کباب می خوریم
Why not start by saying what you saw?	چرا با گفتن آنچه دیدید شروع نمی کنید؟
It looks like Tom is already too tired to deal with this problem.	به نظر می رسد تام در حال حاضر برای مقابله با این مشکل بیش از حد خسته است.
Tom has been very rude.	تام بسیار بی ادب بوده است.
This is my challenge.	این چالش من است.
Tom used to be ugly	تام قبلا زشت بود
Tom and Mary were both punished.	تام و مری هر دو مجازات شدند.
You should consult with others	شما باید با بقیه مشورت کنید
Tom lives less than thirty minutes away.	تام کمتر از سی دقیقه دورتر زندگی می کند.
Why don't you die and see what Tom wants?	چرا نمیری ببینی تام چی میخواد؟
Tom did not leave his room.	تام از اتاقش بیرون نمی آمد.
Tom was not very diplomatic.	تام خیلی دیپلماتیک نبود.
I knew you could not do it	میدونستم نمیتونی انجامش بدی
If Tom did that, he would surprise me.	اگر تام این کار را می کرد، من را شگفت زده می کرد.
Tom is slowly losing his temper.	تام کم کم صبر خود را از دست می دهد.
Tom drinks only bottled water.	تام فقط آب بطری می نوشد.
I do not have to take this from you.	من مجبور نیستم این را از شما بگیرم.
I have a hole.	من یک حفره دارم.
I do not think Tom can hear us.	من فکر نمی کنم که تام صدای ما را بشنود.
Tom tore up the letter he had received from Mary.	تام نامه ای را که از مری گرفته بود پاره کرد.
Tom said who went to Boston with Mary?	تام گفت چه کسی با مری به بوستون رفت؟
You agreed for Tom to do it.	قبول کردی که تام این کار را بکند.
Tom bought himself a motorboat.	تام برای خودش یک قایق موتوری خرید.
I asked Tom to do this.	من از تام خواستم این کار را انجام دهد.
Tom did not intend to wait for Mary to return.	تام قصد نداشت منتظر بماند تا مری برگردد.
Tom only lived in Australia for a short time.	تام فقط برای مدت کوتاهی در استرالیا زندگی کرد.
Tom was lying helplessly on the floor.	تام بی اختیار روی زمین دراز کشیده بود.
The bakery was small and insignificant.	نانوایی کوچک و غیرقابل توجهی بود.
Tom said everyone in his office spoke French.	تام گفت همه در دفترش فرانسوی صحبت می کنند.
Tom grew up without a father.	تام بدون پدر بزرگ شد.
I miss the old building that was here.	دلم برای ساختمان قدیمی که اینجا بود تنگ شده.
Keep it simple, Tom.	ساده نگه دار، تام.
Tom eats a big breakfast every morning.	تام هر روز صبح یک صبحانه بزرگ می خورد.
I do not think what we did made any difference.	من فکر نمی کنم کاری که ما انجام دادیم هیچ تفاوتی ایجاد نکرد.
You are not simple	تو ساده نیستی
Tom changes his password often.	تام رمز عبور خود را اغلب تغییر می دهد.
I know Tom knows I do not need to do this.	می دانم که تام می داند که من نیازی به این کار ندارم.
Tom is a good man at heart.	تام در قلب مرد خوبی است.
I was not healthy enough to do this.	من آنقدر سالم نبودم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom loves his new job.	تام شغل جدیدش را دوست دارد.
Tom has failed as a father.	تام به عنوان یک پدر شکست خورده است.
Tom is incredibly attractive.	تام فوق العاده جذاب است.
Is this your first time trying to do this?	آیا این اولین باری است که سعی می کنید این کار را انجام دهید؟
Tom did not change anything.	تام چیزی را تغییر نداد.
Tom will probably come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی خواهد آمد.
I like yellow wax beans.	من لوبیا موم زرد را دوست دارم.
Tom spent the day with his children.	تام روز را با فرزندانش گذراند.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نمی گفت که باید چه کار کنم.
I'm not good at spelling.	من با املا زیاد خوب نیستم.
Tom seemed too busy.	به نظر می رسید تام خیلی شلوغ است.
He moved to New York, leaving his family behind.	او به نیویورک رفت و خانواده اش را پشت سر گذاشت.
Tom knew Mary would not be busy.	تام می‌دانست که مری سرش شلوغ نخواهد بود.
Where have you been recently?	اخیرا کجا بوده اید؟
Tom tore the check.	تام چک را پاره کرد.
Do you know how lucky you were?	آیا می دانید چقدر خوش شانس بودید؟
Tom usually drives very fast.	تام معمولا خیلی سریع رانندگی می کند.
Do you need to buy something for you from the supermarket?	آیا نیاز دارید که از سوپرمارکت برای شما چیزی بخرم؟
I know we can do it if we try.	من می دانم که اگر تلاش کنیم می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom was advised not to go there himself.	به تام توصیه شد که خودش به آنجا نرود.
Tom had nothing to do with what happened here.	تام هیچ ربطی به اتفاقی که اینجا افتاد نداشت.
French class was canceled tomorrow.	کلاس فرانسه فردا لغو شد.
You can not agree with everyone on everything.	شما نمی توانید در مورد همه چیز با همه موافق باشید.
Tom told Mary that he thought John was untrustworthy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان غیرقابل اعتماد است.
How many people did you see waiting at the bus stop?	چند نفر را دیدید که در ایستگاه اتوبوس منتظر بودند؟
Tom was scheduled to hand in his homework before the weekend.	قرار بود تام قبل از آخر هفته تکالیفش را تحویل دهد.
Tom turned off the light.	تام لامپ را خاموش کرد.
Tom said he had not seen anything unusual.	تام گفت که هیچ چیز غیرعادی ندیده است.
Weren't you angry?	عصبانی نبودی؟
Tom is a morbid liar.	تام یک دروغگوی بیمارگونه است.
Tom is not the only one who sleeps.	تام تنها کسی نیست که می خوابد.
I know Tom knows why Mary does not like to do this.	می دانم تام می داند که چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I want Tom to do this for us.	من می خواهم تام این کار را برای ما انجام دهد.
I do not know how to convince Tom to help us.	من نمی دانم چگونه تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Tom called and said it was late.	تام زنگ زد و گفت که دیر می آید.
I knew it was just a joke	میدونستم فقط یه شوخیه
You have to report to Tom.	شما باید به تام گزارش دهید.
As a student, I wrote a diary in English.	در دوران دانشجویی یک دفتر خاطرات به زبان انگلیسی می نوشتم.
Tom said he thinks he's the only one who knows how to do it.	تام گفت که فکر می کند او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary did it.	تام فکر می کند مری این کار را کرد.
I'm afraid this will not be enough for Tom.	می ترسم این برای تام کافی نباشد.
Tom is lying in his chair.	تام روی صندلیش خوابیده است.
Can you tell me how to get to Osaka Station?	ممکن است به من بگویید چگونه به ایستگاه اوزاکا بروم؟
I did not know you were going to do that.	من نمی دانستم که شما قرار است این کار را انجام دهید.
If you have any other questions, please ask them.	اگر سؤال دیگری دارید، لطفاً از آنها بپرسید.
I know that is not really the case.	من می دانم که واقعاً اینطور نیست.
Tom wants everyone to love him.	تام می خواهد همه او را دوست داشته باشند.
I'm afraid you're wrong	می ترسم اشتباه کنی
It was hard for you to do that, wasn't it?	انجام این کار برای شما سخت بود، اینطور نیست؟
One is listening	یکی داره گوش میده
I hope the situation does not get worse.	امیدوارم اوضاع بدتر نشود.
Tom did not realize that his life was in danger.	تام متوجه نشد که جانش در خطر است.
I showed Tom my room.	اتاقم را به تام نشان دادم.
Life is a big circus.	زندگی یک سیرک بزرگ است.
It does not seem happy	به نظر نمیاد خوشحالی
Are you going to warn Tom?	آیا قصد دارید به تام هشدار دهید؟
How does Tom deal with such situations?	تام چگونه با چنین موقعیت هایی برخورد می کند؟
I want to buy Tom some eggs.	من می خواهم تام چند تخم مرغ بخرد.
Tom decided to buy something special for Mary's birthday.	تام تصمیم گرفت برای تولد مری چیز خاصی بخرد.
Tom blamed no one but himself.	تام به جز خودش کسی را مقصر نداشت.
Tom was convicted in 2013 of kidnapping.	تام در سال 2013 به جرم آدم ربایی محکوم شد.
I do not understand why you do not want to do this	من نمیفهمم چرا نمیخوای اینکارو بکنی
I have a connecting flight.	من یک پرواز اتصال دارم.
You are a beautiful young woman	تو زن جوان زیبایی هستی
Tom won the throwing game.	تام برنده بازی پرتاب شد.
There seem to be a lot of stars.	به نظر می رسد که تعداد زیادی ستاره وجود دارد.
This will probably be difficult to do on your own.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی دشوار خواهد بود.
By the time I got home, Tom had already gone to bed.	تا من به خانه رسیدم تام قبلاً به رختخواب رفته بود.
Japan has reached Europe and the United States in the field of medicine.	ژاپن در زمینه پزشکی به اروپا و آمریکا رسیده است.
I did not know Tom would be the first.	نمی دانستم تام اول می شود.
I think Tom did a good job.	من فکر می کنم که تام کار خوبی انجام داد.
Is Tom a hero or a traitor?	آیا تام قهرمان است یا خائن؟
Tom thinks that Mary does not know what is happening.	تام فکر می‌کند که مری نمی‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
This time you overtook yourself	این بار از خودت سبقت گرفتی
Tom was brutally murdered.	تام به طرز وحشیانه ای به قتل رسید.
Tom is probably still better at doing this than Mary.	تام احتمالا هنوز در انجام این کار بهتر از مری است.
I know Tom is a college student.	می دانم که تام دانشجوی دانشگاه است.
The painting I bought from Tom did not cost as much as I expected.	تابلویی که از تام خریدم آنقدر که انتظار داشتم هزینه نداشت.
I think Tom was off the line.	من فکر می کنم که تام خارج از خط بود.
I do not think Tom will do that tomorrow.	من فکر نمی کنم تام فردا این کار را انجام دهد.
Tom loved Mary, but he did not love her.	تام مری را دوست داشت، اما او او را دوست نداشت.
Tom checked Mary to make sure she was OK.	تام مری را چک کرد تا مطمئن شود که او خوب است.
He loves Tom Mary more than he does.	تام مری را بیشتر از او دوست دارد.
Tom said Mary was probably broken.	تام گفت که مری احتمالاً شکسته است.
We could not help but feel sorry for Tom.	ما نتوانستیم برای تام متاسف نباشیم.
Will you be ready by the time Tom gets here?	آیا تا زمانی که تام به اینجا برسد آماده می شوید؟
Tom is now thirteen years old.	تام در حال حاضر سیزده سال دارد.
There is nothing else in the refrigerator.	چیز دیگری در یخچال نیست.
I agreed to help Tom next weekend.	من موافقت کردم که آخر هفته آینده به تام کمک کنم.
My son is tired of hamburgers.	پسرم از همبرگر خسته شده است.
I still can not grow a mustache.	من هنوز قادر به رشد سبیل نیستم.
Tom dressed as Batman.	تام لباس بتمن پوشید.
Tom finally got what he deserved.	تام در نهایت به چیزی که لیاقتش را داشت رسید.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به ما بگویید چرا باید اینجا بمانید.
You should not say such things when the children are together.	وقتی بچه ها کنار هم هستند نباید چنین حرفی بزنید.
Tom talks to me a lot.	تام خیلی با من صحبت می کند.
You can not have your own cake and eat it.	شما هم نمی توانید کیک خود را داشته باشید و آن را بخورید.
Tom and I both love Thai food.	من و تام هر دو عاشق غذاهای تایلندی هستیم.
Tom will not be very happy to do this.	تام از انجام این کار خیلی خوشحال نخواهد شد.
I thought you said I should do this for you.	فکر کردم گفتی که باید این کار را برایت انجام دهم.
You are a very special lady	تو خانم خیلی خاصی هستی
I did not come because I was not invited.	چون دعوت نشدم نیامدم.
Do you think they would have called if they had not intended to come?	فکر می کنید اگر قصد نداشتند بیایند تماس می گرفتند.
Dr. Tom advised her to reduce her sugar intake.	دکتر تام به او توصیه کرد که مصرف قند خود را کاهش دهد.
Tom held the knife between his teeth as he untied the knot.	تام در حالی که گره را باز می کرد، چاقو را بین دندان هایش نگه داشت.
If I were you, I would never see Tom again.	من اگر جای تو بودم دیگر هرگز تام را نمی دیدم.
Tom is used to eating cold rice.	تام به خوردن برنج سرد عادت کرده است.
I do not know how to interpret his words.	نمی دانم چگونه حرف های او را تفسیر کنم.
Tom loved to bet.	تام دوست داشت شرط بندی کند.
I have seen worse	من بدتر دیده ام
I'm really happy with the way things are going.	من واقعاً از روندی که اوضاع پیش آمد خوشحالم.
They run without shoes	بدون کفش می دوند
Tom wants to see you right now.	تام می خواهد همین الان شما را ببیند.
Tom refuses to get involved.	تام حاضر به درگیر شدن نیست.
Tom knows what he wants to do.	تام می داند که می خواهد چه کار کند.
What time do you return?	چه ساعتی برمیگردی؟
Tom still lives in Australia.	تام هنوز در استرالیا زندگی می کند.
If you want, I can show you how to do it.	اگر بخواهید، می توانم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Of all the movies I rented, this is the only one worth watching.	از بین تمام فیلم هایی که کرایه کردم، این تنها فیلمی است که ارزش دیدن دارد.
Tom's eyes widened in fear.	چشمان تام از ترس گشاد شد.
Did you get that ring from Tom?	آن حلقه را از تام گرفتی؟
I need you to stay and take care of Tom.	من به تو نیاز دارم که بمانی و از تام مراقبت کنی.
It has been three years since I started studying in French.	سه سال از شروع تحصیل در زبان فرانسه می گذرد.
Do not overdo it	زیاد نمانید
Maybe Tom will get here sooner.	شاید تام زودتر به اینجا برسد.
Tom was very brave.	تام بسیار شجاع بود.
I love another	من عاشق یکی دیگه هستم
Tom was not hungry this morning.	تام امروز صبح گرسنه نبود.
Unfortunately, Tom is sick.	متأسفانه تام بیمار است.
You knew Tom wanted Mary to do it, didn't you?	می دانستی که تام می خواست مری از جان بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
I am not saying this.	من این را نمی گویم.
What do you mean, Tom?	منظورت چیه، تام؟
Tom said he was in no hurry to leave.	تام گفت که عجله ای برای رفتن ندارد.
My father always brings clever words to say.	پدرم همیشه حرف های زیرکانه ای برای گفتن می آورد.
I do not want to be with you anymore.	من دیگر نمی خواهم با تو باشم.
Tom intends to tell Mary that he loves her.	تام قصد دارد به مری بگوید که او را دوست دارد.
You don't think I can do that, do you?	فکر نمی کنی من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
I want to help you, but for now I can not.	من می خواهم به شما کمک کنم، اما در حال حاضر نمی توانم.
Tom asked me to call him.	تام از من خواست که با او تماس بگیرم.
I have never seen Tom here.	من هرگز تام را در اینجا ندیده ام.
I will never buy anything from Tom.	من هرگز از تام چیزی نخواهم خرید.
"Please go with Tom." 	"لطفا با تام برو."
"What if we don't want to?"	"اگه نخواهیم چی؟"
How do we find Tom?	چگونه می خواهیم تام را پیدا کنیم؟
Pay attention to the hands of the people you meet and you will be surprised to see their differences and charm.	به دست های افرادی که ملاقات می کنید توجه کنید و از دیدن تفاوت و جذابیت آنها شگفت زده خواهید شد.
Tom could not find a place to park.	تام نتوانست جایی برای پارک پیدا کند.
Here is a list of what we need to find.	در اینجا لیستی از آنچه باید پیدا کنیم آمده است.
I know I should not do this alone.	می دانم که نباید این کار را به تنهایی انجام دهم.
I am currently waiting for the result of the poll.	فعلا منتظر نتیجه نظرسنجی هستم.
Tom surpassed the rest.	تام از بقیه پیشی گرفت.
Tom will probably not be home yet.	تام احتمالاً هنوز در خانه نخواهد بود.
Tom is out of town right now.	تام در حال حاضر خارج از شهر است.
Tom and Mary have kissed before.	تام و مری قبلاً بوسیده اند.
Tell me a little about Tom.	کمی در مورد تام به من بگو.
I know Tom did not do that.	می دانم که تام این کار را نکرده است.
I told you Tom did not win	بهت گفتم تام برنده نشد
Why weren't you at school yesterday?	چرا دیروز مدرسه نبودی؟
Tom did the best he knew he could.	تام بهترین کاری را که می دانست انجام داد.
I am the only one in my family who has gone to university.	من تنها کسی در خانواده ام هستم که به دانشگاه رفته ام.
Tom listened to Mary.	تام به حرف های مری گوش داد.
We walked up and down the streets of Kyoto.	در خیابان های کیوتو بالا و پایین می رفتیم.
How to encourage your children to eat vegetables?	چگونه فرزندان خود را به خوردن سبزیجات تشویق کنید؟
Tom was fascinated.	تام مجذوب شده بود.
The catastrophe must be remembered so that it does not happen again.	فاجعه را باید به خاطر آورد تا تکرار نشود.
Tom finished it last month.	تام این کار را ماه گذشته تمام کرد.
To be honest, I do not agree.	راستش را بگویم موافق نیستم.
What do you think of Tom's new girlfriend?	نظر شما در مورد دوست دختر جدید تام چیست؟
I think Tom could do better.	من فکر می کنم تام می تواند بهتر از این کار کند.
We have to go where the children are.	باید بریم جایی که بچه ها هستند.
I will teach Tom how to fight.	من به تام یاد خواهم داد که چگونه بجنگد.
My mother still calls me Tom.	مادرم هنوز مرا تام صدا می کند.
I did not think you would want to see me again.	فکر نمی کردم بخواهی دوباره مرا ببینی.
Tom does not really enjoy reading with Mary.	تام واقعا از خواندن با مری لذت نمی برد.
The party reached the top of the mountain yesterday.	مهمانی دیروز به قله کوه رسید.
You do not seem to be as claustrophobic as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد کلاستروفوبیک باشید.
Tom said he did not know why Mary did not like Boston.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری از بوستون خوشش نمی‌آید.
I was not surprised when Tom told me why he did this.	وقتی تام به من گفت چرا این کار را کرد، تعجب نکردم.
I'm not sure anyone would buy one.	مطمئن نیستم کسی یکی از اینها را بخرد.
You're not in trouble for helping me, are you?	تو برای کمک به من به دردسر نمی افتی، نه؟
Tom told me he was interested.	تام به من گفت که علاقه مند است.
Tom told Mary that he did not think John was joking.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان به طعنه می پردازد.
I can not wait to get out of prison.	من نمی توانم صبر کنم تا از زندان بیرون بیایم.
I do not believe that Tom really wants to do that.	من باور ندارم که تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom took off his hat as he entered the church.	تام هنگام ورود به کلیسا کلاهش را از سر برداشت.
Who did Tom bring?	تام چه کسی را آورد؟
Are you sure Tom's doing this?	مطمئنی که تام اینکارو میکنه؟
Tom died of starvation.	تام از گرسنگی مرد.
Tom said he hopes Mary will do it today.	تام گفت که امیدوار است مری امروز این کار را انجام دهد.
I threw the ball towards Tom.	من توپ را به سمت تام پرت کردم.
Tom is a very quiet neighbor.	تام همسایه ای بسیار آرام است.
I did not feel very well.	من خیلی احساس خوبی نداشتم.
You may not really need it.	شاید واقعاً نیازی به این کار نداشته باشید.
I can't believe you made Tom cry	باورم نمیشه که تام رو به گریه انداختی
Some people say that stepping on the cream causes it to rain.	بعضی ها می گویند قدم گذاشتن روی کرم باعث می شود باران ببارد.
There is always attraction	همیشه گیرایی هست
Tom paid me $ 300 to do this for him.	تام سیصد دلار به من پرداخت تا این کار را برای او انجام دهم.
I heard you were offered this job.	شنیده ام که به شما این کار پیشنهاد شده است.
Why is Tom running?	چرا تام می دود؟
Tom has a lot to buy.	تام چیزهای زیادی دارد که باید بخرد.
While he was studying, the door suddenly opened.	وقتی مشغول مطالعه بود، ناگهان در باز شد.
Tom and Mary have children.	تام و مری بچه دارند.
Tom does not have many photos of his childhood.	تام عکس های زیادی از کودکی خود ندارد.
Tom is driving the car to the garage.	تام در حال رانندگی ماشین به گاراژ است.
How long ago did Tom move to Boston?	چند وقت پیش تام به بوستون نقل مکان کرد؟
How much potato is left for us?	چقدر سیب زمینی برای ما باقی مانده است؟
I want to know when are you going to enter?	می خواهم بدانم چه زمانی قصد ورود دارید؟
I knew Tom would let you do that.	من می دانستم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
You're not ambitious enough, Tom.	تو به اندازه کافی جاه طلب نیستی، تام.
Tom loved the change.	تام این تغییر را دوست داشت.
I like unusual people.	من افراد غیر معمول را دوست دارم.
Tom just asks Mary to help him with his English homework.	تام فقط از مری می خواهد که در تکالیف انگلیسی به او کمک کند.
He says I did not see anything. 	می گوید چیزی ندیدم.
However, I do not believe what he says is true.	با این حال، من باور نمی کنم آنچه او می گوید حقیقت باشد.
Tom is a talented songwriter.	تام یک ترانه سرای با استعداد است.
I think Tom will help us.	من فکر می کنم که تام به ما کمک خواهد کرد.
I'm afraid you're wrong	می ترسم اشتباه کنی
Tom and his wife adopted a daughter.	تام و همسرش دختری را به فرزندی قبول کردند.
You will not regret doing this.	از انجام این کار پشیمان نخواهید شد.
Tom greeted me.	تام به من سلام کرد.
This is the person I talked about yesterday.	این همان شخصی است که روز گذشته در مورد او صحبت کردم.
I suspect Tom and Mary are hiding something.	من شک دارم که تام و مری چیزی را پنهان می کنند.
What do you really want?	آن چیزی که واقعاً می خواهید چیست؟
You need to gain total trust.	شما باید اعتماد تام را جلب کنید.
Tom accused Mary of lying.	تام مری را به دروغگویی متهم کرد.
It should not be too hard.	این نباید خیلی سخت باشد.
Tom does not know that I hate Mary.	تام نمی داند که من از مری متنفرم.
Tom quickly closed the door.	تام به سرعت در را بست.
Tom and I have never met.	من و تام هرگز ملاقات نکرده ایم.
I know Tom is a great artist.	من می دانم که تام هنرمند بسیار خوبی است.
Tom said he thinks he should do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند باید فردا این کار را انجام دهد.
I do not know where Tom intends to do this.	من نمی دانم کجا تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom drew a tree.	تام یک درخت کشید.
Tom said he did nothing wrong.	تام گفت که او کار اشتباهی نکرده است.
He is very talented.	او بسیار با استعداد است.
I know Tom does not know why I should do this alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهم.
It was hard to resist the urge to press Tom's neck.	مقاومت در برابر انگیزه فشار دادن گردن تام سخت بود.
Tom said Mary would probably not enjoy doing this.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Tom can paint much better than I can.	تام خیلی بهتر از من می تواند نقاشی کند.
Tom told me the price he had paid.	تام قیمتی را که پرداخت کرده بود به من گفت.
They have no right to be here at this time.	آنها حق ندارند در این زمان اینجا باشند.
You are not yourself	تو خودت نیستی
I could have done a better job.	من می توانستم کار بهتری انجام دهم.
I have not decided	من تصمیم نگرفته ام
Do not forget to buy some onions.	فراموش نکنید که باید مقداری پیاز بخرید.
Boston is the largest city I have ever been to.	بوستون بزرگترین شهری است که تا به حال به آن رفته ام.
Tom has to go now	تام الان باید بره
Tom said he felt insulted.	تام گفت که احساس می کند به او توهین شده است.
I know you do not care	میدونم که برات مهم نیست
Tom said he did not think Mary really wanted to do it here.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
I thought you could not play the piano.	من فکر کردم که تو بلد نیستی پیانو بزنی.
I'm still planning to do this for you.	من هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار برای شما هستم.
I have been living here for 30 years.	من 30 سال است که اینجا زندگی می کنم.
I'm sure Tom will be in a hurry to do so.	من مطمئن هستم که تام برای انجام این کار عجله خواهد کرد.
Tom spent the whole day in his room crying.	تام تمام روز را در اتاقش با گریه گذراند.
What Tom was saying was true.	آنچه تام می گفت درست بود.
Tom often does not, does he?	تام اغلب این کار را انجام نمی دهد، نه؟
I have a friend who shaves his head.	دوستی دارم که سرش را می تراشد.
Don't you have to be at work?	مگه مجبور نیستی سر کار باشی؟
Tom said Mary was reluctant to do this for us.	تام گفت مری تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
Tom has been in Australia for several years.	تام چند سالی است که در استرالیا بوده است.
Tom has not been able to eat solid food since his accident.	تام از زمان تصادفش نتوانسته غذای جامد بخورد.
Tom does not trust anyone and no one trusts Tom.	تام به کسی اعتماد ندارد و هیچ کس به تام اعتماد ندارد.
I can not deny it.	من نمی توانم آن را انکار کنم.
Tom stopped suddenly.	تام ناگهان ایستاد.
How long has Tom been in Boston?	تام چه مدت در بوستون بوده است؟
Tom and I both stopped eating.	من و تام هر دو دست از خوردن کشیدیم.
Tom extended his stay for three days.	تام اقامت خود را سه روز تمدید کرد.
Tom says they do the same.	تام می گوید که آنها همین کار را می کنند.
Many musicians like to play in the park.	بسیاری از نوازندگان دوست دارند در پارک بنوازند.
I have gone a little too far.	من کمی زیاده روی کرده ام.
Tom said he plans to leave on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر برود.
All you have to do is tell the truth.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که حقیقت را بگویید.
I do not want to do this if it is not legal.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم اگر قانونی نیست.
If you do not want to, you do not have to go to school today.	اگر نمی خواهید امروز مجبور نیستید به مدرسه بروید.
Tom's mother was a wise woman.	مادر تام زنی عاقل بود.
I know Tom does not know why we could not do this for him.	می دانم که تام نمی داند چرا ما نتوانستیم این کار را برای او انجام دهیم.
Tom asked for Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را خواست.
Tell Tom he owes me $ 30.	به تام بگو که سی دلار به من بدهکار است.
Tom expected you to do this for him.	تام انتظار داشت این کار را برای او انجام دهی.
I admire your writing.	نوشته شما را تحسین می کنم.
Do not forget your clothes	لباس خود را فراموش نکنید
Boston is the most interesting city I have ever seen.	بوستون جالب ترین شهری است که تا به حال دیده ام.
I think I'm a lucky boy.	من فکر می کنم که من یک پسر خوش شانس هستم.
I know you can not do that.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
This is your loss	این ضرر توست
Do you think that you can handle me?	فکر می کنی بتونی جلوی من رو بگیری؟
Why does he no longer think of me?	چرا او دیگر به من فکر نمی کند؟
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I decided not to do this anymore.	تصمیم گرفتم دیگر این کار را نکنم.
Can't you remember how I told you this should be done?	یادت نمیاد چطوری بهت گفتم این کار باید انجام بشه؟
I thought you said you did not do that	فکر کردم گفتی همچین کاری نکردی
Tom and Mary were the first to arrive.	تام و مری اولین کسانی بودند که وارد شدند.
Do you offer night tours?	آیا تورهای شبانه ارائه می دهید؟
Tom is an incredibly smart person.	تام یک فرد فوق العاده باهوش است.
I know Tom is not a bartender.	من می دانم که تام یک بارمن نیست.
I plan to stay in Boston for three days.	من قصد دارم سه روز در بوستون بمانم.
Tom had no problem finding a job.	تام برای یافتن شغل مشکلی نداشت.
I will spend all this money for another three months.	من این همه پول را سه ماه دیگر خرج خواهم کرد.
Tom was told he had to go.	به تام گفته شد که باید برود.
You should do this by the end of the week.	شما باید تا پایان هفته این کار را انجام دهید.
I know Tom should have done that.	من می دانم که تام باید این کار را می کرد.
I will not let Tom go.	من نمی گذارم تام برود.
You do not scare us	شما ما را نمی ترسانید
Tom knows that Mary will win.	تام می داند که مری برنده خواهد شد.
I feel like you really do not want it.	من احساس می کنم شما واقعا آن را نمی خواهید.
Tom does not seem as serious as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد جدی نیست.
Tom does not know if Mary will go to the mountains or to the beach.	تام نمی داند که مری به کوه خواهد رفت یا به ساحل.
I can not read you well.	من نمی توانم به خوبی شما بخوانم.
That's why Tom took his own life.	به همین دلیل تام جان خود را گرفت.
Tom seemed pleased with the gift.	تام از این هدیه راضی به نظر می رسید.
We are treated unfairly	با ما ناعادلانه رفتار می شود
Tom does not want to be a surgeon.	تام نمی خواهد جراح شود.
What makes you think I'm not happy?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من خوشحال نیستم؟
What is the easiest way to do this?	ساده ترین راه برای انجام این کار چیست؟
Do you want to know what my name means?	میخوای بدونی معنی اسم من چیه؟
Tom returned home.	تام به خانه برگشت.
Give me a cookie	به من کوکی بده
Tom was traveling alone.	تام تنها سفر می کرد.
A few minutes after three o'clock.	چند دقیقه بعد از ساعت سه است.
You should not have gone to such a dangerous place.	شما نباید به چنین مکان خطرناکی می رفتید.
According to the report, Tom was the cause of the incident.	بر اساس این گزارش، تام عامل این حادثه بوده است.
You are two-faced.	شما دو رو هستید.
Tom said no one could help him.	تام گفت هیچ کس نمی تواند به او کمک کند.
"How much pressure can you do, Tom?" 	"چند فشار می توانی انجام دهی، تام؟"
"I used to be able to do a hundred things easily, but I think how many things can I do now. Maybe 50 or more?"	"قبلاً می‌توانستم صد کار را به راحتی انجام دهم، اما فکر می‌کنم الان چند کار می‌توانم انجام دهم. شاید 50 یا بیشتر؟"
I did not know Tom was going to Australia alone.	من نمی دانستم تام به تنهایی به استرالیا می رود.
Tom went to college for a while, but dropped out after a few semesters.	تام مدتی به کالج رفت، اما بعد از چند ترم ترک تحصیل کرد.
You must be here before 2:30 p.m.	شما باید قبل از ساعت 2:30 اینجا باشید.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی‌کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom is really interested in tennis.	تام واقعاً به تنیس علاقه دارد.
Tom and Mary are probably not as old as everyone thinks.	تام و مری احتمالا آنقدر که همه فکر می کنند پیر نیستند.
I do not know if Tom wants to buy a house?	نمی دانم آیا تام می خواهد خانه ای بخرد؟
Tom has to wash his hair.	تام باید موهایش را بشوید.
I know you do not remember me	میدونم که منو یادت نیست
He does not seem to be paying attention to what he is saying.	به نظر نمی رسد که او نمی تواند به آنچه که او می گوید، توجه کند.
As soon as we entered the room, Tom stopped playing the piano.	به محض اینکه وارد اتاق شدیم تام نواختن پیانو را متوقف کرد.
Tom does not know how rich Mary was.	تام نمی داند مری چقدر ثروتمند بود.
I'm the only one who really helped Tom.	من تنها کسی هستم که واقعاً به تام کمک کرده است.
Tom was sitting on the couch reading the evening newspaper.	تام روی مبل نشسته بود و روزنامه عصر را می خواند.
I'm sure if Tom helps us we can do it by 2:30.	مطمئنم اگر تام به ما کمک کند تا ساعت 2:30 می توانیم این کار را انجام دهیم.
Did the union take part in the protests?	آیا اتحادیه در تظاهرات شرکت کرد؟
If you wish, you can join us.	در صورت تمایل می توانید با ما همراه شوید.
I do not know whether it is true or not	نمیدونم درسته یا نه
Accept my sincere apology	عذرخواهی صمیمانه من را بپذیرید
I'm really glad you like it.	من واقعا خوشحالم که آن را دوست دارید.
Tom is probably not satisfied.	تام به احتمال زیاد راضی نیست.
Tom seems to be in a very good mood today.	به نظر می رسد تام امروز در روحیه بسیار خوبی است.
Tom fell asleep in class.	تام در کلاس خوابش برد.
I could not resist Tom's charm.	من نتوانستم در برابر جذابیت تام مقاومت کنم.
Mary could not reach him because Tom was running so fast.	از آنجایی که تام خیلی سریع دوید، مری نتوانست به او برسد.
I do not know how long I can stay.	نمی دانم چقدر دیگر می توانم بمانم.
The main question is who is the next person.	سوال اصلی این است که نفر بعدی کیست.
Tom began to whisper.	تام شروع کرد به زمزمه کردن.
Tom burned himself and played with matches.	تام خودش را سوزاند و با کبریت بازی کرد.
I forgot you are Tom's friend	یادم رفت دوست تام هستی
Tom was born three months ago.	تام سه ماه پیش به دنیا آمد.
Many did not agree with us.	خیلی ها با ما موافق نبودند.
I spent a lot of time with Tom, but he's not around much these days.	من با تام خیلی وقت می‌گذراندم، اما این روزها او زیاد در اطراف نیست.
Tom will not disappoint you.	تام شما را ناامید نخواهد کرد.
Tom was worried he might miss the train.	تام نگران بود که شاید قطار را از دست بدهد.
Tom said he had no plans to do so here.	تام گفت که قصد ندارد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom should not be waiting for me.	تام نباید منتظر من باشد.
Tom is a drug dealer.	تام یک فروشنده مواد مخدر است.
The dog hid under the bed whenever there was lightning.	سگ هر وقت رعد و برق می زد زیر تخت پنهان می شد.
I'm afraid not to follow	میترسم دنبال نکنم
We will not be safe here	ما اینجا امن نخواهیم بود
Tom said Mary was going camping next weekend.	تام گفت که مری قرار است آخر هفته آینده به کمپینگ برود.
Tom is an unlucky boy.	تام یک پسر بدشانس است.
Tom put his camera in his pocket.	تام دوربینش را در جیبش گذاشت.
Maybe we shouldn't have told Tom about what Mary did.	شاید نباید به تام در مورد کاری که مری انجام داد می گفتیم.
They gave Tom the same information they gave me.	آنها همان اطلاعاتی را که به من دادند به تام دادند.
I have no guilt	من هیچ گناهی ندارم
There is reason for optimism	دلیلی برای خوش بینی وجود دارد
What did Tom write?	تام چه نوشت؟
Tom melted the snow so he could bring water to wash the dishes.	تام برف را آب کرد تا بتواند برای شستن ظروف آب بیاورد.
Tom never expected to walk again.	تام هرگز انتظار نداشت که دوباره راه برود.
This is the best thing I can do.	این بهترین کاری است که می توانم انجام دهم.
He was tragically killed in an ambush.	او در یک کمین با مرگ غم انگیزی روبرو شد.
How often does Tom cook dinner?	تام چند وقت یکبار شام می پزد؟
There is something else you have to do	یه کار دیگه هست که باید انجام بدی
Are you still afraid of Tom?	آیا هنوز از تام می ترسی؟
Most likely I will be the next one to do this.	به احتمال زیاد من نفر بعدی خواهم بود که این کار را انجام می دهد.
So far, I'm the only one who has done this.	تا اینجای کار، من تنها کسی هستم که این کار را انجام داده ام.
Who took care of your dog while you were away?	چه کسی در مدتی که نبودید از سگ شما مراقبت کرد؟
How long did Tom stay?	تام چقدر ماند؟
I thought you did not drink	فکر کردم مشروب نخوردی
I will explain all this in more detail later.	بعداً همه اینها را با جزئیات بیشتر توضیح خواهم داد.
Not too hard	خیلی سخت نیست
Tom has no idea when Mary intends to do this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
Tom felt something hit his arm.	تام احساس کرد چیزی به بازویش برخورد کرد.
Tom could not keep the secret to himself.	تام نمی توانست راز را برای خودش نگه دارد.
Tom knows I'm not the type to relax.	تام می‌داند که من از آن دسته‌ای نیستم که بتوانم آرام بگیرم.
I'm not the one who ate all the cookies.	من کسی نیستم که همه کلوچه ها را خوردم.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسید که تام برای این کار عجله داشته باشد.
Tom was not as careful as he should have been.	تام آنطور که باید مراقب نبود.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he does not have to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom does not want to apologize.	تام نمی خواهد عذرخواهی کند.
Why not give it up?	چرا آن را رها نمی کنید؟
We need more money if we want to do this.	اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم به پول بیشتری نیاز داریم.
Tom did not want to ruin the party.	تام نمی خواست مهمانی را خراب کند.
At least the thief was civil to us.	حداقل دزد برای ما مدنی بود.
I know Tom is no ordinary man.	من می دانم که تام یک مرد معمولی نیست.
I told Tom I thought Mary was in Australia, but he said he thought Mary was in New Zealand.	به تام گفتم فکر می کنم مری در استرالیا است، اما او گفت که فکر می کند مری در نیوزلند است.
You are a liar more than Tom	تو دروغگوتر از تام هستی
He used his hand to cover the sunlight from his eyes.	او از دستش استفاده کرد تا نور خورشید را از چشمانش بپوشاند.
Who did this to Tom?	چه کسی این کار را با تام انجام داد؟
We never bribed anyone.	ما هرگز به کسی رشوه ندادیم.
Tom seemed to enjoy it.	به نظر می رسید که تام از این کار لذت می برد.
Tom died to save your life.	تام برای نجات جان تو مرد.
Tom lied to Mary that he did it.	تام به مری دروغ گفت که این کار را کرد.
Tom is much younger than you.	تام خیلی جوانتر از توست.
A good room, isn't it?	یک اتاق خوب، اینطور نیست؟
Tom and Mary explored the abandoned tunnel.	تام و مری تونل متروکه را کاوش کردند.
I would definitely think about it if I were you.	من قطعا اگر جای شما بودم به دقت به آن فکر می کردم.
Can't you hear this?	این را نمی شنوی؟
I did not wait long for the bus to arrive.	خیلی منتظر نبودم تا اتوبوس بیاید.
Tom stayed here last night.	تام دیشب اینجا ماند.
I thought maybe Tom would need to do this this week.	فکر کردم شاید تام نیاز داشته باشد این هفته این کار را انجام دهد.
Can you give this to Tom?	آیا می توانید این را به تام بدهید؟
I do not know if Tom is really asleep?	نمی دانم آیا تام واقعاً خواب است؟
Tom is not very good at baseball.	تام در بیسبال خیلی خوب نیست.
No one dared to whisper a word.	هیچ کس جرات زمزمه کردن یک کلمه را نداشت.
What else does Tom want to know?	تام چه چیز دیگری می خواهد بداند؟
I never thought this would happen to me.	هرگز فکر نمی کردم این اتفاق برای من بیفتد.
What is Australia's largest city?	بزرگترین شهر استرالیا کدام است؟
This is a bad addiction and I have to quit forever.	این اعتیاد بدی است و باید برای همیشه آن را ترک کنم.
Why aren't you Thomas?	چرا تو تامز نیستی؟
There is no way Tom can do a stupid thing.	هیچ راهی وجود ندارد که تام کار احمقانه ای انجام دهد.
Tom's no place to tell me what to do.	جای تام نیست که به من بگوید چه کار کنم.
I need to talk to you about what needs to be done.	باید در مورد کارهایی که باید انجام شود با شما صحبت کنم.
This is today's newspaper.	این روزنامه امروز است.
Tom is confused.	تام بهم ریخته است.
It is difficult to wake up without a strong cup of coffee.	بدون یک فنجان قهوه قوی بیدار شدن سخت است.
I know Tom will be back.	من می دانم که تام برمی گردد.
He has been poisoned	او مسموم شده است
Tom may be in very serious danger.	تام ممکن است در خطر بسیار جدی باشد.
Tom and I still play darts every Monday night.	من و تام هنوز هم هر دوشنبه عصر دارت بازی می کنیم.
Why not just wait a little longer?	چرا فقط یه مدت دیگه صبر نمیکنی؟
Tom met Mary in front of the library.	تام با مری روبروی کتابخانه ملاقات کرد.
Tom thinks Mary is going crazy.	تام فکر می کند که مری دیوانه خواهد شد.
I thought you wanted to marry Tom.	من فکر کردم که شما می خواهید با تام ازدواج کنید.
Tom asked Mary and me to do it ourselves.	تام از من و مری می خواست که این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom seems to be right.	به نظر می رسد که تام راست می گوید.
Did Tom say he thought we needed to do that?	آیا تام گفت که فکر می کند لازم است این کار را انجام دهیم؟
I know Tom enjoys it.	می دانم که تام از این کار لذت می برد.
We can not continue this.	ما نمی توانیم این کار را ادامه دهیم.
This is not the way	این راهش نیست
Glad you were able to	خوشحالم که تونستی
Now that you are my girlfriend, I'm happy.	حالا که دوست دختر من هستی، خوشحالم.
Tom fell on the couch.	تام روی کاناپه افتاد.
I think it's my fault	فکر کنم تقصیر تام باشه
I underestimated Tom.	من تام را دست کم گرفتم.
If Tom had started earlier, he would have finished it by now.	اگر تام زودتر شروع کرده بود، تا الان این کار را تمام کرده بود.
Wake me up at 2:30	ساعت 2:30 بیدارم کن
I would not do otherwise.	من در غیر این صورت انجام نمی دهم.
Can you remember the first time you used a computer?	آیا می توانید اولین باری که از کامپیوتر استفاده کردید را به خاطر بیاورید؟
Don't you think we should tell Tom this?	فکر نمی کنی باید این موضوع را به تام بگوییم؟
Tom said he thinks Mary still lives in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
I do not wear it	من آن را نمی پوشم
I hope this is not the last time we see you.	امیدوارم این آخرین باری نباشد که شما را می بینیم.
Tom spoke faster than usual.	تام تندتر از حد معمول صحبت می کرد.
Tom did not even know Mary.	تام حتی مری را نشناخت.
Tom is rude	تام گستاخ است
This is something I did not think about.	این چیزی است که من به آن فکر نکرده بودم.
Do you think Mary is more beautiful than me?	به نظرت مریم از من خوشگل تره؟
Tom showed me the letter he had received from Mary.	تام نامه ای را که از مری گرفته بود به من نشان داد.
I know Tom left college.	می دانم که تام ترک دانشگاه است.
I'm glad it ended.	من خوشحالم که به پایان رسید.
Money must be used wisely.	باید از پول عاقلانه استفاده کرد.
I do not know, did Tom know that doing this is a bad idea?	نمی دانم آیا تام می دانست که انجام این کار ایده بدی است؟
I do not want to be exploited.	من نمی خواهم مورد استثمار قرار بگیرم.
Tom was three years old when his father died.	تام سه ساله بود که پدرش فوت کرد.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are not going to do this together.	تام و مری قرار نیست این کار را با هم انجام دهند.
I can do this blindfolded.	من می توانم این کار را با چشم بند انجام دهم.
Tom put on his coat and went out.	تام کتش را پوشید و بیرون رفت.
Tom said Mary did not look nervous.	تام گفت که مری عصبی به نظر نمی رسید.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
I had to ask Tom if he could do it.	من باید از تام می پرسیدم که آیا او می تواند این کار را انجام دهد.
Tom promised Mary not to tell John what he had done.	تام به مری قول داد که به جان نگوید او چه کرده است.
Do you want to tell Tom or not?	میخوای به تام بگی یا نه؟
Tom has told Mary not to buy anything else.	تام به مری گفته است که چیز دیگری نخرد.
You have something for Mary, don't you?	برای مریم چیزی داری، نه؟
Maybe I can fix it with this piece of wire.	شاید بتونم با این تکه سیم درستش کنم.
Who buys these things?	چه کسی این چیزها را می خرد؟
Tom understands what you do not know.	تام می فهمد که شما چه چیزی را نمی دانید.
Tom said Mary was probably still skeptical.	تام گفت که مری احتمالا هنوز شک دارد.
Tom thinks he can tell when Mary is lying.	تام فکر می کند که می تواند تشخیص دهد که مری چه زمانی دروغ می گوید.
Tom did not read the book Mary had given him.	تام کتابی را که مری به او داده بود نخواند.
Tom does not like long trips.	تام سفرهای طولانی را دوست ندارد.
Tom found Mary where he expected her to be.	تام مری را در جایی که انتظار داشت او باشد پیدا کرد.
Tom and Mary were very lucky.	تام و مری خیلی خوش شانس بودند.
I'm almost convinced Tom.	من تقریبا تام را متقاعد کرده ام.
I have not seen Tom since October.	من تام را از اکتبر ندیده ام.
Tom does not seem to be very good at dancing.	به نظر می رسد که تام در رقصیدن خیلی خوب نیست.
Tom is wearing a loose coat.	تام یک کت گشاد پوشیده است.
You are not going to park your car here	قرار نیست ماشینت را اینجا پارک کنی
Tom is not sure if Mary knows he is going to do it.	تام مطمئن نیست که مری می داند که قرار است این کار را انجام دهد.
We have three spare rooms, none of which can be used.	ما سه اتاق یدکی داریم که هیچ کدام قابل استفاده نیست.
What else does Tom not know about them?	چه چیز دیگری تام در مورد آنها نمی داند؟
If I could do that, I would not be here.	اگر می توانستم این کار را انجام دهم، اینجا نبودم.
I'm glad I still live here.	خوشحالم که هنوز اینجا زندگی می کنم.
Tom said he might win.	تام گفت که ممکن است برنده شود.
I have not tried yet	من هنوز امتحان نکردم
This is a great team.	این تیم فوق العاده است.
Tom was arrested for stealing money from a cash register.	تام در حال سرقت پول از صندوق پول دستگیر شد.
Tom said he knew Mary could win.	تام گفت که می‌دانست مری می‌تواند برنده شود.
I do not know when it will come.	نمی دانم کی می آید.
Tom said he did not know how to do it.	تام گفت که نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
We have to make concessions.	ما باید امتیازاتی بدهیم.
You can not go down now	الان نمیتونی بری پایین
We can not leave Tom alone.	ما نمی توانیم تام را اینجا تنها بگذاریم.
Please pay attention to what Tom says.	لطفا به آنچه تام می گوید توجه کنید.
We both know what would happen if you did that.	هر دوی ما می دانیم که اگر این کار را بکنید چه اتفاقی می افتد.
I forced Tom to do this.	من تام را مجبور به انجام این کار کردم.
What is this about?	این درباره چیست؟
He or she will probably not agree with you.	او احتمالاً با پیشنهاد شما موافقت نخواهد کرد.
Tom got stuck in traffic.	تام در ترافیک گیر کرد.
How many photos did Tom take?	تام چند عکس گرفته است؟
I will always remember this	من همیشه این را به یاد خواهم داشت
Say what you have in your heart	آنچه در دل داری بگو
I did not even know you had a horse	حتی نمیدونستم اسب داری
It is possible that we will not have to close the factory.	این احتمال وجود دارد که مجبور نباشیم کارخانه را تعطیل کنیم.
Tom almost tries to kill himself trying to do so.	تام در تلاش برای انجام این کار تقریباً خودش را بکشد.
I want to know why Tom has to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
There is an urgent need for blood donation.	نیاز مبرم به اهدای خون وجود دارد.
Tom is not very obedient, is he?	تام خیلی مطیع نیست، نه؟
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب بوده است.
The door is slightly open.	درب کمی باز است.
When he was hungry, Tom went grocery shopping and bought twice as much as he had on his list.	تام زمانی که گرسنه بود به خرید مواد غذایی رفت و دو برابر آنچه در لیستش بود خرید کرد.
I do not really feel myself today.	امروز واقعا خودم را احساس نمی کنم.
Someone came into our house and stole things while we were asleep.	یک نفر وارد خانه ما شد و در حالی که ما خواب بودیم چیزهایی را دزدید.
Tom checked Mary's pulse to see if she was alive.	تام نبض مری را چک کرد تا ببیند او زنده است یا نه.
Brother, I'm talking to you	داداش دارم باهات حرف میزنم
Tom thought it was easy.	تام فکر کرد کار آسانی است.
Tom can hear you.	تام می تواند شما را بشنود.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
Tom flew to Australia for business.	تام برای تجارت به استرالیا پرواز کرد.
Tom has been to Boston before, hasn't he?	تام قبلاً به بوستون رفته است، اینطور نیست؟
Tom said Mary was probably still studying in France.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در حال تحصیل فرانسه است.
Tom is probably more interested in Mary than you are.	احتمالا تام بیشتر از شما به مری علاقه دارد.
I called Tom	به تام زنگ زدم
Do you think people are bad at you?	آیا فکر می کنید مردم نسبت به شما بد هستند؟
Four plus eighteen becomes twenty-two.	چهار به اضافه هجده می شود بیست و دو.
I'm really confused right now	من الان واقعا گیج شدم
Tom knows Mary much better than I do.	تام خیلی بیشتر از من مری را می شناسد.
I'm worried about your safety.	من نگران امنیت تام هستم.
The dog barked for Tom.	سگ برای تام پارس کرد.
Tom and Mary both want to be there.	تام و مری هر دو قصد دارند آنجا باشند.
You did not seem to enjoy yourself.	به نظر می رسید که از خودت لذت نمی بری.
I thought you did this before.	من فکر می کردم که شما قبلاً این کار را انجام داده اید.
I still have a lot of questions about Tom that I want to ask you.	من هنوز سوالات زیادی در مورد تام دارم که می خواهم از شما بپرسم.
He claims to be an expert in finance.	او ادعا کرد که در امور مالی متخصص است.
He is hot.	او داغ است.
The doctor advised both of us to lose weight.	دکتر به هر دوی ما توصیه کرد وزن کم کنیم.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم که تام خوب خواهد شد.
They went to Tutori.	آنها به توتوری رفتند.
The restaurant is in front of the hotel.	رستوران روبه‌روی هتل است.
You're not supposed to be here, are you?	تو قرار نیست اینجا باشی، نه؟
Tom told me he would not go back here.	تام به من گفت که دیگر به اینجا برنمی گردد.
Tom Jackson actually built this city.	تام جکسون عملا این شهر را ساخته است.
In 2013, Tom moved to Boston.	در سال 2013، تام به بوستون نقل مکان کرد.
Where is your mother now?	الان مادرت کجاست؟
After experiencing many failed relationships, Tom finally met Mary.	تام پس از تجربه بسیاری از روابط ناموفق، سرانجام با مری آشنا شد.
Can you hold it down? 	آیا می توانید آن را پایین نگه دارید؟
I'm trying to study	دارم سعی میکنم درس بخونم
Would you like to leave? 	دوست داری ترک کنی؟
I want to get dressed	من می خواهم لباس بپوشم
You are still young and strong	تو هنوز جوان و قوی هستی
If you had come a little earlier, you could have met Tom.	اگر کمی زودتر می آمدی، می توانستی تام را ملاقات کنی.
Tom and Mary have both decided to go home on foot.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند که پیاده به خانه بروند.
Tom is under surveillance.	تام تحت نظر است.
This blouse is made of polyester and cotton.	این بلوز از پلی استر و پنبه ساخته شده است.
You do not hear my complaint, do you?	صدای شکایت من را نمی شنوی، نه؟
I think one of these offices is yours.	فکر کنم یکی از این دفترها مال شماست.
I will do my best.	تمام تلاشم را می کنم.
Tom said he prayed for Mary.	تام گفت که برای مریم دعا کرد.
Tom turns thirty.	تام به سی سالگی می رود.
Tom did not understand French at the time.	تام در آن زمان فرانسوی نمی فهمید.
These are components.	اینها کاستنت هستند.
Tom and his friends pushed as hard as they could, but the car did not move.	تام و دوستانش تا آنجا که می توانستند فشار آوردند، اما ماشین تکان نخورد.
I was never really in love	من در واقع هرگز عاشق نبودم
Tom started digging as fast as he could.	تام با همان سرعتی که می توانست شروع به حفاری کرد.
Tom likes to listen to Mary sing.	تام دوست دارد به آواز خواندن مری گوش دهد.
You should not have threatened Tom.	تو نباید تام را تهدید می کردی.
Tom seems to be scared.	به نظر می رسد تام می ترسید.
Didn't you know Tom was Mary's uncle?	نمیدونستی تام عموی مری بود؟
You are smart	تو باهوشی
How long will Tom be here?	تام تا کی اینجا خواهد بود؟
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت که خوشحالم که در این تصادف کسی آسیب ندیده است.
Bricks can not be made without straw.	آجر بدون کاه ساخته نمی شود.
Tom said Mary should have done it.	تام گفت مری باید این کار را می کرد.
Tom stopped his car and got off.	تام ماشینش را متوقف کرد و پیاده شد.
You seemed a little young to become a nurse.	شما برای پرستار شدن کمی جوان به نظر می رسید.
Tom did not do a good job of cleaning the kitchen floor. 	تام در تمیز کردن کف آشپزخانه کار چندان خوبی انجام نداد.
It's still dirty.	هنوز کثیف است.
Tom is not the only one in the class.	تام تنها کسی در کلاس نیست.
Tom said he thinks it would be impossible to do so before next Monday.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار قبل از دوشنبه آینده غیرممکن است.
Doing this alone is dangerous.	انجام این کار به تنهایی خطرناک است.
Tom pressed the green button and waited for something to happen.	تام دکمه سبز رنگ را فشار داد و منتظر شد تا اتفاقی بیفتد.
Tom was a fanatic.	تام یک متعصب بود.
I play xylophone	من زیلوفون میزنم
At least tell Tom how you feel.	حداقل به تام بگو چه احساسی داری.
Tom said he was excused from doing so.	تام گفت که او از انجام این کار معذور است.
Tom told Mary that he thought you could do it.	تام به مری گفت که فکر می کند تو می توانی این کار را انجام دهی.
The scout boys would go to the door and sell what they had made.	پسران پیشاهنگ خانه به در می رفتند و آنچه ساخته بودند می فروختند.
You must enter the queue to buy a ticket.	برای خرید بلیط باید وارد صف شوید.
I'm not trying to push you fast.	من سعی نمی‌کنم که سریع به شما فشار بیاورم.
Tom got in the car and got off.	تام سوار ماشین شد و پیاده شد.
I think Tom is going to do something serious.	من فکر می کنم که تام قرار است کاری جدی انجام دهد.
Do you have this shirt in other sizes?	آیا این پیراهن را در سایزهای دیگر دارید؟
Tom and Mary both plan to retire at age 65.	تام و مری هر دو قصد دارند در ۶۵ سالگی بازنشسته شوند.
I do not even have a phone	من حتی گوشی ندارم
Who broke the window? 	چه کسی پنجره را شکست؟
tell the truth.	حقیقت را بگو.
Do you think Tom will help you do that?	آیا فکر می کنید تام به شما در انجام این کار کمک می کند؟
Tom jumped into the bushes.	تام به داخل بوته ها پرید.
I have a three-step program.	من یک برنامه سه مرحله ای دارم.
I hope you enjoy your vacation	امیدوارم از مرخصی خود لذت ببرید
Tom grabbed Mary's hair.	تام موهای مری را گرفت.
Am I the only man you have ever loved?	آیا من تنها مردی هستم که تا به حال دوستش داشته اید؟
Tom looks depressed.	تام افسرده به نظر می رسد.
The water depth was 30 meters.	عمق آب 30 متر بود.
Tom did not expect Mary to react like him.	تام انتظار نداشت مری مانند او واکنش نشان دهد.
Tom did not remember to send Mary a birthday card.	تام یادش نبود برای مریم کارت تولد بفرستد.
I would like Tom to handle this research.	من دوست دارم تام به این تحقیق رسیدگی کند.
I have been coughing since yesterday.	از دیروز دارم سرفه می کنم.
Kyoto is famous for its shrines and temples.	کیوتو به خاطر زیارتگاه ها و معابدش معروف است.
Tom is probably not waiting in the lobby yet.	تام احتمالا هنوز در لابی منتظر نیست.
I have not decided yet, but I will let you know until we leave.	من هنوز تصمیم نگرفتم، اما تا زمانی که ما برویم به شما اطلاع خواهم داد.
Satisfying Tom is not easy.	راضی کردن تام کار آسانی نیست.
I'm shy about doing this.	من برای انجام این کار خجالتی هستم.
What you said really came true.	چیزی که گفتی واقعا به تام رسید.
Tom is the only one who buys things from me.	تام تنها کسی است که از من چیزهایی می‌خرد.
Tom fell to his knees and covered his face with his hands.	تام روی زانوهایش فرو رفت و صورتش را با دستانش پوشاند.
Tom got stuck	تام گیر کرد
Tom behaves strangely, doesn't he?	تام عجیب رفتار می کند، اینطور نیست؟
I have to convince Tom to come.	من باید تام را متقاعد کنم که بیاید.
Tom still calls his father Dad.	تام هنوز پدرش را بابا صدا می کند.
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom sat to my right and Mary sat to my left.	تام در سمت راست من نشست و مری در سمت چپ من نشست.
I, for one, do not believe what he said.	من، برای یک، آنچه او گفت را باور نمی کنم.
Tom is easily lost.	تام به راحتی گم می شود.
I should have visited Australia, but I did not.	من باید از استرالیا دیدن می کردم، اما این کار را نکردم.
I do not have any books in French.	من هیچ کتابی به زبان فرانسه ندارم.
We can not go to the studio.	ما نمی توانیم به استودیو برویم.
The kidnappers let me take a bath.	آدم ربایان به من اجازه حمام دادند.
Tom said Mary had probably done it by now.	تام گفت که مری احتمالاً تا الان این کار را تمام کرده است.
I could not fix it	نتونستم درستش کنم
I was surprised when Tom told me he had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
Tom sat down next to the young woman.	تام کنار زن جوان نشست.
Tom is a normal kid.	تام یک بچه معمولی است.
I've not seen Tom in weeks.	هفته هاست که تام را ندیده ام.
Tom's dog did not have a collar.	سگ تام قلاده نداشت.
Tom wants nothing more.	تام هیچ چیز دیگری نمی خواهد.
Tom is very confident he can do it.	تام بسیار مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
This is an old Japanese movie.	این یک فیلم قدیمی ژاپنی است.
Tom looked nervous.	تام عصبی نگاه کرد.
I'm not doing anything right now.	الان هیچ کاری نمی کنم.
Tom did not know how to start.	تام نمی دانست چگونه شروع کند.
Tom started out as a post office employee.	تام به عنوان یک کارمند اتاق پست شروع به کار کرد.
I think Tom went to Australia.	من فکر می کنم که تام به استرالیا رفت.
I do not like to have to do anything.	من دوست ندارم مجبور به انجام کاری شوم.
Tom has to go to the hospital.	تام باید به بیمارستان برود.
No one really believed Tom's words.	هیچ کس واقعا حرف های تام را باور نکرد.
There is a lot of traffic	ترافیک زیادی هست
Tom must make sure Mary has what he needs.	تام باید مطمئن شود که مری آنچه را که نیاز دارد دارد.
All you have to do to take the photo is press this button.	تنها کاری که برای گرفتن عکس باید انجام دهید این است که این دکمه را فشار دهید.
Tom opened his laptop.	تام لپ تاپش را باز کرد.
I do not think anyone agrees with that.	من فکر نمی کنم که کسی با این گفته موافق باشد.
He is dead now	الان مرده
I told Tom it was dangerous to do that.	به تام گفتم انجام این کار خطرناک است.
Tom is a famous multi-lingual.	تام یک چند زبان معروف است.
Tom is fat	تام چاق است
Tom thinks Mary has no fun.	تام فکر می کند که مری سرگرمی ندارد.
While I'm dancing, my mom is taking care of the baby.	در حالی که من در حال رقص هستم، مادرم از بچه مراقبت می کند.
I have been released	من آزاد شده ام
I told Tom he had to eat something.	به تام گفتم باید چیزی بخورد.
I enjoyed your company	من از همراهی شما لذت بردم
I know Tom can do it alone.	من می دانم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
We had a good time there.	آنجا به ما خوش گذشت.
If I knew you were sick, I could see you in the hospital.	اگر می دانستم که مریض هستی، می توانستم تو را در بیمارستان ملاقات کنم.
It was a wonderful show you should have seen	نمایش فوق العاده بود باید می دیدی
Tom is not good	تام خوب نیست
Tom is very selfless.	تام بسیار فداکار است.
Tom plans to leave soon.	تام قصد دارد به زودی برود.
I have a small room.	اتاق کوچکی به من اختصاص داده اند.
Tom gives his dog pieces of the table.	تام به سگش تکه های میز می دهد.
Tom and Mary often do the same thing.	تام و مری اغلب همین کار را می کنند.
Tom will never return to Boston.	تام هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
I did it almost the same way Tom did.	من این کار را تقریباً به همان روشی که تام انجام داد، انجام دادم.
I went to school much later than Tom.	من خیلی بیشتر از تام دیر به مدرسه رفته ام.
Tom is willing to do it, but Mary says she does not need it.	تام حاضر است این کار را انجام دهد، اما مری گفت که او نیازی به این کار ندارد.
I was not as confused as Tom.	من به اندازه تام گیج نبودم.
Tom did not know if he was happy or sad.	تام نمی دانست خوشحال باشد یا ناراحت.
Tom accepted Mary's invitation.	تام دعوت مری را پذیرفت.
Did you see Tom go?	دیدی تام رفت؟
Ferrari ran to the border.	فراری به سوی مرز دوید.
I think this is the right thing to do.	من فکر می کنم این کار درستی است.
Tom spends a lot of time at the club.	تام زمان زیادی را در باشگاه می گذراند.
I'm sorry, I did not want to interrupt you	ببخشید نمیخواستم حرفتو قطع کنم
Tom has not been back to Boston in a long time.	تام مدت زیادی است که به بوستون برنگشته است.
Tom is looking for a first aid kit.	تام به دنبال جعبه کمک های اولیه است.
I hope none of them were injured in the accident.	امیدوارم هیچکدام از آنها در تصادف مجروح نشده باشند.
Tom did not notice that Mary was hiding in the bushes.	تام متوجه پنهان شدن مری در بوته ها نشد.
I usually wake up earlier than the rest of my family.	من معمولا زودتر از بقیه اعضای خانواده ام بیدار می شوم.
I want to know when Tom came to Boston?	می خواهم بدانم کی تام به بوستون آمد؟
She cooks for him every day, but he does not appreciate it.	او هر روز برای او آشپزی می کند، اما او قدر آن را نمی داند.
Tom had forgotten his umbrella, so I lent him my umbrella.	تام چتر خود را فراموش کرده بود، بنابراین من چتر خود را به او قرض دادم.
Sorry, I do not understand French.	متاسفم، من زبان فرانسه را نمی فهمم.
I sent it to the doctor	برای دکتر فرستادم
I hope you do not get upset	امیدوارم ناراحت نشوید
Most manufactured goods and petroleum products must be imported.	اکثر کالاهای تولیدی و فرآورده های نفتی باید وارد شوند.
Why not plan to help us?	چرا برای کمک به ما برنامه ریزی نمی کنید؟
We want you to do this.	اینطوری می خواهیم که شما این کار را انجام دهید.
I know Tom knew he shouldn't have done that.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را می کرد.
Why didn't Tom do that?	چرا تام این کار را نکرد؟
I knew Tom was going to do it yesterday.	من می دانستم که تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
My right eye is shaking	چشم راستم تکان خورده
Tom says he does not understand why anyone is doing this.	تام می گوید که نمی فهمد چرا کسی این کار را می کند.
Tom stood back in the room.	تام پشت در اتاق ایستاد.
Tom is rich, successful and handsome.	تام ثروتمند، موفق و خوش تیپ است.
Why didn't you tell me you weren't supposed to be there yesterday?	چرا به من نگفتی که قرار نیست دیروز آنجا باشی؟
Life is like riding a bicycle. 	زندگی مثل راندن یک دوچرخه است.
You have to keep moving to keep your balance.	برای اینکه تعادل خود را نگهدارید باید به حرکت ادامه دهید.
I do not have to go back to Boston.	من مجبور نیستم به بوستون برگردم.
Isn't that enough for you?	آیا برای شما کافی نیست؟
We do not pay much	ما زیاد پول نمی دهیم
Tom told me he was almost ready.	تام به من گفت که تقریباً آماده این کار است.
This is a conference room, not a waiting room.	اینجا یک اتاق کنفرانس است نه یک اتاق انتظار.
Tom has no legs to stand on.	تام پایی برای ایستادن ندارد.
I think Tom is sorry.	من فکر می کنم که تام پشیمان است.
Tom concluded that there was no need to take vitamins.	تام به این نتیجه رسید که نیازی به مصرف ویتامین نیست.
Tom knows I can not do this well.	تام می داند که من نمی توانم این کار را به خوبی انجام دهم.
He could not accept a stranger as his mother.	او نمی توانست یک زن غریبه را به عنوان مادر خود بپذیرد.
Tom says he intends to leave.	تام می گوید که قصد رفتن دارد.
Why aren't we waiting here for Tom to come back?	چرا ما اینجا منتظر نمی مانیم تا تام برگردد؟
We hope you were wrong about this.	امیدواریم در این مورد اشتباه کرده باشید.
Tom is standing there by the window.	تام اونجا کنار پنجره ایستاده.
How much does a postcard stamp cost in Germany?	هزینه تمبر کارت پستال به آلمان چقدر است؟
I think Tom might think so too.	فکر می کنم تام هم ممکن است اینطور فکر کند.
Who do you describe?	چه کسی را توصیف می کنید؟
I'm resting at home today.	من امروز در خانه استراحت می کنم.
Tom does not like it when you do that.	تام دوست ندارد وقتی این کار را می کنی.
I will be in Australia all week.	من تمام هفته را در استرالیا خواهم بود.
Tom realized that Mary did not like him.	تام متوجه شد که مری او را دوست ندارد.
Tom and I wanted to do it alone.	من و تام می خواستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom passed the exam.	تام موفق به قبولی در امتحان شد.
Tom is a very private person.	تام یک شخص بسیار خصوصی است.
I hope this does not happen again	امیدوارم دیگر این اتفاق نیفتد
I know you've been to Boston for the last three years.	می دانم که شما در سه سال گذشته در بوستون بوده اید.
I might go there with Tom.	من ممکن است با تام به آنجا بروم.
Who is your favorite author?	نویسنده مورد علاقه شما کیست؟
I know Tom. 	من تام را می شناسم.
That's why I don't trust him.	به همین دلیل به او اعتماد ندارم.
I sat by the pool and read a book.	کنار استخر نشستم و کتاب خواندم.
Tom is scheduled to be here next Monday.	تام قرار است تا دوشنبه آینده اینجا باشد.
Tom is sitting on a picnic blanket.	تام روی یک پتوی پیک نیک نشسته است.
Everyone turned to Tom.	همه به سمت تام برگشتند.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom knew Mary was married.	تام می دانست که مری ازدواج کرده است.
Tom does not speak French every day.	تام هر روز فرانسوی صحبت نمی کند.
The party we are invited to is tomorrow, not today.	مهمانی که ما به آن دعوت شده ایم فردا است، امروز نیست.
Tom idolized Mary.	تام مری را بت کرد.
Tom said you are here.	تام گفت که تو اینجا هستی.
Tom said he did not know who did it.	تام گفت که نمی‌دانست چه کسی این کار را کرده است.
I decided to become a doctor.	تصمیمم را گرفتم که پزشک شوم.
I know I will probably lose the match.	می دانم که احتمالاً در مسابقه شکست خواهم خورد.
Tom did not want to tell anyone about what was happening.	تام نمی خواست به کسی در مورد آنچه در حال وقوع است بگوید.
I want to know why you called me	میخوام بدونم چرا بهم زنگ نزدی
Tom told Mary that I was nervous.	تام به مری گفت که من عصبی هستم.
Tom said he's too inappropriate to do so.	تام گفت که او برای انجام این کار بیش از حد نامناسب است.
Suddenly Tom's attitude changed.	ناگهان نگرش تام تغییر کرد.
I used to look like Tom.	من زمانی شبیه تام بودم.
I do not want to create a misconception.	من نمی خواهم تصور اشتباهی ایجاد کنم.
This will be easy to do.	انجام این کار آسان خواهد بود.
There is nothing left to say	چیزی برای گفتن باقی نمانده است
He smiled and shook his hand.	لبخندی زد و دستش را تکان داد.
The audience was fascinated by her beauty.	حاضران مجذوب زیبایی او شدند.
I think you will become a grandfather.	من فکر می کنم شما یک پدر بزرگ خواهید شد.
I know you're Tom's best friend.	من می دانم که شما تام را دوست صمیمی می دانید.
I did not know that Tom would be reluctant to do so.	نمی دانستم که تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Can you stay until 2:30?	می توانید تا ساعت 2:30 بمانید؟
Tom was not always so happy.	تام همیشه اینقدر خوشحال نبود.
I thought you were late	فکر کردم دیر میرسی
I do not like slippers at all	من اصلا از دمپایی خوشم نمیاد
Tom brought some beer.	تام مقداری آبجو آورد.
I definitely do not need one of them.	من قطعا به یکی از آنها نیاز ندارم.
I do not think I have to tell Tom to do it again.	فکر نمی کنم مجبور باشم به تام بگویم که این کار را دوباره انجام دهد.
I'm hit	من ضربه خورده ام
Do you know Tom's brother?	آیا شما برادر تام را می شناسید؟
Tom deserves a few days off.	تام سزاوار چند روز مرخصی است.
Tom told me he was unhappy.	تام به من گفت که ناراضی است.
I'm pretty sure Tom can not win.	من کاملاً مطمئن هستم که تام نمی تواند برنده شود.
Tom did not read the letter he had received from Mary.	تام نامه ای که از مری دریافت کرده بود را نخواند.
Tom knows I did not win.	تام می داند که من برنده نشدم.
Tom was fired by Mary.	تام توسط مری اخراج شد.
Is Tom really afraid of Mary?	آیا تام واقعا از مری می ترسد؟
We're waiting for Tom to get here.	ما منتظریم تا تام به اینجا برسد.
Tom told me I had to study French.	تام به من گفت که باید زبان فرانسه بخوانم.
Tom and Mary seemed to be angry.	به نظر می رسید که تام و مری عصبانی بودند.
Tom cooks	تام آشپزی می کند
Tom was very serious.	تام خیلی جدی بود.
What did Tom do this time?	تام این بار چه کرد؟
I see no objection to allowing Tom to do this.	من ایرادی نمی بینم که به تام اجازه این کار را بدهد.
I have already done that.	من قبلاً انجام آن را تمام کرده ام.
I thought Tom would not enjoy watching horror movies.	فکر می کردم تام از دیدن فیلم های ترسناک لذت نمی برد.
Are you an idiot?	آیا شما یک احمق هستید؟
Tom never hurts his children.	تام هرگز به فرزندانش آسیب نمی رساند.
Tom is too young to join the army.	تام برای پیوستن به ارتش خیلی جوان است.
Tom is expected to return home on Monday.	انتظار می رود تام دوشنبه به خانه برگردد.
Not worth the risk	ارزش ریسک کردن را ندارد
Tom and Mary are John's parents.	تام و مری والدین جان هستند.
Tom should have read more.	تام باید بیشتر مطالعه می کرد.
Tom was the first person in our class to get married.	تام اولین کسی در کلاس ما بود که ازدواج کرد.
I thought we would have breakfast together.	فکر کردم با هم صبحانه بخوریم.
We found a poor little cat in the yard.	ما یک گربه کوچک فقیر را در حیاط پیدا کردیم.
Tom likes to go for a walk.	تام دوست دارد به پیاده روی برود.
Tom is a personal trainer.	تام یک مربی شخصی است.
Did Tom propose to you?	آیا تام از شما خواستگاری کرده است؟
I do not think Tom will kiss Mary.	من فکر نمی کنم تام مری را ببوسد.
At the end of the concert, everyone shook hands.	در پایان کنسرت همه دست زدند.
I hope to see Tom tomorrow.	امیدوارم فردا تام را ببینم.
We will be safe as long as we stay here.	تا زمانی که اینجا بمانیم در امان خواهیم بود.
I should not be much more.	من نباید خیلی بیشتر باشم.
Are you sure you do not have school tomorrow?	مطمئنی فردا مدرسه نداری؟
Do not like to go to the cinema?	آیا دوست ندارید به سینما بروید؟
You must report it to the police immediately.	باید فوراً به پلیس گزارش دهید.
Where did Tom get those shoes?	تام آن کفش ها را از کجا آورد؟
The deal was made in yen instead of US dollars.	این معامله به جای دلار آمریکا به ین انجام شد.
Does Tom know about us?	آیا تام از ما خبر دارد؟
Tom said Mary is not usually home Monday.	تام گفت که مری معمولا دوشنبه در خانه نیست.
Tom poured some cold water on his head.	تام مقداری آب سرد روی سرش ریخت.
I'm not going anywhere with you	من با تو جایی نمیرم
What song is Tom listening to?	تام به چه آهنگی گوش می دهد؟
I'll be back in about three weeks, probably sooner.	من حدود سه هفته دیگر، احتمالا زودتر، برمی گردم.
I moved to Boston on October 20th.	من در 20 اکتبر به بوستون نقل مکان کردم.
Which one is Tom?	کدام یک تام است؟
I do not think Tom knows how much he drank last night.	فکر نمی کنم تام بداند دیشب چقدر نوشیده است.
Tom rejoined his father.	تام دوباره به پدرش پیوست.
It was as if Tom was dead.	انگار تام مرده بود.
Some people say that it takes at least 10 years of experience to be considered a specialist.	برخی افراد می گویند حداقل 10 سال تجربه لازم است تا فردی در کاری متخصص در نظر گرفته شود.
It did not happen	اینطوری نشد
His work deserves the highest praise.	کار او شایسته بالاترین ستایش است.
I can say you love Tom very much.	می توانم بگویم تام را خیلی دوست داری.
Tom could not make his decision immediately.	تام نمی توانست بلافاصله تصمیم خود را بگیرد.
Tom is good at skiing.	تام در اسکی خوب است.
Tom had no intention of retreating.	تام قصد عقب نشینی نداشت.
Did Tom come to Australia with you?	آیا تام با شما به استرالیا آمد؟
I sat on the sand and watched the kids play on the beach.	روی شن‌ها نشستم و بچه‌هایی را که در ساحل بازی می‌کردند تماشا کردم.
Have you ever done this with Tom?	آیا تا به حال این کار را با تام انجام می دهید؟
Tom told me that he thought Mary would be disappointed to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید خواهد شد.
Tom drowned in the pool.	تام در استخر غرق شد.
I wish I had told Tom not to go.	ای کاش به تام می گفتم که نرود.
Tom and Mary can not do this without your help.	تام و مری بدون کمک شما نمی توانند این کار را انجام دهند.
Tom thinks Mary really is not.	تام فکر می کند که مری واقعاً این کار را نمی کند.
I do not like this joke	من از این جوک خوشم نمیاد
This is the first time I have cut my finger with a knife.	این اولین بار است که انگشتم را با چاقو می برم.
Because her boyfriend did not go.	چون دوست پسرش نرفت.
This is what Tom said this morning.	این چیزی است که تام امروز صبح گفت.
Why do not we try to find a shadow?	چرا سعی نمی کنیم سایه پیدا کنیم؟
Tom may be waiting for us.	تام ممکن است منتظر ما باشد.
I'm just moaning	من فقط دارم غر میزنم
I do not think anyone will do that.	من فکر نمی کنم که کسی این کار را انجام دهد.
Tom is very aggressive, isn't he?	تام بسیار تهاجمی است، اینطور نیست؟
I think everyone is scared.	من فکر می کنم همه می ترسند.
I thought Tom was doing it outside.	من فکر می کردم که تام این کار را در بیرون انجام می دهد.
Tom remained single all his life.	تام تمام عمرش مجرد ماند.
Tom wanted to be with Mary.	تام دوست داشت با مری باشد.
Tom retired from the competition in 2013.	تام در سال 2013 از مسابقات مسابقه بازنشسته شد.
Tom did all the right moves.	تام تمام حرکات درست را انجام داد.
I hope we can find a way out of this impossible situation.	امیدوارم بتوانیم راهی برای خروج از این وضعیت ناممکن پیدا کنیم.
Tom ran out the door.	تام از در بیرون دوید.
They have not arrived yet.	هنوز نرسیده اند.
Tom is not in the library.	تام در کتابخانه نیست.
Tom expected Mary to be there too.	تام انتظار داشت مری نیز آنجا باشد.
Tom has not spoken to anyone.	تام با کسی صحبت نکرده است.
Tom is an important person.	تام شخص مهمی است.
Tom had a bad fall.	تام سقوط بدی داشت.
I really do not care about the rain.	من واقعاً از باران مهم نیست.
To shorten a short story, we buried the hatch.	برای کوتاه کردن یک داستان کوتاه، ما هچ را دفن کردیم.
I doubted Tom could talk to Mary to do that.	من شک داشتم که تام بتواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom invited me to a party.	تام مرا به یک مهمانی دعوت کرد.
I have been playing the piano since I was fifteen.	من از پانزده سالگی پیانو می نوازم.
Who is your uncle?	عمویت کیه؟
This is a strange name for a company.	این نام عجیبی برای یک شرکت است.
Tom prefers to do it alone.	تام ترجیح می دهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he thought Mary was asleep when he got home.	تام گفت که فکر می‌کند مری وقتی به خانه می‌رسد، می‌خوابد.
People who consume alcohol are not allowed to enter.	ورود افرادی که مشروبات الکلی مصرف می کنند ممنوع است.
Tom did not seem to enjoy himself.	تام به نظر می رسید که از خودش لذت نمی برد.
My high school French teacher was not my mother tongue.	معلم فرانسوی دبیرستان من زبان مادری نبود.
I could never meet Tom.	من هرگز نتوانستم تام را ملاقات کنم.
I do not do that.	من این کار را نمی کنم.
I hope it doesn't rain on the weekend	امیدوارم آخر هفته بارون نباره
Tom died with a knife in his back.	تام با چاقویی که در پشتش بود جان باخت.
Tom can not speak much French.	تام نمی تواند زیاد فرانسوی صحبت کند.
I decided to work here	تصمیم گرفتم اینجا کار کنم
Waiting to keep a good lady is not.	منتظر نگه داشتن یک خانم خوب نیست.
Maybe Tom knows.	شاید تام بداند.
They are our heroes	آنها قهرمانان ما هستند
Tom can feel things.	تام می تواند چیزها را حس کند.
Tom decided to continue his program.	تام تصمیم گرفت به برنامه خود ادامه دهد.
I knew you did not want to go with us	میدونستم نمیخوای با ما بری
Tom had to accept his fate.	تام باید سرنوشت خود را می پذیرفت.
This is probably what happened.	احتمالاً همین اتفاق افتاده است.
Did you hear Tom left this morning?	شنیدی تام امروز صبح رفت؟
I hate to say that, but I think Tom's wrong.	من از گفتن آن متنفرم، اما فکر می کنم تام اشتباه می کند.
Without Tom's help, Mary fails.	بدون کمک تام، مری شکست می خورد.
I think Tom will propose to me.	فکر می کنم تام از من خواستگاری کند.
Tom is not a smart kid	تام بچه باهوشی نیست
Do you have any idea why Tom did not do this?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام این کار را نکرد؟
Tom is back	تام برگشته
Sometimes I do this with Tom.	گاهی اوقات من این کار را با تام انجام می دهم.
I do not know if Tom is guilty?	من نمی دانم که آیا تام گناهکار است؟
I'm sure you will be able to do that.	من مطمئن هستم که شما قادر به انجام این کار خواهید بود.
I hurt Tom	من به تام صدمه زدم
I need help to move this table to my room.	برای انتقال این میز به اتاقم به کمک نیاز دارم.
I'm not very good at explaining things.	من در توضیح چیزها خیلی خوب نیستم.
Tom knew Mary wanted John to ask Alice to do it.	تام می‌دانست که مری می‌خواست جان از آلیس بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom has some very stupid ideas.	تام ایده های خیلی احمقانه ای دارد.
Did you know that Tom and Mary often sing together?	آیا می دانستید که تام و مری اغلب با هم آواز می خوانند؟
Maybe I should lie to Tom about this.	شاید لازم باشد در این مورد به تام دروغ بگویم.
I did not know you were with Tom.	نمیدونستم با تام قرار گذاشتی.
I know Tom is not very patient.	می دانم که تام خیلی آدم صبوری نیست.
The dog had done its work on the carpet. 	سگ کارش را روی فرش انجام داده بود.
Tom was angry.	تام عصبانی بود.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tell Tom to stay put for now.	به تام بگو فعلا سر جایش بماند.
I wish I was here	دوست داشتم اینجا بودم
Tom seemed to know that Mary was not doing what she was told.	به نظر می‌رسید تام می‌دانست که مری کاری را که گفته بود انجام نمی‌دهد.
Have you tried clearing your browser cache?	آیا سعی کرده اید کش مرورگر خود را پاک کنید؟
I think I talked about this some time ago.	فکر کنم چند وقت پیش در این مورد صحبت کردم.
Tom regrets doing it.	تام از انجام آن پشیمان است.
He is returning from Sydney today.	او امروز از سیدنی برمی گردد.
what are you thinking about?	به چی فکر میکنی؟
I do not think Tom knows that I hate him.	من فکر نمی کنم که تام بداند که از او متنفرم.
Tom should have been told to do it again.	باید به تام گفته می شد که این کار را دوباره انجام دهد.
Maybe Tom has already ordered pizza.	شاید تام قبلاً پیتزا سفارش داده باشد.
Both Tom and Mary are still in good condition.	تام و مری هر دو هنوز در وضعیت خوبی هستند.
I sent some flowers to Maryam.	چند گل برای مریم فرستادم.
It only takes a few idiots to create a big disaster.	برای ایجاد یک فاجعه بزرگ فقط به چند احمق نیاز است.
I thought you did not like it.	من فکر کردم که شما آن را دوست ندارید.
I will not let you pass so easily	نمیذارم به این راحتی از دستت بگذری
We were all quarantined.	همه ما قرنطینه بودیم.
Tom gave his dog something to eat.	تام به سگش چیزی داد تا بخورد.
You seem to have thought of everything.	به نظر می رسد شما به همه چیز فکر کرده اید.
Maryam often smells too much.	مریم اغلب بیش از حد عطر می‌زند.
Tom does not know where Mary studied in France.	تام نمی داند که مری در کجا فرانسه خوانده است.
Tom is not what he seems.	تام آن چیزی نیست که به نظر می رسد.
I have something in my bag that I have to give you	من یه چیزی تو کیفم دارم که باید بهت بدم
Is it true that he does not like Tom Mary?	آیا درست است که تام مری را دوست ندارد؟
Are you sure Tom was the one who did this?	آیا مطمئن هستید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
My brother is three years older than me.	برادرم سه سال از من بزرگتر است.
Tom eats only raw vegetables.	تام فقط سبزیجات خام می خورد.
Tom promised to help me paint my garage.	تام به من قول داد که به من کمک کند تا گاراژم را رنگ کنم.
My son surprised me by tidying his room without telling him.	پسرم با مرتب کردن اتاقش بدون اینکه به او بگویند، مرا غافلگیر کرد.
Tom promised to clean my room.	تام به من قول داد که اتاقم را تمیز کند.
I do not always win, but I often do.	من همیشه برنده نمی شوم، اما اغلب برنده می شوم.
I want to go to a foreign country one day.	من می خواهم یک روز به یک کشور خارجی بروم.
Tom no longer wears glasses.	تام دیگر عینک نمی‌زند.
Why aren't you in Boston with Tom?	چرا با تام در بوستون نیستی؟
Tickets are required and cost $ 30 each.	بلیط الزامی است و هزینه هر کدام 30 دلار است.
I do not really know much about it.	من واقعا در مورد آن چیز زیادی نمی دانم.
Please tell me how to get to your house.	لطفا به من بگویید چگونه به خانه شما بروم.
Tom wanted to go to the beach with us.	تام می خواست با ما به ساحل برود.
A pink sheet was waiting for him in the office.	یک برگه صورتی رنگ در دفتر منتظر او بود.
I want to know why Tom is not here.	من می خواهم بدانم چرا تام اینجا نیست.
When we entered the hut, we saw a half-eaten leg on the table.	وارد کلبه که شدیم روی میز یک پای نیمه خورده دیدیم.
What is the problem?	مشکلش چیه؟
Tom realized that he no longer loved Mary.	تام متوجه شد که دیگر مری را دوست ندارد.
Tom watches a lot of TV.	تام زیاد تلویزیون تماشا می کند.
Tom is not busy, but Mary is busy.	تام شلوغ نیست، اما مری سرش شلوغ است.
It's time for Tom to answer.	وقت آن است که تام پاسخ دهد.
Tom probably does not know why Mary and John do not love each other.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری و جان یکدیگر را دوست ندارند.
If you do not know, find out.	اگر نمیدانید، دریابید.
Tom managed to find Mary's house.	تام موفق شد خانه مری را پیدا کند.
I wish I could speak as much French as you.	ای کاش من می توانستم به اندازه شما فرانسوی صحبت کنم.
No more beer	دیگه آبجو نیست
Ladies and gentlemen, due to an accident at the airport, our arrival is delayed.	خانم ها و آقایان به دلیل تصادف در فرودگاه ورود ما با تاخیر انجام می شود.
I really do not know much French.	من واقعاً خیلی فرانسوی بلد نیستم.
Tom lost Mary's number.	تام شماره مری را گم کرد.
Tom does not leave the house without his dog.	تام بدون سگش از خانه بیرون نمی رود.
I hope this good weather continues until the weekend.	امیدوارم این هوای خوب تا آخر هفته ادامه داشته باشد.
Tom scratched his neck.	تام گردنش را خاراند.
When you left this morning, you turned on the TV.	امروز صبح که رفتی تلویزیون را روشن گذاشتی.
Tom told me he did not like cats.	تام به من گفت که گربه ها را دوست ندارد.
Is it okay if I invite Tom to your party?	اشکالی ندارد اگر تام را به مهمانی شما دعوت کنم؟
The house we used to live in was destroyed.	خانه ای که قبلاً در آن زندگی می کردیم، ویران شد.
Let's not give up yet.	بیایید هنوز تسلیم نشویم.
Tom has always been messy.	تام همیشه نامرتب بوده است.
Thank you for your presence	با تشکر از حضور شما
Tom said Mary probably did not know how to do this.	تام گفت که مری احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Can you all understand Tom?	آیا همه شما می توانید تام را درک کنید؟
Do not talk in class	سر کلاس صحبت نکنید
I have a friend named Tom.	من یک دوست به نام تام دارم.
Tom humiliated me in front of my family.	تام من را در مقابل خانواده ام تحقیر کرد.
Tom was very aware of this.	تام از این موضوع بسیار آگاه بود.
It does not matter if Tom loves you or not.	مهم نیست که تام شما را دوست دارد یا نه.
Tom had to return to Australia.	تام مجبور شد به استرالیا برگردد.
I bet you will be a grandfather	شرط می بندم که پدر بزرگی می شوی
I do not need to do this.	من نیازی به انجام این کار ندارم.
I skipped lunch, so I'm very hungry.	من ناهار را حذف کردم، پس خیلی گرسنه هستم.
Are you still waiting for Tom?	آیا همچنان منتظر تام هستید؟
People sometimes resist change.	مردم گاهی در برابر تغییر مقاومت می کنند.
She stared at the man in silence.	او در سکوت به مرد خیره شد.
You should not do this anymore	دیگه نباید اینکارو بکنی
Maybe we should call Tom.	شاید باید به تام زنگ بزنیم.
That's why all the students in the class agreed with Tom.	به همین دلیل تمام دانش آموزان کلاس با تام موافق بودند.
You do not get it, do you?	شما آن را نمی گیرید، نه؟
I did not know I would return	نمیدونستم که برمیگردم
Tom knows that Mary does this sometimes.	تام می داند که مری گاهی این کار را می کند.
Tom was elected class leader.	تام به عنوان رئیس کلاس انتخاب شد.
I will not be 30 until October.	من تا اکتبر سی ساله نمی شوم.
People speak French in another room.	مردم در اتاق دیگر فرانسوی صحبت می کنند.
It may seem like a small thing to you, but for many people it's really hard to do.	ممکن است برای شما یک چیز جزئی به نظر برسد، اما برای بسیاری از افراد انجام این کار واقعاً دشوار است.
Tom said he wished he hadn't drunk so much.	تام گفت که ای کاش اینقدر مشروب نمی خورد.
He was not hired by the company two years before his language skills were identified.	او دو سال قبل از شناسایی توانایی های زبانی اش در شرکت استخدام نشده بود.
I request a refund.	من تقاضای بازپرداخت می کنم.
I see the prices first and then I decide whether to buy the camera or not.	اول قیمت ها را می بینم و بعد تصمیم می گیرم که دوربین را بخرم یا نه.
How do I want to impress Tom?	چگونه می خواهم تام را تحت تأثیر قرار دهم؟
Tom is staying at a hotel near my house.	تام در هتل نزدیک خانه من اقامت دارد.
I can not say anything right now.	در حال حاضر نمی توانم چیزی بگویم.
You do not seem to be too worried.	به نظر نمی رسد خیلی نگران باشید.
Tom is not responsible for Mary's work.	تام مسئول کارهای مری نیست.
I told Tom to do it with Mary.	به تام گفتم این کار را با مری انجام دهد.
I want to hear everything that happened to you.	من می خواهم همه آنچه برای شما اتفاق افتاده را بشنوم.
Tom and I had a fight.	من و تام با هم دعوا کردیم.
I did not lose weight	من وزن کم نکردم
He made a lot of money selling milk.	او از فروش شیر پول زیادی به دست آورد.
I just had to keep quiet	فقط باید ساکت میشدم
Tom whistled for his dog.	تام برای سگش سوت زد.
I do not think Tom is as stupid as you say.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که شما می گویید احمق باشد.
It is clear that the passport is fake.	مشخص است که پاسپورت جعلی است.
Did I make Tom angry?	آیا کاری کردم که تام عصبانی شود؟
I can not give you what you want.	من نمی توانم آنچه را که می خواهی به تو بدهم.
Can I see Tom?	می توانم تام را ببینم؟
You know why I should do this, right?	میدونی چرا باید اینکارو بکنم، نه؟
Tom made a good suggestion.	تام پیشنهاد خوبی داده است.
Tom says he did not.	تام می گوید که او این کار را نکرده است.
Tom lent Mary a book.	تام به مری کتابی قرض داد.
I did not know what Tom's last name was.	من نمی دانستم نام خانوادگی تام چیست.
I heard about Tom.	من در مورد تام شنیده ام.
Why is everyone staring at us?	چرا همه به ما خیره شده اند؟
Tom does not think we can put it off.	تام فکر نمی کند که ما بتوانیم این را به تعویق بیندازیم.
They are here now.	آنها در حال حاضر اینجا هستند.
I'm not saying it's easy.	نمی گویم آسان است.
Tom told me that he never sewed a button on his shirt.	تام به من گفت که او هرگز دکمه ای روی پیراهن دوخته است.
Tom is still in school, right?	تام هنوز در مدرسه است، نه؟
Zoology and botany study life.	جانورشناسی و گیاه شناسی به مطالعه زندگی می پردازند.
Tom is a graphic designer.	تام یک طراح گرافیک است.
Do not marry	ازدواج نکن
Tom said he had no place to sleep.	تام گفت که جایی برای خوابیدن ندارد.
I thought you should do this.	من فکر کردم که شما باید این کار را انجام دهید.
You seem to have had a difficult day.	به نظر می رسد روز سختی را پشت سر گذاشته اید.
Tom said he would not be allowed to do so.	تام گفت که به او اجازه این کار را نمی دهند.
Tom wanted to kiss Mary when his father entered the room.	تام می خواست مری را ببوسد که پدرش وارد اتاق شد.
I do not think I can ever sell this mandolin.	فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم این ماندولین را بفروشم.
Tom told me he thought Mary was responsible.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول است.
Tom was a vegetarian until his doctor told him he should probably eat some meat.	تام گیاهخوار بود تا اینکه دکترش به او گفت احتمالاً باید کمی گوشت هم بخورد.
What did Tom read?	تام چه خواند؟
Tom must be alone	تام باید تنها باشه
You are a mandatory plaintiff.	شما یک شاکی اجباری هستید.
A small segment of the light industry responds to the local market.	یک بخش کوچک صنعت سبک به بازار محلی پاسخ می دهد.
Tom tries to be careful not to get noticed.	تام سعی می کند مراقب باشد که جلب توجه نکند.
It was easier to do than I expected.	انجامش راحت تر از اون چیزی بود که انتظار داشتم.
I think Tom is unreliable.	من فکر می کنم تام غیرقابل اعتماد است.
I was hoping to talk to Tom.	من امیدوار بودم با تام صحبت کنم.
I may not be able to do this alone.	شاید به تنهایی نتوانم این کار را انجام دهم.
Tom picked up his phone and called Mary.	تام گوشیش را در آورد و به مری زنگ زد.
I always wanted to do that.	من همیشه دوست داشتم این کار را انجام دهم.
The song has an interesting melodic line.	آهنگ از خط ملودیک جالبی برخوردار است.
"how are you?" 	"حال شما چطور است؟"
"Not Bad."	"بد نیست."
We sat next to Tom.	کنار تام نشستیم.
Tom took his car to a mechanic to have it repaired.	تام ماشینش را به مکانیک برد تا آن را تعمیر کند.
You guys are really good friends, aren't you?	شما بچه ها واقعا دوستان خوبی هستید، نه؟
I do not blame Tom for crying.	من تام را برای گریه سرزنش نمی کنم.
Tom is clearly upset.	تام به وضوح ناراحت است.
I did not know about it.	من در مورد آن نمی دانستم.
Tom's dog is friendlier than my dog.	سگ تام دوستانه تر از سگ من است.
Tom seemed perfectly calm.	تام کاملاً آرام به نظر می رسید.
Tom looks at us now, doesn't he?	تام اکنون به ما نگاه می کند، اینطور نیست؟
Tom decided to ignore Mary's request.	تام تصمیم گرفت درخواست مری را نادیده بگیرد.
Tom says he has never eaten sushi.	تام می گوید که او هرگز سوشی نخورده است.
You are not Tom's type	تو از نوع تام نیستی
Tom is a good singer.	تام خواننده خوبی است.
Tom has a steady job.	تام شغل ثابتی دارد.
Tom is falling.	تام در حال سقوط است.
I'm sure I saw something moving.	مطمئنم چیزی در حال حرکت دیدم.
You really think so, don't you?	واقعا اینطور فکر می کنی، نه؟
Tom is unlikely to be impressed.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
Tom says he thought Mary would enjoy doing it.	تام می گوید که فکر می کرد مری از انجام این کار لذت می برد.
Can you open the door for me? 	می تونی در رو برای من باز کنی؟
My hands are full	دستانم پر است
I am very grateful to Tom for saving my life.	من از تام برای نجات جان من بسیار سپاسگزارم.
I confess I'm tired	اعتراف میکنم خسته ام
Tom ran out of the sauna and jumped into the cold water.	تام از سونا بیرون دوید و به داخل آب سرد پرید.
I'm confused	من گیج شدم
Tom thought Mary was not going to do that.	تام فکر کرد مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom seems to be amazed at something.	به نظر می رسد تام از چیزی متحیر شده است.
Do not you swim?	شنا نمی کنی؟
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he has to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او باید این کار را انجام دهد.
I do not think it is interesting to do so.	فکر نمی‌کنم انجام این کار جالب باشد.
Tom is tired of waiting.	تام از انتظار خسته شده است.
Tom repaired the cart.	تام چرخ دستی را تعمیر کرد.
I did not know Tom was dead.	من نمی دانستم تام مرده است.
Do you think Tom asked us to do this for him?	فکر می کنی تام از ما می خواست که این کار را برای او انجام دهیم؟
This is what we made.	این چیزی است که ما ساختیم.
I want to breastfeed my baby.	من می خواهم به کودکم شیر بدهم.
I will never go to Australia again.	من دیگر هرگز به استرالیا نخواهم رفت.
Maybe Tom has talked to Mary about it before.	شاید تام قبلاً در مورد آن با مری صحبت کرده باشد.
Tom gave his son a lollipop.	تام یک آبنبات چوبی به پسرش داد.
You do not seem to be interested in going anywhere.	به نظر نمی رسد که شما علاقه ای به رفتن به جایی ندارید.
Our age difference does not matter	اختلاف سنی ما مهم نیست
Tom has been offered a good job.	به تام یک کار خوب پیشنهاد شده است.
Did you want to go to Australia with Tom?	آیا می خواستی با تام به استرالیا بروی؟
Tom said you want water.	تام گفت که تو آب می خواهی.
Tom came home Monday.	تام دوشنبه به خانه آمد.
Tom looks very excited.	تام به شدت هیجان زده به نظر می رسد.
I'm loose.	من شل و ول هستم.
What made you leave?	چه چیزی باعث شد که شما را ترک کنید؟
You have to persevere before you can do a great job.	قبل از اینکه بتوانید کاری بزرگ انجام دهید، باید استقامت کنید.
None were wearing seat belts.	هیچکدام کمربند ایمنی نبسته بودند.
I'm sure you will not enjoy it.	مطمئنم از آن لذت نخواهید برد.
Tom looks so crazy.	تام خیلی دیوانه به نظر می رسد.
Are you sure you want to know who tried to kill you?	آیا مطمئن هستید که می خواهید بدانید چه کسی سعی کرد شما را بکشد؟
Tom stood between Mary and John.	تام بین مری و جان ایستاد.
I guess Tom would do something about it.	حدس می‌زدم تام در این مورد کاری انجام دهد.
Tom did not tell me anything about you.	تام در مورد تو به من چیزی نگفت.
Tom has just left home.	تام به تازگی خانه را ترک کرده است.
What is the game plan here?	برنامه بازی اینجا چیست؟
Since you go to the post office anyway, can you mail these to me?	از آنجایی که به هر حال به اداره پست می روید، می توانید اینها را برای من پست کنید؟
I know Tom has to do it today or tomorrow.	من می دانم که تام باید این کار را امروز یا فردا انجام دهد.
Tom looked very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر می رسید.
It took Tom a long time to find Mary's house.	تام مدت زیادی طول کشید تا خانه مری را پیدا کند.
Tom highlighted a sentence with a yellow highlighter.	تام جمله ای را با هایلایتر زرد مشخص کرد.
I think I should give this to Tom.	فکر می کنم باید این را به تام بدهم.
Tom claims he did not.	تام ادعا می کند که او این کار را نکرده است.
I did not expect you to return so soon	انتظار نداشتم به این زودی برگردی
I thought it was refreshing	فکر کردم طراوت بود
Tom took some pictures of his new home and sent them to his friends.	تام چند عکس از خانه جدیدش گرفت و برای دوستانش فرستاد.
Tom has always been very friendly with me.	تام همیشه با من بسیار دوستانه بوده است.
Tom's car is much older than mine.	ماشین تام خیلی قدیمی تر از ماشین منه.
Tom probably won't get angry.	تام احتمالا عصبانی نخواهد شد.
I ate the pork even though it was undercooked.	من گوشت خوک را با اینکه نیم پز بود خوردم.
I'm afraid you misunderstood me.	می ترسم منظورم را اشتباه متوجه شده باشید.
Stick the notice on the door.	اعلامیه را روی در چسباند.
Tom seemed to like your cooking.	به نظر می رسید تام از آشپزی شما خوشش می آید.
You upset Tom	تام را ناراحت کردی
All we need is three cans of soda, an elastic band and some glue.	تنها چیزی که نیاز داریم سه قوطی نوشابه، یک کش و مقداری چسب است.
Is it okay if I do not enter?	اگر وارد نشوم اشکالی ندارد؟
If the weather is good we go boating	اگه هوا خوبه بریم قایق سواری
Tom said he expects to do so by October 20.	تام گفت که انتظار دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom made us a peanut butter sandwich and jam.	تام برای ما ساندویچ کره بادام زمینی و مربا درست کرد.
What do you think is the best way to get to Tom's house from here?	به نظر شما بهترین راه برای رسیدن به خانه تام از اینجا چیست؟
Tom and Mary looked very happy together.	تام و مری با هم خیلی خوشحال به نظر می رسیدند.
Tom says he paid more.	تام می گوید که بیشتر پول می داد.
Does Tom believe in ghosts?	آیا تام به ارواح اعتقاد دارد؟
They want to participate in the Olympic Games.	آنها می خواهند در بازی های المپیک شرکت کنند.
Tom did not say what time he would come home.	تام نگفت چه ساعتی به خانه خواهد آمد.
Don't want to hear about what I did last summer?	نمی خواهی در مورد کاری که تابستان گذشته انجام دادم بشنوی؟
I never thought we would find Tom.	هرگز فکر نمی کردم تام را پیدا کنیم.
Thursday Island is located in the Torres Strait between Australia's northernmost Cape York and New Guinea.	جزیره پنجشنبه در تنگه تورس بین شمالی ترین کیپ یورک استرالیا و گینه نو واقع شده است.
I think Tom was not here if he did not think he could help us.	فکر می کنم تام اینجا نبود اگر فکر نمی کرد می تواند به ما کمک کند.
"Tom is a great man." 	"تام مرد بزرگی است."
"I can not agree more with you."	"نمیتونم بیشتر باهات موافق باشم."
Tom said anyone he knew could take care of himself.	تام گفت هرکسی را که می شناسد می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom went to Boston and stayed there for three weeks.	تام به بوستون رفت و سه هفته در آنجا ماند.
You can not force me to do this.	شما نمی توانید مرا مجبور به انجام این کار کنید.
I have some unfinished business to deal with.	چند کار ناتمام دارم که باید رسیدگی کنم.
You told them, right?	شما به آنها گفته اید، نه؟
I think what Tom did was very stupid.	من فکر می کنم کاری که تام انجام داد بسیار احمقانه بود.
No one knows that Tom did not do this.	هیچ کس نمی داند که تام این کار را نکرده است.
Do not let others see this document.	اجازه ندهید دیگران این سند را ببینند.
Hey you! 	هی تو!
what are you doing?	چه کار می کنی؟
I know Tom did not know he should not do it himself.	می دانم تام نمی دانست که می نباید این کار را خودش انجام دهد.
Tom is kind to all of Mary's friends.	تام با همه دوستان مری مهربان است.
I got Tom's umbrella by mistake.	من اشتباهی چتر تام را گرفتم.
Tom seemed busier than ever today.	تام امروز شلوغ تر از همیشه به نظر می رسید.
I do not have the patience to do it	حوصله انجامش ندارم
Tom seemed conscientious.	تام وظیفه شناس به نظر می رسید.
I did not say that Tom was not involved.	من نگفتم تام درگیر این ماجرا نیست.
Tom looked surprised and a little confused.	تام متعجب و کمی گیج به نظر می رسید.
This is a violet.	این یک بنفشه است.
Some senators disliked Wilson.	تعدادی از سناتورها ویلسون را دوست نداشتند.
I did not wake up early enough to take the first bus.	آنقدر زود بیدار نشدم که بتوانم اولین اتوبوس را بگیرم.
What is that disgusting smell?	اون بوی نفرت انگیز چیه؟
I think Tom can fix your computer.	من فکر می کنم که تام می تواند کامپیوتر شما را تعمیر کند.
I do not know if Tom can understand French.	من نمی دانم که آیا تام می تواند فرانسوی را بفهمد یا نه.
Tom did not finish the song he was singing.	تام آهنگی را که می خواند تمام نکرد.
I do not think Tom is finished.	من فکر نمی کنم که تام تمام شده باشد.
I am also expected to do the same.	از من هم انتظار می رود این کار را انجام دهم.
I'm used to people not liking me.	من خیلی عادت کرده ام که مردم مرا دوست نداشته باشند.
Tom accepted the invitation without hesitation.	تام بدون تردید دعوت را پذیرفت.
Tom is cooking dinner.	تام در حال پختن شام است.
Tom fed his dog what he ate.	تام به همان چیزی که او می خورد به سگش غذا داد.
Tom is going to watch	تام قراره تماشا کنه
Tom said he had no plans to do so again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
I've been to Boston a lot longer than you.	من خیلی بیشتر از شما در بوستون بوده ام.
Thirteen people died in the train accident.	سیزده نفر در سانحه قطار جان باختند.
I do not want to talk to you.	من نمی خواهم با شما صحبت کنم.
He did unimaginable things.	او کارهای غیرقابل تصور را انجام داد.
I do not think Tom will do well for Mary.	من فکر نمی کنم که تام این کار را به خوبی مری انجام دهد.
I guess Tom doesn't really enjoy doing that.	من گمان می کنم که تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
We have forgotten something	ما چیزی را فراموش کرده ایم
Tom lost his wife three years ago.	تام سه سال پیش همسرش را از دست داد.
How often do you and Tom fight?	چند وقت یکبار تو و تام دعوا می کنی؟
Did you ask Tom to help us?	آیا از تام خواسته اید که به ما کمک کند؟
Tom is not so young anymore.	تام دیگر آنقدر جوان نیست.
I confess that I have never been to Boston.	اعتراف می کنم که هرگز به بوستون نرفته ام.
Tom is a dog keeper.	تام یک نگهدارنده سگ است.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد است.
I can only hope that you will forgive me over time.	فقط می توانم امیدوار باشم که به مرور زمان مرا ببخشی.
Do you really think I'm going to Australia with Tom?	آیا واقعاً فکر می کنید که من با تام به استرالیا می روم؟
I probably won't be able to do everything I need to do.	من احتمالاً نخواهم توانست هر کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
Despite my insistence on doing so, I never wrote to him.	با وجود اصرار برای انجام این کار، هرگز به او ننوشتم.
Tom is probably confused.	تام احتمالاً گیج شده است.
I can not live without music.	من نمی توانم بدون موسیقی زندگی کنم.
What is the nature of your emergency?	ماهیت اورژانس شما چیست؟
Tom may be suspended.	تام ممکن است تعلیق شود.
I think you better rest	فکر کنم بهتره استراحت کنی
Tom grabbed the cup while Mary took a sip.	تام در حالی که مری جرعه ای می خورد، فنجان را در دست گرفت.
We are open on weekday mornings.	ما در روزهای هفته صبح ها باز هستیم.
Tom wishes he was right.	تام آرزو می کند که ای کاش حقیقت داشته باشد.
Maybe Tom does not know how to play jazz.	شاید تام بلد نباشد جاز بزند.
We do not have drinking water	آب آشامیدنی نداریم
You know me well enough to know that I do not do this.	شما به اندازه کافی مرا می شناسید که بدانید من این کار را نمی کنم.
Tom did not know he was involved in a cult.	تام نمی دانست که درگیر یک فرقه است.
Can I take a picture of the whole team?	آیا می توانم یک عکس از کل تیم بگیرم؟
I guess Tom has done this before.	من حدس می زنم که تام قبلاً این کار را کرده است.
The top turned dangerously close to the edge of the table.	بالا به طرز خطرناکی نزدیک لبه میز چرخید.
"Can you do it in a week?" 	"آیا می توانید آن را در یک هفته انجام دهید؟"
"I think so too."	"من هم اینچنین فکر میکنم."
Do not do anything that hurts Tom's feelings.	کاری نکن که به احساسات تام صدمه بزند.
Do you still play chess with Tom every Monday afternoon?	آیا هنوز هر دوشنبه بعد از ظهر با تام شطرنج بازی می کنید؟
Tom did not know how much more money Mary needed.	تام نمی دانست که مری به چه مقدار پول بیشتر نیاز دارد.
Tom has not changed much since the last time I saw him.	تام از آخرین باری که او را دیدم کمی تغییر نکرده است.
I hope to be discharged soon	امیدوارم زود ترخیص شم
Why don't we go to the river?	چرا به رودخانه نمی رویم؟
I can assure you that luck is in your favor.	من می توانم به شما اطمینان دهم که شانس به نفع شماست.
Tom has a little boy	تام یه پسر کوچولو داره
Tom was diagnosed with colon cancer in October 2013.	تام در اکتبر 2013 به سرطان روده بزرگ مبتلا شد.
I doubt Tom is still awake.	من شک دارم که تام هنوز بیدار باشد.
Tom wanted to see my collection of stamps.	تام می خواست مجموعه تمبرهای من را ببیند.
I'm going out for a drink and I suggest you do the same.	من برای نوشیدنی به بار می روم و به شما پیشنهاد می کنم همین کار را بکنید.
I do not think I would like to live in Boston.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم در بوستون زندگی کنم.
I need to find someone who can take care of the baby on Friday nights.	من باید کسی را پیدا کنم که بتواند در شب های جمعه از کودک مراقبت کند.
I know Tom was proud of me.	می دانم که تام به من افتخار می کرد.
I think you know Tom is not here today.	فکر می کنم می دانید که تام امروز اینجا نیست.
I know Tom is allowed to do that again.	من می دانم که تام دوباره اجازه دارد این کار را انجام دهد.
I wish you had told me sooner	کاش زودتر بهم میگفتی
I have a notice to give.	من یک اعلامیه برای دادن دارم.
Tom will not be here all morning.	تام تمام صبح اینجا نخواهد بود.
Just promise not to say anything	فقط قول بده هیچی نگی
I wanted Tom to tell me he loved me.	می خواستم تام به من بگوید که دوستم دارد.
I think I're gaining weight.	فکر می کنم دارم وزن اضافه می کنم.
Tom told Mary that he did not think John was a tickle.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان غلغلک باشد.
This story is about the friendship of a young boy and an old woman.	این داستان درباره دوستی یک پسر جوان و یک زن مسن است.
I'm sorry, but I can not stay long.	متاسفم، اما نمی توانم برای مدت طولانی بمانم.
Tom arrived with three others.	تام با سه نفر دیگر وارد شد.
I did not know that Tom liked it.	نمی دانستم که تام از این کار خوشش می آید.
Tom is waiting for someone, is not he?	تام منتظر کسی است، اینطور نیست؟
I wish I could play the cello better.	ای کاش می توانستم ویولن سل را بهتر بنوازم.
Is Tom going to do that?	آیا تام قصد انجام این کار را دارد؟
We have an English language exam tomorrow.	فردا امتحان زبان انگلیسی داریم.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom told Mary why it was a bad idea to do so.	تام به مری گفت که چرا انجام این کار ایده بدی است.
Tom was not the one who told me about Mary's accident.	تام کسی نبود که در مورد تصادف مری به من گفت.
Tom will not let anything happen to you.	تام اجازه نمی دهد برای شما اتفاقی بیفتد.
Tom and Mary both want to learn how to fly a plane.	تام و مری هر دو می خواهند یاد بگیرند که چگونه با هواپیما پرواز کنند.
Tom is scheduled to speak with us on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر با ما صحبت کند.
It is difficult for him to solve the problem.	حل مشکل برای او سخت است.
Tom has not left the competition.	تام از رقابت کنار نرفته است.
Do you know the reason for sending Tom to the Boston office?	آیا می دانید دلیل اعزام تام به دفتر بوستون چیست؟
Do not waste your food. 	غذای خود را به باد ندهید.
You need to eat slower.	باید آهسته تر غذا بخورید.
Tom will be on the same train I will be on.	تام در همان قطاری خواهد بود که من سوار آن خواهم شد.
You would be stupid if you trusted Tom.	احمق بودی اگر به تام اعتماد کنی.
What color was Tom's shirt yesterday?	دیروز تام پیراهن چه رنگی پوشیده بود؟
Tom is a talented artist, isn't he?	تام هنرمند با استعدادی است، اینطور نیست؟
Why don't you just die?	چرا فقط نمیری؟
Tom is not as friendly as Mary.	تام به اندازه مری دوستانه نیست.
I do not think it has anything to do with you	فکر نمیکنم به تو ربط داشته باشه
Do you think Tom will pass his driving test?	آیا فکر می کنید تام در آزمون رانندگی خود موفق می شود؟
Thailand is in Asia.	تایلند در آسیا است.
I think Tom is corrupt.	من فکر می کنم تام فاسد است.
I did not say anything in the presence of my father.	در حضور پدرم چیزی نگفتم.
This is exactly what we need.	این دقیقا همان چیزی است که ما نیاز داریم.
Tom hurried into the house.	تام با عجله وارد خانه شد.
Tom was in the audience.	تام در بین تماشاگران بود.
Fatigue was visible on his face.	خستگی روی صورتش نمایان بود.
Tom tried to help me.	تام سعی کرده به من کمک کند.
It is clear that Tom was happy with his choice.	واضح است که تام از انتخابش خوشحال بود.
Do not do everything I told you.	تو هر کاری که بهت گفتم انجام نده.
I wish I had come up with this idea sooner.	کاش زودتر به این ایده می رسیدم.
I got on the bike and chased the thief.	سوار دوچرخه شدم و دزد را تعقیب کردم.
We have always been friends	ما همیشه با هم دوست بودیم
What Tom did is illegal.	کاری که تام انجام داد غیرقانونی است.
The audience roared with excitement.	حضار از هیجان غوغا کردند.
Do I have to ask Tom for help?	آیا باید از تام کمک بخواهم؟
Tell everyone I'm allergic to peanuts.	به همه بگویید من به بادام زمینی حساسیت دارم.
Do not let Tom swim.	اجازه نده تام شنا کند.
Tom says there is nowhere else to go.	تام می گوید جای دیگری برای برگشتن نیست.
When the weather is nice, I do this every day.	وقتی هوا خوب است، هر روز این کار را انجام می دهم.
Tom looked miserable.	تام به نظر بدبخت بود.
Tom told Mary that he should not do this inside.	تام به مری گفت که او نباید این کار را در داخل انجام دهد.
I do not want surgery	من جراحی را نمی خواهم
Tom does not have to go back to school.	تام مجبور نیست به مدرسه برگردد.
I did all my Christmas shopping online this year.	من امسال تمام خریدهای کریسمس خود را آنلاین انجام دادم.
Tom said Mary was going to have dinner with us.	تام گفت که مری قرار است با ما شام بخورد.
Tom pulled out a magazine and started reading it.	تام یک مجله بیرون آورد و شروع به خواندن آن کرد.
Tom told me he was tired.	تام به من گفت که خسته است.
Tom never enrolled in swimming classes.	تام هرگز در کلاس های شنا ثبت نام نکرد.
We may need to go to Australia next month.	شاید لازم باشد ماه آینده به استرالیا برویم.
Tom has at least as many books as I do.	تام حداقل به اندازه من کتاب دارد.
Tom told me I had to join the army.	تام به من گفت که باید به ارتش بپیوندم.
The train left before reaching the station.	قطار قبل از رسیدن به ایستگاه حرکت کرد.
I don't think Tom has done that before.	فکر می کنم تام قبلاً این کار را نکرده است.
Tom really did not have the patience to work.	تام واقعاً حوصله کار کردن نداشت.
Tom is married to a very beautiful girl.	تام با یک دختر بسیار زیبا ازدواج کرده است.
I do not remember the names of people like in the past.	اسم افراد را مثل گذشته به خاطر نمی آورم.
I have told you this before	این را قبلاً به شما گفته ام
Tom has to learn French.	تام باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
You know you do not have to do this, Tom.	میدونی که مجبور نیستی این کارو بکنی تام.
Tom wanted to talk to Mary, but he did not know what to say.	تام می خواست با مری صحبت کند، اما نمی دانست چه بگوید.
I do not think I know a man who is playing the drums.	فکر نمی کنم مردی را که در حال نواختن طبل است بشناسم.
Tom looked for the key.	تام دنبال کلید گشت.
Tom plans to wake up early tomorrow.	تام قصد دارد فردا زود بیدار شود.
This is not valid, Tom.	این معتبر نیست، تام.
Tom looks very tired.	تام خیلی خسته به نظر می رسد.
I do not know if Tom is waiting for me?	نمی دانم آیا تام منتظر من است؟
His pride is no longer tolerable.	غرور او دیگر قابل تحمل نیست.
I do not have the patience to joke	حوصله شوخی ندارم
I do not think I can swim today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم شنا کنم.
Tom said he did not have time to answer all my questions.	تام گفت که وقت ندارد به همه سوالات من پاسخ دهد.
I have lost my budget	من بودجه ام را از دست داده ام
Tom or Mary will do it.	تام یا مری این کار را انجام خواهند داد.
Once again, my plans came to fruition.	بار دیگر نقشه های من نقش بر آب شد.
Tom is exactly like us.	تام دقیقا مثل ماست.
He believed in protecting the desert areas of the United States.	او به حفاظت از مناطق بیابانی ایالات متحده اعتقاد داشت.
My father rejected me.	پدرم مرا طرد کرده است.
My father got married at the age of twenty.	پدرم در بیست سالگی ازدواج کرد.
In fact, I do not recommend anything.	در واقع، من چیزی را پیشنهاد نمی کنم.
Can Tom do that for us today?	آیا تام امروز می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom hates doing this.	تام از انجام این کار بدش می آید.
Tom does not write the speeches he gives.	تام سخنرانی هایی را که می کند نمی نویسد.
I still do not know what Tom is going to do.	من هنوز نمی دانم تام قرار است چه کار کند.
I never slept on that bench when I was homeless.	وقتی بی خانمان بودم هرگز روی آن نیمکت نخوابیدم.
When was the last time you had a headache?	آخرین باری که سردرد داشتید کی بود؟
Tom probably does not intend to do that.	تام احتمالاً قصد انجام این کار را ندارد.
Tom said I looked young.	تام گفت جوان به نظر می رسیدم.
My father is the breadwinner of the house.	پدر من نان آور خانه است.
They have dinner at twelve o'clock.	ساعت دوازده شام ​​می خورند.
Do you want to go for a walk later?	میخوای بعدا بری پیاده روی؟
He will be waiting for you when you get there.	وقتی به آنجا برسید او منتظر شما خواهد بود.
This does not mean that Tom agrees.	این بدان معنا نیست که تام موافق است.
I wish we could do more.	ای کاش می توانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم.
Tom was not a good student in high school.	تام در دبیرستان دانش آموز خوبی نبود.
Tom said he had done nothing wrong.	تام گفت که او هیچ اشتباهی نکرده است.
Fifty devices are currently working.	پنجاه دستگاه در حال حاضر کار می کنند.
Tom and I were the only ones who did not know how to speak French.	من و تام تنها کسانی بودیم که نمی دانستیم چگونه فرانسوی صحبت کنیم.
Do you still allow Tom to do this?	آیا هنوز به تام اجازه این کار را می دهید؟
I do not want to get caught	نمیخوام گرفتار بشیم
I'm probably excused from doing this.	به احتمال زیاد از انجام این کار معذورم.
I am the one who will do this.	من کسی هستم که این کار را انجام خواهم داد.
Tom says he's so busy today that he can't help Mary.	تام می گوید که امروز آنقدر مشغول است که نمی تواند به مری کمک کند.
Keep Tom from overeating.	تام را از خوردن زیاد نگه دارید.
Tom is picking apples.	تام در حال چیدن سیب است.
Tom thought that Mary and I might have to do this ourselves.	تام فکر کرد که من و مری ممکن است مجبور باشیم این کار را خودمان انجام دهیم.
I do not know if Tom told Mary he had to do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
Tom does not even have a little common sense.	تام حتی کمی عقل سلیم ندارد.
Last week, my grandmother turned 81 years old.	هفته گذشته مادربزرگ من 81 ساله شد.
Tom was not a piano teacher.	تام معلم پیانو نبود.
Tom could not help but notice that Mary was staring at him.	تام نمی توانست متوجه نشود که مری به او خیره شده است.
I did not think this was going to happen.	فکر نمی کردم قرار باشد این اتفاق بیفتد.
After marrying a native French speaker, my French improved.	بعد از ازدواج با یک فرانسوی زبان مادری، زبان فرانسه من بهتر شد.
Do you think Tom will be happy to do this?	آیا فکر می کنید تام از انجام این کار خوشحال می شود؟
He will be very happy to hear this news.	او از شنیدن این خبر بسیار خوشحال خواهد شد.
I told you not to go to me like that.	بهت گفته بودم اینطوری به من نرو.
Tom is scheduled to visit family in Boston next weekend.	تام قرار است آخر هفته آینده به دیدار خانواده در بوستون برود.
I know you will be able to do that.	من می دانم که شما قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.
I can see you and Tom.	من می توانم تو و تام را ببینم.
Tom heard Mary go up the stairs.	تام شنید که مری از پله ها بالا می رفت.
Tom said Mary was not worried.	تام گفت مری نگران نیست.
Tom did not realize that I had to do this.	تام متوجه نشد که من باید این کار را انجام دهم.
Tom knows he's in real trouble right now.	تام می‌داند که اکنون در دردسر واقعی است.
You stay with me, right?	تو با من می مانی، نه؟
Did something happen to me? 	اتفاقی برام افتاده؟
I can not remember anything.	من نمی توانم چیزی را به یاد بیاورم.
I made many new friends here.	من اینجا دوستان جدید زیادی پیدا کردم.
Tom might speak French if he liked.	تام اگر دوست داشته باشد ممکن است فرانسوی صحبت کند.
You can not sleep here	اینجا نمیتونی بخوابی
Mary thinks Tom is her man.	مری فکر می کند تام مرد او است.
Didn't Tom tell you his password?	آیا تام رمز عبور خود را به شما نگفته است؟
Tom is doing something right	تام داره یه کاری رو درست انجام میده
Tom counted to a hundred.	تام تا صد شمرد.
Discipline is key.	نظم و انضباط کلید است.
From the moment Tom saw Mary, he fell in love with her.	تام از همان لحظه ای که مری را دید، عاشق او شد.
Tom focused on it.	تام روی آن تمرکز کرد.
I did not think it was possible.	فکر نمی کردم امکان پذیر باشد.
I think it is unlikely that Tom will come to the party alone.	فکر می کنم بعید است تام به تنهایی به مهمانی بیاید.
I doubt I can do everything alone.	من شک دارم که بتوانم همه چیز را به تنهایی انجام دهم.
He asked me to read 5 poems.	از من خواست 5 شعر بخوانم.
Tom has gone on a journey.	تام به یک سفر رفته است.
Tom thought I would disappoint him.	تام فکر کرد من او را ناامید خواهم کرد.
I'm a good golfer.	من یک گلف باز خوب هستم.
Do you want to help Tom?	آیا می خواهید تام کمک کند؟
Maryam is a wonderful girl.	مریم دختر فوق العاده زیبایی است.
Tom should do it too, right?	تام نیز باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Can you please schedule the meeting when it is convenient for you?	لطفاً می توانید جلسه را در زمانی که برای شما مناسب است برنامه ریزی کنید؟
It was tedious trying to do that, Tom said.	تام گفت که تلاش برای انجام این کار خسته کننده بود.
I do not think Tom knows that Mary can speak French.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has always helped me.	تام همیشه به من کمک کرده است.
It was after midnight that Tom arrived home.	بعد از نیمه شب بود که تام به خانه رسید.
Tom told me he did not have a driver's license.	تام به من گفت که گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom visits Mary in Boston.	تام به دیدار مری در بوستون می رود.
I'd better go, it's getting late.	بهتره برم داره دیر میشه.
I'm trying to figure out what to do next.	دارم سعی می کنم بفهمم بعدش چیکار کنم.
I just could not let this happen.	من فقط نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد.
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام برای انجام این کار نیست.
Hello, I'm Tom	سلام من تام هستم
I do not think that's what you mean.	من فکر نمی کنم این چیزی است که شما می خواهید بگویید.
He is not the right man for me.	او مرد مناسبی برای من نیست.
I do not think I can do that before Monday.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را قبل از دوشنبه انجام دهم.
I'm not used to this cold weather yet.	هنوز به این هوای سرد عادت نکرده ام.
Tom is not used to city life.	تام به زندگی شهری عادت ندارد.
Tom needs a heart transplant.	تام نیاز به پیوند قلب دارد.
Tom was an awkward kid.	تام بچه بی دست و پا بود.
I underestimated the importance of this issue.	من اهمیت این موضوع را دست کم گرفتم.
Tom's health has gradually deteriorated over the past six months.	سلامتی تام طی شش ماه گذشته به تدریج بدتر شده است.
Why don't you read it yourself?	چرا خودتان آن را نمی خوانید؟
I still do not think we have not seen the last Tom.	من هنوز فکر نمی کنم آخرین تام را ندیده باشیم.
Why aren't you at school?	چرا تو مدرسه نیستی؟
Tom and Mary enjoyed a relaxing moment together.	تام و مری از لحظاتی آرام با هم لذت بردند.
Would you like to have dinner with me one day?	دوست داری یه وقت با من شام بخوری؟
I do not think Tom knows why Mary is afraid of this.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری از این کار می ترسد.
We do not sit in front	جلو نمی نشینیم
Tom died a year ago.	تام یک سال پیش مرد.
This is what Tom tells me.	این چیزی است که تام به من می گوید.
Are you saying that Tom stole your bike?	آیا می گویید تام کسی است که دوچرخه شما را دزدیده است؟
Look, my house is cleaner than you.	نگاه کن خانه من تمیزتر از شماست.
Have you talked to Tom about the accident?	آیا در مورد حادثه با تام صحبت کرده اید؟
It tells me something I should not have said.	چیزی به من می گوید که باید نه می گفتم.
Tom said Mary thinks she may not be asked to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است از او خواسته نشود که این کار را انجام دهد.
Tom believes Mary was the one who did it.	تام معتقد است که مری کسی بود که این کار را انجام داد.
Does Tom have enough money to buy it?	آیا تام برای خرید آن پول کافی دارد؟
I have to stay in Boston for a few weeks.	من باید چند هفته در بوستون بمانم.
We can not work without electricity.	ما بدون برق نمی توانیم کار کنیم.
Tom retreated.	تام عقب نشینی کرد.
Tom is a good runner.	تام دونده خوبی است.
Our child still can not speak	بچه ما هنوز نمیتونه حرف بزنه
Do not click on suspicious links	روی لینک های مشکوک کلیک نکنید
He is a gullible man.	او مردی زودباور است.
Tom did not tell me anything.	تام به من چیزی نگفته است.
Tom seems to be getting ready for tomorrow's lessons.	به نظر می رسد تام برای درس های فردا آماده می شود.
I was not very athletic when I was young.	وقتی جوان بودم زیاد ورزشکار نبودم.
Many of us do not have to do this.	بسیاری از ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom lives in a stylish apartment.	تام در یک آپارتمان شیک زندگی می کند.
I think they could at least serve us coffee.	فکر می کنم حداقل می توانستند برای ما قهوه سرو کنند.
We want your opinion	ما نظر شما را می خواهیم
Tom is a cunning old dog.	تام یک سگ پیر حیله گر است.
Tom is half naked.	تام نیمه برهنه است.
Let's hope you are cured.	بیایید امیدوار باشیم که درمان شده باشید.
Tom said Mary knew she might be asked to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است از او خواسته شود که این کار را خودش انجام دهد.
As if you are not afraid at all	انگار اصلا نمی ترسی
Tom did not eat anything.	تام چیزی نخورد.
It's not what you wear, it's how you wear it.	این چیزی نیست که می پوشی، نحوه پوشیدن آن مهم است.
Tom is not afraid	تام نترس است
I'm going shopping after lunch.	بعد از ناهار می روم خرید.
This alone is an achievement.	این به تنهایی یک دستاورد است.
Tom helped Mary get off her horse.	تام به مری کمک کرد از اسبش پیاده شود.
I think Tom can go today if he wants to.	من فکر می کنم که تام اگر بخواهد می تواند امروز برود.
I can not open my suitcase.	من نمی توانم چمدانم را باز کنم.
Tom is tired, but Mary is not.	تام خسته است، اما مری نه.
I wish I could see Tom every day.	کاش می توانستم هر روز تام را ببینم.
Tom threw his belongings in his backpack.	تام وسایلش را داخل کوله پشتی انداخت.
Tom is at his desk writing something.	تام پشت میزش است و چیزی می نویسد.
It was I who told Tom to do this.	این من بودم که به تام گفتم این کار را بکند.
Tom and Mary have to leave tomorrow.	تام و مری باید فردا بروند.
Tom is calm.	تام آرام است.
Someone is watching Tom.	یک نفر در حال تماشای تام است.
Tom has not forgiven anyone.	تام هیچ کس را نبخشیده است.
I bought it from a butcher.	از قصابی خریدم.
When was the last time you ate an apple?	آخرین باری که سیب خوردی کی بود؟
Rest time is a time when you do not have time for it.	زمان استراحت زمانی است که برای آن وقت ندارید.
Tom has already said he will help us.	تام قبلاً گفته است که به ما کمک خواهد کرد.
Tom was very thirsty.	تام خیلی تشنه بود.
Tom didn't even care.	تام حتی اهمیتی نمی داد.
Mary is tall and beautiful.	مریم قد بلند و زیباست.
Tom wasted three hours doing this.	تام سه ساعت را برای انجام این کار تلف کرد.
There is nothing worse than doing something half-done.	هیچ چیز بدتر از این نیست که کاری را نیمه کاره انجام دهید.
We were going to protect Tom.	قرار بود از تام محافظت کنیم.
Tom was the driver when the car went off the road.	تام راننده بود که ماشین از جاده خارج شد.
I did all my work	من تمام کارم را تمام کردم
This house belongs to my husband	این خونه مال شوهرم هست
He was crazy about trying to swim in icy water.	از او دیوانه شده بود که سعی کند در آب یخی شنا کند.
If someone had entered, the alarm should have sounded.	اگر کسی وارد شده بود، زنگ هشدار باید به صدا در می آمد.
Tom tried to persuade Mary to go dancing with him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
There is no progress.	هیچ پیشرفتی وجود ندارد.
I do not think Tom has any friends who speak French.	من فکر نمی کنم که تام دوستانی داشته باشد که فرانسوی صحبت کنند.
Obviously, you two want to be alone together.	واضح است که شما دو نفر می خواهید با هم تنها باشید.
Tom had made a new suit.	تام کت و شلوار جدیدی درست کرده بود.
I know Tom is about my age.	من می دانم که تام تقریباً هم سن من است.
Do you know who is to blame for the accident?	آیا می دانید مقصر حادثه کیست؟
Individual results may vary.	نتایج فردی ممکن است متفاوت باشد.
At the time, I still did not know if Tom was going to camp with us.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم که آیا تام با ما به اردو می رود یا نه.
Tom knows that Mary is probably doing the opposite of what he tells her.	تام می‌داند که مری احتمالاً برخلاف آنچه به او می‌گوید انجام می‌دهد.
Tom told me to knock on the door.	تام به من گفت در را بزنم.
I do not know how to thank you.	نمی دانم چگونه از شما تشکر کنم.
Hey, let's get started	هی، بهتره شروع کنیم
Tom left Australia a few days ago.	تام چند روز پیش استرالیا را ترک کرد.
Tom heard several students talking in class.	تام شنید که چند دانش آموز در کلاس صحبت می کردند.
This is what I was doing.	این کاری است که من انجام می دادم.
Tom knows the name of Mary's dog.	تام نام سگ مری را می داند.
Tom told Mary that John had previously lived in Australia.	تام به مری گفت که جان قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Why aren't you here?	چرا اینجا نیستی؟
I know other people like Tom.	من افراد دیگری مانند تام را می شناسم.
Maybe you like to sleep on it.	شاید دوست دارید روی آن بخوابید.
I only found out about this a few days ago.	من فقط چند روز پیش متوجه این موضوع شدم.
The aircraft is currently operational.	این هواپیما در حال حاضر عملیاتی است.
Why do you dress as if it is so cold in the middle of summer?	چرا لباس می پوشی انگار وسط تابستان که اینقدر سرد است؟
Tom is in shock.	تام در حالت شوک است.
Tom no longer has to wait.	تام دیگر نباید منتظر بماند.
Tom is not on vacation, is he?	تام در تعطیلات نیست، او؟
The law was passed last year.	این قانون سال گذشته تصویب شد.
Tom became a minister.	تام وزیر شد.
It's very difficult for you to solve this problem.	حل این مشکل برای شما خیلی سخت است.
I know all these people.	من همه این افراد را می شناسم.
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
I'm almost tall enough to touch the ceiling.	من تقریباً آنقدر بلند هستم که بتوانم سقف را لمس کنم.
You need to make a list of what you need.	شما باید فهرستی از آنچه نیاز دارید تهیه کنید.
Tom was afraid to cross the road.	تام از عبور از جاده می ترسید.
You are the image of your mother's spit	تو تصویر تف مادرت هستی
I can not do anything for you.	من نمی توانم کاری برای شما انجام دهم.
I can not think of a place I would rather be in Boston.	من نمی توانم به جایی فکر کنم که ترجیح می دهم در بوستون باشم.
Tom handed Mary the baseball bat.	تام چوب بیسبال را به مری داد.
This is bronze.	این برنز است.
Is it safe to eat food that has fallen to the ground?	آیا خوردن غذایی که روی زمین افتاده است بی خطر است؟
Have you ever read a novel by a Canadian author?	آیا تا به حال رمانی از یک نویسنده کانادایی خوانده اید؟
Do you know where Tom's car is parked?	آیا می دانید ماشین تام کجا پارک شده است؟
Tom has a younger sister.	تام یک خواهر کوچکتر دارد.
Flying kites can be dangerous.	پرواز بادبادک ها می تواند خطرناک باشد.
Tom has since moved to Australia.	تام از آن زمان به استرالیا نقل مکان کرد.
He is a senior.	او یک ارشد است.
This is the best thing that has ever happened to me.	این بهترین چیزی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده است.
Why don't we play checkers?	چرا چکرز بازی نمی کنیم؟
Can you see that flickering light?	آیا می توانید آن نور سوسوزن را ببینید؟
We could not do anything for them.	ما نمی توانستیم کاری برای آنها انجام دهیم.
Tom's accusations are false.	اتهامات تام دروغ است.
This is the reason why Tom did not win.	این دلیل برنده نشدن تام است.
Unfortunately, I do not have time for this at the moment.	متأسفانه فعلاً برای این کار وقت ندارم.
Tom sang to Mary.	تام برای مری آواز خواند.
Tom rides a bike every day to stay in shape.	تام هر روز دوچرخه سواری می کند تا خوش فرم بماند.
Tom promised me he would be back.	تام به من قول داد که برمی گردد.
I thought maybe you saw something	فکر کردم شاید چیزی دیده باشی
These pieces of ice will soon melt.	این تکه های یخ به زودی آب می شوند.
Concert tickets are sold here.	بلیت های کنسرت در اینجا فروخته می شود.
I think I could have done it better than Tom.	فکر می کنم بهتر از تام می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom always wears glasses when he rides his motorcycle.	تام همیشه وقتی موتورسیکلتش را سوار می‌کند عینک می‌زند.
I do not think Tom knows who gave me this umbrella.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی این چتر را به من داده است.
I would not do this even if I was rich.	من حتی اگر ثروتمند بودم این کار را نمی کردم.
It is close to eleven. 	نزدیک یازده است.
It's time to go to bed.	وقت آن است که به رختخواب برویم.
This is extremely important to me.	این برای من فوق العاده مهم است.
I did not help Tom at all.	من اصلا به تام کمک نکردم.
I do not think Tom will be at school tomorrow.	من فکر نمی کنم تام فردا در مدرسه باشد.
I do not think Tom is hiding anything.	من فکر نمی کنم که تام چیزی را پنهان کند.
I think you like it.	من فکر می کنم شما آن را دوست دارید.
You're the new boss, aren't you?	شما رئیس جدید هستید، نه؟
Tom probably does not know that Mary is hungry.	تام احتمالاً نمی داند که مری گرسنه است.
I know that if you asked him, Tom would let you.	من می دانم که اگر از او اجازه می خواستید، تام به شما اجازه این کار را می داد.
Do you think my head is busy?	انگار سرم شلوغه؟
Tom wears a hat that Mary weaves for him.	تام کلاهی بر سر دارد که مری برایش بافت.
I think if my teacher was a native speaker, my French would be much better today.	فکر می کنم اگر معلمم زبان مادری بود، امروز زبان فرانسه من خیلی بهتر می شد.
Tom was cautious at first.	تام در ابتدا محتاط بود.
Why did you tell me that Tom has a girlfriend?	چرا به من گفتی که تام دوست دختر دارد؟
I'm here to learn	من اینجا هستم تا یاد بگیرم
May I ask what are you going to do?	می توانم بپرسم قصد دارید چه کار کنید؟
I had to be more regular	باید منظم تر می شدم
Tom is always at home.	تام همیشه در خانه است.
I wrote a song about what happened last year here.	من ترانه ای درباره اتفاقات سال گذشته اینجا نوشتم.
Tom hopes Mary knows what to say.	تام امیدوار است که مری بداند چه بگوید.
Tom spent most of his life in Australia.	تام بیشتر عمر خود را در استرالیا گذراند.
Tom is not the only one who can be saved.	تام تنها کسی نیست که می تواند نجات یابد.
Can I talk to you outside for a minute?	آیا می توانم یک دقیقه بیرون با شما صحبت کنم؟
Tom was not shocked by what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد شوکه نشد.
Tom could not do anything at the time.	تام در آن زمان قادر به انجام کاری نبود.
Tom knows he can't do much about it.	تام می داند که کار زیادی نمی تواند در این مورد انجام دهد.
I do not want to tell Tom about what we did?	نمی‌خواهم درباره کاری که انجام دادیم به تام بگویم؟
Tom has not yet eaten the cookies you made for him.	تام هنوز کلوچه هایی را که برایش درست کردی نخورده است.
Tom returned to his apartment.	تام به آپارتمانش برگشت.
Tom had a few more things to say.	تام چند چیز دیگر برای گفتن داشت.
I know Tom wants Mary to do this for John.	من می دانم که تام دوست دارد مری این کار را برای جان انجام دهد.
We are supposed to deliver our papers today.	قرار است تا امروز اوراق خود را تحویل دهیم.
I did not mean to upset you	قصد نداشتم ناراحتت کنم
I knew you would fail your French test.	می دانستم که در آزمون فرانسوی خود مردود می شوید.
How is the weather here in winter?	هوای اینجا در زمستان چگونه است؟
It's not a bad idea to let Tom do that.	این ایده بدی نیست که اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom is a psychology major at a major university.	تام یک رشته روانشناسی در یک دانشگاه بزرگ است.
Tom thinks he will die soon.	تام فکر می کند به زودی خواهد مرد.
How to keep kids away from gangs?	چگونه بچه ها را از باندها دور نگه دارید؟
Tom did not like Mary at first.	تام در ابتدا مری را دوست نداشت.
I have not yet tried to do this.	من هنوز سعی نکردم این کار را انجام دهم.
It was as if Tom was unconscious.	انگار تام بیهوش بود.
I am going home	من دارم میرم خونه
Do you understand what you want to know?	آیا متوجه شدید که چه چیزی می خواهید بدانید؟
I do not swim like before.	من مثل قبل شنا نمی کنم.
We will probably have a hard time doing this.	ما احتمالاً برای انجام این کار زمان سختی خواهیم داشت.
Well, what's in the box?	خوب، در جعبه چیست؟
I thought I could trust you, Tom.	فکر کردم می توانم به تو اعتماد کنم، تام.
My Hair is Longer Than Tom.	موهای من بلندتر از تام است.
Tom said there was nothing else we could do.	تام گفت کار دیگری نمی توانیم بکنیم.
Tom is an elderly man who is placed with a second student.	تام یک سالمند است که با یک دانش آموز دوم قرار می گیرد.
I do not remember Tom's sister's name.	اسم خواهر تام رو یادم نیست.
I do not know if Tom is married?	من نمی دانم که آیا تام ازدواج کرده است؟
Gentlemen do not do these things.	آقایان این کارها را انجام نمی دهند.
I do not have to tell you to do your homework.	من نباید به شما بگویم که تکالیف خود را انجام دهید.
I could not call Tom on the phone.	من نتوانستم از طریق تلفن با تام تماس بگیرم.
Modern finance is becoming more and more complex.	امور مالی مدرن به طور فزاینده ای پیچیده و پیچیده می شود.
Tom told me he was rich.	تام به من گفت که او ثروتمند است.
Tom is out of his rock.	تام از راک خود خارج شده است.
Doing so may not be safe, Tom says.	تام می گوید انجام این کار ممکن است ایمن نباشد.
Tom tried not to be afraid.	تام سعی کرد ترسی از خود نشان ندهد.
I have never seen you behave like this	من تا حالا ندیده بودم اینجوری رفتار کنی
Tom has not worked hard enough.	تام به اندازه کافی سخت کار نکرده است.
I just wanted to say I do not believe	فقط میخواستم بگم باورت نمیکنم
Tom was the only person arrested.	تام تنها فردی بود که دستگیر شد.
I have never encountered such a stubborn person.	تا به حال به چنین آدم لجبازی برخورد نکرده ام.
Tom does not have to lose weight.	تام مجبور نیست وزن کم کند.
This is what Tom deserves.	این چیزی است که تام لیاقتش را دارد.
Tom plans to go to Boston next week.	تام قصد دارد هفته آینده به بوستون برود.
I wish I had a bike like you	کاش منم یه دوچرخه مثل تو داشتم
I will not tell you why I did this.	من به شما نمی گویم که چرا این کار را کردم.
I thought this is what you want to say.	فکر کردم این چیزی است که شما می خواهید بگویم.
I do not think you really want to do that.	من فکر نمی کنم که شما واقعاً بخواهید این کار را انجام دهید.
Crime does not work in the long run.	جرم در دراز مدت جواب نمی دهد.
Tom, let me do this.	تام، بگذار این کار را انجام دهم.
Give Tom some room	به تام کمی اتاق بده
I'm mad at you.	من از دست تو ناراحتم.
What is the difference between an emu and an ostrich?	تفاوت بین emu و شترمرغ چیست؟
I do not know the number	من شماره را نمی شناسم
Tom said he no longer had to do that.	تام گفت که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This does not seem to be enough.	به نظر می رسد این کافی نیست.
Tom is not like the rest, is he?	تام مثل بقیه نیست، نه؟
Tom has a picture hanging on the wall.	تام عکسی را به دیوار آویزان کرده است.
I'm quite angry.	من کاملا عصبانی هستم.
Tom does not want to help.	تام نمی خواهد کمک کند.
Tom is the only other person here.	تام تنها فرد دیگر اینجاست.
Tom finally convinced Mary to buy it.	تام بالاخره مری را متقاعد کرد که آن را بخرد.
The wise man benefits from his mistakes.	انسان عاقل از اشتباهاتش سود می برد.
Tom was standing next to Mary.	تام کنار مری ایستاده بود.
Tom sat in the driver's seat and turned on the car.	تام روی صندلی راننده نشست و ماشین را روشن کرد.
I should never have walked so much with a new pair of shoes.	هرگز نباید اینقدر با یک جفت کفش نو راه می رفتم.
Yesterday, while Tom was backing up his car, he jumped off Mary's bike.	دیروز، وقتی تام داشت ماشینش را پشتیبان می گرفت، از روی دوچرخه مری رد شد.
I knew Tom was not crying.	می دانستم تام گریه نمی کند.
Tom was not surprised, was he?	تام تعجب نکرد، نه؟
I am not old enough to vote.	سن من برای رای دادن نیست.
I do not know if Tom is as entertained as Mary?	من نمی دانم که آیا تام به اندازه مری سرگرم می شود؟
Maryam took off her necklace.	مریم گردنبندش را درآورد.
Tom is friendly with everyone, is not he?	تام با همه دوستانه است، اینطور نیست؟
The rabbi is on his way.	خاخام در راه است.
I thought Tom said he would.	فکر کردم که تام گفت که این کار را می کند.
I do not have to immigrate to Australia.	من مجبور نیستم به استرالیا مهاجرت کنم.
I'm totally crazy.	من دیوانه تام هستم.
I do not know when Tom will visit Boston.	نمی دانم کی تام از بوستون دیدن می کند.
I'm from Boston too.	من هم اهل بوستون هستم.
Tom said we have to keep trying.	تام گفت ما باید به تلاش ادامه دهیم.
I know your head is busy, but I can help.	می دانم که سرت شلوغ است، اما می توانم از کمکی استفاده کنم.
If you are currently in custody, I will contact you later.	اگر الان در بند هستید، بعداً با شما تماس خواهم گرفت.
I do not get paid to do this.	من برای انجام این کار پول نمی گیرم.
I have asked this question many times, but no one has ever given me a convincing answer.	من بارها این سوال را پرسیده ام، اما هیچ کس تا به حال پاسخ قانع کننده ای به من نداده است.
Tom is too tired to help Mary do that today.	تام برای کمک به مری در انجام این کار امروز خیلی خسته است.
Why doesn't Tom help?	چرا تام کمک نمی کند؟
I do not know anything about it at all.	من اصلاً چیزی در مورد آن نمی دانم.
Tom and Mary are both good singers.	تام و مری هر دو خواننده های خوبی هستند.
Tom sharpened his knives.	تام چاقوها را تیز کرد.
Tom hid the truth from Mary.	تام حقیقت را از مری پنهان کرد.
I think Tom could have solved this problem himself.	من فکر می کنم که تام می توانست این مشکل را خودش حل کند.
I did not think Tom would lie to you.	فکر نمی کردم تام به تو دروغ بگوید.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری بلد نیست این کار را انجام دهد.
Tell us about your time in Australia.	از زمانی که در استرالیا گذرانده اید بگویید.
Tom wanted to go with us.	تام می خواست با ما برود.
Tom is a 2013 graduate of Harvard.	تام فارغ التحصیل سال 2013 از هاروارد است.
Tom is tired of people telling him what to do.	تام از اینکه مردم به او می گویند چه کار کند خسته شده است.
Tom gave me a harmonica for Christmas.	تام برای کریسمس یک سازدهنی به من داد.
Tom promised to do it for us.	تام قول داده که این کار را برای ما انجام دهد.
I know Tom did not know we did not have to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom was not punished.	تام کسی نبود که مجازات شد.
Tom told me that he did not study French in high school.	تام به من گفت که در دبیرستان زبان فرانسه را نمی خواند.
Tom will be hurt if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد صدمه خواهد دید.
Tom pulled Mary out last Monday evening.	تام عصر دوشنبه گذشته مری را بیرون آورد.
Tom does not listen to advice.	تام به نصیحت گوش نمی دهد.
I hope Tom did not catch a cold.	امیدوارم تام سرما نخورد.
Tom said he thinks Mary may stay in Boston until Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا دوشنبه در بوستون بماند.
Who is Tom friends with?	تام با چه کسی دوست است؟
Could this have been prevented?	آیا می شد از این امر جلوگیری کرد؟
Tom noticed that Mary's car was not in the garage.	تام متوجه شد که ماشین مری در گاراژ نیست.
You do not mean that, do you?	منظورت این نیست، نه؟
Tom died.	تام درگذشت.
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Was acquitted.	تبرئه شد.
Tom knows that Mary likes Boston.	تام می داند که مری از بوستون خوشش می آید.
I think Tom has a big advantage.	من فکر می کنم تام یک مزیت بزرگ دارد.
Do you really think Tom will win?	آیا واقعا فکر می کنید تام برنده خواهد شد؟
Tom thought you preferred blue.	تام فکر کرد شما آبی را ترجیح می دهید.
Tom and Mary are good friends.	تام و مری دوستان خوبی هستند.
One is singing	یکی داره آواز میخونه
Tom and Mary are not awake yet?	تام و مری هنوز بیدار نشده اند؟
I spent more than two-thirds, if not all, of the money on a new car.	من بیش از دو سوم، اگر نه تمام، پول را برای یک ماشین جدید خرج کرده ام.
He did not come to school yesterday.	دیروز به مدرسه نیامد.
Tom has a drawer full of Mary letters.	تام یک کشوی پر از نامه های مری دارد.
I am completely satisfied with the results.	من از نتایج کاملا راضی هستم.
I know Tom is not a good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خوبی نیست.
I'm really tired and I want to go to bed sooner.	من واقعا خسته هستم و می خواهم زودتر بخوابم.
I did not know that Tom could understand French.	من نمی دانستم تام می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom is not bald like me.	تام مثل من کچل نیست.
Who goes with Tom?	چه کسی با تام می رود؟
The dog is panting.	سگ نفس نفس می زند.
Tom said he thought Mary would be alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
Sure, Tom was drunk last night.	مطمئناً تام دیشب مست بود.
We invited Tom to stay.	ما از تام دعوت کردیم که بماند.
It's really good to have you here, Tom.	واقعاً خیلی خوب است که شما اینجا هستید، تام.
Do not let the fire go out.	نگذارید آتش خاموش شود.
Tom and Mary are not very close.	تام و مری خیلی صمیمی نیستند.
Tom did not want anyone to know he was with Mary.	تام نمی خواست کسی بداند که با مری قرار داشته است.
Tom is here to deliver a message.	تام اینجاست تا پیامی را ارائه کند.
Tom can walk on his hands.	تام می تواند روی دستانش راه برود.
I faxed the information Tom wanted.	من اطلاعاتی را که تام خواسته بود فکس کردم.
What can we do to increase profits?	برای افزایش سود چه کنیم؟
I did everything in the world to help Tom.	من برای کمک به تام هر کاری در دنیا انجام می دادم.
A gentleman is someone who knows how to banjo and does not know.	جنتلمن کسی است که بلد باشد بانجو بزند و بلد نیست.
Tom did not.	تام هم این کار را نکرد.
Tom is a better choice.	تام انتخاب بهتری است.
Tom said Mary did not have a car.	تام گفت که مری ماشین ندارد.
Why don't we go swimming?	چرا برای شنا نمی رویم؟
I do not know if Tom does this or not.	نمی دانم آیا تام این کار را می کند یا نه.
Why don't we sit together?	چرا با هم نمی نشینیم؟
The jury has reached a vote.	هیئت منصفه به رأی رسیده است.
Who is the tall boy with long dark hair playing the guitar?	پسر بلند قد با موهای بلند تیره که گیتار می نوازد کیست؟
The taste of watermelon is very tasty on hot days.	طعم هندوانه در روزهای گرم بسیار خوشمزه است.
What did I do with that brochure?	من با آن بروشور چه کار کردم؟
Tom is very busy now	تام الان خیلی شلوغه
Tom is eager to live in Boston.	تام مشتاق زندگی در بوستون است.
Tom returned home from work.	تام از سر کار به خانه برگشت.
I did not want to give my dog ​​dry dog ​​food.	من نمی خواستم به سگم غذای خشک سگ بدهم.
You may know that I am a strict coach.	شاید شما هم بدانید که من یک مربی سختگیر هستم.
What would you like Tom to do?	دوست دارید تام چه کار کند؟
Tom had to stop to catch his breath.	تام مجبور شد بایستد تا نفس تازه کند.
I do not want to lie to you.	من نمی خواهم به شما دروغ بگویم.
I can not believe it worked.	من نمی توانم باور کنم که کار کرده است.
Tom was orphaned at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی یتیم شد.
Tom never seems to have much to say.	به نظر می رسد تام هرگز چیز زیادی برای گفتن ندارد.
Police searched the city for Tom.	پلیس شهر را برای تام جستجو کرد.
How bad do you think the third quarter earnings will be?	به نظر شما درآمد سه ماهه سوم چقدر بد خواهد بود؟
I'm looking for my keys.	من دنبال کلیدهایم می گردم.
If you agree to donate an organ, you may be able to save someone's life.	اگر با اهدای عضو موافقت کنید، ممکن است به نجات جان کسی کمک کنید.
Mr. Jackson is our school's most popular teacher.	آقای جکسون محبوب ترین معلم مدرسه ماست.
I annoyed Tom.	من تام را اذیت کردم.
This is pure nonsense.	این مزخرف محض است.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so soon.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به زودی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom folds his clothes.	تام لباس هایش را تا می کند.
I do not eat nuts	من آجیل نمیخورم
No one is sitting here	کسی اینجا نشسته نیست
Tom's body seems to accept the transplant.	بدن تام به نظر می رسد که پیوند را می پذیرد.
Tom pulled out several esophageal teeth.	تام چندین دندان مری را درآورد.
Tom had no reason to be angry.	تام دلیلی برای عصبانی شدن نداشت.
I have to buy something for Tom.	من باید برای تام چیزی بخرم.
Tom could hear us.	تام می توانست صدای ما را بشنود.
In our daily lives we have many obligations and responsibilities.	در زندگی روزمره ما تعهدات و مسئولیت های زیادی داریم.
What is the hardest language in the world?	سخت ترین زبان دنیا کدام است؟
You have to tell Tom that you will not go to Australia with him.	شما باید به تام بگویید که با او به استرالیا نخواهید رفت.
The doctor will patch you.	دکتر شما را وصله می کند.
Tom sent a bouquet of flowers to his mother on Mother's Day.	تام در روز مادر یک دسته گل برای مادرش فرستاد.
I will see a friend tomorrow	فردا یه دوست رو میبینم
I hope Tom is not the first to do this.	امیدوارم تام اولین کسی نباشد که این کار را می کند.
I do not know what Tom is doing.	من نمی دانم تام دارد چه می کند.
I want to go to Boston as soon as possible.	من می خواهم هر چه سریعتر به بوستون بروم.
Tom is three years younger than me.	تام سه سال از من کوچکتر است.
Ten years have passed since our marriage.	ده سال از ازدواجمان می گذرد.
Tom died Monday morning.	تام صبح دوشنبه درگذشت.
Tom has stopped working.	تام کارش را متوقف کرده است.
I'm not used to drinking coffee without sugar.	من عادت به نوشیدن قهوه بدون شکر ندارم.
Have you ever seen Tom drinking coffee?	آیا تا به حال تام را در حال نوشیدن قهوه دیده اید؟
Imagine life without Tom.	زندگی بدون تام را تصور کنید.
I do not waste time.	من زمان را تلف نمی کنم.
Tom did not have to take off his shirt.	تام مجبور نبود پیراهنش را در بیاورد.
This is not good.	این خوب نیست.
No matter what happens, do not say anything.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، چیزی نگو.
What is your answer, Tom?	جوابت چیه تام؟
Tom has an old car.	تام یک ماشین قدیمی دارد.
Tom said he knew one of Mary's brothers.	تام گفت که یکی از برادران مری را می شناسد.
I feel comfortable sleeping tonight	حس میکنم امشب راحت میخوابم
I did not know you were hiring	نمیدونستم استخدام میکنی
I do not have time this afternoon	امروز بعدازظهر وقت ندارم
After that the drink is served.	بعد از آن نوشیدنی سرو می شود.
Tom left everything to you.	تام همه چیز را به تو واگذار کرد.
Tom has to stay in the hospital for a few more days.	تام باید چند روز دیگر در بیمارستان بماند.
Tom did not give me anything.	تام چیزی به من نداد.
I think Tom is very angry.	فکر می کنم تام خیلی عصبانی است.
Tom is happy now.	تام الان خوشحال است.
Why not take it seriously?	چرا جدی نگیریم؟
It's painful to say, but it's true.	گفتن این حرف دردناک است، اما این حقیقت است.
Everything is fine, isn't it?	همه چیز درست می شود، اینطور نیست؟
I drive faster than Tom.	من سریعتر از تام رانندگی می کنم.
I do not know why Tom is so sad.	نمی دانم چرا تام اینقدر غمگین است.
The students went to play baseball with their teacher.	دانش آموزان به همراه معلم خود به بازی بیسبال رفتند.
It cost me more than fifteen shillings.	برای من بیش از پانزده شیلینگ هزینه داشت.
Tom said he does not usually lock himself in the house.	تام گفت که او معمولا در خانه اش را قفل نمی کند.
I know Tom knew how long it took to do that.	من می دانم که تام می دانست که چقدر زمان برای انجام این کار نیاز است.
We have surrounded the house	ما خانه را محاصره کرده ایم
He was appointed Ambassador to the United Kingdom.	او به عنوان سفیر در بریتانیا منصوب شد.
Tom warned you	تام بهت هشدار داد
He spoke on behalf of our company.	او از طرف شرکت ما سخنرانی کرد.
I will contact you as soon as possible.	در اسرع وقت با شما تماس خواهم گرفت.
Tom's height gave him a definite advantage in the game.	قد تام به او برتری قطعی در بازی داد.
My children try hard to wake up early, but they often still arrive late for school.	فرزندان من خیلی تلاش می کنند تا زود بیدار شوند، اما هنوز هم اغلب دیر به مدرسه می رسند.
Tom has begun to ignore me.	تام شروع به نادیده گرفتن من کرده است.
Did Tom tell you about his past?	آیا تام از گذشته خود به شما گفت؟
He told me to meet him in his apartment.	او به من گفت که او را در آپارتمانش ملاقات کنم.
Everywhere you go, you are welcomed	هرجا بری ازت استقبال میشه
I do not like any of Tom's friends.	من هیچ یک از دوستان تام را دوست ندارم.
What about going out for a drink after work?	در مورد بیرون رفتن برای نوشیدنی بعد از کار چطور؟
Tom has only had one girlfriend.	تام تا به حال فقط یک دوست دختر داشته است.
We expect Tom to agree.	ما انتظار داریم تام با این کار موافقت کند.
We are staying at a hotel near the lake.	ما در هتلی نزدیک دریاچه اقامت داریم.
I am not an expert either	من هم متخصص نیستم
Tom no longer wants to do that.	تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
My dad does not eat much fruit	بابام زیاد میوه نمیخوره
Tom thanked me for introducing Mary to him.	تام از من برای معرفی مری به او تشکر کرد.
Tom took off his coat and hung it in the closet.	تام کتش را در آورد و در کمد آویزان کرد.
Never compare your spouse with another woman.	هرگز همسر خود را با زن دیگری مقایسه نکنید.
It is clear that Tom does not intend to marry you.	واضح است که تام قصد ازدواج با شما را ندارد.
That motorcycle is not mine	اون موتورسیکلت مال من نیست
We have to do our priorities right.	ما باید اولویت هایمان را درست انجام دهیم.
What I want is for you to take me seriously.	چیزی که می خواهم این است که مرا جدی بگیری.
Is Tom the cat black?	آیا گربه تام سیاه است؟
Tom is a physiotherapist, isn't he?	تام یک فیزیوتراپیست، اینطور نیست؟
Tom rewarded his dog with a dog biscuit.	تام به سگش یک بیسکویت سگ جایزه داد.
Tom has Mary's money.	تام پول مری را دارد.
He did not tell me the truth.	او حقیقت را به من نگفت.
I wonder where Tom could be right now.	من تعجب می کنم که تام در حال حاضر کجای دنیا می تواند باشد.
He has the ability to teach both English and French.	او توانایی تدریس هر دو زبان انگلیسی و فرانسه را دارد.
Do you have a book to read on the plane?	آیا کتابی برای خواندن در هواپیما دارید؟
I know Tom did it to make Mary jealous.	من می دانم که تام این کار را انجام داد تا مری حسادت کند.
Tom behaves as if he does not even know Mary.	تام طوری رفتار می کند که انگار حتی مری را نمی شناسد.
If I had more time I would do it myself.	اگر وقت بیشتری داشتم خودم این کار را می کردم.
You are not big enough to do this.	شما به اندازه کافی بزرگ نیستید که این کار را انجام دهید.
Did Tom say how far it would be?	آیا تام گفته بود که چقدر دور خواهد بود؟
I almost revealed the truth.	تقریباً حقیقت را فاش کردم.
Tom is only three years younger than Mary.	تام فقط سه سال از مری کوچکتر است.
Tom did not stop filming, even though the police officer told him to.	تام فیلمبرداری را متوقف نکرد، حتی اگر افسر پلیس به او گفت.
Is it true that Tom knows French?	آیا درست است که تام فرانسوی می داند؟
I want to go with Tom.	من می خواهم با تام بروم.
We have to talk about what happened last night.	ما باید در مورد اتفاقات شب گذشته صحبت کنیم.
Tom said Mary should eat now.	تام گفت مری باید الان غذا بخورد.
Tom may know why Mary does not have to do this.	ممکن است تام بداند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom can play bass very well.	تام خیلی خوب میتونه باسون بنوازد.
How do you spell?	چگونه طلسم می کنید؟
Tom killed his brother with his father's pistol.	تام برادرش را با تپانچه پدرش کشت.
Let's not discuss this in front of Tom and Mary.	بیایید جلوی تام و مری در این مورد بحث نکنیم.
It is not Tom's fault	تقصیر تام نیست
Tom seems tired of doing this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار خسته شده است.
I will not need a gun	من نیازی به اسلحه نخواهم داشت
Tom Fish comes here once.	تام ماهی یک بار اینجا می آید.
I do not remember much	خیلی یادم نیست
He has deposited a lot of money in the bank.	او مقدار زیادی پول در بانک سپرده است.
What is that building?	آن ساختمان چیست؟
Tom tried to dissuade Mary from doing so.	تام سعی کرد مری را از انجام این کار منصرف کند.
Who is pizza for?	پیتزا برای کیست؟
Tom postponed his departure to Sunday.	تام عزیمت خود را به یکشنبه موکول کرد.
I thought we were not going to talk about Tom.	فکر کردم قرار نیست در مورد تام صحبت کنیم.
I want to be a ballet dancer.	من می خواهم یک رقصنده باله شوم.
Tom will never let you go to Australia alone, will he?	تام هرگز به شما اجازه نخواهد داد که به تنهایی به استرالیا بروید، او؟
Tom loves to spend time in the garden.	تام دوست دارد وقت خود را در باغ بگذراند.
I do not think I know the girl who talks to Tom.	فکر نمی کنم دختری را که با تام صحبت می کند، بشناسم.
Why are they summoning you?	چرا آنها شما را احضار می کنند؟
I know Tom is a bass player.	من می دانم که تام یک نوازنده باسون است.
I will never let Tom do that again.	من هرگز اجازه نمی دهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom closed the curtains of Venice.	تام پرده های ونیز را بست.
Tom knows where Mary lives.	تام می داند که مری کجا زندگی می کند.
Tom was extorted by Mary.	تام توسط مری اخاذی شد.
I know you have a lot of questions.	من می دانم که شما سوالات زیادی دارید.
Tom said I should go to Boston with you.	تام گفت که من باید با تو به بوستون بروم.
Does this really affect their relationship?	آیا این در واقع روی روابط آنها تأثیر می گذارد؟
Tom is a normal churchgoer.	تام یک کلیسا رفتن معمولی است.
Tom probably won't finish what he's doing by 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 کاری را که انجام می دهد تمام نمی کند.
You sleep better tonight	امشب بهتر میخوابی
We do not have to go there today.	امروز لازم نیست به آنجا برویم.
I dont remember exactly	دقیقا یادم نیست
I'm close to where I want to be.	من به جایی که می خواهم باشم نزدیک هستم.
Tom asked me to attend.	تام از من خواست که در آن شرکت کنم.
I took a nap for a few hours this afternoon.	امروز بعدازظهر چند ساعتی چرت زدم.
Tom has not yet been asked to leave.	هنوز از تام خواسته نشده است که آنجا را ترک کند.
Tom was afraid to go into the cave himself.	تام می ترسید که خودش به داخل غار برود.
I got used to it now	الان بهش عادت کردم
Tom never disrespected me.	تام هرگز به من بی احترامی نکرد.
Tom admitted that he did not know what to do.	تام اعتراف کرد که نمی‌دانست چه کار کند.
Tom remained single all his life.	تام تمام عمرش مجرد ماند.
If you do not eat, you will get sick	اگه نخوری مریض میشی
Tom had to come to Australia with us.	تام باید با ما به استرالیا می آمد.
Tom was a bad boy.	تام پسر بدی بود.
What makes you think Tom did not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را نکرده است؟
I think you want to ask me how I was able to make so much money in such a short time.	فکر می کنم می خواهید از من بپرسید که چگونه توانستم در مدت زمان کمی این همه پول به دست بیاورم.
I ask you to translate this book into French.	از شما می خواهم این کتاب را به فرانسوی ترجمه کنید.
I finally found out where Tom spends all his free time.	بالاخره فهمیدم تام تمام وقت آزادش را کجا می گذراند.
Tom did it very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام داده است.
Tom swims better than you expect.	تام بهتر از چیزی که انتظارش را دارید شنا می کند.
Tom wants to know when you're going to Boston.	تام می خواهد بداند چه زمانی به بوستون می روید.
This could not be more wrong.	این نمی تواند اشتباه تر باشد.
Tom knocked on the wall.	تام روی دیوار طاق زد.
Tom is a very good pianist.	تام پیانیست بسیار خوبی است.
Why don't we have lunch together?	چرا با هم ناهار نمی خوریم؟
Are you calling me an old gangster?	آیا شما به من می گویید یک گروچ قدیمی؟
The hostess gave Tom a drink.	مهماندار یک نوشیدنی به تام داد.
Tom told me that Mary was dead.	تام به من گفت که مری مرده است.
Tom went to the hospital to talk to Mary.	تام به بیمارستان رفت تا با مری صحبت کند.
The lower floors are very dark.	طبقات پایین بسیار تاریک است.
You can not hope to have your way in everything.	شما نمی توانید امیدوار باشید که در همه چیز راه خود را داشته باشید.
All Tom wanted was love.	تنها چیزی که تام می خواست عشق بود.
Why do not you sit and rest?	چرا نمی نشینی و استراحت نمی کنی؟
I'm not doing this well for you.	من این کار را به خوبی شما انجام نمی دهم.
You better not let Tom see you do that.	بهتر است اجازه ندهی تام ببیند که این کار را می کنی.
You are a good photographer	تو عکاس خوبی هستی
Tom does not like to talk about his family.	تام دوست ندارد در مورد خانواده اش صحبت کند.
Ask Tom to make himself available.	از تام بخواهید خودش را در دسترس قرار دهد.
You's the one who invited Tom, aren't you?	شما کسی هستید که تام را دعوت کردید، نه؟
Can Tom still drive?	آیا تام هنوز می تواند رانندگی کند؟
There are cases where this law does not apply.	مواردی وجود دارد که این قانون اعمال نمی شود.
I threw away all the letters Tom had sent me.	تمام نامه هایی را که تام برایم فرستاده بود دور انداختم.
Do you really think doing this is safe?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار بی خطر است؟
They have been at sea for the past three weeks.	آنها در سه هفته گذشته در دریا بوده اند.
I consider it a rule to wake up early.	من این را یک قانون می دانم که زود بیدار شوم.
I must be distracted	من باید منحرف شده باشم
I thought you would not come back	فکر کردم برنمیگردی
I know Tom did not know who should do this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Sooner or later we will see Tom.	دیر یا زود تام را خواهیم دید.
Tom may not invite us.	تام ممکن است ما را دعوت نکند.
Have you ever been in a distance relationship?	آیا تا به حال در یک رابطه از راه دور بوده اید؟
Why weren't you at work yesterday?	چرا دیروز سر کار نبودی؟
We must keep him away from this stupid plan.	ما باید او را از این نقشه احمقانه دور کنیم.
The train was delayed due to heavy snowfall.	قطار به دلیل بارش شدید برف تاخیر داشت.
Tom said he thinks he might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز مجبور شود این کار را انجام دهد.
Tom will never return to Australia, right?	تام هرگز به استرالیا برنمی گردد، درست است؟
Tom does not want to do that tomorrow.	تام نمی خواهد این کار را فردا انجام دهد.
I know you're coming back	میدونم برمیگردی
I signed that petition.	من آن طومار را امضا کردم.
Tom is as stubborn as Mary.	تام به اندازه مری سرسخت است.
Tom was not late for class.	تام برای کلاس دیر نشده بود.
It is better not to have such a hopeless view of life.	بهتر است چنین نگاه ناامیدانه ای به زندگی نداشته باشی.
They have increased the total dose.	آنها دوز تام را افزایش داده اند.
Are you sure you do not want to spend more time around?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید کمی بیشتر در اطراف بمانید؟
I can not pay anyone.	من توان پرداخت پول به کسی را ندارم.
Tom is not happy to be here.	تام از بودن در اینجا خوشحال نیست.
I have already had three beers.	من قبلاً سه آبجو خورده ام.
A suspension bridge is in front of us.	یک پل معلق پیش روی ماست.
Tom's cabin has knotted pine walls.	کابین تام دارای دیوارهای کاج گره‌دار است.
I did not think Tom would be so angry.	فکر نمی کردم تام اینقدر عصبانی شود.
Tom can hardly believe everything Mary says.	تام به سختی می تواند هر چیزی را که مری می گوید باور کند.
My knee is broken	زانویم دررفته
We can not pretend that Tom is normal.	ما نمی توانیم وانمود کنیم که تام عادی است.
Do not let Tom do this himself.	اجازه نده تام این کار را خودش انجام دهد.
Tell me something I do not already know.	چیزی به من بگو که از قبل نمی دانم.
I was not surprised to see Tom do this.	وقتی دیدم تام این کار را می کند تعجب نکردم.
Tom will probably be here all day.	تام احتمالا تمام روز اینجا خواهد بود.
Tom goes to the same school as Mary.	تام به همان مدرسه ای می رود که مری.
Let's talk about the Jacksons.	بیایید به جکسون ها بپردازیم.
Tom looked normal.	تام عادی به نظر می رسید.
This cake tastes like cheese.	طعم این کیک شبیه پنیر است.
Tom did his best.	تام کار را به بهترین شکل ممکن انجام داد.
Tom said he saw Mary with John in the cinema.	تام گفت که مری را در سینما با جان دیده است.
Seven vehicles were confiscated.	هفت دستگاه خودرو توقیف شد.
Tom asked Mary to open the windows.	تام از مری خواست که پنجره ها را باز بگذارد.
Tom could have come to my concert, but he did not.	تام می توانست به کنسرت من بیاید، اما نیامد.
The only one who did not swim was Tom.	تنها کسی که شنا نرفت تام بود.
Tom looked at his watch and saw that it was only five minutes to lunch.	تام به ساعتش نگاه کرد و دید که فقط پنج دقیقه تا ناهار مانده است.
Tom was one of my best students.	تام یکی از بهترین شاگردان من بود.
How often do you update your website?	چند وقت یک بار وب سایت خود را بروز رسانی می کنید؟
Here's another question for Tom.	در اینجا یک سوال دیگر برای تام وجود دارد.
Tom is too young to be alone.	تام خیلی جوان است که تنها بماند.
I do not want to deal with this anymore.	من دیگر نمی خواهم با این موضوع برخورد کنم.
He could not utter a word.	او نمی توانست کلمه ای به زبان بیاورد.
Tom will be very disappointed if he sees you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید بسیار ناامید می شود.
Maybe Tom knows why Mary did it.	شاید تام بداند چرا مری این کار را کرد.
I think you have never seen him kiss Tom Mary.	فکر می کنم شما هرگز ندیده اید که تام مری را ببوسد.
Tom did not seem as interested as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید علاقه مند باشد.
I do not know how long it will take to get to Australia from here.	من نمی دانم چقدر طول می کشد تا از اینجا به استرالیا بروم.
This is quite obvious.	این کاملا واضح است.
Tom studied French for a year.	تام یک سال زبان فرانسه خواند.
I'm playing a TV game.	من دارم یک بازی تلویزیونی انجام می دهم.
I told Tom everything about what we did yesterday.	من همه چیز را در مورد کاری که دیروز انجام دادیم به تام گفتم.
This is Tom the cat.	این گربه تام است.
Tom left his passport at home.	تام پاسپورتش را در خانه گذاشت.
You really can not expect me to do your homework for you.	واقعا نمی توانید از من انتظار داشته باشید که تکالیف شما را برای شما انجام دهم.
Tom took his dog out for a walk.	تام سگش را برای پیاده روی بیرون برد.
Tom was the one who insulted Mary.	تام کسی بود که به مریم توهین کرد.
Not surprisingly, Tom never married.	جای تعجب نیست که تام هرگز ازدواج نکرد.
I think Tom is optimistic.	من فکر می کنم که تام خوشبین است.
I do not feel like a member of the family.	من احساس نمی کنم عضوی از خانواده هستم.
Tom can play tennis well.	تام می تواند به خوبی تنیس بازی کند.
This clearly annoys Tom.	این به وضوح تام را آزار می دهد.
This is an incomplete sentence.	این یک جمله ناقص است.
Tom asked Mary why she wanted to do this today.	تام از مری پرسید که چرا می‌خواهد این کار را امروز انجام دهد.
I did not think Tom would confess.	فکر نمی کردم تام اعتراف کند.
Do not have to wait too long	مجبورم نکن زیاد منتظر بمونم
Tom probably won't do it again.	تام احتمالا دیگر این کار را نخواهد کرد.
I have something else to do for me.	من کار دیگری دارم که می خواهم برای من انجام دهید.
Tom said Mary is not in Australia.	تام گفت مری در استرالیا نیست.
Tom is still interested in buying your old car.	تام همچنان به خرید ماشین قدیمی شما علاقه مند است.
You should not be outside	نباید بیرون باشی
They toiled day by day.	روز به روز زحمت کشیدند.
Tom looked even more surprised than Mary.	تام حتی بیشتر از مری متعجب به نظر می رسید.
No one is hungry	هیچکس گرسنه نیست
I know Tom did not know exactly how much it would cost to do this.	می‌دانم که تام دقیقاً نمی‌دانست که انجام این کار چقدر هزینه دارد.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom thought he might have to do it.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I warned you what would happen if Tom did that.	من به شما هشدار دادم که اگر تام این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
Dr. Jackson is having an autopsy.	دکتر جکسون در حال انجام کالبد شکافی است.
Does Tom want me to go with him?	آیا تام می خواهد من با او بروم؟
I do not want to bother you.	من نمی خواهم شما را اذیت کنم.
Tom turned towards the door.	تام به سمت در برگشت.
Our world is getting smaller and smaller every year.	دنیای ما هر سال کوچکتر و کوچکتر می شود.
Tom said he would not have enough time to do so.	تام گفت که وقت کافی برای انجام این کار نخواهد داشت.
You can not talk to me like that	نمیتونی با من اینطوری حرف بزنی
If it rains tomorrow, come and take me	اگه فردا بارون اومد بیا منو ببر
This is a good reason.	این دلیل خوبی است.
Tom left school immediately after class.	تام بلافاصله بعد از کلاس مدرسه را ترک کرد.
If you turn left, you will see the coffee shop.	اگر به چپ بپیچید، کافی شاپ را خواهید دید.
His father set him bird song records for him.	پدرش برای او رکوردهایی از آواز پرندگان گرفت.
I had to sign the confession.	مجبور شدم اقرارنامه را امضا کنم.
Tom is resting on his bed.	تام روی تخت خوابش استراحت می کند.
Maybe Tom loves swimming.	شاید تام شنا کردن را دوست دارد.
I don't think Tom has to do that.	من فکر می کنم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom told me I'm better at doing this than Mary.	تام به من گفت من در انجام این کار بهتر از مری هستم.
He may have to leave his job next month.	او ممکن است مجبور شود ماه آینده شغل خود را ترک کند.
Tom and Mary are always fighting.	تام و مری همیشه در حال دعوا هستند.
I am usually very patient.	من معمولاً بسیار صبور هستم.
Tom bought a few sheep.	تام چند گوسفند خرید.
I do not like alcohol, period.	من الکل را دوست ندارم، دوره.
My vacation ends tomorrow.	تعطیلات من فردا تمام می شود.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
I had to make sure Tom was still coming.	من باید مطمئن می شدم که تام هنوز قصد دارد بیاید.
Tom will most likely not be biased.	تام به احتمال زیاد مغرضانه نخواهد بود.
Tom realized that the only way out of the burning building was to jump out the window.	تام متوجه شد که تنها راه خروج از ساختمان در حال سوختن پریدن از پنجره به بیرون است.
How long are we going to be in Boston?	تا کی قرار است در بوستون باشیم؟
I think Tom should do it.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد.
Do you think Tom would like me to do this for him?	فکر می کنی تام دوست دارد من این کار را برای او انجام دهم؟
Nothing else will be acceptable.	هیچ چیز دیگری قابل قبول نخواهد بود.
Tom and Mary are hoping for a good result.	تام و مری به یک نتیجه خوب امیدوارند.
In this library you can check up to three books at a time.	در این کتابخانه می توانید حداکثر سه کتاب را در یک زمان بررسی کنید.
Tom was three years old when this photo was taken.	تام سه ساله بود که این عکس گرفته شد.
Maybe next time I can do it.	شاید دفعه بعد بتوانم این کار را انجام دهم.
I know Tom did not win.	من می دانم که تام برنده نشد.
I did not feel the earthquake	من زلزله رو حس نکردم
Tom is the age of Mary.	تام هم سن مری است.
Tom was selected as interim head coach.	تام به عنوان سرمربی موقت انتخاب شد.
Tom had lunch with Mary in Boston last week.	تام هفته گذشته با مری در بوستون ناهار خورد.
Not a good car, but still a car.	ماشین خوبی نیست، اما هنوز ماشین است.
I do not know why Tom quit his job.	نمی دانم چرا تام کارش را رها کرد.
Tom does not know how Mary died.	تام نمی داند مری چگونه مرد.
He willingly gave it to me.	با کمال میل به من داد.
Tom was only thirty dollars.	تام فقط سی دلار داشت.
We tried store by store, but could not find what we were looking for.	فروشگاه به فروشگاه را امتحان کردیم، اما نتوانستیم چیزی را که می‌خواستیم پیدا کنیم.
Digging a tunnel is tedious.	حفر تونل خسته کننده است.
Tom told me that his work is a lot of fun.	تام به من گفت که کارش بسیار سرگرم کننده است.
I did not know that Tom could do it alone.	نمی‌دانستم تام می‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be going to Australia with us.	به نظر می رسد تام با ما به استرالیا نمی رود.
Can you tell me why you do not want to go to Australia with Tom?	آیا به من می گویید چرا نمی خواهید با تام به استرالیا بروید؟
That color is terrible	اون رنگ وحشتناکه
Tom did not know where to go, so he returned home.	تام نمی دانست کجا برود، بنابراین به خانه برگشت.
I hated the 2000s.	من از دهه 2000 متنفر بودم.
I wanted to ask Tom how much he had paid for his new home, but Mary told me it was rude.	می خواستم از تام بپرسم که چقدر برای خانه جدیدش پرداخت کرده است، اما مری به من گفت که این بی ادبانه است.
I really wish I could be there with you.	من واقعاً آرزو می کنم بتوانم آنجا با شما باشم.
Tom attended Mary's party.	تام در مهمانی مری حاضر شد.
I'm usually too busy to do this.	من معمولا خیلی سرم شلوغ است که این کار را انجام دهم.
You do not need to suffer for it just once you are confused.	فقط یه بار بهم ریختی شما نیازی به عذاب کشیدن برای آن ندارید.
Tom knows that Mary probably wants to eat pizza.	تام می داند که مری احتمالاً می خواهد پیتزا بخورد.
I do not want to be in your way.	من نمی خواهم سر راه شما باشم.
Tom said he would probably do it tomorrow.	تام گفت که احتمالاً پس فردا این کار را خواهد کرد.
Expressed dissatisfaction.	ابراز نارضایتی کرد.
Tom gave me thirty dollars.	تام سی دلار به من داد.
Why not try one of these?	چرا یکی از اینها را امتحان نمی کنید؟
I buy things I know I will not use.	من چیزهایی می خرم که می دانم از آنها استفاده نمی کنم.
Where there is smoke, there is fire	جایی که دود هست آتش هم هست
Before going to sleep, I set the alarm clock to seven.	قبل از اینکه بخوابم، ساعت زنگ دار را روی هفت تنظیم کردم.
Apparently, Tom had gone for a walk with Mary three weeks ago.	ظاهرا تام سه هفته پیش با مری به پیاده روی رفته بود.
I am a materialist	من مادی گرا هستم
I suspect that Tom will be very seriously tempted to do so.	من شک دارم که خیلی جدی تام وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom has befriended people from all over the world.	تام با افرادی از سراسر جهان دوست شده است.
Tom and Mary talked about everything.	تام و مری در مورد همه چیز صحبت کردند.
I have not heard from Tom since July.	از ماه جولای تاکنون خبری از تام ندارم.
Tom does not have to pay.	تام مجبور نیست پول بدهد.
I wonder how Tom always did it so impatiently.	من تعجب می کنم که چگونه تام همیشه این کار را بدون حوصله انجام می داد.
There is one thing I need to know	یه چیزی هست که باید بدونم
I am a 13-year-old boy.	من یک پسر 13 ساله هستم.
Please do not think so	لطفا اینطور فکر نکنید
This is not very smart.	این خیلی هوشمندانه نیست.
How do I get from the station to your office?	چگونه از ایستگاه به دفتر شما بروم؟
How do we know that light travels faster than sound?	چگونه بفهمیم نور سریعتر از صوت حرکت می کند؟
It is not uncommon for a divorced couple to remarry a few years after their initial divorce.	این غیر معمول نیست که یک زوج مطلقه چند سال پس از طلاق اولیه خود دوباره با یکدیگر ازدواج کنند.
I did not know Tom had gone to university.	من نمی دانستم تام به دانشگاه رفته است.
We arrived about forty-five minutes after sunset.	حدود چهل و پنج دقیقه بعد از غروب رسیدیم.
I did not know that Tom had not yet done so.	من نمی دانستم تام هنوز این کار را نکرده بود.
I will destroy you	نابودت می کنم
Tom has a friend who lives in Boston.	تام دوستی دارد که در بوستون زندگی می کند.
Tom hopes to be able to convince Mary to do so.	تام امیدوار است که بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I thought Tom said it was his dog.	فکر کردم تام گفت سگش است.
My father tried to teach us the value of work.	پدرم سعی می کرد ارزش کار را به ما بیاموزد.
Is it okay if I ask you a question?	اگر از شما سوالی بپرسم اشکالی ندارد؟
He did not come until the end of the concert.	او تا پایان کنسرت نیامد.
I wish my back did not always hurt so much.	کاش کمرم همیشه اینقدر درد نمی کرد.
Tom hung a bird house on a branch.	تام یک خانه پرنده را به شاخه آویزان کرد.
Are you telling me you do not want the job?	آیا به من می گویید که کار را نمی خواهید؟
You's too fast, aren't you?	شما خیلی سریع هستید، نه؟
Tom looked out the screen at the kitchen.	تام از در صفحه نمایش به آشپزخانه نگاه کرد.
Tom realized that Mary had to go.	تام متوجه شد که مری باید برود.
Armed officers escorted Tom out of court.	افسران مسلح تام را به بیرون از دادگاه اسکورت کردند.
Tom was not going to do it himself.	تام قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
I never expected that to happen.	من هرگز انتظار نداشتم چنین اتفاقی بیفتد.
Tom said he was not sure if Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom was hospitalized with symptoms of dehydration.	تام با علائم کم آبی در بیمارستان بستری شد.
I did not take any pictures for a long time	خیلی وقته هیچ عکسی نگرفتم
Tom is dressed in blue.	تام لباس آبی پوشیده است.
Tom was careful, but Mary was not.	تام مراقب بود، اما مری نه.
Tom's advice did not help at all.	توصیه تام به هیچ وجه کمکی نکرد.
Do you think Tom can attend the meeting?	آیا فکر می کنید تام بتواند در جلسه شرکت کند؟
I'm not strong enough to do that.	من آنقدر قوی نیستم که این کار را انجام دهم.
I will stop you from doing this.	من تو را از این کار باز خواهم داشت.
Tom said he really did not expect anyone to do that.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت کسی این کار را انجام دهد.
Tom was stabbed three times in the abdomen.	تام سه ضربه چاقو به شکمش خورد.
Tom said he did not know if he could do it.	تام گفت که نمی‌دانست می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه.
The jury usually has 12 members.	هیئت منصفه معمولاً 12 عضو دارد.
Tom does not know what to buy.	تام نمی داند چه چیزی باید بخرد.
There is absolutely nothing to see here.	اینجا مطلقاً چیزی برای دیدن وجود ندارد.
No one in the office can afford to work with Tom.	هیچ کس در دفتر نمی تواند کار با تام را تحمل کند.
Do you think Tom knew Mary was here?	فکر می کنی تام می دانست که مری اینجاست؟
I still have things to take care of.	من هنوز چیزهایی دارم که باید به آنها رسیدگی کنم.
Tom will go to the hospital.	تام به بیمارستان خواهد رفت.
Can I talk to Tom?	می توانم با تام صحبت کنم؟
Do you not feel justice?	آیا شما احساس عدالت ندارید؟
Tom said Mary did not think it would be possible.	تام گفت که مری فکر نمی کرد انجام این کار ممکن باشد.
I know I can do this when I'm in Boston.	من می دانم که وقتی در بوستون هستم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary did not tell anyone what they intended to do.	تام و مری به کسی نگفتند که قصد انجام این کار را دارند.
Tom's parents were very supportive.	والدین تام بسیار از او حمایت کردند.
Let's toss a coin.	بیایید یک سکه بیندازیم.
I entered someone else's room by mistake.	اشتباهی وارد اتاق شخص دیگری شدم.
I saw several people in front of the police station.	چند نفر را جلوی کلانتری دیدم.
I think Tom does not swim much, but I may be wrong.	من فکر می کنم که تام زیاد شنا نمی کند، اما ممکن است اشتباه کنم.
I'm sure this will happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom asked me why I did not show up for my appointment.	تام از من پرسید که چرا برای قرار ملاقاتم حاضر نشدم.
I hear Tom's voice.	من صدای تام را می شنوم.
I think I know someone who can help us.	فکر می کنم کسی را می شناسم که می تواند به ما کمک کند.
I can not wait for it to end.	من نمی توانم صبر کنم تا تمام شود.
What is the stupidest thing you have ever done?	احمقانه ترین کاری که اخیرا انجام داده اید چیست؟
I do not think Tom will help us do that.	بعید می دانم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Maryam is not the only girl in the class.	مریم تنها دختر کلاس نیست.
I knew you would not back down	میدونستم که عقب نشینی نمیکنی
I know Tom is almost always right, but this time it is not.	می دانم که تام تقریباً همیشه درست می گوید، اما این بار اینطور نیست.
Do not use the elevator during an earthquake.	هنگام زلزله از آسانسور استفاده نکنید.
Is not it an exaggeration?	زیاده روی نیست؟
Tom fed the cat.	تام به گربه شیر داد.
I had never seen this movie before	من تا حالا این فیلم رو ندیده بودم
You are going to be executed	قراره اعدام بشی
Is it okay if I ask Tom to help me?	اشکالی ندارد اگر از تام بخواهم به من کمک کند؟
I just say my opinion.	من فقط دیدگاه خود را می گویم.
Tom could possibly convince Mary to do so.	تام احتمالاً می تواند مری را متقاعد به انجام این کار کند.
Tom fell ill from eating bad food.	تام از خوردن غذای بد بیمار شد.
What score do you think you will get in tomorrow's exam?	فکر می کنید در آزمون فردا چه نمره ای می گیرید؟
I adjusted the telescope with my sight.	تلسکوپ را با دیدم تنظیم کردم.
It is very dangerous to fight them in the place they choose.	مبارزه با آنها در مکانی که آنها انتخاب می کنند بسیار خطرناک است.
Tom tore the clock apart.	تام ساعت را از هم جدا کرد.
I knew it would never work between you and Tom.	من می دانستم که هرگز بین تو و تام کار نخواهد کرد.
Tom said Mary would probably be hesitant to do so.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار مردد خواهد بود.
My parents did not allow me to keep the puppy.	پدر و مادرم اجازه ندادند توله سگ را نگه دارم.
Tom thanked everyone in the room.	تام از همه افراد حاضر در اتاق تشکر کرد.
I thought what Tom did was stupid.	فکر کردم کاری که تام انجام داد احمقانه بود.
I love this kind of weather.	من عاشق این نوع آب و هوا هستم.
I still do not know what I want to do.	هنوز نمی دانم می خواهم چه کار کنم.
This is what I always wanted.	این چیزی است که من همیشه می خواستم.
Tom has to compose himself.	تام باید خودش را جمع و جور کند.
Tom is definitely the best.	تام قطعا بهترین است.
I can not tell you Tom Tom arrives here.	نمی توانم به شما بگویم تام کی به اینجا می رسد.
Are you not coming back?	برنمیگردی؟
We are much smarter than most people think.	ما بسیار باهوش تر از آن چیزی هستیم که اکثر مردم فکر می کنند.
The local train is easier than the express train.	قطار محلی نسبت به قطار سریع السیر راحت تر است.
I am not allowed to do this.	من اجازه این کار را ندارم.
Shake hands for Tom	برای تام دست تکان بده
We can not do much to help.	ما نمی توانیم کمک زیادی انجام دهیم.
Tom told Mary he thought John was ready.	تام به مری گفت که فکر می کند جان آماده است.
I do not know how Tom finds time.	من نمی دانم تام چگونه زمان را پیدا می کند.
Tom claims to have been beaten while in prison.	تام مدعی است زمانی که در زندان بوده کتک خورده است.
I'm going to the men's room.	من به اتاق مردانه می روم.
Tom did not know I was from Australia.	تام نمی دانست که من اهل استرالیا هستم.
It was a pure chance that Tom won the match.	این شانس محض بود که تام در مسابقه پیروز شد.
I have done this many times.	من بارها این کار را انجام داده ام.
Tom's apartment is large.	آپارتمان تام بزرگ است.
You are not like Tom at all	اصلا شبیه تام نیستی
Tom has time	تام وقت دارد
Tom is blind in his left eye.	تام از چشم چپش نابیناست.
Sad movies make me cry.	فیلم های غمگین مرا به گریه می اندازد.
You are decisive	تو قاطع هستی
Tom looked at us and smiled.	تام به ما نگاه کرد و لبخند زد.
Tom comes to Boston.	تام به بوستون می آید.
Tom and Mary enjoyed themselves.	تام و مری از خود لذت بردند.
I do not have all the answers.	من همه پاسخ ها را ندارم.
I know you probably do not want to go	میدونم احتمالا نمیخوای بری
Tom wondered why Mary was staying in Australia.	تام تعجب کرد که چرا مری در استرالیا مانده است.
I hope I am not injured	امیدوارم زخمی نشوم
I'm not upset with Tom.	من از تام ناراحت نیستم.
I never allowed Tom to do that.	من هرگز به تام اجازه انجام این کار را نمی دادم.
I do not know if Tom is afraid?	نمی دانم آیا تام می ترسد؟
The presence of all members is mandatory	حضور تمامی اعضا الزامی است
I'm worried about his safety.	من نگران امنیت او هستم.
It was sad	ناراحت کننده بود
Tom and I sat on the bench together.	من و تام با هم روی نیمکت نشستیم.
I am an adult man.	من یک مرد بالغ هستم.
Tom can stay with you.	تام می تواند با شما بماند.
Tom does not have to convince me.	تام مجبور نیست من را متقاعد کند.
Did Tom say anything else?	آیا تام چیز دیگری گفته است؟
Tom's inbox is full.	صندوق ورودی تام پر است.
I know Tom is about as old as Mary.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه سن مری است.
These ads are paid.	این تبلیغات پرداخت می شود.
Tom does not think Mary would eat salad if she had onions in it.	تام فکر نمی کند که مری سالاد را اگر پیاز در آن باشد، نمی خورد.
Tom was not the first to enter the house.	تام اولین کسی نبود که وارد خانه شد.
I have half an hour	من نیم ساعت وقت دارم
I'm afraid to get stuck in this place forever.	می ترسم برای همیشه در این مکان گیر کنم.
Why should Tom be here?	چرا تام باید اینجا باشد؟
I do not want my parents to know that I got drunk last night.	من نمی خواهم پدر و مادرم بدانند که من دیشب مست شدم.
This will be very difficult to do.	انجام این کار بسیار سخت خواهد بود.
It is difficult to cope with this small income.	کنار آمدن با این درآمد اندک سخت است.
You will remember this for the rest of your life.	این را تا آخر عمر به خاطر خواهید داشت.
Sorry I'm late, it will not happen again	ببخشید که دیر اومدم دیگه تکرار نمیشه
I'm not that hungry yet	هنوز آنقدر گرسنه نیستم
I do not think I have the will to quit smoking.	فکر نمی کنم اراده ای برای ترک سیگار داشته باشم.
We have to change the dressing.	باید پانسمان را عوض کنیم.
You have to take it as it is.	شما باید آن را همانطور که هست بگیرید.
This is a very dangerous job.	این یک کار بسیار خطرناک است.
Have you heard about what happened to Tom?	آیا در مورد اتفاقی که برای تام افتاد شنیده اید؟
You love Tom, don't you?	تو تام را دوست داری، نه؟
Tom said he will be at the meeting this afternoon.	تام گفت که در جلسه امروز بعدازظهر خواهد بود.
I do not go on vacation often.	من اغلب به تعطیلات نمی روم.
Why did Tom drop out?	چرا تام ترک تحصیل کرد؟
It is not good for a scientist to be emotional.	برای یک دانشمند خوب نیست که احساساتی شود.
I have schizophrenia	من اسکیزوفرنی هستم
I will be happy to have breakfast with you	خوشحال میشم با شما صبحانه بخورم
We just bought enough to feed about thirty people.	ما فقط به اندازه ای خریدیم که بتوانیم حدود سی نفر را سیر کنیم.
It was the first time I boarded a plane.	اولین باری بود که سوار هواپیما شدم.
Tom has no doubt that Mary will cry.	تام شک ندارد که مری گریه خواهد کرد.
Tom said very clearly that we have to do this.	تام خیلی واضح گفت که ما باید این کار را انجام دهیم.
I do not know if Tom forgot to tell Mary to do this.	نمی دانم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
Tom has experience in teaching French.	تام تجربه ای در آموزش زبان فرانسه دارد.
Where is your sister?	خواهرت کجاست؟
It takes a lot of work.	کار زیادی می خواهد.
If you apologize, Tom will probably forgive you.	اگر عذرخواهی کنید احتمالا تام شما را خواهد بخشید.
You are disabled.	شما از کار افتاده اید.
Stop bragging	دست از لاف زدن بردارید
Tom will go with me.	تام با من خواهد رفت.
Tom pulled this	تام این را کشید
It seems Tom did not notice it.	به نظر می رسد تام آن را متوجه نشده است.
Tom kicked in the door.	تام در را لگد زد.
I'm not interested in this.	من به این موضوع علاقه ای ندارم.
Tom read Mary's letter several times.	تام نامه مری را چندین بار خواند.
I think Tom would be happy if that happened.	من فکر می کنم که تام خوشحال می شود اگر این اتفاق بیفتد.
It's good to see Tom and Mary being friends again.	خوب است که می بینم تام و مری دوباره با هم دوست هستند.
Which do you want first, good or bad news?	کدام یک را اول می خواهید، خبر خوب یا بد؟
I do not think Tom wants to go.	من فکر نمی کنم تام بخواهد برود.
Tom wants to see the results.	تام می خواهد نتایج را ببیند.
Tom is still at Mary's house.	تام هنوز در خانه مری است.
They all just looked at Tom.	همه آنها فقط به تام نگاه کردند.
British and Japanese cars have steering wheel on the right.	خودروهای بریتانیایی و ژاپنی دارای فرمان در سمت راست هستند.
Tom hated Mary. 	تام از مری متنفر بود.
Now he loves her.	حالا او را دوست دارد.
Ten years old who died	ده ساله که مرده
Tom let me go.	تام به من اجازه رفتن داد.
Tom pressed the intercom button.	تام دکمه اینترکام را فشار داد.
What is written on the wall?	روی دیوار چی نوشته؟
You know Tom's not going to have to do that anymore, do you?	می دانی که تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
We have to try what Tom suggested.	ما باید آنچه را تام پیشنهاد کرد امتحان کنیم.
Tom and Mary are really funny.	تام و مری واقعا بامزه هستند.
Tom hung the towel.	تام حوله را آویزان کرد.
Do you have any idea what is in the box?	آیا نظری دارید که در جعبه چیست؟
Tom told me Mary had never been to Australia.	تام به من گفت مری هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom does not know who he can trust.	تام نمی داند به چه کسی می تواند اعتماد کند.
Do you want me to buy something for you when I'm in the supermarket?	آیا می خواهید وقتی در سوپرمارکت هستم چیزی برای شما بخرم؟
I tried to convince Tom, but in vain.	سعی کردم تام را متقاعد کنم، اما بیهوده.
Any round that is not a walnut.	هر گردی که گردو نیست.
no problem.	مشکلی نیست.
I can not trust Tom.	من نمی توانم به تام اعتماد کنم.
The driver who caused the accident did not get stuck.	راننده ای که باعث تصادف شد گیر نکرد.
Tom wanted to know who Mary was going to swim with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی شنا کند.
I do not see Tom anymore.	من دیگر تام را نمی بینم.
Tom traveled to Australia three times a month.	تام سه بار در ماه به استرالیا می رفت.
I have a driver's license but no car.	گواهینامه رانندگی دارم اما ماشین ندارم.
I'm with the FBI	من با اف بی آی هستم
She looked at several dresses and chose the most expensive one.	او به چندین لباس نگاه کرد و گران ترین لباس را انتخاب کرد.
His mother is not as old as she looks.	مادرش آنقدر که به نظر می رسد پیر نیست.
I expect Tom to do this before he gets there.	من انتظار دارم که تام این کار را قبل از رسیدن به آنجا انجام دهد.
I thought you said Didi Tom would do it.	فکر کردم گفتی که دیدی تام این کار را می کند.
I know Tom and Mary went to Boston together.	می دانم تام و مری با هم به بوستون رفتند.
I never expected that to happen.	هرگز انتظار نداشتم چنین اتفاقی بیفتد.
The appeal was not entirely successful.	درخواست تجدیدنظر تام موفقیت آمیز نبود.
I want to know why Tom is angry with me.	من می خواهم بدانم چرا تام از من عصبانی است.
Tom and I did what we had to do.	من و تام کاری را که باید انجام می دادیم انجام دادیم.
I do not think Tom should be in today's meeting.	من فکر نمی کنم که تام باید در جلسه امروز باشد.
Was Tom here yesterday?	آیا تام دیروز اینجا بود؟
People often buy things they do not need.	مردم اغلب چیزهایی را می خرند که به آنها نیاز ندارند.
We are currently assessing the situation.	اکنون در حال ارزیابی وضعیت هستیم.
I could not speak French well in those days.	آن روزها نمی توانستم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
We want to talk to you about a problem.	می خواهیم در مورد یک مشکل با شما صحبت کنیم.
Are you really sure this is a safe place?	آیا واقعا مطمئن هستید که اینجا یک مکان امن است؟
Tom told Mary that John did not.	تام به مری گفت که جان این کار را نکرد.
Tom praised Mary.	تام مریم را ستایش کرد.
Tom is much heavier than before.	تام خیلی سنگین تر از قبل است.
Tom said I'm ugly.	تام گفت من زشتم.
Cornstarch is useful for thickening soups.	نشاسته ذرت برای غلیظ کردن سوپ مفید است.
Tom said he hopes Mary can help us today.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند امروز به ما کمک کند.
I did not think Tom was crazy enough to do that.	فکر نمی کردم تام به اندازه کافی دیوانه باشد که چنین کاری انجام دهد.
Tom and Mary are masters.	تام و مری استاد هستند.
Tom said the concert was fun.	تام گفت کنسرت سرگرم کننده بود.
Three of Tom's brothers live in Australia.	سه تا از برادران تام در استرالیا زندگی می کنند.
Do you think you can help Tom?	آیا فکر می کنید می توانید به تام کمک کنید؟
You had to drive	تو باید رانندگی میکردی
Protesters hurled stones at police.	معترضان به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند.
I'm proud of it.	من به آن افتخار می کنم.
I was absolutely certain that Tom did not like this.	من کاملا مطمئن بودم که تام این را دوست ندارد.
Tom met Mary while she was on vacation.	تام زمانی که مری را در تعطیلات بود ملاقات کرد.
Why does this building not have an elevator?	چرا این ساختمان آسانسور ندارد؟
I hope you are the one who is going to drive.	من امیدوارم که شما کسی باشید که قرار است رانندگی را انجام دهد.
Tom is going to take care of it.	تام قرار است از آن مراقبت کند.
We threw it out.	ما آن را بیرون انداختیم.
I'm buying a drink for Tom.	من برای تام یک نوشیدنی می خرم.
He likes to make a mountain mole out of a hill.	او دوست دارد از یک تپه خال کوهی بسازد.
I thought you were going to work today.	فکر کردم قرار بود امروز سر کار باشی.
Tom's story is a familiar one.	داستان تام یک داستان آشناست.
I hear Tom sleeping naked.	من می شنوم که تام برهنه می خوابد.
This is a vital issue.	این یک موضوع مهم حیاتی است.
I was supposed to do it, but it was too late to do so.	قرار بود این کار را بکنم، اما دیر شده بود که نکردم.
Tom asked me to wake him up at 6:30.	تام از من خواست که او را ساعت 6:30 بیدار کنم.
Tom said Mary will be in her office on October 20.	تام گفت که مری در 20 اکتبر در دفترش خواهد بود.
I think Tom will not do that until 2:30.	من فکر می کنم تام تا ساعت 2:30 این کار را انجام نخواهد داد.
Tom enjoys seeing paintings hanging on Mary's wall.	تام از دیدن نقاشی های آویزان شده به دیوار مری لذت می برد.
Did you hit Tom?	تام را زدی؟
Let's talk about the Jacksons.	بیایید در مورد جکسون ها صحبت کنیم.
Tom said he was curious.	تام گفت که کنجکاو شده است.
Tom opened the apartment door and entered.	تام در آپارتمان را باز کرد و وارد شد.
You do not have to do this every day, do you?	لازم نیست هر روز این کار را انجام دهید، درست است؟
I can not talk to Tom until later.	تا بعدا نمی توانم با تام صحبت کنم.
I try to impress Tom.	من سعی می کنم تام را تحت تاثیر قرار دهم.
How did you know Tom was going to do this?	از کجا می دانستی که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom has visited Boston before.	تام قبلاً از بوستون دیدن کرده است.
I urge you to do this as soon as possible.	از شما می خواهم هر چه زودتر این کار را انجام دهید.
I asked Tom to do this.	من از تام خواستم این کار را بکند.
We will not be at work tomorrow	فردا سرکار نخواهیم بود
I hope it 's a joke	امیدوارم شوخی باشه
You are wearing your jacket from the inside.	تو ژاکتت را از داخل پوشیده ای.
We can not ignore this problem.	ما نمی توانیم این مشکل را نادیده بگیریم.
Is Armadillo hunting legal?	آیا شکار آرمادیلو قانونی است؟
Tom and Mary are both Canadians, aren't they?	تام و مری هر دو کانادایی هستند، اینطور نیست؟
What's on TV right now?	الان در تلویزیون چه خبر است؟
Tom had to take care of Mary himself.	تام باید خودش از مری مراقبت می کرد.
You can not hold the ring that Tom gave you. 	شما نمی توانید حلقه ای را که تام به شما داده است نگه دارید.
You have to give it back	باید پسش بدی
They demolished the old temple to build a skyscraper.	آنها معبد قدیمی را برای ساختن یک آسمان خراش تخریب کردند.
I know Tom is more likely to do this today than he did yesterday.	من می دانم که احتمال اینکه تام امروز این کار را انجام دهد بیشتر از دیروز است.
I want Tom to be happy.	من دوست دارم تام خوشحال باشد.
Your car is towed	ماشین شما یدک کش شده است
Tom is not inherently suspicious.	تام ذاتاً آدم مشکوکی نیست.
Sugary drinks have no nutritional value and play a significant role in weight gain.	نوشیدنی های قندی ارزش غذایی ندارند و به طور قابل توجهی در افزایش وزن نقش دارند.
I have traveled many times.	من بارها سفر کرده ام.
Tom will eventually agree to do so.	تام در نهایت با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom usually wakes up at three or four in the morning.	تام معمولا ساعت سه یا چهار صبح بیدار است.
I do not think you should call Tom.	فکر نمی کنم باید به تام زنگ بزنی.
I know Tom does it for you.	می دانم که تام این کار را برای تو انجام می دهد.
Mary said she thought Tom was handsome.	مری گفت که فکر می کند تام خوش تیپ است.
I do not think you really want to do that.	من فکر نمی کنم شما واقعاً بخواهید این کار را انجام دهید.
Tom could not believe it when he told Mary what he was doing.	تام وقتی به مری گفت که دارد چه کار می کند، باور نکرد.
Tom is almost ready to go.	تام تقریباً برای شروع آماده است.
Tom loves to study in the library.	تام دوست دارد در کتابخانه درس بخواند.
Tom said he thought I might be allowed to do that soon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به زودی اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Tom went to the kitchen in the middle of the night for a snack.	تام در نیمه های شب به آشپزخانه رفت تا یک میان وعده بخورد.
Tom knew Mary was probably coming late.	تام می‌دانست که مری احتمالاً دیر می‌آمد.
It's going to be late now.	حالا بریم داره دیر میشه.
Why don't we stop at the hospital?	چرا ما در بیمارستان توقف نمی کنیم؟
Microsoft has a whole new operating system under construction.	مایکروسافت یک سیستم عامل کاملاً جدید در دست ساخت دارد.
Tom still does it sometimes.	تام هنوز هم گاهی این کار را انجام می دهد.
I guess that doesn't mean much to you.	من حدس می زنم که این برای شما معنی زیادی ندارد.
You still haven't told Tom why he should do this, right?	هنوز به تام نگفتی چرا باید این کار را بکنه، نه؟
I have already found someone who can do this for us.	من قبلاً کسی را پیدا کرده ام که این کار را برای ما انجام دهد.
There is nothing there	اونجا هیچی نیست
Tom did not explain the problem to me.	تام مشکل را برای من توضیح نداد.
There is a fifty-minute course at this school.	در این مدرسه یک دوره پنجاه دقیقه است.
Tom said he could do it without any help.	تام گفت که می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom knows he should not do this again.	تام می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was the only one who had to do it.	تام گفت مری تنها کسی بود که باید این کار را انجام می داد.
Tom was sitting under a tree.	تام زیر درختی نشسته بود.
I think Tom expects me to help him do that.	من گمان می کنم که تام از من انتظار دارد که به او در انجام این کار کمک کنم.
I can not solve this.	من نمی توانم این را حل کنم.
I doubt Tom will come to Boston this year.	من شک دارم که تام امسال به بوستون بیاید.
It never occurred to me that Tom might be sick.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که ممکن است تام بیمار باشد.
Tom accidentally deleted a video.	تام یک ویدیو را به طور تصادفی حذف کرد.
Tom hit his head.	تام به سرش ضربه خورد.
Tom will probably be busy on October 20th.	تام احتمالاً در 20 اکتبر مشغول خواهد بود.
Tom did not start playing the trombone until he was thirty.	تام تا سی سالگی نواختن ترومبون را شروع نکرد.
It is not true	این درست نیست
Tom said his goals have not changed.	تام گفت که اهدافش تغییر نکرده است.
It probably won't be as complicated as you think.	احتمالاً آنقدر که فکر می کنید پیچیده نخواهد بود.
I have not bought a new pair of shoes for three years.	من سه سال است که یک جفت کفش نو نخریدم.
Do not change the subject	موضوع را عوض نکن
Tom was gone when I got home.	وقتی به خانه رسیدم تام رفته بود.
Rub it, why not?	بمالش، چرا نمی کنی؟
There is still a lot left	هنوز خیلی مونده
I want to help you, but I have my problems right now.	من می خواهم به شما کمک کنم، اما من در حال حاضر مشکلات خود را دارم.
Tom said three men had kidnapped him.	تام گفت سه مرد او را دزدیده اند.
Tom said he did not agree to do so.	تام گفت که با انجام این کار موافقت نمی کند.
Tom can communicate in French.	تام می تواند به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کند.
Tom has a muscular body.	تام بدنی عضلانی دارد.
I met Tom earlier today.	من اوایل امروز تام را ملاقات کردم.
Isn't this an English book?	این کتاب انگلیسی نیست؟
Tom always carries a knife.	تام همیشه یک چاقو با خود حمل می کند.
He said he's Tom.	او گفت که او تام است.
This will be very difficult to do.	انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود.
Tom hates being late.	تام از دیر کار کردن متنفر است.
I will help you as soon as I have done this.	به محض اینکه این کار را تمام کردم به شما کمک خواهم کرد.
You do not have to go now, do you?	الان مجبور نیستی بری، نه؟
Tom ended up in the hospital.	تام در بیمارستان تمام شد.
Such a thing was previously unthinkable.	چنین چیزی قبلاً غیرقابل تصور بود.
Mary was admitted to a psychiatric institution after experiencing several periods of acute psychosis.	مری پس از تجربه چندین دوره روان پریشی حاد، در یک موسسه روانی بستری شد.
Tom thought he heard the dog barking.	تام فکر کرد که صدای پارس سگ را شنیده است.
Tom is waiting for me in the lobby.	تام در لابی منتظر من است.
Tom was not part of the scandal.	تام بخشی از رسوایی نبود.
There is a trade deficit	کسری تجاری وجود دارد
I like to be with Tom.	من دوست دارم با تام باشم.
They telegraphed that everything is fine.	آنها تلگراف کردند که همه چیز خوب است.
I want to learn how to play the bass.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه باسون بنوازم.
Tom, do you think I'm a good person?	تام، به نظرت من آدم خوبی هستم؟
I am glad that the children who broke into your house were arrested.	خوشحالم که بچه هایی که به خانه شما نفوذ کردند دستگیر شدند.
I enjoyed my time with Tom.	از وقتم با تام لذت بردم.
Tom plays the saxophone, but not well.	تام ساکسیفون می نوازد، اما خوب نیست.
I know Tom was not going to do that this morning.	من می دانم که تام امروز صبح قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom asked me all kinds of questions.	تام انواع و اقسام سوالات را از من پرسید.
Tom and Mary arrived home alone.	تام و مری به تنهایی به خانه رسیدند.
I do not think the whole plan is feasible.	فکر نمی کنم طرح تام قابل اجرا باشد.
I'm going crazy	دارم از کوره در میروم
I have no brothers, but I have a sister.	من هیچ برادری ندارم، اما یک خواهر دارم.
I do not know Tom, so I can not tell you how he is.	من تام را نمی شناسم، بنابراین نمی توانم به شما بگویم او چگونه است.
I feel like I'm a kid who suddenly realizes Santa's gone.	احساس می کنم بچه ای هستم که ناگهان متوجه می شود بابانوئل وجود ندارد.
My guess is that Tom will not win.	حدس من این است که تام برنده نخواهد شد.
Tom could not decide exactly when to go to Boston.	تام نمی توانست دقیقاً تصمیم بگیرد که چه زمانی باید به بوستون برود.
Tom and Mary probably ate together.	تام و مری احتمالا با هم غذا خوردند.
I worked as a waitress to spend time at university.	من به عنوان پیشخدمت کار می کردم تا خودم را در دانشگاه بگذرانم.
I do not hate if Tom comes to my party.	اگر تام به مهمانی من بیاید بدم نمی آید.
Tom said he could not find a good game to stay.	تام گفت که نتوانست بازی مناسبی برای ماندن پیدا کند.
You will be safe.	شما در امان خواهید بود.
Tom's wife is three years older than him.	همسر تام سه سال از او بزرگتر است.
Birch trees grow well in soils that are acidic.	درختان توس در خاک هایی که اسیدی هستند به خوبی رشد می کنند.
I wonder why Tom works so well.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر همکاری می کند.
Tom looks so much better now.	تام الان خیلی بهتر به نظر می رسد.
I guess Tom was not really sick.	من گمان می کنم که تام واقعاً بیمار نبود.
Constant dripping destroys a rock.	چکیدن مداوم یک سنگ را از بین می برد.
It was disappointing to see him	دیدنش مایوس کننده بود
I would like a brandy glass.	من یک لیوان براندی می خواهم.
Who is thirsty?	تشنه کیست؟
Tom has never eaten raw horse meat.	تام هرگز گوشت اسب خام نخورده است.
Tom has been out of school for three days.	تام سه روز از مدرسه غیبت کرده است.
Did you know that Tom is going to be here?	آیا می دانستی که تام قرار است اینجا باشد؟
I know Tom is a good tennis player.	من می دانم که تام یک تنیس باز خوب است.
Tom says he was just following orders.	تام می گوید که او فقط دستورات را دنبال می کرد.
Tom is quite naive, isn't he?	تام کاملا ساده لوح است، اینطور نیست؟
"Tom is getting married." 	"تام در حال ازدواج است."
"Who is the lucky girl?"	"دختر خوش شانس کیه؟"
Tom tries harder.	تام بیشتر تلاش می کند.
This book is more than 300 pages.	این کتاب بیش از 300 صفحه است.
You should have started half an hour ago	باید از نیم ساعت پیش شروع میکردی
I asked Tom to come to dinner.	من از تام خواسته ام برای شام بیاید.
Tom walked from the ramp to the information highway.	تام از رمپ به سمت بزرگراه اطلاعات رفت.
Tom has decided to do it.	تام تصمیم گرفته است که این کار را انجام دهد.
It is a bit noisy, but otherwise a good apartment.	کمی پر سر و صدا است، اما در غیر این صورت آپارتمان خوبی است.
Tom knew Mary wanted to go to Boston.	تام می دانست که مری می خواهد به بوستون برود.
You's not going to find anyone better than Tom for that.	قرار نیست کسی را بهتر از تام برای این کار پیدا کنید.
Tom bought his ticket twenty minutes ago.	تام بلیطش را بیست دقیقه پیش خرید.
Can we colonize Mars?	آیا می توانیم مریخ را مستعمره کنیم؟
Why don't we play cards after dinner?	چرا بعد از شام ورق بازی نمی کنیم؟
What kind of camera does Tom have?	تام چه نوع دوربینی دارد؟
Tom had changed so much that I did not recognize him.	تام آنقدر تغییر کرده بود که من او را نشناختم.
This is the first time I eat this fruit.	این اولین بار است که این میوه را می خورم.
We do not allow Tom to sing with us.	ما به تام اجازه نمی دهیم با ما آواز بخواند.
I did not know what Tom was going to do.	من نمی دانستم تام قصد انجام چه کاری را دارد.
I wanted Tom to go home with me.	می خواستم تام با من به خانه برود.
If I climb Mount Fuji again, I have climbed four times.	اگر دوباره کوه فوجی را صعود کنم چهار بار صعود کرده ام.
I know Tom is after me.	من می دانم که تام دنبال من است.
Tom and I have an equal chance of winning.	من و تام شانس مساوی برای قهرمانی داریم.
Tom is a pacifist.	تام یک صلح طلب است.
Tom has been good at this before.	تام قبلاً در این کار خوب بود.
Tom waits for Mary to get here.	تام منتظر می ماند تا مری به اینجا برسد.
I know Tom is a very bad singer.	من می دانم که تام خواننده بسیار بدی است.
Tom told Mary that he thought John was the next person to do it.	تام به مری گفت که فکر می کند جان فرد بعدی است که این کار را انجام می دهد.
Tom unbuttoned his shirt.	تام دکمه های پیراهنش را باز کرد.
Tom was the only one who was awake.	تام تنها کسی بود که بیدار بود.
I wonder why Tom waited so long to tell Mary what had happened.	تعجب می کنم که چرا تام اینقدر منتظر ماند تا به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Tom is loyal to his friends.	تام به دوستانش وفادار است.
Why don't you stay a few weeks ago?	چرا چند هفته پیش ما نمی مانی؟
You know Tom can't speak French well, do you?	شما می دانید که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند، نه؟
This is a free planner from the bank.	این برنامه ریز رایگان از بانک است.
You will not last there one day.	شما یک روز آنجا دوام نمی آورید.
We can ask Tom what he thinks.	می‌توانیم از تام بپرسیم که او چه فکری می‌کند.
Tom and John went to the bar last night to pick up some girls.	تام و جان دیشب برای بردن چند دختر به بار رفتند.
The evolution of dinosaurs is very interesting to me.	تکامل دایناسورها برای من بسیار جالب است.
I expected Tom to agree.	انتظار داشتم تام با این کار موافقت کند.
Tom and Mary will both be busy this afternoon.	تام و مری هر دو امروز بعدازظهر مشغول خواهند بود.
Is it a mole?	آیا آن خال است؟
Tom has not yet eaten the cookies you made for him.	تام هنوز کلوچه هایی را که برایش درست کردی نخورده است.
Tom helps my mom wash the windows.	تام به مادرم کمک می کند پنجره ها را بشوید.
I just want Tom to know that we will miss him.	فقط می‌خواهم تام بداند که دلمان برایش تنگ خواهد شد.
Should Tom stay in Boston all week?	آیا تام باید تمام هفته در بوستون بماند؟
How much do you think they will pay me to do this?	فکر می‌کنی چقدر برای این کار به من پول می‌دهند؟
Honestly, it did not taste so good.	راستش را بخواهید آنقدرها هم طعم خوبی نداشت.
Would you like to go to Boston with us?	آیا دوست ندارید که با ما به بوستون بروید؟
Some birds did not fly.	برخی از پرندگان پرواز نکردند.
Tom has arranged for Mary to meet with John on Wednesday.	تام ترتیب داده است که مری با جان در روز چهارشنبه ملاقات کند.
Maryam does not have a boyfriend	مریم دوست پسر نداره
It's hard for me to take Tom seriously.	برای من سخت است که تام را جدی بگیرم.
Tsunamis are very rare.	سونامی بسیار نادر است.
Tom plans to buy a new car next year.	تام قصد دارد سال آینده یک ماشین جدید بخرد.
I think you can stop Tom from doing that.	من فکر می کنم می توانید تام را از انجام این کار منصرف کنید.
I told Tom not to do it, but he did.	به تام گفتم این کار را نکن، اما او این کار را کرد.
How did you know Tom could do that?	از کجا می دانستی که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I did not know you were nervous	نمیدونستم عصبی هستی
I think Tom is eager for that.	من گمان می کنم که تام مشتاق این کار است.
Tom has to find a job to support his family.	تام باید شغلی پیدا کند تا خانواده اش را تامین کند.
Tom did not seem as confused as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید گیج شده باشد.
Do not forget, okay?	یادت نره بیاری، باشه؟
Did you say you were going to Boston?	گفتی که به بوستون می روی؟
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
I think Tom and Mary are right.	من فکر می کنم تام و مری درست می گویند.
Tom does not like birds.	تام پرنده ها را دوست ندارد.
The office was besieged by anxious inquiries.	دفتر توسط پرس و جوهای مضطرب محاصره شد.
Tom was able to do what he had to do.	تام توانست کاری را که باید انجام می داد انجام دهد.
she is my best friend. 	او بهترین دوست من است.
It was like my brother.	انگار برادر من بود.
Seeing Tom with another woman made Mary jealous.	دیدن تام با زن دیگری باعث حسادت مری شد.
In fact, this is a clever idea.	در واقع این یک ایده هوشمندانه است.
I have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظرم
You do not have to turn your toes around me.	مجبور نیستی نوک پا را دور من بچرخانی.
Tom said I should study more.	تام گفت که باید بیشتر درس بخوانم.
Tom used a few French words that I did not know.	تام از چند کلمه فرانسوی استفاده کرد که من نمی دانستم.
Tom bought himself a new piano.	تام برای خودش پیانوی جدیدی خرید.
I'm not the idiot I was fifteen years ago.	من همان احمقی نیستم که پانزده سال پیش بودم.
Tom said he had no plans to sell the family farm.	تام گفت که قصد ندارد مزرعه خانوادگی را بفروشد.
Tom apparently could not get what he wanted.	تام ظاهراً نتوانست به آنچه می خواست برسد.
Tom is not one of my patients.	تام یکی از بیماران من نیست.
He can not suppress his emotions.	او نمی تواند احساسات خود را سرکوب کند.
You are carefree	تو بی خیالی
I know Tom knows that Mary probably won't do it again.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
I do not allow my children to eat unhealthy food.	من به فرزندانم اجازه نمی‌دهم غذای ناسالم بخورند.
I'm not very good at spelling	من خیلی املای خوبی نیستم
Tom bought one for himself.	تام برای خودش یکی خرید.
Tom said he did not know why Mary did not enjoy the film.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری از فیلم لذت نمی‌برد.
Tom drank a lot while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود، مشروب زیادی می‌نوشید.
I think Tom is naive.	من فکر می کنم تام ساده لوح است.
Not good for anyone	برای هیچکس خوب نیست
He lost money, family and friends.	او پول، خانواده و دوستانش را از دست داد.
You think Tom's handsome, right?	فکر می کنی تام خوش تیپ است، نه؟
If I could, I would come to Australia with you.	اگر می توانستم با شما به استرالیا می آمدم.
Maybe the next time I tell you, be careful what you say.	شاید دفعه بعد که بهت میگم مواظب باش به حرفام گوش کنی.
Tom entered the hotel.	تام وارد هتل شد.
I think Tom will never do that.	من فکر می کنم تام هرگز این کار را نمی کند.
You made a mistake, didn't you?	اشتباه کردی، نه؟
Tom appeared upset.	تام ناراحت ظاهر شد.
Tom is fine	تام حالش خوبه
He wanted to apologize when the man punched him in the face.	می خواست عذرخواهی کند که مرد با مشت به صورتش زد.
Tom sat down impatiently.	تام بی حوصله نشست.
Tom and Mary were held hostage for three months.	تام و مری به مدت سه ماه به عنوان گروگان نگه داشته شدند.
Tom will not teach French here next year.	تام سال آینده اینجا فرانسه تدریس نمی کند.
He sits in this chair while watching TV.	وقتی تلویزیون تماشا می کند روی این صندلی می نشیند.
This assumption is fundamentally correct.	این فرض اساساً درست است.
Tom and Mary had three children.	تام و مری سه فرزند داشتند.
I always wear a white shirt.	من همیشه پیراهن سفید می پوشم.
What flavor did you use?	از چه طعم دهنده ای استفاده کردی؟
You will receive a hit from it.	شما یک ضربه از آن دریافت خواهید کرد.
I'm not the only one who intends to do this.	من تنها کسی نیستم که قصد انجام این کار را دارم.
I can not see Tom today.	من امروز نمی توانم تام را ببینم.
I'm not feeling well today	امروز حالم خیلی خوب نیست
I think Mary is cute.	به نظر من مریم ناز است.
This is a more realistic plan.	این یک طرح واقعی تر است.
It did not work	این کار نکرد
I do not think Tom knows how you did it.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه این کار را کردی.
Why don't we see each other at the station at 2:30?	چرا ساعت 2:30 در ایستگاه همدیگر را نمی بینیم؟
Tom said he went there for an exam.	تام گفت که برای امتحان به آنجا رفته است.
Do not enter	وارد نشو
Tom said he had not yet decided what to do.	تام گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
I have a vague memory of doing this.	من یک خاطره مبهم از انجام این کار دارم.
I wish I could read Tom well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام بخوانم.
Tom asks us to do it ourselves.	تام از ما می خواهد که این کار را خودمان انجام دهیم.
I wrote to you not to forget	برایت نوشتم که فراموش نکنی
Tom is one of Australia's most successful businessmen.	تام یکی از موفق ترین تاجران استرالیایی است.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
I'm pretty sure Tom should do that.	من بسیار مطمئن هستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I'm not really as bad as you think.	من واقعا آنقدر که شما فکر می کنید بد نیستم.
Tom should have been told to do it.	باید به تام گفته می شد که این کار را انجام دهد.
You're not going to stay here all day, are you?	واقعا قصد ندارید تمام روز اینجا بمانید، نه؟
I'm not sure when he will return.	مطمئن نیستم کی برمی گردد.
Did you talk to Tom about this?	در این مورد با تام صحبت کردی؟
Mary's phone kept ringing and she could not understand what Tom wanted to say to her.	تلفن مری مدام قطع می‌شد و او نمی‌توانست بفهمد تام می‌خواهد به او چه بگوید.
At these prices, you will not have many students here.	با این قیمت‌ها، دانشجویان زیادی در اینجا نخواهید داشت.
Tom and Mary go to church every Sunday.	تام و مری هر یکشنبه به کلیسا می روند.
I know it was not right for me.	می دانم که برای من مناسب نبود.
When I was your age, I walked to school every day.	وقتی هم سن تو بودم، هر روز پیاده به مدرسه می رفتم.
I know I'm safe.	من می دانم که در امنیت هستم.
I have to apologize to Tom.	من باید از تام عذرخواهی کنم.
Tom will definitely try to stop me.	تام سعی می کند مطمئناً جلوی من را بگیرد.
Are you still a Republican?	هنوز جمهوری خواه هستید؟
Do not forget to remind me to renew my passport.	فراموش نکنید که به من یادآوری کنید که پاسپورتم را تمدید کنم.
Tom is prone to outbursts of anger.	تام در معرض حملات خشم است.
It's a miracle that Tom is still alive.	این یک معجزه است که تام هنوز زنده است.
Tom said he knew Mary was having a good time in Australia.	تام گفت که می‌دانست مری در استرالیا خوش می‌گذرد.
I heard Tom talk to Mary about it.	شنیدم که تام در مورد آن با مری صحبت کرده است.
I'm sending Tom to Boston to help you.	من تام را به بوستون می فرستم تا به شما کمک کند.
I think you are making the biggest mistake of your life.	من فکر می کنم که شما دارید بزرگترین اشتباه زندگی خود را انجام می دهید.
Tom told Mary he planned to have lunch at home.	تام به مری گفت که قصد دارد ناهار را در خانه بخورد.
Tom wanted to be buried in the yard with his dogs.	تام می خواست در حیاط خانه اش در کنار سگ هایش دفن شود.
I will not give you my sandwich.	ساندویچم را به تو نمی دهم.
Tom gave his dog a piece of meat.	تام یک تکه گوشت به سگش داد.
Tom did not grumble.	تام غرغر نمی کرد.
Can Tom drive a truck?	آیا تام قادر به رانندگی با کامیون است؟
Tom is alone in his room.	تام در اتاقش تنهاست.
Tom was really young at the time.	در آن زمان تام واقعا جوان بود.
I know you want to help Tom.	می دانم که می خواهی به تام کمک کنی.
Tom does not seem to want to answer the questions.	به نظر می رسد تام چندان مایل به پاسخگویی به سوالات نیست.
I wake up at six, but I do not get out of bed until seven.	ساعت شش بیدار می شوم، اما تا هفت از رختخواب بلند نمی شوم.
I know Tom probably won't do it again.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom has a blue collar job.	تام یک شغل یقه آبی دارد.
I have gone astray somewhere in my calculations.	من یک جایی در محاسباتم به بیراهه رفته ام.
No one came except Tom.	هیچکس جز تام نیامد.
He was kind enough to tell me the truth.	او به اندازه کافی مهربان بود که حقیقت را به من گفت.
As I told you before, I do not intend to do that.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، من قصد انجام این کار را ندارم.
This bike is not yours	این دوچرخه مال تو نیست
You should have told Tom that he should have done it.	باید به تام می گفتی که باید این کار را می کرد.
It may rain tomorrow	احتمال اینکه فردا بارون بباره
The coach was impressed by Tom's performance.	مربی تحت تاثیر عملکرد تام قرار گرفت.
I think he is holding something back from us.	من فکر می کنم او چیزی را از ما باز می دارد.
I was always thinking, are you coming back?	همیشه به این فکر می کردم که آیا تو برمی گردی؟
I'm not sure I want the job.	من مطمئن نیستم که کار را می خواهم.
I could not understand what Tom was saying.	من نمی توانستم چیزی را که تام گفته بود بفهمم.
Maryam extended her hand to show everyone her engagement ring.	مریم دستش را دراز کرد تا حلقه نامزدی خود را به همه نشان دهد.
Tom is going to come again, for sure.	تام قراره دوباره بیاد، مطمئنم.
Tom the dog tore his leash.	سگ تام زنجیر خود را پاره کرد.
The old TV that Tom gave me did not work.	تلویزیون قدیمی که تام به من داد، کار نکرد.
I'm sorry, but I can not speak French.	متاسفم، اما من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom told me he thought Mary would go crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه خواهد شد.
Tom is going to Australia soon.	تام به زودی به استرالیا می رود.
Tom picked up the calendar from the wall.	تام تقویم را از روی دیوار برداشت.
You are a good friend Tom	تو دوست خوبی هستی تام
Do not sleep too deep	خیلی عمیق نخوابید
Tom was rejected.	تام رد شد.
I knew I had to take it.	می دانستم که باید آن را می گرفتم.
Tom said he thinks the wine is great.	تام گفت که فکر می کند شراب بسیار خوبی است.
Tom does not escape punishment.	تام از مجازات فرار نمی کند.
Tom is not a man you can rely on.	تام مردی نیست که بتوانید به او تکیه کنید.
Tom had a nervous breakdown.	تام یک حمله عصبی داشت.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
What is the best way to get to Tom's place from here?	بهترین راه برای رسیدن به محل تام از اینجا چیست؟
Tom will probably be depressed.	تام احتمالاً افسرده خواهد شد.
The important thing is that you are here	مهم اینه که تو اینجایی
You're not thinking about taking Tom with you, are you?	تو به این فکر نمی کنی که تام را با خودت ببری، نه؟
Take this medicine for your cold three times a day.	این دارو را برای سرماخوردگی خود سه بار در روز مصرف کنید.
Tom told me that Mary had studied French.	تام به من گفت که مری زبان فرانسه خوانده است.
I know Tom is dangerous	میدونم تام خطرناکه
I think I have a good sense of humor.	فکر می کنم حس شوخ طبعی خوبی دارم.
Let's do what Tom suggested.	بیایید کاری را که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم.
Tom has charisma.	تام کاریزما دارد.
I do not know anyone smarter than Tom.	من کسی را باهوش تر از تام نمی شناسم.
He does not like to speak in public.	او دوست ندارد در جمع صحبت کند.
It is still very difficult to find a job. 	هنوز هم پیدا کردن کار خیلی سخت است.
And even if you do have a job, you will probably find it harder to pay for the rising costs of everything from groceries to gasoline.	و حتی اگر شغلی داشته باشید، به احتمال زیاد در پرداخت هزینه‌های فزاینده همه چیز، از خواربار تا بنزین، سخت‌تر می‌شوید.
I'm not interested in doing this with you.	من علاقه ای به انجام این کار با شما ندارم.
Tom clearly loves Mary.	تام به وضوح مری را دوست دارد.
I hope I did not do something wrong.	امیدوارم کار نامناسبی انجام نداده باشم.
Musical talent usually flourishes at an early age.	استعداد موسیقی معمولا در سنین پایین شکوفا می شود.
It might be easier for Tom to talk about this with someone his own age.	ممکن است تام راحت تر در مورد این موضوع با کسی هم سن و سال خودش صحبت کند.
Tom reads novels whenever he has time.	تام هر وقت وقت داشته باشد رمان می خواند.
Tom said Mary was glad you did it for her.	تام گفت مری خوشحال بود که تو این کار را برای او انجام دادی.
Please do not open the door	لطفا در را باز نکنید
Tom looked around the living room.	تام به اتاق نشیمن نگاه کرد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be frustrated.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ناامیدی را کنار بگذارد.
Are you saying you are creative?	آیا می گویید خلاق هستید؟
Tom is trying to get out of debt.	تام در حال تلاش برای رهایی از بدهی است.
Mary bought several clothes.	مریم چندین لباس خرید.
Tom did not seem satisfied.	تام راضی به نظر نمی رسید.
I did it as fast as I could.	من این کار را با سرعتی که می توانستم انجام دادم.
Recently, many thefts have taken place in this area.	اخیرا دزدی های زیادی در این اطراف صورت می گیرد.
My advice is to tell Tom what he wants to know.	توصیه من این است که آنچه را که می خواهد بداند به تام بگویید.
It may not be as difficult as you think.	ممکن است انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
Maryam with an upstairs child.	مریم با بچه طبقه بالاست.
Tom did not stay in Boston for long.	تام مدت زیادی در بوستون نماند.
Tom has the best poker face I've ever seen.	تام بهترین چهره پوکری را دارد که تا به حال دیده ام.
I do not want you to do this alone.	من نمی خواهم شما این کار را به تنهایی انجام دهید.
Does Tom think he can do it?	آیا تام فکر می کند که بتواند این کار را انجام دهد؟
Please ask Tom if he is going to Boston.	لطفاً از تام بپرسید که آیا او به بوستون می رود.
Tom seems to be getting drunk.	به نظر می رسد که تام در حال مست شدن است.
Tom was jealous of Mary's success.	تام به موفقیت مری حسادت می کرد.
You are big enough to do this alone.	شما به اندازه کافی بزرگ هستید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom dreamed of getting rich.	تام آرزو داشت که ثروتمند شود.
I was hoping Tom could lend me some money.	امیدوار بودم تام بتواند مقداری پول به من قرض دهد.
Tom is a physician as well as a novelist.	تام یک پزشک و همچنین یک رمان نویس است.
I'm kind to you.	من به شما لطفی می کنم.
You do not want to ask Tom why he was there?	نمیخوای از تام بپرسی چرا اونجا بود؟
The question is how can we raise money?	سوال این است که چگونه می توانیم پول را جمع آوری کنیم.
It is wise to consider what happens if we do this.	عاقلانه است که در نظر بگیریم اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد.
Tom and Mary did what they had to do.	تام و مری آنچه را که باید انجام می دادند.
I think Tom wanted my help.	فکر می کنم که تام کمک من را می خواست.
Neither Tom nor Mary had any good ideas.	نه تام و نه مری هیچ ایده خوبی نداشتند.
This is exactly like the original, a complete copy.	این دقیقاً مانند نسخه اصلی است، یک کپی کامل.
I do not know if anyone has done this or not	نمیدونم کسی اینکارو کرده یا نه
I do not know what you can do.	من نمی دانم چه کاری می توانید انجام دهید.
Tom bought a new sports car.	تام یک ماشین اسپرت جدید خرید.
Tom does this to annoy Mary.	تام این کار را می کند تا مری را اذیت کند.
Tom said Mary believed him.	تام گفت مری او را باور کرده است.
Tom wants to be at today's meeting.	تام می خواهد در جلسه امروز باشد.
Tom reminded Mary to smile.	تام به مری یادآوری کرد که لبخند بزند.
This next song was written by our original guitarist.	این آهنگ بعدی توسط گیتاریست اصلی ما نوشته شده است.
I know Tom can not play bass well.	من می دانم که تام نمی تواند به خوبی باسون بنوازد.
Tom is willing to go with us, is not he?	تام حاضر است با ما برود، اینطور نیست؟
Tom still owes me a lot of money.	تام هنوز پول زیادی به من بدهکار است.
I know Tom did not know if he would do it.	می دانم که تام نمی دانست این کار را بکند یا نه.
He hired Tom Mary to teach his children French.	تام مری را استخدام کرد تا به فرزندانش زبان فرانسه بیاموزد.
This is not clear.	این واضح نیست.
Tom is very insecure.	تام خیلی ناامن است.
The clinic near my house had to be closed.	درمانگاه نزدیک خانه من مجبور شد تعطیل شود.
You hate women, don't you?	تو از زنان متنفری، نه؟
Tom told me that if I did not help him, I would bring someone else.	تام به من گفت که اگر به او کمک نکنم، شخص دیگری را می‌آورم.
I no longer see the need to stay in Australia.	من دیگر نیازی به ماندن در استرالیا نمی بینم.
Tom is not at home he is at school, I think.	تام در خانه نیست او در مدرسه است، من فکر می کنم.
I found Tom working in the garden.	من تام را در حال کار در باغ پیدا کردم.
Tom said he thought Mary needed help.	تام گفت که فکر می کند مری به کمک نیاز دارد.
Tom is very greedy	تام خیلی حریصه
I still do not think it's funny.	هنوز هم فکر نمی کنم خنده دار باشد.
I thought never ask	فکر کردم هیچوقت نپرسی
This is really crazy.	این واقعا دیوانه است.
Tom is at the bus stop waiting for the bus.	تام در ایستگاه اتوبوس است و منتظر اتوبوس است.
They are eggs	آنها تخم مرغ هستند
Tom got out of bed.	تام از تخت بلند شد.
Please do not sit on that bench.	لطفا روی آن نیمکت ننشینید.
Now is not the time to talk about it.	اکنون زمان صحبت در مورد آن نیست.
I've heard enough before.	من قبلاً به اندازه کافی شنیده ام.
I did not know you were joking	نمیدونستم شوخی میکنی
Tom just pretends he's not interested.	تام فقط وانمود می کند که علاقه ای ندارد.
I saw Tom's face.	من قیافه تام را دیدم.
You have skipped many classes.	شما خیلی از کلاس ها را رد کرده اید.
Do not you remember the promise?	قولت رو یادت نمیاد؟
Tom wanted to talk to Mary about it.	تام می خواست در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom apologized to Mary for being so hard on him.	تام از مری عذرخواهی کرد که خیلی با او سخت گرفته است.
Tom told me you hit Mary.	تام به من گفت تو مری را زدی.
It is clear that Tom did not have a good time.	واضح است که تام زمان چندان خوبی نداشت.
Tom went to Australia every winter as a child.	تام زمانی که بچه بود هر زمستان به استرالیا می رفت.
I'm fine.	من خوب بوده ام.
Tom told me you are sick.	تام به من گفت تو مریض هستی.
Honestly, I had seen that movie before.	راستش من آن فیلم را قبلا دیده بودم.
Tom is not the person I thought he was.	تام آن آدمی نیست که من فکر می کردم.
Tom should be here tomorrow, right?	تام نیز باید فردا اینجا باشد، اینطور نیست؟
Tom wants to be famous.	تام می خواهد مشهور شود.
Remove the flashlight. 	چراغ قوه را بردارید.
We will definitely need it.	ما قطعا به آن نیاز خواهیم داشت.
Tom never admits that he does not know how to do it.	تام هرگز نمی پذیرد که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I told you never to move in groups.	بهت گفتم هیچوقت دسته جمعی حرکت نکن.
I do not think I can do what Tom does.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
Why not ask anyone?	چرا از کسی نپرسیم؟
It does not seem very stable.	این خیلی پایدار به نظر نمی رسد.
According to Mary Tom, kissing is very good.	به گفته مری تام در بوسیدن بسیار خوب است.
Hold the rope tightly.	طناب را محکم نگه دارید.
Sorry to bother you, but there is a phone call for you.	متاسفم که مزاحم شما شدم، اما یک تماس تلفنی برای شما وجود دارد.
How many days have you spent doing this before?	قبلاً چند روز را صرف این کار کرده اید؟
We saw Tom do it.	ما دیدیم که تام این کار را می کند.
Tom did not actually say that.	تام در واقع این را نگفته است.
Tom said Mary was missing.	تام گفت مری گم شده است.
I ask Tom if he can help us tomorrow.	از تام می‌پرسم که آیا فردا می‌تواند به ما کمک کند.
I'm proud to be Canadian.	من به کانادایی بودنم افتخار می کنم.
Tom and Mary sat under a tree.	تام و مری زیر درخت نشستند.
Mary's husband's name is Tom.	نام شوهر مری تام است.
I complained, but they refused to take back the jacket.	من شکایت کردم، اما آنها حاضر نشدند این ژاکت را پس بگیرند.
Tom said Mary did not like to eat out.	تام گفت که مری دوست ندارد بیرون غذا بخورد.
I knew Tom was not a good student.	می دانستم تام دانش آموز خوبی نیست.
I will not tell anyone unless you ask me.	من به کسی نمی گویم مگر اینکه شما از من بخواهید.
Tom cared for Mary's cats while Mary was in Boston.	تام زمانی که مری در بوستون بود از گربه‌های مری مراقبت می‌کرد.
Tom thinks Mary has been killed.	تام فکر می کند مری به قتل رسیده است.
I do not think you are right.	من فکر نمی کنم شما راست می گویید.
Tom could not answer my question.	تام نتوانست به سوال من پاسخ دهد.
You do not cut anything	شما چیزی را قطع نمی کنید
We treated him as politely as possible.	ما با او به مودبانه ترین حالت ممکن رفتار کردیم.
You need to make sure Tom does that.	شما باید مطمئن شوید که تام این کار را انجام می دهد.
Many children go out the door and say, "Trick or treat?" 	بسیاری از بچه‌ها از در به در می‌روند و می‌گویند: «ترفند یا درمان کن؟»
On Halloween night	در شب هالووین
I think you should accept Tom's resignation.	من فکر می کنم شما باید استعفای تام را بپذیرید.
Oil and water do not mix.	روغن و آب با هم مخلوط نمی شوند.
You should have given it back to Tom, right?	باید آن را به تام پس می دادی، نه؟
Tom probably won't worry.	تام احتمالاً نگران نخواهد بود.
Maybe he has not read the letter.	شاید تام نامه را نخوانده باشد.
We hate losing you	ما از از دست دادن تو متنفریم
Maryam is a big fan of their pills.	مریم از طرفداران پر و پا قرص آنهاست.
"Have you been here before?" 	"شما قبلا اینجا بوده اید؟"
"No, this is the first time."	"نه، این اولین بار است."
I try very hard to quit smoking.	من خیلی سعی می کنم سیگار را ترک کنم.
I did not know I was going to be here until 2:30.	نمیدونستم قراره تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
Did you say you want to join us?	گفتی که میخواهی به ما ملحق بشی؟
Tom studies after dinner.	تام بعد از شام درس می خواند.
A new team was formed to participate in the boat building competition.	تیم جدیدی به منظور شرکت در مسابقه قایق سازی تشکیل شد.
I do not know if Tom will tell me to do this or not.	نمی دانم آیا تام به من خواهد گفت که این کار را انجام دهم یا نه.
Many people confuse Slovakia and Slovenia.	بسیاری از مردم اسلواکی و اسلوونی را اشتباه می گیرند.
That publisher specializes in children's books.	آن ناشر در زمینه کتاب کودک تخصص دارد.
You don't often win, do you?	شما اغلب برنده نمی شوید، نه؟
Tom could not cry.	تام نمی توانست گریه کند.
It would be great if Tom could win.	اگر تام بتواند برنده شود فوق العاده خواهد بود.
Tom is stuck in a stalemate.	تام در یک کار بن بست گیر افتاده است.
I do not think this was a fair verdict.	من فکر نمی کنم که این یک حکم منصفانه بود.
Tom hoped his dream would come true.	تام امیدوار بود رویای او محقق شود.
Tom did not eat as much as Mary.	تام به اندازه مری نخورد.
I do not have as much experience as you.	من به اندازه شما تجربه ندارم.
All graduates are invited.	از کلیه فارغ التحصیلان دعوت به عمل می آید.
I think we will have a chance to do it again.	فکر می کنم فرصتی برای انجام دوباره این کار به دست خواهیم آورد.
Tom was wearing a white T-shirt.	تام یک تی شرت سفید پوشیده بود.
Neither Tom nor Mary are very good at tennis.	نه تام و نه مری در تنیس خیلی خوب نیستند.
Tom and Mary love each other deeply.	تام و مری عمیقاً یکدیگر را دوست دارند.
I do not think anyone is in the class.	فکر نمی کنم کسی در کلاس باشد.
Because I was tired, I went to bed early.	چون خسته بودم زود به رختخواب رفتم.
I knew Tom wanted to do it alone.	می دانستم که تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he thought Mary might have to do it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I've talked to Tom about it a few times before.	من قبلاً چند بار در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
Tom told me you would do it.	تام به من گفت تو این کار را خواهی کرد.
Tom helps us paint our garage.	تام به ما کمک می کند تا گاراژ خود را رنگ کنیم.
I can not believe that Tom has a baby.	من نمی توانم باور کنم که تام بچه دارد.
Tom will love that one.	تام آن یکی را دوست خواهد داشت.
I am drafting	دارم پیش نویس طرح می کنم
The Titanic hit an iceberg.	تایتانیک با کوه یخ برخورد کرد.
Maryam was arguing with her boyfriend.	مریم با دوست پسرش دعوا داشت.
If you compare him with his older brother, you will see the difference.	اگر او را با برادر بزرگترش مقایسه کنید، تفاوت را خواهید دید.
I did not think we should wait for Tom.	فکر نمی کردم باید منتظر تام باشیم.
When did Tom come to Boston?	تام کی به بوستون آمد؟
If you buy this, I will give you a 15% discount.	اگه اینو بخری بهت پانزده درصد تخفیف میدم.
Tom failed the exam.	تام امتحان را پس داد.
Tom complained a lot about this.	تام از این موضوع خیلی شکایت کرد.
Let's get to three o'clock.	بیایید ساعت سه را برسانیم.
Tom sleeps here	تام اینجا می خوابد
I know Tom was stunned.	می دانم که تام مات و مبهوت شده بود.
Tom chews his nails.	تام ناخن هایش را می جود.
I waited for an hour for him to appear.	من یک ساعت منتظر بودم که او ظاهر شد.
I did not have enough time to finish my presentation.	من زمان کافی برای اتمام ارائه خود را نداشتم.
Tom went to Australia without me.	تام بدون من به استرالیا رفت.
You are not allowed to do this without permission.	شما مجاز به انجام این کار بدون مجوز نیستید.
Just because he loves painting does not mean he is good at it.	فقط به این دلیل که او نقاشی را دوست دارد به این معنی نیست که در آن مهارت دارد.
Tom can repair the heater.	تام می تواند بخاری را تعمیر کند.
Tom's whole world collapsed.	کل دنیای تام فرو ریخت.
That's why we love each other.	به همین دلیل همدیگر را دوست داریم.
What should you and I do now?	من و تو الان باید چیکار کنیم؟
I'm really asking you to talk to Tom.	من واقعاً از شما می خواهم که با تام صحبت کنید.
I'm no longer surprised by what Tom does.	من دیگر از کاری که تام انجام می دهد تعجب نمی کنم.
Tom and I are both in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا هستیم.
He nodded and confirmed my presence.	با تکان سر حضورم را تایید کرد.
Please visit me after the holidays.	لطفا بعد از تعطیلات به من مراجعه کنید.
I want to talk to the doctor alone for a moment.	من می خواهم یک لحظه تنها با دکتر صحبت کنم.
I know Tom is a better student than Mary.	من می دانم که تام دانش آموز بهتری از مری است.
We have not received a letter from him yet.	تاکنون نامه ای از او دریافت نکرده ایم.
Where are the toilets?	سرویس های بهداشتی کجا هستند؟
Tom was scared of something.	تام از چیزی ترسیده بود.
Never leave me	هیچوقت ترکم نکن
Keep the remote out of the reach of Tom.	ریموت را در جایی نگه دارید که تام نتواند به آن دسترسی پیدا کند.
I'm not leaving unless Tom's gone.	من نمی روم مگر اینکه تام برود.
Tom is not introverted, but Mary is introverted.	تام درونگرا نیست، اما مری درونگرا است.
Were you able to convince Tom to drive?	آیا توانستید تام را متقاعد کنید که رانندگی کند؟
I know Tom is almost done.	می دانم که تام تقریباً تمام شده است.
Never underestimate Tom.	هرگز تام را دست کم نگیرید.
You are still smiling	تو هنوز داری لبخند میزنی
I want to tell Tom what happened.	من می خواهم به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
Tom does not know how to dribble the ball.	تام نمی داند چگونه توپ را دریبل کند.
Income from this source is tax-exempt.	درآمد حاصل از این منبع معاف از مالیات است.
What is your biggest achievement?	بزرگترین دستاورد شما چیست؟
Tom is my ex-husband.	تام شوهر سابق من است.
I know Tom is afraid to go out.	می دانم که تام از بیرون رفتن می ترسد.
Tom said he thought he could win.	تام گفت فکر می کند که می تواند برنده شود.
I am full of good ideas.	من پر از ایده های خوب هستم.
I suggested we go sooner.	منم که پیشنهاد دادم زودتر بریم.
It affects everyone.	همه را تحت تأثیر قرار می دهد.
Tom was not in the kitchen.	تام در آشپزخانه نبود.
Time travel is not possible	سفر در زمان ممکن نیست
Tom did not wait long for Mary.	تام مری را زیاد منتظر نگذاشت.
This is nonsense	این حرف بیهوده است
Tom and I talked about it.	من و تام در مورد آن صحبت کرده ایم.
I almost forgot to tell Tom what to do.	تقریباً فراموش کردم به تام بگویم که چه کار کنم.
I hope I can go home for the holidays.	امیدوارم بتوانم برای تعطیلات به خانه بروم.
Tom knows a lot of people.	تام افراد زیادی را می شناسد.
I want to know if you can go fishing with us next weekend.	من می خواهم بدانم آیا می توانید آخر هفته آینده با ما به ماهیگیری بروید.
Tom wants one	تام یکی می خواهد
I'm not a fan	من طرفدار نیستم
Tom does not want anyone to know that he is rich.	تام نمی خواهد کسی بداند که او ثروتمند است.
I do not think Tom knows if Mary will come.	فکر نمی کنم تام بداند مری می آید یا نه.
I did not think anyone could stop Tom.	فکر نمی کردم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
We are asked not to leave	از ما خواسته شده که ترک نکنیم
I think learning French is a good idea for you.	فکر می کنم یادگیری زبان فرانسه ایده خوبی برای شما باشد.
Tom, I bet you'll be a good teacher.	تام، شرط می بندم که معلم خوبی می شوی.
The last time Mary met us, Tom was not with us.	آخرین باری که مری با ما ملاقات کرد تام با ما نبود.
I started writing another book.	من شروع به نوشتن کتاب دیگری کردم.
A week has passed since doing this.	یک هفته از انجام این کار می گذرد.
I'm used to losing	من به باخت عادت دارم
Tom was the one who told us what to do.	تام کسی بود که به ما گفت چه کنیم.
It is too dark to read a book there.	برای خواندن کتاب در آنجا خیلی تاریک است.
Do not put that wet towel in the bag.	آن حوله مرطوب را داخل کیسه نگذارید.
Tom wanted me to go to Boston with him, but I told him I would not.	تام می خواست که با او به بوستون بروم، اما من به او گفتم که این کار را نمی کنم.
Tom told me he was not interested in going to the museum with us at all.	تام به من گفت که اصلاً علاقه ای به رفتن به موزه با ما ندارد.
I thought you might need help preparing for your wedding.	من فکر کردم ممکن است برای آماده شدن برای عروسی خود به کمک نیاز داشته باشید.
I do not want to kill anyone	من نمی خواهم کسی را بکشم
This is contrary to everything I have been taught.	این برخلاف هر چیزی است که به من آموزش داده شده است.
Tom and Mary will play tennis this weekend.	تام و مری این آخر هفته تنیس بازی خواهند کرد.
Tom told me he thought Mary was from Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری اهل بوستون است.
I'm not afraid of dogs at all.	من اصلا از سگ نمی ترسم.
You know nothing about basketball, do you?	شما چیزی در مورد بسکتبال نمی دانید، نه؟
He can not be smart if he can ruin such a thing.	او نمی تواند باهوش باشد اگر بتواند چنین چیزی را خراب کند.
I do not intend to do this until Tom tells me.	تا زمانی که تام به من نگوید، قصد انجام این کار را ندارم.
Assuming this really works, we will get rich.	با فرض اینکه این چیز واقعاً کار کند، ما ثروتمند خواهیم شد.
Tom said he had no plans to go with us this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته با ما برود.
Do you think Tom is good?	فکر می کنی تام خوب است؟
Tom deserves to win.	تام سزاوار برنده شدن است.
Desert Desert is a magical place.	صحرای صحرا مکانی جادویی است.
Tom ran out the window.	تام از پنجره فرار کرد.
You're the one who named the dog Cookie, aren't you?	شما کسی هستید که اسم سگ را کوکی گذاشتید، نه؟
I enjoyed painting.	من از نقاشی لذت می بردم.
You can tell me everything at another time.	شما می توانید همه چیز را در زمان دیگری به من بگویید.
Tom did it.	تام این کار را کرد.
I'm really sorry for that.	من واقعا برای آن متاسفم.
Tom is romantic, right?	تام عاشقانه است، نه؟
Everyone wants me to go, but I do not have the patience to go.	همه دوست دارند من بروم، اما من حوصله رفتن را ندارم.
They want to be healthy	آنها دوست دارند سالم باشند
Which is kind of rare.	که نوعی نادر است.
You are not ready yet	هنوز آماده نیستی
This is not a good topic to talk about at dinner.	این موضوع مناسبی برای مطرح کردن در گفتگو سر میز شام نیست.
Tom sent gifts to Mary.	تام برای مری هدایایی فرستاد.
I stay home today and read a book.	امروز در خانه می مانم و کتاب می خوانم.
Everyone was afraid of Tom.	همه از تام می ترسیدند.
We had a slight difference.	ما یک اختلاف جزئی داشتیم.
It's up to you to get to school on time.	این به شما بستگی دارد که به موقع به مدرسه بروید.
Tom got up and went to the fridge to have another beer.	تام بلند شد و به سمت یخچال رفت تا یک آبجو دیگر بخورد.
I think Tom wants to do it tomorrow.	من فکر می کنم که تام می خواهد این کار را فردا انجام دهد.
Tom's experiment seems to be over.	به نظر می رسد آزمایش تام به پایان رسیده است.
Tom says he heard Mary practicing the piano.	تام می گوید که شنیده است مری در حال تمرین پیانو است.
Tom told me he thought Mary would get nervous.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبی خواهد شد.
Mary made a cookie for Tom.	مری برای تام کوکی درست کرد.
Tom called Mary and told her he loved her.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که او را دوست دارد.
Maybe we should listen to Tom.	شاید باید به تام گوش می دادیم.
Tom does not give it to me.	تام آن را به من نمی دهد.
Tom did not know that Mary was staring at him.	تام نمی دانست که مری به او خیره شده است.
My sister sang an English song at a party.	خواهرم در مهمانی یک آهنگ انگلیسی خواند.
I will never forget the day I first met you.	روزی که برای اولین بار با تو آشنا شدم را هرگز فراموش نمی کنم.
"Can I park here?" 	"میتونم اینجا پارک کنم؟"
"No, you can not."	"نه، شما نمی توانید."
Tom was afraid to admit he did not know.	تام می ترسید اعتراف کند که نمی داند.
Tom worked with Mary on it.	تام با مری در آن همکاری کرد.
How often do you repeat the same mistake?	هر چند وقت یکبار همان اشتباه را تکرار می کنید.
Tom still uses the wallet I gave him on his thirteenth birthday.	تام هنوز از کیف پولی که من در روز تولد سیزده سالگی به او دادم استفاده می کند.
Tom would not be happy if we did that.	تام اگر این کار را می کردیم خوشحال نمی شد.
I have never seen anything like it.	من هرگز چنین چیزی ندیده ام.
The Meteorological Agency has issued a severe weather warning.	سازمان هواشناسی هشدار شدید هواشناسی داده است.
The postman comes every three days.	مامور پست هر سه روز یکبار می آید.
I know Tom knows he can never do that.	می دانم تام می داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
We need to know what is going on.	باید بدانیم چه خبر است.
Tom left without waiting for an answer.	تام بدون اینکه منتظر جواب باشد رفت.
Please wait a moment for me to write your receipt.	لطفا یک لحظه صبر کنید تا رسید شما را بنویسم.
We have been doing this for years.	ما سالها این کار را انجام می دهیم.
You know how much I hate Tom	میدونی چقدر از تام متنفرم
I guess Tom knows he really doesn't have to.	من گمان می کنم که تام می داند که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is probably just tired.	تام احتمالا فقط خسته است.
I ordered half a dozen books on chemistry from New York.	من نیم دوجین کتاب در مورد شیمی از نیویورک سفارش دادم.
Tom woke up the next day feeling better.	تام روز بعد با احساس بهتری از خواب بیدار شد.
I do not know why Tom does this, but he does.	من نمی دانم چرا تام این کار را می کند، اما او این کار را می کند.
I know Tom did not know why Mary did this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری این کار را کرد.
Do I really need to say more about Tom?	آیا واقعا لازم است در مورد تام بیشتر بگویم؟
Let's tell Tom about it.	بیایید به تام در مورد آن بگویید.
I know Tom did not know we had to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
The cost of living in Boston is very high.	هزینه زندگی در بوستون بسیار بالاست.
I usually do not buy second hand things.	من معمولا چیزهای دست دوم نمیخرم.
Tom told me he had done nothing wrong.	تام به من گفت که هیچ اشتباهی نکرده است.
I could not remove the cap from the bottle.	نتوانستم درپوش را از روی بطری بردارم.
I wonder who helped Tom do that.	من تعجب می کنم که چه کسی به تام کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom will be surprised, won't he?	تام غافلگیر خواهد شد، اینطور نیست؟
Stir well so that it does not burn.	خوب هم بزنید تا نسوزد.
Tom Meter picked up the tape.	تام متر نوار را برداشت.
Tom said Mary had been told not to do it herself.	تام گفت که به مری گفته شده بود که خودش این کار را انجام ندهد.
Tom was arrested the same day I was there.	تام همون روزی که من بودم دستگیر شد.
Sorry I had to do this.	متاسفم که مجبور شدم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will be able to do that.	من فکر نمی کنم که تام توانایی این کار را داشته باشد.
Tom works in a steel plant.	تام در کارخانه فولاد کار می کند.
I did not think we could take that risk.	فکر نمی کردم بتوانیم این ریسک را کنیم.
Tom bought a new belt.	تام یک کمربند جدید خرید.
Tom's parents got married in Boston.	والدین تام در بوستون ازدواج کردند.
I want to follow you wherever you go.	من می خواهم شما را هر کجا که می روید دنبال کنم.
What is the problem with me?	مشکلت با من چیه؟
Looks like I'll not need to do that anymore.	به نظر می رسد که دیگر نیازی به انجام آن نخواهم داشت.
I did not think you could do that.	فکر نمی کردم نتوانی این کار را بکنی.
When he was in London, he often went to the theater.	وقتی در لندن بود اغلب به تئاتر می رفت.
Tom is not going to go to Boston with us, is he?	تام قرار نیست با ما به بوستون برود، نه؟
Tom could not believe that Mary had really kissed him.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعا او را بوسیده است.
Tom has helped us in the past.	تام در گذشته به ما کمک کرده است.
Tom pretended to be my friend.	تام وانمود کرد که دوست من است.
My boyfriend is going to save and buy a sports car.	دوست پسرم قصد دارد پس انداز کند و یک ماشین اسپرت بخرد.
I know Tom's not a very good basketball player.	می دانم که تام بسکتبالیست خیلی خوبی نیست.
Tom tried to persuade Mary not to, but he could not.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که این کار را نکند، اما نتوانست.
This is unprecedented.	این بی سابقه است.
Tom has done more than me.	تام این کار را بیشتر از من انجام داده است.
Why didn't they like Tom?	چرا آنها تام را دوست نداشتند؟
Only one interpretation of this sentence is possible.	تنها یک تفسیر برای این جمله ممکن است.
Why did you eat it without cooking it first?	چرا آن را بدون پختن اول خوردید؟
Someone cut my kite string.	یکی ریسمان بادبادک مرا بریده است.
Before sculpting, knead the clay like bread to soften it.	قبل از مجسمه سازی، خاک رس را مانند نان ورز دهید تا نرم شود.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
The people we were waiting for finally arrived.	افرادی که منتظرشان بودیم بالاخره رسیدند.
Just put it on my tab.	فقط آن را در برگه من قرار دهید.
I just can not stop myself.	من فقط نمی توانم جلوی خودم را بگیرم.
We are not talking about that here.	ما اینجا در مورد آن صحبت نمی کنیم.
I endured the pain	درد رو تحمل کردم
I know Tom was the one who did it.	من می دانم که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom went to the pool to swim.	تام برای شنا به استخر رفت.
Tom has unrealistic standards.	تام استانداردهای غیر واقعی دارد.
He was blinded by the glare of the headlights and could not avoid the accident.	او از تابش خیره کننده چراغ های جلو کور شده بود و نتوانست از تصادف جلوگیری کند.
If you insist on riding your motorcycle without a helmet, you are playing with fireworks.	اگر اصرار دارید موتورسیکلت خود را بدون کلاه ایمنی سوار شوید، با آتش بازی می کنید.
I would love if you came with us.	اگر با ما می آمدی دوست داشتم.
I think this is what we need to do.	من فکر می کنم این کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom is definitely doing the right thing.	تام قطعا کار درستی انجام می دهد.
I need to talk to Tom right away.	من باید فورا با تام صحبت کنم.
My computer costs much more than you.	هزینه کامپیوتر من بسیار بیشتر از هزینه شماست.
I do not know how to proceed.	من نمی دانم چگونه ادامه دهم.
They have never met	آنها هرگز ملاقات نکرده اند
I know Tom knows why you did it.	می دانم که تام می داند چرا این کار را کردی.
Tom accidentally broke his favorite coffee cup.	تام به طور تصادفی لیوان قهوه مورد علاقه خود را شکست.
I do not know if Tom is married or not.	من نمی دانم که آیا تام ازدواج نکرده است یا نه.
Have you ever eaten a jellyfish?	آیا تا به حال چتر دریایی خورده اید؟
I do not love Tom anymore.	من دیگر عاشق تام نیستم.
I knew what Tom was doing for a living.	فهمیدم که تام برای امرار معاش چه می کند.
Tom does what he wants.	تام کاری را که می خواهد انجام می دهد.
Blue is often associated with cold temperatures, water, and conservative politics.	رنگ آبی اغلب با دمای سرد، آب و سیاست محافظه کارانه مرتبط است.
I do not want to be alone.	من نمی خواهم تنها باشم.
I'm embarrassed for both of us.	من برای هر دوی ما خجالت می کشم.
I can not tell you now	الان نمیتونم بهت بگم
I have a lot of work to do right now.	در حال حاضر کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
What is Tom's job?	کار تام چیست؟
Tom does not know you are here.	تام نمی داند که شما اینجا هستید.
I do not think Tom was upset.	فکر نمی کنم تام ناراحت بود.
As for your final score, it depends on your final exam.	در مورد نمره نهایی شما، این بستگی به امتحان نهایی شما دارد.
Tom could not hear what Mary was saying.	تام نمی توانست چیزی بشنود که مری می گفت.
Did you know what Tom's plans were?	آیا می دانستید برنامه های تام چه بود؟
Tom seemed reluctant to go.	به نظر می رسید تام تمایلی به رفتن نداشت.
Tom is a very wise man.	تام مرد بسیار عاقلی است.
Tom does not know where Mary has gone.	تام نمی داند مری کجا رفته است.
Does Tom know why you left earlier?	آیا تام می داند چرا زودتر رفتی؟
Tom misses his parents.	تام دلتنگ پدر و مادرش است.
Tom dropped the suitcase.	تام چمدان را زمین گذاشت.
I know Tom is not a bad singer.	من می دانم که تام خواننده بدی نیست.
Tom persuaded Mary to do so.	تام مری را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد.
Clearly, Tom does not want to talk about it.	واضح است که تام نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Glad you caught a cold	خوشحالم که سرما خوردی
You know I had one of them, right?	میدونی من یکی از اونها رو داشتم، نه؟
Tom said he was afraid Tom would make Mary laugh at him.	تام گفت که او تام می‌ترسید که مری به او بخندد.
Tom and Mary seemed tired.	به نظر می رسید که تام و مری خسته شده بودند.
This is the most fun experience I have ever had.	این سرگرم کننده ترین لذتی است که در زندگی ام داشته ام.
Awesome Tom	تام عالیه
Tom usually weeds his garden early in the morning.	تام معمولاً باغ خود را صبح زود علف های هرز می کند.
Do you have an inspection order?	آیا حکم بازرسی دارید؟
Tom will be denied membership.	تام از عضویت رد خواهد شد.
I am not allowed to be here alone after dark.	من اجازه ندارم بعد از تاریکی تنها اینجا باشم.
Aren't you guys entertained?	بچه ها سرگرم نیستید؟
Tom thought Mary wanted to hug him.	تام فکر کرد که مری می خواهد او را در آغوش بگیرد.
Tom has a daughter in Australia.	تام یک دختر در استرالیا دارد.
It is not safe for a girl to go out late at night herself.	برای یک دختر امن نیست که خودش تا دیر وقت شب بیرون برود.
Tom has not done this in a long time.	تام مدت زیادی است که این کار را نکرده است.
Do you see how the roof has collapsed?	آیا می بینید که سقف چگونه از وسط افتاده است؟
Tom is the least likely to get married among my friends.	تام کمترین احتمال ازدواج در بین دوستانم را دارد.
Do not act so innocent	اینقدر بی گناه رفتار نکن
I wish more people would volunteer to help us.	ای کاش افراد بیشتری برای کمک به ما داوطلب شوند.
We had a good time at the beach yesterday.	دیروز در ساحل به ما خوش گذشت.
Can Tom stay for dinner?	آیا تام می تواند برای شام بماند؟
He can not handle it.	او نمی تواند آن را اداره کند.
I'm not as good a French teacher.	من به اندازه تام معلم زبان فرانسه نیستم.
I know Tom is a drinker.	من می دانم که تام یک مشروب خوار است.
His temperament will one day trouble him.	تند خوی او یک روز او را به دردسر می اندازد.
I'm not convinced I should do this.	من متقاعد نشده ام که باید این کار را انجام دهم.
Tom's mother was crying.	مادر تام گریه می کرد.
Tom said this will happen soon.	تام گفت این به زودی اتفاق می افتد.
That's why I resigned.	به همین دلیل استعفا دادم.
How many more years do you think it will take to complete this?	فکر می کنید چند سال دیگر طول می کشد تا این کار را تمام کنید؟
Clean towels are in the closet drawer.	حوله های تمیز در کشوی کمد هستند.
Tom had to wait for Mary.	تام باید منتظر مری می بود.
I thought the only thing you really enjoyed was golf.	فکر می کردم تنها چیزی که واقعا از آن لذت می برید گلف بود.
Wash your face and comb your hair.	صورت خود را بشویید و موهای خود را شانه کنید.
Tom said he was not angry.	تام گفت که عصبانی نیست.
Tom said he thought I might not be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Tom could not resist touching it.	تام نمی توانست در برابر لمس آن مقاومت کند.
Are you sure Tom did not do this?	مطمئنی تام این کار را نکرده است؟
Everyone is here except Tom.	همه اینجا هستند جز تام.
Tom came last night to study with Mary.	تام دیشب آمد تا با مری درس بخواند.
I'm still waiting to hear from Tom.	من هنوز منتظر شنیدن از تام هستم.
Tom loves to play football.	تام عاشق بازی کردن فوتبال است.
Tom was the only one who even tried to do something about the problem.	تام تنها کسی بود که حتی سعی کرد کاری برای مشکل انجام دهد.
Tom asked Mary why he was so busy.	تام از مری پرسید که چرا او اینقدر مشغول است.
I can not change who I am.	من نمی توانم کسی که هستم را تغییر دهم.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را نمی کند.
I knew Tom did not ask Mary to help him.	می دانستم که تام از مری نخواست که در این کار به او کمک کند.
Tom said Mary was very drunk.	تام گفت که مری خیلی مست است.
Drinking warm milk before going to bed will help you fall asleep.	اگر قبل از رفتن به رختخواب شیر گرم بنوشید، به خوابیدن شما کمک می کند.
I rarely get so angry.	من به ندرت اینقدر عصبانی می شوم.
Where on earth did you learn how to do this?	در کجای زمین یاد گرفتید که چگونه این کار را انجام دهید؟
I often change my passwords.	من اغلب رمزهای عبور خود را تغییر می دهم.
Addressing your boss as "omae" is unheard of.	خطاب کردن رئیس خود به عنوان "omae" غیرقابل شنیده است.
Do not resist us	در مقابل ما مقاومت نکن
It was fun, wasn't it?	خیلی جالب بود، نه؟
I haven't spoken to Tom in a long time.	مدت زیادی است که با تام صحبت نکرده ام.
Tom somehow got in.	تام به نحوی داخل شد.
It was in Australia that Tom and I met.	در استرالیا بود که من و تام با هم آشنا شدیم.
Tom prefers to stay home.	تام ترجیح می دهد در خانه بماند.
Tom and Mary are discussing the problem.	تام و مری در حال بحث درباره مشکل هستند.
I can not believe my ears.	من نمی توانم گوش هایم را باور کنم.
You have to do what Tom tells you.	شما باید کاری را انجام دهید که تام به شما می گوید.
Tom put the hood on his car.	تام روی ماشینش روپوش گذاشت.
Tom and Mary no longer eat meat.	تام و مری دیگر گوشت نمی خورند.
Tom and Mary were the only survivors.	تام و مری تنها بازماندگان بودند.
Tom could not go to Mary's party.	تام نتوانست به مهمانی مری برود.
Tom said he hoped Mary would win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده شود.
Tom really has to apologize to Mary for what he did.	تام واقعا باید از مری به خاطر کاری که کرد عذرخواهی کند.
I asked my older sister if I could wear one of her clothes for the dance.	از خواهر بزرگترم پرسیدم که آیا می توانم یکی از لباس های او را برای رقص بپوشم.
I know that if no one else does it for me, I will eventually have to do it.	من می دانم که اگر هیچ کس دیگری این کار را برای من انجام ندهد، در نهایت باید این کار را انجام دهم.
I'm sure Tom's right.	من مطمئنا امیدوارم تام درست گفته باشد.
You do not answer me	تو جواب منو نمیدی
Belize is under constant pressure from rising government debt and growing trade imbalances.	بلیز با فشارهای مداوم ناشی از افزایش بدهی های دولتی و عدم تعادل تجاری رو به رشد مواجه است.
I do not think it's important for Tom to do this for me.	فکر نمی‌کنم تام برایش مهم باشد که من این کار را با او انجام دهم.
I know Tom misses you.	می دانم که تام دلتنگ است.
I'm almost as qualified as Tom.	من تقریباً به اندازه تام واجد شرایط هستم.
I do not think Tom knows I'm married.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من ازدواج کرده ام.
This is quite shocking.	این کاملا تکان دهنده است.
I have many books that I have not read.	من کتاب های زیادی دارم که نخوانده ام.
No, I do not have time to chat	نه وقت چت کردن ندارم
Tom should not have dropped out of high school.	تام نباید دبیرستان را رها می کرد.
Do you still think Tom and Mary should not get married?	آیا هنوز فکر می کنید تام و مری نباید ازدواج کنند؟
Tom is not sick, but Mary is sick.	تام بیمار نیست، اما مری بیمار است.
Dr. Tom advised Tom to exercise more.	دکتر تام به تام توصیه کرد بیشتر ورزش کند.
This indicates that you have consumed enough.	این نشان می دهد که شما به اندازه کافی مصرف کرده اید.
Tom told Mary he had to go to Australia.	تام به مری گفت که باید به استرالیا برود.
You are a very talented writer	شما نویسنده بسیار با استعدادی هستید
Do not tell anyone where Tom is	به کسی نگو تام کجاست
How did you know Tom was not having a good time?	از کجا فهمیدی که تام خوش نمی گذرد؟
Tom says he hopes Mary is not afraid to do so.	تام می گوید امیدوار است مری از انجام این کار نترسد.
When was the last time you climbed a tree?	آخرین باری که از درخت بالا رفتی کی بود؟
Tom still lives in Australia.	تام هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Tom does not let Mary talk to John.	تام اجازه نمی دهد مری با جان صحبت کند.
Why did you tell Tom I had no intention of doing this?	چرا به تام گفتی که من قصد انجام این کار را نداشتم؟
The leaves were spinning in the air.	برگها در هوا می چرخیدند.
No license required	هیچ مجوزی لازم نیست
In my case, I have nothing to complain about.	در مورد من، من چیزی برای شکایت ندارم.
All I said was that I should get some fresh air.	تنها چیزی که گفتم این بود که باید هوای تازه بخورم.
Tom told me the door was open, but it was not.	تام به من گفت در باز است، اما اینطور نبود.
I see no reason why you should not ask Tom to go to Boston with you.	من دلیلی نمی بینم که چرا از تام نخواهی که با تو به بوستون برود.
Tom is not ready for the NBA.	تام برای NBA آماده نیست.
Tom is coming home from Australia today.	تام امروز از استرالیا به خانه می آید.
Tom had enough money to buy what he needed.	تام به اندازه کافی پول داشت تا آنچه را که نیاز داشت بخرد.
Tom does not know what Mary looks like.	تام نمی داند مری چه شکلی است.
Tom thinks it's better not to convert dollars into yen at this time.	تام فکر می کند در این زمان بهتر است دلار را به ین تبدیل نکنیم.
No need to be personal	نیازی به شخصی شدن نیست
I think Tom is dead.	من فکر می کنم که تام فوت کرده است.
Tom stood over Mary with a knife.	تام با چاقو بالای مری ایستاد.
Tom said he thought Mary would probably not win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
The largest indoor beach in the world is located in Brandenburg, Germany.	بزرگترین ساحل سرپوشیده جهان در براندنبورگ آلمان واقع شده است.
Tom is learning to drive a car.	تام در حال یادگیری رانندگی با ماشین است.
When is the next tour with the guide?	تور بعدی با راهنما چه زمانی است؟
Why does Tom always eat by himself?	چرا تام همیشه خودش غذا می خورد؟
Tom is smarter than Mary thinks.	تام باهوش تر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
Tom knew I was not impressed.	تام می دانست که من تحت تأثیر قرار نگرفته ام.
Tom was ready to face his fate.	تام آماده بود تا با سرنوشت خود روبرو شود.
Tom told Mary not to leave, but he did go anyway.	تام به مری گفت که ترک نکند، اما او به هر حال رفت.
Tom never let go of the pain after that.	تام بعد از آن هرگز از درد رها نشد.
Would you be disappointed if I did not do this?	آیا اگر این کار را نکنم ناامید می شوید؟
I thought Tom had quit smoking.	من فکر کردم که تام سیگار را ترک کرده است.
I'm not sure I feel the same way about it.	مطمئن نیستم که در مورد آن احساس مشابهی داشته باشم.
Maryam is as beautiful as her sister.	مریم هم مثل خواهرش زیباست.
I play with Tom.	من با تام بازی می کنم.
Tom is not allowed to drive for a while.	تام برای مدتی اجازه رانندگی ندارد.
I had to listen to Tom more carefully.	باید با دقت بیشتری به تام گوش می دادم.
Does Tom know that you do not know how to speak French?	آیا تام می داند که شما نمی دانید چگونه فرانسوی صحبت کنید؟
I'm still so weak that I can not get out of bed.	من هنوز آنقدر ضعیف هستم که نمی توانم از تخت بلند شوم.
You do not have to ask Tom twice.	لازم نیست دوبار از تام پرسیده شود.
Wait for the tea to brew.	صبر کنید تا چای دم بکشد.
Aren't you ashamed of yourself?	از خودت خجالت نمیکشی؟
I will do this before Tom comes here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید این کار را انجام خواهم داد.
I do not travel much except for occasional business trips.	به غیر از سفرهای کاری گاه به گاه، زیاد سفر نمی کنم.
I do not remember a joke	یک شوخی هم یادم نیست
I thought Tom said he liked this kind of music.	من فکر کردم که تام گفته است که او این نوع موسیقی را دوست دارد.
Do you want to wear a kimono?	آیا می خواهید کیمونو بپوشید؟
I just want to make sure it doesn't happen again.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که دیگر تکرار نمی شود.
They are laughing	دارن میخندن
Tom plays the piano better than me.	تام بهتر از من پیانو می نوازد.
Tom thinks Mary is beautiful.	تام فکر می کند که مری زیباست.
Tom says he no longer wants to sing with us.	تام می گوید که دیگر نمی خواهد با ما آواز بخواند.
Tom is completely crazy.	تام کاملا دیوانه است.
I can not help Tom.	من نمی توانم به تام کمک کنم.
Tom did everything he could to calm Mary down.	تام هر کاری که می توانست انجام داد تا مری را آرام کند.
You should probably tell Tom that you will not do this again.	احتمالاً باید به تام بگویید که دیگر این کار را نخواهید کرد.
I did not want anyone to know.	من نمی خواستم کسی بداند.
I helped Tom do it.	من به تام کمک کردم تا این کار را انجام دهد.
Tom said it's a diamond.	تام گفت که این یک الماس است.
If you do this for us, we will pay you $ 300.	اگر این کار را برای ما انجام دهید، ما سیصد دلار به شما می پردازیم.
Tom removed the lid of the medicine bottle.	تام درب بطری دارو را برداشت.
Tom has noise-canceling headphones.	تام هدفون های حذف نویز دارد.
Let's get out of the house and walk under the snow.	بیا از خانه بیرون برویم و زیر برف قدم بزنیم.
Most likely, Tom did it on purpose.	به احتمال زیاد تام این کار را عمدا انجام داده است.
Do not hold back from yourself	از خودت جلو نگیر
I do not remember what I did today.	یادم نیست امروز چه کار کردم.
Tom died before he had a chance to do so.	تام قبل از اینکه فرصتی برای انجام این کار داشته باشد، مرد.
I know Tom can find a way to do this.	می دانم که تام می تواند راهی برای انجام این کار بیابد.
Tom quickly became fluent in French.	تام به سرعت به زبان فرانسه مسلط شد.
Tom said he did not know if Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom sold all his belongings.	تام تمام وسایلش را فروخت.
I know you are angry with me	میدونم از دست من عصبانی هستی
Did I pronounce it correctly?	درست تلفظش کردم؟
I'm an artist	من هنرمندم
Tom is a very successful businessman.	تام یک تاجر بسیار موفق است.
It is not really necessary to do that today.	انجام آن امروز واقعاً ضروری نیست.
It will not happen to me	برای من اتفاق نخواهد افتاد
I do not know, can I really take care of myself?	نمی دانم واقعاً می توانم از خودم مراقبت کنم؟
Tom was struck by the way Mary told the story.	تام از مسیری که مری داستان را تعریف می‌کرد، ضربه خورد.
Would you like me to help you with this?	آیا دوست دارید من به شما در انجام این کار کمک کنم؟
Tom is buying apples.	تام در حال خرید سیب است.
This job does not require special training.	این شغل نیاز به آموزش خاصی ندارد.
How is Tom coping now?	تام اکنون چگونه کنار می آید؟
I will not let you commit suicide	من نمیذارم خودکشی کنی
Too bad you could not come	حیف که نتونستی بیای
We have the largest telescopes in the world here.	ما در اینجا بزرگترین تلسکوپ های جهان را داریم.
The last time we went out to eat, he paid for dinner.	آخرین باری که برای صرف غذا بیرون رفتیم، او هزینه شام ​​را پرداخت.
How many times a day does Tom do this?	تام چند بار در روز این کار را انجام می دهد؟
I did not do that.	من اینطوری این کار را نمی کردم.
I do not know when Tom got married.	من نمی دانم تام کی ازدواج کرد.
Tom does not seem to be too worried.	به نظر می رسد تام چندان نگران نیست.
Did you talk to Tom?	با تام صحبت کردی؟
I'm done.	من تمام شده ام.
This is a mere accident.	این یک تصادف محض است.
I like to read blogs	من دوست دارم وبلاگ بخونم
Tom has not yet admitted that he did.	تام هنوز اعتراف نکرده که این کار را کرده است.
No matter what you do, never kiss your teacher.	مهم نیست که چه کاری انجام می دهید، هرگز معلم خود را نبوسید.
What is this article about?	این مقاله در مورد چیست؟
I decided to walk instead of taking the bus.	تصمیم گرفتم به جای سوار شدن به اتوبوس پیاده روی کنم.
Tom and Mary arrived at 2:30 p.m.	تام و مری ساعت 2:30 رسیدند.
You have to come and see this	باید بیای اینو ببینی
They got off the bus and walked two kilometers in the hot sun.	از اتوبوس پیاده شدند و زیر آفتاب داغ دو کیلومتر راه رفتند.
I do not know if Tom is here or not.	نمی دانم آیا تام اینجاست یا نه؟
I think all this is very important.	من فکر می کنم که همه اینها بسیار مهم است.
Tom might do whatever he likes with the money I gave him.	تام ممکن است با پولی که به او دادم هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
do not answer	جواب نده
Tom and Mary spent the night dancing.	تام و مری شب را به رقصیدن گذراندند.
The snowplow cleared the road snow.	برف روب برف های جاده را پاک کرد.
Tom was soaking wet.	تام تا حد پوست خیس شد.
I do not like when you are late	وقتی دیر اومدی دوست ندارم
I did not know what to do anymore, so I left	نمیدونستم دیگه چیکار کنم پس رفتم
Tom knew Mary could not do what she thought she could do.	تام می‌دانست که مری نمی‌تواند کاری را که فکر می‌کرد انجام دهد، انجام دهد.
I thought Tom was going to be here.	من فکر می کردم که تام قرار است اینجا باشد.
Tom looks a lot like his father, doesn't he?	تام خیلی شبیه پدرش است، اینطور نیست؟
Tom is always very aggressive.	تام همیشه بسیار تهاجمی است.
I do not tolerate such behavior.	من چنین رفتاری را تحمل نمی کنم.
Tom acts scared.	تام ترسیده عمل می کند.
Tom has to think about not doing this anymore.	تام باید فکر کند که دیگر این کار را انجام نده.
I think Tom should not agree to this.	من فکر می کنم تام نباید با این کار موافقت کند.
Which of these boys do you give the book to?	کتاب را به کدام یک از این پسرها می دهید؟
Tom probably won't.	تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
How did the idea for this film come to you?	ایده این فیلم چگونه به ذهن شما خطور کرد؟
Tom seemed to be looking for something.	به نظر می رسید تام دنبال چیزی می گشت.
I do not think this is a bad idea.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده بدی باشد.
I knew Tom was doing this yesterday.	می دانستم که تام دیروز این کار را می کرد.
I spent the whole morning chopping wood.	تمام صبح را صرف خرد کردن چوب کردم.
I know how they are doing.	من می دانم که آنها در چه حالی می گذرند.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیدار است.
Tom just pretends he can't understand.	تام فقط وانمود می کند که نمی تواند بفهمد.
I'm coming with Tom	من با تام میام
I was surprised to see so many people in the park.	از دیدن این همه مردم در پارک تعجب کردم.
Tom has been arrested	تام دستگیر شده است
You do not need to wait any longer.	نیازی نیست بیشتر از این صبر کنید.
Tom wants to make a difference.	تام می خواهد تفاوتی ایجاد کند.
Those colors come to you.	آن رنگ ها به شما می آید.
Dr. Tom suggested that he reduce his blood sugar.	دکتر تام به او پیشنهاد کرد که قند را کاهش دهد.
I'm waiting for you on the radio.	من جلوی رادیو منتظرت هستم.
I did not know Tom knew why we could not do this for Mary.	من نمی دانستم تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom has been ready to do this for a while.	تام برای مدتی آماده انجام این کار بوده است.
Tom should not buy it.	تام نباید آن را می خرید.
Tom was sure Mary did not know how to drive a car.	تام مطمئن بود که مری نمی‌دانست چگونه ماشین رانندگی کند.
Tom was never charged with any crime.	تام هرگز به هیچ جرمی متهم نشد.
I had a very busy morning	صبح خیلی شلوغی داشتم
These kinds of things will not help	این نوع چیزها کمکی نخواهد کرد
I think Tom is tempted to do this.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom is not really good at chess, is he?	تام واقعاً در شطرنج خوب نیست، او؟
I think Tom will work.	من فکر می کنم که تام همکاری خواهد کرد.
Is Tom unhappy with something?	آیا تام از چیزی ناراضی است؟
I forgot to apply sunscreen	فراموش کردم کرم ضد آفتاب بزنم
Is Tom richer than Mary?	آیا تام از مری ثروتمندتر است؟
I am not a prophet	من پیامبر نیستم
I think you will study all day tomorrow.	فکر می کنم فردا تمام روز درس می خوانی.
Tom said Mary was happy to do so.	تام گفت مری خوشحال بود که این کار را کرد.
Tom told me he thought Mary was beautiful.	تام به من گفت که فکر می کند مری زیباست.
Marriage motives are not necessarily pure these days.	این روزها انگیزه های ازدواج لزوماً خالص نیستند.
Tom has financial problems.	تام مشکلات مالی دارد.
Tom left a note on the kitchen table.	تام یادداشتی روی میز آشپزخانه گذاشت.
Tom said Mary has been trying to do this all day.	تام گفت مری تمام روز سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom is the only one arrested.	تام تنها کسی است که دستگیر شد.
Don't you have to tell us this?	آیا نباید این را به ما بگویید؟
Tom and I both looked at Mary.	من و تام هر دو به مری نگاه کردیم.
I do not think Tom really did that yesterday.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً دیروز این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will forget.	من فکر نمی کنم که تام این کار را فراموش کند.
After asking for my key at the reception, I took the elevator to my own floor.	بعد از درخواست کلیدم در پذیرش، با آسانسور به طبقه خودم رفتم.
The limousine was too long to fit in one parking space, so it was parked diagonally in three parking spaces.	لیموزین خیلی طولانی بود که در یک جای پارک قرار نمی گرفت، بنابراین به صورت مورب در سه جای پارک پارک شده بود.
Do you know how serious this is?	آیا می دانید این چقدر جدی است؟
Tom said he thinks it will happen tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا این اتفاق می افتد.
Tom has difficulty breathing alone.	تام به تنهایی در تنفس مشکل دارد.
Tom is lucky that we were here to help him.	تام خوش شانس است که ما اینجا بودیم تا به او کمک کنیم.
I would never have done that if Tom had been there.	اگر تام آنجا بود هرگز این کار را نمی کردم.
I met Tom for breakfast.	من تام را برای صبحانه ملاقات کردم.
Why not leave this decision to Tom?	چرا این تصمیم را به تام واگذار نمی کنیم؟
I work as much as Tom.	من به اندازه تام کار می کنم.
Tom was eating cookies.	تام داشت کلوچه می خورد.
Tom sang a song while washing the dishes.	تام در حالی که ظرف ها را می شست، آهنگی خواند.
Tom does not want to go out.	تام نمی خواهد بیرون برود.
What happens that is so horrible?	چه اتفاقی می افتد که اینقدر وحشتناک است؟
What will happen to Tom?	چه اتفاقی برای تام خواهد افتاد؟
How many hours did you and your friends play cards?	شما و دوستانتان چند ساعت ورق بازی کردید؟
I did not hear anyone screaming	من صدای جیغ کسی را نشنیدم
Tom ran to get the doctor.	تام دوید تا دکتر را بیاورد.
Do not forget that Tom needs your help to do this.	فراموش نکنید که تام برای انجام این کار به کمک شما نیاز دارد.
We haven't talked to Tom yet.	ما هنوز با تام صحبت نکردیم.
It seems that my teacher has confused me with my older brother.	گویا معلم مرا با برادر بزرگترم اشتباه گرفته است.
Tom received several books as gifts on his birthday.	تام در روز تولدش چندین کتاب هدیه گرفت.
Tom loved what he was doing.	تام عاشق کاری بود که انجام می داد.
I could not do it alone.	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم.
The only person who does not like kayaking here is Tom.	تنها کسی که اینجا کایاک سواری را دوست ندارد تام است.
I do not think Tom understands what we want from him.	فکر نمی‌کنم تام بفهمد ما از او چه می‌خواهیم.
I do not think we can prove it.	فکر نمی کنم بتوانیم آن را ثابت کنیم.
You're not really planning to do that, are you?	شما واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی نمی کنید، نه؟
My mother got married at the age of twenty.	مادرم در بیست سالگی ازدواج کرد.
Tom moved to Boston in the spring.	تام در بهار به بوستون نقل مکان کرد.
If he studied hard, he could pass the exam.	اگر به سختی درس می خواند، می توانست در امتحان قبول شود.
I do not know if Tom and I are really going to do that.	من نمی دانم که آیا من و تام واقعاً قرار است این کار را انجام دهیم؟
I do not want to leave any paper traces.	من نمی خواهم هیچ رد کاغذی باقی بگذارم.
Most people who think they are transforming an industry have really found a new way to fail.	اکثر افرادی که فکر می کنند در حال متحول کردن یک صنعت هستند، واقعاً راه جدیدی برای شکست پیدا کرده اند.
Where is the laundry?	خشکشویی کجاست؟
Tom sent me this postcard from Australia.	تام این کارت پستال را از استرالیا برای من فرستاد.
The answer is that I do not really know.	پاسخ این است که من واقعا نمی دانم.
Tom is the last person I want to see right now.	تام آخرین کسی است که در حال حاضر می خواهم ببینم.
I called Tom	به تام زنگ زدم
Tom was washing my clothes for me.	تام برای من لباس های من را می شست.
I do not really know Tom well.	من واقعا تام را به خوبی نمی شناسم.
Tom gathered his children around him.	تام بچه هایش را دور خودش جمع کرد.
Tom wants to become an orthodontist.	تام می خواهد متخصص ارتودنسی شود.
Do you know how to make paper airplanes?	آیا می دانید چگونه هواپیماهای کاغذی بسازید؟
I did not think Tom would swim yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز شنا کند.
I do not think Tom can be left alone.	من فکر نمی کنم تام را بتوان تنها گذاشت.
Do you know where Tom is?	آیا می دانید تام کجاست؟
How many years has Tom spent doing this?	تام چند سال از این کار را صرف کرده است؟
I did not think Tom would be willing to help us.	فکر نمی کردم که تام حاضر باشد به ما کمک کند.
Tom understood half of it correctly.	تام نیمی از آن را درست فهمید.
What makes you think Tom enjoys doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام از انجام این کار لذت می برد؟
You know, we were watching you	میدونی، ما تو رو زیر نظر داشتیم
I wanted to do this before 2:30.	من می خواستم این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهم.
Tom tries to convince Mary not to.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
There is really no need to apologize	واقعا نیازی به عذرخواهی نیست
This is the same restaurant we had dinner at yesterday.	این همان رستورانی است که دیروز در آن شام خوردیم.
I do not need it.	من به آن نیاز ندارم.
Tom read the owner's manual.	تام دفترچه راهنمای مالک را خواند.
Tom told Mary to lock the doors.	تام به مری گفت که درها را قفل کند.
He spends a lot of money when he goes abroad.	وقتی به خارج از کشور می رود پول زیادی خرج می کند.
After ten nights, you should refrain from calling the person.	بعد از ده شب باید از تماس تلفنی با شخص خودداری کنید.
I think Tom already knows why Mary wanted to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
You can try it for free for a month.	می توانید به مدت یک ماه آن را به صورت رایگان امتحان کنید.
I do not want Tom to think that he has to interpret for me.	من نمی خواهم تام فکر کند که باید برای من تفسیر کند.
I like powdered sugar	من پودر قند دوست دارم
I have a few people I would like you to meet.	من چند نفر را دارم که دوست دارم شما آنها را ملاقات کنید.
It is probably dangerous to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی خطرناک است.
Tom thought Mary did not want to do that.	تام فکر می کرد که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I want Tom to tell you what he did on Friday night.	من می خواهم تام به شما بگوید که جمعه شب چه کار کرد.
Tom said he enjoyed visiting Boston.	تام گفت که از بازدید از بوستون لذت می برد.
Do you want me to butter your toast?	میخوای نان تستت رو برایت کره بزنم؟
Tom barely got it all done in one day.	تام به سختی تمام کار را در یک روز تمام کرد.
I do not think Tom really did.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً این کار را کرده باشد.
Tom does not want to deal with this now.	تام اکنون نمی خواهد با این مشکل کنار بیاید.
Tom does not seem to want to do that.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom and I changed places on the sofa.	من و تام جای خود را روی مبل عوض کردیم.
Thanks for your help.	با تشکر از کمک شما.
I do not care what Tom did	برام مهم نیست تام چیکار کرد
I have to hire a bodyguard.	من باید یک محافظ استخدام کنم.
Tom saw his reflection in the mirror.	تام انعکاس خود را در آینه دید.
Where is Tom?	تام در کجا قرار می گیرد؟
Tom is buying school supplies.	تام در حال خرید لوازم مدرسه است.
I helped Tom fill out the application form.	من به تام کمک کردم تا فرم درخواست را پر کند.
I've been thinking a lot about Tom lately.	اخیراً خیلی به تام فکر کرده ام.
We do not know Tom.	ما تام را نمی شناسیم.
Tom did not buy what Mary needed.	تام آنچه مری به آن نیاز داشت نخرید.
Tom and I pretended not to know each other.	من و تام وانمود کردیم که همدیگر را نمی شناسیم.
Do not tell me you do not know how to swim.	به من نگو ​​که شنا بلد نیستی.
It does not seem to be anyone's house.	به نظر نمی رسد خانه کسی باشد.
Tom and Mary will do it for us.	تام و مری این کار را برای ما انجام خواهند داد.
Tom is carefree.	تام بی خیال است.
This is not going to happen any time soon.	این به این زودی ها اتفاق نمی افتد.
I think Tom is a Canadian.	من فکر می کنم که تام یک کانادایی است.
Tom said he would take Mary home.	تام گفت که مری را به خانه می برد.
You do not have to shout	مجبور نیستی فریاد بزنی
Even though he was sick, the boy was still going to school.	با وجود اینکه او مریض بود، پسر همچنان به مدرسه می رفت.
Tom was the one who told Mary what to do.	تام کسی بود که به مری گفت که باید چه کار کند.
I heard from Tom that Mary had done this.	از تام شنیدم که مری این کار را کرده است.
You are now part of the gang.	شما اکنون بخشی از باند هستید.
I can not come to Australia next Christmas.	من نمی توانم کریسمس آینده به استرالیا بیایم.
Aren't you the one who has to do this?	آیا شما کسی نیستید که باید این کار را انجام دهید؟
It is impossible to say what Tom will do.	نمی توان گفت که تام چه خواهد کرد.
Tom and Mary had a terrible fight.	تام و مری با هم دعوای وحشتناکی داشتند.
I asked around and there seems to be no shop around to sell it.	من از اطراف پرسیدم و به نظر می رسد هیچ فروشگاهی در این اطراف وجود ندارد که آن را بفروشد.
It was surprising that Tom said this.	تعجب آور بود که تام این را گفت.
You're a father, aren't you?	تو پدری، نه؟
Tom said half his mind was to quit his job and move around Australia.	تام گفت که نیمی از ذهنش این است که کارش را رها کند و به دور استرالیا بچرخد.
I do not ski, but I really like to skate.	من اسکی نمی کنم، اما واقعا دوست دارم اسکیت بازی کنم.
Tom tries to persuade Mary to accept your offer.	تام سعی می کند مری را متقاعد کند که پیشنهاد شما را بپذیرد.
I'm not ready to fight.	من برای جنگیدن آماده نیستم.
Tom and Mary are both in a hurry.	تام و مری هر دو عجله دارند.
Maybe Tom did.	شاید تام این کار را کرد.
When did you see Tom do that?	کی دیدی تام اینکارو کرد؟
Tom's dog is his best friend.	سگ تام بهترین دوست اوست.
I do not know how long this will take.	نمی دانم این کار چقدر طول می کشد.
Tom is not injured.	تام آسیب ندیده است.
They have done this before.	آنها قبلا این کار را انجام داده اند.
I know Tom is afraid of being deceived.	می دانم که تام از فریب خوردن می ترسد.
Tom tried to convince Mary that what he was doing was wrong.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که کاری که او انجام می دهد اشتباه است.
Tom is a scary boy.	تام یک پسر ترسناک است.
I hope Tom does not come back here.	امیدوارم تام به اینجا برنگردد.
Tom does not like olives.	تام زیتون را دوست ندارد.
Please reply as soon as possible.	لطفا در اولین فرصت پاسخ دهید.
Tom tried to figure out what he was facing.	تام سعی کرد بفهمد با چه چیزی روبروست.
This is the dictionary I talked about yesterday.	این همان فرهنگ لغت است که من دیروز در مورد آن صحبت کردم.
Tom gave the dog a piece of meat.	تام یک تکه گوشت به سگ داد.
Did Tom really say that this does not cost us anything?	آیا تام واقعاً گفت که این برای ما هزینه ای ندارد؟
Tom thought that Mary might not have to do it herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
This is not good	این خوب نیست
Please tell Tom that he does not need to get here sooner.	لطفا به تام بگویید که او نیازی ندارد زودتر به اینجا برسد.
Were you not here yesterday?	دیروز اینجا نبودی؟
I don't think I'm smart enough to get into Harvard.	فکر نمی کنم آنقدر باهوش باشم که بتوانم وارد هاروارد شوم.
They are very dangerous	اونا خیلی خطرناکن
I think Tom is a good swimmer.	من فکر می کنم تام شناگر خوبی است.
When you start eating popcorn, it is almost impossible to stop it.	وقتی شروع به خوردن پاپ کورن کنید، تقریباً غیرممکن است که آن را متوقف کنید.
Today is salary day	امروز روز حقوق است
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
I really do not expect Tom to do that.	من واقعاً انتظار ندارم که تام این کار را انجام دهد.
You are not alone anymore	تو دیگه تنها نیستی
The story ended in a promising note.	داستان در یک یادداشت امیدوار کننده به پایان رسید.
Tom is not as violent as he used to be.	تام مثل گذشته خشن نیست.
Please check this with your bank?	لطفاً این موضوع را با بانک خود بررسی کنید؟
Tom let Mary sit on the bench next to him.	تام به مری اجازه داد تا کنار او روی نیمکت بنشیند.
We used the good weather and painted our warehouse.	از هوای خوب استفاده کردیم و انبارمان را رنگ آمیزی کردیم.
I have to leave before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 بروم.
Flattery does not get you anywhere.	چاپلوسی شما را به جایی نمی رساند.
Tom confused his words.	تام کلماتش را ابهام زد.
Tom is not dangerous, but Mary is dangerous.	تام خطرناک نیست، اما مری خطرناک است.
Tom told Mary that he could speak French even if he really could not.	تام به مری گفت که می تواند فرانسوی صحبت کند حتی اگر واقعاً نمی تواند.
Total blood pressure is dangerously high.	فشار خون تام به طرز خطرناکی بالاست.
Is Tom worried about his grades?	آیا تام نگران نمرات خود است؟
Tom could at least thank me.	تام حداقل می توانست تشکر کند.
Tom woke up with a migraine.	تام با میگرن از خواب بیدار شد.
I'm not going to the same school that Tom goes to.	من به همان مدرسه ای که تام می رود نمی روم.
Tom was cleaning his room.	تام مشغول تمیز کردن اتاقش بوده است.
The message was from Tom, not Mary.	پیام از طرف تام بود، نه مری.
We both want to stay in Boston for another week.	هر دوی ما می خواهیم یک هفته دیگر در بوستون بمانیم.
It was on its way to places where snow was falling to its knees.	در راه جاهایی بود که برف تا زانو می آمد.
If I had not fallen, I would have won.	اگر زمین نخورده بودم برنده می شدم.
Tom could not do what was necessary.	تام نتوانست کاری را که لازم بود انجام دهد.
Tom has probably gone to bed by now.	تام احتمالاً تا به حال به رختخواب رفته است.
Tom was tempted to tell Mary the truth.	تام وسوسه شد که حقیقت را به مری بگوید.
Tom loved to be outside.	تام دوست داشت بیرون باشد.
We have been very conservative.	ما بسیار محافظه کار بوده ایم.
Why can't I stay here?	چرا نمی توانم اینجا بمانم؟
I really thought Tom was a doctor.	من واقعا فکر می کردم تام یک دکتر است.
I know Tom and Mary are both injured.	می دانم که تام و مری هر دو آسیب دیده اند.
I can not say what this is.	من نمی توانم بگویم این چیست.
I want to make sure there is no misunderstanding.	من می خواهم مطمئن شوم که سوء تفاهمی وجود ندارد.
Don't you have to be over twenty-one to do this?	آیا برای این کار نباید بیش از بیست و یک سال داشته باشید؟
Tom worked there for about three years.	تام حدود سه سال در آنجا کار کرد.
Tom dug a hole with a pickaxe and a shovel.	تام با یک کلنگ و یک بیل یک سوراخ حفر کرد.
I die seeing him	من از دیدنش میمیرم
Tom had to be satisfied	تام باید راضی می شد
Rescuers rushed to the scene.	امدادگران به سرعت خود را به محل حادثه رساندند.
be careful! 	مراقب باشید!
It's very slippery	اینجا خیلی لغزنده است
You lost enough	به اندازه کافی ضرر کردی
Tom seemed angry.	تام انگار عصبانی بود.
I'm sure Tom feels the same way.	مطمئنم تام هم همین حس را دارد.
Tom asked for a back massage.	تام درخواست ماساژ پشت کرد.
Tom's still your boyfriend, isn't it?	تام هنوز دوست پسر شماست، اینطور نیست؟
Tom was more popular than Mary in high school.	تام از محبوبیت مری در دبیرستان بیشتر بود.
Tom asked Mary to go there.	تام از مری خواست تا به آنجا برود.
I do not speak French fluently like you.	من مثل شما زبان فرانسه را روان صحبت نمی کنم.
I did not think Tom was innocent.	فکر نمی کردم تام بی گناه باشد.
I carefully wrote down everything Tom said.	من با دقت تمام آنچه تام گفت را یادداشت کردم.
How can I repay?	چگونه می توانم بازپرداخت کنم؟
Tom said he thought Mary could not eat dairy.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند لبنیات بخورد.
Tom used to be a great lawyer.	تام قبلا یک وکیل بزرگ بود.
Elizabeth I became Queen of England in 1558.	الیزابت اول در سال 1558 ملکه انگلستان شد.
We had two false alarms today.	امروز دو آلارم کاذب داشتیم.
Do you like broccoli?	آیا کلم بروکلی دوست دارید؟
Can you please tell me your mobile number?	میشه لطفا شماره موبایلتون رو بگید؟
This bridge was originally a toll bridge.	این پل در ابتدا پل عوارضی بوده است.
Tom did not tell Mary why he did it.	تام به مری نگفت چرا این کار را کرد.
There is a certain initial pleasure in making fire.	در ساختن آتش، لذت اولیه خاصی وجود دارد.
If any of this information is made public, we will test the bread.	اگر هر یک از این اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد، ما نان تست می کنیم.
Tom did not seem to be as entertained as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری سرگرم باشد.
I asked Tom to do this if I thought he could do it.	من از تام می خواستم که این کار را انجام دهد اگر فکر می کردم او می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was trying to cooperate.	تام گفت که او در تلاش است همکاری کند.
Tom and Mary are afraid to do this.	تام و مری از انجام این کار می ترسند.
I am powerful	من قدرتمندم
Tom advised Mary to drink more milk.	تام به مری توصیه کرد که شیر بیشتری بنوشد.
I know Tom should not do this anymore.	من می دانم که تام دیگر نباید این کار را انجام دهد.
What Tom did was bad. 	کاری که تام انجام داد بد بود.
However, what Mary did was much worse.	با این حال، کاری که مری انجام داد بسیار بدتر بود.
Tom told me he was not so sure.	تام به من گفت که چندان مطمئن نیست.
Tom has disappointed us all.	تام همه ما را ناامید کرده است.
Tom is interested in history, so I buy this book for his birthday.	تام به تاریخ علاقه مند است، بنابراین من این کتاب را برای تولدش برایش می خرم.
I think Tom is discouraged.	من فکر می کنم تام دلسرد شده است.
Tom said he knew he might not have to do it himself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Did you live in Boston as a child?	آیا در کودکی در بوستون زندگی می کردید؟
Can I stay with you a few days ago?	آیا می توانم چند روز پیش شما بمانم؟
Tom is very talkative	تام خیلی پرحرفه
Tom offered a reward for bringing back his lost dog.	تام برای بازگرداندن سگ گمشده خود جایزه ای ارائه کرد.
Tom thought he could not do it.	تام فکر می کرد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not the most popular kid in school, but he had many friends.	تام محبوب ترین بچه مدرسه نبود، اما دوستان زیادی داشت.
Do you think parents should punish their children when they lie?	آیا فکر می کنید والدین باید فرزندان خود را وقتی که دروغ می گویند تنبیه کنند؟
Tom should be able to help Mary tomorrow morning.	تام فردا صبح باید بتواند به مری کمک کند.
Tom is not going to watch TV.	تام قرار نیست تلویزیون تماشا کند.
I will be in my office until 2:30.	تا ساعت 2:30 در دفترم خواهم بود.
Tom was afraid to go to the cave himself.	تام می ترسید که خودش به غار برود.
The new government and constitution came into force in 1978.	دولت و قانون اساسی جدید در سال 1978 اجرایی شد.
I'm in pain.	من درد دارم.
Tom is probably the first person to get here today.	تام احتمالاً اولین کسی است که امروز به اینجا می رسد.
Mom and Dad do not forget me	مامان و بابام منو فراموش نمیکنن
I'm going to study tonight.	من قصد دارم امشب درس بخوانم.
Tom is a little below the weather.	تام کمی زیر آب و هوا است.
We promised to be friends forever	قول دادیم همیشه دوست باشیم
Tom wore a baseball cap.	تام کلاه بیسبال به سر داشت.
What did Tom want to do?	تام می خواست چه کار کند؟
I try to be good	سعی میکنم خوب باشم
Tom says he will do it later.	تام می گوید که بعداً این کار را انجام خواهد داد.
Tom is arrogant, isn't he?	تام یک مغرور است، اینطور نیست؟
Now is the time to get serious.	اکنون زمان جدی گرفتن است.
I wish Tom did not swear so much.	کاش تام اینقدر قسم نمی خورد.
Tom suffers from incurable cancer.	تام از سرطان لاعلاجی رنج می برد.
I'm not going to make fun of Tom.	من قصد ندارم تام را مسخره کنم.
Are you extroverted?	آیا شما برونگرا هستید؟
Tom had to tell Mary why it was so bad.	تام باید به مری می گفت که چرا این کار بد بود.
Tom owns a tattoo parlor.	تام صاحب یک سالن خالکوبی است.
Today's game is very important.	بازی امروز بسیار مهم است.
I surprised Tom.	من تام را غافلگیر کردم.
She is applying face lotion	داره لوسیون صورت میزنه
How far did Tom go?	تام چقدر پیش رفت؟
You have always been very good to me	تو همیشه با من خیلی خوب بودی
Tom said I looked interested.	تام گفت من علاقه مند به نظر می رسیدم.
Hope for the best but prepare for the worst.	برای بهترین امیدوار باش اما برای بدترین خودت را آماده کن.
Tom told Mary that John would not do it.	تام به مری گفت که جان این کار را نمی کند.
Be here at 2:30.	ساعت 2:30 اینجا باشید.
I do not think Tom should say anything.	من فکر نمی کنم که تام باید چیزی بگوید.
Tom is in the kitchen making dinner.	تام در آشپزخانه است و شام درست می کند.
Tom is an active person.	تام یک فرد فعال است.
Tom started attacking me.	تام شروع به حمله به من کرد.
Tom is very upset about what happened.	تام از اتفاقی که افتاده بسیار ناراحت است.
Tom hopes Mary does not laugh at him.	تام امیدوار است که مری به او نخندد.
I can not do everything for my children.	من نمی توانم همه کارها را برای فرزندانم انجام دهم.
I'm going to find a doctor	من برم دکتر پیدا کنم
Tom did not tell me why it was not timely.	تام به من نگفت که چرا به موقع نیست.
Please do not call me again	لطفا دیگه با من تماس نگیرید
"Where is my book?" 	"کتابم کجاست؟"
"This is in the classroom."	"این در کلاس درس است."
Tom was not the first to arrive this morning.	تام اولین کسی نبود که امروز صبح آمد.
Tom occasionally encourages me to exercise with him, but I'm not really interested.	تام گهگاه مرا تشویق می‌کند که با او ورزش کنم، اما من واقعاً علاقه‌ای ندارم.
Do you have a congenital mole?	آیا خال مادرزادی دارید؟
I try to quit smoking.	سعی می کنم سیگار را ترک کنم.
I did not want to bother you.	من نمی خواستم شما را اذیت کنم.
I have to wear this tie more. 	من باید این کراوات را بیشتر بپوشم.
I praised a lot today	امروز خیلی تعریف کردم
Police said the bus did not appear to be speeding.	پلیس گفت که اتوبوس به نظر سرعت نمی‌رفت.
Comments were mixed.	نظرات مختلط بود.
Do you have anything to change?	آیا چیزی برای تغییر دارید؟
Tom needed something.	تام به چیزی نیاز داشت.
I did not know Tom would be reluctant to do so.	نمی دانستم تام از انجام این کار بی میل خواهد بود.
I'm glad Tom was not fired.	خوشحالم که تام اخراج نشد.
I tried to understand this, but I could not.	من سعی کردم این را بفهمم، اما نمی توانم.
Sorry I can not attend your party.	متاسفم که نمی توانم در مهمانی شما شرکت کنم.
Tom is the one who cleans the garage.	تام کسی است که گاراژ را تمیز می کند.
I'm very stressed right now	من الان خیلی تنش دارم
I am learning two foreign languages.	من در حال یادگیری دو زبان خارجی هستم.
Tom said he likes to teach French.	تام گفت که دوست دارد زبان فرانسه تدریس کند.
I thought Tom had resigned.	من فکر می کردم که تام استعفا داده است.
I went swimming almost every day during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی تقریبا هر روز به شنا می رفتم.
I am legally changing my name.	من از نظر قانونی نامم را تغییر می دهم.
Tom has been reappointed.	تام دوباره منصوب شده است.
He goes to school at night.	او شب ها به مدرسه می رود.
Tom is right, you know.	تام درست می گوید، می دانید.
Tom gets busier every day.	تام هر روز شلوغ تر می شود.
I can not believe it anymore	دیگه باورم نمیشه
Can't I escape?	نمیتونم فرار کنم؟
He is a tall Tate.	او یک تیت قد است.
Tom began to retreat.	تام شروع به عقب نشینی کرد.
I want Tom to meet me in front of the school.	می خواهم تام جلوی مدرسه با من ملاقات کند.
Do you have anything to do with that company?	آیا با آن شرکت کاری دارید؟
Tom and Mary are the future parents.	تام و مری والدین آینده هستند.
Draw two concentric circles of different diameters.	دو دایره متحدالمرکز با قطرهای متفاوت رسم کنید.
Tom said he was not angry.	تام گفت که عصبانی نیست.
This is one of the most expensive cities in the world.	این یکی از گران ترین شهرهای جهان است.
Tom sat in the dark.	تام در تاریکی نشست.
Tom acted as my guide.	تام به عنوان راهنمای من عمل کرد.
I think you love Tom	فکر کنم تو تام رو دوست داری
Do not think I have money	فکر نکن پولدارم
I'd rather throw this away than give it to Tom.	ترجیح می دهم این را دور بریزم تا اینکه به تام بدهم.
I saw something moving in the bushes.	دیدم چیزی در بوته ها حرکت می کند.
Just seeing the doctor scared my cousin.	تنها دیدن دکتر پسر عمویم را ترساند.
Tom belonged to a religious denomination.	تام به یک فرقه مذهبی تعلق داشت.
I do not know how he can live with himself after what he did.	نمی دانم بعد از کاری که کرد چگونه می تواند با خودش زندگی کند.
Is this true or are you doing it right?	این درسته یا داری درست میکنی؟
You should not go to anyone's house without being invited.	شما نباید بدون دعوت به خانه کسی بروید.
Tom is not the one who told me Mary did not need to do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری نیازی به این کار ندارد.
Tom told Mary he was glad it was happening.	تام به مری گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
I thought you said you would stay until 2:30.	فکر کردم گفتی تا ساعت 2:30 می مانی.
Tom and I plan to go to Boston next fall.	من و تام قصد داریم پاییز آینده به بوستون برویم.
Tom asked Mary to say something.	تام از مری خواست چیزی بگوید.
I know Tom is scared.	می دانم که تام می ترسد.
Tom wanted to travel.	تام می خواست سفر کند.
What has Tom done?	تام چه کار کرده است؟
Tom did not wait patiently.	تام حوصله انتظار نداشت.
You have to be Tom's mother	تو باید مادر تام باشی
You are not my mom	تو مامان من نیستی
Tom told Mary to keep it a secret.	تام به مری گفت که این راز نگه دارد.
The text is illegible	متن ناخوانا است
Generic drugs are almost always cheaper.	داروهای ژنریک تقریبا همیشه ارزان تر هستند.
What are you looking at?	به چی چشم می دوزی؟
I was very wrong	من خیلی اشتباه کردم
Who does not feel good?	چه کسی احساس خوبی ندارد؟
Tom bet $ 30 with Mary that he could do it.	تام سی دلار با مری شرط بندی کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has come to catch me	تام اومده منو بگیره
You are the man I want to talk to.	تو همان مردی هستی که می خواهم با او صحبت کنم.
I know Tom will do it next week or next week.	می دانم که تام این کار را هفته آینده یا هفته بعد انجام خواهد داد.
These are Tom dogs.	اینها سگهای تام هستند.
Tom did what we expected him to do.	تام کاری را انجام داده است که ما از او انتظار داشتیم.
Tom did not like his last job.	تام آخرین شغلی را که داشت دوست نداشت.
There is not enough coffee for everyone.	قهوه کافی برای همه وجود ندارد.
French is not a difficult language to learn.	فرانسوی زبان سختی برای یادگیری نیست.
The owl screamed loudly.	جغد جیغ بلندی کشید.
We have to solve this problem in our youth before it gets worse.	ما باید قبل از اینکه بدتر شود این مشکل را در جوانی برطرف کنیم.
I do not think I really need to do this today.	فکر نمی کنم واقعا نیازی به انجام این کار امروز داشته باشم.
Tom is the youngest member of our club.	تام جوان ترین عضو باشگاه ما است.
Did Tom give it to you?	آیا تام آن را به شما داد؟
You spend a lot of time on the computer.	شما زمان زیادی را صرف کامپیوتر می کنید.
Why don't we go to the city center?	چرا ما به مرکز شهر نمی رویم؟
Someone has to tell Tom not to do this.	یکی باید به تام بگوید که این کار را نکن.
Tom drives a raw onion next to him because a doctor once told him that if he swallowed a raw onion just before a breath test, he would hide the alcohol on his breath.	تام با یک پیاز خام در کنارش رانندگی می کند، زیرا یک بار دکتری به او گفت که اگر پیاز خام را درست قبل از انجام آزمایش تنفسی بجود و ببلعد، الکل روی نفسش را پنهان می کند.
We arrived	ما رسیدیم
The farmers did not know what to do.	کشاورزان نمی دانستند چه کنند.
I have to let you talk to Tom	باید اجازه بدی با تام صحبت کنم
I did not know that Tom did not want to do that.	نمی دانستم که تام هم نمی خواهد این کار را بکند.
Tom told Mary to help him wash the dishes.	تام به مری گفت که به او کمک می کند ظرف ها را بشوید.
Tom does not call the police.	تام با پلیس تماس نمی گیرد.
I do not want to hit you, Tom.	من نمی خواهم تو را بزنم، تام.
I can hear you and Tom.	من می توانم شما و تام را بشنوم.
Tom did not notice that Mary was standing next to John.	تام متوجه نشد که مری در کنار جان ایستاده است.
Tom is not ready yet.	تام هنوز آماده نیست.
You have my hat	تو کلاه من را داری
How many times a week do you take a bath?	چند بار در هفته حمام می کنید؟
I promised Tom I would not do this.	به تام قول دادم که این کار را نکنم.
I do not know if Tom is responsible for this.	من نمی دانم که آیا تام مسئول این اتفاق است یا خیر.
Tom told me he thought Mary was naive.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساده لوح است.
Someone outside is waiting for you	یک نفر بیرون منتظر شماست
Tom has to consider this.	تام باید این را در نظر بگیرد.
I hope Tom comes to Australia.	امیدوارم تام به استرالیا بیاید.
I have many evils, but fast food is not one of them.	من بدهای زیادی دارم، اما فست فود یکی از آنها نیست.
Maybe we should tell Tom.	شاید باید به تام بگوییم.
Tom still does not know what is happening.	تام هنوز نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد.
I have read all these letters.	من همه این نامه ها را خوانده ام.
I did not even know that Tom could speak French.	من حتی نمی دانستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Apparently Tom has lost his passport.	ظاهرا تام پاسپورتش را گم کرده است.
Without Tom's help, I could not have done it.	بدون کمک تام، من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Do not text while driving.	هنگام رانندگی پیامک ندهید.
I decided to lose weight	تصمیم گرفتم وزن کم کنم
Tom did not return there	تام اونجا برنگشته
We did not have much fun there.	اونجا زیاد بهمون خوش نگذشت.
This does not bother me.	این من را به دردسر نمی اندازد.
Tom does not know his date of birth.	تام تاریخ تولدش را نمی داند.
Tom had good things	تام چیزهای خوبی داشت
Tom's probably owed a lot of money.	تام احتمالاً پول زیادی بدهکار است.
Tom said I looked really confused.	تام گفت من واقعا گیج به نظر می رسیدم.
Tom will not let me go.	تام اجازه نمی دهد من بروم.
I do not know if it will snow.	من نمی دانم که آیا برف خواهد آمد.
I simply do not know.	من به سادگی نمی دانم.
I'm busy	مشغول کارم
Are you saying that Tom did that?	آیا می گویید که تام این کار را کرد؟
Tom must try to force Mary to do so.	تام باید سعی کند مری را مجبور به انجام این کار کند.
Which ice cream or lollipop do you prefer?	بستنی یا آبنبات چوبی کدام را ترجیح می دهید؟
You have to be perfectly fit to run six steps.	برای دویدن از شش پله باید کاملا تناسب اندام باشید.
They have a very involved accounting system here.	آنها یک سیستم حسابداری بسیار درگیر در اینجا دارند.
Tom does not trust me with his secret.	تام راز خود را به من اعتماد نمی کند.
My appointment with Tom was an absolute disaster.	قرار من با تام یک فاجعه مطلق بود.
Tom does not know if he should do it or not.	تام نمی داند که آیا باید این کار را انجام دهد یا نه.
You may come and see me once a week.	ممکن است هفته ای یکبار بیایید و مرا ببینید.
Tom just told us he was fired.	تام فقط به ما گفت که اخراج شده است.
I found a leak.	من نشت را پیدا کردم.
I wanted Tom to lend me some money.	می خواستم تام مقداری پول به من قرض بدهد.
Tom will not let you go there.	تام نمی گذارد شما به آنجا بروید.
We have not heard anything from Tom yet.	ما هنوز چیزی از تام نشنیده ایم.
You are a very beautiful girl.	شما یک دختر بسیار زیبا هستید.
Do not imitate me	از من تقلید نکن
Why don't we eat out this evening?	چرا امروز عصر بیرون غذا نمی خوریم؟
I can not ask Tom for this.	من نمی توانم این را از تام بخواهم.
You do not need to do this now.	لازم نیست الان این کار را انجام دهید.
I try to support.	من سعی می کنم حمایت کنم.
I think I'm probably the best French speaker here.	فکر می‌کنم شاید بهترین فرانسوی زبان اینجا باشم.
It will be impossible to remove this stain.	پاک کردن این لکه غیرممکن خواهد بود.
Tom is probably the only one who has not done this.	تام احتمالا تنها کسی است که این کار را نکرده است.
Tom and Mary are not really our real names.	تام و مری در واقع نام واقعی ما نیستند.
Do not be raw	خام نباشید
Stop twisting my words. 	دست از پیچاندن کلمات من بردارید.
You know very well that this is not what I said.	شما خوب می دانید که این چیزی نیست که من گفتم.
I know Tom is glad you are here.	من می دانم که تام خوشحال است که شما اینجا هستید.
You tend to exaggerate.	شما تمایل به اغراق دارید.
Tom works like crazy.	تام مثل یک دیوانه کار می کند.
I did not know I was going to do this yesterday.	نمیدونستم قرار بود دیروز اینکارو بکنم.
Can you call me a doctor?	آیا می توانید برای من یک دکتر تماس بگیرید؟
A fallen leaf floated on the surface of the water.	یک برگ افتاده روی سطح آب شناور شد.
We need to compare the notes and see what each of us has learned.	ما باید یادداشت ها را با هم مقایسه کنیم و ببینیم هر کدام از ما چه آموخته ایم.
Tom worked on the report most of the day.	تام بیشتر روز روی گزارش کار می کرد.
I think this will be done well.	من فکر می کنم این کار به خوبی انجام خواهد شد.
You know who did that, right?	میدونی کی اینکارو کرد، نه؟
He got a slight burn on his hand while cooking.	هنگام آشپزی دستش سوختگی جزئی پیدا کرد.
Will Tom and Mary do it alone?	آیا تام و مری به تنهایی این کار را انجام خواهند داد؟
Tom is better at it than I am.	تام در آن بهتر از من است.
Tom wanted to talk to his children.	تام می خواست با فرزندانش صحبت کند.
Tom just pretends not to understand French.	تام فقط وانمود می کند که فرانسوی را نمی فهمد.
I thought it was time for us all to get to know each other.	فکر می کردم وقت آن رسیده است که همه با هم آشنا شویم.
Tell Tom not to talk to Mary.	به تام بگو با مری صحبت نکند.
Tom was arrested for cheating.	تام در حال تقلب دستگیر شد.
I do not have to go there myself.	من مجبور نیستم خودم به آنجا بروم.
What did Tom suggest?	تام چه پیشنهادی داد؟
Tom gently hugged Mary.	تام مری را آرام در آغوش گرفت.
I invited Tom to go to the movies with me.	من تام را دعوت کردم تا با من به فیلم برود.
Does Tom really think we are so naive?	آیا تام واقعا فکر می کند که ما آنقدر ساده لوح هستیم؟
Maryam looks really beautiful.	مریم واقعا زیبا به نظر می رسد.
I bought your same camera	من همون دوربین شما رو خریدم
What do Tom and I expect to do when we get there?	تام و من انتظار داریم وقتی به آنجا برسیم چه کاری انجام دهیم؟
Tom has a serious problem.	تام یک مشکل جدی دارد.
Is there a discount?	تخفیف هم داره؟
Are you telling me you never went to Boston?	آیا به من می گویید که هرگز به بوستون نرفته اید؟
Tom said he would definitely win.	تام گفت که قطعا برنده خواهد شد.
I said something I should not have said.	چیزی گفتم که نباید می گفتم.
I do not know anyone named Tom Jackson.	من کسی به نام تام جکسون را نمی شناسم.
How does Tom manage to keep his face straight?	چگونه تام موفق می شود چهره خود را صاف نگه دارد؟
Tom drank more than I did.	تام بیشتر از من نوشید.
Karate is a Japanese martial art.	کاراته یک هنر رزمی ژاپنی است.
I knew Tom was showing Mary how to do it, even though he said he would not.	می‌دانستم که تام به مری نشان می‌دهد که چگونه این کار را انجام دهد، اگرچه او گفت که این کار را نمی‌کند.
Tom will bring Mary.	تام مری را خواهد آورد.
Tom looked up from his notebook.	تام از دفترچه یادداشتش به بالا نگاه کرد.
Tom did not stay here long.	تام زیاد اینجا نماند.
Neither Tom nor Mary have a part-time job.	نه تام و نه مری کار پاره وقت ندارند.
Tom thought Mary had retired by now.	تام فکر می کرد که مری تا الان بازنشسته شده است.
Do you promise not to tell Tom that I was in a car accident?	آیا قول می دهی به تام نگویید که من در یک تصادف رانندگی بودم؟
When you are drunk, you become very talkative.	وقتی مست هستید خیلی پرحرف می شوید.
Let me tell you what I'm going to do.	بگذارید به شما بگویم که قرار است چه کار کنم.
I'm eating.	من در حال خوردن هستم.
Not as complicated as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد پیچیده نیست.
Do you know what Tom and I are going to do now?	میدونی من و تام الان قراره چیکار کنیم؟
Tom is the one who has to apologize.	تام کسی است که باید عذرخواهی کند.
Tom will be home from school in another hour.	تام تا یک ساعت دیگر از مدرسه به خانه خواهد آمد.
Tom knew exactly where to go.	تام دقیقا می دانست کجا باید برود.
Tom flosses his teeth every day.	تام هر روز دندان هایش را نخ دندان می کشد.
This is the most beautiful ship I have ever seen.	این زیباترین کشتی است که تا به حال دیده ام.
Tom wears a robe, but he is not a priest.	تام یک روپوش می پوشد، اما او یک کشیش نیست.
Tom was not the youngest person.	تام جوانترین فرد نبود.
I thought I would understand when you explained it to me.	فکر کردم وقتی برایم توضیح دادی متوجه می شوم.
I'm a masochist.	من یک مازوخیست هستم.
"There will be live music at the picnic." 	"در پیک نیک موسیقی زنده وجود خواهد داشت."
"What kind of music?"	"چه نوع موسیقی؟"
Do you want to eat some Oudon?	آیا می خواهید کمی اودون بخورید؟
Isn't that what you were doing?	آیا این کاری نیست که شما انجام می دادید؟
Do you think this is possible for Tom?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای تام امکان پذیر است؟
You need a good home-cooked meal.	شما به یک غذای خانگی خوب نیاز دارید.
It's so suffocating. Can we open a window?	اینجا خیلی خفه است آیا می توانیم پنجره ای را باز کنیم؟
Tom is shy around girls.	تام در اطراف دختران خجالتی است.
These simple tips will help you keep your home busy.	این نکات ساده به شما کمک می کند خانه خود را شلوغ کنید.
We better leave him alone	بهتره تنهاش بذاریم
A wise person does not do that	آدم عاقل همچین کاری نمیکنه
You's supposed to make millions.	قرار است میلیون ها درآمد داشته باشید.
Tom never did it alone.	تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
Tom is the only one who can make Mary smile.	تام تنها کسی است که می تواند مری را وادار به لبخند زدن کند.
There is something you do not tell me	یه چیزی هست که به من نمیگی
This food does not taste good at all.	این غذا اصلا طعم خوبی ندارد.
I do not need to do this now	الان نیازی به این کار ندارم
Didn't Tom say he didn't think it's bad for us?	آیا تام گفت که فکر نمی‌کند این کار برای ما بد نیست؟
Mary met a handsome young man.	مری با مرد جوانی خوش تیپ آشنا شد.
Tom stared at the food on his plate.	تام به غذای بشقابش خیره شد.
The train arrives at ten o'clock.	قطار ساعت ده می رسد.
If you do not follow the safety steps, you may be harmed.	اگر مراحل ایمنی را رعایت نکنید، ممکن است آسیب ببینید.
Tom found me a chair.	تام برای من صندلی پیدا کرد.
I thought Tom was impressed.	من فکر کردم که تام تحت تاثیر قرار گرفته است.
When does Tom want me to do this?	چه زمانی تام از من می خواهد این کار را انجام دهم؟
Most large Japanese companies are dependent on exports.	اکثر شرکت های بزرگ ژاپنی به صادرات وابسته هستند.
Tom sank into the bushes.	تام در بوته ها فرو رفت.
Tom did not feel it.	تام آن را احساس نکرد.
Tom bought a small house on Park Street.	تام یک خانه کوچک در خیابان پارک خرید.
I have taken the first step	من قدم اول را برداشته ام
Whenever I want to give up, I think about what my father told me.	هر وقت دلم می خواهد تسلیم شوم، به آنچه پدرم به من می گفت فکر می کنم.
Tom said he did not think Mary could win.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند برنده شود.
Tom waited for me to get there.	تام منتظر ماند تا من به آنجا برسم.
Tom served in the Gulf War.	تام در جنگ خلیج فارس خدمت کرد.
"Can I borrow Tom's lawn mower?" 	"آیا می توانم ماشین چمن زنی تام را قرض بگیرم؟"
"I guess everything will be fine."	"حدس می زنم همه چیز درست شود."
Tom is holding a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه در دست دارد.
Tom felt tired after chopping wood all afternoon.	تام پس از خرد کردن چوب در تمام بعدازظهر احساس خستگی کرد.
I really do not know how to drive.	من واقعاً رانندگی بلد نیستم.
I think this is the sweetest sound I have ever heard.	فکر می کنم این شیرین ترین صدایی است که تا به حال شنیده ام.
Can we meet privately?	آیا می توانیم خصوصی ملاقات کنیم؟
Tom is a stubborn man, isn't he?	تام آدم سرسختی است، اینطور نیست؟
Are you not satisfied?	راضی نیستی؟
Glad Tom was there to help us.	خوشحالم که تام آنجا بود تا به ما کمک کند.
I know we are a long way from home.	من می دانم که ما با خانه فاصله زیادی داریم.
Tom explained the reason for his delay to Mary.	تام دلیل تاخیرش را برای مری توضیح داد.
You do not want to fool me, do you?	تو نمی خواهی مرا فریب بدهی، نه؟
You haven't eaten breakfast yet, have you?	هنوز صبحانه نخوردی، نه؟
I did not lose my temper.	من اعصابم را از دست ندادم.
This is the worst thing that can happen.	این بدترین چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد.
Tom has illustrated several books of poetry.	تام چندین کتاب شعر را مصور کرده است.
You have done a great job.	شما یک کار عالی انجام داده اید.
Tom does not need to bring lunch. 	تام نیازی به آوردن ناهار ندارد.
I make him something to eat	یه چیزی براش درست میکنم که بخوره
You have no right	تو حق نداری
These are Tom sunglasses.	این عینک آفتابی تام است.
I feel very proud	خیلی احساس افتخار می کنم
Tom told Mary he had to stop pretending to be afraid.	تام به مری گفت که باید تظاهر به ترس را کنار بگذارد.
We must be kind to others.	ما باید با دیگران مهربان باشیم.
Tom did not know what Mary was doing.	تام نمی دانست مری دارد چه کار می کند.
Tom said he felt very guilty.	تام گفت که خیلی احساس گناه می کند.
I do not like living in Australia and my wife does not.	من زندگی در استرالیا را دوست ندارم و همسرم هم دوست ندارد.
Tom asked Mary if she knew John's wife.	تام از مری پرسید که آیا همسر جان را می شناسد؟
You sound like Tom	صدایت شبیه تام است
Would you like to know why I did not do this?	دوست داری بدونی چرا اینکارو نکردم؟
Tom keeps a change of clothes in his office.	تام یک تعویض لباس را در دفترش نگه می دارد.
Do not tell me you did not hear	به من نگو ​​که نشنیدی
My office tea is not good, so I do not drink it.	چای مطب من خوب نیست، بنابراین آن را نمی نوشم.
I thought you did not want to get involved	فکر کردم نمیخوای درگیر بشی
Tom said he did not like Mary.	تام گفت که مری را دوست ندارد.
If Mary does that, Tom will be very naughty.	اگر مری این کار را بکند تام بسیار بداخلاق خواهد بود.
How to prevent fingerprints across your screen?	چگونه از اثر انگشت در سراسر صفحه خود جلوگیری کنید؟
Tom, sleep until noon today.	تام امروز تا ظهر خوابید.
Did you know that he is good at making coffee?	آیا می دانستید که او در درست کردن قهوه مهارت دارد؟
I want to take care of Tom personally.	من می خواهم شخصا از تام مراقبت کنم.
Let us not let this day ruin us.	اجازه ندهیم این روز ما را خراب کند.
I got home at exactly 2:30.	دقیقا ساعت 2:30 رسیدم خونه.
If we know who Tom is helping.	اگر بدانیم تام کیست کمک می کند.
I have done this many times.	من این کار را بارها انجام داده ام.
Tom was kind to me.	تام با من مهربان بود.
How do you know if Tom intends to do this?	از کجا فهمیدی که تام قصد انجام این کار را دارد؟
I thought I would be happy here.	فکر می کردم اینجا خوشحال می شوم.
Tom thought he did not like Mary.	تام فکر می کرد که مری از جان خوشش نمی آید.
I do not think anyone can survive it.	من فکر نمی کنم که کسی بتواند از آن جان سالم به در ببرد.
I do not think you should drive	به نظر من نباید رانندگی کنی
Tom and I were not the only ones who had to do this.	من و تام تنها کسانی نبودیم که مجبور بودیم این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary started dancing as soon as the band started playing.	تام و مری به محض شروع نواختن گروه شروع به رقصیدن کردند.
I do not think you will be allowed to do that.	فکر نمی کنم به شما اجازه این کار داده شود.
Tom seems to be the winner.	به نظر می رسد که تام برنده است.
Tom is not very happy	تام خیلی راضی نیست
Tom's plan worked well.	طرح تام به خوبی کار کرد.
Just do not forget this	فقط اینو فراموش نکن
I pierced my socks.	من جوراب هایم را سوراخ کرده ام.
Do not want to try?	نمیخوای امتحان کنی؟
Tom has not corrected since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته اصلاح نکرده است.
It is not possible to change the past	تغییر گذشته ممکن نیست
Soldiers soon suppressed the uprising.	سربازان به زودی شورش را سرکوب کردند.
The rioters threw paving stones.	آشوبگران سنگفرش پرتاب کردند.
Tom said we could borrow his car.	تام گفت می توانیم ماشینش را قرض بگیریم.
Here is a list of what we need.	در اینجا لیستی از آنچه ما نیاز داریم آمده است.
Tom is in charge of this project.	تام مسئول این پروژه است.
Tom said he would take me to the airport.	تام گفت که من را به فرودگاه خواهد برد.
Tom only eats fruit.	تام فقط میوه می خورد.
Tom does not know much.	تام چیز زیادی نمی داند.
Tom seemed a little hard on himself.	تام برای خودش کمی سخت به نظر می رسید.
Tom said he doubted Mary would do that.	تام گفت که شک دارد مری این کار را انجام دهد.
I'm not really sorry.	من واقعا آنقدر متاسف نیستم.
Tom lives across the valley.	تام در آن سوی دره زندگی می کند.
I think we better get out of here.	فکر می کنم بهتر است از اینجا برویم.
Tom said I'm glad you were not hurt.	تام گفت خوشحالم که تو صدمه ای ندیده ای.
We did not turn on the stove.	ما اجاق گاز را روشن نکرده ایم.
Tom finished his homework.	تام تکالیفش را تمام کرد.
Tom asked Mary what she wanted to buy him.	تام از مری پرسید که می‌خواهد برای او چه چیزی بخرد.
Tom seems to like it.	به نظر می رسد که تام این کار را دوست دارد.
This is a beautiful piece of meat.	این یک تکه گوشت زیبا است.
Tom will fly to Boston on the 20th.	تام در 20th به بوستون پرواز خواهد کرد.
Tom said he broke the glass.	تام گفت که او شیشه را شکست.
I think this question is not appropriate.	من فکر می کنم که این سوال مناسب نیست.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
The boy showed his new bike to everyone.	پسر دوچرخه جدیدش را به همه نشان داد.
Are you not going to work today?	امروز نمیری سر کار؟
Tom has gone to Australia for business.	تام برای تجارت به استرالیا رفته است.
You are the cutest girl here	تو نازترین دختر اینجایی
Tom does not speak a word of French.	تام یک کلمه فرانسوی صحبت نمی کند.
I do not think Tom knows anything about Australia.	من فکر نمی کنم تام چیزی در مورد استرالیا بداند.
Tom wanted to know what we were going to do.	تام می خواست بداند ما قصد داریم چه کار کنیم.
Tom is out for lunch.	تام برای ناهار بیرون است.
Tom was sitting alone at the table.	تام تنها پشت میز نشسته بود.
I'm asking Tom to help Mary do this.	من از تام می خواهم که به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom lives in his van.	تام در ون خود زندگی می کند.
I'm sure we can think of something.	من مطمئن هستم که می توانیم به فکر کاری باشیم.
I did not like him at first, but now I love him.	اولش دوستش نداشتم ولی الان دوستش دارم.
Tom does not know who painted it.	تام نمی داند چه کسی آن نقاشی را کشیده است.
You think I'm sorry to do that, don't you?	فکر می کنی از انجام این کار پشیمان می شوم، اینطور نیست؟
Where are the children's parents?	پدر و مادر این بچه کجا هستند؟
Tom was on that train.	تام در آن قطار بود.
White doves are beautiful birds.	کبوترهای سفید پرندگان زیبایی هستند.
Tom said he thought Mary did not enjoy the film.	تام گفت که فکر می کند مری از فیلم لذت نمی برد.
How long does it take to get there by bus?	چقدر طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برسیم؟
I do not ask for money.	من تقاضای پول نمی کنم.
Tom is a terrorist.	تام یک تروریست است.
There is one I want to get to know	یکی هست که میخوام باهاش ​​آشنا بشی
Tom talks to everyone who passes by on the road.	تام با هرکسی که در جاده از کنارش می گذرد صحبت می کند.
Who goes to Tom's house?	کی میری خونه تام؟
I want to thank you for your very generous contribution.	من می خواهم از شما برای مشارکت بسیار سخاوتمندانه شما تشکر کنم.
I know Tom is a little worried about what happens.	می دانم که تام کمی نگران نیست که چه اتفاقی می افتد.
Tom bought a good Christmas present for Mary.	تام برای مریم یک هدیه کریسمس خوب خرید.
I see that Tom is here.	می بینم که تام اینجاست.
I do not think Tom will help us.	من فکر نمی کنم تام به ما کمک کند.
This may take weeks to complete.	ممکن است هفته ها طول بکشد تا این کار انجام شود.
Customs officers searched me at the airport.	مأموران گمرک در فرودگاه مرا تفتیش کردند.
Tom doubts what happened today will happen again.	تام شک دارد اتفاقی که امروز افتاد دوباره تکرار شود.
What made you think Tom and Mary were a couple?	چه چیزی باعث شد که فکر کنید تام و مری یک زوج هستند؟
Tom tried to find out why.	تام سعی کرد دلیل این اتفاق را بیابد.
Tom dropped out of the basketball team.	تام از تیم بسکتبال پرت شد.
Tom traded	تام معامله کرد
Tom's house is too far away.	خانه تام خیلی دور است.
I made your phone	گوشیتو درست کردم
I wish I had more opportunity to study.	کاش فرصت بیشتری برای مطالعه داشتم.
Tom and Mary are very competitive.	تام و مری کاملاً رقابتی هستند.
I bet we have all asked ourselves the same question more than once.	شرط می بندم همه ما بیش از یک بار همین سوال را از خود پرسیده ایم.
Tom said he had to go to the dentist on October 20th.	تام گفت که باید در 20 اکتبر به دندانپزشکی برود.
I did not know what to do when Tom refused to help me.	وقتی تام از کمک به من در انجام این کار امتناع کرد، نمی دانستم چه کار کنم.
I do not care what you are going to do tomorrow	برام مهم نیست فردا قراره چیکار کنی
Tom is supposed to be waiting for Mary in the parking lot.	تام قرار است در پارکینگ منتظر مری باشد.
We have to get to the root of the problem.	ما باید به ریشه مشکل برسیم.
Tom is annoyingly optimistic.	تام به طرز آزاردهنده ای خوش بین است.
Tom showed me around Boston.	تام اطراف بوستون را به من نشان داد.
I did not think Tom would let me ride his horse.	فکر نمی کردم تام به من اجازه دهد سوار اسبش شوم.
What will you do when this happens?	وقتی این اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟
Tom spoke to the person sitting next to him on the train.	تام با شخصی که در قطار کنارش نشسته بود صحبت کرد.
Tom recognized three of the letters on the list.	تام سه تا از نام‌های موجود در لیست را تشخیص داد.
The doctor asked Tom what the pain was.	دکتر از تام پرسید که درد چیست؟
You broke Tom's heart	تو قلب تام رو شکستی
You're all crazy, aren't you?	شما همه دیوانه اید، نه؟
Tom dropped his knife.	تام چاقویش را انداخت.
People say that I am sometimes very shocking.	مردم می گویند که من گاهی اوقات خیلی ضربه زننده هستم.
No one knows how long they live.	هیچ کس نمی داند چقدر زندگی می کنند.
I have wanted to meet you for years.	سالهاست که میخواهم شما را ملاقات کنم.
Tom was not sick, but Mary was sick.	تام مریض نبود، اما مری مریض بود.
There are subtle differences between these two photos.	تفاوت های ظریفی بین این دو عکس وجود دارد.
You are the one who gave me this	تو کسی هستی که اینو به من دادی
I'm not sure how to do this.	من مطمئن نیستم که چگونه باید این کار را انجام دهم.
Tom did not even bother to try to be good.	تام حتی به خود زحمت نداد که سعی کند خوب باشد.
Tom will probably not get bored.	تام به احتمال زیاد خسته نخواهد شد.
My exam today was very good	امتحان امروزم خیلی خوب بود
Tom did not think anyone could do it.	تام فکر نمی کرد کسی بتواند این کار را انجام دهد.
This is not a museum	اینجا موزه نیست
I ate three meals	سه وعده خوردم
We have been living in this city for three years.	ما سه سال است که در این شهر زندگی می کنیم.
I like to think about it a little more.	دوست دارم کمی بیشتر به آن فکر کنم.
It's good that you volunteered.	خیلی خوب است که داوطلبانه کمک کرده اید.
Are you a good golfer?	آیا شما گلف باز خوبی هستید؟
I am the one who stole your money.	من کسی هستم که پول شما را دزدیدم.
How long does it take to get from here to your house?	از اینجا تا خانه شما چقدر طول می کشد؟
Tom was the one who discovered the body.	تام کسی بود که جسد را کشف کرد.
We were dangerously close to freezing and dying.	ما به طرز خطرناکی به یخ زدن و مرگ نزدیک شدیم.
I did not think Tom would ever think of doing that.	فکر نمی کردم تام هرگز به انجام این کار فکر کند.
I think we should let Tom go to Australia himself.	فکر می کنم باید اجازه دهیم تام خودش به استرالیا برود.
You are a priest, aren't you?	شما کشیش هستید، نه؟
I was not very hungry	من زیاد گرسنه نبودم
At first, Tom thought French was difficult, but now he thinks it 's easy.	در ابتدا، تام فکر می کرد که فرانسوی دشوار است، اما اکنون فکر می کند آسان است.
I think it will rain soon	فکر کنم به زودی بارون میاد
Tom is not my boyfriend	تام دوست پسر من نیست
Tom did not know that I was Mary's husband.	تام نمی دانست که من شوهر مری هستم.
I thought of Tom's words.	به حرف های تام فکر کردم.
You have to wake up early tomorrow, why not go to bed?	فردا باید زود بیدار بشی چرا به رختخواب نمی روی؟
I'm very busy from the first morning	از اول صبح خیلی سرم شلوغه
Experts have offered three possible explanations.	کارشناسان سه توضیح احتمالی ارائه کرده اند.
Tom sucked his opponent.	تام مکنده حریفش را مشت کرد.
Tom and Mary bought a bicycle for John for Christmas.	تام و مری برای کریسمس برای جان یک دوچرخه خریدند.
Tom made a mistake that cost him his life.	تام اشتباهی مرتکب شد که به قیمت جانش تمام شد.
Tom almost holds himself back.	تام تقریباً خودش را نگه می دارد.
Are you an Austrian or Australian kid?	شما بچه های اتریش هستید یا استرالیا؟
Tom will be impressed.	تام تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت.
You should not give weight to ideas as much as you give to facts.	شما نباید به عقاید همان وزنی بدهید که به حقایق می دهید.
Tom is thirty years old next Monday.	سی سالگی تام دوشنبه آینده است.
What is the last letter of the alphabet?	آخرین حرف الفبا چیست؟
I'm not too tired	من زیاد خسته نیستم
I do not think Tom has to work on Mondays.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد دوشنبه ها کار کند.
Tom loves grilling.	تام کباب کردن را دوست دارد.
It didn't work for me either.	برای من هم کار نکرد.
Tom lit up a difficult situation.	تام یک موقعیت دشوار را روشن کرد.
It will never happen	هرگز اتفاق نخواهد افتاد
Tom is the tallest class.	تام قد بلندترین کلاس است.
Tom did his job.	تام کارهایش را انجام داد.
"Is this normal?" 	"آیا این طبیعی است؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
Mary pretended to be her older sister.	مری وانمود کرد که خواهر بزرگترش است.
Sorry I was thirty minutes late because I slept too much.	ببخشید سی دقیقه دیر اومدم چون زیاد خوابیدم.
Why don't we sit for a minute?	چرا یک دقیقه نمی نشینیم؟
Will attack	حمله خواهند کرد
Am I the only one who knows how to do this?	آیا من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم؟
Do you really think Tom worked too hard?	آیا واقعا فکر می کنید که تام بیش از حد کار کرده است؟
I have talked to you about this before.	قبلاً در این مورد با شما صحبت کرده ام.
Do you think Tom can take Mary home?	آیا فکر می کنید که تام می تواند مری را به خانه برساند؟
You will feel better.	شما احساس بهتری خواهید داشت.
I do not know how Tom got his job.	من نمی دانم تام چگونه شغلش را پیدا کرد.
Tom plans to wait until 2:30 p.m.	تام قصد دارد تا ساعت 2:30 صبر کند.
Tom was not imprisoned.	تام به زندان نیفتاد.
Tom did not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
Tom said I was about to die.	تام گفت نزدیک بود بمیرم.
Tom has worked.	تام کار کرده است.
I have to stay on top of everything.	من باید در بالای همه چیز بمانم.
Tom was too scared to sleep.	تام خیلی ترسیده بود بخوابد.
Two-thirds of the people here tonight are Canadians.	دو سوم مردم امشب اینجا کانادایی هستند.
We are not shy	ما خجالتی نیستیم
He did not allow me to pay my dinner bill.	اجازه نداد صورتحساب شام را پرداخت کنم.
I certainly did not expect such a thing.	مطمئناً انتظار چنین چیزی را نداشتم.
The thermometer says thirty degrees.	دماسنج می گوید سی درجه است.
I do not think Tom knows exactly what needs to be done.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند چه کاری باید انجام شود.
What exactly do you mean?	دقیقا چیه که میخوای بگم؟
I think Tom is asking you to marry him.	من فکر می کنم تام از شما می خواهد که با او ازدواج کنید.
Tom picked up the hose and then called 911.	تام شلنگی را گرفت و سپس با 911 تماس گرفت.
Tom was aware of everyone's hostile feelings towards him.	تام از احساسات خصمانه همه نسبت به او آگاه بود.
I saw Tom try to kill himself.	دیدم تام سعی کرد خودش را بکشد.
One day you will thank me for this	روزی از من برای این تشکر خواهی کرد
Tom is sorry for what he did.	تام از کاری که انجام داده متاسف است.
Last year, a jury acquitted Tom.	هیئت منصفه سال گذشته تام را تبرئه کرد.
I do not see what the problem is.	من نمی بینم مشکل چیست.
Tom put the gun to Mary's head.	تام اسلحه را روی سر مری گذاشت.
I heard it's hard to get along with Tom.	شنیدم کنار آمدن با تام سخت است.
Add two ounces of grated cheese.	دو اونس پنیر رنده شده اضافه کنید.
Have you ever heard Tom cry?	آیا تا به حال گریه تام را شنیده اید؟
Tom pretended to have a weapon.	تام وانمود کرد که سلاح دارد.
Tom admits that what Mary said was true.	تام می پذیرد که آنچه مری گفت حقیقت بود.
You do not study French, do you?	شما زبان فرانسه نمی خوانید، نه؟
I'm been here for a while.	من مدتی اینجا هستم.
There are many scammers, so be careful.	کلاهبرداران زیادی وجود دارند، بنابراین باید مراقب باشید.
I have a guest tonight	من امشب مهمونی دارم
Tom was previously a war correspondent.	تام قبلا خبرنگار جنگ بود.
Tom dipped his fingers into her ear.	تام انگشتانش را در گوشش فرو کرد.
Who was arguing with Tom?	چه کسی با تام دعوا می کرد؟
I had no problem convincing Tom to do this as much as I thought.	من آنقدر که فکر می‌کردم برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار مشکلی نداشتم.
Tom did not need to stay with me.	تام نیازی به ماندن با من نداشت.
Tom said he had never lied to Mary.	تام گفت که او هرگز به مری دروغ نگفته است.
Tom will do it if you give him money.	تام این کار را می کند اگر به او پول بدهید.
I haven't eaten cottage cheese for a while.	مدتی است که پنیر دلمه نخورده ام.
We have been watching you.	ما شما را تماشا کرده ایم.
I'm still a kid	من هنوز بچه ام
I did not know when Tom would come.	در آن زمان نمی دانستم تام کی می آید.
Tom's brother is a lawyer.	برادر تام یک وکیل است.
In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.	در بسیاری از نقاط جهان، غذای کافی برای رفع نیازهای همه وجود ندارد.
Tom and I will do this together.	من و تام این کار را با هم انجام خواهیم داد.
I am not telling anyone that you did this.	من به کسی نمی گویم که شما این کار را کردید.
No one knew Tom was a Canadian.	هیچ کس نمی دانست که تام یک کانادایی است.
In the absence of the captain, he was called bad.	در غیاب کاپیتان از او بد می گفتند.
Spruce tree is often used as a Christmas tree.	درخت صنوبر اغلب به عنوان درخت کریسمس استفاده می شود.
Tom said that evening was coming.	تام گفت که امروز عصر می آید.
Why not let Tom do that?	چرا به تام اجازه این کار را نمی دهید؟
My older sister's husband is older than me.	شوهر خواهر بزرگترم از من بزرگتر است.
I know Tom is absent.	می دانم که تام غایب است.
Tom touched the toad with his index finger.	تام با انگشت اشاره اش وزغ را لمس کرد.
Meeting him at the station was a mere accident.	ملاقات من با او در ایستگاه یک تصادف محض بود.
Tom said he had not yet decided what to do.	تام گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
Tom said he plans to do so on October 20.	تام گفت که قصد دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Do we have to wait for Tom here?	آیا باید اینجا منتظر تام باشیم؟
Your English has improved significantly.	زبان انگلیسی شما به میزان قابل توجهی پیشرفت کرده است.
We are carpenters	ما نجار هستیم
I can not decide which guitar to buy.	من نمی توانم تصمیم بگیرم کدام گیتار را بخرم.
Tom said Mary had been rude.	تام گفت که مری بی ادب بوده است.
I almost always agree with Tom.	من تقریبا همیشه با تام موافقم.
Tom is now up.	تام در حال حاضر بلند شده است.
Maryam is wearing a parliamentary dress.	مریم لباس مجلسی پوشیده است.
Tom was the one who showed me how it works.	تام کسی بود که به من نشان داد چگونه کار می کند.
Tom has to do it tomorrow, but he still doesn't know it.	تام باید فردا این کار را انجام دهد، اما او هنوز آن را نمی داند.
Tom told me he missed her.	تام به من گفت که دلتنگش است.
Tom was very lost.	تام خیلی گم شد.
Be sure not to forget this letter.	مطمئن شوید که این نامه را فراموش نکنید.
The size of meals has increased over the last 30 years.	اندازه وعده های غذایی در طول 30 سال گذشته افزایش یافته است.
Tom has never had to work hard in his entire life.	تام در تمام عمرش هرگز مجبور نبوده سخت کار کند.
It's time for us to stand up.	زمان ایستادن ما فرا رسیده است.
What do you think my old guitar is worth?	به نظر شما گیتار قدیمی من چه ارزشی دارد؟
My mother has not slept for 3 days due to illness.	مادرم به دلیل بیماری 3 روز است که نخوابیده است.
Tom also brought a dictionary.	تام دیکشنری هم آورد.
You need to tell Tom not to do it again.	شما باید به تام بگویید که دیگر این کار را نکند.
What does your instinct tell you?	غریزه شما به شما چه می گوید؟
When Mary is here, Tom does not want me.	وقتی مری اینجاست، تام من را نمی‌خواهد.
Please write what Tom says.	لطفاً آنچه را که تام می گوید بنویسید.
That train does not stop here.	آن قطار اینجا متوقف نمی شود.
Tom is back in Boston.	تام به بوستون بازگشته است.
Every time Tom comes to Australia, he never misses seeing me.	هر بار که تام به استرالیا می آید، هرگز از دیدن من کوتاهی نمی کند.
How many dogs does Tom have?	تام چند سگ دارد؟
You are German, aren't you?	شما آلمانی هستید، نه؟
I thought you would grow up	فکر میکردم بزرگتر میشی
I do not always do what I am supposed to do.	من همیشه کاری را که قرار است انجام دهم انجام نمی دهم.
You should not even consider it.	شما حتی نباید آن را در نظر بگیرید.
Did you show this photo to Tom?	آیا این عکس را به تام نشان دادی؟
The constant, loud ringing in Tom's ears drives him crazy.	صدای زنگ مداوم و بلند در گوش تام او را دیوانه می کند.
I told Tom I was alone.	به تام گفتم که تنها هستم.
What is gone.	آنچه رفته رفته است.
We are waiting for Tom to come home.	ما منتظریم تا تام به خانه بیاید.
You are a very rude person	تو خیلی آدم بی ادبی هستی
I think Tom made the right decision.	فکر می کنم تام تصمیم درستی گرفت.
That's true?	درست بود؟
Tom attended the ribbon-cutting ceremony.	تام در مراسم بریدن روبان شرکت کرد.
Tom could not open the clogged sink.	تام نتوانست گرفتگی سینک را باز کند.
This book is not very interesting	این کتاب زیاد جالب نیست
Tom hopes to be able to visit Boston before he dies.	تام امیدوار است که بتواند قبل از مرگ از بوستون دیدن کند.
Tom came home with tears in his eyes.	تام با چشمانی اشکبار به خانه آمد.
You can not win them all.	شما نمی توانید همه آنها را برنده شوید.
Tom says he would have written more if he had known he had to write.	تام می گوید اگر می دانست که باید می نوشت بیشتر می نوشت.
Does Tom live near you?	آیا تام نزدیک شما زندگی می کند؟
Tom is fluent in French.	تام به زبان فرانسه مسلط است.
I do not earn as much as you.	من به اندازه شما درآمد ندارم.
Tom and Mary are the only ones who know how to do this.	تام و مری تنها کسانی هستند که می دانند چگونه این کار را انجام دهند.
Let's listen to Chopin.	بیا به شوپن گوش کنیم.
Tom scored 30 goals last season.	تام فصل گذشته 30 بار گل زد.
Tom gets stuck for accuracy.	تام برای دقت و صحت گیر می کند.
You can hire him.	می توانید او را استخدام کنید.
Tom never screams.	تام هرگز فریاد نمی زند.
You are disinterested	تو بی علاقه هستی
There is only one way to be sure	فقط یک راه برای اطمینان وجود دارد
Tom's work is by no means perfect.	کار تام به هیچ وجه کامل نیست.
I thought you said Tom no longer lives in Australia.	فکر کردم گفتی تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
I will not go without Tom.	من بدون تام نمی روم.
I was just wondering, maybe Tom was the one who started the fire?	من فقط به این فکر می کردم که آیا شاید تام کسی بود که آتش را شروع کرد؟
I do not play rugby	من راگبی بازی نمی کنم
You should have told me that you do not know how to swim.	باید به من می گفتی که شنا بلد نیستی.
We know you are a vegetarian.	ما می دانیم که شما گیاهخوار هستید.
Tom slammed into Mary's car window.	تام به شیشه ماشین مری زد.
He won our vote.	او رای ما را جلب کرد.
You are very upset	تو خیلی ناراحتی
This is a difficult problem and it is not easy for anyone to make a decision.	این مشکل سختی است و تصمیم گیری برای کسی آسان نیست.
Pump the tire	لاستیک را پمپ کنید
Please come one day when you are not busy.	لطفاً یک روز که مشغول نیستید بیایید.
Something must have happened that changed Tom's mind.	باید اتفاقی افتاده باشد که نظر تام را تغییر دهد.
I think Tom will be discouraged.	من فکر می کنم تام دلسرد خواهد شد.
Tom does not seem to care as much as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد مهم نیست.
Tom wants to spend the rest of his life here.	تام می خواهد بقیه عمرش را اینجا بگذراند.
That's not great, Tom?	این عالی نیست، تام؟
I do not think it is possible to do this without help.	من فکر نمی کنم که انجام این کار بدون کمک امکان پذیر باشد.
Tom can not forget the day he met Mary.	تام نمی تواند روزی را که با مری ملاقات کرد فراموش کند.
Tell Tom I do not want to go.	به تام بگو که من نمی خواهم بروم.
Tom said the doctor had told him that Mary might not recover.	تام گفت که دکتر به او گفته است که مری احتمالاً بهبود نمی یابد.
Tom never had to make a living.	تام هرگز مجبور نبوده زندگی خود را به دست بیاورد.
That kind of thing always happens, Tom said.	تام گفت که این نوع چیزها همیشه اتفاق می افتد.
This is a book I bought three days ago.	این کتابی است که سه روز پیش خریدم.
Tom was greeted with open arms.	تام با آغوش باز مورد استقبال قرار گرفت.
I do not think Tom will let you win.	من فکر نمی کنم که تام اجازه دهد شما برنده شوید.
I think Tom will go to Australia in the near future.	فکر می کنم تام در آینده نزدیک به استرالیا برود.
Tom reminds me of being his age.	تام من را به یاد خودم می اندازد که در سن او بودم.
Do not lean on the fence	به حصار تکیه نکن
Tom is oblivious.	تام غافل است.
I think Tom is about my age.	فکر می کنم تام تقریباً هم سن من است.
I just do what I'm told.	من فقط کاری را که به من گفته شده انجام می دهم.
How long does it usually take to sleep?	معمولا چقدر طول می کشد تا بخوابید؟
Tom and I always go home together.	من و تام همیشه با هم به خانه می رویم.
Tom says he's going to Boston with Mary.	تام می گوید که با مری به بوستون می رود.
Tom came in from the cold.	تام از سرما وارد شد.
You are in good condition.	شما در شرایط خوبی هستید.
Turn it off Tom	خاموشش کن تام
Tom is in the sauna.	تام در سونا است.
Can you tell me where Tom is?	میشه بگی تام کجاست؟
I like to be like Tom too.	من هم دوست دارم مثل تام باشم.
Everyone except Tom congratulated Mary.	همه به جز تام به مری تبریک گفتند.
I think this is true.	من فکر می کنم این درست است.
Tom does not want to come	تام نمیخواد بیای
If you do not care about Tom, do not play with his love.	اگر به تام اهمیت نمی دهید، با محبت های او بازی نکنید.
I did not know that you are a French teacher.	من نمی دانستم که شما معلم زبان فرانسه هستید.
I knew Tom would tell me how to do it.	می دانستم که تام به من خواهد گفت که چگونه این کار را انجام دهم.
I think Tom has to wait for us to get there.	من فکر می کنم تام باید صبر کند تا ما به آنجا برسیم تا این کار را انجام دهیم.
I can say that we definitely have to pay more than we expected.	من می‌توانم بگویم که ما قطعاً باید بیش از آنچه انتظار داشتیم بپردازیم.
Who could do such a thing with Tom?	چه کسی می توانست چنین کاری با تام انجام دهد؟
Tom said he thought it would be difficult to get along with Mary.	تام گفت که فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار است.
I get very angry when you do not answer my questions.	وقتی به سوالات من جواب نمی دهید خیلی عصبانی می شوم.
I do not want to talk.	من نمی خواهم صحبت کنم.
Tom said Mary might do it.	تام گفت مری ممکن است این کار را انجام دهد.
I owed Tom some money for some of the things I bought.	من برای برخی چیزهایی که تام برای من خرید مقداری پول بدهکار بودم.
Tom said he would win.	تام گفت که برنده خواهد شد.
Tom does not look old.	تام پیر به نظر نمی رسد.
They could not get definitive information.	آنها نتوانستند اطلاعات قطعی به دست آورند.
Tom did not even know where he was.	تام حتی نمی دانست کجاست.
I thought Tom was not sleepy.	من فکر کردم که تام خواب آلود نیست.
My house is the third house on the right.	خانه من سومین خانه سمت راست است.
I thought Tom would be impressed.	من فکر می کردم که تام تحت تاثیر قرار می گیرد.
Tom thinks the sun revolves around the earth.	تام فکر می کند خورشید به دور زمین می چرخد.
I hope you do not confuse this way.	امیدوارم این راه را اشتباه نگیرید.
Tom and I have been friends for years.	من و تام سالهاست که با هم دوست هستیم.
I do not think Tom can find time for that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Stop blaming Tom.	دست از سرزنش تام بردارید.
I did not know that Tom was injured in this.	من نمی دانستم که تام با این کار مجروح شده است.
I do not think I's the last person to do this.	فکر نمی کنم آخرین نفری باشم که این کار را می کند.
I know Tom is not in the kitchen.	من می دانم که تام در آشپزخانه نیست.
Tom wanted to buy some books.	تام می خواست چند کتاب بخرد.
Are you ready to do the necessary things to make your dream come true?	آیا حاضرید کارهای لازم را برای تحقق رویای خود انجام دهید؟
Do you want to see Tom?	آیا می خواهید تام را ببینید؟
According to the weather forecast, it will snow tomorrow.	بر اساس پیش بینی هواشناسی فردا برف می بارد.
Tom is probably not in school yet.	تام احتمالا هنوز در مدرسه نیست.
How can we believe everything Tom tells us?	چگونه می توانیم هر چیزی را که تام به ما می گوید باور کنیم؟
There is a lot of noise outside	سر و صدای بیرون خیلی زیاد است
Tom smiled and lifted his hat.	تام لبخندی زد و کلاهش را بالا آورد.
Have you heard about what happened in Australia today?	آیا در مورد آنچه امروز در استرالیا رخ داد شنیده اید؟
Tom made it clear that he wanted to do it.	تام به وضوح گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom says I speak very fast.	تام می گوید من خیلی سریع صحبت می کنم.
What time do I have to wake up tomorrow morning?	فردا صبح چه ساعتی باید بیدار شوم؟
Tom and Mary wait anxiously outside.	تام و مری با نگرانی بیرون منتظرند.
I do not think Tom knows why I'm afraid.	فکر نمی کنم تام بداند چرا می ترسم.
I did not know that I was going to introduce the main speaker.	نمی دانستم که قرار است سخنران اصلی را معرفی کنم.
I am determined to solve this puzzle today before I go home.	من مصمم هستم امروز قبل از اینکه به خانه بروم این معما را حل کنم.
Read your article before submitting it.	قبل از اینکه مقاله خود را تحویل دهید، آن را بخوانید.
Compared to the old model, it is much easier to handle.	در مقایسه با مدل قدیمی، رسیدگی به آن بسیار ساده تر است.
Tom was petrified.	تام متحجر شده بود.
This is a really good book. 	این یک کتاب واقعا خوب است.
You must read it.	شما باید آن را بخوانید.
Will Tom help you in the kitchen?	آیا تام در آشپزخانه به شما کمک می کند؟
Tom is totally creative, isn't he?	تام کاملا خلاق است، اینطور نیست؟
The accident happened at a crossroads.	تصادف در چهارراه رخ داد.
I need to talk to you about Tom.	من باید در مورد تام با شما صحبت کنم.
Tell Tom what to do.	به تام بگویید چه کاری باید انجام دهد.
Tom told me he was full.	تام به من گفت که او پر شده است.
You should not have talked to Tom like that.	تو نباید با تام اینطوری صحبت میکردی.
Tom asked me to tell you something.	تام از من خواست تا چیزی به تو بگویم.
Tom does not want to have lunch with me today.	تام نمی خواهد امروز با من ناهار بخورد.
The only reason Tom went to Australia was because all of his family members went to Australia.	تنها دلیلی که تام به استرالیا رفت، زیرا همه اعضای خانواده او به استرالیا رفتند.
Do you really think this works?	آیا واقعاً فکر می کنید که این کار می کند؟
Tom went to the pool.	تام به استخر رفت.
I often shake my head on the bus and miss my station.	من اغلب در اتوبوس با سر تکان می دهم و ایستگاهم را از دست می دهم.
Tom is as sinful as Mary.	تام به اندازه مری گناهکار است.
Finding someone who can replace Tom will not be easy.	پیدا کردن کسی که بتواند جای تام را بگیرد کار آسانی نخواهد بود.
He has the Joker.	او جوکر را دارد.
Fortunately, I was able to talk to Tom before going to Boston.	خوشبختانه توانستم با تام قبل از رفتن به بوستون صحبت کنم.
Tom said he wished he had given Mary a flower.	تام گفت که کاش به مری گل می داد.
Maybe it will rain tomorrow	شاید فردا بارون بباره
Tom is always trying something new.	تام همیشه در حال تلاش برای چیز جدیدی است.
When he feels lonely, he thinks of her.	وقتی احساس تنهایی می کند به او فکر می کند.
Tom is really generous.	تام واقعا سخاوتمند است.
The balloon was floating on the street.	بالون در خیابان شناور بود.
Tom said he probably would not.	تام گفت که احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom can talk to anyone he wants.	تام ممکن است با هر کسی که می خواهد صحبت کند.
Tom will speak.	تام سخنرانی خواهد کرد.
Tom lied when he said he did not love Mary.	تام وقتی گفت مری را دوست ندارد دروغ گفت.
Tom thanked Mary for her gift.	تام از مری برای هدیه اش تشکر کرد.
I think Tom's plan will work.	من فکر می کنم که نقشه تام عملی خواهد شد.
I think Tom already knows why Mary does not have to do this.	فکر می کنم تام از قبل می داند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I can not express myself very well.	من نمی توانم خودم را خیلی خوب بیان کنم.
Tom told me he thought Mary was ambitious.	تام به من گفت که فکر می کند مری جاه طلب است.
Tom said Mary was having a great time.	تام گفت که مری خیلی خوش می گذراند.
I do not think it is wise to do this ourselves.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد که خودمان این کار را انجام دهیم.
If you hurry, you will take the bus.	اگر عجله کنید، اتوبوس را خواهید گرفت.
Tom is updating his website.	تام در حال به روز رسانی وب سایت خود است.
I picked up Tom from the train station.	تام را از ایستگاه قطار گرفتم.
Tom said he enjoys his time in Boston.	تام گفت که از زمان خود در بوستون لذت می برد.
Are you sure we will be allowed to do this?	آیا مطمئن هستید که ما اجازه انجام این کار را خواهیم داشت؟
Tom may be awake	تام ممکن است بیدار باشد
Can I have another glass of water?	آیا می توانم یک لیوان دیگر آب بخورم؟
Tom will eventually find out who did it.	تام در نهایت متوجه خواهد شد که چه کسی این کار را انجام داده است.
He got on all fours and started looking for the ring.	چهار دست و پا شد و شروع به جستجوی حلقه کرد.
I do not think I can stop Tom from doing this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را از انجام این کار باز دارم.
Tom has two girlfriends who do not know each other.	تام دو دوست دختر دارد که از یکدیگر اطلاعی ندارند.
what's up there?	آنجا چه خبر است؟
I have a stomach ache, doctor	من معده درد دارم دکتر
When Tom is around, I can relax.	وقتی تام در اطراف است، می توانم آرامش داشته باشم.
Tom did not lock his doors.	تام درهایش را قفل نکرد.
Tom said he thinks Mary will finish it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
Tom is not a psychiatrist, he is a psychologist.	تام روانپزشک نیست او یک روانشناس است.
Tom could not find anyone to take him home.	تام نتوانست کسی را پیدا کند که او را به خانه برساند.
No, I can not clean your house. 	نه، من نمی توانم خانه شما را تمیز کنم.
it's too big!	خیلی بزرگه!
Are you suggesting that I do something I should not have done?	آیا به من پیشنهاد می کنید کاری را انجام دهم که نباید انجام می دادم؟
Tom was not the first to say he would like to do this.	تام اولین کسی نبود که گفت دوست دارد این کار را انجام دهد.
Do not underestimate the incredible power of a simple smile and a loving word.	قدرت باورنکردنی یک لبخند ساده و یک کلمه محبت آمیز را دست کم نگیرید.
You're not really going to take a picture, are you?	شما واقعا قصد عکس گرفتن ندارید، درست است؟
Tom begged Mary not to tell John what had happened.	تام از مری التماس کرد که آنچه را که اتفاق افتاده به جان نگوید.
I can not go home again.	من نمی توانم دوباره به خانه بروم.
Tom can not find his keys.	تام نمی تواند کلیدهایش را پیدا کند.
I can not drive. 	من نمی توانم رانندگی کنم.
I'm drinking	من مشروب خورده ام
I got up and left the bar.	بلند شدم و از بار بیرون رفتم.
This tree is crooked.	این درخت کج است.
You know who that boy is, right?	میدونی اون پسر کیه، نه؟
Do not joke	شوخی نکن
Tom knew he could finally do it.	تام می دانست که در نهایت می تواند این کار را انجام دهد.
I asked Tom if he would help me.	از تام پرسیدم که آیا او به من کمک می کند.
Tom lost the money we gave him.	تام پولی را که به او دادیم از دست داد.
She writes letters to her son from time to time.	هر از چند گاهی برای پسرش نامه می نویسد.
Tom could change	تام می توانست تغییر کند
Tom had to be ready by 2:30.	تام باید تا ساعت 2:30 آماده می شد.
The party we are invited to is tomorrow, not today.	مهمانی که ما به آن دعوت شده ایم، فردا است، نه امروز.
Tom handed the knife to Mary.	تام چاقو را به مری داد.
Did anyone talk to Mary other than Tom?	آیا کسی غیر از تام با مری صحبت کرد؟
Tom learned French at a young age.	تام در جوانی زبان فرانسه را یاد گرفت.
"Will you visit Tom?" 	"آیا از تام دیدن خواهید کرد؟"
"No. I do not want to see him."	"نه. من نمی خواهم او را ببینم."
Tom was brought to court again.	تام دوباره به دادگاه آورده شد.
I need to talk to Tom about it.	من باید در مورد آن با تام صحبت کنم.
You better put on your shoes	بهتره کفشاتو در بیاری
The engine has a problem	موتور مشکل داره
You look hungry	انگار گرسنه ای
Tom has been talking on the phone for an hour.	تام یک ساعت است که با تلفن صحبت می کند.
Tom still hopes to be able to do that.	تام هنوز امیدوار است که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom made sweets for Mary's children.	تام برای بچه های مری شیرینی درست کرد.
No matter	مهم نیست
What did we do that made Tom so angry?	ما چه کار کردیم که تام اینقدر عصبانی شد؟
Mastering the language is much easier than doing it.	تسلط بر زبان بسیار ساده تر از انجام آن است.
You are my reason for living	تو دلیل من برای زندگی هستی
I was surprised to hear that Tom agreed to Mary's wishes.	از شنیدن اینکه تام با خواسته های مری موافقت کرد، متعجب شدم.
I think Tom is proud.	من فکر می کنم که تام مغرور است.
It was a terrible experience.	این یک تجربه وحشتناک بود.
Thanks for keeping us updated.	برای بروز نگهداشتنمان ممنون.
Maryam works as the receptionist.	مریم به عنوان مسئول پذیرش کار می کند.
I have to clarify something.	من باید چیزی را روشن کنم.
I think it is important to understand that this may not happen.	من فکر می کنم مهم است که درک کنیم که ممکن است این اتفاق نیفتد.
I know Tom will not have a hard time doing this.	می دانم که تام برای انجام این کار کار سختی نخواهد داشت.
I thought you said you wanted Tom to stop.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام از این کار دست بردارد.
The world can use a lot more people like Tom.	جهان می تواند از افراد بسیار بیشتری مانند تام استفاده کند.
Tom is watering the flowers.	تام در حال آبیاری گلها است.
Tom's car is the only car in the parking lot.	ماشین تام تنها ماشینی است که در پارکینگ است.
He is very good. 	او خیلی خوب است.
He never speaks ill of others.	او هرگز در مورد دیگران بد صحبت نمی کند.
Who is the treasurer?	خزانه دار کیست؟
I wish I could sing like Tom.	کاش می توانستم مثل تام بخوانم.
Tom loves sports, doesn't he?	تام ورزش را دوست دارد، اینطور نیست؟
Tom is unlikely to do so.	احتمال کمی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I think that was what Tom was trying to tell me.	فکر می کنم این چیزی بود که تام سعی داشت به من بگوید.
I do not know what happened to you	نمی دونم چه بلایی سرت اومده
They just wanted to ask me a few questions.	فقط می خواستند از من چند سوال بپرسند.
Tom bent down to pick it up.	تام خم شد تا آن را بردارد.
What Tom did is wrong.	کاری که تام انجام داد اشتباه است.
Tom made an emergency call and had to leave.	تام تماس اضطراری گرفت و مجبور شد کار را ترک کند.
Tom passed one test, but failed the other.	تام یک آزمون را گذراند، اما در آزمون دیگر شکست خورد.
What kind of fish do you like to eat?	چه نوع ماهی دوست دارید بخورید؟
Tom pours milk into his coffee.	تام در قهوه اش شیر می ریزد.
Tom told me he was not thirsty.	تام به من گفت که تشنه نیست.
I do not think you can go there by car.	فکر نکنم با ماشین بری اونجا.
Tom planned everything.	تام همه چیز را برنامه ریزی کرد.
Tom is still taking his medication, isn't he?	تام هنوز داروهایش را مصرف می کند، اینطور نیست؟
Have you ever asked Tom why he likes this?	آیا تا به حال از تام پرسیده اید که چرا این کار را دوست دارد؟
Looks like I have to go to Australia next summer.	به نظر می رسد تابستان آینده باید به استرالیا بروم.
I think Tom will do it tomorrow.	من فکر می کنم تام فردا این کار را می کند.
Did Tom really tell you that?	آیا تام واقعاً این را به شما گفته است؟
Why does Tom not trust Mary?	چرا تام به مری اعتماد نمی کند؟
I am the one who does it best.	من کسی هستم که این کار را به بهترین نحو انجام می دهد.
He indicated his intention.	او به قصد خود اشاره کرد.
Tom is scheduled to stay in Australia until the end of October.	تام قرار است تا پایان اکتبر در استرالیا بماند.
Tom is two-sided.	تام دوسویه است.
Tom is shoveling snow.	تام در حال پارو کردن برف است.
Tom has to go shopping.	تام باید برود خرید.
Tom opposes gay marriage.	تام مخالف ازدواج همجنس گرایان است.
Tom was sitting on the couch with Mary, watching TV.	تام با مری روی مبل نشسته بود و مشغول تماشای تلویزیون بود.
Tom always behaves as if he is better than the others.	تام همیشه طوری رفتار می کند که انگار از بقیه بهتر است.
I think such games are a waste of time.	من فکر می کنم که چنین بازی هایی اتلاف وقت هستند.
Tom knew Mary was tired.	تام می دانست که مری خسته است.
I bought a few magazines to read on the plane.	چند مجله خریدم تا در هواپیما بخوانم.
I asked Tom a lot of questions.	من از تام سوالات زیادی پرسیدم.
That's what you said yesterday	همینو دیروز گفتی
You broke my cup	فنجانم را شکستی
Tom did it very quickly.	تام این کار را خیلی سریع انجام داد.
I'm sleeping in the garage.	من در گاراژ خوابیده ام.
You have to go see Tom	باید بری تام رو ببینی
Tom was drenched in sweat.	تام خیس عرق شده بود.
I will start university in a month or two	من یکی دو ماه دیگه دانشگاه رو شروع میکنم
Tom does not have to make dinner tonight.	تام امشب لازم نیست شام درست کند.
Tom used to be a good student.	تام قبلا دانش آموز خوبی بود.
He is not a man who falls in love with a failure.	او مردی نیست که با یک شکست دل کند.
You can get more information about us on our website.	شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ما در وب سایت ما دریافت کنید.
Tom said he was so stupid he could not do it.	تام گفت که او خیلی احمق است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I was about to kill myself with a snowboard.	نزدیک بود خودم را با اسنوبورد بکشم.
I will not leave tomorrow morning	فردا صبح نمی روم
I burned myself badly	بدجوری خودمو سوختم
Tom wrote the letter, but has not posted it yet.	تام نامه را نوشته است، اما هنوز آن را پست نکرده است.
Do you have regular sinus problems?	آیا به طور مرتب مشکلات سینوسی دارید؟
Tom is better than all of us.	تام از همه ما بهتر است.
I wish I could see Tom.	کاش می توانستم تام را ببینم.
Tom suggested we do something else.	تام به ما پیشنهاد کرده که کار دیگری انجام دهیم.
Tom is happy that someone agrees with him.	تام خوشحال است که کسی با او موافق است.
Tom sues the city for $ 3 million.	تام از شهر برای 3 میلیون دلار شکایت می کند.
Do not forget to turn off the lights before going to bed.	فراموش نکنید قبل از رفتن به رختخواب چراغ را خاموش کنید.
I thought you said I wanted to buy it for you	فکر کردم گفتی میخوای برات بخرم
I do not know what the correct answer is	نمیدونم جواب درست چیه
Tom seemed to be quite busy.	به نظر می رسید تام کاملاً شلوغ است.
Tom told me he was home last night.	تام به من گفت که دیشب در خانه بود.
We have to see what needs to be done.	باید ببینیم چه کاری باید انجام شود.
Why do not you want to do this?	چرا نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Do you mean that you did not know that Mozart wrote Basson Concerto?	منظورت اینه که نمیدونستی موتزارت کنسرتو باسون نوشته؟
Tom looks a little tired.	تام کمی خسته به نظر می رسد.
Tom did not realize that we had to do this.	تام متوجه نشد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom and Mary are divorced.	من فکر نمی کنم تام و مری طلاق گرفته باشند.
Tom did not want to look like a tourist.	تام نمی خواست شبیه یک توریست به نظر برسد.
Tom and Mary have to do it again.	تام و مری باید دوباره این کار را انجام دهند.
Tom and Mary looked at each other silently.	تام و مری ساکت به هم نگاه کردند.
I want Tom to study French.	من می خواهم تام زبان فرانسه بخواند.
Tom had money, a lot of it.	تام پول داشت، مقدار زیادی از آن.
This French is not English.	این فرانسوی نیست انگلیسی است.
I know Tom is still determined to do that.	من می دانم که تام هنوز مصمم به انجام این کار است.
I'm going to sit down with Tom.	من قصد دارم با تام بنشینم.
I forgot I was going to call Tom.	یادم رفت قرار بود با تام تماس بگیرم.
How did you find out where Tom went to college?	از کجا فهمیدی تام کجا به دانشگاه رفته است؟
I was happy here	من اینجا خوشحال بودم
I'm not angry with anyone.	من با کسی قهر نیستم.
From here it takes about thirty minutes to reach the airport.	از اینجا حدود سی دقیقه طول می کشد تا به فرودگاه برسید.
I did not think Tom would answer in the affirmative.	فکر نمی کردم تام جواب مثبت بدهد.
Tom and Mary are both on the same team.	تام و مری هر دو در یک تیم هستند.
Tom is unlikely to want to do this with Mary.	تام بعید است که بخواهد این کار را با مری انجام دهد.
Do you think Tom would like me to do this?	آیا فکر می کنید که تام دوست دارد من این کار را انجام دهم؟
I may have overreacted.	ممکن است بیش از حد واکنش نشان داده باشم.
Tom and I have no idea what we are going to do.	من و تام هیچ ایده ای نداریم که قرار است چه کار کنیم.
I predicted his question.	من سوال او را پیش بینی کردم.
Tom is not as energetic as he used to be.	تام مثل گذشته پرانرژی نیست.
We lost our plane due to traffic.	هواپیمایمان را به دلیل ترافیک از دست دادیم.
Learning French is not a difficult task.	یادگیری زبان فرانسه کار سختی نیست.
Tom did a lot of good things.	تام کارهای خوب زیادی انجام داد.
Tom wanted to kill himself.	تام می خواست خودش را بکشد.
Tom was almost crushed by the tree he was cutting.	تام تقریباً توسط درختی که داشت می برید له شد.
Not all products have a price tag.	همه محصولات دارای برچسب قیمت نیستند.
We really like picnics.	ما واقعا پیک نیک را دوست داریم.
Tom probably wants to do that.	احتمالا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom refused to show Mary how to do it.	تام حاضر نشد به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is the only person you should trust.	تام تنها کسی است که باید به او اعتماد کنید.
What kind of music does Tom like?	تام چه نوع موسیقی را دوست دارد؟
Tom is our favorite.	تام مورد علاقه ماست.
I'm writing a novel	دارم رمان مینویسم
Underline the words you do not need.	کلماتی را که لازم نیست خط بکشید.
I thought Tom was unlikely to win.	من فکر می کردم که تام بعید است که برنده شود.
I have been here for almost three years now.	الان تقریبا سه سال اینجا هستم.
My father worked hard to prepare dinner for our guests.	پدرم برای تهیه شام ​​برای مهمانان ما زحمت زیادی کشید.
I know Tom did not do that.	می دانم که تام این کار را نکرده است.
Several militants were killed.	چندین شبه نظامی کشته شدند.
We no longer have vanilla ice cream. 	ما دیگر بستنی وانیلی نداریم.
However, we still have chocolate ice cream.	با این حال، ما هنوز بستنی شکلاتی داریم.
I do not have enough money to go to Australia with you.	من پول کافی ندارم که با شما به استرالیا بروم.
There was a lot of food in Tom's fridge.	غذای زیادی در یخچال تام بود.
Surprised, I could not think of anything to say.	من که غافلگیر شده بودم، چیزی به ذهنم نمی رسید که بگویم.
What motivated Tom to do this?	چه انگیزه ای تام را برای انجام این کار تشویق کرد؟
Tom told me he was grateful.	تام به من گفت که سپاسگزار است.
Tom spent three years writing this novel.	تام سه سال را صرف نوشتن این رمان کرد.
Did you ask Tom if he did it alone?	آیا از تام پرسیدی که آیا او این کار را به تنهایی انجام داده است؟
I want to know why you have not done this yet.	من می خواهم بدانم چرا هنوز این کار را انجام نداده اید.
Did you make money from this business?	آیا از این تجارت درآمدی کسب کردید؟
I did not think Tom would like this.	فکر نمی کردم تام این را دوست داشته باشد.
Tom has to change his plans.	تام باید برنامه هایش را تغییر دهد.
Engineers blew up the bridge because it was about to fall.	مهندسان پل را منفجر کردند، زیرا آماده سقوط بود.
I have already finished my work.	من قبلاً کارم را تمام کرده ام.
Tom said he had never eaten raw fish.	تام گفت که هرگز ماهی خام نخورده است.
Tom smells weird.	تام بوی عجیبی می دهد.
I'm tired of it.	من از آن خسته شده ام.
I do not like details.	من به جزئیات علاقه ای ندارم.
There is no life without hardship	زندگی بدون سختی وجود ندارد
I have no idea what it's about.	من کوچکترین ایده ای ندارم در مورد چیست.
It goes without saying that honesty is the key to success.	ناگفته نماند که صداقت رمز موفقیت است.
The first symptoms of the disease are fever and sore throat.	علائم اولیه بیماری تب و گلودرد است.
Tom wanted to be a graphic designer.	تام می خواست طراح گرافیک شود.
He is a southern paw.	او یک پنجه جنوبی است.
Do not leave the attic	از اتاق زیر شیروانی بیرون نیایید
Mary never received the flowers Tom sent her.	مری هرگز گلهایی را که تام برایش فرستاده دریافت نکرد.
Tom no longer wants to play the piano.	تام دیگر نمی خواهد پیانو بزند.
Where was Tom last Monday?	تام دوشنبه گذشته کجا بود؟
Tom just gave it to me.	تام فقط آن را به من داد.
You need to be a good role model for your children.	شما باید الگوی خوبی برای فرزندان خود باشید.
While traveling from Boston to Chicago, I met a good girl on a plane.	وقتی از بوستون به شیکاگو سفر می کردم، در هواپیما با دختر خوبی آشنا شدم.
Tom was arrested while driving a stolen car.	تام در حال رانندگی یک ماشین سرقتی دستگیر شد.
Do you drink Tom?	مشروب میخوری تام؟
I'm sure you will like this.	من مطمئن هستم که شما این را دوست خواهید داشت.
I'm sure Tom does not want to be the first to do this.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد اولین کسی باشد که این کار را می کند.
This is very common for Tom.	این برای تام بسیار معمولی است.
This is just common sense.	این فقط عقل سلیم است.
Tom lives in a yellow house across the street.	تام در خانه زرد روبروی خیابان زندگی می کند.
This relationship brought me many sleepless nights.	این رابطه برای من شب های بی خوابی زیادی را به همراه داشت.
I do not intend to stop	قصد توقف ندارم
Tom can not cope with it.	تام با آن کنار نمی آید.
I hardly slept all night winking.	تمام شب را به سختی یک چشمک خوابیدم.
Tom laughed when I told him what had happened.	تام وقتی در مورد اتفاقی که افتاد به او گفتم خندید.
I do not have anyone to share my problems with.	من کسی را ندارم که مشکلاتم را با او در میان بگذارم.
I did not mean to tell anyone	قصد نداشتم به کسی بگم
Tom told himself he had to go.	تام به خودش گفت که باید برود.
Do not want to return to your previous job?	آیا نمی خواهید شغل قبلی خود را برگردانید؟
Tom said he was disappointed.	تام گفت که از انجام این کار ناامید است.
I expect him to overcome the shock of his defeat.	من انتظار دارم که او شوک شکست خود را پشت سر بگذارد.
What is your favorite question to ask on the first date?	سوال مورد علاقه شما برای پرسیدن در اولین قرار چیست؟
Tom did not eat the salad that Mary had made.	تام سالادی را که مری درست کرده بود نخورد.
I have thought about it	من به آن فکر کرده ام
Our people are disciplined.	مردم ما منضبط هستند.
The wind blows the bird house from the tree.	باد خانه پرنده را از درخت کوبید.
You are always laughing	تو همیشه داری میخندی
I know Tom knows that Mary does not know how to do this.	می دانم که تام می داند که مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
We could still help Tom.	ما هنوز هم می توانستیم به تام کمک کنیم.
Tom is happy to have been elected as his school representative.	تام خوشحال است که به عنوان نماینده مدرسه خود انتخاب شده است.
The Tom family now lives in Boston.	خانواده تام اکنون در بوستون زندگی می کنند.
Tom may be young, but he is very wise.	تام ممکن است جوان باشد، اما او بسیار عاقل است.
We were not home yesterday	دیروز خونه نبودیم
I don't think Tom really knows what's going on.	فکر نمی کنم تام بداند واقعاً چه خبر است.
Tom told me that Mary has a new boyfriend.	تام به من گفت که مری دوست پسر جدیدی دارد.
Tom is funny, but Mary is not.	تام خنده دار است، اما مری اینطور نیست.
Is this your first time skating on ice?	آیا این اولین باری است که اسکیت روی یخ می روید؟
Tom does whatever Mary asks him to do.	تام هر کاری که مری از او خواسته انجام می دهد.
I think it will not be interesting to do so.	من فکر می کنم که انجام این کار جالب نخواهد بود.
Tom thought he was going to be alone.	تام فکر می کرد که قرار است تنها بماند.
I do not think it will rain tomorrow	فکر نکنم فردا بارون بباره
I have lost my sense of smell	حس بویایی ام را از دست داده ام
Everything is going well	همه چیز خوب پیش می رود
Tom probably does not know if Mary is thirsty.	تام احتمالاً نمی داند که مری تشنه است یا نه.
I'm sorry I'm lying about that.	متاسفم که در مورد آن دروغ می گویم.
The riders may escape from the prisoners.	ممکن است سوارکاران از زندانیان فرار کنند.
I did not know that Tom would not help you with this.	نمی دانستم که تام در انجام این کار به تو کمک نمی کند.
Tom lent his French dictionary to Mary.	تام فرهنگ لغت فرانسوی خود را به مری قرض داد.
Do you have an extra bike that I can borrow?	آیا یک دوچرخه اضافی دارید که بتوانم آن را قرض کنم؟
What would you like to buy for Tom's birthday?	دوست دارید برای تولد تام چه چیزی بخرید؟
Are you sure you know what Tom has to do?	آیا مطمئن هستید که می دانید تام باید چه کاری انجام دهد؟
In 2013, revenue from fishing licenses doubled to more than 45% of GDP.	در سال 2013، درآمد حاصل از مجوزهای ماهیگیری دو برابر شد و در مجموع به بیش از 45 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
The wings of this eagle are broken.	بال های این عقاب شکسته است.
Tom planted the tree when Mary was born.	زمانی که مری به دنیا آمد تام این درخت را کاشت.
He was not what I thought he was.	اون اونی که فکر میکردم نبود.
If we do not take risks, we will never be able to do anything.	اگر ریسک نکنیم، هرگز کاری از دستمان برنمی‌آید.
One of the things you definitely do not want to do is borrow money from Tom.	یکی از چیزهایی که قطعا نمی خواهید انجام دهید این است که از تام پول قرض کنید.
Tom is tense.	تام تنش دارد.
Tom thinks Mary can not do it.	تام فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm retired and I're going to make things easy for a while.	من بازنشسته شده ام و قرار است برای مدتی همه چیز را آسان کنم.
Passing the exam was a blow to his soul.	رد شدن در امتحان ضربه ای به نفس او بود.
I'm not sure why we should do this.	من مطمئن نیستم که چرا باید این کار را انجام دهیم.
Tom wanted to go to Boston.	تام می خواست به بوستون برود.
I knew I should not wear this color.	می دانستم که نباید این رنگ را می پوشیدم.
I do not see anything I need here.	من اینجا چیزی نمی بینم که به آن نیاز داشته باشم.
Five earthquakes larger than 5.0 on the Richter scale shook Japan this week, but scientists warn that the largest aftershock expected has not yet occurred.	پنج زمین لرزه بزرگتر از 5.0 در مقیاس ریشتر ژاپن را همین هفته لرزاند، اما دانشمندان هشدار می دهند که بزرگترین پس لرزه مورد انتظار هنوز رخ نداده است.
I do not think Tom knows how many hours he has to wait.	من فکر نمی کنم که تام بداند چند ساعت باید منتظر بماند.
Does not exist.	وجود ندارد.
Tom seems to have absorbed the esophagus.	به نظر می رسد تام جذب مری شده است.
I do not know if Tom can really take care of himself.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند از خودش مراقبت کند؟
I know Tom knows Mary can't do that.	می دانم تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
It will probably not cost much to do so.	احتمالاً انجام این کار هزینه زیادی نخواهد داشت.
Tom says he'm fine.	تام می گوید که او خوب است.
I can not digest lettuce	من نمیتونم کاهو رو هضم کنم
We feel like heroes.	ما احساس می کنیم که قهرمان هستیم.
It's not always about money, Tom?	همیشه موضوع پول نیست، تام؟
Did you know that some of the toughest feminists are men?	آیا می دانستید که برخی از سرسخت ترین فمینیست ها مرد هستند؟
I do not know if Tom is satisfied or not.	نمی دانم آیا تام راضی است یا خیر.
He felt his knees tremble.	احساس کرد زانوهایش می لرزند.
I can not buy anything more expensive.	من نمی توانم چیزی گران تر از این بخرم.
Tom seems to be gone.	به نظر می رسد تام از حال رفته است.
Tom looked very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر می رسید.
Tom knew he had to run.	تام می دانست که باید فرار کند.
I don't think Tom did that.	من فکر می کنم که تام این کار را نکرد.
We love it.	ما آن را دوست داریم.
I wanted to go to Tom next Monday, but he said he was busy, so I'm going to see him next Monday.	من می‌خواستم دوشنبه آینده به تام بروم، اما او گفت که سرش شلوغ است، بنابراین من قصد دارم دوشنبه بعد از آن به دیدارش بروم.
We have been sitting in this traffic for more than an hour.	بیش از یک ساعت است که در این ترافیک نشسته ایم.
I know Tom can stop Mary from doing this.	من می دانم که تام می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
I'm throwing mohamo	من دارم موهامو میریزم
Tom said he could help me.	تام گفت که می تواند به من کمک کند.
I'm happy for both of you.	من برای هر دوی شما خوشحالم.
I have not been here before.	من قبلاً اینجا نبودم.
This is a ridiculous request.	این یک خواسته مضحک است.
I did everything Tom told me to do.	من هر کاری را که تام به من گفته بود انجام داده ام.
Tom and Mary look good.	تام و مری خوب به نظر می رسند.
Tom is very beaten.	تام خیلی کتک خورده است.
Dates are the sweetness of nature.	خرما شیرینی طبیعت است.
There is no doubt in my mind that we have to do this.	شکی در ذهن من نیست که باید این کار را انجام دهیم.
How did Tom know Mary would be here?	تام از کجا می دانست که مری اینجا خواهد بود؟
Tom said he thinks he can do it on October 20th.	تام گفت که فکر می کند می تواند در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
Tom was sick yesterday.	تام دیروز مریض بود.
They are in Boston.	آنها در بوستون هستند.
Tom said Mary could not win.	تام گفت که مری نمی تواند برنده شود.
I want to make sure Tom knows what he has to do.	من می خواهم مطمئن شوم که تام می داند باید چه کار کند.
Some people think I'm crazy.	بعضی ها فکر می کنند که من دیوانه هستم.
He calmed down.	او آرام شد.
What secret did Tom hide?	تام چه رازی را پنهان کرده است؟
Why should we care what Tom thinks?	چرا باید برایمان مهم باشد که تام چه فکر می کند؟
He felt sick in the new environment.	او در محیط جدید احساس بیماری می کرد.
This is my question.	این سوال من است.
He has done his best for me.	او تمام تلاش خود را برای من انجام داده است.
I do not know what caused it.	من نمی دانم چه چیزی باعث آن شد.
This new program gives us much more free time.	این برنامه جدید زمان آزاد بسیار بیشتری به ما می دهد.
Tom gave his daughter a stuffed rabbit.	تام به دخترش یک خرگوش عروسکی داد.
I'm not ready to do that yet.	من هنوز برای انجام این کار آماده نیستم.
Tom was previously a member of our club.	تام قبلا عضو باشگاه ما بود.
I realize that it is normal for him to come too late.	من متوجه می شوم که برای او عادی است که خیلی دیر بیاید.
Tom wanted to know where Mary had been all along.	تام می خواست بداند مری تمام وقت کجا بوده است.
Tom was told not to try to do it himself.	به تام گفته شد که سعی نکند این کار را خودش انجام دهد.
Go get a blanket for Tom	برو برای تام پتو بیار
I do not want people to know that I can not speak French well.	دوست ندارم مردم بدانند که من نمی توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
You should know that prosperity does not last forever.	باید بدانید که رفاه برای همیشه دوام نمی آورد.
My favorite flavor is chocolate ice cream.	طعم مورد علاقه من از بستنی شکلاتی است.
Tom is bluffing.	تام در حال بلوف زدن است.
It is treatable	قابل درمان است
I made a list of things I needed to do.	فهرستی از کارهایی که باید انجام می دادم تهیه کردم.
Tom was sitting on the couch watching TV.	تام روی مبل نشسته بود و مشغول تماشای تلویزیون بود.
Unless I'm wrong, I've seen that woman before.	مگر اینکه اشتباه کنم، قبلاً آن زن را دیده بودم.
I like my soup to be hot, not hot.	من دوست دارم سوپم گرم باشه نه داغ.
I never received a reply from Tom.	من هرگز از تام پاسخی دریافت نکردم.
Tom does not think Mary has the motivation to do so.	تام فکر نمی کند که مری انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
I do not think I will ever be given the opportunity to do so.	فکر نمی کنم هیچ وقت این فرصت به من داده شود که این کار را انجام دهم.
Tom is one of the kids I hung out with.	تام یکی از بچه هایی است که من با آنها معاشرت می کردم.
Tom is not so sure.	تام چندان مطمئن نیست.
Tom is ready, but Mary is not.	تام آماده است، اما مری نه.
Call me when you're ready to go	وقتی برای رفتن آماده شدی با من تماس بگیر
You're an expert here, Tom.	تو متخصص اینجا هستی، تام.
Tom is an uninvited guest.	تام یک مهمان ناخوانده است.
Tom emptied the boxes from the van.	تام جعبه ها را از ون خالی کرد.
Tom knows how to treat himself.	تام می داند که چگونه با خودش رفتار کند.
Can you zip me	می تونی منو زیپ کنی؟
Tom thinks some of his friends might be able to do that.	تام فکر می کند برخی از دوستانش ممکن است بتوانند این کار را انجام دهند.
I finished writing the curriculum last week.	هفته گذشته نوشتن برنامه درسی را تمام کردم.
Is eating noodles considered rude?	آیا خوردن رشته فرنگی بی ادبانه تلقی می شود؟
I know how to add numbers to an abacus.	من می دانم چگونه اعداد را روی چرتکه اضافه کنم.
Tom says he hopes Mary does not.	تام می گوید که امیدوار است مری این کار را نکند.
Violence will not be tolerated.	خشونت تحمل نخواهد شد.
We really fooled Tom.	ما واقعا تام را گول زدیم.
I'm sure Tom will be fine.	من مطمئنم که تام خوب خواهد شد.
The way Tom did it is the same way I did it.	روشی که تام این کار را کرد همان روشی است که من انجام می دادم.
We hired a locksmith to open the door.	یک قفل ساز استخدام کردیم تا در را باز کند.
What happened to Tom?	چه اتفاقی برای تام افتاد؟
I did not want to catch a cold, so I did not go skiing.	من نمی خواستم سرما بخورم، بنابراین اسکی نرفتم.
Did Tom give you any other advice?	آیا تام به شما توصیه دیگری کرد؟
I do not care if you open the window.	برایم مهم نیست که پنجره را باز کنی.
The problem is that these shoes are not very good.	مشکل این است که این کفش ها خیلی خوب نیستند.
Everyone laughed at Tom's jokes.	همه به شوخی های تام خندیدند.
Tom was not angry	تام عصبانی نبود
Tom said I looked really tired.	تام گفت که من واقعا خسته به نظر می رسیدم.
Tom did not know that Mary was going to be here.	تام نمی دانست که مری قرار است اینجا باشد.
Tom speaks French with his children.	تام با بچه هایش فرانسوی صحبت می کند.
The dress I like the most is black.	لباسی که بیشتر از همه دوست دارم مشکی است.
I do not think Tom really has time to do this today.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً امروز برای انجام این کار وقت داشته باشد.
I thought Tom was reluctant to do that.	من فکر می کردم که تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
Don't you think Tom has a beautiful smile?	فکر نمی کنی تام لبخند زیبایی دارد؟
Tom seemed to be asleep.	تام انگار خواب بود.
How can I reconcile this?	چگونه می توانم این را آشتی دهم؟
I'm picking up Tom.	من تام را برمی دارم.
I lost my watch, so I have to buy one.	من ساعتم را گم کردم، پس باید یکی بخرم.
Tom is quite charismatic.	تام کاملا کاریزماتیک است.
Tom put his hand on the rope.	تام دستش را روی طناب محکم کرد.
It was Tom, wasn't it?	تام بود، نه؟
Tom was not wearing a white shirt.	تام پیراهن سفید نپوشیده بود.
He does not have much time to live.	او مدت زیادی برای زندگی کردن ندارد.
We've told Tom before.	ما قبلا به تام گفته بودیم.
This was difficult to do	انجام این کار مشکل بود
How long have you been traveling to Australia?	چقدر از سفر شما به استرالیا می گذرد؟
I do not know if Tom really knows what is going to happen.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند که چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
You did not catch a cold, did you?	سرما نخوردی، نه؟
He does not obey his parents.	او از پدر و مادرش اطاعت نمی کند.
Where can I get a map of Europe?	از کجا می توانم نقشه اروپا را تهیه کنم؟
Tom and Mary enjoy being together.	تام و مری در کنار هم بودن لذت بخش هستند.
Tom wants to be a citizen.	تام می خواهد شهروند شود.
Tom is stressed about money.	تام در مورد پول استرس دارد.
Can Tom tell the truth?	آیا تام ممکن است حقیقت را بگوید؟
I think Tom really deserves it.	فکر می کنم تام واقعا لیاقتش را دارد.
I did not tell Tom to buy some eggs.	من به تام نگفتم چند تخم مرغ بخرم.
Tom realized what had happened.	تام متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom said you like popcorn.	تام گفت پاپ کورن دوست داری.
Congress passed the resolution in October.	کنگره این قطعنامه را در ماه اکتبر تصویب کرد.
The sun had risen when I woke up.	وقتی بیدار شدم خورشید طلوع کرده بود.
I am not that kind of person.	من آن جور آدمی نیستم.
Tom believes that law and order must be maintained at all costs.	تام معتقد است که قانون و نظم باید به هر قیمتی حفظ شود.
I thought Tom's father's name.	فکر کردم اسم پدر تام جان است.
Tom said he thinks Mary may be allowed to when she grows up.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که وقتی بزرگتر شود.
Do you know the reason why the sky looks blue?	آیا می دانید دلیل آبی به نظر رسیدن آسمان چیست؟
The less I know about Tom, the better.	هرچه کمتر در مورد تام بدانم، بهتر است.
I do not like him, because he is always playing.	من او را دوست ندارم، زیرا او همیشه پخش می شود.
I'm getting a little drunk.	دارم کمی مست می شوم.
I did not know how to play the trombone.	من نمی دانستم که تو چطور ترومبون بزنی.
Be comfortable while exercising.	هنگام ورزش راحت باشید.
I have a bad habit of chewing on my nails.	من عادت بدی دارم که ناخن هایم را جویدن.
That's not the only reason Tom should not have done this.	این تنها دلیلی نیست که تام نباید این کار را می‌کرد.
You are not eligible	تو واجد شرایط نیستی
Watch out for the pits.	مراقب گودال ها باشید.
I'm not just talking about what Tom did.	من فقط در مورد کاری که تام انجام داد صحبت نمی کنم.
He is nothing but trouble	او چیزی جز دردسر نیست
I have seen this movie at least three times.	من این فیلم را حداقل سه بار دیده ام.
It is clear that Tom was amused by what was happening.	واضح است که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود سرگرم شده بود.
Do not hesitate to ask.	در پرسیدن دریغ نکنید.
Tom certainly knows he should not do that.	تام قطعا می داند که نباید این کار را انجام دهد.
Smoking is closely linked to cancer.	سیگار ارتباط زیادی با سرطان دارد.
Tom said he no longer lives in Australia.	تام گفت که او دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
I have done everything I could.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام داده ام.
I can not follow his logic.	من نمی توانم از منطق او پیروی کنم.
I'm sorry, but I do not have time.	متاسفم، اما دیگر وقت ندارم.
I have no cows	من هیچ گاو ندارم
I do not know if Tom knew that Mary really wanted to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
I do not want to get into trouble anymore	دیگه نمیخوام به مشکل برسم
You haven't done that yet, have you?	امسال هنوز این کار را نکردی، درست است؟
I'm not doing this with Tom.	من این کار را با تام انجام نمی دهم.
Tom plans to fly to Australia.	تام قصد دارد به استرالیا پرواز کند.
Tom was clearly scared.	تام آشکارا ترسیده بود.
Do you think Tom made a good decision?	به نظر شما تام تصمیم خوبی گرفت؟
I do not think Tom is over yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز تمام شده باشد.
Maryam raised her three children alone.	مریم سه فرزندش را به تنهایی بزرگ کرد.
You know what I'm talking about, don't you?	میدونی دارم راجع به چی حرف میزنم، نه؟
Tom and Mary walked in the park together.	تام و مری با هم در پارک قدم زدند.
I can not stand this.	من نمی توانم این را تحمل کنم.
Tom said something to Mary under his breath.	تام زیر لب چیزی به مری گفت.
Tom rarely does this alone.	تام به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom smiled at Mary sadly.	تام با ناراحتی به مری لبخند زد.
Will he go to America this year?	آیا او امسال به آمریکا می رود؟
How did you find out that Tom did not enjoy doing this?	چگونه متوجه شدید که تام از انجام این کار لذت نمی برد؟
I helped you	من به شما کمک می کردم
I never hurt Tom.	من هرگز به تام صدمه نزدم.
I'm pretty sure Tom lived in Australia before.	من تقریبا مطمئن هستم که تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد.
I do not know why Tom wants Mary to go to Boston with him.	نمی دانم چرا تام می خواهد مری با او به بوستون برود.
I have to get Tom ready for school.	من باید تام را برای مدرسه آماده کنم.
It is a little greasy.	کمی چرب است.
Tom was shot twice in the chest.	تام دو گلوله به سینه خورد.
Tom left the office.	تام از دفتر بیرون رفت.
The lake is three miles away.	دریاچه سه مایلی از اینجا فاصله دارد.
I do not need a psychologist	من نیازی به روانشناس ندارم
He shaves four times a week.	او هفته ای چهار بار اصلاح می کند.
Tom needs to improve his skills.	تام باید مهارت های خود را بهبود بخشد.
Tom fell into his chair.	تام روی صندلیش افتاد.
He has a dishwasher.	او یک ماشین ظرفشویی دارد.
Tom thought Mary was joking.	تام فکر کرد مری شوخی می کند.
So what's wrong with my idea?	پس ایده من چه اشکالی دارد؟
I can not believe that you did all this alone.	من نمی توانم باور کنم که شما همه این کارها را به تنهایی انجام دادید.
I did not know I was going to be late	نمیدونستم قراره دیر بیام
Tom said he was very nervous.	تام گفت که خیلی عصبی است.
What is Tom looking at?	تام به چه چیزی نگاه می کند؟
Tom is determined to win.	تام مصمم به پیروزی است.
I totally disagree with Tom.	من کاملا با تام مخالفم.
Do you think you are lovable?	فکر می کنی دوست داشتنی هستی؟
Is Tom young?	آیا تام جوان است؟
Tom is polite to everyone.	تام با همه مودب است.
I'm not good at playing chess.	من در بازی شطرنج به خوبی تام نیستم.
Jealous people die, but jealousy never dies.	افراد حسود می میرند، اما حسادت هرگز نمی میرند.
Tom said he thought he would win.	تام گفت که فکر می‌کند برنده می‌شود.
I do not have one of these things.	من یکی از این چیزها را ندارم.
I knew your head was not busy	میدونستم سرت شلوغ نیست
I know Tom has to do it today.	می دانم که تام امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom has never been in love.	تام هرگز عاشق نبوده است.
Tom works at customs.	تام در گمرک کار می کند.
Tom never drinks beer.	تام هرگز آبجو نمی نوشد.
I will not repeat it	تکرارش نمیکنم
Tom was not invited to the opening ceremony.	تام به مراسم افتتاحیه دعوت نشد.
You love Tom more than I do.	تو تام را بیشتر از من دوست داری.
I did not need to use the money you lent me.	من نیازی به استفاده از پولی که به من قرض دادی نداشتم.
I have eleven o'clock tomorrow, but can I change the time?	من فردا ساعت یازده وقت دارم، اما آیا می توانم ساعت را تغییر دهم؟
How much does it cost to go to Boston?	هزینه رفتن به بوستون چقدر است؟
Tom did not come with us.	تام با ما نیامد.
I do not want to know either.	من هم نمی خواهم بدانم.
Tom said he would do it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
It does not burn	این نمی سوزد
You go back	به عقب برمیگردی
It is almost noon and Tom is still in bed.	نزدیک ظهر است و تام هنوز در رختخواب است.
Tom is a forgetful person.	تام فردی فراموشکار است.
Leave the abdominal pain	شکم درد را ترک کنید
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
It does not make me feel better.	حالم را بهتر نمی کند.
Tom does not have as much experience as I do.	تام به اندازه من تجربه ندارد.
I do not think it would be a good idea to do this.	من فکر می کنم که انجام این کار ایده خوبی نخواهد بود.
We can not walk in the park at night.	ما نمی توانیم شب ها در پارک پرسه بزنیم.
I thought Tom would be interested.	فکر می کردم تام علاقه مند شود.
I hope I will not be fired because of this.	امیدوارم به خاطر این موضوع اخراج نشوم.
I think Tom will be happy to see you.	من فکر می کنم که تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
I did not know that you can not do it alone.	من نمی دانستم که شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Were you the one who told Tom he had to do this?	آیا شما بودید که به تام گفتید که باید این کار را انجام دهد؟
I do not like the people I work with.	من از افرادی که با آنها کار می کنم خوشم نمی آید.
I know Tom is cool.	من می دانم که تام باحال است.
I asked Tom for money.	از تام پول خواستم.
I have to go back to the cave to save my dog.	من باید برای نجات سگم به غار برگردم.
Pandas spend at least 12 hours a day eating bamboo.	پانداها حداقل 12 ساعت در روز را صرف خوردن بامبو می کنند.
I know Tom's going to go, no matter what Mary says.	من می دانم که تام قرار است برود، مهم نیست که مری چه می گوید.
Tom called Mary to tell her he thought he probably shouldn't do what he wanted.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند احتمالاً نباید کاری را که می خواهد انجام دهد.
Did something happen that you did not expect?	آیا اتفاقی افتاده که انتظارش را نداشتید؟
Tom also saw Mary's name on the list.	تام نام مری را نیز در لیست دید.
Tom is a talented artist.	تام یک هنرمند با استعداد است.
He explained to her why he could not meet her.	او به او توضیح داد که چرا نمی تواند او را ملاقات کند.
Tom could not concentrate.	تام نمی توانست تمرکز کند.
I'll try to finish this crossword puzzle before Tom gets here.	من سعی می کنم قبل از اینکه تام به اینجا برسد این جدول کلمات متقاطع را تمام کنم.
I think Tom is in Boston.	من فکر می کنم تام در بوستون است.
Do you promise not to tell Tom that I gave you his phone number?	قول میدی به تام نگی که شماره تلفنشو بهت دادم؟
Tom did not need to find a job.	تام نیازی به یافتن شغل نداشت.
Do not worry, I know exactly what I'm doing.	نگران نباش من دقیقا می دانم که دارم چه کار می کنم.
I think it will bother me forever.	فکر می کنم برای همیشه مرا آزار خواهد داد.
Tom seemed a little surprised by Mary's behavior.	تام از رفتار مری کمی متحیر به نظر می رسید.
I broke your ashtray	زیرسیگاری تو را شکستم
Maybe Tom had an accident.	شاید تام تصادف کرده باشد.
What makes you think I do not have to do this again?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من مجبور نیستم دوباره این کار را انجام دهم؟
I have a few suggestions	من چند پیشنهاد دارم
Mr. Jackson was Tom's French teacher for three years.	آقای جکسون به مدت سه سال معلم فرانسوی تام بود.
I did not think Tom would let you drive his car.	فکر نمی کردم تام به شما اجازه دهد ماشینش را برانید.
Tom says he did not.	تام می گوید که او این کار را نکرده است.
He is a good photographer because he is very careful.	او یک عکاس خوب است زیرا بسیار مراقب است.
I have no desire to do this at the moment.	در حال حاضر هیچ تمایلی برای انجام این کار ندارم.
I have decided that I am the one who should do this.	من تصمیم گرفته ام کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Why not buy one?	چرا یکی از آن ها را نمی خریم؟
Tom is not the same person he used to be.	تام همان آدم سابق نیست.
You have to control yourself	تو باید خودت را کنترل کنی
I studied astronomy as a child.	من از بچگی نجوم می خواندم.
I can not drink milk	من نمیتونم شیر بخورم
I have tried to do this three times before.	من قبلاً سه بار سعی کردم این کار را انجام دهم.
Tom wishes Mary would come to visit.	تام آرزو می کند که مری برای ملاقات بیاید.
Why were Tom and Mary scared?	چرا تام و مری ترسیدند؟
Even with a generous estimate, there were only a maximum of 2,000.	حتی با یک تخمین سخاوتمندانه، حداکثر فقط 2000 نفر بودند.
The princess is incredibly beautiful.	شاهزاده خانم فوق العاده زیباست.
I am not an expert like you	من مثل شما متخصص نیستم
I knew Tom knew who was going to do it for him.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
I do not have to worry	من نباید نگران باشم
Tom continues to do what he did this morning.	تام همچنان همان کاری را انجام می دهد که امروز صبح انجام می داد.
Children should not be allowed to swim in that river.	نباید بگذارند بچه ها در آن رودخانه شنا کنند.
I'm not there yet.	من هنوز آنجا نیستم.
Can you explain the meaning of your sentence to me?	ممکن است معنی جمله خود را برای من روشن کنید؟
Tom is almost asleep.	تام تقریباً به خواب برگشته است.
Tom has not taken anything.	تام چیزی نگرفته است.
I'm the only person in our family who does not speak French.	من در خانواده مان تنها کسی هستم که فرانسوی بلد نیستم.
I started to see what he was in.	شروع کردم به دیدن اینکه او در چه چیزی قرار دارد.
We take Tom.	ما تام را می گیریم.
Aren't you supposed to be at school today?	مگه قرار نیست امروز مدرسه باشی؟
Tom does not know Mary does not know how to do it.	تام نمی داند مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
He has a knowledge of culinary encyclopedia.	او دانش دایره المعارفی آشپزی دارد.
If you want to know a country, you have to learn its history.	اگر می خواهید کشوری را بشناسید، باید تاریخ آن را بیاموزید.
What do you usually do only on Mondays?	کاری که معمولاً فقط دوشنبه ها انجام می دهید چیست؟
You's not going to tell me what I want to know, are you?	قرار نیست چیزی را که می خواهم بدانم به من بگویی، نه؟
Tom thinks Mary will not do it tomorrow.	تام فکر می کند که مری فردا این کار را نخواهد کرد.
Are you sure you do not want to come?	مطمئنی نمیخوای بیای؟
You can not ask for more.	شما نمی توانید بیشتر از این بخواهید.
We should not stay up until 2:30.	نباید تا ساعت 2:30 بیدار می ماندیم.
I was very lucky	من خیلی خوش شانس بوده ام
Tom is the sugar daddy of Mary.	تام بابای شکر مری است.
Tom probably won't do well.	تام احتمالاً این کار را به خوبی انجام نخواهد داد.
Tom said he saw Mary waiting for the bus this morning.	تام گفت که امروز صبح مری را در انتظار اتوبوس دید.
Obviously Tom wanted to talk to me privately.	واضح است که تام می‌خواست خصوصی با من صحبت کند.
Tom is very worried.	تام خیلی نگران است.
You are not allowed to eat it.	شما مجاز به خوردن آن نیستید.
Tom stays at the motel not far from here.	تام در متل نه چندان دور از اینجا اقامت دارد.
I'm much better at tennis.	من در تنیس خیلی بهتر می شوم.
Tom said he knew what it looked like.	تام گفت که می‌دانست این چه شکلی است.
Tom sat on the bed.	تام روی تخت نشست.
I don't think Tom knows if Mary wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
I do not think we will need this anymore.	من فکر نمی کنم که ما دیگر به این نیاز داشته باشیم.
I thought Tom was behind bars.	فکر می کردم که تام پشت میله هاست.
Is Mary one of your grandchildren?	آیا مریم یکی از نوه های شماست؟
Tom put the magazine he was reading on the table.	تام مجله ای را که می خواند روی میز گذاشت.
Can you correct this report before you go home today?	آیا می توانید این گزارش را قبل از اینکه امروز به خانه بروید اصلاح کنید؟
Glad you are here	خوشحالم که اینجایی
You should take more care of your health	باید بیشتر مراقب سلامتی خودت بودی
Tom loves ponies.	تام پونی ها را دوست دارد.
We did not reach a conclusion.	ما خیلی به نتیجه نرسیدیم.
Tom and I have spent a lot of time on this.	من و تام زمان زیادی را روی این کار صرف کرده ایم.
They both wear hats	هر دو کلاه بر سر دارند
I was able to keep busy	من توانسته ام مشغول باشم
Tom plans to go to the post office when I'm in the supermarket.	تام قصد دارد زمانی که من در سوپرمارکت هستم به اداره پست برود.
Tom has a secret interest in Mary.	تام علاقه پنهانی به مری دارد.
Tom does not need to go to Boston.	تام نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
Tom will never believe this.	تام هرگز این را باور نخواهد کرد.
Tom saw that movie.	تام آن فیلم را دید.
Tom said he thinks he can buy anything he needs for about $ 300.	تام گفت که فکر می کند می تواند هر چیزی را که نیاز دارد با حدود 300 دلار بخرد.
No matter how drowsy you are, brush your teeth.	مهم نیست چقدر خواب آلود هستید، دندان هایتان را مسواک بزنید.
I love your mirrors	آینه هایت را دوست دارم
Tom looked at his emails.	تام نگاهی به ایمیل هایش انداخت.
Tom is tall and attractive.	تام قد بلند و جذاب است.
I have already been punished	من قبلا تنبیه شده ام
This is a common misconception.	این یک تصور غلط رایج است.
Tom never saw me.	تام هرگز مرا ندید.
Most of the time, students prefer club activities to academic classes.	بیشتر اوقات، دانش آموزان فعالیت های باشگاهی را به کلاس های آکادمیک ترجیح می دهند.
Tom was dressed as a vampire.	تام لباس خون آشام پوشیده بود.
Does Tom want anything?	آیا تام چیزی می خواهد؟
I'm thinking about doing it.	من به انجام آن فکر می کنم.
Tom is the richest man in town.	تام ثروتمندترین مرد شهر است.
I am a member of the basketball team.	من عضو تیم بسکتبال هستم.
I added Tom's name to the list of candidates.	من نام تام را به لیست نامزدها اضافه کردم.
Do you sell mineral water?	آیا آب معدنی می فروشید؟
A large ship is anchored here.	یک کشتی بزرگ در نزدیکی اینجا لنگر انداخته است.
I know Tom is Mary's friend, but I do not think she's her boyfriend.	من می دانم که تام دوست مری است، اما فکر نمی کنم او دوست پسر او باشد.
Tom stared at Mary with love in his eyes.	تام با عشق در چشمانش به مری خیره شد.
I wish you did it sooner?	ای کاش زودتر این کار را می کردی؟
Promise me you will not swear at my children.	به من قول بده که به بچه های من فحش نمی دهی.
I do not think Tom will do well for Mary.	من فکر نمی کنم تام این کار را به خوبی مری انجام دهد.
I did not know you know each other	نمیدونستم شما همدیگه رو میشناسید
There is not much work to be done.	کار زیادی برای انجام دادن باقی نمانده است.
I wish I had as much money as you	کاش منم به اندازه تو پول داشتم
I think Tom will not stop crying so soon.	من فکر می کنم که تام به این زودی گریه اش را قطع نمی کند.
Tom is a cop.	تام یک پلیس است.
Your colorful shirt is really outstanding.	پیراهن رنگارنگ شما واقعاً برجسته است.
Promise not to laugh	قول بده که نخندی
Tom is not likely to be disappointed.	تام به احتمال زیاد ناامید نیست.
Apparently Tom did.	ظاهرا تام این کار را کرد.
I consulted with him about the matter.	در مورد موضوع با او مشورت کردم.
I do not have to put up with this.	من مجبور نیستم این را تحمل کنم.
Tom is Mary's ex-boyfriend.	تام دوست پسر سابق مری است.
Our equipment is better than you	وسایل ما بهتر از شماست
Tom is a government official.	تام یک مقام دولتی است.
Tom gets depressed doing this.	تام با انجام این کار افسرده می شود.
Tom never spoke French.	تام هرگز فرانسوی صحبت نمی کرد.
I know Tom did not know that Mary should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که مری نباید این کار را می کرد.
Empathy is a human feeling.	همدردی یک احساس انسانی است.
I've not seen Tom since last summer.	من تام را از تابستان گذشته ندیده ام.
I do not want to know why Tom did not do this.	من نمی خواهم بدانم چرا تام این کار را نکرد.
Maybe I should not tell you this, but I'm really fascinated by your beauty.	شاید من نباید این را به شما بگویم، اما من واقعاً مسحور زیبایی شما هستم.
Does Tom drink beer?	آیا تام آبجو می نوشد؟
How many hours does it take to get to Australia from here?	حدودا چند ساعت طول می کشد تا از اینجا به استرالیا برسیم؟
I wish Tom would show me how to do this.	ای کاش تام به من نشان می داد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is no longer Mary's manager.	تام دیگر مدیر مری نیست.
I do not think there is any need to say anything more.	فکر نمی کنم نیازی به گفتن چیزی بیشتر باشد.
Tom said he felt cheated.	تام گفت که احساس می کند فریب خورده است.
Tom did not have many friends.	تام دوستان زیادی نداشت.
The beginning is the most important part of the work.	آغاز مهمترین بخش کار است.
I do not know if Tom is going to Boston or not.	نمی دانم آیا تام به بوستون می رود یا نه.
Tom is very interested in it.	تام به آن علاقه زیادی دارد.
Tom asks Mary to do this.	تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
He has a very materialistic view of life.	او دیدگاه بسیار مادی گرایانه ای به زندگی دارد.
I have no intention of resigning.	من هیچ قصدی برای استعفا ندارم.
Tom and Mary are absolutely right.	تام و مری کاملا درست می گویند.
I do not have to do this alone.	من مجبور نیستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
How long will you be out of the office?	چه مدت بیرون از دفتر خواهید بود؟
Did Tom or Mary have a plan?	آیا تام یا مری برنامه ای داشتند؟
I will contact you when dinner is ready.	وقتی شام آماده شد با شما تماس خواهم گرفت.
People who say it has always been that way bother me.	افرادی که می گویند همیشه اینطور بوده من را آزار می دهند.
I'm sure Tom will not be tempted to do so.	من مطمئن هستم که تام وسوسه نمی شود این کار را انجام دهد.
"Are you coming with us?" 	"آیا با ما می آیی؟"
"Yes, Sure!"	"بله حتما!"
I admire Tom very much.	من تام را بسیار تحسین می کنم.
I'm positive.	من مثبت هستم.
No one is forcing you to do this.	هیچ کس شما را مجبور به انجام این کار نمی کند.
I know Tom will not go to Boston next week.	من می دانم که تام هفته آینده به بوستون نخواهد رفت.
I looked at Tom's background and it looks like he's a respectable man.	من پیشینه تام را بررسی کردم و به نظر می رسد که او مرد محترمی است.
If I had enough money, I would buy a bag.	اگر پول کافی داشتم، کیف را می خریدم.
I do not dream of doing this.	من رویای انجام این کار را ندارم.
Tom was fair, but Mary was not.	تام منصف بود، اما مری اینطور نبود.
I did not believe that anyone would really do that.	من باور نمی کردم که کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom can not change anything.	تام نمی تواند چیزی را تغییر دهد.
I can not afford an expensive car.	من توان خرید یک ماشین گران قیمت را ندارم.
Tom lives one floor below me.	تام یک طبقه زیر من زندگی می کند.
You can not deceive us.	شما نمی توانید ما را گول بزنید.
I want Tom to stop watching all this TV.	من می خواهم تام تماشای این همه تلویزیون را رها کند.
I thought you knew Tom and Mary were both allergic to peanuts.	فکر می کردم می دانستی تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
Do you have another question to ask?	آیا سوال دیگری دارید که بخواهید بپرسید؟
Tom did everything he could for Mary, but it was not enough.	تام هر کاری که می توانست برای مری انجام داد، اما کافی نبود.
Tom is still trying to do that.	تام هنوز در تلاش برای انجام این کار است.
Is it okay if I sit on this bench with you?	اگر با شما روی این نیمکت بنشینم اشکالی ندارد؟
I bought some silverware	چند ظروف نقره خریدم
Do you know why Tom was looking for me?	میدونی چرا تام دنبال من بود؟
Honestly, I did not go there.	راستش من آنجا نرفتم.
It was not Tom who kissed Mary.	این تام نبود که مری را بوسید.
Tom and a number of his friends went to the zoo.	تام و تعدادی از دوستانش به باغ وحش رفتند.
Tom is shy	تام خجالتی است
Tom has decided he has no intention of stopping Mary from doing so.	تام تصمیم گرفته است که قصد ندارد مری را از انجام این کار باز دارد.
Mary plunged her fingernails into Tom's arm.	مری ناخن هایش را در بازوی تام فرو کرد.
Your computer beeps again.	رایانه شما دوباره صدای بیپ زد.
I tried my best to stop Tom.	سعی کردم تمام تلاشم را بکنم تا جلوی تام را بگیرم.
Tom returned home safe and sound.	تام سالم به خانه برگشت.
I hoped you knew	من امیدوار بودم که بدانی
We suggest you adjust your records accordingly.	پیشنهاد می کنیم سوابق خود را مطابق با آن تنظیم کنید.
Do not ask Tom about his job.	از تام درباره شغلش سوالی نپرسید.
I'm probably going to get into trouble saying this, but it does not matter to me.	احتمالاً با گفتن این موضوع به دردسر خواهم افتاد، اما برایم مهم نیست.
Tom has a beautiful garden.	تام یک باغ زیبا دارد.
Tom says he does not know who Mary intends to stay with.	تام می گوید که نمی داند مری قصد دارد با چه کسی بماند.
When you come to Boston, I'll show you around.	وقتی به بوستون آمدی، اطراف را به تو نشان خواهم داد.
The invention of the telephone made it possible to communicate with distant people.	اختراع تلفن امکان برقراری ارتباط با افراد دوردست را فراهم کرد.
I am confused	من گیج شده ام
I want to tell you about Tom.	می خواهم در مورد تام به من بگویید.
May I have a drink?	آیا می توانم به شما یک نوشیدنی ارائه کنم؟
To say you can not do the job because you are so busy is just a cop.	اینکه می گویید نمی توانید کار را انجام دهید چون خیلی سرتان شلوغ است، فقط یک پلیس است.
What doping!	چه دوپینگی!
Mary said she thought Tom would probably not win.	مری گفت که فکر می کند تام احتمالاً برنده نخواهد شد.
I always feed my dogs early in the night.	من همیشه به سگ هایم در اوایل شب غذا داده ام.
I could not do it myself.	من خودم نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is very cheerful.	تام بسیار سرحال است.
Tom did not commit suicide	تام خودکشی نکرد
Who said you can't buy everything with money?	کی گفته با پول نمیشه همه چیز رو خرید؟
There was no problem	هیچ مشکلی نبود
Instead of asking Tom to do it, why not do it yourself?	به جای اینکه از تام بخواهید این کار را انجام دهد، چرا خودتان آن را انجام نمی دهید؟
I wish I could see Tom again.	کاش می توانستم دوباره تام را ببینم.
Tom needs a wife	تام به همسر نیاز دارد
Sooner or later you will understand	دیر یا زود میفهمی
Tom is not jealous, is he?	تام حسود نیست، نه؟
I felt that Tom knew more than he could about Mary.	من این احساس را داشتم که تام بیشتر از آن چیزی که در مورد مری اجازه دهد می داند.
I'm interested in participating in the Builders Marathon next year.	من علاقه مندم سال آینده در ماراتن بیلدرسی شرکت کنم.
Tom lay awake for half the night, thinking about what to do.	تام نیمی از شب بیدار دراز کشیده بود و به این فکر می کرد که باید چه کار کند.
Maryam was one of the most popular high school girls.	مریم یکی از محبوب ترین دختران دبیرستانی بود.
Police believe Tom was the one who poisoned Mary.	پلیس فکر می کند که تام کسی بود که مری را مسموم کرد.
Tom came here last week to see us.	تام هفته گذشته برای دیدن ما به اینجا آمد.
Tom can hear anyone.	تام می تواند گوش هر کسی را به زبان بیاورد.
Let Tom handle it.	اجازه دهید تام آن را اداره کند.
Tom was the one who persuaded Mary to teach John to drive.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد تا به جان آموزش رانندگی بدهد.
I do not know when Tom decided to leave Australia.	نمی دانم کی تام تصمیم گرفت استرالیا را ترک کند.
I heard Tom was dead	شنیدم تام مرده
I will miss becoming mayor of Boston.	دلم برای شهردار شدن بوستون تنگ خواهد شد.
Tom is a pediatrician.	تام پزشک اطفال است.
Are you sure Tom can take care of himself?	مطمئنی تام میتونه از خودش مراقبت کنه؟
What makes you think Tom can not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary wanted to do it.	تام گفت که مری مایل به انجام این کار است.
I met my current girlfriend at the gym.	من با دوست دختر فعلی ام در ورزشگاه آشنا شدم.
Tom does this whenever he has the chance.	تام هر وقت فرصتی داشته باشد این کار را انجام می دهد.
The dangerous criminal has escaped from the court.	جنایتکار خطرناکی از دیوانگاه فرار کرده است.
Why should I kiss Tom?	چرا باید تام را ببوسم؟
You have to wait outside	باید بیرون منتظر بمونی
Tom showed me several ways to do this.	تام چندین راه برای انجام این کار به من نشان داد.
I have never been arrested	من هرگز دستگیر نشده ام
Is there anything you want to share?	آیا چیزی هست که بخواهید به اشتراک بگذارید؟
When Tom got up to pay his respects at Mary's funeral, his mind went blank.	وقتی تام برای ادای مداحی در مراسم خاکسپاری مری از جایش بلند شد، ذهنش خالی شد.
We've been looking for Tom all morning, but we still haven't found him.	ما تمام صبح دنبال تام بودیم، اما هنوز او را پیدا نکردیم.
I really think you are great.	من واقعا فکر می کنم شما عالی هستید.
Tom will probably stay in Boston until Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه در بوستون خواهد ماند.
It took me almost three years to build my house.	نزدیک به سه سال طول کشید تا خانه ام را بسازم.
Tom tried to persuade Mary to leave.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که برود.
Few people live to be a hundred years old.	تعداد کمی از مردم تا صد سال عمر می کنند.
Tom entered the room and started shouting.	تام وارد اتاق شد و شروع کرد به داد زدن.
You can not take Tom seriously.	شما نمی توانید تام را جدی بگیرید.
Some people think that eating meat is wrong.	برخی افراد فکر می کنند که خوردن گوشت اشتباه است.
I knew I was not busy today	میدونستم امروز سرم شلوغ نیست
Did Tom want anything?	آیا تام چیزی خواست؟
You didn't want to help Tom, did you?	تو نمی خواستی به تام در این کار کمک کنی، نه؟
Tom made the same mistake as before.	تام همان اشتباه قبلی را مرتکب شد.
Tom really wanted to go to Australia.	تام واقعاً می خواست به استرالیا برود.
Tom asked Mary to kiss him.	تام از مری خواست که او را ببوسد.
Tom said do not worry about him.	تام گفت نگران او نباش.
I was told that I did not have to pay.	به من گفتند که مجبور نیستم پول بدهم.
I do not know if we have enough money to buy the painting that Tom wants?	من نمی دانم آیا ما به اندازه کافی پول داریم تا تابلویی را که تام می خواهد بخریم؟
Tom and Mary often do not eat out.	تام و مری اغلب بیرون غذا نمی خورند.
I am selling this to you at a very reasonable price.	من این را با قیمت بسیار مناسب به شما می فروشم.
I'm thinking of buying one.	من به خرید یکی از آن ها فکر کرده ام.
Tom watched Mary do it.	تام شاهد انجام این کار مری بود.
Tom told me he thought Mary was overconfident.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
I have no other job right now	فعلا کار دیگه ای ندارم
This is the book that Tom was talking about yesterday.	این کتابی است که تام دیروز درباره آن صحبت می کرد.
Tom is so wealthy that he can buy a house wherever he wants.	تام به اندازه‌ای از رفاه برخوردار است که می‌تواند خانه‌ای در هر جایی که می‌خواهد بخرد.
Tom will be very disappointed if he does not pass his driver test.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر تست راننده خود را قبول نکند.
Tom usually does not watch this kind of movies.	تام معمولاً این نوع فیلم ها را تماشا نمی کند.
Tom is overdoing it.	تام دارد زیاده روی می کند.
Maybe I'll bring Tom.	شاید تام را بیاورم.
Have you ever seen a beach whale?	آیا قبلا یک نهنگ ساحلی دیده اید؟
There is no excuse for that	هیچ بهانه ای برای آن وجود ندارد
Tom said he was going to see Mary later.	تام گفت که قرار است بعداً مری را ببیند.
Tom seemed to be very disappointed in doing so.	به نظر می رسید که تام از انجام این کار بسیار ناامید است.
The light went out and we stayed in the dark.	نور خاموش شد و ما در تاریکی ماندیم.
Tom's room is small.	اتاق تام کوچک است.
Tom told Mary he thought John was busy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مشغول است.
I do not think Tom ate all the bananas.	من فکر نمی کنم که تام همه موزها را خورده باشد.
I was so excited that I could not sleep for a second.	آنقدر هیجان زده بودم که یک چشمک هم نمی توانستم بخوابم.
I know Tom is much faster at doing this than Mary.	من می دانم که تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری است.
I'm happy	من خوشحالم
The art of making wooden bowls like these is gone.	هنر ساختن کاسه های چوبی مانند این ها از بین رفته است.
He seldom sings, but I think he will sing tonight.	او به ندرت آواز می خواند، اما فکر می کنم امشب خواهد خواند.
I thought I was waiting for Tom.	فکر کردم منتظر تام باشم.
Although Tom lives nearby, I rarely see him.	اگرچه تام در همان نزدیکی زندگی می کند، من به ندرت او را می بینم.
I'm so tired that I can hardly walk.	آنقدر خسته ام که به سختی می توانم راه بروم.
Tom is not a tour guide.	تام یک راهنمای تور نیست.
Tom waited in line.	تام در صف منتظر بوده است.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی تام قرار است با چه کسی این کار را انجام دهد.
Does Tom travel often?	آیا تام اغلب سفر می کند؟
Tom promised to come soon.	تام به من قول داد که زودتر بیاید.
I could not feel better	حالم بهتر نمی شد
Tom, Mary, John and Alice all stopped doing what they were doing and stared at me.	تام، مری، جان و آلیس همگی از انجام کاری که می‌کردند دست کشیدند و به من خیره شدند.
Tom did not know what others knew.	تام آنچه را که دیگران می دانستند نمی دانست.
Tom is really motivated.	تام واقعا با انگیزه است.
Tom did not look very good man.	تام مرد خیلی خوبی به نظر نمی رسید.
Visitors to Switzerland admire the Alps.	بازدیدکنندگان سوئیس کوه های آلپ را تحسین می کنند.
Tom sang in a baritone barber quartet.	تام در یک کوارتت آرایشگاه باریتون خواند.
Tom told me that Mary got married last month.	تام به من گفت که مری ماه گذشته ازدواج کرد.
Tom said he wished he had not allowed Mary to do so.	تام گفت که ای کاش به مری اجازه این کار را نمی داد.
It's like sawing a branch on which you are sitting.	این مانند اره کردن شاخه ای است که روی آن نشسته اید.
Tom is heavy	تام سنگینه
I thought I owed something to Tom.	فکر می کردم چیزی به تام بدهکارم.
I think I should help Tom.	فکر می کنم باید به تام کمک کنم.
We thought you were unreliable.	ما فکر می کردیم شما غیرقابل اعتماد هستید.
I think Tom can probably swim faster than Mary can.	من فکر می کنم تام احتمالاً می تواند سریعتر از آن چیزی که مری می تواند شنا کند.
Who is with me?	کی با منه؟
Tom and I have been friends for years.	من و تام سالهاست که با هم دوست هستیم.
It did not seem to matter.	به نظر می رسید مهم نبود.
I still do not have enough money to travel.	من هنوز پول کافی برای سفر ندارم.
Let me in or I'll tell Tom.	بگذار داخل شوم وگرنه به تام می گویم.
I do not know when Tom will do this.	نمی دانم کی تام این کار را می کند.
Hearing this disappointing announcement, silence fell on everyone.	با شنیدن این اعلامیه ناامید کننده، سکوتی بر همه سایه انداخت.
Tom said good night	تام شب بخیر گفت
I thought Tom might agree to do that.	فکر کردم تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
Hedgehogs have wings.	جوجه تیغی ها پره دارند.
Tom did not have to do it alone.	تام مجبور نبود این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom thinks Mary can take care of herself.	تام فکر می کند مری می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
Tom and Mary both love to swim.	تام و مری هر دو شنا کردن را دوست دارند.
I'm not going to make excuses for Tom.	من قصد ندارم برای تام بهانه بیاورم.
I did not think I was in danger.	فکر نمی کردم در خطر باشم.
I will take care of your cat while you are away.	من از گربه شما تا زمانی که دور هستید مراقبت خواهم کرد.
How many people were with you on the bus?	چند نفر همراه شما در اتوبوس بودند؟
Tom never told us why he did it.	تام هرگز به ما نگفت که چرا این کار را کرد.
Aren't you ashamed of yourself?	از خودت خجالت نمیکشی؟
I know Tom is not the one who is going to tell Mary not to do this.	می دانم تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید این کار را نکن.
Tom did not want me to do this for Mary.	تام نمی خواست من این کار را برای مری انجام دهم.
When did you first notice Tom leave?	اولین بار کی متوجه ترک تام شدید؟
Shouldn't Tom do this outside?	آیا تام نباید این کار را در بیرون انجام دهد؟
He felt for his matches and found them in his back pocket.	او برای کبریت هایش حس کرد و آن ها را در جیب عقبش پیدا کرد.
This is not your problem	این مشکل شما نیست
Tom's parents were not so lucky.	والدین تام چندان خوش شانس نبودند.
Tom told me he thought Mary would work.	تام به من گفت که فکر می کند مری همکاری خواهد کرد.
He looks young, but in fact he is over 40 years old.	او جوان به نظر می رسد، اما در واقعیت بیش از 40 سال دارد.
I was not so surprised.	من آنقدرها تعجب نکردم.
It does not happen often.	اغلب اتفاق نمی افتد.
That wasn't too much, was it?	این خیلی زیاد نبود، نه؟
This is not what we want to do.	این کاری نیست که ما می خواهیم انجام دهیم.
The cars made today are different from the cars made in the 70s.	خودروهایی که امروزه ساخته می شوند با خودروهای ساخته شده در دهه 70 متفاوت هستند.
I could not stop my blushing.	نتونستم جلوی سرخ شدنم رو بگیرم.
If you allow me, I can do this for you.	اگر به من اجازه دهید می توانم این کار را برای شما انجام دهم.
I made coffee for us	برامون قهوه درست کردم
Tom said he wanted Mary to show him how to do it.	تام گفت که می خواهد مری به او نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is logical.	تام منطقی است.
I had trouble finding Tom's house.	من برای پیدا کردن خانه تام مشکل داشتم.
I did not have the opportunity to tell Tom about this.	من فرصتی برای گفتن این موضوع به تام نداشتم.
Do not accompany Tom	با تام همراهی نکن
I was really impressed.	من واقعاً متاثر شدم.
You do not have to give me anything	لازم نیست چیزی به من بدهی
Tom has enough of his own problems.	تام به اندازه کافی مشکلات خودش را دارد.
Paraguay is a country in South America.	پاراگوئه کشوری در آمریکای جنوبی است.
Tom does not seem to want to.	به نظر می رسد تام تمایلی ندارد.
Are there many cinemas in Boston?	آیا سینماهای زیادی در بوستون وجود دارد؟
Someone is doing this right now	یکی همین الان داره اینکارو میکنه
Tom's car hit a tree.	ماشین تام به درخت برخورد کرد.
It's important to you, isn't it?	برای شما مهم است، اینطور نیست؟
Tom did not feel he had to do what the other children were doing.	تام احساس نمی کرد که باید کاری را که بچه های دیگر انجام می دادند انجام دهد.
Tom admitted that he had not done so.	تام اعتراف کرد که این کار را نکرده است.
Tom gave his meal to Mary and she drank.	تام غذاخوری خود را به مری داد و او نوشیدنی خورد.
I know Tom does not know why I do this.	می دانم که تام نمی داند چرا این کار را می کنم.
I have no choice but to do it.	من چاره ای ندارم مجبورم انجامش دهم.
You are wild	تو وحشی هستی
What did Tom tell you about me?	تام در مورد من به شما چه گفته است؟
Tom is not as resourceful as before.	تام به اندازه قبل مدبر نیست.
I knew Tom would cry.	می دانستم که تام گریه خواهد کرد.
Carbon monoxide poisoning can cause hallucinations.	مسمومیت با مونوکسید کربن می تواند باعث توهم شود.
No matter how busy you are, you have to do it.	مهم نیست چقدر مشغله دارید، باید این کار را انجام دهید.
I did not want to take that risk.	من نمی خواستم این ریسک را بپذیرم.
I did not know Tom was bigger than Mary.	نمی دانستم تام از مری بزرگتر است.
I want to bring Tom to justice.	من می خواهم تام را به دست عدالت بسپارم.
I thought it was unusual for him to be up late at night.	فکر می‌کردم غیرعادی است که او تا دیر وقت شب بیدار است.
I think Tom does it better than Mary.	من فکر می کنم که تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
We have a duty to do that.	ما موظف به انجام آن هستیم.
Tom left thirty minutes before the end of the party.	تام سی دقیقه قبل از پایان مهمانی رفت.
I'm pretty sure we shouldn't have gone right there.	من تقریباً مطمئن هستم که ما نباید درست به آنجا برمی گشتیم.
This is very difficult for me.	این برای من خیلی سخت است.
I do not deny this.	من این را انکار نمی کنم.
Tom wants a job.	تام کار می خواهد.
Tom may be hurt if he tries to do that.	تام اگر بخواهد این کار را انجام دهد ممکن است صدمه ببیند.
Tom said he thinks he will be prosecuted.	تام گفت که فکر می کند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
Tom plans to stay in Boston for three weeks.	تام قصد دارد سه هفته در بوستون بماند.
Have you chosen what to wear to the party tomorrow?	آیا انتخاب کرده اید که فردا در ضیافت چه چیزی بپوشید؟
The post office is not far from here.	اداره پست خیلی دور از اینجا نیست.
Tom is the love of my life.	تام عشق زندگی من است.
This computer is not mine	این کامپیوتر مال تام نیست مال منه
Tom gave me this painting.	تام این نقاشی را به من داد.
If Tom allowed me, I would drive.	اگر تام به من اجازه می داد، رانندگی می کردم.
Do not be ashamed of being poor	از فقیر بودن خجالت نکش
Tom said he did not really think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیگر این کار را انجام دهد.
I think this is the best school in Boston.	من فکر می کنم این بهترین مدرسه در بوستون است.
Tom's parents are together again.	پدر و مادر تام دوباره با هم هستند.
I have to tell Tom that I want him to help Mary.	باید به تام بگویم که از او می خواهم به مری کمک کند.
Tom refused to speak to the media.	تام از صحبت با رسانه ها خودداری کرد.
When did Tom decide to do this?	کی تام تصمیم به انجام این کار گرفت؟
I'm strict	من سختگیرم
Be at the station at 11 o'clock.	ساعت 11 در ایستگاه حضور داشته باشید.
Eating broccoli is healthy.	خوردن کلم بروکلی سالم است.
It is said that women live longer than men.	می گویند زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
I will never give up	من هرگز تسلیم نمی شوم
I have always been shy	من همیشه خجالتی بوده ام
I could not be more proud.	من نمی توانستم مغرورتر باشم.
I think Tom did exactly what he said.	من فکر می کنم که تام دقیقاً همان کاری را که گفته بود انجام داد.
Tom and Mary loved each other very much.	تام و مری همدیگر را خیلی دوست داشتند.
It was raining so hard that we decided to visit him again.	باران شدیدی بارید که تصمیم گرفتیم یک بار دیگر به دیدار او برویم.
Tom never said he wanted to do that.	تام هرگز نگفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom takes time.	تام زمان می خواهد.
Tom said he did not intend to hit me.	تام گفت که قصد نداشت مرا بزند.
I do not think you can change it.	فکر نمی کنم بتوانید آن را تغییر دهید.
You have no right to interfere in the affairs of others.	شما حق دخالت در امور دیگران را ندارید.
Tom was not upset with Mary.	تام از مری ناراحت نبود.
I was unhappy, but I did not kill myself.	من ناراضی بودم، اما خودم را نمی کشتم.
Tom is big enough to ride a car.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند ماشین سواری کند.
You did not know I wanted to do this, did you?	تو نمی دانستی که من می خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
I know you can do it tomorrow if you want.	می دانم که اگر بخواهی فردا می توانی این کار را انجام دهی.
Tom went to get something to eat.	تام رفت تا چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom does not have to go to bed.	تام مجبور نیست به رختخواب برود.
Tom is quite shy.	تام کاملا خجالتی است.
Tom said it was difficult to determine the cause of the problem.	تام گفت که تعیین علت این مشکل دشوار است.
I closed the door so that no one could hear us.	در را بستم تا کسی صدای ما را نشنود.
We can not predict how Tom will feel.	ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که تام چه احساسی خواهد داشت.
Tom was looking at the picture of a person wearing a hat.	تام داشت به تصویر شخصی نگاه می کرد که کلاه بر سر داشت.
I want you by my side.	من تو را در کنارم می خواهم.
I do not want to watch TV today evening.	من نمی خواهم امروز عصر تلویزیون تماشا کنم.
Tom does everything.	تام همه کارها را انجام می دهد.
Tom is lucky that the storm did not damage his house.	تام خوش شانس است که طوفان به خانه اش آسیبی نرسانده است.
Why not invite Tom to watch a video with us?	چرا تام را به تماشای یک ویدیو با ما دعوت نمی کنید؟
I hope the search team finds Tom alive.	امیدوارم گروه جستجو تام را زنده پیدا کند.
Tom and I are going to travel together.	من و تام قرار است با هم سفر کنیم.
He told her that he believed in astrology.	او به او گفت که به طالع بینی اعتقاد دارد.
However, Tom has not lost hope.	با این حال، تام هنوز امید خود را از دست نداده است.
There is no hope for his success	امیدی به موفقیت او نیست
Tom had a good reason for not paying his rent on time.	تام دلیل خوبی برای پرداخت نکردن به موقع اجاره اش داشت.
Tom does not eat much pizza.	تام زیاد پیتزا نمی خورد.
We have to get away from Tom.	ما باید از تام دور شویم.
Tom sent for the doctor.	تام برای دکتر فرستاد.
Do not worry, I will be careful	نگران نباش من محتاط خواهم بود
We owe you.	ما مدیون شما هستیم.
Tom knew I was distracted.	تام می دانست که حواسم پرت شده است.
Tom has a message for you.	تام پیامی برای شما دارد.
You do not care about my feelings, do you?	تو به احساس من اهمیت نمی دهی، نه؟
Right now, that's all I can tell you.	در حال حاضر، این تنها چیزی است که می توانم به شما بگویم.
Tom swapped places with Mary.	تام جای خود را با مری رد و بدل کرد.
Hurry up, otherwise you will lose your plane.	عجله کنید، وگرنه هواپیمای خود را از دست خواهید داد.
Have you corrected this before?	آیا قبلاً این را تصحیح کرده اید؟
It's pointless to worry so much about your health.	بی معنی است که اینقدر نگران سلامتی خود باشید.
There is no other way to do it.	هیچ راه دیگری برای انجام آن وجود ندارد.
Maybe I can stay in Australia for another three days.	شاید بتوانم سه روز دیگر در استرالیا بمانم.
Tom can probably hear what we'm saying.	تام احتمالا می تواند آنچه را که ما می گوییم بشنود.
I wish I could do it alone.	کاش می توانستم به تنهایی این کار را انجام دهم.
I do not care who wins	برام مهم نیست کی برنده میشه
It does not look like Tom's signature.	این شبیه دستخط تام نیست.
I was already married when I was your age.	وقتی من هم سن شما بودم، قبلاً ازدواج کرده بودم.
I did not sign the contract	من قرارداد را امضا نکردم
I'm relatively busy	من نسبتاً سرم شلوغ است
Do you get along with your brothers and sisters?	آیا با برادران و خواهران خود کنار می آیید؟
I went where I wished I had not gone.	جایی رفتم که ای کاش نرفته بودم.
Tom taught me French.	تام به من فرانسوی یاد می داد.
The Jacksons lived in Boston before moving here.	جکسون ها قبل از اینکه به اینجا نقل مکان کنند در بوستون زندگی می کردند.
I heard you are trustworthy	شنیده ام قابل اعتماد هستی
I have always loved Australia.	من همیشه استرالیا را دوست داشتم.
Tom's body was found floating in the river.	جسد تام در حال شناور شدن در رودخانه پیدا شد.
I have a friend today	امروز یه دوست دارم
We really do not know why this is so.	ما واقعاً نمی دانیم چرا اینطور است.
Tom is rebuilding his house.	تام در حال بازسازی خانه اش است.
Tom could not save Mary.	تام نتوانست مری را نجات دهد.
At that point, anything could happen.	در آن نقطه، هر چیزی ممکن بود اتفاق بیفتد.
Let's go to Tom's office.	بیا برویم دفتر تام.
I saw Tom was still asleep.	دیدم تام هنوز خوابه.
I'm glad I did.	خوشحالم که موفق شدم این کار را انجام دهم.
I have never been there	من هرگز آنجا نرفته ام
Anyway, I have to go there tomorrow.	در هر صورت فردا باید برم اونجا.
I tried not to yawn.	سعی کردم خمیازه نکشم.
I do not know why we never cared about Tom's complaint.	نمی‌دانم چرا هرگز به شکایت تام اهمیت نمی‌دادیم.
I treat Tom well.	من با تام خوب رفتار می کنم.
Tom is faster than us.	تام سریعتر از ماست.
As is often the case with teenagers, he is arrogant.	همانطور که اغلب در مورد نوجوانان اتفاق می افتد، او متکبر است.
I know Tom never lies to you.	من می دانم که تام هرگز به شما دروغ نمی گوید.
Tom has lived here for thirty years.	تام سی سال است که اینجا زندگی می کند.
I have been doing this for almost three years.	من تقریباً سه سال است که این کار را انجام می دهم.
I think we will stay another hour or two	فکر کنم یکی دو ساعت دیگه بمونیم
I generally agree with Tom.	من به طور کلی با تام موافقم.
No need to thank us.	لازم نیست از ما تشکر کنید.
I'm going camping with Tom.	من با تام به کمپینگ می روم.
How are you tonight	امشب چطوری؟
They all feel good.	همه آنها احساس خوبی دارند.
I know Tom is a widow.	می دانم که تام بیوه است.
He bit more than he could handle.	او بیش از آن که بتواند بجود گاز گرفت.
Tom thought Mary knew how to program with Python, JavaScript, and Perl.	تام فکر می‌کرد که مری می‌داند چگونه با پایتون، جاوا اسکریپت و پرل برنامه‌نویسی کند.
Tom is better at explaining things than Mary.	تام در توضیح مسائل بهتر از مری است.
I did not mean that	منظورم این نبود
I do not believe that Tom can do this alone.	من باور ندارم که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do you think Tom is still motivated?	آیا فکر می کنید که تام هنوز انگیزه دارد؟
Tom said Mary was glad you did.	تام گفت مری خوشحال بود که این کار را کردی.
You better look at this	بهتره به این نگاه کنی
How many questions did you answer?	به چند سوال جواب دادی؟
No one noticed Tom.	هیچ کس متوجه تام نشد.
I did not speak enough French for this.	من برای این کار به اندازه کافی فرانسوی صحبت نمی کردم.
Do not tell Tom what we did yesterday.	به تام نگو دیروز چه کردیم.
Chrysanthemums smell good.	گل های داوودی بوی خوبی می دهند.
Tom is tired of all your complaints.	تام از این همه شکایت شما خسته شده است.
This is Tom School.	این مدرسه تام است.
This is only part of the story.	این تنها بخشی از داستان است.
I think Tom knows who lives in that house.	من فکر می کنم که تام می داند چه کسی در آن خانه زندگی می کند.
How many kilos did Tom lose?	تام چند کیلو کم کرد؟
Tom and I are just getting ready to eat. 	من و تام تازه داریم برای خوردن آماده می شویم.
Would you like to join us?	دوست داری به ما بپیوندی؟
We have to save money to buy a new car.	برای خرید ماشین جدید باید پول پس انداز کنیم.
I'm not the only one who thinks Tom is not a good man.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم تام مرد خوبی نیست.
Are you sure Tom is not the one who did this?	مطمئنی تام کسی نیست که این کار را کرده است؟
That soil is rich in humus.	آن خاک سرشار از هوموس است.
I have good credit	اعتبارم خوبه
We did not talk about Tom.	ما در مورد تام صحبت نکردیم.
They did not allow me to enter the bar because I was too young.	آنها به من اجازه ندادند که وارد بار شوم، زیرا من کم سن و سال بودم.
I did not think you needed one	فکر نمی کردم به یکی نیاز داشته باشی
I will not sing that song, but maybe Tom will.	من آن آهنگ را نخواهم خواند، اما شاید تام بخواند.
Tom owns the largest farm in the area.	تام صاحب بزرگترین مزرعه در این منطقه است.
Tom said you were really good at tennis.	تام گفت تو واقعاً در تنیس خوب بودی.
Tom and I enjoyed the picnic.	من و تام از پیک نیک لذت بردیم.
It's hard for me to wake you up	بیدار کردنت برام سخته
What is so special about this?	چه چیزی در این مورد خاص است؟
Is Tom related to Mary?	آیا تام با مری نسبت دارد؟
Why do you hate Tom so much?	چرا اینقدر از تام متنفری؟
At first I did not notice that Tom had lost the finger of his left hand.	در ابتدا متوجه نشدم که تام انگشت دست چپش را از دست داده است.
Can you eat Dorian?	آیا می توانید دوریان بخورید؟
Tom told me yesterday that he would not be at school today.	تام دیروز به من گفت که امروز در مدرسه نخواهد بود.
Tom would not let anyone into his house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه اش را نمی داد.
Has anyone ever told you this?	تا حالا کسی اینو بهت نگفته؟
Show us what you have.	آنچه را که دارید به ما نشان دهید.
Tom told me he thought Mary was strict.	تام به من گفت که فکر می کند مری سختگیر است.
Tom refused to come. 	تام از آمدن امتناع کرد.
I wonder why.	من تعجب می کنم که چرا.
Tom's parents are worried about him and just want to know that he is OK.	والدین تام نگران او هستند و فقط می خواهند بدانند که او خوب است.
Tom did not know it was Mary's birth.	تام نمی دانست که تولد مری است.
I do not have your number	من شماره شما را ندارم
You have to pay in advance.	شما باید از قبل پرداخت کنید.
Tom did not seem to be too surprised.	به نظر نمی رسید تام خیلی تعجب کرده باشد.
Tom took some money from his father.	تام مقداری پول از پدرش گرفت.
Tom is probably one of the last people to get here.	تام احتمالا یکی از آخرین افرادی است که به اینجا می رسد.
I do not want to do something that is illegal.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که غیرقانونی است.
Tom said he did not want to live in Boston.	تام گفت که نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
What was the name of the hotel you stayed in in Boston last year?	نام هتلی که سال گذشته در بوستون در آن اقامت داشتید چه بود؟
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
I have to meet Tom.	من باید با تام ملاقات کنم.
Tom is still unemployed.	تام هنوز بیکار است.
I think Tom can help Mary tomorrow.	فکر می کنم تام فردا می تواند به مری کمک کند.
Tom is the only one in our family who loves swimming.	تام تنها کسی است که در خانواده ما شنا را دوست دارد.
Do not want to go to Australia?	آیا نمی خواهید به استرالیا بروید؟
Tom is my dance instructor.	تام مربی رقص من است.
You can always leave some work to young employees.	شما همیشه می توانید بخشی از کار را به کارکنان خردسال بسپارید.
Tom promised me he would not do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I would like an aisle seat, please.	من یک صندلی راهرو می خواهم، لطفا.
This was not a problem in the summer.	این مشکلی در تابستان نبود.
I do not have a good appetite	اشتهای خوبی ندارم
Tom clearly knows something.	تام به وضوح چیزی می داند.
Do I have to tell Tom that we do not?	آیا باید به تام بگویم که ما این کار را نمی کنیم؟
Tom does not like to do that.	تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I'm not convinced Tom could win.	من متقاعد نشده ام که تام بتواند برنده شود.
Tom is in the store.	تام در فروشگاه است.
Tom has been told to do this more than once.	بیش از یک بار به تام گفته شده است که این کار را انجام دهد.
Police separated two men who were fighting.	پلیس دو مرد را که در حال دعوا بودند از هم جدا کرد.
There is no place for romance in my life.	در زندگی من جایی برای عاشقانه وجود ندارد.
I do not think it is wise to do this ourselves.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد که خودمان این کار را انجام دهیم.
You know we can not do that.	شما می دانید که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is alone now, isn't he?	تام اکنون تنهاست، اینطور نیست؟
I think you can do it alone.	من فکر می کنم شما بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I do not follow what you say.	من از آنچه شما می گویید پیروی نمی کنم.
You can not allow anyone to say that	نمیتونی به کسی اجازه بدی که من اینو گفتم
Now I'm a little scared.	حالا من کمی می ترسم.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
Tom's body was found in the alley behind the restaurant.	جسد تام در کوچه پشت رستوران پیدا شد.
We are carefree	ما بی خیال هستیم
My dog ​​started barking at the sound of the bell.	سگم با صدای زنگ در شروع به پارس کرد.
We have a great team.	ما یک تیم عالی داریم.
Tom lost his drone.	تام پهپاد خود را گم کرد.
This is the first time we try this method.	این اولین بار است که این روش را امتحان می کنیم.
Did Tom say he was going to do that?	آیا تام گفته که قرار است این کار را انجام دهد؟
Probably not.	احتمالاً نمی تواند درست باشد.
I think he lied to you when Tom did that.	فکر می کنم زمانی که تام این کار را کرد به شما دروغ گفت.
I thought you said you wanted to do this today.	فکر کردم گفتی که امروز میخواهی این کار را انجام دهی.
I do not think Tom knows why Mary does not want to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
My head was not as busy as usual.	مثل همیشه سرم شلوغ نبود.
I just can not decide	فقط نمیتونم تصمیم بگیرم
Tom and I want to tell you something.	من و تام می خواهیم چیزی به شما بگوییم.
Tom, Mary, John and Alice all got up to leave.	تام، مری، جان و آلیس همه بلند شدند تا بروند.
Tom got almost everything he wanted.	تام تقریباً هر چیزی را که خواسته بود دریافت کرد.
We eat whatever is in the refrigerator	هر چی تو یخچال باشه میخوریم
We really enjoyed the tour.	ما از گشت و گذار بسیار لذت بردیم.
Tom thinks he's the best.	تام فکر می کند که از همه بهتر است.
I currently live in Boston, USA, but plan to return to Japan before the end of the year.	من اکنون در بوستون در ایالات متحده زندگی می کنم، اما قصد دارم تا قبل از پایان سال به ژاپن برگردم.
Tom bought some potted plants.	تام چند گیاه گلدانی خرید.
Tom gently kissed Mary's lips.	تام به آرامی لب های مری را بوسید.
Tom does not like this.	تام این را دوست ندارد.
I want you to be ready when Tom comes here.	من می خواهم وقتی تام به اینجا آمد آماده باشید.
I did not know you like horror movies	نمیدونستم تو فیلم ترسناک دوست داری
Tom is someone we all think can do that.	تام کسی است که همه ما فکر می کنیم می تواند این کار را انجام دهد.
Tom fell asleep three hours ago.	تام سه ساعت پیش به خواب رفت.
I am using a firewall	من از فایروال استفاده میکنم
Tom has always loved watching sports.	تام همیشه عاشق تماشای ورزش بوده است.
Why are you never satisfied?	چرا هیچ وقت راضی نیستی؟
Tom said he expected something different to happen.	تام گفت که انتظار داشت اتفاق متفاوتی بیفتد.
I'm sure I can find something for you to drink.	من مطمئن هستم که می توانم چیزی برای نوشیدن شما پیدا کنم.
Do not talk to me about work	با من در مورد کار صحبت نکن
It didn't really impress us.	واقعاً ما را تحت تأثیر قرار نداد.
Tom was not the last to do so.	تام آخرین کسی نبود که این کار را کرد.
Tom bought presents for all his children.	تام برای همه فرزندانش هدیه خرید.
I drank a lot of coffee	من زیاد قهوه خوردم
I will always remember Tom.	من همیشه تام را به یاد خواهم داشت.
Why don't we come and talk in another room?	چرا نمیایم تو اتاق دیگه حرف بزنیم؟
Tom gave me money.	تام به من پول داد.
Maybe we were not supposed to be together.	شاید قرار نبود با هم باشیم.
The restaurant we went to was not as expensive as I expected.	رستورانی که رفتیم آنطور که انتظار داشتم گران قیمت نبود.
Tom hugged Mary and kissed her.	تام مری را در آغوش گرفت و او را بوسید.
I know Tom's not so good at doing this.	می دانم که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
These are yours, aren't they?	اینها مال شما هستند، اینطور نیست؟
Professional baseball is fun these days.	بیسبال حرفه ای این روزها جالب است.
Maryam will be a good nurse.	مریم پرستار خوبی خواهد شد.
Does Tom really think he can convince Mary to do this?	آیا تام واقعاً فکر می کند که می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد؟
Tom told Mary not to pet her dog.	تام به مری گفت که سگش را نوازش نکند.
They did not give me anything.	به من کاری ندادند.
Please promise me that you will never lie again.	لطفا به من قول بده که دیگر هرگز دروغ نخواهی گفت.
I'm sure Tom will help you if you want.	من مطمئن هستم که تام به شما کمک خواهد کرد اگر بخواهید.
I'm sure Tom is not going to help Mary with that.	من مطمئن هستم که تام قرار نیست به مری در این کار کمک کند.
You have become a very beautiful woman	تو زن خیلی زیبایی شدی
We are claustrophobic	ما کلاستروفوبیک هستیم
Tell Tom I'll be back	به تام بگو من برمیگردم
Tom has not been back to Australia in a long time.	تام مدت زیادی است که به استرالیا برنگشته است.
When I take a deep breath, pain flows from the right side of my back.	وقتی نفس عمیق می کشم، دردی از سمت راست کمرم جاری می شود.
Tom does not seem to be as anxious as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد مضطرب نیست.
Tom and Mary are fine.	تام و مری حالشان خوب است.
Tom said he never went to Boston again.	تام گفت که دیگر به بوستون نرفت.
This will probably happen soon	احتمالا به زودی این اتفاق خواهد افتاد
I do not want to bother Tom while he is studying.	من نمی‌خواهم تام را در حین تحصیل اذیت کنم.
Tom still comes to the hospital every day to see Mary.	تام هنوز هم هر روز برای ملاقات مری به بیمارستان می آید.
I'm still waiting for Tom to repay the money I lent him.	من هنوز منتظر هستم تا تام پولی را که به او قرض دادم به من پس بدهد.
I thought Tom would not do that.	فکر می کردم که تام این کار را نمی کند.
I'm still worried that this might happen.	من هنوز نگران هستم که ممکن است این اتفاق بیفتد.
Tom put on his coat and hat.	تام کت و کلاهش را گذاشت.
Our departure tomorrow is conditional on good weather.	حرکت فردا ما مشروط به هوای خوب است.
They arrived on time for the last train.	آنها درست به موقع برای آخرین قطار رسیدند.
Didn't like breakfast today?	امروز صبحانه دوست نداشتی؟
There is no way to translate it.	راهی برای ترجمه آن وجود ندارد.
Tom said he wanted to know when we wanted to come and help him.	تام گفت که می‌خواهد بداند کی می‌خواهیم بیاییم و به او کمک کنیم.
I had not seen a lion before I was ten.	من قبل از ده سالگی شیر ندیده بودم.
I'm not sure Tom likes it.	مطمئن نیستم که تام آن را دوست داشته باشد.
I promised Tom to wait.	به تام قول دادم که صبر کنم.
Tom said this was not the time.	تام گفت زمان مناسبی برای این کار نیست.
Tom is very good at doing this, is not he?	تام در انجام این کار بسیار خوب است، اینطور نیست؟
Please be sure to bring some of your friends to the party.	لطفا حتما تعدادی از دوستان خود را به مهمانی بیاورید.
Can you see if you can figure out what caused all this noise?	آیا می توانید ببینید که آیا می توانید بفهمید که چه چیزی باعث این همه سر و صدا شده است؟
Tom was badly injured.	تام به شدت صدمه دیده بود.
I have to talk to Tom	باید برم با تام صحبت کنم
Where does Tom want to go?	تام می خواهد کجا بروی؟
Each session lasts two hours.	هر جلسه دو ساعت طول می کشد.
Tom has three mobile phones.	تام سه گوشی موبایل دارد.
How do you want to go to Boston with us?	چگونه می خواهید با ما به بوستون بروید؟
Swimming in this river is dangerous for you.	شنا کردن در این رودخانه برای شما خطرناک است.
Tom looks nervous.	به نظر می رسد تام عصبی است.
Can you explain what PKO stands for?	می توانید توضیح دهید که PKO مخفف چیست؟
I do not think Tom knows what he wants.	فکر نمی کنم تام بداند چه می خواهد.
Please do not be so noisy	اینقدر سر و صدا نباش لطفا
I do not expect Tom to do this for me.	من انتظار ندارم تام این کار را برای من انجام دهد.
Good school	مدرسه خوبیه
What did you think Tom would do?	فکر کردی تام چیکار کنه؟
Tom told Mary he wanted a divorce.	تام به مری گفت که می خواهد طلاق بگیرد.
Tom waits in the car.	تام در ماشین منتظر می ماند.
Tom got almost everything he needed.	تام تقریباً هر چیزی را که نیاز داشت به دست آورد.
Damascus is in Syria.	دمشق در سوریه است.
Tom did not like it, but still bought it.	تام آن را دوست نداشت، اما هنوز آن را خرید.
Tom told me it's okay to do that.	تام به من گفت که خوب است این کار را انجام دهم.
Has Tom forgiven Mary?	آیا تام مری را بخشیده است؟
Please do not touch this	لطفا به این دست نزنید
Tom asked Mary to give John a message.	تام از مری خواست که به جان پیامی بدهد.
Neither Tom nor Mary have ever been married.	نه تام و نه مری هرگز ازدواج نکرده اند.
Tom realized that he did not have enough time to do everything that needed to be done.	تام متوجه شد که زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود ندارد.
I want to get ready as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر آماده شوم.
How's everything?	اوضاع چطوره؟
I know Tom was unhappy.	می دانم که تام ناراضی بود.
Are we going in a circle?	آیا ما در دایره می رویم؟
Tom said he was going to try something he had never done before.	تام گفت که قصد دارد کاری را امتحان کند که قبلا هرگز انجام نداده است.
Tom told me he was heartbroken.	تام به من گفت که دلش شکسته است.
Tom is eating lunch, right?	تام در حال خوردن ناهار است، نه؟
You said you would help me later	گفتی بعدش کمکم میکنی
His name starts with T and ends with M.	نام او با T شروع و با M ختم می شود.
The soldiers shared their food with the Indians.	سربازان غذای خود را با هندی ها تقسیم کردند.
I do not think you want to know the answer	فکر نکنم بخوای جوابشو بدونی
Tom has had a long time.	تام زمان زیادی داشته است.
I do not understand why Tom does this.	من نمی فهمم چرا تام این کار را می کند.
Tom looked in the mirror again.	تام دوباره در آینه نگاه کرد.
Tom is just himself	تام فقط خودشه
Tom goes for a walk every morning.	تام هر روز صبح برای پیاده روی بیرون می رود.
Tom knew all this.	تام از همه اینها خبر داشت.
Tom is very excited about this.	تام از این بابت بسیار هیجان زده است.
Maryam took back her money.	مریم پولش را پس گرفت.
Tom never gave up.	تام هرگز خودش را رها نکرد.
I do not think Tom will ever return to Australia.	من فکر نمی کنم تام هرگز به استرالیا برگردد.
Tom seemed to know a lot about what had happened.	به نظر می رسید تام چیزهای زیادی در مورد آنچه اتفاق افتاده بود می دانست.
Tom will probably not pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را قبول نخواهد کرد.
I think Tom is coming back to Australia.	من فکر می کنم که تام به استرالیا برمی گردد.
Tom said he was really sleepy and wanted to go to bed.	تام گفت که او واقعاً خواب آلود است و می خواهد به رختخواب برود.
Tom resigned on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 استعفا داد.
Tom said he knew Mary's brother.	تام گفت که برادر مری را می شناسد.
Tom told me he had not kissed Mary.	تام به من گفت که مری را نبوسیده است.
It was not easy to find water here.	یافتن آب در اینجا آسان نبود.
I realized that Tom was asleep.	فهمیدم که تام خواب است.
Tom waits patiently in the other room.	تام با صبر و حوصله در اتاق دیگر منتظر است.
Does Tom know what you're going to do next year?	آیا تام می داند که سال آینده قرار است چه کار کنید؟
Tom blushed with embarrassment.	تام از خجالت قرمز شد.
Some parents complained about nude pictures in their children's textbooks.	برخی از والدین از تصاویر برهنه در کتاب های درسی فرزندانشان شکایت داشتند.
You know I can not read very well.	میدونی که من نمیتونم خیلی خوب بخونم.
Maryam got a flower from her son.	مریم از پسرش گل گرفت.
Tom can handle French well.	تام می تواند زبان فرانسه را به خوبی اداره کند.
Tom spends time with us.	تام با ما وقت می گذراند.
I'm a married man now.	من الان یک مرد متاهل هستم.
Why do you think Tom went to Boston?	فکر می کنید چرا تام به بوستون رفت؟
Tom placed a cigarette butt in front of Mary.	تام زیرسیگاری را جلوی مری گذاشت.
The view from the top of the mountain was breathtaking.	منظره ی بالای کوه نفس گیر بود.
This is my goal today.	این هدف امروز من است.
You have to be a diplomat	تو باید دیپلمات باشی
I can not let you in	نمیتونم اجازه بدم وارد بشی
Tom and Mary spent the whole afternoon cleaning the house.	تام و مری تمام بعد از ظهر را صرف تمیز کردن خانه کردند.
Where is the nearest supermarket?	نزدیکترین سوپرمارکت کجاست؟
Tom is recovering at home.	تام در خانه در حال نقاهت است.
You can do this if you want.	اگر بخواهید می توانید این کار را نیز انجام دهید.
I thought Tom was going to be punished.	من فکر می کردم که تام قرار است مجازات شود.
Not much time	زمان زیادی نیست
Tom is probably making mistakes.	تام احتمالاً اشتباهاتی انجام می دهد.
Tom does not know that I rarely do that.	تام نمی داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
Tom told me we didn't have to go to school next Monday.	تام به من گفت که مجبور نیستیم دوشنبه آینده به مدرسه برویم.
Tom was not surprised to hear that Mary and John were married.	تام وقتی شنید که مری و جان با هم ازدواج کرده اند چندان تعجب نکرد.
How dangerous is Tom?	تام چقدر خطرناک است؟
This is a beautiful color on you.	این یک رنگ زیبا روی شماست.
Doctors have taken great strides in the fight against cancer.	پزشکان در مبارزه با سرطان گام های بزرگی برداشته اند.
Do you know how many people will be at the party tonight?	آیا می دانید امشب چند نفر در مهمانی خواهند بود؟
Playing with Tom is fun.	بازی با تام سرگرم کننده است.
You can not escape.	شما نمی توانید فرار کنید.
Tom lost his leg.	تام پایش را گم کرد.
How many times will Tom do this?	تام چند بار این کار را خواهد کرد؟
I come home on Tuesdays and Thursdays at 2:30.	سه شنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 2:30 به خانه می آیم.
Tom is angry	تام عصبانی است
You can easily identify Tom. 	شما می توانید تام را به راحتی تشخیص دهید.
He is carrying a duffel bag and a box of guitars.	او کسی است که یک کیف دوفیل و یک جعبه گیتار حمل می کند.
Tom does it the fastest.	تام این کار را سریع ترین انجام می دهد.
Anything that does not kill us makes us stronger.	هر چیزی که ما را نکشد قوی ترمان می کند.
I did not know that Tom could play the trombone so well.	من نمی دانستم تام می تواند ترومبون را به این خوبی بنوازد.
Tom showed me his garden.	تام باغش را به من نشان داد.
Everyone here knows Tom.	همه اینجا تام را می شناسند.
Tom does not know how to make pizza.	تام طرز تهیه پیتزا را بلد نیست.
I'm the one who gave Tom the nickname.	من کسی هستم که به تام لقبش را دادم.
Tom needs a little rest.	تام باید کمی استراحت کند.
Tom is a busy man.	تام آدم شلوغی است.
Tom is back.	تام برگشت.
I knew you would not forget Tom	میدونستم تام رو فراموش نمیکنی
It was in Tom's closet.	این در کمد تام بود.
Bring a cup of coffee for Tom.	یک فنجان قهوه برای تام بیاور.
I have been playing golf for a long time.	من مدت زیادی است که گلف بازی می کنم.
Tom wanted to help, but did not have time.	تام می خواست کمک کند، اما وقت نداشت.
Tom dropped out of college and moved to Australia.	تام کالج را رها کرد و به استرالیا رفت.
Someone is behind you	کسی پشتت است
You have to ask Tom	باید از تام بپرسی
This is a distinct possibility.	این یک امکان متمایز است.
Tom did what we told him to do.	تام کاری را که به او گفته بودیم انجام داده است.
Tom learned a few French phrases.	تام چند عبارت فرانسوی یاد گرفت.
I thought you wanted Tom to marry you	فکر کردم میخوای تام باهات ازدواج کنه
Tom will be there to meet you.	تام آنجا خواهد بود تا شما را ملاقات کند.
Tom seems hesitant to do so.	به نظر می رسد تام در انجام این کار مردد است.
No one was there	کسی اونجا نبود
I think Tom is reading a book on the front porch.	من فکر می کنم که تام در ایوان جلو در حال خواندن کتاب است.
Tom has rejoined our company.	تام دوباره به شرکت ما پیوسته است.
I arrived in Boston at about 2:30 p.m.	حدود ساعت 2:30 به بوستون رسیدم.
Tom's house was not as big as I thought.	خانه تام آنقدر که فکر می کردم بزرگ نبود.
Tom said Mary would probably cry.	تام گفت که مری به احتمال زیاد گریه خواهد کرد.
This is something I prefer not to talk about.	این چیزی است که من ترجیح می دهم در مورد آن صحبت نکنم.
Do not let others read this document.	اجازه ندهید دیگران این سند را بخوانند.
Tom started again.	تام دوباره شروع کرد.
Tom knew where his keys should be.	تام می دانست کلیدهایش کجا باید می بود.
He 's not home, is he?	او در خانه نیست، او؟
I offered 30% less than the bid price.	من 30 درصد کمتر از قیمت پیشنهادی پیشنهاد دادم.
Tom speaks hard.	تام به سختی صحبت می کند.
I want Tom to get involved.	من می خواهم تام درگیر شود.
Are your parents both musicians?	آیا پدر و مادر شما هر دو موسیقی دان هستند؟
More tests are needed.	آزمایشات بیشتر مورد نیاز است.
Tom says he wants to be a firefighter when he grows up.	تام می گوید وقتی بزرگ شد می خواهد آتش نشان شود.
Tom tried to reach the top shelf, but it was too short.	تام سعی کرد به قفسه بالایی برسد، اما خیلی کوتاه بود.
Please note that this letter was posted today.	لطفاً ببینید که این نامه امروز زمانی پست شده است.
Tom had to tell Mary to do it.	تام باید به مری می گفت که این کار را بکند.
Tom is waiting to take Mary.	تام منتظر است تا مری را ببرد.
I know Tom really did not want to do that.	من می دانم که تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
We were very unlucky	ما خیلی بدشانسی داشتیم
I'm just happy to be a farmer.	من فقط خوشحالم که یک کشاورز هستم.
What do you think about school uniforms?	نظر شما در مورد لباس فرم مدارس چیست؟
Maryam is a smart and very expressive young woman.	مریم یک زن جوان باهوش و بسیار خوش بیان است.
Tom was about to be killed.	تام نزدیک بود کشته شود.
Tom tried to stay away.	تام سعی کرد از آن دور بماند.
I know Tom has to do this next week.	من می دانم که تام باید هفته آینده این کار را انجام دهد.
I thought I could handle it, but I could not.	فکر می‌کردم می‌توانم از پس این کار بربیایم، اما نمی‌توانم.
Tom and Mary were lying, weren't they?	تام و مری دروغ می گفتند، اینطور نیست؟
I've met a lot of people who do not like Boston.	من با افراد زیادی آشنا شده ام که بوستون را دوست ندارند.
The Marines quickly defeated the Communist forces.	تفنگداران دریایی به سرعت نیروهای کمونیست را شکست دادند.
You are in the early stages of Alzheimer's.	شما در مراحل اولیه آلزایمر هستید.
This is just a lie.	این فقط یک دروغ است.
I think it was Tom who might have done it.	من فکر می کنم این تام بود که ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom's answer surprised.	پاسخ تام را متعجب کرد.
Tom and his neighbors do not get along very well.	تام و همسایگانش خیلی با هم کنار نمی آیند.
Which has not yet been decided	که هنوز تصمیم گیری نشده است
I hope this is done through luggage inspection.	امیدوارم این کار از طریق بازرسی چمدان انجام شود.
Tom said things that made Mary cry.	تام چیزهایی گفت که باعث گریه مری شد.
Tom said he wanted to buy an alarm clock.	تام گفت که می خواهد یک ساعت زنگ دار بخرد.
It was not Tom who gave the necklace to Mary.	این تام نبود که آن گردنبند را به مری داد.
I learned to use a hammer from my father.	استفاده از چکش را از پدرم یاد گرفتم.
Do you think Tom would agree?	آیا فکر می کنید تام با این کار موافقت کند؟
Tom thought Mary was tired.	تام فکر کرد مری خسته است.
What will you do after graduation?	بعد از فارغ التحصیلی چه خواهید کرد؟
I decided not to go to university.	تصمیم گرفتم که به دانشگاه نروم.
You're not a good negotiator, right?	شما مذاکره کننده خوبی نیستید، درست است؟
I did not think you would do this anymore	فکر نمیکردم دیگه اینکارو میکنی
Tom still does not speak French.	تام هنوز فرانسوی صحبت نمی کند.
There is a picture of Tom on Mary's table.	عکسی از تام روی میز مری هست.
I need to know exactly what you are going to do.	من کاملاً باید بدانم که شما قصد انجام چه کاری را دارید.
Let's go and say hello to Tom.	بیا برویم و به تام سلام کنیم.
I do not think I would ever want to do that with Tom.	فکر نمی کنم هیچ وقت بخواهم این کار را با تام انجام دهم.
Tom smiled at the camera.	تام برای دوربین لبخند زد.
Tom does not have a dog either	تام هم سگ نداره
I can not feel anything.	من نمی توانم چیزی را احساس کنم.
Tom said he felt confident.	تام گفت که او احساس اعتماد به نفس می کند.
We are not open on Sundays	ما یکشنبه ها باز نیستیم
They chose Tom as their leader.	آنها تام را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند.
This is what's wrong.	این همان چیزی است که اشکال دارد.
It will continue today	امروز هم ادامه خواهد داشت
Fortunately, I was able to get tickets yesterday.	خوشبختانه دیروز توانستم بلیط ها را تهیه کنم.
Is there a reason I should obey Tom?	آیا دلیلی وجود دارد که من باید از تام اطاعت کنم؟
You do not even have a web page.	شما حتی یک صفحه وب ندارید.
I do not know how I did it.	من نمی دانم چگونه این کار را کردم.
Are those eggs free?	آیا آن تخم مرغ ها آزاد هستند؟
Did you know that Tom was planning to move to Boston?	آیا می دانستید که تام قصد داشت به بوستون نقل مکان کند؟
Tom did not seem to understand why he had to do this.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا باید این کار را انجام دهد.
Just say what you are looking for	فقط بگو دنبال چی هستی
The lawyer seems to think that this will be an open and closed case.	به نظر می رسد وکیل فکر می کند که این یک پرونده باز و بسته خواهد بود.
Tom was bitten by a rabid dog.	تام توسط یک سگ هار گاز گرفته شد.
I did not know that I could not do this.	من نمی دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
You do not appear to have completed this task.	به نظر نمی رسد که شما از انجام این کار گذشته باشید.
Tom will stop Mary from doing this.	تام مری را از انجام این کار باز خواهد داشت.
I thought Tom could not ride a bike.	من فکر می کردم که تام نمی تواند دوچرخه سواری کند.
Due to the storm, we could not find the missing child.	به دلیل طوفان، نتوانستیم کودک گمشده را جستجو کنیم.
This is what Tom has to do tomorrow.	این کاری است که تام باید فردا انجام دهد.
Do not act like people who know everything.	مثل آدم هایی که همه چیز را می دانند رفتار نکنید.
Tom is very straightforward.	تام خیلی سرراست است.
Tom could not do the report without further guidance.	تام نمی تواند گزارش را بدون جهت گیری بیشتر انجام دهد.
He is a gambler.	او یک قمارباز است.
Tom took some pictures of his new apartment to send to his mother.	تام چند عکس از اطراف آپارتمان جدیدش گرفت تا برای مادرش بفرستد.
Tom wanted to show Mary what he had bought.	تام می خواست به مری نشان دهد که چه چیزی خریده است.
I was not tired then	اون موقع خسته نبودم
Tom was kind enough to help me.	تام به اندازه کافی مهربان بود که به من کمک کرد.
The container is empty.	ظرف خالی است.
Tom may not remember us.	ممکن است تام ما را به یاد نیاورد.
The average is 7, 10 and 16 11.	میانگین 7 و 10 و 16 11 است.
Tom left a box of chocolates for Mary.	تام یک جعبه شکلات برای مریم گذاشت.
I know you're going to Boston next week.	فهمیدم هفته آینده به بوستون می روی.
Tom is on duty tonight.	تام امشب در حال انجام وظیفه است.
He opened a newspaper and covered the dead child.	روزنامه ای باز کرد و کودک مرده را پوشاند.
I do not think you should believe Tom.	من فکر نمی کنم شما باید تام را باور کنید.
I told Tom I thought you were in Boston.	به تام گفتم که فکر می کنم تو بوستون هستی.
Do you want me to ask Tom to do this?	می خواهی از تام بخواهم این کار را انجام دهد؟
I can not take off my gloves.	من نمی توانم دستکش هایم را در بیاورم.
It was very discouraging.	این خیلی دلسرد کننده بود.
Tom is the only one who can help me.	تام تنها کسی است که می تواند به من کمک کند.
I know Tom can no longer do that.	می دانم که تام دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is a very good question.	این یک سوال بسیار خوب است.
Tom raised his plate.	تام بشقابش را بلند کرد.
I did not think Tom needed help.	فکر نمی کردم که تام به کمک نیاز داشته باشد.
I think you know we have to do this today.	من فکر می کنم شما می دانید که ما امروز باید این کار را انجام دهیم.
I jumped on the sofa.	روی مبل پریدم.
Tom rarely wears his black shirt.	تام به ندرت پیراهن مشکی خود را می پوشد.
I did not intend to hurt Tom's feelings.	قصدم جریحه دار کردن احساسات تام نبود.
Tom got on the wrong bus.	تام سوار اتوبوس اشتباه شد.
I think you will not find Tom at home.	فکر می کنم تام را در خانه پیدا نخواهید کرد.
Tom does not know that Mary does not want to be here.	تام نمی داند که مری نمی خواهد اینجا باشد.
I think you will be very happy.	من فکر می کنم شما بسیار خوشحال خواهید شد.
Read the small print whenever you borrow.	هر زمان که وام می گیرید، حروف ریز را بخوانید.
I think I'm the only one who can do that.	من فکر می کنم تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
You were the first to do that, weren't you?	شما اولین کسی بودید که این کار را کردید، نه؟
You are making a big mistake here	اینجا داری اشتباه بزرگی میکنی
I do not think it really matters who does it until it is done.	من فکر نمی کنم تا زمانی که این کار انجام شود واقعاً مهم نیست که چه کسی این کار را انجام می دهد.
Tom was the only one who knew how to do it.	تام تنها کسی بود که می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I think I have done this at least once.	فکر می کنم حداقل یک بار این کار را کرده ام.
I think our situation is much better than before.	فکر می کنم وضعیت ما خیلی بهتر از گذشته است.
Come on, Tom, aren't you just a little curious?	بیا، تام، آیا فقط کمی کنجکاو نیستی؟
Tom was not upset.	تام از این خبر ناراحت نشد.
Tom and Mary speak the same language, but do not seem to communicate well.	تام و مری به یک زبان صحبت می کنند، اما به نظر نمی رسد که ارتباط خوبی برقرار کنند.
Tom is an excellent student.	تام دانش آموز ممتازی است.
Did Tom give you back the money he owed you?	آیا تام به شما پولی را که به شما بدهکار است پس داده است؟
Were you in Boston with Tom?	با تام در بوستون بودید؟
When Mary was a girl, she was like a cute button.	وقتی مریم دختر بود، مثل یک دکمه ناز بود.
Tom wished he had not spent so much money on the gift he had bought for Mary.	تام گفت که ای کاش این همه پول برای هدیه ای که برای مری خریده بود خرج نمی کرد.
As far as I know he is not married yet.	تا جایی که من می دانم هنوز ازدواج نکرده است.
I think Tom is lovely.	من فکر می کنم تام دوست داشتنی است.
I understand what they are saying	میفهمم چی میگن
Tom told me he thought Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
I do not like gambling	من قمار را دوست ندارم
Tom can not stop eating figs.	تام نمی تواند از خوردن انجیر دست بکشد.
I do not know if Tom is really asleep?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً خواب است؟
Tom was worried about his friend.	تام نگران دوستش بود.
Tom spends a lot of time here.	تام زمان زیادی را اینجا می گذراند.
I will stay here as long as I can.	تا جایی که بتوانم اینجا می مانم.
Tom does not look crowded.	تام شلوغ به نظر نمی رسد.
Tom was learning French with Mary yesterday afternoon.	تام دیروز بعدازظهر با مری مشغول یادگیری زبان فرانسه بود.
Did Tom show you how to do this?	آیا تام به شما نشان داد که چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom is not one to lie to you.	تام از آن دسته افرادی نیست که به شما دروغ بگوید.
Promise not to laugh	قول بده نخندی
Not from me	از من نیست
I know Tom does not know why Mary has to do this tomorrow.	می دانم که تام نمی داند چرا مری باید فردا این کار را انجام دهد.
While we were sleeping, someone came into our house and stole things.	در حالی که ما خواب بودیم یک نفر وارد خانه ما شد و چیزهایی را دزدید.
Tom can count to ten.	تام می تواند تا ده بشمارد.
Tom is a terrible singer.	تام خواننده وحشتناکی است.
I know Tom never did.	می دانم که تام هرگز این کار را نمی کرد.
I do not consider it a challenge.	من آن را یک چالش نمی دانم.
I have always enjoyed working with children.	من همیشه از کار با بچه ها لذت برده ام.
Tom wanted to be a designer.	تام می خواست طراح شود.
Tom always seems to cry.	به نظر می رسد تام همیشه گریه می کند.
Tom does not know why his wife left him.	تام نمی داند چرا همسرش او را ترک کرد.
Don't you guys have a better job to do?	بچه ها کار بهتری برای انجام دادن ندارید؟
Do you think you and I can do this together?	فکر می‌کنی من و تو می‌توانیم با هم این کار را انجام دهیم؟
All Tom's friends can speak French.	همه دوستان تام می توانند فرانسوی صحبت کنند.
You do not do this every Monday, do you?	شما این کار را هر دوشنبه انجام نمی دهید، درست است؟
Tom is not really old	تام واقعا پیر نیست
Tom does not know about Mary's relationship with John.	تام از رابطه مری با جان اطلاعی ندارد.
Tom put the eggs in the fridge.	تام تخم مرغ ها را در یخچال گذاشت.
This is something that people are wondering about.	این چیزی است که مردم در مورد آن تعجب می کنند.
I told you I would wait	بهت گفتم که صبر میکنم
Tom has been doing this for at least three years.	تام حداقل سه سال است که این کار را انجام داده است.
Do Tom and Mary know where you live?	آیا تام و مری می دانند کجا زندگی می کنید؟
I never had a hole.	من هرگز حفره نداشتم.
Tom is my child.	تام فرزند من است.
Who has been the biggest scammer in history?	بزرگترین کلاهبردار تاریخ چه کسی بوده است؟
You are just nervous	تو فقط عصبی هستی
Tom was called because of his treatment of Mary.	تام به خاطر رفتاری که با مری داشت فراخوانده شد.
I doubt Tom wants to do that.	من شک دارم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom, Mary, John and Alice all think Australia is a good place to live.	تام، مری، جان و آلیس همگی فکر می کنند استرالیا مکان خوبی برای زندگی است.
Tom knew he no longer needed to be there.	تام می دانست که دیگر نیازی به حضور در آنجا نیست.
Tom told me you might come.	تام به من گفت ممکن است بیایی.
Without permission, Tom grabbed his parents' car to turn around and crashed.	تام بدون اجازه ماشین والدینش را برای چرخیدن گرفت و تصادف کرد.
Tom will never give it back to you.	تام هرگز آن را به شما پس نخواهد داد.
I do not think Tom is cautious.	من فکر نمی کنم تام محتاط باشد.
Tom got in the car again.	تام دوباره سوار ماشین شد.
Tom was very nice to us.	تام با ما خیلی خوب بود.
Tom probably knows the truth.	تام احتمالا حقیقت را می داند.
Tom may not know where Mary is going.	تام ممکن است نداند مری قصد دارد به کجا برود.
I have promised not to do this again.	من قول داده ام که دیگر این کار را نکنم.
He told me that his mother had bought it for him.	او به من گفت که مادرش آن را برای او خریده است.
I thought Tom was kind of cute.	من فکر می کردم که تام یک جورایی ناز است.
I get very little cooperation from Tom.	من همکاری بسیار کمی از تام دریافت می کنم.
Does Tom love rugby?	آیا تام راگبی را دوست دارد؟
Tom is fascinated by power and money.	تام شیفته قدرت و پول است.
That does not cut the mustard.	که خردل را قطع نمی کند.
Tom said he thinks he might be able to win.	تام گفت که فکر می کند ممکن است بتواند برنده شود.
I'm not done yet	هنوز تموم نکردم
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی این کار را انجام می دهد.
I was never good at riddles.	من هرگز در معماها خوب نبودم.
I told Tom I would not do it unless he did it with me.	به تام گفتم این کار را نمی کنم مگر اینکه او این کار را با من انجام دهد.
Do not let a swallow build a nest under the roof.	اجازه نده یک پرستو زیر سقفت لانه بسازد.
Tom says he is in a relationship with his girlfriend, but they have not kissed yet.	تام می گوید که با دوست دخترش درآمیخته است، اما آنها هنوز نبوسیده اند.
Tom showed me how to work with the device.	تام به من نشان داد که چگونه با دستگاه کار کنم.
The bathroom is open on Saturdays.	حمام شنبه ها باز است.
Tom had no one to help him.	تام کسی را نداشت که به او کمک کند.
Tom's too much money to spend.	تام بیش از آنچه که باید برای آن پول خرج کرد.
Tom was sure.	تام مطمئن بود.
I'm glad you put Tom in his place.	خوشحالم که تام را به جای او گذاشتی.
Tom is doing something else right now.	تام در حال حاضر کار دیگری انجام می دهد.
There were a lot of spectators in the concert hall.	تماشاگران زیادی در سالن کنسرت حضور داشتند.
Tom has to do it tomorrow.	تام باید فردا این کار را انجام دهد.
I heard Tom was a werewolf.	شنیدم تام یک گرگینه بود.
Tom helps his mother wash the windows.	تام به مادرش کمک می کند پنجره ها را بشوید.
I did not think Tom really needed to do this alone.	فکر نمی کردم تام واقعاً نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
I do not think Tom is so busy today.	فکر نمی کنم تام امروز آنقدر شلوغ باشد.
Tom flipped through the photos.	تام عکس ها را ورق زد.
Tom said he likes the color of my T-shirt.	تام گفت که رنگ تی شرت من را دوست دارد.
Let Tom live.	بگذار تام زندگی کند.
Many people here do not understand France.	بسیاری از مردم اینجا فرانسه را نمی فهمند.
There is a lake nearby where we can swim.	دریاچه ای در این نزدیکی هست که می توانیم در آن شنا کنیم.
Do you see similarities?	آیا شباهتی می بینید؟
We must develop renewable energy sources.	ما باید منابع انرژی تجدیدپذیر را توسعه دهیم.
Tom is crazy.	تام یک دیوانه است.
What Tom said made you smile, didn't it?	چیزی که تام گفت باعث شد لبخند بزنی، اینطور نیست؟
I wanted to ask Tom how long he has lived in India.	می‌خواستم از تام بپرسم که چقدر در هند زندگی کرده است.
We have our own way of doing things.	ما روش خودمان را برای انجام کارها داریم.
Didn't you know that Tom lived in Australia as a child?	آیا نمی دانستید که تام در کودکی در استرالیا زندگی می کرد؟
Wrapping is not easy	پیچیدن کار آسانی نیست
A little luck sometimes leads to unexpected success.	کمی شانس گاهی منجر به موفقیت غیرمنتظره ای می شود.
As soon as he felt his house shake, he hurried into the yard.	به محض اینکه احساس کرد خانه اش می لرزد، با عجله به داخل حیاط رفت.
Tom was worried you wouldn't do it.	تام نگران بود که این کار را نکنی.
I did not know which bus to take.	نمی دانستم با کدام اتوبوس بروم.
I thought it was lunch time.	فکر کردم وقت ناهار است.
They tried to prevent the news from being spread.	آنها سعی کردند از انتشار این خبر جلوگیری کنند.
I was just told not to do it anymore.	فقط به من گفته اند که دیگر این کار را نکن.
He is used to waking up early.	او به زود بیدار شدن عادت کرده است.
I do not believe we can do that.	من باور ندارم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Let's finish the job to be comfortable.	بیا کار رو تموم کنیم تا راحت بشیم.
Please stay here. 	لطفا اینجا بمان.
I'll be back immediately	من بلافاصله برمی گردم
Tom said he was aware of the situation.	تام گفت که از وضعیت آگاه است.
Who is responsible for the loss?	چه کسی مسئولیت باخت را بر عهده می گیرد؟
Tom's tragedy is not over.	مصیبت تام تمام نشده است.
Tom seems to be enjoying the party.	به نظر می رسد تام از مهمانی لذت می برد.
Tom probably thought I did not eat pork.	احتمالا تام فکر می کرد که من گوشت خوک نخوردم.
Tom told me he thought Mary would be curious.	تام به من گفت که فکر می کند مری کنجکاو خواهد بود.
I do not know when my father will return.	نمی دانم پدرم کی برمی گردد.
It will definitely cost us a lot to do that.	قطعا انجام این کار برای ما هزینه زیادی خواهد داشت.
Tom said Mary will probably still be in Boston next Monday.	تام گفت که مری احتمالا دوشنبه آینده همچنان در بوستون خواهد بود.
You do not have to stand.	شما مجبور نیستید بایستید.
It is clear that Tom was not very impressed.	واضح است که تام خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت.
The house I grew up in did not have an internal toilet.	خانه ای که من در آن بزرگ شدم توالت داخلی نداشت.
Tom promised me he would be here tomorrow.	تام به من قول داد که فردا اینجا خواهد بود.
Tom might know something about it.	تام ممکن است چیزی در مورد آن بداند.
Tom told Mary that he had written the poem just for her.	تام به مری گفت که این شعر را فقط برای او سروده است.
I do not think Tom needs our help.	من فکر نمی کنم که تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
They arrested Tom.	آنها تام را دستگیر کردند.
Tom was very conservative.	تام بسیار محافظه کار بود.
Tom will forgive Mary.	تام مری را خواهد بخشید.
He is on a diet	داره رژیم میگیره
What did Tom do instead?	تام در عوض چه کرد؟
"How are you?" 	"چطور هستید؟"
"Very well, thank you."	"خیلی خوبه، ممنون."
Tom was going to follow us, right?	تام قراره دنبال ما بیاد، نه؟
Tom was not surprised that I did not do this.	تام از اینکه این کار را نکردم تعجب نکرد.
Who is the commander?	چه کسی فرمانده است؟
no meaning.	معنی ندارد.
Tom and I both sat back.	من و تام هر دو عقب نشستیم.
Tom should try to do that.	تام باید سعی کند این کار را انجام دهد.
Tom shook his fingers.	تام انگشتانش را تکان داد.
I will never do what Tom did.	من هرگز کاری را که تام انجام داد را انجام نمی دهم.
We did not have to run	مجبور نبودیم بدویم
I do not have any strong feelings like this.	من هیچ احساس قوی به این صورت ندارم.
Please do not insult my conscience	لطفا به شعور من توهین نکن
Tom told me he was nervous.	تام به من گفت که عصبی است.
I usually eat a few sandwiches for lunch.	من معمولا برای ناهار چند ساندویچ می خورم.
Boston is overestimated.	بوستون بیش از حد ارزیابی شده است.
Tom must be fired	تام باید اخراج بشه
Tom will probably stop crying soon.	تام احتمالا به زودی گریه اش را متوقف می کند.
I do not believe you. 	من شما را باور نمی کنم.
You always lie	تو همیشه دروغ میگی
You have a great analyst.	شما یک تحلیلگر عالی دارید.
I'm sorry I kissed Tom.	متاسفم که تام را بوسیدم.
I did not want Tom to help me.	من نمی خواستم تام به من کمک کند.
Tom did not pass the exam, did he?	تام امتحان را قبول نکرد، نه؟
Tom did not know if Mary wanted to do this.	تام نمی دانست که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom is not the only one who thinks so.	تام تنها کسی نیست که چنین فکر می کند.
I feel much better now, but I know my father will be really upset.	الان احساس خیلی بهتری دارم، اما می دانم که پدر واقعاً ناراحت خواهد شد.
Tom said Mary has retired.	تام گفت که مری بازنشسته شده است.
I do not know if Tom really left sooner.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً زودتر رفت.
Tom will spend the rest of his life in prison.	تام باقی عمر خود را در زندان سپری خواهد کرد.
Tom said Mary was not going to be late.	تام گفت که مری قرار نیست دیر شود.
The energy runs out	انرژیم تموم میشه
Tom seems to have done this before.	به نظر می رسد که تام قبلاً این کار را انجام داده است.
You will never work here	شما هرگز اینجا کار نخواهید کرد
Tom never read the book Mary gave him.	تام هرگز کتابی را که مری به او داده بود نخواند.
The post office is already closed.	اداره پست قبلا بسته شده است.
Tom read everything he could get his hands on.	تام هر چیزی که به دستش می رسید را خواند.
I do not think Tom knows how to do this.	من فکر نمی کنم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
The print is too small to read.	چاپ خیلی کوچک است برای خواندن.
Let's talk about what you did in Australia.	بیایید در مورد کاری که در استرالیا انجام می دادید صحبت کنیم.
Why did I have to fall in love with a woman like you?	چرا من مجبور شدم عاشق زنی مثل تو باشم؟
Why can't you be more like Tom?	چرا نمی توانید بیشتر شبیه تام باشید؟
How did you persuade Tom to wash your car?	چگونه تام را متقاعد کردی که ماشینت را برایت بشوید؟
Tom looks sick.	به نظر می رسد تام بیمار است.
I'm sure Tom does not mind doing this.	مطمئنم که تام از انجام این کار بدش نمی آید.
I know Tom much better than you do.	من تام را خیلی بهتر از تو می شناسم.
I did not understand a word	یک کلمه هم متوجه نشدم
The only one who did not do that was Tom.	تنها کسی که این کار را نکرد تام بود.
Who smokes here?	چه کسی اینجا سیگار می کشد؟
Tom, I want you to come with me.	تام، می خواهم با من بیایی.
Why is Tom late?	چرا تام دیر کرد؟
I was interested in him because his paintings really impressed me.	من به او علاقه مند بودم زیرا نقاشی های او واقعاً من را تحت تأثیر قرار داد.
I talked to Tom and Mary while I waited for John.	در حالی که منتظر جان بودم با تام و مری صحبت کردم.
Tom wants to be a professional musician.	تام می خواهد یک نوازنده حرفه ای شود.
I'm killing someone.	من یک نفر را می کشم.
Where can I buy a toaster?	از کجا می توانم توستر بخرم؟
Tom usually does not win when he plays checkers, Tom said.	تام گفت که وقتی چکرز بازی می کند معمولا برنده نمی شود.
Everyone does something	هر کسی یه کاری میکنه
You are much younger than Tom	تو خیلی جوانتر از تام هستی
I'm sending a message to Tom.	من یک پیام به تام می فرستم.
Those who live in glass houses should not throw stones.	کسانی که در خانه های شیشه ای زندگی می کنند نباید سنگ پرتاب کنند.
Tom might know why Mary should do this.	تام ممکن است بداند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
This was one of the most important decisions I had to make.	این یکی از مهمترین تصمیماتی بود که باید می گرفتم.
I have already told you what happens.	من قبلاً به شما گفته ام که چه اتفاقی می افتد.
Tom's dog scratches the door whenever he wants to go out.	سگ تام هر وقت بخواهد بیرون برود در را می خراشد.
I have never been to Australia. 	من هرگز به استرالیا نرفته ام.
However, I've been to New Zealand.	با این حال، من در نیوزلند بوده ام.
Tom has probably read this book before.	تام احتمالا قبلاً این کتاب را خوانده است.
Tom plans to live in Australia.	تام قصد دارد در استرالیا زندگی کند.
Tom told me he loves swimming.	تام به من گفت که شنا کردن را دوست دارد.
My drink did not fit in a glass.	نوشیدنی من در جا لیوانی جا نمی شد.
No one knew for sure how the accident happened.	هیچ کس به طور قطع نمی دانست که چگونه تصادف رخ داده است.
Where is the extension dress?	لباس فرمت کجاست؟
He left the car in an alley and got off in a hurry.	ماشین را در یک کوچه رها کرد و دوان دوان پیاده شد.
I still watch TV, but not as much as before.	من هنوز تلویزیون تماشا می کنم، اما نه به اندازه قبل.
Tom wrote the story.	تام داستان می نوشت.
Continue to Page Tom.	به پیج تام ادامه دهید.
Tom said he wished he had not allowed Mary to do that.	تام گفت که ای کاش به مری اجازه نمی داد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary's new apartment has three bedrooms. 	آپارتمان جدید تام و مری دارای سه اتاق خواب است.
Does this mean that they are planning to have children?	آیا این بدان معنی است که آنها برای بچه دار شدن برنامه ریزی می کنند؟
Please do not show Tom how to do this.	لطفاً به تام نشان ندهید که چگونه این کار را انجام دهد.
Finding a suitable husband is more difficult than winning the lottery.	پیدا کردن یک شوهر مناسب دشوارتر از برنده شدن در لاتاری است.
Tom and I both work only three days a week.	من و تام هر دو فقط سه روز در هفته کار می کنیم.
It's a happy day, isn't it?	روز خوشی است، اینطور نیست؟
Tom is a world-renowned author.	تام نویسنده ای مشهور جهانی است.
Tom said he could do whatever he wanted.	تام گفت که او می تواند هر کاری را که می خواست انجام دهد انجام دهد.
Tom placed the cardboard next to the wall under the edge of the roof to keep it from getting wet.	تام مقوا را کنار دیوار زیر لبه بام گذاشت تا خیس نشود.
This is great news	این خبر فوق العاده ای است
I do not want Tom to help Mary.	من نمی خواهم تام به مری کمک کند.
Tom asked me not to tell anyone what had happened.	تام از من خواست که به کسی نگویم که چه اتفاقی افتاده است.
I have not seen you for several days	چند روزه ندیدمت
Tom and Mary were at home together.	تام و مری با هم در خانه بودند.
Tom refused to tell me where he was going.	تام حاضر نشد به من بگوید قصد دارد کجا برود.
I do not think this is a complete signature.	من فکر نمی کنم که این دستخط تام باشد.
Tom is not as good as he used to be at table tennis.	تام مثل گذشته در تنیس روی میز خوب نیست.
Why don't you tell me how you feel?	چرا به من نمی گویی چه احساسی داری؟
Tom was scheduled to do so on Monday.	تام قرار بود این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom loves secrets.	تام عاشق اسرار است.
Tom probably does not want to do that.	تام احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I really think you like Tom.	من واقعا فکر می کنم شما تام را دوست دارید.
Since I am no longer young, I can no longer do this.	از آنجایی که دیگر جوان نیستم، دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom told me he thinks doing this is fun.	تام به من گفت که فکر می کند انجام این کار سرگرم کننده است.
Tom made the evil eggs.	تام تخم مرغ های شیطانی درست کرد.
I often read comic books at work.	من اغلب در اوقات فراغت در محل کارم کتاب های کمیک می خوانم.
Tom lives in a nice house in Boston.	تام در یک خانه خوب در بوستون زندگی می کند.
I do not like his hat	کلاهش را دوست ندارم
I know you did not want Tom to wear your clothes, but his clothes were wet.	می دانم که نمی خواستی تام لباس های تو را بپوشد، اما لباس هایش خیس بود.
Tom made a birthday cake for Mary.	تام یک کیک تولد برای مریم درست کرد.
Tom does not fit in with Mary.	تام با مری همخوانی ندارد.
Do you think that you can help me solve this problem?	آیا فکر می کنید می توانید به من کمک کنید تا این مشکل را برطرف کنم؟
I think I should stay a little longer in Australia.	فکر می کنم باید کمی بیشتر در استرالیا بمانم.
Tom is probably a little heavier than me.	تام احتمالاً کمی سنگین تر از من است.
Profits will start to increase after the first year.	سود پس از سال اول شروع به افزایش خواهد کرد.
You are my best friend.	شما بهترین دوست من هستید.
Tom could not wear his gloves.	تام نمی توانست دستکش هایش را بپوشد.
Where is toothpaste?	خمیر دندان کجاست؟
Tom thinks he knows where to find Mary.	تام فکر می کند که می داند مری را کجا پیدا کند.
We can not buy a way out of this turmoil.	ما نمی‌توانیم راه خروج از این آشفتگی را بخریم.
Punch the table.	با مشت به میز کوبید.
I had to tell Tom that I did not know any French.	باید به تام می گفتم که من هیچ فرانسوی بلد نیستم.
We asked Tom about the list.	از تام در مورد لیست پرسیدیم.
What makes you so confident that this will not happen again?	چه چیزی شما را اینقدر مطمئن می کند که دیگر این اتفاق نمی افتد؟
Tom did not invite Mary to his party.	تام مری را به مهمانی خود دعوت نکرد.
I do not know what time to go home	نمیدونم چه ساعتی برم خونه
I apologize for any problems I may have caused.	برای هر مشکلی که ممکن است ایجاد کرده باشم عذرخواهی می کنم.
Do you even believe what you are saying?	اصلا به حرفی که میزنی باور داری؟
How many times do you think you will come back here after graduation?	فکر می کنید چند بار بعد از فارغ التحصیلی به اینجا برگردید؟
I'm not cold	من سردم نیست
I doubt a mother tongue would say that.	من شک دارم که یک زبان مادری آن را اینطور بگوید.
Tom put a bandage on Mary's finger.	تام روی انگشت مری بانداژ گذاشت.
Tom hated Boston at first.	تام در ابتدا از بوستون متنفر بود.
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
You will never know until you try.	تا زمانی که تلاش نکنید، هرگز متوجه نخواهید شد.
Tom told me he was moving to Boston.	تام به من گفت که به بوستون نقل مکان می کند.
Tom is a painter, but not very good.	تام نقاش است، اما خیلی خوب نیست.
Tom answered me in French.	تام به فرانسوی به من پاسخ داد.
Tom was not the first boy to kiss Mary.	تام اولین پسری نبود که مری را بوسید.
Tom was often late for school.	تام اغلب برای مدرسه دیر می آمد.
Tom knew he would not be replaced.	تام می دانست که او جایگزین نخواهد شد.
Tom can ride a horse.	تام می تواند اسب سواری کند.
Are you dyslexic?	آیا شما نارساخوان هستید؟
Tom did not like Mary from the beginning.	تام از همان ابتدا مری را دوست نداشت.
We are butchers	ما قصابیم
Do not leave me alone	منو تنها نذار
Tom lived in Boston with his uncle when he went to college.	تام هنگام رفتن به کالج با عمویش در بوستون زندگی می کرد.
Tom was not a good teacher.	تام معلم خوبی نبود.
It is better to consult your doctor	بهتره با دکترت مشورت کنی
It took Tom a long time to get past Mary.	تام مدت زیادی طول کشید تا مری را پشت سر بگذارد.
I imagine Tom will eventually be arrested and imprisoned.	من تصور می کنم که تام در نهایت دستگیر و به زندان می افتد.
Can you put me on your busy schedule?	آیا می‌توانی مرا در برنامه‌های شلوغ خود قرار دهی؟
They spoke to me in French, even if I told them I wanted to practice my English.	آنها با من به زبان فرانسوی صحبت کردند، حتی اگر به آنها گفتم می خواهم انگلیسی خود را تمرین کنم.
Tom was doing what I was doing.	تام داشت همان کاری را می کرد که من انجام می دادم.
I did not think Tom would do this this morning.	فکر نمی کردم تام امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom did not play.	تام به بازی نیامد.
You need to tell Tom why you enjoyed doing this.	باید به تام بگویید که چرا از انجام این کار لذت می بردی.
I'm sure it will work.	من مطمئن هستم که به کار خواهد آمد.
Tom was on the tram.	تام در تراموا بود.
I'm really looking forward to it.	من واقعا مشتاقانه منتظر این هستم.
On January 14, 2012, it snowed on Lulus Island.	در 14 ژانویه 2012 در جزیره لولوس برف بارید.
Tom does not know the difference between linen and wool.	تام فرق بین کتان و پشم را نمی داند.
Tom did not expect Mary to come alone.	تام انتظار نداشت مری تنها بیاید.
Tom and I are going to sing together.	من و تام قراره با هم بخونیم.
Tom helped the old man cross the street.	تام به پیرمرد کمک کرد از خیابان عبور کند.
I do not know if Tom will ever do that.	من نمی دانم که آیا تام هرگز این کار را انجام می دهد یا خیر.
I do not want any inconvenience.	من هیچ مزاحمتی نمی خواهم.
Will you not come to my recital tomorrow?	فردا به رسیتال من نمی آیی؟
Tom wanted to know why.	تام می خواست دلیلش را بداند.
I told Tom not to go to Boston with Mary.	به تام گفتم با مری به بوستون نرود.
Tom went to Australia to find work.	تام برای یافتن شغل به استرالیا رفت.
Tom is going to pass, right?	تام قراره بگذره، نه؟
Our budget does not allow such luxury.	بودجه ما اجازه چنین تجملی را نمی دهد.
I thought Tom would cooperate more.	فکر می کردم تام همکاری بیشتری داشته باشد.
I have not changed my mind	نظرم عوض نشده
Tom spent only $ 3 on lunch.	تام فقط سه دلار برای ناهار خرج کرد.
Tom sat down next to Mary and they started talking to each other.	تام کنار مری نشست و آنها شروع به صحبت با یکدیگر کردند.
Tom approached to hit a car.	تام نزدیک شد که با یک ماشین برخورد کند.
I do not know if Tom can do it.	من نمی دانم که آیا تام قادر به انجام این کار است یا خیر.
Tom does not want to discourage you from doing this.	تام نمی خواهد شما را از تلاش برای انجام این کار منصرف کند.
Tom cut off his hand when he fell.	تام وقتی افتاد دستش را برید.
I do not carry weapons	من اسلحه حمل نمی کنم
Everyone knew that Tom did not want to stay in Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در بوستون بماند.
Tom apologized for what he had done.	تام بابت کاری که کرده بود عذرخواهی کرد.
Mary is very sick and I am afraid she will die.	مری خیلی مریضه و میترسم داره بمیره.
Tom neglected his study.	تام از مطالعه خود غافل شد.
I've already done everything I want to do in Boston.	من قبلاً تمام کارهایی را که می خواهم در بوستون انجام داده ام.
Tom had never met Mary before.	تام قبل از آن زمان هرگز مری را ملاقات نکرده بود.
Tom began to fear the worst.	تام شروع کرد به ترس از بدترین.
He studied law at Yale University.	او در دانشگاه ییل در رشته حقوق تحصیل کرد.
I want the whole world to know that we are in love.	من می خواهم تمام دنیا بدانند که ما عاشق هستیم.
Why did you tell me you do not have a dog?	چرا به من گفتی سگ نداری؟
What Tom told us about how the accident happened was not true.	آنچه تام در مورد چگونگی تصادف به ما گفت درست نبود.
Tom needs me	تام به من نیاز دارد
I hold Tom responsible.	من تام را مسئول می دانم.
Tom was fired because he could not be trusted.	تام اخراج شد چون نمی شد به او اعتماد کرد.
I love you, Tom.	من عاشق تو هستم، تام.
Tom managed to get Mary to leave.	تام توانست مری را وادار به رفتن کند.
Tom grew up in Boston.	تام در بوستون بزرگ شد.
You're probably the only one who can help Tom do that.	احتمالا شما تنها کسی هستید که می توانید به تام در انجام این کار کمک کنید.
Tom is not really sick, he just pretends to be.	تام واقعا مریض نیست او فقط وانمود می کند که هست.
Tom said Mary was curious.	تام گفت که مری کنجکاو است.
I have a lot of respect for Tom.	من برای تام احترام زیادی قائل هستم.
Tom walked over to where Mary was sitting.	تام به سمت جایی که مری نشسته بود رفت.
Tom does not like to travel.	تام دوست ندارد سفر کند.
I do not need to wait	من نیازی به صبر ندارم
Tom broke down by biting an apple.	تام با گاز گرفتن یک سیب دندان شکست.
Do you agree with what Tom wrote in your report?	آیا با آنچه تام در گزارش خود نوشته موافق هستید؟
Tom bought it for us.	تام آن را برای ما خرید.
Tom's condition is very good	وضعیت تام خیلی خوبه
Food must be chewed well to be properly digested.	غذا باید خوب جویده شود تا به درستی هضم شود.
The easiest way to find out what you want to know is to ask Tom.	ساده ترین راه برای فهمیدن آنچه می خواهید بدانید این است که از تام بپرسید.
You think you's the best, right?	فکر می کنی بهترینی، نه؟
This is a beautiful sword.	این یک شمشیر زیبا است.
Tom told me he had been married before.	تام به من گفت که قبلاً ازدواج کرده بود.
Tom says he does not want any housing.	تام می گوید که هیچ مسکنی نمی خواهد.
I have severe pain in my lower back.	درد شدیدی در ناحیه کمرم دارم.
Tom said he was ready to do whatever it took.	تام گفت که آماده است هر کاری که لازم باشد انجام دهد.
You are the only one I know who does not knock on my door before entering.	تو تنها کسی هستی که میشناسم قبل از ورود به دفترم در نمیزنه.
Every time Tom and Mary wanted to kiss, someone would enter the room.	هر بار که تام و مری می خواستند ببوسند، یک نفر وارد اتاق می شد.
I was not worried about that.	من نگران آن نبودم.
What criteria do you use to vote for whom?	برای اینکه به چه کسی رای بدهید از چه معیارهایی استفاده می کنید؟
I do not know if I am allowed to do this or not.	نمی دانم اجازه این کار را دارم یا نه.
I was surprised to hear Tom agree to Mary's wishes.	از شنیدن موافقت تام با خواسته های مری متعجب شدم.
Tom almost never smiles.	تام تقریباً هرگز لبخند نمی‌زند.
I was not really nervous	من واقعا عصبی نبودم
Tom looked at his reflection in the window.	تام به انعکاس خود در پنجره نگاه کرد.
They did not believe me.	آنها من را باور نکردند.
This is a risk that Tom and I are not willing to take.	این ریسکی است که من و تام حاضر به انجام آن نیستیم.
Tom lives in the apartment above Mary.	تام در آپارتمان بالای مری زندگی می کند.
I're just going for a walk.	من فقط برای پیاده روی می روم.
I did not want to walk here, but my car did not start this morning and I had no choice.	نمی خواستم اینجا پیاده بروم، اما ماشینم امروز صبح روشن نمی شد و چاره ای نداشتم.
Is Tom still in touch with Mary?	آیا تام هنوز با مری در تماس است؟
Tom had to give up football.	تام مجبور شد فوتبال را کنار بگذارد.
Tom was charged with money laundering.	تام به پولشویی متهم شد.
Let's try to do this before the end of the day.	بیایید سعی کنیم این کار را قبل از پایان روز انجام دهیم.
Both Tom and Mary have been very busy all week.	تام و مری هر دو در تمام هفته بسیار شلوغ بوده اند.
Tom said the woman in the picture did not look like Mary.	تام گفت که زن در تصویر شبیه مری نیست.
He is a great tennis player.	او یک تنیس باز عالی است.
Tom hopes it doesn't snow tomorrow.	تام امیدوار است فردا برف نبارد.
Tom does not live in Australia.	تام در استرالیا زندگی نمی کند.
I thought Tom would refuse to do so.	فکر می کردم تام از انجام این کار امتناع کند.
This book was published after the author's death.	این کتاب پس از مرگ نویسنده منتشر شد.
Tom wanted Mary to marry him.	تام می خواست مری با او ازدواج کند.
Tom arrives home every day except Monday at 2:30.	تام هر روز به جز دوشنبه ساعت 2:30 به خانه می رسد.
I know Tom is not a high school student yet.	می دانم که تام هنوز دانش آموز دبیرستانی نیست.
Do I need to confirm again?	آیا نیاز به تایید مجدد دارم؟
Wearing a kimono is very difficult even for a Japanese person.	پوشیدن کیمونو حتی برای یک ژاپنی بسیار سخت است.
Tom looked very hard.	تام خیلی سخت به نظر می رسید.
Do you want to tell me what you want?	میخوای بهم بگی چی میخوای؟
Tom really does not know how old Mary is.	تام واقعاً نمی داند مری چند سال دارد.
I'm sure Tom will visit Boston.	من مطمئنم امیدوارم تام از بوستون بازدید کند.
Tom looked good enough.	تام به اندازه کافی خوب به نظر می رسید.
Tom was not the one who suggested we raise prices.	تام کسی نبود که پیشنهاد داد قیمت ها را افزایش دهیم.
I make Tom go.	من تام را وادار می کنم برود.
I do not want to have anything to do with you.	من نمی خواهم با شما کاری داشته باشم.
I had seen that face before.	من قبلاً آن چهره را دیده بودم.
If Tom was taller, he could open the door.	اگر تام بلندتر بود، می توانست در را باز کند.
What is Tom about?	تام در مورد چیست؟
Tom and Mary no longer see each other.	تام و مری دیگر همدیگر را نمی بینند.
Tom shook his head.	تام سرش را فرو برد.
I'm looking for a job near my house.	دنبال کار در نزدیکی خانه ام هستم.
Tom has the same taste in music as I do.	تام در موسیقی همان سلیقه ای را دارد که من دارم.
He asked for a cake and I ordered the same.	او کیک خواست و من هم همین را سفارش دادم.
I do not care if you do not do it again.	برایم مهم نیست اگر دوباره این کار را نکنید.
Where did they take Tom?	تام را کجا برده اند؟
I do not have much money, but I think I have enough to buy lunch.	من پول زیادی ندارم، اما فکر می کنم به اندازه کافی برای خرید ناهار دارم.
How did you find out that Tom was the one who ate your sandwich?	چطور متوجه شدید که تام کسی بوده که ساندویچ شما را خورده است؟
I know Tom is a good friend of Mary.	می دانم که تام دوست خوب مری است.
Tom can do it with his eyes closed.	تام می تواند این کار را با چشمان بسته انجام دهد.
I want to tell you what needs to be corrected.	من می خواهم به شما بگویم که چه چیزی باید اصلاح شود.
Tom said Mary had only ridden with him once.	تام گفت که مری فقط یک بار با او قایق سواری کرده است.
You are a funny young lady.	شما یک خانم جوان بامزه هستید.
Tom has been sentenced to life without parole.	تام به ابد بدون آزادی مشروط محکوم شده است.
What inspires you the most?	چه چیزی شما را بیشتر الهام می بخشد؟
I thought this is what we both want.	فکر می کردم این چیزی است که هر دوی ما می خواهیم.
Tom does not want to go to work.	تام نمی خواهد سر کار برود.
Tom was diagnosed with carpal tunnel syndrome.	تام مبتلا به سندرم تونل کارپال تشخیص داده شد.
Didn't you know that Tom died in Boston?	آیا نمی دانستید که تام در بوستون مرد؟
He is nervous and excited.	او عصبی و هیجان زده است.
I know Tom is a high school student.	می دانم که تام دانش آموز دبیرستانی است.
Do not ask our opinion.	تام نظر ما را نپرسید.
Excuse me, what is the name of this place?	ببخشید اسم این مکان چیه؟
Tom was completely confident.	تام کاملاً از خودش مطمئن بود.
Our boat capsized.	قایق ما واژگون شد.
Tom entered the restaurant and sat down at his usual table.	تام وارد رستوران شد و سر میز همیشگی اش نشست.
Tom will take Mary's job.	تام کار مری را خواهد گرفت.
No matter how it goes, I will be here for you.	مهم نیست که چگونه پیش می رود، من برای شما اینجا خواهم بود.
I hope Tom is fine tomorrow.	امیدوارم تام فردا حالش خوب باشد.
Tom is at the club.	تام در باشگاه است.
Tom taught Mary how to cook.	تام به مری یاد داد که چگونه آشپزی کند.
where is the WC?	دستشویی کجاست؟
You do not need to be here today	نیازی نیست امروز اینجا باشی
I wonder where Tom was at 2:30 p.m.	من تعجب می کنم که تام ساعت 2:30 بعد از ظهر کجا بود.
He was born in Ohio.	او در اوهایو به دنیا آمد.
I do not think I will ever look like a mother tongue.	من فکر نمی کنم که من هرگز مانند یک زبان مادری به نظر بیایم.
Tom knew Mary had told John he had to separate from Alice.	تام می دانست که مری به جان گفته که باید از آلیس جدا شود.
Tom discovered two bodies in his basement.	تام دو جسد را در زیرزمین خود کشف کرد.
I think Tom is lucky.	من فکر می کنم تام خوش شانس است.
Tom is there	تام آنجاست
There was a lock on the door.	یک قفل روی در بود.
Tom picked up the knife and looked closely.	تام چاقو را برداشت و از نزدیک به آن نگاه کرد.
The footprint was left on the ground.	رد پا روی زمین مانده بود.
All three men are carpenters.	هر سه آن مرد نجار هستند.
You were the one who told me not to do this.	تو بودی که به من گفتی این کار را نکن.
Tom was still confused.	تام هنوز گیج بود.
Let's not conclude soon, okay?	زود نتیجه نگیریم، باشه؟
Tom is proud of it.	تام به آن افتخار می کند.
Tom went home	تام رفت تو خونه
This factory is a manufacturer of auto parts.	این کارخانه تولید کننده قطعات خودرو می باشد.
Why don't we all do this together?	چرا همه با هم این کار را انجام نمی دهیم؟
Tom was not the one who got us into this mess.	تام کسی نبود که ما را وارد این آشفتگی کرد.
Tom was stabbed to death by someone on the subway.	تام توسط شخصی در مترو به ضرب چاقو کشته شد.
Tom built a house for himself.	تام برای خودش خانه ای ساخت.
We should not have told Tom what we told him.	ما نباید به تام می گفتیم که به او چه گفتیم.
Tom thought Mary was not going to win.	تام فکر کرد که مری قرار نیست برنده شود.
Tom's life will never be the same.	زندگی تام هرگز مثل قبل نخواهد بود.
I thought you were studying at home	فکر کردم تو خونه درس میخونی
I hope Tom writes soon.	امیدوارم تام به زودی بنویسد.
Is there a protest?	آیا اعتراضی وجود دارد؟
I know Tom is not going to do that either.	می دانم که تام هم قرار نیست این کار را بکند.
Tom patched his eyes for a few days.	تام چند روز روی چشمش وصله زد.
Tom is not Mary's current French teacher.	تام معلم فرانسوی کنونی مری نیست.
Tom asked Mary to marry him three times before he answered in the affirmative.	تام از مری خواست سه بار با او ازدواج کند قبل از اینکه او جواب مثبت دهد.
I was interrogated by the police.	من در پلیس بازجویی شدم.
We will never know how Tom feels.	ما هرگز نخواهیم فهمید که تام چه احساسی دارد.
Tom repaired Mary's car for her.	تام ماشین مری را برای او تعمیر کرد.
I do not think his wife is ugly.	همسرش به نظر من زشت نیست.
You are under interrogation	شما تحت بازجویی هستید
I'm sure it's very important to Tom if you see him in the hospital.	من مطمئن هستم که اگر او را در بیمارستان ملاقات کنید، برای تام بسیار مهم است.
I'm glad we were able to do that.	خوشحالم که توانستیم این کار را انجام دهیم.
We can not assume that this money belongs to Tom.	ما نمی توانیم فرض کنیم که این پول مال تام است.
I know Tom is much older than me.	می دانم که تام از من خیلی بزرگتر است.
I wanted to call Tom.	می خواستم به تام زنگ بزنم.
I may not be able to pay my rent this month.	شاید نتوانم اجاره خانه ام را در این ماه پرداخت کنم.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
Tom had a problem at home.	تام در خانه مشکل داشت.
We will be back to school in a week or two.	تا یکی دو هفته دیگر به مدرسه برمی گردیم.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
Tom already knows you want to talk to Mary.	تام از قبل می داند که می خواهید با مری صحبت کنید.
Eating is one of the great pleasures of life.	خوردن یکی از لذت های بزرگ زندگی است.
I thought Tom would make us breakfast.	فکر می کردم تام برای ما صبحانه درست می کند.
Tom did a good job today.	تام امروز کار خوبی کرد.
Tom was happy to be alone.	تام از اینکه تنهاست خوشحال بود.
Tom forgot to file his taxes.	تام فراموش کرد مالیاتش را ثبت کند.
What is in Kyiv?	چه چیزی در کیف است؟
We have dinner at about six o'clock.	حدود ساعت شش شام می خوریم.
I think Tom is still asleep.	من فکر می کنم که تام هنوز خواب است.
I promised Tom that I would wait until 2:30.	به تام قول دادم تا ساعت 2:30 صبر کنم.
Tom thinks Mary is not surprised.	تام فکر می کند که مری تعجب نمی کند.
I'm sure Tom will be depressed.	مطمئنم تام افسرده خواهد شد.
Did Tom get angry?	آیا تام عصبانی شد؟
I can not leave my family like this.	من نمی توانم خانواده ام را اینطور پشت سر بگذارم.
I think we will get off at the next station.	فکر کنم در ایستگاه بعدی پیاده شویم.
Glad you are coming	خوشحالم که میای
I want to go to heaven, but I do not want to die to get there.	من می خواهم به بهشت ​​بروم، اما نمی خواهم بمیرم تا به آنجا برسم.
Did Tom insult you?	آیا تام به شما توهین کرد؟
Tom did not want Mary to talk to John.	تام نمی خواست مری با جان صحبت کند.
It will be difficult for us to work together.	کار با هم برای ما سخت خواهد بود.
It's not too late to tell Mary you love her.	هنوز دیر نیست که به مریم بگویید دوستش داری.
Tom had a fight with someone at the bar.	تام با کسی در بار دعوا کرد.
Tom is not ready to go home yet.	تام هنوز برای رفتن به خانه آماده نیست.
Tom was not sure Mary was lying.	تام مطمئن نبود که مری دروغ می گوید.
Tom and Mary are my friends.	تام و مری دوستان من هستند.
I do not always do that	من همیشه اینطوری نمیکنم
I can not buy because I do not have money	چون پول ندارم نمیتونم بخرم
Many new properties are being built in the suburbs.	بسیاری از املاک جدید در حومه شهر در حال ساخت هستند.
Tom did not actually laugh.	تام در واقع نخندید.
I want something like what Tom is wearing.	من چیزی شبیه آنچه تام پوشیده است می خواهم.
I hope this does not offend anyone	امیدوارم این باعث رنجش کسی نشود
I did not want to be punished.	من نمی خواستم تنبیه شوم.
It does not matter to me whether you kiss Tom or not.	برای من فرقی نمی کند که تو تام را ببوسی یا نه.
Can't you force someone else to do this?	آیا نمی توانید شخص دیگری را مجبور به انجام این کار کنید؟
I do not know what Tom does for a living.	من نمی دانم تام برای امرار معاش چه می کند.
This is not my job	این کار من نیست
The car stopped	ماشین ایستاد
Tom has gone home.	تام به خانه رفته است.
Tom is a little boy.	تام پسر کوچکی است.
We are not worried about that yet.	ما هنوز در مورد آن نگران نیستیم.
He went on a trip to the North Pole.	او در یک سفر به قطب شمال رفت.
Tom lives about three hundred miles from Boston.	تام حدود سیصد مایل از بوستون زندگی می کند.
This kind of weather makes me want to stay inside.	این جور آب و هوا باعث می شود که بخواهم داخل بمانم.
I'm crazy about Mary.	من دیوانه مریم هستم.
We need three more tables.	به سه میز دیگر نیاز داریم.
Tom made his decision.	تام تصمیمش را گرفت.
They combine Brazilian and Colombian coffee here.	آنها قهوه برزیلی و کلمبیایی را در اینجا ترکیب می کنند.
Tom tries to be brave.	تام سعی می کند شجاع باشد.
I was surprised when I realized I did not need to do this.	وقتی فهمیدم نیازی به انجام این کار ندارم شگفت زده شدم.
Tom buys a candle to give to his friends.	تام شمع خرید تا به دوستانش بدهد.
I know I can not do this without help.	من می دانم که اگر کمکی نداشته باشم نمی توانم این کار را انجام دهم.
I know Tom does not know why I want him to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا از او می خواهم این کار را انجام دهد.
Tom's beard is white as snow.	ریش تام مثل برف سفید است.
This should relieve the pain.	این باید درد را تسکین دهد.
You really made this place. 	شما واقعاً این مکان را درست کرده اید.
It looks good.	خوب بنظر میرسه.
I do not think Tom was hurt.	من فکر نمی کنم تام صدمه دیده باشد.
I know Tom was shocked.	می دانم که تام تکان خورده بود.
I did not ask Tom to read.	من از تام نخواستم که بخواند.
Don't smoke here, Tom.	اینجا سیگار نکش، تام.
Tom lives in this area.	تام در این منطقه زندگی می کند.
A new school will be built on the site.	مدرسه جدیدی در محل احداث خواهد شد.
Boil the butter and garlic in a small saucepan.	کره و سیر را در یک قابلمه کوچک بجوشانید.
I know it 's impossible	میدونم غیر ممکنه
Tom will sue Mary.	تام از مری شکایت خواهد کرد.
Tom did not realize that Mary was asking him to do this.	تام متوجه نشد که مری از او این کار را می خواهد.
Don't think you need it?	فکر نمی کنید به آن نیاز دارید؟
I do not risk my life doing this.	من با انجام این کار زندگی خود را به خطر نمی اندازم.
Who was Tom afraid of?	تام از چه کسی می ترسید؟
That's not much, is it?	این زیاد نیست، اینطور است؟
I do not want you to go like this	من دوست ندارم اینطوری خودت بروی
How did Tom force Mary to leave?	چگونه تام مری را مجبور به ترک کرد؟
Why does no one tell me the truth?	چرا کسی حقیقت را به من نمی گوید؟
You were yelling at him and I do not like this.	تو داشتی سرش داد می زدی و من این را دوست ندارم.
You were not	تو نبودی
Tom sweated.	تام عرق چکه کرد.
What do you buy	چی میخری؟
I do not know if Tom will be really good?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً خوب خواهد بود؟
I was still suspicious	من هنوز مشکوک بودم
Tom says he understands why Mary wants to do this.	تام می گوید که می فهمد چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
You will find it easy.	شما آن را آسان خواهید یافت.
Tom did not understand me.	تام من را درک نکرد.
Tom will be excited.	تام هیجان زده خواهد شد.
I wanted Tom to come with me.	می خواستم تام با من بیاید.
Tom could not be more wrong.	تام نمی تواند بیشتر از این اشتباه کند.
You do not know how badly I want to learn how to speak French.	شما نمی دانید چقدر بد می خواهم یاد بگیرم چگونه فرانسوی صحبت کنم.
Tom has decided to go to Boston to study.	تام تصمیم خود را گرفته است که برای تحصیل به بوستون برود.
If you have to do this, do it right away.	اگر مجبور به انجام این کار هستید، فورا آن را انجام دهید.
Why not talk to Tom directly about it?	چرا مستقیماً در مورد آن با تام صحبت نمی کنید؟
Does Tom have a scooter?	آیا تام اسکوتر دارد؟
I tried to do this, but I could not.	من سعی کردم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
You have someone you can talk to, right?	شما کسی را دارید که بتوانید با او صحبت کنید، اینطور نیست؟
Sitting and looking at a computer screen all day is harmful to you.	تمام روز نشستن و نگاه کردن به صفحه کامپیوتر برای شما مضر است.
Do you want to turn off the radio? 	آیا می خواهید رادیو را خاموش کنید؟
I'm trying to study	دارم سعی میکنم درس بخونم
Tom spent a lot of time watching TV.	تام زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون کرد.
How long have you been a car mechanic?	چند وقت است که مکانیک خودرو هستید؟
I want to hear from Tom.	من می خواهم از تام بشنوم.
Do you know a safer way to do this?	آیا راه مطمئن تری برای این کار می شناسید؟
Tom wondered if Mary still remembered how to do this.	تام فکر کرد که آیا مری هنوز به یاد دارد که چگونه این کار را انجام دهد.
not interesting?	جالب نیست؟
Tom can't do that either.	تام هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
You're not going to help Tom, are you?	واقعا قصد کمک به تام را ندارید، نه؟
I still do not remember where I put my passport.	هنوز یادم نیست پاسپورتم را کجا گذاشتم.
Tom did not tell Mary he was married.	تام به مری نگفت که متاهل است.
I think Tom and Mary are both sick.	من فکر می کنم تام و مری هر دو بیمار هستند.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
If you are a parent, do not allow yourself to focus on any particular field of work for your children.	اگر پدر و مادر هستید، به خودتان اجازه ندهید که دل خود را روی هر رشته کاری خاص برای فرزندانتان متمرکز کنید.
I can not get a direct answer from Tom.	من نمی توانم پاسخ مستقیمی از تام دریافت کنم.
I did not see you here yesterday. Where were you?	دیروز اینجا ندیدمت کجا بودید؟
What do you think I should pack for my trip?	به نظر شما برای سفرم چه وسایلی را ببندم؟
I was the only one who did not laugh.	من تنها کسی بودم که نخندیدم.
Tom will be home soon.	تام به زودی به خانه خواهد رفت.
I believe you will win	من معتقدم شما برنده خواهید شد
Tom really can not be as rich as people say.	تام واقعا نمی تواند آنقدر که مردم می گویند ثروتمند باشد.
Tom confessed to the murder.	تام اعتراف کرد که او قتل را انجام داده است.
Tom is about your age.	تام تقریباً هم سن شماست.
I'm sure everything you need is here.	مطمئنم هر چیزی که نیاز دارید اینجا هست.
Why don't you take Tom instead of me?	چرا به جای من تام را نمی گیری؟
I'm not bored with spaghetti.	حوصله اسپاگتی ندارم.
Please do not complain so much	لطفا اینقدر شکایت نکنید
You poured a lot of pepper in the stew	تو خورش خیلی فلفل ریختی
I'm just trying to figure out what's going on.	من فقط سعی می کنم بفهمم چه خبر است.
Tell Tom to eat his vegetables.	به تام بگو سبزیجاتش را بخورد.
This is the standard method.	این روش استاندارد است.
I wonder what Tom should do.	من تعجب می کنم که تام باید چه کار کند.
I just got back from Australia	من تازه از استرالیا برگشتم
If you go to the park, take a cookie with you.	اگر به پارک می روید، کوکی را با خود ببرید.
Tom asked Mary not to kiss him in public.	تام از مری خواست که او را در ملاء عام نبوسد.
I saw the silhouette of a man.	سیلوئت یک مرد را دیدم.
Tom and Mary were drunk.	تام و مری مست بودند.
What else should we do today?	امروز چه کار دیگری باید انجام دهیم؟
Tom did not even know Mary was gone.	تام حتی نمی دانست که مری رفته است.
He wore a pirate costume for Halloween.	او برای هالووین لباس دزدان دریایی پوشیده بود.
What Tom ate was delicious.	چیزی که تام خورد خوشمزه بود.
I doubt Tom did it on purpose.	من شک دارم که تام این کار را عمدا انجام داده باشد.
Tom said he was falling asleep.	تام گفت که خوابش می برد.
What's wrong with me, doctor?	چه بلایی سر من میاد دکتر؟
Maybe I will have lunch at 2:30.	شاید ساعت 2:30 ناهار بخورم.
I'm not sure exactly what I expected.	مطمئن نیستم دقیقا چه انتظاری داشتم.
Tom could not stand the heat.	تام نمی توانست گرما را تحمل کند.
I thought you said you would stop Tom from doing this.	فکر کردم گفتی که تام را از این کار باز می‌داری.
Tom did not think Mary was upset.	تام فکر نمی کرد مری اذیت شده باشد.
Tom almost went to Australia last month.	تام ماه گذشته تقریباً به استرالیا رفت.
I knew what Tom was doing	میدونستم تام داره چیکار میکنه
Tom used to work as an electrician.	تام قبلاً به عنوان یک برقکار کار می کرد.
Because I will see him tomorrow, I can send him a message if you want.	چون فردا میبینمش اگه خواستی میتونم بهش پیام بدم.
Tom is here somewhere.	تام اینجا جایی است.
This is a good motorcycle, isn't it?	این یک موتور سیکلت خوب است، اینطور نیست؟
I did not know Tom would be alone.	نمی دانستم تام تنها خواهد بود.
I'm trying to get Tom clean his room.	سعی می کنم تام اتاقش را تمیز کند.
I do not think it is up to you to decide.	من فکر نمی کنم که تصمیم گیری به عهده شما باشد.
It was a hot month, but today is an exception.	این ماه گرم بود، اما امروز یک استثناست.
Tom plays poker with his friends tonight.	تام امشب با دوستانش پوکر بازی می کند.
He looks timid, but in fact he is a man of will.	او ترسو به نظر می رسد، اما در واقع فردی با اراده است.
I'm completely disappointed.	من کاملاً ناامید می شوم.
I know Tom does whatever you want.	من می دانم که تام هر کاری که شما بخواهید انجام می دهد.
Tom speaks several foreign languages.	تام به چندین زبان خارجی صحبت می کند.
It is impossible for me to explain it to you.	برای من غیر ممکن است که آن را برای شما توضیح دهم.
Tom is worried about his health.	تام نگران سلامتی خود است.
Give me the keys, I'll drive.	کلیدها را به من بده من رانندگی خواهم کرد.
No one can deny the fact that the world economy revolves around the American economy.	هیچ کس نمی تواند این واقعیت را انکار کند که اقتصاد جهان حول محور اقتصاد آمریکا می چرخد.
There is a cat there	اونجا یه گربه هست
Tom dropped out of school to support his family.	تام برای خرج خانواده اش مدرسه را رها کرد.
Tom is deaf in both ears.	تام از هر دو گوش ناشنوا است.
Tom thought he might not be allowed to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I know Tom did not do that today.	می دانم که تام امروز این کار را نمی کرد.
Tom has a beautiful girlfriend.	تام یک دوست دختر زیبا دارد.
Tom looked at the flowers and thought they were beautiful.	تام به گل ها نگاه کرد و فکر کرد که زیبا هستند.
I'm more clumsy than you	من از تو دست و پا چلفتی ترم
Tom looks good resting.	تام استراحت خوبی به نظر می رسد.
This is extremely important.	این فوق العاده مهم است.
I like skiing, but I'm not a good skier.	من اسکی را دوست دارم، اما اسکی باز خوبی نیستم.
He did not decide to become a writer until he was thirty.	او تا سی سالگی تصمیم نداشت نویسنده شود.
Knock Tom around.	تام به اطراف کوبید.
Tom does not know how to sit still.	تام نمی‌داند چگونه آرام بنشیند.
Tom told me he usually eats breakfast at seven.	تام به من گفت که معمولا ساعت هفت صبحانه می خورد.
Tom and Mary both do not know how to do this.	تام و مری هر دو نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.
Most people know that seawater is non-potable.	اکثر مردم می دانند که آب دریا غیرقابل آشامیدن است.
Neither Tom nor Mary have been very patient.	نه تام و نه مری زیاد صبور نبوده اند.
I thought you said you did not know how to play the harmonica.	فکر کردم گفتی که بلد نیستی سازدهنی بزنی.
Tom is weird, isn't he?	تام عجیب است، نه؟
Do not bother me here	اینجا منو اذیت نکن
I think Tom is confused.	من فکر می کنم تام گیج شده است.
The board unanimously approved.	هیئت مدیره به اتفاق آرا تصویب کرد.
I know there will be a lot of good food at the picnic.	می دانم که در پیک نیک غذاهای خوب زیادی وجود خواهد داشت.
Tom was wearing black socks.	تام جوراب سیاه پوشیده بود.
I got a letter from Tom yesterday.	دیروز نامه ای از تام گرفتم.
Tom is not a nuisance	تام دردسرساز نیست
The fact that they came here is undeniable.	این واقعیت که آنها به اینجا آمده اند غیرقابل انکار است.
Tom knew it was Mary's dog.	تام می دانست که این سگ مری است.
There was no doubt who the man was.	هیچ شکی وجود نداشت که آن مرد کیست.
You do not have to tell me why.	شما مجبور نیستید به من بگویید چرا.
Do you know what Tom has to offer?	آیا می دانید تام چه پیشنهادی دارد؟
Didn't I warn you not to write?	بهت اخطار ندادم که ننوشی؟
Tom has an umbrella just like that.	تام دقیقاً مثل آن چتر دارد.
He argued with his wife over their children.	او با همسرش بر سر فرزندانشان دعوا کرد.
I do not care what anyone says	برام مهم نیست کسی چی میگه
Tom told his son to behave himself.	تام به پسرش گفت که خودش رفتار کند.
Tom pulled out his gun.	تام اسلحه اش را بیرون آورد.
Tom closed the locker and locked it.	تام در کمد را بست و قفل کرد.
The last time I saw Tom was with Mary.	آخرین باری که تام را دیدم با مری بود.
Many young people today are drowning in credit card debt, most of whom they will never be able to pay.	بسیاری از جوانان امروزی غرق در بدهی کارت اعتباری هستند که اکثر آنها هرگز قادر به پرداخت آن نیستند.
The old man wrote a letter to his son.	پیرمرد برای پسرش نامه نوشت.
Tom traveled alone for three weeks.	تام به مدت سه هفته به تنهایی سفر کرد.
I do not need to stay home today to help Tom.	نیازی نیست امروز برای کمک به تام در خانه بمانم.
Tom is very passionate, is not he?	تام خیلی پرشور است، اینطور نیست؟
Do not give up too quickly	خیلی سریع تسلیم نشو
I can not remember the melody of that song.	من نمی توانم ملودی آن آهنگ را به خاطر بیاورم.
Where is the nearest gas station?	نزدیکترین پمپ بنزین کجاست؟
All my ex-girlfriends live in Australia.	همه دوست دختر سابق من در استرالیا زندگی می کنند.
Tom said he did not like air conditioning.	تام گفت که تهویه هوا را دوست ندارد.
Climate change is not a hoax.	تغییرات اقلیمی یک فریب نیست.
Tom and Mary know that John is smart.	تام و مری می دانند که جان باهوش است.
Tom has been everywhere.	تام همه جا بوده است.
I think Tom does his best.	من فکر می کنم که تام تمام تلاشش را می کند.
I think you should be Tom's best friend.	فکر می کنم شما باید دوست صمیمی تام باشید.
Tom was not the only boy Mary saw in the park.	تام تنها پسری نبود که مری در پارک دید.
It's not just my problem	فقط مشکل من نیست
I know Tom did not know we could not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
He is said to be the richest man in the world.	گفته می شود که او ثروتمندترین مرد جهان است.
Was it exciting?	هیجان انگیز بود؟
I told you I did not want to go to Australia.	من به شما گفتم که نمی خواهم به استرالیا بروم.
Can I ask you a small favor?	آیا می توانم از شما یک لطف کوچک بخواهم؟
Tom and I did our best to help Mary.	من و تام تمام تلاش خود را برای کمک به مری انجام دادیم.
I have already delivered the packages to Tom's house.	من قبلا بسته ها را به خانه تام تحویل داده ام.
Jupiter is the largest planet in the solar system.	مشتری بزرگترین سیاره در منظومه شمسی است.
I do not understand the world today.	من دنیای امروز را نمی فهمم.
Tilden won more popular votes than Hayes.	تیلدن آرای مردمی بیشتری از هیز به دست آورد.
Why not call Tom and tell him what's going on?	چرا به تام زنگ نمی زنی و به او نمی گویی که چه خبر است؟
It has been ten years since I came to Tokyo when I was eighteen.	ده سال از زمانی که در هجده سالگی به توکیو آمدم می گذرد.
I have an accident	من تصادف کرده ام
Tom does an amazing job.	تام کار خارق العاده ای انجام می دهد.
I did not tell Tom what to buy.	من به تام نگفتم چه چیزی باید بخرم.
I know you do not like kissing	میدونم که دوست نداری بوسیدن
Enough, Tom	بس کن تام
Tom did not want to come to Australia with me.	تام نمی خواست با من به استرالیا بیاید.
I do not know how Tom survived the explosion.	نمی دانم چگونه تام توانست از آن انفجار جان سالم به در ببرد.
I do not want to waste my time.	من نمی خواهم وقتم را تلف کنم.
Tom said he thinks you want to do it.	تام گفت که او فکر می کند که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I do not like sports like boxing and hockey.	من ورزش هایی مانند بوکس و هاکی را دوست ندارم.
No one is forcing you to do this.	هیچ کس شما را مجبور به انجام این کار نمی کند.
The boy was not identified immediately.	پسر بلافاصله شناسایی نشد.
Tom saved us.	تام ما را نجات داد.
You have done a lot for us before.	شما قبلاً کارهای زیادی برای ما انجام داده اید.
This fact is known to everyone in the city.	این واقعیت برای همه در شهر شناخته شده است.
Tom is Mary's ex-husband.	تام شوهر سابق مری است.
Tom will probably not get Mary permission to do this.	تام احتمالاً برای انجام این کار از مری اجازه نخواهد گرفت.
Tom swore not to tell our secret to anyone.	تام قسم خورد که راز ما را به کسی نگفته است.
We should try to do it the way Tom suggested.	ما باید سعی کنیم این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم.
I know I can do it alone.	من می دانم که می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I do not eat much fruit	من زیاد میوه نمیخورم
Of all these cakes, I like this cake the most.	از بین این کیک ها، من این کیک را بیشتر دوست دارم.
It's not something I do not eat	چیزی نیست که من نخورم
I think we better go	فکر کنم بهتره بریم
I do not know where Tom asks me to put his suitcases.	نمی دانم تام از من می خواهد چمدان هایش را کجا بگذارم.
They met in church.	آنها در کلیسا ملاقات کردند.
Tom can not go home until 2:30.	تام تا ساعت 2:30 نمی تواند به خانه برود.
The boy does not know how to behave.	پسر بلد نیست چگونه رفتار کند.
Tom, is this really you?	تام، این واقعا تو هستی؟
I did not feel anything at all	من اصلا چیزی حس نکردم
Tom was a little jealous.	تام کمی حسود بود.
Am I what you expected?	آیا من همانی هستم که منتظرش بودی؟
Everyone here has lived in Australia except Tom.	همه اینجا به جز تام در استرالیا زندگی کرده اند.
I'm not very good at playing the flute yet.	من هنوز در نواختن فلوت خیلی خوب نیستم.
What is in the garage?	در گاراژ چیست؟
Tom is lucky that Mary is not here.	تام خوش شانس است که مری اینجا نیست.
Tom could lend money to Mary.	تام می توانست به مری پول قرض دهد.
what happened? 	چی شد؟
The car speeds down	سرعت ماشین کم میشه
Tom never eats spinach.	تام هرگز اسفناج نمی خورد.
Your support is excellent.	حمایت شما بسیار عالی است.
I'm relatively sure this is what is going to happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
Did you know that I am Canadian?	آیا می دانستید که من کانادایی هستم؟
Tom is a weird guy, isn't he?	تام پسر عجیبی است، اینطور نیست؟
Tom fixed everything.	تام همه چیز را درست کرد.
Why didn't you tell me about my parents?	چرا از پدر و مادرم به من نگفتی؟
I am determined to implement this plan.	من مصمم به اجرای این طرح هستم.
Let us know what you think of our website.	نظر خود را در مورد وب سایت ما با ما در میان بگذارید.
I'm from a party.	من اهل مهمانی هستم.
I'm pretty sure Tom will do it.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom started laughing.	تام شروع به خندیدن کرد.
Tom spent his summer vacation in Australia.	تام تعطیلات تابستانی خود را در استرالیا گذراند.
Tom is always ready for a party.	تام همیشه برای یک مهمانی حاضر است.
Tom did not want to run away.	تام نمی خواست فرار کند.
Tom thought he heard the dog barking.	تام فکر کرد صدای پارس سگ را شنیده است.
If Tom had gone there yesterday, he probably would not have gone today.	اگر تام دیروز به آنجا رفته بود، احتمالاً امروز دیگر نخواهد رفت.
Tom went to get food.	تام رفت تا غذا بیاورد.
Why didn't anyone tell me?	چرا کسی به من نگفت؟
I do not think I can stand it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را تحمل کنم.
Tom does not love you the way I love you.	تام تو را دوست ندارد آنطور که من تو را دوست دارم.
I do not think I am so interested.	فکر نمی کنم آنقدر علاقه مند باشم.
I think Tom and Mary are right.	من فکر می کنم تام و مری درست می گویند.
Tom thinks Mary will do it.	تام فکر می کند که مری این کار را خواهد کرد.
How much does a rowing boat cost?	هزینه کرایه قایق پارویی چقدر است؟
Tom said he was confident Mary could win.	تام گفت که مطمئن است مری می تواند برنده شود.
It does not matter if the cat is black or white as long as it catches the mouse.	سیاه یا سفید بودن گربه تا زمانی که موش می گیرد فرقی نمی کند.
Beauty is mental.	زیبایی ذهنی است.
Tom said he could not do what he wanted to do.	تام گفت که او قادر به انجام هر کاری که می‌خواست انجام دهد نیست.
"How much did it cost?" 	"قیمتش چقدر شد؟"
"It cost me a thousand yen."	"این برای من هزار ین هزینه داشت."
I did not know that Tom would be motivated to do so.	نمی دانستم که تام برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
You have done your best.	شما تمام تلاش خود را انجام داده اید.
Guess who was Tom's French teacher?	حدس بزنید معلم فرانسوی تام کی بود؟
I did not expect sailing to be so much fun.	انتظار نداشتم قایقرانی اینقدر سرگرم کننده باشد.
I have never hurt anyone	من هرگز به کسی بدی نکرده ام
Tom does not need to know the details.	تام نیازی به دانستن جزئیات ندارد.
You're going to do it again tomorrow, aren't you?	شما قصد دارید فردا دوباره این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom and Mary were both up, but Tom was drunk too.	تام و مری هر دو بالا بودند، اما تام هم مست بود.
Tom really wanted to go to Australia with Mary.	تام واقعاً می خواست با مری به استرالیا برود.
We do not want people like you	ما افرادی مثل شما را نمی خواهیم
We know who is there.	ما می دانیم چه کسی آنجاست.
I did not know Tom is Mary's ex-boyfriend.	من نمی دانستم تام دوست پسر سابق مری است.
I do not have to be here, I am here because I want to be.	من مجبور نیستم اینجا باشم من اینجا هستم چون می خواهم باشم.
Would you like to return this book to the library?	آیا دوست دارید این کتاب را به کتابخانه برگردانید؟
Tom did not believe himself.	تام خودش را باور نداشت.
I thought you would not give up	فکر کردم تسلیم نمیشی
Tom said Mary is trustworthy.	تام گفت که مری قابل اعتماد است.
I do not know how to say it anymore	نمی دونم دیگه چطوری بگم
Tom is sensitive to oysters.	تام به صدف ها حساسیت دارد.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Although my head was busy, I talked to Tom for about three hours yesterday afternoon.	با وجود اینکه سرم شلوغ بود، دیروز بعد از ظهر حدود سه ساعت با تام صحبت کردم.
I do not think you are allowed to do that here.	من فکر نمی کنم شما اجازه انجام این کار را در اینجا داشته باشید.
Tom was silent, but Mary was not.	تام ساکت بود، اما مری نه.
Tom and I are both going to do this.	من و تام هر دو قرار است این کار را انجام دهیم.
I think you should tell Tom why you are not doing this.	فکر می کنم باید به تام بگویید چرا این کار را نمی کنید.
Tom thought Mary was going to die.	تام فکر می کرد که مری قرار است بمیرد.
You are better than this, Tom	تو بهتر از این هستی تام
I buy a puppy	من توله سگ میخرم
Tom was arrested while doing drugs.	تام در حال انجام مواد مخدر دستگیر شد.
Looks like Tom really doesn't want to be here.	به نظر می رسد که تام واقعاً نمی خواهد اینجا باشد.
Tom said he thinks Mary is the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is not Mary's best friend.	می دانم که تام دوست صمیمی مری نیست.
Tom is in control of everything.	تام همه چیز را تحت کنترل دارد.
Tom was the last to leave.	تام آخرین نفری بود که بیرون رفت.
Tom used a new knife that Mary had given him to cut vegetables.	تام از چاقوی جدیدی که مری به او داده بود برای بریدن سبزیجات استفاده کرد.
You were in Boston, weren't you?	تو بوستون بودی، نه؟
The only book Tom has ever read is the Bible.	تنها کتابی که تام تا به حال خوانده است، کتاب مقدس است.
If we have to do this, we will do it.	اگر لازم باشد این کار را انجام دهیم، آن را انجام خواهیم داد.
Look, I'm sorry I didn't say that, but I forgot	ببین ببخشید که نگفتم ولی یادم رفت
You are the only one I think of	تو تنها کسی هستی که بهش فکر میکنم
Tom is unlikely to enjoy doing this with Mary.	تام بعید است از انجام این کار با مری لذت ببرد.
We do not need anyone else's help.	ما به کمک هیچ کس دیگری نیاز نداریم.
Tom is definitely scared.	تام قطعا می ترسد.
Tom is going to come	تام قراره بیاد
They are all good kids	همشون بچه های خوبی هستن
What happened was not entirely his fault.	اتفاقی که افتاد تقصیر تام نبود.
How much do we really need to do today?	واقعاً امروز چقدر باید انجام دهیم؟
You have to work late tonight	امشب باید تا دیر وقت کار کنی
Do not forget to put out the fire.	فراموش نکنید که آتش را خاموش کنید.
We still have work to do to get out of it.	ما هنوز کارهایی داریم که باید انجام دهیم تا بتوانیم آن را ترک کنیم.
You really are something	تو واقعا یه چیزی هستی
Who do you think will help Mary?	به نظر تام چه کسی به مری کمک خواهد کرد؟
It was Tom's suggestion to leave sooner.	این پیشنهاد تام بود که زودتر بریم.
I do not like to socialize	من دوست ندارم معاشرت کنم
This is my phone number	اینم شماره تلفن من
I want to do a nervous job.	من می خواهم یک کار عصبی انجام دهم.
Tom said he had found something.	تام گفت که چیزی پیدا کرده است.
I have left home	من خانه را ترک کرده ام
Tom spends a lot of time alone in his room.	تام زمان زیادی را در اتاقش تنها می گذراند.
I ate almost as much as Tom.	من تقریباً به اندازه تام خوردم.
Tom made the omelet.	تام املت درست کرد.
Tom acted like a lousy clown.	تام مثل یک دلقک لوس رفتار می کرد.
I did not fly to Boston.	من با هواپیما به بوستون نرفتم.
I do not know if I can do it myself.	نمی‌دانم که آیا خودم می‌توانم این کار را انجام دهم.
Tom has received a number of letters from Mary.	تام تعدادی نامه از مری دریافت کرده است.
Tom threw an apple at Mary.	تام یک سیب به مری پرتاب کرد.
I thought you wanted to keep Tom happy.	من فکر می کردم که می خواهید تام را راضی نگه دارید.
If I had more time I would meet Tom.	اگر وقت بیشتری داشتم تام را ملاقات می کردم.
I do not enjoy the kind of movies that Tom enjoys.	من از همان نوع فیلم هایی که تام لذت می برد، لذت نمی برم.
Tom was the first to be killed.	تام اولین کسی بود که کشته شد.
I'm going to Thomas on October 20th.	من در 20 اکتبر به تامز می روم.
Tom was not the only one Mary wanted to talk to.	تام تنها کسی نبود که مری می خواست با او صحبت کند.
Tom said he wished Mary could no longer do it alone.	تام گفت که ای کاش مری دیگر این کار را به تنهایی انجام نمی داد.
Tom knows how to do things.	تام می داند چگونه کارها را انجام دهد.
Tom becomes an uncle	تام عمو می شود
Tom realizes that he is being ignored.	تام متوجه می شود که او نادیده گرفته می شود.
Why do so many young musicians die?	چرا بسیاری از نوازندگان جوان می میرند؟
Tom says he wants to buy a new computer.	تام می گوید که می خواهد یک کامپیوتر جدید بخرد.
Tom has not been released yet.	تام هنوز آزاد نشده است.
Next week we have three weekends.	هفته آینده سه روز آخر هفته داریم.
I could hear someone moving in the kitchen.	می توانستم صدای کسی را بشنوم که در آشپزخانه در حال حرکت است.
Tom is not the best	تام بهترین نیست
Tom is not used to waking up so early.	تام عادت ندارد اینقدر زود بیدار شود.
Maryam is a very beautiful woman.	مریم زن بسیار زیبایی است.
That made him a little satisfied.	آن کار باعث رضایت کمی او شد.
Tom almost burst my ribs when he hugged me.	تام وقتی مرا در آغوش گرفت تقریباً دنده هایم را ترکاند.
Tom can expect to hear from us by the end of the month.	تام می تواند انتظار داشته باشد که تا پایان ماه از ما بشنود.
Tom looked terrified.	به نظر می رسید تام وحشت زده شده بود.
I have to fix this	من باید این را درست کنم
Tom is absolutely right.	تام کاملاً درست است.
I try to sort things out a bit.	من سعی می کنم کمی چیزها را مرتب کنم.
We entered the room after Tom.	بعد از تام وارد اتاق شدیم.
All passengers hit the sea during the storm.	همه مسافران در طول طوفان دریا زدند.
Tom tried to tell Mary what he was going to do.	تام سعی کرد به مری بگوید که قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom did not stay in Boston for long.	تام تا زمانی که می خواست در بوستون نماند.
Tom is eating the sandwich you made for him.	تام داره ساندویچی رو میخوره که براش درست کردی.
That's the reason Tom did it.	این دلیلی بود که تام این کار را کرد.
We go first thing in the morning	اول صبح میریم
Tell Tom I called	به تام بگو زنگ زدم
I do not think he will come.	من فکر نمی کنم او بیاید.
Tom said he would try again.	تام گفت که دوباره تلاش خواهد کرد.
I have to finish this report by next Monday.	من باید این گزارش را تا دوشنبه آینده تمام کنم.
Tom owes his success to his parents.	تام موفقیت خود را مدیون والدینش است.
You're not old enough to drink yet, right?	شما هنوز به سن کافی برای نوشیدن نرسیده اید، درست است؟
Tom is sitting in the corner.	تام در گوشه ای نشسته است.
I miss you guys	بچه ها دلم برات تنگ میشه
I think Tom will do it with Mary.	من فکر می کنم تام این کار را با مری انجام خواهد داد.
You hear despair in Mary's voice.	ناامیدی را در صدای مریم می شنید.
Do you have to tie a tie to work?	آیا برای کار باید کراوات ببندید؟
I'm from a small town not far from Boston.	من از شهر کوچکی هستم که خیلی دور از بوستون نیست.
I do not think this is particularly relevant.	من فکر نمی کنم که این موضوع به خصوص مرتبط باشد.
Hurry, there is no time to lose.	عجله کن هیچ زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
Do you think Tom will be here again?	آیا فکر می کنید که تام دوباره به اینجا بیاید؟
I do not know if Tom really thought it was a good idea to do this.	نمی دانم آیا تام واقعا فکر می کرد که انجام این کار ایده خوبی است؟
We are both professionals	ما هر دو حرفه ای هستیم
I hope I never have a heart attack again.	امیدوارم دیگه هیچوقت دچار حمله قلبی نشم.
I do not think we should do that.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را انجام دهیم.
I know you do not love me	میدونم که دوستم نداری
Tom was wearing a cheap suit he had bought off the shelf.	تام کت و شلوار ارزان قیمتی پوشیده بود که از قفسه خریده بود.
That's all I'm looking for.	این تمام چیزی است که من به دنبال آن هستم.
I want Tom to sing at our wedding.	من از تام می خواهم که در عروسی ما آواز بخواند.
We ignored Tom's name when we sent the invitation.	وقتی دعوت نامه فرستادیم نام تام را نادیده گرفتیم.
Honestly, I hate Tom.	راستش من از تام متنفرم.
Tom is back there	تام برگشته اونجا
A magnificent view exploded in our eyes.	منظره باشکوهی بر چشمان ما منفجر شد.
We have gone through many long days.	ما روزهای طولانی زیادی را پشت سر گذاشته ایم.
Tom had trouble finding Mary.	تام در یافتن مری مشکل داشت.
I wanted Tom to go.	می خواستم تام برود.
Mary and Alice are both expecting twins.	مری و آلیس هر دو در انتظار دوقلو هستند.
My stomach started to growl.	شکمم شروع کرد به غر زدن.
Tom is not the only one who is going to do that.	تام تنها کسی نیست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom's answer surprised everyone.	پاسخ تام همه را متحیر کرد.
I'm not sure Tom should do it again.	من مطمئن نیستم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said Mary no longer needed to do this.	تام گفت که مری دیگر نیازی به این کار ندارد.
They called for severe punishment for the insurgents in the south.	آنها خواستار مجازات شدید برای شورشیان جنوب شدند.
Tom was completely surprised.	تام کاملا غافلگیر شد.
I looked at Tom's painting.	به نقاشی تام نگاه کردم.
Tom knew they were chasing him.	تام می دانست که آنها او را تعقیب می کنند.
I look forward to seeing you all.	بی صبرانه منتظر دیدار همه شما هستم.
Tom left his group.	تام گروهش را ترک کرد.
How many continents are there?	چند قاره وجود دارد؟
How long do you think it will take to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار انجام شود؟
After Christmas, we all went out singing.	بعد از تمام شدن جشن کریسمس، همه با سرود خواندن بیرون رفتیم.
The weather here is not as cold as I expected.	هوا آنقدر که انتظار داشتم اینجا سرد نیست.
Tom loves night walks.	تام پیاده روی در شب را دوست دارد.
There are only 16 grammar rules in Esperanto.	در اسپرانتو فقط 16 قانون گرامری وجود دارد.
The third house is in the corner of Tom's house.	سومین خانه از گوشه خانه تام است.
Tom said he would be here, but I could not find him.	تام گفت که اینجا خواهد بود، اما من نمی توانم او را پیدا کنم.
We will rebuild	ما بازسازی خواهیم کرد
I wish I had not invited Tom to the party.	ای کاش تام را به مهمانی دعوت نکرده بودم.
I don't think Tom knows he has to do it today.	فکر نمی کنم تام بداند که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom has not read the letter yet.	تام هنوز نامه را نخوانده است.
I asked Tom to make sure he was not late.	از تام خواستم مطمئن شود که او دیر نیامده است.
what is your suggestion?	شما چه پیشنهادی دارید؟
Tom and Mary went ice skating.	تام و مری به اسکیت روی یخ رفتند.
I told Tom to come soon.	به تام گفتم زود بیاد.
Tom is probably hot.	تام احتمالا داغ است.
I thought you said I should do this.	فکر کردم گفتی که باید این کار را بکنم.
Tom is the one who has red hair.	تام همانی است که موهای قرمز دارد.
I bought a book of folk tales.	من یک کتاب از داستان های عامیانه خریدم.
Not Tom Baba	تام بابا نیست
I know Tom will not have the motivation to do so.	می دانم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
Tom was not a musician.	تام یک رشته موسیقی نبود.
He seems soft, but he basically has an iron will that makes him a very tough negotiator.	او ظاهراً نرمی به نظر می رسد، اما در اصل اراده ای آهنین دارد که او را به مذاکره کننده ای بسیار سرسخت تبدیل می کند.
You always underestimate people.	شما همیشه مردم را دست کم می گیرید.
Tom was talking about something else.	تام در مورد چیز دیگری صحبت می کرد.
Tom did not mention you once.	تام یک بار هم به تو اشاره نکرد.
Tom is an agnostic.	تام یک آگنوستیک است.
Tom said he planned to stay home all day.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند.
Tom has a cabin fever.	تام تب کابین دارد.
I did not get to school on time.	به موقع به مدرسه نرسیدم.
Should Tom do that?	آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom is waiting for his daughter to return home from dancing.	تام منتظر است تا دخترش از رقص به خانه برگردد.
Tom has already been transferred to another hospital.	تام قبلاً به بیمارستان دیگری منتقل شده است.
I thought you and Tom were together.	فکر می کردم تو و تام با هم قرار گذاشتی.
Are both your sisters your beauty?	آیا هر دو خواهر شما به زیبایی شما هستند؟
Tom and Mary agree.	تام و مری همفکر هستند.
Tom never complains.	تام هرگز شکایت نمی کند.
Tom could not do what he was supposed to do.	تام نتوانست کاری را که قرار بود انجام دهد.
Tom said he wants to be a famous singer.	تام گفت که می خواهد خواننده مشهوری شود.
Tom told me he thought Mary was not convinced.	تام به من گفت که فکر می کند مری متقاعد نشده است.
Almost everyone I know has been to Boston at least once.	تقریباً همه کسانی را که می شناسم حداقل یک بار به بوستون رفته اند.
Who are you to tell me what to do?	تو کی هستی که به من بگی چه کار باید بکنم؟
Thirteen percent are still undecided.	سیزده درصد همچنان بلاتکلیف هستند.
Mary said she'm glad you did that for Tom.	مری گفت از اینکه این کار را برای تام انجام دادی خوشحال است.
Tom is still angry with Mary.	تام هنوز با مری عصبانی است.
"I love you honey." 	"دوستت دارم عزیزم."
"I love you too."	"من هم شما را دوست دارم."
I do not know why Tom needs so much money.	من نمی دانم چرا تام به این همه پول نیاز دارد.
Whether this really happened or not remains a matter of debate.	اینکه آیا واقعاً این اتفاق افتاده است یا نه موضوع بحث باقی می ماند.
Tom finally arrived at the hotel.	تام بالاخره به هتل رسید.
If I had known about it before, I would probably have participated.	اگر از قبل در مورد آن اطلاع داشتم، احتمالاً شرکت می کردم.
What do you think is the most popular sport in the world?	به نظر شما محبوب ترین ورزش جهان چیست؟
Tom's incendiary rhetoric has no place here.	لفاظی های آتش زا تام اینجا جایی ندارد.
Tom sometimes wins.	تام گاهی برنده می شود.
I know Tom knows I want to do this.	من می دانم که تام می داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom does whatever he is told.	تام هر کاری را که به او گفته شود انجام می دهد.
I know Tom knew I could not do this.	می دانم که تام می دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I did not recognize Tom's voice.	صدای تام را نشناختم.
I know they are still alive.	من می دانم که آنها هنوز زنده هستند.
He is looking for her in my house now.	او اکنون در خانه من به دنبال او می گردد.
Do you know which street Tom lives on?	آیا می دانید تام در کدام خیابان زندگی می کند؟
Tom told me he had not won.	تام به من گفت که برنده نشده است.
Do not you regret that you did not do this?	پشیمان نیستی که این کار را نکردی؟
Tom was not very good at dancing when he was a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود چندان اهل رقصیدن نبود.
I do not care how much you want, I will not give it to you.	برام مهم نیست چقدر میخوای من آن را به شما نمی دهم.
Tom does not know the difference between a wolf and a fox.	تام فرق بین گرگ و روباه را نمی داند.
I went to work at eight in the morning yesterday and came home at eight in the evening.	دیروز ساعت هشت صبح رفتم سر کار و هشت شب اومدم خونه.
Does anyone have anything good to say about Tom?	آیا کسی چیز خوبی در مورد تام برای گفتن ندارد؟
I bought a new scratching post for my cat.	من یک پست خاراندن جدید برای گربه ام خریدم.
Ask Tom to come to Boston.	از تام بخواهید به بوستون بیاید.
I did not drink anything	من چیزی ننوشیدم
I have not done this often.	من اغلب این کار را انجام نداده ام.
Do not take it so seriously	اینقدر جدی نگیرید
It is clear that Tom was not impressed.	واضح است که تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
Tom used a towel to dry his hair.	تام برای خشک کردن موهایش از حوله استفاده کرد.
We do not go on vacation	ما به تعطیلات نمی رویم
There is no one to take care of him	کسی نیست که از او مراقبت کند
Do not tell me you do not know how to cook.	به من نگو ​​که آشپزی بلد نیستی.
Tom is really good-looking.	تام واقعاً خوش قیافه است.
Does Tom still think Mary would like to go to Australia with us?	آیا تام هنوز فکر می کند که مری دوست دارد با ما به استرالیا برود؟
I can not do this without you.	من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom just does not understand me.	تام فقط من را درک نمی کند.
I can not get that melody out of my mind.	من نمی توانم آن ملودی را از ذهنم بیرون کنم.
I do not know if Tom really knows what Mary did.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند که مری چه کار کرده است؟
No worries	جای نگرانی نیست
There is a post office in front of the station.	یک اداره پست روبروی ایستگاه است.
Tom gave the secretary thirty dollars.	تام سی دلار به منشی داد.
Tom said to Mary and Mary to John.	تام به مریم گفت و مریم به جان.
I do not think you have realized how stupid this idea is.	فکر نمی کنم متوجه شده باشید که این ایده چقدر احمقانه است.
Tom was not surprised by Mary's comments.	تام از اظهار نظر مری تعجب نکرد.
I told Tom that he should not waste his time convincing Mary to do so.	به تام گفتم که نباید وقتش را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف کند.
They are survivors.	بازماندگانی هستند.
Tom did not allow Mary to do so.	تام به مری اجازه این کار را نداد.
Tom is probably not tired.	تام احتمالا خسته نیست.
I think Tom is fun.	من فکر می کنم که تام سرگرم کننده است.
What is the name of the party you are calling?	اسم مهمانی که بهش زنگ میزنی چیه؟
I do not know why Tom is sad.	نمی دانم چرا تام غمگین است.
We did not know that we were not going to do it ourselves.	ما نمی دانستیم که قرار نیست خودمان این کار را انجام دهیم.
It was beautiful	قشنگ بود
Tom sweats when he is stressed.	تام وقتی استرس دارد عرق می کند.
I have to sell this bike.	من باید این دوچرخه را بفروشم.
Mary entered through the door while Tom was still talking.	در حالی که تام هنوز داشت صحبت می کرد، مری از در وارد شد.
Tom does not think Mary will ever return to Australia.	تام فکر نمی کند که مری هرگز به استرالیا برگردد.
We were bad for Tom.	ما نسبت به تام بد بودیم.
Unfortunately, this does not seem to be the case.	متأسفانه به نظر نمی رسد که درست باشد.
You should consult a dentist.	باید با دندانپزشک مشورت کنید.
I'm not disappointed at all.	من اصلا ناامید نیستم.
Tom gave Mary his house number.	تام شماره خانه اش را به مری داد.
I do not have to worry about my weight.	من نباید نگران وزنم باشم.
Which cup is mine and mine?	کدام فنجان مال تام و من است؟
Tom thinks I'm missing out on a great opportunity.	تام فکر می کند من یک فرصت عالی را از دست می دهم.
Tom has just returned from his lunch break.	تام به تازگی از تعطیلات ناهار خود برگشته است.
I'm actually here for something else.	من در واقع برای کار دیگری اینجا هستم.
This is the system.	این سیستم است.
I'm not sure I want the job.	من مطمئن نیستم که کار را می خواهم.
Tom took Mary on a fishing trip.	تام مری را به یک سفر ماهیگیری برد.
I don't think Tom really wants to know what we did.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بخواهد بداند ما چه کار کردیم.
We were asked if we knew when the film started.	از ما پرسیدند آیا می دانیم فیلم از چه زمانی شروع شده است؟
Can you show it again?	آیا می توانید آن را دوباره نشان دهید؟
You must let me go	تو باید اجازه بدی برم
If Mary does that, Tom will be very angry.	اگر مری این کار را انجام دهد تام بسیار عصبانی خواهد شد.
A prototype failed when engineers tested it.	یک نمونه اولیه زمانی که مهندسان آن را آزمایش کردند شکست.
I hope Tom likes the gift I bought him.	امیدوارم تام از هدیه ای که برایش خریده بودم خوشش بیاید.
This is the worst cold I have ever had.	این بدترین سرماخوردگی است که تا به حال داشته ام.
Tom is young and adventurous.	تام جوان و ماجراجو است.
Tom told me he would call at 2:30.	تام به من گفت که ساعت 2:30 تماس خواهد گرفت.
We have been dealing with this store for 16 years.	ما 16 سال است که با این فروشگاه سروکار داریم.
Tom thought Mary might be allowed to do that.	تام فکر کرد که مری ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
You could only tell Tom	فقط میتونستی به تام بگی
Did you wash your clothes today?	امروز لباساتو شستي؟
I still like to know what happened here last Monday.	من هنوز هم دوست دارم بدانم دوشنبه گذشته اینجا چه اتفاقی افتاده است.
I know you do not like Tom	میدونم که تو تام رو دوست نداری
Tom asked Mary to take him.	تام از مری خواست که او را ببرد.
I do not have to do this.	من مجبور به انجام این کار نیستم.
What else does Tom do?	تام چه کار دیگری انجام می دهد؟
Tom ate three bowls of cereal.	تام سه کاسه غلات خورد.
Tom said you hit him.	تام گفت تو او را زدی.
Didn't you know that Tom died about three years ago?	آیا نمی دانستید که تام حدود سه سال پیش درگذشت؟
Tom had some interesting news.	تام خبر جالبی داشت.
I know you were close to Tom.	من می دانم که شما به تام نزدیک بودید.
Do not stop here	اینجا متوقف نشو
You can not just assume it.	شما نمی توانید فقط آن را فرض کنید.
I can not pay my rent today.	امروز نمی توانم کرایه خانه ام را پرداخت کنم.
It did not occur to me	این به ذهنم خطور نکرده بود
Tom will be very upset if Mary leaves.	اگر مری برود تام بسیار ناراحت خواهد شد.
You are an intelligent person	تو آدم باهوشی هستی
It has been hard for me to stay awake in history classes.	بیدار ماندن در کلاس های تاریخ برایم سخت بوده است.
Tom was tired of doing nothing.	تام از انجام هیچ کاری خسته شده بود.
Tom seemed to be lost.	تام انگار گم شده بود.
Tom did not tell me anything about it.	تام در این مورد به من چیزی نگفته است.
Tom says he has not thought about it yet.	تام می گوید که هنوز به آن فکر نکرده است.
Tom does not believe us.	تام ما را باور نمی کند.
Tom really killed it.	تام واقعاً آن را کشت.
I do not think Tom knows how much coffee Mary drinks a day.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری در روز چقدر قهوه می‌نوشد.
Tom did not order anything.	تام چیزی سفارش نداد.
Do you think that we can ever make money doing this?	آیا فکر می کنید که ما هرگز با این کار درآمد کسب خواهیم کرد؟
His speech had a profound effect on the students.	سخنرانی او تأثیر عمیقی بر دانش آموزان گذاشت.
Take a gallon of milk on the way home.	در راه خانه یک گالن شیر بردارید.
Don't you think the weather is cold?	فکر نمیکنی هوا سرده؟
Tom recorded it.	تام آن را ضبط کرد.
I do not know why Tom did not want to go to Australia with me.	نمی دانم چرا تام نمی خواست با من به استرالیا برود.
What are those red things?	آن چیزهای قرمز چیست؟
I do not eat much Chinese food.	من غذاهای چینی را زیاد نمی‌خورم.
Tom's light was off.	چراغ تام خاموش بود.
I think Tom is just a little scared.	من فکر می کنم که تام فقط کمی ترسیده است.
If Tom is right, Mary is in Boston now.	اگر حق با تام باشد، مری اکنون در بوستون است.
Tom denied that he was a thief.	تام انکار کرد که او دزد بوده است.
Tom joins us for lunch.	تام برای ناهار به ما ملحق می شود.
Tom told Mary he had no plans to stay in Australia for long.	تام به مری گفت که قصد ندارد مدت زیادی در استرالیا بماند.
Tom got what he wanted.	تام آنچه را که می خواست گرفت.
I never expected Tom to show up.	هرگز انتظار نداشتم تام ظاهر شود.
Tom did not ask Mary for help.	تام از مری کمک نخواست.
One wonders how it is possible.	آدم تعجب می کند که چطور ممکن است.
You don't think I did that, do you?	فکر نمی کنی من این کار را کردم، نه؟
Tom will not let you continue.	تام به شما اجازه نمی دهد این کار را ادامه دهید.
I have a bad feeling about this	من حس بدی در این مورد دارم
Tom told me he loves Mary.	تام به من گفت که مری را دوست دارد.
Tom died	تام درگذشت
Why am I being harassed?	چرا من تحت آزار و اذیت هستم؟
Tom said he was glad he did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکرد.
One week later, Germany invaded Poland.	یک هفته بعد آلمان به لهستان حمله کرد.
I forgot that you forgot	فراموش کرده بودم که تو فراموش کرده ای
Tom is hiding.	تام مخفی شده است.
Tom will hate it.	تام از این متنفر خواهد بود.
Are you not taking any medicine?	آیا شما در حال مصرف نوعی دارو نیستید؟
Tom and Mary spent New Year's Day together.	تام و مری روز سال نو را با هم گذراندند.
I thought you said you did not know what to do	فکر کردم گفتی نمیدونی چیکار کنی
Why does everyone think Tom and I are stupid?	چرا همه فکر می کنند من و تام احمق هستیم؟
Tom looks down at the well.	تام به پایین چاه نگاه می کند.
Tom promised to help us.	تام به ما قول کمکش را داد.
Tom was the first here.	تام اولین نفر اینجا بود.
Do you know what a pyramid scheme is?	آیا می دانید طرح هرمی چیست؟
Tom has lost a lot of weight since he started his diet.	تام از زمانی که رژیم غذایی خود را شروع کرده وزن زیادی از دست داده است.
I think I have enlightened myself.	فکر می کنم خودم را روشن کرده ام.
I'm sure Tom can wait a little longer.	من مطمئن هستم که تام می تواند کمی بیشتر صبر کند.
The results were incredibly good.	نتایج باورنکردنی خوب بود.
I do not think Tom knows I've been married before.	فکر نمی کنم که تام بداند من قبلاً ازدواج کرده ام.
Do not touch it, leave it as it is.	بهش دست نزن آن را همانطور که هست ترکش کن.
This is a great opportunity for you to show what you can do.	این یک فرصت بزرگ برای شما است تا نشان دهید چه کاری می توانید انجام دهید.
I looked at my younger sister's homework.	به تکالیف خواهر کوچکترم نگاه کردم.
Tom said he was getting bald.	تام گفت که او در حال کچل شدن است.
If you are not careful, you may hurt yourself.	اگر مراقب نباشید، ممکن است به خودتان آسیب برسانید.
Tom is called.	تام فراخوانده شده است.
I wish Tom kissed me.	کاش تام مرا می بوسید.
"Where did you put your umbrella?" 	"چترت را کجا گذاشتی؟"
"I left it at school."	"من آن را در مدرسه گذاشتم."
Tom and Mary both have to stay in Boston until Monday.	تام و مری هر دو باید تا دوشنبه در بوستون بمانند.
Go and help Tom	برو و به تام کمک کن
It does not make sense, does it?	این معنی ندارد، اینطور نیست؟
Tom had a younger brother.	تام یک برادر کوچکتر داشت.
I thought Tom was your surgeon.	من فکر کردم که تام جراح شماست.
Agriculture and industry are limited due to the small size of the island.	کشاورزی و صنعت به دلیل کوچک بودن جزیره محدود است.
Tom looked at Mary approvingly.	تام با تایید به مری نگاه کرد.
Tom stopped at a department store to buy some milk.	تام در یک فروشگاه بزرگ توقف کرد تا کمی شیر بخرد.
Tom does not seem to be enjoying himself.	به نظر نمی رسد که تام از خودش لذت می برد.
Tom is doing his job	تام داره کارش رو انجام میده
I do not think I can do this right now.	فکر نمی‌کنم در حال حاضر بتوانم این کار را انجام دهم.
Why can't we know that information?	چرا ما نمی توانیم از آن اطلاعات مطلع باشیم؟
Tom and I have been married for a long time.	من و تام مدت زیادی است که ازدواج کرده ایم.
Tom still does not know why he should do this.	تام هنوز نمی داند چرا باید این کار را انجام دهد.
I was not at home at that time.	من آن موقع در خانه نبودم.
No matter how hard the training was, Tom never cried.	مهم نیست که تمرین چقدر سخت بود، تام هرگز گریه نکرد.
Plans are underway to build a new city hospital.	برنامه ریزی برای ساخت بیمارستان شهری جدید در دست اجراست.
What does Tom really think about me?	واقعا تام در مورد من چه فکر می کند؟
Is Mary okay?	مریم خوبه؟
Tom was in high spirits.	تام روحیه بالایی داشت.
This is something I did not think about.	این چیزی است که من به آن فکر نکرده بودم.
Tom said he could not remember doing this to Mary.	تام گفت که به یاد نمی آورد که از مری این کار را بکند.
Tom probably did.	تام احتمالا این کار را می کرد.
Tom was surprised by Mary's comments.	تام از اظهار نظر مری متعجب به نظر می رسید.
Tom and Mary were both scared.	تام و مری هر دو ترسیده بودند.
I will not do it again.	من دوباره آن را انجام نمی دهم.
I think you know Tom does not do that.	فکر می کنم می دانید که تام این کار را نمی کند.
Tom is also mentioned in the book.	تام نیز در کتاب ذکر شده است.
Tom went to Boston to see his mother.	تام برای دیدن مادرش به بوستون رفت.
I decided not to move to Boston.	من تصمیم گرفتم به بوستون نقل مکان نکنم.
Tom must be disappointed to do so.	تام باید از انجام این کار ناامید باشد.
Tom's handwriting is terrible.	دست خط تام وحشتناک است.
The bus driver did not see the pedestrian.	راننده اتوبوس عابر پیاده را ندید.
I would not do this if I were you	من اگه جای تو بودم این کارو نمیکردم
I don't think Tom and Mary need to do that today.	من فکر می کنم تام و مری نیازی به انجام این کار امروز ندارند.
Tom will no longer go to Australia.	تام دیگر به استرالیا نخواهد رفت.
One day you will find yourself alone	روزی خودت را تنها خواهی دید
I thought there was a good chance Tom would do it.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
We must learn to do this alone.	ما باید یاد بگیریم که این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I thought Tom was already doing this.	من فکر می کردم که تام از قبل این کار را می کند.
Is it true that Tom pushed Mary down the stairs?	آیا درست است که تام مری را از پله ها به پایین هل داد؟
Tom could not open the box.	تام نتوانست جعبه را باز کند.
Tom could do it alone.	تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom asked me if I wanted sugar in my tea.	تام از من پرسید که آیا در چایم شکر می خواهم؟
Did you not hear my scream?	صدای فریاد من را نشنیدی؟
Tom promised to be here.	تام به من قول داد که اینجا باشد.
Tom tried to sneak out of the house, but his parents caught him.	تام سعی کرد دزدکی از خانه بیرون برود، اما والدینش او را گرفتند.
You are a really bad bartender.	شما یک بارمن واقعا بد هستید.
This is a one-way street.	این یک خیابان یک طرفه است.
Very good	خیلی خوبه
Tom did not even shake my hand.	تام حتی دستم را تکان نداد.
Tom will not consider it.	تام آن را در نظر نخواهد گرفت.
I did not know Tom did this yesterday.	من نمی دانستم تام دیروز این کار را کرده است.
Tom gave me a fifth of Rome.	تام یک پنجم رم به من داد.
People should not do this.	مردم نباید این کار را بکنند.
Tom was not arrested.	تام بازداشت نشد.
I saw Tom outside.	من تام را بیرون دیدم.
I am 30 years old and I have a 13-year-old daughter.	من 30 سال دارم و یک دختر 13 ساله دارم.
He stays at our house every time he comes to Tokyo.	هر وقت به توکیو می آید، در خانه ما می ماند.
I will answer when you calm down	وقتی آروم شدی جوابت رو میدم
Tom said Mary was enjoying herself in Boston.	تام گفت که مری از خود در بوستون لذت می برد.
I do not think I have ever hated anyone so much.	فکر نمی کنم تا به حال از کسی آنقدر متنفر شده باشم.
He made a series of medical discoveries.	او یک سری اکتشافات پزشکی انجام داد.
Tom can not do that at this point.	تام در این مرحله نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom can probably do that today.	من می دانم که تام احتمالاً امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Most smokers say they want to quit.	اکثر سیگاری ها می گویند که می خواهند آن را ترک کنند.
Can you take care of this bag for a short time?	آیا می توانی برای مدت کوتاهی مراقب این کیف باشید؟
Do you know the man with the big hat?	آیا آن مرد با کلاه بزرگ را می شناسید؟
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما این کار را انجام دهیم.
I promise I will never leave you	بهت قول میدم که هیچوقت ترکت نمیکنم
Tom's wife told me he was not home.	همسر تام به من گفت که او در خانه نیست.
A daredevil threw Tom out of the bar.	یک جسور تام را از میله بیرون انداخت.
Tom said he wants more details.	تام گفت که جزئیات بیشتری می خواهد.
Tom said he thought Mary wanted to do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را با جان انجام دهد.
This is the best bet.	این بهترین شرط است.
Love for parents is the foundation of all virtues.	عشق به پدر و مادر پایه و اساس همه فضایل است.
He made Tom Mary do the work.	تام مری را وادار به انجام کار کرد.
Tom's problems are not over.	مشکلات تام به پایان نرسیده است.
I hope Tom gets well soon.	امیدوارم تام به زودی خوب شود.
Tom refused to even talk to Mary.	تام حتی حاضر نشد با مری صحبت کند.
I'm not as lazy as Tom.	من به اندازه تام تنبل نیستم.
Tom does not go there himself.	تام خودش به آنجا نمی رود.
I can not think of anything else right now.	در حال حاضر نمی توانم به چیز دیگری فکر کنم.
Tom did not admit that Mary was guilty.	تام قبول نکرد که مری گناهکار است.
I brought you aspirin	برایت آسپرین آوردم
This is not what I wanted to eat.	این چیزی نیست که من می خواستم بخورم.
I do not know any girl more beautiful than Maryam.	من هیچ دختری از مریم زیباتر نمی شناسم.
Steel production reached 100 million tons last year.	تولید فولاد در سال گذشته به 100 میلیون تن رسید.
I asked Tom how he did it.	از تام پرسیدم چطور این کار را کرد.
Do not argue with them	با آنها بحث نکنید
I'm sure Tom will do it.	من مطمئنم امیدوارم تام این کار را انجام دهد.
Tom has read many books.	تام کتاب های زیادی خوانده است.
I take care of Tom when his parents are at work.	وقتی پدر و مادرش سر کار هستند از تام مراقبت می کنم.
Tom said he was not bored right now.	تام گفت که در حال حاضر حوصله خوردن ندارد.
I often agree with Tom.	من اغلب با تام موافقم.
Tom is so soft that he can not be a good manager.	تام خیلی نرم است که نمی تواند یک مدیر خوب باشد.
I saved Tom	من تام را نجات دادم
Do you have any brochures in French?	آیا بروشورهایی به زبان فرانسه دارید؟
Nagoya is located between Tokyo and Osaka.	ناگویا بین توکیو و اوزاکا قرار دارد.
I heard Tom did that yesterday.	شنیدم که تام دیروز این کار را کرد.
I thought Tom was miserable.	فکر می کردم تام بدبخت است.
A new study says that coffee is good for you.	یک مطالعه جدید می گوید که قهوه برای شما مفید است.
I do not think I will be in Australia next winter.	فکر نمی کنم زمستان آینده در استرالیا باشم.
No one told Tom not to sing.	هیچ کس به تام نگفت که آواز نخواند.
I think Tom will come later.	فکر کنم تام بعدا بیاد.
I have been to many countries.	من به کشورهای زیادی رفته ام.
Tom did not start playing the guitar until last year.	تام تا سال گذشته نواختن گیتار را شروع نکرد.
Some people like red wine and some like white wine.	برخی از مردم شراب قرمز و برخی دیگر شراب سفید را دوست دارند.
Tom says Monday.	تام می گوید دوشنبه می رود.
Tom does not seem to be as considerate as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد با ملاحظه نیست.
Tom and Mary compared their notes.	تام و مری یادداشت های خود را با هم مقایسه کردند.
Tom recognized Mary immediately.	تام فوراً مری را شناخت.
Tom said Mary was reluctant to do so.	تام گفت که مری تمایلی به این کار نداشت.
Tom told me he had heard something, but was not sure what it was.	تام به من گفت که چیزی شنیده است، اما مطمئن نبود که چیست.
I hope Tom appears today.	امیدوارم تام امروز ظاهر شود.
Is there anything special you want to drink?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید بنوشید؟
You will find it.	شما آن را دریابید.
Tom said he did not need anything.	تام گفت که به چیزی نیاز ندارد.
Solar energy is becoming more sustainable every year.	انرژی خورشیدی هر سال قابل دوام تر می شود.
Tom hopes Mary knows he has to do what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را که جان از او می‌خواهد انجام دهد.
You did not know I had to do this, did you?	تو نمی دانستی که باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom is quite talkative.	تام کاملاً اهل گفتگو است.
Tom is ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده است.
I think you should do this now.	من فکر می کنم شما باید همین الان این کار را انجام دهید.
This is the money I borrowed from you	اینم پولی که ازت قرض گرفتم
I'm not stupid at all	من اصلا احمق نیستم
I can not offer you anything in return.	من نمی توانم در ازای آن چیزی به شما پیشنهاد کنم.
Tom used to bring me here to swim when I was younger.	تام وقتی کوچکتر بودم مرا به اینجا می آورد تا شنا کنم.
My hope is that this does not happen.	امید من این است که این اتفاق نیفتد.
I sat in the bar with Tom.	با تام در بار نشستم.
I can not believe that Tom thinks I'm a good chess player.	من نمی توانم باور کنم که تام فکر می کند من یک شطرنج باز خوب هستم.
What's his name again?	بازم اسمش چیه
I know you're listening	میدونم که داری گوش میدی
Tom and Mary look good together.	تام و مری با هم خوب به نظر می رسند.
You did not see Tom in town today, did you?	تو امروز تام را در شهر ندیدی، نه؟
I do not think it is done enough.	فکر نمی کنم به اندازه کافی انجام شود.
Tom was sick last week.	تام هفته گذشته مریض بود.
What did Tom tell you about Mary?	تام در مورد مری به شما چه گفت؟
I do not know if Tom is alone or not.	من نمی دانم که آیا تام تنها است یا نه؟
Are you still not working in Boston?	آیا هنوز در بوستون کار نمی کنید؟
Tom is always busy	تام همیشه سرش شلوغه
How long does it take for the first humans to set foot on Mars?	چقدر طول می کشد تا اولین انسان ها به مریخ قدم بگذارند؟
Tom convinced me that nothing special had happened.	تام مرا متقاعد کرد که اتفاق خاصی نیفتاده است.
His innovative ideas repeatedly trouble him with his more conservative colleagues.	ایده های بدیع او بارها و بارها او را با همکاران محافظه کار تر خود به مشکل می اندازد.
I know Tom probably won't agree.	من می دانم که تام به احتمال زیاد با این کار موافقت نمی کند.
Afghanistan is a landlocked country.	افغانستان یک کشور محصور در خشکی است.
It would be cheaper to do this the way Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد ارزان تر خواهد بود.
I'm going to Boston next weekend.	من قصد دارم آخر هفته آینده به بوستون بروم.
Tom was in financial trouble.	تام از نظر مالی در مشکل بود.
Tom seems to be looking for someone.	به نظر می رسد تام به دنبال کسی است.
I did not do this with Tom.	من این کار را با تام انجام ندادم.
There is no money left in my bank account.	هیچ پولی در حساب بانکی من باقی نمانده است.
Tell us this is not true	به ما بگویید این درست نیست
Tom was here a few weeks ago.	تام چند هفته پیش اینجا بود.
Tom made pancakes for you	تام برایت پنکیک درست کرد
Tom is the pastor of the church that Mary attends.	تام کشیش کلیسایی است که مری به آن می رود.
Tom thinks gambling is a sin.	تام فکر می کند قمار یک گناه است.
I know Tom knows who is going to do this for him.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Because he did not know what to say, he was silent.	چون نمی دانست چه بگوید، سکوت کرد.
What makes you think Tom can do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Were you with Tom when he slipped and fell on the ice?	وقتی تام لیز خورد و روی یخ افتاد با او بودی؟
This is not fair, is it?	این عادلانه نیست، اینطور است؟
Tom was a little naughty.	تام کمی بداخلاق بود.
I know Tom is a better musician than Mary.	می دانم که تام نوازنده بهتری از مری است.
You were supposed to get home by 2:30.	قرار بود تا ساعت 2:30 به خانه برسی.
They are free.	آنها آزاد هستند.
Three passengers were hospitalized.	سه مسافر در بیمارستان بستری شدند.
Tom looked everywhere for Mary, but could not find her.	تام همه جا را به دنبال مری گشت، اما نتوانست او را پیدا کند.
I can absolutely not understand why you bought that ridiculously expensive car.	من مطلقاً نمی توانم درک کنم که چرا آن ماشین مسخره گران قیمت را خریدی.
Tom looks a little nervous.	تام کمی عصبی به نظر می رسد.
Tom finally dared to tell Mary the truth.	تام بالاخره جرات پیدا کرد و حقیقت را به مری گفت.
Tom said he had only met Mary once.	تام گفت که او فقط یک بار مری را ملاقات کرده است.
Do you have a family in Australia?	آیا در استرالیا خانواده دارید؟
I did not think Tom really meant it.	فکر نمی کردم تام واقعاً منظورش را داشته باشد.
Tom lost English last semester.	تام ترم گذشته انگلیسی شکست خورد.
I did not know that Tom wanted to do this on Monday.	من نمی دانستم که تام می خواهد این کار را در روز دوشنبه انجام دهد.
I had no choice but to accept his words.	چاره ای نداشتم جز اینکه حرفش را قبول کنم.
I think we have to tell Tom that he has to do this.	من فکر می کنم باید به تام بگوییم که باید این کار را انجام دهد.
My mom is hungry	مامان من گرسنه ام
Tom is leaving	تام داره میره
The system is not perfect	سیستم بی عیب نیست
I do not think I am ugly	به نظر من زشت نیستم
You understand when you become a father	وقتی پدر شدی میفهمی
I heard the sound of a cat.	صدای میو گربه ای را شنیدم.
Tom can not do this without help.	تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
I confess I was not aware	اعتراف میکنم حواسم نبود
Scheduled him in a marathon.	او را در مسابقه ماراتن زمان بندی کرد.
I know Tom is fat.	من می دانم که تام چاق است.
Yesterday we went to the pool near Tom's house.	دیروز به استخر نزدیک خانه تام رفتیم.
What is Tom doing there?	تام اونجا چیکار میکنه؟
Are there exceptions?	آیا استثنا وجود دارد؟
Why did Tom lock the door?	چرا تام در را قفل کرد؟
Do not ask such hard questions	اینقدر سوالات سخت نپرس
You have to tell Tom not to do that	باید به تام بگی که اینکارو نکنه
Please bring me a chair from the next room.	لطفا از اتاق بغلی برای من یک صندلی بیاورید.
Tom wondered if he needed to do it.	تام فکر کرد که آیا او نیاز به انجام این کار دارد.
There is no other chair left.	صندلی دیگری باقی نمانده است.
Tom hoped Mary would attend his party.	تام امیدوار بود که مری در مهمانی او شرکت کند.
I got in my car and started the engine.	سوار ماشینم شدم و موتور را روشن کردم.
Tom recently moved to Boston.	تام اخیرا به بوستون نقل مکان کرد.
I'm sure I will pass the exam.	من مطمئن هستم که در امتحان موفق خواهم شد.
Tom lost his way in the forest.	تام راهش را در جنگل گم کرد.
Tom did not tell Mary that it was hard work.	تام به مری نگفت کارش سخت است.
You do not need to come here tomorrow	نیازی نیست فردا بیای اینجا
I am very committed to your help.	از کمک شما بسیار متعهد هستم.
I want to buy orange juice.	من می خواهم آب پرتقال بخرم.
The report has been rewritten.	گزارش بازنویسی شده است.
Why don't we go to the cinema tomorrow?	چرا فردا به سینما نمی رویم؟
I do not think we can talk about this right now.	فکر نمی‌کنم فعلاً در مورد این موضوع صحبت کنیم.
Tom's closet is much more messy than mine.	کمد تام از مال من خیلی آشفته تر است.
Tom said he thought he could not win.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند برنده شود.
I called a lot	من خیلی زنگ زده ام
I do not want Tom to hear about this.	من نمی خواهم تام در مورد این موضوع بشنود.
Tom is very polite today.	تام امروز بسیار مودب است.
Where did Tom go on his summer vacation?	تام در تعطیلات تابستانی خود کجا رفت؟
Tom thought Mary might not need to do this alone.	تام فکر کرد شاید مری نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom thanked Mary for her advice.	تام از مشاوره مری تشکر کرد.
I will not come to your party	من به مهمانی شما نمی آیم
He does not admit that he is wrong.	او قبول نمی کند که در اشتباه است.
Tom still does not believe that Mary is guilty.	تام هنوز معتقد نیست که مری گناهکار است.
I thought we said 2:30.	فکر کردم گفتیم 2:30.
Mary became a mother in 2013.	مری در سال 2013 مادر شد.
Tom was pulled over by police.	تام توسط پلیس کشیده شد.
The jokes you told us yesterday were not very funny.	جوک هایی که دیروز به ما گفتی زیاد خنده دار نبود.
I did not think your head was busy	فکر نمیکردم سرت شلوغ باشه
Be sure to melt the chicken before cooking.	حتما مرغ را قبل از پختن آب کنید.
Tom is inferior.	تام عقده حقارت دارد.
Is Tom still in prison?	آیا تام هنوز در زندان است؟
Tom is not the age of Mary.	تام به سن مری نیست.
The child cried as soon as he saw his mother.	به محض اینکه کودک مادرش را دید، گریه کرد.
Tom does not have to do this himself.	تام مجبور نیست خودش این کار را بکند.
We waited a long time for Tom.	ما مدت زیادی منتظر تام بودیم.
Tom suffered a fatal heart attack.	تام دچار حمله قلبی مرگبار شد.
He threw a letter in the mailbox.	نامه ای را در صندوق پست انداخت.
I did not know that Tom lives here.	من نمی دانستم که تام اینجا زندگی می کند.
I think Tom should lose some weight.	من فکر می کنم تام باید کمی وزن کم کند.
I asked Tom why he did that.	از تام پرسیدم چرا این کار را کرد.
I'm one of thirty people who have to do this.	من یکی از سی نفری هستم که باید این کار را انجام دهند.
Will Tom be back next year?	آیا تام سال آینده برمی گردد؟
I promise not to hurt anything	قول میدم به چیزی آسیب نزنم
Tom has forgotten his club bag again.	تام دوباره کیف باشگاهش را فراموش کرده است.
Tom swears that everything is safe.	تام قسم می خورد که همه چیز امن است.
Tom smiled from the bottom of his heart.	تام لبخندی از صمیم قلب زد.
What is the name of your pharmacy?	اسم داروخانه شما چیست؟
We could all see it, right?	همه ما می توانستیم آن را ببینیم، نه؟
Antarctica is much colder than the North Pole.	قطب جنوب بسیار سردتر از قطب شمال است.
Are you not finished for the day?	آیا شما برای روز تمام نشده است؟
Tom probably won't do it again.	تام احتمالا دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom entered my office and closed the door.	تام وارد دفتر من شد و در را بست.
Tom does not cry much.	تام زیاد گریه نمی کند.
Tom helped me start my truck.	تام به من کمک کرد تا کامیونم را راه اندازی کنم.
Tom made the wrong choice	تام انتخاب اشتباهی کرد
Tom has only done this once.	تام فقط یک بار این کار را کرده است.
I know Tom is no bigger than Mary.	می دانم که تام از مری بزرگتر نیست.
Due to the state of his face, he is worried.	با توجه به حالت صورتش، او نگران است.
Tom was at home when this happened.	تام در خانه بود که این اتفاق افتاد.
It was only three weeks ago that Tom came to see me.	همین سه هفته پیش بود که تام به دیدن من آمد.
I do not like this book can you introduce another one?	من این کتاب را دوست ندارم میشه یکی دیگه رو معرفی کنید؟
I wonder why Tom thought he should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کرد باید این کار را انجام دهد.
I wish I could play the cello better.	کاش می توانستم ویولن سل را بهتر بنوازم.
The food in that restaurant was not so delicious.	غذای آن رستوران آنقدرها هم خوشمزه نبود.
Tom and Mary have not yet reached the age of marriage.	تام و مری هنوز به سن ازدواج نرسیده اند.
I decided to stay in Australia for a few more days.	تصمیم گرفتم چند روز دیگر در استرالیا بمانم.
My head has not been busy since yesterday	از دیروز سرم شلوغ نبود
Neither Tom nor Mary have to talk to us.	نه تام و نه مری مجبور نیستند با ما صحبت کنند.
I haven't played my guitar in a while.	مدتی است که گیتارم را ننواختم.
Tom did not know that Mary considered him a fool.	تام نمی دانست که مری او را یک احمق می داند.
Didn't I say this is happening?	نگفتم این اتفاق می افتد؟
I thought Tom was going to join us tonight.	من فکر می کردم که تام قرار است امشب به ما ملحق شود.
I knew you would not let Tom do that.	میدونستم که اجازه نمیدی تام اینکارو بکنه.
We had no problem with Tom.	ما هیچ مشکلی با تام نداشتیم.
I think you can do it if you try.	من فکر می کنم که اگر تلاش کنید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom can come with us if he wants.	تام اگر بخواهد می تواند با ما بیاید.
Didn't you know that Tom used to live in Boston?	آیا نمی دانستید که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد؟
Tom was married for thirty years.	تام سی ساله بود که ازدواج کرد.
Tom will be miserable doing this.	تام از انجام این کار بدبخت خواهد شد.
I think Tom made a good decision.	من فکر می کنم که تام تصمیم خوبی گرفته است.
We stayed with Tom.	ما با تام ماندیم.
I'm ready to give you another chance if you want.	من آماده ام که اگر می خواهید به شما فرصتی دوباره بدهم.
We will most likely not find Tom in this population.	ما به احتمال زیاد تام را در این جمعیت پیدا نمی کنیم.
I tried to get Tom to learn to drive.	سعی کردم تام را وادار کنم تا رانندگی یاد بگیرد.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند مری بلد باشد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not break the law.	تام قانون را زیر پا نمی گذارد.
I'm not really that interested.	من واقعا آنقدر علاقه ندارم.
This is not easy at all	این اصلا آسان نیست
Do you think dogs are not smart?	به نظر شما سگ باهوش نیست؟
He is Caucasian.	او قفقازی است.
You can not escape from me	تو نمیتونی از دست من فرار کنی
It seems that all of Tom's teammates love him.	به نظر می رسد که همه هم تیمی های تام او را دوست دارند.
I think Tom felt exactly that.	من فکر می کنم که تام دقیقاً همین احساس را داشت.
Tom has to be told he has to do it.	باید به تام گفته شود که باید این کار را انجام دهد.
There are people who volunteer.	افرادی هستند که به کارهای داوطلبانه می پردازند.
I know money is not everything.	می دانم که پول همه چیز نیست.
Tom tried to get his job back.	تام سعی کرد کارش را پس بگیرد.
What I want is for you to go to Boston with me.	چیزی که من می خواهم این است که شما با من به بوستون بروید.
Tom is out to get his dog off.	تام بیرون است تا سگش را پیاده کند.
I think Tom knows more.	من گمان می کنم تام بیشتر بداند.
Tom said he did not believe Mary could do it without help.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom is vulnerable.	تام آسیب پذیر است.
it's not your fault. 	تقصیر تو نیست.
No one is to blame	تقصیر هیچکس نیست
I priced the coats today, but realized I could not buy them.	من امروز مانتوها را قیمت دادم، اما متوجه شدم که نمی توانم آن را بخرم.
Look at me when I talk to you!	وقتی با تو صحبت می کنم به من نگاه کن!
I did not know that Tom was doing this on purpose.	نمی دانستم تام از عمد این کار را می کند.
How much does it cost to return a rental car to another location?	هزینه بازگرداندن ماشین اجاره ای به مکان دیگر چقدر است؟
Tom said thank you for what you did.	تام گفت که از کاری که انجام دادی سپاسگزارم.
I want to know about Tom.	من می خواهم در مورد تام بدانید.
Is Tom Allergic to Peanuts?	آیا تام به بادام زمینی حساسیت دارد؟
I'm sure Tom loves you.	من مطمئنم که تام شما را دوست دارد.
Why Tom and not me?	چرا تام و نه من؟
I intend to buy from them as much as I can.	من قصد دارم تا جایی که بتوانم از آن ها بخرم.
You should probably tell Tom that you will.	احتمالاً باید به تام بگویید که این کار را خواهی کرد.
Tom goes fishing every weekend.	تام هر آخر هفته برای ماهیگیری می رود.
Do you know Tom's family?	آیا خانواده تام را می شناسید؟
It looks like a great day out for a picnic.	به نظر می رسد یک روز عالی برای پیک نیک باشد.
Tom did not keep his promise.	تام زیر قولش نرفت.
Tom's reception speech was good.	سخنرانی پذیرش تام خوب بود.
Even if I try, I can not forget	حتی اگه تلاش کنم نمیتونم فراموشت کنم
Are you sure Tom agreed to this?	مطمئنی تام با این کار موافقت کرد؟
The two policemen were also tired.	دو پلیس هم خسته شده بودند.
This is one of Tom's home remedies.	این یکی از درمان های خانگی تام است.
I am very careful today	امروز خیلی مراقبم
I called the police and they said they were sending someone.	من با پلیس تماس گرفتم و آنها گفتند که یک نفر را می فرستند.
I have several questions that I want to ask you.	من چندین سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
It does not solve the problem	این مشکل را حل نمی کند
You're not very good at French, are you?	تو زبان فرانسه خیلی خوب نیستی، نه؟
Sorry to bother you.	متاسفم که شما را به دردسر انداختم.
I did not know that Tom would not do it alone.	نمی دانستم تام به تنهایی این کار را نمی کند.
Tom is a clown.	تام یک دلقک است.
I do not think Tom knows anything about carpentry.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در مورد نجاری بداند.
I did not think you would go to Australia.	فکر نمی کردم به استرالیا بروی.
I'm always tired of eating one thing.	من از خوردن همیشه یک چیز خسته شده ام.
Tom was not the first to be arrested by police.	تام اولین کسی نبود که پلیس دستگیر کرد.
Tom was not used to anyone waiting for him.	تام عادت نداشت کسی منتظرش بماند.
I am a light sleeper.	من یک خواب سبک هستم.
You helped Tom, didn't you?	تو به تام کمک کردی، نه؟
Tom wrote a book.	تام یک کتاب نوشت.
Tom is the only one in our class who can speak French.	تام تنها کسی در کلاس ما است که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Seven is not divisible by two.	هفت بر دو بخش پذیر نیست.
Do you think that you can handle such a responsibility?	آیا فکر می کنید می توانید از عهده چنین مسئولیتی برآیید؟
I have no problem with his behavior.	من با رفتار او مشکلی ندارم.
Isn't this wild?	این وحشی نیست؟
You are the first girl I have ever kissed.	تو اولین دختری هستی که من تا به حال بوسیده ام.
Tom was with Mary for a while.	تام مدتی با مری قرار گرفت.
They do not help us.	آنها به ما کمک نمی کنند.
I seriously doubt that Tom will be surprised.	خیلی جدی شک دارم که تام غافلگیر شود.
When did Tom escape?	تام کی فرار کرد؟
I probably do not need a gun.	من به احتمال زیاد به اسلحه احتیاج ندارم.
Tom was wearing glasses.	تام عینک زده بود.
Call Tom and tell him we're on our way.	به تام زنگ بزن و بگو در راهیم.
I thought Tom was angry with me.	فکر کردم تام با من عصبانی است.
As soon as everyone left, Tom opened the letter.	به محض رفتن همه، تام نامه را باز کرد.
Tom and I both left Australia the same year.	من و تام هر دو استرالیا را در همان سال ترک کردیم.
Tom stayed in Australia for three years.	تام سه سال در استرالیا ماند.
This is a good move.	این حرکت خوبی است.
Lucky are those who escaped safe and sound.	خوش شانس کسانی هستند که سالم و سلامت فرار کرده اند.
We hope to win the championship.	امیدواریم قهرمانی را کسب کنیم.
Where is your suitcase?	چمدانت کجاست؟
Tom paid the bill for me.	تام آن قبض را برای من پرداخت.
I can hear everything from you.	من می توانم همه چیز شما را بشنوم.
Tom and Mary did not talk.	تام و مری با هم صحبت نکردند.
Does Tom go to the same school that Mary attends?	آیا تام به همان مدرسه ای می رود که مری می خواند؟
Do you really think Tom was stoned?	آیا واقعا فکر می کنید تام سنگسار شده است؟
Tom did not expect to fall in love.	تام انتظار نداشت عاشق شود.
I want meat bread.	من نان گوشت می خواهم.
Tom will not hear our voice.	تام صدای ما را نخواهد شنید.
Tom must follow Mary.	تام باید مری را دنبال کند.
Isn't that a little weird?	به نظر شما کمی عجیب نیست؟
Tom made Mary's life impossible.	تام زندگی مری را غیرممکن کرد.
Tom usually wears dengue.	تام معمولاً دنگی می پوشد.
I do not think Tom really needs to do this.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Sometimes it is okay to show crazy emotions.	گاهی اوقات نشان دادن احساسات دیوانه کننده اشکالی ندارد.
This is not what I wanted to hear.	این چیزی نیست که می خواستم بشنوم.
Tom says there is no food left.	تام می گوید هیچ غذایی باقی نمانده است.
Tom is a novice here.	تام اینجا تازه کار است.
I did not understand the last sentence	جمله آخر رو متوجه نشدم
No need for gentleness	نیازی به ملایمت نیست
I'm going to try to convince Tom to help.	قرار است سعی کنم تام را متقاعد کنم که کمک کند.
I know Tom is tall.	من می دانم که تام قد بلندی دارد.
The kitchen was renovated.	آشپزخانه بازسازی شد.
Tom hit something on the ground.	تام به چیزی روی زمین برخورد کرد.
Tom told Mary that he thought Alice was attractive.	تام به مری گفت که به نظر او آلیس جذاب است.
I'm watching a video now	الان دارم یه ویدیو میبینم
I think Tom is a very significant person.	من فکر می کنم که تام شخص بسیار قابل توجهی است.
Tom says he went to Boston.	تام می گوید که به بوستون رفته است.
Do you like bugs?	آیا شما اشکالات را دوست دارید؟
I braked suddenly.	یکدفعه ترمز کردم.
Do not pretend to be someone else	تظاهر به شخص دیگری نکنید
I do not like the same TV shows Tom.	من از همان برنامه های تلویزیونی تام خوشم نمی آید.
The picture on the wall was painted by Picasso.	تصویر روی دیوار توسط پیکاسو کشیده شده است.
This is not very good, is it?	این خیلی خوب نیست، اینطور است؟
I'm so unlucky!	من خیلی بد شانسم!
You're not going to cry now, are you?	حالا قرار نیست گریه کنی، نه؟
Tom continued.	تام به این کار ادامه داد.
I knew Tom was a violin teacher, so I asked him to teach my son.	من می دانستم که تام یک معلم ویولن است، بنابراین از او خواستم که به پسرم آموزش دهد.
Do you think Tom is drunk?	فکر می کنی تام مست است؟
Tom told Mary they had to go.	تام به مری گفت که آنها باید بروند.
Tom picked up the car.	تام ماشین را بلند کرد.
We have three hours	ما سه ساعت وقت داریم
You have been a great coach to me.	شما یک مربی بزرگ برای من بوده اید.
I'm going to kiss Tom.	من می روم تام را ببوسم.
I do not want Tom to roam the market alone.	من نمی خواهم تام به تنهایی در بازار پرسه بزند.
We do not have to deal with this at the moment.	فعلا لازم نیست با این موضوع کنار بیاییم.
Tom said be willing to help me.	تام گفت که حاضری به من کمک کنی.
Did you tell Tom we would be there?	به تام گفتی که ما آنجا خواهیم بود؟
Did you tell Tom where you grew up?	آیا به تام گفته ای که کجا بزرگ شده ای؟
Tom said he would be here by 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
If you did not do this, you would go crazy.	اگر این کار را نمی کردی دیوانه می شدی.
Tom is almost here.	تام تقریباً اینجاست.
Tom stayed a long time.	تام مدت زیادی ماند.
I'm very good at math.	من در ریاضیات خیلی خوب هستم.
Tom carried Mary's books to her.	تام کتاب های مری را برای او حمل کرد.
Tom said Mary knew John might do it in the near future.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
Tom said he thought it best not to.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکند.
I've already told Tom what to buy.	من قبلاً به تام گفته ام که باید چه چیزی بخرم.
Tom waited more than an hour.	تام بیش از یک ساعت منتظر ماند.
I have a problem with Tom	من با تام مشکل دارم
Tom had a bone marrow transplant.	تام پیوند مغز استخوان داشت.
The cold numbs the limbs.	سرما اندام ها را بی حس می کند.
I told Tom I was not busy.	به تام گفتم سرم شلوغ نیست.
Tom could do it alone.	تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not think Tom is one of those people who does that.	من فکر نمی کنم که تام از آن دسته افرادی باشد که چنین کاری انجام دهد.
Tom misunderstood me.	تام من را اشتباه متوجه شد.
Can you show it again?	آیا می توانید آن را یک بار دیگر نشان دهید؟
Do you think Tom can tell the truth?	آیا فکر می کنید تام می تواند حقیقت را بگوید؟
I like hot work.	من کاری داغ دوست دارم.
I thought we could visit the museum together.	من فکر کردم که می توانیم با هم از موزه دیدن کنیم.
Tom said he called police immediately.	تام گفت که بلافاصله با پلیس تماس گرفت.
My cell phone beeps if the battery is low.	اگر باتری در حال اتمام باشد، تلفن همراه من بوق می‌زند.
Tom hopes to make a lot of money with the death of his mother.	تام امیدوار است که با فوت مادرش، پول زیادی به ارث ببرد.
You are fun	تو سرگرم کننده ای
Tom has credit problems.	تام مشکلات اعتباری دارد.
I always knew that could happen.	من همیشه می دانستم که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد.
I might just kiss Tom.	من فقط ممکن است تام را ببوسم.
I know Tom is absent because he is in the hospital.	می دانم که تام غایب است چون در بیمارستان است.
Tom borrowed an umbrella from Mary.	تام یک چتر از مری قرض گرفت.
Tom is not one to sit around and do nothing.	تام از آن دسته افرادی نیست که بنشیند و کاری انجام ندهد.
Tom was born a loser.	تام یک بازنده متولد شده است.
I did not take either	من هم نگرفتم
I decided not to do this with Tom.	من تصمیم گرفتم با تام این کار را نکنم.
Are you good at reading people's body language?	آیا در خواندن زبان بدن افراد خوب هستید؟
A couple I met at the hospital last week named their child after Tom.	زوجی که هفته گذشته در بیمارستان ملاقات کردم نام فرزندشان را تام گذاشتند.
Unlikely	بعید است
You have to keep working	باید به کار ادامه بدی
I think he is right.	فکر می کنم حق با اوست.
The work is finished by 8 o'clock.	تا ساعت 8 کار تمام می شود.
I was not surprised when Tom told me he wanted to do this.	وقتی تام به من گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
Everyone is dead	همه مرده اند
The doctor prescribed a painkiller for Tom.	دکتر یک مسکن برای تام تجویز کرد.
There is no way Tom can say that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام چنین چیزی بگوید.
We were afraid we would not get there on time.	می ترسیدیم به موقع به آنجا نرسیم.
I'm afraid he does not have enough money for me right now.	می ترسم در حال حاضر پول کافی برایم نداشته باشد.
Some argue just for the sake of arguing.	بعضی ها فقط به خاطر مشاجره بحث می کنند.
I knew Tom could do it today if he wanted to.	می دانستم که تام اگر بخواهد امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was glad Mary did.	تام گفت که خوشحال است که مری این کار را کرد.
Tom pulled his chair a little closer.	تام صندلیش را کمی نزدیکتر کرد.
This ban is no longer taken seriously by anyone.	این ممنوعیت دیگر توسط کسی جدی گرفته نمی شود.
I wish you would stay in Boston for a few more days.	ای کاش چند روز دیگر در بوستون می ماندی.
I hate hypocrisy	من از ریا متنفرم
I knew Tom was not helping Mary.	می دانستم که تام به مری کمک نمی کند.
You are just different	تو فقط فرق داری
Tom was a very stubborn man.	تام مرد بسیار سرسختی بود.
Tom says everyone he usually interacts with speaks French.	تام می‌گوید همه کسانی که معمولاً با آن‌ها معاشرت می‌کنند، فرانسوی صحبت می‌کنند.
Do I have to give Tom anything for pain?	آیا باید چیزی برای درد به تام بدهم؟
Tom is trying to fix the problem.	تام در تلاش است تا مشکل را اصلاح کند.
His father can give him a lot of money every month.	پدرش می تواند هر ماه کمک هزینه زیادی به او بدهد.
I thought Tom might be kissing Mary.	من فکر کردم که تام ممکن است مری را ببوسد.
I can speak Chinese, but I can not read Chinese.	من می توانم چینی صحبت کنم، اما نمی توانم چینی بخوانم.
Tom loves hot work.	تام کاری داغ دوست دارد.
Tom found a chair for Mary.	تام برای مری یک صندلی پیدا کرد.
Unfortunately, Tom took the cat out of the bag.	متأسفانه، تام گربه را از کیف خارج کرد.
Tom will probably get tired after doing this.	تام احتمالا بعد از انجام این کار خسته می شود.
The teacher suggested that we go to the library to study.	معلم پیشنهاد کرد که برای مطالعه به کتابخانه برویم.
I am a liar.	من دروغگو هستم.
Tom did not know you owned the land.	تام نمی دانست که شما صاحب آن زمین هستید.
I think it's time to go back to work.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به سر کار برگردم.
Tom said he thought Mary was not going to win.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست برنده شود.
Tom will be here soon.	تام به زودی اینجا خواهد بود.
Sao Paulo is the most modern city in Brazil.	سائوپائولو مدرن ترین شهر برزیل است.
You just made a big mistake.	شما فقط یک اشتباه بزرگ مرتکب شدید.
Tom thought he had to go to Boston to be with Mary.	تام فکر کرد که باید به بوستون برود تا با مری باشد.
I have a rice cooker	من پلوپز دارم
This is very easy to do.	انجام این کار بسیار آسان است.
Tom does not have to tell me what he does not want to say.	تام مجبور نیست چیزی را که نمی خواهد به من بگوید.
Tom will probably be alone.	تام احتمالاً تنها خواهد شد.
The committee is discussing social welfare.	این کمیته در حال بحث در مورد رفاه اجتماعی است.
I know you do not really care.	من می دانم که شما واقعاً به آن اهمیت نمی دهید.
The bells ring.	زنگ ها به صدا در می آیند.
I think Tom does it better than Mary.	من فکر می کنم که تام این کار را بهتر از مری انجام می دهد.
That color is not good in my opinion	اون رنگ به نظر من خوب نیست
You can count on me, Tom	می تونی روی من حساب کنی تام
Do they sell notebooks in that store?	آیا در آن فروشگاه نوت بوک می فروشند؟
This requires a long continuous effort.	این امر مستلزم تلاش مداوم طولانی است.
Tom, Mary, John, Alice and I are all going to Boston.	تام، مری، جان، آلیس و من همه به بوستون می رویم.
Tom knew I was optimistic.	تام می دانست که من خوشبین هستم.
Tom looks busy again.	تام دوباره مشغول به نظر می رسد.
Tom has a bad relationship with Mary.	تام با مری رابطه بدی دارد.
I thought that's exactly what Tom wants from me.	فکر کردم که این همان کاری است که تام از من می خواهد.
Tom could not afford to pay for his mother's funeral.	تام توان پرداخت هزینه مراسم خاکسپاری مادرش را نداشت.
I did not think you would allow Tom to do that.	فکر نمی کردم به تام اجازه این کار را بدهی.
You do not seem to be keen on this.	به نظر نمی رسد که شما مشتاق این کار باشید.
I do not think Tom and Mary played tennis together.	من فکر نمی کنم تام و مری با هم تنیس بازی کرده باشند.
Tom is scheduled to work in Boston next year.	تام قرار است سال آینده در بوستون کار کند.
Tom, do not hear anything.	تام چیزی نشنید.
Tom has to fight	تام باید بجنگد
Tom was arrested immediately.	تام بلافاصله دستگیر شد.
I do not think Tom is allowed to do that.	من فکر نمی کنم تام مجاز به انجام این کار باشد.
Tom spent the whole of Christmas at home with his family.	تام تمام کریسمس خود را در خانه با خانواده خود گذراند.
Tom told Mary he was very hungry.	تام به مری گفت که خیلی گرسنه است.
Tom did not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نکرد.
You did not eat much	تو زیاد نخوردی
If you want to kiss me, then kiss me.	اگر می خواهی مرا ببوس، پس مرا ببوس.
I'm glad you were able to get a job so quickly.	خوشحالم که تونستی به این سرعت کار پیدا کنی.
Tom does not hurt Mary, does he?	تام به مری صدمه نمی زند، نه؟
I know you love Tom.	من می دانم که تو عاشق تام هستی.
He failed in business and, worse, his wife fell ill.	او در تجارت شکست خورد و بدتر از آن، همسرش بیمار شد.
Tom is usually busier than me.	تام معمولا شلوغ تر از من است.
I thought you wanted to go to Boston with us.	فکر کردم می خواهی با ما به بوستون بروی.
The edge of the cup of tea is crushed.	لبه آن فنجان چای خرد شده است.
With the arrival of spring, little by little, everything comes to life again.	با آمدن بهار کم کم همه چیز دوباره جان می گیرد.
How did you know I was in Australia?	از کجا فهمیدی که من در استرالیا هستم؟
Tom was not a soldier	تام سرباز نبود
Tom was squatting by the fire.	تام کنار آتش چمباتمه زده بود.
I thank you and Tom immensely.	من از شما و تام بی نهایت سپاسگزارم.
Will you not vote in the next election?	آیا در انتخابات آینده رای نمی دهید؟
Many things in life are more important than work.	خیلی چیزها در زندگی مهمتر از کار هستند.
I know where Tom went.	من می دانم که تام کجا رفت.
The supermarket opens at ten o'clock.	سوپرمارکت ساعت ده باز می شود.
My father does not allow my sister to go to Australia.	پدرم اجازه نمی دهد خواهرم به استرالیا برود.
Tom says he already feels better.	تام می گوید که از قبل احساس بهتری دارد.
I did not know you know Tom	نمیدونستم تو تام رو میشناسی
Tom said he wished he had not gone there.	تام گفت که ای کاش آنجا نرفته بود.
Dr. Jackson is not my doctor.	دکتر جکسون دکتر من نیست.
Didn't you know that Tom has a son?	آیا نمی دانستی که تام یک پسر دارد؟
Economic growth is expected to remain stable or improve slightly over the next few years.	انتظار می رود رشد اقتصادی در چند سال آینده ثابت بماند یا اندکی بهبود یابد.
Do not take the dog out	سگ را بیرون ندهید
Can I talk to Tom for a minute?	آیا می توانم یک دقیقه با تام صحبت کنم؟
Are you and Tom both crazy?	آیا شما و تام هر دو دیوانه هستید؟
Tom told me he would rather go home.	تام به من گفت که ترجیح می دهد به خانه برود.
Tom is still unhappy.	تام هنوز ناراضی است.
Tom seems to be home.	به نظر می رسد تام در خانه است.
wait until. 	صبر کنید تا.
I want to finish my drink.	من می خواهم نوشیدنی ام را تمام کنم.
Tom said he thinks I'm creative.	تام گفت که فکر می کند من خلاق هستم.
This is quite confusing.	این کاملاً گیج کننده است.
At this price, you should be able to get something better.	با این قیمت، باید بتوانید چیز بهتری تهیه کنید.
I do not want to think about what could have happened.	نمی‌خواهم به اتفاقی که می‌توانست بیفتد فکر کنم.
I want to communicate with my relatives at home.	من می خواهم با اقوامم در خانه ارتباط برقرار کنم.
The barking of that dog does not scare even a child.	پارس آن سگ حتی یک بچه را نمی ترساند.
Tom comes from a poor family.	تام از یک خانواده فقیر است.
Tom did not deserve the punishment he received.	تام مستحق مجازاتی که دریافت کرد نبود.
I'm sure you can not do it.	من مطمئن هستم که شما نمی توانید آن را انجام دهید.
In fact, Tom was the one who wrote the letter.	در واقع تام کسی بود که نامه را نوشت.
I should have known better than trusting Tom.	من باید بهتر از اعتماد به تام می دانستم.
I can not believe Tom has been arrested.	من نمی توانم باور کنم تام دستگیر شده است.
Tom will probably be alone.	تام احتمالا تنها خواهد بود.
Tom asked Mary to do what John was doing.	تام از مری خواست همان کاری را که جان انجام می داد انجام دهد.
Tom was very successful in Australia.	تام در استرالیا بسیار موفق بود.
What do you think Tom is going to do?	فکر می کنید تام قصد دارد چه کاری انجام دهد؟
Tom was very bossy.	تام خیلی رئیس بود.
Yesterday, Tom met with one of his former teachers.	دیروز، تام با یکی از معلمان سابق خود ملاقات کرد.
Tom must be home	تام باید خونه باشه
I did not think you would allow me to do that.	فکر نمی کردم به من اجازه این کار را بدهی.
Tom said he thinks he's the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not think you were trying hard enough.	فکر نمی کردم به اندازه کافی تلاش می کنید.
I did not expect such a bad answer to my questions.	انتظار چنین پاسخ بدی به سوالم را نداشتم.
I hope you have a chance to go to Boston.	امیدوارم فرصتی برای رفتن به بوستون داشته باشید.
Tom often drinks alone.	تام اغلب به تنهایی مشروب می خورد.
Tom pretended not to know Mary was rich.	تام وانمود کرد که نمی دانست مری ثروتمند است.
Tom will probably be suspended.	تام احتمالا تعلیق خواهد شد.
We cannot work without water even for one day.	حتی یک روز هم نمی توانیم بدون آب کار کنیم.
Do you still think I should go talk to Tom?	آیا هنوز فکر می کنی که من باید بروم با تام صحبت کنم؟
I find it important that you never argue with people like Tom.	من این را مهم می دانم که هرگز با افرادی مانند تام بحث نکنید.
The new house acts as a successor to the house.	خانه جدید به عنوان جانشین خانه کار می کند.
If tomorrow is a good day, we will go on a picnic.	اگر فردا روز خوبی باشد، به پیک نیک می رویم.
Tom told Mary he thought John's life was dangerous.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خطرناک است.
Tom sat at his desk all day, cluttering up the numbers.	تام تمام روز پشت میزش نشست و اعداد و ارقام را به هم ریخت.
The sunlight was slowly dimming.	نور خورشید کم کم کم شد.
After the bone has hardened, the cast will be removed.	پس از سفت شدن استخوان، گچ برداشته خواهد شد.
Do you think Tom is good?	به نظر شما تام خوب است؟
I just do not know if I'm good enough or not.	فقط نمی دانم به اندازه کافی خوب هستم یا نه.
The nutritionist told me that I ate a lot of starch.	متخصص تغذیه به من گفت که نشاسته زیاد می خورم.
Roosevelt worked hard to improve US relations with Japan.	روزولت برای بهبود روابط ایالات متحده با ژاپن بسیار تلاش کرد.
It is open all year round from 10 am to 6 pm.	در تمام طول سال از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر باز است.
What were Tom and Mary celebrating?	تام و مری چه جشن می گرفتند؟
Tom read a lot.	تام زیاد خواند.
Tom opened the door and entered.	تام در را باز کرد و وارد شد.
I believe we have seen enough.	من معتقدم که به اندازه کافی دیده ایم.
Large squid fishing is a sign of an earthquake on the way.	صید بزرگ ماهی مرکب نشانه زلزله ای است که در راه است.
Your work is not satisfactory at all	کار شما در کل رضایت بخش نیست
Tom is a divorce lawyer.	تام یک وکیل طلاق است.
Tom is not used to it.	تام به این کار عادت ندارد.
I have spent a lot of time on this before.	من قبلاً زمان زیادی را روی این موضوع صرف کرده ام.
Please check your valuables at the reception desk.	لطفا اشیاء با ارزش خود را در میز پذیرش چک کنید.
Tom is a working parent.	تام یک پدر و مادر شاغل است.
If you can not solve the problem, it is better to try another method.	اگر نمی توانید مشکل را حل کنید، بهتر است روش دیگری را امتحان کنید.
I've been here a lot longer than Tom.	من خیلی بیشتر از تام اینجا بوده ام.
Tom is a traveling salesman.	تام یک فروشنده دوره گرد است.
I do not think Tom should be worried about Mary.	من فکر نمی کنم که تام باید نگران مری باشد.
Tom has not swum in a long time.	تام مدت زیادی است که شنا نرفته است.
Tom grinned.	تام پوزخند زد.
How is your name spelled?	املای نام شما چگونه است؟
Do Australians eat a lot of meat?	آیا مردم استرالیا گوشت زیاد می خورند؟
We can not tell you anything.	ما نمی توانیم چیزی به شما بگوییم.
It was not just my day	فقط روز من نبود
Is there a chance that Tom wants to do it?	آیا شانسی وجود دارد که تام بخواهد این کار را انجام دهد؟
Tom made a lot of smart decisions.	تام تصمیمات هوشمندانه زیادی گرفت.
Tom has suffered a lot.	تام رنج زیادی کشیده است.
I helped Tom carry the suitcases.	من به تام کمک کردم که چمدان ها را حمل کند.
Tom is torn.	تام پاره شده است.
We have to be in Boston tomorrow afternoon at 2:30.	فردا بعدازظهر باید ساعت 2:30 در بوستون باشیم.
Tom did his best to make Mary's stay in Boston enjoyable.	تام تمام تلاشش را کرد تا اقامت مری در بوستون لذت بخش باشد.
Tom seems to be telling the truth.	به نظر می رسد تام حقیقت را می گوید.
Do not take me away	مرا دور نکن
Like Tom, I'm busy.	من هم مثل تام سرم شلوغ است.
Tom and I prepared for the accident.	من و تام خودمان را برای تصادف آماده کردیم.
Tom does not think he can do it alone.	تام فکر نمی کند که بتواند کار را به تنهایی تمام کند.
Tom wants to talk to us.	تام می خواهد با ما صحبت کند.
Factory exhaust pollutes the air.	اگزوز کارخانه ها هوا را آلوده می کند.
Where does Tom want to work?	تام کجا می خواهد کار کند؟
Tom said he was supposed to do it yesterday, but he didn't have time.	تام گفت که قرار بود پریروز این کار را بکند، اما وقت نداشت.
I went swimming with Tom yesterday.	دیروز با تام رفتم شنا.
I do not know if Tom wants that job or not.	من نمی دانم که آیا تام آن شغل را می خواهد یا نه.
What are Tom and Mary going to do for their anniversary?	تام و مری قرار است برای سالگردشان چه کنند؟
Tom framed his painting.	تام نقاشی خود را قاب گرفت.
Tom is set to return to his feet soon.	تام قرار است به زودی روی پای خود بازگردد.
I do not wash the car yet	من هنوز ماشین رو نشوییم
Tom is still smoking.	تام هنوز سیگار می کشد.
I have decided to do this instead.	من تصمیم گرفته ام که به جای آن این کار را انجام دهم.
I promise not to tell anyone where Tom is.	قول می دهم که به کسی نگویم تام کجاست.
Will Tom come home tomorrow?	آیا تام فردا به خانه می آید؟
Tom had no one to help him.	تام کسی را نداشت که به او کمک کند.
I will never forget the first time Tom and I did this.	اولین باری که من و تام این کار را کردیم هرگز فراموش نمی کنم.
Maybe Tom was there	شاید تام اونجا بوده
You must miss Tom so much.	باید خیلی دلت برای تام تنگ شود.
Does the car have an electric steering wheel?	آیا ماشین فرمان برقی دارد؟
Tom showed me the money he had found on the sidewalk.	تام پولی را که در پیاده رو پیدا کرده بود به من نشان داد.
I talked to Tom in Australia.	من با تام در استرالیا صحبت کردم.
Tom and Mary bought their dream home.	تام و مری خانه رویایی خود را خریدند.
Tom asked Mary to turn off the radio.	تام از مری خواست که رادیو را خاموش کند.
I do not like cycling much.	من زیاد دوچرخه سواری را دوست ندارم.
I know Tom and his wife.	من تام و همسرش را می شناسم.
Tom told me that he feels happier now.	تام به من گفت که اکنون احساس خوشبختی بیشتری می کند.
I wonder what is in that room.	من تعجب می کنم که در آن اتاق چه چیزی وجود دارد.
No one knows who is responsible	هیچ کس نمی داند چه کسی مسئول است
Did Tom find it?	آیا تام آن را پیدا کرد؟
Tom and Mary were talking in a language I did not know.	تام و مری با هم به زبانی صحبت می کردند که من نمی شناختم.
I saw a white cloud moving in the sky.	ابر سفیدی را دیدم که در آسمان در حال حرکت بود.
I do not think Tom knows exactly what he has to do.	فکر نمی کنم تام دقیقاً بداند که باید چه کار کند.
I do not think Tom is as rich as most people think.	من فکر نمی‌کنم تام آنقدر که بیشتر مردم فکر می‌کنند ثروتمند باشد.
I do not think I have what I need.	فکر نمی کنم چیزی که نیاز دارم را داشته باشم.
Tom asked Mary to be careful.	تام از مری خواست که مراقب باشد.
Tom and Mary always travel together.	تام و مری همیشه با هم سفر می کنند.
We have met several times.	ما چندین بار ملاقات کرده ایم.
More people will be here tomorrow.	فردا افراد بیشتری اینجا خواهند بود.
Tom and Mary were screaming.	تام و مری فریاد می زدند.
Tom seems to know everything about Mary's past.	به نظر می رسد تام همه چیز را در مورد گذشته مری می داند.
Tom left the keys for me.	تام کلیدها را برای من گذاشت.
Tom said he was a little confused.	تام گفت که او کمی گیج شده است.
I had a better vacation	من تعطیلات بهتری داشته ام
Let me take your picture	بذار عکستو بگیرم
Tom said he did not want to live in Australia.	تام گفت که نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
Tom admitted that he had not finished yet.	تام اعتراف کرد که هنوز این کار را تمام نکرده است.
I do not bet anymore	من دیگه شرط نمیبندم
Tom will never forget you.	تام هرگز تو را فراموش نخواهد کرد.
It was hard for Tom to keep his face straight.	برای تام سخت بود که صورتش را صاف نگه دارد.
I am no stranger to pain	من با درد بیگانه نیستم
Tom was not the only one who slept.	تام تنها کسی نبود که خوابیده بود.
Tom was the only person in the office.	تام تنها فردی در دفتر بود.
He has not come here to defend himself against these allegations.	او برای دفاع از خود در برابر این اتهامات به اینجا نیامده است.
Tom went blind in the sun when he left the cave.	تام وقتی از غار بیرون رفت زیر نور خورشید کور شد.
Tom studied hard.	تام سخت مطالعه کرد.
I know Tom does not like me.	می دانم که تام از من خوشش نمی آید.
What makes you think Tom is alone?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام تنها است؟
You whisper a lot	خیلی زمزمه می کنی
This is what I have to do alone.	این کاری است که من باید به تنهایی انجام دهم.
Tom is the age of Mary, right?	تام هم سن مری است، نه؟
Did Tom go to the station to escort Mary?	آیا تام برای بدرقه مری به ایستگاه رفت؟
Tom slipped and fell on the ice.	تام لیز خورد و روی یخ افتاد.
One of my brothers plays the bass.	یکی از برادرانم باسون می نوازد.
Tom said he did not want to go to Australia with me.	تام گفت که نمی خواهد با من به استرالیا برود.
Tom has been hoarding food.	تام در حال احتکار غذا بوده است.
Tom is responsible for everything that happens.	تام مسئول تمام اتفاقات است.
There is nothing else I can do	دیگه کاری نمیتونم بکنم
I hope Tom is not injured.	امیدوارم تام مصدوم نشود.
You can not sit here.	شما نمی توانید اینجا بنشینید.
Tom plunged the donkey's paw under the nail and pulled out the nail.	تام پنجه ی الاغ را زیر سر ناخن فرو کرد و میخ را بیرون کشید.
I do not know how long this will take.	من نمی دانم این چقدر طول می کشد.
Tom is not that shy ex-boyfriend.	تام آن پسر خجالتی سابق نیست.
Is there anything else I can provide for you?	آیا چیز دیگری هست که بتوانم برای شما تهیه کنم؟
Tom was not alone	تام تنها نبود
I just want to relax in the park and read a book.	من فقط می خواهم در پارک استراحت کنم و کتاب بخوانم.
Tom does not need my permission to do this.	تام برای انجام این کار به اجازه من نیاز ندارد.
Make sure you do not do this.	مطمئن شوید که این کار را نمی کنید.
Neither Tom nor Mary have moved to Australia.	نه تام و نه مری به استرالیا نقل مکان نکرده اند.
I feel like I've met you before.	احساس می کنم قبلاً شما را ملاقات کرده ام.
Are you red?	سرخ شدی؟
It was cold, I wore a coat.	هوا سرد بود، کت پوشیدم.
Tom said he hoped Mary did not want to do that.	تام گفت امیدوار است که مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary turned and walked away.	تام و مری برگشتند و از هم دور شدند.
I wonder why Tom should not do this.	من تعجب می کنم که چرا تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom still needs to rest.	تام هنوز نیاز به استراحت دارد.
Do you have a problem if I turn off the light?	آیا اگر چراغ را خاموش کنم مشکلی ندارید؟
I have been waiting for three days	سه روزه منتظرم
Tom does not know what I did.	تام نمی داند من چه کار کردم.
Tom said Mary was dead.	تام گفت مری فوت کرده است.
I know Tom is single.	می دانم که تام مجرد است.
I helped Tom get off the ground.	به تام کمک کردم از زمین بلند شود.
I put the documents on a thumb drive.	من اسناد را روی یک درایو شست قرار دادم.
I have other plans for Tom.	من برنامه های دیگری برای تام دارم.
Tom is preparing for the exam.	تام مشغول آماده شدن برای امتحان است.
I do not think it's relevant to you	فکر نمی کنم به شما مربوط باشد
Tom is different now.	تام الان مثل یک آدم متفاوت است.
Tom said that would probably never happen.	تام گفت که احتمالا هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
Let me tell you about Tom.	بگذارید در مورد تام به شما بگویم.
It wasn't a big store, was it?	فروشگاه بزرگی نبود، نه؟
If I only knew there was a possibility that this would happen, I would have been more careful.	اگر فقط می دانستم این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد، بیشتر مراقب بودم.
I always wanted to give this back to you.	من همیشه قصد داشتم این را به تو برگردانم.
I know Tom will not let you do that.	می دانم که تام به تو اجازه این کار را نمی دهد.
Tom did not want to jump over the ditch.	تام نمی خواست از روی خندق بپرد.
Tom never doubted himself.	تام هرگز به خودش شک نکرد.
I just can not find the time	فقط نمیتونم زمان پیدا کنم
It is possible that Tom is in Boston.	این احتمال وجود دارد که تام در بوستون باشد.
It is not very nice to say that.	گفتن این حرف خیلی قشنگ نیست.
Tom told Mary he needed her help.	تام به مری گفت که به کمک او نیاز دارد.
Tom does not even know that what he did was wrong.	تام حتی نمی داند که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Tom Jackson did not show up for work this morning.	تام جکسون امروز صبح برای انجام وظیفه حاضر نشد.
Tom promised to watch Mary.	تام قول داد مری را تماشا کند.
Tom said he was starving.	تام گفت که از گرسنگی می میرد.
Without Tom's help, Mary would drown.	بدون کمک تام، مری غرق می شد.
Tom did not want Mary to be there.	تام نمی خواست مری آنجا باشد.
Tom is studying harder than anyone I know.	تام سخت تر از هرکس دیگری که می شناسم درس می خواند.
Tom and Mary are still in Boston.	تام و مری هنوز در بوستون هستند.
Mary feels that her boyfriend does not understand her.	مری احساس می کند که دوست پسرش او را درک نمی کند.
Mary and Alice are not sisters.	مری و آلیس خواهر نیستند.
Tom does not want to go to jail.	تام نمی خواهد به زندان برود.
It is not clear why Tom wanted to do this.	معلوم نیست چرا تام می خواست این کار را بکند.
Tom did not move.	تام تکان نخورد.
I am responsible for the purchase	من مسئول خرید هستم
Tom is different from the other boys.	تام با بقیه پسرها فرق دارد.
The company suffered heavy losses.	این شرکت متحمل ضررهای زیادی شد.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نمی کند.
How many husbands did Maryam have?	مریم چند شوهر داشته است؟
Tom may know a little French.	تام ممکن است کمی فرانسوی بلد باشد.
Do you want to stay with us in Australia next summer?	آیا می خواهید تابستان آینده با ما در استرالیا بمانید؟
How would you like to have some fun tonight?	چطور دوست دارید امشب کمی سرگرم شوید؟
Tom did not come to school on October 20.	تام در 20 اکتبر به مدرسه نیامد.
I am not a Roman Catholic.	من یک کاتولیک رومی نیستم.
The youngest teacher in our school is not so young.	جوانترین معلم مدرسه ما چندان جوان نیست.
Tom wants to stay around.	تام می‌خواهد در اطراف بماند.
Tom lives nearby.	تام نزدیک اینجا زندگی می کند.
Why did Tom drive there?	چرا تام آنجا رانندگی کرد؟
Tell me what you want to see if I can get it for you.	بهم بگو چی میخوای ببینم میتونم برات بگیرم یا نه.
I do not know why I cried so much	نمیدونم چرا اینقدر گریه کردم
I think Tom can swim better than Mary.	من فکر می کنم تام می تواند بهتر از مری شنا کند.
When was the last time you went with Tom?	آخرین باری که با تام رفتید کی بود؟
Tom chose the song.	تام آهنگ را انتخاب کرد.
What is aspirin made of?	آسپرین از چه چیزی ساخته شده است؟
It's not going to be that hard.	قرار نیست آنقدر سخت باشد.
If he had not encountered that incident, he would be alive now.	اگر با آن حادثه روبرو نمی شد، اکنون زنده بود.
I would swim if I had the chance.	اگر فرصت داشتم شنا می کردم.
Clearly, Tom and Mary are more than just friends.	واضح است که تام و مری بیش از یک دوست هستند.
What is your sister's name?	اسم خواهرت مریم هست؟
Tom takes a nap on the couch.	تام روی کاناپه چرت می زند.
You were, weren't you?	تو بودی، نه؟
Why don't you ask me?	چرا از من نمی پرسی؟
We had a great time at Tom's party.	در مهمانی تام به ما خوش گذشت.
Did you copy and paste this from somewhere?	اینو از جایی کپی پیست کردی؟
When I was a kid, we used to play very secretly.	وقتی بچه بودم، خیلی مخفیانه بازی می کردیم.
There is more beer in the cooler.	آبجو بیشتری در کولر وجود دارد.
I know it will not happen again	میدونم دیگه تکرار نمیشه
Can I have a large glass of milk with food?	آیا می توانم یک لیوان بزرگ شیر همراه غذا بخورم؟
Did Tom tell you where he and Mary met?	آیا تام به شما گفته بود که او و مری کجا ملاقات کردند؟
Tom and Mary go to work.	تام و مری به سر کار می روند.
Tom was really good	تام واقعا خوب بود
Tom took Mary home after the party.	تام بعد از مهمانی مری را به خانه برد.
I can no longer stand this cold	دیگه طاقت این سرما رو ندارم
Did Tom give Mary anything?	آیا تام چیزی به مری داد؟
I'm assuming you only hire people who speak more than one language.	من فرض می کنم که شما فقط افرادی را استخدام می کنید که بیش از یک زبان صحبت می کنند.
Tom did not want a car. 	تام هیچ ماشینی نمی خواست.
He wanted his grandfather's car.	ماشین پدربزرگش را می خواست.
Tom is easily distracted.	تام به راحتی حواسش پرت می شود.
The CIA conducts a thorough review of the records of all new employees.	سیا یک بررسی کامل سوابق همه کارمندان جدید را انجام می دهد.
Tom told me he would look into it.	تام به من گفت که به آن نگاه خواهد کرد.
Good red eyes?	چشمات قرمزه خوبی؟
I'm better.	من بهتر هستم.
Tom was wearing a blue shirt and so was Mary.	تام پیراهن آبی پوشیده بود و مری هم همینطور.
Tom is still looking for a place to live.	تام هنوز به دنبال مکانی برای زندگی است.
I do not want to go shopping today, I prefer to do something else.	امروز نمیخوام برم خرید من ترجیح می دهم کار دیگری انجام دهم.
I was told I would not be allowed to do so.	به من گفته شد که اجازه این کار را نخواهم داشت.
Tom wants to leave town.	تام می خواهد از شهر برود.
I should probably tell Tom that I do not need to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که نیازی به این کار ندارم.
Tom was sitting on the edge of the table playing his yoke.	تام لبه میز نشسته بود و یوکللش را بازی می کرد.
Tom hit a curved ball.	تام یک توپ منحنی به زمین زد.
His walk reminds me of his father.	راه رفتن او مرا به یاد پدرش می اندازد.
When he shouted, the veins in his neck were clearly visible.	وقتی فریاد زد، رگ های گردنش به وضوح مشخص شد.
Tom spent the night on the beach.	تام شب را در ساحل گذراند.
Tom will soon be homeless.	تام به زودی بی خانمان خواهد شد.
Tom said Mary had gone to Australia.	تام گفت مری به استرالیا رفته است.
His confession to stealing money surprised his family.	اعتراف او به دزدیدن پول، خانواده اش را شگفت زده کرد.
I have to go to a silly party with Tom and his stupid friends.	من باید با تام و دوستان احمقش به یک مهمانی احمقانه بروم.
I blindly trusted Tom.	من کورکورانه به تام اعتماد کردم.
Tom has a lot of work to do today.	تام امروز کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
Tom always complains about how much Mary spends.	تام همیشه از اینکه مری چقدر خرج می کند شاکی است.
Tom was hit in the head when he said our team lacked enthusiasm and motivation.	تام وقتی گفت تیم ما فاقد شور و انگیزه است، ضربه ای به سرش زد.
Tom seems to know that Mary did not.	به نظر می رسد که تام می داند که مری این کار را نکرده است.
He is in the hotel now	او الان در هتل است
Anyway, my head was not too busy	به هر حال زیاد سرم شلوغ نبود
Who is dying	کی داره میمیره
Tom can tell me all the details later.	تام می تواند تمام جزئیات را بعداً به من بگوید.
Tom brutally attacked Mary.	تام به طرز وحشیانه ای به مری حمله کرد.
So, are you going to marry Tom or not?	خب، قراره با تام ازدواج کنی یا نه؟
Tom said he can help us today.	تام گفت که امروز می تواند به ما کمک کند.
I loved working with Tom.	من دوست داشتم با تام کار کنم.
Tom loves the kind of music I love.	تام همان نوع موسیقی را دوست دارد که من دوست دارم.
Tom worked all night.	تام تمام شب کار کرد.
I do not have the mood at the moment.	من در حال حاضر حال و هوای آن را ندارم.
You have not lost your call.	شما تماس خود را از دست نداده اید.
Tom and Mary went for a walk despite the rain.	تام و مری با وجود اینکه باران می بارید به پیاده روی رفتند.
I do not think your plan is workable.	من فکر نمی کنم که طرح شما قابل اجرا باشد.
Tom was upset when he found out that Mary was a gold digger, and Mary was upset when she found out that Tom was poor.	تام وقتی متوجه شد که مری یک جوینده طلا است ناراحت شد و مری وقتی متوجه شد که تام فقیر است ناراحت شد.
Tom's neighbor is not Mary's neighbor.	تام همسایه همسایه مری نیست.
I know Tom wishes I could die.	می دانم که تام آرزو می کند کاش من می مردم.
I knew Tom was not crying.	می دانستم که تام گریه نمی کند.
Santa Claus came down from the chimney.	بابا نوئل از دودکش پایین آمد.
These glasses belong to Tom.	این عینک مال تام است.
I used to go fishing a lot, but now I rarely go.	قبلاً خیلی وقت ها به ماهیگیری می رفتم، اما الان به ندرت می روم.
I ask you to tell me everything you know about what is happening.	من از شما می خواهم هر آنچه را که می دانید در مورد آنچه اتفاق می افتد به من بگویید.
Tom and I are safe.	من و تام در امان هستیم.
I wish Tom would not kiss me in public.	ای کاش تام در ملاء عام مرا نمی بوسید.
I did not dream of it	من خواب آن را نمی دیدم
I have not thanked you enough yet.	من هنوز به اندازه کافی از شما تشکر نکرده ام.
I do not know if I can do this without you.	نمی دانم بدون تو می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
No one noticed his absence until the end of the meeting.	هیچکس تا پایان جلسه متوجه غیبت او نشد.
There is only one correct answer	فقط یک پاسخ صحیح وجود دارد
How hot is summer in Boston?	در تابستان در بوستون چقدر گرم است؟
Tom ran after the car screaming.	تام با فریاد به دنبال ماشین دوید.
Tom managed to escape through the window.	تام توانست از پنجره فرار کند.
Tom and Mary talked on the stairs.	تام و مری در راه پله صحبت کردند.
Tom could not bear it.	تام حوصله خوردن نداشت.
I know Tom did not know we did it.	من می دانم که تام نمی دانست که ما این کار را کردیم.
Tom takes a strong nap every day.	تام هر روز یک چرت با قدرت می زند.
Good luck. 	موفق باشید.
You will need it.	شما به آن نیاز خواهید داشت.
Wear this scarf	این شال را بپوش
Tom can not translate well from French.	تام نمی تواند به خوبی از فرانسوی ترجمه کند.
Tom has already told Mary what to do.	تام قبلاً به مری گفته است که چه کاری باید انجام دهد.
I hope you know this is not true.	امیدوارم بدانید که این درست نیست.
I was about ten years old when my parents gave me a set of chemicals for Christmas.	تقریباً ده ساله بودم که والدینم یک مجموعه شیمی برای کریسمس به من دادند.
Tom ran to the bus stop, but still missed the bus.	تام به سمت ایستگاه اتوبوس دوید، اما همچنان اتوبوس را از دست داد.
Tom thought I might do it.	تام فکر کرد که من ممکن است این کار را انجام دهم.
It's time to get married and relax.	وقت آن است که ازدواج کنید و به آرامش برسید.
Tom noticed that he had feelings for Mary.	تام متوجه شد که نسبت به مری احساساتی ایجاد کرده است.
Tom was hoping to go to Boston.	تام امیدوار بود به بوستون برود.
Your assumption is completely wrong.	فرض شما کاملا اشتباه است.
I love watching Tom baseball.	من عاشق تماشای بازی بیسبال تام هستم.
Where did Tom go Monday?	تام دوشنبه کجا رفت؟
Tom realized that life on the road was not as easy as he thought.	تام متوجه شد که زندگی در جاده آنطور که او فکر می کرد آسان نیست.
Are you sure you want to make this promise?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این قول را بدهید؟
Wear your blue clothes	لباس آبی خود را بپوش
Tom is always under pressure for money.	تام همیشه برای پول تحت فشار است.
This is a wonderful relief.	این یک تسکین فوق العاده است.
Tom liked the way it was done.	تام از نحوه انجام این کار خوشش آمد.
Someone put it there, but I do not know who.	یک نفر آن را آنجا گذاشته است، اما من نمی دانم چه کسی.
Why did not you ask permission?	چرا اجازه نخواستی؟
I know Tom is in Boston now.	من می دانم که تام اکنون در بوستون است.
Tom rents rooms to students.	تام اتاق هایی را به دانش آموزان اجاره می دهد.
I'm sure Tom was trying to tell us something.	مطمئنم تام سعی می کرد چیزی به ما بگوید.
I just do that.	من فقط همین کار را می کنم.
You scratch my back, I scratch yours	پشتم را می خارانی من مال تو را می خراشم
This is a beautiful story.	این داستان زیبایی است.
I'm pretty sure he doesn't know Tom Mary.	من تقریبا مطمئن هستم که تام مری را نمی شناسد.
Tom did not know that his neighbor was a serial killer.	تام نمی دانست که همسایه اش یک قاتل زنجیره ای است.
I am not one of those people who give up so easily.	من از آن دسته افرادی نیستم که به این راحتی تسلیم شوم.
Tom gave Mary an ultimatum.	تام به مری اولتیماتوم داد.
I did not want to spend more time cooking for my family.	نمی خواستم بیشتر از زمان لازم برای آشپزی خانواده ام صرف کنم.
How long do you think these batteries last?	به نظر شما این باتری ها چقدر دوام می آورند؟
Just do not do it	فقط انجامش نده
Tom will be scared.	تام خواهد ترسید.
Tom said it would not end well.	تام گفت که پایان خوبی نخواهد داشت.
Tom knew I was awake.	تام می دانست که من بیدار هستم.
Tom says he knows Mary can not swim.	تام می گوید که می داند مری نمی تواند شنا کند.
We must get rid of Tom.	ما باید از شر تام خلاص شویم.
Tom is not the only Australian here.	تام اینجا تنها کسی نیست که اهل استرالیا است.
A man who is right needs a fast horse.	مردی که راست می گوید نیاز به یک اسب تندرو دارد.
The gender of the suspect is currently unknown.	جنسیت مظنون در حال حاضر مشخص نیست.
Tom is a very good farmer.	تام کشاورز بسیار خوبی است.
I do not like any of these photos	من هیچ کدوم از این عکس ها رو دوست ندارم
I wish Tom would stay away.	ای کاش تام دور می ماند.
Tom is Mary's most famous son.	تام مشهورترین پسر مری است.
We decided to hide for a few days.	تصمیم گرفتیم چند روزی پنهان بمانیم.
This will not happen in our lifetime.	این اتفاق در طول زندگی ما نخواهد افتاد.
I knew Tom had to do it.	می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
There is no need to do this	هیچ نیازی به این کار نیست
We know Tom was not the one to do this.	ما می دانیم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom and Mary have both changed their minds.	تام و مری هر دو نظر خود را تغییر داده اند.
Tom left us.	تام ما را رها کرد.
Tom deviated to the left.	تام به سمت چپ منحرف شد.
Do your neighbors know that your house is uninhabited?	آیا همسایه های شما می دانند که خانه شما خالی از سکنه است؟
I do not have a good relationship with my boss.	من با رئیسم رابطه خوبی ندارم.
Do you think that's going to be difficult for Tom?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای تام سخت خواهد بود؟
This is completely irrelevant.	این کاملا بی ربط است.
In this type of weather, it is better to stay at home and not go out.	در این نوع آب و هوا، بهتر است در خانه بمانید و بیرون نروید.
Tom is bored, isn't he?	تام حوصله اش سر رفته است، نه؟
Tom said Mary was hesitant to do so.	تام گفت مری در انجام این کار مردد بود.
Tom likes to go out for a walk alone.	تام دوست دارد تنهایی برای پیاده روی بیرون برود.
I did not know you have a roommate	نمیدونستم هم اتاقی داری
Were there many people at the party?	آیا افراد زیادی در مهمانی حضور داشتند؟
He has a very beautiful handwriting.	او دستخط بسیار زیبایی دارد.
Tom told me he was recently divorced.	تام به من گفت که به تازگی طلاق گرفته است.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I barely put down the phone when it rang again.	به سختی گوشی را زمین گذاشتم که دوباره زنگ خورد.
Tom noticed the wedding ring on Mary's finger.	تام متوجه حلقه ازدواج در انگشت مری شد.
Tom said it would not be safe to do so.	تام گفت که انجام این کار ایمن نخواهد بود.
The birds chirped in the tree.	پرندگان در درخت چهچهه می زدند.
I once tried to do this, but I could not.	من یک بار سعی کردم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
Tom was convinced he did not need to do this.	تام متقاعد شده بود که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom gets paid an hour, doesn't he?	تام ساعتی حقوق می گیرد، اینطور نیست؟
I have reserved for lunch.	من برای ناهار رزرو کرده ام.
Tom said he would do it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را خواهد کرد.
Tom had already left when I arrived.	وقتی من رسیدم تام قبلا رفته بود.
Tom looks healthy.	به نظر می رسد تام سالم است.
I want to go to Australia or New Zealand.	من می خواهم به استرالیا یا نیوزلند بروم.
How many people have the keys to this building?	چند نفر کلید این ساختمان را دارند؟
Tom poured a drink for Mary and gave it to her.	تام یک نوشیدنی به مریم ریخت و به او داد.
They never wanted to win.	آنها هرگز به پیروزی علاقه نداشتند.
I haven't slept well since Tom left.	از زمانی که تام رفت خوب نخوابیدم.
I did not think Tom was joking.	من فکر نمی کردم که تام شوخی می کند.
We have been here for a long time.	مدت زیادی است که اینجا هستیم.
Tom lied to me about it.	تام در مورد آن به من دروغ گفت.
They left at exactly five o'clock, so they must be home by six o'clock.	آنها درست ساعت پنج رفتند، بنابراین باید تا ساعت شش در خانه باشند.
Tom and Mary are both good at French.	تام و مری هر دو در زبان فرانسه خوب هستند.
We did not progress	ما پیشرفت نکردیم
I thought you said you could finish writing the report by today.	فکر کردم گفتی می توانی تا امروز نوشتن گزارش را تمام کنی.
He gave me this doll as a token of gratitude.	او این عروسک را به نشانه قدردانی به من داد.
Tom thought Mary did not want to do that.	تام فکر می کرد که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
The girl with long hair is Mary.	دختر با موهای بلند مریم است.
Tom has worked as a carpenter since 2013.	تام از سال 2013 به عنوان نجار کار کرده است.
No one saw Tom do that.	هیچ کس ندید تام این کار را کرد.
I did not know your father had died	نمیدونستم پدرت فوت کرده
Tom enlisted in the Army in 2013.	تام در سال 2013 به خدمت سربازی رفت.
Why not split the salad?	چرا سالاد را تقسیم نمی کنیم؟
I can not express my feelings in French.	من نمی توانم احساساتم را به زبان فرانسوی بیان کنم.
Is this what you do?	آیا این همان کاری است که شما انجام می دهید؟
I did not know you were allowing Tom to drive.	من نمی دانستم که به تام اجازه رانندگی می دهید.
Tom told me he was worried.	تام به من گفت که نگران است.
Tom said Mary probably did not know how to do this.	تام گفت که مری احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is making a sandwich, isn't he?	تام دارد ساندویچ درست می کند، اینطور نیست؟
I do not want to eat with Tom.	من نمی خواهم با تام غذا بخورم.
I do not think I have the time to do this.	فکر نمی کنم وقت این کار را داشته باشم.
Tom says he has not made up his mind.	تام می گوید که تصمیم نگرفته است.
I look forward to the opportunity to do so.	من مشتاقانه منتظر فرصتی برای انجام این کار هستم.
I left Boston three years ago and never returned.	من سه سال پیش بوستون را ترک کردم و هرگز برنگشتم.
I knew Tom had done it on purpose.	می دانستم که تام این کار را عمدا انجام داده است.
Tom says he does not believe Mary really does.	تام می گوید که باور ندارد مری واقعاً این کار را انجام دهد.
I do not want to eat in that restaurant.	من نمی خواهم در آن رستوران غذا بخورم.
Close your apron.	پیشبند خود را ببندید.
Tom bought flowers and chocolates for Mary.	تام برای مری گل و شکلات خرید.
There is only one problem with you	فقط یک مشکل با تو هست
These changes occurred in a relatively short period of time.	این تغییرات در مدت زمان نسبتاً کوتاهی رخ داد.
Tom has wine.	تام شراب دارد.
Tom is the only one who really loved me.	تام تنها کسی است که واقعاً مرا دوست داشته است.
I do not agree with that.	من با آن موافق نیستم.
It's good that we did not try to do it alone.	این خوب است که ما سعی نکردیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom keeps his age a secret.	تام سن خود را مخفی نگه می دارد.
Tom is an intelligent boy.	تام پسر باهوشی است.
I need to know what happened to Tom.	من باید بفهمم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
He shook both hands to find her.	هر دو دستش را تکان داد تا او را پیدا کند.
Tom asked Mary how many hours a week she spent studying.	تام از مری پرسید که چند ساعت در هفته را صرف مطالعه می کند.
I do not think it was my fault.	فکر نمی کنم تقصیر من بود.
Did Tom seem to be having a good time?	آیا تام به نظر می رسید که دارد اوقات خوبی را سپری می کند؟
I'm not sure if I can read tonight.	مطمئن نیستم امشب بتونم بخونم یا نه.
Tom now knows he was wrong.	تام حالا می‌داند که حرف‌هایش اشتباه بود.
I know Tom does not like spinach.	می دانم که تام اسفناج دوست ندارد.
Tom found nothing	تام چیزی پیدا نکرد
Tom was not greedy.	تام حریص نبود.
Tom always says what he thinks.	تام همیشه آنچه را که فکر می کند می گوید.
Tom tried to do what Mary was doing.	تام سعی کرد همان کاری را انجام دهد که مری انجام می داد.
Tom is going to cry, isn't he?	تام قرار است گریه کند، اینطور نیست؟
The Jacksons are my neighbors.	جکسون ها همسایه های من هستند.
Tom is a reporter.	تام یک خبرنگار است.
Tom was with Mary all the time.	تام تمام مدت با مری بود.
Tom has not seen Mary in years.	تام سالهاست که مری را ندیده است.
I can not believe that the spider is still there.	من نمی توانم باور کنم که عنکبوت هنوز آنجاست.
Tom is free if he wants to go.	تام آزاد است اگر بخواهد برود.
I know you are smarter than me	میدونم تو از من باهوش تر هستی
Tom is not the only one who has seen anything.	تام تنها کسی نیست که چیزی دیده است.
I am an architect.	من یک معمار هستم.
I now live in Australia, but lived in New Zealand until three years ago.	من الان در استرالیا زندگی می کنم، اما تا سه سال پیش در نیوزیلند زندگی می کردم.
How do you know Tom did not do this?	از کجا می دانید که تام این کار را نکرده است؟
I will not do this for another million years.	من یک میلیون سال دیگر این کار را نمی کنم.
Tom told Mary he thought John was not in Australia.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در استرالیا نیست.
A wise man does not do that.	یک مرد عاقل این کار را نمی کند.
Tom needs at least $ 300 to buy what he needs.	تام برای خرید آنچه نیاز دارد به حداقل 300 دلار نیاز دارد.
Tom has spent a lot of time in Australia.	تام زمان زیادی را در استرالیا گذرانده است.
We both started smiling almost at the same time.	هر دوی ما تقریباً همزمان شروع به لبخند زدن کردیم.
I'm not going to Boston anymore.	من دیگر به بوستون نمی روم.
Tom said he knew you could do it.	تام گفت که می‌دانست تو می‌توانی این کار را انجام دهی.
The house that Tom built is wonderful.	خانه ای که تام ساخته فوق العاده است.
The problem is that I do not remember where I parked my car.	مشکل اینجاست که یادم نیست ماشینم را کجا پارک کردم.
Everyone wanted Tom to be happy.	همه می خواستند تام خوشحال باشد.
We can not give you what you want.	ما نمی توانیم آنچه شما می خواهید به شما بدهیم.
He made a fortune writing a best-selling novel.	او با نوشتن یک رمان پرفروش به ثروت زیادی دست یافت.
I did not think you would ask Tom to do this.	فکر نمی کردم از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
Tom spent his thirtieth birthday in a coma.	تام تولد سی سالگی خود را در کما گذراند.
Repeating a lie does not correct it.	تکرار یک دروغ آن را درست نمی کند.
The sea was getting wilder and wilder.	دریا وحشی تر و وحشی تر می شد.
I knew you would not pass the exam	میدونستم تو امتحان قبول نمیشی
I do not need to come back tomorrow	نیازی نیست تا فردا برگردم
Tom said Mary was going to have lunch at the diner.	تام گفت مری قصد داشت ناهار را در غذاخوری چاک بخورد.
I do not add sugar to my coffee.	من در قهوه ام شکر نمی ریزم.
He is wearing a loose coat.	او یک کت گشاد پوشیده است.
This is not what I asked you.	این چیزی نیست که من از شما پرسیدم.
We all went to Tom's party except Mary.	همه به مهمانی تام رفتیم به جز مری.
Tom saw the door wide open.	تام در را کاملا باز دید.
I have lived away from home for a long time.	من برای مدت طولانی دور از خانه زندگی کرده ام.
It does not matter who is to blame. 	مهم نیست مقصر کیست.
How do you want to fix this?	چگونه می خواهید این را درست کنید؟
Life is full of wonders.	زندگی پر از شگفتی ها است.
This is not what Tom really needs.	این چیزی نیست که تام واقعاً به آن نیاز دارد.
Tom bought himself a crossover motorcycle.	تام برای خودش یک موتور کراس خرید.
I was sitting next to Tom.	کنار تام نشسته بودم.
Tom and I bought matching hats.	من و تام کلاه های همسان خریدیم.
I knew Tom could really do it.	من می دانستم که تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom did not go to work all last week.	تام تمام هفته گذشته سر کار نرفت.
I was holding my headphones until I heard Tom enter the room.	هدفونم را در دست داشتم تا نشنیدم تام وارد اتاق شود.
We have a problem with pigeons	ما با کبوترها مشکل داریم
Tom has a generous heart.	تام قلب سخاوتمندی دارد.
Tom was not allowed to say anything to Mary.	تام اجازه نداشت به مری چیزی بگوید.
Tom made Mary wait a long time.	تام باعث شد مری برای مدت طولانی منتظر بماند.
Tom said he never said that.	تام گفت که او هرگز این را نگفته است.
Tom is unreliable.	تام غیرقابل اعتماد است.
Tell Tom you want something to eat.	به تام بگو که می خواهی چیزی بخوری.
Tom allowed me to do that.	تام به من اجازه این کار را داد.
I'm going to Boston on October 20th.	من 20 اکتبر به بوستون می روم.
Do you know how long I wait?	میدونی چقدر منتظرم؟
Tom will not be happy to see you here.	تام از دیدن شما در اینجا خوشحال نخواهد شد.
Tom may have a real problem with that.	تام ممکن است با آن مشکل واقعی داشته باشد.
I know I've been a little strict with Tom.	می دانم که با تام کمی سختگیر بوده ام.
Will Tom be arrested?	آیا تام دستگیر می شود؟
Tom has to change his plan.	تام باید نقشه اش را تغییر دهد.
I fail at my job	من در کارم شکست می خورم
I did not do as you suggested.	من اینطوری که شما پیشنهاد کردید انجام ندادم.
Why are you frowning?	چرا اخم میکنی
I can not inform Tom.	من نمی توانم به تام اطلاع دهم.
Tom said Mary was probably still better at doing this than John.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در انجام این کار بهتر از جان است.
There is a revolving restaurant at the top of the tower.	یک رستوران گردان در بالای این برج وجود دارد.
We did not talk much	زیاد صحبت نکردیم
Tom admitted he was wrong.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Tom said he would not mind if Mary did that.	تام گفت که اگر مری این کار را بکند بدش نمی آید.
I will set aside next Sunday for a picnic with my family.	یکشنبه آینده را برای یک پیک نیک با خانواده ام کنار می گذارم.
Tom's confidence is shaken.	اعتماد به نفس تام متزلزل شده است.
I decided not to do this anymore.	من تصمیم گرفتم که دیگر این کار را نکنم.
I tried to persuade Tom to go to Boston with Mary.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که با مری به بوستون برود.
Tom thought he was no longer needed.	تام فکر کرد که دیگر به او نیازی نیست.
I know Tom knew who was going to do this to Mary.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
I had to go camping with you last weekend.	من باید آخر هفته پیش با شما کمپینگ می رفتم.
We call Tom.	با تام تماس می گیریم.
Everyone thinks Tom did it.	همه فکر می کنند تام این کار را کرده است.
You know Tom's still going to do that, don't you?	می دانی که تام همچنان قصد انجام این کار را دارد، نه؟
I heard the traces of a disgusting snowman found in the Himalayas.	شنیدم که رد پای یک آدم برفی نفرت انگیز در کوه های هیمالیا پیدا شده است.
Is it possible to be both happy and sad at the same time?	آیا می توان همزمان هم شاد بود و هم غمگین؟
I have a problem and need your help.	من یک مشکل دارم و به راهنمایی شما نیاز دارم.
I wish I could buy such a car	کاش میتونستم یه همچین ماشینی بخرم
We have everything we need	ما هر چیزی که نیاز داریم داریم
Tom has not been sick for a day in his life.	تام یک روز در زندگی خود مریض نشده است.
How dangerous do you think this mission is?	به نظر شما این ماموریت چقدر خطرناک است؟
We chatted all night	تمام شب چت کردیم
Tom's hat is red.	کلاه تام قرمز است.
What did Tom do?	تام چه کاری انجام داد؟
Tom went to Australia twice.	تام دو بار به استرالیا رفت.
You are local, right?	شما محلی هستید، درست است؟
If, as you said, you went straight home, how did I see your car parked outside the pub?	اگر همان طور که گفتید مستقیم به خانه رفتید، چطور دیدم ماشین شما بیرون میخانه پارک شده است؟
You do not eat this	اینو نمیخوری
Tom hid from me.	تام از من پنهان شد.
I do not think Tom knows he's going to do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I could not forgive if Tom did that.	اگر تام این کار را می کرد نمی توانستم ببخشم.
It is strange that he did not know about this news.	عجیب است که او از این خبر خبر نداشت.
Tom was standing behind the counter talking to the receptionist.	تام پشت پیشخوان ایستاده بود و با مسئول پذیرش صحبت می کرد.
Tom said he could not sleep last night.	تام گفت که دیشب نتوانست بخوابد.
I just pulled one tooth.	من فقط یک دندان را کندم.
I know Tom no longer does that often.	می دانم که تام دیگر این کار را اغلب انجام نمی دهد.
Tom asked Mary what kind of games she would like to play.	تام از مری پرسید که دوست دارد چه نوع بازی هایی انجام دهد.
Tom said just seeing Mary made him sick.	تام گفت که فقط دیدن مری او را بیمار کرده است.
You better leave us alone	بهتره ما رو تنها بذاری
Just a few days ago I saw Tom's cousin.	همین چند روز پیش پسر عمویت تام را دیدم.
Tom made his decision months ago.	تام ماه ها پیش تصمیمش را گرفت.
Okay, so stop it right away.	خوب، پس فوراً آن را متوقف کنید.
Swallow the forest fire.	آتش جنگل را بلعید.
I know you want to go back to Australia.	من می دانم که می خواهید به استرالیا برگردید.
We can not keep this secret forever.	ما نمی توانیم این راز را برای همیشه حفظ کنیم.
I am a guard.	من یک نگهبان هستم.
I'm sorry, but I think this is my place.	ببخشید، اما فکر می کنم این جایگاه من است.
Tom knew I was homeless.	تام می دانست که من بی خانمان هستم.
I thought you did not want to be with me anymore	فکر کردم دیگه نمیخوای با من باشی
Tom chose wine.	تام شراب را انتخاب کرد.
I wanted to keep my children at home.	می خواستم بچه هایم را در خانه نگه دارم.
I think you did not understand the question	فکر کنم متوجه سوال نشدی
Tom and Mary wanted to be alone.	تام و مری می خواستند با هم تنها باشند.
I think Tom often does not speak French.	من فکر می کنم که تام اغلب فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom and I are still together.	من و تام هنوز با هم هستیم.
I do not know if Tom is finished or not.	من نمی دانم که آیا تام تمام شده است یا نه.
I'm so sorry I'm late	خیلی متاسفم که دیر اومدم
I do not know if Tom still lives in Boston.	من نمی دانم که آیا تام هنوز در بوستون زندگی می کند یا نه.
Tom lives right down the street.	تام درست پایین خیابان زندگی می کند.
I did not know that you were not going to do it yourself	نمیدونستم که قرار نبود خودت اینکارو بکنی
Tom said Mary thinks she might do it soon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
Did he introduce you to the facts?	آیا او شما را با واقعیت ها آشنا کرد؟
I'm afraid of everything.	من از همه چیز می ترسم.
I did not know that Tom and Mary had been married before.	من نمی دانستم که تام و مری قبلاً با یکدیگر ازدواج کرده بودند.
My parents were not the ones who taught me how to do this.	پدر و مادرم کسانی نبودند که به من یاد دادند چگونه این کار را انجام دهم.
That book is not yours, it's mine	اون کتاب مال تو نیست مال منه
He probably refuses to follow her advice because he does not like her.	او احتمالاً از پیروی از توصیه های او امتناع می ورزد، زیرا او را دوست ندارد.
Tom took off his coat and threw it on the floor.	تام کتش را درآورد و روی زمین انداخت.
Tom said you understand	تام گفت میفهمی
If I buy two, can you lower the price?	اگه دوتا بخرم میشه قیمت رو پایین بیارید؟
I know Tom expected you to do that.	من می دانم که تام از شما انتظار داشت که این کار را انجام دهید.
Tom asked Mary some very personal questions, which he refused to answer.	تام از مری چند سوال بسیار شخصی پرسید که او از پاسخ دادن به آنها امتناع کرد.
Tom frowned	تام اخم کرد
Tom will be very glad he did not.	تام بسیار خوشحال خواهد شد که این کار را نکرد.
I did not understand that you do not understand French.	من متوجه نشدم که شما زبان فرانسه را نمی فهمید.
Tom ate his lunch at his desk.	تام ناهارش را پشت میزش خورد.
I often do not have the opportunity to speak French with a native speaker.	من اغلب فرصتی برای صحبت فرانسوی با یک زبان مادری ندارم.
When are you going to deal with Tom?	کی قراره با تام معامله کنی؟
I feel claustrophobic.	من احساس کلاستروفوبیک دارم.
Tom is as happy as we have seen him.	تام به همان اندازه خوشحال است که ما او را دیده ایم.
This did not surprise me either.	این هم من را شگفت زده نکرد.
I do not come here much	من زیاد اینجا نمیام
I do not think Tom will need a new bike.	من فکر نمی کنم که تام به یک دوچرخه جدید نیاز داشته باشد.
Tom entered the room and looked very handsome.	تام وارد اتاق شد و خیلی خوش تیپ به نظر می رسید.
Tom made it very clear who we were not going to talk to.	تام کاملاً روشن کرد که قرار نیست با چه کسی صحبت کنیم.
Tom hopes Mary knows he did everything John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که تمام کارهایی که جان به او گفته انجام داده است.
I have not done this for some time.	مدتی است که این کار را انجام نداده ام.
Tom works for a Canadian company.	تام برای یک شرکت کانادایی کار می کند.
Tom should have been amazed.	تام باید متحیر می شد.
Tom did not have enough experience, so he was not hired.	تام تجربه کافی نداشت، بنابراین او را استخدام نمی کردند.
Tom brought hot soup for Mary.	تام برای مریم سوپ داغ آورد.
I did it myself.	من خودم این کار را کرده ام.
Tom thought Mary could do it.	تام فکر می کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was never very good at speaking French.	تام هرگز در صحبت کردن فرانسوی خیلی خوب نبود.
Tom came to the party even though he was not invited.	تام با وجود اینکه دعوت نشده بود به مهمانی آمد.
Tom had a hour and a half when he worked beyond his usual time.	زمانی که تام فراتر از زمان معمول ترک کارش کار کرد، یک و نیم وقت داشت.
Tom still has a chance to win.	تام هنوز شانس برد دارد.
Tom no longer plays hockey.	تام دیگر هاکی بازی نمی کند.
He is tired of working too much.	او از کار زیاد خسته شده است.
This is an equilateral triangle.	این یک مثلث متساوی الاضلاع است.
Tom does not seem as imaginative as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد تخیلی نیست.
I went to the supermarket and bought rice.	رفتم سوپرمارکت و برنج خریدم.
Tom and I had a great time.	من و تام خیلی خوش گذشت.
Tom said he thought Mary would be happy to do so.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار خوشحال می شود.
Tom thinks Mary is not helping John do that.	تام فکر می کند که مری به جان کمک نمی کند تا این کار را انجام دهد.
It is not possible to travel to the United States.	امکان سفر به آمریکا وجود ندارد.
I'm afraid I have no experience.	می ترسم تجربه ای ندارم.
Tom was right about one thing.	تام در مورد یک چیز درست می گفت.
Salt was a rare and expensive commodity in ancient times.	نمک در دوران باستان یک کالای کمیاب و گران قیمت بود.
I do not know where we will live next year.	من نمی دانم سال آینده کجا زندگی خواهیم کرد.
I knew Tom was a scammer.	می دانستم که تام یک کلاهبردار است.
Tom looks kind of tired	تام یه جورایی خسته به نظر میرسه
Most people do it this way.	اغلب مردم این کار را به این روش انجام می دهند.
Tom will not come home for lunch.	تام برای ناهار به خانه نخواهد آمد.
I'm probably wrong	احتمالا دارم این کارو اشتباه میکنم
Boston is where I want to live.	بوستون جایی است که من می خواهم زندگی کنم.
The voice woke him up.	صدا او را از خواب بیدار کرد.
No, this cannot be true.	نه، این نمی تواند درست باشد.
Are you sure you do not remember?	مطمئنی یادت نمیاد؟
He has decided to go to the United States to study.	او تصمیم خود را گرفته است که برای تحصیل به ایالات متحده برود.
I wish I did not have to do this again.	ای کاش مجبور نبودم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom was here when I got home.	وقتی به خانه رسیدم تام اینجا بود.
Tom does not think it works.	تام فکر نمی کند که کار کند.
Probably Tom has not finished yet.	احتمالا تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
It is a half hour walk from here to the train station.	از اینجا تا ایستگاه قطار نیم ساعت پیاده روی است.
Tom has already decided to stay here.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
Tom does not like to look at anyone instead of his wounds.	تام دوست ندارد کسی به جای زخم هایش نگاه کند.
Tom seemed ready to go.	به نظر می رسید تام آماده رفتن بود.
I know Tom is not lying to Mary.	من می دانم که تام به مری دروغ نمی گوید.
Tom said he did not think Mary knew how to do it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری می‌داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is very worried about the kids.	تام خیلی نگران بچه هاست.
I would like to know you better.	من دوست دارم شما را بهتر بشناسم.
Tom knew why Mary wanted to quit her job.	تام می دانست که چرا مری می خواست کارش را رها کند.
Tom is only three years old, but he can read.	تام تنها سه سال دارد، اما او می تواند بخواند.
You are a great performer	شما یک مجری عالی هستید
I knew Tom could not stop Mary from doing this.	می دانستم که تام نمی تواند مری را از این کار باز دارد.
Tom is a subcontractor.	تام یک پیمانکار فرعی است.
Tom did not want to talk to me.	تام نمی خواست با من صحبت کند.
Tom has a beautiful beard.	تام ریش زیبایی دارد.
Tom's interest in sports began very early.	علاقه تام به ورزش خیلی زود شروع شد.
I wish we could go to Boston and meet Tom.	کاش می توانستیم به بوستون برویم و تام را ملاقات کنیم.
My job is to tell everyone what was decided at the meeting.	وظیفه من این است که به همه بگویم در جلسه چه تصمیمی گرفته شد.
I ordered the book by phone.	سفارش کتاب را تلفنی زدم.
This is a real photo of Picasso.	این یک عکس واقعی از پیکاسو است.
Tom loves us so much.	تام ما را خیلی دوست دارد.
We will not be worse than now.	ما بدتر از الان نخواهیم بود.
I know Tom is a doctor now.	می دانم که تام اکنون دکتر است.
I was going there with Tom.	من با تام به آنجا می رفتم.
Tom did not write it	تام آن را ننوشت
I am waiting for your letter	منتظر نامه شما هستم
I met an old friend three days ago.	سه روز پیش با یک دوست قدیمی برخورد کردم.
Tom does not tell me who gave him that binoculars.	تام به من نمی گوید چه کسی آن دوربین دوچشمی را به او داده است.
I know Tom Skater is not very good.	می دانم که تام اسکیت باز خیلی خوبی نیست.
I'm afraid of death	من از مرگ می ترسم
Tom said he did not think Mary really needed to do it anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیگر نیازی به این کار داشته باشد.
Tom is not poor, but Mary is poor.	تام فقیر نیست، اما مری فقیر است.
Aren't you happy that we are here instead of Australia?	خوشحال نیستی که ما به جای استرالیا اینجا هستیم؟
Tom wanted to talk.	تام می خواست حرف بزند.
Tom and Mary both frowned.	تام و مری هر دو اخم کردند.
I was working with a man named Tom.	من با مردی به نام تام کار می کردم.
I am the one who decided we should all be there.	من کسی هستم که تصمیم گرفتم همه ما باید آنجا باشیم.
Tom is wild.	تام وحشی است.
Why are you hiding from Tom?	چرا از تام پنهان می کنی؟
Why don't we see Tom here?	چرا نمی بینیم که تام اینجاست؟
Tom stays with his grandmother.	تام نزد مادربزرگش می ماند.
I do not know why Tom wants me to go to Australia.	نمی دانم چرا تام از من می خواهد به استرالیا بروم.
How do you feel, Tom?	چه احساسی داری، تام؟
I'm here at home.	من اینجا در خانه هستم.
Some of you have been here before.	برخی از شما قبلاً اینجا بوده اید.
Tom was advised not to do so.	به تام توصیه شد که این کار را نکند.
Tom will never hurt you	تام هیچوقت بهت صدمه نمیزنه
I do not have the farthest idea.	من دورترین ایده را ندارم.
Tom hopes he and Mary can spend some time together next weekend.	تام امیدوار است که او و مری بتوانند آخر هفته آینده مدتی را با هم بگذرانند.
Didn't you know that Tom was not paid to do this?	آیا نمی دانستید که تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است؟
There are people who can not admit that they are wrong.	افرادی هستند که نمی توانند اعتراف کنند که اشتباه می کنند.
I only saw a few snowflakes.	من فقط چند دانه برف دیدم.
Tom's mother said he was dyslexic.	مادر تام گفت که او نارساخوان است.
There is nothing I can do here	اینجا دیگه کاری نمیتونم بکنم
Tom never said anything.	تام هرگز چیزی نگفت.
Tom told me that he thought Mary was going to commit suicide.	تام به من گفت که فکر می کند مری قصد خودکشی دارد.
Nothing is higher than us	چیزی بالاتر از ما نیست
I do not do that	من این کار را نمی کنم
I know I have to do it myself.	می دانم که باید خودم این کار را انجام دهم.
Everyone in my family can play an instrument.	همه اعضای خانواده من می توانند یک ساز بنوازند.
Tom ordered an open sandwich with French fries.	تام یک ساندویچ روباز با سیب زمینی سرخ شده سفارش داد.
Tom is really unlucky.	تام واقعا بدشانس است.
Six divided by twice three.	شش تقسیم بر دو برابر سه.
Obviously not.	واضح است که اینطور نبود.
Tom is in publishing.	تام در کار انتشارات است.
Why did you think I wanted to do this again?	چه شد که فکر کردی من می خواهم دوباره این کار را انجام دهم؟
Next, let's think about whether we have time to take care of the dog.	در مرحله بعد، بیایید به این فکر کنیم که آیا وقت مراقبت از سگ را داریم یا خیر.
I do not play football	من فوتبال بازی نمی کنم
Tom turned to the right.	تام به راست چرخید.
Tom is much smarter than he looks.	تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Let the animals out of their cages.	اجازه دهید حیوانات از قفس خود خارج شوند.
As I was feeding my dog, I noticed that the gate was left open.	وقتی داشتم به سگم غذا می دادم، متوجه شدم که دروازه باز مانده است.
Tom could not tell the difference.	تام نمی توانست تفاوت را تشخیص دهد.
I did not know you wanted to do this	نمیدونستم میخوای اینکارو بکنی
How do you know those guys are not trying to kill us?	از کجا میدونی که اون بچه ها سعی نمیکنن ما رو بکشن؟
I promise to write you an email every day.	قول میدم هر روز برایت ایمیل بنویسم.
Tom asks us to do this.	تام از ما می خواهد که این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary want to know why John did it.	تام و مری می خواهند بدانند چرا جان این کار را کرد.
I think Grandma Tom is too old to wear a bikini.	من فکر می کنم که مادربزرگ تام برای پوشیدن بیکینی پیرتر از آن است.
Tom is sitting there alone.	تام تنها آنجا نشسته است.
Tom did not seem to know what he was talking about.	به نظر می رسید تام نمی دانست در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I never thought I would be so successful.	هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر موفق باشم.
I do not force you to eat it.	من شما را مجبور نمی کنم آن را بخورید.
What do you take with you?	با خودت چی میبری؟
I know Tom can speak French better than I do.	می دانم که تام بهتر از من می تواند فرانسوی صحبت کند.
Did you have many happy experiences as a child?	آیا در دوران کودکی خود تجربیات شاد زیادی داشتید؟
I do not think so.	من اینطور فکر نمی کنم.
I could not find a way out of the cave.	راه خروج از غار را پیدا نکردم.
What did you do?	چه کار کردی؟
Tom said he wanted to know if you were planning to go to Australia with him next weekend.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا قصد دارید آخر هفته آینده با او به استرالیا بروید.
From now on, be more careful with your money.	از این به بعد بیشتر مراقب پول خود باشید.
Tom was not going to help me.	تام قرار نبود به من کمک کند.
No one said self-control was easy.	هیچ کس نگفت که خودکنترلی آسان است.
Tom had trouble opening the box.	تام برای باز کردن جعبه مشکل داشت.
Do the police have a suspect?	آیا پلیس مظنونی دارد؟
The cave was so dark that they had to feel their way.	غار آنقدر تاریک بود که باید راه خود را حس می کردند.
I was just stretching my legs.	فقط داشتم پاهایم را دراز می کردم.
It was not exciting	هیجان انگیز نبود
I have a lot of work to do	من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم
Due to a technical problem, a movie was played instead of the announced schedule.	به دلیل مشکل فنی، فیلمی به جای برنامه اعلام شده پخش شد.
This is a good day, isn't it?	روز خوبی است، اینطور نیست؟
Tom filled out the job application form.	تام فرم درخواست کار را پر کرد.
Your patience bothers me.	صبر شما مرا آزار می دهد.
I do not think Tom knows where Mary parked her car.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری ماشینش را کجا پارک کرده است.
Tom is clearly cold.	تام به وضوح سرد است.
Why did you not want to do this yesterday?	چرا دیروز نخواستی این کار را بکنی؟
Boston is more beautiful than I thought.	بوستون زیباتر از آن چیزی است که من تصور می کردم.
Tom probably won't be home tonight.	تام احتمالاً امروز عصر خانه نخواهد بود.
We are not as young as Tom.	ما به اندازه تام جوان نیستیم.
Here is a picture of him	اینم یه عکس ازش
Tom looks grateful.	تام سپاسگزار به نظر می رسد.
When Tom entered the room, he saw a large banner that read, "Happy Birthday, Tom."	وقتی تام وارد اتاق شد، بنر بزرگی دید که روی آن نوشته شده بود: «تولدت مبارک، تام».
Tom told the children not to approach his dog.	تام به بچه ها گفت که به سگش نزدیک نشوند.
I tried to reduce caffeine.	من سعی کردم کافئین را کاهش دهم.
I apologize to Tom.	من از تام عذرخواهی می خواهم.
If you do this again, you will be arrested.	اگر دوباره این کار را انجام دهید دستگیر خواهید شد.
If you cut the tail of a lizard, it will grow again.	اگر دم یک مارمولک را ببرید، دوباره رشد می کند.
The parking attendant confirmed your excuse.	متصدی پارکینگ عذر شما را تایید کرد.
Tom had no problem with Mary.	تام هیچ مشکلی با مری نداشت.
I think Tom really does not like Mary very much.	من فکر می کنم که تام واقعاً مری را خیلی دوست ندارد.
The boat headed for the sea.	قایق به سمت دریا حرکت کرد.
What is the hardest thing you have ever done?	سخت ترین کاری که تا به حال انجام داده اید چیست؟
The decision on whether I should see him is up to me alone.	تصمیم گیری در مورد اینکه آیا باید او را ببینم تنها با من است.
Why didn't I see it?	چرا من آن را ندیدم؟
Tom is very stealthy.	تام خیلی یواشکی است.
I'm getting hungry	دارم گرسنه میشم
I will come once	من یک دفعه میام
Tom smiled from within.	تام از درون لبخند زد.
Tom said he did not think Mary really had to do it herself.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً مجبور بود این کار را خودش انجام دهد.
I expect Tom to go to Boston next month.	من انتظار دارم تام ماه آینده به بوستون برود.
I do not know if Tom really does that right now.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً اکنون این کار را می کند؟
Tomorrow they are painting the fence.	فردا دارند نرده را رنگ می کنند.
Tom did not eat the sandwich Mary had made for him.	تام ساندویچی که مری برایش درست کرده بود را نخورد.
I'm someone I do not understand	من کسی هستم که نمی فهمم
He was deeply grateful and tried to thank.	او که عمیقاً سپاسگزار بود سعی کرد تشکر کند.
Tom said Mary knew she could do it several more times.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است چندین بار دیگر این کار را انجام دهد.
Tom said he was not angry.	تام گفت که عصبانی نیست.
He won by a small number of votes.	او با تعداد کمی از آرای مردم پیروز شد.
I'm not very good at playing the guitar.	من در نواختن گیتار خیلی خوب نیستم.
You have to tell Tom that Mary is probably not there.	شما باید به تام بگویید که مری به احتمال زیاد آنجا نیست.
Police compared the gun fingerprint to the zinc fingerprint.	پلیس اثر انگشت اسلحه را با اثر انگشت روی در مقایسه کرد.
Tom and Mary are comfortable.	تام و مری خیالشان راحت است.
Tom could answer anything he was asked.	تام می توانست به هر چیزی که از او می پرسیدند پاسخ دهد.
Please close the door and make sure it is locked.	لطفا در را ببندید و مطمئن شوید که قفل است.
Tom surrendered very soon.	تام خیلی زود تسلیم شد.
Tom felt neglected.	تام احساس غفلت کرد.
I want to confirm my flight again.	من می خواهم پرواز خود را دوباره تأیید کنم.
Tom said he knew Mary might need it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیاز به این کار داشته باشد.
I can not explain that feeling.	من نمی توانم آن احساس را توضیح دهم.
I'm going to Australia next week.	هفته بعد میرم استرالیا.
I thought Tom wanted to take a look.	فکر کردم تام می خواهد نگاهی بیندازد.
I'm reading a book about language.	من در حال خواندن کتابی در مورد زبان هستم.
Do not be like that	اینطوری نباش
Tom's question made me think.	سوال تام مرا به فکر فرو برد.
What did you do when those men attacked you?	وقتی آن مردان به شما حمله کردند چه کردید؟
Most of the adults there swam with their children.	بیشتر بزرگسالان آنجا با بچه هایشان شنا می کردند.
Would you please put these books on that table?	لطفاً می توانید این کتاب ها را روی آن میز قرار دهید؟
You are booked.	شما رزرو شده اید.
Neither Tom nor Mary have a dark complexion.	نه تام و نه مری رنگ تیره ای ندارند.
"Is it okay if I join you?" 	"اگر من به شما بپیوندم اشکالی ندارد؟"
"Of course."	"البته."
You are not as stupid as you seem	تو اونقدر که به نظر میای احمق نیستی
Tom is Mary's son from his first marriage.	تام پسر مری از ازدواج اولش است.
why do not you come?	چرا نمیای؟
We were extremely lucky.	ما فوق العاده خوش شانس بوده ایم.
Will this year's Mid-Autumn Festival be held on Monday?	آیا جشنواره نیمه پاییز امسال دوشنبه برگزار می شود؟
What Tom really wanted was for Mary to be happy.	چیزی که تام واقعا می خواست این بود که مری خوشحال باشد.
Tom said he did not want to go to Australia.	تام گفت که نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom said no one was fired.	تام گفت که هیچکس اخراج نشد.
This is the first time I have done this.	این اولین بار است که چنین کاری انجام می دهم.
I do not think Tom will do that either.	من فکر نمی کنم که تام هم این کار را انجام دهد.
Tom overturned the barrel.	تام بشکه را واژگون کرد.
We may not need to attend Monday's meeting.	شاید نیازی به شرکت در جلسه روز دوشنبه نداشته باشیم.
I think Tom might be lying to you.	من فکر می کنم تام ممکن است به شما دروغ بگوید.
I think I'll be in Boston by 2:30.	فکر می کنم تا ساعت 2:30 در بوستون باشم.
We'm glad Tom helped us.	ما خوشحالیم که تام به ما کمک می کند.
I could not do that last year, but I can now.	من سال گذشته نتوانستم این کار را انجام دهم، اما اکنون می توانم.
Tom could have died	تام می توانست بمیرد
Tom was alone, wishing someone had spoken to him.	تام تنها بود و آرزو می کرد که ای کاش کسی با او صحبت می کرد.
Tom decided to learn as much as he could about computers.	تام تصمیم گرفت هر چه می تواند در مورد کامپیوتر بیاموزد.
Tom really didn't have to do that, did he?	تام واقعاً مجبور نبود این کار را انجام دهد، نه؟
Tom could not do what he said.	تام نتوانست کاری را که گفته بود انجام دهد.
I do not want Tom to go to Australia without me.	من نمی خواهم تام بدون من به استرالیا برود.
I do not want to buy anything in this store.	من نمی خواهم چیزی در این فروشگاه بخرم.
Tom and I have no children.	من و تام هیچ بچه ای نداریم.
We want to prevent bleeding.	ما می خواهیم از خونریزی جلوگیری کنیم.
If Tom had time, he would have visited us.	اگر تام وقت داشت، به ما سر می زد.
Tom did not apply for this job.	تام برای این کار درخواست نداد.
Tom spends about $ 300 a week.	تام حدود سیصد دلار در هفته خرج می کند.
It does not change anything.	این چیزی را تغییر نمی دهد.
Before you arrived, he went to London.	قبل از ورود شما، او به لندن رفت.
Although it was summer, it was a cold evening.	با وجود اینکه تابستان بود، عصر سردی بود.
Time will tell whether Tom is right or not.	زمان نشان خواهد داد که آیا تام درست می گوید یا نه.
Tom could not confirm what Mary had said.	تام نتوانست چیزی را که مری گفته بود تأیید کند.
Tom reached the gate and rang the bell.	تام به دروازه رسید و زنگ را به صدا درآورد.
Tom told everyone he used to live in Boston.	تام به همه گفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Did you solve the crossword puzzle?	جدول کلمات متقاطع را حل کردید؟
Tom would die of jealousy if he found out.	تام اگر می فهمید از حسادت می مرد.
you are so sweet	تو خیلی شیرینی
Tom looks clumsy.	تام کلافه به نظر می رسد.
Why does Tom want to go to Boston?	چرا تام می خواهد به بوستون برود؟
There is no one here who can help me	اینجا کسی نیست که بتونه به من کمک کنه
It's really easy to do.	انجام آن واقعاً بسیار آسان است.
Tom spent all day designing a website for a new customer.	تام تمام روز را صرف طراحی یک وب سایت برای یک مشتری جدید کرد.
French is Tom's main language.	فرانسوی زبان اصلی تام است.
I wanted to say something to Tom, but I decided it would be better.	می خواستم چیزی به تام بگویم، اما تصمیم گرفتم که بهتر باشد.
Tom did not dare to admit his mistake.	تام جرات قبول اشتباهش را نداشت.
Tom said last night's concert was very good.	تام گفت کنسرت دیشب خیلی خوب بود.
Tom said nothing of value.	تام هیچ چیز با ارزشی نگفت.
Tom lived in a cave.	تام در یک غار زندگی می کرد.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
Tom said he hopes to be able to do that today.	تام گفت که امیدوار است امروز بتواند این کار را انجام دهد.
We should not wait for Tom.	ما نباید منتظر تام باشیم.
The queen shook hands with each player after the game.	ملکه بعد از بازی با هر بازیکن دست داد.
I hope I have a chance to reciprocate the kindness you did me.	امیدوارم فرصتی برای جبران لطفی که به من کردید را داشته باشم.
I do not think that Tom tried hard enough.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی تلاش کرد.
I just hope Tom takes me with him.	فقط امیدوارم تام مرا با خودش ببرد.
Tom is illiterate, right?	تام بی سواد است، نه؟
I do not think Tom knows when Mary will return.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه زمانی برمی گردد.
In April we have a lot of school events.	در ماه آوریل ما رویدادهای مدرسه زیادی داریم.
Tom asked me where I got this.	تام از من پرسید این را از کجا آوردم.
I could not sleep thinking about it	نمیتونستم بخوابم بهش فکر میکنم
The door was not open	در باز نبود
It is very difficult to write my name, because it takes 50 times to write my name and surname.	نوشتن اسمم خیلی سخته، چون نوشتن اسم و فامیلم 50 ضربه طول میکشه.
I have done my best.	من بهترین کار را انجام داده ام.
I know Tom has to do it outside.	من می دانم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
We never negotiated again	ما هرگز دوباره مذاکره نکردیم
Tom thinks Mary is reluctant to do so.	تام فکر می کند که مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
Why not just call Tom?	چرا فقط به تام زنگ نمیزنی؟
Tom asked Mary who she was.	تام از مری پرسید که او کیست؟
I'm coming with Tom.	من با تام می آیم.
Tom is not a doctor	تام دکتر نیست
Tom will be in his room all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر در اتاقش خواهد بود.
Tom barely escaped being taken down.	تام به سختی از زیر گرفته شدن فرار کرد.
Tom spoke to Mary for the first time yesterday.	تام دیروز برای اولین بار با مری صحبت کرد.
Did you know that Tom is going to Boston with Mary?	آیا می دانستید که تام قرار است با مری به بوستون برود؟
Can you decrypt the message?	آیا می توانید پیام را رمزگشایی کنید؟
I did not know Tom could not do this for us.	من نمی دانستم تام نمی تواند این کار را برای ما انجام دهد.
All occupants!	همه سرنشینان!
Tom has been fantastic	تام فوق العاده بوده است
I think Tom is afraid of the dark.	فکر می کنم تام از تاریکی می ترسد.
He was so tired that he could hardly walk.	آنقدر خسته بود که به سختی می توانست راه برود.
Tom invited Mary to dinner.	تام مری را به شام ​​دعوت کرد.
Do not hit me	منو نزن
Tom was a truck driver before he became a race car driver.	تام قبل از اینکه راننده ماشین مسابقه شود یک راننده کامیون بود.
I was waiting for this moment	من منتظر این لحظه بودم
I have not regained my strength yet	هنوز قدرتم برنگشته
Can you play the oboe as much as you play the clarinet?	آیا می توانید به همان اندازه که کلارینت می نوازید، ابوا بنوازی؟
How is your love life?	زندگی عاشقانه شما چطور است؟
How can I compensate?	چگونه می توانم جبران کنم؟
Tom and Mary always seem to get along.	به نظر می رسد تام و مری همیشه با هم می گذرند.
Statistics show that the city's population will double in five years.	آمارها حاکی از آن است که جمعیت این شهر طی پنج سال دو برابر خواهد شد.
People have started arming themselves.	مردم شروع به مسلح کردن خود کرده اند.
Tom rejected my request.	تام درخواست من را رد کرد.
I decided to go, even though I was asked not to go.	تصمیم گرفتم بروم، با اینکه از من خواسته بودند که نرو.
I live on a farm not far from Boston.	من در مزرعه ای نه چندان دور از بوستون زندگی می کنم.
This is not a bad thing	این چیز بدی نیست
Tom said he thinks Mary will be in Australia for three weeks.	تام گفت که فکر می کند مری به مدت سه هفته در استرالیا خواهد بود.
I know I will not do this next time.	می دانم دفعه بعد این کار را نکنم.
Tom thinks he can succeed where others have failed.	تام فکر می کند می تواند در جایی که دیگران شکست خورده اند موفق شود.
I would not let Tom do what he wanted.	من به تام اجازه نمی دادم کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom looked out the window again.	تام دوباره از پنجره به بیرون نگاه کرد.
I can see you tomorrow unless something unexpected happens.	من فردا می توانم شما را ببینم مگر اینکه اتفاق غیرمنتظره ای رخ دهد.
It's incredibly gratifying	فوق العاده خوشحال کننده است
Prices reached surprisingly low levels.	قیمت ها به سطوح پایین شگفت انگیزی رسید.
Cherry blossoms are at their best.	شکوفه های گیلاس در بهترین حالت خود هستند.
This morning, when I saw Tom, he was wearing a blue hat.	امروز صبح وقتی تام را دیدم، کلاه آبی به سر داشت.
You are so smart	تو خیلی باهوشی
Tom probably has no plans to stay in Boston until October.	تام احتمالاً قصد ندارد تا اکتبر در بوستون بماند.
Tom and Mary are planning a trip to Europe.	تام و مری در حال برنامه ریزی برای سفر به اروپا هستند.
I'm really worried about you.	من واقعا نگران شما هستم.
I do not think Tom knows how long it will take.	فکر نمی‌کنم تام بداند چقدر زمان می‌برد.
Tom apologizes.	تام عذرخواهی می کند.
Okay, Tom, you did the trick.	باشه، تام، تو حرفت را زدی.
Why does Tom not want to go to Boston?	چرا تام نمی خواهد به بوستون برود؟
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.
I just wanted to call you and tell you I'm late.	فقط خواستم بهت زنگ بزنم و بهت بگم که دیر میام.
I just guessed it was not ready yet.	فقط حدس زدم هنوز آماده نشده.
I do not think many people like that movie.	فکر نمی کنم خیلی ها آن فیلم را دوست داشته باشند.
Tom was waiting outside for Mary.	تام بیرون منتظر مری بود.
Do you want me to come and make something for you?	میخوای بیام برات چیزی درست کنم؟
I want to thank you again for all that you have done for us.	من می خواهم دوباره از شما برای همه کارهایی که برای ما انجام داده اید تشکر کنم.
Tom was in Australia for three weeks.	تام به مدت سه هفته در استرالیا بود.
Just one look is not enough to distinguish one from the other.	فقط یک نگاه کافی نیست که بتوانیم یکی را از دیگری تشخیص دهیم.
I thought Tom might want to learn how to do this.	من فکر کردم تام ممکن است بخواهد یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
You can buy this at a much lower price after Christmas.	بعد از کریسمس می توانید این را با قیمت بسیار کمتری بخرید.
A brass band was playing in the hotel lobby.	در لابی هتل یک گروه برنجی مشغول نواختن بود.
Get your cat Tom	کتتو بگیر تام
Tom said he was satisfied.	تام گفت که راضی است.
I sacrificed everything.	من همه چیز را فدا کردم.
The idea of ​​helping others and getting money attracted me.	ایده کمک به دیگران و گرفتن پول جذب من شد.
I do not know how to unlock this.	من نمی دانم چگونه این قفل را باز کنم.
This is not what you told me yesterday.	این چیزی نیست که دیروز به من گفتی.
Tom and Mary do not seem to get along very well.	به نظر می رسد تام و مری خیلی خوب با هم ارتباط برقرار نمی کنند.
Tom must remain silent.	تام باید ساکت می ماند.
Most police officers lost their jobs.	اکثر پلیس ها شغل خود را از دست دادند.
A judge had ordered Tom to leave the country.	یک قاضی به تام دستور داده بود که کشور را ترک کند.
Do not forget to tell Maryam that she must arrive home before 2:30.	فراموش نکنید که به مریم بگویید او باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برسد.
The pain of losing his family led him to commit suicide.	درد از دست دادن خانواده او را به سمت خودکشی سوق داد.
He is a construction worker.	او یک کارگر ساختمانی است.
I know Tom had nothing to do with it.	من می دانم که تام هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
I know Tom did not know you wanted to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I knew Tom would refuse to do this.	می دانستم که تام از انجام این کار امتناع می کند.
I'm on the balcony.	من در بالکن هستم.
Tom and I will be on vacation for the next three weeks.	من و تام برای سه هفته آینده در تعطیلات خواهیم بود.
He could not throw away his photo albums full of his memories.	او نمی تواند خود را به دور انداختن آلبوم های عکس پر از خاطرات او.
Tom does not watch TV with you, does he?	تام با شما تلویزیون تماشا نمی کند، نه؟
Who told Tom not to hug Mary?	چه کسی به تام گفت مری را در آغوش نگیرد؟
The 1990s saw different events.	دهه 1990 شاهد حوادث مختلفی بود.
Please tell Tom that he needs to work harder.	لطفاً به تام بگویید که باید بیشتر کار کند.
I have to do what Tom suggested.	من باید کاری را انجام دهم که تام پیشنهاد کرد.
Tom is pessimistic, but Mary is not.	تام بدبین است، اما مری اینطور نیست.
It's not as crowded as I expected.	اینجا آنقدر که انتظار داشتم شلوغ نیست.
Tom is an attractive man.	تام مرد جذابی است.
Tom made excuses	تام بهانه آورد
We want a double room with a bathroom.	ما یک اتاق دو نفره با حمام می خواهیم.
In my opinion, Maryam is not as beautiful as her older sister.	به نظر من مریم به زیبایی خواهر بزرگترش نیست.
Tom said Mary was a good cook.	تام گفت که مری آشپز خوبی بود.
Tom was supposed to be here at 2:30.	تام قرار بود ساعت 2:30 اینجا باشد.
I want to be a protector.	من می خواهم محافظ باشم.
Tom never came again.	تام دیگر هرگز نیامد.
Tom bought several cameras last year.	تام سال گذشته چندین دوربین خرید.
I did not risk it.	من آن را به خطر نمی انداختم.
I thought you said you did not want to do that.	من فکر کردم که شما گفتید که نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom is limping.	تام می لنگید.
You seem to be ready for bed.	به نظر می رسد که برای رختخواب آماده اید.
How many kilos did you lose last month?	ماه گذشته چند کیلو کم کردی؟
Tom said he thought he might not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Does Tom think he will stay in Australia for long?	آیا تام فکر می کند که مدت زیادی در استرالیا خواهد ماند؟
There is something else I have to tell you	یه چیز دیگه هست که باید بهت بگم
We should have stayed longer in Australia.	ما باید بیشتر در استرالیا می ماندیم.
Tom stirred the paint before using.	تام قبل از استفاده رنگ را هم زد.
Do not tell Tom I'm coming	به تام نگو که دارم میام
We could not play outdoors due to the extreme heat.	به دلیل گرمای شدید نمی توانستیم در فضای باز بازی کنیم.
I can never do this alone.	من هرگز نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
You'll visit a factory tomorrow, right?	شما فردا از یک کارخانه دیدن می کنید، نه؟
No matter how rich people are, they always want more.	افراد هر چقدر هم که ثروتمند باشند، همیشه بیشتر می خواهند.
Tom said Mary was sitting in the front.	تام گفت مری در جلو نشسته است.
It does not bother me if you want to do this	اگه بخوای اینکارو بکنی اذیتم نمیکنه
Tom has to apply for this job.	تام باید برای این شغل اقدام کند.
Tom is much smarter than me.	تام بسیار باهوش تر از من است.
Tell Tom Why You Are Here	به تام بگو چرا اینجایی
Tom said he was in no hurry to get married.	تام گفت که عجله ای برای ازدواج ندارد.
Tom did not tell me what to do.	تام به من نمی گفت باید چه کار کنم.
I did not pay much attention to Tom.	من زیاد به تام توجه نکردم.
Tom sold everything he had and moved to Australia.	تام هر چه داشت فروخت و به استرالیا نقل مکان کرد.
I know Tom has never done that.	من می دانم که تام هرگز این کار را نکرده است.
I doubt anything will change.	من شک دارم که چیزی تغییر کند.
Tom lives in the middle of nowhere.	تام در میانه ناکجاآباد زندگی می کند.
Tom screamed a lot.	تام خیلی فریاد زده است.
Tom was bitten by a bee.	تام توسط یک زنبور نیش زده شد.
Water boils at 100 degrees Celsius.	آب در صد درجه سانتیگراد می جوشد.
I called him several times but he did not answer.	چند بار بهش زنگ زدم ولی زنگ نزد.
I do not think we can do anything right now.	فکر نمی کنم در حال حاضر بتوانیم کاری انجام دهیم.
Tom told me he was going to leave his wife.	تام به من گفت که قصد دارد همسرش را ترک کند.
Tom said he thinks he will be arrested.	تام گفت که فکر می کند دستگیر می شود.
Tom parked his car next to mine.	تام ماشینش را کنار ماشین من پارک کرد.
There is no reason to leave	دلیلی وجود نداره که ترک کنی
I do not think it is wise to do so today.	فکر نمی کنم انجام این کار امروز عاقلانه باشد.
You should not bother the dog.	شما نباید سگ را اذیت کنید.
I start to feel dizzy.	من شروع به سرگیجه می کنم.
How did you get Tom to do this?	چگونه تام را به انجام این کار واداشتی؟
We need to make sure we stay healthy.	ما باید مطمئن باشیم که سالم بمانیم.
He is very good today.	او امروز خیلی خوب است.
Two of his children had died in infancy.	دو تا از فرزندانش در زمان نوزادی فوت کرده بودند.
It would be great if you could do this for me.	خیلی خوب می شود اگر این کار را برای من انجام می دادی.
I have not decided what to do.	من تصمیم نگرفته ام که چه کار کنم.
I let Tom do whatever he wanted.	به تام اجازه دادم هر کاری که می خواست انجام دهد.
Tom walked past Mary's house.	تام از کنار خانه مری گذشت.
Tom is now middle-aged and has serious health problems.	تام اکنون میانسال است و مشکلات سلامتی جدی دارد.
I knew that Tom could not understand French.	می دانستم که تام نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom knew nothing about it.	تام چیزی در مورد آن نمی دانست.
What does it take to join our team?	برای اینکه به تیم ما بپیوندید چه چیزی لازم است؟
Right now, all I want to do is eat something.	در حال حاضر، تنها کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که چیزی بخورم.
I'm thinking about what to cook for dinner.	دارم فکر می کنم برای شام چی بپزم.
Tom wondered if Mary had a boyfriend.	تام فکر کرد که آیا مری دوست پسر دارد؟
I picked up a beautiful oyster by the sea.	من یک صدف زیبا در کنار دریا برداشتم.
Tom does not know where his umbrella is.	تام نمی داند چترش کجاست.
Not only did he teach at school, he also wrote novels.	او نه تنها در مدرسه تدریس می کرد، بلکه رمان می نوشت.
Tom said he knew something bad was going to happen.	تام گفت که می‌دانست اتفاق بدی قرار است بیفتد.
Tom still goes to Boston every summer.	تام هنوز هر تابستان به بوستون می رود.
Tom still can't talk to us.	تام هنوز نمی تواند با ما صحبت کند.
I do not love you anymore	من دیگه دوستت ندارم
I do not remember the last time I was so happy.	آخرین باری که اینقدر خوشحال بودم یادم نمی آید.
Tom does not know that I have to do this today.	تام نمی داند که امروز باید این کار را انجام دهم.
I'm afraid I have to refuse.	من می ترسم که باید امتناع کنم.
I postponed doing housework for a few hours.	انجام کارهای خانه را چند ساعت به تعویق انداختم.
I'm not feeling well and I prefer to stay home today.	حالم خوب نیست و ترجیح می دهم امروز در خانه بمانم.
I think you should know that I can not do that.	فکر می کنم باید بدانید که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I always wonder what happened to Tom.	من همیشه تعجب می کنم که چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I was speechless for a moment.	یک لحظه لال شدم.
Tom fainted almost immediately.	تام تقریباً بلافاصله از حال رفت.
Tom was sick, so he could not come to my birthday party.	تام مریض بود، بنابراین نتوانست به جشن تولد من بیاید.
I have already eaten my breakfast.	من قبلا صبحانه ام را خورده ام.
I think Tom is in his office on Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه در دفترش باشد.
I guess you will not eat with us	حدس می زنم با ما غذا نخواهی خورد
Do not blame yourself	خودتان را سرزنش نکنید
Tom looked at the ocean.	تام به اقیانوس نگاه کرد.
Tom wanted to be buried next to Mary.	تام می خواست در کنار مری دفن شود.
The next night, I did not sleep well.	شب بعد، خوب نخوابیدم.
Tom was evicted from the dormitory.	تام از خوابگاه اخراج شد.
Tom hasn't done that recently.	تام اخیراً این کار را نکرده است.
Tom said he thought I should do it today.	تام گفت که فکر می کند امروز باید این کار را انجام دهم.
I think Tom has to do it himself.	من فکر می کنم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
it is not working	این کار نمی کند
I do not care what happens.	برای من مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
I can help Tom do that.	من می توانم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom is lying on the bed.	تام روی تخت دراز کشیده است.
Did Tom give a reason for his late arrival?	آیا تام دلیلی برای دیر آمدنش ارائه کرد؟
Why did you not ring?	چرا زنگ نزدی؟
Tom is being punished for me.	تام به خاطر من مجازات می شود.
Tom could not find the documents he was looking for.	تام نتوانست اسنادی را که به دنبالش بود پیدا کند.
Tom suggested I not do this.	تام به من پیشنهاد کرد که این کار را نکنم.
I know Tom is a little tired of doing this.	می دانم که تام از انجام این کار کمی خسته شده است.
I saw Tom enter the room.	دیدم تام وارد اتاق شد.
Who do you think is the best French speaker here?	به نظر شما بهترین فرانسوی زبان اینجا کیست؟
Do you want me to water your flowers while you are gone?	میخوای تا وقتی نیستی گلهایت را آبیاری کنم؟
This is amazing.	این شگفت انگیز است.
You are a repairman, right?	شما تعمیرکار هستید، درست است؟
I only drink decaffeinated coffee.	من فقط قهوه بدون کافئین میخورم.
It seems to be something you have experienced up close.	به نظر می رسد چیزی است که شما از نزدیک تجربه کرده اید.
Tom is incompetent.	تام فاقد صلاحیت است.
I heard that Tom can ride a single bike.	شنیده ام که تام می تواند تک دوچرخه سوار شود.
Tom is disappointed.	تام ناامید می شود.
The judge humiliated both of us.	قاضی هر دوی ما را تحقیر کرد.
Tom always does that to me.	تام همیشه این کار را با من انجام می دهد.
Tom opened the shower door and reached for a towel.	تام در دوش را باز کرد و دستش را به سمت یک حوله برد.
Although he had a lot of toys, his greed made him want more.	با اینکه اسباب بازی های زیادی داشت، حرص و ولعش باعث شد که بیشتر بخواهد.
I think if Tom was a little older he would have allowed Mary to do it himself.	من فکر می کنم که تام اگر کمی بزرگتر بود به مری اجازه می داد خودش این کار را انجام دهد.
The answer was a resounding no.	پاسخ تام منفی بود.
I do not like it when you do such things.	من دوست ندارم وقتی شما چنین کارهایی را انجام می دهید.
Tom thought who was going to do this for him?	تام فکر می کرد چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد؟
Tom spent thirty minutes in the shower.	تام سی دقیقه را زیر دوش گذراند.
Have you been in Thomas for a long time?	مدت زیادی در تامز ماندی؟
Tom said it was not him who told Mary he had to do it.	تام گفت که این او نبود که به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I did not enjoy it.	من از آن لذت نمی بردم.
Tom is still on the fence.	تام هنوز روی حصار است.
Tom's face changed.	قیافه تام عوض شد.
I bought the house on Park Street that I told you about.	من آن خانه را در خیابان پارک که به شما گفتم خریدم.
Is this the first time you have noticed this problem?	آیا این اولین باری است که متوجه این مشکل می شوید؟
I think I understand how Tom feels.	فکر می کنم می فهمم که تام چه احساسی دارد.
I can not see the need to do this.	من نمی توانم نیازی به انجام این کار ببینم.
Tom is worried, right?	تام نگران است، نه؟
Tom and Mary want to be together, but everything seems to be falling apart.	تام و مری می خواهند با هم باشند، اما به نظر می رسد همه چیز آنها را از هم دور می کند.
Why do you always want to do things the hard way?	چرا همیشه می خواهید کارها را به روش سخت انجام دهید؟
Tom turned on the desk lamp and started working.	تام چراغ میز را روشن کرد و شروع به کار کرد.
Everyone here knows that we can not trust Tom.	همه اینجا می دانند که ما نمی توانیم به تام اعتماد کنیم.
Thank you very much for helping me move this sofa.	خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید این مبل رو جابجا کنم.
Tom said he did not think Mary would like to do this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از انجام این کار خوشش می آمد.
No, I'm not going to smell your armpits.	نه، من قرار نیست زیر بغل تو را بو کنم.
That's what Tom seems to be doing.	به نظر می رسد کاری که تام انجام می دهد.
I'm bad at reading karaoke.	من در خواندن کارائوکه بد هستم.
I had never heard such a thing in my life.	هرگز در عمرم چنین چیزی نشنیده بودم.
Tom's son is sick.	پسر تام مریض است.
The last time I talked to him, Tom was going to get married.	آخرین باری که با او صحبت کردم تام قصد داشت ازدواج کند.
I am relatively confident now that this will not happen.	من اکنون نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
I have a friend whose father is a famous writer.	دوستی دارم که پدرش نویسنده مشهوری است.
Can I tempt you to try another piece of cake?	آیا می توانم شما را وسوسه کنم که یک تکه کیک دیگر را امتحان کنید؟
This is not exactly the case.	دقیقاً اینطور نیست.
How often does Tom cut his hair short?	تام هر چند وقت یک بار موهایش را کوتاه می کند؟
Tom had a book under his arm.	تام کتابی زیر بغلش داشت.
Tom said he was not a candidate.	تام گفت که او نامزد نیست.
I hope this does not happen to Tom.	امیدوارم این اتفاق برای تام نیفتد.
No one wants to be on Tom's team.	هیچ کس نمی خواهد در تیم تام باشد.
I did not know you used to teach French in Boston.	من نمی دانستم که شما قبلا در بوستون زبان فرانسه تدریس می کردید.
Tom must do this immediately.	تام باید فورا این کار را انجام دهد.
Tom went straight to his bedroom.	تام مستقیم به اتاق خوابش رفت.
We have to decide by October 20.	تا 20 اکتبر باید تصمیم بگیریم.
The results were not what Tom expected.	نتایج آن چیزی نبود که تام انتظارش را داشت.
We are here with Tom	ما اینجا با تام هستیم
There is nothing between me and Tom.	هیچ اتفاقی بین من و تام نیست.
I should have kissed Tom when I had the chance.	وقتی فرصت داشتم باید تام را می بوسیدم.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
Tom does not have to do this. 	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Mary will do that.	مریم این کار را خواهد کرد.
Tom did not know you could not do this.	تام نمی دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I wonder if Tom has been adopted?	تعجب می کنم که آیا تام به فرزندخواندگی گرفته شده است؟
Maryam is the only woman I have ever loved.	مریم تنها زنی است که تا به حال عاشقش بوده ام.
Do you think guns should be outlawed?	آیا فکر می کنید اسلحه ها باید غیرقانونی شوند؟
I will send a letter to Tom tomorrow.	فردا برای تام نامه می فرستم.
Tom thought he had a chance to make a lot of money in the stock market.	تام فکر می کرد که فرصتی برای کسب درآمد زیادی در بازار سهام دارد.
No wonder Tom is proud of his son.	جای تعجب نیست که تام به پسرش افتخار می کند.
Do you want me to get you a ticket?	میخوای برات بلیط بگیرم؟
Broadcasts.	پخش می کند.
I have a migraine headache	من سردرد میگرنی دارم
You do not have to be a genius to know who said that.	لازم نیست نابغه باشید تا بدانید چه کسی این را گفته است.
I'm not here to arrest you.	من اینجا نیستم که شما را دستگیر کنم.
I plan to go skiing with Tom and Mary next weekend.	من قصد دارم آخر هفته آینده با تام و مری به اسکی بروم.
Tom looks up at the sky.	تام به آسمان نگاه می کند.
We were not in Boston last year.	ما پارسال در بوستون نبودیم.
Tom had no brothers.	تام برادری نداشت.
I've done everything Tom told me before.	من قبلاً هر کاری را که تام به من گفته بود انجام داده ام.
You still can not leave, Tom.	هنوز نمی تونی ترک کنی، تام.
Maybe Tom will be here tomorrow.	شاید تام فردا اینجا باشد.
We are not coming to Boston like we used to.	ما مثل گذشته به بوستون نمی آییم.
I just buy toilet paper from recycled paper.	من فقط دستمال توالت از کاغذ بازیافتی می خرم.
Tom does not like scrambled eggs.	تام از تخم مرغ های همزده خوشش نمی آید.
Tom has trouble coping with people his own age.	تام در کنار آمدن با افراد هم سن و سال خود مشکل دارد.
Tom seems to be sick.	به نظر می رسد تام مریض است.
Tom has exactly the same coat.	تام دقیقاً همین کت را دارد.
You said this before	قبلا این را گفتی
I think I was lucky.	من فکر می کنم خوش شانس بوده ام.
Does anyone have a medical problem that we need to know about?	آیا کسی مشکل پزشکی دارد که ما باید در مورد آن بدانیم؟
Tom does not want to eat.	تام نمی خواهد غذا بخورد.
Tom had enough money to buy what he needed.	تام به اندازه کافی پول داشت تا آنچه را که نیاز داشت بخرد.
I could not stop myself from doing this.	من نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم که این کار را انجام دهم.
One of my brothers wants to be an astronaut.	یکی از برادران من می خواهد فضانورد شود.
Tom was curious.	تام کنجکاو شد.
This is no longer an issue	این دیگر مسئله ای نیست
I went to the airport to chase my father away.	من به فرودگاه رفته ام تا پدرم را بدرقه کنم.
Tom thinks he can't do it.	تام فکر می کند که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I want to talk to Tom, not you.	من می خواهم با تام صحبت کنم نه تو.
We should not allow Tom to do that.	ما نباید به تام اجازه این کار را بدهیم.
Tom stays for dinner.	تام برای شام می ماند.
Be sure to tell Tom what time it is here.	حتما به تام بگویید چه ساعتی اینجا باشد.
Doing so was not an option.	انجام آن یک گزینه نبود.
I wanted to be there, but something happened.	می خواستم آنجا باشم، اما چیزی پیش آمد.
Tom always complains that he does not have enough time to do what he wants to do.	تام همیشه شاکی است که وقت کافی برای انجام کاری که می خواهد انجام دهد ندارد.
Were you able to track Tom?	آیا توانستی تام را ردیابی کنی؟
Did you know that Tom is tired?	آیا می دانستی تام خسته است؟
Tom's turn came	نوبت تام رسید
Tom never denied that he did.	تام هرگز انکار نکرد که او این کار را کرده است.
Can you explain a little bit about that?	می توانید کمی در مورد آن توضیح دهید؟
I told Tom to do it as soon as possible.	به تام گفتم هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
Do you know what happened?	آیا می دانید چه اتفاقی افتاده است؟
Tom does not drink it.	تام آن را نمی نوشد.
I'm sure I will be able to do it eventually.	من مطمئن هستم که در نهایت قادر به انجام آن خواهم بود.
I asked Tom about his new job.	از تام در مورد شغل جدیدش پرسیدم.
Why not stop for ice cream?	چرا برای بستنی توقف نمی کنیم؟
He is a very agreeable person.	او فردی بسیار موافق است.
Tom is angry with you	تام از تو عصبانی است
Most likely Tom will not do it.	به احتمال زیاد تام این کار را نخواهد کرد.
I am a gymnast.	من یک ژیمناستیک هستم.
I have trouble sleeping because I drink a lot of coffee.	من به دلیل نوشیدن زیاد قهوه مشکل خواب دارم.
Tom informed Mary why he wanted to do this.	تام به مری اطلاع داد که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
What did you tell Tom?	به تام چی میگفتی؟
Tom replaces Mary.	تام جای مری را پر می کند.
Tom swam so fast that he won a medal.	تام آنقدر سریع شنا کرد که مدال گرفت.
Where are my belongings?	وسایلم کجاست؟
If you change the schedule, you must notify team members of the change.	اگر برنامه را تغییر دهید، باید اعضای تیم را از تغییرات مطلع کنید.
I will not be back here any time soon.	من به این زودی ها اینجا برنمی گردم.
Tom needs a little rest.	تام باید کمی استراحت کند.
When was the last time you posted?	آخرین باری که قرار گذاشتید کی بود؟
I have never seen you with Tom.	من هرگز تو را با تام ندیده ام.
Do not hide your face	صورتت را پنهان نکن
Tom will do it sooner or later.	تام دیر یا زود این کار را خواهد کرد.
I still can not retire.	من هنوز نمی توانم بازنشسته شوم.
Tom returned to the party.	تام به مهمانی برگشت.
Tom just bought what he needed from the store.	تام فقط آنچه را که نیاز داشت از فروشگاه خرید.
Tom can not win and he knows it.	تام نمی تواند برنده شود و او این را می داند.
How are you going to go to Boston with us next weekend?	چگونه می خواهید آخر هفته آینده با ما به بوستون بروید؟
At first, Tom thought Mary was John's sister.	در ابتدا تام فکر کرد مری خواهر جان است.
I did not know that Tom knew why he wanted to do this.	من نمی دانستم که تام می داند که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Every human being is the architect of his own destiny.	هر انسان معمار سرنوشت خود است.
I know this is all just a game.	من می دانم که همه اینها فقط یک بازی است.
Education does not simply involve learning many facts.	آموزش صرفاً شامل یادگیری بسیاری از حقایق نیست.
Tom mentioned your name.	تام نام شما را ذکر کرد.
I can not open this glass.	من نمی توانم این شیشه را باز کنم.
Tom filled the tub.	تام وان حمام را پر کرد.
Tom had bad news.	تام خبر بدی داشت.
Tom used to be an avid vegetarian.	تام قبلاً یک گیاهخوار شدید بود.
This is unreal.	این غیر واقعی است.
I am the one who raised the issue.	من کسی هستم که موضوع را مطرح کردم.
Tom can not stop us.	تام نمی تواند جلوی ما را بگیرد.
I'm sure this is not the school Tom goes to.	مطمئنم این مدرسه ای نیست که تام در آن می رود.
Tom has agreed to join our team.	تام با پیوستن به تیم ما موافقت کرده است.
Tom bought a pair of leather motorcycle gloves.	تام یک جفت دستکش چرمی موتور سیکلت خرید.
Tom said Mary was probably shy about doing so.	تام گفت که مری احتمالاً برای انجام این کار خجالتی است.
Don't Tell Me Tell Tom	به من نگو به تام بگو
Tom went to the library.	تام به کتابخانه رفت.
Tom has been all over Europe.	تام در سراسر اروپا بوده است.
Tom said Mary was too old to go out all night.	تام گفت که مری خیلی پیر شده بود که نمی توانست تمام شب را بیرون برود.
Tom told Mary that he thought John was not happy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوشحال نیست.
The wind is moving.	باد در حال جابجایی است.
Tom should probably tell Mary to do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
I was not wearing a jacket	من کاپشن نپوشیده بودم
Tom is not as social as I am.	تام مثل من اجتماعی نیست.
Mary does not make up as much as Alice.	مری به اندازه آلیس آرایش نمی کند.
Tom bought an expensive watch.	تام یک ساعت گران قیمت خرید.
Which umbrella is yours and yours?	کدام چتر مال تام و شماست؟
Why not decide for yourself what is right?	چرا خودتان تصمیم نمی گیرید که چه چیزی درست است؟
Why did Tom not agree with you?	چرا تام با شما موافق نبود؟
Tom can speak three languages ​​well.	تام می تواند سه زبان را به خوبی صحبت کند.
I hope I do not have the first bad impression.	امیدوارم اولین برداشت بدی نداشته باشم.
I think Tom knows he's going to speak today.	فکر می کنم تام می داند که قرار است امروز سخنرانی کند.
I studied at home.	من در خانه درس خواندم.
Tom knew he was irreplaceable.	تام می دانست که او غیر قابل تعویض است.
I'm proud of Tom.	من به تام افتخار می کنم.
Tom may not agree.	شاید تام با این کار موافقت نکند.
I'm not exactly sure what happened.	دقیقاً مطمئن نیستم چه اتفاقی افتاده است.
Tom said he has not yet decided what to do.	تام گفت که او هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
I sneeze constantly.	مدام عطسه می کنم.
If you are tired, I can do this for you.	اگر خسته هستید، می توانم این کار را برای شما انجام دهم.
You are the new secretary, aren't you?	شما منشی جدید هستید، نه؟
Tom is leaving for Boston tomorrow.	تام فردا عازم بوستون می شود.
It took me three days to read that book.	سه روز طول کشید تا آن کتاب را بخوانم.
You are regular.	شما منظم هستید.
The last time I saw Tom was last summer in Boston.	آخرین باری که تام را دیدم تابستان گذشته در بوستون بود.
Didn't Tom tell you where to put your luggage?	آیا تام به شما نگفت چمدان هایتان را کجا بگذارید؟
Tom motioned for his men to follow him.	تام به افرادش اشاره کرد که او را دنبال کنند.
I'm going to see if I can find something to drink.	من برم ببینم چیزی برای نوشیدن پیدا می کنم.
This is a really weird red color for a car.	این یک رنگ قرمز واقعاً عجیب برای یک ماشین است.
Finally, the gem was in his hands.	سرانجام گوهر در دستان او بود.
Is it comprehensive?	آیا جامع است؟
Tom tried to open the door.	تام سعی کرد در را باز کند.
You should have started an hour and a half ago	باید یک ساعت و نیم پیش شروع میکردی
I wonder if Tom asked this question?	تعجب می کنم که آیا تام این سوال را پرسیده است؟
What is the real reason that Tom does not want to do this?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواهد این کار را انجام دهد چیست؟
Didn't you know that Tom does not need to do this?	آیا نمی دانستی که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
You hire me, don't you?	تو مرا استخدام می کنی، اینطور نیست؟
Tom may not know where Mary lives.	تام ممکن است نداند مری کجا زندگی می کند.
The librarian seemed quite sick.	کتابدار کاملاً بیمار به نظر می رسید.
Tom drove me home.	تام من را سوار خانه کرد.
You should not have changed your mind	نباید نظرت رو عوض میکردی
Tom told Mary he thought John was slow.	تام به مری گفت که فکر می کند جان کند است.
You were not surprised	تعجب نکردی
I will review your progress from time to time.	من هر از گاهی پیشرفت شما را بررسی خواهم کرد.
Selena Gomez has just released her second album.	سلنا گومز به تازگی دومین آلبوم خود را منتشر کرده است.
If it does not exist, create it.	اگر وجود ندارد، آن را ایجاد کنید.
The phone rings, Tom.	تلفنت زنگ می زند، تام.
Tom has a rose garden.	تام یک باغ گل رز دارد.
I do not have much choice	انتخاب زیادی ندارم
It is quite possible that this will happen.	کاملاً ممکن است که این اتفاق بیفتد.
Tom is the one who has been waiting the longest.	تام کسی است که بیش از همه منتظر بوده است.
Tom plans to stay tomorrow.	تام قصد دارد تا فردا بماند.
Tom finally won something.	تام بالاخره چیزی برد.
I have to buy some black spray.	باید مقداری اسپری رنگ مشکی بخرم.
Tom knows what he'm doing, doesn't he?	تام می داند دارد چه کار می کند، اینطور نیست؟
No matter how busy Tom is, he never forgets to email his mother at least once a week.	مهم نیست که تام چقدر مشغول است، هرگز فراموش نمی کند که حداقل هفته ای یک بار برای مادرش ایمیل بنویسد.
Tom was the only one who knew Mary's true identity.	تام تنها کسی بود که هویت واقعی مری را می دانست.
I think Tom was surprised.	من فکر می کنم که تام شگفت زده شد.
There is no place for everyone	جا برای همه نیست
Tom is always like that	تام همیشه همینطوره
Tom does not smile as much as Mary.	تام به اندازه مری لبخند نمی زند.
I know Tom is about thirty years old.	من می دانم که تام حدود سی سال دارد.
I do not want you to say something that is not true.	من نمی خواهم شما چیزی بگویید که درست نیست.
Tom says he and Mary will spend Christmas together.	تام می گوید که او و مری روز کریسمس را با هم سپری خواهند کرد.
I hope we can avoid another embarrassing situation.	امیدوارم بتوانیم از یک موقعیت شرم آور دیگر جلوگیری کنیم.
I'm too tired to walk.	من برای راه رفتن خیلی خسته هستم.
I do not remember whether Tom works with the deaf or the blind.	یادم نمی آید تام با ناشنواها کار می کند یا نابینا.
That means a lot to you, doesn't it?	این برای شما معنی زیادی دارد، اینطور نیست؟
Tom realized it was over.	تام فهمید که تمام شده است.
I know Tom can stop Mary from doing this.	من می دانم که تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Do not drive under the influence of alcohol.	تحت تاثیر الکل رانندگی نکنید.
I thought Tom wanted to help us.	فکر می کردم تام می خواهد به ما کمک کند.
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را بکند.
Tom plans to study French today.	تام امروز قصد دارد زبان فرانسه بخواند.
Does Tom sing too?	آیا تام هم آواز می خواند؟
Suddenly Tom fell to his knees.	ناگهان تام به زانو افتاد.
Thank you so much for lending me an umbrella.	خیلی لطف کردی که به من چتر قرض دادی.
Tom changed schools last year.	تام سال گذشته مدرسه را تغییر داد.
What Tom said made me stop and think.	چیزی که تام گفت باعث شد توقف کنم و فکر کنم.
Tom had trouble finding work.	تام برای پیدا کردن کار مشکل داشت.
Tom's house is across the river.	خانه تام در طرف مقابل رودخانه است.
I've been here for three hours now.	من قبلاً سه ساعت است که اینجا هستم.
Tom said my plan does not work.	تام گفت نقشه من کار نمی کند.
Tom is like my brother.	تام مثل برادر من است.
He can play tennis very well, but I can play him well.	او می تواند خیلی خوب تنیس بازی کند، اما من می توانم به خوبی او بازی کنم.
Even though Tom explained it in detail, I'm still not sure I really understood it.	حتی با وجود اینکه تام آن را با جزئیات توضیح داد، هنوز مطمئن نیستم که واقعا آن را درک کرده باشم.
Tom is much heavier than me.	تام خیلی سنگین تر از من است.
I'm not going to Tom's concert.	من قصد ندارم به کنسرت تام بروم.
Tom said he could not provide further details.	تام گفت که نمی تواند جزئیات بیشتری ارائه دهد.
I think this is Tom's favorite place in the whole world.	من فکر می کنم این مکان مورد علاقه تام در تمام جهان است.
I do not go to this school	من به این مدرسه نمی روم
I put your dinner in the oven.	شام شما را در فر گذاشتم.
I think air pollution is to blame for my breathing problems.	فکر می کنم آلودگی هوا مقصر مشکلات تنفسی من است.
Tom became a national champion.	تام یک قهرمان ملی شد.
It could have been worse for Tom.	می توانست برای تام بدتر باشد.
Thousands of soldiers and civilians were dying.	هزاران سرباز و غیرنظامی در حال مرگ بودند.
Tom and John were at the academy together.	تام و جان با هم در آکادمی بودند.
Tom is convinced he is doing the right thing.	تام متقاعد شده است که این کار را درست انجام می دهد.
I think the police should enforce the laws that are in place.	من فکر می‌کنم پلیس باید قوانینی را که در دست است اجرا کند.
It is very acidic.	این بسیار اسیدی است.
Brazil is a young country with no commitment to the past.	برزیل کشوری جوان و بدون تعهد به گذشته است.
Tom will not be upset	تام ناراحت نخواهد شد
Tom does not think anyone can do that.	تام فکر نمی کند کسی بتواند این کار را انجام دهد.
"Will he come home soon?" 	"آیا او به زودی به خانه می آید؟"
"I'm not afraid."	"میترسم نه."
This is personal.	این شخصی است.
I do not intend to stay in Australia for too long.	من قصد ندارم خیلی طولانی در استرالیا بمانم.
If I went to university, my life would be very different now.	اگر به دانشگاه می رفتم زندگی من اکنون بسیار متفاوت می شد.
I think Tom disagrees.	فکر می کنم تام مخالفت کند.
Tom may be punished for doing so.	تام ممکن است برای انجام این کار مجازات شود.
Tom talked to me.	تام با من صحبت کرد.
Tom, are you showing Mary how to use the scanner?	تام، به مری نشان می‌دهی چگونه از اسکنر استفاده کند؟
Does Tom have a big nose?	آیا تام بینی بزرگی دارد؟
I'm going to Tom's bedroom.	من به اتاق خواب تام می روم.
I underwent major surgery last year.	من سال گذشته تحت عمل جراحی بزرگ قرار گرفتم.
Tom told me he was going to Australia in October.	تام به من گفت که در اکتبر به استرالیا خواهد رفت.
We had a wonderful meal stuffed with chili peppers.	ما یک غذای فوق العاده داشتیم که با فلفل چیلی چاشنی شده بود.
Finally, Tom surrendered.	در نهایت تام تسلیم شد.
Are they Tom's property?	آیا آن ها مال تام هستند؟
I advised Tom to eat more vegetables.	به تام توصیه کردم بیشتر سبزیجات بخورد.
I'm almost sure we lost	من تقریبا مطمئنم که باختیم
Do not bend your seat back	صندلی خود را به عقب خم نکنید
How is it in prison?	در زندان چطور است؟
Tom got into the truck driver's seat.	تام روی صندلی راننده کامیون سوار شد.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
I know Tom won't do it anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Why don't we go out to eat?	چرا برای خوردن غذا بیرون نمی رویم؟
I do not even think about it.	من حتی در مورد آن فکر نمی کنم.
Mary's boyfriend is three years younger than her.	دوست پسر مری سه سال از او کوچکتر است.
This is a waste of time arguing with the child.	این اتلاف وقت برای استدلال با کودک است.
My car has a problem	ماشین من مشکلی داره
Do not take credit for the success of others.	برای موفقیت های دیگران اعتبار قائل نشوید.
Tom and John are gentlemen.	تام و جان جنتلمن هستند.
Tom and I would both love to do this.	من و تام هر دو دوست داریم این کار را انجام دهیم.
Of course, Tom did not like the food I made for him.	البته تام از غذایی که برایش درست کردم خوشش نیامد.
I wear a jacket because I feel cold.	من ژاکت می پوشم چون احساس سرما می کنم.
I know you did not want to do that.	من می دانم که شما نمی خواستید این کار را انجام دهید.
I ordered garlic shrimp and steak, but with the steak I got only two shrimp.	من میگو سیر و استیک سفارش دادم، اما با استیکم فقط دو میگو گرفتم.
Tom is a prison guard, isn't he?	تام یک نگهبان زندان است، اینطور نیست؟
Shave the turkey host for the guests.	میزبان بوقلمون را برای مهمانان تراشید.
Tom said he hoped Mary would not need it.	تام گفت که امیدوار است مری نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom's talk lasted three hours.	سخنرانی تام سه ساعت طول کشید.
I can not explain it to you as Tom could.	من نمی‌توانم آن‌طور که تام می‌توانست آن را برای شما توضیح دهم.
I know Tom would be surprised if you did.	می دانم که تام اگر این کار را می کردی تعجب می کرد.
Each Tom, Dick and Harry finally came to the party.	هر تام، دیک و هری در نهایت به مهمانی آمدند.
This highway has many potholes.	این بزرگراه چاله های زیادی دارد.
I think you should tell Tom that you do not need to do this.	من فکر می کنم باید به تام اطلاع دهید که نیازی به انجام این کار ندارید.
Aren't you a Canadian?	آیا شما یک کانادایی نیستید؟
Air is a mixture of several gases.	هوا مخلوطی از چند گاز است.
Do you want to reply to Tom's letter?	آیا می خواهید به نامه تام پاسخ دهید؟
I had to finish it by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کردم.
I thought Tom agreed with me.	فکر کردم تام با من موافق است.
It was clear that Tom was not enjoying doing this.	واضح بود که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I married a lawyer	من با یک وکیل ازدواج کردم
You eat fruit, don't you?	تو میوه میخوری، نه؟
Tom should have done it, but he did not.	تام باید این کار را می کرد، اما این کار را نکرد.
I close my shop	مغازه ام را می بندم
I know Tom and Mary have both been in prison for some time.	می دانم که تام و مری هر دو مدتی را در زندان گذرانده اند.
Tom will probably be handcuffed.	تام احتمالاً دستبند خواهد شد.
I did not move an inch	یک اینچ تکان نخوردم
Tom is not ready to start.	تام برای شروع آماده نیست.
Tom should stay longer in Boston.	تام باید بیشتر در بوستون می ماند.
Tom is too old to do that, is he?	تام برای انجام این کار خیلی پیر است، اینطور نیست؟
Tom just changed his mind.	تام فقط نظرش را عوض کرد.
Maybe I should have done it myself.	شاید باید خودم این کار را می کردم.
Tom did not have much choice.	تام انتخاب زیادی نداشت.
Do you prefer to ride a motorcycle or a horse?	آیا ترجیح می دهید موتورسیکلت سوار شوید یا اسب سواری؟
Jig Ballast	جیگ بالاست
This may be your last chance to see Tom.	شاید این آخرین فرصت شما برای دیدن تام باشد.
Tom will not stop Mary.	تام جلوی مری را نخواهد گرفت.
I thought Tom saw me.	فکر کردم که تام مرا دید.
Tom is not sure he is doing the right thing.	تام مطمئن نیست که کارش را درست انجام می دهد.
I'm going to run away.	من می روم فرار کنم.
Why don't you like Tom so much?	چرا تام را اینقدر دوست ندارید؟
I already know that Tom is not a good boy.	من قبلاً می دانم که تام پسر خوبی نیست.
Tom and Mary are taking salsa dance classes.	تام و مری در حال گذراندن دوره های رقص سالسا هستند.
Say you stay	بگو تو می مانی
Tom is not really a good friend to me.	تام واقعا دوست خوبی برای من نیست.
Tom and Mary were both wrong.	تام و مری هر دو اشتباه کردند.
I do not think I am afraid.	فکر نمی کنم بترسم.
Which do you like, green tea or black tea?	شما کدام را دوست دارید، چای سبز یا چای سیاه؟
Tom lives well.	تام با رفاه زندگی می کند.
Tom is a drug addict.	تام یک معتاد به مواد مخدر است.
Tom has said very good things about you.	تام چیزهای خیلی خوبی در مورد شما گفته است.
Why didn't you try to contact Tom?	چرا سعی نکردی با تام تماس بگیری؟
Tom usually keeps his phone in Manner Mode.	تام معمولاً تلفن خود را در حالت Manner Mode نگه می دارد.
What's the name of Tom's song?	اسم آهنگی که تام داره میزنه چیه؟
I want to know when is the best time to leave a job.	می خواهم بدانم بهترین لحظه ترک یک شغل چه زمانی است.
You want to join the team, don't you?	قصد دارید به تیم ملحق شوید، اینطور نیست؟
It does not matter what you say, it matters what you do.	مهم این نیست که چه می گویید، مهم این است که چه کاری انجام می دهید.
I guess Tom is not good at all.	من فرض می کنم تام به هیچ وجه خوب نیست.
Tom waited for Mary to leave so he could read his book.	تام منتظر رفتن مری بود تا بتواند کتابش را بخواند.
High winds make travel dangerous for high-end vehicles.	بادهای تند سفر را برای وسایل نقلیه با مشخصات بالا خطرناک می کند.
Do not you want to know?	دوست نداری بدونی؟
Tom wanted to know everything about me.	تام می خواست همه چیز را در مورد من بداند.
Tom was arrested by police.	تام توسط پلیس دستگیر شد.
I know you work with Tom.	من می دانم که شما با تام کار می کنید.
Tom could never read very well.	تام هرگز نتوانست خیلی خوب بخواند.
Do you really think Tom is having fun?	آیا واقعا فکر می کنید تام سرگرم است؟
Tom and Mary played cards.	تام و مری با ورق بازی کردند.
I have to leave early to get on the train.	برای رسیدن به قطار باید زود بروم.
I was tired and hungry and so were the others.	من خسته و گرسنه بودم و بقیه هم همینطور.
I will take you to the airport if you like.	اگر دوست داری تو را به فرودگاه می برم.
We have not done enough yet.	ما هنوز به اندازه کافی کار نکرده ایم.
There is only one job	فقط یک کار وجود دارد
Give him what Tom wants.	آنچه را که تام می خواهد به او بدهید.
This is not what I buy.	این چیزی نیست که من بخرم.
You have to be careful of cars when crossing the street.	هنگام عبور از خیابان باید مراقب اتومبیل ها باشید.
I like this. 	من این را دوست دارم.
I think so is Tom.	فکر می کنم تام هم همینطور.
They have decided not to come.	آنها تصمیم گرفته اند که نیایند.
Tom shouted Mary's name.	تام نام مری را فریاد زد.
Tom went to the beach.	تام به ساحل رفت.
There will be a big earthquake in the future.	در آینده یک زلزله بزرگ رخ خواهد داد.
Sabotage has taken place.	خرابکاری صورت گرفته است.
Tom said he did not expect anyone to help Mary.	تام گفت که انتظار نداشت کسی به مری کمک کند.
Beethoven wrote 9 symphonies.	بتهوون 9 سمفونی نوشت.
I will wear hijab	من حجاب خواهم داشت
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
I know Tom is a savage	من میدونم که تام یه ادم وحشیه
We have come to pay our respects.	ما آمده ایم تا ادای احترام کنیم.
Let's review the evidence.	بیایید شواهد را مرور کنیم.
Do you not usually travel alone?	آیا معمولا تنها سفر نمی کنید؟
Tom is not jealous of Mary.	تام به مری حسادت نمی کند.
I can not say that I enjoyed the food.	نمی توانم بگویم که از غذا لذت بردم.
Tom wanted to ride a donkey.	تام می خواست سوار الاغ شود.
Tom has nothing to do with it.	تام کاری به آن ندارد.
Tom was in Australia, but Mary was not.	تام در استرالیا بود، اما مری نبود.
Hey, it doesn't work that way	هی، اینطوری کار نمیکنه
I know Tom knows he's not going to do that.	می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom felt exactly that.	من فکر می کنم تام دقیقاً همین احساس را داشت.
I think Tom is an adventurer.	من فکر می کنم تام ماجراجو است.
Tom met Mary at the library.	تام با مری در کتابخانه ملاقات کرد.
Tom is not easily affected.	تام به راحتی تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
I'm going to wear more comfortable clothes.	من قصد دارم لباس های راحت تری بپوشم.
I saw Tom in Australia last week.	هفته پیش تام را در استرالیا دیدم.
Tom almost never eats cucumbers.	تام تقریباً هرگز خیار نمی خورد.
You seem to be afraid of Tom.	به نظر می رسد از تام می ترسی.
Our company sells one billion yen a year.	شرکت ما سالانه یک میلیارد ین فروش دارد.
Tom must be expelled from school.	تام باید از مدرسه اخراج شود.
You want to get out of here, right?	می خواهی از اینجا بروی، نه؟
Strictly speaking, his point of view is a little different from mine.	به بیان دقیق، دیدگاه او کمی با من متفاوت است.
I was not careless	من بی احتیاط نبودم
Tom turned and saw that someone was following him.	تام برگشت و دید که کسی او را تعقیب می کند.
I can not speak English well.	من نمی توانم به خوبی او انگلیسی صحبت کنم.
Tom said he was done.	تام گفت که کارش تمام شده است.
He was completely confused by his unexpected behavior.	او از رفتار غیرمنتظره او کاملاً گیج شده بود.
I do not think Tom knows what Mary wants to do.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری می‌خواهد چه کار کند.
Tom used Mary's cell phone.	تام از تلفن همراه مری استفاده کرد.
I'm not the only one who knows where Tom hid his money.	من تنها کسی نیستم که می دانم تام پولش را کجا پنهان کرده است.
A recent study shows that the number of smokers is declining.	یک بررسی اخیر نشان می دهد که تعداد افراد سیگاری در حال کاهش است.
I have been gone for three and a half years.	سه سال و نیم است که رفته ام.
Why do not you want to go?	چرا نمیخوای بری؟
Tom made a big mistake.	تام یک اشتباه مهم مرتکب شد.
Tom is very naughty.	تام خیلی بداخلاق است.
What did you tell Tom you saw?	به تام گفتی چی دیدی؟
I know you liked what Tom gave you.	میدونم از چیزی که تام بهت داد خوشت اومد.
Tom's mother told him not to jump on the bed.	مادر تام به او گفت روی تختش نپرد.
Tom was appointed a minister.	تام یک وزیر منصوب شد.
Will Tom do the same tomorrow?	آیا تام هم فردا این کار را می کند؟
It was not raining this morning.	امروز صبح بود که بارندگی قطع نشد.
Tom washed the dishes.	تام ظرف ها را شست.
I have been working as a waiter for a long time.	من مدت زیادی است که به عنوان گارسون کار می کنم.
I really have to find Tom.	من واقعا باید تام را پیدا کنم.
Admit it, Tom, you still love me.	اعتراف کن، تام، تو هنوز عاشق من هستی.
Tom lit the cake candles.	تام شمع های کیک را روشن کرد.
Tom asked Mary many questions that he could not answer.	تام از مری سوالات زیادی پرسید که او نتوانست به آنها پاسخ دهد.
I do not like this CD.	من این سی دی را دوست ندارم.
Tom found a fly in his soup.	تام در سوپش مگسی پیدا کرد.
Last year we had a hummingbird nest in our backyard.	سال گذشته ما یک لانه مرغ مگس خوار در حیاط خانه خود داشتیم.
Tom does not seem to want to answer that question.	به نظر می رسد تام نمی خواهد به این سوال پاسخ دهد.
I can not wear those clothes. 	من نمی توانم آن لباس ها را بپوشم.
They are not suitable.	آنها مناسب نیستند.
Tom said Mary did not want to do that.	تام گفت که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
I am an incurable patient	من بیمار لاعلاج هستم
Tom told me he was depressed.	تام به من گفت که افسرده است.
Tom was in Boston last month.	تام ماه گذشته در بوستون بود.
Tom is a good boy	تام پسر خوبی است
I know you have been studying French.	من می دانم که شما در حال مطالعه زبان فرانسه بوده اید.
We have an offer for you	ما یک پیشنهاد برای شما داریم
You are a naive person	تو آدم ساده لوحی هستی
Tom met Mary outside.	تام در بیرون با مری ملاقات کرد.
There are no foxes here	هیچ روباهی اینجا نیست
Tom is probably scared.	تام احتمالاً می ترسد.
Tom was on the bus with Mary.	تام با مری در اتوبوس بود.
What do the others do?	بقیه چیکار میکنن؟
I love almond milk.	من عاشق شیر بادام هستم.
I thought it was over and decided not to go.	فکر کردم تمام شد و تصمیم گرفتم نروم.
Have you not finished paying for my bike yet?	آیا هنوز پرداخت هزینه دوچرخه من را تمام نکرده اید؟
We are not ready to go yet	ما هنوز برای رفتن آماده نیستیم
Do you think Tom did it this way?	آیا فکر می کنید تام این کار را به این شکل انجام می داد؟
You used to sell shoes, didn't you?	قبلا کفش می فروختی، نه؟
Tom came the day before me.	تام یک روز قبل از من آمد.
Tom had previously been told that he should not do this.	قبلاً به تام گفته شده بود که او نباید این کار را انجام دهد.
Please hold your bat to the end of its handle.	لطفا خفاش خود را تا انتهای دسته آن نگه دارید.
I have not seen Tom today and I hope not.	من امروز تام را ندیده ام و امیدوارم ندم.
The company has a capital of one million dollars.	این شرکت یک میلیون دلار سرمایه دارد.
This intense heat does not seem to bother you.	به نظر نمی رسد این گرمای شدید شما را آزار دهد.
I do not sound like that	من اینطوری صدا ندارم
There is something we need to fix	یه چیزی هست که ما باید درستش کنیم
I was surprised that Tom accepted the offer.	من تعجب کردم که تام این پیشنهاد را پذیرفت.
Tom is very quiet, isn't he?	تام خیلی ساکت است، اینطور نیست؟
Tom wants to tell Mary he's tired.	تام می خواهد به مری بگوید که خسته است.
Tom would not let anyone into his house.	تام به کسی اجازه ورود به خانه اش را نمی داد.
what do you wanna do?	میخوای چیکار کنی؟
I feel a little insecure.	کمی احساس ناامنی می کنم.
Tom is not interested in Mary and he is not interested in her.	تام به مری علاقه ای ندارد و او هم به او علاقه ای ندارد.
I did not tell Tom where I lived.	من به تام نگفتم کجا زندگی می کنم.
I have not been successful so far	تا الان موفق نبودم
Tom spent three years in a prison camp.	تام سه سال را در اردوگاه زندان گذراند.
I think you have seen it before.	فکر می کنم قبلاً آن را دیده اید.
I just could not solve this problem	من فقط نتونستم این مشکل رو حل کنم
He is not a doctor	اون دکتر نیست
Tom is not in high school yet.	تام هنوز دبیرستان نیست.
Tom is just studying.	تام تنها درس می خواند.
Today is salary day.	امروز روز حقوق است.
I have known Tom since we were both kids.	من تام را از زمانی که هر دو بچه بودیم می شناسم.
What is your favorite color for shoes?	رنگ مورد علاقه شما برای کفش چیست؟
Uranus and Neptune are similar.	اورانوس و نپتون شبیه هم هستند.
Just stand there. 	فقط آنجا بایست.
Come here and help me	بیا اینجا و کمکم کن
Do you have to tell Tom?	آیا باید به تام بگویید؟
Tom thought Mary was not in Australia.	تام فکر کرد که مری در استرالیا نیست.
Factory workers were forced to work hard to improve their products.	کارگران کارخانه مجبور شدند برای بهبود محصولات سخت کار کنند.
I'm back to Boston.	من به بوستون برمی گردم.
Tom is recovering.	تام در حال نقاهت است.
How long does it take to do this?	چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهیم؟
Tom is not in Mary.	تام در مری نیست.
If I had done my best, I might have succeeded.	اگر تمام تلاشم را می کردم، شاید موفق می شدم.
Do not expect help from Tom.	از تام انتظار کمک نداشته باشید.
Tom thought the best solution was the one Mary suggested.	تام فکر کرد که بهترین راه حل همانی بود که مری پیشنهاد کرد.
I can teach you how to run a waltz.	من می توانم به شما یاد بدهم که چگونه والس اجرا کنید.
I wonder who you will end up with.	من تعجب می کنم که شما در نهایت با چه کسی خواهید رسید.
I thought I would go with Tom.	فکر کردم که با تام بروم.
Tom asked Mary where she had gone.	تام از مری پرسید که کجا رفته است.
All donations are tax deductible.	همه کمک ها از مالیات کسر می شوند.
I do not know if I have been adopted.	من نمی دانم که آیا من به فرزندی پذیرفته شده ام.
I thought Tom would get angry.	فکر می کردم تام حتما عصبانی می شود.
I want everything to be in order by this time tomorrow.	من می خواهم فردا تا این ساعت همه چیز مرتب باشد.
Tom is fluent in both French and English.	تام به دو زبان فرانسوی و انگلیسی مسلط است.
We're all here except Tom.	ما همه اینجا هستیم به جز تام.
I know Tom did not know you did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Everything has changed	همه چیز عوض شده
I do not think I can live without you	فکر نمیکنم بدون تو بتونم زندگی کنم
The same thing happened to us.	همین اتفاق برای ما افتاد.
Tom should be fired from the team.	تام باید از تیم اخراج شود.
Tom is on the same committee as I am.	تام در همان کمیته ای است که من هستم.
Tom will get it from here.	تام آن را از اینجا خواهد گرفت.
Tom told me he thought Mary was tense.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنش دارد.
Tom asked me if I thought Mary could do it.	تام از من پرسید که آیا فکر می کنم مری می تواند این کار را انجام دهد؟
I'm so tired I can not go home.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم به خانه بروم.
Tom pleaded not guilty to all charges.	تام اعتراف کرد که در تمام اتهامات بیگناه است.
I know how Tom and Mary are.	من می دانم که تام و مری چگونه هستند.
I'm laughing so I do not cry	دارم میخندم تا گریه نکنم
Tom said he thought Mary might have done it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا این کار را کرده است.
Tom asked me to give him some salt.	تام از من خواست که نمک را به او بدهم.
Tom is reading a book about Australian history.	تام در حال خواندن کتابی درباره تاریخ استرالیا است.
Tom and Mary do a lot of work together.	تام و مری کارهای زیادی را با هم انجام می دهند.
I think we have to tell Tom that he has to do it.	من فکر می کنم که باید به تام بگوییم که او باید این کار را انجام دهد.
Tom's performance was good.	عملکرد تام خوب بود.
Tom needs to start saving money.	تام باید شروع به پس انداز پول کند.
Does Tom want to buy it?	آیا تام می خواهد آن را بخرد؟
I did not do this because I did not think it was necessary.	من این کار را نکردم زیرا فکر نمی کردم لازم باشد.
Tom was participating.	تام در حال مشارکت بود.
Tom left a note in Mary's closet.	تام یادداشتی در کمد مری گذاشت.
He is too young to understand.	او خیلی جوان است که نمی تواند بفهمد.
I did not think that what we did was illegal.	فکر نمی کردم کاری که ما انجام دادیم غیرقانونی باشد.
I was always cool	من همیشه باحال بودم
Tom was the only one who could do it without help.	تام تنها کسی بود که بدون کمک توانست این کار را انجام دهد.
Tom has successfully convinced many people that he has supernatural powers.	تام با موفقیت بسیاری از مردم را متقاعد کرد که دارای قدرت های ماوراء الطبیعه است.
Neither Tom nor Mary have much money in the bank.	نه تام و نه مری پول زیادی در بانک ندارند.
Why is Tom afraid to talk to Mary?	چرا تام از صحبت با مری می ترسد؟
It is not possible to get away from your problems.	دور شدن از مشکلات شما ممکن نیست.
Tom does not need to come to work tomorrow.	تام نیازی ندارد فردا سر کار بیاید.
I do not think Tom is sad.	من فکر نمی کنم تام غمگین باشد.
Tom returned to his office.	تام به دفترش برگشت.
Apples are not red	سیب قرمز نیست
Tom and Mary are both unlikely to cry.	تام و مری هر دو بعید است گریه کنند.
I'm the one who usually helps Tom do his homework.	من کسی هستم که معمولا به تام کمک می کنم تا تکالیفش را انجام دهد.
It is not a skirt, it is a kilt.	دامن نیست این یک کیلت است.
You are my boss	تو رئیس من هستی
Life is too short to waste it with hatred of others.	زندگی خیلی کوتاهه که بخوای با تنفر از دیگران تلفش کنی.
Tom said he did not think it would be a good idea to allow Mary to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی باشد که به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom is not yet fully recovered.	تام هنوز به طور کامل بهبود نیافته است.
Do you think you will stay long?	فکر می کنی مدت زیادی می مانی؟
I do not think Tom knows where you did it.	من فکر نمی کنم که تام بداند کجا این کار را کردی.
Is there any problem if I examine that document a little more closely?	آیا اگر آن سند را کمی دقیق تر بررسی کنم مشکلی ندارد؟
It was good of you to let Tom do that.	از شما خوب بود که اجازه دادید تام این کار را انجام دهد.
Tom was lying in the back seat.	تام در صندلی عقب خوابیده بود.
Tom does not think Mary is happy about this.	تام فکر نمی کند که مری از این که این اتفاق بیفتد خوشحال است.
Is it true that Tom used to live in Boston?	آیا درست است که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد؟
I think we have done a very good job so far.	فکر می‌کنم تا اینجای کار خیلی خوب کار کرده‌ایم.
Tom never has to do that.	تام هرگز مجبور به انجام این کار نیست.
Most car accidents happen due to drivers' inattention.	بیشتر تصادفات رانندگی به دلیل عدم توجه رانندگان اتفاق می افتد.
Tom will not be allowed to do this alone.	تام به تنهایی اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
How many times were you sick when you were in high school?	زمانی که در دبیرستان تحصیل می کردید چند بار بیمار بودید؟
Tom and I often eat together.	من و تام اغلب با هم غذا می خوریم.
It is unlikely that such a cold-blooded person would be upset.	بعید است که چنین آدم خونسردی ناراحت شده باشد.
Tom claims to be an expert in finance.	تام ادعا کرد که در امور مالی متخصص است.
Where is my cup of coffee?	فنجان قهوه من کجاست؟
The Internet can either destroy you or help you grow. 	اینترنت یا می تواند شما را نابود کند یا به رشد شما کمک کند.
It depends on how you use it.	بستگی به نحوه استفاده شما دارد.
It seems worthless.	بی ارزش به نظر می رسد.
Are you sure you want to live like a caveman?	آیا مطمئن هستید که می خواهید مانند یک غارنشین زندگی کنید؟
A price on our heads	قیمتی روی سر ماست
I feel like a companion.	احساس می کنم یک همدم هستم.
I do this first thing in the morning.	اول صبح این کار را می کنم.
You can not change people's schedules at the last minute.	شما نمی توانید در آخرین لحظه برنامه های افراد را تغییر دهید.
Tom said Mary was too busy to eat lunch.	تام گفت که مری برای خوردن ناهار آنقدر شلوغ بود.
I'm kind of excited about this.	من یک جورهایی در مورد این موضوع هیجان زده هستم.
Tom has been ignoring me all day.	تام تمام روز مرا نادیده گرفته است.
There is a long queue in each box.	در هر صندوقی یک صف طولانی وجود دارد.
Tom and Mary are both wrong.	تام و مری هر دو اشتباه می کنند.
Tom said Mary was the only one who could do it.	تام گفت که مری تنها کسی بود که توانست این کار را انجام دهد.
Tom bit the mask.	تام ماسک گاز زد.
Cocktail parties can be boring.	مهمانی های کوکتل می تواند خسته کننده باشد.
We ate pancakes with maple syrup.	پنکیک با شربت افرا خوردیم.
You did not change a single bit	یک ذره هم عوض نکردی
I just have to talk to Tom.	من باید تنها با تام صحبت کنم.
I'm still a little confused.	من هنوز کمی سرگردان هستم.
Tom is impressive, but Mary is not.	تام تأثیرگذار است، اما مری نه.
Tom found a good job for Mary in Australia.	تام برای مری شغل خوبی در استرالیا پیدا کرد.
I can not believe this is happening.	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق می افتد.
I wish you would make a list of newly published books.	ای کاش فهرستی از کتاب های تازه منتشر شده تهیه می کردید.
Tom finally realizes that Mary really does not like him.	تام بالاخره متوجه شد که مری واقعاً او را دوست ندارد.
Tom is the only adult in the room.	تام تنها بزرگسال در اتاق است.
I go to the hairdresser once a month.	من ماهی یک بار آرایشگاه می روم.
I knew you had to do this.	من می دانستم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom said Mary was excited.	تام گفت که مری هیجان زده است.
Tom says he has to help Mary do that.	تام می گوید که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
We have to finish the job in one day.	ما باید کار را در یک روز تمام کنیم.
Tom stole my candy	تام آب نبات مرا دزدید
Tom handed Mary a box of music.	تام یک جعبه موسیقی به مری داد.
Do not blow out the candle	شمع رو فوت نکن
One has to tell Tom what to do.	یکی باید به تام بگوید که چه کار کند.
Tom and Mary borrowed money from family and friends to open a small bakery.	تام و مری از خانواده و دوستانشان پول قرض کردند تا یک نانوایی کوچک باز کنند.
I know Tom wants to talk to me.	می دانم که تام می خواهد با من صحبت کند.
We are going to play handball	قراره هندبال بازی کنیم
Did you know that Tom has three children?	آیا می دانستید که تام سه فرزند دارد؟
I forgot almost all the French I knew.	تقریباً تمام فرانسوی هایی را که می دانستم فراموش کرده ام.
I will not let anyone help Tom.	من اجازه نمی دهم کسی به تام کمک کند.
Maybe I should not have asked Tom this question.	شاید من نباید این سوال را از تام می پرسیدم.
You can not even help yourself.	شما حتی نمی توانید به خودتان کمک کنید.
Tom and I were not the only ones to complain.	من و تام تنها کسانی نبودیم که شکایت کردیم.
I think Tom is interested.	فکر می کنم تام علاقه مند باشد.
I do not accept what Tom does.	من کاری که تام انجام می دهد را نمی پذیرم.
I wanted fresh air.	دلم هوای تازه می خواست.
Why did Tom want to help Mary?	چرا تام می خواست به مری کمک کند؟
We can not give up now.	ما الان نمی توانیم تسلیم شویم.
Have you found something you want to buy?	آیا چیزی پیدا کرده اید که بخواهید بخرید؟
I think my girlfriend is more handsome than you.	به نظر من دوست دختر من از شما خوش قیافه تر است.
I do not think Tom is to blame.	من فکر نمی کنم تام مقصر باشد.
Tom realized he had to help Mary.	تام متوجه شد که باید به مری کمک کند.
This is as good as any reason.	این هم مثل هر دلیلی خوب است.
I think if we want to get home before it gets dark, we have to go early.	فکر می کنم اگر بخواهیم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برسیم، باید زود برویم.
Tom is not going to catch Mary.	تام قرار نیست مری را بگیرد.
I went to a store that was very close.	به فروشگاهی رفتم که خیلی نزدیک بود.
Tom died in an accident.	تام در یک تصادف تصادفی جان باخت.
Tom told me he thought Mary was creative.	تام به من گفت که فکر می کند مری خلاق است.
If you wish, you can stay in our place.	در صورت تمایل می توانید در محل ما بمانید.
Tom asked Mary if she could use her computer.	تام از مری پرسید که آیا می تواند از کامپیوتر او استفاده کند؟
Tom pushed the chair aside.	تام صندلی را کنار زد.
Tom always believes what Mary says.	تام همیشه به آنچه مری می گوید باور دارد.
Do not forget to turn off the gas before leaving the house.	فراموش نکنید که قبل از خروج از خانه، گاز را خاموش کنید.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که فکر نمی کرد مری دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
Did the postman deliver the package to me?	آیا مامور پست برای من بسته ای تحویل داده است؟
Tom did not rest until he was doing his daily chores.	تام تا زمانی که کارهای روزانه اش را انجام نمی داد آرام نمی گرفت.
A meal without wine is like a day without sun.	یک وعده غذایی بدون شراب مانند یک روز بدون آفتاب است.
Tom realized we wanted to do this.	تام متوجه شد که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
It is often said that Japanese is a difficult language to learn.	اغلب گفته می شود که ژاپنی زبانی دشوار برای یادگیری است.
Tom said he helps us paint our house.	تام گفت که به ما کمک می کند خانه مان را رنگ کنیم.
How can we get rid of this situation?	چگونه می توانیم از این وضعیت خلاص شویم؟
Tom should have said no	تام باید می گفت نه
Tom did not know to whom Mary had sold her car.	تام نمی دانست مری ماشینش را به چه کسی فروخته است.
I'm not doing this with Tom.	من این کار را با تام انجام نمی دهم.
Tom has written many books.	تام کتاب های زیادی نوشته است.
You are in good condition.	شما در وضعیت خوبی هستید.
Tom lent me some money.	تام مقداری پول به من قرض داد.
You must do this before it is too late.	قبل از اینکه خیلی دیر شود باید این کار را انجام دهید.
Tom seemed to be crying.	به نظر می رسید تام داشت گریه می کرد.
This is not the last train, is it?	این آخرین قطار نیست، اینطور است؟
Tom should probably go home now.	تام احتمالا الان باید به خانه برود.
There is another minor problem	یه مشکل جزئی دیگه هم هست
Tom can drop the equipment.	تام می تواند تجهیزات را کنار بگذارد.
Tom does not have a TV.	تام تلویزیون ندارد.
I wonder why Tom intended to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام قصد انجام این کار را داشت.
I do not throw stones at anyone.	من به سمت کسی سنگ پرتاب نمی کنم.
The teacher is always criticizing his students.	معلم همیشه در حال ایراد گرفتن از شاگردانش است.
Tom is wearing a red tie.	تام یک کراوات قرمز بسته است.
I thought you used to teach French in Australia.	من فکر می کردم شما قبلا در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کردید.
Tom stumbled and fell back.	تام تلو تلو خورد و به عقب افتاد.
I think Tom no longer has the power to do that.	من فکر می کنم تام دیگر قدرت انجام این کار را ندارد.
We did not count on it.	ما روی آن حساب نکردیم.
Do not kick the door open	در را با لگد باز نکن
Tom did not resist.	تام مقاومت نکرد.
Tom and I stayed behind to help Mary clean up after her party.	من و تام پشت سر ماندیم تا به مری کمک کنیم تا بعد از مهمانی اش را تمیز کند.
Police found a gun in Tom's car.	پلیس یک اسلحه در ماشین تام پیدا کرد.
I called Tom from Australia.	از استرالیا با تام تماس گرفتم.
I do not have to study tonight.	مجبور نیستم امشب درس بخوانم.
Tom said he thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Does Tom drink tea?	آیا تام چای می نوشد؟
Tom looked at his shoes.	تام به کفش هایش نگاه کرد.
I want to be able to play Tom Violin well.	من می خواهم بتوانم به خوبی تام ویولن بنوازم.
We told everyone we were moving to Boston.	ما به همه گفتیم که به بوستون نقل مکان می کنیم.
Tom wants to ask you why you did not attend the meeting last week.	تام می خواهد از شما بپرسد که چرا هفته گذشته در جلسه حضور نداشتید.
I think Tom would love to be the last one to do that.	من فکر می کنم تام دوست دارد آخرین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
I did not do that in 2013.	من این کار را در سال 2013 انجام ندادم.
How many songs did Tom and Mary sing together?	تام و مری با هم چند آهنگ خواندند؟
Tom has probably done that by now.	تام احتمالاً تا الان این کار را انجام داده است.
you are strange	تو عجیبی
Who did Tom go shopping with?	تام با کی رفت خرید؟
Do you know Tom's secret formula?	آیا فرمول راز تام را می دانید؟
I'm going to Boston.	من به بوستون می روم.
Why is no one talking about this?	چرا کسی در این مورد صحبت نمی کند؟
It was the coolest movie we've ever seen.	این جالب ترین فیلمی بود که تا به حال دیده بودیم.
Tom said this is not true.	تام گفت این درست نیست.
I think Tom will forget to do that.	من فکر می کنم تام فراموش خواهد کرد که این کار را انجام دهد.
Let's see what you have hidden from us.	بیایید ببینیم چه چیزی را از ما پنهان کرده اید.
Who gave Tom all this money?	چه کسی این همه پول را به تام داد؟
I'm cleaning it	دارم تمیزش میکنم
Tom had to go to the emergency room by ambulance.	تام مجبور شد با آمبولانس به اورژانس برود.
They have definitely gotten a lot better.	آنها قطعاً خیلی بهتر شده اند.
You are a helicopter pilot, aren't you?	تو خلبان هلیکوپتر هستی، نه؟
I do not think Tom really wants to do that today.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom must wash the clothes.	تام باید لباسها را بشوید.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom looked happy.	تام به نظر خوشحال بود.
Tom is very good at teaching French.	تام در آموزش زبان فرانسه بسیار خوب است.
When was the last time Tom had lunch with you?	آخرین باری که تام با شما ناهار خورد کی بود؟
Tom does not seem to be confident.	به نظر می رسد تام اعتماد به نفس ندارد.
Tom was wearing a trench coat.	تام یک کت ترنچ پوشیده بود.
Tom was amazed at what he heard.	تام از شنیده هایش متحیر شد.
This report has a lot of misspellings.	این گزارش غلط املایی زیادی دارد.
Squeeze a lemon for tea.	یک لیمو برای چای فشار داد.
I want to know how you knew Tom was going to be there.	می خواهم بدانم از کجا می دانستی که تام قرار است آنجا باشد.
Tom told me he could handle it.	تام به من گفت که می تواند آن را تحمل کند.
I advised Tom to go.	به تام توصیه کردم که برود.
You have to tell Tom that Mary probably won't.	شما باید به تام بگویید که مری به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
Tom will be fine soon	تام به زودی خوب می شود
Sweaty Tom woke up and his heart was pounding.	تام غرق در عرق از خواب بیدار شد و قلبش به تپش افتاد.
I get along very well with him.	من با او خیلی خوب کنار می آیم.
I have been planning to do this for months.	ماه هاست که قصد انجام این کار را دارم.
Ask Tom not to go there.	از تام بخواهید که به آنجا نرود.
Tom told me he thought Mary might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Tom really deserves the rights we give him.	تام واقعا مستحق حقوقی است که ما به او می دهیم.
Everyone sleeps	همه خوابن
I have swollen ankles.	من مچ پا ورم کرده ام.
it is easy.	آسان است.
Tom thought Mary was the most beautiful woman in the world.	تام فکر می کرد مری زیباترین زن دنیاست.
Tom wanted to talk to me about something.	تام می خواست در مورد چیزی با من صحبت کند.
Tom is a talented drummer, isn't he?	تام یک درامر با استعداد است، اینطور نیست؟
I could not see what Tom was doing.	نمی توانستم ببینم تام چه می کند.
Tom jumped into the water and swam to the other side.	تام به داخل آب پرید و به طرف دیگر شنا کرد.
Tom enjoys talking about himself.	تام از صحبت کردن در مورد خودش لذت می برد.
We managed to cross the first obstacle.	ما موفق شدیم از اولین مانع عبور کنیم.
Who will they replace?	با چه کسی جایگزین می شوند؟
If we are lucky, we will take Tom to his office.	اگر خوش شانس باشیم، تام را در دفترش می گیریم.
The children have not read the division yet.	بچه ها هنوز تقسیم بندی نخوانده اند.
What kind of food are you good at cooking?	در آشپزی چه نوع غذایی مهارت دارید؟
Tom thought he could do it today.	تام فکر می کرد که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
There is no change	هیچ تغییری وجود ندارد
I'm tired of people telling me what to do.	از اینکه مردم به من می گویند چه کار کنم خسته شده ام.
You are a good employee	تو کارمند خوبی هستی
I know Tom knows that Mary knows he does not need to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
You do not believe what happened.	باور نمی کنید چه اتفاقی افتاده است.
Tom came to see me at the hospital.	تام برای دیدن من در بیمارستان آمد.
He repeats the same jokes over and over again.	او همان جوک ها را بارها و بارها تکرار می کند.
Tom had no friends in Boston.	تام در بوستون دوستانی نداشت.
Tom ignored Mary.	تام به حرف های مری توجه نکرد.
Tom thought that Mary would probably fail her French test.	تام فکر کرد که مری احتمالاً در آزمون فرانسوی خود مردود خواهد شد.
Tom asked Mary to bring him a cup of coffee.	تام از مری خواست که برای او یک فنجان قهوه بیاورد.
Tom told me he was desperate.	تام به من گفت که مستأصل است.
Japan is not what it was ten years ago.	ژاپن آن چیزی نیست که ده سال پیش بود.
Do not close the windows	پنجره ها را نبند
Tom asked me, "Who is my father?"	تام از من پرسید پدرم کیست؟
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom looked at his gun.	تام به اسلحه اش نگاه کرد.
I'm back at work now	الان برگشتم سر کار
I had to make Tom smile.	من مجبور شدم تام لبخند بزند.
I came to help you escape	اومدم کمکت کنم فرار کنی
Tom said he hopes to win the race.	تام گفت که امیدوار است در مسابقه برنده شود.
Tom said Mary was so tired she could not help John.	تام گفت که مری آنقدر خسته بود که نمی توانست به جان کمک کند.
it's getting late. 	داره دیر میشه.
I do not want to go home alone	نمیخوام تنها برم خونه
I'm going to go to Thomas.	من قرار است به تامز بروم.
What has kept you so busy?	چه چیزی شما را اینقدر مشغول کرده است؟
Do you think Tom will stay in Australia for a long time?	آیا فکر می کنید تام مدت زیادی در استرالیا بماند؟
Tom comes to Boston once or twice a year.	تام یک یا دو بار در سال به بوستون می آید.
It is an honor for me to be here with all of you.	برای من افتخاری است که اینجا با همه شما هستم.
This will be catastrophic.	این فاجعه بار خواهد بود.
Tom said he thought he could not win.	تام گفت فکر می کند که نمی تواند برنده شود.
It could have hit me.	این می توانست به من ضربه بزند.
Tom told Mary not to wait for John.	تام به مری گفت که منتظر جان نباشد.
Tom played with John.	تام با جان بازی گرفت.
Tom is very happy with the new car.	تام از ماشین جدید بسیار راضی است.
What did Tom say to Mary?	تام به مریم چی گفت؟
This program is broadcast once a week.	این برنامه هر هفته یکبار پخش می شود.
I wiped the dust off myself	گرد و غبار از خودم پاک کردم
He is likely to be late.	احتمال اینکه او دیر بیاید زیاد است.
Tom called me from Boston.	تام از بوستون با من تماس گرفت.
Tom is not as forgetful as I am.	تام مثل من فراموشکار نیست.
It was obvious to everyone that Tom was tired.	برای همه آشکار بود که تام خسته است.
You are losing me	داری منو از دست میدی
Tom did this by accident.	تام به طور تصادفی این کار را کرد.
Tom and Mary joined the group.	تام و مری به گروه پیوستند.
Tom said you need to cut your hair.	تام گفت که به کوتاه کردن مو نیاز داری.
Tom did not seem to be hungry.	به نظر نمی رسید تام گرسنه باشد.
Tom forgot to put the milk in the fridge again.	تام فراموش کرد شیر را دوباره در یخچال بگذارد.
I do not think we need to ask Tom to do this for us.	فکر نمی کنم لازم باشد از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
I wonder if I have hallucinations.	تعجب می کنم که آیا توهم دارم.
Tom told me he thought Mary could do it better than he could.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهتر از او می تواند این کار را انجام دهد.
You do not have to do this if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I wanted to ask Tom something.	می خواستم چیزی از تام بپرسم.
I did not tell Tom that you are here.	من به تام نگفتم که اینجا هستی.
Tom and Mary had dinner at a restaurant.	تام و مری در یک رستوران شام خوردند.
Why didn't you tell Tom what you said to Mary?	چرا همان چیزی را که به مری گفتی به تام نگفتی؟
Tom motioned for me to get up.	تام به من اشاره کرد که بلند شوم.
I agree with you	من با نظر شما موافقم
Now it's time for Tom to ask a question.	اکنون نوبت تام است که سوال بپرسد.
I know Tom did not know we were the ones who did it.	من می دانم که تام نمی دانست که ما کسانی بودیم که این کار را انجام دادیم.
I wish you had not seen me doing this	ای کاش مرا در حال انجام این کار ندیده بودی
I hope you give me something	امیدوارم چیزی به من بدهی
Does Tom need help?	آیا تام کمکی می خواهد؟
Tom probably does not care.	تام احتمالا اهمیتی نمی دهد.
Does Tom like spicy food?	آیا تام غذاهای تند دوست دارد؟
When was the last time you took a bath?	آخرین باری که حمام کردی کی بود؟
Tom said he wanted to go to Australia.	تام گفت که می خواهد به استرالیا برود.
When you succeed, everyone wants to know you. 	وقتی موفق می شوید، همه می خواهند شما را بشناسند.
When you fail, you are alone.	وقتی شکست می خورید، تنها هستید.
I have oily skin	من پوستم چربه
Tom suggested I study French.	تام به من پیشنهاد داد که زبان فرانسه بخوانم.
Tom told me to cook it for thirty minutes.	تام به من گفت که آن را سی دقیقه بپزم.
Tom is the only one there.	تام تنها کسی است که آنجاست.
From the restaurant you can see the whole park.	از رستوران می توانید کل پارک را ببینید.
Tom will probably not volunteer to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار داوطلب نخواهد شد.
For many people today, "competitive" is a bad word.	برای بسیاری از مردم امروز، "رقابتی" کلمه بدی است.
I could not say everything I wanted to say	نتونستم هر چی میخواستم بگم
Tom spent the afternoon with his friends on the beach.	تام بعدازظهر را با دوستانش در ساحل گذراند.
Tom thought Mary would probably not cry.	تام فکر کرد مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
We invited Tom to our house.	ما تام را به خانه خود دعوت کردیم.
Tom does not wash his hair every time he takes a bath.	تام هر بار که حمام می‌کند موهایش را نمی‌شوید.
How did you know Tom was lying to me?	از کجا فهمیدی که تام به من دروغ می گوید؟
I do not think Tom knows much about his neighbors.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد همسایه های خود می داند.
I really wanted to swim with my friends yesterday, but something happened.	من دیروز خیلی دوست داشتم با دوستانم شنا کنیم، اما چیزی پیش آمد.
I told Tom I thought I could win.	به تام گفتم که فکر می کنم می توانم برنده شوم.
Tom could not believe that Mary was still hungry.	تام نمی توانست باور کند که مری هنوز گرسنه است.
Tom and I plan to go out and work together after work.	من و تام قصد داریم بعد از کار با هم بیرون برویم و مشروب بخوریم.
He works in a pawn shop.	او در یک مغازه گروفروشی کار می کند.
Tom's father was very strict.	پدر تام خیلی سختگیر بود.
I thought Tom was not afraid.	فکر می کردم تام نمی ترسد.
I pretended not to care	وانمود کردم که برام مهم نیست
How do we know Tom won't do it again?	از کجا بفهمیم که تام دوباره این کار را نخواهد کرد؟
I thought you wanted a piece of pie.	من فکر کردم شما یک تکه پای می خواهید.
Tom was not sure how to react.	تام مطمئن نبود که چگونه واکنش نشان دهد.
My father arrived at his company later this morning than ever.	پدرم امروز صبح دیرتر از همیشه به شرکتش رسید.
You really do not need me here, do you?	تو واقعا به من اینجا نیاز نداری، نه؟
I wish you would stay in Boston for another week or two.	کاش یکی دو هفته دیگر در بوستون می ماندی.
There is nothing to fear.	چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
Tom then went to Australia.	تام سپس به استرالیا رفت.
Have you sent invitations yet?	آیا هنوز دعوت نامه ها را ارسال کرده اید؟
Tom is not the one who told me Mary should do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری باید این کار را بکند.
I think we should help Tom.	فکر می کنم باید به تام کمک کنیم.
Tom has been in the hospital since October.	تام از اکتبر در بیمارستان است.
Tom and Mary sat together.	تام و مری کنار هم نشستند.
Tom has probably stopped taking his medication again.	تام احتمالا دوباره داروهایش را قطع کرده است.
Do not drink anymore	دیگر مشروب نخورید
Tom is in stock.	تام در انبار است.
Does Tom know what you do?	آیا تام می داند که شما چه کار می کنید؟
I did not smoke	من سیگار نمیکشیدم
Tom will probably not be unemployed.	تام احتمالاً بیکار نخواهد بود.
Tom said Mary would probably return from Boston on Monday.	تام گفت که مری احتمالا روز دوشنبه از بوستون باز خواهد گشت.
Tom made a puzzle.	تام یک پازل درست کرد.
The rules of the section are clear.	قوانین بخش روشن است.
Maryam is the woman I told you about.	مریم همان زنی است که به شما گفتم.
You do not do this now, do you?	الان این کار را نمی کنی، درسته؟
Tom thought Mary did not want to live in Boston.	تام فکر می کرد که مری نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
Tom will talk to Mary about it when he gets here.	تام وقتی به اینجا رسید در مورد آن با مری صحبت خواهد کرد.
There must be a way to cross the river.	باید راهی برای عبور از رودخانه وجود داشته باشد.
Tom lost money at the casino, but told his friends he had won.	تام در کازینو پول باخت، اما به دوستانش گفت که برنده شده است.
This is a salt shaker with an interesting appearance.	این یک نمکدان با ظاهر جالب است.
Tom should have been reluctant to do so.	تام باید از انجام این کار اکراه می کرد.
I'm sure Tom would not be angry if you did that.	مطمئنم اگر این کار را می کردی تام عصبانی نمی شد.
Tom is on the phone now.	تام در حال حاضر تلفن است.
I think Tom went to Boston.	من گمان می کنم که تام به بوستون رفته است.
I'm lost my way	راهم را گم کرده ام
We have to accept it.	ما باید آن را بپذیریم.
I do not think you can do that.	من فکر نمی کنم که شما این کار را انجام دهید.
Tom knew he could not fire Mary.	تام می دانست که نمی تواند مری را اخراج کند.
Let's not start something we can't finish.	کاری را شروع نکنیم که نتوانیم تمامش کنیم.
Tom is a very rich man, is not he?	تام مرد بسیار ثروتمندی است، اینطور نیست؟
Why not stay in Boston for a few more days?	چرا چند روز بیشتر در بوستون نمی مانی؟
He told them to stay on the north side of the river.	او به آنها گفت که در سمت شمال رودخانه بمانند.
Tom has an agenda.	تام یک دستور کار دارد.
I no longer want to live in Australia.	من دیگر نمی خواهم در استرالیا زندگی کنم.
I do not think Tom knows what is going to happen.	فکر نمی کنم تام بداند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
When I got home, my mother was standing by the door crying.	وقتی به خانه آمدم مادرم با گریه کنار در ایستاده بود.
Tom is the lead singer of the band.	تام خواننده اصلی گروه است.
Tom said he thinks Mary is the next person to do this.	تام گفت که فکر می کند مری نفر بعدی است که این کار را می کند.
I do not think I am very lucky.	فکر نمی کنم خیلی خوش شانس باشم.
Tom wants to buy a house.	تام می خواهد خانه بخرد.
Tom has lost a lot of hair recently.	تام اخیراً موهای زیادی از دست داده است.
Why did not you answer?	چرا جواب ندادی؟
You do not want to believe what happened today.	شما نمی خواهید آنچه امروز اتفاق افتاده را باور کنید.
Tom does not like cycling in the rain.	تام از دوچرخه سواری زیر باران بدش نمی آید.
I want to see Tom do it.	من می خواهم ببینم تام این کار را می کند.
Tom will graduate this year.	تام امسال فارغ التحصیل می شود.
Tom says he knows Mary wanted to do it.	تام می گوید که می داند که مری می خواست این کار را انجام دهد.
It doesn't rain that much.	باران آنقدرها هم نمی بارید.
Tom was tired of doing this.	تام از انجام این کار خسته شد.
Tom quickly got to the point.	تام به سرعت به سر اصل مطلب رسید.
We will be busy all afternoon.	تمام بعدازظهر مشغول خواهیم بود.
Tomorrow is the only day I intend to do it.	فردا تنها روزی است که قصد انجام آن را دارم.
I thought I told you to go sooner	فکر کردم بهت گفتم زودتر برو
Isn't it better to ask Tom?	آیا بهتر نیست از تام بپرسیم؟
There is still some food in the dog's container.	هنوز مقداری غذا در ظرف سگ است.
I wonder how permanent this will be.	من تعجب می کنم که این چقدر دائمی خواهد بود.
I need a license	من نیاز به مجوز دارم
Tom said Mary was probably still the one who should do it.	تام گفت که احتمالاً مری هنوز هم کسی است که باید این کار را انجام دهد.
You better call Tom	بهتره با تام تماس بگیری
Who will oversee Tom?	چه کسی بر تام نظارت خواهد کرد؟
I did not think Tom would forget to tell Mary what to do.	فکر نمی کردم تام فراموش کند به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
"May I join you?" 	"ممکنه به شما ملحق شوم؟"
"why not?"	"چرا که نه؟"
I like my hair cut short.	من دوست دارم موهایم کوتاه شود.
Only one person can use it at a time.	فقط یک نفر می تواند در یک زمان از آن استفاده کند.
This answer can be interpreted in different ways.	این پاسخ را می توان به طرق مختلف تفسیر کرد.
Tom will most likely not be arrested.	تام به احتمال زیاد دستگیر نخواهد شد.
Hey, this is my line.	هی، این خط من است.
Our goal is twofold.	هدف ما دوگانه است.
Tom asked Mary not to hug him anymore.	تام از مری خواست که دیگر او را در آغوش نگیرد.
Tom stayed inside.	تام داخل ماند.
Tell me if you are satisfied	اگر راضی هستی بگو
Tom told Mary he thought John was home.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در خانه است.
Tom said Mary would most likely do that.	تام گفت که مری به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
I do not think Tom will be forgiven for this.	من فکر نمی کنم که تام بابت این کار بخشیده شود.
I could not find my French dictionary.	من نتوانستم فرهنگ لغت فرانسوی خود را پیدا کنم.
Did you know that Tom lived in Boston for three years?	آیا می دانستید تام سه سال در بوستون زندگی کرد؟
Didn't you know that Tom and I often do this together?	آیا نمی دانستید که من و تام اغلب این کار را با هم انجام می دهیم؟
I do not think you are that old	تو به نظر من اونقدرا هم پیر نمیشی
I'm sure Tom will appreciate it.	من مطمئن هستم که تام قدردان آن خواهد بود.
I thought Tom did not like Mary.	فکر می کردم تام مری را دوست ندارد.
Where do you think Tom wants to do this?	فکر می کنید تام کجا می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom said he wanted to do it with us.	تام گفت که می خواهد این کار را با ما انجام دهد.
I hope you will be more careful next time	امیدوارم دفعه بعد بیشتر مراقب باشید
Tom advised Mary not to go out alone after dark.	تام به مری توصیه کرد که بعد از تاریکی تنها بیرون نرود.
Tom still can not go.	تام هنوز نمی تواند برود.
This is not very polite	این خیلی مودبانه نیست
Tell Tom that we are not helping him.	به تام بگو که ما به او کمک نمی کنیم.
I'm not sure this is what Tom should do.	من مطمئن نیستم که این کاری است که تام باید انجام دهد.
What I really like is a cup of hot coffee.	چیزی که من واقعاً دوست دارم یک فنجان قهوه داغ است.
Ten is equal to one dollar.	ده دایم برابر با یک دلار است.
Tom is a selfish man.	تام مردی خودخواه است.
You are not telling me something I have never heard before.	شما چیزی به من نمی گویید که من قبلاً نشنیده ام.
Tom has been sentenced to three years in prison.	تام به سه سال زندان محکوم شده است.
Are you sure you want to wear that tie at the funeral?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آن کراوات را در مراسم تشییع جنازه بپوشید؟
I'm sure I'm glad you're here.	من مطمئنا خوشحالم که اینجا هستید.
Tom told Mary what he had done.	تام در مورد کاری که انجام داده بود به مری گفت.
The dog took the ball back.	سگ توپ را پس گرفت.
Tom is far ahead of schedule.	تام خیلی جلوتر از برنامه است.
Please close the door behind you when leaving.	لطفاً هنگام خروج در را پشت سر خود ببندید.
There is no way to prevent this	هیچ راهی برای جلوگیری از این وجود ندارد
This will not be easy.	انجام این کار آسان نخواهد بود.
I was spinning all night.	تمام شب را می چرخیدم.
Tom could have opened the door if he had been taller.	تام اگر قدش بلندتر بود می توانست در را باز کند.
What has Tom borrowed from you?	تام چه چیزی از شما قرض گرفته است؟
Tom said he hoped Mary would not do it alone.	تام گفت که امیدوار است مری به تنهایی این کار را انجام ندهد.
I think it is still possible that this will happen.	من فکر می کنم که هنوز این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Do you really think Tom will help us?	آیا واقعا فکر می کنید تام به ما کمک کند؟
I do not know what you are talking about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
If you have not been exposed to a language until adulthood, it is very unlikely that you will ever look like the mother tongue of that language.	اگر تا بزرگسالی در معرض زبانی قرار نگرفته اید، بسیار بعید است که هرگز شبیه به زبان مادری آن زبان به نظر برسید.
I think you know that it would be impossible to do that.	فکر می کنم می دانید که انجام این کار غیرممکن خواهد بود.
I think it may rain today, but I may be wrong.	من فکر می کنم ممکن است امروز باران ببارد، اما ممکن است اشتباه کنم.
Tom realized he was going to die.	تام متوجه شد که قرار است بمیرد.
The moon is shining brightly tonight.	ماه امشب به شدت می درخشد.
Tom must be angry.	تام باید عصبانی باشد.
Why don't we explore the possibilities?	چرا ما احتمالات را بررسی نمی کنیم؟
I urge you to stay in Australia until October 20th.	من از شما می خواهم تا 20 اکتبر در استرالیا بمانید.
I know Tom is diabetic.	من می دانم که تام دیابتی است.
Tom said he expects Mary to do so on Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom has been home for about three hours.	تام حدود سه ساعت در خانه بوده است.
There is no time for that.	زمانی برای آن وجود ندارد.
Tom doesn't really go to Boston, does he?	تام واقعا به بوستون نمی رود، نه؟
There are not many girls in our group.	در گروه ما دختر زیاد نیست.
Tom blew out the candles.	تام شمع ها را فوت کرد.
Maryam is a housewife.	مریم دختر خانه‌داری است.
Everyone says Tom is a good person.	همه می گویند تام آدم خوبی است.
Can we rent a rowing boat?	آیا می توانیم قایق پارویی اجاره کنیم؟
I do not think I can help you today.	فکر نمی‌کنم امروز بتوانم به شما کمک کنم.
Tom put the gun to his head and pulled the trigger.	تام تفنگی را روی سرش گذاشت و ماشه را فشار داد.
Tom is a great first grader.	تام یک پایه اول عالی است.
Do you know how to detonate a bomb?	آیا می دانید چگونه یک بمب را غیرفعال کنید؟
Tom had no income at the time.	تام در آن زمان هیچ درآمدی نداشت.
This is very stupid.	این خیلی احمقانه است.
Puerto Rican U.S. minimum wage rules apply to prevent job expansion.	قوانین حداقل دستمزد ایالات متحده در پورتوریکو اعمال می شود که مانع از گسترش مشاغل می شود.
Tom told me he was willing to do it.	تام به من گفته که حاضر است این کار را انجام دهد.
I think Tom and Mary are wrong.	من فکر می کنم تام و مری اشتباه می کنند.
This one is much better	این یکی خیلی بهتره
They stole the poor old woman's money.	پول های پیرزن بیچاره را دزدیدند.
Tom has already decided not to do this.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد.
If you do not, who will?	اگر شما این کار را نکنید، چه کسی انجام خواهد داد؟
Was Tom the one who brought this?	آیا تام کسی بود که این را آورد؟
Tom told Mary about it.	تام این واقعه را به مری گفت.
I guess you two know each other.	من حدس می زنم که شما دو نفر همدیگر را بشناسید.
Tom said Mary was probably unharmed.	تام گفت که مری احتمالاً آسیبی ندیده است.
Tom very often	تام خیلی مرتبه
I want to thank Tom.	می خواهم از تام تشکر کنم.
I will not hire anyone without your approval.	من کسی را بدون تایید شما استخدام نمی کنم.
You told me you did not have a dog.	تو به من گفتی که سگ نداری.
This is cruel!	این ظالمانه است!
Tom is out of the garden, isn't he?	تام بیرون از باغ است، اینطور نیست؟
I'm afraid you will be very optimistic	میترسم خیلی خوشبین باشی
I tried to think about why I did not trust him.	سعی کردم به این فکر کنم که چرا به او اعتماد ندارم.
You can use my desk if you wish.	در صورت تمایل می توانید از میز من استفاده کنید.
Tom is not as reliable as he used to be.	تام مثل گذشته قابل اعتماد نیست.
Did Tom say he didn't have to?	آیا تام گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
I'm sure Tom does not want you to catch a cold.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد شما سرما بخورید.
We often stayed up all night discussing political issues.	ما اغلب تمام شب را بیدار می نشستیم و در مورد مسائل سیاسی بحث می کردیم.
There is more than one way to win.	بیش از یک راه برای برنده شدن وجود دارد.
I do not take this risk.	من این ریسک را نمی کنم.
I did not do it well.	من این کار را خوب انجام ندادم.
Tom thought Mary had done it, even though he said he had not done it.	تام فکر کرد که مری این کار را انجام داده است، حتی اگر او گفت که این کار را نکرده است.
The train has not arrived yet	هنوز قطار نیامده است
Tom touched Mary.	تام مری را لمس کرد.
Keep Tom safe	تام را در امان نگه دار
Tom must be here a lot.	تام باید خیلی اینجا باشد.
Tom has to blame himself.	تام باید خودش را سرزنش کند.
Tom earns money, but is managed by his wife, Mary.	تام پول به دست می آورد، اما توسط همسرش مری مدیریت می شود.
Tom and Mary do not speak.	تام و مری صحبت نمی کنند.
Tom already plans to leave sooner.	تام از قبل قصد دارد زودتر برود.
Tom went to talk to his boss.	تام رفت تا با رئیسش صحبت کند.
I told you this was going to be fun.	من به شما گفتم که این قرار است سرگرم کننده باشد.
Tom and Mary both want to go to Australia.	تام و مری هر دو می خواهند به استرالیا بروند.
These were Tom's last words.	این آخرین کلمات تام بود.
Tom is quite serious.	تام کاملا جدی است.
Tom is very hot in the water.	تام در آب بسیار گرم است.
What do you think I should give Tom for Christmas?	به نظر شما برای کریسمس چه چیزی به تام بدهم؟
I'm ashamed of what I did.	من از کاری که کردم خجالت می کشم.
No one here remembers Tom.	هیچ کس اینجا تام را به یاد نمی آورد.
Tom is a good skier, is not he?	تام یک اسکی باز خوب است، اینطور نیست؟
Tom will be happy to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال خواهد شد.
Tom is not trustworthy, but Mary is trustworthy.	تام قابل اعتماد نیست، اما مری قابل اعتماد است.
Tom can make his own bed.	تام می تواند تختش را خودش درست کند.
Tom said he thinks Mary may not have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom has not made his decision yet.	تام هنوز تصمیمش را نگرفته است.
You do not need to talk to Tom	نیازی نیست با تام صحبت کنی
Tom introduced himself and Mary.	تام خود و مری را معرفی کرد.
Tom does not have much time for fun.	تام زمان زیادی برای تفریح ​​ندارد.
"We have to be more careful," Tom said.	تام گفت که ما باید بیشتر مراقب باشیم.
I wanted Tom to win.	من می خواستم تام برنده شود.
Do you think I am overweight?	به نظر شما من اضافه وزن دارم؟
What is barium used for?	باریم برای چه مواردی استفاده می شود؟
Tom could have entered, but he did not.	تام می توانست وارد شود، اما این کار را نکرد.
Tom is not going to give up.	تام قرار نیست تسلیم شود.
Tom told Mary who to invite to the party, and he wrote them down on a piece of paper.	تام به مری گفت که چه کسی را به مهمانی دعوت کند و او آنها را روی یک کاغذ یادداشت کرد.
I got on the bus before it got dark to get to my destination.	قبل از تاریک شدن هوا سوار اتوبوس شدم تا به مقصد برسم.
Five o'clock back.	ساعت پنج برگشت.
Tom has decided that I am the one who should do this.	تام تصمیم گرفته است که من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I know Tom is not a good clarinet player.	می دانم که تام نوازنده کلارینت خوبی نیست.
I'm going to buy bread.	من برم نان بخرم.
Our new headquarters are in Boston.	دفتر مرکزی جدید ما در بوستون است.
I have not done this yet.	من هنوز این کار را نکرده ام.
This is not an excuse.	این خیلی بهانه نیست.
I could not help but admire his courage.	نمی توانستم شجاعت او را تحسین نکنم.
Tom's vision is not as good as before.	بینایی تام به خوبی قبل نیست.
Tom put the flowers in the pot.	تام گل ها را در گلدان گذاشت.
You seem to be happy that this is happening.	به نظر می رسد که شما خوشحال هستید که این اتفاق می افتد.
I'm captured	من اسیر شده ام
I do not get involved	من درگیر نمی شوم
It is better to go by train.	بهتر است با قطار بروید.
Juvenile delinquency has increased recently.	جرایم نوجوانان اخیراً افزایش یافته است.
I hope Tom does not return.	امیدوارم تام برنگردد.
In this country, you will need a car.	در این کشور، شما به یک ماشین نیاز خواهید داشت.
I can understand why Tom likes to have you by his side.	من می توانم بفهمم که چرا تام دوست دارد شما را در کنار شما داشته باشد.
We were together for three years	ما سه سال با هم بودیم
Tom studied in Boston.	تام در بوستون تحصیل کرد.
I'm not sure I feel the same way.	مطمئن نیستم که من هم همین احساس را داشته باشم.
Tom and Mary went to high school together.	تام و مری با هم به دبیرستان رفتند.
Tom did it fast.	تام این کار را سریع انجام داد.
Apparently I did not have to do that.	ظاهراً مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom was the last person to get off the bus.	تام آخرین نفری بود که از اتوبوس خارج شد.
I know Tom is not a logical man.	من می دانم که تام مرد منطقی نیست.
Everyone thinks Tom went to Boston.	همه فکر می کنند تام به بوستون رفت.
Tom has done worse.	تام بدتر کار کرده است.
I found a strange object on the road.	یک شی عجیب در جاده پیدا کردم.
Tom does not like to wear jeans.	تام پوشیدن شلوار جین را دوست ندارد.
Does Tom want my help?	آیا تام از من کمک می خواهد؟
Tom does not know how long it will take Mary to do this.	تام نمی داند که مری برای انجام این کار چقدر زمان نیاز دارد.
Stop! 	متوقف کردن!
You're hurting Tom	تو داری به تام صدمه میزنی
Tom is often associated with Mary.	تام اغلب با مری همراه است.
I think Tom can figure out how to do that.	من فکر می کنم تام بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
I suggest we do not do this.	پیشنهاد می کنم این کار را نکنیم.
Please change the pillow	لطفا روبالشی رو عوض کنید
Mary wanted to be Tom's girlfriend.	مری می خواست دوست دختر تام شود.
Tom was so busy that he did not notice any change in Mary's behavior.	تام آنقدر شلوغ بود که متوجه تغییر رفتار مری نشد.
Maybe Tom told Mary he shouldn't do that.	شاید تام به مری گفت که نباید این کار را انجام دهد.
How far is it from here to the nearest police station?	از اینجا تا نزدیکترین ایستگاه پلیس چقدر فاصله است؟
Tom said Mary was responsible.	تام گفت که مری مسئول این اتفاق بود.
Tom was deeply in love with Mary.	تام عمیقاً عاشق مری بود.
Do you really think your parents allow you to go to Australia yourself?	آیا واقعاً فکر می کنید که والدینتان به شما اجازه می دهند که خودتان به استرالیا بروید؟
I like to ride horses from time to time.	من دوست دارم هر از گاهی اسب سواری کنم.
Before going to Paris to study, I have to learn French.	قبل از رفتن به پاریس برای تحصیل، باید زبان فرانسه را یاد بگیرم.
I do not think we should tell anyone yet.	من فکر نمی کنم هنوز باید به کسی بگوییم.
I do not believe he understands.	من باور نمی کنم که او بفهمد.
I could hear Tom breathing.	صدای نفس کشیدن تام را می شنیدم.
Thanks to the good weather, the outdoor concert was a success.	به لطف هوای خوب، کنسرت در فضای باز موفقیت آمیز بود.
I think I can help you with that.	من فکر می کنم که می توانم در این مورد به شما کمک کنم.
The women throw themselves at Tom.	زنان خود را به سمت تام پرتاب می کنند.
Many get married on Saturdays.	خیلی ها شنبه ها ازدواج می کنند.
I think there is a problem	فکر کنم مشکلی هست
I just wanted to make a gesture	فقط میخواستم یه ژست بگیرم
I hope Tom is not stoned.	امیدوارم تام سنگسار نشود.
Tom spent hours trying to figure out what was going on.	تام ساعت ها تلاش کرد تا بفهمد چه خبر است.
I wrapped a towel around myself.	حوله ای دور خودم پیچیدم.
Tom's phone rings.	تلفن تام زنگ می خورد.
I hate fanatics, chastity and hypocrites.	من از متعصبان، پاکدامنی ها و منافقان متنفرم.
I heard Tom talk about us.	شنیدم که تام در مورد ما صحبت کرده است.
Why don't we just call Tom and tell him this?	چرا فقط به تام زنگ نمی زنیم و این را به او نمی گوییم؟
I think you did a great job.	من فکر می کنم که شما عالی عمل کرده اید.
I need your consent to test Covid-19.	برای آزمایش کووید-۱۹ به رضایت شما نیاز دارم.
Tom did it in just a fraction of a second.	تام این کار را تنها در کسری از ثانیه انجام داد.
Tom will never let you do that again.	تام هرگز به شما اجازه نخواهد داد که این کار را دوباره انجام دهید.
I can see you tomorrow unless something unexpected happens.	من فردا می توانم شما را ببینم مگر اینکه چیز غیرمنتظره ای رخ دهد.
Tom and I are both non-smokers.	من و تام هر دو غیرسیگاری هستیم.
We are very frugal	ما خیلی مقتصد هستیم
Tom is just an ordinary man.	تام فقط یک مرد معمولی است.
Tom looks like he's crying.	به نظر می رسد تام دارد گریه می کند.
It is not easy	کار آسانی نیست
His business was only a minor success.	کسب و کار او فقط یک موفقیت جزئی بود.
I do not think Tom will leave his wife.	من فکر نمی کنم که تام همسرش را ترک کند.
This first happened seventeen years before the Wright brothers flew.	این اتفاق هفده سال قبل از پرواز برادران رایت برای اولین بار رخ داد.
Do you really think Tom misses you?	آیا واقعاً فکر می کنید تام دلتنگ است؟
I just have to do one more thing.	فقط یک کار دیگر باید انجام دهم.
Please do not forget my name	لطفا نام من را فراموش نکنید
Blue is not my favorite color	آبی رنگ مورد علاقه من نیست
I do not think Tom will let you win.	من فکر نمی کنم تام اجازه دهد شما برنده شوید.
Tom was never afraid of anyone.	تام هرگز از کسی نمی ترسید.
I decided not to support this plan.	من تصمیم گرفتم از این طرح حمایت نکنم.
You arrived too late	خیلی دیر رسیدی
I do not like the kind of food that Tom makes.	من از نوع غذایی که تام درست می کند خوشم نمی آید.
Your sunglasses are on the dashboard.	عینک آفتابی شما روی داشبورد است.
Tom said he thinks he might have to do it today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز مجبور شود این کار را انجام دهد.
I do not know if there is a person named Tom here?	من نمی دانم که آیا کسی به نام تام در اینجا وجود دارد؟
To be honest, this novel is not very interesting.	صادقانه بگویم، این رمان خیلی جالب نیست.
We need to make sure we are ready to do that.	ما باید مطمئن شویم که برای انجام این کار آماده هستیم.
Why don't we change to French?	چرا ما به فرانسوی تغییر نمی کنیم؟
Tom is a daredevil.	تام یک جسور است.
Mary and Alice wore similar clothes.	مری و آلیس لباس های مشابهی به تن داشتند.
He was upset that he was being called a coward.	او از این که بزدل خطاب می شد ناراحت بود.
Do you want to know what I'm doing?	میخوای بدونی دارم چیکار میکنم؟
I did not know that Tom would allow Mary to do this.	نمی دانستم تام به مری اجازه این کار را می دهد.
It was not the first time	اولین بار نبود
Tom enjoyed his stay.	تام از اقامتش لذت برد.
Do you really think Tom is the best French speaker in your class?	آیا واقعا فکر می کنید تام بهترین فرانسوی زبان در کلاس شماست؟
Do you suggest that we position ourselves as police?	آیا شما پیشنهاد می کنید که خودمان را به عنوان پلیس جا بزنیم؟
My son Tom and his fiancée Mary got married today.	پسرم تام و نامزدش مری امروز ازدواج کردند.
National debt has tripled in the last ten years.	بدهی ملی در ده سال گذشته سه برابر شده است.
Let's go to Boston with Tom.	بیا با تام به بوستون برویم.
Tom asked Mary out, but he said no.	تام از مری خواست بیرون، اما او گفت نه.
Tom does not usually comb his hair.	تام معمولا موهایش را شانه نمی کند.
Do you have a family or friend who can come to pick you up?	آیا خانواده یا دوستی دارید که بتواند برای بردن شما بیاید؟
Tom arrived at 2:30 and Mary arrived a little later.	تام ساعت 2:30 رسید و مری کمی بعد رسید.
I could not believe what was happening.	باورم نمی شد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom will be hurt	تام صدمه خواهد دید
Tom said he wants to catch the train at 2:30 p.m.	تام گفت که می خواهد قطار ساعت 2:30 را بگیرد.
Are you not going to go with me?	قرار نیست با من بری؟
Why don't you go out and play?	چرا نمیای بیرون و بازی نمیکنی؟
I knew Tom did not want to do this with Mary.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
I thought Tom was falling apart again.	من فکر کردم که تام دوباره به هم می ریزد.
Tom was sitting alone behind the counter.	تام به تنهایی پشت پیشخوان نشسته بود.
I'm Tom's eldest child.	من بزرگ ترین بچه تام هستم.
I guess sooner or later you will understand	حدس میزدم دیر یا زود بفهمی
I was not upset with Tom.	من برای تام ناراحت نشدم.
My mother is busy every day like a bee.	مادرم هر روز مثل یک زنبور عسل مشغول است.
Tom did not need us	تام به ما نیازی نداشت
Tom tried to catch the ball with his left hand.	تام سعی کرد توپ را با دست چپش بگیرد.
I do not want to be rich.	من نمی خواهم ثروتمند باشم.
I do not need it yet.	من هنوز به آن نیاز ندارم.
Tom said he was not good at speaking French.	تام گفت که او در صحبت کردن فرانسوی خوب نیست.
Why haven't we thought about it before?	چرا قبلاً به آن فکر نکردیم؟
Tom gave Mary an hour.	تام یک ساعت به مری داد.
I wish I was rich enough to buy such a car.	کاش آنقدر پولدار بودم که همچین ماشینی بخرم.
There is no way to know where he has gone.	هیچ راهی برای دانستن اینکه او کجا رفته است وجود ندارد.
Are you saying that Tom was busy?	آیا می گویید که تام مشغول بود؟
Tom said he has fully recovered.	تام گفت که به طور کامل بهبود یافته است.
I'm quite comfortable waiting here.	من کاملاً راحت اینجا منتظرم.
Tom offered Mary a fry and he got one.	تام به مری یک سرخ کرده پیشنهاد کرد و او یکی را گرفت.
I do not know if Tom is going to kill me.	نمی دانم آیا تام قصد دارد من را بکشد.
Just out of curiosity, what did you think would happen?	فقط از روی کنجکاوی، فکر می کردید چه اتفاقی می افتد؟
It is salary day	روز حقوق است
Do not you want orange juice?	آب پرتقال نمیخوای؟
Tom has nowhere else to go.	تام جای دیگری برای رفتن ندارد.
I suspected that Tom was drunk.	من مشکوک بودم که تام مست است.
Are you sure you want to leave Boston?	آیا مطمئن هستید که می خواهید بوستون را ترک کنید؟
Tom says Mary will probably do it.	تام می گوید که مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
I forgot to put a stamp on the envelope.	یادم رفت روی پاکت مهر بگذارم.
This is very stupid.	این خیلی احمقانه است.
Tom was not sure what to say next.	تام مطمئن نبود که بعداً چه بگوید.
Tom has not yet told me what he intends to do.	تام هنوز به من نگفته است که قصد دارد چه کار کند.
I'm just worried about you.	من فقط نگران تو هستم.
We do not have a plan yet	ما هنوز برنامه ای نداریم
You didn't know Tom was going to do that, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار بود این کار را انجام دهد، نه؟
I gave Tom a few books.	چند کتاب به تام دادم.
I heard Tom do that.	من شنیدم که تام این کار را می کند.
I think Tom already knows why Mary has to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom can do it again.	تام می تواند این کار را دوباره انجام دهد.
Accept my sincere apology	عذرخواهی صمیمانه مرا بپذیرید
Who are you fixing?	کی درستش میکنی؟
I know Tom did not know he could do it.	می دانم تام نمی دانست که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has his reasons for staying there.	تام دلایل خود را برای ماندن در آنجا دارد.
We can not do it again.	ما نمی توانیم دوباره آن را انجام دهیم.
This article expresses the author's personal opinion.	این مقاله نظر شخصی نویسنده را بیان می کند.
I doubt this will happen today.	من شک دارم که امروز این اتفاق بیفتد.
Tom often did.	تام اغلب این کار را انجام می داد.
That school is going to remove uniforms.	آن مدرسه قرار است لباس های فرم را حذف کند.
Tom will probably tell Mary he is not hungry.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که گرسنه نیست.
I could not understand what he was achieving.	نمی‌توانستم بفهمم او به چه چیزی دست می‌یابد.
Tom is wearing one of John's shirts.	تام یکی از پیراهن های جان را پوشیده است.
Tom needs a taxi.	تام به تاکسی نیاز دارد.
There is nothing that Tom can do.	کاری نیست که تام نتواند انجام دهد.
Tom wanted to study chemistry.	تام می خواست شیمی بخواند.
They have the right to do so.	آنها حق دارند این کار را انجام دهند.
Tom told me he bought these for you.	تام به من گفت که اینها را برای تو خریده است.
You can not lose what you have never had.	شما نمی توانید چیزی را که هرگز نداشته اید از دست بدهید.
I just want to sit on the beach for a week and relax.	من فقط می خواهم یک هفته در ساحل بنشینم و استراحت کنم.
Trust Tom	به تام اعتماد کن
Tom seemed surprised when I told him he had to do it.	وقتی به او گفتم که باید این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می رسید.
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
Tom did not realize he was doing it wrong.	تام متوجه نشد که این کار را اشتباه انجام می دهد.
It's not clear what Tom wants.	معلوم نیست تام چه می خواهد.
Is it possible for this to happen?	آیا احتمالی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
Tom came with his dog.	تام با سگش آمد.
No, in the end, evil prevails.	خیر در نهایت بر شر پیروز می شود.
I did not think Tom was impressed.	فکر نمی کردم تام تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
I made a list of people I wanted to invite to my party.	فهرستی از افرادی که می خواستم به مهمانی خود دعوت کنم تهیه کردم.
Do you give me the honor of dancing with me?	آیا افتخار رقصیدن با من را به من می دهی؟
Tom and Mary both ran for class.	تام و مری هر دو برای ریاست کلاس کاندید شدند.
Tom is planning to take a French language course in the summer.	تام در حال برنامه ریزی برای گذراندن دوره زبان فرانسه در تابستان است.
I told Tom he had to leave Boston.	به تام گفتم که باید بوستون را ترک کند.
Tom has not apologized.	تام هیچ عذرخواهی نکرده است.
I can go to school in 10 minutes.	من می توانم 10 دقیقه دیگر به مدرسه بروم.
Tom does not have to go with Mary.	تام مجبور نیست با مری برود.
Tom returned to Boston last year.	تام سال گذشته به بوستون بازگشت.
They are amateurs	آنها آماتور هستند
You seem to be fainting.	به نظر می رسد که از حال می روید.
Tom and I are ready.	من و تام آماده ایم.
Tom said he was very shocked.	تام گفت که خیلی شوکه شده است.
Tom said he did not know why Mary refused.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری از این کار امتناع کرد.
Tom usually uses credit cards instead of cash.	تام معمولاً به جای پول نقد از کارت های اعتباری استفاده می کند.
Tom should be surprised.	تام باید تعجب کند.
We are on a diet	ما رژیم میگیریم
Tom forgot his umbrella on the bus.	تام چترش را در اتوبوس فراموش کرد.
I think Tom no longer has the power to do that.	من فکر می کنم که تام دیگر قدرت انجام این کار را ندارد.
A great relationship is based on two basic principles. 	یک رابطه عالی بر دو اصل اساسی استوار است.
First, appreciate your similarities, and second, respect your differences.	اول، قدر شباهت های خود را بدانید و دوم، به تفاوت های خود احترام بگذارید.
This is unfair.	این ناعادلانه است.
Tom told Mary that he was the one who organized the party.	تام به مری گفت که او بود که مهمانی را سازماندهی کرد.
I do not think Tom will be present at today's meeting.	من فکر می کنم که تام در جلسه امروز حضور نخواهد داشت.
I was caught in a rainstorm	گرفتار طوفان باران شدم
Tom is starting to get it now.	تام اکنون شروع به دریافت آن می کند.
The oysters are now in season.	صدف ها در حال حاضر در فصل هستند.
You may be too young to do this.	شاید برای انجام این کار خیلی جوان هستید.
Tom said he did not want to go camping next weekend.	تام گفت که نمی خواهد آخر هفته آینده به کمپینگ برود.
It is unlikely that Tom went there.	بعید نیست که تام به آنجا رفته باشد.
Tom carefully picked up the broken glass.	تام با احتیاط شیشه شکسته را برداشت.
Has anyone told Tom what happened?	آیا کسی در مورد آنچه اتفاق افتاده به تام گفته است؟
I did not like being poor	فقیر بودن را دوست نداشتم
Tom goes next Monday.	تام دوشنبه آینده می رود.
I have never done this, not even once.	من هرگز این کار را نکرده ام، حتی یک بار.
I do not think Tom really needed to do that yesterday.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار دیروز داشته باشد.
Tom used to be a tennis coach.	تام قبلا یک مربی تنیس بود.
The ocean contains about 97% of all water on Earth.	اقیانوس حدود 97 درصد از کل آب روی زمین را در خود جای داده است.
Tom's late.	تام دیر شده است.
It is clear that Tom was so drunk that he could not go home.	واضح است که تام آنقدر مست بود که نمی توانست به خانه برود.
I hope Tom did what you told him.	امیدوارم تام کاری را که به او گفتی انجام داده باشد.
Can Tom give this to Mary?	آیا تام می تواند این را به مری بدهد؟
I wish you liked me as much as a dog.	ای کاش به اندازه سگت از من خوشت می آمد.
Tom said Mary was probably worried.	تام گفت که مری احتمالاً نگران است.
Tom is shy with strangers.	تام با غریبه ها خجالتی است.
You thought Tom would do it today, wouldn't you?	فکر می کردی تام امروز این کار را می کند، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was still in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا است.
I do not want them all to know what we did.	من نمی خواهم همه آنها بدانند ما چه کردیم.
If John called me, please tell him I'll be back by seven o'clock.	اگر جان به من زنگ زد، لطفاً به او بگو تا ساعت هفت برمی گردم.
You should not write in library books.	شما نباید در کتاب های کتابخانه بنویسید.
Tom is not the only one who intends to do this.	تام تنها کسی نیست که قصد انجام این کار را دارد.
You are free to do whatever you want.	شما آزادید هر کاری که می خواهید انجام دهید.
Why did you mistreat Tom?	چرا با تام بد رفتاری؟
Do you think this is moldy?	آیا این به نظر شما کپک زده است؟
Tom burned Mary's picture.	تام عکس مری را سوزاند.
Tom did not look tired at all.	تام اصلا خسته به نظر نمی رسید.
I know Tom does not know why Mary never wanted to do that.	می دانم که تام نمی داند چرا مری هرگز نمی خواست این کار را انجام دهد.
I asked Tom for his keys.	از تام کلیدهایش را خواستم.
This is not the world I want to live in.	این دنیایی نیست که من می خواهم در آن زندگی کنم.
I'm worried about Tom	من نگران تام هستم
The rain stopped so much that I could enter the cafe without getting wet.	باران آنقدر قطع شد که بدون خیس شدن وارد کافه شوم.
I like seafood very much.	من خیلی دوست دارم غذاهای دریایی بخورم.
Tom wanted to be a firefighter.	تام می خواست آتش نشان شود.
Tom is not studying now	تام الان درس نمیخونه
It's not your call, Tom.	این تماس تو نبود، تام.
Excuse me, but are you telling me the way to the Hilton Hotel?	ببخشید، اما راه هتل هیلتون را به من می گویید؟
Tom expected Mary to agree with him.	تام انتظار داشت که مری با او موافق باشد.
I do not have enough time to do this today.	امروز وقت کافی برای انجام این کار ندارم.
Tom is not even on the team.	تام حتی در تیم نیست.
I did not think Tom would ever let me read his diary.	فکر نمی کردم که تام هرگز اجازه دهد دفتر خاطراتش را بخوانم.
My French is not so good.	فرانسوی من آنقدرها خوب نیست.
I'm already inside.	من قبلاً داخل هستم.
Tom, I'm asking you to stop this.	تام، من از تو می خواهم جلوی این کار را بگیری.
How much more money does Tom want to borrow?	تام چقدر پول بیشتر می خواهد قرض کند؟
The device failed.	دستگاه از کار افتاد.
I knew Tom was not dead.	می دانستم تام نمرده است.
Japan began importing rice from the United States.	ژاپن شروع به واردات برنج از ایالات متحده کرد.
Forensics could not say for sure how Tom died.	پزشکی قانونی نمی توانست به طور قطع بگوید که چگونه تام مرد.
The last time I saw Tom, he had a beard.	آخرین باری که تام را دیدم، ریش داشت.
Tom did not know that Mary was married.	تام نمی دانست که مری ازدواج کرده است.
The hunter went deep into the forest and never returned.	شکارچی به عمق جنگل رفت و دیگر برنگشت.
You will need sleep	به خواب نیاز خواهی داشت
It will be Monday night	دوشنبه شب خواهد بود
Beat the egg yolks and sugar together in a large bowl.	زرده تخم مرغ و شکر را با هم در یک کاسه بزرگ بزنید.
Do not skip classes	کلاس ها را رها نکنید
No one asked Tom here.	اینجا کسی نظر تام را نپرسید.
Tom could not remember the composition of the safe.	تام نتوانست ترکیب گاوصندوق را به خاطر بیاورد.
I definitely drank more than Tom last night.	من قطعاً بیشتر از تام دیشب نوشیدند.
It must have happened that way	حتما اینطوری شده
Tom knew he would never see Mary again.	تام می دانست که دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
Apologize to Tom	از تام عذرخواهی کن
I knew Tom did not want to do this alone.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not think Tom will come here in time.	فکر نمی کنم تام به موقع اینجا بیاید.
Tom is the guy on the right, right?	تام پسر سمت راست است، نه؟
I hope I have enough money to buy everything we need.	امیدوارم پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داریم داشته باشم.
I do not go home much.	من زیاد به خانه نمی روم.
Tom loves living in Boston and I love it.	تام زندگی در بوستون را دوست دارد و من هم دوست دارم.
Tom's girlfriend threatened to leave him.	دوست دختر تام تهدید کرد که او را ترک خواهد کرد.
Tom enjoys the party.	تام از مهمانی لذت می برد.
How many kilograms of grapes?	انگور کیلویی چنده؟
Tom sold his farm and moved to Boston.	تام مزرعه خود را فروخت و به بوستون نقل مکان کرد.
You are what I wanted to see	تو همونی هستی که من میخواستم ببینمش
Do not let anything else distract us.	اجازه ندهید چیز دیگری حواس ما را پرت کند.
The news was usually carried by ship, and sailors reported the discovery of gold to Honolulu, Oregon, and the ports of Victoria and Vancouver.	اخبار معمولاً با کشتی منتقل می شد و ملوانان گزارش کشف طلا را به هونولولو، شهر اورگان و بنادر ویکتوریا و ونکوور می آوردند.
It wasn't too hard to get along with Tom.	کنار آمدن با تام خیلی سخت نبود.
They started to rain hard.	آنها به سختی شروع به باریدن کردند.
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
Tom suggested we read.	تام به ما پیشنهاد داد که بخوانیم.
I wish you did not do this now	کاش الان اینکارو نمیکردی
Please wait for me to get ready.	لطفا صبر کنید تا من آماده شوم.
Tom asks us to do this.	تام از ما می خواهد که این کار را انجام دهیم.
Tom does not know if he will do it or not.	تام نمی داند که آیا این کار را خواهد کرد یا نه.
I was not going to buy anything	من قرار نبود چیزی بخرم
It is a matter of historical accuracy.	مسئله صحت تاریخی است.
Tom and I wanted to be alone.	من و تام می خواستیم تنها بمانیم.
He immigrated to Brazil in search of a better life.	او در جستجوی زندگی بهتر به برزیل مهاجرت کرد.
The surgeon convinced me to have surgery.	جراح مرا متقاعد کرد که تحت عمل جراحی قرار بگیرم.
Tom was still crying when I looked at his room.	تام هنوز داشت گریه می کرد که به اتاقش نگاه کردم.
I know Tom does not want me to do this today.	من می دانم که تام نمی خواهد من امروز این کار را انجام دهم.
They will get good salaries	آنها حقوق خوبی خواهند گرفت
You are all right.	شما همه چیز خوب است.
Tom looks hurt.	به نظر می رسد تام صدمه دیده است.
You do not need to do this right now.	در حال حاضر لازم نیست این کار را انجام دهید.
I would not go anywhere without my camera.	من بدون دوربینم جایی نمی روم.
Bird watching seems to be fun.	به نظر می رسد تماشای پرنده سرگرم کننده باشد.
Do you think Tom will be bored?	آیا فکر می کنید تام خسته خواهد شد؟
The last thing I ate yesterday was an apple.	آخرین چیزی که دیروز خوردم یک سیب بود.
We do not work together	ما با هم کار نمی کنیم
Tom was completely incompetent.	تام کاملا بی کفایت بود.
Tom is not busy	تام سرش شلوغ نیست
Tom has to make a tough decision.	تام باید تصمیم سختی بگیرد.
I can not go back to that house.	من نمی توانم به آن خانه برگردم.
I did not realize that Tom should not do this.	من متوجه نشدم که تام نباید این کار را انجام دهد.
This is just a short drive so you can get there in minutes.	این فقط یک راه کوتاه است، بنابراین می توانید در چند دقیقه به آنجا بروید.
Tom seemed to want to do it.	به نظر می رسید تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom has to tell Mary that he wants to quit his job and find another job.	تام باید به مری بگوید که می خواهد کارش را رها کند و شغل دیگری پیدا کند.
Tom said Mary was not good at French.	تام گفت که مری در زبان فرانسه خوب نیست.
Tom protects the esophagus.	تام از مری محافظت می کند.
Hey what are you listening to	هی داری به چی گوش میدی؟
I no longer drink milk with sugar	من دیگه شیر با شکر نمیخورم
I do not remember where I was on my last birthday.	یادم نیست در آخرین روز تولدم کجا بودم.
It is better to follow the doctor's advice	بهتره طبق توصیه دکتر عمل کن
I know Tom will be as eager as you seem to be.	من می دانم که تام به همان اندازه که شما به نظر می رسد مشتاق انجام این کار خواهد بود.
Tom asked Mary to forgive him for what he had done.	تام از مری خواست که او را به خاطر کاری که انجام داده ببخشد.
I always seem to have a headache	انگار همیشه سردرد دارم
Why not walk for a change?	چرا برای تغییر پیاده روی نمی کنیم؟
Tom does not understand the rules.	تام قوانین را نمی فهمد.
Tom pretended to be ignorant.	تام وانمود کرد که نادان است.
I'm too young to drive a car.	من برای رانندگی ماشین خیلی جوان هستم.
Who is going to clear all this mess?	چه کسی قرار است این همه آشفتگی را پاک کند؟
Tom did not ask Mary what she thought.	تام از مری نپرسید که چه فکر می کند.
I missed your birthday this year, didn't I?	یاد تولد امسالت افتادم، نه؟
You are a little taller than me	تو کمی از من بلندتر هستی
The rain made it impossible for me to drive fast.	باران باعث شد نتوانم با سرعت رانندگی کنم.
No one knows anything about Tom.	هیچ کس چیزی در مورد تام نمی داند.
Today it is barren, but a thousand years ago there were trees everywhere.	امروز این منطقه بایر است، اما هزار سال پیش همه جا درخت بود.
Your mother and I will never force you to marry Tom.	من و مادرت هرگز تو را مجبور به ازدواج با تام نمی کنیم.
Tom told me Mary was alone.	تام به من گفت مری تنهاست.
Sorry I did not call you for a while.	متاسفم که مدتی است به شما زنگ نزدم.
Even though I had a first start, I still lost the race.	با وجود اینکه یک استارت اول داشتم، باز هم مسابقه را باختم.
I think Tom might want to do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
The teacher reminded us to study hard.	معلم به ما یادآوری کرد که برای امتحان سخت مطالعه کنیم.
This is not what they were talking about.	این چیزی نیست که آنها در مورد آن صحبت می کردند.
I think Tom would not always be so grumpy if he slept more.	من فکر می کنم که تام اگر بیشتر بخوابد همیشه آنقدر بدخلق نخواهد بود.
you are doing well	شما خوب انجام می دهید
Listening practice tends to be monotonous.	تمرین گوش دادن تمایل به یکنواختی دارد.
Tom is studying.	تام درس می خواند.
Tom will talk to Mary tomorrow.	تام فردا با مری صحبت خواهد کرد.
Who volunteers?	چه کسی داوطلب می شود؟
This was not the case at all.	اصلاً این طور نبود.
Tom will have to repaint his warehouse next year.	تام باید سال آینده دوباره انبارش را رنگ کند.
Tom is single and has a three-year-old daughter.	تام مجرد است و یک دختر سه ساله دارد.
We can not have our way in everything.	ما نمی توانیم در همه چیز راه خود را داشته باشیم.
Tom could not think of a better way to explain what had happened.	تام نتوانست راه خوبی برای توضیح آنچه اتفاق افتاده است بیاندیشد.
We are in the third grade	ما کلاس سومی هستیم
Tom drank the water they had given him.	تام آبی را که به او داده بودند نوشید.
Avoid it, Tom.	از آن دوری کن، تام.
Tom still does not know why I am here.	تام هنوز نمی داند چرا من اینجا هستم.
Tom was a dedicated and hardworking police officer who was loved and respected by his colleagues.	تام یک پلیس فداکار و سخت کوش بود که مورد علاقه و احترام همکارانش بود.
You got a good rest	استراحت خوبی کسب کردی
Tom told Mary that he thought John was the boss.	تام به مری گفت که فکر می کند جان رئیس است.
Tom was charged with armed robbery.	تام به سرقت مسلحانه متهم شد.
Tom wasted a lot of time doing this.	تام زمان زیادی را برای انجام این کار تلف کرد.
Tom said Mary knew she might need to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I do not think Tom knows I'm Canadian.	من فکر نمی کنم که تام بداند من کانادایی هستم.
Tom offered to buy my boat.	تام پیشنهاد خرید قایق من را داد.
Tom is not as smart as you think.	تام آنقدرها هم که فکر می کنید باهوش نیست.
I think Tom will love you.	من فکر می کنم تام شما را دوست خواهد داشت.
Have you ever seen a child with curly hair?	آیا کودکی با موهای مجعد دیده اید؟
Do you have an alternative to the design?	آیا جایگزینی برای طرح دارید؟
Tom asked Mary if John was going to stay in Boston for a long time.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد مدت طولانی در بوستون بماند؟
You practiced, right?	شما تمرین کرده اید، نه؟
I felt so happy as if I was still asleep.	آنقدر احساس خوشحالی می کردم که انگار هنوز در خواب هستم.
He asks how it is possible.	او می پرسد که چگونه ممکن است.
Tom wore a prince costume for Halloween.	تام برای هالووین لباس شاهزاده پوشید.
Do you like herbal tea?	آیا چای گیاهی میل دارید؟
You and I both know that Tom does not want to do this.	من و تو هر دو می دانیم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Are you sure you want to delete it?	آیا مطمئنید که می خواهید از آن جدا شوید؟
Can you swim across the river?	آیا می توانید تا آن سوی رودخانه شنا کنید؟
I did not think anyone had tried it before.	من فکر نمی کردم که کسی قبلا آن را امتحان کرده باشد.
Tom told me he thought Mary would be at tomorrow's meeting.	تام به من گفت که فکر می کند مری در جلسه فردا خواهد بود.
Tom read very well.	تام خیلی خوب خواند.
I'm not sure how I can help.	من مطمئن نیستم چگونه می توانم کمک کنم.
Let's not take this personally.	بیایید این را شخصی نگیریم.
We have made our decision	ما تصمیم خود را گرفته ایم
I doubt Tom wants to do it himself.	من شک دارم که تام بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom should not have done that. 	تام نباید این کار را می کرد.
He regrets it	اون پشیمون میشه
Tom smashed the ant with a stick.	تام با یک چوب تپه مورچه را به هم زد.
Tom told me he thought Mary did not want to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I speak French and English.	من به زبان فرانسه و انگلیسی مهارت دارم.
I have not eaten anything since breakfast.	از صبحانه تا حالا چیزی برای خوردن نخوردم.
Environmental pollution causes unusual weather conditions.	آلودگی محیط زیست باعث ایجاد شرایط آب و هوایی غیرعادی می شود.
I thought they found Tom.	من فکر کردم که آنها تام را پیدا کردند.
Tom thought Mary was ready.	تام فکر کرد که مری آماده این کار است.
French is not one of the languages ​​that Tom can speak.	فرانسوی یکی از زبان هایی نیست که تام می تواند صحبت کند.
I know Tom didn't need to do this, but I think he did anyway.	می دانم که تام نیازی به انجام این کار نداشت، اما فکر می کنم او به هر حال این کار را کرد.
do not come back	برنگرد
Tom jumped across a river by jumping from one cliff to another.	تام با پریدن از یک صخره به سنگ دیگر از رودخانه عبور کرد.
I do not unload the car because it's someone else's job.	من ماشین را پیاده نمی کنم زیرا این کار شخص دیگری است.
Tom probably still has no desire to do so.	تام احتمالاً هنوز تمایلی به انجام این کار ندارد.
I'm almost sure I will not win.	من تقریبا مطمئن هستم که برنده نمی شوم.
This can not continue.	این نمی تواند ادامه پیدا کند.
Is this where Tom lives?	اینجا جایی است که تام زندگی می کند؟
What is all this about?	این همه در مورد چیست؟
We didn't do much today, did we?	امروز کار زیادی انجام ندادیم، نه؟
It takes three hours to get there by bus.	سه ساعت طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برسید.
Tom told Mary he never wanted to go back to Boston.	تام به مری گفت که هرگز نمی خواهد به بوستون برگردد.
I did not talk about Australia.	من در مورد استرالیا صحبت نکردم.
Tom and Mary have to do it.	تام و مری باید این کار را انجام دهند.
Tom was not too tired to work.	تام برای کار خیلی خسته نبود.
Today is your birthday, isn't it?	امروز تولد شماست، اینطور نیست؟
I do not eat cake	من کیک نمیخورم
We postponed our concert to next month.	کنسرتمان را به ماه آینده موکول کردیم.
We could not find his whereabouts.	ما نتوانستیم مکان او را پیدا کنیم.
Tom was not good at all.	تام اصلا خوب نبود.
Where does Tom usually swim?	تام معمولاً کجا شنا می کند؟
Tom said I did not look nervous.	تام گفت من عصبی به نظر نمی رسیدم.
It probably won't take that long.	احتمالا آنقدر طول نخواهد کشید.
Tom said Mary would probably be alone.	تام گفت که مری احتمالا تنها خواهد بود.
I think Tom is a really good boy.	من فکر می کنم تام واقعاً پسر خوبی است.
This is not the main reason why Tom wanted to do this.	دلیل اصلی اینکه تام می خواست این کار را انجام دهد این نیست.
Tom does not know if Mary can read well.	تام نمی داند که آیا مری می تواند خوب بخواند یا نه.
What is the topic of your talk?	موضوع سخنرانی شما چیست؟
You are not allowed to take photos	شما مجاز به عکس گرفتن نیستید
Tom said he was trying to learn how to play the oboe.	تام گفت که در حال تلاش برای یادگیری نحوه نواختن ابوا است.
Tom drank the wine that Mary had poured for him.	تام شرابی را که مری برایش ریخته بود می‌نوشید.
I have to call the tow truck.	باید با ماشین یدک کش تماس بگیرم.
I saw Tom come out of that coffee shop.	من تام را دیدم که از آن کافی شاپ بیرون آمد.
I think someone is knocking	فکر کنم یکی داره در میزنه
I know Tom is almost never home on Mondays.	من می دانم که تام تقریباً هرگز دوشنبه در خانه نیست.
Sorry I could not visit you sooner	متاسفم که نتونستم زودتر بهتون سر بزنم
I hope Tom is honest.	امیدوارم تام صادق باشد.
The doctor told Tom that he needed to lose some weight.	دکتر به تام گفت که باید کمی وزن کم کند.
The less Tom knows, the better.	هر چه تام کمتر بداند، بهتر است.
I hope you both get what you want.	امیدوارم هر دوی شما به آنچه می خواهید برسید.
Three tablespoons is low.	سه قاشق کم است.
I did not doubt my abilities.	به توانایی هایم شک نکردم.
Let's go karaoke	بیا بریم کارائوکه بخونیم
I think Tom and I should do it alone.	فکر می کنم من و تام باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
The villagers were kind to their visitors.	اهالی روستا با بازدیدکنندگان خود مهربان بودند.
The problem is that we do not have money.	مشکل این است که ما پول نداریم.
It only takes a few minutes to do this.	برای انجام این کار فقط باید چند دقیقه طول بکشد.
Tom was the one who showed Mary around Boston.	تام کسی بود که مری را در اطراف بوستون نشان داد.
The train left the station and soon disappeared.	قطار ایستگاه را ترک کرد و خیلی زود از دید خارج شد.
Tom was wearing sunglasses.	تام عینک آفتابی زده بود.
Tom had no desire to kiss Mary.	تام هیچ تمایلی به بوسیدن مری نداشت.
I thought Tom was right.	من فکر می کردم که تام درست می گوید.
I know Tom is no longer a real estate consultant.	من می دانم که تام دیگر یک مشاور املاک نیست.
Do you like red licorice?	آیا شیرین بیان قرمز را دوست دارید؟
I will not give it to Tom.	من آن را به تام نمی دهم.
I did not leave Tom alone.	من تام را تنها نگذاشتم.
Looks like Tom wants to do it.	به نظر می رسد که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
One is going to die	یکی قراره بمیره
It only takes a minute.	فقط یک دقیقه می شود.
It's better not to do that.	بهتر است این کار را نکنیم.
Tom is someone you can not trust.	تام کسی است که نمی توانید به او اعتماد کنید.
Tom told me he thought Mary was from Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری اهل استرالیا است.
I did not think you would be allowed to do that.	فکر نمی کردم اجازه این کار را داشته باشی.
Fossil fuels are a major cause of global warming.	سوخت های فسیلی عامل اصلی گرم شدن زمین هستند.
I was the one who taught Tom how to say "thank you" in French.	من بودم که به تام یاد دادم چگونه به زبان فرانسوی "متشکرم" بگوید.
There is only one open lane due to road construction.	به دلیل راه سازی فقط یک باند باز است.
We do not know what we are going to find.	ما نمی دانیم قرار است چه چیزی پیدا کنیم.
Tom did not know the difference between glass and crystal.	تام تفاوت بین شیشه و کریستال را نمی دانست.
Tom was with Mary for a long time.	تام برای مدت طولانی با مری قرار داشت.
Just do not sit there and do something.	فقط اونجا ننشین کاری بکنید.
This is an email I received from Tom.	این یک ایمیل است که از تام دریافت کردم.
I wonder why Tom's dogs did not bark.	تعجب می کنم که چرا سگ های تام پارس نمی کردند.
Let me talk to Tom alone.	بگذار تنها با تام صحبت کنم.
Tom did it carefully.	تام این کار را با دقت انجام داد.
He has to work hard to provide for his family.	او باید سخت کار کند تا بتواند خانواده اش را تامین کند.
What did you tell Tom to do?	به تام گفتی چیکار کنه؟
Tom has things to do.	تام کارهایی برای انجام دادن دارد.
Tom bought a newspaper and read it on the train.	تام روزنامه ای خرید و در قطار خواند.
I try to make things as easy as possible for you.	من سعی می کنم تا آنجا که ممکن است کارها را برای شما آسان کنم.
What makes Tom so angry?	چه چیزی تام را اینقدر عصبانی کرده است؟
I'm really sorry for what I said.	من واقعا متاسفم برای چیزی که گفتم.
I think a little practice can not hurt.	فکر می کنم کمی تمرین نمی تواند ضرری داشته باشد.
Tom probably does not want to spend that much money.	تام احتمالاً نمی خواهد آنقدر پول خرج کند.
Tom does not know what Mary likes.	تام نمی داند مری چه چیزی را دوست دارد.
Tom knew Mary would probably do it.	تام می دانست که مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
That big mouth kills you	اون دهن بزرگت تو رو میکشه
The contradiction is painfully obvious.	تناقض به طرز دردناکی آشکار است.
I do not want that one	من اون یکی رو نمیخوام
Tom is charged with first-degree murder.	تام به قتل درجه یک متهم شده است.
Tom said Mary was not overweight.	تام گفت که مری اضافه وزن ندارد.
Tom went out to chase the dogs.	تام بیرون رفت تا سگ ها را بدرقه کند.
I'm glad you were not injured	خوشحالم که زخمی نشدی
Tom will probably never forget this.	تام احتمالا هرگز این را فراموش نخواهد کرد.
Go home to your wife Tom	برو خونه پیش همسرت تام
Do you know what Tom said to Mary?	میدونی تام به مری چی گفت؟
Tom told Mary he would look into the matter.	تام به مری گفت که مشکل را بررسی خواهد کرد.
This is where I make a mistake.	اینجاست که من اشتباه می کنم.
I think Tom loves you.	من فکر می کنم تام شما را دوست دارد.
I know Tom did not know you were going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را دارید.
I just wanted to finish it before I got home.	فقط میخواستم قبل از اینکه برم خونه تمومش کنم.
Tom and Mary did it themselves.	تام و مری خودشان این کار را کردند.
Tom will probably still be hesitant to do so.	تام احتمالا هنوز در انجام این کار مردد خواهد بود.
I have something to tell you	یه چیزایی دارم که باید بهت بگم
Tom floated on a boat in the river.	تام روی یک قایق در رودخانه شناور شد.
Tom is the only boy Mary has invited to his party.	تام تنها پسری است که مری به مهمانی خود دعوت کرده است.
I want to rent your cheapest car.	من می خواهم ارزان ترین ماشین شما را اجاره کنم.
Do not pull my sleeve	آستینم را نکش
Tom raised a chair.	تام یک صندلی را بالا کشید.
I promised Tom that I would do it tomorrow.	من به تام قول داده ام که فردا این کار را انجام خواهم داد.
I know Tom will help.	من می دانم که تام کمک خواهد کرد.
Did I say something that was not true?	آیا من چیزی گفته ام که درست نیست؟
Tom found a new job.	تام شغل جدیدی پیدا کرد.
Why don't you thank Tom?	چرا از تام تشکر نمی کنی؟
Tom said he hopes you can do it with Mary.	تام گفت که امیدوار است بتوانی این کار را با مری انجام دهی.
I have a very close relationship with my father.	من با پدرم رابطه بسیار صمیمی دارم.
I do not intend to allow this to happen again.	من قصد ندارم اجازه دهم این اتفاق دیگر تکرار شود.
I do not hate it if it is a little bitter.	اگر کمی تلخ باشد بدم نمی آید.
You know how to contact me if you need me.	شما می دانید اگر به من نیاز دارید چگونه با من تماس بگیرید.
I got an award	من جایزه گرفتم
The teacher forced Tom to sit in a corner because he was behaving badly.	معلم مجبور کرد تام را در گوشه ای بنشیند، زیرا او بد رفتار می کرد.
Tom has a puppy.	تام یک توله سگ دارد.
How long does it take to get to Boston?	چقدر طول می کشد تا به بوستون برسید؟
Tom left some food for Mary.	تام مقداری غذا برای مری گذاشت.
I thought Tom would not enjoy camping alone.	فکر می کردم که تام از کمپینگ به تنهایی لذت نمی برد.
Put this bracelet on your wrist.	این دستبند را روی مچ دست خود قرار دهید.
For the past 10 years, I have been giving my dog ​​dry dog ​​food.	در 10 سال گذشته، به سگم غذای خشک سگ داده ام.
I may live in Boston for a few more years.	ممکن است چند سال دیگر در بوستون زندگی کنم.
Do you think there is life after death?	آیا فکر می کنید زندگی پس از مرگ وجود دارد؟
I do not think it's important for Tom to have Mary do it himself.	فکر نمی‌کنم تام برایش مهم باشد که مری خودش این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت که مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom loved all the members of his team.	تام همه اعضای تیمش را دوست داشت.
The glider soared into the air.	گلایدر به سمت هوا اوج گرفت.
I've met you before, right?	من قبلاً با شما ملاقات کرده ام، نه؟
He was worried that he might be late for the train.	او نگران بود که شاید دیر به قطار برسد.
It's good you said	خیلی خوبه که گفتی
Some religious people can be very judgmental.	برخی از افراد مذهبی می توانند بسیار قضاوت کننده باشند.
I want to book a room in a hotel.	من می خواهم یک اتاق در یک هتل رزرو کنم.
Tom probably does not know that Mary is not very happy here.	تام احتمالاً نمی داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نیست.
When I was young, my family moved a lot.	وقتی من جوان بودم خانواده ام زیاد جابجا می شدند.
Tom and I went to Boston to see Mary.	من و تام برای دیدن مری به بوستون رفتیم.
I can speak French.	من می توانم فرانسوی صحبت کنم.
You have to help Tom carry his luggage.	باید به تام کمک می کردی تا چمدان هایش را حمل کند.
Do you still think Tom is a good driver?	آیا هنوز فکر می کنید تام راننده خوبی است؟
We need to know what time we should be there.	ما باید بفهمیم چه ساعتی باید آنجا باشیم.
Tom is convinced he has to do it.	تام متقاعد شده است که باید این کار را انجام دهد.
The last time Tom was seen alive was in October.	آخرین باری که تام زنده دیده شد اکتبر بود.
I do not remember asking Tom for help.	یادم نمی آید از تام کمک خواسته باشم.
I would rather be hanged than a hangman.	من ترجیح می دهم به دار آویخته شوم تا یک جلاد.
Do not talk to me like this	با من اینجوری حرف نزن
I'm sure something will come to your mind	مطمئنم یه چیزی به ذهنت میرسه
I did not know Maryam is your wife.	نمی دانستم مریم همسر شماست.
If you are very quiet, you probably will not wake the baby.	اگر خیلی ساکت هستید، احتمالاً کودک را بیدار نخواهید کرد.
Well, I'm not doing that completely yet.	خوب، من هنوز کاملاً این کار را انجام نمی دهم.
Tom is waiting for the ride.	تام منتظر سواری است.
I told Tom not to go.	به تام گفتم نرو.
This is not easy to do.	انجام این کار آسان نیست.
I should have known it was a waste of time.	باید می دانستم که وقت تلف کردن است.
It was a difficult night for Tom.	شب سختی برای تام بود.
We have to get out of this place.	ما باید از این مکان خارج شویم.
I told Tom why I should go to the hospital.	به تام گفتم چرا باید به بیمارستان بروم.
I'm tired of doing this.	من از انجام این کار خسته شده ام.
Neither Tom nor Mary are doing very well.	نه تام و نه مری کار خیلی خوبی ندارند.
I can not completely believe it.	من نمی توانم کاملا آن را باور کنم.
Is there something you do not tell me?	چیزی هست که به من نمی گویی؟
When was the last time you tried something new?	آخرین باری که چیزی جدید را امتحان کردید کی بود؟
Tom tried to climb the fence.	تام سعی کرد از حصار بالا برود.
I'm sure it was not part of the program.	من مطمئن هستم که این بخشی از برنامه نبود.
If you do not have to, why do it?	اگر مجبور نیستید چرا این کار را انجام می دهید؟
I just want to know what I'm dealing with.	من فقط می خواهم بدانم با چه چیزی درگیر هستم.
I promised Tom I would not do this again.	من به تام قول داده ام که دیگر این کار را نکنم.
Tom wants to rent a room nearby.	تام می خواهد یک اتاق در نزدیکی اینجا اجاره کند.
Let 's cross the cemetery. 	از قبرستان بگذریم.
Shorter like this	اینجوری کوتاه تره
I'm still working	من هنوز کار دارم
I did not want to wake the children.	نمی خواستم بچه ها را بیدار کنم.
Negotiations have begun.	مذاکرات آغاز شده است.
I do not know if a person can live with only two hours of sleep a night?	من نمی دانم که آیا یک فرد می تواند تنها با دو ساعت خواب در شب زندگی کند؟
Tom said he did not want anything from me.	تام گفت که از من چیزی نمی خواهد.
I hope you suffer like us.	امیدوارم شما هم مثل ما زجر بکشید.
This is an emergency, Tom said.	تام گفت که این یک وضعیت اضطراری است.
He does not leave me alone.	او مرا تنها نمی گذارد.
I think they use you	فکر کنم ازت استفاده میکنن
I do not think you need to do this anymore.	من فکر نمی کنم شما دیگر نیازی به انجام این کار داشته باشید.
Tom grabbed Mary at once.	تام مری را از یک بار گرفت.
I will come when my homework is done.	وقتی تکالیفم تموم شد میام.
Quitting smoking is not easy.	ترک سیگار آسان نیست.
I want to wake Tom.	من می خواهم تام را بیدار کنم.
Tom and I shared this problem with each other.	من و تام این مشکل را با یکدیگر در میان گذاشتیم.
Tom worked as a French teacher in Australia.	تام به عنوان معلم فرانسه در استرالیا کار می کرد.
Tom does not drink red wine.	تام شراب قرمز نمی نوشد.
Tom is probably in a hurry.	تام احتمالاً عجله دارد.
I doubt Tom would enjoy doing this as much as he thinks.	من شک دارم که تام از انجام این کار به همان اندازه که فکر می کند لذت ببرد.
Tom is afraid to do this, is not he?	تام از انجام این کار می ترسد، اینطور نیست؟
I think the wind is blowing	فکر کنم باد داره میره
I hope something good happens before the end of the day.	امیدوارم قبل از تمام شدن روز اتفاق خوبی بیفتد.
Tom told Mary that John was in trouble.	تام به مری گفت که جان در مشکل است.
Tom says he did not.	تام می گوید که او این کار را نکرده است.
I am terrified	من خیلی می ترسم
Tom is a smart boy.	تام یک پسر باهوش است.
Calculated costs.	هزینه ها را محاسبه کرد.
I do not know when this will happen.	من نمی دانم چه زمانی این اتفاق می افتد.
I think Tom will never come back.	من فکر می کنم تام هرگز بر نمی گردد.
Tom asked me to help	تام از من خواست کمکت کنم
You do not need to pay.	شما نیازی به پرداخت ندارید.
I think Tom is small.	من فکر می کنم تام کوچک است.
Tom agrees quickly.	تام به سرعت موافقت می کند.
Tom covered his face with his hands.	تام صورتش را با دستانش پوشاند.
Do not put all these things together. 	همه این مسائل را با هم جمع نکنید.
You have to pay close attention to each of them.	شما باید به تک تک آنها توجه دقیق داشته باشید.
Tom said he did not know anyone here.	تام گفت که اینجا کسی را نمی شناسد.
Our eldest son's name is Tom.	اسم پسر بزرگ ما تام است.
Do you want me to help you carry your suitcase?	میخوای کمکت کنم چمدونتو حمل کنی؟
People say I'm fat.	مردم می گویند من چاق هستم.
Do not expect Tom to win.	انتظار نداشته باشید تام برنده شود.
I wish I did not do this.	کاش این کار را نمی کردم.
Tom lived in Australia as a child for three years.	تام در کودکی سه سال در استرالیا زندگی کرد.
Take the wheel Tom	چرخ را بگیر تام
Tom prefers coffee.	تام قهوه را ترجیح می دهد.
Tom has three beautiful daughters.	تام سه دختر زیبا دارد.
Tom is pretty sure he can do it.	تام کاملا مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
I thought you said you heard the dog barking.	فکر کردم گفتی صدای پارس سگ را شنیدی.
Tom has already achieved many of his goals.	تام قبلاً به بسیاری از اهداف خود رسیده است.
Has Tom been charged?	آیا تام متهم شده است؟
I have not eaten at home since my wife died.	از زمانی که همسرم فوت کرده است، غذای خانگی نخوردم.
Tom said I looked tired.	تام گفت من خسته به نظر می رسیدم.
If Tom hadn't done that, I'm sure Mary would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، مطمئنم که مری این کار را می کرد.
You're a little late	کمی دیر آمدی
Tom said he thought Mary might have to do it.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I started to feel hungry.	من شروع به احساس گرسنگی کردم.
Tom wore a suit and tie.	تام کت و شلوار و کراوات پوشید.
I hope one day I have the opportunity to do this.	امیدوارم روزی فرصتی برای این کار داشته باشم.
Tom says he wants me to do it tomorrow.	تام گفت که از من می خواهد که فردا این کار را انجام دهم.
Tom bought a dog for Mary.	تام برای مری یک سگ خرید.
I hope you are reliable	امیدوارم قابل اعتماد باشی
Skaters skated around the field.	اسکیت بازها در اطراف زمین اسکیت بازی کردند.
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom is unlikely to cooperate.	تام به احتمال زیاد همکاری نمی کند.
I do not remember where you live	یادم نیست کجا زندگی میکنی
Is this your first time traveling alone?	آیا این اولین باری است که به تنهایی سفر می کنید؟
Tom had a big fight with Mary.	تام دعوای بزرگی با مری داشت.
We know Tom loves you.	ما می دانیم که تام شما را دوست دارد.
How do we find someone to help?	چگونه می خواهیم کسی را پیدا کنیم که کمک کند؟
Tom said he thinks his team will win.	تام گفت که فکر می کند تیمش برنده خواهد شد.
Tom said he intends to stay until Monday.	تام گفت که قصد دارد تا دوشنبه بماند.
Tom teaches me.	تام به من آموزش می دهد.
Tom could not explain himself.	تام نتوانست خودش را توضیح دهد.
Is Mary one of your nieces?	آیا مریم یکی از خواهرزاده های شماست؟
Tom is currently serving three years in prison.	تام در حال حاضر در حال گذراندن سه سال حبس است.
I hope you have noticed that no one is above the law.	امیدوارم متوجه شده باشید که هیچ کس بالاتر از قانون نیست.
Tom is guilty of murder.	تام مقصر قتل است.
I buy Tom whatever he wants.	من تام را هر چه بخواهد می خرم.
I shake hands with Tom.	من به تام دست می دهم.
I'm so glad you did	خیلی خوشحالم که موفق شدی
Do you think I'm paranoid?	به نظر شما من پارانوئید هستم؟
Ask Tom when he will return	از تام بپرس کی برمیگرده
I did not know anyone when I first came here.	وقتی برای اولین بار به اینجا آمدم، کسی را نمی شناختم.
Tom and his wife are from Boston.	تام و همسرش اهل بوستون هستند.
We are not open until 10 o'clock.	تا ساعت 10 باز نیستیم.
Tom is probably confused.	تام احتمالاً گیج شده است.
You may need to go to Australia next month.	شاید لازم باشد ماه آینده به استرالیا بروید.
Tom saw that Mary had just returned home.	تام دید که مری تنها به خانه برگشت.
I need help right now.	من در حال حاضر به کمک نیاز دارم.
Tom's car was blue and Marie was red.	ماشین تام آبی بود و ماری قرمز.
I decided to go to Australia.	تصمیم گرفتم به استرالیا بروم.
Tom denies any wrongdoing.	تام هر گونه تخلفی را انکار می کند.
Tom broke the rules.	تام قوانین را زیر پا می گذاشت.
Do not be so rude	اینقدر بداخلاق نباش
My parents never let me do that.	پدر و مادرم هرگز به من اجازه این کار را نمی دهند.
This is the next song that people always want me to sing.	این آهنگ بعدی آهنگی است که مردم همیشه از من می خواهند بخوانم.
Does Tom still need a doctor?	آیا تام هنوز به دکتر نیاز دارد؟
Who told Tom to do this?	چه کسی به تام گفت این کار را انجام دهد؟
Tom no longer works with me.	تام دیگر با من کار نمی کند.
I accepted the job because they promised me that I would not have to work on the weekends.	من کار را قبول کردم زیرا آنها به من قول دادند که مجبور نیستم آخر هفته کار کنم.
Tom does not know the difference between a myth and a legend.	تام تفاوت بین افسانه و افسانه را نمی داند.
I can not speak for all my colleagues.	من نمی توانم به جای همه همکارانم صحبت کنم.
This is not something that happens very often.	این چیزی نیست که خیلی اوقات اتفاق بیفتد.
Go Tom's house	برو خونه تام
You can not get anything in vain.	شما نمی توانید چیزی را بیهوده بدست آورید.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary what to do.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را چه کند.
Why didn't you tell anyone?	چرا به کسی نگفتی؟
Tom and Mary are scheduled to play tennis tomorrow.	تام و مری فردا قرار است تنیس بازی کنند.
Quit smoking if you do not want to die soon.	اگر نمی خواهید زود بمیرید سیگار را ترک کنید.
Is Tom really lying to us about this?	آیا تام واقعاً در این مورد به ما دروغ می گوید؟
I do not think everyone knows what to do.	فکر نمی کنم همه بدانند چه کار کنند.
Tickets are valid for three days, including the day of purchase.	بلیط ها به مدت سه روز با احتساب روز خرید اعتبار دارند.
I was not the one who told Tom to go.	من کسی نبودم که به تام گفته بود برود.
She was 16 when she first met Mary.	زمانی که تام برای اولین بار با مری ملاقات کرد، 16 ساله بود.
If I knew Tom's phone number, I would call him.	اگر شماره تلفن تام را می دانستم، با او تماس می گرفتم.
Tom stepped on the gas instead of the brake.	تام به جای ترمز پا روی گاز گذاشت.
Why did Tom get so angry when Mary did that?	چرا وقتی مری این کار را کرد تام اینقدر عصبانی شد؟
He can speak 10 languages.	او می تواند به 10 زبان صحبت کند.
It's not Tom who wants to do this. 	این تام نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
This is Mary.	این مریم است.
We live in a civilized society.	ما در یک جامعه متمدن زندگی می کنیم.
Tom felt light.	تام احساس سبکی کرد.
Why does Tom not like me?	چرا تام از من خوشش نمیاد؟
Tom swallowed the juice.	تام آب میوه را قورت داد.
I spend a lot of time commuting.	من زمان زیادی را صرف رفت و آمد می کنم.
Tom did not have to tell me that, but he did.	تام مجبور نبود این را به من بگوید، اما گفت.
Still want to help Tom?	آیا هنوز مایل به کمک به تام هستید؟
Tom speaks so bad French that he is often misunderstood.	تام به قدری بد فرانسوی صحبت می کند که اغلب او را اشتباه می فهمند.
Tom and Mary are both really competitive.	تام و مری هر دو واقعاً رقابتی هستند.
Tom is not as fat as before.	تام مثل قبل چاق نیست.
The cold locked him in his house.	سرما او را در خانه اش محبوس کرد.
Tom has strong facts.	تام دارای حقایق قوی است.
Due to the cold weather, the match must be canceled.	به دلیل سرمای هوا، مسابقه باید لغو شود.
Tom has trained all his life to do this.	تام تمام زندگی خود را برای این کار آموزش داده است.
I know Tom will support.	من می دانم که تام حمایت خواهد کرد.
Tom was not really impressed.	تام واقعاً تحت تأثیر قرار نگرفت.
My hand reached for my sleeping table automatically.	دستم به خودکار روی میز خوابم رسید.
I have always thought about what it would be like to be rich.	همیشه به این فکر کرده ام که ثروتمند بودن چگونه خواهد بود.
Tom had taken his T-shirt out from inside.	تام تی شرتش را از داخل بیرون آورده بود.
I know Tom is watching me.	من می دانم که تام مرا تماشا می کند.
We do not have enough time to do this today.	امروز وقت کافی برای انجام این کار نداریم.
Was his name Tom or John?	اسمش تام بود یا جان؟
Tom nodded to Mary.	تام به سر مری زد.
The problem with finding love later in life is that the person you fall in love with is often accompanied by emotional baggage.	مشکل پیدا کردن عشق بعداً در زندگی این است که شخصی که عاشق او می شوید اغلب با توشه عاطفی همراه است.
Tom said yesterday was the happiest day of his life.	تام گفت دیروز شادترین روز زندگی او بود.
Do not thank it.	آن را شکر نکنید.
In American football, Touch Down scores six points.	در فوتبال آمریکایی، تاچ داون شش امتیاز می گیرد.
Tom should not have gone to Australia himself.	تام نباید خودش به استرالیا می رفت.
Have you ever had hepatitis?	آیا تا به حال به هپاتیت مبتلا شده اید؟
Tom said he was very happy.	تام گفت که خیلی خوشحال است.
Let's wait for Tom here.	بیا اینجا منتظر تام باشیم.
Do you think there is a chance you can do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که بتوانید این کار را انجام دهید؟
What field are you in?	شما در چه رشته ای هستید؟
Tom asked Mary if she had a picture of John.	تام از مری پرسید که آیا عکسی از جان دارد؟
How do you know you can not do it unless you try?	چگونه می دانید که نمی توانید آن را انجام دهید مگر اینکه تلاش کنید؟
Tom did not seem to be happy with what was happening.	به نظر نمی رسید تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال باشد.
Tom is not talking on the phone right now.	تام الان با تلفن صحبت نمی کند.
I know Tom probably won't have to.	من می دانم که تام به احتمال زیاد مجبور به انجام این کار نیست.
I have to tell Tom to do it.	من باید به تام بگویم که این کار را انجام دهد.
Tom was the first to fire his gun.	تام اولین کسی بود که تفنگش را شلیک کرد.
As I was told, I stayed in my room.	همانطور که به من گفتند در اتاقم ماندم.
I do not think anyone else wants to come.	فکر نمی کنم کس دیگری بخواهد بیاید.
Where is the newspaper today?	روزنامه امروز کجاست؟
"How about for a walk?" 	"چطور می شود برای پیاده روی؟"
"Why not? I will be happy."	"چرا نه؟ من خوشحال خواهم شد."
Tom said he wished Mary would not do it again.	تام گفت ای کاش مری دیگر این کار را نمی کرد.
You do not eat enough vegetables.	شما به اندازه کافی سبزیجات نمی خورید.
Tom made me laugh.	تام باعث خنده ام شد.
When he retired, his colleagues gave him a present.	وقتی بازنشسته شد همکارانش به او هدیه دادند.
Tom ate Mary's salad.	تام سالاد مریم را خورد.
The chances of promotion in this company are low.	شانس ارتقا در این شرکت کم است.
A nuclear war means the end of life as we know it.	یک جنگ هسته ای به معنای پایان زندگی است که ما می شناسیم.
This bag is both good and cheap.	این کیف هم خوب است و هم ارزان است.
He kindly listened to my request.	او با مهربانی به درخواست من گوش داد.
Tom said Mary was probably still disappointed.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ناامید است.
You need to set your priorities.	شما باید اولویت های خود را مشخص کنید.
Is there a possibility of Tom's resignation?	آیا احتمال استعفای تام وجود دارد؟
Tom is much taller than you, is not it?	تام خیلی بلندتر از توست، اینطور نیست؟
Tom does all the cooking.	تام تمام آشپزی را انجام می دهد.
Tom is tall and Mary is tall.	تام قد بلند است و مری هم قد بلند.
I did not think Tom would do the same.	فکر نمی کردم تام هم این کار را بکند.
Do you think they are upset?	آیا فکر می کنید آنها دلخور می شوند؟
This shirt needs ironing.	این پیراهن نیاز به اتو دارد.
Tom wants to go home, but he can not.	تام می خواهد به خانه برود، اما نمی تواند.
I did not know Tom knew who did this for you.	من نمی دانستم تام می داند چه کسی این کار را برای شما انجام داده است.
Tom waited, but Mary did not return.	تام منتظر ماند، اما مری دیگر برنگشت.
I do not think anyone has ever done that.	من فکر نمی کنم تا به حال کسی چنین کاری انجام داده باشد.
How many days do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند روز طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
You should try not to bite your mosquito.	شما باید سعی کنید نیش پشه خود را نخارانید.
Didn't you know I hadn't done this before?	آیا نمی دانستی که من قبلاً این کار را نکرده بودم؟
My grandfather was given a golden watch when he retired.	به پدربزرگم زمانی که بازنشسته شد یک ساعت طلایی دادند.
Tom does not seem to be afraid to do so.	به نظر نمی رسد تام از انجام این کار ترسی نداشته باشد.
I'm going to make a special dinner for the two of us.	من قصد دارم یک شام مخصوص برای ما دو نفر درست کنم.
Tom was wrong, wasn't he?	تام اشتباه کرد، اینطور نیست؟
Tom is much busier than I am today.	تام خیلی شلوغ تر از من امروز است.
Is there a possibility that you will not do this?	آیا احتمالی وجود دارد که این کار را انجام ندهید؟
I only say this once, so you better listen.	من فقط یک بار این را می گویم، پس بهتر است گوش کنید.
I did not want to come but I had no choice.	نمی خواستم بیام ولی چاره ای نداشتم.
Sputnik 1 was the first artificial satellite launched by Russia in 1957.	اولین ماهواره مصنوعی اسپوتنیک 1 بود که توسط روسیه در سال 1957 پرتاب شد.
It's wise to remember what happened here at this time last year.	عاقلانه است که به یاد بیاوریم سال گذشته در این زمان چه اتفاقی در اینجا افتاد.
Can you spin the basketball on your fingertip?	آیا می توانید توپ بسکتبال را روی نوک انگشت خود بچرخانید؟
Tom gave Mary a romantic kiss.	تام یک بوسه عاشقانه به مری داد.
Tom pretended to be asleep.	تام وانمود کرد که خواب است.
I'm sure Tom will be fine.	من مطمئن هستم که تام خوب خواهد شد.
Tom said he was glad he could do it.	تام گفت که خوشحال است که می تواند این کار را انجام دهد.
Doesn't that sound a bit suspicious?	کمی مشکوک به نظر نمی رسد؟
I know Tom knows I did not want to do that.	می دانم تام می داند که من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I was told you were looking for a nurse.	به من گفته اند که شما به دنبال یک پرستار می گردید.
Tom asked us for help.	تام از ما کمک خواسته است.
I met Tom at a party last night.	دیشب در مهمانی با تام برخورد کردم.
Tom always wants to argue.	تام همیشه می خواهد بحث کند.
A good craftsman is proud of his work.	یک صنعتگر خوب به کار خود افتخار می کند.
I think it's better to do that today.	من فکر می کنم بهتر است این کار را امروز انجام دهید.
The children tried to imitate their teacher.	بچه ها سعی کردند از معلم خود تقلید کنند.
Tom took out his wallet and paid the bill.	تام کیف پولش را بیرون آورد و صورت حساب را پرداخت.
It will be difficult to find work now.	اکنون پیدا کردن کار دشوار خواهد بود.
We have received a lot of positive feedback.	ما بازخوردهای مثبت زیادی دریافت کرده ایم.
I think I do not know anyone here	فکر کنم اینجا کسی رو نمیشناسم
I realized too late to make a difference.	من خیلی دیر به این موضوع پی بردم که تغییری ایجاد کنم.
Have you read the award-winning book?	کتابی که برنده جایزه شده را خوانده اید؟
I did not even know that Tom was in the hospital.	من حتی نمی دانستم که تام در بیمارستان است.
I did not see Tom today.	من امروز تام را ندیدم.
Tom is terribly thin.	تام به طرز وحشتناکی لاغر است.
Help me choose a tie with this suit.	به من کمک کن تا با این کت و شلوار یک کراوات انتخاب کنم.
I'm beginning to believe this.	من کم کم دارم این را باور می کنم.
Well I'm not dying	خب من نمیرم
I put a few blueberries in your tea.	چند عدد زغال اخته در چای شما ریختم.
do not kill me	منو نکش
Tom looks for the key to his car.	تام به دنبال کلید ماشینش می گردد.
Tom told Mary he should be ashamed of himself.	تام به مری گفت که باید از خودش خجالت بکشد.
All you need is ignorance and confidence and success is assured.	تنها چیزی که نیاز دارید نادانی و اعتماد به نفس است و موفقیت مطمئن است.
I'm glad someone told me what to do.	خوشحالم که یکی به من گفت چه کار کنم.
He was so emotional that he could not utter a word.	آنقدر احساساتش زیاد بود که نمی توانست کلمه ای به زبان بیاورد.
This is the picture that Tom has drawn.	این تصویری است که تام کشیده است.
I had to come with you	من باید با شما می آمدم
I have to tell Tom that I need his help.	باید به تام بگویم که به کمک او نیاز دارم.
Tom asked to travel home.	تام درخواست کرد تا به خانه سفر کند.
I wish I hadn't told Tom to do this.	ای کاش به تام نگفته بودم که این کار را بکند.
I do not like driving on icy roads.	من رانندگی در جاده های یخ زده را دوست ندارم.
They are no longer made.	آنها دیگر ساخته نمی شوند.
Tom said Mary was glad she did not.	تام گفت مری خوشحال بود که این کار را نکرد.
I really do not want to go there.	من واقعاً نمی خواهم به آنجا بروم.
I do not think that's what I wanted to say.	فکر نمی کنم این چیزی باشد که می خواستم بگویم.
Tom likes to play rough.	تام دوست دارد خشن بازی کند.
Tom is not going to find us.	تام قرار نیست ما را پیدا کند.
Tom's wife is much younger than him.	همسر تام بسیار جوانتر از او است.
I've been invited on a trip abroad, but I do not want to go.	من به یک سفر خارج از کشور دعوت شده ام، اما نمی خواهم بروم.
The three basic factors for happiness are financial security, a sense of purpose in life, and good personal relationships.	سه عامل اساسی برای شادی عبارتند از: امنیت مالی، احساس هدف در زندگی، و روابط شخصی خوب.
Tom did not like the way Mary ironed his clothes.	تام از روشی که مری لباس هایش را اتو می کرد خوشش نمی آمد.
Tom showed me his phone.	تام تلفنش را به من نشان داد.
Tom seems to have done this before.	به نظر می رسد تام قبلاً این کار را انجام داده است.
Tom was driving his father's car.	تام در حال رانندگی ماشین پدرش بوده است.
There were many obstacles in Tom's way.	موانع زیادی بر سر راه تام قرار گرفت.
We did a lot of interesting things while we were in Boston.	وقتی در بوستون بودیم کارهای جالب زیادی انجام دادیم.
Tom knows why Mary decided not to go on a picnic with him.	تام می داند که چرا مری تصمیم گرفت با او به پیک نیک نرود.
Tom became a hairdresser.	تام آرایشگر شد.
I have been working for this company for three years.	من سه سال است که در این شرکت کار می کنم.
An old friend of mine first met me a few years later.	یکی از دوستان قدیمی من برای اولین بار پس از گذشت چند سال با من آشنا شد.
Tom did not want to tell Mary this sad news.	تام نمی خواست این خبر غم انگیز را به مری بگوید.
Tom and Mary both fell asleep.	تام و مری هر دو به خواب رفتند.
She will be married for six years on June 10 this year.	او در 10 ژوئن سال جاری به مدت شش سال ازدواج خواهد کرد.
Tom has not yet been told he should do this.	هنوز به تام گفته نشده که باید این کار را انجام دهد.
Tom asked me which way to go.	تام از من پرسید که از کدام راه بروم.
Tom said he used to live in Boston.	تام گفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Tom was very serious too.	تام هم خیلی جدی بود.
Tom's bus was late.	اتوبوس تام دیر شد.
Do you support or oppose the death penalty?	آیا از مجازات اعدام حمایت می کنید یا مخالف؟
I will try to do it again next year.	من سعی می کنم سال آینده دوباره این کار را انجام دهم.
Does Tom know Mary's last name?	آیا تام نام خانوادگی مری را می داند؟
I asked Tom to do what he wanted.	من از تام خواستم کاری را که می خواهد انجام دهد.
I'm not a worker	من اهل کار نیستم
Tom acted in bad faith.	تام بد نیت عمل کرد.
You better get here immediately	بهتره فورا بری اینجا
I know Tom is here to see Mary, not me.	من می دانم که تام اینجاست تا مری را ببیند، نه من.
Go straight to see the post office, then turn right.	مستقیم بروید تا اداره پست را ببینید، سپس به راست بپیچید.
There was no chance that Tom would win that fight.	هیچ شانسی وجود نداشت که تام در آن مبارزه پیروز شود.
I have already asked Tom not to leave sooner.	من قبلاً از تام خواسته ام که زودتر نرود.
Tom said Mary was single.	تام گفت که مری مجرد است.
Are you sure you know what Tom needs?	آیا مطمئن هستید که می دانید تام به چه چیزی نیاز دارد؟
Tom and Mary have a good house.	تام و مری خانه خوبی دارند.
This tea is not sweet enough for me.	این چای برای من به اندازه کافی شیرین نیست.
I'm not the one who told Tom when the meeting would take place.	من کسی نیستم که به تام گفت که جلسه چه زمانی برگزار می شود.
I have some work to do.	من چند کار دارم که هنوز باید انجام دهم.
He did not say a word.	حتی یک کلمه هم نگفت.
Tom is older than me.	تام از من بزرگتر است.
I thought Tom could not do it.	من فکر می کردم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told everyone that he could not speak French.	تام به همه گفت که بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom is a very girl	تام خیلی دختره
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
I should not have asked Tom this question.	من نباید این سوال را از تام می پرسیدم.
Tom went fast with his red convertible.	تام با کانورتیبل قرمزش به سرعت رفت.
I do not have to go to school on Monday.	من مجبور نیستم دوشنبه به مدرسه بروم.
Is Tom home now?	تام الان خانه است؟
Tom made some money mowing the lawn.	تام با چمن زنی مقداری پول به دست آورد.
It will probably rain tomorrow.	به احتمال زیاد فردا باران می بارد.
Tom fell asleep while reading the book.	تام در حال خواندن کتاب به خواب رفت.
This is a ridiculous idea.	این یک ایده مسخره است.
This culture has 12 volumes.	این فرهنگ دارای 12 جلد است.
I do not go far	راه دوری نمی روم
I think it might be dangerous for Tom and I to do this ourselves.	فکر می کنم ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom did not play very well, but he won just as well.	تام خیلی خوب بازی نکرد، اما به همان اندازه پیروز شد.
Tom swore he would quit smoking.	تام قسم خورد که سیگار را ترک خواهد کرد.
I knew I could talk to Tom about Mary.	می دانستم که می توانم با تام در مورد مری صحبت کنم.
Did Tom say anything before he died?	آیا تام قبل از مرگ چیزی گفت؟
I do not want anything right now	فعلا هیچی نمیخوایم
Although he was hospitalized, he kept up with the other students.	اگرچه او در بیمارستان بستری بود، اما با سایر دانش آموزان همگام بود.
Tom had not been long.	تام مدت زیادی نرفته بود.
Tom and I were not the only ones to get here early.	من و تام تنها کسانی نبودیم که زود به اینجا رسیدیم.
This is not the only thing Tom did.	این تنها کاری نیست که تام انجام داد.
I had not yet started practicing for that.	هنوز برای آن تمرین را شروع نکرده بودم.
Last night, while I was still awake, my house was robbed.	دیشب در حالی که هنوز بیدار بودم خانه ام را دزدیدند.
We want to help Tom.	ما می خواهیم به تام کمک کنیم.
Tom thought Mary was doing it.	تام فکر می کرد که مری این کار را می کند.
Let's pretend we don't know each other.	بیایید وانمود کنیم که همدیگر را نمی شناسیم.
The deadliest attack was on October 20.	مرگبارترین حمله در 20 اکتبر بود.
Tom will be back in a few days	تام چند روز دیگه برمیگرده
Maybe Tom misses Mary now.	شاید تام الان دلش برای مری تنگ شده باشد.
Isn't this Tom's bag?	این کیف تام نیست؟
Tom is probably dead now.	تام احتمالاً اکنون مرده است.
Tom confessed to stealing the money.	تام اعتراف کرد که پول را دزدیده است.
Tom bought the property in 2013.	تام این ملک را در سال 2013 خرید.
Tom does not speak French well Mary.	تام به خوبی مری فرانسوی صحبت نمی کند.
Neither Tom nor Mary have been expelled from school.	نه تام و نه مری از مدرسه اخراج نشده اند.
Tom said he no longer wanted to work here.	تام گفت که دیگر نمی خواهد اینجا کار کند.
I know Tom is an intelligent man.	من می دانم که تام مرد باهوشی است.
I'm not talking to you.	من با شما صحبت نمی کنم.
I have never been to a zoo.	من هرگز به باغ وحش نرفته ام.
I did not want to cross the picket line.	من نمی خواستم از خط پیکت عبور کنم.
I think Tom is still interested in this.	من فکر می کنم که تام هنوز هم به این کار علاقه دارد.
I'm not good at playing the trombone.	من در نواختن ترومبون به خوبی تام نیستم.
Who is your favorite hip hop artist?	هنرمند هیپ هاپ مورد علاقه شما کیست؟
I heard Tom snoring in the next room.	صدای خروپف تام را در اتاق کناری شنیدم.
I do not think Tom knows what he's doing.	من فکر نمی کنم که تام بداند تکلیف چیست.
Never do that again	دیگه هیچوقت همچین کاری رو تکرار نکن
Tom was in the hospital when Mary died.	تام در بیمارستان بود که مری درگذشت.
We should not have left Australia.	ما نباید استرالیا را ترک می کردیم.
Tom said there was nothing else we could do.	تام گفت که کار دیگری نمی توانیم بکنیم.
Tom is a little crazy.	تام کمی دیوانه است.
Tom said he had not heard anything.	تام گفت که چیزی نشنیده است.
I did not change anything	من چیزی را تغییر ندادم
I look forward to seeing you again.	من مشتاقانه منتظر دیدار دوباره شما هستم.
I do not think I will do this soon.	فکر نمی کنم به این زودی ها این کار را انجام دهم.
My French is not really good enough to work in such a place.	زبان فرانسه من واقعا آنقدر خوب نیست که بتوانم در چنین مکانی کار کنم.
Tom is almost thirty years old now, isn't he?	تام الان تقریبا سی ساله است، اینطور نیست؟
Tom drives a black car.	تام یک ماشین سیاه می راند.
Tom must watch his steps.	تام باید مراقب قدم هایش باشد.
I may live in Australia for a few more years.	ممکن است چند سال دیگر در استرالیا زندگی کنم.
He is a very provocative critic of others.	او یک منتقد بسیار تحریک کننده دیگران است.
Would you like me to drink something for you?	دوست داری برایت چیزی بنوشم؟
No one bought what Tom was trying to sell.	هیچ کس چیزی را که تام سعی می کرد بفروشد نخرید.
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom and I did not know we were not going to do it ourselves.	من و تام نمی دانستیم که قرار نیست خودمان این کار را انجام دهیم.
Mozart easily wrote brilliant and complex musical songs that you or I would write a letter to.	موتزارت آهنگ های درخشان و پیچیده موسیقایی را به راحتی می نوشت که من یا شما نامه ای می نوشتیم.
Tom looks much younger than Mary.	تام خیلی جوانتر از مری به نظر می رسد.
Tom was injured and taken prisoner.	تام مجروح و اسیر شد.
I can't be sure, but I think Tom wants to go out with Mary.	نمی توانم مطمئن باشم، اما فکر می کنم تام می خواهد با مری بیرون برود.
Tom is unlikely to forget to tell Mary to do so.	بعید است تام فراموش کند که به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary thinks she may not be allowed to do so this week.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I'm not sure I'm ready for that yet.	من مطمئن نیستم که هنوز برای آن آماده باشم.
Tom spends all his time painting.	تام تمام وقت خود را صرف نقاشی می کند.
I would never have done this if Tom had not asked me.	اگر تام از من نمی خواست هرگز این کار را انجام نمی دادم.
Whether you succeed or not depends on how hard you study.	اینکه موفق می شوید یا نه بستگی به میزان سختی مطالعه شما دارد.
Tom treats Mary well.	تام با مری خوب رفتار می کند.
I do not wear a hat very often.	من خیلی وقت ها کلاه نمی گذارم.
How many eggs could you get yesterday?	دیروز چند تخم مرغ تونستی بگیری؟
I do not need my children to worry about me.	من نیازی ندارم که بچه هایم نگران من باشند.
You are not poor like me	تو مثل من فقیر نیستی
It takes three hours by bus.	با اتوبوس سه ساعت طول می کشد.
If Shakespeare were still alive, he would be over 450 years old.	اگر شکسپیر هنوز زنده بود، بیش از 450 سال سن داشت.
Mary decided not to keep the clothes she had bought.	مری تصمیم گرفت لباسی را که خریده بود حفظ نکند.
Tell Tom to help Mary.	به تام بگو به مری کمک کند.
Tom opened the desk drawer and pulled out the flask.	تام کشوی میز را باز کرد و فلاسک را بیرون آورد.
We must play a more active role in combating global warming.	ما باید نقش فعال تری در مبارزه با گرمایش جهانی ایفا کنیم.
She chose shoes that match the clothes.	او کفش هایی را انتخاب کرد که با لباس مطابقت دارند.
Tom takes translation classes.	تام در کلاس های مترجمی شرکت می کند.
Tom does not think Mary will be home this afternoon.	تام فکر نمی کند مری امروز بعدازظهر در خانه باشد.
Tom did not know which bus to take.	تام نمی دانست با کدام اتوبوس باید سوار شود.
Tom was much slower than I expected.	تام خیلی کندتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
We will not let you die	ما نمیذاریم بمیری
I'm not sure I want to touch it.	مطمئن نیستم که بخواهم آن را لمس کنم.
I am angry.	من عصبانی هستم.
Do not tell this to Tom.	این را به تام نگو.
My stomach no longer hurts	شکمم دیگه درد نمیکنه
I agree with almost everything Tom said.	تقریباً با همه چیزهایی که تام گفت موافقم.
I want a hot shower before I go back to work.	قبل از اینکه به سر کار برگردم دوش آب گرم می خواهم.
Tom landed his helicopter on the roof.	تام هلیکوپترش را روی پشت بام فرود آورد.
Tom was the one who recommended this restaurant to me.	تام کسی بود که این رستوران را به من توصیه کرد.
I would be upset if I were a shareholder.	اگر سهامدار بودم ناراحت می شدم.
Who was the greatest philosopher to ever live?	بزرگترین فیلسوفی که تا به حال زندگی کرده چه کسی بوده است؟
You will exist but you never know what living is.	وجود خواهی داشت اما هرگز نمی دانی زندگی کردن چیست.
Tom thought Mary was talking about John.	تام فکر کرد که مری در مورد جان صحبت می کند.
I do not think Tom and I will get anywhere.	فکر نمی کنم من و تام به جایی برسیم.
I have loved you both since childhood	از بچگی هردومون عاشقت بودم
If the party is almost over, I see no point in going.	اگر مهمانی تقریباً تمام شده باشد، هیچ فایده ای برای رفتن نمی بینم.
I thought you would be comfortable here	فکر کردم اینجا راحت میشی
I know I may not have to do this at all.	من می دانم که ممکن است اصلاً مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom did not think it was a true story.	تام فکر نمی کرد داستان واقعی باشد.
Evil will prevail as long as good people do not do good.	تا زمانی که افراد خوب کاری انجام ندهند، شر پیروز خواهد شد.
Tom finished Mary's drink for her.	تام نوشیدنی مری را برای او تمام کرد.
Tom took off his belt.	تام کمربندش را درآورد.
Tom still has a fever.	تام هنوز تب دارد.
When were you going to tell Tom?	کی قصد داشتی به تام بگی؟
Tom said Mary has not been punished for this.	تام گفت که مری به خاطر این کار تنبیه نشده است.
I do not think Tom is prejudiced.	من فکر نمی کنم که تام تعصب داشته باشد.
I hope you can help me.	امیدوارم بتوانید به من کمک کنید.
Tom probably can not resist the temptation.	تام احتمالا نمی تواند در برابر وسوسه مقاومت کند.
I'm not crying.	من گریه نمیکنم.
I know Tom does not intend to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
Maryam has time at the hairdresser.	مریم در آرایشگاه وقت دارد.
If I stopped to buy something to eat, I would miss the train.	اگر برای خرید چیزی برای خوردن توقف می کردم، قطار را از دست می دادم.
Tom ate something he should not eat.	تام چیزی خورد که نباید می خورد.
No one achieves success or happiness when he is forced to do something he does not naturally like.	هیچ فردی زمانی به موفقیت یا خوشبختی دست نمی یابد که مجبور به انجام کاری شود که به طور طبیعی دوست ندارد.
I did not think Tom could swim.	من فکر نمی کردم که تام شنا بلد باشد.
Excuse me, how many minutes can you give me? 	ببخشید میشه چند دقیقه به من وقت بدید؟
I have a favor that I ask of you.	من یک لطفی دارم که از شما می خواهم.
Even if I was allowed to do that, I probably would not.	حتی اگر به من اجازه انجام این کار را می دادند، احتمالاً نمی کردم.
I talked to Tom last night.	دیشب با تام صحبت کردم.
Above the cliff shore overlooking the sea was a large castle.	در بالای ساحل پرتگاه که به دریا نگاه می کرد، قلعه بزرگی بود.
I knew you did not want to sing.	می دانستم که نمی خواهی آواز بخوانی.
Hold Tom on a short leash.	تام را روی یک افسار کوتاه نگه دارید.
I heard you are from Australia	شنیدم که اهل استرالیا هستی
I will be blamed if I am late.	اگر دیر کنم سرزنش می شوم.
I hope I do not catch a cold	امیدوارم سرما نخورم
I think this is more than generous.	من فکر می کنم این بیش از سخاوتمندانه است.
I have not asked you a question yet	من هنوز از شما سوالی نپرسیده ام
Is Tom taking anything for pain?	آیا تام برای درد چیزی مصرف می کند؟
Tom never told anyone about it.	تام هرگز در این مورد به کسی نگفت.
I do not think Tom is well.	من فکر نمی کنم که تام به خوبی جان باشد.
Tom said he was told to do it again.	تام گفت که به او گفته شد دوباره این کار را انجام دهد.
I do not like to watch TV	من دوست ندارم تلویزیون ببینم
Tom heard Mary cry.	تام گریه مری را شنید.
I told Tom myself.	من خودم به تام گفتم.
I agree that we should not do this.	موافقم که نباید این کار را بکنیم.
Tom's father died when he was three years old.	پدر تام در سه سالگی درگذشت.
What would you and Tom like to do together?	شما و تام دوست دارید با هم چه کار کنید؟
The longer I stayed in Australia, the more I loved it.	هر چه بیشتر در استرالیا ماندم، بیشتر آن را دوست داشتم.
I'm asking Tom to do this for us.	من از تام می خواهم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom married a nurse.	تام با یک پرستار ازدواج کرد.
Give me a reason why I should believe you.	یک دلیل به من بدهید که چرا باید شما را باور کنم.
I was afraid Tom would laugh at me.	می ترسیدم تام به من بخندد.
Tom does not like people to take pictures of him.	تام دوست ندارد مردم از او عکس بگیرند.
Tom and I get along very well.	من و تام خیلی خوب با هم کنار می آییم.
Tom is going to be fired, right?	تام قرار است اخراج شود، اینطور نیست؟
Our new neighbors are much quieter than our old neighbors.	همسایه های جدید ما بسیار ساکت تر از همسایه های قدیمی ما هستند.
I will show you who is the fastest.	من به شما نشان خواهم داد که چه کسی سریعترین است.
Tom is not a nurse	تام پرستار نیست
What are your chances of being there?	چه شانسی دارید که آنجا باشید؟
We have to pay tolls to drive on this road.	برای رانندگی در این جاده باید عوارضی بپردازیم.
I told him to let go of this crazy thought.	به او گفتم که این فکر دیوانه را رها کند.
The sun was believed to revolve around the earth.	اعتقاد بر این بود که خورشید دور زمین می چرخد.
You ask a lot of questions, don't you?	خیلی سوال میپرسی، نه؟
Tom said he was not afraid of Mary.	تام گفت که از مری نمی ترسد.
Today is not as hot as yesterday.	امروز به اندازه دیروز گرم نیست.
The pears are big this year.	گلابی ها امسال بزرگ هستند.
Tom has not painted the fence yet.	تام هنوز حصار را رنگ نکرده است.
No worries	جای نگرانی نیست
Why is Tom crying so much?	چرا تام اینقدر گریه می کند؟
I can only take 10 minutes from you.	من می توانم فقط 10 دقیقه از شما وقت بگذارم.
Tom is my friend	تام دوست من است
I do not think this will happen again.	من فکر نمی کنم که دیگر این اتفاق بیفتد.
I think the man looks a bit like Tom.	من فکر می کنم که آن مرد کمی شبیه تام است.
You asked Tom to help you with that, didn't you?	از تام خواستی که در این کار به تو کمک کند، اینطور نیست؟
Tom understood that.	تام آن را فهمیده است.
Tom's grandparents were very poor.	پدربزرگ و مادربزرگ تام بسیار فقیر بودند.
I do not have much money either.	من هم پول زیادی ندارم.
You do not know my name, do you?	تو اسم من را نمی دانی، نه؟
Tom is aware of the danger, right?	تام از خطر آگاه است، نه؟
About 5,400 of these asylum seekers received residence permits in Gabon.	حدود 5400 نفر از این پناهجویان مجوز اقامت در گابن را دریافت کردند.
This is very encouraging.	این خیلی دلگرم کننده است.
I have not seen this for some time.	من مدتی است که این را ندیده ام.
It is cold outside, so do not forget the hat.	بیرون هوا سرد است، پس کلاه را فراموش نکنید.
Tom said he plans to meet on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر به جلسه برود.
I know Tom will do it tomorrow.	من می دانم که تام این کار را فردا انجام خواهد داد.
Is there a high probability that this will happen?	آیا احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
Tom said Mary did not look happy.	تام گفت که مری به نظر خوشحال نیست.
I knew Tom knew who could do it and who could not.	می دانستم که تام می داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
We already had more audiences.	ما قبلاً مخاطبان بیشتری داشتیم.
Does Tom think it works?	آیا تام فکر می کند که کار می کند؟
Someone has to tell Tom not to do this.	یکی باید به تام بگوید که این کار را نکن.
I visited Boston with Tom.	من با تام از بوستون بازدید کرده ام.
Neither Tom nor Mary wear glasses.	نه تام و نه مری عینک نمی زنند.
Tom is one.	تام یکی است.
Tom said Mary knew John might have permission to do so after he was born.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است پس از تولدش این اجازه را داشته باشد.
Tom does not like it when I do this.	وقتی من این کار را می کنم تام از آن خوشش نمی آید.
Tom and Mary both started crying.	تام و مری هر دو شروع کردند به گریه کردن.
Hey soon	هی زودی
I played tennis with Tom.	من با تام تنیس بازی کردم.
Tom slept too much and missed the bus he usually rides on.	تام بیش از حد خوابید و اتوبوسی را که معمولاً سوار می‌شود از دست داد.
I know Tom is not afraid of you.	می دانم که تام از تو نمی ترسد.
Tom said he thought you would not do that.	تام گفت که فکر می کند این کار را نمی کنی.
I can count on Tom.	من می توانم به تام تکیه کنم.
Tom will drive to Boston.	تام با ماشین به بوستون خواهد رفت.
I thought I could do it yesterday.	فکر می کردم دیروز بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom's late I wonder where he is.	تام دیر شده من تعجب می کنم که او کجاست.
This is a million dollar question.	این سوال میلیون دلاری است.
Engaging with Tom was a mistake.	درگیر شدن با تام یک اشتباه بود.
We thought Tom would be surprised.	ما فکر می کردیم تام شگفت زده می شود.
When you die, you do not take anything with you	وقتی میمیری هیچی با خودت نمیبری
Tom should thank you.	تام باید از شما تشکر کند.
This is not going to happen any time soon.	این به این زودی ها اتفاق نمی افتد.
I thought I wanted to be a doctor.	فکر می کردم می خواهم دکتر شوم.
Tom was shot three times in the chest.	تام سه گلوله به سینه خورد.
It took women about 150 years to achieve today's freedom.	حدود 150 سال طول کشید تا زنان به آزادی امروزی دست یابند.
I have a younger sister who lives in Boston.	من یک خواهر کوچکتر دارم که در بوستون زندگی می کند.
Tom said he thinks he can do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I bought flowers because I am going to see my grandmother this afternoon.	گل خریدم چون امروز بعدازظهر می روم به دیدن مادربزرگم.
All Tom thinks about is making money.	تمام چیزی که تام به آن فکر می کند پول درآوردن است.
I'm not a bit hungry	من ذره ای گرسنه نیستم
I wanted to tell Tom, but I forgot.	می خواستم به تام بگویم، اما فراموش کردم.
This is the first time Tom has complained about this.	این اولین بار است که تام از این موضوع شکایت می کند.
You's your cousin Tom, aren't you?	تام پسر عموی توست، اینطور نیست؟
This is what Tom wanted you to think.	این همان چیزی است که تام می خواست شما فکر کنید.
Tom pressed the button again.	تام دوباره دکمه را فشار داد.
Tom does not want his parents to know what he did.	تام نمی‌خواهد پدر و مادرش بفهمند او چه کرده است.
You're not very good at doing this, are you?	تو در انجام این کار خیلی خوب نیستی، نه؟
Prayer can work miracles.	دعا می تواند معجزه کند.
Tom will probably be embarrassed.	تام احتمالاً خجالت زده خواهد شد.
Tom sat in silence for thirty minutes.	تام سی دقیقه ساکت نشست.
I will not tell you this anymore	من دیگر این را به شما نمی گویم
I enjoy swimming lessons.	من از دورهای شنا لذت می برم.
This is not entirely wrong.	این کاملاً اشتباه نیست.
Tom said he did not think Mary would really do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً این کار را انجام دهد.
Why don't we block the door?	چرا در را سد نمی کنیم؟
If it's a boy, I want to name the baby Tom.	اگر پسر است، می خواهم اسم بچه را تام بگذارم.
Tom glared at Mary.	تام نگاه هشدار دهنده ای به مری انداخت.
I'm going too	منم میرم برم
Cats snore.	گربه ها خرخر می کنند.
This medicine should be taken three times a day.	این دارو باید سه بار در روز مصرف شود.
Do you know why he delayed his departure?	میدونی چرا رفتنش رو به تعویق انداخت؟
The baby was in a deep sleep in his mother's arms.	نوزاد در آغوش مادرش در خوابی عمیق بود.
Tom arrives earlier.	پرواز تام زودتر می رسد.
Tom could hear the footsteps approaching.	تام می توانست نزدیک شدن قدم ها را بشنود.
You are a good waiter	تو پیشخدمت خوبی هستی
I can not come now	الان نمیتونم بیام
This is a completely personal question.	این یک سوال کاملا شخصی است.
All I want is what is right.	تنها چیزی که من می خواهم چیزی است که حق من است.
I will not tell Tom why I did not do this.	من به تام نمی گویم که چرا این کار را نکردم.
Tom was not as busy as you said.	تام آنقدر که شما گفتید شلوغ نبود.
Al-Qaeda leader Osama bin Laden was killed by US forces in Pakistan.	اسامه بن لادن رهبر القاعده توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان کشته شد.
I was thinking of getting a scholarship somewhere.	داشتم فکر میکردم یه جایی بورسیه بگیرم.
What do you mean we do not have to?	منظورت چیه ما مجبور نیستیم؟
It is very difficult for them to see themselves as others see them.	خیلی سخت است که خود را آنگونه که دیگران می بینند ببینند.
Tom went to college.	تام به کالج رفت.
Tom has a mansion.	تام یک عمارت دارد.
She was the most beautiful of all.	او از همه زیباتر بود.
Tom is not the one who taught me French.	تام کسی نیست که به من زبان فرانسه یاد داده است.
I advised Tom not to leave the door open.	به تام توصیه کردم که در را باز نگذارد.
It was dangerous to do so	انجام این کار خطرناک بود
Do not forget to post this letter.	فراموش نکنید که این نامه را پست کنید.
Is Tom your brother?	آیا تام برادر شماست؟
Tom and Mary are better off without you.	تام و مری بدون تو وضعیت بهتری دارند.
Tom learned this hard way.	تام این راه سخت را یاد گرفت.
The extremists kidnapped the president's wife.	تندروها همسر رئیس جمهور را ربودند.
I did not know that Tom was already dead.	من نمی دانستم که تام از قبل مرده است.
Do not consume all hot water.	تمام آب گرم را مصرف نکنید.
What is Tom laughing at?	تام به چی میخنده؟
"What do you want to be when you grow up?" 	"وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره شوی؟"
"A millionaire."	"یک میلیونر."
Tom was a lonely man.	تام مردی تنها بود.
I think you're telling me now because you thought I could understand anyway.	فکر می‌کنم الان به من می‌گویی چون فکر می‌کردی به هر حال می‌توانم بفهمم.
Tom said he had to spend a few weeks in Boston.	تام گفت که باید چند هفته را در بوستون بگذراند.
I made an interesting discovery	من کشف جالبی کردم
Tom lives in Australia, doesn't he?	تام در استرالیا زندگی می کند، اینطور نیست؟
They play baseball in the park.	آنها در پارک بیسبال بازی می کنند.
I hope Tom is not overwhelmed.	امیدوارم تام غرق نشده باشد.
The shy young man said, "Thank you, I would like to have another piece of cake."	مرد جوان خجالتی گفت: متشکرم، دوست دارم یک تکه کیک دیگر بخورم.
There is no more water in the bottle.	دیگر آب در بطری نیست.
Tom looked very tired.	تام خیلی خسته به نظر می رسید.
Do you want to use this to build a cabin?	آیا می خواهید از این برای ساخت کابین استفاده کنید؟
Tom carefully opened the door.	تام با دقت درب را باز کرد.
Tom is not our leader	تام رهبر ما نیست
I plan to go abroad as soon as I graduate.	من قصد دارم به محض فارغ التحصیلی به خارج از کشور بروم.
Tom does not know he is in trouble.	تام نمی داند که در مشکل است.
Tom has not answered me yet	تام هنوز به من جواب نداده
Tom admitted that he was biased.	تام اعتراف کرد که مغرضانه بود.
I'm pretty sure Tom loves his job.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کارش را دوست دارد.
Tom probably wants to know how to do this.	تام احتمالاً می خواهد بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and I became friends	من و تام با هم دوست شدیم
You are very shy, aren't you?	تو خیلی خجالتی هستی، نه؟
Tom released the bird.	تام پرنده را آزاد کرد.
Tom and Mary have to go today.	تام و مری باید امروز بروند.
Australia is one of the countries I want to visit.	استرالیا یکی از کشورهایی است که می خواهم به آن سفر کنم.
Tom did not have much money with him.	تام پول زیادی با خودش نداشت.
I have been bitten several times	چند بار گاز گرفته ام
Tom will probably be surprised.	تام احتمالاً متحیر خواهد شد.
Tom survives.	تام زنده می ماند.
We have to deal with this problem right now.	ما باید همین الان با این مشکل مقابله کنیم.
Is the new job going well for your younger brother?	آیا کار جدید برای برادر کوچکتر شما خوب پیش می رود؟
Tom is not lazy	تام تنبل نیست
I saw Tom fall.	سقوط تام را دیدم.
You follow in my footsteps	پا به پای من می گذاری
I know Tom is usually logical.	من می دانم که تام معمولا منطقی است.
Tom probably won't let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Tom is probably the person who did it.	تام احتمالاً شخصی است که این کار را انجام داده است.
He asked me if he had given me the book or if I had bought it myself.	او از من پرسید که آیا او کتاب را به من داده است یا من آن را خودم خریده ام.
I do not think Tom was angry.	من فکر نمی کنم تام عصبانی بود.
I have already retired.	من قبلاً بازنشسته شده ام.
I've been back for a week, but I'm still suffering from jet lag.	من یک هفته است که برگشتم، اما هنوز از جت لگ رنج می برم.
This is the biggest.	این بزرگترین است.
Will Tom go too?	آیا تام هم می رود؟
I do not want to live with Tom.	من نمی خواهم با تام زندگی کنم.
Tom has been choosing Mary.	تام در حال انتخاب مری بوده است.
Tom was not wearing a brown hat.	تام کلاه قهوه ای بر سر نداشت.
I will stay in Boston for at least another day.	حداقل یک روز دیگر در بوستون خواهم ماند.
Tom has started a new business in Boston.	تام یک تجارت جدید در بوستون راه اندازی کرده است.
Tom asked Mary why she wanted to leave Australia.	تام از مری پرسید که چرا می خواهد استرالیا را ترک کند.
This is true of money.	این درست در مورد پول است.
There is a house behind the trees	یه خونه پشت درختا هست
You did this every Monday, didn't you?	هر دوشنبه این کار را می کردی، اینطور نیست؟
There were no protests from students.	هیچ اعتراضی از سوی دانشجویان وجود نداشت.
Are you packed and ready to go to Australia?	آیا بسته بندی شده و آماده رفتن به استرالیا هستید؟
Tom was a striker.	تام مهاجم بود.
I think Tom was exaggerating.	فکر می کنم تام اغراق می کرد.
Does Tom still think Mary lied?	آیا تام هنوز فکر می کند که مری دروغ گفته است؟
Tom is not on our side	تام طرف ما نیست
The need does not go away	نیاز از بین نمی رود
I ask you to sit in your chair.	من از شما می خواهم که روی صندلی خود بنشینید.
No one encouraged Tom to work harder.	هیچ کس تام را تشویق نکرد که بیشتر از این سخت کار کند.
You think I should do this, don't you?	شما فکر می کنید من باید این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom and I both saw Mary slap John.	من و تام هر دو دیدیم که مری به جان سیلی زد.
I expect Tom to leave sooner today.	من انتظار دارم تام امروز زودتر برود.
Tom can not eat now	تام الان نمیتونه بخوره
I did it because Tom told me.	من این کار را کردم چون تام به من گفت.
What is the worst case scenario?	بدترین سناریو چیست
I do not like to be questioned	دوست ندارم مورد سوال قرار بگیرم
I'm not sure I can trust Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانم به تام اعتماد کنم.
I think I have found a way to do this.	فکر می کنم راهی برای این کار پیدا کرده ام.
Where is Tom going?	تام کجا قراره بره؟
I have a few reports to write.	من چند گزارش برای نوشتن دارم.
Tom told everyone he was unemployed.	تام به همه گفت که بیکار است.
Tom is almost asleep.	تام تقریباً خواب است.
Why don't we go and see what Tom does?	چرا ما نرویم و ببینیم تام چه می کند؟
How long has Tom been married?	تام چه مدت ازدواج کرد؟
I just hate to see Tom waste his time.	من فقط از اینکه ببینم تام وقتش را تلف می کند متنفرم.
Stop making fun of Tom	دست از تمسخر کردن تام بردار
Do not ask him who he is	از او نپرسید که او کیست
Australia plays an active role in the WTO, APEC, G20, and other business forums.	استرالیا نقش فعالی در WTO، APEC، G20، و دیگر مجامع تجاری دارد.
Tom told me why he did not do this.	تام به من گفت چرا این کار را نکرد.
I just let Tom think we did it even if we really didn't.	من فقط به تام اجازه دادم فکر کند که ما این کار را کردیم حتی اگر واقعاً این کار را نکردیم.
I did not even know that Tom could speak French.	من حتی نمی دانستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is a little nervous right now.	تام در حال حاضر کمی عصبی است.
Tom said he wanted something cool to drink.	تام گفت که می خواهد چیزی خنک بنوشد.
Tom probably could not succeed.	تام احتمالاً نتوانست موفق شود.
Tom took a metalworking class.	تام در کلاس فلزکاری شرکت کرد.
Tom always told me that.	تام همیشه این را به من می گفت.
We can not decide whether to go to university or not.	ما نمی توانیم تصمیم بگیریم که به دانشگاه برویم یا نه.
Is it too hot to turn on the air conditioner?	خیلی گرمه کولر رو روشن کنم؟
We did not find an opportunity to do so.	ما فرصتی برای این کار پیدا نکردیم.
Tom did not need to do this yesterday.	تام دیروز نیازی به انجام این کار نداشت.
Is that all you know about Tom?	آیا این تمام چیزی است که در مورد تام می دانید؟
Please tell me when dinner is ready.	لطفا به من بگویید چه زمانی شام آماده است.
Tom went to the warehouse to steal spare parts.	تام برای سرقت قطعات یدکی به انباری رفت.
Tom asked Mary to clean the bathtub.	تام از مری می خواست وان حمام را تمیز کند.
I do not want your full sympathy.	من همدردی تام را نمی‌خواهم.
Tom pulled his car out of the garage.	تام ماشینش را از گاراژ بیرون آورد.
Tom said he thought I was wearing a wig.	تام گفت که فکر می کند من کلاه گیس می پوشم.
Tom asked Mary to help him with his homework.	تام از مری خواست تا در انجام تکالیفش به او کمک کند.
You know I'm wrong	میدونی که من اشتباه میکنم
Tom loves math.	تام عاشق ریاضی است.
I have seen enough	من به اندازه کافی دیده ام
That's how it all started.	همه چیز اینطور شروع شد.
What is Tom talking about?	تام در مورد چه چیزی صحبت می کند؟
I hope I do not die of hunger	امیدوارم از گرسنگی نمیمیرم
Where is my white shirt?	پیراهن سفید من کجاست؟
Tom sang a song in French.	تام آهنگی را به زبان فرانسوی خواند.
I have not spoken French for a long time.	من مدت زیادی است که فرانسوی صحبت نمی کنم.
If I did not know better, I would say you were hiding something.	اگر بهتر از این نمی دانستم، می گویم چیزی را پنهان می کردی.
I do not speak Swedish.	من سوئدی صحبت نمی کنم.
You have everything you need.	شما همه چیز مورد نیاز خود را دارید.
Tom is afraid that someone will know him.	تام می ترسد کسی او را بشناسد.
It was a mistake to lie to Tom.	دروغ گفتن به تام یک اشتباه بود.
Tom was not the one who organized the party.	تام کسی نبود که مهمانی را سازماندهی کرد.
Tom just turned on the radio.	تام همین الان رادیو را روشن کرد.
I do not think Tom would agree.	من فکر نمی کنم که تام با این کار موافقت کند.
I have changed many things.	من خیلی چیزها را تغییر داده ام.
I was thinking could you please me?	داشتم فکر می کردم می تونی به من لطف کنی؟
Tom decided to let Mary do it.	تام تصمیم گرفت به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom studies all day.	تام تمام روز درس می خواند.
Tom said he had nothing to eat.	تام گفت که چیزی برای خوردن ندارد.
Tom is still confused, isn't he?	تام هنوز گیج است، اینطور نیست؟
You kind of mentioned that you want me to ask you.	شما به نوعی اشاره کردید که می خواهید از شما درخواست کنم.
I will never mention this again.	من دیگر هرگز به این موضوع اشاره نمی کنم.
Tom told me he thought Mary was shocked.	تام به من گفت که فکر می کند مری شوکه شده است.
You may have to do this.	این احتمال وجود دارد که مجبور شوید این کار را انجام دهید.
Tom said he planned to keep his old car.	تام گفت که قصد دارد ماشین قدیمی خود را نگه دارد.
Didn't you know that peanuts are not really nuts?	آیا نمی دانستید که بادام زمینی واقعا آجیل نیست؟
The telephone is one of Bell's inventions.	تلفن یکی از اختراعات بل است.
Tom picked up his glass and drank a sip of water.	تام لیوانش را برداشت و جرعه ای آب نوشید.
Where were you guys?	بچه ها کجا بودید؟
I thought you were going to Australia.	فکر کردم قصد رفتن به استرالیا را دارید.
You can not be happy as long as you are with him.	تا زمانی که با او هستید، نمی توانید خوشحال باشید.
I was personally invited by Tom.	من شخصا توسط تام دعوت شدم.
Tom found his dog near the river.	تام سگش را نزدیک رودخانه پیدا کرد.
I think I'm fine	فکر کنم خوبم
When was the last time you went to school by bike?	آخرین باری که با دوچرخه به مدرسه رفتید کی بود؟
How do you know Tom will do it?	چگونه می دانید که تام این کار را انجام خواهد داد؟
I like hot tea better than iced tea.	من چای داغ را بهتر از چای سرد دوست دارم.
Why doesn't Tom eat with us?	چرا تام با ما غذا نمی خورد؟
Tom is a great man.	تام مرد بزرگی است.
You do not seem to like it here in Boston.	به نظر نمی‌رسد اینجا در بوستون را دوست داشته باشید.
Tom owns the largest agricultural equipment dealer in the area.	تام صاحب بزرگترین نمایندگی تجهیزات کشاورزی در این منطقه است.
Do you really want to talk about it now?	آیا واقعاً می خواهید اکنون در مورد آن صحبت کنید؟
Didn't Tom know he didn't need to do this?	آیا تام نمی دانست که نیازی به انجام این کار ندارد؟
There is no point in arguing with him about this.	بحث کردن با او در این مورد فایده ای ندارد.
Did Tom say he thought we should do this?	آیا تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
I will call the patient tomorrow	فردا مریض زنگ میزنم
That's my dad	اون بابای منه
Tom has a lot to learn.	تام چیزهای زیادی برای یادگیری دارد.
You didn't learn that from Tom, did you?	تو این کار را از تام یاد نگرفتی، نه؟
I think you want to sit down.	من فکر می کنم که شما می خواهید بنشینید.
Tom is fully prepared.	تام کاملا آماده است.
Tom said he hopes Mary can help us today.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند امروز به ما کمک کند.
I do not know any of those men.	من هیچکدام از آن مردها را نمی شناسم.
I just wanted to get on the bus and go home.	فقط می خواستم سوار اتوبوس شوم و به خانه برگردم.
If you gave him another chance, he would do his best.	اگر به او فرصت دیگری می دادی، تمام تلاشش را می کرد.
At the very least, you should tell Tom that he no longer needs to do this.	حداقل باید به تام بگویید که دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom and I soon became friends.	من و تام خیلی زود با هم دوست شدیم.
Tom did most of the decorating.	تام بیشتر تزئینات را انجام داد.
He now lives in his uncle's house.	او اکنون در خانه عمویش اقامت دارد.
Tom is much more experienced than me.	تام بسیار با تجربه تر از من است.
She did not let her child go out in the rain.	او اجازه نداد فرزندش زیر باران بیرون برود.
One of my male friends called me yesterday.	یکی از دوستان مرد من دیروز با من تماس گرفت.
Tom died at the age of thirty.	تام در سی سالگی درگذشت.
Tom asked Mary to wash her feet.	تام از مری خواست که پاهایش را بشوید.
I confiscated Tom's knife.	من چاقوی تام را مصادره کردم.
I'm not used to these things.	من به این چیزها عادت ندارم.
It was the first time I did this.	اولین بار بود که این کار را کردم.
Tom walks so fast we can't reach him.	تام خیلی سریع راه می رود که ما نمی توانیم به او برسیم.
How long did he live in Ankara?	چه مدت در آنکارا زندگی کرد؟
Tom is scheduled to do so in October.	تام قرار است این کار را در ماه اکتبر انجام دهد.
I have not thought about it at all	اصلا بهش فکر نکرده ام
I was mischievous	داشتم شیطون میکردم
I do not expect you to accept that.	من از شما انتظار ندارم که آن را بپذیرید.
I'm going to the bathroom.	من به دستشویی می روم.
Tom did not seem very well.	تام به نظر می رسید که حالش خیلی خوب نیست.
Tom told me he did not want to come home empty-handed.	تام به من گفت که نمی‌خواهد دست خالی به خانه بیاید.
You do not treat me as an equal.	شما با من به عنوان یک برابر رفتار نمی کنید.
The umbrella you found was Tom's?	چتری که پیدا کردی مال تام بود؟
Tom seemed scared.	به نظر می رسید تام می ترسد.
The trend can not be reversed.	روند را نمی توان معکوس کرد.
The whole kitchen floor is milk because my wife broke the glass.	تمام کف آشپزخانه شیر است زیرا همسرم شیشه را شکست.
The child was asleep.	بچه خواب بود.
How young were you when you first started?	اولین بار که این کار را شروع کردید چقدر جوان بودید؟
I do not have much money with me	من پول زیادی با خودم ندارم
Tom says this is his favorite restaurant.	تام می گوید این رستوران مورد علاقه اش است.
I found a job for you	من برات کار پیدا کردم
Tom was injured in a football game.	تام در بازی فوتبال مصدوم شد.
There are many other things we can do	خیلی چیزهای دیگه هم هست که میتونیم انجام بدیم
A recent survey shows that population density in metropolitan areas is declining.	یک بررسی اخیر نشان می دهد که تراکم جمعیت در کلان شهرها در حال کاهش است.
Some snakes are poisonous.	برخی از مارها سمی هستند.
I know Tom did not know why Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I used to do this when I was younger.	وقتی کوچکتر بودم این کار را می کردم.
Tom lies to Mary.	تام به مری دروغ می گوید.
Our situation is better than before.	وضعیت ما بهتر از گذشته است.
You are very conscientious	تو خیلی وظیفه شناسی
Tom is not as healthy as I am.	تام مثل من سالم نیست.
Tom won first prize.	تام جایزه اول را گرفت.
I knew Tom was lying to us.	می دانستم که تام به ما دروغ می گوید.
Thank you so much for all you have done for me.	برای تمام کارهایی که برای من انجام دادید بسیار سپاسگزارم.
Tom was suspected of murder.	تام مظنون به قتل بود.
We are going to do what Tom suggests, unless someone says we should not do it.	ما قصد داریم کاری را که تام پیشنهاد می کند انجام دهیم، مگر اینکه کسی بگوید که نباید انجام دهیم.
Tom was not the only one who survived the accident.	تام تنها کسی نبود که از تصادف جان سالم به در برد.
How do I know that Tom is the same to me?	چگونه بفهمم که تام برای من یکی است؟
I'm probably not the only one who has to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که مجبور به انجام این کار هستم.
I do not know who anyone is	من نمیدانم کسی کیست
This report is not complete	این گزارش کامل نیست
Do you think Tom would do it again if he had the chance?	آیا فکر می کنید که تام اگر این فرصت را داشت دوباره این کار را انجام می داد؟
You have lost your credibility.	شما اعتبار خود را از دست داده اید.
I did not think Tom would be the last to do so.	فکر نمی کردم تام آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom got good grades.	تام نمرات خوبی گرفت.
I know Tom knew Mary should not have done that.	می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را می کرد.
I am the manager of the restaurant	من مدیر رستوران هستم
Tom does not act like a leader.	تام مانند یک رهبر عمل نمی کند.
This blouse is made of cotton.	این بلوز از پنبه ساخته شده است.
What do you think you are doing?	فکر میکنی داری چیکار میکنی؟
Tom said something to Mary.	تام چیزی به مری گفت.
I do not expect it to be a problem.	من پیش بینی نمی کنم که مشکلی باشد.
I think I will buy it for Tom.	فکر می کنم آن را برای تام بخرم.
This applies to you too	این به شما هم مربوط می شود
Living together is either easy or impossible.	زندگی مشترک یا آسان است یا غیرممکن.
Tom seems to have been up all night.	به نظر می رسد تام تمام شب را بیدار بوده است.
I thought Tom liked the gift Mary gave him.	من فکر می کردم که تام از هدیه ای که مری به او داد خوشش می آید.
I do not think Tom knows exactly what he's supposed to do.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً می داند که باید چه کار کند.
I do not wear this color often.	من اغلب این رنگ را نمی پوشم.
Tom is an investigative journalist.	تام یک روزنامه نگار تحقیقی است.
Tom did better this time than last.	تام این بار بهتر از دفعه قبل عمل کرد.
I will not let you treat me like a slave	نمیذارم با من مثل یه برده رفتار کنی
Tom says the tap water has made him sick.	تام می گوید که آب لوله کشی او را بیمار کرده است.
Tom made you look stupid.	تام تو را شبیه احمق کرد.
It costs more to go to Australia than to New Zealand.	هزینه رفتن به استرالیا بیشتر از نیوزلند است.
I'm not bored anymore	من دیگه حال و حوصله ندارم
Tom said he wished he had not left the door open.	تام گفت که ای کاش در را باز نمی گذاشت.
I think Tom and Mary did it.	من گمان می کنم تام و مری این کار را کرده باشند.
The spilled water dried up.	آب ریخته شده خشک شد.
Tom told me he was going to quit his job.	تام به من گفت که قصد دارد کارش را رها کند.
Tom is a bureaucrat.	تام یک بوروکرات است.
Tires are made of synthetic rubber.	لاستیک ها از لاستیک مصنوعی ساخته می شوند.
Tom said Mary did not look too busy.	تام گفت که مری چندان شلوغ به نظر نمی رسید.
I did not see Tom yesterday.	من دیروز تام را ندیدم.
Tom watched the half-finished show.	تام نمایش نیمه تمام را تماشا کرد.
Shopkeepers raised their glasses.	مغازه داران شیشه های خود را بالا بردند.
Tom showed me everything.	تام همه چیز را به من نشان داد.
I do not force you to do this.	من شما را مجبور نمی کنم این کار را انجام دهید.
I can't believe you are a grandmother	باورم نمیشه مادربزرگ باشی
do not worry about me	نگران من نباش
Tom does not think Mary is one of those people who would do that.	تام فکر نمی کند مری از آن دسته افرادی است که این کار را انجام دهد.
Do not lie on wet grass.	روی چمن های مرطوب دراز نکشید.
The last thing I remember was hearing a voice behind me.	آخرین چیزی که به یاد دارم شنیدن صدایی از پشت سرم بود.
Tom and Mary blamed each other for the death of their baby.	تام و مری یکدیگر را مقصر مرگ نوزادشان دانستند.
Tom pretended that what Mary said was not annoying.	تام وانمود کرد که آنچه مری گفت آزاردهنده نبود.
Tom said the concert was very good.	تام گفت که کنسرت خیلی خوب بود.
He can pull the strings for you.	او می تواند برای شما ریسمان بکشد.
I know Tom is a good manager.	می دانم تام مدیر خوبی است.
Tom said he would win.	تام گفت که برنده خواهد شد.
Tom is thinking of buying a new home.	تام در فکر خرید یک خانه جدید است.
Tom did not know how to react to it.	تام نمی‌دانست چگونه به آن واکنش نشان دهد.
You are getting it.	شما در حال گرفتن آن هستید.
Everyone knows we do not know what we are doing.	همه می دانند که ما نمی دانیم داریم چه کار می کنیم.
We work at a loss.	ما با ضرر کار می کنیم.
Do not take too hard	زیاد سخت نگیرید
Tom and Mary were in the same room.	تام و مری در یک اتاق مشترک بودند.
Does Tom know that you do not know how to speak French?	آیا تام می داند که شما نمی دانید چگونه فرانسوی صحبت کنید؟
They named the spacecraft A100.	نام سفینه فضایی را A100 گذاشتند.
I think Tom and Mary are going to be there.	من گمان می کنم که تام و مری قصد دارند آنجا باشند.
Tom and I sometimes go out together.	من و تام گاهی با هم بیرون می رویم.
Tom does not go to work by bike.	تام با دوچرخه سر کار نمی رود.
I am very lucky that I was not injured.	خیلی خوش شانسم که مصدوم نشدم.
I become self-aware	خودآگاه می شوم
Tom hates the sound of the wind.	تام از صدای زنگ باد متنفر است.
When is your trip planned?	سفر شما برای چه زمانی برنامه ریزی شده است؟
Do you really think Tom is disappointed?	آیا واقعا فکر می کنید که تام ناامید است؟
I've been very lonely since Tom left.	از زمانی که تام رفت، من خیلی تنها بودم.
You will see me in 30 minutes	30 دقیقه دیگه منو میبینی
Tom may be alive	تام ممکن است زنده باشد
Tom said Mary was probably still cold.	تام گفت که مری احتمالا هنوز سرد است.
I thought Tom was enjoying the party.	فکر می کردم تام از مهمانی لذت می برد.
Mr. Jackson is not a strict teacher.	آقای جکسون یک معلم سختگیر نیست.
Do you have an emergency plan?	آیا طرح اضطراری دارید؟
I thought you said you were afraid of this.	فکر کردم گفتی از این کار میترسیدی.
Doesn't Tom sometimes do that?	آیا تام گاهی این کار را نمی کند؟
Tom did not break the law.	تام قانون را زیر پا نمی گذاشت.
Do you think you can drive a car when you are eighty?	آیا فکر می کنید وقتی هشتاد ساله هستید می توانید ماشین رانندگی کنید؟
I guess Tom and Mary don't have to do that today.	من گمان می کنم که تام و مری مجبور نیستند امروز این کار را انجام دهند.
Tom is running for city council.	تام برای شورای شهر نامزد می شود.
We will eat your bread	نان شما را می خوریم
Tom does not expect Mary to arrive on time.	تام انتظار ندارد مری به موقع برسد.
I asked if I really should do this.	پرسیدم که آیا واقعاً باید این کار را انجام دهم؟
Tom looks worried.	تام نگران به نظر می رسد.
I saw Tom in church.	من تام را در کلیسا دیدم.
Tom said he thought I was the right person for the job.	تام گفت که فکر می کند من فرد مناسبی برای این کار هستم.
Tom must be tired.	تام باید خسته شده باشد.
Tom scratched my new guitar.	تام گیتار جدیدم را خراشید.
Remember the first time you saw this movie?	اولین باری که این فیلم رو دیدی یادت هست؟
Tom must be laughing.	تام حتما می خندد.
Who gave Tom those coins?	چه کسی آن سکه ها را به تام داد؟
If you have a problem, ask Tom for help.	اگر مشکلی دارید، از تام کمک بخواهید.
He crashed his car due to tampering with the brakes.	او به دلیل دستکاری ترمزها با ماشینش تصادف کرد.
Tom can sit here.	تام می تواند اینجا بنشیند.
Unfortunately, I do not have that much money.	متأسفانه من آنقدر پول ندارم.
Tom always says the right things.	تام همیشه چیزهای درستی می گوید.
I'm almost sure I did not do something wrong.	من تقریباً مطمئن هستم که کار اشتباهی انجام نداده ام.
I can not imagine what Tom sees in Mary.	نمی توانم تصور کنم که تام در مری چه می بیند.
Tom has told me that I do not have to do this.	تام به من گفته است که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I asked him to fix my shoes.	از او خواستم کفش هایم را تعمیر کند.
Pigeons can find their way home with the help of the earth's magnetic field.	کبوترها می توانند با کمک میدان مغناطیسی زمین راه خانه را پیدا کنند.
Where did Tom tell you we had to wait?	تام کجا به شما گفت که باید منتظر بمانیم؟
Tom is just watching	تام فقط داره نگاه میکنه
Tom agrees to do so.	تام پذیرفته که این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to understand what I was saying.	به نظر می رسید تام چیزی را که من گفتم متوجه نشده بود.
Tom and I go to church.	من و تام به یک کلیسا می رویم.
Tom does not think he can set a deadline.	تام فکر نمی کند که بتواند ضرب الاجل را تعیین کند.
I do not think he is forging.	من فکر نمی کنم او جعل می کند.
Because it was hot, I took off my coat.	چون گرم بود کتمو در آوردم.
Tom is a physics teacher.	تام یک معلم فیزیک است.
Was Tom the one who showed Mary how to do this?	آیا تام کسی بود که به مری نشان داد چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom usually carries a bottle of water in his package.	تام معمولاً یک بطری آب در بسته خود حمل می کند.
Tom did not notice that he had hurt Mary.	تام متوجه نشد که به مری صدمه زده است.
Do not throw out	بیرون پرت نشو
Tom hurried to open the door.	تام عجله کرد تا در را باز کند.
Tom has no children	تام بچه نداره
Tom told me he was not sure what to do.	تام به من گفت که مطمئن نیست چه کار کند.
Tom told Mary that he thought John was not awake.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیدار نیست.
Tom said he will not be going to Boston next summer.	تام گفت که تابستان آینده به بوستون نمی رود.
Why didn't anyone warn us?	چرا کسی به ما هشدار نداد؟
Tom died in 2009.	تام در سال 2009 درگذشت.
Tom asked for another glass of water.	تام یک لیوان آب دیگر خواست.
Tom is not at home, he's at work.	تام در خانه نیست اون سر کاره.
I could do this if I wanted to.	اگر می خواستم می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom booked a room for me at a hotel near his house.	تام برای من در هتلی نزدیک خانه اش اتاق رزرو کرد.
Nobody was here	هیچکس اینجا نبوده
Tom will do it if you ask him politely.	تام این کار را می کند اگر مودبانه از او بخواهید.
Tom asked Mary to be more careful.	تام از مری خواست بیشتر مراقب باشد.
Tom is a French teacher in Boston.	تام یک معلم فرانسوی در بوستون است.
I believe Tom said he would be here by 2:30.	من معتقدم تام گفت که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Can I come to your office tomorrow morning?	آیا می توانم فردا صبح به دفتر شما بیایم؟
I know Tom does not know how long it will take to do this.	من می دانم که تام نمی داند چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom is going to do it.	تام قرار است این کار را انجام دهد.
It should bring enough money to bring us back to the black.	این باید پول کافی برای بازگرداندن ما به سیاهی بیاورد.
How did Tom and Mary get to know each other?	تام و مری چگونه با یکدیگر آشنا شدند؟
Tom was released on bail.	تام با قرار وثیقه آزاد شد.
My birthday is October 20.	تولد من 20 اکتبر است.
What is Tom going to do next?	تام قراره بعدش چیکار کنه؟
Tom is not as tired as we are.	تام مثل ما خسته نیست.
Tom is back again.	تام دوباره برگشت.
Tom hurt himself.	تام با این کار به خودش صدمه زد.
Tom is also a very talented musician.	تام همچنین یک موسیقیدان بسیار با استعداد است.
Tom turned down Mary's offer to take him home.	تام پیشنهاد مری را برای بردن او به خانه رد کرد.
No one knew Tom was not going to be here.	هیچ کس نمی دانست که تام قرار نیست اینجا باشد.
Tom says he wants to quit his job.	تام می گوید که می خواهد کارش را رها کند.
Tom is in misery.	تام در بدبختی است.
I think Tom would like Mary to do this for John.	من فکر می کنم که تام دوست دارد مری این کار را برای جان انجام دهد.
These mosquitoes eat me alive!	این پشه ها مرا زنده زنده می خورند!
Tom married a teacher.	تام با یک معلم ازدواج کرد.
How many times do you think Tom has done this?	فکر می کنید تام چند بار این کار را کرده است؟
Tom had to kill his dog.	تام مجبور شد سگش را بکشد.
Tried to catch the bird, but could not.	سعی کرد پرنده را بگیرد، اما نتوانست.
Does Tom look confused?	آیا تام گیج به نظر می رسد؟
I guess you might be hungry, so I brought some sandwiches.	من حدس زدم که تو ممکن است گرسنه باشی، بنابراین چند ساندویچ آوردم.
Tom used to be my neighbor's neighbor.	تام قبلا همسایه همسایه من بود.
I thought you knew Tom would not do that.	فکر می کردم می دانستی که تام این کار را نمی کند.
Tom and Mary always work together as a team.	تام و مری همیشه به عنوان یک تیم با هم کار می کنند.
What I want is for everyone to act like an adult and stop this fight.	چیزی که من می‌خواهم این است که همه مانند بزرگسالان رفتار کنند و جلوی این دعوا را بگیرند.
I'm sure Tom received the message.	من مطمئن هستم که تام پیام را دریافت کرده است.
Tom is nervous, right?	تام عصبی است، نه؟
The snow does not fall	برف فرو نمی ریزد
We hope they do not even think about it.	امیدواریم حتی فکرش را هم نکنند.
Tom did not want people to see him naked.	تام نمی خواست مردم او را برهنه ببینند.
Let's rest here for 10 minutes.	بیایید 10 دقیقه در اینجا استراحت کنیم.
Tom was taken down	تام زیر گرفته شد
Cats are withdrawn, guinea pigs are nervous, and dogs need constant love and attention.	گربه ها گوشه گیر هستند، خوکچه های هندی عصبی هستند و سگ ها به عشق و توجه دائمی نیاز دارند.
I do not think Tom and Mary have ever kissed.	من فکر نمی کنم تام و مری تا به حال یکدیگر را بوسیده باشند.
Tom holds it.	تام آن را نگه می دارد.
Tom is not good at diving.	تام در غواصی خوب نیست.
We go camping a lot in the summer.	ما در تابستان زیاد کمپینگ می‌رویم.
I hope I did not insult anyone	امیدوارم به کسی توهین نکرده باشم
Tom did not say Mary was right.	تام نگفت مری درست می گفت.
Tom was the luckiest.	تام خوش شانس ترین بود.
I do not recommend doing this the way Tom suggested.	من انجام این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد توصیه نمی کنم.
Fish bait or cut.	طعمه ماهی یا برش.
I do not have the patience to go out on such a day.	در چنین روزی حوصله بیرون رفتن ندارم.
No one noticed that the photo was hung upside down.	هیچ کس متوجه نشد که عکس وارونه آویزان شده است.
I do not want to do this, but I have to.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما باید انجام دهم.
I showed Tom the painting I was working on.	تابلویی را که روی آن کار می کردم به تام نشان دادم.
It is smooth like pancakes.	مثل پنکیک صاف است.
I did not think you could do it alone.	من فکر نمی کردم که شما به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom said he did not know why Mary left.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری رفت.
Tom was very worried about this.	تام از این بابت بسیار نگران بود.
I often do not play backgammon.	من اغلب تخته نرد بازی نمی کنم.
Who is going to eat all this?	کی قراره این همه رو بخوره؟
There are a lot of French books in this library.	در این کتابخانه تعداد زیادی کتاب فرانسوی وجود دارد.
Tom followed Mary through the gate.	تام از دروازه به دنبال مری رفت.
Tom will be at the party almost tonight.	تام تقریباً امشب در مهمانی خواهد بود.
We only have three days to do that.	ما فقط سه روز فرصت داریم تا این کار را انجام دهیم.
The meeting did not last as long as I thought.	جلسه آنقدر که فکر می کردم طول نکشید.
I did not really understand what Tom was going to do.	من واقعاً متوجه نشدم که تام قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom should be here in an hour.	تام باید ظرف یک ساعت اینجا باشد.
Do you know how long Tom has been waiting for you?	میدونی تام چقدر منتظرت بوده؟
This shirt is no longer suitable.	این پیراهن دیگر مناسب نیست.
Maryam lost her husband a few months ago.	مریم چند ماه پیش شوهرش را از دست داد.
Tom is doing something there	تام اونجا داره یه کاری میکنه
I do not think anyone really expects help from you.	فکر نمی کنم کسی واقعاً از شما انتظار کمک داشته باشد.
I can help you and Tom.	من می توانم به تو و تام کمک کنم.
I'm sure Tom and Mary should do it.	مطمئنم که تام و مری باید این کار را بکنند.
Tom has two cats.	تام دو گربه دارد.
Mary was beautiful	مریم زیبا بود
I can not get this song out of my mind	نمیتونم این آهنگ رو از ذهنم بیرون کنم
The situation that Tom described actually happened once in Boston.	موقعیتی که تام توصیف کرد در واقع یک بار در بوستون اتفاق افتاد.
His daughter was beautiful and graceful.	دخترش دارای زیبایی و فضل بود.
Tom does not seem to be as sensitive as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری حساس نیست.
Tom does not speak French, does he?	تام فرانسوی صحبت نمی کند، نه؟
The actor had a disagreement with his director.	این بازیگر با کارگردانش اختلاف داشت.
Mushrooms contain significant amounts of minerals.	قارچ حاوی مقادیر قابل توجهی مواد معدنی است.
Tom knows that Mary is from Boston.	تام می داند که مری اهل بوستون است.
I think Tom can save a lot of time for himself by doing this himself.	من فکر می کنم که تام با انجام این کار خودش می تواند زمان زیادی را برای خودش ذخیره کند.
Tom had never met me before.	تام قبلاً من را ملاقات نکرده بود.
I wanted to believe Tom's words.	می خواستم حرف های تام را باور کنم.
I'm sure Tom's traffic noise is annoying.	مطمئنم که صدای ترافیک تام را عصبانی می کند.
I'm afraid to die	میترسم بمیرم
Tom and I were still students in those days.	در آن روزها من و تام هنوز دانشجو بودیم.
Tom said he would give up.	تام گفت که این کار را رها می کند.
Tom became a famous actor.	تام یک بازیگر مشهور شد.
Tom said he expects to be there tomorrow.	تام گفت که انتظار دارد فردا آنجا باشد.
I do not like this.	من این را دوست ندارم.
I did not think Tom was there.	فکر نمی کردم تام آنجا باشد.
How many times have you done this puzzle?	تا به حال چند بار این پازل را انجام داده اید؟
I did not think Tom would be here all day.	فکر نمی کردم تام تمام روز اینجا باشد.
Tom started chanting.	تام شروع به شعار دادن کرد.
Tom was hit by a sedative dart.	تام مورد اصابت یک دارت آرام بخش قرار گرفت.
9 is the young age to start suicidal thoughts.	9 سن جوانی برای شروع افکار خودکشی است.
By the way, where is Tom?	در ضمن، تام کجاست؟
I thought you did not have a car	فکر کردم ماشین نداری
I called Tom to tell him I was late.	به تام زنگ زدم تا به او بگویم که دیر می‌رسم.
I'm glad to help you.	من خوشحالم که به شما کمک می کنم.
Were you not going to go shopping with Tom?	قرار نبود با تام به خرید بروی؟
I just have to sit for a few minutes.	فقط باید چند دقیقه بنشینم.
Tom told me he bought these for you.	تام به من گفت که اینها را برای تو خریده است.
Tom prefers to shower in the morning while Mary prefers to take a bath before bed.	تام ترجیح می دهد صبح دوش بگیرد در حالی که مری ترجیح می دهد قبل از خواب حمام کند.
Tom graduated the same year.	تام در همان سال فارغ التحصیل شد.
Tom and Mary are leaving for Australia tomorrow.	تام و مری فردا به استرالیا می روند.
Maryam's boyfriend treats her badly.	دوست پسر مریم با او بد رفتار می کند.
Tom did not seem to care about Mary.	به نظر می رسید تام به مری توجهی نداشته باشد.
This is what I learned from reading history.	این چیزی است که من از خواندن تاریخ یاد گرفتم.
If you go out in such weather, you are at risk of frostbite.	اگر در چنین هوای بیرون بروید، در معرض خطر سرمازدگی هستید.
Why do not you like working here?	چرا دوست ندارید اینجا کار کنید؟
Tom is disappointed, but Mary is not.	تام از انجام این کار ناامید است، اما مری اینطور نیست.
Tom is the only boy Mary has invited to his party.	تام تنها پسری است که مری به مهمانی خود دعوت کرده است.
I'm not comfortable discussing this.	من راحت نیستم در این مورد بحث کنم.
I can not just call the patient.	من نمی توانم فقط مریض تماس بگیرم.
I knew Tom was going to do the same.	می دانستم که تام هم قرار است این کار را بکند.
I knew Tom would tell everyone.	می دانستم که تام به همه خواهد گفت.
Tom has to work faster.	تام باید سریعتر کار کند.
I know Tom probably won't help me with that.	من می دانم که تام احتمالاً به من در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
This goes a long way.	این خیلی جلو می رود.
We will leave for the airport in a few hours.	چند ساعت دیگر راهی فرودگاه می شویم.
Tom bought the umbrella while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود این چتر را خرید.
Tom is going to Australia.	تام قرار است به استرالیا برود.
He had a liberal upbringing.	او تربیت لیبرالی داشته است.
I live next to Tom.	من در کنار تام زندگی می کنم.
I will probably go for a walk with Tom on Monday.	من احتمالا دوشنبه با تام به پیاده روی خواهم رفت.
Parents are proud of their children when they do well in school.	والدین زمانی که فرزندانشان در مدرسه خوب عمل می کنند به آنها افتخار می کنند.
Tom did not have to wait in line.	تام مجبور نبود در صف منتظر بماند.
Will Tom ever come to Australia?	آیا تام هرگز به استرالیا می آید؟
Sorry to bother you, but can you tell me how to get to the station?	ببخشید که مزاحم شما شدم، اما می توانید راه رسیدن به ایستگاه را به من بگویید؟
We have been living in Australia for three years.	ما سه سال است که در استرالیا زندگی می کنیم.
Tom is not as rich as I thought.	تام آنقدر که من فکر می کردم ثروتمند نیست.
Finely chop the onions.	پیازها را خلالی خرد کنید.
I ate as fast as I could.	تا جایی که می توانستم سریع خوردم.
I will meet with you tomorrow at 2:30.	فردا ساعت 2:30 با شما ملاقات خواهم کرد.
Tom should not buy what he bought.	تام نباید چیزی را که خریده بود می خرید.
I am an entrepreneur.	من یک کارآفرین هستم.
I'm very disappointed.	من خیلی ناامید هستم.
Who else was involved in the murder?	چه کسی دیگر در قتل دست داشت؟
Tom was lucky at first.	تام در ابتدا خوش شانس بود.
Tom said he thought Mary did not like John very much.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی جان را دوست ندارد.
Mix the flour with a little cold water and stir in the boiling cream.	آرد را با کمی آب سرد مخلوط کرده و با خامه در حال جوش هم بزنید.
Tom hates me.	تام از من متنفر است.
Didn't you know that Tom is very good at ice skating?	آیا نمی دانستید تام در اسکیت روی یخ بسیار خوب است؟
I think Tom is interested in Mary.	من فکر می کنم که تام به مری علاقه مند است.
Tom called technical support for help.	تام با پشتیبانی فنی برای کمک تماس گرفت.
Tom tied the rope tightly.	تام طناب را محکم گره زد.
He had no money, so he could not go with me.	او هیچ پولی نداشت، بنابراین نمی توانست با من برود.
I'm not really happy about that.	من واقعا از این موضوع خیلی خوشحال نیستم.
I was not really satisfied	من واقعا راضی نبودم
When I saw Tom shot, I lost my courage.	وقتی دیدم تام تیر خورد، جراتم را از دست دادم.
I wonder what's wrong with Tom.	من تعجب می کنم که چه مشکلی با تام دارد.
My father was completely bald at the age of forty.	پدرم در چهل سالگی کاملاً کچل شده بود.
I saw how Tom did it.	دیدم تام چطور این کار را کرد.
I thought Tom was asleep, so I left the room.	من فکر کردم که تام خواب است، بنابراین از اتاق بیرون آمدم.
Do you still allow Tom to do this?	آیا هنوز به تام اجازه این کار را می دهید؟
Tom was too nervous to say anything.	تام عصبی تر از آن بود که چیزی بگوید.
Do not forget to write.	نوشتن را فراموش نکنید.
I'm not really familiar with your work.	من واقعا با کار شما آشنا نیستم.
"Tom will pay you all the money I owe you." 	"تام تمام پولی را که به تو بدهکارم به تو خواهد پرداخت."
"You better be hopeful."	"بهتر است امیدوار باشید."
I did not know you were so tired	نمیدونستم اینقدر خسته ای
Maybe Tom doesn't have to.	شاید تام مجبور به انجام این کار نباشد.
I finally understood what you were saying	بالاخره فهمیدم چی میگی
Our company employs thirty people.	شرکت ما سی نفر استخدام می کند.
Tom asked me for guidance.	تام از من راهنمایی خواست.
I'm asking Tom to contact you.	از تام می‌خواهم با شما تماس بگیرد.
Tom is going to Australia with me.	قرار است تام با من به استرالیا برود.
Tom has never been of much use to scientists.	تام هرگز برای دانشمندان کاربرد چندانی نداشت.
Do not forget our weekly meeting.	جلسه هفتگی ما را فراموش نکنید.
I can not license it.	من نمی توانم آن را مجوز بدهم.
None of Tom's teammates seem to like him very much.	به نظر می رسد که هیچ یک از هم تیمی های تام او را خیلی دوست ندارند.
I will tell you what I know about Tom.	آنچه را که در مورد تام می دانم به شما خواهم گفت.
Tom is not much of a poet.	تام زیاد شاعر نیست.
We know you lied to Tom.	ما می دانیم که تو به تام دروغ گفتی.
I do not think Tom will be back here today.	من فکر نمی کنم که تام امروز به اینجا برگردد.
I'm sure you did what you thought was right.	مطمئنم شما کاری را که فکر می کردید درست انجام دادید.
Which guitars belong to Tom and you?	کدام گیتارها مال تام و شما هستند؟
All Tom wants now is something to eat.	تنها چیزی که تام الان می‌خواهد چیزی برای خوردن است.
I thought you said you were going to Australia this week.	فکر کردم گفتی این هفته در استرالیا می روی.
Neither Tom nor Mary have more money than I do.	نه تام و نه مری بیشتر از من پول ندارند.
Tom does not know who Mary is going to go to Boston with.	تام نمی داند که مری قرار است با چه کسی به بوستون برود.
Tom has what it takes.	تام آنچه لازم است را دارد.
Tom and Mary both said yes.	تام و مری هر دو گفتند بله.
Tom has to make up for lost time.	تام باید زمان از دست رفته را جبران کند.
I wish I had never kissed Tom.	ای کاش هرگز تام را نمیبوسیدم.
I haven't heard from Tom in years.	سالهاست که از تام خبری ندارم.
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I'm very disappointed right now.	من در حال حاضر بسیار ناامید هستم.
Only a few people here know that Tom is from Boston.	فقط چند نفر اینجا می دانند که تام اهل بوستون است.
I did not comment on that.	من در مورد آن نظر ندادم.
Do not make people wait	مردم را منتظر نگذارید
There is something else I want you to know	یه چیز دیگه هم هست که میخوام بدونی
Tom's house is a few steps from the nearest train station.	خانه تام در چند قدمی نزدیکترین ایستگاه قطار است.
I will ignore your behavior this time.	من این بار رفتار شما را نادیده خواهم گرفت.
Tom really needs to buy a new set of tires.	تام واقعاً نیاز به خرید یک مجموعه لاستیک جدید دارد.
You have to report Tom	باید تام را گزارش کنی
Tom lied about his work experience.	تام در مورد تجربه کاری خود دروغ گفت.
Tom showed me a picture of his girlfriend.	تام عکس دوست دخترش را به من نشان داد.
Did you really expect Tom to tell you the truth?	آیا واقعاً انتظار داشتید تام حقیقت را به شما بگوید؟
I do not think Tom does not mind staying for a few days.	فکر نمی‌کنم تام برای چند روز بمونی بدش نمیاد.
Tom said he was glad Mary did.	تام گفت که خوشحال است مری این کار را کرد.
Tom was absolutely interested in you.	تام کاملاً به تو علاقه داشت.
This carbon fiber bike is super lightweight.	این دوچرخه فیبر کربنی فوق العاده سبک وزن است.
I still can not speak French as I would like.	من هنوز نمی توانم آنطور که دوست دارم فرانسوی صحبت کنم.
Eyewitnesses saw Tom walking south on Park Street just after the bombing.	شاهدان عینی تام را دیدند که درست پس از بمباران در خیابان پارک به سمت جنوب راه می رفت.
Tom lived next to a library.	تام در کنار یک کتابخانه زندگی می کرد.
A helicopter hovered over our heads.	یک هلیکوپتر بالای سرمان حلقه زد.
Tom's camera.	دوربین مال تام است.
Tom is a handsome man, but not very friendly.	تام مرد خوش قیافه ای است، اما خیلی دوستانه نیست.
I found the key under the carpet.	کلید را زیر فرش پیدا کردم.
Tom actually did.	تام در واقع این کار را کرد.
Tom realized he was badly injured and needed help.	تام متوجه شد که به شدت مجروح شده و به کمک نیاز دارد.
I'm not saying that what he did was the right thing to do.	من نمی گویم کاری که او انجام داد کار درستی بود.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do this while his parents were away.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را تا زمانی که والدینش دور بودند انجام دهد.
How long does it usually take to get dressed in the morning?	معمولا چقدر طول می کشد تا صبح ها لباس بپوشید؟
Tom just pretends to be angry.	تام فقط وانمود می کند که عصبانی است.
Tom and Mary are both award-winning journalists.	تام و مری هر دو روزنامه نگاران برنده جایزه هستند.
Tom agreed to interview us.	تام پذیرفت که با ما مصاحبه کند.
Now I do not know what to do	حالا نمیدونم چیکار کنم
I was afraid Tom would hurt me.	می ترسیدم تام به من صدمه بزند.
Can you tell me why you were not in the meeting?	میشه بگی چرا تو جلسه نبودی؟
Tom admitted that he did not know where his wife was.	تام اعتراف کرد که نمی دانست همسرش کجاست.
You will find another buyer	خریدار دیگری پیدا خواهید کرد
Tom is reckless	تام بی پروا است
I know Tom will not stop this soon.	من می دانم که تام این کار را به این زودی متوقف نخواهد کرد.
I did not give Tom anything for Christmas.	من برای کریسمس چیزی به تام ندادم.
The concert was a bit disappointing.	کنسرت کمی ناامید کننده بود.
Researchers say that it is easier to lose weight by eating three meals a day.	محققان می گویند با خوردن سه وعده غذایی در روز، کاهش وزن آسان تر است.
Tom told me he had an old computer I could have.	تام به من گفت که یک کامپیوتر قدیمی دارد که من می توانستم داشته باشم.
Tom thought Mary did not like computer games.	تام فکر می کرد که مری بازی های کامپیوتری را دوست ندارد.
I play polo.	من چوگان بازی می کنم.
Tom did not move his hand back.	تام به عقب دست تکان نداد.
Tom, we're sitting there.	تام، ما آنجا نشسته ایم.
Tom took an envelope out of his pocket.	تام یک پاکت از جیبش بیرون آورد.
Could you tell me you're going out tonight?	می توانستی به من خبر بدهی که امشب بیرون می روی.
I have learned a lot since I came here.	من از زمانی که به اینجا آمدم چیزهای زیادی یاد گرفتم.
Tom closed his eyes and calmed down.	تام چشمانش را بست و آرام شد.
After school, Tom helped his father in the store.	تام بعد از مدرسه به پدرش در فروشگاه کمک می کرد.
In all my travels, I have never seen a mountain more beautiful than Everest.	در تمام سفرهایم، کوهی زیباتر از اورست ندیده ام.
Do not like this?	آیا این را دوست ندارید؟
I wanted Tom to stay where I was going.	می‌خواستم تام همان‌جا بماند که من برگردم.
Maybe I expected a lot from Tom.	شاید من از تام انتظار زیادی داشتم.
Tom is now thirteen years old.	تام الان سیزده ساله است.
Tom poured some more wine into his glass.	تام مقداری شراب دیگر در لیوانش ریخت.
I have not finished eating yet	هنوز غذا خوردنم تموم نشده
He had spent half the night with his head down in the toilet.	نیمی از شب را با سرش پایین در توالت گذرانده بود.
I do not have a rial in my name.	من یک ریال به نام خود ندارم.
Tom is really creative, isn't he?	تام واقعا خلاق است، اینطور نیست؟
I am sure that the police will eventually arrest the thief.	من مطمئن هستم که پلیس در نهایت سارق را دستگیر خواهد کرد.
Tom asked me to take care of Mary.	تام از من خواست که مراقب مری باشم.
Do you think you can do this without getting hurt?	آیا فکر می کنید می توانید بدون آسیب دیدن این کار را انجام دهید؟
Tom could not help but think of Mary.	تام نمی توانست به مری فکر نکند.
Tom must be ready when Mary arrives.	وقتی مری به اینجا رسید تام باید آماده باشد.
It's hard to find work right now.	در حال حاضر پیدا کردن کار سخت است.
I come straight to the point. 	من یکراست می آیم سر اصل مطلب.
you're fired.	تو اخراجی.
Tom might say something.	تام ممکن است چیزی بگوید.
Tom said he really did not expect anyone to volunteer.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت کسی داوطلب شود.
He seldom, or never, is late for an appointment.	او به ندرت، یا هرگز، برای قرار ملاقات دیر می کند.
Tom has not been acquitted yet.	تام هنوز تبرئه نشده است.
The meaning of this sentence is ambiguous.	معنای این جمله مبهم است.
Love is a highly addictive drug.	عشق یک ماده مخدر به شدت اعتیاد آور است.
Where is my breakfast	صبحانه من کجاست؟
You are what we have been waiting for	تو همونی هستی که ما منتظرش بودیم
Tom was a great basketball coach, but he was fired anyway.	تام مربی بسکتبال بسیار خوبی بود، اما به هر حال او اخراج شد.
With Tom, anything is possible.	با تام، هر چیزی ممکن است.
Tom is not a very friendly kid.	تام خیلی بچه صمیمی نیست.
Tom has a small dog.	تام یک سگ کوچک دارد.
Please tell Tom that he has to do this today.	لطفا به تام بگویید که امروز باید این کار را انجام دهد.
Wolves have long tails.	گرگ ها دم بلندی دارند.
Do you want me to turn off the light?	میخوای چراغ رو خاموش کنم؟
Tom got a card at the club.	تام در باشگاه کارت گرفت.
Why does it take so long to make your bed?	چرا اینقدر طول میکشه که تختت رو مرتب کنی؟
You didn't even listen to Tom.	تو حتی به تام گوش نمی کردی.
How many motorcycles do you have?	شما چند موتور سیکلت دارید؟
Tom will probably not be faster than Mary in doing this.	تام به احتمال زیاد در انجام این کار سریعتر از مری نخواهد بود.
Yesterday I happened to meet Tom on the street.	دیروز اتفاقی در خیابان با تام برخورد کردم.
Tom was still grinning.	تام هنوز داشت پوزخند می زد.
Book stories are written for him.	داستان های کتاب برای او نوشته شده است.
Load the balls.	توپ ها را بارگیری کنید.
Tom and Mary entered through the back door.	تام و مری از در پشتی وارد شدند.
Tom asked Mary a tricky question.	تام از مری یک سوال حقه باز پرسید.
Tom is studying agriculture.	تام در حال تحصیل در رشته کشاورزی است.
Coaching is my life.	مربیگری زندگی من است.
Tom said he prefers to go home.	تام گفت ترجیح می دهد به خانه برود.
Why is Tom not here with us?	چرا تام اینجا با ما نیست؟
Tom is the one we are looking for.	تام کسی است که ما به دنبالش هستیم.
I used the dining room you gave me last summer when I went hiking.	من از آن سفره خانه ای که تابستان گذشته به کوه نوردی رفتم به من دادی استفاده کردم.
My father opposed our marriage.	پدرم با ازدواج ما مخالفت کرد.
I have only been here for three years.	من فقط سه سال است که اینجا هستم.
This is not how we are used to it.	این طوری نیست که ما به این کار عادت کرده ایم.
Tom promised to be here by 2:30.	تام به من قول داد تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
You are right.	حق با شماست.
Tom is often bullied at school.	تام اغلب در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
There is a fireplace in the living room.	یک شومینه در اتاق نشیمن وجود دارد.
Tom spends more time with Mary.	تام زمان بیشتری را با مری می گذراند.
Tom is wiser than me	تام از من عاقل تره
I can not even lift this small box.	من حتی نمی توانم این جعبه کوچک را بلند کنم.
Tom says he knows Mary can not speak French well.	تام می گوید که می داند که مری نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
I gave Tom some cash.	من مقداری پول نقد به تام دادم.
Tom spends a lot of time at home.	تام زمان زیادی را در خانه می گذراند.
Tom did not tell Marie what had happened.	تام چیزی در مورد اتفاقی که افتاده بود به ماری نگفت.
I'm sure you know that you are the only one who can not speak French.	مطمئنم می دانید که شما تنها کسی هستید که نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
I think Tom would not have been absent if he had known how important this meeting was.	فکر می کنم تام غایب نبود اگر می دانست این جلسه چقدر مهم است.
I will go to France next semester.	ترم بعد میرم فرانسه بخونم.
I did not say come back	نگفتم برگرد
I know how hard it is to admit you are wrong.	میدونم چقدر سخته که قبول کنی اشتباه میکنی.
Tom did not expect to be paid.	تام انتظار نداشت دستمزد بگیرد.
Tom told me he could hear something, but he was not sure what it was.	تام به من گفت که می تواند چیزی را بشنود، اما مطمئن نبود که چیست.
I should have stayed in Boston a little longer.	من باید کمی بیشتر در بوستون می ماندم.
When I told you you had to go home	وقتی بهت گفتم باید میرفتی خونه
You were scared, weren't you?	شما می ترسید، نه؟
Tom was constantly feeling anxious.	تام مدام احساس اضطراب می کرد.
I'm not sure Tom is willing to talk to me.	مطمئن نیستم که تام حاضر باشد با من صحبت کند.
Do you think Tom will die?	فکر می کنی تام بمیرد؟
A cat meows on the roof.	گربه ای روی پشت بام میومیو می کند.
I know Tom did not know he was not going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
I love your generosity	من سخاوت شما را دوست دارم
I'm really sorry I could not help	واقعا متاسفم که نتونستم کمکی کنم
How much did you spend per day when you were in Australia?	وقتی در استرالیا بودید روزانه چقدر هزینه می کردید؟
Tom told me the story.	تام ماجرا را به من گفت.
You are not wrong.	تو اشتباه نمیکنی.
Tom was advised not to go there alone.	به تام توصیه شد که به تنهایی به آنجا نرود.
I wonder why Tom did not help Mary.	من تعجب می کنم که چرا تام به مری کمک نکرد.
I hope I do not see Tom again.	امیدوارم دیگر تام را نبینم.
My seat is in the third row. 	صندلی من در ردیف سوم است.
where are you sitting?	شما کجا نشستید؟
Tom is bigger than that.	تام از آن بزرگتر است.
Tom was the first member of our family to visit Australia.	تام اولین کسی از خانواده ما بود که از استرالیا دیدن کرد.
Tom will try to manipulate you.	تام سعی خواهد کرد شما را دستکاری کند.
Tom just has to go	تام فقط باید برود
Even though we followed the stupid rules, look what happened.	با وجود اینکه قوانین احمقانه را رعایت کردیم، ببینید چه اتفاقی افتاده است.
We have been driving in a circle for an hour.	ما یک ساعت است که در دایره رانندگی می کنیم.
I'm tired of listening to Tom's complaint.	از گوش دادن به شکایت تام خسته شدم.
I was not as lucky as Tom.	من به اندازه تام خوش شانس نبودم.
Tom convinced Mary to see a doctor.	تام مری را متقاعد کرد که باید به پزشک مراجعه کند.
There is no point in cheating on me.	هیچ فایده ای ندارد که با من حقه بازی کنید.
I cut my finger	انگشتم را بریده ام
Tom was washing the dishes.	تام داشت ظرف ها را می شست.
I do not think it's necessary to tell Tom that he should study any further.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که باید بیشتر درس بخواند.
I just found Tom.	من تازه تام را پیدا کردم.
Tom swore not to tell our secret to anyone.	تام قسم خورد که راز ما را به کسی نگفته است.
Tom was standing in the doorway.	تام در آستانه در ایستاده بود.
Tom invited John to a duel.	تام جان را به یک دوئل دعوت کرد.
I do not love you anymore	من دیگر تو را دوست ندارم
It's great to see Tom again.	خیلی خوب است که تام را دوباره ببینم.
I was unaware of answering his unexpected question.	من از پاسخ دادن به سوال غیرمنتظره او غافل بودم.
Tom was the one who turned on the lights.	تام کسی بود که چراغ ها را روشن کرد.
I think Tom is literate.	من فکر می کنم تام سواد دارد.
Tom told everyone that he was a good friend of the mayor.	تام به همه گفت که با شهردار دوست خوبی است.
Wash the spoons.	قاشق ها را بشویید.
I'm afraid you worked very hard.	من می ترسم که شما خیلی سخت کار کرده اید.
I did not know that Tom was big enough to do this.	من نمی دانستم که تام به اندازه کافی بزرگ است که این کار را انجام دهد.
Wear boots to prevent slipping.	برای جلوگیری از لیز خوردن چکمه بپوشید.
Tom was eventually fired.	تام در نهایت اخراج شد.
You feel better today, don't you?	امروز احساس بهتری داری، نه؟
I thought we were going to live here	فکر میکردم قراره اینجا زندگی کنیم
Tom does not disappoint us.	تام ما را ناامید نمی کند.
I did not think you could do it alone.	من فکر نمی کردم که شما به تنهایی این کار را انجام دهید.
Tom's appearance has changed.	ظاهر تام تغییر کرده است.
You are the only one I can rely on in such a situation.	تو تنها کسی هستی که در چنین شرایطی می توانم به او تکیه کنم.
One of these days I can see you	یکی از همین روزها میتونم ببینمت
Tom says he knows if Mary had tried harder, she could have done it.	تام می‌گوید که می‌داند اگر مری بیشتر تلاش می‌کرد، می‌توانست این کار را انجام دهد.
Losing too much weight at one time is not healthy.	کاهش وزن زیاد در یک زمان سالم نیست.
Enough for today.	برای امروز کافی است.
Aren't you coming tonight?	امروز عصر نمیای؟
How did you get into my apartment without a key?	چگونه بدون کلید وارد آپارتمان من شدید؟
You can have them all.	شما می توانید همه آنها را داشته باشید.
No incidents have occurred recently	اخیرا هیچ حادثه ای رخ نداده است
I doubt if Tom is interested.	من شک دارم که آیا تام علاقه مند باشد.
I have not seen him since.	از آن زمان او را ندیده ام.
Tom knew Mary was at school.	تام می دانست که مری در مدرسه است.
We managed to get it back without him knowing.	بدون اینکه او بداند موفق شدیم آن را پس بگیریم.
Is there a sphygmomanometer here?	آیا اینجا فشار سنج وجود دارد؟
Tom wants to stay in Australia until October.	تام می خواهد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom left his children.	تام فرزندانش را ترک کرد.
Does Tom have your phone number?	آیا تام شماره تلفن شما را دارد؟
I do not exaggerate, you know.	من اغراق نمی کنم، می دانید.
I desperately tried to calm Tom down.	ناامیدانه سعی کردم تام را آرام کنم.
Tom is a talented man.	تام مرد با استعدادی است.
I want the world to know that I love you.	می خواهم دنیا بداند که من تو را دوست دارم.
This is the first time we've talked about this, hasn't it?	این اولین بار است که در مورد این موضوع صحبت می کنیم، اینطور نیست؟
Do not do this until after 2:30 p.m.	این کار را تا بعد از ساعت 2:30 انجام ندهید.
Tom did not try to hurt Mary.	تام سعی نمی کرد به مری صدمه بزند.
I hope my car is inspected	امیدوارم ماشینم معاینه بشه
Tom said he had a plan.	تام گفت که نقشه ای دارد.
Tom drank some juice.	تام مقداری آبمیوه نوشید.
I begged Tom to stay.	به تام التماس کردم که بماند.
The next train to the airport departs from Platform 2.	قطار بعدی به فرودگاه از سکوی 2 حرکت می کند.
How many cities are there in Florida?	چند شهرستان در فلوریدا وجود دارد؟
Tom owns a very valuable property.	تام دارای یک ملک بسیار ارزشمند است.
Bad weather forced us to cancel the picnic.	هوای بد ما را مجبور کرد که پیک نیک را لغو کنیم.
Do you really think Tom is angry?	آیا واقعا فکر می کنید که تام عصبانی است؟
Tom said he enjoyed himself in Boston.	تام گفت که در بوستون از خود لذت می برد.
Tom said he was disappointed to find a solution.	تام گفت که برای یافتن راه حلی ناامید است.
I really do not care what Tom says.	من واقعا برایم مهم نیست که تام چه می گوید.
Do you eat Enchilada?	آیا شما انچیلادا می خورید؟
I understood Tom's point.	من دیدگاه تام را درک کردم.
That was what happened there.	همان چیزی بود که آنجا اتفاق افتاد.
Beat the egg whites with a mixer until stiff.	سفیده ها را با همزن بزنید تا سفت شوند.
Everyone but Tom knew he did not need to do this.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
What was Tom doing outside?	تام اون بیرون چیکار میکرد؟
Tom uses flashcards to study vocabulary.	تام از فلش کارت ها برای مطالعه واژگان استفاده می کند.
As far as I know, Tom can not swim.	تا آنجا که من می دانم، تام نمی تواند شنا کند.
Tom is not crying, is he?	تام گریه نمی کند، او؟
What else do you want to load in the car?	چه چیز دیگری می خواهید در ماشین بار کنید؟
There is no chance for him to recover.	هیچ شانسی برای بهبودی او وجود ندارد.
I know Tom does not know why you should do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهی.
The hysterical spectators laughed.	تماشاگران هیستریک خندیدند.
Does Tom want us to help him?	آیا تام از ما می خواهد به او کمک کنیم؟
Mr. Jackson was the best teacher I have ever had.	آقای جکسون بهترین معلمی بود که تا به حال داشتم.
No one knows what happened to Tom.	هیچ کس نمی داند چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I found Mary very attractive.	من مریم را بسیار جذاب یافتم.
I did not realize that you are participating.	من متوجه نشدم که شما شرکت دارید.
I think Tom can take care of himself.	من فکر می کنم تام می تواند از خودش مراقبت کند.
You can not price a life.	شما نمی توانید برای یک زندگی قیمت گذاری کنید.
Do you think Tom intends to help us?	آیا فکر می کنید تام قصد دارد به ما کمک کند؟
Tom was not out	تام بیرون نبود
You should have told Tom about it when he was here.	باید به تام وقتی اینجا بود در موردش می گفتی.
I have never danced with Tom.	من هرگز با تام رقصیده ام.
I'm as disappointed as you.	من هم مثل شما ناامید هستم.
You are supposed to hold it with both hands.	قرار است آن را با دو دست بگیرید.
Tom realized he could not do it.	تام متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد.
They were ashamed of their son's brutal behavior.	آنها از رفتار وحشیانه پسرشان احساس شرمندگی کردند.
Tom will probably be removed from the team.	تام احتمالا از تیم حذف خواهد شد.
Tom is sure to win.	تام مطمئن است که برنده خواهد شد.
Tom is a good coach.	تام مربی خوبی است.
Don't do that, okay?	این کار را نکن، باشه؟
Oh, that's what you mean.	اوه، منظور شما همین است.
Tom dropped something.	تام چیزی را رها کرد.
Aren't Tom and Mary in the same class?	آیا تام و مری در یک کلاس نیستند؟
Tom was never like that again.	تام بعد از آن هرگز مثل قبل نبود.
I think Tom wants to know what you do.	من فکر می کنم تام دوست دارد بداند شما چه کار می کنید.
Tom thinks he has the flu.	تام فکر می کند آنفولانزا دارد.
I'm not sure if Tom can speak French.	من مطمئن نیستم که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I assembled it	مونتاژش کردم
It is very hard for me to believe.	باورش برایم خیلی سخت است.
You are a student, aren't you?	شما دانشجو هستید، نه؟
I do not think we want to know all the details.	من فکر نمی کنم که ما بخواهیم همه جزئیات را بدانیم.
The apartment I live in is not very big.	آپارتمانی که من در آن زندگی می کنم خیلی بزرگ نیست.
I do not have much support	من حمایت زیادی ندارم
We do not need to get there on time.	لازم نیست به موقع به آنجا برسیم.
Everything is in Tom's hands.	همه چیز در دست تام است.
Tom himself did not do too badly.	تام خودش خیلی بد عمل نکرد.
Tom and I were roommates for three years.	من و تام سه سال هم اتاقی بودیم.
Do you really think Tom will help you?	آیا واقعا فکر می کنید تام به شما کمک می کند؟
I thought Tom would help us.	فکر می کردم تام به ما کمک می کند.
Tom wears two focal lengths.	تام دو کانونی می پوشد.
Tom usually works.	تام معمولاً کار می کند.
This is normal.	اینجا طبیعی است.
We talked on the phone for hours.	ما ساعت ها با تلفن صحبت کردیم.
I did not think you were ready for this.	فکر نمی کردم برای این کار آماده باشید.
Beware of double standards.	مراقب استانداردهای دوگانه باشید.
We do not take it.	ما آن را نمی گیریم.
Tom said he will be in Australia next October.	تام گفت که او اکتبر آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom is relatively scary.	تام نسبتاً ترسناک است.
I am not a teacher. 	من یک معلم نیستم.
I'm a student	من دانشجو هستم
Won't you go upstairs to have a drink?	نمیای بالا یه نوشیدنی بخوری؟
I knew Tom had to do it again.	می دانستم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
I have to stay in Australia until tomorrow.	من باید تا پس فردا در استرالیا بمانم.
Tom realized he was dying.	تام متوجه شد که در حال مرگ است.
Can't you see what Tom is doing?	نمیبینی تام داره چیکار میکنه؟
When did Tom get those jeans?	کی تام اون شلوار جین رو گرفت؟
You are a complete collector.	شما کاملاً کلکسیونر هستید.
I should not have asked you to sing.	من نباید از شما می خواستم که آواز بخوانید.
You are an artisan	شما یک صنعتگر هستید
I know that if no one else does, I will eventually have to.	من می دانم که اگر هیچ کس دیگری این کار را نکند، در نهایت باید این کار را انجام دهم.
I hope Tom does not come back here.	امیدوارم تام به اینجا برنگردد.
Maybe Tom did not use the right bait.	شاید تام از طعمه مناسبی استفاده نکرده است.
I smell this	این بو بدم میاد
Tom chose	تام انتخاب کرد
I usually stay up until 8 in the morning.	من معمولا تا ساعت 8 صبح بیدار هستم.
Today is school day, I'm better off not being late	امروز روز مدرسه است بهتره مطمئن بشم دیر نکنم
I think Tom is the one who did it.	من فکر می کنم تام کسی است که این کار را کرده است.
I do not know if Tom knows who put this package on my desk or not.	نمی دانم آیا تام می داند چه کسی این بسته را روی میز من گذاشته است یا نه.
Tom and I both have daughters.	من و تام هر دو دختر داریم.
Did Tom say he was going to Australia?	آیا تام گفته بود که به استرالیا می رود؟
Do not give up too soon	خیلی زود تسلیم نشو
I guess I should have expected Tom to do that.	حدس می زنم باید انتظار داشتم تام این کار را انجام دهد.
I do not think anyone else will come.	فکر نمی کنم کس دیگری بیاید.
I knew Tom expected Mary to do this for him.	می دانستم که تام انتظار داشت مری این کار را برای او انجام دهد.
The nurse injected me.	پرستار به من آمپول زد.
I can not apologize enough.	من نمی توانم به اندازه کافی عذرخواهی کنم.
I do not think Tom is the last person here.	من فکر نمی کنم تام آخرین نفر اینجا باشد.
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام این کار را بکند.
Tom was amazed at Mary's beauty.	تام از زیبایی مری متحیر شده بود.
Tom will do the job.	تام کار را انجام خواهد داد.
I think Tom and Mary never did that.	من فکر می کنم که تام و مری هرگز این کار را نکرده اند.
You were not given a chance to do that, were you?	به شما فرصتی برای این کار داده نشد، نه؟
I never climbed this mountain	من هرگز از این کوه بالا نرفتم
His name was on my tongue but I could not remember.	اسمش روی زبانم بود اما یادم نمی آمد.
Why did Tom think it was a good idea to do this?	چرا تام فکر کرد که انجام این کار ایده خوبی است؟
Do you watch the news on TV every day?	آیا شما هر روز اخبار را از تلویزیون تماشا می کنید؟
Tom usually does not do his homework in the kitchen.	تام معمولاً تکالیفش را در آشپزخانه انجام نمی دهد.
I passed you	من از شما گذشتم
I'm sure Tom does not want Mary to do that.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد مری این کار را انجام دهد.
A stray dog ​​followed Tom home and he decided to keep it.	یک سگ ولگرد به دنبال تام به خانه رفت و او تصمیم گرفت آن را نگه دارد.
Tom is waiting for more charges.	تام منتظر اتهامات بیشتری است.
I do not go to school anymore.	من دیگر به مدرسه نمی روم.
I do not think Tom knows what will happen.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه اتفاقی خواهد افتاد.
Wake up Tom	بیدار شو تام
Didn't I ask you not to dance?	مگه ازت نخواستم نرقصی؟
Tom told me to give this to you.	تام به من گفت این را به تو بدهم.
The water is lukewarm.	آب ولرم است.
Tom took a picture of a dog.	تام تصویری از یک سگ کشید.
These are the books I want to read.	اینها کتاب هایی هستند که می خواهم بخوانم.
How long will Tom stay in Boston?	تام چه مدت در بوستون خواهد ماند؟
If anyone entered, an alarm would sound.	اگر کسی وارد شده بود، زنگ هشدار به صدا در می آمد.
Tom does not want us to go to the police.	تام نمی‌خواهد ما به پلیس برویم.
I did not go to a party last night.	من دیشب به مهمانی نرفتم.
Do not you understand this?	این را نمی فهمی؟
Tom sneaked into Mary's house.	تام یواشکی وارد خانه مری شد.
Tom is still on the tail.	تام هنوز دم در است.
Tom often forgets to pay his rent.	تام اغلب فراموش می کند اجاره خانه خود را بپردازد.
Tom is a little older than me.	تام تا حدودی از من بزرگتر است.
You gained a little weight	کمی وزن اضافه کردی
We separated in a corner.	در گوشه ای از هم جدا شدیم.
What did Tom have to do with it?	تام چه ربطی به آن داشت؟
Tom pretended not to know anything.	تام وانمود کرد که چیزی نمی داند.
I am as strong as before.	من مثل قبل قوی هستم.
Tom said his house was not damaged.	تام گفت که خانه اش آسیبی ندیده است.
I'm very depressed	من خیلی افسرده ام
I think your microphone does not work.	فکر می کنم میکروفون شما کار نمی کند.
He bought him a car, but he did not have a driver's license, so he could not drive it anywhere.	او برای او ماشین خرید، اما او گواهینامه رانندگی نداشت، بنابراین نمی توانست آن را در هر جایی رانندگی کند.
I can not play the piano so well.	من نمی توانم آنقدر خوب پیانو بنوازم.
You do not have to make your decision right now.	شما مجبور نیستید در حال حاضر تصمیم خود را بگیرید.
Let me put your new phone number in my notebook.	بگذارید شماره تلفن جدید شما را در دفترچه یادداشتم بیاورم.
You don't smile often, do you?	شما اغلب لبخند نمی زنید، درست است؟
Our neighbor has a broken rib.	همسایه ما یک دنده شکسته است.
I'm late for an appointment.	من برای یک قرار دیر آمده ام.
I really do not like him, I actually hate him.	من واقعا او را دوست ندارم، در واقع از او متنفرم.
Tom said he hates being treated like a child.	تام گفت که از اینکه مثل یک بچه با او رفتار شود متنفر است.
Tom realized that Mary was not really from Australia.	تام متوجه شد که مری واقعا اهل استرالیا نیست.
Tom said Mary was pessimistic.	تام گفت که مری بدبین است.
Tom is crazy.	تام دیوانه است.
I looked out the window and saw a car coming.	از پنجره بیرون را نگاه کردم، دیدم ماشینی می آید.
What is your password?	رمز عبور شما چیست؟
This is the first time I see Tom do this.	این اولین باری است که تام را می بینم که این کار را انجام دهد.
He told Tom I'm sorry.	به تام گفت که متاسفم.
Tom asked me if I like jazz.	تام از من پرسید که آیا جاز را دوست دارم؟
I do not think Tom needs this.	من فکر نمی کنم که تام نیازی به این موضوع داشته باشد.
Did you know that Tom does this?	آیا می دانستی تام این کار را می کند؟
I thank God that this did not happen.	خدا را شکر می کنم که این اتفاق نیفتاد.
I think you spent a lot of time in Boston.	فکر می کنم شما مدت زیادی را در بوستون گذرانده اید.
I only have 15 minutes	فقط پانزده دقیقه وقت دارم
I would probably lose	احتمالا می باختم
Let Tom have his own way.	بگذار تام راه خودش را داشته باشد.
The question is how to do this in a timely manner.	سوال این است که چگونه می توان این کار را به موقع انجام داد.
Tom and Mary traveled the world together.	تام و مری با هم به دور دنیا سفر کردند.
He did not wake up early in the morning.	صبح زود بیدار نشد.
Tom is the only one who has a girlfriend here.	تام تنها کسی است که در اینجا دوست دختر دارد.
This is a great failure.	این یک شکست بزرگ است.
Tom and Mary take every opportunity to spend time together in their busy schedules.	تام و مری از هر فرصتی برای گذراندن وقت با هم در برنامه های شلوغ خود استفاده می کنند.
Tom can play the banjo.	تام می تواند بانجو بنوازد.
I still do not understand why this happened.	من هنوز نمی فهمم چرا این اتفاق افتاد.
I'm been in Australia for a few weeks.	من چند هفته ای در استرالیا هستم.
I do not think he can speak French.	من فکر نمی کنم او بتواند فرانسوی صحبت کند.
"I'm not optimistic," Tom said.	تام گفت من خوشبین به نظر نمی رسم.
We need to think about what needs to be done in the future.	باید به این فکر کنیم که در آینده چه کاری باید انجام شود.
Tom says he can not help.	تام می گوید که نمی تواند کمک کند.
Tom did not treat Mary very well.	تام با مری خیلی خوب رفتار نکرده است.
You should visit Kyoto, which is famous for its ancient temples and shrines.	باید از کیوتو دیدن کنید که به خاطر معابد و زیارتگاه های قدیمی اش معروف است.
I do not want to buy anything from you.	من نمی خواهم چیزی از شما بخرم.
My mother has a red apron.	مادرم پیشبند قرمز دارد.
Tom will never worry about money.	تام هرگز نگران پول نخواهد بود.
This is not a real diamond, is it?	این یک الماس واقعی نیست، اینطور است؟
Tom realized something was wrong.	تام متوجه شد که چیزی بسیار اشتباه است.
Tom has gone to the mall.	تام به مرکز خرید رفته است.
Do you really want to spend Valentine's Day with Tom?	آیا واقعاً می خواهید تمام روز ولنتاین را با تام بگذرانید؟
Do not spend much time in the sun.	زمان زیادی را زیر نور خورشید نگذرانید.
They are following me	اونا دنبالم میکنن
Tom said he is currently studying French.	تام گفت که او اکنون در حال تحصیل زبان فرانسه است.
I will definitely do that.	من مطمئناً این کار را خواهم کرد.
Tom is usually drunk at this time of day.	تام معمولاً در این زمان از روز مست است.
I wish you could meet Tom.	کاش می توانستی تام را ملاقات کنی.
I don't think anyone thinks Tom is good-looking.	فکر نمی کنم کسی تام را خوش قیافه بداند.
Tom certainly believes that Mary is faithful.	تام مطمئناً معتقد است که مری وفادار است.
Can't you do something to help me?	نمی تونی کاری کنی که کمکم کنی؟
Tom escaped on Monday.	تام روز دوشنبه فرار کرد.
I have not weighed myself recently.	اخیراً خودم را وزن نکرده ام.
Tom is due to arrive here from Australia soon.	تام قرار است به زودی از استرالیا به اینجا بیاید.
Why not do it today?	چرا امروز نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Sorry about that day	بابت اون روز متاسفم
I will do this tomorrow unless something unexpected happens.	من فردا این کار را می کنم مگر اینکه چیز غیر منتظره ای رخ دهد.
Tom is no longer on the team.	تام دیگر در تیم نیست.
Tom is waiting for Mary to come home soon.	تام منتظر است مری به زودی به خانه بیاید.
Tom gave us these figs.	تام این انجیرها را به ما داد.
Do you know both Tom?	آیا هر دو تام را می شناسید؟
Tom is not wearing any pants.	تام هیچ شلواری نپوشیده است.
I promise not to do that.	قول می دهم که این کار را نکنم.
Tom said he thought Mary would be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می‌کند تا زمانی که مری به خانه برسد، خواب خواهد بود.
Sorry, your request was not accepted.	متأسفیم که درخواست شما پذیرفته نشده است.
I will not forgive you if you do this again	اگه دوباره اینکارو بکنی نمیبخشمت
Tom and Mary have not been in contact for a long time.	تام و مری مدت زیادی است که با هم تماس نگرفته اند.
I think Tom should go.	من فکر می کنم تام باید برود.
Tom and Mary were wrong.	تام و مری اشتباه کردند.
Tom applied for asylum.	تام برای وضعیت پناهندگی درخواست داد.
I did not get married until I was thirty.	من تا سی سالگی ازدواج نکردم.
I never imagined I would win first prize.	هرگز تصور نمی کردم که برنده جایزه اول شوم.
Tom must have moved on.	تام باید جلو رفته باشد.
You can invite anyone who wants to come.	شما می توانید هر فردی را که می خواهد بیاید دعوت کنید.
Tom's new bathroom is twice as big as his old bathroom.	حمام خانه جدید تام دو برابر حمام خانه قدیمی او بزرگتر است.
I do not think Tom is stingy.	من فکر نمی کنم که تام خسیس باشد.
We went to Paris and stayed there for a week.	ما به پاریس رفتیم و یک هفته آنجا ماندیم.
We do not care a bit	یه ذره هم برامون مهم نیست
You better not ask Tom, I'm not sure.	بهتره از تام بپرسی مطمئن نیستم.
No need to explain	لازم نیست توضیح بدی
Tom's most powerful language is French.	قوی ترین زبان تام فرانسوی است.
I do not want Tom to go to Boston with me.	من نمی خواهم تام با من به بوستون برود.
Tom may need our help.	تام ممکن است به کمک ما نیاز داشته باشد.
I can not believe what I see.	من نمی توانم آنچه را که می بینم باور کنم.
I know Tom Chess is no better than me.	می دانم که تام شطرنج باز بهتری از من نیست.
I'm planning a night trip to Nagoya.	من قصد دارم یک سفر شبانه به ناگویا داشته باشم.
At this point, we do not know.	در این مرحله، ما نمی دانیم.
You will be punished for this	شما برای این مجازات خواهید شد
Why do you never help Tom?	چرا هیچ وقت به تام کمک نمی کنی؟
Tom knows about this.	تام در این مورد می داند.
Tom bought a lot of things.	تام چیزهای زیادی خرید.
Are you saying I do not see Mary?	میخوای بگم که مریم رو نمیبینم؟
Tom took one of the photos.	تام یکی از عکس ها را برداشت.
My cat scratched Tom.	گربه من تام را خراشید.
Where did you buy this candlestick?	این شمعدان را از کجا خریدی؟
How many days do you estimate this will take?	تخمین می زنید چند روز طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom could not believe that this had really happened.	تام باور نمی کرد که واقعاً این اتفاق افتاده است.
I do not think it was your fault.	من فکر نمی کنم که این تقصیر شما بود.
I almost took a nap	تقریبا چرت زدم
Tom climbed the ladder halfway, then turned and looked at us.	تام از نردبان تا نیمه بالا رفت و سپس برگشت و به ما نگاه کرد.
I think Tom would stay longer if he could.	فکر می کنم تام اگر می توانست بیشتر می ماند.
I sent Tom and Mary home.	تام و مری را به خانه فرستادم.
I have been in the police force for three years.	من سه سال است که در نیروی انتظامی هستم.
Did you know Tom will be here?	آیا می دانستی تام اینجا خواهد بود؟
I was very surprised that Tom could not do that.	من خیلی تعجب کردم که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
It seemed very surreal.	خیلی سورئال به نظر می رسید.
Does Tom love his parents?	آیا تام پدر و مادرش را دوست دارد؟
I am absolutely sure that they will not allow us to do this.	من کاملا مطمئن هستم که آنها به ما اجازه این کار را نمی دهند.
Tom does not even taste the cheesecake.	تام حتی طعم کیک پنیر را نمی چشد.
Tom said he did not think Mary could stop John from doing so.	تام گفت که فکر نمی کند مری بتواند جان را از انجام این کار باز دارد.
These two guitars are very similar.	این دو گیتار خیلی شبیه هم هستند.
I do not think I did very well.	فکر نمی کنم خیلی خوب کار کردم.
No one but Tom agrees with you.	هیچکس جز تام با شما موافق نیست.
I did not ask Tom for anything.	من از تام چیزی نخواستم.
That's why I'm not afraid of Tom.	به همین دلیل من از تام نمی ترسم.
Tom will love the hat you bought him.	تام کلاهی را که برایش خریدی دوست خواهد داشت.
Probably not as easy as you think.	به احتمال زیاد به این راحتی که شما فکر می کنید نیست.
Tom asked Mary if John intended to stay in Australia for a long time.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد برای مدت طولانی در استرالیا بماند؟
I'm not stupid enough to deny its great beauty.	من آنقدر احمق نیستم که زیبایی بزرگ آن را انکار کنم.
I thought it would be easy.	من فکر می کردم که این کار آسان خواهد بود.
Can you please ask Tom to wait for us?	آیا می توانید لطفا از تام بخواهید که منتظر ما باشد؟
Tom needed more time to finish his work.	تام به زمان بیشتری نیاز داشت تا کارش را تمام کند.
I know they have big problems.	من می دانم که آنها مشکلات بزرگی دارند.
Are you out of your skull?	آیا شما از جمجمه خود خارج شده اید؟
After a while, the passion and fascination disappears.	پس از مدتی اشتیاق و شیفتگی از بین می رود.
This may just be useful one day.	این فقط ممکن است روزی مفید باشد.
I know you will never let Tom drive.	می دانم که هرگز به تام اجازه رانندگی نمی دهی.
I could not go out because of the snow.	به خاطر برف نتونستم برم بیرون.
In Yiddish, the Holocaust is not called "Shua", but a different Hebrew term, "Khorban" means "destruction".	در زبان ییدیش، هولوکاست را «شوآ» نمی‌نامند، بلکه یک اصطلاح عبری متفاوت، «خوربن» به معنای «ویرانی» نامیده می‌شود.
We're going to find Tom.	ما می رویم تام را پیدا کنیم.
This is the color we ask you to paint our fence.	این همان رنگی است که از شما می خواهیم حصار ما را رنگ کنید.
I did not know that Tom knew why Mary wanted to do this.	نمی دانستم که تام می داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not like going out alone	من از تنهایی بیرون رفتنت خوشم نمیاد
What does this kanji mean?	این کانجی به چه معناست؟
Do not drink too much alcohol before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب زیاد الکل ننوشید.
Hurry or you will be late	عجله کن وگرنه دیر میرسی
Can you tell me your name and phone number, please?	میشه اسم و شماره تلفنتون رو بگید لطفا؟
Tom did not see you	تام تو را ندید
Tom will come	تام خواهد آمد
Tom and I were almost arguing.	من و تام تقریباً دعوا می کردیم.
Tom said he was scheduled to attend tomorrow's meeting.	تام گفت که قرار است در جلسه فردا شرکت کند.
I was overwhelmed with homework	غرق تکالیف شدم
I did not take anything from Tom.	من چیزی از تام نگرفتم.
I'm not sure about the rest, but I want to be there.	در مورد بقیه مطمئن نیستم، اما قصد دارم آنجا باشم.
Everyone knew Tom was unhappy.	همه می دانستند تام ناراضی است.
Tom probably is not busy after lunch.	تام به احتمال زیاد بعد از ناهار مشغول نیست.
There are only the first two numbers between 10 and 14.	فقط دو عدد اول بین 10 و 14 وجود دارد.
You were not alone	تو تنها نبودی
Tom planted a shade tree.	تام یک درخت سایه کاشت.
Tom never told us why he did it.	تام هرگز به ما نگفت که چرا این کار را کرد.
Where is it supposed to be?	قرار است کجا باشد؟
Tom wants to see his son.	تام می خواهد پسرش را ببیند.
Tom is supported by life.	تام تحت حمایت زندگی قرار گرفته است.
Tom is the tallest boy in our class.	تام قدبلندترین پسر کلاس ماست.
Tom stole it.	تام آن را دزدید.
Tom is not sure	تام مطمئن نیست
The students gave their teacher a golden watch.	دانش آموزان یک ساعت طلایی به معلم خود هدیه کردند.
We agreed to see each other tomorrow	قرار گذاشتیم فردا همدیگرو ببینیم
Tom should have told us about this.	تام باید در این مورد به ما می گفت.
Tom was better	تام بهتر بوده
I wanted to say how sorry I am	میخواستم بگم چقدر متاسفم
I do not know why Tom had to return to Australia.	من نمی دانم چرا تام مجبور شد به استرالیا برگردد.
Tom thought Mary knew where John was.	تام فکر کرد که مری می‌داند جان کجاست.
Tom does not seem to be very religious.	به نظر می رسد تام چندان مذهبی نیست.
You knew Tom wanted Mary to do it, didn't you?	می دانستی که تام می خواست مری از جان بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Americans spend most of their free time at home.	آمریکایی ها بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه می گذرانند.
Who told you why Tom was late?	کی بهت گفت چرا تام دیر اومد؟
A good sample may weigh up to one kilogram.	یک نمونه خوب ممکن است تا یک کیلوگرم وزن داشته باشد.
Tom was not the first to win.	تام اولین کسی نبود که برنده شد.
I say this is a good idea.	من می گویم این ایده خوبی است.
There were no roses in the garden.	هیچ گل رز در باغ وجود نداشت.
Tom mostly paints landscapes.	تام عمدتاً مناظر را نقاشی می کند.
Tom asked me to do this.	تام از من خواست تا این کار را انجام دهم.
Why did Tom want to talk to Mary?	چرا تام می خواست با مری صحبت کند؟
I do not think Tom was jealous.	من فکر نمی کنم که تام حسادت کرده باشد.
I like singing, but I do not have much skill in it.	من آواز خواندن را دوست دارم، اما در آن مهارت زیادی ندارم.
I did not like walking	راه رفتن را دوست نداشتم
Tom said he was sure Mary could take care of himself.	تام گفت که مطمئن است مری می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom was a good friend of mine.	تام دوست خوب من بود.
We still have a lot of work to do.	ما هنوز خیلی کار داریم.
Tom wears a gray or dark blue suit for work.	تام یا کت و شلوار خاکستری یا آبی تیره برای سر کار می پوشد.
He played the piano for violin solo.	او برای تکنوازی ویولن، همراهی پیانو می نواخت.
Tom lied to us.	تام به ما یک سری دروغ گفت.
Tom is a big movie on Wall Street.	تام یک فیلم بزرگ در وال استریت است.
Are you sure we will get there before others?	آیا مطمئن هستید که ما قبل از دیگران به آنجا خواهیم رسید؟
"how is the weather there?" 	"هوا اونجا چطوره؟"
"Is it good."	"خوبه."
Tom thought Mary had eaten breakfast.	تام فکر کرد مری صبحانه خورده است.
Tom may be able to answer that question.	ممکن است تام بتواند به این سوال پاسخ دهد.
This is not the main reason why Tom wants to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
We did not cry	ما گریه نکردیم
I'm not just anyone	من فقط یک هیچکس نیستم
How did you do that?	چگونه این کار را انجام دادی؟
Tom first came to Japan when he was three years old.	تام اولین بار در سه سالگی به ژاپن آمد.
This newspaper has a large circulation.	این روزنامه تیراژ وسیعی دارد.
I thought that's exactly what Tom wants.	من فکر می کردم که این همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
I think maybe Tom can help Mary.	فکر می کنم شاید تام بتواند به مری کمک کند.
I thought you did not know how to drive.	فکر کردم رانندگی بلد نیستی.
I have never worked with you, right?	من هرگز با شما کار نکرده ام، نه؟
I knew Tom was a little worried.	می دانستم که تام کمی نگران است.
Are you sure you do not need to be there?	آیا مطمئن هستید که نیازی به حضور در آنجا ندارید؟
This large sofa is not really suitable for a small room.	این مبل بزرگ واقعا برای یک اتاق کوچک مناسب نیست.
We should not have done that.	ما نباید این کار را می کردیم.
The moonlight was the only light.	مهتاب تنها روشنایی بود.
Tom rents an apartment on Park Street.	تام یک آپارتمان در خیابان پارک اجاره می کند.
He has an uncle who works in a bank.	او یک دایی دارد که در بانک کار می کند.
Tom has a very good house.	تام خانه بسیار خوبی دارد.
I hope to arrive this weekend	امیدوارم این آخر هفته برسم
The police have all the documents they need.	پلیس تمام مدارک مورد نیاز خود را دارد.
Everyone is here except Tom.	همه اینجا هستند به جز تام.
Tom does not know that Mary is still a high school student.	تام نمی داند که مری هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
Is this a different word or just another form of the same word?	آیا این یک کلمه متفاوت است یا فقط شکل دیگری از همان کلمه؟
Probably a factor as to why they're doing so poorly.	احتمالاً به همین دلیل است.
Tom is not one to say that.	تام از آن دسته افرادی نیست که چنین چیزی بگوید.
Tom often goes to school by bicycle.	تام اغلب با دوچرخه به مدرسه می رود.
Tom suggested that what Mary did was intentional.	تام پیشنهاد کرد که کاری که مری انجام داد عمدی بوده است.
I did not know that something unusual had happened.	من نمی دانستم که اتفاق غیرعادی رخ داده است.
Both Tom and Mary can do it faster than I can.	تام و مری هر دو می توانند این کار را سریعتر از من انجام دهند.
When I reach that bridge, I just cross that bridge.	وقتی به آن پل رسیدم فقط از آن پل می گذرم.
Didn't you know Tom is Mary's son?	آیا نمی دانستی تام پسر مری است؟
Tom told me he thought Mary was suspicious.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
Not worth it?	ارزشش را ندارد؟
Tom wrapped the blanket around Mary's shoulders.	تام پتو را دور شانه های مری پیچید.
I spent the whole morning shoveling snow.	تمام صبح را صرف پارو کردن برف کردم.
I'm sure your father will be proud of you.	مطمئنم پدرت به تو افتخار خواهد کرد.
I can not understand how Tom did it.	من نمی توانم درک کنم که تام چگونه این کار را کرد.
Tom was shot with a poisoned arrow.	تام با یک تیر مسموم شلیک شد.
Tom slept on the sofa last night.	تام دیشب روی مبل خوابید.
I asked Tom not to drive too fast.	از تام خواستم خیلی سریع رانندگی نکند.
I think Tom will not be interested.	من فکر می کنم تام علاقه ای نخواهد داشت.
We ate caviar.	خاویار خوردیم.
Tom should not have done this without our permission.	تام نباید بدون اجازه ما این کار را می کرد.
Tom does not know his lines.	تام خطوط خود را نمی داند.
Tom lived here all his life.	تام تمام عمرش را اینجا زندگی کرد.
Tom said Mary thinks John might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
I did not think Tom would have to do this.	من فکر نمی کردم تام مجبور به انجام این کار باشد.
I'm still awake	من هنوز بیدارم
Looks like I'll be closed all afternoon.	به نظر می رسد که من تمام بعدازظهر را بسته خواهم بود.
Tom wondered what Mary was up to.	تام فکر کرد که مری چه برنامه ای برای آشپزی دارد.
The child boarded the plane in good health.	کودک با حال خوب سوار هواپیما شد.
Do you want a cocktail?	آیا شما یک کوکتل می خواهید؟
Tom told me he thought Mary was home.	تام به من گفت که فکر می کند مری در خانه است.
I do not think it is dangerous to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار خطرناک باشد.
Tom said he thought he could win.	تام گفت که فکر می کند می تواند برنده شود.
Tom told me he thought Mary would do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
Tom said he might do that.	تام گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
That's what Tom thought.	این همان چیزی بود که تام فکر می کرد.
I'm glad I do not have to do this again.	خوشحالم که مجبور نیستم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom sat on the steps.	تام روی پله نشست.
May I come and ride?	اجازه دارم بیام سوار بشم؟
I thought I heard someone playing the banjo.	فکر کردم شنیدم کسی بانجو می نوازد.
Tom was beginning to feel frustrated.	تام شروع به احساس ناامیدی کرده بود.
Tom said it was time for rock and roll.	تام گفت که وقت راک اند رول است.
I thought Tom was not awake.	فکر کردم تام بیدار نیست.
Tom was not asleep	تام خواب نبود
It was your children who abused you.	این بچه های شما بودند که بدرفتاری می کردند.
I thought Tom was depressed.	فکر می کردم تام افسرده می شود.
Getting there by public transport is painful.	رسیدن به آنجا با وسایل نقلیه عمومی دردناک است.
Bring a cloth	یه پارچه بیار
Big changes have been made here recently.	اخیراً تغییرات بزرگی در اینجا ایجاد شده است.
Tom has started associating with some bad school kids.	تام شروع به معاشرت با برخی از بچه های بد مدرسه کرده است.
There is only one problem left for me that I do not know how to solve.	فقط یک مشکل برای من باقی مانده است که نمی دانم چگونه آن را حل کنم.
Who is your favorite singer?	خواننده ی مورد علاقه ی شما کیست؟
Tom was not ready yet.	تام هنوز آماده نبود.
If I had been born a month later, my life would probably have been completely different.	اگر یک ماه بعد به دنیا می آمدم احتمالاً زندگی من کاملاً متفاوت می شد.
I bought four new tablecloths.	چهار تا سفره نو خریدم.
Tom always took everything seriously.	تام همیشه همه چیز را جدی می گرفت.
The examples used in this article use overnight Pascal-like code.	نمونه های استفاده شده در این مقاله از یک شبه کد پاسکال مانند استفاده می کنند.
I think I'm so funny.	فکر می کنم خیلی بامزه هستم.
Tom took Mary by the hand because he had asked her.	تام دست مری را گرفت چون از او خواسته بود.
I would like to come to your house one day	دوست دارم یه زمانی بیام خونه شما
If you did not help me, I would fail.	اگر به من کمک نمی کردی شکست می خوردم.
Tom believes he can prove it.	تام معتقد است که می تواند آن را ثابت کند.
I do not think Tom wants any help.	من فکر نمی کنم که تام هیچ کمکی بخواهد.
watch out. 	مراقب باش.
You are exceeding the speed limit.	شما از سرعت مجاز عبور می کنید.
Tom and his friends helped me carry the piano.	تام و دوستانش به من کمک کردند تا پیانو را حمل کنم.
I do not know if I have time for this or not.	نمی‌دانم برای این کار وقت داشته باشم یا نه.
Has Tom talked to Mary about this?	آیا تام در این مورد با مری صحبت کرده است؟
I think Tom should go to Australia to see Mary.	من فکر می کنم که تام باید برای دیدن مری به استرالیا برود.
I grabbed the rope so I wouldn't fall.	طناب را گرفتم تا نیفتم.
I wish Tom did something.	ای کاش تام کاری می کرد.
I do not think Tom is confident.	من فکر نمی کنم که تام اعتماد به نفس داشته باشد.
I am tired. 	خسته ام.
It was a long day.	روز طولانی ای بود.
I know Tom went to Australia.	می دانم که تام به استرالیا رفت.
You know we do not have to do that.	شما می دانید که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I think Tom should tell Mary to leave him alone.	فکر می کنم تام باید به مری بگوید که او را تنها بگذارد.
I do not know when Tom left Australia.	من نمی دانم کی تام استرالیا را ترک کرد.
Tom has been too generous.	تام بیش از حد سخاوتمند بوده است.
I was away from Tom for two months.	من دو ماه از تام دوری کردم.
Tom is silent.	تام ساکت است.
Tom dreamed of becoming a professional.	تام رویای حرفه ای شدن را داشت.
Tom said he had never been to a Chinese restaurant.	تام گفت که او هرگز به یک رستوران چینی نرفته است.
Tom asked me a question.	تام از من سوال پرسید.
I have not bought a new coat for five years.	پنج سال است که کت نو نخریدم.
We have to wash the floor.	ما باید کف را بشوییم.
I created an archive of my emails.	من یک آرشیو از ایمیل هایم ایجاد کردم.
It's hard for me to believe that Tom was involved in this kidnapping.	برایم سخت است که باور کنم تام در این آدم ربایی دست داشته است.
You played tennis yesterday, didn't you?	دیروز تنیس بازی کردی، نه؟
Tom knew something was happening.	تام می دانست که چیزی در حال وقوع است.
Tom is never here Monday.	تام هرگز دوشنبه اینجا نیست.
Tom did not mention what he had done.	تام به کاری که انجام داده اشاره نکرد.
You will love our food.	شما عاشق غذای ما خواهید شد.
Tom says this is the first time he has tried to do so.	تام می گوید این اولین بار است که سعی می کند این کار را انجام دهد.
Would you like to read a bedtime story to Tom?	آیا دوست دارید یک داستان قبل از خواب برای تام بخوانید؟
I like to read a book about the history of laughter.	من دوست دارم کتابی در مورد تاریخ خنده بخوانم.
Tom looks irresponsible.	به نظر می رسد تام بی مسئولیت است.
What is always on your mind?	چه چیزی همیشه در ذهن شماست؟
Do I need a brace?	آیا به بریس نیاز دارم؟
I think this is not fair	من فکر می کنم این منصفانه نیست
Tom said Mary was not suspicious.	تام گفت مری مشکوک نبود.
Tom is strong enough to do it alone.	تام به اندازه کافی قوی است که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom and Mary blamed each other for the failure of their marriage.	تام و مری یکدیگر را مقصر شکست ازدواجشان می‌دانستند.
I'm lost. 	من گم شده ام.
can you help me?	میشه به من کمک کنید؟
Tom is well taken care of.	از تام به خوبی مراقبت شده است.
They said Anderson and his men had to leave the castle.	آنها گفتند اندرسون و افرادش باید قلعه را ترک کنند.
I'm not worried about that.	من نگران این نیستم.
He said I do not know.	گفت که نمیدانم.
What did you do for me?	تو برای من چه کردی؟
If Tom does not do this, I will be very surprised.	اگر تام این کار را نکند، بسیار شگفت زده خواهم شد.
Tom looks positive.	تام مثبت به نظر می رسد.
You's the only person in the office who can do this, right?	شما تنها فردی در دفتر هستید که می توانید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom told me I had to join the army.	تام به من گفت باید به ارتش بپیوندم.
It is unlikely that Tom will ever learn to play the mandolin.	بعید است که تام هرگز نواختن ماندولین را یاد بگیرد.
I know Tom knows that Mary did not need to do this.	می دانم که تام می داند که مری نیازی به این کار نداشت.
I can say I like you	میتونم بگم ازت خوشم میاد
They are not there.	آنها آنجا نیستند.
Tom is depressed.	تام افسرده است.
Were you really surprised by what Tom did?	آیا واقعا از کاری که تام انجام داد شگفت زده شدید؟
Tom was chosen for praise.	تام برای ستایش انتخاب شد.
These apples are big.	این سیب ها بزرگ هستند.
Tom is not a native French speaker.	تام یک زبان مادری فرانسوی نیست.
Tom often misses school.	تام اغلب از مدرسه غیبت می کند.
Tom usually wakes up early.	تام معمولا زود بیدار می شود.
This box does not fit in my suitcase.	این جعبه در چمدان من جا نمی شود.
Tom is not a quick thinker.	تام اهل تفکر سریع نیست.
Tom is probably still cold.	تام احتمالا هنوز سرد است.
Tom did not even notice Mary.	تام حتی متوجه مری نشد.
I do not know if Tom is in Australia or not.	من نمی دانم که آیا تام در استرالیا است یا نه.
I did not know French	نمیدونستم فرانسوی بلدی
Do you need a screwdriver to fix it?	آیا برای تعمیر آن به پیچ گوشتی نیاز دارید؟
I felt I might find you here.	من احساس کردم ممکن است شما را اینجا پیدا کنم.
I'm angry with myself for following Tom's stupid advice.	من از دست خودم عصبانی هستم که به توصیه های احمقانه تام عمل کردم.
It was not so good	آنقدرها هم خوب نبود
I told Tom where we had gone.	به تام گفتم کجا رفته بودیم.
You mean you haven't told Tom yet?	یعنی هنوز به تام نگفتی؟
Tom never misses an opportunity to go to Boston.	تام هرگز فرصتی را برای رفتن به بوستون از دست نمی دهد.
We have breakfast at eight o'clock.	ساعت هشت صبحانه می خوریم.
Tom told Mary not to be afraid.	تام به مری گفت که نترس.
Tom thought Mary was careful.	تام فکر کرد که مری مراقب باشد.
I thought you were hungry	فکر کردم گرسنه میشی
I closed the door so they could not hear us.	در را بستم تا صدای ما را نشنوند.
Tom and Mary both learned French.	تام و مری هر دو زبان فرانسه آموختند.
Water is the only thing Tom drinks.	آب تنها چیزی است که تام می نوشد.
You think you are resourceful	به نظر شما مدبر هستید
Tom does not know that Mary does not like me.	تام نمی داند که مری از من خوشش نمی آید.
Tom should have been miserable.	تام باید بدبخت می شد.
I do not think Tom knows how to ride a bike.	فکر نمی‌کنم تام تک‌چرخ‌سواری بلد باشد.
How long are you going to be in the city?	تا کی قرار است در شهر باشید؟
Where did Tom buy those gloves?	تام آن دستکش ها را از کجا خرید؟
The colors of the American flag are red, white and blue.	رنگ های پرچم آمریکا قرمز، سفید و آبی است.
If Tom hadn't been so stupid, he would have known sooner.	اگر تام اینقدر احمق نبود، زودتر می فهمید.
Wear your apron	پیشبندت را بپوش
Tom would not do this unless it was really necessary.	تام این کار را نمی کرد مگر اینکه واقعاً ضروری بود.
Tom is very excited.	تام بسیار هیجان زده است.
This was not the main reason why Tom needed it.	این دلیل اصلی نیاز تام به این کار نبود.
Tom said he did not think he could find time for that.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom's dog is very friendly.	سگ تام بسیار دوستانه است.
Tom told me he's the one who should do it.	تام به من گفت که او کسی است که باید این کار را انجام دهد.
I met one of your old boyfriends yesterday.	من دیروز با یکی از دوست پسرهای قدیمی شما آشنا شدم.
Tom does not think Mary will ever do that.	تام فکر نمی کند که مری هرگز چنین کاری را انجام دهد.
Tom is one of my roommates.	تام یکی از هم اتاقی های من است.
Who should I talk to if I have a question?	اگر سوالی دارم با چه کسی صحبت کنم؟
What Tom said is probably not true.	چیزی که تام گفت به احتمال زیاد درست نیست.
This is Tom's first time in Boston.	این اولین بار است که تام در بوستون حضور دارد.
How many days a week do you go to school?	چند روز در هفته به مدرسه می روید؟
Tom is just a little boy.	تام فقط یک پسر کوچک است.
Tom wrote it for me.	تام آن را برای من نوشت.
Tom now lives with his mother.	تام اکنون با مادرش زندگی می کند.
Why not do what I want you to do?	چرا کاری را که من می خواهم انجام نمی دهی؟
I do not know what to say about this.	نمی دانم در این مورد چه بگویم.
Tom tries very hard not to be noticed.	تام خیلی تلاش می کند که مورد توجه قرار نگیرد.
I knew you could speak French.	می دانستم که شما بلدید فرانسوی صحبت کنید.
So what happened to Tom?	خب، چه اتفاقی برای تام افتاد؟
I am proud of this country.	من به این کشور افتخار می کنم.
Our daughter will be at the Shichi Gu Sun Festival this year.	دختر ما امسال در جشنواره شیچی گو سان خواهد بود.
The ship anchored in the harbor.	کشتی در بندر لنگر انداخت.
Tom is very tired and hungry.	تام خیلی خسته است و گرسنه است.
I do not know if Tom is thirsty or not.	نمی دانم تام تشنه است یا نه.
I'm not in Boston.	من در بوستون نیستم.
I can not thank him enough.	نمی توانم به اندازه کافی از او تشکر کنم.
Tom tries to figure out why Mary did it.	تام سعی می‌کند بفهمد چرا مری این کار را کرد.
Tom helped his mother set the table.	تام به مادرش کمک کرد تا میز را بچیند.
Tom's backpack is there.	کوله پشتی تام آنجاست.
Tom said he wondered if Mary and I could really do it alone.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری واقعاً می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Please remember to wake me up at seven o'clock tomorrow morning.	لطفا یادت باشه فردا صبح ساعت هفت بیدارم کن.
Tom does not seem to be as calm as Mary.	به نظر نمی رسد تام به اندازه مری آرام باشد.
Tom is going to buy.	تام قصد خرید دارد.
I thought you did not want to work for Tom.	فکر می‌کردم می‌خواهی برای تام کار نکنی.
Tom sat cross-legged on the couch.	تام به صورت ضربدری روی کاناپه نشست.
Nice to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
Tom is trimming his toenails.	تام در حال کوتاه کردن ناخن های پایش است.
I could not have done it better.	بهتر از این نمی توانستم این کار را انجام دهم.
I'm absolutely sure this is true.	من کاملا مطمئن هستم که این حقیقت است.
Tom is the lead singer of a punk band.	تام خواننده اصلی یک گروه پانک است.
Tom said he wanted to ask me a personal question.	تام گفت که می خواهد یک سوال شخصی از من بپرسد.
Who saw Tom?	چه کسی تام را دیده است؟
His father calls him Tom.	پدرش او را تام صدا می کند.
Tom can come too	تام هم میتونه بیاد
The show was very interesting. 	نمایش خیلی جالبی بود.
You should have seen	باید می دیدی
I think there is no point in trying to convince Tom to do this.	من فکر می کنم هیچ فایده ای در تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار وجود ندارد.
I am very resilient	من خیلی مقاوم هستم
We were very relieved when we realized that the worst dangers were over.	وقتی متوجه شدیم که بدترین خطرات به پایان رسیده اند، بسیار راحت شدیم.
Tom and Mary went kayaking.	تام و مری به کایاک سواری رفتند.
If you can do that too, fine.	اگر شما هم بتوانید این کار را انجام دهید خوب است.
We do not want you to be late.	ما نمی خواهیم شما دیر بیایید.
Anyway, I know your head is busy, so let me go	به هر حال میدونم سرت شلوغه پس بذار برم
"Did it help?" 	"آیا کمک کرد؟"
"A little."	"کمی."
Tom tries to get Mary's attention.	تام سعی می کند توجه مری را جلب کند.
People who want to do well in their jobs wear the clothes of success.	افرادی که می خواهند در شغل خود خوب عمل کنند، لباس موفقیت می پوشند.
Tom knew things about Mary that he hoped would not be told.	تام چیزهایی را در مورد مری می دانست که امیدوار بود به جان نگوید.
This is a scientific breakthrough.	این یک پیشرفت علمی است.
Tom says he did nothing wrong.	تام می گوید که او هیچ اشتباهی نکرده است.
You know that's a lie	میدونی که دروغه
I do not say.	من نمی گویم.
The name of this charity is in honor of the man who donated about two billion yen.	نام این موسسه خیریه به افتخار مردی است که حدود دو میلیارد ین بخشید.
Tom wants a dozen eggs.	تام یک دوجین تخم مرغ می خواهد.
Total resources are limited.	منابع تام محدود است.
Tom and Mary do not know this yet.	تام و مری هنوز این را نمی دانند.
This is a minor defect.	این یک نقص جزئی است.
I wonder why Tom is alone.	من تعجب می کنم که چرا تام تنها است.
You stopped trying to convince Tom to do this, did you?	از تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار دست کشیدی، اینطور نیست؟
The moment I saw him, I realized he was angry.	لحظه ای که او را دیدم، فهمیدم که عصبانی است.
The ship will arrive by five o'clock.	کشتی تا ساعت پنج خواهد رسید.
We all held our breath while watching it.	همه ما در حین تماشای آن نفس خود را حبس کردیم.
Tom returned home to find what he had forgotten.	تام به خانه اش برگشت تا چیزی را که فراموش کرده بود بیاورد.
Who knew my 30th birthday would be like this?	کی میدونست 30 سالگی من اینجوری میشه؟
I did not have to do that.	من مجبور به انجام این کار نبودم.
Two hours is too short to talk about this.	دو ساعت خیلی کم است که بخواهیم در مورد این موضوع صحبت کنیم.
I should have thought about it sooner	باید زودتر بهش فکر میکردم
Tom said he would come to the wedding.	تام گفت که به عروسی خواهد آمد.
A car is burning in the parking lot.	یک ماشین در پارکینگ در حال سوختن است.
I doubted Tom was really going to go to Boston with you.	من مشکوک بودم که تام واقعاً قصد ندارد با تو به بوستون برود.
Tom claims to know how to do it.	تام ادعا می کند که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Go easy next to him he is still a novice here.	راحت برو کنارش او هنوز در اینجا تازه کار است.
Has Tom ever committed suicide?	آیا تام قبلاً اقدام به خودکشی کرده است؟
There is a good chance that Tom will be punished for this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به خاطر این کار تنبیه شود.
Tomorrow may be too late.	فردا شاید بسیار دیر باشد.
Tom died during his stay in Boston.	تام در طول اقامت خود در بوستون درگذشت.
I think Tom is fine.	من فکر می کنم که تام خوب است.
Since Tom is sick, I'm sure he will not swim.	از آنجایی که تام بیمار است، مطمئن هستم که شنا نخواهد کرد.
I thought Tom might be allowed to do it again.	فکر کردم ممکن است تام اجازه داشته باشد دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was honest.	من فکر نمی کنم تام صادق بود.
I will miss Tom until he leaves.	تا زمانی که برود، دلم برای تام تنگ خواهد شد.
Tom refused to enter the cave again.	تام از ورود دوباره به غار امتناع کرد.
The point is, they are very young.	نکته این است که آنها خیلی جوان هستند.
I did not think anyone else could do my job.	فکر نمی کردم که کس دیگری بتواند کار من را انجام دهد.
Walk along the street and turn left at the third intersection.	در امتداد خیابان قدم بزنید و در تقاطع سوم به چپ بپیچید.
Tom wants to meet Mary.	تام می خواهد با مری ملاقات کند.
I was on the sidelines recently.	من اخیراً در حاشیه بودم.
I miss you	دارم دلتنگ میشم
The clever boy received an award for his invention.	پسر باهوش برای اختراعش جایزه گرفت.
Tom says he has nothing to do.	تام می گوید که او کاری ندارد.
We did not have time to play all the requested songs.	ما وقت نداشتیم تمام آهنگ هایی که درخواست شده بود را پخش کنیم.
Tom seems to have been the first to do so.	به نظر می رسد تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
How do you think Tom will win?	به نظر شما تام چگونه برنده خواهد شد؟
I think Tom and Mary do this from time to time.	من فکر می کنم تام و مری هر از گاهی این کار را انجام می دهند.
I did not know that Mary is Tom's mother.	من نمی دانستم که مری مادر تام است.
Tom came to Australia looking for a new life.	تام به دنبال یک زندگی جدید به استرالیا آمد.
Do I have to take Tom?	آیا باید تام را ببرم؟
Tom will tell us the truth, right?	تام حقیقت را به ما خواهد گفت، اینطور نیست؟
Tom knew Mary was not going to be at school today.	تام می دانست که مری قرار نیست امروز در مدرسه باشد.
Tom said he did not mind helping.	تام گفت که بدش نمی آید کمک کند.
This is unlikely to happen today.	بعید است امروز این اتفاق بیفتد.
I think Tom said something about it.	من فکر می کنم که تام چیزی در مورد آن گفته است.
Tom bought an expensive ring for Mary.	تام یک حلقه گران قیمت برای مری خرید.
Do you really think Tom is neutral?	آیا واقعا فکر می کنید تام بی طرف است؟
You are very shy to do this	تو خیلی خجالتی هستی که این کار را بکنی
He is two years older than me.	او دو سال از من بزرگتر است.
Tom came out of the bathroom.	تام از حمام بیرون آمد.
I am the one who will take care of you.	من کسی هستم که از شما مراقبت خواهم کرد.
Tom deserves to know the truth.	تام سزاوار دانستن حقیقت است.
Tom will most likely be the last student to leave.	تام به احتمال زیاد آخرین دانش آموزی خواهد بود که ترک می کند.
What does Tom want to do?	این چه کاری است که تام می خواهد انجام دهد؟
Tom lives alone with his parents.	تام با پدر و مادرش تنها زندگی می کند.
I did not come home until 2:30.	تا ساعت 2:30 به خانه نیامدم.
I'm smart enough to do something stupid.	من آنقدر باهوش هستم که بتوانم کاری احمقانه انجام دهم.
All you had to do was ask and I would help you.	تنها کاری که باید می کردید این بود که بپرسید و من به شما کمک می کردم.
Tom realized that he hardly had enough money to buy anything he wanted.	تام متوجه شد که به سختی پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهد بخرد دارد.
Tom speaks French, doesn't he?	تام فرانسوی صحبت می کند، اینطور نیست؟
I do not think Tom is back.	من فکر نمی کنم که تام برگشته باشد.
Tom does not want to stop Mary.	تام نمی خواهد مری را متوقف کند.
I know you probably do not want to stay longer, but it would be great if you could.	می‌دانم که احتمالاً نمی‌خواهید بیشتر بمانید، اما اگر بتوانید خیلی خوب خواهد بود.
Tom sat there for a long time.	تام مدت زیادی آنجا نشست.
Mary decided never to see him again.	مری تصمیم گرفت دیگر هرگز او را نبیند.
Tom thought the amulet would protect him from harm.	تام فکر می کرد که حرز او را از آسیب محافظت می کند.
Tom suggested I go to Boston with him.	تام به من پیشنهاد داد که با او به بوستون بروم.
Tom always keeps his word.	تام همیشه به قولش عمل می کند.
I suggest you do not do this anymore	پیشنهاد میکنم دیگه اینکارو نکن
The old man was sitting with his hands.	پیرمرد با دستهایش نشسته بود.
I told Tom he had to do it.	به تام گفتم او باید این کار را انجام دهد.
This is the worst joke I have ever heard.	این بدترین جوکی است که تا به حال شنیده ام.
Tom expects the three of us to go with Mary.	تام انتظار دارد هر سه ما با مری برویم.
I can not buy a new coat.	من نمی توانم یک مانتو جدید بخرم.
Tom and Mary are not getting married.	تام و مری ازدواج نمی کنند.
We need to be more active.	ما باید فعال تر باشیم.
That swimsuit looks really good on you.	آن مایو واقعاً برای شما خوب به نظر می رسد.
My hands are full today, so I can not do that.	امروز دستانم پر است، بنابراین نمی توانم این کار را انجام دهم.
School starts at 8:30 except Wednesdays and Saturdays.	شروع مدرسه از ساعت هشت و نیم به جز روزهای چهارشنبه و شنبه.
I wish I was in Australia with Tom.	ای کاش با تام در استرالیا بودم.
You realize that what you are doing is not legal, is it?	شما متوجه می شوید که کاری که انجام می دهید قانونی نیست، اینطور نیست؟
Do you know those girls who just got off the bus?	آیا آن دخترانی را که به تازگی از اتوبوس پیاده شده اند می شناسید؟
The south wind is blowing	باد جنوبی می وزد
It turns out you do not like Tom.	معلوم است که شما تام را دوست ندارید.
Tom said he thinks Mary may need to do this.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom has not yet been told he should not do this.	هنوز به تام گفته نشده که نباید این کار را انجام دهد.
I do not have much income	من زیاد درآمد ندارم
Can anyone else come?	کسی دیگه نمیتونه بیاد؟
Tom is not retired yet?	تام هنوز بازنشسته نشده است؟
I consider running every morning a rule.	من دویدن هر روز صبح را یک قانون می دانم.
I knew Tom was afraid to do that.	می دانستم که تام از انجام این کار می ترسد.
I am very mad.	من خیلی عصبانی هستم.
The picture of Mary taken by Tom took his breath away.	عکس مری که تام کشیده بود نفس جان را بند آورد.
I do not blame Tom.	من تام را سرزنش نمی کنم.
Tom, why aren't you coming for a drink tonight?	تام، چرا امشب برای نوشیدنی نمی آیی؟
I love my steak.	من استیک خود را دوست دارم.
Tom is dedicated to his work.	تام به کار خود اختصاص داده است.
I do not think we really need to attend that meeting.	فکر نمی کنم واقعاً نیازی به شرکت در آن جلسه داشته باشیم.
Tom wished he could invest more money in it.	تام آرزو می کرد که ای کاش پول بیشتری برای آن سرمایه گذاری می کرد.
Tom was on fire.	تام داشت به آتش می زد.
Tom told me he was upset.	تام به من گفت که ناراحت است.
Tom did his best to have a good time.	تام تمام تلاشش را کرد تا اوقات خوبی داشته باشد.
I thought you did not love Tom anymore	فکر کردم تو دیگه تام رو دوست نداری
Tom went out for the first time in a long time.	تام برای اولین بار بعد از مدت ها بیرون رفت.
Be creative	مبتکر باشید
I do not think we should tell Tom what Mary did.	من فکر نمی کنم که ما باید به تام بگوییم که مری چه کرد.
Tom arrived home late.	تام دیر به خانه رسید.
I hope Tom does not see us.	امیدوارم تام ما را نبیند.
Tom hopes that Mary will help him.	تام امیدوار است که مری به او کمک کند.
I'm sure Tom will be back	مطمئنم تام برمیگرده
I wanted to do something I had never done before.	می خواستم کاری را انجام دهم که قبلا انجام نداده بودم.
Tom missed the last train and spent the night in a cafe.	تام آخرین قطار را از دست داد و شب را در یک کافی نت گذراند.
I can not remember all my passwords, so I write them all down in a notebook I hide somewhere that I do not think anyone can find.	من نمی توانم همه رمزهای عبورم را به خاطر بسپارم، بنابراین همه آنها را در دفترچه ای که در جایی پنهان می کنم یادداشت می کنم که فکر نمی کنم کسی بتواند آن را پیدا کند.
Tom advised me.	تام به من نصیحت کرد.
Tom was very tempted to do so.	تام برای انجام این کار بسیار وسوسه شد.
I look forward to going to Australia.	من مشتاقانه منتظر رفتن به استرالیا هستم.
This is about you, is not it?	این مربوط به شماست، اینطور نیست؟
Why do you have so many handkerchiefs?	چرا اینقدر دستمال داری؟
Tom said Mary knew John might want to do it today.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
We can not leave Tom alone.	ما نمی توانیم تام را تنها بگذاریم.
I'm as rich as Tom.	من به اندازه تام ثروتمند هستم.
Tom said he was neutral.	تام گفت که او بی طرف است.
I have to live with the consequences of the choices I have made.	من باید با عواقب انتخاب هایی که انجام داده ام زندگی کنم.
That woman has wrongly accused me.	آن زن من را به ناحق متهم کرده است.
This is definitely possible.	این قطعا امکان پذیر است.
I suspected that Tom was interested.	من مشکوک بودم که تام علاقه مند است.
I will definitely not be there.	من قطعاً آنجا نخواهم بود.
Tom has promised not to do it again.	تام قول داده است که دیگر این کار را تکرار نکند.
Tom looked puzzled.	تام متحیر به نظر می رسید.
I do not know what this means.	من نمی دانم این به چه معناست.
Tom handed the bowl of Korean popcorn to Mary.	تام کاسه پاپ کورن کره ای را به مری داد.
I knew Tom didn't want to do it, but I wanted him to do it anyway.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما به هر حال می خواستم او این کار را انجام دهد.
I can not find my watch.	من نمی توانم ساعتم را پیدا کنم.
We need to find someone who is more qualified.	ما باید کسی را پیدا کنیم که صلاحیت بیشتری داشته باشد.
Tom looks like a rich man.	تام یک مرد ثروتمند به نظر می رسد.
We better move or we will be late.	بهتره حرکت کنیم وگرنه دیر میرسیم.
When I fell, I had trouble coming back.	وقتی زمین خوردم، برای برگشتن مشکل داشتم.
I'm not sure about that.	من در مورد آن مطمئن نیستم.
Tom does not want to go to Australia with me.	تام نمی خواهد با من به استرالیا برود.
It will be difficult to find an alternative.	یافتن جایگزین دشوار خواهد بود.
You do not look very strong	خیلی قوی به نظر نمیای
Tom did not want to admit that he was the one who broke the window.	تام نمی خواست اعتراف کند که او کسی بود که پنجره را شکست.
Tom died unexpectedly.	تام به طور غیر منتظره درگذشت.
I do not want to talk about this now.	الان نمی خواهم در این مورد صحبت کنم.
I'm drowning in a secret.	من در خواندن یک راز غرق شده ام.
Tom said Mary thinks John might not need it.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
Who is enough?	چه کسی بس است؟
Tom is such a show off.	تام چنین خودنمایی است.
Tom told me he might not win.	تام به من گفت که ممکن است برنده نشود.
I'm reading a report written by Tom.	دارم گزارشی را که تام نوشته است می خوانم.
You said it would rain and it would certainly rain.	تو گفتی که باران خواهد آمد و مطمئناً باران خواهد آمد.
That's why I don't travel much.	برای همین زیاد سفر نمی کنم.
How do you want to do this?	چگونه می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom said he was crazy.	تام گفت که دیوانه است.
Understanding why people love Tom is easy.	درک اینکه چرا مردم تام را دوست دارند آسان است.
I hope I can find Tom before the police.	امیدوارم بتوانم تام را قبل از پلیس پیدا کنم.
Tom thought I might do it soon.	تام فکر کرد که من ممکن است به زودی این کار را انجام دهم.
I know Tom is a rookie.	من می دانم که تام یک تازه کار است.
We will go without Tom	بدون تام میریم
Aren't you going to study French?	قرار نیست فرانسوی بخونی؟
Tom was wearing rain boots.	تام چکمه های بارانی پوشیده بود.
Mary and Alice were like sisters.	مری و آلیس مثل خواهر بودند.
By the time I got there, everyone had already left.	زمانی که من به آنجا رسیدم، همه قبلاً رفته بودند.
Tom does not know that Mary wants to do this today.	تام نمی داند که مری می خواهد امروز این کار را انجام دهد.
Someone must have picked up your umbrella by mistake.	حتماً یک نفر به اشتباه چتر شما را برداشته است.
Tom finally did what he wanted to do.	تام بالاخره کاری را که قصد انجامش را داشت انجام داد.
I weigh much less than Tom.	وزن من خیلی کمتر از تام است.
Tom's family is here.	خانواده تام اینجا هستند.
I have become much happier since then.	من از آن زمان بسیار خوشحالتر شده ام.
Tom knew Mary did not want to go there herself.	تام می‌دانست که مری نمی‌خواهد خودش به آنجا برود.
I made an appointment with Tom's brother before I started.	قبل از اینکه با برادر تام شروع کنم با او قرار گذاشتم.
If you are not careful, you may harm yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان آسیب برسانید.
Tom is heartbroken when he finds out his dog is dead.	تام وقتی متوجه می شود سگش مرده است دلش می سوزد.
I do not think it should have been done.	به نظر من نباید این کار را می کرد.
I sent Tom to the supermarket to buy eggs.	من تام را به سوپرمارکت فرستادم تا تخم مرغ بخرد.
Tom does not know that I still have this.	تام نمی داند که من هنوز این را دارم.
I do not think Tom knows anything about Mary's family.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در مورد خانواده مری بداند.
Neither Tom nor Mary have ever done that.	نه تام و نه مری هرگز این کار را انجام نداده اند.
I know you do not want to do this today.	می دانم که امروز نمی خواهی این کار را انجام دهی.
You know this is not possible, do you?	می دانی که این امکان پذیر نیست، نه؟
What do you spend most of your time doing?	بیشتر وقت خود را صرف چه کاری می کنید؟
Tom was not interested, but Mary was.	تام علاقه ای نداشت، اما مری علاقه داشت.
Tom would not have gone to Boston if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود به بوستون نمی رفت.
Tom should be here tomorrow	تام باید فردا اینجا باشه
Tom has enough time to do this if he really wants to.	تام اگر واقعاً بخواهد وقت کافی برای انجام این کار دارد.
I know Tom is a great artist.	می دانم که تام هنرمند بسیار خوبی است.
He was so sad that he was about to go crazy.	آنقدر غمگین بود که نزدیک بود دیوانه شود.
Don't you think it's stupid to do that?	فکر نمی کنید انجام این کار احمقانه باشد؟
Have you seen the dog? 	سگ را دیده ای؟
He wandered a few minutes ago.	چند دقیقه پیش سرگردان شد.
Tom told me that he thought Mary did not know how to play the oboe.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری نمی‌داند چگونه ابوا بنوازد.
Tom told me that he thought Mary still wanted to learn French.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Tom died after his car hit a tree.	تام پس از برخورد ماشینش به درخت جان باخت.
Tom goes for a walk.	تام برای پیاده روی می رود.
Insulin made him fat.	انسولین او را چاق می کرد.
I did not know Tom would like to be the first to do so.	نمی دانستم تام دوست دارد اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I do not know if Tom loves Australia or not.	من نمی دانم که آیا تام استرالیا را دوست دارد یا نه.
Tom told Mary what he wanted to wear.	تام به مری گفت آنچه را که می خواهد بپوشد.
I have never met you	من هرگز شما را ملاقات نکرده ام
You were irresponsible	تو بی مسئولیت بودی
No more ice cream in the freezer.	دیگر بستنی در فریزر نیست.
He did not acknowledge defeat.	او شکست را تصدیق نکرد.
I did not know you were going to do this with Tom	نمیدونستم قراره اینکارو با تام بکنی
Tom was arrested for stealing apples.	تام در حال دزدیدن سیب دستگیر شد.
I think Tom has done this at least once.	من فکر می کنم که تام حداقل یک بار این کار را کرده است.
Tom is the regional sales manager of a software company.	تام مدیر فروش منطقه ای یک شرکت نرم افزاری است.
I do not think Tom will ever do that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز این کار را انجام دهد.
You better not go out in this cold weather	تو این هوای سرد بهتره بیرون نری
There is only one queen in each beehive.	در هر کندوی زنبور عسل فقط یک ملکه وجود دارد.
I think they drank more than Tom last night.	فکر می کنم بیشتر از تام دیشب نوشیدند.
Can you recommend a hotel at a reasonable price?	آیا می توانید یک مهمانخانه با قیمت مناسب را معرفی کنید؟
He took Tom Mary to small court.	تام مری را به دادگاه دعاوی کوچک برد.
I never want to talk to you again	نمیخوام دیگه هیچوقت باهات حرف بزنم
Tom said he had to buy flowers for Mary.	تام گفت که باید برای مری گل بخرد.
We are not allowed to do that	ما اجازه این کار را نداریم
I did not like Australia.	من استرالیا را دوست نداشتم.
I heard Tom close the door as he left the house.	شنیدم که تام هنگام خروج از خانه در را بست.
The stump is completely rotten.	کنده کاملا پوسیده است.
Tom does not watch TV except on Saturdays.	تام جز شنبه ها تلویزیون تماشا نمی کند.
Thank you so much for all you have done.	بابت تمام کارهایی که انجام دادید بسیار سپاسگزارم.
Do not apologize	عذرخواهی نکن
Tom did it because he had to.	تام این کار را کرد چون مجبور بود.
The way Tom does it seems a little strange to me.	روشی که تام انجام می دهد برای من کمی عجیب به نظر می رسد.
I know you will do very well.	من می دانم که شما خیلی خوب کار خواهید کرد.
I did not think Tom should do this outside.	من فکر نمی کردم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom is the first to come and the last to leave.	تام اولین کسی است که می آید و آخرین نفری است که می رود.
Tom used to be our team player.	تام قبلاً بازیکن تیم ما بود.
I have not read all his novels.	من همه رمان های او را نخوانده ام.
Why did you tell Tom to do this?	چرا به تام گفتی این کار را بکند؟
I need Tom's help	من به کمک تام نیاز دارم
The committee elected him chairman.	کمیته او را به عنوان رئیس انتخاب کرد.
Tom did not appear to be harmed.	به نظر می رسید تام آسیبی ندیده باشد.
Tom has not done that yet today.	تام هنوز این کار را امروز انجام نداده است.
Tom always carries a map and a compass in his bag.	تام همیشه نقشه و قطب نما را در کیف خود حمل می کند.
I know Tom is as old as Mary.	من می دانم که سن تام به اندازه مری است.
Tom owes a lot.	تام بدهی های زیادی دارد.
Tom was arrested for theft.	تام به جرم دزدی دستگیر شد.
I did not know I needed a bodyguard.	نمی دانستم که به یک محافظ نیاز دارم.
This is all that matters.	این همه چیز مهم است.
Tom did not do it alone.	تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
Sorry. 	ببخشید.
How often do shuttle buses run to downtown New York?	چند بار اتوبوس های شاتل به سمت مرکز شهر نیویورک حرکت می کنند؟
Are you saying you are shy?	آیا می گویید خجالتی هستید؟
Today's football exams.	امتحانات فوتبال امروز است.
I did not know Tom was going to be in Australia all week.	نمی دانستم تام قرار است تمام هفته در استرالیا باشد.
We help you get all the money you need.	ما به شما کمک می کنیم تا تمام پول مورد نیاز خود را فراهم کنید.
Tom decided that Mary should do it.	تام تصمیم گرفت که مری باید این کار را انجام دهد.
I knew Tom might be interested in doing this.	می دانستم که تام ممکن است به انجام این کار علاقه داشته باشد.
I did not think anyone would believe me.	فکر نمی کردم کسی حرفم را باور کند.
Tom loved Mary and wanted to be with her always.	تام مری را دوست داشت و می خواست همیشه با او باشد.
Tom decides to go to Mary's party.	تام تصمیم گرفته به مهمانی مری برود.
I did not tell anyone	من به کسی چیزی نگفتم
I know Tom did not know he did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که او نیازی به انجام این کار ندارد.
For this reason, he did not attend the meeting.	به همین دلیل در جلسه حاضر نشد.
I'm waiting for lunch	منتظر ناهار هستم
Tom broke up with Mary and started walking out of Alice.	تام از مری جدا شد و شروع به بیرون رفتن از آلیس کرده است.
I'm sorry I hugged Tom.	متاسفم که تام را در آغوش گرفتم.
Tom hurt himself when he knocked on the door.	تام وقتی به در برخورد کرد به خودش آسیب زد.
In judging his work, we must consider his inexperience.	در قضاوت در مورد کار او باید عدم تجربه او را در نظر بگیریم.
He was in danger of being caught and imprisoned.	او خطر گرفتار شدن و زندانی شدن را داشت.
I keep dreaming about Tom.	من مدام در مورد تام خواب می بینم.
Tom might do it now.	تام ممکن است اکنون این کار را انجام دهد.
I do not need anyone	من به کسی نیاز ندارم
Tom could not move.	تام قادر به حرکت نبود.
Tom did not know he was being deceived.	تام نمی دانست که او را فریب می دهند.
Tom pressed a button, but nothing happened, so he pressed another button.	تام دکمه ای را فشار داد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد، بنابراین دکمه دیگری را فشار داد.
Tom borrowed three books from me last week.	تام هفته گذشته سه کتاب از من قرض گرفت.
Tom could have been in today's meeting, but he did not want to be, so he was not.	تام می‌توانست در جلسه امروز حضور داشته باشد، اما او نمی‌خواست باشد، بنابراین نبود.
I thought you were going to talk to Tom.	من فکر کردم که قرار است با تام صحبت کنی.
I'm fast.	من سریع هستم.
The only one who can do that is Tom.	تنها کسی که می تواند این کار را انجام دهد تام است.
The question is who is next.	سوال این است که نفر بعدی کیست.
I'm almost sure Tom will get to the university he wants.	من تقریباً مطمئن هستم که تام وارد دانشگاه مورد نظرش خواهد شد.
I have nothing more to say on the subject.	من دیگر چیزی برای گفتن در مورد موضوع ندارم.
I know you will never do that	می دانم که هرگز این کار را نمی کنی
You should invite Tom to your party, but I doubt he will come.	شما باید تام را به مهمانی خود دعوت کنید، اما من شک دارم که او بیاید.
Tomorrow is Monday	فردا دوشنبه
There is no guarantee that Tom will do this.	هیچ اطمینانی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom ate an instant noodle bowl.	تام یک کاسه نودل فوری خورد.
What is your story?	داستان شما چیست؟
Tom has already been to Australia.	تام قبلاً به استرالیا رفته است.
I do not like to go out when it is cold.	من دوست ندارم وقتی هوا سرد است بیرون بروم.
Is Tom left-handed?	آیا تام چپ دست است؟
I do not know if I can stand it anymore	نمیدونم دیگه میتونم تحمل کنم یا نه
I had a fight with Tom.	من با تام دعوا کردم.
I doubt if Tom really intended that.	من شک دارم که آیا تام واقعاً چنین قصدی داشته باشد.
Please do not kill me	منو نکش لطفا
You did not know that Tom was going to help Mary, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار بود به مری در این کار کمک کند، نه؟
The young widow got engaged again.	بیوه جوان یک بار دیگر نامزد کرد.
I love Tom's character.	من عاشق شخصیت تام هستم.
Tom is still hoping to get promoted.	تام همچنان امیدوار است که ترفیع بگیرد.
Tom asked me to do this.	تام از من خواست این کار را انجام دهم.
Can't you see that, Tom?	این را نمی بینی، تام؟
Tom looks like a very interesting person.	تام شخص بسیار جالبی به نظر می رسد.
We associate Darwin's name with the theory of evolution.	ما نام داروین را با نظریه تکامل مرتبط می کنیم.
Tom will be home next weekend.	تام آخر هفته آینده به خانه برمی گردد.
I told Tom a few jokes.	چند جوک به تام گفتم.
I passed through here	من از اینجا گذشتم
I have been sick for a long time.	من مدت زیادی است که بیمار هستم.
I know Tom does not know I have to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من باید این کار را انجام دهم.
Tom loves mountaineering, but I do not.	تام کوه نوردی را دوست دارد، اما من نه.
Tom says he needs to talk to you.	تام می گوید باید با شما صحبت کند.
Tom has willingly done everything we asked him to do.	تام با کمال میل هر کاری را که از او خواسته ایم انجام داده است.
How did Tom know that Mary was going to do this?	تام از کجا می دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد؟
The moonlight is especially bright tonight.	نور ماه به خصوص امشب روشن است.
I feel uncomfortable in the trash today.	امروز در زباله ها احساس ناراحتی می کنم.
I could not stop myself anymore.	دیگر نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
I never wanted to be a firefighter.	من هرگز نمی خواستم آتش نشان شوم.
Does Tom seem to be asleep?	آیا تام به نظر می رسد که او خواب است؟
Tom has been unemployed since October.	تام از اکتبر بیکار بوده است.
If Tom had started earlier, he would have finished it by now.	تام اگر زودتر شروع کرده بود، تا الان این کار را تمام کرده بود.
Tom admitted that what he did was dangerous.	تام اعتراف کرد کاری که انجام داده خطرناک بوده است.
I think Tom and Mary were able to do that.	من فکر می کنم تام و مری توانسته اند این کار را انجام دهند.
Tom is not going to die	تام قرار نیست بمیرد
Monday is the only day of the week when Tom does not arrive home before 2:30 p.m.	دوشنبه تنها روز هفته است که تام قبل از ساعت 2:30 به خانه نمی رسد.
I just can not believe Tom and Mary are really married.	من فقط نمی توانم باور کنم تام و مری واقعاً ازدواج کنند.
He is wearing a light blue suit.	او یک کت و شلوار آبی روشن پوشیده است.
Do you know where all these cars came from?	آیا می دانید این همه ماشین از کجا آمده اند؟
Tom said he should go home sooner.	تام گفت که باید زودتر به خانه برود.
I shrugged.	شانه هایم را بالا انداختم.
I was stunned	من مات شده بودم
This is the truth of the Bible.	این حقیقت انجیل است.
Tom said he did not believe Mary would really do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً این کار را انجام دهد.
Ask me again in three months, maybe I will have another answer.	سه ماه دیگر دوباره از من بپرسید شاید پاسخ دیگری داشته باشم.
Tom is washing lettuce.	تام در حال شستن کاهو است.
I think Tom knows it was me who did it.	فکر می کنم که تام می داند که این من بودم که این کار را کردم.
You should eat nutritious food.	شما باید غذای مقوی بخورید.
Mother frowns at us eating between meals.	مادر با اخم به ما در حال خوردن بین غذاها نگاه می کند.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را بکند؟
I have not painted for years.	سالهاست که نقاشی نکرده ام.
Tom thinks Mary wants to eat Mexican food for dinner.	تام فکر می کند که مری می خواهد برای شام غذای مکزیکی بخورد.
She is trying on a coat.	او در حال امتحان کردن یک کت است.
I may need a few days off next week.	شاید هفته آینده به چند روز مرخصی نیاز داشته باشم.
Why are you wearing a red T-shirt?	چرا تی شرت قرمز پوشیده ای؟
Tom encouraged Mary to buy a hybrid car.	تام مری را تشویق کرد تا یک ماشین هیبریدی بخرد.
I wanted to be a teacher, but I never succeeded.	من قصد داشتم معلم شوم، اما هرگز نشدم.
I did not know you were going to do this yourself	نمیدونستم تو خودت قصد انجام این کار رو داشتی
Is Tom still good?	آیا تام هنوز خوب است؟
You do not know what Tom was doing.	تو نمیدونی تام داشت چیکار میکرد.
I'm in cash.	من در بند پول نقد هستم.
I wrote to Tom again.	من دوباره به تام نوشتم.
Let's ask Tom who he thinks will arrive.	بیایید از تام بپرسیم که کی فکر می کند می رسد.
Too much nitrogen is just as harmful.	نیتروژن زیاد به همان اندازه کم مضر است.
We want to know if tomorrow will be sunny or not.	می خواهیم بدانیم فردا آفتابی خواهد بود یا خیر.
Tom can not refuse to do so.	تام نمی تواند از انجام این کار امتناع کند.
Tom had to sit with Mary.	تام مجبور شد با مری بنشیند.
That was when my parents sent me home.	آن موقع بود که پدر و مادرم مرا به خانه فرستادند.
The hospital food was not as bad as I expected.	غذای بیمارستان آنطور که انتظار داشتم بد نبود.
Tom comes from a very large family.	تام از یک خانواده بسیار بزرگ می آید.
I ask around to see if anyone has seen or heard anything.	من از اطراف می پرسم تا ببینم آیا کسی چیزی دیده یا شنیده است.
What would Tom do instead of me?	تام به جای من چه می کرد؟
I thought you and Tom were going to Australia.	من فکر می کردم تو و تام قرار است به استرالیا برویم.
Maryam is the mother of three children.	مریم مادر سه فرزند است.
Who is that boy with a goat?	اون پسر با بز کیه؟
I know Tom is involved.	من می دانم که تام درگیر است.
Tom loves to read.	تام دوست دارد بخواند.
I have better things to do than follow Tom.	من کارهای بهتری برای انجام دادن دارم تا پیگیری کارهای تام.
I'm pretty sure Tom did not do what he should not have done.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کاری را که لازم نبود انجام نداده است.
Tom met with me regularly.	تام مرتباً با من ملاقات می کرد.
One wrong move and you're dead.	یک حرکت نادرست و شما مرده اید.
I'm going to Boston next year.	من سال آینده به بوستون می روم.
Tom told me yesterday that he was leaving tomorrow.	تام دیروز به من گفت که فردا می رود.
I have to go to the supermarket and buy some milk.	من باید به سوپرمارکت بروید و کمی شیر بخرید.
I told Tom everything about you.	من همه چیز را در مورد تو به تام گفته ام.
I'm sure you will be very happy	مطمئنم خیلی خوشحال میشی
Tom left without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید رفت.
You could have told me this sooner	می تونستی زودتر اینو بهم بگی
Tom picked some flowers and gave them to Mary.	تام چند گل چید و به مری داد.
You are not the only one injured here.	شما تنها کسی نیستید که اینجا آسیب می بینید.
I did not feel ready to do this.	احساس نمی کردم برای انجام این کار آماده باشم.
Tom tried to convince Mary that what he was doing was legal.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که کاری که انجام می دهد قانونی است.
I have a growing list of things to do.	من یک لیست رو به رشد از کارهای انجام شده دارم.
Have you been to Tom's house?	آیا به خانه تام رفته اید؟
He accidentally met his English teacher at the station.	او به طور تصادفی با معلم انگلیسی خود در ایستگاه آشنا شد.
Tom could not answer my question, and neither could Mary.	تام نتوانست به سوال من پاسخ دهد و مری هم نمی توانست.
I was supposed to take Tom to dinner.	قرار شد تام را برای شام ببرم.
If you pass this test, you can graduate next month.	اگر در این آزمون موفق شوید، می توانید ماه آینده فارغ التحصیل شوید.
Tom seems a little worried.	به نظر می رسد تام کمی نگران است.
Well done, Tom!	آفرین، تام!
Didn't you know that Tom is an incredibly talented artist?	آیا نمی دانستید که تام یک هنرمند فوق العاده با استعداد است؟
Is there such a proverb in Japan?	آیا چنین ضرب المثلی در ژاپن وجود دارد؟
Do you think this will be difficult to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار دشوار خواهد بود؟
I'm trapped.	من گیر کردم.
You do not know what you are doing	تو نمیدونی داری چیکار میکنی
You look surprised when Tom tells me you don't have to do this.	وقتی تام به من گفت که مجبور نیستی این کار را انجام دهی، به نظر تعجب کردی.
Sales were apparently weak.	فروش ظاهراً ضعیف بود.
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
You're not serious, are you?	جدی نمیگی، نه؟
I do not think Tom has the power to do that anymore.	فکر نمی کنم تام دیگر قدرت انجام این کار را داشته باشد.
Tom did what we asked him to do.	تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام داد.
They want to build a fence around their house.	آنها می خواهند دور خانه خود حصار بکشند.
Tom was arrested last night.	تام دیشب دستگیر شد.
Tom is the only man I have ever loved.	تام تنها مردی است که تا به حال دوستش داشته ام.
We know Tom is unlikely to do that.	ما می دانیم که تام بعید است این کار را انجام دهد.
Tom gave me the key.	تام کلید را به من داد.
Tom looks happier today.	تام امروز شادتر به نظر می رسد.
Without supplies, his army could not fight for long.	بدون تدارکات، ارتش او نمی توانست مدت زیادی بجنگد.
You do not need to wake up early tomorrow.	نیازی نیست فردا زود بیدار شوید.
Tom threw away all the letters Mary had sent him.	تام تمام نامه هایی را که مری برای او فرستاده بود دور انداخت.
Tom and Mary were not married.	تام و مری ازدواج نکرده بودند.
Tom has a lot of money, but he doesn't have many friends.	تام پول زیادی دارد، اما دوستان زیادی ندارد.
It looks good on paper, but I do not know if it works.	به نظر می رسد روی کاغذ خوب است، اما نمی دانم که آیا آن کار می کند یا خیر.
I expected Tom to call me.	انتظار داشتم تام با من تماس بگیرد.
I think Tom wants to eat with us.	فکر می کنم تام می خواهد با ما غذا بخورد.
Do not be afraid to make mistakes when speaking English.	هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی از اشتباه کردن نترسید.
At the age of three, Tom almost drowned in a pond near his home.	تام در سه سالگی تقریباً در برکه نزدیک خانه اش غرق شد.
Tom hoped to see you.	تام امیدوار بود تو را ببیند.
I'm sure Tom will be happy to hear that.	من مطمئن هستم که تام از شنیدن آن خوشحال خواهد شد.
Tom told me to stop.	تام به من گفت بس کنم.
Why don't we buy this hat for Tom?	چرا ما این کلاه را برای تام نمی خریم؟
I understood the truth	من حقیقت را فهمیدم
I think we can not do that.	من فکر می کنم که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom hung up angrily.	تام با عصبانیت تلفن را قطع کرد.
Tom thought Mary might not be attending.	تام فکر کرد که مری احتمالاً قرار نیست در این مراسم شرکت کند.
Tom has not voted in years.	تام سالهاست که رای نداده است.
You said he was coming	گفتی که میای
I'm in trouble right now.	من در حال حاضر در مشکل هستم.
I will be in my office all afternoon.	من تمام بعدازظهر را در دفترم خواهم بود.
Tom wondered if Mary was going to be there.	تام فکر کرد که آیا مری قرار است آنجا باشد.
Tom said he really wants to be here today.	تام گفت که واقعاً می‌خواهد امروز اینجا باشد.
There is something there	یه چیزی اونجا هست
A chain consists of many loops.	یک زنجیره از حلقه های زیادی تشکیل شده است.
Tom has no fun.	تام هیچ تفریحی ندارد.
I do not know if Tom can tell us anything else.	نمی دانم آیا تام می تواند چیز دیگری به ما بگوید؟
Is Tom still relying on his parents?	آیا تام هنوز به والدینش تکیه می کند؟
Maryam hit her husband.	مریم شوهرش را زد.
Tom has lost interest in Mary.	تام علاقه خود را به مری از دست داده است.
I thought maybe you left the city	فکر کردم شاید شهر را ترک کرده ای
Tom says he thinks Mary is not going to win.	تام می گوید که فکر می کند مری قرار نیست برنده شود.
I do not remember whether I locked the door or not.	یادم نیست در را قفل کردم یا نه.
Tom kept talking.	تام به حرف زدن ادامه داد.
Tom told me you could not win.	تام به من گفت تو نتوانستی برنده شوی.
Tom is sure that Mary will not really do that.	تام مطمئن است که مری واقعاً این کار را نخواهد کرد.
Tom told Mary not to hug him anymore.	تام به مری گفت که دیگر او را در آغوش نگیرد.
Our design has many additional benefits.	طرح ما مزایای اضافی زیادی دارد.
He could not bear the thought of leaving her.	او نمی توانست فکر ترک او را تحمل کند.
Tom and Mary eat together.	تام و مری با هم غذا می خورند.
If I go now, I have to be home by 2:30.	اگه الان برم باید تا ساعت 2:30 خونه باشم.
How do you know if this device is really safe to use?	چگونه می دانید که استفاده از این دستگاه واقعاً ایمن است؟
Tom thinks that Mary cannot understand French.	تام فکر می کند که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom drank lemonade and Mary drank tea.	تام لیموناد نوشید و مری چای نوشید.
I saw Tom coming up the stairs.	تام را دیدم که از پله ها بالا می آید.
Tom did not really know what was going on.	تام واقعاً نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
I do not know what this word means, but I'm trying to figure it out.	من نمی دانم این کلمه چه معنایی دارد، اما سعی می کنم بفهمم.
I know Tom is a better cook than Mary.	من می دانم که تام آشپز بهتری از مری است.
He ran fast to reach them.	او به سرعت دوید تا به آنها برسد.
You do not need to decide now.	نیازی نیست در حال حاضر تصمیم بگیرید.
I think Tom will probably be able to do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً بتواند این کار را انجام دهد.
Tom knew he was on the verge of death.	تام می دانست که در شرف مرگ است.
Have Tom and I lost a lot?	آیا من و تام چیز زیادی از دست داده ایم؟
I stayed up all night.	من تمام شب را بیدار بودم.
The fanny pack is back in style.	بسته fanny به سبک بازگشته است.
Tom does not have to thank us.	تام مجبور نیست از ما تشکر کند.
I'm not sure exactly what the answer is.	من دقیقاً مطمئن نیستم که پاسخ چیست.
Even if I had enough money, I would not buy it.	حتی اگر پول کافی داشتم، آن را نمی خریدم.
Tom did not need to work today. 	تام امروز نیازی به سر کار نداشت.
I wonder why he did that.	من تعجب می کنم که چرا او این کار را کرد.
I promise you will not last long	بهت قول میدم زیاد دوام نمیاره
We have a lot of inventory.	ما موجودی زیادی داریم.
The ladder is leaning against the wall.	نردبان به دیوار تکیه داده شده است.
Tom first came to Australia when he was three years old.	تام اولین بار در سه سالگی به استرالیا آمد.
I want to go back to Thomas.	من می خواهم به تامز برگردم.
The big building shone with lights.	ساختمان بزرگ از چراغ ها می درخشید.
Even though Tom is old, he can still sing well.	با وجود اینکه تام پیر است، هنوز می تواند به خوبی آواز بخواند.
The first Orville flight did not take long.	اولین پرواز اورویل زیاد طول نکشید.
Tom is clearly happy.	تام به وضوح خوشحال است.
There is no doubt that Tom did not do this.	شکی نیست که تام این کار را نکرده است.
Tom was not surprised that Mary was still awake.	تام تعجب نکرد که مری هنوز بیدار بود.
Maryam says she is wearing a blue dress.	مریم می گوید که لباس آبی را می پوشد.
Tom said he did not want to eat leftovers.	تام گفت که نمی خواهد باقی مانده غذا را بخورد.
Students never study seriously before exams.	دانش آموزان تا قبل از امتحانات هرگز به طور جدی مطالعه نمی کنند.
I hurried to make up for lost time.	عجله کردم تا زمان از دست رفته را جبران کنم.
You're annoyed, aren't you?	اذیت شدی، نه؟
Tom said he wanted to go.	تام گفت که می خواهد برود.
How long does it take to learn to drive a car?	چقدر زمان می برد تا رانندگی ماشین را یاد بگیرم؟
That's a fish	اونم یه ماهی
Tom is not a good cop	تام پلیس خوبی نیست
Why not go to Australia first?	چرا اول به استرالیا نرویم؟
I do not think Mary is beautiful.	به نظر من مریم زیبا نیست.
I do not know, should I warn Tom?	نمی دانم آیا باید به تام هشدار بدهم؟
The man sitting next to me on the bus and I talked all the way.	مردی که در اتوبوس کنار من نشسته بود و من تمام سفر را با هم صحبت کردیم.
Tom bent down and picked up a rock.	تام خم شد و سنگی را برداشت.
Surely it took a long time to figure out what the problem was, right?	مطمئناً زمان زیادی طول کشید تا بفهمید مشکل چیست، اینطور نیست؟
Do not forget that Tom is coming to dinner this evening.	فراموش نکنید که تام امروز عصر برای شام می آید.
Tom told me that he thought Mary had played guitar in the Johns band before.	تام به من گفت که فکر می کند مری قبلاً در گروه جانز گیتار می نواخت.
I told Tom who Mary had married.	به تام گفتم که مری با چه کسی ازدواج کرده بود.
I no longer live with Tom.	من دیگر با تام زندگی نمی کنم.
We did not reach the summit	به قله نرسیدیم
Should we consider ourselves hostages?	آیا باید خود را گروگان بدانیم؟
Tom will not be the last to leave the office.	تام آخرین کسی نخواهد بود که دفتر را ترک می کند.
Tom said he never wanted that to happen.	تام گفت که او هرگز نمی خواست این اتفاق بیفتد.
They are at home now	الان در خانه هستند
I can not cook well for you.	من نمی توانم به خوبی شما آشپزی کنم.
Which Australian city would you most like to visit?	بیشتر از همه دوست دارید از کدام شهر استرالیا دیدن کنید؟
Tom was reading a book.	تام داشت کتاب می خواند.
Aren't you three Canadians?	مگه شما سه کانادایی نیستید؟
Tom likes to sit in the front.	تام دوست دارد جلوتر بنشیند.
He cursed her for forgetting her promise.	او را به خاطر فراموش کردن قولش نفرین کرد.
I love these actors.	من عاشق این بازیگران هستم.
Is there a contradiction?	آیا تناقضی وجود دارد؟
Do not forget that Tom has no sense of humor.	فراموش نکنید تام هیچ حس شوخی ندارد.
I'm pretty sure Tom did it on purpose.	من کاملاً مطمئن هستم که تام عمداً این کار را نکرده است.
Tom said Mary thinks she may not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
If you listen closely enough, you can hear it.	اگر به اندازه کافی از نزدیک گوش کنید، می توانید آن را بشنوید.
Tom asked me if I was happy and I said I was happy.	تام از من پرسید که آیا خوشحالم و من گفتم که خوشحالم.
This is the question that Tom must answer.	این سوالی است که تام باید به آن پاسخ دهد.
The celebration culminated with a spectacular fireworks display.	این جشن با یک آتش بازی تماشایی به اوج خود رسید.
Tom advised Mary to go see the doctor.	تام به مری توصیه کرد که برای دیدن دکتر برود.
I help Tom paint his garage.	من به تام کمک می کنم تا گاراژش را رنگ کند.
Tom is very rich.	تام خیلی ثروتمند است.
I did not know that Tom wanted to do it himself.	من نمی دانستم که تام می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
What is the weather like in Boston?	آب و هوای بوستون چگونه است؟
Tom claimed that Mary had been abducted.	تام ادعا کرد که مری ربوده شده است.
I would like you to come home with me.	دوست دارم با من به خانه برگردی.
I certainly did not intend to do that.	مطمئناً قصد انجام این کار را نداشتم.
Tom claims he did.	تام ادعا می کند که او این کار را کرده است.
Not exactly a strike	دقیقا اعتصاب نیست
Tom is always calm.	تام همیشه آرام است.
Police have been searching for a stolen item for about a month.	پلیس حدود یک ماه به دنبال یک کالای سرقتی بود.
What a model	ما مدلیم
We divided looting into three ways.	غارت را سه راه تقسیم کردیم.
I change my underwear every day.	من هر روز لباس زیرم را عوض می کنم.
I suggest Tom not do this anymore.	من به تام پیشنهاد می کنم که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom will stay with us for three weeks.	تام سه هفته با ما خواهد ماند.
Tom is an empowered student.	تام دانش آموز توانمندی است.
I myself have paid parking fines several times.	من خودم چندین بار جریمه پارکینگ پرداخت کرده ام.
Tom is saving his money to start a business.	تام در حال پس انداز پول خود برای راه اندازی یک تجارت است.
I never expected to see Tom again.	من هرگز انتظار نداشتم تام را دوباره ببینم.
I'm trying to stop Tom from doing this.	من سعی می کنم تام را از انجام این کار باز دارم.
Water and oil are both liquids.	آب و روغن هر دو مایع هستند.
Tom is relatively ambitious, is not he?	تام نسبتاً جاه طلب است، اینطور نیست؟
I know this will not happen today.	می دانم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
People do not want to be ruled by a tyrant.	مردم نمی خواهند که توسط یک ظالم اداره شوند.
I do not want to speak.	من نمی خواهم سخنرانی کنم.
It really did not come down that way.	واقعاً اینطوری پایین نیامد.
I could not reach anyone	نتونستم به کسی برسم
I do not intend to do this tomorrow.	من قصد ندارم فردا این کار را انجام دهم.
I know they all want to help you.	من می دانم که همه آنها می خواهند به شما کمک کنند.
Not so bad today	امروز آنقدر هم بد نیست
Everyone says I'm a chip from the old block.	همه می گویند که من یک تراشه از بلوک قدیمی هستم.
You are all proud	شما همه مغرور هستید
We have to do something about it.	ما باید کاری در مورد آن انجام دهیم.
I'm in this hot coat.	من در این کت داغ هستم.
Did Tom study for today's exam?	آیا تام برای امتحان امروز مطالعه کرد؟
Tom did not like it.	تام آن را دوست نداشت.
I am aware of all this.	من از همه اینها آگاهم.
I'm leaving	من دارم ترک می کنم
Are you willing to admit that you are wrong?	آیا حاضرید اعتراف کنید که اشتباه می کنید؟
My parents do not like my boyfriend because he did not go to university.	پدر و مادرم دوست پسرم را دوست ندارند چون او به دانشگاه نرفت.
We do not want them to reduce our salaries.	ما نمی خواهیم آنها حقوق ما را کاهش دهند.
I did not think the jokes Tom told were funny.	فکر نمی کردم جوک هایی که تام گفت خنده دار باشد.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است مری گریه کند.
Tom pretended not to feel any pain.	تام وانمود کرد که هیچ دردی احساس نمی کند.
You're not a teenager yet, are you?	تو هنوز نوجوان نیستی، نه؟
Keep them away from Tom.	آنها را از تام دور نگه دارید.
Tom opened the gift.	تام کادو را باز کرد.
Why don't you tell me exactly what happened?	چرا به من نمی گویید دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟
Tom's letters no longer came.	نامه های تام دیگر نمی آمدند.
Have you ever done this?	آیا تا به حال این کار را انجام نداده اید؟
You are not Tom's type	تو از نوع تام نیستی
Tom is not afraid of losing.	تام از باخت نمی ترسد.
I can not believe you do not do this.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را نمی کنید.
Glad you enjoy it.	خوشحالم که از آن لذت می برید.
He was so excited that his words made no sense at all.	به قدری هیجان زده شد که حرفش اصلا معنی نداشت.
This politician did not apologize for betraying our trust.	این سیاستمدار به خاطر خیانت به اعتماد ما عذرخواهی نکرد.
Tom probably does not know where Mary wants to put her luggage.	تام احتمالاً نمی داند مری می خواهد چمدان هایش را کجا بگذارد.
I'm really glad Tom will be at my party.	من واقعا خوشحالم که تام در مهمانی من خواهد بود.
I expected to be reprimanded for this risk.	انتظار داشتم به خاطر این ریسک توبیخ شوم.
I often use the knife you gave me.	من اغلب از چاقویی که به من دادی استفاده می کنم.
I know they are not like you	میدونم که مثل تو نیستن
I do not think I can live without you.	فکر نمی کنم بدون تو بتوانم زندگی کنم.
Tom is not afraid to get his hands dirty.	تام از کثیف کردن دستانش نمی ترسد.
I'm not equipped to do this.	من برای انجام این کار مجهز نیستم.
It cannot be seen that the government has surrendered to the demands of the terrorists.	نمی توان دید که دولت تسلیم خواسته های تروریست ها شده است.
Tom doesn't really go to Australia, does he?	تام واقعا به استرالیا نمی رود، نه؟
You did not have to take me home, but I'm glad you did.	مجبور نبودی مرا به خانه برسانی، اما خوشحالم که این کار را کردی.
Tom received a text message from Mary.	تام یک پیامک از مری دریافت کرد.
Why not keep this to ourselves?	چرا این را برای خودمان نگه نمی داریم؟
I want to marry Tom.	من می خواهم با تام ازدواج کنم.
Tom was behind the bar, mixing drinks.	تام پشت بار بود و نوشیدنی ها را مخلوط می کرد.
Tom lost all his money.	تام تمام پول خود را از دست داد.
Help her if she is busy.	اگر سرش شلوغ است به او کمک کنید.
Tom bought everything he needed.	تام هر چیزی را که نیاز داشت خرید.
You are expected to be here by 2:30 p.m.	انتظار می رود تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
How do you know Tom was the one who did this?	از کجا می دانید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
Tom had not paid the rent.	تام اجاره بها را پرداخت نکرده بود.
Tom could visit Mary whenever he could.	تام هر وقت می توانست به دیدار مری می رفت.
I think we have solved it now.	من فکر می کنم که ما اکنون آن را حل کرده ایم.
Tom had come from all over Canada to see me.	تام از همه راه از کانادا آمده بود تا من را ببیند.
Tom is on his way back.	تام در راه بازگشت است.
Tom devoted his entire life to public service.	تام تمام زندگی خود را وقف خدمات عمومی کرد.
Skillful diplomacy helps prevent war.	دیپلماسی ماهرانه به جلوگیری از جنگ کمک می کند.
I'm listening to the podcast	دارم پادکست گوش میدم
How effective is hypnosis in relieving obsession?	هیپنوتیزم چقدر در رهایی از وسواس موثر است؟
I think you will enjoy the picnic.	فکر می کنم از پیک نیک لذت خواهید برد.
what's its name?	اسمش چیست؟
I did not see your car outside	من ماشینت رو بیرون ندیدم
How could it be otherwise?	چطور ممکن است به غیر از این اتفاق بیفتد؟
Didn't you get one?	یکی نگرفتی؟
It did not work as you said.	اینطور که شما گفتید نشد.
Tom is a fun adventurer.	تام یک ماجراجوی سرگرم کننده است.
Tom is not big enough to drink.	تام آنقدر بزرگ نیست که بنوشد.
I did not know Tom knows how to do this.	من نمی دانستم تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
No need to shout	نیازی به فریاد زدن نیست
Tom could not have done it better.	تام بهتر از این نمی توانست این کار را انجام دهد.
I know you do not come to my party, but I wish you were.	می دانم که به مهمانی من نمی آیی، اما ای کاش بودی.
I did not feel tired when I got home.	وقتی به خانه رسیدم احساس خستگی نکردم.
Tom and Mary are in the kitchen preparing dinner.	تام و مری در آشپزخانه هستند و شام را آماده می کنند.
Tom knew Mary was asleep.	تام می دانست که مری خوابیده است.
Tom used to work as an auctioneer.	تام قبلاً به عنوان حراجی کار می کرد.
Why don't we see each other in the cafeteria?	چرا در کافه تریا همدیگر را نمی بینیم؟
Let Tom know he will be dancing at the party.	اجازه دهید تام بداند که در مهمانی رقص خواهد بود.
Why not die with Tom?	چرا با تام نمیری؟
Tom and Mary ask us to help them.	تام و مری از ما می خواهند که به آنها کمک کنیم.
It does not seem very difficult to do.	انجام این کار خیلی سخت به نظر نمی رسد.
Did Tom protest?	آیا تام اعتراض کرد؟
Was Tom here last night?	تام دیشب اینجا بود؟
We could not have been more excited.	ما نمی توانستیم بیشتر از این هیجان زده باشیم.
I'm upset by all this	حالم از این همه به هم میخوره
Tom said I should not have bought this house.	تام گفت که من نباید این خانه را می خریدم.
Tom must be halfway to Boston.	تام باید در نیمه راه بوستون باشد.
I can assure you that I do not mean disrespect.	من می توانم به شما اطمینان دهم که منظورم بی احترامی نیست.
Tom wanted to paint his car blue.	تام می خواست ماشینش را آبی رنگ کند.
We are not economists	ما اقتصاددان نیستیم
Weren't you a little surprised by what happened?	آیا از اتفاقی که افتاد کمی شگفت زده نشدید؟
Tom spent the whole night watching TV.	تام تمام شب را صرف تماشای تلویزیون کرد.
It's hard for me to believe that Tom would do that.	برایم سخت است باور کنم که تام چنین کاری انجام دهد.
I did not think Tom was barefoot.	فکر نمی کردم تام پابرهنه باشد.
Tom looked out the door.	تام از در نگاه می کرد.
Meet me here again next Monday at 2:30 p.m.	بعدازظهر دوشنبه آینده ساعت 2:30 دوباره اینجا با من ملاقات کنید.
Who told you to write with your left hand?	کی گفته با دست چپت بنویس؟
Tom suggested we go out to eat.	تام پیشنهاد کرد که برای خوردن غذا بیرون برویم.
I think you have to make it clear to Tom that you are not doing this.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که این کار را نمی کنید.
Are you interested in going to the zoo with us?	آیا شما علاقه مند به رفتن به باغ وحش با ما هستید؟
Tom meets Mary in three hours.	تام سه ساعت دیگر با مری ملاقات می کند.
Tom felt like an intruder.	تام مثل یک مداخله گر احساس می کرد.
You are very thin	تو خیلی لاغری
Tom wants to buy a birthday present for Mary.	تام می خواهد برای مری یک هدیه تولد بخرد.
Tom had to buy more expensive.	تام باید گران‌تر را می‌خرید.
I love your new hairstyle	مدل موی جدیدت را دوست دارم
I always wanted to try this.	من همیشه دوست داشتم این را امتحان کنم.
Do you think you will feel better after a while?	فکر می کنید بعد از مدتی احساس بهتری خواهید داشت؟
He was just in time for the last train.	او درست به موقع برای آخرین قطار بود.
Tom could not confirm his claim.	تام نتوانست ادعای خود را تأیید کند.
The man looked through a hole in the wall.	مرد از سوراخی در دیوار نگاه کرد.
I do not feel safe here	من اینجا احساس امنیت نمی کنم
He came to Tokyo with the dream of becoming rich.	او با رویای ثروتمند شدن به توکیو آمد.
Tom is not someone who has to do this.	تام کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he did not eat meat.	تام گفت که گوشت نمی خورد.
Tom was afraid that people would say bad things about him.	تام می ترسید که مردم چیزهای بدی در مورد او بگویند.
I have already accepted it.	من قبلا آن را پذیرفته ام.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom broke up with Mary today.	تام امروز از مری جدا شد.
My phone has a caller ID that allows me to check my calls.	تلفن من یک شناسه تماس گیرنده دارد که به من امکان می دهد تماس هایم را بررسی کنم.
I'm making coffee	دارم قهوه درست میکنم
Tom never buys bread.	تام هرگز نان نمی خرد.
Tom addressed the crowd.	تام جمعیت را خطاب قرار داد.
I think Tom will be worried if Mary does not get home by 2:30 in the morning.	فکر می کنم اگر مری تا ساعت 2:30 صبح به خانه نرسد تام نگران می شود.
How was 2013 for you, Tom?	سال 2013 برای تو چطور بود، تام؟
What did you do with Tom?	چه کارهایی با تام انجام دادی؟
I do not have the patience to do this now	الان حوصله انجام این کار را ندارم
I have never met Tom either.	من هم هرگز تام را ملاقات نکرده ام.
Tom suggested this.	تام این را پیشنهاد کرد.
There is no evidence	هیچ مدرکی وجود ندارد
Tom did not realize that Mary could not do this.	تام متوجه نشد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
It is important to know what needs to be done.	این مهم است که بدانیم چه کاری باید انجام شود.
I showed Tom some photos I like.	من چند عکس را که دوست دارم به تام نشان دادم.
I convinced Tom that he was wrong.	من تام را متقاعد کردم که اشتباه می کند.
You will not be forgotten	شما فراموش نخواهید شد
I love Tom so much more than you.	من تام را خیلی بیشتر از تو دوست دارم.
Tom might be able to persuade Mary to go to Boston with him.	تام شاید بتواند مری را متقاعد کند که با او به بوستون برود.
I think I should ask Tom to help me do this.	فکر می کنم باید از تام بخواهم که در انجام این کار به من کمک کند.
Tom can use our help.	تام می تواند از کمک ما استفاده کند.
This makes sense.	این کار منطقی است.
It was very cold outside.	بیرون به شدت سرد بود.
Tom is unlikely to admit he was wrong.	تام به احتمال زیاد نمی پذیرد که اشتباه می کند.
no problem.	مشکلی نیست.
I thought Tom was retired.	فکر می کردم تام بازنشسته شده است.
Tom thought Mary was from Boston.	تام فکر کرد مری اهل بوستون است.
I think Tom agrees.	فکر می کنم تام موافق باشد.
What is your favorite bottled beer?	آبجو بطری مورد علاقه شما چیست؟
You better get help from Tom	بهتره از تام کمک بگیری
I know Tom is your best friend.	می دانم که تام دوست صمیمی شماست.
Tom wants the money you owe him.	تام پولی را می خواهد که شما به او مدیون هستید.
They do not realize that we know they are lying to us.	آنها متوجه نمی شوند که ما می دانیم که به ما دروغ می گویند.
Tom died of his injuries.	تام بر اثر جراحات جان باخت.
I will not take your money	من پول شما را نمی گیرم
Tom solved the riddle.	تام این معما را حل کرد.
I'm not angry with you. 	از دست تو عصبانی نیستم.
I'm angry with myself.	من از دست خودم عصبانی هستم.
Bus rates have remained stable for two years.	نرخ اتوبوس دو سال است که ثابت مانده است.
This is a very generous offer, but I must reject it.	این یک پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه است، اما باید آن را رد کنم.
Tom said he thought Mary's offer was a good one.	تام گفت که به نظر او پیشنهاد مری پیشنهاد خوبی بود.
I helped Tom wash his car.	به تام کمک کردم ماشینش را بشوید.
One of the fan blades is broken.	یکی از پره های فن شکسته است.
Tom was in shock.	تام در شوک بود.
If you call him, Tom will come.	اگر با او تماس بگیرید تام می آید.
Did Tom greet Mary?	آیا تام به مری سلام کرد؟
They are green.	آنها سبز هستند.
Tom behaved a little strangely.	تام کمی عجیب رفتار کرده است.
Tom might do this for Mary.	تام ممکن است این کار را برای مری انجام دهد.
Sounds impossible, doesn't it?	به نظر می رسد ممکن نیست، اینطور نیست؟
Tom went to the racetrack.	تام به پیست مسابقه رفت.
Tom says he was here in Boston that night.	تام می گوید که آن شب اینجا در بوستون بود.
Tom is not very competitive.	تام خیلی رقابتی نیست.
He has grown somewhat bulky since he went to the club.	او از زمانی که به باشگاه می‌رود تا حدی حجیم شده است.
Tom spent the whole morning in the interrogation room.	تام تمام صبح را در اتاق بازجویی گذراند.
I did not even know that Tom wanted to do this.	من حتی نمی دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a fortune teller.	تام یک فالگیر است.
Tom does not know what he is doing.	تام نمی‌داند دارد چه می‌کند.
Tom has lived in Australia since he was a child.	تام از کودکی در استرالیا زندگی می کرد.
Did you call Tom?	با تام تماس گرفتی؟
I guess Tom would agree.	حدس می‌زدم تام با این کار موافقت کند.
There is a leak in the roof.	نشتی در سقف وجود دارد.
Does Tom really speak French?	آیا تام واقعاً فرانسوی صحبت می کند؟
Tom was sad and lonely.	تام غمگین و تنها بود.
I met Tom by chance on the train yesterday.	دیروز به طور اتفاقی در قطار با تام آشنا شدم.
I do not believe this anymore.	من دیگر این را باور نمی کنم.
Tom made fun of me	تام مسخره ام کرد
I do not think Tom knows how to do this.	من فکر نمی کنم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Do you accept requests?	آیا درخواست ها را قبول می کنید؟
This is where Tom works.	این جایی است که تام در آن کار می کند.
You have to tell Tom that he has to be here at 2:30.	باید به تام بگی که باید ساعت 2:30 اینجا باشه.
Tom is an auctioneer.	تام یک حراج گزار است.
As I told you before, I had no choice.	همانطور که قبلاً به شما گفتم چاره ای نداشتم.
Tom is reading the newspaper.	تام در حال خواندن روزنامه است.
Tom will not be busy this afternoon.	تام امروز بعدازظهر شلوغ نخواهد بود.
Tom was not entirely honest.	تام کاملاً صادق نبود.
Tom called Mary's father to find out that Mary had had an accident.	تام با پدر مری تماس گرفت تا به او بفهماند که مری در تصادفی رخ داده است.
I hope this is not a dream	امیدوارم این یک رویا نباشد
I do not know why Tom should do this.	من نمی دانم چرا تام باید این کار را انجام دهد.
If Tom had not helped Mary, he would never have done it.	اگر تام به مری کمک نمی کرد، او هرگز نمی توانست این کار را انجام دهد.
My phone is newer than yours	گوشی من از شما جدیدتره
I do not want to know anything.	من نمی خواهم چیزی بدانم.
Do me no favors	هیچ لطفی به من نکن
Do not let Tom eat it.	اجازه نده تام آن را بخورد.
Bus fares vary depending on the length of the trip.	کرایه اتوبوس با توجه به طول سفر متفاوت است.
Tom returns to Australia.	تام به استرالیا برمی گردد.
Tom does not have to try again.	تام مجبور نیست دوباره امتحان بدهد.
Place the steaks on the grill.	تام استیک ها را روی گریل گذاشت.
I want to donate some money.	من می خواهم مقداری پول اهدا کنم.
Tom meant it as a compliment.	تام این را به عنوان یک تعارف معنی کرد.
Tom was covered in flowers.	تام پوشیده از گل بود.
I do not know for sure when he will come.	من به طور قطع نمی دانم که او چه زمانی خواهد آمد.
I did not think Tom would be fired for this.	فکر نمی کردم تام به خاطر این کار اخراج شود.
Tom is probably not as busy as you think.	تام به احتمال زیاد آنقدر که شما فکر می کنید شلوغ نیست.
I do not understand his reluctance to leave.	بی میلی او را برای رفتن درک نمی کنم.
Tom forgot to ask Mary the question John had asked him.	تام فراموش کرد سوالی را که جان از او خواسته بود از مری بپرسد.
Do you really think Tom is rich?	آیا واقعا فکر می کنید تام ثروتمند است؟
This is how we dealt with that problem.	اینطوری با آن مشکل برخورد کردیم.
I wish I did not have children	کاش بچه نداشتم
Boys will be boys and girls will be girls.	پسران پسر خواهند بود و دختران نیز دختر خواهند بود.
I know Tom is a weird kid.	می دانم تام بچه عجیبی است.
Sleeping in the classroom is prohibited	خوابیدن در کلاس ممنوع
I'm sure I turned off the gas	مطمئنم گاز رو خاموش کردم
I do not think Tom is afraid of such a thing.	من فکر نمی کنم تام از چنین چیزی بترسد.
I really do not want to hurt Tom.	من واقعاً نمی خواهم به تام صدمه بزنم.
I still do not know what we will do on Monday.	من هنوز نمی دانم دوشنبه چه خواهیم کرد.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
Tell Tom how you got to Australia.	به تام بگویید چگونه به استرالیا رفتید.
Tom takes Mary's kindness for granted.	تام مهربانی مری را بدیهی می داند.
Tom tries to pay off all his debts.	تام سعی می کند تمام بدهی های خود را بپردازد.
You need more evidence than that.	شما به شواهد بیشتری از این نیاز دارید.
Tom is a scammer.	تام کلاهبردار است.
Glad someone told me	خوشحالم که یکی به من گفت
Do you want to know if your marriage will be successful?	آیا می خواهید بدانید که آیا ازدواج شما موفق خواهد بود؟
It seems that no matter how much I sleep, it is not enough.	انگار هر چقدر هم بخوابم کافی نیست.
You do not have to look like a native speaker to communicate.	برای برقراری ارتباط لازم نیست شبیه یک زبان مادری به نظر برسید.
You say you do not know?	می گویید نمی دانید؟
Tom can not remember exactly when he first met Mary's parents.	تام نمی تواند دقیقاً به یاد بیاورد که اولین بار کی والدین مری را ملاقات کرد.
I can not make lunch	من نمیتونم ناهار درست کنم
You can use my help Tom	می تونی از کمک من استفاده کنی تام
I think Tom will come.	من فکر می کنم که تام خواهد آمد.
Tom got up from the table and went to the kitchen.	تام از روی میز بلند شد و به آشپزخانه رفت.
I'm on leave today	امروز مرخصی دارم
Tom is a professional skateboarder.	تام یک اسکیت بورد حرفه ای است.
This is not just an automaton	این فقط یک خودکار نیست
I doubt we will be allowed to do that here.	من شک دارم که اجازه داشته باشیم این کار را در اینجا انجام دهیم.
I missed school because I was sick.	چون مریض بودم از مدرسه غیبت کردم.
I know Tom really does not know what he is doing.	می دانم که تام واقعاً نمی داند دارد چه می کند.
Tom has been working.	تام مشغول کار بوده است.
Tom will probably go to Boston next weekend.	تام احتمالا آخر هفته آینده به بوستون خواهد رفت.
Tom has no chance of winning.	تام شانسی برای برنده شدن ندارد.
You will be yourself	تو خودت خواهی بود
Read the footnote.	یادداشت پایین صفحه را بخوانید.
I know Tom is a great footballer.	می دانم که تام فوتبالیست بسیار خوبی است.
Tom is a guide.	تام یک راهنما است.
The last time Tom went to the dentist, he had his teeth extracted.	آخرین باری که تام نزد دندانپزشک رفت، دندانش را درآورد.
I still do not know how much it costs.	من هنوز نمی دانم هزینه آن چقدر است.
It should have been a lot easier to do that, Tom said.	تام گفت که انجام این کار باید بسیار ساده تر می بود.
Tom received the hint.	تام اشاره را دریافت کرد.
Tom can not do this well for me.	تام نمی تواند این کار را به خوبی من انجام دهد.
We have become the laughing stock of the whole village.	ما شده ایم مایه خنده کل روستا.
Tom thinks people should not eat in public.	تام فکر می کند مردم نباید در جمع غذا بخورند.
Tom told me he was going to Boston with Mary.	تام به من گفت که قصد دارد با مری به بوستون برود.
Police found Tom's bike.	پلیس دوچرخه تام را پیدا کرد.
Tom left early.	تام زود رفت.
I thought Tom had quit smoking.	فکر کردم تام سیگار را ترک کرده است.
Tom says Mary can go, but she can't.	تام می گوید مری می تواند برود، اما او نمی تواند.
The hen has not laid any eggs recently.	آن مرغ اخیراً هیچ تخمی نگذاشته است.
He is a successful businessman.	او یک تاجر موفق است.
Do you want to play a card game?	آیا می خواهید یک بازی با ورق بازی کنید؟
Tom never had to walk anywhere as a child.	تام وقتی بچه بود هرگز مجبور نبود جایی راه برود.
You are the first person I saw when I moved to Boston.	تو اولین کسی هستی که وقتی به بوستون نقل مکان کردم دیدم.
Tom tries to stop Mary from doing this.	تام سعی می کند مری را از انجام این کار باز دارد.
Please use a pencil to write your name.	لطفا از مداد برای نوشتن نام خود استفاده کنید.
Doing so alone would be foolish.	انجام این کار به تنهایی احمقانه خواهد بود.
Maryam is a lucky girl.	مریم دختر خوش شانسی است.
Which is not always successful	که همیشه موفق نیست
Can I refill for you?	آیا می توانم برای شما دوباره پر کنم؟
If forests cover 9.4 percent of the earth's surface and if forests cover 31 percent of the earth's surface, what percentage of the earth's surface does not make up the earth?	اگر جنگل ها 9.4 درصد از سطح زمین را پوشش می دهند و اگر جنگل ها 31 درصد از سطح زمین را پوشش می دهند، چند درصد از سطح زمین را زمین تشکیل نمی دهد؟
I feel helpless	احساس ناتوانی می کنم
I almost did that when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم تقریباً این کار را انجام دادم.
Can't you see we're talking?	نمی بینی داریم با هم صحبت می کنیم؟
I know Tom could not do it or not.	می دانم که تام نمی توانست این کار را انجام دهد یا نه.
Tom put his appointment book in the drawer.	تام دفترچه قرار خود را در کشو گذاشت.
I do not think it is over yet.	فکر نمی کنم هنوز تمام شده باشد.
Doing this the way Tom suggested would be effective.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد کارآمد خواهد بود.
Tom seemed reasonable enough.	تام به اندازه کافی معقول به نظر می رسید.
Hold the castle until Tom and I are gone.	تا زمانی که من و تام رفته ایم، قلعه را نگه دارید.
I happened to meet him at the station yesterday.	اتفاقا دیروز در ایستگاه با او ملاقات کردم.
Glad to see you.	از دیدنتان خوشحالم.
Tom is a very talented man.	تام مرد بسیار با استعدادی است.
We have to get out of here right now	ما باید همین الان از اینجا برویم
Tom knew Mary could not do what she wanted.	تام می دانست که مری نمی تواند کاری را که او می خواهد انجام دهد.
Your time could not be better.	زمان شما نمی تواند بهتر باشد.
I have invited my friends	من دوستانم را دعوت کرده ام
Apparently Tom and Mary talked about it on October 20th.	ظاهراً تام و مری در 20 اکتبر در مورد آن صحبت کردند.
Not adorable?	شایان ستایش نیست؟
Tom picked up his watch and placed it on the table.	تام ساعتش را برداشت و روی میز گذاشت.
This is what we work for.	این همان چیزی است که ما برای آن کار می کنیم.
I like oatmeal cookies.	من کوکی های جو دوسر را دوست دارم.
Tom wanted Mary to be his wife.	تام می خواست مری همسرش شود.
Tom was a little boy at the time.	تام در آن زمان یک پسر کوچک بود.
I had the impression that you were not present at the meeting.	من این تصور را داشتم که شما در جلسه حضور ندارید.
Tom often does volunteer work.	تام اغلب کارهای داوطلبانه انجام می دهد.
Does that mean you no longer love me?	این به این معنی است که تو دیگر مرا دوست نداری؟
Tom told me he was happy.	تام به من گفت که خوشحال است.
What is the name of the ship you served on?	نام کشتی که در آن خدمت کردید چیست؟
I love beauty in all its forms.	من عاشق زیبایی در تمام اشکال آن هستم.
I think maybe I should stop reading romance novels.	فکر می کنم شاید باید از خواندن رمان های عاشقانه دست بکشم.
I know Tom is a terrible coach.	می دانم که تام مربی وحشتناکی است.
I know Tom did not know that Mary should not do this.	می دانم تام نمی دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
I do not know and I do not want to know.	نمی دانم و نمی خواهم بدانم.
Do you think it will get worse tomorrow?	فکر می‌کنی فردا بدتر می‌شود؟
We haven't done anything together for weeks.	هفته هاست که با هم کاری انجام نداده ایم.
I really wish I knew what Tom was going to do.	من واقعاً ای کاش می دانستم که تام قصد انجام چه کاری را دارد.
What is the name of your lawyer?	اسم وکیلت چیه؟
Tom can help you.	تام می تواند به شما کمک کند.
No one likes to work with Tom.	هیچ کس دوست ندارد با تام کار کند.
"when you come back?" 	"کی برمیگردی؟"
"Everything depends on the weather."	"همه چیز به آب و هوا بستگی دارد."
We want to know more about it.	ما می خواهیم در مورد آن بیشتر بدانیم.
I thought you would be satisfied	فکر کردم راضی میشی
Police determined from the location of the wounds on the body that the attacker was left-handed.	پلیس از موقعیت زخم های روی بدن متوجه شد که مهاجم چپ دست است.
Tom saw Mary sitting at the table with another man.	تام مری را دید که با مرد دیگری پشت میز نشسته بود.
This may be iridium.	این ممکن است ایریدیوم باشد.
Do you know what Tom wants to do?	میدونی تام میخواد چیکار کنه؟
Tom has no chance, right?	تام شانسی نداره، درسته؟
I'm tired of hearing about Tom and Mary.	من از شنیدن در مورد تام و مری خسته شده ام.
Tom is a little better now.	تام الان کمی بهتر شده است.
I do not think Tom's sure this is what he's supposed to do.	من فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که این چیزی است که باید انجام دهد.
Tom and Mary are adults.	تام و مری بالغ هستند.
Where is your husband?	شوهرت کجاست؟
"Do you have a job?" 	"کاری داری؟"
"No, not really."	"نه، نه واقعا."
I think they are coming.	فکر می کنم آنها می آیند.
Aren't you tired of doing this?	آیا شما آنقدر خسته نیستید که این کار را انجام دهید؟
Tom thought that Mary might not be allowed to do that anymore.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
I do not think Tom would need to show Mary to do this.	من فکر نمی کنم تام نیازی به نشان دادن مری برای انجام این کار داشته باشد.
You should have let me kill the rabid dog.	باید به من اجازه می دادی سگ هار را بکشم.
Tom said Mary was not well.	تام گفت مری حالش خوب نیست.
I'm excited about the challenge.	من در مورد چالش هیجان زده هستم.
Tom has solved everything.	تام همه چیز را حل کرده است.
Tom was too scared to tell his father.	تام خیلی ترسیده بود که به پدرش بگوید.
I did not know you are so good at French.	نمیدونستم تو زبان فرانسه اینقدر خوب هستی.
Long bibliographies do not impress anyone.	کتابشناسی های طولانی هیچ کس را تحت تأثیر قرار نمی دهند.
There is another	یکی دیگه هم هست
Does Tom really think Mary will dance with him?	آیا تام واقعاً فکر می کند که مری با او به رقص خواهد رفت؟
I'm sure Tom has been here before.	مطمئنم تام قبلا اینجا بوده.
Tom said Mary was probably still weak.	تام گفت مری احتمالا هنوز ضعیف است.
One in ten people is myopic.	از هر ده نفر یک نفر نزدیک بین است.
Tom has no problem doing that.	تام هیچ مشکلی در انجام این کار ندارد.
Tom asked me if I was happy.	تام از من پرسید که آیا خوشحالم؟
I have to work overtime tonight.	امشب باید اضافه کار کنم.
I wanted Tom to understand why he could not stay.	می خواستم تام بفهمد که چرا نمی تواند بماند.
Tom and I sat down at the concert.	من و تام در کنسرت با هم نشستیم.
Tom does not trust anyone and no one trusts Tom.	تام به هیچ کس اعتماد ندارد و هیچ کس به تام اعتماد ندارد.
Let me show you a picture of Tom and his family.	بگذارید عکسی از تام و خانواده اش به شما نشان دهم.
Tom said as if I was asleep.	تام گفت انگار خواب بودم.
Is there a garden in front of the house?	جلوی خانه باغچه هست؟
Can you tell me how to get to the bus stop?	ممکن است به من بگویید چگونه به ایستگاه اتوبوس بروم؟
Tom was sitting on a tree stump with Mary in his arms.	تام روی کنده درختی نشسته بود و مری روی بغلش بود.
Tom grew up in a conservative family.	تام در خانواده ای محافظه کار بزرگ شد.
We had been to Boston before.	ما قبلاً به بوستون رفته بودیم.
Tom said Mary thinks she might not want to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Tom was in the museum.	تام در موزه بود.
How did you know Tom was going to Australia?	از کجا می دانستی که تام به استرالیا می رود؟
You are the best woman I know	تو بهترین زنی هستی که من میشناسم
You do much better today.	شما امروز خیلی بهتر عمل می کنید.
I was very close to Tom.	من به تام خیلی نزدیک بودم.
I wonder why dozens of eggs are sold.	من تعجب می کنم که چرا تخم مرغ ده ها نفر فروخته می شود.
Tom looked out the front window.	تام از پنجره جلو به بیرون نگاه کرد.
You need to let Tom know you're going to Boston.	باید به تام اطلاع دهید که به بوستون می روید.
What I want is for everyone to be silent.	چیزی که من می خواهم این است که همه ساکت باشند.
The door closed.	در بسته شد.
Tom was waiting for Mary at the bus stop when I saw her.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر مری بود که او را دیدم.
There are parts of Boston that I have never seen.	بخش هایی از بوستون وجود دارد که من هرگز آنها را ندیده ام.
We have to ask Tom to come back.	ما باید از تام بخواهیم که برگردد.
Tom really never wanted to go to Australia.	تام واقعاً هرگز نمی خواست به استرالیا برود.
Tom is not interested	تام علاقه ای ندارد
Some restrictions may apply.	ممکن است برخی محدودیت ها اعمال شود.
Tom spent the day painting.	تام روز را صرف نقاشی کشیدن کرد.
Dyeing your hair is a big commitment.	رنگ کردن موهایتان یک تعهد بزرگ است.
Tom will be a good game for us.	تام بازی خوبی برای ما خواهد بود.
Here's a list of things to look out for.	در اینجا لیستی از مواردی است که باید مراقب آنها باشیم.
Tom said he would be disappointed if we could not come.	تام گفت که اگر ما نتوانیم بیایم ناامید خواهد شد.
Please do not go home	لطفا به خانه نرو
I'm worried about you getting lost	نگرانم گم شوی
There is no one to do it	کسی نیست که انجامش بده
Tom said he thought Mary was suspicious.	تام گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
Tom and Mary are on their honeymoon.	تام و مری در ماه عسل هستند.
Tom was the only one who needed to do that.	تام تنها کسی بود که نیاز به انجام این کار داشت.
I know Tom does not know why you did it alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
What are you going to do this summer?	تابستان امسال قرار است چه کار کنید؟
Tom has many friends in Boston.	تام دوستان زیادی در بوستون دارد.
I do not like Mexican food very much.	من غذای مکزیکی را خیلی دوست ندارم.
Tom is a smart young man.	تام یک مرد جوان باهوش است.
You did not seem convinced that Tom wanted to do this.	به نظر نمی رسید متقاعد شده باشید که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think I am alone	فکر نمیکنم تنها باشم
I cut myself while shaving.	من خودم را در حین اصلاح بریدم.
Nobody is looking for us	کسی دنبال ما نیست
Tom did not recommend doing this.	تام انجام این کار را توصیه نکرد.
Tom and Mary wanted to do that.	تام و مری قصد انجام این کار را داشتند.
I do not think this is possible.	من فکر نمی کنم این امکان پذیر باشد.
I do not think Tom will accept.	من فکر نمی کنم تام قبول کند.
I asked Tom if I was on the party list.	از تام پرسیدم که آیا در لیست افراد دعوت شده به مهمانی هستم؟
This is yesterday's news	اینم خبر دیروز
I heard that Tom wants to go to Australia with us.	شنیدم که تام می خواهد با ما به استرالیا برود.
Tom loves to dance.	تام عاشق رقصیدن است.
Glad you stay	خوشحالم که می مانی
There is always the next time	همیشه دفعه بعدی هست
A heavy boulder was brought down on the grave.	یک تخته سنگی سنگین بر روی قبر پایین آورده شد.
I think if you helped me I could do it.	فکر می کنم اگر به من کمک می کردید می توانستم این کار را انجام دهم.
I want Tom to win.	من می خواهم تام برنده شود.
I'm looking for my mobile	دنبال موبایلم میگردم
You are like a pale soul	تو مثل یک روح رنگ پریده ای
Tom often goes there to play chess.	تام اغلب برای بازی شطرنج به آنجا می رود.
Tom has not allowed his children to do this many times.	تام بارها اجازه این کار را به فرزندانش نداده است.
Tom said he thought Mary might have to do it for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور شود این کار را برای جان انجام دهد.
There is a volcano in Iceland that emits a lot of smoke.	در ایسلند آتشفشانی وجود دارد که انبوه دود از خود ساطع می کند.
Six people attended last week's concert.	در کنسرت هفته گذشته شش نفر حضور داشتند.
I can not do that.	من قادر به انجام آن نیستم.
Tell us why you went to see Tom.	به ما بگو چرا به دیدن تام رفتی.
I have to study hard or I will not pass the exam.	من باید سخت مطالعه کنم وگرنه در آزمون قبول نمی شوم.
What if Tom was one of us?	اگه تام یکی از ما بود چی؟
I told Tom he should not go to Australia.	به تام گفتم که نباید به استرالیا برود.
Avoid stereotypes.	از کلیشه ها دوری کنید.
This is not very comforting	این خیلی تسلی نیست
It's not as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نیست.
Where did Tom do that yesterday?	تام دیروز کجا این کار را کرد؟
I do not think I can do anything else.	فکر نمی کنم کار دیگری بکنم.
That's the only reason I'm doing this.	این تنها دلیلی است که من این کار را انجام می دهم.
I just did not have the patience to get up	فقط حوصله بلند شدن نداشتم
Tom said he was told to do it again.	تام گفت که به او گفته شد دوباره این کار را انجام دهد.
I'm taking Tom to the airport.	من تام را در فرودگاه می برم.
Tom and I are adults now.	من و تام الان بالغ هستیم.
She expects him to show up on Saturday afternoon.	او انتظار دارد که او شنبه بعد از ظهر ظاهر شود.
This is my impression.	برداشت من هم همین است.
I promised Tom I would do it.	من به تام قول دادم که این کار را انجام دهم.
I can see that Tom is in pain.	می توانم ببینم که تام درد دارد.
Tom says he hopes Mary knows who should do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Maryam is a very beautiful young woman.	مریم زن جوان بسیار زیبایی است.
Tom parked in a corner.	تام در گوشه ای پارک کرد.
I'm glad they fixed the heating system, but it 's very hot now.	خوشحالم که سیستم گرمایشی را درست کردند اما الان خیلی گرم است.
You should probably tell Tom that you do not have to do this.	احتمالاً باید به تام بگویید که مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom does not have enough money to support his family.	تام پول کافی برای حمایت از خانواده به دست نمی آورد.
Tom is a lot of fun at parties.	تام در مهمانی ها بسیار سرگرم کننده است.
I do not think I have what I need.	فکر نمی کنم چیزی که نیاز دارم را داشته باشم.
No one asked me what I wanted to do.	هیچ کس از من نپرسید که می خواهم چه کار کنم.
Is it okay if I bring friends with me?	اگر دوستانی را با خود بیاورم اشکالی ندارد؟
Tom thought Mary was interested in baseball.	تام فکر می کرد که مری به بیسبال علاقه مند است.
I have never had such problems.	من هرگز چنین مشکلاتی نداشتم.
Tom said Mary did not need to do this today.	تام گفت که مری نیازی به انجام این کار امروز ندارد.
That girl can't ride a bike	اون دختر نمیتونه دوچرخه سواری کنه
Tom in your place?	تام در جای شماست؟
I want to hear both sides of the story.	من می خواهم هر دو طرف ماجرا را بشنوم.
Tom is not in the cave yet.	تام هنوز در غار نیست.
I know Tom knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
Tom has changed his email address.	تام آدرس ایمیل را تغییر داده است.
I did not want you to hate me	نمی خواستم از من متنفر باشی
I live in Boston now.	من الان در بوستون زندگی می کنم.
Tom did not seem to be as ready as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید آماده نبود.
Tom is not someone you can easily replace.	تام کسی نیست که بتوانید به راحتی جایگزینش کنید.
Tom killed the mouse with his cane.	تام با عصایش موش را کشت.
I just need to know that Tom is safe.	فقط باید بدانم تام در امان است.
I know Tom is still alive.	می دانم که تام هنوز زنده است.
Tom opened the conference room.	تام در اتاق کنفرانس را باز کرد.
They are professional singers.	آنها خواننده های حرفه ای هستند.
We have to think about recycling.	ما باید به بازیافت فکر کنیم.
I do not think anyone thinks you are crazy.	من فکر نمی کنم که کسی فکر کند شما دیوانه هستید.
I do not think I did what the teacher expected me to do.	فکر نمی‌کنم آن‌طور که معلم از من انتظار داشت، عمل کردم.
Tom does not know much about art.	تام چیز زیادی از هنر نمی داند.
It took Tom a minute to compose himself.	تام به یک دقیقه نیاز داشت تا خودش را جمع و جور کند.
Tom has to do something	تام باید کاری بکنه
Tom made no sound.	تام صدایی در نیاورد.
I have considered it.	من آن را در نظر گرفته ام.
We can always ask Tom for help.	ما همیشه می توانیم از تام کمک بخواهیم.
I do not think they are bad people.	من فکر نمی کنم که آنها افراد بدی باشند.
You are not allowed to do this	شما مجاز به انجام این کار نیستید
This should be illegal.	این باید غیرقانونی شود.
You had no way of knowing this happened.	شما هیچ راهی برای دانستن این اتفاق نداشتید.
You do not seem to be ready.	به نظر نمی رسد که شما آماده باشید.
Tom told Mary he did not think he was friendly.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان دوستانه باشد.
Tom told me he thought Mary was happy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشحال است.
Tom had to listen to us.	تام باید به حرف ما گوش می داد.
I did not have time to eat lunch, so I'm hungry.	وقت نداشتم ناهار بخورم، پس گرسنه ام.
Tom eats a lot of candy.	تام آب نبات زیادی می خورد.
Tom began to cry.	تام شروع کرد به گریه کردن.
Tom hated being in Boston.	تام از بودن در بوستون متنفر بود.
Not surprisingly, he refused to see her. 	جای تعجب نیست که او برای دیدن او حاضر نشد.
They separated.	آنها از هم جدا شدند.
I do not think Tom is here today.	من فکر نمی کنم که تام امروز اینجا باشد.
Do you not remember what Tom did to us last year?	یادت نمیاد پارسال تام با ما چه کرد؟
He knows I do not like meeting in person.	او می داند که من از ملاقات حضوری خوشم نمی آید.
He carries a package under his right arm.	او بسته ای را زیر بازوی راست خود حمل می کند.
He is working on the problem	اون داره روی مشکل کار میکنه
Tom did not know that Mary was going to stay in Boston for a few weeks.	تام نمی دانست که مری قصد دارد چند هفته در بوستون بماند.
Tom was the one who cut down our backyard tree.	تام کسی بود که درخت حیاط خلوت ما را قطع کرد.
Tom says he did not know Mary wanted to go boating.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری می‌خواهد به قایقرانی برود.
Tom was one of the good guys.	تام یکی از بچه های خوب بود.
I'm not much of a writer.	من زیاد اهل نویسنده نیستم.
Tom can neither hear nor see us.	تام نه می تواند ما را بشنود و نه می بیند.
When exactly did you see Tom?	دقیقا کی تام رو دیدی؟
Tom showed Mary a picture of his children.	تام عکسی از فرزندانش به مریم نشان داد.
I really can not remember the names of people, but I do not forget the faces.	من واقعاً نمی توانم نام افراد را به خاطر بیاورم، اما چهره ها را فراموش نمی کنم.
I take it for granted that my answer is correct.	من این را مسلم می دانم که پاسخ من صحیح است.
This is a pansy.	این پانسی است.
They had many children to take care of.	آنها بچه های زیادی داشتند که باید از آنها تهیه کنند.
Tom swept the living room carpet and Mary cleaned the kitchen floor.	تام فرش اتاق نشیمن را جارو کشید و مری کف آشپزخانه را تمیز کرد.
His writing is very subjective.	نوشته او بسیار ذهنی است.
You should try to make it a habit to use your dictionaries.	باید سعی کنید عادت استفاده از دیکشنری های خود را ایجاد کنید.
It did not take long for us to understand the truth.	طولی نکشید که حقیقت را فهمیدیم.
Tom said he had not seen Mary doing this.	تام گفت که مری را در حال انجام این کار ندیده است.
I think Tom is a fool.	من فکر می کنم که تام یک احمق است.
The hands of the clock are made of gold.	عقربه های ساعت از طلا ساخته شده است.
Older people are not always wiser than younger people.	افراد مسن همیشه عاقل تر از جوانان نیستند.
Tom knows he's not going to do that anymore.	تام می داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
I do not think I should tell Tom about this.	من فکر نمی کنم که باید در این مورد به تام بگویم.
I did not think you could convince Tom to do this.	فکر نمی کردم بتوانید تام را به انجام این کار متقاعد کنید.
I did not think Tom would disappoint me.	فکر نمی کردم تام مرا ناامید کند.
Tom did not want to spend that much for a meal.	تام نمی خواست آنقدر برای یک غذا خرج کند.
The storm caused significant damage across the coast.	طوفان خسارات قابل توجهی در سراسر ساحل وارد کرد.
You're supposed to be at school	قراره تو مدرسه باشی
Tom can not go out today.	تام امروز نمی تواند بیرون برود.
I'm not claustrophobic.	من کلاستروفوبیک نیستم.
I do not think I can get there before 2:30.	فکر نمی کنم بتوانم قبل از ساعت 2:30 به آنجا برسم.
I think Tom is downstairs.	من فکر می کنم تام طبقه پایین است.
I am fine. 	من خوبم.
How about you?	در مورد شما چطور؟
Tom says he's willing to do it for free.	تام می گوید که حاضر است این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
Tom told me he thought Mary might be tempted to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom knows where to hide it.	تام می داند کجا آن را پنهان کند.
Tom and Mary did not hold hands.	تام و مری دست هم نمی گرفتند.
This was worrying.	این نگران کننده بود.
I do not remember what my grandfather looked like.	یادم نیست پدربزرگم چه شکلی بود.
Tom saw Mary on the other side of the room.	تام مری را در آن سوی اتاق دید.
I'm still on the clock.	من هنوز روی ساعت هستم.
Tom hopes that Mary will teach him how to drive.	تام امیدوار است که مری به او نحوه رانندگی را آموزش دهد.
Tom really needs to pay attention in class.	تام واقعاً باید در کلاس توجه کند.
This is what we are worried about.	این چیزی است که ما نگران آن هستیم.
This is our first concert in Australia.	این اولین بار است که در استرالیا کنسرت برگزار می کنیم.
I do not know how much worse it will get.	من نمی دانم این وضعیت چقدر بدتر می شود.
Do you still not know where Tom lives?	آیا هنوز نمی دانید تام کجا زندگی می کند؟
Tom already knew this.	تام از قبل این را می دانست.
Tom has three sets of drumsticks.	تام سه دسته چوب طبل دارد.
I decided to sell my house	تصمیم گرفتم خانه ام را بفروشم
I do not want to do this after dark.	من نمی خواهم این کار را بعد از تاریک شدن هوا انجام دهم.
You can hardly make pipe tobacco here.	در اینجا به سختی می توانید تنباکو پیپ تهیه کنید.
I think Tom waited for Mary to get there.	فکر می کنم تام منتظر ماند تا مری به آنجا برسد.
How long does it take from here to the station?	از اینجا تا ایستگاه چقدر طول می کشد؟
Tom was surprised when Mary left her job.	وقتی مری کارش را ترک کرد تام شگفت زده شد.
You should drink plenty of water, even if you are not thirsty.	شما باید مقدار زیادی آب بنوشید، حتی اگر تشنه نیستید.
You may need a shovel.	ممکن است به یک بیل نیاز داشته باشید.
Tom can hardly wait for anyone.	تام به سختی منتظر کسی می ماند.
Tom said he was sure Mary could swim.	تام گفت که مطمئن است مری می تواند شنا کند.
I'm not always free on Sundays.	من همیشه یکشنبه ها رایگان نیستم.
He does not travel much apart from occasional business trips.	او جدا از سفرهای کاری گاه و بیگاه، زیاد سفر نمی کند.
Tom does it because he thinks he should.	تام این کار را می کند زیرا فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom was the center of attention.	تام مرکز توجه بود.
The waiting room is being cleaned.	اتاق انتظار در حال پاکسازی است.
Have you spent a lot of time on treatment?	آیا زمان زیادی را صرف درمان کرده اید؟
Do not talk to strangers	با غریبه ها صحبت نکنید
I'm sorry to hear Tom broke his leg.	متاسفم که شنیدم تام پایش شکست.
Tom forgot to let go of the brakes.	تام فراموش کرد ترمز را رها کند.
We will not see Tom here again.	ما دیگر تام را اینجا نخواهیم دید.
Do you think he is attractive?	به نظر شما او جذاب است؟
"He doesn't think we even think about doing it," Tom says.	تام می‌گوید که فکر نمی‌کند ما حتی به انجام آن فکر کنیم.
Nuclear energy is used to generate electricity.	از انرژی هسته ای برای تولید برق استفاده می شود.
I did not ask Tom for help.	من از تام کمک نخواستم.
You are the best little brother I can have	تو بهترین داداش کوچولویی هستی که میتونم داشته باشم
Tom said he knew he might not need to do this.	تام گفت که می‌دانست شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
It is as simple as the nose on the face.	به اندازه بینی روی صورتت ساده است.
Tom wants to protect me.	تام می خواهد از من محافظت کند.
Should both Tom and Mary have done this?	آیا تام و مری هر دو باید این کار را می کردند؟
You owe me a great favor	تو به من لطف بزرگی بدهکار خواهی بود
Next time I will do it your way.	دفعه بعد این کار را به روش شما انجام خواهم داد.
Tom told me he did it right now.	تام به من گفت که همین الان این کار را کرده است.
I'm not sure who to give this to.	من مطمئن نیستم این را به چه کسی بدهم.
I want to say that they are wrong.	من می خواهم بگویم آنها اشتباه می کنند.
He is an only child	اون تک فرزنده
Tom could not find what he was looking for.	تام نتوانست چیزی را که به دنبالش بود پیدا کند.
I wanted to buy a book to read on the plane.	می خواستم کتابی بخرم که در هواپیما بخوانم.
Tom was not very impressed.	تام خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت.
I'm drunk.	من مست هستم.
You are going the wrong way, right?	راه را اشتباه می روی، نه؟
Tom said he did not dare to do so.	تام گفت که جرات انجام این کار را ندارد.
Tom has been living here since 2013 with an expired visa.	تام از سال 2013 با ویزای منقضی شده در اینجا زندگی می کند.
I will give you a local anesthetic.	من به شما یک بی حس کننده موضعی می دهم.
Tom told me that he thought Mary was disappointed with this.	تام به من گفت که فکر می کند مری از انجام این کار ناامید است.
Would you like to go have something to eat?	دوست داری بریم یه چیزی بخوریم؟
Tom eventually became like a fool.	تام در نهایت شبیه یک احمق شد.
They missed Tom.	دلشان برای تام تنگ شده بود.
Your luggage appears on the next flight.	به نظر می رسد چمدان شما در پرواز بعدی است.
The incessant crying of the three babies caused me a headache.	گریه های بی وقفه سه نوزاد باعث سردرد من شد.
He had a real talent for smoothing out difficult situations.	او استعداد واقعی برای هموارسازی موقعیت های مشکل دار داشت.
I was also stolen	من هم دزدیده شدم
Tom and Mary were lucky kids.	تام و مری بچه های خوش شانسی بودند.
Tom went three days ago.	تام سه روز پیش رفت.
How much money do you have now?	در حال حاضر چقدر پول دارید؟
Tom will eventually find out the truth.	تام در نهایت به حقیقت پی خواهد برد.
We are the only ones who know Tom here.	ما تنها کسانی هستیم که در اینجا تام را می شناسیم.
I forwarded the message I received from Tom to Mary.	من پیامی را که از تام دریافت کردم به مری فوروارد کردم.
Tom said he was looking for adventure.	تام گفت که به دنبال ماجراجویی است.
Those apples have not arrived yet.	آن سیب ها هنوز نرسیده اند.
I love all the songs that Tom sings.	من همه آهنگ هایی را که تام می خواند دوست دارم.
Why do not we see that we can help?	چرا نمی بینیم که می توانیم کمک کنیم؟
I'm not too worried about that.	من زیاد نگران آن نیستم.
Tom is just the butler, not the owner.	تام فقط ساقی است، نه مالک.
The majority of Americans are of immigrant descent.	اکثریت آمریکایی ها از نسل مهاجران هستند.
You have to buy some flowers for Mary.	شما باید چند گل برای مریم بخرید.
I think I can not do that today.	فکر می کنم امروز نتوانم این کار را انجام دهم.
Blow on his fingers to warm them up.	روی انگشتانش دمید تا گرم شوند.
Did Tom say he was going to Australia?	آیا تام گفته بود که به استرالیا می رود؟
I was really in pain when I hit my thumb with a hammer.	وقتی با چکش به انگشت شستم ضربه می زدم واقعا درد داشتم.
It did not make me laugh.	این باعث خنده من نشد.
Does Tom do that?	آیا تام این کار را می کند؟
I have decided to do this.	من تصمیم گرفته ام این کار را انجام دهم.
Tom does not want to do it, but says he should do it.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما می گوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom is not the one who told me how to do this.	تام کسی نیست که به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
I had not seen Tom in years.	سالها بود که تام را ندیده بودم.
I owe you 3,000 yen.	من 3000 ین به شما بدهکارم.
You did not know anyone there, did you?	اونجا کسی رو نمیشناختی، نه؟
Tom held a small flashlight in his left hand.	تام یک چراغ قوه کوچک در دست چپش گرفت.
Tom sat down in front of Mary, his ex-girlfriend.	تام روبروی مری، دوست دختر سابقش نشست.
You think you are very smart	فکر میکنی خیلی باهوشی
This is what makes them special.	این چیزی است که آنها را خاص می کند.
Tom told Mary that he thought John was lazy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تنبل است.
You're supposed to help Tom, right?	تو قراره به تام کمک کنی، نه؟
Tom hated living with his uncle.	تام از زندگی با عمویش متنفر بود.
I thought that if I gave him a chance, Tom would be able to do it.	فکر می‌کردم اگر به او فرصت بدهم تام می‌تواند از عهده این کار برآید.
I will not talk to you unless you apologize.	من با شما صحبت نمی کنم مگر اینکه عذرخواهی کنید.
Tom says he does not believe Mary really does this week.	تام می‌گوید باور نمی‌کند که مری واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will ever let me read his diary.	فکر نمی کنم تام هرگز به من اجازه دهد دفتر خاطراتش را بخوانم.
Tom did not have to wait long.	تام مجبور نبود خیلی منتظر بماند.
Tom got into Mary's car.	تام سوار ماشین مری شد.
Tom seems to like my jokes.	به نظر می رسد تام از شوخی های من خوشش می آید.
Tom is going to be a cook, isn't he?	تام قرار است آشپز شود، اینطور نیست؟
I do not think I am very charismatic.	فکر نمی کنم خیلی کاریزماتیک باشم.
I'm trying to find help.	من سعی می کنم کمکی پیدا کنم.
Tom and Mary were both a little confused.	تام و مری هر دو کمی گیج شده بودند.
Tom claimed to have done so.	تام ادعا کرد که این کار را کرده است.
You and I come from different worlds.	من و تو از دنیاهای مختلف آمده ایم.
It seems that Tom no longer has the courage to do so.	به نظر می رسد تام دیگر جرات انجام این کار را ندارد.
Tom will be here in another hour.	تام یک ساعت دیگر اینجا خواهد بود.
Where is the rest of the money?	بقیه پول کجاست؟
They were beggars.	آنها گدا بودند.
We have not yet done this.	ما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
He asked me to come here again this afternoon.	او درخواست کرد که امروز بعد از ظهر دوباره به اینجا بیایم.
Tom could not do it alone.	تام نمی توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Nobody told me you were waiting for me.	هیچ کس به من نگفت که منتظر من بودی.
The meat has started to rot.	گوشت شروع به پوسیدگی کرده است.
A letter is on the table for you.	یک نامه برای شما روی میز است.
Tom did it for the money.	تام برای پول این کار را کرد.
Tom should never have won	تام هرگز نباید برنده می شد
Whether we go or not depends on the weather.	اینکه برویم یا نه بستگی به آب و هوا دارد.
Tom wanted to do it alone.	تام قصد داشت این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom wished he was still single.	تام آرزو داشت که هنوز مجرد بود.
Tom does not want to look.	تام نمی خواهد نگاه کند.
If I do not know anything about the people I am going to lead, how can I be a good leader?	اگر در مورد افرادی که قرار است رهبری کنم چیزی نمی دانم چگونه می توانم یک رهبر خوب باشم؟
Tom was surprised when Mary told him he did not need to do this.	وقتی مری به او گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تام متعجب به نظر می رسید.
This is a worthwhile endeavor.	این یک تلاش ارزشمند است.
Everyone agreed with Tom.	همه با تام موافق بودند.
Tom will probably do it today while I'm not here.	تام احتمالاً امروز این کار را انجام خواهد داد در حالی که من اینجا نیستم.
We decided to get there out of lust.	تصمیم گرفتیم از روی هوس به آنجا برسیم.
Tom did not think Mary wanted to do that.	تام فکر نمی کرد که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not think the post is still open	فکر نکنم پست هنوز باز باشه
There were no more than a hundred passengers on board.	در کشتی بیش از صد مسافر نبود.
I would like you to do this for me tomorrow.	دوست دارم فردا این کار را برای من انجام دهی.
Kabuki is an ancient Japanese art.	کابوکی یک هنر قدیمی ژاپنی است.
What is the name of this village?	اسم این روستا چیه؟
Tom is the boss.	تام رئیس است.
When it comes to cooking, no one can beat me.	وقتی صحبت از آشپزی می شود، هیچ کس نمی تواند مرا شکست دهد.
They have stopped selling them.	آنها فروش آنها را متوقف کرده اند.
You know you can not do that here, can you?	می دانی که اینجا نمی توانی این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
You know I have to do this, don't you?	می دانی که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom went to the door.	تام به سمت در رفت.
I did not know what I was doing was wrong	نمیدونستم کاری که کردم اشتباه بود
Tom is a guard, right?	تام یک نگهبان است، نه؟
I'm not sure what we can do.	من مطمئن نیستم که چه کاری می توانیم انجام دهیم.
The arresting officer was Tom Jackson.	افسر دستگیر کننده تام جکسون بود.
We all have rights and responsibilities.	همه ما حقوق و مسئولیت هایی داریم.
I do not pay for it.	من برای آن هزینه نمی دهم.
If you really try, you should be able to do it.	اگر واقعا تلاش کنید، باید بتوانید این کار را انجام دهید.
I know Tom knows that Mary rarely does that again.	می دانم تام می داند که مری دیگر به ندرت این کار را انجام می دهد.
Tom is naughty.	تام بداخلاق است.
You are not fat	تو چاق نیستی
You were having a good time, weren't you?	داشتی خوش می گذشتی، نه؟
I do not think Tom can handle this situation.	من فکر نمی کنم تام بتواند با این وضعیت کنار بیاید.
I thought Tom did it well.	فکر کردم تام این کار را به خوبی انجام داده است.
This is what I always tell Tom.	این چیزی است که من همیشه به تام می گویم.
There is still a chance for this to happen.	هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom is a waitress in an Italian restaurant.	تام پیشخدمت یک رستوران ایتالیایی است.
Tom was covered in flowers.	تام با گل پوشیده شده بود.
Tom is doing what needs to be done.	تام در حال انجام کاری است که باید انجام شود.
How do you know if you love someone?	از کجا بفهمی عاشق کسی هستی؟
Did Tom close the door?	آیا تام در را بست؟
He is a DJ.	او یک دی جی است.
Tom does not think Mary will cry.	تام فکر نمی کند که مری گریه کند.
Do you want to go fishing on Saturday afternoon?	آیا می خواهید شنبه بعد از ظهر به ماهیگیری بروید؟
There is a solution to everything	برای همه چیز راه حلی وجود دارد
I do not remember Tom telling me to do this.	یادم نمی آید تام به من گفته باشد که این کار را انجام دهم.
We saw flamingos everywhere.	فلامینگو را همه جا دیدیم.
Tom was sitting at his desk flipping through an old photo album.	تام پشت میزش نشسته بود و یک آلبوم عکس قدیمی را ورق می زد.
Perseverance pays off.	پشتکار نتیجه می دهد.
The capital of Cyprus is Nicosia.	پایتخت قبرس نیکوزیا است.
The story of Tom and Mary's relationship is full of dramatic events.	داستان روابط تام و مری پر از اتفاقات دراماتیک است.
I wanted to help Tom pay his bills.	می‌خواستم به تام کمک کنم تا قبوضش را بپردازد.
Isn't that extra work?	آیا این کار اضافی نیست؟
After school I went to see a movie with Tom.	بعد از مدرسه رفتم با تام فیلم ببینم.
It is important for you to read a lot of books.	خواندن کتاب های زیادی برای شما مهم است.
I left Tom.	من تام را ترک کردم.
Do cell phones radiate?	آیا تلفن های همراه تشعشع می کنند؟
I may have to stay in Australia for a few more days.	ممکن است مجبور شوم چند روز دیگر در استرالیا بمانم.
From here to the city seems a long way.	از اینجا تا شهر راه زیادی به نظر می رسد.
Let me show you where you can put your luggage.	بگذارید به شما نشان دهم کجا می توانید چمدان های خود را بگذارید.
Tom may be home all day.	تام ممکن است تمام روز در خانه باشد.
I know Tom did not know you should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom and I both came to Boston when we were kids.	من و تام هر دو وقتی بچه بودیم به بوستون آمدیم.
Tom was carrying a sports bag.	تام یک کیف ورزشی حمل می کرد.
Of course Tom is joking.	البته تام شوخی می کند.
I want to introduce you to the rest of the crew.	من قصد دارم شما را با بقیه خدمه آشنا کنم.
I guess you never learned how to do that.	من حدس می زنم شما هرگز یاد نگرفتید که چگونه این کار را انجام دهید.
My little brother pulled it.	برادر کوچکم آن را کشید.
Tom was in that movie.	تام در آن فیلم حضور داشت.
Does Tom know you're going out?	آیا تام می داند که شما بیرون می روید؟
Tom could not even write his name at the time.	تام در آن زمان حتی نمی توانست نام خود را بنویسد.
Tom did not appear at first.	تام در ابتدا به نظر نمی رسید.
Is this the key your uncle is looking for?	آیا این کلیدی است که عموی شما به دنبال آن است؟
People only live about 70 years.	مردم فقط حدود 70 سال عمر می کنند.
Tom said Mary has always been good at sports.	تام گفت مری همیشه در ورزش خوب بوده است.
Tom smoked	تام سیگار کشید
I'm not bored talking to Tom today.	امروز حوصله صحبت با تام را ندارم.
Tom has his own apartment.	تام آپارتمان خودش را دارد.
Tom said Mary is not usually home Monday.	تام گفت که مری معمولا دوشنبه در خانه نیست.
Tom said Mary was enjoying herself in Boston.	تام گفت که مری در بوستون از خود لذت می برد.
Tom lives near a pond.	تام نزدیک یک برکه زندگی می کند.
He never pays much attention to what his teacher says.	او هرگز به گفته های معلمش توجه زیادی نمی کند.
Tom said he was really sick.	تام گفت که او واقعاً بیمار است.
Tom pretended to be angry even if it really wasn't.	تام وانمود کرد که عصبانی است حتی اگر واقعاً اینطور نبود.
I objected to him treating me like a child.	من مخالفت کردم که او با من مانند یک کودک رفتار کند.
Tom reached into his pocket and pulled out some money.	تام دستش را در جیبش برد و مقداری پول بیرون آورد.
I do not know if Tom is really busy now.	من نمی دانم که آیا تام اکنون واقعاً مشغول است؟
There are many things that Tom will not do.	چیزهای زیادی وجود دارد که تام انجام نخواهد داد.
They found Tom, right?	آنها تام را پیدا کردند، نه؟
Tom must be unhappy.	تام باید ناراضی باشد.
Tom is very angry with me.	تام از دست من خیلی عصبانی است.
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
You still do not like Australia, do you?	هنوز استرالیا را دوست ندارید، نه؟
Tom tries to walk without a cane.	تام سعی می کند بدون عصا راه برود.
I want this one to be good every day.	من می خواهم هر روز به خوبی این یکی باشد.
He spent a nice penny.	یک پنی زیبا هزینه کرد.
I mean, can I not do this now?	یعنی الان میتونم این کارو نکنم؟
Tom does not like people telling him what to do.	تام دوست ندارد مردم به او بگویند چه کار کند.
If so, that's better.	اگر اینطور باشد که بهتر است.
Tom looks out the glass door.	تام از در شیشه ای نگاه می کند.
Tom will be waiting.	تام منتظر خواهد بود.
She loves writing for Wikipedia.	او عاشق نوشتن مطالب برای ویکی پدیا است.
I ate your apple	من سیب تو را خوردم
I actually have a map of this area.	من در واقع یک نقشه از این منطقه دارم.
You never told me you were allergic to peanuts.	تو هرگز به من نگفتی که به بادام زمینی حساسیت داری.
Tom has had many chances to do so.	تام شانس های زیادی برای انجام این کار داشته است.
Tom dies about that night.	تام تقریباً همان شب بمیرد.
Tom is with someone, right?	تام با کسی است، نه؟
Tom can eat almost anything.	تام تقریباً می تواند هر چیزی بخورد.
I know I will be able to do it.	من می دانم که قادر به انجام آن خواهم بود.
They emptied their glasses.	لیوان هایشان را خالی کردند.
I wonder if we forgot to tell Tom not to do this.	تعجب می کنم که آیا ما فراموش کرده ایم به تام بگوییم که این کار را نکند.
I did not want to scare Tom.	من نمی خواستم تام را بترسانم.
Lincoln decided to abolish slavery in the United States.	لینکلن تصمیم گرفت برده داری را در ایالات متحده لغو کند.
Tom asked for a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه خواست.
Are you saying that Tom did not want to do that?	آیا می گویید تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
It was my grandfather who told me this story.	پدربزرگم بود که این داستان را برایم تعریف کرد.
I can not play tennis because my back hurts.	من نمی توانم تنیس بازی کنم زیرا کمرم درد می کند.
I did not eat more than usual.	من بیشتر از حد معمول نخوردم.
How do you think Tom does this?	فکر می کنید تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
Tom told police where he had been abducted.	تام به پلیس گفت کجا او را دزدیده اند.
Tom and Mary are terrible.	تام و مری وحشتناک هستند.
I knew Tom did not enjoy doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I finally have the power to do what needs to be done.	من بالاخره قدرت انجام کاری را دارم که باید انجام شود.
Do you think Tom is more handsome than me?	به نظر شما تام از من خوش قیافه تر است؟
I bet Tom was hungry.	شرط می بندم تام گرسنه بود.
Tom is not the only one who can do this.	تام تنها کسی نیست که می تواند این کار را انجام دهد.
You are very humble	تو خیلی متواضع هستی
Tom does not help us.	تام به ما کمک نمی کند.
Tom steps on thin ice.	تام روی یخ نازک پا می گذارد.
Work takes up most of his time.	کار بیشتر وقت او را جذب می کند.
Tom's adoptive parents are much kinder than Tom's born parents.	پدر و مادر خوانده تام بسیار مهربانتر از پدر و مادر متولد شده تام هستند.
Tom cried all night.	تام تمام شب گریه می کرد.
I can not speak French well.	من نمی توانم به خوبی تام فرانسوی صحبت کنم.
Tom just tries to respect.	تام فقط سعی می کند احترام بگذارد.
I've been thinking about you.	من داشتم در مورد شما فکر می کردم.
Tom wanted to buy a soprano sax, but could not afford it.	تام می خواست یک ساکس سوپرانو بخرد، اما توان خرید آن را نداشت.
Tom sits at his computer all day.	تام تمام روز پشت کامپیوترش می نشیند.
I've already told Tom what I should do.	من قبلاً به تام گفته ام که باید چه کار کنم.
Tom saw no other option.	تام هیچ گزینه دیگری ندید.
The dogs started barking at Tom.	سگ ها شروع کردند به غر زدن به تام.
Tom knows all his neighbors.	تام همه همسایه هایش را می شناسد.
Tom is resting at home.	تام در خانه استراحت می کند.
There is no water in the creek	در نهر آب نیست
I just heard an interesting story about Tom.	من فقط یک داستان جالب در مورد تام شنیدم.
Have a coffee	یه قهوه بخور تام
Do you really think Tom is angry?	آیا واقعا فکر می کنید تام عصبانی است؟
Why would anyone want to kiss Tom?	چرا کسی می خواهد تام را ببوسد؟
Tom dyed his hair blue.	تام موهایش را آبی رنگ کرد.
I do not think Tom would like this.	من فکر نمی کنم که تام این را دوست داشته باشد.
Tom did not really accept the plan.	تام واقعاً پذیرای این طرح نبود.
I wish you did as you were told.	کاش همانطور که به شما گفته شده است عمل کنید.
How do I know you have no intention of killing me?	از کجا بفهمم که قصد کشتن من را ندارید؟
Tom said he did not want to get married.	تام گفت که نمی خواهد ازدواج کند.
Tom is wearing an orange-red tie.	تام یک کراوات قرمز مایل به نارنجی بسته است.
This is a very serious claim.	این یک ادعای بسیار جدی است.
Tom listened to me.	تام به نظر من گوش داد.
Tom Adam is not very strong.	تام آدم خیلی قوی ای نیست.
Tom is driving the bus.	تام در حال رانندگی اتوبوس است.
Tom used to be claustrophobic.	تام قبلاً کلاستروفوبیک بود.
Tom no longer wanted to live in the cave, but he had no choice.	تام دیگر نمی خواست در غار زندگی کند، اما چاره ای نداشت.
No one can say what will happen in the future.	هیچ کس نمی تواند بگوید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
As Tom began to sing, the dogs began to howl.	وقتی تام شروع به آواز خواندن کرد، سگ ها شروع به زوزه کشیدن کردند.
Tom confessed to lying to Mary.	تام اعتراف کرد که به مری دروغ گفته است.
Tom must have been very hungry	تام خیلی خورد حتما گرسنه بوده
Why did you suddenly become so interested?	چرا یکدفعه اینقدر علاقه مند شدی؟
I'm surprised that Tom does not have a girlfriend.	من تعجب می کنم که تام دوست دختر ندارد.
Sure, your plan makes sense, but I still think it will be very difficult to implement.	مسلماً، طرح شما منطقی است، اما من هنوز فکر می کنم اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.
I love if this kind of thing doesn't always happen.	من دوست دارم اگر این نوع چیزها همیشه اتفاق نیفتد.
Tom knew something had happened to Mary.	تام می دانست که برای مری اتفاقی افتاده است.
Tom is writing a letter.	تام مشغول نوشتن نامه است.
There was nothing left in the room except an old table and an old chair.	جز یک میز قدیمی و یک صندلی کهنه چیزی در اتاق باقی نمانده بود.
Tom noticed that Mary was holding a wedding ring.	تام متوجه شد که مری حلقه ازدواج به دست دارد.
All you need is about $ 300.	تنها چیزی که نیاز دارید حدود 300 دلار است.
There are those who compare life to the scene.	کسانی هستند که زندگی را به صحنه مقایسه می کنند.
Invited Tom Mary to a game of chess.	تام مری را به یک بازی شطرنج دعوت کرد.
I did not want to deal with Tom.	من نمی خواستم با تام کاری داشته باشم.
Both Tom and I love each other.	هم من و هم تام چند دوست داریم.
What did you buy from Tom?	از تام چی خریدی؟
It makes you crazier than Tom.	این شما را دیوانه تر از تام می کند.
Have you heard Tom sing?	آیا آواز خواندن تام را شنیده اید؟
Tom did not know what this was.	تام نمی دانست این چیست.
Do not even get angry.	عصبانی نشو حتی.
This is not what we need.	این چیزی نیست که ما به آن نیاز داشته باشیم.
He added in his letter that he would write again soon.	او در نامه خود اضافه کرد که به زودی دوباره خواهد نوشت.
Tom is not very receptive to criticism.	تام چندان پذیرای انتقاد نیست.
What day of the week is your birthday this year?	امسال تولد شما در چه روزی از هفته است؟
Workers have no incentive to work more.	کارگران انگیزه ای برای کار بیشتر ندارند.
Do you know how this can happen?	میدونی چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟
Why do not you want to learn French?	چرا نمی خواهید فرانسه یاد بگیرید؟
Everything does not change very quickly here.	همه چیز در اینجا خیلی سریع تغییر نمی کند.
Glad Tom will help us.	خوشحالم که تام به ما کمک خواهد کرد.
How much time do we have until the beginning of the film?	چقدر تا شروع فیلم وقت داریم؟
Do not let him hold this photo.	اجازه نده او این عکس را نگه دارد.
I went to the bookstore and bought an interesting book.	به کتابفروشی رفتم و یک کتاب جذاب خریدم.
Tom read three novels last weekend.	تام آخر هفته گذشته سه رمان خواند.
Tom will appear sooner or later.	تام دیر یا زود ظاهر می شود.
I do not know if I am going to do what I am supposed to do.	من نمی دانم که آیا کاری را که قرار است انجام دهم انجام می دهم یا خیر.
Tom is afraid of everything.	تام از همه چیز می ترسد.
Tom did not know how to do this until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom could probably stop Mary from doing that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
I gave all the money I had to the beggar.	تمام پولی را که روی دستم بود به گدا دادم.
Tom and I hardly know each other.	من و تام به سختی یکدیگر را می شناسیم.
Tom probably did not go to Australia last month.	تام احتمالا ماه گذشته به استرالیا نرفت.
Tom says he wants to live in Boston.	تام می گوید که می خواهد در بوستون زندگی کند.
We are going to have a meeting about this next Monday.	قرار است دوشنبه آینده جلسه ای در این باره داشته باشیم.
Tom is relatively well known.	تام نسبتاً شناخته شده است.
Tom said the same thing about Mary.	تام همین را در مورد مری گفت.
Tom was a crazy kid.	تام بچه دیوانه ای بود.
It took me a long time to realize that I was not doing this properly.	مدت زیادی طول کشید تا متوجه شدم این کار را به درستی انجام نمی دهم.
That's why I confessed.	به همین دلیل اعتراف کردم.
My mother bought some apples from a fruit shop.	مادرم از میوه فروشی مقداری سیب خرید.
Tom was delusional.	تام دچار توهم شده بود.
Tom's trial is set to begin in October.	محاکمه تام در ماه اکتبر آغاز خواهد شد.
If you grow a beard, you look a lot like Tom.	اگر ریش بگذاری، خیلی شبیه تام می‌شوی.
Tom said he had no plans to go there soon.	تام گفت که قصد ندارد زودتر به آنجا برود.
I thought Tom was gone with Mary.	فکر کردم که تام با مری رفته است.
Who is that boy there?	اون پسر اونجا کیه؟
I do not know where Tom bought his computer.	من نمی دانم تام کامپیوترش را از کجا خریده است.
I did not know Tom was not ready to go.	نمی دانستم تام برای رفتن آماده نیست.
Tom often has headaches.	تام اغلب سردرد دارد.
Tom plans to go there alone.	تام قصد دارد به تنهایی به آنجا برود.
Well done, Tom.	آفرین، تام.
Tom cooperates a lot.	تام بسیار همکاری می کند.
Tom was the one who planted this tree.	تام کسی بود که این درخت را کاشت.
Does Tom still think he can do it?	آیا تام هنوز فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد؟
I'm going to watch baseball on TV.	من می روم بازی بیسبال را از تلویزیون تماشا کنم.
Tom was surprised that Mary left her job.	تام تعجب کرد که مری کارش را ترک کرد.
Tom dropped his spoon and picked up a fork.	تام قاشقش را زمین گذاشت و یک چنگال برداشت.
I did not know you were going to do this yourself	نمیدونستم قرار بود خودت اینکارو بکنی
We do not know who did it.	ما نمی دانیم چه کسی این کار را کرده است.
Is there a survivor?	آیا بازمانده ای وجود دارد؟
Tom never says "thank you."	تام هرگز نمی گوید "متشکرم".
Tom wants me to move to Boston.	تام از من می خواهد به بوستون نقل مکان کنم.
Tom made lunch	تام ناهار درست کرد
Tom has hairy hands.	تام دست های پر مو دارد.
Tom said he did not think Mary would like her friends.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از دوستانش خوشش بیاید.
Tom did not look very sad.	تام خیلی غمگین به نظر نمی رسید.
Are you imitating me?	از من تقلید میکنی؟
They are always fighting	اونا همیشه دعوا میکنن
Tom was not really careful.	تام واقعاً دقت نمی کرد.
Tom said Mary was probably excited.	تام گفت که مری احتمالاً هیجان زده است.
I do not know what he wants.	نمی دانم این همان چیزی است که او می خواهد.
Tom treats me like a princess.	تام با من مثل یک شاهزاده خانم رفتار می کند.
I did not intend to pry	قصد فضولی نداشتم
I do not think Tom knows how long it will take to do that.	من فکر نمی کنم که تام می داند چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
Tom started screaming in my head.	تام شروع کرد به جیغ زدن سر من.
How many more years do you plan to live here?	قصد دارید چند سال دیگر اینجا زندگی کنید؟
There is nothing to complain about	چیزی برای شکایت وجود ندارد
I just find it hard to believe that Tom really believes this.	فقط باورم سخت است که تام واقعاً این را باور دارد.
I think Tom wants a promotion.	فکر می کنم تام ترفیع می خواهد.
I know Tom is a student, not a teacher.	من می دانم که تام یک دانش آموز است، نه یک معلم.
Who says Tom is not a stand-up man?	چه کسی می گوید تام یک استندآپ مرد نیست؟
I have never been to that restaurant.	من هرگز به آن رستوران نرفته ام.
Tom has pruned the trees.	تام درختان را هرس کرده است.
Tom said he had eaten too much and was not feeling well.	تام گفت که بیش از حد غذا خورده بود و احساس خوبی نداشت.
We have to inform Tom.	ما باید به تام اطلاع دهیم.
Tom and Mary do this together as much as they can.	تام و مری تا جایی که می توانند این کار را با هم انجام می دهند.
Tom said he did not want to talk to anyone.	تام گفت که نمی خواهد با کسی صحبت کند.
Tom knew Mary was expecting to kiss him.	تام می دانست که مری انتظار داشت او را ببوسد.
Tom gave me a blue shirt.	تام یک پیراهن آبی به من داد.
What kind of movie do you want to watch?	چه نوع فیلمی را می خواهید تماشا کنید؟
I know Tom is not a history teacher. 	می دانم که تام معلم تاریخ نیست.
I think he teaches science.	من فکر می کنم که او علم تدریس می کند.
I do not know why Tom hates me so much.	نمی دانم چرا تام اینقدر از من متنفر است.
Tom has just come home from Boston.	تام به تازگی از بوستون به خانه آمده است.
Tom said he would never leave his wife.	تام گفت که او هرگز همسرش را ترک نخواهد کرد.
As the train passes the station, the windows make a loud noise and the whole house shakes.	وقتی قطار از ایستگاه می‌گذرد، پنجره‌ها با صدای بلند سروصدا می‌کنند و کل خانه می‌لرزد.
How long have you had this boil?	چه مدت است که این جوش را دارید؟
Tom says anyone he knows does.	تام می گوید هرکسی که می شناسد این کار را می کند.
Since everything was free, Tom ate and drank as much as he could.	از آنجایی که همه چیز رایگان بود، تام تا آنجا که می توانست می خورد و می نوشید.
Tom seems to have done this before.	به نظر می رسد تام قبلاً این کار را کرده است.
I believe Tom is the one who did it.	من معتقدم که تام کسی است که این کار را کرده است.
I do not think Tom will be surprised by this.	من فکر نمی کنم تام از این اتفاق شگفت زده شود.
Tom raised me.	تام مرا بزرگ کرد.
When I first saw Tom, he was still a student.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، او هنوز دانشجو بود.
You should never ask a woman how old she is.	هرگز نباید از یک زن بپرسید که چند سال دارد.
Let's hope this does not happen.	بیایید امیدوار باشیم که این اتفاق نیفتد.
I can not blame you for not waiting.	نمی توانم تو را به خاطر صبر نکردن سرزنش کنم.
I doubt Tom will be exempt from doing so.	من شک دارم که آیا تام از انجام این کار معاف شود.
How many kilos did Tom lose?	تام چند کیلو کم کرد؟
I have not forgotten driving.	من رانندگی را فراموش نکرده ام.
Tom said he did not want to pay that much for a used car.	تام گفت که نمی‌خواهد آنقدر برای ماشین دست دوم بپردازد.
This is not what people usually say.	این چیزی نیست که مردم معمولاً می گویند.
Tom wanted Mary to come home sooner.	تام می خواست مری زودتر به خانه بیاید.
Tom wrote everything down somewhere.	تام همه چیز را در جایی نوشته است.
You are both welcome to come with us.	هر دوی شما خوش آمدید با ما بیایید.
Can't you leave me alone?	نمیتونی منو تنها بذاری؟
This bike is mine, not mine.	این دوچرخه مال تام است نه مال من.
Tom did not like bananas when he was a child.	تام وقتی بچه بود موز دوست نداشت.
I think Tom did that.	من فکر می کنم که تام این کار را می کرد.
I know Tom knows I've never done that before.	می دانم که تام می داند که من قبلاً چنین کاری نکرده ام.
Tom told me the heater was not working.	تام به من گفت بخاری کار نمی کند.
Asked about his policies, the candidate gave only vague answers.	این کاندیدای انتخاباتی که در مورد سیاست های خود سوال شد، تنها پاسخ های مبهم داد.
The last witness determined the fate of the prisoner.	آخرین شاهد سرنوشت زندانی را رقم زد.
Is there anything you want me to do for you?	آیا کاری هست که بخواهید برای شما انجام دهم؟
Do not ask me Tom how he does it.	از من نپرس تام چطور این کار را می کند.
My head is very busy and I do not have much free time.	سرم خیلی شلوغه و وقت آزاد زیادی ندارم.
We're not here to talk about music, Tom.	ما اینجا نیستیم که در مورد موسیقی صحبت کنیم، تام.
I do not take anyone's side	من طرف کسی را نمیگیرم
I suffered as much as you	منم به اندازه تو زجر کشیدم
I think I'm probably better in French than you think.	فکر می‌کنم احتمالاً در زبان فرانسه بهتر از آن چیزی هستم که شما فکر می‌کنید.
I'm going to get a hat like the one Tom's wearing.	من می‌خواهم کلاهی مثل کلاهی که تام بر سر دارد، بگیرم.
Tom is in Australia to see his parents.	تام برای دیدن والدینش در استرالیا است.
Few people did not laugh when the singer fell off the stage.	کمتر کسی بود که وقتی خواننده از روی صحنه افتاد نخندید.
I did not realize that Tom did not have enough money to buy food for his family.	متوجه نشدم که تام پول کافی برای خریدن غذا برای خانواده اش را ندارد.
I'm the only one who wants to do this.	من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I have great news for you	یه خبر عالی برات دارم
Tom did not seem to be as radical as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید رادیکال باشد.
I'm sure Tom can teach Mary how to drive.	من مطمئن هستم که تام می تواند به مری یاد بدهد که چگونه رانندگی کند.
Cambodia is ethnically homogeneous.	کامبوج از نظر قومی همگن است.
Tom is about to tell us about his trip.	تام قصد دارد از سفرش به ما بگوید.
Tom drank too much coffee and could not sleep.	تام بیش از حد قهوه نوشیده بود و نمی توانست بخوابد.
Tom is probably stubborn, isn't he?	تام احتمالاً سرسخت است، اینطور نیست؟
Tom gets weaker by the hour.	تام ساعت به ساعت ضعیف تر می شود.
I thought you said the card was over with Tom.	فکر کردم گفتی کارت با تام تمام شد.
Tom said he was asked not to do so.	تام گفت که از او خواسته شده که این کار را نکند.
Tom says he did not need to do that.	تام می گوید که او نیازی به انجام این کار نداشته است.
Smoke detectors must be fixed to the ceiling.	آشکارسازهای دود باید به سقف ثابت شوند.
Let Tom wait a moment	بزار تام یه لحظه صبر کنه
I want to do it again.	من می خواهم دوباره آن را انجام دهم.
My son still can not speak	پسرم هنوز نمیتونه حرف بزنه
Tom pulled a box from under the bed.	تام جعبه ای را از زیر تخت بیرون آورد.
When did Tom try to do this?	چه زمانی تام سعی کرد این کار را انجام دهد؟
Tom said he did not think my plan would work.	تام گفت که فکر نمی‌کند نقشه من کار کند.
Tom cut a few photos from a magazine.	تام چند عکس را از یک مجله برید.
Tom wants to help Mary.	تام می خواهد به مری کمک کند.
Tom may not be interested in it.	تام ممکن است در مورد آن بی علاقه باشد.
I've been trying to reach Tom for hours, but his line is constantly crowded.	ساعت‌ها است که سعی می‌کنم به تام برسم، اما خط او دائماً شلوغ است.
Why didn't you tell us that before?	چرا قبلا این را به ما نگفتی؟
Tom should have finished writing the report by yesterday.	تام باید تا دیروز نوشتن گزارش را تمام می کرد.
Can I keep my house if I file for bankruptcy?	اگر اعلام ورشکستگی کنم، آیا می توانم خانه ام را حفظ کنم؟
Buy Tom Socks.	تام جوراب خرید.
Tom said I looked upset.	تام گفت که من ناراحت به نظر می رسیدم.
Tom said he would be happy to do this for Mary.	تام گفت که از انجام این کار برای مری خوشحال خواهد شد.
I thought Tom was cool	فکر کردم تام باحاله
He does not approach the water because he is afraid of jellyfish.	او به آب نزدیک نمی شود زیرا از چتر دریایی می ترسد.
Tom is not a criminal.	تام یک جنایتکار نیست.
Tom was here some time ago.	تام همین چند وقت پیش اینجا بود.
I know Tom does not need to do this until next year.	می دانم که تام تا سال آینده نیازی به انجام این کار ندارد.
We are waiting for everything	ما منتظر همه چیز هستیم
Tom is giving up.	تام در حال انصراف است.
Tell Tom what you want to say.	به تام بگویید چه می خواهید بگویید.
Tom is finishing a phone call.	تام در حال اتمام یک تماس تلفنی است.
I'm not going to do anything about it.	من قرار نیست کاری در مورد آن انجام دهم.
We are looking for a house with character.	ما به دنبال خانه ای با شخصیت هستیم.
This sound probably makes Tom angry.	این صدا احتمالا تام را عصبانی می کند.
Tom's parents divorced when Tom was thirteen.	والدین تام زمانی که تام سیزده ساله بود طلاق گرفتند.
You guys know who I am, right?	شما بچه ها می دانید من کی هستم، نه؟
I do not think Tom and Mary love each other much.	من فکر نمی کنم که تام و مری زیاد همدیگر را دوست داشته باشند.
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Open Technology Fund	صندوق فناوری باز
I did not know you have a cat	نمیدونستم گربه داری
Do you like that blouse?	آیا آن بلوز را دوست دارید؟
I know Tom did not know why I had to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من باید این کار را انجام دهم.
He went to the United States to study English.	او برای تحصیل زبان انگلیسی به آمریکا رفت.
How did you call me last night?	چطور دیشب به من زنگ نزدی؟
Tom was surprised when Mary asked him to make an appointment.	زمانی که مری از او خواست برای قرار ملاقات بگذاریم، تام تعجب کرد.
I do not want to be rude to Tom.	من نمی خواهم با تام بی ادب باشم.
Tom is much younger than Mary thinks.	تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که مری فکر می کند.
This should not be a problem for Tom.	این نباید برای تام مشکلی داشته باشد.
You and I both know this is not true.	من و شما هر دو می دانیم که این درست نیست.
You do not allow your children to do that, do you?	شما به فرزندانتان اجازه این کار را نمی دهید، نه؟
Tom does not know anyone in Boston.	تام کسی را در بوستون نمی شناسد.
I'm glad I did not eat the cake that Tom baked.	خوشحالم که کیکی را که تام پخته بود نخوردم.
Tom says he knows Mary can not win.	تام می گوید که می داند مری نمی تواند برنده شود.
What has Tom done to compensate?	تام برای جبران خسارت چه کرده است؟
Tom has never denied any of my requests.	تام هرگز هیچ یک از درخواست های من را رد نکرده است.
I know Tom is not afraid to walk in the woods alone.	می دانم که تام از قدم زدن در جنگل به تنهایی نمی ترسد.
Tom turned the knob and opened the door.	تام دستگیره را چرخاند و در را باز کرد.
There is not much chance of this happening.	شانس زیادی برای این اتفاق وجود ندارد.
Tom did not take off his gloves.	تام دستکش هایش را در نیاورد.
All brides are beautiful on their wedding day.	همه عروس ها در روز عروسی زیبا هستند.
I asked Tom to come yesterday, but he did not come.	دیروز از تام خواستم بیاید، اما او نیامد.
I did not know that Tom was against it.	نمی دانستم که تام با این کار مخالف است.
Tom sold the painting at a very high price.	تام آن نقاشی را به قیمت بسیار گزافی فروخت.
This leaves a stain.	این یک لکه باقی می گذارد.
Tom could do nothing for Mary.	تام نتوانست کاری برای مری انجام دهد.
Tom said Mary would not be bothered.	تام گفت که مری اذیت نمی شود.
You were not surprised when I told you I had to do this.	وقتی به شما گفتم که باید این کار را انجام دهم تعجب نکردید.
Do not let Tom get you on the way out.	اجازه نده تام تو را در راه خروج بگیرد.
Tom was deceived by a friend.	تام توسط یکی از دوستان فریب خورد.
Why did you stop it?	برای چی متوقفش کردی؟
You better leave it	بهتره ترکش کنی
Tom is the one who caused the problem.	تام کسی است که مشکل را ایجاد کرده است.
We no longer have to buy from that store.	دیگر لازم نیست از آن فروشگاه خرید کنیم.
Tom wanted Mary to know that he really did not want to do that.	تام می خواست مری بداند که او واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom did not do that.	من می دانم که تام این کار را نکرده است.
This was Tom's first best-selling novel.	این رمان اولین رمان پرفروش تام بود.
I hope Tom does not get angry.	امیدوارم تام عصبانی نشود.
How many times does Tom have dinner with you?	تام چند بار با شما شام می خورد؟
Tom will never let you do that.	تام هرگز به شما اجازه این کار را نخواهد داد.
Tom was fine with everyone.	تام با همه خوب بود.
I think Tom will admit it	فکر کنم تام اعتراف کنه
Tom told me to keep this a secret.	تام به من گفت که این راز نگه دارم.
I hope you do not have a problem doing this.	امیدوارم با انجام این کار مشکلی نداشته باشید.
I do not know who Tom thought was the winner.	نمی‌دانم تام فکر می‌کرد چه کسی برنده مسابقه است.
What will Tom do in Boston?	تام در بوستون چه خواهد کرد؟
Nervous to say such a thing!	اعصابت به هم خورده که همچین حرفی بزنی!
If the medicine does not work, we may need to increase the dose.	اگر دارو کار نمی کند، شاید باید دوز را افزایش دهیم.
Tom and Mary are professional musicians.	تام و مری نوازندگان حرفه ای هستند.
Doesn't that bother anyone?	آیا این کسی را نگران نمی کند؟
Tom forgot where he had put his glasses.	تام فراموش کرد که عینکش را کجا گذاشته است.
Tom did not do that last week.	تام این کار را هفته گذشته انجام نداد.
Tom is probably the first to enter.	تام احتمالاً اولین کسی است که وارد می شود.
What kind of problems does Tom have?	تام چه نوع مشکلاتی دارد؟
I was told no	به من گفته اند نه
Tom felt guilty about what had happened.	تام در مورد اتفاقی که افتاده احساس گناه می کرد.
I do not know what to do	من خودم نمیدونم چیکار کنم
If Tom really wanted to do that, he would.	اگر تام واقعاً می‌خواست این کار را انجام دهد، می‌خواست.
I do not see anyone trying.	من کسی را نمی بینم که تلاش نمی کند.
I wish people did not do that.	ای کاش مردم این کار را نمی کردند.
I can go and have a good hot pizza right now.	میتونم همین الان برم یه پیتزای داغ خوب بخورم.
Tom probably won't go there anymore.	تام احتمالاً دیگر آنجا نمی رود.
Where were you? 	کجا بودید؟
We looked for you everywhere	ما همه جا دنبال شما گشتیم
I can not help you right now	فعلا نمیتونم کمکت کنم
Aren't you alone here?	اینجا تنها نمیشی؟
Tom was not the first to do his homework.	تام اولین کسی نبود که تکالیفش را انجام داد.
I do not want to talk to Tom again.	من نمی خواهم دوباره با تام صحبت کنم.
I am weeding the garden.	دارم باغچه را وجین می کنم.
It is not uncommon for Tom to do this.	خیلی وقت‌ها پیش نمی‌آید که تام این کار را می‌کند.
Homeless people usually do not have can openers.	افراد بی خانمان معمولاً درب بازکن قوطی ندارند.
I do not understand how Tom can do this.	من نمی فهمم تام چگونه می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is the chairman of the committee.	تام رئیس کمیته است.
You did not know who Tom was going to do this with, did you?	شما نمی دانستید که تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد، نه؟
Tom must be interested in doing this.	تام باید به انجام این کار علاقه داشته باشد.
You should not insist on going out alone late at night.	شما نباید اصرار کنید که شب ها تا دیروقت تنهایی بیرون بروید.
It does not matter if you do it or not.	فرقی نمی کند این کار را انجام دهی یا نه.
Tom and Mary are both good students.	تام و مری هر دو دانشجوی خوبی هستند.
I did not think Tom would do what you said.	فکر نمی کردم تام کاری را که شما گفتید انجام دهد.
I can not believe that we have not met before.	من نمی توانم باور کنم که ما قبلا با هم برخورد نکرده ایم.
We have lost our umbrellas	ما چترهایمان را گم کرده ایم
I'm not convinced.	من از این قانع نیستم.
I can not raise our child alone.	من نمی توانم فرزندمان را به تنهایی بزرگ کنم.
I really did not think I would enjoy doing this.	واقعا فکر نمی کردم از انجام این کار لذت ببرم.
Let's hope Tom doesn't come.	بیایید امیدوار باشیم تام نیاید.
There is nothing wrong with this bike.	این دوچرخه هیچ ایرادی ندارد.
Tom began to whisper to himself.	تام شروع کرد به زمزمه کردن برای خودش.
I carry plates.	من بشقاب ها را حمل می کنم.
I hope I did not insult anyone	امیدوارم به کسی توهین نکرده باشم
I have not been home since October.	از مهرماه به خانه نرفتم.
He is the best baseball player in our school.	او بهترین بازیکن بیسبال در مدرسه ما است.
Tom was not confident.	تام اعتماد به نفس نداشت.
Tom thought Mary could not beat him in chess.	تام فکر می کرد که مری نمی تواند او را در شطرنج شکست دهد.
Tom and I both work eight hours a day.	من و تام هر دو هشت ساعت در روز کار می کنیم.
I do not feel comfortable talking to you about this.	من احساس راحتی نمی کنم که در این مورد با شما صحبت کنم.
Do you think people drink more during a recession?	آیا فکر می کنید مردم در شرایط رکود بیشتر مشروب می نوشند؟
I do not want Tom to forget me.	من نمی خواهم تام مرا فراموش کند.
As soon as you tell me what to do, I will do it.	به محض اینکه به من بگویید چه کاری باید انجام دهم، آن را انجام می دهم.
If it was easy, anyone could do it.	اگر آسان بود، هر کسی می توانست آن را انجام دهد.
Maryam's clothes do not fit her very well.	لباس مریم خیلی بهش نمیاد.
Our team did not win	تیم ما برنده نشد
You did not know that Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام می تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom behaves strangely	تام یه جورایی عجیب رفتار میکنه
Tom drove the car on his knees.	تام ماشین را با زانوهایش هدایت کرد.
Do you have a photo of your girlfriend on your phone?	آیا عکس دوست دختر خود را در گوشی خود دارید؟
Tom's shoes are under his bed.	کفش های تام زیر تختش است.
What's wrong with doing this?	چه اشکالی دارد که این کار را به این صورت انجام دهیم؟
I do not follow baseball at all.	من اصلا بیسبال را دنبال نمی کنم.
Tom seems to know a lot about baseball.	به نظر می رسد تام چیزهای زیادی در مورد بیسبال می داند.
There is no one who agrees with this plan.	یک نفر نیست که با این طرح موافق باشد.
"Tom will help us tomorrow." 	"تام فردا به ما کمک خواهد کرد."
"I do not count on it."	"من روی آن حساب نمی کنم."
Tom is rich, but not to Mary's wealth.	تام ثروتمند است، اما نه به ثروت مری.
I think it is dangerous.	من فکر می کنم که خطرناک است.
Tom did not know that Mary could not speak French.	تام نمی دانست مری بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom did not have to do that today.	تام امروز مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I want to know why Tom is not here.	من می خواهم بدانم چرا تام اینجا نیست.
Do you need to live in a French-speaking country to become fluent in French?	آیا برای مسلط شدن به زبان فرانسه نیاز به زندگی در یک کشور فرانسوی زبان است؟
I saw Tom sitting on Mary's lap.	تام را دیدم که روی آغوش مری نشسته بود.
We only talked about you when you called.	وقتی زنگ زدی فقط در مورد تو صحبت می کردیم.
Tom has given us so much.	تام خیلی به ما داده است.
I do not even have a suit	من حتی کت و شلوار هم ندارم
If you do, I'm giving you $ 300.	اگر این کار را بکنید، من 300 دلار به شما می دهم.
Mother looked at the paper and saw me.	مادر از روی کاغذش نگاه کرد و مرا دید.
I do not know if Tom really thinks I should do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند که باید این کار را انجام دهم.
Tom broke the hand of one of the attackers.	تام دست یکی از مهاجمان را شکست.
Tom just texted me.	تام فقط برایم پیامک فرستاد.
All the books on the shelf remind me how much I still have to read.	تمام آن کتاب هایی که روی قفسه انباشته شده اند به من یادآوری می کنند که هنوز چقدر باید مطالعه کنم.
I hope I did not hurt anyone	امیدوارم به کسی صدمه نزده باشم
I have a lot more experience than Tom.	من تجربه خیلی بیشتری نسبت به تام دارم.
Let me think about it for a few days.	بگذار چند روزی در موردش فکر کنم.
I have been thinking about what might happen.	من به این فکر کرده ام که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
I am resigning	من استعفا می دهم
Tom has some very weird ideas.	تام ایده های بسیار عجیبی دارد.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسید تام عجله ای داشته باشد.
I like swimming.	من به شنا علاقه دارم.
I'm not talking to Tom.	من با تام صحبت نمی کنم.
Tom has spent money as if it were not tomorrow.	تام طوری پول خرج کرده که انگار فردایی نیست.
This umbrella of mine does not belong to anyone else.	این چتر من نیست متعلق به شخص دیگری است.
Who is the architect?	معمار کیست؟
I have to tell Tom to be there tomorrow at 2:30.	باید به تام بگویم فردا ساعت 2:30 آنجا باشد.
I think Tom intends to upgrade.	من فکر می کنم که تام قصد ارتقاء رتبه را دارد.
Tom said he planned to stay with us for a few weeks.	تام گفت که قصد دارد چند هفته با ما بماند.
You were fired, weren't you?	اخراج شدی، نه؟
I have been told that I am rude.	به من گفته اند که من بی ادب هستم.
I think it's better for you to go.	من فکر می کنم برای شما بهتر است که بروید.
Tom returns immediately.	تام بلافاصله برمی گردد.
Tom did it against his will.	تام برخلاف میلش این کار را کرد.
Tom does not do this now.	تام الان این کار را نمی کند.
How do you and Tom know each other?	شما و تام چگونه یکدیگر را می شناسید؟
No matter how tired you are, you have to do it.	مهم نیست چقدر خسته هستید، باید این کار را انجام دهید.
Tom spoke again.	تام دوباره صحبت کرد.
I'm bored of my life	حوصله ام سر رفته از زندگیم
Tom talked to Mary last night.	تام دیشب با مری صحبت کرد.
Tom maintained his innocence.	تام بی گناهی خود را حفظ کرد.
Neither I nor he know.	نه من می دانم و نه او.
You know I can never do that again, do you?	شما می دانید که من هرگز نمی توانم دوباره این کار را انجام دهم، نه؟
I'm not sure who Tom's teacher is.	من مطمئن نیستم که معلم تام کیست.
I think this is the most important.	من فکر می کنم که این مهمترین است.
I do not know how I got home.	نمی دانم چگونه به خانه رسیدم.
I could read the story from the heart.	می‌توانستم داستان را از روی قلب بخوانم.
Price reflects demand.	قیمت منعکس کننده تقاضا است.
I should not speak.	من نباید سخنرانی کنم.
I asked Tom not to wear his sister's clothes.	از تام خواستم لباس خواهرش را نپوشد.
If you bring down the price, I think about buying it.	اگر قیمت را پایین بیاورید، به خرید آن فکر می کنم.
He sometimes forgets to return the books to the library.	او گاهی فراموش می کند که کتاب ها را به کتابخانه برگرداند.
Tom blames you for his wife's death.	تام شما را به خاطر مرگ همسرش مقصر می داند.
I knew Tom was in his bedroom, counting his money.	می دانستم تام در اتاق خوابش بود و پولش را می شمرد.
Tom is probably scared.	تام احتمالا می ترسد.
You could not have chosen a better time.	شما نمی توانستید زمان بهتری را انتخاب کنید.
Tom tossed the ball.	تام توپ را پرت کرد.
The day was very quiet in the stock market.	روز بسیار آرامی در بورس بود.
Tom said he did not.	تام گفت که این کار را نکرده است.
This is what Tom wants.	این چیزی است که تام می خواهد.
Tom is my friend.	تام دوست من است.
I'm sure Tom will love it.	من مطمئن هستم که تام آن را دوست خواهد داشت.
I can not believe Tom will do this with you.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را با شما انجام دهد.
Tom says he can not sing.	تام می گوید که نمی تواند آواز بخواند.
The girl I took to the dance is Tom's sister.	دختری که من به رقص بردم خواهر تام است.
I know Tom is a jazz pianist.	می دانم که تام یک پیانیست جاز است.
I do not know what to write	نمیدونم چی باید بنویسم
Tom has a lot on his mind.	تام چیزهای زیادی در سر دارد.
I don't think you need to tell Tom what he should do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که او باید چه کار کند.
Half of the world's population lives in cities.	نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند.
We were worried that Tom might not make friends in Boston, but he looks good.	ما نگران بودیم که تام ممکن است در بوستون دوستی پیدا نکند، اما به نظر می رسد که او خوب است.
Tom sat down with someone he did not know.	تام کنار کسی که نمی شناخت نشست.
Tom told me you told him I would not go to his party.	تام به من گفت تو به او گفتی که به مهمانی او نخواهم رفت.
Tom wanted all the money.	تام تمام پول را می خواست.
Tom promised to let the dog go.	تام قول داد که سگ را راه بیاندازد.
Tom jumps up and down.	تام بالا و پایین می پرد.
Tom told me he thought Mary was engaged to John.	تام به من گفت که فکر می کند مری با جان نامزد کرده است.
Popcorn is very cheap compared to many other foods. 	پاپ کورن در مقایسه با بسیاری از خوراکی های دیگر بسیار ارزان است.
It is also usually healthier.	همچنین معمولاً سالم تر است.
It can't be that simple, can it?	نمی تواند به این سادگی باشد، می تواند؟
I'll not get married this year, in fact I may never get married.	من امسال ازدواج نمیکنم در واقع من ممکن است هرگز ازدواج نکنم.
I do not know which one to buy	نمیدونم کدومو بخرم
I know Tom does not know he can never do that.	می دانم که تام نمی داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
There is another question that you have not yet answered.	هنوز یک سوال دیگر وجود دارد که هنوز به آن پاسخ نداده اید.
I personally do not think we should do that.	من شخصاً فکر نمی کنم که ما باید این کار را انجام دهیم.
He is looking for a job.	او به دنبال کار است.
Tom often does not listen to music.	تام اغلب به موسیقی گوش نمی دهد.
If I were you, I would ask Tom what he thinks.	اگر من جای شما بودم، از تام می پرسیدم که او چه فکری می کند.
Tom has a house with two rooms.	تام یک خانه با دو اتاق دارد.
I try not to think about it	سعی میکنم بهش فکر نکنم
I do not want to think about it anymore.	من دیگر نمی خواهم به آن فکر کنم.
I read French	من زبان فرانسه خوانده ام
Love is better than anger. 	عشق بهتر از عصبانیت است.
Hope is better than fear.	امید بهتر از ترس است.
We probably should have applied for the visa much earlier.	احتمالا باید خیلی زودتر برای ویزا اقدام می کردیم.
We knew Tom wanted us to do this.	ما می دانستیم که تام می خواهد ما این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary fight almost every day.	تام و مری تقریبا هر روز با هم دعوا می کنند.
Tom wiped his hands with the towel Mary had given him.	تام دست هایش را با حوله ای که مری به او داده بود پاک کرد.
Maybe Tom will leave us alone.	شاید تام ما را تنها بگذارد.
Tom could not decide what to do next.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد که بعداً چه کاری انجام دهد.
Tom drew a house and a tree.	تام یک خانه و یک درخت کشید.
Tom hanged himself in jail.	تام خود را در زندان حلق آویز کرد.
I doubt Tom can speak in public.	من شک دارم که تام بتواند در جمع سخنرانی کند.
Tom works for a company that sells building materials.	تام برای شرکتی کار می کند که مصالح ساختمانی می فروشد.
Tom is unlikely to tell us what really happened.	تام بعید است به ما بگوید واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom said he did not think it was a good idea to let Mary do that.	تام گفت که فکر نمی کند این ایده خوبی است که به مری اجازه انجام این کار را بدهد.
This is the book you are looking for.	این کتابی است که شما به دنبال آن هستید.
Tom is charismatic.	تام کاریزماتیک است.
Tom told his boss what he had in mind.	تام آنچه را که در ذهن داشت به رئیسش گفت.
Tom's birthday is exactly three months after my birth.	تولد تام دقیقا سه ماه بعد از تولد من است.
I have to use French all day at work.	من باید تمام روز در محل کار از زبان فرانسه استفاده کنم.
Tom and Mary are really great for each other.	تام و مری واقعاً برای یکدیگر عالی هستند.
Tom does not seem to know how to do this.	به نظر می رسد تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think it would be wise to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار عاقلانه باشد.
Tom did not want to do that, but he had no choice.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما چاره ای نداشت.
Maybe Tom's real name is not really Tom.	شاید نام واقعی تام واقعا تام نباشد.
What will happen to all these people?	چه بلایی سر این همه آدم میاد؟
I do not quite understand what you are in.	من کاملاً متوجه نمی شوم که شما در چه چیزی هستید.
Get both.	هر دو را بگیرید.
I thought the woman I saw yesterday was Tom's mother.	فکر کردم زنی که دیروز دیدم مادر تام است.
Franco's forces took control of Spain.	نیروهای فرانکو کنترل اسپانیا را به دست گرفتند.
Tom was killed in the accident.	تام در این تصادف کشته شد.
Tom claimed innocence.	تام ادعا کرد که بی گناه است.
Why is it so expensive to do this?	چرا انجام این کار اینقدر هزینه دارد؟
Tom might do it now.	تام ممکن است اکنون این کار را انجام دهد.
He stopped traveling abroad due to a sudden illness.	او به دلیل بیماری ناگهانی سفر به خارج از کشور را رها کرد.
I do not know how many times we have to do this.	نمی دانم چند بار باید این کار را انجام دهیم.
What do you usually do on Monday afternoons?	معمولا بعدازظهرهای دوشنبه چه کار می کنید؟
I knew Tom did not win.	می دانستم که تام برنده نشد.
I know Tom is much better at doing this than Mary.	می دانم که تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری است.
You think I'm crazy, right?	فکر می کنی من دیوونه ام، نه؟
I have been doing this for about three years.	من حدود سه سال است که این کار را انجام می دهم.
I'm not sick anymore	من دیگه مریض نیستم
Tom said he did not know where Mary lived.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا زندگی می‌کند.
Tom promised Mary that he would pay back all the money he had borrowed from her.	تام به مری قول داد که تمام پولی را که از او قرض گرفته بود پس بدهد.
I thought of you	من به تو فکر کرده ام
There is a supermarket not far from Tom's house.	یک سوپرمارکت نه چندان دور از خانه تام وجود دارد.
Tom did not listen to his mother.	تام به حرف مادرش گوش نکرد.
He volunteered to go to a meeting with her.	او داوطلب شد تا با او به جلسه برود.
You are wise	تو عاقل هستی
When a woman is murdered, her husband or boyfriend is always the number one suspect.	وقتی زنی به قتل می رسد، شوهر یا دوست پسر همیشه مظنون شماره یک است.
We will not return to Boston any time soon.	ما به این زودی ها به بوستون باز نخواهیم گشت.
Tom got there after dark.	تام بعد از تاریک شدن هوا به آنجا رسید.
Tom did not say what he was going to do.	تام نگفت که قرار است چه کار کند.
We only have three minutes	فقط سه دقیقه وقت داریم
Tom and Mary's dogs could not get along.	سگ های تام و مری با هم کنار نمی آمدند.
Tom and Mary always traveled together.	تام و مری همیشه با هم سفر می کردند.
Tom now has a different car.	تام اکنون یک ماشین متفاوت دارد.
I think Tom won a raw deal.	من فکر می کنم که تام یک معامله خام به دست آورد.
I think that's great.	من فکر می کنم که فوق العاده است.
Tom is a plumber, right?	تام یک لوله کش است، نه؟
I'm ready to die	من حاضرم بمیرم
I'm sure Tom will be scared.	من مطمئن هستم که تام خواهد ترسید.
This is not uncommon today.	چنین موردی امروزه غیر معمول نیست.
Tom does not know when Mary will be here.	تام نمی داند مری چه زمانی اینجا خواهد بود.
I do not like you very much	من هم تو را زیاد دوست ندارم
Tom carefully raised the door.	تام با دقت درب را بالا برد.
Tom said he wanted to buy another car.	تام گفت که می خواهد ماشین دیگری بخرد.
I will vote for Tom.	من به تام رای خواهم داد.
What is this about?	این در مورد چیست؟
Tom really likes to talk.	تام واقعا حرف زدن را دوست دارد.
I'm glad you got home safely.	خوشحالم که با خیال راحت به خانه رسیدی.
Tom gets on a bus that leaves at 2:30.	تام سوار اتوبوسی می شود که ساعت 2:30 حرکت می کند.
You are not going to wear it at school	قرار نیست تو مدرسه اون رو بپوشی
Tom and Mary talked about their children.	تام و مری در مورد بچه هایشان صحبت کردند.
I helped Tom yesterday morning.	دیروز صبح به تام کمک کردم.
Tom and I just want to be alone.	من و تام فقط می خواهیم تنها باشیم.
I love the smell of fresh bread.	من عاشق بوی نان تازه هستم.
Tom will be here in Australia for a while.	تام مدتی دیگر اینجا در استرالیا خواهد بود.
Tom asked Mary if she really meant what she was saying.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً منظور او چیزی است که می گوید؟
Tom was not the first to sit down.	تام اولین کسی نبود که نشست.
I'm not sure Tom is responsible.	من مطمئن نیستم که تام مسئول است.
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.
I can not remove this door.	من نمی توانم این درب را بردارم.
Tom said it's harder to do than he thought.	تام گفت که انجام این کار سخت تر از آن چیزی است که او فکر می کرد.
We can not count on Tom to do this for us.	ما نمی توانیم روی تام حساب کنیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom asked me why I was laughing.	تام از من پرسید که چرا می خندم.
Maryam is the cutest girl in town.	مریم نازترین دختر شهر است.
I do not like the man's look.	از نگاه آن مرد به من خوشم نمی آید.
Tom and Mary discussed the plan for three hours.	تام و مری سه ساعت در مورد این طرح بحث کردند.
Tom met Mary at the top of the hill.	تام با مری در بالای تپه روبرو شد.
Tom is wearing a faded blue shirt.	تام یک پیراهن آبی رنگ و رو رفته پوشیده است.
Tom had a lot of cash with him that was stolen.	تام پول نقد زیادی به همراه داشت که دزدیده شد.
I may stay in Boston for more than a month.	ممکن است بیش از یک ماه در بوستون بمانم.
Tom injured his left leg when he fell.	تام وقتی افتاد پای چپش صدمه دید.
Tom told Mary that he thought John was a tickle.	تام به مری گفت که فکر می کند جان غلغلک است.
I do not think this money is enough.	من فکر نمی کنم این پول کافی باشد.
I will need both.	من به هر دو مورد نیاز خواهم داشت.
Tom was found dead in the alley.	تام مرده را در کوچه پیدا کردند.
My cat loves to lick people.	گربه من عاشق لیسیدن مردم است.
Japanese houses are made of wood and catch fire easily.	خانه های ژاپنی از چوب ساخته شده اند و به راحتی آتش می گیرند.
Tom started yelling at Mary.	تام شروع کرد به داد زدن سر مری.
Tom has been doing this all week.	تام تمام هفته این کار را انجام داده است.
Tom is not as careful as Mary.	تام به اندازه مری مراقب نیست.
Why not help me do that?	چرا به من کمک نمی کنید این کار را انجام دهم؟
I think Tom is in love.	من فکر می کنم که تام عاشق است.
I like Sashimi	من ساشیمی دوست دارم
Tom thought it was rude to talk to Mary the way John did.	تام فکر کرد که بی ادبی است که با مری همانطور که جان صحبت می کرد صحبت کند.
They carried out the captain's order completely.	دستور کاپیتان را به طور کامل اجرا کردند.
I am fasting today	من امروز روزه ام
How does Australia work for you, Tom?	استرالیا چگونه برای شما کار می کند، تام؟
Tom said he thought Mary was with John.	تام گفت که فکر می کند مری با جان است.
Tom did not know what to expect.	تام نمی دانست چه انتظاری داشته باشد.
I will contact you when I arrive in Boston.	وقتی به بوستون رسیدم با شما تماس خواهم گرفت.
What do you think about it?	نظر شما در مورد آن چیست؟
Tom could not understand what had happened.	تام نمی توانست بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
When we started, we realized that we would not succeed if we did not have a good product.	وقتی شروع کردیم متوجه شدیم که اگر محصول خوبی نداشته باشیم موفق نمی شویم.
Tom pulled a mouse out of a hole in the wall with a piece of bread.	تام با یک تکه نان موش را از سوراخ دیوار بیرون آورد.
Tom is a really slut kisser.	تام یک بوسنده واقعا شلخته است.
We have to rewrite this policy.	ما باید این سیاست را بازنویسی کنیم.
I have no objection to it.	من هیچ اعتراضی به آن ندارم.
Tom's eyes are big.	چشمان تام بزرگ است.
He knitted a sweater for his father.	او یک ژاکت برای پدرش بافت.
Tom did not tell us the truth.	تام حقیقت را به ما نگفت.
I know Tom could not do it better than me.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را بهتر از من انجام دهد.
I know something is wrong	میدونم یه چیزی اشتباهه
Is Tom authorized to do so?	آیا تام صلاحیت انجام این کار را دارد؟
Tom does not have Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را ندارد.
Tom said he thought Mary was interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری به انجام این کار علاقه دارد.
Do you ever think about going out with me?	فکر میکنی هرگز به این فکر میکنی که با من بیرون بروی؟
My background is in biochemistry.	سابقه من در بیوشیمی است.
Tom showed Mary the book he had written.	تام کتابی را که نوشته بود به مری نشان داد.
You can not drink the water of that well.	شما نمی توانید آب آن چاه را بنوشید.
I'm not as heavy as before.	من مثل قبل سنگین نیستم.
Tom was born and raised in Boston.	تام در بوستون به دنیا آمد و در آنجا بزرگ شد.
Tom is somewhat right.	تام تا حدی درست است.
I know someone who plays the accordion.	من کسی را می شناسم که آکاردئون می نوازد.
Semiconductors were the largest US exports to South Korea.	نیمه هادی ها بزرگترین صادرات ایالات متحده به کره جنوبی بودند.
Do you want to crack in this work?	آیا مایلید در این کار یک کرک بزنید؟
Tom stayed?	تام ماند؟
Tom pinned a white karaj on Mary's dress.	تام یک کرج سفید روی لباس مری سنجاق کرد.
We do not need your response immediately.	ما فوراً به پاسخ شما نیاز نداریم.
Tom is reviewing it.	تام در حال بررسی آن است.
I do not know if Tom will tell us the truth about what happened.	بعید می دانم که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به ما بگوید.
He knows Tom Mary better than anyone else here.	تام مری را بهتر از هر کس دیگری در اینجا می شناسد.
He wanted to return home, but got lost.	می خواست به خانه برگردد، اما گم شد.
I'm sure you know Tom.	من معتقدم که تو تام را می شناسی.
Tom and I were best friends.	من و تام بهترین دوستان بودیم.
Tom served breakfast in Mary's bed.	تام صبحانه را در رختخواب مریم سرو کرد.
Tom married a rich woman.	تام با یک زن ثروتمند ازدواج کرد.
I know Tom was sick.	می دانم که تام مریض بوده است.
Tom will probably regret what he did.	تام احتمالا از کاری که کرد پشیمان خواهد شد.
He seems like a respectable businessman, but he is really part of the Mafia.	او یک تاجر محترم به نظر می رسد، اما او واقعاً بخشی از مافیا است.
Maryam is a strong and independent woman.	مریم زن قوی و مستقلی است.
An entry of tolls is ahead.	یک ورودی عوارض در پیش است.
Tom will probably do it.	تام احتمالاً این کار را انجام خواهد داد.
I told Tom this was not a good idea.	به تام گفتم این ایده خوبی نیست.
I felt very comfortable with Tom.	با تام خیلی احساس راحتی می کردم.
Nothing has changed.	هیچ چیز تغییر نکرده.
When I left, Tom gave me some very good advice.	وقتی رفتم، تام توصیه خیلی خوبی به من کرد.
Tom needs a nurse to take care of him.	تام به یک پرستار برای مراقبت از او نیاز دارد.
I don't go fishing much anymore, but I used to go often.	من دیگر زیاد به ماهیگیری نمی روم، اما قبلاً اغلب می رفتم.
If you add one hundred to a thousand, it becomes eleven hundred.	اگر صد به هزار اضافه کنید یازده صد می شود.
I'm sorry for Tom	من برای تام ناراحتم
Tom would not let Mary drive his car.	تام به مری اجازه رانندگی ماشینش را نمی داد.
Tom tends to forget things.	تام تمایل دارد چیزها را فراموش کند.
Tom will probably be the next to do so.	تام احتمالاً نفر بعدی خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
I'm sure your head is very busy	مطمئنم سرت خیلی شلوغه
Tom did not look at the picture again.	تام دوباره به عکس نگاه نکرد.
I wanted to kiss Tom, but I did not have the nerve to try.	می خواستم تام را ببوسم، اما اعصابی برای تلاش نداشتم.
They found playing baseball exciting.	آنها بازی بیسبال در زمین بازی را هیجان انگیز می دانستند.
Tom has one too	تام هم یکی داره
I'm just not interested.	من فقط علاقه ای ندارم.
If I see you doing this again, I will tell your father.	اگر دوباره ببینم که این کار را می کنی، به پدرت می گویم.
I'm not saying this to upset you, but it is true.	من این را نمی گویم که شما را ناراحت کنم، اما این حقیقت است.
Maryam went to a beauty salon.	مریم به سالن زیبایی رفت.
I did not think Tom would be so disappointed.	فکر نمی کردم تام اینقدر ناامید شود.
Tom turned down our offer.	تام پیشنهاد ما را رد کرد.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
When Tom gets here, we start the party.	وقتی تام به اینجا رسید، مهمانی را شروع می کنیم.
Tom felt dissatisfied.	تام احساس نارضایتی کرد.
Maybe I should have done that.	شاید باید این کار را می کردم.
I made an appointment to see him at seven o'clock.	قرار گذاشتم ساعت هفت ببینمش.
It's going to be really busy this afternoon, isn't it?	امروز بعدازظهر واقعاً سرمان شلوغ خواهد بود، اینطور نیست؟
I think Tom was right.	فکر می کنم حق با تام بود.
Tom said he did not know Mary could not swim well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی شنا کند.
Tom says he still can't believe Mary did it.	تام می گوید هنوز نمی تواند باور کند که مری این کار را کرده است.
Tom and Mary were neighbors.	تام و مری همسایه بودند.
Police asked Tom to explain the killer.	پلیس از تام خواست تا درباره قاتل توضیح دهد.
I did something I wish I had not done.	کاری کردم که ای کاش نمی کردم.
This has not happened yet.	هنوز این اتفاق نیفتاده است.
That is exactly what he said.	او دقیقا همین را گفت.
Tom is not serious, but Mary is serious.	تام جدی نیست، اما مری جدی است.
Determination is everything.	عزم همه چیز است.
I know Tom did not know that Mary should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که مری نباید این کار را می کرد.
All three of our girls will be here for Christmas.	هر سه دختر ما برای کریسمس اینجا خواهند بود.
Tom and Mary are disappointed.	تام و مری ناامید هستند.
Tom shook hands with Mary.	تام با مری دست داد.
Tom does not really enjoy the picnic.	تام واقعاً از پیک نیک لذت نمی برد.
It will probably not be as easy as you think.	احتمالاً آنطور که فکر می کنید آسان نخواهد بود.
I did not study at all yesterday	دیروز اصلا درس نخوندم
Tom told me it's not insurance.	تام به من گفت که بیمه نیست.
I think not	فکر کنم نمیاد
I want to see the house where Tom grew up.	من می خواهم خانه ای را ببینم که تام در آن بزرگ شده است.
Tom does not have a bag	تام کیف نداره
My friend got a good grade in the English exam.	دوست من در امتحان انگلیسی نمره خوبی گرفت.
Tom looked very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسید.
"Who is going to do that?" 	"چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟"
"I hope this is not me."	"امیدوارم این من نباشم."
I know you are afraid of heights.	می دانم که از ارتفاع می ترسی.
When you grow up, you change your mind	وقتی بزرگتر شدی نظرت عوض میشه
Maryam covered her face so that she would not be recognized.	مریم صورتش را پوشاند تا شناخته نشود.
You need to talk to Tom about what you expect him to do.	شما باید با تام در مورد کارهایی که از او انتظار دارید صحبت کنید.
What is your condition?	وضعیت شما چیست؟
Someone is waiting for me	یک نفر منتظر من است
I know Tom knows that Mary was the one who told John not to do this anymore.	می دانم تام می داند که مری کسی بود که به جان گفت دیگر این کار را نکند.
Tom told me he was serious.	تام به من گفت که جدی است.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
I got drunk with Tom.	من با تام مست شدم.
There is always discussion	بحث همیشه هست
Tom told me I'm faster than Mary at doing this.	تام به من گفت من در انجام این کار سریعتر از مری هستم.
Mary began to cry after reading Tom's letter.	مری پس از خواندن نامه تام شروع به گریه کرد.
Tom and Mary hated each other.	تام و مری از هم متنفر بودند.
Tom arrived fifteen minutes after Mary.	تام پانزده دقیقه بعد از مری به اینجا رسید.
Tom was very tired.	تام خیلی خسته شد.
I can not stay much longer	نمیتونم خیلی بیشتر بمونم
You are angry with me, I can say.	تو از دست من عصبانی هستی، می توانم بگویم.
Tom still owes Mary $ 2,000.	تام هنوز 2000 دلار به مریم بدهکار است.
I did not know that Tom could not speak French.	من نمی دانستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
What do they call this in French?	به این به فرانسوی چی میگن؟
Tom ate caviar.	تام خاویار خورد.
Tom will not be there in time.	تام به موقع آنجا نخواهد بود.
I'm not a miracle worker	من معجزه گر نیستم
This shows the depth of his love for his family.	این نشان دهنده عمق عشق او به خانواده اش است.
Do you have any idea what is going on there?	آیا هیچ ایده ای دارید که آنجا چه خبر است؟
I'm afraid he can not come	میترسم نتونه بیاد
Tom is not happy at all.	تام اصلا خوشحال نیست.
I do not think Tom has to work on Mondays anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر مجبور باشد دوشنبه ها کار کند.
Tom could not eat solid food for a week.	تام به مدت یک هفته نمی توانست غذای جامد بخورد.
This is a time of joy.	این زمان شادی است.
I still can not believe this is happening.	من هنوز نمی توانم باور کنم که این اتفاق می افتد.
Prices have risen.	قیمت ها افزایش یافته است.
I know Tom wants to make Mary happy.	می دانم که تام می خواهد مری را خوشحال کند.
I'm getting to know the neighborhood	دارم با محله اشنا میشم
I can not understand why it went so suddenly.	نمی توانم بفهمم چرا اینقدر ناگهانی رفت.
I do not think Tom and I can do it alone.	فکر نمی کنم من و تام بتوانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
My uncle continued to drink despite his doctor's advice.	عموی من علیرغم توصیه دکترش به مشروب خوردن ادامه داد.
I woke up for hours last night thinking about that problem.	دیشب ساعت ها بیدار بودم و به آن مشکل فکر می کردم.
Very little technology	خیلی کم تکنولوژیه
Tom must be crazy.	تام باید دیوانه باشد.
We did not see anyone there.	ما کسی را آنجا ندیدیم.
Tom will not come until tomorrow	تام تا فردا نمیاد
I'm happy for Tom and Mary.	من برای تام و مری خوشحالم.
Tom prayed for God's guidance.	تام برای هدایت خدا دعا کرد.
Do you think this is the answer?	به نظر شما جواب این است؟
They are two of a kind.	آنها دو تا از یک نوع هستند.
Tom said he should hire someone with experience.	تام گفت که باید فردی با تجربه استخدام کند.
I am sure that our team will win.	من مطمئن هستم که تیم ما برنده خواهد شد.
You knew Tom's told Mary to ask John not to do this, did she?	می دانستی که تام به مری گفت از جان بخواه که این کار را نکند، نه؟
The train had already left when I arrived at the station.	وقتی به ایستگاه رسیدم قطار قبلاً حرکت کرده بود.
Do you have a shovel that I can borrow?	آیا یک بیل دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
Maybe we should ask Tom what we should do.	شاید باید از تام بپرسیم که باید چه کار کنیم.
We play rugby.	ما راگبی بازی می کنیم.
Tom is very interested in water sports.	تام علاقه زیادی به ورزش های آبی دارد.
Tom can not do that today.	تام امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I were both busy.	من و تام هر دو مشغول بودیم.
Tom retired at the age of sixty.	تام در شصت سالگی بازنشسته شد.
If I have to die, please give my heart to someone who needs it.	اگر باید بمیرم، لطفاً قلبم را به کسی که به آن نیاز دارد، تقدیم کن.
I hope you know that is not very important.	امیدوارم بدونید که خیلی مهم نیست.
How long did you go out with Tom?	چقدر با تام بیرون رفتی؟
The man does not know the meaning of the word harmony.	آن مرد معنی کلمه هارمونی را نمی داند.
Tom promised Mary to help him.	تام به مری قول داد که به او کمک کند.
Tom grew up in a difficult countryside.	تام در یک حومه سخت بزرگ شد.
Can you put this in the car for me?	میشه اینو برام تو ماشین بذاری؟
I promised my mother that I would help her clean the kitchen.	به مادرم قول دادم که به او کمک کنم آشپزخانه را تمیز کند.
Tom was surprised to see Mary at the party.	تام وقتی مری را در مهمانی دید شگفت زده شد.
Do not blow up disproportionate things.	چیزهای نامتناسب را منفجر نکنید.
Tom owns three sports cars.	تام صاحب سه ماشین اسپرت است.
I knew Tom had done it.	می دانستم که تام این کار را کرده است.
Maybe they will believe me.	شاید آنها مرا باور کنند.
Tom takes big risks.	تام ریسک های بزرگی می کند.
Tom does not allow Mary to speak French.	تام به مری اجازه نمی دهد فرانسوی صحبت کند.
Tom told everyone that Mary did not like him.	تام به همه گفت که مری او را دوست ندارد.
Tom has a lot of work to do today.	تام امروز کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
I hope Tom stays in Boston for at least another three days.	امیدوارم تام حداقل سه روز دیگر در بوستون بماند.
Tom says he has no plans to do so tomorrow.	تام می گوید که قصد ندارد فردا این کار را انجام دهد.
I can not believe we ate so much	باورم نمیشه این همه خوردیم
I gave some money to Tom.	من مقداری پول به تام دادم.
Tom was preparing breakfast.	تام در حال آماده کردن صبحانه بود.
I think Tom does not know how to speak French.	من فکر می کنم که تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
It was almost too hard for me to do that.	انجام این کار برای من تقریباً خیلی سخت بود.
I'm not an engineer yet, but I want to be an engineer.	من هنوز مهندس نیستم، اما می خواهم مهندس شوم.
Tom is confused	تام گیج شده
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
If I say I do not love you, I am lying	اگه بگم دوستت ندارم دروغ میگم
Tom is a man you can trust.	تام مردی است که می توانید به او اعتماد کنید.
You could solve this puzzle with a little more patience.	می توانستید با کمی حوصله بیشتر این معما را حل کنید.
Tom advised Mary not to do this.	تام به مری توصیه کرده که این کار را نکند.
Tom does not seem to understand what we are saying.	به نظر می رسد تام نمی فهمد ما چه می گوییم.
You will regret it	پشیمون میشی
Here is a picture of Tom surfing.	در اینجا تصویری از تام در حال موج سواری است.
Many people like this song.	خیلی ها این آهنگ را دوست دارند.
Tom no longer goes to church.	تام دیگر به کلیسا نمی رود.
Tom fished more than anyone else.	تام بیشتر از هر کس دیگری ماهی صید کرد.
I did not understand Tom's message.	من پیام تام را متوجه نشدم.
It was not Tom who spoke to me.	این تام نبود که با من صحبت کرد.
Tom does not want to talk to you right now.	تام الان نمی‌خواهد با شما صحبت کند.
Tom negotiated a lower price.	تام با قیمت کمتری مذاکره کرد.
Tom will probably tell his son to eat his vegetables.	تام احتمالاً به پسرش خواهد گفت که سبزیجاتش را بخورد.
Hold me. 	نگهم دار.
I'm scared.	من می ترسم.
I know Tom is a little confused.	می دانم که تام کمی گیج است.
He tried to pull a fast on me.	او سعی کرد یک سریع را روی من بکشد.
Tom goes out again.	تام دوباره بیرون می رود.
Why does Tom think so?	چرا تام اینطور فکر می کند؟
There is only one store in the whole island.	فقط یک فروشگاه در کل جزیره وجود دارد.
Supervise your children.	بر فرزندان خود نظارت داشته باشید.
Tom and I wanted to go to Boston together.	من و تام می خواستیم با هم به بوستون برویم.
I could not have done it without your help.	اگر کمک شما نبود، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
You're willing to do that, aren't you?	شما حاضرید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I used to play with my dad when I was a kid.	وقتی بچه بودم با بابام بازی می کردم.
We have been thinking about going to Boston for a long time.	ما مدت زیادی است که به رفتن به بوستون فکر می کنیم.
I heard that Tom left early this morning.	شنیدم که تام امروز صبح زود رفت.
This is the first time Tom has complained of a cold.	این اولین بار است که تام از سرما شکایت می کند.
It's Tom's turn.	نوبت تام است.
I can see as well as you can.	من می توانم به همان خوبی که شما می توانید ببینید.
Tom said he thought he might need to do that.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
I did not want to burden you with my problems.	من نمی خواستم شما را با مشکلاتم سنگین کنم.
Tom asked Mary to buy him a present.	تام از مری خواست برای جان هدیه بخرد.
I rewrote the poem	شعر را بازنویسی کردم
I do not think any of us will get rich by doing this.	من فکر نمی کنم که هیچ یک از ما با انجام این کار ثروتمند شویم.
Tom received the same gift from Mary.	تام همان هدیه مری را گرفت.
A group of foreigners entered Edo, Tokyo.	گروهی از خارجی ها وارد ادو، یعنی توکیو شدند.
You can use any of the dictionaries.	می توانید از هر یک از دیکشنری ها استفاده کنید.
Please do not ask me this.	لطفا این را از من نپرس.
She did not want to let him kiss her.	او قصد نداشت به او اجازه دهد او را ببوسد.
Tom is looking for a convenient place to meet.	تام به دنبال مکانی مناسب برای برگزاری جلسه است.
Tom comes when he's ready.	تام وقتی آماده شد می آید.
Let's just try it and see if it works.	بیایید فقط آن را امتحان کنیم و ببینیم کار می کند یا خیر.
Tom is convinced.	تام متقاعد شده است.
I wish I had not unlocked my Windows.	ای کاش ویندوزم را آنلاک نمی گذاشتم.
Tom sat very quiet.	تام خیلی ساکت نشست.
Which is worth repeating.	که ارزش تکرار را دارد.
Do not act as if you do not know	جوری رفتار نکن که انگار نمیدونی
I did not give it to you	من به تو ندادم
The settlers did not always respect the treaties.	شهرک نشینان همیشه به معاهده ها احترام نمی گذاشتند.
Maryam was a good girl	مریم دختر خوبی بود
Tom did not know that Mary understood French.	تام نمی دانست که مری فرانسوی می فهمد.
Tom told Mary he was not sure what to do.	تام به مری گفت که مطمئن نیست چه کند.
Tom really needs a vacation.	تام واقعاً به تعطیلات نیاز دارد.
Tom told Mary he would not do it again.	تام به مری گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom knows nothing about cooking.	تام چیزی در مورد آشپزی نمی داند.
Tom did not realize that you had to do this.	تام متوجه نشد که شما باید این کار را انجام دهید.
Hey, why don't you rest?	هی، چرا استراحت نمی کنی؟
Tom looked through the hole in the wall.	تام از سوراخ دیوار نگاه کرد.
The snowball melted in my hand.	گلوله برف در دستم آب شد.
This is not the first time you are late.	این اولین باری نیست که دیر می آیی.
He appointed him to this job.	او را به این کار منصوب کرد.
He very politely turned down the job offer.	او این پیشنهاد شغلی را بسیار مودبانه رد کرد.
Do you think it will be long?	آیا فکر می کنید طولانی خواهد بود؟
I wonder why Tom is so frustrated.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر ناامید است.
It will be fun	این سرگرم کننده خواهد بود
I know Tom will not be forgiven for this.	می دانم که تام با این کار بخشیده نخواهد شد.
I helped Tom carry his desk.	به تام کمک کردم تا میزش را حمل کند.
Tom told me you are a doctor	تام به من گفت تو دکتر هستی
Tom graduated from college last year.	تام سال گذشته از کالج فارغ التحصیل شد.
Do you think I have not thought about this?	فکر می کنی من به این موضوع فکر نکرده ام؟
Tom is the only person in our family who attends church regularly.	تام تنها کسی در خانواده ما است که به طور منظم در کلیسا شرکت می کند.
Do you want to go to Australia with me?	آیا می خواهید با من به استرالیا بروید؟
Tom likes to sit on the beach early in the morning.	تام دوست دارد صبح زود در ساحل بنشیند.
I want to buy candy, but I have no money.	من می خواهم آب نبات بخرم، اما پول ندارم.
It was so noisy I could not concentrate.	آنقدر سر و صدا بود که نمی توانستم تمرکز کنم.
Tom acknowledged that what he had said before was not true.	تام تصدیق کرد که آنچه قبلا گفته بود درست نیست.
Tom said that if I did not want to, I would not have to read.	تام گفت که اگر نخواهم مجبور نیستم بخوانم.
Let's hope this does not happen.	بیایید امیدوار باشیم که این اتفاق نیفتد.
Sorry to bother you so much.	متاسفم که اینقدر برای شما دردسر ایجاد کردم.
Tom never had a problem at school.	تام هرگز در مدرسه مشکلی نداشت.
We will receive our report tomorrow.	فردا کارنامه خود را دریافت خواهیم کرد.
We have plans to be in Boston all summer.	ما برنامه هایی داریم که تمام تابستان در بوستون باشیم.
Tom has gone to Boston.	تام به بوستون رفته است.
Tom is making a list of things he needs.	تام در حال تهیه فهرستی از چیزهایی است که نیاز دارد.
Tom said he hopes Mary does not.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را نکند.
Do you know what would happen if Tom did that?	آیا می دانی اگر تام این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد؟
Spring has finally arrived.	بالاخره بهار رسید.
Tom did not tell me the secret.	تام رازش را به من نگفت.
Tom and Mary are both shy, aren't they?	تام و مری هر دو خجالتی هستند، اینطور نیست؟
This is all for Tom.	این همه برای تام است.
I have to stop thinking too much about everything.	باید از فکر کردن بیش از حد به همه چیز دست بردارم.
You do not have to quit your job.	لزومی ندارد که شغل خود را رها کنید.
We all know that Tom loves Mary.	همه ما می دانیم که تام عاشق مری است.
I had to follow Tom	من باید دنبال تام می رفتم
Your name is on the ballot.	نام شما در برگه رای است.
Tom did not have enough change to buy a drink from the vending machine.	تام پول خرد کافی برای خرید نوشیدنی از دستگاه خودکار نداشت.
Tom is spinning his wash fingers.	تام در حال چرخاندن انگشتان شستش است.
This is amazingly simple.	این به طرز شگفت انگیزی ساده است.
It is mandatory to complete all pages of the application form.	تکمیل تمامی صفحات فرم درخواست الزامی است.
Tom entered the living room.	تام وارد اتاق نشیمن شد.
I will not tell you his name	اسمشو بهت نمیگم
Is it too late to get my money back?	آیا برای پس گرفتن پولم دیر شده است؟
It made Tom's family really happy.	خانواده تام را واقعا خوشحال کرد.
Didn't it seem strange?	به نظرت عجیب نبود؟
Tom had to sleep on the floor.	تام مجبور شد روی زمین بخوابد.
Tom is probably smarter than Mary.	تام احتمالا باهوش تر از مری است.
Tom was not in the passenger seat.	تام روی صندلی مسافر نبود.
Tom told Mary that he had done his Christmas decorations very soon.	تام به مری گفت که او تزئینات کریسمس خود را خیلی زود انجام داده است.
Tom will probably be upset.	تام احتمالاً ناراحت خواهد شد.
Why didn't Tom come to Australia with you?	چرا تام با شما به استرالیا نیامد؟
I do not remember his name anymore	دیگه اسمش یادم نیست
Do you know why he could not come?	میدونی چرا نتونست بیاد؟
"I'm like a basketball player," Tom said.	تام گفت که من شبیه یک بسکتبالیست هستم.
I did not think Tom was over.	من فکر نمی کردم که تام تمام شده باشد.
Police say they know you had an accomplice.	پلیس می گوید آنها می دانند که شما همدست داشته اید.
Tom told me about the big fish that escaped.	تام در مورد ماهی بزرگی که فرار کرد به من گفت.
One of Tom's big dreams in life was to become a race car driver.	یکی از آرزوهای بزرگ تام در زندگی این بود که راننده ماشین مسابقه شود.
The witness testified on the spot.	شاهد بر روی جایگاه به خود شهادت داد.
Tom is not ready yet, is he?	تام هنوز آماده نیست، او؟
I do not expect you to do this alone.	من از شما انتظار ندارم که این کار را به تنهایی انجام دهید.
I did not know Tom was going to do that today.	نمی دانستم تام امروز قصد انجام این کار را دارد.
Tom got lost walking to the museum.	تام در راه رفتن به موزه گم شد.
Tom asked Mary why she did not want to do this.	تام از مری پرسید که چرا دوست ندارد این کار را انجام دهد.
This illustration was done by Tom.	این تصویرسازی توسط تام انجام شده است.
Something is bothering Tom.	چیزی تام را آزار می دهد.
it is not working.	این کار نمی کند.
I can turn off your entire system with the push of a button.	من می توانم با فشار دادن یک دکمه کل سیستم شما را خاموش کنم.
Tom is working	تام داره کار میکنه
Didn't you know Tom would come to Australia with me?	آیا نمی دانستی تام با من به استرالیا می آید؟
Veterinarians treat animals.	دامپزشکان با حیوانات رفتار می کنند.
Did Tom give you anything else?	آیا تام چیز دیگری به شما داد؟
Tom is a self-taught man.	تام یک مرد خودآموز است.
Is Tom alone now?	آیا تام الان تنهاست؟
I am now a teacher	من الان معلمم
Tom turned off the ignition.	تام اشتعال را خاموش کرد.
I do not have to say anything to Tom.	من مجبور نیستم چیزی به تام بگویم.
We only have three days	فقط سه روز فرصت داریم
A box that was washed on the beach.	جعبه ای که در ساحل شسته شد.
"who cares?" 	"چه کسی اهمیت می دهد؟"
"I will do."	"انجام میدهم."
Who owns the cafe?	صاحب کافه کیست؟
Tom refused to testify.	تام حاضر به شهادت نشد.
It's unbelievable, just unbelievable!	باور نکردنی است، فقط باور نکردنی!
I taught here for three years.	من سه سال اینجا تدریس کردم.
Tom has already finished.	تام قبلاً کار را تمام کرده است.
Tom told me you lied	تام به من گفت دروغ گفتی
I got chickenpox when I was a kid.	وقتی بچه بودم آبله مرغان گرفتم.
Tom said he felt he owed Mary an explanation.	تام گفت که احساس می کند به مریم توضیحی بدهکار است.
I will take the truth from Tom.	من حقیقت را از تام خواهم گرفت.
What time do I come to the lobby tomorrow?	فردا چه ساعتی بیایم لابی؟
We have already learned a lot.	ما قبلاً چیزهای زیادی یاد گرفته ایم.
I'm eager to do that.	من مشتاقم این کار را انجام دهم.
Are you saying you can see the future?	آیا می گویید می توانید آینده را ببینید؟
I usually do not lie	من معمولا دروغ نمی گویم
You will not succeed unless you work hard.	تا زمانی که سخت کار نکنید موفق نخواهید شد.
Tom will be bad at doing this.	تام در انجام این کار بد خواهد بود.
Tom put on his wet clothes.	تام لباس مرطوب خود را پوشید.
Tom opened the window.	تام پنجره را باز کرد.
I do not play poker	من پوکر بازی نمی کنم
I think he has mumps	فکر کنم اوریون داره
Tom knew it would be hard to get along with Mary.	تام می دانست که کنار آمدن با مری سخت خواهد بود.
Please do not tell him the real name of your illness.	لطفا نام واقعی بیماری خود را به او نگویید.
What Tom needs is guidance.	آنچه تام به آن نیاز دارد راهنمایی است.
Tom will probably not succeed.	تام احتمالاً موفق نخواهد شد.
The meeting can not be postponed	جلسه را نمی توان به تعویق انداخت
Tom performed worse on the test than I did.	تام در آزمون بدتر از من عمل کرد.
Several people were killed in the accident.	در این حادثه رانندگی چند نفر کشته شدند.
Tom will probably tell Mary the next time he does this that he needs to be more careful.	تام احتمالاً دفعه بعد که این کار را انجام می دهد به مری خواهد گفت که باید بیشتر مراقب باشد.
I'm leaving with Tom and Mary.	من با تام و مری می روم.
I do not stay in the hotel.	من در هتل نمی مانم.
Tom forgot the keys on the table.	تام کلیدهای روی میز را فراموش کرد.
Not a single cent cost us.	یک سنت هم برای ما هزینه نداشت.
Tom should not be back until tomorrow.	تام نباید تا فردا برگردد.
Tom is scheduled to come here this evening.	قرار است تام امروز عصر به اینجا بیاید.
Without water, humans would not be alive.	اگر آب نبود، انسان ها زنده نمی ماندند.
Do you eat out more than once a week?	آیا بیش از یک بار در هفته بیرون غذا می خورید؟
I do not think Tom's jokes are very funny.	فکر نمی کنم شوخی های تام خیلی خنده دار باشد.
We were told we could go home because of the snow.	به ما گفتند به خاطر برف می توانیم به خانه برویم.
Tom and Mary spent the whole afternoon in France together.	تام و مری تمام بعدازظهر را با هم فرانسه می‌خواندند.
Tonight is the full moon	امشب ماه کامل هست
I think Tom already knows this.	من گمان می کنم که تام از قبل این را می داند.
Tom buys drinks for Mary all night.	تام تمام شب برای مری نوشیدنی خرید.
I know Tom knows when I want to do this.	می دانم که تام می داند چه زمانی می خواهم این کار را انجام دهم.
What makes you think I want to do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من می خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom told Mary that he thought John was dishonest.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بی صداقت است.
I guess Tom is not going to go to Boston with you.	من گمان می کنم که تام قصد ندارد با شما به بوستون برود.
Tom told me he thought Mary was still living in Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Tom thought Mary was asleep, but he was actually awake.	تام فکر می کرد مری خوابیده است، اما او در واقع بیدار بود.
Tom and Mary often talk about tennis.	تام و مری اغلب در مورد تنیس صحبت می کنند.
The grenade exploded before the terrorist threw it and his hand exploded!	نارنجک قبل از اینکه تروریست پرتاب کند منفجر شد و دستش منفجر شد!
Tom has blue eyes and brown hair.	تام چشمان آبی و موهای قهوه ای دارد.
My wife did not come with me.	همسرم با من نیامد.
Whats up?	چه خبر؟
Tom has already gone to bed.	تام قبلاً به رختخواب رفته است.
Your older brother Tom, right?	تام برادر بزرگتر شماست، اینطور نیست؟
I believe that I am objective	من معتقدم که عینی هستم
I do not think Tom is well.	من فکر نمی کنم که تام به خوبی جان باشد.
Chop Tom yourself by chopping the onion.	تام خودش را با خرد کردن پیاز برید.
Even a blind chicken can find a grain of corn.	حتی یک مرغ کور هم می تواند یک دانه ذرت پیدا کند.
How much was Tom's car damaged?	ماشین تام چقدر آسیب دید؟
We all hope Tom can take care of himself.	همه ما امیدواریم تام بتواند از خودش مراقبت کند.
How do we know that light travels faster than sound?	چگونه بفهمیم که نور سریعتر از صوت حرکت می کند؟
She poured sugar and milk into her tea.	داخل چایش شکر و شیر ریخت.
Tom died the next day.	تام یک روز بعد درگذشت.
Be careful	دقیق باشید
I just wanted to have a good time like the rest.	من فقط می خواستم مثل بقیه اوقات خوبی داشته باشم.
Someone has to answer for his death.	کسی باید پاسخگوی مرگ او باشد.
Physicians should be informed of the latest medical advances.	پزشکان باید از آخرین پیشرفت های پزشکی مطلع شوند.
Tom will probably agree.	تام احتمالا موافقت خواهد کرد.
Tom could only stare in disbelief.	تام فقط می توانست با ناباوری خیره شود.
Tom told me he wanted to be a teacher.	تام به من گفت که می خواهد معلم شود.
These are the most expensive shoes I have ever seen.	اینها گران ترین کفش هایی هستند که تا به حال دیده ام.
Tom hugged Mary and they kissed each other passionately.	تام مری را در آغوش گرفت و آنها با شور و اشتیاق یکدیگر را بوسیدند.
Tom hoped Mary would stay in Australia for a while.	تام امیدوار بود که مری مدتی در استرالیا بماند.
Tom is one of our managers.	تام یکی از مدیران ماست.
Tom thought Mary was listening.	تام فکر کرد که مری دارد گوش می دهد.
We met by chance in the store.	به طور تصادفی در فروشگاه با هم آشنا شدیم.
Tom told Mary that he did not think John was handsome.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خوش تیپ است.
He told me he was waiting for me to come back.	او به من گفت که صبر می کند تا من برگردم.
Tom was on the basketball team in high school.	تام در دبیرستان در تیم بسکتبال بود.
Tom is afraid that Mary will change her mind.	تام می ترسد که مری نظرش را تغییر دهد.
Tom did not realize that Mary could not understand French.	تام متوجه نشد که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
He did not notice the cold until he opened the door.	تا در را باز نکرد متوجه سرما نشده بود.
I do not know if Tom wanted to go to Boston with us.	نمی دانم آیا تام می خواست با ما به بوستون برود یا نه.
Thank you so much for guiding me to my house.	خیلی ممنونم که من را تا خانه ام هدایت کردید.
I do not think we should do that now.	فکر نمی کنم الان باید این کار را انجام دهیم.
Thanks to everyone who helped	از همه کسانی که کمک کردند، ممنونم
What kind of restaurant is across the street?	آن طرف خیابان چه نوع رستورانی است؟
Why don't you and I get together tonight?	چرا من و تو امشب با هم جمع نمی شویم؟
He visited an orphanage in Texas.	او از یک خانه کودکان در تگزاس بازدید کرد.
Tom has just been told he will not be allowed to do so.	تام به تازگی گفته شده که اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I wish Tom would never get out of jail.	ای کاش تام هرگز از زندان بیرون نمی آمد.
I heard everything from Tom.	من همه چیز را از تام شنیدم.
I know Tom Drummer is great.	می دانم که تام درامر بسیار خوبی است.
If you have any questions, do not hesitate to call.	اگر سوالی دارید دریغ نکنید تماس بگیرید.
Tom confirmed	تام تایید کرد
One morning when I woke up, I realized that all my banknotes had been converted into 2,000 yen banknotes.	یک روز صبح که از خواب بیدار شدم، متوجه شدم که تمام اسکناس های کیف من به اسکناس های دو هزار ینی تبدیل شده است.
Once elected, I will do my best for all of you who supported me.	پس از انتخاب شدن، تمام تلاشم را برای همه شما که از من حمایت کردید، انجام خواهم داد.
Tom was the only one who was not at Mary's party.	تام تنها کسی بود که در مهمانی مری نبود.
Tom is worried about what will happen if he does.	تام نگران است که اگر این کار را انجام دهد چه اتفاقی می افتد.
Obviously you do not understand what is going on.	واضح است که متوجه نمی شوید چه خبر است.
I do not know if Tom likes Boston.	من نمی دانم که آیا تام از بوستون خوشش می آید یا نه.
I did not know that Maryam is your daughter.	من نمی دانستم که مریم دختر شماست.
I think I'm in love with Tom.	فکر می کنم دارم عاشق تام شده ام.
I did not know what I was talking about.	نمی دانستم در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
I hope Tom does the same.	امیدوارم تام هم این کار را بکند.
I'm sure your head is busy tomorrow	مطمئنم فردا سرت شلوغه
There is a possibility of raising taxes.	احتمال افزایش مالیات وجود دارد.
How do I know if a boy likes me?	چگونه می توانم بفهمم پسری از من خوشش می آید؟
I thought Tom would say that.	من فکر می کردم که تام این را خواهد گفت.
Tom said he will probably go shopping with Mary on October 20.	تام گفت که احتمالاً در 20 اکتبر با مری به خرید خواهد رفت.
I did not participate in it	من در آن شرکت نکردم
I'm not sure why Tom is against this idea.	من مطمئن نیستم که چرا تام با این ایده مخالف است.
You are our only hope	تو تنها امید ما هستی
All the apples that fall are eaten by pigs.	تمام سیب هایی که می ریزند خوک ها می خورند.
I ask you to help me wash the windows.	از شما می خواهم به من کمک کنید تا پنجره ها را بشوییم.
Do not worry, I can take care of myself.	نگران من نباش من میتوانم از خودم مراقبت کنم.
Listen, I'm not really interested.	گوش کن، من واقعا علاقه ای ندارم.
I'm going to a concert	من دارم میرم کنسرت
Tom stared straight ahead.	تام مستقیم به جلو خیره شد.
Tom closed the book.	تام کتاب را بست.
I know I'm unlikely to be able to convince you that you're wrong.	من می دانم که بعید است بتوانم شما را متقاعد کنم که اشتباه می کنید.
Did you enjoy the last movie you saw?	آیا از آخرین فیلمی که دیدید لذت بردید؟
Tom did not want Mary to drive his car.	تام نمی خواست مری ماشینش را رانندگی کند.
Did Tom see you in?	تام دید که وارد شدی؟
Tom really loves this dog.	تام واقعاً این سگ را دوست دارد.
Tom said he wondered why Mary did not do this.	تام گفت که تعجب کرده که چرا مری این کار را نکرد.
I don't think Tom wants to do that with Mary.	فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را با مری انجام دهد.
I can not go back to Australia.	من نمی توانم به استرالیا برگردم.
I can always tell when Tom is lying.	من همیشه می توانم بفهمم که تام چه زمانی دروغ می گوید.
I really did not believe this.	من واقعاً این را باور نمی کردم.
Tom has been to Australia more than Mary.	تام بیشتر از مری به استرالیا رفته است.
I did not know Tom thought I should go.	نمی دانستم تام فکر می کند باید بروم.
I wonder why we have no customers today?	من تعجب می کنم که چرا ما امروز هیچ مشتری نداریم؟
I was waiting for this day	من منتظر این روز بودم
You have a mouth to feed.	شما دهان برای تغذیه دارید.
The bird's feathers are black.	پرهای پرنده سیاه رنگ است.
I have been asked to become a manager.	از من خواسته شده که مدیر شوم.
Tom refilled his pistol.	تام تپانچه اش را دوباره پر کرد.
Tom was not married at the time.	تام در آن زمان ازدواج نکرده بود.
Look, two boys are fighting.	نگاه کن دو پسر با هم دعوا می کنند.
Tom has to find a new job.	تام باید شغل جدیدی پیدا کند.
The thief knocked on his toe.	دزد انگشت پایش را به در زد.
Are you really sorry for Tom?	آیا واقعا برای تام متاسفید؟
This answer is not good enough.	این پاسخ به اندازه کافی خوب نیست.
Tom has decided not to complain about what happened.	تام تصمیم گرفته از اتفاقی که افتاده شکایت نکند.
I will find Tom.	من تام را پیدا خواهم کرد.
This is the most important part.	این مهمترین قسمت است.
Tom thinks Mary is weird.	تام فکر می کند که مری عجیب است.
I think that was what Tom hoped would happen.	فکر می کنم این همان چیزی بود که تام امیدوار بود اتفاق بیفتد.
Please buy tangerines	لطفا نارنگی بخرید
I wonder if Tom has thought about it before?	تعجب می کنم که آیا تام قبلاً به آن فکر کرده است؟
Tom said he thought Mary had been careless.	تام گفت که فکر می کند مری بی دقت بوده است.
Tom has to stay in bed.	تام باید در رختخواب بماند.
Tom did not act like a gentleman.	تام مثل یک جنتلمن رفتار نکرد.
Do not confuse opinions with facts.	نظرات را با حقایق اشتباه نگیرید.
Tom said he thought Mary was suspicious.	تام گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
Tom can not speak French well.	تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
What does Tom have to say?	تام چه حرفی برای گفتن دارد؟
I do not want Tom to be close to his classmates right now.	من نمی‌خواهم تام در حال حاضر به همکلاسی‌هایش نزدیک شود.
Tom became a pilot.	تام خلبان شد.
I do not want to spend more time cleaning the house.	من نمی خواهم بیشتر از زمان لازم برای تمیز کردن خانه صرف کنم.
I'm not going to be very happy.	قرار نیست خیلی خوشحال باشم.
Tom is tense, right?	تام تنش است، نه؟
Tom is not much shorter than me.	تام خیلی کوتاهتر از من نیست.
Tom had an hour.	تام یک ساعت داشت.
You can not see anything here.	شما نمی توانید چیزی از اینجا ببینید.
I have a prejudice	من تعصب دارم
I will not interfere in your work anymore.	من دیگر در کار شما دخالت نمی کنم.
Tom does not have to be in today's meeting.	تام مجبور نیست در جلسه امروز باشد.
Tom looked inside.	تام نگاهی به داخل انداخت.
Tom does not want Mary to be modeled.	تام نمی خواهد مری مدل شود.
I like it when you wrap your arms around me.	وقتی دستت را دور من می گیری خوشم می آید.
What do you like most about your job?	چه چیزی را در شغل خود بیشتر دوست دارید؟
Should I consider it as a definition?	آیا باید آن را به عنوان یک تعریف در نظر بگیرم؟
Tom rarely kisses his children anymore.	تام دیگر به ندرت فرزندانش را می بوسد.
We all love Tom.	همه ما تام را دوست داریم.
Do you really want to tell Tom that you were the one who killed his father?	آیا واقعاً می‌خواهی به تام بگویم که تو کسی بودی که پدرش را کشت؟
Why didn't you tell me Tom had to do this?	چرا به من نگفتی که تام باید این کار را انجام دهد؟
This carpet has a beautiful design.	این فرش طرح زیبایی دارد.
Tom did not look excited.	تام هیجان زده به نظر نمی رسید.
Tom will try to convince you to help Mary.	تام سعی خواهد کرد شما را متقاعد کند که به مری کمک کنید.
I asked you not to smoke in the office.	از شما خواستم در مطب سیگار نکشید.
You will never succeed	تو هرگز موفق نخواهی شد
Tom is a shark.	تام یک کوسه است.
Are you sure you do not want coffee anymore?	آیا مطمئن هستید که دیگر قهوه نمی خواهید؟
Tom said he thinks Mary might do it on October 20.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
Tom will eventually learn how to do this.	تام در نهایت یاد خواهد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom never hurt the spirit.	تام هرگز روحی را آزار نداد.
What is the second most visited city in the world?	دومین شهر پربازدید جهان کدام است؟
It is not three o'clock	ساعت سه نیست
Tom no longer trusts me.	تام دیگر به من اعتماد ندارد.
I think Tom and Mary are not very hungry.	من فکر می کنم تام و مری خیلی گرسنه نیستند.
Have you decided what to do next summer?	آیا تصمیم گرفته اید تابستان آینده چه کاری انجام دهید؟
My favorite pastime is walking along the beach.	سرگرمی مورد علاقه من قدم زدن در کنار ساحل است.
Tom said he did not want to live alone.	تام گفت که نمی خواهد تنها زندگی کند.
Tom comes tomorrow night for dinner.	تام فردا شب برای شام می آید.
Tom spent the whole day doing this.	تام تمام روز را صرف این کار کرد.
I do not think Tom will cry.	من فکر نمی کنم تام گریه کند.
We do not even know Tom.	ما حتی تام را هم نمی شناسیم.
I know you're a spy	میدونم که تو جاسوسی
Tom lived there without any problems.	تام بدون هیچ مشکلی در آنجا زندگی می کرد.
I thought you did not know this	فکر کردم تو این را نمی دانی
Tom did both and did them well.	تام هر دو کار را انجام داد و آنها را به خوبی انجام داد.
Tom enjoys movies.	تام از فیلم ها لذت می برد.
Tom plans to go to Australia next month.	تام قصد دارد ماه آینده به استرالیا برود.
I do not think Tom ever had a girlfriend.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال دوست دختر داشته باشد.
Tom is much younger than Mary.	تام از مری خیلی جوانتر است.
What if Tom doesn't like me?	اگر تام از من خوشش نیاید چه؟
Your mother will repeat it to you as many times as necessary.	مادرتان هر چند بار که لازم باشد آن را برای شما تکرار خواهد کرد.
I wonder if Tom was at Mary's party?	تعجب می کنم که آیا تام در مهمانی مری بود؟
He hurried home, but was disappointed to find the house empty.	با عجله به سمت خانه رفت، اما از اینکه خانه را خالی یافت، ناامید شد.
Tom was hired by the CIA.	تام توسط سیا استخدام شد.
Tom died of heart failure on October 20 at the age of 93.	تام در بیستم اکتبر در سن 93 سالگی بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
If you cut off one of the heads, the other two will grow instead.	اگر یکی از سرهای آن را ببرید، دو سر دیگر به جای آن رشد می کنند.
Tom told me that Mary was not ready to do that.	تام به من گفت که مری برای انجام این کار آماده نیست.
By the time I got to Narita Airport, his plane had already left.	وقتی به فرودگاه ناریتا رسیدم هواپیمایش قبلاً رفته بود.
They have no natural predators.	آنها هیچ شکارچی طبیعی ندارند.
I do not think I can eat it.	فکر نمی کنم بتوانم آن را بخورم.
I know it does not make sense	میدونم معنی نداره
I think Tom is ready.	فکر می کنم تام آماده است.
The plane went up in the clouds.	هواپیما در ابرها بالا رفت.
Tom looked like an intelligent man.	تام مرد باهوشی به نظر می رسید.
Did Tom ask Mary a question?	آیا تام از مری سوالی پرسید؟
Tom set the price at $ 300.	تام قیمت را سیصد دلار تعیین کرد.
What is your favorite book to read?	کتاب مورد علاقه شما برای خواندن کدام است؟
Tom almost never waits for anyone.	تام تقریباً هرگز منتظر کسی نیست.
Tom loves fish.	تام ماهی دوست دارد.
Tom went back inside the church.	تام به داخل کلیسا برگشت.
Tom is here to help Mary.	تام اینجاست تا به مری کمک کند.
A broken car was parked in the middle of the road.	یک ماشین خراب وسط راه ایستاده بود.
Tom is looking forward to returning home.	تام مشتاقانه منتظر بازگشت به خانه است.
Does Tom know we haven't done this before?	آیا تام می داند که ما قبلاً این کار را نکرده ایم؟
Can't I stay here with you?	نمیتونم اینجا با تو بمونم؟
Tom told his boss he wanted to increase his salary.	تام به رئیسش گفت که می خواهد حقوقش را افزایش دهد.
Tom opened his book.	تام کتابش را باز کرد.
Tom seemed to have the motivation to do so.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Tom scanned the room.	تام اتاق را اسکن کرد.
I'm not sure whether to answer or not.	مطمئن نیستم که جواب بدهم یا نه.
Tom stayed home alone.	تام تنها در خانه ماند.
Remember when was the last time you saw Tom?	یادت هست آخرین بار کی تام را دیدی؟
Avoid banging and noise around.	از کوبیدن و هیاهوی اطراف خودداری کنید.
Tom may be studying French today.	تام ممکن است امروز زبان فرانسه بخواند.
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
I said we will find Tom.	گفتم تام را پیدا می کنیم.
I don't think Tom needs to do that anymore.	من فکر می کنم تام دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom, with the help of his friends, painted the fence.	تام با کمک دوستانش حصار را نقاشی کرد.
Have you ever seen Tom go crazy?	آیا تا به حال تام را دیوانه دیده اید؟
It is possible that Tom is already home.	این احتمال وجود دارد که تام از قبل در خانه باشد.
The poor child was on the verge of starvation.	کودک بیچاره در آستانه گرسنگی بود.
He makes no half-hearted effort.	او هیچ تلاش نیمه دلانه ای انجام نمی دهد.
I did not think we were going to get there in time.	فکر نمی کردم قرار باشد به موقع به آن برسیم.
Tom said he thinks Mary is in Boston.	تام گفت که فکر می کند مری در بوستون است.
Tom tried to figure out where Mary had gone.	تام سعی کرد بفهمد مری کجا رفته است.
I'm sure you will be satisfied	مطمئنم که راضی خواهی بود
This is not a question that usually comes to me.	این سؤالی نیست که معمولاً برای من پیش می آید.
You know this is not true	میدونی که این درست نیست
I was not the first to decide to do this.	من اولین کسی نبودم که تصمیم به انجام این کار گرفتم.
I think you do not understand the severity of the situation.	من فکر می کنم شما شدت وضعیت را درک نمی کنید.
Some dog owners wonder if it is okay for their dog to eat fish.	برخی از صاحبان سگ تعجب می کنند که آیا خوردن ماهی به سگشان اشکالی ندارد؟
Tom developed the taste of French wine.	تام طعم شراب فرانسوی را توسعه داد.
Tom washed his shoes.	تام خاک کفش هایش را شست.
These concepts are shown below.	این مفاهیم در زیر نشان داده شده است.
I know Tom did not know you could do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I'm sure this book will be useful for you.	من مطمئن هستم که این کتاب برای شما مفید خواهد بود.
He implicitly said he would like to come with us.	او به طور ضمنی گفت که دوست دارد با ما بیاید.
I thought you said you needed me to do this.	فکر کردم گفتی که برای انجام این کار به من نیاز داری.
Do not deceive yourself	خودتان را گول نزنید
Tom is completely unaware.	تام کاملاً بی خبر است.
Tom watched as Mary poured sugar into his coffee.	تام تماشا کرد که مری در قهوه اش شکر می ریخت.
I'm not sure I really know what to do.	من مطمئن نیستم که واقعاً می دانم چه کار کنم.
You are what I want	تو همونی هستی که من میخوام
Something tells me you are right.	چیزی به من می گوید حق با شماست.
Tom wore a pair of latex gloves.	تام یک جفت دستکش لاتکس به تن کرد.
This should not reach it.	این نباید به آن برسد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به او بگویید که بعداً با من تماس بگیرد؟
You never know exactly when you will need it.	شما هرگز نمی دانید دقیقا چه زمانی به آن نیاز خواهید داشت.
I do not play oboe.	من ابوا بازی نمی کنم.
Tom grabbed the rope with his right hand.	تام با دست راستش طناب را گرفت.
I want to know what happened to the pistol that Tom gave you.	می‌خواهم بدانم چه اتفاقی برای تپانچه‌ای که تام به تو داده است، افتاده است.
Tom is not confused, is he?	تام گیج نیست، او؟
Tom died in prison.	تام در زندان درگذشت.
Do not embrace the inside of the curve.	داخل منحنی را در آغوش نگیرید.
Tom no longer loves his wife.	تام دیگر همسرش را دوست ندارد.
We did not have the opportunity to do that when we were in Australia.	زمانی که در استرالیا بودیم فرصت انجام این کار را نداشتیم.
My thirteen-year-old daughter is scheduled to make her first appointment tomorrow.	دختر سیزده ساله من فردا قرار است اولین قرار خود را بگذارد.
Tom is eager to buy a new car.	تام مشتاق خرید یک ماشین جدید است.
Tom reached for the sugar on the side table.	تام دستش را به شکری که روی میز کناری بود برد.
Tom said he had no plans to do so here.	تام گفت که او قصد ندارد این کار را در اینجا انجام دهد.
We are planning to make some changes soon.	ما در حال برنامه ریزی برای ایجاد برخی تغییرات به زودی هستیم.
Tom does not have a class today.	تام امروز کلاس ندارد.
Tom and Mary are running out of air.	تام و مری در حال تمام شدن هوا هستند.
I heard Australia is famous for beautiful women.	شنیدم استرالیا به زنان زیبا معروف است.
Most students are tired of constantly taking exams.	اکثر دانش‌آموزان از اینکه مدام در امتحان شرکت کنند خسته شده‌اند.
Tom does not speak for everyone.	تام به جای همه صحبت نمی کند.
Maybe Tom does not know that Mary is not the one who did it.	شاید تام نمی داند که مری کسی نیست که این کار را کرده است.
Please wipe the dust on the table?	لطفا گرد و غبار روی میز را پاک کنید؟
I'm sorry, but people I do not know can not enter.	متاسفم، اما افرادی که نمی شناسم نمی توانند وارد شوند.
You will find out soon.	به زودی خواهید فهمید.
Tom has denied the allegations.	تام این ادعاها را رد کرده است.
We got to know Tom.	ما تام را شناختیم.
I did not know that Tom was telling me how to do this.	نمی دانستم که تام به من می گوید چگونه این کار را انجام دهم.
Tom will cry	تام گریه خواهد کرد
This is too little.	این خیلی کم است.
If this is what Tom said, then he is lying.	اگر این چیزی است که تام گفته است، پس او دروغ گفته است.
Tom motioned for Mary to move on.	تام به مری اشاره کرد که جلو برود.
I do not care what you think anymore	دیگه برام مهم نیست چی فکر میکنی
Tom suggested we wait.	تام پیشنهاد کرد صبر کنیم.
I know Tom knows who is helping him do that.	من می دانم که تام می داند چه کسی به او کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
Tom wants to hear from you.	تام می خواهد از شما بشنود.
Tom is quite talkative.	تام کاملاً سخنگو است.
Tom lost the money we gave him.	تام پولی را که به او دادیم از دست داد.
I did not know what you were going to do	من نمیدونستم قصد داری چیکار کنی
Tom is a little nauseous.	تام کمی حالت تهوع دارد.
You slept for three days.	تام سه روز خوابید.
Tom is not going to give the money that Mary wanted.	تام قرار نیست پولی را که مری خواسته بود بدهد.
Sugar is not good for your health	شکر برای سلامتی شما خوب نیست
Tom could do so much better.	تام می تواند خیلی بهتر از این کار کند.
Can you tell me the way to the library?	راه کتابخانه را به من می گویید؟
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار دشوار باشد.
Please give me some money so I can do this.	لطفا مقداری پول به من بدهید تا بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom wanted to protect himself.	تام می خواست از خودش محافظت کند.
Tom was broken	تام خراب شده بود
I think your skirt is too short	فکر کنم دامنت خیلی کوتاهه
Tom is here for you.	تام به خاطر تو اینجاست.
Tom probably shouldn't do that today.	تام احتمالا امروز نباید این کار را انجام دهد.
When will you be at the airport?	چه زمانی در فرودگاه خواهید بود؟
You just did not look hard enough	فقط به اندازه کافی سخت نگاه نکردی
Clearly, Tom is not doing well.	واضح است که تام این کار را به خوبی انجام نمی دهد.
Tom is a technician.	تام یک تکنسین است.
Tom says he knows Mary does not want to sail unless she is sailing with him.	تام می‌گوید که می‌داند مری نمی‌خواهد قایقرانی کند، مگر اینکه با او قایقرانی کند.
Did you know that Tom is going to be in Boston all week?	آیا می دانستید که تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد؟
Tom really did not know better.	تام واقعاً بهتر نمی دانست.
You may not like this book.	این احتمال وجود دارد که این کتاب را دوست نداشته باشید.
I do not see any conflict	من درگیری نمی بینم
Both are dead	هر دو مرده اند
Tom must be innocent	تام باید بی گناه باشد
Tom asked Mary what her father's name was.	تام از مری پرسید که نام پدرش چیست؟
I'm going to arrange these flowers.	من قصد دارم این گل ها را مرتب کنم.
You have to learn to cope with this weather.	باید یاد بگیری که با این هوا کنار بیایی.
This is not your decision.	این تصمیم شما نیست.
I can not believe Tom and Mary are both gone.	من نمی توانم باور کنم تام و مری هر دو رفته اند.
Let us not let this friendship ruin us.	اجازه ندهیم این دوستی ما را خراب کند.
Tom did not joke.	تام هیچ شوخی نکرد.
Do not commit yourself	خودتو متعهد نکن
Tom said he will go to Australia next year.	تام گفت که سال آینده به استرالیا خواهد رفت.
I know Tom is a powerful man.	من می دانم که تام مرد قدرتمندی است.
What does Tom think about this?	تام در مورد این چه فکر می کند؟
I know Tom saw me doing this.	می دانم که تام مرا در حال انجام این کار دید.
I finished work in less than an hour.	در کمتر از یک ساعت کار را تمام کردم.
Tom denied telling Mary.	تام انکار کرد که به مری گفته است.
I do not think Tom knows what I make for dinner.	فکر نمی کنم تام بداند من برای شام چه درست می کنم.
Tom tries very hard to do this before 2:30.	تام خیلی تلاش می کند تا قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
These numbers do not add up.	این اعداد جمع نمی شوند.
The bank needs a check for the exact amount.	بانک برای مبلغ دقیق به چک نیاز دارد.
Tom has already asked Mary to do this.	تام قبلاً از مری خواسته است که این کار را انجام دهد.
Drop your gun on the ground.	تفنگت را روی زمین بیانداز.
I think you know this is not a good idea.	فکر می کنم می دانید که این ایده خوبی نیست.
Tom was the only one who did not accept our invitation.	تام تنها کسی بود که دعوت ما را نپذیرفت.
You want me to go, right?	می خواهی من بروم، نه؟
Tom said he thinks he may have to do it this afternoon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شود امروز بعدازظهر این کار را انجام دهد.
Who do you think has a better chance of winning the race?	به نظر شما چه کسی شانس بیشتری برای برنده شدن در مسابقه دارد؟
Tell Tom this is not true	به تام بگو این درست نیست
Can I borrow your eyeliner?	آیا می توانم خط چشم شما را قرض بگیرم؟
I did not have to do this, but I did.	من مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما انجام دادم.
My short-term memory gets shorter and shorter.	حافظه کوتاه مدت من کوتاه و کوتاه تر می شود.
I do not think this chair is comfortable.	فکر نمی کنم این صندلی راحتی راحت باشد.
I was a little disappointed when I saw my reward a little less than I expected.	وقتی دیدم پاداش من کمی کمتر از آنچه انتظار داشتم ناامید شدم.
I have been here since October.	من از اکتبر اینجا هستم.
Many questions are going to be asked.	قرار است سوالات زیادی مطرح شود.
Tom has not had a chance to do that yet.	تام هنوز فرصتی برای این کار نداشته است.
Tom is hesitant	تام مردد است
How did you get Tom to say yes?	چطور شد که تام را به بله گفتن واداشتید؟
I will meet you in the lunch room.	من شما را در اتاق ناهار ملاقات خواهم کرد.
Boston is about three hours by car.	بوستون حدود سه ساعت با ماشین از اینجا فاصله دارد.
You do not seem to be curious	انگار کنجکاو نیستی
My grandfather was an archaeologist.	پدربزرگ من باستان شناس بود.
Tom is a tech addict.	تام یک معتاد به تکنولوژی است.
Do not be noisy	پر سر و صدا نباش
Tom did not leave until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 نرفت.
I do not enjoy doing that.	من از انجام چنین کاری لذت نمی برم.
This is not funny at all	این اصلا خنده دار نیست
Tom covered his head with a blanket.	تام سرش را با پتو پوشاند.
The most well-known Australian baggers are kangaroos and koalas.	شناخته شده ترین کیسه داران استرالیایی کانگورو و کوالا هستند.
The nurse gave Tom something to reduce the pain.	پرستار چیزی به تام داد تا درد را کاهش دهد.
How is your French?	فرانسوی شما چطور است؟
I can not paint well in you	من نمیتونم به خوبی تو نقاشی کنم
Tom told us he thought he would.	تام به ما گفت که فکر می کند این کار را می کند.
Tom is not the only one who has to do this.	تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
I'm addicted to nicotine.	من به نیکوتین معتاد هستم.
I do not care how much money you make	برام مهم نیست چقدر پول در میاری
I never dreamed of meeting him again.	هرگز در خواب هم نمی دیدم که دوباره او را ملاقات کنم.
I have applied for a patent.	من برای ثبت اختراعم درخواست داده ام.
I know Tom is a devoted husband, but he is not a good father.	من می دانم که تام یک شوهر فداکار است، اما او پدر خوبی نیست.
I bet you are wrong about that.	من با شما شرط می بندم که در مورد آن اشتباه می کنید.
You must be able to carry that bag.	شما باید بتوانید آن کیف را حمل کنید.
Tom asked Mary if she knew when the concert started.	تام از مری پرسید که آیا می داند کنسرت چه زمانی شروع شده است؟
I know Tom will do this when he is in Australia.	من می دانم که تام زمانی که در استرالیا باشد این کار را انجام خواهد داد.
A year ago on Monday, Tom moved to Australia.	یک سال پیش دوشنبه، تام به استرالیا نقل مکان کرد.
I was at Tom's house yesterday.	دیروز در خانه تام بودم.
Tom has been my best friend for as long as I can remember.	تا زمانی که به یاد دارم تام بهترین دوست من بوده است.
Tom went to the hut.	تام به سمت کلبه رفت.
I can not find the salt shaker.	نمکدان را پیدا نمی کنم.
Tom is not one of those people who does what you accuse him of doing.	تام از آن دسته افرادی نیست که کاری را که شما به آن متهم می کنید انجام دهد.
Wage cuts were not good for the company's employees.	کاهش دستمزد برای کارکنان شرکت خوب نبود.
We have learned to adjust ourselves.	ما یاد گرفته ایم که خودمان را تنظیم کنیم.
I know Tom knew why you did it alone.	می دانم که تام می دانست که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom had a wonderful time when we were in Boston.	زمانی که ما در بوستون بودیم تام اوقات فوق العاده ای داشت.
Tom did his homework before dinner.	تام قبل از شام تکالیفش را انجام داد.
I used to be Mary's boyfriend.	من قبلا دوست پسر مریم بودم.
Tom is supposed to be in Boston now.	قرار است تام اکنون در بوستون باشد.
Tom and I left the room at the same time.	من و تام همزمان از اتاق خارج شدیم.
I have to see one or two shows while I'm in London.	تا زمانی که قرار است در لندن باشم، باید یک یا دو نمایش را ببینم.
Tom was upset enough to talk about what had happened.	تام آنقدر ناراحت بود که در مورد اتفاقی که افتاده بود صحبت کند.
The person who has the guitar is Tom.	کسی که گیتار دارد تام است.
Did Tom tell you an interesting story?	آیا تام برای شما داستان جالبی تعریف کرد؟
I have not seen it in Australia yet.	من هنوز آن را در استرالیا ندیده ام.
Tom contracted yellow fever while visiting Africa.	تام زمانی که از آفریقا بازدید می کرد به تب زرد مبتلا شد.
Tom is a limousine driver.	تام یک راننده لیموزین است.
That was not the main reason why Tom did not want to do this.	این دلیل اصلی این نبود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
The government has tried to make our country clean and green.	دولت تلاش کرده تا کشور ما را پاک و سرسبز کند.
Everyone knows what they are doing.	همه می دانند دارند چه کار می کنند.
Tom was not the only one arrested.	تام تنها کسی نبود که دستگیر شد.
Did you know that you can get there by train?	آیا می دانستید که می توانید با قطار به آنجا برسید؟
I ate lunch in a hurry	ناهار عجولانه خوردم
Tom does not care what Mary wants.	تام اهمیتی نمی دهد که مری چه می خواهد.
I admire your patience.	من صبوری شما را تحسین می کنم.
I guess this was not going to happen.	من حدس می‌زنم که قرار نبود این اتفاق بیفتد.
What would you like to do with your friends?	دوست دارید چه کارهایی را با دوستانتان انجام دهید؟
Why did not you listen to me?	چرا به من گوش نمی دادی؟
This is what is scary.	این همان چیزی است که ترسناک است.
I need a pencil sharpener	به یک مداد تراش نیاز دارم
I missed the last bus, so I had to take a taxi.	من آخرین اتوبوس را از دست دادم، بنابراین مجبور شدم تاکسی بگیرم.
There is no milk left	شیری باقی نمانده
Water is made up of hydrogen and oxygen.	آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است.
It is worth knowing what makes people happy.	ارزش این را دارد که بدانیم چه چیزی باعث خوشحالی مردم می شود.
Tom wanted to know why Mary did this.	تام می خواست بداند چرا مری این کار را کرد.
Tom tried to travel with me.	تام سعی کرد به من سفر کند.
Tom said Mary thinks she might need to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
We did not pay Tom.	ما به تام پول ندادیم.
I could not bring Tom with me.	من نتوانستم تام را با خودم بیاورم.
What conclusions can be drawn from this issue?	از این موضوع چه نتیجه ای می توان گرفت؟
I do not know what kind of car Tom drives.	من نمی دانم تام چه نوع ماشینی می راند.
How much is Tom injured?	تام چقدر آسیب دیده است؟
Tom did not want to live alone.	تام نمی خواست تنها زندگی کند.
Tom does not cooperate enough.	تام به اندازه کافی همکاری نمی کند.
I know Tom really did not want to do this alone.	می دانم که تام واقعاً نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not know what they do.	نمی دانم چه کار می کنند.
There is no doubt which one Tom prefers.	شکی نیست که تام کدام را ترجیح می دهد.
This is not Tom's only problem.	این تنها مشکل تام نیست.
Tom paid for it all.	تام برای همه آن هزینه کرد.
Tom does not seem to be interested in making friends.	به نظر می رسد تام علاقه ای به دوست یابی ندارد.
Tom probably does not know where I live.	تام احتمالاً نمی داند من کجا زندگی می کنم.
I did not know Tom was smoking.	من نمی دانستم تام سیگار می کشد.
I had to try to help Tom.	باید سعی می کردم به تام کمک کنم.
Aren't you worried?	نگران نیستی؟
Tom is supposed to be with Mary.	تام قرار است با مری باشد.
Tom was arrested in Boston yesterday afternoon.	تام دیروز بعد از ظهر در بوستون دستگیر شد.
I'm sure Tom never went to Australia.	من مطمئن هستم که تام هرگز به استرالیا نرفته است.
The Pacific Ocean is one of the five oceans.	اقیانوس آرام یکی از پنج اقیانوس است.
Do you know how to play checkers?	آیا می دانید چگونه چکرز بازی کنید؟
Tom complained loudly.	تام از سر و صدای زیاد شکایت کرد.
Tom whispered to himself.	تام با خودش زمزمه می کرد.
Does Tom think Mary enjoys doing this?	آیا تام فکر می کند مری از انجام این کار لذت می برد؟
I'm good at swimming.	من در شنا خوب هستم.
I just want a hero.	من فقط قهرمانی می خواهم.
Tom fell asleep on the couch while watching TV.	تام در حین تماشای تلویزیون روی کاناپه خوابش برد.
The window was broken by Tom.	پنجره توسط تام شکسته شد.
Let's wait for Tom to come.	بیایید منتظر باشیم تا تام بیاید.
Tom does not dance	تام نمی رقصد
What can we not do?	کاری نمیتونیم بکنیم؟
I'm afraid I got on the wrong train.	می ترسم قطار اشتباهی سوار شده باشم.
Tom asked me where I worked.	تام از من پرسید کجا کار می کنم.
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم تام تنها باشد.
Tom tried to drown Mary.	تام سعی کرد مری را غرق کند.
Tom drives a very good car.	تام یک ماشین خیلی خوب رانندگی می کند.
I do not say no.	من نمی گویم نه.
Tom is right, Mary is not	تام درست میگه مریم نیست
Tom said I hope you are not late.	تام گفت که امیدوارم دیر نکنی.
Tom wants to sit next to Mary.	تام می خواهد کنار مری بنشیند.
I expected Tom to help us.	انتظار داشتم تام به ما کمک کند.
Did Tom find anything?	آیا تام چیزی پیدا کرد؟
You know you do not have to do this, do you?	میدونی که مجبور نیستی این کارو بکنی، نه؟
Sorry I did not do this for you.	متاسفم که این کار را برای شما انجام ندادم.
You no longer have to do this.	شما دیگر مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I think you better sit down	فکر کنم بهتره بشینی
Tom has had a difficult life.	تام زندگی سختی داشته است.
My brother is two-sided.	برادر من دوسویه است.
Tom has to work next Monday.	تام باید دوشنبه آینده کار کند.
Did you see the accident with your own eyes?	آیا تصادف را با چشمان خود دیدید؟
Tom asks us to look into his case.	تام از ما می خواهد که پرونده او را بررسی کنیم.
You'd be surprised how much beer Tom drinks when he goes out.	تعجب خواهید کرد که تام وقتی بیرون می رود چقدر آبجو می نوشد.
Tom drank instant coffee.	تام قهوه فوری نوشید.
I do not care what anyone says I think Tom is a good boy.	برام مهم نیست کسی چی میگه من فکر می کنم تام پسر خوبی است.
If Tom had told you this, he would have lied.	اگر تام این را به شما می گفت، دروغ می گفت.
Does Tom really belong here?	آیا تام واقعاً به اینجا تعلق دارد؟
I said this without thinking	اینو بدون فکر گفتم
Tom had a hard time partying.	تام سخت مهمانی کرد.
If you have a problem, ask me for help.	اگر مشکلی دارید از من کمک بخواهید.
I have to finish this before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم باید این را تمام کنم.
Tom Adam is not very creative.	تام آدم خیلی خلاقی نیست.
Although he knew the truth, he did not tell us anything.	با اینکه حقیقت را می دانست، اما چیزی به ما نگفت.
In the end, Tom did not buy the car he was going to buy.	تام در نهایت ماشینی را که قصد خرید آن را داشت نخرید.
My father is two years younger than my mother.	پدرم دو سال از مادرم کوچکتر است.
I think Tom will do it next week or next week.	من گمان می کنم که تام هفته آینده یا هفته بعد این کار را انجام دهد.
At any moment, there may be trade friction between countries.	هر لحظه ممکن است اصطکاک تجاری بین کشورها ایجاد شود.
Tom said he had to do this before Mary could get here.	تام گفت که باید این کار را قبل از رسیدن مری به اینجا انجام دهد.
A person who does not drink in public is either a thief or a spy.	کسی که در جمع مشروب نمی خورد یا دزد است یا جاسوس.
I do not know what is the best work.	نمی دانم بهترین کار چیست.
I do not think Tom has a class today.	فکر نمی کنم تام امروز کلاس داشته باشد.
Tom probably missed his bus.	تام احتمالا اتوبوسش را از دست داده است.
"Who is Tom?" 	"تام کیست؟"
"I am."	"من هستم."
Tom does not understand how this could happen.	تام نمی فهمد چطور ممکن است این اتفاق بیفتد.
I can not forget Tom.	من نمی توانم تام را فراموش کنم.
I do not want to be remembered like that.	اینطوری نمی‌خواهم در خاطرم بماند.
Tom was very good at it.	تام در آن خیلی خوب بود.
Tom was the man in charge.	تام مرد مسئول بود.
I love orange marmalade.	من عاشق مارمالاد پرتقال هستم.
Aren't you guys hungry?	بچه ها گرسنه نیستید؟
Why don't we buy him a bottle of wine?	چرا برایش یک بطری شراب نمی بریم؟
Tom does not have to show Mary how to do it.	تام مجبور نیست به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was overconfident.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
I'm still not sure what this is about.	من هنوز مطمئن نیستم که این در مورد چیست.
Why do you think people want to come to this country?	فکر می کنید چرا مردم می خواهند به این کشور بیایند؟
Tom glanced at the driver as the train passed.	تام نگاهی اجمالی به راننده انداخت که قطار در حال عبور بود.
Screaming for help is useless. 	جیغ زدن برای کمک فایده ای ندارد.
No one will hear your voice	هیچکس صدایت را نخواهد شنید
Tom is not dangerous	تام خطرناک نیست
Tom started the fire.	تام آتش را به راه انداخت.
Tom has no one to turn to.	تام کسی را ندارد که به او مراجعه کند.
Sushi looks good, but I prefer Thai food.	سوشی خوب به نظر می رسد، اما من ترجیح می دهم غذاهای تایلندی بخورم.
I'm really happy for that.	من واقعا برای آن خوشحالم.
Tom does not go to jail.	تام به زندان نمی رود.
I'm going to do that.	من قصد انجام این کار را دارم.
Tom has already decided to stay here.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
I'm lost my cell phone and can not find it.	تلفن همراهم را گم کرده ام و نمی توانم آن را پیدا کنم.
Tom wanted to ask us a few questions.	تام می خواست چند سوال از ما بپرسد.
What can we do to help Tom?	برای کمک به تام چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
Tom must return to Australia.	تام باید به استرالیا برگردد.
We'm glad Tom joined our team.	ما خوشحالیم که تام به تیم ما پیوست.
Tom was not the one who helped us do that.	تام کسی نبود که به ما در انجام این کار کمک کرد.
I stayed home from school because my mother was ill.	از آنجایی که مادرم بیمار بود، از مدرسه در خانه ماندم.
Tom took off his gloves.	تام دستکش هایش را در آورد.
I'm a complete athlete.	من کاملاً ورزشکار هستم.
You parked in my place, right?	تو جای من پارک شده ای، نه؟
Stop bothering me	من را اذیت نکن
I have been married for more than thirty years.	من بیش از سی سال است که ازدواج کرده ام.
Both Tom and Mary know who you are.	هم تام و هم مری می دانند که شما کی هستید.
I do not think Tom will love you very much.	من فکر نمی کنم تام شما را خیلی دوست داشته باشد.
I thought you should know that I dated Maryam.	فکر کردم باید بدونی که با مریم قرار گذاشتم.
Tom enjoyed the party.	تام از مهمانی خوشش آمد.
Tom got here very soon.	تام خیلی زود به اینجا رسید.
I look forward to Monday evenings.	من مشتاقانه منتظر عصرهای دوشنبه هستم.
Tom was a home thigh with loaded bases.	تام یک هوم ران با پایه های بارگذاری شده بود.
You are a very interesting person	تو خیلی آدم جالبی هستی
It was hard for me to understand what he was saying.	برایم سخت بود که بفهمم چه می‌گوید.
Tom told me he was going to bring Mary out for dinner tonight.	تام به من گفت که قصد دارد امشب مری را برای شام بیرون بیاورد.
Tom lowered his hand to help Mary stand.	تام دستش را پایین آورد تا به مری کمک کند تا بایستد.
This is the leadership we need.	این همان رهبری است که ما به آن نیاز داریم.
Tom and Mary were bored.	تام و مری حوصله شان سر رفته بود.
Let's buy strawberries for Tom.	بیا برای تام توت فرنگی بخریم.
Tom is probably the first to get here.	تام احتمالاً اولین کسی است که به اینجا می رسد.
How is the weather now?	الان هوا چطوره؟
Remember Tom told us.	به یاد داشته باشید که تام به ما گفت.
Tom was sitting on the porch reading the evening newspaper.	تام در ایوان نشسته بود و روزنامه عصر را می خواند.
Tom told me he hated dancing.	تام به من گفت از رقص متنفری.
What can I bring you?	چی برات بیارم؟
He will be in London tomorrow at this time.	او فردا در این ساعت در لندن خواهد بود.
He is very influential in the medical world.	او در دنیای پزشکی بسیار تأثیرگذار است.
Tom is a really good goalkeeper.	تام واقعا دروازه بان خوبی است.
I need some housing.	من به یک مسکن نیاز دارم.
I do not remember Tom telling me what to do.	یادم نمی آید تام به من گفت که باید چه کار کنم.
He was the one who helped me.	او کسی بود که به من کمک کرد.
I have not been involved in issues for several months now.	الان چندین ماه است که با مسائل ارتباط ندارم.
We have solved the problem	ما مشکل را حل کرده ایم
We can not thank you enough.	ما نمی توانیم به اندازه کافی از شما تشکر کنیم.
Are they going to kill Tom?	آیا آنها قصد دارند تام را بکشند؟
I know Tom is a very rich man.	من می دانم که تام مرد بسیار ثروتمندی است.
I still do not know where I am going.	من هنوز نمی دانم کجا قرار است بروم.
Tom heard voices from outside.	تام صداهایی را از بیرون شنید.
Tom wants to know why Mary did not come.	تام دوست دارد دلیل نیامدن مری را بداند.
Tom is a slut painter.	تام یک نقاش شلخته است.
We have to bury the dog.	باید سگمان را دفن کنیم.
I'm used to waking up early.	من عادت دارم زود بیدار شوم.
Tom drank a lot at a party.	تام در مهمانی زیاد مشروب خورد.
Tom leaned over and picked something up.	تام خم شد و چیزی برداشت.
Tom was sitting there.	تام آنجا نشسته بود.
I knew we could count on Tom.	می دانستم که می توانیم روی تام حساب کنیم.
It may take a while for Tom to get here.	شاید مدتی طول بکشد تا تام به اینجا برسد.
Four hundred and fifty black pilots were in the group.	چهارصد و پنجاه خلبان سیاه پوست در گروه بودند.
Tom was very reckless.	تام خیلی بی ملاحظه بود.
Tom thinks Mary will be drunk by the time she gets home.	تام فکر می کند که مری تا زمانی که به خانه برسد مست خواهد شد.
Tom never wanted to be here.	تام هرگز نمی خواست اینجا باشد.
Tom said he did not know what Mary wanted him to buy.	تام گفت که نمی داند مری از او می خواهد چه چیزی بخرد.
Tom saw someone.	تام کسی را دید.
Tom loved this game.	تام این بازی را دوست داشت.
Tom looked at the Christmas tree.	تام به درخت کریسمس نگاه کرد.
Tom asked for a discount.	تام درخواست تخفیف کرد.
We have two kidneys.	ما دو کلیه داریم.
I think it would be better if you go	به نظرم اگه بری بهتر باشه
We can not cope and do nothing.	ما نمی توانیم کنار بیاییم و کاری انجام دهیم.
Tom is confused like Mary.	تام هم مثل مری گیج است.
Tom claims he can see ghosts.	تام ادعا می کند که می تواند ارواح را ببیند.
Why couldn't Tom do that?	چرا تام نتوانست این کار را انجام دهد؟
I'm sure all this is a misunderstanding.	مطمئنم همه اینها یک سوء تفاهم است.
Was Tom okay?	تام خوب بود؟
At first I thought Tom was a Canadian.	من در ابتدا فکر می کردم تام یک کانادایی است.
I can not look at this painting without thinking about my mother.	من نمی توانم بدون فکر کردن به مادرم به این نقاشی نگاه کنم.
Do you really think I should do that?	واقعا فکر میکنی من همچین کاری کنم؟
Tom said Mary was probably still missing.	تام گفت مری احتمالا هنوز گم شده است.
We take precautions to make sure no one is hurt.	ما اقدامات احتیاطی را انجام می دهیم تا مطمئن شویم که کسی آسیب نبیند.
I did not expect Tom to be at the party.	انتظار نداشتم تام در مهمانی حضور داشته باشد.
I thought you said you tried to do this three times.	فکر کردم که گفتی سه بار سعی کردی این کار را انجام دهی.
The seats are well stacked.	صندلی ها به خوبی روی هم چیده می شوند.
If you are a good boy, I will give you this watch.	اگر پسر خوبی هستی این ساعت را به تو می دهم.
Tom said you can have this if you want.	تام گفت که اگر بخواهی می توانی این را داشته باشی.
Tom does not think Mary lied.	تام فکر نمی کند مری دروغ گفته باشد.
He is a very kind father.	او یک پدر بسیار مهربان است.
Tom watched TV with us last night.	تام دیشب با ما تلویزیون تماشا کرد.
Tom gave a short speech.	تام سخنرانی کوتاهی کرد.
How can I achieve something from earning the right income?	چگونه می توانم از کسب درآمد مناسب به چیزی برسم؟
Tom performed well.	تام نمایش خوبی ارائه داد.
I do not know which button to press	نمیدونم کدوم دکمه رو فشار بدم
I do not really know Tom very well.	من واقعا تام را خیلی خوب نمی شناسم.
Tom sings the same song all morning.	تام تمام صبح همان آهنگ را می خواند.
I'm suffocating	دارم خفه میشم
Tom did not know Mary's address.	تام آدرس مری را نمی دانست.
I'm tired of living like this	من از اینجور زندگی کردن خسته شدم
I do not remember the last time I posted.	آخرین باری که قرار گذاشتم یادم نیست.
I have poor eyesight	بینایی ضعیفی دارم
Tom says he does not want to fight.	تام می گوید که نمی خواهد دعوا کند.
I thought you said you were frustrated with doing this.	من فکر کردم که شما گفتید که از انجام این کار ناامید هستید.
Tom said Mary knew she might not have to.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I can not picture Tom in clothes.	من نمی توانم تام را در لباس تصویر کنم.
Tom is not the person I want to work for.	تام آن آدمی نیست که بخواهم برای ما کار کند.
Tom was not going to argue with Mary.	تام قصد نداشت با مری بحث کند.
I'm still trying to figure out what to do	هنوز دارم سعی میکنم بفهمم چیکار کنم
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را خودش انجام دهد.
Tom shared the problem with Mary.	تام این مشکل را با مری در میان گذاشت.
This is what they are worried about.	این چیزی است که آنها نگران آن هستند.
Finally, the snow stopped and warmed up.	بالاخره بارش برف متوقف شد و گرم شد.
I really enjoy working with Tom.	من واقعا از کار با تام لذت می برم.
Tom is probably the tallest person in the room.	تام احتمالاً بلندترین فرد اتاق است.
Can you ask Tom to come in?	می توانید از تام بخواهید که داخل شود؟
Since you're going to Tom's house anyway, can you give this to Tom?	از آنجایی که به هر حال به خانه تام می روید، می توانید این را به تام بدهید؟
There was a problem and Tom died.	مشکلی پیش آمد و تام مرد.
I wonder why Tom thinks we should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم.
Can you download a file for me?	میشه یه فایل برام دانلود کنی
Tom told everyone he used to live in Boston.	تام به همه گفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I think Tom is not a good manager.	من فکر می کنم تام مدیر خوبی نیست.
Tom did not tell Mary he could not eat peanuts.	تام به مری نگفت که نمی تواند بادام زمینی بخورد.
Help Tom.	به تام کمک می شود.
Tom told Mary he would be home on October 20.	تام به مری گفت که در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
It was hard for Tom to stay awake.	تام بیدار ماندن برایش سخت بود.
Tom does not give up.	تام تسلیم نمی شود.
Tom is the only one here tall enough to reach the top shelf.	تام تنها کسی است که در اینجا به اندازه کافی قد دارد تا به قفسه بالایی برسد.
Tom will not go there tomorrow.	تام فردا آنجا نمی رود.
We're lucky Tom hasn't done that yet.	ما خوش شانسیم که تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom can't talk to Mary right now.	تام الان نمی تواند با مری صحبت کند.
This is really irresponsible.	این واقعا غیر مسئولانه است.
Tom is still around.	تام هنوز در اطراف است.
Do not do this here	اینجا اینکارو نکن
Our problem today is not a new problem.	مشکل امروز ما مشکل جدیدی نیست.
I'm ready for adventure.	من برای ماجراجویی آماده هستم.
Flying in this heavy fog is dangerous.	پرواز در این مه سنگین خطرناک است.
I will come home by six o'clock	تا ساعت شش میام خونه
Tom said Mary was married.	تام گفت که مری ازدواج کرده است.
Tom died in 2013 after a long illness.	تام در سال 2013 پس از یک بیماری طولانی درگذشت.
Tom is not famous	تام معروف نیست
Tom was not with Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر با مری نبود.
Tom should never walk in the park alone until late at night.	تام هرگز نباید تا دیروقت شب به تنهایی در پارک قدم می زد.
Tomorrow is a football match	فردا مسابقه فوتبال هست
I'm not waiting to find out	منتظر نیستم بفهمم
I'm not depressed	من افسرده نیستم
Tom did not look hesitant.	تام مردد به نظر نمی رسید.
I know Tom is deaf.	من می دانم که تام ناشنوا است.
How did you know Tom was going to be in Boston all week?	از کجا می دانستی که تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد؟
I told Tom he had to take better care of himself.	به تام گفتم باید بهتر از خودش مراقبت کند.
I want Tom to admit he was wrong.	می خواهم تام اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Although they are twins, they do not have much in common.	اگرچه آنها دوقلو هستند، اما علایق مشترک زیادی ندارند.
Tom sincerely believes in this story.	تام صمیمانه به این داستان اعتقاد دارد.
You's the only person I know who likes to do this.	تو تنها کسی هستی که من بجز من میشناسم که دوست داره این کار رو انجام بده.
Today, my classmate saw you shopping in Auchan.	امروز، همکلاسی من شما را دید که در Auchan خرید می کردید.
Tom did not let Mary go to Boston with John.	تام به مری اجازه نداد با جان به بوستون برود.
I do not know when Tom intends to go home.	نمی دانم کی تام قصد دارد به خانه برود.
Tom did not allow me to do what I wanted him to do.	تام به من اجازه نداد کاری را که می خواستم انجام دهم.
I was not the one who asked Tom to do this.	من کسی نبودم که از تام خواست این کار را انجام دهد.
I feel like I've seen this movie before.	من این احساس را دارم که قبلاً این فیلم را دیده ام.
Tom was killed elsewhere.	تام در جای دیگری کشته شد.
I had not been there for a long time	من مدت زیادی نرفته بودم
Can you explain in detail how you did this?	می توانید با جزئیات توضیح دهید که چگونه این کار را انجام دادید؟
He played a sonata.	او یک سونات نواخت.
Tom said he would do it if I wanted to.	تام گفت اگر من بخواهم این کار را می کند.
This is a major tourist attraction.	این یک جاذبه گردشگری عمده است.
Tom seems to have a lot of friends.	به نظر می رسد تام دوستان زیادی دارد.
You will not believe the view from here.	منظره از اینجا را باور نخواهید کرد.
Tom did not tell anyone who he was.	تام به کسی نگفت که کیست.
You do not really have to do this today, do you?	شما واقعاً مجبور نیستید امروز این کار را انجام دهید، درست است؟
This does not happen overnight.	این یک شبه اتفاق نمی افتد.
You were not there when I needed you	وقتی بهت نیاز داشتم تو نبودی
Tom was the only one who arrived late.	تام تنها کسی بود که دیر حاضر شد.
Tom is here	تام اینجاست
Tom thinks I told Mary about it.	تام فکر می کند من در مورد آن به مری گفته ام.
These pens do not belong to Tom.	این خودکارها مال تام نیستند.
Why do not you say you do not want to go?	چرا نمیگی نمیخوای بری؟
Tom did not seem as motivated as Mary.	به نظر می رسید تام به اندازه مری انگیزه نداشته باشد.
I'm assuming you're looking at this.	من فرض می کنم شما در حال بررسی این موضوع هستید.
Tom is always changing his mind.	تام همیشه در حال تغییر نظر است.
Do not touch the button	دکمه را لمس نکنید
Tom said Mary would probably be alone.	تام گفت که مری احتمالا تنها خواهد بود.
I did not think you would come so soon	فکر نمیکردم اینقدر زود بیای
Some of the world's bluest waters are found in Crater Lake.	برخی از آبی ترین آب های جهان در دریاچه کراتر یافت می شود.
I'm almost sure they will not let us do that.	من تقریبا مطمئن هستم که آنها به ما اجازه این کار را نمی دهند.
I think Tom might be fired.	من فکر می کنم که تام ممکن است اخراج شود.
This was the situation at that time.	در آن زمان اوضاع اینگونه بود.
Tom and Mary are still just friends, right?	تام و مری هنوز فقط دوست هستند، درست است؟
Maybe we can help Tom in some way.	شاید بتوانیم به نوعی به تام کمک کنیم.
Tom tried to stab Mary.	تام سعی کرد به مری چاقو بزند.
Tom did not want to believe me.	تام نمی خواست من را باور کند.
"Where does it hurt?" 	"کجا درد داره؟"
"Anywhere."	"هر کجا."
When I go for a run, I prefer to take off my shirt.	وقتی برای دویدن می روم ترجیح می دهم پیراهنم را در بیاورم.
TVs with vacuum tubes are considered backward.	تلویزیون های دارای لوله های خلاء به عنوان عقب مانده در نظر گرفته می شوند.
I wish I could hug a big birthday.	کاش می توانستم یک تولد بزرگ در آغوش بگیرم.
Tom was quite curious.	تام کاملاً کنجکاو بود.
I was worried about you all day	من تمام روز نگران تو بودم
Tom would not have done it today if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود امروز این کار را نمی کرد.
Tom has changed so much that I do not think you would have known him if you had seen him.	تام آنقدر تغییر کرده که فکر نمی‌کنم اگر او را می‌دیدی، او را نمی‌شناسی.
I have not started counting money yet.	هنوز شروع به شمارش پول نکرده ام.
Tom turned and ran away.	تام برگشت و فرار کرد.
Tom looks like he's coming here next month.	به نظر می رسد تام ماه آینده به اینجا می آید.
I think their list of priorities is very low.	من فکر می کنم که در لیست اولویت های آنها بسیار پایین است.
Tom is a wonderful cook.	تام آشپز فوق العاده ای است.
The end of this year's rainy season was late this year.	پایان فصل بارندگی امسال اواخر امسال بود.
Do not touch anything here	اینجا به چیزی دست نزن
I hope what I want to say does not upset anyone.	امیدوارم آنچه می خواهم بگویم کسی را ناراحت نکند.
Tom finished the beer.	تام آبجوش را تمام کرد.
Tom seemed overwhelmed.	تام غرق به نظر می رسید.
Tom was always bad for Mary.	تام همیشه نسبت به مری بد بود.
Cauliflower is nothing but a university-educated cabbage.	گل کلم چیزی جز کلم با تحصیلات دانشگاهی نیست.
What is Tom doing here?	تام اینجا چیکار میکنه؟
Dogs love to recover the ball.	سگ ها به بازیابی توپ علاقه دارند.
I thought you said the police would never find us here.	فکر کردم گفتی پلیس هرگز ما را اینجا پیدا نخواهد کرد.
Tom sleeps with a knife under his pillow.	تام با چاقو زیر بالش می خوابد.
You're almost as old as you are, aren't you?	شما تقریباً به اندازه تام سن دارید، نه؟
Tom was here the last week of October.	تام آخرین هفته اکتبر اینجا بود.
You seem to be shooting like your father.	به نظر می رسد شما هم مثل پدرتان تیراندازی می کنید.
Tom has lost a lot of weight.	تام وزن زیادی از دست داده است.
We took refuge in the rain under a tree.	از باران زیر درختی پناه گرفتیم.
I'm divorced.	من طلاق گرفته ام.
Tom did not say why he was angry with me.	تام نگفت چرا از دست من عصبانی است.
There is a guest tonight	امشب مهمونی هست
Tom was arrested in October.	تام در ماه اکتبر دستگیر شد.
Tom is the star of the team.	تام ستاره تیم است.
I'm going to Australia for three weeks.	من برای سه هفته به استرالیا می روم.
Tom probably won't do it today, Tom said.	تام گفت که احتمالاً امروز این کار را نخواهد کرد.
Tom said he did not need a lawyer.	تام گفت که به وکیل نیاز ندارد.
Tom said that Mary is not beautiful.	تام گفت که مری زیبا نیست.
We did not do that.	ما این کار را نکردیم.
I would like a jump rope with wooden handles.	من یک طناب پرش با دسته های چوبی می خواهم.
I think Tom and Mary are upset.	من فکر می کنم تام و مری ناراحت هستند.
I have something I want to tell you.	من یک چیزی دارم که می خواهم به شما بگویم.
I can not say that this was the result I was hoping for.	نمی توانم بگویم این نتیجه ای بود که به آن امیدوار بودم.
He told me a little secret about his mother.	او یک راز کوچک در مورد مادرش به من گفت.
Tom does this all day.	تام تمام روز این کار را انجام می دهد.
Tom was the only one who did not say anything.	تام تنها کسی بود که چیزی نگفت.
Tom is going to watch TV after dinner.	تام قرار است بعد از شام تلویزیون تماشا کند.
I thought you did not need anyone	فکر کردم به کسی نیاز نداری
I started to work hard when it started to rain.	وقتی باران شروع شد به سختی شروع به کار کرده بودم.
Tom lived with us for three months.	تام سه ماه با ما زندگی کرد.
Both Tom and I prefer to watch comedies.	هم من و هم تام تماشای کمدی ها را ترجیح می دهیم.
I doubt Tom is still homesick.	شک دارم تام هنوز دلتنگ باشد.
In carpentry, we classify wood as hardwood, softwood, or exotic wood.	در نجاری، ما چوب را به عنوان چوب سخت، چوب نرم یا چوب عجیب و غریب طبقه بندی می کنیم.
What is your area of ​​expertise?	حوزه تخصصی شما چیست؟
When can Tom do that?	چه زمانی تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom tried on the shoes.	تام کفش ها را امتحان کرد.
I hope Tom lets me do what I want.	امیدوارم تام به من اجازه دهد کاری را که می خواهم انجام دهم.
Tom wanted to go to a concert with Mary, but he did not want to.	تام می خواست با مری به کنسرت برود، اما او نمی خواست برود.
I do not think Tom is barefoot.	من فکر نمی کنم که تام پابرهنه باشد.
We expect Tom to be back soon.	ما انتظار داریم تام به زودی برگردد.
Talking to Tom is useless.	حرف زدن با تام بی فایده است.
Tom ate a ton of fish sandwiches.	تام ساندویچ تن ماهی خورد.
He resigned in protest of the company's policy.	وی در اعتراض به سیاست این شرکت استعفای خود را ارائه کرد.
It is not worth the money	ارزش پولشو نداره
Tom was my protector.	تام محافظ من بود.
It's time for Tom to leave.	زمان رفتن تام فرا رسیده است.
Tom is home today.	تام امروز در خانه مانده است.
I am very honest.	من خیلی رک هستم.
Tom told me you did not do that.	تام به من گفت تو این کار را نکردی.
Tom knows exactly what he has to do.	تام دقیقا می داند که باید چه کار کند.
Tom did not know he had to help Mary do that.	تام نمی دانست که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom said he thought my suggestion made sense.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد من منطقی است.
Tom was arrested and charged with murder.	تام دستگیر و متهم به قتل شد.
Tom paid attention to his notes.	تام به یادداشت هایش توجه کرد.
I do not think they heard our voice.	فکر نمی کنم صدای ما را شنیدند.
There is work here	اینجا کار هست
Tom broke away from Mary and started going out with Alice.	تام از مری جدا شد و با آلیس شروع به بیرون رفتن کرد.
Tom is not dating anyone right now	تام الان با کسی قرار نیست
It cost you a lot, didn't it?	این برای شما هزینه زیادی داشت، اینطور نیست؟
Tom did not follow Mary's advice.	تام به توصیه مری عمل نکرد.
Tom has another home in Boston.	تام خانه دیگری در بوستون دارد.
Tom is a little jealous, isn't he?	تام کمی حسود است، اینطور نیست؟
We need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنیم
Tom and I went home together.	من و تام با هم به خانه رفتیم.
Sirius is the brightest star visible in our night sky. 	سیریوس درخشان ترین ستاره ای است که در آسمان شب ما قابل مشاهده است.
Located in the constellation of the Great Dog.	در صورت فلکی سگ بزرگ قرار دارد.
I do not know what you want from me.	نمی دانم از من چه می خواهی.
I am the one who suggested this.	من کسی هستم که این را پیشنهاد داد.
Better people call me worse.	افراد بهتر من را بدتر خطاب کرده اند.
Correspondence is kept in several files.	مکاتبات در چندین پرونده نگهداری می شود.
I am the one who is going to do this for you.	من کسی هستم که قرار است این کار را برای شما انجام دهم.
Tom is an instant buyer.	تام یک خریدار فوری است.
How long did it take you to clean your room?	چقدر طول کشید تا اتاقت را تمیز کنی؟
I mean nothing to you	من برای تو هیچ معنایی ندارم
Tom confessed that he was the one who stole Mary's bracelet.	تام اعتراف کرد که او بود که دستبند مری را دزدید.
Someone told me I looked like Tom.	یکی به من گفت که شبیه تام هستم.
Tom said he was a little nervous.	تام گفت که او کمی عصبی است.
I do not know if Tom really becomes deaf?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً ناشنوا می شود؟
It was clear to everyone that Tom did not want to be there.	برای همه واضح بود که تام نمی خواست آنجا باشد.
Tom did not enter the door soon after Mary began to complain.	تام به زودی از در وارد نشده بود که مری شروع به شکایت کرد.
You have to act more professionally.	شما باید حرفه ای تر عمل کنید.
I think that book is not very interesting.	فکر می کنم آن کتاب چندان جالب نیست.
This year's good harvest will make up for last year's bad harvest.	برداشت خوب امسال، برداشت بد سال گذشته را جبران می کند.
Tom is the only one who stayed up all night.	تام تنها کسی است که تمام شب بیدار ماند.
I do not think I dare to do that.	فکر نمی کنم جرات انجام این کار را داشته باشم.
My dad's name is Tom.	نام پدر من تام است.
We were just sluts	ما فقط شلخته بودیم
Why is Tom banging on the wall?	چرا تام به دیوار می کوبد؟
What do they do with all their free time?	آنها با تمام اوقات فراغت خود چه می کنند؟
I have it until the weekend	تا آخر هفته دارمش
Tom said he wished Mary had not screamed.	تام گفت که ای کاش سر مری فریاد نمی زد.
I'm sure Tom is not happy here.	مطمئنم تام اینجا خوشحال نیست.
Tom waited impatiently for Mary to get ready.	تام بی صبرانه منتظر بود تا مری آماده شود.
Why don't we all do that?	چرا همه ما این کار را نمی کنیم؟
I told Tom he should not drink that water.	به تام گفتم او نباید آن آب را بخورد.
I've told Tom before.	من قبلا به تام گفته ام.
He told me to do it, so I did it.	او به من گفت که این کار را انجام دهم، بنابراین این کار را کردم.
The gangster tried to kill the witness.	گانگستر سعی کرد شاهد را بکشد.
I know Tom is patient.	من می دانم که تام صبور است.
I told Tom he needed to lose some weight.	به تام گفتم که باید کمی وزن کم کند.
I know Tom is a better driver than Mary.	می دانم که تام راننده بهتری از مری است.
This is something I am sure of.	این یک چیز است که من از آن مطمئن هستم.
Tom said he had been to Boston before.	تام گفت که قبلاً به بوستون رفته بود.
Tom said he never tries to do it at home.	تام گفت که هرگز سعی نمی کند این کار را در خانه انجام دهد.
It is likely that he will succeed.	این احتمال وجود دارد که او موفق شود.
I felt compelled to speak.	احساس کردم مجبورم حرف بزنم.
I do not do this like my brother.	من مثل برادرم این کار را نمی کنم.
I do not think Tom is interested in opera.	من فکر نمی کنم که تام به اپرا علاقه مند باشد.
We did not have much fun there.	اونجا زیاد بهمون خوش نگذشت.
I will be 13 years old in two days	دو روز دیگه 13 ساله میشم
I do not think I can do this better than Tom.	فکر نمی کنم بهتر از تام بتوانم این کار را انجام دهم.
I think Tom did it alone.	من فکر می کنم که تام این کار را به تنهایی انجام داد.
Tom believes it.	تام آن را باور می کند.
I'm tired of hearing that for a while.	من از شنیدن همین چند وقت خسته شدم.
Tom got angry again.	تام دوباره عصبانی شد.
Tom is eating donuts.	تام در حال خوردن دونات است.
There used to be a small shrine nearby.	قبلاً یک زیارتگاه کوچک در این اطراف وجود داشت.
We have a real blizzard here.	ما اینجا یک کولاک واقعی داریم.
Tom asked Mary to help him, but he refused.	تام از مری خواست که به او کمک کند، اما او نمی خواست.
I do not think Tom knows that I hate him.	فکر نمی کنم تام بداند که از او متنفرم.
Tom looks grumpy.	تام بد خلق به نظر می رسد.
We received their marriage certificate.	ما اعلامیه ازدواج آنها را دریافت کردیم.
I know Tom rarely does that.	می دانم که تام به ندرت این کار را می کند.
I'm watching tennis	من دارم تنیس تماشا میکنم
Tom said he should hire someone with experience.	تام گفت که باید فردی با تجربه را استخدام کند.
Tom and I broke up	من و تام از هم جدا شدیم
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
You know everything I do, Tom.	تو همه کاری را که من انجام می دهم می دانی، تام.
I have to go get Tom out of school.	من باید بروم تام را از مدرسه ببرم.
Tom probably won't need to do this alone.	تام احتمالاً نیازی به انجام این کار به تنهایی نخواهد داشت.
My mother speaks French better than my father, so they usually speak French to each other.	مادرم بهتر از پدرم فرانسوی صحبت می کند، بنابراین آنها معمولاً با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
Tom was drowning.	تام غرق شده بود.
Tom has already told Mary what he wants to do.	تام قبلاً به مری گفته است که می خواهد چه کار کند.
I thought this was not important.	من فکر می کردم که این چیز مهمی نیست.
Tom will probably see us tomorrow.	تام احتمالا فردا به دیدن ما خواهد آمد.
I saw Tom holding your hand.	تام را دیدم که دستت را گرفته بود.
It was clear that Tom liked it.	واضح بود که تام این کار را دوست داشت.
Did you know Tom before he joined the team?	آیا تام را قبل از پیوستن به تیم می شناختید؟
I guess you must be a close friend of Tom.	من فرض می کنم که شما باید از دوستان نزدیک تام باشید.
I'm a little sleepless	من کمی بی خوابم
I know Tom is not happy there.	می دانم که تام آنجا خوشحال نیست.
The cost of flights abroad has increased with the cost of fuel.	هزینه پروازهای خارج از کشور با هزینه سوخت افزایش یافته است.
I should have known not to trust you	باید میدونستم که بهت اعتماد نکنم
I'm eating	من دارم می خورم
I really appreciate what you did for me.	من واقعا از کاری که برای من انجام دادی قدردانی می کنم.
I wish I could help Tom more.	کاش می توانستم بیشتر به تام کمک کنم.
Tom filled the kettle with water and placed it on the stove.	تام کتری را پر از آب کرد و روی اجاق گذاشت.
I hate a long goodbye	از خداحافظی طولانی متنفرم
I do not think Tom was ready.	من فکر نمی کنم تام آماده بود.
Tom has gone to the hospital.	تام به بیمارستان رفته است.
Tom said he had not seen anyone.	تام گفت کسی را ندیده است.
The amount donated is still far from the target.	مبلغ اهدا شده هنوز از هدف فاصله دارد.
Tom claimed that the theft was entirely Mary's idea.	تام ادعا کرد که سرقت تماماً ایده مری بوده است.
Tom pushed Mary down the stairs.	تام مری را از پله ها به پایین هل داد.
I have done this many times more than I would like to admit.	من این کار را بارها بیشتر از آنچه دوست دارم اعتراف کنم انجام داده ام.
I do not think I am allowed to do that.	فکر نمی کنم اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Tom knows that is disappointing.	تام می داند که ناامید کننده است.
My oath is sacred	سوگند من مقدس است
You are a good customer, so I will do my best.	شما مشتری خوبی هستید، پس من هر کاری از دستم بر بیاید انجام خواهم داد.
I do not think I can get used to this smell.	فکر نمی کنم بتوانم به این بو عادت کنم.
Tom knows that Mary has been in prison before.	تام می داند که مری قبلا در زندان بوده است.
Tom is a consultant.	تام یک مشاور است.
All day, I was strangely engrossed in the thoughts of my hometown.	تمام روز، به طرز عجیبی درگیر افکار زادگاهم بودم.
I know Tom enjoys doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom is jealous of me.	تام به من حسادت می کند.
Doing it this way is too much.	انجام آن به این صورت بیش از حد است.
Tom entered the room.	تام وارد اتاق شد.
You need to let Tom know that you are moving to Boston.	باید به تام اطلاع دهید که به بوستون نقل مکان می کنید.
Tom drank a lot of beer last night.	تام دیشب آبجو زیادی نوشید.
Tom and Mary spent the night watching TV together.	تام و مری شب را با هم به تماشای تلویزیون گذراندند.
Tom and I decided not to go to Boston for Christmas this year.	من و تام تصمیم گرفتیم امسال برای کریسمس به بوستون نرویم.
Tom said he did not remember asking me to do this.	تام گفت که به خاطر نمی آورد از من این کار را بخواهد.
Tom wants to say goodbye.	تام می خواهد خداحافظی کند.
"How often do you visit your sister?" 	"چند وقت یکبار به خواهرت سر میزنی؟"
Almost once every two months.	تقریباً هر دو ماه یک بار.
My anger subsided.	عصبانیتم فروکش کرد.
It is possible that Tom will not be at work on Monday.	این احتمال وجود دارد که تام دوشنبه سر کار نباشد.
"Who can this be?" Tom said when he heard the doorbell ring.	وقتی تام صدای زنگ در را شنید، گفت: "این کی می تواند باشد؟"
Tom and I play on a team.	من و تام در یک تیم بازی می کنیم.
I have something else to do	من یه کار دیگه دارم که باید انجام بدی
I did not want to cause a problem	نمیخواستم مشکلی ایجاد کنم
The soprano was highly praised for its performance.	سوپرانو برای اجرای خود مورد تشویق شدید قرار گرفت.
Please send a blank email to info@example.com.	لطفاً یک پیام ایمیل خالی به info@example.com ارسال کنید.
Tom does his best to save money.	تام تمام تلاش خود را برای پس انداز پول انجام می دهد.
Maybe they'll get married when Tom and Mary get older.	شاید وقتی تام و مری بزرگتر شوند، ازدواج کنند.
To work in our company, you must know French.	برای کار در شرکت ما باید زبان فرانسه را بدانید.
You did not have to help me	لازم نبود به من کمک کنی
He is very interested in reading.	او خیلی به خواندن علاقه دارد.
I thought Tom was wearing a wig.	من فکر می کردم تام کلاه گیس پوشیده است.
Tom said he did not think it would be wise to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار عاقلانه باشد.
It is recommended that you check for side effects if you consume alcohol while taking the medication prescribed for you.	توصیه می شود در صورت مصرف الکل در حین مصرف داروهایی که برای شما تجویز شده است، بررسی کنید که آیا عوارض جانبی وجود دارد یا خیر.
Do you think these sanctions will work?	آیا فکر می‌کنید این تحریم‌ها نتیجه‌ای دارد؟
The plane exploded and sank into the ocean, killing all on board.	هواپیما منفجر شد و در اقیانوس فرو رفت و همه سرنشینان آن کشته شدند.
I'm not sure I know what to do.	من مطمئن نیستم که می دانم چه کار کنم.
You got off, didn't you?	پیاده آمدی، نه؟
Did Tom still have a fever this morning?	آیا تام امروز صبح هنوز تب داشت؟
He was wearing a heavy coat to protect himself from the cold.	او یک کت سنگین پوشیده بود تا از سرما محافظت کند.
I will make sure that no one hears about this incident.	من مطمئن خواهم شد که هیچ کس در مورد این حادثه نشنود.
He will surely notice your mistake.	او حتما متوجه اشتباه شما خواهد شد.
I am the one who usually washes the car.	من کسی هستم که معمولا ماشین را می شویم.
Tom is sure Mary knew he was not going to do that.	تام مطمئن است که مری می دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom is very good at golf.	تام در گلف بسیار خوب است.
These kinds of things do not usually happen.	این نوع چیزها معمولا اتفاق نمی افتد.
It will be difficult to replace Tom.	جایگزین کردن تام سخت خواهد بود.
I know Tom knew Mary did that.	من می دانم که تام می دانست که مری این کار را کرده است.
Can I talk to you for just a second?	آیا می توانم فقط یک ثانیه با شما صحبت کنم؟
You do not have to wait.	شما لازم نیست منتظر بمانید.
Tom did not think Mary would go to Boston herself.	تام فکر نمی کرد مری خودش به بوستون برود.
I think Tom could force Mary to do that.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
I don't even care what happens to me anymore.	دیگر حتی برایم مهم نیست که چه اتفاقی برایم می افتد.
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
It was hard for Tom to do that.	انجام این کار برای تام سخت بود.
I want to show Tom how to do it.	من می خواهم به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Do you want to know who donated this money?	آیا می خواهید بدانید چه کسی این پول را اهدا کرده است؟
How do I get to the zoo by bus?	چگونه با اتوبوس به باغ وحش بروم؟
Tom told me he hoped Mary would be careful.	تام به من گفت که امیدوار است مری مراقب باشد.
Tom decided to close sooner.	تام تصمیم گرفت زودتر ببندد.
Tom and his friends had a good time.	تام و دوستانش اوقات خوشی داشتند.
Call me every few days and we can get in touch if anything happens.	هر چند روز یکبار با من تماس بگیرید و اگر اتفاقی افتاد می‌توانیم در تماس باشیم.
I do not intend to do this until Monday.	من قصد ندارم تا دوشنبه این کار را انجام دهم.
Tom said he was ready.	تام گفت که آماده است.
Our company wants to participate in that research project.	شرکت ما می خواهد در آن پروژه تحقیقاتی شرکت کند.
Tom pretended not to hear me.	تام وانمود کرد که من را نمی شنود.
We have had reasonable success with this strategy.	ما با این استراتژی موفقیت معقولی داشته ایم.
I know Tom better than anyone.	من تام را بهتر از هر کس دیگری می شناسم.
Tom thought Mary was suspicious.	تام فکر کرد مری مشکوک است.
I knew Tom was lying to us.	می دانستم تام به ما دروغ گفته است.
You know, Tom does not have to do that, does he?	می دانی که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I thought you said it would work	فکر کردم گفتی داره درست میشه
I'm tired of high school.	من از دبیرستان خسته شدم.
Tom took Mary to the lake.	تام مری را به دریاچه برد.
We need more productivity.	ما به بهره وری بیشتری نیاز داریم.
I plan to stay in Australia for a week.	من قصد دارم یک هفته در استرالیا بمانم.
However, this is a controversial issue.	به هر حال این یک موضوع بحث برانگیز است.
You do not have to kiss me	مجبور نیستی منو ببوسی
I do not think I can do this soon.	فکر نمی کنم بتوانم به این زودی این کار را انجام دهم.
You should eat more spinach. 	شما باید اسفناج بیشتری بخورید.
It's good for you.	برای شما خوب است.
If you really want, you can buy me a motorcycle.	اگر واقعاً می خواهید، می توانید برای من یک موتور سیکلت بخرید.
Tom is bad at remembering names.	تام در به خاطر سپردن نام ها بد است.
Tom said he wished he did not have to change schools.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود مدرسه را عوض کند.
I have a lot of luggage, so I can not go home.	من بار زیادی دارم، بنابراین نمی توانم به خانه بروم.
Tom did not know who Mary was going to meet.	تام نمی دانست مری قرار است با چه کسی ملاقات کند.
I know Tom feels the same way I do.	من می دانم که تام همان احساسی را دارد که من دارم.
Tom is hungry.	تام گرسنه است.
I do not usually read poetry.	من معمولا شعر نمی خوانم.
Tom treats his employees generously.	تام با کارکنانش سخاوتمندانه رفتار می کند.
I have given you everything you asked for.	من هر چیزی را که خواسته اید به شما داده ام.
How many South American countries have you been to?	به چند کشور آمریکای جنوبی رفته اید؟
"what happened?" 	"چی شد؟"
"The car broke down."	"ماشین خراب شد."
I spent the whole night talking to Tom.	تمام شب را صرف صحبت با تام کردم.
Eventually, Tom will be back.	در نهایت، تام باز خواهد گشت.
There is not much chance of finding a thief.	شانس زیادی برای پیدا شدن دزد وجود ندارد.
Do not forget that Tom is allergic to peanuts.	فراموش نکنید که تام به بادام زمینی حساسیت دارد.
Tom has started looking for work in Boston.	تام شروع به جستجوی کار در بوستون کرده است.
You should have considered all this	باید همه اینها را در نظر می گرفتی
What is your condition?	وضعیت شما چیست؟
Do you have a full number?	آیا شماره تام را دارید؟
I will not buy this product anymore	من دیگر این محصول را نمیخرم
I will not forget what you did for me	فراموش نمی کنم چه کاری برای من کردی
We leave at 2:30.	ساعت 2:30 حرکت می کنیم.
Tom is the only boy I have ever kissed.	تام تنها پسری است که من تا به حال بوسیده ام.
The last time I saw him was in London.	آخرین بار در لندن بود که او را دیدم.
Tom is not trustworthy, but Mary is trustworthy.	تام قابل اعتماد نیست، اما مری قابل اعتماد است.
Tom came to me for help.	تام برای کمک نزد من آمد.
I told Tom that the car was not mine.	به تام گفتم که ماشین مال من نیست.
Do you live here, Tom?	اینجا زندگی میکنی تام؟
I have hardly seen it.	من به سختی آن را ندیده ام.
Tom and Mary travel together as much as they can.	تام و مری تا جایی که می توانند با هم سفر می کنند.
Tom noticed that everyone was looking at him.	تام متوجه شد که همه به او نگاه می کنند.
Tom has not asked a single question yet.	تام هنوز حتی یک سوال نپرسیده است.
You knew I was not going to do this, did you?	تو میدونستی که من قرار نبود این کارو بکنم، نه؟
I do not remember anything, I must have lost consciousness	هیچی یادم نمیاد من باید از حال رفته باشم
Neither Tom nor Mary came to Australia.	نه تام و نه مری به استرالیا نیامده اند.
"Why are you late, Tom?" 	"چرا دیر اومدی تام؟"
"I was having lunch."	" داشتم ناهار می خوردم."
The trip will cost between $ 1,000 and $ 2,000.	هزینه این سفر بین 1000 تا 2000 دلار خواهد بود.
There is sand on the ocean floor.	شن و ماسه در کف اقیانوس وجود دارد.
Many problems are solved on their own.	بسیاری از مشکلات خود به خود حل می شوند.
I wonder if Tom really has a driver's license?	من تعجب می کنم که آیا تام واقعاً گواهینامه رانندگی دارد؟
Do not pay attention to what you are told.	به هر چیزی که به شما می گویند توجه نکنید.
Do you think that you can help me clean the garden this afternoon?	آیا فکر می کنید می توانید امروز بعد از ظهر به من کمک کنید تا باغچه را پاک کنم؟
Vice President Roosevelt hurried to Buffalo.	معاون رئیس جمهور روزولت با عجله به بوفالو رفت.
I can not express myself well in English.	من نمی توانم خودم را به خوبی به زبان انگلیسی بیان کنم.
Tom will never be happy.	تام هرگز خوشحال نخواهد شد.
Where does Tom want to live?	تام کجا می خواهد زندگی کند؟
Helicopters are noisy.	هلیکوپترها پر سر و صدا هستند.
Tom might be hurt if he did that.	تام اگر این کار را می کرد ممکن است صدمه ببیند.
I do not know who those boys are.	من نمی دانم آن پسرها چه کسانی هستند.
There are many things in my office that I never use.	چیزهای زیادی در دفتر من وجود دارد که هرگز از آنها استفاده نمی کنم.
Where is my cup of coffee	لیوان قهوه من کجاست؟
I need a few days to think	چند روزی نیاز دارم تا فکر کنم
I thought Tom was asleep.	من فکر کردم که تام خواب است.
I also have an appointment with someone from the office.	من همچنین با یک نفر از دفتر قرار ملاقات دارم.
Tom owns this house.	تام صاحب این خانه است.
I'm going to buy school supplies.	من قصد خرید لوازم مدرسه دارم.
Do you stay in Toms when you are in Boston?	آیا وقتی در بوستون هستید در تامز می مانید؟
Tom threw a stone at Mary's window in the middle of the night to get her attention, but she eventually broke the window and Mary's father called the police.	تام در نیمه های شب برای جلب توجه مری به سمت پنجره او سنگ پرتاب کرد، اما در نهایت او پنجره او را شکست و پدر مری پلیس را صدا کرد.
I did not mean to be unfair.	قصدم این نبود که منصفانه نباشد.
Last night I broke one of my drumsticks.	دیشب یکی از چوب های طبلم را شکستم.
I do not think Tom will be upset.	من فکر نمی کنم تام ناراحت شود.
Tom and I broke up	من و تام از هم جدا شدیم
There is not much water in the glass.	آب زیادی در لیوان نیست.
I did not know that Tom might do this this week.	نمی‌دانستم که تام ممکن است این هفته این کار را انجام دهد.
Tom's brother is strong.	برادر تام قوی است.
I thought I could not sleep for long.	فکر می کردم نمی توانم برای مدت طولانی بخوابم.
This is the only thing I can not stand.	این تنها چیزی است که من تحمل نمی کنم.
What did Tom draw on the blackboard?	تام روی تخته سیاه چه کشید؟
Tom does everything with the book.	تام همه چیز را با کتاب انجام می دهد.
It could not have happened in a worse time.	در زمان بدتر نمی توانست اتفاق بیفتد.
Who does not love the beach?	چه کسی ساحل را دوست ندارد؟
I'm also angry about what happened.	من هم از اتفاقی که افتاده عصبانی هستم.
Tom will never get sick.	تام هرگز مریض نمی شود.
I still do not get rid of a cold.	هنوز از شر سرماخوردگی خلاص نشدم.
Tom does not get up sooner than Mary.	تام زودتر از مری بلند نمی شود.
I complain a lot.	من شکایت های زیادی می کنم.
Tom walked off the dance floor.	تام از روی زمین رقص راه رفت.
What is the last book you read?	آخرین کتابی که خواندید چیست؟
I knew Tom knew why Mary did not like to do this.	می دانستم تام می داند که چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I do not bother you.	من شما را اذیت نمی کنم.
Tom prepares to do so.	تام برای انجام این کار آماده می شود.
The villagers set their houses on fire.	اهالی روستا خانه های خود را به آتش کشیدند.
I could not think right.	نمی توانستم درست فکر کنم.
He turned his gaze.	نگاهش را برگرداند.
Tom told everyone to go.	تام به همه گفت که بروند.
Tom is good in French, but much better in English.	تام در زبان فرانسه خوب است، اما در زبان انگلیسی بسیار بهتر است.
I wish Tom did not rest so much.	ای کاش تام اینقدر استراحت نمی کرد.
I do not really feel sick.	من واقعاً احساس بیماری نمی کنم.
I think you know who you should talk to now	فکر کنم میدونی الان باید با کی صحبت کنی
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is twice my age.	تام دو برابر سن من است.
Tom does not want to stay much longer.	تام نمی خواهد خیلی بیشتر بماند.
What is a threat?	تهدید چیست؟
To begin with, this kind of work is very difficult for me.	برای شروع، این نوع کار برای من خیلی سخت است.
Tom wondered if Mary could win.	تام فکر کرد که آیا مری می تواند برنده شود.
I have lived abroad for ten years.	ده سال است که در خارج از کشور زندگی کرده ام.
Tom works really well.	تام واقعاً خوب کار می کند.
Tom acknowledged that what he had said before was not true.	تام تصدیق کرد که آنچه قبلا گفته بود درست نیست.
I have never bought a lottery ticket in my life.	من هرگز در زندگیم بلیط لاتاری نخریده ام.
They were silent for fear of harassing him.	از ترس اذیت کردنش سکوت کردند.
Listen while I talk to you.	گوش کن تا من با تو صحبت می کنم.
There is no river in the world longer than the Nile.	هیچ رودخانه ای در جهان طولانی تر از نیل نیست.
Tom will never let me do what I want him to do.	تام هرگز به من اجازه نمی دهد کاری را که می خواهم انجام دهم.
Some did not like what they saw.	بعضی ها از چیزی که می دیدند خوششان نمی آمد.
I hired Tom to clean our garden.	من تام را استخدام کردم تا باغمان را پاک کند.
Tom will try to stop you.	تام سعی خواهد کرد جلوی شما را بگیرد.
Tom stole Mary's heart.	تام قلب مری را ربود.
Everyone in town was shocked by what Tom did.	همه در شهر از کاری که تام کرد شوکه شدند.
Tom was crossing the street when he collided with a truck.	تام در حال عبور از خیابان بود که با یک کامیون برخورد کرد.
Tom is much younger than the rest of his classmates.	تام بسیار جوانتر از بقیه همکلاسی هایش است.
Tom is not happy about this	تام از این راضی نیست
Tom is a famous Hollywood actor.	تام بازیگر مشهور هالیوود است.
Mary wore her bikini under her shorts and T-shirt.	مری بیکینی اش را زیر شورت و تی شرتش پوشیده بود.
Tell me about some of the places you have visited.	در مورد برخی از مکان هایی که بازدید کرده اید به من بگویید.
Tom took off his T-shirt from the inside out.	تام تی شرتش را از داخل به بیرون پوشید.
We need to hire someone to solve this problem.	ما باید یک نفر را استخدام کنیم تا این مشکل را برطرف کند.
I'm not very good at this game.	من در این بازی خیلی خوب نیستم.
We used the sunny weather to go on a picnic.	از هوای آفتابی برای رفتن به پیک نیک استفاده کردیم.
Tom is currently unemployed.	تام در حال حاضر بیکار است.
The government has to deal with financial problems.	دولت باید با مشکلات مالی مقابله کند.
Maybe Tom doesn't know he has to do it today.	شاید تام نمی داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
I have made changes to my resume.	من تغییراتی در رزومه خود ایجاد کرده ام.
I'm so sorry about the mistake	بابت اشتباه خیلی متاسفم
Tom is probably scared of doing that.	تام احتمالا از انجام این کار می ترسد.
I do not care about Tom's past.	من به گذشته تام اهمیتی نمی دهم.
Tom thought Mary was not present at today's meeting.	تام فکر کرد که مری در جلسه امروز حضور ندارد.
I know you are not willing to go	میدونم که حاضر نیستی بری
Lemurs are native to Madagascar.	لمورها بومی ماداگاسکار هستند.
He takes them to school.	او آنها را به مدرسه می برد.
Tom must plead guilty.	تام باید به جرم خود اعتراف کند.
I am anorexic	من بی اشتها هستم
Tom said he was so tired he could not do anything else.	تام گفت که او آنقدر خسته است که نمی تواند کار دیگری انجام دهد.
I'm not good at writing songs.	من در نوشتن آهنگ خوب نیستم.
I missed your daughter	یاد دخترت افتادم
Tom thinks Mary is nervous.	تام فکر می کند مری عصبی است.
Tom felt he had to make up for it.	تام احساس کرد که باید جبران کند.
I wonder what Tom should have done.	من تعجب می کنم که تام باید چه کار می کرد.
Tom definitely did his part.	تام قطعاً نقش خود را انجام داد.
Tom lost	تام باخت
Neither Tom nor Mary has dark hair.	نه تام و نه مری موهای تیره ندارند.
I do not think you understand the problem.	فکر نمی کنم شما مشکل را درک کنید.
I have to live on a very low income.	من باید با درآمد بسیار اندکم زندگی کنم.
Take a few more blankets because it is too cold.	چند پتو دیگه بردارید چون خیلی سرده.
Tom did not feel anything at all.	تام اصلاً چیزی را احساس نمی کرد.
I do not like people who say, "I told you so."	من از افرادی که می گویند "من به شما گفتم" خوشم نمی آید.
Anyone who wants to sign up must do so right now.	هر کسی که می خواهد ثبت نام کند باید همین الان این کار را انجام دهد.
We can not refund the cost to you without proof that you made the purchase.	ما نمی‌توانیم بدون مدرکی مبنی بر اینکه خرید را انجام داده‌اید، هزینه را به شما بازپرداخت کنیم.
Tom knew this was going to happen.	تام می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
I did not sleep last night	دیشب نخوابیدم
Tom just wanted to make a little more money.	تام فقط می خواست کمی بیشتر درآمد داشته باشد.
Many flowers begin to bloom in the spring.	بسیاری از گل ها در بهار شروع به شکوفه دادن می کنند.
It was your negligence that you lost my car key.	بی توجهی تو بود که کلید ماشینم را گم کردی.
Tom will probably be fine.	تام احتمالاً خوب خواهد شد.
Tom still has work to do.	تام هنوز کار برای انجام دادن دارد.
Tom will come if you ask him.	اگر از او بخواهید تام می آید.
Tom went to Mary's Halloween party.	تام به مهمانی هالووین مری رفت.
I know Tom does not tell Mary why he did it.	می دانم که تام به مری نمی گوید چرا این کار را کرد.
Tom did not know whom to trust.	تام نمی دانست به چه کسی اعتماد کند.
I have had a good life	من زندگی خوبی داشته ام
Tom was not the only one Mary spoke to.	تام تنها کسی نبود که مری با او صحبت کرد.
I know Tom is a better skier than Mary.	می دانم که تام اسکی باز بهتری از مری است.
I thought you said you wouldn't let Tom drive.	فکر کردم گفتی که به تام اجازه رانندگی نمی‌دهی.
He does not like to sing sad songs.	او دوست ندارد آهنگ های غمگین بخواند.
We want to change this jacket. 	ما می خواهیم این ژاکت را عوض کنیم.
not suitable.	مناسب نیست.
I should never have left you	من هرگز نباید تو را ترک می کردم
They buried Tom's body in a shallow grave.	آنها جسد تام را در یک قبر کم عمق دفن کردند.
We want to start a housing cooperative.	ما می خواهیم یک تعاونی مسکن راه اندازی کنیم.
Tom now speaks French better than I do English.	تام در حال حاضر فرانسه را بهتر از من انگلیسی صحبت می کند.
I wonder why Tom disobeyed.	من تعجب می کنم که چرا تام نافرمانی کرد.
Tom's shirt was not ironed and he forgot to comb his hair.	پیراهن تام اتو نشده بود و فراموش کرده بود موهایش را شانه کند.
Tom will probably not be in Boston now.	تام به احتمال زیاد اکنون در بوستون نخواهد بود.
Tom said he did not know Mary.	تام گفت که مری را نمی شناسد.
I'm almost done washing dishes.	من تقریباً شستن ظرف ها را تمام کرده ام.
Does Tom love carrots?	آیا تام هویج دوست دارد؟
It may be easier for us to do this.	شاید انجام این کار برای ما راحت تر باشد.
I bet no one had thought about it before.	شرط می بندم هیچ کس قبلاً به این موضوع فکر نکرده بود.
I do not think this is fair at all.	به نظر من این اصلا عادلانه نیست.
Tom has been sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شده است.
Tom seems to have lost weight.	تام به نظر وزن کم کرده است.
You looked so much younger than Tom.	شما خیلی جوانتر از تام به نظر می رسید.
You are not going to give up, are you?	قرار نیست تسلیم بشی، نه؟
Tom says he wants to do what I did in Boston.	تام می گوید که می خواهد همان کاری را که من در بوستون انجام دادم انجام دهد.
You do not, I hope.	شما این کار را نمی کنید، امیدوارم.
How did Tom's name get on this list?	چگونه نام تام در این لیست قرار گرفت؟
How do you know you are not confusing me with someone else?	از کجا میدونی که منو با یکی دیگه اشتباه نمیگیری؟
This does not answer my question	این جواب سوال من را نمی دهد
Can I have one of those little wet towels to wipe my hands?	آیا می توانم یکی از آن حوله های کوچک مرطوب را برای پاک کردن دستانم تهیه کنم؟
Tom had to deal with the problem differently.	تام باید طور دیگری با مشکل برخورد می کرد.
I'm pleasantly drunk.	من به طرز خوشایندی مست هستم.
I know I can do it if I try.	می دانم که اگر تلاش کنم می توانم این کار را انجام دهم.
If you can not understand this, you have to be a little blurred.	اگر نمی توانید این را درک کنید، باید کمی تار باشید.
Tom said he shot Mary in self-defense.	تام گفت که برای دفاع از خود به مری شلیک کرد.
Tom looks in his desk drawers.	تام در کشوهای میزش نگاه می کند.
Tom is slightly larger than Mary.	تام کمی بزرگتر از مری است.
Tom does not listen.	تام گوش نمی دهد.
I already had a lot of land.	من قبلاً زمین های زیادی داشتم.
The result will satisfy him.	نتیجه او را راضی خواهد کرد.
We have all worked hard.	همه ما سخت کار کرده ایم.
Tom does not think Mary will be awake when she gets home.	تام فکر نمی کند مری وقتی به خانه می رسد بیدار باشد.
Tom bought one for himself.	تام هم برای خودش یکی خرید.
I do not think this is important.	من فکر نمی کنم که این مهم باشد.
At Christmas he did his best to buy me a really nice model airplane.	در کریسمس او تمام تلاش خود را کرد تا یک هواپیمای مدل واقعاً زیبا برای من بخرد.
Maryam was dressed as a cheerleader.	مریم لباس تشویق پوشیده بود.
Tom looked at the horse.	تام به اسب نگاه کرد.
Tom told me that Mary had no motive for doing so.	تام به من گفت که مری انگیزه ای برای این کار نداشت.
Our company does not have a cafeteria.	شرکت ما کافه تریا ندارد.
Tom is relatively old, isn't he?	تام نسبتاً پیر است، اینطور نیست؟
I know Tom has lived in Australia.	می دانم که تام در استرالیا زندگی کرده است.
Tom ate hard.	تام به سختی غذا خورد.
I want you to come and work here in our company.	من می خواهم شما بیایید اینجا در شرکت ما کار کنید.
Tom does not do this well.	تام این کار را به خوبی انجام نمی دهد.
Tom thought I might not want to do this alone.	تام فکر کرد شاید نخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Many people who used to spend money and had a good time now have to take care of their money.	بسیاری از افرادی که تا به حال پول خرج می کردند و اوقات خوبی را خرج می کردند اکنون باید مراقب پول خود باشند.
It only took three hours to do all this.	فقط سه ساعت طول کشید تا همه این کارها را انجام دهیم.
I did it the way I usually do.	من این کار را به روشی که معمولا انجام می دهم انجام دادم.
Tom says he can prove Mary did it.	تام می گوید که می تواند ثابت کند که مری این کار را کرده است.
They will probably drop out of school tomorrow due to heavy snow.	آنها احتمالاً فردا مدرسه را به دلیل برف سنگین لغو می کنند.
Why didn't you go to Boston recently?	چرا اخیراً به بوستون نرفتی؟
This is not a system	این سیستم نیست
Tom has to change his locks.	تام باید قفل هایش را عوض کند.
This is not what we planned	این چیزی نیست که ما برنامه ریزی کرده بودیم
You can not have this.	شما نمی توانید این را داشته باشید.
Seen from a distance, it looks like a ball.	از دور دیده می شود، مانند یک توپ به نظر می رسد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه کسی این کار را انجام می دهد.
You are heavier than Tom	تو از تام سنگین تر هستی
Tom was in a hurry to get on the bus.	تام برای گرفتن اتوبوس عجله داشت.
Tom looks very worried.	تام خیلی نگران به نظر می رسد.
Can I borrow this? 	آیا می توانم این را قرض کنم؟
I'll be back tomorrow	فردا برمی گردمش
Tom's will is scheduled to be read tomorrow at 2:30 p.m.	وصیت نامه تام قرار است فردا ساعت 2:30 خوانده شود.
Tom has a white horse.	تام یک اسب سفید دارد.
I wanted to try to find a solution to that problem.	می خواستم سعی کنم راه حلی برای آن مشکل پیدا کنم.
Tom is motivated to do so.	تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
I do not think Tom is particularly handsome.	من فکر نمی کنم که تام به خصوص خوش تیپ باشد.
You are not responsible for what happened	شما مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستید
I was able to understand myself in French.	من توانستم خودم را به زبان فرانسه بفهمم.
Tom delayed responding to the letter.	تام در پاسخ به نامه تأخیر کرد.
Tom never did anything Mary had to forgive him.	تام هرگز کاری نکرد که مری مجبور بود او را ببخشد.
I even tried to write a song about what happened.	من حتی سعی کردم یک آهنگ در مورد آنچه اتفاق افتاده است بنویسم.
I think Mary is more beautiful than Alice.	من فکر می کنم که مری از آلیس زیباتر است.
I am a surgeon	من جراح هستم
Can Tom do that?	آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom said he did not remember what to do.	تام گفت که به یاد نمی آورد چه باید بکند.
Tom is away for a business trip.	تام برای یک سفر کاری دور است.
The teacher distributed the questions.	معلم سوالات را توزیع کرد.
I hang out with Tom a lot.	من خیلی با تام معاشرت می کنم.
Didn't you tell me you could do this?	به من نگفتی که می توانی این کار را انجام دهی؟
Tom and I want to talk to Mary alone for a few minutes.	من و تام می خواهیم چند دقیقه ای تنها با مری صحبت کنیم.
Tom said he did not think I should do it.	تام گفت که فکر نمی کند من باید این کار را انجام دهم.
Tom is not awake now	تام الان بیدار نیست
I thought you might not have to do this.	فکر کردم شاید مجبور نباشی این کار را بکنی.
Tom said he did not want to kiss Mary.	تام گفت که نمی خواهد مری را ببوسد.
Tom said something	تام چیزی گفت
Many terms are ambiguous.	بسیاری از اصطلاحات مبهم هستند.
I have never been to Boston.	من هرگز به بوستون نرفته ام.
I know Tom is not a good storyteller.	من می دانم که تام داستان نویس خوبی نیست.
Tom is very kind, just like you.	تام خیلی مهربان است، درست مثل شما.
Have you ever asked someone to feed your dog while you are in Boston?	آیا از کسی خواسته اید تا زمانی که در بوستون هستید به سگ شما غذا بدهد؟
I thought Maryam wanted to do that.	فکر می کردم مریم می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom visits Mary in Australia.	تام به دیدار مری در استرالیا می رود.
Tom stood firm.	تام محکم ایستاده بود.
Tom's accident was very serious.	تصادف تام بسیار جدی بود.
Not all infectious diseases are contagious.	همه بیماری های عفونی مسری نیستند.
Tom was able to find a job.	تام توانست شغلی پیدا کند.
Tom did not know what Mary was so angry about.	تام نمی دانست مری از چه چیزی اینقدر عصبانی است.
Tom met Mary at a dinner party.	تام با مری در یک مهمانی شام آشنا شد.
I do not think Tom speaks my French well.	من فکر نمی کنم که تام به خوبی من فرانسوی صحبت کند.
I knew Tom knew why Mary did not like to do this.	می دانستم که تام می داند که چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom shook his head once.	تام یک بار سر تکان داد.
Tom and Mary have both sung professionally since they were thirteen.	تام و مری هر دو از سیزده سالگی به طور حرفه ای آواز می خواندند.
You will have no choice	چاره ای نخواهی داشت
Tom is almost as old as me.	تام تقریباً به اندازه من پیر است.
This surprised Tom a little.	این تام را کمی شگفت زده کرد.
I was in the same Tom hospital.	من در همان بیمارستان تام بودم.
Tom was very happy with the way things went.	تام از روندی که همه چیز پیش رفت بسیار خوشحال بود.
Tom sent Mary on his way.	تام مری را به راهش فرستاد.
Tom told Mary he thought John was surprised.	تام به مری گفت که فکر می کند جان شگفت زده شده است.
Where did Tom get those jeans?	تام آن شلوار جین را از کجا آورد؟
Tom said I should not do it again.	تام گفت من نباید این کار را دوباره انجام دهم.
Tom's handwriting is better than esophageal handwriting.	دستخط تام بهتر از دست خط مری است.
Tom has immigrated to Australia.	تام به استرالیا مهاجرت کرده است.
You were angry, weren't you?	تو عصبانی بودی، نه؟
Tom has been arrested for the murder of Mary.	تام به خاطر قتل مری دستگیر شده است.
Tom is about my age, right?	تام تقریباً هم سن من است، اینطور نیست؟
Tom really never wanted to leave Australia.	تام واقعاً هرگز نمی خواست استرالیا را ترک کند.
We have not heard the latest case.	ما آخرین مورد را نشنیده ایم.
Maybe Tom wants to go with you.	شاید تام بخواهد با شما برود.
Tom watched the party from a distance.	تام جشن را از دور تماشا کرد.
Tom took his children to school.	تام بچه هایش را به مدرسه برد.
There is no reason for Tom to know why I did not do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا من این کار را نکردم.
He often quotes Shakespeare.	او اغلب از شکسپیر نقل قول می کند.
This poem is not easy to read	خواندن این شعر آسان نیست
Tom will do nothing.	تام هیچ کاری را انجام نخواهد داد.
We need to let Tom know what is going to happen.	ما باید به تام اطلاع دهیم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I thought I could do this for Tom.	فکر می کردم بتوانم این کار را برای تام انجام دهم.
Did you know that I have not done this before?	آیا می دانستید که من قبلاً چنین کاری نکرده بودم؟
Tom ignored our advice.	تام توصیه ما را نادیده گرفت.
Tom lives in the same apartment complex that Mary lives in.	تام در همان مجتمع مسکونی زندگی می کند که مری زندگی می کند.
Tom says he can not remember what happened.	تام می گوید که نمی تواند به یاد بیاورد که چه اتفاقی افتاده است.
She loves Tom Mary very much.	تام مری را خیلی دوست دارد.
Tom's teammates are just as good as him.	هم تیمی های تام هم مثل او خوب هستند.
Tom dropped.	تام ول کرد.
I have never seen such a thing.	من هرگز چنین چیزی را ندیده ام.
Tom was attacked by Mary's sister.	تام توسط خواهر مری مورد حمله قرار گرفت.
I have no problem sharing my room with you.	من مشکلی ندارم که اتاقم را با شما تقسیم کنم.
We can not stay here much longer.	ما نمی توانیم خیلی بیشتر اینجا بمانیم.
Tom got a little drunk and very talkative.	تام کمی مست شد و بسیار پرحرف شد.
When was the last time you washed your car?	آخرین باری که ماشین خود را شستید کی بود؟
Tom has already done enough.	تام قبلاً به اندازه کافی کار کرده است.
Tom is a talented painter.	تام یک نقاش با استعداد است.
Tom made himself a cup of tea.	تام برای خودش یک فنجان چای درست کرد.
The reason is that I came back soon	دلیل اینه که زود برگشتم
I guess you do not want me to go	حدس میزنم که نمیخوای من برم
Tom said he was wrong.	تام گفت که اشتباه می کند.
Tom and Mary are both great.	تام و مری هر دو عالی هستند.
I had a breakdown	خرابی داشتم
Tom was lucky that his toast fell with the Korean side.	تام خوش شانس بود که نان تستش با طرف کره ای بالا افتاد.
I know Tom is now able to do that.	من می دانم که تام در حال حاضر قادر به انجام این کار است.
It does not have to happen again.	لازم نیست دوباره این اتفاق بیفتد.
I think Tom heard Mary.	فکر می کنم تام مری را شنید.
Tom said he was confident Mary would win.	تام گفت که مطمئن است مری برنده خواهد شد.
Is there something you do not know how to do?	آیا کاری هست که نمی دانید چگونه انجام دهید؟
Tom and Mary wanted to do it tomorrow.	تام و مری قصد داشتند فردا این کار را انجام دهند.
Tom was not there	تام اونجا نبود
Let's go a ramen.	بیا بریم یه رامن.
Let's wait and see if Tom shows up.	بیایید کمی صبر کنیم و ببینیم آیا تام ظاهر می شود یا خیر.
The experiments seemed easy.	آزمایش ها آسان به نظر می رسید.
I probably should not tell Tom that I want to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویم که می‌خواهم این کار را انجام دهم.
Tom did not have to do this for me.	تام مجبور نبود این کار را برای من انجام دهد.
I am the shortest person in my class.	من کوتاه قدترین نفر در کلاسم هستم.
I know Tom is a great cook.	می دانم که تام آشپز بسیار خوبی است.
I will be very happy to accept your invitation.	من بسیار خوشحال خواهم شد که دعوت شما را بپذیرم.
He is wearing a green cloak.	او یک عبای سبز پوشیده است.
We think Tom killed his wife for insurance money.	ما فکر می کنیم که تام همسرش را به خاطر پول بیمه کشته است.
Tom was walking towards me with a knife in his hand, so I started running.	تام با چاقویی که در دست داشت به سمت من می رفت، بنابراین من شروع به دویدن کردم.
Tom did not know why his car did not start.	تام نمی دانست چرا ماشینش روشن نمی شود.
I sent a few messages to Tom.	من چند تا پیام به تام فرستادم.
Tom was on his knees.	تام زانو زده بود.
I hope you do not tell Tom what we did.	امیدوارم کاری که ما انجام دادیم را به تام نگویید.
Mom, Tom is hitting me!	مامان، تام داره منو میزنه!
Tom said he would review it.	تام گفت که آن را بررسی خواهد کرد.
My hair is curly.	موهای من مجعد است.
Tom smiled kindly.	تام لبخند مهربانی زد.
It is not fair to attribute your failure to your parents.	منصفانه نیست که شکست خود را به والدینتان نسبت دهید.
"I wish you could do that," Tom said.	تام گفت ای کاش می توانستی این کار را انجام دهی.
Tom bought a new shirt.	تام یک پیراهن جدید خرید.
What was your favorite vacation as a kid?	در دوران کودکی تعطیلات مورد علاقه شما چه بود؟
Tom cautiously opened the drawer.	تام با احتیاط کشو را باز کرد.
I wonder where Tom plays tennis.	من تعجب می کنم که تام کجا تنیس بازی می کند.
Tom is taller than anyone.	تام از هر کس دیگری بلندتر است.
Tom came to see you yesterday.	تام دیروز به دیدنت آمد.
I believe he knows Tom Mary.	من معتقدم تام مری را می شناسد.
This is a problem we have to solve.	این مشکلی است که باید حل کنیم.
I decorate the classroom.	من کلاس را تزئین می کنم.
One of the children did not get off the bus.	یکی از بچه ها از اتوبوس پیاده نشد.
We need to talk, Tom.	ما باید با هم صحبت کنیم، تام.
I think Tom is still alive.	من گمان می کنم که تام هنوز زنده است.
Tom will most likely pass the exam.	تام به احتمال زیاد امتحان را پشت سر می گذارد.
It looks like this.	این طوری به نظر می رسد.
Tom tried to convince me to drive.	تام سعی کرد مرا متقاعد کند که رانندگی کنم.
I have invited my friends to dinner.	من دوستانم را برای شام دعوت کرده ام.
Tom does not like the idea.	تام این ایده را دوست ندارد.
I will not stay in Australia as long as Tom stays.	من تا زمانی که تام بماند در استرالیا نخواهم ماند.
Tom could not get his money back.	تام نتوانست پولش را پس بگیرد.
Thank you very much for this.	از این بابت از شما بسیار سپاسگزارم.
Tom's dog died last week.	سگ تام هفته گذشته مرد.
Tom made the mistake of trying to do this when he was drowsy.	تام این اشتباه را مرتکب شد که وقتی خواب آلود بود سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom and I seem to be the only ones who can speak French.	به نظر می رسد من و تام تنها کسانی هستیم که می توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
I do not think Tom knows exactly what to do.	من فکر نمی کنم که تام دقیقاً بداند که باید چه کاری انجام دهد.
This village is located at the top of the mountain.	این روستا در بالای کوه قرار دارد.
I knew Tom Chess was better than me.	می دانستم که تام شطرنج باز بهتری از من است.
Tom said his favorite composer is Mozart.	تام گفت که آهنگساز مورد علاقه اش موتزارت است.
You are my favorite teacher	تو معلم مورد علاقه من هستی
Tom told me he would complain about it.	تام به من گفت که از این موضوع شکایت خواهد کرد.
You better not do this anymore	بهتره دیگه اینکارو نکنی
Tom will be able to do it alone.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار خواهد بود.
I want to know how much you owe Tom?	می خواهم بدانم چقدر به تام مدیونی؟
I think you should tell Tom that you will not be here tomorrow.	فکر کنم باید به تام بگی که فردا اینجا نخواهی بود.
Tom went to the well to get some water.	تام به چاه رفت تا کمی آب بیاورد.
The columns are three meters apart.	ستون ها سه متر از هم فاصله دارند.
Of course, Tom should not have done that.	البته تام نباید این کار را می کرد.
The employee left the scene.	کارمند از محل خارج شد.
I can not let Tom kill me.	من نمی توانم به تام اجازه بدهم مرا بکشد.
I have never seen Tom do anything.	من هرگز تام را ندیده ام که هیچ کاری انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have a son named John.	نه تام و نه مری پسری به نام جان ندارند.
Are your luggage pre-packed?	آیا چمدان های شما از قبل بسته شده است؟
How many more days do you think Tom will stay in the hospital?	فکر می کنید تام چند روز دیگر در بیمارستان بماند؟
Tom did not know what was going to happen.	تام نمی دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom freed one of his slaves.	تام به یکی از بردگانش آزادی داد.
Tom tore my grass for thirty dollars.	تام چمن من را به قیمت سی دلار درید.
I could not open the door.	نتوانستم در را باز کنم.
Do you not like to repeat the question?	آیا دوست ندارید سوال را تکرار کنید؟
Tom is just helpful.	تام فقط کمک کننده است.
This should not be too problematic.	این نباید خیلی مشکل ساز باشد.
Did you tell Tom you did this?	به تام گفتی که این کار را کردی؟
I want Tom to be punished.	من می خواهم تام مجازات شود.
This is a reasonable thing to do.	این کار معقولی است.
Tom tried to stop me from doing this.	تام سعی کرد من را از انجام این کار باز دارد.
What Tom did is not a crime	کاری که تام انجام داد جرم نیست
Our cat is a broken house.	گربه ما خانه شکسته است.
I want to live comfortably when I grow old.	من می خواهم وقتی پیر شدم راحت زندگی کنم.
At present, we still do not know what caused this problem.	در حال حاضر، ما هنوز نمی دانیم که چه چیزی باعث این مشکل شده است.
I thought I smelled rot.	فکر کردم بوی گندیدگی به مشامم رسیده است.
I do not think Tom is as busy today as he was yesterday.	من فکر نمی کنم تام امروز به اندازه دیروز شلوغ باشد.
Tom sat three tables away from us.	تام سه میز دورتر از ما نشست.
We have to do this without Tom.	ما باید این کار را بدون تام انجام دهیم.
I think Tom should lie to Mary about what he's going to do.	من فکر می کنم که تام باید به مری در مورد آنچه که قصد انجامش را دارد دروغ بگوید.
I do not eat Mongolian food	من غذای مغولی نمیخورم
Tom drank a lot of vodka during his trip to Russia.	تام در سفر خود به روسیه ودکا زیادی نوشید.
Tom said Mary was probably biased.	تام گفت که مری احتمالاً مغرضانه است.
Tom and Mary seem to be busy.	به نظر می رسد تام و مری مشغول بوده اند.
I had not seen Tom so happy for a long time.	مدت زیادی بود که تام را به این خوشحالی ندیده بودم.
Tom likes to take his picture.	تام دوست دارد عکسش را بگیرد.
He is a diligent student. 	او یک دانش آموز کوشا است.
He studies for three hours every day.	او هر روز سه ساعت مطالعه می کند.
I'm waiting for Tom to leave.	منتظر رفتن تام هستم.
Why do you think I do that?	چرا فکر می کنی من همچین کاری می کنم؟
Tom is very happy with the way things are going.	تام از روندی که اوضاع پیش آمده بسیار خوشحال است.
Tom carries something in his left hand.	تام چیزی را در دست چپ خود حمل می کند.
I doubt Tom is still awake.	من شک دارم که تام هنوز بیدار باشد.
Tom and his wife live in Boston.	تام و همسرش در بوستون زندگی می کنند.
Do not take it lightly.	آن را ساده نگیرید.
I was not waiting for you until 2:30.	تا ساعت 2:30 منتظرت نبودم.
Tom was the one who decided we should all be here.	تام کسی بود که تصمیم گرفت همه ما باید اینجا باشیم.
Tom gets the minimum wage.	تام حداقل دستمزد را می گیرد.
Is this your first time flying first class?	آیا این اولین باری است که درجه یک پرواز می کنید؟
I think this is perfectly normal.	من فکر می کنم این کاملا طبیعی است.
We know you are a coward.	ما می دانیم که شما یک ترسو هستید.
I fed my dog ​​what I thought was good quality dog ​​food.	من به سگم غذا دادم که فکر می کردم غذای سگ با کیفیت خوب بود.
Tom is picky.	تام ضربه زننده است.
Tom returns home and falls asleep.	تام به خانه برگشته و خوابش را گرفته است.
Tom told me he had just seen Mary.	تام به من گفت که تازه مری را دیده است.
How many more days do you think this project will take to complete?	فکر می کنید چند روز دیگر تکمیل این پروژه طول می کشد؟
Tom carried a large stack of books.	تام پشته بزرگی از کتاب ها را حمل می کرد.
Didn't you enjoy the show?	آیا از نمایش لذت نبردید؟
Tom and I agreed to keep in touch.	من و تام توافق کردیم که در تماس باشیم.
Is it true that Tom wants to live in Boston?	آیا این درست است که تام می خواهد در بوستون زندگی کند؟
I do not know, does Tom know who put this package on my desk?	نمی دانم آیا تام می داند چه کسی این بسته را روی میز من گذاشته است؟
I did not know who Tom was going to meet.	من نمی دانستم تام قرار است با چه کسی ملاقات کند.
This is Tom's call.	این تماس تام است.
I have a disability.	من یک معلولیت دارم.
I know Tom will do it today.	من می دانم که تام این کار را امروز انجام خواهد داد.
Tom wanted to love her.	تام می خواست دوستش داشته باشد.
Tom and Mary could travel together.	تام و مری می توانستند با هم سفر کنند.
Is Tom smarter than you?	آیا تام از شما باهوش تر است؟
He folded the colored paper into a paper crane.	او کاغذ رنگی را در یک جرثقیل کاغذی تا کرد.
Tom said I have to come to Australia.	تام گفت باید به استرالیا بیایم.
Tom can not drive.	تام نمی تواند رانندگی کند.
Tom arrived here last night.	تام دیشب به اینجا رسید.
Tom was found dead in front of his house.	تام در مقابل خانه اش جسد پیدا شد.
We flew from Australia to New Zealand.	با هواپیما از استرالیا به نیوزلند رفتیم.
Tom is a better basketball player than you.	تام بسکتبالیست بهتری از شماست.
Tom was able to convince Mary to do so.	تام توانست مری را به انجام این کار متقاعد کند.
It will not be difficult for you to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد دشوار نخواهد بود.
Tom told me he knew who did it.	تام به من گفت که می داند چه کسی این کار را کرده است.
Tom knows the clock is ticking.	تام می داند که ساعت در حال تمام شدن است.
Tom made his own peanut butter sandwich.	تام برای خودش ساندویچ کره بادام زمینی درست کرد.
Tom needs to change.	تام نیاز به تغییر دارد.
It's as if you haven't eaten for several days.	انگار چند روزه چیزی نخورده ای.
We must do something to keep our minds off our problems.	ما باید کاری کنیم که ذهنمان را از مشکلاتمان دور کنیم.
Tom is impulsive, but Mary is not.	تام تکانشی است، اما مری اینطور نیست.
I know Tom is not going to do that anytime soon.	می دانم که تام قصد ندارد این کار را به این زودی انجام دهد.
You will do this with us later.	بعداً این کار را با ما انجام خواهید داد.
Did you really know the answer or did you just guess?	آیا واقعاً پاسخ را می دانستید یا فقط حدس می زدید؟
Tom got on his bike and left.	تام سوار دوچرخه اش شد و رفت.
You like to sing, don't you?	دوست داری آواز بخوانی، نه؟
Tom squatted.	تام چمباتمه زد.
The two companies intend to unite.	این دو شرکت قصد دارند با هم متحد شوند.
The Dodgers were destroyed by the giants.	داجرها توسط غول ها نابود شدند.
Tom will probably be objective.	تام احتمالاً عینی خواهد بود.
I do not want to ask Tom to do this.	من نمی خواهم از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
Tom appears to be in his early thirties.	به نظر می رسد تام در اوایل سی سالگی است.
I do not think Tom knows why you are here.	فکر نمی کنم تام بداند چرا اینجا هستید.
Tom looked at the book.	تام به کتاب نگاه کرد.
Why is this a problem?	چرا این مشکل به وجود آمده است؟
Tom soon realized that Mary was still alive.	تام خیلی زود متوجه شد که مری هنوز زنده است.
Tom and Mary are going to be there tonight.	تام و مری قرار است امشب آنجا باشند.
What do you do if your boyfriend or girlfriend asks you to marry them?	اگر دوست پسر یا دوست دخترتان از شما بخواهد با شما ازدواج کند، چه کار می کنید؟
I met Tom's parents.	من با والدین تام آشنا شدم.
My father does not like music.	پدرم موسیقی دوست ندارد.
What is the nature of your complaint?	ماهیت شکایت شما چیست؟
Did you hear what Tom said to Mary?	چیزی شنیدی که تام به مری گفت؟
Tom came out of the manager's office crying.	تام با گریه از دفتر مدیر بیرون آمد.
He had lost all faith in his ability to succeed.	او تمام ایمان خود را به توانایی خود برای موفقیت از دست داده بود.
Did you go through my drawers?	از کشوهای من گذشتی؟
I hope you answer me soon	امیدوارم زود جوابمو بدی
Tom likes to eat cheese.	تام دوست دارد پنیر بخورد.
Tom has been like a father to me.	تام برای من مثل یک پدر بوده است.
Tom is a typical high school student.	تام یک دانش آموز معمولی دبیرستان است.
You better go and help Tom	بهتره بری و به تام کمک کنی
Bleach is a corrosive substance.	سفید کننده یک ماده خورنده است.
Everyone seemed upset to see Tom go.	همه از دیدن رفتن تام ناراحت به نظر می رسیدند.
Tom always has an excuse.	تام همیشه بهانه ای دارد.
Not as bad as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست.
Tom told everyone he was scared.	تام به همه گفت که ترسیده است.
I certainly did not know that Tom was studying in France.	مطمئناً نمی دانستم که تام در حال تحصیل فرانسه است.
Tom does not like people talking about him.	تام دوست ندارد مردم درباره او صحبت کنند.
Tom finished his glass of wine.	تام لیوان شرابش را تمام کرد.
Tom and Mary go to high school.	تام و مری به دبیرستان می روند.
I knew Tom did not like the party.	می دانستم که تام از مهمانی خوشش نمی آید.
We should not put too much emphasis on money.	ما نباید روی پول تاکید زیادی داشته باشیم.
Don't people tell you that you look like Audrey Hepburn?	آیا مردم به شما نمی گویند که شبیه آدری هپبورن هستید؟
Tom abandoned his children.	تام فرزندانش را رها کرد.
I have to wait for Tom.	باید منتظر تام باشم.
I deleted the program	من برنامه را حذف کردم
Tom thought he was going to be busy all morning, but he was not.	تام فکر می کرد که قرار است تمام صبح مشغول باشد، اما اینطور نبود.
I want you to know that I will not be there.	می خواهم بدانی که من آنجا نخواهم بود.
It's easy to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام آسان است.
We have already done makeup	ما قبلا آرایش کرده ایم
It's not snowing here	اینجا برف نمیاد
Tom opened his own dance studio.	تام استودیوی رقص خود را افتتاح کرد.
What is Tom doing in the park?	تام در پارک چه می کند؟
I thought Tom didn't need it anymore.	فکر کردم که تام دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom had his name written on the cover of his notebook.	تام نامش را روی جلد دفترش نوشته بود.
I have to do what I was told.	من باید کاری را که به من گفته شده انجام دهم.
Tom may not be as happy as you think.	تام ممکن است آنقدر که شما فکر می کنید خوشحال نباشد.
Roast beef is juicy and tender.	رست بیف آبدار و لطیف است.
Tom said he was told Mary would not do it again.	تام گفت که به مری گفته شد که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom has his whole life ahead of him.	تام تمام زندگی خود را در پیش دارد.
How many times have I told you not to sound like that?	چند بار بهت گفتم اینطوری صدا نکن؟
You did not seem to be unaware that Tom had not done this.	به نظر نمی رسید از اینکه تام این کار را نکرده بود، آگاه نبودی.
Tom is convinced he is right.	تام متقاعد شده که حق با اوست.
Tom has no family.	تام خانواده ندارد.
What did Tom drink?	تام چه نوشیدنی داشت؟
Tom told me I should never do that.	تام به من گفت که من هرگز نباید این کار را انجام دهم.
I think Tom is forgetful.	من فکر می کنم که تام فراموشکار است.
Tom prepares for his acting test at the conservatory.	تام برای تست بازیگری خود در هنرستان آماده می شود.
I think you should reconsider the situation.	من فکر می کنم که شما باید شرایط را دوباره بررسی کنید.
My inbox is full	صندوق ورودی من پر است
Tom agreed to help Mary kill John.	تام موافقت کرد که به مری در کشتن جان کمک کند.
We have not been going for a while.	مدتی است که نمی رویم.
Amazon wants to use drones to deliver packages.	آمازون می خواهد از پهپادها برای تحویل بسته ها استفاده کند.
I thought I had another chance to do that.	فکر می کردم فرصت دیگری برای انجام این کار دارم.
Tom is going to do a good job.	تام قرار است کار خوبی انجام دهد.
Tom said he did the same.	تام گفت که او همین کار را کرد.
The boat fell to the dock.	قایق به اسکله سقوط کرد.
Tom could have hurt me worse.	تام می توانست بدتر از این به من صدمه بزند.
Tom built the school basketball team.	تام تیم بسکتبال مدرسه را ساخت.
Tom said Mary would win.	تام گفت که مری برنده خواهد شد.
Let Tom worry about this.	به تام اجازه می دهیم نگران این موضوع باشد.
Tom asked me what I had done.	تام از من پرسید که چه کار کرده ام.
It does not allow you to do as you wish.	این به شما مجوز نمی دهد که هر طور که می خواهید انجام دهید.
I have been living in this house for three years.	من سه سال است که در این خانه زندگی می کنم.
Tom told me he's faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom said Mary should study French.	تام گفت که مری باید زبان فرانسه می خواند.
Tom said he did not think Mary would really do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً این کار را انجام دهد.
I did not want Tom to kiss me.	من نمی خواستم تام مرا ببوسد.
Tom showed me another way to do it.	تام راه دیگری را برای انجام آن به من نشان داد.
I thought you said you did not trust Tom.	فکر کردم گفتی که به تام اعتماد نداری.
I enjoyed talking to Tom.	از صحبت کردن با تام لذت بردم.
Tom did not tell you the whole truth.	تام تمام حقیقت را به شما نگفته است.
Tom has a grandson	تام نوه دارد
Tom asked Mary if she would like to walk.	تام از مری پرسید که آیا دوست دارد راه برود؟
Tom has been with his grandmother all summer.	تام تمام تابستان پیش مادربزرگش بوده است.
You are never here when I need you	وقتی بهت نیاز دارم هیچوقت اینجا نیستی
You're really good.	تو واقعا خوبی.
I want to talk to you in my office.	من می خواهم در دفترم با شما صحبت کنم.
You should study more	باید بیشتر درس می خوندی
She is autistic	او اوتیستیک است
Tom may have to speak French.	تام ممکن است مجبور شود فرانسوی صحبت کند.
Tom has made a significant contribution.	تام سهم قابل توجهی داشته است.
Tom does not enjoy doing this alone.	تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tom returns Monday.	تام دوشنبه برمی گردد.
Finnish economists expect GDP to grow by 2 to 3 percent in the next few years.	اقتصاددانان فنلاندی انتظار دارند تولید ناخالص داخلی در چند سال آینده با نرخ 2 تا 3 درصد رشد کند.
I thought you said you would not	فکر کردم گفتی نمیای
Tom thinks he can probably do it.	تام فکر می کند که احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Did you really hug Tom?	واقعا تام رو بغل کردی؟
Tom now speaks French.	تام در حال حاضر فرانسوی صحبت می کند.
Tom says Australia is his favorite country.	تام می گوید استرالیا کشور مورد علاقه اش است.
Please greet him if you see him at a party.	لطفاً اگر او را در مهمانی دیدید به او سلام کنید.
Tom was unkind to his sister.	تام نسبت به خواهرش نامهربان بود.
The train derailed and about 30 passengers were either killed or injured.	قطار از ریل خارج شد و حدود 30 مسافر یا کشته یا مجروح شدند.
I do not want you to tell me what to do.	من نمیخواهم به من بگویید چه کار کنم.
This cry does not help anything.	این فریاد به هیچ چیز کمک نمی کند.
Tom likes to talk on the phone.	تام دوست دارد با تلفن صحبت کند.
I thought you used to be a teacher in Australia.	من فکر می کردم قبلا در استرالیا معلم بودی.
Neither Tom nor Mary have much to do tonight.	نه تام و نه مری تکالیف زیادی برای انجام این شب ندارند.
Tom is a dog breeder.	تام یک پرورش دهنده سگ است.
I do not care if Tom does not do it here.	تا زمانی که تام اینجا این کار را نمی کند، برایم مهم نیست.
I decided to write a novel	تصمیم گرفتم رمان بنویسم
It will cost around $ 300.	قیمت آن حدود سیصد دلار خواهد بود.
Did you unplug it?	پریز را کشیده اید؟
Tom has talked to Mary about this.	تام در مورد این موضوع با مری صحبت کرده است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید جلسه بعدی کی برگزار می شود.
I know Tom does not know he's going to do this.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I apologized to you, what else do you want me to do?	من از شما عذرخواهی کردم دیگه چیکار میخوای بکنم؟
The teacher drew the diagrams on the board.	معلم نمودارها را روی تخته کشید.
I'm willing to wait a few weeks.	من حاضرم چند هفته صبر کنم.
Did you see the sunset earlier? 	غروب آفتاب را زودتر دیدی؟
It was really beautiful	واقعا زیبا بود
I noticed Tom shaking his hands.	متوجه لرزش دست های تام شدم.
He has changed a lot since the last time I saw him.	او از آخرین باری که او را دیدم بسیار تغییر کرده است.
I can apply for custody.	من می توانم برای حضانت حفاظتی درخواست کنم.
He loves her, but she does not love him.	او را دوست دارد، اما او او را دوست ندارد.
We need everyone's help	ما به کمک همه نیاز داریم
Tom did not talk to the customer.	تام با مشتری صحبت نمی کرد.
Would you like me to bring you a glass of wine?	آیا دوست داری برایت یک لیوان شراب بیاورم؟
One has to tell Tom about tomorrow's meeting.	یکی باید درباره جلسه فردا به تام بگوید.
Tom and Mary both have bikes.	تام و مری هر دو دوچرخه دارند.
Our last severe earthquake was in 2013.	آخرین زلزله شدید ما در سال 2013 بود.
If you do, they will laugh at you.	اگر این کار را بکنید، به شما می خندند.
Tom has to borrow your umbrella.	تام باید چتر تو را قرض بگیرد.
You are not special	تو خاص نیستی
Why not let Tom win?	چرا نمی گذاری تام برنده شود؟
I did not know Tom was so confused.	نمی دانستم تام اینقدر گیج شده است.
I can not do this well, so I'm embarrassed.	من نمی توانم این کار را به خوبی انجام دهم، بنابراین خجالت می کشم.
Tom is not done yet.	تام هنوز کار را تمام نکرده است.
How do you like my rose bushes?	بوته های گل رز من را چگونه دوست دارید؟
I do not do this after all.	بعد از همه این کار را نمی کنم.
The crowded booths in this bathroom offer very little privacy.	غرفه های شلوغ در این دستشویی حریم خصوصی بسیار کمی ارائه می دهند.
I do not think you need to tell Tom why you should do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا باید این کار را انجام دهید.
Does Tom have a lot of time?	آیا تام زمان زیادی دارد؟
I doubt Tom will ever go out with Mary.	من شک دارم که تام هرگز با مری بیرون برود.
Tom just did not know what to say.	تام فقط نمی دانست چه بگوید.
I made this dog house myself.	این سگ خانه را خودم ساختم.
When I was a child, the most painful time of the day was eating time.	وقتی بچه بودم دردناک ترین زمان روز وقت غذا خوردن بود.
There is a problem, isn't there?	مشکلی پیش میاد، اینطور نیست؟
How should Tom and I do this ourselves?	من و تام چطور باید خودمان این کار را انجام دهیم؟
You do not understand women, Tom.	تو زنان را درک نمی کنی، تام.
Maybe we should not try to do this without Tom's help.	شاید ما نباید بدون کمک تام سعی در انجام این کار داشته باشیم.
Don't want to try it again?	آیا نمی خواهید دوباره آن را امتحان کنید؟
There is a lot of work to be done.	کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
I'm tired of him.	من از او خسته شده ام.
Tom took Mary by the hand and brought her to his lips and kissed her.	تام دست مری را گرفت و به لب هایش آورد و بوسید.
When did you find out that Tom could not drive?	چه زمانی متوجه شدید که تام نمی تواند رانندگی کند؟
Tom refused to tell me what to do.	تام حاضر نشد به من بگوید که باید چه کار کنم.
Tom was not the first to tell me this.	تام اولین کسی نبود که این موضوع را به من گفت.
Tom said Mary was willing to take care of our children.	تام گفت مری حاضر است از بچه های ما نگهداری کند.
Tom was scared like everyone else.	تام هم مثل بقیه ترسید.
I see you put a new hat on.	می بینم که کلاه جدیدی بر سرت گذاشته ای.
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که او تصور می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom is a beekeeper.	من نمی دانستم که تام زنبوردار است.
Aren't you the one who has to do this?	آیا شما کسی نیستید که باید این کار را انجام دهید؟
I came as soon as I heard you needed me.	به محض اینکه شنیدم به من نیاز داری اومدم.
You have a lot of iron in the fire.	شما آهن های زیادی در آتش دارید.
Tom decided to try paragliding.	تام تصمیم گرفت که امتحان کردن پاراگلایدر لذت بخش باشد.
I do not think I enjoy doing this in the rain.	فکر نمی کنم از انجام این کار در باران لذت ببرم.
Can't you stay longer?	نمی تونی یه مدت بیشتر بمونی؟
I do not know if Tom was right.	نمی دانم تام حقیقت را گفت یا نه.
I could not go fishing last weekend.	آخر هفته قبل نتوانستم به ماهیگیری بروم.
I need a physics teacher	به معلم فیزیک نیاز دارم
Let's hope this does not happen.	بیایید امیدوار باشیم که این اتفاق نیفتد.
Tom is not the only one who can take care of himself.	تام تنها کسی نیست که می تواند از خودش مراقبت کند.
It was a bold decision.	تصمیم جسورانه ای بود.
I can not find my USB flash drive.	من نمی توانم درایو فلش USB خود را پیدا کنم.
You should not have done this without asking permission.	شما نباید این کار را بدون درخواست اجازه انجام می دادید.
Do you prefer playing chess or checkers?	بازی شطرنج را ترجیح می دهید یا چکرز؟
I bought a new car for Tom.	من یک ماشین جدید برای تام خریدم.
Tom entered a cheap motel.	تام وارد یک متل ارزان قیمت شد.
Tom has a very good house.	تام خانه بسیار خوبی دارد.
Tom has been arrested for murder.	تام به جرم قتل دستگیر شده است.
If you do not have your receipt, they can not help you.	اگر رسید خود را نداشته باشید نمی توانند به شما کمک کنند.
They do not die	آنها نمی میرند
Tom was afraid for his life.	تام برای جانش می ترسید.
I thought you told me you would not do this.	فکر کردم به من گفتی که این کار را نمی کنی.
"Please give me some water." 	"لطفا کمی آب به من بدهید."
"very good."	"خیلی خوب."
Tom said Mary did not need to do this.	تام گفت که مری نیازی به این کار ندارد.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is convinced he is doing the right thing.	تام متقاعد شده است که این کار را درست انجام می دهد.
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
Tom does not mind being told what to do.	تام بدش نمی آید که به او گفته شود چه کاری انجام دهد.
I do not think I can do that today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
The air was hot and humid.	هوا گرم و مرطوب بود.
Do not let them hurt Tom.	اجازه نده که به تام صدمه بزنند.
Wow you are good	وای تو خوبی
Tom and Mary watched a nature documentary.	تام و مری یک مستند طبیعت تماشا کردند.
I did not say exactly	من دقیقا نگفتم
The weather in Boston was extremely cold.	هوا در بوستون به شدت سرد بود.
Tom said he did not want to help Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری کمک کند.
Before Maryam married, she was much thinner.	قبل از ازدواج مریم، او بسیار لاغرتر بود.
Tom was surprised by Mary's suddenness.	تام از ناگهانی مری شگفت زده شد.
How hard is it to learn to fly?	یادگیری پرواز با هواپیما چقدر سخت است؟
I could have married Tom.	من می توانستم با تام ازدواج کنم.
How can you trust Tom?	چگونه می توان به تام اعتماد کرد؟
Tom is jealous of you.	تام به تو حسادت می کند.
Does Tom ride his horse every day?	آیا تام هر روز سوار اسبش می شود؟
What's up with you, Tom?	چه خبر با تو، تام؟
Do you really think Tom is going to die?	واقعا فکر میکنی تام میمیره؟
Do you sign a prenuptial agreement?	آیا قرارداد پیش از ازدواج را امضا می کنید؟
I believe Tom did what he said.	من معتقدم تام کاری را که گفته بود انجام داد.
Tom thought he could not win.	تام فکر می کرد که نمی تواند برنده شود.
I know Tom knows I do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom has his own computer.	تام کامپیوتر خودش را دارد.
I think you are a good boy, but I have no feelings for you.	من فکر می کنم تو پسر خوبی هستی، اما من هیچ احساس عاشقانه ای نسبت به تو ندارم.
He was the last person I expected to see there.	او آخرین کسی بود که انتظار داشتم آنجا را ببینم.
Tom may have lied about who he went to Boston with.	تام ممکن است در مورد اینکه با چه کسی به بوستون رفته است دروغ گفته است.
I can not stop worrying about Tom.	من نمی توانم از نگرانی در مورد تام دست بردارم.
Tom said he hopes we do.	تام گفت که امیدوار است ما این کار را انجام دهیم.
Tom can not play with you today.	تام امروز نمی تواند با شما بازی کند.
It is unlikely that I will have time to finish this project before next week.	بعید است تا قبل از هفته آینده وقت داشته باشم این پروژه را تمام کنم.
Why shouldn't I sing this song?	چرا نباید این آهنگ را بخوانم؟
It is a good place to live.	جای خوبی برای زندگی است.
Tom immediately hired Mary.	تام بلافاصله مری را استخدام کرد.
I asked Tom to go to the bus stop to meet Mary.	من از تام خواسته ام که برای ملاقات با مری به ایستگاه اتوبوس برود.
Do not allow anyone to enter here	به کسی اجازه نده اینجا وارد بشه
I have never used an ax before.	تا به حال من هرگز از تبر استفاده نکرده ام.
Tom is not safe yet	تام هنوز در امان نیست
I'm going to do the same.	من هم قرار است این کار را انجام دهم.
He said to his brother: I will tell you.	به برادرش گفت: به تو خواهم گفت.
I knew Tom would show Mary how to do it if he asked her to.	می دانستم که تام اگر از او بخواهد به مری نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is still in Boston, isn't he?	تام هنوز در بوستون است، اینطور نیست؟
Even Tom is listening.	حتی تام هم دارد گوش می دهد.
It is not worth dying for	این ارزش مردن را ندارد
Is Tom happy in Boston?	آیا تام در بوستون خوشحال است؟
I thought money was not important to you	فکر کردم پول برات مهم نیست
I saw Tom on the stairs.	من تام را روی پله ها دیدم.
Tom should have been able to do it in three hours.	تام باید می توانست این کار را در سه ساعت انجام دهد.
The room is a trash can.	اتاق سطل زباله شده است.
I hope I was wrong but I doubt it.	امیدوارم اشتباه کرده باشم ولی شک دارم.
Tom has even failed.	تام حتی شکست خورده است.
Tom works on Park Street.	تام در خیابان پارک کار می کند.
Tom does not look very strong.	تام چندان قوی به نظر نمی رسد.
Tom is holding a knife.	تام یک چاقو در دست دارد.
Tom hates olives.	تام از زیتون متنفر است.
Tom asked me if I despised Mary.	تام از من پرسید که آیا من مری را تحقیر می کنم؟
Tom says he will do it one day.	تام می گوید روزی این کار را انجام خواهد داد.
You have been very kind to me	تو به من خیلی لطف کردی
I told you that Tom wants to go to Australia.	من به شما گفتم که تام می خواهد به استرالیا برود.
He works really hard and his colleagues respect him for it.	او واقعا سخت کار می کند و همکارانش به خاطر این کار به او احترام می گذارند.
I gave the job to Tom.	من کار را به تام دادم.
I'm stupid.	من احمقم.
Is it important to you that Tom does this?	آیا برایت مهم است که تام این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary was unlikely to be able to do so.	تام گفت که مری بعید است که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he hoped you would not go home yourself.	تام گفت که امیدوار است که خودت به خانه نخواهی رفت.
Tom has a small vegetable garden behind his house.	تام یک باغ سبزی کوچک پشت خانه اش دارد.
I'm not home after 2:30.	بعد از ساعت 2:30 خونه نیستم.
Tom wanted to be here, but he is in bed at the patient's home.	تام می خواست اینجا باشد، اما او در خانه بیمار در رختخواب است.
You told me not to buy it, but I bought it.	شما به من گفتید که آن را نخرم، اما من آن را خریدم.
Tom has to do it himself.	تام باید خودش این کار را بکند.
I did not go to school today	امروز مدرسه نرفتم
Maybe Tom was the one who killed Mary.	شاید تام کسی بود که مری را کشت.
Tom said Mary should be careful.	تام گفت مری باید مراقب باشد.
The air was so cold that water splashed on the building to put out the fire and it froze solidly.	هوا آنقدر سرد بود که آب برای خاموش کردن آتش روی ساختمان پاشید و به صورت جامد یخ زد.
Tom told me he did not intend to stay too long.	تام به من گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Think about how Tom might have felt when you did this.	به این فکر کنید که ممکن است تام چه احساسی داشته باشد وقتی این کار را کردید.
Tom told me that his father is a teacher.	تام به من گفت که پدرش معلم است.
I think you should give Tom your phone number.	فکر می کنم باید شماره تلفنت را به تام بدهی.
Tom did not comment.	تام در مورد آن نظری نداد.
My sister is not a high school student.	خواهر من دانش آموز دبیرستانی نیست.
That's what I got.	این چیزی بود که من به آن می رسیدم.
It seems cruel.	به نظر ظالمانه می رسد.
Tom came to Boston as a child.	تام زمانی که کودک بود به بوستون آمد.
I think Tom is unlikely to be back in time for dinner.	من فکر می کنم بعید است که تام به موقع برای شام برگردد.
You forgot to delete your name	یادت رفت اسمت را پاک کنی
Tom would not let you do that.	تام به شما اجازه این کار را نمی داد.
I was not surprised when Tom told me I did not need to do this.	وقتی تام به من گفت که نیازی به انجام این کار ندارم، تعجب نکردم.
Tom is scaly.	تام پوسته پوسته است.
How did Tom help you?	چگونه تام به شما کمک کرد؟
I do not want to be here.	من نمی خواهم اینجا باشم.
Tom will not see us	تام ما را نخواهد دید
How many people are you waiting for at your party?	منتظر چند نفر در مهمانی خود هستید؟
They risked their lives for it.	جان خود را به خاطر آن به خطر انداختند.
I did not remember Tom being so tall.	یادم نمی آمد تام اینقدر بلند باشد.
I guess Tom speaks French.	من حدس می زنم تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom will take you home.	تام شما را به خانه خواهد برد.
Tom broke a bone.	تام یک استخوان شکست.
Tom could see that Mary was getting very nervous.	تام می توانست ببیند که مری بسیار عصبی می شود.
I do not like when people laugh at me.	من دوست ندارم وقتی مردم به من می خندند.
What does Tom eat when he watches TV?	تام وقتی در حال تماشای تلویزیون است چه می خورد؟
Tom and Mary both agreed.	تام و مری هر دو موافقت کردند.
Tom does not want to see Mary.	تام نمی خواهد مری را ببیند.
I can not be quite sure.	من نمی توانم کاملاً مطمئن باشم.
I love Tom and I'm absolutely sure he loves me.	من تام را دوست دارم و کاملاً مطمئن هستم که او من را دوست دارد.
I have an article in a magazine that I want to show you.	من یک مقاله در مجله دارم که می خواهم به شما نشان دهم.
There was a terrible accident on Park Street yesterday afternoon.	بعد از ظهر دیروز تصادف وحشتناکی در خیابان پارک رخ داد.
Tom realized that Mary was not enjoying herself.	تام متوجه شد که مری از خودش لذت نمی برد.
Tom is glad to know you are finally here.	تام خوشحال می شود که بداند بالاخره آمدی.
Stay with us, Tom	با ما بمان، تام
Tom has several chickens.	تام چند جوجه دارد.
Do you remember what happened here at this time last year?	یادت هست پارسال در این موقع اینجا چه گذشت؟
Tom does not know the difference between murder and murder.	تام تفاوت بین قتل و قتل را نمی داند.
I saw a billboard on Tom's house.	من یک تابلوی فروش روی خانه تام دیدم.
A square is 5 times 25.	مربع 5 برابر 25 است.
Did Tom tell you where he was going?	آیا تام به شما گفت که کجا می رود؟
Mary intends to become a nun.	مری قصد دارد راهبه شود.
I owe it to you to help me.	من به شما وابسته هستم که به من کمک کنید.
Do you really think Tom is brave?	آیا واقعا فکر می کنید که تام شجاع است؟
Was Tom the one who closed the door?	آیا تام کسی بود که در را بست؟
Tom wants an answer.	تام جواب می خواهد.
Tom did not notice Mary laughing.	تام متوجه خندیدن مری نشد.
We communicate with each other through language.	ما از طریق زبان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم.
I did not have enough money to buy what I needed.	من پول کافی برای خرید آنچه نیاز داشتم نداشتم.
Tom had a healthy childhood.	تام کودکی سالمی داشت.
Not everyone had the time to do what was necessary.	همه وقت نداشتند کاری را که لازم بود انجام دهند.
Tom is waiting for Mary in Boston.	تام در بوستون منتظر مری است.
Why do you never do what I tell you?	چرا هیچوقت کاری که بهت میگم انجام نمیدی؟
Do you really want to work for a former convict?	آیا واقعاً می خواهید برای یک محکوم سابق کار کنید؟
Tom is not funny	تام شوخ نیست
I know Tom is wandering.	من می دانم که تام سرگردان است.
Tom will never receive it.	تام هرگز آن را دریافت نخواهد کرد.
Please join us in celebrating our wedding anniversary.	لطفا در جشن سالگرد ازدواجمان با ما همراه باشید.
I forced Tom to do what we wanted him to do.	من تام را مجبور کردم کاری را که ما می‌خواستیم انجام دهد.
Tom did not intend to wait three hours.	تام قصد نداشت سه ساعت منتظر بماند.
I know Tom is a good listener.	می دانم که تام شنونده خوبی است.
Most likely, this will not happen.	به احتمال زیاد، این اتفاق نخواهد افتاد.
I do not think he can do that.	من فکر نمی کنم او بتواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he was thirty years old.	تام به من گفت که سی ساله است.
Tom wanted you to be the first to know.	تام می خواست شما اولین کسی باشید که می دانید.
Tom and Mary fought to the house.	تام و مری تا خانه با هم دعوا کردند.
I did everything I could to improve the French language.	من هر کاری از دستم بر می‌آمد برای بهبود زبان فرانسه انجام دادم.
He will surely be surprised.	او مطمئناً شگفت زده خواهد شد.
Tom gave me Mary's address.	تام آدرس مری را به من داد.
I think you are very smart	به نظر من تو خیلی باهوشی
I had an idea that Tom knew what was going on.	این تصور را داشتم که تام می‌دانست چه خبر است.
I do not eat as much as you	من به اندازه تو نمیخورم
I heard Tom and Mary were going to Boston.	شنیدم که تام و مری قرار است به بوستون بروند.
Tom said he did not know Mary's address.	تام گفت که آدرس مری را نمی‌دانست.
Maryam knelt down and hugged the little boy.	مریم زانو زد و پسر کوچولو را در آغوش گرفت.
I am analytical	من تحلیلی هستم
Plates that were not expensive to break.	بشقاب هایی که شکستی گرون نبود.
Tom said he would not do that.	تام گفت که او این کار را انجام نمی دهد.
Tom wanted to know where Mary had been.	تام می خواست بداند مری کجا بوده است.
Just when I wanted to do this, Tom came.	درست زمانی که من می خواستم این کار را انجام دهم، تام آمد.
Tom was not alone at home. 	تام در خانه تنها نبود.
Mary was there too	مریم هم اونجا بود
Do you know where Tom keeps his bike?	آیا می دانید تام دوچرخه خود را کجا نگه می دارد؟
I think Tom and Mary are both awake.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو بیدار هستند.
I am thinking of complaining about my son's teacher in kindergarten.	به شکایت از معلم پسرم در مهدکودک فکر می کنم.
No one listened to Tom.	هیچ کس به حرف های تام گوش نمی داد.
Tom is one of us now.	تام الان یکی از ماست.
Tom realized he could not speak.	تام متوجه شد که نمی تواند صحبت کند.
Tom told me that he thinks Mary is the most beautiful girl in our class.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوش تیپ ترین دختر کلاس ماست.
I know Tom is a father now. 	من می دانم که تام اکنون یک پدر است.
I do not know if he will be a good father?	نمی دانم آیا او پدر خوبی می شود؟
Tom is here to help Mary understand her income tax.	تام اینجاست تا به مری کمک کند تا مالیات بر درآمد خود را بفهمد.
How to decorate your house for Christmas?	چگونه خانه خود را برای کریسمس تزئین می کنید؟
Tom noticed Mary as she entered the room.	تام در لحظه ورود مری به اتاق متوجه او شد.
Tom wants to borrow my car.	تام می خواهد ماشین من را قرض بگیرد.
When police entered the room, they noticed that Tom was tied to a chair.	وقتی پلیس وارد اتاق شد، متوجه شد که تام به صندلی بسته شده بود.
I gave Tom a towel.	حوله ای به تام دادم.
Tom looked at the poster.	تام به پوستر نگاه کرد.
He did not think the war would last long.	او فکر نمی کرد که جنگ زیاد طول بکشد.
This is not the main reason why Tom does not want to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not help Mary do this.	تام به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom does not need to be here until 2:30.	نیازی نیست تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I wish I could buy another one	کاش میتونستم یکی دیگه از اینا بخرم
We are trying to find someone who can speak French.	ما در تلاشیم کسی را پیدا کنیم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom definitely needs to spend more time studying.	تام قطعا باید زمان بیشتری را صرف مطالعه کند.
Tom is still alive.	تام هنوز زنده است.
I want to ask you for legal advice.	من می خواهم از شما یک مشاوره حقوقی بخواهم.
I'm pretty sure Tom's going to be here today.	من کاملا مطمئن هستم که تام قصد دارد امروز اینجا باشد.
Light travels at a speed of 186,000 miles per second.	نور با سرعت 186000 مایل در ثانیه حرکت می کند.
Tom is not a reporter	تام خبرنگار نیست
I'm not used to city life yet.	من هنوز به زندگی شهری عادت نکرده ام.
Did Tom talk about it?	آیا تام در مورد آن صحبت کرد؟
I think doing this is probably not expensive.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً گران نیست.
If you combine them this way, you will get a 14-port USB hub.	اگر آنها را به این ترتیب ترکیب کنید، یک هاب USB 14 پورت دریافت خواهید کرد.
Tom is not ready to start.	تام برای شروع آماده نیست.
Do you know when it closes?	میدونی کی بسته میشه؟
I do not know if Tom will sign the contract or not.	نمی دانم آیا تام قرارداد را امضا خواهد کرد یا خیر.
I can not imagine doing it any other way.	نمی توانم تصور کنم که این کار را به شکل دیگری انجام دهم.
This is very normal for you.	این خیلی معمولی برای شماست.
Are you sure Tom wants to do this?	مطمئنی تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is much more comfortable when Mary is not around.	وقتی مری در اطراف نیست تام خیلی راحت تر است.
Tom was very grateful.	تام بسیار سپاسگزار بود.
He can not work in his business without a car.	او در تجارت خود بدون ماشین نمی تواند کار کند.
I think Tom is a ghost.	من فکر می کنم تام یک روح است.
Tom must have told Mary about John by now.	تام باید تا الان در مورد جان به مری گفته باشد.
I do not know if Tom does this or not.	نمی دانم آیا تام این کار را می کند یا نه.
I think I have everything under control.	فکر می کنم همه چیز را تحت کنترل دارم.
Tom wants Mary to fail.	تام می خواهد که مری شکست بخورد.
Tom burns for you.	تام به خاطر تو می سوزد.
What is your favorite cereal?	غلات مورد علاقه شما چیست؟
Tom travels to Australia at least once a year.	تام حداقل سالی یک بار به استرالیا می رود.
I knew Tom knew when I wanted to do this.	می دانستم که تام می داند چه زمانی می خواهم این کار را انجام دهم.
Why didn't you tell me about this?	چرا در این مورد به من نگفتی؟
I do not like alternative teachers.	من معلم جایگزین را دوست ندارم.
How old were you when your father was killed?	چند ساله بودی که پدرت را کشتند؟
Tom did everything for his children.	تام همه کارها را برای فرزندانش انجام داد.
Tom raised his mustache.	تام سبیل بلند کرد.
I know Tom can not help us do that next week.	می دانم که تام نمی تواند به ما در انجام این کار در هفته آینده کمک کند.
Are you planning to visit Tom this weekend?	آیا قصد دارید این آخر هفته از تام دیدن کنید؟
Maybe the only person here who should do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا باید این کار را انجام دهد تام باشد.
Tom was angry with me for doing this.	تام بابت این کار از دست من عصبانی شد.
I knew Tom was allergic to peanuts, so I did not put any peanuts in these cookies.	من می دانستم که تام به بادام زمینی حساسیت دارد، بنابراین هیچ بادام زمینی را در این کلوچه ها نریزم.
I will not go if it rains.	اگر باران ببارد نمی روم.
I was the one who told Tom there was no need to attend today's meeting.	من کسی بودم که به تام گفتم نیازی به شرکت در جلسه امروز نیست.
Tom looked right and then left.	تام به راست و سپس چپ نگاه کرد.
Tom has done a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام داده است.
I think you want to ask me where I have been.	فکر می کنم می خواهید از من بپرسید کجا بوده ام.
I am ashamed to say that the work is not over yet.	شرم دارم بگویم کار هنوز تمام نشده است.
I still hear Tom's voice sometimes.	هنوز هم گاهی صدای تام را می شنوم.
I will see you there on October 20th.	من شما را در بیستم اکتبر آنجا می بینم.
You have absolutely no idea what we should have done.	شما مطلقاً هیچ ایده ای ندارید که ما باید چه کار می کردیم.
Tom could not believe Mary was really doing such a stupid thing.	تام نمی توانست باور کند مری واقعاً کاری به این احمقانه انجام دهد.
Tom has to do what Mary asked him to do.	تام باید کاری را که مری از او خواسته انجام دهد.
Tom bought a watermelon and gave it to Mary.	تام هندوانه ای خرید و به مری داد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be busy.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به اینکه مشغول است دست بردارد.
I'm still studying the designs.	من هنوز در حال مطالعه طرح ها هستم.
Tom realized that no one was helping him.	تام متوجه شد که هیچ کس به او کمک نمی کند.
We rarely see Tom here today.	ما امروزه به ندرت تام را اینجا می بینیم.
I really feel great now.	الان واقعا احساس فوق العاده ای دارم.
I doubt Tom will still do that.	من شک دارم که تام هنوز این کار را انجام دهد.
I did not know who Tom's parents were.	من نمی دانستم والدین تام چه کسانی هستند.
You can not be serious?	شما نمی توانید جدی باشید؟
I do not know if Tom is doing this now.	من نمی دانم که آیا تام اکنون این کار را انجام می دهد یا نه.
Tom is hungry and I am hungry.	تام گرسنه است و من هم گرسنه هستم.
Do people ever accuse you of rudeness?	آیا مردم هرگز شما را به بی ادبی متهم می کنند؟
Tom is due to take leave next week.	تام باید هفته آینده مرخصی بگیرد.
The price of my piano training includes the use of a piano.	قیمت آموزش پیانو من شامل استفاده از پیانو است.
Tom is convinced that Mary is lying.	تام متقاعد شده است که مری دروغ می گوید.
Tom said he was not going camping next weekend.	تام گفت که قرار نیست آخر هفته آینده به کمپینگ برود.
Tom will be with me all the time.	تام تمام مدت با من خواهد بود.
I thought Tom had a dog.	من فکر کردم تام یک سگ دارد.
Was your baby born in October?	آیا در مهرماه بود که بچه شما به دنیا آمد؟
I told Tom why I left earlier.	به تام گفتم چرا زودتر رفتم.
Do not think about your past failures.	به شکست های گذشته خود فکر نکنید.
Do you know those men who just got off the train?	آیا آن مردانی را که به تازگی از قطار پیاده شده اند می شناسید؟
Tom was not kind to me.	تام با من مهربان نبود.
Who Invented Karaoke?	چه کسی کارائوکه را اختراع کرد؟
I do not think Tom knows how good a guitarist Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری چقدر گیتاریست خوبی است.
I think it might be dangerous for Tom to do it himself.	من فکر می کنم ممکن است برای تام خطرناک باشد که خودش این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was not sure if John could take care of himself.	تام گفت که مری مطمئن نیست که جان بتواند از خودش مراقبت کند یا خیر.
Tom and I have lunch together at school every day.	من و تام هر روز در مدرسه با هم ناهار می خوریم.
Tell Tom I know why he did it.	به تام بگو که می دانم چرا این کار را کرد.
Tom says he's willing to do it for free.	تام می گوید که حاضر است این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
I have always wanted to start a small hotel in the mountains.	من همیشه دوست داشتم یک هتل کوچک در کوهستان راه اندازی کنم.
It's a shame if you miss seeing Tom in Australia.	حیف شد اگر در استرالیا دیدن تام را از دست بدهید.
Maybe Tom will do it.	شاید تام این کار را انجام دهد.
Tom disappointed me.	تام من را ناامید کرد.
Mary never leaves her house without makeup.	مری هرگز بدون آرایش کردن از خانه اش بیرون نمی رود.
I do not care where you eat lunch.	برایم مهم نیست ناهار را کجا می خوری.
Tom stood by the window.	تام کنار پنجره ایستاد.
Tom will not end soon.	تام به این زودی تمام نمی شود.
Many affectionately knew him as Uncle Tom.	بسیاری او را با محبت به عنوان عمو تام می شناختند.
I do not know if Tom thinks I should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم یا نه.
You do not have to be so violent	لازم نیست اینقدر خشن باشی
Everywhere you look, you can see young couples kissing.	به هر طرف که نگاه کنید می توانید زوج های جوان را در حال بوسیدن ببینید.
Tom finally finished his homework.	تام بالاخره انجام تکالیفش را به پایان رساند.
Why is it so small?	چرا اینقدر کوچک است؟
Tom works in the warehouse.	تام در انبار کار می کند.
Tom did not give Mary any money.	تام هیچ پولی به مری نداده است.
I can not thank you enough for your help.	من نمی توانم به اندازه کافی از کمک شما تشکر کنم.
Tom attended an international conference in Boston.	تام در یک کنفرانس بین المللی در بوستون شرکت کرد.
I think Tom was early.	فکر می کنم تام زود بود.
Enter the serial number in the space below.	شماره سریال را در جای خالی زیر ثبت کنید.
Do not forget to take your medicine.	مصرف داروی خود را فراموش نکنید.
Is Tom still a student?	آیا تام هنوز دانشجو است؟
Tom is probably still pessimistic.	تام احتمالا هنوز بدبین است.
I wonder why Tom is so angry.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر عصبانی است.
I told you Tom will not come	بهت گفتم تام نمیاد
I did not feel well.	من احساس خوبی نداشتم.
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I met Tom on the way home.	در راه خانه با تام ملاقات کردم.
I thought Tom was not allowed to eat candy.	من فکر می کردم که تام اجازه ندارد آب نبات بخورد.
I need a video editing program.	من به یک برنامه ویرایش ویدیو نیاز دارم.
Tom is afraid of being fired.	تام می ترسد اخراج شود.
Tom starved to death.	گرسنگی تام را به جنایت کشاند.
Do you happen to know what we are going to do?	آیا تصادفاً می دانید که ما قرار است چه کار کنیم؟
Tom said he knew he might be asked to do so soon.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به زودی از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
Don't you think it's ridiculous to do that?	فکر نمی کنید انجام این کار مضحک باشد؟
I do not remember where I heard	یادم نیست کجا شنیدم
Are you sure this car is made in Germany?	آیا مطمئن هستید که این خودرو ساخت آلمان است؟
Tom may be busy.	ممکن است تام مشغول باشد.
Tom told Mary that he thought John was drunk.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مست است.
Tom is absolutely engaging.	تام کاملا گیراست.
Tom is not big enough to go there himself.	تام آنقدر بزرگ نیست که خودش به آنجا برود.
Tom said Mary was probably still out.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بیرون است.
To make this cake, we need flour, sugar and eggs.	برای درست کردن این کیک به آرد و شکر و تخم مرغ نیاز داریم.
Tom lost his job because the company decided that a robot could do his job better.	تام شغل خود را از دست داد زیرا شرکت تصمیم گرفت که یک ربات می تواند کار او را بهتر انجام دهد.
This is a snap.	این یک ضربه محکم و ناگهانی است.
I did not go to the bank	من به بانک نرفتم
Tom is really overweight.	تام واقعا اضافه وزن دارد.
President Hayes vetoed the bill.	رئیس جمهور هیز این لایحه را وتو کرد.
Tom textes Mary several times a day.	تام روزی چند بار به مریم پیامک می دهد.
I asked Tom to do this immediately.	من از تام خواستم که فورا این کار را انجام دهد.
Tom and Mary look tired.	تام و مری خسته به نظر می رسند.
Tom was too far away to hear my voice.	تام برای شنیدن صدای من خیلی دور بود.
I did not hear anything	من چیزی نشنیدم
You were all fired	همه شما اخراج شدید
Tom went back inside the building.	تام به داخل ساختمان برگشت.
Tom thought he was destined for bigger things.	تام فکر می کرد که برای چیزهای بزرگتر مقدر شده است.
I must have left	حتما جا انداختم
Tom was bitten by my dog.	تام توسط سگ من گاز گرفته شد.
Tom instructed Mary to go home.	تام به مری راهنمایی هایی برای رفتن به خانه اش داد.
I thought you might want a cold drink.	من فکر کردم که ممکن است شما یک نوشیدنی سرد بخواهید.
We have already done everything we need to do.	ما قبلاً هر کاری را که باید انجام دهیم انجام داده ایم.
I hope we can sit together on the bus.	امیدوارم بتوانیم کنار هم در اتوبوس بنشینیم.
Skating on this lake is safe.	اسکیت سواری در این دریاچه بی خطر است.
That's how it started.	اینطوری شروع شد.
I tell Tom to do it.	من به تام می گویم که این کار را انجام دهد.
For some reason, Tom is really angry with me.	به دلایلی، تام واقعا از من عصبانی است.
Tom said he thinks he's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary if she would be back soon.	تام از مری پرسید که آیا به زودی برمی گردد؟
You scared Tom	تو تام را ترساندی
I had to return to Boston without Tom.	مجبور شدم بدون تام به بوستون برگردم.
It was about eight o'clock last night when the meeting broke down.	ساعت حدود هشت شب گذشته بود که جلسه به هم خورد.
I told Tom that he was not welcome here.	به تام گفتم که اینجا خوشامد نمی آید.
Tom caught and ate the big fish he had eaten.	تام ماهی بزرگی را که ماهی کوچک را خورده بود گرفت و خورد.
Tom sat down at his computer and started typing.	تام پشت کامپیوترش نشست و شروع کرد به تایپ کردن.
I do not need to do this immediately.	لازم نیست فوراً این کار را انجام دهم.
Did Tom do what Mary asked him to do?	آیا تام کاری را که مری از او خواسته بود انجام داد؟
I should have been in that meeting	من باید در آن جلسه بودم
I saw you playing music at Chuck's Bar and Grill.	من تو را در حال پخش موسیقی در Chuck's Bar and Grill دیده ام.
When the boss is around, you should look crowded.	وقتی رئیس در اطراف است، باید به نظر شلوغ برسید.
Police now believe Tom may have faked his death.	پلیس اکنون معتقد است تام ممکن است مرگ خود را جعل کرده باشد.
Tom did not swim today.	تام امروز شنا نکرد.
How did you know Tom could play the piano?	از کجا فهمیدی تام می تواند پیانو بزند؟
Tom has calmed down.	تام آرام گرفته است.
Tom said he could not find a job.	تام گفت که نمی تواند شغلی پیدا کند.
You must first learn the basics.	ابتدا باید اصول را یاد بگیرید.
I do not think Tom still knows any of the details.	من فکر نمی کنم که تام هنوز هیچ یک از جزئیات را بداند.
I wonder why Tom did not tell you anything about what happened.	من تعجب می کنم که چرا تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است به شما چیزی نگفته است.
I would like to see an art teacher this afternoon.	امروز بعدازظهر دوست دارم معلم هنرم را ببینم.
Tom published a book about Boston.	تام کتابی در مورد بوستون منتشر کرد.
Tom wanted to know what had happened.	تام می خواست بداند چه اتفاقی افتاده است.
I know a lot more than you think.	من خیلی بیشتر از آنچه شما فکر می کنید می دانم.
Tom plays tennis better than Mary.	تام بهتر از مری تنیس بازی می کند.
Tom asked me to tell you.	تام از من خواست که به تو بگویم.
Tom has plenty of time to do this today.	تام امروز وقت کافی برای انجام این کار دارد.
Tom is wasting his money	تام داره پولش رو هدر میده
Tom was the first to arrive this morning.	تام اولین کسی بود که امروز صبح رسید.
Aren't you happy that Tom didn't win?	از اینکه تام برنده نشد خوشحال نیستی؟
I'm Tom's boss.	من رئیس تام هستم.
I'll be back as soon as I find Tom.	به محض اینکه تام را پیدا کنم برمی گردم.
French is the only foreign language I can speak.	فرانسه تنها زبان خارجی است که می توانم صحبت کنم.
Tom made a video about it.	تام یک ویدیو در مورد آن ساخت.
I'm sure we will get there.	من مطمئن هستم که به آنجا خواهیم رسید.
I know Tom did not know he should not do this here.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom is not in service tonight.	تام امشب در خدمت نیست.
I know Tom will not need it anymore.	می دانم که تام دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
This is not something Tom is talking about.	این چیزی نیست که تام در مورد آن صحبت کند.
I have done everything that needs to be done.	من هر کاری که باید انجام شود را انجام داده ام.
Cancer can be treated if detected early.	سرطان در صورت کشف به موقع قابل درمان است.
Tom thinks Mary is not helping John.	تام فکر می کند که مری به جان کمک نمی کند.
Tom thinks I'm a mess.	تام فکر می‌کند که من یک آدم بی‌نظمی هستم.
I told Tom I would do it on October 20th.	به تام گفتم این کار را در 20 اکتبر انجام خواهم داد.
He gave her medicine to calm her down.	به او دارو داد تا آرام شود.
Tom is still lying on the couch.	تام هنوز روی مبل دراز کشیده است.
Tom knows I did it yesterday.	تام می داند که من دیروز این کار را کردم.
You have to be crazy to do this	برای این کار باید دیوانه باشی
Tom probably shouldn't have told Mary what happened.	تام احتمالاً نباید به مری درباره آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
These headphones do not work	این هدفون کار نمیکنه
Tom says Mary will never do that.	تام می گوید مری هرگز این کار را نخواهد کرد.
You are my son	تو پسر من هستی
Tom never worries about anything.	تام هرگز نگران چیزی نیست.
Tom has never been so funny before.	تام قبلاً هرگز اینقدر خنده دار نبوده است.
Foreign investors backed down due to regional political unrest.	سرمایه گذاران خارجی به دلیل ناآرامی های سیاسی منطقه ای عقب نشینی کردند.
Tom loves the things Mary loves.	تام همان چیزهایی را دوست دارد که مری دوست دارد.
How do you know that Tom does not eat before he gets there?	چگونه می دانید که تام قبل از رسیدن به آنجا غذا نمی خورد؟
Resistance is useless.	مقاومت بی فایده است.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom grew up in a big city.	تام در یک شهر بزرگ بزرگ شد.
The girl standing there is Mary.	دختری که آنجا ایستاده مریم است.
Tom is breathing	تام داره نفس میکشه
Tom played the piano for three hours without a break.	تام سه ساعت بدون استراحت پیانو زد.
You have to mow the lawn.	شما باید چمن زنی کنید.
Tom bought a camera to give to Mary on her birthday.	تام دوربینی خرید تا در روز تولد مری به او بدهد.
Tom says he was very willing to do it.	تام می گوید که او بسیار مایل به انجام این کار بود.
This morning, Tom ate vegetable soup.	امروز صبح تام سوپ سبزیجات خورد.
The weather is cold tonight	امشب هوا سرده
I do not want you to look over my shoulder	نمی خواهم از بالای شانه من نگاه کنی
I'm assuming you are not here to volunteer.	من فرض می کنم شما برای داوطلب شدن اینجا نیستید.
I do not think Tom wants to do it alone.	من فکر نمی کنم تام بخواهد به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary if she could water her garden flowers when she was not there.	تام از مری پرسید که آیا می تواند گل های باغ او را در زمانی که او نبود آبیاری کند.
Tom will not be forgiven.	تام بخشیده نمی شود.
I bought these for Tom.	من اینها را برای تام خریدم.
Tom was sitting on the grass, playing Yuklel.	تام روی چمن نشسته بود و یوکلل بازی می کرد.
He has many foreign stamps, not to mention Japanese stamps.	او تمبرهای خارجی زیادی دارد، البته تمبرهای ژاپنی را هم ذکر نکنیم.
Tom knew I was jealous.	تام می دانست که من حسود هستم.
Tom, be reasonable	تام، منطقی باش
Tom is probably not afraid.	تام به احتمال زیاد نمی ترسد.
I live near an old bookstore.	من نزدیک یک کتاب فروشی قدیمی زندگی می کنم.
A rich man from Australia recently bought a house next to mine.	یک مرد ثروتمند از استرالیا به تازگی خانه کنار خانه من را خریده است.
I was always breastfeeding when I was a baby.	بچه که بودم همیشه شیر میخوردم.
I hope I do not bother	امیدوارم مزاحم نشم
You are more than a friend	تو بیشتر از یک دوست هستی
Tom goes shopping with his mother this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر با مادرش به خرید می رود.
We wish him success in his future endeavors.	برای او در تلاش های آینده آرزوی موفقیت داریم.
I do not know if I can justify it or not.	نمی دانم می توانم آن را توجیه کنم یا نه.
He wants an iPad mini.	او یک آیپد مینی می خواهد.
It does not matter to me whether you do this or not.	برای من مهم نیست که شما این کار را انجام دهید یا نه.
Tom ruined Mary's life.	تام زندگی مری را خراب کرد.
You're not going to do that, are you?	تو قرار نیست این کار را بکنی، نه؟
Please sit down and wait for your name to be read.	لطفاً بنشینید و منتظر بمانید تا نام شما خوانده شود.
Tom should be able to do this easily.	تام باید بتواند به راحتی این کار را انجام دهد.
Tom is one of Mary's servants.	تام یکی از خدمتکاران مری است.
I know Tom will tell me the truth.	می دانم که تام حقیقت را به من خواهد گفت.
My age is to vote.	سن من برای رای دادن است.
I do not know what you want to do.	من نمی دانم می خواهید چه کار کنید.
Do not give full credit.	تمام اعتبار را به تام ندهید.
Not as big a problem as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید مشکل بزرگی نیست.
Tom defended himself.	تام از خودش دفاع کرد.
Tom is watching the evening news.	تام در حال تماشای اخبار عصر است.
We often associate black with death.	ما اغلب سیاه را با مرگ مرتبط می کنیم.
"Shake," Tom said, forcing himself to sit down.	تام گفت: "تکون کن" به زور وارد شد و نشست.
I tell you, we have to assume that Tom is dead.	من به شما می گویم که باید فرض کنیم که تام مرده است.
Tom finds out that Mary is not happy in Australia.	تام متوجه شد که مری در استرالیا خوشحال نیست.
If I were to make an exception for you, everyone would expect the same treatment.	اگر برای شما استثنا قائل شوم، همه انتظار برخورد مشابهی خواهند داشت.
Tom goes there.	آنجا تام می رود.
Tom had never been so scared in his life.	تام هرگز در زندگی خود اینقدر نترسیده بود.
How long does it take to get there by bus?	چقدر طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برویم؟
Tom has a bike just like that.	تام دقیقاً مانند آن دوچرخه دارد.
Tom said he was very humiliated.	تام گفت که او بسیار تحقیر شده است.
The house was more expensive than I expected.	خانه گرانتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom said he was going to do it himself.	تام گفت که قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom never seemed to know exactly what to do.	به نظر می رسید تام هرگز نمی دانست دقیقاً باید چه کاری انجام دهد.
Tom bought a cheap red wine bottle.	تام یک بطری شراب قرمز ارزان خرید.
I can not trust anyone	من نمیتونم به کسی اعتماد کنم
Tom has a shiny bald spot.	تام یک نقطه طاس براق دارد.
Tom is the third young child in kindergarten.	تام سومین کودک کوچک در مهدکودک است.
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
You have to help him.	شما باید به او کمک کنید.
Tom said he was not drunk.	تام گفت که مست نیست.
There is a crown here	اینجا تاجی هست
Have you not registered to vote?	آیا برای رای دادن ثبت نام نکرده اید؟
Tom reviewed Mary's issues.	تام مسائل مری را مرور کرد.
Tom has only mentioned his intention.	تام فقط به نیت خود اشاره کرده است.
Would you like to touch me with these suitcases?	دوست داری با این چمدان ها به من دست بدهی؟
Tom, Mary, John and Alice are friends. 	تام، مری، جان و آلیس با هم دوست هستند.
They have known each other since childhood.	آنها از بچگی یکدیگر را می شناسند.
I know Tom did not do that on Monday.	من می دانم که تام این کار را روز دوشنبه انجام نداد.
Tom lived alone.	تام زندگی تنهایی داشت.
Where did Tom park the car?	تام ماشین را کجا پارک کرد؟
Tom and I have a lot more in common than I thought.	من و تام خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم مشترکیم.
Tom will not bite you.	تام شما را گاز نخواهد گرفت.
I am on the Nominees Committee.	من در کمیته نامزدها هستم.
Tom realized we had to do it.	تام متوجه شد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I thought it was wrong to tell Tom where we buried the treasure.	فکر کردم اشتباه است که به تام بگویم گنج را کجا دفن کرده ایم.
You must be at the station by 2:30 p.m.	شما باید تا ساعت 2:30 در ایستگاه باشید.
If you do not want to do this, you do not have to.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، مجبور نیستید.
We no longer have to do that.	ما دیگر مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom is very different from all the other boys I know.	تام با همه پسرهای دیگری که من می شناسم بسیار متفاوت است.
I think if Tom does that he might be killed.	من فکر می کنم اگر تام این کار را بکند ممکن است کشته شود.
Tom is in prison now.	تام اکنون در زندان است.
You can do this if you really want to.	اگر واقعاً می خواستید می توانید این کار را انجام دهید.
Tom said he knew Mary might do it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این کار را انجام دهد.
No more than 50 people came.	50 نفر بیشتر نیامدند.
That's my teacher	اون استاد منه
I did not say you are stupid	من نگفتم تو احمقی
I know you do not want me anymore	میدونم که دیگه منو نمیخوای
I think I should call Tom.	فکر کنم باید با تام تماس بگیرم.
Tom said he had lunch with his friends.	تام گفت که ناهار را با دوستانش خورده است.
Tom called the police and reported that Mary was missing.	تام با پلیس تماس گرفت و گزارش داد که مری گم شده است.
Tom said he thought Mary was not alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها نیست.
Tom does not think he will get in trouble.	تام فکر نمی کند به دردسر بیفتد.
Tom could have had a gun.	تام می توانست اسلحه داشته باشد.
Vladivostok is a city in Russia.	ولادی وستوک شهری در روسیه است.
Doctors believe that smoking is closely linked to cancer.	پزشکان بر این باورند که سیگار ارتباط زیادی با سرطان دارد.
I'm ready to work.	من آماده کار هستم.
Tom used to speak French.	تام عادت داشت فرانسوی صحبت کند.
After turning the key, the car engine started.	پس از چرخاندن کلید، موتور ماشین روشن شد.
Tom wants to do it.	تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will not be absent.	تام فکر می کند که مری غایب نخواهد بود.
Tom told me he had read French.	تام به من گفت که فرانسوی خوانده است.
Something tells me that Tom is right.	چیزی به من می گوید که حق با تام است.
Your resume is full of spelling mistakes.	رزومه شما مملو از اشتباهات املایی است.
You are the only one who knows where Tom is.	شما تنها کسی هستید که می‌دانید تام کجاست.
If you want, you can force Tom to do it.	اگر می‌خواهی، می‌توانی تام را مجبور به انجام این کار کنی.
I was the one who helped Tom get out of that mess.	من کسی بودم که به تام کمک کردم از آن آشفتگی خلاص شود.
Tom is a mechanical engineer.	تام یک مهندس مکانیک است.
You do not understand, do you?	متوجه نشدی، نه؟
I have a very good idea why Tom is not here.	من ایده خیلی خوبی دارم که چرا تام اینجا نیست.
Tom knew he had to tell Mary the truth.	تام می دانست که بالاخره باید حقیقت را به مری بگوید.
Tom promised his mother that he would go home on time for lunch.	تام به مادرش قول داد که برای ناهار به موقع به خانه برود.
I did not know Tom lived with Mary's family.	من نمی دانستم تام با خانواده مری زندگی می کند.
Tom does not seem to be very happy.	به نظر نمی رسد که تام خیلی خوشحال باشد.
Tom was inspired by Mary to do this.	تام از مری برای انجام این کار الهام گرفت.
Tom already knows that Mary plans to stay in Boston for another three days.	تام از قبل می داند که مری قصد دارد سه روز دیگر در بوستون بماند.
Tom rescued a bird that had fallen from its nest.	تام پرنده ای را که از لانه اش افتاده بود نجات داد.
Let me ask you something, Tom. 	بگذار از تو چیزی بپرسم، تام.
Do you think we are really lucky?	به نظر شما واقعا شانس داریم؟
Tom does not play tennis very well.	تام خیلی خوب تنیس بازی نمی کند.
I'm really bad at names, but I never forget a face.	من واقعاً با نام ها بد هستم، اما هرگز چهره ای را فراموش نمی کنم.
Tom has a terrible headache because they drank too much last night.	تام سردرد وحشتناکی دارد زیرا دیشب بیش از حد نوشیدند.
Tom probably does not know why Mary is not happy.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری خوشحال نیست.
We do not need to go to school tomorrow.	نیازی نیست فردا به مدرسه برویم.
I'm already excited about next year.	من از قبل در مورد سال آینده هیجان زده هستم.
Tom bit the apple.	تام سیب را گاز گرفت.
I like the cologne you do	من از ادکلنی که میزنی خوشم میاد
I did not have time to prepare for the meeting.	وقت نداشتم برای جلسه آماده شوم.
Why didn't you hide it?	چرا مخفیش نکردی؟
I thought you said you had to work	فکر کردم گفتی باید کار کنی
I do not think Tom knows why Mary was arrested.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری دستگیر شد.
This is our station, we have to get off.	این ایستگاه ماست باید پیاده شویم.
In hot weather, be sure to drink plenty of water.	در هوای گرم حتما آب زیادی بنوشید.
I hope to give you good food at a low price.	امیدوارم با قیمت پایین به شما غذای خوب بدهم.
Tom said he knew Mary could not win.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند برنده شود.
Tom picked up one end of the couch and looked down.	تام یک انتهای کاناپه را برداشت و به زیر آن نگاه کرد.
I did not expect Tom to react like him.	انتظار نداشتم تام مثل او واکنش نشان دهد.
How many weeks do you think it will take to do this?	فکر می کنید چند هفته طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom did not even pretend to know what was going on.	تام حتی تظاهر نکرد که می داند چه خبر است.
Tom scratched the mud of his boots.	تام گل و لای چکمه هایش را خراش داد.
Tom said someone stole his wallet.	تام گفت که کسی کیف پولش را دزدیده است.
You never cared about anyone but yourself	تو هیچوقت به کسی جز خودت اهمیت ندادی
Just look at what Tom did	فقط نگاه کن تام چیکار کرد
Thank you for giving me time to complete this work.	ممنون از اینکه برای اتمام این کار به من وقت دادید.
Analysts expected an increase.	تحلیلگران انتظار افزایش را داشتند.
Tom and Mary are making snowmen outside.	تام و مری بیرون در حال ساختن آدم برفی هستند.
I was entertained.	من سرگرم شدم.
No one noticed his absence until the meeting was over.	هیچ کس متوجه غیبت او نشد تا اینکه جلسه تمام شد.
That's my intention.	قصد من همین است.
Why does Tom force us to wait so long?	چرا تام ما را مجبور می کند اینقدر صبر کنیم؟
I knew I would be punished.	می دانستم که مجازات خواهم شد.
I have never seen such a thing before.	من قبلاً چنین اتفاقی را ندیده بودم.
Tom is naughty, but Mary is not.	تام بداخلاق است، اما مری نه.
I'm sure Tom will not disobey.	من مطمئن هستم که تام نافرمانی نخواهد کرد.
Tom did not think Mary would be better than him.	تام فکر نمی کرد که مری از او بهتر بگذرد.
Flies do not fly in closed mouth.	مگس به دهان بسته پرواز نمی کند.
Tom and Mary seem scared.	تام و مری به نظر می ترسند.
The cheers were deafening.	صدای تشویق ها کر کننده بود.
Tom takes a shower every morning.	تام هر روز صبح دوش می گیرد.
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
I learned a lot by watching Tom.	من با تماشای تام چیزهای زیادی یاد گرفتم.
I doubt Tom knows anything.	من شک دارم که تام چیزی می داند.
Where do you keep your door opener?	درب بازکن خود را کجا نگهداری می کنید؟
I do not think cell phones can cause cancer.	من فکر نمی کنم که تلفن های همراه باعث سرطان شوند.
Tom does not go to the office on Mondays.	تام دوشنبه ها به دفتر نمی رود.
I will teach you sewing	خیاطی رو بهت یاد میدم
I would not count on it if I were you.	من اگر به جای شما بودم روی آن حساب نمی کردم.
Tom gets a lot better, doesn't he?	تام خیلی بهتر می شود، اینطور نیست؟
To enter the house, we must select the lock.	برای ورود به خانه باید قفل را انتخاب کنیم.
I do not understand what they are saying, but I know they speak French.	من نمی فهمم آنها چه می گویند، اما می دانم که آنها فرانسوی صحبت می کنند.
Tom admits he was not happy.	تام اعتراف می کند که خوشحال نبود.
Tom does not know better than this.	تام بهتر از این نمی داند.
Tom may be alive.	تام ممکن است زنده باشد.
This is what Tom was famous for.	این چیزی بود که تام به آن معروف بود.
I can not do this tomorrow.	من فردا نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom is not a boy scout.	تام یک پیشاهنگ پسر نیست.
I suspect Tom is not telling Mary he should do this today.	من شک دارم که تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
You thought I wanted to do this yesterday, didn't you?	فکر می کردی دیروز می خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom will not go back there	تام اونجا برنمیگرده
Have you finished the order?	آیا سفارش را تمام کرده اید؟
While we were sleeping, someone came into our house.	وقتی خواب بودیم یک نفر وارد خانه ما شد.
I do not do it.	من آن را انجام نمی دهم.
I think you can get help from Tom.	فکر می کنم می توانید از تام کمک بگیرید.
She did not like her husband's drunkenness.	از مستی شوهرش خوشش نمی آمد.
They will never succeed	آنها هرگز موفق نخواهند شد
Tom has not been out all week.	تام تمام هفته بیرون نبوده است.
Tom said he was glad you were able to do that yesterday.	تام گفت از اینکه دیروز توانستی این کار را انجام دهی خوشحال است.
Tom advised Mary to do this.	تام به مری توصیه کرد که این کار را انجام دهد.
Fortunately, this treatment was just ineffective instead of harmful.	خوشبختانه، این درمان به جای مضر، فقط بی اثر بود.
Tom and Mary both came to Australia as children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند به استرالیا آمدند.
Egg tarts, when freshly baked, are a real delicacy.	تارت های تخم مرغ، وقتی تازه پخته شوند، یک غذای لذیذ واقعی هستند.
Tom says he does not like his new job.	تام می گوید که شغل جدیدش را دوست ندارد.
She showed him a picture of her high school.	عکسی از دبیرستانش را به او نشان داد.
Tom was worried.	تام نگران بود.
Tom and I will do it ourselves.	من و تام این کار را خودمان انجام خواهیم داد.
Tom and Mary wanted to go on an adventure.	تام و مری می خواستند ماجراجویی کنند.
I thought Tom would just sign the contract without careful study.	من فکر می کردم تام فقط قرارداد را بدون مطالعه دقیق امضا می کند.
Tom said he should never worry about money.	تام گفت که او هرگز نباید نگران پول باشد.
What's wrong now?	حالا چه اشکالی دارد؟
You will not find garbage on this road.	در این جاده زباله دانی پیدا نمی کنید.
Tom told me he had to stay here until 2:30.	تام به من گفت که باید تا ساعت 2:30 اینجا بماند.
You have to wait for an answer	باید منتظر جواب بودی
I want to know more about the man who lives in that house.	من می خواهم درباره مردی که در آن خانه زندگی می کند بیشتر بدانم.
Why do I feel I can not do anything right?	چرا احساس می کنم نمی توانم هیچ کاری را درست انجام دهم؟
Mix the paint with a stick.	رنگ را با چوب هم بزنید.
Tom is very angry with Mary.	تام از دست مری بسیار عصبانی است.
We suspected our cashier of stealing the funds.	ما به صندوقدار خود مشکوک بودیم که وجوه را دزدیده است.
Tom now collects the shelves.	تام الان قفسه ها را جمع می کند.
Tom examined the rock with a magnifying glass.	تام سنگ را با ذره بین بررسی کرد.
Tom killed my neighbor's cat.	تام گربه همسایه ام را کشت.
What do you think happened to Tom?	فکر می کنی تام چه شده است؟
I did not have to do this, but I wanted to.	من مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما می خواستم.
Tom's face turned red with anger.	صورت تام از عصبانیت قرمز شد.
I do not drink beer anymore	من دیگه آبجو نمیخورم
It may be difficult for Tom to talk to you.	ممکن است سخت باشد که تام با شما صحبت کند.
You are not going to die here	قرار نیست اینجا بمیری
What other sights are there in the city?	چه دیدنی های دیگری در شهر وجود دارد؟
Tom will probably not enjoy doing this.	تام احتمالاً از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Tom is careful.	تام مراقب است.
Tom always complains about his wife.	تام همیشه از همسرش شاکی است.
I suffer from claustrophobia	من از کلاستروفوبیا رنج می برم
He poured his drink on my clothes.	او نوشیدنی اش را روی لباس من ریخت.
Tom and Mary are on a sea voyage.	تام و مری در حال رفتن به یک سفر دریایی هستند.
Unfortunately, I do not believe Tom will succeed.	متأسفانه، من باور ندارم تام موفق شود.
it was enough.	کافی بود.
Tom and Mary were wrong.	تام و مری اشتباه کردند.
Tom is the closest friend I have ever had.	تام نزدیک ترین دوستی است که تا به حال داشته ام.
Is Tom ready to talk?	آیا تام آماده صحبت است؟
Some people think that French is a difficult language to learn.	برخی از مردم فکر می کنند که فرانسوی زبان سختی برای یادگیری است.
Have you ever asked Tom to stop this?	آیا تا به حال از تام خواسته اید که این کار را متوقف کند؟
Tom was the owner.	تام مالک بود.
Tom came and stayed with us in Australia last winter.	تام آمد و زمستان گذشته با ما در استرالیا ماند.
Tom complained about how they treated him.	تام از نحوه برخورد آنها با او شکایت کرد.
I'm going out	من دارم میرم بیرون
Tom was wearing his pajamas when he opened the door.	تام لباس خوابش را پوشیده بود که در را باز کرد.
Tom might stop us.	تام ممکن است ما را متوقف کند.
I think you drank a lot	فکر کنم زیاد مشروب خوردی
I think this is kind of weird.	من فکر می کنم که این یک جور عجیب است.
Tom says he does not like weddings.	تام می گوید که او عروسی را دوست ندارد.
I'm going to practice	دارم میرم تمرین
Did you remind Tom to do this?	آیا به تام یادآوری کردی که این کار را انجام دهد؟
Tom says he has not seen Mary in three months.	تام می گوید سه ماه است که مری را ندیده است.
Tom knows all this.	تام همه اینها را می داند.
I was not sure what you meant.	من مطمئن نبودم منظور شما چیست.
Tom said he was not yet thirty years old.	تام گفت که او هنوز سی ساله نشده است.
This is a risk that we can not accept.	این ریسکی است که ما نمی توانیم آن را بپذیریم.
Would you like to come to my beach party this evening?	آیا می خواهید امروز عصر به مهمانی ساحلی من بیایید؟
Tom does not give up	تام تسلیم نمی شود
I do not think Tom knows that we are here.	من فکر نمی کنم تام بداند که ما اینجا هستیم.
Tom has already scored 30 points.	تام قبلاً 30 امتیاز کسب کرده است.
What's going on here?	اینجا چه خبر است؟
I hit Tom.	من به تام ضربه زدم.
I do not think I will finish this work before noon on Monday.	بعید می‌دانم این کار را قبل از ظهر دوشنبه تمام کنم.
Tom has been watching TV in his room all night.	تام تمام شب در اتاقش تلویزیون تماشا کرده است.
Tom does not know that Mary does not love him.	تام نمی داند که مری او را دوست ندارد.
I do not like this brand of ketchup sauce.	من این مارک سس کچاپ را دوست ندارم.
I was sitting with Tom in the cafeteria.	من با تام در کافه تریا نشسته بودم.
She is worried because she has not heard from her son for several months.	او نگران است زیرا چند ماه است که از پسرش خبری ندارد.
Tom bore no resemblance to Mary.	تام هیچ شباهتی با مری نداشت.
Look at that handsome boy	به اون پسر خوش قیافه نگاه کن
I do not know if Tom is color blind or not.	من نمی دانم که آیا تام کور رنگی است یا نه.
Tom probably won't be grumpy all day.	تام احتمالاً تمام روز بدخلق نخواهد بود.
What do you think Tom meant?	فکر می کنی منظور تام چی بوده؟
He has to have surgery next week.	او باید هفته آینده تحت عمل جراحی قرار گیرد.
I do not have time at all	من کلی وقت ندارم
I do not care if you help Tom or not.	برایم مهم نیست که به تام کمک می کنی یا نه.
Tom got up and left the room.	تام بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
I invited Tom inside.	من تام را به داخل دعوت کردم.
Tom asked Mary to let him in.	تام از مری خواست که اجازه دهد وارد شود.
Tom checked Mary to make sure she was OK.	تام مری را چک کرد تا مطمئن شود که او خوب است.
Tom is exempt.	تام معاف شده است.
Tom did not want to leave Mary.	تام نمی خواست مری را ترک کند.
Taking advantage of the holidays, I returned home to Nagoya.	با استفاده از تعطیلات، به خانه در ناگویا بازگشتم.
I told Tom I did not need his help.	به تام گفتم که به کمک او نیازی ندارم.
Would you like to be my girlfriend?	آیا دوست داری دوست دختر من باشی؟
I think Tom will be here tomorrow.	من فکر می کنم تام فردا اینجا باشد.
This is the worst part.	این بدترین قسمت است.
Tom thought Mary knew how to program with Python, JavaScript, and Perl.	تام فکر می‌کرد که مری می‌داند چگونه با پایتون، جاوا اسکریپت و پرل برنامه‌نویسی کند.
Tom played video games all afternoon.	تام تمام بعد از ظهر بازی های ویدیویی انجام داد.
My body is old, but my soul is young.	بدن من پیر است، اما روح من جوان است.
Tom decided to do the right thing.	تام تصمیم گرفت کار درست را انجام دهد.
Tom is my neighbor's son.	تام پسر همسایه من است.
Tell me why I should not fire you	بگو چرا نباید اخراجت کنم
I like watching men's football.	من تماشای فوتبال مردانه را دوست دارم.
Doctors still do not fully understand the sudden infant death syndrome, which I think is horrible as a future parent.	پزشکان هنوز به طور کامل نشانگان مرگ ناگهانی نوزاد را که به نظر من به عنوان یک والدین آینده وحشتناک است، درک نمی کنند.
Tom says it hurts	تام میگه درد داره
Tom said I looked a little confused.	تام گفت که من کمی گیج به نظر می رسیدم.
Tom said he would complain.	تام گفت که شکایت خواهد کرد.
If you do not want to, you do not have to say anything.	اگر نمی خواهید، لازم نیست چیزی بگویید.
It makes no difference	هیچ فرقی نمی کند
I leave the matter to your judgment	موضوع را به قضاوت شما می سپارم
This is the best restaurant I went to.	این بهترین رستورانی است که من رفتم.
Does Tom know you can't swim well?	آیا تام می داند که شما نمی توانید به خوبی شنا کنید؟
Is there a chance you can do this for me?	آیا شانسی وجود دارد که بتوانید این کار را برای من انجام دهید؟
I have to call Tom.	من باید با تام تماس بگیرم.
I told Tom that Mary was telling the truth.	به تام گفتم که مری حقیقت را می گوید.
Tom seems unaware that Mary has done this.	به نظر می رسد تام از اینکه مری این کار را انجام داده بی خبر است.
Does Tom take care of you or do you take care of him?	آیا تام از شما مراقبت می کند یا شما از او مراقبت می کنید؟
I do not know if this counts.	من نمی دانم که آیا این به حساب می آید.
See, I can understand why Tom is not here.	ببینم میتونم بفهمم چرا تام اینجا نیست.
It turns out that Tom is having a good time.	معلوم است که تام دارد خوش می گذرد.
We need to simplify things.	ما باید کارها را ساده کنیم.
Tom is out	تام رفته بیرون
Can you tell me when to turn off the car?	میشه بگید کی ماشین رو خاموش کنم؟
Did you take another photo of Tom?	عکس دیگری از تام گرفتی؟
We were not asked to do that.	از ما خواسته نشد که این کار را انجام دهیم.
Anything you say can and will be used against you.	هر چیزی که شما بگویید می تواند و علیه شما استفاده خواهد شد.
Tom can be there before Mary returns home.	تام می‌تواند قبل از اینکه مری به خانه برگردد.
Birch trees grow in acidic, well-drained soil.	درختان توس در خاک اسیدی و با زهکشی خوب رشد می کنند.
Tom asked Mary to help me.	تام از مری خواست به من کمک کند.
Do you really think Tom is healthy?	آیا واقعا فکر می کنید تام سالم است؟
Swimming is prohibited in this lake.	شنا در این دریاچه ممنوع است.
What was Tom doing in Australia?	تام در استرالیا چه می کرد؟
Tom complained of heat.	تام از گرما شکایت کرد.
I think this will change one day.	من فکر می کنم این یک روز تغییر خواهد کرد.
Tom is not sure how this happened.	تام مطمئن نیست چطور این اتفاق افتاد.
They did not give up.	آنها تسلیم نشدند.
It should be much easier to do this.	انجام این کار باید خیلی راحت تر بود.
Tom wore a suit for the interview.	تام برای مصاحبه کت و شلوار پوشید.
I think Tom already knows this.	من فکر می کنم که تام از قبل این را می داند.
Tom spent several hours reading the book while waiting for the flight.	تام در حالی که منتظر پروازش بود چندین ساعت را صرف خواندن کتاب کرد.
I did not tell Tom that the picnic was canceled.	من به تام نگفتم که پیک نیک لغو شده است.
I really do not like Boston very much.	من واقعا بوستون را خیلی دوست ندارم.
He changed trains at Sendai station.	او در ایستگاه سندای قطار را عوض کرد.
I usually walk faster than Tom.	من معمولا سریعتر از تام راه می روم.
I hear the noise of children in the background.	صدای غوغای بچه ها را در پس زمینه می شنوم.
I think Tom is unlucky.	من فکر می کنم که تام بدشانس است.
Tom prefers to study alone.	تام ترجیح می دهد به تنهایی درس بخواند.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت خوشحالم که برگشتی.
Tom ran to class.	تام دوید توی کلاس.
The charm was mutual.	جذابیت دوجانبه بود.
Tom has not come yet	تام هنوز نیامده است
You are still too young to do this.	هنوز برای انجام این کار خیلی جوان هستید.
I can not think Tom should be here with us.	نمی توانم فکر نکنم تام باید اینجا با ما باشد.
I have to tell Tom about it.	من باید در مورد آن به تام بگویم.
Tom must seize this opportunity.	تام باید از این فرصت استفاده کند.
I asked Tom if I could borrow his car.	از تام پرسیدم که آیا می توانم ماشینش را قرض بگیرم.
Tom's arrival is unusual.	دیر رسیدن تام غیرعادی است.
I do not know if Tom is here today or not.	نمی دانم آیا تام امروز اینجاست یا نه؟
I'll just wait for Tom to get ready.	من فقط اینجا منتظر می مانم تا تام آماده شود.
Tom is probably very rich.	تام احتمالاً بسیار ثروتمند است.
Tom thinks Mary is not afraid.	تام فکر می کند که مری نمی ترسد.
My parents think I'm at home.	پدر و مادرم فکر می کنند من در خانه هستم.
"I will do that tomorrow." 	"من فردا این کار را انجام خواهم داد."
"That's what you said yesterday."	"این چیزی است که شما دیروز گفتید."
Tom was left with an egg on his face when it was revealed that his PowerPoint presentation contained serious flaws.	زمانی که نشان داده شد که ارائه پاورپوینت او حاوی نقص های جدی است، تام با تخم مرغ روی صورتش باقی ماند.
Tom owns it, but Mary does not.	تام مالکیت دارد، اما مری نه.
Tom gently closed the bedroom.	تام به آرامی در اتاق خواب را بست.
I will really enjoy myself.	من واقعاً از خودم لذت خواهم برد.
Tom should not back down.	تام نباید عقب نشینی کند.
Tom came home at 2:30.	تام ساعت 2:30 به خانه آمد.
Do you want me to help you find your keys?	آیا می خواهید به شما کمک کنم که کلیدهای خود را پیدا کنید؟
Tom has to do it himself.	تام باید خودش این کار را بکند.
Everything goes like clockwork.	همه چیز مثل ساعت پیش می رود.
Mary used the apples Tom gave her to make apple butter.	مری از سیب هایی که تام به او داد برای تهیه کره سیب استفاده کرد.
I just got back from Boston.	من تازه از بوستون برگشتم.
Surely you have a lot of MP3 files!	مطمئنا فایل های MP3 زیادی دارید!
This is a picture of a bus that took us to Boston.	این تصویر اتوبوسی است که به بوستون رفتیم.
Tom has a strong network of friends.	تام یک شبکه قوی از دوستان دارد.
Tom is a lazy student.	تام دانشجوی تنبلی است.
I think I have a right to know who did it.	فکر می کنم حق دارم بدانم چه کسی این کار را کرده است.
Put the key in the mailbox.	کلید را در صندوق پست قرار دهید.
Tom's French language is very advanced.	زبان فرانسوی تام بسیار پیشرفت کرده است.
I can not move this	من نمیتونم اینو جابجا کنم
You did not know why Tom wanted to do this, did he?	نمی دانستی چرا تام می خواست این کار را انجام دهد، نه؟
Why do I want to help Tom?	چرا می خواهم به تام کمک کنم؟
I think you will be the next one	فکر کنم شما نفر بعدی باشید
Tom was a failure.	تام یک شکست خورده بود.
The measles virus is highly contagious.	ویروس سرخک بسیار مسری است.
I'm guilty	من مقصرم
Please pass this note to Tom.	لطفاً این یادداشت را به تام منتقل کنید.
I knew Tom had done it himself.	می دانستم که تام این کار را خودش انجام داده است.
You have to give credit to Tom.	شما باید به تام اعتبار بدهید.
Tom said he was ready to talk.	تام گفت که آماده صحبت است.
We have taken it under control.	ما آن را تحت کنترل گرفته ایم.
I heard that Tom might be coming to Boston.	شنیده ام که تام ممکن است به بوستون بیاید.
Tom found a bottle with a note in it that had been washed on the beach.	تام یک بطری با یک یادداشت داخل آن پیدا کرد که در ساحل شسته شده بود.
Do not you want to know the truth of that day?	نمی خواهی حقیقت آن روز را بدانی؟
Tom told Mary he wanted to go to Australia.	تام به مری گفت که می خواهد به استرالیا برود.
Tom painted the wall green.	تام دیوار را سبز رنگ کرد.
I do not think Tom will be discouraged by these results.	من فکر می کنم که تام از این نتایج دلسرد نمی شود.
It's not too late to ask for help.	هنوز برای کمک خواستن دیر نیست.
I have never seen him, but I know him.	من هرگز او را ندیده ام، اما او را می شناسم.
No one really knows what goes on behind closed doors.	هیچ کس واقعاً نمی داند پشت درهای بسته چه می گذرد.
I still do not know why you did this.	من هنوز نمی دانم چرا این کار را کردی.
Tom has an older brother.	تام یک برادر بزرگتر دارد.
We saved Tom.	ما تام را نجات دادیم.
Tom and Mary need to be vigilant.	تام و مری باید هوشیار باشند.
An MP3 file is an audio file.	یک فایل MP3 یک فایل صوتی است.
Tom is your average Joe.	تام جو متوسط ​​شماست.
You do not hide anything, do you?	شما چیزی را پنهان نمی کنید، نه؟
Tom told me he thought Mary was the last.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین است.
I do not think Tom did anything wrong.	من فکر نمی کنم که تام کار اشتباهی انجام داده باشد.
What has Tom done lately?	تام اخیراً چه کرده است؟
Who else is Tom working with?	تام با چه کسی دیگری کار می کند؟
I did not know that Tom was married last week.	من نمی دانستم که تام هفته گذشته ازدواج کرده است.
Why does Tom love Boston?	چرا تام بوستون را دوست دارد؟
I knew Tom was not going to Australia.	می دانستم که تام به استرالیا نمی رود.
The right words are never uttered.	سخنان درست هرگز بر زبان رانده نشده اند.
Tom was with Mary last night.	تام دیشب با مری بود.
I do not know if Tom really went earlier.	من نمی دانم که آیا تام واقعا زودتر رفت.
I told you Tom could not do that.	من به شما گفتم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Unfortunately, Tom was not there.	متأسفانه، تام آنجا نبود.
This is Tom's shirt, not mine.	این پیراهن تام است، مال من نیست.
Tom sometimes gets depressed.	تام گاهی اوقات افسرده می شود.
Tom did not learn to swim until he was 13 years old.	تام تا 13 سالگی شنا را یاد نگرفت.
Tom said he was ready to talk.	تام گفت که آماده صحبت است.
How can we tolerate this?	چگونه این را تحمل کنیم؟
Please come and see us at our new location.	لطفا برای دیدن ما در محل جدید ما بیایید.
Tom wrapped the rope and put it in the trunk of his car.	تام طناب را پیچید و در صندوق عقب ماشینش گذاشت.
I forgot my bank card at home.	کارت بانکی خود را در خانه فراموش کردم.
How is your wife, Tom?	همسرت چطوره، تام؟
Tom is extremely jealous.	تام به شدت حسود است.
Do not beat yourself up about it	خودت را در مورد آن کتک نزنید
I knew it would not be fun	میدونستم خوش نمیگذره
There are about thirty students in Tom's class.	در کلاس تام حدود سی دانش آموز وجود دارد.
Tom aimed his pistol at Mary.	تام تپانچه اش را به سمت مری نشانه رفت.
Tom's comments are always important.	نظرات تام همیشه مهم است.
We are at a dead end	ما در بن بست هستیم
Education is one of the most essential aspects of life.	آموزش یکی از ضروری ترین جنبه های زندگی است.
Tom hates women.	تام از زنان متنفر است.
Each state has two seats in the United States Senate.	هر ایالت 2 کرسی در سنای ایالات متحده دارد.
Tom loved the kids.	تام بچه ها را دوست داشت.
I pushed Tom.	من به تام فشار آوردم.
I live near Tom.	من در نزدیکی تام زندگی می کنم.
Tom looks old.	تام پیر به نظر می رسد.
Tom is very unhappy, is not he?	تام خیلی ناراضی است، اینطور نیست؟
I have problems with one after another.	من با یکی پس از دیگری مشکل دارم.
Clear it Tom	پاکش کن تام
Tom said Mary was grateful for what you did for her.	تام گفت که مری از کاری که برای او انجام دادی سپاسگزار است.
Tom does not seem to be as strong as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری قوی نیست.
We stole	دزدی شدیم
He woke up with a loud knock on the door.	با کوبیدن شدید در از خواب بیدار شد.
Tom told me he felt sick.	تام به من گفت که احساس بیماری می کند.
Tom knocked on the door and Mary answered.	تام در زد و مری جواب داد.
Horse riding is not easy.	اسب سواری آسان نیست.
Tom could not talk to Mary.	تام نمی توانست با مری صحبت کند.
It is not your turn	نوبت تو نیست
Can you see what's going on there?	می توانید ببینید آنجا چه خبر است؟
Are those books Tom?	آیا آن کتاب های تام هستند؟
The radio is very loud. 	صدای رادیو خیلی بلند است.
Turn down the volume.	صدا را کم کنید.
I'm starting to feel tired.	من کم کم دارم احساس خستگی می کنم.
Tom has always been a much better swimmer than Mary.	تام همیشه شناگر بسیار بهتری از مری بوده است.
Tom entered the office.	تام وارد دفتر شد.
Tom is my nephew.	تام برادرزاده من است.
Why does Tom have to do this for Mary?	چرا تام باید این کار را برای مری انجام دهد؟
Tom hid the stolen guitar under his bed.	تام گیتار دزدیده شده را زیر تختش پنهان کرد.
There is no such thing as a rose without thorns.	چیزی به نام گل رز بدون خار وجود ندارد.
Do not change the subject	موضوع رو عوض نکن
How did you know Tom was not doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را نمی کند؟
I hope this year is better than last year.	امیدوارم امسال بهتر از پارسال باشه.
I was ahead of Tom.	من از تام پیشی گرفته بودم.
Something big has happened while you were not there.	در مدتی که تو نبودی، اتفاق بزرگی افتاده است.
Tom talked all the time.	تام تمام مدت صحبت می کرد.
I look forward to seeing you in Boston.	من مشتاقانه منتظر دیدار از بوستون هستم.
I do not think Tom knows much about Mary.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد مری می داند.
He probably refuses to follow her advice because he does not like her.	او احتمالاً از پیروی از توصیه های او امتناع می کند، زیرا او را دوست ندارد.
It can not wait until morning.	این نمی تواند تا صبح صبر کند.
Just give me a second to get the whiskey	فقط یک ثانیه ببخشید من برم ویسکی رو بیارم
You said you did not drink	گفتی مشروب نخوردی
Tom said Mary was the only one who did.	تام گفت مری تنها کسی بود که این کار را کرد.
It so happened that there was a hole in my pocket.	اتفاقی افتاد که یک سوراخ در جیب من بود.
No one knows him well except his parents.	به جز پدر و مادرش، کسی او را به خوبی نمی شناسد.
Tom likes to complicate things.	تام دوست دارد همه چیز را پیچیده کند.
Tom wanted to buy a gun, but Mary talked to him.	تام قصد داشت یک اسلحه بخرد، اما مری از او حرف زد.
Consumer confidence has declined.	اعتماد مصرف کننده کاهش یافته است.
Tom did not wait long.	تام خیلی صبر نکرد.
I have not seen our new neighbors.	من همسایه های جدیدمان را ندیده ام.
Tom has not been here recently.	تام اخیراً اینجا نبوده است.
I think Tom is really good.	تام به نظر من واقعاً خوب است.
This is what Tom painted.	این همان چیزی است که تام نقاشی کرده است.
Tom, who had worked all day, wanted to rest.	تام که تمام روز کار کرده بود، می خواست استراحت کند.
I admire your work ethic.	من اخلاق کاری شما را تحسین می کنم.
No one could help Tom.	هیچ کس نتوانست به تام کمک کند.
Tom can be famous.	تام می تواند مشهور شود.
Tom does not read the sign.	تام علامت را نخواند.
Tom agreed to do so.	تام پذیرفت که این کار را انجام دهد.
I was not allowed to do this by my parents.	من از پدر و مادرم اجازه این کار را نداشتم.
I still haven't told Tom why I don't want to do this.	من هنوز به تام نگفتم که چرا نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
Tom rarely asks questions.	تام به ندرت سوال می پرسد.
My girlfriend was Maryam at that time.	دوست دخترم اون موقع مریم بود.
I would like to marry someone like you	من دوست دارم با یکی مثل تو ازدواج کنم
Tom can carry it for you.	تام می تواند آن را برای شما حمل کند.
Tom went to the window.	تام به سمت پنجره رفت.
Tom was elected chairman.	تام به عنوان رئیس انتخاب شد.
He was jealous when he saw Tom and John together.	وقتی تام مری و جان را با هم دید، حسادت کرد.
I can not believe that we have finally finished the project.	من نمی توانم باور کنم که ما بالاخره پروژه را به پایان رساندیم.
I met Tom several times.	من تام را چند بار ملاقات کردم.
Call me Tom	من را تام صدا کن
You are both accountants, aren't you?	هر دوی شما حسابدار هستید، نه؟
I do not know where Tom put his umbrella.	من نمی دانم تام چترش را کجا گذاشته است.
They do not allow me to tell you the truth.	آنها به من اجازه نمی دهند که حقیقت را به شما بگویم.
My sister is in her twenties.	خواهر من بیست و چند ساله است.
No one has ever asked me this question.	هیچ کس تا به حال این سوال را از من نپرسیده است.
Tom saw his friend beaten.	تام دوستش را دید که کتک خورد.
"How long does it take you to do this?" 	"چه مدت طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟"
"Only thirty minutes."	"فقط سی دقیقه."
Tom took Mary's hands.	تام دستان مری را گرفت.
I can do it again if you want.	اگر بخواهید می توانم دوباره این کار را انجام دهم.
Everyone talks about what Tom did.	همه در مورد کاری که تام انجام داد صحبت می کنند.
I can agree with you, but then we are both wrong.	من می توانم با شما موافق باشم، اما در آن صورت هر دو اشتباه می کنیم.
It was a long war because neither side surrendered.	این یک جنگ طولانی بود زیرا هیچ یک از طرفین تسلیم نمی شدند.
Tom wouldn't do it if he didn't need to.	تام اگر نیازی نداشت این کار را نمی کرد.
Tom is always really careful.	تام همیشه واقعا مراقب است.
I think Tom can handle it.	من فکر می کنم تام می تواند از عهده آن برآید.
You can not go there alone.	شما نمی توانید به تنهایی به آنجا بروید.
Now that the weather is warmer, I can go outside.	حالا که هوا گرم تر است، می توانم به بیرون بروم.
Tom is quite outspoken, isn't he?	تام کاملا صریح است، اینطور نیست؟
Tom sometimes calls Mary in the morning before breakfast.	تام گاهی اوقات صبح قبل از صبحانه با مری تماس می گیرد.
I can not do this without your help.	بدون کمک شما نمی توانم این کار را انجام دهم.
What is the most delicious Japanese fruit?	خوشمزه ترین میوه ژاپن کدام است؟
I hope it is not difficult to get along with Tom.	امیدوارم کنار آمدن با تام سخت نباشد.
We were surprised by Tom's decision.	ما از تصمیم تام شگفت زده شدیم.
I know Tom is a musician.	می دانم که تام یک نوازنده است.
Why didn't Tom want to come?	چرا تام نمی خواست بیاید؟
Tom probably won't get tired of doing this.	تام احتمالا از انجام این کار خسته نمی شود.
Tom said he did not think the smell bothered Mary.	تام گفت که فکر نمی کرد این بو مری را آزار می دهد.
I think Tom and Mary are going to hate it.	من گمان می کنم که تام و مری قرار است از این متنفر باشند.
Tom does not have to help Mary today.	تام امروز مجبور نیست به مری کمک کند.
Tom arrived at the train station just as his train was leaving the platform.	تام درست زمانی که قطارش در حال دور شدن از سکو بود به ایستگاه قطار رسید.
Tom said he thought Mary was not surprised.	تام گفت که فکر می کند مری تعجب نکرده است.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
We do not have to study French.	ما مجبور نیستیم زبان فرانسه بخوانیم.
You can not tell anyone what I told you.	شما نمی توانید چیزی را که من به شما گفتم به کسی بگویید.
I'm sorry, but this is not what I ordered.	متاسفم، اما این چیزی نیست که من سفارش دادم.
We look forward to seeing Tom again in Boston.	ما مشتاق دیدن دوباره تام در بوستون هستیم.
I think Tom and Mary do not speak French.	من فکر می کنم تام و مری فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom booked a chair.	تام یک صندلی رزرو کرد.
Tom may be injured.	تام ممکن است مجروح شود.
Tom wanted me to drive.	تام از من می خواست رانندگی کنم.
I do not know if we can do it or not.	نمی دانم می توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom is doing homework in his bedroom.	تام در اتاق خوابش مشغول انجام تکالیف است.
I wish Tom a full and speedy recovery.	برای تام آرزوی بهبودی کامل و سریع دارم.
I think Tom and Mary are going to be there tonight.	من فکر می کنم تام و مری قرار است امشب آنجا باشند.
Tom is willing to help us, is not he?	تام حاضر است به ما کمک کند، اینطور نیست؟
You do not want to know who I gave it to?	نمیخوای بدونی به کی دادم؟
what will it be?	چه خواهد شد؟
I plan to stay in a five star hotel.	من قصد اقامت در یک هتل پنج ستاره را دارم.
What did you expect from someone like Tom?	از کسی مثل تام چه انتظاری داشتی؟
You do not need help	به کمک شما نیازی نیست
She is tall and beautiful	او قد بلند و زیباست
Say hello to Tom.	به تام بگو سلام کردم.
Tom told everyone he was married.	تام به همه گفت که متاهل است.
Tom told me he thought Mary was aggressive.	تام به من گفت که فکر می کند مری پرخاشگر است.
I did not think you would wait more than three hours.	فکر نمی کردم بیشتر از سه ساعت منتظر بمانید.
I suspect Tom and Mary are suspicious.	من شک دارم که تام و مری مشکوک هستند.
I really want Tom to be happy.	من واقعاً می خواهم تام خوشحال باشد.
Tom thought Mary might be allowed to do that.	تام فکر کرد که مری ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I did not think Tom would want to go to Boston with you.	فکر نمی کردم تام بخواهد با تو به بوستون برود.
Why don't we hang out in my place?	چرا ما در محل من پاتوق نمی کنیم؟
Tom is a calm man.	تام مردی آرام است.
Tom left Mary's room.	تام از اتاق مری خارج شد.
My patience is running out	صبرم تمام شده
I really do not want to clean my room.	من واقعاً نمی خواهم اتاقم را تمیز کنم.
I think Tom will probably do that while he is in Australia.	من گمان می کنم که تام احتمالاً در زمانی که در استرالیا است این کار را انجام دهد.
Is this what you think?	آیا این همان چیزی است که شما به آن فکر می کنید؟
Tom always criticizes me.	تام همیشه از من انتقاد می کند.
I did not know you work for a security company.	من نمی دانستم شما برای یک شرکت امنیتی کار می کنید.
I am an elementary level employee.	من یک کارمند سطح ابتدایی هستم.
I was in the garden all afternoon, weeding.	تمام بعدازظهر در باغ بودم و علف های هرز می کشیدم.
Tom talks to his roommates.	تام با هم اتاقی هایش صحبت می کند.
Tom is an experienced cop.	تام یک پلیس کارکشته است.
Tom said he wanted to sleep again.	تام گفت که می خواهد دوباره بخوابد.
I can not believe that Tom is really gone.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعا رفته است.
Tom offered me a very sweet deal.	تام یک معامله بسیار شیرین به من پیشنهاد داد.
Would you like to know why Tom is not there?	دوست داری بدونی چرا تام نماند؟
Tom sank deeper and deeper into debt.	تام عمیق تر و عمیق تر در بدهی فرو رفت.
I do not know if Tom wanted to sing or not.	نمی دانم آیا تام می خواست آواز بخواند یا نه.
I think Tom will be unreliable.	من فکر می کنم که تام غیر قابل اعتماد خواهد بود.
It wasn't until last weekend that Tom went to Boston with Mary.	آخر هفته گذشته نبود که تام با مری به بوستون رفت.
Tom is coming to town next month.	تام ماه آینده به شهر می آید.
Do you need a license to use an electric wheelchair?	آیا برای استفاده از ویلچر برقی به مجوز نیاز دارید؟
Tom is a very friendly person.	تام شخص بسیار صمیمی است.
People looked stunned.	مردم مات و مبهوت به نظر می رسیدند.
Tom did not eat.	تام سستا نخورد.
We could not go out because of the storm.	به خاطر طوفان نمی توانستیم بیرون برویم.
There was a man named Tom who used to live here.	مردی بود به نام تام که قبلاً اینجا زندگی می کرد.
If you like, you can wait all afternoon, but Tom will not see you.	اگر دوست داری می‌توانی تمام بعد از ظهر منتظر بمانی، اما تام تو را نخواهد دید.
Tom opened the chocolate package.	تام بسته بندی شکلات را باز کرد.
Tom told Mary that the weather was too hot to play outside.	تام به مری گفت که هوا برای بازی بیرون خیلی گرم است.
I do not know if Tom works Sunday.	نمی دانم آیا تام یکشنبه کار می کند یا نه.
I was looking at Tom.	داشتم به تام نگاه می کردم.
What exactly are you going to do with this?	دقیقاً قصد دارید با این چه کاری انجام دهید؟
Tom convinced me that it was not his fault.	تام مرا متقاعد کرد که تقصیر او نیست.
This issue has not been resolved yet	این موضوع هنوز حل نشده است
We are not ready to go home yet.	ما هنوز برای رفتن به خانه آماده نیستیم.
I said to myself: I wonder what he means?	با خودم گفتم : تعجب می کنم منظور او چیست؟
Any emotion, if honest, is involuntary.	هر احساسی، اگر صادقانه باشد، غیر ارادی است.
There is something I want to do before I go.	کاری هست که می خواهم قبل از رفتن انجام دهم.
Do you think it is ugly?	فکر می کنی زشتی؟
What do you want to do about it?	در این مورد چه می خواهید بکنید؟
I think Tom will probably do that later.	من فکر می کنم که تام احتمالاً بعداً این کار را انجام خواهد داد.
I do not think Tom was in Boston last week.	من فکر نمی کنم تام هفته گذشته در بوستون بود.
Tom did not know how much more money Mary wanted.	تام نمی دانست مری چقدر پول بیشتری می خواهد.
I was not told why Tom was not allowed to see me.	به من نگفتند که چرا تام اجازه نداشت مرا ببیند.
You had a busy morning, didn't you?	صبح شلوغی داشتی، نه؟
Tom's father is a famous artist.	پدر تام یک هنرمند مشهور است.
I knew Tom was afraid to go home.	می دانستم که تام از رفتن به خانه می ترسد.
Do you know why Tom came here today?	آیا می دانید دلیل اینکه تام امروز به اینجا آمد چیست؟
Tom said he was not going to sign the contract.	تام گفت که قرار نیست قرارداد را امضا کند.
Tom says he thinks it's impossible.	تام می گوید که فکر می کند غیرممکن است.
How many lifeboats are there on this ship?	چند قایق نجات در این کشتی وجود دارد؟
He is one of the greatest scientists of Japan.	او یکی از بزرگترین دانشمندان ژاپن است.
You already know what to do, don't you?	شما از قبل می دانید چه کاری باید انجام دهید، نه؟
Tom thought drunk	تام فکر کرد مستی
I could not do this anymore.	دیگر نتوانستم این کار را بکنم.
I did not know you were the one who wanted us to do this	نمیدونستم تو بودی که میخواستی اینکارو بکنیم
Who knows when Tom will be born?	چه کسی می داند تولد تام چه زمانی است؟
I rented a room not far from here.	من یک اتاق نه چندان دور از اینجا اجاره کرده ام.
Whenever you want to borrow my car, just ask.	هر وقت خواستی ماشین من را قرض بگیری کافی است بپرسی.
When was the last time you looked at yourself in the mirror?	آخرین باری که در آینه به خودت نگاه کردی کی بود؟
What is your position on this?	موضع شما در این مورد چیست؟
Tom should not stay that long.	تام نباید اینقدر می ماند.
Someone was in the car with Tom.	یک نفر با تام در ماشین بود.
Tom is familiar with the subject.	تام با موضوع آشناست.
Tom is an oceanographer.	تام یک اقیانوس شناس است.
I do not think you need to do this again.	فکر نمی‌کنم لازم باشد دوباره این کار را انجام دهید.
Tom's kidneys are failing.	کلیه های تام در حال از کار افتادن هستند.
The following year, the Ellis Islands became a separate British colony in Tuvalu.	سال بعد، جزایر الیس مستعمره مجزای بریتانیا در تووالو شد.
Tom goes to the pool.	تام به استخر می رود.
Police are interrogating several suspects in the crime.	پلیس در حال بازجویی از چند مظنون این جنایت است.
I have to be ready when Tom comes.	وقتی تام آمد باید آماده باشم.
Tom is about to graduate.	تام در شرف فارغ التحصیلی است.
It was a hasty move.	این یک حرکت عجولانه بود.
The man waiting in the lobby did not tell me his name.	مردی که در لابی منتظر بود، اسمش را به من نگفت.
Tom is fixing it	تام داره درستش میکنه
This is not for the faint of heart.	این برای افراد ضعیف نیست.
Tom thinks Mary is still in Australia.	تام فکر می کند مری هنوز در استرالیا است.
What did your husband give you for your birthday?	شوهرت برای تولدت چی بهت داد؟
There is no doubt that Tom will be able to do this.	تردید وجود دارد که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I am fat	من چاق هستم
Tom and Mary have to wait.	تام و مری باید منتظر بمانند.
you are jealous	تو حسودی
A clean river flows through our city and we can see a lot of carp swimming in it.	رودخانه تمیزی از شهر ما می گذرد و ما می توانیم ماهی های کپور زیادی را ببینیم که در آن شنا می کنند.
Do you really want to live like this?	آیا واقعاً می خواهید این گونه زندگی کنید؟
I once drove a Thomas Prius.	من یک بار با تامز پریوس رانندگی کردم.
You have to work hard if you want to succeed.	اگر می خواهید موفق شوید باید سخت کار کنید.
Tom said he thought there was a good chance Mary would not want to do it.	تام گفت که فکر می کند احتمال زیادی وجود دارد که مری مایل به انجام این کار نباشد.
Tom and Mary do not travel much together.	تام و مری زیاد با هم سفر نمی کنند.
If everyone loves you, you are doing it wrong.	اگر همه شما را دوست دارند، این کار را اشتباه انجام می دهید.
These are Mary's earrings.	این گوشواره های مریم است.
No need to hide	نیازی به پنهان کردن نیست
I'm very much here	من خیلی اینجا هستم
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
Tom seemed to be in recession.	به نظر می رسید تام در رکود است.
Tom was abused by his father.	تام مورد آزار پدرش قرار گرفت.
I do not like to go to the dentist.	من دوست ندارم به دندانپزشکی بروم.
I always found Tom weird.	من همیشه تام را عجیب و غریب می دیدم.
Tom is a great fighter.	تام یک مبارز بزرگ است.
Tom accused Mary of jealousy.	تام مری را به حسادت متهم کرد.
Our club will hold its monthly meeting next Wednesday.	باشگاه ما چهارشنبه هفته آینده جلسه ماهانه خود را برگزار خواهد کرد.
Do you think Tom is messy?	آیا فکر می کنید تام نامرتب است؟
I call the police.	من به پلیس زنگ می زنم.
Why did you not say you did not want to do this?	چرا نگفتی که نمی‌خواهی این کار را بکنی؟
I did not know Boston would be so hot.	نمی دانستم بوستون اینقدر داغ خواهد بود.
Tom tore the wound adhesive.	تام چسب زخم را پاره کرد.
Tom never wakes up before eight o'clock.	تام هرگز قبل از ساعت هشت بیدار نمی شود.
Tom is an important figure in our city.	تام یک شخصیت مهم در شهر ما است.
We should not go there today	امروز نباید بریم اونجا
I do not understand their humor.	من طنز آنها را درک نمی کنم.
Tom said he does almost anything for Mary.	تام گفت که تقریباً هر کاری برای مری انجام می دهد.
Do not worry, I will not hurt him.	نگران نباش من به او صدمه نمی زنم.
Tom was wearing a blue coat.	تام یک کت آبی پوشیده بود.
In Japan, there is very little rainfall during our rainy season, which is from mid-June to mid-July.	در ژاپن، در طول فصل بارانی ما که از اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه است، باران بسیار کمی می بارد.
I have taken my pride	من غرورم را گرفته ام
Tom is Mary's partner.	تام شریک زندگی مری است.
Tom wants to get his driver's license as soon as possible.	تام می خواهد هر چه زودتر گواهینامه رانندگی خود را بگیرد.
I think we should not swim today.	فکر می کنم امروز نباید شنا کنیم.
This is what I try to forget.	این چیزی است که من سعی می کنم فراموش کنم.
Tom is probably the only one who can help me with that.	تام احتمالا تنها کسی است که می تواند به من در انجام این کار کمک کند.
Tom wants a progress report right now.	تام همین الان گزارش پیشرفت می خواهد.
Tom comes here to meet you.	تام به اینجا می آید تا شما را ملاقات کند.
Tom has not yet met Mary's children.	تام هنوز فرزندان مری را ملاقات نکرده است.
Sorry I can not reach it	ببخشید نمیتونم بهش برسم
Tom has come all the way from Australia to be with us today.	تام تمام راه را از استرالیا آمده تا امروز با ما باشد.
I haven't had a real vacation for a long time.	خیلی وقت بود که تعطیلات واقعی نداشتم.
Tom says he will do his best to finish before next Monday.	تام می گوید تمام تلاشش را می کند تا قبل از دوشنبه آینده کار را تمام کند.
Tom spends more and more time away from home.	تام بیشتر و بیشتر وقت خود را دور از خانه می گذراند.
I want to know what Tom expects of us.	من می خواهم بفهمم تام از ما چه انتظاری دارد.
This is not about you.	این به شما مربوط نیست.
Repels him.	او را دفع می کند.
I have seen what you can do.	من دیده ام که چه کاری می توانید انجام دهید.
I knew Tom could not dance.	می دانستم که تام نمی تواند برقصد.
You did not know that Tom thought I should not do this, did you?	تو نمی دانستی که تام فکر می کرد من نباید این کار را انجام دهم، نه؟
I'm very sorry for what I did.	من برای کارهایم بسیار متاسفم.
Do not work so hard	اینقدر کار نکن
Tom admitted that he did what Mary said he should not do.	تام اعتراف کرد که کاری را انجام داد که مری گفت نباید انجام دهد.
I will probably do that tomorrow.	من احتمالا فردا این کار را انجام خواهم داد.
People should not eat such things.	مردم نباید این جور چیزها را بخورند.
I think Tom is not a good manager.	من فکر می کنم که تام مدیر خوبی نیست.
I'm still doing what I'm doing this morning.	من همچنان همان کاری را انجام می دهم که امروز صبح انجام می دادم.
Tom was fired immediately.	تام بلافاصله اخراج شد.
You all hate me, don't you?	همه شما از من متنفر هستید، نه؟
Tom has spent a lot of time with Mary.	تام زمان زیادی را با مری سپری کرده است.
He did not notice his joke.	او شوخی او را متوجه نشد.
I no longer read comic books.	من دیگر کتاب طنز نمی خوانم.
I do not think Tom will be forgiven for this.	فکر نمی کنم تام بابت این کار بخشیده شود.
You seem to be thinking	انگار داری فکر میکنی
We must make good use of our time.	ما باید از زمان خود به خوبی استفاده کنیم.
How did Tom get so rich?	چگونه تام اینقدر ثروتمند شد؟
"Did you notice?" 	"متوجه شدی؟"
"not at all."	"نه، به هیچ وجه."
Tom is not in his room I wonder where he is.	تام در اتاقش نیست من تعجب می کنم که او کجاست.
Tom turned on the TV.	تام تلویزیون را روشن کرد.
I'm a golfer.	من یک گلف باز هستم.
No one listens to Tom.	هیچ کس به تام گوش نمی دهد.
He may use this typewriter.	او ممکن است از این ماشین تحریر استفاده کند.
I think Tom and Mary are drunk.	من گمان می کنم که تام و مری مست هستند.
I do not know where Tom has gone.	من نمی دانم تام کجا رفته است.
I think Tom has spent some time in prison.	من فکر می کنم که تام مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom will not take responsibility.	تام مسئولیت را بر عهده نخواهد گرفت.
Who does everyone take their hat off to?	هر کسی برای چه کسی کلاهش را برمی دارد؟
There's something I want to talk to you about	یه چیزی هست که میخوام باهات صحبت کنم
Does Tom know where Mary lives?	آیا تام می داند مری کجا زندگی می کند؟
I am also thirty years old.	من هم سی ساله هستم.
You know I can not do that, can you?	شما می دانید که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Didn't you know Tom was in Australia last winter?	آیا نمی دانستید تام زمستان گذشته در استرالیا بود؟
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
This is still insane.	این همچنان دیوانه کننده است.
We are here for an hour	ما یک ساعت اینجا هستیم
Tom wondered why Mary did not like him.	تام تعجب کرد که چرا مری او را دوست ندارد.
You are a hero, aren't you?	تو قهرمانی، نه؟
Tom said he thought Mary had overpaid.	تام گفت که فکر می کند مری بیش از حد پول پرداخت کرده است.
I think Tom can be neutral.	من فکر می کنم که تام می تواند بی طرف باشد.
Tom, Mary, John and Alice are all insured.	تام، مری، جان و آلیس همگی بیمه هستند.
Tom does not know who Mary is going to go to Australia with.	تام نمی داند که مری قرار است با چه کسی به استرالیا برود.
Tom is the one who convinced Mary to help.	تام کسی است که مری را متقاعد کرد تا کمک کند.
I have been told that we are not allowed to do this here.	به من گفته شده است که ما اجازه نداریم این کار را در اینجا انجام دهیم.
I got paid	من حقوق گرفته ام
Tom does not know where his keys are.	تام نمی داند کلیدهایش کجا هستند.
Tom and I played tennis all day.	من و تام تمام روز تنیس بازی کردیم.
Tom is very hypocritical, is not he?	تام خیلی ریاکار است، اینطور نیست؟
I do not want you to forget me	نمیخوام منو فراموش کنی
It's not as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نیست.
be careful! 	مواظب باش!
The sidewalk is slippery.	پیاده رو لغزنده است.
Do you know where Tom is going?	آیا می دانید تام کجا می رود؟
I completely forgot it was Tom's birthday today.	اصلا یادم رفته بود امروز تولد تام بود.
Who is lucky?	خوش شانس کیه؟
Tom used to work as a fashion designer.	تام قبلاً به عنوان طراح مد کار می کرد.
I do not have the patience to laugh	حوصله خندیدن ندارم
I did not think you understood what you were doing	فکر نمیکردم بفهمی داری چیکار میکنی
Tom looked like a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی به نظر می رسید.
I hope I will not be punished	امیدوارم مجازات نشم
Do you want to do something special for Christmas?	آیا می خواهید برای کریسمس کار خاصی انجام دهید؟
I did not go there by bus.	من با اتوبوس به آنجا نرفتم.
The company was forced to lay off many of its employees.	این شرکت مجبور شد بسیاری از کارمندان خود را اخراج کند.
These creatures evolved from simpler creatures such as jellyfish.	این موجودات از موجودات ساده تری مانند چتر دریایی تکامل یافته اند.
The head of the statue is missing.	سر مجسمه گم شده است.
Tom is not a liberal	تام یک لیبرال نیست
Well everyone is here	خوب همه اینجا هستند
Tom never regained consciousness.	تام هرگز به هوش نیامد.
We do not have what they need.	ما چیزی که آنها نیاز دارند نداریم.
I usually have lunch here.	من معمولاً ناهار را اینجا می‌خورم.
You need eggs, butter and sugar to make a tart.	برای تهیه تارت به تخم مرغ، کره و شکر نیاز دارید.
He fell in love with the girl at first sight.	او در همان نگاه اول عاشق دختر شد.
If you do not know better.	اگر نمی دانید بهتر است.
Tom already had a sports car.	تام قبلا یک ماشین اسپرت داشت.
I know they love each other.	من می دانم که آنها عاشق یکدیگر هستند.
The Nile is the longest river in the world.	رود نیل طولانی ترین رود جهان است.
Tom told me he was not married.	تام به من گفت که ازدواج نکرده است.
Where was your favorite place to go when you were a kid?	زمانی که کودک بودید مکان مورد علاقه شما برای رفتن به کجا بود؟
Not everything is always so exciting.	همه چیز همیشه اینقدر هیجان انگیز نیست.
This cap is too small. 	این درپوش خیلی کوچک است.
Please show me another one.	لطفا یکی دیگر را به من نشان دهید.
Tom did not know if Mary could do it.	تام نمی دانست که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
What kind of trouble did you have during this time?	تو این مدت چه جور دردسری کشیدی؟
Tom is right	تام درست میگه
It took me a while to learn to drive a car.	مدتی طول کشید تا رانندگی ماشین را یاد بگیرم.
I did not know you were going to do that today	من نمیدونستم که امروز قصد انجام این کار رو داشتی
It is not unlikely that Tom will come.	بعید نیست تام بیاید.
You are just a gear in the car.	شما فقط یک چرخ دنده در ماشین هستید.
I have to testify in court tomorrow.	فردا باید در دادگاه شهادت بدهم.
I thought you said you could finish writing the report by today.	فکر کردم گفتی می توانی تا امروز نوشتن گزارش را تمام کنی.
Your likes and dislikes are too much.	لایک و نپسندیدن شما خیلی زیاد است.
Tom was acquitted of temporary insanity.	تام به دلیل جنون موقت تبرئه شد.
Tom used to play tennis, but he no longer does.	تام قبلا تنیس بازی می کرد، اما دیگر این کار را نمی کند.
Tom is alone in the room.	تام در اتاق تنهاست.
Tom did well in school.	تام در مدرسه خوب عمل کرد.
Someone I know does not trust Tom.	کسی که من می شناسم به تام اعتماد ندارد.
I told Tom not to drink too much.	به تام گفتم که نباید زیاد بنوشد.
I'm trying to figure out where it happened	دارم سعی میکنم بفهمم کجا اتفاق افتاده
Tom deals in hardware.	تام در زمینه سخت افزار معامله می کند.
Tom will be fired	تام اخراج خواهد شد
I ran as fast as I could to reach Tom.	من با بیشترین سرعت ممکن دویدم تا به تام برسم.
Sorry, I can not do this right now.	متاسفم، الان نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he did not know Mary.	تام گفت که مری را نمی شناسد.
If there is anything I can do for you, please let me know.	اگر کاری می توانم برای شما انجام دهم، لطفاً به من اطلاع دهید.
Tom will be 30 tomorrow.	تام فردا سی ساله می شود.
I think Tom is following me	فکر کنم تام داره دنبالم می کنه
I think Tom hates Mary.	فکر می کنم تام از مری متنفر است.
I have not ridden a bicycle for more than a year.	بیش از یک سال است که دوچرخه سواری نکرده ام.
You better keep your head busy	بهتره سرت شلوغ باشه
I do not know how long it will take to get to Boston from here.	من نمی دانم چقدر طول می کشد تا از اینجا به بوستون برسم.
Tom said he wanted to swim.	تام گفت که می خواهد شنا کند.
Tom did not have socks.	تام جوراب نداشت.
He is not stronger than me	او قوی تر از من نیست
Tom has one of the best voices I've ever heard.	تام یکی از بهترین صداهایی را دارد که تا به حال شنیده ام.
Tom could not control his son.	تام نتوانست پسرش را کنترل کند.
Tom does not take a bath, does he?	تام حمام نمی‌کند، نه؟
The hallway should be wide enough for a wheelchair.	راهرو باید به اندازه کافی عریض باشد تا یک صندلی چرخدار وجود داشته باشد.
This is the hospital where Tom works.	این بیمارستانی است که تام در آن کار می کند.
Tom found a box of old photos in the attic.	تام جعبه ای از عکس های قدیمی را در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد.
Tom told you to come too.	تام به تو هم گفت بیا.
Tell Tom I do not want him to date my daughter.	به تام بگو من نمی خواهم او با دخترم قرار بگذارد.
I will be ready by the time you get here.	من تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده خواهم بود.
I do not think Tom knows how long it will take to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر زمان برای انجام این کار لازم است.
I love you all	من همه شما را دوست دارم
We can not live on 150,000 yen a month.	ما نمی توانیم با 150000 ین در ماه زندگی کنیم.
These are quite practical.	اینها کاملاً کاربردی هستند.
Tom often hangs out with John and Mary.	تام اغلب با جان و مری معاشرت می‌کند.
You did not ask me what I thought.	شما از من نپرسیدید که من چه فکر می کنم.
Do not go down the stairs so loudly.	اینقدر سر و صدا از پله ها پایین نرو.
I'm more confused now	الان بیشتر گیج شدم
I did not think you would go to Boston.	فکر نمی کردم به بوستون بروی.
Tom is trying to figure it out.	تام در تلاش است تا آن را کشف کند.
A moat surrounds the castle.	خندقی دور قلعه را احاطه کرده است.
We all came in to buy a birthday present for our teacher.	همه ما وارد شدیم تا برای معلممان یک هدیه تولد بخریم.
When was the last time you visited your grandparents?	آخرین باری که به دیدار پدربزرگ و مادربزرگتان رفتید کی بود؟
I'm not surprised that Tom does not know what to do.	من تعجب نمی کنم که تام نمی داند چه باید بکند.
Can you tie it with a ribbon?	آیا می توانید آن را با یک روبان ببندید؟
Tom said this could never happen.	تام گفت که این هرگز نمی تواند اتفاق بیفتد.
Tom is bald, but John is not.	تام کچل است، اما جان اینطور نیست.
Tom was one of the people injured.	تام یکی از افرادی بود که مجروح شد.
Tom is wearing the new sneakers he bought last week.	تام کفش کتانی جدیدی را که هفته گذشته خریده بود پوشیده است.
I think you are trying to abuse me.	من فکر می کنم شما سعی می کنید از من سوء استفاده کنید.
Tom could not escape.	تام نتوانست فرار کند.
Tom asked Mary to leave him alone.	تام از مری خواست که او را تنها بگذارد.
With your guidance, I was able to succeed.	با راهنمایی شما تونستم موفق بشم.
Tom told me he thought Mary was jealous.	تام به من گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
Tom is a very skilled professional.	تام یک حرفه ای بسیار ماهر است.
Do not sit on it	روی آن ننشین
Tom raises horses.	تام اسب ها را بزرگ می کند.
Tom is a traveling preacher.	تام یک واعظ دوره گرد است.
We did not hear Tom.	ما تام را نشنیدیم.
I wanted to talk to you	من می خواستم با شما صحبت کنم
There may not be enough space in the car for Tom.	ممکن است فضای کافی در ماشین برای تام نباشد.
Tom got to work quickly.	تام به سرعت دست به کار شد.
How stable is all this?	چقدر این همه پایدار است؟
How many more days do you plan to stay here?	قصد دارید چند روز دیگر اینجا بمانید؟
Tom is falling apart	تام داره از هم می پاشه
Maryam was one of the cool girls.	مریم یکی از دخترای باحال بود.
Tom will not be suspicious.	تام مشکوک نخواهد بود.
I asked everyone	من از همه پرسیدم
Your job is not easy	کار شما آسان نیست
I did not think Tom was that old.	فکر نمی کردم تام آنقدر پیر باشد.
Why did you tell Tom where to find me?	چرا به تام گفتی کجا من را پیدا کند؟
Tom does not hit Mary.	تام به مری ضربه نمی زند.
Tom is an attractive man.	تام مرد جذابی است.
I wish you were not so far away	کاش اینقدر دور نبودی
I know Tom Magician is not very good.	می دانم که تام شعبده باز خیلی خوبی نیست.
I thought maybe more people would do it.	فکر کردم شاید افراد بیشتری این کار را انجام دهند.
I knew Tom was not going to do that yesterday.	می دانستم که تام دیروز قصد انجام این کار را نداشت.
Comparison is hard.	مقایسه سخت است.
Tom put a lock on the warehouse.	تام یک قفل روی در انبار گذاشت.
Tom was competitive.	تام رقابتی بود.
I'm glad you are my lawyer	خوشحالم که وکیل من هستی
Tom asks me to talk to Mary about what needs to be done.	تام از من می خواهد که با مری در مورد کارهایی که باید انجام شود صحبت کنم.
Tom thinks Mary is having lunch in the cafeteria.	تام فکر می کند که مری در کافه تریا در حال خوردن ناهار است.
Tom has trouble prioritizing things.	تام در اولویت بندی چیزها مشکل دارد.
Tom and Mary do not want to help us.	تام و مری نمی خواهند به ما کمک کنند.
Do not force me to stay	مجبورم نکن بمونم
I have not ridden a horse for some time.	مدتی است که سوار اسب نشده ام.
I did not know why Tom and Mary hated each other until John told me.	تا زمانی که جان به من گفت نمی دانستم چرا تام و مری از یکدیگر متنفرند.
I did not start recording until last year.	من تا پارسال شروع به پخش ضبط نکردم.
Tom blamed Mary for the murder of their son.	تام مری را مقصر حادثه ای که پسرشان را به قتل رساند، مقصر دانست.
Tom checked his odometer to see how far he had driven.	تام کیلومترشمارش را چک کرد تا ببیند چقدر رانندگی کرده است.
Can I go with you when you go to Boston?	وقتی به بوستون می روی، آیا می توانم با شما بروم؟
Tom is a more honest boy than to lie.	تام پسری صادق تر از آن است که دروغ بگوید.
Tom is well respected.	تام به خوبی قابل احترام است.
I have to convince Tom to go with us.	من باید تام را متقاعد کنم که با ما برود.
I consider spaghetti to be one of the best dishes in the world.	من اسپاگتی را یکی از بهترین غذاهای دنیا می دانم.
If you open it, you may not be able to close it again.	اگر آن در را باز کنید، ممکن است نتوانید دوباره آن را ببندید.
Tom gathered in the shape of a ball.	تام به شکل یک توپ جمع شد.
I do not know if we forgot to tell Tom that he was going to do that?	من نمی دانم که آیا ما فراموش کرده ایم به تام بگوییم که قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom is pessimistic, right?	تام بدبین است، نه؟
Tom wears glasses and so does Mary.	تام عینک میزنه و مری هم همینطور.
He helped her overcome her grief.	او به او کمک کرد تا بر غم خود غلبه کند.
Tom has lied to me many times, so I no longer trust him.	تام بارها به من دروغ گفته است، بنابراین من دیگر به او اعتماد ندارم.
Tom knows why you agreed to this.	تام می داند که چرا با این کار موافقت کردی.
Tom found this on the porch.	تام این را در ایوان پیدا کرد.
You are trying to stop me, aren't you?	تو سعی می کنی جلوی من را بگیری، نه؟
Maryam easily gets angry.	مریم به راحتی عصبانی می شود.
Tom is bad	تام بد است
Tom found the box exactly where Mary had said it would.	تام جعبه را درست همان جایی که مری گفته بود پیدا کرد.
I do not think Tom knows what kind of person Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری چه جور آدمی است.
I know Tom did it on purpose.	می دانم که تام عمدا این کار را کرد.
He was supposed to call her, but he forgot.	قرار بود با او تماس بگیرد، اما فراموش کرد.
How many books have you read in the last year?	در سال گذشته چند کتاب خوانده اید؟
It took Tom three hours to do so.	سه ساعت طول کشید تا تام این کار را انجام داد.
Who are they encouraging for?	برای چه کسی تشویق می کنند؟
Tom knew he was going to have a good day in Australia.	تام می دانست که قرار است روزهای خوبی را در استرالیا داشته باشد.
Paris is one of the largest cities in the world.	پاریس یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
Tom is waiting to talk to Mary.	تام منتظر صحبت با مری است.
Send me all your questions and I will try to answer them.	تمام سوالات خود را برای من ارسال کنید و من سعی می کنم به آنها پاسخ دهم.
Tom thought Mary was here.	تام فکر کرد مری اینجاست.
Tom has to go himself	تام باید خودش بره
These are the questions you should ask Tom instead of me.	اینها سوالاتی است که باید به جای من از تام بپرسید.
Tom was given another chance.	به تام فرصتی دوباره داده شد.
Tom was very sarcastic, wasn't he?	تام خیلی کنایه آمیز بود، نه؟
Tom digitized an old family photo and emailed it to his mother.	تام یک عکس خانوادگی قدیمی را دیجیتالی کرد و آن را برای مادرش ایمیل کرد.
Tom comes to stay with us.	تام می آید تا پیش ما بماند.
This column was interesting to me.	برای من این ستون جالب بود.
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام موافق باشد.
It was as if you were half expecting this to happen.	انگار نیمی از انتظارت را داشتی که این اتفاق بیفتد.
I think you know who I'm talking about.	فکر می کنم می دانید در مورد چه کسی صحبت می کنم.
Tom does not suggest to Mary that he do this, does he?	تام به مری پیشنهاد نمی کند که این کار را کرده باشد، او؟
I knew Tom could not do it.	می دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom can really help us solve this problem?	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند به ما در حل این مشکل کمک کند؟
That was one of the reasons we decided to go to Boston.	این یکی از دلایلی بود که تصمیم گرفتیم به بوستون برویم.
Ask Tom about what happened.	از تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بپرسید.
I know you trust Tom	میدونم که به تام اعتماد داری
I know it is very unlikely that I can convince you that you are wrong.	من می دانم که بسیار بعید است که بتوانم شما را متقاعد کنم که اشتباه می کنید.
I could clearly see that hard work had begun on his health.	من به وضوح می دیدم که کار سخت برای سلامتی او شروع شده است.
We do not anticipate this to happen.	ما پیش بینی نمی کنیم که چنین اتفاقی بیفتد.
I'm just getting used to it	تازه دارم عادت می کنم
All we have to do is convince Tom.	کاری که ما باید انجام دهیم این است که تام را متقاعد کنیم.
Tom cleaned Mary's car for her.	تام ماشین مری را برای او تمیز کرد.
Tom is Mary's nephew, right?	تام برادرزاده مری است، نه؟
Did it matter much?	آیا آن اهمیت خاصی داشت؟
I told Tom to leave me alone.	به تام گفتم تنهات بگذارد.
I am an orphan.	من یک یتیم هستم.
It can be said that both of those balls are equal weight.	می توان گفت که هر دوی آن توپ ها هم وزن هستند.
Tom was sad because he was the only one who was not invited to the party.	تام غمگین بود زیرا تنها کسی بود که به مهمانی دعوت نشده بود.
I see no reason why I should not do this.	من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا این کار را نکنم.
You do not want to be in Australia right now.	شما نمی خواهید در حال حاضر در استرالیا باشید.
Tom Mayo is not wearing.	تام مایو نپوشیده است.
I use Firefox	من از فایرفاکس استفاده میکنم
We are on a long way.	ما در مسیر طولانی هستیم.
I do not see anyone	من کسی را نمی بینم
Tom and Mary were talking about John.	تام و مری در مورد جان صحبت می کردند.
You do not have to eat with Tom, but I wish you did.	مجبور نیستی با تام غذا بخوری، اما ای کاش این کار را می کردی.
Tom said he enjoys reading with Mary.	تام گفت که از خواندن با مری بسیار لذت می برد.
I do not think Tom is ready to do that.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار آماده باشد.
Tom teaches me how to sail.	تام به من یاد می دهد که چگونه قایقرانی کنم.
I do not need a bed	من نیازی به تخت ندارم
Tom gave Mary all the money he had.	تام تمام پولی را که داشت به مری داد.
I could not fight.	من نمی توانستم مبارزه کنم.
Tom and I are not rich	من و تام پولدار نیستیم
Tom said he would do it by 2:30 p.m.	تام گفت که این کار را تا ساعت 2:30 انجام خواهد داد.
I did not think anyone else would want to come.	فکر نمی کردم کس دیگری بخواهد بیاید.
I know Tom used to teach French.	می دانم که تام قبلاً زبان فرانسه تدریس می کرد.
You're going to be June's bride, aren't you?	بالاخره قراره عروس ژوئن بشی، نه؟
We greeted each other.	با هم احوالپرسی کردیم.
You knew I would agree to do that, right?	می دانستی که من با انجام این کار موافقت خواهم کرد، نه؟
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
The dessert was rice pudding with sugar and cinnamon.	دسر پودینگ برنج با شکر و دارچین بود.
Tom shook his toe so no one could hear him.	تام به نوک پا تکان داد تا کسی صدای او را نشنود.
Sorry I did not have time to say goodbye to Tom.	متاسفم که فرصت خداحافظی با تام را نداشتم.
I broke the vase too	منم که گلدان رو شکستم
You do not think so	به نظر شما شبیه نیست
We need to find a new market for these products.	ما باید بازار جدیدی برای این محصولات پیدا کنیم.
You are a woman like me	تو زن نوع من هستی
I turned off the overhead light.	چراغ بالای سر را خاموش کردم.
Tom skated down the street.	تام در خیابان اسکیت برد.
Tom is my second cousin.	تام پسر عموی دوم من است.
Tom cared for Mary when she was ill.	تام زمانی که مری بیمار بود از او مراقبت می کرد.
I know Tom is not a good poker player.	می دانم که تام بازیکن پوکر خوبی نیست.
I doubt anyone told Tom what to do.	من شک دارم که کسی به تام گفته باشد که چه کار کند.
I'm not going to say anything to Tom.	من قصد ندارم چیزی به تام بگویم.
I am a veteran.	من یک جانباز هستم.
Does Tom follow football?	آیا تام فوتبال را دنبال می کند؟
I do not think Tom is lucky.	من فکر نمی کنم که تام خوش شانس باشد.
Did you see Tom at school today?	امروز تام را در مدرسه دیدی؟
They said they would finalize the committee's decision.	آنها گفتند که تصمیم کمیته را نهایی می‌پذیرند.
Tom finds out that Mary has a new hairstyle.	تام متوجه شد که مری مدل موی جدیدی دارد.
One day Tom got up and left.	یک روز تام بلند شد و رفت.
I'd rather you go	ترجیح میدم به جای من بری
I told Tom to be comfortable.	به تام گفتم که راحت باشد.
Isn't it time to go to bed?	آیا وقت آن نرسیده که به رختخواب بروید؟
If you find an interesting book, buy it for me.	اگر کتاب جالبی پیدا کردید برای من بخرید.
Do not drop dogs	سگ ها را ول نکنید
I have to be in Australia with Tom.	من باید در استرالیا با تام باشم.
Tom asked Mary if she wanted to go skiing with him.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد با او به اسکی برود؟
He is a little lonely.	او کمی تنهاست.
Tom did something	تام یه کاری کرد
Tom wore an embarrassing outfit.	تام یک لباس شرم آور پوشید.
Tom often goes to the park in the morning.	تام اغلب صبح ها به پارک می رود.
I do not know where I put my keys.	نمی دانم کلیدهایم را کجا گذاشته ام.
I mowed Tom.	چمن تام را چمن زدم.
You think I'm tired of doing this, right?	شما فکر می کنید من از انجام این کار خسته شده ام، نه؟
Tom and Mary skied all day.	تام و مری تمام روز را اسکی کردند.
I feel very lonely	من خیلی احساس تنهایی کرده ام
The world is full of incompetent doctors.	دنیا پر از پزشکان بی کفایت است.
I do not like mushroom soup and Tom does not.	من سوپ قارچ دوست ندارم و تام هم دوست ندارد.
I do not want to listen to you.	من نمی خواهم به شما گوش کنم.
Tom does not want to answer.	تام نمی خواهد جواب بدهد.
Tom is a prolific storyteller.	تام یک نویسنده داستان پرکار است.
The winter weather lasted for a long time until April last year.	هوای زمستانی تا آوریل سال قبل به مدت طولانی ادامه داشت.
Did Tom know we wanted him to win?	آیا تام می دانست که ما می خواهیم او برنده شود؟
The boy gave me the creeps.	آن پسر خزش ها را به من داد.
I study in art school.	من در مدرسه هنر می خوانم.
We found a copy of Tom's will.	ما یک کپی از وصیت نامه تام پیدا کردیم.
I heard that Tom really loves basketball.	شنیدم که تام واقعاً بسکتبال را دوست دارد.
Why do you want to know?	چرا می خواهی بدانی؟
Who is the woman standing there?	آن زن کیست که آنجا ایستاده است؟
Tom and Mary built a snow castle in the backyard.	تام و مری یک قلعه برفی در حیاط خلوت ساختند.
Do you think Tom is coming to Boston?	آیا فکر می کنید که تام به بوستون می آید؟
You need to make it clear to Tom that you do not want to do this.	شما باید به تام بفهمانید که نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom could not confirm what Mary had said.	تام نتوانست چیزی را که مری گفته بود تأیید کند.
Tom said he hopes he and Mary can do it together.	تام گفت که امیدوار است او و مری بتوانند این کار را با هم انجام دهند.
Tom walked out the door.	تام از در خارج شد.
I will fix it with Tom	با تام درستش میکنم
I do not know how to get home.	نمی دانم چگونه به خانه برسم.
Tom is my really good friend.	تام واقعا دوست خوب من است.
Tom told Mary he planned to stay in Australia until October.	تام به مری گفت که قصد دارد تا اکتبر در استرالیا بماند.
Tom told me he wanted to write a book.	تام به من گفته که می خواهد کتابی بنویسد.
Where can I get a good tax lawyer?	از کجا می توانم یک وکیل مالیاتی خوب بگیرم؟
I'm pretty sure Tom will not do it again.	من کاملا مطمئن هستم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
My sister takes our genealogy back to the 16th century.	خواهر من شجره نامه ما را به قرن شانزدهم برمی گرداند.
Did Tom let Mary drive his car?	آیا تام به مری اجازه داد ماشینش را رانندگی کند؟
We recently received a request from Kansas regarding your brother.	ما به تازگی درخواستی از کانزاس در مورد برادر شما دریافت کرده ایم.
Tom probably does not want to know how to do this.	تام احتمالاً نمی خواهد بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom may never leave.	تام ممکن است هرگز ترک نکند.
I feel itchy to do this.	من برای انجام این کار احساس خارش دارم.
My gums are bleeding	لثه هام خونریزی داره
I have a butterfly in my stomach	من در شکمم پروانه دارم
There are not many people like you.	افراد زیادی مثل شما وجود ندارند.
Tom wanted to go with us.	تام دوست داشت با ما برود.
If I were a foreigner, I probably would not be able to eat raw fish.	اگر من یک خارجی بودم، احتمالا نمی توانستم ماهی خام بخورم.
Tom asked Mary to give him more time to do this.	تام از مری خواست که به او زمان بیشتری برای انجام این کار بدهد.
Where did Tom buy those headphones?	تام آن هدفون را از کجا خرید؟
I know Tom is arrogant.	من می دانم که تام مغرور است.
I do not think it will ever happen again.	من فکر نمی کنم که هرگز دوباره تکرار شود.
I had not heard of it.	من در مورد آن نشنیده بودم.
Tom was not stupid enough to tell Mary what really happened.	تام آنقدر احمق نبود که به مری بگوید واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت که مری قرار است خودش این کار را انجام دهد.
Tom is not busy either	تام هم سرش شلوغ نیست
Tom heard loud noises from the basement.	تام صداهای بلندی از زیرزمین شنید.
I asked Tom if he had ever done that.	از تام پرسیدم آیا تا به حال این کار را کرده است؟
Students should make the most of their free time.	دانش آموزان باید از اوقات فراغت خود نهایت استفاده را ببرند.
Why not go fishing next weekend?	چرا آخر هفته بعد به ماهیگیری نمی رویم؟
When will the next issue of the magazine be published?	شماره بعدی مجله کی منتشر می شود؟
Tom will not go to Australia with us.	تام با ما به استرالیا نخواهد رفت.
Tom will probably not wake up	تام احتمالا بیدار نخواهد شد
Tom does a great job.	تام کار فوق العاده ای انجام می دهد.
Tom will be asleep until we get there.	تا ما به آنجا برسیم تام خواب خواهد بود.
The people of the city applauded.	مردم شهر کف زدند.
Tom said he probably would.	تام گفت که احتمالاً این کار را خواهد کرد.
Tom said he had no plans to do so here.	تام گفت که قصد ندارد این کار را اینجا انجام دهد.
I will not go to bed early tonight	امشب زود نمیخوابم
Tom did not seem to like it very much.	به نظر می رسید تام چندان به آن علاقه نداشته باشد.
The mountain is covered with snow.	کوه پوشیده از برف است.
The police have no other evidence against Tom.	پلیس هیچ مدرک دیگری علیه تام ندارد.
Tom never thought Mary would hurt him.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری به او صدمه بزند.
There is still a lot of work to be done.	هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
Tom packed his things and left.	تام وسایلش را جمع کرد و رفت.
This is not my idea of ​​entertainment, but anything that floats in your boat.	این ایده من از سرگرمی نیست، بلکه هر چیزی که در قایق شما شناور است.
Tom was killed in his garage.	تام در گاراژش به قتل رسیده بود.
Can you detect light remotely?	آیا می توانید نوری را از دور تشخیص دهید؟
Tom said he thought Mary would be alone.	تام گفت که فکر می کند مری تنها خواهد بود.
Do not forget to tell Mary that she has to do this before 2:30.	فراموش نکنید که به مریم بگویید که باید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
Tom was square.	تام مربع بود.
Tom belongs to John and Mary.	تام متعلق به جان و مری است.
I even met Tom.	من حتی با تام برخورد کردم.
I really do not know anything.	من واقعاً چیزی نمی دانم.
I do not like this type of cake.	من این نوع کیک را دوست ندارم.
A number of interesting objects are on display in this museum.	تعدادی از اشیاء جالب در این موزه به نمایش گذاشته شده است.
I do not know how to pronounce this word.	من نمی دانم چگونه این کلمه را تلفظ کنم.
Tom stays in Boston, doesn't he?	تام در بوستون می ماند، اینطور نیست؟
Tom has a slight hearing loss and has difficulty hearing speech when there is background noise.	تام کمی از دست دادن شنوایی دارد و وقتی صدای پس زمینه وجود دارد شنیدن گفتار برایش مشکل است.
Tom said he thought it was time for him to retire.	تام گفت که فکر می کند زمان بازنشستگی او فرا رسیده است.
A football match lasts 90 minutes.	یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه طول می کشد.
Tom is invincible in chess.	تام در شطرنج شکست ناپذیر است.
I was struggling with severe back pain.	من با کمردرد شدید دست به گریبان بودم.
I start the countdown.	شمارش معکوس را شروع می کنم.
Tom and Mary are looking for a housewife.	تام و مری به دنبال یک خانه دار می گردند.
What will Tom think?	تام چه فکری خواهد کرد؟
I know Tom is not a very cautious driver.	من می دانم که تام یک راننده خیلی محتاط نیست.
I wonder why Tom said that.	من تعجب می کنم که چرا تام این را گفت.
Tom should be home now	تام باید الان خونه باشه
Tom wants a baby	تام بچه می خواهد
Tom wants to know what we should do.	تام می خواهد بداند که ما باید چه کار کنیم.
"Did you do that on Monday?" 	"آیا این کار را روز دوشنبه انجام دادی؟"
"No, I did not."	"نه، من این کار را نکردم."
Tom shared the food his mother had given him with his friends.	تام غذایی را که مادرش به او داده بود با دوستانش تقسیم کرد.
Tom said he was so busy he could not eat.	تام گفت که او آنقدر شلوغ است که نمی تواند غذا بخورد.
I have lunch with the manager almost every day.	من تقریبا هر روز با مدیر ناهار می خورم.
I do not make as much money as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید پول در نمی آورم.
Tom seems to be aware of what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال وقوع است آگاه است.
Tom works as hard as any other boy in the class.	تام به اندازه هر پسری در کلاس سخت کار می کند.
Tom deserves this and much more.	تام لیاقت این را دارد و خیلی چیزهای دیگر.
I'm so sorry I made fun of your hair	خیلی متاسفم که موهاتو مسخره کردم
Tom picked up his drink and took a sip.	تام نوشیدنی اش را برداشت و جرعه ای نوشید.
I heard that Tom was going to have a lot of money.	من شنیدم که تام قرار است پول زیادی داشته باشد.
I had a relationship with Maryam for three years.	من سه سال با مریم رابطه داشتم.
I bought it from Tom.	من آن را از تام خریدم.
I did not think Tom would be impressed.	فکر نمی کردم تام تحت تاثیر قرار بگیرد.
Tom tore the balloons with a pin.	تام بادکنک ها را با سنجاق پاره کرد.
I'm sure Tom is not ashamed	مطمئنم تام خجالت نمیکشه
Tom is one of the most naive people I know.	تام یکی از ساده لوح ترین افرادی است که من می شناسم.
I texted Tom in French.	به فرانسوی به تام پیام دادم.
Tom said he would not arrive until about 2:30 p.m.	تام گفت که تا حدود ساعت 2:30 به اینجا نمی رسد.
Tom could be the first to do so.	تام می توانست اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I expect Tom to do that.	من انتظار دارم که تام این کار را انجام دهد.
I know Tom does not like Mary's stew.	من می دانم که تام از خورش مری خوشش نمی آید.
We have to deliver our essays tomorrow.	فردا باید انشاهایمان را تحویل دهیم.
Tom said he wondered if Mary and I could take care of ourselves.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری می توانیم از خود مراقبت کنیم.
I worked on this for months.	من ماه ها روی این موضوع کار کردم.
If you see Tom today, please tell him that he was also invited to my party.	اگر امروز تام را دیدید، لطفاً به او بگویید که او هم به مهمانی من دعوت شده است.
Grant wanted to cut off supply lines between the two cities.	گرانت می خواست خطوط تدارکات بین دو شهر را قطع کند.
There are no movies on this camera.	هیچ فیلمی در این دوربین وجود ندارد.
I do not want a boyfriend	من دوست پسر نمیخوام
I wonder if he is really sick?	تعجب می کنم که آیا او واقعاً بیمار است؟
Tom is busy in his office.	تام در دفترش مشغول است.
Tom was a great carpenter before he injured his hand.	تام قبل از اینکه دستش را زخمی کند نجار بسیار خوبی بود.
He is good at calculations.	او در محاسبات خوب است.
Did Tom really move to Boston?	آیا تام واقعاً به بوستون نقل مکان کرد؟
Tom does not know that Mary is Canadian.	تام نمی داند که مری کانادایی است.
I think Tom lives here.	من فکر می کنم تام اینجا زندگی می کند.
We must distance ourselves from each other.	ما باید از همدیگر فاصله بگیریم.
Tom committed a horrible crime.	تام مرتکب جنایت وحشتناکی شد.
Do you think Tom might want this?	آیا فکر می کنید تام ممکن است این را بخواهد؟
What do you want for an afternoon snack?	برای میان وعده بعد از ظهر چه می خواهید؟
Tom is very sympathetic, is not he?	تام بسیار دلسوز است، اینطور نیست؟
Be careful not to confuse empathy with empathy.	مراقب باشید که همدردی را با همدلی اشتباه نگیرید.
Tom was successful.	تام موفق بود.
It was clear that Tom did not want to do this alone.	واضح بود که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom went to night school.	تام به مدرسه شبانه رفت.
Don't you think Tom is too young to do that?	آیا فکر نمی کنید که تام برای انجام این کار خیلی جوان است؟
I heard Tom shoot someone.	شنیدم که تام به کسی شلیک کرد.
Tom is a little tired, so he does not.	تام کمی خسته است، بنابراین او این کار را نمی کند.
Do Tom and Mary like to watch some kind of movie?	آیا تام و مری دوست دارند یک نوع فیلم را تماشا کنند؟
Beware of dirty balls.	مراقب توپ های ناپاک باشید.
I know you want to help, but I'm asked not to.	می دانم که می خواهید به شما کمک کنم، اما از من خواسته شده که این کار را نکنم.
Aren't these your glasses?	این عینک تو نیست؟
I do not think what Tom said makes sense.	فکر نمی‌کنم چیزی که تام گفت منطقی باشد.
We knelt down to pray.	برای دعا زانو زدیم.
Tom was told not to do it himself.	به تام گفته شد که این کار را خودش انجام ندهد.
He will not be coming tonight	او امشب حاضر نمی شود
I hope Tom can swim.	امیدوارم تام بتواند شنا کند.
I'm calling because I lost my credit card.	من زنگ می زنم چون کارت اعتباری ام را گم کرده ام.
I do not sell my soul	من روحم را نمی فروشم
Tom looks young.	تام جوان به نظر می رسد.
Tom will be safe with me here.	تام اینجا با من امن خواهد بود.
Tom tried it.	تام آن را امتحان کرد.
Tom is not a physicist	تام فیزیکدان نیست
I can not do this tomorrow	فردا نمیتونم اینکارو بکنم
Shouldn't we give Tom a chance?	آیا نباید به تام فرصت دهیم؟
I'm glad to see that you have made progress.	خوشحالم که می بینم پیشرفت کرده اید.
Tom did not tell me he wanted to be a scientist.	تام به من نگفت که می خواهد دانشمند شود.
I suggest you start studying for the test immediately.	من به شما پیشنهاد می کنم بلافاصله مطالعه برای آزمون را شروع کنید.
Tom started screaming at me for no reason.	تام بدون هیچ دلیلی شروع به جیغ زدن بر سر من کرد.
I know Tom is ahead of schedule.	من می دانم که تام از برنامه جلوتر است.
I wish I had time to stay and talk to you	کاش وقت داشتم بمونم و باهات حرف بزنم
I told Tom to do it on October 20th.	به تام گفتم این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I wanted to finish it by the time school was over.	من می خواستم تا زمانی که مدرسه تمام شود آن را تمام کرده باشم.
I wholeheartedly support your comments.	من از نظرات شما با تمام وجود حمایت می کنم.
I do not have the patience to play chess right now.	من الان حوصله بازی شطرنج را ندارم.
You knew Tom's told Mary he could not do that, did he?	می دانستی که تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom wanted to leave Boston.	تام می خواست بوستون را ترک کند.
Sweat poured on Tom's forehead.	عرق روی پیشانی تام ریخته شد.
Tom said he was claustrophobic.	تام گفت که او کلاستروفوبیک است.
Tom did not eat until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 چیزی نخورد.
Tom did not even look at me.	تام حتی به من نگاه نکرد.
I wonder who did that.	من تعجب می کنم که کی تام این کار را کرد.
I do not know if Tom really wanted to go to Australia with us.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست با ما به استرالیا برود؟
Tom understands French much better than everyone thinks.	تام زبان فرانسه را خیلی بهتر از آن چیزی که همه فکر می کنند می فهمد.
Many people were present at yesterday's meeting.	در جلسه دیروز افراد زیادی حضور داشتند.
Tom has a wide brimmed hat.	تام کلاه لبه پهنی بر سر دارد.
I have already written my part of the report.	من قبلاً قسمت خود را از گزارش نوشته ام.
He caught Tom Mary stealing his money from the cash register.	تام مری را در حال دزدیدن پولش از صندوق پول دستگیر کرد.
Tom did not work hard enough.	تام به اندازه کافی کار نکرده است.
I do not drink at all	من اصلا مشروب نمیخورم
I want to sing you a song I just wrote.	من می خواهم برای شما آهنگی بخوانم که همین الان نوشتم.
Do not worry, he knows what he is doing.	نگران نباش او می داند که دارد چه می کند.
You better not wake me when you enter	وقتی وارد شدی بهتره بیدارم نکنی
I was very upset about this news.	من از این خبر به شدت ناراحت شدم.
Why didn't you try to contact Tom?	چرا سعی نکردی با تام تماس بگیری؟
You are photogenic	تو فتوژنیک هستی
I thought you said you loved Tom.	فکر کردم گفتی تام را دوست داری.
Tom did not like me.	تام من را دوست نداشت.
I know Tom Skier is not very good.	می دانم که تام اسکی باز خیلی خوبی نیست.
I think Tom is unaware of what Mary has done.	من گمان می کنم تام از کاری که مری انجام داده بی خبر باشد.
Maybe you can suggest something we can do tomorrow.	شاید بتوانید کاری را پیشنهاد دهید که فردا می توانیم انجام دهیم.
Is Tom afraid to do this?	آیا تام از انجام این کار می ترسد؟
Tom bought me a gift.	تام برایم هدیه خرید.
I bought it with hard-earned money.	من با پولی که به سختی به دست آورده بودم خریدم.
It was below zero this morning, but I went to school by bike anyway.	امروز صبح زیر صفر بود اما به هر حال با دوچرخه به مدرسه رفتم.
Tom has locked himself in his office.	تام خودش را در دفترش قفل کرده است.
Tom finally agreed to help us.	تام بالاخره موافقت کرد که به ما کمک کند.
Shouldn't we do that?	آیا ما نباید این کار را انجام دهیم؟
People stood and stared at Tom.	مردم ایستادند و به تام خیره شدند.
Tom said Mary would help.	تام گفت که مری کمک خواهد کرد.
Other colonies began sending troops to help.	سایر مستعمرات شروع به اعزام نیرو برای کمک کردند.
Tom's competitors know this.	رقبای تام این را می دانند.
Tom and I both love bananas.	من و تام هر دو موز دوست داریم.
Tom told me he could do it.	تام به من گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
What will they do to you?	آنها با شما چه خواهند کرد؟
Tom's robbed Mary's house.	تام خانه مری را غارت کرد.
This coffee does not taste very good.	این قهوه طعم چندان خوبی ندارد.
I have been waiting for you for years	سالهاست منتظرت هستم
Isn't that Tom's girl?	اون دختر تام نیست؟
Tom told me he would call you.	تام به من گفت که با تو تماس خواهد گرفت.
He could have gotten ready early this morning because he had finished packing last night.	او می‌توانست امروز صبح زود آماده شود، زیرا دیشب بسته‌بندی را تمام کرده بود.
Why not work on it today?	چرا امروز روی آن کار نمی کنیم؟
We must have missed each other	حتما دلمون برای همدیگه تنگ شده بود
I do not know how long I have to stay in Boston.	نمی دانم چقدر باید در بوستون بمانم.
I will definitely talk to Tom.	من مطمئنا با تام صحبت خواهم کرد.
You can wait here.	می توانید اینجا منتظر بمانید.
You need to remove the weeds from the roots so that they do not grow back.	شما باید علف های هرز را از ریشه بیرون بکشید تا دوباره رشد نکنند.
I will probably spend the rest of my life in prison.	احتمالاً بقیه عمرم را در زندان خواهم گذراند.
I do not want to work in a fast food forever.	من نمی خواهم برای همیشه در یک فست فود کار کنم.
Tom thought Mary was nervous about it.	تام فکر کرد که مری با این کار عصبی به نظر می رسد.
The photographer asked Tom not to smile, but he smiled anyway.	عکاس از تام خواست که لبخند نزند، اما او به هر حال لبخند زد.
I ask Tom to come and help me.	من از تام می خواهم که بیاید و به من کمک کند.
Do you play football or rugby?	آیا فوتبال بازی می کنید یا راگبی؟
I think Tom is tactful.	من فکر می کنم که تام با درایت است.
I do not think Tom will visit Boston any time soon.	من فکر می کنم که تام به این زودی ها از بوستون دیدن نخواهد کرد.
Can you reduce the music a bit? 	ممکن است کمی موسیقی را کم کنید؟
I try to focus here!	من سعی می کنم اینجا تمرکز کنم!
Tom sucked in the vortex.	تام در گرداب مکیده شد.
People who work longer hours do not always do more work.	افرادی که ساعات طولانی تری کار می کنند همیشه کار بیشتری انجام نمی دهند.
Tom could not stop Mary.	تام نتوانست مری را متوقف کند.
The cat went through a gap in the fence.	گربه از شکافی در حصار گذشت.
I thought I was suffocating on a crowded train.	فکر می کردم در قطار شلوغ خفه می شوم.
Tom spent the whole day finding water.	تام تمام روز را صرف یافتن آب کرد.
Tom accepted without hesitation.	تام بدون تردید این کار را پذیرفت.
His job is teaching.	شغل او تدریس است.
Let's talk about ways we can prevent this from happening again in the future.	بیایید در مورد راه هایی صحبت کنیم که ممکن است از تکرار این اتفاق در آینده جلوگیری کنیم.
Tom did not need to be so formal.	تام نیازی نداشت اینقدر رسمی باشد.
I fell and fell.	زمین خوردم و افتادم.
Tom said he thought Mary was worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران است.
Tom does not agree.	تام موافق نیست.
Tom suddenly realized something was wrong.	تام ناگهان متوجه شد چیزی اشتباه است.
Does Tom know that Mary can not swim?	آیا تام می داند که مری نمی تواند شنا کند؟
I will come to see you tomorrow	فردا میام ببینمت
I have almost finished this report.	من تقریباً این گزارش را تمام کرده ام.
Tom gave us a lot of money.	تام به ما پول زیادی داد.
Tom should not go there alone.	تام نباید تنها به آنجا برود.
Tom is not like thirty years ago.	تام مثل سی سال پیش نیست.
I think Tom will love it.	من فکر می کنم تام آن را دوست خواهد داشت.
Tom can not simply give up.	تام نمی تواند به سادگی دست از کار بکشد.
I'm leaving when I'm ready.	وقتی آماده شدم می روم.
You told Tom to give what he wanted.	گفتی به تام آنچه می خواهد بده.
You can not win this battle.	شما نمی توانید در این نبرد پیروز شوید.
This is a depressing thought.	این یک فکر افسرده است.
Tom does not know what to feed Mary's dog.	تام نمی داند به سگ مری چه غذا بدهد.
Tom was a wonderful man.	تام مرد فوق العاده ای بود.
Glad Tom was there to help you.	خوشحالم که تام آنجا بود تا به شما کمک کند.
This is a secret, so please do not tell anyone.	این یک راز است، پس لطفا به کسی نگویید.
Tom did not want to talk to the police.	تام نمی خواست با پلیس صحبت کند.
The Nazi occupation of Poland lasted for six years.	اشغال لهستان توسط نازی ها به مدت شش سال به طول انجامید.
Tom still does not have to buy new wipers.	تام هنوز مجبور نیست برف پاک کن های جدید بخرد.
Tom realized we had to do it.	تام متوجه شد که ما باید این کار را انجام دهیم.
The school Tom goes to has a pool.	مدرسه ای که تام می رود یک استخر دارد.
I know you did not do that for me.	می دانم که این کار را برای من انجام ندادی.
Tom took the lead.	تام رهبری را به دست گرفت.
Tom does not know what Mary did.	تام نمی داند مری چه کرد.
I do not like riding	من از سوارکاری خوشم نمیاد
I marked the page.	صفحه را نشانه گذاری کردم.
I do not think Tom knows how much it costs to get a visa.	من فکر نمی کنم که تام بداند که هزینه دریافت ویزا چقدر است.
He can not distinguish the real thing from the fake.	او نمی تواند چیز واقعی را از جعلی تشخیص دهد.
I did not want to leave Tom behind.	من نمی خواستم تام را پشت سر بگذارم.
Wherever a school opens, a prison closes.	هر جا مدرسه ای باز می شود، زندان بسته می شود.
It will not be a problem	مشکلی نخواهد بود
I'm sweating	دارم عرق میکنم
Do I have no opinion on this?	آیا من در این مورد نظری ندارم؟
I forgot how much fun dancing is.	یادم رفته بود رقصیدن چقدر لذت بخش است.
Tom is constantly dreaming of buying a new car.	تام مدام رویای خرید یک ماشین جدید را در سر می پروراند.
The man never told police what his destination was.	این مرد هرگز به پلیس نگفت مقصدش چیست.
Tom is yawning.	تام در حال خمیازه کشیدن است.
Tom said Mary was done.	تام گفت که مری این کار را تمام کرده است.
I was very busy	من خیلی سرم شلوغ بود
Tom lives on the same street as you.	تام در همان خیابان شما زندگی می کند.
My name is Tom and this is my wife Mary.	اسم من تام است و این همسرم مری است.
Tom and I do not eat out as before.	من و تام مثل سابق بیرون غذا نمی خوریم.
I know Tom has to do it today.	من می دانم که تام امروز باید این کار را انجام دهد.
Tiger Woods is known for his golf skills.	تایگر وودز به دلیل مهارتش در گلف باز مشهور است.
Can you keep Tom there?	آیا می توانید تام را آنجا نگه دارید؟
I thought Tom was dead.	من فکر کردم که تام مرده است.
I know Tom did not know why I did it alone.	می دانم که تام نمی دانست چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
Tom says he loves this kind of music.	تام می گوید که او این نوع موسیقی را دوست دارد.
Neither Tom nor Mary have retired yet.	نه تام و نه مری هنوز بازنشسته نشده اند.
I did not have to take off my shoes, but I did.	مجبور نبودم کفش هایم را در بیاورم، اما این کار را کردم.
Be at the station at eleven o'clock.	ساعت یازده روی نقطه در ایستگاه باشید.
Tom left in disgust.	تام با انزجار رفت.
Worst of all, the morning was extremely cold.	بدتر از همه، صبح فوق العاده سرد بود.
The crowd booed the speakers from the stage.	جمعیت بلندگو را از روی صحنه هو کرد.
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Synchronizing programs is difficult.	هماهنگ کردن برنامه ها دشوار است.
Everyone is afraid of Tom.	همه از تام می ترسند.
I want Tom to sing with me.	من می خواهم تام با من آواز بخواند.
If you can not do that, we must find someone who can.	اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، ما باید کسی را پیدا کنیم که بتواند.
I met Tom last summer shortly after moving to Boston.	من تام را تابستان گذشته درست پس از نقل مکان به بوستون ملاقات کردم.
I know Tom is arrogant.	من می دانم که تام مغرور است.
I'm on my way	من در راه بالای سرم هستم
I know you hate funerals	میدونم از تشییع جنازه متنفری
The lawyer asked the judge to determine the age of the accused.	وکیل دادگستری از قاضی خواست برای سن متهم قائل شود.
It does not mean the same.	این به همان معنی نیست.
I did not know you two were friends	نمیدونستم شما دوتا با هم دوست بودین
Tom listened for a moment.	تام یک لحظه گوش داد.
He took off his hat and put it on his head to see what it looked like.	کلاهی برداشت و سرش گذاشت تا ببیند چه شکلی است.
You are the only one for me now	الان برای من تنها تو هستی
The man threatened to kill Tom's dog with a gun.	مرد با اسلحه سگ تام را تهدید به کشتن کرد.
Mary is depressed because Tom broke up with her.	مری افسرده است زیرا تام از او جدا شد.
Tom went to Australia for an important job.	تام برای یک کار مهم به استرالیا رفت.
I'm not happy here	من اینجا خوشحال نیستم
I suggested to Tom that he take Mary home.	به تام پیشنهاد دادم که مری را به خانه برساند.
I am leaving school	دارم ترک تحصیل میکنم
Tom could not resist.	تام نمی توانست در برابر این کار مقاومت کند.
We have everything we need.	ما تمام آنچه را که نیاز داریم داریم.
I have no problem with my short-term memory.	من با حافظه کوتاه مدتم مشکلی ندارم.
I dedicate this next song to the bride and groom.	این آهنگ بعدی رو به عروس و داماد تقدیم میکنم.
Tom loves spy movies.	تام فیلم های جاسوسی را دوست دارد.
This is not something Tom really has to do.	این چیزی نیست که تام واقعاً باید انجام دهد.
It was hard for Tom to stay neutral.	برای تام خنثی ماندن سخت بود.
What will life be like when we do not have to work to live?	وقتی برای زندگی کردن مجبور نباشیم کار کنیم، زندگی چگونه خواهد بود؟
Tom said he did not think Mary had actually done it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً این کار را خودش انجام داده باشد.
I will visit my uncle in Kyoto this summer.	تابستان امسال به دیدار عمویم در کیوتو خواهم رفت.
Tom told me he was unlucky.	تام به من گفت که بدشانس است.
I think you are too demanding.	من فکر می کنم که شما بیش از حد خواستار هستید.
Tom did not even notice that Mary had dyed her hair a different color.	تام حتی متوجه نشد که مری موهایش را به رنگ دیگری رنگ کرده است.
Do you know when Tom will get here?	آیا می دانی کی تام به اینجا می رسد؟
You are hardworking	شما سخت کوش هستید
Just do not do this anymore	فقط دیگه اینکارو نکن
Are you not recording us now?	الان ما رو ضبط نمیکنی؟
We overtook Tom.	ما از تام پیشی گرفتیم.
Tom and Mary do not speak French.	تام و مری فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom sat down in front of Mary.	تام روبروی مری نشست.
How much does it cost and who pays for it?	هزینه آن چقدر است و چه کسی هزینه آن را پرداخت می کند؟
Tom never said anything about the accident.	تام هرگز در مورد تصادف چیزی نگفت.
Why did Tom ask Mary to leave?	چرا تام از مری خواست که آنجا را ترک کند؟
Japan wanted to control Manchuria.	ژاپن خواهان کنترل منچوری بود.
I know Tom is much more creative than me.	می دانم که تام بسیار خلاق تر از من است.
Tom laughed before he knew Mary was not joking.	تام قبل از اینکه بفهمد مری شوخی نمی کند خندید.
Tom was not the first to volunteer.	تام اولین کسی نبود که داوطلب شد.
Tom suddenly got up from his chair.	تام ناگهان از روی صندلی بلند شد.
Among those arrested was Tom.	از جمله دستگیر شدگان تام بود.
Tom was rude and disgusting.	تام بی ادب و نفرت انگیز بود.
Tom kept asking us questions.	تام مدام از ما سوال می پرسید.
Tom said I could go sooner if I wanted to.	تام گفت اگر بخواهم می توانم زودتر بروم.
Tom lubricated the chains of his bicycle.	تام زنجیر دوچرخه اش را روغن زد.
I need your guidance to keep working.	من به راهنمایی شما برای ادامه کار نیاز دارم.
Tom and Mary want to know what our plan is.	تام و مری می خواهند بدانند نقشه ما چیست.
I do not think Tom can do this well for you.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را به خوبی شما انجام دهد.
It takes an hour to get to the airport.	برای رسیدن به فرودگاه باید یک ساعت وقت بگذارید.
Does Tom still love Australia?	آیا تام هنوز استرالیا را دوست دارد؟
Tom and I were not the ones to complain.	من و تام کسانی نبودیم که شکایت کردیم.
We can agree on many things.	ما می توانیم روی خیلی چیزها به توافق برسیم.
Tom chose to walk.	تام راه رفتن را انتخاب کرد.
I think it's time to get out of here.	فکر می کنم وقت آن رسیده که از اینجا بروم.
Tom said he felt like crying.	تام گفت که احساس گریه کردن دارد.
What is the name of this bird?	اسم این پرنده چیه؟
Tom will probably be home soon.	تام احتمالا به زودی به خانه خواهد آمد.
It is impossible to finish it in an hour.	غیر ممکن است که در یک ساعت آن را تمام کند.
Tom knew he had to learn French.	تام می‌دانست که باید فرانسوی بخواند.
This building has only one bathroom.	این ساختمان فقط یک سرویس بهداشتی دارد.
Tom said he was quite sure Mary would do it.	تام گفت که کاملا مطمئن است که مری این کار را خواهد کرد.
The dolls are controlled by wires.	عروسک ها با سیم کنترل می شوند.
We no longer travel together.	ما دیگر با هم سفر نمی کنیم.
Tom said he thought Mary would be hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه خواهد بود.
Tom was very unlucky.	تام بسیار بدشانس بود.
Tom is not really asleep.	تام در واقع خواب نیست.
All you have to do is study hard to get into a good university.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که سخت مطالعه کنید تا وارد یک دانشگاه خوب شوید.
My father believed that anyone who could not make a living in Japan was lazy.	پدرم معتقد بود هر کسی که نمی تواند در ژاپن امرار معاش کند تنبل است.
Tom is a human resources consultant.	تام یک مشاور منابع انسانی است.
Tom and I were in love.	من و تام عاشق بودیم.
I was not completely honest with you	من کاملا با شما صادق نبودم
I'm sure you've heard all about it.	من مطمئن هستم که شما همه چیز را در مورد آن شنیده اید.
Our world is only a small part of the world.	دنیای ما تنها بخش کوچکی از جهان است.
Tom is probably retired now.	تام احتمالاً در حال حاضر بازنشسته شده است.
Tom's my least problem right now.	تام کمترین مشکل من در حال حاضر است.
Tom asked Mary what time he wanted to come.	تام از مری پرسید چه ساعتی می‌خواهد او بیاید.
Tom and Mary have both decided to resign.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند استعفا دهند.
Tom will not do this with anyone else.	تام این کار را با هیچ کس دیگری انجام نخواهد داد.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is John's twin.	تام همزاد جان است.
Did Tom represent you?	آیا تام به شما وکالت داد؟
Why not sit here and talk?	چرا اینجا ننشینیم و حرف بزنیم؟
I do not see how.	من نمی بینم چگونه.
UAVs will be useful for transporting rescue drugs.	پهپادها برای انتقال داروهای نجات دهنده مفید خواهند بود.
Tom is not my only son.	تام تنها پسر من نیست.
Tom moved in with his brother.	تام با برادرش نقل مکان کرد.
If it were not necessary, we would not do it.	اگر این کار لازم نبود، ما آن را انجام نمی‌دادیم.
Tom was not shy, but it was Mary.	تام خجالتی نبود، اما مری بود.
I just told Tom why I did not like him.	من فقط به تام گفتم که چرا او را دوست ندارم.
Tom does not like to take a taxi.	تام دوست ندارد تاکسی بگیرد.
The weight of the white ball is the size of a red ball.	وزن توپ سفید به اندازه توپ قرمز است.
I can not do this today.	من امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
You must do this before going home.	قبل از رفتن به خانه باید این کار را انجام دهید.
Why is Tom not driving anymore?	چرا تام دیگر رانندگی نمی کند؟
You thought it's Tom who did it, didn't you?	فکر کردی این تام بود که این کار را کرد، نه؟
This is probably the time when I will be available during the week.	احتمالاً این زمانی است که در طول هفته در دسترس خواهم بود.
Single wheel has one wheel.	تک چرخ دارای یک چرخ است.
I know Tom knew I wanted to do this.	می دانم که تام می دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom did not know we were not going to do this this morning.	تام نمی دانست که ما قرار نیست امروز صبح این کار را انجام دهیم.
Tom told Mary he thought John was interested.	تام به مری گفت که فکر می کند جان علاقه مند است.
Tom will not cry	تام گریه نخواهد کرد
Tom is surrounded by people who love him.	تام توسط افرادی احاطه شده است که او را دوست دارند.
Tom did not know where Mary had gone to school.	تام نمی دانست مری کجا به مدرسه رفته بود.
We had a lot of angry neighbors after our noisy party last night.	بعد از مهمانی پر سر و صدامان دیشب، همسایه های عصبانی زیادی داشتیم.
Despite his old age, he is still very much alive.	با وجود پیری، او هنوز بسیار زنده است.
A shiver ran down my spine.	لرزی بر ستون فقراتم جاری شد.
He was born in the 19th century.	او در قرن 19 به دنیا آمد.
It is human error. 	اشتباه کردن انسان است.
Blaming others for their own mistakes is even more humane.	مقصر دانستن دیگران برای اشتباهات خود حتی انسانی تر است.
This is not for beginners.	این برای مبتدیان نیست.
You really should have left sooner	واقعا باید زودتر می رفتی
Tom asked me to lend him some money.	تام از من خواست که به مری مقداری پول قرض بدهم.
I do not think Tom and Mary are related.	من فکر نمی کنم تام و مری با هم فامیل باشند.
Let's see what Tom says.	بیایید ببینیم تام چه می گوید.
Tom said he thought I might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشم.
I think people should work together to find reasonable solutions to their problems.	من فکر می کنم مردم باید برای یافتن راه حل های معقول برای مشکلات خود با یکدیگر همکاری کنند.
I'm going to run	دارم میرم دویدن
I wish it was not so hot	کاش انقدر گرم نبود
Tom watched the sunset.	تام غروب خورشید را تماشا کرد.
Tom assumed that everyone knew where he had gone.	تام فرض کرد که همه می دانند او کجا رفته است.
If you do not help me, I can not do it.	اگر به من کمک نکنید، نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom can take Mary home.	تام می تواند مری را به خانه ببرد.
I can not wait to go to Australia.	من نمی توانم برای رفتن به استرالیا صبر کنم.
Tom is alone, but Mary is not.	تام تنهاست، اما مری نه.
Shouldn't we help Tom?	آیا ما نباید به تام کمک کنیم؟
Tom saw a deer.	تام یک آهو دید.
Tom told me he was afraid of snakes.	تام به من گفت که از مارها می ترسد.
Tom said I'm so sorry.	تام گفت که خیلی متاسفم.
I think Tom can help Mary do that.	فکر می کنم تام بتواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I helped Tom.	من به تام کمک کردم.
Should Tom do more?	آیا تام باید کارهای بیشتری انجام دهد؟
Tom needs more sleep.	تام باید بیشتر بخوابد.
Our teacher often ignored his name on the list.	معلم ما اغلب نام او را در لیست نادیده می گرفت.
I want to know what is going on.	می خواهم بدانم چه خبر است.
Do you have any idea when Tom is going to be here?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام قصد دارد چه زمانی اینجا باشد؟
Stock prices fell for five consecutive days.	قیمت سهام برای پنج روز متوالی کاهش یافت.
I need to know what is going to happen.	من باید بفهمم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I have very little money now.	من الان پول خیلی کمی دارم.
You've taken it back.	شما آن را به عقب برداشته اید.
It was clear that he was not paying attention to this issue.	معلوم بود که او به این موضوع توجهی ندارد.
I did not try to do this myself.	من خودم سعی نمی کردم این کار را انجام دهم.
You were not supposed to see this	قرار نبود اینو ببینی
You will find out soon.	به زودی متوجه خواهید شد.
Tom is not a good drummer.	تام درامر خوبی نیست.
I brought Tom's car home for him.	من ماشین تام را برای او به خانه رساندم.
Tom is in Boston with his wife.	تام با همسرش در بوستون است.
My kids had eaten all the cookies by the time I got home.	بچه هایم تا زمانی که من به خانه رسیدم تمام کلوچه ها را خورده بودند.
He was very firm in his refusal.	او در امتناع خود بسیار قاطع بود.
We spent most of our time with Tom.	ما بیشتر وقت خود را با تام می گذراندیم.
Tom is a lifeguard in a local swimming pool.	تام یک نجات غریق در استخر شنای محلی است.
Tom went to the library with his children.	تام با بچه هایش به کتابخانه رفت.
This is extremely discouraging.	این به شدت دلسرد شده است.
Tom told Mary not to eat moldy bread on the table.	تام به مری گفت که نباید نان کپک زده روی میز را بخورد.
Tom is our friend.	تام دوست ماست.
I'm afraid of death now	من الان از مرگ میترسم
Tom was the one who suggested we not do this.	تام کسی بود که پیشنهاد داد این کار را نکنیم.
Tom told me and Mary that we should try to do it ourselves.	تام به من و مری گفت ما باید سعی کنیم خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom told me he thought Mary was discouraged.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلسرد شده است.
What do you do if you meet someone from another planet?	اگر با فردی از سیاره دیگری آشنا شوید چه می کنید؟
I feel like I have to do something to help Tom.	احساس می کنم باید کاری انجام دهم تا به تام کمک کنم.
Tom rescues Mary by performing the Heimlich maneuver.	تام با انجام مانور Heimlich جان مری را نجات داد.
I know Tom knows we do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom parked his car on the other side of the road.	تام ماشینش را در طرف دیگر جاده پارک کرد.
Tom complained about high prices.	تام از قیمت های بالا شکایت کرد.
Tom says Mary did not seem interested.	تام می گوید که مری علاقه ای به نظر نمی رسید.
Tom is not a good musician	تام نوازنده خوبی نیست
Tom and John both drive home.	تام و جان هر دو به خانه می‌رانند.
Everyone knows Tom was the one who broke the window.	همه می دانند که تام کسی بود که پنجره را شکست.
Tom finds out that Mary is asking him to dance with her.	تام متوجه شد که مری از او می خواهد که با او به رقص برود.
Tom tried the door handle, but it was locked.	تام دستگیره در را امتحان کرد، اما در قفل بود.
Tom will be busy, right?	تام مشغول خواهد بود، نه؟
In short, I do not agree.	به طور خلاصه من موافق نیستم.
Each woman returned to the room to look at Tom.	هر زن در اتاق برگشت تا به تام نگاه کند.
Let's see what Tom thinks.	بیایید ببینیم تام چه فکری می کند.
Tom rarely travels anymore.	تام دیگر به ندرت سفر می کند.
You and Tom should be very happy.	شما و تام باید خیلی خوشحال باشید.
It is amazing to know that your school starts at 8:30 and ends at 3:30.	تعجب آور است که بدانید مدرسه شما از ساعت 8:30 شروع می شود و در ساعت 3:30 به پایان می رسد.
Tom wished his hair was straight.	تام آرزو داشت موهایش صاف باشد.
As soon as he opened the door, a white dog came out of the house.	به محض باز کردن در، سگ سفیدی از خانه بیرون زد.
Tom must intervene.	تام باید مداخله کند.
Tom does not look confused at all.	تام اصلاً آشفته به نظر نمی رسد.
What is the logic behind this plan?	منطق پشت این طرح چیست؟
Come on, you can hit louder than that.	بیا، می توانی بلندتر از این دست بزنی.
I have to have dinner with my boss tonight.	امشب باید با رئیسم شام بخورم.
Tom trimmed his beard for the wedding.	تام ریش خود را برای عروسی کوتاه کرد.
Tom speaks French.	تام فرانسوی زبان است.
I know Tom Pilot is not very good.	می دانم که تام خلبان خیلی خوبی نیست.
I met Tom last spring.	من بهار گذشته تام را ملاقات کردم.
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Tom does not tell me exactly why he was late.	تام دقیقاً به من نمی گوید که چرا دیر آمد.
Tom and Mary were surprised.	تام و مری شگفت زده شدند.
I asked him if he had gone to Mexico.	از او پرسیدم که آیا به مکزیک رفته است؟
Tom spends most of his time working.	تام بیشتر وقت خود را صرف کار می کند.
Tom is a primitive bird.	تام یک پرنده اولیه است.
No one knows why Tom did not do this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را نکرده است.
Sorry I could not do anything.	متاسفم که نتوانستم کاری انجام دهم.
I can confirm that Tom is telling the truth.	من می توانم تأیید کنم که تام حقیقت را می گوید.
Tom called from Boston.	تام از بوستون تماس گرفت.
Tom told me that he thought it would be difficult to get along with Mary.	تام به من گفت که فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار است.
Tom is trying to find himself.	تام در تلاش است تا خودش را پیدا کند.
I do not know why Tom is so nervous.	من نمی دانم چرا تام اینقدر عصبی است.
You should not park in front of the fire hydrant.	شما نباید جلوی شیر آتش نشانی پارک کنید.
Tom dedicated his life to helping the poor.	تام زندگی خود را وقف کمک به فقرا کرد.
This is actually a question that is too much for me.	این در واقع سوالی است که برای من زیاد است.
I do not think I can do this without any help.	فکر نمی کنم بدون هیچ کمکی بتوانم این کار را انجام دهم.
I laughed and Tom laughed with me.	من خندیدم و تام هم با من خندید.
Tom is fatter now than he was three years ago.	تام الان چاق تر از سه سال پیش است.
I did not want to go to the park.	من نمی خواستم به پارک بروم.
I do not think Tom was as busy today as he was yesterday.	من فکر نمی کنم تام امروز به اندازه دیروز شلوغ بود.
Tom may want to do this.	تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom grew up in a residential home.	تام در یک خانه مسکونی بزرگ شد.
I have already paid the bill.	من قبض را قبلا پرداخت کرده ام.
Today's Europeans are like Americans.	اروپایی‌های امروزی مانند آمریکایی‌ها هستند.
Tom was arrested almost immediately.	تام تقریباً بلافاصله دستگیر شد.
Tom went to the doctor.	تام به دنبال دکتر رفت.
They did not tell me where we were going.	به من نگفتند کجا می رویم.
Tom usually does this once a week.	تام معمولاً هفته ای یک بار این کار را انجام می دهد.
I know Tom does not know he's going to do this.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Why not try to do it the way Tom suggested?	چرا سعی نمی کنیم این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرده است انجام دهیم؟
"I have a very good husband," Maryam said.	مریم گفت: "من شوهر بسیار خوبی دارم."
It is very difficult to communicate with people from other cultures.	برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ های دیگر بسیار دشوار است.
I hope Tom knows how lucky he is.	امیدوارم تام بداند چقدر خوش شانس است.
Tom came to practice earlier.	تام زودتر برای تمرین حاضر شد.
Tom said Mary was not ready to go.	تام گفت که مری برای رفتن آماده نیست.
Are Republicans to blame for the current economic crisis?	آیا جمهوری خواهان مقصر بحران اقتصادی کنونی هستند؟
This mountain, which can be seen from afar, is similar to Mount Fuji.	این کوه که از دور دیده می شود شبیه کوه فوجی است.
I told Tom I did not have time for that.	به تام گفتم که برای این کار وقت ندارم.
Tom did not have the strength.	تام قدرتش را نداشت.
I'm tired of doing this.	من از انجام این کار خسته شده ام.
This is not easy	این کار آسانی نیست
Tom was kind of surprised that Mary wanted it.	تام به نوعی تعجب کرد که مری می‌خواست.
I can text Tom.	من می توانم به تام پیام بدهم.
What makes you think Tom did it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را کرده است؟
You have to trust me	باید به من اعتماد کنی
This sentence is grammatically correct.	این جمله از نظر گرامری صحیح است.
I promised your father that I would take care of you.	من به پدرت قول دادم که از تو مراقبت کنم.
Tom and Mary are still children.	تام و مری هنوز بچه هستند.
I bought a few eggs and some milk.	چند تخم مرغ و کمی شیر خریدم.
Tom was not wearing a tie.	تام کراوات نبسته بود.
Can you tell me how low the temperature is right now?	می‌توانید به من بگویید دمای آن پایین در حال حاضر چقدر است؟
Tom is always planning something.	تام همیشه در حال برنامه ریزی چیزی است.
I get the cheapest.	ارزان ترین را می گیرم.
I know Tom Trader is not very successful.	می دانم که تام تاجر چندان موفقی نیست.
We do not have time for this.	ما برای این کار وقت نداریم.
I can not see anyone else doing that.	من هم نمی توانم ببینم که شخص دیگری این کار را انجام دهد.
I'm the smartest here	من اینجا از همه باهوش ترم
Tom seems to have lost his key.	به نظر می رسد تام کلید خود را گم کرده است.
Tom told Mary he was interested in art.	تام به مری گفت که به هنر علاقه مند است.
Tom could not do what I wanted him to do.	تام نمی توانست کاری را که من می خواستم انجام دهد.
Tom probably does not know why Mary is in the hospital.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری در بیمارستان است.
Tom's apartment overlooks the park.	آپارتمان تام مشرف به پارک است.
Japan does a lot of trade with the United States.	ژاپن تجارت زیادی با ایالات متحده انجام می دهد.
So negative	اینقدر منفی نگر
The post office is right in front of the bank.	اداره پست دقیقا روبروی بانک است.
The meadow was full of wildflowers.	چمنزار پر از گلهای وحشی بود.
Tom forgot the key in the lock.	تام کلید را در قفل فراموش کرد.
I do not care what the boy's name is	برام مهم نیست اسم اون پسر چیه
He studies 24/7.	او 24/7 درس می خواند.
I do not have time to go to the cinema.	من وقت ندارم به سینما بروم.
Tom will not share the problem with me.	تام مشکل را با من در میان نخواهد گذاشت.
Tom corrected me politely.	تام مودبانه مرا تصحیح کرد.
Tom can read text that is upside down.	تام می تواند متنی را که وارونه و عقب است بخواند.
What prey did you use to trap?	تله را با چه طعمه ای کردی؟
Some go to school by bicycle and some by bus.	برخی با دوچرخه به مدرسه می روند و برخی دیگر با اتوبوس.
I did not know how many people would be here.	نمی دانستم چند نفر اینجا خواهند بود.
Tom did not expect Mary to be at his party.	تام انتظار نداشت مری در مهمانی او باشد.
Why don't you die first?	چرا اول نمیری؟
I don't even think about it anymore	دیگه حتی بهش فکر نمیکنم
I want Tom to sing at my party.	من می خواهم تام در مهمانی من آواز بخواند.
Tom was my first patient.	تام اولین بیمار من بود.
Tom used to read stories to his children every night before bed.	تام عادت داشت هر شب قبل از خواب برای فرزندانش داستان بخواند.
Tom was the only one who was going to do what he was supposed to do.	تام تنها کسی بود که کاری را که قرار بود انجام دهد انجام می داد.
This film is highly controversial.	این فیلم به شدت بحث برانگیز است.
Tom never told me he had a dog.	تام هرگز به من نگفت که سگ دارد.
Bullying sometimes happens on school buses.	قلدری گاهی اوقات در اتوبوس مدرسه اتفاق می افتد.
Tom finally managed to grab Mary.	تام بالاخره توانست مری را در دست بگیرد.
This does not satisfy me.	این مرا راضی نمی کند.
I hate this	من از این کار متنفرم
Tom has been playing the violin for over thirty years.	تام بیش از سی سال است که ویولن می نوازد.
I think this is a great idea.	من فکر می کنم که این یک ایده فوق العاده است.
I love Tom more than you.	من تام را بیشتر از تو دوست دارم.
Tom felt completely helpless.	تام کاملا احساس بی دفاعی می کرد.
Did Tom say he should do it today?	آیا تام گفت که امروز باید این کار را انجام دهد؟
Tom told me he had found something that might be interesting to me.	تام به من گفت که چیزی پیدا کرده که ممکن است برای من جالب باشد.
Tom wished he could speak more than one language.	تام آرزو داشت که می توانست به بیش از یک زبان صحبت کند.
Fingernails grow almost four times faster than toenails.	ناخن های دست تقریبا چهار برابر سریعتر از ناخن های پا رشد می کنند.
I told Tom I was getting married.	به تام گفتم دارم ازدواج می کنم.
Tom promised to be there.	تام قول داد که آنجا باشد.
I thought I would go and see how.	فکر کردم میرم و ببینم چطوری.
Do you know where Tom put the keys?	آیا می دانید تام کلیدها را کجا گذاشته است؟
Tom did not seem to be enjoying himself.	به نظر نمی رسید تام دارد از خودش لذت می برد.
Tom said he thought Mary would be motivated to do so.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
This is quite an achievement.	این کاملاً یک دستاورد است.
We will not hesitate to fight.	ما در جنگیدن دریغ نخواهیم کرد.
I know Tom does not know that Mary wants to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
We had to tell Tom the truth.	ما باید حقیقت را به تام می گفتیم.
Didn't you hear what Tom said?	نشنیدی تام چی گفت؟
Tom broke the pot.	تام گلدان را شکست.
Tom could hear the birds chirping outside his window.	تام صدای جیر جیر پرندگان را از بیرون پنجره اش می شنید.
I look forward to seeing Tom in Australia.	من مشتاقانه منتظر دیدار تام در استرالیا هستم.
Tom thinks Mary was hungry.	تام فکر می کند که مری گرسنه بود.
Tom did not seem to realize that he had hurt Mary's feelings.	به نظر نمی رسید تام متوجه شود که احساسات مری را جریحه دار کرده است.
Tom had to listen to his mother.	تام باید به حرف مادرش گوش می داد.
Tom's car is still out.	ماشین تام هنوز بیرون است.
I have not eaten for the last three days.	در سه روز گذشته چیزی نخوردم.
Do you think Tom is broken?	آیا فکر می کنید تام خراب است؟
Sorry to bother you so late at night.	متاسفم که اینقدر دیر شب مزاحم شما شدم.
I'm on vacation with pay.	من در تعطیلات با حقوق هستم.
Frederick the Great introduced potatoes to Prussia.	فردریک کبیر سیب زمینی را به پروس معرفی کرد.
I'm too tired to keep working.	من برای ادامه کار خیلی خسته هستم.
I thought they would not come.	من فکر می کردم که آنها نمی آیند.
Tom has no friends who want to help him do this.	تام هیچ دوستی ندارد که بخواهد در انجام این کار به او کمک کند.
Suddenly I saw a rabbit running across the farm.	ناگهان خرگوشی را دیدم که در سراسر مزرعه می دوید.
I was Tom's teacher.	من معلم تام بودم.
Tom promised Mary he would be here at 2:30.	تام به مری قول داد تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Doesn't Tom like girls?	آیا تام دخترها را دوست ندارد؟
I expected you to stay for three months	انتظار داشتم سه ماه بمونی
I'm not sure exactly what to do.	من دقیقاً مطمئن نیستم که چه کاری باید انجام دهم.
I'm not normal.	من نرمال نیستم.
Tom said he hopes to learn how to do it.	تام گفت که امیدوار است بتواند یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
You do not always get what you want.	شما همیشه به آنچه می خواهید نمی رسید.
It is unlikely that Tom will want to do it again.	بعید است تام بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I should never have drawn you to this.	من هرگز نباید تو را به این موضوع می کشاندم.
I do not want to tell anyone about what I did.	من نمی خواهم در مورد آنچه انجام داده ام به کسی بگویم.
Tom wants to fix it.	تام می خواهد آن را درست کند.
I did not know you were going to do that.	من نمی دانستم که شما قرار است این کار را انجام دهید.
Tom said Mary was not optimistic.	تام گفت مری خوشبین نیست.
Tom stayed in Australia for three weeks.	تام سه هفته در استرالیا ماند.
I heard a man's voice.	صدای مردی را شنیدم.
I have three friends who visit them often on Saturdays.	من سه دوست دارم که اغلب شنبه ها به آنها سر می زنند.
Sorry to interrupt your schedule.	متاسفم که برنامه های شما را به هم ریختم.
Do you really want Tom to win?	آیا واقعاً می خواهید تام برنده شود؟
30 people died in the flood.	30 نفر در سیل جان باختند.
Tom has asthma and is always on medication.	تام آسم دارد و همیشه داروهایش را در دسترس است.
My car is big enough to carry five people.	ماشین من به اندازه ای بزرگ است که بتواند پنج نفر را حمل کند.
Tom thinks Mary is in Australia, but she is actually in New Zealand now.	تام فکر می کند مری در استرالیا است، اما او در واقع اکنون در نیوزیلند است.
This one is not better	این یکی بهتر نیست
He bought some paper that he could use to write a letter.	او مقداری کاغذ خرید که بتواند از آن برای نوشتن نامه استفاده کند.
I can not describe how I feel.	نمی توانم احساسم را توصیف کنم.
There is nothing to worry about	چیزی برای نگرانی وجود ندارد
You knew Tom had to help Mary do that, right?	می دانستی که تام باید به مری در انجام این کار کمک می کرد، نه؟
Tom does not seem convinced that he should do this.	به نظر می رسد تام متقاعد نشده است که باید این کار را انجام دهد.
I do not know you are helping us	نمی دانم به ما کمک می کنید
I have been under a lot of pressure lately.	اخیرا خیلی تحت فشار بودم.
Make sure you do not forget to post this letter.	اطمینان حاصل کنید که فراموش نکنید که این نامه را پست کنید.
Tom is still somewhere on campus.	تام هنوز جایی در دانشگاه است.
Tom is in a very difficult situation right now.	تام اکنون در شرایط بسیار سختی است.
Tom volunteered to help us.	تام داوطلب شد تا به ما کمک کند.
You are so drunk that you can not drive home.	شما آنقدر مست هستید که نمی توانید به خانه برانید.
Tom lives right down the street.	تام درست پایین خیابان زندگی می کند.
I thought Tom would be hard at work.	من فکر می کردم که تام در کار سخت خواهد بود.
Tom felt sorry for Mary.	تام برای مری متاسف شد.
They can be the size of a pea.	اندازه آنها می تواند به اندازه یک نخود باشد.
Tom was arrested the next day.	تام روز بعد دستگیر شد.
Tom asked Mary to come home.	تام از مری خواست که به خانه بیاید.
Sorry for causing these problems.	برای ایجاد این مشکلات متاسفم.
Tom has no place to run.	تام جایی برای فرار ندارد.
How do we want to return to Australia?	چگونه می خواهیم به استرالیا برگردیم؟
How old were you when you graduated from university?	زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدید چند ساله بودید؟
Tom and Mary have just left.	تام و مری به تازگی رفته اند.
I want Tom arrested for murder.	من می خواهم تام را به جرم قتل دستگیر کنند.
Is it true that you were in Boston at the time?	آیا درست است که شما آن زمان در بوستون بودید؟
Never go to a doctor whose office plants are dead.	هرگز نزد دکتری نروید که گیاهان مطب او مرده اند.
This is the first time I have eaten seaweed.	این اولین بار است که جلبک دریایی می خورم.
Tom was convinced that Mary no longer loved him.	تام متقاعد شده بود که مری دیگر او را دوست ندارد.
Tom sells maps and souvenirs to tourists.	تام نقشه ها و سوغاتی ها را به گردشگران می فروشد.
This is what coaches do.	این کاری است که مربیان انجام می دهند.
This is what really happened.	این چیزی است که واقعاً اتفاق افتاده است.
I'm holding your back	من پشتت را گرفته ام
Tom played very well.	تام خیلی خوب بازی کرد.
Tom loves toys.	تام اسباب بازی ها را دوست دارد.
Tom did not grow up with a father.	تام با پدری بزرگ نشد.
Tom's phone number has changed.	شماره تلفن تام تغییر کرده است.
Tom is the only banjo teacher in the area.	تام تنها معلم بانجو در این منطقه است.
Battery indicator light indicates that the battery is not charging.	چراغ نشانگر باتری نشان می دهد که باتری شارژ نمی شود.
Tom was not the best student in our class.	تام بهترین دانش آموز کلاس ما نبود.
I think Tom always expected this.	من فکر می کنم که تام همیشه این انتظار را داشت.
You have our full support, regardless of your decision.	شما بدون توجه به تصمیم شما از حمایت کامل ما برخوردار هستید.
Tom said he did not remember what had happened.	تام گفت که یادش نیست چه اتفاقی افتاده است.
Tom does not seem to be aware of what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال وقوع است آگاه نیست.
You know Tom still lives with his parents, don't you?	می دانی که تام هنوز با والدینش زندگی می کند، اینطور نیست؟
Tom should not do this alone.	تام نباید به تنهایی این کار را انجام دهد.
I guess Tom thought it was too late to see.	من حدس می زنم تام فکر می کرد که برای دیدن خیلی دیر شده است.
I will contact you as soon as the decision is made.	به محض اینکه تصمیم گیری شد با شما تماس خواهم گرفت.
Tom looks tough.	تام سخت به نظر می رسد.
I keep thinking about Tom.	من مدام به تام فکر می کنم.
Tom said he was ready to go by the time you got here.	تام گفت تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده رفتن است.
Is it okay to tell Tom that he does not have to come?	اشکالی ندارد اگر به تام بگویم که او مجبور نیست بیاید؟
I think if I try I can cross the river.	فکر می‌کنم اگر تلاش کنم می‌توانم از رودخانه عبور کنم.
Tom listens to his phone messages.	تام به پیام های تلفنش گوش می دهد.
Tom paid in cash.	تام به صورت نقدی پرداخت کرد.
Tom was not surprised when I told him what I had done.	تام وقتی به او گفتم چه کار کرده ام تعجب نکرد.
Tom does not like Boston at all.	تام اصلاً بوستون را دوست ندارد.
I'm waiting for you in front of the station	جلوی ایستگاه منتظرت میمونم
Tom was not sitting next to Mary.	تام کنار مری ننشسته بود.
Tom said Mary was tired of eating out and wanted to have dinner at home.	تام گفت که مری از بیرون غذا خوردن خسته شده بود و می خواست شام را در خانه بخورد.
No one knew Tom would not be here.	هیچ کس نمی دانست تام اینجا نخواهد بود.
The power outage confused the hall.	قطع برق باعث سردرگمی سالن شد.
I tried to spend a little more time with Tom.	من سعی کردم کمی بیشتر با تام وقت بگذرانم.
What is the number of parties you want to reach?	تعداد حزبی که می خواهید به آن برسید چقدر است؟
You really do not want to go to Australia, do you?	شما واقعاً نمی خواهید به استرالیا بروید، نه؟
Tom was due to travel to Australia last month.	تام باید ماه گذشته به استرالیا می رفت.
I am no more artist than you	من هنرمندتر از تو نیستم
What is the best way to learn a foreign language?	بهترین راه برای یادگیری زبان خارجی چیست؟
You seem to have confused me with my older brother.	به نظر می رسد مرا با برادر بزرگترم اشتباه گرفته اید.
Tom could not give a logical explanation.	تام نتوانست توضیح منطقی بدهد.
Tom is probably unharmed.	تام احتمالا آسیبی ندیده است.
Tom has a small fridge in his room.	تام یک یخچال کوچک در اتاقش دارد.
Tom did not want to sing, but Mary made him sing.	تام نمی خواست آواز بخواند، اما مری او را وادار به خواندن کرد.
I wonder who was in Tom's office at 2:30.	تعجب می کنم که ساعت 2:30 چه کسی در دفتر تام بود.
Buying a new home is hard.	خرید خانه جدید سخت شده است.
I usually do not do this	من معمولا اینجوری نمیکنم
Tom is now facing criminal charges.	تام اکنون با اتهامات جنایی روبرو است.
Why does everyone hate Tom?	چرا همه از تام متنفرند؟
We work during the day and rest at night.	روزها کار می کنیم و شب ها استراحت می کنیم.
Why can't Tom do the same?	چرا تام نمی تواند همین کار را انجام دهد؟
Tom always dresses well.	تام همیشه خوب لباس می پوشد.
Tom said he had been betrayed.	تام گفت که به او خیانت شده است.
What did you steal from Tom?	از تام چی دزدیدی؟
If it is not raining, you can go cycling.	اگر باران نمی بارد، می توانید دوچرخه سواری کنید.
All my children went to Australia to see my parents.	همه بچه های من برای دیدن والدینم به استرالیا رفتند.
Tom thought Mary did not understand French.	تام فکر می کرد که مری زبان فرانسه را نمی فهمد.
Tom understood what Mary was saying.	تام فهمید که مری چه می گوید.
Tom thought this was a terrible idea.	تام فکر کرد که این یک ایده وحشتناک است.
A priest was called to give the last rite to the dying man.	کشیشی فراخوانده شد تا آخرین مراسم را به مرد در حال مرگ بدهد.
I did not meet anyone new today	امروز با کسی جدید آشنا نشدم
Tom really does not know that much.	تام واقعاً آنقدرها نمی داند.
"Respectfully," he wrote at the bottom of the letter, then signed his name.	او در پایین نامه نوشت: «با احترام»، سپس نام خود را امضا کرد.
The last time we had dinner together, you only ate vegetables.	آخرین باری که با هم شام خوردیم، شما فقط سبزیجات می‌خورید.
He is eager for the opportunity to study abroad.	او مشتاق فرصتی برای تحصیل در خارج از کشور است.
I do not like my school	من مدرسه ام را دوست ندارم
I feel like I'm always in a hurry.	احساس می کنم همیشه در عجله هستم.
We have to follow Tom.	ما باید تام را دنبال کنیم.
I can not go to a party because I can not get a babysitter.	من نمی توانم به مهمانی بروم زیرا نمی توانم پرستار بچه بگیرم.
I can not force you to speak	نمیتونم مجبورت کنم حرف بزنی
Tom was hungry, but Mary was not.	تام گرسنه بود، اما مری گرسنه نبود.
Are you not a chemistry student?	شما دانشجوی شیمی نیستید؟
Tom was sitting alone at a corner table reading a book.	تام پشت میزی گوشه ای تنها نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
Tom thought Mary would be discouraged.	تام فکر کرد که مری دلسرد خواهد شد.
They are really harmless	واقعا بی ضرر هستند
I did not decide to become a teacher until I was thirty.	من تا سی سالگی تصمیم نداشتم معلم شوم.
I do not have much time	خیلی وقت ندارم
Tom was the only one who said anything.	تام تنها کسی بود که چیزی گفت.
I did not say anything about our program.	من اصلا در مورد برنامه مان چیزی نگفتم.
No one should die	هیچکس نباید میمرد
Tom listened intently to Mary.	تام با دقت به توضیحات مری گوش داد.
Let Tom read whatever he wants.	بگذار تام هر چه می خواهد بخواند.
The meeting is not over yet	جلسه هنوز تمام نشده است
That big boy bullies the little kids.	آن پسر بزرگ بچه های کوچک را قلدری می کند.
We will not go without you	ما بدون تو نمی رویم
It was corrupting Tom's money.	پول تام را فاسد می کرد.
Tom must help Mary do this.	تام باید به مری در انجام این کار کمک کند.
I'm tired of hearing that	از شنیدن این حرفات خسته شدم
Australia is the fifth largest producer of coal in the world.	استرالیا پنجمین تولیدکننده بزرگ زغال سنگ در جهان است.
Tom did not need to bother.	تام نیازی به زحمت نداشت.
Tufts University is a very popular school in Boston.	دانشگاه تافتز یک مدرسه بسیار معروف در بوستون است.
Tom told me he thought Mary would be motivated to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Why is Tom still awake?	چرا تام هنوز بیدار است؟
Tom's mother told him she could do whatever she wanted.	مادر تام به او گفت که می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I have seen your history	من سابقه شما را دیده ام
I'm not the only one who thinks you're stupid.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم تو احمقی هستی.
Tom says anyone can be hypnotized.	تام می گوید که هر کسی را می توان هیپنوتیزم کرد.
She was a relatively good-natured young woman.	او یک خانم جوان نسبتاً خوش اخلاق و مناسب بود.
Something is missing	چیزی کم است
This is not about you	این به تو مربوط نیست
You're really tall, aren't you?	تو واقعا قد بلندی، نه؟
How many years ago did you do this?	چند سال پیش بود که این کار را کردی؟
I was completely dirty	من کاملا گند زدم
Tom was not ready for what happened.	تام برای اتفاقی که افتاد آماده نبود.
I could not remove the stains from the shirt.	نتونستم لکه ها رو از روی پیراهن پاک کنم.
You do not call me Tom?	من را تام صدا نمی کنی؟
It would be great if you and I could do this together.	خیلی خوب می شود اگر من و شما بتوانیم این کار را با هم انجام دهیم.
Why do you think Tom asked us to do this?	فکر می کنید چرا تام از ما می خواست این کار را انجام دهیم؟
I think Tom is probably right too.	من فکر می کنم که تام نیز احتمالاً درست می گوید.
I know Tom and Mary have already left Australia.	من می دانم که تام و مری قبلاً استرالیا را ترک کرده اند.
Tom has a background in construction.	تام سابقه ای در ساخت و ساز دارد.
Tom said he paid $ 30 for the book.	تام گفت که سی دلار برای این کتاب پرداخت کرده است.
Maryam confessed to killing her husband.	مریم به قتل شوهرش اعتراف کرد.
Tom seemed to get along well with Mary.	به نظر می رسید تام با مری خوب کنار بیاید.
I'm not as hot as I used to be.	من مثل قبل تندخو نیستم.
Tom said he has a daughter.	تام گفت که او یک دختر دارد.
Doesn't that sound strange?	به نظرت عجیب نیست؟
Tom said Mary slapped him.	تام گفت که مری به او سیلی زد.
I do not remember where I put my umbrella.	یادم نیست چترم را کجا گذاشتم.
I was in the right place at the right time.	من در زمان مناسب در مکان مناسب بودم.
I started to feel hungry.	من شروع به احساس گرسنگی کردم.
Tom gave Mary a surprise gift.	تام یک هدیه سورپرایز به مری داد.
Can you turn on the air conditioner?	آیا می توانید تهویه مطبوع را روشن کنید؟
We have achieved all our goals.	ما به تمام اهداف خود رسیده ایم.
Mary was disappointed to find love after leaving a 20-year marriage without love.	مری پس از ترک یک ازدواج 20 ساله بدون عشق، از یافتن عشق ناامید بود.
I'm absolutely sure I did the right thing.	من کاملاً مطمئن هستم که کار را درست انجام دادم.
Tom wanted to name his son.	تام می خواست اسم پسرش را جان بگذارد.
The monks played tennis in the monasteries.	راهبان در صومعه ها تنیس بازی می کردند.
We have been at peace for over forty years.	ما بیش از چهل سال است که از آرامش برخورداریم.
In an emergency, contact my representative immediately.	در مواقع اضطراری، فورا با نماینده من تماس بگیرید.
Tom and Mary were both scared.	تام و مری هر دو ترسیدند.
How long does it take to drive from here to Tokyo Station?	از اینجا تا ایستگاه توکیو با ماشین چقدر طول می کشد؟
I'm losing patience with you.	من کم کم صبرم را با تو از دست می دهم.
The mission failed.	ماموریت ناموفق بود.
I know you have a gun.	من می دانم که شما یک اسلحه دارید.
Tom gets on my nerves	تام اعصابمو خورد میکنه
Tom gave us the key.	تام کلید را به ما داد.
I wish for a peaceful life in the country.	من آرزوی یک زندگی آرام در کشور را دارم.
Tom has a cold now	تام الان سرما خورده
I'm not going on vacation this year.	من امسال به تعطیلات نمی روم.
You were cold, weren't you?	سردت بود، نه؟
Tom is not a taxi driver	تام راننده تاکسی نیست
I know Tom will really enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار واقعاً لذت خواهد برد.
I do not like to go out when it is dark.	من دوست ندارم وقتی هوا تاریک است بیرون بروم.
I do not think anyone has noticed Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شده باشد.
Tom politely accepted the drink.	تام مودبانه نوشیدنی را پذیرفت.
Have you ever been to drive-in cinema?	آیا تا به حال به سینمای درایو-این رفته اید؟
I'm not like you	من شبیه تو نیستم
I went to the same Tom school.	من به همان مدرسه تام رفتم.
Tom's eyes sparkled.	چشمان تام برق زد.
I did not know what Tom was going to make for breakfast.	نمی دانستم تام قرار است برای صبحانه چه درست کند.
Did Tom tell you why he did not come to the party?	آیا تام به شما گفت که چرا به مهمانی نیامده است؟
I know Tom and Mary both want to do that.	می دانم تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
Can you see Tom working in a garage?	آیا می توانید ببینید تام در یک گاراژ کار می کند؟
The interview panel advised Tom to let him know if he had gotten the job.	پانل مصاحبه به تام توصیه کرد که به او اطلاع دهند که آیا کار را بدست آورده یا نه.
There is more beer in the fridge.	آبجو بیشتری در یخچال وجود دارد.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not care if you use my desk.	برای من مهم نیست که از میز من استفاده کنید.
Tom is short	تام کوتاه است
Tom did not actually go to Australia.	تام در واقع به استرالیا نرفته است.
We suffered what to do.	ما عذاب کشیدیم که چه کار کنیم.
Tom is now ranked third in the world.	تام اکنون در رتبه سوم جهان قرار دارد.
Tom has told me he wants to do this.	تام به من گفته است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks Mary is having a good time in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا خوش می گذرد.
It does not seem so difficult to do.	انجام این کار چندان دشوار به نظر نمی رسد.
Tom understood the rules.	تام قوانین را درک کرد.
You are a great kisser	تو یک بوسنده عالی هستی
I do not know if Tom's friends help him?	نمی دانم آیا دوستان تام به او کمک می کنند؟
You have to keep trying until you do it right.	باید به تلاش ادامه دهید تا زمانی که آن را درست انجام دهید.
I'm just warning everyone	من فقط به همه هشدار می دهم
Tom said he thought I was handsome.	تام گفت که فکر می کند من خوش تیپ هستم.
I know Tom is a bad cook.	می دانم که تام آشپز بدی است.
Tom knows something I do not know.	تام چیزی می داند که من نمی دانم.
We did a Tom Jackson background check.	ما یک بررسی پیشینه تام جکسون انجام دادیم.
Tom asked me a lot of tough questions.	تام از من سؤالات سخت زیادی پرسید.
It does not matter how you do it.	مهم نیست چگونه این کار را انجام می دهید.
Tom spent a few days in Australia last month.	تام ماه گذشته چند روز را در استرالیا گذراند.
At the end of the game, the player with the most points wins.	در پایان بازی، بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده است.
You're really drunk, aren't you?	شما واقعا مست هستید، نه؟
Tom died without a will.	تام بدون اینکه وصیت کند درگذشت.
I do not know if Tom will be in Boston next year?	من نمی دانم که آیا تام سال آینده در بوستون خواهد بود؟
I volunteered two afternoons.	من دو بعد از ظهر داوطلب بودم.
I'm sure Tom will work very well.	من مطمئن هستم که تام خیلی خوب کار خواهد کرد.
I'm asking you to send a message to Tom.	من از شما می خواهم پیامی را به تام برسانید.
I do not use these expressions.	من از این عبارات استفاده نمی کنم.
I do not think you should do that.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom said his back hurt.	تام گفت که کمرت صدمه دیده.
Not everything happens the way we want it to.	همه چیز آنطور که ما می خواهیم اتفاق نمی افتد.
How kind you are that you came so far to chase me away!	چقدر مهربونی که این همه راه اومدی تا منو بدرق کنی!
Long skirts are not fashionable today.	امروزه دامن های بلند مد نیستند.
I did not know that Tom is a doctor.	من نمی دانستم که تام دکتر است.
His high salary allowed him to live in comfort.	حقوق بالای او به او امکان می داد در آسایش زندگی کند.
I do not think Tom is to blame.	من فکر نمی کنم تام مقصر باشد.
Today was a good day, so tonight I sleep well.	امروز روز خوبی بود، پس امشب راحت می خوابم.
You do not have to do this for me anymore.	دیگر لازم نیست این کار را برای من انجام دهید.
I really did not need to wait for Tom, but I did.	من واقعاً نیازی به انتظار تام نداشتم، اما این کار را کردم.
Tom is worried about Mary.	تام نگران مری است.
If someone asked me if I was married, I would say I was married.	اگر کسی از من می پرسید که آیا ازدواج کرده ام، می گفتم که ازدواج کرده ام.
Tom looked in his backpack and noticed that his computer had been stolen.	تام به کوله پشتی خود نگاه کرد و متوجه شد که کامپیوترش دزدیده شده است.
Tom and Mary like to annoy each other.	تام و مری دوست دارند یکدیگر را اذیت کنند.
Why did we invite Tom to the party?	چرا تام را به مهمانی دعوت کردیم؟
Tom thinks Mary wants to do it.	تام فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom could not read very well until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی خیلی خوب نمی توانست بخواند.
I love reading secrets.	من عاشق خواندن رازها هستم.
Tom is unaware of what is happening.	تام از آنچه اتفاق می افتد بی خبر است.
You did not tell me that Maryam is very beautiful	به من نگفتی مریم خیلی خوشگله
I'm not sure Tom will let Mary do that.	مطمئن نیستم که تام به مری اجازه این کار را بدهد.
Tom bit his lip.	تام لبش را گاز گرفت.
He is financially dependent on his wife.	او از نظر مالی به همسرش وابسته است.
We do not even have to think about it.	حتی لازم نیست به این موضوع فکر کنیم.
Tom is a Social Democrat.	تام یک سوسیال دموکرات است.
How many lessons is this test supposed to cover?	این آزمون قرار است چند درس را پوشش دهد؟
Tom bought a small camera to take on his trip.	تام یک دوربین کوچک خرید تا در سفرش بگیرد.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
You have to ask Tom	باید از تام بپرسی
Tom and Mary were both hungry.	تام و مری هر دو گرسنه بودند.
I know you do not like kissing	میدونم که از بوسیدن خوشت نمیاد
Do not say I did not warn	نگو اخطار ندادم
This is kind of unpleasant.	این یک جور ناخوشایند است.
Tom Trump trumpet at school.	تام ترومپت خود را در مدرسه فراموش کرد.
Please ask Tom to contact me.	لطفا از تام بخواهید با من تماس بگیرد.
I still do not trust you	من هنوز به تو اعتماد ندارم
Tom was thinking.	تام در فکر فرو رفته بود.
Tom and I shouted at each other.	من و تام سر هم داد زدیم.
I will not rest until I understand the truth.	تا حقیقت را نفهمم آرام نمی گیرم.
I did not want to talk to anyone.	من نمی خواستم با کسی صحبت کنم.
Tom did not go to jail.	تام به زندان نرفت.
They concluded that the ship must have sunk.	آنها به این نتیجه رسیدند که کشتی باید غرق شده باشد.
You are insensitive	تو بی احساسی
Is this microphone still on?	آیا این میکروفون هنوز روشن است؟
Tom agreed to do so.	تام قبول کرد که این کار را انجام دهد.
Tom was taken	تام گرفته شد
Tom promised to meet Mary at the restaurant.	تام قول داد با مری در رستوران ملاقات کند.
Tom was the only one Mary talked to.	تام تنها کسی بود که مری با او صحبت می کرد.
Everyone benefited from this arrangement.	همه از این ترتیب سود بردند.
I guess it has to do with Tom.	من فرض می کنم که این ربطی به تام دارد.
Tom wants to buy an eight-track player and put it in the car his grandmother gave him.	تام می‌خواهد یک پخش‌کننده هشت آهنگ بخرد تا آن را در ماشینی که مادربزرگش به او داده است، بگذارد.
I walked over to Tom.	به سمت تام رفتم.
I do not know how long we have to wait.	نمی دانم چقدر دیگر باید صبر کنیم.
Tom said he has important work to do this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر کار مهمی برای انجام دادن دارد.
You are loaded.	شما بارگیری شده اید.
It will take me a long time to do this	خیلی طول میکشه تا اینکارو بکنم
Tom did not know that Mary was hoping to kiss him.	تام نمی دانست که مری امیدوار بود او را ببوسد.
Tom is a much better chess player than me.	تام شطرنج باز بسیار بهتری از من است.
I want to know how I can lose weight fast.	می خواهم بدانم چگونه می توانم سریع وزن کم کنم.
Examples of this dictionary are easy to understand.	مثال های این فرهنگ لغت به راحتی قابل درک هستند.
Tom thinks he loses the match.	تام فکر می کند که مسابقه را می بازد.
Excuse me, where is the US embassy?	ببخشید سفارت آمریکا کجاست؟
Tom will not play tomorrow.	تام در بازی فردا بازی نخواهد کرد.
The project will involve 50 trained employees.	این پروژه شامل 50 کارمند آموزش دیده خواهد بود.
Tom bought a puppy for Mary.	تام برای مری توله سگ خرید.
I bet Tom is still in Boston.	شرط می بندم که تام هنوز در بوستون است.
The truth is painful, is not it?	حقیقت دردناک است، اینطور نیست؟
be careful! 	مواظب باش!
There is a hole in the road.	یک چاله در جاده وجود دارد.
Tom has a secret he has never told anyone.	تام رازی دارد که هرگز به کسی نگفته است.
Tom was almost thirty when I first saw him.	تام زمانی که برای اولین بار او را دیدم تقریباً سی ساله بود.
Tom will probably tell Mary that he is not busy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که سرش شلوغ نیست.
I have already explained all this.	من قبلاً همه اینها را توضیح داده ام.
I apologized for that	من بابت این کار عذرخواهی کردم
Tom probably does not know how to do this well for you.	تام احتمالاً نمی داند که چگونه این کار را به خوبی شما انجام دهد.
I have a lot of problems myself.	من خودم مشکلات زیادی دارم.
Think about all the times we have had problems before.	به تمام مواقعی که قبلاً با مشکل مواجه بوده ایم فکر کنید.
After eight months, he finally met the girls again.	پس از هشت ماه، او سرانجام دوباره با دختران آشنا شد.
Swollen lymph nodes are usually found near an infection, tumor, or inflammation site.	غدد لنفاوی متورم معمولاً در نزدیکی محل عفونت، تومور یا التهاب یافت می شوند.
I feel very hungry	من خیلی احساس گرسنگی می کنم
Tom did not tell me what was wrong.	تام به من نگفت چه مشکلی دارد.
I have more things to come from.	من چیزهای بیشتری دارم که از کجا آمده است.
I have to give it to Tom.	من باید آن را به تام بدهم.
I want you, not Tom.	من تو را می خواهم، نه تام.
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
All the flowers in the garden withered.	تمام گل های باغ پژمرده شدند.
Tom delivers hot food to the elderly.	تام غذای گرم را به افراد مسن تحویل می دهد.
I'm tired of his complaints.	من از شکایت های او خسته شده ام.
Some children brought peanut butter sandwiches, some ham and some cheese.	برخی از کودکان ساندویچ کره بادام زمینی، برخی ژامبون و برخی دیگر پنیر آوردند.
My guess is that Tom has to do it.	حدس من این است که تام باید این کار را انجام دهد.
I do not have strep throat	من گلودرد استرپتوکوکی ندارم
I still can't think what happened to Tom.	هنوز نمی توانم فکر کنم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom put all his eggs in a basket.	تام تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد گذاشت.
Tom reluctantly returned to the room.	تام با بی میلی به اتاق برگشت.
What will Tom talk about?	تام در مورد چه چیزی صحبت خواهد کرد؟
I think Tom will not be home on Monday.	من فکر می کنم تام دوشنبه خانه نخواهد بود.
I do not want to go.	من نمی خواهم بروم.
I know Tom was the first to do that.	می دانم تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
Are you still driving the car your grandfather gave you?	آیا هنوز هم آن ماشینی را که پدربزرگتان به شما داده است را رانندگی می کنید؟
Tom said he wished Mary and I had behaved.	تام گفت که ای کاش من و مری خودمان رفتار می کردیم.
Did you know that Tom was in Australia last year?	آیا می دانستید تام سال گذشته در استرالیا بود؟
How often do doctors misdiagnose medical conditions?	هر چند وقت یک بار پزشکان شرایط پزشکی را اشتباه تشخیص می دهند؟
Tom did not raise this.	تام این را مطرح نکرد.
We just can not stand each other.	ما فقط نمی توانیم یکدیگر را تحمل کنیم.
Tom seems to be focusing on something else.	به نظر می رسد تام روی چیز دیگری تمرکز کرده است.
He does not answer his phone	تلفنش را جواب نمی دهد
Tom and I are both vegetarians.	من و تام هر دو گیاهخوار هستیم.
On December 7, 1941, the Japanese attacked Pearl Harbor.	ژاپنی ها در 7 دسامبر 1941 به پرل هاربر حمله کردند.
I doubt this would be fun.	من شک دارم که انجام این کار سرگرم کننده باشد.
Tom asked me to buy him a puppy.	تام از من خواست برایش یک توله سگ بخرم.
My classmates made fun of me for my accent.	همکلاسی هایم در مورد لهجه ام مرا مسخره می کردند.
Tom was angry with us.	تام از دست ما عصبانی بود.
I do not think Tom is tempted to do this.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
Tom said he hoped Mary would not be afraid to do so.	تام گفت که امیدوار است مری از انجام این کار نترسد.
I do not buy it	من آن را نمیخرم
Tom denied that he was interested in Mary.	تام انکار کرد که به مری علاقه داشته است.
Tom could not get out of the car.	تام نمی توانست از ماشین پیاده شود.
I'm sorry, but I do not speak French well.	متاسفم، اما من به خوبی فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom is not a big man.	تام آدم بزرگی نیست.
I do not think Tom is chaotic.	من فکر نمی کنم که تام بی نظم باشد.
Tom was really surprised.	تام واقعاً شگفت زده شد.
Who is the author of that book?	نویسنده آن کتاب کیست؟
Tom realized we could not do that.	تام متوجه شد که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Everyone in the class trusts him.	همه افراد کلاس به او اعتماد دارند.
I told Tom I was going to Australia.	به تام گفتم به استرالیا می روم.
Tom was afraid to go home.	تام از بازگشت به خانه می ترسید.
Something tells me that he is not good at all.	چیزی به من می گوید که او اصلاً خوب نیست.
I have to make a new pair of glasses for myself.	من باید برای خودم یک عینک جدید تهیه کنم.
I have no criminal record	من سابقه کیفری ندارم
They bear no resemblance to us.	آنها هیچ شباهتی با ما ندارند.
Tom is studying here.	تام اینجا درس می خواند.
Do not thank me all at once	همه یکباره از من تشکر نکن
I came here to warn you about what might happen.	من اینجا آمدم تا به شما در مورد آنچه ممکن است رخ دهد هشدار دهم.
Tom went there himself.	تام خودش به آنجا رفت.
You can not convince Tom not to do this.	شما نمی توانید تام را متقاعد کنید که این کار را نکند.
Tom says he has no intention of leaving.	تام می گوید قصد رفتن ندارد.
I will not have the opportunity to do so.	من فرصت انجام این کار را نخواهم داشت.
We went to each other's wedding.	ما به عروسی یکدیگر رفتیم.
Tom asked Mary to sit next to John.	تام از مری خواست که کنار جان بنشیند.
Explains these complaints.	این شکایات را توضیح می دهد.
Maryam wants to be a nun.	مریم می خواهد راهبه شود.
I have never worn a hat	من هرگز کلاه نپوشیده ام
I'm sorry I cried	متاسفم که گریه کردم
Can I borrow your eraser?	آیا می توانم پاک کن شما را قرض بگیرم؟
She is popular, not because she is beautiful, but because she is kind to everyone.	او محبوب است، نه به این دلیل که زیباست، بلکه به این دلیل که با همه مهربان است.
Now is not the time to talk about terms.	اکنون وقت آن نیست که در مورد اصطلاحات بحث کنید.
The tendency to be angry at injustice allowed our ancestors to survive.	تمایل به خشمگین شدن از بی عدالتی به اجداد ما امکان زنده ماندن را داد.
Tom does not think he needs to do this.	تام فکر نمی کند که نیازی به انجام این کار داشته باشد.
Who does not do this?	چه کسی این کار را نمی کند؟
Do you want to come to dinner tonight?	می خواهی امشب برای شام بیایی؟
Tom is off duty tonight.	تام امشب خارج از وظیفه است.
There are many things that Tom likes to do.	کارهای زیادی وجود دارد که تام دوست دارد انجام دهد.
Did Tom tell you when he was coming?	آیا تام به شما گفت کی می آید؟
I developed a little something for Tom.	من یک چیز کمی برای تام توسعه داده ام.
Tom is very lazy	تام خیلی تنبله
I thought you said bad peanut butter.	فکر کردم گفتی از کره بادام زمینی بد شده.
I know you can not see Tom	میدونم تو نمیتونی تام رو ببینی
Tom will not stay angry for long.	تام برای مدت طولانی عصبانی نخواهد ماند.
Tom does not intend to marry Mary.	تام قصد ازدواج با مری را ندارد.
I can not believe that Tom did this to me.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را با من کرده است.
I do not know if Tom will win.	نمی دانم آیا تام برنده می شود یا خیر.
Tom is sitting on the edge of the bed.	تام لبه تخت نشسته است.
I knew Tom had tried to do this before.	می دانستم که تام قبلاً سعی کرده بود این کار را انجام دهد.
Tom is always ruined	تام همیشه خرابه
Tom is out for a walk.	تام برای پیاده روی بیرون است.
Tom was very cooperative.	تام خیلی ناهمکار بود.
What time of year do you usually like to spend on the beach?	معمولا چه زمانی از سال را دوست دارید در ساحل بگذرانید؟
Tom continued reading.	تام به خواندن ادامه داد.
Injustice everywhere is a threat to justice everywhere.	بی عدالتی در هرکجا، تهدیدی بر عدالت در همه جاست.
Tom knew Mary had told everyone he was going to Boston.	تام می دانست که مری به همه گفته که قرار است به بوستون برود.
Tom usually pays for everything in cash.	تام معمولاً همه چیز را به صورت نقدی پرداخت می کند.
Why is Tom always so sleepy?	چرا تام همیشه اینقدر خواب آلود است؟
Tom knows I did not.	تام می داند که من این کار را نکردم.
We are normal	ما معمولی هستیم
Tom is a good salesman.	تام فروشنده خوبی است.
He will surely become president sooner or later.	او مطمئنا دیر یا زود رئیس جمهور خواهد شد.
Tom stared at Mary as if he were speaking a foreign language.	تام طوری به مری خیره شد که انگار به یک زبان خارجی صحبت می کند.
Tom has to go to school.	تام باید به مدرسه برود.
We should not let these problems affect the project.	ما نباید اجازه دهیم این مشکلات بر پروژه تاثیر بگذارد.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Why should Tom hide?	چرا تام باید پنهان شود؟
It would be wise to do that.	انجام آن کار عقلانی خواهد بود.
The silence was deafening.	سکوت کر کننده بود.
An ostrich can not fly more than a kangaroo.	یک شترمرغ بیشتر از یک کانگورو نمی تواند پرواز کند.
How can I make sure I make the right decision?	چگونه می توانم مطمئن شوم که تصمیم درستی می گیرم؟
We have a lot of good people working here.	ما افراد خوب زیادی اینجا کار می کنیم.
Many weddings take place on the 7th of July.	بسیاری از مراسم عروسی در هفتم جولای برگزار می شود.
Tom takes personal time.	تام وقت شخصی می‌گیرد.
I do not believe in any of this rubbish.	من به هیچ کدام از این آشغال ها اعتقاد ندارم.
These are nuts.	این آجیل است.
Tom has been my neighbor since 2013.	تام از سال 2013 همسایه من بوده است.
Tom said he loves Mary's new hairstyle.	تام گفت که مدل موی جدید مری را دوست دارد.
Tom suddenly disappeared.	تام ناگهان ناپدید شد.
Tom did 90% of the work.	تام 90 درصد کار را انجام داد.
You will love it.	دوستش خواهی داشت.
It did not take long for us to see each other again by chance.	طولی نکشید که به طور اتفاقی دوباره همدیگر را دیدیم.
Tom knew why Mary wanted to leave him.	تام می دانست چرا مری می خواست او را ترک کند.
I thought Tom liked me.	فکر می کردم تام از من خوشش می آید.
Do you know what Tom's favorite movie is?	آیا می دانید فیلم مورد علاقه تام چیست؟
I do not mean to upset you	قصدم ناراحت کردنت نیست
I do not apologize for that.	من برای آن عذرخواهی نمی کنم.
Tom still works at the same time he worked as a student.	تام هنوز در همان باری کار می کند که در دوران دانشجویی در آن کار می کرد.
Tom expects Mary to cry.	تام انتظار دارد که مری گریه کند.
I told Tom I wanted him to help me.	به تام گفتم می خواهم او به من کمک کند.
We are not the only ones who believe he is not to blame.	ما تنها کسانی نیستیم که معتقدیم او مقصر نیست.
Why don't you tell me what happened last night?	چرا به من نمی گویید دیشب چه اتفاقی افتاده است؟
Tom has sold his business.	تام کسب و کار خود را فروخته است.
I hope you have practiced solo.	امیدوارم انفرادی خود را تمرین کرده باشید.
You do not have to answer all the questions.	شما مجبور نیستید به همه سوالات پاسخ دهید.
I do not have to tell you anything.	من مجبور نیستم چیزی به شما بگویم.
Tom is not right-handed, is he?	تام راست دست نیست، نه؟
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
Tom was able to do what Mary asked him to do.	تام توانست کاری را که مری از او خواسته بود انجام دهد.
Tom prefers to stay.	تام ترجیح می دهد بماند.
Who licensed the filming?	چه کسی مجوز فیلمبرداری را صادر کرد؟
Both Tom and I did.	هم من و هم تام این کار را کردیم.
I'm still in good shape.	من هنوز در شرایط خوبی هستم.
I did not know that you were not going to do this to us.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید این کار را با ما انجام دهید.
Tom has asked me many questions.	تام از من سؤالات زیادی پرسیده است.
You do not make me feel better	تو حالم را بهتر نمی کنی
Tom said no one else was there.	تام گفت که هیچ کس دیگری آنجا نیست.
Tom said he thought you knew Mary.	تام گفت که فکر می‌کند مری را می‌شناسی.
What do you want to do after we're done?	بعد از اینکه این کار را تمام کردیم، می خواهید چه کار کنید؟
I wanted to leave my house when it rang.	می خواستم از خانه ام بروم که زنگ زد.
Have you told everyone when and where the meeting will take place?	آیا به همه گفته اید که جلسه کی و کجا خواهد بود؟
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I do not want to miss this.	من نمی خواهم این را از دست بدهم.
Maybe it wasn't as hard as Tom said.	شاید آنقدرها هم که تام گفت سخت نبوده باشد.
Tom was sick in bed last Sunday.	تام یکشنبه گذشته در رختخواب بیمار بود.
I wish you did not cry	کاش گریه نمیکردی
Tom complained that the heater was not working.	تام شکایت کرد که بخاری کار نمی کند.
Tom wrote this letter.	تام این نامه را نوشت.
I'm doing what Tom told me.	من کاری را انجام می دهم که تام به من گفته است.
I am not your daughter	من دختر تو نیستم
Tom put the $ 20 bill Mary had given him in his shirt pocket.	تام اسکناس بیست دلاری را که مری به او داده بود در جیب پیراهنش گذاشت.
He killed his only son in a car accident.	او تنها پسرش را در یک تصادف رانندگی کشته است.
Who is your favorite person to socialize with?	فرد مورد علاقه شما برای معاشرت کیست؟
Most people do not know this.	اکثر مردم این را نمی دانند.
Tom said he hoped Mary would not be afraid.	تام گفت که امیدوار است مری نترسد.
I think Tom is betraying.	من فکر می کنم که تام خیانت می کند.
Tom is ready to do that, isn't he?	تام برای انجام این کار آماده است، اینطور نیست؟
Tom drinks with his friends at the bar.	تام در بار با دوستانش مشروب می خورد.
Tom took a taxi	تام تاکسی گرفت
Tom did not want to be a doctor.	تام نمی خواست دکتر شود.
I think Tom has done this before.	من فکر می کنم تام قبلا این کار را کرده است.
Do not you see that you are wrong?	نمی بینی که اشتباه می کنی؟
Tom says he does not remember making such a promise.	تام می گوید که به یاد نمی آورد که چنین قولی داده باشد.
Tom and I worked together in Australia.	من و تام با هم در استرالیا کار می کردیم.
I was not willing to spend that much money.	من حاضر نبودم اینقدر پول خرج کنم.
Tom is a rough man.	تام مرد خشنی است.
What is the retirement age of your company?	سن بازنشستگی شرکت شما چقدر است؟
Tom is not like the rest.	تام مثل بقیه نیست.
Tom helps me sometimes.	تام گاهی به من کمک می کند.
I do not know how long this situation is going to continue.	نمی دانم این وضعیت تا کی قرار است ادامه داشته باشد.
Tom told Mary to wait for John.	تام به مری گفت که منتظر جان باشد.
Within minutes, Tom ate all the food on the table.	در عرض چند دقیقه، تام تمام غذاهای روی میز را خورد.
I think this photo was taken in October.	فکر می کنم این عکس در ماه اکتبر گرفته شده است.
I did not hear my alarm clock	زنگ ساعتم را نشنیدم
How many tables and chairs are there in this class?	در این کلاس چند میز و صندلی وجود دارد؟
It is impossible to say how long their fight will last.	نمی توان گفت که دعوای آنها چقدر طول خواهد کشید.
Tom should be able to answer your question.	تام باید بتواند به سوال شما پاسخ دهد.
I know Tom probably can't do it faster than Mary.	من می دانم که تام احتمالا نمی تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
I think Tom is terrible.	من فکر می کنم که تام وحشتناک است.
Tom has a lot of ability.	تام توانایی زیادی دارد.
You did not know you were going to do that, did you?	شما نمی دانستید که قرار است این کار را انجام دهید، نه؟
Tom said Mary was probably still interested.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان علاقه مند است.
Mary died during childbirth.	مریم هنگام زایمان فوت کرد.
The store closed in 2013.	آن مغازه در سال 2013 بسته شد.
Tom pulled down his window.	تام پنجره اش را پایین کشید.
Tom said he hopes Mary does not have to do this.	تام گفت که امیدوار است مری مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Evaluations are important.	ارزیابی ها مهم هستند.
We need to have a serious conversation.	ما باید یک صحبت جدی داشته باشیم.
I will live here for ten years next month.	ماه آینده ده سال اینجا زندگی خواهم کرد.
Tom asked Mary to throw the ball at him.	تام از مری خواست که توپ را به سمت او پرتاب کند.
The book is not in good condition	کتاب در شرایط خوبی نیست
There are two vacancies in the company.	دو مکان در شرکت خالی است.
I think I will come back to you if you have no problem.	فکر می کنم اگر مشکلی ندارید با شما برمی گردم.
Tom said Mary had killed herself.	تام گفت که مری خودش را کشت.
I found it.	من آن را پیدا کرده ام.
I know Tom has been a cop before.	من می دانم که تام قبلا پلیس بوده است.
I have a little fever tonight	امشب کمی تب دارم
This is the money I owe you	اینم پولی که بهت بدهکارم
Please let me know immediately what the situation is?	لطفاً فوراً به من اطلاع دهید که وضعیت چگونه است؟
Tom looked very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر می رسید.
I'm not the only one with a busy head.	من تنها کسی نیستم که سرم شلوغ است.
Tom and Mary continued to look at each other.	تام و مری به نگاه کردن به یکدیگر ادامه دادند.
Tom knew I would be awake.	تام می دانست که من بیدار خواهم بود.
I like this font	من این فونت را دوست دارم
Tom and Mary bought a farm and started raising alpacas.	تام و مری مزرعه ای خریدند و شروع به پرورش آلپاکا کردند.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در بوستون ندارد.
I do not hate Tom, but I do not love him.	من از تام متنفر نیستم، اما او را هم دوست ندارم.
I prefer an honorable death.	من مرگ شرافتمندانه را ترجیح می دهم.
It did not upset me	ناراحتم نکرد
Tom is studying biology.	تام در حال تحصیل در رشته زیست شناسی است.
Tom is not going to wait, is he?	تام قرار نیست صبر کند، او؟
I can not be happy for you two.	من نمی توانم برای شما دو نفر خوشحال باشم.
I did not know that Tom did not need to do this.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار ندارد.
Glad I was able to help.	خوشحالم که تونستم کمک کنم.
Tom thinks exercise is a waste of time.	تام فکر می کند ورزش اتلاف وقت است.
There is still enough time to do this.	هنوز زمان کافی برای انجام این کار وجود دارد.
He escaped from prison by climbing the wall.	او با بالا رفتن از دیوار از زندان فرار کرد.
Tom is not unhappy	تام ناراضی نیست
Why can't we do this again?	چرا نمی توانیم دوباره این کار را انجام دهیم؟
The ship was moving slowly in the face of strong winds.	کشتی در برابر باد شدید پیشروی کندی داشت.
What did Tom Jackson invent?	تام جکسون چه چیزی اختراع کرد؟
I stay in a motel.	من در یک متل می مانم.
Did Tom ask you to give me something?	آیا تام از شما خواسته که چیزی به من بدهید؟
Tom is not a consultant	تام مشاور نیست
Tom lives in Australia with a friend.	تام با یکی از دوستانش در استرالیا اقامت دارد.
I think Tom is stubborn.	من فکر می کنم تام سرسخت است.
Tom is rude.	تام بی ادب است.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
Tom does it faster than you do.	تام این کار را سریعتر از شما انجام می دهد.
Tom does not know where to wait for Mary.	تام نمی داند کجا منتظر مری باشد.
Tom did not deserve to die.	تام مستحق مرگ نبود.
I did not wake Tom up at 6:30 when he asked me to.	من تام را ساعت 6:30 بیدار نکردم که او از من خواسته بود.
Please ask Tom why he does this.	لطفاً از تام بپرسید که چرا این کار را می کند.
We look to help Tom.	ما برای کمک به تام نگاه می کنیم.
Why is it important to you what your total salary is?	چرا برایت مهم است که حقوق تام چقدر است؟
Which way did Tom go?	تام به کدام سمت رفت؟
I know I'm not going to do that.	می دانم که قرار نیست این کار را بکنم.
Tom knows how to comfort people.	تام می داند چگونه مردم را دلداری دهد.
Why didn't you tell me you were married?	چرا به من نگفتی که ازدواج کرده ای؟
Tom told me that he loves Mary very much.	تام به من گفت که مری را خیلی دوست دارد.
Tom wants to find a way to do it.	تام می خواهد راهی برای انجام آن پیدا کند.
I have something I want to tell you.	من یک چیزی دارم که می خواهم به شما بگویم.
The police had to release Tom.	پلیس مجبور شد تام را رها کند.
Tom rang his alarm clock.	تام زنگ ساعتش را خوابید.
Tom and Mary were so tired that they could not argue.	تام و مری آنقدر خسته بودند که نمی توانستند با هم بحث کنند.
Tell Tom that Mary has recommended him.	به تام بگویید که مری او را توصیه کرده است.
It was still dark outside when I woke up.	وقتی بیدار شدم بیرون هنوز تاریک بود.
Tom emailed me.	تام به من ایمیل می‌زند.
I do not eat this	من اینو نمیخورم
They argue that the distribution of wealth should be fair.	آنها استدلال می کنند که توزیع ثروت باید عادلانه باشد.
Tom will probably be fined for this.	احتمالا تام به خاطر این کار جریمه می شود.
In high school, I met a girl who could speak French.	در دبیرستان با دختری قرار گذاشتم که می توانست فرانسوی صحبت کند.
I'm afraid of flying	من از پرواز می ترسم
Tom did not understand what Mary meant.	تام منظور مری را متوجه نشد.
If Tom had not been married before, he might have been more interested in meeting Mary.	اگر تام قبلاً ازدواج نکرده بود، شاید علاقه بیشتری به ملاقات با مری داشت.
Suspension kills us.	تعلیق ما را می کشد.
This is the person Tom talked to.	این کسی بود که تام با او صحبت کرد.
As soon as Tom is done, we will do it.	به محض اینکه تام کار را تمام کرد، ما آن را انجام خواهیم داد.
I want to climb Mount Fuji again.	می خواهم دوباره از کوه فوجی بالا بروم.
Tom is on the plane.	تام در هواپیما است.
I decided to make something for us to eat.	تصمیم گرفتم برایمان چیزی درست کنم که بخوریم.
IM in office.	من در دفتر هستم.
After graduating from college, he went to the United States.	پس از فارغ التحصیلی از کالج، به ایالات متحده رفت.
I know Tom knew I had never done that.	می دانم که تام می دانست که من هرگز این کار را انجام نداده ام.
They are all crazy	همشون دیوونه هستن
This is what they give me.	این چیزی است که آنها به من پول می دهند.
This is not very difficult, is it?	این خیلی سخت نیست، اینطور است؟
They do not know this.	آنها این را نمی دانند.
Tom was not a little impatient.	تام کمی بی تاب نبود.
I heard you ask questions about me	شنیده ام که درباره من سوال می پرسیدی
Tom is singing	تام داره آواز میخونه
You do not have to help Tom if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست به تام کمک کنید.
Move it Tom	حرکتش بده تام
Tom thought Mary was just kidding, but he was not.	تام فکر می کرد که مری فقط شوخی می کند، اما او اینطور نبود.
Tom had cold feet	تام پاهایش سرد شد
Tom looked directly at Mary as if he did not exist at all.	تام مستقیماً از کنار مری نگاه کرد که انگار اصلا وجود نداشت.
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم تام ترسیده باشد.
Tom has to tell Mary that he has no intention of doing so.	تام باید به مری بگوید که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom and I meet at the supermarket several times a month.	من و تام چندین بار در ماه در سوپرمارکت با هم برخورد می کنیم.
Tom was fat	تام چاق بود
Never do what you can postpone until today.	هرگز کاری را که می توانید به فردا موکول کنید امروز انجام ندهید.
Tom declined to comment.	تام از اظهار نظر خودداری کرد.
Tom desperately needed money.	تام به شدت به پول نیاز داشت.
Please tell Tom to get home by 2:30.	لطفا به تام بگویید تا ساعت 2:30 به خانه برسد.
Try to get along with Tom.	سعی کن با تام کنار بیای.
Tom does not want to talk about it.	تام نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
Tom did not tell me how he intended to do it.	تام به من نگفت که چگونه قصد انجام این کار را داشت.
Do you know what Tom's favorite drink is?	آیا می دانید نوشیدنی مورد علاقه تام چیست؟
Can anyone tell me what's going on here?	آیا کسی می تواند به من بگوید اینجا چه خبر است؟
Tom definitely tells Mary to do it.	تام قطعا به مری می گوید که این کار را انجام دهد.
Tom can not find his umbrella.	تام نمی تواند چتر خود را پیدا کند.
No, I will not let Tom cook in my kitchen after what happened last time.	نه، تام نمی گذارم بعد از اتفاقی که دفعه قبل افتاد در آشپزخانه من غذا بپزی.
Tom seemed to be asleep.	به نظر می رسید تام خواب است.
I do not have much time for this.	من فرصت زیادی برای این کار ندارم.
Apparently Tom did not want to leave.	ظاهراً تام نمی خواست برود.
Are you jealous of Tom?	به تام حسودی کردی؟
Tom will probably come.	تام احتمالا خواهد آمد.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
We are investigating the murder of Tom Jackson.	ما در حال بررسی قتل تام جکسون هستیم.
Tom holds the chickens.	تام جوجه ها را نگه می دارد.
Tom called me a scary cat.	تام مرا گربه ترسناک خطاب کرد.
There is enough space for everyone.	فضای کافی برای همه وجود دارد.
Tom can not see it.	تام نمی تواند آن را ببیند.
Have you been in contact with Tom since he left?	آیا از زمانی که تام رفت با او در تماس بودید؟
I do not shave my legs.	من پاهایم را اصلاح نمی کنم.
Tom's comments were interesting to me.	نظرات تام برایم جالب بود.
Tom asked me why I did this.	تام از من پرسید که چرا این کار را کردم.
Tom told me I had to buy a new computer.	تام به من گفت که باید یک کامپیوتر جدید بخرم.
Tom went ahead.	تام جلو رفت.
Tom wanted to open the box immediately, but I suggested we wait for Mary to get here.	تام می خواست فورا جعبه را باز کند، اما من پیشنهاد کردم صبر کنیم تا مری به اینجا برسد.
Tom can already do that.	تام از قبل می تواند این کار را انجام دهد.
Air for humans is what water is for fish.	هوا برای انسان همان چیزی است که برای ماهی آب است.
If they did not, I might be able to get somewhere.	اگر این کار را نمی کردند، شاید می توانستم به جایی برسم.
It took me a long time to choose a new pair of glasses.	مدت زیادی طول کشید تا یک عینک جدید انتخاب کنم.
Tom gave Mary money as well as food.	تام به مری پول و همچنین غذا داد.
Tom is a very good boxer.	تام بوکسور بسیار خوبی است.
I had to leave the car in the middle of the street.	مجبور شدم ماشین را وسط خیابان رها کنم.
I know Tom is not happy here.	می دانم که تام اینجا خوشحال نیست.
Stop pretending to be what you are not.	از تظاهر به چیزی که نیستید دست بردارید.
We did not do anything special	ما کار خاصی نکردیم
It will definitely rain	حتما باران خواهد آمد
I hope they do not take me to prison.	امیدوارم مرا به زندان نبرند.
We do not know who the attacker was.	ما نمی دانیم مهاجم چه کسی بوده است.
Tom ate all three apples.	تام هر سه سیب را خورد.
I will not let you go	من نمیذارم بری
Tom said he wished he hadn't parked his car in front of Mary's house.	تام گفت ای کاش ماشینش را جلوی خانه مری پارک نمی کرد.
Tom says he has to do it.	تام می گوید که باید این کار را انجام دهد.
I'm sure the police will finally catch the thief.	مطمئنم پلیس بالاخره سارق را می گیرد.
I do not know all the details yet.	من هنوز همه جزئیات را نمی دانم.
Tom soon realized that no one was helping him.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کس به او کمک نمی کند.
His CDs are not bought by young people.	سی دی های او را جوانان نمی خرند.
Tom is still suspicious.	تام هنوز مشکوک است.
I need someone to help me.	من به کسی نیاز دارم که به من کمک کند.
"Protest!" 	"اعتراض!"
"Stable!"	"پایدار!"
Tom told Mary the secret.	تام رازی را به مری گفت.
Midterm exams are approaching.	امتحانات میان ترم نزدیک است.
Tom seems to do this almost every day.	به نظر می رسد تام تقریباً هر روز این کار را انجام می دهد.
I think I love Tom.	فکر می کنم تام را دوست دارم.
I knew Tom was afraid of being fired.	می دانستم که تام می ترسد اخراج شود.
He is very callous.	او خیلی بی عاطفه است.
Tom is here to make sure this does not happen.	تام اینجاست تا مطمئن شود این اتفاق نمی افتد.
Do you like skating?	آیا اسکیت را دوست دارید؟
Tom ate a gummy bear.	تام یک خرس صمغی خورد.
Does Tom know I want him to do that?	آیا تام می داند که من می خواهم او این کار را انجام دهد؟
Of course, Tom was acquitted.	البته تام تبرئه شد.
Tom can speak French much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has a picture of his car.	تام عکسی از ماشینش دارد.
Maryam started raising her eyebrows at the age of twelve.	مریم از دوازده سالگی شروع به برداشتن ابروهایش کرد.
I have seen and spoken to angels.	من فرشتگان را دیده ام و با آنها صحبت کرده ام.
Tom hates hot weather.	تام از هوای گرم متنفر است.
Tom wanted to learn some French songs.	تام می خواست چند آهنگ فرانسوی یاد بگیرد.
I looked at Tom again.	دوباره به تام نگاه کردم.
I did not think anyone else had noticed.	فکر نمی کردم کس دیگری متوجه شده باشد.
You overestimate me.	شما من را بیش از حد ارزیابی می کنید.
Tom must be at least thirty years old.	تام باید حداقل سی سال داشته باشد.
Tom felt Mary's hand on his shoulder.	تام دست مری را روی شانه اش احساس کرد.
Tom has to bring something fast.	تام باید سریع چیزی بیاورد.
There is no one to help us	کسی نیست که به ما کمک کند
Tom still has to do it.	تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
You are the only one who has not donated yet.	شما تنها کسی هستید که هنوز کمک مالی نکرده اید.
Tom was convinced that Mary did not have to do this.	تام متقاعد شده بود که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom told me he was determined to do that.	تام به من گفت که مصمم است این کار را انجام دهد.
Maybe I can talk to Tom to go camping with us.	شاید بتوانم با تام صحبت کنم که با ما به کمپینگ برود.
The plate was full of food.	بشقاب پر از غذا بود.
The cat I wanted cost $ 300.	کتی که می خواستم سیصد دلار قیمت داشت.
Tom is a real poet.	تام یک شاعر واقعی است.
I did not think I would be so busy today.	فکر نمی کردم امروز اینقدر شلوغ باشم.
Do you know where Tom keeps aspirin?	آیا می دانید تام آسپرین را کجا نگه می دارد؟
Tom said he would talk to Mary.	تام گفت که با مری صحبت خواهد کرد.
Mary said Tom was smarter than her.	مری گفت که تام از او باهوش تر است.
I'm not very good at baseball.	من در بیسبال خیلی خوب نیستم.
Do not do this anymore	دیگه اینکارو نکن
Do not create false hopes.	امیدهای واهی را ایجاد نکنید.
I go to bed at 10.30.	ساعت 10.30 به رختخواب می روم.
You never had a boyfriend, did you?	تو هیچ وقت دوست پسر نداشتی، نه؟
I do not know how they do it.	نمی دانم چگونه این کار را می کنند.
Has Tom scored this season?	آیا تام در این فصل گل زده است؟
It's a little late for that, isn't it?	برای آن کمی دیر است، اینطور نیست؟
I wonder what made Tom think Mary should do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری باید این کار را انجام دهد؟
I thought I could do it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has quit smoking.	تام سیگار را ترک کرده است.
I did not mean to say what I said.	قصد نداشتم چیزی را که گفتم بگویم.
When Tom woke up, he realized that Mary had disappeared.	وقتی تام از خواب بیدار شد، متوجه شد که مری ناپدید شده است.
Which one do you think Tom wants?	به نظر شما تام کدام یک را می خواهد؟
No one but Tom did.	هیچ کس جز تام این کار را نکرد.
Tom is not the only one who can win.	تام تنها کسی نیست که می تواند برنده شود.
Tom is an economics teacher.	تام معلم اقتصاد است.
Tom's story is ridiculous.	داستان تام مضحک است.
Tom asked me for a glass of water.	تام از من یک لیوان آب خواست.
Tom needs help finding a place to live.	تام برای یافتن مکانی برای زندگی نیاز به کمک دارد.
Terrorists have kidnapped Tom.	تروریست ها تام را ربوده اند.
I'm different now	من الان متفاوتم
Maybe Tom no longer reads French.	شاید تام دیگر زبان فرانسه نمی خواند.
We appointed Tom as chairman.	ما تام را به عنوان رئیس منصوب کردیم.
Tom said he hopes to be able to do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.
Maryam put her bag on the table.	مریم کیفش را روی میز گذاشت.
Tom is not very bored talking right now.	تام در حال حاضر خیلی حوصله حرف زدن ندارد.
If this is your knife, then I'm lost my knife.	اگر این چاقوی شماست، پس من چاقویم را گم کرده ام.
After an hour of walking we stopped to rest.	بعد از یک ساعت پیاده روی برای استراحت توقف کردیم.
I know Tom should have done that.	می دانم تام باید این کار را می کرد.
Tom has not moved for over an hour.	تام بیش از یک ساعت است که تکان نخورده است.
I'm not sure what time it's coming.	من مطمئن نیستم چه ساعتی می آید.
Tom will probably be scared of Mary's dog.	تام احتمالا از سگ مری خواهد ترسید.
Tom says he has won.	تام می گوید که او برنده شده است.
Is it true that Tom tried to kill Mary?	آیا درست است که تام سعی کرده مری را بکشد؟
Tom was tried and convicted.	تام محاکمه و محکوم شد.
You do not need to tell me what to do.	نیازی نیست به من بگویید چه کار کنم.
Tom is in severe pain.	تام در درد شدیدی است.
Do not leave me here alone	منو اینجا تنها نذار
Tom said all his friends were drunk.	تام گفت که همه دوستانش مست بودند.
Tom is planning to buy a new tractor.	تام در حال برنامه ریزی برای خرید یک تراکتور جدید است.
I wish Tom kept telling everyone that I was his brother.	ای کاش تام مدام به همه نمی گفت که من برادرش هستم.
I need more caffeine.	من به کافئین بیشتری نیاز دارم.
Tom has twenty-one cousins ​​on his mother's side and an unknown number on his father's side.	تام از طرف مادرش بیست و یک پسر عمو و یک عدد ناشناس از طرف پدرش دارد.
It was a pleasure to watch Tom do this.	تماشای تام در حال انجام این کار لذت بخش بود.
How much money do you want to withdraw?	چقدر پول می خواهید برداشت کنید؟
This is my opportunity.	این فرصت من است.
I can not believe that this is really over.	من نمی توانم باور کنم که این واقعا تمام شده است.
I know Tom probably can't do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not understand what Mary means.	تام منظور مری را نمی فهمد.
Tom entertained Mary for dinner.	تام از مری شام پذیرایی کرد.
Tom forced Mary to cut a part of his back that he could not reach.	تام مری را وادار کرد تا قسمتی از کمرش را که نمی توانست به آن برسد بخراشد.
Tom is a public defender.	تام یک مدافع عمومی است.
Do you know Greek myths?	آیا اسطوره های یونانی را می شناسید؟
Tom said he thought Mary could help him.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند به او کمک کند.
We have to get lucky	باید شانس بیاوریم
He is a screenwriter.	او یک فیلمنامه نویس است.
Maryam is a very beautiful girl.	مریم دختر بسیار زیبایی است.
I do not always sleep well	من همیشه خوب نمیخوابم
I went to the post office to buy some stamps.	برای خرید چند تمبر به اداره پست رفتم.
We have to tell Tom	باید به تام بگوییم
Tom told Mary to turn off the radio.	تام به مری گفت رادیو را خاموش کند.
I told Tom that you used to live in Australia.	به تام گفتم که قبلاً در استرالیا زندگی می کردی.
Tom called security.	تام با امنیت تماس گرفت.
I thought Tom would never get here.	فکر می کردم تام هرگز به اینجا نمی رسد.
I did not tell Tom I was hungry.	من به تام نگفتم که گرسنه هستم.
Tom left a window open during the storm, and now almost everything in the room is wet.	تام هنگام طوفان پنجره ای را باز گذاشت و اکنون تقریباً همه چیز در اتاق خیس است.
Tom lost wealth in the stock market.	تام ثروتی را در بازار سهام از دست داد.
Tom knows I helped you.	تام می داند که من به شما کمک کرده ام.
It does not give us enough time.	این به ما زمان کافی نمی دهد.
I miss Boston.	دلم برای بوستون تنگ شده است.
Tom may no longer be in Boston.	تام ممکن است دیگر در بوستون نباشد.
No one does that except Tom.	هیچ کس جز تام این کار را نمی کند.
He will visit his aunt and uncle next month.	او ماه آینده به دیدن عمه و عمویش می رود.
Tom was very hungry, so he ate a lot.	تام خیلی گرسنه بود، بنابراین زیاد خورد.
I can not go to school today because I am sick.	امروز نمی توانم به مدرسه بروم چون مریض هستم.
I signed the petition.	من طومار را امضا کردم.
Draw a line with a ruler.	با خط کش یک خط بکشید.
Tom was leaving.	تام داشت می رفت.
I knew Tom did not know you were in prison.	می دانستم که تام نمی دانست که تو در زندان بوده ای.
I wish I could still swim like before.	ای کاش هنوز می توانستم مثل سابق شنا کنم.
I want to leave this hard work to him.	من می خواهم این کار سخت را به او بسپارم.
Tom doesn't really know much about basketball.	تام واقعاً چیز زیادی در مورد بسکتبال نمی داند.
Tom will be very surprised if you do.	تام اگر این کار را بکنید بسیار شگفت زده خواهد شد.
The shelling continued all day.	گلوله باران تمام روز ادامه داشت.
Did you hear Tom?	تام را شنیدی؟
Is the dragon real?	آیا اژدها واقعی است؟
I went out this weekend	آخر هفته رفتم بیرون
I had only three dollars with me at the time.	در آن زمان فقط سه دلار همراهم بود.
Tom always blames me for everything.	تام همیشه مرا برای همه چیز سرزنش می کند.
Tom and I both grew up in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا بزرگ شدیم.
I want to stay with you no matter what happens.	من می خواهم هر اتفاقی بیفتد با شما بمانم.
You can now stop searching for it. 	اکنون می توانید از جستجوی آن دست بردارید.
I found it.	من آن را پیدا کرده ام.
No one knows what is going to happen.	هیچ کس نمی داند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
We quickly rolled our eyes.	ما به سرعت چشمانمان را رد کردیم.
Tom's office is larger than Mary's office.	دفتر تام بزرگتر از دفتر مری است.
Tom said he hoped Mary would not have to.	تام گفت که امیدوار است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
I do not know what those people are saying, but I do know that they speak French.	من نمی دانم آن افراد چه می گویند، اما می دانم که آنها فرانسوی صحبت می کنند.
You've read this book before, haven't you?	شما قبلا این کتاب را خوانده اید، اینطور نیست؟
I know Tom is a really good boy.	می دانم که تام واقعاً پسر خوبی است.
We should not have complained.	ما نباید شکایت می کردیم.
I know your head is busy	میدونم سرت شلوغه
Tom did not tell me where he was.	تام به من نگفت کجا بوده است.
Tom gets sick.	تام دریازده می شود.
Poets write poetry.	شاعران شعر می نویسند.
The workers went on strike again.	کارگران دوباره دست به اعتصاب زدند.
Is Tom going to do that today?	آیا تام قصد دارد این کار را امروز انجام دهد؟
Tom threw a lifeguard at Mary.	تام یک نجات دهنده به مری انداخت.
I do not think Tom was disappointed.	من فکر نمی کنم که تام ناامید شده باشد.
Tom could do it.	تام می توانست این کار را انجام دهد.
I think Tom knows that Mary is from Boston.	من فکر می کنم که تام می داند که مری اهل بوستون است.
Do not be angry with Tom	با تام عصبانی نشو
Keep writing until he tells you to stop.	به نوشتن ادامه دهید تا زمانی که او به شما بگوید بس کنید.
I have never seen anyone do this.	من هرگز ندیده بودم کسی این کار را انجام دهد.
I can not find my suitcase.	من نمی توانم چمدانم را پیدا کنم.
I thought the police were looking for Tom.	فکر کردم پلیس به دنبال تام است.
I thought you knew Tom was a coal miner.	فکر می کردم می دانستی که تام معدنچی زغال سنگ است.
Stress is a very serious problem in today's society.	استرس یک معضل بسیار جدی در جامعه امروزی است.
I gave everything to Tom.	من همه چیز را به تام دادم.
Isn't Tom a computer programmer?	آیا تام یک برنامه نویس کامپیوتر نیست؟
Tom did not deceive me.	تام من را فریب نداد.
Do you know why Tom did not go to Boston with Mary?	میدونی چرا تام با مری به بوستون نرفت؟
Tom said he had quit drinking.	تام گفت که مشروب را ترک کرده است.
Are you still politically active?	آیا هنوز فعالیت سیاسی دارید؟
It was clear that Tom wanted to do it himself.	واضح بود که تام دوست داشت این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he knew Mary might have permission.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Do you know why Tom was late?	میدونی چرا تام دیر کرد؟
Fortunately, Tom was not harmed.	خوشبختانه تام آسیب ندید.
Tom said he bought an old car.	تام گفت که یک ماشین قدیمی خریده است.
It is unlikely that Tom will ever admit he was wrong.	بعید است که تام هرگز اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom sat on the floor.	تام روی زمین نشست.
How to take the piano upstairs?	چگونه پیانو را به طبقه بالا ببریم؟
Is Tom still done?	آیا تام هنوز کارش را تمام کرده است؟
Tom donated the books to the local library.	تام آن کتاب ها را به کتابخانه محلی اهدا کرد.
There is a good chance that Tom will be the new manager.	احتمال زیادی وجود دارد که تام مدیر جدید شود.
The argument is useless	بحث فایده ای نداره
I do not think anyone has noticed our work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار ما شده باشد.
I could not do everything I needed to do.	من نتوانستم هر کاری را که لازم بود انجام دهم.
I do not think Tom can do it alone.	فکر نمی‌کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom is not the right choice	تام انتخاب درستی نیست
I really do not have time for this	واقعا برای این کار وقت ندارم
Who do you think is familiar with this topic?	به نظر شما چه کسی با این موضوع آشنایی دارد؟
If I were you, I would quit my job and leave Boston.	اگر من جای شما بودم، کارم را رها می کردم و بوستون را ترک می کردم.
We have solved everything.	ما همه چیز را حل کرده ایم.
"Where are my glasses?" 	"عینک من کجاست؟"
"You put them on the kitchen table."	"تو آنها را روی میز آشپزخانه گذاشتی."
Tom loved swimming.	تام شنا را دوست داشت.
Tom gave a vague answer.	تام پاسخ مبهمی داد.
Tom is now in a coma.	تام اکنون در کما است.
Tom is the treasurer of our club.	تام خزانه دار باشگاه ماست.
Tom has been with me for the past three days.	تام سه روز گذشته پیش من بوده است.
I just want the best for us.	من فقط بهترین چیز را برای ما می خواهم.
Tom is stronger than he looks.	تام قوی تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
I wish I was with you right now	کاش همین الان کنارت بودم
I knew why Tom did not like me.	می دانستم چرا تام از من خوشش نمی آید.
Tom arrives home every Monday at 2:30.	تام هر دوشنبه ساعت 2:30 به خانه می رسد.
Tom will be buried tomorrow.	تام فردا به خاک سپرده می شود.
I am the third small child of this ship.	من سومین فرزند کوچک این کشتی هستم.
Tom must have seen Mary this afternoon.	تام باید مری را امروز بعدازظهر دیده باشد.
Tom bought something for Mary.	تام برای مری چیزی خرید.
Tom put a flea collar on his dog.	تام یک قلاده کک روی سگش گذاشت.
You will not be happier if I tell you	اگه بهت بگم خوشحال تر نمیشی
Tom was so naive that he thought Mary would believe such a story.	تام خیلی ساده لوحانه بود که فکر می کرد مری چنین داستانی را باور می کند.
Tom does his best to finish it by 2.30am.	تام تمام تلاش خود را می کند تا آن را تا ساعت 2.30 به پایان برساند.
A secret agent infiltrated the organization.	یک عامل مخفی در سازمان نفوذ کرد.
Tom says he does not want to talk about it.	تام می گوید که نمی خواهد در مورد آن صحبت کند.
I'm stuck in Boston.	من در بوستون گیر کرده ام.
Tom looked very disappointed.	تام بسیار ناامید به نظر می رسید.
I have not seen Tom all day.	من تمام روز تام را ندیده ام.
I grill fish	ماهی کباب میکنم
Tom was the only one who knew how to light a fire without a match.	تام تنها کسی بود که می دانست چگونه بدون کبریت آتش روشن کند.
I doubt I can prove that Tom did it.	من شک دارم که بتوانم ثابت کنم که تام این کار را کرده است.
Tom made us a sandwich.	تام برای ما ساندویچ درست کرده است.
You are bothering me	داری اذیتم میکنی
I hope you are not like everyone else	امیدوارم مثل بقیه نباشی
Tom said he thought I was taller than Mary.	تام گفت که فکر می کند من از مری بلندتر هستم.
Tom and Mary met while they were both walking their dogs.	تام و مری زمانی با هم آشنا شدند که هر دو در حال پیاده روی سگ هایشان بودند.
I really love you.	من واقعاً عاشق تو هستم.
Tom plans to ask Mary to marry him.	تام قصد دارد از مری بخواهد که با او ازدواج کند.
Do you think it is wrong to date a boy who is 8 years older than you?	آیا فکر می کنید که قرار گرفتن با پسری که 8 سال از شما بزرگتر است اشتباه است؟
Tom tried to scare the wolves.	تام سعی کرد گرگ ها را بترساند.
I was upset with him for waiting for me.	از دست او ناراحت بودم که مرا منتظر نگه داشته است.
Tom takes care of Mary's three children.	تام از سه فرزند مری نگهداری می کند.
Some of the mistakes Tom makes in French are because the textbooks he has read have made mistakes.	برخی از اشتباهاتی که تام در زبان فرانسه مرتکب می شود به این دلیل است که کتاب های درسی که او از آنها مطالعه کرده است، اشتباهاتی داشته اند.
I have to tip my hat to Tom.	من باید کلاهم را به تام نوک دهم.
Tom is not a doctor	تام یک پزشک نیست
Tom and Mary always have a lot to say to each other because they have a perfect life.	تام و مری همیشه چیزهای زیادی برای گفتن به یکدیگر دارند زیرا آنها زندگی کاملی دارند.
The general took the bull's horn and the army saved him from disaster.	ژنرال شاخ گاو را گرفت و ارتش او را از فاجعه نجات داد.
That horrible pun	اون جناس وحشتناکه
Tom says he has no regrets.	تام می گوید که پشیمان نیست.
Tom knows that Mary has eaten with John.	تام می داند که مری با جان ناهار خورده است.
He said he wakes up at 6 o'clock every day.	گفت هر روز ساعت 6 بیدار می شود.
Tom told me he was lucky.	تام به من گفت که خوش شانس است.
Tom suspected that Mary was the one who broke the window.	تام مشکوک بود که مری کسی بود که پنجره را شکسته بود.
Tom has an earache.	تام گوش درد دارد.
I was waiting for this to happen.	من منتظر بودم که این اتفاق بیفتد.
Tom told me he wanted to see us in Boston.	تام به من گفت که مایل است در بوستون به دیدار ما بیاید.
I did not know Tom had three children.	من نمی دانستم تام سه فرزند دارد.
Tom seemed happy about it.	به نظر می رسید تام از این اتفاق خوشحال است.
I can understand why you do not want to do this.	من می توانم درک کنم که چرا شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I'm trying to make enough money to buy a bike.	من سعی می کنم پول کافی برای خرید دوچرخه به دست بیاورم.
I will be ready to do this by tomorrow.	تا فردا برای انجام این کار آماده خواهم شد.
This is not going to happen	قرار نیست این اتفاق بیفتد
I realized that I really did not need to do this.	من متوجه شدم که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom fell into the well.	تام در چاه افتاد.
Have you ever drunk more than four cans of beer in one night?	آیا تا به حال بیش از چهار قوطی آبجو در یک شب نوشیده اید؟
I've not received any emails from Tom in a long time.	مدت زیادی است که هیچ ایمیلی از تام دریافت نکرده ام.
I wanted Tom to buy me an egg.	می خواستم تام برایم تخم مرغ بخرد.
Tom is too scared to do that.	تام برای انجام این کار خیلی ترسیده است.
Tom often does not do this alone.	تام اغلب این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
I know Tom knew we had to do it alone.	من می دانم که تام می دانست که ما باید این کار را به تنهایی انجام می دادیم.
Can't wait?	نمی توانید کمی صبر کنید؟
Last year I could not play as much tennis as I wanted.	سال گذشته نتوانستم آنقدر که می خواستم تنیس بازی کنم.
I know Tom can do it better than Mary.	می دانم که تام بهتر از مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has lost his right shoe.	تام کفش راستش را از دست داده است.
I was surprised that I did not have to do the same things you should have done.	من تعجب کردم که مجبور نیستم همان کارهایی را انجام دهم که شما باید انجام می دادید.
Tom should not do this alone.	تام نباید به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom loved us all.	تام همه ما را دوست داشت.
I'm on strike.	من در اعتصاب هستم.
Tom really asked if he really should do it today.	تام پرسید که آیا واقعاً باید این کار را امروز انجام دهد؟
I do not go to concerts as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم به کنسرت نمی روم.
Aren't you afraid to get hurt?	نمی ترسی صدمه ببینی؟
I want to sing you a song I wrote last night.	من می خواهم یک آهنگ برای شما بخوانم که دیشب نوشتم.
I swam once a week but I don't go anymore.	هفته ای یکبار شنا می کردم اما دیگر نمی روم.
I do not think Tom will be present at today's meeting.	فکر می کنم تام در جلسه امروز حضور نخواهد داشت.
Tom can no longer help us.	تام دیگر نمی تواند به ما کمک کند.
You can not take too much care of your health.	شما نمی توانید خیلی مراقب سلامتی خود باشید.
What happened to Tom could have happened to me.	اتفاقی که برای تام افتاد ممکن بود برای من هم بیفتد.
His place of residence is far from the city.	محل زندگی او دور از شهر است.
How many uncles do you have?	چند تا دایی داری؟
Tom and I got in the shower yesterday.	دیروز من و تام زیر دوش گرفتار شدیم.
Tom said I looked confused.	تام گفت که من گیج به نظر می رسیدم.
Tom is not very good	تام خیلی خوب نیست
I did not know that I did not have to do this today.	نمی دانستم که امروز مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I'll stay with Tom until you come back.	من با تام می مانم تا زمانی که تو برگردی.
I'm packing.	دارم بسته بندی می کنم.
Tom does not know where he came from.	تام نمی داند از کجا آمده است.
I think there will be a problem	فکر کنم مشکلی پیش بیاد
Tom looks angry, but not as much as Mary.	به نظر می رسد تام عصبانی است، اما نه به اندازه مری.
I know Tom cried.	من می دانم که تام گریه کرد.
I do not know what to buy	نمیدونم چی باید بخرم
It has not rained here for more than a month.	بیش از یک ماه است که اینجا باران نباریده ایم.
Tom said Mary knew she did not want to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که نمی‌خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Looks like you're not enjoying it here.	به نظر می رسد که شما در اینجا لذت نمی برید.
I hope Tom is happy about this.	امیدوارم تام از این اتفاق خوشحال باشد.
This bird house was designed by a famous architect.	این خانه پرنده توسط یک معمار مشهور طراحی شده است.
Did you see Tom that night?	آن شب تام را دیدی؟
This hotel does not have a swimming pool.	این هتل استخر ندارد.
Sir, can I bring you a cup of coffee?	آقا میتونم براتون یه فنجان قهوه بیارم؟
I would not do this if I were you	من اگه جای تو بودم اینکارو نمیکردم
Do not worry about what I did.	نگران کاری که کردم نباش.
I do not want to eat right now	فعلا نمیخوام بخورم
I know I'm in trouble now	میدونم که الان تو مشکلم
He is the editor.	او سردبیر است.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom does not answer his calls.	تام به تماس های او پاسخ نمی دهد.
Tom now has a new girlfriend.	تام در حال حاضر یک دوست دختر جدید دارد.
Tom said he did not know who Mary was.	تام گفت که نمی‌دانست مری کیست.
I want to know the phone number of the nearest American Express office.	من می خواهم شماره تلفن نزدیکترین دفتر امریکن اکسپرس را بدانم.
This is good news, isn't it?	این خبر خوبی است، اینطور نیست؟
I try to think of a better plan.	من سعی می کنم به یک برنامه بهتر فکر کنم.
Tom does not want to surprise Mary.	تام نمی خواهد مری را غافلگیر کند.
Tom, the pizza is here.	تام، پیتزا اینجاست.
I do not know if Tom is finished?	من نمی دانم که آیا تام تمام شده است؟
I knew Tom had told Mary he was not going to do that.	می دانستم که تام به مری گفته که قرار نیست این کار را بکند.
Tom is blind, deaf and dumb.	تام کور، کر و لال است.
There is no chance of this happening today.	امروز هیچ شانسی برای این اتفاق وجود ندارد.
I do not remember the first time I saw Tom.	یادم نیست اولین بار کی تام را دیدم.
Tom is about to be executed.	تام قرار است اعدام شود.
Tom said Mary died Monday.	تام گفت که مری روز دوشنبه درگذشت.
This house was built in 1870.	این خانه در سال 1870 ساخته شده است.
I always thought you did not love me	من همیشه فکر میکردم تو منو دوست نداری
Tom immediately felt threatened.	تام بلافاصله احساس خطر کرد.
You have just been told	تازه بهت گفته شد
You will be safe with us here.	اینجا با ما در امان خواهید بود.
Tom was in Boston.	تام در بوستون بود.
Tom is a rescuer, isn't he?	تام یک امدادگر است، اینطور نیست؟
I knew Tom would not be here.	می دانستم که تام اینجا نخواهد بود.
Tom put his hands on her hips.	تام دست هایش را روی باسنش گذاشت.
I did not know so lazy	نمیدونستم اینقدر تنبلی
Why are bananas curved?	چرا موز خمیده است؟
I wish we did not have to do this anymore.	ای کاش دیگر مجبور نبودیم این کار را بکنیم.
He did not think so.	او اینطور فکر نمی کرد.
Tom does not know that Mary wants to do this.	تام نمی داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I want to know if you are free tonight	میخوام بدونم امشب آزاد هستی یا نه
Tom wants to see you this afternoon.	تام می خواهد امروز بعدازظهر شما را ببیند.
We are only given a temporary deadline.	به ما فقط یک مهلت موقت داده شده است.
Tom did not say when he would return.	تام نگفت کی برمی گردد.
Tom was crushed.	تام له شد.
Tom and Mary both love it.	تام و مری هر دو این کار را دوست دارند.
He was with his uncle until then.	تا آن زمان نزد عمویش بود.
Are you sure Tom does not need to do this?	آیا مطمئن هستید که تام نیازی به انجام این کار ندارد؟
The problem is that I have a shortage of money these days.	مشکل اینجاست که این روزها کمبود پول دارم.
Tom still has three more years to serve.	تام هنوز سه سال دیگر برای خدمت دارد.
Tom said he loves his job.	تام گفت که کارش را دوست دارد.
Tom was an electrical engineer.	تام مهندس برق بود.
Tom knocked loudly.	تام با صدای بلند در زد.
Tom started whistling a happy song.	تام شروع به سوت زدن آهنگ شاد کرد.
I hope it's not snowing tomorrow	امیدوارم فردا برف نباره
Tom wiped the dirt off his jeans.	تام خاک شلوار جینش را پاک کرد.
I'm glad I had the opportunity to see you again.	خوشحالم که این فرصت را پیدا کردم تا دوباره شما را ببینم.
I know Tom is a Canadian citizen.	من می دانم که تام یک شهروند کانادایی است.
I often do not have the opportunity to do so.	من اغلب فرصت انجام این کار را ندارم.
How many girlfriends does Tom have?	تام چند دوست دختر دارد؟
All his followers looked upon him as a wise and courageous man.	همه پیروانش به او به عنوان مردی خردمند و شجاع نگاه می کردند.
I do not care where Tom was.	برایم مهم نیست تام کجا بود.
Tom has no plans to do so until Mary tells him.	تام قصد انجام این کار را ندارد تا زمانی که مری به او بگوید.
A little silly, don't you think?	کمی احمقانه است، فکر نمی کنید؟
Tom is free on bail.	تام با قرار وثیقه آزاد است.
Tom told Mary he did not think John was funny.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان خنده‌دار باشد.
Have you ever driven a four-wheel drive truck?	آیا تا به حال با کامیون چهار چرخ محرک رانندگی کرده اید؟
I was told Tom would not be here today.	به من گفته شده که تام امروز اینجا نخواهد بود.
I thought you were living with Tom	فکر کردم با تام زندگی می کنی
We all wondered where Tom was.	همه ما متعجب بودیم که تام کجا بوده است.
Tom just pretends to be drunk.	تام فقط وانمود می کند که مست است.
Tom can't play the tin whistle very well.	تام نمی تواند سوت حلبی را خیلی خوب بازی کند.
To be honest, I'm not sure what to do.	راستش را بگویم، من مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Tom I was the one I was telling you about yesterday.	تام همونیه که دیروز داشتم بهت میگفتم.
Tom said he has done this before.	تام گفت که قبلاً این کار را کرده است.
Tom does not think the judge's decision was fair.	تام فکر نمی کند که تصمیم قاضی منصفانه بوده است.
I do not think this is a good investment.	من فکر نمی کنم که این سرمایه گذاری خوبی باشد.
Tom entered the room and closed the door.	تام وارد اتاق شد و در را بست.
I think Tom often does not.	من فکر می کنم تام اغلب این کار را انجام نمی دهد.
You have to help me learn to drive.	شما باید به من کمک کنید رانندگی یاد بگیرم.
Do you have anything better in mind?	آیا چیز بهتری در ذهن ندارید؟
You must know that I snore	حتما میدونی که من خروپف میکنم
I do not do this anymore. 	من دیگر این کار را نمی کنم.
I promise.	قول میدهم.
Man cannot live without a dream.	انسان بدون رویا نمی تواند زندگی کند.
I doubt Tom did that.	من شک دارم تام این کار را کرده باشد.
Tom started playing.	تام شروع به بازی کرد.
I applaud this research.	من این تحقیق را تحسین می کنم.
Today is Tom's first day as our boss.	امروز اولین روز تام به عنوان رئیس ما است.
I want to borrow fifty dollars from you.	من می خواهم پنجاه دلار از شما قرض کنم.
Watching TV is harmful to the eyes.	تماشای تلویزیون برای چشم مضر است.
My work is not complete yet	کار من هنوز کامل نشده
I think Tom is the one who is going to tell Mary to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید این کار را انجام دهد.
One day all of this will be mine.	روزی همه اینها مال تام خواهد شد.
That's why I came here	برای همین اومدم اینجا
A sentence does not have to be long to be beautiful.	یک جمله برای زیبا بودن لازم نیست طولانی باشد.
I did not believe this at all.	من اصلاً این را باور نمی کردم.
"What kind of beer do you want?" 	"چه نوع آبجو می خواهید؟"
"Everything in milk."	"هر چه در شیر است."
Tom before you get out of jail.	تام قبل از اینکه شما از زندان خارج شود.
I maximized my credit card.	من کارت اعتباری خود را به حداکثر رساندم.
You are just worried about taking care of your baby.	شما فقط نگران مراقبت از کودک خود هستید.
I missed Tom	دلم برای تام تنگ شده بود
Tom said he was not sure he was ready.	تام گفت که مطمئن نیست که آماده این کار است.
If Tom hadn't done that, Mary would have done it.	اگر تام این کار را نمی کرد، مری این کار را می کرد.
You do not want to eat with us, do you?	نمی خواهی با ما غذا بخوری، نه؟
So far you have been right	تا الان حق با شما بود
Why not forget it?	چرا فراموشش نکنیم؟
Tom said Mary could not speak French.	تام گفت که مری نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
I do not want to join your group.	من نمی خواهم به گروه شما بپیوندم.
Make sure Tom does not eat too much.	مطمئن شوید که تام زیاد غذا نمی خورد.
Today it is cloudy on the beach.	امروز در ساحل ابری است.
Nominal GDP, measured at current prices, grew by 5.6% in 2015 and 6.8% in 2016.	تولید ناخالص داخلی اسمی که بر اساس قیمت های جاری اندازه گیری می شود، در سال 2015 5.6 درصد و در سال 2016 6.8 درصد رشد داشته است.
Do you know what happens?	میدونی چی میشه؟
Tom is good at taking care of children.	تام در رسیدگی به کودکان خوب است.
The agitators provoked the revolt.	آژیتاتورها شورش را تحریک کردند.
This diving watch is a bit expensive.	این ساعت غواصی کمی گران است.
Tom seems determined.	به نظر می رسد تام مصمم است.
I told Tom to go home at 2:30.	به تام گفتم تا ساعت 2:30 به خانه برود.
Tom heard a scream.	تام صدای جیغ را شنید.
I know Tom is a pretty good guitar player.	می دانم که تام یک نوازنده نسبتاً خوب گیتار است.
Tom enjoys reading novels.	تام از خواندن رمان لذت می برد.
Tom cared for her dog while Mary was in prison.	تام زمانی که مری در زندان بود از سگ او مراقبت می کرد.
I just thought of something else to do.	من فقط به چیز دیگری فکر کردم که باید انجام دهیم.
Tom owes his life to Mary.	تام زندگی خود را مدیون مری است.
Whatever happens, I want you to know that I love you.	هر اتفاقی بیفتد، می خواهم بدانی که دوستت دارم.
Tom is afraid Mary will shoot him.	تام می ترسد مری به او شلیک کند.
Tom and Mary both confessed that they were alone.	تام و مری هر دو اعتراف کردند که تنها بودند.
What do you know about Tom's job?	از شغل تام چه می دانید؟
I do not do it the way most people do.	من این کار را به همان روشی که اکثر مردم انجام می دهند، انجام نمی دهم.
I think Tom might cry.	من فکر می کنم که تام ممکن است گریه کند.
Tom did not take it with him.	تام آن را با خود نبرد.
I think we'll get to Boston before it gets dark.	فکر می کنم قبل از تاریک شدن هوا به بوستون می رسیم.
I was afraid it might hurt his feelings.	می ترسیدم که ممکن است به احساسات او آسیب برساند.
Tom is not an anarchist.	تام یک آنارشیست نیست.
I do not think Tom would have done it if Mary had not been there.	من فکر نمی کنم تام اگر مری آنجا نبود این کار را می کرد.
It's like you have a cold	انگار سرما خوردی
Monkeys are higher in intelligence than dogs.	میمون ها از نظر هوش بالاتر از سگ ها هستند.
I did not move a muscle	ماهیچه ای تکان ندادم
This is not what I want to do.	این چیزی نیست که من بخواهم انجام دهم.
Maybe I do not like you.	شاید من تو را دوست ندارم.
He left for Australia.	او عازم استرالیا شد.
You do not seem to be as tense as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد پرتنش هستید.
I hope I can play the drums for a living.	امیدوارم بتوانم برای امرار معاش طبل بزنم.
I'm looking for someone who speaks French.	من به دنبال کسی هستم که فرانسوی صحبت کند.
I completely forgot it was Tom's birthday.	اصلا یادم رفته بود تولد تام بود.
This is a pineapple.	این یک آناناس است.
If I knew Tom needed help, I could help him.	اگر می دانستم تام به کمک نیاز دارد، می توانستم به او کمک کنم.
Boston's only living relative is Uncle Tom.	تنها خویشاوند زنده تام عموی ساکن بوستون است.
It usually does not take that long.	معمولا اینقدر طول نمی کشد.
Tom said he needed some cash.	تام گفت که به مقداری پول نقد نیاز دارد.
Tom slept with the window open.	تام با پنجره باز خوابید.
This law was created in 1918.	این قانون در سال 1918 به وجود آمد.
Tom sighed and shook his head.	تام آهی کشید و سرش را تکان داد.
Tom asked me to meet him.	تام از من خواست تا او را ملاقات کنم.
Someone came into my office and stole important documents.	شخصی وارد دفتر من شد و اسناد مهمی را دزدید.
I'm pretty sure both Tom and Mary have no intention of doing that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هر دو قصد انجام این کار را ندارند.
Why didn't Tom fight?	چرا تام دعوا نکرد؟
Tom said he has an excuse.	تام گفت که او یک عذری دارد.
I do not think he usually lies.	من فکر نمی کنم که او معمولاً دروغ می گوید.
Tom plays good basketball.	تام بسکتبال خوب بازی می کند.
I ran away	من فرار کرده ام
In the last 14 days, have you been in close contact with someone who tested positive for COVID-19?	در 14 روز گذشته، آیا با فردی که تست COVID-19 مثبت داشته در تماس نزدیک بوده اید؟
Tom knows what it takes to be successful.	تام می‌داند که برای موفقیت چه چیزی لازم است.
I feel like I have to say something, but I do not know what.	احساس می کنم باید چیزی بگویم، اما نمی دانم چیست.
I agreed to help Tom find work.	من موافقت کردم که به تام کمک کنم تا کار پیدا کند.
It does not change the facts.	این واقعیت ها را تغییر نمی دهد.
Tom left a few minutes earlier.	تام چند دقیقه زودتر رفت.
I was not supposed to be here today	قرار نبود امروز اینجا باشم
I doubt Tom was the one who did it.	من شک دارم که تام کسی بود که این کار را کرد.
This should be Tom's hat.	این باید کلاه تام باشد.
Tom answered with a simple no.	تام با یک نه ساده پاسخ داد.
I'm sure if you ask Tom, he will say yes.	مطمئنم اگر از تام بپرسی، او می‌گوید بله.
Tom, if there is a problem, I want to hear about it.	تام، اگر مشکلی وجود دارد، می خواهم در مورد آن بشنوم.
Where did Tom lose his umbrella?	تام چترش را کجا گم کرد؟
I promised to go scuba diving with Tom tomorrow.	من قول داده ام فردا با تام به غواصی پوستی بروم.
This is one of the reasons for Tom's dismissal.	این یکی از دلایل اخراج تام است.
I think maybe Tom has something else to do.	من فکر می کنم که شاید تام کار دیگری برای انجام دادن داشته باشد.
I'm sure Tom will not be the first to do so.	من مطمئن هستم که تام اولین کسی نخواهد بود که این کار را می کند.
We both do not want to do that.	هر دوی ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم.
In my opinion, this is not true.	به نظر من این مورد درستی نیست.
Tom could not keep up with his social media feeds.	تام نمی‌توانست با فیدهای رسانه‌های اجتماعی خود همراه باشد.
Tom said he hopes to help him with his homework.	تام گفت که امیدوار است در انجام تکالیفش به او کمک کنید.
I do not want to take such a risk.	من نمی خواهم چنین خطری را متحمل شوم.
Tom said he thinks Mary is probably having a good time in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً در استرالیا خوش می گذرد.
Do you think Tom can do it alone?	آیا فکر می کنید تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد؟
It only gets worse	فقط بدتر میشه
Tom is the only person in our family who speaks French.	تام در خانواده ما تنها کسی است که فرانسوی صحبت می کند.
Watch Tom	تام را تماشا کن
Chances are, Tom should do it.	احتمال زیادی وجود دارد که تام باید این کار را انجام دهد.
As long as it is not too annoying, people like to be kind to others.	تا زمانی که زیاد آزاردهنده نباشد، مردم دوست دارند با دیگران مهربان باشند.
Tom moved to Boston when he was only thirteen.	تام تنها سیزده سال داشت که به بوستون نقل مکان کرد.
That's the reason Tom did not do it.	این دلیلی بود که تام این کار را نکرد.
Tom called Mary and told her he had to stay in Boston for another three days.	تام با مری تماس گرفت و به او گفت که باید سه روز دیگر در بوستون بماند.
This does not seem very logical.	این خیلی منطقی به نظر نمی رسد.
I'm not sure Tom would like this.	مطمئن نیستم که تام این را دوست داشته باشد.
He is not ashamed of his wrongdoing.	او از رفتار نادرست خود خجالت نمی کشد.
I do not think Tom wants to do that anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
I know the last thing you want to do is help me.	من می دانم که آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که به من کمک کنید.
I'm excited.	من هیجان زده هستم.
I could not talk to Tom to get there.	من نتوانستم با تام صحبت کنم که به آنجا برود.
Tom never fully recovered.	تام هرگز به طور کامل بهبود نیافت.
I play for my father.	من برای پدرم بازی می کنم.
I think Thai food is spicy in this place so the Japanese will love it.	من فکر می کنم غذاهای تایلندی در این مکان چاشنی است بنابراین ژاپنی ها آن را دوست خواهند داشت.
I know Tom can do it again.	من می دانم که تام می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said he wondered why Mary and I did not do it ourselves.	تام گفت که تعجب کرده که چرا من و مری خودمان این کار را نکردیم.
I have set costs for it.	من برای آن هزینه هایی در نظر گرفته ام.
Tom is in incredible shape.	تام در فرم باورنکردنی است.
Tom did not do very well in his experiments.	تام در آزمایشاتش چندان خوب عمل نکرد.
The answer is not correct	جواب درست نیست
A poet looks at the world as a man looks at a woman.	یک شاعر به دنیا می نگرد همانطور که مرد به زن می نگرد.
Tom is less convinced.	تام کمتر متقاعد شده است.
Tom never gets home until it gets dark.	تام هرگز به خانه نمی رسد تا زمانی که تاریک شود.
Tom said I was scared.	تام گفت که من ترسیده بودم.
It was embarrassing	این خجالت آور بود
This is not my dog	این سگ من نیست
Tom said he did not know why Mary had to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری باید این کار را می‌کرد.
Tom went to bed before midnight last night.	دیشب تام قبل از نیمه شب به رختخواب رفت.
This is very tense, isn't it?	این خیلی متشنج است، اینطور نیست؟
If I had time, I would go to the cinema.	اگر وقت داشتم به سینما می رفتم.
Tom may not do that.	تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
Tom was much busier than I was.	تام خیلی شلوغ تر از من بود.
This agreement is binding on all parties.	این توافقنامه برای همه طرفین الزام آور است.
Does Tom live far away from you?	آیا تام دور از شما زندگی می کند؟
I thought Tom was jealous.	فکر می کردم تام حسودی می کند.
Tom can hardly afford to pay, let alone buy a PC.	تام به سختی می تواند کرایه بپردازد چه رسد به خرید رایانه شخصی.
I do not know if Tom and Mary would both like to do this.	من نمی دانم که آیا تام و مری هر دو دوست دارند این کار را انجام دهند؟
Tom can stay the night with me.	تام می تواند شب را با من بماند.
I had to do my homework instead of playing.	من باید به جای بازی کردن، تکالیفم را انجام می دادم.
Do not tell Tom he will tell everyone.	به تام نگو او به همه خواهد گفت.
I have not the slightest concern.	من کمترین نگرانی ندارم.
Tom died at his home in Boston.	تام در خانه اش در بوستون درگذشت.
Tom can not do that.	تام نمی تواند آن کار را انجام دهد.
I do not want to impose on you.	من نمی خواهم به شما تحمیل کنم.
I do not know anything about Tom.	من چیزی در مورد تام نمی دانم.
Who is the wisest person you know?	عاقل ترین فردی که می شناسید کیست؟
No matter what you say, it still does not work.	مهم نیست شما چه می گویید، باز هم این کار را نمی کند.
The food here is cheap and delicious.	غذای اینجا ارزان و خوشمزه است.
I still live in Australia, but my family has already moved to New Zealand.	من هنوز در استرالیا زندگی می کنم، اما خانواده من قبلاً به نیوزلند نقل مکان کرده اند.
I think if you ask him to leave Tom.	فکر می کنم اگر از او بخواهی تام را ترک کند.
Tom probably could not have killed Mary.	تام احتمالاً نمی توانست مری را به قتل برساند.
I do not want to be a caretaker.	من نمی خواهم سرایدار باشم.
Just sweep it under the carpet.	فقط آن را زیر فرش جارو کنید.
Find Tom and ask him what you asked me.	تام را پیدا کن و از او بپرس که چه چیزی از من پرسیدی.
Tom will continue to do so if no one stops him.	تام به این کار ادامه خواهد داد اگر کسی جلوی او را نگیرد.
I do not think Tom knows how worried I am.	فکر نمی کنم که تام بداند من چقدر نگران هستم.
Who reads better than all the boys in your class?	چه کسی از همه پسرهای کلاس شما بهتر می خواند؟
I do not remember seeing the letter, but I may have read it.	یادم نمی آید نامه را دیده باشم، اما شاید خوانده باشم.
The clown returned to the circus.	دلقک به سیرک برگشت.
Tom remained cool.	تام خونسرد باقی ماند.
Tom does not like to eat where people smoke.	تام دوست ندارد جایی که مردم سیگار می کشند غذا بخورد.
I do not know much about it.	من چیز زیادی در مورد آن نمی دانم.
Tom probably thinks Mary is at home.	احتمالا تام فکر می کند مری در خانه است.
Tom insisted on his innocence.	تام بر بی گناهی خود اصرار داشت.
Tom does not want Mary to know that she does not love her parents.	تام نمی‌خواهد مری بداند که پدر و مادرش را دوست ندارد.
I asked Maryam if she wanted to go to a party with me and she said yes.	از مریم پرسیدم آیا می‌خواهد با من به مهمانی برود و او گفت بله.
We do not get along well with our neighbors.	ما با همسایه ها خوب کنار نمی آییم.
We were hungry	ما گرسنه شدیم
You are scary	تو ترسناکی
Tom's house was on fire.	خانه تام در آتش بود.
I know Tom already knows why Mary does not want to do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is gone all night.	تام تمام شب رفته است.
The furniture that Tom bought was expensive.	مبلمانی که تام خرید گران بود.
Tom said he did not expect anyone to help Mary.	تام گفت که انتظار نداشت کسی به مری کمک کند.
I found it tedious to do so.	انجام این کار را خسته کننده دیدم.
The old man was behind me.	پیرمرد پشتش به من بود.
Tom will probably not be out on such a day.	تام احتمالاً در چنین روزی بیرون نخواهد بود.
I drink at least three cups of coffee a day.	من حداقل روزی سه فنجان قهوه مینوشم.
I called Tom today	امروز به تام زنگ زدم
Does Tom sing?	آیا تام آواز می خواند؟
I want Tom to stop eating unhealthy foods.	من می خواهم تام از خوردن غذاهای ناسالم دست بکشد.
I do not think Tom is stubborn.	من فکر نمی کنم که تام لجباز باشد.
Tom is waiting inside, right?	تام داخل منتظر است، نه؟
I wish I could play the trumpet better.	کاش می توانستم ترومپت را بهتر بزنم.
Tom is not good at golf.	تام در گلف خوب نیست.
Tom said it was harder to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار سخت تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
Tom has not been sick for a long time.	تام مدت زیادی است که بیمار نشده است.
Tom himself was very busy.	تام خودش خیلی شلوغ بود.
Tom said he was going to start.	تام گفت که قرار است این کار را شروع کند.
How many weeks do you think Tom will travel around Australia?	فکر می کنید تام چند هفته به دور استرالیا سفر کند؟
I have been camping here for three weeks.	من سه هفته است که اینجا کمپ زده ام.
Tom leaned out the window.	تام از پنجره به بیرون خم شد.
How did Tom find out Mary was dead?	تام از کجا فهمید مری مرده است؟
We do not like to talk about Tom.	ما دوست نداریم در مورد تام صحبت کنیم.
Tom and Mary are not well	تام و مری حالشون خوب نیست
Tom and Mary are always hungry.	تام و مری همیشه گرسنه هستند.
Tom said he thought it was dangerous for Mary to walk home on her own at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری خطرناک است که خودش در شب به خانه راه برود.
We should never have done that.	ما هرگز نباید این کار را می کردیم.
Tom wants to paint his car.	تام می خواهد ماشینش را رنگ کند.
Tom and I became very good friends.	من و تام دوستان خیلی خوبی شدیم.
Is it true that Tom was in Boston last week?	آیا درست است که تام هفته گذشته در بوستون بود؟
What did Tom ask me to do?	تام از من می خواست چه کار کنم؟
I just do not think it is appropriate	فقط فکر نمیکنم مناسب باشه
Tom knew Mary was wrong.	تام می دانست که مری اشتباه می کند.
Tom broke some rules.	تام برخی از قوانین را زیر پا گذاشت.
I have not swept all the rooms yet.	هنوز همه اتاق ها را جارو نزده ام.
I have no doubt that Tom is right.	من شک ندارم که تام صادق است.
Tom enjoys reading comic books.	تام از خواندن کتاب های کمیک لذت می برد.
I'm so sorry I did not do this.	خیلی متاسفم که این کار را نکردم.
I have very bad performance anxiety before giving a speech.	من قبل از سخنرانی دچار اضطراب عملکرد بسیار بدی می شوم.
I know why you are sick	میدونم چرا حالتون بد شده
I do not want to get in trouble.	من نمی خواهم به دردسر بیفتم.
What is Australia's largest lake?	بزرگترین دریاچه استرالیا چیست؟
With a little more effort, Tom could have succeeded.	با کمی تلاش بیشتر، تام می توانست موفق شود.
Tom is only given twelve months to live.	به تام فقط دوازده ماه فرصت زندگی داده شده است.
Tom showed the list to Mary.	تام لیست را به مریم نشان داد.
This is the first time I have read the Bible.	این اولین بار است که کتاب مقدس را می خوانم.
Thousands of dollars in annual scholarships remain unclaimed.	هزاران دلار کمک هزینه تحصیلی سالانه بی ادعا می ماند.
Tom told Mary he wanted to end the engagement.	تام به مری گفت که می خواهد نامزدی را قطع کند.
I take it for granted that you will come to the meeting.	من این را مسلم می دانم که شما به جلسه خواهید آمد.
Looks like you want to hide something.	به نظر می رسد می خواهید چیزی را پنهان کنید.
I think lakes are softer than sea cows.	من فکر می کنم که دریاچه ها از گاو دریایی نازتر هستند.
Did you know that Tom is also a good guitarist?	آیا می دانستید تام یک گیتاریست خوب نیز هست؟
This is irresponsible to me.	این به نظر من غیر مسئولانه است.
I hope Tom does that right now.	امیدوارم تام همین الان این کار را انجام دهد.
Tom says he owes Mary.	تام می گوید که به مری بدهکار است.
Tom and I love each other and that's the only thing that matters.	من و تام همدیگر را دوست داریم و این تنها چیزی است که اهمیت دارد.
Tom is useless, is not he?	تام بیهوده است، اینطور نیست؟
This is not a bad way to spend Monday, is it?	این روش بدی برای گذراندن دوشنبه نیست، درست است؟
I think Tom will not refuse to do so.	من فکر می کنم تام از انجام این کار امتناع نمی کند.
You are doing something you should not have done.	شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام می دادید.
Tom can run much faster than me.	تام می تواند خیلی سریعتر از من بدود.
I did not need money	من نیازی به پول نداشتم
Tom was not wearing a shirt, so he was not allowed into the restaurant.	تام پیراهن نپوشیده بود، بنابراین او را به رستوران راه نمی دادند.
The door does not close	در بسته نمی شود
I can not tell you how much I appreciate all your help.	نمی توانم به شما بگویم که چقدر از این همه کمک شما قدردانی می کنم.
Tom's voice surprised me.	صدای تام مرا متحیر کرد.
Tom will not be ready	تام آماده نخواهد شد
Why couldn't you listen?	چرا نتونستی گوش کنی؟
Tom is one of the most talented people I know.	تام یکی از با استعدادترین افرادی است که می شناسم.
When was the last time you flew a kite?	آخرین باری که بادبادک زدی کی بود؟
Several young boys were watching us from a distance.	چند پسر جوان از دور ما را زیر نظر داشتند.
Tom said he hoped Mary would not be late today.	تام گفت که امیدوار است مری امروز دیگر دیر نشود.
Tom said Mary did not seem to enjoy herself.	تام گفت که به نظر می رسید مری از خودش لذت نمی برد.
Tom tried to drown Mary in his pool.	تام سعی کرد مری را در استخر خود غرق کند.
Tom looks shocked.	به نظر می رسد تام شوکه شده است.
Tom knew Mary was angry.	تام می دانست که مری عصبانی است.
The airline announced that the plane had landed.	شرکت هواپیمایی اعلام کرد که هواپیما به زمین نشسته است.
Tom said he thought Mary would be depressed.	تام گفت که فکر می کند مری افسرده خواهد شد.
The price is a bit high but it is worth it	قیمتش یه جورایی بالاست ولی ارزشش رو داره
Tom said he was not feeling well.	تام گفت که حالش خیلی خوب نیست.
Let's forget Tom.	بیایید تام را فراموش کنیم.
Neptune is very beautiful.	سیاره نپتون خیلی زیباست.
Tom does not like to talk about his work.	تام دوست ندارد درباره کارش بحث کند.
Tom said Mary did not intend to do it herself.	تام گفت که مری قصد نداشت این کار را خودش انجام دهد.
Tom is a teacher and a novelist.	تام یک معلم و یک رمان نویس است.
The cost of living has increased dramatically.	هزینه های زندگی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
Tom and Mary know each other so well that they often end each other's sentences.	تام و مری آنقدر یکدیگر را می شناسند که اغلب جملات یکدیگر را تمام می کنند.
I know Tom did not know that Mary knew how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
We had no choice but to endure.	چاره ای جز تحمل کردن نداشتیم.
Tom asked, "Who is this?"	تام پرسید این کیست؟
I think you better tell Tom	فکر کنم بهتره به تام بگی
Tom is collective.	تام جمعی است.
I could not say happy or not	نتونستم بگم خوشحالی یا نه
Tom used old towels to dry the dog.	تام از حوله های قدیمی برای خشک کردن سگ استفاده کرد.
I do not think Tom is in Boston.	من فکر نمی کنم تام در بوستون باشد.
We just finished eating	تازه خوردنمون تموم شد
I'm probably the only one who knows how to do this.	احتمالا من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
I'm getting poorer	دارم فقیرتر میشم
Do not forget that we have a task.	فراموش نکنید که ما تکلیف داریم.
I have dual citizenship	من تابعیت دوگانه دارم
I do not think Tom ate anything.	من فکر نمی کنم تام چیزی نخورد.
I very much doubt that Tom will be faster than Mary in doing this.	من خیلی شک دارم که تام در انجام این کار سریعتر از مری باشد.
Was Tom the one who gave you this gun?	آیا تام کسی بود که این اسلحه را به شما داد؟
My sister married him despite our opposition.	خواهرم علی رغم مخالفت های ما با او ازدواج کرد.
Let's meet at the airport at 2:30.	بیا ساعت 2:30 در فرودگاه همدیگر را ببینیم.
Tom is a writer living in Boston.	تام نویسنده ای است که در بوستون زندگی می کند.
Tom is probably scared.	تام احتمالاً می ترسد.
Tom did not fully understand what was happening.	تام کاملاً متوجه نشد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom's parents went to college.	پدر و مادر تام به کالج رفتند.
It is better to stay away from Tom.	بهتر است از تام دوری کنید.
This happened a little over three years ago.	این اتفاق کمی بیش از سه سال پیش افتاد.
This textbook is designed for beginners.	این کتاب درسی برای مبتدیان طراحی شده است.
Tom's idea of ​​how to repair a broken chair did not work.	ایده تام در مورد چگونگی تعمیر صندلی شکسته کار نکرد.
Tom did it right in front of them.	تام این کار را درست در مقابل آنها انجام داد.
We believe that solar panels are a good investment.	ما معتقدیم پنل های خورشیدی سرمایه گذاری خوبی هستند.
Police interrogated Tom for three hours.	پلیس به مدت سه ساعت از تام بازجویی کرد.
Does Tom still think he will be in Australia all summer?	آیا تام هنوز فکر می کند که تمام تابستان در استرالیا خواهد بود؟
Do you really need to prune your lawn leaves?	آیا واقعاً لازم است که برگ های چمن خود را چنگک بزنید؟
Tom did not want to answer that question.	تام نمی خواست به این سوال پاسخ دهد.
It was pure torture	شکنجه محض بود
They did not specify the year.	سال را مشخص نکردند.
You know what you really mean	میدونی واقعا منظورت این نیست
Tom must be able to win.	تام باید بتواند برنده شود.
I had heard that melody somewhere before.	من آن ملودی را قبلاً در جایی شنیده بودم.
I do not know how to cook many things.	من بلد نیستم خیلی چیزها بپزم.
The professor spoke so fast that no one could understand it.	پروفسور خیلی سریع صحبت کرد که کسی نتواند آن را بفهمد.
I was worried about my safety.	من نگران امنیت تام بودم.
I hope Tom can win.	امیدوارم تام بتواند برنده شود.
No matter how tired you are, you have to do it.	مهم نیست چقدر خسته هستید، باید این کار را انجام دهید.
Tom always asks these three questions.	تام همیشه همین سه سوال را می پرسد.
I know Tom does not want to do that.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
We do not know where we will live next year.	ما نمی دانیم سال آینده کجا زندگی خواهیم کرد.
Tom was not used to eating Japanese food.	تام به خوردن غذاهای ژاپنی عادت نداشت.
I'm not going to forgive you.	قرار نیست تو را ببخشم.
Tom is the one who turned on the lights.	تام کسی است که چراغ ها را روشن کرد.
Tom said he had to go to a meeting.	تام گفت که باید به یک جلسه برود.
Sutures are usually called stitches.	بخیه ها را معمولا بخیه می نامند.
What is the price of one meter of that red silk?	قیمت یک متر از آن ابریشم قرمز چقدر است؟
I'm sure Tom did not need to do this.	مطمئنم که تام نیازی به این کار نداشت.
Tom was convinced he was doing the right thing.	تام متقاعد شده بود که کار درست را انجام می دهد.
I found out that Tom is still married.	فهمیدم که تام هنوز ازدواج کرده است.
I'm really proud of that.	من واقعا به این افتخار می کنم.
Tom is an Australian immigrant.	تام یک مهاجر از استرالیا است.
There are no toilet paper	هیچ دستمال توالتی وجود ندارد
I have already bought three of them.	من قبلاً سه تا از آن ها را خریده ام.
Tom is creating a scene.	تام در حال ایجاد یک صحنه است.
I did not want any of these.	من هیچ کدام از اینها را نمی خواستم.
Tom is afraid for his older brother.	تام برای برادر بزرگترش می ترسد.
I will never get used to the skyrocketing price of gasoline.	من هرگز به افزایش سرسام آور قیمت بنزین عادت نمی کنم.
Using this spell, you can get rid of all evil spirits.	با استفاده از این طلسم، می توانید تمام ارواح شیطانی را از خود دور کنید.
Drainage is blocked.	زهکشی مسدود شده است.
Tom and Mary both seem to have lost a bit of weight.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو کمی وزن کم کرده اند.
Tom is a mechanic.	تام یک مکانیک است.
Do you think this is bad?	به نظر شما این بد است؟
Tom really does not know what to buy.	تام واقعاً نمی داند چه چیزی بخرد.
I thought you must be hungry by now	فکر کردم تا الان باید گرسنه باشی
Why do you hate Tom so much?	چرا اینقدر از تام متنفری؟
Cats are well cared for and well fed.	گربه به خوبی مراقبت شده و به خوبی تغذیه می شود.
He did not have enough money to get home on the train.	او پول کافی برای سوار شدن به خانه در قطار را نداشت.
You do not have to do this again.	شما نباید این کار را دوباره انجام دهید.
Where did Tom put his keys?	تام کلیدهایش را کجا گذاشت؟
Who is this for?	این برای کیست؟
I was coming after you	داشتم میومدم دنبالت
Tom wanted to ask Mary, but he was afraid Mary would refuse.	تام می خواست از مری درخواست کند، اما می ترسید که مری رد کند.
It is not safe for us to stay in this area.	ماندن در این منطقه برای ما امن نیست.
Tom said he was planning to see an old girlfriend in Boston.	تام گفت که در حال برنامه ریزی برای دیدن یک دوست دختر قدیمی در بوستون است.
I do not think you are weird.	فکر نمی کنم شما عجیب و غریب باشید.
It does not matter if it is late or not.	اینکه دیر بیاید یا نه، اهمیت چندانی ندارد.
My head is really itchy	سرم واقعا خارش داره
Tom made some serious mistakes.	تام چند اشتباه جدی مرتکب شد.
Tom did it in the best way possible.	تام این کار را به بهترین شکل ممکن انجام داد.
I did not bring anything with me	من چیزی با خودم نیاوردم
When I grow up, I want to be just like you.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم دقیقاً مثل تو باشم.
I think Tom is tense.	من فکر می کنم تام تنش است.
Tom expects to win this award.	تام انتظار دارد این جایزه را برد.
I did not know Tom should not go out.	نمی دانستم تام نباید بیرون برود.
Do you have ground black pepper for sale?	فلفل سیاه آسیاب شده برای فروش دارید؟
I know Tom will be a strong opponent.	می دانم که تام حریف قدرتمندی خواهد بود.
I expected Tom to help us do that.	انتظار داشتم تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Why is the parking lot so slippery?	چرا پارکینگ اینقدر لغزنده است؟
Sorry, Tom. 	متاسفم، تام.
I can not do it.	من نمی توانم آن را انجام دهم.
Tom asked Mary if she needed to do it herself.	تام از مری پرسید که آیا لازم است این کار را خودش انجام دهد.
I'm surprised that Tom does not have a girlfriend.	من از اینکه تام دوست دختر ندارد تعجب می کنم.
They are here.	آنها اینجا هستند.
I did not expect Tom to be so fat.	انتظار نداشتم تام اینقدر چاق باشد.
If you are coming later, give me a ring first to make sure I'm at home.	اگر قرار است بعداً بیایید، اول یک حلقه به من بدهید تا مطمئن شوم که در خانه هستم.
Tom volunteers to take Mary home.	تام داوطلب شده است تا مری را به خانه ببرد.
Oh sorry I did not know wrong	اوه ببخشید نمیدونستم اشتباهه
Tom wondered if Mary could speak French.	تام فکر کرد که آیا مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
This makes me nervous	این منو عصبی میکنه
I do not know if Tom can really help us.	من نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند به ما کمک کند؟
Tom has not changed his mind.	تام نظرش را عوض نکرده است.
What will change?	چه چیزی را تغییر خواهد داد؟
It's time to go to bed. 	وقت آن است که به رختخواب بروید.
Turn off the radio.	رادیو را خاموش کن.
I know that Tom is not a creative person.	می دانم که تام آدم خلاقی نیست.
Please tell Tom and others what happened here.	لطفاً به تام و دیگران بگویید اینجا چه اتفاقی افتاده است.
Tom pulled back the curtain.	تام پرده را کنار زد.
I do not have time to help Tom.	من برای کمک به تام وقت ندارم.
Tom wants to run for class.	تام می خواهد برای ریاست کلاس نامزد شود.
If we need bread and eggs, I buy them on the way home.	اگر به نان و تخم مرغ نیاز داریم، در راه خانه آنها را می خرم.
Tom kept crying.	تام مدام گریه می کرد.
Tom does not gain weight.	تام وزن اضافه نمی کند.
Tom saw a beautiful girl in the park and wanted to talk to her.	تام یک دختر زیبا را در پارک دید و خواست با او صحبت کند.
I think Tom and Mary are the ones who stole my wallet.	فکر می کنم تام و مری کسانی هستند که کیف پول مرا دزدیدند.
Dogs are not allowed in my apartment.	ورود سگ به آپارتمان من ممنوع است.
I really did not expect Tom to succeed.	من واقعاً انتظار نداشتم تام موفق شود.
I stopped following the trends.	من از ادامه روندها منصرف شدم.
It is possible that Tom is missing.	این احتمال وجود دارد که تام گم شده باشد.
I do not know who to refer to.	نمی دانم به چه کسی مراجعه کنم.
Apparently Tom thought so.	ظاهرا تام اینطور فکر می کرد.
Tom avoided the question.	تام از این سوال اجتناب کرد.
Tom could not get any help.	تام نتوانست هیچ کمکی دریافت کند.
I know people who live in that house.	من افرادی را می شناسم که در آن خانه زندگی می کنند.
To get here we had to change buses three times.	برای رسیدن به اینجا مجبور شدیم سه بار اتوبوس را عوض کنیم.
she is my best friend. 	او بهترین دوست من است.
We are like brothers	ما مثل برادریم
Let's wait and see what happens in the next week or two.	بیایید صبر کنیم و ببینیم در یکی دو هفته آینده چه اتفاقی می افتد.
I came back at 2:30.	ساعت 2:30 برگشتم.
Tom really wants to learn French.	تام واقعاً می‌خواهد زبان فرانسه بخواند.
Tom said he thinks Mary should do it today.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را امروز انجام دهد.
I was driving behind you on the road this morning.	امروز صبح پشت سرت تو جاده رانندگی می کردم.
I did not see Tom and Mary kissing.	من تام و مری را در حال بوسیدن ندیدم.
Tom and Mary had a lavish wedding.	تام و مری عروسی مجللی داشتند.
We are both so busy right now that we can not help you.	در حال حاضر هر دوی ما آنقدر مشغول هستیم که نمی توانیم به شما کمک کنیم.
Tom was in a hurry this morning.	تام امروز صبح عجله داشت.
Tom is probably bigger than Mary.	تام احتمالاً از مری بزرگتر است.
How long have you not been swimming with Tom?	چند وقت است که با تام برای شنا نرفته ای؟
I think Mary is much more beautiful than Alice.	به نظر من مری خیلی زیباتر از آلیس است.
Reindeer can be trained to sled.	گوزن شمالی را می توان برای کشیدن سورتمه آموزش داد.
You must not enter this room without permission.	شما نباید بدون اجازه وارد این اتاق شوید.
Tom said he thought Mary might want to do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً مایل به انجام این کار است.
I think you are really amazing.	من فکر می کنم شما واقعا شگفت انگیز هستید.
Tom will probably not forget to tell Mary about the party.	تام احتمالاً فراموش نخواهد کرد که درباره مهمانی به مری بگوید.
I think Tom is neutral.	من فکر می کنم تام بی طرف است.
Tom looked guilty.	تام گناهکار به نظر می رسید.
Tom said he was told to do it himself.	تام گفت که به او گفته شد که این کار را خودش انجام دهد.
I thought Tom spoke better than French Mary.	فکر می کردم تام بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom's disappearance completely confused the police.	ناپدید شدن تام پلیس را کاملا گیج کرد.
I'm thinking about changing jobs.	من به تغییر شغل فکر می کنم.
I do not like thick soup.	من سوپ غلیظ دوست ندارم.
Does Tom love golf?	آیا تام گلف را دوست دارد؟
Wear your skates	اسکیت هایت را بپوش
I know Tom does not tell Mary he has to do this today.	می دانم تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom told me to be quiet.	تام به من گفت ساکت باشم.
I enjoy the challenge	من از چالش لذت می برم
Tom said he was really worried about Mary.	تام گفت که او واقعاً نگران مری است.
I confessed that I have been doing this for a long time.	اعتراف کردم که برای مدت طولانی این کار را انجام داده ام.
Tom himself is a good cook.	تام خودش آشپز خوبی است.
The situation got out of the government's control.	اوضاع از کنترل دولت خارج شد.
I hope Tom is happy in Boston.	امیدوارم تام در بوستون خوشحال باشد.
Did you lock us in the house before we left?	قبل از رفتن ما در خانه را قفل کردی؟
Tom thinks he will like Mary.	تام فکر می کند که مری از جان خوشش خواهد آمد.
What do you think Tom wants to see?	فکر می کنید تام می خواهد چه چیزی را ببیند؟
That's why I said do not go yourself.	برای همین گفتم خودت نرو.
I do not remember meeting Tom Jackson.	یادم نمی آید که با تام جکسون ملاقات کرده باشم.
Tom wants to learn how to shoot with a gun.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه با تفنگ شلیک کند.
Saves a stitch in no time.	یک بخیه در زمان نه را نجات می دهد.
Tom said he thought Mary might be tempted to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
If you have a better idea, I'm all listening.	اگر ایده بهتری دارید، من همه گوش هستم.
80% of the statistics are completely fabricated.	۸۰ درصد آمارها کاملا ساخته شده است.
Tom has three brothers in Australia.	تام سه برادر در استرالیا دارد.
I want to know what Mary is going to wear to the dance.	من می خواهم بفهمم که مری قرار است در رقص چه بپوشد.
I know Tom will not enjoy doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار لذت نخواهد برد.
He worked hard for his family.	او به خاطر خانواده اش خیلی زحمت کشید.
Tom is not coming Monday	تام دوشنبه نمیاد
We will not be allowed to do that.	ما اجازه انجام این کار را نخواهیم داشت.
Glad to hear that Tom was not injured.	خوشحالم که می شنوم که تام مجروح نشده است.
It does not matter who started the discussion or why.	فرقی نمی کند که چه کسی بحث را شروع کرده یا چرا.
The man tried to install his antenna.	مرد سعی کرد آنتن خود را نصب کند.
I have not gone yet	من هنوز نرفتم
One billion adults are illiterate.	یک میلیارد بزرگسال بی سواد هستند.
Tom opened his toolbox.	تام جعبه ابزارش را باز کرد.
Tom and Mary agreed to meet in the lobby.	تام و مری توافق کردند که در لابی ملاقات کنند.
Tom must let Mary win.	تام باید اجازه دهد مری برنده شود.
Tom is considering moving to Australia.	تام به مهاجرت به استرالیا فکر می کند.
I have to call Tom	باید به تام زنگ بزنم
I wonder if you really understand what I mean?	تعجب می کنم که آیا واقعاً منظور من را می فهمید؟
You will compensate well	به خوبی جبران خواهید کرد
You have some nerves	یه مقدار اعصاب داری
Tom can not say anything to Mary.	تام نمی تواند چیزی به مری بگوید.
I will not give you this dog.	من این سگ را به شما نمی دهم.
I doubted Tom was right.	من شک داشتم که تام درست می گوید.
Tom was absent due to a cold.	تام به دلیل سرماخوردگی غایب بود.
Tom said he found something in the forest.	تام گفت که چیزی در جنگل پیدا کرده است.
My hand is not broken	دستم شکسته نیست
Tom did not know why Mary was unhappy.	تام نمی دانست چرا مری ناراضی است.
Tom does not go to Boston often.	تام اغلب به بوستون نمی رود.
Tom asked me about my mother.	تام از من در مورد مادرم پرسید.
Tom now owns a house that Mary previously owned.	تام اکنون صاحب خانه ای است که مری قبلاً مالک آن بود.
Most of the food we buy in supermarkets is over-packaged.	اکثر مواد غذایی که در سوپرمارکت ها می خریم، بیش از حد بسته بندی شده اند.
I went to the club two or three times a week.	هفته ای دو سه بار به باشگاه می رفتم.
It will not cost much to do this the way Tom suggested.	انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد هزینه زیادی نخواهد داشت.
Tom is one year younger than Mary.	تام یک سال از مری کوچکتر است.
Mary bought a new dress today.	مریم امروز یک لباس جدید خرید.
I started a new blog. 	من یک وبلاگ جدید راه اندازی کردم.
I try my best not to be one of those people who writes a lot of blogs in the beginning and then quits blogging.	من تمام تلاشم را می کنم که از آن دسته افرادی نباشم که در همان ابتدا زیاد وبلاگ می نویسند و سپس وبلاگ نویسی را رها می کنند.
Do not be so sensitive	اینقدر حساس نباش
Tom has enough in his mind without worrying about me.	تام بدون اینکه نگران من باشد به اندازه کافی در ذهنش است.
Tom really did not bother to drink coffee.	تام واقعاً حوصله نوشیدن قهوه را نداشت.
Tom told me that Mary was healthy.	تام به من گفت که مری سالم است.
Tom played the clarinet in a Dixieland jazz band.	تام در یک گروه جاز Dixieland کلارینت می نواخت.
Tom said I was very helpful.	تام گفت که من بسیار مفید بودم.
He is not a hitter	او ضربه زننده نیست
Is there a place around where we can have something to eat?	آیا جایی در اطراف وجود دارد که بتوانیم چیزی برای خوردن داشته باشیم؟
Tom decided to see if he could join the club.	تام تصمیم گرفت ببیند آیا می تواند وارد آن باشگاه شود یا خیر.
Tom said Mary was happy.	تام گفت مری خوشحال است.
Tom has moved to Boston.	تام به بوستون منتقل شده است.
This is our app at this time.	این برنامه ما در این زمان است.
Maybe there was nothing in the box.	شاید چیزی در جعبه نبود.
Tom tried to communicate with Mary.	تام سعی کرد با مری ارتباط برقرار کند.
Tom has things to do.	تام کارهایی برای انجام دادن دارد.
Tell Tom I'm angry.	به تام بگو که من عصبانی هستم.
Can you bring Tom back to life?	آیا می توانید تام را به زندگی برگردانید؟
I rarely get to school late.	من به ندرت به مدرسه دیر می رسم.
Tom's hair is brown.	موهای تام قهوه ای است.
Tom is not as committed as he used to be.	تام مثل گذشته متعهد نیست.
I was going out when the phone rang.	داشتم می رفتم بیرون که تلفن زنگ خورد.
Do you expect me to believe that you did it alone?	آیا انتظار داری باور کنم که این کار را به تنهایی انجام داده ای؟
Are all the Tom brothers still in Australia?	آیا همه برادران تام هنوز در استرالیا هستند؟
I'm sure Tom did not mean that.	مطمئنم که تام منظورش این نبود.
Tom has a high fever.	تام تب بالایی دارد.
I did not know we were recording.	من نمی دانستم که ما در حال ضبط هستیم.
I have a plan	من نقشه دارم
Tom does not answer our questions.	تام به سوالات ما پاسخ نمی دهد.
Tom will surely pass the exam.	تام مطمئناً امتحان را پشت سر می گذارد.
I have to get some money from the bank.	باید مقداری پول از بانک بگیرم.
Tom told me he thought Mary was arrogant.	تام به من گفت که فکر می کند مری مغرور است.
I know Tom is a very smart kid.	من می دانم که تام بچه بسیار باهوشی است.
I did not plan for this	من برای این برنامه ریزی نداشتم
Does Tom come often?	آیا تام اغلب می آید؟
It takes me a few hours to do this.	چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
The country has resources, but it cannot exploit them.	کشور منابع دارد، اما نمی تواند از آنها بهره برداری کند.
Tom is one of the designers I work with.	تام یکی از طراحانی است که با او کار می کنم.
A coward runs with the first sign of danger.	یک ترسو با اولین علامت خطر می دود.
Tom did not seem to be as naive as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها هم که مری ساده لوح به نظر می رسید ساده لوح نبود.
Tom can handle it.	تام می تواند از عهده آن برآید.
The reason Tom is obese is that he eats too much and does not exercise enough.	دلیل چاق شدن تام این است که زیاد غذا می خورد و به اندازه کافی ورزش نمی کند.
We have seen three wars.	ما سه جنگ را دیده ایم.
She is not his sister, but her mother.	او خواهرش نیست، بلکه مادرش است.
Faith means believing what you know is not true.	ایمان یعنی باور به چیزی که میدونی درست نیست.
Tom did a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داد.
Tom wanted to build his house, but quit after realizing how much work he was doing.	تام می‌خواست خانه‌اش را بسازد، اما بعد از اینکه فهمید چقدر کار می‌کند، دست از کار کشید.
Why not try this jacket? 	چرا این ژاکت را امتحان نمی کنید؟
It looks good with pants	با شلوارت قشنگ میشه
Do not take things too seriously	مسائل را خیلی جدی نگیرید
Do you know why I sent you?	میدونی چرا دنبالت فرستادم؟
Tom and Mary had a difficult relationship.	تام و مری رابطه سختی داشتند.
Did you tell Tom who your father was?	آیا به تام گفته ای پدرت کیست؟
Tom was wearing a hat and a ball gown.	تام کلاه و لباس مجلسی پوشیده بود.
I knew Tom should not go out.	می دانستم تام نباید بیرون برود.
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom says he was not here.	تام می گوید که او اینجا نبود.
Tom looks like a millionaire.	تام شبیه یک میلیونر به نظر می رسد.
Tom did not know that Mary was married.	تام نمی دانست که مری ازدواج کرده است.
He is very interested in science fiction.	او به داستان های علمی تخیلی بسیار علاقه دارد.
I heard that Tom lives in Australia.	شنیده ام که تام در استرالیا زندگی می کند.
I was surprised to see you at this hotel.	از دیدن شما در این هتل شگفت زده شدم.
Tom has not yet made eye contact with anyone.	تام هنوز با کسی ارتباط چشمی برقرار نکرده است.
Tom owns a lot of land outside of Boston.	تام زمین های زیادی در خارج از بوستون دارد.
Clearly, Tom still believes in it.	واضح است که تام هنوز هم به آن اعتقاد دارد.
There is not much for it.	چیز زیادی برای آن وجود ندارد.
Tom knew Mary's secret.	تام راز مری را می دانست.
I just can not bear to see you in all this pain.	فقط طاقت دیدن تو را در این همه درد ندارم.
Tom will probably be home soon.	تام احتمالا به زودی به خانه خواهد آمد.
I left my place to an old woman.	جایم را به پیرزنی واگذار کردم.
Tom was here recently.	تام اخیراً اینجا بود.
Tom seemed to want to jump out the window.	تام به نظر می رسید که می خواست از پنجره بپرد بیرون.
Tom sat by the fire.	تام کنار آتش نشست.
I'm not naive	من ساده لوح نیستم
Tom is going to teach Mary how to do this.	تام قرار است به مری آموزش دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
No one has the right to tell me how I can spend my money.	هیچ کس حق ندارد به من بگوید چگونه می توانم پول خود را خرج کنم.
This is one of the strangest things I have ever seen.	این یکی از عجیب ترین چیزهایی است که تا به حال دیده ام.
Tom is panting.	تام نفس نفس می زند.
Tom thought Mary had gone home before.	تام فکر کرد مری قبلاً به خانه رفته است.
I think Tom is probably still awake.	من فکر می کنم که تام احتمالاً تا الان بیدار است.
Tom was like anyone else.	تام مثل آدم دیگری بود.
I have things for you in my suitcase.	در چمدانم چیزهایی برایت دارم.
Did you know that Tom thought John was Mary's son?	آیا می دانستید تام فکر می کرد که جان پسر مری است؟
I slept again	من دوباره خوابیدم
Tom is a better tennis player than me.	تام تنیسور بهتری از من است.
I will miss your cooking	دلم برای آشپزی شما تنگ خواهد شد
What is Tom's story?	داستان تام چیست؟
That restaurant prepares 2,000 meals every day.	آن رستوران هر روز دو هزار غذا آماده می کند.
I do not want to be here when Tom's home.	من نمی خواهم وقتی تام به خانه می رسد اینجا باشم.
Don't want to take some time off?	نمی خواهی کمی مرخصی بگیری؟
Tom looks like his uncle.	تام شبیه عمویش است.
I'm going home by noon.	قراره تا ظهر خونه باشم.
I can speak Chinese, but I can not read it.	من می توانم چینی صحبت کنم، اما نمی توانم آن را بخوانم.
Unfortunately I can not help anymore	متاسفانه دیگه نمیتونم کمکت کنم
I do not think I can borrow money from Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر از تام پول قرض کنم.
I don't go to Boston often, but I enjoy it every time I go.	من اغلب به بوستون نمی روم، اما هر بار که می روم، از آن بسیار لذت می برم.
I think Tom is from Boston.	فکر می کنم تام اهل بوستون است.
Tom told me that Mary is doing it now.	تام به من گفت که مری اکنون این کار را می کند.
Do you want to know why I left early?	میخوای بدونی چرا زود رفتم؟
I know it sounds crazy, but I saw Tom and Mary on a date.	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد، اما من تام و مری را در یک قرار ملاقات دیدم.
Tom is waiting for someone to come.	تام منتظر کسی است که بیاید.
Tom could go to jail for the rest of his life.	تام می تواند تا آخر عمر به زندان برود.
I have an idea where to find Tom.	من ایده ای دارم که کجا تام را پیدا کنم.
Tom left a message for you	تام برای شما پیام گذاشت
This is Tom's property.	این مال تام است.
Tom said Mary was teaching French.	تام گفت که مری زبان فرانسه تدریس می کرد.
Tom is a sports teacher, isn't he?	تام معلم ورزش است، اینطور نیست؟
Tom and I no longer love each other.	من و تام دیگر همدیگر را دوست نداریم.
Who took care of your dog when you were not there?	چه کسی از سگ شما در زمانی که نبودید مراقبت می کرد؟
Tom's house has three rooms.	خانه تام سه اتاق دارد.
Tom plans to wait for Mary until 2:30 p.m.	تام قصد دارد تا ساعت 2:30 منتظر مری باشد.
Mary is not as beautiful as her sister, but she is beautiful.	مریم به زیبایی خواهرش نیست، اما زیباست.
I knew Tom could figure out how to do it.	می دانستم که تام می تواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Police were forced to surround the area.	پلیس مجبور شد منطقه را محاصره کند.
Tom was wearing a yellow tie.	تام یک کراوات زرد بسته بود.
Tom says he does not have to do that today.	تام می گوید که او مجبور نیست امروز این کار را انجام دهد.
I'm sensitive.	من حساسم.
The spinning top slides on the ground.	فرفره چرخان روی زمین می لغزد.
I do not know if Tom really needed to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً نیاز به انجام این کار داشت یا نه.
I can tell you that this did not happen.	می توانم به شما بگویم که این اتفاق نیفتاد.
The search and rescue operation began immediately.	عملیات جستجو و نجات بلافاصله آغاز شد.
Tom and Mary quarreled over control of the television.	تام و مری بر سر کنترل تلویزیون با هم دعوا کردند.
Can you tell us what a bank robber looked like?	آیا می توانید به ما بگویید دزد بانک چه شکلی بود؟
Tom said I wish you did.	تام گفت ای کاش این کار را می کردی.
Do you think Tom might be angry?	آیا فکر می کنید تام ممکن است عصبانی باشد؟
This building is nearing completion.	این ساختمان رو به اتمام است.
I do not care what he says.	چیزی که او می گوید برای من اهمیتی ندارد.
I know you hate this game	میدونم از این بازی متنفری
I do not think Tom will let me drive.	فکر نمی کنم تام به من اجازه رانندگی بدهد.
I wanted to see Tom.	می خواستم تام را ببینم.
The only way to get to the farm house is through the farms.	تنها راه دسترسی به خانه مزرعه از طریق مزارع است.
I still refuse to lie to Tom about what happened.	من هنوز از دروغ گفتن به تام در مورد اتفاقی که افتاده امتناع می کنم.
I looked at the clock and saw it was 2:30.	به ساعت نگاه کردم دیدم 2:30 است.
Tom told everyone he was glad it was happening.	تام به همه گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom said no one was there.	تام گفت هیچ کس در آنجا نیست.
Do you know why Tom was late?	آیا می دانید چرا تام دیر کرد؟
I wanted to hear from Tom.	می خواستم از تام بشنوم.
Tom said he did not have enough money to buy what Mary wanted.	تام گفت که پول کافی برای خرید آنچه مری می خواست ندارد.
Tom does not know Mary well enough to know what she will do.	تام آنقدر مری را نمی شناسد که بداند او چه خواهد کرد.
I realized that Tom was not joking.	متوجه شدم که تام شوخی نکرده است.
I've been drinking a lot lately.	اخیرا زیاد مشروب میخورم.
Tom came to see me that day.	آن روز تام به دیدن من آمد.
I do not think anyone will notice what we are doing.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کاری شود که ما انجام می‌دهیم.
How long do you think Tom has been waiting?	فکر می کنید تام چقدر منتظر بوده است؟
Tom is still a toddler.	تام هنوز یک کودک نوپا است.
I have to share the new plan with Tom.	من باید طرح جدید را با تام در میان بگذارم.
Did you do that as Tom told you?	آیا این کار را همانطور که تام به شما گفته بود انجام دادید؟
Tom is not the only Canadian here.	تام تنها کانادایی اینجا نیست.
This is what I tell myself.	این چیزی است که من به خودم می گویم.
Tom knows that Mary is not very happy here.	تام می داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نیست.
Tom is always very good to me.	تام همیشه با من خیلی خوب است.
I really do not like to do that kind of thing.	من واقعاً دوست ندارم این نوع کارها را انجام دهم.
Something is wrong.	چیزی اشتباه است.
Where did Tom escape?	تام به کجا فرار کرد؟
Tom did not know you were going to do that.	تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را دارید.
Tom was not someone you laughed at.	تام کسی نبود که می خندید.
You got the date wrong when filling out the check.	هنگام پر کردن چک تاریخ را اشتباه گرفتید.
I want to do this next weekend.	من می خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
I did not want Tom to know that I had seen him.	نمی خواستم تام بداند که او را دیده ام.
I do not know if Tom intended to do this or not.	نمی دانم آیا تام قصد انجام این کار را داشت یا نه.
Tom needs our help.	تام به کمک ما نیاز دارد.
I usually get hungry again by 2:30.	معمولا تا ساعت 2:30 دوباره گرسنه می شوم.
My door is always open whenever you want.	درب من همیشه باز است هر وقت خواستید به راحتی سر بزنید.
I understand that you are a student here.	می فهمم که تو اینجا دانشجو هستی.
Tom is interested in golf.	تام به گلف علاقه مند است.
I do not think you should go to work if you are still coughing.	من فکر نمی کنم اگر هنوز سرفه دارید نباید سر کار بروید.
I hope you have a chance to spend time with your family soon.	امیدوارم به زودی فرصتی برای گذراندن وقت با خانواده داشته باشید.
"Where is Tom?" 	"تام کجاست؟"
"Cleaning his room."	"در حال تمیز کردن اتاقش."
Tom is a fan.	تام یک طرفدار است.
Mobile Tom.	تام را با تلفن همراه کنید.
Want to know why I'm here today?	آیا می خواهید بدانید چرا امروز اینجا هستم؟
Where did Tom read it?	تام آن را از کجا خوانده است؟
Tom can count on me.	تام می تواند روی من حساب کند.
Tom apparently did not get enough sleep.	تام ظاهراً به اندازه کافی نخوابیده است.
To be honest, I have no idea.	راستش را بگم من هیچ نظری ندارم.
Tom made a big difference.	تام تفاوت بزرگی ایجاد کرد.
This is what I'm used to doing.	این همان کاری است که من به انجام آن عادت دارم.
Tom did all the talking.	تام تمام صحبت ها را انجام داد.
I know Tom is still a beginner, but he is very good.	می دانم که تام هنوز مبتدی است، اما خیلی خوب است.
What are you referring to?	به چه چیزی اشاره می کنید؟
Tom lent us money when we needed it.	تام زمانی که به آن نیاز داشتیم به ما پول قرض داد.
We can not find anything wrong.	ما نمی توانیم چیز اشتباهی پیدا کنیم.
As far as we know, Earth is the only planet that has an ocean.	تا آنجا که می دانیم، زمین تنها سیاره ای است که اقیانوس دارد.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
Tom thought Mary was pregnant.	تام فکر کرد مری باردار است.
Tom can still play the piano, even if he does not have a piano right now.	تام هنوز هم می‌تواند پیانو بنوازد، حتی اگر الان پیانو ندارد.
He quarreled with his brother.	با برادرش دعوا کرد.
I've come for Tom.	من برای تام آمده ام.
Tom and I were not alone.	من و تام تنها نبودیم.
I do not see the need to say Tom.	من نیازی به گفتن تام نمی بینم.
Tom is what I told you	تام همونیه که بهت گفتم
The accident was Tom's fault.	تصادف تقصیر تام بود.
What does Tom say?	تام چی میگه؟
I can understand why Tom wants to go to Boston.	می توانم بفهمم که چرا تام می خواهد به بوستون برود.
My computer is connected to a ground outlet.	كامپيوتر من به يك پريز اتصال به زمين متصل است.
It will probably be unsafe for you to do this yourself.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان ناامن خواهد بود.
I taught Tom French three years ago.	من سه سال پیش به تام فرانسوی آموزش دادم.
Tom does not help even if you ask him.	تام کمکی نمی کند حتی اگر از او بخواهید.
Tom said you want to talk to him.	تام گفت که می خواهی با او صحبت کنی.
Tom is unlikely to agree.	بعید است که تام با این کار موافقت کند.
Tom will not be at the party tonight.	تام در مهمانی امشب نخواهد بود.
Tom made his way through the crowd.	تام راهش را از میان جمعیت باز کرد.
Tom asked for his lawyer.	تام وکیلش را خواست.
Tom came to Australia every summer.	تام هر تابستان به استرالیا می آمد.
I returned to Boston in 2013.	در سال 2013 به بوستون بازگشتم.
This is not a question I usually get.	این سوالی نیست که من معمولا برایم پیش می آید.
I am the office manager of a small law firm.	من مدیر دفتر یک شرکت حقوقی کوچک هستم.
Tom's suitcase was much heavier than mine.	چمدان تام خیلی سنگین تر از چمدان من بود.
I really do not know where Tom is.	من واقعا نمی دانم تام کجاست.
He is richer than anyone in the city.	او از هر کس دیگری در شهر ثروتمندتر است.
Maryam never kisses her husband in public.	مریم هرگز شوهرش را در ملاء عام نمی بوسد.
Tom really tried to win.	تام واقعا سعی کرد برنده شود.
I'm very worried now	الان خیلی نگرانم
Tom is the best student in your class, isn't he?	تام بهترین دانش آموز کلاس شماست، اینطور نیست؟
Many people are already struggling with allergies.	در حال حاضر افراد زیادی با آلرژی دست و پنجه نرم می کنند.
We were waiting for Tom.	ما منتظر تام بودیم.
I thought Tom should buy a new car.	من فکر کردم که تام باید یک ماشین جدید بخرد.
We saw Tom yesterday.	ما دیروز تام را دیدیم.
We are not late	ما دیر نمیکنیم
Tom and Mary are here to finish the job.	تام و مری اینجا هستند تا کار را تمام کنند.
I do not think I will do that until tomorrow.	فکر نمی کنم تا فردا این کار را انجام دهم.
I have studied French for the last three years.	من در سه سال گذشته زبان فرانسه را مطالعه کرده ام.
Did Tom hurt anyone?	آیا تام به کسی صدمه زد؟
Do you really like Tom?	آیا واقعا تام را دوست دارید؟
This is a great idea.	این یک ایده فوق العاده است.
I have decided to study as much as I can.	تصمیم خود را گرفته ام که تا جایی که می توانم درس بخوانم.
Keep up the crowds	به شلوغی ادامه بده
"Thanks guys." 	"ممنون رفقا."
"Do not mention it."	"بهش اشاره نکن."
Tom did not do this on purpose.	تام این کار را از روی عمد انجام نداد.
I know Tom will eventually learn how to do this.	من می دانم که تام در نهایت یاد می گیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
What do you enjoy doing in your spare time?	از انجام چه کاری در اوقات فراغت خود لذت می برید؟
I suspected that Tom was discouraged.	من مشکوک بودم که تام دلسرد شده است.
What happened to Tom this morning?	امروز صبح چه اتفاقی برای تام افتاد؟
I just wanted to tell you that I can not do this today.	فقط می خواستم به شما بگویم که امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Was he Tom?	او تام بود؟
I'm very tired.	من به شدت خسته هستم.
Tom has learned some French.	تام مقداری فرانسوی یاد گرفته است.
I confess that I have been doing this for a long time.	اعتراف می کنم که برای مدت طولانی این کار را انجام داده ام.
We are thinking of selling our house.	ما به فروش خانه خود فکر می کنیم.
I do not want any of my children to become lawyers.	من نمی خواهم هیچ یک از فرزندانم وکیل شوند.
I think Tom likes to be out and play with other kids.	فکر می کنم تام دوست دارد بیرون باشد و با بچه های دیگر بازی کند.
Tom wrote many letters to Mary.	تام نامه های زیادی به مری نوشت.
I really hope it does not rain tomorrow	واقعا امیدوارم فردا بارون نباره
Tom is not as religious as Mary.	تام به اندازه مری مذهبی نیست.
I decide to solve this puzzle before going to sleep.	تصمیم دارم قبل از خواب این معما را حل کنم.
I totally trust Tom.	من کاملا به تام اعتماد دارم.
I did not feel pain immediately.	من بلافاصله احساس درد نکردم.
Tom is conscientious, but Mary is not.	تام وظیفه شناس است، اما مری نه.
Tom has a powerful fork.	تام چنگال قدرتمندی دارد.
Tom arrived just before 2:30 p.m.	تام درست قبل از ساعت 2:30 رسید.
Tom did not leave the hospital.	تام بیمارستان را ترک نکرد.
I confessed that I did what I said I would not do.	اعتراف کردم که کاری را انجام دادم که گفتم انجام نمی دهم.
Tom has a special way of making Kosadilla.	تام روش خاصی برای درست کردن کوسادیلا دارد.
I think Tom will probably be late.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد دیر می شود.
Tom said he would not be used.	تام گفت که از او استفاده نمی شود.
This is a peanut.	این بادام زمینی است.
You are a builder	شما سازنده هستید
Tom was clearly in trouble.	تام به وضوح در مشکل بود.
We expected things to get better, but, as it is, they are getting worse.	ما انتظار داشتیم که اوضاع بهتر شود، اما، همانطور که هست، آنها بدتر می شوند.
If possible, I will change this to a larger size.	اگر امکانش هست اینو با سایز بزرگتر عوض میکنم.
Do not do anything else until I get there.	تا زمانی که من به آنجا نرسیدم کار دیگری انجام نده.
Let's draw a straw.	بیایید نی بکشیم.
Tom knew what Mary had told him was not true.	تام می دانست آنچه مری به او گفته بود درست نیست.
Do you want to make me feel sorry for you?	میخوای کاری کنی که برات متاسف بشم؟
I do not want Tom to make things worse than they really are.	من نمی‌خواهم تام وضعیت را بدتر از آنچه که هست بدتر کند.
What does Tom think is going to happen?	تام فکر می کند قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
I do not live with Tom.	من با تام زندگی نمی کنم.
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
You will get over it soon	به زودی از پسش برمیای
I'm buying a new pair of shoes.	من برای خودم یک جفت کفش نو می خرم.
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Does Tom want me to come too?	آیا تام می خواهد من هم بیایم؟
I know Tom knew I had to do this.	می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom certainly drinks a lot.	تام مطمئناً زیاد مشروب می‌نوشد.
Tom is still depressed, isn't he?	تام هنوز افسرده است، اینطور نیست؟
I will never forget the time you and I went to Boston together.	زمانی را که من و تو با هم به بوستون رفتیم را هرگز فراموش نمی کنم.
Tom has to change his schedule.	تام باید برنامه خود را تغییر دهد.
I had to buy some pencils.	من باید چند مداد می خریدم.
Tom looked sick.	تام بیمار به نظر می رسید.
Tom is reviewing it.	تام در حال بررسی آن است.
Clouds are what I love most about the sky.	ابرها چیزی هستند که من در مورد آسمان بیشتر دوست دارم.
Tom is not as frustrated with doing this as Mary.	تام به اندازه مری از انجام این کار ناامید نیست.
Tom thought Mary had a boyfriend.	تام فکر کرد مری دوست پسر دارد.
We do not talk much	زیاد حرف نمیزنیم
Tom's car veered off the road.	ماشین تام از جاده منحرف شد.
This is the garage key.	این کلید گاراژ است.
Tom will probably be home Monday.	تام احتمالا دوشنبه در خانه خواهد بود.
It was an eye-opening experience for Tom.	این یک تجربه چشم باز برای تام بود.
Konihiko hit the target with his first shot.	کونیهیکو با اولین ضربه خود به هدف برخورد کرد.
Little by little, I think you are serious.	کم کم دارم فکر می کنم که جدی می گویی.
Our perception of beauty has changed over time.	درک ما از زیبایی در طول زمان تغییر کرده است.
Tom was not a college student in 2013.	تام در سال 2013 دانشجوی کالج نبود.
I do not know if Tom ever asked Mary why he did this.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا این کار را کرد؟
Tom saw something he was not supposed to see.	تام چیزی را دید که قرار نبود ببیند.
Tom whitewashed the door.	تام در را سفید کرد.
Can't you tell Tom needs a break?	آیا نمی توانید بفهمید که تام به استراحت نیاز دارد؟
Get out of here or I will call the police	برو از اینجا وگرنه به پلیس زنگ میزنم
I do not think Tom knows what Mary wants to do.	فکر نمی کنم تام بداند مری می خواهد چه کار کند.
Tom addressed the letter to Mary.	تام نامه را به مری خطاب کرد.
I think Tom wants Mary's job.	من فکر می کنم که تام شغل مری را می خواهد.
I think it is still possible that this will happen.	فکر می‌کنم هنوز این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom gave volleyball a shot, but he did not like it.	تام یک شوت به والیبال داد، اما او آن را دوست نداشت.
I confess that I did not like you at first.	اعتراف می کنم که در ابتدا دوستت نداشتم.
Tom will be in his office all day.	تام تمام روز در دفترش خواهد بود.
I am one of you	من یکی از شما هستم
Tom smiled and told Mary to have a good day.	تام لبخندی زد و به مری گفت که روز خوبی داشته باشد.
I know Tom can't come to our party tomorrow.	می دانم که تام فردا نمی تواند به مهمانی ما بیاید.
Tom came closer for help.	تام برای کمک نزدیک تر شد.
Tom did not report Mary missing.	تام ناپدید شدن مری را گزارش نکرد.
Nice to meet you.	از اینکه شما رو ملاقات کردم خوشحالم.
I went to the kitchen to make something for myself.	رفتم توی آشپزخونه تا برای خودم چیزی درست کنم.
Tom told Mary that John was his good friend.	تام به مری گفت که جان دوست خوب اوست.
The conversation turned to other topics.	گفتگو به موضوعات دیگر کشیده شد.
I know Tom knows I did not want to do this.	می دانم که تام می داند که من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Tom is still busy as usual.	تام همچنان مثل همیشه مشغول است.
I'm unhappy with that.	من از آن ناراضی هستم.
You never let Tom do that, do you?	شما هرگز اجازه نمی دهید تام این کار را انجام دهد، آیا؟
Do you think I should go to Australia?	به نظر شما من باید به استرالیا بروم؟
Tom does a great job.	تام کار بزرگی انجام می دهد.
Do you think Tom can do this for us?	آیا فکر می کنید تام بتواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom told everyone he had done it.	تام به همه گفت که این کار را انجام داده است.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I told Tom not to waste his time convincing Mary to do so.	به تام گفتم وقتش را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف نکند.
Tom, you have to see this	تام، باید اینو ببینی
His problem is that he is rarely punctual.	مشکل او این است که به ندرت وقت شناس است.
Tom promised it would not happen again.	تام قول داد که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
I doubt Tom will leave Mary.	من شک دارم که تام مری را ترک کند.
We have to take action	باید اقداماتی انجام دهیم
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably confused.	تام گفت که مری احتمالاً گیج شده است.
Tom does not dance with Mary. 	تام با مری نمی رقصد.
She is dancing with Alice.	او در حال رقصیدن با آلیس است.
I told you guys to go home. 	من به شما گفتم بچه ها به خانه بروید.
Why are you still here?	چرا هنوز اینجایی؟
Tom is allowed to use my bike.	تام اجازه استفاده از دوچرخه من را دارد.
That's all Tom told me.	این تمام چیزی بود که تام به من گفت.
I did not eat breakfast	من صبحانه نخوردم
Tom hates French.	تام از فرانسوی متنفر است.
I knew Tom was 100% right.	می دانستم که تام 100% درست می گوید.
it's not mine	این مال من نیست
I know Tom has to do it again.	من می دانم که تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I'm not in a hurry.	من هیچ عجله ای ندارم.
I'm not used to waiting	من به انتظار عادت ندارم
Tom will probably pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را پشت سر می گذارد.
We gave them a week to evacuate the area.	ما یک هفته به آنها فرصت دادیم تا منطقه را تخلیه کنند.
Tom thinks that if Mary lived alone in the forest, she would be alone.	تام فکر می کند که اگر مری تنها در جنگل زندگی می کرد، تنها می شد.
I have done more stupid things than this	من کارهای احمقانه تر از این انجام داده ام
I did not know that Tom knew who was going to help Mary do that.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
What would have happened to him if Tom had not left sooner?	اگر تام زودتر نمی رفت چه اتفاقی برای او می افتاد؟
Don't want to talk about what Tom did?	نمی خواهی در مورد کاری که تام انجام داد صحبت کنی؟
I do not think Tom would have done it if he had not wanted to.	من فکر نمی کنم تام اگر نمی خواست این کار را می کرد.
I think I made a big mistake.	فکر می کنم اشتباه بزرگی کردم.
Tom is not discouraged from teaching.	تام برای تدریس دلسرد نیست.
Tom fell asleep in class.	تام در کلاس خوابش برد.
I know Tom is in Australia.	من می دانم که تام در استرالیا است.
Tom finally told me the truth three years later.	تام بالاخره سه سال بعد حقیقت را به من گفت.
I wish I had left better	کاش بهتر گذاشته بودم
As far as I know what he said is true.	تا جایی که من می دانم آنچه او گفته درست است.
The postman left a note on us.	پستچی یادداشتی روی در ما گذاشت.
You are better than me in French.	تو زبان فرانسه بهتر از من هستی.
I did not intend to go to Australia.	من قصد رفتن به استرالیا را نداشتم.
Tom wondered who did it.	تام تعجب کرد که چه کسی این کار را انجام داده است.
I'm thinking of going	دارم به رفتن فکر میکنم
This is the way Tom told us to do this.	این راهی است که تام به ما گفت که این کار را انجام دهیم.
Tom is still sitting behind the counter.	تام هنوز پشت پیشخوان نشسته است.
Several palm trees provide shade on the beach.	چند درخت نخل در ساحل سایه ایجاد می کنند.
He told me that he was very tired then.	او به من گفت که آن موقع خیلی خسته است.
Tom wanted to pay off his debts.	تام می خواست بدهی هایش را بپردازد.
Wear warm clothes. 	لباس گرم بپوشید.
It's very cold outside today	امروز بیرون خیلی سرده
None of us yawned.	هیچ کدام از ما خمیازه نکشیدیم.
Tom did a very stupid thing.	تام کار خیلی احمقانه ای انجام داد.
I told Tom to keep fighting.	به تام گفتم به مبارزه ادامه بده.
It will not be easy to translate.	ترجمه آن آسان نخواهد بود.
You are a terrible cook	تو آشپز وحشتناکی هستی
How much longer will the lightning last?	رعد و برق چقدر بیشتر ادامه خواهد داشت؟
Tom's car was on the street.	ماشین تام در خیابان بود.
Dr. Tom told her not to eat between meals.	دکتر تام به او گفت که بین وعده های غذایی غذا نخورد.
Tom has never been Mary's boyfriend.	تام هرگز دوست پسر مری نبوده است.
I heard you were planning to immigrate to Australia.	شنیدم که قصد مهاجرت به استرالیا را داشتی.
Tom says you two have a lot in common.	تام می گوید که شما دو نفر اشتراکات زیادی دارید.
Tom sometimes feeds his dog crumbs.	تام گاهی اوقات به سگش خرده میز غذا می دهد.
In the past, I should have known this was a scam.	در گذشته، من باید می دانستم که این یک کلاهبرداری بود.
Go see what Tom is doing	برو ببین تام داره چیکار میکنه
Do you meditate or do yoga?	آیا مدیتیشن می کنید یا یوگا انجام می دهید؟
I'm giving it to Tom.	من آن را به تام می دهم.
Tom and Mary both wanted to go to Australia.	تام و مری هر دو می خواستند به استرالیا بروند.
Man can not see ultraviolet light.	انسان نمی تواند نور فرابنفش را ببیند.
I can not ignore what you did.	من نمی توانم از کاری که شما انجام دادید چشم پوشی کنم.
We often do not do this.	ما اغلب این کار را نمی کنیم.
Tom is a bad old man.	تام یک پیرمرد بداخلاق است.
I doubt Tom is worried.	من شک دارم که تام نگران باشد.
Tom really does not have the patience to do that.	تام واقعاً حوصله انجام این کار را ندارد.
Tom died around midnight.	تام حوالی نیمه شب درگذشت.
I just want to make sure you are ready.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که شما آماده اید.
War does not make anyone happy.	جنگ هیچ کس را خوشحال نمی کند.
I think Tom does not speak French very often.	من فکر می کنم تام خیلی اوقات فرانسوی صحبت نمی کند.
Do not drink or eat anything.	چیزی ننوشید و نخورید.
I'm not a fan of you	من طرفدار شما نیستم
These rules no longer apply.	این قوانین دیگر اعمال نمی شود.
Tom is never where he's supposed to be, is he?	تام هرگز جایی نیست که باید باشد، نه؟
If you asked me I would tell you how to do this.	اگر از من می خواستید به شما می گفتم چگونه این کار را انجام دهید.
I'm tired of taking orders from you	از سفارش گرفتن از تو خسته شدم
Tom has been in and out of prison.	تام داخل و خارج از زندان بوده است.
Tom was able to pull the cork out of the bottle.	تام توانست چوب پنبه را از بطری بیرون بیاورد.
Tom saw Mary arguing with John.	تام مری را دید که با جان دعوا می کرد.
How are the repairs going?	تعمیرات چگونه پیش می رود؟
Tom has worked hard all his life.	تام تمام عمرش سخت کار کرده است.
Tom's lawyers say he was framed.	وکلای تام می گویند که او قاب شده بود.
you did a good job	کار خوبی کردی
This reason is not enough.	این دلیل کافی نیست.
Tom and Mary are still fighting.	تام و مری هنوز در حال دعوا هستند.
There is no particular problem with it.	هیچ مشکل خاصی با آن وجود ندارد.
Tom fell asleep as soon as his head hit the pillow.	تام به محض برخورد سرش به بالش خواب بود.
The only thing Tom does today is swim.	تنها کاری که تام امروزه انجام می دهد شنا است.
I wonder how Tom plans to get to Boston.	من تعجب می کنم که چگونه تام قصد دارد به بوستون برود.
That's not all, people.	این همه نیست، مردم.
Tom will never find it.	تام هرگز آن را پیدا نخواهد کرد.
Hey, I'm the one who has to apologize.	هی، من کسی هستم که باید عذرخواهی کنم.
Tom said something to Mary that I did not hear.	تام چیزی به مری گفت که من نشنیدم.
Are you sure you can do this without any help?	آیا مطمئن هستید که می توانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید؟
Tom asked me where to put his coat.	تام از من پرسید کتش را کجا بپوشم.
This is a fairly reasonable price.	این یک قیمت نسبتا مناسب است.
Tom has no idea when Mary should do this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
Tom knew there was something in the box, but he did not know what.	تام می دانست که چیزی در جعبه وجود دارد، اما نمی دانست چیست.
You have a cold, right?	سرما خوردی، نه؟
Tom said he felt nauseous.	تام گفت که احساس دریازدگی کرده است.
You did not think you could do that, did you?	فکر نمی کردی بتوانی این کار را انجام دهی، نه؟
I'm so embarrassed.	من خیلی خجالت می کشم.
He is a successful banker.	او یک بانکدار موفق است.
I miss what to buy for his birthday.	دلم تنگ شده برای تولدش چی بخرم.
He is always there to make money.	او همیشه برای پول درآوردن است.
I bet you are a great teacher	شرط می بندم تو معلم بزرگی هستی
What Tom said was on the sidelines.	آنچه تام گفت در کنار موضوع بود.
Poverty is not a vice, but it is not a virtue.	فقر یک رذیله نیست، اما یک فضیلت هم نیست.
It's not clear when Tom came here.	معلوم نیست تام کی اومد اینجا.
I'm still going back	من هنوز هم قراره برگردم
Tom pretended not to hear Mary's voice.	تام وانمود کرد که صدای مری را نشنیده است.
Tom said he did not have a good time.	تام گفت که او اوقات خوبی نداشت.
Is it okay if I drink the rest of the milk?	آیا اگر بقیه شیر را بنوشم اشکالی ندارد؟
I'm thinking of going to Australia too.	من هم در فکر رفتن به استرالیا هستم.
This is what I wanted to ask you	میخواستم همینو ازت بپرسم
Curaçao citizens are citizens of the European Union, even if it is not a member.	اتباع کوراسائو شهروندان اتحادیه اروپا هستند، حتی اگر این اتحادیه عضو آن نباشد.
You work very hard these days. 	این روزها خیلی سخت کار می کنید.
not tired?	خسته نیستی؟
I hope Tom does not discover the truth.	امیدوارم تام حقیقت را کشف نکند.
Tom has really helped me a lot.	تام واقعاً به من کمک زیادی کرده است.
Tom still goes fishing with Mary every summer.	تام هنوز هم هر تابستان با مری به ماهیگیری می رود.
Tom was sentenced to five days in prison and one year probation for drunk driving.	تام به دلیل رانندگی در حالت مستی به پنج روز زندان و یک سال مشروط محکوم شد.
Cranes are big beautiful birds.	جرثقیل ها پرندگان بزرگ زیبایی هستند.
I think if Tom sleeps more, he will not always be naughty.	فکر می‌کنم تام اگر بیشتر بخوابد، همیشه بداخلاق نخواهد بود.
Tom often dreams about his girlfriend.	تام اغلب در مورد دوست دخترش خواب می بیند.
Tom was much taller than I thought.	تام خیلی بلندتر از اون چیزی بود که فکر می کردم.
Tom and Mary had similar tattoos.	تام و مری خالکوبی های مشابه داشتند.
I do not teach	من درس نمی دهم
If you hang a shoelace in front of my cat, he will play with it.	اگر یک بند کفش را جلوی گربه من آویزان کنی، او با آن بازی می کند.
I do not know what his name is	نمیدونم اسمش چیه
Tom was not the one to tell Mary where John lived.	تام کسی نبود که به مری گفت جان کجا زندگی می کرد.
Tom said he thinks he can buy what Mary wanted for about $ 300.	تام گفت که فکر می‌کند می‌تواند چیزی را که مری می‌خواست با حدود 300 دلار بخرد.
He acknowledged me by taking off his hat.	او با برداشتن کلاهش مرا تصدیق کرد.
Tom wondered how well Mary could play the saxophone.	تام تعجب کرد که مری چقدر خوب می تواند ساکسیفون بنوازد.
Please find my coat.	لطفا کت من را پیدا کنید.
I would not have dropped out of school if I were you	من اگه جای شما بودم ترک تحصیل نمیکردم
This cake is for Tom.	این کیک برای تام است.
I promise you will not regret it.	از این کار پشیمان نخواهید شد قول میدهم.
Tom had said this before.	تام قبلاً این را گفته بود.
I found my wallet, which I thought I had lost last week.	کیف پولم را پیدا کردم که فکر می کردم هفته گذشته گم کرده ام.
I guess you did not buy this for yourself	حدس می زنم این را برای خودت نخریدی
I have something else to give you	من یه چیز دیگه دارم که بهت بدم
What is great about marriage?	چه چیزی در مورد ازدواج عالی است؟
Weren't you supposed to do that yesterday?	مگه قرار نبود دیروز اینکارو بکنی؟
Excuse me for saying something?	ببخشید چیزی گفتی؟
My resume is not as impressive as yours.	رزومه من به اندازه شما چشمگیر نیست.
Tom is very carefree.	تام خیلی بی خیال است.
Tom said it could not be done.	تام گفت این کار نمی تواند انجام شود.
Tom said he hopes you do not.	تام گفت امیدوار است که این کار را نکنی.
Tom says he plans to be in Boston next weekend.	تام می گوید قصد دارد آخر هفته آینده در بوستون باشد.
I need everyone's help tomorrow	فردا به کمک همه نیاز دارم
Tom seemed to be enjoying himself.	تام انگار داشت از خودش لذت می برد.
Tom is an avid singer.	تام خواننده ای مشتاق است.
What did Tom know?	تام چه می دانست؟
I do not think anyone has ever done that.	من فکر نمی کنم تا به حال کسی چنین کاری را انجام داده باشد.
Police did not allow Tom to speak to Mary.	پلیس اجازه نداد تام با مری صحبت کند.
Tom is unhappy with the result.	تام از نتیجه ناراضی است.
Tom keeps doing this until someone tells him he can't.	تام به این کار ادامه می دهد تا زمانی که کسی به او بگوید که نمی تواند.
We will not be returning to Australia any time soon.	ما به این زودی به استرالیا برنخواهیم گشت.
This has probably happened to all of us at least once.	احتمالاً حداقل یک بار برای همه ما این اتفاق افتاده است.
I do not need it anymore.	من دیگر به آن نیاز ندارم.
I was very surprised that Tom did not want to do this.	من از اینکه تام نمی خواست این کار را انجام دهد بسیار شگفت زده شدم.
I think Tom is impatient.	من فکر می کنم که تام بی تاب است.
Tom came back last October.	تام اکتبر گذشته برگشت.
Tom and Mary fought over me.	تام و مری به خاطر من دعوا کردند.
Tom's plan was to wait and see.	برنامه تام این بود که منتظر بماند و ببیند.
Tom will probably let Mary sleep on his own.	تام احتمالاً به مری اجازه می دهد تا خودش بخوابد.
Did you know that you are not going to pass the class?	آیا می دانستی که قرار نیست کلاس را پاس کنی؟
Tom said the report was false.	تام گفت که این گزارش دروغ است.
Tom sat on the floor next to Mary.	تام کنار مری روی زمین نشست.
Tom was your French teacher, wasn't he?	تام معلم فرانسوی شما بود، اینطور نیست؟
Tom received what you sent him.	تام مطالبی را که برایش فرستادی دریافت کرد.
Tom is wearing a new hat.	تام کلاه جدیدی بر سر دارد.
Tom thought Mary was the one who told John to do it.	تام فکر کرد که مری کسی بود که به جان گفته بود این کار را انجام دهد.
Do not be stupid	احمق نباش
I recently got a beautiful bouquet from one of my clients.	من به تازگی از یکی از مشتریانم یک دسته گل زیبا گرفتم.
Since Tom's parents divorced, he never saw his father.	از آنجا که والدین تام طلاق گرفتند، او هرگز پدرش را ندید.
It only took us fifteen minutes to get the job done.	فقط پانزده دقیقه طول کشید تا کار را تمام کنیم.
Tom did not know where the money came from.	تام متوجه نشد که این پول از کجا آمده است.
I have not edited this video yet.	من هنوز این ویدیو را ویرایش نکردم.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do this unless John did it with her.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد مگر اینکه جان این کار را با او انجام دهد.
I am almost certain that this is against the law.	من تقریباً مطمئن هستم که این خلاف قانون است.
Tom can not live without TV.	تام بدون تلویزیون نمی تواند زندگی کند.
Tom is a famous physicist.	تام یک فیزیکدان مشهور است.
How many times a month do you write a letter?	چند بار در ماه نامه می نویسید؟
Tom said he was celebrating Mary in Parliament.	تام گفت که او مری را به مجلس جشن می برد.
Mary is really beautiful	مریم واقعا زیباست
Tom said Mary would probably do it now.	تام گفت که مری احتمالاً اکنون این کار را انجام می دهد.
You do not have to go that far.	لازم نیست آنقدر دور بروید.
I think I helped a lot.	من فکر می کنم کمک زیادی کرده ام.
Tom knows he can not win.	تام می داند که نمی تواند برنده شود.
You can not deceive me with such a trick.	شما نمی توانید با چنین حقه ای من را گول بزنید.
I am a real simple person.	من یک آدم ساده واقعی هستم.
I have already returned the books to the library.	من قبلاً کتابها را به کتابخانه برگردانده ام.
I sympathize with you from the bottom of my heart.	از صمیم قلب با شما همدردی می کنم.
Tom said he expects to do so on Monday.	تام گفت که او انتظار دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I do not think Tom will be free this afternoon.	من فکر نمی کنم تام امروز بعدازظهر آزاد باشد.
Where did you last see Tom?	آخرین بار تام را کجا دیدی؟
Tom comes here almost every day.	تام تقریبا هر روز به اینجا می آید.
There is a large bottle of aspirin in the medicine cabinet.	یک بطری بزرگ آسپرین در کابینت دارو وجود دارد.
They captured Tom.	آنها تام را اسیر کردند.
I'm totally ruined	من کلا خرابم
I doubt Tom is alone.	من شک دارم که تام تنها باشد.
I think I have to tell Tom that we will not do this unless he helps us.	فکر می کنم باید به تام بگویم که این کار را نمی کنیم مگر اینکه او به ما کمک کند.
I need to know where Tom lives.	من باید بفهمم تام کجا زندگی می کند.
Tom says he has no vices.	تام می گوید که او هیچ رذیله ای ندارد.
I have not seen Tom today and I hope not.	من امروز تام را ندیده ام و امیدوارم ندم.
Tom took care of everything to make things easier for Mary after Mary's death.	تام تمام امور خود را مرتب کرد تا پس از مرگ مری کار را برای مری آسان تر کند.
Tom does not think this is a big problem.	تام فکر نمی کند این مشکل بزرگی باشد.
The United Nations was built in 1952.	ساختمان سازمان ملل در سال 1952 ساخته شد.
You are much taller than Tom	تو خیلی بلندتر از تام هستی
Tom mispronounces many words.	تام بسیاری از کلمات را اشتباه تلفظ می کند.
What was your relationship with Tom?	رابطه شما با تام چه بود؟
I do not have many of these.	من خیلی از اینها را ندارم.
I have three young daughters.	من سه دختر جوان دارم.
Find out if anything happened to Tom.	دریابید که آیا برای تام اتفاقی افتاده است یا خیر.
Tom is not the right person to talk about it.	تام فرد مناسبی برای صحبت کردن در این مورد نیست.
He congratulated me on my success.	او موفقیتم را به من تبریک گفت.
I could watch Tom all day.	می توانستم تمام روز تام را تماشا کنم.
I think Tom does the same.	من فکر می کنم تام هم همین کار را می کند.
Tom is very kind today.	تام امروز خیلی مهربان است.
Tom may have to help Mary.	تام ممکن است مجبور شود به مری کمک کند.
It was a festive occasion.	یک مناسبت جشن بود.
I do not know if Tom is safe?	نمی دانم آیا تام در امان است؟
Talking to Tom will not work.	صحبت کردن با تام هیچ نتیجه ای نمی گیرد.
I do not like Tom treating others.	من رفتار تام با دیگران را دوست ندارم.
Not as good as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد خوب نیست.
Excuse me, does bus number 72 stop here?	ببخشید اتوبوس شماره 72 اینجا توقف میکنه؟
Tom must find Mary.	تام باید مری را پیدا کند.
Tom told Mary he would not go to Australia with her.	تام به مری گفت که با او به استرالیا نخواهد رفت.
I have new information	من اطلاعات جدیدی دارم
There comes a time when he will regret what he said.	زمانی فرا می رسد که او از گفته های خود پشیمان خواهد شد.
I do not want to go out in the rain	نمیخوام زیر بارون برم بیرون
They did not want to listen to what I was saying.	آنها نمی خواستند به آنچه من می گفتم گوش دهند.
Tom ate pork	تام گوشت خوک خورد
I have not lived in Boston as much as Tom.	من به اندازه تام در بوستون زندگی نکرده ام.
Sorry, I'm probably 20 minutes late.	ببخشید احتمالا حدود 20 دقیقه تاخیر دارم.
He took part in anti-war demonstrations.	او در تظاهرات ضد جنگ شرکت کرد.
Tom wiped the sand off his clothes.	تام شن های لباسش را پاک کرد.
Tom fell asleep during the show.	تام در حین نمایش به خواب رفت.
Tom was right about one thing.	تام در مورد یک چیز درست می گفت.
Police are pursuing a fugitive prisoner.	پلیس در تعقیب یک زندانی فراری است.
Tom may not publish it.	تام ممکن است آن را منتشر نکند.
Tom wanted to help his friends.	تام می خواست به دوستانش کمک کند.
Tom thought Mary did not want to swim.	تام فکر کرد مری نمی‌خواهد شنا کند.
All I want now is a hot shower and a good night's sleep.	تنها چیزی که الان می خواهم یک دوش آب گرم و یک خواب راحت است.
You are a better swimmer than me	تو شناگر بهتری از من هستی
We went to Australia for the first time last year.	ما پارسال برای اولین بار به استرالیا رفتیم.
Tom probably got home before midnight.	تام احتمالاً قبل از نیمه شب به خانه رسیده است.
He thought he could make her love him.	او فکر می کرد می تواند او را وادار کند که او را دوست داشته باشد.
I have seen things that no one should see.	من چیزهایی را دیده ام که هیچ کس نباید ببیند.
This is not the main reason why Tom should have done this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را می کرد.
I do not want to go to the dentist.	من نمی خواهم به دندانپزشکی بروم.
This may not be appropriate.	این احتمالاً مناسب تلقی نمی شود.
It is very unlikely that Tom will do this again.	خیلی بعید است که تام دیگر این کار را انجام دهد.
Tom said he knew Mary was happy.	تام گفت که می دانست مری خوشحال است.
Have you ever seen a cuckoo?	آیا تا به حال فاخته دیده اید؟
I have not yet told anyone what to do.	من هنوز به کسی نگفته ام که باید چه کار کنیم.
Where did Tom and Mary go?	تام و مری کجا رفتند؟
I do not like to be alone	من دوست ندارم تنها باشم
Money is not everything, but it certainly helps.	پول همه چیز نیست، اما مطمئنا کمک می کند.
Tom thinks Mary is not afraid.	تام فکر می کند مری نمی ترسد.
He always called me.	او همیشه با من تماس می گرفت.
Tom denied the allegations.	تام این اتهام را رد کرد.
Tom does not believe in astrology.	تام به طالع بینی اعتقادی ندارد.
I am busy	سرم شلوغه
Tom was not talking about you.	تام در مورد تو صحبت نمی کرد.
Tom can not support himself.	تام نمی تواند از خود حمایت کند.
I want you to show me how to do this.	می خواهم به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
I thought you did not know the answer	فکر می کردم جواب را نمی دانی
I am very upset about this	من از این موضوع خیلی ناراحتم
I am downloading the photos now	الان دارم عکسها رو دانلود میکنم
Tom was a very funny kid	تام خیلی بچه بامزه ای بود
Coping with Tom has to be hard.	کنار آمدن با تام باید سخت باشد.
Tom asked Mary to do her homework for him.	تام از مری خواست که تکالیفش را برای او انجام دهد.
Tom has not taken it yet.	تام هنوز آن را نگرفته است.
Why didn't anyone tell me?	چرا کسی به من نگفت؟
I'm sure you only want two for a while.	من مطمئن هستم که شما دو تا زمانی را تنها می خواهید.
I want Tom to sing at our wedding.	من می خواهم تام در عروسی ما آواز بخواند.
I will probably keep listening.	احتمالا به گوش دادن ادامه خواهم داد.
I knew that if you asked him, Tom would tell you how to do it.	می دانستم اگر از او بپرسی تام به تو می گوید چگونه این کار را انجام دهی.
I know Tom is a recent immigrant from Australia.	من می دانم که تام یک مهاجر اخیر از استرالیا است.
Tom decided to do it.	تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
This region is relatively rich in mineral resources.	این منطقه از نظر منابع معدنی نسبتاً غنی است.
Everything was different here when I was a kid.	وقتی من بچه بودم اینجا همه چیز فرق می کرد.
Do not neglect the details	از جزئیات غافل نشوید
I am going on a trip in early winter.	اوایل زمستان به یک سفر می روم.
Tom told me he thought Mary did not want to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
My family is all up early.	خانواده من همگی سحرخیز هستند.
I do not think I know a man who is playing the drums.	فکر نمی کنم مردی را که در حال نواختن طبل است بشناسم.
Tom took his parents' car to spin.	تام ماشین والدینش را برای چرخیدن برد.
Tom and I were not the only ones who woke up early this morning.	من و تام تنها کسانی نبودیم که امروز صبح زود بیدار شدیم.
Tom said the team is still confident.	تام گفت که تیم همچنان مطمئن است.
I did not know that you could do it alone.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
You are welcome here	شما دیگر اینجا خوش آمدید
I did not let my children go to Tom's party.	من اجازه ندادم فرزندانم به مهمانی تام بروند.
Tom and I no longer live in Australia.	من و تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کنیم.
Tom asked Mary a lot of questions.	تام از مری انبوهی از سوالات پرسید.
Everyone made fun of Tom.	همه تام را مسخره کردند.
Tom was released in 2013.	تام در سال 2013 آزاد شد.
I think I will never be given the opportunity to do that.	من فکر می کنم که هرگز به من فرصت انجام این کار داده نخواهد شد.
Tom is the son of a priest.	تام پسر یک کشیش است.
What kind of clothes do you usually wear at school?	معمولا چه نوع لباسی در مدرسه می پوشید؟
I wish I had not said this at a party.	کاش این را در مهمانی نگفته بودم.
Tom could have been killed that morning.	تام می توانست آن روز صبح کشته شود.
Tom almost bled.	تام تقریباً خونریزی کرد.
Tom, I'm afraid I've not been completely honest with you.	تام، می ترسم کاملاً با تو صادق نبوده باشم.
I earn 100 euros a day.	من روزی 100 یورو درآمد دارم.
My new assistant is eager to learn the ropes.	دستیار جدید من مشتاق یادگیری طناب است.
Tom was my dad's friend.	تام دوست پدرم بود.
Why do you eat something your doctor told you not to eat?	چرا چیزی را می خورید که دکترتان به شما گفته است که نخورید؟
If you are going, I will go too	اگه قراره بری منم میرم
Tom is not the only boy's name ending in "m".	تام تنها نام پسری نیست که با "m" ختم می شود.
I feel I am close to a solution.	احساس می کنم به یک راه حل نزدیک هستم.
Tom probably went to bed before midnight.	تام احتمالا قبل از نیمه شب به رختخواب رفت.
Tom and I have known each other for a long time.	من و تام مدت زیادی است که یکدیگر را می شناسیم.
Tom gave the baby some chocolate and cried.	تام مقداری شکلات به کودک گریان داد.
Maryam has a bad back. 	مریم کمر بدی دارد.
It is difficult for him to lift things.	بلند کردن چیزها برای او سخت است.
Tom knew I loved Mary.	تام می دانست که من مری را دوست دارم.
Tom could no longer do that.	تام دیگر نمی توانست این کار را انجام دهد.
I know Tom does not intend to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I have never eaten sea urchin. What does it taste like?	من تا حالا خارپشت دریایی نخوردم مزه اش مثل چیه؟
I did not enjoy the concert very much.	خیلی از کنسرت لذت نبردم.
I hope you do not tell Tom what we did.	امیدوارم کاری که ما انجام دادیم را به تام نگویید.
I believe Tom is honest.	من معتقدم که تام صادق است.
Tom would not be upset if Mary did that.	اگر مری این کار را انجام دهد تام ناراحت نمی شود.
Now I call it perseverance.	حالا من اسمش را پشتکار گذاشتم.
I think Tom should go on a diet.	من فکر می کنم که تام باید رژیم بگیرد.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
We have a suspect in custody.	ما یک مظنون را در بازداشت داریم.
I told them I could not work because I was sick.	به آنها گفتم چون مریض هستم نمی توانم کار کنم.
We have a good team here.	ما اینجا تیم خوبی داریم.
I hope we win the championship.	امیدوارم جام قهرمانی را ببریم.
I came across this book by chance in a second-hand bookstore.	این کتاب را به طور اتفاقی در یک کتابفروشی دست دوم پیدا کردم.
Tom told Mary he would not do it.	تام به مری گفت که این کار را نمی کند.
Neither Tom nor Mary are busy.	نه تام و نه مری مشغول نیستند.
Tom plays the piano better than me.	تام بهتر از من پیانو می نوازد.
Tom was shocked by what Mary said he had to do.	تام از کاری که مری گفت باید انجام دهد شوکه شد.
Do you want me to buy it for you?	آیا می خواهید آن را برای شما بخرم؟
I'm going home soon.	من به زودی می روم خانه.
It is not every day that you receive a building in your name.	هر روز نیست که شما ساختمانی به نام شما دریافت می کنید.
You do not want to know what I think?	نمیخوای بدونی من چی فکر میکنم؟
Tom was scared of the dog at the gate, so he did not enter.	تام از سگ در دروازه ترسیده بود، بنابراین او وارد نشد.
Tom will probably not win.	تام احتمالا برنده نخواهد شد.
Tom did his best to be funny.	تام تمام تلاشش را کرد که بامزه باشد.
I think Tom does everything he can to get what he thinks he needs.	فکر می‌کنم تام برای به دست آوردن چیزی که فکر می‌کند به آن نیاز دارد، هر کاری می‌کند.
You have chosen the wrong man for the fight.	شما مرد اشتباهی را برای دعوا انتخاب کرده اید.
We can not go anywhere today.	امروز نمی توانیم جایی برویم.
Some say I'm weird.	بعضی ها می گویند من عجیب هستم.
I know Tom is taller than you	میدونم تام از تو قد بلندتره
Tom did not look tired tonight.	تام امشب خسته به نظر نمی رسید.
I do not think it is difficult to convince Tom.	فکر نمی کنم متقاعد کردن تام کار سختی باشد.
Tom accidentally bought the wrong ticket.	تام به طور تصادفی بلیط اشتباهی خرید.
I know Tom can not win.	من می دانم که تام نمی تواند برنده شود.
I do not think Tom and Mary are very similar.	من فکر نمی کنم که تام و مری شباهت زیادی با هم داشته باشند.
If you reach me like this, I will not say another word.	اگه اینطوری منو برسونی دیگه حرفی نمیزنم.
This is not the first time I've ridden a bike.	این اولین بار نیست که من دوچرخه سواری می کنم.
I really did not need to do this, did I?	من واقعاً نیازی به انجام این کار نداشتم، نه؟
Tom has been asked to do so.	از تام خواسته شده است که این کار را انجام دهد.
He is studying organic chemistry.	او در رشته شیمی آلی تحصیل می کند.
Do not let fear rule your life.	اجازه ندهید ترس بر زندگی شما حکومت کند.
I'm going to move to Boston.	من قصد دارم به بوستون نقل مکان کنم.
Tom said he is not the only one who does not have to do this.	تام گفت که او تنها کسی نیست که مجبور به انجام این کار نیست.
Tom did not say how he intended to get there.	تام نگفت که چگونه قصد دارد به آنجا برسد.
Tom and Mary went to Australia and got married there.	تام و مری به استرالیا رفتند و در آنجا ازدواج کردند.
I have to do what I think is best for us.	من باید کاری را انجام دهم که فکر می کنم برای ما بهترین است.
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
I do not know anything about boys	من هیچی در مورد پسرا نمیدونم
Tom and Mary work in an office.	تام و مری در یک دفتر کار می کنند.
Tom and Mary are both very special about what they eat.	تام و مری هر دو در مورد آنچه که می خورند بسیار خاص هستند.
Tom seemed upset.	تام انگار ناراحت بود.
Tom was talking on the phone when Mary entered the room.	تام داشت با تلفن صحبت می کرد که مری وارد اتاق شد.
It was their heroism that opposed the enemy.	این قهرمانی آنها بود که با دشمن مخالفت کردند.
Tom did not come and Mary did not come either.	تام نیامد و مری هم نیامد.
Do you know why Tom does not have many friends?	آیا می دانید چرا تام دوستان زیادی ندارد؟
You are the best man for the job.	شما بهترین مرد برای این کار هستید.
Tom will be unhappy.	تام ناراضی خواهد شد.
If I do not, you will be disappointed, will you not?	اگر من این کار را نکنم ناامید می شوید، اینطور نیست؟
We are hunting	ما در حال شکار هستیم
Tom and I will probably do this together.	من و تام احتمالا این کار را با هم انجام خواهیم داد.
Tom arrived at school ten minutes late today.	تام امروز با ده دقیقه تاخیر به مدرسه رسید.
I need a few more hours to finish this.	من به چند ساعت دیگر نیاز دارم تا این کار را تمام کنم.
We will probably beat Tom there.	احتمالا آنجا تام را شکست خواهیم داد.
Why don't we see what Tom wrote?	چرا ما نمی بینیم که تام چه نوشته است؟
They are Tom's sisters.	آنها خواهران تام هستند.
He does not harm a fly.	او به یک مگس آسیب نمی رساند.
Tom is not as impatient as Mary.	تام به اندازه مری بی تاب نیست.
I have done all these things.	من همه این کارها را انجام داده ام.
We waited for half an hour in the library for Tom, but he did not come.	نیم ساعتی در کتابخانه منتظر تام بودیم، اما او نیامد.
You are not a god	تو خدایی نیستی
Tom sat on the bench next to Mary.	تام کنار مری روی نیمکت نشست.
Tom got up.	تام از جا بلند شد.
This accident occurred due to a driver error.	این تصادف به دلیل خطای راننده رخ داده است.
You're supposed to be downstairs, right?	قراره تو طبقه پایین باشی، نه؟
I'm sure you will not pass.	من مطمئن هستم که شما رد نمی شوید.
I know Tom did not know we could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I do not like your attitude	من نگرش شما را دوست ندارم
Tom abandoned his search.	تام جستجوی خود را رها کرد.
I think Tom did it once.	من فکر می کنم که تام یک بار این کار را کرد.
Tom takes Mary at 2:30.	تام ساعت 2:30 مری را می برد.
This car is probably expensive, isn't it?	این ماشین احتمالا گران است، اینطور نیست؟
Which color do you think Tom prefers?	به نظر شما تام کدام رنگ را ترجیح می دهد؟
You always do it yourself, don't you?	شما همیشه این کار را خودتان انجام می دهید، اینطور نیست؟
Plates that were not expensive to break.	بشقاب هایی که شکستی گران نبودند.
Tom was about to collide with that truck.	تام نزدیک بود با آن کامیون برخورد کند.
You came an hour earlier, right?	یک ساعت زودتر اومدی، نه؟
There is nothing you can do to stop Tom from going to Australia.	هیچ کاری نمی توانید انجام دهید تام را از رفتن به استرالیا منع کنید.
Did you know that Tom plays the trombone?	آیا می دانستید تام ترومبون می نوازد؟
Tom is in trouble again.	تام دوباره در مشکل است.
I learned to cook from Tom.	من آشپزی را از تام یاد گرفتم.
I have not yet told anyone what I want to do.	من هنوز به کسی نگفته ام که می خواهم چه کار کنم.
It does not write well.	این خودکار خوب نمی نویسد.
I know Tom will not have the motivation to do so.	می دانم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
Have you thought about having dinner with me?	آیا به این فکر کرده ای که با من شام بخوری؟
Does Tom plan to stay home all day?	آیا تام قصد دارد تمام روز را خودش در خانه بماند؟
Tom has a bowl.	تام کاسه‌دار است.
It must be Tom who tells Mary he can't go.	باید تام باشد که به مری می گوید که نمی تواند برود.
Tom does not have enough money to buy the computer he wants.	تام پول کافی برای خرید کامپیوتری که می خواهد را ندارد.
I have not talked to anyone	من با کسی صحبت نکرده ام
I have difficulty understanding French.	من در درک زبان فرانسوی مشکل دارم.
I'm interested in improving the French language.	من علاقه مند به بهبود زبان فرانسه هستم.
Not really comparable	واقعا قابل مقایسه نیست
My mother bought a refrigerator and delivered it.	مادرم یک یخچال خرید و تحویلش داد.
This is the worst.	این بدترین است.
Tom has an ant in his pants.	تام در شلوارش مورچه دارد.
We did not expect this to happen.	ما انتظار نداشتیم این اتفاق بیفتد.
How do you know Tom is going to be there?	چگونه می دانید که تام قرار است آنجا باشد؟
Tom does not seem to be interested in it.	به نظر می رسد تام به آن علاقه ای ندارد.
What did you use for the bait?	برای طعمه از چی استفاده کردی؟
I'm going to Australia to visit my family for Christmas.	من برای کریسمس برای دیدن خانواده ام به استرالیا می روم.
We could not sleep because of the noise.	از سر و صدا نمی توانستیم بخوابیم.
Tom will be very surprised if you do not do this.	تام بسیار شگفت زده خواهد شد اگر شما این کار را انجام ندهید.
Tangnegar made a mistake at the court.	تنگ نگار دربار اشتباه کرد.
Tom was a church man.	تام یک مرد کلیسا بود.
Tom is sitting under a tree.	تام زیر درخت نشسته است.
That was a terrible thing you said to Tom.	این چیز وحشتناکی بود که به تام گفتی.
"Are you happy now?" 	"آیا الآن خوشحالید؟"
"Yes I am."	"بله من هستم."
Tom said he would never play with magnets again.	تام گفت که دیگر هرگز با آهن ربا بازی نخواهد کرد.
Why didn't you tell me about this place?	چرا در مورد این مکان به من نگفتی؟
Let's call Tom and see if he wants to come.	بیایید با تام تماس بگیریم و ببینیم که آیا او می خواهد بیاید.
Tom is unfortunately wrong.	تام متأسفانه در اشتباه است.
I do not know if Tom will win or not.	من نمی دانم که آیا تام برنده خواهد شد یا نه.
They are all irritable.	همه آنها تحریک پذیر هستند.
I know Tom does not know why I do not want Mary to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نمی خواهم مری این کار را انجام دهد.
Tom will be very sorry if he does not do this.	تام اگر این کار را نکند بسیار متاسف خواهد شد.
I'm not going to look.	من قرار نیست نگاه کنم.
Only Tom has the courage to do so.	فقط تام جرات انجام چنین کاری را دارد.
Tom and Mary were both really drunk.	تام و مری هر دو واقعا مست بودند.
I never use emojis in commercial emails.	من هرگز از ایموجی ها در ایمیل های تجاری استفاده نمی کنم.
Tom was about to collide with a truck.	تام نزدیک بود با یک کامیون برخورد کند.
I know Tom knows why we do not like to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما دوست نداریم این کار را انجام دهیم.
Tom says he does not shake hands with Mary.	تام می گوید که با مری دست نمی دهد.
We had wooden boats.	قایق های چوبی داشتیم.
Tom wants you to know we're going to come back.	تام از شما می خواهد که بدانید ما قصد بازگشت داریم.
You parked in my place	تو جای من پارک شده ای
Tom is the man sitting by the window.	تام آن مردی است که نزدیک پنجره نشسته است.
If I were Tom, I would refuse to do so.	اگر من جای تام بودم، از انجام این کار امتناع می کردم.
We must assess the situation objectively.	ما باید وضعیت را عینی ارزیابی کنیم.
You told me you were in Australia last summer.	تو به من گفتی که تابستان گذشته در استرالیا بودی.
I knew Tom had to do this before he could go home.	می دانستم که تام قبل از اینکه بتواند به خانه برود باید این کار را انجام دهد.
Tom is going to do that right now.	تام در حال حاضر قصد انجام این کار را دارد.
I did not think you would let Tom drive.	فکر نمی کردم به تام اجازه رانندگی بدهی.
I think Tom is a good dancer.	من فکر می کنم تام رقصنده خوبی است.
You look very dignified	خیلی باوقار به نظر میای
I want to know do you know where Tom lives?	می خواهم بدانم آیا می دانید تام کجا زندگی می کند؟
We all went home together.	همه با هم به خانه رفتیم.
There were large crowds in the park.	جمعیت زیادی در پارک بودند.
Tom said he wished he had kissed Mary.	تام گفت که ای کاش مری را می بوسید.
Tom is very angry and so am I.	تام خیلی عصبانی است و من هم هستم.
Tom is the only person I know who drinks white wine.	تام تنها کسی است که من می شناسم که شراب سفید می نوشد.
Tom does not take school seriously.	تام مدرسه را جدی نمی گیرد.
They want us to believe that we are in a democracy.	آنها می خواهند ما باور کنیم که در یک دموکراسی هستیم.
Tom admitted that he was not really rich.	تام اعتراف کرد که واقعاً ثروتمند نیست.
Tom was not up for it.	تام برای این کار نبود.
He is in danger of being fired.	او در خطر اخراج است.
Who taught you skating?	چه کسی اسکیت سواری را به شما آموخت؟
Tom takes everything very seriously.	تام همه چیز را خیلی جدی می گیرد.
I thought Tom did not know how to use a chainsaw.	من فکر می کردم که تام نمی داند چگونه از اره زنجیری استفاده کند.
I was a thin child	من بچه لاغری بودم
I'm not comfortable doing this.	من از انجام این کار راحت نیستم.
Tom is sure this year will be his year.	تام مطمئن است امسال سال او خواهد بود.
Tom wait	تام صبر کن
I do not see any mistake in this idea.	من هیچ اشتباهی در این ایده نمی بینم.
Tom closed the store and went home.	تام فروشگاه را بست و به خانه رفت.
Why did no one contact us?	چرا کسی با ما تماس نگرفت؟
Tom realized he had to go.	تام متوجه شد که باید برود.
You know you do not have to do this, do you?	می دانی که لازم نیست این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
This is a Christmas tree.	این یک درخت کریسمس است.
You will not survive	تو زنده نخواهی ماند
There is a supermarket in the next block.	یک سوپرمارکت در بلوک بعدی وجود دارد.
Tom wants to see Mary.	تام می خواهد مری را ببیند.
Do not disappoint your friends.	دوستان خود را ناامید نکنید.
Tom said he was not willing to help us do that.	تام گفت که حاضر نیست در انجام این کار به ما کمک کند.
Tom was not the one to deal with this problem.	تام کسی نبود که با این مشکل برخورد کرد.
I do not want Tom to sing at my party.	من نمی خواهم تام در مهمانی من آواز بخواند.
What do you dislike about winter?	چه چیزی را در زمستان دوست ندارید؟
Tom dropped out of school for a year.	تام یک سال از مدرسه رد شد.
Traffic will be diverted.	ترافیک تغییر مسیر خواهد داد.
The children were asked to go straight home.	از بچه ها خواسته شد مستقیماً به خانه بروند.
I need to know what Tom knows.	من باید بفهمم تام چه می داند.
I will test for this part.	من برای این قسمت تست می کنم.
Tom knows better than arguing with Mary.	تام بهتر از بحث کردن با مری می داند.
This is terrible.	این وحشتناک است.
I think Tom and Mary are busy.	من گمان می کنم که تام و مری مشغول هستند.
Tom still doesn't look very good.	تام هنوز خیلی خوب به نظر نمی رسد.
Tom was holding a ring.	تام یک حلقه به دست داشت.
When was the last time you sailed?	آخرین باری که قایقرانی رفتی کی بود؟
You live here alone, don't you?	شما اینجا تنها زندگی می کنید، نه؟
When we were kids, we sang in a choir.	بچه که بودیم در گروه کر می خواندیم.
I doubt Tom will wait for us to get there.	من شک دارم که تام منتظر نخواهد ماند تا ما به آنجا برسیم.
Did Tom know he was doing it the wrong way?	آیا تام می دانست که این کار را به روش اشتباه انجام می دهد؟
I know you do not like this movie	میدونم که از این فیلم خوشت نمیاد
Tom hit a golf ball.	تام با یک توپ گلف برخورد کرد.
I did not think Tom was disappointed.	فکر نمی کردم تام ناامید شده باشد.
Hey I'm still trying	هی من هنوز دارم تلاش میکنم
Tom had the table for himself.	تام میز را برای خودش داشت.
Tom's car is on fire.	ماشین تام در آتش است.
Al-Biyah is a fan.	البیه تام هوادار است.
I do not think it is fair to separate Tom.	من فکر نمی‌کنم که منصفانه باشد که تام را جدا کنیم.
We have to get rid of all this rubbish.	ما باید از شر این همه آشغال خلاص شویم.
We must defend our country against foreign aggression.	ما باید از کشورمان در برابر تهاجم خارجی دفاع کنیم.
Let's think of the best way to do this.	بیایید به بهترین راه برای انجام این کار فکر کنیم.
Do you make sure they are fed properly?	آیا مراقب آن هستید که آنها به درستی تغذیه شوند؟
Tom says he's willing to do it for free.	تام می گوید که حاضر است این کار را رایگان انجام دهد.
I feel like Tom does not know what he is doing.	من این احساس را دارم که تام نمی داند دارد چه کار می کند.
He is far behind in his studies	از درسش خیلی عقب افتاده
I guess you haven't talked to Tom yet.	من فرض می کنم که شما هنوز با تام صحبت نکرده اید.
I did this when Tom was here.	وقتی تام اینجا بود این کار را کردم.
His daughter as well as his son were famous.	دخترش و همچنین پسرش معروف بودند.
Do not you think that this is possible?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار ممکن باشد؟
Tom is eager.	تام مشتاق است.
The elevator doors opened and Tom went out.	درهای آسانسور باز شد و تام بیرون رفت.
I thought Tom was talking about Mary.	فکر می کردم تام در مورد مری صحبت کند.
Tom's office has been looted.	دفتر تام غارت شده است.
Tom said he thought he could find another job.	تام گفت که فکر می کند می تواند شغل دیگری پیدا کند.
This is an exception, not a rule.	این یک استثناست، نه یک قاعده.
NATO is sticky.	ناتو چسبناک است.
Tom is never rude to me.	تام هرگز با من بی ادب نیست.
Tom said he felt hungry.	تام گفت که احساس گرسنگی می کند.
He made a profit of ten thousand dollars from this sale.	او از این فروش ده هزار دلار سود کرد.
Tom wrote Mary's name in his little black book.	تام نام مری را در کتاب کوچک سیاه خود نوشت.
Tom goes and helps Mary.	تام می رود و به مری کمک می کند.
Are you still traveling with Tom?	آیا هنوز با تام رفت و آمد دارید؟
Please make sure all windows are closed before leaving.	لطفاً قبل از خروج از بسته بودن تمام پنجره ها اطمینان حاصل کنید.
It takes a long time to get there by bus.	مدت زیادی طول می کشد تا با اتوبوس به آنجا برسیم.
I do not care what others think.	برایم مهم نیست دیگران چه فکری می کنند.
I did not do that	من این کار را نکرده ام
Tom does not make sense	تام منطقی نیست
Tom was not afraid of it.	تام از آن نمی ترسید.
Squirrels eat seeds and nuts, as well as insects and fungi.	سنجاب ها دانه ها و آجیل ها و همچنین حشرات و قارچ ها را می خورند.
Tom will do it again, I'm pretty sure.	تام دوباره این کار را انجام خواهد داد، من کاملا مطمئن هستم.
Tom asked me if he could borrow my umbrella.	تام از من پرسید که آیا می تواند چتر مرا قرض بگیرد.
I don't think Tom had to do it, but he did it anyway.	من فکر نمی کنم که تام مجبور به انجام این کار بود، اما او این کار را به هر حال انجام داد.
Tom wrote his name on the dust-covered windshield.	تام نام خود را روی شیشه جلوی پوشیده از گرد و غبار نوشت.
We can not help Tom.	ما نمی توانیم به تام کمک کنیم.
Where is my pullover?	پیراهن کش من کجاست؟
Tom felt scared.	تام احساس ترس کرد.
what is the problem? 	مشکل چیه؟
are you well?	خوبی؟
The riot got out of control.	شورش از کنترل خارج شد.
I do not think Tom really did.	من فکر نمی کنم که تام واقعا این کار را کرده باشد.
Mary is the middle name of Alice.	مری نام میانی آلیس است.
How did Tom change you?	تام چطور تو را تغییر داد؟
How to make a living by selling newspapers?	چگونه می توان با فروش روزنامه امرار معاش کرد؟
Tom is always vigilant in class.	تام همیشه در کلاس مراقب است.
I am innocent.	من بیگناهم.
Tom said Mary was willing to do it for John.	تام گفت که مری حاضر است این کار را برای جان انجام دهد.
Tom's fate is unknown.	سرنوشت تام نامعلوم است.
Tom can probably do it without anyone's help.	تام احتمالاً می تواند بدون کمک کسی این کار را انجام دهد.
I do not remember why I came here	یادم نمیاد چرا اومدم اینجا
Tom seemed unwilling to compromise.	به نظر می رسید تام حاضر به سازش نبود.
Does Tom know we're here?	آیا تام می داند که ما اینجا هستیم؟
Tom had to amputate his leg.	تام مجبور شد پایش را قطع کند.
I'm sure Tom will have to do it again.	من مطمئن هستم که تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
I doubt Tom really had to do this yesterday.	من شک دارم که تام واقعاً دیروز مجبور به انجام این کار شده باشد.
You are not allowed to drink on the sidewalk here.	اینجا اجازه نوشیدن در پیاده رو ندارید.
I could not take this opportunity.	من نمی توانستم از این فرصت استفاده کنم.
Do not tell everyone that you are my brother	به همه نگو که برادر من هستی
Tom began to cry.	تام شروع به گریه کرد.
Tom is just trying to survive.	تام فقط برای زنده ماندن تلاش می کند.
Tom really loves swimming.	تام واقعا شنا را دوست دارد.
How did Tom get you to drive?	چطور شد که تام اجازه داد رانندگی کنی؟
Why is the table so shaky?	چرا میز اینقدر لرزان است؟
Tom has been dating a woman half his age.	تام با زنی که نیمی از سن خود را دارد معاشرت کرده است.
My friends do not play tennis.	دوستان من تنیس بازی نمی کنند.
I'm glad I was accepted at all	خوشحالم که اصلا قبول شدم
Tom did not need this	تام به این نیاز نداشت
I do not know if Tom knows where Mary lives.	نمی دانم که آیا تام می داند مری در کجا زندگی می کند؟
It is clear that Tom does not know.	واضح است که تام نمی داند.
Tom thought Mary was a good cook.	تام فکر می کرد که مری آشپز خوبی است.
Tom is a race car driver.	تام یک راننده ماشین مسابقه است.
This is very unlikely	این خیلی بعید است
He was born at 6 a.m. on July 17, 1990.	او در ساعت شش صبح در 17 جولای 1990 به دنیا آمد.
I got home just before Tom.	درست قبل از تام به خانه رسیدم.
Tom was very bad	تام خیلی بد بوده
I have not heard from Tom since.	از آن زمان دیگر خبری از تام نداشتم.
Tom wants to find out the truth.	تام می خواهد حقیقت را دریابد.
Maybe you should let Tom go to Australia the way he wants.	شاید باید اجازه دهید تام همانطور که می خواهد به استرالیا برود.
Neither Tom nor Mary probably want to do that.	نه تام و نه مری احتمالاً نمی خواهند این کار را انجام دهند.
You do not know why Tom did not do this, do you?	نمی دانی چرا تام این کار را نکرد، نه؟
Tom said Mary would not win.	تام گفت که مری برنده نخواهد شد.
I'm confused enough.	من به اندازه کافی گیج شده ام.
I guess Tom is not doing that right now.	من گمان می کنم که تام اکنون این کار را نمی کند.
I do not think Tom has health insurance.	من فکر نمی کنم که تام بیمه درمانی داشته باشد.
What exactly was the problem with Tom?	دقیقا مشکلت با تام چی بود؟
You're a little younger than Tom, aren't you?	تو کمی از تام جوانتر هستی، نه؟
The sound of crackers surprised us.	صدای ترقه ما را متحیر کرد.
I have something to tell you	یه چیزی دارم که باید بهت بگم
We have to stay here until Tom gets here.	ما باید اینجا بمانیم تا تام به اینجا برسد.
I can not get back on the phone right now	فعلا نمیتونم بیام پشت تلفن
I do not think it will take long to paint this fence.	من فکر نمی کنم رنگ آمیزی این حصار زیاد طول بکشد.
Tom needs to be hugged.	تام نیاز به در آغوش گرفتن دارد.
Tom fell due to the heat.	تام به دلیل گرما سقوط کرد.
Tom said he was not sick.	تام گفت که او مریض نیست.
I am here to fight for justice.	من اینجا هستم تا برای عدالت بجنگم.
Tom never sings in public.	تام هرگز در جمع نمی خواند.
Tom is out of surgery and seems to be fine.	تام از عمل جراحی خارج شده است و به نظر می رسد که حالش خوب است.
In fact, it has risen 10 centimeters since the beginning of this century.	در واقع، از ابتدای قرن جاری تاکنون 10 سانتی متر بالا آمده است.
Why didn't you tell us you were hungry?	چرا به ما نگفتی گرسنه ای؟
Tom turned on the device.	تام دستگاه را روشن کرد.
Some people think I'm eloquent.	بعضی ها فکر می کنند من فصیح هستم.
This is not our fault	این تقصیر ما نیست
My eyes hurt when my call left my place.	وقتی تماسم از جایم خارج شد چشمم آسیب دید.
I was wondering if Tom was here?	داشتم فکر می کردم که آیا تام اینجاست؟
One girl was standing alone, slightly apart from the others.	یک دختر تنها ایستاده بود، کمی جدا از بقیه.
I feel very lethargic	من احساس می کنم خیلی بی حال
Tom told me he needed my help.	تام به من گفت که به کمک من نیاز دارد.
Agriculture remains the backbone of Kenya's economy, providing one-third of GDP.	کشاورزی همچنان ستون فقرات اقتصاد کنیا است و یک سوم تولید ناخالص داخلی را تامین می کند.
Income tax is incremental.	مالیات بر درآمد تصاعدی است.
Tom and Mary have a horse.	تام و مری یک اسب دارند.
I do not know if Tom is really strong enough to do that?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به اندازه کافی قوی است که این کار را انجام دهد؟
Tom said he hoped Mary would not let John drive.	تام گفت که امیدوار است مری به جان اجازه رانندگی ندهد.
Tom has not lived here for a long time.	تام خیلی وقت است که اینجا زندگی نکرده است.
The referee said he was out.	داور گفت که او بیرون است.
What is the most famous college in the world?	معروف ترین کالج دنیا کدام است؟
I do not want to bother you.	من نمی خواهم شما را اذیت کنم.
Tomorrow will be a new day.	فردا روز جدیدی خواهد بود.
What you think about movement does not need to be moved.	چیزی که در مورد حرکت فکر می کنید نیازی به جابجایی ندارد.
I know Tom is a physiotherapist.	من می دانم که تام یک فیزیوتراپیست.
Tom had to carry all three suitcases.	تام مجبور شد هر سه چمدان را حمل کند.
Teacher Tom wished her success in whatever she chose after leaving school.	معلم تام برای او در هر کاری که پس از ترک مدرسه انتخاب می کرد آرزوی موفقیت کرد.
welcome	خوش اومدی
Which language do you speak most?	بیشتر به کدام زبان صحبت می کنید؟
The mattress was like a stone.	تشک شبیه سنگ بود.
What kind of person would you like to be?	دوست داری چه جور آدمی بشی؟
Tom is an accountant.	تام یک حسابدار است.
He is still young.	او هنوز جوان است.
Will Tom join us?	آیا تام به ما خواهد پیوست؟
Tom says he knows how hard it will be to do that.	تام می گوید که می داند انجام این کار چقدر سخت خواهد بود.
We manage all types of books, both new and old.	ما همه نوع کتاب اعم از جدید و قدیمی را مدیریت می کنیم.
Tom is lucky.	تام خوش شانس است.
Tom will only be in Boston for a few weeks.	تام فقط چند هفته در بوستون خواهد بود.
Tom wrote something on the blackboard.	تام چیزی روی تخته سیاه نوشت.
Italy is a peninsula.	ایتالیا یک شبه جزیره است.
The doctor listened to Tom breathing with a medical phone.	دکتر با گوشی پزشکی به تنفس تام گوش داد.
I hope Tom was surprised.	امیدوارم تام غافلگیر شده باشد.
Do you offer full day tours?	آیا تورهای تمام روز ارائه می دهید؟
You're very competitive, aren't you?	شما خیلی رقابتی هستید، اینطور نیست؟
Tom canceled his appointment with Mary.	تام قرار ملاقات خود را با مری لغو کرد.
The movie that Tom and I are going to see tonight is supposed to be really scary.	فیلمی که من و تام قصد داریم امشب ببینیم، قرار است واقعاً ترسناک باشد.
Tom is afraid Mary will laugh at him.	تام می ترسد مری به او بخندد.
You are a very lucky lady	شما خانم بسیار خوش شانسی هستید
I do not want to get married soon	من نمیخوام زود ازدواج کنم
I never bet on equestrian competitions.	من هرگز روی مسابقات اسب سواری شرط بندی نمی کنم.
Tom hopes Mary does not cry.	تام امیدوار است که مری گریه نکند.
I promise not to repeat that mistake again	قول میدم دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنم
Tom does not return and does not help us.	تام برنمی گردد و به ما کمک نمی کند.
No matter what we do, Tom will not be happy.	مهم نیست که ما چه کنیم، تام خوشحال نخواهد شد.
Tom is not very good at dancing.	تام در رقصیدن خیلی خوب نیست.
Was Tom invited to your birthday party?	تام به جشن تولدت دعوت شده بود؟
In return for his love, I gave him a gift.	در ازای محبتش به او هدیه دادم.
I will see Tom again next Monday.	دوشنبه آینده دوباره تام را می بینم.
I thought you said we were not going to Australia with Tom.	فکر کردم گفتی که قرار نیست با تام به استرالیا برویم.
The weather is very hot tomorrow	فردا هوا خیلی گرمه
I knew Tom could not help us.	می دانستم که تام نمی تواند به ما کمک کند.
I do not know if Tom allows me to drive?	نمی دانم آیا تام به من اجازه می دهد رانندگی کنم؟
Tom hides something and Mary knows it.	تام چیزی را پنهان می کند و مری آن را می داند.
That did not stop you, did it?	این مانع شما نشد، نه؟
Why not ask your parents for money?	چرا از پدر و مادرت پول نمیخواهی؟
Tom made dinner just for himself.	تام فقط برای خودش شام درست کرد.
I put some onions in the porch for a long time and they dried.	مقداری پیازچه را خیلی طولانی در ایوان گذاشتم و خشک شدند.
Tom is afraid to go out after dark.	تام از بیرون رفتن بعد از تاریکی می ترسد.
I have never mentioned it to anyone	من هرگز آن را به کسی ذکر نکرده ام
Tom is now a sophomore.	تام اکنون دانشجوی سال دوم است.
On average, a nurse is entitled to three weeks off per year.	به طور متوسط ​​یک پرستار حق دارد سه هفته در سال مرخصی بگیرد.
You are turning the truth upside down	داری حقیقت رو وارونه میکنی
I can not tell you what we did yesterday evening.	نمی توانم به شما بگویم دیروز عصر چه کردیم.
My eyes feel itchy	چشمام احساس خارش داره
I did not have enough money to buy the car I wanted, so I bought a cheaper car.	پول کافی برای خرید ماشین مورد نظرم را نداشتم، بنابراین یک ماشین ارزانتر خریدم.
you're stupid.	تو احمقی.
You did not know I had to do this, did you?	تو نمی دانستی که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom drinks a lot of lemonade.	تام مقدار زیادی لیموناد می نوشد.
Tom might be even richer than we thought.	تام حتی ممکن است ثروتمندتر از آن چیزی باشد که ما فکر می کردیم.
Tom wore a pair of old shoes.	تام یک جفت کفش قدیمی پوشید.
I can not believe that Tom does not.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را نمی کند.
Thanks to his advice, I was able to find a job as a teacher at a college in Tokyo.	به لطف توصیه او، من توانستم شغل معلمی در کالجی در توکیو پیدا کنم.
Tom did not want anyone to do that to him.	تام نمی خواست کسی این کار را برای او انجام دهد.
I sent you something	یه چیزی برات فرستادم
This is not silver	این نقره نیست
I first met Tom at a football game in Boston.	من اولین بار تام را در یک بازی فوتبال در بوستون ملاقات کردم.
Mary is not only more beautiful, but she gets better grades than Alice.	مری نه تنها زیباتر است، بلکه نمرات بهتری از آلیس می گیرد.
Tom and I are not the only ones here who can speak French.	من و تام تنها کسانی نیستیم که اینجا می توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
I think you are absolutely right	فکر کنم کاملا درست میگی
I want Tom to show Mary how to do it.	من می خواهم تام به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
We are not satisfied with Tom's arguments.	ما با استدلال های تام قانع نشدیم.
This is not something I am familiar with.	این چیزی نیست که من با آن آشنا باشم.
Tom has not done so since last year.	تام از سال گذشته این کار را نکرده است.
Tom was very upset	تام خیلی آزرده شد
I could not think very clearly.	نمی توانستم خیلی واضح فکر کنم.
Tom will regret it	تام پشیمان خواهد شد
Tom will definitely agree to do so.	تام قطعا با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
I knew Tom was alone in his room reading a book.	می دانستم که تام در اتاقش تنهاست و مشغول خواندن کتاب است.
Tom was eating an apple and Mary was eating a banana.	تام در حال خوردن یک سیب بود و مری در حال خوردن یک موز.
Tom thinks he's better than anyone else.	تام فکر می کند که از هر کس دیگری بهتر است.
I do not think I'm the first to do that.	فکر نمی کنم اولین کسی باشم که این کار را می کند.
The bread I bought from the supermarket does not taste very good.	نانی که از سوپرمارکت خریدم طعم چندان خوبی ندارد.
Eating too much black licorice can be harmful to you.	خوردن زیاد شیرین بیان سیاه می تواند برای شما مضر باشد.
Tom and I are not very good.	من و تام خیلی خوب نیستیم.
Tom suggested we skate tomorrow.	تام به ما پیشنهاد داد که فردا بریم اسکیت.
Tom's birth is the same as Mary's birth.	تولد تام با تولد ماری یکی است.
Tom swept the kitchen floor while Mary washed the dishes.	تام کف آشپزخانه را جارو کرد در حالی که مری ظرف ها را می شست.
I say this in your favor.	این را به نفع خودت می گویم.
You know Tom can't do this well, do you?	می دانی که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد، اینطور نیست؟
I tried to do whatever you asked me to do.	من سعی کردم هر کاری که از من خواستی انجام دهم.
It was a pity that we did not do this when we had the opportunity.	حیف شد که وقتی فرصت داشتیم این کار را نکردیم.
I expect Tom to help us.	من انتظار دارم تام به ما کمک کند.
Tom said he did not think Mary really had to do it anymore.	تام گفت که او فکر نمی کند مری واقعاً دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
Tom thought you could not do that.	تام فکر می کرد که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom plans to return to Boston.	تام قصد دارد به بوستون بازگردد.
Tom comes from a very rich family.	تام از خانواده ای بسیار ثروتمند می آید.
I think Tom has not forgotten to buy a ticket.	فکر می‌کنم تام خرید بلیط را فراموش نکرده است.
Some older kids beat me when I got home from school.	برخی از بچه های بزرگتر هنگام بازگشت از مدرسه به خانه من را کتک زدند.
Tom does not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کند.
Sorry I could not get to your party last night.	متاسفم که نتوانستم دیشب به مهمانی شما برسم.
Tom is a pest.	تام یک آفت است.
Tom speaks in a southern accent.	تام با لهجه جنوبی صحبت می کند.
Tom is good at finding good deals.	تام در یافتن معاملات خوب خوب است.
Tom said he no longer wanted to be a caretaker.	تام گفت که دیگر نمی خواهد سرایدار باشد.
The last time I saw Tom was yesterday.	آخرین باری که تام را دیدم دیروز بود.
Tom is the only one who knows what we have to do.	تام تنها کسی است که می داند ما باید چه کار کنیم.
He confused my brother with me.	او برادرم را با من اشتباه گرفت.
I usually have nothing to do with people like him.	من معمولا با امثال او کاری ندارم.
How did Tom force Mary to lie?	چگونه تام مری را مجبور به دروغ گفتن کرد؟
Do you think that Tom can help us solve the problem?	آیا به فکر شما افتاده است که تام بتواند به ما در حل مشکل کمک کند؟
It is clear that Tom is disappointed that Mary is not here.	واضح است که تام از اینکه مری اینجا نیست ناامید است.
Tom seemed to be impressed.	به نظر می رسید که تام تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom is so nervous he can't eat.	تام خیلی عصبی است که نمی تواند غذا بخورد.
Why is Tom so kind to me?	چرا تام اینقدر با من مهربان است؟
I have two sons. 	من دو پسر دارم.
One is in Tokyo and the other is in Nagoya.	یکی در توکیو و دیگری در ناگویا است.
This is not what we discussed in Boston.	این چیزی نیست که ما در بوستون بحث کردیم.
You are not allowed to take photos here.	شما مجاز به گرفتن عکس در اینجا نیستید.
Do not stick your head out the window.	سرت را از پنجره بیرون نبر.
Tom does not tell Mary what to do.	تام به مری نمی گوید که چه کار کند.
Tom was just a weak musician before he was discovered.	تام قبل از اینکه کشف شود فقط یک موسیقیدان ضعیف بود.
You have to come home	باید بیای خونه
Tom thinks it is fun to choose children younger than himself.	تام فکر می‌کند انتخاب کردن بچه‌های کوچک‌تر از خودش سرگرم‌کننده است.
Tom and Mary are both proud, aren't they?	تام و مری هر دو مغرور هستند، اینطور نیست؟
I'm sure we can reach some kind of compromise.	من مطمئن هستم که می توانیم به نوعی سازش برسیم.
I should not have accepted what I was asked to do.	من نباید قبول می کردم کاری را که از من خواسته اند انجام دهم.
Tom started the season with excitement.	تام فصل را با هیجان شروع کرد.
I happened to be in Boston at the same time as Tom.	من اتفاقا در همان زمان تام در بوستون بودم.
Tom was injured in yesterday's game.	تام در بازی دیروز آسیب دید.
Tom has already decided to say yes.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که بله بگوید.
Tom wanted to do something fun.	تام می خواست کار سرگرم کننده ای انجام دهد.
Tom must be back within three hours.	تام باید ظرف سه ساعت برگردد.
You do not have to do what Tom tells you to do.	شما مجبور نیستید کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom's house has a chimney.	خانه تام دودکش دارد.
Tom will probably do that next week.	تام احتمالاً هفته آینده این کار را انجام خواهد داد.
I do not think I really need to do this until Monday.	فکر نمی کنم واقعاً نیازی به انجام این کار تا دوشنبه داشته باشم.
I do not know where Tom bought this cello.	من نمی دانم تام این ویولن سل را از کجا خریده است.
Tom was very happy with the result.	تام از نتیجه بسیار خوشحال شد.
This is not just fun.	این فقط سرگرم کننده نیست.
I do not know much about it.	من خیلی در مورد آن نمی دانم.
Tom has not been to Boston in over a year.	تام بیش از یک سال است که به بوستون نرفته است.
Do you think this will be difficult for me?	به نظر شما انجام این کار برای من سخت خواهد بود؟
I did not want to spend any more time searching for my keys.	نمی‌خواستم بیشتر از این برای جستجوی کلیدهایم وقت بگذارم.
I can try to force Tom to do this.	من می توانم سعی کنم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom is wearing an old hat.	تام کلاه قدیمی بر سر دارد.
We have to find Tom.	ما باید تام را پیدا کنیم.
Tom can come tomorrow.	تام فردا می تواند بیاید.
Give me any book you have in this field.	هر کتابی در این زمینه دارید به من بدهید.
How many people were there in total?	کلا چند نفر بودند؟
Tom rarely kisses his wife anymore.	تام دیگر به ندرت همسرش را می بوسد.
I have never been in this classroom.	من هرگز داخل این کلاس درس نرفته ام.
Tom hopes Mary knows she shouldn't do whatever John wants her to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
I do not think we will wait until tomorrow.	فکر نمی کنم تا فردا صبر کنیم.
Tom thinks he's made a deal.	تام فکر می کند که معامله ای را انجام داده است.
Say hello to Tom.	برای من به تام سلام کن.
Tom has a mild fever.	تام تب خفیفی دارد.
You are the only one here who drinks coffee without sugar.	تو اینجا تنها کسی هستی که قهوه بدون شکر می نوشی.
Tom asked the audience.	تام از حضار سؤال کرد.
Tom said Mary was enjoying herself.	تام گفت که مری از خودش لذت می برد.
How did the presentation go?	ارائه چگونه پیش رفت؟
We know you're friends with Tom.	ما می دانیم که شما با تام دوست هستید.
Tom was very worried	تام خیلی نگران شد
Three-and-a-half-year-olds have been reported to be able to lie.	گزارش شده است که کودکان سه و نیم ساله قادر به گفتن دروغ هستند.
Tom said he thought Mary probably would not enjoy doing this.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً از انجام این کار لذت نمی برد.
We used to work for Tom.	ما قبلا برای تام کار می کردیم.
Tom said he needs kindness.	تام گفت که به لطفی نیاز دارد.
I'm not quite sure what the question is anymore, but I know the answer is yes.	من دیگر کاملاً مطمئن نیستم که سؤال چیست، اما می دانم که پاسخ مثبت است.
Tom will probably not be tempted to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار وسوسه نخواهد شد.
I knew Tom knew how long it would take to do that.	می‌دانستم که تام می‌دانست که برای انجام این کار چقدر زمان می‌برد.
The night is dark, so it is dangerous.	شب تاریک است، بنابراین خطرناک است.
I thought there was a good chance Tom would not do it.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom hates himself.	تام از خودش متنفر است.
Tom is excited about the possibilities.	تام در مورد احتمالات هیجان زده است.
You probably laughed.	احتمالا تام خندید.
The butcher sells different pieces of meat.	قصابی تکه های مختلف گوشت می فروشد.
I often do not have time to eat breakfast.	من اغلب وقت ندارم صبحانه بخورم.
Tom was the one who offered to buy me this.	تام کسی بود که به من پیشنهاد خرید این را داد.
I did not eat lunch	ناهار نخوردم
I do not think Tom cares whether I do it or not.	فکر نمی‌کنم تام اهمیتی بدهد که من این کار را انجام دهم یا نه.
Tom loves to party.	تام دوست دارد مهمانی کند.
Why do not we organize ourselves?	چرا خودمان را سازماندهی نمی کنیم؟
Tom can not say for sure where Mary lives.	تام نمی تواند با اطمینان بگوید که مری در کجا زندگی می کند.
The more civilization there is, the more people are interested in nature.	هرچه تمدن بیشتر شود، مردم بیشتر به طبیعت علاقه دارند.
This is everyone's problem.	این مشکل همه است.
Tom is my godfather.	تام پدرخوانده من است.
Tom lied about Mary.	تام در مورد مری دروغ پخش کرد.
Do not treat young people as stupid.	با جوان ها انگار احمق رفتار نکنید.
Who is he and what is his name?	او کیست و نامش چیست؟
We will open a new branch in Boston next month.	ماه آینده شعبه جدیدی را در بوستون افتتاح می کنیم.
Please tell me you are not serious	لطفا به من بگو جدی نیستی
You are a French teacher, aren't you?	شما معلم زبان فرانسه هستید، نه؟
Tom said we could start without him.	تام گفت می توانیم بدون او شروع کنیم.
I assured Tom that I would do it.	من به تام اطمینان دادم که این کار را انجام خواهم داد.
Even Tom seemed happy.	حتی تام هم خوشحال به نظر می رسید.
You and Tom will have a great couple.	شما و تام یک زوج عالی خواهید داشت.
I just had to turn it on.	من فقط باید آن را روشن می کردم.
Tom said he saw a UFO last night.	تام گفت که دیشب یک بشقاب پرنده دیده است.
You are rich	شما ثروتمند هستید
This is something that has never started and is the longest time to complete it.	این کاری است که هرگز شروع نشده و طولانی ترین زمان برای اتمام آن است.
You might want to ask Tom to help you.	شاید بخواهید از تام بخواهید که به شما کمک کند.
Tom should not ask for money anymore.	تام باید دیگر از همه پول نخواست.
I do not think Tom will have to go to school next Monday.	من فکر نمی کنم که تام مجبور باشد دوشنبه آینده به مدرسه برود.
If I knew Tom's address, I would have met him.	اگر آدرس تام را می دانستم، او را ملاقات می کردم.
Most likely Tom will be there.	به احتمال زیاد تام آنجا خواهد بود.
Tom sleeps with the lights on.	تام با چراغ روشن می خوابد.
This is your calculator	این ماشین حساب شماست
Tom and Mary's wedding anniversary is next Monday.	سالگرد ازدواج تام و مری دوشنبه آینده است.
I pressed the button to turn on the radio.	دکمه را فشار دادم تا رادیو روشن شود.
I was amazed at how you looked.	من در تعجب بودم که شما چگونه به نظر می رسید.
The question is, can Tom be trusted?	سوال این است که آیا می توان به تام اعتماد کرد؟
Tom is satisfied, but Mary is not.	تام راضی است، اما مری نه.
It was politicized.	سیاسی شده بود.
I made a lot of money doing this.	من با این کار پول زیادی به دست آورده ام.
I think Tom is unlikely to show up today.	من فکر می کنم بعید است تام امروز ظاهر شود.
Tom says he wants to learn to drive a truck.	تام می گوید که می خواهد رانندگی کامیون را یاد بگیرد.
Tom's arms ached.	بازوهای تام درد می کرد.
Tom found Mary hiding in her closet.	تام مری را پیدا کرد که در کمدش پنهان شده بود.
I think it makes no difference.	من فکر می کنم که هیچ فرقی نمی کند.
I know Tom did not need to do this.	می دانم که تام نیازی به این کار نداشت.
Tom said he wished he did not eat it.	تام گفت ای کاش آن را نمی خورد.
You do not need to be upset	نیازی نیست ناراحت بشی
I thought we could go out and eat something.	فکر کردم می‌توانیم بیرون برویم و چیزی بخوریم.
Tom told Mary that he did not have to do what he did not want to do.	تام به مری گفت که او مجبور نیست کاری را که نمی خواهد انجام دهد.
Tom will be there soon.	تام به زودی آنجا خواهد بود.
Wasn't Tom supposed to do it himself?	آیا تام قرار نبود این کار را خودش انجام دهد؟
Tom tried to kill himself last week.	تام هفته گذشته سعی کرد خودش را بکشد.
I want my house, even if it is a cottage.	من خانه خودم را می خواهم، حتی اگر کلبه باشد.
I've seen Tom help people.	من دیده ام که تام به مردم کمک می کند.
What exactly did you predict?	دقیقا چه چیزی را پیش بینی می کردید؟
What is the price of lilies?	قیمت نیلوفرها چقدر است؟
Tom knows what he did was a mistake.	تام می داند کاری که انجام داده یک اشتباه بوده است.
I should have done this last night	دیشب باید اینکارو میکردم
This may be related.	این ممکن است مرتبط باشد.
Tom hated writing letters.	تام از نوشتن نامه متنفر بود.
Tom cried as he read the letter he had received from Mary.	تام هنگام خواندن نامه ای که از مری گرفته بود گریه کرد.
Tom was about to break his arm.	تام نزدیک بود دستش بشکند.
Cars are now available at different prices.	خودروها در حال حاضر با قیمت‌های مختلف در دسترس هستند.
I just met a boy named Tom.	من تازه با پسری به نام تام آشنا شدم.
Tom does not look much happier.	تام خیلی خوشحال تر به نظر نمی رسد.
This is one of the most beautiful cities in the world.	این یکی از زیباترین شهرهای جهان است.
I thought Tom would enjoy doing this.	من فکر می کردم تام از انجام این کار لذت می برد.
It looks like Tom is going to do it.	به نظر می رسد که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom is in the same Mary Hospital.	تام در همان بیمارستان مری است.
Lack of funds seriously impairs the police's ability to solve crimes.	کمبود بودجه به طور جدی توانایی پلیس در حل جرایم را مختل می کند.
Tom seemed to have a sore throat.	تام به نظر می رسید که گلو درد دارد.
I want to know what help I can do.	می خواهم بدانم چه کمکی می توانم انجام دهم.
Tom said he did not want to go swimming with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری به شنا برود.
None of Tom's parents went to college.	هیچ یک از والدین تام به کالج نرفتند.
Tom has parked twice.	تام دو بار پارک شده است.
She had no choice but to marry the old man.	چاره ای جز ازدواج با پیرمرد نداشت.
Tom thinks I should do it today.	تام فکر می کند من باید امروز این کار را انجام دهم.
We do not forgive you	ما شما را نمی بخشیم
The lab is testing a new chemical.	این آزمایشگاه در حال آزمایش یک ماده شیمیایی جدید است.
Tom helped her when Mary needed help.	تام زمانی که مری به کمک نیاز داشت به او کمک کرد.
I need some apples to make apple pie.	من به مقداری سیب نیاز دارم تا بتوانم پای سیب درست کنم.
Tom was ready for more work.	تام برای کارهای بیشتر آماده بود.
Weren't you the one who was supposed to tell Tom he should do this?	تو نبودی که قرار بود به تام بگی باید اینکارو بکنه؟
We are currently experiencing heavy loads on our servers.	ما در حال حاضر بارهای سنگینی را روی سرورهای خود تجربه می کنیم.
Tom may have been there too.	تام نیز ممکن است آنجا بوده باشد.
Why did no one show up?	چرا کسی حاضر نشد؟
I accidentally stepped on Tom's feet.	من تصادفاً روی پای تام پا گذاشتم.
Is Tom self-employed?	آیا تام خوداشتغال است؟
I did not think Tom would like me if I did that.	فکر نمی کردم اگر این کار را بکنم تام دوست داشته باشد.
Tom will be killed if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد کشته خواهد شد.
I knew you would not come sooner	میدونستم زودتر نمیای
Tom and I have work to do.	من و تام کارهایمان را داریم که باید انجام دهیم.
Tom never understands why we ask him to do this.	تام هرگز نمی فهمد که چرا ما از او می خواهیم این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be impressed.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به تحت تاثیر قرار گرفتن دست بردارد.
Tom did not seem to understand why Mary did not want to do this.	به نظر می رسید تام نمی فهمید که چرا مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom was sitting at his desk grading documents.	تام پشت میزش نشسته بود که مدارک درجه بندی می کرد.
Did you know he knew Tom Mary?	آیا می دانستید تام مری را می شناخت؟
Tom asked us not to do anything.	تام از ما خواست که کاری نکنیم.
I'm not good at reading blues.	من در خواندن بلوز خوب نیستم.
I do not think we should agree to this.	من فکر نمی کنم که ما باید با این کار موافقت کنیم.
Please take me home.	لطفا مرا به خانه برگردانید.
I hope I can make Tom happy.	امیدوارم بتوانم تام را خوشحال کنم.
Didn't you think to close the windows?	به ذهنتان نرسید که پنجره ها را ببندید؟
This is a breakthrough.	این یک پیشرفت است.
I can not provide	من قابل ارائه نیستم
I'm proud of them all.	من به همه آنها افتخار می کنم.
He shouted at the men inside that he wanted to speak.	او به مردان داخل فریاد زد که می خواهد صحبت کند.
I do not think we want to go this way.	من فکر نمی کنم که ما بخواهیم در این راه برویم.
Soon crowds gathered around Tom.	به زودی جمعیتی دور تام جمع شدند.
I'm sure Tom is not interested in doing that.	من مطمئن هستم که تام علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I bet you're talking about Tom.	شرط می بندم در مورد تام صحبت می کنی.
This food is too sweet for Tom.	این غذا برای تام خیلی شیرین است.
I do not want to sing either.	من هم نمی خواهم آواز بخوانم.
If you do not like this house, sell it.	اگر این خانه را دوست ندارید، آن را بفروشید.
Tom's mother is very rumored.	مادر تام خیلی شایعه پراکنی است.
I do not watch movies with my computer.	من با کامپیوترم فیلم نمی بینم.
Why not let Tom know you're not doing this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که این کار را نمی‌کنی؟
Tom may be in the park with his friends.	ممکن است تام با دوستانش در پارک باشد.
Tom never told Mary what happened.	تام هرگز در مورد آنچه اتفاق افتاد به مری نگفت.
I joined the club ten years ago.	ده سال پیش عضو باشگاه شدم.
Colorful balloons float in the sky.	بالن رنگارنگی در آسمان شناور است.
I'm afraid it will be difficult for us to do that.	می ترسم انجام این کار برای ما سخت باشد.
Tom says he has always loved history.	تام می گوید که او همیشه عاشق تاریخ بوده است.
I can not answer the phone now	الان نمیتونم جواب تلفن رو بدم
I was not heard	من شنیده نشدم
Tom is probably not going to kill you.	احتمالا تام قرار نیست شما را بکشد.
Tom says he has no plans to do so tomorrow.	تام می گوید قصد ندارد فردا این کار را انجام دهد.
Tom is not bigger than the others.	تام از بقیه بزرگتر نیست.
Tom's old for you, isn't it?	تام برای تو پیر شده است، اینطور نیست؟
Tom told me I looked messy.	تام به من گفت که من بی نظم به نظر می رسم.
Is Tom still playing chess?	آیا تام هنوز شطرنج بازی می کند؟
Tom has bigger hands than me.	تام دست های بزرگتری از من دارد.
I thought Tom was gone with Mary.	فکر کردم تام با مری رفته است.
Tom knew he knew I might have to do it, Tom said.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور باشم این کار را انجام دهم.
I wondered if Tom thought he should do it.	من فکر می کردم که آیا تام فکر می کند باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I did not know who they were.	من نمی دانستم آنها چه کسانی هستند.
I did not know what to say to him.	نمی دانستم به او چه بگویم.
Tom no longer loves you.	تام دیگر تو را دوست ندارد.
I found you, right?	پیدات کردم، نه؟
Tom died three days after the accident.	تام سه روز پس از تصادف درگذشت.
Tom has to stop what he's doing.	تام باید کاری را که انجام می دهد متوقف کند.
Tom gave a big reward to the waiter.	تام انعام بزرگی به پیشخدمت داد.
It was hard for you to do that, wasn't it?	انجام این کار برای شما سخت بود، اینطور نیست؟
I do not think I can trust Tom.	فکر نمی کنم بتوانم به تام اعتماد کنم.
Tom, drunk, told Mary his deepest secrets.	تام، مست از شراب، عمیق ترین اسرار خود را به مری گفت.
Tom will probably be punished.	تام احتمالا مجازات می شود.
All my children want to go to Boston.	همه فرزندان من می خواهند به بوستون بروند.
I do not think Tom really needs to do this.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
I do this whether you agree or disagree.	من این کار را می کنم چه موافق باشید چه نباشید.
Tom and I got married three years ago in Boston.	من و تام سه سال پیش در بوستون ازدواج کردیم.
How many times do you go to Thomas?	چند بار به تامز می روید؟
Why didn't you tell me you got engaged?	چرا به من نگفتی نامزد کردی؟
Tom told me he owed Mary money.	تام به من گفت که به مریم پول بدهکار است.
I look forward to seeing you in Australia.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در استرالیا هستم.
We could talk to Tom again.	می توانستیم دوباره با تام صحبت کنیم.
I have already eaten enough.	من قبلاً به اندازه کافی غذا خورده ام.
I had to help Tom do it.	من باید به تام کمک می کردم تا این کار را انجام دهد.
I have tried to teach our child to eat with a spoon.	من سعی کرده ام به کودکمان یاد بدهم که با قاشق غذا بخورد.
Tom said he knew he might be allowed to do so today.	تام گفت که می‌دانست ممکن است امروز این اجازه را داشته باشد.
This should not surprise anyone.	این نباید کسی را متعجب کند.
I do not remember the exact date	تاریخ دقیقش یادم نیست
Tom became very suspicious.	تام خیلی مشکوک شد.
You have three dictionaries.	شما سه فرهنگ لغت دارید.
There is no way I can do what Tom does.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
I do not know if Tom will let me go earlier today?	نمی دانم که آیا تام اجازه می دهد امروز زودتر بروم؟
I do not understand people like Tom.	من افرادی مثل تام را درک نمی کنم.
Tom wrote an article on the subject.	تام مقاله ای در مورد آن موضوع نوشت.
I just do not think it is necessary to do so.	فقط فکر نمی کنم انجام آن ضروری باشد.
I think it is possible that we will never see Tom again.	فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که دیگر هرگز تام را نبینیم.
Tom says he's not ready to do it.	تام می گوید که او برای انجام این کار آماده نیست.
It means a lot to me to know you want to stay.	برای من خیلی معنی دارد که بدانم می خواهی بمانی.
Not only does Tom not eat rice, he does not eat bread.	تام نه تنها برنج نمی خورد، بلکه نان هم نمی خورد.
Tom is clearly wrong.	تام آشکارا در اشتباه است.
The speech was broadcast on the radio.	این سخنرانی از رادیو پخش شد.
Tom looks a little shaky.	تام کمی متزلزل به نظر می رسد.
Tom is my fiancé.	تام نامزد من است.
Of course you are right.	البته حق با شماست.
I'm still around.	من هنوز در اطراف هستم.
I hope you do not get lost	امیدوارم گم نشوید
Tom says Mary could not do it.	تام می گوید مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom thinks Mary should do this.	نمی دانم آیا تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom asked Mary what she wanted to buy.	تام از مری پرسید که او می خواهد چه چیزی بخرد.
Tom was not killed in the accident.	تام در تصادف کشته نشد.
I did not arrive on time	به موقع نرسیدم
I think what Tom said is wrong.	من فکر می کنم آنچه تام گفت اشتباه است.
I do not care what you say, I hate you!	برام مهم نیست چی میگی، ازت متنفرم!
What kind of music do you normally listen to?	به طور معمول چه نوع موسیقی گوش می دهید؟
Tom was the one who wanted to do it.	تام کسی بود که می خواست این کار را بکند.
Neither Tom nor Mary escaped from the house.	نه تام و نه مری از خانه فرار نکرده اند.
I do not know if I am really going to do that.	من نمی دانم که آیا واقعاً قرار است این کار را انجام دهم؟
You probably think Tom is deaf.	احتمالا فکر می کنید تام ناشنوا است.
Tom did not know why this was happening.	تام نمی دانست چرا این اتفاق می افتد.
I wanted Tom to show me how to make pizza.	می خواستم تام طرز تهیه پیتزا را به من نشان دهد.
Critics say the technology has not been proven.	منتقدان می گویند این فناوری اثبات نشده است.
I know exactly what Tom is going to say.	من دقیقا می دانم که تام چه خواهد گفت.
Tom must have been bored to death.	تام باید تا حد مرگ حوصله اش سر رفته باشد.
We are not safe	ما در امان نیستیم
This does not stop me.	این مانع من نمی شود.
Tom should not listen to Mary.	تام نباید به حرف های مری گوش دهد.
I knew Tom would be happier if he did.	می دانستم که تام اگر این کار را بکند خوشحال تر می شود.
There are parts of Boston that I have never been to.	بخش هایی از بوستون وجود دارد که من هرگز به آنها نرفته ام.
Tom is incredibly bad at design.	تام در طراحی فوق العاده بد است.
Tom finally found a job he loved.	تام سرانجام شغلی را پیدا کرد که دوست داشت.
Tom is determined to resist.	تام مصمم به مقاومت است.
Tom also talked to Mary.	تام با مری هم صحبت کرد.
You are alive, aren't you?	تو زنده ای، نه؟
I think Australia is one of the best countries in the world.	به نظر من استرالیا یکی از بهترین کشورهای جهان است.
We do not want to hurt you.	ما نمی خواهیم به شما صدمه بزنیم.
Do not believe people who claim to know everything.	افرادی را که ادعا می کنند همه چیز را می دانند، باور نکنید.
You're not looking at that garbage again, are you?	شما دوباره آن زباله ها را تماشا نمی کنید، نه؟
This is the best solution.	این بهترین راه حل آن است.
I never did a good job	من هیچ وقت کار خوبی نداشتم
Tom was not in the van.	تام در ون نبود.
I think my only question to you is why?	فکر می کنم تنها سوال من از شما این است که چرا؟
If Tom had been a little more patient, he could have done it.	اگر تام کمی صبورتر بود، می توانست این کار را انجام دهد.
He has not answered my letter yet.	او هنوز جواب نامه من را نداده است.
I know why Tom did not do this.	من می دانم که چرا تام این کار را نکرده است.
Tom speaks French much better than I do.	تام زبان فرانسه خیلی بهتر از من است.
I do not feel anything	هیچی حس نمیکنم
Tom does not eat meat or eggs.	تام گوشت یا تخم مرغ نمی خورد.
Tom and I are still busy.	من و تام هنوز سرمان شلوغ است.
Tom is the smartest man I have ever seen.	تام باهوش ترین مردی است که تا به حال دیده ام.
Tom and I have dinner together every night.	من و تام هر شب با هم شام می خوریم.
Tom told me he was going to fly to Boston.	تام به من گفت که به بوستون پرواز خواهد کرد.
I hope there is enough air here.	امیدوارم هوای کافی در اینجا وجود داشته باشد.
Tom was amazed at what he saw.	تام از چیزی که دید حیرت زده شد.
I hope they do not bother us anymore	امیدوارم دیگه اذیتمون نکنن
I did not think you would enjoy doing this.	فکر نمی کردم از انجام این کار لذت زیادی ببرید.
Tom wanted the ball he had.	تام توپی را که جان داشت می خواست.
I already sent an email to the support team.	من قبلاً یک ایمیل به تیم پشتیبانی ارسال کردم.
Tom, your handwriting is not very good, but it is easy to read.	تام، دست خطت خیلی خوب نیست، اما خواندن آن آسان است.
I hope Tom comes on Monday.	امیدوارم تام دوشنبه بیاید.
Tom did not know why Mary was upset.	تام نمی دانست چرا مری ناراحت است.
Many countries have abolished the death penalty.	بسیاری از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده اند.
This is a great help.	این کمک بزرگی است.
I'm in a band.	من در یک باند هستم.
Tom and Mary did the same.	تام و مری همین کار را کردند.
Tom's first wife died in 2013.	همسر اول تام در سال 2013 درگذشت.
Tom's company was acquired by a larger company.	شرکت تام توسط یک شرکت بزرگتر خریداری شد.
Tom lives in a mansion.	تام در یک عمارت زندگی می کند.
Price includes consumption tax.	قیمت شامل مالیات بر مصرف است.
You do not deceive me, you know	تو منو گول نمیزنی، میدونی
The surrounding hills protected the city.	تپه های اطراف از شهر محافظت می کردند.
In the dark I looked for my flashlight.	در تاریکی به دنبال چراغ قوه ام گشتم.
He will not ask me for help	از من کمک نخواه
Tom could see me, but I could not see him.	تام می توانست من را ببیند، اما من نمی توانستم او را ببینم.
Let's not forget how we got here.	فراموش نکنیم چطور به اینجا رسیدیم.
Tom hates insects.	تام از حشرات متنفر است.
I have a little surprise for you, Tom.	من یک سورپرایز کوچک برای شما دارم، تام.
Tom guessed my weight.	تام وزن من را حدس زد.
Do not forget to bring insect spray.	همراه داشتن اسپری حشرات را فراموش نکنید.
Tom is waiting for Mary from the front.	تام از جلو منتظر مری است.
I will contact you as soon as I arrive in Boston.	به محض اینکه به بوستون رسیدم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom immediately asks Mary to do this.	تام بلافاصله از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
I do not know why my boss wants me to go to Australia.	نمی دانم چرا رئیسم از من می خواهد به استرالیا بروم.
I do not think Tom will do that with you.	من فکر نمی کنم که تام این کار را با شما انجام دهد.
Tom is clearly in trouble.	تام به وضوح در مشکل است.
I'm glad the game is over.	خوشحالم که بازی تمام شد.
He is aware of his shortcomings.	او به عیوب خود آگاه است.
Tom heads to Boston.	تام به سمت بوستون می رود.
I was not very nervous	زیاد عصبی نبودم
Tom can swim better than Mary.	تام بهتر از مری می تواند شنا کند.
Tom ruffled his son's hair.	تام موهای پسرش را به هم زد.
I know Tom is a man who is not afraid to say what he's like.	من می دانم که تام مردی است که از گفتن آن مانند آنچه هست نمی ترسد.
I think Tom gets angry at me.	فکر می کنم تام از دست من عصبانی می شود.
Something does not make sense	یه چیزی معنی نداره
Tom is waiting to see his doctor.	تام منتظر است تا دکترش را ببیند.
How many eggs do you want to buy?	چند تا تخم مرغ میخوای بخرم؟
I stayed up all night reading.	تمام شب را بیدار ماندم و مطالعه کردم.
I did not have time to finish what I had to do.	وقت نداشتم کاری را که باید انجام می دادم تمام کنم.
Tom asks Mary to do this for John.	تام از مری می خواهد که این کار را برای جان انجام دهد.
In a minute, I want to tell you my life story.	در یک دقیقه، من می خواهم داستان زندگی خود را برای شما تعریف کنم.
The party is scheduled to take place next Sunday if the weather is nice.	این مهمانی قرار است یکشنبه آینده در صورت مساعد بودن هوا برگزار شود.
I'll be back to Australia tomorrow.	من پس فردا به استرالیا برمی گردم.
I know Tom is about the same age as Mary.	من می دانم که تام تقریباً هم سن مری است.
Do you believe Tom is innocent?	آیا شما معتقدید تام بی گناه است؟
Tom is trying to get his previous job back.	تام در تلاش است تا شغل قبلی خود را پس بگیرد.
I was afraid you would not understand	ترسیدم نفهمی
This is not your job	این کار تو نیست
Tom is obedient, but Mary is not.	تام مطیع است، اما مری نه.
I was temperamental when I was young.	زمانی که جوان بودم زود مزاج بودم.
Why did Tom call?	چرا تام زنگ زد؟
Japan's economy grew 4% last year.	اقتصاد ژاپن در سال گذشته 4 درصد رشد کرد.
I think you should talk to Tom	فکر کنم باید با تام صحبت کنی
When you were here I did not know you intended to do this.	وقتی اینجا بودی نمی‌دانستم قصد انجام این کار را داشتی.
I do not think I can remove this stain.	فکر نمی کنم بتوانم این لکه را از بین ببرم.
This is the mildest winter we have ever experienced.	این معتدل ترین زمستانی است که تا به حال تجربه کرده ایم.
Tom and I painted our house.	من و تام خودمان خانه مان را رنگ کردیم.
I do not know if Tom can understand French.	نمی دانم آیا تام می تواند فرانسوی را بفهمد.
I hope you do this for me.	امیدوارم این کار را برای من انجام دهید.
There is still work to be done before we go.	هنوز کاری هست که باید قبل از رفتن انجام دهیم.
Glad you enjoyed your stay in Boston.	خوشحالم که از اقامت خود در بوستون لذت بردید.
I have no doubt that Tom was the one who did it.	من شک ندارم که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom said he would have come if we had invited him.	تام گفت اگر او را دعوت کرده بودیم می آمد.
What a lucky boy Tom is!	تام چه پسر خوش شانسی است!
Tom was hoping to visit Australia.	تام امیدوار بود از استرالیا دیدن کند.
You do not need to diet.	شما نیازی به رژیم گرفتن ندارید.
There is a bird there	اونجا یه پرنده هست
I have many friends who speak fluently, but still do not look like their mother tongue.	من دوستان زیادی دارم که روان صحبت می کنند، اما هنوز شبیه زبان مادری نیستند.
I want to talk to Tom Jackson, please.	من می خواهم با تام جکسون صحبت کنم، لطفا.
I do not know what motivated Tom.	نمی دانم انگیزه تام از این کار چه بوده است.
I waited all morning for something to happen.	تمام صبح را منتظر بودم تا اتفاقی بیفتد.
I know who is involved.	من می دانم چه کسی درگیر است.
I'm tired of his laziness.	من از تنبلی او به ستوه آمده ام.
A man named Tom asked me to help.	مردی به نام تام از من خواست کمک کنم.
Why is Tom leaving school?	چرا تام مدرسه را ترک می کند؟
I'm afraid Tom and Mary will get along so well.	من می ترسم که تام و مری خیلی با هم کنار بیایند.
Tom and I shook hands.	من و تام با هم دست دادیم.
We have only one case	فقط یک مورد داریم
I do not know what Tom will do for dinner.	نمی دانم تام برای شام چه درست می کند.
Tom spends most of his free time doing this.	تام بیشتر وقت آزاد خود را صرف این کار می کند.
Will Tom be fine?	آیا تام خوب می شود؟
Tom has not complained about anything yet.	تام هنوز از چیزی شکایت نکرده است.
This offer has expired.	این پیشنهاد منقضی شده است.
Tom is supposed to be here for a few days.	تام قرار است چند روزی اینجا باشد.
Tom may be blamed for this.	ممکن است تام به خاطر این کار سرزنش شود.
What is more important?	چه چیزی مهمتر است؟
There is little chance of complete success.	شانس کمی برای موفقیت تام وجود دارد.
I had a lot of drinks last night.	دیشب زیاد نوشیدنی داشتم.
I was told I had to sit behind the bus.	به من گفتند باید پشت اتوبوس بنشینم.
I'm sure I know how Tom felt.	من مطمئن هستم که می دانم تام چه احساسی داشت.
I could not wait any longer.	دیگر نمی توانستم صبر کنم.
What to tell Tom now?	حالا به تام چه بگوییم؟
We will definitely be ready by the time you get here.	ما قطعاً تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده خواهیم بود.
Tom and Mary went on a picnic together last weekend.	تام و مری آخر هفته گذشته با هم به پیک نیک رفتند.
Tom gets himself in trouble because he says yes to everything.	تام خودش را به دردسر می اندازد زیرا به همه چیز بله می گوید.
I have been away for a long time	من خیلی وقته که دور بودم
I could be convinced to sing one or two songs.	می توانستم متقاعد شوم که یکی دو آهنگ بخوانم.
I think Tom and Mary have both done it.	من فکر می کنم تام و مری هر دو این کار را به پایان رسانده باشند.
I do not know if Tom intends to do this.	نمی دانم آیا تام قصد انجام این کار را دارد یا خیر.
That's not too much, is it?	این خیلی زیاد نیست، اینطور است؟
I call Tom before I go.	قبل از رفتن به تام زنگ می زنم.
I am a politician	من یک سیاستمدار هستم
I do not drink milk	من شیر نمیخورم
How did Tom manage to stay so skinny?	چگونه تام توانسته اینقدر لاغر بماند؟
Tom is supposed to be here by now	تام قراره تا الان اینجا باشه
Tom is with his family.	تام با خانواده اش است.
When I was a child, I remember my mother staying up all night waiting for my older brother to come home.	وقتی بچه بودم، یادم می‌آید مادرم تمام شب را بیدار می‌ماند تا برادر بزرگترم به خانه بیاید.
Tom said he wanted to give this to Mary.	تام گفت که می خواهد این را به مری بدهم.
Who are you to tell us we can not go?	تو کی هستی که به ما بگی نمیتونیم بریم؟
Tom did not realize that Mary was serious.	تام متوجه نشد که مری جدی است.
Tom said he plans to stay in Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده در بوستون بماند.
Do you know what song Tom wants to sing?	آیا می دانید تام چه آهنگی را می خواهد بخواند؟
I have not gone shopping yet	من هنوز نرفتم خرید
Tom said Mary's complaint did not bother her.	تام گفت که شکایت مری او را آزار نمی دهد.
I do not want to go to my room.	من نمی خواهم به اتاقم بروم.
Most work has to be done by hand.	بیشتر کار باید با دست انجام شود.
I think Tom can finally do that.	من فکر می کنم تام بتواند در نهایت این کار را انجام دهد.
His criticisms were misplaced.	انتقادات او بیجا بود.
The coffee is ready	قهوه آماده است
I already have your phone number saved.	من قبلاً شماره تلفن شما را حفظ کرده ام.
I'm not going to buy anything from Tom.	من قصد ندارم از تام چیزی بخرم.
Tom said he knew Mary might not need to do this on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار در روز دوشنبه نداشته باشد.
Tom put his bag on the chair next to him.	تام کیفش را روی صندلی کنارش گذاشت.
I thought Tom was interested in doing that.	من فکر می کردم که تام علاقه مند به انجام این کار است.
Tom and I have to do this.	من و تام باید این کار را انجام دهیم.
Tom still believes in Santa Claus.	تام هنوز به بابا نوئل اعتقاد دارد.
They are at war.	آنها در حال جنگ هستند.
Tom fell asleep on the train and missed the station where he was to disembark.	تام در قطار به خواب رفت و ایستگاهی را که قرار بود در آن پیاده شود از دست داد.
Why can't Tom be the winner?	چرا تام نمی تواند کسی باشد که برنده می شود؟
Tom is the only one who does not seem happy.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد خوشحال نیست.
Tom is not always late.	تام همیشه دیر نمی آید.
Tom still does not know of Mary's presence.	تام هنوز از حضور مری خبر ندارد.
Tom wants to talk to you at 2:30.	تام می خواهد در ساعت 2:30 با شما صحبت کند.
Tom was surprised that Mary had a motorcycle.	تام تعجب کرد که مری موتورسیکلت داشت.
I think that's enough, Tom.	فکر می کنم همین کافی است، تام.
There is a great danger	خطر بزرگی وجود دارد
You should have known better than taking the exam without preparing for it.	شما باید بهتر از شرکت در امتحان بدون آمادگی برای آن می دانستید.
The only flight available is Red Eye Flight next week.	تنها پرواز موجود، پرواز چشم قرمز در هفته آینده است.
Tom wondered where Mary could go.	تام فکر کرد که مری کجا می تواند برود.
Tom wants to be a surgeon.	تام می خواهد جراح شود.
Tom waited downstairs for Mary to get dressed.	تام در طبقه پایین منتظر ماند تا مری لباس بپوشد.
Tom saved every letter Mary sent him.	تام هر نامه ای را که مری برایش ارسال می کرد ذخیره کرد.
Tom is a cowardly young man.	تام یک مرد جوان ترسو است.
That would be a big surprise, would it not?	این واقعاً یک شگفتی بزرگ خواهد بود، اینطور نیست؟
They know where Tom is.	آنها می دانند تام کجاست.
You can not help Tom tomorrow because you have to work all day.	شما فردا نمی توانید به تام کمک کنید زیرا باید تمام روز کار کنید.
Tom sat as if nothing had happened.	تام طوری نشست که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom summed up the situation.	تام وضعیت را خلاصه کرد.
Everyone was there except Tom.	همه آنجا بودند به جز تام.
You do not believe Tom?	تام را باور نمی کنی؟
What will the Japanese economy look like next year?	اقتصاد ژاپن در سال آینده چگونه خواهد بود؟
I am not from this city	من اهل این شهر نیستم
He can not stop talking.	او نمی تواند حرفش را متوقف کند.
I'm sure Tom would not be happy if Mary did that.	مطمئنم اگر مری این کار را می کرد تام خوشحال نمی شد.
Do you really love me from the bottom of my heart?	واقعا از ته دل دوستم داری؟
I'm jealous of the way Tom can get people to take his ideas seriously.	من به روشی که تام می تواند مردم را وادار کند که ایده های او را جدی بگیرند حسادت می کنم.
Tom had to make a radical decision.	تام مجبور شد تصمیمی رادیکال بگیرد.
Tom has many French books.	تام کتاب های فرانسوی زیادی دارد.
Tom said Mary would probably do it now.	تام گفت که مری احتمالاً اکنون این کار را انجام می دهد.
He says he has always been honest with his wife.	او می گوید همیشه به همسرش صادق بوده است.
I doubt Tom is scared.	من شک دارم که تام بترسد.
I thought it was a good concert, but it didn't happen.	فکر می‌کردم کنسرت خوبی باشد، اما نشد.
Tom thinks Mary will learn French.	تام فکر می کند که مری زبان فرانسه خواهد خواند.
At first I thought I liked this plan, but at second thought I decided to oppose it.	در ابتدا فکر می کردم از این طرح خوشم می آید، اما در فکر دوم تصمیم گرفتم با آن مخالفت کنم.
Do you have any homework to do this weekend?	آیا تکالیفی دارید که باید این آخر هفته انجام دهید؟
Tom is tall, but not as tall as me.	تام بلند است، اما نه به اندازه من.
It's amazing how many unpleasant marriages there are.	تعجب آور است که چقدر ازدواج های ناخوشایند وجود دارد.
Heavy snowfall prevented our train from moving on time.	بارش شدید برف باعث شد قطار ما به موقع حرکت نکند.
Is there an English to Japanese dictionary on the bookshelf?	آیا یک فرهنگ لغت انگلیسی به ژاپنی در قفسه کتاب وجود دارد؟
Tom cut his hair short.	تام موهایش را کوتاه کرد.
Tom is an honest boy, so he is not lying.	تام پسر صادقی است، پس دروغ نمی گوید.
I know Tom could not have done it if Mary had not helped.	می دانم اگر مری کمک نمی کرد تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
Is this your first time experiencing this type of pain?	آیا این اولین بار است که این نوع درد را تجربه می کنید؟
At this point, we do not know what is going to happen.	در این مرحله، ما نمی دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom told Mary not to cry.	تام به مریم گفت که گریه نکن.
You have to apologize to Tom	باید از تام عذرخواهی کنی
Women age faster than men, but they also live longer than men.	زنان سریعتر از مردان پیر می شوند، اما از مردان نیز بیشتر عمر می کنند.
Do you think Tom was hungry?	آیا فکر می کنید تام گرسنه بود؟
Guess Tom.	تام را حدس بزن.
Tom loves animal stories.	تام داستان های مربوط به حیوانات را دوست دارد.
There is nothing to be angry about.	چیزی وجود ندارد که بابت آن عصبانی شوید.
If we do not go early, we will be late	اگه زود نریم دیر میرسیم
Tom's children were born in Australia.	فرزندان تام در استرالیا به دنیا آمدند.
I do not hide anything.	من چیزی را پنهان نمی کنم.
Tom advised Mary correctly.	تام به مری توصیه درستی کرد.
People tell me that I am a voyeur.	مردم به من می گویند که من فضول هستم.
I know why Tom is going to do this.	من می دانم چرا تام قرار است این کار را انجام دهد.
This is an epic novel.	این یک رمان حماسی است.
He did it with great enthusiasm.	او این کار را با اشتیاق فراوان انجام داد.
Tom objected.	تام مخالفت کرد.
I reviewed his report, but found no errors.	گزارش او را مرور کردم، اما هیچ اشتباهی پیدا نکردم.
This is the soul, Tom.	این روح است، تام.
They think it is necessary to study the Japanese school system and educational environment.	آنها فکر می کنند که مطالعه سیستم مدرسه و محیط آموزشی ژاپن ضروری است.
That's why you have to be there.	به همین دلیل است که شما باید آنجا باشید.
The exact cause of death is still a mystery.	علت دقیق مرگ هنوز یک راز است.
Tom opened the blanket.	تام پتو را باز کرد.
He bought a loaf of bread.	او یک قرص نان خرید.
I thought you would be satisfied.	من فکر کردم که شما راضی خواهید شد.
Advertising encourages us to buy luxury goods.	تبلیغات ما را به خرید کالاهای لوکس ترغیب می کند.
Tom was not very calm.	تام خیلی آرام نبود.
I do not know if Tom is jealous or not.	من نمی دانم که آیا تام حسود است یا نه.
How much longer do we have to wait for Tom?	چقدر دیگر باید منتظر تام باشیم؟
I know this is not what you wanted	میدونم این چیزی نیست که تو میخواستی
Tom spent a sleepless night thinking about Mary.	تام یک شب بی خوابی را در فکر مری گذراند.
Let's hope Tom can fix it.	بیایید امیدوار باشیم که تام بتواند آن را درست کند.
I did not think Tom would be home yesterday.	فکر نمیکردم تام دیروز خونه باشه.
I would definitely like to see them, but I do not have time	حتما دوست دارم ببینمشون ولی وقتشو ندارم
I do not want to live in a big mansion.	من نمی خواهم در یک عمارت بزرگ زندگی کنم.
Tom has a broken leg and must use a cane to get around.	تام پایش شکسته است و برای دور زدن باید از عصا استفاده کند.
I was going to try and argue with Tom.	قرار بود سعی کنم و با تام استدلال کنم.
I do not blame you for this.	من شما را برای این سرزنش نمی کنم.
I know Tom is afraid of heights.	می دانم که تام از ارتفاع می ترسد.
Tom looks so much easier when Mary is not here.	وقتی مری اینجا نیست تام خیلی راحت تر به نظر می رسد.
Something is wrong	یه چیزی درست نیست
Shonan beaches are very crowded on Sundays.	سواحل شونان در روز یکشنبه بسیار شلوغ است.
Do you like your part-time job?	آیا شغل پاره وقت خود را دوست دارید؟
You are distorting my words	داری حرف منو تحریف میکنی
Tom sometimes gets too emotional.	تام گاهی اوقات بیش از حد احساساتی می شود.
Maryam often wears long skirts.	مریم اغلب دامن های بلند می پوشد.
Do you and your husband usually eat together?	آیا شما و شوهرتان معمولاً با هم غذا می خورید؟
Why don't we study?	چرا درس نمی خوانیم؟
You're a jazz musician, aren't you?	شما یک نوازنده جاز هستید، اینطور نیست؟
We did it just for fun.	ما این کار را فقط برای سرگرمی انجام دادیم.
Tom spent a lot of time finding a place to park.	تام زمان زیادی را صرف کرد تا جای پارک پیدا کند.
Nothing can justify deception and manipulation.	هیچ چیز نمی تواند فریب و دستکاری را توجیه کند.
He admitted his mistake.	او به اشتباه خود اعتراف کرد.
Tom is in his room writing a letter to his grandmother.	تام در اتاقش است و برای مادربزرگش نامه می نویسد.
Tom says he's so sick he can't get out of bed.	تام می گوید که او آنقدر مریض است که نمی تواند از رختخواب بلند شود.
I told Tom I was fired.	به تام گفتم که اخراج شدم.
Your face is sunburned	صورتت آفتاب سوخته
Tom will probably be impressed by what you did.	تام احتمالاً از کاری که شما انجام دادید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
I think there's something Tom wants.	فکر می کنم چیزی هست که تام می خواهد.
They are always fighting.	همیشه در حال دعوا هستند.
Eating too much is not good for your health.	خوردن زیاد برای سلامتی شما خوب نیست.
I do not think we can eat this.	فکر نمی کنم بتوانیم این را بخوریم.
Tom said he thought Mary should get more sleep.	تام گفت که فکر می کند مری باید بیشتر بخوابد.
They did not have to talk about our school.	آنها مجبور نبودند در مورد مدرسه ما صحبت کنند.
Tom has a large bruise on his right leg.	تام یک کبودی بزرگ روی پای راست خود دارد.
I'm trying to figure out what happened	دارم سعی میکنم بفهمم چی شده
Tom bought himself a pair of boots.	تام برای خودش یک جفت چکمه خرید.
I wanted to go skating with Tom.	می خواستم با تام بروم اسکیت.
Tom could be skeptical.	تام می تواند در مورد آن شک داشته باشد.
I have to fantasize again.	من باید دوباره خیالبافی کرده باشم.
Tom prefers to eat bald brownies, but he can not because Mary only eats all kinds of cakes.	تام ترجیح می‌دهد براونی‌های کچلی بخورد، اما نمی‌تواند چون مری فقط انواع کیک را می‌خورد.
Tom watched as esophageal stones were thrown into the water.	تام شاهد پرتاب سنگ های مری به داخل آب بود.
I know Tom is a little weird.	من می دانم که تام کمی عجیب و غریب است.
Tom told me he thought Mary was beautiful.	تام به من گفت که فکر می کند مری زیباست.
Tom made it happen.	تام باعث شد این اتفاق بیفتد.
We can no longer have	دیگه نمیتونیم داشته باشیم
Tom decided to buy a second-hand car instead of a new one.	تام تصمیم گرفت به جای یک ماشین نو، یک ماشین دست دوم بخرد.
I know Tom is not telling the truth.	من می دانم که تام حقیقت را نمی گوید.
This was the first time I saw Tom cry.	این اولین باری بود که گریه تام را می دیدم.
Tom stopped listening.	تام دیگر گوش نمی کرد.
Tom said he could not buy everything he needed for $ 300.	تام گفت که نمی تواند هر آنچه را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
Tom has money, however, he is not so happy.	تام پول داره با این حال، او آنقدرها هم خوشحال نیست.
That's the problem	مشکل همینه
This is Tom's property.	این مال تام است.
I am open to this idea.	من برای این ایده باز هستم.
We should have a better plan than this.	ما باید برنامه ای بهتر از این داشته باشیم.
Did you know that Tom has not yet agreed to this?	آیا می دانستید که تام هنوز با این کار موافقت نکرده است؟
Tom and I decided to separate.	من و تام تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم.
Tom will not see you	تام شما را نخواهد دید
Tom said he thought Mary might want to do it tomorrow afternoon.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است فردا بعدازظهر بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not agree to do so.	تام با انجام آن موافقت نکرد.
Tom should never have allowed you to do this yourself.	تام هرگز نباید به شما اجازه می داد که این کار را خودتان انجام دهید.
Who is in charge of the office when he is not the boss?	در زمانی که رئیس نیست، چه کسی مسئول دفتر است؟
Shouldn't you go to school today?	آیا امروز نباید به مدرسه بروید؟
Isn't it better for Tom to do it himself?	آیا بهتر نیست تام این کار را خودش انجام دهد؟
You and I have had many difficult days together.	من و تو روزهای سخت زیادی را با هم گذرانده ایم.
Tom has no intention of doing this until you tell him.	تام تا زمانی که به او نگویید قصد انجام این کار را ندارد.
Tom closed the door and locked it.	تام در را بست و قفل کرد.
Can Tom come tomorrow?	آیا تام می تواند فردا بیاید؟
I'm not ready to do that.	من برای انجام آن آماده نیستم.
Did you correct this?	اینو تصحیح کردی؟
Tom said he gave Mary a book.	تام گفت که کتابی به مری داده است.
Tom seemed familiar to Mary.	تام برای مری آشنا به نظر می رسید.
I tried to get Tom to do it.	من سعی کردم تام را وادار کنم که چگونه این کار را انجام دهد.
Maybe Tom went to Australia with Mary.	شاید تام با مری به استرالیا رفت.
Tom found three gold coins in his backyard.	تام سه سکه طلا در حیاط خانه اش پیدا کرد.
Tom said he did not believe Mary would really do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً این کار را انجام دهد.
I can not go to school today. 	امروز نمی توانم به مدرسه بروم.
I am sick.	من مریضم.
I thought you said you would stop Tom from doing this.	فکر کردم که گفتی تام را از این کار باز می‌داری.
Tom is in a good mood, isn't he?	تام روحیه خوبی دارد، اینطور نیست؟
"A stitch saves in no time" is a proverb.	"یک بخیه در زمان نه را نجات می دهد" ضرب المثلی است.
It was an exciting meeting.	در جلسه شور و هیجانی بود.
Tom cries all the time.	تام مدام گریه می کند.
Most Americans did not have enough money to own a car.	اکثر آمریکایی ها پول کافی برای داشتن ماشین نداشتند.
Tom and I take a bus to school.	من و تام با یک اتوبوس به مدرسه می رویم.
Do not eat in the classroom	در کلاس درس نخورید
No one believes you are to blame.	هیچ کس باور نمی کند که شما مقصر هستید.
Tom was happy to do this for Mary.	تام از انجام این کار برای مری خوشحال بود.
They spent good money on this project.	آنها پول خوبی را برای این پروژه خرج کردند.
Tom does not hate Mary. 	تام از مری متنفر نیست.
He just fell in love with each other.	او فقط عاشق یکی دیگر شده است.
Please do not jump	لطفا نپرید
I do not know if Tom is still staring at me.	نمی دانم که آیا تام هنوز به من خیره شده است یا نه.
Unfortunately I do not have time today	متاسفانه امروز وقت ندارم
I moved to Australia.	من به استرالیا نقل مکان کرده ام.
Tom is actually on his way to Australia right now.	تام در واقع در حال حاضر در راه استرالیا است.
I know I can not read very well, but I still enjoy reading.	می دانم که نمی توانم خیلی خوب بخوانم، اما همچنان از خواندن لذت می برم.
Tom's going to be here, right?	تام قراره اینجا باشه، نه؟
I have a lot of work to do today.	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
I'm going to do that today.	قرار است امروز این کار را انجام دهم.
I do not expect to be friends with Tom.	من انتظار ندارم با تام دوست باشم.
Tom has a good coat	تام کت خوبی داره
Tom and Mary are coming.	تام و مری می آیند.
Tom is completely extroverted.	تام کاملا برون گرا است.
How did you know Tom would not win?	از کجا می دانستی که تام برنده نمی شود؟
He was the first to notice her.	او اولین کسی بود که به او توجه کرد.
Somehow I hoped Tom was here.	به نوعی امیدوار بودم که تام اینجا باشد.
Tom's cozy room is full of bookshelves.	اتاق دنج تام پر از قفسه کتاب است.
Tom is not strong enough to do so.	تام به اندازه کافی قوی نیست که این کار را انجام دهد.
I know Tom was your friend.	می دانم که تام دوست شما بود.
This is a jellyfish.	این یک چتر دریایی است.
Tom will probably lose everything he has.	تام احتمالاً همه چیزهایی را که دارد از دست خواهد داد.
Is it true that you are going to Australia?	آیا درست است که شما به استرالیا می روید؟
Tom advised us to stop what we were doing.	تام به ما توصیه کرد که کاری را که انجام می دادیم متوقف کنیم.
Tom says he really enjoys dancing.	تام می گوید که او واقعا از رقصیدن لذت می برد.
Many sellers are talkative, so I think you should not trust them too much.	بسیاری از فروشندگان خوش صحبت هستند، بنابراین فکر می کنم نباید زیاد به آنها اعتماد کنید.
There is something suspicious about that man.	چیز مشکوکی در مورد آن مرد وجود دارد.
Is there anything I should be worried about?	آیا چیزی وجود دارد که باید نگران آن باشم؟
I have no idea what I'm going to do now.	من هیچ ایده ای ندارم که الان قرار است چه کار کنم.
His explanation is not satisfactory at all.	توضیحات او به هیچ وجه راضی کننده نیست.
Tom has enough money to buy anything he really wants.	تام آنقدر پول دارد که بتواند هر چیزی را که واقعاً می خواهد بخرد.
Although Tom dropped out of school, he was very successful later in life.	با وجود اینکه تام مدرسه را رها کرده بود، بعدها در زندگی بسیار موفق بود.
Tom is still my boyfriend.	تام هنوز دوست پسر من است.
Conkling refused to accept the deal.	کانکلینگ از پذیرش این قرار خودداری کرد.
I have been told before that I am not allowed to do this.	قبلاً به من گفته شده بود که اجازه انجام این کار را ندارم.
I still have things to tell you.	من هنوز چیزهایی دارم که باید به شما بگویم.
Tom said no one else was willing to help him.	تام گفت هیچ کس دیگری حاضر نیست به او کمک کند.
I'm not here tomorrow, but then I'm here tomorrow.	فردا اینجا نیستم، اما پس فردا اینجا هستم.
Tom ate something he should not eat.	تام چیزی خورد که نباید می خورد.
Tom pierced the wall after defeating his team in the grand final.	تام پس از شکست تیمش در فینال بزرگ، دیوار را سوراخ کرد.
It's best to do this now.	بهتر است همین الان این کار را انجام دهید.
Can we see each other for about an hour on February 27 at 3 pm?	آیا می‌توانیم در 27 فوریه ساعت 3 بعد از ظهر حدود یک ساعت همدیگر را ببینیم؟
I know Tom did not intend to do that.	می دانم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom did not think Mary was nervous about it.	تام فکر نمی کرد که مری با این کار عصبی به نظر می رسید.
Tom wants to go with Mary.	تام می خواهد با مری برود.
Tom told Mary that he thought he was dead by the time we got there.	تام به مری گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، جان رفته است.
Which resolves it.	که آن را حل و فصل می کند.
I have no chance of winning	من هیچ شانسی برای برنده شدن ندارم
Tom is my half brother.	تام برادر ناتنی من است.
I will do the work until he returns.	تا زمانی که او برگردد، کار را انجام خواهم داد.
I know Tom did not know I did not have to do this.	می دانم تام نمی دانست که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I want to go out for a run before the weather gets too hot.	من می خواهم قبل از اینکه هوا خیلی گرم شود برای دویدن بیرون بروم.
I know Tom is a terrible coach.	می دانم که تام مربی وحشتناکی است.
Tom has forgotten his phone.	تام گوشی خود را فراموش کرده است.
Tom studied the footprint.	تام رد پا را مطالعه کرد.
Some students are in the library, but others are in the classroom.	برخی از دانش آموزان در کتابخانه هستند، اما برخی دیگر در کلاس درس هستند.
Maryam applied some lipstick.	مریم مقداری رژ لب زد.
There may be other alternatives that we have not yet considered.	ممکن است جایگزین های دیگری وجود داشته باشد که ما هنوز به آنها فکر نکرده ایم.
In 1997, with the death of Teresa's mother, the world was shocked again.	در سال 1997، با مرگ مادر ترزا، جهان دوباره شگفت زده شد.
Tom did not give a reason for his delay.	تام دلیل تأخیر خود را ذکر نکرد.
Tom knew Mary was in Boston.	تام می دانست که مری در بوستون است.
I will not let this happen.	من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد.
Tom knew Mary could not do this quickly.	تام می دانست که مری نمی تواند به سرعت جان این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary was going to go to Boston with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به بوستون برود.
Tom could not resist the temptation to kiss Mary.	تام نتوانست در برابر وسوسه بوسیدن مری مقاومت کند.
I do not speak so much French anymore.	من دیگر آنقدرها فرانسوی صحبت نمی کنم.
I do not think I can move this bookshelf without your help.	من فکر نمی کنم که بتوانم این قفسه کتاب را بدون کمک شما جابجا کنم.
People say Tom is bold.	مردم می گویند تام جسور است.
I wrote three letters to Tom last month.	من ماه گذشته سه نامه برای تام نوشتم.
Tom said he hopes you like to do it.	تام گفت که او امیدوار است که شما دوست داشته باشید این کار را انجام دهید.
Who says you can not have everything?	چه کسی می گوید شما نمی توانید همه چیز را داشته باشید؟
Why not ask Tom if he wants to come with us?	چرا از تام نمی‌پرسی که می‌خواهد با ما بیاید؟
I can not do this by anyone.	من نمی توانم این کار را توسط کسی انجام دهم.
Tom usually wears a hat when he goes out.	تام معمولا وقتی بیرون می رود کلاه بر سر می گذارد.
Just stay there for a few days and you will love this place.	فقط چند روز در آنجا بمانید و این مکان را دوست خواهید داشت.
I hate karaoke	من از کارائوکه متنفرم
Why is Tom coming to Boston?	چرا تام به بوستون می آید؟
Tom is very upset.	تام به شدت آشفته است.
I'm glad they are both in our team.	خوشحالم که هر دو در تیم ما هستند.
Their influence is growing every day, but they are not creative and can not make value judgments.	نفوذ آنها هر روز بیشتر می شود، اما خلاق نیستند و نمی توانند قضاوت ارزشی کنند.
Tom realized that Mary was right.	تام متوجه شد که مری درست می گفت.
This is the jacket I saw Tom wearing.	این همان ژاکتی است که من دیدم تام پوشیده است.
I have something important to tell you	من یه چیز مهم دارم که بهت بگم
The problem is more about you than me.	مشکل بیشتر به شما مربوط می شود تا من.
I think Tom is a lot smarter than Mary.	من فکر می کنم که تام بسیار باهوش تر از مری است.
Tom is not the only one who has been hurt.	تام تنها کسی نیست که صدمه دیده است.
Tom checked to make sure all the doors were locked before going to sleep.	تام چک کرد تا مطمئن شود تمام درها قبل از خواب قفل شده اند.
Tom was reluctant to go.	تام تمایلی به رفتن نداشت.
Tom knows what to buy.	تام می داند که باید چه چیزی بخرد.
Tom was about to die.	تام نزدیک بود بمیرد.
Tom is stubborn, isn't he?	تام داره لجبازی میکنه، نه؟
Tom said he did not enjoy doing this.	تام گفت که از انجام این کار لذتی نمی برد.
Tom kept trying to call Mary, but he never answered her phone.	تام مدام سعی می کرد با مری تماس بگیرد، اما او هرگز به تلفن او پاسخ نمی داد.
Tom is very busy now	تام الان خیلی شلوغه
do not judge soon	زود قضاوت نکنید
I know Tom is right.	من می دانم که تام درست می گوید.
I wish Tom did not rest so much.	ای کاش تام اینقدر زیاد استراحت نمی کرد.
I would love to do that, but Tom does not.	من دوست دارم این کار را انجام دهم، اما تام این کار را نمی کند.
He was completely devastated to hear the news of his daughter's death.	او با شنیدن خبر مرگ دخترش کاملاً شکست.
Tom said he thinks he might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I do not think these are Tom and Mary umbrellas.	من فکر نمی کنم که اینها چترهای تام و مری باشند.
I'm a good listener.	من شنونده خوبی هستم.
I did everything I had to do.	من هر کاری را که باید انجام می دادم انجام داده ام.
You know we do not need to do this.	شما می دانید که ما نیازی به انجام این کار نداریم.
I thought I could not do that.	فکر می کردم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom never stays longer than a week.	تام هرگز بیش از یک هفته نمی ماند.
Tom does not like to sing.	تام آواز خواندن را دوست ندارد.
This should not take more than an hour or two.	این کار نباید بیش از یکی دو ساعت طول بکشد.
Tom speaks good French to you.	تام به خوبی شما فرانسوی صحبت می کند.
Tom has few friends.	تام دوستان کمی دارد.
I do not know if Tom is at home?	من نمی دانم که آیا تام در خانه است؟
Sometimes I walk to school and sometimes by bicycle.	من گاهی پیاده تا مدرسه می روم و گاهی با دوچرخه.
This basket is woven from willow.	این سبد از بید بافته شده است.
Tom has to do it faster than Mary.	تام باید سریعتر از مری این کار را انجام دهد.
Maybe Tom ate on the way home.	شاید تام در راه خانه غذا خورده باشد.
Can you change a ten peso note for me?	آیا می توانید یک اسکناس ده پزوی را برای من تغییر دهید؟
Tom's parents told him they thought he was too young to get married.	والدین تام به او گفتند که فکر می کنند او برای ازدواج خیلی جوان است.
Tom is losing blood.	تام در حال از دست دادن خون است.
Among the guests invited to the party were two foreign women.	در میان مهمانان دعوت شده به مهمانی دو خانم خارجی نیز حضور داشتند.
Where did Tom put his suitcase?	تام چمدانش را کجا گذاشت؟
Tom flew home to Boston.	تام به خانه به بوستون پرواز کرد.
Tom and I have no plans to do that yet.	من و تام هنوز قصد انجام این کار را نداریم.
Tom and Mary went to a high school.	تام و مری به یک دبیرستان رفتند.
The assumption is relatively simple.	فرض نسبتاً ساده است.
Tom is not going to bother you again.	تام قرار نیست دوباره شما را اذیت کند.
I did not know what I wanted.	نمی دانستم چه می خواهم.
Are you not part of this group?	آیا شما جزء این گروه نیستید؟
She stayed at home for five days because it was very hot.	خانم پنج روز در خانه ماند چون هوا خیلی گرم بود.
I know Tom is a useful man.	می دانم که تام مرد مفیدی است.
I gave Tom a day off.	من به تام یک روز مرخصی دادم.
Tom leaves in thirty minutes.	تام سی دقیقه دیگر می رود.
I told Tom Mary he was hungry.	به تام مری گفتم گرسنه است.
Tom seems to be very busy today.	به نظر می رسد که تام امروز بسیار شلوغ است.
Tom did not realize that Mary was serious.	تام متوجه نشد که مری جدی است.
I'm trying to change it.	من سعی می کنم آن را تغییر دهم.
The frost caused a lot of damage to crops.	سرمازدگی خسارت زیادی به محصولات زراعی وارد کرد.
It takes years of practice to play the piano well.	برای خوب نواختن پیانو نیاز به سالها تمرین است.
I loved Tom when I was a teenager.	زمانی که نوجوان بودم به تام علاقه داشتم.
Tom wants to be a banker when he grows up.	تام وقتی بزرگ شد می خواهد یک بانکدار شود.
Have you ever seen Tom when he is angry?	آیا تا به حال تام را وقتی که عصبانی است دیده اید؟
I knew Tom was going to tell Mary to do it.	می دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید این کار را انجام دهد.
What does Tom want to do?	تام می خواهد چه کار کند؟
Tom is biased, but Mary is not.	تام مغرضانه است، اما مری اینطور نیست.
Tom was surprised by this question.	تام با این سوال غافلگیر شد.
Tom was very handsome when he was a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود بسیار خوش تیپ بود.
When was the last time I spent the whole day with you?	آخرین باری که کل روز را با شما گذراندم کی بود؟
I told Tom to come sooner.	به تام گفتم زودتر بیاید.
The person who helps Tom is Mary.	شخصی که به تام کمک می کند مری است.
She always cries when she crushes onions.	او همیشه وقتی پیاز را خرد می کند گریه می کند.
I do not like to talk about sports.	من دوست ندارم در مورد ورزش صحبت کنم.
We did not see any girls in the group.	ما هیچ دختری را در گروه ندیدیم.
Tom texted Mary and said, "I'm sorry."	تام به مریم پیام داد و گفت که متاسفم.
Stop yawning and stretching.	خمیازه کشیدن و کشش را متوقف کنید.
I think Tom can swim better than Mary.	من فکر می کنم که تام بهتر از مری می تواند شنا کند.
We do not bet against it.	ما در برابر آن شرط بندی نمی کنیم.
I know Tom does not get tired of doing this.	می دانم که تام از انجام این کار خسته نمی شود.
I'm close.	من نزدیکم.
Tom is really good with these kinds of things.	تام با این نوع چیزها واقعا خوب است.
I should not have tried to do that.	من نباید برای انجام این کار تلاش می کردم.
I do not like to sit too close to the screen.	من دوست ندارم خیلی نزدیک به صفحه بنشینم.
Tom is too old for me.	تام برای من خیلی پیر است.
Tom asked Mary to ask John to do this.	تام از مری خواست که از جان بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary can do this without our help.	تام فکر نمی کند که مری بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
I think Tom is having a good time	فکر کنم تام داره خوش میگذره
Tom and Mary are both really busy, aren't they?	تام و مری هر دو واقعاً سرشان شلوغ است، اینطور نیست؟
Tom said he was willing to do it for me.	تام گفت که حاضر است این کار را برای من انجام دهد.
Tom was fined for driving without a license.	تام به دلیل رانندگی بدون گواهینامه جریمه شد.
I did not want to stay in Boston.	من نمی خواستم در بوستون بمانم.
Tom said he thinks this is not the first time Mary has done this.	تام گفت که فکر می کند این اولین بار نیست که مری این کار را می کند.
Tom did not pay attention to Mary.	تام به نظر مری توجهی نکرد.
Tom is getting thinner	تام داره لاغرتر میشه
I want to get past it.	من می خواهم آن را پشت سر بگذارم.
I am more afraid of them than you are.	من از آنها بیشتر از شما می ترسم.
Tom is moral.	تام اخلاقی است.
Have you filed a complaint?	آیا شکایتی ثبت کرده اید؟
You know I'm not stupid enough to do that, do you?	شما می دانید که من به اندازه کافی احمق نیستم که این کار را انجام دهم، نه؟
I do not think I dance	فکر نکنم برقصم
You better go	بهتره بری
She dances delicately.	او با ظرافت می رقصد.
Tom is enchanted by Mary.	تام مسحور مری شده است.
He seems to believe what he has said.	به نظر می رسد که او به آنچه گفته است اعتقاد دارد.
Tom was with an old high school friend.	تام با یک دوست قدیمی دبیرستانی بود.
It has not rained all summer.	تمام تابستان باران نباریده است.
Tom will probably be home on October 20th.	تام احتمالاً در 20 اکتبر در خانه خواهد بود.
Tom is one of Australia's most influential men.	تام یکی از تاثیرگذارترین مردان استرالیاست.
I'm not too surprised if you see a snake.	اگر یک مار ببینید زیاد تعجب نمی کنم.
I really do not know how this works.	من واقعا نمی دانم چگونه این کار می کند.
Tom thought Mary was not driving.	تام فکر می کرد که مری ماشین نمی راند.
Tom made a box out of scrap wood.	تام جعبه ای از چوب ضایعات درست کرد.
I just received your ninth letter.	من به تازگی نامه نهم شما را دریافت کردم.
Tom thought I knew Mary.	تام فکر کرد که من مری را می شناسم.
I think Tom might be coming to Australia for Thanksgiving.	من فکر می کنم تام ممکن است برای روز شکرگزاری به استرالیا بیاید.
Maryam was a little dressed.	مریم کمی پوشیده بود.
I never imagined I could do a concert in Boston.	هرگز تصور نمی کردم بتوانم در بوستون کنسرتی برگزار کنم.
I should have known that Tom was doing something we did not want him to do.	من باید می دانستم که تام کاری را انجام می دهد که ما نمی خواهیم او انجام دهد.
Tom is not big enough to drive a car.	تام آنقدر بزرگ نیست که ماشین رانده باشد.
Tom is calm, but Mary is not.	تام آرام است، اما مری نه.
You can not buy such ads.	شما نمی توانید چنین تبلیغاتی بخرید.
Tom was not standing next to Mary.	تام کنار مری ایستاده نبود.
Do you know with whom Tom intends to do this?	آیا می دانید تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد؟
Tom said he was sure Mary would not win.	تام گفت که مطمئن است مری برنده نخواهد شد.
I did not think you knew how to do this.	من فکر نمی کردم شما بلد باشید چطور این کار را انجام دهید.
Tom and Mary walked in silence for a moment.	تام و مری برای لحظه ای در سکوت راه رفتند.
I know Tom is bluffing.	می دانم که تام در حال بلوف زدن است.
Do you think this might be a complete signature?	آیا فکر می کنید این ممکن است دستخط تام باشد؟
This will be recorded as the largest event in history.	این به عنوان بزرگترین رویدادی که تا کنون رخ داده است در تاریخ ثبت خواهد شد.
I do not think Tom should do that here.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را در اینجا انجام دهد.
Tom thought I might not be allowed to do that.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
I do not think Tom is here.	من فکر نمی کنم که تام اینجا باشد.
I think Tom is the one who has a better chance of winning the race.	من فکر می کنم تام کسی است که شانس بیشتری برای برنده شدن در مسابقه دارد.
I did not think Tom would be so angry.	فکر نمی کردم تام اینقدر عصبانی باشد.
Tom speaks very good French.	تام خیلی خوب فرانسوی صحبت می کند.
Tom set fire to his house.	تام خانه اش را آتش زد.
I really like the way the eggs are fried.	من روش سرخ کردن تخم مرغ را تام دوست دارم.
I always enjoy going to Australia.	من همیشه وقتی به استرالیا می روم لذت می برم.
Please give one of these to anyone who wants it.	لطفا یکی از اینها را به هر که می خواهد بدهید.
I'm not worried about money.	من نگران پول نیستم.
It's been three months since I moved to Boston.	سه ماه از نقل مکان من به بوستون می گذرد.
No one had asked Tom this before.	هیچ کس قبلاً این را از تام نپرسیده بود.
There used to be a tall tree near the temple.	قبلاً درختی بلند در نزدیکی معبد وجود داشت.
Tom finds out that Mary is not happy in Australia.	تام متوجه شد که مری در استرالیا خوشحال نیست.
Tom could not find his birthplace on the map.	تام نتوانست زادگاهش را روی نقشه پیدا کند.
Does anyone really think he did not kill Tom Mary?	آیا واقعاً کسی فکر می کند تام مری را نکشت؟
Tom does not like to go to concerts.	تام دوست ندارد به کنسرت برود.
Tom is a very special person.	تام شخص بسیار خاصی است.
Tom thought of Mary.	تام به مری فکر می کرد.
I'm not coming home yet.	من هنوز به خانه نمی آیم.
Tom did not do what he said.	تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom said he would wait.	تام گفت که صبر خواهد کرد.
You are too young to buy beer.	شما برای خرید آبجو خیلی جوان هستید.
Tom can be dangerous.	تام ممکن است خطرناک باشد.
I like swimming in lakes and rivers more than swimming in the ocean.	من شنا در دریاچه ها و رودخانه ها را بیشتر از شنا در اقیانوس دوست دارم.
I suspect Tom and Mary are both allergic to peanuts.	من شک دارم تام و مری هر دو به بادام زمینی حساسیت دارند.
You did this for me very cautiously.	این کار را برای من بسیار محتاطانه انجام دادید.
If Tom comes, we will have a lot more fun.	اگر تام هم بیاید خیلی بیشتر لذت خواهیم برد.
What is the prospect of his recovery?	چشم انداز بهبودی او چیست؟
The world's first parking meter was installed in 1935 in Oklahoma City.	اولین پارکومتر جهان در سال 1935 در اوکلاهاما سیتی نصب شد.
Tom is young and stupid.	تام جوان و احمق است.
Tom and I have a disagreement.	من و تام در این مورد اختلاف نظر داریم.
Are you going to do that next Monday?	آیا قرار است دوشنبه آینده این کار را انجام دهید؟
I think Tom is unscrupulous.	من فکر می کنم که تام بی وجدان است.
I think Tom was the one who stole my wallet.	فکر می کنم تام کسی بود که کیف پولم را دزدید.
How do you do all this cool stuff?	چگونه به این همه ایده می پردازید؟
Everyone knew Tom did not want to live in Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
He is used to sitting.	او به نشستن عادت کرده است.
This is of no use to me	این برای من فایده ای ندارد
They are very big.	آنها خیلی بزرگ هستند.
Tom told me he saw someone kissing Mary.	تام به من گفت که کسی را دیده که مری را می بوسد.
I did not know Tom could not drive.	نمی دانستم تام نمی تواند رانندگی کند.
My teacher encouraged me to achieve my dreams.	معلمم مرا تشویق کرد تا به آرزوهایم برسم.
I look at my horoscope every day.	من هر روز به فال خودم نگاه می کنم.
I'm so glad to see you again.	من خیلی خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
I thought you said Tom was dead	فکر کردم گفتی تام مرده
Tom brushed his hair.	تام موهایش را برس زد.
Tom did not need a blood transfusion.	تام نیازی به تزریق خون نداشت.
You do not even know what I want	تو حتی نمیدونی من چی میخوام
As winter approaches, the days get shorter.	با نزدیک شدن به زمستان روزها کوتاهتر می شوند.
The company is registered in Japan.	این شرکت در ژاپن ثبت شده است.
Tom is probably anxious.	تام احتمالا مضطرب است.
Do you think it was Tom who did this?	آیا فکر می کنید که این تام بود که این کار را کرد؟
When I woke up this morning, my father had finished breakfast.	امروز صبح که بیدار شدم پدرم صبحانه را تمام کرده بود.
I had many friends when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم دوستان زیادی داشتم.
Even if I had enough money, I would not buy it.	حتی اگر پول کافی داشتم، آن را نمی خریدم.
Tom said he was confused.	تام گفت که گیج شده است.
Tom and I know Mary was crying.	من و تام می دانیم که مری گریه می کرد.
To be honest, I'm curious myself.	صادقانه بگویم، من خودم کنجکاو هستم.
I can not see anyone until after lunch.	تا بعد از ناهار نمی توانم کسی را ببینم.
Tom has not paid his bills.	تام صورت‌حساب‌هایش را پرداخت نکرده است.
Tom wrote a text message to Mary, but deleted it before sending it.	تام یک پیامک برای مری نوشت، اما قبل از ارسال آن را حذف کرد.
Tom said he had planned to do this for us in advance.	تام گفت که از قبل برنامه ریزی کرده بود که این کار را برای ما انجام دهد.
I need a pen, notebook, etc.	به خودکار، دفترچه و غیره نیاز دارم.
This is not an unusual injury.	این یک آسیب غیر معمول نیست.
Tom tried to wrap his arm around Mary.	تام سعی کرد بازویش را دور مری قرار دهد.
In his spare time, Tom builds bird houses.	تام در اوقات فراغت خود خانه های پرنده می سازد.
As I told you before, I do not want to do this with you.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، من نمی خواهم این کار را با شما انجام دهم.
I did not know that Tom was bored.	نمی دانستم تام حوصله اش سر رفته است.
Tom is not my sister's son he is my son.	تام پسر خواهر من نیست او پسر من است.
Please cancel my order and refund.	لطفا سفارش من را لغو کنید و وجه را پس دهید.
Tom grabbed the rope that had come down from the helicopter.	تام طنابی را که از هلیکوپتر پایین آمده بود گرفت.
This is the essence of the matter.	اصل قضیه همین است.
I do not think this is an accident.	من فکر نمی کنم این یک تصادف باشد.
Tom is almost in shock.	تام تقریباً در شوک است.
If you need me, I'll be in my room.	اگر به من نیاز داری، در اتاقم خواهم بود.
Tom quickly climbed the tree.	تام به سرعت از درخت بالا رفت.
I knew it would not be so easy.	می دانستم که به این راحتی هم نخواهد بود.
I know I said I would do it, but I can not do it today.	می دانم که گفتم این کار را انجام خواهم داد، اما امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Glad you agree with me	خوشحالم که با من موافقی
Fortunately, I have a spare key.	خوشبختانه، من یک کلید یدکی دارم.
"where were you?" 	"کجا بودی؟"
"I went to the dentist."	"من به دندانپزشکی رفته ام."
Tom and John are like brothers.	تام و جان شبیه برادران هستند.
Maryam wore her new dress for the party.	مریم برای مهمانی لباس جدیدش را پوشید.
The match was not held	مسابقه برگزار نشد
It is difficult for me to express my thoughts in words.	برای من سخت است که افکارم را در قالب کلمات بیان کنم.
Tom fell from his chair.	تام از صندلیش افتاد.
I'm helping Tom.	من به تام کمک می کنم.
Tom just received a text message from Mary.	تام فقط یک پیامک از مری دریافت کرد.
Tom appeared around 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 ظاهر شد.
I'm coming on Monday unless you write the opposite.	من دوشنبه میام مگر اینکه برعکس بنویسی.
We did not need any help	ما به هیچ کمکی نیاز نداشتیم
It is better to give it to me personally.	بهتر است آن را شخصا به من بدهید.
The living room in my new home is very large.	اتاق نشیمن در خانه جدید من بسیار بزرگ است.
It does not matter how much you pay me. 	مهم نیست چقدر به من پول می دهید.
I do not intend to sell this to you.	من قصد ندارم این را به شما بفروشم.
I did not ask for details	من جزئیات نپرسیدم
He had to pay damages.	او مجبور به پرداخت خسارت شد.
Tom has not finished all his homework yet.	تام هنوز تمام تکالیفش را تمام نکرده است.
This date is still celebrated on the first Monday in October as Kingdom Day.	این تاریخ هنوز در اولین دوشنبه ماه اکتبر به عنوان روز قلمرو جشن گرفته می شود.
I was supposed to do this yesterday	قرار بود دیروز اینکارو بکنم
I'm safe.	من محفوظ هستم.
Tom is not very reliable, is he?	تام خیلی قابل اعتماد نیست، نه؟
Why are you always late for school?	چرا همیشه برای مدرسه دیر می آیی؟
I'm afraid to talk to Tom.	من از صحبت با تام می ترسم.
He disappeared into a dark corner behind the shop.	او در گوشه ای تاریک در پشت مغازه ناپدید شد.
I do not just watch TV.	من فقط تلویزیون نگاه نمی کنم.
I think that's why Tom's presence.	من فکر می کنم دلیل حضور تام به همین دلیل است.
I did not know that Tom would not have enough time to do this.	نمی دانستم که تام زمان کافی برای انجام این کار نخواهد داشت.
Tom does not know what we did.	تام نمی داند ما چه کردیم.
I know Tom will never forgive me for it.	می دانم که تام هرگز مرا به خاطر این کار نمی بخشد.
Everyone wants to be identified.	همه خواهان شناسایی هستند.
Did Tom tell you when to come?	آیا تام به شما گفت کی بیای؟
How did Tom get you to help him clean the garage?	چگونه تام شما را وادار کرد تا به او کمک کنید تا گاراژ را تمیز کند؟
I do not know why he cries.	نمی دانم چرا گریه می کند.
Not as easy as Tom thinks.	آنقدرها هم که تام فکر می کند آسان نیست.
Tom did not want to invite Mary to the party.	تام نمی خواست مری را به مهمانی دعوت کند.
I did not think Tom would have it.	من فکر نمی کردم تام آن را در خود داشته باشد.
Tom's dog behaves very well.	سگ تام بسیار خوب رفتار می کند.
Tom asked Mary a question he could not answer.	تام از مری سوالی پرسید که او نتوانست پاسخ دهد.
Tom does not think our program is very good.	تام فکر نمی کند برنامه ما خیلی خوب باشد.
Tom seemed to be over.	به نظر می رسید تام تمام شده بود.
Tom knows exactly what to do.	تام دقیقا می داند که باید چه کاری انجام دهد.
Tom will not let me do anything.	تام به من اجازه نمی دهد کاری انجام دهم.
The octopus is a really intelligent animal.	اختاپوس واقعا حیوان باهوشی است.
Did the guard see anything that night?	آیا نگهبان چیزی در آن شب دید؟
This is not a word I use.	این کلمه ای نیست که من استفاده کنم.
Maybe Tom doesn't know exactly what to do.	شاید تام دقیقاً نمی داند باید چه کار کند.
Tom did not seem to be as stupid as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری احمق به نظر می رسید احمق نبود.
I love spending time with Tom.	من عاشق معاشرت با تام هستم.
How did you know I wanted to be in Australia?	از کجا فهمیدی که من می خواهم در استرالیا باشم؟
I'm not going to send a Christmas card for Tom.	من قرار نیست برای تام کارت کریسمس بفرستم.
Tom is trying to figure out what we need to do.	تام در تلاش است تا بفهمد ما باید چه کار کنیم.
Tom owns a cabin near a lake.	تام صاحب یک کابین در نزدیکی یک دریاچه است.
I hope I do not interrupt anything	امیدوارم چیزی رو قطع نکنم
Tom was on TV last week.	تام هفته گذشته در تلویزیون بود.
I still have doubts.	من هنوز شک دارم.
How long is your daily commute?	مدت زمان رفت و آمد روزانه شما چقدر است؟
Tom does not usually buy expensive clothes.	تام معمولا لباس های گران قیمت نمی خرد.
You said you loved Tom	گفتی که عاشق تام هستی
Seals eat fish.	فوک ها ماهی می خورند.
I discovered a serious error.	من یک خطای جدی کشف کردم.
Where are you going on vacation?	در تعطیلات کجا قرار است بروید؟
Tom does not know you were here.	تام نمی داند که شما اینجا بودید.
Tom is acting stupid	تام داره احمقانه رفتار میکنه
Tom bought a pearl necklace for Mary.	تام برای مریم یک گردنبند مروارید خرید.
I quoted wrong	من اشتباه نقل کردم
I was relatively excited.	من نسبتاً هیجان زده بودم.
Is there a chance that Tom will need it?	آیا شانسی وجود دارد که تام به این کار نیاز داشته باشد؟
Tom wanted to escape.	تام می خواست فرار کند.
This is what experts call a very bad idea.	این چیزی است که کارشناسان یک ایده بسیار بد می نامند.
His verbal agreement may not make sense without his signed contract.	توافق شفاهی او ممکن است بدون قرارداد امضا شده او معنایی نداشته باشد.
When did you decide to let Tom do this?	چه زمانی تصمیم گرفتید که به تام اجازه انجام این کار را بدهید؟
Sorry you can not stay	متاسفم که نمیتونی بمونی
The only problem was that Tom did not really like Mary very much.	تنها مشکل این بود که تام واقعاً مری را خیلی دوست نداشت.
What should Tom do?	تام باید چیکار کنه؟
Tom refused to eat meat.	تام از خوردن گوشت خودداری کرد.
I did not know Tom was in Boston last Monday.	من نمی دانستم که تام دوشنبه گذشته در بوستون بود.
I should have consulted with my parents about this.	من باید در این مورد با والدینم مشورت می کردم.
It took me a while to figure out what he wanted to say.	مدتی طول کشید تا بفهمم او چه می خواهد بگوید.
Tom tried to calm Mary down.	تام سعی کرد مری را آرام کند.
A group of children were playing in the park.	گروهی از بچه ها در پارک مشغول بازی بودند.
Tom untied the rope ladder and hung it from the window.	تام نردبان طناب را باز کرد و از پنجره آویزان کرد.
Do you know who is responsible?	آیا می دانید چه کسی مسئول است؟
I'm not tall enough to reach the top shelf.	من آنقدر قد ندارم که بتوانم به قفسه بالایی برسم.
"I'm not like my brother," Tom said.	تام گفت که من شبیه برادرم نیستم.
I feel like it was issued with a verdict.	من احساس می کنم با حکم صادر شده است.
I just think you're working on nothing.	من فقط فکر می کنم شما در حال کار بر سر هیچ چیز هستید.
Tom cleaned his garage.	تام گاراژش را تمیز کرد.
Tom and I often play billiards.	من و تام اغلب بیلیارد بازی می کنیم.
We only have three slices of bread.	فقط سه تکه نان داریم.
Tom owns a house in Australia.	تام صاحب خانه ای در استرالیا است.
Is this the guitar you bought from Tom?	آیا این گیتاری است که از تام خریدی؟
Tom is worried, but Mary is not.	تام نگران است، اما مری نه.
I have blisters on my fingers.	من روی انگشتانم تاول دارم.
We still have a lot of time, but let's take a taxi.	هنوز زمان زیادی داریم، اما بیایید تاکسی بگیریم.
I'm a good driver	من راننده خوبی هستم
The last time I saw Tom was about a year ago.	آخرین باری که تام را دیدم حدود یک سال پیش بود.
Didn't Tom tell you anything?	تام چیزی بهت نگفت؟
I had to speak for a short time.	من مجبور شدم در مدت کوتاهی سخنرانی کنم.
I know you do not love me anymore	میدونم که دیگه منو دوست نداری
I could do this if you wanted to.	اگر تو می خواستی می توانستم این کار را انجام دهم.
We are not far from Boston.	ما خیلی دور از بوستون نیستیم.
I can not solve this problem.	من نمی توانم این مشکل را حل کنم.
Tom said Mary intended to do so.	تام گفت که مری قصد داشت این کار را انجام دهد.
Let's see if we can solve our problems on our own.	بیایید ببینیم آیا می توانیم مشکلات خود را به تنهایی حل کنیم.
Tom still may not do that.	تام هنوز هم ممکن است این کار را انجام ندهد.
I asked Tom to stop flirting with my girlfriend.	از تام خواستم از معاشقه با دوست دخترم دست بردارد.
If you feel pain in your chest, consult your doctor immediately.	اگر در قفسه سینه خود احساس درد دارید، فوراً با پزشک خود مشورت کنید.
I needed to get up early every morning.	لازم دیدم هر روز صبح زود بیدار شوم.
Tom is very cold	تام خیلی سرده
I am a citizen of the world.	من یک شهروند جهان هستم.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
All you have to do is do your best.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که تمام تلاش خود را بکنید.
Tom seemed to be really worried about this.	به نظر می رسید تام واقعاً نگران این موضوع باشد.
Tom took an envelope from his bag and handed it to Mary.	تام یک پاکت از کیفش بیرون آورد و به مری داد.
You do not think so	به نظر شما چندان مطمئن نیستید
I know you forged Tom's signature	میدونم که تو امضای تام رو جعل کردی
It is very clear that he loves Tom Mary.	خیلی واضح است که تام مری را دوست دارد.
Tom and I are similar in many ways.	من و تام از بسیاری جهات شبیه هم هستیم.
Tom told me he'd rather not.	تام به من گفت که ترجیح می دهد نرود.
I'm not here.	من اینجا نیستم.
Tom's bound to succeed.	تام موظف به موفقیت است.
I must have eaten something bad	حتما یه چیز بد خوردم
Tom told me he was retired.	تام به من گفت که بازنشسته شده است.
I was not a sailor	من دریازده نبودم
Tom says he does not tell Mary.	تام می گوید که به مری نمی گوید.
Tom accepted Mary's idea.	تام ایده مری را پذیرفت.
Tom failed.	تام شکست خورد.
He was able to go to college thanks to a scholarship.	او به لطف کمک هزینه تحصیلی توانست به کالج برود.
I have seen it.	من آن را دیده ام.
Tom thought everyone knew he was not doing it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او این کار را نمی کند.
Tom was surprised when Mary told him he wanted to do it.	وقتی مری به او گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، به نظر تام متعجب شد.
Tom admitted that he was alone.	تام اعتراف کرد که تنهاست.
I thought it was interesting for you.	فکر کردم برای شما جالب است.
Tom does not want Mary's pity.	تام ترحم مری را نمی خواهد.
This table is a little low for me.	این میز برای من کمی پایین است.
Tom was arrested for doing so.	تام در حال انجام این کار دستگیر شد.
He did not know Tom Mary well.	تام مری را به خوبی نمی شناخت.
Tom did not know where he belonged.	تام نمی دانست به کجا تعلق دارد.
What is Tom going to do this weekend?	تام این آخر هفته قرار است چه کار کند؟
Here are some good tips.	این چند توصیه خوب است.
Police believe Tom Mary was beaten to death.	پلیس فکر می کند تام مری را تا حد مرگ کتک زد.
Tom says he will do so on October 20.	تام می گوید که این کار را در 20 اکتبر انجام خواهد داد.
Tom was not hostile.	تام آدم متخاصمی نبود.
I want Tom to meet my parents.	من می خواهم تام با پدر و مادرم ملاقات کند.
Tom is too conservative to do so.	تام برای انجام چنین کاری بیش از حد محافظه کار است.
Tom is not wrong about this.	تام در این مورد اشتباه نمی کند.
Tom claims he never did.	تام ادعا می کند که هرگز این کار را نکرده است.
The ship blew its whistle and left the dock.	کشتی سوت خود را به صدا درآورد و از اسکله دور شد.
I do not think Tom did it on purpose.	من فکر نمی کنم تام این کار را عمدی انجام داده باشد.
I think I have the solution to all our problems.	فکر می کنم راه حل همه مشکلاتمان را دارم.
Japan seceded from the League of Nations in 1933.	ژاپن در سال 1933 از جامعه ملل جدا شد.
I had never heard the term before.	من قبلاً این اصطلاح را نشنیده بودم.
You do not want any part of it.	شما هیچ بخشی از آن را نمی خواهید.
Tom looks busier than ever.	تام شلوغ تر از همیشه به نظر می رسد.
It is very difficult to satisfy him.	راضی کردن او خیلی سخت است.
Tom was fired for stealing.	تام به دلیل دزدی از کارش اخراج شد.
What did Tom do when he was in Boston?	تام زمانی که در بوستون بود چه کرد؟
Tom wants to eat when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد می خواهد غذا بخورد.
I am the husband of Tom's ex-wife.	من شوهر همسر سابق تام هستم.
Wine helps digest food.	شراب به هضم غذا کمک می کند.
I do not think I need to do anything today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به انجام کاری داشته باشم.
I do not think Tom would be willing to lend me his guitar.	من فکر نمی کنم که تام حاضر باشد گیتار خود را به من قرض دهد.
The participant made two wrong starts.	شرکت کننده دو شروع اشتباه انجام داد.
Are you good at farming?	آیا در کشاورزی خوب هستید؟
Guys do not have a phone?	بچه ها گوشی ندارید؟
Tom did not know why Mary wanted to see him.	تام نمی دانست چرا مری می خواست او را ببیند.
We look forward to receiving your offer as soon as possible.	ما مشتاقانه منتظر دریافت پیشنهاد شما در اسرع وقت هستیم.
Which does not solve these problems.	که این مشکلات را حل نمی کند.
Tom is hot in the tub and singing.	تام در وان آب گرم است و آواز می خواند.
I'm leaving tomorrow afternoon	فردا بعدازظهر می روم
I do not have the patience to do this at all	اصلا حوصله این کار رو ندارم
Tom is like always.	تام مثل همیشه است.
You know Tom won't win, do you?	میدونی تام برنده نمیشه، نه؟
Tom is organizing a fundraising event.	تام در حال سازماندهی یک رویداد جمع آوری کمک های مالی است.
Tom looked a little crazy.	تام کمی دیوانه به نظر می رسید.
Tom thinks he knows what Mary is doing.	تام فکر می کند که می داند مری دارد چه می کند.
I have never had a night like this	من تا به حال شبی مثل این نداشته ام
Can Tom complete his mission?	آیا تام می تواند ماموریت خود را کامل کند؟
Tom was not upset at all.	تام اصلا از این خبر ناراحت نشد.
Is it true that Tom is going to Boston?	آیا درست است که تام به بوستون می رود؟
I gave Tom the night off.	من شب را به تام مرخصی دادم.
I still work in Australia.	من هنوز در استرالیا کار می کنم.
Someone is waiting for you in your office.	یک نفر در دفترتان منتظر شماست.
Now that I know what to expect, I'll not be surprised.	حالا که می دانم چه انتظاری دارم، تعجب نخواهم کرد.
Tom has what it takes to succeed.	تام آنچه را که برای موفقیت لازم است دارد.
Tom has to go	تام باید برود
Tom has bad eyes	تام چشم بدی داره
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که من این کار را به تنهایی انجام دهم.
The only thing I eat during the day is just a banana.	تنها چیزی که در طول روز خورده ام فقط یک موز است.
Tom is fascinated by what is happening.	تام شیفته اتفاقی است که در حال رخ دادن است.
The kid wanted to try on that blue shirt.	آن بچه می خواست آن پیراهن آبی را امتحان کند.
No one invited Tom to the party.	هیچ کس تام را به مهمانی دعوت نکرد.
There are three other things I have to buy.	سه چیز دیگر هم هست که باید بخرم.
I do not have the patience to run to the station.	حوصله دویدن به سمت ایستگاه را ندارم.
Do not interfere in things that do not concern you.	در کارهایی که به شما مربوط نیست دخالت نکنید.
Why don't you come with us?	چرا با ما نمی آیی؟
Have I ever told you why I moved to Australia?	آیا تا به حال به شما گفتم که چرا به استرالیا نقل مکان کردم؟
I want to talk to you about Tom.	من می خواهم در مورد تام با شما صحبت کنم.
I do not think we can do that with Tom.	من فکر نمی کنم که ما این کار را با تام انجام دهیم.
I expected Tom to do this, but he did not.	انتظار داشتم تام این کار را بکند، اما این کار را نکرد.
I did not know what to do with Tom.	نمیدونستم قراره به تام بگی چیکار کنه.
Tom said he wished Mary hadn't done that.	تام گفت ای کاش مری این کار را نمی کرد.
I'm paralyzed	من فلج هستم
Tom can not read.	تام قادر به خواندن نیست.
One of us can help Tom.	یکی از ما می تواند به تام کمک کند.
Tom seemed ready to go.	تام به نظر می رسید که آماده رفتن است.
I have been doing this for years.	من سالهاست که این کار را انجام می دهم.
I turned off the engine	موتور رو خاموش کردم
Tom said he did not think he could do it alone.	تام گفت که فکر نمی کرد که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know this does not really matter.	من می دانم که این واقعاً مهم نیست.
I'm really tired of this	واقعا دارم از این موضوع خسته میشم
Tom told Mary he wanted to give her a car.	تام به مری گفت که می خواهد به او ماشین بدهد.
Tom is swimming now.	تام در حال حاضر شنا می کند.
I know Tom really did.	من می دانم که تام واقعا این کار را کرد.
Tom definitely did it himself.	تام قطعا این کار را خودش انجام داد.
The most dangerous thing Tom tried to do was bungee jumping.	خطرناک ترین کاری که تام سعی کرد انجام دهد، بانجی جامپینگ بود.
Aren't you afraid of falling behind?	نمی ترسی از اینکه عقب بمونی؟
Our tent is very old. 	چادر ما خیلی قدیمی است.
I plan to buy a new one before our next camping trip.	من قصد دارم قبل از سفر کمپینگ بعدی مان یک دستگاه جدید بخرم.
Do you agree with what Tom said?	آیا با آنچه تام گفت موافق هستید؟
Ask Tom when he's going to Boston.	از تام بپرسید کی به بوستون می رود.
Tom used to live in the same apartment building that I live in now.	تام قبلاً در همان ساختمان آپارتمانی زندگی می کرد که من اکنون زندگی می کنم.
You do not have to do this anymore, do you?	دیگر مجبور نیستی این کار را بکنی، نه؟
I did not think Tom was right.	فکر نمی کردم تام راست می گوید.
I saw a boy running away from the classroom.	چشمم به پسری افتاد که از کلاس درس می گریخت.
Tom knows he should not do this.	تام می داند که نباید این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
I'm not bored dancing right now	الان حوصله رقصیدن ندارم
We give Tom a chance to do that.	ما به تام فرصتی برای انجام این کار می دهیم.
Tom said he had never heard of me.	تام گفت که هرگز در مورد من نشنیده است.
Tom sells lemonade.	تام لیموناد می فروشد.
Tom had a great night.	تام شب خیلی خوبی داشت.
This is not where it happened.	این جایی نیست که اتفاق افتاده است.
This is the best idea I have heard during the week.	این بهترین ایده ای است که در طول هفته شنیده ام.
I still do not know how to do this.	من هنوز نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
They did not hurt me.	آنها به من صدمه ای نزدند.
I'm going to tell Tom the good news	من میرم خبر خوب رو به تام میگم
I did not know you would be here until Tom told me.	تا زمانی که تام به من نگفت نمی دانستم که تو اینجا خواهی بود.
Tom is not wearing a red shirt.	تام پیراهن قرمز نپوشیده است.
I think Tom deserves a chance again.	من فکر می کنم تام سزاوار یک فرصت دوباره است.
I'm here since Monday.	من از دوشنبه اینجا هستم.
There is an automaton between the apple and the book.	یک خودکار بین سیب و کتاب وجود دارد.
I think I wasted my time here.	فکر می کنم وقتم را اینجا تلف کرده ام.
I was never good at singing.	من هرگز در آواز خواندن خوب نبودم.
We do not do that.	ما این کار را نمی کنیم.
When was the last time you lost your keys?	آخرین باری که کلیدهایتان را گم کردید کی بود؟
Tom said Mary was probably still disappointed.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ناامید است.
You're a better skier than me, aren't you?	تو اسکی باز بهتری از من هستی، نه؟
Our landlord has lowered the rent.	صاحبخانه ما اجاره را پایین آورده است.
If you ask him, Tom sings another song.	اگر از او بخواهید تام آهنگ دیگری می خواند.
Tom seemed thoughtful.	تام متفکر به نظر می رسید.
Tom told me this was not true.	تام به من گفت که این درست نیست.
How will Tom go to Australia?	تام چگونه به استرالیا خواهد رفت؟
Tom and Mary are going to do it together.	قرار است تام و مری با هم این کار را انجام دهند.
Police believe the driver fell asleep while driving.	پلیس معتقد است راننده هنگام رانندگی به خواب رفته است.
Is Tom one of your brothers?	آیا تام یکی از برادران شماست؟
She was lucky that her husband arrived at that moment.	برای او خوش شانس بود که شوهرش در آن لحظه از راه رسید.
Tom wants to buy a necklace for Mary.	تام می خواهد برای مری یک گردن بند بخرد.
Releasing Tom was not an option.	رها کردن تام یک گزینه نبود.
A monkey ran in front of our bus.	یک میمون جلوی اتوبوس ما دوید.
I do not know much about Australia.	من در مورد استرالیا چیز زیادی نمی دانم.
I know Tom does that too.	من می دانم که تام نیز این کار را می کند.
There are still many unanswered questions.	هنوز سوالات بی پاسخ زیادی وجود دارد.
Let's have a drink and listen to some music.	بیا مشروب بخوریم و کمی موسیقی گوش کنیم.
Can you make sure Tom does his homework?	آیا می توانید مطمئن شوید که تام تکالیفش را انجام می دهد؟
Come on, Tom, we do not have all day.	بیا، تام، ما تمام روز نداریم.
Put Tom in it.	تام را در آن قرار دهید.
I want to improve my pen skills.	من می خواهم مهارت قلمم را بهبود بخشم.
Mary is on the cheering team.	مری در تیم تشویق کننده است.
You guys did not seem very satisfied.	شما بچه ها چندان راضی به نظر نمی رسید.
Tom and Mary never saw each other again.	تام و مری دیگر هرگز یکدیگر را ندیدند.
I thought I had a chance to talk to you again.	فکر کردم فرصتی دوباره برای صحبت کردن با شما دارم.
You are a guest like me.	شما هم مثل من مهمان هستید.
I think Tom was dating Mary.	فکر می کنم تام با مری قرار می گذاشت.
I thought you were cleaning your house	فکر کردم مشغول نظافت خانه ات هستی
Mary is much more beautiful than Alice.	مریم خیلی زیباتر از آلیس است.
Tom is obsessed with money.	تام به پول وسواس دارد.
I'm not going there anymore.	من دیگر آنجا نمی روم.
It is not raining now.	در حال حاضر باران نمی بارد.
I can not answer all these questions at once.	من نمی توانم به این همه سوال در یک زمان پاسخ دهم.
Tom says he will think about it.	تام می گوید که در مورد آن فکر خواهد کرد.
We just want Tom back.	ما فقط می خواهیم تام برگردد.
I still do not remember what Tom told me to do.	هنوز یادم نمی آید که تام به من گفت چه کار کنم.
I hope I am not killed	امیدوارم کشته نشوم
We hate Tom	ما از تام متنفریم
Tom donated $ 30,000 to charity last year.	تام سال گذشته 30000 دلار به امور خیریه اهدا کرد.
If I go, it will be very good	اگه برم خیلی خوبه
Have you ever studied anthropology?	آیا تا به حال انسان شناسی خوانده اید؟
Tom said Mary was not feeling well.	تام گفت که مری حالش خیلی خوب نیست.
I went to Europe through America.	من از راه آمریکا به اروپا رفتم.
You must let Tom go	باید اجازه بدی تام بره
I helped Tom move his desk across the room.	به تام کمک کردم میزش را به سمت دیگر اتاق برد.
We did a thorough background check.	ما یک بررسی کامل پس زمینه انجام دادیم.
Tom has just kicked the bucket.	تام به تازگی به سطل لگد زده است.
Tom says he and Mary almost always have dinner together.	تام می گوید که او و مری تقریبا همیشه با هم شام می خورند.
Tom found.	تام پیدا شده است.
Tom said he kept asking Mary for help, but he just said he would not.	تام گفت که مدام از مری می‌خواست کمک کند، اما او فقط می‌گفت که این کار را نمی‌کند.
Tom thought everyone knew he had spent some time in prison.	تام تصور می کرد که همه می دانند که او مدتی را در زندان گذرانده است.
Maryam is a stubborn woman.	مریم زن سرسختی است.
Tom is not the one who calls the photos.	تام کسی نیست که عکس ها را صدا می کند.
I got paid less than I thought.	کمتر از چیزی که فکر می کردم حقوق گرفتم.
Tom withdrew his candidacy for mayor after pleading guilty to drunk driving.	تام پس از اعتراف به جرم رانندگی در حالت مستی از نامزدی برای شهرداری منصرف شد.
I thought you said you would rather do it alone.	فکر کردم گفتی که ترجیح می دهی این کار را به تنهایی انجام دهی.
I'm so wasted	من خیلی هدر رفته ام
Are you good at recognizing opportunities?	آیا در تشخیص فرصت ها خوب هستید؟
I'm not sad	من غمگین نیستم
Would you like to return these to where you received them?	آیا دوست دارید اینها را در جایی که آنها را دریافت کرده اید برگردانید؟
Tom and I are not serious	من و تام جدی نیستیم
Do you think that you can read this book?	آیا فکر می کنید می توانید این کتاب را بخوانید؟
I think Maryam is the most beautiful woman I have ever seen.	من فکر می کنم که مریم زیباترین زنی است که تا به حال دیده ام.
Has Tom ever told you ghost stories?	آیا تام تا به حال برای شما داستان ارواح تعریف کرده است؟
I did not read enough.	من به اندازه کافی مطالعه نکردم.
Tom and I both needed to know better.	من و تام هر دو باید بهتر می دانستیم.
Tom wrapped the package and tied it with string.	تام بسته را پیچید و با ریسمان بست.
Tom said I'm glad you were not injured.	تام گفت که خوشحالم که زخمی نشدی.
Tom wants to sell his house.	تام می خواهد خانه اش را برای فروش بگذارد.
Tom usually falls asleep at about eleven.	تام معمولاً حدود یازده به خواب می رود.
I have never owned a property in Boston.	من هرگز ملکی در بوستون نداشته ام.
Tom refused to do what I asked him to do.	تام از انجام کاری که از او خواسته بودم خودداری کرد.
Tom asked Mary to help him with his science project.	تام از مری خواست تا در پروژه علمی خود به او کمک کند.
The protests have been silenced.	اعتراضات خاموش شده است.
Tom suggested we speak French.	تام به ما پیشنهاد داد که فرانسوی صحبت کنیم.
I am older than you. 	سن من از شما بیشتر است.
You have to listen to me.	تو باید به من گوش کنی.
Tom told me to separate.	تام به من گفت که باید جدا شود.
Tom does not seem to want to.	به نظر می رسد تام تمایلی ندارد.
We speak one language, right?	ما به یک زبان صحبت می کنیم، نه؟
Tom will probably not win.	تام احتمالا برنده نخواهد شد.
I can't believe you have never heard our name	باورم نمیشه هیچوقت اسم ما رو نشنیده باشی
Tom asked Mary to stay with him until his parents got home.	تام از مری خواست تا زمانی که والدینش به خانه برسند پیش او بماند.
I'm all thumbs up in the kitchen.	من تمام شست در آشپزخانه هستم.
I will never help you again	من دیگه هیچوقت بهت کمک نمیکنم
Tom sat cross-legged on the floor in front of the TV.	تام به صورت ضربدری روی زمین جلوی تلویزیون نشست.
We are abandoned	ما رها شده ایم
I'm heavier than you	من از تو سنگین ترم
Roadblocks have been created.	موانع جاده ای ایجاد شده است.
This movie is about a boy named Tom.	این فیلم درباره پسری به نام تام است.
You have to tell Tom to come soon.	باید به تام بگی زود بیاد.
What is this stew?	این خورش چیه؟
Tom said Mary was happy to be there soon.	تام گفت مری خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
People like Tom usually give up after a few years.	افرادی مانند تام معمولا بعد از چند سال تسلیم می شوند.
Tom is probably not the one who did it.	احتمالا تام کسی نیست که این کار را کرده است.
I could not believe it ended so quickly.	باورم نمی شد به این سرعت تمام شد.
I did not know Tom is a talented singer.	من نمی دانستم تام خواننده با استعدادی است.
Tom did not know he was being chased.	تام از تعقیب او خبر نداشت.
Tom is not inside	تام داخل نیست
"I like traveling." 	"من مسافرت را دوست دارم."
"me too."	"منم همینطور."
Doing so will probably not be dangerous.	انجام این کار احتمالا خطرناک نخواهد بود.
What does it have to do with you	چه ربطی به تو داره
It really does not matter.	این واقعا مهم نیست.
We found the recipe for Grandma's cookies.	ما دستور پخت کلوچه های مادربزرگ را پیدا کردیم.
Tom did not want to go hunting.	تام نمی خواست به شکار برود.
I know Tom did not know why Mary did not do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری این کار را نکرد.
Over time, radioactivity decreased.	با گذشت زمان، رادیواکتیویته کاهش یافت.
I do not want money	من پول را نمی خواهم
He does not want to get involved.	او نمی خواهد درگیر شود.
It is still too cold to wear shorts.	هنوز هم برای پوشیدن شورت خیلی سرد است.
Tom runs every day.	تام هر روز به دویدن می رود.
Tom does not know where Mary is now.	تام نمی داند مری الان کجاست.
Tom did not want Mary to know what had happened.	تام نمی خواست مری بداند چه اتفاقی افتاده است.
I wish I could think of a good answer.	کاش می توانستم به یک پاسخ خوب فکر کنم.
We have to get permission from Tom.	باید از تام اجازه بگیریم.
I do not have time for girls	برای دخترا وقت ندارم
Tom brought his dog with him.	تام سگش را با خود آورد.
Why can you write French so well but not speak it?	چرا شما می توانید فرانسوی را اینقدر خوب بنویسید، اما نمی توانید آن را صحبت کنید؟
Tom noticed the ring on Mary's finger.	تام متوجه حلقه روی انگشت مری شد.
Tom introduced me to his daughter.	تام دخترش را به من معرفی کرد.
Tom gave me very good advice.	تام به من توصیه های بسیار درستی کرد.
When I visited my hometown this summer, I saw the city differently from ten years ago.	وقتی تابستان امسال از زادگاهم دیدن کردم، شهر را متفاوت از ده سال پیش دیدم.
Tom was asleep at the time.	تام در آن زمان خواب بود.
I spent all the money my father gave me except thirty dollars.	من تمام پولی را که پدرم به من داده به جز سی دلار خرج کرده ام.
Tom began to answer the question and then realized that it was a rhetorical question.	تام شروع به پاسخ دادن به سوال کرد و سپس متوجه شد که این یک سوال بلاغی است.
Tom is scheduled to be in Australia for at least three months.	تام قرار است حداقل سه ماه در استرالیا باشد.
If the weather is bad, we will not go out for a walk.	اگر هوا بد باشد برای پیاده روی بیرون نمی رویم.
I was surprised that Tom did not have to do what I had to do.	من تعجب کردم که تام مجبور نبود همان کاری را که من باید انجام می دادم انجام دهد.
I just decided to go to Australia.	من تازه تصمیم گرفتم به استرالیا بروم.
Tom drowned	تام غرق شد
I could not move.	نمی توانستم حرکت کنم.
Tom often comes to see us.	تام اغلب برای دیدن ما وارد می شود.
Tom was depressed, but Mary was not.	تام افسرده بود، اما مری نه.
Tom will win sooner or later.	تام دیر یا زود برنده خواهد شد.
Tom told me he thought Mary was joking.	تام به من گفت که فکر می کند مری به طعنه می پردازد.
I do not know if Tom will come or not.	نمی دانم تام می آید یا نه.
Due to yesterday's heavy snow, the ground is very slippery. 	به دلیل برف سنگین دیروز، زمین بسیار لغزنده است.
As soon as I stepped outside, I slipped and fell down.	به محض اینکه پا به بیرون گذاشتم، لیز خوردم و به پایین افتادم.
Tom said he did not mean to be rude.	تام گفت که قصدش این نبود که بی ادب باشد.
I was able to do this without Tom's help.	من توانستم بدون کمک تام این کار را انجام دهم.
I did not know this about Tom.	من این را در مورد تام نمی دانستم.
Tom is crawling, right?	تام خزنده است، نه؟
Tom did not say where he was.	تام نگفت کجا بوده است.
They still do not know who is responsible for Tom's death.	آنها هنوز نمی دانند چه کسی مسئول مرگ تام است.
It is only possible that he will eventually regain the use of his legs.	فقط این امکان وجود دارد که او در نهایت استفاده از پاهایش را بازیابی کند.
I do not care about my grades.	من به نمراتم اهمیت نمی دهم.
I do not think I enjoy doing this as much as I do.	فکر نمی کنم آنقدر که به نظر می رسد از انجام این کار لذت ببرم.
Tom told Mary what he had done.	تام در مورد کاری که انجام داد به مری گفت.
I know Tom is not a Vietnam veteran.	من می دانم که تام یک کهنه سرباز ویتنام نیست.
I made some wonderful lasagna	چند لازانیا فوق العاده درست کردم
Let's take turns rowing in the boat.	بیایید به نوبت در قایق پارو بزنیم.
Can Tom get home on his own?	آیا تام می تواند خودش به خانه برسد؟
I think Tom was speaking French.	فکر می کنم تام داشت فرانسوی صحبت می کرد.
You will never know unless you try.	شما هرگز نمی دانید مگر اینکه تلاش کنید.
Can't repair the damage?	آیا نمی توانید آسیب را تعمیر کنید؟
Tom looked out the window.	تام از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
You can not wear it.	شما نمی توانید آن را بپوشید.
You know how important that is to Tom, right?	می دانی که انجام این کار برای تام چقدر مهم است، نه؟
I already have a place to live.	من قبلاً جایی برای زندگی دارم.
Tom came to pick up Mary.	تام آمد تا مری را بردارد.
Tom's ship was sinking.	کشتی تام در حال غرق شدن بود.
I do not intend to show you this.	من قصد ندارم این را به شما نشان دهم.
The story about eating my cat Tom is not true.	داستان در مورد خوردن تام گربه من درست نیست.
Raising a child who is not yours is difficult.	تربیت فرزندی که مال خودت نیست سخت است.
Now, I'm talking about Tom.	در حال حاضر، من در مورد تام صحبت می کنم.
You are the only one I know except me who prefers to live in a tent.	تو تنها کسی هستی که به جز من میشناسم که ترجیح میده تو چادر زندگی کنه.
Tom spoke to me in French.	تام با من به زبان فرانسوی صحبت کرد.
Wooden toys do not sell well as before.	اسباب‌بازی‌های چوبی به خوبی سابق نمی‌فروشند.
Tom is timid, right?	تام ترسو است، نه؟
Tom said he thought I should study more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر درس بخوانم.
I can play golf instead now.	من می توانم در حال حاضر به جای این کار، گلف بازی کنم.
He is wearing a new coat.	او یک کت نو پوشیده است.
I'm fascinated by it.	من مجذوب آن هستم.
Why not paint your bike blue?	چرا دوچرخه خود را آبی رنگ نمی کنید؟
Can anyone bring a drink for Tom?	آیا کسی می تواند برای تام یک نوشیدنی بیاورد؟
Tom thinks Mary will be carefree.	تام فکر می کند که مری بی خیال خواهد شد.
It was hard for me to understand what he was saying.	برایم سخت بود که بفهمم او چه می گوید.
Tom never hangs out with older women.	تام هرگز با زنان مسن قرار نمی گیرد.
Do you have peppermint candy?	آیا آب نبات نعناع فلفلی دارید؟
I think Tom is too shy to talk to you.	من فکر می کنم که تام خیلی خجالتی است که با شما صحبت کند.
I do not think you need to tell Tom everything.	فکر نمی کنم لازم باشد همه چیز را به تام بگویید.
I did not know you were the one who wanted us to do this	نمیدونستم تو کسی هستی که میخوای اینکارو بکنیم
Tom refused to talk to anyone.	تام حاضر نشد با کسی صحبت کند.
We leave it to Tom.	ما آن را به تام می سپاریم.
It only takes three seconds	فقط سه ثانیه طول میکشه
I think Tom will not be as angry as you think.	من فکر می کنم تام آنقدر که شما فکر می کنید عصبانی نخواهد شد.
Do you have a point, Tom?	نکته ای داری تام؟
Tom is in bed now.	تام اکنون در رختخواب است.
Tom is a bit of a snob, isn't he?	تام کمی اسنوب است، اینطور نیست؟
No one could have imagined that Tom would die before Mary.	هیچ کس نمی توانست تصور کند که تام قبل از مری بمیرد.
Tom lived here before moving to Boston.	تام قبل از نقل مکان به بوستون در اینجا زندگی می کرد.
Tom will probably be ready.	تام احتمالا آماده خواهد بود.
It was probably Tom	احتمالا تام بود
I knew Tom could not do it.	می دانستم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me I should eat slower.	تام به من گفت که باید آهسته تر غذا بخورم.
Tom's mind is somewhere else.	ذهن تام جای دیگری است.
I have to clean my desk	باید میز کارم را تمیز کنم
Tom did not seem to want to help.	به نظر می رسید تام مایل به کمک نبود.
I thought Tom would take you to the elevator.	فکر می کردم تام شما را تا آسانسور پیاده می کند.
Tom is still dating Mary.	تام هنوز با مری معاشرت می کند.
Tom wished he hadn't promised to help Mary.	تام آرزو کرد کاش به مری قول کمک نمی داد.
We found Tom	ما تام را پیدا کردیم
I have all the reasons why I believe he is innocent of this crime.	من تمام دلایلی دارم که معتقدم او از این جنایت بی گناه است.
I do not need help	من نیازی به کمک ندارم
We are still sorting it out.	ما هنوز در حال مرتب کردن آن هستیم.
He is not good at expressing his thoughts in words.	او در بیان افکارش در قالب کلمات خوب نیست.
While running after the devil boy, one of his shoes came off.	در حالی که به دنبال پسر شیطون می دوید، یکی از کفش هایش در آمد.
I'm beginning to believe that we can really do that.	من کم کم دارم باور می کنم که واقعاً ممکن است بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I'm sorry, but I can not do that today.	متاسفم، اما امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
You are a guest	تو مهمونی
Tom's the one who did it, right?	تام کسی است که این کار را کرد، اینطور نیست؟
Tom thought that Mary might not have to do this anymore.	تام فکر کرد که ممکن است مری دیگر مجبور به انجام این کار نباشد.
I do not understand what could have happened.	من نمی فهمم چه اتفاقی می تواند افتاده باشد.
Tom listened to John and Mary talk.	تام به مکالمه جان و مری گوش داد.
Tom told Mary he would help her with her homework.	تام به مری گفت که در انجام تکالیف به او کمک خواهد کرد.
Tom lost his savings on gambling.	تام پس انداز خود را در قمار باخت.
How many minutes does it take Tom to do this?	تام چند دقیقه طول می کشد تا این کار را انجام دهد؟
I know Tom is alone in his room reading a book.	می دانم که تام در اتاقش تنهاست و مشغول خواندن کتاب است.
I do not see it negatively.	من آن را منفی نمی بینم.
I'm sure Tom does not want to be the next person to do this.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom is from our office in Boston.	تام از دفتر ما در بوستون است.
Tom has the power to make that happen.	تام این قدرت را دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom did not realize he was doing it wrong.	تام متوجه نشد که این کار را اشتباه انجام می دهد.
Awareness of Japanese culture is a good thing.	آگاهی از فرهنگ ژاپنی چیز خوبی است.
I know Tom was a little embarrassed.	می دانم که تام کمی خجالت زده بود.
I try to work on it.	من سعی می کنم روی آن کار کنم.
We need to know if Tom will do it.	ما باید بدانیم که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا خیر.
Tom and Mary told me they thought John was nervous.	تام و مری به من گفتند که فکر می کنند جان عصبی است.
Tom looked somewhat suspicious.	تام تا حدودی مشکوک به نظر می رسید.
Tom will probably be motivated to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Tom thinks this is really great.	تام فکر می کند که این واقعا عالی است.
Do you think Tom will really dance tonight?	آیا فکر می کنید تام واقعاً امشب خواهد رقصید؟
I was upset when Tom said this.	وقتی تام این را گفت ناراحت شدم.
Do you think Tom will see me?	فکر میکنی تام منو ببینه؟
You have been talking on the phone for an hour.	یک ساعت است که با تلفن صحبت می کنید.
This should be in vain.	این باید بیهوده باشد.
There is nothing in the refrigerator	هیچی تو یخچال نیست
I have worked with many people.	من با افراد زیادی کار کرده ام.
Tom did not know what Mary was going to make for dinner.	تام نمی دانست مری قصد دارد برای شام چه چیزی درست کند.
I know he's the one who did it.	من می دانم که او کسی است که این کار را انجام داده است.
I'm going to Boston tomorrow	فردا دارم میرم بوستون
Why was the dog looking for Tom?	چرا سگ دنبال تام بود؟
I want to see you tonight.	من میخواهم امشب تورا ببینم.
I can not believe that Tom is dead.	من نمی توانم باور کنم که تام مرده است.
Tom did not get better.	تام بهتر نشد.
Tom said he would go to Boston.	تام گفت که به بوستون خواهد رفت.
My mother is not very strict, but my father is strict.	مادرم خیلی سخت گیر نیست، اما پدرم سختگیر است.
I thought I would never see you alive again.	فکر می کردم که دیگر هرگز تو را زنده نخواهم دید.
We may never have the opportunity to do so.	ممکن است هرگز فرصت انجام این کار را نداشته باشیم.
We do not know how to use them.	ما نمی دانیم چگونه از آنها استفاده کنیم.
Tom does not know much about baseball.	تام چیز زیادی در مورد بیسبال نمی داند.
Tom was in Boston when Mary died.	زمانی که مری درگذشت تام در بوستون بود.
Tom is really scary.	تام واقعا ترسناک است.
He requested to return to his country.	او درخواست بازگشت به کشورش را داشت.
Your answer was unsatisfactory	پاسخ شما رضایت بخش نبود
Tom and John have been friends since high school.	تام و جان از دوران دبیرستان با هم دوست بودند.
Tom's shortcut to school included jumping over the fence.	میانبر تام به مدرسه شامل پریدن از حصار بود.
I did not talk to you for a long time	خیلی وقته باهات حرف نزدم
Did you know that Tom was going to Boston?	آیا می دانستید که تام قصد داشت به بوستون برود؟
My intuition says yes.	شهود من می گوید بله.
I have already checked the list.	من قبلاً لیست را بررسی کرده ام.
Tom is a very jealous man.	تام مرد بسیار حسودی است.
Tom is cooking dinner for Mary.	تام در حال پختن شام برای مری است.
Tom had other plans.	تام نقشه های دیگری داشت.
The French and Indians won the Battle of Fort Doxon.	فرانسوی ها و هندی ها در نبرد فورت دوکسن پیروز شدند.
Tom said he knew he might do it tomorrow.	تام گفت که می‌دانست ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
Tom's parents locked him in the basement for three months.	والدین تام او را به مدت سه ماه در زیرزمین حبس کردند.
I am compatible	من سازگار هستم
Tom seemed to be lying.	به نظر می رسید تام دروغ می گوید.
That headline was very misleading.	آن تیتر به شدت گمراه کننده بود.
Just do not look	فقط نگاه نکن
The correct answer was not clear	پاسخ صحیح واضح نبود
Why is Tom interested in doing this?	چرا تام به انجام این کار علاقه دارد؟
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Let me know if I can do something.	اگر کاری می توانم انجام دهم به من اطلاع دهید.
Tom is not the one who told me I had to do this.	تام کسی نیست که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom was not where he said he was.	تام جایی نبود که گفته بود.
The warranty does not include ordinary wear and tear.	گارانتی شامل سایش و پارگی معمولی نمی شود.
I want you to stay away from my daughter	میخوام از دخترم دوری کنی
I am waiting for your help	منتظر کمک شما هستم
Tom said he thought I would do it.	تام گفت که فکر می کند من این کار را انجام خواهم داد.
Tom is probably the one who scared Mary.	احتمالاً تام کسی است که مری را ترسانده است.
I'm sure the last time we had such a drought was in 1998.	مطمئنم آخرین باری که چنین خشکسالی داشتیم سال 1998 بود.
Tom probably won't swim now.	تام احتمالا الان شنا نمی کند.
The hostages seem to be fine.	به نظر می رسد که گروگان ها خوب هستند.
I do not know how to swim very well.	من شنا بلد نیستم خیلی خوب.
That's how Tom won.	اینطوری تام پیروز شد.
I did not think Tom would really win.	من فکر نمی کردم تام واقعا برنده شود.
Tom is leaving home now.	تام اکنون خانه را ترک می کند.
Tom will do it right away.	تام فورا این کار را انجام خواهد داد.
You scare me sometimes	تو گاهی مرا می ترسانی
Tom is completely safe.	تام کاملا امن است.
I just found out	تازه فهمیدم
Tom is not sad	تام غمگین نیست
Do you believe the witness?	آیا به گفته شاهد اعتقاد دارید؟
The US ambassador to Syria left the country for security reasons.	سفیر آمریکا در سوریه به دلایل امنیتی کشور را ترک کرد.
I do not think Tom is as selfish as everyone thinks.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که همه فکر می کنند خودخواه باشد.
What chance does Tom really have to win?	تام واقعاً چه شانسی برای برنده شدن دارد؟
Italy is not an island	ایتالیا یک جزیره نیست
"We need at least $ 300 to buy everything we need," Tom said.	تام گفت که ما حداقل به 300 دلار نیاز داریم تا همه چیزهایی را که نیاز داریم بخریم.
Tom will be on a business trip to Boston next week.	تام هفته آینده برای یک سفر کاری در بوستون خواهد بود.
I asked Tom about his new book.	از تام درباره کتاب جدیدش پرسیدم.
Thank you for saving me	ممنون که نجاتم دادی
I know Tom can do it if he really wants to.	من می دانم که تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Industrial and electricity production has been stagnant for years at a fraction of pre-1990 levels.	تولیدات صنعتی و برق برای سال ها در کسری از سطح قبل از 1990 راکد بوده است.
We will also be able to raise cattle and sheep.	ما قادر به پرورش گاو و گوسفند نیز خواهیم بود.
Tom looks very calm.	تام خیلی آرام به نظر می رسد.
We could not live without water.	اگر آب نبود، نمی توانستیم زندگی کنیم.
Whether we succeed or not, we must do our best.	چه موفق شویم یا نه، باید تمام تلاش خود را بکنیم.
Tom said he wished he could figure out how to do it.	تام گفت که ای کاش می توانست بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is really angry with me.	تام واقعا از دست من عصبانی است.
Tom has a waiter and a cook.	تام پیشخدمت و آشپز دارد.
I did not think this would happen.	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.
Tom does not know that I want to do this.	تام نمی داند که من می خواهم این کار را انجام دهم.
What was the best concert you ever went to?	بهترین کنسرتی که تا حالا رفتی چی بوده؟
I will go in a few days	چند روزه میرم
I usually do not have to work on Sundays.	من معمولاً مجبور نیستم یکشنبه ها کار کنم.
Tom may not remember me, but I do remember him.	شاید تام من را به یاد نیاورد، اما من او را به یاد دارم.
Tom never went to the cave.	تام هرگز به غار نرفت.
I do not think Tom intends to do that.	من فکر نمی کنم که تام قصد انجام این کار را داشته باشد.
This was one of the most important decisions I had to make.	این یکی از مهمترین تصمیماتی بود که باید می گرفتم.
Tom was happy and I was happy.	تام خوشحال بود و من هم خوشحال بودم.
Tom must see me immediately.	تام باید فوراً مرا ببیند.
Tom knew where Mary wanted to go.	تام می دانست که مری می خواهد کجا برود.
Tom said he was not interested in Mary, but always seemed to look at the room where Mary was.	تام گفت که به مری علاقه ای ندارد، اما به نظر می رسید همیشه به سمت اتاقی که مری در آن بود نگاه می کرد.
I could not get warm enough.	نمی توانستم به اندازه کافی گرم شوم.
Don't want to discuss it?	آیا نمی خواهید در مورد آن بحث کنید؟
I often play my guitar on the front porch.	من اغلب گیتارم را در ایوان جلو می نوازم.
Did Tom get sick?	آیا تام بیمار شد؟
Miraculously, he led the entire team of cows unharmed from the roaring river.	به طور معجزه آسایی، او تیم کامل گاوها را بدون آسیب از رودخانه خروشان هدایت کرد.
Do you have a sewing machine?	آیا چرخ خیاطی دارید؟
The bird fluttered its wings.	پرنده بال زد.
Do not talk to your mother like that	با مادرت اینطوری حرف نزن
Tom is on the track team, isn't he?	تام در تیم پیست است، اینطور نیست؟
Tom and Mary should never have traveled together.	تام و مری هرگز نباید با هم سفر می کردند.
I stole with Tom from a convenience store.	من با تام از یک فروشگاه رفاه سرقت کردم.
Tom seems committed.	به نظر می رسد تام متعهد است.
You should probably tell Tom why you do not want to do this.	احتمالاً باید به تام بگویید که چرا نمی‌خواهید این کار را انجام دهید.
I am a big fan of you.	من از طرفداران بزرگ شما هستم.
It is said that a treasure is buried around this.	می گویند در این اطراف گنجی مدفون است.
All we have to do is convince Tom to leave.	کاری که ما باید انجام دهیم این است که تام را متقاعد کنیم که برود.
You were the last one to do that, weren't you?	شما آخرین کسی بودید که این کار را کردید، نه؟
I'm not kidding about this.	در این مورد شوخی نمی کنم.
Tom bribed the police officer.	تام به افسر پلیس رشوه داد.
Do not let it bother you.	اجازه نده که شما را اذیت کند.
I'm informing Tom.	من به تام اطلاع می دهم.
Tom no longer goes to this school.	تام دیگر به این مدرسه نمی رود.
I did not know Tom was going to quit his job.	نمی دانستم تام قصد دارد کارش را رها کند.
Why don't we buy apples?	چرا سیب نمیخریم؟
We have spent all our money.	ما تمام پول خود را خرج کرده ایم.
Tom is the son of my French teacher.	تام پسر معلم فرانسوی من است.
Tom speaks slower than Mary.	تام کندتر از مری صحبت می کند.
Tom knows that Mary plans to stay in Boston for another three days.	تام می داند که مری قصد دارد سه روز دیگر در بوستون بماند.
Why did not you report this?	چرا این را گزارش نکردید؟
I do not waste time.	وقت را تلف نمی کنم.
Tom sounds good, doesn't he?	تام صدای خوبی دارد، اینطور نیست؟
I'm almost done with my homework.	من تقریباً با تکالیفم تمام شده ام.
I can not say it more clearly.	من نمی توانم آن را واضح تر از این بیان کنم.
I know I'm not going to be here.	می دانم که قرار نیست اینجا باشم.
Let Tom stay home.	بگذار تام در خانه بماند.
Tom let me sit next to him.	تام به من اجازه داد کنارش بنشینم.
I do not think we can wait any longer.	فکر نمی کنم بیشتر از این بتوانیم صبر کنیم.
Tom said he wanted to write a book.	تام گفت که می خواهد کتابی بنویسد.
Tom looks tense.	تام تنش به نظر می رسد.
Some men can not handle women in positions of power.	برخی از مردان نمی توانند زنان در موقعیت های قدرت را اداره کنند.
Tom has to figure this out for himself.	تام باید خودش این را بفهمد.
Aren't you Canadian?	تو کانادایی نیستی؟
Tom has been studying French for about three years.	تام حدود سه سال است که زبان فرانسه می‌خواند.
I should have told you sooner	باید زودتر بهت میگفتم
Tom did not have a chance to talk to Mary.	تام فرصتی برای صحبت با مری نداشت.
Tom does not want to be the first.	تام نمی خواهد اول باشد.
Tom looked very disappointed.	تام بسیار ناامید به نظر می رسید.
Tom only bathes once a week.	تام فقط یک بار در هفته حمام می کند.
I do not remember seeing Tom carrying a red bag.	یادم نمی‌آید که تام را در حال حمل یک کیف قرمز دیده باشم.
Tom is not your nephew, is he?	تام برادرزاده شما نیست، او؟
Tom went to Boston because all of his family members went to Boston.	تام به بوستون رفت زیرا همه اعضای خانواده او به بوستون رفتند.
I like orange	من نارنجی دوست دارم
Tom had to be home Monday.	تام باید دوشنبه خانه می بود.
Why is Tom always so unlucky?	چرا تام همیشه اینقدر بدشانس است؟
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
I knew Tom did not have to stay in Boston all week.	می دانستم که تام مجبور نیست تمام هفته در بوستون بماند.
Why does Tom want to be a priest?	چرا تام می خواهد کشیش شود؟
I know to whom Tom gave his old bicycle.	من می دانم تام دوچرخه قدیمی خود را به چه کسی داد.
Tom told me that he met Mary in Boston as a teenager.	تام به من گفت که در نوجوانی با مری در بوستون آشنا شد.
There are about thirty goldfish in our pond.	در حوض ما حدود سی ماهی قرمز وجود دارد.
It costs you a lot.	این برای شما هزینه زیادی دارد.
When I was younger, I played the trombone.	وقتی جوان تر بودم ترومبون می زدم.
Tom needs to grow up.	تام باید بزرگ شود.
I'm in Australia this week.	من این هفته در استرالیا هستم.
Tom was the first boy Mary kissed.	تام اولین پسری بود که مری او را بوسید.
Do you have any idea why Tom did not win?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام برنده نشد؟
Tom seemed to have a problem.	تام به نظر می رسید که مشکل دارد.
I do not think Tom will wait until tomorrow to do so.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار تا فردا صبر کند.
I'm going to go there.	من قصد دارم به آنجا بروم.
We can not ask Tom to sing.	ما نمی توانیم از تام بخواهیم که آواز بخواند.
Have you already selected the songs you are going to play tonight?	آیا از قبل آهنگ هایی را که قرار است امشب اجرا کنید انتخاب کرده اید؟
Most people I know can speak French.	اکثر افرادی که من می شناسم می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Dates have a lot of vitamins.	خرما ویتامین های زیادی دارد.
Tom should probably tell Mary not to be afraid.	تام احتمالا باید به مری بگوید که نترسد.
Tom could not even write his name.	تام حتی نتوانست نام خودش را بنویسد.
I do not want to lend you money	بدم نمیاد بهت پول قرض بدم
I wish Tom was not here.	کاش تام اینجا نبود.
Tom says he has no plans to return.	تام می گوید که قصد ندارد دوباره به آنجا برگردد.
We did not allow Tom to do so.	ما به تام اجازه این کار را ندادیم.
Where did Tom get that shirt?	تام آن پیراهن را از کجا آورد؟
Can't you go to Australia with Tom?	نمی تونی با تام به استرالیا بروی؟
Tom met a woman named Mary at a party he attended last month.	تام در یک مهمانی که ماه گذشته به آن رفته بود با زنی به نام مری آشنا شد.
Here is a picture of Tom with sunglasses.	در اینجا تصویری از تام با عینک آفتابی است.
I was also invited there	من هم به آنجا دعوت شده ام
I'm the only one who is scared.	من تنها کسی هستم که می ترسم.
We think it is not fair	ما فکر می کنیم منصفانه نیست
Don't you know I respect you?	نمیدونی من بهت احترام میذارم؟
Tom does not like my friends.	تام دوستان من را دوست ندارد.
I'm joking, of course	شوخی میکنم البته
I work in Boston right now.	من الان در بوستون کار می کنم.
I'm not going to the same school that Tom goes to.	من به همان مدرسه ای که تام می رود نمی روم.
Tom does not think Mary will be miserable doing this.	تام فکر نمی کند مری از انجام این کار بدبخت شود.
Tom reached for the book, but it was out of reach.	تام دستش را به سمت کتاب برد، اما از دسترس خارج بود.
Have you ever been lost?	آیا تا به حال گم شده اید؟
Your problem is that you believe everything Tom says.	مشکل شما این است که هر چه تام می گوید باور دارید.
I can not buy a new bike.	من نمی توانم یک دوچرخه جدید بخرم.
It is very affordable.	بسیار مقرون به صرفه است.
Tom said he knew Mary might not have to.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I saw Tom today at three different times.	من امروز تام را در سه زمان مختلف دیدم.
Do you really want to stay another three days?	آیا واقعاً می خواهید سه روز دیگر بمانید؟
I just found out that Tom has been kidnapped.	من تازه فهمیدم که تام ربوده شده است.
I did not know what Tom was going to tell us.	نمی دانستم تام قرار است به ما بگوید چه کنیم.
I grabbed a golf club, thinking it might be a good weapon.	من یک چوب گلف را گرفتم، به این فکر کردم که ممکن است یک سلاح خوب باشد.
I do not know everyone's name	اسم همه رو نمیدونم
Tom has not eaten yet.	تام هنوز نخورده است.
He is a high school student.	او دانش آموز دبیرستانی است.
This is the car I talked about yesterday.	این همان ماشینی است که روز گذشته از آن صحبت کردم.
My brother made all the party arrangements.	برادرم همه مقدمات مهمانی را رعایت کرد.
Do you know where Tom is?	میدونی کجایی تام؟
I think we timed it right.	من فکر می کنم که ما آن را درست زمان بندی کردیم.
Tom wants to tell Mary what happened.	تام می خواهد به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
Are there nuts in these brownies?	آیا در این براونی ها آجیل وجود دارد؟
I completely disagree with you	من کاملا با شما موافق نیستم
Tom is no longer a child	تام دیگر بچه نیست
Does Tom really have one?	آیا تام واقعاً یکی از آن‌ها را دارد؟
The balloon came down slowly.	بالون به آرامی پایین آمد.
Tom can not read very well.	تام نمی تواند خیلی خوب بخواند.
I had just finished my homework when he came to visit me.	من تازه تکالیفم را تمام کرده بودم که به ملاقاتم آمد.
I did not find out that Tom no longer lives in Australia.	من متوجه نشدم که تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
This is not what is happening here.	این چیزی نیست که اینجا اتفاق می افتد.
Tom is just trying to buy some time.	تام فقط سعی می کند کمی زمان بخرد.
Tom and Mary were childhood friends.	تام و مری دوستان دوران کودکی بودند.
You're really good	تو واقعا خیلی خوبی
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم که تام ترسیده باشد.
What a wonderful slogan!	چه شعار فوق العاده ای!
What's wrong with that?	چه اشکالی دارند؟
I did not know Tom was the one who did this for us.	من نمی دانستم تام کسی بود که این کار را برای ما انجام داد.
Tom is really competitive, isn't he?	تام واقعا رقابتی است، اینطور نیست؟
Tom works for a large advertising company in Boston.	تام برای یک شرکت تبلیغاتی بزرگ در بوستون کار می کند.
I want you to take me out of here	ازت میخوام منو از اینجا ببری بیرون
I often receive letters from Tom.	من اغلب نامه هایی از تام دریافت می کنم.
I can not be with Tom all day.	من نمی توانم تمام روز با تام باشم.
Tom refused to settle.	تام حاضر به حل و فصل نشد.
This is not part of the original plan.	این بخشی از طرح اولیه نیست.
I'm a little worried.	من کمی نگران هستم.
Tom is the only one Mary can trust.	تام تنها کسی است که مری می تواند به آن اعتماد کند.
Tom slipped on the ice and injured his leg.	تام روی یخ لیز خورد و پایش آسیب دید.
Tom said he knew Mary might not need it.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
We all hope Tom gets better soon.	همه ما امیدواریم تام به زودی بهتر شود.
You were Tom's girlfriend in high school, weren't you?	تو دوران دبیرستان دوست دختر تام بودی، نه؟
Why not have to be there like everyone else by 2:30?	چرا لازم نبود تا ساعت 2:30 مثل بقیه آنجا باشید؟
What advantage does Tom have?	تام چه مزیتی دارد؟
Remember to post the letter I asked for?	آیا یادتان رفته نامه ای را که از شما خواسته بودم پست کنید؟
Tom's room with John.	اتاق تام با جان.
Tom told us he was not allowed to help.	تام به ما گفت که اجازه کمک ندارد.
Tom Shiva spoke.	تام شیوا صحبت کرد.
Lack of sleep makes you do stupid things.	کم خوابی باعث می شود کارهای احمقانه انجام دهید.
Do you know what the weather forecast is for tomorrow?	آیا می دانید پیش بینی هوا برای فردا چگونه است؟
I broke Tom's jaw.	من فک تام را شکستم.
Tom said he was very busy right now.	تام گفت که الان خیلی سرش شلوغ است.
Tom said he did not believe Mary.	تام گفت که مری را باور نمی کند.
Tom has tried to save some money.	تام سعی کرده است کمی پول پس انداز کند.
I knew Tom could do it if he really needed to.	می دانستم که تام اگر واقعاً نیاز داشته باشد، می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not punctual, but Mary was accurate.	تام وقت شناس نبود، اما مری دقیق بود.
Tom seems to be expecting Mary to do something.	به نظر می رسد تام از مری انتظار دارد کاری انجام دهد.
They are very proud to be students of that college.	آنها به دانشجو بودن آن کالج بسیار افتخار می کنند.
Tom worked as a waiter.	تام به عنوان پیشخدمت کار می کرد.
If you see any mistakes, please send a message.	در صورت مشاهده هر گونه اشتباه لطفا پیام دهید.
Tom and Mary decided to eat together.	تام و مری تصمیم گرفتند با هم غذا بخورند.
Tom told police he was abducted by three men.	تام به پلیس گفت که توسط سه مرد دزدیده شده است.
Do we really have to do this again?	آیا واقعاً باید این کار را دوباره انجام دهیم؟
Tom wanted a table by the window.	تام یک میز نزدیک پنجره خواست.
My head is busy now so I can not help	الان سرم شلوغه پس نمیتونم کمکت کنم
I want to know how you want to do this.	من می خواهم بدانم چگونه می خواهید این کار را انجام دهید.
I received your letter	من نامه شما را دریافت کردم
You have to wake up early tomorrow morning	فردا صبح باید زود بیدار بشی
Tom says Mary is not very good at doing this.	تام می گوید که مری در انجام این کار خیلی خوب نیست.
Many people wear green on St. Patrick's Day.	بسیاری از مردم در روز سنت پاتریک سبز می پوشند.
Does your rug match your curtains?	آیا فرش شما با پرده های شما مطابقت دارد؟
What is the luckiest thing that has happened to you?	خوش شانس ترین اتفاقی که برای شما افتاده چیست؟
Tom went to the balcony.	تام به بالکن رفت.
I just try to do what is right.	من فقط سعی می کنم آنچه را که درست است انجام دهم.
My wife's name is Mary and my son's name is John.	اسم همسرم مریم و اسم پسرم جان.
Tom was sitting in one corner of the room and Mary was sitting in the other.	تام در گوشه ای از اتاق نشسته بود و مری در گوشه ای دیگر نشسته بود.
The projector does not work	پروژکتور کار نمی کند
Tom said he did not believe you would do it for him.	تام گفت که باور نمی کرد این کار را برای او انجام خواهی داد.
Tom and I were not supposed to be together.	من و تام قرار نبود با هم باشیم.
Do you usually take a bath before or after dinner?	آیا معمولا قبل از شام حمام می کنید یا بعد از شام؟
You can not be here	نمیتونی اینجا باشی
Tom expects Mary to stay in Australia until Monday.	تام انتظار دارد مری تا دوشنبه در استرالیا بماند.
Tom was not going to wait.	تام قصد نداشت منتظر بماند.
Tom promised to do it for Mary.	تام قول داد که این کار را برای مری انجام دهد.
Tom said he thinks Mary may be allowed to when she grows up.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به مری اجازه داده شود که وقتی بزرگتر شود.
Tom probably won't do it on Monday.	تام احتمالا این کار را در روز دوشنبه انجام نخواهد داد.
The store where Tom works is disappearing.	فروشگاهی که تام در آن کار می کند در حال از بین رفتن است.
Tom brought enough food for everyone.	تام غذای کافی برای همه آورد.
It looks like sadness	انگار غمگینی
I was very hurt	من خیلی ضربه خوردم
Tom said he did not really expect you to help him.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت که به او کمک کنی.
You know Tom better than I do.	شما تام را بهتر از من می شناسید.
Why didn't you deal with it?	چرا باهاش ​​برخورد نکردی؟
Tom really thought I should not do this.	تام واقعا فکر کرد که من نباید این کار را انجام دهم.
Do not live on Park Street yet?	آیا هنوز در خیابان پارک زندگی نمی کنید؟
I started writing a book.	من شروع به نوشتن یک کتاب کردم.
Do you think Tom and Mary will dance together?	فکر می کنی تام و مری با هم به رقص بروند؟
Tom bought three tickets to Australia.	تام سه بلیط به استرالیا خرید.
Tom told me he thought Mary was free.	تام به من گفت که فکر می کند مری آزاد است.
Trauma surgeons saved Tom's life.	جراحان تروما جان تام را نجات دادند.
Tom is a party boy.	تام پسر مهمانی است.
Tom did not seem to have a weapon.	به نظر می رسید تام سلاحی نداشته باشد.
You do not care what happens?	برات مهم نیست چی میشه؟
I did not know what he wanted to do.	من نمی دانستم که او چه می خواهد انجام دهد.
What is the most populous continent in the world?	پرجمعیت ترین قاره جهان کدام است؟
I did not believe what Tom was saying.	من چیزی را که تام می گفت باور نکردم.
Tom is flexible, but Mary is not.	تام انعطاف پذیر است، اما مری اینطور نیست.
Tom said he thinks he would be upset if Mary did that.	تام گفت که فکر می کند اگر مری این کار را انجام دهد ناراحت می شود.
We have a few more minutes until the start of the meeting.	چند دقیقه دیگر تا شروع جلسه فرصت داریم.
There may still be some food on the table.	ممکن است هنوز مقداری غذا روی میز باشد.
If you are in a hurry, you can build the next bus.	اگر عجله دارید، می توانید اتوبوس بعدی را بسازید.
Tom and Mary hid their relationship from their parents.	تام و مری رابطه خود را از والدین خود پنهان نگه داشتند.
I bet you still do not understand what this is.	شرط می بندم که هنوز نفهمیده اید این چیست.
That's all we have.	این تمام چیزی است که ما داریم.
Is the letter W an inverted M or M an inverted W?	آیا حرف W یک M وارونه است یا M یک W وارونه؟
Tom does not have to decide immediately.	تام مجبور نیست فوراً تصمیم بگیرد.
Tom is good at making hamburgers.	تام در درست کردن همبرگر خوب است.
I did not lie to you	من به شما دروغ نگفتم
Tom had to kiss Mary.	تام باید مری را می بوسید.
I hope you have a good time in Europe.	امیدوارم در اروپا لحظات خوبی را سپری کنید.
Tom and Mary both do not know how to drive.	تام و مری هر دو رانندگی بلد نیستند.
Tom said he thought Mary was asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خوابیده است.
We do not like to do such things.	ما دوست نداریم این جور کارها را انجام دهیم.
The check was given to Tom.	چک به تام داده شد.
I know you do not like to be touched	میدونم که دوست نداری لمس بشی
I could not believe that Tom had done this.	باورم نمی شد تام این کار را کرده باشد.
I do not know what to think anymore	دیگه نمیدونم چی فکر کنم
I did not do this as everyone expected.	من آنطور که همه انتظار داشتند این کار را انجام ندادم.
Tom does not speak French now.	تام الان زبان فرانسه نمی خواند.
Tom no longer plays chess.	تام دیگر شطرنج بازی نمی کند.
I do not think Tom is an alien.	من فکر نمی کنم که تام یک بیگانه باشد.
I do not know if Tom really needed to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به انجام این کار نیاز داشت؟
Tom thought Mary was destined for bigger things.	تام فکر می کرد که مری برای چیزهای بزرگ تری مقدر شده است.
Tom may not be as happy as he seems.	تام ممکن است به آن اندازه که به نظر می رسد خوشحال نباشد.
Tom is a little unusual in that he does not drink tea, coffee or beer.	تام از این نظر کمی غیرعادی است که چای، قهوه یا آبجو نمی نوشد.
Tom gave me three reasons why he could not help.	تام سه دلیل به من آورد که چرا نمی تواند کمک کند.
Tom knew Mary was laughing at his horrible jokes.	تام می دانست که مری به شوخی های وحشتناک او می خندید.
I went to see Tom.	به دیدن تام رفتم.
Detectives walked through the burnt-out ruins of the factory.	کارآگاهان در میان خرابه های سوخته کارخانه قدم زدند.
Africa is a continent, but Greenland is not.	آفریقا یک قاره است، اما گرینلند اینطور نیست.
Tom made up the whole story.	تام تمام داستان را ساخت.
Tom and I both enjoy playing volleyball.	من و تام هر دو از بازی والیبال لذت می بریم.
You have run out of alcohol.	مشروب شما تمام شده است.
No one likes to question his true motive.	هیچ کس دوست ندارد انگیزه واقعی او مورد تردید قرار گیرد.
Well, that's more or less what I was thinking.	خب این چیزی است که من کم و بیش فکر می کردم.
Charges have been brought.	اتهاماتی مطرح شده است.
Tom's problems are not over.	مشکلات تام تمام نشده است.
Tom said he thinks he can return home by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند تا ساعت 2:30 می تواند به خانه برگردد.
This is your best watch	این بهترین ساعت شماست
This is not the only output	این تنها خروجی نیست
Tom had no money for it.	تام پولی برای این کار نداشت.
I know what you eat	میدونم چی میخوری
Do not let Tom know about this.	اجازه نده تام از این موضوع مطلع شود.
Tom did it carefully.	تام با دقت این کار را انجام داد.
You are influential	تو تاثیرگذار هستی
I'm not sure you have enough time to do all the things we've asked you to do.	من مطمئن نیستم که شما زمان کافی برای انجام تمام کارهایی که از شما خواسته ایم داشته باشید.
Put on your shoes. 	کفش هایت را بپوش.
Let's go out to dinner	بریم بیرون شام بخوریم
Tom has not come home yet?	تام هنوز به خانه نیامده است؟
Tom was the cook.	تام آشپز شد.
The 1990s began with the Persian Gulf War.	دهه 1990 با جنگ خلیج فارس آغاز شد.
Which one of those kids is Tom?	کدام یک از آن بچه ها تام است؟
Please confirm the price by fax?	لطفا قیمت را با فکس تایید کنید؟
Is Tom rich?	آیا تام ثروتمند است؟
I tried to travel to Tom.	سعی کردم به تام سفر کنم.
Tom did not know that Mary was engaged to John.	تام نمی دانست که مری با جان نامزد کرده است.
I have a son and a daughter. 	من یک پسر و یک دختر دارم.
My son lives in Australia and my daughter in New Zealand.	پسرم در استرالیا و دخترم در نیوزلند زندگی می کنند.
Tom no longer needs to do this.	تام دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom said Mary was probably curious.	تام گفت که مری احتمالاً کنجکاو است.
Tom was not surprised when I told him where the party was going to be.	وقتی به او گفتم که مهمانی قرار است کجا باشد، تام تعجب نکرد.
He has a smart mind.	او ذهنی زیرک دارد.
Whatever you do, do not let Tom drive.	هر کاری انجام می دهید، اجازه نده تام رانندگی کند.
Tom said Mary was not interested.	تام گفت که مری علاقه ای ندارد.
It is not a crime not to eat breakfast once in a while.	هر چند وقت یکبار نخوردن صبحانه جرم نیست.
Tom thought Mary was uninterested in it.	تام فکر می کرد که مری در مورد آن بی علاقه است.
This book was interesting to me from beginning to end.	این کتاب از ابتدا تا انتها برایم جالب بود.
Tom was wearing a lab coat.	تام کت آزمایشگاهی پوشیده بود.
I can not understand what he says	نمیتونم بفهمم چی میگه
Do you think you have been treated fairly?	آیا فکر می کنید با شما منصفانه رفتار شده است؟
Tom will probably not succeed.	تام احتمالا موفق نخواهد شد.
Tom injured his back while shoveling snow.	تام هنگام پارو کردن برف کمرش آسیب دید.
I was terribly busy all day.	تمام روز به طرز وحشتناکی سرم شلوغ بود.
Tom bought a very expensive house on Park Street.	تام یک خانه بسیار گران قیمت در خیابان پارک خرید.
Tom told Mary he was going to Boston.	تام به مری گفت که به بوستون می رود.
You still haven't told Tom what you did, have you?	هنوز به تام نگفتی چه کردی، نه؟
Do you really want to work for that company?	آیا واقعاً می خواهید در آن شرکت کار کنید؟
You think Tom doesn't have to do this, do you?	شما فکر می کنید تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom still did not know what to do.	تام هنوز نمی دانست چه کند.
Tom is not older than me	تام از من بزرگتر نیست
I hope this is true.	امیدوارم که این درست باشد.
You will ask them, right?	از آنها خواهید پرسید، اینطور نیست؟
Tom was sitting in the dark, thinking about what had happened.	تام در تاریکی نشسته بود و به اتفاقی که افتاده بود فکر می کرد.
You are the problem	مشکل تو هستی
Tom said he was trying to do it for me.	تام گفت که سعی می کند این کار را برای من انجام دهد.
He always spends time in everything he does.	او همیشه در هر کاری که انجام می دهد وقت می گذارد.
I have one grandchild and three grandchildren.	من یک نوه و سه نوه دارم.
I hope Tom knows what he's doing.	امیدوارم تام بداند دارد چه کار می کند.
Tom is a very good jazz saxophonist.	تام یک نوازنده ساکسیفون جاز بسیار خوب است.
I had to go to Australia.	من باید به استرالیا می رفتم.
Tom borrowed a pair of pruning shears from Mary.	تام یک جفت قیچی هرس از مری قرض گرفت.
Tom says my parents probably wouldn't let me do that until I was eighteen.	تام می گوید که والدینم احتمالاً تا هجده سالگی به من اجازه این کار را نمی دهند.
How long does it take to put on a turban?	عمامه گذاشتن چقدر طول می کشد؟
Tom broke the nuts.	تام مهره ها را شکست.
"Where did you kiss Mary?" 	"تام کجا مری را بوسید؟"
"in Garden."	"در باغ."
Sewing is a manual job.	خیاطی کار دستی است.
I doubt Tom is still homeless.	من شک دارم تام هنوز بی خانمان باشد.
Let's join the parade.	بیایید به رژه بپیوندیم.
Tom is just a man.	تام فقط یک مرد است.
I woke up this morning an hour later than usual.	امروز صبح یک ساعت دیرتر از همیشه بیدار شدم.
You can not help yourself, Tom?	تو نمی تونی به خودت کمک کنی، تام؟
I think this is a better idea.	به نظر من این ایده بهتری است.
The princess disguised herself as a simple shepherd.	شاهزاده خانم خود را به شکل یک چوپان ساده درآورد.
Tom does not come to school often.	تام اغلب به مدرسه نمی آید.
I'm going to propose to Maryam	من میرم از مریم خواستگاری کنم
Tom and Mary took turns driving.	تام و مری به نوبت رانندگی می کردند.
Tom checked the doors to see if they were locked.	تام درها را چک کرد تا ببیند قفل هستند یا نه.
This has not been easy for you, has it?	این برای شما آسان نبوده است، اینطور نیست؟
I know Tom did not know he should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
It does not rain every day, but it rains a lot here.	اینجا هر روز باران نمی بارد، اما اینجا زیاد باران می بارد.
Tom backed up everything on the external hard drive.	تام از همه چیز روی هارد اکسترنال پشتیبان تهیه کرد.
He should grab his waist slightly.	او باید کمی کمر شلوارش را بگیرد.
Do you think Tom will be present at today's meeting?	آیا فکر می کنید تام در جلسه امروز حضور داشته باشد؟
Tom seemed to need help.	تام به نظر می رسید که به کمک نیاز دارد.
I hope you can understand why I do not do this.	امیدوارم بتوانید بفهمید که چرا این کار را نمی کنم.
Tom will probably never forgive Mary.	تام احتمالا هرگز مری را نخواهد بخشید.
I was studying French.	من رشته زبان فرانسه بودم.
Tom is very proud.	تام خیلی مغرور است.
I think his name is Tom.	فکر می کنم اسمش تام است.
Tom is very sick, isn't he?	تام خیلی مریض است، نه؟
Does Tom think Mary is beautiful?	آیا تام فکر می کند مری زیباست؟
Tom is standing next to Mary in this picture.	تام کسی است که در این تصویر در کنار مری ایستاده است.
This is very wild.	این خیلی وحشی است.
Tom said Mary was satisfied.	تام گفت که مری راضی است.
Tom is going to propose to Mary tonight.	تام قرار است امشب از مری خواستگاری کند.
Maybe you can help me find what I need to know.	شاید بتوانید به من کمک کنید تا آنچه را که باید بدانم بیابم.
Those antiques are counterfeit	آن عتیقه ها تقلبی هستند
I will write to you or call you next week.	برایت می نویسم یا هفته آینده با تو تماس می گیرم.
I have been waiting for him for a long time	خیلی وقت بود منتظرش بودم
Maybe we can buy a new Tom.	شاید بتوانیم یک تام جدید بخریم.
I'm not surprised Tom wanted to do that.	من تعجب نمی کنم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom noticed that Mary was tired.	تام متوجه شد که مری خسته است.
Do you want a room with a bath or shower?	آیا اتاقی با حمام یا دوش می خواهید؟
Tom said he wanted to go.	تام گفت که می خواهد برود.
Glad someone else received it.	خوشحالم که شخص دیگری آن را دریافت کرده است.
Tom said he was really impressed.	تام گفت که او واقعاً تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom promised not to smoke anymore.	تام قول داد که دیگر سیگار نکشد.
We are collecting blankets for the homeless.	داریم برای بی خانمان ها پتو جمع می کنیم.
Tom was buried in a cemetery next to the church he went to.	تام را در قبرستانی در کنار کلیسایی که به آنجا رفت به خاک سپردند.
Tom bought himself a microscope.	تام برای خودش یک میکروسکوپ خرید.
I bought this for Tom.	من این را برای تام خریدم.
I'm not stupid, you know.	من احمق نیستم، می دانید.
I did not know Tom was not here today.	من نمی دانستم تام امروز اینجا نیست.
Tom knew Mary was not from Australia.	تام می دانست که مری اهل استرالیا نیست.
The boat began to sink and soon sank.	قایق شروع به گرفتن آب کرد و خیلی زود غرق شد.
The sky is clear.	آسمان صاف است.
Tom does not currently live in Australia.	تام در حال حاضر در استرالیا زندگی نمی کند.
Tom said I have to win.	تام گفت من باید برنده شوم.
Maybe now is not the time.	شاید الان وقت این کار نباشد.
Tom was like that	تام اینطوری بود
We ate spicy rice with chicken legs and white mushrooms.	برنج تند با پای مرغ و قارچ سفید خوردیم.
Where was Tom captured?	تام کجا اسیر شد؟
Tom can read very well.	تام می تواند خیلی خوب بخواند.
I do not think Tom will help us.	من فکر نمی کنم که تام به کمک ما بیاید.
I know Tom often does not do this these days.	می دانم که تام این روزها اغلب این کار را نمی کند.
Tom told us he thought he could become a famous singer.	تام به ما گفت که فکر می کند می تواند خواننده مشهوری شود.
Tom could not do anything about it at the time.	تام در آن زمان نتوانست کاری در مورد آن انجام دهد.
I'm absolutely sure Tom is safe.	من کاملا مطمئن هستم که تام در امان است.
I thought Tom could stay until Monday.	فکر می کردم تام بتواند تا دوشنبه بماند.
You have to tell us where we can find Tom.	شما باید به ما بگویید که کجا می توانیم تام را پیدا کنیم.
Tom and Mary still love each other.	تام و مری هنوز همدیگر را دوست دارند.
That's not the only reason Tom should do this.	این تنها دلیلی نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
Why don't we see each other at the airport at 2:30?	چرا ساعت 2:30 در فرودگاه همدیگر را نمی بینیم؟
Tom has announced his resignation.	تام استعفای خود را اعلام کرده است.
Tom lost his job last month.	تام ماه گذشته کارش را از دست داد.
Tom is not as poor as most people think.	تام آنطور که اکثر مردم تصور می کنند فقیر نیست.
How many concerts did you go to last year?	پارسال چند کنسرت رفتی؟
Tom was in Australia at the time.	تام در آن زمان در استرالیا بود.
"Sleep, Tom?" 	"خوابی، تام؟"
"No, I just let my eyes rest a little."	"نه، من فقط می گذارم چشمانم کمی استراحت کند."
Tom does not have enough money to buy a ticket.	تام پول کافی برای خرید بلیط ندارد.
I'm missing one	من یکی را گم کرده ام
Tom started smoking at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به کشیدن سیگار کرد.
Tom decided it was time to do it.	تام تصمیم گرفت که بالاخره زمان انجام این کار فرا رسیده است.
It is unbelievable how fast time passes.	غیر قابل باور است که زمان چقدر سریع می گذرد.
You are not old enough to drive.	سن شما برای رانندگی به اندازه کافی نیست.
You can do whatever you want, of course.	شما می توانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید، البته.
Why didn't Tom tell Mary to stay?	چرا تام به مری نگفت که بماند؟
There is still a lot to do.	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
Orphans were told to behave themselves.	به بچه های یتیم گفته شد که خودشان رفتار کنند.
Do not tell me what to do	به من نگو ​​که باید چه کار کنم
You did not lose much	چیز زیادی از دست ندادی
I do not do this just for anyone.	من این کار را فقط برای کسی انجام نمی دهم.
I do not like your car	من ماشین شما را دوست ندارم
We just want to ask Tom a few questions.	ما فقط می خواهیم چند سوال از تام بپرسیم.
I do not know if I am a good father or not.	نمی دانم پدر خوبی هستم یا نه.
Tobacco is an important part of the North Carolina economy.	تنباکو بخش مهمی از اقتصاد کارولینای شمالی است.
Tom rarely exercises.	تام به ندرت ورزش می کند.
Tom is gone already.	تام قبلاً رفته است.
I need a new USB cable for my cell phone.	من به یک کابل USB جدید برای تلفن همراهم نیاز دارم.
Tom looked upset.	تام ناراحت به نظر می رسید.
It is four centimeters thick.	چهار سانتی متر ضخامت دارد.
Tom comes home every day at 2:30.	تام هر روز ساعت 2:30 به خانه می آید.
It would be great if we could do this together.	فوق العاده خواهد بود اگر بتوانیم این کار را با هم انجام دهیم.
I am a management consultant	من مشاور مدیریت هستم
Is there anyone here who is not afraid of Tom?	اینجا کسی هست که از تام نترسد؟
You do not usually lie. 	شما معمولا دروغ نمی گویید.
Now why are you lying?	حالا چرا دروغ میگی؟
Your anger is much greater than your intellect.	خشم شما خیلی بیشتر از عقل شماست.
I did not know Tom was so tired.	نمی دانستم تام آنقدر خسته است.
Tom said he thinks you said you did not know how to do it.	تام گفت که فکر می‌کند تو گفتی که نمی‌دانی چگونه این کار را انجام دهی.
I think this would not have happened if Tom had been with us.	فکر می کنم اگر تام با ما بود این اتفاق نمی افتاد.
He did not come to see me on Sunday, but on Monday.	او یکشنبه به دیدن من نیامد، بلکه روز دوشنبه بود.
Money is a little tight right now.	پول در حال حاضر کمی تنگ است.
Tom is a member of a study group.	تام عضو یک گروه مطالعاتی است.
Tom felt dizzy from the heat.	تام از گرما احساس سرگیجه کرد.
I do not know where Tom might be.	من نمی دانم تام ممکن است کجا باشد.
Tom does not sit here	تام اینجا نمی نشیند
Tom should have reached Boston by now.	تام باید تا الان به بوستون می رسید.
I will finish by next week.	تا هفته آینده کار را تمام خواهم کرد.
Tom shaved his head last summer.	تام تابستان گذشته سرش را تراشید.
Tom does not believe that Mary really wants to do this today.	تام باور نمی کند که مری واقعاً می خواهد این کار را امروز انجام دهد.
I know what you have done.	من می دانم که شما چه کار کرده اید.
Tom spent nearly a decade in Boston.	تام نزدیک به یک دهه را در بوستون گذراند.
I know you have a secret.	من می دانم که شما یک راز دارید.
I tried to dissuade Tom from going there.	سعی کردم تام را از رفتن به آنجا منصرف کنم.
I think Tom is exaggerating.	فکر می کنم تام اغراق می کند.
Tom set up his office and his pen.	تام دفتر و خودکارش را آماده کرد.
Valentine's Day is celebrated all over the world.	روز ولنتاین در سراسر جهان جشن گرفته می شود.
Tom owns a very large house on Park Street.	تام صاحب یک خانه بسیار بزرگ در خیابان پارک است.
I suspect Tom and Mary are bluffing.	من شک دارم تام و مری در حال بلوف زدن هستند.
I did not mean to scare Tom.	قصدم ترساندن تام نبود.
Tom seemed angry.	تام انگار عصبانی بود.
Tom hired Mary to help.	تام مری را برای کمک استخدام کرد.
He advised her to go to the police station, but she was afraid.	او به او توصیه کرد که به اداره پلیس برود، اما او می ترسید.
Did you know that Tom lived in Boston for three years?	آیا می دانستید که تام به مدت سه سال در بوستون زندگی کرد؟
Tom has no idea when Mary did this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه زمانی این کار را کرد.
I thought you said you loved Tom.	فکر کردم گفتی که تام را دوست داری.
I think Tom could not have done it without Mary's help.	فکر می کنم تام بدون کمک مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
I can skate.	من می توانم اسکیت بزنم.
Tom was wearing a jacket.	تام یک ژاکت پوشیده بود.
I thought Tom had forgotten me by now.	من فکر می کردم که تام تا الان مرا فراموش کرده است.
He does not want to go to church.	او نمی خواهد به کلیسا برود.
I thought Tom was not tired.	من فکر می کردم که تام خسته نیست.
Neither Tom nor Mary were seriously injured.	نه تام و نه مری آسیب جدی ندیده اند.
Tom was in Boston, but Mary was not.	تام در بوستون بود، اما مری نبود.
Tom could not help but smile.	تام نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد.
Tom has never disrespected me.	تام هرگز به من بی احترامی نکرده است.
Looks like Tom is no longer a student here.	به نظر می رسد تام دیگر اینجا دانشجو نیست.
I'm frustrated with ironing, so I buy permanent presses.	من در اتو کردن ناامید هستم، بنابراین لباس پرس دائمی می خرم.
Tom Tom's father will chew.	پدر تام تام را خواهد جوید.
Tom's ex-girlfriend is dating Mary's ex-boyfriend.	دوست دختر سابق تام با دوست پسر سابق مری قرار می گیرد.
Tom changed his plans at the last minute and went to Boston instead.	تام در آخرین لحظه برنامه های خود را تغییر داد و به جای آن به بوستون رفت.
I thought you were happy	فکر می کردم خوشحال می شدی
Tom has already told Mary what to buy.	تام قبلاً به مری گفته است که چه چیزی باید بخرد.
Tom said he did not know who Mary was coming from.	تام گفت که نمی‌دانست مری کی می‌آید.
Tom had nothing to lose.	تام دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت.
Many employers do not do this.	بسیاری از کارفرمایان این کار را انجام نمی دهند.
I have been ill for three weeks.	من سه هفته است که بیمار هستم.
The game was not exciting at all	بازی اصلا هیجان انگیز نبود
It really wasn't that hard to do, was it?	واقعا انجام این کار چندان سخت نبود، اینطور است؟
Tom might greet us.	تام ممکن است به ما سلام کند.
Tom returned to Boston empty-handed.	تام با دست خالی به بوستون بازگشت.
Tom cooks even better than me.	تام حتی بهتر از من آشپزی می کند.
I did not think I could get along with Tom.	فکر نمی کردم با تام کنار بیایم.
I hope Tom has enough time to do this.	امیدوارم تام زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Does Tom go out much?	آیا تام زیاد بیرون می رود؟
Do not pretend you do not know	وانمود نکن که نمیدانی
After ten minutes of walking we arrived at the museum.	بعد از ده دقیقه پیاده روی به موزه رسیدیم.
Tom said he hopes Mary will do it soon.	تام گفت که امیدوار است مری به زودی این کار را انجام دهد.
I think Tom is scary.	من فکر می کنم که تام ترسناک است.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I've only been in Australia for a year.	من فقط یک سال در استرالیا هستم.
I think Tom did not like the stew.	فکر کنم تام خورش را دوست نداشت.
Tom pretended to be asleep.	تام وانمود می کرد که خواب است.
You could walk away	می توانستی دور شوی
I gave Tom a book.	کتابی به تام دادم.
Well, what's wrong?	خوب، چه اشکالی دارد؟
Tom is an avid cyclist.	تام یک دوچرخه سوار مشتاق است.
Do earthquakes sometimes occur where you live?	آیا در جایی که شما زندگی می کنید گاهی زلزله می آید؟
I'm not sure both Tom and Mary want this.	مطمئن نیستم که هم تام و هم مری این را می خواهند.
Books are for people who wish they were somewhere else.	کتاب ها برای افرادی است که آرزو می کنند جای دیگری باشند.
Maybe Tom left his car key in Mary's room.	شاید تام کلید ماشینش را در اتاق مری جا گذاشته باشد.
Isn't it better to do this here?	بهتر نیست اینجا این کار را می کردی؟
Tom's inbox is full of postcards.	صندوق پست تام پر از کارت پستال است.
Tom was not awake, but it was Mary.	تام بیدار نبود، اما مری بود.
Tom thanked everyone for waiting.	تام از همه برای انتظار تشکر کرد.
"what do you want?" 	"چه چیزی می خواهید؟"
"I want a dog."	"من یک سگ می خواهم."
Tom and I got married last winter.	من و تام زمستان گذشته ازدواج کردیم.
Tom asks me to go dance with Mary.	تام از من می خواهد که با مری به رقص بروم.
I do not know how much it costs to rent a rowing boat for three hours.	من نمی دانم که هزینه اجاره یک قایق پارویی برای سه ساعت چقدر است.
The moment he got home he went to bed.	لحظه ای که به خانه رسید به رختخواب رفت.
Did Tom have a history of heart problems?	آیا تام سابقه مشکلات قلبی داشت؟
Did Tom tell you why he did not come to your party?	آیا تام به شما گفت که چرا به مهمانی شما نیامده است؟
Can you tell me how to get to Tom's house?	ممکن است به من بگویید چگونه به خانه تام بروم؟
How did I know this was going to happen?	چگونه می‌توانستم بدانم که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom picked very well.	تام خیلی خوب برداشت کرد.
I really think it's better not to stay here long.	من واقعاً فکر می کنم بهتر است زیاد اینجا نمانم.
Tom believes this to be true.	تام معتقد است که این درست است.
Tom is probably not sympathetic.	تام به احتمال زیاد دلسوز نیست.
They are not my friends.	آنها دوستان من نیستند.
I did not have time today, I will go tomorrow	امروز وقت نداشتم من فردا میرم
Tom barely speaks French.	تام به سختی فرانسوی صحبت می کند.
This is something I have always taken for granted.	این چیزی است که من همیشه آن را بدیهی می‌دانستم.
Do we really want to walk to Tom's house?	آیا واقعاً می خواهیم پیاده به خانه تام برویم؟
I have not told anyone in my class what my real name is.	من به هیچکس در کلاسم نگفته ام که نام واقعی من چیست.
It is raining in the afternoon	بعد از ظهر باران می بارد
We do not want to lose you.	ما نمی خواهیم شما را از دست بدهیم.
I have not worked for years	سالهاست که کار نکرده ام
It took Tom days to follow up on the problem.	تام روزها طول کشید تا مشکل را پیگیری کند.
I do not think we can survive on my rights alone.	فکر نمی کنم بتوانیم فقط با حقوق من زنده بمانیم.
I know I should not have expected Tom to do that.	من می دانم که نباید انتظار داشتم تام این کار را انجام دهد.
The car that Tom bought was a lemon.	ماشینی که تام خرید یک لیمو بود.
You have to ask someone else.	شما باید از شخص دیگری بپرسید.
A fool and his money are easily separated.	یک احمق و پولش به راحتی از هم جدا می شوند.
Tom knows I was supposed to do it.	تام می داند که من قرار بود این کار را انجام دهم.
I think Tom might like this.	من فکر می کنم که تام ممکن است این را دوست داشته باشد.
I have always been faithful to my word.	من همیشه به قولم وفادار بوده ام.
Wiser words were never said.	کلمات عاقلانه تر هرگز گفته نشد.
How many times do you have lunch with Tom?	چند بار با تام ناهار می خورید؟
Let's give Tom another chance.	بیایید به تام فرصتی دوباره بدهیم.
Tom did not think Mary was disabled.	تام فکر نمی کرد مری از کار افتاده باشد.
Tom can not speak French and I can not.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند و من هم نمی توانم.
I have saved this bottle of wine for a special occasion.	من این بطری شراب را برای یک موقعیت خاص ذخیره کرده ام.
Tom woke up a little.	تام کمی هوشیار شد.
Excuse me, is Tom here today?	ببخشید تام امروز اینجاست؟
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند ممکن است تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Please do not forget to log in.	لطفاً ورود به سیستم را فراموش نکنید.
Tom's teacher told him to pay more attention to his writing marks.	معلم تام به او گفت که بیشتر به علائم نگارشی خود توجه کند.
Tom had an out-of-body experience as a child.	تام در کودکی تجربه ای خارج از بدن داشت.
Tom should be home Monday.	تام باید دوشنبه خانه باشد.
Tom behaves wisely, doesn't he?	تام عاقلانه رفتار می کند، اینطور نیست؟
He has a deep insight into human psychology.	او بینش عمیقی به روانشناسی انسان دارد.
I do not know why Tom is not coming here anymore.	نمی دانم چرا تام دیگر اینجا نمی آید.
Tom turns 30 in October.	تام در اکتبر سی ساله می شود.
Tom rarely laughs.	تام به ندرت می خندد.
Get rid of Tom	از دست تام خلاص شو
I did not think Tom would let me ride his horse.	فکر نمی کردم که تام به من اجازه دهد سوار اسبش شوم.
I owe them forever.	من برای همیشه مدیون آنها هستم.
In 1497, John Cabot explored Canada.	در سال 1497، جان کابوت کانادا را کاوش کرد.
Tom inherited it from his mother.	تام آن را از مادرش به ارث برده است.
I do not care at all	اصلا برام مهم نیست
I do not want to go back to prison.	من نمی خواهم به زندان برگردم.
I'm not the one who wrote the song that Tom sang.	من کسی نیستم که آهنگی را که تام خوانده است نوشته است.
I arrived at the airport three hours before my flight schedule.	سه ساعت قبل از برنامه پروازم به فرودگاه رسیدم.
We have really little work tonight.	ما امشب واقعاً کم کاریم.
It is likely to work.	این احتمال وجود دارد که کار کند.
I do not want to interfere in your personal life.	من نمی خواهم در زندگی شخصی شما دخالت کنم.
Tom is asleep now.	تام در حال حاضر خواب است.
We have to sort the names of the students alphabetically.	ما باید اسامی دانش آموزان را بر اساس حروف الفبا مرتب کنیم.
He only wanted weapons and ammunition.	او فقط اسلحه و مهمات می خواست.
I thought you liked Tom	فکر کردم تو از تام خوشت میاد
Tom's dog barked at me.	سگ تام به من پارس کرد.
If Tom had not worked last weekend, he would have gone fishing.	اگر تام آخر هفته گذشته کار نمی کرد، حتما به ماهیگیری می رفت.
Their dog was so violent that it drove everyone away.	سگ آنها آنقدر خشن بود که همه را از خود دور می کرد.
I'm so sorry for Tom.	برای تام خیلی متاسف شدم.
I do not think anyone can help me now.	فکر نمی کنم الان کسی بتواند به من کمک کند.
Tom says he's afraid to do it.	تام می گوید که از انجام این کار می ترسد.
Do you remember what happened here in October 2013?	به یاد دارید در اکتبر سال 2013 اینجا چه اتفاقی افتاد؟
I do not want to bore you.	من نمی خواهم شما را خسته کنم.
I helped Tom do it.	من به تام کمک کردم تا این کار را انجام دهد.
Is there a youth dormitory nearby?	آیا در این نزدیکی خوابگاه جوانان وجود دارد؟
I do not have the patience to do this.	من حوصله این کار را ندارم.
Tom overcame insecurity.	تام با ناامنی غلبه کرد.
Tom may be violent.	تام ممکن است خشن شود.
Tom bought a new bike.	تام یک دوچرخه جدید خریده است.
Tom was full of self-hatred.	تام پر از نفرت از خود بود.
Tom and Mary were in Australia last year.	تام و مری سال گذشته در استرالیا بودند.
Can you manage those packages yourself?	آیا می توانید آن بسته ها را خودتان مدیریت کنید؟
I wish I had the opportunity to learn French.	ای کاش این فرصت را داشتم که زبان فرانسه یاد بگیرم.
Tom saw Mary and John holding hands.	تام مری و جان را دید که دست یکدیگر را گرفته بودند.
Tom was the one who introduced me to my wife.	تام کسی بود که من را به همسرم معرفی کرد.
Tom is probably not the heaviest person in the room.	احتمالا تام سنگین ترین فرد اتاق نیست.
Tom owns a small business.	تام صاحب یک تجارت کوچک است.
Do you know what Tom's salary is now?	آیا می دانید دستمزد تام اکنون چقدر است؟
I did not bake a cake for you	من برات کیک نپختم
Tom told me that he did not find Mary attractive.	تام به من گفت که به نظر او مری جذاب نیست.
You are a butcher, right?	تو قصابی، نه؟
Tom had to wait about three hours for Mary.	تام باید حدود سه ساعت منتظر مری بود.
I gathered for my exam	برای امتحانم جمع شدم
I heard something about it, but I do not know if what I heard was true or not.	من چیزی در مورد آن شنیدم، اما نمی دانم آنچه که شنیدم درست بود یا نه.
It is too late for the animals to close in the barn after they come out.	بعد از بیرون آمدن حیوانات برای بستن در انبار خیلی دیر است.
This is an illegal procedure.	این یک رویه غیرقانونی است.
Tom continued to look around.	تام به نگاه کردن به اطراف ادامه داد.
Tom has been told to do so.	به تام گفته شده است که این کار را انجام دهد.
Tom told me he was shy.	تام به من گفت که خجالتی است.
I do not want to be a nuisance.	من نمی خواهم تا ده مزاحم شوم.
I'm not really busy.	من واقعاً سرم شلوغ نیست.
It does not take that long.	آنقدر طول نمی کشد.
Tom told me he thought Mary would get angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی خواهد شد.
Tom does not think Mary is punctual.	تام فکر نمی کند که مری وقت شناس باشد.
The perpetrators received appropriate punishment.	مرتکبین مجازات شایسته ای دریافت کردند.
Tom wants to build another shed.	تام می خواهد یک سوله دیگر بسازد.
How was Tom's dinner party?	مهمانی شام تام چطور بود؟
I'm not done with you	من با تو تمام نشدم
I turned to look at Tom and grinned.	برگشتم به تام نگاه کردم و پوزخند زدم.
Did Tom do it just for the money?	آیا تام این کار را فقط برای پول انجام داد؟
I think I am a very good chef.	فکر می کنم سرآشپز خیلی خوبی هستم.
Tom swears he won't.	تام قسم می خورد که این کار را نمی کند.
We need to spend more time with our children.	ما باید زمان بیشتری را با فرزندانمان بگذرانیم.
Who do you usually go to the cinema with?	معمولا با چه کسی به سینما می روید؟
Tom left without saying a word.	تام بدون هیچ حرفی رفت.
I do not know what is going on here, but I want to know.	نمی دانم اینجا چه خبر است، اما می خواهم بفهمم.
You think I'm wrong, right?	فکر می کنی من اشتباه می کنم، نه؟
I think I saw a UFO last night.	فکر کنم دیشب یک بشقاب پرنده دیدم.
Close your mouth, Tom	دهنتو ببند تام
Tom and Mary both looked at John.	تام و مری هر دو به جان نگاه کردند.
I see no way to stop Tom from dancing.	من هیچ راهی برای جلوگیری از رقصیدن تام نمی بینم.
I'm not interested in having a boyfriend at this point.	من در این مرحله علاقه ای به داشتن دوست پسر ندارم.
Is Mr. Jackson one of your teachers?	آیا آقای جکسون یکی از معلمان شماست؟
I see Tom in the afternoon.	بعد از ظهر تام را می بینم.
Tom thought she was lovely.	تام فکر می کرد که دوست داشتنی است.
I did not know what else I could do.	نمی دانستم چه کار دیگری می توانم انجام دهم.
I thought you said it was dangerous	فکر کردم گفتی تام خطرناکه
Tom asked Mary if she liked her new job.	تام از مری پرسید که شغل جدیدش را دوست دارد.
Tom did not seem very motivated.	به نظر می رسید تام خیلی انگیزه نداشته باشد.
Tom no longer rides his motorcycle.	تام دیگر سوار موتور سیکلتش نمی شود.
Tom said he was grateful.	تام گفت که قدردان است.
People are afraid of strange and unfamiliar things.	مردم از چیزهای عجیب و غریب و ناآشنا می ترسند.
Does Tom trust your judgment?	آیا تام به قضاوت شما اعتماد دارد؟
Tom said he did not want to live anywhere else.	تام گفت که نمی خواهد جای دیگری زندگی کند.
I do not want Tom's help.	من کمک تام را نمی خواهم.
Everyone has the right to have their say. 	هر کس حق دارد نظر خود را داشته باشد.
However, sometimes it is better not to tell anyone what that opinion is.	با این حال، گاهی اوقات بهتر است به کسی نگوییم که این نظر چیست.
I think you overdid it	فکر کنم زیاده روی کردی
Tom was able to buy what he wanted.	تام توانست آنچه را که می خواست بخرد.
Want to know why Tom stopped going to school?	آیا می خواهید بدانید چرا تام از رفتن به مدرسه دست کشید؟
I'm afraid your request for a raise will be rejected again.	می ترسم درخواست شما برای افزایش حقوق دوباره رد شود.
Can you help me make a sandwich?	به من کمک می کنی ساندویچ درست کنم؟
You are not safe	تو در امان نیستی
Are you sure you really want to be here?	آیا مطمئنید که واقعاً می خواهید اینجا باشید؟
Let me show you my invention.	به من اجازه دهید اختراع خود را به شما نشان دهم.
Tom refused to talk to Mary.	تام از صحبت با مری امتناع کرد.
I wonder why so many people did not attend the party.	تعجب می کنم که چرا افراد زیادی در مهمانی حضور نداشتند.
Tom realized that this was not easy to do.	تام متوجه شد که انجام این کار آسان نیست.
Tom thinks Mary was not busy.	تام فکر می کند که مری سرش شلوغ نبود.
Tom does not have to come with me.	تام مجبور نیست با من بیاید.
I was not convinced that I should do this.	من متقاعد نشده بودم که باید این کار را انجام دهم.
Tom has everything he wants.	تام هر چیزی را که می خواهد دارد.
Tom is a bit like his brother.	تام کمی شبیه برادرش است.
Tom is sitting in his car in the parking lot.	تام در ماشینش در پارکینگ نشسته است.
I think it's important to know that this may not happen.	من فکر می کنم مهم است که بدانیم ممکن است این اتفاق نیفتد.
I know Tom knows why Mary kept doing it even though she asked him not to.	می دانم که تام می داند که چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند به این کار ادامه داد.
I have to attend the reunion.	من باید در مراسم تجدید دیدار شرکت کنم.
Everything is better without you	همه چیز بدون تو بهتر است
Where did Tom spend his vacation?	تام تعطیلاتش را کجا گذراند؟
I do not want to go there again.	من نمی خواهم دوباره به آنجا بروم.
Tom did not attack you personally.	تام شخصاً به شما حمله نکرد.
Tom and Mary will never see each other again.	تام و مری دیگر هرگز همدیگر را نخواهند دید.
Do not let it happen again.	اجازه نمی دهیم دوباره تکرار شود.
Tom will be very proud.	تام خیلی افتخار خواهد کرد.
Tom cut the red wire.	تام سیم قرمز را قطع کرد.
Didn't you know I used to live in Boston?	آیا نمی دانستید که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم؟
There are twenty-two of us in total.	در کل بیست و دو نفر هستیم.
Tom told me he would fix it.	تام به من گفت که آن را حل خواهد کرد.
I do not think Tom is as selfish as everyone thinks.	من فکر نمی کنم تام آنقدر که همه فکر می کنند خودخواه باشد.
You ask Tom, don't you?	از تام می پرسی، اینطور نیست؟
Did Tom and Mary go to the park together?	آیا تام و مری با هم به پارک رفتند؟
Tom gets angry when people disagree with him.	تام زمانی که مردم با او موافق نیستند عصبانی می شود.
This door is so tight I can't open it.	این درب آنقدر محکم است که نمی توانم آن را باز کنم.
I do not feel anything anymore	من دیگه هیچی حس نمیکنم
Tom is a young student.	تام دانشجوی جوانی است.
Guys would you like to share an orange with me?	بچه ها دوست دارید یک پرتقال با من به اشتراک بگذارید؟
We should have asked Tom for help.	باید از تام کمک می خواستیم.
Tom went upstairs.	تام به طبقه بالا رفت.
Tom said he wished he hadn't told Mary that.	تام گفت که ای کاش این را به مری نگفته بود.
Which one do you think is good?	به نظر تام کدام یک خوب است؟
Come see me when you feel better.	وقتی حالتان بهتر شد به دیدن من بیایید.
do not be shy	خجالتی نباش
I decided to do it myself.	من تصمیم گرفتم خودم این کار را انجام دهم.
Finding the right pair of shoes was not a difficult task.	پیدا کردن یک جفت کفش مناسب کار چندان سختی نبود.
I warned Tom about it.	من در مورد آن به تام هشدار داده ام.
You can not force Tom to do this.	شما نمی توانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
I only heard three bells.	من فقط سه زنگ را شنیدم.
Tom is not as heavy as Mary.	تام به سنگینی مری نیست.
They do not really know what they are doing.	آنها واقعاً نمی دانند دارند چه کار می کنند.
Did you tell Tom you know how to do this?	آیا به تام گفتی که می‌دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
I did not even know what had happened.	من حتی نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است.
You do not want me to tell you why?	نمیخوای بهت بگم چرا؟
I will not let Tom read.	من نمی گذارم تام بخواند.
I laughed politely at Tom's jokes.	من مودبانه به شوخی های تام خندیدم.
Tell him I'm looking for the keys.	به او بگو که من دنبال کلیدها هستم.
Tom does not approve of Mary's behavior.	تام رفتار مری را تایید نمی کند.
Tom wondered if Mary loved him as much as he loved her.	تام فکر کرد که آیا مری او را به همان اندازه که او را دوست دارد دوست دارد.
I know you haven't done that yet	میدونم هنوز اینکارو نکردی
I do not do this in a hurry.	من این کار را با عجله انجام نمی دهم.
I'm going to Boston next week to see Tom.	هفته آینده برای دیدن تام به بوستون می روم.
Tom never returned to Australia.	تام هرگز به استرالیا برنگشت.
We did not have much success	ما موفقیت چندانی نداشتیم
Tom came up with a good idea.	تام ایده خوبی را مطرح کرده است.
If you do not want to do this, do not do it.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، انجام ندهید.
I think I am beginning to understand.	فکر می کنم دارم شروع به درک می کنم.
Tom was the one who taught me how to do this.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه این کار را انجام دهم.
Why didn't you tell us about this before?	چرا قبلا در این مورد به ما نگفتی؟
I'm not going to wait any longer.	قرار نیست بیشتر از این صبر کنم.
My parents will be invited to the school party.	پدر و مادرم به جشن مدرسه دعوت خواهند شد.
Tom needs all the help he can get.	تام به تمام کمکی که می تواند داشته باشد نیاز دارد.
How did Tom answer?	تام چگونه پاسخ داد؟
We have moved on from that.	ما از آن حرکت کرده ایم.
Tom and John hit each other.	تام و جان همدیگر را زدند.
Tom threw the ball at me.	تام توپ را به من پرت کرد.
Tom poured himself a glass of milk.	تام برای خودش لیوان شیر ریخت.
Tom is not as patient as Mary.	تام به اندازه مری صبور نیست.
Tom is much better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری است.
Tom says he is ready to help.	تام می گوید که او آماده کمک است.
This is not what I came for.	این چیزی نیست که من برای آن آمده ام.
Tom will talk to Mary about it.	تام در مورد آن با مری صحبت خواهد کرد.
Can you tell me where the toilet is?	میشه بگی سرویس بهداشتی کجاست؟
You had a good time	تو خوش گذشت
I think you should not buy that car.	من فکر می کنم که شما نباید آن ماشین را می خریدید.
Tom handed the pencil to Mary.	تام مداد را به مری داد.
Tom left reluctantly.	تام با اکراه رفت.
Tom is a fairly good teacher.	تام معلم نسبتا خوبی است.
I thought Tom would leave the book with Mary.	فکر می کردم تام کتاب را با مری می گذارد.
Tom told everyone he heard voices.	تام به همه گفت که صداهایی شنیده است.
Landing on the moon was a great achievement.	فرود بر ماه یک دستاورد بزرگ بود.
Tom examined the problem carefully.	تام مشکل را با دقت بررسی کرد.
We should read at least one book a month.	ما باید حداقل یک کتاب در ماه بخوانیم.
Mixing with people at a party can be terrifying for shy people.	اختلاط با افراد در یک مهمانی می تواند برای افراد خجالتی وحشتناک باشد.
Tom said he thinks he should do it for Mary.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را برای مری انجام دهد.
Maryam is a very lucky girl.	مریم دختر بسیار خوش شانسی است.
I like my chicken wings with barbecue sauce.	من بال مرغم را با سس باربیکیو دوست دارم.
Tom wants to get someone to do it for him.	تام می خواهد کسی را وادار کند که این کار را برای او انجام دهد.
I'm sure you misunderstood	مطمئنم اشتباه متوجه شده اید
Tom is a kind of sticky.	تام یک نوع چسبنده است.
I think I saw a ghost in the forest.	فکر کنم در جنگل یک روح دیدم.
Tom offered no explanation.	تام هیچ توضیحی ارائه نکرد.
I also bought food for Tom.	من هم برای تام غذا خریدم.
The teacher tried to get the students interested in the current events.	معلم سعی کرد دانش آموزان را به رویدادهای جاری علاقه مند کند.
Tom gave Mary more money.	تام به مری پول بیشتری داد.
What has that got to do with Tom?	چه ربطی به تام داره؟
Tom almost spilled his coffee.	تام تقریباً قهوه اش را ریخت.
What if Tom is alive?	اگر تام زنده باشد چه؟
For the farmer, fruits are more important than flowers.	برای دهقان، میوه ها مهم تر از گل ها هستند.
Tom and Mary both laughed.	تام و مری هر دو خندیدند.
A very common type of elbow pain in English is known as "tennis elbow".	یک نوع بسیار رایج درد آرنج در زبان انگلیسی به عنوان "آرنج تنیس" شناخته می شود.
Tom and I were working together at the time.	من و تام در آن زمان با هم کار می کردیم.
These flowers are for Mary.	این گل ها برای مریم است.
I do not know if Tom still thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام هنوز فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I think Tom is right.	من فکر می کنم تام درست می گوید.
I pay most of my bills first every month.	من بیشتر قبض هایم را اول هر ماه پرداخت می کنم.
We lost them more than half an hour ago.	بیش از نیم ساعت پیش آنها را از دست دادیم.
Tom knew what he had to do.	تام می دانست که باید چه کار می کرد.
What is your favorite band?	گروه موسیقی مورد علاقه شما چیست؟
Are you saying your head is not busy?	میگی سرت شلوغ نیست؟
Tom would do this if he had more time.	تام اگر وقت بیشتری داشت این کار را می کرد.
I do not need you to wait for me	نیازی ندارم منتظرم باشی
"I can not stop it, I already love him," he said.	او گفت: "من نمی توانم جلوی آن را بگیرم، من قبلاً عاشق او هستم."
Why would anyone want to buy Tom?	چرا کسی دوست دارد تام آن را بخرد؟
Tom was afraid to spend Christmas in the hospital.	تام از گذراندن کریسمس در بیمارستان می ترسید.
It was not difficult to find Tom.	پیدا کردن تام کار سختی نبود.
I knew such a girl many years ago.	من سالها پیش چنین دختری را می شناختم.
Tom bought a bucket of spicy fried chicken and a bowl of cabbage salad.	تام یک سطل مرغ سوخاری تند و یک ظرف سالاد کلم خرید.
It turned out that Tom is a spy.	معلوم شد تام یک جاسوس است.
Tom constantly encourages Mary to do things herself.	تام مدام مری را تشویق می کند تا کارها را خودش انجام دهد.
What did Tom do to you?	تام با تو چه کرد؟
Tom has to talk to his lawyer.	تام باید با وکیلش صحبت کند.
I'm a fan like everyone else	منم مثل بقیه طرفدارم
Tom says he likes the idea.	تام می گوید که از این ایده خوشش می آید.
Tom never actually met Mary.	تام در واقع هرگز با مری قرار ملاقات نرفت.
I finished typing the report.	من تایپ گزارش را تمام کردم.
Tom got in his car and got off.	تام سوار ماشینش شد و پیاده شد.
Tom is not naughty, but Mary is naughty.	تام بداخلاق نیست، اما مری بداخلاق است.
We just have to wait and see what happens.	فقط باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود.
Can I get it before that time?	آیا من می توانم آن را قبل از آن زمان دریافت کنم؟
I think Tom and John look better without beards.	من فکر می کنم که تام و جان بدون ریش بهتر به نظر می رسند.
Do you want to tell me about Tom or not?	میخوای از تام به من بگی یا نه؟
We do not have time to do that yet.	ما هنوز وقت نکردیم این کار را انجام دهیم.
Squirrels eat oak.	سنجاب ها بلوط می خورند.
There is no doubt in my mind that Tom intended to do this.	شکی در ذهن من نیست که تام قصد انجام این کار را داشت.
Tom and Mary are both healthy.	تام و مری هر دو سالم هستند.
The cottage was clean and tidy.	کلبه تمیز و مرتب بود.
The cat snores.	گربه خرخر می کند.
After using it, I return it to where it belongs.	پس از پایان استفاده از آن، آن را در جایی که به آن تعلق دارد برمی‌گردانم.
It will not necessarily be easy.	لزوما آسان نخواهد بود.
With your skills, I'm sure it will not be too difficult to find another job.	با مهارت های شما، من مطمئن هستم که پیدا کردن شغل دیگری خیلی سخت نخواهد بود.
What are you eating for dinner tonight?	امشب شام چی میخوری؟
I thought you said you wanted to do this as soon as possible.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید این کار را در اسرع وقت انجام دهید.
I prefer to do this before it gets dark.	ترجیح می دهم قبل از تاریک شدن هوا این کار را انجام دهم.
I did not wait long for him to come.	خیلی منتظر نبودم تا او بیاید.
I saw Tom drinking at the bar.	تام را دیدم که در بار مشغول نوشیدنی بود.
I had to crawl under the fence.	مجبور شدم زیر حصار بخزیم.
I did not know Tom really wanted to do that.	نمی دانستم تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm talking to Tom and Mary French.	من با تام و مری فرانسوی صحبت می کنم.
Where do you want to go on summer vacation?	در تعطیلات تابستانی کجا می خواهید بروید؟
Tom said his schedule had changed.	تام گفت که برنامه اش تغییر کرده است.
I do not think we will have a chance to win.	فکر نمی کنم شانسی برای برنده شدن داشته باشیم.
Tom said he is an artist.	تام گفت که او یک هنرمند است.
Not a word of what Tom said was true.	هیچ کلمه ای از آنچه تام گفت درست نبود.
There is a lot of dust in the air.	گرد و غبار زیادی در هوا وجود دارد.
Tom had nowhere else to go.	تام جای دیگری برای رفتن نداشت.
He does not know how to treat children.	او بلد نیست با بچه ها رفتار کند.
Tom forced Mary to cut a part of his back that he could not reach.	تام مری را وادار کرد تا قسمتی از کمرش را که نمی توانست به آن برسد بخراشد.
He is a lovely person.	او فردی دوست داشتنی است.
This dictionary is not mine	این فرهنگ لغت مال من نیست
It is not good to talk like that	اینطور حرف زدن خوب نیست
Are you planning to be in Boston in October?	آیا قصد دارید در ماه اکتبر در بوستون باشید؟
Can I borrow your lighter?	آیا می توانم فندک شما را قرض بگیرم؟
Tom studied in Australia.	تام در استرالیا تحصیل کرد.
He asked about my parents' health when I met him yesterday.	او از سلامت پدر و مادرم پرسید که روز گذشته کی او را ملاقات کردم.
I got Tom drunk last night.	دیشب تام را مست کردم.
Tom looks really busy.	تام واقعا شلوغ به نظر می رسد.
Tom looks happier than ever.	تام خوشحال تر از همیشه به نظر می رسد.
I took Tom back to his room.	تام را به اتاقش برگرداندم.
He is five years younger than me.	او پنج سال از من کوچکتر است.
All three of us thought it was Tom who did it.	هر سه ما فکر می کردیم تام بود که این کار را کرد.
The girl shone with happiness.	دختر از خوشحالی می درخشید.
We do not have food at home.	ما در خانه غذا نداریم.
I did not have time to do whatever was necessary.	برای انجام هر کاری که لازم بود وقت نداشتم.
We need to strengthen the roof.	ما باید سقف را تقویت کنیم.
Tom asked me to wait for Mary.	تام از من خواست که منتظر مری باشم.
Tom and Mary both know what happened.	تام و مری هر دو می دانند چه اتفاقی افتاده است.
Tom does not want Mary to do this alone.	تام نمی‌خواهد مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Are you sure what Tom said?	مطمئنی این چیزیه که تام گفت؟
You are among friends	شما در بین دوستان هستید
Why not try going to Boston this summer?	چرا ما سعی نمی کنیم تابستان امسال به بوستون برویم؟
Tom told Mary he thought he was doing it wrong, but he did not care what he thought.	تام به مری گفت که فکر می‌کند این کار را اشتباه انجام می‌دهد، اما او اهمیتی نمی‌دهد که او چه فکر می‌کند.
Tom plans to stay in Australia for just a few days.	تام قصد دارد تنها چند روز در استرالیا بماند.
Tom has an incurable disease, doesn't he?	تام بیماری لاعلاجی دارد، اینطور نیست؟
Tom thinks the esophagus may be lactose intolerant.	تام فکر می کند که مری ممکن است عدم تحمل لاکتوز داشته باشد.
Tom hopes to win.	تام امیدوار است که بتواند برنده شود.
Tom did not want to know why Mary did not do this.	تام نمی خواست بداند چرا مری این کار را نکرد.
The company produces electrical goods.	این شرکت کالاهای برقی تولید می کند.
There is no charge for this service.	هیچ هزینه ای برای این سرویس وجود ندارد.
I do not want to play cards.	من نمی خواهم ورق بازی کنم.
Tom said Mary knew John might do it today.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Glad I was able to help	خوشحالم که تونستم کمکت کنم
Glamorous people make him angry.	افراد زرق و برق دار او را عصبانی می کنند.
Tom has already told me what to do.	تام قبلاً به من گفته است که چه کار کنم.
I think Tom is still busy.	فکر می کنم تام هنوز مشغول است.
Tom and Mary each sang a song. 	تام و مری هر کدام یک آهنگ خوانده اند.
now it's your turn.	حالا نوبت شماست.
I do not know if Tom wants to go to Boston.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد به بوستون برود یا نه.
I do not think the gun is full, but you have to be very careful.	من فکر نمی کنم اسلحه پر باشد، اما شما باید بسیار مراقب باشید.
Tom looked unhappy.	تام به نظر ناراضی بود.
I do not like the way Tom did it.	من از روشی که تام این کار را کرد خوشم نمی آید.
You better do what Tom told you to do	بهتره کاری رو که تام بهت گفت انجام بدی
what did the doctor say	دکتر چی گفت
I do not think it is that easy to do.	من فکر نمی کنم انجام این کار به این راحتی باشد.
Give me a screwdriver.	پیچ گوشتی را به من بدهید.
I'm not usually wrong.	من معمولاً اشتباه نمی کنم.
I know Tom is a very good student.	من می دانم که تام دانش آموز بسیار خوبی است.
I lost my new pen.	من قلم جدیدم را گم کرده ام.
I'm thinking about doing that now.	الان دارم به انجام این کار فکر می کنم.
I would like Quim Monzo to sign my book, but I'm ashamed to ask.	من دوست دارم کویم مونزو کتابم را امضا کند، اما خجالت می‌کشم بپرسم.
Tom has done a terrible job.	تام کار وحشتناکی انجام داده است.
You really didn't think Tom would let me drive, did you?	واقعا فکر نمی کردی تام به من اجازه رانندگی بدهد، نه؟
I know Tom knew Mary had never done that.	می دانم که تام می دانست که مری هرگز این کار را نکرده بود.
I'm Tom's driver.	من راننده تام هستم.
Tom is not going to do that.	تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
The walk to the station is too far, so let's get on the bus.	پیاده روی تا ایستگاه خیلی دور است، پس بیایید سوار اتوبوس شویم.
Tom is very naughty	تام خیلی بدجنسه
I want to know what is going on there.	می خواهم بدانم آنجا چه خبر است.
Tom needs a drink.	تام به نوشیدنی نیاز دارد.
Tom told Mary he had to lie about it when he was in Boston.	تام به مری گفت وقتی در بوستون بود باید در موردش دروغ بگوید.
Tom hid behind the sofa.	تام پشت مبل پنهان شد.
Tom said his license had been suspended.	تام گفت که مجوزش تعلیق شده است.
I bet five dollars that he will not come.	من پنج دلار شرط می بندم که او نمی آید.
Tom told Mary he had a lot of money.	تام به مری گفت که پول زیادی دارد.
Tom was the one who gave my number to Mary.	تام کسی بود که شماره مرا به مری داد.
You are a thief, Tom	تو دزد هستی تام
Do you think that's all I have to do?	آیا فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهم؟
Neither Tom nor Mary intended to do so.	نه تام و نه مری قصد انجام این کار را نداشتند.
Eating delicious food is one of the most intense and bitter pleasures of life.	خوردن غذاهای لذیذ یکی از شدیدترین و تلخ ترین لذت های زندگی است.
Tom hates when Mary asks him to explain the same thing more than once.	تام از وقتی که مری از او می‌خواهد که همان موضوع را بیش از یک بار توضیح دهد متنفر است.
I do not think I can do this here.	من فکر نمی کنم که من این کار را اینجا انجام دهم.
I always have a few beach towels in my car.	من همیشه چند حوله ساحلی در ماشینم دارم.
You do not seem to be very happy here.	به نظر می رسد شما در اینجا خیلی خوشحال نیستید.
I do not know how to use this.	من نمی دانم چگونه از این استفاده کنم.
Tom needs to learn how to deal with stress.	تام باید یاد بگیرد که چگونه با استرس کنار بیاید.
Tom loves to play.	سگ تام بازی کردن را دوست دارد.
Japan has a larger population than New Zealand.	جمعیت ژاپن بیشتر از نیوزلند است.
On a bad road like this, I can not work more than thirty kilometers per hour.	در جاده بدی مثل این، نمی توانم بیش از سی کیلومتر در ساعت کار کنم.
I'm here to take Tom home.	من اینجا هستم تا تام را به خانه ببرم.
Tom was not talking to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کرد.
He did not act on his own.	او به قرار خود عمل نکرد.
Tom thought Mary was having fun.	تام فکر کرد که مری در حال تفریح ​​است.
When was the last time you went to Australia?	آخرین باری که به استرالیا رفتید کی بود؟
I do not think I have ever seen you so upset.	فکر نمی کنم تا به حال تو را اینقدر ناراحت ندیده باشم.
Tom should have done it by yesterday.	تام باید تا دیروز این کار را تمام می کرد.
How would you feel in this situation if you were Tom's place?	اگر جای تام بودید در این موقعیت چه احساسی داشتید؟
I had to wait for Tom to pay the money he owed me so I could pay it back to you.	باید منتظر می ماندم تا تام پولی را که به من بدهکار بود بپردازد تا بتوانم به تو پس بدهم.
Most marine life is affected by pollution.	بیشتر موجودات زنده در دریا تحت تأثیر آلودگی قرار می گیرند.
Tom is in the backyard playing with his kids.	تام در حیاط خلوت است و با بچه هایش بازی می کند.
My uncle made me what I am today.	عمویم مرا آنچه امروز هستم ساخته است.
Tom is kind of rude	تام یه جورایی بی ادبه
It is not easy to find you	پیدا کردنت آسان نیست
At the end of the day, it does not matter.	در پایان روز، مهم نیست.
Tom asked Mary how her father was feeling.	تام از مری پرسید که پدرش چه احساسی دارد.
Tom believed this was going to happen.	تام باور داشت که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom will never accept this.	تام هرگز این را نمی پذیرد.
Tom has been harassed before.	تام قبلا مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
Tom said Mary was not suspicious.	تام گفت که مری مشکوک نیست.
Tom did not do so immediately.	تام بلافاصله این کار را نکرد.
Tom stayed home.	تام در خانه ماند.
Tom should not be back here.	تام نباید به اینجا برمی گشت.
Tom said Mary's dog had bitten him.	تام گفت که سگ مری او را گاز گرفته است.
I don't think Tom does that.	من فکر می کنم تام این کار را نمی کند.
You should not have talked to Tom	تو نباید با تام صحبت میکردی
I think you should tell Tom	فکر کنم باید به تام بگی
Tom said he wanted to help Mary.	تام گفت که می خواهد به مری کمک کند.
I'm going to meet Tom at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 با تام ملاقات کنم.
I put it back in place.	دوباره سر جایش گذاشتم.
It takes a while for Tom to get here.	مدتی طول می کشد تا تام به اینجا برسد.
I do not think Tom loves me very much.	من فکر نمی کنم که تام من را خیلی دوست داشته باشد.
I really did not get bored of eating Chinese food.	من واقعاً حوصله خوردن غذاهای چینی را نداشتم.
Tom was not the first to arrive.	تام اولین کسی نبود که به اینجا رسید.
He watched the children play in the stream.	او بچه هایی را که در جویبار بازی می کردند تماشا کرد.
Tom was polite but far-fetched.	تام مودب اما دور بود.
Tom is wearing a cheap suit.	تام کت و شلوار ارزانی پوشیده است.
Tom should not do that anymore.	تام دیگر نباید این کار را انجام دهد.
Tom did not attend the hearing.	تام در جلسه استماع خود حاضر نشد.
Tom did not want to try anything new.	تام نمی خواست چیز جدیدی را امتحان کند.
Do you think it will snow tomorrow?	فکر میکنی فردا برف میاد؟
Tom was here if he knew he had to be.	تام اگر می دانست که باید باشد اینجا بود.
My older sister was cut off last night because she came home too late.	خواهر بزرگترم دیشب به خاطر اینکه خیلی دیر به خانه آمده بود، قطع شد.
Tom is very stupid, isn't he?	تام خیلی احمق است، نه؟
Tom said he did not want to do this to us.	تام گفت که نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Tom said Mary should not have done it alone.	تام گفت مری نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
By now you should know that Tom is not very good at singing.	تا الان باید بدونی که تام در خوانندگی خیلی خوب نیست.
I never thought Tom would go that far.	هرگز فکر نمی کردم تام تا این حد پیش برود.
Do you remember the name of the store you bought from?	آیا نام فروشگاهی را که از آن خریده اید به خاطر دارید؟
Apparently this was the only cake left in the shop.	ظاهرا این تنها کیک باقی مانده در مغازه بود.
There are few parking spaces in the city center which is a serious problem.	مکان های کمی در مرکز شهر برای پارکینگ وجود دارد که یک مشکل جدی است.
It was hard for Tom not to laugh.	برای تام سخت بود که نخندد.
What is the price of one kilogram of pineapple?	قیمت یک کیلوگرم آناناس چقدر است؟
I'm not going to tell anyone	قرار نیست به کسی بگم
Tom was punished by his father.	تام توسط پدرش مجازات شد.
Is Tom stupid?	آیا تام احمق است؟
Tom was reluctant to do so, but Mary did not.	تام تمایلی به این کار نداشت، اما مری این کار را نکرد.
I know I do not have enough time for this.	می دانم که وقت کافی برای این کار ندارم.
Is Tom going to school now?	آیا تام در حال حاضر به مدرسه می رود؟
Apparently Tom and I were wrong.	ظاهرا من و تام اشتباه کردیم.
I can empathize with it.	من می توانم با آن همدلی کنم.
Tom said no one else was willing to help Mary.	تام گفت که هیچ کس دیگری حاضر نیست به مری کمک کند.
I had to pay in advance	باید پیش پرداخت می کردم
The only problem is that Tom may be dead.	تنها مشکل این است که تام ممکن است مرده باشد.
I know what has happened to me.	من می دانم چه بلایی سرم آمده است.
It is possible that Tom will not be able to do this.	این احتمال وجود دارد که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary would go to Boston tomorrow.	تام گفت که مری فردا به بوستون خواهد رفت.
Tom could not see anyone on the ice.	تام نمی توانست کسی را روی یخ ببیند.
Tom said he expected Mary to attend.	تام گفت که انتظار داشت مری شرکت کند.
Tom will tell you the truth.	تام حقیقت را به شما خواهد گفت.
How many times has Tom done this today?	تام امروز چند بار این کار را کرده است؟
Tom is not a cardiologist	تام متخصص قلب نیست
Tom is waiting for Mary to come.	تام منتظر است که مری خودش بیاید.
My parents forced me to practice the piano every day.	پدر و مادرم مرا مجبور کردند هر روز پیانو تمرین کنم.
Tom did not think it was entirely fair.	تام فکر نمی کرد که کاملاً منصفانه باشد.
I did not ask any more questions	من دیگه سوالی نپرسیدم
It seems like you had two problems yesterday	انگار دیروز شما دوتا مشکل داشتید
There was nothing that Tom could do about it.	تام هیچ کاری نمی توانست در مورد آن انجام دهد.
Tom only does this if he has to.	تام فقط در صورتی این کار را انجام می دهد که مجبور باشد.
Tom looked at his clipboard.	تام به کلیپ بوردش نگاه کرد.
I think something might happen tonight.	من فکر می کنم که ممکن است امشب اتفاقی بیفتد.
I wish you did not always shout at Tom.	کاش همیشه سر تام فریاد نمی زدی.
Tom's plan was almost successful.	نقشه تام تقریباً موفق شد.
Tom thought there should be a limit to the amount of money his wife should spend.	تام فکر می کرد که باید محدودیتی برای میزان پولی که همسرش باید خرج کند وجود داشته باشد.
Why not just say you do not want to do this?	چرا فقط نمی گویید که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
It took me a few hours to paint that room.	چند ساعت طول کشید تا آن اتاق را رنگ کنم.
I was hesitant to call Tom.	تردید داشتم که با تام تماس بگیرم.
Tom just bluffs, right?	تام فقط بلوف می زند، اینطور نیست؟
"Can I bring you a beer?" 	"میتونم برات آبجو بیارم؟"
"Do you have anything stronger?"	"چیزی قوی تر داری؟"
Tom said he thought his parents would divorce.	تام گفت که فکر می کند والدینش طلاق خواهند گرفت.
I saw Tom do it.	دیدم تام این کار را می کند.
I do not think Tom can understand this.	من فکر نمی کنم تام بتواند این را بفهمد.
I can assure you that this is not true.	من می توانم به شما اطمینان دهم که این درست نیست.
I can not express it in words.	نمی توانم آن را با کلمات بیان کنم.
Tom and Mary are both very conservative, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار محافظه کار هستند، اینطور نیست؟
Tom said he would be excited to do so.	تام گفت که از انجام این کار هیجان زده خواهد شد.
Tom has an iPhone.	تام یک آیفون دارد.
Tom's friends think he's like John.	دوستان تام فکر می کنند که او شبیه جان است.
Tom later died at the hospital.	تام بعداً در بیمارستان درگذشت.
I went to the airport to meet Tom.	برای ملاقات با تام به فرودگاه رفتم.
Does Tom still have a dog?	آیا تام هنوز سگ دارد؟
Tom watered Mary.	تام به مری آب داد.
This is sweet for you to say.	این از شما شیرین است که بگویید.
Tom still has one more month until graduation.	تام هنوز یک ماه دیگر تا فارغ التحصیلی فرصت دارد.
I called Tom twice.	دوبار به تام زنگ زدم.
You made a big impact on Tom.	تو تاثیر زیادی روی تام گذاشتی.
I can not do what I have to do.	من نمی توانم کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
Tom said he would sign the contract.	تام گفت که قرارداد را امضا خواهد کرد.
Tom took off his reading glasses.	تام عینک مطالعه اش را برداشت.
There is nothing more to say	دیگر چیزی برای گفتن وجود ندارد
Tom is cute, right?	تام ناز است، نه؟
Bears often scratch their backs on tree bark.	خرس ها اغلب پشت خود را روی پوست درخت می خراشند.
Does Tom care that I do not do this?	آیا تام اهمیت می دهد که من این کار را نکنم؟
Tom was waiting at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر بود.
What do you really want to buy but can't afford?	چیزی که واقعاً دوست دارید بخرید اما نمی توانید بخرید چیست؟
Because Tom and I were both sick, neither of us went to school.	از آنجایی که من و تام هر دو بیمار بودیم، هیچ کدام به مدرسه نرفتیم.
You should not always believe Tom's words.	همیشه نباید حرف های تام را باور کنید.
My credit card is out.	کارت اعتباری من تمام شده است.
Tom took a cup out of the cupboard.	تام یک فنجان از کابینت بیرون آورد.
There is another cafe on the third floor.	یک کافه دیگر در طبقه سوم وجود دارد.
You probably think I'm stupid	احتمالا فکر میکنی من احمقم
Tom left the refrigerator open and I closed it.	تام در یخچال را باز گذاشت و من آن را بستم.
Mary threw the silver shelf around her neck.	مریم قفسه نقره ای را دور گردنش انداخت.
My dog ​​does not bite.	سگ من گاز نمی گیرد.
Tom wondered what Mary was doing here.	تام تعجب کرد که مری اینجا چه کار می کند.
Tom made fun of everyone there.	تام آنجا همه را مسخره کرد.
I wanted to go to Australia, but my father would not let me.	می خواستم به استرالیا بروم، اما پدرم اجازه نداد.
Tom called and said he was coming.	تام زنگ زد و گفت داره میاد.
I knew Tom was going to ask Mary to do this.	می دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will give you the keys.	من فکر نمی کنم که تام کلیدها را به شما بدهد.
Tom put the videotape in the player.	تام نوار ویدئویی را در پخش کننده گذاشت.
Go right at the next intersection.	در تقاطع بعدی به سمت راست بروید.
I wonder who will be there.	تعجب می کنم که چه کسی آنجا خواهد بود.
Tom translated everything for me in French.	تام همه چیز را برای من به فرانسوی ترجمه کرد.
Tom will not be gone for long.	تام برای مدت زیادی نخواهد رفت.
Let's hope Tom is well.	بیایید امیدوار باشیم که تام خوب باشد.
We agreed to see Tom.	توافق کردیم که تام را ببینیم.
I noticed that Tom speaks very good French.	متوجه شدم تام خیلی خوب فرانسوی صحبت می کند.
Tom can not help us now.	تام اکنون نمی تواند به ما کمک کند.
I suggest you let Tom do what he wants.	پیشنهاد می کنم به تام اجازه دهید کاری را که می خواهد انجام دهد.
I consider it a rule not to speak French in the classroom.	من این را یک قانون می دانم که در کلاس درس فرانسوی صحبت نکنم.
Tom tried not to think about what he had done.	تام سعی کرد به کاری که انجام داده فکر نکند.
I thought Tom hated me.	فکر می کردم تام از من متنفر است.
There is no smoke without fire	بدون آتش دودی وجود ندارد
That's all Tom has been talking about.	این تمام چیزی است که تام در مورد آن صحبت کرده است.
Tom knew why Mary went to Australia.	تام می دانست چرا مری به استرالیا رفت.
Why didn't Tom move?	چرا تام حرکت نکرد؟
Why did Tom hang up your phone?	چرا تام تلفن شما را قطع کرد؟
I'm still angry with you.	من هنوز از دست تو عصبانی هستم.
I know Tom Acrobat is not good.	می دانم که تام آکروبات خوبی نیست.
Tom loves both Boston and Chicago.	تام هم بوستون و هم شیکاگو را دوست دارد.
Tom is not so poor	تام آنقدر فقیر نیست
Tom will kill himself	تام خودش را خواهد کشت
Tom can run much faster than me.	تام می تواند خیلی سریعتر از من بدود.
I knew Tom could win.	می دانستم که تام می تواند برنده شود.
Tom said it was not over.	تام گفت که تمام نشده است.
Give Tom a chair.	به تام یک صندلی بدهید.
Tom had eaten before	تام قبلا خورده بود
Our tour guide's name was Tom.	نام راهنمای تور ما تام بود.
Let me manage everything	بگذار همه چیز را اداره کنم
Tom was behind me	تام پشت سرم بود
Tom and Mary were so tired that they could not wash themselves and went to bed with a sink full of dirty dishes.	تام و مری آنقدر خسته بودند که نمی توانستند خود را بشویند و با سینک پر از ظروف کثیف به رختخواب رفتند.
Tom suffocated his sandwich.	تام ساندویچش را خفه کرد.
We asked him on the phone if he could come down quickly.	تلفنی از او پرسیدیم که آیا می تواند سریع بیاید پایین.
I did not know how to react.	نمی دانستم چه واکنشی نشان دهم.
Tom admitted that he was tired.	تام اعتراف کرد که خسته است.
Tom said he has personal problems that he needs to take care of.	تام گفت که مشکلات شخصی دارد که باید از آنها مراقبت کند.
I knew Tom was upstairs crying in his room.	می دانستم تام طبقه بالاست و در اتاقش گریه می کند.
I was watching Tom eat.	من تماشای تام در حال خوردن بودم.
I have a feeling that Tom and Mary are not going to be married for long.	من این احساس را دارم که تام و مری قرار نیست مدت زیادی با یکدیگر ازدواج کنند.
Tom asked me what had happened to Mary.	تام از من پرسید چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom will do it his own way.	تام این کار را به روش خودش انجام خواهد داد.
Tom said Mary thinks she should do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند باید این کار را خودش انجام دهد.
I can not think whether he will arrive on time or not.	نمی توانم فکر کنم که آیا او به موقع می آید یا خیر.
Mary and her boyfriend often hang out with Tom and his girlfriend.	مری و دوست پسرش اغلب با تام و دوست دخترش معاشرت می کنند.
It is clear that Tom was happy to see Mary.	واضح است که تام از دیدن مری خوشحال شد.
I returned the shirt because it was too small.	پیراهن را پس دادم چون خیلی کوچک بود.
Tom and Mary both love spaghetti.	تام و مری هر دو عاشق اسپاگتی هستند.
Her hair was long enough to reach the ground.	موهایش آنقدر بلند شده بود که به زمین برسد.
Tom handed the receipt to Mary and told her to put it in her bag.	تام رسید را به مری داد و به او گفت که آن را در کیفش بگذارد.
I could not understand Tom.	من نتوانستم تام را بفهمم.
The crowd began to disperse.	جمعیت شروع به متفرق شدن کرد.
Tom no longer knows who he can trust.	تام دیگر نمی داند به چه کسی می تواند اعتماد کند.
Tom must have paid a lot for his house.	تام باید مبلغ زیادی برای خانه اش پرداخت کرده باشد.
Tom does not know what to wear.	تام نمی داند چه بپوشد.
Tom rebuilt Mary's house.	تام خانه مری را بازسازی کرد.
I knew Tom might want to do that today.	می دانستم که شاید تام بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
It will cost about 10,000 yen.	حدود 10000 ین هزینه خواهد داشت.
This is not usually the case	معمولا اینجوری نیست
The weather forecast said it would rain this afternoon, but it did not.	هواشناسی گفته بود امروز بعدازظهر باران می بارد، اما نشد.
I do not like work even when someone else does it.	من کار را دوست ندارم حتی زمانی که شخص دیگری آن را انجام می دهد.
Tom is happy that the school year is finally over.	تام خوشحال است که سال تحصیلی بالاخره تمام شد.
Leave Tom alone, do you want to?	تام را تنها بگذار، می‌خواهی؟
I have to stop procrastinating	باید دست از تعلل بردارم
She was hospitalized a week before her husband returned.	او یک هفته قبل از بازگشت شوهرش در بیمارستان بستری بود.
Despite the heavy rain, he went to see his friend in the hospital.	با وجود بارش شدید باران، او به ملاقات دوستش در بیمارستان رفت.
Tom came here by bike today.	تام امروز با دوچرخه به اینجا آمد.
Tom stayed in the bathroom for a long time.	تام مدت زیادی در حمام ماند.
Tom said he had no choice.	تام گفت که چاره دیگری ندارد.
Tom may not even know what to do.	تام ممکن است حتی نداند چه کاری انجام دهد.
Tom knew he knew I might have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است لازم باشد این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom really asked Mary to do this?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً از مری خواسته است که این کار را انجام دهد؟
My family will love you	خانواده من تو را دوست خواهند داشت
Tom and Mary both seem to have gained a little weight.	به نظر می رسد تام و مری هر دو کمی وزن اضافه کرده اند.
I always wanted to go to Australia.	من همیشه دوست داشتم به استرالیا بروم.
I hope Tom and Mary do that.	امیدوارم تام و مری این کار را بکنند.
I'm calling Tom right now.	من همین الان به تام زنگ می زنم.
The girl sitting by the window is Maryam.	دختری که کنار پنجره نشسته مریم است.
Tom said Mary should try to do it herself.	تام گفت که مری باید سعی کند خودش این کار را انجام دهد.
I am your best friend.	من بهترین دوست شما هستم.
You two have been spending a lot of time together lately.	شما دو نفر اخیراً زمان زیادی را با هم می گذرانید.
Parachuting is not my idea for fun.	چتربازی ایده من برای سرگرمی نیست.
Thank you for cooking when I was sick in bed.	از شما متشکرم که وقتی در رختخواب بیمار بودم آشپزی کردید.
Tom could very well do that.	تام به خوبی می تواند این کار را انجام دهد.
I did not think you would talk to me again	فکر نمیکردم دوباره با من صحبت کنی
Tom answered his phone with a second ring.	تام با زنگ دوم تلفنش را جواب داد.
I did not do anything special	من کار خاصی نکردم
No matter what Tom says, calm down.	مهم نیست که تام چه می گوید آرام باشید.
I hope Tom is fast	امیدوارم تام سریع باشه
I'm not saying they were wrong.	من نمی گویم که آنها اشتباه می کردند.
There is no point in doing this anymore.	دیگر هیچ فایده ای برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom finally realized what the problem was.	تام در نهایت متوجه شد که مشکل چیست.
You get used to it.	بهش عادت میکنی.
Tom promised to call me before 2:30.	تام قول داد قبل از ساعت 2:30 با من تماس بگیرد.
Tom loved the song even though the lyrics were in a language he did not understand.	تام این آهنگ را دوست داشت حتی اگر شعر به زبانی بود که او نمی فهمید.
Tom sat down next to Mary and waited for her to wake up.	تام کنار مری نشست و منتظر بود تا او بیدار شود.
Sorry, I'm not buzzing about people I do not know.	متاسفم، من در مورد افرادی که نمی شناسم وزوز نمی کنم.
Why not help Tom?	چرا به تام کمک نمی کنیم؟
There was not a single mistake in Tom's article.	حتی یک اشتباه در مقاله تام وجود نداشت.
Tom did not know that Mary was going to win.	تام نمی دانست که مری قرار است برنده شود.
I look forward to doing this with you.	من مشتاقانه منتظر انجام این کار با شما هستم.
Tom was not surprised that Mary had a motorcycle.	تام تعجب نکرد که مری موتورسیکلت داشت.
Tom was so startled he could not speak.	تام آنقدر مبهوت بود که نمی توانست حرف بزند.
Kids love to play with Tom.	بچه ها عاشق بازی با تام هستند.
Tom could not move the table alone.	تام نمی توانست به تنهایی میز را حرکت دهد.
I told Tom to talk to Mary.	به تام گفتم با مری صحبت کنم.
There is a lot of work to do by tomorrow.	کارهای زیادی هست که باید تا فردا انجام دهم.
Do you remember Tom?	تام یادت هست؟
I know you think it's important, but I'm not.	می دانم که فکر می کنی مهم است، اما من این کار را نمی کنم.
I have never seen you in clothes	من تا حالا تو رو با لباس ندیده بودم
Tom finished his work in a short time.	تام کارهایش را در زمان کوتاهی تمام کرد.
I met Tom.	با تام برخورد کردم.
I can understand why you do not like Tom.	من می توانم بفهمم که چرا تام را دوست ندارید.
Both Tom and Mary found the class boring.	هم تام و هم مری کلاس را خسته کننده می دانستند.
I can not do this quickly enough.	من نمی توانم به سرعت تام این کار را انجام دهم.
Tom should have done it when he had the chance.	تام وقتی فرصت داشت باید این کار را می کرد.
I trust Tom more than anyone.	من بیشتر از هرکسی به تام اعتماد دارم.
Tom played cards with Mary.	تام با مری ورق بازی کرد.
Tom has taught me a few things.	تام چند چیز به من یاد داده است.
What Tom saw surprised him.	آنچه تام دید او را متحیر کرد.
Tom said he did not want to eat at that restaurant.	تام گفت که نمی‌خواهد در آن رستوران غذا بخورد.
There was no one on the dock.	هیچ آدمی روی اسکله نبود.
Tom said he has been trying to repair the air conditioner all day.	تام گفت که تمام روز در تلاش است کولر گازی را تعمیر کند.
I hope Tom knows who should do this.	امیدوارم تام بداند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
I can not find the car key.	من نمی توانم کلید ماشین را پیدا کنم.
I'm assuming you know Tom.	من فرض می کنم که شما تام را می شناسید.
Do not return to the promise	به قولت برنگرد
I play several string instruments.	چندین ساز زهی می نوازم.
Tom had a lot of work to do.	تام کارهای زیادی داشت که باید انجام می داد.
I do not want to be cruel.	من نمی خواهم ظالم باشم.
Thanks, Tom, I had a good time tonight	ممنون، تام امشب بهم خوش گذشت
We have to find an alternative.	ما باید جایگزین پیدا کنیم.
I thank you for your support.	من از حمایت شما سپاسگزارم.
Tom returned to his desk, sat down, and began writing.	تام به سمت میزش برگشت، نشست و شروع به نوشتن کرد.
I do not think I know that woman there.	فکر نمی کنم آن زن را آنجا بشناسم.
I think Tom should go to Boston.	فکر می کنم تام باید به بوستون برود.
Tom is greedy, but Mary is not.	تام حریص است، اما مری نه.
You are exactly where you belong.	شما دقیقاً همان جایی هستید که به آن تعلق دارید.
I can not bring you that dress	من نمیتونم اون لباس رو برات بیارم
Can you think of a reason why we should not do this?	آیا می توانید دلیلی فکر کنید که ما نباید این کار را انجام دهیم؟
Tom got off the bus and ran to Mary.	تام از اتوبوس پیاده شد و به سمت مری دوید.
Did you give Tom anything to eat or drink?	آیا به تام چیزی برای خوردن یا نوشیدن داده اید؟
I am away from my children	من از بچه هایم دورم
Tom did not go because Mary did not.	تام نرفت چون مری نرفت.
I know Tom does not want to do this to us.	می دانم که تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
I recommend a thorough examination for your husband.	من توصیه می کنم یک معاینه کامل برای شوهرتان انجام دهید.
I wish I could tell you all the details, but my boss told me not to do it.	ای کاش می توانستم تمام جزئیات را به شما بگویم، اما رئیسم به من گفت که این کار را نکنم.
Not a cat. 	گربه نیست.
This is a dog.	این یک سگ است.
Tom told me Mary had decided to do it.	تام به من گفت مری تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
Tom lost his three children in the bombing.	تام سه فرزندش را در بمباران از دست داد.
Tom drank some milk.	تام مقداری شیر نوشید.
If anyone finds out what I did, I will laugh at school.	اگر کسی بفهمد من چه کار کردم، من مایه خنده مدرسه خواهم بود.
Tom teaches my children French.	تام به فرزندانم زبان فرانسه یاد می دهد.
I'm sorry, but I have to go.	متاسفم، اما من باید بروم.
Tom and I will do our best to help.	من و تام تمام تلاشمان را برای کمک کردن انجام خواهیم داد.
How did I know this was going to happen?	چگونه می توانستم بدانم که قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom watched the fight from a safe distance.	تام مبارزه را از فاصله ای امن تماشا کرد.
Tom said he was tired.	تام گفت که خسته شده است.
Everyone knew that Tom did not want to travel to Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به استرالیا سفر کند.
Not for sale	برای فروش نیست
I hope Tom can teach me how to take care of myself.	امیدوارم تام بتواند به من یاد بدهد که چگونه از خودم مراقبت کنم.
You should plan to come with us the next time we go to camp.	شما باید برنامه ریزی کنید که دفعه بعد که به کمپ می رویم با ما بیایید.
Tom poured some apple juice into a glass.	تام مقداری آب سیب در لیوانی ریخت.
It did not take me long to do this.	طولی نکشید که این کار را انجام دادم.
Tom is still studying in his room.	تام هنوز در اتاقش مشغول مطالعه است.
What kind of drink are you going to have at the party?	قصد دارید در مهمانی چه نوع نوشیدنی بخورید؟
I did not know Tom was still a high school student.	نمی دانستم تام هنوز دانش آموز دبیرستانی است.
He suggested I go to the store with him.	او به من پیشنهاد داد که با او به فروشگاه بروم.
If this's hard for you, then do not worry.	اگر انجام این کار برای شما سخت است، پس نگران آن نباشید.
Turn the knob counterclockwise.	دستگیره را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
First I confused you with Tom	اولش تو رو با تام اشتباه گرفتم
I withdrew the offer.	من پیشنهاد را پس گرفتم.
How many times should I repeat it?	چند بار باید تکرارش کنم؟
Please tell Tom to do this before 2:30.	لطفا به تام بگویید این کار را قبل از ساعت 2:30 انجام دهد.
We have to help Tom.	ما باید به تام کمک کنیم.
You will understand soon	به زودی میفهمی
What I can say about the film is that its effects are excellent and excellent.	چیزی که می توانم در مورد فیلم بگویم این است که جلوه های آن بسیار عالی و عالی است.
Do you accuse Tom?	تام را متهم می کنی؟
Does Tom have a son?	آیا تام پسر دارد؟
Tom and Mary quit at the same time.	تام و مری همزمان از کار خارج می شوند.
I really do not know what this means.	من واقعا نمی دانم این به چه معناست.
I thought Tom did not want to do that.	فکر می کردم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom kept his suspicions to himself.	تام سوء ظن خود را برای خودش نگه داشت.
Tom said he plans to stay in Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده در استرالیا بماند.
I do not think it's a bad idea to do that.	فکر نمی‌کنم انجام این کار ایده بدی باشد.
Tom has not yet spoken to the manager.	تام هنوز با مدیر صحبت نکرده است.
What kind of music do you think Tom likes?	فکر می کنید تام چه نوع موسیقی را دوست دارد؟
It does not take long to do this.	انجام این کار زیاد طول نمی کشد.
It is better to hope that no one has seen you do this.	بهتر است امیدوار باشید که هیچ کس شما را ندیده باشد که این کار را انجام دهید.
I have been told that I am rude.	به من گفته شده که من بی ادب هستم.
Tom will move to Boston next year.	تام سال آینده به بوستون نقل مکان می کند.
What is there?	اونجا چیه؟
Tom is very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش است.
Tom and Mary look very happy together.	تام و مری با هم خیلی خوشحال به نظر می رسند.
Tom said he thought he might have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom saw something different.	تام چیزی متفاوت از بقیه دیدم.
This is the street where I lived.	این همان خیابانی است که من در آن زندگی می کردم.
I can not repair the computer.	من نمی توانم کامپیوتر را تعمیر کنم.
I am a minister	من وزیرم
I do not have a printer	من پرینتر ندارم
Do you think Tom knows where Mary studied in France?	آیا فکر می کنید تام می داند که مری در کجا فرانسه خوانده است؟
Where did Tom come from?	تام گفت از کجا آمده است؟
Tom said he did not think he would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مجبور باشد این کار را انجام دهد.
Tom did not study at all last weekend.	تام آخر هفته قبل اصلا درس نخواند.
How would you feel if Tom told you he loved you?	اگر تام به شما بگوید که دوستتان دارد چه احساسی خواهید داشت؟
I know Tom is a different person now.	من می دانم که تام اکنون یک فرد متفاوت است.
Now all this is gone.	الان همه اینها از بین رفته است.
Tom has planted a rose in front of his house.	تام جلوی خانه اش گل رز کاشته است.
Tom answered the phone.	تام تلفن را جواب داد.
We had to wait for Tom	باید منتظر تام بودیم
Tom said he did not do it on purpose.	تام گفت که او این کار را عمدا انجام نداده است.
We gave blankets to the refugees.	ما به پناهندگان پتو دادیم.
I will travel to Japan again in a few years.	چند سال دیگر دوباره به ژاپن سفر خواهم کرد.
I'm a little worried about you.	من کمی نگران شما هستم.
The teacher saw someone copying the test.	معلم کسی را در حال کپی کردن در آزمون دید.
French is not only spoken in France.	فرانسوی فقط در فرانسه صحبت نمی شود.
Tom does not think Mary can live without him.	تام فکر نمی کند که مری بتواند بدون او زندگی کند.
I do not think there is any chance that Tom will allow you to do this.	من فکر نمی کنم هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام به شما اجازه این کار را بدهد.
I thought Tom did a good job.	من فکر می کردم که تام کار خوبی انجام داده است.
I'm not very important	من خیلی مهم نیستم
Tom wished he hadn't done that.	تام گفت ای کاش این کار را نمی کرد.
I want Tom to go to Boston with me.	من می خواهم تام با من به بوستون برود.
Tom is a daily trader.	تام یک معامله گر روزانه است.
Tom does not care what others say about him.	تام اهمیتی نمی دهد که دیگران در مورد او چه می گویند.
I'm not big enough.	من به اندازه کافی بزرگ نیستم.
I am not Maryam's boyfriend	من دوست پسر مریم نیستم
I have been studying French since I was thirteen.	من از سیزده سالگی زبان فرانسه خوانده ام.
Tom deviated from the road to avoid colliding with the deer.	تام برای جلوگیری از برخورد با آهو از جاده منحرف شد.
I want to buy a house on Park Street.	من می خواهم یک خانه در خیابان پارک بخرم.
He is always the first to complain.	او همیشه اولین کسی است که شکایت می کند.
Tom is on the phone. 	تام در حال تلفن است.
He wants to talk to you.	او می خواهد با شما صحبت کند.
Tom said your snoring does not bother him at all.	تام گفت خروپف تو اصلا او را آزار نمی دهد.
Tom does not seem to be as talented as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری با استعداد نیست.
Tom wondered who Mary had taken the flowers from.	تام تعجب کرد که مری گل ها را از چه کسی گرفته است.
Dew is on the leaves of the grass.	شبنم روی برگ های علف است.
I felt something was about to happen.	حس کردم چیزی در شرف وقوع است.
Tom has had three surgeries so far.	تام تاکنون سه عمل جراحی داشته است.
Tom went to visit his mother's grave.	تام برای زیارت قبر مادرش به قبرستان رفت.
Tom is afraid he will not eat if Mary puts him on his lunch table.	تام می ترسد اگر مری ناهار او را روی میزش بگذارد، نخورد.
These are the medicines I use.	اینها داروهایی هستند که من استفاده می کنم.
Tom listens to shortwave radio news.	تام به اخبار رادیویی موج کوتاه گوش می دهد.
I just washed the car	من تازه ماشین رو شستم
You's Australian, aren't you?	شما اهل استرالیا هستید، نه؟
Tom and Mary get ready to go out.	تام و مری برای بیرون رفتن آماده می شوند.
Tom has to stay in Boston all summer.	تام باید تمام تابستان را در بوستون می ماند.
I know Tom will be exempt from doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار معاف خواهد شد.
Tom and Mary both have daughters.	تام و مری هر دو دختر دارند.
Tom finally arrived	تام بالاخره رسید
Why should I not stay in Australia?	چرا نباید در استرالیا بمانم؟
We did not waste our time	وقتمان را تلف نمی کردیم
You are a very lucky person, aren't you?	تو خیلی آدم خوش شانسی هستی، نه؟
Tom said Mary was probably absent.	تام گفت که مری احتمالاً غایب است.
Tom shaved his head with a flat razor.	تام سرش را با یک تیغ صاف تراشید.
When I got home last night, I was both tired and hungry.	دیشب که رسیدم خونه هم خسته بودم و هم گرسنه.
Be a good boy and go back to sleep.	پسر خوبی باش و برگرد بخواب.
Tom did not take pictures.	تام عکس نمی گرفت.
Tom calmly explained the situation.	تام با آرامش شرایط را توضیح داد.
Tom loves playing tennis, but I do not.	تام بازی تنیس را دوست دارد، اما من نه.
Tom could not finish college.	تام نتوانست کالج را تمام کند.
Tom should have been able to do this without your help.	تام باید می توانست بدون کمک شما این کار را انجام دهد.
I checked my watch and realized I had arrived an hour earlier.	ساعتم را چک کردم و فهمیدم یک ساعت زودتر آمده ام.
Tom looks through the telescope.	تام از طریق تلسکوپ نگاه می کند.
I think Tom likes the gift you bought him.	من فکر می کنم که تام از هدیه ای که برایش خریدی خوشش می آید.
Tom said Mary had already been kidnapped.	تام گفت که مری قبلاً دزدیده شده است.
There is always someone who speaks	همیشه یکی هست که حرف میزنه
He decided to go to New York alone.	او تصمیم گرفت به تنهایی راهی نیویورک شود.
I did not try to do that.	من سعی نکردم این کار را انجام دهم.
I'm not sure what Tom is talking about.	من مطمئن نیستم که تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I would like to reserve a table for four or six hours.	من می خواهم یک میز برای چهار ساعت شش رزرو کنم.
It is clear that Tom is prejudiced.	واضح است که تام تعصب دارد.
Since Mary gained weight in the winter, I think her swimsuit will probably not fit her anymore.	از آنجایی که مری در زمستان چاق شد، فکر می‌کنم احتمالاً مایو او دیگر به او نمی‌آید.
I do not want Tom's apology.	من عذرخواهی تام را نمی خواهم.
I know Tom wanted Mary to do that.	من می دانم که تام می خواست مری این کار را انجام دهد.
You have to tell Tom to be careful.	شما باید به تام بگویید مراقب باشد.
Can Tom help you wash the windows?	آیا تام به شما در شستن پنجره ها کمک می کند؟
Tom said he thought it was dangerous for Mary to walk home on her own at night.	تام گفت که فکر می‌کند برای مری خطرناک است که خودش در شب به خانه راه برود.
I have a very sad announcement.	من یک اعلامیه بسیار ناراحت کننده دارم.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I met Tom at the library.	من تام را در کتابخانه ملاقات کردم.
We have to coordinate with them in advance.	ما باید از قبل با آنها هماهنگ کنیم.
How did you find out that Tom did this?	چگونه متوجه شدید که تام این کار را کرده است؟
Tom went out the door.	تام از در رفت.
The operation was painless.	عمل بدون درد بود.
Tom said he would rather not do it anymore.	تام گفت که ترجیح می دهد دیگر این کار را نکند.
Tom listened to Mary's story.	تام به داستان مری گوش داد.
How did Tom get so dirty?	چطور تام اینقدر کثیف شد؟
Tom looks very calm.	به نظر می رسد تام بسیار آرام است.
Tom has to go home.	تام باید به خانه برگردد.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom goes to work by train.	تام با قطار به سر کار می رود.
Tom says a solution must be found.	تام می گوید باید راه حلی پیدا شود.
Tom bought a birthday present for Mary.	تام یک هدیه تولد برای مری خرید.
I waited for him for an hour	یک ساعته منتظرش بودم
You do not need to pay for lunch.	شما نیازی به پرداخت هزینه ناهار ندارید.
I have been looking for them for a long time	من خیلی وقته دنبالشون بودم
Tom asked Mary to help him with his homework.	تام از مری خواست تا در انجام تکالیف فرانسوی به او کمک کند.
Tom and Mary did not know I would be here.	تام و مری نمی دانستند که من اینجا خواهم بود.
Why do you think Tom does that?	فکر می کنید چرا تام چنین کاری انجام می دهد؟
Tom is too young to drive a car.	تام برای رانندگی ماشین خیلی جوان است.
I knew Tom could not do this quickly Mary.	می دانستم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
Today is not your lucky day	امروز روز شانس شما نیست
Tom knows we're here.	تام می داند که ما اینجا هستیم.
Tom and Mary had difficulty understanding French.	تام و مری در درک زبان فرانسوی مشکل داشتند.
When I was younger, I always walked on weekends.	وقتی کوچکتر بودم، همیشه آخر هفته ها پیاده روی می کردم.
Tom always has his harmonica with him.	تام همیشه سازدهنی خود را همراه خود دارد.
I had to manage the situation differently.	من باید شرایط را طور دیگری مدیریت می کردم.
Tom's room is very small.	اتاق تام بسیار کوچک است.
Tom is getting married in October.	تام در ماه اکتبر ازدواج می کند.
I knew Tom would let Mary do that.	می دانستم تام به مری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
Tom probably does not know he's going to do it.	تام احتمالاً نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
He is only two years old, but he can count to 100.	او فقط دو سال دارد، اما می تواند تا 100 بشمرد.
You wouldn't believe Tom would do that, would you?	باور نمی کردی تام این کار را انجام دهد، نه؟
The Federal Republic of Germany was established in 1949.	جمهوری فدرال آلمان در سال 1949 تأسیس شد.
How do you know that if you were him, you would not be doing what Tom did?	از کجا می دانی که اگر جای او بودی، همان کاری را که تام انجام داد را انجام نمی دادی؟
Who is your favorite DJ?	دی جی مورد علاقه شما کیست؟
Yesterday I saw Tom do it.	دیروز دیدم تام این کار را کرد.
If something happens to me, I ask you to take care of my children.	اگر اتفاقی برای من بیفتد، از شما می خواهم مراقب فرزندانم باشید.
Tom lowered his gun.	تام تفنگش را پایین آورد.
You should not let Tom do that.	شما نباید اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom never told me he was married.	تام هرگز به من نگفت که متاهل است.
Why is Tom angry with Mary?	چرا تام از مری عصبانی است؟
Overeating is not good	پرخوری خوب نیست
You did not think I knew this, did you?	فکر نمی کردی من از این موضوع خبر داشته باشم، نه؟
I did not go anywhere today	امروز جایی نرفتم
Tom could not refuse but looked disappointed.	تام نتوانست خودداری کند اما ناامید به نظر برسد.
Tom seemed unaware of what Mary was doing.	به نظر می رسید تام از کاری که مری انجام می داد بی خبر بود.
I do not do everything much.	من همه کارها را زیاد انجام نمی دهم.
Tom has to get Mary to do it for him.	تام باید مری را وادار کند که این کار را برای او انجام دهد.
Tom said there was nothing he could do.	تام گفت که هیچ کاری نمی تواند بکند.
Tom did not want to say anything to Mary.	تام نمی خواست به مری چیزی بگوید.
Tom gave me a booklet.	تام یک جزوه به من داد.
Tom is a paramedic, not a doctor.	تام یک امدادگر است، نه یک پزشک.
Sometimes even minor mistakes can lead to serious accidents.	گاهی اوقات حتی اشتباهات جزئی می تواند منجر به تصادفات جدی شود.
Why aren't we going?	چرا ما نمی رویم؟
Tom knew Mary was not crying.	تام می دانست که مری گریه نمی کند.
If you fail, do not give up.	اگر شکست خوردید تسلیم نشوید.
Is it possible that Tom needs to do this?	آیا امکانی وجود دارد که تام به انجام این کار نیاز داشته باشد؟
Tom did not want to be a doctor.	تام نمی خواست دکتر شود.
Do you usually use a courier when playing the guitar?	آیا معمولا هنگام نواختن گیتار از پیک استفاده می کنید؟
I think Tom might know something.	من فکر می کنم تام ممکن است چیزی بداند.
Tom is not much taller than Mary.	تام خیلی بلندتر از مری نیست.
His father died when he was three years old.	وقتی سه ساله بود پدرش فوت کرد.
This is in excellent condition.	این مورد در وضعیت عالی است.
What bait did you use to catch these fish?	برای صید این ماهی ها از چه طعمه ای استفاده کردید؟
Tom could not say for sure when he would return.	تام نمی توانست با اطمینان بگوید چه زمانی برمی گردد.
Tom seems eager to participate.	به نظر می رسد تام مشتاق مشارکت است.
Did you taste the soup here?	سوپ اینجا رو چشیدی؟
He saves to go to university.	او برای رفتن به دانشگاه پس انداز می کند.
Give me a little time to think about it.	کمی به من فرصت دهید تا در مورد آن فکر کنم.
Were any of you gentlemen waiting for this man?	آیا هیچ کدام از شما آقایان منتظر این مرد بودید؟
Tom and Mary sit together in class.	تام و مری در کلاس کنار هم می نشینند.
Tom said I looked very young.	تام گفت که من خیلی جوان به نظر می رسیدم.
I did not want to look.	نمی خواستم نگاه کنم.
I want to know what happens if we do that.	من می خواهم بدانم اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد.
Tom still can't swim very well.	تام هنوز نمی تواند خیلی خوب شنا کند.
Tom handed Mary a calendar and she put it on her fridge.	تام یک تقویم به مری داد و او آن را روی یخچالش گذاشت.
Who is your favorite superhero?	ابرقهرمان مورد علاقه شما کیست؟
I do not know with whom Tom is going to Boston.	من نمی دانم تام قرار است با چه کسی به بوستون برود.
Tom and Mary stayed in separate rooms.	تام و مری در اتاق های جداگانه ماندند.
Tom does not tell Mary about this.	تام در این مورد به مری نمی گوید.
This is the same hotel I stayed in three years ago.	این همان هتلی است که من سه سال پیش در آن اقامت داشتم.
Tom wants to be a carpenter like his father.	تام می خواهد مانند پدرش نجار شود.
Tom is the smartest kid in the class.	تام باهوش ترین بچه کلاس است.
Tom came here for the money.	تام برای پول اینجا آمد.
Tom said he thinks Mary might do it today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom was never seen alive again.	تام دیگر هرگز زنده دیده نشد.
Last night a thief entered Tom's house.	دیشب یک سارق وارد خانه تام شد.
There is so much to see and do in Boston.	در بوستون چیزهای زیادی برای دیدن و انجام دادن وجود دارد.
I don't think that's what we did that made Tom angry.	فکر نمی کنم این کاری بود که ما انجام دادیم که تام را عصبانی کرد.
She has been divorced for 2 years.	او 2 سال است که طلاق گرفته است.
Tom will be the team leader.	تام رهبر تیم خواهد بود.
The glass is fragile.	شیشه شکننده است.
Tom looks very lonely.	به نظر می رسد تام بسیار تنها است.
I want everyone in my office in 20 minutes.	من می خواهم همه در 20 دقیقه در دفتر من باشند.
I came to surprise Tom.	آمدم تام را غافلگیر کنم.
I will definitely try to see Tom.	حتما سعی می کنم تام را ببینم.
Tom sometimes eats lunch here too.	تام گاهی اینجا هم ناهار می خورد.
Tom was wounded in battle.	تام در جنگ مجروح شد.
I do not think Tom enjoys bowling.	من فکر نمی کنم تام از بولینگ لذت می برد.
Snoozed.	چرت زد.
Exports of agricultural products, including fish, account for two-thirds of total exports.	صادرات محصولات کشاورزی از جمله ماهی دو سوم کل صادرات را تشکیل می دهد.
I'm not violent	من خشن نیستم
If you do, Tom will probably get angry.	اگر این کار را انجام دهید تام به احتمال زیاد عصبانی می شود.
You always criticize me	تو همیشه از من انتقاد می کنی
Tom said Mary would probably do it tomorrow.	تام گفت که مری احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
Tom knew why Mary had died.	تام می دانست چرا مری جان را زد.
The police have no reason to detain Tom.	پلیس هیچ دلیلی برای بازداشت تام ندارد.
I ask them where they are going.	من از آنها می پرسم که کجا می روند.
I do not want this, please give it to someone else.	من این را نمی خواهم لطفا آن را به شخص دیگری بدهید.
Does Tom know what your expectations are?	آیا تام می داند انتظارات شما چیست؟
Where did you meet Tom Earth?	کجای زمین تام را ملاقات کردی؟
I bet I'm not the only one who hasn't done his homework.	شرط می بندم من تنها کسی نیستم که تکالیفش را انجام نداده است.
Tom and I could have saved time by doing this.	من و تام می توانستیم با انجام این کار در زمان خود صرفه جویی کنیم.
We have no answer	ما جوابی نداریم
You have to apologize to your father for not coming home on time for dinner.	شما باید از پدرتان به خاطر نرسیدن به موقع شام به خانه عذرخواهی کنید.
You haven't fixed it yet, have you?	هنوز اصلاح نکردی، نه؟
Tom played the piano and Mary sang.	تام پیانو زد و مری آواز خواند.
Tom is strict	تام سختگیره
Tom does not have to go back to Boston.	تام مجبور نیست به بوستون برگردد.
You will never cope with this.	شما هرگز با این کار کنار نمی آیید.
I could not attend the party because I was sick.	چون مریض بودم نتوانستم در مهمانی شرکت کنم.
Everyone except Tom knew he didn't have to.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I need Tom to know this.	من باید تام این را بداند.
Tom certainly knows how to entertain people.	تام مطمئناً می داند که چگونه مردم را سرگرم کند.
Tom is a housewife.	تام یک شوهر خانه است.
The World Health Organization says alcohol abuse is the third leading cause of death and disability in the world.	سازمان جهانی بهداشت می گوید سوء مصرف الکل سومین علت مرگ و ناتوانی در جهان است.
I did not have to go	من مجبور نبودم بروم
Tom wanted to give Mary a bouquet.	تام می خواست یک دسته گل به مری بدهد.
Tom did not tell us the truth.	تام حقیقت را به ما نمی گفت.
You are everything to me	تو برای من همه چیز هستی
I know Tom does not know why I could not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom was the oldest person in the room.	تام مسن ترین فرد اتاق بود.
The man I spoke to on the bus said he had been to Australia three times.	مردی که در اتوبوس با او صحبت کردم گفت که سه بار به استرالیا رفته است.
I have to open my suitcase.	باید چمدانم را باز کنم.
That is exactly what I meant.	دقیقاً منظورم همین بود.
Always bend your knees when lifting something off the ground.	زمانی که چیزی را از روی زمین بلند می کنید، همیشه زانوهای خود را خم کنید.
I definitely want to meet Tom when I'm in Australia.	من قطعاً می خواهم وقتی در استرالیا هستم تام را ملاقات کنم.
Nothing is comfortable here	اینجا چیزی راحت نیست
I think you will agree.	من فکر می کنم که شما موافق باشید.
Tom looks fantastic	تام فوق العاده به نظر می رسد
I especially do not care what you think.	به خصوص برایم مهم نیست که شما چه فکر می کنید.
Tom was not sure if Mary was joking.	تام مطمئن نبود که مری شوخی می کند یا نه.
I am an adult.	من یک بزرگسال هستم.
I clean the shelves.	قفسه ها را پاک می کنم.
Did you know that Tom and Mary were brothers and sisters?	آیا می دانستید تام و مری خواهر و برادر بودند؟
I know Tom is a little old.	می دانم که تام کمی قدیمی است.
Tom lied to all of us.	تام به همه ما دروغ گفته است.
I do not care.	من اهمیتی نمی دهم.
I like to stay here as long as possible.	من دوست دارم تا آنجا که ممکن است اینجا بمانم.
Let me show you some pictures of Tom when he was a baby.	اجازه بدهید چند عکس از تام زمانی که نوزاد بود به شما نشان دهم.
I asked Tom not to do this anymore.	من از تام خواسته ام که دیگر این کار را انجام ندهد.
You wish you had a home of your own.	شما آرزو می کنید که ای کاش خانه ای برای خود داشتید.
It will be hard to defeat Tom.	شکست دادن تام سخت خواهد بود.
Why did Tom need it?	چرا تام به آن نیاز داشت؟
He is a boy with full blue eyes.	پسری با چشمان آبی تام است.
Tom broke three dishes.	تام سه ظرف را شکست.
I sat there in disbelief.	ناباورانه همانجا نشستم.
Will Tom do this to us?	آیا تام این کار را با ما انجام خواهد داد؟
Tom stopped some time ago.	تام مدتی پیش توقف کرد.
This would be unacceptable.	این غیر قابل توصیه خواهد بود.
Tell me what time I should be there.	به من بگو چه ساعتی باید آنجا باشم.
Let's see what Tom has to offer.	بیایید ببینیم تام چه پیشنهادی دارد.
Tom wished he had more time.	تام آرزو کرد که ای کاش وقت بیشتری داشت.
I can not retire	من توان بازنشستگی را ندارم
He is an important man	او مرد مهمی است
Tom no longer wanted to waste his time calculating wasted time.	تام دیگر نمی خواست وقت خود را برای محاسبه زمان تلف شده تلف کند.
Tom could have done it without your help.	تام می توانست بدون کمک شما این کار را انجام دهد.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
Tom knows that Mary is hiding something.	تام می داند که مری چیزی را پنهان می کند.
Tom felt safe with Mary.	تام با مری احساس امنیت می کرد.
Officials plan to focus on services and innovation in the coming years.	مقامات قصد دارند در سال های آینده بر خدمات و نوآوری تاکید کنند.
Tom must be told he will be here tomorrow at 2:30.	باید به تام گفته شود که فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
One mile is about 1600 meters.	یک مایل حدود 1600 متر است.
Tom grabbed the ball with one hand.	تام با یک دست توپ را گرفت.
Did you add Tom to the list?	آیا تام را به لیست اضافه کردید؟
This is very valuable.	این ارزش زیادی دارد.
Tom was not in Boston last year.	تام سال گذشته در بوستون نبود.
I think Tom will do it around 2:30.	من فکر می کنم که تام این کار را در حدود ساعت 2:30 انجام خواهد داد.
Everything went smoothly.	همه چیز به آرامی پیش رفت.
I did not think Tom was doing very well.	به نظر من عملکرد تام خیلی خوب نبود.
Tom's house is only a five minute walk from here.	خانه تام تنها پنج دقیقه پیاده از اینجا فاصله دارد.
Tom said he thought Mary would be scared.	تام گفت که فکر می کند مری خواهد ترسید.
Tom said he thought my plan was not working.	تام گفت که فکر می کند نقشه من کار نمی کند.
I was distracted and lost all sense of time.	حواسم پرت شد و تمام حس زمان را از دست دادم.
Tom writes much better now than before.	تام الان خیلی بهتر از قبل می نویسد.
We could not find the tunnel.	ما نتوانستیم تونل را پیدا کنیم.
We were all in the room together for at least half an hour.	حداقل نیم ساعت همه با هم در اتاق بودیم.
I spent all morning writing letters.	تمام صبح را صرف نوشتن نامه کردم.
Why not show it to Tom?	چرا آن را به تام نشان نمی دهی؟
I know I'm ready to do it.	می دانم که آماده انجام این کار هستم.
I have something I want to say	یه چیزی دارم که میخوام بگم
Tom has a sister in Australia.	تام یک خواهر در استرالیا دارد.
Tom managed to do this without any help.	تام بدون هیچ کمکی موفق به انجام این کار شده است.
You will not change Tom's opinion.	شما نظر تام را عوض نخواهید کرد.
Not locked	در قفل نیست
Maybe Tom and I are just getting older.	شاید من و تام تازه پیر شده ایم.
Tell Tom What It Means.	به تام بگو یعنی چه.
He is now almost as tall as his father.	او اکنون تقریباً به اندازه پدرش قد دارد.
I think Tom is the only one in his family who can't swim.	من فکر می کنم تام تنها کسی در خانواده اش است که نمی تواند شنا کند.
Tom told me he would help me.	تام به من گفت که به من کمک خواهد کرد.
You have to be for Tom	باید برای تام باشی
Do you want to get rid of everything?	آیا می خواهید از شر همه چیز خلاص شوید؟
Tom said he knew where Mary had hidden the money she had stolen.	تام گفت که می دانست مری پول هایی را که دزدیده بود کجا پنهان کرده بود.
Tom was always watching over us.	تام همیشه مراقب ما بود.
I could not remember where I parked my car.	یادم نمی آمد ماشینم را کجا پارک کرده بودم.
I am under care	من تحت مراقبت هستم
I realized I did not have enough time to do what needed to be done.	متوجه شدم زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می شد ندارم.
Do you want to know why I am here?	میخوای بدونی چرا اینجام؟
Tom has stopped speaking French.	تام زبان فرانسه را متوقف کرده است.
You do not know me?	منو نمیشناسی؟
I'm not sure I have enough time to complete this report.	مطمئن نیستم که زمان کافی برای تکمیل این گزارش را داشته باشم.
This would not have happened if you were here	اگر اینجا بودید این اتفاق نمی افتاد
This ticket entitles the holder to a chocolate bar.	این بلیت به دارنده آن حق می‌دهد یک عدد دمنوش شکلاتی دریافت کند.
How did Tom get Mary to give him all this money?	چگونه تام باعث شد که مری این همه پول به او بدهد؟
You do not leave much choice for me, do you?	شما انتخاب زیادی برای من نمی گذارید، نه؟
I think Tom is almost done for today.	من فکر می کنم که تام برای امروز تقریبا تمام شده است.
I did not want to do this, but I had no choice.	نمی خواستم این کار را بکنم، اما چاره ای نداشتم.
I can not believe that Tom did not have to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
No man received enough votes to nominate a candidate.	هیچ مردی رای کافی برای برنده شدن نامزد دریافت نکرد.
Tom was Mary's third husband.	تام سومین شوهر مری بود.
I have never seen you do this.	من هرگز شما را ندیده ام که این کار را انجام دهید.
Are you sure there is nothing left to drink?	مطمئنی چیزی برای نوشیدن نمانده است؟
I do not blame you for hating me.	من تو را سرزنش نمی کنم که از من متنفری.
I was completely confused	کاملا گیج شدم
I do not know Tom as well as I know Mary.	من تام را آنقدر که مری را می شناسم نمی شناسم.
I thought Tom wanted to marry Mary.	فکر می کردم تام می خواهد با مری ازدواج کند.
Tom told me that he and Mary were spending their summer vacation on the beach.	تام به من گفت که او و مری تعطیلات تابستانی خود را در ساحل گذراندند.
He hurriedly wrote down our names.	او با عجله نام ما را یادداشت کرد.
This is not acceptable	این قابل قبول نیست
Save your energy. 	انرژی خود را ذخیره کنید.
You will need it later.	بعداً به آن نیاز خواهید داشت.
You are a rude person	تو آدم بی ادبی هستی
The reason I am here is because I have been asked to come.	دلیل اینکه من اینجا هستم این است که از من خواسته شده است که بیایم.
Maryam's dress caught everyone's attention.	لباس مریم توجه همه را به خود جلب کرد.
It was hard for Tom to be objective.	تام برایش سخت بود که عینی باشد.
I draw the line here.	من اینجا را خط می کشم.
If you are bald, why do you need a comb?	اگر طاس هستید چرا به شانه نیاز دارید؟
I did not know you were such a good golfer	نمیدونستم گلف باز اینقدر خوب هستی
Tom said he thinks he can help Mary do that.	تام گفت که فکر می کند می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
I did not know that Tom did not need to do this alone.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
You stopped trying to convince Tom to do this, did you?	از تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار دست کشیدی، اینطور نیست؟
Tom must be able to do whatever he has to do.	تام باید بتواند هر کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
Tom has promised to make amends.	تام قول داده که جبران کند.
Is this a package you send to your father?	این بسته ای است که برای پدرت می فرستی؟
Tom is annoyed by this.	تام از این موضوع اذیت می شود.
Why didn't Tom drive there?	چرا تام آنجا رانندگی نکرد؟
He stopped to speak in cities along the way.	او برای سخنرانی در شهرهای بین راه توقف کرد.
Tom was behind the phone.	تام پشت تلفن بود.
Tom was so nervous that he was almost thrown.	تام به قدری عصبی بود که تقریباً پرتاب شد.
They are really cool	اونا واقعا باحالن
Tom placed the ring on Mary's finger.	تام حلقه را روی انگشت مری گذاشت.
I do not need to contact Tom.	من نیازی به تماس با تام ندارم.
We are both grandfathers	ما هر دو پدربزرگ هستیم
Tom is accused of shooting an unarmed man.	تام به تیراندازی به یک مرد غیرمسلح متهم شده است.
This is what I was working on.	این چیزی بود که من روی آن کار می کردم.
Tom and Mary both sat back.	تام و مری هر دو عقب نشستند.
Tom could not believe that he had just won the lottery.	تام نمی توانست باور کند که او به تازگی در لاتاری برنده شده است.
We must escape	ما باید فرار کنیم
This is not my key	این کلید من نیست
Tom said he wanted me to spend the summer with him in Boston.	تام گفت که می‌خواهد تابستان را با او در بوستون بگذرانم.
I did not invite Tom to my party.	من تام را به مهمانی خود دعوت نکردم.
I'm going to try it.	من قصد دارم آن را امتحان کنم.
The last time I saw Tom was in Boston.	آخرین باری که تام را دیدم در بوستون بود.
None of this works for me.	هیچ کدام از اینها برای من فایده ای ندارد.
Tom told me to think for myself.	تام به من گفت که برای خودم فکر کنم.
In July 1937, Japan launched a new invasion of China.	ژاپن در جولای 1937 تهاجم جدیدی به چین آغاز کرد.
I know for sure what Tom looks like.	من مطمئناً می دانم که تام چه شکلی است.
Tom had the room for himself.	تام اتاق را برای خودش داشت.
Fish and red wine are not good together.	ماهی و شراب قرمز با هم خوب نیستند.
You will eventually be able to do that, right?	شما در نهایت قادر خواهید بود این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Who was nominated?	چه کسی نامزد شد؟
Tom did not say who he was going to meet.	تام نگفت که قصد ملاقات با چه کسی را دارد.
Tom used to be a street musician.	تام قبلا یک نوازنده خیابانی بود.
Tom called Mary's mother and asked her if she was allergic to anything.	تام با مادر مری تماس گرفت و از او پرسید که آیا مری به چیزی حساسیت دارد یا خیر.
The Prime Minister will hold a press conference tomorrow.	نخست وزیر فردا نشست خبری برگزار می کند.
Tom retired at age 65.	تام در سن 65 سالگی بازنشسته شد.
Tom realized he was no longer alone.	تام متوجه شد که دیگر تنها نیست.
My doctor is not worried	دکتر من نگران نیست
Are you by chance Tom Jackson?	آیا شما به طور شانسی تام جکسون هستید؟
I do not like all these local songs.	من همه این آهنگ های محلی را دوست ندارم.
Did Tom say why he was going to Boston?	آیا تام گفت چرا به بوستون می رود؟
Tom could not contain his anger.	تام نتوانست خشم خود را فرو نشاند.
Tom is not as lazy as you think.	تام آنقدر که شما فکر می کنید تنبل نیست.
Sorry I did not do what you asked.	متاسفم کاری را که خواسته بودید انجام ندادم.
Tom said he hopes you do not do it alone.	تام گفت امیدوار است که این کار را به تنهایی انجام ندهی.
Bad weather has prevented me from leaving.	هوای بد مانع رفتن من شده است.
Tom should be ready by now.	تام باید تا الان آماده باشد.
Let's bury the hatch.	بیایید دریچه را دفن کنیم.
Tom looks anxious.	تام مضطرب به نظر می رسد.
Tom took Mary to dinner.	تام مری را برای شام برد.
It did not end there.	به همین جا ختم نشد.
Tom thinks I do not have to do this.	تام فکر می کند که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom could not convince Mary not to do so.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که این کار را نکند.
Tom counted the coins.	تام سکه ها را شمرد.
I do not even know how old I am.	من حتی نمی دانم چند سال دارم.
Tom was the only one who did not leave yesterday.	تام تنها کسی بود که دیروز نرفت.
Tom is worse than I thought.	تام بدتر از آن چیزی است که فکر می کردم.
Tom wants to tell Mary where he thinks John has gone.	تام می خواهد به مری بگوید که فکر می کند جان کجا رفته است.
Didn't you know I was hoping Tom would do this?	آیا نمی دانستی که من امیدوار بودم تام این کار را انجام دهد؟
I know Tom is illiterate.	می دانم تام بی سواد است.
Tom believes in conspiracy theories.	تام به تئوری های توطئه اعتقاد دارد.
That's part of the job, Tom said.	تام گفت که این بخشی از کار است.
I thought Tom would finally go to a party with Mary.	فکر می کردم تام در نهایت با مری به مهمانی می رود.
Tom was not inside, but it was Mary.	تام داخل نبود، اما مری بود.
I did not think Tom would be distracted by what was happening.	فکر نمی کردم تام با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شود.
Tom was excited about what was to happen.	تام از اتفاقی که قرار بود بیفتد هیجان زده بود.
I'm completely lazy.	من کاملا تنبل هستم.
The concert was not so great.	کنسرت آنقدرها هم عالی نبود.
Many farmers lost their farms.	بسیاری از کشاورزان مزارع خود را از دست دادند.
Do you think there is a chance that Tom will have a party?	آیا فکر می کنید این شانس وجود دارد که تام یک مهمانی داشته باشد؟
Tom said Mary will probably retire at this time next year.	تام گفت که مری احتمالاً در این زمان سال آینده بازنشسته خواهد شد.
Tom said he did not think he would enjoy doing it.	تام گفت که فکر نمی کرد از انجام این کار لذت ببرد.
Glad you stayed in Boston for three more days.	خوشحالم که سه روز بیشتر در بوستون ماندی.
Tom was shocked by what he saw.	تام از چیزی که دید شوکه شد.
I know Tom is poor.	من می دانم که تام فقیر است.
I thought Tom was worried.	من فکر کردم که تام نگران است.
I know Tom is a guitar teacher.	من می دانم که تام یک معلم گیتار است.
We could not go to Boston last Christmas.	کریسمس گذشته نتوانستیم به بوستون برویم.
There is a problem	مشکلی پیش میاد
Tom and Mary went to his place.	تام و مری به محل او رفتند.
Tom looked like a big kid.	تام بچه بزرگی به نظر می رسید.
Please fax me the application form?	لطفا فرم درخواست را برای من فکس کنید؟
Tom wanted to come to Australia with me.	تام می خواست با من به استرالیا بیاید.
Tom said I'm fat.	تام گفت من چاق هستم.
Tom got his hands dirty.	تام دست هایش را کثیف کرد.
Tom said he did not know who did it.	تام گفت که نمی‌دانست چه کسی این کار را کرده است.
I think Tom might travel to Boston next week.	من فکر می کنم که تام ممکن است هفته آینده به بوستون سفر کند.
I slept more than usual last night.	دیشب بیشتر از حد معمول خوابیدم.
Tom spends a lot of money on things he doesn't need.	تام پول زیادی را برای چیزهایی که نیاز ندارد خرج می کند.
The seat of his pants is shiny.	نشیمن شلوارش براق است.
I'm so tired I can not drive.	من خیلی خسته هستم که نمی توانم رانندگی کنم.
We have to be there by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 اونجا باشیم.
Tom always wanted to be a teacher.	تام همیشه دوست داشت معلم شود.
Tom said Mary was probably scared.	تام گفت که مری احتمالاً ترسیده است.
He posed for a painting.	او برای یک نقاشی ژست گرفت.
I have heard that he will not be in this country for a long time.	من شنیده ام که او برای مدت طولانی در این کشور نخواهد بود.
Tom is a very good person when you meet him.	تام وقتی با او آشنا می‌شوید، آدم بسیار خوبی است.
Tom went into the bathroom.	تام وارد حمام شد.
He graduated from high school with honors.	او از دبیرستان با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شد.
I think Mary would like Tom to do this for her.	فکر می کنم مری دوست دارد تام این کار را برای او انجام دهد.
How much can you travel in three days without money?	چقدر می توانید در سه روز بدون پول سفر کنید؟
I thought you said I could not do this	فکر کردم گفتی من نمیتونم این کارو بکنم
I know Tom is a very talented chess player.	من می دانم که تام یک شطرنج باز بسیار با استعداد است.
Tom told Mary that John was downstairs.	تام به مری گفت که جان در طبقه پایین است.
I think more is happening here than you think.	من فکر می کنم اینجا بیشتر از آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد.
Tom had no way of knowing this would happen.	تام راهی نداشت که بداند این اتفاق خواهد افتاد.
I was not wearing socks, my feet were cold.	جوراب نپوشیده بودم، پاهایم سرد شد.
I'm so glad you did	من خیلی خوشحالم که این کار را کردی
He is not only doing homework, he is also a teacher.	او نه تنها کارهای خانه انجام می دهد، بلکه معلم است.
Tom thinks he would have come if Mary had been invited.	تام فکر می کند اگر مری دعوت شده بود می آمد.
I knew you had enough time	میدونستم وقت کافی داری
He advised her to go to the hospital, but she did not follow his advice.	او به او توصیه کرد که به بیمارستان برود، اما او به توصیه او عمل نکرد.
Tom speaks French well.	تام زبان فرانسه را خوب صحبت می کند.
Maryam showed me a picture of her husband.	مریم عکس شوهرش را به من نشان داد.
Tom tried not to sneeze.	تام سعی کرد عطسه نکند.
If something looks too good to be true, it probably is.	اگر چیزی خیلی خوب به نظر می رسد که درست نباشد، احتمالاً همینطور است.
Do you prefer TV programs to be subtitled or dubbed?	آیا ترجیح می دهید برنامه های تلویزیونی زیرنویس شوند یا دوبله شوند؟
Tom told me he was not an expert.	تام به من گفت که او متخصص نیست.
Tom is clearly happy.	تام به وضوح خوشحال است.
The end of the world is near.	پایان دنیا نزدیک است.
Who told you that Tom had to do this?	چه کسی به شما گفته که تام باید این کار را انجام دهد؟
Give me three pieces of chalk.	سه تکه گچ به من بده.
Tom was not sure why Mary was late.	تام مطمئن نبود که چرا مری دیر کرده است.
Tom said this with a laugh.	تام این را برای خنده گفت.
Tom went into the apartment.	تام به داخل آپارتمان رفت.
Tom never fails.	تام هرگز شکست نمی خورد.
They are just human	آنها فقط انسان هستند
Tom slowly got out of bed and went to the kitchen.	تام به آرامی از رختخواب بیرون آمد و به آشپزخانه رفت.
Dickens was a very prolific writer.	دیکنز نویسنده ای بسیار پرکار بود.
He was sitting between Mary and Tom.	او بین مری و تام نشسته بود.
Tom bought a rose for Mary.	تام برای مری گل رز خرید.
Tom avoided answering Mary's question.	تام از پاسخ دادن به سوال مری اجتناب کرد.
Tom could not get rid of the feeling that someone was watching him.	تام نمی توانست از این احساس که کسی او را تماشا می کند خلاص شود.
Tom had no problem doing that.	تام مشکلی برای انجام آن نداشت.
Tom said he thought Mary could do it without any help.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
I'm not ashamed of what I did.	من از کاری که کردم خجالت نمی کشم.
Poor vision is a defect for an athlete.	بینایی ضعیف برای یک ورزشکار یک نقص است.
Tom needs new clothes.	تام به لباس نو نیاز دارد.
Tom loved to paint.	تام دوست داشت نقاشی بکشد.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
This is Tom I want to see.	این تام است که می خواهم ببینم.
I know Tom knows how to do that.	من می دانم که تام می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
They are hidden.	آنها پنهان می شوند.
Does Tom eat a lot?	آیا تام زیاد غذا می خورد؟
This is the house where Tom grew up.	این خانه ای است که تام در آن بزرگ شده است.
I'm sure I hope Tom wins.	من مطمئنم امیدوارم که تام برنده شود.
I asked Tom to cook dinner for us.	از تام خواستم برای ما شام بپزد.
Tom moved to Boston yesterday.	تام دیروز به بوستون نقل مکان کرد.
I do not know if Tom can understand French.	من نمی دانم که آیا تام می تواند فرانسوی را بفهمد.
While I was talking to one of the clowns, Tom was talking to another.	در حالی که من با یکی از دلقک ها صحبت می کردم، تام با یکی دیگر صحبت می کرد.
Why doesn't Tom help us?	چرا تام به ما کمک نمی کند؟
Tom did not open the windows as we had asked.	تام پنجره ها را آنطور که از او خواسته بودیم باز نکرد.
You have a problem with the teacher.	شما با معلم مشکل دارید.
Tom jumped out of the car.	تام از ماشین بیرون پرید.
Tom, can you come here please?	تام، میشه بیای اینجا لطفا؟
Can you find Tom's address for me?	آیا می توانید آدرس تام را برای من پیدا کنید؟
I really do not know French well enough to be able to teach it.	من واقعاً زبان فرانسه را آنقدر خوب نمی دانم که بتوانم آن را آموزش دهم.
Tom was standing on the edge of the cliff, looking out at the sea.	تام لبه صخره ایستاده بود و به دریا نگاه می کرد.
Tom crossed the line.	تام از خط گذشت.
How long does it take to drive from Chicago to Boston?	چقدر طول می کشد تا با ماشین از شیکاگو به بوستون برسیم؟
Tom has nothing to fear.	تام چیزی برای ترس ندارد.
Tom and I talked quietly.	من و تام آرام صحبت کردیم.
I have many other things I want to do.	من خیلی چیزهای دیگر دارم که می خواهم انجام دهم.
He said the economy was likely to improve.	وی اظهار داشت که احتمالاً اقتصاد بهتر خواهد شد.
We were going home early, but Tom asked us to stay a little longer.	ما زود به خانه می رفتیم، اما تام از ما خواست که کمی بیشتر بمانیم.
Internal divisions within the Labor Party were one of the factors that led to the party's defeat in the recent elections.	اختلافات داخلی در حزب کارگر یکی از عواملی بود که منجر به شکست این حزب در انتخابات اخیر شد.
Do not forget to call Tom.	فراموش نکنید که با تام تماس بگیرید.
Remembering the arrangement of a deck of cards is certainly not easy, but it is not impossible.	به خاطر سپردن ترتیب یک دسته کارت بازی قطعاً آسان نیست، اما غیرممکن نیست.
Tom has only done half of his homework.	تام فقط نیمی از تکالیف خود را انجام داده است.
The meeting did not last as long as I expected.	جلسه آنطور که انتظار داشتم طول نکشید.
Tom and John are both married to women who are much younger than themselves.	تام و جان هر دو با زنانی ازدواج کرده‌اند که بسیار جوان‌تر از خودشان هستند.
They booed us.	ما را هو کردند.
Depressed, Tom went home.	تام افسرده به خانه رفت.
Neither Tom nor Mary had trouble sleeping.	نه تام و نه مری مشکل خواب نداشتند.
You can not teach old dogs new tricks.	شما نمی توانید به سگ های پیر ترفندهای جدید بیاموزید.
Tom knew that Mary's gun was not real.	تام می دانست که تفنگی که مری در دست داشت واقعی نبود.
It takes a while to get used to wearing a wig.	کمی طول می کشد تا به پوشیدن کلاه گیس عادت کنید.
Do you really think Tom is irresponsible?	آیا واقعا فکر می کنید تام بی مسئولیت است؟
Why don't we go back to the hotel?	چرا به هتل برنمی گردیم؟
I did not want to hurt Tom's feelings.	من نمی خواستم احساسات تام را جریحه دار کنم.
Tom promised not to do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را تکرار نکند.
It will take at least another hour to write this report.	نوشتن این گزارش حداقل یک ساعت دیگر طول می کشد.
Did Tom say he drank it?	آیا تام گفت که آن را نوشیده است؟
I knew Tom was afraid to walk in the woods at night.	می دانستم که تام از راه رفتن در جنگل در شب می ترسد.
Tom knows how to do it, doesn't he?	تام می داند چگونه این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I do not think this is going to help anyone.	من فکر نمی کنم که این قرار است به کسی کمک کند.
Tom could not understand what was going on.	تام نمی توانست بفهمد چه خبر است.
Let's try to stop the bleeding.	بیایید سعی کنیم از خونریزی جلوگیری کنیم.
Tom Adam is very busy, isn't he?	تام آدم بسیار شلوغی است، اینطور نیست؟
Is it true that Tom's father is famous?	آیا درست است که پدر تام مشهور است؟
I think Tom went upstairs.	من فکر می کنم که تام به طبقه بالا رفت.
Tom was a bus driver for three years.	تام سه سال راننده اتوبوس بود.
The company will go bankrupt soon.	این شرکت به زودی ورشکست می شود.
Tom told me he was doing secret work.	تام به من گفت که دارد کارهای مخفیانه انجام می دهد.
What do you count?	چی حساب میکنی؟
I'm impressed by Tom's work.	من تحت تاثیر کار تام قرار گرفته ام.
Tom is waiting for his test results.	تام منتظر نتایج آزمایش خود است.
I did not introduce myself	من خودم را معرفی نکردم
I know that Tom is a respected businessman.	من می دانم که تام یک تاجر محترم است.
Tom was not the one who suggested we visit the castle.	تام کسی نبود که پیشنهاد داد از قلعه دیدن کنیم.
I was never with Tom.	من هرگز با تام قرار نداشتم.
Tom really loves jazz, doesn't he?	تام واقعاً به جاز علاقه دارد، اینطور نیست؟
Tom no longer wanted to study French.	تام دیگر نمی‌خواست فرانسوی بخواند.
He asks me to help him with his homework.	او از من می خواهد که در انجام تکالیفش به او کمک کنم.
Tom Hoody was not wearing it.	تام هودی نپوشیده بود.
Why didn't Tom find it?	چرا تام آن را پیدا نکرد؟
I still do not know what I will do.	من هنوز نمی دانم چه کار خواهم کرد.
When I was a university student, I always pulled out one night before the exam.	وقتی دانشجوی دانشگاه بودم، همیشه قبل از امتحان یک شب تا صبح می کشیدم.
Do not you want to buy me something to drink?	نمیخوای برام چیزی بخری که بنوشم؟
Tom will give you everything you need.	تام هر آنچه را که نیاز دارید به شما خواهد داد.
I know Tom did it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام داد.
You can not buy this medicine without a prescription.	شما نمی توانید این دارو را بدون نسخه بخرید.
I'm not your mother	من مادرت نیستم
Can you tell me what needs to be done?	می توانید به من بگویید چه کاری باید انجام شود؟
Tom said he did not expect any help from Mary.	تام گفت که از مری انتظار کمکی نداشت.
Tom said he would do it for you.	تام گفت که این کار را برای تو انجام خواهد داد.
I can not decide whether to buy this one or that one.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که این یکی را بخرم یا آن یکی.
What do you think of the way Tom did this?	نظر شما در مورد روشی که تام این کار را کرد چیست؟
I thought Tom could drive.	فکر می کردم تام می تواند رانندگی کند.
Who will sing?	چه کسی آواز خواهد خواند؟
I could not help but grin	نتونستم از پوزخند خودداری کنم
I took off my shoes and threw them out the window.	کفش هایم را در آوردم و از پنجره پرت کردم بیرون.
He had to learn to accept that failures are essential milestones on the road to success.	او باید یاد می گرفت که بپذیرد شکست ها نقاط عطف ضروری در مسیر موفقیت هستند.
Tom will probably be out tomorrow.	تام احتمالا فردا غایب خواهد بود.
Neither Tom nor Mary sound really good.	نه تام و نه مری صدای واقعا خوبی ندارند.
Tom always sends me jokes.	تام همیشه برای من جوک می فرستد.
I asked Tom to tell me why he did it.	از تام خواستم به من بگوید چرا این کار را کرد.
Tom looked good.	تام خوب به نظر می رسید.
I like sailing.	من قایقرانی را دوست دارم.
I got to work later this morning than ever.	امروز صبح دیرتر از همیشه به سر کار رسیدم.
Tom had no class today.	تام امروز هیچ کلاسی نداشت.
I bought a new pair of sunglasses.	من یک جفت عینک آفتابی جدید خریدم.
We wandered around the mall.	دور مرکز خرید پرسه زدیم.
You have to be prepared for anything.	شما باید برای هر چیزی آماده باشید.
I will finish this work by 5 o'clock.	تا ساعت 5 این کار را تمام می کنم.
Tom knows John's wife.	تام همسر جان را می شناسد.
Tom did not tell us what happened.	تام به ما نگفت چه اتفاقی افتاده است.
I can not go out and play today.	امروز نمی توانم بیرون بیایم و بازی کنم.
Half a loaf of bread is better than nothing.	نصف نان بهتر از هیچ است.
Who does Tom usually do this with?	تام معمولاً با چه کسی این کار را انجام می دهد؟
I do not think many will come.	فکر نمی کنم خیلی ها بیایند.
Tom and I often take long walks together.	من و تام اغلب با هم پیاده روی طولانی می کنیم.
Tom is much friendlier than Mary.	تام بسیار دوستانه تر از مری است.
Did you see a pigeon?	کبوتر دیدی؟
My phone does not work	گوشی من کار نمیکنه
Tom calmed down a bit.	تام کمی آرام شد.
There is a lot of evidence to investigate.	شواهد زیادی برای بررسی وجود دارد.
I do not think Tom will be as patient as you.	من فکر نمی کنم تام به اندازه شما صبر داشته باشد.
I wish you did not have to go	کاش مجبور نبودی بری
Some are healthy, but some are not.	برخی از آنها سالم هستند، اما برخی دیگر سالم نیستند.
I thought you might need help preparing for your wedding.	من فکر کردم که ممکن است برای آماده شدن برای عروسی خود به کمک نیاز داشته باشید.
Tom pushed Mary a little.	تام کمی به مری فشار داد.
It is not necessary.	این لازم نیست.
I did not get enough sleep last night.	دیشب به اندازه کافی نخوابیدم.
You know how serious the issues are, right?	می دانی که مسائل چقدر جدی هستند، نه؟
The speaker must stand where everyone can see him.	گوینده باید جایی بایستد که همه او را ببینند.
It all depends on Tom.	همه چیز به تام بستگی دارد.
I wish there were more men like Tom.	ای کاش مردانی مثل تام بیشتر بودند.
Tom has three jobs.	تام سه شغل دارد.
I asked Maryam to leave, but she refused.	از مریم خواستم بیرون برود، اما او من را رد کرد.
Tom and Mary were very happy together.	تام و مری با هم خیلی خوشحال بودند.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی‌کنم با تام این کار را انجام دهم.
I do not blame anyone else	من هیچ کس دیگری را مقصر نمی دانم
I thought Tom left Mary a month ago.	فکر کردم تام یک ماه پیش مری را رها کرد.
Tom went to the hospital with a severe cold.	تام به دلیل سرماخوردگی شدید به بیمارستان رفت.
Tom is a wizard.	تام یک جادوگر است.
I hope it will not be too cold tomorrow	امیدوارم فردا زیاد سرد نباشه
Tom asked Mary to find out where John was.	تام از مری خواست تا بفهمد جان کجاست.
Tom will not appear for trial.	تام برای محاکمه حاضر نمی شود.
I did not think Tom could walk for two or three days.	فکر نمی کردم تام بتواند دو سه روز راه برود.
I asked Tom what he thought was going to happen.	از تام پرسیدم که فکر می‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟
Tom and Mary have the same last name, but are not related.	تام و مری نام خانوادگی یکسانی دارند، اما با هم فامیلی ندارند.
How did you find out that Tom had to do this?	چگونه متوجه شدید که تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom thought I ate his cake.	تام فکر کرد که من تکه کیک او را خوردم.
I still do not know why Tom is here.	من هنوز نمی دانم چرا تام اینجاست.
I went to the Jacksons' house.	به خانه جکسون ها رفتم.
I will not let Tom marry my sister.	من نمی گذارم تام با خواهرم ازدواج کند.
We have done our job.	ما کار خود را انجام داده ایم.
Tom has an aquarium.	تام یک آکواریوم دارد.
I can not open my inbox.	من نمی توانم صندوق پستی خود را باز کنم.
Tom is like that. 	تام اینگونه است.
There is nothing you can do about it.	شما نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید.
It is possible that he will not play on Friday.	این احتمال وجود دارد که او جمعه بازی نکند.
I told Tom to buy a new computer.	به تام گفتم یک کامپیوتر جدید بخرد.
Tom is not a car mechanic, is he?	تام یک مکانیک ماشین نیست، او؟
Tom may be out	تام ممکن است بیرون باشد
Tom is checking his inbox.	تام در حال چک کردن صندوق پستی خود است.
I want Tom to take care of my kids.	من می خواهم تام از بچه های من نگهداری کند.
Tom went through some difficult years.	تام چند سال سختی را پشت سر گذاشت.
I'm sorry I'm late, but I'm stuck with something I did not count on.	متاسفم که دیر آمدم، اما با چیزی که روی آن حساب نمی کردم گیر کردم.
Do you really think Tom is over?	آیا واقعا فکر می کنید که تام تمام شده است؟
Tom crawled out the window.	تام از پنجره خزید.
You are not allowed to do this.	شما مجاز به انجام این کار نیستید.
I'm sure Tom will do his best.	من مطمئن هستم که تام تمام تلاشش را می کند.
My father made a replica of a ship for me.	پدرم برایم ماکت کشتی ساخت.
I know you're unlikely to go out with me, but I still have to ask at least once.	می دانم که بعید است که بخواهی با من بیرون بروی، اما هنوز باید حداقل یک بار بپرسم.
If you do not want to go there, we will not go there.	اگر شما نمی خواهید به آنجا بروید، ما آنجا نمی رویم.
Something is definitely wrong.	قطعاً چیزی اشتباه است.
I do not think Tom is out.	من فکر نمی کنم که تام بیرون باشد.
I'm fine, right?	من خوب می شوم، نه؟
Tom ran up the stairs.	تام از پله ها دوید.
Tom is not a good actor	تام بازیگر خوبی نیست
Tom came up with an unacceptable story.	تام با یک داستان غیرقابل قبول آمد.
I do not think Tom will do anything with it.	فکر نمی کنم تام کاری با آن انجام دهد.
Tom is chopping firewood.	تام در حال خرد کردن هیزم است.
Tom said his team would probably win.	تام گفت تیمش احتمالا برنده خواهد شد.
I do not want anyone to know that I am here.	من نمی خواهم کسی بداند که من اینجا هستم.
Tom is not very strong	تام خیلی قوی نیست
She was amazed at her beauty.	او از زیبایی او خیره شده بود.
I go up the stairs	از پله ها بالا می روم
I thought people were exaggerating.	فکر می کردم مردم اغراق می کنند.
Tom has reunited with his father.	تام دوباره به پدرش پیوسته است.
Please deliver this to Tom in person.	لطفاً این را شخصاً به تام تحویل دهید.
Tom did not want to disappoint his father.	تام نمی خواست پدرش را ناامید کند.
He did not say a word to me.	او یک کلمه به من نگفت.
I know better than to argue with my brother.	من بهتر می دانم که با برادرم دعوا کنم.
You must obtain a license to do this.	برای این کار باید مجوز بگیرید.
I think this will work.	من فکر می کنم این به کار خواهد آمد.
How big is the problem of lightning striking the plane?	برخورد صاعقه به هواپیما چقدر مشکل بزرگ است؟
Tom is terribly funny.	تام به طرز وحشتناکی بامزه است.
Maryam is young enough to be your daughter.	مریم آنقدر جوان است که دختر شما باشد.
I did not know that Tom had been living in Australia for three years.	من نمی دانستم که تام به مدت سه سال در استرالیا زندگی می کند.
Tom is playing basketball now	تام الان داره بسکتبال بازی میکنه
I told Tom I could not sing.	به تام گفتم نمی‌توانم آواز بخوانم.
Maybe we shouldn't go sooner today.	شاید امروز نباید زودتر برویم.
Tom is getting fatter	تام چاق تر شده
Tom finally got what he wanted.	تام بالاخره به چیزی که می خواست رسید.
Tom said he wanted to go to Boston.	تام گفت که می خواهد به بوستون برود.
I think we bought almost everything we needed.	من فکر می کنم تقریباً همه چیزهایی را که نیاز داریم خریده ایم.
Tom had many opportunities.	تام فرصت های زیادی داشت.
I told Tom that I could speak French, although I really could not.	به تام گفتم که می‌توانم فرانسوی صحبت کنم، اگرچه واقعاً نمی‌توانم.
He never stops writing for his mother every day.	او هرگز از نوشتن هر روز برای مادرش کوتاه نمی آید.
Didn't you know Tom is alone?	نمیدونستی تام تنهاست؟
Tom finally moves out of his parents' house.	تام بالاخره از خانه پدر و مادرش نقل مکان می کند.
There may be other options that we have not yet considered.	ممکن است گزینه های دیگری وجود داشته باشد که ما هنوز به آنها فکر نکرده ایم.
Tom did not treat Mary well.	تام با مری درست رفتار نکرد.
I would not hesitate if I were you.	من اگر جای شما بودم دریغ نمی کردم.
I'm not sure what Tom means.	من مطمئن نیستم که منظور تام چیست.
Tom wasted a lot of time.	تام زمان زیادی را تلف کرد.
Tom probably won't be back until Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه بر نمی گردد.
Tom already knew this was going to happen.	تام از قبل می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد.
Australia was not cold when I got there.	وقتی به آنجا رسیدم استرالیا سرد نبود.
The cement hardens in a few hours.	سیمان چند ساعت دیگر سفت می شود.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری از این کار می ترسد.
Tom has to go home now	تام الان باید بره خونه
Kittens are soft and fluffy.	بچه گربه ها نرم و کرکی هستند.
Tom does not like Couscous.	تام کوسکوس را دوست ندارد.
I was impressed by how well you speak French.	من از اینکه چقدر خوب فرانسوی صحبت می کنید تحت تأثیر قرار گرفتم.
Can I call around 2:30?	میتونم حدود ساعت 2:30 زنگ بزنم؟
Who is Tom talking to?	تام با کی صحبت می کند؟
Tom carried Mary's suitcase for her.	تام چمدان مری را برای او حمل کرد.
Tom said he thought he might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I just vomited	من فقط استفراغ کردم
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
Tom eventually became the owner of the company.	تام در نهایت مالک شرکت شد.
We have to talk privately	باید خصوصی صحبت کنیم
Tom needs a blanket.	تام به یک پتو نیاز دارد.
You do not dare to leave	جرات نداری ترک کنی
Is Tom still looking for us?	آیا تام هنوز به دنبال ما است؟
I chased Tom.	من تام را تعقیب کردم.
He took charge of the project.	او مسئولیت پروژه را بر عهده گرفت.
Tom does not want to be present at today's meeting.	تام نمی خواهد در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom got drunk yesterday	تام دیروز مست شد
Tom can not solve it alone.	تام نمی تواند آن را به تنهایی حل کند.
It is the third longest river in the world.	این سومین رودخانه طولانی در جهان است.
Tom has to talk to Mary about this.	تام باید این موضوع را با مری در میان بگذارد.
Tom seems to have won the race.	به نظر می رسد که تام برنده مسابقه است.
I'm reading the New York Times.	من دارم نیویورک تایمز را می خوانم.
No one noticed Tom was not there.	هیچ کس متوجه نبود تام آنجا نبود.
Tom also helped Mary.	تام هم به مری کمک کرد.
You know Tom better than anyone.	تو تام را بهتر از هر کسی می‌شناسی.
Tom was sitting behind the bus.	تام پشت اتوبوس نشسته بود.
I know Tom really cares about you.	می دانم که تام واقعاً به تو اهمیت می دهد.
Our teacher is going to America next month.	معلم ما ماه آینده به آمریکا می رود.
Many factors must be considered.	عوامل زیادی را باید در نظر گرفت.
I think Tom will have no hesitation in doing so.	من فکر می کنم که تام در انجام این کار تردیدی نخواهد داشت.
Sorry you got sick	متاسفم که مریض شدی
Tom wants to do it.	تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not want to tell you, but I told him I should.	تام نمی خواست به شما بگوید، اما من به او گفتم که باید.
Please wash the lettuce well before eating.	لطفا قبل از خوردن کاهو را خوب بشویید.
He could not stop the tears.	او نتوانست جلوی اشک ریختن را بگیرد.
Tom was sad when his grandmother died.	تام وقتی مادربزرگش درگذشت غمگین بود.
Tom was not on campus.	تام در محوطه دانشگاه نبود.
Tom returned to Boston a year later.	تام پس از یک سال به بوستون بازگشت.
Tom falls in love with her	تام عاشقش میشه
I want to meet Tom.	من می خواهم تام را ملاقات کنم.
Tom finally did not go.	تام بالاخره نرفت.
The ball bounced up.	توپ به بالا پرید.
I do not think Tom knows why I want to do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom should have said that.	تام باید این را می گفت.
Tom is not inside	تام داخل نیست
Tom did not want pizza.	تام پیتزا نمی خواست.
I hope to get home by 2:30.	امیدوارم تا ساعت 2:30 به خانه برسم.
Tom is in retail.	تام در خرده فروشی است.
Tom said he was not going to sign the contract.	تام گفت که قرار نیست قرارداد را امضا کند.
Tom's computer was infected by a virus.	کامپیوتر تام توسط یک ویروس آلوده شد.
Tom tried to win Mary's love.	تام سعی کرد محبت مری را جلب کند.
Few people live to be a hundred years old.	تعداد کمی از مردم تا صد سال عمر می کنند.
I did not feel bad	حس بدی نداشتم
Tom teaches music part-time.	تام به صورت پاره وقت موسیقی تدریس می کند.
I will definitely get there by 2:30.	حتما تا ساعت 2:30 به آنجا خواهم رسید.
Tom's car runs out of gas.	بنزین ماشین تام تمام شده است.
Tom told me he thought Mary was having fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم شده است.
Tom built a house for his son next to his own.	تام برای پسرش خانه ای در کنار خانه خودش ساخت.
I will pay you what I owe you on the day of payment.	من آنچه را که به شما بدهکارم در روز پرداخت به شما می پردازم.
I do not really enjoy opera.	من واقعاً زیاد از اپرا لذت نمی برم.
Tom was bitten by a horse.	تام توسط اسبی گاز گرفته شد.
everything will be okay. 	همه چیز خوب خواهد شد.
do not worry	نگران نباش
Aren't you Canadian?	تو کانادایی نیستی؟
This smell is disgusting.	این بو مشمئز کننده است.
Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the Russian Federation, performed by the Sertensky Monastery Choir.	خانم ها و آقایان، لطفاً برای سرود ملی فدراسیون روسیه که توسط گروه کر صومعه سرتنسکی اجرا می شود، بایستید.
It was almost great then.	آن زمان تقریباً عالی بود.
In the United States, opiates cause more deaths than car accidents.	در ایالات متحده، مواد افیونی بیشتر از تصادفات رانندگی باعث مرگ و میر می شوند.
I want to tell Tom that we are late.	می‌خواهم به تام بگویم که دیر می‌رسیم.
You are the worst student in this class, aren't you?	تو بدترین دانش آموز این کلاس هستی، نه؟
Tom took the picture	تام عکس گرفت
Tom did not get off the train.	تام از قطار پیاده نشد.
I think Tom is worried.	من فکر می کنم که تام نگران است.
I can not see the end.	من نمی توانم پایان را ببینم.
I do not know if Tom is well?	من نمی دانم که آیا تام حالش خوب است؟
Tom jumped over the shallow ditch.	تام از روی خندق کم عمق پرید.
These are the tools you need to get the job done.	اینها ابزارهایی هستند که برای انجام کار به آنها نیاز دارید.
I want everyone to know I'm sorry.	می خواهم همه بدانند متاسفم.
Tell Tom to meet me in the parking lot.	به تام بگو در پارکینگ با من ملاقات کند.
Tom is a sweetheart, right?	تام یک یار است، نه؟
Tom did not try to be a hero.	تام سعی نکرد قهرمان شود.
Everyone at the party was named Tom.	همه در مهمانی تام نام داشتند.
Maryam just came out of the bathroom with a towel.	مریم فقط با حوله از حمام بیرون آمد.
We invited 30 people to our party. 	ما 30 نفر را به مهمانی خود دعوت کردیم.
However, only 13 people came.	با این حال، تنها 13 نفر آمدند.
I doubted that Tom really intended to go to Boston with you.	من شک داشتم که تام واقعاً قصد نداشت با تو به بوستون برود.
Tom told Mary he wanted her to stay with him in Australia.	تام به مری گفت که می خواهد او در استرالیا با او بماند.
We haven't seen Tom in a long time.	ما مدت زیادی است که تام را ندیده ایم.
You's the one who fired Tom, aren't you?	شما کسی هستید که تام را اخراج کردید، نه؟
I do not want you to do this anymore	من دیگه نمیخوام اینکارو بکنی
Tom likes the way Mary dances.	تام از نحوه رقص مری خوشش می آید.
Tom says he intends to do so.	تام می گوید که قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom had dinner with his parents.	تام با پدر و مادرش شام خورد.
This is a good day to go to the park.	روز خوبی برای رفتن به پارک است.
Did you hear about what happened to Tom this morning?	آیا درباره اتفاقی که امروز صبح برای تام افتاد شنیدید؟
I just want a souvenir to remember this place.	من فقط یک سوغاتی می خواهم که این مکان را به خاطر بسپارم.
Tom's house is in the market.	خانه تام در بازار است.
We could not find Tom anywhere.	ما هیچ جا نتوانستیم تام را پیدا کنیم.
Mary went to dance school.	مریم به مدرسه رقص رفت.
Tom said his father told him not to do it again.	تام گفت که پدرش به او گفته که دیگر این کار را نکن.
I wrote a letter to Tom.	به تام نامه نوشتم.
Remember when we went on that trip to Boston?	یادت هست وقتی به آن سفر به بوستون رفتیم؟
I have a question for you	من یک سوال از شما دارم
How did you become a good watchmaker?	چطور شد که به یک محیط بان خوب تبدیل شدید؟
Can you call Tom?	آیا می توانید با تام تماس بگیرید؟
I do not know if Tom went to Australia.	من نمی دانم که آیا تام به استرالیا رفت یا نه.
He was not ashamed to ask me questions.	خجالت نمی کشید از من سوال بپرسد.
Tom is pretty sure he can do it.	تام کاملا مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom does this six days a week.	تام این کار را شش روز در هفته انجام می دهد.
Tom lived in the forest.	تام در جنگل زندگی می کرد.
Tom went paralyzed.	تام رفت پاراسل.
I hope I do not get lost	امیدوارم گم نشوم
I think Tom is one or two years older than me.	فکر می کنم تام یکی دو سال از من بزرگتر است.
Tom got it wrong	تام اشتباه متوجه شد
Where do you think Tom will live?	به نظر شما تام کجا زندگی خواهد کرد؟
Let's get back here in 30 minutes.	بیایید 30 دقیقه دیگر به اینجا برگردیم.
Tom thinks he should help Mary.	تام فکر می کند که باید به مری کمک کند.
I know Tom does not know Mary often does not.	می دانم که تام نمی داند مری اغلب این کار را نمی کند.
Tom fell asleep while Mary was telling him a bedtime story.	تام در حالی که مری در حال تعریف یک داستان قبل از خواب برای او بود به خواب رفت.
As far as I know, this is the only translation available.	تا آنجا که من می دانم، این تنها ترجمه موجود است.
No one was allowed to leave the room.	هیچ کس اجازه نداشت از اتاق بیرون برود.
Tom is friends with Mary, right?	تام با مری دوست است، نه؟
I thought Tom was not absent.	فکر می کردم که تام غایب نیست.
Nothing is good enough for Tom.	هیچ چیز به اندازه کافی برای تام خوب نیست.
It may not matter what we do.	شاید مهم نباشد که چه کار می کنیم.
Tom baked an apple pie.	تام یک پای سیب پخت.
This is different.	این متفاوت است.
Why not try to be more tolerant?	چرا سعی نمی کنیم تحمل بیشتری داشته باشیم؟
You say I'm wrong?	می گویید من اشتباه می کنم؟
Tom and his wife started arguing.	تام و همسرش شروع به دعوا کردند.
I knelt down to take a closer look at what was on the ground.	زانو زدم تا بهتر به آنچه روی زمین بود نگاه کنم.
Tom wished he had never done that to Mary.	تام آرزو می کرد که ای کاش هرگز از مری این کار را نمی کرد.
Tom will succeed, won't he?	تام موفق خواهد شد، اینطور نیست؟
Maybe I can get you a discount	شاید بتونم برات تخفیف بگیرم
I must have been angry	حتما عصبانی بودم
I just arrived at the airport	من تازه وارد فرودگاه شدم
Tom has left us.	تام ما را ترک کرده است.
Tom does not think Mary would do very well.	تام فکر نمی کند که مری این کار را خیلی خوب انجام دهد.
Schools are closed today due to bad weather.	مدارس امروز به دلیل شرایط جوی تعطیل است.
I did not regret it	پشیمون نشدم
The little girl screamed over her lungs.	دختر کوچولو در بالای ریه هایش فریاد زد.
I just wanted to ask you about it.	من فقط می خواستم در مورد آن از شما بپرسم.
When it comes to making things, I'm all thumbs up.	وقتی نوبت به ساختن چیزها می‌رسد، من همه شست هستم.
Tom said he was not Canadian.	تام گفت که او یک کانادایی نیست.
Tom bought me a camera.	تام برای من دوربین خرید.
Welcome Tom	خوش اومدی تام
I have not slept much	من زیاد نخوابیده ام
Too bad Tom won't be there.	حیف که تام آنجا نخواهد بود.
What do you think of my new hairstyle?	نظر شما در مورد مدل موی جدید من چیست؟
Tom does not have many photos of himself as a child.	تام عکس های زیادی از خودش در دوران کودکی ندارد.
I do not care about your past	گذشته تو برام مهم نیست
Less than 50 passengers were killed.	کمتر از 50 مسافر کشته شدند.
I'll stay here until Tom's here.	من اینجا می مانم تا زمانی که تام به اینجا برسد.
Tom seemed to enjoy dancing with Mary.	به نظر می رسید تام از رقصیدن با مری لذت می برد.
There is a scratch here, can you give me a discount?	اینجا یه خراش هست میشه به من تخفیف بدی
Tom said I have to tell you	تام گفت باید بهت بگم
Tom and Mary did not know I would be here.	تام و مری نمی دانستند که من اینجا خواهم بود.
It was clear that Tom did not want to buy it.	واضح بود که تام نمی خواست آن را بخرد.
I know Tom is not the only one who does not know how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
It will probably be more fun than you think.	احتمالاً بیشتر از آنچه فکر می کنید سرگرم کننده خواهد بود.
I only use credit cards whenever I need to pay for something.	من فقط هر زمان که نیاز به پرداخت برای چیزی داشته باشم از کارت اعتباری استفاده می کنم.
Before buying a rug, we need to measure the room.	قبل از خرید فرش باید اتاق را اندازه بگیریم.
Tom could not help but smile.	تام نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد.
Tom reached into the sack and pulled out a few coins.	تام دستش را به داخل گونی برد و چند سکه بیرون آورد.
I do not have much time can you take care of it?	من وقت زیادی ندارم آیا می توانید از آن مراقبت کنید؟
You should not do this at your age.	شما نباید در سن خود این کار را انجام دهید.
Tom and Mary went to watch the fireworks.	تام و مری برای تماشای آتش بازی رفتند.
Why don't you let me judge?	چرا نمی گذارید من قضاوت کنم؟
I have no care in the world.	من هیچ مراقبتی در دنیا ندارم.
My coffee cooled.	قهوه ام خنک شد.
Tom opened the door for fresh air.	تام در را باز کرد تا هوای تازه وارد شود.
Tom is now taller than his father.	تام اکنون از پدرش بلندتر است.
I was amazed at Tom's endurance.	من از استقامت تام شگفت زده شدم.
Let's hope Tom doesn't know what we did.	بیایید امیدوار باشیم که تام نداند ما چه کرده ایم.
That's all I knew.	این تمام چیزی بود که می دانستم.
Tom and I have to find Mary ourselves.	من و تام باید خودمان مری را پیدا کنیم.
I do not think Tom knows that I love you.	فکر نمی کنم تام بداند که دوستت دارم.
Tom is rich, but Mary is not.	تام ثروتمند است، اما مری نه.
I did my best to help Tom.	تمام تلاشم را کردم تا به تام کمک کنم.
Tom asked me to call him.	تام از من خواست که با او تماس بگیرم.
It did not matter.	فرقی نمی کرد.
What is your grandmother's name?	اسم مادربزرگت چیه؟
Bird insects destroy billions of dollars of crops grown worldwide each year.	حشرات پرنده سالانه میلیاردها دلار محصولی را که در سرتاسر جهان رشد می کنند، نابود می کنند.
Everything Tom said is true.	همه چیزهایی که تام گفت درست است.
Tom spends a lot of money buying things for Mary.	تام پول زیادی را صرف خرید چیزهایی برای مری می کند.
I want everyone to know that I am not the one who did this.	من می خواهم همه بدانند که من کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
I'm sure Tom's writing for you.	مطمئن می شوم که تام برایت می نویسد.
Do you think Tom is ready?	آیا فکر می کنید تام آماده است؟
I can not imagine myself as a father.	من نمی توانم خودم را به عنوان یک پدر تصور کنم.
Even considering what you say, I still think you are to blame.	حتی با توجه به آنچه شما می گویید، من هنوز فکر می کنم شما مقصر هستید.
He gave me the money that came with it.	پولی که همراهش بود به من داد.
Neither Tom nor Mary are used to it.	نه تام و نه مری به این کار عادت نکرده اند.
I'm not really interested in buying anything.	من واقعاً علاقه ای به خرید چیزی ندارم.
Tom's toys sold like hot cakes on a dirty market last week.	اسباب‌بازی‌هایی که تام درست می‌کرد، هفته گذشته مانند کیک‌های داغ در بازار کثیف فروش رفت.
I think Tom is eager to do that.	من فکر می کنم که تام مشتاق انجام این کار است.
I thought you said you wanted Tom to know that you really did not want to do this.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام بداند که واقعاً نمی‌خواهی این کار را بکنی.
If two people agree, one of them is unnecessary.	اگر دو نفر موافق باشند، یکی از آنها غیر ضروری است.
Tom is still a child.	تام هنوز بچه است.
Tom and I were still awake at the time.	در آن زمان من و تام هنوز بیدار بودیم.
Tom asked Mary to sit next to him.	تام از مری خواست که کنارش بنشیند.
Tom does not want it anymore.	تام دیگر آن را نمی خواهد.
Tom is very drunk.	تام خیلی مست است.
Tom is here for the day, isn't he?	تام برای این روز اینجاست، اینطور نیست؟
We need to understand, don't we?	ما باید بفهمیم، اینطور نیست؟
Tom hurried to the window and looked out.	تام با عجله به سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد.
Tom is not very happy	تام خیلی خوشحال نیست
He will work for about thirty years until my father retires.	تا زمانی که پدرم بازنشسته شود، تقریباً سی سال کار خواهد کرد.
I'm sorry Tom had to leave so soon.	متاسفم که تام مجبور شد خیلی زود برود.
I would cry if this happened to me.	من هم اگر این اتفاق برای من بیفتد گریه می کردم.
This lemon is not ripe	این لیمو رسیده نیست
I did not need to buy this	من نیازی به خرید این نداشتم
How long does it take to get from Boston to Chicago?	چقدر طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو برسیم؟
Tom finished the wine bottle himself.	تام بطری شراب را خودش تمام کرد.
Tom entered the room crying.	تام با گریه وارد اتاق شد.
I think Tom is ready for it.	من فکر می کنم تام برای آن آماده است.
Tom knew what Mary knew.	تام آنچه را که مری می دانست می دانست.
I did not do what you accused me of.	من کاری را که تو به من متهم کردی انجام ندادم.
The alarm clock is connected to a wall outlet.	ساعت زنگ دار به پریز دیواری وصل شده است.
I do not want to suffer for no reason.	من نمی خواهم بی دلیل رنج بکشم.
Your writing is good except for a few mistakes.	نوشته شما خوب است به جز چند اشتباه.
Few treasures are worth as much as a friend.	تعداد کمی از گنج ها به اندازه یک دوست ارزش دارند.
I lost my mailbox key.	من کلید صندوق پستم را گم کرده ام.
I think you and I are staying in a hotel.	فکر می کنم من و شما در یک هتل اقامت داریم.
Tom does not pay attention to me.	تام به من توجهی نمی کند.
I'm regretting hiring Tom.	من دارم از استخدام تام پشیمان می شوم.
Tom said he knew what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست مری باید چه کار کند.
I do not understand your attitude	من نگرش شما را درک نمی کنم
I had a few chances	من چند شانس داشتم
This is not what I wanted you to do.	این چیزی نیست که من می خواستم شما انجام دهید.
I do not know where it came from.	نمی دانم از کجا آمده است.
Tom has been drinking a lot lately.	تام اخیراً زیاد مشروب می‌نوشد.
I know Tom did not know he did not have to.	من می دانم که تام نمی دانست که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
You will not have a chance	تو شانسی نخواهی داشت
Tom was in the center of the room.	تام در مرکز اتاق بود.
Let's talk	بهتره با هم صحبت کنیم
The doctor said he could not help Tom.	دکتر گفت نمی تواند به تام کمک کند.
How could Tom handle it?	تام چگونه می‌توانست از عهده آن برآید؟
You may want to buy some new tires for your car.	شاید بخواهید چند تایر جدید برای ماشین خود بخرید.
There are differences between British English and American English.	بین انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی تفاوت هایی وجود دارد.
Tom may be a little stupid, but he's not as stupid as you think.	تام ممکن است کمی احمق باشد، اما آنقدر که شما فکر می کنید احمق نیست.
We do not seem to have done anything fun since last October.	به نظر می رسد ما از اکتبر گذشته هیچ چیز سرگرم کننده ای انجام نداده ایم.
I guess Tom doesn't want to dance.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد برقصد.
This does not seem like a serious problem.	این مشکل جدی به نظر نمی رسد.
You told Tom you wanted to go with us, didn't you?	به تام گفتی میخواهی با ما بروی، نه؟
I was wearing a flannel shirt.	من پیراهن فلانل پوشیده بودم.
Tom does not get along with most people in the office.	تام با اکثر افراد در دفتر کنار نمی آید.
We decided not to eat at that restaurant because the prices were too high.	تصمیم گرفتیم در آن رستوران غذا نخوریم زیرا قیمت ها بسیار بالا بود.
Tom cares more than you think.	تام بیشتر از چیزی که فکرش را می کنید اهمیت می دهد.
Maryam did not have a husband	مریم شوهر نداشت
Tom is still studying, right?	تام هنوز در حال تحصیل است، اینطور نیست؟
Tom will stay home today.	تام امروز در خانه خواهد ماند.
I do not want to fight.	من نمی خواهم دعوا کنم.
I do not have much patience	من زیاد حوصله خوردن ندارم
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
It gets very hard	خیلی سخت میشه
You put it on a little thick.	شما آن را روی کمی ضخیم می گذارید.
You woke up very early this morning. Do you have anything to do?	امروز صبح خیلی زود بیدار شدی آیا کاری برای انجام دادن دارید؟
Tom knows a lot about baseball.	تام چیزهای زیادی در مورد بیسبال می داند.
I did not think Tom would be nervous about doing this.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار عصبی شود.
I do not think you can ever do that.	من فکر نمی کنم که شما هرگز بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom probably slept well last night.	تام احتمالا دیشب خوب خوابیده است.
Tom has a house with a pool.	تام خانه ای با استخر دارد.
I'm always happy to help.	من همیشه خوشحالم که کمک می کنم.
There are many things I want to learn.	چیزهای زیادی هست که می خواهم یاد بگیرم.
We have lost three games so far.	تا الان سه بازی را باخته ایم.
Tom spent the whole morning cleaning the garage.	تام تمام صبح را صرف تمیز کردن گاراژ کرد.
Do you want me to go to Boston with you?	می خواهی من با تو به بوستون بروم؟
I know I should not have done it alone.	می دانم که نباید به تنهایی این کار را انجام می دادم.
Tom is bigger than Mary.	تام از مری بزرگتر است.
Tom said Mary was asleep until she got home.	تام گفت که مری تا رسیدن به خانه خواب بود.
I bet you passed your exams	شرط می بندم تو امتحاناتت رو قبول کردی
Try to remember what Tom said.	سعی کنید آنچه را که تام گفت به خاطر بسپارید.
If you ever come to Australia, you can stay with us.	اگر زمانی به استرالیا آمدید، می توانید با ما بمانید.
Tom said he wanted to borrow some books.	تام گفت که می خواهد چند کتاب قرض بگیرد.
It took him out of his dark mood.	او را از خلق و خوی تاریک خود بیرون کرد.
I think Tom knows more than he admits.	من فکر می کنم که تام بیش از آن که اعتراف کند می داند.
Tom says he obeyed the rules.	تام می گوید که قوانین را رعایت کرده است.
Tom is waiting for Mary in the lobby.	تام در لابی منتظر مری است.
Tom drank some water.	تام کمی آب نوشید.
Tom and I have to stay together.	من و تام باید با هم بمانیم.
Tom is organizing a rental strike.	تام در حال سازماندهی اعتصاب اجاره است.
Maybe Tom was busy	شاید تام سرش شلوغ بوده
Tom is probably scared to death.	تام احتمالاً تا حد مرگ ترسیده است.
Tom has to borrow an umbrella.	تام باید یک چتر قرض بگیرد.
I do not think Tom knows who should do it.	من فکر نمی کنم تام بداند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
What kind of music does Tom like to listen to?	تام دوست دارد به چه نوع موسیقی گوش دهد؟
Tom is probably smarter than Mary.	تام احتمالا باهوش تر از مری است.
Tom does not know he is not going to do it again.	تام نمی داند که قرار نیست دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom will be here in time.	من فکر نمی کنم که تام به موقع اینجا باشد.
Tom asked us to bring a salad.	تام از ما خواسته سالاد بیاوریم.
The surrounding stem is slightly larger than your little finger.	ساقه اطراف کمی بزرگتر از انگشت کوچک شماست.
Tom and I will always be friends.	من و تام همیشه دوست خواهیم بود.
Were you disobedient?	نافرمان بودی؟
Tom is the only one who understands me.	تام تنها کسی است که مرا درک می کند.
I want to know when you plan to get here.	من می خواهم بدانم چه زمانی قصد دارید به اینجا برسید.
No wonder Tom was confused.	جای تعجب نیست که تام گیج شده بود.
Tom is willing to pay $ 300.	تام حاضر است تا 300 دلار بپردازد.
Do you think Tom would like to do that now?	آیا فکر می‌کنید تام اکنون دوست دارد این کار را انجام دهد؟
Tom informed me that this made him feel uncomfortable.	تام به من اطلاع داد که این باعث شده او احساس ناراحتی کند.
Tom was so shaken that he could not speak.	تام آنقدر تکان خورده بود که نمی توانست حرف بزند.
I have what you want	من چیزی دارم که تو می خواهی
The courier was late.	پیک دیر کرد.
This was not something I was prepared for.	این چیزی نبود که من برای آن آماده بودم.
Tom told me that he thinks Mary is the last one to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
Tom said Mary seemed busy.	تام گفت که مری مشغول به نظر می رسید.
The group played the national anthem.	گروه سرود ملی را نواخت.
What's up at work?	در محل کار چه خبر است؟
Tom was where he was supposed to be.	تام همان جایی بود که قرار بود باشد.
Do you have time to have dinner with me tonight?	وقت داری امشب با من شام بخوری؟
Tom hopes Mary gets better.	تام امیدوار است که مری بهتر شود.
Tom did everything he could to protect Mary.	تام برای محافظت از مری دست به هر کاری می زد.
Why does Tom need this information?	چرا تام به این اطلاعات نیاز دارد؟
Tom is a workaholic.	تام یک معتاد به کار است.
Tom does not clean himself.	تام خودش را تمیز نمی کند.
We are translators	ما مترجم هستیم
I do not like to inhale smoke while working.	من دوست ندارم در حین کار دود کسی را استنشاق کنم.
We have been here for a few hours now.	ما قبلاً چند ساعتی است که اینجا هستیم.
I do not know who you are anymore	من دیگه نمیدونم تو کی هستی
Tom seemed to be very impressed.	به نظر می رسید تام بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است.
He spent the whole day looking for his lost cat.	او تمام روز به دنبال گربه گم شده خود بود.
This boy has been absent from school for eight days.	این پسر هشت روز از مدرسه غیبت کرده است.
Tom is only interested in sports.	تام فقط به ورزش علاقه دارد.
I think Tom is still frustrated with doing this.	من فکر می کنم که تام هنوز از انجام این کار ناامید است.
This will not happen in three years.	تا سه سال دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
I have been thinking about it all day.	من تمام روز به آن فکر کرده ام.
Tom is a good rapper.	تام رپر خوبی است.
I want 300 grams of this.	من 300 گرم از این می خواهم.
I do not intend to rewrite your article for you.	من قصد ندارم مقاله شما را برای شما بازنویسی کنم.
I did not know Tom wanted Mary to do this.	من نمی دانستم تام می خواهد مری این کار را انجام دهد.
No one expected him to run again.	هیچ کس انتظار نداشت که او دوباره نامزد شود.
I did not think of Tom.	من به تام فکر نکردم.
Shave his armpits.	زیر بغلش را تراشید.
Tom loves cookies.	تام کوکی ها را دوست دارد.
Tom decided to leave city life and live in the country.	تام تصمیم گرفت زندگی شهری را رها کند و در کشور زندگی کند.
Maybe we can stay in Australia with Tom.	شاید بتوانیم با تام در استرالیا بمانیم.
Tom took care of my dog ​​for three weeks.	تام به مدت سه هفته از سگ من مراقبت کرد.
Wait for Tom to return.	صبر کنیم تا تام برگردد.
Tom drinks handmade beer.	تام آبجوی دستی می نوشد.
I think I'm a lovely boy.	من فکر می کنم که من یک پسر دوست داشتنی هستم.
Why don't you come for dinner?	چرا برای شام نمی آیی؟
Tom will be fine.	تام خوب خواهد شد.
Staph infections in hospitals threaten the health of patients after surgery.	عفونت های استاف در بیمارستان ها سلامت بیماران پس از جراحی را تهدید می کند.
They saw Tom.	آنها تام را دیدند.
How many cans of beer did you buy?	چند قوطی آبجو خریدی؟
Tom is optimistic, but Mary is not.	تام خوشبین است، اما مری اینطور نیست.
Tom held on to the rail for support.	تام برای حمایت روی ریل نگه داشت.
Tom did not kill anyone	تام کسی را نکشته
Did Tom say he did not think we should do this?	آیا تام گفت که فکر نمی کرد ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom does not know that Mary is in Australia.	تام نمی داند که مری در استرالیا است.
I knew Tom would help Mary do that.	می دانستم که تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I would love to see my old flame again.	دوست دارم دوباره شعله قدیمی ام را ببینم.
Tom happened to be on the same train as I was.	تام اتفاقاً در همان قطاری بود که من بودم.
I confess that I have been doing this for a long time.	اعتراف می کنم که مدت زیادی است که این کار را انجام داده ام.
As far as we know, Tom is to blame.	تا جایی که می دانیم، تام مقصر است.
Tom and I are not engaged	من و تام نامزد نیستیم
I did not want to wait for Tom, but Mary said we should wait.	من نمی خواستم منتظر تام باشم، اما مری گفت که باید صبر کنیم.
This is a strange idea.	این ایده عجیبی است.
Tom was not the one to tell me how to do this.	تام کسی نبود که به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
I just wanted to tell Tom how much I appreciate his help.	فقط می خواستم به تام بگویم که چقدر از کمک او قدردانی می کنم.
Where I bought my stove burned.	جایی که اجاق گازم را خریدم سوخت.
Tom left a lot of money for his son.	تام پول زیادی برای پسرش گذاشت.
I do not think Tom will be distracted by what is happening.	من فکر نمی کنم که تام با اتفاقی که می افتد سرگرم شود.
Tom told Mary that I was suspicious.	تام به مری گفت که من مشکوک هستم.
I thought you said I wanted to buy it for you	فکر کردم گفتی میخوای برات بخرم
He wanted to go out when the phone rang.	می خواست بیرون برود که تلفن زنگ خورد.
I could not sleep because of the noise.	از سر و صدا نمی توانستم بخوابم.
Tom wore a Santa hat at Christmas.	تام در جشن کریسمس کلاه بابانوئل بر سر داشت.
Tom was antisocial.	تام غیر اجتماعی بود.
I did not listen to the radio.	من به رادیو گوش نمی کردم.
Tom is the only Canadian I invited to my party.	تام تنها کانادایی است که به مهمانی خود دعوت کردم.
Tom tried to change everything.	تام سعی کرد همه چیز را تغییر دهد.
Do you not think that doing so is safe?	آیا فکر نمی کنید که انجام این کار بی خطر باشد؟
Life is a funny thing	زندگی چیز خنده داری است
Tom can go to jail.	تام می تواند به زندان برود.
Tom wondered why Mary did not do this.	تام تعجب کرد که چرا مری این کار را نمی کند.
Tom already knows all this.	تام از قبل همه اینها را می داند.
Tom seemed angry.	به نظر می رسید تام عصبانی شده است.
Tom never agreed to do that.	تام هرگز قبول نکرد که این کار را انجام دهد.
Is there anything left for Tom?	آیا تام چیزی باقی مانده است؟
I can not trust such a man.	من نمی توانم به چنین مردی اعتماد کنم.
Are you still telling Tom everything?	آیا هنوز همه چیز را به تام می گویی؟
I do not know how Tom does this.	من نمی دانم تام چگونه این کار را می کند.
Tom wants to be able to play the fiddle like Mary.	تام می خواهد بتواند مانند مری کمانچه بنوازد.
I was worried when Tom did not answer his phone.	وقتی تام تلفنش را جواب نداد نگران شدم.
If Tom asks me to do this.	اگر تام از من بخواهد که این کار را انجام دهم.
If the universe is full of stars, why do not their light constantly illuminate the entire sky?	اگر جهان پر از ستاره است، چرا نور آنها به طور مداوم تمام آسمان را روشن نمی کند؟
Should Tom really do that right now?	آیا واقعاً تام باید همین الان این کار را انجام دهد؟
I also set fire	منم که آتش زدم
Tom will probably forget about it.	تام احتمالا این کار را فراموش خواهد کرد.
Tom took his kids to the beach last weekend.	تام آخر هفته گذشته بچه هایش را به ساحل برد.
I did not eat breakfast this morning	امروز صبح صبحانه نخوردم
Tom does not know all the rules.	تام همه قوانین را نمی داند.
Tom goes to church regularly.	تام مرتباً به کلیسا می رود.
Tom was great	تام بزرگ بود
I think I can do this better than you.	فکر می کنم بهتر از شما می توانم این کار را انجام دهم.
Tom did not think Mary would do that.	تام فکر نمی کرد که مری این کار را انجام دهد.
I do not know anyone who does not like Christmas.	من کسی را نمی شناسم که کریسمس را دوست نداشته باشد.
I do not think Tom knows that Mary should not do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom was completely naked.	تام کاملا برهنه بود.
We will not charge extra for this.	ما برای انجام این کار پول اضافی نخواهیم گرفت.
Tom and I are neighbors.	من و تام همسایه هستیم.
Why don't we play football?	چرا ما فوتبال بازی نمی کنیم؟
Tom has a secret room in his house.	تام یک اتاق مخفی در خانه اش دارد.
Let me tell you what you are doing wrong	بذار بهت بگم داری چه غلطی میکنی
I feel like I've been here before.	احساس می کنم قبلا اینجا بوده ام.
Tom and Mary looked at each other anxiously.	تام و مری با نگرانی به هم نگاه کردند.
Tom has made fun of me.	تام مرا مسخره کرده است.
Neither Tom nor Mary have made many new friends.	نه تام و نه مری دوستان جدید زیادی پیدا نکرده اند.
Why didn't you let Tom do that?	چرا به تام اجازه این کار را ندادی؟
Tom and Mary apparently both lived in Boston.	تام و مری ظاهراً هر دو در بوستون زندگی کرده اند.
I think Tom is in his garden.	فکر می کنم تام در باغش است.
What Tom said was not exactly true.	چیزی که تام گفت دقیقا درست نبود.
Tom seems to know what Mary has to do.	به نظر می رسد تام می داند که مری باید چه کاری انجام دهد.
I want to confirm my reservation for the 30th.	من می خواهم رزرو خود را برای 30th تایید کنم.
Tom is in the hospital with a broken clavicle.	تام با استخوان ترقوه شکسته در بیمارستان است.
What to do if you find a large spider on your bed?	اگر عنکبوت بزرگی روی تخت خود پیدا کردید چه باید کرد؟
Tom said Mary was going to do it tomorrow.	تام گفت مری قرار است فردا این کار را انجام دهد.
I do not eat dessert unless I make it myself.	من دسر نمیخورم مگر اینکه خودم درست کنم.
Tom became anxious.	تام مضطرب شد.
Were you with Tom who broke his leg?	با تام بودی که پایش شکست؟
Tom is not one of those people who hides things from his parents.	تام از آن دسته افرادی نیست که چیزهایی را از والدینش پنهان می کند.
I am correcting it now	الان دارم اصلاحش میکنم
If I had enough time, I could do it.	اگر وقت کافی داشتم، می توانستم این کار را انجام دهم.
While I was talking, he suddenly hung up the phone.	در حالی که من صحبت می کردم ناگهان تلفن را قطع کرد.
Tom lives in Australia with a friend.	تام با یکی از دوستانش در استرالیا اقامت دارد.
Tom bought a wig.	تام یک کلاه گیس خرید.
"thanks for every thing." 	"برای همه چیز ممنون."
"you're welcome."	"خواهش میکنم."
Tom may not be in as much of a hurry to do this as you think.	تام ممکن است آنقدر که شما فکر می کنید عجله ای برای انجام این کار نداشته باشد.
What Tom likes most is whiskey on the rock.	چیزی که تام بیشتر دوست دارد، ویسکی روی سنگ است.
Tom said he was going to do it himself.	تام گفت که قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom never got that far.	تام هرگز تا این حد نرسید.
Tom does not think we did it right.	تام فکر نمی کند که ما این کار را درست انجام دادیم.
I was not regular enough.	من به اندازه کافی منظم نبودم.
I asked Tom where he had bought his boots.	از تام پرسیدم چکمه هایش را از کجا خریده است.
Tom did it yesterday.	تام دیروز این کار را کرد.
Don't miss it.	دلتنگ نشو.
When was the first time Tom kissed you?	اولین باری که تام شما را بوسید کی بود؟
Aren't you and Tom still talking?	آیا شما و تام هنوز با هم صحبت نمی کنید؟
Tom said he would be there.	تام گفت که او آنجا خواهد بود.
You can talk to Tom if you want.	در صورت تمایل می توانید با تام صحبت کنید.
I think I'm overcharged.	من فکر می کنم بیش از حد شارژ شده ام.
I felt something was wrong.	احساس کردم چیزی اشتباه است.
Silence is golden, but not when trying to learn a foreign language.	سکوت طلایی است، اما نه در هنگام تلاش برای یادگیری یک زبان خارجی.
Hunting people in vulnerable times to get fast money is unjustifiable.	شکار مردم در زمان آسیب پذیر برای به دست آوردن پول سریع غیر قابل توجیه است.
Tom is reliable, right?	تام قابل اعتماد است، نه؟
Tom is supposed to help us.	قرار است تام به ما کمک کند.
We need to talk about it as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت در مورد آن صحبت کنیم.
We are not as busy as Tom.	ما به اندازه تام شلوغ نیستیم.
I'm buying it for Tom.	من آن را برای تام می خرم.
Do you really think Tom is in Australia?	آیا واقعا فکر می کنید که تام در استرالیا است؟
Officers arrested three protesters.	ماموران سه تن از معترضان را دستگیر کردند.
Tom asked Mary if she wanted to go shopping.	تام از مری پرسید که آیا مایل است به خرید برود؟
Tom put a few cups of tea on the table.	تام چند فنجان چای روی میز گذاشت.
You will regret not doing this.	پشیمان خواهید شد که این کار را نکردید.
I hope Tom does not come	امیدوارم تام نیاد
This call is free.	این تماس رایگان است.
We did not sing	ما آواز نخواندیم
Tom was allowed to eat as much as he wanted.	تام اجازه داشت هر چقدر که می خواهد بخورد.
We are the parents of three children.	ما پدر و مادر سه فرزند هستیم.
Tom is always locked.	در تام همیشه قفل است.
Tom shook his head gently.	تام به آرامی سر تکان داد.
This is not something that is sold in stores.	این چیزی نیست که در فروشگاه ها فروخته شود.
Tom never tells you what really happened.	تام هرگز به شما نمی گوید واقعا چه اتفاقی افتاده است.
Tom no longer works as a cook.	تام دیگر به عنوان آشپز کار نمی کند.
Tom came home from Australia last week.	تام هفته گذشته از استرالیا به خانه آمد.
You recognize this, don't you?	شما این را تشخیص می دهید، نه؟
We do not want any problems, sir.	ما هیچ مشکلی نمی خواهیم، ​​قربان.
I did not know Tom was so old.	نمی دانستم تام اینقدر پیر است.
I think Tom is believable.	من فکر می کنم تام قابل باور است.
I'm in prison now	من الان در زندان هستم
I'm leaving at 2:30.	من ساعت 2:30 می روم.
I do not know how to answer it.	من نمی دانم چگونه به آن پاسخ دهم.
The trash is empty.	سطل زباله خالی است.
Blood flowed from Tom's face.	خون از صورت تام جاری شد.
Tom has volunteered to take me home.	تام داوطلب شده است که مرا به خانه برساند.
I was officially panicking	رسما داشتم هول میکردم
Tom may do it again if he wants to.	تام اگر بخواهد ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is one of Mary's students.	تام یکی از شاگردان مری است.
I suspected that Tom was hiding something from me.	من مشکوک بودم که تام چیزی را از من پنهان می کند.
Tom could have waited longer.	تام می توانست بیشتر صبر کند.
You were the one who suggested that I do this.	شما کسی بودید که به من پیشنهاد کرد این کار را انجام دهم.
Would you like me to have lunch for you?	دوست داری برایت ناهار بچینم؟
Tom said he could buy anything he needed for about $ 300.	تام گفت که می تواند هر چیزی را که نیاز دارد با حدود 300 دلار بخرد.
Things are not clearly defined.	چیزها به وضوح تعریف نشده اند.
I do not have a cousin	من پسرخاله ندارم
We need to understand what happened to Tom.	ما باید بفهمیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
The second task was much harder than the first.	کار دوم بسیار سخت تر از اولین بود.
The truth is that we have a lot of time.	حقیقت این است که ما زمان زیادی داریم.
I always hoped to meet Tom.	من همیشه امیدوار بودم که تام را ملاقات کنم.
I got out of Tom's way.	از سر راه تام خارج شدم.
He did not even tell me his name.	حتی اسمش را هم به من نمی گفت.
I have read it.	من آن را مطالعه کرده ام.
Tom may be Canadian.	تام ممکن است کانادایی باشد.
I think Tom looks like a teacher.	من فکر می کنم تام شبیه یک معلم است.
Tom whispered.	تام زمزمه کرد.
Tom had done the necessary work before he could go home.	تام قبل از اینکه بتواند به خانه برود کارهای لازم را انجام داده بود.
Tom makes a living as a writer.	تام به عنوان نویسنده امرار معاش می کند.
I'm planning to do this tomorrow	دارم برنامه ریزی میکنم که فردا این کار رو انجام بدم
I do not have much more time	خیلی بیشتر وقت ندارم
I'm nervous and scared.	من عصبی و می ترسم.
Tom says Mary did not want to do that.	تام می گوید مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom is still shaking.	تام همچنان می لرزد.
Everything that can be done has already been done.	هر کاری که می توان انجام داد قبلا انجام شده است.
Tom made a lot of money last year.	تام سال گذشته پول زیادی به دست آورد.
Tom, we need to talk.	تام، ما باید صحبت کنیم.
Tom is not Mary's granddaughter. 	تام نوه مری نیست.
He is his nephew	او برادرزاده اوست
Shopping is not something I want to do today.	خرید کردن چیزی نیست که امروز می خواهم انجام دهم.
Should I tell her I love her or I love her?	آیا باید به او بگویم که دوستش دارم یا دوستش دارم؟
Tom was bad for Mary.	تام نسبت به مری بد بود.
Tom has no answer to Mary's question.	تام پاسخی برای سوال مری ندارد.
I'm introducing you to Tom.	من شما را با تام آشنا می کنم.
I did not show the letter to Tom.	نامه را به تام نشان ندادم.
Tom told Mary that he thought John was not ashamed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خجالت نمی کشد.
Tom might be able to do that, but I doubt it.	ممکن است تام بتواند این کار را انجام دهد، اما من شک دارم.
Tom says he does not want to do that.	تام می گوید که او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has told me he intends to stay where he is.	تام به من گفته است که قصد دارد در جایی که هست بماند.
Tom did not see Mary with John.	تام مری را با جان ندید.
Tom said he thought Mary was too slow.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی کند است.
Why does it smell here?	چرا اینجا بو میده؟
If I had money I would buy that car.	اگر پول داشتم آن ماشین را می خریدم.
I know Tom is a good husband and a good father.	من می دانم که تام یک شوهر خوب و یک پدر خوب است.
Maryam is a good waitress.	مریم پیشخدمت خوبی است.
What are some of the most useful things you have?	برخی از مفیدترین چیزهایی که دارید چیست؟
Tom does not allow us to do that.	تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom decided to become a helicopter pilot.	تام تصمیم گرفت خلبان هلیکوپتر شود.
I know I took you hard.	من می دانم که به شما سخت گرفته ام.
Tom laughed out loud.	تام با صدای بلند خندید.
I do not remember the last time I had dinner with Tom.	آخرین باری که با تام شام خوردم یادم نمی آید.
You did not know I was going to leave, did you?	تو نمی دانستی که من هنوز قصد رفتن دارم، نه؟
Tom admits that he often does.	تام اعتراف می کند که او اغلب این کار را می کند.
I discussed whether to ask him about this or not.	من بحث کردم که آیا در این مورد از او بپرسم یا نه.
Tom will probably get angry.	تام احتمالاً عصبانی خواهد شد.
Tom is supposed to come later, right?	تام قرار است بعدا بیاید، نه؟
I'm going to get ready	من میرم آماده بشم
How many more days do you think Tom should do this?	فکر می کنید تام چند روز دیگر باید این کار را انجام دهد؟
I did not eat all day	تمام روز را نخوردم
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Do not talk about yourself like that	در مورد خودت اینطوری صحبت نکن
Tom told me he was going to rob a bank.	تام به من گفت که قصد دارد از یک بانک سرقت کند.
Tom will not go there unless you go with him.	تام به آنجا نمی رود مگر اینکه شما با او بروید.
Tom was the only one who enjoyed doing this.	تام تنها کسی بود که از انجام این کار لذت می برد.
What is your teacher's name?	اسم معلم شما چیست؟
She is knitting a sweater.	او در حال بافتن ژاکت است.
Do you estimate how long it will take to do this?	تخمین می‌زنید چقدر زمان برای انجام این کار طول می‌کشد؟
Tom says he did not intend to stay that long.	تام می گوید که قصد نداشت آنقدر طولانی بماند.
This does not seem to be possible.	به نظر می رسد انجام این کار ممکن نیست.
Action is better than speech.	عمل بهتر از گفتار است.
Radiation is a major concern.	تابش یک نگرانی بزرگ است.
Tom does not want to stay in Australia.	تام نمی خواهد در استرالیا بماند.
I was not injured	من صدمه ای ندیدم
Tom did not realize it was a joke.	تام متوجه نشد که شوخی با او بود.
Mondays are always at home.	دوشنبه ها همیشه در خانه است.
Tom is confident that he can pass today's exam.	تام مطمئن است که می تواند امتحان امروز را پشت سر بگذارد.
Tom is a city sheriff.	تام یک کلانتر شهرستان است.
Tom is scheduled to arrive home by 2:30 p.m.	قرار است تام تا ساعت 2:30 به خانه برسد.
If he had followed my advice then, he would be a rich man now.	اگر در آن زمان به توصیه های من عمل می کرد، اکنون یک مرد ثروتمند بود.
Tom should have fun	تام باید خوش بگذره
I would do this if I had the time.	اگر وقت داشتم این کار را می کردم.
Tom will be hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه برسد گرسنه خواهد ماند.
Tom was reasonably successful.	تام به طور معقولی موفق بود.
He is by no means a man of character.	او به هیچ وجه مردی با شخصیت نیست.
Tom is Mary's adopted son.	تام پسر خوانده مری است.
There were several reasons for this accident.	این تصادف دلایل مختلفی داشت.
It will not help.	این کمکی نخواهد کرد.
You can not make someone like you.	شما نمی توانید کسی را شبیه خود کنید.
Tom did not know his name.	تام نام او را نمی دانست.
Tom said he could not remember seeing Mary at the party.	تام گفت که به یاد نمی آورد که مری را در مهمانی دیده باشد.
Tom was the one who planted these flowers.	تام کسی بود که این گل ها را کاشت.
He was born on August 19, 1946 in California.	او در سال 1946 در 19 اوت در کالیفرنیا به دنیا آمد.
Tom is more of a cat than a dog.	تام بیشتر یک گربه است تا یک سگ.
The building is yellowish gray.	ساختمان خاکستری مایل به زرد است.
If peace cannot be maintained with dignity, then there is no peace.	اگر صلح را نتوان با عزت حفظ کرد، دیگر صلح نیست.
Do you want to start over?	آیا می خواهید از نو شروع کنید؟
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
I do not hear what Tom is saying.	من نمی شنوم تام چه می گوید.
I'm not sure I can call Tom.	مطمئن نیستم بتوانم با تام تماس بگیرم.
Do you know Kabuki?	آیا شما کابوکی را می شناسید؟
How do you change the filter?	چگونه فیلتر را عوض می کنید؟
You know a lot about Tom.	شما چیزهای زیادی در مورد تام می دانید.
Tom will not be impressed.	تام تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
Tom is a graphic designer.	تام یک گرافیست است.
Tom said he did not want to eat at that restaurant.	تام گفت که نمی‌خواهد در آن رستوران غذا بخورد.
Tom, when did you go to Boston?	تام، کی به بوستون رفتی؟
I do not think Tom will have time with us today.	من فکر نمی کنم که تام امروز وقت این کار را با ما داشته باشد.
Tom has always been a communist.	تام همیشه یک کمونیست بوده است.
It surprises me that you are still single.	من را شگفت زده می کند که شما هنوز مجرد هستید.
The value of health cannot be overstated.	ارزش سلامتی را نمی توان دست بالا گرفت.
You can not talk to me like that	تو نمیتونی با من اینطوری حرف بزنی
I will be grateful if you do this for us.	اگر این کار را برای ما انجام دهید سپاسگزار خواهم بود.
Sorry for what happened yesterday.	برای اتفاقی که دیروز افتاد متاسفم.
Tom finally forgives you.	تام بالاخره تو را می بخشد.
Here is what you need to see	اینجا چیزی هست که باید ببینید
Hello. 	سلام.
Whats up?	چه خبر؟
We rarely see Tom.	ما به ندرت تام را می بینیم.
Is Tom already employed?	آیا تام قبلاً شاغل است؟
You were not surprised when I told you why we should do this.	وقتی به شما گفتم چرا باید این کار را انجام دهیم، به نظر تعجب نکردید.
You do not have to carry your luggage.	شما مجبور نیستید چمدان خود را حمل کنید.
This is bad news.	این خبر بد است.
Tom took out the trash.	تام زباله ها را بیرون آورد.
That's why I never told you about what Tom did.	به همین دلیل است که من هرگز در مورد کاری که تام انجام داد به شما نگفتم.
It seems I was right that Tom did not show up for the meeting.	به نظر می رسد حق با من بود که تام برای جلسه حاضر نشد.
Do not forget to put out the fire.	فراموش نکنید که آتش را خاموش کنید.
You are still growing	شما هنوز در حال رشد هستید
I'm sure they're wrong.	من مطمئن هستم که آنها اشتباه می کنند.
I'm sure Tom will be surprised.	من مطمئن هستم که تام شگفت زده خواهد شد.
I do not think Tom is overweight.	من فکر نمی کنم که تام اضافه وزن داشته باشد.
Tom said he did not care if we stayed or left.	تام گفت که برایش مهم نیست که ما بمانیم یا برویم.
Tom was not home when I called him.	وقتی با او تماس گرفتم تام در خانه نبود.
This is the computer he used to write the article.	این کامپیوتری است که او برای نوشتن مقاله استفاده کرده است.
Tom still uses an old dial telephone.	تام هنوز از یک تلفن شماره گیری قدیمی استفاده می کند.
I'd rather kiss Tom than John.	من ترجیح میدم تام رو ببوسم تا جان.
I know Tom did not do it when he was supposed to.	می دانم که تام زمانی که قرار بود این کار را انجام نداد.
Tom did everything right.	تام همه چیز را درست انجام داد.
What do you think Tom is going to do?	به نظر شما تام قرار است چه کار کند؟
He does not know better than this.	او بهتر از این نمی داند.
This is the first time I have to wait that long.	این اولین باری است که باید تا این حد صبر کنم.
Tom asked Mary if she would marry him, and he said no.	تام از مری پرسید که آیا با او ازدواج می‌کنی، و او گفت نه.
Where do you usually swim?	معمولا کجا شنا می کنید؟
Tom had to be amused by what was happening.	تام باید با اتفاقی که در حال رخ دادن بود سرگرم می شد.
Are you saying you do not want to help us paint the ceiling?	آیا می گویید نمی خواهید به ما در رنگ آمیزی سقف کمک کنید؟
Tom stayed at an old hotel in Boston.	تام در یک هتل قدیمی در بوستون اقامت کرد.
Tom later died at a hospital in Boston.	تام بعداً در بیمارستانی در بوستون درگذشت.
I thought Tom had canceled his appointment with Mary.	فکر می کردم تام از قرار ملاقات با مری منصرف شده است.
Tom will be out of the office until next Monday.	تام تا دوشنبه آینده خارج از دفتر خواهد بود.
I can not tell the truth to Tom.	من نمی توانم حقیقت را به تام بگویم.
I'm waiting for someone to help me	منتظرم یکی کمکم کنه
Was not tested correctly	درست تست نشده بود
They are still thinking about it.	آنها هنوز در مورد آن فکر می کنند.
Tom has a good poker face.	تام چهره پوکر خوبی دارد.
He is very interested in music.	او علاقه زیادی به موسیقی دارد.
How did Tom talk to Mary?	چطور شد که تام با مری صحبت کرد؟
I did not want Tom to find out the truth.	من نمی خواستم تام حقیقت را دریابد.
Tom thought that Mary might not be allowed to do it again.	تام فکر کرد که ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
You's a lot older than Tom, aren't you?	تو خیلی بزرگتر از تام هستی، نه؟
Tom declined Mary's invitation.	تام دعوت مری را نپذیرفت.
Tom opened a bakery on Park Street.	تام یک نانوایی در خیابان پارک باز کرد.
I do not remember saying anything about this	یادم نمیاد در این مورد چیزی گفته باشی
We can not leave Tom here.	ما نمی توانیم تام را اینجا بگذاریم.
I could do it, but I do not want to.	من می توانستم این کار را انجام دهم، اما نمی خواهم.
I think Tom should not have done that.	من فکر می کنم که تام نباید این کار را می کرد.
Tom claimed he was good at French, so I hired him to teach my children French, a mistake I now regret.	تام ادعا کرد که در زبان فرانسه خوب است، بنابراین من او را استخدام کردم تا به فرزندانم زبان فرانسه بیاموزد، اشتباهی که اکنون از آن پشیمانم.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت مری باید امروز این کار را انجام دهد.
I invited Tom to lunch.	من تام را به ناهار دعوت کردم.
I knew Tom was a better cook than me.	می دانستم که تام آشپز بهتری از من است.
Will Tom get well after this?	آیا تام بعد از این خوب می شود؟
Tom will not have time to go there today.	تام امروز برای رفتن به آنجا وقت نخواهد داشت.
Tom knew everything.	تام از همه چیز خبر داشت.
You are the only one who has this problem.	تنها کسی که با این مشکل دارد شما هستید.
Even Tom is afraid of Mary.	حتی تام هم از مری می ترسد.
I think I love Tom's ex-wife.	فکر می کنم عاشق همسر سابق تام هستم.
I found an apartment for you.	من یک آپارتمان برای شما پیدا کردم.
Tom shared his lunch with Mary.	تام ناهار خود را با مری تقسیم کرد.
Enjoyed talking to Tom.	از صحبت کردن با تام خوش گذشت.
He injured himself in yesterday's game.	او در بازی دیروز به خودش صدمه زد.
Tom has not yet told us what to do.	تام هنوز به ما نگفته است که باید چه کاری انجام دهد.
Tom is not as fun as Mary.	تام به اندازه مری سرگرم کننده نیست.
I know we will be able to do it.	من می دانم که ما قادر به انجام آن خواهیم بود.
I was the one who had to make it.	من بودم که باید آن را می ساختم.
I know Tom is a convicted arsonist.	من می دانم که تام یک آتش افروز محکوم است.
Am I the only one who could do that?	آیا من تنها کسی هستم که توانستم این کار را انجام دهم؟
This will be our secret	این راز ما خواهد بود
Is it true that Tom can not read or write?	آیا درست است که تام نمی تواند بخواند یا بنویسد؟
I know Tom is not a good basketball coach, but everyone on the team loves him.	می دانم که تام مربی بسکتبال خوبی نیست، اما همه اعضای تیم او را دوست دارند.
This evening is the only time I can do that.	امروز عصر تنها زمانی است که می توانم این کار را انجام دهم.
Do you think Tom will let this happen?	آیا فکر می کنید تام اجازه می دهد این اتفاق بیفتد؟
I wonder what made Tom think Mary didn't need to do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند که مری نیازی به انجام این کار ندارد؟
Tom said he wanted to meet some old friends when he was in Australia.	تام گفت که وقتی در استرالیا بود می خواست با چند دوست قدیمی آشنا شود.
I know Tom is stubborn.	می دانم که تام سرسخت است.
Do you remember what I wore the first time we saw each other?	یادت هست اولین باری که همدیگر را دیدیم چه پوشیده بودم؟
Do not forget to post letters.	فراموش نکنید که نامه ها را پست کنید.
Tom told me that I am very much a boss.	تام به من گفت که من خیلی رئیس هستم.
Have you ever wished you were a better person?	آیا تا به حال آرزو کرده اید که ای کاش فرد بهتری بودید؟
Did you know that Tom is going to be in Australia all week?	آیا می دانستید که تام قرار است تمام هفته در استرالیا باشد؟
We usually are not like that.	ما معمولاً اینطور نیستیم.
He does not know what to do.	او نمی داند که باید چه کار کند.
He only has bitter memories of the time with them.	او فقط خاطرات تلخی از دوران با آنها دارد.
Tom said he will go to Boston for work next month.	تام گفت که ماه آینده برای کاری به بوستون خواهد رفت.
Tom handed the knife to Mary.	تام چاقو را به مری داد.
There is no winner here.	اینجا هیچ برنده ای وجود ندارد.
It didn't take long for Tom to figure out how to do it.	طولی نکشید که تام متوجه شد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom slapped his forehead.	تام به پیشانی اش سیلی زد.
Maybe I will go and maybe I will not.	شاید من بروم و شاید هم نخواهم.
I do not know when Tom will appear.	نمی دانم کی تام ظاهر می شود.
Tom was previously an epidemiologist.	تام قبلاً اپیدمیولوژیست بود.
Tom seemed irresponsible.	تام غیرمسئول به نظر می رسید.
Are you sure it's Tom?	مطمئنی که تام بود؟
Tom seemed to be really happy to be here.	به نظر می رسید تام واقعاً از حضور در اینجا خوشحال است.
This beautiful house is so expensive that we can not buy it.	این خانه زیبا آنقدر گران است که نمی توانیم آن را بخریم.
Tom did not actually do this alone.	تام در واقع این کار را به تنهایی انجام نداد.
Tom was not wearing a red tie.	تام کراوات قرمز نبسته بود.
The governor gave hours before Tom was executed by lethal injection.	فرماندار ساعاتی قبل از اینکه تام با تزریق کشنده اعدام شود، مهلت داد.
It does not bother me that Tom is there with his new girlfriend.	آزارم نمی دهد که تام با دوست دختر جدیدش آنجا باشد.
I really do not understand why Tom did not do this.	من واقعا نمی فهمم چرا تام این کار را نکرد.
Tom is watering the lawn, isn't he?	تام در حال آب دادن به چمنزار است، اینطور نیست؟
Tom was able to sell three paintings.	تام توانست سه تابلو را بفروشد.
Mary's phone was confiscated because she was caught texting in class.	تلفن مری توقیف شد، زیرا او در حال پیامک در کلاس گرفتار شد.
Tom said Mary had already been to Australia.	تام گفت که مری قبلاً به استرالیا رفته است.
I have a lot to learn from you.	من چیزهای زیادی برای یادگیری از شما دارم.
Tom bought a round trip ticket to Australia.	تام یک بلیط رفت و برگشت به استرالیا خرید.
Tom paints on the wall with white chalk.	تام با گچ سفید روی دیوار نقاشی می کشد.
Tom has a lot of respect for Mary.	تام خیلی به مری احترام می گذارد.
She is the most beautiful woman in the world	او زیباترین زن دنیاست
Tom wanted to watch the end of the movie.	تام می خواست پایان فیلم را تماشا کند.
Tom is a dolphin trainer.	تام یک مربی دلفین است.
It must have been very painful	حتما خیلی دردناک بوده
I knew Tom could do it if he wanted to.	می دانستم که تام اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom was a good man.	من فکر می کردم که تام مرد خوبی است.
Tom is still going to school.	تام هنوز به مدرسه می رود.
Tom is a man wearing a blue tie.	تام مردی است که کراوات آبی پوشیده است.
I can not decide where to go.	نمی توانم تصمیم بگیرم کجا بروم.
This thought is disgusting to me.	همین فکر برای من نفرت انگیز است.
I did not know that Tom and Mary were working together.	من نمی دانستم که تام و مری با هم کار می کردند.
Maybe I should check Tom.	شاید باید تام را بررسی کنم.
He tried to amass wealth.	او سعی کرد ثروت جمع کند.
He took refuge in the Soviet Union in the 1950s.	او در دهه 1950 به اتحاد جماهیر شوروی پناهنده شد.
Tom admitted that he was sick.	تام اعتراف کرد که بیمار است.
I do not like this kind of music.	من این نوع موسیقی را دوست ندارم.
Tom wakes up early every Monday and goes to the park for meditation.	تام هر دوشنبه زود بیدار می شود و برای مدیتیشن به پارک می رود.
Tom and Mary are both school children.	تام و مری هر دو بچه مدرسه ای هستند.
Tom ran to his room and hid under the bed.	تام به سمت اتاقش دوید و زیر تخت پنهان شد.
I thought you would show me how to do this.	فکر کردم به من نشان می دهی چگونه این کار را انجام دهم.
I did not find it until last night	تا دیشب پیداش نکردم
Tom told me he did not care what we did.	تام به من گفت که برایش مهم نیست که ما چه کار می کنیم.
Do you really want to start your own business?	آیا واقعاً می خواهید کسب و کار خود را راه اندازی کنید؟
Maybe Tom is right.	شاید حق با تام باشد.
Work hard, otherwise you will have to go through the same course again next year.	سخت کار کنید، وگرنه باید سال آینده دوباره همان دوره را بگذرانید.
He has good eyesight.	او بینایی خوبی دارد.
I do not visit Tom much.	من زیاد به تام سر نمی زنم.
Tom was not talking to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کرد.
What time does Tom return?	تام چه ساعتی برمی گردد؟
I had to pay Tom	باید به تام پول می دادم
All I wanted to do was eat something.	تنها کاری که می خواستم انجام دهم این بود که چیزی بخورم.
Tom did better than me.	تام بهتر از من کار کرد.
Did Tom tell anyone?	آیا تام به کسی گفت؟
No matter how busy I am, I will always have time for my children.	مهم نیست چقدر مشغله دارم، همیشه برای فرزندانم وقت خواهم داشت.
I should have known that Tom was doing something we did not want him to do.	من باید می دانستم که تام کاری را انجام می دهد که ما نمی خواستیم او انجام دهد.
They are shy.	آنها خجالتی هستند.
Tom and Mary have been invited to Boston.	تام و مری به بوستون دعوت شده اند.
Tom could do this whenever he could.	تام هر وقت می توانست این کار را می کرد.
I'm one of thirty people who have to do this.	من یکی از سی نفری هستم که باید این کار را انجام دهند.
I think Tom was the last one to do that.	فکر می کنم تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
I know Tom knows I've never done that before.	می دانم که تام می داند که من قبلاً چنین کاری نکرده ام.
I wonder why Tom is so tired.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر خسته است.
Tom said Mary was probably faster than John in doing this.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار سریعتر از جان است.
I can not remember the exact words of Tom.	من نمی توانم کلمات دقیق تام را به یاد بیاورم.
He always ends a conversation by waving his hand.	او همیشه یک مکالمه را با تکان دادن دستش به پایان می رساند.
I was waiting for you to say this	منتظر بودم اینو بگی
I think I have found the answer.	فکر می کنم جواب را پیدا کرده ام.
Tom is still working hard.	تام هنوز سخت کار می کند.
No need to be afraid. 	نیازی به ترسیدن نیست.
He will not harm you	او به شما آسیبی نمی رساند
These are not Tom gloves.	اینها دستکش های تام نیستند.
Tom faces criminal charges.	تام با اتهامات جنایی روبرو است.
I know Tom will probably do it.	می دانم که تام احتمالا این کار را خواهد کرد.
The tumor was benign.	تومور خوش خیم بود.
Mary wears expensive jewelry.	مریم جواهرات گران قیمت می پوشد.
Tom wanted Mary to be with him forever.	تام می خواست مری برای همیشه با او بماند.
Tom said he would never give up.	تام گفت که هرگز این کار را رها نمی کند.
I am not allowed to do this	من اجازه این کار را ندارم
Tom did nothing to help Mary.	تام هیچ کاری برای کمک به مری انجام نداد.
I could not open this door.	من نتوانستم این در را باز کنم.
I do not need this job	من به این شغل نیازی ندارم
I just do not care enough.	من فقط به اندازه کافی اهمیت نمی دهم.
Tom just hugged me	تام فقط بغلم کرد
Tom took his suitcase to his car and put it in the trunk.	تام چمدانش را به سمت ماشینش برد و در صندوق عقب گذاشت.
I do not work today	من امروز کار نمی کنم
They are playing together	دارن با هم بازی میکنن
Well, this is a different matter.	خوب، این یک موضوع متفاوت است.
They sued the government for compensation.	آنها از دولت برای جبران خسارت شکایت کردند.
I'm pretty sure I could do that.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانستم این کار را انجام دهم.
I did not think anyone could do that.	فکر نمی کردم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
They must be tired	حتما خسته شده اند
It's a cold day, isn't it?	روز سردی است، اینطور نیست؟
Tom said we have to stop.	تام گفت که ما باید متوقف شویم.
Tom did not think he would ever have the opportunity to live in another country.	تام فکر نمی کرد که هرگز فرصتی برای زندگی در کشور دیگری داشته باشد.
Tom is starting to get frustrated.	تام شروع به ناامید شدن کرده است.
Tom suggested I change the door lock.	تام به من پیشنهاد داد که قفل در را عوض کنم.
We did the Boston scenery.	مناظر بوستون را انجام دادیم.
Tom suddenly realized he was in danger.	تام ناگهان متوجه شد که در خطر است.
Tom's wife is crazy like him.	همسر تام هم مثل او دیوانه است.
I have done this many times.	من این کار را چند بار انجام داده ام.
I look forward to hearing what Tom has to say.	من مشتاقانه منتظر شنیدن آنچه تام برای گفتن است هستم.
Tom does not like doing homework.	تام انجام تکالیف را دوست ندارد.
I have not been here for a long time	خیلی وقته که اینجا نبودم
Go ahead and do what you want.	برو جلو و کاری را که می‌خواهی انجام بده.
I think Tom likes to be alone.	من فکر می کنم که تام دوست دارد تنها باشد.
Tom held on to the railing.	تام روی نرده نگه داشت.
How many times do you think you have done this?	فکر می کنید چند بار این کار را کرده اید؟
I have been going out with him for months.	ماه هاست که با او بیرون می روم.
Tom had to go back an hour ago.	تام باید یک ساعت پیش برمی گشت.
I do not think we can do that today.	فکر نمی کنم امروز بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Maybe Tom is crying.	شاید تام گریه کند.
Who gave Tom all this money?	چه کسی این همه پول به تام داده است؟
Tom Baking.	تام پخت.
I think sooner or later they will get married.	فکر می کنم دیر یا زود ازدواج خواهند کرد.
It does not surprise you, does it?	شما را شگفت زده نمی کند، اینطور نیست؟
Did Tom do it the way Mary said he did?	آیا تام این کار را به روشی که مری گفته بود انجام داد؟
Tom has more books than me.	تام بیش از من کتاب دارد.
Tom is eating blackberries.	تام در حال خوردن توت سیاه است.
I had to try this electric razor before buying.	من باید قبل از خرید این تیغ ​​برقی را امتحان می کردم.
No one came except Mary.	هیچکس جز مریم نیامد.
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom hopes that the police will not arrest Mary.	تام امیدوار است که پلیس مری را دستگیر نکند.
Tom is the one who showed me how to do this.	تام کسی است که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
Maryam was my girlfriend at that time.	مریم اون موقع دوست دختر من بود.
I think it might be dangerous for Tom and I to do this ourselves.	فکر می کنم ممکن است برای من و تام خطرناک باشد که خودمان این کار را انجام دهیم.
This was not something I had planned to do.	این چیزی نبود که من برای انجامش برنامه ریزی کرده بودم.
Tom will not be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال نخواهد شد.
I tried to take care of Tom.	سعی می کردم مراقب تام باشم.
Why was Tom suspended?	چرا تام تعلیق شد؟
I have seen a lot of Tom.	من تام زیاد دیده ام.
I think Tom is asking for our help.	من فکر می کنم که تام از ما کمک می خواهد.
Why does Tom not like Mary?	چرا تام مری را دوست ندارد؟
Tom is a much better singer than I am.	تام خواننده بسیار بهتری از من است.
Please tell Tom what he should do.	لطفاً به تام بگویید که او باید چه کاری انجام دهد.
Tom was my first choice.	تام اولین انتخاب من بود.
Tom wished he had enough money to retire.	تام آرزو کرد که ای کاش پول کافی برای بازنشستگی داشت.
I do not know what you mean.	من نمی دانم منظور شما چیست.
I think Tom has been a member of our church before.	من فکر می کنم که تام قبلا یکی از اعضای کلیسای ما بوده است.
Tom said he wished he ate more.	تام گفت که ای کاش بیشتر می خورد.
Cancel all my appointments	تمام قرارهای من را لغو کنید
We have to do better than this.	ما باید بهتر از این کار کنیم.
Since I was alone, I felt a little lonely.	از آنجایی که تنها بودم، کمی احساس تنهایی می کردم.
I think Tom is kicking you.	من فکر می کنم که تام دارد پای تو را می کشد.
Have you been vaccinated before?	آیا قبلا واکسینه شده اید؟
My charger is broken	شارژرم خرابه
Tom said who went to Australia with Mary?	تام گفت کی با مری به استرالیا رفت؟
Tom is probably not the best student in the class.	تام احتمالا بهترین دانش آموز این کلاس نیست.
I do not like to gather in my small office every day.	من دوست ندارم هر روز در دفتر کوچکم جمع شوم.
Tom asked Mary to go to the hospital to check on John.	تام از مری خواست که برای بررسی جان به بیمارستان برود.
I'm upset that I got stuck in the house	حالم به هم میخوره که تو خونه گیر کردم
I should not even be here	من حتی نباید اینجا باشم
Tom was not arrested	تام دستگیر نشد
Why couldn't you come on Monday?	چرا دوشنبه نتونستی بیای؟
Can't you understand?	نمیتونی بفهمی؟
Chances are, Tom will not.	احتمال زیادی وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
Tom has been there before.	تام قبلاً به آنجا رفته است.
Newspapers say a large fire broke out in Nagoya.	روزنامه ها می گویند که آتش سوزی بزرگی در ناگویا رخ داده است.
Tom said he did not think Mary would enjoy doing this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از انجام این کار لذت ببرد.
Tom did not want me to come to Boston.	تام نمی خواست من به بوستون بیایم.
I knew Tom had done it.	می دانستم که تام این کار را کرده است.
Tom is really intense.	تام واقعاً شدید است.
I think Tom should be waiting for me.	من فکر می کنم که تام باید منتظر من باشد.
I do not know what Tom can do.	من نمی دانم تام چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
It had a profound effect on me.	تاثیر عمیقی روی من گذاشت.
Everyone listened to Tom's story.	همه به داستان تام گوش دادند.
Do you want to join us for a drink later?	آیا می خواهید بعد از آن برای نوشیدنی به ما بپیوندید؟
Tom did not realize he was not going to do that.	تام متوجه نشد که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom does not know that Mary lives here.	تام نمی داند که مری اینجا زندگی می کند.
Tom will be on the same plane I will be on.	تام در همان هواپیمایی خواهد بود که من در آن خواهم بود.
Buy pencils, notebooks, dictionaries, etc.	مداد، دفتر، لغت نامه و غیره خرید.
I did not think you were still alive	فکر نمیکردم هنوز زنده باشی
I know how strong Tom was.	من می دانم که تام چگونه قوی شد.
Tom asked Mary to write him a note.	تام از مری می خواست که توصیه ای برای او بنویسد.
Tom is confused.	تام گیج شده است.
Tom said he's really glad you did.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را کردی.
I do not think I am ready for a relationship.	من فکر نمی کنم که برای یک رابطه آماده باشم.
Tom wants to work at the same hospital where Mary works.	تام می خواهد در همان بیمارستانی کار کند که مری در آن کار می کند.
Tom wanted to leave early in the morning, but he fell asleep.	تام می خواست صبح زود برود، اما خوابش برد.
Does Tom want to leave today?	آیا تام می خواهد امروز برود؟
Let's see what's going on.	برویم ببینیم چه خبر است.
Tom let go of his hand.	تام دستش را رها کرد.
I do not think Tom can do it well.	فکر نمی‌کنم تام بتواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom is heavily intoxicated.	تام به شدت مشروب خورده است.
Can anyone tell me where Tom went?	آیا کسی می تواند به من بگوید تام کجا رفت؟
I go to the library at least once a week.	حداقل هفته ای یکبار به کتابخانه می روم.
My brother has a camera in his hand.	برادرم دوربینی در دست دارد.
I think Tom might have been hurt.	من فکر می کنم تام ممکن است صدمه دیده باشد.
I have not seen them for several years.	چند سالی است که آنها را ندیده ام.
I do not blame Tom for getting angry with Mary.	من تام را به خاطر عصبانی شدن از مری سرزنش نمی کنم.
Tom realized that it would be difficult to return to camp with a broken leg.	تام متوجه شد که با یک پای شکسته، بازگشت به کمپ سخت خواهد بود.
We are buying food for Tom	داریم برای تام غذا میخریم
We had to play harder.	باید سخت‌تر بازی می‌کردیم.
Tom taught me	تام به من یاد داد
You have no reason to fight	دلیلی برای دعوا ندارید
Tom is stubborn sometimes.	تام گاهی اوقات لجبازی می کند.
I could not sleep last night	دیشب نتونستم بخوابم
Tom also owns a three bedroom house in Australia.	تام همچنین یک خانه سه خوابه در استرالیا دارد.
It is possible that Tom will not attend today's meeting.	این امکان وجود دارد که تام امروز در جلسه شرکت نکند.
Do not expect too much	توقع زیادی نداشته باش
Tom the dog has disappeared.	سگ تام ناپدید شده است.
I'm going to get some Zs.	من قصد دارم چند Z را بگیرم.
Some people think I'm Tom.	بعضی ها فکر می کنند که من تام هستم.
Mary is Tom's real mother.	مری مادر واقعی تام است.
Tom and I go to school together every morning.	من و تام هر روز صبح با هم به سمت مدرسه می رویم.
I think Tom lets us do that.	من فکر می کنم که تام به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
Do you get along with your co-workers at work?	آیا در محل کار با همکاران خود کنار می آیید؟
I'm not saying it was trivial.	من نمی گویم بی اهمیت بود.
Tom is just careful.	تام فقط مراقب است.
Tom makes the best spaghetti in the world.	تام بهترین اسپاگتی دنیا را درست می کند.
Are you sure there is nothing else to drink?	مطمئنی چیز دیگری برای نوشیدن وجود ندارد؟
If he does, Tom will probably be hurt.	تام اگر این کار را انجام دهد احتمالاً صدمه خواهد دید.
I can not do all this alone.	من نمی توانم همه این کارها را به تنهایی انجام دهم.
I did not know that you did not intend to do this today.	نمی‌دانستم که امروز قصد انجام این کار را نداشتی.
Tom must go sooner	تام باید زودتر بره
If I had enough money I could buy this camera.	اگر پول کافی داشتم می توانستم این دوربین را بخرم.
Something has happened, so I can not attend today's meeting.	چیزی پیش آمده است، بنابراین من نمی توانم در جلسه امروز شرکت کنم.
This is something worth discussing.	این چیزی است که ارزش بحث را دارد.
Tom told me he was not bored.	تام به من گفت که حوصله خوردن ندارد.
The frame of the house should be finished in one or two days.	چهارچوب خانه باید در یکی دو روز تمام شود.
Do not worry, your secret is with me	نگران نباش راز تو نزد من محفوظ است
You thought I did not understand, did you?	فکر می کردی متوجه نمی شوم، نه؟
I have not paid all my bills yet.	هنوز همه قبض هایم را پرداخت نکرده ام.
Tom has been in Boston since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته در بوستون بوده است.
I will never meet Tom again.	من دیگر هرگز تام را ملاقات نخواهم کرد.
Tom asked me why I did not come to school on Monday.	تام از من پرسید که چرا دوشنبه به مدرسه نیامدم.
Tom is always great	تام همیشه عالیه
Tom is sympathetic, but Mary is not.	تام دلسوز است، اما مری نه.
I could not tell her sister	از خواهرش نتونستم بگم
I wish you success in your future endeavors.	برای شما در تلاش های آینده آرزوی موفقیت دارم.
Tom is still at home, right?	تام هنوز در خانه است، نه؟
I told you once before that you can not use my car this afternoon.	قبلاً یک بار به شما گفته ام که امروز بعدازظهر نمی توانید از ماشین من استفاده کنید.
Tom is lucky not to have lost his job.	تام خوش شانس است که شغل خود را از دست نداده است.
Tom's class went on a field trip last Monday.	کلاس تام دوشنبه گذشته به یک سفر میدانی رفت.
Who was the doctor who operated on Tom?	دکتری که تام را جراحی کرد چه کسی بود؟
Tom liked the house.	تام از خانه خوشش آمد.
Who was Tom meeting?	تام با کی ملاقات می کرد؟
Tom fell asleep before midnight last night.	دیشب تام قبل از نیمه شب به خواب رفت.
It is wise not to let Tom know what you think of him.	عاقلانه است که نگذارید تام بداند نظر شما در مورد او چیست.
This is the third time you have asked me this question.	این سومین بار است که این سوال را از من می‌پرسید.
Tom shot himself in the leg.	تام به پای خود شلیک کرد.
Tom promised to give me more time.	تام قول داده به من زمان بیشتری بدهد.
It is very dangerous	خیلی در خطر است
They will be afraid.	آنها خواهند ترسید.
I'm writing another story.	دارم داستان دیگری می نویسم.
Tom tossed some bread to his dog.	تام مقداری نان به سگش پرت کرد.
Ask Tom to wait here.	از تام بخواهید اینجا منتظر بماند.
The results were nothing short of fantastic.	نتایج چیزی جز خارق العاده نبود.
I have been thinking about this for a long time.	مدتهاست به این موضوع فکر کرده ام.
Maybe Tom knows what to do.	شاید تام بداند چه باید بکند.
Tom probably can't do Mary well.	تام احتمالاً نمی تواند به خوبی مری این کار را انجام دهد.
If I were you, I would not have signed that contract.	من اگر جای شما بودم آن قرارداد را امضا نمی کردم.
I asked the student what image he has of blacks?	از دانش آموز پرسیدم چه تصویری از سیاه پوستان دارد؟
I did not know that Tom did not know anyone who could do that.	من نمی دانستم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
You were away from me	تو از من دوری می کردی
Tom's a major, isn't it?	تام یک رشته تحصیلی است، اینطور نیست؟
I think you might be able to help us.	من فکر می کنم شما ممکن است بتوانید به ما کمک کنید.
Where did Tom go?	تام گفت کجا رفته؟
No one dared to interrupt Tom.	هیچ کس جرات نداشت حرف تام را قطع کند.
You really hurt Tom	تو واقعا به تام صدمه زدی
Tom lit the candle and then extinguished the match.	تام شمع را روشن کرد و سپس کبریت را خاموش کرد.
Tom was on time for the bus.	تام به موقع برای اتوبوس بود.
I often do not have the opportunity to leave sooner.	من اغلب فرصتی برای زودتر رفتن ندارم.
Tom asked Mary to walk faster.	تام از مری خواست که سریعتر راه برود.
How many weeks does it take to do this?	چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود؟
What does that mean?	این یعنی چی؟
The room was lit with red lights.	اتاق با چراغ های قرمز روشن شده بود.
Tom is right in front of Mary.	تام درست جلوی مری است.
I'm going to talk to Tom	فکر کنم برم با تام صحبت کنم
Tom told me he knew who Mary's grandfather was.	تام به من گفت که می داند پدربزرگ مری کیست.
That was the hardest thing I did.	این سخت ترین کاری بود که انجام دادم.
I'm sure you can take care of yourself.	من مطمئن هستم که شما می توانید از خودتان مراقبت کنید.
Tom still has to be in bed.	تام هنوز باید در رختخواب باشد.
I know Tom knows that Mary rarely does that again.	می دانم که تام می داند که مری دیگر به ندرت این کار را انجام می دهد.
We should be able to finish this by 2:30.	باید بتوانیم این کار را تا ساعت 2:30 به پایان برسانیم.
Are you telling Tom that Mary called?	آیا به تام می گویید که مری زنگ زد؟
Tom and Mary are gone now.	تام و مری اکنون رفته اند.
Tom goes on a voyage.	تام به سفر دریایی می رود.
I do not like to work on weekends.	من دوست ندارم آخر هفته ها کار کنم.
Tom rode the horse naked.	تام برهنه سوار اسب شد.
It was wise to do so.	انجام این کار عاقلانه بود.
I don't think anyone thinks Tom is good-looking.	فکر نمی کنم کسی تام را خوش قیافه بداند.
I often walked before breakfast, but I do not do it anymore.	من اغلب قبل از صبحانه پیاده روی می کردم، اما دیگر این کار را نمی کنم.
Everyone knew Tom was lying.	همه می دانستند که تام دروغ می گوید.
How much medicine do you take?	چند تا دارو مصرف میکنی؟
Tom thinks Mary was busy.	تام فکر می کند که مری مشغول بود.
Tom was a class clown.	تام دلقک کلاس بود.
Obviously you think I'm a beginner.	بدیهی است که شما فکر می کنید من یک مبتدی هستم.
Tom finally found the solution.	تام سرانجام راه حل را پیدا کرد.
I think Tom is waiting for both of us.	فکر می کنم تام منتظر هر دوی ما باشد.
I'm taking Tom to school.	من تام را به مدرسه می برم.
You're not the only one who knows what's going on, do you?	شما تنها کسی نیستید که می دانید چه خبر است، نه؟
I did not like dogs when I was a child.	وقتی بچه بودم از سگ خوشم نمی آمد.
That coat is mine, not Tom	اون کت مال منه نه مال تام
Tom was not invited to the ribbon-cutting ceremony.	تام به مراسم روبان بریدن دعوت نشد.
I live in the suburbs of Boston.	من در حومه بوستون زندگی می کنم.
I want to tell you this for a long time	خیلی وقته میخوام اینو بهت بگم
I was fed up with Tom and Mary enough.	من از تام و مری به اندازه کافی سیر شدم.
Her gray hair makes her look older.	موهای خاکستری اش او را بزرگتر از سنش نشان می دهد.
Tom found the keys he thought he had lost.	تام کلیدهایی را که فکر می کرد گم کرده بود پیدا کرد.
I hope Tom does not do that.	امیدوارم تام این کار را انجام ندهد.
It is almost always cheaper to buy things from a wholesaler.	تقریباً همیشه خرید چیزهایی از یک عمده فروش ارزان تر است.
Why was Tom fired?	چرا تام اخراج شد؟
He put his future on this chance.	او آینده خود را بر روی همین شانس قرار داد.
Tom said he thought Mary was sleeping upstairs.	تام گفت که فکر می کند مری در طبقه بالا خوابیده است.
As long as there is no meat, everything is fine.	تا زمانی که گوشت نباشد، همه چیز خوب است.
Tom went to college to learn French.	تام برای یادگیری زبان فرانسه به کالج رفت.
Tom is worried that Mary will not do this.	تام نگران است که مری این کار را نکند.
Tom danced like a robot.	تام مثل یک ربات می رقصید.
It had never snowed so much before.	در گذشته هرگز به این میزان برف نباریده بود.
Although he thought he would help us, he was just on his way.	اگرچه فکر می کرد به ما کمک می کند، اما فقط در راه بود.
You think I'm going to do this for Tom, aren't you?	فکر می کنی من این کار را برای تام انجام خواهم داد، اینطور نیست؟
Tom said he thought Mary understood French.	تام گفت که فکر می کند مری زبان فرانسه را می فهمد.
If you can not explain something simply, you do not understand it well.	اگر نمی توانید چیزی را به سادگی توضیح دهید، آن را به خوبی درک نمی کنید.
I'll ruin your life	من زندگیت رو خراب میکنم
I watched Tom carefully.	من تام را با دقت تماشا کردم.
This was not the only thing I wanted to do.	این تنها کاری نبود که می خواستم انجام دهم.
He is big enough to be his grandfather.	او به اندازه کافی بزرگ است که پدربزرگ او باشد.
Tom seems to know who the woman is.	به نظر می رسد تام می داند آن زن کیست.
Do you think Tom will ever go to Australia?	آیا فکر می کنید تام هرگز به استرالیا خواهد رفت؟
No casualties were reported.	هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
I'm looking for an old man	دنبال یه پیرمرد میگردم
It is good to eat for a change in a stylish restaurant.	خوب است که برای تغییر در یک رستوران شیک غذا بخورید.
Tom never does anything to help.	تام هیچ وقت کاری برای کمک کردن انجام نمی دهد.
What exactly are you talking about, Tom?	دقیقا چی میگی تام؟
You are not a helper	تو کمکی نیستی
Tom hoped to win.	تام امیدوار بود برنده شود.
Didn't you know Tom was the one who was going to do this?	نمی دانستی تام کسی بود که قرار بود این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom will oppose you.	من فکر نمی کنم که تام با این کار شما مخالفت کند.
I hope Tom does that soon.	امیدوارم تام به زودی این کار را انجام دهد.
Tom did not notice at first.	تام در ابتدا متوجه نشد.
Tom says he saw who crashed into Mary's car.	تام می گوید دید که چه کسی با ماشین مری تصادف کرد.
She writes to her parents every two months.	او هر دو ماه یک بار به پدر و مادرش نامه می نویسد.
Tom was surrounded by a group of young girls.	تام توسط گروهی از دختران جوان احاطه شده بود.
Tom forgot to take me out of school.	تام فراموش کرد مرا از مدرسه ببرد.
Tom is the only one in our class who really wants to study French.	تام تنها کسی در کلاس ما است که واقعاً می خواهد زبان فرانسه را مطالعه کند.
I thought Tom was crazy.	من فکر می کردم که تام دیوانه است.
Why don't you walk to the station with us?	چرا با ما تا ایستگاه پیاده نمی روی؟
That's the goal now	الان هدف همینه
This is a good question. 	این سوال خوبی است.
Glad you asked	خوشحالم که پرسیدی
Tom did not tell me why he needed my help.	تام به من نگفت که چرا به کمک من نیاز دارد.
Tom does not know who Mary is.	تام نمی داند مری کیست.
I want to ask you how you did it.	من می خواهم از شما بپرسم که چگونه این کار را انجام دادید.
Tom pretended not to see what was happening.	تام وانمود کرد که نمی بیند چه اتفاقی می افتد.
Tom tried to say something, but Mary interrupted.	تام سعی کرد چیزی بگوید، اما مری حرفش را قطع کرد.
You know Tom doesn't understand French, do you?	میدونی که تام فرانسوی نمیفهمه، نه؟
All 30 occupants of the plane died.	تمام 30 سرنشین هواپیما جان باختند.
Tom spent the whole weekend cleaning his garage.	تام تمام آخر هفته را صرف تمیز کردن گاراژ خود کرد.
I'm in Boston right now.	من الان در بوستون هستم.
You look a little windy	کمی بادگیر به نظر میرسی
Tom eats cereal for breakfast.	تام برای صبحانه غلات می خورد.
Tom does not meditate at all.	تام اصلا مدیتیشن نمی کند.
Tom is the only person in the office who can do this.	تام تنها فردی در دفتر است که می تواند این کار را انجام دهد.
I just wanted to call you and tell you I'm late.	فقط خواستم بهت زنگ بزنم و بهت بگم که دیر میام.
It is difficult to understand anything in this fog.	در این مه فهمیدن چیزی سخت است.
Do you really think Tom is stupid enough to do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام به اندازه کافی احمق است که چنین کاری انجام دهد؟
Tom told me he spoke French.	تام به من گفت که فرانسوی صحبت می کند.
Tom did not seem to have as much tension as Mary did.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید تنش نداشت.
Leave it somewhere	بذارش یه جایی
Tom was imprisoned.	تام به زندان افتاد.
I'm sure I hope this is not true.	من مطمئنم امیدوارم که این درست نباشد.
Did Tom really have to go?	آیا تام واقعاً باید می رفت؟
Tom tried to act as if he did not care.	تام سعی کرد طوری رفتار کند که انگار برایش مهم نیست.
This is a wonderful achievement.	این یک دستاورد فوق العاده است.
It takes months to learn how to do this.	ماه ها طول می کشد تا یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom said Mary seemed to be enjoying herself.	تام گفت که مری انگار داشت از خودش لذت می برد.
Tom and I are going to Boston for work.	من و تام برای کاری به بوستون می رویم.
There should be no problem in this case.	در این مورد نباید مشکلی ایجاد شود.
Not all of them are busy.	همه آنها مشغول نیستند.
Tom definitely does not intend to do that.	تام قطعاً قصد انجام این کار را ندارد.
Tom turned on his flashlight.	تام چراغ قوه اش را روشن کرد.
If you really want to, you can do it now.	اگر واقعاً می خواهید، اکنون می توانید این کار را انجام دهید.
Tom can not go to Mary's party.	تام نمی تواند به مهمانی مری برود.
You are not afraid, are you?	تو نمی ترسی، نه؟
Visitors should not feed the animals.	بازدیدکنندگان نباید به حیوانات غذا بدهند.
Tom can do a lot of things.	تام می تواند کارهای زیادی انجام دهد.
I really do not understand what is happening	من واقعا نمیفهمم چه خبره
It's hard to satisfy Tom.	راضی کردن تام سخت است.
Tom probably knows what Mary is going to do.	احتمالا تام می داند که مری قصد دارد چه کاری انجام دهد.
Whether we like it or not, we have to attend that meeting.	خواه ناخواه باید در آن جلسه شرکت کنیم.
I did not think you wanted this	فکر نمیکردم تو اینو بخوای
Tom said I was the one who had to tell Mary not to do this anymore.	تام گفت من کسی بودم که باید به مری بگویم که دیگر این کار را نکند.
Tom and Mary went on a backpacking trip.	تام و مری به یک سفر کوله پشتی رفتند.
I do not think I have enough money to buy anything I want.	فکر نمی کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم داشته باشم.
This is not butter, this is margarine.	این کره نیست این مارگارین است.
Tom always seems to be alone.	به نظر می رسد تام همیشه تنهاست.
You are wrong about this.	شما در این مورد اشتباه می کنید.
Tom does not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را نمی دهد.
This is not something I planned for.	این چیزی نیست که من برای آن برنامه ریزی کرده باشم.
I had never seen Tom dance until yesterday.	تا دیروز هرگز رقص تام را ندیده بودم.
Bleeding is not Tom's biggest problem.	خونریزی بزرگترین مشکل تام نیست.
I'm here to tell you what is going to happen.	من اینجا هستم تا به شما بگویم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
I do not think this is someone I know.	فکر نمی کنم این کسی باشد که من می شناسم.
Tom says it hurts me	تام میگه به ​​من صدمه میزنه
How many donuts did you buy?	چند دونات خریدی؟
I cleaned the carburetor.	کاربراتور را تمیز کردم.
Tom is not alone there	تام اونجا تنها نیست
Tom has come to make trouble.	تام آمده تا دردسر درست کند.
Tom approached the police officer and asked for help.	تام به افسر پلیس نزدیک شد و درخواست کمک کرد.
I do not think Tom is normal.	من فکر نمی کنم تام عادی باشد.
Are you ever planning to return to Australia?	آیا هرگز قصد بازگشت به استرالیا را دارید؟
Tom thought I wanted him to help me do this.	تام فکر کرد که می خواهم او به من کمک کند تا این کار را انجام دهم.
I think Tom did well.	من فکر می کنم که تام خوب عمل کرد.
Tom did not know where he was going.	تام نمی دانست کجا قرار است برود.
How did you get so good at backgammon?	چطور در تخته نرد اینقدر خوب شدی؟
The scientist insisted on continuing the research.	دانشمند بر ادامه تحقیقات اصرار داشت.
Do not force me to slap you	مجبورم نکن بهت سیلی بزنم
Let's go here and have a cup of coffee.	بیا بریم اینجا و یه فنجان قهوه بخوریم.
Tom was not surprised that no one else was there.	تام تعجب نکرد که هیچ کس دیگری آنجا نبود.
Tom did not admit he was wrong.	تام قبول نکرد که اشتباه کرده است.
Tom only has one good eye.	تام فقط یک چشم خوب دارد.
Does Tom need a doctor?	آیا تام به دکتر نیاز دارد؟
Hello how are you?	سلام حالتون چطوره؟
Does Tom really need these?	آیا تام واقعا به اینها نیاز دارد؟
Focusing is a very simple thing.	تمرکز چیز بسیار ساده ای است.
We had to go to the bathroom, but we did not know how to say it in French.	ما باید به دستشویی می رفتیم، اما نمی دانستیم چگونه این را به فرانسوی بگوییم.
Tom does it quickly.	تام به سرعت این کار را انجام می دهد.
Tom was very depressed.	تام خیلی افسرده بود.
Your plan does not comply with our policy.	طرح شما با خط مشی ما مطابقت ندارد.
I do not know what else to do.	من نمی دانم چه کار دیگری باید انجام دهم.
I do not think what Tom said made any sense.	من فکر نمی کنم آنچه تام گفت هیچ منطقی نداشت.
Ahmad Shah Durrani united the Pashtun tribes and established Afghanistan in 1747.	احمد شاه درانی قبایل پشتون را متحد کرد و افغانستان را در سال 1747 تأسیس کرد.
He married his high school daughter.	او با دختر دبیرستانی اش ازدواج کرد.
I had to be more precise	باید دقیق تر میشدم
We could not get to Tom in time.	ما نتوانستیم به موقع به تام برسیم.
I thought Tom was gone before.	من فکر کردم که تام قبلاً رفته است.
Tom wanted to kiss Mary, but he wasn't sure if he wanted to kiss her.	تام می خواست مری را ببوسد، اما مطمئن نبود که او می خواهد او را ببوسد یا نه.
There are not many trees in my neighborhood.	در محله من درخت زیاد نیست.
Tom, I'm asking you to close your eyes.	تام، از تو می خواهم چشمانت را ببندی.
Tom pulled a lighter out of his pocket.	تام یک فندک از جیبش بیرون آورد.
I think Tom has a lot of faith in Mary.	من فکر می کنم که تام به مری ایمان زیادی دارد.
Tom loves Mary very much.	تام به شدت عاشق مری است.
Tom turned off the light.	تام لامپ را قطع کرد.
How many pieces of cake did Tom eat?	تام چند تکه کیک خورد؟
Tom said Mary thinks he should do it.	تام گفت که مری فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary wanted to see the manager.	تام گفت که مری می خواهد مدیر را ببیند.
Tom said no car passed him on his way here.	تام گفت که هیچ ماشینی در مسیرش به اینجا از او عبور نکرد.
Tom thinks you's here tomorrow.	تام فکر می کند که فردا قرار است اینجا باشید.
I was not there when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد من آنجا نبودم.
Tom invited Mary to his party, but he did not invite me.	تام مری را به مهمانی خود دعوت کرد، اما من را دعوت نکرد.
Didn't you and Tom ever do that?	آیا شما و تام هرگز این کار را نکردید؟
Tom will take over after Mary retires.	تام پس از بازنشستگی مری مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.
Tom and I were in the garden.	من و تام در باغ بودیم.
I thought Tom was your boyfriend	فکر کردم تام دوست پسر توست
It is your job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه شماست که از آنها مراقبت کنید.
When did Tom stop washing?	کی تام لباسشویی را قطع کرد؟
I have always been very good at sports.	من همیشه در ورزش خیلی خوب بوده ام.
Tom resisted the smile.	تام در برابر لبخند مقاومت کرد.
I still love you.	من هنوز عاشق تو هستم.
Please page Tom Jackson?	لطفاً تام جکسون را صفحه کنید؟
Tom suddenly lost consciousness.	تام ناگهان از هوش رفت.
Tom went out to get something to eat.	تام بیرون رفت تا چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom thinks he's Mary's boyfriend, but Mary thinks he's just a friend.	تام فکر می کند دوست پسر مری است، اما مری فکر می کند که او فقط یک دوست است.
Tom is trapped in the basement.	تام در زیرزمین به دام افتاده است.
The only thing I know for sure is my existence.	تنها چیزی که به یقین می دانم وجود من است.
Tom was not always there.	تام همیشه آنجا نبود.
Tom is really careful not to spill his coffee.	تام واقعاً مراقب است که قهوه اش نریزد.
Tom did not need to rest.	تام نیازی به استراحت نداشت.
Tom has lost weight.	تام وزن کم کرده است.
Tom comes to see me often.	تام اغلب به دیدن من می آید.
He eventually resigned as dean of the faculty.	وی سرانجام از ریاست دانشکده استعفا داد.
He was not there	اونجا نبود
This is exactly what I intend to do.	این دقیقاً همان کاری است که من قصد انجام آن را دارم.
I can not tell you what I think.	من نمی توانم به شما بگویم که چه فکر می کنم.
I'm sure Tom lied to me.	من مطمئنم که تام به من دروغ گفته است.
Tom does not sign it.	تام آن را امضا نمی کند.
Tom is well respected in the community.	تام در جامعه به خوبی مورد احترام است.
Did you tell Tom to take out the trash?	به تام گفتی زباله ها را بیرون بیاورد؟
I will not order you anymore	دیگر به شما دستور نمی دهم
I do not think we will do that this week.	فکر نمی‌کنم این هفته این کار را انجام دهیم.
I know Tom would not be stupid enough to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
Tom can play the piano better than anyone I know.	تام بهتر از هر کس دیگری که من می شناسم می تواند پیانو بنوازد.
He was very kind to his parents.	او با پدر و مادرش بسیار مهربان بود.
Tom is not diabetic	تام دیابتی نیست
Take a step back and look at the bigger picture.	یک قدم به عقب برگردید و به تصویر بزرگتر نگاه کنید.
It was insane to do that.	انجام این کار دیوانه کننده بود.
I'm just an ordinary man.	من فقط یک مرد معمولی هستم.
I know Tom did not do it on purpose.	می دانم که تام عمدا این کار را نکرده است.
If you need my help to do this, just ask.	اگر برای انجام این کار به کمک من نیاز دارید، فقط بپرسید.
Do you suggest that I was the cause of this problem?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من عامل ایجاد این مشکل بودم؟
My sister and I go to the cinema from time to time.	من و خواهرم هر از گاهی به سینما می رویم.
Tom was a soldier.	تام سرباز یک سرباز بود.
Every time I hear this song, I want to dance.	هر وقت این آهنگ را می شنوم دلم می خواهد برقصم.
Why did Tom have to go to Boston?	چرا تام باید به بوستون می رفت؟
Tom died Monday.	تام دوشنبه درگذشت.
Sit You are not allowed to stand.	بشین شما مجاز به ایستادن نیستید.
Tom said Mary thinks John might be allowed to do so next weekend.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه داشته باشد که آخر هفته آینده این کار را انجام دهد.
You play tennis, right?	تو تنیس بازی می کنی، نه؟
Tom is my husband's best friend.	تام بهترین دوست شوهرم است.
Some people seemed to have difficulty understanding Tom's French.	به نظر می رسید که برخی افراد در درک زبان فرانسوی تام مشکل داشتند.
Does Tom want anything?	آیا تام چیزی می خواهد؟
I wish I had met Tom.	ای کاش تام را ملاقات می کردم.
Tom slept in the barn.	تام در انبار خوابید.
Do you believe in evolution?	آیا به تکامل اعتقاد دارید؟
I thought you were thirsty	فکر کردم تشنه میشی
This is not my fault.	این اشتباه من نیست.
Tom should not tell Mary about what John did.	تام نباید در مورد کاری که جان انجام داد به مری بگوید.
I'm asking you to help Tom do his homework.	من از شما می خواهم که به تام در انجام تکالیفش کمک کنید.
Filling this app only takes a moment.	پر کردن این برنامه فقط یک لحظه طول می کشد.
I happened to be on the same Tom bus.	اتفاقاً در همان اتوبوس تام بودم.
Would you suggest that I do not do this today?	آیا شما به من پیشنهاد می کنید که امروز این کار را انجام ندهم؟
Tom tried almost everything.	تام تقریباً همه چیز را امتحان کرد.
Tom will probably not enjoy doing this.	احتمالا تام از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Tom failed miserably.	تام به طرز بدی شکست خورد.
Would you suggest that you learn more about this topic than I do?	آیا شما پیشنهاد می کنید که بیشتر از من در مورد این موضوع بدانید؟
I know Tom no longer needs to do this.	من می دانم که تام دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom often writes letters to Mary.	تام اغلب به مری نامه می نویسد.
Tom had only three dollars left in his wallet.	تام فقط سه دلار در کیف پولش باقی مانده بود.
I hardly know anything about Tom.	من به سختی چیزی در مورد تام می دانم.
Tom told Mary he could help us today.	تام به مری گفت که امروز می تواند به ما کمک کند.
Do not stop	متوقف نشو
They should not trust Tom.	آنها نباید به تام اعتماد کنند.
Tom looks a little naughty.	به نظر می رسد تام کمی بداخلاق است.
Tom is good at dealing with kids.	تام در برخورد با بچه ها خوب است.
It takes a while to get used to it.	کمی زمان می برد تا به این کار عادت کنید.
You have not yet paid your rent.	شما هنوز اجاره خود را پرداخت نکرده اید.
My head is not busy tomorrow	فردا سرم شلوغ نیست
Looks like someone has done this for us before.	به نظر می رسد کسی قبلاً این کار را برای ما انجام داده است.
You don't tell them, do you?	شما به آنها نمی گویید، نه؟
Tom was not dressed.	تام لباس نپوشیده بود.
I do not think any of this is going to happen.	من فکر می کنم که هیچ کدام از این موارد قرار نیست اتفاق بیفتد.
I can not help Tom to do this.	من نمی توانم به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to do this for him.	تام از مری خواست که این کار را برای او انجام دهد.
It does not seem to matter	به نظر میرسه اهمیتی نمیدی
I asked Tom to do this three weeks ago, and he has not done so yet.	سه هفته پیش از تام خواستم این کار را انجام دهد و او هنوز این کار را نکرده است.
You must register for this event in advance.	شما باید از قبل برای این رویداد ثبت نام کنید.
It was not easy	آسان نبود
Tom often did not win when he played chess, Tom said.	تام گفت که وقتی شطرنج بازی می کرد اغلب برنده نمی شد.
Why do you want Tom to do this?	چرا می خواهید تام این کار را انجام دهد؟
I still do not trust Tom.	من هنوز به تام اعتماد ندارم.
I can not betray Tom.	من نمی توانم به تام خیانت کنم.
Tom is a terrible cook.	تام آشپز وحشتناکی است.
Tom has a financial degree.	تام دارای مدرک مالی است.
I bet Tom does not agree.	شرط می بندم که تام با این کار موافقت نمی کند.
I think Tom is dead.	من فکر می کنم که تام مرد.
Because I did not know what to say, I did not say anything.	چون نمیدونستم چی بگم چیزی نگفتم.
I'm tired of doing this.	حالم از انجام این کار به هم می خورد.
I remarried	من دوباره ازدواج کردم
Tom is having a good day, isn't he?	تام روز خوبی را سپری می کند، اینطور نیست؟
It was a little confusing.	کمی گیج کننده بود.
Women often manipulate men.	زنان اغلب مردان را دستکاری می کنند.
Tom has nothing else to do.	تام کار دیگری برای انجام دادن ندارد.
Tom did not tell me that his parents were divorcing.	تام به من نگفت والدینش در حال طلاق گرفتن هستند.
I want to tell Tom that I will not be there.	می خواهم به تام بگویی که من آنجا نخواهم بود.
Tom is very good at it.	تام در انجام این کار بسیار ماهر شده است.
Tom said he did not know Mary very well.	تام گفت که مری را خیلی خوب نمی شناسد.
It can not be accidental.	نمی تواند تصادفی باشد.
I have been buying from here for many years.	من سالهاست از اینجا خرید کرده ام.
I'm not the one who told Tom to study French.	من کسی نیستم که به تام گفت باید فرانسوی بخواند.
I am not yet twenty years old.	من هنوز بیست ساله نشده ام.
It was a struggle.	مبارزاتی بود.
Tom said he saw a ghost.	تام گفت که او یک روح دید.
Why don't you answer me?	چرا جواب منو نمیدی؟
If Tom had done that, he would not have surprised me.	اگر تام این کار را می کرد، من را شگفت زده نمی کرد.
Tom reached into his pocket and pulled out the knife he had bought.	تام دست در جیبش کرد و چاقویی را که خریده بود بیرون آورد.
Everyone who met Tom got sick.	همه کسانی که تام را ملاقات کردند مریض شدند.
Tom knew exactly what he needed.	تام دقیقا می دانست که به چه چیزی نیاز دارد.
Tom said he thought Mary was suspicious.	تام گفت که فکر می کند مری مشکوک است.
Everyone wanted to know why Tom left his job.	همه می خواستند بدانند چرا تام کارش را ترک کرد.
I taught Tom how to cook.	به تام آشپزی یاد دادم.
Tom showed me his new baseball gloves.	تام دستکش بیسبال جدیدش را به من نشان داد.
We have already sent invitation letters to the party.	ما قبلاً نامه های دعوت را برای مهمانی فرستاده بودیم.
Sorry to bother you.	متاسفم که همیشه مزاحم شما هستم.
Do you think Tom did it well?	به نظر شما تام این کار را به خوبی انجام داده است؟
Tom loves you, right?	تام عاشق توست، نه؟
Tom Adam is very rude.	تام آدم بسیار بی ادبی است.
Is Tom there?	آیا تام آنجاست؟
Recently, Tom has been walking in his sleep.	اخیراً تام در خواب راه می رود.
Tom does not know where Mary and John are.	تام نمی داند مری و جان کجا هستند.
I really thought Tom would not do that.	من واقعا فکر می کردم که تام این کار را نمی کند.
You are a show-off	شما یک خودنمایی هستید
Tom said he wanted to impress his girlfriend.	تام گفت که می خواهد دوست دخترش را تحت تاثیر قرار دهد.
I know he saw Tom Mary doing this.	می دانم که تام مری را در حال انجام این کار دید.
I'm sure Tom will not finish it yet.	من مطمئن هستم که تام هنوز این کار را تمام نخواهد کرد.
He resolutely refused to let her in.	او قاطعانه از ورود او امتناع کرد.
I knew Tom would not do it again.	می دانستم که تام دیگر این کار را نمی کند.
We used good weather to play tennis.	ما از هوای خوب برای بازی تنیس استفاده کردیم.
Tom can swim right now if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند همین الان شنا کند.
We did not want to bother you.	ما نمی خواستیم شما را اذیت کنیم.
Use this if the sewer pipe is blocked.	اگر لوله فاضلاب مسدود شد، از این استفاده کنید.
Tom dropped out of all his afternoon classes today.	تام امروز تمام کلاس های بعدازظهر خود را رها کرد.
Tom has something to do this afternoon.	تام امروز بعدازظهر باید کاری انجام دهد.
I always wear boots when it rains or snows.	من همیشه وقتی باران یا برف می بارد چکمه می پوشم.
Tom asked Mary to take a picture of him.	تام از مری می خواست که از او عکس بگیرد.
I no longer eat beef	من دیگه گوشت گاو نمیخورم
Do not believe him because he always lies.	او را باور نکنید زیرا او همیشه دروغ می گوید.
I think Tom is trustworthy.	من فکر می کنم تام قابل اعتماد است.
Tom was the one who warned me about this.	تام کسی بود که در این مورد به من هشدار داد.
Tom goes home, doesn't he?	تام به خانه برمی گردد، اینطور نیست؟
Tom is fatter than me	تام از من چاق تره
I do not like loud music.	من موسیقی بلند را دوست ندارم.
Tom said we are not allowed to do that anymore.	تام گفت ما دیگر اجازه این کار را نداریم.
Tom is resting upstairs.	تام در طبقه بالا در حال استراحت است.
Which shirt did you buy, blue or yellow?	کدام پیراهن را خریدی، آبی یا زرد؟
How much more time do you think it will take you to do this?	فکر می کنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار از شما می خواهد؟
There is no truth in that rumor.	هیچ حقیقتی در آن شایعه وجود ندارد.
I can not think of anything.	من نمی توانم به چیزی فکر کنم.
Are you and Tom going to a party?	آیا شما و تام به مهمانی می آیید؟
Tom had another drink.	تام یک نوشیدنی دیگر خورد.
Tom started plowing right after breakfast.	تام بلافاصله بعد از صبحانه شروع به شخم زدن کرد.
Tom will not go to Boston with me.	تام با من به بوستون نمی رود.
Do you really want a cup of coffee late at night?	آیا واقعاً این اواخر شب یک فنجان قهوه می خواهید؟
Tom was just trying to help Mary.	تام فقط سعی می کرد به مری کمک کند.
Do not kill yourself	خودتو نکش
How did you know Tom was doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را می کرد؟
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
The gates are open.	دروازه ها باز است.
Tom looked at his broken leg.	تام به پای شکسته اش نگاه کرد.
Tom texted Mary to let her know she was late for dinner.	تام به مریم پیام داد تا به او بفهماند که برای شام دیر می آید.
Tom is shy, but Mary is not.	تام خجالتی است، اما مری نه.
Tom drowned in the ocean.	تام در اقیانوس غرق شد.
Do you think this is fair?	به نظر شما این عادلانه است؟
Tom was a coward when he was a kid.	تام وقتی بچه بود ترسو بود.
I picked up a holly branch and put it in my hat.	یک شاخه هولی برداشتم و آن را در بند کلاهم گذاشتم.
Why do you always speak English with me? 	چرا همیشه با من انگلیسی صحبت می کنی؟
Is it because I am a foreigner?	آیا به این دلیل است که من یک خارجی هستم؟
Do you know anyone who has been to Australia?	آیا کسی را می شناسید که به استرالیا رفته باشد؟
I met Tom in a French class at Harvard.	من تام را در کلاس فرانسه در هاروارد ملاقات کردم.
Tom will drive there.	تام آنجا رانندگی خواهد کرد.
Mary said Tom was her boyfriend.	مری گفت تام دوست پسرش بود.
Tom will try to convince Mary to drive.	تام سعی خواهد کرد مری را متقاعد کند که رانندگی کند.
Tom deserved better	تام لایق بهتری بود
I work hard to improve my French.	من سخت کار می کنم تا زبان فرانسه را بهبود بخشم.
Tom and Mary's voices were very loud.	صدای تام و مری خیلی بلند بود.
Tom looks bad in multiplication.	به نظر می رسد تام در ضرب بد است.
I did not know Tom was the next person to do this.	نمی دانستم تام نفر بعدی است که این کار را می کند.
I'm going to see a scary movie	قراره یه فیلم ترسناک ببینم
You're the only one who can not do this, right?	شما تنها کسی هستید که نمی توانید این کار را انجام دهید، نه؟
He has two pencils. 	او دو مداد دارد.
One is long and the other is short.	یکی بلند و دیگری کوتاه است.
Tom often sits with Mary.	تام اغلب با مری می نشیند.
I told Tom that Mary wanted to do this.	من به تام گفتم که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
When is the best time of year to travel to Australia?	بهترین زمان از سال برای سفر به استرالیا چه زمانی است؟
Someone was here	کسی اینجا بوده
I still do not know exactly when I am going to be there.	من هنوز دقیقاً نمی دانم چه زمانی قرار است آنجا باشم.
Apparently Tom is going to college in Boston.	ظاهرا تام به دانشگاهی در بوستون می رود.
Tom seemed drunk.	به نظر می رسید تام مست است.
This. 	همین.
Not existing any more.	دیگر وجود ندارد.
I know Tom knows how to do this.	من می دانم که تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom bought two cowboy hats. 	تام دو کلاه کابوی خرید.
One for himself and one for Mary.	یکی برای خودش و یکی برای مریم.
Tom asked me to keep it a secret.	تام از من خواست که آن را مخفی نگه دارم.
Tom probably wants to buy a red car.	تام به احتمال زیاد قصد خرید ماشین قرمز را دارد.
I refuse to hug Tom.	من از بغل کردن تام امتناع می کنم.
Why don't we vote anymore?	چرا دیگر رای نمی گیریم؟
I have no answer at the moment	فعلا جوابی ندارم
Tom and Mary are eating their sandwiches.	تام و مری در حال خوردن ساندویچ هایشان هستند.
I looked around and saw that most of us were limping.	نگاهی به اطراف انداختم و دیدم بیشتر ما لنگ می زنیم.
I think Tom is compassionate.	من فکر می کنم تام دلسوز است.
Tom knew who Mary was going to go to Australia with.	تام می دانست که مری قرار است با چه کسی به استرالیا برود.
This is something we must always deal with.	این چیزی است که ما همیشه باید با آن مقابله کنیم.
You have to do everything Tom tells you.	شما باید هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom was joking.	تام شوخی می کرد.
I have not camped for several years.	چند سالی می شود که کمپ نمی زنم.
I know a place where we can make some money.	من جایی را می شناسم که می توانیم مقداری پول بگیریم.
I'm just a simple farmer.	من فقط یک کشاورز ساده هستم.
Do you still think Tom should go?	هنوز فکر می کنی تام باید برود؟
Tom says he does not know what Mary should do.	تام می گوید که نمی داند مری باید چه کار کند.
We have not been introduced yet	هنوز معرفی نشدیم
Sorry about that, Tom.	از این بابت متاسفم، تام.
I doubt I can do it, but I try.	من شک دارم که بتوانم این کار را انجام دهم، اما سعی می کنم.
It is now reported that Europe is completely free of new cases of the disease.	اکنون گزارش شده است که اروپا کاملاً عاری از موارد جدید این بیماری است.
Tom could not take off his gloves.	تام نمی توانست دستکش هایش را در بیاورد.
What are your complaints this time?	این بار چه شکایتی دارید؟
Tom came to Boston last summer and stayed with us a few weeks ago.	تام تابستان گذشته به بوستون آمد و چند هفته پیش ما ماند.
I have changed my mind about going to Boston next month.	نظرم در مورد رفتن به بوستون در ماه آینده تغییر کرده است.
I can not think of anything that can help.	من نمی توانم به چیزی فکر کنم که بتواند کمک کند.
Tom does not think Mary will come today.	تام فکر نمی کند که مری امروز بیاید.
I think both Tom and Mary have never been to Australia.	من فکر می کنم تام و مری هر دو هرگز به استرالیا نرفته اند.
You are so weak that you can not do this	تو خیلی ضعیف هستی که نمی تونی این کارو بکنی
I do not think Tom will go to Boston with Mary.	فکر نمی کنم تام با مری به بوستون برود.
The doctor laid me on the bed.	دکتر مرا روی تخت دراز کشید.
What kind of mischief did Tom do?	تام چه نوع شیطنتی کرده است؟
Tom leans against the fence.	تام به حصار تکیه داده است.
Several students dropped out of school due to colds.	چند دانش آموز به دلیل سرماخوردگی از مدرسه غیبت کردند.
Tom and Mary moved to Boston.	تام و مری به بوستون نقل مکان کردند.
Tom is in his backyard.	تام در حیاط خانه اش است.
I'm sure Tom will do what we asked him to do.	من مطمئن خواهم شد که تام کاری را که از او خواسته ایم انجام می دهد.
What was Tom saying?	تام چه می گفت؟
Tom said it's very cold.	تام گفت هوا خیلی سرد است.
Tom wanted to stay away from Mary.	تام می خواست از مری دوری کند.
Tom lied to us about what he had done.	تام در مورد کاری که انجام داده بود به ما دروغ می گفت.
I have never seen a cat so cute	تا حالا گربه ای به این ناز ندیده بودم
I was not strong enough to lift the box alone.	آنقدر قوی نبودم که بتوانم جعبه را به تنهایی بلند کنم.
you do not believe?	باور نمی کنی؟
No one helped us, not even Tom.	هیچ کس به ما کمک نکرد، حتی تام.
This building used to be a hotel.	این ساختمان قبلا هتل بوده است.
This is what I have always said.	این چیزی است که من همیشه گفته ام.
Tom just wants a few answers.	تام فقط چند پاسخ می خواهد.
Tom used to visit me from time to time while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم تام گاهی به دیدن من می آمد.
It's different now	الان فرق میکنه
I'm sure you can wait for me.	من مطمئن هستم که شما می توانید برای من صبر کنید.
I know Tom did not know we had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom does not think Mary's French pronunciation is very good.	تام فکر نمی کند که تلفظ فرانسوی مری خیلی خوب باشد.
Tom said goodbye to Mary	تام با مری خداحافظی کرد
I think Tom is probably home now.	من فکر می کنم تام احتمالاً در حال حاضر به خانه رسیده است.
You have to ask someone else	باید از یکی دیگه بپرسی
I'm almost sure we can do it for you.	من تقریباً مطمئن هستم که ما می توانیم این کار را برای شما انجام دهیم.
You will not need it wherever you go.	جایی که می روید به آن نیاز نخواهید داشت.
We just do not think so.	ما فقط فکر نمی کنیم جالب باشد.
I thought I had time until 2:30.	فکر کردم تا ساعت 2:30 وقت دارم.
I have given up on this idea.	من از این ایده دست کشیده ام.
Tom claimed to have seen a man eaten alive by piranhas.	تام ادعا کرد که مردی را دیده که توسط پیراناها زنده زنده خورده شده است.
I wish I could swim as much as he can.	کاش می توانستم تا آنجا که او می تواند شنا کنم.
Tom was the first to volunteer to help us.	تام اولین کسی بود که برای کمک به ما داوطلب شد.
Tom and Mary are both single parents.	تام و مری هر دو والدین مجرد هستند.
I do not think Tom remembers me.	فکر نمی کنم تام مرا به یاد داشته باشد.
Tom is probably not going to cry.	تام احتمالاً قرار نیست گریه کند.
When Tom woke up, he realized that Mary had disappeared.	وقتی تام از خواب بیدار شد، متوجه شد که مری ناپدید شده است.
Tom's going to go, right?	تام هم قراره بره، نه؟
I wanted to finish it, but I could not.	می خواستم این کار را تمام کنم، اما موفق نشدم.
I thought Tom would come there to say hello.	فکر می کردم تام برای سلام کردن به آنجا می آید.
Tom used to be my coach.	تام قبلا مربی من بود.
I have two cats. 	من دو گربه دارم.
One is black and the other is white.	یکی سیاه و دیگری سفید است.
Although Tom has a lot of money, he is not happy.	با وجود اینکه تام پول زیادی دارد، خوشحال نیست.
Tom said he intends to take the issue further.	تام گفت که قصد دارد موضوع را بیشتر ببرد.
We want to help you reduce the prices below.	ما می خواهیم شما را از کاهش قیمت های زیر راهنمایی کنیم.
I should have talked to you about it first.	من باید اول در مورد آن با شما صحبت می کردم.
I do not even intend to do that.	من حتی قصد ندارم این کار را انجام دهم.
I did not know why I was chosen for this job.	نمی دانستم چرا برای این کار انتخاب شده ام.
Tom was not talking about Mary. 	تام در مورد مری صحبت نمی کرد.
He was talking about Alice.	داشت در مورد آلیس صحبت می کرد.
I do not know how expensive it is, but I know it will cost us a lot.	من نمی دانم چقدر گران است، اما می دانم که هزینه زیادی برای ما خواهد داشت.
Tom convinced me I was wrong.	تام مرا متقاعد کرد که اشتباه می کنم.
Tom is fine, but Mary is not.	تام خوب است، اما مری نه.
Three patients were in the waiting room.	سه بیمار در اتاق انتظار بودند.
I know Tom does not like to do this alone.	من می دانم که تام دوست ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm not going today	امروز قرار نیست برم
What happens if you swipe your finger to the left?	اگر انگشت خود را به چپ بکشید چه اتفاقی می‌افتد؟
Tom was the one who called.	تام کسی بود که زنگ زد.
I had never sung with a band before.	من قبلاً با گروهی آواز نخوانده بودم.
I think we'd better go look for Tom.	فکر کنم بهتره بریم دنبال تام بگردیم.
Police are reluctant to pursue criminal charges in medical records.	پلیس تمایلی به پیگیری اتهامات جنایی در پرونده های پزشکی ندارد.
Tom worked hard like everyone else.	تام هم مثل بقیه سخت کار می کرد.
Tom said he thought Mary did not like John.	تام گفت که فکر می کند مری جان را دوست ندارد.
Tom says he teaches me how to play chess.	تام می گوید که او به من یاد می دهد که چگونه شطرنج بازی کنم.
I do not really understand this.	من واقعا این را درک نمی کنم.
Tom is scheduled to arrive in Australia tomorrow.	تام قرار است فردا به استرالیا برسد.
Tom does not know anyone who can do this.	تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was shocked by Mary's rudeness.	تام از بی ادبی مری شوکه شد.
I'm not the only one who has children.	من تنها کسی نیستم که بچه دارم.
Tom put everything in the box.	تام همه چیز را در جعبه گذاشت.
You are completely normal	شما کاملا عادی هستید
We have to find them.	ما باید آنها را پیدا کنیم.
I'm not going to go out right now	فعلا حوصله بیرون رفتن ندارم
This is my mission.	این ماموریت من است.
There was no need to hurry, however, you got here very soon	نیازی به عجله نبود به هر حال خیلی زود به اینجا رسیدی
Tom tried to be hard.	تام سعی کرد سخت رفتار کند.
Please contact us when you come to this position.	لطفاً وقتی به این سمت آمدید با ما تماس بگیرید.
Tom could hear Mary's heavy breaths.	تام می توانست نفس های سنگین مری را بشنود.
Tom is looking forward to his birthday party.	تام مشتاقانه منتظر جشن تولدش است.
Tom is good at doing this, is not he?	تام در انجام این کار خوب است، اینطور نیست؟
Can't you see how ridiculous this is?	نمی بینی این چقدر مسخره است؟
I just told Tom to leave Mary alone.	من فقط به تام گفتم مری را تنها بگذارد.
Tom bent down and picked up the coin.	تام خم شد و سکه را برداشت.
Tom got a park ticket yesterday afternoon.	تام دیروز بعدازظهر بلیط پارک گرفت.
Is it true that Tom wants to live in Australia?	آیا این درست است که تام می خواهد در استرالیا زندگی کند؟
I have to cut it short	باید کوتاهش کنم
There was no smile on Tom's lips.	هیچ لبخندی روی لب تام نبود.
Tom will never leave.	تام هرگز ترک نخواهد کرد.
Tom spoke very quickly.	تام خیلی سریع صحبت کرد.
Tom's dog sleeps with him in bed.	سگ تام در رختخواب با او می خوابد.
Tom works really hard.	تام واقعا سخت کار می کند.
I knew Tom was 100% right.	من می دانستم که تام 100٪ درست می گوید.
I invited Tom to Australia.	من تام را به استرالیا دعوت کردم.
You know, this is not the first time Tom has done this, right?	میدونی این اولین باری نبود که تام اینکارو میکرد، نه؟
Will Tom ever get bored?	آیا تام هرگز خسته می شود؟
You are my sister	تو خواهر منی
I do not know, did Tom think you should do this?	نمی‌دانم آیا تام فکر می‌کرد که باید این کار را بکنی؟
I know Tom is not a reckless young man.	من می دانم که تام یک جوان بی پروا نیست.
Tom wants to come to our party.	تام می خواهد به مهمانی ما بیاید.
Can you confirm that this message came from Tom?	آیا می توانید تأیید کنید که این پیام از طرف تام آمده است؟
Tom has a lot of potential.	تام پتانسیل زیادی دارد.
I'm sure Tom has not forgotten his promise.	مطمئنم تام قولش را فراموش نکرده است.
Tom does not know what happened.	تام از اتفاقی که افتاده چیزی نمی داند.
You do not have to do this.	شما موظف به انجام این کار نیستید.
Tom would not have asked for your help if he could have done it alone.	تام اگر می توانست به تنهایی این کار را انجام دهد از شما کمک نمی خواست.
Tom told me he was unhappy.	تام به من گفت که ناراضی است.
I'm buying a pen for Tom.	من یک خودکار برای تام می خرم.
Tom did not know that Mary could understand French.	تام نمی دانست که مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
Tom has been in the bathroom for a long time.	تام مدت زیادی در حمام بوده است.
How did Tom do that for you?	چطور شد که تام این کار را برای شما انجام داد؟
I told Tom I would help him reinstall Windows.	به تام گفتم به او کمک می کنم ویندوز را دوباره نصب کند.
Tom denied that he had done so.	تام انکار کرد که او این کار را کرده است.
Maryam is the only woman I have ever fallen in love with.	مریم تنها زنی است که من تا به حال عاشق او شده ام.
You are not safe even in your own home.	شما حتی در خانه خود نیز در امان نیستید.
I lost something	من چیزی را از دست داده ام
Three uniformed police officers were present at the scene.	سه افسر پلیس یونیفرم پوش در صحنه جنایت حضور داشتند.
You can eat as much as you want.	ممکن است هر چقدر که می خواهید بخورید.
I thought Tom would enjoy doing this.	فکر می کردم تام از انجام این کار لذت می برد.
A severe earthquake in Hokkaido caused extensive damage.	زمین لرزه شدید در هوکایدو خسارات زیادی به بار آورد.
Tom was disgusted.	تام منزجر شده بود.
I'm pretty sure Tom can swim.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند شنا کند.
Tom has been in the hospital for three days.	تام سه روز است که در بیمارستان بستری است.
I want to buy a piggy bank for Tom.	من می خواهم یک قلک برای تام بخرم.
Can I chat with you for a moment outside?	آیا می توانم یک لحظه بیرون با شما چت کنم؟
Tom did not seem to be unhappy.	به نظر نمی رسید تام ناراضی باشد.
Who does Tom remind you of?	تام شما را به یاد چه کسی می اندازد؟
Can you and Tom log in?	آیا شما و تام می توانید داخل شوید؟
Tom's car is smaller than Marie.	ماشین تام از ماری کوچکتر است.
You and I had a great time, didn't we?	من و تو با هم خیلی خوش گذشتیم، نه؟
I was finally able to convince Tom to do it.	من بالاخره توانستم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
You do not need my help to do this.	شما نیازی به کمک به من در انجام این کار ندارید.
Tom talked to me.	تام با من حرف زد.
He looked for his children, but did not find them anywhere.	او به دنبال فرزندانش گشت، اما آنها را در جایی پیدا نکرد.
The boys 'room is on the right and the girls' room is on the left.	اتاق پسران در سمت راست و اتاق دختران در سمت چپ قرار دارد.
You laugh when you hear this	وقتی این را بشنوی می خندی
I have a few questions I want to ask you.	من چند سوال دارم که می خواهم از شما بپرسم.
Tom probably can't win.	تام احتمالا نمی تواند برنده شود.
This is not something we like to do.	این کاری نیست که ما دوست داریم انجام دهیم.
Helping the enemy is treason.	کمک به دشمن خیانت محسوب می شود.
One of the men asked me to show him the way to the train station.	یکی از مردها از من خواست که راه ایستگاه قطار را به او نشان دهم.
The bigger the better.	هرچه بزرگتر بهتر.
Do not forget your sunglasses.	عینک آفتابی خود را فراموش نکنید.
Tom washed all the clothes and hung them to dry.	تام تمام لباس‌ها را شست و آویزان کرد تا خشک شوند.
Many people were injured in this incident.	در این حادثه تعداد زیادی مجروح شدند.
What is your Monday morning routine?	روتین صبح دوشنبه شما چیست؟
Tom is a gentleman every inch.	تام هر اینچ یک جنتلمن است.
Tom is the first boy I went out with.	تام اولین پسری است که با او بیرون رفتم.
Tom is wanted for murder.	تام به جرم قتل تحت تعقیب است.
Tom did not want Mary to go to Boston without him.	تام نمی خواست مری بدون او به بوستون برود.
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I have sticky hands	من دست های چسبناک دارم
My train left Kyoto at 6 o'clock and arrived in Tokyo at 9 o'clock.	قطار من ساعت 6 کیوتو را ترک کرد و ساعت 9 به توکیو رسید.
The next step was to negotiate the terms of a peace treaty.	گام بعدی مذاکره درباره شرایط یک معاهده صلح بود.
Tom always chews his nails.	تام همیشه ناخن هایش را می جود.
Tom had to pretend he did not understand France.	تام باید وانمود می کرد که فرانسه را نمی فهمد.
We should try to finish this before Tom gets here.	ما باید سعی کنیم این کار را قبل از رسیدن تام به اینجا تمام کنیم.
What happened to you?	چه بلایی سرت اومده؟
Tom will never let you sing.	تام هرگز اجازه نمی دهد شما آواز بخوانید.
Tom said he did not think Mary would enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری از این کار لذت می‌برد.
I do not know why Tom is not here.	من نمی دانم دلیل اینکه تام اینجا نیست.
Are you sure you want to drive?	آیا مطمئن هستید که می خواهید رانندگی کنید؟
I do not use salt in cooking.	من از نمک در آشپزی استفاده نمی کنم.
I think Tom and I may have poisoned ourselves.	فکر می کنم من و تام ممکن است خودمان را مسموم کرده باشیم.
At first I did not notice that Tom had lost the finger of his left hand.	در ابتدا متوجه نشدم که تام انگشت دست چپش را از دست داده است.
Tom tried to kick Mary.	تام سعی کرد به مری لگد بزند.
I was tired of the monotony of everyday life.	از یکنواختی زندگی روزمره خسته شده بودم.
There are many famous old buildings in Kyoto.	بسیاری از ساختمان های قدیمی معروف در کیوتو وجود دارد.
I want to know why Tom wants to do this.	من می خواهم بدانم چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's daughter was killed.	دختر تام به قتل رسید.
Tom is angry, but Mary is not.	تام عصبانی است، اما مری اینطور نیست.
You still do not understand	تو هنوز نفهمیدی
What is your favorite historical film?	فیلم تاریخی مورد علاقه شما چیست؟
The company's stock price rose yesterday.	قیمت سهام این شرکت روز گذشته افزایش یافت.
Another victim is hospitalized.	یک قربانی دیگر در بیمارستان بستری است.
Everything he says is wrong.	هر چه او می گوید نادرست است.
This is a valid point.	این یک نکته معتبر است.
Tom is a good shot.	تام شوت خوبی است.
Tom really wants a balloon sandwich.	تام واقعاً یک ساندویچ بالونی می خواهد.
Tom left the hospital immediately.	تام بلافاصله بیمارستان را ترک کرد.
Tom is like a boy to me.	تام برای من مثل یک پسر است.
I'm in Tom's place.	من در محل تام هستم.
I think this will happen eventually.	فکر می کنم در نهایت این اتفاق می افتد.
Tom is playing tennis this morning.	تام امروز صبح در حال بازی تنیس است.
I hate the tie you wear	از کراواتی که میزنی متنفرم
Tom said he thought Mary looked nervous.	تام گفت که فکر می کند مری عصبی به نظر می رسد.
I think Tom will be surprised if this happens.	من فکر می کنم که تام اگر این اتفاق بیفتد شگفت زده می شود.
You dressed very warmly, didn't you?	خیلی گرم لباس پوشیدی، نه؟
Tom was told he had to help Mary.	به تام گفته شد که باید به مری کمک کند.
I really like peony.	من واقعا گل صد تومانی دوست دارم.
I put a new roof on my house.	سقف جدیدی روی خانه ام گذاشتم.
Tom must be scared.	تام باید می ترسید.
I did not know you did not want to do this to me	نمیدونستم نمیخوای اینکارو با من بکنی
Don't want to see the list?	آیا نمی خواهید لیست را ببینید؟
Tom has a loose tongue.	تام زبان شل دارد.
Prisoners do not have to talk	زندانیان مجبور به صحبت نیستند
How long has Tom been away?	تام چند وقته که دور بوده؟
Tom has published another controversial book.	تام کتاب جنجالی دیگری منتشر کرده است.
I wonder what Tom's fate is.	من تعجب می کنم که سرنوشت تام چه شده است.
What do you want more than anything else in the world?	بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا چه می خواهید؟
When was the last time you saw Tom at school?	آخرین باری که تام را در مدرسه دیدی کی بود؟
Have you ever skied with Tom?	آیا تا به حال با تام به اسکی می روید؟
I'm the only one here who can speak French.	من اینجا تنها کسی هستم که می تواند فرانسوی صحبت کند.
What does this have to do with our subject?	این چه ارتباطی با موضوع ما دارد؟
You didn't have to tell Tom to do this, did you?	لازم نبود به تام بگی این کارو بکنه، نه؟
Tom arrived at the station at three o'clock.	تام ساعت سه به ایستگاه رسید.
Tom saved him from the fire.	تام او را از آتش نجات داد.
I told Tom I was not going to Australia with him.	به تام گفتم با او به استرالیا نمی روم.
Tom did not know you were going to do that.	تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را دارید.
If it were not for your help, I would have lost the game.	اگر کمک شما نبود، بازی را باختم.
Tom spent last night in the emergency room.	تام دیشب را در اورژانس گذراند.
Paper is on the kitchen table yesterday.	کاغذ دیروز روی میز آشپزخانه است.
Maryam wore a necklace and earrings with rhinestones.	مریم گردنبند و گوشواره بدلیجات به تن داشت.
When you are done, leave here.	وقتی کارتان تمام شد، از اینجا بروید.
I have always been interested in robots.	من همیشه به ربات ها علاقه داشتم.
Tom does not like Mary's boyfriend.	تام دوست پسر مری را دوست ندارد.
I hope you have a chance to spend time with your family soon.	امیدوارم به زودی فرصتی برای گذراندن وقت با خانواده داشته باشید.
Tom was a lover of Mary University.	تام معشوقه دانشگاه مری بود.
There are no shoes I bought last week.	کفش هایی که هفته پیش خریدم وجود ندارد.
I have to sit I'm tired	من باید بشینم من خسته ام
I'm very chaotic	من خیلی بی نظم هستم
Tom is Boston's most dangerous man.	تام خطرناک ترین مرد بوستون است.
Tom warned me not to tell Mary about the incident.	تام به من هشدار داد که درباره این حادثه چیزی به مری نگویم.
Tom and Mary both said they might not be at school tomorrow.	تام و مری هر دو گفتند که ممکن است فردا در مدرسه نباشند.
I think Tom is dead.	من فکر می کنم تام فوت کرده است.
Do you think it is fair to judge people based on their company?	آیا فکر می کنید که قضاوت افراد بر اساس شرکتی که دارند منصفانه است؟
Tom tried to catch the chicken.	تام سعی کرد مرغ را بگیرد.
I decided to buy the house on Park Street that we looked at last week.	من تصمیم گرفتم آن خانه را در خیابان پارک بخرم که هفته گذشته به آن نگاه کردیم.
Tom knew Mary had told everyone he was not going to Boston.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که به بوستون نمی رود.
What makes all this noise?	چه چیزی این همه سر و صدا ایجاد می کند؟
Students worship the new English teacher.	دانش آموزان معلم جدید انگلیسی را می پرستند.
I'm certainly not ready for this.	من مطمئناً آماده این کار نیستم.
I warned Tom not to do this.	به تام هشدار دادم که این کار را نکند.
Tom must be fascinated by it.	تام باید مجذوب آن باشد.
Tom has started to hate Mary.	تام شروع به متنفر شدن از مری کرده است.
I thought you said you're sorry.	من فکر کردم که شما گفتید که از این کار معذورید.
It was clear that Tom was going to help Mary do that.	واضح بود که تام قرار بود به مری در انجام این کار کمک کند.
It is very easy to catch a cold.	خیلی راحت سرما میخوره.
Tom met Mary on the way to school.	تام در راه مدرسه با مری ملاقات کرد.
What does Tom usually do on Mondays?	تام معمولا دوشنبه ها چه می کند؟
Where did Tom learn to dance?	تام از کجا رقص یاد گرفت؟
These are Tom's glasses, not mine.	این عینک تام است، مال من نیست.
Why does Tom care what happens?	چرا تام اهمیت می دهد که چه اتفاقی می افتد؟
I waited for Tom all afternoon, but he did not come.	تمام بعدازظهر منتظر تام بودم، اما او نیامد.
Do not forget that you are spending my money	فراموش نکن که داری پول من را خرج می کنی
These three beautiful girls are all my nieces.	این سه دختر زیبا همه خواهرزاده های من هستند.
Numbers do not stay in your mind, they remain images.	اعداد در ذهن شما باقی نمی مانند، تصاویر می مانند.
Isn't it time to leave?	آیا زمان رفتن فرا نرسیده است؟
There is no way we can do that until next Monday.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم این کار را تا دوشنبه آینده انجام دهیم.
Tom will see his doctor on Monday.	تام روز دوشنبه با پزشکش قرار ملاقات دارد.
Tom should be there tonight.	تام باید امشب آنجا باشد.
We want to help.	ما می خواهیم کمک کنیم.
Tom is very proud of his son.	تام به پسرش بسیار افتخار می کند.
I thought Tom was overreacting.	فکر می کردم تام بیش از حد واکنش نشان می دهد.
The soldier refused to fire a gun at the enemy.	سرباز از شلیک تفنگ به سمت دشمن خودداری کرد.
We have been waiting for you for hours	ساعتها منتظر آمدنت هستیم
I will never forget him as long as I live.	تا زنده ام هرگز او را فراموش نخواهم کرد.
Negotiations failed.	مذاکرات شکست خورد.
Tom was upset about something.	تام از چیزی ناراحت بود.
How is that restaurant?	غذای آن رستوران چطور است؟
If I were you, I would not have told Tom about this.	من اگر جای تو بودم در این مورد به تام نمی گفتم.
This church has stained glass.	این کلیسا دارای شیشه های رنگی است.
Is Tom on the baseball team?	آیا تام در تیم بیسبال است؟
Tom has hated me ever since.	تام از آن زمان از من متنفر بود.
I hope to go to Boston.	امیدوارم به بوستون بروم.
Tom was the first to start laughing.	تام اولین کسی بود که شروع به خندیدن کرد.
My mother bought a yellow umbrella for my younger brother.	مادرم برای برادر کوچکترم یک چتر زرد خرید.
I do not know what Tom's problem is.	من نمی دانم مشکل تام چیست.
I really do not have the patience to laugh	واقعا حوصله خندیدن ندارم
Tom is a dreamer.	تام یک رویاپرداز است.
I know Tom is a tough guy to beat.	می دانم تام آدم سختی است که راضی کردنش سخت است.
I'm in Boston right now. 	من الان در بوستون هستم.
I will stay here for another three days.	من سه روز دیگر اینجا می مانم.
Do not ignore me	از من غافل نشو
I do not like to be told when to sleep.	دوست ندارم به من بگویند چه زمانی بخوابم.
You're not going to take a picture, are you?	شما قصد عکس گرفتن ندارید، نه؟
Tom eats a lot of popcorn.	تام پاپ کورن زیادی می خورد.
This is really Tom.	این واقعا تام است.
The church is decorated with flowers for the wedding.	کلیسا برای عروسی با گل تزئین شده است.
I do not think Tom knows where Mary was born.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا به دنیا آمده است.
Who will surpass whom?	چه کسی از چه کسی پیشی خواهد گرفت؟
I did not expect anyone to be here	انتظار نداشتم کسی اینجا باشه
Tom wished Mary had smiled more.	تام آرزو کرد که مری بیشتر لبخند بزند.
This summer I plan to read every book on these three shelves.	تابستان امسال قصد دارم هر کتابی را در این سه قفسه بخوانم.
I stayed home all day instead of going to the movies.	من تمام روز را به جای رفتن به سینما در خانه ماندم.
She is satisfied with her new clothes.	او از لباس جدیدش راضی است.
Tom looks at the problem.	تام به مشکل نگاه می کند.
The blue company logo is clear.	لوگوی شرکت آبی روشن است.
I wonder how Tom got to Australia.	من تعجب می کنم که چگونه تام به استرالیا رفت.
I do not know why Tom and Mary hate each other.	من نمی دانم چرا تام و مری از یکدیگر متنفرند.
I wish I had not married so young.	کاش اینقدر جوان ازدواج نمی کردم.
Tom did not say who he intended to go with.	تام نگفت که قصد دارد با چه کسی برود.
Nothing to discuss	چیزی برای بحث نیست
A lot is happening right now.	در حال حاضر اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است.
Tom is no longer an unemployed boy.	تام دیگر یک پسر بیکار نیست.
Tom is very lucky that Mary works for him.	تام بسیار خوش شانس است که مری برای او کار می کند.
I do not think Tom always does that.	من فکر نمی کنم که تام همیشه این کار را می کند.
Tom did not even look at the papers.	تام حتی به کاغذها نگاه نکرد.
Tom told Mary that he thought John was innocent.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بی گناه است.
There is no way this can happen.	هیچ امکانی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
A tear fell on Tom's cheek.	قطره اشکی روی گونه تام جاری شد.
Who pays for gasoline?	چه کسی پول بنزین را پرداخت می کند؟
I know Tom expected me to do that.	می دانم که تام از من انتظار داشت که این کار را انجام دهم.
Tom noticed that Mary was not talking to him.	تام متوجه شد که مری با او صحبت نمی کند.
Tom is scheduled to stop today.	تام قرار است تا امروز توقف کند.
Tom always says that.	تام همیشه این را می گوید.
I prefer to live in a residential area, not in the city center.	من ترجیح می دهم در یک منطقه مسکونی زندگی کنم، نه در مرکز شهر.
I can not get to Australia this year.	امسال نمی توانم به استرالیا برسم.
This is getting boring	این داره خسته کننده میشه
I came here because I wanted to talk to Tom.	من اینجا آمدم چون می خواستم با تام صحبت کنم.
Tom did not know what to do.	تام نمی‌دانست چه باید بکند.
It is difficult to catch fish without bait.	صید ماهی بدون طعمه سخت است.
Tom could not understand what Mary was doing.	تام نمی‌توانست بفهمد مری در چه کاری است.
I had never seen Tom in such tension.	من هرگز تام را به این تنش ندیده بودم.
This was a rhetorical question.	این یک سوال بلاغی بود.
Tom spoke loud enough for everyone to hear.	تام آنقدر بلند صحبت کرد که همه بشنوند.
Police used a sprinkler.	پلیس از ماشین آب پاش استفاده کرد.
I'm sure Tom will be back soon.	مطمئنم تام به زودی برمی گردد.
Tom was appointed director.	تام به عنوان مدیر منصوب شد.
The game time is set at 14:30.	زمان بازی ساعت 14:30 تعیین شده است.
I'm going to do something else.	من قصد دارم کار دیگری انجام دهم.
Tom went there with Mary.	تام با مری به آنجا رفت.
I did not do this.	من این کار را نکردم.
They say you can not tell the difference between this and the real sphere.	آنها می گویند شما نمی توانید تفاوت بین این و کره واقعی را تشخیص دهید.
You were motivated to do that, weren't you?	شما برای این کار انگیزه داشتید، اینطور نیست؟
I finished my lesson	من درسم تموم شد
You can't make an omelet without breaking an egg.	بدون شکستن تخم مرغ نمی توانید املت درست کنید.
We protested.	اعتراض کردیم.
They did not oppose the project just out of fear of public opinion.	آنها فقط به دلیل ترس از افکار عمومی با این پروژه مخالفت نکردند.
The management eventually gave in to the workers' demands and increased their salaries.	مدیریت در نهایت تسلیم خواسته کارگران شد و به آنها افزایش حقوق داد.
When I was a kid, our house looked bigger than it does now.	وقتی بچه بودم، خانه ما بزرگتر از الان به نظر می رسید.
I felt I had a lot to offer.	احساس کردم چیزهای زیادی برای ارائه دارم.
I have to talk to Tom now	الان باید با تام صحبت کنم
I just came to tell you that I'm moving to Australia.	من فقط آمدم تا به شما بگویم که دارم به استرالیا نقل مکان می کنم.
You can not let Tom do that.	شما نمی توانید اجازه دهید تام اینگونه رفتار کند.
I sent the message to Tom.	من پیام را برای تام فرستادم.
Tom is just trying to get attention.	تام فقط سعی می کند توجه را جلب کند.
This possibility did not occur to me.	این احتمال به ذهنم خطور نکرده بود.
Tom said he thought Mary was here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجاست.
Your bedtime	وقت خواب شماست
It will be crowded everywhere today	امروز همه جا شلوغ خواهد بود
Do not want to go to Australia with us?	آیا نمی خواهید با ما به استرالیا بروید؟
Tom is good in French, isn't he?	تام در زبان فرانسه خوب است، اینطور نیست؟
Tom is more optimistic.	تام خوشبین تر است.
Tom begged to eat something.	تام التماس کرد که چیزی بخورد.
Tom said Mary was motivated to do so.	تام گفت که مری برای انجام این کار انگیزه دارد.
I did not want Tom to win.	من نمی خواستم تام برنده شود.
Maybe Tom doesn't know how to get to my place.	شاید تام نداند چگونه به محل من برود.
The first time I met you, I knew from the bottom of my heart that we were going to get married.	اولین باری که با شما آشنا شدم از ته دل می دانستم که قرار است با هم ازدواج کنیم.
We must strive to get better.	ما باید برای بهتر شدن تلاش کنیم.
Debris was cleared.	آوار پاکسازی شد.
Tom went to the bank.	تام به بانک رفت.
Tom always wears a mask outdoors.	تام همیشه در فضای باز ماسک می‌زند.
It gave him the feeling that he wanted to leave her.	به او این احساس را داد که می خواهد او را ترک کند.
If it rains tomorrow, I will stay home.	اگر فردا باران ببارد در خانه می مانم.
Light waves travel in space and in a variety of materials.	امواج نور در فضا و انواع مختلف مواد حرکت می کنند.
I do not know if Tom's parents will let him go with us.	من نمی دانم که آیا والدین تام به او اجازه می دهند با ما برود یا نه؟
Tom said he would not come with us because it was raining.	تام گفت که با ما نمی آید چون باران می بارید.
A parrot in a bird cage.	یک طوطی در قفس پرنده است.
Can't see the pattern?	الگو را نمی بینید؟
Tom told me he had tried to do that.	تام به من گفت که سعی کرده این کار را انجام دهد.
I'm not sure how I got there.	من مطمئن نیستم که چگونه به آنجا رسیدم.
What exactly do you want me to do?	دقیقا میخوای چیکار کنم؟
Tom is still thin.	تام هنوز لاغر است.
Tom forwarded the email he had received from Mary to John Forward.	تام پیام ایمیلی را که از مری دریافت کرده بود به جان فوروارد کرد.
I thought I could do it without anyone's help.	فکر می کردم بدون کمک کسی می توانم این کار را انجام دهم.
It's 30 minutes by car.	از اینجا تا آنجا با ماشین سی دقیقه راه است.
The air in this room is very stuffy.	هوای این اتاق خیلی خفه است.
Why don't they do something about Tom?	چرا آنها کاری در مورد تام انجام نمی دهند؟
I feel I do not want.	احساس می کنم خواستار نیستم.
I love Mary	من عاشق مریم هستم
Tom tried to sell his car, but no one bought it.	تام سعی کرد ماشینش را بفروشد، اما کسی آن را نخرید.
You can never give up.	شما هرگز نمی توانید تسلیم شوید.
Tom asked me to take Mary to the airport.	تام از من خواست که مری را در فرودگاه ببرم.
I did not know what to say so I did not say anything.	نمیدونستم چی بگم پس چیزی نگفتم.
I will not let you waste your time	من نمیذارم وقتمو تلف کنی
Tom said I looked stunned.	تام گفت که من مبهوت نگاه کردم.
I think I went to university with you.	فکر کنم با تو به دانشگاه رفتم.
Someone named Tom has left a message for you.	شخصی به نام تام برای شما پیام گذاشته است.
This should not be too difficult for you.	انجام این کار برای شما نباید خیلی سخت باشد.
This has not always been the case.	همیشه اینطور نبوده است.
Tom hid it behind the door.	تام آن را پشت در پنهان کرد.
The three of us went outside the airport.	سه تایی رفتیم بیرون فرودگاه.
You can not get away from this.	شما نمی توانید از این موضوع دور شوید.
If it is not damaged, do not repair it.	اگر خراب نیست، آن را تعمیر نکنید.
Where is all this money now?	الان این همه پول کجاست؟
I do not think Tom is disappointed.	من فکر نمی کنم که تام ناامید باشد.
Navy officers wear white uniforms.	افسران نیروی دریایی یونیفورم سفید می پوشند.
I do not think Tom heard your knocking on the door.	من فکر نمی کنم که تام صدای شما را که در را می زدید شنیده باشد.
Will famous musicians perform here tonight?	آیا نوازندگان مشهوری امشب در اینجا اجرا خواهند کرد؟
Tom says more needs to be done.	تام می گوید باید کارهای بیشتری انجام شود.
Please do not tell anyone where I am.	لطفا به کسی نگویید من کجا هستم.
Tom said he was fine.	تام گفت که حالش خوب است.
I think Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom has gone to Boston for urgent work.	تام برای کارهای فوری به بوستون رفته است.
I'm pretty sure Tom is in Boston now.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون است.
Tom stays here and waits for Mary.	تام اینجا می ماند و منتظر مری می ماند.
How many people do you think die of cancer each year?	فکر می کنید سالانه چند نفر بر اثر سرطان می میرند؟
Dinner time is coming soon.	به زودی وقت شام فرا می رسد.
Tom and I were the first to do this.	من و تام اولین افرادی بودیم که این کار را انجام دادیم.
Let's go Tom	بهتره بریم تام
Tom will probably be released.	تام احتمالاً آزاد خواهد شد.
"Can I use your dictionary?" 	"آیا می توانم از فرهنگ لغت شما استفاده کنم؟"
"Of course."	"البته."
Tom told me he would keep me informed.	تام به من گفت که من را در جریان قرار خواهد داد.
Our heads were not busy	سرمان شلوغ نبود
Why do we need Tom here?	چرا ما به تام اینجا نیاز داریم؟
What will happen to me?	چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟
It helps me.	این به من کمک می کند.
You have to convince Tom.	شما باید تام را متقاعد کنید.
Tomorrow I am painting the fence	فردا دارم نرده رو رنگ میکنم
Maryam was a very smart girl, but very calm.	مریم دختری بسیار باهوش، اما بسیار آرام بود.
"What do you like to drink?" 	"برای نوشیدن چی دوست دارید؟"
"Dry Martini."	"مارتینی خشک."
Tom has done this many times.	تام بارها این کار را کرده است.
Tom must tell Mary not to be afraid.	تام باید به مری بگوید که نترسد.
Tom knew Mary had been a teacher before.	تام می دانست که مری قبلا معلم بوده است.
I always try to take advantage of everyone's skepticism.	من همیشه سعی می کنم از شک و تردید به همه بهره ببرم.
Do you really think that we can do this without Tom's help?	آیا واقعا فکر می کنید که ما می توانیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم؟
I could not do everything I wanted to do.	من نمی توانستم هر کاری را که می خواستم انجام دهم.
Tom has a runny nose.	تام صدای بینی دارد.
He has collected twice as many stamps as I do.	او دو برابر من تمبر جمع آوری کرده است.
I think it will be a good game.	فکر می کنم بازی خوبی خواهد بود.
I am sure that the situation will improve soon.	من مطمئن هستم که اوضاع به زودی بهتر خواهد شد.
I have been to Australia more than once.	من بیش از یک بار به استرالیا رفته ام.
His frustration was obvious to everyone.	ناامیدی او برای همه آشکار بود.
I hope you do not intend to do this today.	امیدوارم امروز قصد انجام این کار را نداشته باشید.
I'm Japanese, but I do not live in Japan.	من ژاپنی هستم، اما در ژاپن زندگی نمی کنم.
Tom can not hit the ball directly.	تام نمی تواند مستقیم به توپ ضربه بزند.
I'm in it for a long time.	من در طولانی مدت در آن هستم.
I thought you would work hard	فکر کردم سر کار سخت خواهی بود
Tom has not done much.	تام کار زیادی انجام نداده است.
Tom is not really good at math, is he?	تام واقعاً در ریاضیات خوب نیست، او؟
I do not think Tom should do this in the dark.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را در تاریکی انجام دهد.
You can not build a house in this area.	در این منطقه نمی توان خانه ساخت.
I do not know where to put my tent.	نمی دانم کجا باید چادرم را بزنم.
It does not make me better.	این حال من را بهتر نمی کند.
I must have fainted	حتما بیهوش شدم
Tom does not have to do anything about it.	تام مجبور نیست کاری در این مورد انجام دهد.
I thought you wanted me to manage it.	من فکر کردم که شما می خواهید من آن را مدیریت کنم.
Tom calls Mary every night.	تام هر شب به مری زنگ می زند.
Why not do it yourself?	چرا خودتان این کار را نمی کنید؟
Tom goes to college.	تام به دانشگاه می رود.
Tom left a note.	تام یک یادداشت گذاشته است.
Tom will probably still be in Australia on Christmas Day.	تام احتمالا هنوز در روز کریسمس در استرالیا خواهد بود.
She passed on all her knowledge to her son.	او تمام دانش خود را به پسرش منتقل کرده است.
I did not have my boots.	من چکمه هایم را نداشتم.
She must have been very beautiful in her youth.	او باید در جوانی بسیار زیبا بوده است.
I hope you are right	امیدوارم راست گفته باشی
Everyone was standing except Tom.	همه به جز تام ایستاده بودند.
We do not have much time	زمان زیادی نداریم
Tom said he has only done this three times.	تام گفت که او فقط سه بار این کار را انجام داده است.
I do not have time to deal with this issue at the moment.	فعلا وقت ندارم به این موضوع بپردازم.
Tom said Mary thought he was the only one who knew how to do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Are you and Tom the enemy?	آیا شما و تام دشمن هستید؟
Maybe today you can give us a few tips on how to use the dictionary.	شاید امروز بتوانید چند نکته در مورد نحوه استفاده از فرهنگ لغت به ما بدهید.
Tom said he did not really know how to swim.	تام گفت که او واقعاً شنا کردن را خوب بلد نیست.
Tom is a good guitarist right now.	تام در حال حاضر یک گیتاریست خوب است.
I'm sorry, I really do not remember	ببخشید واقعا یادم نیست
I did not ask you, Tom.	من از تو نپرسیدم، تام.
I tried to learn a few card tricks.	من سعی کردم چند ترفند کارت یاد بگیرم.
I have heard a lot about it too.	من هم در مورد آن زیاد شنیده ام.
Tom will be back soon.	تام خیلی زود برمی گردد.
What Tom did was incredible.	کاری که تام انجام داد باور نکردنی بود.
Tom's wife was here some time ago looking for him.	همسر تام چند وقت پیش اینجا بود و دنبالش می گشت.
I call Tom and apologize.	من به تام زنگ می زنم و عذرخواهی می کنم.
I know Tom is a millionaire.	من می دانم که تام یک میلیونر است.
If you do not do this I will be disappointed.	اگر این کار را نکنی ناامید می شوم.
I want to go there with Tom.	می خواهم با تام به آنجا بروی.
Tom was taken away by police.	تام توسط پلیس برده شد.
Tom has a very difficult life.	تام زندگی بسیار سختی دارد.
Do Tom and Mary know you do not like them?	آیا تام و مری می دانند که شما آنها را دوست ندارید؟
I do not agree with your conclusion	من با نتیجه گیری شما موافق نیستم
Tom sleeps with his mouth open.	تام با دهان باز می خوابد.
Tom thought that Mary probably would not do that.	تام فکر کرد که مری احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I actually did nothing	من در واقع هیچ کاری نکردم
Tom lent me a lot of money.	تام مقدار زیادی پول به من قرض داد.
Maybe I drank a lot last night.	شاید دیشب زیاد مشروب خوردم.
Tom does not fix this.	تام این را درست نمی کند.
Tom and Mary wore their spacesuits.	تام و مری لباس های فضایی خود را پوشیدند.
Tom and Mary rode their horses through the valley.	تام و مری سوار بر اسب‌های خود از میان دره عبور کردند.
We may not have to go to that meeting.	شاید لازم نباشد ما به آن جلسه برویم.
I really did not expect Tom to talk to Mary.	من واقعاً انتظار نداشتم تام با مری صحبت کند.
What made Tom do this?	چه چیزی باعث شد تام این کار را انجام دهد؟
I can do it, but I'm not supposed to.	من می توانم این کار را انجام دهم، اما قرار نیست.
Tom came out of the shadows.	تام از سایه ها بیرون آمد.
Tom started running.	تام شروع به دویدن کرد.
I think you have a point.	من فکر می کنم که شما یک نکته دارید.
Tom studied French for three hours this morning.	تام امروز صبح به مدت سه ساعت زبان فرانسه خواند.
Tom told Mary he wanted to help.	تام به مری گفت که قصد کمک دارد.
You always helped me	تو همیشه به من کمک کردی
Tom often smokes after lunch.	تام اغلب بعد از ناهار سیگار می کشد.
Do you have any idea who would do it?	آیا ایده ای دارید که چه کسی این کار را انجام دهد؟
I did not think you could do it alone.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Going down the cliff with a rope was a real challenge for us.	پایین رفتن با طناب از صخره برای ما یک چالش واقعی بود.
Tom told me he was done by 2:30.	تام به من گفت که این کار را تا ساعت 2:30 تمام کرده است.
You should use deodorant.	باید از دئودورانت استفاده کنید.
Did you think I could not find you?	فکر کردی من پیدات نمی کنم؟
he is proud.	او مغرور است.
We have not done anything all day.	ما تمام روز کاری انجام نداده ایم.
Tom put the lid on the paint can back.	تام درب قوطی رنگ را دوباره گذاشت.
Tom told everyone he did not know Mary.	تام به همه گفت که مری را نمی شناسد.
Going out in the dark alone is not safe.	بیرون رفتن بعد از تاریکی به تنهایی ایمن نیست.
It's like shooting a fish in a barrel.	مثل تیراندازی به ماهی در بشکه است.
I think Tom and Mary have both left Boston before.	من فکر می کنم تام و مری هر دو قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
You did not even tell me that Tom was dead.	تو حتی به من نگفتی تام مرده است.
I know Tom betrayed	میدونم تام خیانت کرده
You do not eat much What is the problem?	شما زیاد غذا نمی خورید مشکل چیه؟
You have a job, don't you?	تو کار داری، نه؟
Tom had no chance to react.	تام فرصتی برای واکنش نداشت.
How is this city?	این شهر چگونه است؟
You're really funny	تو واقعا بامزه ای
I'm so glad you're here.	من خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید.
I do not want them to go.	من نمی خواهم آنها بروند.
Tom is the best coach in Boston.	تام بهترین مربی در بوستون است.
In summer the days are long and the nights are short.	در تابستان روزها طولانی و شبها کوتاه است.
Tom said he would not help us anymore.	تام گفت که دیگر به ما کمک نمی کند.
After the death of his daughter, the property passed to him.	پس از مرگ دخترش، املاک به او رسید.
Tom does not know what he is doing, does he?	تام نمی داند دارد چه کار می کند، نه؟
Everything is under control	همه چیز تحت کنترل است
Tom still does not know that I am here.	تام هنوز نمی داند که من اینجا هستم.
I hope Tom is happy forever.	امیدوارم تام برای همیشه شاد باشد.
I had never seen anything like this before.	من قبلاً چنین چیزی را کاملاً ندیده بودم.
Tom found the place he was looking for.	تام مکانی را که دنبالش بود پیدا کرد.
It was not smart	این هوشمندانه نبود
Tom blamed his son for being lazy.	تام پسرش را به خاطر تنبلی سرزنش کرد.
If I had money, I would buy a house.	اگر پول داشتم خانه می خریدم.
Now my income is double that of two years ago.	الان درآمدم دو برابر دو سال پیش است.
Tom is too far away to hear our voices.	تام برای شنیدن صدای ما خیلی دور است.
The telephone is something we can not do without it.	تلفن چیزی است که ما نمی توانیم بدون آن انجام دهیم.
I would like a scooter.	من یک اسکوتر می خواهم.
Tom was the one who inspired me to learn French.	تام کسی بود که الهام بخش من برای یادگیری زبان فرانسه بود.
What kind of music do you want to play?	چه نوع موسیقی را می خواهید اجرا کنیم؟
Tom is the only one who does not wear a tie.	تام تنها کسی است که کراوات نمی زند.
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.	در سال 1994 کمبود آب و برنج در ژاپن وجود داشت.
I just want to put these flowers in some water.	من فقط می خواهم این گل ها را در مقداری آب بگذارم.
I think Tom is the only one who can do that.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has no desire to go.	تام تمایلی به رفتن ندارد.
I'm ready for tomorrow	من برای فردا آماده ام
Want to learn some useful French phrases?	آیا می خواهید چند عبارت مفید فرانسوی را یاد بگیرید؟
Tom rewarded his dog.	تام به سگش جایزه داد.
Tom wanted to ask Mary a few questions.	تام می خواست از مری چند سوال بپرسد.
Where is Tom going in such a hurry?	تام با این عجله کجا می رود؟
I left some of the food uneaten.	بخشی از غذا را نخورده گذاشتم.
I think we have learned a lot.	من فکر می کنم که ما چیزهای زیادی یاد گرفته ایم.
Tom told everyone he was scared.	تام به همه گفت که می ترسد.
Tom suggested we wait a little longer.	تام پیشنهاد کرد کمی بیشتر صبر کنیم.
Life is more like a novel than a novel like life.	زندگی بیشتر شبیه رمان است تا رمان شبیه زندگی.
I have been living in Australia for a long time.	من مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کنم.
Tell me where Tom is now.	به من بگو تام الان کجاست.
Tom can do it soon.	تام به زودی می تواند این کار را انجام دهد.
I never missed school	من هیچ وقت از مدرسه غیبت نکردم
Why can't you believe it?	چرا نمی توانید آن را باور کنید؟
Tom was desperate to win.	تام برای بردن ناامید بود.
I expect this to happen soon.	من انتظار دارم که به زودی این اتفاق بیفتد.
It has to be something I can do.	باید کاری باشد که بتوانم انجام دهم.
Tom must be able to do this successfully.	تام باید بتواند این کار را با موفقیت انجام دهد.
Why do not you believe my words?	چرا حرفامو باور نمیکنی؟
Tom said he was going to do it for Mary.	تام گفت که قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
Tom does not seem to be as frustrated as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد ناامید باشد.
You have a speech tomorrow, right?	شما فردا سخنرانی دارید، نه؟
What time is it sunset?	غروب آفتاب چه ساعتی است؟
You said to Tom, why do you want him to do this?	به تام گفتی چرا از او می‌خواهی این کار را بکند؟
Tom is worried about being sick.	تام نگران بیمار شده است.
Tom advised Mary to be punctual.	تام به مری توصیه کرد که وقت شناس باشد.
Do you think Tom was really telling the truth?	آیا فکر می کنید تام واقعاً حقیقت را می گفت؟
Tom rejected me.	تام من را رد کرد.
I tell you what I do not buy.	من به شما می گویم چه چیزی را نمی خرم.
Tom is looking for a way out.	تام به دنبال راهی برای خروج است.
Tom goes to school five days a week.	تام پنج روز در هفته به مدرسه می رود.
Tom is not a good violinist.	تام ویولونیست خوبی نیست.
Tom and Mary ran away together.	تام و مری با هم فرار کردند.
I have no choice but to accept your offers.	چاره ای جز قبول پیشنهادات شما ندارم.
Everyone except Tom has already eaten.	همه به جز تام قبلاً غذا خورده اند.
Someone is following me	یک نفر مرا تعقیب کرده است
I know Tom does not know why Mary should do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
The two clowns slapped each other.	دو دلقک به هم سیلی زدند.
You made that money, didn't you?	از آن پول در آوردی، نه؟
Tom ran his fingers through her hair.	تام انگشتانش را لای موهایش کشید.
Tom does not like you very much.	تام هم تو را چندان دوست ندارد.
Do not go too far.	بیش از حد گمراه نشوید.
Do you have a train to catch?	آیا قطاری برای گرفتن ندارید؟
He was ambushed.	او در کمین گرفتار شد.
In 2013, Tom underwent hip surgery.	تام در سال 2013 جراحی مفصل ران انجام داد.
He gave me all the money he had.	او تمام پولی را که در اختیار داشت به من داد.
I hate advertising	من از تبلیغات متنفرم
I do not think Tom is in school today.	من فکر نمی کنم تام امروز در مدرسه باشد.
You should not trust him	تو نباید بهش اعتماد کنی
Please give him everything Tom wants.	لطفاً هر آنچه را که تام می خواهد به او بدهید.
Tom did not do a very good job.	تام کار خیلی خوبی انجام نداده است.
If you can lend me some money, thank you very much.	اگر بتوانید مقداری پول به من قرض بدهید، واقعا ممنون می شوم.
Do not show this to Tom	این را به تام نشان نده
I thought if Tom could do it, I could too.	فکر کردم اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، من هم می‌توانم.
Tom said he was very confident that Mary should do it.	تام گفت که او بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
I do not see any connection between the two problems.	من هیچ ارتباطی بین این دو مشکل نمی بینم.
Tom said he was discouraged.	تام گفت که او دلسرد شده است.
I want to talk to Tom about the problem.	من می خواهم با تام در مورد مشکل صحبت کنم.
I did not think I had a choice	فکر نمیکردم انتخابی داشته باشم
You voted, didn't you?	شما رای دادید، نه؟
Tom is now learning to ride a tricycle.	تام اکنون در حال یادگیری سه چرخه سواری است.
I'm sure he works for our company.	من مطمئن هستم که او برای شرکت ما کار می کند.
I haven't done this in a while.	مدتی است که این کار را نکرده ام.
I'm falling behind	دارم عقب می افتم
This strategy obviously did not work.	این استراتژی بدیهی است که کارساز نبود.
They are the police	اونا پلیس هستن
Tom is scheduled to return tomorrow.	تام قرار است پس فردا برگردد.
Tom lives with his uncle in Boston.	تام با عمویش در بوستون زندگی می کند.
I know Tom is coming this afternoon.	می دانم که تام امروز بعدازظهر به اینجا می آید.
I think you are the same Tommy that everyone told me.	فکر می کنم تو همان تامی هستی که همه به من می گفتند.
Tom rarely complains.	تام به ندرت شکایت می کند.
There were few roads in North America at that time.	در آن زمان جاده های کمی در آمریکای شمالی وجود داشت.
Tom told me he was coming back.	تام به من گفت که برمی گردد.
Specifications and prices are subject to change.	مشخصات و قیمت ممکن است تغییر کند.
I think Tom and Mary are both busy tomorrow.	فکر می کنم تام و مری هر دو فردا سرشان شلوغ است.
Tom drinks a lot.	تام زیاد می نوشد.
"Where should I sit?" 	"کجا بنشینم؟"
"Everywhere is good."	"هرجا خوب است."
Tom is friends in Boston.	تام دوستی در بوستون دارد.
Tom is connected to the respirator.	تام به دستگاه تنفس وصل شده است.
Tom should never have taken Mary out of his sight.	تام هرگز نباید مری را از چشمانش دور می کرد.
Tom wished he hadn't said anything to Mary.	تام آرزو می کرد کاش چیزی به مری نمی گفت.
Tom is supposed to be away for a week.	تام قرار است یک هفته دور باشد.
There are no flowers here	اینجا هیچ گلی نیست
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
I'm sure there must be something I can do to help.	من مطمئن هستم که باید کاری باشد که بتوانم انجام دهم تا کمک کنم.
They sweated.	عرق ریختند.
In that accident he lost his sight.	در آن تصادف بینایی خود را از دست داد.
What does Tom think about it?	تام در مورد آن چه فکر می کند؟
It's irrelevant.	بی ربط است.
Tom has been teaching French for three years.	تام سه سال است که زبان فرانسه تدریس می کند.
Go there and wait for more instructions.	به آنجا بروید و منتظر دستورالعمل های بیشتر باشید.
He is out on a mission.	او در یک مأموریت بیرون است.
Tom accused Mary of stealing his money, but he denied it.	تام مری را متهم کرد که پول او را دزدیده است، اما او آن را انکار کرد.
I'll call to see if you would like to go to Australia with me next month.	من تماس می‌گیرم تا ببینم آیا مایل هستید ماه آینده با من به استرالیا بروید.
We all remember Tom's smile.	همه ما لبخند تام را به یاد داریم.
Tom thought you were in Boston.	تام فکر کرد تو بوستون هستی.
You seem to be very busy.	به نظر می رسد که شما بسیار مشغول هستید.
Tom was killed by the sword.	تام با شمشیر کشته شد.
If you are not going to drink this, I will not eat either.	اگر قرار نیست این را بنوشی، من هم نمی خورم.
The treaty bans atomic bombs and hydrogen bombs.	این معاهده بمب های اتمی و بمب های هیدروژنی را ممنوع می کند.
Tom was so tired he could not even just watch TV.	تام خیلی خسته بود حتی نمی‌توانست فقط تلویزیون تماشا کند.
Tom seemed really scared.	به نظر می رسید تام از این موضوع واقعاً ترسیده است.
You told Tom to do it, didn't you?	تو به تام گفتی این کار را بکند، نه؟
Tom says I don't have to go there unless I want to.	تام می گوید نیازی نیست به آنجا بروم مگر اینکه بخواهم.
I have an older brother who lives in Boston.	من یک برادر بزرگتر دارم که در بوستون زندگی می کند.
Can you disappoint it a bit?	آیا می توانید آن را کمی ناامید کنید؟
You do not want to know why I did this?	نمیخوای بدونی چرا اینکارو کردم؟
Maryam was wearing a simple white dress.	مریم یک لباس ساده سفید پوشیده بود.
Tom said he knew who Mary's husband was.	تام گفت که می‌دانست شوهر مری کیست.
Tom made an angel in the snow.	تام در برف فرشته ای ساخت.
Tom is a retired Air Force major.	تام یک سرگرد بازنشسته نیروی هوایی است.
Tom has been a prison guard for three years.	تام سه سال است که نگهبان زندان بوده است.
Tom is a few pounds heavier than Mary.	تام چند پوند از مری سنگین تر است.
How did you find out that you do not have to do this?	چطور متوجه شدید که مجبور نیستید این کار را انجام دهید؟
Tom wanted to remind Marie of the meeting.	تام می خواست جلسه را به ماری یادآوری کند.
If you do not like this, I will bring you something else.	اگر این را دوست ندارید، چیز دیگری برای شما می‌آورم.
I'm relatively sure that this is not the case.	من نسبتاً مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom is not a good plumber	تام لوله کش خوبی نیست
Why don't the three of us go to the beach?	چرا ما سه نفر به ساحل نمی رویم؟
Tom is bluffing, isn't he?	تام در حال بلوف زدن است، اینطور نیست؟
Tom and Mary have three sons.	تام و مری سه پسر دارند.
I do not think Tom has not seen us.	من فکر نمی کنم که تام ما را ندیده باشد.
I currently live in Australia, but I am originally from New Zealand.	من در حال حاضر در استرالیا زندگی می کنم، اما من در اصل اهل نیوزلند هستم.
Tom agreed to leave.	تام حاضر شد برود.
Tom told me he was going to leave.	تام به من گفت که قصد رفتن دارد.
Tom reacts a little too much.	تام کمی بیش از حد واکنش نشان می دهد.
Tom says he's thinking about marriage.	تام می گوید که به ازدواج فکر می کند.
Where is your shoe section?	بخش کفش شما کجاست؟
Tom got in the car and closed the door tightly.	تام سوار ماشین شد و در را محکم بست.
Tom does not know where Mary is going to be this afternoon.	تام نمی داند مری قرار است امروز بعدازظهر کجا باشد.
Tom suggested that Mary leave sooner.	تام به مری پیشنهاد کرد که زودتر برود.
Tom did not have to do that.	تام مجبور به انجام این کار نبود.
You can not trust me.	شما نمی توانید به من اعتماد نکنید.
I have a question for Tom.	من یک سوال از تام دارم.
I did not know I had to do this	نمیدونستم باید اینکارو بکنم
Tom will never see Mary again.	تام دیگر هرگز مری را نخواهد دید.
Is it true that your girlfriend is a Canadian?	آیا این درست است که دوست دختر شما یک کانادایی است؟
Tom knew that Mary was unlikely to want to dance with him.	تام می دانست که مری بعید است که بخواهد با او به رقص برود.
It would be nice if we could get new gaming equipment.	خوب است اگر بتوانیم وسایل بازی جدید تهیه کنیم.
Tom is not as tempted as he used to be.	تام به اندازه قبل وسوسه نمی شود که این کار را انجام دهد.
This is what I wanted.	این چیزی است که من می خواستم.
You seem to be busier than me.	به نظر می رسد شما از من شلوغ تر هستید.
There are many food sources.	منابع غذایی فراوانی وجود دارد.
Tom often tells people that I am his wife.	تام اغلب به مردم می گوید که من همسر او هستم.
Tom said he would do it again.	تام گفت که این کار را دوباره انجام خواهد داد.
Thank you for always being there when I need you	ممنون که همیشه وقتی بهت نیاز دارم هستی
What do you want to do with all this?	با این همه چی میخوای بکنی؟
I met Tom by chance in Boston.	من به طور اتفاقی تام را در بوستون ملاقات کردم.
Tom asked me to make an appointment.	تام از من خواست که قرار بگذاریم.
I want to come back here next summer.	من می خواهم تابستان آینده دوباره به اینجا برگردم.
Tom has not been online for a few days.	تام چند روزی است که آنلاین نشده است.
Tom says he feels good.	تام می گوید که احساس خوبی دارد.
The family is the most basic unit of society.	خانواده اساسی ترین واحد جامعه است.
Tom may be waiting for us.	تام ممکن است منتظر ما باشد.
Tom tried to eat everything on his plate, but he could not.	تام سعی کرد همه چیز را که در بشقابش بود بخورد، اما نتوانست.
Tom was not worried about you	تام نگران تو نبود
Hey, what's the matter?	هی، قضیه چیه؟
Fifty percent of the chimpanzee diet is figs.	پنجاه درصد از رژیم غذایی شامپانزه ها انجیر است.
Not everything is so complicated.	همه چیز آنقدرها هم پیچیده نیست.
It makes me feel bad.	این احساس بدی به من دست می دهد.
Tom could not find his passport.	تام نتوانست پاسپورتش را پیدا کند.
That's all our money.	تمام پول ما همین است.
Many people in this area cannot speak French.	افراد زیادی در این منطقه نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom and I are the oldest.	من و تام مسن ترین هستیم.
I saw Tom in the mirror and came back and said hello.	تام را در آینه دیدم و برگشتم و سلام کردم.
I did not tell anyone how to do this.	من به کسی نگفتم که چگونه این کار را انجام دهم.
I think we should send Tom to a private school.	من فکر می کنم باید تام را به یک مدرسه خصوصی بفرستیم.
Tom does not eat pizza because he does not like cheese.	تام پیتزا نمی خورد چون پنیر دوست ندارد.
I know exactly who Tom wants to meet.	من دقیقا می دانم که تام می خواهد با چه کسی ملاقات کنم.
Tom liked the way Mary did it.	تام از نحوه انجام این کار مری خوشش آمد.
You do not scare me, Tom.	تو منو نمی ترسونی تام.
Tom was wrong	تام اشتباه کرده بود
I swam two lengths of the pool.	من دو طول استخر شنا کردم.
There are beautiful flowers here and there in the garden.	گل های زیبایی اینجا و آنجا در باغ وجود دارد.
Tom did the right thing by going to the police.	تام با رفتن به پلیس کار درستی انجام داد.
The sun looked redder than ever.	خورشید قرمزتر از همیشه به نظر می رسید.
Tom has a photographic memory.	تام حافظه عکاسی دارد.
Tom provided other details.	تام جزئیات دیگری را ارائه کرد.
If we decide to hire you, you will hear from us.	اگر تصمیم بگیریم شما را استخدام کنیم، از ما خواهید شنید.
All freshmen must learn French.	همه دانشجویان سال اول باید زبان فرانسه را یاد بگیرند.
There are many taxis in the city.	تاکسی های زیادی در شهر وجود دارد.
You better stay away from Tom.	بهتر است از تام دوری کنی.
Tom was really impressed.	تام واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بود.
I worked hard to support my family.	برای تامین مخارج خانواده سخت کار کردم.
I will never forget having fun with all of you.	هیچ وقت خوش گذرانی با همه شما را فراموش نمی کنم.
Tom has hired Mary to take care of his children.	تام مری را برای مراقبت از فرزندانش استخدام کرده است.
Let's see if we can find a better solution.	بیایید ببینیم آیا می توانیم راه حل بهتری پیدا کنیم.
We hope you understand the difficult situation we are facing.	امیدواریم شرایط سختی را که ما با آن مواجه هستیم درک کنید.
Tom can explain everything to you much better than I do.	تام می تواند خیلی بهتر از من همه چیز را برای شما توضیح دهد.
The government has reviewed its firearms exports.	دولت صادرات سلاح گرم خود را بازنگری کرده است.
I know Tom did not know he had to do this.	می دانم تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهد.
Tom's talk was not as long as Mary's.	سخنرانی تام به اندازه سخنرانی مری طولانی نبود.
Tom had to fill out many forms.	تام باید فرم های زیادی را پر می کرد.
That's the only reason I'm doing this.	این تنها دلیلی است که من این کار را انجام می دهم.
The meteorologist announced that tomorrow will be a storm.	هواشناسی اعلام کرد فردا طوفان خواهد بود.
Tom is wearing a black tie.	تام کراوات مشکی بسته است.
You will not arrive on time unless you run.	شما به موقع نخواهید رسید مگر اینکه بدوید.
I'm sure Tom can convince Mary to go to Australia with him.	من مطمئن هستم که تام می تواند مری را متقاعد کند که با او به استرالیا برود.
I thought Tom was going crazy.	فکر می کردم تام دیوانه می شود.
I do not want to meet him in a dark alley.	من نمی خواهم در یک کوچه تاریک با او برخورد کنم.
He considered two alternative disciplines.	او دو رشته جایگزین را در نظر گرفت.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
Tom talked to Mary last night.	تام دیشب با مری صحبت کرد.
Tom says he has been waiting a long time for this to happen.	تام می‌گوید که مدت‌ها منتظر چنین اتفاقی بوده است.
I thought doing this might be fun.	فکر کردم انجام این کار ممکن است سرگرم کننده باشد.
Can't we just have a drink?	نمیشه فقط یه نوشیدنی بخوریم؟
Why don't we go to my house?	چرا ما به خانه من نمی رویم؟
Tom noticed that Mary had started eating more.	تام متوجه شد که مری شروع به خوردن بیشتر کرده است.
Tom has many religious books, but he has never read them.	تام کتاب های مذهبی زیادی دارد، اما هرگز آنها را نخوانده است.
Cranes flying at low altitudes reflect hot air.	جرثقیل هایی که در ارتفاع پایین پرواز می کنند نشان دهنده هوای گرم است.
I told Tom to stay here.	به تام گفتم اینجا بماند.
I thought about throwing it away, but I decided to keep it.	به این فکر کردم که آن را دور بریزم، اما تصمیم گرفتم آن را نگه دارم.
Tom wants this to happen.	تام می خواهد که این اتفاق بیفتد.
Mary was amazed at exactly how Tom felt.	مری از اینکه تام دقیقاً چه احساسی را حس می کرد شگفت زده شد.
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
You are mine	تو مال منی
I think we are in good condition overall.	فکر می کنم در مجموع در شرایط خوبی هستیم.
Tom buried the stolen money in his backyard.	تام پول های دزدیده شده را در حیاط خانه اش دفن کرد.
I set my alarm clock to ring for another three hours.	زنگ ساعتم را تنظیم کردم تا سه ساعت دیگر به صدا درآید.
Tom was told not to do it again.	به تام گفته شد که دیگر این کار را نکن.
I do not think I should do that.	فکر نمی کنم باید این کار را انجام دهم.
Tom turned to alcohol after his wife left him.	تام بعد از اینکه همسرش او را ترک کرد به نوشیدن مشروب روی آورد.
A selfish man thinks of nothing but his feelings.	یک مرد خودخواه به هیچ چیز جز احساسات خود فکر نمی کند.
What exactly does your work involve?	کار شما دقیقاً شامل چه چیزی می شود؟
Tom could have been injured if he had done that.	تام اگر این کار را می کرد ممکن بود مجروح شود.
There is a sudden change in the programs.	یک تغییر ناگهانی در برنامه ها وجود دارد.
Tom could have strayed.	تام می توانست منحرف شود.
My mother usually wakes up before my father.	مادرم معمولاً قبل از پدرم بیدار می شود.
I get much better at swimming.	من در شنا خیلی بهتر می شوم.
Tom is still a thirteen year old.	تام هنوز یک بچه سیزده ساله است.
I'm diabetic	من دیابتی هستم
Tom's house has a small kitchen.	خانه تام یک آشپزخانه کوچک دارد.
I did not tell Tom I had to do this.	من به تام نگفتم که باید این کار را انجام دهم.
Tom does not like bus rides.	تام اتوبوس سواری را دوست ندارد.
Tom will play tennis tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر تنیس بازی خواهد کرد.
Did Tom do that?	آیا تام بود که این کار را کرد؟
I have a dissertation to write.	من یک پایان نامه برای نوشتن دارم.
Tom wore a straw hat and sunglasses.	تام کلاه حصیری و عینک آفتابی به سر داشت.
Tom and Mary are already bad for each other.	تام و مری در حال حاضر از یکدیگر بد شده اند.
There is nothing unusual about reporting.	هیچ چیز غیرعادی برای گزارش کردن وجود ندارد.
I knew Tom did not know he really did not need to do this.	می دانستم که تام نمی دانست که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is one of three men who were unable to do so.	تام یکی از سه مردی است که قادر به انجام این کار نبودند.
Tom said he was serious.	تام گفت که جدی است.
I can say you are angry	میتونم بگم عصبانی هستی
Lima, the capital of Peru, is located on the shores of the Pacific Ocean.	لیما، پایتخت پرو، در سواحل اقیانوس آرام قرار دارد.
It takes half an hour to walk to school.	نیم ساعت پیاده روی تا مدرسه طول می کشد.
Tom brought a book.	تام یک کتاب آورد.
Tom never thought he would get used to Thai food.	تام فکر نمی کرد هرگز به غذاهای تایلندی عادت کند.
I did not listen to what Tom said.	من به آنچه تام گفت گوش نکردم.
Tom did not want to tell Mary the truth.	تام دلش را نداشت که حقیقت را به مری بگوید.
Tom is Mary's laboratory partner.	تام شریک آزمایشگاهی مری است.
I did not wear proper clothes	من لباس مناسب نپوشیدم
Tom wished he would not let Mary drive.	تام گفت که ای کاش اجازه نمی داد مری رانندگی کند.
I'm not ready to give up yet.	من هنوز آماده تسلیم شدن نیستم.
Tom looked around carefully.	تام با دقت به اطراف نگاه کرد.
The man with his gun pointed at us had an ugly smile on his face.	مردی که اسلحه اش را به سمت ما نشانه رفته بود، لبخند زشتی بر لب داشت.
Maybe I was not Tom.	شاید من از نوع تام نبودم.
Tom asked Mary to open the windows.	تام از مری خواست که پنجره ها را باز کند.
The investigation is not yet complete	تحقیقات هنوز کامل نشده است
Kids these days are not as strong as we are.	بچه های این روزها مثل ما قوی نیستند.
I doubt Tom is neutral.	من شک دارم تام بی طرف باشد.
I got here earlier than Tom.	من زودتر از تام به اینجا رسیدم.
Tom said he did not think Mary could find time to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom enjoys living in Australia.	تام از زندگی خود در استرالیا لذت می برد.
Tom told Mary that he thought he was hardworking.	تام به مری گفت که فکر می کند جان سخت کوش است.
Tom and I do not talk.	من و تام با هم صحبت نمی کنیم.
Gay marriage is legal here.	ازدواج همجنس گرایان در اینجا قانونی است.
I do not know what it will be like to marry Tom.	من نمی دانم که ازدواج با تام چگونه خواهد بود.
Tom said Mary is fat.	تام گفت مری چاق است.
Tom boarded the plane.	تام سوار هواپیما شد.
"You speak good French." 	"شما به خوبی فرانسوی صحبت می کنید."
I'm not as fluent as you.	من مثل شما مسلط نیستم.
I haven't seen you in a while, so I thought I'd go and say hello.	مدتی است که شما را ندیده ام، برای همین فکر کردم که بروم و سلام کنم.
Tom wants to graduate from university before the age of 24.	تام می خواهد قبل از 24 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل شود.
When was the last time you drank coffee from a paper cup?	آخرین باری که قهوه را از لیوان کاغذی نوشیدید کی بود؟
It's a problem, isn't it?	مشکلی ایجاد می کند، اینطور نیست؟
Tom is very hurt	تام خیلی صدمه دیده
Tom parked his car behind the building.	تام ماشینش را پشت ساختمان پارک کرد.
Monday is the only day of the week when Tom does not arrive home before 2:30 p.m.	دوشنبه تنها روز هفته است که تام قبل از ساعت 2:30 به خانه نمی رسد.
Tom knows.	تام می داند.
He managed to read a book written in French.	او موفق شد کتابی را که به زبان فرانسه نوشته شده بود بخواند.
Maybe we can save part of this plane.	شاید بتوانیم بخشی از این هواپیما را نجات دهیم.
I used to wear lipstick but I don't wear it anymore.	من قبلا رژ لب میزدم ولی دیگه نمیزنم.
Tom was arrested by police three days later.	تام سه روز بعد توسط پلیس دستگیر شد.
We disobeyed Tom.	ما از تام نافرمانی کردیم.
Tell Tom to let the dog out.	به تام بگو که سگ را بیرون بگذارد.
The jury has not yet voted.	هیئت منصفه هنوز به رای نرسیده است.
It was just a rhetorical question.	این فقط یک سوال لفاظی بود.
Tom also intends to leave.	تام نیز قصد رفتن دارد.
Tom used to come here every Monday when he was a kid.	تام وقتی بچه بود هر دوشنبه اینجا می آمد.
I consulted with my father about this plan.	در مورد این طرح با پدرم مشورت کردم.
You will never get out of here alive.	شما هرگز از اینجا زنده بیرون نخواهید آمد.
Tom took immediate action.	تام بلافاصله وارد عمل شد.
Maybe I can argue with Tom.	شاید بتوانم با تام استدلال کنم.
I do not think I could make such a story even if I tried.	فکر نمی کنم حتی اگر تلاش می کردم بتوانم چنین داستانی بسازم.
This news can not be true.	این خبر نمی تواند صحت داشته باشد.
Tom wanted to tell Mary about John.	تام می خواست درباره جان به مری بگوید.
Tom said Mary thought she might want to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
We will leave when it rains.	وقتی باران تمام شد می رویم.
There is no way out of here.	هیچ راهی برای خروج از اینجا وجود ندارد.
I did not eat breakfast yesterday	دیروز صبحانه نخوردم
It may not be as difficult as you think.	ممکن است انجام آن به اندازه ای که فکر می کنید دشوار نباشد.
I do not drink beer every day.	من هر روز آبجو نمی نوشم.
I do not think I will be busy next week.	فکر نمی کنم هفته بعد سرم شلوغ باشد.
Alcoholism is incurable.	اعتیاد به الکل غیر قابل درمان است.
We have what we need.	ما آنچه لازم است را داریم.
I do not have the results	من نتایج را ندارم
Tom offered me a beer, but I told him I had not had a beer.	تام به من آبجو پیشنهاد کرد، اما من به او گفتم که من آبجو ننوشیده ام.
You will get them back.	شما آنها را پس خواهید گرفت.
Tom walked as fast as he could to reach Mary.	تام تا جایی که می توانست سریع راه رفت تا به مری برسد.
I knew that if you asked him, Tom would show you how to do it.	می دانستم اگر از او بخواهی تام به تو نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهی.
Tom and Mary were talking during the concert.	تام و مری در طول کنسرت با هم صحبت می کردند.
Tom emptied the container.	تام ظرف را خالی کرد.
Tom did not tell anyone why they should not do this.	تام به کسی نگفت که چرا نباید این کار را انجام دهند.
You hit it, right?	شما به آن ضربه می زنید، نه؟
Tom will be with Mary.	تام با مری خواهد بود.
Tom did not reach for me.	تام دستی روی من دراز نکرد.
You are very serious	تو خیلی جدی
Thank you so much for helping me do this.	واقعا لطف کردید که به من کمک کردید این کار را انجام دهم.
I have never forgotten it	من هرگز آن را فراموش نکرده ام
I really have to go out and get some fresh air.	من واقعاً باید بروم بیرون و هوای تازه بخورم.
Tom thinks Mary is over forty.	تام فکر می کند مری بیش از چهل سال دارد.
I have been dyeing my hair for the last three years.	من سه سال گذشته موهایم را رنگ می کردم.
I wish we were both there	کاش هردومون اونجا بودیم
Tom does not have to tell Mary to do this.	تام مجبور نیست به مری بگوید این کار را انجام دهد.
I hope you like Tom	امیدوارم از تام خوشت بیاد
Tom told me I didn't need to talk to you.	تام به من گفت که لازم نیست با تو صحبت کنم.
Sometimes history repeats itself.	گاهی تاریخ تکرار می شود.
Not good	خوب نیست
If it rains tomorrow, the game will be canceled.	اگر فردا باران ببارد، بازی لغو می شود.
My mother's illness prevented me from attending the meeting.	بیماری مادرم مانع از شرکت در جلسه شد.
Tom said he just doesn't have the time.	تام گفت که فقط وقتش را ندارد.
Tom has not been to Boston in years.	تام سالهاست که به بوستون نرفته است.
I think Tom and Mary are confused.	من فکر می کنم تام و مری گیج شده اند.
You seem to be wrong.	به نظر می رسد اشتباه می کنید.
I want to get the book back from him.	من می خواهم کتاب را از او پس بگیرم.
Tom does not know anyone here.	تام اینجا کسی را نمی شناسد.
Tom broke his arm three weeks ago.	تام سه هفته پیش دستش شکست.
Do you think Tom will do it tonight?	فکر می کنی تام این کار را امشب انجام دهد؟
Someone named Tom wants to see you.	یک نفر به نام تام می خواهد شما را ببیند.
They are in the car.	آنها در ماشین هستند.
I know I will not have enough time to do this.	می دانم که وقت کافی برای انجام این کار نخواهم داشت.
I did not get Tom's book.	من کتاب تام را نگرفتم.
Everyone knew Tom was in Boston.	همه می دانستند که تام در بوستون است.
Are you abnormal?	آیا شما غیرعادی هستید؟
I can not finish this today.	امروز نمی توانم این کار را تمام کنم.
Tom can not speak French.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Maybe you do not know me as much as you think.	شاید اونقدر که فکر میکنی منو نشناسی.
Tom closed the store early today.	تام امروز فروشگاه را زود بست.
Tom retired last year.	تام سال گذشته بازنشسته شد.
Tom was driving.	تام در حال رانندگی ماشین بود.
Tom plans to go on vacation next week.	تام قصد دارد هفته آینده به تعطیلات برود.
Tom said Mary is retired.	تام گفت مری بازنشسته شده است.
I am not easily affected.	من خیلی راحت تحت تاثیر قرار نمی گیرم.
I just wanted to remind you to call Tom.	من فقط می خواستم به شما یادآوری کنم که به تام زنگ بزنید.
Before the marathon, Tom did not break his new shoes enough and found bad blisters on his feet.	تام قبل از ماراتن کفش های جدیدش را به اندازه کافی نشکست و تاول های بدی روی پاهایش پیدا کرد.
I'm sure Tom will do it.	من مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
Tom was talking to Mary about it this morning.	تام همین امروز صبح در مورد آن با مری صحبت می کرد.
You have to tell Tom that Mary intends to join the team.	باید به تام بگویید که مری قصد دارد به تیم ملحق شود.
Tom is a very smart man.	تام مرد بسیار باهوشی است.
Tom asked Mary why she was so scared.	تام از مری پرسید که چرا اینقدر ترسیده است.
Tom asked Mary for his phone number.	تام از مری شماره تلفنش را خواست.
I am waiting for you in the parking lot.	من در پارکینگ منتظر شما هستم.
Do you think Tom can not do that?	آیا فکر می کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
We start as soon as Tom arrives.	به محض رسیدن تام شروع می کنیم.
Tom and I both wore black coats.	من و تام هر دو کت مشکی پوشیده بودیم.
Tom may not like Mexican food.	ممکن است تام غذای مکزیکی را دوست نداشته باشد.
Do not pretend you do not know what I'm talking about.	وانمود نکن که نمیدانی در مورد چه صحبت می کنم.
Anyone can be wrong.	هر کسی ممکن است اشتباه کرده باشد.
Tom is very angry.	تام خیلی عصبانی است.
LeBron James is one of the best basketball players of all time.	لبرون جیمز یکی از بهترین بسکتبالیست های تمام دوران است.
I think Tom is about three years older than Mary.	من فکر می کنم که تام حدود سه سال از مری بزرگتر است.
This is the third time this has happened.	این سومین بار است که این اتفاق می افتد.
I can not reach the skylight.	نمی توانم به نورگیر برسم.
Tom is important to me	تام برام مهمه
He is a goalkeeper.	او یک دروازه بان است.
Tom swims faster than Mary.	تام شناگری سریعتر از مری است.
Tom is kind	تام مهربان است
We made Tom cry.	تام را به گریه انداختیم.
I know what you are up to.	من می دانم که شما در چه چیزی هستید.
I thought I knew him, but I did not know him.	فکر می کردم او را می شناسم، اما نمی شناختم.
She was Tom Mary's last girlfriend.	آخرین دوست دختر تام مری بود.
Don't wash your hands yet, do you?	هنوز دستاتو نشویید، نه؟
Linux can also be hacked.	لینوکس را نیز می توان هک کرد.
Tom cried for three days, Tom said.	تام گفت که سه روز گریه کرد.
How many guitar lessons have you had so far?	تا به حال چند آموزش گیتار داشته اید؟
Tom has tattoos all over his body.	تام روی تمام بدنش خالکوبی دارد.
Tom did not tell me how much he weighed.	تام به من نمی گفت چقدر وزن دارد.
Tom loves to play with dolls.	تام دوست دارد با عروسک‌ها بازی کند.
Tom is better at speaking French than Mary.	تام در صحبت کردن فرانسوی بهتر از مری است.
I did not pay attention to what Tom was doing.	من به کاری که تام انجام می دهد توجه نکردم.
Tom has always been stubborn.	تام همیشه سرسخت بوده است.
Tom is forgetful, but Mary is not.	تام فراموشکار است، اما مری اینطور نیست.
Tom said it may take hours for that to happen.	تام گفت که ممکن است ساعت ها طول بکشد تا این کار انجام شود.
We talked about going to Australia.	ما در مورد رفتن به استرالیا صحبت کرده ایم.
Make sure you're back before dinner.	مطمئن شوید که قبل از شام برگشته اید.
Nobody is there right now	در حال حاضر هیچکس آنجا نیست
My boss does not allow me to leave work early.	رئیسم به من اجازه نمی دهد زودتر از موعد کار را ترک کنم.
Tom said he did not think my plan would work.	تام گفت که فکر نمی‌کند برنامه‌ام عملی شود.
Tom helps anyone who asks him for help.	تام به هر کسی که از او کمک بخواهد کمک می کند.
I did not know we were going to do this this morning.	نمی دانستم که قرار بود امروز صبح این کار را انجام دهیم.
Tom told everyone he did it.	تام به همه گفت که این کار را کرده است.
Tom does not leave me alone.	تام من را تنها نمی گذارد.
I'm not very willing to do that right now.	من در حال حاضر خیلی تمایلی به انجام این کار ندارم.
Will Tom help you with your homework?	آیا تام در انجام تکالیف به شما کمک می کند؟
Tom was crazy to go.	تام دیوانه بود که برود.
You have to return things to where you found them.	شما باید چیزها را در جایی که پیدا کردید برگردانید.
How did you know I had a dog?	از کجا فهمیدی که من سگ دارم؟
Tom made me wait	تام باعث شد منتظر بمونم
The victim did not need to testify.	مقتول نیازی به شهادت نداشت.
Both of Tom's brothers have been arrested.	هر دو برادر تام دستگیر شده اند.
They have decided to close that factory.	آنها تصمیم گرفته اند آن کارخانه را تعطیل کنند.
I'm not sure if Tom knows how to do this.	من مطمئن نیستم که آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد یا نه.
Are you sure Tom winked at me?	مطمئنی تام به من چشمکی زد؟
I think Tom does not like the music I play.	فکر می‌کنم تام از موسیقی‌هایی که من می‌نوازم خوشش نمی‌آید.
Are you sure you want to stay here alone?	آیا مطمئن هستید که می خواهید تنها در اینجا بمانید؟
I did not hear Tom enter.	من نشنیدم تام وارد شد.
There are several ways to get to Tom's house.	راه های مختلفی برای رسیدن به خانه تام وجود دارد.
I heard that he left the city and moved east.	شنیدم که او شهر را ترک کرد و به سمت شرق حرکت کرد.
They keep it a secret.	آنها آن را مخفی نگه می دارند.
Many of the children were barely dressed.	بسیاری از بچه ها به سختی لباس پوشیده بودند.
"ate?" 	"خوردی؟"
"Yes I have."	"بله دارم."
I can not believe that I mistyped the party information and the registration that you sent me.	من نمی توانم باور کنم که اطلاعات حزب و ثبت نامی که برای من فرستاده اید را اشتباه نوشته ام.
He is the kindest neighbor.	او مهربان ترین همسایه است.
I'm allergic to fish	من به ماهی حساسیت دارم
I thought Tom might be thirsty.	من فکر کردم که تام ممکن است تشنه باشد.
It took a long time to figure out where Tom had gone.	زمان زیادی طول کشید تا بفهمیم تام کجا رفته است.
Tom has finished eating his lunch.	تام خوردن ناهارش را تمام کرده است.
Tom is set to stay in Boston.	تام قرار است در بوستون بماند.
I will not need Tom's help tomorrow.	من فردا به کمک تام نیاز نخواهم داشت.
Please do not ask us to do this.	لطفاً از ما این کار را نخواهید.
Who is the evil boy who broke the window?	پسر شیطانی که پنجره را شکست کیست؟
Tom said Mary rarely came late.	تام گفت که مری به ندرت دیر می آمد.
You have changed since last year when I saw you	از پارسال که دیدمت تغییر کردی
Do you not have two separate bank accounts?	آیا شما دوتا حساب بانکی جداگانه ندارید؟
I do not remember the last time I saw you	یادم نیست آخرین بار کی دیدمت
Why not make your decision?	چرا تصمیمت را نمی گیری؟
Did Tom like your new shirt?	آیا تام پیراهن جدید شما را دوست داشت؟
The only thing he strives for is his reliability.	تنها چیزی که او برای او تلاش می کند قابلیت اطمینان اوست.
Tom ate out	تام بیرون غذا خورد
I have not paid you yet	من هنوز به شما پول ندادم
Please play it for me when the recording is complete.	لطفاً بعد از اتمام ضبط، آن را برای من پخش کنید.
Tom leaves tomorrow	تام فردا میره
Where is your jacket?	کاپشنت کجاست؟
I like canned fruits.	من میوه های کنسرو شده را دوست دارم.
Tom's claims are false.	ادعاهای تام دروغ است.
An adult Ardwark can weigh up to 100 kg.	یک آردوارک بالغ می تواند تا 100 کیلوگرم وزن داشته باشد.
I do not remember when and where I met you.	یادم نیست کی و کجا با شما آشنا شدم.
Tom woke up in the hospital.	تام در بیمارستان از خواب بیدار شد.
Tom and Mary live close to each other.	تام و مری در نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند.
Tom knew he had to do it.	تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom would allow Mary to do this.	نمی دانستم که تام به مری اجازه این کار را می دهد.
Tom is not sure he is right.	تام مطمئن نیست که راست می گوید.
I hope to see Boston before I die.	امیدوارم بتوانم قبل از مرگ از بوستون دیدن کنم.
I did not do it myself.	من خودم این کار را نکردم.
Tom tried to remember the last time he visited an art museum.	تام سعی کرد آخرین باری را که از یک موزه هنری بازدید کرده بود به یاد بیاورد.
Tom knows how to drive.	تام رانندگی بلد است.
It is now 2:30.	الان ساعت 2:30 است.
Tom is a newcomer.	تام یک تازه وارد است.
I know Tom is a librarian.	من می دانم که تام یک کتابدار است.
Many people drive too much on this road.	بسیاری از مردم در این جاده بیش از حد مجاز رانندگی می کنند.
You do not have to be there.	شما هم لازم نیست آنجا باشید.
I wish you and I could spend more time together.	من دوست دارم اگر من و شما بتوانیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
It 's like you're not smiling anymore	انگار دیگه لبخند نمیزنی
Why did I buy flowers? 	چرا گل خریدم؟
Why do you ask me such a question? 	چرا چنین سوالی از من می پرسی؟
I just bought them because I wanted to.	من فقط آنها را خریدم زیرا می خواستم.
Tom does not really enjoy himself.	تام واقعاً از خودش لذت نمی برد.
I put the jelly in the fridge.	ژله رو گذاشتم تو یخچال.
Who is the man you were talking to?	مردی که با او صحبت می کردی کیست؟
Tom has already told Mary everything.	تام قبلاً همه چیز را به مری گفته است.
I will be looking for Tom.	من به دنبال تام خواهم بود.
I have to find Tom	من باید تام را پیدا کنم
I just can't believe my eyes	فقط چشمامو باور نمیکنم
It was so cold that I stayed home all day.	هوا آنقدر سرد بود که تمام روز را در خانه ماندم.
Tom said he did not want to talk about it.	تام گفت که نمی خواهد در این مورد صحبت کند.
I do not think Tom made it.	من فکر نمی کنم که تام آن را ساخته باشد.
You are selfish	تو خودخواه هستی
Tom is a fly fisherman.	تام یک مگس ماهیگیر است.
Tom said he wanted to buy a horse.	تام گفت که می خواهد یک اسب بخرد.
Tom has decided to stay here.	تام تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
Tom will not disobey.	تام نافرمانی نخواهد کرد.
He is a funny boy.	او یک پسر بامزه است.
What do you keep in this warehouse?	در این انبار چه چیزهایی نگهداری می کنید؟
Lincoln was elected President of the United States in 1860.	لینکلن در سال 1860 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد.
Defender has requested bail.	مدافع درخواست وثیقه کرده است.
The thief had disguised himself as an old woman.	دزد خود را به شکل یک پیرزن درآورده بود.
You always said you wanted to live in Boston.	شما همیشه می گفتید که می خواهید در بوستون زندگی کنید.
Tom went to the lobby to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به لابی رفت.
I think it's time to find a new job.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که کار جدیدی پیدا کنم.
I'm glad you did not do that	خوشحال خواهم شد که این کار را نکردی
Do not go to the forest alone	تنها به جنگل نرو
It may be difficult to live alone for the first time.	ممکن است برای اولین بار زندگی کردن به تنهایی سخت باشد.
Tom is our younger son.	تام پسر کوچکتر ماست.
The company wants to hire 20 people.	این شرکت می خواهد 20 نفر استخدام کند.
Too bad you die	حیف که داری میری
There is not much furniture in my house.	در خانه من مبلمان زیادی وجود ندارد.
Tom appeared the next morning.	تام صبح روز بعد ظاهر شد.
Tom is not old enough to get married.	تام برای ازدواج به سن کافی نرسیده است.
I know Tom did it himself.	می دانم که تام این کار را خودش انجام داد.
First, put it in and slowly release the clutch while giving it some gas.	ابتدا آن را داخل آن قرار دهید و در حالی که کمی گاز به آن می دهید به آرامی کلاچ را رها کنید.
Tom has been notified.	به تام اطلاع داده شده است.
This is not very sweet	این خیلی شیرین نیست
Do you really think we should do this?	آیا واقعا فکر می کنید ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom dedicated his life to helping the poor.	تام زندگی خود را وقف کمک به فقرا کرد.
I thought you could do it.	من فکر می کردم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
There is nothing left to talk about	چیزی برای صحبت باقی نمانده است
I'm not trying to replace Tom.	من سعی نمی کنم تام را جایگزین کنم.
I thought Tom was happy about this.	فکر کردم تام از این اتفاق خوشحال است.
I bought something for Tom to drink.	برای تام چیزی خریدم که بنوشد.
These are very complex devices.	اینها دستگاه های بسیار پیچیده ای هستند.
I'm a twin.	من یک دوقلو هستم.
Tom asked me to talk to you.	تام از من خواست تا با شما صحبت کنم.
Tom is totally trustworthy, isn't he?	تام کاملاً قابل اعتماد است، اینطور نیست؟
Tom said he did not think he could do it right now.	تام گفت که فکر نمی‌کند در حال حاضر بتواند این کار را انجام دهد.
He had not eaten all day and was hungry.	تمام روز چیزی نخورده بود و گرسنه بود.
Tom did not return until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 برنگشت.
Tom asked for permission to use the copier.	تام برای استفاده از دستگاه کپی اجازه خواست.
Three years later, Soviet-occupied Romania signed a ceasefire.	سه سال بعد، رومانی تحت تسلط شوروی، آتش بس امضا کرد.
Did you really see Tom go to Mary's office?	آیا واقعاً دیدی که تام به دفتر مریم می رود؟
I have no alternative	من هیچ جایگزینی ندارم
I need a soldering iron.	به یک دستگاه لحیم کاری نیاز دارم.
Can you give me a card with the address of this hotel?	آیا می توانید یک کارت با آدرس این هتل به من بدهید؟
Tighten the strap around the suitcase.	بند دور چمدان را محکم کنید.
I did not want to be seen talking to Tom.	نمی خواستم در حال صحبت با تام دیده شوم.
Who is Tom?	تام کی میاد؟
I know you're confused	میدونم که گیج شدی
It seemed to rain, but it did not.	به نظر می رسید که باران می بارد، اما نشد.
What is the best advice anyone has ever given you?	بهترین توصیه ای که کسی تا به حال به شما کرده است چیست؟
Tom told me he would agree to do so.	تام به من گفت که با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
I'm almost sure we should go back there.	من تقریباً مطمئن هستم که باید همان جا برمی گشتیم.
I was not useful	من مفید نبودم
I do not know why Tom is here.	من نمی دانم چرا تام اینجاست.
Try to get here before Tom.	سعی کن قبل از تام به اینجا برسی.
Tom has kept something from me.	تام چیزی را از من نگه داشته است.
Tom wants to buy a drone.	تام می خواهد یک پهپاد بخرد.
I want to go but I do not have time.	من می خواهم بروم اما وقت ندارم.
I told Tom I did not think you could do it alone.	به تام گفتم که فکر نمی‌کردم بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
He was prominent for wearing red.	او به دلیل پوشیدن لباس قرمز برجسته بود.
I do not know if Tom will ever do that.	من نمی دانم که آیا تام هرگز این کار را انجام می دهد؟
Tom had to do 100 hours of social work.	تام باید 100 ساعت خدمات اجتماعی انجام می داد.
Do you really think this is difficult to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار دشوار است؟
Tom offered to give me money.	تام پیشنهاد داد به من پول بدهد.
Are Tom and Mary with you?	تام و مری با شما هستند؟
I pay 30 euros for each visit to the dentist.	من برای هر مراجعه به دندانپزشک 30 یورو می پردازم.
If there was a problem, Tom would call.	اگر مشکلی وجود داشت، تام تماس می گرفت.
I can assure you you are wrong.	من می توانم به شما اطمینان دهم که اشتباه می کنید.
"I do not think Tom will do what we want him to do." 	فکر نمی‌کنم تام کاری را که ما خواسته‌ایم انجام دهد.»
"Yeah, not me."	"آره، من نه."
What exactly did Tom say?	تام دقیقا چی گفت؟
If you do not want to come, you do not have to.	اگر نمی خواهید بیایید، مجبور نیستید.
I hope you are happy here	امیدوارم اینجا خوشحال باشی
This is what we hope to discover.	این چیزی است که ما امیدواریم کشف کنیم.
We hope you do not do this.	ما امیدواریم که شما این کار را انجام ندهید.
I told Tom I had nothing to offer him.	به تام گفتم که چیزی برای ارائه به او ندارم.
Too expensive.	خیلی گران است.
Tom hid himself in the closet.	تام خود را در کمد پنهان کرد.
I do not think it's necessary to tell Tom that he should study any further.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که باید بیشتر درس بخواند.
Tom did not want this at all.	تام اصلاً این را نمی خواست.
Tom said Mary knew she might not need to do this alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
This was the first time I was alone with Tom.	این اولین باری بود که با تام تنها بودم.
The work is not close to being done	کار به انجام شدن نزدیک نیست
A true friend acted differently.	یک دوست واقعی جور دیگری عمل می کرد.
I'm sure Tom will be obedient.	من مطمئن هستم که تام مطیع خواهد بود.
Tom took several photos of Mary's parents.	تام چندین عکس از والدین مری گرفت.
Police say someone is behind the scenes pulling the strings.	پلیس می‌گوید کسی پشت صحنه است که ریسمان می‌کشد.
I confess that I did what Tom told me not to do.	اعتراف می کنم که کاری را انجام دادم که تام به من گفت که انجام ندهم.
You should have paid more attention in class	تو کلاس باید بیشتر توجه میکردی
Tom could tell me.	تام می توانست به من بگوید.
Tom ran his hand through her hair.	تام دستش را به موهایش کشید.
I will not need you here tomorrow	من فردا اینجا به تو نیاز نخواهم داشت
The roses in the garden are in full bloom.	گل های رز در باغ در حال شکوفایی کامل هستند.
Tom misses his wife.	تام دلش برای همسرش تنگ شده است.
I see no reason you can not come with us.	من دلیلی نمی بینم که نتوانید با ما بیایید.
Tom gave each student in his class a pencil.	تام به هر دانش آموز کلاسش یک مداد داد.
I hope you can sleep	امیدوارم بتونی بخوابی
Tom tried to scare us.	تام سعی کرد ما را بترساند.
He lives in the southern part of the city.	او در بخش جنوبی شهر زندگی می کند.
This politician was not ashamed of taking bribes.	این سیاستمدار از گرفتن رشوه خجالت نمی کشید.
He is watching the Olympics.	او در حال تماشای المپیک است.
In 1971, Norway declared the island of Beauvais and adjacent territorial waters as a natural reserve.	در سال 1971، نروژ جزیره بووه و آب های سرزمینی مجاور آن را به عنوان ذخیره گاه طبیعی معرفی کرد.
I suspect Tom has not visited Australia.	من شک دارم که تام از استرالیا دیدن نکرده است.
Tom said he was very happy Mary did not.	تام گفت که خیلی خوشحال است که مری این کار را نکرد.
Tom reached for his salt shaker.	تام دستش را به نمکدانش برد.
Tom carries a gun.	تام یک اسلحه حمل می کند.
What do you dislike about your family?	چه چیزی را در خانواده خود دوست ندارید؟
This beach is also popular among surfers.	این ساحل بین موج سواران نیز محبوب است.
Tom behaves as if he does not want to be seen with us.	تام طوری رفتار می کند که انگار نمی خواهد با ما دیده شود.
Tom vowed that the drugs did not belong to him.	تام سوگند خورد که داروها مال او نیست.
I did not know Tom was adopted.	من نمی دانستم تام به فرزندخواندگی گرفته شده است.
You do not have to be very old to remember that event.	برای به یاد آوردن آن رویداد، لازم نیست سن زیادی داشته باشید.
Tom dropped the box.	تام جعبه را انداخت.
Tom and Mary drank a sip of their drinks.	تام و مری جرعه‌هایی از نوشیدنی‌هایشان می‌نوشیدند.
The plane is scheduled to arrive at ten o'clock.	قرار است هواپیما ساعت ده برسد.
Tom had to sell his house.	تام مجبور شد خانه اش را بفروشد.
Do not overuse the exclamation mark.	در استفاده از علامت تعجب زیاده روی نکنید.
I'm not going there anymore	من دیگه قرار نیست برم اونجا
welcome.	خوش آمدید.
Tom and I were not very close.	من و تام چندان صمیمی نبودیم.
Tom has been fired from several jobs.	تام از چند شغل اخراج شده است.
Tom said Mary would probably finish by 2:30 p.m.	تام گفت که مری احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را تمام خواهد کرد.
He will arrive on June 24.	او در 24 ژوئن خواهد آمد.
Tom did not finish his homework completely.	تام تکالیفش را به طور کامل تمام نکرد.
I thought I would go and see how things were going.	فکر می‌کردم بروم و ببینم اوضاع چطور پیش می‌رود.
Tom wants to be an astronomer.	تام می خواهد ستاره شناس شود.
Can't you hear me?	صدای من را نمی شنوی؟
I'm sure you will have enough time to do this before Tom comes here.	مطمئنم قبل از اینکه تام به اینجا بیاید زمان کافی برای انجام این کار خواهید داشت.
I hope you did not die of hunger	امیدوارم از گرسنگی نمردی
I want to be a carpenter like my father.	من می خواهم مثل پدرم نجار شوم.
Isn't Tom suspicious?	آیا تام مشکوک نمی شود؟
Tom says he knows Mary wanted to do it.	تام می گوید که می داند مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is too shy to talk to anyone.	تام خیلی خجالتی است که با کسی صحبت کند.
I have no choice but to try to do this.	چاره ای جز تلاش برای انجام این کار ندارم.
I have had many chances.	من شانس های زیادی داشته ام.
The guards of the castle were armed with bows and arrows.	نگهبانان قلعه به تیر و کمان مسلح بودند.
I do not think Tom is there.	من فکر نمی کنم تام آنجا باشد.
I have high cholesterol	من کلسترول بالا دارم
His name is Tom.	نام او تام است.
I never asked Tom that question.	من هرگز این سوال را از تام نپرسیدم.
You are a good musician	تو نوازنده خوبی هستی
Tom said Mary would be home by 2:30 p.m.	تام گفت که مری تا ساعت 2:30 به خانه برمی گردد.
Did Tom talk to anyone else?	آیا تام با کس دیگری صحبت کرد؟
Tell Tom that he should dress well at the party.	به تام بگویید که باید در مهمانی لباس خوبی بپوشد.
I do not think Tom will help me with my homework.	من فکر نمی کنم که تام در انجام تکالیف به من کمک کند.
Tom told me he has a trombone that he no longer uses.	تام به من گفت که یک ترومبون دارد که دیگر از آن استفاده نمی کند.
I'm worried too, Tom.	من هم نگران تام هستم.
Tom does this this morning.	تام امروز صبح این کار را انجام می دهد.
We can not forget Tom.	ما نمی توانیم تام را فراموش کنیم.
If you can not share it with others, what is the use of knowledge?	اگر نتوانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید، دانش چه فایده ای دارد؟
Tom hoped Mary would pay the bill.	تام امیدوار بود که مری صورت حساب را بپردازد.
Tom went hunting for pheasants.	تام به شکار قرقاول رفت.
I wish Tom and Mary were happy.	کاش تام و مری خوشحال بودند.
How do you know there is no place in this room?	از کجا میدونی جایی تو این اتاق نیست؟
Tom realized he was in trouble.	تام متوجه شد که دچار مشکل شده است.
Maybe Tom does not know that Mary is the one who did it.	شاید تام نداند که مری کسی است که این کار را کرده است.
Tom told me he could not do that.	تام به من گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Is your name Tom?	آیا نام شما تام است؟
Tom does not want to hear about it.	تام نمی خواهد در مورد آن بشنود.
I want to thank everyone who helped me do this.	من می خواهم از همه کسانی که به من کمک کردند تا این کار را انجام دهم تشکر کنم.
Why should Tom leave?	چرا تام باید ترک کند؟
The scorpion is dead.	عقرب مرده است.
No one is going to try anything.	هیچ کس قرار نیست چیزی را امتحان کند.
I told Tom why I went to Australia.	به تام گفتم چرا به استرالیا رفتم.
I'm smart enough to get caught so easily.	من آنقدر باهوش هستم که به این راحتی گرفتار شوم.
I'm not your child.	من بچه شما نیستم.
Tom is good at golf.	تام در بازی گلف خوب است.
Tom said Mary would not be allowed to do so.	تام گفت که مری اجازه این کار را نخواهد داشت.
Do you want to go for a short walk?	آیا می خواهید برای یک پیاده روی کوتاه بروید؟
Why do not you just want to leave Tom?	چرا فقط از تام نمی‌خواهی برود؟
Tom brought his car to the repair shop for inspection.	تام ماشینش را به تعمیرگاه آورد تا بررسی شود.
This is a family heritage.	این یک میراث خانوادگی است.
Tom crossed the threshold.	تام از آستانه عبور کرد.
Tom is probably still heartbroken.	تام احتمالا هنوز دلش شکسته.
Tom will confirm this.	تام این را تایید خواهد کرد.
Who told you this?	چه کسی این خبر را به شما گفته است؟
I told Tom why Mary should do this.	به تام گفتم چرا مری باید این کار را انجام دهد.
The meaning of this letter is unclear.	معنای این نامه نامشخص است.
Tom tried to save Mary, but could not.	تام سعی کرد مری را نجات دهد، اما نتوانست.
Tom called Mary.	تام به مری زنگ زد.
Tom could barely hear Mary.	تام به سختی می توانست مری را بشنود.
I guess Tom would do something about it.	حدس می‌زدم که تام کاری در مورد آن انجام دهد.
Tom usually sleeps in this room.	تام معمولا در این اتاق می خوابد.
I think it would have been better if we had not done this today.	فکر می کنم اگر امروز این کار را نمی کردیم بهتر بود.
I did not like Tom then and I still do not.	من آن زمان تام را دوست نداشتم و هنوز هم دوست ندارم.
Tom was not punished for his crimes.	تام به خاطر جنایاتش مجازات نشد.
Tom did not tell anyone that he had bought a diamond ring for Mary.	تام به کسی نگفت که برای مری یک حلقه الماس خریده است.
Did you know that Tom sees someone else?	آیا می دانستید که تام شخص دیگری را می بیند؟
Tom and Mary seem to love each other.	به نظر می رسد تام و مری همدیگر را دوست دارند.
I do not know whether the weather will continue or not.	من نمی دانم که آیا آب و هوا ادامه خواهد داشت یا نه.
I do not know what this is.	نمی دانم این چیست.
Tom recommended this book.	تام این کتاب را توصیه کرد.
Tom has found what he is looking for.	تام آنچه را که به دنبالش بود پیدا کرده است.
I'm older than you	من از تو بزرگترم
What's wrong with me doing this?	چه اشکالی دارد که من این کار را انجام دادم؟
I was told that Tom had moved to Australia.	به من گفتند که تام به استرالیا نقل مکان کرده است.
I knew Tom might not want to do that again.	می دانستم که شاید تام دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I thought Tom had retired by now.	فکر می کردم تام تا الان بازنشسته شده باشد.
Tom said he would never leave sooner.	تام گفت که او هرگز زودتر نمی رود.
I feel invincible	احساس می کنم شکست ناپذیرم
I think we should go back to Boston.	فکر می کنم باید به بوستون برگردیم.
He is Brazilian.	او برزیلی است.
Tom did not like the house he inherited, so he sold it.	تام خانه ای را که به ارث برده بود دوست نداشت، بنابراین آن را فروخت.
"When do you swim?" 	"چه زمانی شنا می کنی؟"
"I swim in July."	"من در ماه جولای شنا می کنم."
You are in good hands	شما در دستان خوبی هستید
I want to wait for Tom to get here.	من می خواهم صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
I did not know Tom was able to do this.	من نمی دانستم تام قادر به انجام این کار است.
Sooner or later, Tom will become fluent in French.	دیر یا زود، تام به زبان فرانسه مسلط خواهد شد.
This is what we are trying to understand, Tom.	این چیزی است که ما سعی می کنیم بفهمیم، تام.
If my head is busy, if not, I will accept your invitation.	سرم شلوغه اگر اینطور نبود، من دعوت شما را می پذیرم.
Give it back to me after reading the book.	بعد از خواندن کتاب، آن را به من پس بدهید.
Tom told me he thought Mary was conservative.	تام به من گفت که فکر می کند مری محافظه کار است.
Isn't it great if Tom quits?	آیا عالی نیست اگر تام این کار را رها کند؟
What Tom saw made him unhappy.	آنچه تام دید او را ناراضی کرد.
Paris is one of the cities I visited last year.	پاریس یکی از شهرهایی است که سال گذشته از آن بازدید کردم.
Tom is constantly worried about money.	تام دائماً نگران پول است.
Tom said Mary threatened him with a knife.	تام گفت که مری او را با چاقو تهدید کرده است.
Tom said he ate too much.	تام گفت که خیلی زیاد خورده است.
Tom was surprised that everyone else was there.	تام تعجب کرد که هر کس دیگری آنجا بود.
My cat meows all day because he wants my attention.	گربه من تمام روز میو میو می کند زیرا او توجه من را می خواهد.
Tom and Mary talked about what they were going to do.	تام و مری در مورد کاری که قرار بود انجام دهند صحبت کردند.
Tom said he would not wait for us.	تام گفت که منتظر ما نخواهد بود.
I have started screening my calls.	من شروع به غربالگری تماس هایم کرده ام.
Tom says he often does not win when he plays chess.	تام می گوید وقتی شطرنج بازی می کند اغلب برنده نمی شود.
He does not admit his guilt	او تقصیر خود را نمی پذیرد
Tom said he did not know where Mary was going to school.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا به مدرسه می‌رود.
Tom continued reading.	تام به خواندن ادامه داد.
If you do not want to help Tom, I will help.	اگر نمی خواهی به تام کمک کنی، من کمک خواهم کرد.
We live in harmony, like two trees whose roots are intertwined.	ما در هماهنگی زندگی می کنیم، مانند دو درخت که ریشه هایشان در هم تنیده شده است.
It takes three months for our house to be finished.	سه ماه می گذرد تا خانه ما تمام شود.
Tom is tall.	تام بلند است.
Tom closes his eyes.	تام چشمانش را بسته است.
How long have you been alone with Tom?	چقدر با تام تنها بودی؟
I have been insulted	به من توهین شده
Please ask Tom what he will do.	لطفا از تام بپرسید که او چه خواهد کرد.
Tom felt like everything was happening at once.	تام احساس می کرد همه چیز به یکباره اتفاق می افتد.
Tom did not succeed, but it was not because he did not work really hard.	تام موفق نشد، اما به این دلیل نبود که او واقعاً سخت تلاش نکرد.
Have you ever heard of Tom Jackson?	آیا تا به حال نام تام جکسون را شنیده اید؟
We have not lost hope	ما امید خود را از دست نداده ایم
Why were you so rude to Tom?	چرا اینقدر با تام بی ادب بودی؟
Tom did not know that Mary was already dead.	تام نمی دانست که مری از قبل مرده بود.
Tom did not think he would succeed.	تام فکر نمی کرد که موفق شود.
Money cannot buy happiness. 	با پول نمی توان شادی را خرید.
However, crying on a Maserati is easier than riding a bike.	با این حال، گریه کردن در مازراتی راحت تر از دوچرخه است.
You should not let Tom in	تو نباید اجازه میدادی تام وارد بشه
Tom felt it had been abused.	تام احساس کرد از آن سوء استفاده شده است.
Tom is a saint.	تام یک قدیس است.
I do not think we can tell anyone yet.	فکر نمی‌کنم هنوز در این مورد به کسی بگوییم.
What did you do in the summer as a child?	وقتی بچه بودی تابستان چه می کردی؟
What is your favorite cheese to eat when drinking wine?	پنیر مورد علاقه شما برای خوردن هنگام نوشیدن شراب چیست؟
Who is on duty?	چه کسی در حال انجام وظیفه است؟
How many people do you think are in the audience?	به نظر شما چند نفر در بین مخاطبان حضور دارند؟
It seems that all the girls have fallen in love with Tom.	به نظر می رسد که همه دخترها عاشق تام شده اند.
Their deep love for each other was unquestionable.	عشق عمیق آنها به یکدیگر بی چون و چرا بود.
Excuse me, is this the right way to get to the subway station?	ببخشید، آیا این راه درستی برای رسیدن به ایستگاه مترو است؟
No one is in the door	کسی دم در نیست
That car probably belongs to Tom	اون ماشین احتمالا مال تام هست
Tom said he gets what he can get.	تام گفت آنچه را که می تواند به دست بیاورد می گیرد.
Tom blushed and turned.	تام سرخ شد و برگشت.
Tom showed me his room.	تام اتاقش را به من نشان داد.
I saw everyone in a dream last night.	دیشب همه را در خواب دیدم.
The loss of their only son was a great tragedy for them.	از دست دادن تنها پسرشان برای آنها فاجعه بزرگی بود.
You do not look happy	به نظر خشنود نیستی
We did not see this coming.	ما این آمدن را ندیدیم.
Tom still plays football.	تام هنوز فوتبال بازی می کند.
Telling how to do this takes longer than just going ahead and doing it yourself.	گفتن اینکه چگونه این کار را انجام دهید بیشتر طول می کشد تا اینکه فقط پیش بروید و خودم این کار را انجام دهم.
I guess this is not the best time to apply for a promotion.	من فرض می کنم که این بهترین زمان برای درخواست ترفیع نیست.
You are useless	تو بی فایده ای
We are here for Tom	ما برای تام اینجا هستیم
Obviously, Tom did not expect us to be here.	واضح است که تام انتظار نداشت ما اینجا باشیم.
I do not want to tell him the truth.	من نمی خواهم حقیقت را به او بگویم.
Tom did not know that Mary was going to be so busy.	تام نمی دانست که مری قرار است اینقدر شلوغ باشد.
You must return before 2:30 p.m.	شما باید قبل از ساعت 2:30 برگردید.
Tom and Mary are now discussing this problem.	تام و مری اکنون در حال بحث در مورد این مشکل هستند.
He arranged to take her to a good hospital.	او ترتیبی داد که او را به یک بیمارستان خوب برساند.
Tom is not wearing anything	تام هیچی به تن نداره
I think Tom will go to Australia.	من فکر می کنم تام به استرالیا خواهد رفت.
Tom was bullied at school.	تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
You have to go home and face the music.	شما باید به خانه بروید و با موسیقی روبرو شوید.
I think you better go earlier today	فکر کنم بهتره امروز زودتر بری
Tom and Mary each have a bicycle.	تام و مری هر کدام یک دوچرخه دارند.
Tom can not stand it.	تام نمی تواند آن را تحمل کند.
Tom and I went shopping together.	من و تام با هم رفتیم خرید.
I hope we do not play	امیدوارم نبازیم
The episode was embarrassing.	اپیزود شرم آور بود.
I was an idiot who lent money to Tom.	من یک احمق بودم که به تام پول قرض دادم.
I know Tom did not know that Mary wanted to do this.	می دانم تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has told Mary he does not have to do this.	تام به مری گفته است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
In this country, any idiot can be a governor, a representative or a senator.	در این کشور هر احمقی می تواند فرماندار، نماینده یا سناتور باشد.
Tom's smile faded.	لبخند تام محو شد.
This is the way I have always done it and I intend to continue this way.	این روشی است که من همیشه این کار را انجام داده ام و قصد دارم به این روش ادامه دهم.
Maryam took out her knitting needles and started knitting.	مریم سوزن های بافتنی اش را بیرون آورد و شروع به بافتن کرد.
Tom is in his room most of the time.	تام بیشتر اوقات در اتاقش است.
Well, that's all I have.	خوب، این تمام چیزی است که من دارم.
No one is so busy that they can not find time to study.	هیچ کس آنقدر مشغول نیست که نتواند زمانی برای مطالعه پیدا کند.
Tom does not seem to be as voyeuristic as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد فضول نیست.
That's my only concern	تنها نگرانی من همینه
There is a window to your left.	یک پنجره در سمت چپ شما وجود دارد.
I told Tom I was not hungry.	به تام گفتم که گرسنه نیستم.
I'm going to the post office	دارم میرم اداره پست
I could not help it	نمیتونستم کمکش کنم
Tom does not want any of Mary's money.	تام هیچ یک از پول مری را نمی خواهد.
Tom was not the only one who did not know what to do.	تام تنها کسی نبود که نمی دانست باید چه کار کند.
I still remember when you and I tried bungee jumping.	هنوز زمانی را به یاد دارم که من و شما بانجی جامپینگ را امتحان کردیم.
You see it, don't you?	شما آن را می بینید، نه؟
She put some dark chocolate on her Valentine.	او کمی شکلات تلخ در ولنتاین خود قرار داد.
I certainly did not say that.	من قطعاً این را نگفتم.
My advice is to stay away from Tom today.	توصیه من این است که امروز از تام دوری کنید.
Tom did not smile.	تام لبخندی نزد.
I can not come today and tomorrow	امروز و فردا هم نمیتونم بیام
I suspect Tom has already left Australia.	من شک دارم که تام قبلا استرالیا را ترک کرده باشد.
Was it a lie when you said you love me?	دروغ بود وقتی گفتی دوستم داری؟
Tom is one of the friendliest people I have ever met.	تام یکی از دوستانه ترین افرادی است که تا به حال ملاقات کرده ام.
Tom was a little nervous.	تام کمی عصبی بود.
Tom also helps me do that.	تام نیز در انجام این کار به من کمک می کند.
I certainly do not intend to leave you behind.	من مطمئناً قصد ندارم شما را پشت سر بگذارم.
You're the only one I know who can possibly do that.	تو تنها کسی هستی که من میشناسم که احتمالا میتونه این کار رو انجام بده.
Did you tell Tom not to dance?	به تام گفتی که نباید برقصه؟
What you want is not possible	آنچه شما می خواهید ممکن نیست
Do not play baseball in the park.	در پارک بیسبال بازی نکنید.
I advised him not to spend all his money on food.	به او توصیه کردم که تمام پولش را خرج غذا نکند.
Why do we listen to Tom?	چرا به تام گوش می دهیم؟
Tom told Mary he was hungry.	تام به مری گفت که گرسنه است.
I thought Tom was suspicious.	فکر کردم تام مشکوک بود.
Are there any types of music you do not like?	آیا انواع موسیقی وجود دارد که دوست نداشته باشید؟
Tom is quite a dancer.	تام کاملاً یک رقصنده است.
I'm not that strong	من آنقدر قوی نیستم
Both solutions are correct.	هر دو راه حل صحیح است.
Who is that boy running towards us?	آن پسر کیست که به سمت ما می دود؟
I did not know you were going to do this today	نمیدونستم امروز قراره اینکارو بکنی
Tom's car broke down	ماشین تام خراب شد
I'm not the only one who volunteered to help Tom do this.	من تنها کسی نیستم که برای کمک به تام در انجام این کار داوطلب شدم.
Caffeine is a drug.	کافئین یک دارو است.
Tom was there.	تام قرار داشت.
Tom was the first to arrive at the scene.	تام اولین کسی بود که به صحنه تصادف رسید.
I want to eat either ice cream or shaved ice.	من می خواهم یا بستنی بخورم یا یخ ریش تراشیده.
Tom held out his hand to Mary.	تام دستش را به سمت مری دراز کرد.
I do not agree with that, but the rules are the law.	من هم با آن موافق نیستم، اما قوانین یک قانون هستند.
You can not judge people by their appearance.	شما نمی توانید افراد را از روی ظاهرشان قضاوت کنید.
Tom became very ill and was about to die.	تام خیلی مریض شد و نزدیک بود بمیرد.
Maybe you should listen to Tom.	شاید باید به تام گوش کنی.
I hope Tom does that.	من امیدوارم که تام این کار را انجام دهد.
Tom wrote the message himself.	تام پیام را خودش نوشت.
Tom woke up three hours later.	تام سه ساعت بعد از خواب بیدار شد.
Can you be kind to me tonight and take care of my children?	آیا می توانید امشب به من لطفی کنید و از بچه هایم مراقبت کنید؟
I'm sorry, but I can not go with you.	متاسفم، اما من نمی توانم با شما بروم.
Tom was in his birthday suit.	تام با کت و شلوار تولدش بود.
Tom washed two apples and gave one to Mary.	تام دو سیب را شست و یکی از آنها را به مری داد.
I wish Tom had lied to Mary about this.	کاش تام در این مورد به مری دروغ گفته بود.
Tom is standing on the stage.	تام روی صحنه ایستاده است.
I have not had such a problem before.	من قبلاً چنین مشکلی نداشتم.
I was not surprised when Tom told me he did not need to do this.	وقتی تام به من گفت که نیازی به انجام این کار ندارد، تعجب نکردم.
We do not have much to lose.	چیز زیادی برای از دست دادن نداریم.
I help my mother wash the dishes after dinner.	من به مادرم کمک می کنم بعد از شام ظرف ها را بشوید.
Tom bakes cakes for his girlfriend.	تام برای دوست دخترش کیک پخت.
Tom said he had never formally studied French.	تام گفت که او هرگز به طور رسمی زبان فرانسه را مطالعه نکرده است.
Does not Tom know that you can not do this?	آیا تام نمی داند که شما نمی توانید این کار را انجام دهید؟
I do not even know what to say to Tom.	من حتی نمی دانم به تام چه بگویم.
I am always ready to help.	من همیشه حاضرم کمک کنم.
I received a letter from Tom.	نامه ای از تام دریافت کردم.
I can not believe Tom and Mary have been together for ten years.	من نمی توانم باور کنم تام و مری ده سال است که با هم هستند.
Tom is a drinker.	تام یک دمنوش است.
I was careless	من بی احتیاط بودم
I want Tom to enjoy it.	من می خواهم تام از آن لذت ببرد.
You can not eat chicken? 	شما نمی توانید مرغ بخورید؟
How do you know you have never tried it?	چگونه می دانید که هرگز آن را امتحان نکرده اید؟
It's the boldest thing Tom has ever done.	این جسورانه ترین کاری بود که تام تا به حال انجام داده بود.
I decided to tell Tom what he should do.	من تصمیم گرفتم به تام بگویم که او باید چه کار کند.
The truth is, Tom is not really my brother.	حقیقت این است که تام واقعا برادر من نیست.
Tom said it's a good time to go.	تام گفت که زمان خوبی برای رفتن است.
I'm not going to take you back to Boston with me.	قرار نیست تو را با خودم به بوستون برگردانم.
I wanted to tell Tom I'm sorry.	می خواستم به تام بگویم متاسفم.
It is easy for him to compose a good poem.	سرودن شعر خوب برای او آسان است.
Mail order is a way to send money by mail.	سفارش پستی راهی برای ارسال پول از طریق پست است.
Tom loved watching sports.	تام عاشق تماشای ورزش بود.
Tom may have nightmares about it.	تام ممکن است در مورد آن کابوس ببیند.
I think Tom will have a hard time doing that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار سختی خواهد داشت.
It is worth ten times my annual salary.	ارزش آن ده برابر حقوق سالانه من است.
Tom did not want Mary to know the truth.	تام نمی خواست مری حقیقت را بداند.
I do not know if Tom is at home or not.	من نمی دانم که آیا تام در خانه است یا نه.
The politician put his foot in his mouth when he made those racist remarks.	آن سیاستمدار وقتی آن اظهارات نژادپرستانه را مطرح کرد، پایش را در دهانش گذاشت.
Tom said he was glad you did that for Mary.	تام گفت از اینکه این کار را برای مری انجام دادی خوشحال است.
Tom was a small child when the war started.	وقتی جنگ شروع شد، تام بچه کوچکی بود.
I did not know you were still living with your parents	نمیدونستم هنوز با پدر و مادرت زندگی میکنی
I want to take pictures of everyone	میخوام از همه عکس بگیرم
Tom thought we should go sooner.	تام فکر کرد که باید زودتر برویم.
I arrive around 2:30.	من حدود ساعت 2:30 میرسم.
Is it true that Tom is a close friend of yours?	آیا درست است که تام یکی از دوستان نزدیک شماست؟
Tom and Mary took turns walking the dog.	تام و مری به نوبت سگ را به پیاده روی بردند.
Tom said he spent the whole day finding Mary.	تام گفت که تمام روز را صرف یافتن مری کرده است.
Tom said he knew both victims.	تام گفت که هر دو قربانی را می شناسد.
Do not tell Tom that I work here.	به تام نگو که من اینجا کار می کنم.
I tried the shrimp-based soup.	سوپ با پایه میگو را امتحان کردم.
Tom's father is from Australia and his mother is from New Zealand.	پدر تام اهل استرالیا و مادرش اهل نیوزلند است.
Tom was almost blind.	تام تقریباً نابینا بود.
I'm afraid this is not the right time for me.	می ترسم این زمان مناسبی برای من نباشد.
Are Tom and Mary still living in Boston?	آیا تام و مری هنوز در بوستون زندگی می کنند؟
I bought this camera for 25,000 yen.	من این دوربین را به قیمت 25000 ین خریدم.
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
I do not live in Australia.	من در استرالیا زندگی نمی کنم.
Tom was fired without notice.	تام بدون اطلاع قبلی اخراج شد.
Tom looked bored.	تام به نظر بی حوصله بود.
Do you think Tom saw us?	فکر می کنی تام ما را دید؟
I'm the only one who did not do that.	من تنها کسی هستم که این کار را نکردم.
Tom knew Mary had gone to a private school.	تام می دانست که مری به یک مدرسه خصوصی رفته است.
Tom said who is going to be at his party?	تام گفت چه کسی قرار است در مهمانی او باشد؟
It can not be easier than this	راحت تر از این نمیشه
I could not fish as much as I expected.	من نتوانستم به اندازه ای که انتظار داشتم ماهی صید کنم.
I doubt I have a chance to do that.	من شک دارم که فرصتی برای این کار داشته باشم.
I think Tom was a little upset about that.	فکر می کنم تام از این بابت کمی ناراحت بود.
I do not think I can do it alone.	من فکر نمی کنم که بتوانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom came up with a good idea.	تام به ایده خوبی رسید.
Tom is not prejudiced, but Mary is prejudiced.	تام تعصبی ندارد، اما مری تعصب دارد.
I do not live near you	من نزدیک تو زندگی نمیکنم
Tom knows how to play the blues.	تام بلد است چگونه بلوز بنوازد.
He tried to hide what was really going on.	او سعی کرد آنچه را که واقعاً در جریان است پنهان کند.
He could not have been sick.	او نمی تواند بیمار بوده باشد.
Tom and I were right.	من و تام هم حق داشتیم.
I think Tom is still poor.	من فکر می کنم تام هنوز فقیر است.
Tom looked good enough man.	تام به اندازه کافی مرد خوب به نظر می رسید.
I do not think I can do that.	فکر نمی‌کنم به این کار برسم.
I could not understand what was wrong with him for the rest of my life.	من تا آخر عمر نتوانستم بفهمم چه مشکلی دارد.
I knew Tom was not related to me.	می دانستم که تام با من فامیل نیست.
Tom will probably not be able to do that.	تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نخواهد بود.
I want to stay here with you a little longer.	من می خواهم کمی بیشتر اینجا با شما بمانم.
I do not have money, so I can not buy anything.	من پول ندارم، پس نمی توانم چیزی بخرم.
I can prove that I'm right.	من می توانم ثابت کنم که حق با من است.
Tom did not think Mary would be jealous.	تام فکر نمی کرد مری حسادت کند.
Tom does not have a trash can.	تام سطل زباله ندارد.
That is not my goal	هدف من این نیست
I'm going home right now	همین الان میرم خونه
Is Tom confused?	آیا تام گیج شده است؟
Tom said he hopes he does not need to do this.	تام گفت امیدوار است که نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I hope Tom did not lose hope.	امیدوارم تام امید خود را از دست نداده باشد.
Tom explained his position to Mary.	تام موقعیت خود را برای مری توضیح داد.
All the players were standing there with their hands tied.	همه بازیکنان آنجا با دستان بسته ایستاده بودند.
Tom did not know if Mary was good at doing this.	تام نمی دانست که آیا مری در انجام این کار خوب است یا نه.
Isn't this just wonderful?	آیا این فقط فوق العاده نیست؟
I wish you had told me a little earlier	کاش کمی زودتر به من می گفتی
Why not continue?	چرا ادامه نمی دهیم؟
What does Tom do with them?	تام با آن ها چه می کند؟
Tom will never get my support.	تام هرگز حمایت من را نخواهد گرفت.
It is a living room.	آن اتاق نشیمن است.
Tom says everything in our imagination.	تام می گوید همه چیز در تخیل ماست.
I've been here for a few months now.	من قبلاً چند ماه است که اینجا هستم.
Tom still speaks French, but has forgotten many things.	تام هنوز فرانسوی صحبت می کند، اما خیلی چیزها را فراموش کرده است.
This defeat did not weaken his morale.	این شکست روحیه او را تضعیف نکرد.
Tom and Mary talked for about three hours.	تام و مری حدود سه ساعت با هم صحبت کردند.
Something had dug under our fence.	چیزی زیر حصار ما نقب زده بود.
There really was no challenge.	واقعاً هیچ چالشی وجود نداشت.
The complex is inferior.	عقده حقارت دارد.
Tom and Mary are healthy.	تام و مری سالم هستند.
Your replacement has already been selected.	جایگزین شما قبلاً انتخاب شده است.
Don't be angry, okay?	عصبانی نشو، باشه؟
Tom is certainly greedy.	تام مطمئناً حریص است.
Isn't that what you said?	این چیزی نیست که شما گفتید؟
Old love letters cherished him.	نامه های عاشقانه قدیمی او را گرامی می داشت.
You are afraid of him	تو از او می ترسی
He is a little shy in the morning.	او صبح ها کمی خجالتی است.
It does not remind me of anything	این منو یاد چیزی نمیندازه
You're hitting the ring Tom's given you, aren't you?	شما حلقه ای را که تام به شما داده بود می زنی، نه؟
You can not have this dog.	شما نمی توانید این سگ را داشته باشید.
Do you think that you can handle this movie without falling asleep?	آیا فکر می‌کنید می‌توانید بدون اینکه به خواب بروید از این فیلم عبور کنید؟
I thought Tom wanted this one.	فکر می کردم تام این یکی را می خواهد.
I was not given the right to choose	به من حق انتخاب داده نشد
I'm leaving Monday	من دوشنبه می روم
Maryam has a silver ring in her hand.	مریم یک انگشتر نقره به دست دارد.
Tom has a niece named Mary.	تام خواهرزاده ای به نام مری دارد.
I know Tom is alone.	می دانم که تام تنهاست.
I think Tom will finally give up and let someone else do it.	من فکر می کنم که تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
Tom did not hesitate.	تام دریغ نکرد.
I know Tom will not like it here.	می دانم که تام از اینجا خوشش نخواهد آمد.
Tom thought he could help Mary do that.	تام فکر کرد که می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
The riot was suppressed.	شورش سرکوب شد.
Tom is a deep-sea diver.	تام یک غواص در اعماق دریا است.
I left three questions unanswered	سه تا سوال رو بدون جواب گذاشتم
Maybe Tom was wrong	شاید تام اشتباه کرده
Why don't we have dinner together?	چرا با هم شام نمی خوریم؟
Tom looked at us.	تام به ما نگاه کرد.
Things could have ended badly.	اوضاع می توانست بد تمام شود.
The teacher fired his classmate when the bell rang.	وقتی زنگ به صدا درآمد معلم کلاسش را اخراج کرد.
Tom did not talk to us.	تام با ما صحبت نکرد.
Sooner or later it must be done.	دیر یا زود باید انجام شود.
Tom is not the only one worried.	تام تنها کسی نیست که نگران است.
Tom will not enjoy doing this.	تام از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Tom did everything Mary told him to do.	تام هر کاری که مری به او گفت انجام داد.
Tom reached for his phone.	تام به سمت تلفنش دراز کرد.
Do what you want. 	آنچه را که می خواهید انجام دهید.
I do not care	برام مهم نیست
Tom is John's hairdresser.	تام آرایشگر جان است.
Next Monday I will teach you how to do this.	دوشنبه آینده به شما یاد خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom has tried to lead a normal life.	تام سعی کرده یک زندگی عادی داشته باشد.
Tom will come with me.	تام با من خواهد آمد.
You have to deal with it yourself	خودت باید باهاش ​​مقابله کنی
Come on Tom, let's get out of here	بیا تام بیا از اینجا برویم
It looks like Tom is not going to help us.	به نظر می رسد که تام قرار نیست به ما کمک کند.
I did not know why Tom could not go to camp with us.	دلیل اینکه تام نمی تواند با ما به اردو برود، نمی دانستم.
Tom is definitely not busy.	تام قطعا شلوغ نیست.
I assured Tom that he would not be harmed.	من به تام اطمینان دادم که هیچ آسیبی به او نمی رساند.
Update those correspondences.	آن مکاتبات را به روز کنید.
We have known each other for a long time.	ما مدت زیادی است که همدیگر را می شناسیم.
Sorry, not everything worked out for you.	متاسفم همه چیز برای شما درست نشد.
I have not swum for a long time.	مدت زیادی است که شنا نکرده ام.
Tom is a retired businessman.	تام یک تاجر بازنشسته است.
Tom told everyone he was glad it was happening.	تام به همه گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom ordered a drink for Mary and herself.	تام برای مری و خودش نوشیدنی سفارش داد.
I know Tom knew why Mary did not like to do this.	می دانم تام می دانست که چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
The cake was crushed by a glass of water.	کیک توسط شیشه آب له شد.
I know Tom is too young to do this alone.	من می دانم که تام برای انجام این کار به تنهایی خیلی جوان است.
You did not pay	پرداخت نکردی
Do you still want to know how we did it?	آیا هنوز می خواهید بدانید که چگونه این کار را انجام دادیم؟
May I ask who is speaking?	می توانم بپرسم چه کسی صحبت می کند؟
Britain established a patron saint of the Solomon Islands in the 1890s.	بریتانیا در دهه 1890 یک تحت الحمایه بر جزایر سلیمان ایجاد کرد.
Tom should not have compared his teacher to Hitler.	تام نباید معلمش را با هیتلر مقایسه می کرد.
I am threatened with death	من تهدید به مرگ شده ام
Tom objected to Mary.	تام با مری مخالفت کرد.
Tom picked up the music.	تام موسیقی را بلند کرد.
Too bad Tom can't come with us.	حیف که تام نمی تواند با ما بیاید.
Tom was hanged for a murder he did not commit.	تام به دلیل قتلی که مرتکب نشده بود به دار آویخته شد.
I do not think this is a big issue.	من فکر نمی کنم که این موضوع آنقدر بزرگ باشد.
This is the ugliest thing I have ever seen.	این زشت ترین چیزی است که تا به حال دیده ام.
I can not believe it so easily.	من نمی توانم باور کنم که به این سادگی است.
I have to pass Tom	من باید از کنار تام بگذرم
Tom knows how to keep a secret.	تام می داند چگونه یک راز را حفظ کند.
Tom said he would do it for free if it did not take more than three hours.	تام گفت که اگر بیش از سه ساعت طول نکشید، این کار را رایگان انجام می دهد.
I do not know if Tom really should do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً باید این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom and I are going to Boston together.	من و تام قرار است با هم به بوستون برویم.
Tom often visits his father's office.	تام اغلب به دفتر پدرش سر می‌زند.
Tom was the first person I met when I came to Australia.	تام اولین کسی است که وقتی به استرالیا آمدم با او آشنا شدم.
It feels good to be back on the road.	بازگشت دوباره به جاده احساس خوبی دارد.
You say you do not want to get your hands dirty.	می گویید نمی خواهید دستتان را کثیف کنید.
It is clear that Tom is happy with his choice.	واضح است که تام از انتخابش خوشحال است.
I do not know if Tom is still effective?	نمی‌دانم که آیا تام هنوز تأثیرگذار است؟
I do not think Tom is absent today.	من فکر نمی کنم تام امروز غایب باشد.
I know Tom is strict.	من می دانم که تام سختگیر است.
Tom was not buried with Mary.	تام با مری دفن نشد.
Tom told me he thought Mary was rude.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی ادب بوده است.
Will Tom do this all day?	آیا تام تمام روز این کار را انجام خواهد داد؟
I do not know who Tom's wife is.	من نمی دانم همسر تام کیست.
Tom is a lot older than me, isn't he?	تام از من خیلی بزرگتر است، اینطور نیست؟
Tom is expected to recover completely.	انتظار می رود تام بهبودی کامل پیدا کند.
Tom took that picture yesterday.	تام دیروز آن تصویر را کشید.
Tom traveled all over the city to buy Mary a birthday cake.	تام تمام مسیر شهر را طی کرد تا برای مری یک کیک تولد بخرد.
Sea levels are rising sharply.	سطح دریاها به شدت بالا می رود.
Tom did not say anything I had never heard before.	تام چیزی نگفت که من قبلاً نشنیده بودم.
Do not be afraid now	حالا نترسید
Waiting tables in Boston can be profitable.	میزهای انتظار در بوستون می تواند سودآور باشد.
I do not like to laugh	من دوست ندارم بخندم
Tom said he hoped Mary would not let John drive.	تام گفت که امیدوار است مری به جان اجازه رانندگی ندهد.
Tom said Mary thinks John might not want to do that.	تام گفت که مری فکر می‌کند جان ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
There is nothing left to do but go	کاری برای انجام دادن باقی نمانده جز رفتن
Tom realized he could do it.	تام فهمید که می تواند این کار را انجام دهد.
I can not be bothered.	نمی توانم اذیت شوم.
I have PTSD	من PTSD دارم
Kids wake up early in the morning to open their Christmas presents.	بچه ها صبح زود از خواب بیدار می شوند تا هدایای خود را در کریسمس باز کنند.
Tom has just arrived.	تام به تازگی وارد شده است.
Tom knows he could have done better.	تام می داند که می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
There is nothing wrong with renting	اجاره دادن اشکالی ندارد
Tom joked	تام شوخی کرد
I'm sure Tom will hate this.	من مطمئن هستم که تام از این متنفر خواهد شد.
This is really funny.	این واقعا خنده دار است.
Why does no one ask questions	چرا کسی سوال نمیپرسه
Tom has been sick all winter.	تام تمام زمستان مریض بوده است.
Tom said Mary did not think John would do it alone.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know Tom is a conscientious objector.	من می دانم که تام یک مخالف وظیفه شناسی است.
How long ago did Tom say that?	تام چند وقت پیش این را گفت؟
Tom can be here for a long time.	تام می تواند برای مدت طولانی اینجا باشد.
I suffered as much as you	منم به اندازه تو زجر کشیدم
Tom was sitting alone waiting for Mary.	تام تنها نشسته بود و منتظر مری بود.
Tom's plan did not help me at all.	نقشه ای که تام برای من کشید اصلا کمکی نکرد.
Tom walked in front of Mary.	تام جلوی مری راه می رفت.
I am dismissing you.	من از شما سلب وظیفه می کنم.
I would like to call you one of these days.	دوست دارم یکی از همین روزها با شما تماس بگیرم.
Tom will never wait that long.	تام هرگز آنقدر صبر نخواهد کرد.
Maryam is a woman I love.	مریم زنی است که من دوستش دارم.
Tom always gives me gifts.	تام همیشه به من هدیه می دهد.
Police spent hours searching for Tom's whereabouts, but could not find the murder weapon.	پلیس ساعت ها به جستجوی مکان تام پرداخت، اما نتوانست سلاح قتل را پیدا کند.
Tom suggested a solution.	تام راه حلی را پیشنهاد کرد.
I think Tom and I will be alone if we go camping ourselves.	فکر می کنم من و تام اگر خودمان به کمپینگ برویم تنها خواهیم بود.
Please let me know when you will be in Australia.	لطفا به من اطلاع دهید که چه زمانی در استرالیا خواهید بود.
Tom said Mary thought John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that I was motivated to do so.	تام به مری گفت که من برای انجام این کار انگیزه داشتم.
Tom told police I was the one whose bike was stolen.	تام به پلیس گفت که من کسی بودم که دوچرخه اش را دزدیده بودم.
I still can't believe Tom and I are getting married.	من هنوز باورم نمی شود که من و تام در حال ازدواج هستیم.
I got caught in the shower on the way home.	در راه خانه زیر دوش گرفتار شدم.
I'm into average tennis.	من در تنیس متوسط ​​هستم.
How many minutes did it take you to do this?	چند دقیقه طول کشید تا این کار را انجام دهید؟
I'm not the one who told Tom Mary didn't like him.	من کسی نیستم که به تام گفت مری او را دوست ندارد.
Tom previously worked in Boston.	تام قبلا در بوستون کار می کرد.
Tom will be very disappointed.	تام بسیار ناامید خواهد شد.
Tom said it's an emergency.	تام گفت این یک اورژانس است.
Tom does not come and Mary does not come.	تام نمی آید و مری هم نمی آید.
Tom will be very disappointed.	تام بسیار ناامید خواهد شد.
You can regret whatever you want, but now it will not do you any good.	شما می توانید هر چه می خواهید پشیمان شوید، اما اکنون هیچ سودی برای شما نخواهد داشت.
I think we should follow Tom.	من فکر می کنم باید از تام پیروی کنیم.
Tom and Mary opened their Christmas presents.	تام و مری هدایای کریسمس خود را باز کردند.
I looked at Tom's designs.	به طرح های تام نگاه کردم.
Will that old car cause you more trouble?	آیا آن ماشین قدیمی برای شما دردسر بیشتری ایجاد می کند؟
That's all for today.	این همه برای امروز خواهد بود.
Tom and I used to play chess together.	من و تام معمولاً با هم شطرنج بازی می‌کردیم.
Tom is a hero.	تام قهرمان است.
Do it Tom	انجامش بده تام
Tom seems to be having a good time.	به نظر می رسد تام در حال گذراندن اوقات خوبی است.
I do not think this is easy to do.	من فکر نمی کنم انجام این کار آسان باشد.
He has good judgment about his age.	او نسبت به سنش قضاوت خوبی دارد.
This is your pencil, mine is on the table.	این مداد مال شماست مال من روی میز است.
Tom has always been good at baseball.	تام همیشه در بیسبال خوب بوده است.
Tom may be arrested.	تام ممکن است دستگیر شود.
We hope to be able to do this next year.	امیدواریم سال آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and I are not done yet.	من و تام هنوز کار را تمام نکرده ایم.
I was not surprised that Tom did not have to do this.	من تعجب نکردم که تام مجبور به انجام این کار نبود.
I do not know the reason for this.	دلیل این کار را تام نمی دانم.
If you betray me again, I will certainly not forgive you.	اگر دوباره به من خیانت کنی، قطعا تو را نمی بخشم.
I do not think Tom will do anything about it.	فکر نمی‌کنم تام کاری برای این مشکل انجام دهد.
What are you leaving behind?	چه چیزی را پشت سر می گذارید؟
Maryam threw a few flowers in her hair.	مریم چند گل توی موهایش انداخت.
Which brand of toilet paper do you usually buy?	معمولا کدام مارک دستمال توالت می خرید؟
Did Tom tell you that this is an emergency?	آیا تام به شما گفت که این یک وضعیت اضطراری است؟
I stood there and watched Tom, not knowing what to do.	من آنجا ایستادم و تام را تماشا کردم، نمی دانستم چه کار کنم.
Tom thinks he thinks I'm the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I did not know what to do next	نمیدونستم دیگه چیکار کنم
I'm committed	من متعهد هستم
Tom kissed Mary last night.	تام دیشب مری را بوسید.
I do not know if Tom is here today.	بعید می دانم تام امروز اینجا باشد.
Tom is the one you should ask.	تام کسی است که باید بپرسید.
I wonder if this is true.	من تعجب می کنم که آیا این درست است.
Why not go out and have a drink with Tom?	چرا نمیری بیرون و با تام یه نوشیدنی میخوری؟
It does not matter how Tom did it.	مهم نیست تام چگونه این کار را کرد.
Tom went to a conference in Boston last week.	تام هفته گذشته به کنفرانسی در بوستون رفت.
I need some money urgently.	من به مقداری پول نیاز فوری دارم.
Peel an apple.	یک سیب را پوست کندم.
Tom is not comfortable.	تام راحت نیست.
I'm relatively safe now	من الان نسبتا مطمئنم
Do not let what happened to Tom happen to you.	اجازه نده اتفاقی که برای تام افتاد برای تو بیفتد.
Tom said he did not think Mary would enjoy doing this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از انجام این کار لذت ببرد.
Why don't we take a taxi?	چرا تاکسی نمی گیریم؟
When Tom explains things, I can usually understand what he is saying.	وقتی تام چیزهایی را توضیح می‌دهد، معمولاً می‌توانم بفهمم چه می‌گوید.
A network of railways soon spread throughout the country.	شبکه ای از راه آهن به زودی در سراسر کشور گسترش یافت.
My brother and I take turns cleaning our bedroom.	من و برادرم به نوبت اتاق خوابمان را تمیز می کنیم.
I know Tom does not know why I did not have to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
I'm afraid I will not be able to finish this report on time.	می ترسم نتوانم این گزارش را به موقع تمام کنم.
We had to dig a very deep well to get water.	ما مجبور شدیم یک چاه بسیار عمیق حفر کنیم تا آب بگیریم.
You do not have to worry about me	لازم نیست نگران من باشی
I want to know what is going to happen here this afternoon.	من می خواهم بدانم امروز بعدازظهر اینجا چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom told me not to waste my time watching TV.	تام به من گفت که وقتم را با تماشای تلویزیون تلف نکنم.
I know Tom will do it again.	می دانم که تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
I am ready to use this chance.	من حاضرم از این شانس استفاده کنم.
I told Tom Mary he wanted to borrow his mandolin.	به تام مری گفتم می‌خواهد ماندولینش را قرض بگیرد.
Tom thinks he's a good singer.	تام فکر می کند که او خواننده خوبی است.
Would you please pick me up from the hotel on Friday, July 11 at 10:00 AM?	لطفاً من را از هتل در روز جمعه 11 جولای ساعت 10:00 صبح ببرید؟
Tom probably doesn't know much about classical music.	تام احتمالاً چیزهای زیادی در مورد موسیقی کلاسیک نمی داند.
Tom put jalapeno peppers on his sandwich.	تام روی ساندویچش فلفل هالاپینو گذاشت.
I'm not the only one who wanted to do this.	من تنها کسی نیستم که می خواستم این کار را انجام دهم.
I do not think Tom knows why this happened.	فکر نمی کنم تام بداند چرا این اتفاق افتاد.
Nepal is heavily dependent on remittances, which account for up to 30% of GDP.	نپال به شدت به حواله‌های ارسالی وابسته است که بالغ بر 30 درصد تولید ناخالص داخلی است.
Tom told me I did not have to do this.	تام به من گفت که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I want to say hello to Tom.	من می خواهم به تام سلام کنم.
I missed the 7 o'clock train.	قطار ساعت 7 را از دست دادم.
I thought you would be interested.	من فکر کردم که شما علاقه مند خواهید شد.
There is no other choice	چاره دیگری نیست
Do not listen to rumors	به شایعات گوش نده
I want everyone but Tom to go, please.	من می خواهم همه به جز تام بروند، لطفا.
Tom said he thinks he might be the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند ممکن است تنها کسی باشد که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom turned on the light switch.	تام کلید چراغ را روشن کرد.
I wonder what Tom does?	من تعجب می کنم که تام چه کار می کند؟
Everyone knows that Tom can not speak French well.	همه می دانند که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom is old enough to drink now.	تام اکنون به اندازه کافی بزرگ شده است که بنوشد.
Tom woke up because the dog was barking.	تام از خواب بیدار شد چون سگ پارس می کرد.
Tom said I made the wrong choice.	تام گفت من انتخاب اشتباهی کردم.
Why is Tom wearing that hat?	چرا تام آن کلاه را بر سر دارد؟
Will Tom leave soon?	آیا تام به زودی می رود؟
Tom told Mary to give up.	تام به مری گفت که این کار را رها کند.
Our store sells greeting cards for all occasions.	فروشگاه ما برای همه مناسبت ها کارت تبریک می فروشد.
The price of gasoline affects us all in every way.	قیمت بنزین به هر نحوی بر همه ما تأثیر می گذارد.
I do not know how to thank you enough.	من نمی دانم چگونه از شما به اندازه کافی تشکر کنم.
This milk will not last until tomorrow.	این شیر تا فردا نگه نمی‌دارد.
Tom is eating snacks.	تام در حال خوردن تنقلات است.
Tom has spent most of his life behind bars.	تام بیشتر عمر خود را پشت میله های زندان گذرانده است.
When do you think Tom wants to go?	فکر می کنید تام چه زمانی می خواهد برود؟
I thought you agreed with me	فکر کردم با من موافقی
Tom said he hopes Mary does not.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را نکند.
Tom left the room as quietly as he could.	تام تا جایی که می توانست بی سر و صدا از اتاق بیرون رفت.
Tom told me he thought Mary had bought a new viola.	تام به من گفت که فکر می کند مری یک ویولا جدید خریده است.
I know Tom can do it today if he wants to.	من می دانم که تام اگر بخواهد می تواند امروز این کار را انجام دهد.
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
I'm glad I did not lie to Tom about where I was.	خوشحالم که درباره جایی که بودم به تام دروغ نگفتم.
I was not told why Tom was not there.	به من نگفتند چرا تام آنجا نیست.
As clashes continue in the capital, Kigali, Rwandan insurgents are advancing south.	در حالی که درگیری ها در کیگالی پایتخت ادامه دارد، شورشیان رواندا به سمت جنوب پیش می روند.
I have to be there by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
I have not taken my medication	من داروهایم را مصرف نکرده ام
Tom is the only one who does not look happy.	تام تنها کسی است که خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom denied that Mary had asked him to do this.	تام انکار کرد که مری کسی بود که از او خواسته بود این کار را انجام دهد.
Tom's three sons are still living in Australia.	سه پسر تام هنوز در استرالیا زندگی می کنند.
Tom wanted this to be a surprise.	تام می خواست این یک سورپرایز باشد.
You do not know what it is like to lose your whole family in a war.	شما نمی دانید که از دست دادن تمام خانواده خود در یک جنگ چگونه است.
Tom and Mary were wasting their time as usual.	تام و مری طبق معمول وقت خود را تلف می کردند.
With his help, my French gradually improved.	با کمک او، زبان فرانسه من کم کم بهتر شد.
I think the same	منم همین فکرو میکنم
Tom goes to work on a motorcycle.	تام با موتور سیکلت به سر کار می رود.
What is this vaccine for?	این واکسن برای چیست؟
The governor compromised to some extent on this issue.	فرماندار تا حدودی در مورد این موضوع مصالحه کرد.
I know I do not have enough time to do what needs to be done.	می دانم که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارم.
Tom must have seen Mary doing this.	تام باید مری را در حال انجام این کار دیده باشد.
I'm sure Tom was so busy he wouldn't come.	مطمئنم تام خیلی سرش شلوغ بود که نمی آمد.
I thought Tom was bored at the art museum, but he seemed to really enjoy being there.	فکر می کردم تام در موزه هنر حوصله اش سر می رود، اما به نظر می رسید از بودن در آنجا واقعا لذت می برد.
How long have you and Tom been together?	شما و تام چه مدت با هم قرار گذاشتید؟
Tom said it was worn out.	تام گفت که فرسوده شده است.
Tom does not matter to him at all	تام اصلا براش مهم نیست
He lost almost all the stamps he had collected.	او تقریباً تمام تمبرهایی را که جمع آوری کرده بود گم کرد.
Please come, I really want to see you.	لطفا بیا من واقعا میخواهم تو را ببینم.
I could be happy if Tom stayed.	اگر تام می ماند می توانستم خوشحال باشم.
I do not remember exactly, but I think it was Friday last week.	دقیقا یادم نیست ولی فکر کنم جمعه هفته پیش بود.
I guess it really depends on how far you want to go.	حدس می‌زنم واقعاً بستگی به این دارد که چقدر می‌خواهید پیش بروید.
I do not know, do they realize what they are facing?	نمی دانم آیا آنها متوجه هستند که با چه چیزی روبرو هستند؟
Tom was dressed in black and wearing a black ski mask.	تام لباس مشکی پوشیده بود و ماسک اسکی مشکی به تن داشت.
Tom fell down	تام افتاد پایین
How do you know the police do not know what happened?	از کجا می دانید پلیس نمی داند چه اتفاقی افتاده است؟
Does Tom love camping?	آیا تام کمپینگ را دوست دارد؟
Do you have anything else to say?	آیا چیز دیگری دارید که بخواهید بگویید؟
Being the poorest member of a group is not easy.	فقیرترین عضو یک گروه بودن آسان نیست.
I thought I would not lose so much weight.	فکر می کردم اینقدر وزن کم نمی کنم.
Also, do you have a spare battery?	در ضمن، آیا باتری یدکی دارید؟
Tom was stabbed in Boston.	تام در بوستون چاقو خورد.
It certainly was something we could do.	مطمئناً کاری بود که می توانستیم انجام دهیم.
I have never been so embarrassed in my life	هیچ وقت تو زندگیم اینقدر خجالت نکشیده بودم
I will not allow Tom to do this anymore.	من دیگر به تام اجازه این کار را نمی دهم.
I hope we did not get in trouble	امیدوارم به دردسر نیفتیم
Do not you want me to keep it?	نمیخوای نگهش دارم؟
You have done very well so far	تا الان خیلی خوب کار کردی
Tom comes out of his shell.	تام از پوسته اش بیرون آمده است.
The base line is highly coordinated.	خط بیس به شدت هماهنگ است.
Your T-shirt will dry soon.	تیشرت شما به زودی خشک می شود.
What is the use of doing this?	انجام این کار چه فایده ای دارد؟
When was the last time you washed the dishes?	آخرین باری که ظرف ها را شستید کی بود؟
Can't you lower your voice?	نمیتونی صداتو کم کنی؟
Thanks for the invitation, but I can not go.	ممنون از دعوتت، اما نمی توانم بروم.
Did Tom hurt Mary?	آیا تام به مری صدمه زد؟
I saw a big octopus while diving yesterday.	دیروز هنگام غواصی یک اختاپوس بزرگ دیدم.
I wanted Tom to go and calm me down.	می خواستم تام برود و مرا در آرامش بگذارد.
You are the tallest person here, aren't you?	تو قد بلندترین آدم اینجا هستی، نه؟
I need you to help me find Tom.	من به شما نیاز دارم که به من کمک کنید تام را پیدا کنم.
I have a surprise for you baby	یه سورپرایز برات دارم عزیزم
Tom said he thought Mary enjoyed swimming.	تام گفت که فکر می کند مری از شنا کردن لذت می برد.
Tom was still asleep when I left home this morning.	تام هنوز خواب بود که امروز صبح از خانه خارج شدم.
You were very good to me	تو با من خیلی خوب بودی
They say never wake a sleepwalker.	آنها می گویند هرگز یک خوابگرد را بیدار نکنید.
I thought I would be in Boston on Monday.	فکر می کردم دوشنبه در بوستون باشم.
Tom was elected chairman of the committee.	تام به عنوان رئیس کمیته انتخاب شد.
I just know that Tom is not happy.	فقط می دانم که تام خوشحال نیست.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
Tom loves ham and eggs.	تام ژامبون و تخم مرغ را دوست دارد.
There is a wet paint on the door.	رنگ مرطوب روی در وجود دارد.
I told Tom to hurry.	به تام گفتم عجله کند.
I'm Tom's new partner.	من شریک جدید تام هستم.
They are over.	آنها تمام شده اند.
Do not worry, I promise to do what you want.	نگران نباش قول می دهم آنچه را که می خواهید انجام دهم.
What is in your pocket?	در جیب شما چیست؟
He had to pawn his watch.	مجبور شد ساعتش را گرو بگذارد.
I want you to be there when Tom wakes up.	می خواهم وقتی تام از خواب بیدار شد، آنجا باشی.
Tom was going up and down the hall.	تام در راهرو بالا و پایین می رفت.
Tom is one of my allies.	تام یکی از متحدان من است.
Tom leaned back and smiled.	تام به عقب خم شد و لبخند زد.
I have not played the piano for many years.	من سال هاست که به پیانو دست نزده ام.
We can not tell anyone that we did it.	ما نمی توانیم به کسی بگوییم که ما این کار را کردیم.
Tom is a gymnast.	تام یک ژیمناستیک است.
Tom is not hardworking	تام سخت کوش نیست
Tom was not surprised that Mary won the award.	تام از اینکه مری جایزه را برد تعجب نکرد.
Tom sat here for a while and then got up and left.	تام مدتی اینجا نشسته بود و بعد بلند شد و رفت.
What are you grinning at?	به چی پوزخند میزنی؟
Contact Tom immediately.	فوراً با تام تماس بگیرید.
How did you find out that Tom did not have to do this?	چطور متوجه شدید که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
I do not know how long Tom is going to stay with us.	من نمی دانم تام تا چه مدت قرار است با ما بماند.
Tom heard someone coughing.	تام شنید که کسی سرفه می کند.
Tom is a very important person in our city.	تام یک شخص بسیار مهم در شهر ما است.
I do not want to spend more time in Boston.	من نمی خواهم بیشتر از این در بوستون وقت بگذرانم.
Do not touch the stove	به اجاق گاز دست نزنید
Tom will obey.	تام اطاعت خواهد کرد.
I just wanted to tell you I'm sorry	فقط خواستم بهت بگم متاسفم
Tom knew that Mary was a professor.	تام می دانست که مری یک پروفسور است.
Tom has not started seeing any customers.	تام شروع به دیدن هیچ مشتری نکرده است.
Do you like design?	آیا طراحی را دوست دارید؟
For some reason, he is really angry with me.	به دلایلی، او واقعا از من عصبانی است.
Would you go to Australia if you had the chance?	اگر فرصت داشتید به استرالیا می رفتید؟
Tom does not seem to be as diligent as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد کوشا نیست.
Sometimes the weather is too hot for walking.	گاهی اوقات هوا برای پیاده روی خیلی گرم است.
They decided to go by car despite the bad weather.	آنها تصمیم گرفتند با وجود هوای بد با ماشین بروند.
We ate at a small restaurant on Park Street.	در یک رستوران کوچک در خیابان پارک غذا خوردیم.
Tom is no longer my friend.	تام دیگر دوست من نیست.
We believe most train passengers are from Boston.	ما معتقدیم اکثر مسافران قطار اهل بوستون هستند.
Tom said he prefers to stay.	تام گفت که ترجیح می دهد بماند.
How do we know if we did it right?	چگونه متوجه می شویم که آیا آن را درست انجام داده ایم؟
Tom is not the only one who does not help us.	تام تنها کسی نیست که به ما کمک نمی کند.
Where is the information desk?	میز اطلاعات کجاست؟
I knew Tom was doing what we wanted him to do.	می دانستم که تام همان کاری را که ما خواسته بودیم انجام می دهد.
This is what I'm afraid of.	این چیزی است که من از آن می ترسم.
I feel bad	حالم بد است
So this is where you have been.	بنابراین این جایی است که شما بوده اید.
This seems inefficient.	این ناکارآمد به نظر می رسد.
They will be very happy together	آنها با هم خیلی خوشحال خواهند شد
Tom told me I was very optimistic.	تام به من گفت که من خیلی خوشبین هستم.
As we expected, the result was not achieved.	آنطور که ما انتظار داشتیم نتیجه ای حاصل نشد.
I do not think it will be difficult to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار دشوار باشد.
Tom folded his handkerchief.	تام دستمالش را تا کرد.
I'm thinking of offering him this position.	من به این فکر می کنم که این موقعیت را به او پیشنهاد دهم.
I completely disagree	من کاملا موافق نیستم
You are not in danger	شما در خطر نیستید
I was never the one to complain.	من هرگز کسی نبودم که شکایت کنم.
Do you already have a plan for Nowruz?	آیا از قبل برای عید نوروز برنامه ای دارید؟
I think Tom might not want to do that.	من فکر می کنم تام ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
Can I borrow your garden hose?	آیا می توانم شلنگ باغ شما را قرض بگیرم؟
I hope Tom does not go to jail.	امیدوارم تام به زندان نیفتد.
Tom hopes we can do this for Mary.	تام امیدوار است بتوانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
If Tom hadn't ridden me, I would have been late.	اگر تام به من سوار نمی شد، دیر می آمدم.
Tom said he has to do it today.	تام گفت که امروز باید این کار را انجام دهد.
Mary said she thought Tom was jealous.	مری گفت که فکر می کند تام حسادت می کند.
Tom is talented.	تام با استعداد است.
Tom did not know that Mary was going to stay.	تام نمی دانست که مری قصد دارد بماند.
We waste ammunition	مهمات را هدر می دهیم
Tom baked dinner for us last night.	تام دیشب برای ما شام پخت.
I knew it would be hard to do.	می دانستم که انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom hopes Mary knows he shouldn't do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
I'm sure Tom will not wait that long.	مطمئنم تام آنقدر منتظر نخواهد ماند.
They did not give Tom a job.	آنها به تام شغلی ندادند.
I bought this when I was in the United States.	من این را زمانی که در ایالات متحده بودم خریدم.
I spend most of my time cleaning up after Tom.	من بیشتر وقتم را صرف تمیز کردن بعد از تام می کنم.
I do not know if Tom is still poor?	نمی دانم آیا تام هنوز فقیر است؟
Tom and his friends headed for the beach.	تام و دوستانش به سمت ساحل حرکت کردند.
Tom has always wanted to be a professional musician.	تام همیشه دوست داشته یک نوازنده حرفه ای باشد.
We filled the food of our hummingbird with nectar.	غذای مرغ مگس خوارمان را با شهد پر کردیم.
I'm not very good at tennis.	من در تنیس خیلی خوب نیستم.
Tom should probably go to Boston next week.	تام احتمالا هفته آینده باید به بوستون برود.
Do not touch me!	به من دست نزن!
You really should not have done that	واقعا نباید اینکارو میکردی
My grandmother told me the story of Cinderella.	مادربزرگم داستان سیندرلا را برایم تعریف کرد.
Sometimes I think what do you think?	گاهی فکر می کنم به چه فکر می کنی؟
I have to be in Boston for a meeting next Monday.	من باید دوشنبه آینده برای یک جلسه در بوستون باشم.
Tom has almost kissed Mary.	تام تقریباً تا به حال مری را بوسیده است.
How long are they going to keep us here?	تا کی قرار است ما را اینجا نگه دارند؟
Tom should not leave the window open.	تام نباید پنجره را باز می گذاشت.
Tom stayed in Australia last year.	تام سال گذشته در استرالیا ماند.
Sort these names alphabetically.	این اسامی را بر اساس حروف الفبا مرتب کنید.
Do not give candy to my children	به بچه های من آب نبات نده
Owls can not see during the day.	جغدها در روز نمی توانند ببینند.
I usually do not nap in the afternoon.	معمولا بعد از ظهر چرت نمی زنم.
Tom died three hours after his wife died.	تام سه ساعت پس از مرگ همسرش درگذشت.
Ask Tom to come to Australia.	از تام بخواهید به استرالیا بیاید.
It was harder to do than I expected.	انجام این کار دشوارتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom said he wanted to talk to me after school.	تام گفت که می خواهد بعد از مدرسه با من صحبت کند.
Do you think Tom can force Mary to stop?	آیا فکر می کنید تام می تواند مری را مجبور کند که این کار را متوقف کند؟
He is a good swimmer and plays tennis well.	او شناگر خوبی است و به خوبی تنیس بازی می کند.
This sink is made of stainless steel.	این سینک از فولاد ضد زنگ ساخته شده است.
Don't you want to visit Tom and Mary?	آیا نمی خواهید به دیدار تام و مری بروید؟
Tom is kind of bald.	تام یه جورایی کچل است.
I bet Tom has never even been to Australia.	شرط می بندم که تام حتی هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom says he never thought he could do it.	تام می گوید که فکر نمی کند هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
You should have known better	باید بهتر می دانستی
Talking to Mary has always been fun, Tom said.	تام گفت که صحبت کردن با مری همیشه لذت بخش بوده است.
Tom went to bed without brushing.	تام بدون مسواک زدن به رختخواب رفت.
Tom told me he knew the rules.	تام به من گفت که قوانین را می داند.
I know I can do it if I try.	من می دانم که اگر تلاش کنم می توانم این کار را انجام دهم.
Tom did not want to study French.	تام نمی‌خواست فرانسوی بخواند.
I do not think I should tell Tom to do this.	فکر نمی کنم باید به تام بگویم که این کار را انجام دهد.
The castle was in the hands of the enemy.	قلعه در دست دشمن بود.
We will not agree with that.	ما با آن موافقت نخواهیم کرد.
I have no idea right now.	من در حال حاضر هیچ ایده ای ندارم.
I had a prediction that I would never see Tom again.	پیش‌بینی داشتم که دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
Maybe Tom wants to do that.	شاید تام مایل به انجام این کار باشد.
Writing a bad poem is easier than understanding a good poem.	نوشتن یک شعر بد آسان تر از درک یک شعر خوب است.
Tom needs your support.	تام به حمایت شما نیاز دارد.
Tom was blinded by the sun.	تام از نور خورشید کور شده بود.
Tom gets dizzy doing this.	تام با انجام این کار دچار سرگیجه می شود.
I do almost anything Tom wants me to do.	من تقریباً هر کاری که تام از من بخواهد انجام می دهم.
Tom and I are not ready to go yet.	من و تام هنوز برای رفتن آماده نیستیم.
Are you sure you and Tom have enough water?	مطمئنی شما و تام آب کافی دارید؟
Tom said he thought Mary was awake.	تام گفت که فکر می کند مری بیدار است.
I miss hugging you	دلم برای بغل کردنت تنگ شده
In California, most homes have wooden frames.	در کالیفرنیا، اکثر خانه ها دارای قاب های چوبی هستند.
Tom had to come with me.	تام باید با من می آمد.
I do not think Tom will be in Boston next spring.	من فکر نمی کنم که تام بهار آینده در بوستون باشد.
We do not build anything anymore	ما دیگه هیچی نمیسازیم
I'm afraid for his life.	من برای جان او می ترسم.
I had to do this as long as I had the opportunity.	تا زمانی که فرصت داشتم باید این کار را می کردم.
How did you find out I used to live in Australia?	از کجا فهمیدی که من قبلاً در استرالیا زندگی می کردم؟
It did not seem to work.	به نظر نمی رسید کار کند.
Maybe one day you will understand	شاید روزی بفهمی
I do not know if Tom knows what is going to happen.	من نمی دانم که آیا تام می داند چه اتفاقی قرار است بیفتد یا نه.
Tom has come to Australia to see me.	تام برای دیدن من به استرالیا آمده است.
Probably Tom is still apathetic about it.	احتمالاً تام هنوز در مورد آن بی‌اشتیاق است.
Tom was lucky today.	تام امروز خوش شانس بود.
You are a very smart boy	تو پسر خیلی باهوشی هستی
Tom asks me to go, but I do not.	تام از من می خواهد که بروم، اما من این کار را نمی کنم.
Do not forget the past	گذشته را فراموش نکن
They confirmed their innocence.	آنها بی گناهی خود را تایید کردند.
I think Tom will not be home tomorrow morning.	فکر می کنم تام فردا صبح در خانه نباشد.
Now is not the time	الان برای اون وقت نیست
Where is the Australian Embassy?	سفارت استرالیا کجاست؟
Is Tom okay?	آیا تام خوب است؟
I did not tell Tom about the accident.	من در مورد تصادف به تام نگفتم.
Tom is one of three children.	تام یکی از سه فرزند است.
I do not need so much	من اینقدر نیاز ندارم
Tom was not around much.	تام زیاد در اطراف نبود.
You are very stubborn	تو خیلی سرسخت هستی
Who told Tom to do this?	چه کسی به تام گفت که باید این کار را انجام دهد؟
If that happened to him, Tom would probably sue.	اگر چنین اتفاقی برایش بیفتد، احتمالاً تام شکایت خواهد کرد.
Will you talk to Tom?	آیا با تام صحبت خواهید کرد؟
Tom can now do it alone.	تام اکنون می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Last night provided a good opportunity to observe meteor showers.	شب گذشته فرصت خوبی برای مشاهده بارش شهابی فراهم کرد.
Tom is on the other side of the wall.	تام در طرف دیگر این دیوار است.
Tom told me Mary had failed.	تام به من گفت مری شکست خورده است.
I can not describe it.	نمی توانم آن را توصیف کنم.
Tom usually puts things in the fridge as soon as he gets home from the supermarket.	تام معمولاً به محض اینکه از سوپرمارکت به خانه می رسد، وسایل را در یخچال می گذارد.
Tom is happy, right?	تام خوشحال است، نه؟
He has a job with good prospects.	او شغلی با چشم انداز خوب دارد.
Tom will never leave Boston, will he?	تام هرگز بوستون را ترک نخواهد کرد، او؟
I did not know where to wait.	نمی دانستم کجا باید منتظرش باشم.
Tom said he had no plans to stay with us this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته با ما بماند.
All my friends like the kind of music I like.	همه دوستان من همان نوع موسیقی را دوست دارند که من دوست دارم.
Tom has a meeting this afternoon.	تام امروز بعدازظهر جلسه ای دارد.
You are not very funny	تو خیلی بامزه نیستی
I just want to make sure you are there.	من فقط می خواهم مطمئن باشم که شما آنجا خواهید بود.
I know Tom is a conscientious man.	من می دانم که تام یک مرد وظیفه شناس است.
Tom went home as soon as the concert was over.	تام به محض پایان کنسرت به خانه رفت.
Tom does not like the way Mary dresses.	تام از طرز لباس پوشیدن مری خوشش نمی آید.
I do not think it is dangerous to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار خطرناک باشد.
They wanted to hang Tom.	آنها قصد داشتند تام را دار بزنند.
I have been living in Boston for three months.	من سه ماه است که در بوستون زندگی می کنم.
Let's call Bill Bill.	بیایید بیل را بیل بنامیم.
Things went very smoothly.	کارها خیلی راحت پیش رفت.
Tom looks a little puzzled.	تام کمی متحیر به نظر می رسد.
Of course, this is a big problem.	البته این یک مشکل بزرگ است.
Tom thought it was a joke.	تام فکر کرد که این یک شوخی است.
My flight was scheduled to arrive at 14:30.	پرواز من قرار بود ساعت 14:30 برسد.
I do not regret kissing Tom.	من از بوسیدن تام پشیمان نیستم.
Tom ran and hugged his mother and father.	تام دوید و مادر و پدرش را در آغوش گرفت.
Tom is from another country, but I do not remember exactly which country he is from.	تام اهل کشور دیگری است، اما دقیقاً یادم نیست کدام کشور است.
I have some photos that I think might be interesting for you to see.	من چندتا عکس دارم که فکر می کنم ممکنه دیدنشون برای شما جالب باشه.
It's better to talk to Tom.	بهتر است حرف را به تام بدهیم.
I hate unfinished business	از کارهای ناتمام متنفرم
Tom was just a moment late.	تام فقط یک لحظه دیر رسید.
Opportunity is not waiting for anyone	فرصت منتظر کسی نیست
I came to support Tom	اومدم از تام حمایت کنم
Tom picked up the glass of water and took a sip.	تام لیوان آب را برداشت و جرعه ای نوشید.
I know Tom did not know I should not do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نباید این کار را می کردم.
Every woman on the bus seemed to smell perfume.	به نظر می رسید هر زن در اتوبوس عطر زده است.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom drank a glass of milk and went back to bed.	تام لیوانی شیر نوشید و به رختخواب برگشت.
There are no atheists in the fox hole.	هیچ آتئیستی در چاله روباه وجود ندارد.
They discussed other parts of the proposal.	آنها بخش های دیگر این پیشنهاد را مورد بحث قرار دادند.
Tom says Mary did not have a lawyer.	تام می گوید که مری وکیل نداشت.
Tom left the house at 6:30 p.m.	تام ساعت 6:30 از خانه خارج شد.
Tom understands a little French.	تام کمی فرانسوی می‌فهمد.
They peeled the tree.	پوست درخت را کندند.
I told Tom not to touch me.	به تام گفتم به من دست نزند.
I was going to wait for Tom to get here.	قرار بود صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
Tom knows there is no way he can do it without help.	تام می داند که هیچ راهی وجود ندارد که بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
I wish Tom would stop crying.	ای کاش تام از گریه کردن دست می کشید.
I do not have enough experience	من تجربه کافی ندارم
Some dolls are very expensive to buy.	برخی از عروسک ها برای خرید بسیار گران هستند.
I want to kiss Mary.	من می خواهم مریم را ببوسم.
Tom knows nothing about it.	تام از این موضوع چیزی نمی داند.
I can not believe that Tom did all this alone.	من نمی توانم باور کنم تام همه این کارها را به تنهایی انجام داده است.
Please do not repeat the mistake I made.	لطفاً همان اشتباهی که من کردم را تکرار نکنید.
Tom is standing nearby.	تام همین نزدیکی ایستاده است.
I do not think Tom will allow me to do that.	من فکر نمی کنم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
Tom introduced himself to everyone in the room.	تام خود را به همه حاضران در اتاق معرفی کرد.
Tom and I are going to Boston tomorrow.	من و تام فردا به بوستون می رویم.
Tom's car has new tires.	ماشین تام لاستیک نو دارد.
Tom is not faster than me, is he?	تام از من سریعتر نیست، نه؟
Tom said you are studying French.	تام گفت که شما در حال مطالعه زبان فرانسه هستید.
Tom can swim.	تام می تواند شنا کند.
Tom wants to finish what he's doing before he gets home.	تام می خواهد کاری را که انجام می دهد قبل از اینکه به خانه برود تمام کند.
You're almost done, aren't you?	شما تقریباً تمام شده اید، نه؟
Trying to convince Tom to do this is useless.	تلاش برای متقاعد کردن تام به این کار فایده ای ندارد.
Are you not going out with Tom again?	آیا قرار نیست دوباره با تام بیرون بروی؟
They climbed the jagged cliffs.	از صخره های دندانه دار بالا رفتند.
Tom should be glad he's not here in Boston.	تام باید خوشحال باشد که اینجا در بوستون نیست.
This is what I wanted to tell you.	این چیزی است که می خواستم به شما بگویم.
I do not think Tom should do it again.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را دوباره انجام دهد.
I haven't had a nightmare for a long time.	خیلی وقت بود کابوس ندیدم.
Nothing was good.	چیزی خوب نبود.
There are no burrowers in these forests.	هیچ گورکنی در این جنگل ها وجود ندارد.
Sorry I was not there yesterday	متاسفم که دیروز نبودم
I have not heard from him for five years.	پنج سال است که از او چیزی نشنیده ام.
Tom was able to help us today.	تام امروز توانست به ما کمک کند.
Thank you for helping me organize Tom's birthday party.	از شما برای کمک به من در سازماندهی جشن تولد تام متشکرم.
Tom thought he could help us tomorrow.	تام فکر کرد که فردا می تواند به ما کمک کند.
Tom really has to do it now.	تام واقعا الان باید این کار را انجام دهد.
Is this the key you are looking for?	آیا این کلیدی است که به دنبال آن هستید؟
Tom told us this morning that he and Mary were on their way to Boston.	تام امروز صبح به ما گفت که او و مری در حال حرکت به بوستون هستند.
Tom is not home, is he?	تام خونه نیست، نه؟
Tom can not take care of the baby for us tonight.	تام امشب نمی تواند برای ما از کودک نگهداری کند.
Can't we just ask Tom to leave?	آیا نمی توانیم فقط از تام بخواهیم برود؟
They say he killed Tom Mary.	آنها می گویند که تام مری را کشت.
Get your mind off the gutter!	ذهنت را از ناودان بیرون کن!
Tom does not name.	تام نام نمی برد.
I unplugged the TV.	تلویزیون را از برق جدا کردم.
Tom said he thinks he can buy everything he needs for about $ 300.	تام گفت که فکر می کند می تواند هر چیزی را که نیاز دارد با حدود 300 دلار بخرد.
I think Tom has calmed down.	من فکر می کنم که تام آرام شده است.
I'm so tired I can not go home by bike.	من آنقدر خسته هستم که نمی توانم با دوچرخه به خانه برگردم.
Tom is not single, is he?	تام مجرد نیست، نه؟
Good. 	خوب.
I agree.	موافقم.
Tom and Mary do not like one kind of movie.	تام و مری از یک نوع فیلم خوششان نمی آید.
Tom has no chance.	تام هیچ شانسی نمی‌کند.
Tom usually goes to school at 7:30.	تام معمولاً ساعت 7:30 به مدرسه می رود.
He will be very happy to help you.	او خیلی خوشحال خواهد شد که به شما کمک کند.
Tom always speaks French to me.	تام همیشه با من فرانسوی صحبت می کند.
I think Tom has spent some time in prison.	فکر می کنم تام مدتی را در زندان گذرانده است.
I can not believe you said that to Tom	باورم نمیشه که اینو به تام گفتی
The problem is not so big	مشکل چندان بزرگی نیست
Tom sent Mary to Boston.	تام مری را به بوستون فرستاد.
Tom looked at what was in his hand.	تام به چیزی که در دستش بود نگاه کرد.
Tom said he should stay longer in Boston.	تام گفت که باید بیشتر در بوستون می ماند.
I heard part of a conversation between Tom and Mary.	بخشی از مکالمه تام و مری را شنیدم.
I'm sad that my friend is not here.	من از اینکه دوستم اینجا نیست ناراحتم.
The attacker escaped.	مهاجم فرار کرد.
Tom was too young to take care of himself.	تام برای مراقبت از خودش خیلی جوان بود.
I do not taunt	من طعنه نمیزنم
I had a strange dream while taking a nap.	موقع چرت زدن خواب عجیبی دیدم.
Do not work too hard	خیلی سخت کار نکن
I want Tom to know that he does not really have to do this.	من می خواهم تام بداند که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I heard a buzzing sound.	صدای وزوز شنیدم.
I know Tom did not do well.	من می دانم که تام این کار را به خوبی انجام نداد.
Tom has been released from prison.	تام از زندان خارج شده است.
It is very unlikely	خیلی بعید است
I did not tell Tom what I wanted to do.	من به تام نگفتم که می خواهم چه کار کنم.
Can you head out and make room for someone else?	آیا می‌توانی سر بزنی و برای یک نفر دیگر جا باز کنی؟
Am I back to work?	آیا من دوباره به کار برگشته ام؟
Not wanting to lose face, he turned down my offer to help her.	چون نمی خواست چهره اش را از دست بدهد، پیشنهاد من برای کمک به او را رد کرد.
Tom had never been to such a big city before.	تام قبلاً در چنین شهر بزرگی نرفته بود.
From now on, let's do it the way Tom suggested.	از این به بعد، بیایید این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم.
I returned to my village during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی به روستای خود برگشتم.
Neither Tom nor Mary know how to do this.	نه تام و نه مری نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.
I have to warn Tom	باید به تام هشدار بدهم
Surely you have spent a lot of time doing this.	مطمئناً زمان زیادی برای انجام این کار از شما گذشته است.
Tom is very sympathetic, is not he?	تام بسیار دلسوز است، اینطور نیست؟
I wonder why Tom is so cruel.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر بی رحم است.
The incident happened on Sunday around 3:00.	این حادثه روز یکشنبه حدود ساعت 3:00 رخ داد.
I intend to do this myself.	من قصد دارم این کار را خودم انجام دهم.
Tom thinks Mary probably won't.	تام فکر می کند که مری احتمالاً این کار را نمی کند.
The boys were amused by telling each other jokes.	پسرها با گفتن جوک به یکدیگر سرگرم شدند.
With an approximate estimate, I say it will take two weeks.	با یک تخمین تقریبی، من می گویم این کار دو هفته طول خواهد کشید.
Do you have a pocket knife that I can borrow?	آیا یک چاقوی جیبی داری که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom did not know what to do.	تام نمی‌دانست مری باید چه کند.
Can Tom leave sooner?	آیا تام می تواند زودتر برود؟
I do not swim as I like.	من آنطور که دوست دارم شنا نمی کنم.
Tom was fingerprinted by police.	تام توسط پلیس انگشت نگاری شد.
Tom suspected that Mary was lying.	تام شک داشت که مری دروغ می گوید.
I am studying several languages.	من در حال مطالعه چندین زبان هستم.
Tom and Mary traveled the world for a year.	تام و مری به مدت یک سال به دور دنیا سفر کردند.
Tom did not finish.	تام این کار را تمام نکرد.
Tom and Mary both slipped and fell as they descended the stairs.	تام و مری هر دو در حالی که از پله ها پایین می رفتند لیز خوردند و افتادند.
I do not know why we are the ones who have to do this.	من نمی دانم چرا ما کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
I was not ready as I should have been.	آنطور که باید آماده نبودم.
Tom will not be 30 until October.	تام تا اکتبر سی ساله نمی شود.
Many people with diabetes do not know they have it.	بسیاری از افرادی که دیابت دارند نمی دانند که به آن مبتلا هستند.
Did Tom report it?	آیا تام آن را گزارش کرده است؟
Why don't you blink at Tom?	چرا به تام چشمک نمیزنی؟
Tom never answers me.	تام هرگز به من جوابی نمی دهد.
Tom asked us if we would like to do this with him.	تام از ما پرسید که آیا مایلیم این کار را با او انجام دهیم؟
Tom borrowed a pair of sunglasses from Mary.	تام یک جفت عینک آفتابی از مری قرض گرفت.
Tom said he knew he might not need to do this.	تام گفت که می‌دانست شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Why not relax?	چرا شل نمی کنی؟
I know Tom is not against it.	من می دانم که تام مخالف آن نیست.
Mary rarely kisses her husband anymore.	مریم دیگر به ندرت شوهرش را می بوسد.
Ask Tom, where is Mary? 	از تام بپرس مری کجاست؟
"Do you think he knows?"	"فکر می کنی او می داند؟"
I did not think you would do it yourself	فکر نمیکردم خودت این کارو بکنی
Tom had to admit to himself that Mary was right.	تام باید به خودش اعتراف می کرد که مری درست می گفت.
Tom takes us home, doesn't he?	تام ما را به خانه برمی گرداند، اینطور نیست؟
Tom told Mary he wanted to help.	تام به مری گفت که قصد کمک دارد.
I think Tom and Mary are both awake.	فکر می کنم تام و مری هر دو بیدار هستند.
How much did you suggest?	چقدر پیشنهاد دادی؟
This is the cheapest shop in town.	این ارزان ترین مغازه در شهر است.
I certainly do not know who Tom's girlfriend is.	من مطمئناً نمی دانم دوست دختر تام کیست.
You speak so softly that I can hardly hear your voice.	آنقدر آرام صحبت می کنی که به سختی صدایت را می شنوم.
How are the repairs going?	تعمیرات چگونه پیش می رود؟
Tom went to the counter and ordered a cup of coffee and a donut.	تام به پیشخوان رفت و یک فنجان قهوه و یک دونات سفارش داد.
I'm actually reading an article on how to focus.	من در واقع در حال خواندن مقاله ای در مورد چگونگی تمرکز هستم.
I thought you did not want to go	فکر کردم نمیخوای بری
Why can't Tom come to us?	چرا تام نمی تواند پیش ما بیاید؟
Tom and Mary were married in October 2013.	تام و مری در اکتبر 2013 ازدواج کردند.
I bought a beer bottle from a liquor store.	من یک بطری آبجو از مشروب فروشی خریدم.
Tom was taken to the hospital.	تام به بیمارستان منتقل شده است.
The judge told the jury not to discuss the matter.	قاضی به هیئت منصفه گفت که در این مورد بحث نکنید.
Tom poured a cup of coffee on his keyboard.	تام یک فنجان قهوه روی صفحه کلیدش ریخت.
It was impossible to convince Tom to help us.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما غیرممکن بود.
I do not think Tom will allow me to do this here.	فکر نمی‌کنم تام به من اجازه این کار را در اینجا بدهد.
Tom tried to find out the truth.	تام سعی کرد حقیقت را دریابد.
I did not approve of the way Tom did it.	من روشی را که تام انجام می داد تأیید نمی کردم.
Tom shook, but Mary did not.	تام تکان خورد، اما مری نه.
You need a pair of dice to play this game.	برای انجام این بازی به یک جفت تاس نیاز دارید.
Tom said Mary knew John might stay in Boston much longer.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است خیلی بیشتر در بوستون بماند.
You can pet my dog ​​if you want	اگه بخوای میتونی سگم رو نوازش کنی
I did not get a chicken	من جوجه نگرفتم
Mr. Jackson is our home teacher.	آقای جکسون معلم خانه ماست.
I am not self-employed	من خوداشتغال نیستم
I do not have all the answers yet.	من هنوز همه پاسخ ها را ندارم.
Tom says he did not know Mary was not doing it on time.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری این کار را به موقع انجام نمی‌دهد.
"where were you?" 	"کجا بودی؟"
"I went to the station to see a friend."	"من به ایستگاه رفته ام تا یکی از دوستانم را ببینم."
Tom used to live across the country.	تام قبلاً در آن سوی کشور زندگی می کرد.
Tom pretended to understand what the old man was saying.	تام وانمود کرد که می فهمد پیرمرد چه می گوید.
I could not do everything I wanted to do.	من نتوانستم هر کاری که می خواستم انجام دهم.
No matter what you say, I will not give up.	مهم نیست شما چه می گویید، من تسلیم نمی شوم.
Tom is a natural athlete.	تام یک ورزشکار طبیعی است.
you are very rude	تو خیلی بی ادبی
You have already told me how you feel.	شما قبلاً به من گفته اید که چه احساسی دارید.
Fill him with ordinary. 	او را با معمولی پر کنید.
I will pay in cash.	من به صورت نقدی پرداخت خواهم کرد.
Tom and I are both scared.	من و تام هر دو می ترسیم.
She is bothering me	اون داره منو اذیت میکنه
I doubt that Tom has ever read a book from cover to cover in his life.	من شک دارم که تام تا به حال در زندگی خود کتابی را از روی جلد به جلد خوانده باشد.
I just wish you trusted me	فقط کاش به من اعتماد میکردی
Why didn't Tom help us escape?	چرا تام به ما کمک نکرد فرار کنیم؟
I have seen Mount Fuji.	من کوه فوجی را دیده ام.
I do not have the money to buy a dictionary.	من پولی ندارم که با آن دیکشنری بخرم.
You can not judge happiness in terms of money.	شما نمی توانید شادی را از نظر پول قضاوت کنید.
Tom had a headache last night.	تام دیشب سردرد داشت.
Tom asked Mary to take him to the airport.	تام از مری می خواست که او را به فرودگاه برساند.
This time too, your chances of success are not high, right?	این بار هم احتمال موفقیت شما زیاد نیست، درست است؟
Someone told me that Tom now lives in Australia.	یکی به من گفت تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Tom said he could do whatever he had to do.	تام گفت که می تواند هر کاری را که باید انجام می دهد انجام دهد.
I have not finished my breakfast yet.	من هنوز صبحانه ام را تمام نکرده ام.
Do you think it's important for someone if I do not do this?	آیا فکر می کنید که اگر من این کار را نکنم برای کسی مهم است؟
Do you know how old Mozart was at the time of his death?	آیا می دانید موتزارت در زمان مرگ چند ساله بود؟
They do not give you anything.	آنها به شما چیزی نمی دهند.
Tom rarely waits for anyone.	تام به ندرت منتظر کسی می ماند.
Tom said he did not have to do that now.	تام گفت که او اکنون مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm going to Australia next winter.	من زمستان آینده به استرالیا می روم.
Tom did not do a good job.	تام کار خوبی انجام نداد.
You did not think I would be tempted to do this, would you?	فکر نمی کردی من وسوسه شوم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom forgot to lock himself in the house.	تام فراموش کرد در خانه اش را قفل کند.
Tom is very worried about what might happen.	تام بسیار نگران است که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
What makes you think Tom will cry?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام گریه خواهد کرد؟
Tom is very good	تام خیلی خوبه
Tom is convinced that Mary did not really go to Australia last week.	تام مطمئن است که مری واقعا هفته گذشته به استرالیا نرفت.
I have never criticized Tom.	من هرگز از تام انتقاد نکرده ام.
Tom noticed an envelope on Mary's table.	تام متوجه پاکتی روی میز مری شد.
We gave Tom an award.	ما به تام جایزه دادیم.
I know Tom is really hardworking.	می دانم که تام واقعاً سخت کوش است.
Tom said Mary was not weak.	تام گفت که مری ضعیف نیست.
Tom told me to finish this tomorrow.	تام به من گفت تا فردا این کار را تمام کنم.
You did not eat all the cookies, did you?	همه کلوچه ها را نخوردی، نه؟
What does EC stand for?	EC مخفف چیست؟
Tom told Mary how to do it, right?	تام به مری گفت چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
I did not know if Tom was good at chess.	نمی دانستم تام در شطرنج خوب است یا نه.
He smiled at me when I looked at him.	وقتی به او نگاه کردم به من لبخند زد.
Tom is not afraid of Mary, is he?	تام از مری نمی ترسد، نه؟
Tom has been honest with Mary.	تام با مری صادق بوده است.
Tom is one of thirty people who have been asked to leave.	تام یکی از سی نفری است که از آنها خواسته شد تا آنجا را ترک کنند.
Tom said Mary was not sure if John wanted to do it.	تام گفت مری مطمئن نیست که آیا جان می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom and Mary rarely go out together.	تام و مری به ندرت با هم بیرون می روند.
Maryam came to school in a beautiful dress.	مریم با لباسی زیبا در مدرسه حاضر شد.
Tom told us he did not want to do that.	تام به ما گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I'm kind of tired	یه جورایی خسته ام
Has Tom ever had a problem with the law?	آیا تام تا به حال با قانون مشکل داشته است؟
Tom may not be arrested.	ممکن است تام دستگیر نشود.
Tom could have done much better.	تام می توانست خیلی بهتر عمل کند.
The boy there is probably Tom's younger brother.	آن پسر آنجا احتمالا برادر کوچکتر تام است.
Tom comes sooner.	تام زودتر می آید.
Tom has a 9 to 5 job.	تام یک شغل 9 به 5 دارد.
I go to work in jeans on Fridays.	جمعه ها با شلوار جین سر کار می روم.
One way to learn a foreign language is to interact with the natives of that language.	یکی از راه های یادگیری یک زبان خارجی، تعامل با افراد بومی آن زبان است.
One person is missing	یک نفر گم شده است
It did not help them at all.	این هیچ کمکی به آنها نکرد.
Tom gets along very well with his classmates.	تام با همکلاسی هایش خیلی خوب کنار می آید.
Tell Tom to be late for work today.	به تام بگو امروز تا دیر وقت باید سر کار باشد.
I do not like to listen to the radio.	من دوست ندارم رادیو گوش کنم.
Tom is in the next room, explaining what happened.	تام در اتاق کناری است و در حال توضیح دادن آنچه اتفاق افتاده است.
This package is not heavy	این بسته سنگین نیست
Tom will be burned tomorrow.	تام فردا سوزانده می شود.
I'm tired of this	من از این کار خسته شدم
You have a relationship with Tom, right?	تو با تام رابطه داری، نه؟
We are not too worried	ما زیاد نگران نیستیم
Tom no longer needs Mary's help.	تام دیگر نیازی به کمک به مری ندارد.
I think Tom and Mary are nervous.	من فکر می کنم تام و مری عصبی هستند.
Many parents worry that their children do not have a basic understanding of numbers.	بسیاری از والدین نگران هستند که فرزندانشان درک اولیه ای از اعداد و ارقام نداشته باشند.
How do you know they are not Canadian?	از کجا می دانید که آنها کانادایی نیستند؟
Do not forget to wash your hands.	شستن دست ها را فراموش نکنید.
Tom must be thirsty.	تام باید تشنه باشد.
Tom will know what we have to do.	تام خواهد فهمید که ما باید چه کار کنیم.
We do not sit together as before.	ما مثل گذشته با هم دور هم نمی نشینیم.
Berries are rich in minerals such as potassium.	توت ها سرشار از مواد معدنی مانند پتاسیم هستند.
His bag is here, so he has not been able to go to school yet.	کیف او همینجاست، پس هنوز نتوانسته به مدرسه برود.
How many more days do you think Tom will do this?	فکر می کنید تام چند روز دیگر این کار را انجام دهد؟
Tom thinks Mary is not ready.	تام فکر می کند مری آماده نیست.
I do not want you to blame yourself for the situation.	نمی‌خواهم خودت را به خاطر این‌که اوضاع پیش آمده سرزنش کنی.
Tom was pulled over by police because one of his taillights was off.	تام توسط پلیس کشیده شد زیرا یکی از چراغ های عقب او خاموش بود.
Tom returned to Boston after spending three years in Chicago.	تام پس از گذراندن سه سال در شیکاگو به بوستون بازگشت.
Tom is a show-off.	تام یک خودنمایی است.
I do not have enough money to buy the guitar I want.	من پول کافی برای خرید گیتاری که می خواهم را ندارم.
I told Tom I was tired of him.	به تام گفتم که از او خسته شده ام.
I think you are the most handsome man I have ever seen.	من فکر می کنم تو خوش قیافه ترین مردی هستی که تا به حال دیدم.
I will do this if both Tom and Mary ask me.	اگر هم تام و هم مری از من بخواهند این کار را انجام خواهم داد.
Tom was alert	تام حواسش بود
Tom will return to Boston tomorrow.	تام پس فردا به بوستون برمی گردد.
I went to my bedroom with my toe.	با نوک پا به سمت اتاق خوابم رفتم.
We did not smile	ما لبخند نزدیم
You pulled the knot very tightly	گره رو خیلی محکم کشیدی
Tom looks depressed.	به نظر می رسد تام افسرده است.
I remember giving Tom some money.	یادم می آید به تام مقداری پول دادم.
Tom is very smart.	تام بسیار باهوش است.
I told Tom that this was not a problem for him.	به تام گفتم که این کار برای او مشکلی ندارد.
I do not know if Tom will really talk to Mary.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً با مری صحبت خواهد کرد؟
Tom knew he knew you could not do it.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی.
Tom has been living in Australia for a long time.	تام مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کند.
Tom hit the dart calmly.	تام با دارت آرام بخش برخورد کرد.
Please do not have to beg	لطفا مجبورم نکن التماس کنم
I was not surprised when Tom came to my party because Mary told me she was coming.	وقتی تام در مهمانی من حاضر شد تعجب نکردم زیرا مری به من گفت که قرار است بیاید.
I always wanted to work for myself.	من همیشه دوست داشتم برای خودم کار کنم.
Tom scratched his head.	تام سرش را خاراند.
I did not know you were unhappy here	نمیدونستم اینجا ناراضی هستی
It is clear that Tom is not interested in girls.	واضح است که تام به دختران علاقه ای ندارد.
I can not believe that Tom just suggested this.	من نمی توانم باور کنم که تام فقط این را پیشنهاد کرده است.
Tom's quick thinking saved the day.	تفکر سریع تام روز را نجات داد.
I want to thank you for helping us win.	می خواهم از شما تشکر کنم که به ما کمک کردید برنده شویم.
I heard you were hanging out with Tom.	شنیده ام که با تام در حال معاشرت بوده ای.
I know Tom is as tall as Mary.	می دانم که تام قدش به اندازه مری است.
Tom secretly recorded our conversation.	تام مخفیانه مکالمه ما را ضبط کرد.
Tom fell in love with a girl three years his junior.	تام عاشق دختری شد که سه سال از او کوچکتر است.
Is Tom really back?	آیا تام واقعاً برگشت؟
Every man and woman in the company is well trained.	هر مرد و زن در شرکت به خوبی آموزش دیده است.
What is your personality type?	تیپ شخصیتی شما چیست؟
You are the only one who can convince him.	شما تنها کسی هستید که می توانید او را متقاعد کنید.
I thought Tom was working on the plumbing.	فکر می کردم تام روی لوله کشی کار کند.
What kind of activities do you like to do in your spare time?	دوست دارید در اوقات فراغت چه نوع فعالیت هایی انجام دهید؟
I can not think of anything bad.	من نمی توانم به هیچ چیز بدی فکر کنم.
We import a lot of things from Australia.	ما چیزهای زیادی از استرالیا وارد می کنیم.
Tom was looking forward to shopping with Mary.	تام مشتاقانه منتظر بود تا با مری به خرید برود.
When are we eating? 	کی داریم میخوریم؟
I'm hungry!	من گرسنه ام!
As a joke, some students dropped three goats inside their school after drawing the numbers 1, 2, and 4 on the sides of the goats. 	به عنوان شوخی، برخی از دانش آموزان پس از نقاشی اعداد 1، 2 و 4 در کناره های بزها، سه بز را در داخل مدرسه خود رها کردند.
Teachers spent most of the day looking for goat number 3.	معلمان بیشتر روز را به دنبال بز شماره 3 می گذراندند.
The sidewalks are deserted.	پیاده روها خلوت است.
If you consider his age, you can not blame him for his actions.	اگر سن او را در نظر بگیرید، نمی توانید او را به خاطر اعمالش سرزنش کنید.
A thermometer is a device for measuring temperature.	دماسنج وسیله ای برای اندازه گیری دما است.
Is a pineapple.	یک آناناس است.
Tom probably does not know that Mary wants to do it again.	تام احتمالاً نمی داند که مری می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I think I could have done better.	فکر می‌کنم می‌توانستم بهتر عمل کنم.
Tom drinks black coffee without sugar.	تام قهوه سیاه بدون شکر می نوشد.
I did not know that Tom knew why he should not do this.	من نمی دانستم که تام می داند که چرا نباید این کار را انجام دهد.
Tom wants to take pictures of everyone tomorrow.	تام می خواهد فردا از همه عکس بگیرد.
Tom said he was no longer hungry.	تام گفت که دیگر گرسنه نیست.
I do not know why I did this.	نمی دانم چرا این کار را کردم.
Tom has made his decision.	تام تصمیم خود را گرفته است.
Can't you lower the price a bit?	نمیشه یه ذره قیمت رو پایین بیارید؟
You do not keep your word	تو به قولت عمل نمیکنی
I doubt Tom is on the beach today.	من شک دارم که تام امروز در ساحل باشد.
It must be cooled to snow.	باید سرد شود تا برف ببارد.
Tom is not coming back, is he?	تام برنمیگرده، نه؟
do not be afraid	نترس
Tom said he knew one of Mary's brothers.	تام گفت که یکی از برادران مری را می شناسد.
I told you that Tom and Mary are telling the truth.	من به شما گفتم که تام و مری حقیقت را می گویند.
Tom can speak French and English.	تام می تواند فرانسوی و انگلیسی صحبت کند.
Tom opened the desk drawer and went for his pistol.	تام کشوی میز را باز کرد و به سراغ تپانچه اش رفت.
Tom is proud of his team.	تام به تیمش افتخار می کند.
I think I'm in the right place.	فکر می کنم در جای درستی هستم.
Did they tell you anything about their plans for tonight?	آیا آنها چیزی در مورد برنامه های خود برای این شب به شما گفتند؟
I hope we did not wake you up	امیدوارم بیدارت نکرده باشیم
They are both aware of what happened.	هر دوی آنها از اتفاقی که افتاده آگاه هستند.
I wish I had not lied to the police	کاش به پلیس دروغ نگفته بودم
I do not know, does Tom know that Mary has to do this before noon?	نمی دانم آیا تام می داند که مری باید این کار را قبل از ظهر انجام دهد؟
I could not work at home.	من نمی توانستم در خانه کار کنم.
Tom is screaming at Mary.	تام دارد سر مری فریاد می زند.
Tom caught a big fish.	تام ماهی بزرگی گرفت.
Tom returned to his chair.	تام به صندلی خود بازگشت.
Do you think Tom was telling us the truth?	آیا فکر می کنید تام حقیقت را به ما می گفت؟
I have to go to the pharmacy to buy medicine for Tom.	من باید به داروخانه بروم تا برای تام دارو بخرم.
What is the name of this place?	اسم این مکان چیست؟
I do not play chess like before.	من مثل قبل شطرنج بازی نمی کنم.
I think Tom is suspicious.	من فکر می کنم که تام مشکوک است.
I could not get a definite answer from Tom.	من نتوانستم پاسخ قطعی از تام بگیرم.
Let's have tea at 3:00.	ساعت 3:00 چای بخوریم.
This is one of the strangest things I have ever seen.	این یکی از عجیب ترین چیزهایی است که تا به حال دیده ام.
Tom said he plans to do so on October 20.	تام گفت که قصد دارد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم تام به شما اجازه این کار را بدهد.
Tom is a great choice.	تام یک انتخاب عالی است.
When was the last time Tom was in Australia?	آخرین باری که تام در استرالیا بود چه زمانی بود؟
I do not think that was what Tom meant.	فکر نمی کنم منظور تام از گفته هایش بوده باشد.
Tom and Mary live in the same house.	تام و مری در یک خانه زندگی می کنند.
Tom can not stand a joke.	تام طاقت یک شوخی را ندارد.
Tom admitted that he was upset.	تام اعتراف کرد که ناراحت است.
Were you the one who made the coffee this morning?	آیا شما کسی بودید که قهوه را امروز صبح درست کردید؟
You can not live without water.	شما نمی توانید بدون آب زندگی کنید.
Why can't I stay with you?	چرا نمیتونم پیش تو بمونم؟
Tom is lucky he was not killed.	تام خوش شانس است که کشته نشد.
Tom said he had to plan again.	تام گفت که باید دوباره برنامه ریزی کند.
You lied to the police, didn't you?	به پلیس دروغ گفتی، نه؟
I wanted to go hiking with Tom.	می خواستم با تام به کوه نوردی بروم.
Tom dreamed of winning.	تام آرزو داشت برنده شود.
Tom does not sit with Mary.	تام با مری نمی نشیند.
I might kill Tom.	من ممکن است تام را بکشم.
It scratches me.	این به من خراش می دهد.
Tom and Mary are in Tom's car.	تام و مری در ماشین تام هستند.
He persuaded his daughter not to marry Tom.	او دخترش را متقاعد کرد که با تام ازدواج نکند.
I think Tom voted for me.	فکر کنم تام به من رای داد.
Who is Tom looking for?	تام به دنبال چه کسی است؟
You have to stop doing this.	شما باید این کار را متوقف کنید.
Tom is usually nicer than Mary.	تام معمولاً از مری خوش‌تیپ‌تر است.
I did not notice him leaving the room.	حواسم به بیرون رفتن او از اتاق نبود.
Tonga has a well-developed basic infrastructure and well-developed social services.	تونگا دارای زیرساخت های پایه ای مناسب و خدمات اجتماعی به خوبی توسعه یافته است.
Tom does not know who Mary is.	تام نمی داند مری کیست.
It was not because Tom did not try.	دلیلش این نبود که تام تلاش نکرد.
Where is your sentence?	حکم شما کجاست؟
I wish Tom had done that.	ای کاش تام این کار را کرده بود.
Tom feels itchy to go, doesn't he?	تام برای رفتن احساس خارش دارد، اینطور نیست؟
No matter how hard I try, I can not forget that kiss.	هرچقدر هم تلاش می کنم، نمی توانم آن بوسه را فراموش کنم.
We do not speak French at home.	ما در خانه فرانسوی صحبت نمی کنیم.
I'm dirty	من کثیفم
Tom has sold the rest of his books.	تام بقیه کتاب هایش را فروخته است.
Tom does not help, he?	تام کمک نمی کند، او؟
Do not pretend that you are doing me a favor	وانمود نکن که داری به من لطف میکنی
He is old enough to know better than to expect too much from his parents.	او به اندازه کافی بزرگ است که بهتر از انتظار بیش از حد از والدینش بداند.
The same can be said of many other people.	همین موضوع را می توان در مورد بسیاری از افراد دیگر نیز گفت.
Tom was not surprised when I told him Mary had to do this.	وقتی به او گفتم مری باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
Tom can do what he wants.	تام می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
I live in the same apartment building with Tom.	من در همان ساختمان آپارتمانی با تام زندگی می کنم.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
Tom finally figured out how to open the box.	تام سرانجام فهمید که چگونه جعبه را باز کند.
We still have a lot to do.	هنوز چیزهای زیادی داریم.
Am I the only one who sees humor in this?	آیا من تنها کسی هستم که طنز را در این می بینم؟
I'm just a kid.	من فقط یک بچه ام.
How could I know this was happening?	چطور می‌توانستم بدانم که این اتفاق می‌افتد؟
The police chased Tom.	پلیس تام را تعقیب کرد.
You are really talented	تو واقعا با استعداد هستی
Tom will probably not be back until October 20th.	تام احتمالا تا 20 اکتبر باز نخواهد گشت.
I have pins and needles in my legs.	من در پایم پین و سوزن دارم.
Tom seems to be right.	به نظر می رسد تام صادق است.
I do not think Tom will let you do that.	من فکر نمی کنم تام به شما اجازه این کار را بدهد.
Is it true that Tom and Mary are getting married?	آیا این درست است که تام و مری در حال ازدواج هستند؟
I found Tom's hideout.	من مخفیگاه تام را پیدا کردم.
I'm sure Tom will not wake up until late at night.	مطمئنم تام تا این اواخر شب بیدار نخواهد شد.
Tom does nothing but play all day.	تام هیچ کاری انجام نمی دهد جز اینکه تمام روز بازی کند.
Was Tom the one who told you where to park?	آیا تام کسی بود که به شما گفت کجا پارک کنید؟
I think Tom is stingy.	به نظر من تام خسیس است.
Tom lives near a bus stop.	تام نزدیک یک ایستگاه اتوبوس زندگی می کند.
Tom considers Mary his girlfriend.	تام مری را دوست دختر خود می داند.
Tom drank something.	تام چیزی نوشید.
Tom said he expected Mary to be there.	تام گفت که انتظار داشت مری آنجا باشد.
Tom hopes to be able to visit Australia before he dies.	تام امیدوار است که بتواند قبل از مرگ از استرالیا دیدن کند.
I want to be a plumber like my father.	من می خواهم مانند پدرم لوله کش شوم.
Tom has to do this before he goes home.	تام باید قبل از اینکه به خانه برود این کار را انجام دهد.
Today I can help you for a few hours.	امروز می توانم برای چند ساعت به شما کمک کنم.
I just want what's my right.	من فقط چیزی را می خواهم که حق من است.
You have to admit that you are wrong.	باید اعتراف کنید که در اشتباه هستید.
Tom and Mary speak French.	تام و مری به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
Please take care of my dog ​​while I'm not there.	لطفا تا زمانی که من نیستم مراقب سگم باشید.
Tom did not love me. 	تام عاشق من نبود.
He loved Mary.	او عاشق مریم بود.
Maryam wants to pierce her navel.	مریم می خواهد نافش را سوراخ کند.
My family needed money, so I started working when I was thirteen.	خانواده ام به پول نیاز داشتند، بنابراین از سیزده سالگی شروع به کار کردم.
The answer to this question was not easy.	پاسخ به این سوال آسان نبود.
Tom said he will probably not be home on October 20.	تام گفت که احتمالاً در 20 اکتبر در خانه نخواهد بود.
There were no children on the bus.	هیچ بچه ای در اتوبوس نبود.
Tom was clearly embarrassed.	تام آشکارا خجالت زده بود.
I have already decided what I am going to do.	من قبلاً تصمیم گرفته ام که قرار است چه کار کنم.
I can no longer be excited about anything.	من دیگر نمی توانم در مورد چیزی هیجان زده باشم.
I think Tom is conscientious.	من فکر می کنم که تام وظیفه شناس است.
Tom is in the army.	تام در ارتش است.
Tom said he thought this would not happen.	تام گفت که فکر می کند این اتفاق نمی افتد.
Tom knew I was lazy.	تام می دانست که من تنبل هستم.
Does anyone care that Tom does not?	آیا کسی اهمیت می دهد که تام این کار را نمی کند؟
Do you have a relevant point to make?	آیا نکته مرتبطی برای بیان دارید؟
How do we know Tom is not going to do it again?	از کجا بفهمیم که تام قرار نیست این کار را دوباره انجام دهد؟
I did not sleep like everyone else.	من مثل بقیه خوابم نبرد.
Is Tom jealous?	آیا تام حسود است؟
Tom has been in the basement all morning.	تام تمام صبح در زیرزمین بوده است.
Tom thought everyone knew what to do.	تام تصور می کرد که همه می دانند چه باید بکنند.
Tom may need to stay in the hospital for a few more days, Tom said.	تام گفت شاید لازم باشد چند روز دیگر در بیمارستان بماند.
Is a dictionary on the table.	یک فرهنگ لغت روی میز است.
Tom returned to Australia.	تام دوباره به استرالیا بازگشت.
Maybe you and I can do it together again.	شاید من و تو بتوانیم دوباره با هم این کار را انجام دهیم.
It does not seem too serious.	خیلی جدی به نظر نمی رسد.
Tom put his hands together.	تام دستانش را روی هم گذاشت.
I think you want to tell Tom what happened.	فکر می کنم می خواهی به تام بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Do not talk to me	با من صحبت نکن
Tom told his boss he had to leave sooner.	تام به رئیسش گفت که باید زودتر برود.
Do you think that they would allow us to do that?	آیا فکر می کنید آنها به ما اجازه این کار را می دهند؟
This should not take too long	این نباید زیاد طول بکشد
Tom is impatient, is not he?	تام بی تاب است، نه؟
They are coming together	دارند با هم می آیند
Tom took his sons to the pool.	تام پسرانش را به سمت استخر برد.
What's your deal with Tom?	معامله شما با تام چیست؟
Geese are aggressive birds.	غازها پرندگان تهاجمی هستند.
I was not the one who took that picture.	من کسی نبودم که آن تصویر را کشیدم.
I shop in the city today and also work for my grandmother.	امروز در شهر خرید می کنم و همچنین برای مادربزرگم کار می کنم.
They are awake	اونا بیدارن
I thought I should do something different.	فکر کردم که باید کاری متفاوت انجام دهم.
Do you know much about Tom?	آیا در مورد تام اطلاعات زیادی دارید؟
Doing so really makes Tom happy.	انجام این کار واقعا تام را خوشحال می کند.
Tom put his shoes on a shoe.	تام کفش هایش را روی جاکفشی گذاشت.
There is rubbing.	مالش وجود دارد.
I wish you would stop doing what you do	کاش از انجام کاری که انجام میدی دست میکشی
Tom looked around the corner.	تام به گوشه ای نگاه کرد.
Tom thanked Mary for her patience.	تام از مری به خاطر صبرش تشکر کرد.
Tom did not say that.	تام اینطور نگفت.
I knew Tom was going to do that.	می دانستم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom shouted that he needed help.	تام فریاد زد که به کمک نیاز دارد.
In 1964, Roger Miller agreed to record sixteen songs. 	در سال 1964، راجر میلر با ضبط شانزده آهنگ موافقت کرد.
One of those songs was "Dang Man". 	یکی از آن آهنگ ها «دانگ من» بود.
This was his first sales record.	این اولین رکورد فروش او شد.
I wish I had a pony.	ای کاش یک پونی داشتم.
How do you know this will happen?	چگونه می دانید که این اتفاق خواهد افتاد؟
I'm really angry about that.	من واقعاً از این بابت عصبانی هستم.
What you do makes me nervous.	کاری که شما انجام می دهید من را عصبی می کند.
Tom is always in sleep class. 	تام همیشه در کلاس خواب است.
He almost seems to be going to school just to make up for his sleep.	تقریباً به نظر می رسد که او فقط برای جبران خواب خود به مدرسه می رود.
Tom is lucky to have Mary here.	تام خوش شانس است که مری را در اینجا دارد.
I'm usually not so busy	من معمولا اینقدر سرم شلوغ نیست
Tom has a wide mind.	تام ذهن وسیعی دارد.
You are the only one I wanted to marry	تو تنها کسی هستی که من میخواستم باهاش ​​ازدواج کنم
Tom was not shaved.	تام تراشیده نشده بود.
I bet you didn't have to do that.	شرط می بندم که مجبور نبودی این کار را انجام دهی.
The gorilla hit him in the chest.	گوریل به سینه اش کوبید.
I think Tom is broken.	من فکر می کنم که تام شکسته است.
Tom did not need any help.	تام به هیچ کمکی نیاز نداشت.
Could I be wrong?	آیا ممکن است من اشتباه کنم؟
I went to the movie thinking it was fun, but it got a bad taste in my mouth.	با این فکر به فیلم رفتم که سرگرم کننده باشد، اما طعم بدی در دهانم ایجاد کرد.
Tom met Mary at once.	تام با مری در یک بار آشنا شد.
Tom was able to buy everything he needed.	تام توانست هر چیزی را که نیاز داشت بخرد.
This is something you do not understand.	این چیزی است که شما نمی فهمید.
Where did you put all these spoons?	این همه قاشق را کجا گذاشته ای؟
Tom told everyone at school what had happened.	تام به همه در مدرسه درباره آنچه اتفاق افتاده بود گفت.
If it were not for God, his invention would have been necessary.	اگر خدا نبود، اختراع او لازم بود.
I bought him a drink to thank him for his help.	برای تشکر از کمکش برایش نوشیدنی خریدم.
Tom is still inside, right?	تام هنوز داخل است، نه؟
I know Tom saved me.	می دانم که تام مرا نجات داد.
Tom said with a busy head	تام گفت سرت شلوغه
That shirt does not come with those pants	اون پیراهن با اون شلوار نمیاد
Do not send me any more notes	دیگر برای من یادداشت نفرستید
Doesn't Tom know you can't swim?	آیا تام نمی داند که شما نمی توانید شنا کنید؟
This is not what I planned to do.	این چیزی نیست که من برای انجام آن برنامه ریزی کرده بودم.
Tom is going to see you.	تام قرار است شما را ببیند.
Want to hear about what Tom did?	آیا می خواهید در مورد آنچه تام انجام داد بشنوید؟
I wonder why I feel so lonely when it gets cold.	تعجب می کنم که چرا وقتی هوا سرد می شود اینقدر احساس تنهایی می کنم.
Tom thought Mary knew why John was in the hospital.	تام تصور می کرد که مری می دانست چرا جان در بیمارستان است.
They are with me.	آنها با من هستند.
Why not just ask someone for help?	چرا نمی توانید فقط از کسی راهنمایی بخواهید؟
Tom found a job for Mary that was not far from where he lived.	تام برای مری شغلی پیدا کرد که خیلی دور از محل زندگی او نیست.
You have to ask Mary	باید از مریم بپرسی
Tom was amazed and fascinated by what he saw there.	تام از آنچه در آنجا دید شگفت زده و مجذوب شد.
I was not in Australia last winter.	زمستان گذشته در استرالیا نبودم.
Tom lives in my building.	تام در ساختمان من زندگی می کند.
Tom was crying.	تام اشک می ریخت.
Tom is here for Thanksgiving.	تام برای روز شکرگزاری به اینجا می آید.
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom is a human rights lawyer.	تام یک وکیل حقوق بشر است.
Tom was the one who was arrested.	تام کسی بود که دستگیر شد.
Tom gave Mary the money he wanted.	تام به مری پولی را که خواسته بود داد.
I know I'm a good basketball coach.	می دانم که مربی بسکتبال خوبی هستم.
Tom was wearing blue jeans.	تام شلوار جین آبی پوشیده بود.
Tom did not know what had happened.	تام از اتفاقی که افتاد چیزی نمی دانست.
I thought Tom would give Mary John's phone number.	فکر کردم تام شماره تلفن مری جان را بدهد.
Tom knew about it.	تام از این موضوع خبر داشت.
I do not think Tom should be the captain of our team.	من فکر نمی کنم تام باید کاپیتان تیم ما باشد.
Tom got you in trouble, didn't he?	تام تو را به دردسر انداخت، نه؟
I think Tom can not understand French.	فکر می کنم تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom was correcting.	تام داشت اصلاح می کرد.
The young woman's face turned redder.	صورت زن جوان قرمزتر شد.
I know Tom Acrobat is great.	می دانم که تام آکروبات بسیار خوبی است.
Tom says he does not remember asking me to do this.	تام می گوید که به خاطر نمی آورد که از من این کار را بخواهد.
I do not want to miss the deadline.	من نمی خواهم ضرب الاجل را از دست بدهم.
I do not know if you can help me with that.	نمی دانم آیا می توانید به من در انجام این کار کمک کنید.
Tom tried to get Mary's attention.	تام سعی کرد توجه مری را جلب کند.
Tom is a saxophonist.	تام یک ساکسیفونیست.
My sister's name is Maryam.	اسم خواهرم مریم است.
He did not know what to say.	نمی دانست چه بگوید.
Tom has no right to protection.	تام حق حمایت ندارد.
What is the name of the bar where Tom works?	نام نواری که تام در آن کار می کند چیست؟
Is this Tom's car?	آیا این ماشین مال تام است؟
I know Tom did not know why you asked me to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا از من می خواستی این کار را انجام دهم.
We always have a meeting on the last Monday of the month.	ما همیشه آخرین دوشنبه ماه جلسه داریم.
Tom bought a camera and a tripod.	تام یک دوربین و یک سه پایه خرید.
Why not talk to Tom directly about it?	چرا مستقیماً در مورد آن با تام صحبت نمی کنید؟
Tom will probably not have to do this again.	تام احتمالا دیگر مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
Tom's family moved a lot when he was a kid.	خانواده تام زمانی که او بچه بود خیلی جابه جا می شدند.
I do not like sitting next to Tom.	من از نشستن در کنار تام خوشم نمی آید.
Tom threw an egg at Mary.	تام به سمت مری تخم مرغ پرتاب کرد.
Tom can not ride a horse.	تام نمی تواند اسب سواری کند.
I think Tom will finally give up and let someone else do it.	من فکر می کنم که تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
You do not even know why you are here	تو حتی نمیدونی چرا اینجایی
I want to talk to Tom privately.	من می خواهم با تام خصوصی صحبت کنم.
I just do not want to catch a cold.	من فقط نمی خواهم سرما بخورم.
Tom interrupted Mary.	تام صحبت مری را قطع کرد.
I do not have time for this today	امروز برای این کار وقت ندارم
I think Tom should do it.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد.
This is perfectly justified	این کاملا موجه است
I paid the fare.	کرایه را پرداخت کردم.
Tom took the boots.	تام چکمه را گرفت.
The interest in history and the love of reading history are easily acquired by those children who approach this rich field of literature through the stories of great characters of the past.	علاقه به تاریخ و عشق به خواندن تاریخی را آن دسته از کودکانی که از طریق داستان های شخصیت های بزرگ گذشته به این حوزه غنی ادبیات نزدیک می کنند، به آسانی به دست می آورند.
Tom hid the gold coins where he thought no one would find them.	تام سکه های طلا را در جایی پنهان کرد که فکر می کرد هیچ کس آنها را پیدا نخواهد کرد.
I'm sure Tom was not the one who did it.	من مطمئن هستم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom and Mary were both wearing heavy winter coats.	تام و مری هر دو کت های زمستانی سنگین پوشیده بودند.
I'm still waiting for someone to tell me what to do	هنوز منتظرم یکی بهم بگه چیکار کنم
Tom knows what he wants.	تام می داند که چه می خواهد.
Tom is scheduled to return at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 برگردد.
The post has not been opened yet	پست هنوز باز نشده
Tom opened his office door and went inside.	تام در دفترش را باز کرد و داخل شد.
Maryam makes her own perfume.	مریم عطر خودش را درست می کند.
Tom does not play video games.	تام بازی های ویدیویی بازی نمی کند.
Tom is sure to receive the message.	تام مطمئناً پیام را دریافت کرده است.
The waiter was rude.	گارسون گستاخ بود.
We decided to visit Boston.	ما تصمیم گرفتیم از بوستون دیدن کنیم.
Tom said he was glad you were able to do that.	تام گفت که خوشحال است که تو توانستی این کار را انجام دهی.
Tom is making coffee in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال تهیه قهوه است.
Tom never loved Mary.	تام هرگز مری را دوست نداشت.
I am available now	من الان در دسترس هستم
Tom and Mary do not sing together as before.	تام و مری مثل قبل با هم نمی خوانند.
I thought you wanted to go to a party with Tom.	من فکر کردم که می خواهید با تام به مهمانی بروید.
Our landlady has reduced her rent.	خانم صاحبخانه ما اجاره را پایین آورده است.
We take good care of Tom	ما مراقب تام هستیم
Tom wants to be able to play the fiddle like Mary.	تام می خواهد بتواند مانند مری کمانچه بنوازد.
You do not seem to be in a hurry to do this.	به نظر نمی رسد که شما عجله ای برای این کار ندارید.
Tom said he would do it for you.	تام گفت که این کار را برای تو انجام خواهد داد.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
I can not decide whether to go to university or not.	نمی توانم تصمیم بگیرم که به دانشگاه بروم یا نه.
Tom does not know what Mary is like.	تام نمی داند مری چگونه است.
Those things are irrelevant	اون چیزا بی ربطن
Tom had a similar experience.	تام هم تجربه مشابهی داشت.
I know Tom does not like to do that.	می دانم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I'm sure I do not have enough money to buy this.	من مطمئن هستم که پول کافی برای خرید این را ندارم.
Tom said he saw the movie with Mary.	تام گفت که آن فیلم را با مری دیده است.
Tom and Mary were no longer alone.	تام و مری دیگر تنها نبودند.
Forget what happened	فراموش کن چه اتفاقی افتاده
Tom returned home.	تام به خانه برگشت.
I do not have to wake up early tomorrow as usual.	من مجبور نیستم فردا مثل همیشه زود بیدار شوم.
I knew Tom could do it.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not convinced that this is a good idea.	تام متقاعد نشده است که انجام این کار ایده خوبی است.
Tom's needle is longer than John.	دور سوزن تام از جان بلندتر است.
I'm getting jealous	کم کم دارم حسودیم میشه
I was happy to help Tom.	خوشحال می شدم به تام کمک کنم.
Tom was escorted out of the building.	تام از ساختمان اسکورت شد.
Laos chaired ASEAN in 2016.	لائوس در سال 2016 ریاست ASEAN را بر عهده داشت.
Tom told me he thought Mary was eager for it.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشتاق این کار است.
I do not like traveling	من مسافرت را دوست ندارم
Stop interfering	دست از دخالت بردارید
I no longer live near the beach.	من دیگر نزدیک ساحل زندگی نمی کنم.
We are not saying that Tom is wrong.	ما نمی گوییم تام اشتباه می کند.
Tom was living in Australia when I first met him.	زمانی که تام برای اولین بار با او آشنا شدم در استرالیا زندگی می کرد.
Tom thinks Mary has ever done that.	تام فکر می کند که مری تا به حال این کار را انجام داده است.
Tom is a very talented photographer.	تام یک عکاس بسیار با استعداد است.
Three boys entered. 	سه پسر وارد شدند.
I talked to the boy who seemed to be the eldest.	من با پسری که به نظر از همه بزرگتر بود صحبت کردم.
I did not know that a bank is so close to your house.	نمیدونستم یه بانک اینقدر نزدیک خونه شما هست.
Why do not you take delivery?	چرا تحویل نمی گیرید؟
Tom began to worry.	تام شروع به نگرانی کرد.
Why do people buy things they do not need?	چرا مردم چیزهایی را می خرند که نیازی ندارند؟
I know I lost something, I just do not know what	میدونم یه چیزی رو از دست دادم فقط نمیدونم چیه
When you see Tom, you realize.	وقتی تام را ببینی، متوجه می شوی.
Why go to the cinema tomorrow night?	چرا فردا شب بریم سینما؟
I do not have more details	من جزئیات بیشتری ندارم
My head is very busy because the reporting deadline is approaching.	سرم خیلی شلوغه چون مهلت گزارش نزدیکه.
Which of these two books did you like the most?	کدام یک از این دو کتاب را بیشتر دوست داشتید؟
I do not think we do not have enough money.	من فکر نمی کنم که ما پول کافی نداریم.
Tom will not make any deliveries today.	تام امروز هیچ تحویلی انجام نخواهد داد.
This is a church.	این یک کلیسا است.
He came to Tokyo at the age of eighteen.	او در هجده سالگی به توکیو آمد.
You can have this. 	شما می توانید این را داشته باشید.
It's yours to enjoy.	این مال شماست که از آن لذت ببرید.
I told Tom that he did not have to do that.	به تام گفتم که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I was thinking of going to Boston again.	من دوباره به رفتن به بوستون فکر می کردم.
Tom will be in Boston all summer.	تام تمام تابستان در بوستون خواهد بود.
Tom declined three dinner invitations last week.	تام هفته گذشته سه دعوت برای شام را رد کرد.
Tom's comments messed up a few feathers.	نظرات تام چند پر را به هم ریخت.
Tom told Mary what was going to happen.	تام به مری گفت که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom likes to talk about Mary.	تام دوست دارد در مورد مری صحبت کند.
I know Tom does not know when you did that.	می دانم که تام نمی داند چه زمانی این کار را کردی.
What makes you think we will be interested?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که ما علاقه مند خواهیم بود؟
Tom was kissing Mary.	تام داشت مری را می بوسید.
We adults should not limit the capacity of children's intelligence and creativity.	ما بزرگترها نباید ظرفیت هوش و خلاقیت کودکان را از بین ببریم.
Tom does not know why Mary is afraid.	تام نمی داند چرا مری می ترسد.
I'm not sure about the latter	در مورد دومی مطمئن نیستم
We saw Tom talking to Mary.	تام را دیدیم که با مری صحبت می کرد.
Tom rode with Mary.	تام با مری سوار شد.
I hate the alarm clock	از ساعت زنگ دار متنفرم
Are you in a relationship with Tom?	آیا با تام در ارتباط هستید؟
I am not waiting for guests	من منتظر مهمان نیستم
Tom turned off the sprinkler.	تام آبپاش را خاموش کرد.
Tom and Mary are a little behind schedule.	تام و مری کمی عقب‌تر از برنامه هستند.
The car's left traffic light was broken.	چراغ راهنمای چپ ماشین خراب بود.
Tom looks tired. 	تام خسته به نظر می رسد.
What was he doing?	داشت چیکار میکرد؟
It is not possible to say when Tom will do it.	نمی توان گفت کی تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he was tired of the dog.	تام گفت که از سگ خسته شده است.
Do not breathe in smoke	در دود نفس نکشید
Tom said he did not think we should do anything.	تام گفت که فکر نمی کند ما باید چه کار کنیم.
This upset Tom.	این باعث ناراحتی تام شد.
I need to know where Tom lives.	من باید بفهمم تام کجا زندگی می کند.
Why didn't you go to Boston?	چرا به بوستون نرفتی؟
I do not want to know why you do not love me	نمیخوام بدونم چرا منو دوست نداری
I did not think you could do that	فکر نمی کردم بتونی این کار رو بکنی
We had bad weather	هوای بدی داشتیم
There is still a lot of work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
Tom said he did not have to stay in the hospital.	تام گفت که او مجبور نیست در بیمارستان بماند.
Tom said he thinks he can do it before 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
It is strange to say such a thing.	عجیب است که چنین چیزی بگوید.
Tom came to a similar conclusion.	تام به نتیجه ای مشابه رسید.
I do not like climbing ladders.	من بالا رفتن از نردبان را دوست ندارم.
I invited Tom.	من تام را دعوت کردم.
Tom said Mary had been asked not to do so.	تام گفت از مری خواسته شده که این کار را نکند.
Someone called 911.	شخصی با 911 تماس گرفت.
I think Tom will do the same.	فکر می کنم تام هم این کار را انجام دهد.
Tom is a bad man.	تام مرد بدی است.
It is about ten o'clock. 	ساعت نزدیک ده است.
It's time to go to bed.	وقت آن است که به رختخواب برویم.
I thought Tom was my friend.	فکر می کردم تام دوست من است.
Tom worked late last night.	تام دیشب دیر کار کرد.
Tom has never left Boston.	تام هرگز بوستون را ترک نکرده است.
It's time for your annual checkup.	زمان معاینه سالانه شما فرا رسیده است.
I often do not make mistakes.	من اغلب اشتباه نمی کنم.
It is important for you to learn French.	برای شما مهم است که زبان فرانسه را یاد بگیرید.
We will contact you as soon as we receive a response.	به محض دریافت پاسخ، با شما تماس خواهیم گرفت.
Tom told me he thought Mary was careless.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی دقت بوده است.
I'm pretty sure I have to do this.	من بسیار مطمئن هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom is the only one who thinks this will happen.	تام تنها کسی است که فکر می کند این اتفاق خواهد افتاد.
Tom may not know where Mary went to school.	ممکن است تام نداند مری کجا به مدرسه رفته است.
Tom said Mary was not heartbroken.	تام گفت مری دلش شکسته نیست.
Tom wanted to get rich.	تام می خواست پولدار شود.
Tom did not know that Mary did not understand French.	تام نمی دانست مری زبان فرانسه را نمی فهمد.
I have to go soon.	من به زودی باید بروم.
The government's decision had far-reaching consequences.	تصمیم دولت پیامدهای گسترده ای داشت.
I find Tom dangerous.	من تام را خطرناک می دانم.
Such things only happen in movies.	چنین چیزهایی فقط در فیلم ها اتفاق می افتد.
Tom plans to return on October 20.	تام قصد دارد در 20 اکتبر برگردد.
I want you to meet Tom.	می خواهم تام را ملاقات کنی.
Tom was very disappointed.	تام خیلی دلسرد شد.
Tom never lies to me.	تام هرگز به من دروغ نمی گوید.
I did not know you were staying at this hotel.	من نمی دانستم که شما در این هتل اقامت دارید.
This is the best Indian restaurant I have ever eaten at.	این بهترین رستوران هندی است که تا به حال در آن غذا خورده ام.
Tom decides to help Mary.	تام تصمیم گرفته است که به مری کمک کند.
All of these are made in Australia.	همه اینها در استرالیا ساخته شده اند.
The museum we are going to visit is not far from here.	موزه ای که قصد داریم به آن برویم از اینجا دور نیست.
Tom says he was born in Boston.	تام می گوید در بوستون به دنیا آمده است.
Tom may not be interested in it.	تام ممکن است در مورد آن بی علاقه باشد.
I was absolutely sure Tom would be there and so was he.	من کاملاً مطمئن بودم که تام آنجا خواهد بود و او هم بود.
Tom and Mary are both a little busy.	تام و مری هر دو کمی سرشان شلوغ است.
I know Tom knows I should not do this here.	می دانم تام می داند که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
It will be very important whether we win this battle or not.	این بسیار مهم خواهد بود که در این نبرد پیروز شویم یا نه.
Next March we will live here for a year.	مارس آینده یک سال اینجا زندگی خواهیم کرد.
I often do not have weekends.	من اغلب تعطیلات آخر هفته ندارم.
I doubt Tom will do anything you ask him to do.	من شک دارم که تام هر کاری را که از او بخواهید انجام خواهد داد.
That bond is weak and needs to be strengthened.	آن بند ضعیف است و نیاز به تقویت دارد.
I never needed anything from Tom.	من هرگز به چیزی از تام نیاز نداشتم.
I'm afraid of catching a cold	میترسم سرما خوردم
Tom did not run away from me.	تام از من فرار نمی کرد.
It was Tom's idea to go to Australia.	این ایده تام بود که به استرالیا برویم.
Tom was bitten by a crazy dog.	تام توسط یک سگ دیوانه گاز گرفته شد.
Do you know when Tom will be back?	میدونی کی تام برمیگرده؟
Tom is a really good cook.	تام واقعا آشپز خوبی است.
What Christmas gift would you like to receive?	دوست دارید برای کریسمس چه هدیه ای دریافت کنید؟
This is what bothers me.	این چیزی است که مرا آزار می دهد.
I just woke up	من تازه از خواب بیدار شدم
Do you think Tom is trying to do that?	آیا فکر می کنید تام برای انجام این کار تلاش می کند؟
I hope Tom is not afraid.	امیدوارم تام نترسد.
Tom has done this before.	تام قبلاً این کار را کرده است.
I know Tom is one of those people who does that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی است که چنین کاری را انجام می دهد.
I can not answer you today	امروز نمیتونم جوابتو بدم
Glad you were able to be here	خوشحالم که تونستی اینجا باشی
Tell Tom who will be there tomorrow.	به تام بگو چه کسی فردا آنجا خواهد بود.
Guardian Angel Tom watches over him.	فرشته نگهبان تام مراقب اوست.
Something seems wrong.	به نظر می رسد چیزی اشتباه است.
I told Tom not to leave the door open.	به تام گفتم که در را باز نگذارد.
Do you want to know how you want to die?	آیا می خواهید بدانید که چگونه می خواهید بمیرید؟
Tom told me he did not know how to do this.	تام به من گفت که نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I thought we would be safe here	فکر کردم اینجا امن باشیم
Tom will get married tomorrow	تام فردا ازدواج میکنه
Tom and Mary were both wearing seat belts.	تام و مری هر دو کمربند ایمنی بسته بودند.
A tank full of gasoline lasts me a week.	یک باک پر بنزین برای من یک هفته دوام می آورد.
Tom will be in Boston next week, Tom said.	تام گفت که هفته آینده در بوستون خواهد بود.
He has a dual personality.	او شخصیتی دوگانه دارد.
The last time this happened I did not know what to do.	آخرین باری که این اتفاق افتاد نمی دانستم چه کار کنم.
Tom is in charge of the charge.	تام سردسته اتهام است.
I think Mary is as beautiful as Alice.	به نظر من مری به اندازه آلیس زیباست.
Tom has never had a pelvic problem before.	تام قبلاً هرگز مشکل لگن نداشت.
This will probably be difficult to do.	احتمالا انجام این کار سخت خواهد بود.
I knew Tom had not done what he was supposed to do.	می دانستم که تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداده است.
He asked his sister to help him paint his room.	او از خواهرش خواست تا به او کمک کند اتاقش را رنگ کند.
Did Tom know about the budget?	آیا تام در مورد بودجه می دانست؟
You did not grow old one day	یک روز هم پیر نشدی
I usually do this with Tom.	من معمولا این کار را با تام انجام می دهم.
I can not imagine that you do not know his address.	من نمی توانم تصور کنم که شما آدرس او را نمی دانید.
I just bit a creamy apple.	من فقط از یک سیب کرم زده گاز گرفتم.
Tom finally decided to propose to Mary.	تام بالاخره تصمیم گرفت از مری خواستگاری کند.
Tom has already decided to go home.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به خانه برود.
Tom is the only one in the room.	تام تنها کسی است که در اتاق است.
Do not be stupid	احمق نباش
I'm not the one who warned Tom not to do this.	من کسی نیستم که به تام هشدار داد که این کار را نکند.
The company has 500 employees.	این شرکت 500 کارگر دارد.
I thought Tom would help Mary do that.	فکر کردم تام به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Can you please send a message to Tom?	میشه لطفا به تام پیام بدی؟
Do not drive on the sidewalk.	در پیاده رو رانندگی نکنید.
He killed a hamster thinking it was a mouse.	او یک همستر را به خیال اینکه موش است کشت.
Tom and Mary returned home.	تام و مری به خانه برگشتند.
Tom is a terrible liar.	تام یک دروغگوی وحشتناک است.
Tom was blamed by the manager.	تام توسط مدیر سرزنش شد.
I want to know what kind of car Tom is driving.	من می خواهم بدانم تام چه نوع ماشینی می راند.
I did not know Tom wanted to do this on October 20th.	من نمی دانستم تام می خواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
An infinitive that is not attached to "is" is called a naked infinitive.	مصدری که «به» ضمیمه نشده باشد، مصدر برهنه نامیده می شود.
His army entered the war for the first time.	لشکر او برای اولین بار وارد جنگ شد.
I know Tom and Mary did not do this together.	می دانم که تام و مری با هم این کار را نکردند.
Did Tom give you another order?	آیا تام دستور دیگری به شما داد؟
He never believes in paying more than what is needed.	او هرگز معتقد نیست که برای چیزی بیش از آنچه لازم است بپردازد.
I did not know Tom was going to do this outside.	من نمی دانستم تام قرار است این کار را در بیرون انجام دهد.
How can anyone not love Tom?	چطور ممکن است کسی تام را دوست نداشته باشد؟
Tom has to stop what he's doing.	تام باید کاری را که انجام می دهد متوقف کند.
Tom told Mary he had to be more patient.	تام به مری گفت که باید بردبارتر باشد.
Does anyone know a solution that can help?	آیا کسی راه حلی می شناسد که بتواند کمک کند؟
Tom told Mary not to drive so fast.	تام به مری گفت که با این سرعت رانندگی نکند.
How did you find out that Tom did this?	چطور متوجه شدید که تام این کار را کرده است؟
Aren't you willing to pay so much money?	حاضر نیستی اینقدر پول بدی؟
I think this is the first time Tom has done this without help.	من فکر می کنم این اولین بار است که تام بدون کمک این کار را انجام می دهد.
Tom was afraid to walk in the woods at night.	تام شب ها از راه رفتن در جنگل می ترسید.
Tom thinks dogs make better pets than cats, Tom said.	تام گفت که فکر می‌کند سگ‌ها حیوانات خانگی بهتری نسبت به گربه‌ها می‌سازند.
When you needed help, I helped you, didn't I?	وقتی به کمک نیاز داشتی، من به تو کمک کردم، نه؟
I do not know how many times Tom has been to Boston.	من نمی دانم تام چند بار به بوستون رفته است.
I heard Tom tell you.	من شنیدم که تام به تو چه گفت.
I do not like my neighbors very much.	من همسایه هایم را زیاد دوست ندارم.
Tom said he asked Mary to do this for him.	تام گفت که از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
Tom stole your car	تام ماشینت را دزدید
What time do you sleep on Saturday night?	شنبه شب چه ساعتی میخوابی؟
I made a $ 25 check and gave it to the seller.	یک چک 25 دلاری تهیه کردم و به فروشنده دادم.
Tom said he thought Mary should do it.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
The last time I rode a car was three years ago.	آخرین باری که ماشین سواری کردم سه سال پیش بود.
Tom meets all those conditions.	تام تمام آن شرایط را برآورده می کند.
I should have been able to do this without any help.	من باید می توانستم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهم.
Tom said he did not think Mary should do it outside.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را در بیرون انجام دهد.
I doubt Tom and Mary are angry.	من شک دارم که تام و مری عصبانی هستند.
Tom said he felt uncomfortable.	تام گفت که احساس ناخوشایندی دارد.
They are similar to the original.	شبیه اصل هستند.
The jacket is covered with elbows.	ژاکت از آرنج پوشیده شده است.
Tom did not face serious opposition.	تام با مخالفت جدی روبرو نشد.
Can you bring Tom back?	آیا می توانی تام را برگردانی؟
Tom loves oranges, doesn't he?	تام پرتقال دوست دارد، اینطور نیست؟
The car got out of control and fell headlong into the river.	ماشین از کنترل خارج شد و با سر به رودخانه افتاد.
I do not think Tom knows what Mary is doing for a living.	فکر نمی کنم تام بداند که مری برای امرار معاش چه می کند.
Tom was never trustworthy.	تام هرگز قابل اعتماد نبود.
Tom is amazing.	تام شگفت انگیز است.
You love kids, don't you?	شما بچه ها را دوست دارید، نه؟
I do not think we can do it alone.	من فکر نمی کنم که ما به تنهایی این کار را انجام دهیم.
Tom told Mary that his French was easy to understand.	تام به مری گفت که فرانسوی او به راحتی قابل درک است.
I know Tom probably doesn't want to do that anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom went to my school.	تام به مدرسه من رفت.
Sings before bed.	قبل از خواب می خواند.
I did not think we could take care of ourselves.	فکر نمی کردم بتوانیم از خودمان مراقبت کنیم.
I doubt he does not like Tom Mary.	من شک دارم که تام مری را دوست ندارد.
Shouldn't pizza be here by now?	آیا پیتزا نباید تا الان اینجا باشد؟
If the delay is simply ignored, please address it immediately?	اگر تأخیر صرفاً نادیده انگاشته است، لطفاً فوراً به آن رسیدگی کنید؟
Tom can only speak a little French.	تام فقط بلد است کمی فرانسوی صحبت کند.
Tom passed his French test successfully.	تام آزمون فرانسوی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.
Tom told me to think about my work.	تام به من گفت که به کار خودم فکر کنم.
Tom did not tell me why it was so crowded.	تام به من نگفت چرا اینقدر شلوغ است.
You are only as old as you feel.	شما فقط به اندازه ای که احساس می کنید پیر هستید.
I'm going to talk about that with Tom today.	امروز در مورد آن با تام صحبت خواهم کرد.
Those colors collide.	آن رنگ ها با هم برخورد می کنند.
Tom had big blue eyes.	تام چشمان آبی درشتی داشت.
Did you water the flowers today?	امروز به گلها آب دادی؟
I have already gained all the weight I lost last summer.	من قبلاً تمام وزنی را که تابستان گذشته از دست داده بودم به دست آورده ام.
Tom has worked day and night to do this.	تام شب و روز تلاش کرده تا این کار را انجام دهد.
I like to be alone if there is no problem.	من دوست دارم تنها باشم اگر اشکالی ندارد.
Just to warn you in advance, today's blog is not interesting.	فقط برای هشدار از قبل، وبلاگ امروز جالب نیست.
You are a double park	دوبل پارک هستی
Tom said he hopes Mary will get home before it starts to rain.	تام گفت که امیدوار است مری قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
If you could go back in time, what year would you travel to?	اگر می توانستید به گذشته برگردید، به چه سالی سفر می کردید؟
Tom drank from Mary's cup.	تام از فنجان مری نوشید.
I do not know why I thought it was different this time.	نمی دانم چرا فکر می کردم این بار فرق می کند.
He is a real aristocrat.	او یک اشراف زاده واقعی است.
Tom said you have to be more careful.	تام گفت که باید بیشتر مراقب باشی.
Tom did not want Mary to do it alone.	تام نمی خواست مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom noticed Mary leaving.	تام متوجه رفتن مری شد.
Tom knows he has to do it today.	تام می داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
Maybe Tom does not know we are here.	شاید تام نداند که ما اینجا هستیم.
Tom is very dangerous, right?	تام بسیار خطرناک است، نه؟
I doubt Tom and Mary would agree with me.	من شک دارم که تام و مری با من موافق باشند.
I do not think we should take Tom with us.	من فکر نمی کنم که ما باید تام را با خود ببریم.
How much sugar do we really consume?	واقعا چقدر شکر مصرف می کنیم؟
Didn't you know Tom didn't want to be here today?	نمی دانستی تام نمی خواست امروز اینجا باشد؟
Tom was too far away to hear what Mary was saying.	تام خیلی دور بود تا بشنود مری چه می گوید.
I do not think it's my fault.	فکر نمی کنم تقصیر تام باشد.
The depression is large.	فرورفتگی بزرگ است.
I do not think Tom is interested in sports.	من فکر نمی کنم که تام به ورزش علاقه مند باشد.
I could not bear the smell of whiskey sitting next to me.	نمی توانستم مردی را که بوی ویسکی در کنارم نشسته بود تحمل کنم.
Tom explained to Mary why he should buy a new car.	تام به مری توضیح داد که چرا باید یک ماشین جدید بخرد.
Tom did not eat lunch.	تام ناهار نخورد.
Failure in planning is planning for failure.	شکست در برنامه ریزی، برنامه ریزی برای شکست است.
We haven't seen Tom since yesterday.	ما از دیروز تام را ندیدیم.
Tom shaves every other day.	تام یک روز در میان اصلاح می کند.
Do you allow Tom to do that?	آیا به تام اجازه می دهید این کار را انجام دهد؟
Fortunately, we were on an air-conditioned bus.	خوشبختانه سوار اتوبوسی بودیم که تهویه هوا داشت.
Tom built a tree house for his children.	تام برای بچه هایش خانه درختی ساخت.
Tom sneezed.	تام عطسه کرد.
All three of Tom's nephews live in Australia.	هر سه برادرزاده تام در استرالیا زندگی می کنند.
The little boy lowered his head and said nothing.	پسر کوچک سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.
Tom said Mary was the hostess.	تام گفت که مری مهماندار بود.
The caller hangs up.	تماس گیرنده تلفن را قطع کرد.
Tom says he has met you.	تام می گوید که با شما آشنا شده است.
Of course you do not live here	معلومه که اینجا زندگی نمیکنی
Tom said Mary hopes to do so.	تام گفت که مری امیدوار است این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have to do it again.	تام و مری باید دوباره این کار را انجام دهند.
Tom has been looking for a new job.	تام به دنبال شغل جدید بوده است.
Tom died of a heart attack last year.	تام سال گذشته بر اثر سکته قلبی درگذشت.
Tom told Mary that John had decided not to do so.	تام به مری گفت که جان تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد.
It is not clear when and where Tom was born.	مشخص نیست تام کی و کجا متولد شده است.
Tom is not my speed.	تام به سرعت من نیست.
Tom and Mary are really confused.	تام و مری واقعاً گیج شده اند.
Tom is not barefoot, but Mary is barefoot.	تام پابرهنه نیست، اما مری پابرهنه است.
I was asked to help	از من خواسته شده که کمک کنم
Tom kept texting Mary, but she did not answer.	تام مدام به مری پیام می داد، اما او پاسخی نمی داد.
I do not know how and why this happens.	من نمی دانم چگونه و چرا این اتفاق می افتد.
The film will be shown in two hours.	تا دو ساعت دیگر این فیلم نمایش داده می شود.
Tom stole all the money he could find.	تام تمام پولی را که می توانست پیدا کند دزدید.
What are the names of Tom's children?	اسم بچه های تام چیه؟
You do not have to tell me if you do not want to	اگر نمی خواهی لازم نیست به من بگو
I still have the umbrella that Tom lent me.	من هنوز چتری را دارم که تام به من قرض داد.
Tom calls me by my first name.	تام مرا به نام کوچکم صدا می کند.
That's why we got divorced	واسه همین طلاق گرفتیم
Tom and I are really busy.	من و تام واقعاً مشغولیم.
I thought I might not be allowed to do that.	فکر کردم که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
Tom said Mary was hesitant to do so.	تام گفت که مری در انجام این کار مردد بود.
I'm not going to be in Boston right now.	قرار نیست الان در بوستون باشم.
Tom does not live far from the beach.	تام دور از ساحل زندگی نمی کند.
Tom said he had to wait in line for three hours to buy the tickets.	تام گفت که برای خرید این بلیط ها باید سه ساعت در صف منتظر بماند.
I do not know why Tom was late.	نمی دانم چرا تام دیر کرد.
Ambulances transported the injured to the nearest hospital.	آمبولانس ها مجروحان را به نزدیک ترین بیمارستان منتقل کردند.
If my kids were younger, I would buy one for them.	اگر بچه هایم کوچکتر بودند، برایشان یکی می خریدم.
By the time I got home, my parents had already eaten.	وقتی من به خانه رسیدم والدینم قبلاً غذا خورده بودند.
Tom folded the napkins.	تام دستمال ها را تا کرد.
I'm going to school.	من دارم میرم مدرسه.
Is Tom really good?	آیا تام واقعا خوب است؟
Tom thought Mary was crazy.	تام فکر کرد مری دیوانه است.
I'm not sure it's appropriate.	مطمئن نیستم که مناسب باشد.
I'm going to Boston for a conference.	من برای یک کنفرانس به بوستون می روم.
We have to spend the night at the hotel.	باید شب را در هتل بگذرانیم.
I heard that Tom was hospitalized.	شنیدم که تام در بیمارستان بستری شده است.
I'm trying to figure out why you do not want to live with us	دارم سعی میکنم بفهمم چرا نمیخوای با ما زندگی کنی
Tom ruined my life.	تام زندگی من را خراب کرد.
Sorry, we do not accept credit cards.	متأسفیم، ما کارت اعتباری را نمی پذیریم.
I did not know where Tom was.	من نمی دانستم تام کجاست.
Tom died in the middle of the night.	تام در نیمه های شب درگذشت.
Peaches are bigger than apricots.	هلو بزرگتر از زردآلو است.
Tom said he thought you probably would.	تام گفت که فکر می کند احتمالاً این کار را می کنی.
This is very strange.	این خیلی عجیب است.
Did you know that Tom does not like Mary?	آیا می دانستی تام مری را دوست ندارد؟
Tom works in a store not far from where he lives.	تام در فروشگاهی نه چندان دور از محل زندگی خود کار می کند.
Many oysters are lying on the beach.	صدف های زیادی در ساحل خوابیده اند.
I think Tom is not impressed.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
I did not know where Tom was going.	من نمی دانستم تام قصد دارد به کجا برود.
I know Tom is miserable.	من می دانم که تام بدبخت است.
Tom was very successful in Boston.	تام در بوستون بسیار موفق بود.
We want to talk to you.	ما می خواهیم با شما صحبت کنیم.
To whom did Tom sell his cows?	تام گاوهایش را به چه کسی فروخت؟
I should have known better than doing this.	من باید بهتر از انجام این کار می دانستم.
What is good for you is good for me.	آنچه برای تو خوب است برای من نیز خوب است.
Tom and Mary have what they want.	تام و مری آنچه را که می خواهند دارند.
All the houses on this street were built by the same people.	تمام خانه های این خیابان توسط همین افراد ساخته شده است.
Tom says he has met three different women named Mary.	تام می گوید که با سه زن مختلف به نام مری قرار ملاقات داشته است.
Tom says he does not think he will win.	تام می گوید که فکر نمی کند برنده شود.
I did not have to study yesterday	دیروز مجبور نبودم درس بخونم
Tom does not usually wear jeans.	تام معمولا شلوار جین نمی پوشد.
Tom looks as busy as ever.	تام مثل همیشه شلوغ به نظر می رسد.
I knew Tom ate fast, so I ate as fast as I could, so we finished eating at about the same time.	می دانستم تام سریع غذا می خورد، بنابراین تا جایی که می توانستم سریع غذا می خوردم، بنابراین تقریباً در همان زمان غذا خوردن را تمام می کردیم.
When entering a tunnel, you must turn on the headlights.	وقتی وارد یک تونل می شوید، باید چراغ های جلو را روشن کنید.
This report appears to be incomplete.	به نظر می رسد این گزارش ناقص است.
Tom said Mary knew John might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است این اجازه را داشته باشد.
We hope that common sense will prevail.	امیدواریم عقل سلیم پیروز شود.
Tom was the first to wake up.	تام اولین کسی بود که از خواب بیدار شد.
Tom has spent the past three years in Boston.	تام سه سال گذشته را در بوستون گذرانده است.
Tom is doing what he wants to do.	تام دارد کاری را که می خواهد انجام می دهد.
She always has her hair done by a famous hairdresser.	او همیشه موهایش را توسط یک آرایشگر معروف آرایش می کند.
You have to tell Tom that Mary wants to do that.	شما باید به تام بگویید که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom smiled unpleasantly.	تام لبخند ناخوشایندی زد.
I participated in the seminar.	من در سمینار شرکت کردم.
Tom made breakfast	تام صبحانه درست کرد
You do not expect Tom to do this, do you?	شما انتظار ندارید تام این کار را انجام دهد، درست است؟
Are you sure you know where Tom's house is?	مطمئنی میدونی خونه تام کجاست؟
Tom worked overtime yesterday.	تام دیروز اضافه کار کرد.
I did not think Tom would understand.	فکر نمی کردم تام بفهمد.
Tom speaks at least good French to you.	تام حداقل به خوبی شما فرانسوی صحبت می کند.
I like Tom's appearance with bleached hair.	من از ظاهر تام با موهای سفید شده خوشم می آید.
They have not yet found a buyer for that house.	هنوز برای آن خانه خریدار پیدا نکرده اند.
Tom told me he was crying.	تام به من گفت که گریه کرده است.
I think you already know Tom.	من فکر می کنم که شما از قبل تام را می شناسید.
The water is clear.	آب شفاف است.
Increased oil production from 2004 to 2008 supported growth by an average of more than 17% per year.	افزایش تولید نفت از سال 2004 تا 2008 به طور متوسط ​​بیش از 17 درصد در سال از رشد حمایت کرد.
Tom has been here for three weeks.	تام سه هفته است که اینجاست.
I'm going to do an internship	من میرم کار آموزی کنم
Tom has already cooked dinner.	تام قبلاً شام را پخته است.
Tom said he would not do that for us.	تام گفت که حاضر نیست این کار را برای ما انجام دهد.
Tom has not been found yet.	تام هنوز پیدا نشده است.
Tom says he will do it today.	تام می گوید که امروز این کار را انجام خواهد داد.
Let's go see Tom	بیا بریم تام رو ببینیم
Tom and Mary boarded a passenger.	تام و مری یک مسافربر سوار شدند.
When does Tom want me to come and help him with his homework?	چه زمانی تام دوست دارد من بیایم و در انجام تکالیفش به او کمک کنم؟
I'm glad I'm not the youngest person here.	خوشحالم که جوانترین فرد اینجا نیستم.
Tom promised not to do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را انجام ندهد.
Do you remember what day of the week Sky Sky Sports is closed?	آیا یادتان هست چه روزی از هفته Blue Sky Sports تعطیل است؟
I know Tom will be motivated to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Tom doubted Mary would call again.	تام شک داشت که مری دوباره تماس بگیرد.
Tom is quite eloquent, is not he?	تام کاملا فصیح است، اینطور نیست؟
Tom asked Mary to cook dinner.	تام از مری خواست تا شام بپزد.
Do not be so emotional	اینقدر احساساتی نباش
Tickets are $ 30 per person.	بلیط برای هر نفر 30 دلار است.
I did not send any wine to Tom.	من هیچ شرابی برای تام نفرستادم.
I asked for a refund.	من تقاضای بازپرداخت کردم.
So what if Tom showed up?	پس اگر تام ظاهر شد، چه کنیم؟
Do not explode your composure.	خونسردی خود را منفجر نکنید.
I'm sure Tom was going to make it happen.	من مطمئن هستم که تام قرار بود این اتفاق بیفتد.
We will not tolerate any looting.	ما هیچ غارتی را تحمل نخواهیم کرد.
Was Tom ever married?	آیا تام هرگز ازدواج کرده بود؟
Tom folded the towels and put them on the shelf.	تام حوله ها را تا کرد و روی قفسه گذاشت.
Tom said he would do it himself.	تام گفت که این کار را خودش انجام خواهد داد.
Do not leave library books here.	کتاب های کتابخانه را اینجا نگذارید.
He heard a loud bang from upstairs.	صدای تپش بلندی از طبقه بالا شنید.
He is much taller than me	اون از من خیلی بلندتره
I knew Tom would let you do that.	می دانستم که تام به تو اجازه این کار را می دهد.
I'm ready to try my luck.	من آماده ام تا شانسم را امتحان کنم.
Your car is easily controlled.	ماشین شما به راحتی کنترل می شود.
I tell Tom where I went.	من به تام می گویم که کجا رفتم.
We are not obliged to do that.	ما موظف به انجام این کار نیستیم.
Neither Tom nor Mary have much time.	نه تام و نه مری زمان زیادی ندارند.
Tom will take care of the kids.	تام از بچه ها مراقبت خواهد کرد.
Tom came and had dinner with us.	تام آمد و با ما شام خورد.
Tom attended engineering college.	تام در کالج در رشته مهندسی تحصیل کرد.
Tom worked hard to keep his life on track.	تام سخت کار کرد تا زندگی خود را در مسیر درست نگه دارد.
Why not go to Australia instead?	چرا به جای آن به استرالیا نمی رویم؟
Neither Tom nor Mary have been in this room all morning.	نه تام و نه مری تمام صبح در این اتاق نبوده اند.
He took over without much thought.	او بدون اینکه زیاد فکر کند کار را به عهده گرفت.
Tom will be alone	تام تنها خواهد بود
If my house was a mansion, I would invite everyone I knew to my birthday party.	اگر خانه ام عمارت بود، همه کسانی را که می شناسم به جشن تولدم دعوت می کردم.
I did everything as we agreed.	من همه کارها را همانطور که توافق کردیم انجام دادم.
I have leukemia	من سرطان خون دارم
This is not a joke.	این چیزی برای شوخی نیست.
Tom has lost touch with Mary.	تام ارتباطش را با مری از دست داده است.
Tell Tom I only need three more hours.	به تام بگو من فقط سه ساعت دیگر نیاز دارم.
I was in Australia when Tom was arrested.	من در استرالیا بودم که تام دستگیر شد.
For almost any language you may want to learn, native speakers find it easier to find audio files.	تقریباً برای هر زبانی که ممکن است بخواهید مطالعه کنید، یافتن فایل‌های صوتی توسط سخنرانان بومی آسان‌تر می‌شود.
Tom must have missed the train he was supposed to board.	تام باید قطاری را که قرار بود سوار شود از دست داده باشد.
None of us do anything to help you.	هیچ یک از ما کاری برای کمک به شما انجام نمی دهیم.
The old woman guided us inside the castle.	پیرزنی ما را در داخل قلعه راهنمایی کرد.
I do not know if Tom should do it or not.	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
I need to know where Tom lives.	من باید بدانم تام کجا زندگی می کند.
Please let me die	لطفا نذار بمیرم
Why was I asked to return to Australia?	چرا از من خواسته شده که به استرالیا برگردم؟
Tom has disappointed us over and over again.	تام بارها و بارها ما را ناامید کرده است.
Do you program yourself?	آیا خودتان برنامه نویسی می کنید؟
I know what time you told me to be there, but I could not be there at that time.	می دانم چه ساعتی گفتی آنجا باشم، اما من در آن زمان نتوانستم آنجا باشم.
Tom has been dead for three years.	تام سه سال است که مرده است.
I told them everything about you.	من همه چیز را در مورد شما به آنها گفته ام.
The rich get richer and the poor get poorer.	ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند.
How much can you drive your car empty?	چقدر می توانید ماشین خود را خالی برانید؟
Nothing should be as it is, just because it has always been.	هیچ چیز نباید آنطور که هست باشد، فقط به این دلیل که همیشه همینطور بوده است.
Stop stop! 	ایست ایست!
The doctor said you should not lift anything heavy.	دکتر گفت نباید چیز سنگین بلند کنی.
I think Tom is unreliable.	من فکر می کنم که تام غیر قابل اعتماد است.
Tom can hardly speak French.	تام به سختی می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think Tom knows what Mary is going to do tomorrow.	فکر نمی کنم تام بداند مری قرار است فردا چه کند.
Tom did not seem to understand why Mary was asking him to do this.	تام به نظر نمی‌رسید که چرا مری از او این کار را می‌خواست.
He is a writer and a statesman.	او یک نویسنده و یک دولتمرد است.
Tom does not do this carefully.	تام این کار را با دقت انجام نمی دهد.
Tom says he hopes Mary knows he has to do it before Monday.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که باید قبل از دوشنبه این کار را انجام دهد.
The company's profit has increased.	سود شرکت افزایش یافته است.
I think Tom can solve this.	من فکر می کنم تام می تواند این را حل کند.
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
I will not let Tom go to Australia.	من نمی گذارم تام به استرالیا برود.
You have to pay attention to Tom.	شما باید به تام توجه کنید.
Tom says he is looking forward to coming to Australia.	تام می گوید که مشتاقانه منتظر آمدن به استرالیا است.
Where do you think I met Tom?	فکر می کنی کجا با تام آشنا شدم؟
I think doing this is safe.	فکر می کنم انجام این کار بی خطر باشد.
Tom is famous all over the world.	تام در سراسر جهان مشهور است.
Tom will probably finish what he is doing by 2:30.	تام احتمالاً تا ساعت 2:30 کاری را که انجام می دهد تمام می کند.
Does Tom know you are coming?	آیا تام می داند که شما می آیید؟
Tom had an accident the day after buying his car.	تام روز بعد از خرید ماشینش تصادف کرد.
Tom told Mary that he thought John was nervous.	تام به مری گفت که فکر می کند جان عصبی است.
Will Tom ever tell you what to do?	آیا تام هرگز به شما می گوید که چه کاری انجام دهید؟
I wish Tom could see Mary win the race.	ای کاش تام می توانست شاهد پیروزی مری در مسابقه باشد.
This is a beautiful flower arrangement.	این یک گل آرایی زیباست.
I consider it a rule to wake up at six in the morning every day.	من این را یک قانون می دانم که هر روز ساعت شش صبح بیدار شوم.
I had enough time to do what I wanted.	زمان کافی برای انجام کاری که می خواستم داشتم.
Tom did not tell me why I should do this.	تام به من نگفت چرا باید این کار را انجام دهم.
I don't think Tom is going to do that either.	من فکر می کنم که تام هم قرار نیست این کار را بکند.
My father gave me a computer game.	پدرم یک بازی کامپیوتری به من داد.
Tom is much better French than me.	تام خیلی بهتر از من فرانسوی زبان است.
I told Tom I wanted to go to Australia with him.	به تام گفتم می‌خواهم با او به استرالیا بروم.
I do not think this umbrella is complete.	من فکر نمی کنم که این چتر تام باشد.
I do not know anything about acting.	من از بازیگری چیزی نمی دانم.
I know Tom is a college student.	می دانم که تام دانشجوی کالج است.
I was trying to impress Tom.	سعی می کردم تام را تحت تاثیر قرار دهم.
Tom said he did not want to go to school today.	تام گفت که امروز نمی خواهد به مدرسه برود.
We both need to diet.	هر دوی ما باید رژیم بگیریم.
Tom does not need to be in today's meeting.	نیازی نیست تام در جلسه امروز باشد.
Why doesn't Tom tell us anything?	چرا تام چیزی به ما نمی گوید؟
Tom is not on the volleyball team.	تام در تیم والیبال نیست.
Can you honestly tell me you did not know this was happening?	آیا می توانید صادقانه به من بگویید که نمی دانستید این اتفاق می افتد؟
I have already told everyone that I am moving to Boston.	من قبلاً به همه گفته ام که به بوستون نقل مکان می کنم.
You will find a way	شما راهی پیدا خواهید کرد
Tom said he was practicing.	تام گفت که دارد تمرین می کند.
Tom is a guitarist.	تام یک گیتاریست است.
I was offered a job there, but I decided to turn it down.	به من پیشنهاد کار در آنجا داده شد، اما تصمیم گرفتم آن را رد کنم.
Tom is swimming.	تام در حال شنا است.
Please be here at least fifteen minutes before the concert starts.	لطفاً حداقل پانزده دقیقه قبل از شروع کنسرت اینجا باشید.
Tom realized that I should not do this.	تام متوجه شد که من نباید این کار را انجام دهم.
Why don't we go camping together sometimes?	چرا گاهی با هم کمپینگ نمی رویم؟
I listened but did not hear anything	گوش دادم ولی چیزی نشنیدم
I see no reason to wait for Tom to get here to start drinking.	دلیلی نمی بینم که باید منتظر بمانیم تا تام به اینجا برسد تا شروع به نوشیدن کند.
It did not make sense at the time.	در آن زمان منطقی نبود.
I want to be able to walk on this street without worrying about being shot.	من می خواهم بتوانم در این خیابان راه بروم بدون اینکه نگران گلوله خوردن باشم.
I'm sure Tom will love it.	من مطمئن هستم که تام آن را دوست خواهد داشت.
Tom said Mary was very busy.	تام گفت مری خیلی شلوغ است.
Have you ever plowed the land with a horse?	آیا تا به حال زمینی را با اسب شخم زده اید؟
Tom was a good cop	تام پلیس خوبی بود
Tom often sings in French.	تام اغلب به زبان فرانسوی آواز می خواند.
I ran as far as I could to reach Tom.	من تا آنجا که می توانستم دویدم تا به تام برسم.
Did you two have fun when I was not there?	آیا شما دوتا زمانی که من نبودم خوش گذشت؟
Mary's ordinary husband was arrested for drunk driving.	شوهر معمولی مری به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
I save my money to buy a house.	من پولم را برای خرید خانه پس انداز می کنم.
I want to live in the same neighborhood where Tom lives.	من می خواهم در همان محله ای زندگی کنم که تام در آن زندگی می کند.
Tom is waiting for Mary to call.	تام منتظر تماس مری است.
I'm leaving as soon as Tom gets here.	به محض اینکه تام به اینجا رسید من می روم.
My car has a problem	ماشینم مشکلی داره
You are not afraid of dying, are you?	تو از مردن نمی ترسی، نه؟
Tom cries hard.	تام به سختی گریه می کند.
I think it 's clear to you now why we could not hire Tom.	فکر می کنم اکنون برای شما روشن است که چرا ما نتوانستیم تام را استخدام کنیم.
What is the distance from the airport to the hotel?	فاصله فرودگاه تا هتل چقدر است؟
You should have told me that you did not intend to go with us.	باید به من می گفتی که قصد نداشتی با ما بروی.
Tom told me he was confused.	تام به من گفت که گیج شده است.
I beg you.	التماست می کنم.
Tom wants to do it.	تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I want a girl like you	من یه دختر مثل تو میخوام
I'm afraid they'm going to arrest Tom.	من می ترسم که آنها قصد دارند تام را دستگیر کنند.
I was born in 2013 in Boston, where I still live.	من در سال 2013 در بوستون متولد شدم، جایی که هنوز هم در آنجا زندگی می کنم.
I do not think Tom should eat so much unhealthy food.	من فکر نمی کنم تام باید اینقدر غذاهای ناسالم بخورد.
It may seem fair at first, but I do not think so.	ممکن است در ابتدا منصفانه به نظر برسد، اما فکر نمی‌کنم اینطور باشد.
You are our best player	تو بهترین بازیکن ما هستی
I knew Tom was a better swimmer than me.	می دانستم که تام شناگر بهتری از من است.
Your confirmation is not required	تایید شما لازم نیست
I returned home after two years of absence.	بعد از دو سال غیبت به خانه برگشتم.
Tom wanted to cooperate.	تام می خواست همکاری کند.
Tom sometimes helps me with math homework.	تام گاهی به من در انجام تکالیف ریاضی کمک می کند.
Tom is just an average teenage boy.	تام فقط یک پسر نوجوان متوسط ​​است.
Tom is not used to eating Japanese food.	تام به خوردن غذاهای ژاپنی عادت ندارد.
I wish I was like Tom	کاش شبیه تام بودم
I do not feel good	حالم خوب نیست
If we repeat a lie over and over again, it will not come true, but more people will believe it.	اگر یک دروغ را بارها و بارها تکرار کنیم، واقعیت پیدا نمی کند، بلکه افراد بیشتری آن را باور می کنند.
What time do you think you can get here?	فکر می‌کنید در چه ساعتی می‌توانید به اینجا برسید؟
You never seem to be interested in helping us.	به نظر می رسد شما هرگز علاقه ای به کمک به ما ندارید.
Do not smoke in bed	در رختخواب سیگار نکشید
What are you staring at?	به چی خیره شدی؟
It will not be good to do this.	انجام این کار خوب نخواهد بود.
Were you and Tom really that busy?	آیا شما و تام واقعاً آنقدر مشغول بودید؟
Tom broke the expensive Chinese vase Ming Mary.	تام گلدان گران قیمت چینی مینگ مری را شکست.
I want to make sure I hear right.	می خواهم مطمئن شوم که درست شنیده ام.
Tom's motorcycle is noisy.	موتور سیکلت تام پر سر و صدا است.
Tom said he was really happy to move to Boston.	تام گفت که واقعا خوشحال است که به بوستون نقل مکان کرد.
Tom thinks of moving to get closer to Mary.	تام به نقل مکان فکر می کند تا به مری نزدیک تر شود.
I forgave Tom before.	من قبلا تام را بخشیدم.
I could not finish the job without your help.	من بدون کمک شما نمی توانستم کار را تمام کنم.
I thought Tom was the first to do that.	من فکر می کردم که تام اولین کسی است که این کار را می کند.
I'm surprised I do not have to do what you have to do.	من تعجب می کنم که مجبور نیستم همان کاری را که شما باید انجام دهید انجام دهم.
Tom says he thinks this will not happen.	تام می گوید که فکر می کند این اتفاق نخواهد افتاد.
I need something to open this box with.	من به چیزی نیاز دارم که این جعبه را با آن باز کنم.
I find it very sad.	من آن را بسیار ناراحت کننده می دانم.
Tom has left school.	تام مدرسه را ترک کرده است.
What was your favorite TV show as a kid?	برنامه تلویزیونی مورد علاقه شما در دوران کودکی کدام بود؟
How many more years does it take to finish this?	چند سال دیگر طول می کشد تا این کار تمام شود؟
Tom said he was not going to do that.	تام گفت که قرار نیست این کار را بکند.
Tom said he hoped you would not go home yourself.	تام گفت امیدوار است که خودت به خانه نخواهی رفت.
Tom is drunk again, right?	تام دوباره مست است، نه؟
This meeting is held annually.	این نشست به صورت سالانه برگزار می شود.
This is not my problem, Tom.	این مشکل من نیست، تام.
Tom had to wear a heavier coat.	تام باید کت سنگین تری می پوشید.
Tom is scheduled to be sentenced on Monday.	قرار است تام روز دوشنبه محکوم شود.
Tom told me to meet him at his house.	تام به من گفت که او را در خانه اش ملاقات کنم.
Tom looked sleepy.	تام خواب آلود به نظر می رسید.
I did my best to make it happen.	من تمام تلاشم را کردم تا این اتفاق بیفتد.
Most likely, this means war.	به احتمال زیاد، این به معنای جنگ است.
I do not think I know a man who is playing the drums.	فکر نمی کنم مردی را که در حال نواختن طبل است بشناسم.
Baking cakes takes longer than frying eggs.	پخت کیک بیشتر از سرخ کردن تخم مرغ زمان می برد.
It is unlikely that Tom will lie to us again.	بعید است تام دوباره به ما دروغ بگوید.
I was very nervous when the plane took off.	وقتی هواپیما بلند شد خیلی عصبی بودم.
Tom is unlikely to help you much.	بعید است تام خیلی به شما کمک کند.
Tom took the train to Boston.	تام با قطار تا بوستون رفت.
Tom is fooling himself	تام داره خودشو گول میزنه
Tom may not be at the party.	تام ممکن است به مهمانی نرسد.
Show me what you have.	به من نشان بده چه چیزی در دستت است.
I still can not walk	من هنوز نمیتونم راه برم
Tom would probably still be in Boston if he didn't have to be in Chicago.	تام احتمالاً هنوز در بوستون بود اگر مجبور نبود در شیکاگو باشد.
Tom is just lazy.	تام فقط تنبل است.
I think Boston is the only city Tom is going to go to.	فکر می کنم بوستون تنها شهری است که تام قصد رفتن به آن را دارد.
Tom had to rent a car.	تام مجبور شد ماشین کرایه کند.
Tom has done his job well.	تام کارش را به خوبی انجام داده است.
Tom told me he did not know what it was.	تام به من گفت که نمی داند این چیست.
Tom can speak French better than I can.	تام بهتر از من می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think I can afford it.	فکر نمی کنم بتوانم این هزینه را بپردازم.
I thought you said you would stop Tom from doing this.	فکر کردم گفتی که تام را از این کار باز می‌داری.
What do you want me to do?	این چه کاری است که می خواهید انجام دهم؟
Tom is very confident that Mary has done this.	تام بسیار مطمئن است که مری این کار را انجام داده است.
Tom is a teacher here, right?	تام اینجا معلم است، نه؟
Tom had three of his friends with him.	تام سه تا از دوستانش را با خود داشت.
Travel is one of the best educational methods.	سفر یکی از بهترین روش های آموزشی است.
After a thorough examination of the esophagus, the doctor could not find any physical cause for her condition and concluded that the cause was psychosomatic.	پس از معاینه کامل مری، دکتر نتوانست هیچ دلیل فیزیکی برای وضعیت او پیدا کند و به این نتیجه رسید که علت آن روان تنی است.
I do not think this is a relationship that can be saved.	من فکر نمی کنم این رابطه ای باشد که بتوان آن را نجات داد.
Tom is oblivious to money.	تام به پول بی توجه است.
I do not agree with what Tom said.	من با آنچه تام گفت موافق نیستم.
I'm sure Tom will do his best.	من اعتماد دارم که تام بهترین کار را انجام خواهد داد.
I guess this is how a cookie is crushed.	من حدس می‌زنم که این شکلی است که کوکی خرد می‌شود.
Tom arrived on time for the meeting.	تام به موقع برای جلسه رسید.
I will probably do this soon.	به احتمال زیاد این کار را به زودی انجام خواهم داد.
Tom said he had been asked to leave.	تام گفت که از او خواسته شده است که آنجا را ترک کند.
I wish I could see more of Australia.	ای کاش می توانستم بیشتر از استرالیا دیدن کنم.
I thought you were going to do that.	من فکر می کردم که شما قرار است این کار را انجام دهید.
What do you suggest?	چه پیشنهادی می دهید؟
I will return this book to Tom tomorrow.	من این کتاب را فردا به تام پس می دهم.
Tom whispered his darkest secret to Mary.	تام سیاه ترین راز خود را برای مری زمزمه کرد.
Now we can not disappoint Tom.	حالا نمی توانیم تام را ناامید کنیم.
Why did Tom get on that bus?	چرا تام سوار آن اتوبوس شد؟
I know I'm not ready.	می دانم که آماده نیستم.
I'm waiting for it to end	صبرم داره تموم میشه
I know you do not want to do this alone.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom was at my house yesterday.	تام دیروز در خانه من بود.
I hope Tom wins.	امیدوارم تام برنده شود.
Who buys it for us?	چه کسی آن را برای ما می خرد؟
Why can't we use this room?	چرا نمی توانیم از این اتاق استفاده کنیم؟
Tom and Mary work together whenever they can.	تام و مری هر وقت که بتوانند با هم کار می کنند.
Tom said I had to stay in Australia for a few more days.	تام گفت که من باید چند روز دیگر در استرالیا می ماندم.
Tom started teaching.	تام وارد تدریس شد.
I have known Tom all his life.	من تام را تمام عمرش می شناسم.
Tom is going to do this for us.	تام قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Sometimes it may be better not to tell the truth.	گاهی شاید بهتر باشد حقیقت را نگوییم.
You have to tell Tom that you do not intend to leave.	شما باید به تام بگویید که قصد رفتن ندارید.
I felt it was necessary, so I did it.	احساس کردم لازم است، بنابراین این کار را کردم.
Tom is wearing blue jeans.	تام شلوار جین آبی پوشیده است.
I wanted to believe that Tom was happy.	می خواستم باور کنم تام خوشحال است.
In what field did Tom study?	تام در چه رشته ای تحصیل کرد؟
I wanted Tom to buy me an egg.	می خواستم تام برایم تخم مرغ بخرد.
Tell me what's wrong Tom.	به من بگو تام چه مشکلی دارد.
Tom recently bought a new motorcycle.	تام اخیراً یک موتور سیکلت جدید خریده است.
At first I did not want to do this.	در ابتدا دوست نداشتم این کار را انجام دهم.
How Much Money Do You Think Tom Will Make?	فکر می کنید تام چقدر درآمد دارد؟
Why don't you give him flowers?	چرا به او گل نمی دهید؟
I do not know why Tom agreed to this.	نمی دانم چرا تام با این کار موافقت کرد.
Tom has no interest in art at all.	تام اصلاً علاقه ای به هنر ندارد.
I hope the weather is sunny tomorrow	امیدوارم فردا هوا آفتابی باشه
I think Tom does not like to do that.	من فکر می کنم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
It was a fake match	مسابقه تقلبی بود
Why does Tom not help you?	چرا تام به شما کمک نمی کند؟
Didn't I tell you that you don't have to worry about me?	مگه بهت نگفتم که لازم نیست نگران من باشی؟
Tom said Mary was probably not scared.	تام گفت که مری احتمالاً نترسیده است.
I do not know, does Tom really know why Mary is not here?	من نمی دانم آیا تام واقعاً می داند که چرا مری اینجا نیست؟
I do not know how many people will be at Tom's party.	نمی دانم چند نفر در مهمانی تام خواهند بود.
Tom talks a lot about Boston.	تام در مورد بوستون زیاد صحبت می کند.
Tom knew nothing	تام هیچی نمیدونست
Is it true that you are going to Boston?	آیا درست است که به بوستون می روید؟
Tom probably wanted to swim.	احتمالا تام می خواست شنا کند.
I do not know who is going to help Tom.	من نمی دانم چه کسی قرار است به تام کمک کند.
Tom did not go home with Otto.	تام با اتوتو به خانه نرفت.
You are a little young for me	تو برای من کمی جوانی
What is the nationality of that cameraman there?	ملیت اون فیلمبردار اونجا چیه؟
Tom and Mary are waiting for you.	تام و مری منتظر شما هستند.
Tom is a tailor and Mary is a hairdresser.	تام یک خیاط است و مری یک آرایشگر است.
They have confirmed that it does not take more than two days.	آنها تایید کرده اند که بیش از دو روز طول نمی کشد.
They are armed to the teeth.	آنها تا دندان مسلح هستند.
Why is Tom grumbling?	چرا تام غرغر می کند؟
Tom's parents arrested him while trying to escape.	والدین تام او را در حال تلاش برای فرار دزدکی دستگیر کردند.
I'm not a screamer	من اهل جیغ زدن نیستم
It took Tom three months to recover.	تام سه ماه طول کشید تا بهبود یابد.
You are much thinner than before, right?	تو خیلی لاغرتر از قبل هستی، نه؟
You were involved	تو درگیر بودی
Who would have thought that Tom's small garage workshop would one day become a company with a turnover of millions?	چه کسی فکرش را می کرد که کارگاه گاراژ کوچک تام روزی تبدیل به یک شرکت با گردش مالی میلیونی شود؟
Tom can no longer hide from us.	تام دیگر نمی تواند از ما پنهان شود.
Tom and Mary both returned to see what was happening.	تام و مری هر دو برگشتند تا ببینند چه اتفاقی دارد می افتد.
I do not think anyone wants to do that today.	فکر نمی‌کنم امروز کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
I really can not believe this.	من واقعا نمی توانم این را باور کنم.
I usually do not wear watches.	من معمولا ساعت نمی پوشم.
I thought Tom was shocked.	من فکر کردم که تام شوکه شده است.
Today the weather is very humid	امروز هوا خیلی مرطوب است
Tom was the one who organized everything.	تام کسی بود که همه چیز را سازماندهی کرد.
Tom does not know that Mary loves him.	تام نمی داند که مری عاشق اوست.
Thank you for the holidays.	من برای تعطیلات سپاسگزارم.
I know Tom was barefoot.	می دانم که تام پابرهنه بود.
This is not a laugh	این موضوع خنده نیست
I had not heard that song for a long time	خیلی وقته اون آهنگ رو نشنیده بودم
Did Tom's presence make a difference?	آیا حضور تام در آنجا تفاوتی داشت؟
I hope my work is right	امیدوارم کارم درست باشه
I think Tom can help you.	من فکر می کنم که تام می تواند به شما کمک کند.
I have to go to the station immediately.	باید فوراً به ایستگاه بروم.
He raised his head and looked at her.	سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد.
Tom and Mary are both dirty.	تام و مری هر دو کثیف هستند.
What do you want to do before you die?	چه کاری قبل از مرگت میخواهی بکنی؟
I feel ready for it.	احساس می کنم برای آن آماده هستم.
Tom is in the mall.	تام در مرکز خرید است.
Tom did not have to help us today, but he did.	تام امروز مجبور نبود به ما کمک کند، اما این کار را کرد.
Tom plays in the front yard.	تام در حیاط جلویی بازی می کند.
What is your friend's name?	اسم دوستت چیست؟
He was hit by a car and died immediately.	او با یک ماشین تصادف کرد و بلافاصله جان باخت.
Tom said Mary did not look too busy.	تام گفت مری چندان شلوغ به نظر نمی رسید.
I work as a daredevil.	من به عنوان جسارت کار می کنم.
I did not know that Tom was going to quit his job.	نمی دانستم که تام قصد دارد کارش را رها کند.
Tom went to a music festival.	تام به یک جشنواره موسیقی رفت.
Tom seemed a little busier than ever.	به نظر می رسید تام کمی شلوغ تر از همیشه بود.
Tom saw that I did it.	تام دید که من این کار را کردم.
Glad you are my friend	خوشحالم که دوست من هستی
My jaw hurts	فکم درد میکنه
We did nothing	ما کاری نکردیم
A man is still buried under the rubble.	هنوز مردی زیر آوار مدفون است.
The room light was a little dark.	نور اتاق کمی تاریک بود.
Tom knows this is not good.	تام می داند که این خوب نیست.
You know Tom wants to help, don't you?	می دانی که تام می خواهد کمک کند، اینطور نیست؟
Tom is too willing to help.	تام بیش از حد مایل به کمک است.
He was looking to buy a house.	او به دنبال امکان خرید خانه بود.
I told Tom to clean his room, but he did not.	به تام گفتم اتاقش را تمیز کند، اما این کار را نکرد.
We can no longer trust anyone	الان نمیتونیم به کسی اعتماد کنیم
There never seems to be enough hours in a day to do everything.	به نظر می رسد که هرگز در یک روز ساعات کافی برای انجام همه کارها وجود ندارد.
I think Tom is stubborn.	من فکر می کنم که تام کله گنده است.
Tom and Mary have several grandchildren.	تام و مری چندین نوه دارند.
Tom does not like to speak French.	تام دوست ندارد فرانسوی صحبت کند.
Tom said he knew Mary was the winner.	تام گفت که می‌دانست مری کسی بود که برنده شد.
My sleep time is over	وقت خواب من گذشته است
Did Tom say what happened?	آیا تام گفت چه اتفاقی افتاده است؟
Tom threw his cigarette butt out of the car window.	تام ته سیگارش را از شیشه ماشین بیرون پرت کرد.
When do you think Tom will do this?	فکر می کنید تام چه زمانی این کار را انجام می دهد؟
Tom hopes that Mary will pass the test.	تام امیدوار است که مری در امتحان موفق شود.
Tom looked a little nervous.	تام کمی عصبی به نظر می رسید.
Tom was not a good player.	تام بازیکن خوبی نبود.
I told Tom about the problems we had before.	من قبلاً در مورد مشکلاتی که داشتیم به تام گفته بودم.
It leaves you breathless.	شما را بی نفس رها می کند.
I did not expect Tom to come.	انتظار نداشتم تام بیاید.
I am going to become a famous writer one day.	قرار است روزی نویسنده مشهوری شوم.
Tom was promoted to brigadier general before retiring from the military.	تام قبل از بازنشستگی از ارتش به درجه سرتیپی رسید.
Tom and I had a fight.	من و تام با هم دعوا کردیم.
What they did made Tom cry.	کاری که آنها انجام دادند تام را به گریه انداخت.
If you know the answer to this question, please tell me.	اگر پاسخ این سوال را می دانید، لطفا به من بگویید.
It was not expensive	این گران نبود
The flood caused severe damage to crops.	سیل آسیب زیادی به محصولات زراعی وارد کرد.
There is a good Thai restaurant nearby.	یک رستوران تایلندی خوب در این نزدیکی وجود دارد.
There was a pair of bracelets on the bed.	یک جفت دستبند روی تخت بود.
Can you please tell Tom that I should see him?	میشه لطفا به تام بگی که باید ببینمش؟
You are allowed to do that.	شما مجاز به انجام آن هستید.
Tom seemed unaware of this.	به نظر می رسید تام از این موضوع بی خبر بود.
Maryam said she loved me, but I did not believe her.	مریم گفت که من را دوست دارد، اما من او را باور نکردم.
What do you want me to make for you?	چی میخوای برات درست کنم؟
Tom thought Mary was in the meeting today.	تام فکر کرد که مری در جلسه امروز حضور دارد.
Tom had severe emotional problems.	تام مشکلات عاطفی شدیدی داشت.
I know Tom is still in Boston.	من می دانم که تام هنوز در بوستون است.
No one was present at Tom's party.	هیچ کس در مهمانی تام حاضر نشد.
Is the kitchen fully staffed?	آیا آشپزخانه به طور کامل پرسنل است؟
Tom was the only one who was not invited.	تام تنها کسی بود که دعوت نشد.
Tom's parents own a grocery store.	والدین تام یک فروشگاه مواد غذایی دارند.
All Tom does today is watch TV.	تنها کاری که امروزه تام انجام می دهد تماشای تلویزیون است.
Online banking is very convenient.	بانکداری آنلاین بسیار راحت است.
Tom told Mary he was tired.	تام به مری گفت که خسته شده است.
Tom's dog barks at everything.	سگ تام به همه چیز پارس می کند.
Tom started dating Mary last year.	تام سال گذشته شروع به قرار ملاقات با مری کرد.
Sorry, Tom, I do not have time to chat.	متاسفم، تام، من وقت ندارم چت کنم.
Tom found his dog.	تام سگش را پیدا کرد.
The bus shook on the rough road.	اتوبوس روی جاده ناهموار تکان خورد.
Tom closed the door with a few heavy boxes.	تام در را با چند جعبه سنگین بست.
Tom said he had no intention of buying anything.	تام گفت که قصد ندارد چیزی بخرد.
Tom does not know how to read and write.	تام خواندن و نوشتن بلد نیست.
This is kind of lame	این یه جورایی لنگه
Tom has been in his room all afternoon studying.	تام تمام بعدازظهر در اتاقش بوده و مشغول مطالعه بوده است.
I'm leaving Tom with you right now.	فعلا تام را با تو می گذارم.
Tom is completely carefree.	تام کاملا بی خیال است.
Tom said Mary was interested in it.	تام گفت که مری به این کار علاقه دارد.
I want a tie to go with this suit.	من یک کراوات می خواهم که با این کت و شلوار بروم.
Tom said he did not like Mary.	تام گفت که مری را دوست ندارد.
I engaged my brain to answer.	مغزم را درگیر کردم تا جواب بدهم.
Do you think Tom is boring?	آیا فکر می کنید تام خسته کننده است؟
Tom boarded the boat with Mary.	تام با مری سوار قایق شد.
I asked Tom to help me clean up after the party.	از تام خواستم به من کمک کند تا بعد از مهمانی تمیز کنم.
She is not my daughter	اون دختر من نیست
Tom goes to work every Monday.	تام هر دوشنبه به سر کار می رود.
Tom dipped his cookie in his milk.	تام کلوچه اش را در شیرش فرو برد.
Tom compensated Mary by taking her out for dinner.	تام مری را با بردن او برای شام به بیرون جبران کرد.
Tom was very protective.	تام به شدت محافظ بود.
I have not made a decision yet	هنوز تصمیمی نگرفتم
Do you think Tom can do that?	آیا فکر می کنید تام بتواند این کار را انجام دهد؟
Tom likes to listen to music from the eighties.	تام دوست دارد به موسیقی دهه هشتاد گوش دهد.
Falcons are birds of prey.	شاهین ها پرندگان شکاری هستند.
Tom wants to be a pilot.	تام می خواهد خلبان شود.
Mary asked Tom if he thought she was beautiful.	مری از تام پرسید که آیا فکر می کند او زیباست؟
I still hope this happens.	من هنوز امیدوار هستم که این اتفاق بیفتد.
Tom taught Mary how to read.	تام به مری یاد داد که چگونه لب بخواند.
The teacher said that he did not know the answer to my question.	معلم گفت که جواب سوال من را نمی دانم.
I can not wait any longer.	من نمی توانم بیشتر از این صبر کنم.
I hope Tom rots in prison.	امیدوارم تام در زندان بپوسد.
Tom is about my weight.	تام تقریباً هم وزن من است.
Tom's a really good sport, isn't it?	تام واقعاً ورزش خوبی است، اینطور نیست؟
Tom shook his head sadly.	تام با ناراحتی سرش را تکان داد.
Tom has to change his shirt.	تام باید پیراهنش را عوض کند.
I do not know exactly where I am.	نمی دانم دقیقا کجا هستم.
I can not go anywhere today	امروز نمیتونم جایی برم
Did anyone tell Tom where to park his car?	آیا کسی به تام گفته که ماشینش را کجا پارک کند؟
You almost convinced me to stay another week.	تقریباً مرا متقاعد کردی که یک هفته دیگر بمانم.
I see what you mean, Tom.	من منظور شما را می بینم، تام.
This is a good newspaper, isn't it?	این روزنامه خوبی است، اینطور نیست؟
I just hope Tom doesn't get too close.	فقط امیدوارم تام خیلی نزدیک نشود.
Tom and Mary's house is comfortable.	خانه تام و مری راحت است.
You seem to be fine.	به نظر می رسد که حال شما خوب است.
The road between here and Tom is very bad.	جاده بین اینجا و تام خیلی بد است.
Tom decided to use it alone.	تام تصمیم گرفت به تنهایی به کار برود.
Tom broke his arm while playing football.	تام هنگام بازی فوتبال دستش شکست.
Tom took the chicken.	تام مرغ را گرفت.
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
Tom emptied his glass.	تام لیوانش را خالی کرد.
Tom looks very nervous.	تام خیلی عصبی به نظر می رسد.
At the height of the argument, Tom hit John.	در اوج بحث، تام به جان ضربه زد.
Someone entered Tom's house last night.	دیشب شخصی وارد خانه تام شد.
Maybe we can help Tom.	شاید بتوانیم به تام کمک کنیم.
You guys smell bad	شما بچه ها بوی بد میدهید
Tom was happy to talk to someone.	تام از صحبت کردن با کسی خوشحال بود.
He was accepted to the university.	او در دانشگاه پذیرفته شد.
Please do not be so greedy	لطفا اینقدر حرص نخورید
Tom was able to write his name when he was three years old.	تام توانست نامش را در سه سالگی بنویسد.
Does not seem appropriate.	به نظر نمی رسد مناسب باشد.
We would love to have Tom on our team.	ما دوست داریم تام را در تیم خود داشته باشیم.
If I were you, I would help Tom.	اگر من جای تو بودم، به تام کمک می کردم.
Tom goes, right?	تام می رود، نه؟
I do not think it is easy to form an opinion on an issue.	فکر نمی کنم به راحتی بتوان نظر خود را در مورد یک موضوع ایجاد کرد.
Tom did not give me a chance to think.	تام به من فرصت فکر کردن نداد.
The other holidays are over	تعطیلات دیگر تمام شده است
This phone has a rotating screen.	این گوشی دارای صفحه چرخشی می باشد.
I know Tom is a better dancer than me.	من می دانم که تام رقصنده بهتری از من است.
"Tom loves Mary." 	"تام مری را دوست دارد."
"Yeah, I know."	"آره، می دانم."
Tom was a college student last year.	تام سال گذشته دانشجوی دانشگاه بود.
Why aren't you staying in place right now?	چرا فعلاً سر جای خود نمی مانید؟
Tom and Mary are doing their homework.	تام و مری در حال انجام تکالیف خود هستند.
Did Tom tell you anything about what happened?	آیا تام در مورد اتفاقی که افتاده به شما چیزی گفته است؟
It smells of mold here	اینجا بوی کپک میده
Tom was dying to know what had happened.	تام در حال مرگ بود تا بداند چه اتفاقی افتاده است.
You have to use what you have.	شما باید از آنچه دارید استفاده کنید.
Tom may not have a driver's license.	تام ممکن است گواهینامه رانندگی نداشته باشد.
Tom has no pattern.	تام الگو ندارد.
Tom separated from Mary via text message.	تام از طریق پیامک از مری جدا شد.
Tom spent the afternoon cleaning up.	تام بعدازظهر را صرف تمیز کردن محل خود کرد.
I want to sell everything in my garage.	من می خواهم همه چیزهایی را که در گاراژم هست بفروشم.
Tom thanked us for our help.	تام از کمک ما تشکر کرد.
I did not see who came	ندیدم کی اومد
I hope Tom did not give my number to Mary.	امیدوارم تام شماره مرا به مری نداده باشد.
Tom is trapped	تام به دام افتاده است
Do you think this is likely to happen?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
I do not know if I can wait that long.	نمی دانم می توانم آنقدر صبر کنم یا نه.
Tom is blacklisted.	تام در لیست سیاه قرار گرفته است.
What's the name of Tom's older sister?	اسم خواهر بزرگتر تام چیست؟
Tom will speak in Boston October 20.	تام در 20 اکتبر در بوستون سخنرانی خواهد کرد.
Let's not say anything.	چیزی نگوییم.
There is nothing to say	حرفی برای گفتن نیست
I heard what you said to Tom at school.	آنچه را که به تام گفتی در مدرسه شنیدم.
Tom was paid $ 300.	تام سیصد دلار دستمزد گرفت.
Tom does not have a ticket for tonight's concert.	تام برای کنسرت امشب بلیت ندارد.
Tom is not asleep	تام خواب نیست
Tom wins the game.	تام برنده بازی است.
Tom was not timid, but Mary was timid.	تام ترسو نبود، اما مری ترسو بود.
I wish my wife did not complain so much.	کاش همسرم اینقدر شاکی نمی شد.
He is open-minded.	او ذهن باز است.
What we have been waiting for has finally arrived.	چیزی که ما منتظرش بودیم بالاخره رسید.
I am your new roommate.	من هم اتاقی جدید شما هستم.
Tom will not be ready	تام آماده نخواهد بود
I did not tell Tom anything about the party.	من چیزی در مورد مهمانی به تام نگفتم.
We have to hire some caretakers.	باید چند تا سرایدار استخدام کنیم.
Tom knows you can not take care of yourself.	تام می داند که نمی توانید از خودتان مراقبت کنید.
I know Tom is no longer helping Mary do that.	من می دانم که تام دیگر به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
I did not know Tom knew why he should not do this.	من نمی دانستم تام می داند که چرا نباید این کار را انجام دهد.
What is in the living room?	در اتاق نشیمن چیست؟
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار برای خرید آنچه که او نیاز دارد نیاز دارد.
I should not have done what I was doing.	من نباید کاری را که انجام می دادم انجام می دادم.
Tom says he's looking forward to seeing you.	تام می گوید که مشتاق دیدار شماست.
Tom asked Mary what she wanted to eat.	تام از مری پرسید که می خواهد چه بخورد.
Tom mentioned that he and Mary were planning to go to Australia in October.	تام اشاره کرد که او و مری قصد داشتند در اکتبر به استرالیا بروند.
Tom washed the lettuce.	تام کاهو را شست.
The Greeks landed on the Italian peninsula in the eighth century BC.	یونانیان در قرن هشتم قبل از میلاد در شبه جزیره ایتالیا فرود آمدند.
This was not surprising.	این تعجب آور نبود.
Tom will never admit he was wrong, even if he knew he was wrong.	تام هرگز اشتباه را قبول نخواهد کرد حتی اگر بداند که اشتباه کرده است.
You are on the wrong bus	تو اتوبوس اشتباهی
Tom is in a hurry like me.	تام مثل من عجله دارد.
Tom said he would love to live in Boston.	تام گفت که دوست دارد در بوستون زندگی کند.
I did not intend to stay in Australia for that long.	من قصد نداشتم آنقدر طولانی در استرالیا بمانم.
Tom almost hoped he was wrong.	تام تقریبا امیدوار بود که اشتباه کرده باشد.
Hard work defeats natural talent.	سخت کوشی استعداد طبیعی را شکست می دهد.
I do not want Tom to buy me an expensive engagement ring.	من نمی خواهم تام برای من حلقه نامزدی گران قیمت بخرد.
wait. 	صبر کن.
do not go	نرو
I do not know who Tom's girlfriend is.	من نمی دانم دوست دختر تام کیست.
Tom likes Mary's appearance.	تام از ظاهر مری خوشش می آید.
The success of this company surprised everyone.	موفقیت این شرکت همه را شگفت زده کرد.
Why don't we do it tonight?	چرا امشب این کار را نمی کنیم؟
Do this as you have been told.	همانطور که به شما گفته شده است این کار را انجام دهید.
I hope you bring sunscreen	امیدوارم ضد آفتاب آورده باشید
Tom was careful.	تام مراقب بود.
Tom promised to go to Australia with Mary in October.	تام قول داد در اکتبر با مری به استرالیا برود.
They did not need to come.	آنها نیازی به آمدن نداشتند.
I have not had time to write a report yet.	هنوز وقت نکردم گزارش بنویسم.
Tom says he does not have time to do that today.	تام می گوید که امروز وقت ندارد این کار را انجام دهد.
I thought you said you would give up.	من فکر کردم که شما گفتید که این کار را رها می کنید.
I was Tom's neighbor for three years.	من سه سال همسایه تام بودم.
I will do this tomorrow. 	من فردا این کار را خواهم کرد.
I promise.	قول میدهم.
I'm willing to do this for Tom.	من حاضرم این کار را برای تام انجام دهم.
You didn't go to school yesterday, did you?	دیروز به مدرسه نیومدی، نه؟
I think one of us should stay and help Tom.	من فکر می کنم یکی از ما باید بماند و به تام کمک کند.
I'm sure Tom will not be interested.	من مطمئن هستم که تام علاقه ای نخواهد داشت.
My plan is to go to Australia next summer.	برنامه من این است که تابستان آینده به استرالیا بروم.
I'm a little overweight.	من کمی اضافه وزن دارم.
Tom was my neighbor when I lived in Boston.	زمانی که من در بوستون زندگی می کردم تام همسایه من بود.
I was told it was dangerous to swim here.	به من گفتند اینجا شنا کردن خطرناک است.
We still do not know how much it costs.	ما هنوز نمی دانیم هزینه آن چقدر است.
Do you know what to do in case of fire in the building?	آیا می دانید در صورت آتش سوزی در ساختمان چه باید بکنید؟
Do you think you will never return to Australia?	آیا فکر می کنید که هرگز به استرالیا برگردید؟
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم که این درست باشد.
Accepting the problem is the first step.	پذیرش مشکل اولین قدم است.
That has always been there.	که همیشه آنجا بوده است.
Tom has immunity.	تام مصونیت دارد.
I'm going to Boston with Tom.	من با تام به بوستون خواهم رفت.
You looked brilliant.	شما درخشان به نظر می رسید.
Tom can't come out right now.	تام در حال حاضر نمی تواند بیرون بیاید.
Please water my garden while I'm not there.	لطفا تا زمانی که من نیستم به باغم آب بدهید.
Tom said he had a disturbing dream last night.	تام گفت که دیشب خواب آزاردهنده ای دید.
Tom said he appreciated it.	تام گفت که از آن قدردانی می کند.
Tom said he had never seen Mary do that.	تام گفت هرگز ندیده است که مری این کار را انجام دهد.
I think you are much richer than most people think.	من فکر می کنم شما بسیار ثروتمندتر از آن چیزی هستید که اکثر مردم فکر می کنند.
Tom is the one who usually takes the kids to school.	تام کسی است که معمولا بچه ها را به مدرسه می برد.
I will not have a chance to do that.	من فرصتی برای این کار نخواهم داشت.
I know Tom was not done.	می دانم که تام این کار را تمام نکرده بود.
You can not order here	اینجا نمی تونی دستور بدی
I know Tom and Mary went to Boston together.	می دانم که تام و مری با هم به بوستون رفتند.
Tom almost froze to death when he fell through the ice.	تام وقتی از میان یخ افتاد تقریباً یخ زد و بمیرد.
Tom can not come because he is sick.	تام نمی تواند بیاید چون مریض است.
If Tom had not helped, I could not have done it.	اگر تام کمک نمی کرد، نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom does not think Mary is allowed to do that.	تام فکر نمی کند که مری مجاز به انجام این کار باشد.
Tom was abducted last night on his way home from work.	تام دیشب در حالی که از محل کار به خانه می رفت دزدیده شد.
The Shah had clearly gone beyond his constitutional role.	شاه به وضوح از نقش قانون اساسی خود فراتر رفته بود.
My alarm clock did not go off	ساعت زنگدارم خاموش نشد
I waited all morning for someone to do this.	من تمام صبح منتظر کسی بودم که این کار را انجام دهد.
Tom is the only one who laughed.	تام تنها کسی است که خندید.
Everything that happened between me and Tom is not up to you.	هر اتفاقی بین من و تام افتاد به تو مربوط نیست.
Tom did not tell me how much he had paid.	تام به من نمی گفت چقدر پرداخت کرده است.
You are ugly	تو زشتی
That's why I was afraid to tell you	واسه همین ترسیدم بهت بگم
What is your favorite way to relax?	راه مورد علاقه شما برای استراحت چیست؟
I could not force Tom to wait any longer.	من نتوانستم تام را مجبور کنم بیشتر از این صبر کند.
You and I have a lot to say.	من و تو حرف های زیادی برای گفتن داریم.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
Tom told me that Mary was awake.	تام به من گفت که مری بیدار است.
We did not deserve to win.	ما مستحق برد نبودیم.
How are you, Tom?	چطور تحمل می کنی، تام؟
I just want to crawl into bed and get some sleep.	من فقط می خواهم به رختخواب خزیدم و کمی بخوابم.
I knew Tom was dead.	می دانستم که تام مرده است.
You could stay in Boston.	شما می توانستید در بوستون بمانید.
I have to organize my thoughts.	باید افکارم را مرتب کنم.
It was hard for me to understand what Tom meant.	برایم سخت بود که بفهمم تام چه می‌خواست بگوید.
I know I have to do it eventually.	من می دانم که در نهایت باید این کار را انجام دهم.
So what do you think?	خب، نظر شما چیست؟
Tom's face is dirty.	صورت تام کثیف است.
Tom did not think I could do it.	تام فکر نمی کرد من بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has a Jacuzzi in his backyard.	تام در حیاط خلوتش جکوزی دارد.
Are you trying to argue with me?	داری سعی میکنی با من دعوا کنی؟
Hey Tom, what's up?	هی تام، چه خبر؟
I know Tom did not know we could do this.	می دانم تام نمی دانست که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom had three sons and a daughter.	تام سه پسر و یک دختر داشت.
I wonder what Tom was doing here.	من تعجب می کنم که تام اینجا چه کار می کرد.
I am eating the stew we made a few days ago.	خورشی که چند روز پیش درست کردیم دارم میخورم.
Glad you reminded me of the meeting.	خوشحالم که جلسه را به من یادآوری کردید.
Tom does not like watching sports on TV.	تام از تماشای ورزش در تلویزیون خوشش نمی آید.
Tom does not like living in Boston.	تام دوست ندارد در بوستون زندگی کند.
What really surprised me was that I was the only one fired.	چیزی که واقعاً مرا شگفت زده کرد این بود که تنها من اخراج شدم.
Tom did not know if Mary could do it.	تام نمی دانست که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
I do not accept what Tom did.	من کاری که تام انجام داد را نمی پذیرم.
Tom put the magazine back on the coffee table.	تام مجله را دوباره روی میز قهوه گذاشت.
Tom knows a person named Mary.	تام شخصی به نام مری را می شناسد.
Taft did not like it at all.	تفت اصلاً آن را دوست نداشت.
Did Tom tell you why?	آیا تام به شما گفت چرا؟
I confessed that I did what Tom asked me not to do.	اعتراف کردم کاری را انجام دادم که تام از من خواست انجام ندهم.
I really learned a lot from Tom.	من واقعاً چیزهای زیادی از تام یاد گرفته ام.
The play was very entertaining. 	نمایشنامه بسیار سرگرم کننده بود.
I wish you were there	کاش میشد اونجا بودی
Americans are increasingly aware of the dangers posed by climate change to their daily lives and livelihoods and are beginning to react.	آمریکایی‌ها به طور فزاینده‌ای متوجه خطراتی هستند که تغییرات آب و هوایی برای زندگی روزمره و معیشت آن‌ها ایجاد می‌کند و شروع به واکنش می‌کنند.
You are a prisoner	شما زندانی هستید
I should never have gone to Boston.	من هرگز نباید به بوستون می رفتم.
If our last shot did not reach a home game, the team would lose the game.	اگر آخرین ضربه ما به یک بازی خانگی نمی رسید، تیم بازی را می باخت.
What Tom said was not true.	چیزی که تام گفت درست نبود.
I am no longer invited to parties.	من دیگر به مهمانی ها دعوت نمی شوم.
I am very optimistic about the future.	من به آینده بسیار خوشبین هستم.
You can easily get there by train or bus.	به راحتی می توانید با قطار یا اتوبوس به آنجا برسید.
Tom is still the same, right?	تام هنوز همان است، نه؟
Let's make fun of Tom	بیا بریم تام رو مسخره کنیم
Tom has to stay in Australia for a while.	تام باید مدتی در استرالیا بماند.
I'm afraid to go alone	میترسم تنها برم
Would you like to spend the day with me?	دوست داری روز رو با من بگذرونی؟
I heard you moved	شنیده بودم کوچ کردی
If you like, I can bring you a glass of water.	اگر دوست داشتی می توانم برایت یک لیوان آب بیاورم.
I just opened the door a little to let the air in.	فقط در را کمی باز کردم تا هوا وارد شود.
You heard what Tom said last night, didn't you?	شنیدی تام دیشب چی گفت، نه؟
Tom wishes he had the courage to leave.	تام آرزو می کند که ای کاش شجاعت ترک را داشت.
I'm a sinner.	من گناهکارم.
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Didn't you say you weren't going to do that?	مگه نگفتی قرار نیست اینکارو بکنی؟
I think there is still a chance that Tom will be here on time.	فکر می کنم هنوز این شانس وجود دارد که تام به موقع به اینجا برسد.
I do not like music like you.	من مثل شما به موسیقی علاقه ندارم.
The last time I saw Tom, he was wearing a prison jump suit.	آخرین باری که تام را دیدم کت و شلوار جامپ زندان پوشیده بود.
I did not want to work	من کار نمی خواستم
I start work at nine o'clock.	از ساعت نه شروع به کار میکنم.
Let Tom know	به تام خبر بده
They killed three other hostages.	آنها سه گروگان دیگر را کشتند.
He will not ask me for money	از من پول نخواه
Tom would not let Mary do that.	تام به مری اجازه این کار را نمی داد.
Tom is a good swimmer.	تام یک شناگر خوب است.
Tom was afraid to make his wife angry.	تام می ترسید همسرش را عصبانی کند.
Tom asked me to do something I knew I should not do.	تام از من خواست کاری انجام دهم که می دانستم نباید انجام دهم.
No one knew Tom was not Canadian.	هیچ کس نمی دانست تام یک کانادایی نیست.
Tom's condition is very worrying.	وضعیت تام بسیار نگران کننده است.
When was the last time you massaged?	آخرین باری که ماساژ دادید کی بود؟
I thought Tom was not worried.	من فکر کردم تام نگران نیست.
I do not know if Tom is Canadian or not.	نمی دانم تام کانادایی است یا نه.
Tom said Mary would probably be upset.	تام گفت که مری احتمالاً از این اتفاق ناراحت می شود.
Tom is fine, isn't he?	تام حالش خوب است، اینطور نیست؟
Tom must be back by now	تام باید تا الان برگردد
Tom hopes Mary does not.	تام امیدوار است که مری این کار را انجام ندهد.
The wall is white on the outside and green on the inside.	دیوار از بیرون سفید و از داخل سبز است.
Tom will be here soon.	تام به زودی به اینجا می رسد.
I did not want to eat anything.	من نمی خواستم چیزی بخورم.
You have all day to do this.	شما تمام روز را برای انجام این کار دارید.
Tom is afraid this will happen.	تام می ترسد این اتفاق بیفتد.
Tom lives in a small town about 300 miles from Boston.	تام در یک شهر کوچک در حدود 300 مایلی بوستون زندگی می کند.
I do not know if Tom wants to take care of our children tomorrow night.	نمی‌دانم آیا تام می‌خواهد فردا شب از بچه‌های ما مراقبت کند؟
Is it true that Tom can not speak French?	آیا درست است که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
I am not wearing any clothes	من لباسی به تن ندارم
Tom is really scared of what might happen.	تام واقعا از اتفاقی که ممکن است بیفتد می ترسد.
I do not want to spend that much.	من نمی خواهم آنقدر خرج کنم.
I think Tom has already done what he should have done.	من فکر می کنم تام قبلاً کاری را که باید انجام می داد انجام داده است.
Hello! 	سلام!
How are you?	چطور هستید؟
Tom is not going home so soon.	تام به این زودی به خانه نمی رود.
I do not think I should go out today because it is very cold.	فکر نمیکنم امروز برم بیرون چون هوا خیلی سرده.
How do you think you did in the test?	فکر می کنید در آزمون چگونه عمل کردید؟
He studies hard so as not to disappoint his parents.	او به سختی درس می خواند تا پدر و مادرش را ناامید نکند.
You did that three days ago, didn't you?	شما این کار را سه روز پیش انجام دادید، نه؟
Tom's problems are not over yet.	مشکلات تام هنوز تمام نشده است.
This does not satisfy me	این مرا راضی نمی کند
Tom and Mary love one type of food.	تام و مری یک نوع غذا را دوست دارند.
Tom and Mary were sitting on the couch together.	تام و مری روی کاناپه کنار هم نشسته بودند.
Tom is not very lucky	تام خیلی خوش شانس نیست
You will be three more.	شما سه به یک بیشتر خواهید بود.
What are your plans now?	الان چه برنامه ای داری؟
Tom must be given a chance.	باید به تام فرصت داد.
I did not tell you everything	من همه چیز را به شما نگفته ام
I do not eat any of Tom's clothes.	هیچ یک از لباس های تام به من نمی خورد.
You are not dressed	تو لباس نپوشیده ای
You should bring a towel and change your clothes.	باید حوله همراه داشته باشید و لباس عوض کنید.
It was almost impossible to get around that street.	رفت و آمد در آن خیابان تقریبا غیرممکن بود.
I wish I could force Tom to quit.	ای کاش می توانستم تام را مجبور به ترک این کار کنم.
Tom Hyper ventilates.	تام هیپر تهویه می کند.
We have given you more credit than this.	ما به شما اعتبار بیشتر از این را دادیم.
Tom said Mary was not single.	تام گفت که مری مجرد نیست.
Tom thought Mary did not want to buy such a small car.	تام فکر می کرد مری نمی خواهد چنین ماشین کوچکی بخرد.
Tom encouraged Mary to write the song.	تام مری را تشویق کرد که آهنگ بنویسد.
Now is a good time to buy a new car.	اکنون زمان خوبی برای خرید یک ماشین جدید است.
Tell Tom I'm not interested in the car he wants to sell.	به تام بگویید من به ماشینی که او می خواهد بفروشد علاقه ای ندارم.
I bought a Picasso.	من یک پیکاسو خریدم.
I hope you have learned your lesson.	امیدوارم که درس خود را یاد گرفته باشید.
I need a new collar for my dog.	من نیاز به یک قلاده جدید برای سگم دارم.
Tom had a good bike.	تام دوچرخه خوبی داشت.
You will not have to do this alone.	شما مجبور نخواهید بود این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom does not do this like I do.	تام این کار را مثل من انجام نمی دهد.
Tom does not seem to be unhappy.	به نظر نمی رسد تام ناراضی باشد.
They are alone now	آنها اکنون تنها هستند
This was not a smart thing to do.	این کار هوشمندانه ای نبود.
What do you think they are celebrating?	به نظر شما چه جشنی می گیرند؟
The capital of Montenegro is Podgorica, once called Titograd.	پایتخت مونته نگرو پودگوریتسا است که زمانی تیتوگراد نام داشت.
Tom will be very devastated.	تام بسیار ویران خواهد شد.
You forgave Tom for that, didn't you?	تو تام را به خاطر این کار بخشیدی، نه؟
So what is the big rush now?	خب حالا عجله بزرگ چیست؟
Tom pours a lot of sugar into his coffee.	تام مقدار زیادی شکر در قهوه اش می ریزد.
Tom said he thought he could not do it.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
They were so scared they could not move an inch.	آنقدر ترسیده بودند که نمی توانستند یک اینچ تکان بخورند.
An old man was walking.	پیرمردی از راه می‌رفت.
Do you have the latest version of this software?	آیا جدیدترین نسخه این نرم افزار را دارید؟
Tom had some success.	تام موفقیت هایی داشت.
Tom should not have stopped so fast.	تام نباید به این سرعت متوقف می شد.
Clearly Tom was homesick.	مشخصاً تام دلتنگ بود.
Tom does not want me to stay.	تام نمی‌خواهد من بمانم.
You did what was necessary.	شما کاری را که لازم بود انجام داده اید.
Tom stopped at the border.	تام در مرز متوقف شد.
I love pigs. Dogs look at us. 	من خوک دوست دارم سگها به ما نگاه میکنند.
Cats look at us. 	گربه ها به ما نگاه می کنند.
Pigs treat us the same.	خوک ها با ما مثل هم رفتار می کنند.
Tom said he was glad Mary did not.	تام گفت از اینکه مری این کار را نکرد خوشحال است.
My sister loves ballet.	خواهرم عاشق باله است.
I do not think you need to tell Tom what to do.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چه کاری باید انجام شود.
I thought Tom was awake.	فکر کردم تام بیدار است.
Tom calls me about six.	تام حدود شش با من تماس می گیرد.
It would be great if you could get here a little earlier.	خیلی خوب می شود اگر کمی زودتر به اینجا برسی.
I know Tom knows we should not do this here.	من می دانم که تام می داند که ما نباید این کار را اینجا انجام دهیم.
I can not believe Tom is dead.	من نمی توانم باور کنم تام مرده است.
Tom said he did not remember doing so.	تام گفت که به یاد نمی آورد این کار را کرده باشد.
Who said Tom can come here?	کی گفته تام میتونه بیاد اینجا؟
Tom is in excellent physical condition.	تام در شرایط فیزیکی عالی است.
Red does not look good to Mary.	قرمز به نظر مریم خوب نیست.
Tom waved to Mary.	تام برای مری دست تکان می داد.
Tom gave Mary some chocolate.	تام به مری مقداری شکلات داد.
This is what Tom and I do.	این کاری است که من و تام انجام می دهیم.
Does Tom still think this is all he has to do?	آیا تام هنوز فکر می کند که این تنها کاری است که باید انجام دهد؟
I did not know what made my foot so swollen.	نمی دانستم چه چیزی باعث شده تا پایم اینطور ورم کند.
It's hard for Tom to talk about it.	برای تام سخت است که در مورد آن صحبت کند.
Tom told me he hoped Mary would not be tempted to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری برای انجام این کار وسوسه نشود.
You must love Tom very much.	تو باید تام را خیلی دوست داشته باشی.
Tom started three weeks ago.	تام این کار را سه هفته پیش شروع کرد.
Tom is a better singer than you.	تام خواننده بهتری از توست.
I look forward to your arrival in Japan.	من مشتاقانه منتظر آمدن شما به ژاپن هستم.
Tom said he did not think Mary would want to do that.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد این کار را انجام دهد.
There is no reason to dismiss him.	دلیلی برای برکناری او وجود ندارد.
I went in the direction my friend showed me.	به سمتی رفتم که دوستم نشان داد.
Tom says he knows Mary can do it if she just turns her mind to it.	تام می‌گوید می‌داند که مری می‌تواند این کار را انجام دهد، اگر او فقط ذهنش را به آن معطوف کند.
Tom has lost at least thirty pounds.	تام حداقل سی پوند از دست داده است.
Tom was taken to the emergency room.	تام به اورژانس منتقل شده است.
Tom has to go home now	تام الان باید بره خونه
Are you still not working in Boston?	آیا هنوز در بوستون کار نمی کنید؟
We may continue as long as we are driven here.	تا زمانی که تا اینجا رانده باشیم، ممکن است ادامه دهیم.
Tom will probably let Mary win.	تام احتمالاً به مری اجازه خواهد داد که برنده شود.
This raises another issue that I would like to discuss.	این موضوع دیگری را مطرح می کند که مایلم در مورد آن بحث کنم.
Tom, what are your plans?	تام چه برنامه ای داری؟
Who is not afraid?	چه کسی نمی ترسد؟
I'm waiting for a letter from Tom.	من منتظر نامه ای از تام هستم.
Tom told me that he and Mary were just friends.	تام به من گفت که او و مری فقط با هم دوست بودند.
It looks like Tom is there now.	به نظر می رسد تام در حال حاضر است.
Why can't we do both?	چرا ما نمی توانیم هر دو را انجام دهیم؟
What does Tom like?	تام چه چیزهایی را دوست دارد؟
Tom has not done this before.	تام قبلاً این کار را نکرده است.
I thought Tom did not know the answer.	فکر کردم که تام جواب را نمی داند.
I have nothing to report	من چیزی برای گزارش ندارم
Tom and I know Mary wants to do this tomorrow.	من و تام می دانیم که مری می خواهد این کار را فردا انجام دهد.
I think he will succeed in his business.	من فکر می کنم که او در تجارت خود موفق خواهد شد.
Tom eats twice as much esophagus.	تام دو برابر مری می خورد.
Tom told Mary that he had won the race, even if he did not.	تام به مری گفت که او در مسابقه پیروز شد، حتی اگر این کار را نکرد.
Tom needs a change of scenery.	تام نیاز به تغییر منظره دارد.
I have been doing this for three years.	من سه سال است که این کار را انجام می دهم.
Is this what Tom wants?	آیا این چیزی است که تام می خواهد؟
This is not allowed, is it?	این مجاز نیست، اینطور است؟
Buffalo became difficult to find.	پیدا کردن بوفالو دشوار شد.
Tom has loved Mary for a long time.	تام برای مدت طولانی به مری علاقه داشت.
I do not think I want to do that.	فکر نمی کنم که بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom refused medical attention.	تام از رسیدگی پزشکی امتناع کرد.
Tom said he thinks this will happen soon.	تام گفت که فکر می کند به زودی این اتفاق می افتد.
I think Tom is still alone.	من فکر می کنم که تام هنوز تنهاست.
We have what we need	ما چیزی که نیاز داریم را داریم
The house is made of red brick.	خانه از آجر قرمز ساخته شده است.
I'm pretty sure Tom will not like it.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام از آن خوشش نخواهد آمد.
Tom became very violent	تام خیلی خشن شد
The popularity of a website depends on its content.	محبوبیت یک وب سایت به محتوای آن بستگی دارد.
Tom said Mary was not sure what to do.	تام گفت که مری مطمئن نیست که باید چه کاری انجام دهد.
Tom is scheduled to meet with you all at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 با همه شما ملاقات کند.
Tom drank a lot before he saw Mary.	تام قبل از اینکه مری را ببیند زیاد مشروب می‌نوشید.
Loneliness and being alone are not one.	تنهایی و تنها بودن یکی نیستند.
It was an inconvenience.	این یک ناراحتی بود.
I'm sure you have better things to do	مطمئنم کارهای بهتری داری
I think I've talked to everyone about this before.	فکر می کنم قبلاً در این مورد با همه صحبت کرده ام.
Tom seemed tired.	تام انگار خسته بود.
Tom was sitting on the sofa.	تام روی مبل نشسته بود.
Tom said he thought Mary did not have to.	تام گفت که فکر می کند مری مجبور به انجام این کار نیست.
Tom said Mary would probably continue to do so.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان این کار را می کند.
Do you think Tom knows where Mary did it?	آیا فکر می کنید که تام می داند که مری کجا این کار را کرده است؟
My hat is newer than yours.	کلاه من جدیدتر از شماست.
Tom was arrested in action.	تام در عمل دستگیر شد.
You could not be more correct.	شما نمی توانید درست تر باشید.
Tom does not like the house in which he lives.	تام از خانه ای که در آن زندگی می کند خوشش نمی آید.
Tom probably doesn't know much about birds.	تام احتمالاً چیزهای زیادی در مورد پرندگان نمی داند.
Tom says you are not very reliable.	تام می گوید تو خیلی قابل اعتماد نیستی.
I know Tom is afraid to go home.	می دانم که تام از رفتن به خانه می ترسد.
Tom is blaming Mary.	تام در حال سرزنش مری است.
I know Tom knew he shouldn't do it himself.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را خودش انجام دهد.
I wanted to know do you want to go out and eat something?	میخواستم بدونم میخوای بری بیرون و چیزی بخوری؟
Tom sent his son to a boarding school in Australia.	تام پسرش را به یک مدرسه شبانه روزی در استرالیا فرستاد.
It was not an easy task.	آن کار آسان نبود.
Maybe Tom has forgotten us.	شاید تام ما را فراموش کرده باشد.
You knew it's unlikely that Tom would do that, would you?	می دانستی بعید است که تام بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom took a deep breath.	تام نفس عمیقی کشید.
I'm almost ready	من تقریبا آماده هستم
Tom is eager to do that, isn't he?	تام برای انجام این کار بی تاب است، اینطور نیست؟
I do not want Tom to talk to Mary.	من نمی خواهم تام با مری صحبت کند.
Tom thought he had seen a pattern.	تام فکر کرد که الگویی را دیده است.
I do not think anyone has told Tom what to do.	فکر نمی کنم کسی به تام گفته باشد که چه کار کند.
Tom and Mary are eager to do so.	تام و مری مشتاق انجام این کار هستند.
Tom just follows the instructions.	تام فقط از دستورات پیروی می کند.
I thought you said you were asked not to do this.	من فکر کردم که شما گفتید که از شما خواسته شده است که این کار را نکنید.
You knew Tom's told Mary not to do that, did she?	می دانستی که تام به مری گفت این کار را نکن، نه؟
Tom did not tell anyone what he intended to do.	تام به کسی نگفت که قصد انجام چه کاری را دارد.
Do you want to talk to Tom?	میخوای با تام صحبت کنی؟
I know Tom makes spaghetti for dinner.	من می دانم که تام برای شام اسپاگتی درست می کند.
He sent me a letter that his poultry farm would sooner or later go bankrupt.	نامه ای برای من فرستاد که مرغداری اش دیر یا زود ورشکست می شود.
We should not look at poor people.	ما نباید به مردم فقیر نگاه کنیم.
What I want is for Tom to admit that he did.	چیزی که من می خواهم این است که تام اعتراف کند که این کار را کرده است.
Tom told Mary that he thought John was not weak.	تام به مری گفت که فکر می کند جان ضعیف نیست.
Tom could not sleep.	تام نمی توانست بخوابد.
You're talking about Tom again, aren't you?	شما دوباره در مورد تام صحبت می کنید، نه؟
Tom says he was in Boston that night.	تام می گوید که آن شب در بوستون بوده است.
Tom spoke to you in French, didn't he?	تام با شما به فرانسوی صحبت کرد، اینطور نیست؟
I think Tom knows what he'm doing.	من فکر می کنم که تام می داند که دارد چه کار می کند.
Tom opened the door wider.	تام در را بازتر باز کرد.
He would not have changed jobs if it were not for his wife.	اگر همسرش نبود شغلش را عوض نمی کرد.
You have great self-control.	شما خودکنترلی عالی دارید.
Was it you who told Tom what happened?	این تو بودی که به تام گفتی چه اتفاقی افتاده؟
Participants accused him of recklessness.	شرکت کنندگان او را به بی احتیاطی متهم کردند.
I did not know that Tom was unhappy.	من نمی دانستم که تام ناراضی است.
I know what you want to do here.	من می دانم که شما در اینجا می خواهید چه کار کنید.
I can not find my pen.	من نمی توانم قلمم را پیدا کنم.
I want to be a diplomat.	من می خواهم دیپلمات شوم.
Why is Tom no longer helping me?	چرا تام دیگر به من کمک نمی کند؟
You are not very smart	تو خیلی باهوش نیستی
Tom did his best not to hurt Mary.	تام تمام تلاشش را کرد که به مری صدمه نزند.
I would not go to Boston if I were you.	من اگر جای شما بودم به بوستون نمی رفتم.
I can not believe you are here	باورم نمیشه اینجایی
Let's hash everything.	بیایید همه چیز را هش کنیم.
Tom is licensed.	تام مجوز دارد.
These things do not happen quickly.	این چیزها به سرعت اتفاق نمی افتد.
Didn't you go to Australia?	استرالیا نرفتی؟
Tom thinks Mary will be ready to do that on October 20th.	تام فکر می کند که مری در 20 اکتبر آماده انجام این کار خواهد بود.
Did Tom say where he met Mary?	آیا تام گفت که کجا مری را ملاقات کرده است؟
Tom said he was scared.	تام گفت که ترسیده است.
You said I love you	گفتی دوست دارم
Tom was in Australia three months ago.	تام سه ماه پیش در استرالیا بود.
Tom looked at the ceiling.	تام به سقف نگاه کرد.
I'm sorry it didn't work out	متاسفم که درست نشد
I think Tom was with Mary.	فکر می کنم که تام با مری قرار می گرفت.
Tom reluctantly did what Mary asked him to do.	تام با اکراه کاری را انجام داد که مری از او خواسته بود.
Does Tom think it will rain?	آیا تام فکر می کند که باران خواهد بارید؟
You have done your best.	شما تمام تلاش خود را کرده اید.
Tom and I both did not go to yesterday's meeting.	من و تام هر دو به جلسه دیروز نرفتیم.
There is no chance that Tom will get here on time.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام به موقع به اینجا برسد.
Tom knows what that means.	تام می داند که این به چه معناست.
An autopsy will be performed.	کالبد شکافی انجام خواهد شد.
Tom locked himself in his bedroom.	تام خودش را در اتاق خوابش حبس کرد.
You are an expert	شما متخصص هستید
Tom lives in Australia this year.	تام امسال در استرالیا زندگی می کند.
I can not get that picture out of my mind.	نمی توانم آن عکس را از ذهنم بیرون کنم.
I have not been informed yet	هنوز به من اطلاع نداده اند
I do not think I have not heard this word for a long time.	فکر نمی کنم مدت زیادی است که این کلمه را نشنیده باشم.
I could not tell Tom anything about this.	نمی توانستم در این مورد به تام چیزی بگویم.
I want to hear more about Tom.	من می خواهم در مورد تام بیشتر بشنوم.
Don't you want to be a father?	نمیخوای پدر بشی؟
Tom said you tried to kill Mary.	تام گفت که سعی کردی مری را بکشی.
Tom thought Mary was not a natural blonde.	تام فکر می کرد که مری یک بلوند طبیعی نیست.
Are you sure you have nothing left to eat?	مطمئنی چیزی برای خوردن نمانده؟
This never happened to Tom.	این هرگز برای تام اتفاق نیفتاده است.
Tom is the chef of a restaurant in Boston.	تام سرآشپز رستورانی در بوستون است.
Tom looks very tired.	تام به شدت خسته به نظر می رسد.
Tom is the fastest runner in the three of us.	تام سریعترین دونده از بین ما سه نفر است.
You are the only one who can make me laugh	تو تنها کسی هستی که می تونی منو بخندونی
How did you persuade Tom to help you?	چگونه تام را متقاعد کردید که به شما کمک کند؟
I do not do anything different.	من هیچ کار متفاوتی انجام نمی دهم.
That shirt looks ugly	آن پیراهن زشت به نظر می رسد
Chickpeas are a major component of humus.	نخود جزء اصلی هوموس است.
Tom turned on the TV.	تام تلویزیون را روشن گذاشت.
Tom's feelings were hurt.	احساسات تام جریحه دار شد.
Tom said he would not do it tomorrow.	تام گفت که فردا این کار را نخواهد کرد.
He abused this privilege.	از این امتیاز سوء استفاده کرد.
I used to be a singer in a heavy metal band.	من قبلا در یک گروه هوی متال خواننده بودم.
It's just time for the kids to go to bed.	فقط وقت آن است که بچه ها به رختخواب بروند.
We expect Tom to be here next Monday.	ما انتظار داریم تام دوشنبه آینده اینجا باشد.
I do not want to portray the past.	من نمیخواهم گذشته را به تصویر بکشم.
We all hated Tom.	همه ما از تام متنفر بودیم.
I have not read that book yet	من هنوز اون کتاب رو نخوندم
Tom fell in love with Mary.	تام عاشق مری شد.
Minors are not allowed to enter	خردسالان اجازه ورود ندارند
Did Tom try to kick you?	آیا تام سعی کرد به شما لگد بزند؟
You do not have to stay in the hospital.	شما مجبور نیستید در بیمارستان بمانید.
A dog is following us	یه سگ داره دنبالمون میاد
I'm almost always home in the evenings.	من تقریباً همیشه عصرها در خانه هستم.
Tom himself was thrilled.	تام خودش به وجد آمده بود.
Tom is no longer studying art.	تام دیگر در هنر تحصیل نمی کند.
As soon as Mary noticed him, Tom began to investigate the problem.	تام به محض اینکه مری به او توجه کرد شروع به بررسی مشکل کرد.
Did Tom know you could not do this?	آیا تام می دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید؟
Can't get to Boston this year?	امسال نمی توانید به بوستون برسید؟
Why not forget this?	چرا این اتفاق را فراموش نکنیم؟
Tom handed Mary a folder of Manila.	تام یک پوشه مانیل به مری داد.
I ask Tom why he agreed to this.	من از تام می پرسم که چرا او با این کار موافقت کرد.
Write a note to Tom to thank him.	یادداشتی برای تام بنویسید تا از او تشکر کنید.
I almost forgot to pay my bill last month.	تقریباً فراموش کردم ماه گذشته قبوضم را پرداخت کنم.
Art is not a luxury, but a necessity.	هنر یک تجمل نیست، بلکه یک ضرورت است.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً بخواهد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom was not bored, but Mary was not.	تام حوصله نداشت، اما مری حوصله اش را نداشت.
Tom and Mary have been married for a long time.	تام و مری مدت زیادی با هم ازدواج کردند.
Tom said he wanted to help.	تام گفت که می خواهد کمک کند.
Aren't you the one who baked this cake?	آیا شما کسی نیستید که این کیک را پختید؟
Today is not Tom's birthday	امروز تولد تام نیست
Tom thought Mary had done it before.	تام فکر کرد که مری قبلاً این کار را کرده است.
He does not know it yet, but he is now dead.	او هنوز آن را نمی داند، اما او در حال حاضر مرده است.
The party is over, you have to go	مهمانی تمام شد تو باید بروی
I was not the only one in the room who knew Tom hated Mary.	من تنها کسی در اتاق نبودم که می دانستم تام از مری متنفر است.
The accused was Tom's brother.	متهم برادر تام بود.
I did not want to scare you.	من نمی خواستم شما را بترسانم.
I'm sure I met him somewhere, but I do not remember who he is.	مطمئنم جایی با او آشنا شده ام، اما یادم نیست کیست.
The car stereo does not work	استریو ماشین کار نمیکنه
Where is the nearest pharmacy?	نزدیکترین داروخانه کجاست؟
I do not know which of you is crazier.	من نمی دانم کدام یک از شما دیوانه تر است.
I'm not crazy.	من دیوانه نیستم.
Tom said I'm going to be here for Mary.	تام گفت من قرار است برای مری اینجا باشم.
Excuse me, where are the elevators?	ببخشید آسانسورها کجا هستند؟
My husband and I went hiking together.	من و شوهرم با هم به کوهنوردی می رفتیم.
It did not upset Tom's condition.	وضعیت تام را ناراحت نکرد.
Tom said Mary thinks she may not have to until October.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom had another operation.	تام یک عمل جراحی دیگر داشت.
Tom did not look tired this evening.	تام امروز عصر خسته به نظر نمی رسید.
I do not know how to do this.	من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
That experience left a bad taste in my mouth.	آن تجربه طعم بدی در دهانم گذاشت.
It looks very festive	خیلی جشن به نظر می رسد
Tom eats chocolate almost every day.	تام تقریبا هر روز شکلات می خورد.
I hope we can get through it and move on.	امیدوارم بتوانیم آن را پشت سر بگذاریم و ادامه دهیم.
Tom is the owner of the store across the street.	تام شخصی است که صاحب فروشگاه آن طرف خیابان است.
Tom is studying on the bus.	تام در اتوبوس درس می خواند.
There is nothing I can do	هیچ کاری نمیتونم بکنم
Tom knows that Mary is from Boston.	تام می داند که مری اهل بوستون است.
You are very human	تو خیلی ادم هستی
I do not think this is a problem.	من فکر نمی کنم مشکل این باشد.
Finally Tom bought a house in Australia.	سرانجام تام خانه ای در استرالیا خرید.
I'm glad Tom agreed.	خوشحالم که تام با این کار موافقت کرد.
I spent all my money on this, so I could not buy anything else.	من تمام پولم را خرج این کردم، بنابراین نتوانستم چیز دیگری بخرم.
Tom was not the only one who knew what had happened to Mary.	تام تنها کسی نبود که می دانست چه اتفاقی برای مری افتاده است.
That's why I do not approve of your plan.	به همین دلیل است که من طرح شما را تایید نمی کنم.
Tom said Mary is unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است که این کار را انجام دهد.
I did not think Tom would be so resourceful.	فکر نمی کردم تام اینقدر مدبر باشد.
Maryam folds the clothes.	مریم لباس‌ها را تا می‌کند.
I could tell from his looks that he was in a bad mood.	از قیافه‌اش می‌توانستم بفهمم که روحیه‌اش ضعیف است.
I'm not doing this for Tom.	من این کار را برای تام انجام نمی دهم.
Tom picked up one of the glass vases and threw it at Mary.	تام یکی از گلدان های شیشه ای را برداشت و به سمت مری پرتاب کرد.
Tom was throwing things at Mary.	تام داشت به سمت مری اشیا پرت می کرد.
I know Tom is very much like Mary.	من می دانم که تام بسیار شبیه مری است.
I do not think Tom is still married to Mary.	من فکر نمی کنم که تام هنوز با مری ازدواج کرده باشد.
We should not have done what Tom told us.	ما نباید کاری را که تام به ما گفته بود انجام می دادیم.
Tom and his wife moved to Boston.	تام و همسرش به بوستون نقل مکان کردند.
Tom is swimming now.	تام در حال حاضر شنا می کند.
I'm here on an unrelated topic.	من در مورد یک موضوع غیر مرتبط اینجا هستم.
There were a lot of good-looking people at the party.	در مهمانی افراد خوش قیافه زیادی حضور داشتند.
Tom just helped us.	تام فقط به ما کمک کرد.
Mary and Alice are both beautiful.	مری و آلیس هر دو زیبا هستند.
What time is Tom supposed to be here?	تام قرار است ساعت چند اینجا باشد؟
Tom did not seem to want to do that.	به نظر نمی رسید تام مایل به انجام این کار باشد.
You can not apply this rule to every case.	شما نمی توانید این قانون را برای هر موردی اعمال کنید.
They have given up uniforms at that school.	آنها لباس های فرم را در آن مدرسه کنار گذاشته اند.
Tom is an extremist.	تام یک افراطی است.
Why does no one tell us the truth?	چرا کسی حقیقت را به ما نمی گوید؟
Tom had no friends in Australia.	تام در استرالیا دوستانی نداشت.
Tom seemed to be starting to cry.	تام به نظر می رسید که ممکن است شروع به گریه کند.
I really do not have a question	واقعا سوالی ندارم
Tom was standing next to you	تام کنارت ایستاده بود
Tom could only think of one thing he really wanted to do.	تام فقط می توانست به یک چیز فکر کند که واقعاً می خواست انجام دهد.
It does not come without a price.	بدون قیمت نمی آید.
It's time for Tom to go home.	وقت آن است که تام به خانه برود.
We increased our offer to $ 3,000.	ما پیشنهاد خود را 3000 دلار افزایش دادیم.
Tom told me he never wanted to work for his father.	تام به من گفت که هرگز نمی خواهد برای پدرش کار کند.
Tom said he thought this would not happen.	تام گفت که فکر می کند این اتفاق نمی افتد.
Tom handed his chair to an old man.	تام صندلی خود را به پیرمردی داد.
I'm not smart enough to do that.	من به اندازه کافی باهوش نیستم که این کار را انجام دهم.
Their relationship is deteriorating.	رابطه آنها رو به وخامت است.
I did not find the problem	من مشکل را پیدا نکردم
Tom is not convinced.	تام متقاعد نشده است.
We did not realize this until yesterday.	ما تا دیروز متوجه این موضوع نشدیم.
You want to know what I know, don't you?	شما می خواهید بدانید که من چه می دانم، نه؟
I cut the bread crust.	پوسته نان را بریدم.
I thought you said Tom would not go.	فکر کردم گفتی تام نمی رود.
I would not do that if I were you	من اگه جای تو بودم همچین کاری نمیکردم
They kept us waiting outside for a long time.	آنها ما را برای مدت طولانی بیرون منتظر نگه داشتند.
He is almost always in the hospital.	او تقریباً همیشه در بیمارستان است.
It takes a long time in the morning to get ready for work.	صبح ها وقت زیادی می گیرد تا برای کار آماده شوم.
Just not the same	فقط یکسان نیست
Tom thinks you are good at French, but I know you are not.	تام فکر می کند تو در زبان فرانسه خوب هستی، اما می دانم که اینطور نیستی.
Tom does it just because he has to.	تام این کار را فقط به این دلیل انجام می دهد که مجبور است.
Are you telling me Tom does not know how to speak French?	آیا به من می گویید تام نمی داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
The service at this hotel is worth considering.	خدمات در این هتل جای تامل زیادی دارد.
You and Tom are made to be together.	شما و تام ساخته شده اید که با هم باشید.
Tom told Mary he wanted John to teach Alice to drive.	تام به مری گفت که می خواهد جان به آلیس رانندگی یاد بدهد.
I feed my dog ​​at least once a week.	من حداقل هفته ای یکبار به سگم گوشت می دهم.
Tom might do that.	ممکن است تام این کار را انجام دهد.
What did Tom expect?	تام چه انتظاری داشت؟
Tom said Mary would probably win.	تام گفت که مری احتمالا برنده خواهد شد.
We do not have classes next week	هفته دیگه کلاس نداریم
Don't you think you speak French better than me?	فکر نمی کنی بهتر از من فرانسوی صحبت می کنی؟
Tom said he wanted to remain anonymous.	تام گفت که می خواهد ناشناس بماند.
Tell me why you think you can not trust me.	به من بگو چرا فکر می کنی نمی توانی به من اعتماد کنی.
How far is it from here to the station?	از اینجا تا ایستگاه چقدر فاصله است؟
It will be like a vacation	مثل یک تعطیلات خواهد بود
Tom is looking for a pencil.	تام به دنبال مداد است.
I think it will be right	فکر کنم درست میشه
Tom often lets me use his computer.	تام اغلب به من اجازه می دهد از کامپیوترش استفاده کنم.
Do you spend more time with your friends or family?	آیا زمان بیشتری را با دوستان خود می گذرانید یا با خانواده خود؟
He ran to Shinjuku.	او به سمت شینجوکو دوید.
Tom is really heavy	تام واقعا سنگینه
These are unacceptable	اینها غیرقابل قبول هستند
There is a table in the corner of the room.	یک میز در گوشه اتاق است.
Tom has three sons who have become lawyers.	تام سه پسر دارد که وکیل شده اند.
How ungrateful can you be?	چقدر می توانید ناسپاس شوید؟
Tom is much faster than me.	تام خیلی سریعتر از من است.
I still believe this will happen.	من هنوز معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد.
I should not have lent my car to Tom.	من نباید ماشینم را به تام قرض می دادم.
Tom has not read this book yet.	تام هنوز این کتاب را نخوانده است.
One has to stay here and watch out for Tom.	یکی باید اینجا بماند و مراقب تام باشد.
I felt tired after working all day on the farm.	بعد از تمام روز کار در مزرعه احساس خستگی کردم.
Tom told Mary everything that had happened.	تام در مورد تمام اتفاقاتی که افتاده بود به مری گفت.
I was kind of full	یه جورایی سیر شدم
I think you hate Tom as much as I do.	فکر می کنم تو هم به اندازه من از تام متنفری.
I have been doing this for a long time.	من این کار را مدتها انجام داده ام.
If you open the window, it will rain.	اگر پنجره را باز بگذاری، باران می آید.
Tom said Mary is the best French teacher she has ever had.	تام گفت مری بهترین معلم فرانسوی است که تا به حال داشته است.
Fortunately, I do not have to go there myself.	خوشبختانه نیازی نیست خودم به آنجا بروم.
I have not yet turned off the computer	هنوز کامپیوتر رو خاموش نکردم
I think Tom intends to do that.	من گمان می کنم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
I will be very grateful if you do this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید بسیار سپاسگزار خواهم بود.
I wrote five letters before going to bed.	قبل از اینکه بخوابم پنج نامه نوشتم.
Tom wiped the table with a damp cloth.	تام بالای میز را با یک پارچه خیس تمیز کرد.
Tom was told not to do this.	به تام گفته شد که این کار را نکن.
Tom just wanted to show off.	تام فقط می خواست خودنمایی کند.
Tom says he knows things about Mary that we do not yet know.	تام می‌گوید چیزهایی درباره مری می‌داند که ما هنوز نمی‌دانیم.
Tom and Mary announced their engagement yesterday.	تام و مری دیروز نامزدی خود را اعلام کردند.
I just learned something new about Tom.	من تازه چیز جدیدی در مورد تام یاد گرفتم.
Tom will have no problem	تام مشکلی نخواهد داشت
I guess this is what's happening.	من حدس زدم که این چیزی است که اتفاق می افتد.
I said before that I do not know who took Tom.	قبلاً گفتم نمی دانم چه کسی تام را گرفته است.
I understand what is happening	میفهمم چه خبره
Tom asked his teacher a few silly questions.	تام چند سوال احمقانه از معلمش پرسید.
There is usually not much traffic on this road.	معمولاً در این جاده ترافیک زیادی وجود ندارد.
I thought you and I could get together later.	فکر می کردم من و تو می توانیم بعداً دور هم جمع شویم.
Tom lives with his father in Boston.	تام با پدرش در بوستون زندگی می کند.
Tom said he thought it would be difficult to get along with Mary.	تام گفت که فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار است.
We can not leave Boston until we have done this.	تا زمانی که این کار را تمام نکنیم، نمی توانیم بوستون را ترک کنیم.
I know Tom is allowed to do that.	من می دانم که تام مجاز به انجام این کار است.
A group of men are currently looking for Tom.	گروهی از مردان در حال حاضر به دنبال تام هستند.
Tom went to Boston for an important job.	تام برای یک کار مهم به بوستون رفت.
Tom did not need more.	تام بیش از این نیاز نداشت.
It's not over yet	هنوز تمام نشده است
Tom did not apologize to us.	تام از ما عذرخواهی نکرد.
I do not think I have ever heard Tom laugh.	فکر نمی کنم تا به حال صدای خنده تام را شنیده باشم.
I do not think Tom knows how to play chess.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد شطرنج بازی کند.
We are the only ones who know the combination of safes.	ما تنها کسانی هستیم که ترکیبی از گاوصندوق را می شناسیم.
Tom did not have to come here, but he did come anyway.	تام مجبور نبود به اینجا بیاید، اما به هر حال آمد.
I want to talk to him about my future.	می خواهم در مورد آینده ام با او صحبت کنم.
Tom sleeps upstairs.	تام در طبقه بالا می خوابد.
Tom does not seem to be willing to go to the supermarket for his mother.	به نظر می رسد تام حاضر نیست برای مادرش به سوپرمارکت برود.
I asked Tom a few questions in French.	از تام چند سوال به زبان فرانسه پرسیدم.
Mary is knitting a scarf for Tom.	مری در حال بافتن روسری برای تام است.
There are strange things on the internet.	چیزهای عجیب و غریبی در اینترنت وجود دارد.
Tom says nothing to Mary.	تام چیزی به مری نمی گوید.
So cool	خیلی باحاله
Tom is in a wheelchair.	تام روی ویلچر نشسته است.
I still do not know where Tom is.	من هنوز نمی دانم تام کجاست.
I do not think Tom was satisfied.	فکر نمی کنم تام راضی بود.
What is in your office?	در دفتر شما چیست؟
Do not expose it to rain.	آن را در معرض باران قرار ندهید.
I plan to work until the end of the summer.	من قصد دارم تا پایان تابستان کار کنم.
We have recently received a barrage of complaints.	اخیراً رگباری از شکایات دریافت کرده ایم.
Would you like to take a bath before going to bed?	آیا دوست دارید قبل از رفتن به رختخواب حمام کنید؟
Tom agrees to take Mary home.	تام موافقت کرده است که مری را به خانه برساند.
I thought something pleasant was going to happen.	فکر می کردم قرار است اتفاق خوشایندی بیفتد.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I was not the one who told Tom to go.	من کسی نبودم که به تام گفتم برود.
You can borrow my car whenever you want.	هر وقت خواستی می‌توانی ماشین مرا قرض بگیری.
I do not believe I did that.	من باور نمی کنم که من این کار را کردم.
You are three centimeters taller than me	تو سه سانت از من بلندتري
This law applies only to foreigners.	این قانون فقط برای خارجی ها اعمال می شود.
Tom knew he did not have much time to do this.	تام می دانست که زمان زیادی برای انجام این کار ندارد.
It is important to get here on time.	ضروری است که به موقع به اینجا برسید.
Maybe this is something I can help you with.	شاید این چیزی است که من می توانم به شما کمک کنم.
I suggest you lie to Tom about where you spent the weekend.	پیشنهاد می کنم به تام درباره جایی که آخر هفته را گذرانده اید دروغ بگویید.
Tom said Mary was reluctant to do so.	تام گفت که مری تمایلی به این کار نداشت.
Tom was somewhat suspicious.	تام تا حدودی مشکوک بود.
I'm not sure such a good idea.	من مطمئن نیستم که چنین ایده خوبی باشد.
You can not change your username.	شما نمی توانید نام کاربری خود را تغییر دهید.
No one but Tom did.	هیچ کس جز تام این کار را نکرد.
I'll most likely not tell Tom what I want to do.	من به احتمال زیاد به تام نمی گویم که می خواهم چه کار کنم.
Tom repaired Mary's car.	تام ماشین مری را تعمیر کرد.
Please do not follow me	لطفا من را دنبال نکنید
Tom started whistling a song.	تام شروع به سوت زدن یک آهنگ کرد.
Tom's flight was delayed.	پرواز تام به تعویق افتاد.
I go to see the news after dinner.	بعد از شام میرم اخبار رو ببینم.
In most cases, I enjoy watching all sports on TV.	در بیشتر موارد از تماشای همه ورزش ها از تلویزیون لذت می برم.
What makes you think Tom enjoys doing this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام از انجام این کار لذت می برد؟
Tom rides to work every day on his electric bike.	تام هر روز با دوچرخه برقی خود به محل کار می رود.
I will not let you ruin this	نمیذارم اینو خراب کنی
Tom died late last month at the age of 30.	تام اواخر ماه گذشته در سن 30 سالگی درگذشت.
People do not know the blessings of health until they lose it.	مردم تا زمانی که آن را از دست ندهند، نعمت سلامتی را نمی دانند.
Do you have a heater pad?	آیا پد گرمکن دارید؟
I do not remember why I came here	یادم نمیاد چرا اومدم اینجا
I think Tom is getting ready.	من فکر می کنم که تام در حال آماده شدن است.
Tom denied knowing anything about their plans.	تام منکر دانستن چیزی در مورد برنامه های آنها شد.
That's the way it all started.	این راهی بود که همه چیز شروع شد.
I do not think Tom will ever be able to do that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
You're not my friend?	تو دوست من نیستی؟
Tom looked right and then left.	تام نگاهی به راست و سپس چپ انداخت.
Tom said he was glad he did.	تام گفت که خوشحال است که این کار را انجام داده است.
He does not study at all.	اصلا درس نمی خواند.
I think Tom knows that if he wants my help, all he has to do is ask for it.	فکر می‌کنم تام می‌داند که اگر کمک من را می‌خواهد، تنها کاری که باید انجام دهد این است که آن را بخواهد.
It reminds me of what I have to do.	این مرا به یاد چیزی می اندازد که باید انجام دهم.
The roads were very muddy because it rained during the night.	از آنجایی که در طول شب باران باریده بود، جاده ها بسیار گل آلود بود.
Tom was the only one who had no facts.	تام تنها کسی بود که حقایقی نداشت.
Have you ever wondered why he does not like Tom Mary?	آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا تام مری را دوست ندارد؟
Tom was not my client	تام مشتری من نبود
I no longer watch TV	من دیگه تلویزیون نگاه نمیکنم
Tom says he does not agree to do so.	تام می گوید که با انجام این کار موافقت نمی کند.
Tom said he had to stay home.	تام گفت که باید در خانه بماند.
Tom says Mary is not going to the party tonight.	تام می گوید مری قرار نیست امشب به مهمانی بیاید.
I knew Tom would not be shocked.	می دانستم که تام شوکه نمی شود.
Tom said his house was not damaged.	تام گفت که خانه اش آسیبی ندیده است.
Tom called Mary and asked her to pick up the pizza on the way home.	تام به مری زنگ زد و از او خواست که در راه خانه پیتزا بردارد.
There seem to be few people who can solve that math problem.	به نظر می رسد افراد کمی هستند که بتوانند آن مشکل ریاضی را حل کنند.
I have never been as busy as I am now.	هیچ وقت به اندازه الان سرم شلوغ نبود.
Tom hung his key on a chain around his neck.	تام کلیدش را روی یک زنجیر به گردنش آویزان کرده بود.
Tom was proud of himself.	تام به خودش افتخار می کرد.
I'm going to Boston.	من قصد رفتن به بوستون را دارم.
We grinned	پوزخند زدیم
Tom brought the money Mary wanted.	تام پولی را که مری خواسته بود آورد.
Why does Tom need a hammer?	چرا تام به چکش نیاز دارد؟
We thank you very much for all your help.	ما از شما برای همه کمک هایی که به ما کردید بسیار سپاسگزاریم.
Tom was the one who taught me how to play poker.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه پوکر بازی کنم.
Tom looks very young.	تام خیلی جوان به نظر می رسد.
Maryam is the most beautiful girl I have ever seen.	مریم زیباترین دختری است که تا به حال دیده ام.
I did not know that Tom was a relative of Mary.	نمی دانستم تام از اقوام مری است.
Tom did not have time to leave yesterday.	تام دیروز وقت رفتن نداشت.
Tom asked me for help.	تام از من کمک خواست.
Do you think Tom will come too?	فکر می کنی تام هم بیاید؟
I think you know why I'm here.	فکر می کنم می دانید چرا اینجا هستم.
My father is repairing my broken bicycle.	پدرم دوچرخه شکسته ام را تعمیر می کند.
You need to spend more time studying.	شما باید بیشتر از زمان خود برای مطالعه وقت بگذارید.
I do not think Tom knows that I am Mary's brother.	فکر نمی کنم تام بداند که من برادر مری هستم.
Does Tom have to walk to school every day?	آیا تام باید هر روز پیاده به مدرسه برود؟
Tom was the one driving.	تام کسی بود که رانندگی می کرد.
Why did you choose Tom?	چرا تام را انتخاب کردی؟
I do not try to do this alone.	من سعی نمی کنم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I did not want Tom to find me.	من نمی خواستم تام مرا پیدا کند.
Have you ever been treated for drug or alcohol abuse?	آیا تا به حال برای سوء مصرف مواد مخدر یا الکل تحت درمان قرار گرفته اید؟
Try to see it from their point of view.	سعی کنید آن را از دید آنها ببینید.
I wish I did not have to work tomorrow.	ای کاش فردا مجبور نبودم کار کنم.
When I arrived, there was no cake left.	وقتی رسیدم دیگه کیکی نمانده بود.
They came for Tom.	آنها برای تام آمدند.
I think Tom should be able to do this without any help.	من فکر می کنم که تام باید بتواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
This is not a pyramid scheme.	این یک طرح هرمی نیست.
I thanked Mary for her help.	از مریم به خاطر کمکش تشکر کردم.
When I got home, my father was going out.	وقتی من به خانه آمدم پدرم قصد داشت بیرون برود.
Do not complain so much	اینقدر گله نکن
I helped Tom get into the boat.	به تام کمک کردم وارد قایق شود.
I have already ordered it.	من قبلاً آن را سفارش داده ام.
I know you want to talk to Tom	میدونم که میخوای با تام صحبت کنی
Tom will probably be removed from the team.	تام احتمالا از تیم حذف خواهد شد.
Tom got in his car and drove home.	تام سوار ماشینش شد و به خانه رفت.
The room was completely dark, so we could not see anything.	اتاق کاملا تاریک بود، بنابراین چیزی نمی دیدیم.
Tom looked cool.	تام باحال به نظر می رسید.
Tom didn't tell you to do this, did he?	تام به شما نگفته این کار را انجام دهید، نه؟
Neither Tom nor Mary have a very good memory.	نه تام و نه مری حافظه خیلی خوبی ندارند.
Tom did not know that Mary had to do this.	تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
As we approached, the lion began to roar.	با نزدیک شدن ما شیر شروع به غرش کرد.
Do you want to sell your house to Tom?	آیا می خواهید خانه خود را به تام بفروشید؟
I think Tom's the last time we saw him.	فکر می کنم تام همان آخرین باری باشد که او را دیدیم.
We have practiced long enough.	ما به اندازه کافی طولانی تمرین کرده ایم.
I think when we get a little sleep, we will all be better.	فکر می کنم وقتی کمی بخوابیم حال همه ما بهتر خواهد شد.
Tom said Mary told him he was tired of doing it.	تام گفت که مری به او گفت که از انجام این کار خسته شده است.
Tom is stronger than John.	تام قوی تر از جان است.
There is nothing left to eat	دیگه چیزی برای خوردن نیست
Tom's name was never mentioned.	نام تام هرگز ذکر نشد.
Tom had a bad day.	تام روز بدی داشت.
Tom went inside the convenience store.	تام به داخل فروشگاه رفاه رفت.
Tom said he was glad he did.	تام گفت که خوشحال است که این کار را انجام داده است.
It took me an hour to learn poetry by language.	یک ساعت طول کشید تا شعر را از زبان بیاموزم.
Tom stayed at the hostel.	تام در هاستل ماند.
Sorry I did not do this for you.	متاسفم که این کار را برای شما انجام ندادم.
I think Tom is still confused.	من فکر می کنم که تام هنوز گیج است.
I plan to live in Australia for at least three years.	من قصد دارم حداقل سه سال در استرالیا زندگی کنم.
I do not think Tom was serious.	من فکر نمی کنم تام جدی بود.
Tom was left alone in the room.	تام در اتاق تنها ماند.
Healthy eating can help prevent heart disease.	تغذیه سالم می تواند به پیشگیری از بیماری قلبی کمک کند.
We have not set our priorities correctly.	ما اولویت هایمان را درست تنظیم نکرده ایم.
When was the last time you rode a kayak?	آخرین باری که کایاک سواری کردید کی بود؟
I may have a lot of trouble doing this.	برای انجام این کار ممکن است با مشکلات زیادی مواجه شوم.
Tom found something	تام چیزی پیدا کرد
I know Tom is anxious.	می دانم که تام مضطرب است.
The quake triggered a powerful tsunami.	زمین لرزه باعث ایجاد یک سونامی قدرتمند شد.
Tom was going too fast at 50 when police pulled him out.	تام در حال رفتن به سرعت 50 بیش از حد مجاز بود که پلیس او را بیرون کشید.
Tom will be very happy.	تام خیلی خوشحال خواهد شد.
I love you more than you think	من بیشتر از چیزی که فکر می کنی دوستت دارم
Were you in Australia with Tom?	با تام در استرالیا بودید؟
I did not want to discourage you	قصد نداشتم دلسردت کنم
I thought I had to say something but I did not know what to say.	فکر کردم باید یه چیزی بگم ولی نمیدونستم چی بگم.
Tom is working on his car, right?	تام داره روی ماشینش کار میکنه، نه؟
Tom heard screams and insults from outside the window.	تام صدای جیغ و دشنام را از بیرون پنجره شنید.
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم باید چه کار کنم.
It gets dark until we get home	تا برسیم خونه هوا تاریک میشه
I know Tom is strong enough to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار به اندازه کافی قوی است.
Tom is not good at reading between lines.	تام در خواندن بین خطوط خوب نیست.
Tom went into his bedroom.	تام وارد اتاق خوابش شد.
Tom must go there immediately.	تام باید فوراً به آنجا برود.
She likes short skirts.	او دامن های کوتاه را دوست دارد.
I heard Tom tapping his foot on the music.	شنیدم که تام پایش را به موسیقی می زد.
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم تام دیوانه باشد.
Mary said she thought Tom was not surprised.	مری گفت که فکر می کند تام تعجب نمی کند.
Tom wants to go to bed right now.	تام می خواهد همین الان به رختخواب برود.
I told Tom to do it himself.	به تام گفتم خودش این کار را بکند.
Tom ate the whole bag of peanuts.	تام کل کیسه بادام زمینی را خورد.
Tom is waiting in the parking lot.	تام در پارکینگ منتظر است.
Tom will probably not be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در بوستون نخواهد بود.
He went to Portugal, not to mention Spain.	او به پرتغال رفته است و اسپانیا را هم نگویم.
I forgot to bring the book, it just left my mind	یادم رفت کتاب بیارم فقط از ذهنم خارج شد
I have not returned to Australia since I got married.	از زمانی که ازدواج کردم دیگر به استرالیا برنگشتم.
I know Tom is a better bass player than Mary.	من می دانم که تام یک نوازنده باس بهتر از مری است.
Tom and Mary got married last October.	تام و مری اکتبر گذشته ازدواج کردند.
Tom knows he shouldn't have said that.	تام می داند که نباید این را می گفت.
You have a good sense of humor	شما حس شوخ طبعی خوبی دارید
If he finds out, he will surely be very angry.	اگر بفهمد، مطمئناً بسیار عصبانی خواهد شد.
I saw Paris, but I did not climb the Eiffel Tower because I was afraid of heights.	من پاریس را دیدم، اما از برج ایفل بالا نرفتم، زیرا از ارتفاع می ترسم.
How old were you when your family moved to Boston?	چند ساله بودید که خانواده تان به بوستون نقل مکان کردند؟
Tom went up the path.	تام از مسیر بالا رفت.
Tom said Mary did not look like her sister.	تام گفت مری شبیه خواهرش نیست.
Tom is not a hero yet	تام هنوز قهرمان نیست
The only one who enjoys the crowded subway car is the pickpocket.	تنها کسی که از واگن شلوغ مترو لذت می برد جیب بر است.
Tom reminded Mary to be more polite.	تام به مری یادآوری کرد که باید مودب تر باشد.
Why do birch trees have white bark?	چرا درختان توس پوست سفید دارند؟
Russia has eleven time zones.	روسیه یازده منطقه زمانی دارد.
We are committed to innovation.	ما متعهد به نوآوری هستیم.
Tom hurts himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد به خودش صدمه می زند.
Tom thought Mary might have to do this.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom would be grateful if you could do this for him, Tom said.	تام گفت که اگر بتوانید این کار را برای او انجام دهید ممنون می شود.
Can't we just ask Tom to leave?	آیا نمی توانیم فقط از تام بخواهیم که برود؟
My salary is not as much as yours	حقوق من به اندازه شما نیست
The mountain is covered with snow all year round.	کوه در تمام طول سال پوشیده از برف است.
Why are you trying to run away from me?	چرا سعی میکنی از من فرار کنی؟
Tom would do it if he really wanted to.	تام اگر واقعاً می خواست این کار را می کرد.
I have a sinus infection	من عفونت سینوسی دارم
"Who did this?" 	"کی اینکاررو انجام داد؟"
"I did."	"من کردم."
I think Tom and I are safe for a while.	فکر می کنم من و تام برای مدتی در امان هستیم.
Tom is attached for more details.	تام برای جزئیات بیشتر دلبسته است.
Tom can accept its validity.	تام می تواند اعتبار آن را بپذیرد.
Did Tom agree to go to Australia?	آیا تام با رفتن به استرالیا موافقت کرد؟
Tom does not think he is allowed to do that.	تام فکر نمی کند که اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom wrapped his jacket around Mary's shoulders.	تام ژاکتش را دور شانه های مری پیچید.
I'm the man who knows where Tom Diamond hid.	من آن مردی هستم که می داند تام الماس را کجا پنهان کرده است.
Tom is an extrovert.	تام یک فرد برون گرا است.
I thought Tom wanted to buy some blankets today.	فکر می کردم تام امروز می خواهد چند پتو بخرد.
I know you do not like me very much	میدونم که زیاد از من خوشت نمیاد
Tom does not want me to win.	تام نمی‌خواهد من برنده شوم.
I suggest you go to the hospital with Tom.	من به شما پیشنهاد می کنم با تام به بیمارستان بروید.
Tom asked Mary if she wanted a drink.	تام از مری پرسید که آیا او نوشیدنی می خواهد؟
It is true that he is rich, but he is stingy.	درست است که او ثروتمند است، اما خسیس است.
Tom is happy with his success.	تام از موفقیت خود راضی است.
Who is that woman dancing with Tom?	اون زن کیه که با تام میرقصه؟
Didn't you know that Tom goes dancing with Mary?	آیا نمی دانستی که تام با مری به رقص می رود؟
Tom is our best player.	تام بهترین بازیکن ماست.
I do not think Tom will deny it.	من فکر نمی کنم که تام آن را انکار کند.
I'm all yours	من همه مال تو هستم
Tom said Mary is probably still in Australia.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در استرالیا است.
I wonder what Tom reads.	من تعجب می کنم که تام چه می خواند.
I'm my best friend.	من با تام بهترین دوستم.
Tom said he did not think Mary really had to attend.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً مجبور بود در آن جلسه شرکت کند.
Do you want to close the door?	آیا می خواهید در را ببندید؟
Tom is repairing the latch.	تام در حال تعمیر چفت است.
Tom did not hit me.	تام به من ضربه نزد.
Tom is in his tent, right?	تام در چادرش است، نه؟
Did Tom really want Mary to do that?	آیا تام واقعاً می خواست مری این کار را انجام دهد؟
Tom can do it if he tries.	تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom will probably cry.	تام احتمالا گریه خواهد کرد.
Tom is looking for input.	تام به دنبال ورودی است.
Am I not even allowed to ask questions?	آیا من حتی اجازه ندارم سوال بپرسم؟
Tom does not belong in prison.	تام به زندان تعلق ندارد.
Tom gets weaker.	تام ضعیف تر می شود.
Tom does not care if we disagree with him.	تام اهمیتی نمی دهد که ما با او موافق نباشیم.
I really think this is the best way to do it.	من واقعا فکر می کنم این بهترین راه برای انجام آن است.
What is Tom going to do tomorrow?	تام فردا قراره چیکار کنه؟
I think Tom is lying.	من فکر می کنم تام دروغ می گوید.
Let's ask Tom if he knows how to speak French.	بیایید از تام بپرسیم که آیا او می داند چگونه فرانسوی صحبت کند؟
Tom is an exemplary student.	تام دانشجوی نمونه است.
It's better to do what they want you to do.	بهتر است کاری را که از شما می خواهند انجام دهید.
Tom asked me to walk a little slower.	تام از من خواست که کمی آهسته تر راه بروم.
Tom is thinking of going to Boston.	تام در فکر رفتن به بوستون است.
Those who speak of happiness often have sad eyes.	کسانی که از شادی صحبت می کنند اغلب چشمان غمگینی دارند.
I see a trend here.	من در اینجا یک روند می بینم.
Tom did not want to admit that he did not know what to do.	تام نمی خواست اعتراف کند که نمی دانست باید چه کار کند.
Learning French is not easy.	آموزش زبان فرانسه آسان نیست.
I did not think you wanted this	فکر نمیکردم اینو بخوای
Tom and Mary finally arrived.	تام و مری بالاخره به مقصد رسیدند.
I do not want to be like you.	من نمی خواهم مثل شما باشم.
I do not need much time.	من به زمان زیادی نیاز ندارم.
He is insecure	او ناامن است
Tom works for a company that sells charcoal.	تام برای شرکتی کار می کند که زغال چوب می فروشد.
I thought I would not do that.	فکر می کردم این کار را نمی کنم.
The girl lifted the heavy box with one hand.	دختر جعبه سنگین را با یک دست بلند کرد.
Tom opened the door and entered.	تام در ورودی را باز کرد و وارد شد.
He is trying to create a problem here.	او در اینجا تلاش می کند تا مشکل ایجاد کند.
When Tom and Mary last saw me, they both looked very sick.	تام و مری وقتی آخرین بار آنها را دیدم، هر دو بسیار بیمار به نظر می رسیدند.
Maryam is a housewife.	مریم یک مادر خانه نشین است.
I'm pretty sure Tom will refuse to do this.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
I did not know Tom saw me doing this.	من نمی دانستم تام من را در حال انجام این کار دید.
We just have to keep doing what we do.	ما فقط باید به کاری که انجام می دهیم ادامه دهیم.
Tom does not seem to even think about the possibility that he is wrong.	به نظر می رسد تام حاضر نیست حتی به این احتمال فکر کند که اشتباه می کند.
Tom did not even offer Mary a cup of coffee.	تام حتی یک فنجان قهوه به مری پیشنهاد نکرد.
We did not wait	ما صبر نکردیم
Tom and I both started laughing.	من و تام هر دو شروع کردیم به خندیدن.
How long did it take to decorate the room?	چقدر طول کشید تا اتاق را تزئین کنید؟
Beating men are a popular subject in television movies.	مردان ضربه زن سوژه محبوب فیلم های تلویزیونی هستند.
Tom is not just my boss. 	تام فقط رئیس من نیست.
He is also my friend.	او هم دوست من است.
I have a bad hangover today.	من امروز یک خماری بد دارم.
Tom did not need to go.	تام نیازی به رفتن نداشت.
Green sludge came out of the pipe.	لجن سبز از لوله بیرون زد.
Where is the oil?	نفت کجاست؟
Stay here. 	این جا بمان.
I'm going to get it	من میرم بیارمش
I'm sure Tom will agree.	من مطمئن هستم که تام موافقت خواهد کرد.
I haven't talked to Tom about it.	من با تام در مورد آن صحبت نکرده ام.
Tom arrived ten to fifteen minutes after Mary.	تام ده تا پانزده دقیقه بعد از مری به اینجا رسید.
I do not think Tom was satisfied with the results.	من فکر نمی کنم تام از نتایج راضی بود.
It was easier than I thought.	این راحت تر از چیزی بود که فکر می کردم.
Tom always said Mary always lived on Park Street.	تام گفت که مری همیشه در خیابان پارک زندگی می کرد.
How does the book you are writing come about? 	کتابی که می نویسی چطور پیش می آید؟
"It is slowly taking shape."	کم کم دارد شکل می گیرد».
Isn't that what you are here to tell us?	آیا این چیزی نیست که شما اینجا هستید تا به ما بگویید؟
Tom is not a good bricklayer.	تام آجرکار خوبی نیست.
We do not want to hurt them.	ما نمی خواهیم به آنها صدمه بزنیم.
Do you know Tom's wife's name?	آیا نام همسر تام را می دانید؟
We are currently experiencing turmoil.	ما در حال حاضر تلاطم هایی را تجربه می کنیم.
Is it okay to stay here for a while?	اگر مدتی اینجا بمانم اشکالی ندارد؟
You know Tom and I do not, do we?	می دانی که من و تام این کار را نمی کنیم، نه؟
Tom has gotten better at playing the clarinet since the last time I heard him play.	تام از آخرین باری که نواختن او را شنیدم در نواختن کلارینت بهتر شده است.
You were deceived	تو فریب خوردی
I'm a soldier now	من الان سربازم
Not every law student can be a lawyer.	هر دانشجوی حقوق نمی تواند وکیل باشد.
I try to clarify things, and thank you?	من سعی می کنم مسائل را روشن کنم، و این تشکری است که می کنم؟
Tom doesn't talk much, does he?	تام زیاد صحبت نمی کند، نه؟
My job is to help people solve their problems.	وظیفه من کمک به مردم برای حل مشکلاتشان است.
Shouldn't I do this now?	الان نباید این کار را بکنم؟
Are you sure Tom did not lie to us?	مطمئنی که تام به ما دروغ نگفته؟
Tom told me I would never win again.	تام به من گفت که دیگر هرگز برنده نمی شوم.
I do not know what it takes to leave you.	من نمی دانم چه چیزی لازم است تا شما را ترک کنید.
Tom is an amateur.	تام یک آماتور است.
Tom is seriously ill.	تام به سختی بیمار می شود.
I'm not very picky	من زیاد ضربه زننده نیستم
Tom told me he wanted to stay single.	تام به من گفت که می خواهد مجرد بماند.
Tom said he had no desire to do so.	تام گفت که هیچ تمایلی به این کار ندارد.
Tom said he had no plans to go hunting again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره به شکار برود.
I wanted to do this all day.	من تمام روز می خواستم این کار را انجام دهم.
I thought it was a good book, but Tom thought something else.	فکر می‌کردم کتاب خوبی است، اما تام چیز دیگری فکر می‌کرد.
Come here at exactly six o'clock	دقیقا ساعت شش بیا اینجا
You will soon adapt to this new life.	شما به زودی خود را با این زندگی جدید وفق خواهید داد.
We may have to stay in Australia for a few weeks.	ممکن است مجبور شویم چند هفته در استرالیا بمانیم.
Tom died on a cold October night.	تام در یک شب سرد ماه اکتبر درگذشت.
A high proportion of crimes in any country are committed by young men in their teens and twenties.	نسبت بالایی از جنایات در هر کشوری توسط مردان جوان در سنین نوجوانی و بیست سالگی خود مرتکب می شوند.
I know Tom will not do that either.	می دانم که تام هم این کار را نخواهد کرد.
Tom recently hired three more workers.	تام اخیراً سه کارگر دیگر را استخدام کرده است.
Tom and Mary are newcomers here.	تام و مری اینجا تازه وارد هستند.
I want everyone to know that I am not the one who did this.	من می خواهم همه بدانند که من کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
Tom refused to do so.	تام حاضر به انجام این کار نبود.
I like to believe that Tom has told us the truth.	من دوست دارم باور کنم که تام حقیقت را به ما گفته است.
I complained about it, but to no avail.	من در مورد آن شکایت کردم، اما فایده ای نداشت.
I'm under considerable stress.	من تحت استرس قابل توجهی هستم.
I replaced the camera with a guitar.	دوربین را با گیتار عوض کردم.
Tom bent down to please Mary.	تام خم شد تا مری را راضی کند.
Why are all the cabinets open?	چرا همه کابینت ها باز است؟
Is this what you crave?	آیا این همان چیزی است که شما هوس کرده اید؟
I burst out laughing when I saw what Tom was doing.	وقتی دیدم تام داره چکار میکنه از خنده منفجر شدم.
Tom threw the ball at me, but I could not catch it.	تام توپ را به سمت من پرتاب کرد، اما من نتوانستم آن را بگیرم.
I really do not think Tom wants to go.	من واقعا فکر نمی کنم تام بخواهد برود.
He is an economist.	او یک اقتصاددان است.
Tom told me he was unemployed.	تام به من گفت که او بیکار است.
Do you think Tom would hate me if I did that?	فکر می‌کنی تام بدش می‌آید اگر من این کار را انجام دهم؟
Tom wants to see the results.	تام می خواهد نتایج را ببیند.
Go check to see if Tom is home.	برو چک کن ببین تام خونه هست یا نه.
Tom does not eat	تام نمی خورد
What is the difference between a tangerine and a mandarin orange?	تفاوت بین نارنگی و پرتقال ماندارین چیست؟
I asked Tom to buy it for you.	من از تام خواسته ام آن را برای شما بخرد.
I'm poor, but I'm happy.	من فقیر هستم، اما خوشحالم.
Tom said I was not worried.	تام گفت که من نگران نبودم.
Didn't you order red wine?	شراب قرمز سفارش ندادی؟
Kyuswaneh said the floods destroyed 95 percent of the village's homes.	کیوسوانه گفت سیل 95 درصد منازل این روستا را تخریب کرده است.
Tom said Mary knew she might not want to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
Tom will never come back here, right?	تام هرگز به اینجا باز نخواهد گشت، نه؟
Tom is supposed to be flattered.	تام قرار است متملق شود.
Tom said he thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom will eat them.	تام آنها را خواهد خورد.
I hate the interview	از مصاحبه متنفرم
Asim broke five dishes that night.	آن شب عاصم پنج ظرف را شکست.
I do not know if Tom wanted to go to Boston with us.	نمی دانم آیا تام می خواست با ما به بوستون برود؟
what's your favorite subject?	موضوع مورد علاقه شما چیست؟
Monday to Friday are working days in this company.	دوشنبه تا جمعه در این شرکت روزهای کاری است.
Mary put her head on Tom's shoulder.	مری سرش را روی شانه تام گذاشت.
Police found no signs of forced entry.	پلیس هیچ نشانی از ورود اجباری پیدا نکرد.
What did Tom give you?	تام بهت چی داد؟
Tom betrayed his best friend.	تام به بهترین دوستش خیانت کرد.
I think I do not need to do this.	فکر می کنم نیازی به انجام این کار ندارم.
Maybe it's time to tell Tom.	شاید وقت آن رسیده که به تام بگویم.
Tom is still asleep, right?	تام هنوز خوابه، نه؟
If you ask him, Tom will stop.	اگر از او بخواهید تام این کار را متوقف می کند.
Tom cut down a tree in front of his house.	تام درختی را که جلوی خانه اش بود قطع کرد.
Tom behaves as if nothing had happened.	تام طوری رفتار می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Is it true that Tom went to Australia?	آیا درست است که تام به استرالیا رفته است؟
Tom said Mary thinks she might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
This is the hat I got from Tom.	این کلاهی است که من از تام گرفتم.
Tom was moving very fast.	تام خیلی سریع پیش می رفت.
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Please listen carefully to what Tom says.	لطفا با دقت به آنچه تام می گوید گوش دهید.
No one knew Tom was not happy here.	هیچ کس نمی دانست که تام اینجا خوشحال نیست.
A man will succeed as much as he perseveres.	یک مرد به همان میزانی که پشتکار داشته باشد موفق خواهد شد.
Tom missed a few days of school last week.	تام هفته گذشته چند روز مدرسه را از دست داد.
Tom does not know where he wants to go.	تام نمی داند کجا می خواهد برود.
Do you know how to say this in French?	آیا می دانید چگونه این را به فرانسوی بگویید؟
I fell in love with you the moment I saw you	من همون لحظه که دیدمت عاشقت شدم
Tom is a good diplomat.	تام دیپلمات خوبی است.
I want to talk to you for a minute.	من می خواهم یک دقیقه با شما صحبت کنم.
He arrived late for a car accident.	او به دلیل یک حادثه رانندگی دیر به قرار ملاقات رسید.
I never had lunch with Tom.	من هرگز با تام ناهار نخوردم.
I do not think it is fair to do so.	فکر نمی کنم انجام آن به این صورت منصفانه باشد.
It will not be difficult to defeat Tom.	شکست دادن تام سخت نخواهد بود.
What are the Whigs called today?	امروزه ویگ ها چه نامیده می شوند؟
Tom goes to Boston at every opportunity.	تام در هر فرصتی به بوستون می رود.
Tom said it's very easy to do.	تام گفت که انجام این کار بسیار آسان است.
Since it is not rainy season, there is no need for an umbrella.	از آنجایی که فصل بارانی نیست، نیازی به چتر نیست.
I did not know the presenter, but I finally found out who he was.	من مجری را نمی شناختم، اما در نهایت متوجه شدم که او کیست.
You made me the happiest man in the world.	تو مرا به خوشبخت ترین مرد دنیا تبدیل کردی.
Tom told Mary that he had no fun.	تام به مری گفت که او هیچ تفریحی ندارد.
Tom put the eggs in his basket.	تام تخم مرغ ها را در سبدش گذاشت.
The blind nurse dedicated herself to caring for the elderly.	پرستار نابینا خود را وقف مراقبت از سالمندان کرد.
Tom neighborhood is near the camp.	محله تام نزدیک کمپ است.
Tom does not want to go with us.	تام نمی خواهد با ما برود.
I could not do that, but Tom could.	من نمی توانستم این کار را انجام دهم، اما تام می توانست.
I was all mixed up	من همش قاطی شدم
Tom took the key to Mary's car from her.	تام کلید ماشین مری را از او گرفت.
You ruined Tom	تو تام را خراب کردی
Tom realized it was probably too late.	تام متوجه شد که به احتمال زیاد دیر رسیده است.
Do not want help in this case?	در این مورد کمک نمی خواهید؟
Tom was clearly drunk.	تام مشخصا مست بود.
I knew Tom had done this before.	می دانستم که تام قبلاً این کار را کرده بود.
Tom told us he thought it was dangerous to do so.	تام به ما گفت که فکر می کند انجام این کار خطرناک است.
I'm as surprised as Tom.	من به اندازه تام متعجبم.
It does not matter if your answer is right or wrong.	درست یا غلط بودن پاسخ شما فرقی نمی کند.
Tom appeared a moment later.	تام لحظه ای بعد ظاهر شد.
I do not think Tom can stand it.	من فکر نمی کنم که تام بتواند آن را تحمل کند.
I did not know that I had to help Tom with his homework.	نمی دانستم که باید در انجام تکالیف به تام کمک کنم.
I do not like to make mistakes	دوست ندارم اشتباه کنم
Let's not wait for Tom, he will not come anyway.	منتظر تام نباشیم او به هر حال نمی آید.
I want to talk to Tom Jackson.	من می خواهم با تام جکسون صحبت کنم.
I think Tom is drowned.	من فکر می کنم که تام غرق شده است.
Tom did not want to drive.	تام نمی خواست رانندگی کند.
It is a few minutes before three o'clock.	چند دقیقه قبل از ساعت سه است.
I know Tom has to go to Boston.	می دانم که تام باید به بوستون برود.
Tom should have no problem finding a job.	تام نباید برای یافتن شغل مشکلی داشته باشد.
I do not know why Tom wanted to leave us.	نمی دانم چرا تام می خواست ما را ترک کنیم.
I hope to see reindeer on my trip to Sweden.	امیدوارم در سفرم به سوئد گوزن های شمالی را ببینم.
I know Tom is afraid the police will arrest Mary.	می دانم تام می ترسد که پلیس مری را دستگیر کند.
Tom does not know when Mary came to Australia.	تام نمی داند که مری چه زمانی به استرالیا آمد.
I know him, but I do not know his name.	من او را می شناسم، اما نامش را نمی دانم.
Tom said he plans to do so on Monday.	تام گفت که قصد دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom did not think he could do it.	تام فکر نمی کرد که بتواند این کار را انجام دهد.
I should never have allowed Tom to swim alone.	من هرگز نباید اجازه می دادم تام به تنهایی شنا کند.
I'm relatively sure this will not happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom was tired after all day.	تام بعد از تمام روز کار خسته بود.
Is it okay for me not to do this?	اشکالی ندارد که من این کار را نکنم؟
When I think about what I did, I feel very stupid.	وقتی به کاری که انجام دادم فکر می کنم، احساس می کنم خیلی احمق هستم.
You can vote in absentia.	می توانید با رای غیرحضوری رای دهید.
Tom does not seem to enjoy reading comic books.	به نظر می رسد تام از خواندن کتاب های کمیک لذت نمی برد.
Can it be expressed in another way?	آیا می توان آن را به شکل دیگری بیان کرد؟
I am sure of his success.	من از موفقیت او مطمئن هستم.
Is it okay if I pay by check?	اگر با چک پرداخت کنم مشکلی نیست؟
I do not think I can do this without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
How did you not tell me you were my father?	چطور به من نگفتی که پدر من هستی؟
Less than an hour left to tell Tom my decision.	کمتر از یک ساعت مانده تا تصمیمم را به تام بگویم.
I knew Tom before he became famous.	من تام را قبل از معروف شدن می شناختم.
I know nothing about anything.	من چیزی در مورد هیچ چیز نمی دانم.
You should not blame him for being late.	شما نباید او را به خاطر دیر آمدن سرزنش کنید.
I do not want to be injured.	من نمی خواهم مجروح شوم.
You know he loves Tom Mary.	میدونی که تام مری رو دوست داره.
He always listens to the news on the radio.	او همیشه از رادیو به اخبار گوش می دهد.
There is some wine left at the bottom of the glass.	در ته لیوان کمی شراب باقی مانده است.
Maryam's husband told me that he was not at home.	شوهر مریم به من گفت که او در خانه نیست.
Tom eats more than Mary.	تام بیشتر از مری می خورد.
Tom smelled of alcohol.	تام بوی الکل می داد.
I can not understand how Tom was able to plan a surprise party without my knowledge.	من نمی توانم بفهمم که چگونه تام توانست یک مهمانی غافلگیرکننده را بدون اطلاع من برنامه ریزی کند.
Sorry, this is not for sale.	متاسفم، این برای فروش نیست.
Tom loves snow.	تام برف را دوست دارد.
They quickly crossed the desert.	آن‌ها به سرعت از بیابان عبور کردند.
Please do not ask me any more questions.	لطفا دیگر از من سوال نپرسید.
I expect Tom not to do that.	من انتظار دارم که تام این کار را انجام ندهد.
Tom told Mary to do this as soon as possible.	تام به مری گفت هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
What did Tom do?	تام چی ساخت؟
It was very sad	خیلی غم انگیز بود
Tom said Mary was probably still sarcastic.	تام گفت که مری احتمالا هنوز هم طعنه آمیز است.
I'm probably not as tired as Tom.	من احتمالا به اندازه تام خسته نیستم.
Tom has friends in Australia.	تام دوستانی در استرالیا دارد.
This place was bombed during the war.	این مکان در زمان جنگ بمباران شد.
Tom's house has three bedrooms upstairs.	خانه تام سه اتاق خواب در طبقه بالا دارد.
We just don't get bored dancing	ما فقط حوصله رقصیدن نداریم
Tom wanted to apologize to Mary, but he did not know how.	تام می خواست از مری عذرخواهی کند، اما نمی دانست چگونه.
Does Tom know why Mary did not do this?	آیا تام می داند چرا مری این کار را نکرد؟
Tom hired a general contractor.	تام یک پیمانکار عمومی استخدام کرد.
Tom looks unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسد.
You said I was not going to interrupt	گفتی من قرار نیست حرفم را قطع کنم
Neither Tom nor Mary Clarinet play.	نه تام و نه مری کلارینت نمی نوازند.
I will put you as the goalkeeper.	من تو را به عنوان دروازه بان قرار می دهم.
I do not think Tom will be happy here.	فکر می کنم تام اینجا خوشحال نخواهد شد.
Tom was stuck on an island.	تام در جزیره ای گیر افتاده بود.
I do not know what I depend on.	من نمی دانم به چه چیزی وابسته باشم.
Sorry, Tom, I did not want to get you involved.	متاسفم، تام، من نمی خواستم تو را درگیر کنم.
Tom told his children to go to bed.	تام به فرزندانش گفت که به رختخواب بروند.
I'm almost certain to be in Boston in October.	من تقریباً مطمئن هستم که در ماه اکتبر در بوستون خواهم بود.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام چنین کاری انجام دهد.
Tom never said he wanted to work for you.	تام هرگز نگفت که می خواهد برای شما کار کند.
Tom is just an ordinary boy.	تام فقط یک پسر معمولی است.
Tom suffered a heart attack while shoveling snow.	تام هنگام پارو کردن برف دچار حمله قلبی شد.
Is Tom not feeling well?	آیا تام حال خوبی ندارد؟
I have not been able to go to school for three weeks.	سه هفته است که نمی توانم به مدرسه بروم.
Tom said he could not help the garden weeds today.	تام گفت که امروز نمی تواند به علف های هرز باغ کمک کند.
Is this one of your paintings?	این یکی از نقاشی های شماست؟
Tom went to the park to meet Mary.	تام برای ملاقات با مری به پارک رفت.
Do not sit too close to the TV.	خیلی نزدیک تلویزیون ننشینید.
The rhyme design of the poem is very complex.	طرح قافیه شعر بسیار پیچیده است.
Stick out your tongue and say "oh".	زبانتان را بیرون بیاورید و بگویید «آه».
Tom has to stay in Australia for a few weeks.	تام باید چند هفته در استرالیا بماند.
I can not do everything for my children.	من نمی توانم هر کاری برای بچه هایم انجام دهم.
It's a little hard to believe.	باورش کمی سخت است.
Tom will not last three years in prison.	تام از سه سال زندان دوام نمی آورد.
Neither Tom nor Mary have made a decision.	نه تام و نه مری تصمیمی نگرفته اند.
Don't you think we can do it?	آیا فکر نمی کنید ما می توانیم این کار را انجام دهیم؟
I do not know if I will come home tonight.	نمی دانم امشب به خانه می آیم یا نه.
We are not ready to return to Australia.	ما برای بازگشت به استرالیا آماده نیستیم.
I want to ask Tom to help me.	می خواهم از تام بخواهم که به من کمک کند.
All precautions have been taken.	تمام اقدامات احتیاطی انجام شده است.
Compliance with these rules by each member is essential.	رعایت این قوانین توسط هر یک از اعضا ضروری است.
Tom has no money with her.	تام هیچ پولی با او ندارد.
Police think Tom acted alone.	پلیس فکر می کند تام به تنهایی عمل کرده است.
Tom has a 13-year-old sister.	تام یک خواهر 13 ساله دارد.
I have never trusted Tom and I will not.	من هرگز به تام اعتماد نکرده ام و نخواهم کرد.
I do not think it would be interesting to do that.	فکر نمی‌کنم انجام آن کار چندان جالبی باشد.
Tom did not need guidance.	تام نیازی به راهنمایی نداشت.
How can you be so judgmental?	چگونه می توانید اینقدر قضاوت کننده باشید؟
Tom noticed that his hands were not clean.	تام متوجه شد که دستانش تمیز نیستند.
Tom said his father worked in Australia.	تام گفت که پدرش در استرالیا کار می کرد.
I did not think Tom could do that.	من فکر نمی کردم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom's plane has just landed.	هواپیمای تام به تازگی فرود آمده است.
I was not much busier than Tom.	من خیلی شلوغ تر از تام نبودم.
Where can we rent a bike?	کجا می توانیم دوچرخه کرایه کنیم؟
Tom was faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار سریعتر از مری بود.
If I do not know what the teacher wants from me, how should I do my homework?	اگر ندانم معلم از من چه می خواهد، چگونه باید تکلیف را انجام دهم؟
Tom can handle it.	تام از عهده این کار بر می آید.
Where is the United Airlines counter?	پیشخوان هواپیمایی یونایتد کجاست؟
Tom and Mary both started crying.	تام و مری هر دو شروع کردند به گریه کردن.
I think that's why you are here.	من فکر می کنم به همین دلیل است که شما اینجا هستید.
Tom is not a beekeeper	تام زنبوردار نیست
I do not think it will happen so soon.	من فکر نمی کنم که به این زودی اتفاق بیفتد.
I do not think we can win.	فکر نمی کنم بتوانیم برنده شویم.
I'm pretty sure everything is OK.	من تقریباً مطمئن هستم که همه چیز اوکی است.
They will not swim	شنا نخواهند کرد
Are you saying you do not go to university?	آیا می گویید که به دانشگاه نمی روید؟
I do not want to have to listen to that song again.	من نمی خواهم مجبور باشم دوباره به تام آن آهنگ را گوش کنم.
Farmers who defaulted on their loans were forced to auction off their land.	کشاورزانی که وام های خود را نکول می کردند مجبور شدند زمین های خود را به حراج بگذارند.
That's why I'm worried about you	برای همین نگرانت هستم
Tom was the one who told Mary that his house had burned down.	تام کسی بود که به مری گفت که خانه اش سوخته است.
I can not think of who it was.	نمی توانم به این فکر کنم که آن کی بود.
This has been very valuable.	این بسیار با ارزش بوده است.
I do not know if Tom knew Mary wanted to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is a single parent.	تام یک والد مجرد است.
I have to do something I do not want to do.	من باید کاری را انجام دهم که نمی خواهم انجام دهم.
I have already returned the books.	من قبلا کتابها را پس داده ام.
I do not know if Tom ever told Mary about what we did that day.	نمی دانم که آیا تام تا به حال به مری در مورد آنچه ما در آن روز انجام دادیم گفته است یا نه.
How many hotels do you think there are in Boston?	فکر می کنید چند هتل در بوستون وجود دارد؟
Tom has not regained consciousness.	تام به هوش نیامده است.
Tom does not know he wished he had gone.	تام نمی داند که ای کاش می رفت.
Tom said Mary refused to help.	تام گفت مری حاضر به کمک نیست.
I know Tom knows that Mary no longer wants to do that.	من می دانم که تام می داند که مری دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You can not lift the piano.	شما نمی توانید پیانو را بلند کنید.
He was the last person I expected to meet that day.	او آخرین کسی بود که انتظار داشتم آن روز ملاقات کنم.
Tom had nothing to do with the mess.	تام هیچ ربطی به این آشفتگی نداشت.
Tom said Mary did not have to do it again.	تام گفت که مری مجبور نیست دوباره این کار را انجام دهد.
sorry! 	متاسف!
There is nothing left	هیچی نمانده
Tom must be jealous.	تام باید حسود باشد.
You are imaginary, Tom	تو تخیلی هستی تام
See you in the meeting.	می بینمت در جلسه.
I could not eat as much as I wanted.	نتوانستم آنقدر که می خواستم غذا بخورم.
There is no place for anything else	جای هیچ چیز دیگه ای نیست
He looked quite handsome in his suit and tie.	با کت و شلوار و کراواتش کاملاً خوش تیپ به نظر می رسید.
I hope Tom is forgiven for this.	امیدوارم تام بابت این کار بخشیده شود.
Tom has been a great help to the company.	تام کمک زیادی به شرکت کرده است.
Make sure you stick together so no one gets lost.	مطمئن شوید که به هم چسبیده اید تا کسی گم نشود.
Do you still want to do this with us?	آیا هنوز می خواهید این کار را با ما انجام دهید؟
Do you know where Tom found the diamond?	آیا می دانید تام الماس را از کجا پیدا کرده است؟
What were you doing when you were in Boston?	زمانی که در بوستون بودید چه می کردید؟
Tom said he wanted a picture of me.	تام گفت که از من عکس می خواهد.
Tom can do this if he puts his mind to it.	تام می تواند این کار را انجام دهد اگر او ذهن خود را روی آن بگذارد.
Tom and Mary carried the injured man to the side of the road.	تام و مری مرد مجروح را به کنار جاده بردند.
The red cloth was bright.	پارچه قرمز روشن بود.
I have already cut everything.	من قبلا همه چیز را قطع کرده ام.
I think we have to do this.	من فکر می کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
I can not be satisfied with the third place.	من نمی توانم با رتبه سوم راضی باشم.
I told Tom you were coming to Australia.	به تام گفتم که به استرالیا می آیی.
That half of the battle will not be easy.	آن نیمه از نبرد آسان نخواهد بود.
Tom explained it in detail, but I still did not understand it.	تام آن را با جزئیات توضیح داد، اما من هنوز آن را متوجه نشدم.
I can not go any further.	من نمی توانم بیشتر از این راه بروم.
Tom hates country music.	تام از موسیقی کانتری متنفر است.
Tom was thin at the time.	تام در آن زمان لاغر بود.
I did not want to swim.	من نمی خواستم شنا کنم.
I did not know Tom was a clarinet player.	نمی دانستم تام نوازنده کلارینت است.
Tom has a desk and a bookshelf in his room.	تام یک میز و یک قفسه کتاب در اتاقش دارد.
Tom was completely soaked in the rain.	تام کاملاً از باران خیس شده بود.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it this morning.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً می‌خواست این کار را امروز صبح انجام دهد.
I'm pretty sure Tom will be there.	من کاملا مطمئن هستم که تام آنجا خواهد بود.
Tom told me to refill my pistol.	تام به من گفت که تپانچه ام را پر کنم.
I know why I have to do this	میدونم چرا باید اینکارو بکنم
It is difficult to teach people what they are not willing to learn.	آموزش چیزی که به مردم تمایلی به یادگیری آن ندارند، دشوار است.
Tom sat down next to Mary.	تام کنار مری نشست.
What you see above the water is just the tip of the iceberg.	آنچه در بالای آب می بینید فقط نوک کوه یخ است.
I do not think you should do this here.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را در اینجا انجام دهید.
Cows are marked.	گاوها با مارک مشخص شده اند.
Although I enjoy bowling, I have not been bowling recently.	با وجود اینکه از بولینگ لذت می برم، اخیراً بولینگ نرفته ام.
Tom would not let anyone help him.	تام اجازه نمی داد کسی به او کمک کند.
Tom has been a great comfort to me.	تام برای من آرامش بزرگی داشته است.
I want to forget Tom.	من می خواهم تام را فراموش کنم.
He took his wallet out of his pocket.	کیف پول را از جیب داخل کتش بیرون آورد.
I know Tom knew Mary had to do this.	من می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
This issue will be raised on the board tomorrow.	این موضوع فردا در هیئت مدیره مطرح می شود.
Tom has been in Boston for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که در بوستون است.
Tom made chicken soup for Mary.	تام برای مریم سوپ مرغ درست کرد.
If I was rich, I would buy a villa by the sea.	اگر پولدار بودم، یک ویلا کنار دریا می خریدم.
Tom never kayaks alone.	تام هرگز به تنهایی کایاک سواری نمی کند.
Let's not panic yet.	بیایید هنوز وحشت نکنیم.
There is still a lot of work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
I did not know Tom would say that.	نمی دانستم تام این را خواهد گفت.
Tom was surprised to see Mary when he opened the door.	تام وقتی در را باز کرد از دیدن مری شگفت زده شد.
Tom predicted his death.	تام مرگ خود را پیش بینی کرد.
Tom should get even better next year.	تام باید سال آینده حتی بهتر شود.
Have not finished your meal yet?	هنوز غذاتو تموم نکردی؟
Tom spilled the drug in the toilet.	تام مواد مخدر را در توالت ریخت.
If Mary does not do this, Tom will be upset.	اگر مری این کار را نکند تام ناراحت می شود.
I'm trying to reduce my carbon footprint.	من سعی می کنم ردپای کربن خود را کاهش دهم.
Many trees were uprooted by the wind.	بسیاری از درختان در اثر باد ریشه کن شدند.
The sock is completely brown.	جوراب تام قهوه ای است.
God must love the rich, otherwise He will not divide so many of them.	خدا باید ثروتمندان را دوست داشته باشد وگرنه اینقدر بین تعداد کمی از آنها تقسیم نمی کند.
I do not know if Tom can speak French or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
I know Tom is oblivious.	من می دانم که تام غافل است.
Tom did not dare ask Mary directly.	تام جرات نداشت مستقیماً از مری بپرسد.
I gave some flowers to my father.	چند گل به پدرم دادم.
I know Tom does not know I do not want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I do not eat the shell	من پوسته رو نمیخورم
The car broke down after half an hour of driving.	ماشین بعد از نیم ساعت رانندگی خراب شد.
Tom sold his car three weeks ago.	تام ماشینش را سه هفته پیش فروخت.
Tom realized he no longer needed her.	تام متوجه شد که دیگر به او نیازی نیست.
Tom stepped on the dog's tail and the dog came back and bit him.	تام روی دم سگ پا گذاشت و سگ برگشت و او را گاز گرفت.
If you were stuck, you would have a lot of fun.	اگر گیر کرده بودید، خیلی لذت می بردید.
Tom was honest.	تام صادق بود.
Do not look through the keyhole	از سوراخ کلید نگاه نکن
Tom did not think Mary would be happy about this.	تام فکر نمی کرد که مری از این اتفاق خوشحال باشد.
Tom and Mary left the classroom together.	تام و مری با هم کلاس را ترک کردند.
I saw Tom go inside.	دیدم تام رفت داخل.
I'll meet Tom there.	من آنجا تام را ملاقات خواهم کرد.
Have you forgotten all that we did for you?	آیا تمام کارهایی که ما برای شما انجام داده ایم را فراموش کرده اید؟
Tom heard a strange sound during the night.	تام در طول شب صدای عجیبی شنید.
Tom told me he thought Mary was drunk.	تام به من گفت که فکر می کند مری مست است.
Tom and I got married this winter.	من و تام زمستان امسال ازدواج کردیم.
Our company wants to expand into a new market.	شرکت ما می خواهد به یک بازار جدید گسترش یابد.
I thought Tom would leave that part.	فکر می کردم که تام آن قسمت را کنار بگذارد.
I tell Tom what he should do.	من به تام می گویم که او باید چه کار کند.
Tom begged Mary not to leave.	تام از مری التماس کرد که ترک نکند.
I need a broom	من به جارو نیاز دارم
Tom was afraid to cross the road.	تام از عبور از جاده می ترسید.
I think Tom is still cold.	فکر می کنم تام هنوز سرد است.
I was not as bored as Tom seemed.	من آنقدرها که تام به نظر می رسید حوصله نداشتم.
Tom seems to be enjoying doing this.	به نظر می رسد تام از انجام این کار لذت می برد.
How did Tom react when he saw Mary doing this?	تام وقتی دید مری این کار را می کند چه واکنشی نشان داد؟
Do not talk to your parents	با پدر و مادرت صحبت نکن
Tom and Mary get paid the same.	تام و مری یکسان حقوق می گیرند.
Tom can not ask Mary to do this.	تام نمی تواند از مری بخواهد که این کار را انجام دهد.
Tom finally sat down next to Mary.	تام در نهایت کنار مری نشست.
Tom did not foresee a problem.	تام مشکلی را پیش بینی نمی کرد.
Tom lost consciousness in class.	تام در کلاس از هوش رفت.
I do not think Tom was honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق بود.
Tom lied to me and Mary.	تام به من و مری دروغ گفت.
Tom thanked Mary for the bottle of wine he gave her.	تام از مری برای بطری شرابی که به او داد تشکر کرد.
What tools does a sculptor need?	یک مجسمه ساز به چه ابزاری نیاز دارد؟
I think it's good that you got that job.	من فکر می کنم خیلی خوب است که شما آن شغل را پیدا کردید.
Tom is not a poor man	تام مرد فقیری نیست
Tom said he was grateful for the opportunity to do so.	تام گفت که از فرصتی برای انجام این کار سپاسگزار است.
We went to the airport to get Tom off.	ما به فرودگاه رفتیم تا تام را پیاده کنیم.
Tom is probably not as busy as you think.	تام احتمالا آنقدر که شما فکر می کنید شلوغ نیست.
Tom could not find work.	تام نتوانست کار را پیدا کند.
Tom's cell phone shook on the table.	تلفن همراه تام روی میز لرزید.
It's unlikely that Tom will be as busy as you think.	بعید است که تام آنقدر که فکر می کنید مشغول باشد.
I'm stuck in the mud.	من در گل گیر کرده ام.
Tom told Mary he thought John was wrong.	تام به مری گفت که فکر می کند جان اشتباه کرده است.
I think doing this is a bad idea.	فکر می کنم انجام این کار ایده بدی باشد.
This is not what we need.	این چیزی نیست که ما به آن نیاز داریم.
Tom is much smarter than you think.	تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
I think it will be interesting to see how much Tom can sell that painting.	فکر می‌کنم جالب باشد که ببینیم تام چقدر می‌تواند آن نقاشی را بفروشد.
His father never allowed him to go to town with his friends.	پدرش هرگز اجازه نداد او با دوستانش به شهر برود.
Tom was staring at Mary's good looks.	تام از ظاهر خوب مری خیره شده بود.
She was upset that she was dating her brother.	او از این که او با برادرش قرار می‌گرفت ناراحت بود.
When you are angry, count to four. 	وقتی عصبانی هستید تا چهار بشمارید.
When you are very angry, swear.	وقتی خیلی عصبانی هستید، قسم بخورید.
I do not have the patience to walk so fast	حوصله راه رفتن اینقدر سریع ندارم
I do not think Tom knows what time the party is going to start.	فکر نمی‌کنم تام بداند مهمانی چه ساعتی قرار است شروع شود.
Suddenly I realized that I was the only man there.	ناگهان متوجه شدم که من تنها مرد آنجا هستم.
Tom grew up speaking both French and English.	تام با صحبت کردن به دو زبان فرانسوی و انگلیسی بزرگ شد.
The wall was not high enough to hold the dogs out.	دیوار آنقدر بلند نبود که سگ‌ها را بیرون نگه دارد.
He replaced his old car with a new one.	او ماشین قدیمی خود را با یک ماشین جدید عوض کرد.
I have no friends to talk to	من هیچ دوستی ندارم که باهاش ​​صحبت کنم
I know my French is not so good.	من می دانم که زبان فرانسه من آنقدرها هم خوب نیست.
You are a good customer	شما مشتری خوبی هستید
Tom loses his house.	تام خانه اش را از دست می دهد.
I do not know if Tom is interested.	من نمی دانم که آیا تام علاقه مند است یا خیر.
Tom woke the children up and told them to get ready for school.	تام بچه ها را بیدار کرد و به آنها گفت که برای مدرسه آماده شوند.
I do not think it's just me who thinks Tom's doing wrong.	فکر نمی کنم این فقط من هستم که فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد اشتباه است.
Why should Tom visit Boston?	چرا تام باید از بوستون بازدید کند؟
I share a house with two of my friends.	من با دو تا از دوستانم یک خانه مشترک دارم.
We are going to walk around the neighborhood.	قراره دور محله قدم بزنیم.
Venice is one of the most romantic cities in the world.	ونیز یکی از رمانتیک ترین شهرهای جهان است.
I know when someone lies to me.	می دانم وقتی کسی به من دروغ می گوید.
I knew Tom would show you how to do this.	می دانستم که تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom can hardly afford to rent his house.	تام به سختی می تواند اجاره خانه خود را بپردازد.
I keep my job.	من کارم را حفظ می کنم.
Only Tom smiled.	فقط تام لبخند زد.
No one knows where Tom lives now.	هیچ کس نمی داند تام اکنون کجا زندگی می کند.
Tom performed poorly on the test.	تام در آزمون ضعیف عمل کرد.
He took off his coat because it was hot.	چون گرم بود کت را در آورد.
Patience overcomes everything	صبر بر همه چی غلبه میکنه
I look forward to writing to you.	من مشتاقانه منتظر مکاتبه با شما هستم.
This must be rewritten.	این باید بازنویسی شود.
I never try to do this without help.	من هرگز سعی نمی کنم این کار را بدون کمک انجام دهم.
Tom disappeared without saying a word.	تام بدون اینکه حرفی بزند ناپدید شد.
Tom decided not to move to Boston.	تام تصمیم گرفت به بوستون نقل مکان نکند.
I'm sure you will eventually be able to do that.	من مطمئن هستم که شما در نهایت قادر به انجام این کار خواهید بود.
I'm glad we went to Australia.	خوشحالم که به استرالیا رفتیم.
What has this got to do with it?	چه ارتباطی با این موضوع دارد؟
I'm sorry for Tom	من برای تام متاسفم
Something is wrong with Tom	یه چیزی با تام درست نیست
Tom seemed to be missing.	به نظر می رسید تام گم شده بود.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
If for some reason this happens, what do you do?	اگر به دلایلی این اتفاق بیفتد، چه کار می کنید؟
My advice is not to tell Tom.	توصیه من این است که به تام نگویید.
Tom does not like Mary, but I do love him.	تام مری را دوست ندارد، اما من او را دوست دارم.
Tom is not a miser.	تام از آن جنس خسیس نیست.
Has Tom talked to you about it?	آیا تام در مورد آن با شما صحبت کرده است؟
Tom was holding a towel.	تام حوله ای در دست داشت.
Tom told everyone it was cold.	تام به همه گفت که سرد است.
Tom lowered his head and prayed.	تام سرش را پایین انداخت و دعا کرد.
This is a good book for those who want to learn English.	این یک کتاب خوب برای کسانی است که مایل به یادگیری زبان انگلیسی هستند.
I think I will not enjoy doing this.	فکر می کنم از انجام این کار لذت نخواهم برد.
I looked out the back door and saw someone picking my flowers.	به بیرون در پشتی نگاه کردم و دیدم کسی گل هایم را می چیند.
He gave the money to the seller.	او پول را به فروشنده داد.
I need your passport and three photos.	من به پاسپورت و سه عکس شما نیاز دارم.
Tom came home later than usual yesterday.	تام دیروز دیرتر از همیشه به خانه آمد.
I do not think we can really say one is right and the other is wrong.	من فکر نمی کنم واقعاً بتوانیم بگوییم یکی درست است و دیگری اشتباه.
My head was not too busy	زیاد سرم شلوغ نبود
Tom entered the password.	تام رمز عبور را وارد کرد.
Do not expect this good weather to last.	انتظار نداشته باشید این هوای خوب دوام بیاورد.
I know Tom and only Tom have to do it.	من می دانم که تام و فقط تام باید این کار را انجام دهند.
Tom was disappointed with his inability to help.	تام از ناتوانی خود در کمک ناامید شد.
Tom is never ready.	تام هرگز آماده نیست.
Tom barely escaped death.	تام به سختی از مرگ فرار کرد.
I do not own one of those things.	من صاحب یکی از آن چیزها نیستم.
Do not be afraid to make mistakes.	از اشتباه کردن نترسید.
I'm used to this lifestyle.	من به این سبک زندگی عادت کرده ام.
Maryam is the daughter of a carpenter.	مریم دختر یک نجار است.
It was no bigger than football.	بزرگتر از فوتبال نبود.
The man connected two wires.	مرد دو سیم وصل کرد.
I did not eat anything for breakfast	من از صبحانه چیزی نخوردم
Nothing is more important than friends	هیچ چیز مهمتر از دوستان نیست
I will probably go to Australia in the spring.	احتمالاً در بهار به استرالیا خواهم رفت.
The teacher led the class by singing a song.	معلم کلاس را با خواندن یک آهنگ رهبری کرد.
Tom has been our PTA President for the past three years.	تام در سه سال گذشته رئیس PTA ما بوده است.
Tom and Mary talked about the weather.	تام و مری در مورد آب و هوا صحبت کردند.
My suspension ends on October 20th.	محرومیت من در 20 اکتبر به پایان می رسد.
No one can be sure.	هیچ کس نمی تواند اطمینان حاصل کند.
Tom told me he was shy.	تام به من گفت که خجالتی است.
Tom is an awkward kid.	تام یک بچه بی دست و پا است.
I know I'm safe.	من می دانم که در امنیت هستم.
If you learn from the mistakes of others, you do not have to make all these mistakes yourself.	اگر از اشتباهات دیگران درس می گیرید، نیازی نیست خودتان این همه اشتباه مرتکب شوید.
We will see who finishes first.	خواهیم دید چه کسی اول تمام می شود.
Tom can not manage alone.	تام به تنهایی نمی تواند مدیریت کند.
Tom says I'm a pig.	تام می گوید من سر خوک هستم.
The man behind the door did not say who.	مرد پشت در نگفت کیست.
Tom could tell from Mary's appearance that he was very excited.	تام از قیافه مری می‌توانست بفهمد که بسیار هیجان‌زده است.
I can still smell the perfume of Mary.	هنوز بوی عطر مریم را حس می کنم.
I do not have everything I want, but I want everything I have.	من هر آنچه را که می خواهم ندارم، اما هر آنچه دارم را می خواهم.
I do not think I passed the test.	فکر نمیکنم در آزمون قبول شده باشم.
It was hard to understand what Tom wanted to say.	فهمیدن اینکه تام می خواهد چه بگوید سخت بود.
it's seven o'clock.	ساعت هفت است.
Won't you come tomorrow?	فردا نمیای؟
I think this translation is not correct	فکر کنم این ترجمه درست نیست
I could swear I saw Tom kissing Mary.	می توانستم قسم بخورم که تام را در حال بوسیدن مری دیدم.
I did not know you did not want to do this to me	نمیدونستم نمیخوای اینکارو با من بکنی
The children were not to blame for the accident.	بچه ها مقصر حادثه نبودند.
Which is not possible with current technology.	که با تکنولوژی فعلی امکان پذیر نیست.
I trust Tom	من به تام اعتماد دارم
I do not know if Tom will tell Mary the truth.	نمی دانم آیا تام حقیقت را به مری خواهد گفت.
Tom wanted to prove to himself that he could do it.	تام می خواست به خودش ثابت کند که می تواند این کار را انجام دهد.
I am a very lucky person.	من آدم بسیار خوش شانسی هستم.
If it's good for Tom to swim more.	اگر برای تام خوب است که بیشتر شنا کند.
Tom says he has been kidnapped three times.	تام می گوید که او سه بار دزدیده شده است.
Why don't we go ahead and start the meeting?	چرا ما جلو نمی رویم و جلسه را شروع نمی کنیم؟
Tom will probably never win.	تام احتمالا هرگز برنده نخواهد شد.
I wish I could talk to Tom.	کاش می توانستم با تام صحبت کنم.
Tom will probably do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را خواهد کرد.
We need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنیم
Do not start this	این کار را شروع نکن
You are trying	داری تلاش میکنی
Tom and I both wanted a lot of kids.	من و تام هر دو بچه های زیادی می خواستیم.
Tom wanted to have a cup of coffee.	تام می خواست یک فنجان قهوه بنوشد.
Some people say that swearing helps reduce stress.	برخی افراد می گویند که فحش دادن به کاهش استرس کمک می کند.
It will be hard for Tom.	برای تام سخت خواهد بود.
I'm excited about this.	من در مورد این هیجان زده هستم.
The most logical place to keep your shoes is near the door.	منطقی ترین مکان برای نگهداری کفش هایتان نزدیک در است.
Tom said he spent a lot of time with Mary.	تام گفت که او زمان زیادی را با مری سپری کرده است.
Judge Tom was fined $ 3,000.	قاضی تام را سه هزار دلار جریمه کرد.
Tom was a member of the committee.	تام یکی از اعضای کمیته بود.
If I see you here again, I will kill you.	اگر دوباره تو را در اینجا ببینم، تو را خواهم کشت.
Tom gets bored, doesn't he?	تام حوصله اش سر می رود، اینطور نیست؟
Tom is alone, right?	تام تنهاست، نه؟
I can not figure out how to open this suitcase.	من نمی توانم بفهمم چگونه این چمدان را باز کنم.
Tom is probably already asleep.	تام احتمالاً از قبل خواب است.
You haven't said anything to Tom yet, have you?	هنوز چیزی به تام نگفتی، نه؟
How many years have you taught French in Australia, right?	شما چند سالی در استرالیا زبان فرانسه تدریس کردید، اینطور نیست؟
Tom found out that Mary was stealing from the box.	تام متوجه شد که مری در حال دزدی از صندوق است.
Every time we play Scrabble, he puts a lot of pressure on me.	هر زمان که ما اسکربل بازی می کنیم، او کاملاً من را تحت فشار قرار می دهد.
I will not be there tonight	من امشب آنجا نخواهم بود
I have to see Tom sometime today.	امروز باید یه وقتایی تام رو ببینم.
Tom has saved money to buy a car.	تام برای خرید یک ماشین پول پس انداز کرده است.
They found out that Tom was a thief.	آنها متوجه شدند که تام دزد است.
Wear a scarf and keep warm.	روسری بپوشید و گرم نگه دارید.
Why can't you all be a little more like Tom?	چرا همه شما نمی توانید کمی بیشتر شبیه تام باشید؟
You are always welcome whenever you come.	هر زمان که بیایید همیشه خوش آمدید.
No one but Tom could help me.	هیچکس جز تام نتوانست به من کمک کند.
I do not think we have enough color.	به نظر من رنگ کافی نداریم.
This is a hypothesis, not a fact.	این یک فرض است، نه یک واقعیت.
I kind of felt surprised	یه جورایی احساس حیرت کردم
Tom has to work on it.	تام باید روی آن کار کند.
I did not know I would be injured	نمیدونستم مصدوم میشم
Tom will probably tell Mary he is not tired.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که خسته نیست.
Tom said he thought Mary would do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را می کند.
Tom asked Mary to ask John why he wanted to leave sooner.	تام از مری خواست تا از جان بپرسد که چرا می‌خواهد زودتر برود.
I must admit that it was a good idea to do so.	باید اعتراف کنم که انجام این کار ایده خوبی بود.
Tom spent the summer with his grandparents.	تام تابستان را با پدربزرگ و مادربزرگش گذراند.
The engine shuts off when the button is pressed.	با فشار دادن دکمه موتور خاموش می شود.
It is often said that it is difficult to enter Japanese universities, but it is easy to graduate from them.	اغلب گفته می شود که ورود به دانشگاه های ژاپن دشوار است، اما فارغ التحصیل شدن از آنها آسان است.
It is clear that Tom was motivated to do so.	واضح است که تام برای انجام این کار انگیزه داشت.
Tom told me to call 911.	تام به من گفت که با 911 تماس بگیرم.
Tom surely knows why Mary left town.	تام مطمئناً می داند که چرا مری شهر را ترک کرد.
The shirt Tom was wearing was very wrinkled.	پیراهنی که تام پوشیده بود بسیار چروک بود.
Do you have any ideas on how we can make sure that Tom continues until the end?	آیا ایده‌ای در مورد اینکه چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که تام تا پایان کار ادامه دارد، دارید؟
Am I cutting anything?	آیا من چیزی را قطع می کنم؟
Tom has an unlisted phone number.	تام یک شماره تلفن فهرست نشده دارد.
Tom is not happy here can not see it?	تام اینجا خوشحال نیست نمی توانید آن را ببینید؟
Ask Tom to do this.	از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
Do not be defensive	حالت تدافعی نگیرید
Tom had a worried face.	تام چهره ای نگران داشت.
Tom has been out of town since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته خارج از شهر بوده است.
Did anyone see Tom do that?	آیا کسی دید تام این کار را انجام دهد؟
I thought Tom and Mary did well.	فکر می کردم تام و مری به خوبی از عهده خودشان برآمدند.
I wanted to go to Australia with Tom, but he said he did not want to go with me.	من می خواستم با تام به استرالیا بروم، اما او گفت که نمی خواهد با من برود.
Tom was afraid to say no.	تام می ترسید که نه بگویید.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست تام بیاید یا نه.
On the way home, Tom met an old friend.	تام در راه خانه با یک دوست قدیمی برخورد کرد.
There is a hole in your sock.	یک سوراخ در جوراب شما وجود دارد.
Who said he had finished reading that book?	کی تام گفت که خواندن آن کتاب را تمام کرده است؟
I can not bear to see Tom so unhappy.	من طاقت دیدن تام را اینقدر ناراضی ندارم.
You do not do your best, do you?	شما تمام تلاش خود را نمی کنید، نه؟
Tom should be worried	تام باید نگران باشه
It was not difficult to find you	پیدا کردن تو سخت نبود
Oh sorry I did not know	اوه ببخشید نمیدونستم
Maryam said she would never leave her husband.	مریم گفت که هرگز شوهرش را ترک نخواهد کرد.
Why do not we try to find a shadow?	چرا سعی نمی کنیم سایه ای پیدا کنیم؟
Tom set foot on the first step of the ladder.	تام پایش را روی پله اول نردبان گذاشت.
Tom knew what to say.	تام می دانست چه بگوید.
It takes Tom three hours to finish what he is doing.	تام سه ساعت طول می کشد تا کاری را که انجام می دهد تمام کند.
I am learning French every night.	من هر شب در حال یادگیری زبان فرانسه هستم.
Tom will be very confused.	تام خیلی گیج خواهد شد.
How wide was it?	چقدر گسترده بود؟
Tom is really unaware	تام واقعا بی خبره
Tom bought a pair of polarized sunglasses.	تام یک جفت عینک آفتابی پولاریزه خرید.
It's hard to believe that Tom really wants to go to Australia.	باورش سخت است که تام واقعاً می خواهد به استرالیا برود.
I am responsible for this mistake	من مسئول این اشتباه هستم
Tom is a slow walker, isn't he?	تام آهسته واکر است، اینطور نیست؟
Tom pointed to the door.	تام به در اشاره کرد.
I do not know which version is newer	نمیدونم کدوم نسخه جدیدتره
I think it is wrong not to attend today's meeting.	من فکر می کنم اشتباه است که در جلسه امروز شرکت نکنم.
Tom said Mary knew John might be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom thinks we can swim.	تام فکر می کند ما می توانیم شنا کنیم.
No one leaves here alive	هیچ کس زنده از اینجا خارج نمی شود
It only took three hours to reach Boston.	فقط سه ساعت طول کشید تا به بوستون برسیم.
Tom never thought Mary would say yes.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری بله بگوید.
Tom could not decide where to start.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد از کجا شروع کند.
I was doing it	من آن را انجام می دادم
Tom felt uncomfortable.	تام احساس ناخوشایندی داشت.
I think I know as much as you do.	فکر می کنم من هم به اندازه شما می دانم.
Tom does not seem to be as tense as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد پرتنش نیست.
Tom made sure everything was set up correctly.	تام مطمئن شد که همه چیز به درستی تنظیم شده است.
I will give it back to you as soon as I receive the money.	به محض دریافت پول به شما پس خواهم داد.
I hope Tom comes to my party tonight.	امیدوارم تام امشب به مهمانی من بیاید.
I think we'd better talk to Tom about this.	فکر می کنم بهتر است در این مورد با تام صحبت کنیم.
I refuse to argue with Tom.	من از بحث کردن با تام خودداری می کنم.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
What Tom really wanted was a good friend to talk to.	چیزی که تام واقعا می خواست دوست خوبی بود که بتواند با او صحبت کند.
I promised Tom that I would do it tomorrow.	من به تام قول داده ام که فردا این کار را انجام خواهم داد.
As expected, Tom did not arrive on time.	همانطور که انتظار می رفت، تام به موقع به اینجا نرسید.
Do you really think Tom will be suspended?	آیا واقعا فکر می کنید تام تعلیق شود؟
Tom told me he thought Mary was hurt.	تام به من گفت که فکر می کند مری صدمه دیده است.
I had no money to buy anything.	پول نداشتم چیزی بخرم.
Tom will be very upset if you go	تام اگه بری خیلی ناراحت میشه
Tom says we should travel together.	تام می گوید که ما دو نفر باید با هم سفر کنیم.
I thought you were going to talk to Tom	فکر کردم قراره با تام صحبت کنی
Tom could not think of anything to give Mary for Christmas.	تام نمی توانست فکر کند برای کریسمس چه چیزی به مریم بدهد.
Tom can not hear us, I hope.	تام نمی تواند صدای ما را بشنود، امیدوارم.
Tom thinks Mary has killed John.	تام فکر می کند که مری جان را کشته است.
I decided not to live in Australia.	من تصمیم گرفتم در استرالیا زندگی نکنم.
Tom is in the hallway.	تام در راهرو است.
I'm probably the only one who died here.	من احتمالا تنها کسی هستم که در اینجا مرده است.
This Jambalaya is great!	این جامبالایا عالی است!
Tom gave everything he had, but it was not enough.	تام هر چه داشت داد، اما کافی نبود.
Tom is alive, but Mary is not.	تام زنده است، اما مری نه.
I heard Tom go.	صدای رفتن تام را شنیدم.
Tom, Mary, John and Alice are all happy.	تام، مری، جان و آلیس همه خوشحال هستند.
I do not want anyone to think that	نمیخوام کسی اینطور فکر کنه
We protested the pay cut.	ما به کاهش دستمزد اعتراض کردیم.
I know Tom is a little taller than me.	می دانم که تام کمی از من بلندتر است.
I did not know the song that Tom wanted me to sing.	من آهنگی که تام از من می خواست بخوانم را نمی دانستم.
I know Tom is a much faster driver than Mary.	می دانم که تام راننده بسیار سریع تری از مری است.
I'm pretty sure Tom won't do it.	من تقریبا مطمئن هستم که تام این کار را نخواهد کرد.
I want to leave these packages for a while.	من می خواهم این بسته ها را برای مدتی بگذارم.
Tom said Mary's dog bit her hand.	تام گفت سگ مری دستش را گاز گرفت.
I can swim but I do not like.	شنا بلدم اما دوست ندارم.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید چگونه این کار باید انجام شود.
Tom always disagrees with Mary.	تام همیشه با مری مخالفت می کند.
The room is very dark.	اتاق بسیار تاریک است.
Tom will be here in thirty minutes.	تام تا سی دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
I'm sure Tom will not do it again.	من مطمئن خواهم شد که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom has mental problems.	تام مشکلات روانی دارد.
Everyone knew Tom did not want to go to Boston.	همه می دانستند که تام دوست ندارد به بوستون برود.
Most of what Tom said was incorrect.	بیشتر آنچه تام می گفت نادرست بود.
Tom is apparently very rich.	تام ظاهراً بسیار ثروتمند است.
Maybe Tom doesn't know he's not going to do that.	شاید تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
As soon as I receive a letter, I write a reply.	به محض اینکه نامه ای به دستم می رسد، به نوشتن پاسخ می پردازم.
Tom does not know if Mary wants to do this or not.	تام نمی داند که آیا مری می خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Mary is very beautiful, isn't she?	مریم خیلی خوشگل شده، نه؟
I am not your patient	من بیمار شما نیستم
When was the last time you stayed at the hotel?	آخرین باری که در هتل اقامت کردید کی بود؟
Tom and I followed Mary and John along the way.	من و تام به دنبال مری و جان در مسیر رفتیم.
How long does it usually take to translate a movie?	ترجمه یک فیلم معمولا چقدر طول می کشد؟
Tom taught me everything I know.	تام هر چیزی را که می دانم به من آموخت.
Is Tom looking?	آیا تام نگاه می کند؟
Tom and Mary are disappointed with their son.	تام و مری از پسرشان ناامید شده اند.
Tom thought Mary had a car.	تام فکر کرد که مری ماشین دارد.
No one knows where Tom lives now.	هیچ کس نمی داند تام اکنون کجا زندگی می کند.
The new president wants to build an army.	رئیس جمهور جدید می خواهد ارتش را بسازد.
Let's talk	بهتره حرف بزنیم
I know Tom does not know who is going to do this for me.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای من انجام دهد.
This increases efficiency by 20%.	این کار باعث افزایش 20 درصدی راندمان می شود.
Where do you think Tom wants to spend his summer vacation?	فکر می کنید تام می خواهد تعطیلات تابستانی خود را کجا بگذراند؟
Tom travels alone.	تام به تنهایی سفر می کند.
Tom says he does not have an email address.	تام می گوید که آدرس ایمیلی ندارد.
Tom and I are both teachers.	من و تام هر دو معلم هستیم.
Did you enjoy swimming and surfing?	با شنا و موج سواری خوش گذشت؟
I think we will get off at the next station.	فکر می کنم در ایستگاه بعدی پیاده شویم.
Tom owed Mary a lot of money.	تام پول زیادی به مری بدهکار بود.
We can not predict what might happen.	ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
We have three adopted children and two biological children.	سه فرزند خوانده و دو فرزند بیولوژیک داریم.
Tom's contract is for three years.	قرارداد تام سه ساله است.
Tom is no longer a member of the gang.	تام دیگر عضو باند نیست.
I know Tom knew he had to do it today.	من می دانم که تام می دانست که امروز باید این کار را انجام دهد.
I think Tom is there	فکر کنم تام اونجا باشه
Tom walked in front of me.	تام جلوی من رفت.
Tom said Mary intends to do so.	تام گفت که مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom and Mary both laughed.	تام و مری هر دو خندیدند.
Tom does not need to do what he does not want to do.	تام نیازی ندارد کاری را که نمی خواهد انجام دهد.
I hope Tom does not lose his voice.	امیدوارم تام صدایش را از دست ندهد.
I knew Tom would do a romantic job.	می دانستم که تام یک کار عاشقانه انجام خواهد داد.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
I almost got Tom.	تقریباً تام را گرفتم.
I did it using my VPN.	من آن را با استفاده از VPN خود کار کردم.
Where was Tom hiding?	تام کجا پنهان شده بود؟
This is what I wanted to suggest.	این چیزی است که من می خواستم پیشنهاد کنم.
Tom believed Mary was dead.	تام معتقد بود مری مرده است.
I do not want to hurt you. 	من نمی خواهم به شما صدمه بزنم.
I want to help you.	من می خواهم به شما کمک کنم.
We did not have much fun in Australia.	ما در استرالیا زیاد خوش نگذشتیم.
Failure is not an option	شکست یک گزینه نیست
Tom is the right man for the job.	تام مرد مناسبی برای این کار است.
I did not know I was going to be arrested.	نمی دانستم قرار است دستگیر شوم.
Tom spent most of the day doing this.	تام بیشتر روز را صرف این کار کرد.
Tom bought a new car for Mary.	تام یک ماشین جدید برای مری خرید.
I do not think Tom was bothered.	من فکر نمی کنم تام اذیت شده باشد.
If you do not want to, do not force yourself to speak.	اگر نمی خواهید، خود را موظف به صحبت نکنید.
Tom saw how you did it.	تام دید که چطور این کار را کردی.
I do not want to fight Tom.	من نمی خواهم با تام مبارزه کنم.
Tom was married at the time.	تام در آن زمان ازدواج کرده بود.
I became so glad	من خیلی خوشحال شدم
Tom now has many friends.	تام اکنون دوستان زیادی دارد.
We had no problem with Tom before.	ما قبلا با تام مشکلی نداشتیم.
I can not hide it from you.	من نمی توانم آن را از شما پنهان کنم.
I was in Boston once.	من یک بار در بوستون بودم.
Tom started working for us when he was only thirteen.	تام زمانی که فقط سیزده سال داشت برای ما شروع به کار کرد.
Tom knew I was ready.	تام می دانست که من آماده ام.
Tom was holding a pen.	تام یک خودکار در دست داشت.
This decision was not surprising.	این تصمیم تعجب آور نبود.
He is at best a second-rate singer.	او در بهترین حالت یک خواننده درجه دو است.
I just want to kiss you. 	من فقط می خواهم شما را ببوسم.
Do you think there is no problem?	از نظر شما اشکالی نداره؟
I thought I would be in Australia on Monday.	فکر می کردم دوشنبه در استرالیا باشم.
I know Tom will not be allowed to do that tomorrow.	می دانم که تام فردا اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom made it very clear that he did not want to do that.	تام خیلی واضح گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I love geography and history.	من عاشق جغرافیا و تاریخ هستم.
I will come with you	من با تو میام
Such claims have not been substantiated.	چنین ادعاهایی اثبات نشده است.
Tom told me he was afraid Mary would kill him.	تام به من گفت که می ترسد مری او را بکشد.
I do not know if I am strong enough to do this.	نمی دانم آیا آنقدر قوی هستم که این کار را انجام دهم؟
I tried to overtake Tom.	سعی کردم از تام پیشی بگیرم.
Tom and I are faster than you.	من و تام سریعتر از تو هستیم.
Tom knew that sooner or later this would happen.	تام می دانست که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد.
I am very good at discovering things.	من در کشف مسائل بسیار خوب هستم.
We want Tom to know he can come home.	ما می خواهیم تام بداند که می تواند به خانه بیاید.
Tom and Mary both lost a lot of weight, didn't they?	تام و مری هر دو وزن زیادی از دست داده اند، اینطور نیست؟
A team is only as strong as its weakest member.	یک تیم فقط به اندازه ضعیف ترین عضوش قوی است.
He gave a reward as a sign of gratitude.	به نشانه قدردانی انعام داد.
I want to kill Tom before he kills me.	من می خواهم تام را قبل از اینکه مرا بکشد بکشم.
I'm getting bald	من دارم کچل میشم
Tom and I are rivals.	من و تام رقیب هستیم.
Aren't you a policeman?	تو پلیس نیستی؟
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نمی کند.
Tom suggested we postpone our trip.	تام پیشنهاد کرد که سفرمان را به تعویق بیندازیم.
Tom can not stand it.	تام نمی تواند آن را تحمل کند.
Please visit me from time to time.	لطفا هر از گاهی به دیدن من بیایید.
The boy there is Tom's brother.	پسر آنجا برادر تام است.
I'm pretty sure Tom wants Mary to be in Parliament.	من تقریباً مطمئن هستم که تام از مری می‌خواهد که در مجلس برگزار شود.
Tom knows how to make everything.	تام می داند چگونه همه چیز را بسازد.
No cameras or cell phones are allowed here.	هیچ دوربین یا تلفن همراه در اینجا مجاز نیست.
Tom did not tell Mary he did not want to do this.	تام به مری نگفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I guess this is what you want to do.	من حدس زدم که این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
Tom will do it tomorrow.	تام فردا این کار را انجام خواهد داد.
I opened the map.	نقشه را باز کردم.
The laundry I hung was on the clothesline for three days.	لباسشویی که آویزان کردم سه روز روی بند رخت بود.
I expect Tom not to win.	من انتظار دارم که تام برنده نشود.
Mr. Jackson, what is your first name?	آقای جکسون اسم کوچک شما چیست؟
I think I can do it alone.	فکر می کنم بتوانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
Tom was dressed.	تام یک لباس پوشیده بود.
I know Tom will not let you do that to him.	می دانم که تام به تو اجازه نمی دهد این کار را با او انجام دهی.
Tom left me no choice.	تام هیچ گزینه ای برای من باقی نگذاشت.
He tidied it up before putting it in the washing machine.	او قبل از اینکه لباسشویی را در ماشین لباسشویی بگذارد آن را مرتب کرد.
Tonsil removal is a very simple procedure.	برداشتن لوزه یک روش بسیار ساده است.
I'm always angry.	من همیشه عصبانی هستم.
Tom works in an office.	تام در یک دفتر کار می کند.
How much does it cost to make a T-shirt?	هزینه ساخت یک تی شرت چقدر است؟
You just have to believe Tom	فقط باید تام را باور کنی
Where did Tom find that weird thing?	تام آن چیز عجیب را از کجا پیدا کرد؟
Let's hope Tom can fix it.	بیایید امیدوار باشیم تام بتواند آن را درست کند.
We hope to avoid this problem in the future.	امیدواریم بتوانیم در آینده از این مشکل جلوگیری کنیم.
I never thought you would become a doctor	هیچوقت فکر نمیکردم دکتر بشی
Tom has back pain.	تام کمر درد دارد.
Let's hope Tom feels like he's not doing this.	بیایید امیدوار باشیم تام این حس را داشته باشد که این کار را نکند.
Tom does not have a class	تام کلاس نداره
Tom asked Mary to meet him in prison.	تام از مری خواست تا در زندان با او ملاقات کند.
You can tell Tom yourself	خودت میتونی به تام بگی
What are your first letters?	حروف اول شما چیست؟
I do not know if Tom really wanted to go to Australia with us.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواست با ما به استرالیا برود؟
Tom did not know if Mary was telling him the truth.	تام نمی دانست که آیا مری حقیقت را به او می گوید یا نه.
Tom is not the only one who does not love Mary.	تام تنها کسی نیست که مری را دوست ندارد.
We all know you are smart.	همه ما می دانیم که شما باهوش هستید.
Too bad you could not do that	حیف که نتونستی این کار رو بکنی
Tom lives alone.	تام تنها زندگی می کند.
I'm still dressed	من هنوز دارم لباس میپوشم
This is just one of the things we found.	این تنها یکی از چیزهایی است که ما پیدا کردیم.
That was where we saw Tom last year.	همان جایی بود که سال گذشته تام را دیدیم.
It is now 2:30.	الان ساعت 2:30 است.
Tom can't go to Boston next week.	تام نمی تواند هفته آینده به بوستون برود.
Tom does not intend to leave on his own.	تام قصد ندارد خودش برود.
The man who shot him was Sirhan Bashara Sirhan.	مردی که به او شلیک کرد سیرهان بشارا سیرهان بود.
Tom has a rare disease.	تام یک بیماری نادر دارد.
Too bad Tom does not understand French well.	خیلی بد است که تام زبان فرانسه را خوب نمی فهمد.
We have to tell Tom the truth.	ما باید حقیقت را به تام بگوییم.
I think you should write a thank you note to Tom.	فکر می کنم باید یک یادداشت تشکر برای تام بنویسید.
Tom says he has to find someone to help him do that.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که به او در انجام این کار کمک کند.
I did not study enough for the test.	من به اندازه کافی برای آزمون مطالعه نکردم.
He will come to see me this afternoon.	او امروز بعد از ظهر به دیدن من خواهد آمد.
Tom had a business in Boston.	تام یک تجارت در بوستون داشت.
Do not forget to ask Tom to do this.	فراموش نکنید که از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
I'm trying to figure out what you should do	من دارم سعی میکنم بفهمم شما باید چیکار کنید
You should not come back here	تو نباید اینجا برگردی
They did not want to support him in this.	آنها نمی خواستند در این مورد از او حمایت کنند.
Tom told me he's faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom is the team captain.	تام کاپیتان تیم است.
I do not want to give you my money.	من نمی خواهم پولم را به شما بدهم.
I should have asked Tom for help.	باید از تام کمک می خواستم.
Tom picked up his pistol from its shoulder sheath and placed it on the table.	تام تپانچه‌اش را از غلاف شانه‌اش برداشت و روی میز گذاشت.
I heard Tom whisper something in French.	شنیدم که تام چیزی به زبان فرانسوی زمزمه می کرد.
Didn't I tell you not to call me Tom?	مگه بهت نگفتم که منو تام صدا نکنی؟
Would you not mind if I made a few suggestions?	اگه چندتا پیشنهاد بدم بدتون نمیاد؟
Tell Tom I'm feeling good.	به تام بگو من احساس خوبی دارم.
Tom said Mary is home every Monday.	تام گفت که مری هر دوشنبه خانه است.
I know Tom betrayed you.	من می دانم که تام به شما خیانت کرده است.
Tom can cooperate. 	تام می تواند همکاری کند.
I guess we'll find out soon.	حدس می زنم به زودی متوجه می شویم.
This is a night I will never forget.	این شبی است که هرگز فراموش نمی کنم.
Tom probably did not do that yesterday.	احتمالا تام دیروز این کار را نکرد.
Where is the reception desk?	دفتر پذیرش کجاست؟
Tom is probably a little older than me.	تام احتمالاً کمی از من بزرگتر است.
I doubt Tom is too serious to be optimistic.	من شک دارم خیلی جدی تام خوشبین باشد.
Tom found the bug.	تام اشکال را پیدا کرد.
Tom was the best.	تام بهترین بود.
Tom seemed satisfied.	تام به نظر راضی بود.
This can not be repeated.	این نمی تواند دوباره تکرار شود.
I'm afraid to be a little badly shaped.	می ترسم کمی بد فرم باشم.
Tom works as a TV presenter.	تام به عنوان گوینده در تلویزیون کار می کند.
Tom has been wanting to learn French for a long time.	تام مدت زیادی است که می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Tom is a bloody liberal.	تام یک لیبرال خونین است.
You can not deny what Tom said.	شما نمی توانید آنچه تام گفته است را انکار کنید.
I did not know that Tom did this at the age of thirteen.	من نمی دانستم که تام در سیزده سالگی این کار را کرده است.
Tom said Mary should do it when she has time.	تام گفت مری باید این کار را وقتی که وقت دارد انجام دهد.
Tom is at home.	تام در خانه است.
I thought you could handle it	فکر کردم باهاش ​​کنار میای
Tom pushed Mary into the water.	تام مری را به داخل آب هل داد.
I do not think Tom knows what you are looking for.	من فکر نمی کنم تام بداند که شما به دنبال چه هستید.
Tom said Mary knew John might do it.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom checked his wallet to see how much money he had.	تام کیف پولش را چک کرد تا ببیند چقدر پول دارد.
I know that sometimes I am stubborn.	می دانم که گاهی لجبازی می کنم.
I do not know why Tom is so successful.	من نمی دانم چرا تام اینقدر موفق است.
I left a note for Tom.	من یک یادداشت برای تام گذاشتم.
Tom has achieved his goals.	تام به اهدافش رسیده است.
You have to have money to do this.	برای انجام این کار باید پول داشته باشید.
Culturally, the two countries have a lot in common.	از نظر فرهنگی، دو کشور اشتراکات زیادی دارند.
He will not harm you.	او هیچ آسیبی به شما نمی رساند.
I want to stay here with you, no matter what.	من می خواهم اینجا با شما بمانم، مهم نیست که چه باشد.
I strongly doubt that Tom will do that.	من به شدت شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is angry anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر عصبانی باشد.
Tom and Mary are standing.	تام و مری ایستاده اند.
Tom arrived at the station late.	تام دیر به ایستگاه رسید.
Tom was abused esophagus.	تام مورد سوء استفاده مری قرار گرفت.
I had to understand what the problem was	باید میفهمیدم مشکل چیه
Tom said Mary had a hard time doing that.	تام گفت که مری برای انجام این کار خیلی سختی داشت.
I thought Tom and Mary were both over thirty.	فکر می کردم تام و مری هر دو بالای سی سال بودند.
Tom said he would do it and he did.	تام گفت که این کار را انجام خواهد داد و انجام داد.
Do you know that Tom does not like you?	آیا می دانید که تام شما را دوست ندارد؟
Tom will be absent today and tomorrow.	تام هم امروز و هم فردا غایب خواهد بود.
Tom looks really embarrassed.	به نظر می رسد تام واقعاً خجالت زده است.
Tom has collaborated.	تام همکاری داشته است.
The widow was dressed in black.	بیوه لباس سیاه پوشیده بود.
I do not like Tom's look.	من از نگاه تام به من خوشم نمی آید.
They bother me	اذیتم میکنن
Where did Tom get that beautiful hat?	تام آن کلاه زیبا را از کجا آورد؟
I do not understand English at all	من اصلا انگلیسی نمی فهمم
Tom was later released.	تام بعدا آزاد شد.
Tom says Mary wants to go home.	تام می گوید که مری می خواهد به خانه برود.
Did you talk to Tom last night?	دیشب با تام صحبت کردی؟
It does not make much difference	فرق زیادی نداره
Tom is a very strong man, isn't he?	تام مرد بسیار قوی ای است، اینطور نیست؟
I just do not want to die.	من فقط نمی خواهم بمیرم.
I want political asylum	پناهندگی سیاسی میخواهم
Tom is not a church man.	تام یک مرد کلیسا نیست.
Tom said he thought Mary might want to do this for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را برای جان انجام دهد.
Tom told me he was not sure.	تام به من گفت که مطمئن نیست.
I do not think Tom is serious.	من فکر نمی کنم تام جدی باشد.
Tom finally finished it yesterday evening.	تام بالاخره دیروز عصر این کار را به پایان رساند.
Tom is talking quietly.	تام آرام صحبت است.
I hope Tom does not despair of doing this.	امیدوارم تام از انجام این کار ناامید نباشد.
In 1950, the population of the United States was 150 million.	در سال 1950، جمعیت ایالات متحده 150 میلیون نفر بود.
When I had five chickens, I laid an average of three eggs a day.	وقتی پنج مرغ داشتم، به طور متوسط ​​روزی سه تخم می‌گرفتم.
Tom is bigger.	تام بزرگتر است.
Tom seems to be very interested in everything that happens.	به نظر می رسد تام به همه چیزهایی که اتفاق می افتد بسیار علاقه مند است.
Tom said everyone should go.	تام گفت که همه باید بروند.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید که چه چیزی باید انجام شود.
I have not swum for a long time.	مدت زیادی است که شنا نرفته ام.
The question is how to say no without sounding rude.	سوال این است که چگونه می توان نه گفت بدون اینکه بی ادبانه به نظر برسد.
I weigh 130 pounds.	من 130 پوند وزن دارم.
Tom asks us to go.	تام از ما می خواهد که برویم.
Tom knew I would be cautious.	تام می دانست که من محتاط عمل خواهم کرد.
Do not have a job today?	امروز کار نداری؟
I do not like the way he says it	از طرز بیانش خوشم نمیاد
I know Tom may not be allowed to do that.	می دانم که ممکن است تام اجازه این کار را نداشته باشد.
What do you do with Tom Credit Card?	با کارت اعتباری تام چه کار می کنی؟
Do not tempt me	وسوسه ام نکن
Tom promised Mary.	تام به مری قول داد.
How much did you spend on Christmas presents this year?	امسال چقدر برای هدایای کریسمس خرج کردید؟
You know, Tom, after I told you specifically that I loved him, I did not appreciate that you hit him.	می دانی، تام، پس از اینکه به طور خاص به تو گفتم که به او علاقه دارم، قدردانی نکردم که او را زدی.
The door locks automatically.	درب به طور خودکار قفل می شود.
Tom does not know why Mary is not at school.	تام نمی داند چرا مری در مدرسه نیست.
He asked me for permission to use the phone.	او برای استفاده از تلفن از من اجازه خواست.
I do not think Tom knows why Mary is afraid of her dog.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری از سگش می ترسد.
I do not sleep in this room	من در این اتاق نمی خوابم
This is not something that everyone can do.	این کاری نیست که هر کسی بتواند انجام دهد.
As a rule, we prohibit smoking.	به عنوان یک قاعده، ما سیگار کشیدن را ممنوع می کنیم.
I'm afraid it is relatively complicated.	می ترسم نسبتاً پیچیده باشد.
Yesterday afternoon I saw a car parked outside your house.	دیروز بعدازظهر دیدم ماشینی بیرون خانه شما پارک شده است.
The Prime Minister officially visited the White House.	نخست وزیر به طور رسمی از کاخ سفید بازدید کرد.
There is another place we have to stop.	یک مکان دیگر وجود دارد که باید توقف کنیم.
Tom loves everyone and everyone loves him.	تام همه را دوست دارد و همه او را دوست دارند.
I did not come here to discuss	من اینجا نیومدم که بحث کنم
Tom told me he thought Mary was single.	تام به من گفت که فکر می کند مری مجرد است.
Do not tell anyone what we did	کاری که ما انجام دادیم به کسی نگو
I should not have refused.	من نباید امتناع می کردم.
Tom does not seem to know who did it.	به نظر می رسد تام نمی داند چه کسی این کار را کرده است.
You are the first girl I have ever kissed	تو اولین دختری هستی که من تا حالا بوسیدم
Tom and I soon became best friends.	من و تام خیلی زود بهترین دوستان شدیم.
How many hours a week do you spend studying French?	چند ساعت در هفته را صرف مطالعه زبان فرانسه می کنید؟
Tom is a fool.	تام یک احمق است.
Tom certainly had a point in saying we should spend more time completing the project.	تام مطمئناً نکته ای داشت که گفت باید زمان بیشتری برای تکمیل پروژه بگذاریم.
You really don't think Tom kills himself, do you?	واقعا فکر نمیکنی تام خودش رو بکشه، نه؟
I do not like to walk home when it is raining.	من دوست ندارم وقتی باران می بارد به خانه راه بروم.
Tom handed the note to Mary.	تام یادداشت را به مری داد.
What if Tom is wrong?	اگر تام اشتباه می کند چه؟
Tom seemed content with himself.	تام از خودش راضی به نظر می رسید.
That's all most people know about this.	این تمام چیزی است که بیشتر مردم در مورد این می دانند.
You were not surprised when I told you why we should do this.	وقتی به شما گفتم چرا باید این کار را انجام دهیم، به نظر تعجب نکردید.
Tom says he hopes Mary knows who to ask at the party.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که از چه کسی باید به مهمانی بپرسد.
Everything is often not as bad as it first seems.	همه چیز اغلب آنقدرها که در ابتدا به نظر می رسد بد نیست.
Tom threw a clothesline between two trees.	تام یک بند رخت بین دو درخت انداخت.
I will probably never be able to do that.	من احتمالا هرگز نخواهم توانست این کار را انجام دهم.
I thought Tom was making dinner for us.	فکر می کردم تام برای ما شام درست می کند.
Tom snored.	تام خرخر کرد.
Tom said he did not believe Mary could do it alone.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom is short of money.	تام با پول تنگ شده است.
Tom hugged Mary again.	تام دوباره مری را در آغوش گرفت.
I do not want to be rejected.	من نمی خواهم یک طرد شده باشم.
Tom bought himself a new computer.	تام برای خودش یک کامپیوتر جدید خرید.
I'm relatively sure this did not happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نیفتاد.
Tom did this to me.	تام با من این کار را می کرد.
Do you think you can help me clean my room?	آیا فکر می کنید می توانید به من کمک کنید اتاقم را تمیز کنم؟
Tom did not cry and started smiling.	تام گریه نکرد و شروع به لبخند زدن کرد.
I have to get to Tom.	من باید به تام برسم.
Stop whistling	دست از سوت زدن بردارید
Was Tom involved?	آیا تام درگیر بود؟
Both Tom and I were a little confused.	هم من و هم تام کمی گیج شده بودیم.
Fasten your zipper	زیپ کت خود را ببندید
How do you know that Tom will do what he says?	از کجا می دانید که تام کاری را که می گوید انجام خواهد داد؟
We have lost all our money.	ما همه پول خود را از دست داده ایم.
Tom does whatever it takes to get the job done on time.	تام هر کاری که لازم باشد انجام می دهد تا کار را به موقع تمام کند.
You do not seem to be as happy as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام خوشحال باشید.
I know Tom knows Mary can't do that.	من می دانم که تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
This train ticket is non-exchangeable and non-refundable.	این بلیط قطار غیر قابل تعویض و غیر قابل استرداد است.
I want to be Tom's roommate.	من می خواهم هم اتاقی تام باشم.
Do not touch that book	به آن کتاب دست نزن
I do not have enough money to buy a house.	من پول کافی برای خرید خانه ندارم.
It turns out that the inconvenience	معلومه که ناراحتی
Nice to meet you, Tom.	از آشنایی با شما خوشحالم، تام.
Tom could never thank Mary.	تام هرگز نتوانست از مری تشکر کند.
I had set aside some cash.	مقداری پول نقد کنار گذاشته بودم.
We did not come to Boston last Christmas.	کریسمس گذشته به بوستون نیامدیم.
Tom's garden is beautiful	باغ تام زیباست
Tom's name does not ring.	نام تام زنگ نمی زند.
Tom applied for the scholarship.	تام برای بورسیه درخواست داد.
What's up there?	اون بالا چه خبره؟
Everyone says that the food of this restaurant is very good.	همه می گویند که غذای این رستوران بسیار خوب است.
I guess after that many beers, Tom is probably very drunk.	من حدس می زنم بعد از آن آبجوهای زیاد، تام احتمالاً بسیار مست است.
Neither Tom nor Mary have enough time to do this.	نه تام و نه مری زمان کافی برای این کار ندارند.
I wish I had helped Tom at that time.	ای کاش در آن زمان به تام کمک می کردم.
Mohammad Talaat was assassinated in 1921 in Berlin.	محمد طلعت در سال 1921 در برلین ترور شد.
Working through it takes time.	کار کردن از طریق آن زمان می برد.
Tom went to say goodbye to Mary.	تام رفت تا با مری خداحافظی کند.
Tom could not spell very well.	تام نمی توانست خیلی خوب املا کند.
He has a lot of fears and doubts because people always deceive him.	او ترس و تردید زیادی دارد زیرا مردم همیشه او را فریب می دهند.
Tom was very drunk.	تام بسیار مست شد.
Tom picked up the music.	تام موسیقی را بلند کرد.
You are dirty	تو کثیف هستی
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به من بگویید در مورد آن چه چیزی یاد گرفته اید.
My house does not have a garage.	خانه من گاراژ ندارد.
I wish you were not always so busy	کاش همیشه اینقدر مشغول نبودی
I forced Tom to do this.	من تام را مجبور به انجام این کار کردم.
The sensors do not detect anything unusual.	سنسورها هیچ چیز غیرعادی را تشخیص نمی دهند.
Tom left work early yesterday.	تام دیروز زود از کار بیرون آمد.
You tell me, right?	تو به من می گویی، درست است؟
Tom and Mary dropped their cups.	تام و مری فنجان هایشان را زمین گذاشتند.
Tom is currently reading the contract.	تام در حال حاضر در حال خواندن قرارداد است.
I do not think Tom sold anything.	من فکر نمی کنم تام چیزی فروخته باشد.
It tastes so much better than what Tom normally cooks.	این طعم بسیار بهتر از چیزی است که تام معمولاً می پزد.
Tom and John both love Mary.	تام و جان هر دو عاشق مری هستند.
I'm so busy I can not help it	انقدر سرم شلوغه که نمیتونم کمکت کنم
Tom is probably faster at doing this than Mary.	تام احتمالاً در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom is considering his options.	تام در حال بررسی گزینه های خود است.
The vase that Tom gave me is glass.	گلدانی که تام به من داد شیشه ای است.
Tom said he thought he might be allowed to do so.	تام گفت که فکر می‌کند ممکن است این اجازه را داشته باشد.
Tom said he did not know why Mary did it.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری این کار را کرد.
You have to do something	باید یه کاری بکنی
Tom threw a piece of chalk at me.	تام یک تکه گچ به سمت من پرتاب کرد.
You are welcome in this house	تو این خونه خوش اومدی
Tom is always harassed.	تام همیشه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.
Tom asked us for advice.	تام از ما مشاوره خواسته است.
I know I'm better than this	میدونم که بهتر از اینم
I had to beg them to let me do this.	من باید از آنها التماس می کردم که به من اجازه این کار را بدهند.
Tom is crazy.	تام دیوانه شده است.
I think Tom hangs out with Mary too much.	فکر می کنم تام بیش از حد با مری معاشرت می کند.
If you tried harder, you would have succeeded in the entrance exam.	اگر تلاش بیشتری می کردید در کنکور موفق می شدید.
This is not really a solution	این واقعا راه حلی نیست
Tom spends a lot of money on books.	تام پول زیادی را برای کتاب خرج می کند.
Tom knew I was bored.	تام می دانست که من حوصله ام سر رفته است.
I did not think Tom would marry someone like Mary.	فکر نمی کردم تام با کسی مثل مری ازدواج کند.
It's weird that Tom did that.	عجیب است که تام این کار را کرد.
Has anyone ever told you that you are behaving badly?	آیا تا به حال کسی به شما گفته است که رفتار بدی دارید؟
Tom is amused by what is happening.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
Tom is probably not shy about doing this.	تام احتمالاً برای انجام این کار خجالتی نیست.
Tom told me he thought Mary was compassionate.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلسوز است.
I'm going to go too	من هم قصد رفتن دارم
You brought them here, didn't you?	شما آنها را به اینجا آورده اید، نه؟
Does Tom like this?	آیا تام اینجا را دوست دارد؟
Tom does not want you to hurt yourself.	تام نمی خواهد که به خودت صدمه بزنی.
What kind of car does Tom drive?	تام چه نوع ماشینی می راند؟
Railways were built all over the west.	راه آهن در سراسر غرب ساخته شد.
I will not stand in your way	من سر راه شما قرار نخواهم گرفت
Does Tom know we want him to be with us?	آیا تام می داند که ما می خواهیم او با ما همراه شود؟
Tom sat down on a stick and picked up his guitar.	تام روی چوبی نشست و گیتارش را برداشت.
He has money, but he is not happy.	او پول دارد، اما خوشحال نیست.
Tom talked to Mary about it.	تام در مورد این موضوع با مری صحبت کرد.
We have to get results in another hour or two.	باید تا یکی دو ساعت دیگه نتیجه بگیریم.
I wish Tom success.	برای تام آرزوی موفقیت دارم.
Tom disguised himself as a woman.	تام خود را به شکل یک زن درآورد.
Tom rebelled against authority.	تام علیه اقتدار شورش کرد.
From now on you are yourself	از اینجا به بعد تو خودت هستی
Tom died	تام درگذشت
Tom is in charge of arranging our trip.	تام مسئول تهیه مقدمات سفر ما است.
I'm not the only one who thinks Tom should not do this.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom works indoors.	تام در داخل خانه کار می کند.
I did not know that you can do this well.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
Tom bought this umbrella in Australia.	تام این چتر را در استرالیا خرید.
This makes Tom worry about something else.	این باعث می شود تام یک چیز دیگر نگران کند.
Tom knew that trying to persuade Mary was useless.	تام می‌دانست که تلاش برای متقاعد کردن مری به این کار فایده‌ای ندارد.
Tom does a dangerous job.	تام کار خطرناکی انجام می دهد.
Tom has to get in there.	تام باید وارد آنجا شود.
Who is the wedding?	عروسی کیه؟
Does he have anything to do with the election campaign?	آیا او کاری به کمپین انتخاباتی دارد؟
He felt his ring in his handbag.	او در کیف دستی خود حلقه اش را حس کرد.
When I was a teenager, I used to visit my grandparents once a month.	وقتی نوجوان بودم، ماهی یک بار به پدربزرگ و مادربزرگم سر می زدم.
Last night I fell asleep with the lights on while studying in bed.	دیشب در حالی که در رختخواب مشغول مطالعه بودم با چراغ روشن خوابم برد.
I think Tom is here to spy on us.	من فکر می کنم که تام اینجاست تا از ما جاسوسی کند.
So, what's interesting about dinosaurs?	بنابراین، چه چیزی در مورد دایناسورها جالب است؟
Did you find a clue?	آیا سرنخی پیدا کردید؟
It was a revelation for me.	برای من یک مکاشفه بود.
Tom went to his room and slammed the door.	تام به اتاقش رفت و در را محکم کوبید.
This is not an insignificant point.	این یک نکته بی اهمیت نیست.
Tom has a great piano teacher.	تام معلم پیانو بسیار خوبی دارد.
Tom said he had no friends to play with.	تام گفت که هیچ دوستی برای بازی با او ندارد.
Tom probably could not do that.	تام احتمالا نمی توانست این کار را انجام دهد.
They lack funding.	آنها کمبود بودجه دارند.
I thought Tom was going to die.	فکر می کردم تام می میرد.
Tom has a golden credit card.	تام یک کارت اعتباری طلایی دارد.
I did not know you intended to do this when you were in Boston.	من نمی‌دانستم زمانی که در بوستون بودید، قصد انجام این کار را داشتید.
Tom likes to do things his own way.	تام دوست دارد کارها را به روش خودش انجام دهد.
I hope we do not cut anything important.	امیدوارم هیچ چیز مهمی را قطع نکنیم.
Police urged people not to panic.	پلیس از مردم خواست وحشت نکنند.
Tom asked where Mary lived.	تام پرسید که مری کجا زندگی می کند.
Tom was paralyzed by an accident.	تام بر اثر تصادف فلج شد.
It is possible that Tom was wrong.	این احتمال وجود دارد که تام اشتباه کرده باشد.
Tom drank several large glasses of wine and got a little drunk.	تام چندین لیوان بزرگ شراب خورده و کمی مست شده است.
I last saw Tom in Australia.	من آخرین بار تام را در استرالیا دیدم.
I followed Tom into the cave.	من به دنبال تام وارد غار شدم.
Tom forgot to introduce Mary to John.	تام فراموش کرد مری را به جان معرفی کند.
Glad to see you are still alive.	خوشحالم که می بینم هنوز زنده ای.
Tom might take us there.	تام ممکن است ما را به آنجا ببرد.
Both of my brothers are older than me.	هر دو برادرم از من بزرگتر هستند.
I did not pay attention to Tom anymore.	دیگر به تام توجه نکردم.
Do you really think Tom can do it alone?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom always treats me like a kid.	تام همیشه با من مثل یک بچه رفتار می کند.
How long will Tom stay with you?	تام چه مدت با شما خواهد ماند؟
Why do not we have a guest?	چرا مهمونی نداریم؟
I hope you ask	امیدوارم بپرسی
Tom asked us to take care of his child.	تام درخواست کرد که از فرزندش مراقبت کنیم.
Tom did not cry.	تام گریه نکرده است.
Tom will probably be shocked.	تام احتمالاً مبهوت خواهد شد.
I just want to ask Tom a few more questions.	من فقط می خواهم چند سوال دیگر از تام بپرسم.
Tom seemed unaware of what had happened.	به نظر می رسید تام از اتفاقی که افتاده خبر نداشته باشد.
I know Tom did not know why I should not do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من نباید این کار را انجام دهم.
I saw Tom kill Mary.	دیدم تام مری را کشت.
I thought I told you to take care of this yourself.	فکر کردم بهت گفتم خودت به این موضوع رسیدگی کن.
Tom picked it up.	تام آن را برداشت.
I felt I could not breathe.	احساس می کردم نمی توانم نفس بکشم.
Can I use your lawn mower?	آیا می توانم از ماشین چمن زنی شما استفاده کنم؟
Tom said he did not know who that person was.	تام گفت که نمی‌دانست آن شخص کیست.
Tom is not a professional musician.	تام یک نوازنده حرفه ای نیست.
Sorry to interrupt, but we have a problem.	متاسفم که قطع می کنم، اما ما یک مشکل داریم.
I have already voted	من قبلا رای داده ام
Tom's gun is on the ground.	تفنگ تام روی زمین است.
Most people are not so stupid.	اکثر مردم آنقدرها هم احمق نیستند.
Remember that you are not alone.	به یاد داشته باشید که شما تنها نیستید.
If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary.	اگر دو مرد همیشه نظر یکسانی داشته باشند، یکی از آنها غیر ضروری است.
The exhibition will be open to the public.	این نمایشگاه برای عموم آزاد خواهد بود.
Why not check with an expert?	چرا با یک متخصص بررسی نمی کنیم؟
I know Tom expects me to help Mary do that.	می دانم که تام از من انتظار دارد که به مری در انجام این کار کمک کنم.
Tom does not eat himself, does he?	تام خودش غذا نمی خورد، نه؟
Tom asked me who won?	تام از من پرسید چه کسی برنده شد؟
I wish I had called Tom yesterday	کاش دیروز به تام زنگ میزدم
Tom learned to play the guitar on his own.	تام نواختن گیتار را به تنهایی یاد گرفت.
Tom told police he had received death threats.	تام به پلیس گفت که تهدید به مرگ شده است.
Tom did not agree with my suggestion.	تام با پیشنهاد من موافقت نکرد.
Why can't we get along?	چرا نمی توانیم با هم کنار بیاییم؟
Tom was injured when his knee fell.	تام با افتادن زانویش آسیب دید.
I do not need to ride	من نیازی به سواری ندارم
Tom told me he was not in pain.	تام به من گفت که دردی ندارد.
You have to do as Tom says.	شما باید همانطور که تام می گوید عمل کنید.
Tom was just doing that.	تام فقط این کار را می کرد.
Tom loves to talk about art.	تام عاشق صحبت در مورد هنر است.
I'm afraid I have to go	میترسم باید برم
The walls of Tom's room are covered with posters.	دیوارهای اتاق تام با پوستر پوشانده شده است.
Tom does not have to pay for everything.	تام مجبور نیست برای همه چیز پول بپردازد.
I am reaping	دارم درو میبندم
Check the itinerary.	برنامه سفر را بررسی کنید.
Everyone talks about the weather, but nobody does anything about it.	همه در مورد آب و هوا صحبت می کنند، اما هیچ کس کاری در مورد آن انجام نمی دهد.
Tom is losing weight.	تام در حال کاهش وزن است.
I thought Tom was too weak to do that.	فکر می کردم تام برای انجام این کار خیلی ضعیف است.
Tom and Mary are cardiologists.	تام و مری متخصص قلب هستند.
This is exactly what I wanted to say.	دقیقاً همین را می خواستم بگویم.
Tom was not rescued by a firefighter. 	تام توسط یک آتش نشان نجات پیدا نکرد.
He was rescued by a police officer.	او توسط یک پلیس نجات یافت.
There is a lot of sugar in coffee.	قند زیادی در قهوه وجود دارد.
Sure I can not help?	مطمئنی نمیتونم کمکت کنم؟
Tom can not swim like before.	تام مثل سابق نمی تواند شنا کند.
I saw Tom crying in his room.	تام را در حال گریه کردن در اتاقش دیدم.
Tom did not know that Mary intended to do this yesterday.	تام نمی دانست که مری دیروز قصد انجام این کار را داشته است.
If you do, Tom will probably not be bothered.	اگر این کار را انجام دهید، احتمالا تام اذیت نخواهد شد.
They say it is human error.	می گویند اشتباه کردن انسان است.
We have had discussions about that problem.	ما درباره آن مشکل بحث هایی داشته ایم.
I'm afraid to go to the cave	میترسم برم تو غار
Tom does it again.	تام دوباره این کار را می کند.
I will not give Tom a birthday present this year.	امسال به تام کادوی تولد نخواهم داد.
Tom said he was ready to do it.	تام گفت که برای انجام این کار آماده است.
Let me call my wife and tell her I'm not coming home for dinner.	اجازه بدهید به همسرم زنگ بزنم و به او بگویم برای شام خانه نمی‌آیم.
Tom went all the way to the summit.	تام تمام راه را تا قله بالا رفت.
They have been thinking about it for some time.	مدتی بود که به آن فکر می کردند.
I'm in prison for a crime I did not commit.	من به خاطر جرمی که مرتکب نشدم در زندان هستم.
Tom pulled back from the car and back.	تام از ماشین عقب کشید و برگشت.
Did you know that Tom is hungry?	آیا می دانستید تام گرسنه است؟
You do not want to tag?	نمیخوای تگ کنی؟
Tom knows he has to explain.	تام می‌داند که باید توضیح دهد.
We came to school late because it was raining heavily.	ما به مدرسه دیر آمدیم زیرا باران شدیدی می بارید.
Are you overweight?	وزنت از تام بیشتره؟
Tom seemed to want something else.	به نظر می رسید تام چیز دیگری می خواست.
I decided to go back to Boston.	من تصمیم گرفتم به بوستون برگردم.
Tom turned off his cell phone.	تام تلفن همراهش را خاموش کرد.
What time does Tom eat breakfast?	تام ساعت چند صبحانه می خورد؟
He persuaded his daughter not to marry Tom.	او دخترش را متقاعد کرد که با تام ازدواج نکند.
Tom thought it was launching.	تام فکر کرد که در حال راه اندازی است.
Next time I will go there on foot or by bicycle.	دفعه بعد پیاده یا با دوچرخه به آنجا خواهم رفت.
Tom could have been faster.	تام می توانست سریعتر باشد.
Maybe Tom was not the one who did it.	شاید تام کسی نبود که این کار را کرد.
Did I wake Tom up?	آیا من تام را بیدار کردم؟
Tom did not meet anyone.	تام با کسی ملاقات نکرد.
Do all Asians have black hair?	آیا همه آسیایی ها موهای مشکی دارند؟
Tom did not get here until it got dark.	تام تا زمانی که تاریک شد به اینجا نرسید.
Everyone knows that Tom will not win.	همه می دانند که تام برنده نخواهد شد.
You never say what you really think, right?	شما هرگز آنچه را که واقعا فکر می کنید، نمی گویید، درست است؟
I know Tom is involved.	من می دانم که تام درگیر است.
Everything is automated.	همه چیز در حال خودکار شدن است.
Clean the barrel of this gun.	لوله این تفنگ را تمیز کنید.
Deciding what not to do is as important as deciding what to do.	تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری نباید انجام شود به اندازه تصمیم گیری برای انجام دادن اهمیت است.
I hope we have not violated any law.	امیدوارم هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته باشیم.
If I had noticed the problem, I would have told you.	اگر متوجه مشکل شده بودم به شما می گفتم.
Surely what we saw was a monkey?	مطمئنی چیزی که ما دیدیم یک میمون بود؟
You'll take this to the post office, right?	شما این را به اداره پست خواهید برد، نه؟
Tom goes to Australia.	تام به استرالیا می رود.
Tom knew this was going to happen.	تام می دانست که این اتفاق می افتد.
Tom belongs to the prison.	تام متعلق به زندان است.
Tom can not do this quickly Mary.	تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
Tom tried to do the same.	تام سعی کرد همین کار را انجام دهد.
It's very smoky here.	اینجا برای من خیلی دود است.
I am not a stranger to fear	من بیگانه هراس نیستم
What is Tom doing in Boston?	تام در بوستون چه می کند؟
Now I'm going to my room	حالا من میرم اتاقم
Who told you that Tom could not do it alone?	چه کسی به شما گفت تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست؟
Tom can not leave the house today.	تام امروز نمی تواند خانه را ترک کند.
Tom worked hard to meet his parents' expectations.	تام تلاش زیادی کرد تا انتظارات والدینش را برآورده کند.
Tom seemed ambitious.	تام جاه طلب به نظر می رسید.
Tom spent all his time worrying about what Mary might think.	تام تمام وقت را صرف نگرانی در مورد اینکه مری ممکن است چه فکری کند گذراند.
We stay with Tom.	ما با تام می مانیم.
I know Tom is a great driver.	من می دانم که تام راننده بسیار خوبی است.
I do not know if Tom is going to Australia or not.	نمی دانم آیا تام به استرالیا می رود یا نه.
You must be tired of all these complaints.	حتما از این همه شکایت تام خسته شده اید.
Tom will not be visiting Australia.	تام از استرالیا دیدن نخواهد کرد.
I have trouble tolerating his rude behavior.	من در تحمل رفتار بی ادبانه او مشکل دارم.
We both have driver's licenses.	هر دوی ما گواهینامه رانندگی داریم.
Tom was lucky that Mary helped him do that.	تام خوش شانس بود که مری به او کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom made about a face.	تام در مورد چهره ای ساخته است.
People appear in the infrared camera because of their body heat.	افراد به دلیل گرمای بدنشان در دوربین مادون قرمز روشن ظاهر می شوند.
I do not want to stay here tonight	من نمیخوام امشب اینجا بمونم
I did not know you could do that.	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom will leave at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 حرکت خواهد کرد.
Tom did not calm down much later.	تام خیلی دیرتر آرام نشد.
They do not lose anything.	آنها چیزی را از دست نمی دهند.
Tom is already behind his desk, right?	تام از قبل پشت میزش است، نه؟
Tom knows that Mary loves him.	تام می داند که مری او را دوست دارد.
I do not want to drive Tom's old car.	من نمی خواهم ماشین قدیمی تام را برانم.
I wonder if Tom wouldn't let you do that.	تعجب می کنم اگر تام به تو اجازه این کار را ندهد.
Tom is not violent and never fights with anyone.	تام خشن نیست و هرگز با کسی دعوا نمی کند.
Tom has a small black dog.	تام یک سگ سیاه کوچک دارد.
If you do not hurry, you will not get there on time.	اگر عجله نکنید به موقع به آنجا نخواهید رسید.
I have worked all my life.	من تمام زندگی ام را کار کرده ام.
I do not think anyone else has noticed.	فکر نمی کنم کس دیگری متوجه شده باشد.
Keep both hands on the steering wheel.	هر دو دست خود را روی فرمان نگه دارید.
I know Tom is not senior.	می دانم که تام ارشد نیست.
Here is what to expect.	در اینجا چیزی است که باید انتظار داشت.
A molecule of water has two hydrogen atoms and one oxygen atom.	یک مولکول آب دارای دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است.
Tom left the shop.	تام مغازه را ترک کرد.
Tom will eventually win.	تام در نهایت برنده خواهد شد.
Used properly, this tool can be a great help.	اگر به درستی از آن استفاده شود، این ابزار کمک بزرگی خواهد بود.
Tom took his children to school.	تام فرزندانش را به مدرسه برد.
What does Tom do for fun?	تام برای سرگرمی چه می کند؟
Tom is the boy who smiles there.	تام همان پسری است که در آنجا لبخند می زند.
We often hear the Japanese say they are good workers.	ما اغلب می شنویم که می گویند ژاپنی ها کارگران خوبی هستند.
Does the trout bite?	آیا قزل آلا گاز می گیرد؟
Is it possible that Tom went to Mary's house last night?	آیا احتمالی وجود دارد که تام دیشب به خانه مری رفته باشد؟
Tom said he really did not expect anyone to do that.	تام گفت که واقعاً انتظار نداشت کسی این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را بکند.
Tom is shopping for groceries.	تام در حال خرید مواد غذایی است.
Tom is likely to cry.	این احتمال وجود دارد که تام گریه کند.
Tom brought his daughter to work.	تام دخترش را به سر کار آورد.
I know Tom does not like swimming.	من می دانم که تام شنا کردن را دوست ندارد.
I do not have to do what I do not want to do.	من مجبور نیستم کاری را که نمی خواهم انجام دهم.
Have you ever seen Tom eat?	آیا تا به حال غذا خوردن تام را دیده اید؟
I still hope Tom does that.	من هنوز امیدوارم که تام این کار را انجام دهد.
Do not throw stones into the pool.	به داخل استخر سنگ پرتاب نکنید.
How did you spend all the money I gave you?	این همه پولی که بهت دادم چطور خرج کردی؟
I hoped Tom was not here.	امیدوار بودم تام اینجا نباشد.
When was the last time you played polo?	آخرین باری که چوگان بازی کردید کی بود؟
Tom quickly scanned the document.	تام به سرعت سند را اسکن کرد.
Tom knew I would be alone.	تام می دانست که من تنها خواهم بود.
Tom wanted to know what Mary knew.	تام می خواست بداند مری چه می داند.
Tom went home while it was still light.	تام در حالی که هنوز روشن بود به خانه رفت.
Although Tom is sick, he swims.	با اینکه تام بیمار است، شنا می کند.
Have you ever seen a spider spinning?	آیا تا به حال عنکبوت را دیده اید که تار می چرخد؟
What do you think is the population of Australia?	به نظر شما جمعیت استرالیا چقدر است؟
I never thought I could do that.	هرگز فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
He almost froze to death when Tom fell into the lake.	زمانی که تام به داخل دریاچه افتاد تقریباً یخ زد و بمیرد.
Tom is probably eating now	تام احتمالا الان داره غذا میخوره
I do not think I love you anymore	دیگه فکر نمیکنم دوستت داشته باشم
I think Tom was grateful.	من فکر می کنم که تام سپاسگزار بود.
Tom has a new hat.	تام کلاه جدیدی دارد.
The woman Tom is three years older than him.	زنی که تام با او قرار می گیرد، سه سال از او بزرگتر است.
Tom moved to Boston with his wife last month.	تام ماه گذشته با همسرش به بوستون نقل مکان کرد.
You have to be careful in choosing friends.	شما باید در انتخاب دوستان دقت کنید.
So where is the problem?	پس مشکل کجاست؟
Tom wanted to be the best.	تام می خواست بهترین باشد.
I am three years older than my brother.	من سه سال از برادرم بزرگترم.
I want to know where Tom comes from.	من می خواهم بدانم تام از کجا می آید.
Tom is always reading comics.	تام همیشه در حال خواندن کمیک است.
There is a lot of food left if you want.	اگر بخواهید مقدار زیادی غذا باقی مانده است.
Do you have a nail file that I can borrow?	آیا سوهان ناخن دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
I was practicing my guitar.	من داشتم گیتارم را تمرین می کردم.
Tom really needs you.	تام واقعا به شما نیاز دارد.
Tom has been sentenced to three years.	تام به سه سال محکوم شده است.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد به بوستون برود.
Don't you know it is rude to ask a woman her age?	نمی دانی بی ادبی است که از یک خانم سن او را بپرسی؟
I do not need luck	من نیازی به شانس ندارم
Are you a feminist?	آیا شما فمینیست هستید؟
I think Tom is still impressive.	من فکر می کنم تام هنوز هم تاثیرگذار است.
I do not think I am allowed to do this with Tom.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم این کار را با تام انجام دهم.
what is this?	این چیه؟
I do not think Tom is annoying.	من فکر نمی کنم که تام آزار دهنده باشد.
Tom must have forgotten us.	تام باید ما را فراموش کرده باشد.
Tom told me he wanted to do it.	تام به من گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will not need it.	تام به آن نیاز نخواهد داشت.
Wouldn't you like to go with Tom?	آیا دوست ندارید با تام می رفتید؟
Did he get married while in Germany?	آیا زمانی که در آلمان بود ازدواج کرد؟
Tickets are available to the public for $ 30.	بلیط ها با قیمت 30 دلار در دسترس عموم است.
I know Tom has a girlfriend.	من می دانم که تام یک دوست دختر دارد.
Now we have to tell Tom about it.	اکنون باید در مورد آن به تام بگوییم.
Tom warned Mary what would happen if she did not.	تام به مری هشدار داد که اگر این کار را نکند چه اتفاقی می افتد.
Tom stole my wallet	تام کیف پولم را دزدید
I came to talk to Tom	اومدم با تام صحبت کنم
I know you probably do not want to go	میدونم که احتمالا نمیخوای بری
I do not think Tom will be in Australia next winter.	من فکر نمی کنم که تام زمستان آینده در استرالیا باشد.
I do not care what happens tomorrow	برام مهم نیست فردا چی میشه
I think Tom and Mary want to do that.	من گمان می کنم که تام و مری می خواهند این کار را انجام دهند.
I have not finished high school yet.	من هنوز دبیرستان را تمام نکرده ام.
Tom had nothing to do with this.	تام هیچ ربطی به اینها نداشت.
You are like everyone else	تو هم مثل بقیه هستی
Tom did not have to pay that much.	تام نیازی به پرداخت آنقدر نداشت.
I spent the whole day with Tom.	تمام روز را با تام گذراندم.
Do I have to wear black?	آیا باید مشکی بپوشم؟
Tom was not a good kid	تام بچه خوبی نبود
Tom passed by with a splash.	تام با رنگ پرانی گذشت.
Tom heard the sound of gunfire.	تام صدای شلیک را شنید.
Tom hoped the video he had just uploaded to YouTube would go viral.	تام امیدوار بود ویدیویی که به تازگی در یوتیوب آپلود کرده بود، در فضای مجازی پخش شود.
I prefer to stay home when the weather is cold, because I can stay warm and wear whatever I want.	من ترجیح می‌دهم وقتی هوا سرد است در خانه بمانم، زیرا می‌توانم گرم بمانم و هرچه دلم می‌خواهد بپوشم.
Tom is trying to figure out what to do.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
How did you know Tom could do that?	از کجا می دانستی که تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I heard that Tom and Mary are both planning to retire in October.	شنیده ام که تام و مری هر دو قصد دارند در ماه اکتبر بازنشسته شوند.
I bought this for you when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم این را برای شما خریدم.
Sorry if I surprised you ladies	ببخشید اگر شما را متحیر کردم خانم ها
I know Tom is an artist.	من می دانم که تام هنرمند است.
Kindergarten children do better than Tom and his friends.	بچه های مهدکودک بهتر از تام و دوستانش عمل می کنند.
We associate Darwin's name with the theory of evolution.	ما نام داروین را با نظریه تکامل مرتبط می کنیم.
Tom knew who I was before I told him.	تام قبل از اینکه به او بگویم می دانست من کی هستم.
There is such a thing as decency.	چیزی به نام نجابت وجود دارد.
Tom and Mary are now clearing the area.	تام و مری اکنون در حال تمیز کردن منطقه هستند.
Tom needs to know that someone cares.	تام باید بداند که کسی اهمیت می دهد.
A person with a BMI of 30 or more is considered obese.	فردی با BMI 30 یا بیشتر چاق محسوب می شود.
I doubt Tom really had to do this yesterday morning.	من شک دارم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار دیروز صبح شده باشد.
People wondered why Tom gave his speech in French.	مردم تعجب کردند که چرا تام سخنرانی خود را به زبان فرانسوی انجام داد.
I thought Tom could do it alone.	من فکر می کردم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he was completely tired.	تام گفت که کاملا خسته شده است.
Your children behave significantly well.	فرزندان شما به طرز قابل توجهی رفتار خوبی دارند.
No need to tell Tom how to do it.	نیازی نیست به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was always one step ahead of me.	تام همیشه یک قدم جلوتر از من بود.
Tom was born on a cold winter morning.	تام در یک صبح سرد زمستانی به دنیا آمد.
Tom was not ready to die.	تام برای مردن آماده نبود.
Tom told everyone I did not want to go.	تام به همه گفت که من نمی خواهم بروم.
You and I both know this is not true.	من و شما هر دو می دانیم که این حقیقت نیست.
Tom already knows that you are my best friend.	تام از قبل می داند که تو بهترین دوست من هستی.
Tom disappeared a year ago.	تام یک سال پیش ناپدید شد.
I did not think you meant that	فکر نمیکردم منظورت این باشه
Why do not we see what help we can do?	چرا نمی بینیم که چه کمکی می توانیم انجام دهیم؟
I'm sure you're tired	مطمئنم خسته شدی
Tom tried to remember what Mary had told him.	تام سعی کرد آنچه را که مری به او گفته بود به خاطر بیاورد.
I just do not know why.	من فقط نمی دانم چرا.
I do not know if Tom is really dangerous?	نمی دانم آیا تام واقعا خطرناک است؟
Where did you say this happened?	گفتی کجا این اتفاق افتاده؟
Where is dinner	شام کجاست؟
Tom is waiting to catch Mary.	تام منتظر است تا مری را بگیرد.
I do not think this is a good idea either.	فکر نمی کنم این هم ایده خوبی باشد.
I did not remember how to get back to the hotel.	یادم نبود چگونه به هتل برگردم.
Tom said he owed Mary a lot of money.	تام گفت که به مریم پول زیادی بدهکار است.
Tom said Mary did not look tired.	تام گفت که مری به نظر خسته نیست.
Tom will probably not come tomorrow.	تام احتمالا فردا نخواهد آمد.
He who lives by the sword will die by the sword.	کسی که با شمشیر زندگی می کند با شمشیر خواهد مرد.
Tom wished you could do that.	تام گفت که ای کاش این کار را می کردی.
Tom has a new boss.	تام یک رئیس جدید دارد.
They are about to start.	آنها در شرف شروع هستند.
Tom could not move.	تام نمی توانست حرکت کند.
Who told you to do this?	چه کسی به شما گفته است که باید این کار را انجام دهید؟
There were not many doctors at that time	اون موقع دکتر زیاد نبود
Please tell me which railway line to use from the airport to the city center.	لطفا به من بگویید از کدام خط راه آهن از فرودگاه تا مرکز شهر استفاده کنم.
I do not know, it will snow tomorrow?	نمی دانم فردا برف می بارد؟
I enjoy myself immensely.	من از خودم بی نهایت لذت می برم.
Tom and Mary are very successful.	تام و مری بسیار موفق هستند.
Tom has taken enough risks.	تام به اندازه کافی ریسک کرده است.
You do not really need to lose weight, do you?	واقعاً نیازی به کاهش وزن ندارید، درست است؟
Are we going to be able to finish this today?	آیا قرار است امروز بتوانیم این را تمام کنیم؟
Tom and Mary got married this spring.	تام و مری در بهار امسال ازدواج کردند.
I guess you do not.	من حدس می زدم که شما این کار را نمی کنید.
I think Tom will not regret doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار پشیمان نخواهد شد.
I find reading my old diary interesting.	خواندن دفتر خاطرات قدیمی ام برایم جالب است.
I think you should know that I do not like you very much.	فکر کنم باید بدونی که من تو رو خیلی دوست ندارم.
Tom could not take any chances.	تام نمی توانست هیچ شانسی را بپذیرد.
Tom worked with us yesterday.	تام دیروز با ما کار می کرد.
Tom must have been thirsty.	تام باید تشنه بود.
Tom told everyone he was interested in doing so.	تام به همه گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
My mother tells me not to study so hard.	مادرم به من می گوید اینقدر سخت درس نخوان.
Tom opened the screen.	تام در صفحه نمایش را باز کرد.
I am leaving tomorrow afternoon before 2:30.	فردا بعدازظهر قبل از ساعت 2:30 می روم.
You're crying, aren't you?	داری گریه می کنی، نه؟
No one noticed his absence until the end of the meeting.	هیچکس متوجه غیبت او تا پایان جلسه نشد.
Tom came down from the scales.	تام از ترازو پایین آمد.
Tom probably can't do this for you.	تام به احتمال زیاد نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Do not talk to me about Tom, we have a bad situation	با من در مورد تام صحبت نکن ما شرایط بدی داریم
This is one of the best restaurants in town.	این یکی از بهترین رستوران های شهر است.
Tom is our eldest child.	تام بزرگترین فرزند ماست.
I know you are there.	من می دانم که شما آنجا هستید.
You and I both know this is not true.	من و شما هر دو می دانیم که این حقیقت نیست.
Tom said yes.	تام گفت بله.
How old were you when you learned to ride a bike?	چند ساله بودی که دوچرخه سواری یاد گرفتی؟
Why not try this one?	چرا این یکی را امتحان نمی کنید؟
It did not work out that way.	کاملاً به این شکل درست نشد.
Tom said Mary was not going to eat with us today.	تام گفت مری قرار نیست امروز با ما غذا بخورد.
Tom lit a candle	تام شمعی روشن کرد
I hope Tom is not tired	امیدوارم تام خسته نباشه
Tom is one of the judges.	تام یکی از داوران است.
We are updating our privacy policy.	ما در حال به روز رسانی خط مشی رازداری خود هستیم.
Tom was wearing an orange suit with his hands tied in front of him.	تام یک کت و شلوار نارنجی پوشیده بود و دستانش جلوی او بسته شده بود.
Tom and Mary both have dark hair.	تام و مری هر دو موهای تیره دارند.
Let's go to Tom's apartment and see what he does.	بیایید به آپارتمان تام برویم و ببینیم او چه کار می کند.
The judge ruled against the plaintiff.	قاضی علیه شاکی تصمیم گرفت.
I thought you might want something cool.	من فکر کردم ممکن است چیزی خنک بخواهید.
Do not step on broken glass	روی شیشه شکسته پا نگذار
I said am I crazy?	گفتم دیوونه ام؟
I do not usually use bleach when washing clothes.	من معمولا هنگام شستن لباس از سفید کننده استفاده نمی کنم.
Tom said he knew Mary could do it alone.	تام گفت که می‌دانست که مری ممکن است به تنهایی این اجازه را داشته باشد.
I think I know where Tom hid his key.	فکر می کنم می دانم تام کلیدش را کجا پنهان کرده بود.
Can you tell me what made you do this?	می‌توانید به من بگویید چه چیزی باعث شد که این کار را انجام دهید؟
Please let me know when dinner is ready.	لطفا وقتی شام آماده شد به من اطلاع دهید.
I have lived here all my life.	من تمام عمرم را اینجا زندگی کرده ام.
The train arrived on time, so we did not have to wait at all.	قطار به موقع رسید، بنابراین ما اصلاً مجبور نبودیم منتظر بمانیم.
Tom told me that he thought Mary was heartbroken.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلش شکسته است.
Things quickly got much worse.	اوضاع به سرعت خیلی بدتر شد.
Tom said his son was a good athlete.	تام گفت پسرش ورزشکار خوبی بود.
Tom is not really as rich as everyone thinks.	تام واقعا آنقدرها که همه فکر می کنند ثروتمند نیست.
Do you speak French with Tom?	آیا با تام فرانسوی صحبت می کنی؟
Tom has never been to an art museum.	تام هرگز به موزه هنر نرفته است.
I'm learning to swim	دارم شنا یاد میگیرم
I did not want Tom to buy me an expensive engagement ring.	نمی خواستم تام برایم حلقه نامزدی گران قیمت بخرد.
Tom and Mary said they wanted to start a family.	تام و مری گفتند که می خواهند تشکیل خانواده بدهند.
Tom has studied journalism.	تام روزنامه نگاری خوانده است.
Tom makes fun, doesn't he?	تام مسخره می کند، اینطور نیست؟
Tom tries to scare you.	تام سعی می کند شما را بترساند.
Even though Tom is sick, he swims.	با وجود اینکه تام بیمار است، او شنا می کند.
Tom and Mary kissed each other more than once.	تام و مری بیش از یک بار یکدیگر را بوسیدند.
I do not like to share things.	من دوست ندارم چیزها را به اشتراک بگذارم.
Didn't you know Tom is unhappy?	نمی دانستی تام ناراضی است؟
Tom said he would rather not go to Australia with us.	تام گفت که ترجیح می دهد با ما به استرالیا نرود.
I often do things my doctor tells me not to do.	من اغلب کارهایی را انجام می دهم که دکترم به من می گوید نباید انجام دهم.
Tom said he wanted to visit Boston.	تام گفت که می خواهد از بوستون بازدید کند.
Tom told me he was thinking of going to Boston.	تام به من گفت که در فکر رفتن به بوستون است.
I know how much you want to go to the party, but I can not let you go.	می فهمم چقدر می خواهی به مهمانی بروی، اما نمی توانم اجازه بدهم بروی.
Tom knows who painted graffiti on your garage.	تام می داند که چه کسی روی در گاراژ شما گرافیتی کشیده است.
I'm fine	حالم خوبه
Tom was very worried about you.	تام خیلی نگران تو بود.
I have a few tickets in row 15.	من چند بلیط در ردیف 15 دارم.
Tom does not appreciate what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد قدردانی نمی کند.
Everyone seems to love Tom.	انگار همه تام را دوست دارند.
Mary said Mary seemed to be drowsy.	تام گفت که به نظر می رسد مری خواب آلود شده است.
Tom says he'm still hungry.	تام می گوید که او هنوز گرسنه است.
Tom also loves to play tennis.	تام هم دوست دارد تنیس بازی کند.
I know Tom is not as old as the other students in his class.	می دانم که سن تام به اندازه بقیه دانش آموزان کلاسش نیست.
Are you good at juggling?	آیا در شعبده بازی خوب هستید؟
Tom makes fun of everyone.	تام همه را مسخره می کند.
Tom has been in Boston for three months.	تام به مدت سه ماه در بوستون بوده است.
We may stay in Boston for another three days.	ممکن است سه روز دیگر در بوستون بمانیم.
Tom was dressed as a janitor.	تام لباس سرایداری پوشیده بود.
Tom sat down at one of the bar tables.	تام روی یکی از میزهای بار نشست.
How did you find out that Tom was born in Boston?	از کجا فهمیدی که تام در بوستون متولد شده است؟
I give you one day to think about it.	من به شما یک روز فرصت می دهم تا در مورد آن فکر کنید.
Tom loves money.	تام عاشق پول است.
Tom walked along the beach.	تام در امتداد ساحل قدم زد.
Tom died in his sleep.	تام در خواب از دنیا رفت.
I hope this happens	امیدوارم این اتفاق بیفتد
Neither Tom nor Mary have supported.	نه تام و نه مری حمایت نکرده اند.
I could not talk on the phone then.	آن موقع نمی توانستم با تلفن صحبت کنم.
Tom said no one was arrested.	تام گفت کسی دستگیر نشد.
I wanted to sit next to Tom.	می خواستم کنار تام بنشینم.
Tom could not speak French when I first met him.	تام وقتی اولین بار با او آشنا شدم نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom is not a gangster	تام یک گانگستر نیست
Tom and I were the ones who did it.	من و تام کسانی بودیم که این کار را انجام دادیم.
Tom will not be at school today.	تام امروز در مدرسه نخواهد بود.
You guys are so immature	شما بچه ها خیلی نابالغ هستید
It would be much more convincing if it came from you.	اگر از شما می آمد خیلی قانع کننده تر می شد.
Tom must have been deceived.	تام باید فریب خورده باشد.
The program does not allow changes at this time.	برنامه در این مقطع زمانی اجازه تغییرات را نمی دهد.
Tom said Mary did not think John had done this to Alice.	تام گفت که مری فکر نمی کرد جان با آلیس این کار را کرده باشد.
I do not want Tom to see me coming.	من نمی خواهم تام مرا ببیند که می آیم.
I have covered it.	من آن را پوشش داده ام.
You loved them, didn't you?	شما آنها را دوست داشتید، نه؟
You have earned this	شما این را به دست آورده اید
I'm so tired because I've been working all day.	من خیلی خسته هستم چون تمام روز را کار کرده ام.
The ship sailed along the coast of Shikoku.	کشتی در امتداد ساحل شیکوکو حرکت کرد.
He has to study hard and reach all his classes.	او باید به سختی درس بخواند و به همه کلاس هایش برسد.
Tom is not in the building.	تام در ساختمان نیست.
It was for Tom and Mary.	برای تام و مری بود.
Workers are on strike.	کارگران اعتصاب می کنند.
I can not wait much longer.	من نمی توانم خیلی بیشتر صبر کنم.
Tom says he can't remember things well before.	تام می گوید که نمی تواند چیزها را به خوبی قبل به خاطر بیاورد.
Tom got off the elevator and headed for the exit.	تام از آسانسور پیاده شد و به سمت در خروجی حرکت کرد.
The factory area is 1000 square meters.	مساحت کارخانه 1000 متر مربع است.
I did not know you knew this	نمیدونستم تو اینو میدونستی
I do not know if Tom will be fine or not.	من نمی دانم که آیا تام خوب خواهد شد یا نه.
Tom is itching for fights.	تام برای دعوا خارش دارد.
I have seen you do this.	من تو را دیده ام که این کار را می کنی.
I thought you said you only did this once.	فکر کردم گفتی فقط یک بار این کار را کردی.
In fact, I disagree with you.	در واقع من با شما مخالفم.
I bought beer for Tom, but I think he is still too young to drink.	من برای تام آبجو می خریدم، اما فکر می کنم او هنوز برای نوشیدن خیلی جوان است.
Their efforts were in vain.	تلاش آنها بی نتیجه ماند.
Tom encouraged Mary to learn French.	تام مری را تشویق کرد که زبان فرانسه یاد بگیرد.
I am very stubborn	من خیلی سرسخت هستم
I do not think I can move this bookshelf without help.	من فکر نمی کنم که بتوانم این قفسه کتاب را بدون کمک جابه جا کنم.
I need to know what will happen if we do that.	من باید بدانم اگر این کار را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد.
Tom met his third wife at a sports club.	تام با همسر سوم خود در یک باشگاه ورزشی آشنا شد.
School starts on April 8.	مدرسه از 8 آوریل شروع می شود.
Who takes care of your children?	چه کسی از بچه های شما مراقبت می کند؟
There is definitely something.	قطعا چیزی وجود دارد.
I do not support you	من حامی شما نیستم
He is the last person I want to see now.	او آخرین کسی است که اکنون می خواهم ببینم.
I knew Tom probably wouldn't be able to do that.	می دانستم که تام به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said I might be wrong.	تام گفت من ممکن است اشتباه کنم.
Tom has found another job.	تام شغل دیگری پیدا کرده است.
Tom said he might not win.	تام گفت که ممکن است برنده نشود.
Tom says he does not believe you are really thinking about doing it.	تام می گوید که او باور نمی کند که شما واقعاً به انجام این کار فکر می کنید.
I do not try to be indifferent.	من سعی نمی‌کنم بی‌تفاوت کنم.
I thought you would deal with it.	من فکر کردم که شما با آن دست و پنجه نرم خواهید کرد.
Think about how you would feel if this happened to you.	به این فکر کنید که اگر این اتفاق برای شما بیفتد چه احساسی خواهید داشت.
It was a big mistake to lie to Tom.	دروغ گفتن به تام اشتباه بزرگی بود.
Tom said Mary is very unlikely to do so.	تام گفت که مری خیلی بعید است که این کار را انجام دهد.
A good coach for players like parents.	یک مربی خوب برای بازیکنان مانند پدر و مادر است.
Please give me some latitude.	لطفا این بار کمی عرض جغرافیایی به من بدهید.
Tom has to sleep	تام باید بخوابه
I'm asking Tom to send you a copy.	من از تام می خواهم که یک نسخه برای شما بفرستد.
I should have known the truth a long time ago.	من باید خیلی وقت پیش حقیقت را می فهمیدم.
Tom is everyone's favorite.	تام مورد علاقه همه است.
I can not buy a second-hand car, let alone a new car.	من نمی توانم یک ماشین دست دوم بخرم، چه برسد به یک ماشین نو.
Tom said he could not believe that Mary and I actually did it ourselves.	تام گفت باور نمی کرد که من و مری در واقع این کار را خودمان انجام دادیم.
The bigger a city gets, the dirtier the air and water.	هر چه یک شهر بزرگتر می شود، هوا و آب کثیف تر می شود.
I'm drinking beer	من دارم آبجو میخورم
I thought you were tired	فکر کردم خسته میشی
They worked together to put out the fire.	آنها برای خاموش کردن آتش با یکدیگر همکاری کردند.
Tom called Mary a few more times, but she did not answer.	تام چند بار دیگر به مری زنگ زد، اما او جواب تلفن او را نداد.
He has an amazing reputation for his high honesty.	او به دلیل صداقت بالای خود شهرت شگفت انگیزی دارد.
Tom said he felt suffocated.	تام گفت که احساس خفگی می کند.
You're not good enough to do that yet.	شما هنوز به اندازه کافی خوب نیستید که این کار را انجام دهید.
Tom and Mary are both French teachers.	تام و مری هر دو معلم زبان فرانسه هستند.
Where do you recommend I put my tent?	توصیه می کنید کجا چادرم را بزنم؟
I plan to travel to Boston next year.	من قصد دارم سال آینده به بوستون سفر کنم.
I thought Tom could lend Mary some money.	فکر کردم تام می تواند به مری مقداری پول قرض دهد.
Tom worked in a local prison.	تام در یک زندان محلی کار می کرد.
Is there any food that Tom can not eat?	آیا غذایی هست که تام نتواند بخورد؟
Where would we be if everyone thought so?	اگر همه اینطور فکر می کردند کجا بودیم؟
I have a house not far from here.	من خانه ای دارم که از اینجا دور نیست.
Tom can not teach French.	تام نمی تواند فرانسوی تدریس کند.
I play tennis every now and then.	هرازگاهی برای تفریح ​​تنیس بازی می کنم.
Tom has many enemies.	تام دشمنان زیادی دارد.
Tom bought a brand new car.	تام یک ماشین کاملا نو خرید.
Who does not like to succeed?	چه کسی دوست ندارد موفق شود؟
There is no way Tom will ask you to do this.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام از شما این کار را بخواهد.
The school forbids us to go to the cinema alone.	مدرسه ما را از رفتن به سینما به تنهایی منع می کند.
Tom stayed with us a few weeks ago.	تام چند هفته پیش ما ماند.
This is apparently not a crime	این ظاهرا جرم نیست
We are investigating Tom's murder.	ما در حال بررسی قتل تام هستیم.
I have to be home by 2:30	تا ساعت 2:30 باید خونه باشم
I hope Tom is not seriously injured.	امیدوارم تام آسیب جدی ندیده باشد.
I do not believe in miracles	من به معجزه اعتقادی ندارم
I do not know where to park	نمیدونم کجا پارک کنم
We can not let Tom deal with it.	ما نمی‌توانیم اجازه دهیم تام با آن کنار بیاید.
Tom has never been camping.	تام هرگز کمپینگ نبوده است.
Tom says he quits smoking.	تام می‌گوید که سیگار را ترک می‌کند.
We are the only ones who know that Tom can not do that.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is very good at sports.	تام در ورزش بسیار خوب است.
Tom and Mary are both full-time students.	تام و مری هر دو دانشجوی تمام وقت هستند.
The moon is incredibly bright tonight.	ماه امشب فوق العاده روشن است.
Is that man Tom?	آیا آن مرد تام است؟
Tom refused to join our team.	تام از پیوستن به تیم ما امتناع کرد.
Tom managed to escape the fire.	تام موفق به فرار از آتش شد.
We had a good week	هفته خوبی داشتیم
Tom has a secret he has never told anyone.	تام رازی دارد که هرگز به کسی نگفته است.
I hope it will not happen again	امیدوارم دیگه تکرار نشه
This is how I became fluent in French.	اینگونه به زبان فرانسه مسلط شدم.
Tom said he was willing to do whatever it took.	تام گفت که حاضر است هر کاری که لازم است انجام دهد.
It was smart.	این کار هوشمندانه ای بود.
I do not do it anymore.	من دیگر آن را انجام نمی دهم.
Tom asked Mary if she was sleepy.	تام از مری پرسید که آیا او خواب آلود است؟
Tom better not be drunk.	تام بهتر است مست نباشد.
No one could answer Tom's question.	هیچ کس نتوانست به سوال تام پاسخ دهد.
I'm going to play ball hair.	من میرم با موهان توپ بازی کنم.
Tom did not notice that Mary was sitting alone.	تام متوجه نشد که مری تنها نشسته است.
In 1962 he was nominated for governor and lost.	در سال 1962 نامزد فرمانداری شد و شکست خورد.
Tom was really funny.	تام واقعا بامزه بود.
We need to know where Tom is now.	ما باید بدانیم تام الان کجاست.
Tom was standing by the gate, drinking from a bottle of water.	تام کنار دروازه ایستاده بود و از یک بطری آب می‌نوشید.
Tom holds his gun.	تام اسلحه اش را پر نگه می دارد.
This is the road I told you about.	این همان جاده ای است که به شما می گفتم.
Tom was naked to the waist.	تام تا کمر برهنه شد.
I did not leave them out.	من آنها را کنار نگذاشتم.
Of course I will.	البته من این کار را خواهم کرد.
Tom suggested we go to Boston together.	تام پیشنهاد داد که با هم به بوستون برویم.
I can not believe that Tom should do this.	من نمی توانم باور کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom will probably be here all day.	تام احتمالا تمام روز اینجا خواهد بود.
I have not finished this yet.	من هنوز این کار را تمام نکرده ام.
Tom did not get paid as much as he expected.	تام آنقدر که انتظار داشت دستمزد دریافت نکند.
Is Tom going to swim?	آیا تام قرار است شنا کند؟
Maryam is really interested in knitting.	مریم واقعاً به بافتنی علاقه دارد.
Most importantly, you need to take good care of yourself.	مهمتر از همه، شما باید به خوبی از خود مراقبت کنید.
Tom said he did not know who Mary wanted to do this with.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌خواهد با چه کسی این کار را انجام دهد.
I have been trying to contact you all week.	تمام هفته سعی کردم با شما تماس بگیرم.
I'm afraid to leave Tom alone.	من می ترسم تام را تنها بگذارم.
How do I know what to say to Tom? 	از کجا باید بدانم به تام چه بگویم؟
I have never talked to a boy	من تا حالا با پسری صحبت نکردم
How bad was Tom's knee injury?	مصدومیت زانوی تام چقدر بد بود؟
Tom is one of the best kids I've ever taught.	تام یکی از خوب ترین بچه هایی است که تا به حال آموزش داده ام.
I know Tom does not know that Mary's supposed to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom's condition is deteriorating.	وضعیت تام رو به وخامت است.
Tom baked sweets for Mary.	تام برای مری شیرینی پخت.
Tom is even stupider than me	تام هنوز از من احمق تره
I was playing the trombone.	من ترومبون می زدم.
How much time do you need to do it?	چقدر زمان برای انجام آن نیاز دارید؟
You should not leave the child alone.	شما نباید بچه را تنها بگذارید.
Tell Tom that I will be there tomorrow.	به تام بگو که من فردا آنجا خواهم بود.
Most people will not be affected.	بیشتر مردم تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.
Tom asked Mary if she knew what time John was going to meet Alice.	تام از مری پرسید که آیا می‌دانست جان چه ساعتی قرار است با آلیس ملاقات کند؟
I do not know if I snore when I sleep.	نمی دونم موقع خواب خروپف می کنم یا نه.
Tom has many books.	تام کتاب های زیادی دارد.
I was not allowed to help Tom.	من اجازه نداشتم به تام کمک کنم.
I was the one who told Tom not to do this.	من بودم که به تام گفتم این کار را نکن.
Let's talk about that with Tom.	بیایید در مورد آن با تام صحبت کنیم.
This is not a simple answer.	این یک پاسخ ساده نیست.
You need to be a good role model for your younger brother.	شما باید الگوی خوبی برای برادر کوچکتر خود باشید.
Tom wanted to talk to Mary.	تام می خواست با مری صحبت کند.
Tom is on the phone.	تام در حال تلفن است.
Tom was standing outside.	تام بیرون ایستاده بود.
Tom blinked again.	تام دوباره پلک زد.
Tom is eating a snack.	تام در حال خوردن یک میان وعده است.
I think Tom did not know what to do.	فکر می کنم تام متوجه نشد که باید چه کار کند.
We have to consider the possibility that Tom does not want to do that.	ما باید این احتمال را در نظر بگیریم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
He was angry with the way he had been treated.	او از رفتاری که با او شده بود عصبانی بود.
Are you sure it's Tom who taught Mary to drive?	مطمئنی این تام بود که به مریم رانندگی یاد داد؟
I'm sure Tom agrees with me.	من مطمئن هستم که تام با من موافق است.
Tom pays attention to detail.	تام به جزئیات توجه دارد.
Tom and Mary are working.	تام و مری در حال کار هستند.
I'm sure Tom was right.	من مطمئن هستم که تام حقیقت را گفته است.
"Would you like to travel?" 	"دوست داری سفر کنی؟"
"Yeah."	"آره."
Tom did not bother to explain why he was not attending the meeting.	تام حوصله نداشت توضیح دهد که چرا در جلسه شرکت نمی کند.
I live in Boston now, but I plan to return to Chicago before the end of next year.	من اکنون در بوستون زندگی می کنم، اما قصد دارم تا قبل از پایان سال آینده به شیکاگو برگردم.
Tom is a great student, isn't he?	تام دانش آموز بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
That means Tom was right.	یعنی حق با تام بود.
Tom thought Mary was ready.	تام فکر کرد که مری آماده این کار است.
I do not know much about fishing.	من در مورد ماهیگیری اطلاعات زیادی ندارم.
Tom and Mary talked for a while.	تام و مری مدتی با هم صحبت کردند.
How many months do you estimate Tom will do this?	تخمین می زنید چند ماه طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
Tom is greedy	تام حریصه
Tom fell down the stairs and hurt himself.	تام از پله ها افتاد و به خودش آسیب زد.
Tom did not cheat on the test.	تام در آزمون تقلب نکرد.
I do not think Tom should do that until tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام باید تا فردا این کار را انجام دهد.
I thought Tom would ask Mary a few questions.	فکر کردم که تام از مری چند سوال بپرسد.
I did it because I wanted to, not because I needed to.	من این کار را به این دلیل انجام دادم که می خواستم، نه به این دلیل که نیاز داشتم.
Everyone is afraid of Tom.	همه از تام می ترسند.
How does Tom plan to do this?	تام چگونه برای انجام این کار برنامه ریزی می کند؟
If you do, you will do exactly what they want you to do.	اگر این کار را انجام دهید، دقیقا همان کاری را انجام می دهید که آنها از شما می خواهند.
Tom worked all day yesterday.	تام دیروز تمام روز کار کرد.
I have to explain everything to Tom.	من باید همه چیز را برای تام توضیح دهم.
Okinawa is the southernmost island of Japan.	اوکیناوا جنوبی ترین جزیره ژاپن است.
Tom said he helps us load the truck.	تام گفت که به ما کمک می کند تا کامیون را بارگیری کنیم.
I was not sure if Tom would know when I wanted to do this.	مطمئن نبودم که تام بداند چه زمانی می‌خواهم این کار را انجام دهم.
I worked as Tom's assistant for three years.	من سه سال به عنوان دستیار تام کار کردم.
Tom should be here	تام باید اینجا باشه
I knew Tom enjoyed doing this with us.	می دانستم که تام از انجام این کار با ما لذت می برد.
Tom said he thought Mary might have to do it for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور شود این کار را برای جان انجام دهد.
Tom said he was not sure what to do.	تام گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
Tom loves Mary's French-speaking accent.	تام عاشق لهجه مری است که فرانسوی صحبت می کند.
He continued to work.	او کار را ادامه داد.
I have not seen my sister for years.	سالهاست که خواهرم را ندیده ام.
Tom asked Mary if she wanted to drive.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد رانندگی کند؟
I am a tourist.	من یک توریست هستم.
Tom looked confused.	تام آشفته به نظر می رسید.
I'm probably not the only one who has done this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
Why should I join a yacht club?	چرا باید به یک باشگاه قایق بادبانی بپیوندم؟
I do not think Tom will be here until 2:30.	فکر نمی کنم تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom is just a kid.	تام فقط یک بچه است.
I do not eat fruit	من میوه نمیخورم
I thought it would be a lot of fun.	فکر کردم خیلی سرگرم کننده خواهد بود.
I do not think Tom will do what we asked him to do.	من فکر نمی کنم تام کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
You do not really have to do this.	شما واقعاً مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I do not think it is a good decision.	فکر نمی کنم تصمیم خوبی باشد.
Tom said he thought Mary was tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته است.
After a long discussion, they came up with a plan.	آنها پس از یک بحث طولانی به یک طرح رسیدند.
What will happen to me?	چه بر سر من خواهد آمد؟
You already know the results, don't you?	شما از قبل نتایج را می دانید، نه؟
Tom is abroad, is not he?	تام خارج از کشور است، اینطور نیست؟
We met with Tom.	ما با تام ملاقات کردیم.
We have to be in Boston by this time tomorrow.	فردا تا این ساعت باید در بوستون باشیم.
I believe we can make the necessary reforms by tomorrow.	من معتقدم تا فردا می توانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم.
Do not think that we are always serious.	فکر نکنید که ما همیشه جدی هستیم.
You are jealous	حسودی میکنی
Tom does not find what he is looking for.	تام چیزی را که به دنبالش است پیدا نمی کند.
Tom advised me to do so.	تام توصیه کرد که برای این کار اقدام کنم.
I do not think Tom cares.	فکر نمی کنم تام اهمیتی بدهد.
Tom does not think Mary is suspicious.	تام فکر نمی کند مری مشکوک باشد.
Tom is probably jealous.	تام به احتمال زیاد حسادت می کند.
I did not know Tom was good in French.	من نمی دانستم تام در زبان فرانسه خوب است.
Tom already knows he's going to be fired.	تام از قبل می داند که قرار است اخراج شود.
What I was looking for was right in front of my eyes.	چیزی که دنبالش بودم درست جلوی چشمم بود.
I did not know who I could trust.	نمی دانستم به چه کسی می توانم اعتماد کنم.
It is clear that Tom and Mary do not love each other.	واضح است که تام و مری همدیگر را دوست ندارند.
I can not do two things at once.	من نمی توانم دو کار را همزمان انجام دهم.
Tom does not seem to want to go with us.	به نظر می رسد تام علاقه ای به رفتن با ما ندارد.
Does it fit in your handbag?	آیا این در کیف دستی شما جا می شود؟
Mary was arrested after a bachelor party for driving while intoxicated.	مری پس از جشن مجردی به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
Do not talk to that boy there	با اون پسر اونجا حرف نزن
I know you do not.	من می دانم که شما این کار را نمی کنید.
We have not asked Tom yet.	ما هنوز تام را نپرسیده ایم.
Tom said he would not arrive until about 2:30 p.m.	تام گفت که تا حدود ساعت 2:30 به اینجا نمی رسد.
I could not close my eyes.	نمی توانستم چشمانم را ببندم.
Tom loved learning French.	تام آموزش زبان فرانسه را دوست داشت.
There is no evidence that this happened.	هیچ مدرکی وجود ندارد که این اتفاق افتاده باشد.
Do you think you are handsome?	فکر می کنی خوش تیپ هستی؟
I have been asked to do this.	از من خواسته شده که این کار را انجام دهم.
At least Tom had the decency to apologize.	حداقل تام این نجابت را داشت که عذرخواهی کند.
You really did not mean what you said, did you?	واقعاً منظوری که گفتی نداشتی، نه؟
Tom told me he wanted to do it himself.	تام به من گفت که می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom was not given the opportunity you and I had.	به تام فرصتی که من و تو داشتیم داده نشد.
Tom is not lying to you.	تام به شما دروغ نمی گوید.
I thought you said you would never let Tom drive.	فکر کردم گفتی که هرگز به تام اجازه رانندگی نخواهی داد.
Let's not give Tom anything.	بیایید به تام چیزی ندهیم.
Tom likes to wear checkered.	تام دوست دارد شطرنجی بپوشد.
I do not know if Tom really lied.	نمی دانم آیا تام واقعاً دروغ می گفت؟
Aren't you the girl Tom has dated?	آیا تو همان دختری نیستی که تام با او قرار ملاقات گذاشته است؟
What are these insinuations?	این تلقینات چیست؟
Tom said Mary wanted to have lunch with him.	تام گفت که مری می خواست با او ناهار بخورد.
I asked Tom if he had a hangover.	از تام پرسیدم که آیا خماری دارد؟
He ignored her, which showed he was not wise.	او او را نادیده گرفت، که نشان داد عاقلانه نیست.
It's lightning, but it's not raining.	رعد و برق است، اما باران نمی بارد.
I told Tom to read French.	به تام گفتم فرانسه بخوان.
You did everything right.	شما همه چیز را به درستی انجام داده اید.
I think Tom will do it if you ask him.	فکر می کنم اگر از او بخواهید تام این کار را می کند.
Tom is dancing with another girl.	تام در حال رقصیدن با دختر دیگری است.
People who do bodybuilding are called bodybuilders.	به افرادی که بدنسازی می کنند، بدنساز می گویند.
If Tom and Mary both ask me, I will do it again.	اگر تام و مری هر دو از من بخواهند، دوباره این کار را انجام خواهم داد.
I doubt Tom is still hungry.	من شک دارم تام هنوز گرسنه باشد.
I want to stay in Boston for a while.	من می خواهم مدتی در بوستون بمانم.
How did Tom get that job?	چگونه تام به آن شغل دست یافت؟
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نمی کند.
Are you sure Tom is coming?	مطمئنی تام میاد؟
This is not what Tom and I were looking for.	این چیزی نیست که من و تام به دنبالش بودیم.
I had to tell Mary that I loved her.	باید به مریم می گفتم که دوستش دارم.
"It's important for us to be there tomorrow," Tom says.	تام می گوید برای ما مهم است که فردا آنجا باشیم.
I told Tom I would help him clean his room.	به تام گفتم به او کمک می کنم اتاقش را تمیز کند.
Tom told me not to talk to Mary anymore.	تام به من گفت که دیگر با مری صحبت نکنم.
The account deals with numbers.	حساب با اعداد سروکار دارد.
Tom stays at his parents' house.	تام در خانه پدر و مادرش می ماند.
What you want to do will probably kill you.	کاری که می‌خواهید انجام دهید احتمالاً باعث کشته شدن شما می‌شود.
I did not say anything	من چیزی نگفته ام
We moved to the port.	به سمت بندر حرکت کردیم.
Tom can tie his tie.	تام می تواند کراوات خود را ببندد.
very good. 	خیلی خوب.
I'm cutting.	من برش میدارم.
Why is Tom so popular?	چرا تام اینقدر محبوب است؟
Tom knew Mary had told everyone he was going to Boston.	تام می دانست که مری به همه گفته که قرار است به بوستون برود.
I hope Tom did not tell anyone that I am here.	امیدوارم تام به کسی نگفته باشد که من اینجا هستم.
He gave me a meaningful look.	نگاه معناداری به من انداخت.
Tom did not want anyone to see him doing this.	تام نمی خواست کسی او را در حال انجام این کار ببیند.
I have to be there at 2:30.	من باید ساعت 2:30 آنجا باشم.
How much does a flight to Boston cost?	هزینه پرواز به بوستون چقدر است؟
You do not know what happened?	نمیدونی چی شده؟
Tom can trumpet.	تام می تواند ترومپت بزند.
Tom opened the door and greeted his guests.	تام در را باز کرد و به مهمانانش سلام کرد.
I can not answer you immediately.	من نمی توانم فوراً به شما پاسخ دهم.
Tom bought this painting in Boston.	تام این نقاشی را در بوستون خرید.
Tom felt happy.	تام احساس خوشحالی کرد.
99% sure	99% مطمئنم
Tom can make you laugh.	تام می تواند شما را بخنداند.
Tom said he had nothing to say.	تام گفت که چیزی برای گفتن ندارد.
I can run.	من قادر به دویدن هستم.
I have been gardening lately.	من اخیراً مشغول باغبانی هستم.
I fell in love with her from the moment I saw her.	من از همان لحظه ای که او را دیدم عاشق او شدم.
I do not think I can fix this.	فکر نمی کنم بتوانم این را درست کنم.
You look awful. 	افتضاح بنظر می آیی.
what happened?	چی شد؟
I did not know Tom was a veterinarian.	من نمی دانستم تام دامپزشک است.
You can not just enter here and start ordering to people.	شما نمی توانید فقط وارد اینجا شوید و شروع به سفارش دادن به مردم کنید.
It would be bad to do that with Tom.	انجام این کار با تام بد خواهد بود.
I have a great idea why Tom is crying.	من ایده بسیار خوبی دارم که چرا تام گریه می کند.
I think Tom has a lot of faith in Mary.	من فکر می کنم تام به مری ایمان زیادی دارد.
It was hard for Tom to fall in love with his classmates.	تام دوست داشتن با همکلاسی هایش سخت بود.
I can not think of anyone better suited than Tom.	من نمی توانم کسی را برای این کار مناسب تر از تام فکر کنم.
The post office is not far from your university.	اداره پست از دانشگاه شما دور نیست.
There was no lock on Tom.	در تام قفل نبود.
It was a bad mistake that I stayed so long.	این یک اشتباه بد بود که آنقدر طولانی ماندم.
I think Tom is afraid of snakes.	فکر می کنم تام از مارها می ترسد.
I do not think I can live in Boston anymore.	فکر نمی کنم دیگر بتوانم در بوستون زندگی کنم.
He is not alone now	الان تنها نیست
Participants prepare for the final round of the competition.	شرکت کنندگان خود را برای دور نهایی مسابقه آماده می کنند.
Tom could hear people outside.	تام می توانست صدای مردم بیرون را بشنود.
I expect you to be ready by 2:30.	انتظار دارم تا ساعت 2:30 آماده باشید.
This passport was not complete.	این پاسپورت تام نبود.
Why doesn't Tom tell the truth?	چرا تام حقیقت را نمی گوید؟
Tom said he was willing to take care of our children.	تام گفت که حاضر است از بچه های ما مراقبت کند.
Tom wanted to have a surprise party for you, but I knew you would hate it, so I told him not to.	تام می‌خواست یک مهمانی غافلگیرکننده برای شما برگزار کند، اما می‌دانستم که از آن متنفر خواهید بود، بنابراین به او گفتم این کار را نکند.
I just bought cardboard.	من فقط مقوا خریدم.
We are not talking about it anymore.	ما دیگر در مورد آن صحبت نمی کنیم.
Kiss Tom?	تام را بوسید؟
How many invitations did you send?	چند تا دعوت نامه فرستادی؟
Tom does not know what it is like to be in love.	تام نمی‌داند عاشق بودن چگونه است.
I thought you appreciated what Tom did for you.	فکر می کردم از کاری که تام برای شما انجام داد قدردانی می کنید.
You look like my ex-husband	تو شبیه شوهر سابق منی
He does not talk much, but when he does speak, he is eloquent.	او زیاد صحبت نمی کند، اما وقتی صحبت می کند، فصیح است.
I do not think Tom knows what to do.	فکر نمی کنم تام بداند چه کاری باید انجام شود.
How frustrated do you think Tom will be if this does not happen?	فکر می کنید تام چقدر ناامید خواهد شد اگر این اتفاق نیفتد؟
Tom's signature is illegible.	امضای تام ناخوانا است.
Tom is armed with a knife.	تام با چاقو مسلح است.
I'm in a taxi.	من در تاکسی هستم.
We were unaware	ما بی خبر بودیم
This is the way Tom wants it.	این راهی است که تام آن را می خواهد.
I'm also interested	من هم علاقه مندم
On the way home, I passed Tom.	در راه خانه از کنار تام رد شدم.
Tom made very big mistakes.	تام اشتباهات بسیار بزرگی مرتکب شد.
I'm not sure Tom will let anyone help him.	من مطمئن نیستم که تام اجازه دهد کسی به او کمک کند.
You can do this now, right?	شما اکنون می توانید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I'm not sure I trust you anymore.	من مطمئن نیستم که دیگر به شما اعتماد دارم.
How much bandwidth do you save just by turning on the sound and turning off your camera?	فقط با استفاده از صدا و خاموش کردن دوربینتان چقدر پهنای باند صرفه جویی می کنید؟
We have to let Tom do it.	ما باید به تام اجازه دهیم این کار را انجام دهد.
Tom is about 30 minutes from the airport.	تام حدود 30 دقیقه از فرودگاه فاصله دارد.
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
Tom can remember the day he first met Mary.	تام می تواند روزی را که برای اولین بار مری را ملاقات کرد به یاد بیاورد.
Tom certainly can not expect to live with us.	تام مطمئناً نمی تواند انتظار داشته باشد که با ما زندگی کند.
As far as I know he is not lazy.	تا جایی که من می دانم تنبل نیست.
I think Tom is still in prison.	فکر می کنم تام هنوز در زندان است.
Tom decided to let me do this for him.	تام تصمیم گرفت به من اجازه دهد این کار را برای او انجام دهم.
This package is not for you	این بسته برای شما نیست
Tom did not do his homework.	تام تکالیفش را انجام نداد.
I know Tom did not know we wanted to do this.	من می دانم که تام نمی دانست ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom will eventually be arrested.	تام در نهایت دستگیر خواهد شد.
Tom will probably get bored.	تام احتمالا خسته خواهد شد.
It took me three hours to clean my house.	سه ساعت طول کشید تا خانه ام را تمیز کنم.
Tom and Mary said they would walk home.	تام و مری گفتند که پیاده به خانه خواهند رفت.
I'm glad you enjoyed it.	خوشحالم که از این کار لذت می برید.
I guess I can trust you because we are brothers.	حدس میزدم که چون ما برادریم میتونم بهت اعتماد کنم.
Tom studies more than I do.	تام بیشتر از من درس می خواند.
Tom and Mary had never met before.	تام و مری قبلا هرگز ملاقات نکرده بودند.
His illness made it impossible for him to continue his education.	بیماری او ادامه تحصیل را برایش غیرممکن کرد.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالا نمی ترسد.
I'm the only one Tom seems to trust.	من تنها کسی هستم که به نظر می رسد تام به او اعتماد دارد.
Tom has until next month to do so.	تام تا ماه آینده فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
We have to change trains at the next station.	باید در ایستگاه بعدی قطار عوض کنیم.
Tom's teeth chatter from the cold.	دندان های تام از سرما به هم می خورد.
What kind of food do you want me to bring?	چه نوع غذایی می خواهید بیاورم؟
Tom can not know the answer.	تام نمی تواند پاسخ آن را بداند.
Tom and Mary are not involved.	تام و مری درگیر نیستند.
Find Tom and tell him to come here immediately.	تام را پیدا کن و بگو فوراً به اینجا بیاید.
It is possible that we will not be able to do this.	این امکان وجود دارد که ما نتوانیم این کار را انجام دهیم.
How much does it cost to rent a bike?	هزینه کرایه دوچرخه چقدر است؟
Tom went to Boston to attend a conference.	تام برای شرکت در یک کنفرانس به بوستون رفت.
All members of my family can ride single bikes.	همه اعضای خانواده من می توانند تک دوچرخه سوار شوند.
Tom was adopted.	تام به فرزندی پذیرفته شد.
These shelves can not support all these books.	این قفسه ها نمی توانند این همه کتاب را پشتیبانی کنند.
Tom and Mary agree.	تام و مری همین نظر را دارند.
Tom did it right after lunch.	تام این کار را درست بعد از ناهار انجام داد.
Tom left the discussion.	تام از بحث خارج شد.
Tom and Mary could not do anything.	تام و مری نتوانستند کاری انجام دهند.
Tom did not want Mary to call him all the time.	تام نمی خواست مری همیشه با او تماس بگیرد.
It gets bad	بد میشه
Tom has a bulge on his forehead.	تام روی پیشانی اش برآمدگی دارد.
I do not know how long it will take me to get to Australia.	نمی دانم چقدر طول می کشد تا به استرالیا برسم.
Do People Still Use Webcams?	آیا مردم هنوز از وب کم استفاده می کنند؟
Do you think there is a chance that Tom will have a party?	آیا فکر می کنید این شانس وجود دارد که تام یک مهمانی داشته باشد؟
Some superstitious people in America believe that if a black cat crosses your path, you will be unlucky.	برخی از مردم خرافه در آمریکا معتقدند که اگر گربه سیاهی از مسیر شما عبور کند، بدشانسی خواهید داشت.
I'm afraid there 's a small problem.	من می ترسم که یک مشکل کوچک وجود داشته باشد.
I'm not so busy	من آنقدر سرم شلوغ نیست
Tom spent three months in Australia.	تام سه ماه را در استرالیا گذراند.
In 1950, North Korea invaded South Korea.	در سال 1950 کره شمالی به کره جنوبی حمله کرد.
I did not think you would like it.	من فکر نمی کردم شما آن را دوست داشته باشید.
I wanted to personally thank Tom.	می خواستم شخصا از تام تشکر کنم.
Tom is very unscrupulous, isn't he?	تام خیلی بی وجدان است، اینطور نیست؟
Why does Tom always have financial problems?	چرا تام همیشه مشکلات مالی دارد؟
Why was Tom so angry?	چرا تام اینقدر عصبانی بود؟
Tom is helping me right now.	تام در حال حاضر به من کمک می کند.
Tom does not seem as impulsive as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد، تکانشی نیست.
Many people know you.	بسیاری از مردم شما را می شناسند.
Tom bought a newspaper and read it on the train on his way to work.	تام روزنامه ای خرید و در راه رفتن به محل کار آن را در قطار خواند.
I will not be in the office on Monday.	من دوشنبه در دفتر نخواهم بود.
Tom said he thought I was not honest.	تام گفت که فکر می‌کند من صادق نیستم.
Tom is not disappointed.	تام ناامید نیست.
How did you think I was doing this?	چطور فکر کردی که من این کار را می کنم؟
I had no other question	سوال دیگه ای نداشتم
Tom has already paid Mary to do this.	تام قبلاً برای انجام این کار به مری پول داده است.
I can not guarantee that this will happen.	نمی توانم تضمین کنم که این اتفاق خواهد افتاد.
How long does it take to get there?	چقدر طول می کشد تا به آنجا برسیم؟
We could hear the siren approaching.	صدای نزدیک شدن آژیر را می شنیدیم.
I knew I had to learn French.	می دانستم که باید زبان فرانسه می خواندم.
Tom entered	تام وارد شد
I'm so glad we were able to meet you.	خیلی خوشحالم که توانستیم شما را ملاقات کنیم.
Mary is the only other girl who said she was interested in doing this.	مری تنها دختر دیگری است که گفت علاقه مند به این کار است.
It is unlikely to happen so soon.	بعید است به این زودی اتفاق بیفتد.
I hope to try for the cheerleader.	امیدوارم برای تشویق کننده امتحان کنم.
I have three times as many books.	من سه برابر تام کتاب دارم.
Tom told Mary what he was going to do.	تام به مری گفت که قصد انجام چه کاری را دارد.
I got used to this heat	من به این گرما عادت کردم
A middle-aged man was charged with assault.	مرد میانسال به ضرب و جرح متهم شد.
Tom will definitely come to see us.	تام حتما به دیدن ما می آید.
You are expected to win.	از شما انتظار می رود که برنده شوید.
Tom is afraid to talk.	تام از صحبت کردن می ترسد.
Tom told me he was sure it would happen.	تام به من گفت که مطمئن است این اتفاق می افتد.
Tom forgot to set his alarm clock.	تام فراموش کرد ساعت زنگ دار خود را تنظیم کند.
I need a new calculator.	من به یک ماشین حساب جدید نیاز دارم.
Tom wished you could not do it alone anymore.	تام گفت ای کاش دیگر این کار را به تنهایی انجام نمی دادی.
Did you think I did not notice your look at Tom?	فکر کردی من متوجه نگاهت به تام نشدم؟
I know Tom does not know how long it will take to do this.	می دانم که تام نمی داند چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهیم.
Customer satisfaction is our main concern.	رضایت مشتری دغدغه اصلی ماست.
Chewing with the mouth open is considered rude.	جویدن با دهان باز غیر مودبانه تلقی می شود.
Let me take a look at that document.	اجازه بدهید نگاهی به آن سند داشته باشم.
Tom looks good.	به نظر می رسد تام خوب است.
He has a sense of humor.	او دارای حس شوخ طبعی است.
Tom and Mary have gone to Australia.	تام و مری به استرالیا رفته اند.
Tom and Mary hardly know each other.	تام و مری به سختی یکدیگر را می شناسند.
I know I'm not going to help Tom do that again.	می دانم که قرار نیست دوباره به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
Tom never seems to get sick.	به نظر می رسد تام هرگز مریض نمی شود.
I have to wait for Tom.	من باید منتظر تام باشم.
Tell Tom to call me tomorrow at 2:30 p.m.	به تام بگو فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر با من تماس بگیرد.
I know Tom will forgive us.	می دانم که تام ما را خواهد بخشید.
Tom told Mary he had a lot of money.	تام به مری گفت که پول زیادی دارد.
It can hold about 4 gallons.	این می تواند حدود 4 گالن را در خود جای دهد.
Everyone is on vacation	همه در تعطیلات هستند
I know Tom is much taller than me.	من می دانم که تام خیلی بلندتر از من است.
Tom did not want anyone to see him doing this.	تام نمی خواست کسی او را در حال انجام این کار ببیند.
Tom is not as poor as most people think.	تام آنطور که اکثر مردم تصور می کنند فقیر نیست.
I did not think I would be so busy today	فکر نمیکردم امروز انقدر شلوغ باشم
Tom is doing homework in the library.	تام در حال انجام تکالیف در کتابخانه است.
Who comes to see you?	چه کسی به دیدن شما می آید؟
Tom said Mary was interested in it.	تام گفت که مری به این کار علاقه داشت.
This is exactly where I want to be.	اینجا دقیقاً همان جایی است که می خواهم باشم.
The young police officer handcuffed Tom.	افسر پلیس جوان به تام دستبند زد.
Tom is a tourist.	تام یک توریست است.
Mount Fuji is a very beautiful mountain.	کوه فوجی کوه بسیار زیبایی است.
Do you know a good specialty store for selling herbs?	آیا فروشگاه تخصصی خوبی برای فروش گیاهان دارویی می شناسید؟
The bear is completely domesticated and does not bite.	خرس کاملا اهلی است و گاز نمی گیرد.
Tom always lies.	تام همیشه دروغ می گوید.
Tom said he did it wrong.	تام گفت که این کار را اشتباه انجام داده است.
Tom washes his car at least once a week.	تام حداقل هفته ای یکبار ماشینش را میشوید.
I have not yet seen anyone with whom I want to spend the rest of my life.	من هنوز کسی را ندیده ام که بخواهم بقیه عمرم را با او بگذرانم.
I do not like pizza anymore	من دیگه پیتزا دوست ندارم
Tom could not hear Mary.	تام نمی توانست مری را بشنود.
Tom's appeal was rejected.	درخواست تجدیدنظر تام رد شده است.
Tom is not much shorter than me.	تام خیلی کوتاهتر از من نیست.
I doubt Tom really needs to do this himself.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز داشته باشد که این کار را خودش انجام دهد.
Tom realized that Mary had to go.	تام متوجه شد که مری باید برود.
We are just killing our own graves.	ما فقط داریم قبر خودمان را می‌کشیم.
Let's assume this happens.	بیایید فرض کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.
Today is the wedding anniversary of Tom and Mary.	امروز سالگرد ازدواج تام و مری است.
I know Tom is afraid of doctors.	می دانم که تام از پزشکان می ترسد.
He seemed a little young to become a master.	برای استاد شدن کمی جوان به نظر می رسید.
Tom and Mary do not intend to sing together.	تام و مری قصد ندارند با هم بخوانند.
When I got home, Tom was asleep in front of the TV.	وقتی به خانه رسیدم، تام جلوی تلویزیون خواب بود.
The cow is moaning.	گاو در حال غر زدن است.
I did not know where Tom worked.	من نمی دانستم تام کجا کار می کند.
I'm thinking of buying a house on Park Street.	من به خرید خانه در خیابان پارک فکر می کنم.
I bet Tom was really happy.	شرط می بندم تام واقعا خوشحال بود.
Why did Tom hang up my phone?	چرا تام تلفن من را قطع کرد؟
What kind of backup program do you have?	چه نوع برنامه پشتیبان دارید؟
Tom did not look tired.	تام خسته به نظر نمی رسید.
Tom hit Mary in the eye with a stick.	تام با چوب به چشم مریم زد.
I do not think I could do it even if I tried.	فکر نمی کنم حتی اگر تلاش می کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom said he hopes this will happen before he retires.	تام گفت که امیدوار است قبل از بازنشستگی این اتفاق بیفتد.
Tom is accused of killing Mary.	تام به قتل مری متهم شده است.
I did not even notice Tom's presence.	حتی متوجه حضور تام هم نشدم.
Why are you staring at Tom?	چرا به تام خیره شده ای؟
Tom married a rich girl from Australia.	تام با دختری ثروتمند از استرالیا ازدواج کرد.
I'm pretty sure Tom likes me.	من تقریبا مطمئن هستم که تام از من خوشش می آید.
Opportunity is not small	فرصت کم نیست
I have to make sure he is at home or not.	باید مطمئن شوم که او در خانه است یا نه.
This exploitation must stop.	این استثمار باید متوقف شود.
You can use this book as long as you keep it clean.	شما می توانید این کتاب را تا زمانی که آن را تمیز نگه دارید مصرف کنید.
Tom said Mary could probably do it.	تام گفت که مری احتمالاً می توانست این کار را انجام دهد.
I hope Tom knows when to do this.	امیدوارم تام بداند چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
His dog was named Popeye by him.	سگ او توسط او Popeye نامگذاری شد.
You do not have to worry about Tom.	لازم نیست نگران تام باشید.
Is that a buffalo?	اون گاومیش هست؟
I did not read the report	من گزارش را نخوندم
He almost never gets sick because he cares about his health.	او تقریباً هرگز بیمار نمی شود زیرا مراقب سلامتی خود است.
How long does it take to get to Boston from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به بوستون برسیم؟
Call Tom and ask what he thinks about this.	با تام تماس بگیرید و از او بپرسید که در این مورد چه فکری می کند.
My daughter loves Tom.	دخترم تام را دوست دارد.
Did you know that Tom and Mary both have houses on Park Street?	آیا می دانستید که تام و مری هر دو خانه هایی در خیابان پارک دارند؟
I will let you know when Tom arrives.	وقتی تام آمد به شما اطلاع خواهم داد.
I do not believe this to be true.	من باور نمی کنم که این درست باشد.
This meeting will probably not be long.	این دیدار احتمالاً طولانی نخواهد بود.
One is behind the door.	یکی پشت در است.
Tom must be here at all times.	تام باید هر لحظه اینجا باشد.
I thought Tom might be interested.	فکر کردم تام ممکن است علاقه مند باشد.
I am a World War II veterinarian.	من دامپزشک جنگ جهانی دوم هستم.
I do not think Tom will allow us to do that.	من فکر نمی کنم تام به ما اجازه این کار را بدهد.
Tom thought Mary would be interested.	تام فکر کرد که مری علاقه مند خواهد بود.
Why don't we sit in the front row?	چرا در ردیف اول نمی نشینیم؟
Tom and Mary both pleaded not guilty.	تام و مری هر دو اعتراف به بی گناهی کردند.
Tom found out the truth.	تام به حقیقت پی برد.
Everything I do these days is bad for my health.	این روزها هر کاری که انجام می دهم برای سلامتی من مضر است.
I'm sure Tom will be shy.	من مطمئن هستم که تام خجالتی خواهد بود.
Tom seems to be tempted to tell Mary the truth.	به نظر می رسد تام وسوسه شده است که حقیقت را به مری بگوید.
Tom said nothing has changed.	تام گفت هیچ چیز تغییر نکرده است.
I know Tom is disappointed with this.	من می دانم که تام از انجام این کار ناامید است.
Tom left the team	تام از تیم جدا شد
We decided to increase production.	ما برای افزایش تولید تصمیم گرفتیم.
Tom said Mary would probably not do that to us on October 20th.	تام گفت که مری احتمالاً در 20 اکتبر این کار را با ما انجام نخواهد داد.
I really enjoyed doing this.	من از انجام این کار بسیار لذت بردم.
Tom said he did not believe it really happened.	تام گفت که او باور نمی کند که واقعاً این اتفاق افتاده است.
I do not want to discuss this.	من نمی خواهم این بحث را داشته باشم.
Tom does not have an eraser.	تام پاک کن ندارد.
We should not go sooner again.	ما نباید دوباره زودتر برویم.
I did not know you would return	نمیدونستم برمیگردی
It is time for the government to do something about pollution.	زمان آن فرا رسیده است که دولت کاری در مورد آلودگی انجام دهد.
Traffic is temporarily suspended due to fog.	تردد خودروها به دلیل مه گرفتگی موقتا متوقف است.
Do you often borrow Tom's car?	آیا اغلب ماشین تام را قرض می گیرید؟
Tom said he was not home when Mary went to see him.	تام گفت وقتی مری برای دیدن او رفت در خانه نبود.
Tom thinks Mary won't do it until 2:30.	تام فکر می کند که مری تا ساعت 2:30 این کار را نمی کند.
I did not want everything to end like this.	من نمی خواستم همه چیز اینطور تمام شود.
Tom spent the day with some of his friends.	تام روز را با چند تن از دوستانش گذراند.
it does not matter to me.	برای من مهم نیست.
I told Tom I was claustrophobic.	به تام گفتم که کلاستروفوبیک هستم.
Do you think I should tell Tom what you told me?	آیا فکر می‌کنی باید آنچه را که به من گفتی به تام بگویم؟
I hope there is no problem	امیدوارم مشکلی پیش نیاد
I'm proud of you, Tom.	من به تو افتخار می کنم، تام.
Tom does not know where Mary intends to do this.	تام نمی داند که مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
Tom and I did our best.	من و تام تمام تلاشمان را کردیم.
Tom and I talked sincerely.	من و تام صمیمانه صحبت کردیم.
Would you like to watch the kids until I'm back?	آیا دوست دارید تا زمانی که من برگردم بچه ها را تماشا کنید؟
I think Tom will probably do that tomorrow.	من فکر می کنم تام احتمالاً فردا این کار را انجام دهد.
Tom refused to help.	تام از کمک خودداری کرد.
Tom has not yet told me who did it.	تام هنوز به من نگفته است که چه کسی این کار را کرده است.
The warmth of Tom's arms calmed me.	گرمای آغوش تام مرا آرام کرد.
It would have been better if Tom had not done so.	اگر تام این کار را نمی کرد بهتر بود.
I have already told you what to do.	من قبلاً به شما گفته ام که چه کاری انجام دهید.
I did not expect Tom to do this.	انتظار نداشتم تام این کار را بکند.
I think Tom went up.	فکر کنم تام رفت بالا.
I know Tom is tempted to do this.	می دانم که تام وسوسه می شود این کار را انجام دهد.
Do not worry, I am a doctor.	نگران نباش من یک پزشک هستم.
Tom is still waiting for permission.	تام هنوز منتظر اجازه است.
Now, what is this supposed to mean?	حالا، این قرار است به چه معنی باشد؟
Let Tom hire someone else.	بگذار یکی دیگر تام را استخدام کند.
Tom and his family visit us every summer.	تام و خانواده اش هر تابستان به ما سر می زنند.
Tom did not study for the test.	تام برای آزمون مطالعه نکرد.
You seem to be very angry with Tom.	به نظر می رسد که شما از تام بسیار عصبانی هستید.
Was it Tom on the phone?	آیا آن تام در تلفن بود؟
When is it over?	کی تموم میشه؟
Do you have sunscreen?	آیا لوسیون ضد آفتاب دارید؟
The only person I saw in the park was Tom.	تنها کسی که در پارک دیدم تام بود.
I was here yesterday, but not Tom.	من دیروز اینجا بودم، اما تام نبود.
Do you not feel bad about what you did?	آیا از کاری که انجام دادید احساس بدی ندارید؟
I thought you said you have a dog.	فکر کردم گفتی سگ داری.
They do not speak.	آنها صحبت نمی کنند.
I did not think I would do that.	فکر نمی کردم این کار را بکنم.
Tom has trouble talking to beautiful women.	تام در صحبت با زنان زیبا مشکل دارد.
I like seafood	من غذاهای دریایی دوست دارم
I know Tom is not allergic to nuts.	من می دانم که تام به آجیل حساسیت ندارد.
I will not make any decision without talking to you first.	بدون صحبت اول با شما هیچ تصمیمی نخواهم گرفت.
I do not know if Tom can tell us where Mary is.	نمی دانم آیا تام می تواند به ما بگوید مری کجاست؟
Tom told me he had a knife.	تام به من گفت که چاقو دارد.
Tom said I was not completely convinced.	تام گفت که من کاملاً قانع نشدم.
Tom is not a lawyer, is he?	تام وکیل نیست، نه؟
Tom can help.	تام می تواند کمک کند.
Go before Tom sees you.	قبل از اینکه تام شما را ببیند بروید.
Tom did not know that what he was doing was against the law.	تام نمی دانست کاری که انجام داده خلاف قانون است.
This is convenient.	این مناسب است.
I wanted to borrow your camera to take a picture of Tom's new home.	می خواستم دوربینت را قرض بگیرم تا از خانه جدید تام عکس بگیرم.
I do not want Tom to do this right now.	من نمی خواهم تام فعلا این کار را انجام دهد.
Remember the first time I came here?	اولین باری که اومدم اینجا یادت هست؟
Tom said he thought Mary would be in Boston for three weeks.	تام گفت که فکر می کرد مری به مدت سه هفته در بوستون خواهد بود.
I thought Tom and Mary were a good couple.	فکر می کردم تام و مری زوج خوبی هستند.
I do not remember who said	یادم نیست کی گفته
The road we were going to take is closed.	راهی که قرار بود برویم بسته است.
Tom and Mary were both killed.	تام و مری هر دو کشته شدند.
Tom has to joke	تام باید شوخی کند
Tom took his glasses out of his pocket and put them on.	تام عینکش را از جیبش بیرون آورد و روی آن گذاشت.
Tom knows all the interesting places in the city.	تام تمام نقاط جالب شهر را می شناسد.
Tom is a better driver than me.	تام راننده بهتری از من است.
Tom was buried in an unmarked grave.	تام در یک قبر بی نشان دفن شد.
Tom says he will only talk to you.	تام می گوید که فقط با تو صحبت خواهد کرد.
Tom did not have time to do that today.	تام امروز وقت انجام این کار را نداشت.
Tom wants to see the fight.	تام می خواهد مبارزه را ببیند.
Tom was not very strict, but Mary was strict.	تام خیلی سختگیر نبود، اما مری سختگیر بود.
Tom hung on to me and wouldn't let me.	تام به من آویزان شد و اجازه نداد.
I know Tom will eventually give up and let someone else do it.	من می دانم که تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
Did Tom tell you that?	آیا تام این را به شما گفته است؟
Tom will probably win this match.	تام احتمالاً در این مسابقه پیروز خواهد شد.
Tom was convicted of domestic trade.	تام به دلیل تجارت داخلی مجرم شناخته شد.
I know Tom does not know who is going to do this to you.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با شما انجام دهد.
Tom can not be alone.	تام نمی تواند تنها باشد.
Tom does not know that I'm alive.	تام نمی داند که من زنده ام.
How do you know these diamonds are real?	چگونه می دانید که این الماس های واقعی هستند؟
Ask Tom to do this for you.	از تام بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
Tom assured Mary that he would not do this.	تام به مری اطمینان داد که این کار را نخواهد کرد.
I did not have much time so I quickly scanned the report.	من وقت زیادی نداشتم بنابراین سریع گزارش را اسکن کردم.
How good a singer is Tom?	تام چقدر خواننده خوبی است؟
I made the radio for him.	رادیو را برایش درست کردم.
Neither Tom nor Mary know how to play the clarinet.	نه تام و نه مری نمی دانند چگونه کلارینت بنوازند.
Tom knows something Mary does not.	تام چیزی می داند که مری نمی داند.
Tom should do better.	تام باید بهتر از این کار کند.
Maybe Tom won't do it anymore.	شاید تام دیگر این کار را نکند.
This is the only thing I allowed Tom to do.	این تنها کاری است که من به تام اجازه انجام آن را می دادم.
Tom probably still doesn't really know how to do that.	تام احتمالاً هنوز واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Did Tom tell Mary what time he should be here tomorrow?	آیا تام به مری گفت فردا چه ساعتی باید اینجا باشد؟
I could not be sure that Tom would come.	نمی توانستم مطمئن باشم که تام بیاید.
Tom does not seem as pessimistic as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بدبین نیست.
Obviously Tom did not know how to do this.	بدیهی است که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom disappeared and was never seen again.	تام ناپدید شد و دیگر هرگز دیده نشد.
Everyone except Tom said they felt good.	همه به جز تام گفتند که احساس خوبی دارند.
"I like you." 	"من به شما علاقه دارم."
"I like you too."	"من هم تو را دوست دارم."
You are very hard on yourself	خیلی به خودت سخت میگیری
It is incurable.	این غیر قابل درمان است.
Tom is standing by.	تام کنار ایستاده است.
Tom thought that Mary might not be allowed to do that anymore.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
The train was stopped due to a railway accident.	قطار به دلیل تصادف راه آهن متوقف شد.
I know you often do not do this in the morning.	من می دانم که شما اغلب این کار را در صبح انجام نمی دهید.
If you think Tom's Canadian, you're wrong.	اگر فکر می کنید تام کانادایی است، در اشتباهید.
Tom lost a lot of blood.	تام خون زیادی از دست داد.
Tom heard the sound of a huge explosion.	تام صدای انفجار مهیبی را شنید.
I'm the man who did it.	من آن مردی هستم که این کار را انجام داد.
Tom does not know to whom Mary has decided to give her old guitar.	تام نمی داند مری تصمیم گرفته است که گیتار قدیمی خود را به چه کسی بدهد.
Have I ever told you how I became a circus clown?	آیا تا به حال به شما گفته ام که چگونه یک دلقک سیرک شدم؟
Tom loves chicken wings.	تام عاشق بال مرغ است.
Tom showed Mary a new way to do it.	تام راه جدیدی برای انجام این کار به مری نشان داد.
Tom insisted that I pay the bill.	تام اصرار داشت که صورتحساب را پرداخت کنم.
He is a distant relationship from her.	او یک رابطه دور از او است.
I'm afraid I'm not a very good company.	می ترسم شرکت خیلی خوبی نباشم.
I am not the one who crashed the car.	من کسی نیستم که ماشین را تصادف کرده است.
I think Tom did not want to be alone.	فکر می کنم تام نمی خواست تنها باشد.
I just could not stand it any longer.	من فقط نمی توانستم بیشتر از این تحمل کنم.
I do not hear Pars	من پارس نمیشنوم
Tom has a learning disability.	تام ناتوانی یادگیری دارد.
I did not know that Tom would be in Australia this week.	من نمی دانستم که تام این هفته در استرالیا خواهد بود.
Tom has not yet bought what he needs.	تام هنوز چیزی را که نیاز دارد نخریده است.
Tom put his finger to his lips.	تام انگشتش را روی لب هایش گذاشت.
Does Tom still have the red sports car he used to drive?	آیا تام هنوز آن ماشین اسپرت قرمزی را دارد که قبلاً می‌راند؟
It's not really because you don't like Tom, is it?	واقعاً به این دلیل نیست که شما تام را دوست ندارید، درست است؟
This news did not surprise Tom.	این خبر تام را شگفت زده نکرد.
Tom was the one who taught me skiing.	تام کسی بود که به من اسکی یاد داد.
What kind of things do you like to wear?	دوست داری چه نوع وسایلی بپوشی؟
Tom never let me down.	تام هرگز اجازه نداد تسلیم شوم.
As is often the case with educated people, he prefers classical music to jazz.	همانطور که اغلب در مورد افراد تحصیل کرده اتفاق می افتد، او موسیقی کلاسیک را بیشتر از جاز دوست دارد.
Tom did not seem to be as happy as Mary.	به نظر نمی رسید تام به اندازه مری خوشحال باشد.
Tom said he did not intend to do it alone.	تام گفت که قصد ندارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I have a few more questions I want to ask.	من چند سوال دیگر دارم که می خواهم بپرسم.
When did you come to this understanding?	چه زمانی به این درک رسیدید؟
Tom dressed informally	تام غیر رسمی لباس پوشید
How can we force Tom to stop?	چگونه می توانیم تام را مجبور کنیم این کار را متوقف کند؟
I can not do that	من نمی توانم این کار را انجام دهم
Sorry, I've not changed.	متاسفم، تغییری ندارم.
I do not think Tom knows that I am married to Mary.	فکر نمی کنم تام بداند که من با مری ازدواج کرده ام.
Tom wanted to live in the country.	تام می خواست در کشور زندگی کند.
Tom is not here for the holidays. 	تام برای تعطیلات اینجا نیست.
He is here for work.	او اینجا برای کار است.
Tom loves chocolate ice cream.	تام عاشق بستنی شکلاتی است.
Tom decided to leave sooner.	تام تصمیم گرفت زودتر برود.
Tom always seems to be texting Mary.	به نظر می رسد تام همیشه به مری پیام می دهد.
Tom said he had asked himself the same question.	تام گفت که همین سوال را از خودش پرسیده است.
Tom and Mary could not help John.	تام و مری نتوانستند به جان کمک کنند.
Ford had a poor education.	فورد تحصیلات ضعیفی داشت.
Tom has not opened his store yet.	تام هنوز فروشگاهش را باز نکرده است.
Tom said he thinks he might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Why does Tom need it?	چرا تام به آن نیاز دارد؟
How did you know Tom would be here this week?	از کجا می دانستی که تام این هفته اینجا خواهد بود؟
Tom did not go to the party.	تام به مجلس جشن نرفت.
Not only did I borrow money from Tom, but I also borrowed money from his wife.	من نه تنها از تام پول قرض کردم، بلکه از همسرش هم پول قرض کردم.
I do not know who that boy is	من نمی دانم آن پسر کیست
Dinner is almost ready	شام تقریبا آماده است
Who did Tom help him do that?	تام از چه کسی برای انجام این کار به او کمک کرد؟
I'm not sure I understand what you mean.	من مطمئن نیستم که بفهمم شما چه می خواهید بگویید.
Tom did not think Mary was in Boston.	تام فکر نمی کرد مری در بوستون باشد.
Tom does not want to work with me.	تام نمی خواهد با من کار کند.
I have a lot of pictures of Tom.	من عکس های زیادی از تام دارم.
Tom met many banjo players at the Bluegrass Festival.	تام با بسیاری از بازیکنان بانجو در جشنواره بلوگرس آشنا شد.
What did Tom study last night?	تام دیشب چه مطالعه ای داشت؟
Tom put a kettle on the stove.	تام یک کتری روی اجاق گذاشت.
I think that was Tom's idea.	فکر می کنم این ایده تام بود.
Tom can give up.	تام می تواند از این کار دست بکشد.
The bottom of the bottle was slightly watery.	ته بطری کمی آب مانده بود.
You have nothing to say, Tom?	چیزی برای گفتن نداری، تام؟
I spent the morning with Tom on the phone.	امروز صبح را با تام با تلفن گذراندم.
This is a common question.	این یک سوال رایج است.
Tom was the only one who ate what I made.	تام تنها کسی بود که چیزی را که من درست کردم خورد.
I thought Tom would never go.	فکر می کردم تام هرگز نمی رود.
Tom now lives in Australia.	تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Nickel is a five-cent coin.	نیکل یک سکه پنج سنتی است.
Tom has to go to Boston.	تام باید به بوستون برود.
Suddenly I felt lonely.	ناگهان احساس تنهایی کردم.
There are restrictions.	محدودیت هایی وجود دارد.
Tom had no plans for the night.	تام هیچ برنامه ای برای شب نداشت.
I doubt this is true	من شک دارم که این درست نیست
It was clear that Tom had done this for us.	واضح بود که تام این کار را برای ما انجام داده بود.
The laundry is still wet.	لباسشویی هنوز مرطوب است.
I can only speak French and a little English.	من فقط می توانم فرانسوی و کمی انگلیسی صحبت کنم.
Tom returned to his post.	تام به نوشته خود بازگشت.
Did Tom take Mary to the hospital?	آیا تام مری را به بیمارستان برد؟
Tom told me a lot about you.	تام چیزهای زیادی در مورد تو به من گفت.
Tom helped Mary unload the truck.	تام به مری کمک کرد کامیون را تخلیه کند.
I have a lot on my mind	خیلی چیزا تو ذهنم هست
The wound has not healed yet.	زخم هنوز خوب نشده است.
Tom does not think he is ready to do that yet.	تام فکر نمی کند هنوز برای انجام این کار آماده باشد.
Tom is not the captain of the basketball team.	تام کاپیتان تیم بسکتبال نیست.
Mary usually behaves silently after arguing with Tom.	مری معمولاً پس از بحث و مشاجره با تام رفتار بی‌صدا می‌کند.
Is it possible to be in Boston on Valentine's Day?	آیا احتمال دارد در روز ولنتاین در بوستون باشیم؟
Tom is probably tired when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد احتمالاً خسته است.
Will Tom die?	آیا تام خواهد مرد؟
Tom was afraid to speak in the meeting.	تام از صحبت کردن در جلسه می ترسید.
Tom goes the wrong way.	تام راه را اشتباه می رود.
We need to familiarize ourselves with the facts.	ما باید خود را با واقعیت ها آشنا کنیم.
I do not know, have you ever really cared about me?	نمی دانم آیا تا به حال واقعاً به من اهمیت داده اید؟
I'm lost. 	من گم شده ام.
Can you help me please?	لطفا می توانید به من کمک کنید؟
If you try, you will succeed.	اگر تلاش کنید موفق خواهید شد.
Tom has rebellious hair.	تام موهای سرکشی دارد.
Where did you first meet Tom?	اولین بار کجا با تام آشنا شدید؟
I often go to Tom's house.	من اغلب به خانه تام می روم.
I take three weeks of paid leave a year plus five days off.	من سه هفته مرخصی با حقوق در سال به اضافه پنج روز بیماری می گیرم.
I know Tom is not going to do that tomorrow.	من می دانم که تام قرار نیست فردا این کار را انجام دهد.
This is very depressing.	این خیلی افسرده کننده است.
Why not just retreat?	چرا فقط عقب نشینی نمی کنی؟
Tom said the fire was not intentional.	تام گفت که آتش سوزی عمدی نبوده است.
I have always done this.	من همیشه این کار را انجام داده ام.
Tom can hardly walk these days.	تام این روزها به سختی راه می رود.
We all agreed to meet again next Monday.	همه توافق کردیم دوشنبه آینده دوباره اینجا ملاقات کنیم.
I would never ask you to do this if it did not matter.	من هرگز از شما نمی خواهم این کار را انجام دهید اگر مهم نبود.
I need a new wardrobe	به کمد لباس نو نیاز دارم
Tom decided that it was finally time to do what he had promised.	تام تصمیم گرفت که بالاخره وقت آن رسیده است که آنچه را که قول داده بود انجام دهد.
Do you think Tom agrees?	آیا فکر می کنید تام با این موضوع موافقت می کند؟
Hopefully Tom doesn't do that, right?	امیدواری که تام این کار را نکند، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was careful.	تام به من گفت که فکر می کند مری مراقب بوده است.
I have known Tom since I was a child.	من تام را از بچگی می شناسم.
I know you will do the same for me, so do not mention it.	می دانم که شما هم همین کار را برای من انجام خواهید داد، پس به آن اشاره نکنید.
Tom did not want Mary to be killed.	تام نمی خواست مری به قتل برسد.
Tom and Mary were confused.	تام و مری گیج شده بودند.
Tom is not afraid to get dirty.	تام از کثیف شدن نمی ترسد.
Tom did not follow Mary.	تام دنبال مری نرفت.
What about coffee?	در مورد قهوه خوری چه می گویید؟
Tom does a lot of volunteering.	تام کارهای داوطلبانه زیادی انجام می دهد.
Tom wants you right away.	تام فوراً تو را می خواهد.
Promise me you will	به من قول بده که این کار را خواهی کرد
Tom was not much better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار خیلی بهتر از مری نبود.
I do not know him from Adam.	من او را از آدم نمی شناسم.
I did not have time to answer all the test questions.	من وقت نداشتم به تمام سوالات آزمون پاسخ دهم.
There will be enough food for everyone.	غذای کافی برای همه وجود خواهد داشت.
Garlic is used to improve the taste of food.	سیر برای بهبود طعم غذا استفاده می شود.
I did not have to explain anything to Tom.	من مجبور نبودم چیزی برای تام توضیح دهم.
The magnificent mansion of a government official was looted.	عمارت باشکوه یکی از مقامات دولتی غارت شد.
I mistakenly drank from Tom's glass.	من اشتباهی از لیوان تام نوشیدند.
Tom considered himself lucky.	تام خود را خوش شانس می دانست.
Tom reached me.	تام به من رسید.
A blood vessel burst in his brain.	یک رگ خونی در مغزش ترکید.
Tom and Mary stopped talking and returned to see who was there.	تام و مری دیگر صحبت نکردند و برگشتند تا ببینند چه کسی آنجاست.
I do not know which one I want	نمیدونم کدومو میخوام
Tom is not one to make political statements.	تام کسی نیست که اظهارات سیاسی کند.
I know Tom is a caretaker.	من می دانم که تام یک سرایدار است.
Potatoes are very diverse.	سیب زمینی بسیار متنوع است.
I could not convince Tom.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم.
Tom is still too young to do it alone.	تام هنوز خیلی جوان است که به تنهایی این کار را انجام دهد.
If you fail this class, you will not be able to graduate.	اگر در این کلاس مردود شوید، نمی توانید فارغ التحصیل شوید.
I have been planning this trip for three months.	سه ماه است که این سفر را برنامه ریزی کرده ام.
Who saw my book?	چه کسی کتاب من را دیده است؟
Tom went to his car.	تام به سمت ماشینش رفت.
I knew Tom was not a hairdresser.	می دانستم که تام آرایشگر نیست.
Tom told me where he was going to do it.	تام به من گفت کجا قصد انجام این کار را دارد.
We both work	هردومون کار داریم
Tom did not know who you were.	تام نمی دانست شما کی هستید.
I do not know what time Tom left the office.	نمی دانم تام ساعت چند دفتر را ترک کرد.
Tom asked Mary if she had been to Australia.	تام از مری پرسید که آیا او به استرالیا بوده است؟
Tom did it to stay alive.	تام این کار را کرد تا زنده بماند.
Tom almost froze in the snow and died.	تام تقریباً در برف یخ زد و مرد.
Why not buy a violin for Tom?	چرا برای تام ویولن نمی خرید؟
I'm always amazed at how he talks to girls.	من همیشه از نحوه صحبت او با دختران شگفت زده می شوم.
He saw Tom Mary dancing with John.	تام مری را در حال رقصیدن با جان دید.
Tom lives hand in hand.	تام دست به دهان زندگی می کند.
Tom might be interested in doing that.	تام می توانست علاقه مند به انجام این کار باشد.
Tom has a bubble character.	تام شخصیت حبابی دارد.
Tom does not know if he will have time to do this.	تام نمی داند که آیا برای انجام این کار وقت خواهد داشت یا نه.
You do not need to know about it.	شما لازم نیست در مورد آن بدانید.
Unfortunately this did not happen.	متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
We have talked to almost everyone.	ما تقریباً با همه صحبت کرده ایم.
He loves Mary head to head.	او سر به سر عاشق مریم است.
Tom is convinced that Mary is the one who stole his bike.	تام متقاعد شده است که مری کسی است که دوچرخه او را دزدیده است.
I know Tom is a very generous man.	می دانم که تام مرد بسیار سخاوتمندی است.
Tom said I was the one who had to tell Mary to do this.	تام گفت من کسی بودم که باید به مری بگویم که این کار را انجام دهد.
Tom signed the divorce papers.	تام اوراق طلاق را امضا کرد.
This is a change.	این تغییر است.
This is the case.	قضیه همینطور است.
We are trying to track Tom.	ما در حال تلاش برای ردیابی تام هستیم.
Tom did not need to stay if he did not want to.	تام اگر نمی خواست نیازی به ماندن نداشت.
I was told that you were the one who saved my life.	به من گفتند تو بودی که جان من را نجات دادی.
Tom promised to do it for me.	تام قول داد که این کار را برای من انجام دهد.
You should not have said such a thing to him	تو نباید همچین چیزی بهش میگفتی
If you want to do the right thing, do it yourself.	اگر می خواهید کاری درست انجام شود، خودتان آن را انجام دهید.
Tom is also a teacher.	تام هم معلم است.
There was nothing I could do at that time.	در آن زمان هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم.
I have to tell one	باید به یکی بگیم
I try to avoid trouble.	من سعی می کنم از دردسر دوری کنم.
Tom does not even know we are here.	تام حتی نمی داند که ما اینجا هستیم.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Surely Tom needs your help a lot more than I do.	مطمئنا تام خیلی بیشتر از من به کمک شما نیاز دارد.
On the way to school, I met my friend Carlo, who was walking.	در راه مدرسه با دوستم کارلو روبرو شدم که در حال پیاده روی بود.
Tom may not know I'm here.	ممکن است تام نداند که من اینجا هستم.
Tom and I have no relationship	من و تام نسبتی نداریم
I did exactly what I said.	من دقیقاً همان کاری را که گفته بودم انجام دادم.
You gave me good advice	تو به من توصیه خوبی کردی
I did not notice that you feel so strongly.	من متوجه نشدم که شما به این شدت احساس می کنید.
I'm sure Tom is nervous.	من مطمئنم که تام عصبی است.
Tom placed his keys on a small table near the entrance.	تام کلیدهایش را روی میز کوچک نزدیک در ورودی گذاشت.
I think we both know why I'm here.	فکر می کنم هر دوی ما می دانیم که چرا من اینجا هستم.
Tom is not the sharpest knife in the drawer.	تام تیزترین چاقوی داخل کشو نیست.
Tom said he thought he might be the only one who knew where Mary lived.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که می داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom can remember the chords of the song, but he can not remember all the lyrics.	تام می تواند آکوردهای آهنگ را به خاطر بیاورد، اما نمی تواند تمام اشعار را به خاطر بیاورد.
There are no lights	هیچ چراغی وجود ندارد
I've never heard of Tom and Mary arguing before.	من قبلاً هرگز بحث تام و مری را نشنیده بودم.
Do not speak ill of others	در مورد دیگران بد صحبت نکنید
Corporate borrowing from financial institutions is increasing due to low interest rates.	استقراض شرکت ها از موسسات مالی به دلیل پایین بودن نرخ بهره در حال افزایش است.
you must be crazy	تو دیوانه شدی
Tom says he always enjoys playing cards with Mary.	تام می گوید که او همیشه از ورق بازی با مری لذت می برد.
What are some good ways to prevent snoring?	چند راه خوب برای جلوگیری از خروپف چیست؟
We have to make sacrifices.	ما باید فداکاری کنیم.
Give my dog ​​he will eat anything.	به سگم بده او هر چیزی را خواهد خورد.
Do not worry, I'll be back soon.	نگران نباش زود برمی گردم.
Tom is married to a woman named Mary.	تام با زنی به نام مری ازدواج کرده است.
I did not sleep like everyone else.	من مثل بقیه نخوابیدم.
When did you think about returning to the United States?	چه زمانی به بازگشت به ایالات متحده فکر می کردید؟
Tom does not know what to do.	تام نمی داند چه کاری باید انجام شود.
This is also not true.	این هم درست نیست.
Tom, do not be afraid.	تام خیلی نترسید.
Tom said he thought he could take care of himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom works the way he does.	تام به شیوه‌ای کار می‌کند.
I knew it would take a long time	میدونستم خیلی وقت میبره
Let me congratulate you on your success.	اجازه دهید موفقیت شما را به شما تبریک بگویم.
Tom said he had not seen any of you.	تام گفت که او هیچکدام از شما را ندیده است.
Tom entered the elevator with Mary.	تام با مری وارد آسانسور شد.
Tom has spent his entire life in Australia.	تام تمام عمر خود را در استرالیا گذرانده است.
I do not know how much time we have.	نمی دانم چقدر وقت داریم.
Tom and Mary are going to have fun.	تام و مری قرار است خوش بگذرانند.
Tom has no care in the world.	تام هیچ مراقبتی در دنیا ندارد.
I did not try to do that, as Tom said.	من سعی نکرده‌ام آن‌طور که تام گفت باید این کار را انجام دهم.
Tom did not read any of the messages Mary had sent him.	تام هیچ یک از پیام هایی که مری برای او فرستاده بود را نخواند.
The announcement is very deceptive.	اعلامیه بسیار فریبنده است.
The arm and forearm are connected by a joint called the elbow.	بازو و ساعد توسط مفصلی به نام آرنج به هم متصل می شوند.
Tom must be right	تام باید درست میگه
I think we are moving in the wrong direction.	من فکر می کنم که ما در مسیر اشتباهی حرکت می کنیم.
He had just started reading a book when someone knocked on his door.	او تازه شروع به خواندن کتاب کرده بود که کسی در را زد.
Find out what Tom wants to do.	دریابید که تام می خواهد چه کاری انجام دهد.
After inventory, there was a net inventory of three hundred pesos.	پس از موجودی، موجودی خالص سیصد پزو وجود داشت.
I've been in touch with Tom.	من با تام در تماس بوده ام.
I did not think I would enjoy doing this much.	فکر نمی کردم از انجام این کار لذت زیادی ببرم.
We may need to stay in Australia for a few weeks.	شاید لازم باشد چند هفته در استرالیا بمانیم.
Tom said he thinks he will not be able to do that until October.	تام گفت که فکر می کند تا اکتبر قادر به انجام این کار نخواهد بود.
I did not know what to say, I did not say anything	نمیدونستم چی بگم هیچی نگفتم
Tom is there for business.	تام برای تجارت آنجاست.
I know Tom does not know why you did it alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom found Mary's phone on the floor.	تام گوشی مری را روی زمین پیدا کرد.
The craft is wonderful.	کاردستی فوق العاده است.
I lock the door every time I leave my room.	هر بار که از اتاقم خارج می شوم در را قفل می کنم.
You are dressed very warmly	خیلی گرم لباس پوشیدی
I thought you were not done	فکر کردم این کار را تمام نکرده ای
I think you're bleeding	فکر کنم داری خونریزی میکنی
Glad you are coming	خوشحالم که قراره بیای
I know Tom will be faster than Mary at doing this.	می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
Don't talk about it anymore	دیگه در موردش حرف نزن
They said they were not afraid of smugglers.	آنها گفتند که از قاچاقچیان نمی ترسند.
You really do not need to worry.	شما واقعاً نیازی به نگرانی ندارید.
How long does it take to get to Boston by bus from Chicago?	چقدر طول می کشد تا با اتوبوس از شیکاگو به بوستون برسیم؟
I'm convinced that Tom killed himself.	من متقاعد شده ام که تام خودش را کشته است.
The boy is Tom with long black hair.	آن پسر با موهای بلند مشکی تام است.
I do not know if Tom is gone or not.	من نمی دانم که آیا تام رفته است یا نه.
We lived in Boston before moving to Australia.	ما قبل از نقل مکان به استرالیا در بوستون زندگی می کردیم.
Tom needed a drink.	تام به نوشیدنی نیاز داشت.
Tom made no comment.	تام هیچ نظری در این مورد نکرد.
Tom is very self-aware.	تام بسیار خودآگاه است.
Tom seemed sick.	تام به نظر مریض بود.
Tom has been my boyfriend for three years.	تام سه سال است که دوست پسر من است.
He did not even have the patience to apologize.	او حتی حوصله عذرخواهی را هم نداشت.
We know the identity of Tom's killer.	ما هویت قاتل تام را می دانیم.
She can not be Maryam now in the hospital	اون نمیتونه مریم باشه الان تو بیمارستانه
I'm green with jealousy	من از حسادت سبز شده ام
You can not accuse Tom of narrow-mindedness.	شما نمی توانید تام را به تنگ نظری متهم کنید.
Tom was sitting next to me.	تام کنار من نشسته بود.
Tom stayed in bed all morning reading the book.	تام تمام صبح در رختخواب ماند و مشغول خواندن کتاب بود.
I tried to shorten my umbrellas myself, but I got too short.	من خودم سعی کردم چتری هایم را کوتاه کنم اما خیلی کوتاه کردم.
Tom and I have been working together for a long time.	من و تام مدت زیادی است که با هم کار می کنیم.
Tom does this sometimes when he is tired.	تام گاهی اوقات وقتی خسته است این کار را انجام می دهد.
I have no worries	من هیچ نگرانی ندارم
Tom is good at reading maps.	تام در خواندن نقشه ها خوب است.
Tom owes Mary $ 300, she said.	تام گفت که او 300 دلار به مری بدهکار است.
Tom had to start from scratch.	تام باید از صفر شروع می کرد.
Sorry to bother you	متاسفم که باعث دردسر شما شدم
Tom's speech ended with a positive note.	سخنرانی تام با یک نکته مثبت به پایان رسید.
What is your favorite outfit?	لباس مورد علاقه شما چیست؟
I'm afraid I can not tell you this.	من می ترسم که نتوانم این را به شما بگویم.
Tom is sad and lonely.	تام غمگین و تنها است.
Go and tell him if you want.	برو و اگر می خواهی به او بگو.
Why don't you tell me what you want to hear?	چرا چیزی را که می خواهی بشنوی به من نمی گویی؟
If I had known what I was looking for, I would have found it sooner.	اگر می دانستم دنبال چه می گردم، زودتر آن را پیدا می کردم.
I always wanted a baby.	من همیشه یک بچه می خواستم.
I knew Tom would not be a good teacher.	می دانستم که تام معلم خوبی نخواهد بود.
I'm eating here	من اینجا دارم غذا میخورم
You can do whatever you have in mind.	شما می توانید هر کاری را که در ذهن خود دارید انجام دهید.
I do not want to be separated from you	من نمیخوام ازت جدا بشم
I bought a pair of sunglasses for Tom.	من یک جفت عینک آفتابی برای تام خریدم.
This is not the only reason I do this.	این تنها دلیلی نیست که من این کار را انجام می دهم.
Tom only has fifteen minutes to eat his lunch.	تام فقط پانزده دقیقه فرصت دارد تا ناهار خود را بخورد.
Tom said Mary was impatient.	تام گفت که مری بی تاب است.
Tom drank cognac.	تام کنیاک نوشید.
There are not many trees near my house.	درختان زیادی نزدیک خانه من نیست.
I do not know anyone living in Australia.	من کسی را نمی شناسم که در استرالیا زندگی کند.
This obviously does not work.	این بدیهی است که کار نمی کند.
Tom is at the party now.	تام الان در مهمانی است.
If there is anything I can do, please just ask.	اگر کاری هست که بتوانم انجام دهم، لطفا فقط بپرسید.
Tom did not allow me to do this.	تام به من اجازه این کار را نداد.
Tom's family is not very big.	خانواده تام خیلی بزرگ نیستند.
Who do you think has the best chance of success?	به نظر شما چه کسی بیشترین شانس را برای موفقیت دارد؟
I do not know if Tom wants to go to Australia with us.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد با ما به استرالیا برود یا نه.
I can show you how to solve that problem.	من می توانم به شما نشان دهم که چگونه آن مشکل را حل کنید.
For a long time, Tom just sat there and listened.	برای مدت طولانی، تام فقط آنجا نشسته بود و گوش می داد.
Tom lived in Australia about three years ago.	تام حدود سه سال پیش در استرالیا زندگی می کرد.
Tom always complains that he does not have enough free time.	تام همیشه از اینکه وقت آزاد کافی ندارد شاکی است.
Do you know the names of all Tom's kids?	آیا نام همه بچه های تام را می دانید؟
Baking a cake for tonight's party?	برای مهمانی امشب کیک پختی؟
Tom knows how to get good at Mary.	تام می‌داند که چگونه به طرف خوب مری برود.
I know Tom is in Australia now.	من می دانم که تام اکنون در استرالیا است.
We had breakfast at noon.	ظهر صبحانه خوردیم.
This is cruel.	این ظالمانه است.
what did you say? 	چی گفتی؟
I can not hear you.	من نمی توانم شما را بشنوم.
That was my intention.	قصد من این بود.
Tom and Mary fell madly in love.	تام و مری دیوانه وار عاشق هم شدند.
Tom and Mary are both good teachers, aren't they?	تام و مری هر دو معلمان خوبی هستند، اینطور نیست؟
He used to write a diary, but he no longer does it.	او قبلاً یک دفتر خاطرات می نوشت، اما دیگر این کار را نمی کند.
Ask Tom if he's going to do that today.	از تام بپرسید که آیا قرار است امروز این کار را انجام دهد؟
It takes about 20 minutes to get to the station by taxi.	حدود 20 دقیقه طول می کشد تا با تاکسی به ایستگاه برسم.
Do you know the name of Maryam's boyfriend?	اسم دوست پسر مریم رو میدونی؟
Tom said Mary did not want to do that.	تام گفت مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This is not our problem	مشکل ما این نیست
I have toothache.	من دندان درد دارم.
Tom is completely harmless.	تام کاملا بی ضرر است.
I know what Tom wants for his birthday.	من می دانم که تام برای تولدش چه می خواهد.
Tom said he was looking for you.	تام گفت که او به دنبال تو بود.
Tom is checking.	تام در حال بررسی است.
I know Tom really didn't want to do that yesterday.	می دانم که تام واقعاً دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Police have not ruled out sabotage.	پلیس احتمال خرابکاری را رد نکرده است.
I'm easily excited.	من به راحتی هیجان زده می شوم.
I did not have enough money to go to the concert.	پول کافی برای رفتن به کنسرت نداشتم.
I think you should not have done it alone.	من فکر می کنم که شما نباید این کار را به تنهایی انجام می دادید.
Before retiring, Tom was a murder detective.	تام قبل از بازنشستگی یک کارآگاه قتل بود.
I wanted to be like Tom.	می خواستم مثل تام باشم.
He has the rank of colonel.	وی دارای درجه سرهنگی است.
Tom said Mary hoped John would help her.	تام گفت مری امیدوار است که جان به او کمک کند.
I knew Tom was not afraid of Mary's dog.	می دانستم که تام از سگ مری نمی ترسد.
Tom is jealous of his neighbors.	تام به همسایه هایش حسادت می کند.
I secretly hope for it.	من مخفیانه به آن امیدوار هستم.
Tom did not let Mary kiss him.	تام اجازه نداد مری او را ببوسد.
I did not have to tell Tom. 	من مجبور نبودم به تام بگویم.
He already knew.	او از قبل می دانست.
Tom said he is Canadian.	تام گفت که او کانادایی است.
Almost everything you order online has shipping and handling costs.	تقریباً هر چیزی که به صورت آنلاین سفارش می دهید هزینه حمل و نقل و جابجایی دارد.
Are you bothering me	اذیتم میکنی
Tom was freezing.	تام در حال یخ زدن بود.
Tom lets his hair grow.	تام اجازه می دهد موهایش بلند شوند.
I ask you directly. 	من مستقیماً از شما می پرسم.
Who do you like better, Tom or me?	چه کسی را بهتر دوست دارید، تام یا من؟
Tom has decided to return to Australia.	تام تصمیم گرفته است که به استرالیا برگردد.
Tom said he enjoyed the show.	تام گفت که از نمایش لذت برد.
Tom is painting his rowboat.	تام در حال نقاشی قایق ردیفی خود است.
Tom tried to catch the mouse.	تام سعی کرد موش را بگیرد.
I sometimes walk to work and sometimes by bicycle.	من گاهی پیاده تا محل کارم می روم و گاهی با دوچرخه.
I promise not to drink	قول میدم مشروب نخورم
I know Tom will do it with Mary.	من می دانم که تام این کار را با مری انجام خواهد داد.
You have three guesses.	شما سه حدس دارید.
I did not know you were not Canadian	نمیدونستم تو کانادایی نیستی
Do you think that they would allow us to do that?	آیا فکر می کنید آنها به ما اجازه این کار را می دهند؟
hurry up! 	عجله کن!
The train is about to leave.	قطار در شرف حرکت است.
The kids did not want to play with Tom.	بچه ها نمی خواستند با تام بازی کنند.
Tom said he expected Mary to do so on Monday.	تام گفت که انتظار داشت مری این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I do not know if Tom will be there.	نمی دانم آیا تام آنجا خواهد بود یا خیر.
I have to tell Tom what to buy.	باید به تام بگویم که چه چیزی باید بخرد.
I never thought I would get used to it.	فکر نمی کردم هرگز به این کار عادت کنم.
Tom and I get along very well.	من و تام خیلی با هم کنار می آییم.
Tom paints his house every ten years.	تام هر ده سال یکبار خانه اش را رنگ آمیزی می کند.
Tom was abducted	تام دزدیده شد
Tom is a bomb expert.	تام یک متخصص بمب است.
Tom leans against the church wall.	تام به دیوار کلیسا تکیه داده است.
Why didn't you tell us we should do this?	چرا به ما نگفتی که باید این کار را بکنیم؟
Thank you very much for your efforts.	از زحمات شما بسیار سپاسگزارم.
This cave is full of bats.	این غار پر از خفاش است.
Tom did not have much to say.	تام چیز زیادی برای گفتن نداشت.
Do you want to be my student?	میخوای شاگرد من بشی؟
I will not betray you.	من به شما خیانت نمی کنم.
This is a pencil, not a pen.	این یک مداد است نه یک خودکار.
They have deceived you.	آنها شما را فریب داده اند.
Tom understood Mary's skepticism.	تام شک و تردید مری را درک کرد.
I'm going to see if Tom is here	من برم ببینم تام اینجاست یا نه
I buy what Tom buys.	من همان چیزی را می خرم که تام می خرد.
Just let me know if I can do something.	اگر کاری می توانم انجام دهم، فقط به من اطلاع دهید.
Tom was afraid of death.	تام از مرگ می ترسید.
I think I convinced Tom to do it.	فکر می کنم تام را متقاعد کرده ام که این کار را انجام دهد.
Tom was watching.	تام داشت تماشا می کرد.
Tom is full of courage.	تام پر از شجاعت است.
Everyone calmed down.	همه آرام شدند.
Tom annoyed Mary with questions.	تام با سؤالات مری را آزار داد.
Tom gave Mary what he hoped was a disarming smile.	تام چیزی را که امیدوار بود لبخندی خلع سلاح کننده به مری ارائه کرد.
Let me tell Tom's here.	بگذار بروم به تام بگویم که اینجایی.
Tom took a deep breath and closed his eyes.	تام نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست.
No longer really needed.	واقعا دیگر لازم نیست.
Let's find a good place to camp.	بیا یه جای خوب برای چادر زدنمون پیدا کنیم.
I do not like celery	من کرفس دوست ندارم
Tom said he would not come.	تام گفت که او نمی آید.
I do not know if Tom will go to Boston.	من نمی دانم که آیا تام به بوستون خواهد رفت.
I think Tom really believes that.	من فکر می کنم که تام واقعاً این را باور دارد.
It was no accident	تصادفی نبود
I believe you have tried to contact us.	من معتقدم که شما سعی کرده اید با ما تماس بگیرید.
Tom is still in the bathroom.	تام هنوز در حمام است.
Tom was very insistent.	تام خیلی اصرار داشت.
I felt something crawling on my hand.	احساس کردم چیزی روی دستم می خزد.
Tom did not seem too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسید.
Tom and Mary flew to Boston.	تام و مری به بوستون پرواز کردند.
I think Tom was supposed to be here by now.	من فکر می کنم که تام قرار بود تا الان اینجا باشد.
Tom has to travel a lot for work.	تام برای کارش باید سفرهای زیادی برود.
Tom does not look like a teacher at all.	تام اصلا شبیه معلم نیست.
Aren't you worried about this?	نگران این نیستی؟
We do not have to prove anything to Tom.	ما مجبور نیستیم چیزی را به تام ثابت کنیم.
Tom did not want to buy Mary a present.	تام نمی خواست برای مری هدیه ای بخرد.
This bridge has been a toll bridge in the past.	این پل در گذشته پل عوارضی بوده است.
Am I sure Tom does not eat that much?	مطمئنم تام اینقدر نمی خورد؟
Tom and I swim at least three times a week.	من و تام حداقل سه بار در هفته با هم شنا می کنیم.
Do not tell me this anymore	دیگه اینو بهم نگو
Tom did not know I could not do this.	تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom made us all stupid.	تام همه ما را احمق کرد.
I did not have to say or do anything.	من مجبور نبودم چیزی بگویم یا انجام دهم.
Tom knew I was alone.	تام می دانست که من تنها هستم.
Tom has a wonderful array of trophies.	تام آرایه فوق العاده ای از غنائم دارد.
I really did not think I needed to do that.	من واقعاً فکر نمی کردم که لازم باشد این کار را انجام دهم.
The phone rang and woke Tom up.	تلفن زنگ خورد و تام را از خواب بیدار کرد.
I do not force you to do this.	من شما را مجبور به انجام این کار نمی کنم.
I just thought maybe you want to eat something.	فقط فکر کردم شاید بخواهی چیزی بخوری.
I have had similar experiences	من تجربیات مشابهی داشته ام
Tom smiles.	تام لبخند می زند.
We need to find someone who can help us.	ما باید کسی را پیدا کنیم که بتواند به ما کمک کند.
Was Tom lying?	آیا تام دروغ می گفت؟
Tom told everyone that Mary had lived in Australia before.	تام به همه گفت که مری قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
This one has many advantages over that one.	این یکی مزایای زیادی نسبت به آن یکی دارد.
I know Tom is not going to do that anytime soon.	من می دانم که تام قصد ندارد این کار را به این زودی انجام دهد.
Tom is very bored, isn't he?	تام خیلی بی حوصله است، اینطور نیست؟
I knew Tom would win.	می دانستم که تام برنده می شود.
Tom pulled out his telescope.	تام تلسکوپش را بیرون کشید.
I doubt Tom is stupid enough to do it himself.	من شک دارم که تام آنقدر احمق باشد که خودش این کار را انجام دهد.
I think Tom was scared.	من فکر می کنم که تام ترسیده بود.
very good. 	خیلی خوب.
This is a deal.	این یک معامله است.
Tom does not seem to trust anyone.	به نظر می رسد تام به کسی اعتماد ندارد.
That's why you should not do this.	به همین دلیل است که شما نباید این کار را انجام دهید.
The new tunnel will connect Britain and France.	تونل جدید بریتانیا و فرانسه را به هم متصل خواهد کرد.
Soup is not enough for everyone.	برای همه سوپ کافی نیست.
The fire started in Tom's bedroom.	آتش از اتاق خواب تام شروع شد.
Tom usually arrives home at dinner time.	تام معمولاً سر وقت شام به خانه می رسد.
Tom will undoubtedly get better at doing this.	تام بدون شک در انجام این کار بهتر خواهد شد.
Tom must have had a stroke	تام حتما سکته کرده
Tom does not have as much energy as before.	تام به اندازه قبل انرژی ندارد.
Tom does not know if he will do it or not.	تام نمی داند این کار را بکند یا نه.
Tom says he has no insurance.	تام می گوید که بیمه ندارد.
I want to do what Tom does.	من می خواهم کاری را که تام انجام می دهد انجام دهم.
This is what we want.	این همانی است که ما می خواهیم.
Tom runs fast	تام سریع می دود
Why not just talk to Tom?	چرا نمیری فقط با تام صحبت کنی؟
Tom checked his eyes last week.	تام هفته گذشته چشمانش را چک کرد.
Tom did his best not to break up his marriage.	تام تمام تلاشش را کرد تا ازدواجش از هم پاشیده نشود.
It is very important that you do this.	بسیار مهم است که این کار را انجام دهید.
Tom is a selfish person, isn't he?	تام یک فرد خودخواه است، اینطور نیست؟
Didn't they say anything about what Tom did?	آیا آنها در مورد کاری که تام انجام داد چیزی نگفتند؟
I do not think anyone wants to do that today.	فکر نمی‌کنم کسی بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Remember that Canadian boy named Tom Jackson?	آیا آن پسر کانادایی به نام تام جکسون را به خاطر دارید؟
It has been three years since I started studying French.	سه سال از شروع مطالعه زبان فرانسه می گذرد.
Did you know that he is from Australia?	آیا می دانستید که از استرالیا است؟
Tom thinks Mary is a good cook.	تام فکر می کند که مری آشپز خوبی است.
I think it was very unfair for Tom to criticize me for doing this.	فکر می‌کنم تام بسیار ناعادلانه بود که از من به خاطر انجام این کار انتقاد کرد.
Tom, I'm asking you to listen to this.	تام، من از تو می خواهم به این گوش دهید.
I'm not going anywhere with Tom.	من با تام جایی نمی روم.
I will be here when you return.	وقتی برگردی من اینجا خواهم بود.
Tom and Mary are still in class.	تام و مری هنوز در کلاس هستند.
This is probably one of the most common questions we ask.	این احتمالاً یکی از متداول ترین سؤالاتی است که ما می پرسیم.
Tom does not want to try anything else.	تام نمی خواهد چیز دیگری را امتحان کند.
Why did Tom buy such a hat?	چرا تام چنین کلاهی خرید؟
What's wrong with my face?	صورت من چه مشکلی دارد؟
I do not know what day I am going to be here next week.	نمی دانم هفته آینده چه روزی قرار است اینجا باشم.
I wanted to say thank you for all your help.	میخواستم بگم از همه کمکت ممنونم.
We have no visitors	ما بازدید کننده نداریم
I do not think anyone wants to do that.	من فکر نمی کنم کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
You do not need to go there.	شما نیازی به رفتن به آنجا ندارید.
I am very interested in those stories.	من به آن داستان ها بسیار علاقه مند هستم.
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom opened the door and the dog ran out.	تام در را باز کرد و سگ دوید بیرون.
Tom was probably drunk when he crashed his car.	تام وقتی با ماشینش تصادف کرد احتمالا مست بود.
Tom and Mary walked in different directions.	تام و مری در جهات مختلف راه افتادند.
Can you take care of my dog ​​while I'm away?	آیا می توانید از سگ من تا زمانی که من دور هستم مراقبت کنید؟
We apologize for the delay and regret any inconvenience this may have caused.	ما بابت تأخیر عذرخواهی می کنیم و از هر گونه ناراحتی که ممکن است ایجاد کرده باشد متاسفیم.
I want to know, have you heard anything from Tom?	می‌خواهم بدانم آیا از تام چیزی شنیده‌ای؟
I will call you when I am done	وقتی کارم تموم شد باهات تماس میگیرم
Tom told me he has diabetes.	تام به من گفت که دیابت دارد.
Tom said Mary was not cold.	تام گفت مری سرد نیست.
Tom is wearing a bean today.	تام امروز یک لوبیا پوشیده است.
I do not have much money ready	من پول آماده زیادی ندارم
Which drink do you not like?	کدام نوشیدنی را دوست ندارید؟
Tom had good ideas.	تام ایده های خوبی داشت.
There is no need to be bad	نیازی به بد بودن نیست
You should not have gone	تو نباید می رفتی
We saw that Tom reloaded his gun.	ما دیدیم که تام تفنگش را دوباره پر کرد.
Tom seems narrow-minded.	تام به نظر تنگ نظر است.
I think Tom went to Australia.	فکر کنم تام به استرالیا رفت.
I can not let you go to Boston yourself	نمیتونم اجازه بدم خودت بری بوستون
I need a wiring.	من به یک سیم کشی نیاز دارم.
Tom suffocated.	تام خفه شد.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
We stayed in a cheap hotel in Boston.	ما در یک هتل ارزان قیمت در بوستون اقامت کردیم.
I had only $ 30 in my pocket at the time.	در آن زمان فقط سی دلار در جیبم بود.
Maybe I can go to Australia with Tom.	شاید بتوانم با تام به استرالیا بروم.
Tom's better	تام بهتره
Heavy snowfall blocked roads.	بارش شدید برف راه ها را مسدود کرد.
I can not do anything without help.	من بدون کمک نمی توانم کاری انجام دهم.
I'm not interested in dating.	من علاقه ای به قرار ملاقات ندارم.
Tom ruined my night.	تام شب من را خراب کرد.
Tom did not fall.	تام زمین نگرفت.
Tom called Mary to tell her he thought he probably shouldn't do what he wanted.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند احتمالاً نباید کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom took the box to the library.	تام جعبه کتاب را به کتابخانه برد.
When I was your age, I thought like this about you.	زمانی که من هم سن شما بودم، مثل شما درباره این موضوع فکر می کردم.
They postponed their movement due to heavy snow.	آنها به دلیل برف سنگین حرکت خود را به تعویق انداختند.
Tom said he knew nothing about Boston.	تام گفت که او چیزی در مورد بوستون نمی داند.
I live in Boston now, but I will move to Chicago next year.	من اکنون در بوستون زندگی می کنم، اما سال آینده به شیکاگو نقل مکان خواهم کرد.
Do you want Tom to be punished for what he did?	آیا می خواهید تام به خاطر کاری که انجام داد مجازات شود؟
I have known Boston well since I used to live there.	از آنجایی که قبلاً در بوستون زندگی می کردم، آن شهر را به خوبی می شناسم.
Tom is the best banjo player I know.	تام بهترین بازیکن بانجو است که من می شناسم.
They sunbathe around the pool.	آنها در اطراف استخر آفتاب می گیرند.
Tom put on his glasses and started reading.	تام عینکش را زد و شروع به خواندن کرد.
Tom was not surprised that Mary already knew what to do.	تام تعجب نکرد که مری از قبل می دانست چه کار باید بکند.
It looks like Tom and Mary are getting married.	به نظر می رسد که تام و مری قرار است ازدواج کنند.
There is no doubt in my mind that Tom was the one who did this.	شکی در ذهن من نیست که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom may have time to help us.	تام ممکن است برای کمک به ما وقت داشته باشد.
Tom says he did it.	تام می گوید که این کار را انجام داده است.
Surprisingly, I felt very safe.	با کمال تعجب، احساس امنیت زیادی کردم.
Both Tom and I can speak French.	هم من و هم تام می توانیم فرانسوی صحبت کنیم.
Tom is a zoologist.	تام یک جانورشناس است.
Didn't you get a little hard with Tom?	با تام کمی سخت نگرفتی؟
I do not think Tom can teach French.	من فکر نمی کنم که تام بتواند فرانسوی تدریس کند.
I am disgusted and disappointed.	من منزجر و ناامید هستم.
Tom says he knows the area well.	تام می گوید که منطقه را به خوبی می شناسد.
I see no reason not to go.	دلیلی نمی بینم که نروم.
Tom said he did not know if Mary and I could really take care of ourselves.	تام گفت که او نمی‌داند که آیا من و مری واقعاً می‌توانیم از خود مراقبت کنیم.
Who is the woman sitting next to Tom?	زنی که کنار تام نشسته کیست؟
do not tell me	به من نگو
I know you can do it if you try.	می دانم که اگر تلاش کنی می توانی این کار را انجام دهی.
I do not think this is entirely true.	من فکر نمی کنم که این کاملا درست باشد.
You yawn	خمیازه میکشی
I hope your parents let us get married.	امیدوارم پدر و مادرت به ما اجازه ازدواج بدهند.
Tom can not remember where he left his wallet.	تام نمی تواند به خاطر بیاورد که کیف پولش را کجا گذاشته است.
I never eat penguins	من هرگز پنگوئن نمی خورم
Tom had a big smile on his face when he said this.	تام وقتی این را گفت لبخند بزرگی بر لب داشت.
Tom was sitting on a stick playing the guitar.	تام روی چوبی نشسته بود و گیتار می زد.
Why was I not on the list?	چرا من در لیست نبودم؟
Tom speaks not only French but also English.	تام نه تنها فرانسوی، بلکه انگلیسی نیز صحبت می کند.
I know Tom did not know why I wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من قصد انجام این کار را داشتم.
How did you know this was going to happen?	از کجا می دانستی قرار است این اتفاق بیفتد؟
Tom scares me.	تام من را می ترساند.
I wish I did not get on the bus	کاش سوار اتوبوس نمی شدم
You can not manage another.	شما نمی توانید یکی دیگر را اداره کنید.
I want to write a book about spiders in my area.	می خواهم درباره عنکبوت های منطقه خودم کتاب بنویسم.
Tom confessed to all three murders.	تام به هر سه قتل اعتراف کرد.
Can you sing the Canadian national anthem?	آیا می توانید سرود ملی کانادا را بخوانید؟
Tom said he may stay in Boston for a few months.	تام گفت ممکن است چند ماه در بوستون بماند.
Tom's parents returned a day earlier from vacation.	والدین تام یک روز زودتر از تعطیلات خود بازگشتند.
I have an extra ticket for tonight's concert. 	برای کنسرت امشب یک بلیط اضافه دارم.
You love her?	دوستش داری؟
"It's up to you," Tom says.	تام می‌گوید انجام این کار به شما بستگی دارد.
It is said that this castle is uninhabited.	گفته می شود این قلعه خالی از سکنه است.
Tom wanted to surrender.	تام می خواست خودش را تسلیم کند.
I hope Tom rots in prison.	امیدوارم تام در زندان بپوسد.
We have been here for a few minutes.	چند دقیقه ای است که اینجا هستیم.
You must be fingerprinted.	باید از شما انگشت نگاری شود.
Young Tom and Mary got married.	تام و مری جوان ازدواج کردند.
Did Tom tell you where to wait?	آیا تام به شما گفت کجا باید منتظر باشیم؟
He will be happy again until he gets there.	تا زمانی که او به آنجا برسد، دوباره خوشحال خواهد شد.
I clean my room more than Tom cleans his room.	من بیشتر از اینکه تام اتاقش را تمیز کند، اتاقم را تمیز می کنم.
Tom said he was not going to do anything about it.	تام گفت که قرار نیست کاری در این مورد انجام دهد.
Look left and right before crossing the street.	قبل از عبور از خیابان، به چپ و راست نگاه کنید.
Tom has lived in Boston ever since.	تام از آن زمان در بوستون زندگی می کند.
This is the shortest way to get to the station.	این کوتاه ترین راه برای رسیدن به ایستگاه است.
Tom said he has always been very good at sports.	تام گفت که او همیشه در ورزش بسیار خوب بوده است.
I realized I wanted to do this.	متوجه شدم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I hope you can show me how to do this.	امیدوارم بتوانید به من نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom saw Mary get up and get up.	تام ماشین مری را دید که بلند شد.
I'm the only one who can help Tom do that.	من تنها کسی هستم که می‌توانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Personally, I think hiring Tom is wrong.	شخصاً فکر می کنم استخدام تام کار اشتباهی است.
Tom's head was spinning.	سر تام می چرخید.
Tom will be released from prison next month.	تام ماه آینده از زندان آزاد خواهد شد.
I do not think it will be difficult to get along with Tom.	من فکر می کنم که کنار آمدن با تام کار سختی نخواهد بود.
Tom said he will probably not be home on October 20.	تام گفت که احتمالاً در 20 اکتبر در خانه نخواهد بود.
We do not have the luxury of time	ما تجمل زمان نداریم
We need a pair of dice to play this game.	برای انجام این بازی به یک جفت تاس نیاز داریم.
It was wise to take your umbrella with you.	عاقلانه بود که چترت را با خودت ببری.
I want to go on a trip with you.	من می خواهم با شما به یک سفر بروم.
I do not intend to return to Boston this Christmas.	من قصد ندارم تا کریسمس به بوستون برگردم.
I do not remember having toys as a child.	من به یاد ندارم که در کودکی اسباب بازی داشته باشم.
I have appendicitis	من آپاندیسیت دارم
What is the name of your pen friend?	اسم دوست قلمت چیه؟
I rejected the report	من گزارش را رد کردم
Tom time machine build.	تام ماشین زمان ساخت.
I thought you did not have a girlfriend	فکر کردم دوست دختر نداری
If you had a million yen, what would you do with it?	اگر یک میلیون ین داشتید با آن چه می کردید؟
He finally understood what I meant by these words.	منظور او از این کلمات بالاخره متوجه من شد.
Tom's condition is unknown.	وضعیت تام مشخص نیست.
Tom has recently gained weight.	تام اخیراً چاق شده است.
Genetic diversity is a good thing.	تنوع ژنتیکی چیز خوبی است.
He worked very hard to earn money.	او برای به دست آوردن پول بسیار سخت کار کرد.
This is going to go very well in Australia.	این در استرالیا خیلی خوب پیش خواهد رفت.
Tom woke up relatively angry.	تام از خواب بیدار شد که نسبتاً عصبانی بود.
Tom reported the incident to police.	تام ماجرا را به پلیس گزارش داد.
Thank you for helping me follow my diet.	ممنونم که به من کمک کردید رژیمم را رعایت کنم.
Tom inspected the boat.	تام قایق را بازرسی کرد.
I am a patrol leader	من رهبر گشت هستم
Tom is my neighbor, but I can hardly talk to him.	تام همسایه من است، اما من به سختی با او صحبت می کنم.
Tom will be married in three months.	تام سه ماه دیگر ازدواج می کند.
You will be surprised how many apples you can buy for two hundred dollars.	تعجب خواهید کرد که چند سیب می توانید با دویست دلار بخرید.
Tom and Mary both seem to have lost a bit of weight.	به نظر می رسد تام و مری هر دو کمی وزن کم کرده اند.
I ironed the handkerchief.	دستمال را اتو کردم.
Tom spent the night in prison.	تام شب را در زندان گذراند.
Tom does not like winter.	تام زمستان را دوست ندارد.
I did not know Tom had seen us.	نمی دانستم تام ما را دیده است.
I did not follow the right procedure	من روال درست را دنبال نکردم
Kittens are cute	بچه گربه ها ناز هستند
Are you still a golfer?	آیا هنوز یک گلف باز هستید؟
I do not know if Tom has quit his job.	من نمی دانم که آیا تام کار خود را رها کرده است یا خیر.
The Eiffel Tower is made of steel.	برج ایفل از فولاد ساخته شده است.
Everyone except Tom laughed.	همه به جز تام خندیدند.
If you find them boring, you do not have to do it.	اگر آنها را خسته کننده می دانید، مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Does Tom think he's the only one who can speak French?	آیا تام فکر می کند که او تنها کسی است که می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom gave Mary an expensive watch.	تام یک ساعت گران قیمت به مری داد.
Tom seemed happy.	تام به نظر می رسید که خوشحال است.
I thought Tom would not like to do that.	من فکر می کردم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
We are still waiting for an answer	ما همچنان منتظر پاسخ هستیم
Tom said Mary looked hungry.	تام گفت که مری گرسنه به نظر می رسید.
Tom saw Mary on the other side of the room and went to talk to her.	تام مری را در آن سوی اتاق دید و رفت تا با او صحبت کند.
Tom has lost a lot of blood.	تام خون زیادی از دست داده است.
I know Tom knows I wanted to do this.	من می دانم که تام می داند که من می خواستم این کار را انجام دهم.
I do not know what will happen	نمی دانم چه خواهد شد
Tom's grandparents raised him.	پدربزرگ و مادربزرگ تام او را بزرگ کردند.
I always did this in high school.	من همیشه در دبیرستان این کار را انجام می دادم.
No one was on the dock.	هیچکس روی اسکله نبود.
Tom did not care, but I did.	تام اهمیتی نمی داد، اما من این کار را کردم.
Please ask the secretary to keep the office supplies in stock.	لطفا از منشی بخواهید که لوازم اداری را در انبار نگهداری کند.
Do you think Tom will let you drive?	آیا فکر می کنید تام به شما اجازه رانندگی می دهد؟
Neither Tom nor Mary were in prison.	نه تام و نه مری در زندان نبوده اند.
He cheered on his favorite horse.	او اسب مورد علاقه اش را تشویق کرد.
Tom looked in the drawer to see if there was a pen he could use.	تام از داخل کشو نگاه کرد تا ببیند آیا قلمی وجود دارد که بتواند از آن استفاده کند.
Tom does not have enough money to support a woman like Mary.	تام پول کافی برای حمایت از زنی مثل مری به دست نمی آورد.
Tom seems to be amused by what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال وقوع است سرگرم شده است.
Tom trusted Mary too much.	تام بیش از حد به مری اعتماد داشت.
Tom loved to play the violin.	تام عاشق نواختن ویولن بود.
I'm not late anymore	ديگه دير نميكنم
How much does Tom expect us to help Mary?	تام چقدر انتظار دارد که ما به مری کمک کنیم؟
Tom is always late for work.	تام همیشه دیر سر کار است.
I do not know Tom, but I know his sister.	من تام را نمی شناسم، اما خواهرش را می شناسم.
Tom is unlikely to do it alone.	بعید است تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom says people in Boston are terrible drivers.	تام می گوید مردم در بوستون راننده های وحشتناکی هستند.
What do you and Tom have in common?	شما و تام چه چیزهایی مشترک دارید؟
How many people work for you?	چند نفر برای شما کار می کنند؟
I think Tom played a big role with that.	من فکر می کنم تام نقش زیادی با آن داشت.
No matter how hard it is, I will not give it to you.	مهم نیست چقدر سخت می شود، به شما نمی دهم.
Why didn't Tom go to Boston?	چرا تام به بوستون نرفت؟
I really need a massage.	من واقعا به ماساژ نیاز دارم.
He breathed a sigh of relief when he heard this good news.	با شنیدن این خبر خوب نفس راحتی کشید.
Will you let me borrow if you have your car?	آیا اجازه می‌دهی اگر ماشینت را داشتی قرض بگیرم؟
I have not had a chance to see that movie yet.	من هنوز فرصت نکردم آن فیلم را ببینم.
I know what's on the way.	من می دانم چه چیزی در راه است.
I did not think Tom would do it again.	فکر نمی کردم تام دیگر این کار را انجام دهد.
I'm on the wrong bus.	من در اتوبوس اشتباهی هستم.
Breakfast is a very important meal - it can either make or break your day.	صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است.
I do not think Tom has the motivation to do so.	من فکر نمی کنم که تام انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
You are not allowed to be here.	شما مجاز به حضور در اینجا نیستید.
Tom and Mary wrote an article together.	تام و مری با هم مقاله ای نوشتند.
No one was punished for this defeat.	هیچ کس به خاطر این شکست مجازات نشد.
Do you like pears?	گلابی دوست داری؟
Tom opened the bag with a knife.	تام کیف را با چاقو باز کرد.
you are crazy	تو دیوونه ای
I'm on a plane now.	من الان سوار هواپیما هستم.
Tom likes to work hard.	تام دوست دارد سخت کار کند.
Tom thinks his passport has been stolen.	تام فکر می کند پاسپورتش دزدیده شده است.
Tom said he has been trying to repair the air conditioner all day.	تام گفت که تمام روز در تلاش است کولر گازی را تعمیر کند.
I do not like the food here.	من غذای اینجا را دوست ندارم.
Is Tom still working as a French teacher?	آیا تام هنوز به عنوان معلم زبان فرانسه کار می کند؟
I do not know anything about the ship.	من از کشتی چیزی نمی دانم.
Maybe you can say a good word for me.	شاید بتوانید یک کلمه خوب برای من بیان کنید.
Tom landed on Mars.	تام روی مریخ فرود آمد.
That explains a lot.	این خیلی چیزها را توضیح می دهد.
Tom has done some exciting things.	تام کارهای هیجان انگیزی انجام داده است.
I did not let Tom speak.	من اجازه ندادم تام صحبت کند.
He could not open the box.	او نتوانست جعبه را باز کند.
Maybe we should not change things.	شاید ما نباید چیزها را تغییر دهیم.
Tom does not want people to know that he cannot speak French well.	تام دوست ندارد مردم بدانند که او نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Do you think Tom is willing to help?	آیا فکر می کنید تام مایل به کمک است؟
The boy fainted but regained consciousness when we poured water on his face.	پسر بیهوش شد اما وقتی آب روی صورتش ریختیم به خود آمد.
We do not know where they are now.	نمی دانیم الان کجا هستند.
Why don't we go to Thomas?	چرا ما به تامز نمی رویم؟
This is my driver's license	اینم گواهینامه رانندگی من
My son is a better student than me.	پسرم دانش آموز بهتری نسبت به من است.
"What did he expect us to do?" Tom said.	تام گفت انتظار داشت ما چه کار کنیم؟
This is not the right way	این راه درستی نیست
Tom was told he would never achieve anything, and he was desperate to prove them wrong.	به تام گفته شد که او هرگز به چیزی نمی رسد، و او ناامید بود که ثابت کند آنها اشتباه می کنند.
Tom admitted that he was nervous.	تام اعتراف کرد که عصبی است.
Tom is the person I really look up to.	تام کسی است که من واقعاً به او نگاه می کنم.
Tom said I'm glad you're back.	تام گفت که خوشحالم که برگشتی.
I have been doing this for three and a half years.	من سه سال و نیم است که این کار را انجام می دهم.
Tom expected to be safe here.	تام انتظار داشت اینجا امن باشد.
Red hair usually has freckles.	مو قرمزها معمولاً کک و مک دارند.
We can not let Tom go.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام برود.
I do not hate to do it	بدم نمیاد انجامش بدم
I think he is right.	من فکر می کنم او درست می گوید.
Tom is himself, is not he?	تام خودش است، اینطور نیست؟
I know Tom does not need this.	من می دانم که تام نیازی به این کار ندارد.
I was not at home most of the day.	بیشتر روز در خانه نبودم.
Tom and Mary are sitting there.	تام و مری آنجا نشسته اند.
Tom seemed unhappy with the result.	تام از نتیجه ناراضی به نظر می رسید.
Tom was the one who told me about the Mary accident.	تام کسی بود که در مورد تصادف مری به من گفت.
We help Tom.	ما به تام کمک می کنیم.
Tom was not at all happy with the way his house was painted.	تام اصلا از نحوه رنگ آمیزی خانه اش راضی نبود.
I did not know that Tom was lying.	من نمی دانستم که تام دروغ می گوید.
Tom is very generous with his money.	تام با پولش خیلی سخاوتمند است.
Didn't you know Tom Abo plays?	آیا نمی دانستی تام ابوا بازی می کند؟
We no longer have you to do this.	ما دیگر شما را برای انجام این کار نداریم.
Tom may still sing a few songs for us tonight.	تام هنوز هم ممکن است امشب چند آهنگ برای ما بخواند.
Tom's mother wrapped the picnic basket in a sandwich.	مادر تام سبد پیک نیک را با ساندویچ بسته بندی کرد.
I do not think anyone really thinks that Tom is busy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند که تام مشغول است.
I can pay a maximum of $ 100.	حداکثر می توانم 100 دلار بپردازم.
I'm going to Boston in the fall.	من در پاییز به بوستون می روم.
I doubted Tom was a Canadian.	من شک داشتم که تام یک کانادایی است.
Tom slept in the basement of his shop.	تام در زیرزمین فروشگاهش خوابید.
I do not think Tom knows how much money Mary is making.	فکر نمی کنم تام بداند مری چقدر پول در می آورد.
You do not know where Tom works, do you?	شما نمی دانید کجا تام کار می کند، نه؟
Tom was the last to hear about it.	تام آخرین کسی بود که از این موضوع مطلع شد.
Tom's wife was pregnant with her third child at the time.	همسر تام در آن زمان فرزند سوم خود را باردار بود.
I always brush my coat when I get home.	من همیشه وقتی به خانه می آیم کتم را برس می کشم.
Tom is unlikely to need to do so.	تام بعید است که نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom plans to go to this street every time.	تام قصد دارد به هر بار در این خیابان برود.
I think we should not tell Tom about what happened.	من فکر می کنم ما نباید در مورد آنچه اتفاق افتاده است به تام بگوییم.
I am absolutely ready to do anything for you.	من کاملاً حاضرم برای شما هر کاری انجام دهم.
Tom bought the car because his wife loved it.	تام آن ماشین را خرید چون همسرش آن را دوست داشت.
You seem to be in a bad mood this morning.	به نظر می رسد امروز صبح در حال بدی هستید.
I would like cheap seats if possible.	در صورت امکان صندلی های ارزان قیمت می خواهم.
Tom should not pretend to be who he is not.	تام باید وانمود نکند که او کسی است که نیست.
Let Tom listen to what he wants.	بگذار تام به آنچه می خواهد گوش دهد.
Tom thinks Mary should do it, but she really doesn't need it.	تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد، اما او واقعاً نیازی به این کار ندارد.
We must definitely go back and see more.	حتما باید برگردیم و چیزهای بیشتری ببینیم.
I know Tom probably won't be able to do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد قادر به انجام این کار نیست.
Tom is raping	تام داره تجاوز میکنه
We have to tell Tom where to park his car.	باید به تام بگوییم ماشینش را کجا پارک کند.
Tom said he thought Mary might be in love with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است عاشق جان باشد.
I want you to give me an old bicycle.	می خواهم دوچرخه قدیمی را به من بدهی.
Tom tried to ignore the problem.	تام سعی کرد مشکل را نادیده بگیرد.
Tom spent the night in a small cabin near the lake.	تام شب را در کابین کوچک نزدیک دریاچه گذراند.
This is always a possibility.	این همیشه یک احتمال است.
I think what you told me is not true.	فکر می کنم چیزی که به من گفتی درست نیست.
If you are not careful, you may harm yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان آسیب بزنید.
I enjoyed myself a lot	من خیلی از خودم لذت بردم
Tom was a journalist.	تام روزنامه نگار بود.
I was really glad Tom was here.	من واقعا خوشحال شدم که تام اینجا بود.
He gives me bad times as always.	او مثل همیشه اوقات بدی به من می دهد.
Tom came to the party already drunk.	تام از قبل مست به مهمانی آمد.
Give Tom a tissue	دستمال کاغذی به تام بده
Tom and Mary said they wanted to go to Boston with us.	تام و مری گفتند که می خواهند با ما به بوستون بروند.
I do not think Tom knows what Mary is doing for a living.	فکر نمی کنم تام بداند که مری برای امرار معاش چه می کند.
Tom seemed remorseful.	تام پشیمان به نظر می رسید.
I came to Australia as a child.	وقتی بچه بودم به استرالیا آمدم.
Tom said he was the only one who had to do it.	تام گفت که او تنها کسی بود که باید این کار را می کرد.
Tom has already lined up buyers.	تام از قبل خریدارانی را به صف کرده است.
How did you persuade Tom to help you?	چگونه تام را متقاعد کردید که به شما کمک کند؟
We must take flood protection measures.	ما باید اقدامات حفاظتی در برابر سیل انجام دهیم.
Give me a piece of it so I can try it.	یک تکه از آن را به من بدهید تا بتوانم آن را امتحان کنم.
Tom thinks he thinks I'm not worried.	تام گفت که فکر می کند من نگران به نظر نمی رسم.
Tom was sitting on a tree.	تام روی چوبی نشسته بود.
Do not let children have their own way.	اجازه ندهید بچه ها راه خودشان را داشته باشند.
Stop Tom	تام رو متوقف کن
Tom did not know what to do with all the money he had found.	تام نمی دانست با تمام پولی که پیدا کرده بود چه کند.
This chair needs several other colors.	این صندلی به چند رنگ دیگر نیاز دارد.
I do not think Tom knows the man who talks to Mary.	من فکر نمی کنم که تام مردی را که با مری صحبت می کند بشناسد.
Sorry I could not buy it for you.	متاسفم که نتوانستم آن را برای شما بخرم.
Tom said he thinks Mary may stay in Australia until Monday.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا دوشنبه در استرالیا بماند.
Tom just didn't want to admit he was wrong.	تام فقط نمی خواست اعتراف کند که اشتباه کرده است.
It is not beautiful	زیبا نیست
I want to get to the hotel before dark.	می خواهم قبل از تاریک شدن هوا به هتل برسم.
I do not care about it anymore.	من دیگر به آن اهمیت نمی دهم.
This is what makes it so difficult.	این چیزی است که آن را بسیار دشوار می کند.
Tom is back from Australia.	تام از استرالیا برگشته است.
Tom reported.	تام گزارش داد.
Tom continued to do so even if we asked him not to.	تام به این کار ادامه داد حتی اگر از او خواستیم این کار را نکند.
Tom picked up a broom and started sweeping.	تام یک جارو برداشت و شروع به جارو کردن کرد.
Tom said he had never tried water skiing.	تام گفت که هرگز اسکی روی آب را امتحان نکرده است.
Not a loan	وام نیست
Looks like Tom wants me to fail.	به نظر می رسد تام می خواهد من شکست بخورم.
I throw in the towel	حوله می اندازم
You must be active.	شما باید فعال باشید.
Tom asked me to pay him.	تام از من خواست که به او پول بدهم.
It smells full	بوی تام میده
I did, though I did not have to.	من این کار را انجام دادم، اگرچه مجبور نبودم.
I was the one who stole Mary's diamond ring.	من بودم که حلقه الماس مریم را دزدیدم.
Tom has to spend the summer in Boston.	تام باید تابستان را در بوستون بگذراند.
Tom admitted that he did not do what he promised.	تام اعتراف کرد که آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
What will this change?	این چه چیزی را تغییر خواهد داد؟
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom can swim.	من مطمئن هستم که تام می تواند شنا کند.
I thought of you too	من هم به تو فکر کرده ام
The astronauts were greeted with spontaneous applause.	فضانوردان با تشویق های خودجوش مورد استقبال قرار گرفتند.
Too bad he can't come.	حیف که نمیتونه بیاد.
I'm afraid this is wrong.	می ترسم این اشتباه باشد.
Tom will not meet Mary at 2:30.	تام ساعت 2:30 با مری ملاقات نخواهد کرد.
If I could speak French better, maybe I would find that job.	اگر می توانستم زبان فرانسه را بهتر صحبت کنم، شاید آن شغل را پیدا می کردم.
How many times do I have to say I'm not married?	چند بار باید بگویم ازدواج نکرده ام؟
I can not imagine that this is true.	من نمی توانم تصور کنم که این درست است.
Why can't we be friends?	چرا نمی توانیم با هم دوست باشیم؟
Tom usually eats a boiled egg for breakfast.	تام معمولاً برای صبحانه یک تخم مرغ آب پز می خورد.
There is nothing I can do for my family.	کاری نیست که برای خانواده ام انجام ندهم.
I knew Tom did not enjoy it.	می دانستم که تام از این کار لذت نمی برد.
Is there anything else I need to take care of?	آیا چیز دیگری وجود دارد که باید از آن مراقبت کنم؟
I do not think Tom or Mary will do that.	فکر نمی کنم تام یا مری این کار را انجام دهند.
Is there a way to talk to your teacher?	آیا این راهی برای صحبت با معلمتان وجود دارد؟
Tom enjoys school.	تام از مدرسه لذت می برد.
Tom is playing	تام داره بازی میکنه
Tom told me he thought Mary would succeed.	تام به من گفت که فکر می کند مری موفق خواهد شد.
Do not sing that song anymore	دیگه اون آهنگ رو نخون
I think you will find what you are looking for in that box.	من فکر می کنم آنچه را که به دنبال آن هستید در آن جعبه پیدا خواهید کرد.
We had to save the skier who had hit the tree.	مجبور شدیم اسکی‌بازی را که با درخت برخورد کرده بود نجات دهیم.
Maybe it won't rain tomorrow	شاید فردا بارون نباره
Would you like to tell everything here?	دوست دارید اینجا به همه چیزی بگویید؟
What kind of websites do you visit the most?	از چه نوع وب سایت هایی بیشتر بازدید می کنید؟
I'm not the only one with a camera.	من تنها کسی نیستم که دوربین دارم.
I saw you staring at Tom.	دیدم که به تام خیره شده ای.
My coat has a hat, but I rarely use it.	کت من کلاه دارد، اما به ندرت از آن استفاده می کنم.
It is clear that Tom does not enjoy doing this.	واضح است که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I thought you said no one can speak French here.	فکر کردم گفتی اینجا کسی نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has no money	تام پول نداره
I'm not sure what time I should be there.	من مطمئن نیستم چه ساعتی باید آنجا باشم.
Tom is much better.	تام خیلی بهتر شده است.
I do not like very hot peppers.	فلفل خیلی تند را زیاد دوست ندارم.
I came across an article in the newspaper about your new project.	با مقاله ای در روزنامه در مورد پروژه جدید شما برخورد کردم.
I have heard that there are many Japanese restaurants in Australia.	من شنیده ام که رستوران های ژاپنی زیادی در استرالیا وجود دارد.
I do not want to try it.	من نمی خواهم آن را امتحان کنم.
Tom and Mary will not return.	تام و مری دیگر برنمی گردند.
Tom does not think Mary will do it with John.	تام فکر نمی کند که مری این کار را با جان انجام دهد.
We can do no more.	ما بیشتر از این نمی توانیم انجام دهیم.
I can not believe you did not come	باورم نمیشه نیومدی
I just hope we get out of here alive.	فقط امیدوارم زنده از اینجا بیرون بیاییم.
What ISP do you use?	از چه ISP استفاده می کنید؟
I eat an egg every morning	من هر روز صبح یک تخم مرغ میخورم
Tom loves to play in the dirt.	تام دوست دارد در خاک بازی کند.
I'm trembling	من دارم میلرزم
Tom does not like air conditioning.	تام تهویه مطبوع را دوست ندارد.
Tom began to cough.	تام شروع کرد به سرفه کردن.
I always wanted to read that book.	من همیشه دوست داشتم آن کتاب را بخوانم.
This is the guitar I like the most.	این گیتاری است که من آن را بیشتر دوست دارم.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این کار را انجام دهد.
You are not lost, are you?	گم نشدی، نه؟
Tom says you never did.	تام می گوید که تو هرگز این کار را نکرده ای.
I knew Tom might not want to do it alone.	می دانستم که شاید تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know Tom will do it eventually.	من می دانم که تام در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
Tom has three sons and they all look a lot like him.	تام سه پسر دارد و همه آنها شباهت زیادی به او دارند.
Tom can not cook very well.	تام نمی تواند خیلی خوب آشپزی کند.
Who will invest to invest?	چه کسی برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری خواهد کرد؟
I have to finish this essay by tomorrow.	من باید این انشا را تا فردا تمام کنم.
Tom would help us if he could.	تام اگر می توانست به ما کمک می کرد.
I can not believe you love me	باورم نمیشه دوستم داری
I did not know that Tom had told Mary that he was going to do this.	نمی دانستم تام به مری گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
I knew Tom was the next person to do this.	می دانستم که تام نفر بعدی است که این کار را می کند.
We're at home, Tom.	ما در خانه هستیم، تام.
I do not think it will rain today evening.	فکر نمی کنم امروز عصر باران ببارد.
Tom said he was not very interested in sports.	تام گفت که علاقه زیادی به ورزش ندارد.
I have been waiting for this for a long time	من خیلی وقته منتظر این بودم
He said he had to return before dawn.	او گفت که باید قبل از سحر برگردد.
Tom did not answer any of Mary's questions.	تام به هیچ یک از سوالات مری پاسخ نداد.
I try to be optimistic	سعی میکنم خوشبین باشم
Tom looks incompetent.	تام بی کفایت به نظر می رسد.
They are not my big fans.	آنها طرفدار بزرگ من نیستند.
This is Tom's hat.	این کلاه تام است.
Everyone here knows that Tom speaks good French.	همه اینجا می دانند که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
I do not know where my shoes are.	نمی دانم کفش هایم کجاست.
"do you know this man?" 	"آیا این مرد را می شناسید؟"
"No, not me."	"نه، من نه."
Tom is a Democratic Socialist.	تام یک سوسیالیست دموکرات است.
Tom gave Mary a sad puppy face.	تام صورت توله سگی غمگینی به مری داد.
The cost of running schools continues to rise.	هزینه مدارس راه اندازی شده همچنان در حال افزایش است.
I think that is partly true.	من فکر می کنم که تا حدی درست است.
There is nothing to eat	چیزی برای خوردن نیست
No one was against Tom.	هیچ کس با تام مخالف نبود.
Tom told me he would do the same.	تام به من گفت که او هم این کار را خواهد کرد.
Tom was wearing a black T-shirt and jeans.	تام یک تی شرت مشکی و شلوار جین دیزاین پوشیده بود.
People always tell me that I speak French very well.	مردم همیشه به من می گویند که فرانسوی را خیلی خوب صحبت می کنم.
My hat is not new	کلاه من جدید نیست
Didn't you get a postcard from Tom?	کارت پستال از تام نگرفتی؟
Tom said he thought Mary did not like John very much.	تام گفت که فکر می کند مری خیلی جان را دوست ندارد.
I know Tom is motivated to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom told me he thought Mary was too young to drive.	تام به من گفت که فکر می کند مری برای رانندگی خیلی جوان است.
I do not think Tom is as smart as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری باهوش باشد.
Tom has loved Mary since they were both in elementary school.	تام از زمانی که هر دو در مدرسه ابتدایی با هم بودند عاشق مری بود.
Are you going to see Tom tomorrow?	آیا فردا می روی تام را ببینی؟
I have not slept much	من زیاد نخوابیده ام
Do you want to marry Tom or not?	میخوای با تام ازدواج کنی یا نه؟
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
I took Tom's photo.	من عکس تام را گرفتم.
Tom said he regrets not doing so.	تام گفت که از انجام ندادن این کار پشیمان است.
Tom is a little lonely, isn't he?	تام کمی تنهاست، اینطور نیست؟
As you said, beautiful	همونطور که گفتی قشنگه
Do you expect me to believe that you did this without any help?	آیا انتظار داری باور کنم که این کار را بدون هیچ کمکی انجام دادی؟
Tom said Mary had probably missed eating by now.	تام گفت که مری احتمالاً تا به حال غذا خوردن را پشت سر گذاشته است.
Tom dated Mary when they were both teenagers.	تام زمانی که هر دو نوجوان بودند با مری قرار گرفت.
It will not be easy for you	برای شما ساده نخواهد بود
We left the project due to lack of budget.	به دلیل کمبود بودجه پروژه را رها کردیم.
Tom is supposed to be home with Mary.	قرار است تام با مری در خانه باشد.
Does not Tom know that you can not eat nuts?	آیا تام نمی داند که شما نمی توانید آجیل بخورید؟
Tom said he had no plans to step down.	تام گفت که قصد کناره گیری ندارد.
Tom was upset about what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد ناراحت بود.
Neither Tom nor Mary were taken to hospital.	نه تام و نه مری به بیمارستان منتقل نشده اند.
What would you like to do when you are in Australia?	وقتی در استرالیا هستید دوست دارید چه کاری انجام دهید؟
Tom did not allow Mary to enter his room.	تام به مری اجازه ورود به اتاقش را نداد.
Don't you think you will be back by 2:30?	فکر نمیکنی تا ساعت 2:30 برمیگردی؟
I know why Tom is happy.	من می دانم چرا تام خوشحال است.
I really regret kissing Tom.	من واقعا از بوسیدن تام پشیمانم.
I did not think Tom was so timid.	فکر نمی کردم تام اینقدر ترسو باشد.
Did Tom think it was fun?	آیا تام فکر کرد که سرگرم کننده است؟
Tom will probably be here in an hour.	تام احتمالاً ظرف یک ساعت اینجا خواهد بود.
I think Tom might be jealous.	من فکر می کنم تام ممکن است حسادت کند.
I do not know who can do this and who can not.	من نمی دانم چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
I did not know Tom was ready to go.	نمی دانستم تام آماده رفتن است.
Movies are a big distraction.	فیلم ها انحراف بزرگی هستند.
Tom has helped many people quit smoking.	تام به افراد زیادی در ترک سیگار کمک کرده است.
Tom did not tell me what I was going to do.	تام به من نگفت که قرار است چه کار کنم.
Nobody likes Tom.	هیچ کس تام را دوست ندارد.
My cat does not like to be petted.	گربه من دوست ندارد نوازش شود.
Tom no longer even has an accent.	تام دیگر حتی لهجه هم ندارد.
I noticed that his back was against the wall.	متوجه شدم که پشتش به دیوار نشسته است.
Tom said he will do so in a few days.	تام گفت که این کار را تا چند روز دیگر انجام خواهد داد.
Why didn't you tell Tom the truth?	چرا حقیقت را به تام نگفتی؟
I want to help you get what you need.	من می خواهم به شما کمک کنم تا آنچه را که نیاز دارید بدست آورید.
Tom is not where I told him to wait.	تام جایی نیست که به او گفتم صبر کند.
Tom is waiting for Mary on the porch.	تام در ایوان منتظر مری است.
I'm not hungry right now	فعلا گرسنه نیستم
She is my fiancé	اون نامزد منه
We throw for it.	ما برای آن پرتاب می کنیم.
That's enough for you, Tom?	این برای تو کافی است، تام؟
Tom will be a good doctor.	تام دکتر خوبی خواهد شد.
I do not know why Tom did this, but he did.	من نمی دانم چرا تام این کار را کرد، اما او این کار را کرد.
I do not have to worry anymore	دیگه لازم نیست نگران باشم
Thank you for not mentioning this to anyone.	ممنون میشم اگر این موضوع را به کسی ذکر نکنید.
Tom is on the college football team.	تام در تیم فوتبال دانشگاه است.
I'm just another man.	من فقط یک مرد دیگر هستم.
How much homework do you have to do tonight?	امشب چقدر تکلیف باید انجام دهید؟
Tom's teacher called and said that Tom was bullying some of his classmates.	معلم تام تماس گرفت و گفت که تام به برخی از همکلاسی هایش قلدری می کند.
I thought Tom was discouraged.	فکر کردم تام دلسرد شده است.
We really need to do this immediately.	ما واقعاً باید فوراً این کار را انجام دهیم.
Now the situation is better, do not worry	الان اوضاع بهتر شده نگران نباش
Sorry. 	ببخشید.
who are you?	شما کی هستید؟
Tom cooks his steaks to perfection.	تام استیک های خود را به کمال می پزد.
Tom told me what he had done.	تام به من گفت که چه کار کرده است.
Tom promised not to say anything.	تام قول داد که چیزی نگوید.
The two young men greeted each other lovingly.	این دو جوان با محبت با یکدیگر احوالپرسی کردند.
The pools are empty.	استخرها تخلیه شده است.
I can not find my left shoes.	کفش چپم را پیدا نمی کنم.
Tell Tom I'm sorry I'm late for you.	به تام بگو متاسفم که تو را دیر کردم.
That's exactly what Tom did in the end.	این دقیقاً همان کاری بود که تام در نهایت انجام داد.
He motioned for me to move on.	به من اشاره کرد تا بروم جلو.
You know you do not want to do that, do you?	شما می دانید که نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
I thought you wanted this one.	من فکر کردم که شما این یکی را می خواهید.
You have changed more than I thought	تو بیشتر از چیزی که فکر می کردم تغییر کردی
Tom seemed to be very upset about this news.	به نظر می رسید تام از این خبر به شدت ناراحت شده باشد.
I want to do this, but Tom will not let me.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما تام به من اجازه نمی دهد.
Tom is not the only one who has had to do this.	تام تنها کسی نیست که مجبور به انجام این کار شده است.
Didn't you know that Tom would not win?	آیا نمی دانستی که تام برنده نمی شود؟
Tom said he thought he might not need to do it anymore.	تام گفت که فکر می کند شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
It's not worth the price they ask.	این به قیمتی که می پرسند نمی ارزد.
It will be difficult for you to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد دشوار خواهد بود.
They will never give up	آنها هرگز تسلیم نخواهند شد
Who was responsible for today's celebration?	چه کسی مسئول جشن امروز بود؟
Tom thought it was safer to stay home.	تام فکر کرد که ماندن در خانه امن تر است.
That was one of the reasons I did it.	این یکی از دلایلی بود که من این کار را کردم.
Tom was not surprised when I told him that Mary did not need to do this.	وقتی به او گفتم که مری نیازی به انجام این کار ندارد، تام تعجب نکرد.
I try to be fair.	من سعی می کنم منصف باشم.
They expected Jefferson to be re-elected.	آنها انتظار داشتند که جفرسون دوباره انتخاب شود.
I have a brother your age.	من یک برادر همسن تو دارم.
Tom is in the kitchen making something for himself to eat.	تام در آشپزخانه است برای خودش چیزی برای خوردن درست می کند.
Tom told Mary he could eat whatever he wanted.	تام به مری گفت که می تواند هر چیزی که می خواهد بخورد.
I knew Tom was allowed to do whatever he wanted.	می دانستم که تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Tom attacked Mary with a dagger.	تام با خنجر به مری حمله کرد.
I'm not sure I can help that much.	مطمئن نیستم که بتوانم این همه کمک کنم.
Was Tom able to find a job?	آیا تام توانست شغلی پیدا کند؟
I have repeatedly asked Tom not to do this.	من بارها از تام خواسته ام که این کار را نکند.
He saw Tom Mary going to the forest.	تام مری را در حال رفتن به جنگل دید.
I did not think you could force Tom to do this.	فکر نمی‌کردم بتوانید تام را مجبور به انجام این کار کنید.
I'm sure everything will be gone.	من مطمئن هستم که همه چیز از بین خواهد رفت.
There is no way to know Tom Mary.	هیچ راهی وجود ندارد که تام مری را بشناسد.
Tom saw a play in the new theater.	تام نمایشی را در تئاتر جدید دید.
I was the one who convinced Tom not to do this.	من بودم که تام را متقاعد کردم که این کار را نکند.
Tom swore not to tell our secret to anyone.	تام قسم خورد که راز ما را به کسی نگفته است.
We do not work for Tom.	ما برای تام کار نمی کنیم.
Can you believe 	می تونی باور کنی؟
He is even lazier than me.	او حتی از من تنبل تر است.
Tom did a very bad job.	تام کار خیلی بدی انجام داد.
Tom said he hopes to change that.	تام گفت که امیدوار است آن را تغییر دهد.
Tom is smarter than any other student in our class.	تام از هر دانش آموز دیگری در کلاس ما باهوش تر است.
Tom stayed up late.	تام تا دیر وقت ماند.
I read a lot.	من زیاد مطالعه می کنم.
I think Tom is greedy.	من فکر می کنم تام حریص است.
Tom knows how to do it.	تام می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not know where you are from and he does not know.	من نمی دانم شما اهل کجا هستید و او هم نمی داند.
Tom was adopted at the age of three.	تام در سه سالگی به فرزندی پذیرفته شد.
Tom said he knew he could do it.	تام گفت می‌دانست که می‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom could not get along with his neighbors.	تام نمی توانست با همسایگانش کنار بیاید.
I think I'm past Tom.	فکر می کنم از تام گذشته ام.
I've not seen Tom in months.	من چند ماه است که تام را ندیده ام.
He is a great orator.	او سخنور بزرگی است.
Tom has enough money to buy what Mary wants.	تام پول کافی برای خرید آنچه مری می خواهد دارد.
Tom started writing.	تام شروع به نوشتن کرد.
Our ship was not harmed in battle.	کشتی ما در نبرد آسیبی ندید.
I think it is unlikely that you can do it yourself.	من فکر می کنم بعید است که شما بتوانید خودتان این کار را انجام دهید.
I play the bass guitar in a band.	من در یک گروه گیتار گیتار باس می نوازم.
Tom says he has never seen a UFO.	تام می گوید که او هرگز یک بشقاب پرنده ندیده است.
Tom did not realize he had to leave.	تام متوجه نشد که باید برود.
I think Tom is a much better player than you.	من فکر می کنم تام بازیکن خیلی بهتری از شماست.
I think Tom was a little tired.	فکر می کنم تام کمی خسته بود.
Tom told me last month that he was going to retire.	تام ماه گذشته به من گفت که قصد دارد بازنشسته شود.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John asks him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان از او خواسته انجام دهد.
I did not think Tom would listen to you.	من فکر نمی کردم که تام به شما گوش کند.
I don't think you need to tell Tom what Mary is going to do.	فکر نمی‌کنم لازم باشد به تام بگویید که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
Maybe you should not eat it.	شاید شما نباید آن را بخورید.
Tom did an incredibly stupid job.	تام کار فوق العاده احمقانه ای انجام داد.
Tom said Mary did not have to eat anything she did not want.	تام گفت که مری مجبور نیست هر چیزی را که نمی خواهد بخورد.
Tom was disrespectful, but Mary was not.	تام بی احترامی کرد، اما مری اینطور نبود.
I thought you could not do that.	من فکر می کردم شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom does not know much about Mary.	تام چیز زیادی در مورد مری نمی داند.
Tom has been a teacher here for three years.	تام سه سال اینجا معلم بوده است.
I do not believe anyone can do that.	من باور ندارم کسی این کار را انجام دهد.
I noticed an opening of a whiskey bottle on the table.	متوجه باز شدن بطری ویسکی روی میز شدم.
Tom told Mary not to add sugar.	تام به مری گفت که شکر اضافه نکند.
Tom will likely not be camping this summer.	تام به احتمال زیاد تابستان امسال به کمپ نخواهد رفت.
Do not lose your patience	صبر خود را از دست ندهید
I do not know and I do not care	نمیدونم و برام مهم نیست
The first time you met me, I did not speak French.	اولین باری که با من آشنا شدید، من فرانسوی صحبت نکردم.
Tom may still use it.	تام ممکن است هنوز از آن استفاده کند.
He worked hard to make up for his lack of experience.	او سخت تلاش کرد تا کمبود تجربه اش را جبران کند.
Free advice is not always good advice.	مشاوره رایگان همیشه توصیه خوبی نیست.
The drunk driver was forced to spend the night in prison.	راننده مست مجبور شد شب را در زندان بگذراند.
I do not really have a cold	من واقعا سرماخوردگی ندارم
Tom said he has $ 300,000 in his safe.	تام گفت که 300000 دلار در گاوصندوق خود دارد.
We stayed at the hotel that Tom recommended.	ما در هتلی که تام توصیه کرد اقامت کردیم.
I saw Tom carrying a can of gas.	تام را دیدم که یک قوطی گاز حمل می کرد.
Tom is the man Mary saw.	تام مردی است که مری او را دیده است.
Tom and Mary are both responsible.	تام و مری هر دو مسئول آن هستند.
Tom looked really crazy.	تام واقعاً دیوانه به نظر می رسید.
Marilyn Monroe has died at the age of 36.	مرلین مونرو در سن 36 سالگی درگذشت.
Tom has decided to sign the contract.	تام تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا کند.
I know Tom is not the one to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Why are we not allowed to do this?	چرا ما اجازه این کار را نداریم؟
Give me a bunch of parsley.	یک دسته جعفری به من بدهید.
Tom retired on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 بازنشسته شد.
I wanted to be a good friend to you.	می خواستم دوست خوبی برایت باشم.
Tom has to decide today.	تام باید امروز تصمیم بگیرد.
I think I'm ready now	فکر می کنم الان آماده ام
Tom could not stop this.	تام نتوانست جلوی این اتفاق را بگیرد.
I'm afraid for your safety.	من برای امنیت تام می ترسم.
Thank you very much for showing me the way.	خیلی لطف کردی راه را به من نشان دادی.
You really do not care about me	تو واقعا به من اهمیت نمیدی
How did you know what to do when this happened?	وقتی این اتفاق افتاد از کجا می دانستید چه باید بکنید؟
I think Tom has agreed to do this for Mary.	من گمان می کنم که تام موافقت کرده است که این کار را برای مری انجام دهد.
I hope your hand does not hurt	امیدوارم دستتون درد نکنه
I know Tom told Mary he could not do that.	می دانم که تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not allowed to see his father.	تام اجازه نداشت پدرش را ببیند.
The bathroom smells bad.	سرویس بهداشتی بوی تعفن می دهد.
Tom looks crazy.	به نظر می رسد تام دیوانه است.
In the middle of the night I heard a strange sound.	در دل شب صدای عجیبی شنیدم.
I thought Tom was interested in doing that.	من فکر می کردم که تام علاقه مند به انجام این کار است.
Tom did not know that Mary had done this before.	تام نمی دانست که مری قبلاً این کار را کرده بود.
If no one is here, just leave a message.	اگر کسی اینجا نیست، فقط یک پیام بگذارید.
Tom does not seem to be doing anything.	به نظر می رسد تام هیچ کاری انجام نمی دهد.
He dared her and proposed to her.	جراتش را به هم زد و از او خواستگاری کرد.
Tom woke up Mary earlier this morning than ever before.	تام امروز صبح مری را زودتر از همیشه از خواب بیدار کرد.
I think Maryam is beautiful	به نظر من مریم زیباست
I think it is better to change the policy.	به نظر من بهتر است سیاست عوض شود.
We invited Tom to our party.	ما تام را به مهمانی خود دعوت کردیم.
This is not what Tom wanted from you.	این چیزی نیست که تام از شما می خواست.
Tom started doing this a few weeks ago.	تام این کار را چند هفته پیش شروع کرد.
I'm afraid it 's all a lie	میترسم همش دروغ باشه
I'm a lot heavier than Tom.	من خیلی سنگین تر از تام هستم.
There was a new layer of paint on the door.	یک لایه رنگ جدید روی در بود.
I did not know you were not there	نمیدونستم اونجا نیستی
I told Tom not to shout.	به تام گفتم فریاد نزند.
Tom celebrates his 30th birthday in Boston.	تام سی سالگی خود را در بوستون جشن گرفت.
Curtains and carpets go well together.	پرده و فرش با هم همخوانی خوبی دارند.
Fast! 	سریع!
We have to hide the cookies before Tom gets home, otherwise he will eat them all!	ما باید قبل از اینکه تام به خانه برسد، کلوچه ها را پنهان کنیم، وگرنه او همه آنها را می خورد!
Tom probably does not know where Mary is studying French.	تام احتمالاً نمی داند که مری در کجا زبان فرانسه می خواند.
I thought Tom might be here today.	من فکر کردم که تام ممکن است امروز اینجا باشد.
Do not you need any thing?	چیزی لازم نداری؟
Tom knew that Mary was unlikely to be able to do what she wanted.	تام می دانست که مری بعید است بتواند کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom is a mountain biker.	تام یک دوچرخه سوار کوهستان است.
Tom could not stop crying.	تام نمی توانست جلوی گریه اش را بگیرد.
I want to take back what I said before.	من می خواهم گفته قبلی خود را پس بگیرم.
Tom said he did not want to be alone with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری تنها باشد.
I will do this tomorrow.	من فردا این کار را خواهم کرد.
Tom loves sea fish, while Mary loves seals.	تام ماهی‌های دریایی را دوست دارد، در حالی که مری فوک‌ها را دوست دارد.
I thought Tom would plant those flowers near the oak tree.	فکر می کردم تام آن گل ها را نزدیک درخت بلوط بکارد.
I may need to stay in Australia for the twentieth time.	شاید لازم باشد تا بیستم در استرالیا بمانم.
I thought you had already received that compensation.	فکر می کردم قبلاً بابت آن غرامت دریافت کرده اید.
I'm afraid he will not be able to do that.	من می ترسم که او نتواند این کار را انجام دهد.
Tom does not do that again, does he?	تام دوباره این کار را انجام نمی دهد، او؟
I know Tom is a caretaker.	من می دانم که تام یک سرایدار است.
When Mary was born, Tom planted a tree.	زمانی که مری به دنیا آمد تام درختی کاشت.
We still have a way to go	ما هنوز راهی برای رفتن داریم
The house was distinctive because of its unusual shape.	خانه به دلیل شکل غیرمعمولش متمایز بود.
It was not immediately clear what happened.	بلافاصله مشخص نشد چه اتفاقی افتاده است.
This is my money. 	این پول من است.
I can do whatever I want with it.	من می توانم هر کاری که بخواهم با آن انجام دهم.
What did Tom look like?	تام چه شکلی بود؟
Drinking warm milk helps you fall asleep.	نوشیدن شیر گرم به خوابیدن شما کمک می کند.
I reconsidered	در موردش تجدید نظر کردم
Tom sat down and removed his roller blades.	تام نشست و تیغه های غلتکی خود را در آورد.
Just because you can do something does not mean you have to do it.	فقط به این دلیل که می توانید کاری را انجام دهید به این معنی نیست که باید انجام دهید.
I have never seen Tom eat anything.	من هرگز ندیده ام تام چیزی بخورد.
Tom wants to know what needs to be done.	تام می خواهد بفهمد چه کاری باید انجام شود.
I am not an expert	من متخصص نیستم
Tom seemed completely confident.	تام کاملاً از خودش مطمئن به نظر می رسید.
Tom will probably be happy to do this for you.	تام احتمالاً از انجام این کار برای شما خوشحال خواهد شد.
If Mary's mother had not interfered in their marriage, Tom and Mary might still be together.	اگر مادر مری در ازدواج آنها دخالت نمی کرد، تام و مری ممکن بود هنوز با هم باشند.
Tom said he knew Mary could win.	تام گفت که می‌دانست مری می‌تواند برنده شود.
He asked the judge for mercy.	او از قاضی درخواست رحمت کرد.
Tom is not a celebrity	تام یک سلبریتی نیست
Tom does not know that Mary is the one who did it.	تام نمی داند که مری کسی است که این کار را کرده است.
Tom agreed to meet Mary in front of the laundry.	تام پذیرفت که با مری جلوی رختشویخانه ملاقات کند.
I'm sure this umbrella is not complete.	مطمئنم که این چتر تام نیست.
Wait for Tom	منتظر تام باش
Tom said he would take care of Mary.	تام گفت که از مری مراقبت خواهد کرد.
Tom was there to meet Mary's plane.	تام برای ملاقات با هواپیمای مری آنجا بود.
Tom should have known that Mary did not want to sing.	تام باید می دانست که مری نمی خواهد آواز بخواند.
I always thought you and Tom were married.	من همیشه فکر می کردم که تو و تام ازدواج کرده ای.
I do not know what it is like to be poor.	نمی دانم فقیر بودن چگونه است.
Tom is a high school teacher.	تام معلم دبیرستان است.
I was just thinking about my job when Tom started yelling at me.	من فقط به کار خودم فکر می کردم که تام شروع کرد به داد زدن سر من.
I know you're just trying to help, and I appreciate that.	من می دانم که شما فقط سعی می کنید کمک کنید، و من از آن قدردانی می کنم.
How is your new teacher?	معلم جدید شما چگونه است؟
Tom has already bought us a ticket.	تام قبلاً برای ما بلیط خریده است.
I thought you knew I was joking	فکر کردم میدونی که دارم شوخی میکنم
Tom said Mary thought he might have allowed her to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است به او اجازه انجام این کار را داده باشد.
Tom waited for Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر منتظر مری بود.
I know Tom is a bad loser.	من می دانم که تام یک بازنده بد است.
Is that all you have to tell me?	این تمام چیزی است که باید به من بگویید؟
Do not tell anyone what I said	چیزی که من گفتم به کسی نگو
Tom is the only one who did not laugh at Mary's joke.	تام تنها کسی است که به شوخی مری نخندید.
When I got home, I did not realize that my wallet was gone.	تا به خانه رسیدم متوجه نشدم که کیف پولم از بین رفته است.
You are a very strange person	تو خیلی آدم عجیبی هستی
Not only are you like Tom, you are like him.	شما نه تنها شبیه تام هستید، بلکه شبیه او هستید.
Tom opened the refrigerator.	تام در یخچال را باز کرد.
Tom is still learning French.	تام هنوز زبان فرانسه می خواند.
Tom has to come to terms with what happened.	تام باید با اتفاقی که افتاده کنار بیاید.
If you do not want to, you do not have to tell me what happened.	اگر نمی خواهید لازم نیست در مورد آنچه اتفاق افتاده به من بگویید.
I do not know how to thank you guys.	من نمی دانم چگونه از شما بچه ها تشکر کنم.
Can't you go faster?	نمی تونی سریع تر بری؟
I do not know Tom as well as I know you.	من تام را آنقدر که شما را می شناسم نمی شناسم.
Even when she is not wearing makeup, she is very beautiful.	حتی وقتی آرایش نمی کند، بسیار زیباست.
You can not choose your parents.	شما نمی توانید والدین خود را انتخاب کنید.
Tom likes to talk about butterflies.	تام دوست دارد در مورد پروانه ها صحبت کند.
I'm not the one in a hurry.	من کسی نیستم که عجله دارم.
Tom did not seem to know he had to do this.	به نظر می رسید تام از این که باید این کار را انجام دهد آگاه نبود.
What is your favorite yogurt brand?	مارک ماست مورد علاقه شما چیست؟
Tom is not the one who helped me do this.	تام کسی نیست که به من در انجام این کار کمک کرد.
Tom asked Mary to explain.	تام از مری خواست که پاسخش را توضیح دهد.
I just shook my head at something.	فقط سرم را به چیزی زدم.
Tom said Mary was rich.	تام گفت که مری ثروتمند است.
Tom says he does not believe Mary can do it without help.	تام می گوید که او باور نمی کند که مری بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
I thought Tom would not drink.	فکر کردم تام مشروب نخورد.
You do not want to tell Tom what happened?	نمیخوای به تام بگی چی شد؟
I know Tom will probably do it later.	می دانم که تام احتمالاً بعداً این کار را خواهد کرد.
Tom said everything was fine.	تام گفت که همه چیز درست است.
How long has Tom been crying?	چند وقت است که تام گریه می کند؟
At least you should call Tom and tell him you're late.	حداقل باید به تام زنگ بزنی و بهش بگی که دیر میرسی.
I am going to be punished for what I did	قراره به خاطر کاری که کردم مجازات بشم
If we do not get on the road early, we will get stuck in traffic in the morning.	اگر زود به جاده نرویم، گرفتار ترافیک ساعت شلوغی صبح می شویم.
Tom said he did not think Mary would cry.	تام گفت که فکر نمی کرد مری گریه کند.
I want to believe that this is true.	من می خواهم باور کنم که این درست است.
Let us know.	ما را در جریان بگذار.
I have done stupid things	من کارهای احمقانه انجام داده ام
I think I can find Tom.	فکر می کنم می توانم تام را پیدا کنم.
Tom deserved everything he got.	تام سزاوار هر چیزی بود که به دست آورد.
Tom says I'm sorry to bother you.	تام می گوید متاسفم که باعث دردسر شما شده است.
I decided to try to do it myself.	من تصمیم گرفتم سعی کنم این کار را خودم انجام دهم.
Tom has added thirteen pounds.	تام سیزده پوند اضافه کرده است.
Tom is too scared to go home on his own.	تام آنقدر می ترسد که خودش به خانه برود.
If Tom asked you to, you would do it, wouldn't you?	اگر تام از شما بخواهد این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom told me he would not help us with that.	تام به من گفت که در انجام این کار به ما کمک نمی کند.
Why did Tom faint?	چرا تام غش کرد؟
He is a wizard.	او یک جادوگر است.
I wanted to give him the document, but I forgot.	قصد داشتم سند را به او بدهم، اما فراموش کردم.
Tom thinks Mary is jealous.	تام فکر می کند که مری حسادت می کند.
Tom and Mary value their privacy.	تام و مری برای حریم خصوصی خود ارزش قائل هستند.
Maybe we should not eat anymore	شاید دیگه نباید بخوریم
Tom enlisted in the Army.	تام در ارتش نام نویسی کرد.
It would not surprise me if Tom did that.	اگر تام این کار را انجام دهد، من را شگفت زده نمی کند.
Tom saw that Mary was still asleep.	تام دید که مری هنوز خواب است.
I could not have succeeded without your advice.	اگر نصیحت شما نبود، نمی توانستم موفق شوم.
Tom finished the ice cream in the freezer.	تام بستنی را که در فریزر بود تمام کرد.
Tom wanted to support.	تام می خواست حمایت کند.
I have read all your posts	من همه پست های شما را خوانده ام
Tom does not seem as excited as Mary.	به نظر می رسد تام به اندازه مری هیجان زده نیست.
This is what happened last time.	آخرین بار همین اتفاق افتاد.
He pierced his blouse.	بلوزش را سوراخ کرد.
It is possible that Tom is there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا باشد.
I could not find the light switch.	کلید چراغ را پیدا نکردم.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
Tom is crying now	تام الان داره گریه میکنه
Do you think you need Tom's help?	آیا فکر می کنید به کمک تام نیاز دارید؟
Tom not only broke his leg, but also burned badly.	تام نه تنها پایش را شکست، بلکه به شدت سوخت.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Preparations have been made.	مقدمات انجام شده است.
I hugged Tom too.	من هم تام را در آغوش گرفتم.
He came to me with a knife in his hand.	با چاقویی که در دست داشت به سمتم آمد.
My kids have a lot more toys than you.	بچه های من خیلی بیشتر از شما اسباب بازی دارند.
Tom is used to managing this kind of situation.	تام به مدیریت این نوع شرایط عادت کرده است.
Tom had already been arrested for doing so.	تام قبلاً در حال انجام این کار دستگیر شده بود.
Tom always does his homework before dinner.	تام همیشه قبل از شام تکالیفش را انجام می دهد.
He knows how to interrogate people.	او می داند چگونه از مردم بازجویی کند.
I have to borrow your bike.	من باید دوچرخه شما را قرض بگیرم.
Tom was alone in his room.	تام تنها در اتاقش بود.
Tom hired his son.	تام پسرش را به سر کار آورد.
We listened carefully so as not to miss a single word.	ما با دقت گوش دادیم تا حتی یک کلمه را از دست ندهیم.
He does not admit that he is wrong.	او قبول نمی کند که اشتباه می کند.
Tom did not know this was happening.	تام نمی دانست که این اتفاق می افتد.
Tom had been Mary's boyfriend for about three months.	تام حدود سه ماه دوست پسر مری بود.
We should not jump to conclusions.	ما نباید عجولانه نتیجه گیری کنیم.
Would you like to learn some useful French sentences?	آیا دوست دارید چند جمله مفید فرانسوی یاد بگیرید؟
I wanted to do this today, but Tom begged me not to.	امروز می خواستم این کار را انجام دهم، اما تام از من التماس کرد که این کار را نکنم.
I do not care where they come from.	برایم مهم نیست از کجا آمده اند.
All Tom wanted was to see his family again.	تنها کاری که تام می خواست این بود که دوباره خانواده اش را ببیند.
It's time to join your friends in prison.	وقت آن است که به دوستان خود در زندان بپیوندید.
Tom is angry with me and I can not say that I blame him.	تام از دست من عصبانی است و نمی توانم بگویم که او را سرزنش می کنم.
Isn't it true that only boys are allowed to do this?	آیا این درست نیست که فقط پسران اجازه این کار را دارند؟
Tom refuses to do it again.	تام حاضر نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is probably motivated to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار انگیزه دارد.
The sound of jets rising upsets my nerves.	صدای بلند شدن جت ها اعصابم را به هم می زند.
It's time to stop bullying at work.	وقت آن رسیده است که جلوی قلدری در محل کار را بگیرید.
I have an appointment with the dentist at 3 o'clock.	من ساعت 3 با دندانپزشک وقت دارم.
Tom was previously a private inspector in Boston.	تام قبلا یک بازرس خصوصی در بوستون بود.
Tom really wanted to travel.	تام واقعاً می خواست سفر کند.
The plane flies to Tokyo non-stop.	این هواپیما بدون توقف به توکیو پرواز می کند.
Tom said he did not think he could win.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
I did it without realizing I was doing it.	بدون اینکه بفهمم دارم انجامش می دهم این کار را انجام دادم.
I did not think Tom would like this place.	فکر نمی کردم تام این مکان را دوست داشته باشد.
I can not stop anything.	من نمی توانم جلوی چیزی را بگیرم.
I always knew this would happen one day.	من همیشه می دانستم که روزی این اتفاق می افتد.
One of these days the roof of the house collapses.	در یکی از این روزها سقف خانه فرو می ریزد.
Tom does not want to see anyone.	تام نمی خواهد کسی را ببیند.
My grandparents are the only people I speak French with.	پدربزرگ و مادربزرگ من تنها افرادی هستند که با آنها فرانسوی صحبت می کنم.
Tom stopped watching the movie because he found it boring.	تام تماشای فیلم را متوقف کرد زیرا آن را خسته کننده می دانست.
Tom was drunk on wine.	تام از شراب مست بود.
Tom was the only one who offered to help.	تام تنها کسی بود که پیشنهاد کمک کرد.
Tom is just like many young Canadians.	تام درست مانند بسیاری از جوانان کانادایی است.
Tom always brushes after meals.	تام همیشه بعد از غذا مسواک می زند.
I guess that's what Tom is looking for.	من حدس می زنم که این همان چیزی است که تام به دنبال آن است.
Tom said he deleted the photo.	تام گفت که عکس را پاک کرده است.
Tom said he plans to move to Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده به بوستون برود.
Tom showed me some pictures of his family on his phone.	تام چند عکس از خانواده‌اش را که روی تلفنش داشت به من نشان داد.
Tom could see that Mary was getting angry.	تام می توانست ببیند که مری دارد عصبانی می شود.
Tom said everyone should go.	تام گفت همه باید بروند.
I'm not really sure what to do.	من واقعاً مطمئن نیستم که چه کاری باید انجام دهم.
Tom told Mary to look out the window.	تام به مری گفت از پنجره بیرون را نگاه کند.
Do not disappoint me now	الان نا امیدم نکن
By the time I got there, the store was already closed.	وقتی به آنجا رسیدم فروشگاه قبلاً بسته بود.
Tom spends most of his free time studying.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را صرف مطالعه می کند.
Tom told me he hoped Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که امیدوار است تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته باشد.
Tom is the only boy Mary talks to.	تام تنها پسری است که مری با او صحبت می کند.
That's my cat	اون گربه منه
I'm waiting for you to finish your homework.	من صبر می کنم تا تکالیف خود را تمام کنید.
Tom is certainly not the worst player on our team.	مطمئنا تام بدترین بازیکن تیم ما نیست.
Tom did not tell anyone that he wanted to do this.	تام به کسی نگفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Why don't you people enter?	چرا شما مردم وارد نمی شوید؟
Tom is a Thor.	تام یک ثور است.
Tom is still hot.	تام هنوز تند است.
Tom will probably never be able to do that.	تام احتمالا هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not know where to look.	تام نمی دانست کجا را نگاه کند.
Tom said Mary is looking forward to retirement.	تام گفت که مری مشتاقانه منتظر بازنشستگی است.
Tom's parents left him.	والدین تام او را ترک کردند.
Tom will be very sleepy if he stays up all night studying.	تام اگر تمام شب بیدار بماند و درس بخواند بسیار خواب آلود خواهد بود.
Drinks will be served.	نوشیدنی سرو خواهد شد.
Tom is hardly at home.	تام به سختی در خانه است.
I did not know the reason	دلیلش را نمی دانستم
Tom said he would probably win.	تام گفت که احتمالا برنده خواهد شد.
Tom never thought Mary would leave him.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری او را ترک کند.
Let's see what Tom achieves.	بیایید ببینیم تام به چه چیزی می رسد.
You are a disgusting pig	تو یه خوک نفرت انگیز هستی
I know Tom might be allowed to do that.	من می دانم که ممکن است تام اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I did not intend to spend so much time in Australia.	من قصد نداشتم اینقدر زمان را در استرالیا بگذرانم.
He is very tall.	او خیلی بلند است.
The marathon runners were out of breath.	دوندگان ماراتن از نفس افتاده بودند.
I was going to study with Maryam.	با مریم قرار مطالعه داشتم.
Tom took care of my dog ​​when I was not there.	تام زمانی که من نبودم از سگم مراقبت کرد.
Tom needs two tickets to Boston.	تام به دو بلیط برای بوستون نیاز دارد.
Tom waited for Mary to go to bed.	تام منتظر ماند تا مری به رختخواب برود.
I'm not involved with you.	من با شما درگیر نیستم.
Do you think there is a chance that Tom will be able to find Mary?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام بتواند مری را پیدا کند؟
I bought a new printer.	من یک چاپگر جدید خریدم.
I did not know when Tom knew when Mary would have to do this.	من نمی دانستم تام می داند که مری چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
I wanted to do this, but I was told I could not.	می خواستم این کار را بکنم، اما به من گفتند که نمی توانم.
I have to leave Australia.	من باید استرالیا را ترک کنم.
I can not buy this	من نمیتونم اینو بخرم
You ruined your clothes	لباساتو خراب کردی
The men achieved their goals.	مردان به اهداف خود رسیدند.
Due to a misunderstanding, Tom and Mary have not spoken to each other for a month now.	به دلیل سوء تفاهم، تام و مری اکنون یک ماه است که با یکدیگر صحبت نکرده اند.
I think Tom still lives in Boston.	من فکر می کنم که تام هنوز در بوستون زندگی می کند.
Weren't you the one who was supposed to tell Tom he should do this?	مگه تو نبودی که قرار بود به تام بگه باید اینکارو بکنه؟
Tom is not going to see Mary again.	تام قرار نیست مری را دوباره ببیند.
So the money in circulation decreases and the price increase decreases.	بنابراین پول در گردش کاهش می یابد و افزایش قیمت کاهش می یابد.
Tom was afraid people would laugh at him.	تام می ترسید مردم به او بخندند.
Sorry to wake you up	متاسفم که بیدارت کردم
Isn't this against the law?	آیا این خلاف قانون نیست؟
Tom could not prove his point.	تام نتوانست نظریه خود را اثبات کند.
We communicated through gestures.	ما از طریق اشاره با هم ارتباط برقرار کردیم.
The fact is that his father lives alone in New York because of work.	واقعیت این است که پدرش به دلیل کار به تنهایی در نیویورک زندگی می کند.
Let's eat out tonight. I'm too tired to cook.	بیا امشب بیرون غذا بخوریم من برای آشپزی خیلی خسته هستم.
Tom wants to go, but he can not.	تام می خواهد برود، اما نمی تواند.
Do not forget your money.	پول خود را فراموش نکنید.
Tom and Mary were here yesterday.	تام و مری دیروز اینجا بودند.
Many girls do not like Tom.	بسیاری از دختران تام را دوست ندارند.
It seemed strange that the door was open when I got home.	عجیب به نظر می رسید که وقتی به خانه رسیدم در باز بود.
You used to smoke, didn't you?	قبلا سیگار می کشیدی، نه؟
Tom said he thinks Mary is in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا است.
Tom and Mary are in the cafeteria.	تام و مری در کافه تریا هستند.
We did well.	ما خوب انجام دادیم.
The plane should have reached Boston by now.	هواپیما باید تا الان به بوستون می رسید.
This does not convince me.	این من را متقاعد نمی کند.
I have a degree in mechanical engineering.	من مدرک مهندسی مکانیک دارم.
Tom could not get rid of the feeling that Mary was hiding something from him.	تام نمی‌توانست از این احساس که مری چیزی را از او پنهان می‌کرد، خلاص شود.
I'm not the one who suggested it this way.	من کسی نیستم که این کار را به این شکل پیشنهاد داد.
We know you are there.	ما می دانیم که شما در آنجا هستید.
I love Maryam perfume.	من عاشق عطر مریم هستم.
I'm kind of nauseous	یه جورایی حالت تهوع دارم
I think doing so is probably immoral.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً غیراخلاقی است.
Don't want Tom to buy it for you?	آیا نمی خواهید تام آن را برای شما بخرد؟
Doesn't that just make you angry?	آیا این فقط شما را عصبانی نمی کند؟
Tom is accused of setting fire to one of his buildings.	تام متهم به آتش زدن یکی از ساختمان های خود شده است.
A bucket list is a list of things you want to do before you die.	لیست سطلی لیستی از کارهایی است که می خواهید قبل از مرگ انجام دهید.
You were in Australia in 2013, weren't you?	شما در سال 2013 در استرالیا بودید، اینطور نیست؟
I had just started working when the rain started.	من تازه شروع به کار کرده بودم که باران شروع شد.
Tom felt tired after sleeping for a long time.	تام بعد از مدت ها خوابیدن احساس خستگی می کرد.
I really had to help Tom.	من واقعا باید به تام کمک می کردم.
Tom can do what he wants.	تام می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد.
Did Tom call you?	تام با شما تماس گرفت؟
Isn't this dangerous?	این خطرناک نیست؟
We do not want to scare Tom.	ما نمی خواهیم تام را بترسانیم.
We both lied to you	ما هر دو به شما دروغ گفته ایم
Tom spent three nights with us.	تام سه شب را با ما گذراند.
I told Tom everything about you.	من همه چیز را در مورد تو به تام گفتم.
I have to let you go there	باید اجازه بدی برم اونجا
I did not tell Tom what might happen.	من به تام نگفتم چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
Tom said Mary was probably gone by the time we got there.	تام گفت که تا زمانی که ما به آنجا برسیم احتمالاً مری رفته است.
You can not tell Tom not to go.	شما نمی توانید به تام بگویید که نرود.
I'm buying a pen for Tom.	من یک خودکار برای تام می خرم.
Take precautions.	اقدامات احتیطی را رعایت کن.
Looking at the windows, one can see that the house belongs to a hoarder.	با نگاه کردن به پنجره ها، می توان فهمید که خانه متعلق به یک احتکار کننده است.
You like it, believe me	خوشت میاد باور کن
Tom told Mary he was going to leave.	تام به مری گفت که قصد رفتن دارد.
It would be very lonely here without Tom.	اینجا بدون تام خیلی تنها خواهد بود.
We can not allow Tom to have that diamond.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام آن الماس را داشته باشد.
The boy is not as bad as he seemed.	پسر آنقدرها هم که به نظر می رسید بد نیست.
Sorry to wake you up	متاسفم که بیدارت کردم
Tom said he was glad Mary had not been hurt.	تام گفت که خوشحالم که مری صدمه ای ندیده است.
Tom eats very fast.	تام خیلی سریع غذا می خورد.
Tom baked an apple pie for Mary.	تام برای مری یک پای سیب پخت.
Parachuting is not my idea of ​​entertainment.	چتربازی ایده من از سرگرمی نیست.
Tom seemed reluctant.	تام بی میل به نظر می رسید.
Tom did not think Mary was still at home.	تام فکر نمی کرد که مری هنوز در خانه باشد.
I know Tom knew why you did it alone.	می دانم که تام می دانست که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
She has only known him for two weeks.	فقط دو هفته است که او را می شناسد.
I thought Tom would love to know.	من فکر کردم که تام دوست دارد بداند.
I did not think Tom was so hesitant to do this.	فکر نمی‌کردم تام اینقدر در انجام این کار مردد باشد.
Tom went home immediately after the party.	تام بلافاصله بعد از مهمانی به خانه رفت.
I hope this is not the last time we do this.	امیدوارم این آخرین باری نباشد که این کار را انجام می دهیم.
Maybe it's time to decide what to do after Tom's gone.	شاید وقت آن رسیده باشد که تصمیم بگیرید بعد از رفتن تام چه کاری انجام دهید.
Tom said he intends to stay until Monday.	تام گفت که قصد دارد تا دوشنبه بماند.
Tom approached Mary.	تام به مری نزدیک شد.
Is Tom scared?	آیا تام می ترسد؟
How do you know Tom is not in Australia?	از کجا می دانید که تام در استرالیا نیست؟
College easily won the 1924 election.	کولیج به راحتی در انتخابات 1924 پیروز شد.
Tom does not do this because he is sick.	تام این کار را نمی کند زیرا او بیمار است.
Maryam is wearing a pink skirt.	مریم دامن صورتی پوشیده است.
Tom abused our trust.	تام از اعتماد ما سوء استفاده کرد.
I will do my best to make up for it.	من تمام تلاشم را می کنم تا آن را جبران کنم.
I think it will work.	من فکر می کنم که کار خواهد کرد.
My boyfriend does not use the microwave.	دوست پسر من از مایکروویو استفاده نمی کند.
Tom is blind in his right eye.	تام از چشم راستش نابیناست.
I know Tom did not know you did not do this.	می دانم که تام نمی دانست تو این کار را نکردی.
Tom needs the truth.	تام به حقیقت نیاز دارد.
Tom could not understand why no one else wanted to go to the zoo.	تام نمی توانست بفهمد که چرا هیچ کس دیگری نمی خواست به باغ وحش برود.
I told Tom not to go out after dark.	به تام گفتم بعد از تاریکی هوا بیرون نرود.
It was a heartwarming story	داستان دلچسبی بود
Tom is almost fluent in French.	تام تقریباً به زبان فرانسه مسلط است.
I'm not the only one who knows how to do this.	من تنها کسی نیستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom's mother is older than me.	مادر تام از من بزرگتر است.
You are so big that you can take care of yourself.	شما آنقدر بزرگ شده اید که می توانید از خودتان مراقبت کنید.
I want to try that new restaurant on Park Street.	من می خواهم آن رستوران جدید در خیابان پارک را امتحان کنم.
Tom had to learn to walk again.	تام باید دوباره راه رفتن را یاد می گرفت.
Tom still has all the letters Mary sent him.	تام هنوز تمام نامه هایی را که مری برای او فرستاده است.
Chances are I'm the one who has to do this.	این احتمال وجود دارد که من کسی باشم که باید این کار را انجام دهد.
A dog crossing the road was picked up by a bus.	سگی که در حال عبور از جاده بود با اتوبوس زیر گرفته شد.
I know Tom does not know how long it will take to do this.	می دانم که تام نمی داند چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
As far as I know, he was born in Italy.	تا آنجا که من می دانم، او در ایتالیا به دنیا آمد.
I have digestive problems	من مشکلات گوارشی دارم
Tom volunteered to go to Australia.	تام داوطلب شد که به استرالیا برود.
You are no longer my girlfriend	تو دیگه دوست دختر من نیستی
I can not sleep anymore	دیگه حوصله خوابیدن ندارم
Tom wondered why this happened.	تام تعجب کرد که چرا این اتفاق افتاده است.
There is another question that you have not yet answered.	هنوز یک سوال دیگر وجود دارد که هنوز به آن پاسخ نداده اید.
Tom already knows that Mary has to do this.	تام از قبل می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Let's sit together on the bus.	بیا تو اتوبوس کنار هم بشینیم.
You know how I feel about you, don't you?	میدونی چه حسی نسبت بهت دارم، نه؟
He described how he escaped.	او شرح داد که چگونه فرار کرده است.
They mined iron in this city for 350 years.	آنها 350 سال در این شهر آهن استخراج کردند.
He did not even know he was sick.	او حتی نمی دانست که او بیمار است.
You need a celebration.	شما به یک جشن نیاز دارید.
I went to Boston in 2013.	من در سال 2013 به بوستون رفتم.
I'm going to have dinner with Tom and his family tonight.	من امشب با تام و خانواده اش می روم شام بخورم.
You must turn the door handle to the right.	باید دستگیره در را به سمت راست بچرخانید.
I start my day with a big cup of coffee.	روزم را با یک فنجان قهوه بزرگ شروع می کنم.
Tom said he would not be allowed to do so again.	تام گفت که دیگر به او اجازه این کار را نمی دهند.
Strangely, I did not feel any pain at all.	عجیب اینکه اصلا دردی حس نکردم.
Tom said he did not intend to be there.	تام گفت که قصد نداشت آنجا باشد.
I do not think they expected us to get there so soon.	فکر نمی کنم آنها انتظار داشتند که ما اینقدر زود به آنجا برسیم.
Not only did Tom visit Boston, he also visited Chicago.	تام نه تنها از بوستون دیدن کرد، بلکه از شیکاگو نیز دیدن کرد.
There's something Tom likes to tell you.	چیزی هست که تام دوست دارد به شما بگوید.
Tom and I plan to visit Australia together.	من و تام قصد داریم با هم از استرالیا دیدن کنیم.
What's up, Tom?	چه خبر، تام؟
Tom said he might not study French anymore.	تام گفت که ممکن است دیگر زبان فرانسه نخواند.
Tom dropped his pencil.	تام مدادش را رها کرد.
What if they make a mistake?	اگر اشتباه کنند چه؟
Tom bought flowers for his mother for Mother's Day.	تام برای روز مادر برای مادرش گل خرید.
I guess Tom and Mary are just kidding.	من گمان می کنم که تام و مری فقط به طعنه می پردازند.
I think you should do that.	من فکر می کنم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom did not say why he did it.	تام نگفت چرا این کار را کرد.
I think Tom still has to do it.	من فکر می کنم که تام هنوز باید این کار را انجام دهد.
Tom remembers that Mary was kind of cute.	تام به یاد می آورد که مری به نوعی ناز بود.
The bus was empty except for an old woman.	اتوبوس به جز یک زن مسن خالی بود.
I can not disagree with Tom.	من نمی توانم با تام مخالفت کنم.
A pelvic injury three years ago caused Tom to limp.	مصدومیت لگن سه سال پیش دلیل لنگیدن تام است.
I hope I do not interrupt anyone	امیدوارم حرف کسی را قطع نکنم
I did not tell Tom that I was going to wait until Monday to do so.	من به تام نگفتم که قصد دارم برای انجام این کار تا دوشنبه صبر کنم.
It didn't take long for Tom to do that.	انجام این کار تام زمان زیادی نگرفت.
Tom is not in college right now, is he?	تام الان در دانشگاه نیست، نه؟
As if you do not love me anymore	انگار دیگه منو دوست نداری
I know I'm alone in this.	من می دانم که در این مورد تنها هستم.
Tom threw a stone at the dog.	تام سنگی را به سمت سگ پرتاب کرد.
I'm afraid we will have a bit of a problem	میترسم یه ذره مشکل داشته باشیم
Tom's ankle is broken.	مچ پای تام شکسته است.
Tom realizes everything.	تام متوجه همه چیز می شود.
Tom does not think Mary is ready.	تام فکر نمی کند که مری آماده باشد.
Tom and his family have moved to a new home.	تام و خانواده اش به خانه جدیدی نقل مکان کرده اند.
Do not leave Tom alone for a minute.	یک دقیقه تام را تنها نگذار.
Tom told me he thought Mary was disgusting.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفرت انگیز است.
You have to call me tomorrow	فردا باید با من تماس بگیری
Where did Tom put his umbrella?	تام چترش را کجا گذاشت؟
Somehow I do not want to hurry, I have enough time	یه جورایی دلم نمیاد عجله کنم وقت کافی دارم
You do not know how to do this, do you?	شما متوجه نشدید که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم، نه؟
I'm going to get some air	میرم هوا بخورم
Tom said he wanted to become a pharmacist.	تام گفت که می خواهد داروساز شود.
Tom was thinking of telling Mary that he loved her.	تام به این فکر می کرد که به مری بگوید که او را دوست دارد.
I know you're still angry	میدونم که هنوز عصبانی هستی
Do you think you are an adult?	آیا فکر می کنید بالغ شده اید؟
You have to do what Tom says	باید کاری رو که تام میگه انجام بدی
They are thirsty	تشنه اند
I do not waste my time waiting for Tom.	وقتم را در انتظار تام تلف نمی کنم.
Tom will buy bread.	تام نان خواهد خرید.
I did not think Tom was so healthy.	فکر نمی کردم تام اینقدر سرحال باشد.
We are signing a new lease next week.	هفته آینده در حال امضای قرارداد اجاره جدید هستیم.
Tom said he thought he could do it for me.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را برای من انجام دهد.
Tell Tom I'm not ready.	به تام بگو من آماده نیستم.
Tom started saying something and then changed his mind.	تام شروع به گفتن چیزی کرد و بعد نظرش عوض شد.
Jackson's men started leaving the next morning.	افراد جکسون صبح روز بعد شروع به ترک کردند.
I know you paid Tom.	می دانم که به تام پول می دادی.
I can not stay any longer	من نمیتونم بیشتر از این بمونم
I told Tom that I did not think I would be able to buy what I needed unless he lent me $ 30.	به تام گفتم که فکر نمی‌کنم بتوانم آنچه را که نیاز دارم بخرم مگر اینکه 30 دلار به من قرض دهد.
Why didn't you ask Tom for help?	چرا از تام کمک نخواستی؟
Tom said he thinks there is no life on Mars.	تام گفت که فکر می کند هیچ حیاتی در مریخ وجود ندارد.
Tom said he was at home.	تام گفت که در خانه است.
We were not allowed to eat	اجازه نداشتیم غذا بخوریم
Tom is just himself.	تام فقط خودش است.
I am clear with you	من با شما صریح هستم
This is what I like about Boston.	این چیزی است که من در مورد بوستون دوست دارم.
You have no problem, do you?	تو مشکلی نداری، نه؟
I think you would like to come	فکر کنم دوست داری بیای
I do not think Tom is here.	من فکر نمی کنم تام اینجا باشد.
It means nothing to me.	این برای من هیچ معنایی ندارد.
Tom was clearly skeptical.	تام به وضوح شک داشت.
I do not think there is a market for it.	فکر نمی کنم بازاری برای آن وجود داشته باشد.
I thought it was just a metaphor.	فکر کردم فقط یک استعاره است.
I know you're right	میدونم که راست میگی
I do not know if this is really worth doing.	من نمی دانم که آیا این واقعاً ارزش انجام دادن دارد یا خیر.
Aren't you happy to be here?	خوشحال نیستی که اینجا هستیم؟
Golf is not my cup of tea.	گلف فنجان چای من نیست.
You must be over 18 to drive.	برای رانندگی باید بالای 18 سال داشته باشید.
How do lasers work?	لیزرها چگونه کار می کنند؟
I still want to do this with Tom.	من هنوز هم می خواهم این کار را با تام انجام دهم.
Is there an easy way to get there without toll road?	آیا راه آسانی برای رسیدن به آنجا بدون استفاده از جاده عوارضی وجود دارد؟
This is not a voluntary situation.	این یک موقعیت داوطلبانه نیست.
Did Tom tell you how long it took him to do that?	آیا تام به شما گفت که چقدر طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
I think I can include you in my program.	فکر می کنم بتوانم شما را در برنامه خود جای دهم.
Last week I promised Tom that I would do it.	هفته پیش به تام قول دادم که این کار را انجام دهم.
He went to see her when he was in London.	زمانی که او در لندن بود به دیدن او رفت.
I think Tom is not suspicious.	من فکر می کنم که تام مشکوک نیست.
Tom can not pay anything.	تام نمی تواند هیچ چیزی را بپردازد.
Tom is running out of money.	تام در حال کمبود پول است.
There is little chance of losing weight unless you stick to a diet.	شانس کمی برای لاغر ماندن وجود دارد، مگر اینکه به رژیم غذایی پایبند باشید.
You seem to be stuck	انگار گیر افتاده ای
Thank you very much for what you did.	من برای کاری که انجام دادید بسیار سپاسگزارم.
Tom knows this city well.	تام این شهر را به خوبی می شناسد.
There will probably be a good chance of doing so.	احتمالاً شانس زیادی برای انجام این کار وجود خواهد داشت.
Tom gave me Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را به من داد.
Tom knows who they are.	تام می داند آنها چه کسانی هستند.
Tom's leg was badly burned.	پای تام به شدت سوخته بود.
Tom's dog loves to retrieve balls.	سگ تام دوست دارد توپ ها را بازیابی کند.
I saw Tom in Australia last weekend.	آخر هفته گذشته تام را در استرالیا دیدم.
I am well aware of the danger.	من به خوبی از خطر آگاهم.
Tom and I were busy yesterday and could not go.	من و تام دیروز سرمان شلوغ بود و نتوانستیم برویم.
I did not think Tom would be forgiven for this.	فکر نمی کردم که تام بابت این کار بخشیده شود.
You have to go to bed.	شما باید به رختخواب بروید.
This bike belongs to you, doesn't it?	این دوچرخه متعلق به شماست، اینطور نیست؟
I did not think you could change it	فکر نمیکردم بتونی عوضش کنی
Tom knows this is not a good idea.	تام می داند که انجام این کار ایده خوبی نیست.
Tom lent me all the money he had.	تام تمام پولی را که در اختیار داشت به من قرض داد.
Tom said he wished he could figure out how to do it.	تام گفت ای کاش می توانست بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
There is a vital link between the two.	یک پیوند حیاتی بین این دو وجود دارد.
Tom and Mary are best friends.	تام و مری بهترین دوستان هستند.
Tom was still in his pajamas when I went to his house yesterday afternoon.	تام هنوز لباس خوابش را پوشیده بود که دیروز بعد از ظهر به خانه اش رفتم.
Tom dropped out of college and became a truck driver.	تام کالج را رها کرد و راننده کامیون شد.
Tom grabbed Mary's fishing rod to help her pull the fish in.	تام چوب ماهیگیری مری را گرفت تا به او کمک کند تا ماهی را به داخل بکشد.
I can say you want to go home	میتونم بگم میخوای بری خونه
I think Tom did not win.	من فکر می کنم تام برنده نشد.
The car hit the rail guard and rolled down the hill.	ماشین به گارد ریل برخورد کرد و از تپه غلتید.
Your method of doing this is much better than Tom.	روش شما برای انجام این کار بسیار بهتر از تام است.
I will not help you even if I can	حتی اگه بتونم کمکت نمیکنم
Tom did not tell me anything.	تام چیزی به من نمی گفت.
I spent the whole day planting corn.	تمام روز را صرف کاشت ذرت کردم.
Treat others as you would like to be treated.	با دیگران همانطور رفتار کن که دوست داری با تو بکنند.
Do you have a hammer to borrow?	چکشی داری که قرض بگیرم؟
You can not expect me to do this.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که من این کار را انجام دهم.
I am 25 years old.	من 25 ساله هستم.
I'm not sure who to give this to.	من مطمئن نیستم که این را به چه کسی بدهم.
In times of recession, people usually buy only what they really need, such as food.	در شرایط رکود، مردم معمولاً فقط آنچه را که واقعاً نیاز دارند، مانند غذا می خرند.
I think it will be a little problematic	فکر کنم کمی مشکل ساز بشه
This year is warmer than last year.	امسال گرمتر از سال گذشته است.
I doubt Tom would do that today.	من شک دارم که تام امروز این کار را انجام ندهد.
Tom was wounded by at least three bullets.	تام حداقل سه گلوله زخمی شده بود.
You should have seen Tom's face when I told him what had happened.	وقتی به او در مورد اتفاقی که افتاده بود گفتم باید چهره ی تام را می دیدی.
I do not wear that stupid dress.	من آن لباس احمقانه را نمی پوشم.
Tom lied about his weight.	تام در مورد وزنش دروغ گفت.
Don't you think Tom is a little young to do this?	آیا فکر نمی کنید که تام برای انجام این کار کمی جوان است؟
Tom does not care if Mary does her homework or not.	تام اهمیتی نمی دهد که مری تکالیفش را انجام می دهد یا نه.
Tom decided to reduce his intake of saturated fats.	تام تصمیم گرفت مصرف چربی های اشباع شده را کاهش دهد.
I think Beethoven is the greatest composer who has ever lived.	من فکر می کنم بتهوون بزرگترین آهنگسازی است که تا به حال زندگی کرده است.
He had not been to the office five minutes before he told us what to do.	پنج دقیقه قبل از اینکه به ما بگوید چه کار کنیم، در دفتر نرفته بود.
Tom went out of his way to help you.	تام از راه خود خارج شد تا به شما کمک کند.
The first time I saw Tom, he was only thirteen years old.	اولین باری که تام را دیدم، او فقط سیزده سال داشت.
Tom works in a sawmill.	تام در یک کارخانه چوب بری کار می کند.
Tom leaned out of the window and shook his hand.	تام از پنجره به بیرون خم شد و دستش را تکان داد.
I have nothing to tell you	من چیزی برای گفتن به شما ندارم
What do Tom and Mary do together?	تام و مری با هم چه کارهایی انجام می دهند؟
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
Three days later, Tom died.	سه روز بعد، تام مرد.
I did not know that I should not do this alone.	نمی‌دانستم که نباید به تنهایی این کار را انجام دهم.
I will probably be the last to do so.	من احتمالا آخرین کسی خواهم بود که این کار را انجام می دهد.
How long do you think it will take to reach our goal?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا به هدفمان برسیم؟
I think Tom wants Mary's job.	فکر می کنم تام شغل مری را می خواهد.
I do not know why I should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom will probably be impressed.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
How long does it take to walk home from here?	چقدر طول می کشد تا با پای پیاده از اینجا به خانه خود برسید؟
What do Tom sisters do?	خواهران تام چه کار می کنند؟
He compared imitation to the original.	او تقلید را با اصل مقایسه کرد.
I hope Tom knows how to do this.	امیدوارم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
You are a difficult person	تو آدم سختی هستی
If you feed stray cats, they will come back.	اگر به گربه‌های ولگرد غذا بدهید، آنها باز خواهند گشت.
Let me run Tom, okay?	بگذار تام را اداره کنم، باشه؟
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom said John is his twin.	تام گفت که جان همزاد اوست.
Who knows what we will find in the attic?	چه کسی می داند که در اتاق زیر شیروانی چه چیزی پیدا خواهیم کرد؟
There is no place for us to sit	جایی برای نشستن ما نیست
A few days later, Tom found a new job.	چند روز بعد، تام شغل جدیدی پیدا کرد.
I want Tom to do it himself.	من می خواهم تام این کار را خودش انجام دهد.
Those who can not train the body	اونایی که نمیتونن آموزش بدن
Has Tom already signed the contract?	آیا تام قبلاً قرارداد را امضا کرده است؟
Tom sat down again.	تام دوباره نشست.
I think I'm getting used to it	فک کنم دارم عادت میکنم
Is Tom still playing tennis?	آیا تام هنوز تنیس بازی می کند؟
I will never go back to Australia.	من دیگر هرگز به استرالیا بر نمی گردم.
Tom never goes out.	تام هرگز بیرون نمی رود.
I pointed to Tom.	من به تام اشاره کردم.
Tom will not like this one bit.	تام این یک ذره را دوست نخواهد داشت.
I know Tom knew who could do it and who could not.	من می دانم که تام می دانست چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Are you there Tom?	اونجا هستی تام؟
I do not care who Tom gives this to.	برای من مهم نیست که تام این را به چه کسی می دهد.
We have to get help from Tom.	ما باید از تام کمک بگیریم.
It actually looks interesting.	در واقع جالب به نظر می رسد.
Tom is a skilled rider.	تام یک سوارکار خبره است.
Why should Tom help me?	چرا تام باید به من کمک کند؟
That was probably what Tom meant.	این احتمالاً منظور تام بود.
There is absolutely no chance of this happening.	مطلقاً هیچ شانسی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
Tom put his suitcase in the trunk of the car.	تام چمدانش را در صندوق عقب ماشین گذاشت.
Tom is under legal age.	تام زیر سن قانونی است.
Can you recommend a place to stay in Boston?	آیا می توانید مکانی را برای اقامت در بوستون معرفی کنید؟
I'm big enough to know better.	من آنقدر بزرگ هستم که بهتر بدانم.
Tom became very ill after eating the dinner that Mary had prepared for him.	تام پس از خوردن شامی که مری برای او آماده کرده بود، به شدت بیمار شد.
Provide water for the thirsty and food for the hungry.	برای تشنگان آب و برای گرسنگان غذا فراهم کنید.
Where should Tom do this?	کجا باید تام این کار را انجام دهد؟
I'm glad your team won the game.	خوشحالم که تیم شما برنده بازی شد.
It is up to you to decide	این با شماست که تصمیم می گیرید
Tom has resigned.	تام استعفای خود را ارائه کرده است.
Why is Tom interested in working with us?	چرا تام علاقه مند به همکاری با ما است؟
I know Tom is not a pitcher. 	من می دانم که تام پارچ نیست.
I think he is a hunter.	من فکر می کنم او شکارچی است.
Tom told me he had information about your son.	تام به من گفت که اطلاعاتی در مورد پسرت دارد.
Tom fell asleep waiting for Mary.	تام در انتظار مری به خواب رفت.
Tom ran down the hall.	تام در راهرو دوید.
Tom received his Ph.D. in Boston.	تام دکترای خود را در بوستون گرفت.
Tom applied to attend.	تام درخواست شرکت کرد.
Tom asked me who taught me to drive.	تام از من پرسید چه کسی رانندگی را به من یاد داده است.
He had some cookies to keep him hungry until dinner.	او مقداری کلوچه داشت تا تا شام گرسنه بماند.
Tom is a bad driver.	تام راننده بدی است.
I do not think Tom will realize how much time we have spent doing this.	من فکر نمی‌کنم که تام متوجه شود که ما چقدر برای انجام این کار وقت گذاشته‌ایم.
Tom will not be here any time soon.	تام به این زودی به اینجا نمی رسد.
Tom really weighs a lot.	تام واقعاً وزن زیادی دارد.
Tom did not seem to be serious.	به نظر نمی رسید تام جدی باشد.
I don't think Tom did that.	من فکر می کنم که تام این کار را نکرد.
Tom and John both became fathers in their thirties.	تام و جان هر دو در سی سالگی پدر شدند.
Tom is very confident that Mary wants to do this.	تام بسیار مطمئن است که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is taking a French language class this semester.	تام در این ترم در کلاس زبان فرانسه شرکت می کند.
I think Tom might be angry with me.	من فکر می کنم که تام ممکن است از من عصبانی باشد.
Is the width of the road sufficient for two-way traffic?	آیا عرض جاده برای تردد دو طرفه کافی است؟
Tom has so much common sense that he can not do what Mary wants him to do.	تام خیلی عقل سلیمی دارد که نمی تواند کاری را که مری از او می خواهد انجام دهد.
Tom has been arrested three times this year.	تام امسال سه بار دستگیر شده است.
Traffic has stopped.	ترافیک متوقف شده است.
Tom seemed to be in trouble.	به نظر می رسید تام دچار مشکل شده بود.
Tom told us everything about you.	تام همه چیز را در مورد شما به ما گفت.
It's better not to wake up late tonight.	بهتر است امشب تا دیر وقت بیدار نمانیم.
This is probably a good thing Tom did not do.	احتمالاً این کار خوبی است که تام این کار را نکرده است.
I can not tell you anything else	دیگه چیزی نمیتونم بهت بگم
If you left home a little earlier, you would arrive on time.	اگر کمی زودتر از خانه بیرون می رفتید به موقع می رسیدید.
Tom was the only one who did not sing.	تام تنها کسی بود که آواز نمی خواند.
Hold me closer, Tom.	مرا نزدیک تر نگه دار، تام.
Can you think of a better way to do this?	آیا می توانید راه بهتری برای این کار فکر کنید؟
I convinced Tom not to do it today.	من تام را متقاعد کردم که امروز این کار را نکند.
Tom said he thought Mary might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom suggested we visit Boston.	تام پیشنهاد داد از بوستون دیدن کنیم.
I do not understand why we have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهیم.
Tom knows all his neighbors.	تام همه همسایه هایش را می شناسد.
Tom just wanted to finish as soon as possible.	تام فقط می خواست هر چه زودتر تمام شود.
I do not know what to do.	من نمی دانم چه کاری باید انجام شود.
Tom was waiting at the gate.	تام در دروازه منتظر بود.
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که او تصور می کرد مری برنده خواهد شد.
I remember how Tom used to be.	من یادم می آید که تام قبلاً چگونه بود.
The whole team is bad, but Tom is the worst of them all.	کل تیم بد است، اما تام از همه آنها بدتر است.
Is Tom a French teacher?	آیا تام معلم فرانسه است؟
It looks like you two had a problem in Australia.	به نظر می رسد که شما دو نفر در استرالیا مشکل داشتید.
I know Tom is a very talented chess player.	من می دانم که تام یک شطرنج باز بسیار با استعداد است.
Will you return this automaton to me when it is finished?	وقتی تمام شد این خودکار را به من برمی گردانی؟
The communists, led by Vladimir Lenin, soon came to power and formed the Soviet Union.	کمونیست های تحت رهبری ولادیمیر لنین اندکی بعد قدرت را به دست گرفتند و اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل دادند.
Tom, come here fast!	تام، سریع بیا اینجا!
It was a wake-up call for Tom.	این زنگ بیداری برای تام بود.
Tom pushed Mary out of the diving board.	تام مری را از تخته غواصی هل داد.
That's why I'm not surprised.	به همین دلیل تعجب نمی کنم.
You asked Tom why he did that, didn't he?	از تام پرسیدی چرا این کار را کرد، نه؟
This is my first visit to Australia.	این اولین بار است که از استرالیا دیدن می کنم.
Let's look at these problems one by one.	بیایید این مشکلات را یکی یکی بررسی کنیم.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام قادر به انجام این کار نیست.
Tom left the room.	تام از اتاق خارج شد.
I crave fresh fruit	هوس میوه تازه دارم
I did not know that Tom would not do it again.	نمی دانستم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom was my roommate last year.	تام پارسال هم اتاقی من بود.
Tom will always remember you.	تام همیشه تو را به یاد خواهد آورد.
We have two dogs, one black and the other white.	ما دو تا سگ داریم یکی سیاه و دیگری سفید است.
I know Tom went to Australia. 	من می دانم که تام به استرالیا رفت.
I wonder if Mary went too?	من تعجب می کنم که آیا مریم هم رفت؟
This is Tom that Mary wants to talk to.	این تام است که مری می خواهد با او صحبت کند.
Tom delivers pizza.	تام پیتزا تحویل می دهد.
Tom has a lot of fun.	تام سرگرمی های زیادی دارد.
Discovering the truth must remain the sole goal of science.	کشف حقیقت باید هدف واحد علم باقی بماند.
I do not think Tom will be bothered.	من فکر نمی کنم تام اذیت شود.
Tom loves both meat and fish.	تام هم گوشت و هم ماهی را دوست دارد.
Why don't we see if we can help Tom?	چرا نمی بینیم که آیا می توانیم به تام کمک کنیم؟
Why did you call earlier?	چرا زودتر زنگ نزدی؟
I think it's time for me to leave.	فکر می کنم زمان رفتن من فرا رسیده است.
Tom does not swim as much as Mary.	تام به اندازه مری شنا نمی کند.
I'm not used to waking up so early.	من عادت ندارم اینقدر زود بیدار شوم.
Tom has to be there for another hour.	تام باید یک ساعت دیگر آنجا باشد.
I know Tom knows Mary is going to do this for him.	می دانم تام می داند که مری قرار است این کار را برای او انجام دهد.
Tom said he thought you were stupid.	تام گفت که فکر می کند تو احمقی هستی.
Tom did not think it would be difficult to get along with Mary.	تام فکر نمی کرد کنار آمدن با مری سخت باشد.
Tom has always dreamed of becoming a father.	تام همیشه آرزوی پدر شدن را داشته است.
Tom thought Mary did not want to do that.	تام فکر کرد که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I suggest you do not tell Tom about it.	من به شما پیشنهاد می کنم در مورد آن به تام نگویید.
We can always try.	ما همیشه می توانیم تلاش کنیم.
Tom Jackson was executed for treason.	تام جکسون به جرم خیانت اعدام شد.
Tom needs someone who speaks French to help him.	تام به کسی نیاز دارد که فرانسوی صحبت کند تا به او کمک کند.
I do not know if Tom knows that Mary cannot speak French.	نمی دانم که آیا تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند یا خیر.
I think Tom is just curious.	من فکر می کنم که تام فقط کنجکاو است.
Although we were very drunk, we somehow managed to get home.	با اینکه خیلی مست بودیم یه جورایی تونستیم به خونه برسیم.
My first day at university was relatively boring.	اولین روز من در دانشگاه نسبتاً خسته کننده بود.
Tom said he knew he might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom told me he was disappointed.	تام به من گفت که دلسرد شده است.
A storm is approaching.	یک طوفان نزدیک است.
I had no appetite at all this summer.	این تابستان اصلا اشتها نداشتم.
I'm reading Tom's message.	من دارم پیام تام را می خوانم.
Aren't you happy Tom?	خوشحال نیستی تام؟
Tom was never in Boston.	تام هرگز در بوستون نبود.
What makes you think Tom is Mary's boyfriend?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام دوست پسر مری است؟
The price jump was unprecedented.	جهش قیمت بی سابقه بود.
Tom knew that Mary did not eat spinach.	تام می دانست که مری اسفناج نمی خورد.
I had to tell Tom I loved him.	باید به تام می گفتم که دوستش دارم.
I know Tom is a dentist.	من می دانم که تام دندانپزشک است.
They were afraid to see the spirit.	آنها با دیدن روح ترسیدند.
Tom loves boating.	تام عاشق قایق رانی است.
Tom does not know if he should go to a party or not.	تام نمی داند که باید به مهمانی برود یا نه.
Tom knew what he was looking for.	تام می دانست که به دنبال چه چیزی است.
My left arm is not so strong.	بازوی چپ من آنقدر قوی نیست.
I bet I'm not the only one who knows how to do this.	شرط می بندم که من تنها کسی نیستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom was not ambitious.	تام جاه طلب نبود.
He played the same record over and over until I had to leave the room.	او همان رکورد را بارها و بارها می نواخت تا اینکه مجبور شدم اتاق را ترک کنم.
Do you think there is a chance you can do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که بتوانید این کار را انجام دهید؟
Tom was tired and fell into a deep sleep.	تام خسته بود و به خواب سنگینی فرو رفت.
Tom does not tell us anything about himself.	تام چیزی در مورد خودش به ما نمی گوید.
Tom is weaving the carpet.	تام در حال بافتن فرش است.
I'm still on duty.	من هنوز در حال انجام وظیفه هستم.
Whatever you do, do not let Tom see that you are doing it.	هر کاری که انجام می دهید، اجازه نده تام ببیند شما در حال انجام آن کار هستید.
I know Tom is not a very good French speaker.	می دانم که تام فرانسوی زبان خیلی خوبی نیست.
You are not ready for this	تو برای این کار آماده نیستی
I think Tom eats either beer or wine, but I really do not know.	من فکر می کنم که تام یا آبجو یا شراب می خورد، اما من واقعاً نمی دانم.
You only aggravate the situation.	شما فقط وضعیت را تشدید می کنید.
It has been two months since he left for France.	دو ماه از رفتن او به فرانسه می گذرد.
Mary fell in love with a boy from Boston.	مری عاشق پسری از بوستون شد.
Tom joined the Navy.	تام به نیروی دریایی پیوست.
Did you see Tom's face when Mary said that?	وقتی مری این را گفت، قیافه تام را دیدی؟
I really do not want to tell Tom where I was.	من واقعاً نمی خواهم به تام بگویم کجا بودم.
Tom tried to open the door, but it was locked.	تام سعی کرد در را باز کند، اما در قفل بود.
Tom says he does not need money.	تام می گوید که به پول نیاز ندارد.
These are ours, aren't they?	اینها مال ما هستند، نه؟
I think you waste a lot of time watching TV.	من فکر می کنم شما زمان زیادی را برای تماشای تلویزیون تلف می کنید.
Do not let them catch me.	اجازه نده آنها مرا بگیرند.
We saw a jet flying in the sky.	دیدیم که یک هواپیمای جت در آسمان پرواز می کند.
Do I remind you of one of the kids you left behind?	آیا شما را به یاد یکی از بچه هایی که پشت سر گذاشتید می اندازم؟
Last night I was so tired that I fell asleep on TV.	دیشب انقدر خسته بودم که با تلویزیون خوابم برد.
Tom needs your attention.	تام به توجه شما نیاز دارد.
It is true that Tom is very lucky.	درست است که تام بسیار خوش شانس است.
I did not make much money doing this.	من با این کار پول زیادی به دست نیاوردم.
I know I'm not ready to do that yet.	می دانم که هنوز برای انجام این کار آماده نیستم.
Tom said he thought Mary could not win.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند برنده شود.
In this case, he and I do not agree.	در این مورد، من و او موافق نیستیم.
This looks promising.	این امیدوار کننده به نظر می رسد.
Crabs and shrimp are crustaceans.	خرچنگ و میگو سخت پوستان هستند.
Tom was amazed at how well Mary spoke French.	تام تعجب کرد که مری چقدر خوب فرانسوی صحبت می کند.
Tom treated me like a dog.	تام با من مثل یک سگ رفتار کرد.
Tom said no one could help Mary.	تام گفت هیچ کس نمی تواند به مری کمک کند.
I do not know what Tom's reaction will be.	نمی دانم واکنش تام چه خواهد بود.
Parents want their children to be well educated.	والدین می خواهند فرزندانشان آموزش خوبی ببینند.
I want Tom to go.	من از تام می خواهم که برود.
We still do not know how much it costs.	ما هنوز نمی دانیم که این همه هزینه چقدر است.
I do not think I deserve this.	من فکر نمی کنم که من لیاقت این را داشته باشم.
Tom is eager to know the result.	تام مشتاق دانستن نتیجه است.
If you come with me, I'm sure you will have fun.	اگه با من بیای مطمئنم بهت خوش میگذره.
Tom just does what he's told.	تام فقط کاری را انجام می دهد که به او گفته شده است.
I'm not really that busy.	من واقعاً آنقدر سرم شلوغ نیست.
I did not even know you were married	من حتی نمیدونستم ازدواج کردی
Many parents think that learning to swim is important for their children.	بسیاری از والدین فکر می کنند که یادگیری شنا کردن برای فرزندانشان مهم است.
I do not want to talk about it on the phone.	من نمی خواهم تلفنی در مورد آن صحبت کنم.
Tom has heart problems.	تام مشکلات قلبی دارد.
Tom called and said he would not be at today's meeting.	تام تماس گرفت و گفت که در جلسه امروز نخواهد بود.
Thank you for your hospitality	با تشکر از مهمان نوازی شما
Books are dust.	کتاب ها گرد و غبار هستند.
Tom said he was tired of doing this.	تام گفت که از انجام این کار خسته شده است.
Tom is not going anywhere	تام جایی نمیره
That's all I always wanted.	این تمام چیزی است که من همیشه می خواستم.
I do not trust Tom	من به تام اعتماد ندارم
It's too late to find out who Mary is.	تام خیلی دیر فهمید که مری کیست.
Does Tom choose you too much?	آیا تام شما را زیاد انتخاب می کند؟
Why are you going on a picnic with Tom?	چرا با تام به پیک نیک می روی؟
Tom and Mary used to live near John and Alice.	تام و مری قبلاً در نزدیکی جان و آلیس زندگی می کردند.
You are all doomed.	همه شما محکوم به فنا هستید.
Tom is making a list of what he wants.	تام در حال تهیه فهرستی از آنچه می خواهد.
I really appreciate all the work you have done for us.	من واقعاً از همه کارهایی که برای ما انجام دادید قدردانی می کنم.
I did not know that Tom knew where you wanted to do it.	نمی‌دانستم که تام می‌دانست کجا می‌خواهی این کار را انجام دهی.
Does anyone have anything good to say about Tom?	آیا کسی چیز خوبی در مورد تام برای گفتن ندارد؟
Research is underway.	تحقیقات در حال انجام است.
Tom handed over his paper.	تام کاغذش را تحویل داد.
Tom wants his mother approved.	تام تایید مادرش را می خواهد.
How much does Tom charge you for a French lesson?	تام برای درس فرانسه چقدر از شما هزینه می گیرد؟
Tom turned down the music.	تام موسیقی را کم کرد.
No one is immortal	هیچکس جاودانه نیست
Do not worry, someone will come to our rescue.	نگران نباش یک نفر برای نجات ما خواهد آمد.
It did not take an hour	یک ساعت هم طول نکشید
If you could change one thing in yourself, what would it be?	اگر بتوانید یک چیز را در خودتان تغییر دهید، آن چه چیزی بود؟
Tom comes for dinner.	تام برای شام می آید.
I got stuck here in Australia to get the job done.	من اینجا در استرالیا گیر کردم تا کار تمام شود.
I guess Tom never did it alone.	من گمان می کنم که تام هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده است.
He arranges the sale and purchase of houses in and around Dale.	او خرید و فروش خانه ها را در داخل و اطراف دیل ترتیب می دهد.
I hope you do not wait for the result immediately.	امیدوارم فوراً منتظر نتیجه نباشید.
This is a very complex problem.	این یک مشکل بسیار پیچیده است.
I think you may be right.	فکر می کنم شاید حق با شما باشد.
My mother can not drive a car at all.	مادرم اصلا نمی تواند ماشین سواری کند.
I do not think Tom will be a teacher.	فکر نمی‌کنم تام معلم شود.
Please accept my condolences on the occasion of your father's death.	تسلیت مرا به مناسبت درگذشت پدرتان پذیرا باشید.
Tom died in 2013 of liver failure.	تام در سال 2013 بر اثر نارسایی کبد درگذشت.
I had not kissed my wife for a long time.	خیلی وقت بود همسرم را نبوسیده بودم.
I think I'll be back with Tom.	فکر کنم با تام برگردم.
I am wearing two pairs of shoes this year.	من امسال دو جفت کفش پوشیده ام.
I did not eat anything for the last three days.	سه روز گذشته چیزی نخوردم.
Did you believe all Tom's words?	آیا تمام حرف های تام را باور کردی؟
I did not remember what to do.	یادم نبود باید چیکار کنم.
Tom's behavior makes me angry.	رفتار تام من را عصبانی می کند.
Tom seems to have trouble controlling his anger.	به نظر می رسد تام در کنترل خشم خود مشکل دارد.
This is the reason why Tom did not win.	این دلیل برنده نشدن تام است.
We really appreciated everyone's help.	ما واقعا از کمک همه قدردانی کردیم.
I did not know I was going to be fired.	نمی دانستم که قرار است اخراج شوم.
Tom was qualified.	تام صلاحیت داشت.
I think Tom should read.	من فکر می کنم که تام باید بخواند.
Tom gave a short speech.	تام سخنرانی کوچکی کرد.
Tom cut out all the pictures he had of Mary.	تام تمام عکس هایی که از مری داشت را قطع کرد.
Tom is probably not excused from doing so.	احتمالا تام از انجام این کار معذور نیست.
Tom could not tell the time until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی نمی توانست زمان را تشخیص دهد.
I do not think Tom is in his office on Monday.	فکر نمی کنم تام دوشنبه در دفترش باشد.
I just do not want you to do something that you regret.	من فقط نمی خواهم شما کاری انجام دهید که برای آن پشیمان شوید.
I just wanted to see what Tom's reaction would be.	فقط می خواستم ببینم واکنش تام چه خواهد بود.
I was wondering when you were going to tell me about it	داشتم فکر میکردم کی قراره در موردش بهم بگی
Tom was simply in the wrong place at the wrong time.	تام به سادگی در مکان اشتباه در زمان اشتباه بود.
Tom should not do that.	تام نباید این کار را انجام دهد.
You do not need to stay home today.	نیازی نیست امروز در خانه بمانید.
I'm glad I had the opportunity.	خوشحالم که این فرصت را داشتم.
We do not want you here	ما تو را اینجا نمی خواهیم
Tom may not have enough money to buy anything he wants.	تام ممکن است پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهد نداشته باشد.
Tom said he thought I had better not do it.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکنم.
This banana is not very good.	این موز خیلی خوب نیست.
I'm sure Tom's doing this to make us hate him.	من مطمئن هستم که تام این کار را می کند تا ما را بغض کند.
How much is the stop?	توقف چقدر است؟
Tom probably won't be back tomorrow	تام احتمالا فردا برنمیگرده
Tom said he should take a bath.	تام گفت که باید از حمام استفاده کند.
Tom said he hopes Mary can learn this.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را یاد بگیرد.
Tom told me I should not wait any longer.	تام به من گفت که دیگر نباید صبر کنم.
Tom likes to make it himself.	تام دوست دارد خودش آن را درست کند.
From the city center to our hotel is just a short bus ride.	از مرکز شهر تا هتل ما فقط یک اتوبوس کوتاه است.
It's my job.	انجام این کار من است.
We had more snow last year than two years ago.	ما سال گذشته بیشتر از دو سال پیش برف داشتیم.
It turned out that the stolen bicycle belonged to him.	مشخص شد دوچرخه سرقتی متعلق به اوست.
Tom has promised to do so today before he goes home.	تام قول داده است که امروز قبل از اینکه به خانه برود این کار را انجام دهد.
Do you know why Tom was asked to do this?	آیا می دانید دلیلی که از تام خواسته شد این کار را انجام دهد چیست؟
I do not speak French very well.	من فرانسوی را خیلی خوب صحبت نمی کنم.
Tom has been waiting patiently all day.	تام تمام روز صبورانه منتظر بوده است.
Tom and Mary were clearly in love.	تام و مری به وضوح عاشق بودند.
Tom is the only one who does not sleep.	تام تنها کسی است که نمی‌خوابد.
Tom told Mary to leave and never return.	تام به مری گفت که برود و دیگر برنگردد.
I know it will not happen again	میدونم که دیگه تکرار نمیشه
You don't think I're the last person to do this, do you?	فکر نمی کنی من آخرین نفری باشم که این کار را می کنم، نه؟
Tom and Mary are equally compatible.	تام و مری به طور مساوی مطابقت دارند.
Tom is not very sure	تام خیلی مطمئن نیست
I do not care what you were	برام مهم نیست چی بودی
You may have as many cookies as you want.	ممکن است به تعداد دلخواه کوکی داشته باشید.
Tom wanted to see Mary before he left.	تام می خواست قبل از رفتن مری را ببیند.
Tom died of pneumonia.	تام بر اثر ذات الریه درگذشت.
I guess Tom was just kidding.	من گمان می کنم که تام فقط طعنه می زد.
You are not the one who was hurt, are you?	تو اون کسی نیستی که صدمه دیده، نه؟
Tom was ordered.	به تام دستور داده شد.
I do not usually wear a tie.	من معمولا کراوات نمی زنم.
You should not give up just because you have no talent.	فقط به این دلیل که استعداد ندارید نباید تسلیم شوید.
Tom may stay until next Monday.	تام ممکن است تا دوشنبه آینده بماند.
It was clear that Tom had done it.	واضح بود که تام این کار را کرده بود.
Despite the difficulty of language, we soon became friends.	با وجود سختی زبان، خیلی زود با هم دوست شدیم.
Tom told me what to do next.	تام به من گفت که بعدش چکار کنم.
Tom said Mary is talented.	تام گفت که مری با استعداد است.
Learning French is not as difficult as many people think.	یادگیری زبان فرانسه آنقدرها هم که خیلی ها فکر می کنند سخت نیست.
Tom thought he could do it for me.	تام فکر می کرد که می تواند این کار را برای من انجام دهد.
Do you understand why Tom wants to talk to Mary?	آیا متوجه شدید که چرا تام می خواهد با مری صحبت کند؟
Tom lined up	تام وارد صف شد
What is Tom's favorite color?	رنگ مورد علاقه تام چیست؟
Tom did not have to go with Mary.	تام مجبور نبود با مری برود.
Is Tom happy?	آیا تام خوشحال است؟
Tom lives in an RV.	تام در یک RV زندگی می کند.
Tom said I'm glad you were able to leave yesterday.	تام گفت که خوشحالم که دیروز توانستی بروی.
Tom will go to Boston and Chicago.	تام به بوستون و شیکاگو خواهد رفت.
Tom is standing by the fence.	تام کنار حصار ایستاده است.
You have just crossed the line.	شما به تازگی از خط عبور کرده اید.
She always fed her children before feeding her dog.	او همیشه قبل از اینکه به سگش غذا بدهد به فرزندانش غذا می داد.
There is not much to buy	چیز زیادی برای خرید وجود ندارد
Tom said he thinks he can do it on October 20th.	تام گفت که فکر می کند می تواند در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
I saw a lot of people in the park.	در پارک افراد زیادی را دیدم.
Now that his father was dead, he owned a shop.	حالا که پدرش مرده بود، صاحب مغازه بود.
I'm sure Tom will be impressed.	من مطمئن هستم که تام تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
Maybe I won't be home until next week.	شاید تا هفته آینده به خانه برنگردم.
Tom has owned that car for years.	تام سالهاست که آن ماشین را دارد.
We have not been to Boston yet.	ما هنوز به بوستون نرفته ایم.
It was hard for you, wasn't it?	برای شما سخت بود، اینطور نیست؟
Tom wondered what Mary was going to do.	تام فکر کرد که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Who is to blame for the accident?	مقصر حادثه کیست؟
I know Tom is the next person to do this.	من می دانم که تام نفر بعدی است که این کار را انجام می دهد.
Tom says he can not help us today.	تام می گوید امروز نمی تواند به ما کمک کند.
I do not know if Tom is feeling well?	من نمی دانم که آیا تام احساس خوبی دارد؟
You can not buy trust.	شما نمی توانید اعتماد را بخرید.
Tom says he has not joined any club.	تام می گوید که به هیچ باشگاهی نپیوسته است.
I knew Tom was doing what we wanted him to do.	می دانستم که تام همان کاری را که ما خواسته بودیم انجام می دهد.
The taste of this type of tomato is more cooked than raw.	طعم این نوع گوجه فرنگی پخته تر از خام است.
Maybe it would have been better if Tom hadn't done that.	شاید بهتر بود تام این کار را نمی کرد.
There is nothing you can do.	شما نمی توانید کاری انجام دهید.
Tom fired a spear at Mary.	تام با تفنگ نیزه ای به مری شلیک کرد.
Have you ever talked to Tom about this?	آیا تا به حال در این مورد با تام صحبت کردی؟
I think I can stay here in Boston until Monday.	من فکر می کنم می توانم تا دوشنبه اینجا در بوستون بمانم.
Why is Tom in Australia?	چرا تام در استرالیا است؟
Tom and Mary are both fine.	تام و مری هر دو خوب هستند.
Tom asked Mary to stop it.	تام از مری خواست که آن را متوقف کند.
Tom and Mary are drunk.	تام و مری مست هستند.
Let me give you some tips.	اجازه بدهید به شما نکاتی را ارائه کنم.
I think no one is home	فکر کنم کسی خونه نیست
Tom comes here at least three times a week.	تام حداقل سه بار در هفته به اینجا می آید.
You do not seem to understand why you should do this.	به نظر نمی رسد متوجه شوید که چرا باید این کار را انجام دهید.
Tom says he does not know why Mary went to Australia.	تام می گوید که نمی داند چرا مری به استرالیا رفت.
I want to know more about the accident that killed Tom.	من می خواهم در مورد تصادفی که تام را کشته است بیشتر بدانم.
He is not here.	او اینجا نیست.
I know Tom is a careless driver.	من می دانم که تام یک راننده بی دقت است.
It is better to live rich than to die rich.	ثروتمند زندگی کردن بهتر از ثروتمند مردن است.
I did not know Tom would be so angry	نمیدونستم تام اینقدر عصبانی میشه
Tom asked me to stay away from Mary.	تام از من خواست که از مری دور باشم.
Being good-looking is an advantage.	خوش قیافه بودن یک مزیت است.
I'm not pessimistic	من بدبین نیستم
Tom says his head is busy today.	تام می گوید امروز سرش شلوغ است.
Tom does not travel as much as Mary.	تام به اندازه مری سفر نمی کند.
Are you sure Tom and Mary are married? 	مطمئنی تام و مری ازدواج کرده اند؟
I thought they were just colleagues.	من فکر می کردم که آنها فقط همکار هستند.
If you do not think that party is fun, why go for it?	اگر فکر نمی کنید که مهمانی سرگرم کننده باشد، چرا قصد دارید به آن بروید؟
Tom used to be a better cook than Mary.	تام قبلا آشپز بهتری از مری بود.
Tom said he had a bad headache and had to lie down.	تام گفت که سردرد بدی دارد و باید دراز بکشد.
How did you know this was going to happen?	از کجا می دانستی که قرار است این اتفاق بیفتد؟
I do not know how it works.	من نمی دانم چگونه کار می کند.
I'm sure Tom will not force you to do this.	من مطمئن هستم که تام شما را مجبور به انجام این کار نمی کند.
There is a time and place for everything. 	برای هر چیزی زمان و مکانی وجود دارد.
Now is neither the time nor the place.	اکنون نه زمان آن است و نه مکان.
I do not want to test anymore	دیگه آزمایش نمیخوام
Tom had previously been married to a wealthy woman.	تام قبلا با زنی ثروتمند ازدواج کرده بود.
Tom admitted that he was unreliable.	تام اعتراف کرد که غیرقابل اعتماد است.
Tom likes to talk to you.	تام دوست دارد با شما صحبت کند.
Tom promised me to be careful.	تام به من قول داد که مراقب باشد.
I doubt Tom will really do that today.	من شک دارم که تام واقعاً امروز این کار را انجام دهد.
Tom said he was not sure if Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری می تواند شنا کند یا خیر.
He was walking with a stick in his hand.	با چوبی در دست راه می رفت.
I never try to do this without help.	من هرگز سعی نمی کنم این کار را بدون کمک انجام دهم.
Do some research yourself before asking for help?	قبل از درخواست کمک، خودتان کمی تحقیق کنید؟
Can you please be quieter? 	میشه لطفا ساکت تر باشید؟
Tom is asleep	تام خوابه
Tom plans to move to Australia before the end of the month.	تام قصد دارد تا قبل از پایان ماه به استرالیا نقل مکان کند.
This is the best cheese flavor I have ever eaten.	این بهترین طعم پنیری است که تا به حال خورده ام.
Tom failed the driving test.	تام در آزمون رانندگی مردود شد.
This is a gamble.	این یک قمار است.
Tom doesn't do much, does he?	تام کار زیادی نمی کند، نه؟
Where are our priorities?	اولویت های ما کجاست؟
Tom is supposed to wait in the lobby.	تام قرار است در لابی منتظر بماند.
I can do this much better than Tom.	من می توانم این کار را خیلی بهتر از تام انجام دهم.
I did not know Tom swam yesterday.	من نمی دانستم تام دیروز شنا کرده است.
Thirteen children and three adults were injured in the incident.	در این حادثه 13 کودک و سه بزرگسال مجروح شدند.
I do not believe we have formally met.	من باور نمی کنم که ما به طور رسمی ملاقات کرده ایم.
Tom is fairly reliable.	تام نسبتا قابل اعتماد است.
You think doing this is a mistake, right?	شما معتقدید انجام این کار یک اشتباه است، اینطور نیست؟
This is not very good, is it?	این خیلی خوب نیست، اینطور است؟
My mother bakes bread and cookies on weekends.	مادرم آخر هفته ها نان و کلوچه می پزد.
Who told you that Tom is in Australia?	چه کسی به شما گفت تام در استرالیا است؟
He is a good liar	او دروغگوی خوبی است
Tom is one of the friendliest people I know.	تام یکی از دوستانه ترین افرادی است که می شناسم.
Most Americans did not have the money to own a car.	اکثر آمریکایی ها پولی برای داشتن یک خودرو نداشتند.
I know Tom can do it if he tries.	می دانم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
I want to go there like you.	من هم مثل شما می خواهم به آنجا بروم.
It cost a lot more than I thought.	خیلی بیشتر از چیزی که فکرش را می کردم هزینه کرد.
I do not think Tom would go crazy if you did this without him.	فکر نمی کنم تام دیوانه شود اگر این کار را بدون او انجام می دادی.
I thought Tom looked upset.	من فکر کردم که تام ناراحت به نظر می رسد.
We decided to go with our car and they would take their car.	تصمیم گرفتیم با ماشین خودمان برویم و آنها ماشین خود را ببرند.
I had to take Tom to bed.	مجبور شدم تام را به رختخواب ببرم.
I was not optimistic	من خوشبین نبودم
Tom has not yet told me who helped him do this.	تام هنوز به من نگفته است که چه کسی به او در انجام این کار کمک کرده است.
Maryam loves skiing the most.	مریم اسکی را از همه بیشتر دوست دارد.
We just have to keep working	فقط باید به کارمان ادامه دهیم
I think it is difficult to find a place to park.	فکر می کنم پیدا کردن مکانی برای پارک کردن سخت باشد.
Tom is very unreliable.	تام خیلی غیر قابل اعتماد است.
I have not been to Australia since October.	من از اکتبر در استرالیا نبودم.
Neither Tom nor Mary ever spoke French to me.	نه تام و نه مری هرگز با من فرانسوی صحبت نکرده اند.
Tom hurried to the window.	تام با عجله به سمت پنجره رفت.
I am not anyone's door	من درب هیچکس نیستم
Tom really has to buy one.	تام واقعاً باید یکی از آن‌ها را بخرد.
Let's not blame him.	بیایید سرزنش بازی نکنیم.
Nothing bothers Tom.	هیچ چیز تام را آزار نمی دهد.
Tom works for a small company.	تام برای یک شرکت کوچک کار می کند.
Tom died after a short illness.	تام پس از یک بیماری کوتاه درگذشت.
I just wanted to calm Tom down.	من فقط می خواستم تام را آرام کنم.
I can not tell Tom Joke well.	من نمی توانم به خوبی تام جوک بگویم.
Tom will lose everything.	تام همه چیز را از دست خواهد داد.
I do not think he has anything to do with it.	من فکر نمی کنم او ربطی به موضوع داشته باشد.
Tom got so angry that he made a fuss like crazy.	تام آنقدر عصبانی شد که مثل یک دیوانه هیاهو کرد.
I do not know what I owe you.	نمی دانم چه چیزی به تو بدهکارم.
Everyone loved Tom.	همه تام را دوست داشتند.
Tom usually does his homework before dinner.	تام معمولا قبل از شام تکالیفش را انجام می دهد.
Tom told Mary what he wanted to eat.	تام به مری گفت که می خواهد چه بخورد.
I'm sure Tom will not be there.	من مطمئنم که تام آنجا نخواهد بود.
This will be impossible	این غیر ممکن خواهد بود
Why didn't you tell me you knew how to do this?	چرا به من نگفتی که می دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
When all you have is a hammer, every problem is like a nail.	وقتی تمام چیزی که دارید یک چکش است، هر مشکلی شبیه یک میخ می شود.
Tom said someone stole his wallet.	تام گفت کسی کیف پولش را دزدیده است.
Stick this label on your luggage.	این برچسب را به چمدان خود بچسبانید.
I do not think it is worth the price you paid for it.	من فکر نمی کنم ارزش آن قیمتی را که برای آن پرداخت کردید داشته باشد.
Tom listens to the radio every time he drives.	تام هر وقت رانندگی می کند به رادیو گوش می دهد.
Tom loves attention.	تام عاشق توجه است.
Tom did not accept that Mary was dead.	تام قبول نکرد که مری مرده باشد.
You do not need to lower the price. 	نیازی نیست قیمت را پایین بیاورید.
People will pay what you want.	مردم آنچه را که شما می خواهید پرداخت خواهند کرد.
I do not think Tom will be fired.	من فکر نمی کنم تام اخراج شود.
Tom is a reliable man.	تام مرد قابل اعتمادی است.
I hope Tom is punished	امیدوارم تام مجازات بشه
Tom is not so clear.	تام آنقدرها روشن نیست.
There is so much to learn.	چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
When should you return to Boston?	چه زمانی باید به بوستون برگردید؟
Tom did it without saying anything.	تام بدون اینکه چیزی بگوید این کار را کرد.
If the rest of us can survive, so can you.	اگر بقیه ما بتوانیم زنده بمانیم، شما هم می توانید.
This is just what Tom and I are going to do.	این فقط کاری است که من و تام قرار است انجام دهیم.
I will never go to Boston.	من هرگز به بوستون نمی روم.
I do not think Tom knows that Mary intends to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری قصد انجام این کار را دارد.
We have to face the facts.	ما باید با واقعیت ها روبرو شویم.
The death penalty was abolished in many US states.	مجازات اعدام در بسیاری از ایالت های آمریکا لغو شده بود.
What country do you think the man is from?	به نظر شما آن مرد اهل کدام کشور است؟
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می کند خودش می تواند این کار را انجام دهد.
Why was Tom scared?	چرا تام ترسیده بود؟
Tom hopes to receive the results on Monday.	تام امیدوار است روز دوشنبه نتایج را دریافت کند.
Tom does not know where he will live next year.	تام نمی داند سال آینده کجا زندگی می کند.
Is there any tomato sauce left?	آیا سس گوجه فرنگی باقی مانده است؟
I'm going to the post office to buy a stamp.	من برای خرید تمبر به اداره پست می روم.
I wish I had spent more time training when my dog ​​was still a puppy.	ای کاش وقتی سگم هنوز توله سگ بود وقت بیشتری را صرف آموزش می کردم.
Tom says he's not sure he can do it, but he says he will try.	تام می گوید مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد یا نه، اما می گوید تلاش خواهد کرد.
you are not alone	تو تنها نیستی
I thought about Tom all day.	تمام روز را به تام فکر کردم.
Tom always seemed busy, but he never was.	تام همیشه شلوغ به نظر می رسید، اما هیچ وقت اینطور نبود.
Do not give up without a fight.	بدون مبارزه تسلیم نشوید.
Little did Tom know that Mary thought he should invite John and Alice to their wedding.	تام نمی دانست که مری فکر می کند که باید جان و آلیس را به عروسی آنها دعوت کند.
You told Tom you did that, didn't you?	به تام گفتی که این کار را کردی، نه؟
I could not print the booklets because the printer was not working.	من نتوانستم جزوات را چاپ کنم زیرا چاپگر کار نمی کرد.
Tom does not think Mary would enjoy doing this.	تام فکر نمی کند مری از انجام این کار لذت ببرد.
This item has been verified.	این مورد تایید شده است.
Tom wants to spend more time with his kids.	تام می خواهد زمان بیشتری را با بچه هایش بگذراند.
I always hated this place.	من همیشه از این مکان متنفر بودم.
From an objective point of view, his argument was far from rational.	از منظر عینی، استدلال او به دور از عقل بود.
Tom says he hopes Mary knows he does not need to do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Why are taxis usually yellow?	چرا تاکسی ها معمولا زرد هستند؟
Tom can not continue to clean up after you.	تام نمی تواند بعد از تو به پاکسازی ادامه دهد.
Tom was very imaginative.	تام بسیار تخیلی بود.
You do not need to prepare a formal speech.	شما نیازی به تهیه یک سخنرانی رسمی ندارید.
I noticed that the museum is closed on Monday.	من متوجه شدم که موزه روز دوشنبه تعطیل است.
Tom owes a lot of time to Mary.	تام مدیون زمان زیادی به مری است.
Have you ever encountered such a problem?	آیا تا به حال با چنین مشکلی برخورد کرده اید؟
Tom has lost a lot.	تام خیلی چیزها را از دست داده است.
The boss asked me to do this today.	رئیس از من خواسته بود که امروز این کار را انجام دهم.
I do not think Tom will use his umbrella today.	من فکر نمی کنم که تام امروز از چتر خود استفاده کند.
Tom said he did not think you could win.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما بتوانید برنده شوید.
I hope you come too	امیدوارم شما هم بیایید
I was trying to tell Tom this.	سعی می کردم این را به تام بگویم.
Tom goes to the park.	تام به پارک می رود.
I can not go anywhere because my car is in the shop.	من نمی توانم جایی بروم زیرا ماشینم در مغازه است.
If he is not careful, Tom will probably be shot.	تام اگر مواظب نباشد احتمالا مورد شلیک گلوله قرار می گیرد.
That's why Tom is under investigation.	به همین دلیل تام تحت تحقیق است.
Tom says he's going to sing the song he wrote about you tonight.	تام می گوید که امشب آن آهنگی را که در مورد تو نوشته است می خواند.
Tom believes that Mary can take care of herself.	تام معتقد است که مری می تواند از خودش مراقبت کند.
Everyone stayed in Boston except Tom.	همه در بوستون ماندند به جز تام.
Did you see Tom today?	امروز تام را دیدی؟
You both have lost the big picture.	هر دوی شما تصویر بزرگ را از دست داده اید.
Tom and Mary spent the night talking about John's problems.	تام و مری شب را صرف صحبت در مورد مشکلات جان کردند.
Is it okay if I go out and play?	اگر بروم بیرون و بازی کنم اشکالی ندارد؟
Tom wanted to be with Mary forever.	تام می خواست برای همیشه با مری باشد.
I do not think Tom knows that Mary's supposed to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری باید این کار را انجام دهد.
I enjoyed Tom's company.	از همراهی تام لذت بردم.
I'm afraid Tom will come	میترسم تام بیاد
It would be a good idea to do this, Tom said.	تام گفت که انجام این کار ایده خوبی خواهد بود.
I dropped Tom off at the airport.	من تام را در فرودگاه پیاده کردم.
I told Tom I did not know how to play the saxophone.	به تام گفتم که بلد نیستم ساکسیفون بزنم.
Tom probably won't be here this afternoon.	تام احتمالاً امروز بعدازظهر اینجا نخواهد بود.
Tom said he would love to live in Australia.	تام گفت که دوست دارد در استرالیا زندگی کند.
This is my brother Tom.	این برادر من تام است.
Do you think Tom has a chance to win?	آیا فکر می کنید تام شانس برنده شدن دارد؟
I've invited Tom to join us.	من از تام دعوت کرده ام که به ما بپیوندد.
Tom stepped on Mary's feet as they danced.	تام در حالی که مری در حال رقصیدن بودند پا به پای مری می گذاشت.
Tom is studying in the library.	تام در کتابخانه مشغول مطالعه است.
That's what you wanted, isn't it?	این همان چیزی است که شما می خواستید، اینطور نیست؟
Tom is playing the drums.	تام در حال زدن طبل است.
I wrote to Tom from Australia.	از استرالیا به تام نامه نوشتم.
Everything becomes easier.	همه چیز راحت تر می شود.
You do not seem to like Tom very much.	به نظر می رسد که تو خیلی از تام خوشت نمی آید.
Tom is drinking coffee.	تام در حال نوشیدن قهوه است.
I have a housewife.	من یک خانه دار دارم.
Did Tom tell you anything about this?	آیا تام چیزی در این مورد به شما گفت؟
I wish I had not promised Tom that I would go to Boston with him.	ای کاش به تام قول نداده بودم که با او به بوستون می رفتم.
Tom told me he thought Mary was prettier than Alice.	تام به من گفت که فکر می کند مری از آلیس زیباتر است.
You are a very selfish person	تو خیلی آدم خودخواهی هستی
I had never told this to anyone before.	قبلاً این را به کسی نگفته بودم.
It would be great if you could do this for us.	خیلی خوب می شود اگر بتوانید این کار را برای ما انجام دهید.
Tom is a welder.	تام یک جوشکار است.
Tom will never let me do that.	تام هرگز به من اجازه این کار را نمی دهد.
I seriously doubt that Tom will be scared.	من خیلی جدی شک دارم که تام بترسد.
I know Tom is a really good person.	می دانم که تام واقعاً آدم خوبی است.
I do not want Tom to stop.	من نمی خواهم تام این کار را متوقف کند.
I'm here now.	من الان اینجا هستم.
Tom said I do not need to go if I do not want to.	تام گفت اگر نمی‌خواهم نیازی به رفتن ندارم.
I'm tired enough of this mess.	من به اندازه کافی از این آشفتگی خسته شده ام.
According to police, Tom was not the only person to enter Mary's home.	به گفته پلیس، تام تنها کسی نبود که وارد خانه مری شد.
I was not shot	گلوله نخوردم
Tom never makes a mistake twice.	تام هرگز یک اشتباه را دو بار مرتکب نمی شود.
She is a bodybuilder.	او یک بدنساز است.
Tom has a good side and a bad side.	تام یک جنبه خوب و یک جنبه بد دارد.
Tom asked Mary to have lunch with him.	تام از مری خواست که با او ناهار بخورد.
Tom wanted me to tell you to buy some loaves of bread on the way home.	تام از من می خواست به شما بگویم که در راه خانه چند قرص نان بخرید.
The road is in a deplorable condition.	جاده در وضعیت اسفناکی قرار دارد.
I have no friends who play golf.	من هیچ دوستی ندارم که گلف بازی کند.
Do not be so angry	اینقدر عصبانی نشو
Did you tell Tom he should know?	آیا به تام گفته ای که او باید بداند؟
I have never heard it.	من هرگز آن را نشنیده ام.
Not only did he advise me, he also gave me money.	نه تنها به من نصیحت می کرد، بلکه پول هم می داد.
Do not rush	عجله نکن
Tom is probably still high.	تام به احتمال زیاد هنوز بالا است.
I do not think Tom will be affected.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر آن قرار نمی گیرد.
What was the best Christmas gift you ever received?	بهترین هدیه ای که کریسمس گذشته گرفتید چه بود؟
Just looking at the food made my mouth water.	فقط نگاه کردن به غذا دهنم آب شد.
In addition to his salary, he has an income.	او علاوه بر حقوق، درآمدی هم دارد.
I did not want to do this with Tom.	من نمی خواستم این کار را با تام انجام دهم.
What were you and Tom talking about?	شما و تام در مورد چه چیزی صحبت می کردید؟
My legs hurt after a long walk.	بعد از پیاده روی طولانی پاهایم درد می کرد.
Tom was never my boyfriend.	تام هرگز دوست پسر من نبود.
I asked Tom to show Mary how to do this.	از تام خواستم به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
How could Tom do this without help?	چگونه تام توانست بدون کمک این کار را انجام دهد؟
I think Tom is going to kill Mary.	فکر می کنم تام قصد دارد مری را بکشد.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Are you right?	آیا شما صاحب حق هستید؟
Tom came as soon as he was asked.	تام همان طور که از او خواسته شده بود زود آمد.
Tom got wet and caught a cold.	تام خیس شد و سرما خورد.
Lincoln was elected president in 1860.	لینکلن در سال 1860 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
Do you think Tom might be suspicious?	آیا فکر می کنید تام ممکن است مشکوک باشد؟
Tom gave me this apple.	تام این سیب را به من داد.
Tom finally got a job.	تام بالاخره کار پیدا کرد.
I can not pick up Tom at the airport.	من نمی توانم تام را در فرودگاه سوار کنم.
In return, I gave him three textbooks.	در ازای کمکش سه کتاب درسی به او دادم.
Tom is not a horse trainer.	تام مربی اسب نیست.
I do not want to worry you	نمی خوام نگرانت کنم
Tom did not even have the money to buy food for himself and his family.	تام حتی پولی برای خریدن غذا برای خود و خانواده اش نداشت.
This year was a lucky year for him.	امسال برای او سال خوش شانسی بود.
I can not believe that Tom realized this.	من نمی توانم باور کنم که تام متوجه این موضوع شده است.
I love you so much, Tom.	من تو را خیلی دوست دارم، تام.
I did not think Tom needed to do this.	فکر نمی کردم تام نیازی به این کار داشته باشد.
You will not be alive forever	تو برای همیشه زنده نخواهی بود
Were you there when Tom was talking?	وقتی تام صحبت می کرد شما آنجا بودید؟
The old man is as healthy and strong as an oak.	پیرمرد سالم و قوی مثل بلوط است.
He whispered sweet things in his ear.	چیزهای شیرینی را در گوشش زمزمه کرد.
Double-click the icon.	روی نماد دوبار کلیک کنید.
We better get out of here	بهتره از اینجا بریم بیرون
Tom seemed surprised at the invitation.	به نظر می رسید تام از این دعوت متعجب شده بود.
What did Tom take with him?	تام با خود چه برد؟
There are many other things we need to do	خیلی چیزهای دیگه هم هست که باید انجام بدیم
Tom said he got out of the way.	تام گفت که از سر راه خارج شد.
Tom wants us to know he did it.	تام از ما می خواهد که بدانیم او این کار را کرده است.
I'm asking Tom for permission to do this.	من برای انجام این کار از تام اجازه می خواهم.
We have to clear the road debris.	باید آوارهای جاده را پاک کنیم.
Tom insisted that I help him.	تام اصرار داشت که به او کمک کنم.
Tom did not look very confident.	تام خیلی مطمئن به نظر نمی رسید.
Tom tries very hard not to be seen.	تام خیلی سعی می کند دیده نشود.
Tom is not wearing a hat.	تام کلاهی بر سر ندارد.
I try not to disturb you while reading.	سعی می کنم در حین مطالعه مزاحم شما نشوم.
I was terrified of his immorality.	من از عدم اخلاق خوب او وحشت کردم.
He shows no sign of life.	او هیچ نشانی از زندگی نشان نمی دهد.
Tom always seems to be playing.	به نظر می رسد تام همیشه در حال بازی کردن است.
I do not intend to shake the boat.	من قصد تکان دادن قایق را ندارم.
Tom is now in Australia.	تام اکنون در استرالیا است.
Is this good or bad for Tom?	آیا این برای تام خوب است یا بد؟
Tom said he thought Mary would be sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود خواهد بود.
Tom was very stupid	تام خیلی احمق بود
Tom seems to be waiting for something.	به نظر می رسد که تام منتظر چیزی است.
Tom whispered to himself as he washed the dishes.	تام در حالی که ظرف ها را می شست برای خودش زمزمه کرد.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام چنین کاری را انجام دهد.
Tom can go if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند برود.
I am the only one in this office that no one is afraid of.	من در این دفتر تنها کسی هستم که هیچکس از او نمی ترسد.
Tom says he has no specific plans.	تام می گوید که هیچ برنامه مشخصی ندارد.
I do not think you are crazy.	من فکر نمی کنم که شما دیوانه باشید.
Tom may be worried.	تام ممکن است نگران باشد.
Tom was taken to a police station for further questioning.	تام برای بازجویی بیشتر به ایستگاه پلیس منتقل شده است.
I finally ate something remarkable	بالاخره یه چیز قابل توجه خوردم
Continue stirring until the solution is clear.	به هم زدن ادامه دهید تا محلول شفاف شود.
Reading a lot of books is a good thing.	خواندن کتاب زیاد چیز خوبی است.
Tom said he did not have to go anywhere.	تام گفت که لازم نیست جایی برود.
I just can not keep my eyes open	فقط نمیتونم چشمامو باز نگه دارم
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
Talking to Tom is not easy.	صحبت کردن با تام آسان نیست.
Tom does not think he can do that.	تام فکر نمی کند که بتواند چنین کاری را انجام دهد.
Tom has confessed to these crimes.	تام به این جنایات اعتراف کرده است.
Tom has not been at work for three weeks.	سه هفته است که تام سر کار نیست.
I wish you did not tell this to people	ای کاش این را به مردم نمی گفتی
Tom told me you did not tell me everything.	تام به من گفت که تو همه چیز را به من نگفتی.
Tom sells flowers	تام گل می فروشد
Tom's wife kicked him out.	همسر تام او را بیرون کرد.
Tom said Mary was not well.	تام گفت مری حالش خوب نیست.
I do not know what Tom's father's name is.	من نمی دانم نام پدر تام چیست.
I thought Tom did not like it.	من فکر می کردم که تام آن را دوست ندارد.
Tom did not know that Mary had returned from Boston.	تام نمی دانست که مری از بوستون برگشته است.
I think Tom is a high school student.	من فکر می کنم تام یک دانش آموز دبیرستانی است.
We may do this next week.	ممکن است هفته آینده این کار را انجام دهیم.
He never touches alcohol.	او هرگز مشروبات الکلی را لمس نمی کند.
I want to be a mathematician.	من می خواهم یک ریاضیدان شوم.
That's just what I read in the newspaper.	این فقط چیزی بود که در روزنامه خواندم.
Your presence at the meeting is absolutely essential.	حضور شما در جلسه کاملا ضروری است.
I want to learn how to cook Italian food.	من می خواهم طرز پخت غذاهای ایتالیایی را یاد بگیرم.
You can not simply leave.	شما نمی توانید به سادگی ترک کنید.
I refused to help	من قبول نکردم کمک کنم
Tom begged me to help him do it.	تام از من التماس کرد که به او کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom has not decided yet?	نمی دانم آیا تام هنوز تصمیم نگرفته است؟
He was so kind that he showed me the way.	او آنقدر مهربان بود که راه را به من نشان داد.
In that case I will come.	در این صورت من می آیم.
Three others were selected for special praise.	سه نفر دیگر نیز برای ستایش ویژه انتخاب شدند.
I thought Tom was not done yet.	فکر می کردم تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
We did not steal the bank.	ما نبودیم که بانک را دزدیدیم.
What an amazing offer!	چه پیشنهاد شگفت انگیزی!
Tom can be here at any moment.	تام می تواند هر لحظه اینجا باشد.
I used my knife to sharpen the pencil.	من از چاقویم برای تیز کردن مداد استفاده کردم.
The mother elephant bathes her baby in the river.	فیل مادر بچه اش را در رودخانه غسل ​​می دهد.
Tom goes to a great private school.	تام به یک مدرسه خصوصی عالی می رود.
He has left office because he is working in Osaka.	او از دفتر خارج شده است زیرا او برای کار در اوزاکا است.
I do not have much time	من وقت زیادی ندارم
I did not sleep	خوابم نبرد
Where did Tom buy this guitar?	تام این گیتار را از کجا خرید؟
Tom found a snake in his tent.	تام یک مار در چادرش پیدا کرد.
Tom is not very compatible.	تام خیلی سازگار نیست.
Tom will probably be distracted.	احتمالا حواس تام پرت خواهد شد.
Today is warmer than yesterday.	امروز گرمتر از دیروز است.
Do you want Tom to buy it for you?	آیا می خواهید تام آن را برای شما بخرد؟
Tom is enjoyable to teach.	تام برای آموزش لذت بخش است.
Tom told Mary I was ready.	تام به مری گفت که من آماده ام.
Tom already knows that Mary intends to do this.	تام از قبل می داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom entered his room.	تام وارد اتاقش شد.
You need a screwdriver.	شما به یک پیچ گوشتی نیاز دارید.
You're not in pain yet, are you?	تو هنوز درد نداری، نه؟
Why don't you talk to him?	چرا باهاش ​​حرف نمیزنی؟
These people are amateurs.	این افراد آماتور هستند.
Tom thinks we're dead.	تام فکر می کند که ما مرده ایم.
I still make a lot of mistakes in French, but it seems people can understand what I mean.	من هنوز در زبان فرانسه اشتباهات زیادی مرتکب می شوم، اما به نظر می رسد مردم می توانند آنچه را که می خواهم بگویم را درک کنند.
Tom still does not know about this.	تام هنوز از این موضوع خبر ندارد.
I'm used to this kind of thing.	من به این نوع کارها عادت کرده ام.
Is there anyone who wants to hurt Tom?	آیا کسی هست که بخواهد به تام صدمه بزند؟
We are the only ones who will be there.	ما تنها کسانی هستیم که آنجا خواهیم بود.
I wish my wife was a good cook like you.	کاش همسرم هم مثل شما آشپز خوبی بود.
We depend on Tom to do this.	ما برای انجام این کار به تام وابسته هستیم.
Tom is dating a woman named Mary.	تام با زنی به نام مری قرار می گیرد.
No matter what you say, you will not believe it.	مهم نیست که بگویی، باورت نمی شود.
Tom asks us to come back.	تام از ما می خواهد که برگردیم.
I did not know what Tom's problem was.	من نمی دانستم مشکل تام چیست.
Tom did not know how to answer this question.	تام نمی دانست چگونه به این سوال پاسخ دهد.
I did not feel comfortable at all.	من اصلا احساس راحتی نمی کردم.
This node is opening	این گره در حال باز شدن است
Tom called Mary this morning.	تام امروز صبح به مری زنگ زد.
Tom was helping us.	تام داشت به ما کمک می کرد.
Sending the letter cost me 100 yen.	ارسال نامه برای من 100 ین هزینه داشت.
Tom is the only one who can do that.	تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom has a funny walk.	تام راه رفتن بامزه ای دارد.
I drew a mustache on Maryam's photo.	روی عکس مریم سبیل کشیدم.
I have been doing this for several years.	من این کار را برای چندین سال انجام داده ام.
He lives in a trailer park.	او در یک پارک تریلر زندگی می کند.
Tom looked happy and satisfied.	تام خوشحال و راضی به نظر می رسید.
Tom examined the photo with a magnifying glass.	تام عکس را با ذره بین بررسی کرد.
Tom said he did not care.	تام گفت که برایش مهم نیست.
Tom may have left Boston before.	ممکن است تام قبلاً بوستون را ترک کرده باشد.
He looks at me.	او به من نگاه می کند.
You are the most reckless person I have ever seen.	تو بی ملاحظه ترین فردی هستی که تا به حال دیدم.
I know you're nervous	میدونم عصبی هستی
I do not know if Tom told Mary not to do this.	نمی دانم آیا تام به مری گفته که این کار را نکن.
Tom thought Mary was at work.	تام فکر کرد که مری سر کار است.
How do you know Tom will do it?	چگونه می دانید که تام این کار را انجام خواهد داد؟
We do not have time to play	وقت بازی نداریم
High blood pressure	فشار خونت بالاست
You know, Tom, you have to work harder. 	میدونی، تام، باید روی قاطعیت بیشتر کار کنی.
You can not bend over to anyone who speaks to you.	شما نمی توانید برای هر کسی که با شما صحبت می کند خم شوید.
Everyone lies	همه دروغ می گویند
I strongly doubt that Tom will do that.	من به شدت شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
I do not want to be in the same room with anyone.	من نمی خواهم با کسی در یک اتاق مشترک باشم.
Do not let this happen again.	اجازه ندهید دوباره این اتفاق بیفتد.
Tom knows he no longer has to do this.	تام می داند که دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were both wearing seat belts.	تام و مری هر دو کمربند ایمنی بسته بودند.
Do not you sing with us?	با ما نمی خوانی؟
You know Tom can't swim very well, do you?	میدونی که تام خیلی خوب نمیتونه شنا کنه، نه؟
Tom had nothing to do with the kidnapping.	تام هیچ ربطی به آدم ربایی نداشت.
I did not mean any of this	منظورم هیچ کدوم از اینا نبود
Tom said he was afraid Mary would laugh at him.	تام گفت که می ترسد مری به او بخندد.
I heard you have a boyfriend	شنیدم دوست پسر داری
I know I will probably be arrested	میدونم احتمالا دستگیر میشم
Do not do anything that might cause a problem.	کاری نکنیم که ممکن است مشکل ایجاد کند.
Maryam made a cake without her mother's knowledge.	مریم بدون اطلاع مادرش کیک درست کرد.
It is clear that Tom is not feeling well.	واضح است که تام حال خوبی ندارد.
The police know who Tom is.	پلیس ها می دانند تام کیست.
I do not know how to play Bongo.	من بلد نیستم بونگو بازی کنم.
I know the reason for Tom's anger with them.	من دلیل عصبانیت تام با آنها را می دانم.
Tom often does.	تام اغلب این کار را انجام می دهد.
Tom postponed going to Boston.	تام رفتن به بوستون را به تعویق انداخت.
Which side of the plate is the spoon supposed to be on?	قاشق قرار است در کدام سمت بشقاب باشد؟
Tom is the man who helped us escape.	تام مردی است که به ما کمک کرد فرار کنیم.
Tom told me he could not help me wax the floor today.	تام به من گفت که امروز نمی تواند به من کمک کند تا کف را واکس بزنم.
Tom has been doing this for less than three years.	تام کمتر از سه سال است که این کار را انجام می دهد.
I hope one day I can do this.	امیدوارم روزی بتوانم این کار را انجام دهم.
See what you did	ببین چیکار کردی
Tom said he saw Mary John doing this.	تام گفت مری جان را در حال انجام این کار دیده است.
I know Tom is not a bully.	من می دانم که تام یک قلدر نیست.
Tom knows where he is.	تام می داند کجاست.
I could not control my tears.	نمی توانستم اشک هایم را کنترل کنم.
I did not want to be told what to do.	دوست نداشتم به من بگویند چه کار کنم.
I can ask Tom for help.	می توانم از تام کمک بخواهم.
Tom fell off his horse.	تام از اسبش افتاد.
I do not care much about flowers.	من زیاد به گل ها اهمیت نمی دهم.
I am still here.	من هنوز اینجام.
What is Tom doing there?	تام اونجا چیکار میکنه؟
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
I'm going to try it again.	من قصد دارم آن را یک بار دیگر امتحان کنم.
I am living my dream now	من الان دارم رویایم رو زندگی میکنم
Tom seemed to be busier than Mary.	به نظر می رسید تام از مری شلوغ تر بود.
Tom had plenty of time to do it.	تام زمان زیادی برای انجام آن داشت.
Tom hurried down the street.	تام با عجله در خیابان رفت.
I do not blame Tom for losing his temper.	من تام را به خاطر از دست دادن عصبانیتش سرزنش نمی کنم.
Tom stopped everything.	تام همه چیز را متوقف کرد.
They will not let you do that.	آنها به شما اجازه این کار را نمی دهند.
Chinese and Japanese are really hard to read.	زبان چینی و ژاپنی برای خواندن واقعاً دشوار است.
Tom works for an Australian company.	تام برای یک شرکت استرالیایی کار می کند.
Tom wanted to know how the story ended.	تام می خواست بداند داستان چگونه به پایان رسید.
Tom will probably not be punished.	تام احتمالا مجازات نخواهد شد.
Who will be our next president?	رئیس جمهور بعدی ما چه کسی خواهد بود؟
We were not deceived for a moment.	یک لحظه هم گول نخوردیم.
Tom can not survive alone.	تام نمی تواند به تنهایی زنده بماند.
Is the museum open every day?	آیا موزه هر روز باز است؟
Mary is beautiful too	مریم هم زیباست
It is very difficult to quit smoking.	ترک عادت سیگار کشیدن بسیار دشوار است.
You could knock on the door	می توانستی در بزنی
Listen to what Tom says.	به آنچه تام می گوید توجه کنید.
I usually eat less than Tom.	من معمولا کمتر از تام می خورم.
Tom came to my house a few nights ago.	تام چند شب پیش به خانه من آمد.
I thought Tom was not impressed.	فکر کردم تام تحت تاثیر قرار نگرفت.
I told you before that he is not here.	قبلاً به شما گفته بودم که او اینجا نیست.
Tom told me that Mary died on October 20th.	تام به من گفت که مری در 20 اکتبر درگذشت.
Aren't you tired?	خسته نمیشی؟
I'm one of Tom's teammates.	من یکی از هم تیمی های تام هستم.
I thought it might be fun to try to do this.	من فکر کردم که ممکن است تلاش برای انجام این کار سرگرم کننده باشد.
Tom needs a father in his life.	تام در زندگی خود به یک پدر نیاز دارد.
How often do you change your windshield wipers?	هر چند وقت یکبار برف پاک کن های شیشه جلو خود را تعویض می کنید؟
I did not even know Tom wanted to do this.	من حتی نمی دانستم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Boston has grown rapidly over the past ten years.	بوستون در ده سال گذشته به سرعت رشد کرده است.
What advice did Tom give?	تام چه توصیه ای کرد؟
I do not know much French.	من فرانسوی آنقدرها بلد نیستم.
I'm the one who hits the grass.	من کسی هستم که چمن را می کوبم.
This is a great wine.	این یک شراب عالی است.
Do you think you can do this today before you go home?	آیا فکر می کنید امروز قبل از اینکه به خانه بروید بتوانید این کار را انجام دهید؟
Tom said Boston is a good place to live.	تام گفت که بوستون مکان خوبی برای زندگی است.
He is not by my side	کنار من نایست
My dog ​​is constantly barking.	سگ من مدام پارس می کند.
I probably will not start doing this.	من به احتمال زیاد شروع به انجام این کار نمی کنم.
How do we know something happened to you?	از کجا باید بفهمیم برای شما اتفاقی افتاده است؟
Tom knows a lot of French songs.	تام آهنگ های فرانسوی زیادی می داند.
I strongly doubt Tom will finish this by 2:30 p.m.	من به شدت شک دارم که تام این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Why is Tom always late?	چرا تام همیشه دیر می رسد؟
Our army defeated the enemy defense.	ارتش ما دفاع دشمن را شکست.
It has cooled down a bit.	کمی خنک شده است.
I do not know if we can do anything to help.	نمی دانم آیا ما می توانیم کاری برای کمک انجام دهیم.
You have already lost me	تو قبلاً مرا از دست داده ای
I did not eat breakfast and I am very hungry.	من از صبحانه چیزی نخوردم و خیلی گرسنه ام.
Tom suddenly burst out laughing.	تام ناگهان از خنده منفجر شد.
Tom lived in Boston as a child.	تام زمانی که کودک بود در بوستون زندگی می کرد.
Tom did not seem to know exactly what he was doing.	به نظر می رسید تام دقیقاً نمی دانست دارد چه می کند.
I wanted to fix that leak.	من قصد داشتم آن نشتی را برطرف کنم.
Tom does not want to leave Australia.	تام نمی خواهد استرالیا را ترک کند.
Tom was not wearing a blue coat.	تام کت آبی نپوشیده بود.
I think a man is watching our apartment.	فکر می کنم مردی در حال تماشای آپارتمان ماست.
I do not think Tom is ugly.	به نظر من تام زشت نیست.
Do not add weight	وزن اضافه نکنید
I did not think you would be tempted to do this.	من فکر نمی کردم که شما وسوسه شوید که این کار را انجام دهید.
Tom is probably crazy.	تام احتمالا دیوانه است.
I can not continue	نمیتونم ادامه بدم
Tom does not like to eat, does he?	تام اهل غذا خوردن نیست، نه؟
I'm cleaning the spring.	من در حال تمیز کردن بهاره هستم.
He always speaks as if he were speaking in a public meeting.	او همیشه طوری صحبت می کند که انگار در یک جلسه عمومی سخنرانی می کند.
Tom suggests that Mary go home.	تام به مری پیشنهاد داده است که به خانه برود.
I wonder what Tom can do that I can't do.	من تعجب می کنم که تام چه کاری می تواند انجام دهد که من نمی توانم انجام دهم.
I just got a call from Tom.	من به تازگی از تام تماس گرفتم.
I could not understand myself in French.	من نتوانستم خودم را به زبان فرانسه بفهمم.
Tom told me I should be at today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز باشم.
I do not have to tell Tom how to do it.	من نباید به تام بگویم که چگونه کارش را انجام دهد.
Tom realized that Mary did not like him.	تام متوجه شد که مری او را دوست ندارد.
Experts say that the price of coffee is rising mainly because people are willing to pay more.	کارشناسان می گویند که قیمت قهوه عمدتاً به این دلیل افزایش می یابد که مردم مایل به پرداخت بیشتر هستند.
This could be devastating	این می توانست ویرانگر باشد
Wouldn't you rather stay here with us?	ترجیح نمیدی اینجا با ما بمونی؟
It was disappointing.	ناامید کننده بود.
What made Tom a killer?	چه چیزی تام را به یک قاتل تبدیل کرد؟
Tom was the first to help me.	تام اولین کسی بود که به من کمک کرد.
Tom and Mary wanted to keep their relationship a secret.	تام و مری می خواستند رابطه خود را مخفی نگه دارند.
Tom lifted Mary and hugged her.	تام مری را بلند کرد و او را در آغوش گرفت.
I did not want to look disappointed.	نمی خواستم ناامید به نظر برسم.
Tom is afraid of losing everything.	تام می ترسد که همه چیز را از دست بدهد.
Tom did a terrible job.	تام کار وحشتناکی انجام داد.
Tom said he thinks we should wait until 2:30.	تام گفت که فکر می کند باید تا ساعت 2:30 صبر کنیم.
Tom wanted to do it, but Mary said she did not need it.	تام مایل به انجام این کار بود، اما مری گفت که او نیازی به این کار ندارد.
Tom and I will do our best.	من و تام تمام تلاشمان را انجام خواهیم داد.
Tom trimmed his toenails.	تام ناخن های پایش را کوتاه کرد.
Tom reached for one of the books on the top shelf.	تام دستش را به یکی از کتاب های قفسه بالایی برد.
Try it and say what it tastes like	امتحان کن و بگو چه مزه ای داره
Tom opened the milk cage.	تام قفس شیر را باز کرد.
You like them, don't you?	شما آنها را دوست دارید، نه؟
I usually wake up at about half past six.	من معمولا حدود شش و نیم بیدار می شوم.
What exactly does Tom want to do?	تام دقیقا می خواهد چه کار کند؟
Tom is a stubborn man.	تام مرد سرسختی است.
I know I may not be allowed to do this.	می دانم که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشم.
I know what Tom likes to eat.	من می دانم که تام دوست دارد چه بخورد.
Tom sat down with someone he did not know.	تام کنار کسی که نمی شناخت نشست.
Tom was sitting on a stick, drinking from a tin cup of coffee.	تام روی چوبی نشسته بود و از یک فنجان حلبی قهوه می‌نوشید.
Tom said he's going camping next weekend.	تام گفت که آخر هفته آینده به کمپینگ می رود.
We did not see anyone in the park.	ما کسی را در پارک ندیدیم.
I know Tom is not in Australia.	من می دانم که تام در استرالیا نیست.
He hid his sadness behind a smile.	غمش را پشت لبخند پنهان کرد.
Tom had no idea why his boss wanted to see him.	تام هیچ تصوری نداشت که چرا رئیسش می خواهد او را ببیند.
Tom said it was Mary who told him he should not do this.	تام گفت این مری بود که به او گفت نباید این کار را انجام دهد.
I have to finish this	من باید این را تمام کنم
I'm not interested in what you think.	من به آنچه شما فکر می کنید علاقه ای ندارم.
How long have you been a smoker?	چه مدت سیگاری هستید؟
Tom knew what Mary had said was true.	تام می دانست آنچه مری گفته بود درست است.
Tom saw Mary talking to John.	تام مری را دید که با جان صحبت می کرد.
Too bad you do not know how to dance.	حیف که رقص بلد نیستی.
Tom was not sure if he wanted Mary to stay or leave.	تام مطمئن نبود که می‌خواهد مری بماند یا برود.
What did you expect Tom to buy?	انتظار داشتید تام چه چیزی بخرد؟
I do not think Tom can play the trumpet.	من فکر نمی کنم تام بتواند ترومپت بزند.
Can't we go with you?	نمیشه باهات بریم؟
I did not think Tom should do this outside.	من فکر نمی کردم تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
Sakurajima Volcano in Japan is one of the most active volcanoes in the world.	آتشفشان ساکوراجیما در ژاپن یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان است.
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
You are falling in love with him	داری عاشقش میشی
I did not write anything for several months	چند ماهه چیزی ننوشتم
How do you know that Tom did not do what he was supposed to do?	از کجا می دانید که تام کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد؟
Tom put the lid on the trash again.	تام درب سطل زباله را دوباره گذاشت.
Do not encourage Tom	تام را تشویق نکن
Tom was sitting in the living room folding his laundry.	تام در اتاق نشیمن نشسته بود و لباس های شسته شده را تا می کرد.
Tom is still young at heart.	تام هنوز در قلب جوان است.
Tom told me how the accident happened.	تام به من گفت که چگونه تصادف رخ داد.
I do not want to catch a cold.	من نمی خواهم سرما بخورم.
We do this because we can do nothing else.	ما این کار را انجام می دهیم زیرا کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم.
It is not clear what Tom will do.	تام چه خواهد کرد مشخص نیست.
I have already decided where to live.	من قبلاً تصمیم گرفته ام کجا زندگی کنم.
Tom closed his eyes for a moment.	تام برای مدت کوتاهی چشمانش را بست.
I knew Tom was just a freshman, so I was surprised to see him hanging out with the elderly.	من می دانستم که تام فقط یک دانشجوی سال اول است، بنابراین از دیدن او در حال معاشرت با سالمندان شگفت زده شدم.
How did Tom know we were here?	تام از کجا فهمید که ما اینجا هستیم؟
Tom will help Mary.	تام به مری کمک خواهد کرد.
I'm free right now	من فعلا آزادم
You do not have to put yourself in trouble.	لازم نیست خودتان را به دردسر بیندازید.
Call a Terminator	به یک نابودگر زنگ بزن
Tom was studying.	تام مشغول مطالعه بود.
You must return home as soon as possible	هر چه زودتر باید به خانه برگردی
Tom did not have enough money to buy what he wanted.	تام پول کافی برای خرید چیزی که می خواست بخرد نداشت.
Tom should not have told Mary this.	تام نباید این را به مری می گفت.
Tom said he could go to Boston with Mary.	تام گفت که می تواند با مری به بوستون برود.
We often use gestures to convey simple messages.	ما اغلب از حرکات برای انتقال پیام های ساده استفاده می کنیم.
Tom is not a good swimmer Mary.	تام به خوبی مری شناگر نیست.
Tom goes to see the bird next weekend.	تام آخر هفته آینده به تماشای پرنده می رود.
Is healing of faith effective?	آیا شفای ایمان مؤثر است؟
I know Tom is a bad student.	من می دانم که تام دانش آموز بدی است.
I'm not sure if I'm ready to do that.	من مطمئن نیستم که برای انجام این کار آماده باشم.
Do not worry about things that do not matter.	در مورد چیزهایی که مهم نیستند نگران نباشید.
This is me asking the question	این منم که سوال میپرسم
I knew you expected us to do this	میدونستم توقع داشتی اینکارو بکنیم
Tom was walking down the street.	تام در خیابان راه می رفت.
Tom probably still doesn't know he has to do it today.	تام احتمالا هنوز نمی داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
Tom is a hypochondriac.	تام یک هیپوکندرییک است.
Tom always wakes me up with a kiss.	تام همیشه با یک بوسه مرا بیدار می کند.
It's hard for Tom to talk about what happened.	برای تام سخت است که در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کند.
She passed on all her knowledge to her son.	او تمام دانش خود را به پسرش منتقل کرده است.
I could not tell what color his shirt was because it was so dark outside.	نمی‌توانستم بگویم پیراهنش چه رنگی است، زیرا بیرون خیلی تیره بود.
Tom gave me this tie.	تام این کراوات را به من داد.
It was too late for us.	دیگر برای ما دیر شده بود.
There it is, now that you've done it.	وجود دارد، اکنون شما آن را انجام دادید.
Don't you think you would like to work for us?	فکر نمی کنی دوست داری برای ما کار کنی؟
I just found out that Tom did what Mary did.	تازه فهمیدم که تام همون کاری رو کرد که مری کرد.
You do not know who he is, do you?	نمیدونی اون کیه، نه؟
I'm not sure we can get a ticket tonight.	من مطمئن نیستم که بتوانیم امشب بلیط تهیه کنیم.
Tom told me he could hear something, but he was not sure what it was.	تام به من گفت که می تواند چیزی را بشنود، اما مطمئن نبود که چیست.
I thought college would be a more interesting place.	فکر می کردم کالج مکان جالب تری خواهد بود.
Tom seemed biased.	تام مغرضانه به نظر می رسید.
Tom seemed to be busy as usual.	به نظر می رسید تام مثل همیشه مشغول بود.
Tom said Mary thought John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Do not worry, I'll be fine.	نگران من نباش خوب می شوم.
Tom went to my school.	تام به همان مدرسه من رفت.
Tom told me he was not sure he could do it.	تام به من گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
When summer is over, the days get shorter and shorter.	وقتی تابستان تمام می شود، روزها کوتاه تر و کوتاه تر می شوند.
Tom turned on the lights when he entered the room.	تام وقتی وارد اتاق شد چراغ ها را روشن کرد.
Tom is a good boss.	تام رئیس خوبی است.
I have only read the first part of the book.	من فقط قسمت اول کتاب را خوانده ام.
Tom pulled Mary out of the building.	تام مری را از ساختمان بیرون کرد.
Tom has been sentenced to life without parole.	تام بدون امکان آزادی مشروط به ابد محکوم شده است.
Tom alone can do nothing.	تام به تنهایی قادر به انجام هیچ کاری نیست.
Tomorrow is our turn	فردا نوبت ماست
Tom drinks heavily before seeing Mary.	تام قبل از اینکه مری را ببیند به شدت مشروب می خورد.
Tom's dog is still a puppy.	سگ تام هنوز یک توله سگ است.
I'm sad to hear this song	حالم از شنیدن این آهنگ بهم میخوره
Tom often forgets to turn off the lights.	تام اغلب فراموش می کند که چراغ را خاموش کند.
Can I talk to you outside for a minute?	می توانم یک دقیقه بیرون با شما صحبت کنم؟
Are you not going to tell us what happened?	قرار نیست به ما بگی چه اتفاقی افتاده؟
The carpet is beautiful	فرش زیبایی است
Promise me not to hurt Tom.	به من قول بده که به تام صدمه نزنی.
Tom and I are safe.	من و تام سالم هستیم.
I think badminton is more fun than tennis.	به نظر من بدمینتون بیشتر از تنیس سرگرم کننده است.
Tom was waiting for Mary in the lobby.	تام در لابی منتظر مری بود.
Let me show you an easier way to do it.	اجازه دهید یک راه ساده تر برای انجام آن به شما نشان دهم.
I do not think I have enough time to do this today.	فکر نمی‌کنم امروز وقت کافی برای انجام این کار داشته باشم.
Tom and Mary were stranded on a desert island.	تام و مری در جزیره ای بیابانی گیر افتاده بودند.
Tom did not do that yesterday.	تام دیروز این کار را نمی کرد.
Tom and Mary's parents are friends.	پدر و مادر تام و مری با هم دوست هستند.
Tom is having fun too	تام هم داره خوش میگذره
Tom said he thought Mary might want to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I think you should tell Tom why you do not like him.	من فکر می کنم باید به تام بگویید که چرا او را دوست ندارید.
I know Tom did not know who should have done this.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی باید این کار را می کرد.
What's wrong with my decision?	تصمیم من چه اشکالی دارد؟
You take this very personally.	شما این را خیلی شخصی می گیرید.
High speed causes an accident.	سرعت زیاد باعث تصادف می شود.
I do not know if we can talk to Tom to do this.	نمی‌دانم آیا می‌توانیم با تام صحبت کنیم تا این کار را انجام دهد.
Why are you accusing me?	چرا من را متهم می کنید؟
I do not have many friends	من دوستان زیادی ندارم
Tom told me he thought Mary was fat.	تام به من گفت که فکر می کند مری چاق است.
I'm used to doing it the way Tom wants it to be.	من عادت کرده‌ام آن‌طور که تام می‌خواهد آن را انجام دهم.
Tom has not given Mary a birthday present since he was thirteen.	تام از سیزده سالگی به مری هدیه تولد نداده است.
Tom seemed to be stuck.	تام انگار گیر کرده بود.
Tom drank from the hose.	تام از شلنگ نوشید.
I wish I could tell you who they are.	کاش می توانستم به شما بگویم آنها چه کسانی هستند.
Bring Tom home	تام را به خانه بیاور
Tom is not done yet.	تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
I'm addicted to lollipops.	من به آبنبات چوبی معتاد هستم.
I should never have left early	هرگز نباید زود می رفتم
Do not seem surprised.	به نظر نمی رسد تعجب کنید.
Tom was afraid to go into the cave himself.	تام از اینکه خودش به داخل غار برود می ترسید.
I know Tom is a reckless young man.	من می دانم که تام یک جوان بی پروا است.
Tom looks trustworthy.	تام قابل اعتماد به نظر می رسد.
I know Tom has done this before.	می دانم که تام قبلاً این کار را کرده است.
Tom is our new French teacher.	تام معلم فرانسوی جدید ماست.
I was in Boston the night Tom was killed.	شبی که تام به قتل رسید، در بوستون بودم.
I think I will never get a chance to do that.	فکر می‌کنم هیچ‌وقت فرصت این کار را پیدا نمی‌کنم.
You know I do not like this	میدونی که من اینو دوست ندارم
We had to make tough decisions.	ما باید تصمیمات سختی می گرفتیم.
Tom agreed to join our team.	تام موافقت کرد که به تیم ما بپیوندد.
Everything grows locally.	همه چیز به صورت محلی رشد می کند.
There is really no way we can win.	واقعاً هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم برنده شویم.
As a teenager, Tom took great care of the baby.	تام زمانی که نوجوان بود، مراقبت های زیادی از کودک انجام می داد.
I have not eaten dinner yet	من هنوز شامم را نخوردم
He realized he could no longer work.	او فهمید که دیگر نمی تواند کار کند.
Tom hopes Mary is there.	تام امیدوار است مری آنجا باشد.
You did not hurt anyone, did you?	تو به کسی صدمه نزدی، نه؟
There is a big difference between the way men do it and the way women do it.	بین روشی که مردان این کار را انجام می دهند و روشی که زنان انجام می دهند تفاوت زیادی وجود دارد.
He will be back in less than ten minutes.	او کمتر از ده دقیقه دیگر برمی گردد.
Caution is the best part of courage.	احتیاط بهترین بخش شجاعت است.
You have to do this again.	شما باید دوباره این کار را انجام دهید.
Is Tom reading French with us this evening?	آیا تام امروز عصر با ما زبان فرانسه می خواند؟
I do not think Tom knows that Mary can not do that.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and I no longer sit together.	من و تام دیگر با هم نمی نشینیم.
I do not like to be the one who always has to milk the cow.	من دوست ندارم کسی باشم که همیشه باید گاو را دوشید.
You may not agree with him, but at least he defends what he believes.	شما ممکن است با او موافق نباشید، اما حداقل او از آنچه که به آن اعتقاد دارد دفاع می کند.
Tom specializes in this.	تام در این مورد متخصص است.
We are Boston natives.	ما بومیان بوستون هستیم.
I do not know if Tom is going to do that today.	نمی دانم آیا تام قرار است امروز این کار را انجام دهد؟
I thought Tom was going to be in Boston.	من فکر می کردم تام قرار بود در بوستون باشد.
Tom realized how small he was compared to the other boys.	تام متوجه شد که در مقایسه با پسران دیگر چقدر کوچک است.
I do not want to go back here.	من نمی خواهم دوباره به اینجا برگردم.
Tom may have seen us.	تام شاید ما را دیده باشد.
Tom was not going to dance with Mary.	تام قصد نداشت با مری به رقص برود.
Tom never wants help.	تام هرگز کمک نمی خواهد.
Tom broke off his engagement to Mary.	تام نامزدی خود را با مری قطع کرد.
The suspects fled on foot.	مظنونان با پای پیاده متواری شدند.
I knew I should not do it, but I did it anyway.	می دانستم که نباید این کار را می کردم، اما به هر حال این کار را کردم.
I do not think I can control my anger any more.	فکر نمی کنم بیشتر از این بتوانم خشم خود را نگه دارم.
Who is the man who works with Tom?	آن مرد کیست که با تام کار می کند؟
Tom has been a little depressed lately.	تام اخیراً کمی افسرده شده است.
Tom is hiding behind the curtain.	تام پشت پرده پنهان شده است.
Doing so was rude to me.	انجام این کار برای من بی ادبانه بود.
It's well past Tom's sleep.	به خوبی از زمان خواب تام گذشته است.
Tom and I may go camping together.	من و تام ممکن است با هم به کمپینگ برویم.
Why do not you want to go to school today?	چرا امروز نمی خواهی به مدرسه بروی؟
I have to see Tom.	من باید تام را ببینم.
Write automatically.	با خودکار بنویسید.
Total scores have not improved.	نمرات تام بهبود نیافته است.
Just because something is bad for your enemy does not necessarily mean that it is good for you.	فقط به این دلیل که چیزی برای دشمن شما بد است، لزوماً به این معنی نیست که برای شما خوب است.
This was not always the case.	همیشه اینطور نبود.
I do not want to do this without Tom's help.	من نمی خواهم این کار را بدون کمک تام انجام دهم.
Tom and Mary speak very good French.	تام و مری خیلی خوب فرانسوی صحبت می کنند.
I wish I could bring some snacks	کاش چند تنقلات می آوردم
Tom said he did not want to talk to anyone.	تام گفت که نمی خواهد با کسی صحبت کند.
Tom can not run very far without blowing.	تام نمی تواند خیلی دور بدود بدون اینکه باد کند.
You do not even know what it is.	شما حتی نمی دانید آن چیست.
Tom was not calm.	تام آرام نبود.
Tom thought it was dangerous for Mary to go alone.	تام فکر کرد که تنها رفتن مری خطرناک است.
I did not know anyone in the room.	من کسی را در اتاق نمی شناختم.
The explorers went into the caves.	کاوشگران به داخل غارها رفتند.
Why didn't you tell Tom?	چرا این را به تام نگفتی؟
Tom owns the largest farm in the area.	تام صاحب بزرگترین مزرعه در این مناطق است.
I know Tom will never forgive me for it.	می دانم که تام هرگز مرا به خاطر این کار نمی بخشد.
I know Tom better than you do.	من تام را بهتر از تو می شناسم.
Can Tom get us a ticket?	آیا تام می تواند برای ما بلیط بگیرد؟
Tom prefers not to talk about it.	تام ترجیح می دهد در مورد آن صحبت نکند.
I know Tom is not a good hockey player.	می دانم که تام بازیکن هاکی خوبی نیست.
Hey, where did Tom go?	هی، تام کجا رفت؟
We only have more than 300 employees.	ما فقط بیش از 300 کارمند داریم.
Tom did his best to forget what had happened.	تام تمام تلاشش را کرد تا اتفاقی که افتاده بود را فراموش کند.
Tom has been wanting to visit Australia for a long time, Tom said.	تام گفت که مدت زیادی است که می خواهد از استرالیا دیدن کند.
Tom did not agree to do so.	تام با انجام این کار موافقت نکرد.
Tom fainted	تام بیهوش شد
Tom was stoned	تام سنگسار شد
Tom said Mary was thirsty.	تام گفت که مری تشنه است.
Tom was angry about this.	تام از این بابت عصبانی بود.
The burgers here are very good.	همبرگرهای اینجا خیلی خوب هستند.
This is a completely different phenomenon.	این یک پدیده کاملا متفاوت است.
I thought Tom would not do it again.	فکر می کردم تام دیگر این کار را نمی کند.
When there is nothing to say, there is nothing wrong with silence.	وقتی حرفی برای گفتن نیست، سکوت کردن اشکالی ندارد.
I'm ready to learn.	من برای یادگیری آماده هستم.
Tom is the only person I know who can not swim.	تام تنها کسی است که من می شناسم که نمی تواند شنا کند.
Tom thought he would enjoy the party.	تام فکر کرد که از مهمانی لذت خواهد برد.
Tom watched a movie while Mary was cleaning the house.	تام در حالی که مری در حال تمیز کردن خانه بود فیلمی را تماشا کرد.
Tom said Mary was eating.	تام گفت مری داشت غذا می خورد.
I think you can take a bus from here to Disneyland.	فکر می‌کنم از اینجا می‌توانید با اتوبوس به دیزنی لند بروید.
The heart itself is nothing more than a large, hard, leather-like muscle.	قلب خود چیزی بیشتر و کمتر از یک عضله بزرگ، سخت و چرم مانند نیست.
Tom did not work last weekend.	تام آخر هفته گذشته کار نمی کرد.
If Mary is fired, it is unlikely that Tom will shed tears.	اگر مری اخراج شود، بعید است که تام اشک بریزد.
Which of us has not dreamed of it?	کدام یک از ما خواب آن را ندیده است؟
I can not work in this heat.	من نمی توانم در این گرما کار کنم.
I know Tom does not do that today.	می دانم که تام امروز این کار را نمی کند.
Tom is a fan.	تام یک طرفدار است.
This candlestick is very heavy.	این شمعدان بسیار سنگین است.
Tom told me he wanted to buy some loaves of bread.	تام به من گفت که می خواهد چند قرص نان بخرد.
Tom wore rubber gloves.	تام دستکش های لاستیکی پوشید.
I never used a windshield.	من هرگز از بادگیر استفاده نکردم.
Tom must accept Mary's advice.	تام باید نصیحت مری را بپذیرد.
Tom and Mary walked down the street holding hands.	تام و مری دست در دست هم در خیابان راه می رفتند.
Tom wiped the snow off his clothes.	تام برف را از روی لباسش پاک کرد.
Tom fired Mary yesterday.	تام دیروز مری را اخراج کرد.
Tom's curiosity affected him.	کنجکاوی تام او را تحت تأثیر قرار داد.
It's hard to talk to Tom.	صحبت کردن با تام سخت است.
Tom is scheduled to return next week.	تام قرار است هفته آینده برگردد.
Can you tell me where you were today at 2:30?	میشه بگید ساعت 2:30 امروز کجا بودید؟
Close your tools	وسایلت را ببند
I know Tom already knew how to do this.	من می دانم که تام قبلاً می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary talked for a while.	تام و مری مدتی با هم صحبت کردند.
I begged Tom for mercy.	از تام التماس کردم برای رحمت.
Tom wants to apologize.	تام می خواهد عذرخواهی کند.
Tom told us he loves skiing.	تام به ما گفت که عاشق اسکی است.
Tom told me that Mary had no hesitation in doing so.	تام به من گفت که مری در انجام این کار تردیدی نداشت.
How many tiles should we buy?	چند تا کاشی بخریم؟
I hope Tom spends time for the crimes he has committed.	امیدوارم تام به خاطر جنایاتی که مرتکب شده وقت بگذراند.
Tom did not finish the match.	تام مسابقه را تمام نکرد.
Tom will be discouraged.	تام دلسرد خواهد شد.
I need to know that I will not ask Tom for help.	باید بدانم که از تام کمک نخواهم.
Have you fastened your seat belt?	آیا کمربند ایمنی خود را بسته اید؟
The teacher did not mind explaining the problem again.	معلم بدش نمی آمد که دوباره مشکل را توضیح دهد.
Tom needs flour.	تام به آرد نیاز دارد.
All you have to do is get there.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به آنجا بروید.
Tom did not want to return.	تام نمی خواست برگردد.
Until you go abroad, you will realize how small Japan is.	تا زمانی که به خارج از کشور نروید متوجه می شوید که ژاپن چقدر کوچک است.
Tom's old car finally surrendered.	ماشین قدیمی تام بالاخره روح را تسلیم کرد.
I do not know why I should not sing.	نمی دانم چرا نباید آواز بخوانم.
You did not know that Tom had to do this himself, did he?	شما نمی دانستید که تام باید این کار را خودش انجام دهد، نه؟
He is dependent on his parents for his university expenses.	او برای هزینه های دانشگاه خود به پدر و مادرش وابسته است.
Do you think this will be easy?	آیا فکر می کنید این کار آسان خواهد بود؟
Say hello to Tom.	سلام من را به تام برسانید.
I did not need to know who did it.	نیازی نداشتم بدانم چه کسی این کار را کرده است.
Give me a tissue	دستمال کاغذی به من بده
I hate being annoying	از مزاحم بودن متنفرم
I would rather die free than live as a slave.	ترجیح میدم آزاد بمیرم تا برده زندگی کنم.
Tom and Mary have not eaten yet.	تام و مری هنوز چیزی نخورده اند.
Tom could have killed us both.	تام می توانست هر دوی ما را بکشد.
This diet is rich in vitamins.	این رژیم سرشار از ویتامین است.
I alone will probably be able to do this faster.	من احتمالاً به تنهایی قادر خواهم بود این کار را سریعتر انجام دهم.
I did not want to spend my whole life there.	من نمی خواستم تمام زندگی ام را آنجا بگذرانم.
Tom eats only raw food.	تام فقط غذای خام می خورد.
Tom does not know why Mary is going to Boston.	تام نمی داند چرا مری قصد دارد به بوستون برود.
Tom has worked really hard.	تام واقعا سخت کار کرده است.
Tom has been studying all morning.	تام تمام صبح مشغول مطالعه بوده است.
Tom said Mary had only ridden with him once.	تام گفت که مری فقط یک بار با او قایق سواری کرده است.
I gave up long before I tried to become a professional.	من مدتها پیش از تلاش برای حرفه ای شدن دست کشیدم.
Has Tom tried it?	آیا تام آن را امتحان کرده است؟
Tom does not want to do that.	تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
The more I thought about it, the more logical it became.	هر چه بیشتر در مورد آن فکر می کردم، منطقی تر می شد.
We decided to postpone the meeting to next Sunday.	تصمیم گرفتیم جلسه را به یکشنبه آینده موکول کنیم.
Is Tom a common name in Australia?	آیا تام یک نام رایج در استرالیا است؟
Tom has his daughter with him.	تام دخترش را با خود دارد.
Tom could not close the door completely.	تام نتوانست در را تا انتها ببندد.
Tom turned thirteen today.	تام امروز سیزده ساله شد.
Tom did not bring the camera.	تام دوربین نیاورد.
Does Tom think he'll be in Boston all summer?	آیا تام فکر می کند تمام تابستان در بوستون خواهد بود؟
Can you stop at the store on the way home and buy some milk?	آیا می توانید در راه خانه در فروشگاه توقف کنید و کمی شیر بخرید؟
Tom eats a lot of candy.	تام خیلی آب نبات می خورد.
Horses are easily frightened.	اسب ها به راحتی ترسیده می شوند.
Isn't it dangerous there?	اونجا خطرناک نیست؟
I live in a small town.	من در یک شهر کوچک زندگی می کنم.
Tom was offended.	تام آزرده شد.
Tom said he would not be allowed to do that again.	تام گفت که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I have to change	من باید تغییر کنم
Has anyone ever done this?	کسی تا حالا اینکارو نکرده؟
This was an informal meeting.	این یک جلسه غیر رسمی بود.
I have done everything on my list.	من همه کارهای فهرستم را انجام داده ام.
Tom really did not know the answer.	تام واقعاً جواب را نمی دانست.
Who wants to do this?	چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom works on it, doesn't he?	تام روی آن کار می کند، اینطور نیست؟
Tom said he was glad you could do that.	تام گفت که خوشحال است که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom told everyone he was ready.	تام به همه گفت که آماده است.
Tom is in a bad mood.	تام بدخلقی دارد.
You do not have to wake up early tomorrow	فردا لازم نیست زود بیدار بشی
I'm trying to stop Tom	دارم سعی میکنم جلوی تام رو بگیرم
I remember you were in Australia for a short time.	به یاد دارم که مدت کوتاهی در استرالیا بودید.
Tom was thoughtful.	تام متفکر بود.
Tom likes to sort things out because he believes there is always a better way.	تام دوست دارد مسائل را سرهم کند زیرا معتقد است همیشه راه بهتری وجود دارد.
Why didn't you lock the door?	چرا در را قفل نکردی؟
If Tom finds out I told you this, he will kill me.	اگر تام بفهمد من این را به تو گفته ام، مرا خواهد کشت.
Tom said he would come to the party if he was invited.	تام گفت که اگر از او دعوت شده بود به مهمانی می آمد.
Mary is kind to everyone.	مریم به همه لطف دارد.
Do not take too long	زیاد طول نکشید
Tom is waiting for you to get here.	تام منتظر است تا شما به اینجا برسید.
Tom tried to speak, but no words came out.	تام سعی کرد حرف بزند، اما هیچ کلمه ای بیرون نیامد.
I have changed my plans	من برنامه هایم را تغییر داده ام
I do not know the reason for Tom's absence.	دلیل غیبت تام را نمی دانم.
What did the kidnapper look like?	آدم ربا چه شکلی بود؟
Tom said Mary was fine.	تام گفت که مریم خوب است.
Tom, no matter what he wears, he looks cool.	تام مهم نیست که چه لباسی بپوشد باحال به نظر می رسد.
Tom later moved to Australia.	تام بعداً به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom said he thought Mary was listening to music in her room.	تام گفت که فکر می کند مری در اتاقش به موسیقی گوش می دهد.
Tom is afraid of insects.	تام از حشرات می ترسد.
Did Tom leave a message?	آیا تام پیامی گذاشته است؟
I thought you were doing this	فکر کردم این کار را می کنی
Tom has no idea what Mary wants him to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری از او می خواهد چه کار کند.
It is better to leave this issue to experts.	بهتر است این موضوع را به متخصصان واگذار کنیم.
I will not let anything happen to you	نمیذارم اتفاقی برات بیفته
I do not think I know anyone in Boston.	فکر نمی کنم کسی را در بوستون می شناسم.
Tom parked his car in the empty field next to Mary's house.	تام ماشینش را در زمین خالی کنار خانه مری پارک کرد.
I really appreciate your suggestion to help clean my garage.	من واقعاً از پیشنهاد شما برای کمک به تمیز کردن گاراژ خود قدردانی می کنم.
Tom is sure Mary knew he did not have to do this.	تام مطمئن است که مری می دانست که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
A documentary has been made about Tom Jackson.	مستندی درباره تام جکسون ساخته شده است.
I do not want to be suspended.	من نمی خواهم تعلیق شوم.
Can you swim like Tom?	آیا می توانید مانند تام شنا کنید؟
You are very important to Tom	تو برای تام خیلی مهمی
The length of the Olympic pools is fifty meters.	طول استخرهای المپیک در اندازه پنجاه متر است.
Tom probably does not know why you want me to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
Open your book to page 30.	کتاب خود را به صفحه 30 باز کنید.
I hope Tom continues to do this.	امیدوارم تام به این کار ادامه دهد.
Tom probably did not do it on purpose.	احتمالا تام از روی عمد این کار را انجام نداده است.
Tom could not get rid of the feeling that something terrible was about to happen.	تام نمی توانست از این احساس که اتفاق وحشتناکی در شرف وقوع است، خلاص شود.
Why did you wait so long to tell anyone about it?	چرا اینقدر صبر کردی تا در موردش به کسی بگی؟
Tom heard the rustling of floorboards above his head.	تام صدای خش خش تخته های کف را در بالای سرش شنید.
I did not go to school last month.	من ماه گذشته به مدرسه نرفتم.
Tom is not here with us	تام اینجا با ما نیست
Tom told me he thought Mary was attractive.	تام به من گفت که فکر می کند مری جذاب است.
Come on, don't be afraid!	بیا، ترسو نباش!
You were surprised when Tom told you you had to do this.	وقتی تام به شما گفت که باید این کار را انجام دهید، به نظر متعجب شدید.
Why do not we see what is in the box?	چرا ما آنچه در جعبه است را نمی بینیم؟
Tom is not in the greenhouse.	تام در گلخانه نیست.
How long does it take to get to the beach?	چقدر طول می کشد تا به ساحل بروید؟
Mr. Jackson said he would test us in his class tomorrow.	آقای جکسون گفت که فردا در کلاسش برای ما امتحان خواهد داد.
Tom came this morning and proposed to my daughter.	تام امروز صبح آمد و از دخترم خواستگاری کرد.
I thought you did not know where Tom was	فکر کردم نمیدونی تام کجاست
What is that building to the right of the water tower?	آن ساختمان سمت راست برج آب چیست؟
I will have a baby next month.	من ماه آینده بچه دار می شوم.
This is not useful	این مفید نیست
Tom and Mary are only for the ride.	تام و مری فقط برای سوار شدن همراه هستند.
I know Tom does not know why we can not do this for Mary.	می دانم که تام نمی داند چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom and I sat on a park bench and talked while feeding the pigeons.	من و تام روی نیمکتی در پارک نشستیم و در حالی که به کبوترها غذا می دادیم صحبت می کردیم.
I came to feed Tom fish.	آمدم تا به ماهی تام غذا بدهم.
Tom thought Mary was in Australia, but she was actually in New Zealand.	تام فکر می کرد که مری در استرالیا است، اما او در واقع در نیوزیلند بود.
You get better	بهتر میشی
We have already done our duty.	ما قبلاً وظیفه خود را انجام داده ایم.
I think I'm not good enough for Tom.	فکر می کنم برای تام به اندازه کافی خوب نیستم.
Why did you want Tom to do this?	چرا می خواستی تام این کار را بکند؟
The only one who could do that was Tom.	تنها کسی که می توانست این کار را انجام دهد تام است.
I hope Tom gets better.	امیدوارم تام بهتر شود.
I think Tom probably does not want to do that.	من فکر می کنم تام احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
By the time we get there, Tom will be gone.	تا ما به آنجا برسیم تام از بین خواهد رفت.
Do not try to figure out how fast you can go.	سعی نکنید بفهمید چقدر سریع می توانید پیش بروید.
Tom tries to calm Mary down.	تام سعی می کند مری را آرام کند.
I have wonderful days.	من روزهای فوق العاده ای را سپری می کنم.
Tom never thought Mary would kiss him.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری او را ببوسد.
I did not think Tom would be so patient.	فکر نمی کردم تام اینقدر صبور باشد.
What is Australia famous for?	استرالیا برای چه چیزی مشهور است؟
I did not know it hurt	نمیدونستم صدمه دیده
Tom is really good-looking, isn't he?	تام واقعاً خوش قیافه است، اینطور نیست؟
Tom is not in the classroom. 	تام در کلاس درس نیست.
I think he is in the club.	فکر می کنم او در باشگاه است.
Even though it was raining, they went outside.	با وجود اینکه باران می بارید، آنها به بیرون رفتند.
Did you really call Tom last night?	راستی دیشب به تام زنگ زدی؟
Tom loves to tell stories.	تام عاشق قصه گفتن است.
I'm very lonely here	من اینجا خیلی تنهام
I can no longer cope with it	من دیگه طاقت ندارم باهاش ​​کنار بیام
Tom will never notice	تام هرگز متوجه نخواهد شد
Tom does not look like a teacher, but he is.	تام شبیه یک معلم به نظر نمی رسد، اما او است.
Tom and Mary walked on the beach in the moonlight.	تام و مری در مهتاب در ساحل قدم زدند.
Are Tom and Mary both still living in Boston?	آیا تام و مری هر دو هنوز در بوستون زندگی می کنند؟
How long have you been there?	چه مدت در آن بودید؟
Tom was very old.	تام خیلی پیر شده بود.
Tom is the best blacksmith in town.	تام بهترین آهنگر شهر است.
Tom told me he had found something interesting.	تام به من گفت که چیز جالبی پیدا کرده است.
The price is low, but still the quality is not very good.	قیمت پایین است، اما باز هم کیفیت آن خیلی خوب نیست.
I did not think Tom would be so quiet.	فکر نمی کردم تام اینقدر ساکت باشد.
Tom is brave, isn't he?	تام شجاع است، اینطور نیست؟
I think Tom is engaged.	من فکر می کنم که تام نامزد کرده است.
I do not think Tom has ever been to Australia.	من فکر نمی کنم تام هرگز به استرالیا رفته باشد.
I do not want to be a burden to anyone.	من نمی خواهم سربار کسی باشم.
Tom may be able to make suggestions.	تام ممکن است بتواند پیشنهاداتی را ارائه دهد.
Tom did not know what was inside the box.	تام نمی دانست داخل جعبه چیست.
Tom played the piano at the club I frequented.	تام در باشگاهی که من اغلب به آن می روم پیانو می نواخت.
Tom knows that Mary does not have to do this.	تام می داند که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
This is not realistic	این واقع بینانه نیست
Tom has to wash his car.	تام باید ماشینش را بشوید.
Why is he not calling me anymore?	چرا دیگه به ​​من زنگ نمیزنه؟
Tom wants to be a Canadian citizen.	تام می خواهد شهروند کانادا شود.
Tom and Mary live in the largest house in the block.	تام و مری در بزرگترین خانه در بلوک زندگی می کنند.
Tom lost his fishing rod.	تام میله ماهیگیری خود را گم کرد.
Tom did the best he could.	تام بهترین کار ممکن را انجام داده است.
Do you think Tom will probably do that?	آیا فکر می کنید تام احتمالاً این کار را انجام می دهد؟
Tom really loves Australia.	تام واقعا استرالیا را خیلی دوست دارد.
None of my grandchildren have started school yet.	هیچ یک از نوه های من هنوز مدرسه را شروع نکرده اند.
Tom said he thought Mary was busy.	تام گفت که فکر می کند مری مشغول است.
He is old enough to be his father.	او به اندازه کافی بزرگ است که پدرش باشد.
Do not pay attention to his desires at all.	اصلا به هوس های او توجه نکنید.
What about upgrading me from a friend to a boyfriend?	در مورد اینکه من را از یک دوست به دوست پسر ارتقا دهید چطور؟
You entered the wrong password.	رمز عبور را اشتباه وارد کردید.
I could not stay until the end of the movie.	تا آخر فیلم نتونستم بمونم.
This should be uncomfortable.	این باید ناراحت کننده باشد.
Ask Tom if you do not believe me.	از تام بپرس اگر من را باور نمی کنی.
Tom called Mary to tell her he thought he should go to Boston with John.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند باید با جان به بوستون برود.
Tom seems to come every week.	به نظر می رسد تام هر هفته می آید.
Tom's house is on the south side of the island.	خانه تام در ضلع جنوبی جزیره است.
Tom takes care of it now.	تام اکنون از آن مراقبت می کند.
I have gone through many hardships.	من سختی های زیادی را پشت سر گذاشته ام.
Tom wants to come to Boston with us.	تام می خواهد با ما به بوستون بیاید.
Did Tom find Mary?	آیا تام مری را پیدا کرد؟
Tom divorced last summer.	تام تابستان گذشته طلاق گرفت.
It does not lock on	این در قفل نمی شود
Tom still hopes Mary can win.	تام هنوز امیدوار است که مری بتواند برنده شود.
I do not know if Tom knows where Mary's umbrella is.	نمی دانم که آیا تام می داند چتر مری کجاست؟
Tell me again what time you expect to be there.	دوباره به من بگو چه ساعتی انتظار داری آنجا باشم.
The bat is not a flying fish.	خفاش یک ماهی پرنده نیست.
Tom told me he did not.	تام به من گفت که این کار را نکرده است.
We had lost all hope of salvation.	ما تمام امیدمان را برای نجات از دست داده بودیم.
Tom loves professional wrestling.	تام عاشق کشتی حرفه ای است.
I had it with Tom.	من آن را با تام داشته ام.
It is not good to make fun of someone just because they are different.	مسخره کردن کسی فقط به این دلیل که متفاوت است خوب نیست.
Tom gave me a book to read on the plane.	تام کتابی به من داد تا در هواپیما بخوانم.
I do not want to get married until I am at least 30 years old.	من نمی خواهم حداقل تا سی سالگی ازدواج کنم.
When Tom could not find a job, he felt frustrated.	وقتی تام نتوانست شغلی پیدا کند، احساس ناامیدی کرد.
Tom said he thought Mary would be interested.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند خواهد بود.
I hope Tom is not shy.	امیدوارم تام خجالتی نباشد.
How do you know Tom is safe?	چگونه می دانید تام در امان است؟
Tom said it would not be difficult to do so.	تام گفت که انجام این کار سخت نخواهد بود.
Tom wanted to know when Mary was going to come home.	تام می خواست بداند مری قرار است کی به خانه بیاید.
You are like a boy who needs a friend.	شما شبیه پسری هستید که به یک دوست نیاز دارد.
Tom has enough time to do this before he goes home.	تام قبل از اینکه به خانه برود زمان کافی برای انجام این کار دارد.
Tom knew who Mary was.	تام می دانست مری کیست.
If Tom had taken Mary's advice, he would have succeeded.	اگر تام نصیحت مری را دریافت کرده بود، موفق می شد.
Tom learns fast, doesn't he?	تام سریع یاد می گیرد، اینطور نیست؟
I do as I am told.	من همانطور که به من گفته می شود انجام می دهم.
You are hurting yourself	داری به خودت صدمه میزنی
Tom stayed in Boston for three months.	تام سه ماه در بوستون ماند.
I give it	من اون بدم
You will no longer be allowed to do this.	دیگر اجازه انجام این کار را نخواهید داشت.
Tom is my new best friend.	تام بهترین دوست جدید من است.
How can anything survive here?	چگونه هر چیزی می تواند در اینجا زنده بماند؟
I did not wake up this morning as I should.	امروز صبح آنطور که باید از خواب بیدار نشدم.
Are you sure you talked to Tom and not his brother?	مطمئنی این تام بود که باهاش ​​صحبت کردی و نه برادرش؟
I'm usually not home on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها در خانه نیستم.
I want to assure you that we have not forgotten you.	من می خواهم به شما اطمینان دهم که ما شما را فراموش نکرده ایم.
Do Tom and Mary both snore?	آیا تام و مری هر دو خروپف می کنند؟
I do not want anyone to find out where we buried the treasure.	من نمی خواهم کسی پیدا کند که ما گنج را کجا دفن کرده ایم.
I got angry with Tom.	من با تام عصبانی شدم.
Tom's story is even better.	داستان تام حتی بهتر است.
Neither Tom nor Mary have helped many people quit smoking.	نه تام و نه مری به افراد زیادی در ترک سیگار کمک نکرده اند.
They expressed satisfaction with their lives.	از زندگی خود ابراز رضایت کردند.
Tom and I do not dance anymore.	من و تام دیگر نمی رقصیم.
Tom buys a bunch of roses for Mary.	تام یک دسته گل رز برای مری خرید.
Tom said he did not know where to park his car.	تام گفت که نمی‌دانست ماشینش را کجا پارک کند.
I did not know you were here in Boston.	من نمی دانستم که شما اینجا در بوستون هستید.
I think we do not need this.	من فکر می کنم ما نیازی به این کار نداریم.
The problem was where to set up the tent.	مشکل اینجا بود که چادر را کجا برپا کنیم.
Why don't you call Tom?	چرا به تام زنگ نمیزنی؟
There is some cheese in the fridge	مقداری پنیر داخل یخچال هست
I do not like confrontation	من از تقابل خوشم نمیاد
Cheese and other dairy products do not agree with me.	پنیر و سایر لبنیات با من موافق نیستند.
Can't you see I'm trying to help?	نمی بینی که دارم سعی می کنم کمک کنم؟
That massage felt good.	آن ماساژ حس خوبی داشت.
Tom was just scratched.	تام فقط خراشیده بود.
I wondered what had happened to Tom.	من فکر می کردم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
I was waiting for you	من منتظرت بودم
Tom wondered where Mary would ask him to park the car.	تام تعجب کرد که مری از او می خواهد ماشین را کجا پارک کند.
Tom bent down not to be seen.	تام خم شد تا دیده نشود.
He is a difficult person to deal with.	او فردی دشوار است که با او کنار بیایید.
I do not think Tom will be excited.	من فکر نمی کنم که تام هیجان زده شود.
Women testify falsely more than men.	زنان بیشتر از مردان شهادت دروغ می دهند.
He is always involved in the pleasures of the past.	او همیشه درگیر لذت های گذشته است.
Tom looks very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر می رسد.
I do not know how to explain this.	من نمی دانم چگونه این را توضیح دهم.
I do not need either	من هم نیازی ندارم
Tom almost always wears black.	تام تقریبا همیشه مشکی می پوشد.
What is causing all this trouble?	چه چیزی باعث این همه مشکلات شده است؟
Tom makes money from having children.	تام از بچه داری پول در می آورد.
I do not like to be in control	من دوست ندارم تحت کنترل باشم
Tom will be glad to see you again.	تام از دیدن دوباره شما خوشحال خواهد شد.
Tom said he was still texting Mary.	تام گفت که هنوز از مری پیامک می گیرد.
Tom told me he thought Mary was curious.	تام به من گفت که فکر می کند مری کنجکاو است.
Tom said what time does he want to get here?	تام گفت چه ساعتی می خواهد به اینجا برسد؟
I hope you have as much fun as I do	امیدوارم شما هم مثل من سرگرم باشید
The kids exchanged baseball cards.	بچه ها کارت های بیسبال را عوض کردند.
They leave the class for another forty minutes.	چهل دقیقه دیگر از کلاس خارج می شوند.
Glad Tom brought it home seamlessly.	خوشحالم که تام آن را به صورت یکپارچه به خانه رساند.
If Tom helped you, maybe you could do it.	اگر تام به شما کمک می کرد، شاید می توانستید این کار را انجام دهید.
I thought you were told not to do this anymore.	فکر کردم بهت گفته شده دیگه اینکارو نکن.
I'm not the one to tell Tom.	من کسی نیستم که باید این را به تام بگویم.
I do not want you to even think about it	نمیخوام حتی بهش فکر کنی
I have three times as many books as you.	من سه برابر شما کتاب دارم.
Tom died just one day after his 70th birthday.	تام تنها یک روز پس از تولد هفتاد سالگی خود درگذشت.
Tom is shy and does not talk much.	تام خجالتی است و زیاد صحبت نمی کند.
Tom does not want to move here.	تام نمی خواهد اینجا نقل مکان کند.
Tom said thank you.	تام گفت که متشکر است.
I wanted to go where Tom was going.	می خواستم بروم جایی که تام می رفت.
I doubt Tom is still angry.	من شک دارم که تام هنوز عصبانی باشد.
The meeting must be rescheduled.	جلسه باید دوباره برنامه ریزی شود.
Someone is here	کسی اینجاست
We will not meet again	ما دیگر ملاقات نخواهیم کرد
Tom did not look as tired as Mary.	تام به اندازه مری خسته به نظر نمی رسید.
Tom wants to be a stuntman.	تام می خواهد بدلکار شود.
Will Tom do this for us?	آیا تام این کار را برای ما انجام خواهد داد؟
We are looking for Tom's car.	ما به دنبال ماشین تام هستیم.
If you are sick, stay home.	اگر مریض هستید، در خانه بمانید.
Tom regrets agreeing to this.	تام از اینکه با این کار موافقت کرده است پشیمان است.
People can start making love whenever they want, but they have no choice but to end it.	مردم می توانند زمانی که بخواهند شروع به عشق ورزیدن کنند، اما برای پایان دادن به عشق چاره ای ندارند.
Tom was worried that Mary would not do it.	تام نگران بود که مری این کار را نکند.
Tom and Mary claim to know why John did it.	تام و مری ادعا می کنند که می دانند چرا جان این کار را کرد.
I'm the last person to leave the office.	من آخرین نفری هستم که دفتر را ترک می کنم.
Tom said he would not visit Boston.	تام گفت که از بوستون دیدن نخواهد کرد.
You are much smarter than me	تو خیلی باهوش تر از من هستی
They refuse to work.	آنها از کار کردن خودداری می کنند.
Tom is the man in charge.	تام مرد مسئول است.
I hope I do not need to do this anymore.	امیدوارم دیگر نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
Tom was summoned to court.	تام به دادگاه احضار شد.
When we borrow money we have to agree on terms.	وقتی پول قرض می گیریم باید در مورد شرایط توافق کنیم.
When was the last time you saw Tom on a single wheel?	آخرین باری که تام را سوار بر تک چرخ دیدید کی بود؟
Tom's testimony is very important.	شهادت تام بسیار مهم است.
Corporal punishment is prohibited in Sweden.	تنبیه بدنی در سوئد ممنوع است.
Do you guys never talk to each other?	بچه ها هیچ وقت با هم صحبت نمی کنید؟
I know Tom is a very strange person.	من می دانم که تام فرد بسیار عجیبی است.
Are you suggesting that I behave inappropriately?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من رفتار نامناسبی داشته باشم؟
Tom says he can not understand how Mary manages to work only one day a week.	تام می‌گوید که نمی‌تواند بفهمد که چگونه مری موفق می‌شود تنها یک روز در هفته کار کند.
I know Tom is a scammer.	من می دانم که تام یک کلاهبردار است.
Tom is very reliable.	تام بسیار قابل اعتماد است.
Tom realized that Mary had to do it.	تام متوجه شد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom paid.	تام پرداخت کرد.
Mary showed Tom where he had hidden the diamonds.	مری به تام نشان داد که الماس ها را کجا پنهان کرده بود.
Tom said he would do it if he knew he was going to.	تام گفت که اگر می دانست که قرار بود این کار را می کرد.
This is the best movie I have ever seen.	این بهترین فیلمی است که تا به حال دیده ام.
Tom was not trustworthy	تام قابل اعتماد نبود
My mom always says she'll be back soon.	مامانم همیشه میگه به ​​زودی بهم سر میزنه.
They will destroy the old building in two days.	دو روز دیگر ساختمان قدیمی را خراب می کنند.
This is a bit extreme.	این کمی افراطی است.
I do not know where to wait for him.	نمی دانم کجا منتظر او باشم.
How stupid do you think Tom and I are?	به نظر شما من و تام چقدر احمق هستیم؟
I am the Imam	من امام هستم
You do not, do you?	شما این کار را نمی کنید، آیا؟
Do you understand what he wrote?	میفهمی چی نوشته؟
I do not think Tom has ever been happy here.	فکر نمی کنم تام هیچ وقت اینجا خوشحال نبوده باشد.
Tom heard the sound of an esophageal cough.	تام صدای سرفه مری را شنید.
I did not order this	من این را سفارش ندادم
Politeness is too annoying.	ادب بیش از حد آزار دهنده است.
Tom returned a day earlier than expected.	تام یک روز زودتر از حد انتظار برگشت.
Tom is awkward and shy.	تام بی دست و پا و خجالتی است.
Were you conscientious?	وظیفه شناس بودی؟
In the 1960s, anti-government demonstrations were staged by students at a Japanese university.	در دهه 1960 تظاهراتی علیه دولت توسط دانشجویان دانشگاه ژاپن برگزار شد.
Do you get traveler's checks?	چک های مسافرتی می گیرید؟
They are right outside.	آنها درست بیرون هستند.
Do you need help, ma'am?	آیا به کمک نیاز دارید خانم؟
You do not think you want to get rid of it	فکر نمیکنی میخوای از این موضوع خلاص بشی
Tom is not safe, is he?	تام مصون نیست، نه؟
Tom writes poetry.	تام شعر می نویسد.
Tom works as many hours as I do.	تام به اندازه من ساعت کار می کند.
I think Tom hasn't done that yet.	فکر می کنم تام هنوز این کار را نکرده است.
I do not think Mary is as beautiful as Alice.	من فکر نمی کنم مری به زیبایی آلیس باشد.
Both I and Tom love you very much.	هم من و هم تام شما را خیلی دوست داریم.
I know Tom is an open tennis player.	من می دانم که تام یک تنیس باز است.
Someone robbed my room	یکی اتاقم را غارت کرده است
This is what we have always dreamed of.	این همان چیزی است که ما همیشه آرزویش را داشتیم.
I haven't taken a bath for a week.	یک هفته است حمام نرفتم.
I did not notice that Tom was in pain.	من متوجه نشدم که تام درد دارد.
I could not plan this.	من نمی توانستم این را برنامه ریزی کنم.
I still can not see it.	من هنوز نمی توانم آن را ببینم.
They are set to display many famous old paintings in the gallery.	آنها قرار است بسیاری از نقاشی های معروف قدیمی را در گالری به نمایش بگذارند.
I know Tom was not going to do that.	می دانم که تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
I'm going back here tonight	امشب قراره برگردم اینجا
Tom told me he thought Mary was divorced.	تام به من گفت که فکر می کند مری طلاق گرفته است.
Tom's room was unlocked.	قفل اتاق تام باز شد.
Tom plans to hire someone who speaks French.	تام قصد دارد فردی را استخدام کند که فرانسوی صحبت کند.
Tom did his best to help Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا به مری کمک کند.
I do not like to lie, but sometimes I think it is necessary.	دروغ گفتن را دوست ندارم، اما گاهی فکر می کنم لازم است.
If you are facing north, east is to your right.	اگر رو به شمال هستید، شرق در سمت راست شماست.
Tom and Mary own a business together.	تام و مری با هم صاحب یک تجارت هستند.
I thought you said it was over with Tom.	فکر کردم گفتی کار با تام تمام شد.
We will not have a problem	مشکلی نخواهیم داشت
I felt dizzy and nauseous.	احساس سرگیجه و حالت تهوع داشتم.
It's good that this did not happen to us.	چه خوب که این اتفاق برای ما نیفتاد.
The noise of heavy traffic kept me awake all night.	سر و صدای ترافیک سنگین تمام شب مرا بیدار نگه داشت.
Tom is efficient.	تام کارآمد است.
Can I talk to Tom?	آیا می توانم با تام صحبت کنم؟
If you wish, you can talk to another consultant.	در صورت تمایل می توانید با مشاور دیگری صحبت کنید.
I want to renovate my kitchen.	من می خواهم آشپزخانه ام را بازسازی کنم.
Maryam tried on several clothes.	مریم چندین لباس را امتحان کرد.
Tom said he thought we should try to get there sooner.	تام گفت که فکر می کند باید سعی کنیم زودتر به آنجا برسیم.
I do not blame you for being angry.	من تو را برای عصبانی شدن سرزنش نمی کنم.
Tom can not be found	تام پیدا نمیشه
I just finished breakfast	من تازه صبحانه رو تموم کردم
I do not think it will be difficult for you to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما سخت باشد.
I know Tom is a prison guard.	من می دانم که تام یک نگهبان زندان است.
Let's play poker with one hand. 	بیایید یک دست دیگر پوکر بازی کنیم.
I want a chance to get my money back.	من فرصتی می خواهم که پولم را پس بگیرم.
Tom and Mary really thought they could do it.	تام و مری واقعا فکر می کردند که می توانند این کار را انجام دهند.
Tom and Mary should both be there tomorrow.	تام و مری هر دو باید فردا آنجا باشند.
You do not think that's going to happen, do you?	فکر نمی کنی این اتفاق بیفتد، نه؟
Tom said he doubted Mary would win.	تام گفت که شک دارد که مری برنده شود.
Maybe Tom does not read novels.	شاید تام رمان نمی خواند.
I saw Tom talking to some kids in the park.	تام را دیدم که با چند کودک در پارک صحبت می کرد.
Tom can not see without his glasses.	تام بدون عینکش نمی تواند ببیند.
He is worthless.	او بی ارزش است.
Tom and I worked for Mary.	من و تام برای مری کار می کردیم.
I do not know if Tom is healthy?	نمی دانم آیا تام سالم است؟
If the sun sets, all living things will die.	اگر خورشید غروب کند، همه موجودات زنده خواهند مرد.
Tom is still very young.	تام هنوز خیلی جوان است.
Tom always sits back.	تام همیشه پشت می نشیند.
Tom told me he had no intention of doing so.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom refused to carry out the order.	تام از اجرای دستور خودداری کرد.
Tom had to go to jail for a while.	تام باید مدتی زندان می شد.
Tom told Mary that either he should have done it.	تام به مری گفت که یا او باید این کار را می کرد.
I knew you would not say yes	میدونستم که آره نخواهی گفت
You should have consulted with me first	اول باید با من مشورت میکردی
There was no need to do that, Tom said.	تام گفت که نیازی به این کار نیست.
Tom works at a new restaurant on Park Street.	تام در رستوران جدید در خیابان پارک کار می کند.
Tom is not coming anymore. 	تام دیگر نمی آید.
Maybe he has moved to another city.	شاید او به شهر دیگری نقل مکان کرده است.
The shy boy whispered his name.	پسر خجالتی اسمش را زمزمه کرد.
This is a beautiful night for swimming, don't you think?	این یک شب زیبا برای شنا است، فکر نمی کنید؟
I have helped before.	من قبلاً کمک کرده ام.
The winter was long.	زمستان طولانی بود.
The salesman asked my parents to buy a set of encyclopedias.	فروشنده از پدر و مادرم خواست تا مجموعه ای از دایره المعارف ها را بخرند.
I do not think I need Tom's help anymore.	فکر نمی کنم دیگر نیازی به کمک به تام داشته باشم.
They say he has been dead for two years.	می گویند دو سال است که مرده است.
I did exactly that.	من دقیقا همین کار را کردم.
You are the only one who does not know how to do this.	شما تنها کسی هستید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I know Tom intends to do this.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Maybe this is something I can help you with.	شاید این چیزی باشد که بتوانم به شما کمک کنم.
I'm sure Tom will be punctual.	من مطمئنم که تام وقت شناس خواهد بود.
I can not understand when Tom speaks French.	وقتی تام فرانسوی صحبت می کند نمی توانم درک کنم.
I think it is better to contact a lawyer	فکر کنم بهتره با یه وکیل تماس بگیری
Neither Tom nor Mary have much to do.	نه تام و نه مری کار زیادی برای انجام دادن ندارند.
I'm going to a conference in Australia next month.	من ماه آینده به یک کنفرانس در استرالیا می روم.
I will give you the CD back in another week.	من یک هفته دیگر سی دی را به شما پس می دهم.
I bought with Tom.	من با تام خرید کرده ام.
Tom and Mary talk about their plans.	تام و مری در مورد برنامه های خود صحبت می کنند.
Tom has created a new system for learning English.	تام سیستم جدیدی برای یادگیری زبان انگلیسی ایجاد کرده است.
I ate some of the cake my mother had baked, even though she had told me not to.	من مقداری از کیکی را که مادرم پخته بود خوردم، با وجود اینکه به من گفته بود این کار را نکنم.
A foreigner came to me and asked me for money.	یک خارجی نزد من آمد و از من پول خواست.
How much insurance do you have for your home?	چقدر برای خانه خود بیمه دارید؟
The princess turned herself into a page.	شاهزاده خانم خودش را به شکل یک صفحه درآورد.
Tom must have been home when he told Mary.	تام باید در زمانی که به مری گفته بود در خانه می بود.
I do not intend to discuss it further.	من قصد ندارم بیشتر در مورد آن بحث کنم.
How Many Calories Do Teens Need?	نوجوانان به چه میزان کالری نیاز دارند؟
This is a speed change.	این یک تغییر سرعت است.
Not far from here	از اینجا خیلی دور نیست
He asked me to wake him at six o'clock.	از من خواست ساعت شش بیدارش کنم.
Tom looked at the gas indicator.	تام به نشانگر بنزین نگاه کرد.
Tom said he thinks Mary will finish it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را به پایان می رساند.
Tom introduced his adopted son to Mary's stepdaughter.	تام پسر خوانده اش را به دختر ناتنی مری معرفی کرد.
Tom was trying to scare us.	تام سعی می کرد ما را بترساند.
Tom already regrets doing this.	تام قبلاً از انجام این کار پشیمان است.
Tom sleeps on the couch.	تام روی کاناپه می‌خوابد.
Tom said he thinks Mary will do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا این کار را می کند.
Where is the bakery?	نانوایی کجاست؟
I did not know that Tom would not enjoy doing this with Mary.	نمی دانستم که تام از انجام این کار با مری لذت نخواهد برد.
Tom really thought I did not want to do that.	تام واقعا فکر می کرد که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Who is that girl waving at me?	اون دختر کیه برام دست تکون میده؟
Who helps your mother?	چه کسی به مادرت کمک می کند؟
I can not believe I am talking to you about this	باورم نمیشه دارم در این مورد باهات حرف میزنم
What is the problem?	مشکل آن چیست؟
You have to go back before it gets dark.	قبل از تاریک شدن هوا باید برگردی.
If you need a pencil, I can lend you a pencil.	اگر به یک مداد نیاز دارید، می توانم به شما یک مداد قرض بدهم.
Tom and I were almost married.	من و تام تقریباً ازدواج کردیم.
There is nothing to see here, let's go.	اینجا چیزی برای دیدن نیست بیا بریم.
Tom called the office.	تام با دفتر تماس گرفت.
I can come back if you want	اگه بخوای میتونم برگردم
I want to do this in the morning.	من می خواهم این کار را صبح انجام دهم.
I told the police that Tom intended to kill me.	به پلیس گفتم که تام قصد کشتن من را داشته است.
I can not wait to see how things go.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم اوضاع چگونه پیش می رود.
Tom had a difficult time in Boston.	تام سال‌های سختی را در بوستون گذراند.
I know Tom was not very lucky.	می دانم که تام خیلی خوش شانس نبود.
Every child is against being treated like a baby.	هر کودکی مخالف رفتار با او مانند یک نوزاد است.
I do not like to go to school	من دوست ندارم به مدرسه بروم
You should not stay up late	نباید تا دیروقت بیدار می ماندی
This is the first time I am away from my family for more than three weeks.	این اولین بار است که بیش از سه هفته از خانواده ام دور هستم.
Tom fell asleep in front of the TV.	تام جلوی تلویزیون خوابش برد.
I can not come to Australia now.	من الان نمیتونم به استرالیا بیام.
Tom is a smart kid.	تام بچه باهوشی است.
Tom said he did not want to kiss Mary.	تام گفت که نمی خواهد مری را ببوسد.
This article makes fun of vegetarians.	این مقاله گیاهخواران را مسخره می کند.
Tom was arrested for drunkenness and disorder.	تام به دلیل مستی و بی نظمی دستگیر شد.
Tom said he had no money.	تام گفت که او پولی ندارد.
I do not know if this is the right thing to do.	من نمی دانم که آیا انجام این کار درست است یا خیر.
Maybe it makes no difference	شاید هیچ فرقی نکند
Tom was the only Canadian there.	تام تنها کانادایی آنجا بود.
The construction of the highway will help the growth of the countryside.	ساخت بزرگراه به رشد حومه کمک خواهد کرد.
What if they kill Tom?	اگر تام را بکشند چه؟
Tom did not arrive until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 به اینجا نرسید.
Tom does not know that it is Mary's birth.	تام نمی داند که تولد مری است.
I am very hopeful.	من خیلی امیدوار هستم.
I bought it in 2013.	من آن را در سال 2013 خریدم.
Did Tom play high school?	آیا تام در دبیرستان ورزش می کرد؟
Now is not the time to buy?	الان وقت خرید نیست؟
These shoes are big enough for you, aren't they?	این کفش ها به اندازه کافی برای شما بزرگ هستند، اینطور نیست؟
I already know why Tom did this.	من از قبل می دانم که چرا تام این کار را کرد.
Tom was unaware of what Mary had done.	تام از کاری که مری انجام داده بود بی خبر بود.
Tom did not drink anything at the party last night.	تام دیشب در مهمانی چیزی ننوشید.
Tom did not notice that Mary was not feeling well.	تام متوجه نشد که مری حال خوبی ندارد.
I thought Tom did a good job.	من فکر کردم تام کار خوبی کرده است.
Would you like to be pampered?	آیا دوست دارید که متنعم شوید؟
Tom is scheduled to return on Monday.	تام قرار است دوشنبه برگردد.
This is an incredible apple.	این سیب باورنکردنی است.
Nothing will distract us.	هیچ چیز حواس ما را پرت نخواهد کرد.
I look forward to working with you again.	من مشتاقانه منتظر همکاری مجدد با شما هستم.
I did not have enough money to pay for food.	پول کافی برای پرداخت هزینه غذا نداشتم.
Tom and Mary have a French teacher.	تام و مری یک معلم فرانسوی دارند.
You can not put a round nail in a square hole.	شما نمی توانید یک میخ گرد را در یک سوراخ مربع قرار دهید.
Removes ten by one after an hour or so.	ده به یک بعد از یک ساعت یا بیشتر برطرف می شود.
Tom stole from a bank.	تام از یک بانک سرقت کرد.
We need to talk to Tom about this.	ما باید با تام از این موضوع صحبت کنیم.
This is your job, isn't it?	این کار شماست، اینطور نیست؟
The best thing you can do right now is get some sleep.	بهترین کاری که اکنون می توانید انجام دهید این است که کمی بخوابید.
Tom heard me sing.	تام آواز من را شنید.
I did not know that I was not going to do it myself.	من نمی دانستم که قرار نیست خودم این کار را انجام دهم.
Did you know that Tom can not speak French?	آیا می دانستید که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
What did Tom want to talk to Mary about?	تام می خواست در مورد چه چیزی با مری صحبت کند؟
I heard Tom scream.	صدای فریاد تام را شنیدم.
We have not thought about everything	ما به همه چیز فکر نکرده ایم
Why not do it again?	چرا یک بار دیگر این کار را انجام نمی دهیم؟
I think Tom went to Boston last month.	فکر می کنم تام ماه گذشته به بوستون رفت.
There are all kinds of people in the world	همه جور آدمی تو دنیا هست
Tom wanted to answer.	تام می خواست جواب بدهد.
He is an Englishman.	او یک انگلیسی است.
Tom promised to come again.	تام قول داد که دوباره بیاید.
I thought this is what you want to do.	من فکر کردم که این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
This train runs between Tokyo and Kagoshima.	این قطار بین توکیو و کاگوشیما حرکت می کند.
Tom said he thought there was a good chance Mary would do that.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Let's hope we do not have to do this again.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
Tom asked permission to leave the room.	تام اجازه خواست تا اتاق را ترک کند.
These are the things I could not tell you.	اینها چیزهایی است که من نتوانستم به شما بگویم.
Tom did not take off his socks.	تام جوراب هایش را در نیاورد.
Tom could be in his office.	تام می تواند در دفترش باشد.
Tom told me he thought Mary was lazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنبل است.
Tom does not know much about me.	تام چیز زیادی در مورد من نمی داند.
He got the job because of his father's relationship.	او به واسطه روابط پدرش به این شغل دست یافت.
Someone else could send these messages.	شخص دیگری می توانست این پیام ها را ارسال کند.
The fire started after the staff returned home.	آتش پس از بازگشت کارکنان به خانه آغاز شد.
Doesn't anyone want to know why we are here?	آیا کسی نمی خواهد بداند چرا ما اینجا هستیم؟
He picked up the gun and aimed it at the target.	تفنگ را برداشت و به سمت هدف گرفت.
I can not stay anymore	دیگه نمیتونم بمونم
There is no easy solution.	هیچ راه حل آسانی وجود ندارد.
Police found a gun in Tom's closet.	پلیس یک اسلحه را در کمد تام پیدا کرد.
Tom could barely keep his head above water.	تام به سختی توانست سرش را بالای آب نگه دارد.
It only meets the requirements.	این فقط الزامات را برآورده می کند.
There is no reason why you should do this.	هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا باید این کار را انجام دهید.
Tom is a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی است.
The cancer had spread to several organs.	سرطان به چندین اندام سرایت کرده بود.
Tom said he was not happy.	تام گفت که خوشحال نیست.
I kissed Tom.	من تام را بوسیده ام.
Warn Tom not to do this today.	به تام هشدار دهید که امروز این کار را نکند.
Frogs, toads, Newt and salamanders are amphibians.	قورباغه ها، وزغ ها، نیوت ها و سمندرها دوزیستان هستند.
If we win this lottery, we will be ready for life.	اگر در این قرعه کشی برنده شویم، برای زندگی آماده خواهیم شد.
I was talking to Tom on the phone just five minutes ago.	من فقط پنج دقیقه پیش با تام تلفنی صحبت می کردم.
Do not be stubborn, you know you are wrong	لجبازی نکن میدونی که اشتباه میکنی
Tom had never thought of that before.	تام قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بود.
I do not regret what happened	از اتفاقی که افتاد پشیمان نیستم
Get lost. 	گمشو.
I do not want to see you.	من نمی خواهم تو را ببینم.
It would be better if you went by train.	اگر با قطار می رفتی بهتر بود.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند این کار را انجام دهد.
The crew was forced to abandon the sinking ship.	خدمه مجبور شدند کشتی در حال غرق شدن را رها کنند.
Not a complete problem	مشکل تام نیست
I do not make changes.	من تغییراتی ایجاد نمی کنم.
When did you start using contact lenses?	از چه زمانی استفاده از لنزهای تماسی را شروع کردید؟
I go on a cruise once a year.	من سالی یک بار به سفر دریایی می روم.
I have not paid my rent yet.	من هنوز اجاره ام را پرداخت نکرده ام.
Tom must be wrong.	تام باید نادرست باشد.
The six percent mortgage rate is becoming the current industry average.	نرخ وام مسکن شش درصدی در حال تبدیل شدن به میانگین فعلی صنعت است.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است مری گریه کند.
I do not have time to argue with you	من وقت ندارم با شما بحث کنم
We have a lot of time	ما زمان زیادی داریم
Tom always complains about what Mary does.	تام همیشه از کاری که مری انجام می دهد شاکی است.
I do not think Tom knows why Mary does not like dogs.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا مری سگ‌ها را دوست ندارد.
Maybe Tom will lose.	شاید تام ببازد.
I did not know you were interested in art	نمیدونستم به هنر علاقه داری
I'm sorry I got angry.	متاسفم که عصبانی شدم.
It does not satisfy me to prove you wrong.	این به من رضایتی نمی دهد که ثابت کنم شما اشتباه می کنید.
I imagine how I do it.	من تصور می کنم که چگونه این کار را انجام می دهم.
My parents would not let me do that.	پدر و مادرم به من اجازه این کار را نمی دادند.
I think Tom likes to work together.	من فکر می کنم که تام دوست دارد همکاری کند.
The news of her son's death was a big shock.	خبر مرگ پسرش شوک بزرگی بود.
Tom is sleeping upstairs, right?	تام در طبقه بالا خوابیده است، نه؟
I will stay up all night.	من تمام شب را بیدار خواهم بود.
I have not spoken French for three years.	من سه سال است که فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom looks uninterested.	تام بی علاقه به نظر می رسد.
Tom poured some milk into a container for his cat.	تام مقداری شیر در ظرفی برای گربه اش ریخت.
No one can beat Tom.	هیچ کس نمی تواند تام را شکست دهد.
We saw each other according to the schedule at 2:30.	طبق برنامه ساعت 2:30 همدیگر را دیدیم.
Tom wears very expensive clothes.	تام لباس های بسیار گران قیمتی می پوشد.
Tom lit candles for the birthday cake.	تام شمع های کیک تولد را روشن کرد.
Tom's intentions were clear.	نیت تام آشکار بود.
I do not know if Tom is trustworthy or not.	من نمی دانم که آیا تام قابل اعتماد است یا نه.
Do you think Tom can take care of himself?	آیا فکر می کنید که تام می تواند از خودش مراقبت کند؟
If I asked you to stop, wouldn't you?	اگر من از شما بخواهم این کار را متوقف می کنید، اینطور نیست؟
I remember going to Boston when I was a kid.	یادم می آید وقتی بچه بودم به بوستون رفتم.
In fact, he did it alone.	در واقع، او این کار را به تنهایی انجام داد.
Tom said Mary had already been kidnapped.	تام گفت که مری قبلاً دزدیده شده است.
All of these vegetables are grown locally.	همه این سبزیجات به صورت محلی کشت می شوند.
Tom said he had a right to do so.	تام گفت که حق دارد این کار را بکند.
It was the first time I did this.	اولین باری بود که این کار را می کردم.
Why not polish your shoes with this fabric?	چرا کفش ها را با این پارچه جلا نمی دهید؟
Tom says he will not have time to do that today.	تام می گوید که امروز برای انجام این کار وقت نخواهد داشت.
Tom has been shot again.	تام دوباره تیرباران شده است.
Tom hopes Mary knows he has to do what John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را انجام دهد که جان فکر می کند باید انجام دهد.
Tom told everyone he planned to move to Boston.	تام به همه گفت که قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
Tom will probably need help.	تام احتمالا به کمک نیاز دارد.
You didn't think Tom could do that, did you?	فکر نمی کردی تام بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom says he intends to do so tomorrow.	تام می گوید که قصد دارد این کار را فردا انجام دهد.
We have visited Boston several times.	ما چند بار از بوستون بازدید کرده ایم.
He can not answer their questions.	او نمی تواند به سوالات آنها پاسخ دهد.
I'm not ready for marriage.	من برای ازدواج آماده نیستم.
All three of my brothers are now in Australia.	هر سه برادر من اکنون در استرالیا هستند.
Tom asked me if I could swim.	تام از من پرسید که آیا شنا بلدم؟
I did not think you would buy	فکر نمیکردم بخری
Tom stood with his back to the wall.	تام با پشت به دیوار ایستاد.
I'm not friends with Tom anymore.	من دیگر با تام دوست نیستم.
Tom said he probably would not.	تام گفت که احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
Tom and Mary both returned to see what was happening.	تام و مری هر دو برگشتند تا ببینند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom was severely beaten.	تام به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
I have no resemblance to Tom.	من هیچ شباهتی با تام ندارم.
You got my vote	تو رای من را گرفتی
The flowers made him happy.	گلها او را شاد کردند.
He decided to have a diary every day.	او تصمیم گرفت که هر روز یک دفتر خاطرات داشته باشد.
I do not like school very much.	من مدرسه را خیلی دوست ندارم.
Tom gave his cat some sugarcane.	تام به گربه اش مقداری نیشکر داد.
He is on another phone.	او با تلفن دیگری است.
I will not be ready to do this until Monday.	من تا دوشنبه برای انجام این کار آماده نخواهم بود.
Help me get this suitcase into the truck.	به من کمک کن این چمدان را وارد کامیون کنم.
When I got there, the dancing had begun.	وقتی به آنجا رسیدم رقص شروع شده بود.
Tom grabbed Mary's elbow.	تام آرنج مری را گرفت.
Tom seems to know this already.	به نظر می رسد که تام از قبل این را می داند.
Tom needs a smaller size.	تام به سایز کوچکتری نیاز دارد.
Tom told me that it is very difficult to get along with you.	تام به من گفت که کنار آمدن با تو خیلی سخت است.
Tom said Mary thinks John might be asked to do so in the near future.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است در آینده نزدیک از جان خواسته شود که این کار را انجام دهد.
Tom does not want to share the problem with Mary.	تام نمی خواهد مشکل را با مری در میان بگذارد.
Tom could be a professional baseball player.	تام می توانست یک بازیکن بیسبال حرفه ای باشد.
I think even Tom can do it.	فکر می کنم حتی تام هم می تواند این کار را انجام دهد.
The house that Tom built is really beautiful.	خانه ای که تام ساخته واقعا زیباست.
I know Tom is Mary's brother, not her boyfriend.	من می دانم که تام برادر مری است، نه دوست پسر او.
Tom did not know how to spell his name at the time.	تام در آن زمان نمی دانست چگونه نام خود را بنویسد.
This land is not ours	این زمین مال ما نیست
Tom is out of town.	تام خارج از شهر است.
I think Tom might be dead.	من فکر می کنم که تام ممکن است مرده باشد.
I know Tom is about our age.	می دانم که تام تقریباً همسن ماست.
Tom does not know if Mary can understand French.	تام نمی داند که آیا مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد یا خیر.
Tom could not find what he was looking for.	تام نتوانست چیزی را که به دنبالش بود پیدا کند.
Tom can run the fastest in our class.	تام می تواند سریع ترین در کلاس ما بدود.
"Hello," Tom said embarrassed.	تام با خجالت گفت: سلام.
Tom soon realized that there was nothing he could do to help.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کاری نمی تواند انجام دهد تا کمک کند.
I was impressed too.	من هم تحت تاثیر تام قرار گرفتم.
I do not think Tom is that weird.	من فکر نمی کنم که تام آنقدرها عجیب باشد.
Why didn't you tell me that earlier?	چرا زودتر این موضوع را به من نگفتی؟
It does not really matter what Tom thinks.	واقعاً مهم نیست که تام چه فکری می کند.
What is Tom listening to?	تام به چه چیزی گوش می دهد؟
I do not think we should guess ourselves.	من فکر نمی‌کنم که ما نباید خودمان را حدس بزنیم.
Did Tom do something wrong?	آیا تام کار اشتباهی انجام داد؟
Tom and Mary seem to be in love.	به نظر می رسد تام و مری عاشق شده اند.
Tom is shopping for a magazine to read on the plane.	تام در حال خرید مجله ای برای خواندن در هواپیما است.
Tom should have told me about it before.	تام باید قبلا در مورد آن به من می گفت.
Tom is fooling himself	تام داره خودشو گول میزنه
He had not been employed by the company for three years before becoming manager.	او سه سال قبل از اینکه مدیر شود در شرکت استخدام نشده بود.
When is Tom going to do this?	کی قرار است تام این کار را انجام دهد؟
This is a knot problem.	این یک مشکل گره ای است.
Tom is such an inspiration.	تام چنین الهامی است.
I do not think people really think so.	من فکر نمی کنم که مردم واقعاً اینطور فکر می کنند.
I'm a very good chess player.	من شطرنج باز خیلی خوبی هستم.
Tom has been in Australia for a long time.	تام مدت زیادی در استرالیا بوده است.
I postponed my trip to Boston.	من سفرم به بوستون را به تعویق انداختم.
We have to ask someone to mow our lawn.	ما باید از کسی بخواهیم که چمن ما را کنده کند.
Tom tried to do the same.	تام نیز سعی کرد این کار را انجام دهد.
It's cheap, but on the other hand it's not good.	ارزان است، اما از طرف دیگر خوب نیست.
I let Tom handle this.	من به شما اجازه می دهم تام این موضوع را مدیریت کند.
This is a question that no one has ever asked me.	این سوالی است که تا به حال کسی از من نپرسیده است.
Tom is like a drunken skunk.	تام مثل یک اسکنک مست است.
If he really liked me, he would call me last night.	اگر واقعاً از من خوشش می آمد دیشب به من زنگ می زد.
I knew you enjoyed it	می دانستم که از آن لذت می بری
I'm convinced I have to do this.	من متقاعد شده ام که باید این کار را انجام دهم.
Tom is an incredibly talented musician.	تام یک نوازنده فوق العاده با استعداد است.
Tom thinks he's very good.	تام فکر می کند که خیلی خوب است.
Tom and Mary are not busy.	تام و مری سرشان شلوغ نیست.
I have never played football.	من تا به حال فوتبال بازی نکرده ام.
Tom is not self-employed.	تام خوداشتغال نیست.
I do not think I know the girl who talks to Tom.	فکر نمی کنم دختری را که با تام صحبت می کند، بشناسم.
Please stay away from the door.	لطفا از درب دور شوید.
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
Why do we not admit that we are wrong?	چرا ما نمی پذیریم که اشتباه می کنیم؟
Tom seemed to be doing well.	به نظر می رسید تام این کار را به خوبی انجام می داد.
Tom is playing football this afternoon.	تام امروز بعدازظهر دارد فوتبال بازی می کند.
I knew you were waiting for us	میدونستم منتظر ما میمونی
This shrine was built two hundred years ago.	این حرم دویست سال پیش ساخته شده است.
Do not think that you will go abroad this summer.	فکر نکنید که تابستان امسال به خارج از کشور بروید.
Tom bought himself a new saxophone.	تام برای خودش یک ساکسیفون جدید خرید.
Tom is trying to figure out what the problem is.	تام در تلاش است تا بفهمد مشکل چیست.
Tomorrow at this time I will fly over the Pacific Ocean.	فردا در همین ساعت بر فراز اقیانوس آرام پرواز خواهم کرد.
What is so special about it?	چه چیز خاصی در مورد آن وجود دارد؟
I'm playing golf	من دارم گلف بازی میکنم
Tom and Mary both say they do not think they snore.	تام و مری هر دو می گویند که فکر نمی کنند خروپف می کنند.
I do not understand what this means	من نمیفهمم این یعنی چی
I know how to deal with kids like Tom.	من می دانم چگونه با بچه هایی مثل تام رفتار کنم.
Maryam never wears earrings.	مریم هرگز گوشواره نمی‌زند.
Tom said he could give Mary some money.	تام گفت که می تواند به مری مقداری پول بدهد.
Tom is the son of a very famous lawyer.	تام پسر یک وکیل بسیار سرشناس است.
I know Tom does not know why I did not do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من این کار را نکردم.
We had no choice but to ask Tom to leave.	چاره ای نداشتیم جز اینکه از تام بخواهیم برود.
I was born in the same house as my grandfather.	من در همان خانه پدربزرگم به دنیا آمدم.
I had a good idea that Tom did not like my offer.	فکر خوبی داشتم که تام از پیشنهاد من خوشش نمی آید.
Do you think Mary is cute?	به نظر شما مریم ناز است؟
This mistake led to Tom's dismissal.	این اشتباه منجر به اخراج تام شد.
I finally made my decision	بالاخره تصمیمم را گرفتم
I think it's freezing tonight	فکر کنم امشب یخ ​​بزنه
If you really want to have children, you have to adopt.	اگر واقعاً می خواهید بچه دار شوید، باید فرزندخواندگی کنید.
Tom may say something we do not want to hear.	تام ممکن است چیزی بگوید که ما نمی خواهیم بشنویم.
Come on, you will miss the bus in a hurry.	بیا، عجله کن اتوبوس را از دست خواهید داد.
Tom Foss wore.	تام فاس پوشید.
Iker Casillas is the best goalkeeper in the world.	ایکر کاسیاس بهترین دروازه بان جهان است.
I bet Tom can show you how to do this.	شرط می بندم تام بتواند به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
It did not matter to Tom that the weather was bad.	برای تام مهم نبود که هوا بد است.
Tom was the first to donate to us.	تام اولین کسی بود که به ما کمک مالی کرد.
I did not know that Tom was still single.	من نمی دانستم که تام هنوز مجرد است.
I promise to return this video in a week.	قول می دهم این نوار ویدئویی را ظرف یک هفته برگردانم.
These clothes are all mine and Tom's.	این لباس ها همه مال من و تام هستند.
Tom arrives here Monday morning.	تام دوشنبه صبح به اینجا می رسد.
I know Tom might want to do that today.	من می دانم که تام ممکن است بخواهد این کار را امروز انجام دهد.
Tom hopes to become a fashion designer.	تام امیدوار است که یک طراح مد شود.
Tom arrived in Boston last weekend.	تام آخر هفته گذشته به بوستون آمد.
I'm sure Tom will come tomorrow.	من مطمئنم که تام فردا خواهد آمد.
Tom let me do what I wanted.	تام به من اجازه داد کاری را که می خواهم انجام دهم.
Tom thought Mary was worried.	تام فکر کرد مری نگران است.
She loves opera.	او عاشق اپرا است.
Tom looks like he's crying.	به نظر می رسد تام دارد گریه می کند.
Tom is gone.	تام ناپدید شده است.
Switzerland is located between France, Italy, Austria and Germany.	سوئیس بین فرانسه، ایتالیا، اتریش و آلمان واقع شده است.
I do not like to perform in front of others.	من دوست ندارم جلوی دیگران اجرا کنم.
Are you sure he's Tom?	مطمئنی که اون تام هست؟
I wish Tom wore the motorcycle helmet I gave him.	ای کاش تام آن کلاه ایمنی موتورسیکلتی را که به او داده بودم می پوشید.
Everyone listens to the boss.	همه به حرف رئیس گوش می دهند.
I hope Tom does not show up.	امیدوارم تام ظاهر نشود.
If I knew what was going to happen, I would leave.	اگر می دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد، از آنجا خارج می شدم.
The photo was fantastic you should have seen	عکس فوق العاده بود باید می دیدی
You did not know I did not want to do this, did you?	تو نمی دانستی که من نمی خواهم این کار را انجام دهم، نه؟
Do you want to help us again next week?	آیا می خواهید هفته آینده دوباره به ما کمک کنید؟
I liked Tom's first book more than the second.	من کتاب اول تام را بیشتر از کتاب دوم دوست داشتم.
This should not be acceptable to anyone.	این نباید برای کسی قابل قبول باشد.
I do not think I will go to Boston next week.	فکر نمی کنم هفته آینده به بوستون بروم.
Tom is sitting on the couch.	تام روی مبل نشسته است.
Tom does not like you very much.	تام شما را زیاد دوست ندارد.
There is a cat on the porch.	یک گربه در ایوان است.
Tom wanted to go out anyway.	تام می خواست به هر حال بیرون برود.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
You lied to me and Tom	تو به من و تام دروغ گفتی
The battle for Bluewood lasted three weeks.	نبرد برای بلو وود سه هفته به طول انجامید.
It cost more than he expected, Tom said.	تام گفت که انجام این کار بیش از آنچه انتظار داشت هزینه داشت.
How many more people should we hire?	چند نفر دیگر را باید استخدام کنیم؟
I think we are ready to sign the agreement.	من فکر می کنم که ما آماده هستیم تا توافق را امضا کنیم.
You do not even have to worry about this.	شما حتی نباید نگران این موضوع باشید.
Tom does not like dogs at all.	تام اصلا سگ ها را دوست ندارد.
Tom is sitting in the car.	تام در ماشین نشسته است.
I only plan to do the things I need to do.	من فقط برای انجام کارهایی که باید انجام دهم برنامه ریزی می کنم.
Tom and his wife both grew up in Boston.	تام و همسرش هر دو در بوستون بزرگ شدند.
I do not really enjoy reading with Tom.	من واقعا از خواندن با تام لذت نمی برم.
I think both Tom and Mary are going to do that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو قرار است این کار را انجام دهند.
I do not think we did it right.	فکر نمی کنم این کار را درست انجام دادیم.
Nothing else mattered to Tom.	هیچ چیز دیگری برای تام مهم نبود.
I asked Tom to stop what he was doing.	از تام خواستم کاری را که انجام می داد متوقف کند.
Not a day goes by that we do not hear about the environmental problem.	روزی نمی گذرد که مشکل زیست محیطی را نشنیده باشیم.
Tom came to give us a box.	تام آمد تا جعبه ای را به ما تحویل دهد.
Tom is very romantic	تام خیلی رمانتیکه
I swam once today.	امروز یک بار شنا کرده ام.
I'm not surprised Tom didn't want to do that.	من تعجب نمی کنم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom will be next.	تام نفر بعدی خواهد بود.
I do not think Tom is afraid to do this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار هراسی داشته باشد.
Tom had nowhere to go.	تام جایی برای رفتن نداشت.
It was not easy to do this on time.	انجام به موقع این کار آسان نبود.
I knew Tom had to do it outside.	می دانستم که تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
I need a massage	من نیاز به ماساژ دارم
I assured Tom that I would never do that again.	من به تام اطمینان دادم که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهم داد.
I've been invited to Boston.	من به بوستون دعوت شده ام.
I will not allow you to return to Australia.	من به شما اجازه نمی دهم به استرالیا برگردید.
All the church bells started ringing together.	همه ناقوس های کلیسا با هم شروع به زدن کردند.
Tom has half the income of Mary.	تام نصف مری درآمد دارد.
We can not meet that deadline.	ما نمی توانیم به آن ضرب الاجل عمل کنیم.
Is Tom ready to start an appointment?	آیا تام برای شروع قرار ملاقات آماده است؟
What does what happened last night have to do with what happened today?	اتفاقی که دیشب افتاد چه ربطی به اتفاق امروز دارد؟
Judgment is not entirely fair.	قضاوت کاملاً منصفانه نیست.
You forgot to tie the shoelace	فراموش کردی بند کفشت را ببندی
A man must know when to go.	یک مرد باید بداند چه زمانی باید برود.
Apparently I did not need to do this.	ظاهراً نیازی به این کار نداشتم.
I never worked with Tom.	من هرگز با تام کار نکردم.
Tom was sitting in the shade of a tree reading a book.	تام زیر سایه درختی نشسته بود و کتاب می خواند.
Tom looks tired this evening.	تام امروز عصر خسته به نظر می رسد.
I thought you were the one chosen to do this.	من فکر می کردم شما کسی هستید که برای انجام این کار انتخاب شده اید.
Thai Air is celebrating its 50th anniversary this year.	تای ایر امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد.
I did not do very well in my test.	من در آزمونم خیلی خوب عمل نکردم.
I know Tom is not keen on this.	می دانم که تام مشتاق این کار نیست.
I did not like anyone there and no one liked me there.	من هیچکس را آنجا دوست نداشتم و هیچکس آنجا مرا دوست نداشت.
Tom looked out the window to see if it was safe to go.	تام از پنجره بیرون را نگاه کرد تا ببیند آیا رفتن امن است یا نه.
Tom entered with the wrong crowd.	تام با جمعیت اشتباهی وارد شد.
More than 30% of our students go to university.	بیش از 30 درصد از دانشجویان ما به دانشگاه می روند.
I am very competitive	من خیلی رقابتی هستم
Tom greeted Mary with a passionate kiss.	تام با یک بوسه پرشور به مری سلام کرد.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را می کرد.
There is a pretty good explanation.	یک توضیح کاملاً خوب وجود دارد.
Tom is wearing a blue and white jacket.	تام یک ژاکت آبی و سفید پوشیده است.
Why don't you ask me what you really want to know?	چرا از من نمی‌پرسی که واقعاً چه چیزی را می‌خواهی بدانی؟
Tom looks very motivated.	به نظر می رسد تام بسیار با انگیزه است.
I was doing this anyway.	من به هر حال این کار را می کردم.
He had hardly read a book before anyone knocked on the door.	او به سختی شروع به خواندن کتاب کرده بود قبل از اینکه کسی در را بکوبد.
Tom found Mary's phone number in the phone book.	تام شماره تلفن مری را در دفترچه تلفن پیدا کرد.
Tom is the oldest person in our class.	تام مسن ترین فرد کلاس ماست.
Tom wanted information.	تام اطلاعات می خواست.
You are very complicated	تو خیلی پیچیده ای
Just follow Tom	فقط تام را دنبال کنید
I do not intend to pay for it.	من قصد ندارم برای آن هزینه کنم.
Tom probably thought I knew the lyrics to that song.	احتمالا تام فکر می کرد که من کلمات آن آهنگ را می دانم.
Fortunately, Tom was there to help Mary.	خوشبختانه، تام برای کمک به مری آنجا بود.
You are the only person I know in Australia.	تو تنها کسی هستی که در استرالیا می شناسم.
I did not cry	من گریه نمی کردم
This is not a risk I am willing to take.	این ریسکی نیست که من حاضر باشم بپذیرم.
I think it's time to go home.	فکر می کنم وقت آن رسیده که به خانه برگردیم.
Tom is cautiously optimistic.	تام محتاطانه خوشبین است.
I saw Tom through the front window.	من تام را از پشت شیشه جلو دیدم.
I'm freezing to death here	من اینجا تا حد مرگ یخ میزنم
I am not going to get there in time.	قرار نیست به موقع به آنجا برسم.
Trying to convince Tom is not good.	تلاش برای متقاعد کردن تام خوب نیست.
Tom tried to get Mary to do the same.	تام سعی کرد مری را وادار به انجام همین کار کند.
What is the most disgusting food you have ever eaten?	منزجر کننده ترین غذایی که تا به حال خورده اید چیست؟
Tom always does that for us.	تام همیشه این کار را برای ما انجام می دهد.
I never wanted to be close to anyone before.	من قبلاً هرگز نمی خواستم به کسی نزدیک شوم.
They belong to him	اون مال اونه
London is on the River Thames.	لندن در رودخانه تیمز است.
There is no doubt in my mind that Tom intended to do this.	شکی در ذهن من نیست که تام قصد انجام این کار را داشت.
I waited for Tom to tell me what to do.	منتظر بودم تام به من بگوید چه کار کنم.
I'll be back to Australia tomorrow.	من پس فردا به استرالیا برمی گردم.
Tom will never let you win.	تام هرگز اجازه نمی دهد شما برنده شوید.
Let's talk about that with Tom first.	بیایید ابتدا در مورد آن با تام صحبت کنیم.
I do not know if Tom has ever asked Mary why he did not do this.	نمی دانم آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا این کار را نکرد؟
Just ask yourself Tom	فقط از خود تام بپرس
I begged Tom to help me.	از تام التماس کردم که به من کمک کند.
I think Tom will be late.	من فکر می کنم که تام دیر خواهد شد.
I learned a lesson from Tom.	من از تام درس گرفته ام.
Are you saying that Tom did not need to do this?	آیا می گویید تام نیازی به این کار نداشته است؟
Tom does not want to do this to you.	تام نمی خواهد این کار را با شما انجام دهد.
Before anyone can help you, you have to admit that you have a problem.	قبل از اینکه کسی بتواند به شما کمک کند، باید بپذیرید که مشکلی دارید.
I did not know you were going to do this yesterday	نمیدونستم دیروز قراره اینکارو بکنی
It was a nostalgia.	این یک دلتنگی بود.
Tom is also a beekeeper.	تام نیز زنبوردار است.
Tom does not know why you want me to do this.	تام نمی داند چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
This is a wonderful pre-war whiskey.	این یک ویسکی فوق العاده قبل از جنگ است.
You do not do this very well, do you?	شما این کار را خیلی خوب انجام نمی دهید، نه؟
There was no living soul there.	روح زنده ای در آنجا وجود نداشت.
Tom is someone I think can help you.	تام کسی است که فکر می کنم می تواند به شما کمک کند.
That car was moving very fast.	آن ماشین خیلی سریع پیش می رفت.
I just want to know that Tom is safe.	من فقط می خواهم بدانم که تام در امان است.
Tom went to the zoo with his kids.	تام با بچه هایش به باغ وحش رفت.
Tom was able to do whatever he needed to do.	تام توانسته است هر کاری را که نیاز داشت انجام دهد.
Tom says Mary would love to do that.	تام می گوید که مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
Maryam is a very attractive girl.	مریم دختر بسیار جذابی است.
Tom has not yet been blamed for the mess.	تام هنوز به خاطر این آشفتگی سرزنش نشده است.
Tom and I do not get along	من و تام با هم کنار نمیایم
Both of my dogs were injured in the quake.	هر دو سگ من در زلزله مجروح شدند.
Tom is not qualified to teach French.	تام صلاحیت تدریس زبان فرانسه را ندارد.
We all know more than we think.	همه ما بیشتر از آنچه فکر می کنیم می دانیم.
It is possible that Tom will go to Boston with us.	این احتمال وجود دارد که تام با ما به بوستون برود.
Tom promised to do it for me.	تام به من قول داد که این کار را برای من انجام دهد.
Tom did not want to make any assumptions.	تام نمی خواست هیچ فرضی بکند.
I understand why Tom behaves like that.	من درک می کنم که چرا تام اینطور رفتار می کند.
I think of you every time I see you	هر بار که میبینم به تو فکر میکنم
Tom still looks out the window and waits for Mary.	تام هنوز از پنجره بیرون را نگاه می کند و منتظر مری است.
As I thought, the contractor came back today and begged for more time.	همان طور که فکر می کردم، امروز پیمانکار برگشت و التماس کرد که زمان بیشتری بدهد.
I want to spend the rest of my life with Tom.	من می خواهم بقیه عمرم را با تام بگذرانم.
Tom will not do this if it rains.	تام اگر باران ببارد این کار را نمی کند.
I must admit that I am a little stingy.	باید اعتراف کنم که کمی خسیس هستم.
Tom loves dogs more than people.	تام سگ ها را بیشتر از مردم دوست دارد.
Do you think Tom knows where Mary studied in France?	آیا فکر می کنید تام می داند که مری در کجا فرانسه خوانده است؟
Tom said Mary was probably still at home.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در خانه است.
Why was Tom screaming at Mary?	چرا تام سر مری فریاد می زد؟
Dry your hair if you do not want to catch a cold.	اگر نمی خواهید سرما بخورید موهای خود را خشک کنید.
Tom wants to see you before he leaves.	تام می خواهد قبل از رفتن شما را ببیند.
I know Tom has no hesitation in doing so.	می دانم که تام در انجام این کار تردیدی ندارد.
We're still kind of nervous	هنوزم یه جورایی عصبیم
I have a coat but no hat.	من کت دارم اما کلاه ندارم.
There are many things to learn by observing how a child interacts in play with other children.	با مشاهده نحوه تعامل کودک در بازی با سایر کودکان می توان چیزهای زیادی آموخت.
I did not think Tom would be back until 2:30.	فکر نمی کردم تام تا ساعت 2:30 برگردد.
Tom claimed to have tried to do so.	تام ادعا کرد که سعی کرده این کار را انجام دهد.
He celebrated his 15th birthday yesterday.	او دیروز تولد پانزده سالگی خود را جشن گرفت.
I knew Tom was not a good student.	می دانستم تام دانش آموز خوبی نیست.
I have to renew my subscription.	باید اشتراکم را تمدید کنم.
Do you really have enough money to buy anything you want?	آیا واقعا پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهید دارید؟
I do not think anyone is suspicious that you are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
Can you think of a good solution to this problem?	آیا می توانید راه حل خوبی برای این مشکل فکر کنید؟
I do not care what we do	برام مهم نیست چیکار کنیم
Don't you want to know why I hit Tom?	نمی خواهی بدانی چرا تام را زدم؟
Tom was really scared.	تام واقعاً ترسیده بود.
I did not know what to do next	نمیدونستم بعدش چیکار کنم
Tom and Mary both live in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون زندگی می کنند.
I think this will not be easy.	من فکر می کنم انجام این کار آسان نخواهد بود.
I can not use it.	من نمی توانم از آن استفاده کنم.
I do not think Tom knows how much money was stolen from the safe.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر پول از گاوصندوق دزدیده شده است.
Tom said he knew Mary might need to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I just want to point out a few possible problems.	من فقط می خواهم به چند مشکل احتمالی اشاره کنم.
I wonder why I can speak French much more easily than I understand French.	من تعجب می کنم که چرا من می توانم زبان فرانسه را خیلی راحت تر از درک زبان فرانسه صحبت کنم.
A trip to Hawaii will cost you about $ 200.	سفر به هاوایی حدود 200 دلار برای شما هزینه دارد.
A fool and his money will soon be separated.	یک احمق و پولش به زودی از هم جدا می شوند.
Have you ever seen Tom without glasses?	آیا تا به حال تام را بدون عینک دیده اید؟
Tom offered me a beer, but I told him I did not want to.	تام به من آبجو پیشنهاد کرد، اما من به او گفتم که نمی‌خواهم.
It is wise to pay attention to detail.	عاقلانه است که به جزئیات توجه کنید.
Tom had no opportunity to express himself.	تام فرصتی برای ابراز وجود نداشت.
You got a tan	برنزه شدی
Both horses were trained by Tom.	هر دوی این اسب ها توسط تام آموزش دیده بودند.
Tom said he thought doing so was a mistake.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار یک اشتباه است.
Tom can sing a few French songs.	تام می تواند چند آهنگ فرانسوی بخواند.
Apparently he killed Tom Mary.	گویا تام مری را کشته است.
How did you do in the competition?	در مسابقه چگونه عمل کردید؟
My car needs brakes.	ماشین من نیاز به ترمز دارد.
Tom runs a hotel.	تام هتلی را اداره می کند.
He always goes to work at 8 o'clock in the morning.	او همیشه ساعت 8 صبح به محل کار می رود.
Tom told me Mary was always late.	تام به من گفت مری همیشه دیر می آمد.
I will be grateful for your approval with this request.	از تأیید شما با این درخواست سپاسگزار خواهم بود.
Tom will probably never notice.	تام احتمالا هرگز متوجه نخواهد شد.
Tom's time is very precious.	زمان تام بسیار ارزشمند است.
You are very patient	تو خیلی صبور هستی
Tom is not looking at us, is he?	تام به ما نگاه نمی کند، او؟
How is the weather?	هوا چطوره؟
We have to find an antidote.	ما باید یک پادزهر پیدا کنیم.
I could watch Tom play all day.	می توانستم تمام روز بازی تام را تماشا کنم.
I am a creative boy.	من یک پسر خلاق هستم.
Police abandoned the escape car in three bank blocks.	پلیس ماشین فرار را در سه بلوک بانک رها کرد.
I can not help you to do this today.	من نمی توانم به شما کمک کنم تا امروز این کار را انجام دهید.
Tom was cleaning his gun when he accidentally shot himself.	تام در حال تمیز کردن اسلحه خود بود که به طور تصادفی به خود شلیک کرد.
You do not seem to understand what is going on here.	به نظر نمی رسد شما بفهمید اینجا چه خبر است.
I're not really looking forward to seeing Tom.	من واقعاً حوصله دیدن تام را ندارم.
The idea of ​​visiting a church upsets me.	ایده بازدید از یک کلیسا باعث ناراحتی من می شود.
It is better to hurry, otherwise you will not get there before dark.	بهتر است عجله کنید، وگرنه قبل از تاریک شدن هوا به آنجا نخواهید رسید.
Why is Tom wearing a black suit?	چرا تام کت و شلوار مشکی پوشیده است؟
I'm not familiar with this phrase.	من با این عبارت آشنا نیستم.
The condition of the house is becoming more unbearable every day.	وضعیت خانه هر روز غیر قابل تحمل تر می شود.
Tom is fine, but Mary is better.	تام خوب است، اما مری بهتر است.
I did not know you put	نمیدونستم قرار گذاشتی
This secret can not be kept forever.	این راز را نمی توان برای همیشه نگه داشت.
You can get the news from him tomorrow.	فردا می توانید اخبار را از او دریافت کنید.
The river originates in the Rocky Mountains.	این رودخانه از کوه های راکی ​​سرچشمه می گیرد.
This is quite a problem.	این کاملا یک مشکل است.
She is unaware of her beauty.	او از زیبایی خود بی خبر است.
I actually thought Tom was suffocating.	من در واقع فکر می کردم که تام در حال خفه شدن است.
Tom did not get stuck.	تام گیر نکرد.
Tom told me he had nothing to do with what happened.	تام به من گفت که او هیچ ربطی به اتفاقی که افتاده ندارد.
I love competing with you.	من عاشق رقابت با شما هستم.
Tom is crying now.	تام در حال حاضر گریه می کند.
You are the first to enter.	شما اولین کسی هستید که وارد می شوید.
I will not sign it.	من آن را امضا نمی کنم.
Tom wondered why Mary did not like it.	تام تعجب کرد که چرا مری این کار را دوست ندارد.
He is with a hand needle.	او با یک سوزن دستی است.
He explained that he could not attend the meeting.	او توضیح داد که نمی تواند در جلسه شرکت کند.
Tom could not attend the meeting because he was ill.	تام نتوانست در جلسه شرکت کند زیرا بیمار بود.
Tom went out to look for Mary.	تام بیرون رفت تا دنبال مری بگردد.
I did not think you would ask Tom to do this.	فکر نمی کردم از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
You were surprised when Tom told you he wanted to do this.	وقتی تام به شما گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد، به نظر متعجب شدید.
I knew Tom well.	من تام را به خوبی می شناختم.
I do not know where we will be next year.	نمی دانم سال آینده کجا خواهیم بود.
Tom said he would do it if he knew he had to.	تام گفت اگر می دانست که مجبور است این کار را می کرد.
It's not really because you don't like Tom, is it?	واقعاً به این دلیل نیست که شما تام را دوست ندارید، درست است؟
I'm asking Tom to help me clean the garage.	از تام می خواهم به من کمک کند تا گاراژ را تمیز کنم.
I like cello and piano.	من به ویولن سل و پیانو علاقه دارم.
I have not asked Tom yet.	من هنوز از تام نپرسیده ام.
Tom hates talking in public.	تام از صحبت کردن در جمع متنفر است.
Why can't you be more like your older sister?	چرا نمی توانید بیشتر شبیه خواهر بزرگتر خود باشید؟
What is the most addictive game you have ever played?	اعتیاد آورترین بازی ای که تا به حال انجام داده اید چیست؟
Tom thinks he should help Mary.	تام فکر می کند باید به مری کمک کند.
I do not think I need to tell Tom about our plans.	فکر نمی‌کنم لازم باشد در مورد برنامه‌هایمان به تام بگویم.
I can not even unload my dog ​​anymore.	من حتی دیگر نمی توانم سگ خودم را پیاده کنم.
Tom let go of the rope.	تام طناب را رها کرد.
Tom told me the good news.	تام خبر خوب را به من گفت.
Let me take it from you	بذار برات از دستت بردارم
Tom could not have been more polite.	تام نمی توانست مؤدب تر از این باشد.
There are several ways to say this in French.	روش های مختلفی برای گفتن این در زبان فرانسوی وجود دارد.
I let Tom borrow my wrenches to repair his car.	به تام اجازه دادم آچارهای مرا قرض بگیرد تا ماشینش را تعمیر کند.
Tom glanced at his feet.	تام نگاهی به پاهایش انداخت.
If he had enough time, maybe he would do a good job.	اگر وقت کافی داشت شاید کار خوبی می کرد.
Tom said he thinks Mary will be impressed.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
Tom said he wished he had not bet on that horse.	تام گفت که ای کاش روی آن اسب شرط نمی‌بست.
Tom was escorted out.	تام به بیرون اسکورت شد.
Tom drives much faster than Mary.	تام خیلی سریعتر از رانندگی مری رانندگی می کند.
I can do it.	من قادر به انجام آن هستم.
Tom and I are the ones who stole your money.	من و تام کسانی هستیم که پول شما را دزدیدیم.
Tom will not stay, right?	تام نخواهد ماند، نه؟
I felt a little light-headed.	کمی احساس سبکی سر داشتم.
Tom said Mary knew she wanted to do it again.	تام گفت که مری می دانست که می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I do not think Tom and Mary are siblings.	من فکر نمی کنم که تام و مری خواهر و برادر باشند.
Tom is not Mary's brother. 	تام برادر مری نیست.
He is his cousin.	او پسر عمویش است.
There was a really cute girl on the train.	یک دختر واقعاً ناز در قطار بود.
Tom said he was doing well.	تام گفت که کارش خوب است.
Tom did not know that Mary had a brother.	تام نمی دانست که مری یک برادر دارد.
Can I give you this as a token of appreciation?	آیا می توانم این را به نشانه قدردانی به شما تقدیم کنم؟
Tom is a licensed real estate consultant.	تام یک مشاور املاک دارای مجوز است.
Tom is hesitant.	تام مردد است.
I do not know if Tom is like his father?	نمی دانم آیا تام به پدرش شباهت دارد؟
I'm hot	من گرمم
I have trouble making decisions	من در تصمیم گیری مشکل دارم
If Mary does not do this, Tom will not be angry.	اگر مری این کار را نکند تام عصبانی نخواهد شد.
I thought only the Japanese were addicted to work.	فکر می کردم فقط ژاپنی ها معتاد به کار هستند.
Tell Tom Why	به تام بگو چرا
We are going according to plan	ما طبق برنامه پیش می رویم
Tom claims to have had second thoughts.	تام ادعا می کند که افکار دومی داشته است.
Tom fell into a deep, dreamless sleep.	تام به خوابی عمیق و بدون رویا فرو رفت.
Tom said he won.	تام گفت که برنده شد.
Tom said Mary would not do that.	تام گفت مری این کار را نمی کند.
Tom helped us put out the fire.	تام به ما کمک کرد تا آتش را خاموش کنیم.
Tom thought Mary was joking, but he was very serious.	تام فکر می کرد که مری شوخی می کند، اما او خیلی جدی بود.
Tom will be here tomorrow.	تام پس فردا اینجا خواهد بود.
I'm going to do it.	من می روم و این کار را انجام می دهم.
It was clear that Tom was disappointed.	واضح بود که تام از انجام این کار ناامید بود.
You're not going to follow Tom alone, are you?	شما قصد ندارید به تنهایی دنبال تام بروید، نه؟
Tom's last year in Boston was 2013.	آخرین سال حضور تام در بوستون 2013 بود.
Somehow I hoped Tom was here.	به نوعی امیدوار بودم تام اینجا باشد.
Tom probably thought I was not busy.	تام احتمالاً فکر می کرد من سرم شلوغ نیست.
We are good listeners	ما شنوندگان خوبی هستیم
Tom seemed reluctant.	تام بی میلی به نظر می رسید.
I'm sure Tom will be discouraged.	من مطمئن هستم که تام از این کار دلسرد خواهد شد.
I'm very busy today	امروز خیلی سرم شلوغه
Tom does not know who stole his car.	تام نمی داند چه کسی ماشینش را دزدیده است.
Tom will stay here.	تام اینجا خواهد ماند.
You have to stop this stupidity	باید جلوی این حماقت را بگیرید
Tom turned off his phone	تام گوشیشو خاموش کرد
I did not eat much for breakfast.	برای صبحانه زیاد نخوردم.
Tom has a very special way of doing this.	تام یک راه بسیار ویژه برای این کار دارد.
He is not so stupid as not to be able to tell right from wrong.	او آنقدر احمق نیست که نتواند درست و غلط را تشخیص دهد.
Can I borrow your lawn mower?	آیا می توانم ماشین چمن زنی شما را قرض بگیرم؟
I wish you had told me sooner	کاش زودتر بهم میگفتی
How can I find Tom?	چگونه می توانم تام را پیدا کنم؟
I'm going to use the bathroom.	من می روم از دستشویی استفاده کنم.
Tom was captured.	تام اسیر شد.
Tom does not make coffee.	تام قهوه درست نمی کند.
Tom told Mary he wanted to hang himself.	تام به مری گفت که می خواهد خود را حلق آویز کند.
Tom was the one who offered me this one.	تام کسی بود که به من پیشنهاد خرید این یکی را داد.
How many students did you have in class today?	امروز چند دانش آموز در کلاس داشتید؟
Tom is not sitting	تام نشسته نیست
The Japanese invasion had plunged the United States into war.	حمله ژاپن، ایالات متحده را وارد جنگ کرده بود.
Do you know if Tom can speak French?	آیا می دانید که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
hurry up. 	عجله کن.
You come to school late	دیر به مدرسه می آیی
Why don't you loosen Tom?	چرا تام را سست نمی کنی؟
I'm really happy to be here.	من واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
Some researchers believe that pigeons can detect the earth's magnetic field.	برخی از محققان بر این باورند که کبوترها می توانند میدان مغناطیسی زمین را تشخیص دهند.
Too bad you could not come	حیف که نتونستی بیای
Tom thinks Mary may not have won.	تام فکر می کند که مری احتمالاً برنده نشده است.
We did not order anything	ما چیزی سفارش ندادیم
I do not use the computer every day.	من هر روز از کامپیوتر استفاده نمی کنم.
I told people I knew how to speak French.	من به افرادی که بلد بودم می گفتم چگونه فرانسوی صحبت کنند.
Tom picked up the coffee Mary had offered him.	تام قهوه ای را که مری به او پیشنهاد کرد را گرفت.
I still do not have enough money to buy a house.	من هنوز پول کافی برای خرید خانه ندارم.
Tom Jackson's real name is John Smith.	نام واقعی تام جکسون جان اسمیت است.
Tom got out on his bike.	تام با دوچرخه اش بیرون رفت.
You are even more beautiful than what Tom said.	تو حتی از آن چیزی که تام گفته بودی زیباتر هستی.
Tom said he had never seen Mary in jeans.	تام گفت که هرگز مری را با شلوار جین ندیده است.
Tom does not know how to relax and just enjoy life.	تام نمی‌داند چطور آرام شود و فقط از زندگی لذت ببرد.
Tom noticed that the mailbox was open.	تام متوجه شد که صندوق پستی باز است.
Tom says he did not know Mary did not have to do this.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری مجبور به انجام این کار نیست.
I just give you another chance to do this.	من فقط یک فرصت دیگر به شما می دهم تا این کار را انجام دهید.
I do not want to be like them.	من نمی خواهم شبیه آنها شوم.
Tom works really well.	تام واقعاً خوب کار می کند.
Do not worry, I'm good at this.	نگران نباش من در این کار خوب هستم.
I agree with Tom	من با تام موافقم
Tom never hurts Mary.	تام هرگز به مری صدمه نمی زند.
Do you have an idea what needs to be done?	آیا ایده ای دارید که چه کاری باید انجام شود؟
They did not play tennis yesterday.	آنها دیروز تنیس بازی نکردند.
Tom did not think Mary would go to Australia herself.	تام فکر نمی کرد مری خودش به استرالیا برود.
Tom said Mary did not seem willing to do that.	تام گفت که به نظر نمی رسد مری مایل به انجام این کار باشد.
I thought Tom already had his driver's license.	من فکر می کردم که تام قبلاً گواهینامه رانندگی خود را دارد.
I do not eat rum	من رم نمیخورم
Tom said he did not have the energy to do so today.	تام گفت که امروز انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد.
I think Tom is three years older than Mary.	فکر می کنم تام سه سال از مری بزرگتر است.
You warned Tom not to do this anymore, did you?	به تام هشدار دادی که دیگر این کار را نکند، نه؟
Tom has a bit of a heavy side.	تام کمی طرف سنگینی دارد.
I do not think Tom will help us do that.	بعید می دانم که تام به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom knows he has to do something.	تام می داند که باید کاری انجام دهد.
Tom is always late for class.	تام همیشه برای کلاس دیر می آید.
How do we stop men like Tom?	چگونه جلوی مردانی مانند تام را بگیریم؟
My mother makes cakes for my father.	مادرم برای پدرم کیک درست می کند.
Tom looks efficient.	تام کارآمد به نظر می رسد.
This is what I wanted to ask	همینو میخواستم بپرسم
Tom told me he did not know why Mary had left.	تام به من گفت که نمی داند چرا مری رفته است.
In addition, even after the company information session, we sometimes hold corporate tours.	علاوه بر این، حتی پس از جلسه اطلاعات شرکت، ما گاهی اوقات تورهای شرکتی را برگزار می کنیم.
I do not know if Tom really said that.	نمی دانم آیا تام واقعاً این را گفته است؟
Your job is to help Tom get everything done.	وظیفه شما این است که به تام کمک کنید تا هر کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
One of my favorite things about Boston is the people.	یکی از چیزهای مورد علاقه من در مورد بوستون مردم هستند.
We have worked too hard.	ما بیش از حد کار کرده ایم.
Tom has trouble keeping his job.	تام برای حفظ شغل مشکل دارد.
Tom thinks Mary will be alone.	تام فکر می کند که مری تنها خواهد شد.
He is washing your car	داره ماشینت رو میشوره
Tom does not notice	تام متوجه نمی شود
Tom plans to divorce.	تام قصد دارد طلاق بگیرد.
Tom is a new hire.	تام یک استخدام جدید است.
He was interviewed for this job, but could not get it.	او برای این کار مصاحبه شد، اما نتوانست آن را دریافت کند.
Tom told Mary what John wanted him to do.	تام در مورد کاری که جان از او می خواست به مری گفت.
A girl named Maryam said she was looking for you.	دختری به نام مریم گفت دنبال تو می گردد.
Tom should not be left alone here.	تام نباید تنها اینجا می ماند.
I do not think we will have a problem raising the money we need.	من فکر نمی کنم که ما با جمع آوری پول مورد نیازمان مشکلی نداشته باشیم.
Ask your mother if you can go out and play with us.	از مادرت بپرس که آیا می توانی بیرون بیایی و با ما بازی کنی.
I try to cheer you up.	من سعی می کنم به شما روحیه بدهم.
At first, Tom looked good.	در ابتدا، تام خوب به نظر می رسید.
Tom wanted something to eat.	تام چیزی برای خوردن خواست.
I do not remember anything else at the moment.	در حال حاضر هیچ چیز دیگری را به خاطر نمی آورم.
There is a good chance that Tom will be punished for what he did.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به خاطر کاری که انجام داده مجازات شود.
You should sleep by now	تا الان باید بخوابی
I do not intend to ask them to leave.	من قصد ندارم از آنها بخواهم که بروند.
No one answered Tom.	کسی جواب تام را نداد.
Tom did not seem to be as conscientious as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید وظیفه شناس نبود.
I will be disappointed if Tom does.	اگر تام این کار را بکند ناامید خواهم شد.
Serve the fish on that plate.	ماهی را در آن بشقاب سرو کنید.
All these things do not fit in my suitcase.	همه این چیزها در چمدان من جا نمی شود.
Tom has not yet told Mary what he wants to do.	تام هنوز به مری نگفته است که می خواهد چه کار کند.
Whether we like it or not, we have to go there.	چه بخواهیم چه نخواهیم باید به آنجا برویم.
Maybe he did not see Tom Mary.	شاید تام مری را ندید.
I know Tom should not do this here.	من می دانم که تام نباید این کار را در اینجا انجام دهد.
I do not think you need to tell Tom why you should do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا باید این کار را انجام دهید.
There is no entertainment in the suburbs.	در حومه شهر هیچ تفریحی وجود ندارد.
Tom will never trust me.	تام هرگز به من اعتماد نخواهد کرد.
Tom is probably still nervous.	تام احتمالا هنوز عصبی است.
Tom wished Mary and I had not gone out alone after dark.	تام گفت که کاش من و مری بعد از تاریک شدن هوا تنها بیرون نمی رفتیم.
Tom stayed out of trouble.	تام از دردسر دور ماند.
Write a three-bit, four-bit poem.	یک شعر با سه بیت چهار بیتی بنویسید.
Sometimes I walk to work and sometimes I ride a bike.	من گاهی پیاده تا محل کارم می روم و گاهی هم دوچرخه سواری می کنم.
Do you think I should tell Tom everything?	فکر می کنی باید همه چیز را به تام بگویم؟
How many times a day do you do this?	چند بار در روز این کار را انجام می دهید؟
The baby was sleeping in the cradle.	بچه در گهواره خوابیده بود.
If you wanted to live on a deserted island and could only take one book with you, which one would you choose?	اگر بخواهید به یک جزیره متروک زندگی کنید و بتوانید فقط یک کتاب با خود ببرید، کدام یک را انتخاب می کنید؟
Tom promised to do it.	تام قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom hardly gets here.	تام به سختی به اینجا می آید.
Tom says he can not pay his rent this month.	تام می گوید که نمی تواند اجاره خانه خود را در این ماه پرداخت کند.
Tom's license has been revoked.	مجوز تام لغو شده است.
The cake is now in the oven and ready to come out in about ten minutes.	اکنون کیک در فر است و حدود ده دقیقه دیگر آماده بیرون آمدن است.
Tom said Mary had never seen John's dog.	تام گفت که مری هرگز سگ جان را ندیده است.
Tom is eating breakfast alone in the kitchen.	تام در آشپزخانه به تنهایی در حال خوردن صبحانه است.
I think Tom might win.	من فکر می کنم تام ممکن است برنده شود.
I was not bored	حال و حوصله نداشتم
I did not expect this to happen.	من پیش بینی نمی کردم این اتفاق بیفتد.
I did not know if I could do it.	نمی دانستم می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
You may be the last person to see Tom.	شاید شما آخرین کسی باشید که تام را دید.
I plan to stay in Boston for a few more days.	من قصد دارم چند روز دیگر در بوستون بمانم.
Leave me alone or I will call security.	مرا تنها بگذار وگرنه با امنیت تماس می گیرم.
You should probably tell Tom that you can not do this without his help.	احتمالاً باید به تام بگویید که بدون کمک او نمی توانید این کار را انجام دهید.
I do not think Tom really understands.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بفهمد.
You are supposed to be here at 2:30.	قرار است ساعت 2:30 اینجا باشید.
I do not think we should stay in this hotel.	من فکر نمی کنم که ما باید در این هتل بمانیم.
This is what I want to know.	این چیزی است که من می خواهم بدانم.
I'm sorry to hear that Tom is so sick.	متاسفم که می شنوم که تام خیلی بیمار است.
I think they are conspiring	فکر کنم یه چیزی توطئه میکنن
I have time to help you in the afternoon.	بعد از ظهر وقت دارم به شما کمک کنم.
The thorn got in my finger.	خار در انگشتم گرفت.
Tom could have saved Mary if he had tried.	تام اگر تلاش می کرد می توانست مری را نجات دهد.
We have not seen Tom.	ما تام را ندیده ایم.
Tom slept in the car.	تام در ماشین خوابید.
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی به نظرت عجیب نیست؟
Tom inherited all of his father's assets.	تام تمام دارایی پدرش را به ارث برد.
Tom tried to apologize to Mary.	تام سعی کرد از مری عذرخواهی کند.
This is not a complete problem	این مشکل تام نیست
Tom said Mary thinks she might be asked to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
One of the piano strings is broken.	یکی از سیم های پیانو شکسته است.
Do not touch them	به آنها دست نزن
Do you really think fish are painless?	آیا واقعا فکر می کنید ماهی ها درد ندارند؟
I'm wasting my time	دارم وقتمو تلف میکنم
Tom will be very glad he did not.	تام بسیار خوشحال خواهد شد که این کار را نکرده است.
If you do as you are told, nothing will happen to you.	اگر همانطور که به شما گفته شده عمل کنید، هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد.
Tom is angry.	تام خشمگین است.
It will not help	این کمکی نخواهد کرد
I think the government is to blame.	من فکر می کنم دولت مقصر است.
I do not know if this is a good thing or a bad thing.	نمی دانم این چیز خوبی است یا بد.
I do not think Tom does this often.	من فکر نمی کنم که تام این کار را اغلب انجام می دهد.
Tom was probably the last person to fall asleep.	احتمالا تام آخرین کسی بود که به خواب رفت.
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام این کار را بکند.
Tom can not trust Mary.	تام نمی تواند به مری اعتماد کند.
Tom withdrew some money from the bank.	تام مقداری پول از بانک برداشت.
Tom wants to go, right?	تام می خواهد برود، نه؟
I finally understood where you were last night	بالاخره فهمیدم دیشب کجا بودی
Tom has a lot to deal with.	تام چیزهای زیادی برای مقابله دارد.
We swam in the moonlight.	زیر نور مهتاب شنا کردیم.
Tom ran to school, hoping it would not be too late.	تام به مدرسه دوید، به این امید که دیر نکند.
I just can not believe it really happened.	من فقط نمی توانم باور کنم که واقعا اتفاق افتاده است.
One should have had a better title than this.	یکی باید می توانست عنوانی بهتر از این داشته باشد.
Three daughters are remembered from Tom.	از تام سه دختر به یادگار مانده است.
I did not know where to get the bus.	نمی دانستم اتوبوس را کجا بیاورم.
I appreciate the praise.	من از تعریف و تمجید قدردانی می کنم.
You must do as I tell you.	شما باید همانطور که به شما می گویم عمل کنید.
I'm sorry. 	متاسفم.
It will never happen again	دیگه هیچوقت تکرار نمیشه
Here's a list of things you really need to buy.	در اینجا لیستی از چیزهایی است که واقعاً باید بخرید.
Mary refused to accept the roses Tom had sent her.	مری از پذیرفتن گل رزهایی که تام برایش فرستاده امتناع کرد.
You have to stay with Tom	تو باید با تام میموندی
Students have a great gym.	دانش آموزان یک سالن ورزشی عالی در اختیار دارند.
How come you never told Tom about Mary?	چطور هیچوقت در مورد مری به تام نگفتی؟
They endured many hardships.	سختی های زیادی را متحمل شدند.
Tom was standing there, jealous of the other boys, who were all riding tricycles.	تام آنجا ایستاده بود و به پسران دیگری که همگی سه چرخه سوار بودند حسادت می کرد.
I searched everywhere, but found nothing.	همه جا را گشتم، اما چیزی پیدا نکردم.
Sure I can not help?	مطمئنی نمیتونم کمکت کنم؟
Tom arrived in Australia on October 20.	تام در 20 اکتبر وارد استرالیا شد.
If you were directly involved, you would not be so ordinary.	اگر مستقیماً درگیر آن بودید، در این مورد چندان معمولی نبودید.
Wow what a vicious circle	وای چه دور باطلی
Go be with Tom	برو با تام باش
Tom was in a joking mood.	تام حال و هوای شوخی داشت.
Chances are he will win the game.	شانس این است که او بازی را برنده شود.
I saw Tom walking away.	من تام را دیدم که در حال دور شدن است.
Do not worry there will be many things to go.	نگران نباش چیزهای زیادی برای رفتن وجود خواهد داشت.
That's what Tom wanted.	این چیزی بود که تام می خواست.
Tom comes to see me from time to time.	تام هر از چند گاهی به دیدن من می آید.
Tom looked really surprised.	تام واقعاً متحیر به نظر می رسید.
How do I change my cell phone ringtone?	چگونه آهنگ زنگ تلفن همراه خود را تغییر دهم؟
Do not let anyone in without a word.	اجازه ندهید کسی بدون حرف تام وارد شود.
You can go there, but you have to be careful all the time.	شما می توانید به آنجا بروید، اما باید در تمام مدت مراقب باشید.
I opened my sleeping bag and went inside.	کیسه خوابم را باز کردم و داخل شدم.
The sections of this restaurant are generous.	بخش های این رستوران سخاوتمندانه است.
I prefer to sit behind the class.	ترجیح می دهم پشت کلاس بنشینم.
There is nothing wrong with daydreaming.	خیال پردازی اشکالی ندارد.
Tom knows about it.	تام در مورد آن می داند.
Tom found out that the car parked in front of Mary's house belonged to John.	تام متوجه شد ماشینی که جلوی خانه مری پارک شده مال جان است.
Tom did not pass	تام رد نشد
Tom motioned for Mary to sit down.	تام به مریم اشاره کرد که بنشیند.
Do not let children play with knives.	اجازه ندهید بچه ها با چاقو بازی کنند.
Tom wanted to know if you were ready by 2:30.	تام می خواست بداند آیا شما تا ساعت 2:30 آماده هستید یا خیر.
I still have some work to do.	من هنوز چند کار دارم که باید انجام دهم.
I told you it's hard to do	بهت گفتم انجامش سخته
The president abolished slavery.	رئیس جمهور برده داری را لغو کرد.
The low temperature this morning was -1 degrees. 	دمای پایین صبح امروز -1 درجه بود.
The temperature rises by only 7 degrees during the day. 	دمای هوا در طول روز تنها تا 7 درجه افزایش می یابد.
Please wear warm clothes when you go out.	لطفا وقتی بیرون می روید لباس گرم بپوشید.
That photo is beautiful	اون عکس قشنگیه
This train will get you there in half the time.	این قطار شما را در نیمی از زمان به آنجا می رساند.
Tom is much younger than me.	تام خیلی جوانتر از من است.
Tom loves to play poker with his friends.	تام دوست دارد با دوستانش پوکر بازی کند.
I gave the map to Tom.	نقشه را به تام دادم.
This time I was able to do it better.	این بار توانستم این کار را بهتر انجام دهم.
Do you think I should go to Australia with Tom?	به نظر شما من باید با تام به استرالیا بروم؟
Tom helped his mother wash the dishes.	تام به مادرش کمک کرد ظرف ها را بشوید.
I came to say I'm sorry	اومدم بگم متاسفم
Tom went to a classical music festival.	تام به یک جشنواره موسیقی کلاسیک رفت.
I have lost my motivation	من انگیزه ام را از دست داده ام
I'm not bored of cooking tonight	امشب حوصله آشپزی ندارم
Tom said he thinks he can help Mary clean the garden today.	تام گفت که فکر می‌کند امروز می‌تواند به مری کمک کند تا باغ را تمیز کند.
Tom put the gun back in his belt.	تام اسلحه را دوباره در بند کمرش گذاشت.
I do not think Tom will ever do that again.	من فکر نمی کنم که تام هرگز دوباره این کار را انجام دهد.
I think Tom looks like a teacher.	من فکر می کنم که تام شبیه یک معلم است.
Do you think I'm tired?	فکر می کنی من خسته ام؟
Caution is recommended.	احتیاط توصیه می شود.
I prefer to go to the art museum than the cinema.	ترجیح می دهم به موزه هنر بروم تا سینما.
The bank lent him $ 500.	بانک 500 دلار به او وام داد.
Tom is not interesting, but Mary is interesting.	تام جالب نیست، اما مری جالب است.
Tom has since retired.	تام از آن زمان بازنشسته شده است.
Mary usually does not wear red, but she does today.	معمولاً مری لباس قرمز نمی‌پوشد، اما امروز آن را می‌پوشد.
Tom wants to buy a birthday present for Mary.	تام می خواهد برای مری یک هدیه تولد بخرد.
You do not need to wear fancy clothes.	شما نیازی به پوشیدن لباس های فانتزی ندارید.
Tom and Mary got married when they were very young.	تام و مری زمانی که هنوز خیلی جوان بودند ازدواج کردند.
Maybe Tom will not play tennis anymore.	شاید تام دیگر تنیس بازی نمی کند.
I'm not much better than you at doing this.	من در انجام این کار خیلی بهتر از شما نیستم.
I do not think Tom can be replaced.	من فکر نمی کنم که تام قابل تعویض باشد.
I do not have a car, I usually only use Tom.	من ماشین ندارم من معمولا فقط از تام استفاده می کنم.
Many employees were fired due to budget cuts.	بسیاری از کارمندان به دلیل کاهش بودجه مجبور به اخراج شدند.
Tom has to find another way to make money.	تام باید راه دیگری برای کسب درآمد پیدا کند.
I thought you wanted to keep Tom busy.	من فکر می کردم که می خواهید تام را مشغول نگه دارید.
It looks like Tom still has trouble doing that.	به نظر می رسد که تام هنوز برای انجام این کار مشکل دارد.
I know Tom did not know he was not going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
What you said had a profound effect on me.	چیزی که گفتی تاثیر عمیقی روی من گذاشت.
Tom died just after the accident.	تام درست بعد از تصادف فوت کرد.
Tom is not a good sculptor.	تام مجسمه ساز خوبی نیست.
I read the book that Tom was talking about.	من کتابی را خوانده ام که تام درباره آن صحبت می کرد.
Tom heard the squeaking of the floorboards.	تام صدای جیر زدن تخته های کف را شنید.
Tom did not want me to go shopping with Mary.	تام نمی خواست من با مری به خرید بروم.
Tom is three inches shorter than me.	تام سه اینچ از من کوتاهتر است.
I thought Tom was behind me.	من فکر می کردم تام پشت من است.
I thought the captain had instructed you not to do this.	من فکر کردم که کاپیتان به شما دستور داده که این کار را نکنید.
I knew Tom was allowed to do whatever he wanted.	می دانستم که تام اجازه دارد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Christmas is celebrated on December 25th.	کریسمس در بیست و پنجم دسامبر جشن گرفته می شود.
I'm not trying to make you feel guilty.	من سعی نمی کنم کاری کنم که شما احساس گناه کنید.
I knew Tom was asking everyone not to do this.	می دانستم که تام از همه می خواهد که این کار را نکنند.
Are you an optimist?	آیا شما یک خوش بین هستید؟
Tom knew he had no choice.	تام می دانست که چاره ای ندارد.
We do not really care when you do this until it is done before next Monday.	ما واقعاً اهمیتی نمی‌دهیم که چه زمانی این کار را انجام می‌دهید تا زمانی که قبل از دوشنبه آینده انجام شود.
You should ask Tom these questions.	شما باید این سوالات را از تام بپرسید.
Tom progresses in French.	تام در زبان فرانسه پیشرفت می کند.
Tom opened his desk drawer and pulled out a pencil.	تام کشوی میزش را باز کرد و یک مداد بیرون آورد.
It was Tom who warned Mary not to do this.	این تام بود که به مری هشدار داد که این کار را نکند.
Does Tom think he can do it alone?	آیا تام فکر می کند که بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد؟
I did not expect to be here again any time soon.	انتظار نداشتم به این زودی دوباره به اینجا برگردم.
I thought Tom would do it.	من فکر کردم که تام این کار را می کند.
There is something I have to give you	چیزی هست که باید بهت بدم
There is nothing in the refrigerator but milk.	در یخچال چیزی جز شیر نیست.
Tom is not the only person I know in Australia.	تام تنها کسی نیست که من در استرالیا می شناسم.
Tom's father is not the same age as Mary's father.	پدر تام به سن پدر مری نیست.
Tom can not help me.	تام نمی تواند به من کمک کند.
Tom is waiting in the car, right?	تام در ماشین منتظر است، نه؟
Tom and Mary both wished they were single.	تام و مری هر دو آرزو داشتند که هنوز مجرد باشند.
Tom did not let Mary speak.	تام اجازه نداد مری حرف بزند.
I do not need a plate	من به بشقاب احتیاج ندارم
It's simple, isn't it?	ساده است، اینطور نیست؟
Tom wanted to see you.	تام می خواست تو را ببیند.
Tom remained silent.	تام ساکت ماند.
You are trained	شما آموزش دیده اید
Did not go to Australian University?	دانشگاه استرالیا نرفتی؟
Tom got out of his truck to see what was on the side of the road.	تام از کامیونش پیاده شد تا ببیند چه چیزی در کنار جاده است.
I like skateboarding.	من اسکیت بورد را دوست دارم.
There is a bottle of wine on the table.	یک بطری شراب روی میز است.
Something must have happened in Boston.	اتفاقی باید در بوستون افتاده باشد.
Tom is going on tour.	تام در حال رفتن به تور است.
I have to get out of here	من باید از اینجا بروم
Tom is in danger of getting into trouble.	تام این خطر را دارد که خودش را به دردسر بیاندازد.
I do not think Tom has ever been a bartender.	من فکر نمی کنم که تام تا به حال یک بارمن بوده است.
I think Tom snores louder than Mary.	من فکر می کنم تام بلندتر از مری خروپف می کند.
Tom may have been to Australia before.	ممکن است تام قبلاً به استرالیا رفته باشد.
How many times a year do you go to the dentist?	چند بار در سال به دندانپزشکی مراجعه می کنید؟
Tom did not open the door, so I left.	تام در را باز نکرد، بنابراین من رفتم.
I know you do not know Tom.	می دانم که تو تام را نمی شناسی.
Tom poured the dried dog food into his dog's food container.	تام غذای خشک شده سگ را در ظرف غذای سگش ریخت.
Tom does not look too busy.	تام خیلی شلوغ به نظر نمی رسد.
Hurry up, otherwise you will miss lunch.	عجله کنید، وگرنه ناهار را از دست خواهید داد.
Tom had a problem	تام مشکل داشت
Tom is dumb, but not so much.	تام خنگ است، اما نه آنقدرها.
This is not what I thought.	این چیزی نیست که من فکر می کردم.
I do not think the rose will bloom so soon.	من فکر نمی کنم گل رز به این زودی شکوفا شود.
I was not surprised to see Tom at the concert.	از دیدن تام در کنسرت تعجب نکردم.
I provided everything Tom needed.	من هر چیزی را که تام نیاز داشت فراهم کردم.
I really do not have time to deal with this now.	واقعا الان وقت ندارم با این موضوع کنار بیام.
It is better to go to bed right now.	بهتر است همین الان به رختخواب بروید.
Let me give you some ideas on how to rewrite this article.	اجازه دهید چند ایده در مورد نحوه بازنویسی این مطلب به شما ارائه دهم.
I'm hungry because I did not eat lunch.	من گرسنه ام چون ناهار نخوردم.
We drowned	ما غرق شدیم
Tom does not know what esophageal problems are.	تام نمی داند مشکلات مری چیست.
The Pacific Ocean is the largest ocean in the world.	اقیانوس آرام بزرگترین اقیانوس جهان است.
Maybe he has not seen Tom Mary.	شاید تام مری را ندیده باشد.
I not only borrowed money from Tom, but also from his wife.	من فقط از تام پول قرض نکردم، بلکه از همسرش هم قرض گرفتم.
You are realistic	شما واقع بین هستید
I always suspect men like him.	من همیشه به مردهایی مثل او مشکوکم.
Tom tried to open the door.	تام سعی کرد در را باز کند.
I will go and ask Tom.	من بروم و از تام بپرسم.
Apparently Tom will not do it.	ظاهرا تام این کار را نخواهد کرد.
It is clear that Tom is not having any fun.	واضح است که تام هیچ لذتی نمی‌برد.
When I got home, Tom was asleep in front of the TV.	وقتی به خانه رسیدم تام جلوی تلویزیون خواب بود.
I do not think it's funny.	به نظر من خنده دار نیست.
Tom thought Mary was Canadian.	تام فکر می کرد که مری کانادایی است.
He stayed at his aunt's house.	در خانه عمه اش ماند.
I do not think Tom knows that Mary's supposed to do this.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری باید این کار را انجام دهد.
I understand Tom's position.	من موضع تام را درک می کنم.
I want Tom to do this for Mary.	از تام می خواهم این کار را برای مری انجام دهد.
Tom holds his underwear in the bottom drawer.	تام لباس زیرش را در کشوی پایین نگه می دارد.
I hope I did not say anything inappropriate	امیدوارم چیز نامناسبی نگفته باشم
This is not my real name	این اسم واقعی من نیست
Tom looks normal to me.	تام برای من عادی به نظر می رسد.
What are the reasons for doing what you did?	دلایل انجام کاری که انجام دادی چیست؟
Tom often goes fishing.	تام اغلب برای ماهیگیری می رود.
I decided to buy a blue car.	من تصمیم گرفتم ماشین آبی را بخرم.
Do you think Tom likes the concert?	آیا فکر می کنید تام از کنسرت خوشش می آید؟
Tom told me his father was not home.	تام به من گفت پدرش خانه نیست.
He found a good way to make money online.	او راه خوبی برای کسب درآمد از طریق اینترنت پیدا کرد.
It's time to stand on your own two feet.	وقت آن است که روی پای خود بایستی.
Tom knew there was a better way.	تام می دانست که راه بهتری وجود دارد.
Tom will be in Australia all summer.	تام تمام تابستان را در استرالیا خواهد بود.
Go to the patio	برو به پاسیو
"Can I see your ticket?" 	"آیا می توانم بلیط شما را ببینم؟"
"Yes. Here it is."	"بله. اینجاست."
My mother teaches flower arranging.	مادرم گل آرایی را آموزش می دهد.
Tom Parch is great.	تام پارچ بسیار خوبی است.
I feel much better than before.	احساس خیلی بهتری نسبت به قبل دارم.
You are more like a teacher than a student.	شما بیشتر شبیه یک معلم هستید تا یک دانش آموز.
Tom died last Monday.	تام دوشنبه گذشته درگذشت.
Tom did not want anyone to do that to him.	تام نمی خواست کسی این کار را برای او انجام دهد.
The British occupied the island in 1810 during the Napoleonic Wars.	بریتانیایی ها این جزیره را در سال 1810 در طول جنگ های ناپلئون تصرف کردند.
Tom no longer scares me.	تام دیگر مرا نمی ترساند.
My watch was not as expensive as your watch.	ساعت من به گرانی ساعت شما نبود.
I do not think I like it.	من فکر نمی کنم که آن را دوست داشته باشم.
What results do you predict?	چه نتایجی را پیش بینی می کنید؟
Firefighters rushed into the burning house.	آتش نشانان با عجله وارد خانه در حال سوختن شدند.
Tom invited Mary.	تام مری را دعوت کرد.
Tom did not push us to answer.	تام ما را برای پاسخ فشار نداد.
Is Tom better today?	آیا تام امروز بهتر است؟
This is not what I am going to do.	این کاری نیست که من قرار است انجام دهم.
I accept the job as long as you help me.	من کار را می پذیرم به شرطی که به من کمک کنید.
Maybe Tom saw something.	شاید تام چیزی دید.
Are you telling me Tom doesn't know yet?	آیا به من می گویید که تام هنوز نمی داند؟
I did not want my mom to understand	نمی خواستم مامانم بفهمه
Tom told Mary he had to stop pretending to be drunk.	تام به مری گفت که باید تظاهر به مست بودن را ترک کند.
Tom was with us last night.	تام دیشب با ما بود.
I do not want to go anywhere today	امروز نمیخوام جایی برم
Tom does not really enjoy doing this.	تام واقعا از انجام این کار لذت نمی برد.
Does not seem like a lot of fun?	به نظر خیلی سرگرم کننده نیست؟
I'm glad we did not try to do this alone.	خوشحالم که سعی نکردیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I had to cancel my trip due to the strike.	به دلیل اعتصاب مجبور شدم سفرم را لغو کنم.
Tom came to chase me away.	تام آمد تا مرا بدرقه کند.
When it comes to exercise, even a short walk is better than nothing.	وقتی صحبت از ورزش می شود، حتی یک پیاده روی کوتاه بهتر از هیچ است.
Tom remembers	تام به یاد می آورد
Please force Tom to eat his vegetables.	لطفا تام را مجبور کنید سبزیجاتش را بخورد.
Tom had heart problems.	تام مشکلات قلبی داشته است.
Everyone is spinning	همه در حال چرخیدن هستند
Tom felt uncomfortable in the middle of the night walking down a deserted street.	تام در نیمه های شب هنگام قدم زدن در خیابان متروک احساس ناراحتی کرد.
I thought Tom liked it.	من فکر می کردم تام آن را دوست دارد.
Tom was not in the room.	تام در اتاق نبود.
Tom will do it for Mary.	تام این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom was not home when I went to see him.	وقتی به دیدنش رفتم تام در خانه نبود.
It was an ugly joke	شوخی زشتی بود
We have not had such good weather for a long time.	خیلی وقت بود که چنین هوای خوبی نداشتیم.
Tom was fired.	تام از جلسه اخراج شد.
Tom did his best to convince Mary to stay.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند که بماند.
I think this is the way to go.	من فکر می کنم این راهی است که باید انجام شود.
He felt severe pain in his back and legs.	درد شدیدی در کمر و پاهایش احساس می کرد.
Tom wanted to leave, but he had a lot of work to do.	تام می خواست برود، اما کارهای زیادی برای انجام دادن داشت.
Since you are here, why not make yourself useful?	از آنجایی که اینجا هستید، چرا خودتان را مفید نمی سازید؟
I ask Tom who wants to come.	از تام می‌پرسم که کی می‌خواهد بیاید.
The law was repealed in 2013.	این قانون در سال 2013 لغو شد.
Tom explained the decision.	تام تصمیم را توضیح داد.
I did not see anyone but you	من غیر از تو کسی را ندیدم
Tom will not like what you did.	تام از کاری که انجام دادی خوشش نخواهد آمد.
I did not know that this was a possibility.	من نمی دانستم که این یک احتمال است.
Why doesn't Tom make lunch?	چرا تام ناهار درست نمی کند؟
Tom began to sleep.	تام شروع به خوابیدن کرد.
Tom did not make the beds.	تام تخت ها را مرتب نکرد.
Tom wished he had a beautiful collection of Mary stamps.	تام آرزو می کرد که ای کاش مجموعه ای به زیبایی تمبر مری داشت.
Many have seen Tom do this.	خیلی ها دیدند که تام این کار را می کند.
The music suddenly stopped.	موسیقی ناگهان قطع شد.
You overdid it	زیاده روی کردی
Tom is going to see me later.	تام قرار است بعداً با من ملاقات کند.
Tom seemed happy to see me.	تام از دیدن من خوشحال به نظر می رسید.
Please let me know as soon as possible.	لطفا در اسرع وقت به من اطلاع دهید.
I am crazy	من دیوانه ام
How often do you have a headache?	هر چند وقت یک بار سردرد دارید؟
Tom said Mary thought she might not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to come back tomorrow.	تام از مری خواست که فردا برگردد.
Tom was worried he might be late for the train.	تام نگران بود که شاید دیر به قطار برسد.
Why do you think Maryam is an unusual girl?	به نظر شما چرا مریم یک دختر غیرعادی است؟
You have to ask Tom first	اول باید از تام بپرسی
I knew better than to ask for more money.	من بهتر از درخواست پول بیشتر می دانستم.
"Unfortunately the Frankfurts split when I boiled them." 	"متاسفانه فرانکفورت ها زمانی که من آنها را می جوشاندم شکافته شد."
"It does not matter, Tom. They still taste good."	"مهم نیست، تام. آنها هنوز طعم خوبی دارند."
"Thank you!" 	"خیلی ممنون!"
"my pleasure!"	"باعث افتخار من!"
Tom thinks schools should teach children to obey power.	تام فکر می کند که مدارس باید به کودکان آموزش دهند که از قدرت اطاعت کنند.
When I got out of prison, the first thing I bought was an economy car.	وقتی از زندان بیرون آمدم اولین چیزی که خریدم یک ماشین اقتصادی بود.
I'm glad I didn't do everything Tom asked me to do.	خوشحالم که هر کاری را که تام از من خواست انجام ندادم.
You better not work too much	بهتره زیاد کار نکنی
Tom probably tells Mary that he never does anything to hurt her.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که هرگز کاری نمی‌کند که به او صدمه بزند.
Tom said he is looking for volunteers.	تام گفت که او به دنبال داوطلبان است.
Coping with Tom is not easy for Mary.	کنار آمدن با تام به راحتی مری نیست.
Do not feel bad	حس بدی نداشته باش
Tom thought Mary was listening, but he did not.	تام فکر می کرد که مری دارد گوش می دهد، اما او اینطور نبود.
I do not think I have the experience to do that.	فکر نمی کنم تجربه لازم برای آن کار را داشته باشم.
Tom is not as bored as Mary.	تام به اندازه مری بی حوصله نیست.
Tom will appear on television tonight.	تام امشب در تلویزیون ظاهر می شود.
Tom said he was very bored.	تام گفت که خیلی حوصله اش سر رفته است.
Tom wants to know why you did not call him.	تام می خواهد بداند چرا با او تماس نگرفتی.
The fast transportation system is modern and efficient.	سیستم حمل و نقل سریع مدرن و کارآمد است.
I do not think Tom liked the concert.	من فکر نمی کنم که تام از کنسرت خوشش آمده باشد.
Neither Tom nor Mary have a very good car.	نه تام و نه مری ماشین خیلی خوبی ندارند.
Tom is wearing a suit today.	تام امروز کت و شلوار پوشیده است.
Tom will not need much help.	تام به کمک زیادی نیاز نخواهد داشت.
I think Tom can probably do it faster than Mary.	من فکر می کنم تام احتمالاً می تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
I wanted to ask Tom how many years he has lived in Australia.	می خواستم از تام بپرسم که او چند سال در استرالیا زندگی کرده است.
I do not think you have the same problems as me.	من فکر نمی کنم که شما همان مشکلات من را داشته باشید.
Tom and Mary go to school together almost every morning.	تام و مری تقریباً هر روز صبح با هم به مدرسه می روند.
Look in your spam folder.	در پوشه اسپم خود نگاه کنید.
Do you want to know what I think is happening?	آیا می خواهید بدانید که فکر می کنم چه اتفاقی می افتد؟
Well, what did Tom say?	خوب، تام چه گفت؟
Tom wants to be with Mary.	تام می خواهد با مری باشد.
Tom went to Catholic school.	تام به مدرسه کاتولیک رفت.
I'm going to make him a serious offer.	من قصد دارم به او پیشنهاد جدی بدهم.
I had a headache when I woke up this morning.	امروز صبح که بیدار شدم سردرد داشتم.
Tom is not the only one who wants to stay.	تام تنها کسی نیست که قصد دارد بماند.
Tom has a really good voice	تام واقعا صدای خوبی داره
Tom told Mary that I would not do that.	تام به مری گفت که من این کار را نمی کنم.
Tom wouldn't scream if I wasn't late.	تام اگر دیر نمی کردم سرم فریاد نمی زد.
Everything was easier then.	آن موقع همه چیز ساده تر بود.
Tom drank a lot last night.	تام دیشب زیاد مشروب خورد.
Tom does not know when Mary should do this.	تام نمی داند چه زمانی مری باید این کار را انجام دهد.
Have Tom and Mary done this before?	آیا تام و مری قبلاً این کار را کرده‌اند؟
Tom did not know why Mary wanted him to do this.	تام نمی دانست چرا مری از او این کار را می خواهد.
Tom said he has only been to the camp three times.	تام گفت که او فقط سه بار به اردو رفته است.
The ground was very rocky.	زمین بسیار سنگی بود.
Tom has tried to sell his car.	تام سعی کرده ماشینش را بفروشد.
Take a bike If you live you will not regret it.	دوچرخه بگیر اگر زندگی کنید پشیمان نخواهید شد.
I really can not understand modern sculpture.	من واقعاً نمی توانم مجسمه سازی مدرن را درک کنم.
Tom has trouble doing this.	تام در انجام این کار مشکل دارد.
Tom did not pay me as much as he said.	تام آنقدر که گفته بود به من پول نداد.
I thought I was going to see Tom here at 2:30.	فکر می کردم قرار است ساعت 2:30 اینجا تام را ببینم.
We might even ask Tom to come.	ممکن است از تام نیز بخواهیم که بیاید.
Tom made potato salad for the party.	تام برای مهمانی سالاد سیب زمینی درست کرد.
Where is the party?	مهمانی کجاست؟
Tom turned on the light.	تام لامپ را روشن کرد.
Tom's new show was well received.	نمایش جدید تام با استقبال گرمی روبرو شد.
Tom knows something is happening.	تام می داند که چیزی در حال وقوع است.
I go swimming when I finish my homework.	وقتی تکالیفم تموم شد میرم شنا.
If Tom does not want to do this, maybe Mary will do it for us.	اگر تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، شاید مری این کار را برای ما انجام دهد.
They will not have a chance	فرصتی نخواهند داشت
Tom has two sisters.	تام دو خواهر دارد.
Tom knows something I do not know.	تام چیزی می داند که من نمی دانم.
Everyone here knows that we can not trust Tom.	همه اینجا می دانند که ما نمی توانیم به تام اعتماد کنیم.
Tom fired as soon as he saw me.	تام به محض دیدن من شلیک کرد.
Why is Tom so happy?	چرا تام اینقدر خوشحال است؟
It is possible that we will win.	این احتمال وجود دارد که ما برنده شویم.
This is where Tom usually does.	اینجا جایی است که تام معمولاً این کار را انجام می دهد.
Tom said I'm so sorry.	تام گفت که خیلی متاسفم.
Tell Tom we are not going to his party.	به تام بگو ما قصد نداریم به مهمانی او برویم.
You are sometimes weird	تو گاهی عجیبی
Tom loves to help people.	تام دوست دارد به مردم کمک کند.
Problems with what is suggested?	آیا با آنچه پیشنهاد شده مشکل دارید؟
Tom said he was eating fruit.	تام گفت که میوه می خورد.
I can force you to do this, but I do not.	من می توانم شما را مجبور به انجام این کار کنم، اما نمی کنم.
Three pieces of pie remain.	سه تکه پای باقی مانده است.
What will our future be like?	آینده ما چگونه خواهد بود؟
I know who	میدونم کی کیه
I do not think I can do everything I am asked to do.	من فکر نمی کنم که بتوانم هر کاری را که از من خواسته شده انجام دهم.
I do not dream of stopping now.	من رویای توقف را در حال حاضر نمی بینم.
This really scared Tom.	این واقعا تام را وحشت زده کرد.
I do not know if it's important to you, but it's very important to me.	نمی دانم برای شما مهم است یا نه، اما برای من خیلی مهم است.
Tom is a complete gentleman.	تام یک جنتلمن کامل است.
Don't you think this is a little expensive?	فکر نمی کنید این مقدار کمی گران است؟
There is no reason for Tom to run away.	دلیلی وجود ندارد که تام فرار کند.
As incredible as it may seem, he ordered a sprig of ham with sour cabbage.	هر چقدر هم که باورنکردنی به نظر برسد، او یک بند انگشت ژامبون با کلم ترش سفارش داد.
I do not think Tom would be interested in going to Boston with us.	من فکر نمی کنم که تام علاقه ای به رفتن با ما به بوستون داشته باشد.
Tom told Mary that he did not have to sing.	تام به مری گفت که او مجبور نیست آواز بخواند.
Most people think they are above average.	اکثر مردم فکر می کنند که بالاتر از حد متوسط ​​هستند.
I do not know if Tom is still tired?	نمی دانم آیا تام هنوز خسته است؟
The conclusion is disappointing.	نتیجه گیری ناامید کننده است.
Where did you keep yourself?	خودت را کجا نگه داشتی؟
I wrote down his address so that I would not forget.	آدرسش را یادداشت کردم تا یادم نرود.
Who are you giving Christmas presents to this year?	امسال به چه کسی هدایای کریسمس می دهید؟
Tom wanted to meet Mary.	تام می خواست با مری ملاقات کند.
Tom fell from the tree and broke his leg.	تام از درخت افتاد و پایش شکست.
Mary told Tom that she did not know how to drive.	مری به تام گفت که رانندگی بلد نیست.
I do not know if Tom will go to Boston on Monday.	نمی دانم تام دوشنبه به بوستون می رود یا نه.
Tom is carrying a black bag.	تام در حال حمل یک کیف سیاه است.
Tom constantly interrupts others.	تام مرتب حرف دیگران را قطع می کند.
Tom is convinced that Mary is a woman to him.	تام متقاعد شده است که مری برای او زن است.
Maryam stared at him in surprise.	مریم با تعجب به او خیره شد.
Tom burned a hole in his coat.	تام یک سوراخ در کتش سوزاند.
Haiku is a type of poetry.	هایکو یکی از انواع شعر است.
All Tom could do was wait.	تنها کاری که تام می توانست انجام دهد صبر بود.
Do you like chess?	آیا شطرنج دوست داری؟
Can't you help us?	نمی توانید به ما کمک کنید؟
Tom does not want to say anything.	تام نمی خواهد چیزی بگوید.
Tom and his father were both there.	تام و پدرش هر دو آنجا بودند.
Tom may be dead	تام ممکن است مرده باشد
Tom told me it was a tickle.	تام به من گفت که غلغلک است.
Tom followed Mary down the stairs.	تام به دنبال مری از پله ها پایین رفت.
She washed her hair before going to school.	قبل از رفتن به مدرسه موهایش را می شست.
The conductor appeared on stage.	رهبر ارکستر روی صحنه ظاهر شد.
The house seemed to be collapsing at any moment.	به نظر می رسید خانه هر لحظه در حال فروریختن بود.
I am a sociologist.	من رشته جامعه شناسی هستم.
Tom thinks he's different.	تام فکر می کند که با دیگران فرق دارد.
Tom wanted to dance.	تام می خواست برقصد.
Tom laughed and shook his head.	تام خندید و سرش را تکان داد.
He and I have been inseparable friends since we were students.	من و او از دوران دانشجویی دوستان جدایی ناپذیری بودیم.
Tom is newly married	تام تازه ازدواج کرده
Move on and make room for Tom.	حرکت کن و جا برای تام باز کن.
Tom said he's working for me.	تام گفت که برای من کار دارد.
Can you lend me your guitar to use on stage tonight?	آیا گیتار خود را به من قرض می دهید تا امشب روی صحنه از آن استفاده کنم؟
I was born in a small town not far from here.	من در شهر کوچکی به دنیا آمدم که خیلی دور از اینجا نیست.
I was surprised because he lifted me easily.	تعجب کردم چون او مرا به راحتی بلند کرد.
Tom claims to be a Canadian.	تام ادعا می کند که یک کانادایی است.
Tom was injured	تام مجروح شد
I think I'm ugly	فکر میکنم زشتم
Tom asked Mary to tell John what to do.	تام از مری خواست تا به جان بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
I know Tom is very knowledgeable.	من می دانم که تام بسیار صاحب نظر است.
How many tips did Tom give you?	تام چند راهنمایی به شما کرد؟
Tom and I had to leave earlier.	من و تام باید زودتر می رفتیم.
I hope it works next time	امیدوارم دفعه بعد کار کنه
I was never happy	من هرگز خوشحال نبودم
Do not play with me	با من بازی نکن
Tom is breastfeeding.	تام در بار در حال شیر خوردن است.
Tom said several people were injured.	تام گفت که چند نفر صدمه دیده اند.
I think I'm talking to Tom.	فکر می کنم که با تام صحبت کنم.
Tom is the tallest boy in the class.	تام قد بلندترین پسر کلاس است.
What good is a web site if it simply "blends in" with everything else out there?	وقتی همه کسانی که دوستشان دارید دیگر اینجا نیستند زنده بمانید چه فایده ای دارد؟
Tom hung three wet jeans on the clothesline.	تام سه شلوار جین خیس را به بند رخت آویزان کرد.
I can not pronounce this name	نمیتونم این اسم رو تلفظ کنم
We have to stay after school and help clean the classroom.	ما باید بعد از مدرسه بمانیم و به تمیز کردن کلاس کمک کنیم.
Tom did not do what he was told.	تام کاری را که به او گفته شده بود انجام نداد.
I never knew about Tom.	من هرگز از تام خبری نداشتم.
Can you help me with a dollar?	آیا می توانید با دادن یک دلار به من کمک کنید؟
Wait Tom	صبر کن تام
Tom had red hair before he went bald.	تام قبل از طاس شدن موهایش قرمز بود.
It looked like Tom was going to kill Mary.	به نظر می رسید که تام قصد کشتن مری را داشت.
Does Tom really love me?	آیا تام واقعاً من را دوست دارد؟
I have finished reading this book by Tuesday.	تا سه شنبه خواندن این کتاب را تمام کرده ام.
Doesn't that change everything?	آیا این همه چیز را تغییر نمی دهد؟
I know Tom will not do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد.
Tom says you talked to him to do it.	تام می گوید شما با او صحبت کرده اید که این کار را انجام دهد.
If I were you, I would be far from Tom.	اگر من جای تو بودم، از تام دور می شدم.
I want to know how you want to get here.	من می خواهم بدانم چگونه می خواهید به اینجا برسید.
Little did Tom know that Mary was asking him to help her.	تام نمی‌دانست که مری از او می‌خواهد که در این کار به او کمک کند.
Most likely this will not happen.	به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
I do not even know why I did it.	من حتی نمی دانم چرا این کار را کردم.
Tom is totally interested in it.	تام کاملاً به آن علاقه دارد.
Tom hurried out of the building.	تام با عجله از ساختمان خارج شد.
I have analyzed the data.	من داده ها را تجزیه و تحلیل کرده ام.
I feel emotionally drained.	از نظر عاطفی احساس تخلیه می کنم.
Everything was kind of weird.	همه چیز به نوعی عجیب بود.
I was afraid to go near Tom's dog because I was afraid he would bite me.	می ترسیدم نزدیک سگ تام بروم چون می ترسیدم مرا گاز بگیرد.
I'm surprised you do not agree.	تعجب می کنم که شما موافق نیستید.
Tom became a police officer.	تام افسر پلیس شد.
I wish there was an easy way to solve this problem.	ای کاش یک راه آسان برای رفع این مشکل وجود داشت.
What prevented Tom from coming?	چه چیزی مانع آمدن تام شد؟
I know Tom does not know that I do not want to do this.	می دانم تام نمی داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
You know I do not believe	میدونی که باورت نمیکنم
Tom is always healthy.	تام همیشه سالم است.
Tom is very naughty right now.	تام در حال حاضر بسیار بداخلاق است.
Tom has a son who lives in Australia.	تام یک پسر دارد که در استرالیا زندگی می کند.
Tell him about it when he got home?	وقتی به خانه آمد در مورد آن به او بگویید؟
I need diapers for my baby.	من برای بچه ام به پوشک نیاز دارم.
Tom had a definite weakness against his much younger opponent.	تام در برابر حریف بسیار جوانتر خود در یک نقطه ضعف مشخص قرار داشت.
In the evening the guests came.	عصر مهمانان آمدند.
And now you want to learn in less familiar traps?	و حالا می خواهید شاید در تله های کمتر آشنا یاد بگیرید؟
This tree is the same age.	این درخت هم سن آن یکی است.
Tom told me he thought Mary was unharmed.	تام به من گفت که فکر می کند مری آسیبی ندیده است.
Tom said Mary was too inappropriate to do so.	تام گفت که مری برای انجام این کار بیش از حد نامناسب است.
Work hard or you will fail.	سخت کار کن وگرنه شکست می خوری.
It needs one hectare of land.	به یک هکتار زمین نیاز دارد.
You need a good microphone because we care about sound quality.	شما باید یک میکروفون خوب داشته باشید زیرا ما به کیفیت صدا اهمیت می دهیم.
He ran to the station and picked up the train.	به سمت ایستگاه دوید و قطار را گرفت.
I do not know how to persuade Tom to go with us.	من نمی دانم چگونه تام را متقاعد کنم که با ما برود.
Tom was drunk and angry.	تام مست و عصبانی بود.
Tom does not know where to sit.	تام نمی داند کجا بنشیند.
Where is your father now?	الان پدرت کجاست؟
You are responsible for everything, aren't you?	شما مسئول هر اتفاقی هستید، اینطور نیست؟
Tom says very well	تام میگه خیلی خوبه
Tom was really naughty	تام واقعا بد اخلاق بود
I love raspberries.	من عاشق تمشک هستم.
Tom believes he can prove it.	تام معتقد است که می تواند آن را ثابت کند.
I do not have permanent residence.	من اقامت دائم ندارم.
I have tried to portray the rest of my life with you.	من سعی کرده ام بقیه عمرم را با تو به تصویر بکشم.
Tom said he knew you could win.	تام گفت که می‌دانست تو می‌توانی برنده شوی.
I hope our chances do not end.	امیدوارم شانس ما تمام نشود.
I did not think Tom would give you the keys.	من فکر نمی کردم که تام کلیدها را به شما بدهد.
Tom's friends all laughed at me.	دوستان تام همه به من خندیدند.
I do not like oatmeal cookies.	من کلوچه جو دوسر را دوست ندارم.
It is wise to listen to Tom's suggestions.	عاقلانه است که به پیشنهادات تام گوش دهیم.
Are you telling me Tom did not do that?	آیا به من می گویید تام این کار را نکرد؟
Tom wanted something to eat.	تام چیزی برای خوردن می خواست.
Tom only did this once.	تام فقط یک بار این کار را کرد.
Tom enjoyed Boston.	تام از بوستون لذت برد.
The heat is suffocating me	گرما داره خفه ام می کنه
If you have not tried the cake yet, you should try it. 	اگر هنوز کیک را امتحان نکرده اید، باید آن را امتحان کنید.
it's really yummy	واقعا خوشمزه است
I confessed that I did not do what Tom asked me to do.	اعتراف کردم کاری که تام از من خواسته بود را انجام ندادم.
Do not forget to invite Tom.	فراموش نکنید که تام را دعوت کنید.
We will never forget the day the hurricane destroyed crops.	ما هرگز روزی را که طوفان محصولات کشاورزی را ویران کرد فراموش نمی کنیم.
When was the last time you cleaned the kitchen?	آخرین باری که آشپزخانه را تمیز کردید کی بود؟
The sun has not yet risen.	خورشید هنوز طلوع نکرده است.
Tom made me a new suit.	تام برایم کت و شلوار جدید درست کرد.
Yesterday I went to a concert with a friend of mine.	دیروز با یکی از دوستانم به کنسرت رفتیم.
My mother had to patch my pants.	مادرم مجبور شد شلوارم را وصله کند.
It makes no sense	این هیچ معنایی ندارد
Tom knew exactly how Mary was feeling.	تام دقیقا می دانست که مری چه احساسی دارد.
Tom is still there, right?	تام هنوز آنجاست، نه؟
Tom can draw a complete circle.	تام می تواند یک دایره کامل بکشد.
I asked Tom to sit next to me.	از تام خواستم کنارم بنشیند.
I do not know whether to accept or reject.	نمی دانم قبول کنم یا رد کنم.
Tom heard someone call his name.	تام شنید که کسی اسمش را صدا زد.
I wish I had the courage to do what Tom did.	کاش جسارت انجام کاری را که تام انجام داد را داشتم.
Neither Tom nor Mary were there today.	نه تام و نه مری امروز نبوده اند.
Did you see Tom?	تام را دیدی؟
I'm not really angry with Tom.	من واقعا از تام عصبانی نیستم.
You will definitely love it.	مطمئناً آن را دوست خواهید داشت.
I'm pretty sure I can't convince Tom to stop.	من تقریبا مطمئن هستم که نمی توانم تام را متقاعد کنم که این کار را متوقف کند.
How long did it take for Tom to arrive in Australia?	چقدر طول کشید تا تام به استرالیا رسید؟
They have not given me anything yet.	هنوز چیزی به من نداده اند.
Bananas are a good source of potassium.	موز منبع خوبی از پتاسیم است.
Tom told me he wanted a lawyer.	تام به من گفت که وکیل می خواهد.
Tom does not need to finish.	تام نیازی به تمام کردن ندارد.
Tom was not the only one Mary spoke to.	تام تنها کسی نبود که مری با او صحبت کرد.
Tom is not the only one who has to study. 	تام تنها کسی نیست که باید درس بخواند.
I have to study too.	من هم باید درس بخوانم.
I hope you do not intend to wear it at a party.	امیدوارم قصد پوشیدن آن را در مهمانی نداشته باشید.
I'm very well today	امروز حالم خیلی خوبه
I picked up a cup and filled it with coffee.	فنجانی برداشتم و پر از قهوه کردم.
I have read all these books.	من همه این کتاب ها را خوانده ام.
Tom will travel to Boston next summer.	تام تابستان آینده به بوستون خواهد رفت.
How much sleep did Tom have?	تام چقدر خواب بود؟
Tom will not do that today.	تام امروز این کار را نخواهد کرد.
I know Tom is old.	من می دانم که تام پیر است.
We have raised three healthy children.	ما سه فرزند سالم بزرگ کرده ایم.
I'm sure Tom will be happy to hear that Mary is coming to visit.	من مطمئن هستم که تام وقتی بشنود که مری برای ملاقات می آید خوشحال می شود.
Tom needs Mary.	تام به مری نیاز دارد.
Tom said Mary was probably still heartbroken.	تام گفت که مری احتمالا هنوز دلش شکسته است.
As if you do not enjoy yourself	انگار از خودت لذت نمی بری
Tom locked the doors.	تام درها را قفل کرد.
The union representatives talked about their negotiations with the hard management.	نمايندگان اتحاديه در مورد مذاكرات خود با مديريت سخت صحبت كردند.
Tom admitted that he did not do what he was supposed to do.	تام اعتراف کرد که کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
I drink three or four cups of coffee a day.	روزی سه یا چهار فنجان قهوه میخورم.
This would be a copyright infringement.	این نقض حق چاپ خواهد بود.
How did Tom like it?	تام چگونه آن را دوست داشت؟
You can not leave here.	شما نمی توانید اینجا را ترک کنید.
I have a phone in my room	یه گوشی تو اتاقم هست
There are a number of superficial reasons.	یک سری دلایل سطحی وجود دارد.
Tom said Mary was not angry.	تام گفت که مری عصبانی نیست.
Tom went to Boston to help Mary.	تام برای کمک به مری به بوستون رفت.
Dinner is usually not ready until six o'clock.	شام معمولاً تا ساعت شش آماده نیست.
Tom is not a small child	تام بچه کوچکی نیست
Tom told me it was hot.	تام به من گفت که داغ است.
He was confused by this problem.	او از این مشکل گیج شده بود.
Tom thinks Mary might be interested.	تام فکر می کند که مری ممکن است علاقه مند باشد.
Why did you stab me?	چرا به من چاقو زدی؟
He helped a lot to participate.	او کمک زیادی به شرکت کرد.
I hope this does not happen for a long time.	امیدوارم برای مدت طولانی این اتفاق نیفتد.
You are social	شما اجتماعی هستید
I should have known better than to trust you again.	بهتر از این که دوباره به تو اعتماد کنم باید می دانستم.
Mastering a foreign language requires a lot of practice.	مسلط شدن به یک زبان خارجی نیاز به تمرین زیادی دارد.
Tom and Mary were on a flight.	تام و مری در یک پرواز بودند.
Tom had his hands in his back pockets.	تام دست هایش را در جیب های پشتش گذاشته بود.
How long do you want to stay there?	تا کی میخوای اونجا بشینی؟
I can not believe that your parents allowed you to come here yourself.	باورم نمیشه که پدر و مادرت بهت اجازه دادند خودت بیای اینجا.
I thought Tom would not win.	فکر می کردم تام برنده نمی شود.
Tom told me he thought Mary was bipolar.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوقطبی است.
I think Tom is polite.	من فکر می کنم که تام مودب است.
Tom will also attend.	تام نیز شرکت خواهد کرد.
This set of silverware has been in my family for generations.	این ست ظروف نقره نسل ها در خانواده من بوده است.
The black angel spread its black jet wings wide and flew into the sky.	فرشته سیاه آن بالهای جت سیاه را به وسعت باز کرد و به آسمان پرواز کرد.
You can not come tomorrow	فردا نمیتونی بیای
Tom first came to Australia when he was three years old.	تام اولین بار در سه سالگی به استرالیا آمد.
Tom asks us to mount the TV on the wall.	تام از ما می‌خواهد تلویزیون را روی دیوار نصب کنیم.
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom put the gun to his head.	تام اسلحه را روی سرش گذاشت.
I do not think Tom will allow me to do that.	من فکر نمی کنم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
Tom did a bad job	تام کار بدی کرد
I knew Tom expected you to do this for him.	می دانستم که تام از تو انتظار دارد این کار را برای او انجام دهی.
Tom seemed to be insulted.	به نظر می رسید تام توهین شده باشد.
Tom does not think Mary is afraid of this.	تام فکر نمی کند که مری از این موضوع بترسد.
It is possible that the bill will be rejected.	این احتمال وجود دارد که این لایحه رد شود.
I know Tom probably won't.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
You are better off without Tom.	شما بدون تام بهتر هستید.
Tom thought he might need to do this.	تام فکر کرد که شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
What happened between you and Tom?	چه اتفاقی بین تو و تام افتاد؟
I know Tom was a little scared of Mary.	می دانم که تام کمی از مری می ترسید.
I was not here at that time	من اون موقع اینجا نبودم
Tom spent the night in an old hunting lodge.	تام شب را در یک کلبه شکار قدیمی گذراند.
No more fish	دیگه ماهی نیست
Tom said he is really happy to have moved to Australia.	تام گفت که او واقعا خوشحال است که به استرالیا نقل مکان کرده است.
As long as the weather is clear, I will go there.	به شرطی که هوا روشن باشد، من به آنجا می روم.
This is not clear at all	این اصلا مشخص نیست
She divorced him after years of grief.	پس از سالها ناراحتی از او طلاق گرفت.
Does Tom love to sing?	آیا تام آواز خواندن را دوست دارد؟
Tom does not gain weight, he?	تام وزن اضافه نمی کند، او؟
I'm very sleepy.	من خیلی خواب آلود هستم.
Do not worry, I can fix it.	نگران نباش من می توانم تعمیرش کنم.
I gave Tom a cup of coffee with our company logo.	من یک لیوان قهوه با آرم شرکتمان به تام دادم.
Which of these glasses did you eat?	کدام یک از این لیوان ها را خوردید؟
You can have all three of these books as you wish.	شما می توانید هر سه تا از این کتاب ها را که می خواهید داشته باشید.
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
Tom just wanted a cheeseburger.	تام فقط چیزبرگر می خواست.
I am not a slave to anyone	من برده هیچکس نیستم
Better players helped those who were not very good at sports.	بازیکنان بهتر به کسانی که در ورزش چندان خوب نبودند کمک کردند.
There is a possibility of mild recurrence.	احتمال عود خفیف وجود دارد.
Tom may not come to Australia with me.	تام ممکن است با من به استرالیا نیاید.
The plumber used many tools to repair our sink.	لوله کش از ابزارهای زیادی برای تعمیر سینک ما استفاده کرد.
Tom does not.	تام این کار را نمی کند.
Let's take a look at that book Tom.	بگذارید نگاهی به آن کتاب تام بیاندازم.
You have to wait a bit.	شما باید کمی صبر کنید.
Tom said he knew Mary might not need to do this alone.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I know there is still work to be done.	من می دانم که هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد.
Do you have a dental problem?	آیا مشکل دندانی دارید؟
Tom stayed at the hotel for three weeks.	تام سه هفته در این هتل ماند.
It's very depressing	خیلی افسرده کننده است
I think Tom currently lives in Boston.	من فکر می کنم که تام در حال حاضر در بوستون زندگی می کند.
Tom was not the one who found me.	تام کسی نبود که مرا پیدا کرد.
Tom can never do it alone.	تام هرگز نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
This is pure nonsense.	این مزخرف محض است.
You are unemployed, aren't you?	شما بیکار هستید، نه؟
Tom said he is not happy here in Boston.	تام گفت که اینجا در بوستون خوشحال نیست.
I wonder if I can still do that.	تعجب می کنم که آیا هنوز می توانم این کار را انجام دهم.
The police officer asked Tom to empty his pockets.	افسر پلیس از تام خواست که جیب هایش را خالی کند.
Tom and I agreed.	من و تام به توافق رسیدیم.
Tom plans to write a book about Australia.	تام قصد دارد کتابی درباره استرالیا بنویسد.
I came up with a very interesting discovery.	من به یک کشف بسیار جالب رسیدم.
What is Tom going to do with Mary?	تام قرار است با مری چه کند؟
Tom was happy to talk to someone.	تام از صحبت کردن با کسی خوشحال بود.
Tom does not even consider himself a native French speaker.	تام حتی خود را فرانسوی زبان مادری نمی داند.
I still do not like Tom.	من هنوز تام را دوست ندارم.
I think Tom would like Mary to do this for him.	من فکر می کنم که تام دوست دارد مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom read the letter slowly.	تام نامه را به آرامی خواند.
What is your most expensive wine?	گران ترین شراب شما چیست؟
I knew Tom could do it alone if he tried.	من می دانستم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I think Tom and Mary are bored.	من فکر می کنم تام و مری حوصله شان سر رفته است.
I did not think anyone else had noticed.	فکر نمی کردم کس دیگری متوجه شده باشد.
I like this photo, not because it is a masterpiece, but because it is attractive.	من این عکس را دوست دارم، نه به این دلیل که یک شاهکار است، بلکه به این دلیل که جذابیت دارد.
We are not completely finished	ما کاملاً تمام نشده ایم
I do not think I like it.	فکر نمی کنم آن را دوست داشته باشم.
Tom said I looked sleepy.	تام گفت خواب آلود به نظر می رسیدم.
Tom does not want to study in Australia.	تام نمی خواهد در استرالیا تحصیل کند.
Tom suggested that I steam the vegetables before boiling them.	تام به من پیشنهاد داد که سبزیجات را بخارپز کنم تا اینکه آنها را بجوشانم.
Tom admitted that he did not want to do that.	تام اعتراف کرد که نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
Does Tom do yoga?	آیا تام یوگا انجام می دهد؟
Tom is an FBI agent.	تام یک مامور اف بی آی است.
Tom looks much younger than he really is.	تام خیلی جوانتر از آنچه هست به نظر می رسد.
Tom can keep a secret.	تام می تواند رازی را حفظ کند.
I think Tom might go to Australia in the fall.	من فکر می کنم که تام ممکن است در پاییز به استرالیا برود.
I know I said a lot	میدونم زیاد گفتم
Remember the promise, Tom.	قولت را به خاطر بسپار، تام.
I have done this many times before.	من قبلاً این کار را بارها انجام داده ام.
Tom thought Mary was working.	تام فکر می کرد که مری همکاری می کرد.
I think Tom is stingy.	من فکر می کنم که تام خسیس است.
Now that you are older, you should not behave like children.	حالا که بزرگ شدی نباید مثل بچه ها رفتار کنی.
I strongly doubt that Tom will enter.	من به شدت شک دارم که تام وارد شود.
Tom thinks Mary probably hasn't done that yet.	تام فکر می کند که مری احتمالاً هنوز این کار را نکرده است.
Why did Tom want two copies?	چرا تام دو نسخه می خواست؟
Tom said Mary hoped we would do it with her.	تام گفت مری امیدوار بود ما این کار را با او انجام دهیم.
This is not entirely true	این کاملا درست نیست
Northern Yemen became independent from the Ottoman Empire in 1918.	یمن شمالی در سال 1918 از امپراتوری عثمانی مستقل شد.
Do not judge Tom too harshly.	تام را خیلی سخت قضاوت نکنید.
Tom thinks Mary will be at today's meeting.	تام فکر می کند که مری در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
I do not have time to help	وقت ندارم کمکت کنم
I did not know you were Tom's sister	من نمیدونستم تو خواهر تام هستی
Soon you will all speak French fluently.	به زودی همه شما به راحتی فرانسوی صحبت خواهید کرد.
You're a very curious person, aren't you?	تو خیلی آدم کنجکاویی هستی، نه؟
I did not want to give you the wrong impression.	من نمی خواستم تصور اشتباهی به شما بدهم.
Tom said he did not know Mary could not do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not alone	تام تنها نیست
I want to stay here with Tom.	من می خواهم اینجا با تام بمانم.
Tom and Mary are playing in the front yard.	تام و مری در حیاط جلویی در حال بازی گرفتن هستند.
Tom went to the theater with Mary.	تام با مری به تئاتر رفت.
I did not think Tom would be in Australia this week.	فکر نمی کردم تام این هفته در استرالیا باشد.
The Tom family moved to Australia in 2013.	خانواده تام در سال 2013 به استرالیا نقل مکان کردند.
Have you ever used cinnamon in your cooking?	آیا تا به حال از دارچین در آشپزی خود استفاده کرده اید؟
I did not feel safe in Boston.	من در بوستون احساس امنیت نمی کردم.
Tom hugged Mary and kissed her.	تام بغل مری را گرفت و او را بوسید.
I thought I could help Tom, but I could not.	فکر می کردم می توانم به تام کمک کنم، اما نتوانستم.
It still does not make me happy.	این هنوز من را خوشحال نمی کند.
It will probably be very difficult for us to do that.	انجام این کار احتمالا برای ما بسیار دشوار خواهد بود.
I have no problem with that.	من هیچ مشکلی با آن ندارم.
The snowman has not melted yet	آدم برفی هنوز آب نشده
Tom says he did not know Mary had to do it.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری باید این کار را می‌کرد.
This image is a doctorate.	این تصویر دکتری شده است.
I know Tom is not strong enough to do that.	من می دانم که تام به اندازه کافی قوی نیست که این کار را انجام دهد.
This is not the end of the world	اینجا پایان دنیا نیست
There's no reason you can't stay a few more days, right?	دلیلی وجود ندارد که چند روز دیگر نتوانید بمانید، درست است؟
When was the last time you went with Tom?	آخرین باری که با تام رفتید کی بود؟
Tom could feel the heat of the pizza inside the cardboard box.	تام می توانست گرمای پیتزا را از داخل جعبه مقوایی حس کند.
Do you want me to help you clean your kitchen?	میخوای کمکت کنم آشپزخونت رو تمیز کنی؟
I'm not sure this is what Tom really wanted to do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام واقعاً می خواست انجام دهد.
You never know what will happen	هیچوقت نمیدونی چی میشه
Thank you for your voluntary help.	من از شما سپاسگزارم که داوطلبانه کمک کردید.
Tom has already closed all the windows.	تام قبلاً تمام پنجره ها را بسته است.
Tom behaved inappropriately.	تام رفتار نامناسبی داشت.
I do not want Tom to go to Boston with us.	من نمی خواهم تام با ما به بوستون برود.
This will change soon.	این به زودی تغییر خواهد کرد.
Tom hoped he could win.	تام امیدوار بود که بتواند برنده شود.
At least Tom knows where he stands.	حداقل تام می داند کجا ایستاده است.
This line shows the longitude.	این خط طول جغرافیایی را نشان می دهد.
I know I'm alone in this.	من می دانم که در این مورد تنها هستم.
They prefer a hotel close to the airport.	آنها هتلی را ترجیح می دهند که نزدیک فرودگاه باشد.
Which was unfortunate	که مایه تاسف بود
I know Tom did not.	من می دانم که تام این کار را نمی کرد.
Sometimes I go by bus and sometimes by car.	گاهی با اتوبوس می روم و گاهی با ماشین.
Tom is a scientist.	تام مردی دانشمند است.
I have been in Australia for a long time.	من مدت زیادی در استرالیا بودم.
If you just spent a little more money, you could buy a lot better money.	اگر فقط کمی بیشتر پول خرج می کردید، می توانستید پول بسیار بهتری بخرید.
I'm just a messenger.	من فقط یک پیام رسان هستم.
Tom kept knocking, but no one came.	تام مدام در را می زد، اما کسی نیامد.
Tom realized that Mary was not paying attention to what he was saying.	تام متوجه شد که مری به حرف های او توجهی نمی کرد.
Tom was very busy	تام خیلی شلوغ بوده
I left a gift for Tom.	من یک هدیه برای تام گذاشتم.
Why not wait?	چرا صبر نکنیم؟
Pull down the curtains.	پرده ها را پایین کشید.
I can no longer fool Tom.	من دیگر نمی توانم تام را گول بزنم.
I am the owner	من مالک هستم
We spent hours doing this.	ما ساعت ها در این کار بودیم.
I found this in the back seat of your car.	من این را روی صندلی عقب ماشین شما پیدا کردم.
Selling military secrets to the enemies of your country is a treacherous act.	فروش اسرار نظامی به دشمنان کشور شما یک اقدام خیانت آمیز است.
Instead of being told by a parent or a teacher, find things for yourself.	به جای اینکه والدین یا معلمی به شما بگویند، چیزهایی را خودتان پیدا کنید.
Tom and Mary have only one child.	تام و مری فقط یک فرزند دارند.
Tom made it clear that he did not want to go to Australia with us.	تام به صراحت گفت که نمی خواهد با ما به استرالیا برود.
"Let me go," Tom begged.	تام التماس کرد: "بگذار بروم."
If your spouse is a citizen, it may be easier to get a long-term visa.	اگر همسرتان شهروند باشد، ممکن است گرفتن ویزای بلند مدت آسان تر باشد.
I have seen these photos before	من قبلا این عکس ها را دیده بودم
Does Tom still think he's the only one who can't speak French?	آیا تام هنوز فکر می کند که او تنها کسی است که نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
Tom and I will fly to Australia tomorrow.	من و تام فردا به استرالیا پرواز خواهیم کرد.
Tom told me he knew who did it.	تام به من گفت که می داند چه کسی این کار را کرده است.
I should not have eaten it. 	من نباید آن را می خوردم.
I do not feel good.	حالم خوب نیست.
Are there any foods you do not like?	آیا غذاهایی هست که دوست ندارید؟
I do not want to go out tonight	نمیخوام امشب برم بیرون
My father-in-law is an engineer.	پدرشوهرم مهندس است.
Tom said he did not want to help Mary with her homework.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری در انجام تکالیفش کمک کند.
Tom went to get us something to eat.	تام رفت تا برایمان چیزی بیاورد تا بخوریم.
I have already done everything I should have done.	من قبلاً هر کاری را که باید انجام می دادم انجام داده ام.
Mahjong tiles are very beautiful.	کاشی های فال ماهجونگ بسیار زیبا هستند.
Your wish will be easily fulfilled.	آرزوی شما به راحتی برآورده می شود.
Please let me take you home.	لطفا اجازه دهید شما را به خانه برسانم.
I was sure Tom had been kidnapped.	من مطمئن بودم که تام ربوده شده است.
Tom walked out the door without saying goodbye.	تام بدون خداحافظی از در بیرون رفت.
I really like vanilla ice cream.	من بستنی وانیلی را خیلی دوست دارم.
You will never defeat me	تو هرگز مرا شکست نخواهی داد
I hope they are found alive	امیدوارم زنده پیدا شوند
I saw your look at Tom.	من نگاه تو به تام را دیده ام.
Why not go to a quiet place and talk?	چرا یه جای ساکت نریم و حرف بزنیم؟
I called Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر به تام زنگ زدم.
I'm confused	من آشفته ام
The sounds coming from the forest scare the explorers.	صداهایی که از جنگل می آمد کاوشگران را می ترساند.
Tom and Mary decided to go see a scary movie.	تام و مری تصمیم گرفتند برای دیدن یک فیلم ترسناک بروند.
I watched Tom walk away.	دور شدن تام را تماشا کردم.
Sorry I did not do what you asked.	متاسفم که کاری را که شما خواسته اید انجام ندادم.
It will work every hour as long as it is cheap.	هر ساعتی تا زمانی که ارزان باشد کار خواهد کرد.
You are the only woman I really loved	تو تنها زنی هستی که من واقعا عاشقش بودم
Tom said he was very confident that Mary should do it.	تام گفت که او بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
I hope you help me	امیدوارم کمکم کنی
I do not think Tom knows how much it costs to get a visa.	من فکر نمی‌کنم تام بداند که دریافت ویزا چقدر هزینه دارد.
Where do Tom and his family live?	تام و خانواده اش کجا زندگی می کنند؟
I did not know that what I was doing was not legal.	من نمی دانستم کاری که انجام داده ام قانونی نیست.
Tom was later released unharmed.	تام بعداً سالم آزاد شد.
Tom told everyone he wanted to be a hairdresser.	تام به همه گفت که می خواهد آرایشگر شود.
I do not think it will rain	فکر نمیکنم بارون بباره
Can you tell me right now to come back tomorrow?	می تونی همین الان بهم بگی تا فردا برگردم؟
I do not think Tom knows that Mary is not very happy here.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری در اینجا خیلی خوشحال نیست.
I'm back soon	من زود برگشتم
I visited Tom while I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم از تام دیدن کردم.
Tom got here very soon after you left.	تام خیلی زود بعد از رفتنت به اینجا رسید.
Tom is the best swimmer on the team.	تام بهترین شناگر تیم است.
Tom asked me why I did not try to do it alone.	تام از من پرسید که چرا سعی نکردم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Apparently, we will receive a salary increase in the next two months.	ظاهراً ظرف دو ماه آینده افزایش حقوق دریافت خواهیم کرد.
What kind of music do you enjoy listening to?	از گوش دادن به چه نوع موسیقی لذت می برید؟
Tom seemed to enjoy doing it.	به نظر می رسید که تام از انجام این کار لذت می برد.
I want to write for Tom.	من می خواهم برای تام بنویسم.
Tom continued driving.	تام به رانندگی ادامه داد.
I did not know you speak French.	نمی‌دانستم فرانسوی صحبت می‌کنی.
There is no such place	چنین جایی وجود ندارد
I reported my car theft to the police.	سرقت ماشینم را به پلیس گزارش دادم.
We have a weakness here.	ما در اینجا یک نقطه ضعف داریم.
Tom should not tell Mary about his ex-girlfriend.	تام نباید در مورد دوست دختر سابقش به مری چیزی بگوید.
Why don't we get together tonight?	چرا امشب دور هم جمع نمی شویم؟
I usually do not get along with Tom's girlfriend.	من معمولا با دوست دختر تام کنار نمی آیم.
How to get to the top of the tower?	چگونه به بالای برج برسیم؟
I do not think I can ever do that.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم این کار را انجام دهم.
He had mercy on me and helped me.	او به من رحم کرد و به من کمک کرد.
Tom does not seem to be able to solve this problem.	به نظر می رسد که تام قادر به حل این مشکل نیست.
The pulse is very fast.	نبض تام تند است.
Tom is going to show us the documents this afternoon.	تام امروز بعدازظهر قرار است مدارک را به ما نشان دهد.
That's why I want Tom to go.	به همین دلیل است که می خواهم تام برود.
I do not think Tom is slow.	من فکر نمی کنم تام کند است.
Tom bit more than he could handle.	تام بیش از آن که بتواند بجود گاز گرفت.
Our most valuable resource is time.	با ارزش ترین منبع ما زمان است.
Tom lives in a small town near Boston.	تام در یک شهر کوچک در نزدیکی بوستون زندگی می کند.
I do not know if Tom is coming or not.	من نمی دانم که آیا تام می آید یا نه.
The cows graze calmly.	گاوها با آرامش می چرند.
You can not make a living doing this.	شما نمی توانید با این کار امرار معاش کنید.
I do not know if Tom will do that.	من نمی دانم که آیا تام این کار را انجام خواهد داد.
I have to translate something for Tom.	من باید تام چیزی برای من ترجمه کند.
Tom was not very happy to see us.	تام از دیدن ما خیلی خوشحال نبود.
I know you still love me	میدونم هنوز عاشق منی
Tom sat down on a chair.	تام روی صندلی نشست.
Tom took Mary to his car.	تام مری را به ماشینش برد.
Tom did not touch his food.	تام به غذایش دست نزده است.
We had to postpone the picnic because of the rain.	به خاطر باران مجبور شدیم پیک نیک را به تعویق بیندازیم.
All Tom does is complain.	تنها کاری که تام انجام می دهد شکایت است.
Tom should not be home until 2:30 p.m.	تام نباید تا ساعت 2:30 در خانه باشد.
What's wrong with reading picture books?	خواندن کتاب های مصور چه اشکالی دارد؟
Why not do it the Tom method?	چرا این کار را به روش تام انجام نمی دهید؟
Tom is a giant.	تام یک غول است.
Tom was so scared he couldn't do anything.	تام خیلی ترسیده بود که نمی توانست کاری انجام دهد.
You will not enter?	وارد نمیشی؟
You will feel better in the shortest time.	در کمترین زمان احساس بهتری خواهید کرد.
Tom and Mary are wrong.	تام و مری اشتباه می کنند.
When do you expect Tom to return?	انتظار دارید تام چه زمانی برگردد؟
Reflections were seen in the pits.	بازتاب ها در گودال ها دیده می شد.
Tom has three dogs.	تام سه سگ دارد.
I'm afraid to interrupt	میترسم حرفمو قطع کنم
How much is Tom a skater?	تام چقدر اسکیت باز است؟
I know Tom knew we were going to do that.	من می دانم که تام می دانست که ما کسانی هستیم که قرار است این کار را انجام دهیم.
I enjoyed walking along the river with Tom.	از قدم زدن در کنار رودخانه با تام لذت بردم.
Do you celebrate Christmas?	آیا کریسمس را جشن می گیرید؟
It took you ten years to shave.	تراشیدن ریش ده سال از شما گرفت.
We do not know those men.	ما آن مردان را نمی شناسیم.
You will eventually understand why we have to do this.	شما در نهایت دلیل اینکه چرا ما باید این کار را انجام دهیم را خواهید فهمید.
My sister's hair reaches to her shoulders.	موهای خواهرم تا شانه هایش می رسد.
Please tell Tom that he should get here sooner.	لطفا به تام بگویید که او باید زودتر به اینجا برسد.
I do not think he will reach this conclusion.	فکر نمی کنم به این نتیجه برسد.
I did not know I was going to do this.	من نمی دانستم که قرار است این کار را انجام دهم.
What you are proposing is simply ridiculous.	آنچه شما پیشنهاد می کنید به سادگی مضحک است.
I wonder what Tom really thinks.	من تعجب می کنم که تام واقعاً چه فکر می کند.
These personal organizers come in a variety of thicknesses.	این سازمان دهنده های شخصی ضخامت های متفاوتی دارند.
I do not think Tom is two-sided.	من فکر نمی کنم تام دوسویه باشد.
You do not know why Tom asked you to stop.	شما نمی دانید که چرا تام از شما خواسته است که این کار را متوقف کنید.
I have told you everything I can think of.	من هر چیزی که فکرش را بکنم به شما گفته ام.
I do not want to talk to Tom about work.	من نمی خواهم با تام در مورد کار صحبت کنم.
Hey Tom, can you lift me up?	هی تام، می تونی منو بلند کنی؟
Tom probably won't.	تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
Tom did not tell Mary why he needed more money.	تام به مری نگفت که چرا به پول بیشتری نیاز دارد.
Tom just ignored Mary.	تام فقط مری را نادیده گرفت.
Tom and I did this together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم این کار را با هم انجام دادیم.
Tom tried to use Mary to help John.	تام سعی کرد از مری برای کمک به جان استفاده کند.
Is it possible for him to win the election?	آیا احتمال پیروزی او در انتخابات وجود دارد؟
I can speak French much better than Tom.	من می توانم فرانسوی را خیلی بهتر از تام صحبت کنم.
Tom told Mary to work faster.	تام به مری گفت که سریعتر کار کند.
Tom did not say what time he intended to do so.	تام نگفت چه ساعتی قصد انجام این کار را داشت.
Mary is the girl on the left.	مریم دختر سمت چپ است.
Where can I rent a furnished room?	کجا می توانم اتاق مبله اجاره کنم؟
This is not a deal we did.	این معامله ای نیست که ما انجام دادیم.
Tom seemed ready.	به نظر می رسید تام آماده این کار باشد.
I do not like him because he gets angry easily.	من او را دوست ندارم زیرا او به راحتی عصبانی می شود.
I know what to do with him. 	من از اینکه با او چه کنم.
He is very lazy	اون خیلی تنبله
I have not done this since I graduated from high school.	من از زمانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم این کار را انجام ندادم.
Did you notice Tom leaving?	آیا متوجه رفتن تام شدید؟
Maybe it was not a coincidence	شاید تصادفی نبود
I have learned to think as Tom thinks.	من یاد گرفته ام همانطور که تام فکر می کند فکر کنم.
Enjoy mountaineering with you.	لذت بردن از کوهنوردی با شما خواهد بود.
Tom lost a few teeth in hockey.	تام در بازی هاکی چند دندانش را از دست داد.
Do not feel sorry for yourself, we are all in the same boat.	برای خودت متاسف نباش همه ما در یک قایق هستیم.
Tom went back inside the house.	تام به داخل خانه برگشت.
I really can not speak now	واقعا الان نمیتونم حرف بزنم
Tom does not listen to the word I say.	تام به کلمه ای که من می گویم گوش نمی دهد.
Happy New Year, Tom.	سال نو مبارک، تام.
Tom does not tell Mary why he did it.	تام به مری نمی گوید که چرا این کار را کرد.
"where are you?" 	"شما کجا هستید؟"
"in Garden."	"در باغ."
I know Tom is disappointed.	می دانم که تام ناامید شده است.
I told Tom we would help Mary.	به تام گفتم به مری کمک می کنیم.
I told Tom everything I knew about it.	همه چیزهایی را که در مورد آن می دانستم به تام گفتم.
I have to see Tom	من باید تام را ببینم
You should not smoke here	اینجا نباید سیگار بکشی
"Is he reading a book?" 	"آیا او در حال خواندن کتاب است؟"
"Yes, he is."	"بله، او است."
Didn't you know Tom would be here this week?	آیا نمی دانستید که تام این هفته اینجا خواهد بود؟
Tom tends to get things wrong.	تام تمایل دارد چیزها را به اشتباه بیاندازد.
Is it the fault of the vacuum cleaner that has dusted the room?	آیا ایراد از جاروبرقی است که اتاق غبار گرفته است؟
I'm pretty sure Tom will pass today.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام در امتحان امروز موفق خواهد شد.
I'm not sure Tom would be willing to help us.	من مطمئن نیستم که تام مایل به کمک به ما باشد.
I doubt Tom is still home.	من شک دارم که تام هنوز در خانه باشد.
Tom and Mary say they have not seen each other since John and Alice divorced.	تام و مری می گویند از زمانی که جان و آلیس طلاق گرفته اند دیگر ندیده اند.
I did not know where to go.	نمی دانستم کجا بروم.
Tom told me he thought Mary was fair.	تام به من گفت که فکر می کند مری منصف است.
I love burgers.	من عاشق همبرگر هستم.
I do not know if I am doing it right or not.	نمی دانم این کار را درست انجام می دهم یا نه.
They were going to kiss Tom, but he did not know it.	قرار بود تام را ببوسند، اما او این را نمی دانست.
Tom and Mary are John's friends.	تام و مری دوستان جان هستند.
Will Tom change his mind?	آیا تام نظر خود را تغییر خواهد داد؟
These are the things Tom bought yesterday.	اینها چیزهایی هستند که تام دیروز خرید.
Tom is good at taking care of the kids.	تام در مراقبت از بچه ها خوب است.
You have to do it the way Tom told you to.	شما باید این کار را به روشی که تام به شما گفته انجام دهید.
Do not leave Tom alone	تام را تنها نگذار
He is not joking.	او شوخی نمی کند.
Tom said he did not think Mary had studied French for a long time.	تام گفت که فکر نمی کرد مری مدت زیادی زبان فرانسه خوانده باشد.
I believe Tom will do it.	من معتقدم که تام این کار را خواهد کرد.
Tom and Mary often did this together.	تام و مری اغلب این کار را با هم انجام می دادند.
Tom did not help Mary.	تام به مری کمک نکرده است.
We will not move until Monday evening.	تا عصر دوشنبه حرکت نمی کنیم.
Tom said Mary had been forgiven.	تام گفت مری بخشیده شده است.
I wish we could hear what Tom is saying.	کاش می توانستیم بشنویم تام چه می گوید.
My life would be meaningless without you	زندگی من بدون تو بی معنی خواهد بود
A mouse in the garage.	یک موش در گاراژ است.
I thought you did not like Australia	فکر کردم استرالیا را دوست نداری
You have no excuse for the day of the murder.	تو برای روز قتل عذری نداری.
In any case, you do not need to worry.	در هر صورت نیازی نیست نگران باشید.
I know Tom is kidding.	من می دانم که تام دارد مسخره می کند.
Tom picked up a handkerchief and wiped Mary's chin.	تام دستمالی را برداشت و چانه مری را پاک کرد.
I no longer want to live in my own country.	من دیگر نمی خواهم در کشور خودم زندگی کنم.
It will be hard for Tom to win.	برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
Do not let Tom know that you are scared.	اجازه نده تام بفهمد که ترسیده ای.
Thank you for your suggestion. 	از پیشنهاد شما ممنونم.
I think about it.	من در مورد آن فکر می کنم.
Tom will not last long.	تام برای مدت طولانی دوام نخواهد آورد.
Tom is good at this kind of thing.	تام در این جور کارها خوب است.
Let Tom do all the talking.	بگذارید تام تمام صحبت هایش را انجام دهد.
Tom does his best.	تام تمام تلاشش را می کند.
Tom did not call.	تام تماس نگرفت.
Tom does not mind doing this for you.	تام بدش نمی آید که این کار را برای شما انجام دهد.
It was a great help to Tom.	کمک بزرگی به تام بود.
This is my adopted son.	این پسر خوانده من است.
Tom thinks he's a good cook.	تام فکر می کند که آشپز خوبی است.
Tom may have committed suicide	تام ممکنه خودکشی کرده باشه
Tom is not the only boy invited to Mary's party.	تام تنها پسری نیست که به مهمانی مری دعوت شده است.
Tom arrives home soon.	تام به زودی به خانه می رسد.
This is not going to happen here.	قرار نیست چنین چیزی در اینجا اتفاق بیفتد.
I know Tom wants to go with us.	من می دانم که تام می خواهد با ما برود.
I had to get a lawyer	باید وکیل می گرفتم
Tom said he likes pizza.	تام گفت که پیتزا دوست دارد.
I do not know if Tom wants to go to Boston with us?	نمی دانم آیا تام می خواهد با ما به بوستون برود؟
Tom asked Mary if she could borrow her stopwatch.	تام از مری پرسید که آیا می تواند کرونومتر او را قرض بگیرد.
There is a nice restaurant on Park Street.	یک رستوران خوب در خیابان پارک وجود دارد.
How did you know I was looking for you here?	از کجا فهمیدی که من اینجا دنبالت می کنم؟
Won't you join our conversation?	به گفتگوی ما نخواهید پیوست؟
Tom is a farmer, isn't he?	تام کشاورز است، اینطور نیست؟
I have written some songs in French.	من چند آهنگ به زبان فرانسه نوشته ام.
I have things to do.	من کارهایی دارم که باید انجام دهم.
There is nothing to lose	چیزی برای از دست دادن وجود ندارد
Tom said he wants to try to win.	تام گفت که می خواهد برای برنده شدن تلاش کند.
Let me know by Monday what decision you have made.	تا دوشنبه به من اطلاع دهید که چه تصمیمی گرفته اید.
Do not let anyone know that I am here.	اجازه نده کسی بفهمد که من اینجا هستم.
A man's heart is the size of his fist.	قلب یک مرد به اندازه مشت اوست.
Tom was not born in Boston. 	تام در بوستون متولد نشد.
He was born in Chicago.	او در شیکاگو به دنیا آمد.
Tom knows there is only one possible way.	تام می داند که تنها یک راه ممکن وجود دارد.
Tom and Mary talked over coffee.	تام و مری با قهوه صحبت کردند.
This is the man who lent me his umbrella.	این مردی است که چترش را به من قرض داد.
You do not trust us at all, do you?	شما کاملا به ما اعتماد ندارید، نه؟
Tom was on the basketball team in high school.	تام در دوران دبیرستان در تیم بسکتبال حضور داشت.
Tom looked good when I saw him.	تام وقتی او را دیدم خوب به نظر می رسید.
Tom wants to play tennis on Monday.	تام می خواهد دوشنبه تنیس بازی کند.
I stared out the window.	از پنجره به منظره خیره شدم.
Why didn't they say anything?	چرا چیزی نگفتند؟
If I can speak French with you.	اگر بتوانم با شما به زبان فرانسه صحبت می کنم.
This book was published in 1689.	این کتاب در سال 1689 منتشر شد.
I did not know Tom was not at home.	نمی دانستم تام در خانه نیست.
We can not predict where Tom is going to be.	ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که تام قرار است کجا باشد.
Tom's better not to be late again.	تام بهتر است دوباره دیر نشود.
I heard that Tom dropped out of school.	شنیده ام که تام مدرسه را رها کرده است.
Tom always wants to play blues.	تام همیشه می خواهد بلوز بازی کند.
Another moment is over	یه لحظه دیگه تموم میشه
I was not scared.	من وحشت نکردم.
Tom is alone in his office writing a report.	تام در دفترش تنهاست و گزارش می نویسد.
Tom is a Theotaler.	تام یک تئوتالر است.
I do not think we will get anywhere	فکر نمی کنم به جایی برسیم
I think Tom just wanted to apologize.	من فکر می کنم که تام فقط می خواست عذرخواهی کند.
I thought maybe Tom would not have to do that.	فکر کردم شاید تام مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
What causes delays?	چه چیزی باعث تاخیر می شود؟
I do not believe I can do that.	من باور نمی کنم که این کار را انجام دهم.
I get off the train at the next stop.	در ایستگاه بعدی از قطار پیاده می شوم.
I think Tom is not as tall as his father.	من فکر می کنم که تام به قد پدرش نیست.
I need a tissue now	الان به دستمال کاغذی نیاز دارم
I saw you bought	دیدم خرید کرده ای
Tom has a lot of assets.	تام دارایی زیادی دارد.
It would be better if we did not do this.	اگر این کار را نمی کردیم بهتر بود.
Tom is lucky that Mary helped him.	تام خوش شانس است که مری به او کمک کرد.
Tom told me he didn't want to do that anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Are you suggesting that I can not do this alone?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم؟
Tom is not a good gardener.	تام باغبان خوبی نیست.
Tom rented a suite in one of Boston's most expensive hotels.	تام سوئیتی را در یکی از گران ترین هتل های بوستون اجاره کرد.
Tom knows how Mary died.	تام می داند که مری چگونه مرد.
Tom grows tomatoes in his garden every year.	تام هر سال در باغ خود گوجه می کارد.
I always lived on Park Street.	من همیشه در خیابان پارک زندگی می کردم.
Don't know how to do this?	آیا نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید؟
How many times do you plan to do this?	چند بار قصد دارید این کار را انجام دهید؟
Tom is the only man Mary talks to except her father.	تام تنها مردی است که مری به جز پدرش با او صحبت می کند.
Tom knows I was supposed to do it today.	تام می داند که قرار بود امروز این کار را انجام دهم.
Tom grows big and strong.	تام بزرگ و قوی می شود.
Is Tom coming today?	آیا تام امروز می آید؟
I do not have a house	من خونه ندارم
It's better to ask Tom if he has a problem.	بهتر است از تام بپرسید که آیا مشکلی ندارد.
I wish you were here with me right now	کاش میشد همین الان اینجا با من بودی
You may be injured if you do this the way Tom suggested.	اگر این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهید، ممکن است مجروح شوید.
Tom certainly seems to be rich.	تام مطمئناً به نظر می رسد که او ثروتمند است.
Tom gave Mary money to buy a ticket.	تام به مری پول داد تا بلیط بخرد.
Doesn't that cause chaos?	آیا این باعث هرج و مرج نمی شود؟
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
Tom expects Mary to sit with him.	تام از مری انتظار دارد که با او بنشیند.
Tom told everyone that Mary is a good cook.	تام به همه گفت که مری آشپز خوبی است.
No one knew Tom was going to do it.	هیچ کس نمی دانست تام قرار است این کار را انجام دهد.
It was easier to do than I thought.	انجام این کار آسان تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom is watching the news on TV.	تام در حال تماشای اخبار از تلویزیون است.
My alarm clock did not go off this morning, so I came to school late.	امروز صبح ساعت زنگ دار من خاموش نشد، به همین دلیل دیر به مدرسه آمدم.
I'm the only one who knows where Tom hid his valuables.	من تنها کسی هستم که می دانم تام اشیاء با ارزش خود را کجا پنهان کرده است.
Tom does it better than I do.	تام بهتر از من این کار را می کند.
Tom seemed to be in perfect health.	به نظر می رسید که تام در سلامت کامل است.
Can I talk to you alone for a moment?	میتونم یه لحظه تنها باهات حرف بزنم؟
I suddenly turned black.	یکدفعه سیاه شدم.
Tom is cleaning his room, right?	تام در حال تمیز کردن اتاقش است، نه؟
Both Tom and Mary hated it.	هم تام و هم مری از آن متنفر بودند.
I already know the whole multiplication table.	من قبلاً کل جدول ضرب را می دانم.
Do not you go to the meeting?	به جلسه نمیری؟
I walked aimlessly.	بی هدف راه می رفتم.
I see that you two are having fun.	من میبینم که شما دو نفر به شما خوش میگذرد.
Tom seems to have a new girlfriend.	به نظر می رسد تام یک دوست دختر جدید دارد.
I think it's wrong to lend money to Tom.	من فکر می کنم اشتباه است که به تام پول قرض دهیم.
I did not find anything.	من هم چیزی پیدا نکردم.
Everyone thought it was weird that he lived alone.	همه فکر می کردند عجیب است که او تنها زندگی می کند.
I think Tom sees someone else.	من فکر می کنم تام یک نفر دیگر را می بیند.
Tom looked at himself in the mirror.	تام به خود در آینه نگاه کرد.
Tom could not stop Mary from going to the party.	تام نمی‌توانست مری را از رفتن به مهمانی منصرف کند.
I do not have the necessary skills for that job.	من مهارت های لازم برای آن کار را ندارم.
When I went out, I took a deep breath.	وقتی بیرون رفتم، نفس راحتی کشیدم.
Tom is a methamphetamine addict.	تام یک معتاد به متامفتامین است.
I do not want to risk my life.	من نمی خواهم زندگی ام را به خطر بیندازم.
I did not say I would help Tom.	من نگفتم که به تام کمک خواهم کرد.
I do not like hot weather, so this heat really reaches me.	من هوای گرم را دوست ندارم، بنابراین این گرما واقعاً به من می رسد.
Tom is very busy right now	تام الان خیلی سرش شلوغه
The height of the tree is almost the same as the ceiling.	ارتفاع درخت تقریباً به اندازه سقف است.
They are not going to change.	آنها قرار نیست تغییر کنند.
Tom suddenly fell silent.	تام ناگهان ساکت شد.
You will receive my full cooperation.	شما همکاری کامل من را دریافت خواهید کرد.
I knew Tom had to do it.	می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
I had to go to the dentist last week	هفته پیش باید می رفتم دندانپزشک
You do not think Tom intends to do this, do you?	فکر نمی کنی تام قصد انجام این کار را داشته باشد، اینطور نیست؟
It will be worthless	بی ارزش خواهد بود
Tom can not control his dog.	تام نمی تواند سگش را کنترل کند.
Tom did not believe Mary would do that.	تام باور نداشت که مری این کار را انجام دهد.
No wonder Tom was so angry.	جای تعجب نیست که تام اینقدر عصبانی شد.
Tom wished Mary had told him where he had been.	تام آرزو کرد که مری به او بگوید کجا بوده است.
Tom resigns	تام استعفا می دهد
I'm investigating a murder.	من در حال تحقیق در مورد یک قتل هستم.
Do not worry, I will protect you.	نگران نباش من از تو حفاظت خواهم کرد.
Tom pushed Mary.	تام مری را هل داد.
Tom does not allow anyone to do that.	تام به کسی اجازه این کار را نمی دهد.
Tom and Mary are asleep now.	تام و مری در حال حاضر خواب هستند.
Cats get warm two or three times a year.	گربه ها دو یا سه بار در سال به گرما می روند.
Tom says he's good at baseball.	تام می گوید که او در بیسبال خوب است.
I was not surprised when Tom told me that Mary did not need to do this.	وقتی تام به من گفت که مری نیازی به انجام این کار ندارد، تعجب نکردم.
Tom will probably have to tell Mary why he should do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom has started spending a lot of time with Mary.	تام شروع به گذراندن زمان زیادی با مری کرده است.
Why not just tell Tom how you feel?	چرا فقط به تام نمی گویید که چه احساسی دارید؟
Tom should be ashamed	تام باید خجالت بکشه
I do not think I can find time for that today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم زمانی برای این کار پیدا کنم.
Tom made a cup of coffee.	تام یک لیوان قهوه درست کرد.
My son surprised me by cleaning his room without being told.	پسرم با تمیز کردن اتاقش بدون اینکه به او گفته شود، مرا غافلگیر کرد.
I advised Tom not to do this too much.	به تام توصیه کردم این کار را زیاد انجام ندهد.
Tom is too tired to do this.	تام برای انجام این کار خیلی خسته است.
Admission to the Christmas holidays is free.	ورود در تعطیلات کریسمس رایگان است.
Tom is somewhat right, isn't he?	تام تا حدودی درست می گوید، اینطور نیست؟
Tom starts talking now.	تام اکنون شروع به صحبت می کند.
I do not think I can help	فکر نکنم بتونم کمکت کنم
Tom says he left a note.	تام می گوید که یادداشتی گذاشته است.
I just wish I could stop Tom from doing such a stupid thing.	فقط ای کاش تام را از انجام چنین کار احمقانه ای باز می داشتم.
Just because I'm silent does not mean I have nothing to say.	فقط به این دلیل که ساکت هستم به این معنی نیست که چیزی برای گفتن ندارم.
His book begins with a story of rural life.	کتاب او با داستانی از زندگی روستایی آغاز می شود.
I'm sorry I didn't let you do that	متاسفم که نگذاشتم این کار را بکنی
I do not read books like before.	من مثل قبل کتاب نمی خوانم.
I made dinner too	منم که شام ​​درست کردم
Tom said he was looking forward to seeing you.	تام گفت که مشتاق دیدار شماست.
I did not know it was still important to you	نمیدونستم هنوز برات مهمه
Tom died of pneumonia in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر ذات الریه درگذشت.
I do not like your appearance	از قیافه ات خوشم نمیاد
Tom told me that Mary tried to do that.	تام به من گفت که مری سعی کرد این کار را انجام دهد.
He talked about the people and things he was interested in.	او درباره افراد و چیزهایی که به او علاقه داشت صحبت کرد.
Tom did not know that Mary was going to kiss him.	تام نمی دانست که مری قرار است او را ببوسد.
This is what I like to do.	این چیزی است که من دوست دارم انجامش دهم.
Tom drank tequila and Mary drank wine.	تام تکیلا نوشید و مری شراب نوشید.
It will be difficult to find an alternative.	پیدا کردن جایگزین سخت خواهد بود.
His days are numbered.	روزهای او به شماره افتاده است.
Tom really loves Mary.	تام واقعا مری را دوست دارد.
If he had fastened his seat belt at the time of the accident, he was still alive.	اگر هنگام تصادف ماشین کمربند ایمنی خود را بسته بود، هنوز زنده بود.
I do not miss anything	من چیزی را از دست نمی دهم
Tom will do it for you.	تام این کار را برای شما انجام خواهد داد.
I won the lottery	من برنده لاتاری شده ام
Tom bought a pram for his daughter.	تام برای دخترش کالسکه خرید.
Apparently Tom did not win.	ظاهرا تام برنده نشد.
An alcoholic is recovering.	تام یک الکلی در حال بهبودی است.
I do not think Tom knows where he is.	من فکر نمی کنم که تام بداند کجاست.
I'm looking for a silver necklace	من دنبال یه گردنبند نقره هستم
It does not matter if it is hot.	اگر گرم باشد مهم نیست.
Tom and I talked about it.	من و تام در مورد آن صحبت کرده ایم.
That hotel was founded about 50 years ago.	آن هتل حدود 50 سال پیش تاسیس شد.
Tom knows his rights.	تام حقوق خود را می داند.
Tom thought the teacher had given him a lot of homework to finish in one day.	تام فکر می‌کرد که معلم به او تکالیف زیادی داده است تا در یک روز تمام شود.
Do not touch my bike	به دوچرخه من دست نزن
I'm checking this afternoon	امروز بعدازظهر دارم چک میکنم
This will probably happen next week.	احتمالا هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد.
Tom sold his car to Mary.	تام ماشینش را به مری فروخت.
I can do chest crawl but not back crawl.	می توانم کرال سینه انجام دهم اما کرال پشت نه.
Tom gave Mary a few last-minute instructions.	تام چند دستورالعمل لحظه آخری به مری داد.
No one blamed Tom for that.	هیچ کس تام را به خاطر آن سرزنش نکرد.
I have a duty now	من الان وظیفه دارم
I'm not used to this kind of heat.	من به این نوع گرما عادت ندارم.
It really does not matter.	واقعاً مهم نیست.
Tom could not tell Mary what had happened.	تام نمی توانست به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
Sorry I forgot to call you	ببخشید یادم رفت باهات تماس بگیرم
Maybe Tom can tell us more.	شاید تام بتواند بیشتر به ما بگوید.
I do not think it's relevant.	من فکر نمی کنم که مربوط باشد.
Tom had a happy life.	تام زندگی شادی داشت.
You were not, were you?	تو نبودی، نه؟
Hamlet is the work of William Shakespeare.	هملت اثر ویلیام شکسپیر است.
He wanted to flatter me.	او می خواست مرا چاپلوسی کند.
You know Tom is still going, right?	میدونی که تام هنوز قصد رفتن داره، نه؟
I'm still very active.	من هنوز خیلی فعال هستم.
I do not have a sofa at home.	من در خانه مبل ندارم.
Do not listen to him	به حرفش گوش نده
I wanted Tom to stay in Boston for a few days, but he said he had to go back to Chicago.	من می خواستم تام چند روز در بوستون بماند، اما او گفت که باید به شیکاگو برگردد.
Tom has been emailing me a lot lately.	تام اخیراً خیلی به من ایمیل زده است.
I heard that Tom and Mary are separated.	شنیده ام که تام و مری از هم جدا شده اند.
There have been many air accidents recently.	اخیراً سوانح هوایی زیادی رخ داده است.
Tom understands our system.	تام سیستم ما را درک می کند.
Tom refuses to go.	تام از رفتن امتناع می کند.
Tom likes to go to the library.	تام دوست دارد به کتابخانه برود.
Tom loved to cook.	تام عاشق آشپزی بود.
I'm not completely myself today.	من امروز کاملاً خودم نیستم.
I have already finished eating.	من قبلاً غذا خوردن را تمام کرده ام.
Tom's smile was contagious.	لبخند تام مسری بود.
Tom says he wants to talk to you.	تام می گوید که می خواهد با شما صحبت کند.
I'm strong enough to do it now.	اکنون به اندازه کافی قوی هستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد.
This is the way he likes it.	این همان راهی است که او آن را دوست دارد.
Tom is moving out of town.	تام در حال حرکت به خارج از شهر است.
Tom managed it for me.	تام آن را برای من مدیریت کرد.
What did Tom ask you to do?	تام از تو می خواست چه کار کنی؟
Tom may not be busy.	تام شاید شلوغ نباشد.
You do not do what I told you	تو اونجوری که من بهت گفتم این کارو نمیکنی
Tom left the store carrying three packages.	تام با حمل سه بسته از فروشگاه خارج شد.
Three years ago, I planted various fruit trees on my property.	سه سال پیش در ملک خود درختان میوه مختلف کاشتم.
Tom never expected this to happen.	تام هرگز انتظار نداشت این اتفاق بیفتد.
Why didn't you tell me Maryam is so beautiful?	چرا به من نگفتی مریم خیلی زیباست؟
You can not stop me from saying what I want to say.	شما نمی توانید من را از گفتن آنچه می خواهم بگویم باز دارید.
It is important not to miss the main goals of the project.	مهم است که اهداف اصلی پروژه را از دست ندهید.
How did you know Tom would not be here?	از کجا می دانستی که تام اینجا نخواهد بود؟
I can not eat that salad dressing.	من نمی توانم آن سس سالاد را بخورم.
I do not deny this.	من این را انکار نمی کنم.
Tom stays out of trouble.	تام از دردسر دور می ماند.
Tom has no reason to be jealous.	تام هیچ دلیلی برای حسادت ندارد.
Tom does not believe he can do it.	تام باور نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
He is very bad at inventing excuses.	او در اختراع بهانه بسیار بد است.
How was the fin?	باله چطور بود؟
We will continue to do this until someone tells us to give up.	ما به این کار ادامه می دهیم تا زمانی که کسی به ما بگوید که دست برداریم.
I do not think there is any reason for me not to go.	هیچ دلیلی برای نرفتنم فکر نمی کنم.
Tom left Mary at the library.	تام مری را به کتابخانه رها کرد.
Did Tom know that Mary was going to do that?	آیا تام می دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد؟
You need to talk to Tom in person.	شما باید شخصا با تام صحبت کنید.
Eating healthier is not much more expensive.	سالم‌تر خوردن خیلی گران‌تر نیست.
Tom died a little over a year ago.	تام کمی بیشتر از یک سال پیش درگذشت.
It made me think of Tom.	باعث شد به تام فکر کنم.
Tom gambled whatever he could.	تام هر چه داشت قمار کرد.
I hope I am not injured	امیدوارم زخمی نشوم
I have a new boyfriend, but my ex-boyfriend still doesn't know about it.	من یک دوست پسر جدید دارم، اما دوست پسر سابقم هنوز از آن خبر ندارد.
How many more years does it take Tom to do this?	چند سال دیگر طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
I'm confused. 	من گیج شدم.
what do I do now?	من الان چکار کنم؟
What did Tom get in return?	تام در ازای آن چه چیزی به دست آورد؟
Tom swayed and injured himself.	تام از تاب افتاد و خود را مجروح کرد.
Tom said he would do it himself.	تام گفت که این کار را خودش انجام خواهد داد.
I can see the tower from where I stand.	از جایی که ایستاده ام می توانم برج را ببینم.
It was a window that Tom broke yesterday.	این پنجره ای بود که تام دیروز شکست.
Did you invite Tom to the party?	تام را به مهمانی دعوت کردی؟
Tom and Mary were both nominated.	تام و مری هر دو نامزد شدند.
Tom could not help but get angry with Mary.	تام نمی توانست با مری عصبانی نشود.
Tom said he thought Mary was not in his office.	تام گفت که فکر می کند مری در دفتر او نیست.
Be ruthless	بی رحم باش
The problem is that Tom did not do what he said.	مشکل این است که تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom is a golfer.	تام یک گلف باز است.
This soup smells good	این سوپ بوی خوبی داره
Tom told me I no longer had to do this.	تام به من گفت که دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom might sit here if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است اینجا بنشیند.
Tom came by car.	تام با ماشین آمد.
Tom did his best to protect Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا از مری محافظت کند.
That's why we need a little help.	به همین دلیل ما به یک کمک کوچک نیاز داریم.
It does not look Tom's style.	این به سبک تام به نظر نمی رسد.
You have to be very worried about what is happening.	شما باید خیلی نگران باشید که چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom told Mary that he thought John was thirsty.	تام به مری گفت که فکر می کند جان تشنه است.
Tom said he felt homesick.	تام گفت که احساس دلتنگی می کند.
You made everything better	تو همه چیز را بهتر کردی
Tom and Mary lived in Boston for a time.	تام و مری مدتی در بوستون زندگی کردند.
I do not exchange places with anyone.	من جای خود را با کسی عوض نمی کنم.
He was kind enough to take me to the hospital.	لطف کرد و مرا به بیمارستان رساند.
Why were you looking for Tom?	تو دنبال تام بودی چرا؟
What argument could be the basis for their recent decision?	چه استدلالی می تواند مبنای تصمیم اخیر آنها باشد؟
There must be a plan	باید برنامه ای وجود داشت
I'm glad Tom is fine.	من خوشحالم که تام خوب است.
Colorless Al is a low-alcohol beer.	آل بی رنگ یک آبجو کم الکل است.
I know Tom knew why we did it alone.	می دانم که تام می دانست چرا ما این کار را به تنهایی انجام دادیم.
How was the reunion?	دیدار مجدد چطور بود؟
Tom went to a Halloween party last weekend.	تام آخر هفته گذشته به یک مهمانی هالووین رفت.
We have to go back to the lab.	ما باید به آزمایشگاه برگردیم.
Tom said he should not go home alone.	تام گفت که نباید به تنهایی به خانه می رفت.
How much did you understand from what I wrote here?	چقدر از چیزهایی که اینجا نوشتم متوجه شدید؟
I thought Tom probably did.	من فکر کردم که احتمالا تام این کار را کرده است.
I do not know what Tom should have done.	من نمی دانم تام باید چه کار می کرد.
Does it have a distinctive sign?	آیا علامت متمایز دارد؟
His skills as a teacher are based on his understanding of youth.	مهارت او به عنوان یک معلم مبتنی بر درک او از جوانان است.
Tom was arrested for trying to steal Mary's car.	تام در تلاش برای سرقت ماشین مری دستگیر شد.
Who is Tom walking with?	تام با کی راه می رود؟
Tom took a nap during his exam.	تام در طول امتحانش چرت زد.
Tom did not seem as lazy as Mary.	به نظر نمی رسید تام به آن اندازه که مری به نظر می رسید تنبل باشد.
Tom said he could not do that anytime soon.	تام گفت که به این زودی نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not see you enter	ندیدم وارد شدی
Why do not you follow me?	چرا دنبال من نمی آیی؟
We have to stop Tom before he hurts himself.	ما باید جلوی تام را بگیریم قبل از اینکه به خودش صدمه بزند.
Do not cry for spilled milk	برای شیر ریخته گریه نکنید
Chances are Tom will do it tomorrow.	احتمال زیادی وجود دارد که تام فردا این کار را انجام دهد.
Tom lives in a very quiet neighborhood.	تام در محله ای بسیار آرام زندگی می کند.
Why not ask Tom what we should do?	چرا از تام نمی‌پرسیم که باید چه کار کنیم؟
Tom is an artist like his father.	تام مانند پدرش هنرمند است.
Tom scratched the fish scales.	تام فلس های ماهی را خراش داد.
We could not see the white rabbit in the snow.	ما نتوانستیم خرگوش سفید را در برف ببینیم.
Suddenly a Buddhist priest burst out laughing and ruining the glorious atmosphere.	یکباره کشیش بودایی از خنده منفجر شد و فضای باشکوه را خراب کرد.
Your shoes are here. Where are mine?	کفش هایت اینجاست مال من کجاست؟
Tom knows where everyone is.	تام می داند که همه کجا هستند.
Tom was not sad	تام غمگین نبود
I will not bother you anymore	دیگه مزاحمتون نمیشم
I must admit that I was very impressed.	باید اعتراف کنم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم.
Tom was relieved	تام راحت شد
I think Tom can do it if he tries.	من فکر می کنم تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم به تنهایی بتوانم این کار را انجام دهم.
I will turn off the light of the living day from you!	من روشنایی روز زنده را از تو خواهم زد!
Tom was confused.	تام گیج شده بود.
This made Tom laugh.	این باعث شد تام بخندد.
Tom is much smarter than he looks.	تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Tom may be lying to you.	تام ممکن است به شما دروغ بگوید.
Tom should never have a dog.	تام هرگز نباید سگ داشته باشد.
Let's give Tom more time.	بیایید به تام زمان بیشتری بدهیم.
You used to love him, why does he not like you now?	قبلا دوستش داشتی چرا الان ازش خوشت نمیاد؟
Tom says Mary is not good at doing this.	تام می گوید که مری در انجام این کار خوب نیست.
You helped a lot	کمک بزرگی کردی
You have to be realistic now.	الان باید واقع بین باشید.
As soon as I got to my room, I started unpacking.	به محض اینکه به اتاقم رسیدم شروع به باز کردن چمدان کردم.
Let me show you how to milk a goat.	بگذارید به شما نشان دهم که چگونه یک بز را شیر کنید.
Where was Tom born?	تام کجا به دنیا آمد؟
We waited long enough.	ما به اندازه کافی منتظر ماندیم.
Tom has to tell the truth.	تام باید حقیقت را بگوید.
I think we better go	فکر کنم بهتره بریم
I'm not able to do that yet.	من هنوز قادر به انجام آن نیستم.
I have to study French, but spending time with you guys is more enjoyable.	من باید زبان فرانسه بخوانم، اما وقت گذرانی با شما بچه ها لذت بخش تر است.
Tom was wearing a beautiful suit.	تام کت و شلوار زیبایی پوشیده بود.
I'm waiting for Tom to get off the bus.	منتظر تام هستم تا از اتوبوس پیاده شود.
Tom owes Mary $ 300.	تام سیصد دلار به مری بدهکار است.
Maybe I don't need to do this anymore.	شاید دیگر نیازی به این کار نداشته باشم.
Tom has to move out of his parents' house.	تام باید از خانه پدر و مادرش نقل مکان کند.
I told Tom not to open the door.	به تام گفتم در را باز نکند.
I hope there is no need for this anymore.	امیدوارم دیگر نیازی به این کار نباشد.
We used a barrel for a temporary table.	برای یک میز موقت از بشکه استفاده کردیم.
Tom told me he was nervous.	تام به من گفت که عصبی است.
I think Tom is joking.	من فکر می کنم که تام شوخی می کند.
Do you really think that you can speak French fluently in three months?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید در عرض سه ماه زبان فرانسه را روان صحبت کنید؟
Tom and Mary are worried about this.	تام و مری نگران این موضوع هستند.
Tom made an excuse.	تام بهانه ای آورد.
Return it to Tom.	آن را به تام برگردان.
Tom told me he could not speak French.	تام به من گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told Mary he was happy.	تام به مری گفت که خوشحال است.
There was a leak in the roof.	نشتی در سقف وجود داشت.
I did not go fishing with Tom last weekend.	آخر هفته پیش با تام به ماهیگیری نرفتم.
Tom is the only one who did not do this properly.	تام تنها کسی است که این کار را به درستی انجام نداده است.
Tom and Mary know that John did not do this.	تام و مری می دانند که جان این کار را نکرد.
It did not look so bitter	اینقدر تلخ به نظر نرسید
I think we can all accept that this is a bad idea.	من فکر می کنم همه ما می توانیم قبول کنیم که این یک ایده بد است.
Tom has trouble walking.	تام در راه رفتن مشکل دارد.
The only job Tom has ever had is now.	تنها شغلی که تام تا به حال داشته، شغلی است که اکنون دارد.
Tom was the only boy Mary saw in the park.	تام تنها پسری بود که مری در پارک دید.
I think it is better to lie down until he forgives you.	من فکر می کنم بهتر است دراز بکشی تا زمانی که او تو را ببخشد.
Tom can do nothing.	تام نمی تواند کاری انجام دهد.
I think Tom is there.	من فکر می کنم که تام آنجاست.
Tom is not a candidate	تام نامزد نیست
Spending time with you is fun.	وقت گذرانی با شما سرگرم کننده است.
Glad to hear Tom is fine.	خوشحالم که می شنوم تام خوب است.
It was not until I had a baby that I realized what motherly love was.	تا وقتی که خودم بچه دار شدم فهمیدم عشق مادری چیست.
Tom went with someone else.	تام با شخص دیگری رفت.
Tom said he thought Mary could take care of herself.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند از خودش مراقبت کند.
I was refreshed with a hot bath.	با حمام آب گرم سرحال شدم.
Tom said anyone he knew could do it.	تام گفت که هرکسی که می شناسد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he was trying to do it for me.	تام گفت که سعی می کند این کار را برای من انجام دهد.
I did not do it the way Tom told me to.	من این کار را به روشی که تام به من گفت انجام ندادم.
Do you have a fever and a sore throat?	آیا تب و گلو درد دارید؟
I want to finish eating before Tom gets here.	من می خواهم قبل از اینکه تام به اینجا برسد غذا خوردن را تمام کنم.
I'm pretty sure Tom has never seen anything like it.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز چنین چیزی ندیده است.
I wish I could spend more time with my family.	ای کاش می توانستم زمان بیشتری را با خانواده ام بگذرانم.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد دارد این کار را انجام دهد.
I thought Tom was your best friend.	من فکر می کردم که تام بهترین دوست شماست.
If you had not saved me, I would have drowned	اگه نجاتم نمیدادی غرق میشدم
All you have to do is obey my orders.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که از دستورات من اطاعت کنید.
Tom thought it was too late to help Mary.	تام فکر کرد برای کمک به مری خیلی دیر شده است.
Tom said he hoped Mary could take care of herself.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند از خودش مراقبت کند.
I do not drink white wine anymore	من دیگه شراب سفید نمیخورم
I was hoping to raise my children in Boston.	من امیدوار بودم بچه هایم را در بوستون بزرگ کنم.
I will be with you in a second.	من در یک ثانیه با شما خواهم بود.
I could not stop the tremor.	نمی توانستم جلوی لرزش را بگیرم.
I speak French as much as I speak English.	من به همان اندازه که انگلیسی صحبت می کنم، فرانسوی صحبت می کنم.
I do not think I will ever know what Tom does for a living.	فکر نمی‌کنم هرگز بدانم تام برای امرار معاش چه کار می‌کند.
Where is your bike?	دوچرخه شما کجاست؟
Tom instructed Mary to do this.	تام به مری دستور داد این کار را انجام دهد.
Tom appears in almost every photo on Mary's album.	تام تقریبا در تمام عکس های آلبوم مری حضور دارد.
What kind of person do you think I am?	به نظر شما من چه جور آدمی هستم؟
Tom soon became accustomed to living in Australia.	تام خیلی زود به زندگی در استرالیا عادت کرد.
These apples begin to rot.	این سیب ها شروع به فاسد شدن می کنند.
I can not believe that Tom did all this without any help.	من نمی توانم باور کنم که تام همه این کارها را بدون هیچ کمکی انجام داد.
Platypuses are very shy animals.	پلاتیپوس ها حیواناتی بسیار خجالتی هستند.
Tom is not the only one crying.	تام تنها کسی نیست که گریه می کند.
Why don't you come for dinner?	چرا برای شام نمی آیی؟
Tom did not drink that milk.	تام آن شیر را نخورد.
You do not talk to me like that	تو با من اینطوری صحبت نمیکنی
I am new to the city	من تازه وارد شهر هستم
It is possible that Tom will not do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
You did not let Tom win, did you?	تو اجازه ندادی تام برنده شود، نه؟
Tom did not realize he had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را انجام دهد.
I bought this book from the bookstore in front of the station.	این کتاب را از کتابفروشی روبروی ایستگاه خریدم.
She is not my sister, she is my wife.	او خواهر من نیست، او همسر من است.
I was the one who convinced Tom how to do it.	من بودم که تام را متقاعد کردم که چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom knew Mary had never done that before.	می دانم که تام می دانست که مری قبلاً چنین کاری نکرده بود.
Tom came out of the bathroom.	تام از حمام خارج شد.
He should have been considered as old as he was.	او باید به اندازه سنش در نظر گرفته می شد.
Tom said he thought Mary might not want to do that.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
Tom and I are not ready yet.	من و تام هنوز آماده نیستیم.
Tom has already been told that he does not need to do this.	قبلاً به تام گفته شده است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said he hoped Mary would not be afraid to do so.	تام گفت که امیدوار است مری از انجام این کار نترسد.
Do you think Tom can win?	آیا فکر می کنید تام بتواند برنده شود؟
I did not go to the bathroom yesterday	دیروز حمام نرفتم
Tom had a chance to do that.	تام فرصتی برای انجام این کار داشت.
I never had a chance to tell Tom this.	من هرگز فرصتی نداشتم که این را به تام بگویم.
Do you want what Tom wants?	آیا همان چیزهایی را می خواهید که تام می خواهد؟
I doubt Tom would have done it if it were you.	من شک دارم که تام اگر جای تو بود این کار را می کرد.
Do I have to get the area code as well?	آیا باید کد منطقه را هم بگیرم؟
Tom meets Mary whenever he can.	تام هر زمان که بتواند مری را ملاقات می کند.
I do not think Tom still has what he wants.	من فکر نمی کنم که تام هنوز چیزی را که می خواهد داشته باشد.
Do you want to have a drink before dinner?	آیا می خواهید قبل از شام یک نوشیدنی بنوشید؟
This was an obvious provocation.	این یک تحریک آشکار بود.
Stop bothering me	دست از اذیت کردن من بردارید
Tom has never seen this place.	تام هرگز این مکان را ندیده است.
Tom is apparently a busy man.	تام ظاهراً مرد شلوغی است.
Tom bought a pair of black leather shoes.	تام یک جفت کفش چرمی مشکی خرید.
If you break the rules of the club, you will be expelled.	اگر قوانین باشگاه را زیر پا بگذارید، بیرون رانده خواهید شد.
"What do you think I look like?" 	"به نظر شما من چطور به نظر می رسم؟"
"very nice."	"خیلی زیبا."
Tom said his house was damaged.	تام گفت که خانه اش آسیب دیده است.
Tom crawled out from under the table.	تام از زیر میز بیرون خزید.
Tom told Mary the good news.	تام خبر خوب را به مری گفت.
Tom said he did not think Mary really did.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعا این کار را کرده باشد.
Tom was heartbroken when Mary told him he was leaving.	وقتی مری به او گفت که او را ترک می کند، تام دلش شکست.
I thought you would never ask that question	فکر کردم هرگز این سوال را نخواهی پرسید
We have to get there	باید به اونجا برسیم
Go to your room and stay there until you are ready to confess.	به اتاق خود بروید و تا زمانی که آماده اعتراف شوید در آنجا بمانید.
I thought doing this was a waste of time.	فکر می کردم انجام این کار اتلاف وقت است.
Cosmetic surgery is not covered by most insurance plans.	جراحی زیبایی تحت پوشش اکثر طرح های بیمه نیست.
Tom asked Mary why she enjoyed doing this.	تام از مری پرسید که چرا از انجام این کار لذت می برد.
Tom will go there alone.	تام تنها به آنجا خواهد رفت.
Tom is not surprised if Mary decides not to go.	تام تعجب نمی کند اگر مری تصمیم بگیرد که نرود.
Tom told me he thought Mary was rich.	تام به من گفت که فکر می کند مری ثروتمند است.
Why did Tom think it was a good idea to do this?	چرا تام فکر کرد که انجام این کار ایده خوبی است؟
If it's Tom, we have a problem.	اگر تام باشد، ما مشکل داریم.
Please let me know if you find any typographical or missing errors.	لطفاً در صورت مشاهده هرگونه اشتباه تایپی یا گمشده به من اطلاع دهید.
Tom cleared his throat angrily.	تام با عصبانیت گلویش را صاف کرد.
I got a very good gift from Tom.	من یک هدیه خیلی خوب از تام گرفتم.
Tom really helped the team.	تام واقعا به تیم کمک کرده است.
I do not want to miss the flight.	من نمی خواهم پرواز را از دست بدهم.
Tom told me he wanted to win.	تام به من گفته که می خواهد برنده شود.
Tom has blood on his hands.	تام روی دستانش خون است.
I am at your service.	من در خدمت شما هستم.
Tom asked me to give Mary time to do this.	تام از من خواست که به مری برای این کار وقت بدهم.
Tom said Mary was going to Boston in the fall.	تام گفت که مری در پاییز به بوستون می رفت.
I have no automaton	من هیچ خودکاری ندارم
The wind howled.	باد زوزه کشید.
When the sun rises, the snow melts.	با بیرون آمدن خورشید برف آب می شود.
Tom can not do this without my help.	تام بدون کمک من نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said Mary should have done it.	تام گفت مری باید این کار را می کرد.
Was that the girl you asked to be photographed?	اون دختری بود که ازت خواست ازش عکس بگیری؟
Tom was heartbroken.	تام دل شکسته بود.
I do not earn more than you	من بیشتر از تو درآمد ندارم
Tom is the only one who understands this.	تام تنها کسی است که این را می فهمد.
Do you think Tom has a chance to win?	به نظر شما تام شانسی برای برنده شدن دارد؟
I have not yet told anyone what I want to do.	من هنوز به کسی نگفته ام که می خواهم چه کار کنم.
No need to rush.	نیازی به عجله تام نیست.
Steak and caviar are my favorite foods.	استیک و خاویار غذاهای مورد علاقه من هستند.
I have not seen Tom since.	من از آن زمان تام را ندیده ام.
Please reply as soon as possible?	لطفا هر چه زودتر جواب بدید؟
I thought I could count on Tom.	فکر کردم می توانم روی تام حساب کنم.
Why not ask Tom what he thinks?	چرا نمی‌رویم از تام بپرسیم که او چه فکری می‌کند؟
It is better to write the letter immediately.	بهتر است نامه را فوراً بنویسید.
Tom took off his glasses and laid them on the bedside table.	تام عینکش را برداشت و روی میز کنار تخت گذاشت.
Sorry I could not do this for you.	متاسفم که نتوانستم این کار را برای شما انجام دهم.
I will ride with Tom.	من با تام سوار خواهم شد.
I told Tom you enjoyed doing this.	به تام گفتم از انجام این کار لذت می بری.
The last time I was in Boston was only three days.	آخرین باری که در بوستون بودم فقط سه روز بود.
Tom does not come to Australia like before.	تام مثل سابق به استرالیا نمی آید.
I know I can do this today.	می دانم که امروز می توانم این کار را انجام دهم.
Do not hear the rooster crowing.	تام صدای بانگ خروس را نشنید.
Tom has never ridden a sports car.	تام هرگز سوار ماشین اسپرت نشده است.
Tom said he was not tired.	تام گفت که خسته نیست.
Tom said he was upset.	تام گفت که احساس ناراحتی می کند.
I was asked to do this before going home.	از من خواسته شده قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهم.
Tom and Mary admire each other.	تام و مری همدیگر را تحسین می کنند.
I was not present at that meeting.	من در آن جلسه حضور نداشتم.
Tom had to lower his head to pass through the entrance.	تام مجبور شد سرش را پایین بیاندازد تا از در ورودی عبور کند.
I doubt Tom and Mary are asleep.	من شک دارم که تام و مری خواب هستند.
I do not know why this happens.	من نمی دانم چرا این اتفاق می افتد.
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای ندارد.
I do not have the patience to take a shower now	الان حوصله دوش گرفتن ندارم
Tom admitted everything.	تام به همه چیز اعتراف کرد.
I do not think Tom will be impressed.	من فکر نمی کنم که تام تحت تاثیر قرار بگیرد.
I thought Tom might want to learn how to do this.	من فکر کردم که تام ممکن است بخواهد یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was determined to win.	تام مصمم بود برنده شود.
"do not do this." 	"این کار را نکن."
"Why shouldn't I?"	"چرا من نباید؟"
I think I would have heard if there had been a shooting.	فکر می‌کنم اگر تیراندازی می‌شد می‌شنیدم.
Tom said it was great.	تام گفت که عالی بود.
You did not forget, did you?	فراموش نکردی، نه؟
Tom is someone who does not understand.	تام کسی است که نمی فهمد.
Tom does not think this is true.	تام فکر نمی کند این درست باشد.
Tom was carrying a white box.	تام جعبه سفیدی حمل می کرد.
Tom has been silent for a long time.	تام برای مدت طولانی سکوت کرده است.
Maybe he's not really there?	شاید او واقعاً آنجا نباشد؟
Tom is probably still crying	احتمالا تام هنوز داره گریه میکنه
Do you think it might not have been accidental?	به نظر شما ممکن است تصادفی نبوده باشد؟
A moral person does not lie, cheat or steal.	یک فرد با اخلاق دروغ نمی گوید، تقلب نمی کند و دزدی نمی کند.
I like to collect old bottles.	من دوست دارم بطری های قدیمی را جمع آوری کنم.
I really wish you did not do this	واقعا کاش این کار را نمی کردی
Tom was not in Australia for long.	تام مدت زیادی در استرالیا نبود.
Did you tell Tom about what you saw?	آیا به تام در مورد آنچه دیدی گفته ای؟
Let him know his address	نذار آدرسش رو بدونه
Tom is fine now	تام الان خوبه
We could not go out because of the storm.	به خاطر طوفان نمی توانستیم بیرون برویم.
Tom is a vicious driver.	تام یک راننده شرور است.
I do not think I am inaccessible	فکر نمی کنم غیرقابل دسترس باشم
I thought Tom was not working today.	فکر می کردم تام امروز کار نمی کند.
Please do not do this with Tom.	لطفا با تام این کار را نکنید.
I knew I did not have enough money.	می دانستم که پول کافی ندارم.
It is sad that he has been ill for a long time.	ناراحت کننده است که او برای مدت طولانی بیمار بوده است.
Treatment did not work	درمان جواب نداد
A number of popular movements claim astronomical campaigns by superpowers.	تعدادی از جنبش‌های مردمی ادعا شده کمپین‌های نجومی توسط افراد فوق‌ثروتمند هستند.
We have to put a new lock on all the doors.	باید روی همه درها قفل جدید بگذاریم.
Tom loves to read manga online.	تام دوست دارد مانگا را آنلاین بخواند.
Of course, I should have known that this was happening.	البته باید می دانستم که این اتفاق می افتد.
I think we should not do that right now.	من فکر می کنم ما نباید فعلا این کار را انجام دهیم.
The last bus had already left when I arrived at the bus station.	آخرین اتوبوس قبلا رفته بود که به ایستگاه اتوبوس رسیدم.
Tom heard the birds chirping.	تام صدای جیر جیر پرندگان را شنید.
I brought you a gift	برات هدیه آوردم
I told Tom I wanted to do this.	به تام گفتم می‌خواهم این کار را انجام دهم.
I can not run as fast as Tom can.	من نمی توانم به همان سرعتی که تام می تواند بدوم.
I think Tom was stunned to answer that.	من فکر می کنم تام برای پاسخ دادن به آن حیرت زده بود.
I do not want to work with Tom.	من نمی خواهم با تام کار کنم.
I'm not sure something happened.	مطمئن نیستم که اتفاقی افتاده باشد.
Tom has a lot of respect for his teacher.	تام به معلمش احترام زیادی می گذارد.
I know Tom can do it if you help him.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر شما به او کمک کنید.
I'm going to the office.	من می روم به دفتر.
Tom said he had been married before.	تام گفت که قبلا ازدواج کرده بود.
I doubt Tom really needs to do that.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
When Tom worked on the dairy farm, he had to get up at five in the morning every day to go and feed the cows.	زمانی که تام در مزرعه لبنیات کار می کرد، مجبور بود هر روز ساعت پنج صبح بیدار شود تا برود و گاوها را شیر دهد.
Tom faces many new challenges.	تام با چالش های جدید زیادی روبروست.
He made them on the assembly line.	او آنها را روی خط مونتاژ ساخت.
Good sellers are hard to find.	فروشندگان خوب به سختی پیدا می شوند.
Tom lent me a few books to read in the summer.	تام چند کتاب به من قرض داد تا در تابستان بخوانم.
This report was written by Tom.	این گزارش توسط تام نوشته شده است.
This issue has not been addressed yet	این موضوع هنوز رسیدگی نشده است
Tom goes swimming almost every day.	تام تقریبا هر روز به شنا می رود.
If Tom wants to drive, let him.	اگر تام می خواهد رانندگی کند، به او اجازه دهید.
I know Tom enjoys it.	می دانم که تام از این کار لذت می برد.
It will certainly be different	مطمئنا متفاوت خواهد بود
In Hawaii we can enjoy swimming in the ocean all year round.	در هاوایی می توانیم در تمام طول سال از شنا در اقیانوس لذت ببریم.
Well you are right	باشه حق با شماست
I have thin teeth	من دندون های باریک دارم
You really do not understand	واقعا نمیفهمی
According to this article, many tobacco companies even knew in the 1950s that nicotine was harmful.	بر اساس این مقاله، بسیاری از شرکت‌های دخانیات حتی در دهه 50 می‌دانستند که نیکوتین مضر است.
Tom had never been to that part of Australia before.	تام قبلاً هرگز در آن قسمت از استرالیا نرفته بود.
I do not like boys who do not like me.	من از پسرهایی که من را دوست ندارند دوست ندارم.
Tom was stealing apples from his neighbor's tree.	تام از درخت همسایه اش سیب می دزدید.
Tom said Mary is from Boston.	تام گفت که مری اهل بوستون است.
Tom is getting ready to travel.	تام در حال آماده شدن برای سفر است.
I think Tom is still around.	من فکر می کنم تام هنوز در اطراف است.
Tom was my hero	تام قهرمان من بود
Tom dropped the gun.	تام اسلحه را زمین گذاشت.
I do not know if Tom really loves Australia?	من نمی دانم که آیا تام واقعا استرالیا را دوست دارد؟
I jumped out of bed and ran out and forgot I was naked.	از تخت بیرون پریدم و بیرون دویدم و فراموش کردم که برهنه هستم.
You have to consider the fact that he was sick.	شما باید این واقعیت را در نظر بگیرید که او بیمار بود.
You will follow my rules as long as you live in my house.	تا زمانی که در خانه من زندگی می کنید، از قوانین من پیروی خواهید کرد.
I will send you the money as soon as I can.	به محض اینکه بتوانم برای شما پول می فرستم.
I thought you said someone was going to meet with us.	فکر کردم گفتی یکی قراره با ما ملاقات کنه.
Tom said he did not think you should do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که شما باید این کار را انجام دهید.
Mary was Tom's first wife.	مری اولین همسر تام بود.
Tom often looks confused.	تام اغلب گیج به نظر می رسد.
What are we doing now?	ما الان چه کاریم؟
Tom helps Mary with her homework.	تام به مری در انجام تکالیفش کمک می کند.
The crime rate in this region is higher than the national average.	میزان جرم و جنایت در این منطقه بالاتر از میانگین کشوری است.
Tom knows Mary has to do it.	تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom will probably be happy.	تام احتمالا خوشحال خواهد شد.
I'm pretty sure Tom will never do that again.	من تقریباً مطمئن هستم که تام دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tell Tom how to get to Australia.	به تام بگویید چگونه به استرالیا برود.
I do not want to share my lunch with Tom.	من نمی خواهم ناهارم را با تام تقسیم کنم.
Tom hurried up the stairs.	تام به سرعت از پله ها بالا رفت.
I do not understand the words on the coin.	من کلمات روی سکه را نمی فهمم.
Do you think there is still a chance for this to happen?	آیا فکر می کنید هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
Tom is the project manager.	تام مدیر پروژه است.
I think you should reject that offer.	من فکر می کنم شما باید آن پیشنهاد را رد کنید.
Tom jumped over the mud pit.	تام از روی گودال گلی پرید.
I have said this millions of times.	من این را میلیون ها بار گفته ام.
I really do not understand how it works.	من واقعا نمی فهمم که چگونه کار می کند.
I was not ready, but Tom was ready.	من آماده نبودم، اما تام آماده بود.
Tom may call later.	تام ممکن است بعداً تماس بگیرد.
Oh, sorry, I did not know it was illegal.	اوه، متاسفم، نمی دانستم غیرقانونی است.
The question was so difficult that no one could answer.	سوال آنقدر سخت بود که هیچ کس نمی توانست پاسخ دهد.
Tom will probably have to tell Mary that he does not know how to do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I feel like Tom is still here in Australia.	من این احساس را دارم که تام هنوز اینجا در استرالیا است.
I still do not want to do this.	من هنوز نمی خواهم این کار را انجام دهم.
come on. 	بیا دیگه.
You can do it.	شما می توانید آن را انجام دهید.
It is getting dark, please turn on the light	هوا داره تاریک میشه لطفا چراغ را روشن کنید
I knew Tom was cruel.	می دانستم تام بی رحم است.
It does not matter if you want to do it or not.	فرقی نمی کند که شما بخواهید این کار را انجام دهید یا نه.
Tom said he knew he might have to do it himself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom put on his scarf and left.	تام روسری خود را پوشید و بیرون رفت.
Tom gets angry when he finds out.	تام وقتی بفهمد عصبانی می شود.
You may not have to do this.	شاید شما مجبور نباشید این کار را انجام دهید.
I hope you and I can do this together.	امیدوارم من و تو بتوانیم با هم این کار را انجام دهیم.
You could not do that well, could you?	شما نتوانستید این کار را به خوبی انجام دهید، نه؟
I did not get any of the jobs I applied for.	من هیچ یک از مشاغلی را که برای آن درخواست دادم نگرفتم.
It has not rained for three weeks.	سه هفته است که باران نیامده است.
This is an impossible.	این یک غیرممکن است.
I was not pretending	من تظاهر نمی کردم
Tom has been doing this for several years.	تام این کار را برای چند سال انجام داده است.
You did it against your will, didn't you?	شما برخلاف میل خود این کار را کردید، نه؟
Do you not trust my judgment?	آیا به قضاوت من اعتماد ندارید؟
If you want to sell your old sofa, why not put an ad in a local newspaper?	اگر می خواهید مبل قدیمی خود را بفروشید، چرا یک آگهی در روزنامه محلی قرار نمی دهید؟
This is not what you promised	این چیزی نیست که قول داده بودی
Tom got on his motorcycle and left.	تام سوار موتورش شد و رفت.
You are a real team player.	شما یک بازیکن تیم واقعی هستید.
Tomorrow I will go to a Japanese restaurant with my sister and niece.	من فردا با خواهرم و خواهرزاده ام به یک رستوران ژاپنی می رویم.
Tom is involved in everything.	تام در همه چیز دخیل است.
will be destroyed	از بین خواهد رفت
You really do not know how to drive, do you?	واقعا رانندگی بلد نیستی، نه؟
I do not want you to hang here.	من نمی خواهم شما در اینجا آویزان شوید.
I know Tom knew Mary knew how to do it.	من می دانم که تام می دانست که مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said I'm glad you did that for Mary.	تام گفت که خوشحالم که این کار را برای مری انجام دادی.
I saw Tom for the first time when I was a teenager.	من در اوایل نوجوانی بودم که برای اولین بار تام را دیدم.
I doubt Tom and Mary are afraid of you.	من شک دارم که تام و مری از شما می ترسند.
For now, let's say you're right.	بیایید فعلاً بگوییم که حق با شماست.
Tom put on his coat and left the house.	تام کتش را پوشید و از خانه خارج شد.
I can not wait to check it.	من نمی توانم صبر کنم تا آن را بررسی کنم.
Tom told me he was done.	تام به من گفت که کارش تمام شده است.
I found a stray dog ​​on the way home. 	در راه خانه یک سگ ولگرد پیدا کردم.
Can I keep it?	آیا می توانم آن را نگه دارم؟
I did not allow Tom to answer Mary's questions.	اجازه ندادم تام به سوالات مری پاسخ دهد.
Tom was severely beaten.	تام به شدت کتک خورد.
We can not start the session until we reach the quorum.	تا زمانی که به حد نصاب نرسیده باشیم نمی توانیم جلسه را شروع کنیم.
Everyone in town was shocked by Tom's death.	همه در شهر از مرگ تام مات و مبهوت شدند.
Tom asked me where I bought my belt.	تام از من پرسید که کمربندم را از کجا خریدم.
I know Tom knows that Mary should not have done that.	می دانم تام می داند که مری نباید این کار را می کرد.
No translator required	نیازی به مترجم نیست
Why not ask Tom?	چرا از تام نپرسیدی؟
It does not change anything.	این چیزی را تغییر نمی دهد.
Neither Tom nor Mary have a problem speaking French.	نه تام و نه مری در صحبت کردن به زبان فرانسوی مشکلی ندارند.
Tom was sick for three days.	تام سه روز مریض بود.
I know why Tom did that.	می دانم چرا تام این کار را می کرد.
Do you never wash your dog?	آیا هرگز سگ خود را نمی شویید؟
When was the last time you used opium?	آخرین باری که از مواد افیونی استفاده کردید کی بود؟
I thought you wanted to take a look.	من فکر کردم که شما می خواهید نگاهی بیندازید.
Tom does not charge you a cent.	تام از شما یک سنت پول نمی گیرد.
Tom has no political experience.	تام هیچ تجربه سیاسی ندارد.
You are making a fuss	تو داری غوغا می کنی
Tom has lived in many places.	تام در بسیاری از جاها زندگی کرده است.
Have you read today's newspaper yet?	آیا هنوز روزنامه امروز را خوانده اید؟
Maybe Tom was the one who stole Mary's necklace.	شاید تام کسی بود که گردنبند مری را دزدید.
Can you do it or not?	آیا می توانید این کار را انجام دهید یا نمی توانید؟
I recently changed the brand of toothpaste.	من اخیراً مارک خمیر دندان را تغییر داده ام.
I know it is unlikely that anyone will know me.	می دانم که بعید است کسی مرا بشناسد.
Tom and I are proud of you.	من و تام هم به تو افتخار می کنیم.
Tom thought I should do it.	تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهم.
Tom is not coping well with his father's death.	تام با مرگ پدرش خیلی خوب کنار نمی آید.
Just as Americans love baseball, so do Americans love cricket.	همانطور که آمریکایی ها بیسبال را دوست دارند، بریتانیایی ها نیز کریکت را دوست دارند.
Do you know if Tom plans to go to Australia next winter?	آیا می دانید که آیا تام قصد دارد زمستان آینده به استرالیا برود یا خیر؟
Tom suffers from memory loss.	تام از از دست دادن حافظه رنج می برد.
I frowned at myself.	با خودم اخم کردم.
Tom is Amish.	تام آمیش است.
I'll probably finish this before lunch.	احتمالاً قبل از ناهار این کار را تمام می کنم.
Tom will be in the back seat.	تام روی صندلی عقب سوار خواهد شد.
You have to ask Tom about it. 	باید در مورد آن از تام بپرسید.
I do not know.	من نمی دانم.
I hope this is not true.	امیدوارم این درست نباشد.
I do not know any of the people in the picture.	من هیچکدام از افراد در تصویر را نمی شناسم.
I advised Tom not to eat shrimp.	من به تام توصیه کردم که میگو را نخورد.
This is not what I am looking for.	این چیزی نیست که من به دنبال آن هستم.
I know Tom is a good musician.	می دانم که تام نوازنده خوبی است.
Tom has not brushed his teeth yet.	تام هنوز دندان هایش را مسواک نزده است.
Tom sent me to get you.	تام مرا فرستاد تا تو را بیاورم.
Tom tried to sell all his old comic books.	تام سعی کرد تمام کتاب های کمیک قدیمی خود را بفروشد.
Tom is unlikely to eat much.	بعید است تام زیاد بخورد.
Tom thought Mary might find it.	تام فکر می کرد که مری احتمالاً این کار را پیدا می کند.
I will return home at 6:30.	ساعت 6:30 به خانه برمی گردم.
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I did not object	من مخالفت نکردم
Tom said someone stole his wallet.	تام گفت کسی کیف پولش را دزدیده است.
Tom said he had no power to stop it.	تام گفت که او قدرتی برای جلوگیری از آن ندارد.
Tom goes nowhere.	تام به جایی نمی رسد.
Tom was the one who helped me the most.	تام کسی بود که بیشتر از همه به من کمک کرد.
When was the last time you went to the post office?	آخرین باری که به اداره پست رفتید کی بود؟
Tom was not convinced.	تام قانع نشد.
I will be with Tom all day tomorrow.	من فردا تمام روز با تام خواهم بود.
Tom said he wanted to buy something to eat.	تام گفت که می خواهد چیزی برای خوردن بخرد.
I do not need Tom's help anymore.	من دیگر به کمک تام نیازی ندارم.
Tom said he was not sure Mary would do that.	تام گفت که مطمئن نیست مری این کار را نخواهد کرد.
I do not think this ink stain can be removed.	فکر نمی کنم بتوان این لکه جوهر را پاک کرد.
I know Tom knew Mary should not do that.	من می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را انجام دهد.
We just rolled up our sleeves and started doing this.	فقط آستین هایمان را بالا زدیم و شروع کردیم به این کار.
Tom trusts Mary to do the right thing.	تام به مری اعتماد می کند که کار درست را انجام دهد.
Most of what Tom said was true.	بیشتر آنچه تام گفت درست بود.
I know Tom is active.	من می دانم که تام فعال است.
I was afraid to put it in the closet.	می ترسیدم در کمد بگذارم.
The purpose of the conclusion is to summarize the main points of the article.	هدف از نتیجه گیری، جمع بندی نکات اصلی مقاله است.
Promise me you will never do that.	به من قول بده که هرگز این کار را نخواهی کرد.
I work as a bee.	من به عنوان یک زنبور مشغول هستم.
I will come and see you at 2:30 on Monday.	ساعت 2:30 دوشنبه میام و میبینمت.
Tom swore he would never do that.	تام قسم خورد که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom lived in Australia until a few years ago.	تام تا چند سال پیش در استرالیا زندگی می کرد.
Tom was playing tennis.	تام داشت تنیس بازی می کرد.
Does Tom love playing baseball?	آیا تام بازی بیسبال را دوست دارد؟
Tom did not know that Mary considered him a fool.	تام نمی دانست که مری او را یک احمق می داند.
Do not go out alone at night.	شب ها تنها بیرون نروید.
The climbers reached the summit before dark.	کوهنوردان قبل از تاریک شدن هوا به قله رسیدند.
There are exceptions to every rule	برای هر قاعده ای استثنا وجود دارد
Do you think Tom would like to show me how to do this?	آیا فکر می کنید تام مایل است به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom speaks French so fast that I can not understand it.	تام خیلی سریع فرانسوی صحبت می کند که من نمی توانم آن را بفهمم.
We welcome anyone who wants to come to a party.	ما از هر کسی که بخواهد به مهمانی بیاید استقبال می کنیم.
This is a good way to treat a friend!	این یک راه خوب برای رفتار با یک دوست است!
Although he is gone, I love him more than anything.	اگرچه او رفته است، اما من او را بیشتر از همه چیز دوست دارم.
Tom asked Mary why she had spent so much time in Australia.	تام از مری پرسید که چرا او زمان زیادی را در استرالیا گذرانده است.
Don't talk so much next time	دفعه بعد اینقدر حرف نزن
Is there anything else we need to do?	آیا کار دیگری وجود دارد که باید انجام دهیم؟
If you do not like it, do not eat it.	اگر آن را دوست ندارید، آن را نخورید.
Tom told Mary he did not have to.	تام به مری گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom loved me.	من فکر می کنم که تام من را دوست داشت.
I do not have much space	جای من زیاد نیست
Tom can buy anything Mary wants.	تام می تواند هر چیزی را که مری می خواهد بخرد.
The store will be closed soon and will offer everything at half price.	فروشگاه به زودی تعطیل می شود و همه چیز را به نصف قیمت ارائه می دهد.
I wish I could stay longer in Australia.	ای کاش می توانستم بیشتر در استرالیا بمانم.
Who is your favorite teacher?	معلم مورد علاقه شما کیست؟
Tom did not seem to be very angry.	به نظر نمی رسید تام خیلی عصبانی باشد.
Tom introduced me to a friend.	تام من را به یکی از دوستانش معرفی کرد.
Tom wished he knew why Mary did not like him.	تام آرزو می کرد کاش می دانست چرا مری او را دوست ندارد.
I would like to have dinner with Tom.	من دوست دارم با تام شام بخورم.
I can not distinguish the frog from the toad.	نمی توانم قورباغه را از وزغ تشخیص دهم.
I do not have money today	من امروز پول ندارم
Tom is not the only celebrity here.	تام تنها فرد مشهور اینجا نیست.
No place to hide?	جایی برای پنهان شدن نیست؟
I did not dare to open my mouth	جرات نکردم دهنم رو باز کنم
I doubt Tom is still alone.	من شک دارم تام هنوز تنها باشد.
Tom only cleans his room when his mother tells him to.	تام تنها زمانی اتاقش را تمیز می کند که مادرش به او بگوید.
If she is in moderate condition, her clothes will be chosen mainly for comfort.	اگر او در شرایط متوسط ​​باشد، لباس او عمدتاً برای راحتی انتخاب می شود.
The wound is not deep, it is just a scratch.	زخم عمیقی نیست این فقط یک خراش است.
What do you do if Tom does not come?	اگر تام نیاید چه کار می کنید؟
I do not have a microwave	من مایکروفر ندارم
Tom said Mary had probably done it by now.	تام گفت که مری احتمالاً تا الان این کار را تمام کرده است.
I warned you about Tom.	من به تو در مورد تام هشدار دادم.
Tom was able to stop Mary from doing so.	تام توانست مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom said I looked beautiful.	تام گفت که من زیبا به نظر می رسیدم.
I do not have to tell Tom about what Mary did.	من نباید در مورد کاری که مری انجام داد به تام بگویم.
I did not think Tom would dare to do that.	فکر نمی کردم تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
You know this is not true	میدونی که این درست نیست
Tom is very good at skating, is not he?	تام در اسکیت برد بسیار خوب است، اینطور نیست؟
Tom may be able to lend us the money we need.	تام ممکن است بتواند پول مورد نیاز ما را به ما قرض دهد.
It has many disadvantages	معایب خیلی زیادی داره
The economy is expanding after a period of decline.	اقتصاد پس از یک دوره افول در حال گسترش است.
"Are you an only child?" 	"شما تک فرزند هستید؟"
No, I have two brothers and three sisters.	نه، من دو برادر و سه خواهر دارم.
I do not think this is appropriate.	من فکر نمی کنم که این مناسب باشد.
Tom is always fair.	تام همیشه منصف است.
This city is growing and developing.	این شهر در حال رشد و توسعه است.
Did Tom go alone?	آیا تام تنها رفت؟
Tom scratches his foot.	تام پایش را می خاراند.
It is clear that Tom is just pretending to be asleep.	واضح است که تام فقط وانمود می کند که خواب است.
Tom asks for help.	تام درخواست کمک می کند.
I'm sure Tom would have helped us if he had the time.	من مطمئن هستم که تام اگر وقت داشت به ما کمک می کرد.
They armed themselves with guns.	آنها خود را به تفنگ مسلح کردند.
I do not think Tom really has time to help.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً زمانی برای کمک داشته باشد.
Tom is very upset with Mary.	تام از مری بسیار ناراحت است.
I'm not sure where to go.	من مطمئن نیستم که کجا باید بروم.
Complaining is of little use.	شکایت کردن فایده چندانی ندارد.
I'm not quite sure how to describe what happened.	من کاملاً مطمئن نیستم که چگونه اتفاقات رخ داده را توصیف کنم.
Tom is probably not in the building.	تام احتمالاً در ساختمان نیست.
Tom is adapting.	تام در حال تطبیق است.
Tom stole money from Mary's purse.	تام از کیف مری پول دزدید.
However, Tom decided to risk it.	با این وجود، تام تصمیم گرفت آن را به خطر بیندازد.
Tom is just trying to help me.	تام فقط سعی می کند به من کمک کند.
You're a very secretive person, aren't you?	تو خیلی آدم پنهانی هستی، نه؟
Tom did not know if Mary was thirsty.	تام نمی دانست مری تشنه است یا نه.
Either I or Tom have to go.	یا من یا تام باید بریم.
They were chained to the table all day.	تمام روز را به میز زنجیر کرده بودند.
Tom's room needs to be cleaned again.	اتاق تام باید دوباره تمیز شود.
You are not allowed to enter this room.	شما اجازه ورود به این اتاق را ندارید.
Tom can not forgive Mary for what she did.	تام نمی تواند مری را به خاطر کاری که انجام داده ببخشد.
I'm not sure, but I think Tom wants to do it.	من مطمئن نیستم، اما فکر می کنم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
How long did you stay at last night's party?	چه مدت در مهمانی دیشب ماندید؟
Ninja Turtles is my favorite game.	لاک پشت های نینجا بازی مورد علاقه من است.
I have learned a lot about Tom.	من چیزهای زیادی در مورد تام یاد گرفته ام.
Tom and I will probably sing together.	من و تام احتمالا با هم آواز می خوانیم.
Write down the medications you need on this piece of paper.	داروهای مورد نیاز خود را روی این تکه کاغذ یادداشت کنید.
Tom called and said he would not come home for lunch.	تام زنگ زد و گفت که برای ناهار به خانه نخواهد آمد.
I never thought I would see Tom do it again.	هرگز فکر نمی کردم دوباره ببینم تام این کار را انجام دهد.
Most of Guyana's growth in recent years has been due to increased gold production.	بیشتر رشد گویان در سال‌های اخیر ناشی از افزایش تولید طلا بوده است.
Tom did not seem to know where to park.	به نظر می رسید تام نمی دانست کجا پارک کند.
I've tried.	سعیم را کردم.
Tom and Mary had heated debates about gay marriage.	تام و مری بحث های داغی در مورد ازدواج همجنس گرایان داشتند.
I helped Tom get up from the couch.	به تام کمک کردم از روی مبل بلند شود.
Maryam baked some star-shaped sweets.	مریم چند شیرینی به شکل ستاره پخت.
That was not what Tom meant	منظور تام این نبود
Someone put a carriage in front of the shop.	یک نفر یک کالسکه را جلوی مغازه گذاشت.
There is a hole in the floor.	یک سوراخ در کف وجود دارد.
Tom should not eat it.	تام نباید آن را می خورد.
Tom has been trying to grab Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر تلاش کرده است که مری را در دست بگیرد.
Tom will likely be in Boston for three months.	تام به احتمال زیاد سه ماه در بوستون خواهد بود.
Tom is signing the documents.	تام در حال امضای اسناد است.
I tried but failed.	من تلاش کردم اما موفق نشدم.
I got up and followed Tom.	بلند شدم و دنبال تام رفتم.
I can not stand this pain	من طاقت این درد را ندارم
The director reprimanded Tom.	کارگردان تام را توبیخ کرد.
What did you ask Tom to do?	از تام خواستی چیکار کنه؟
If Tom had not done this, he would not have surprised me.	اگر تام این کار را نمی کرد، من را شگفت زده نمی کرد.
Tom could not go fishing with us yesterday.	تام دیروز نتوانست با ما به ماهیگیری برود.
It seems that summer has finally arrived.	به نظر می رسد که تابستان بالاخره رسیده است.
I'm badly hurt	من بدجور صدمه دیده ام
Tom stared indifferently at the ceiling.	تام بی تفاوت به سقف خیره شد.
Tom can probably be considered handsome.	تام را احتمالاً می توان خوش تیپ در نظر گرفت.
Wound wounds heal. 	زخم های ایجاد شده با چاقو بهبود می یابد.
Wounds that are made with words do not.	زخم هایی که با کلمات ساخته می شوند نمی کنند.
The story of Tom and Mary's acquaintance is absolutely extraordinary.	داستان آشنایی تام و مری کاملاً خارق‌العاده است.
I did not get any books from the library.	من هیچ کتابی از کتابخانه نگرفتم.
I could not swear that.	من نمی توانستم به آن قسم بخورم.
I knew Tom knew why Mary was going to do this.	می دانستم که تام می داند که چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom tried to ignore what was going on.	تام سعی کرد آنچه را که در جریان است نادیده بگیرد.
I thought you and Tom were friends.	فکر می کردم تو و تام با هم دوست بودیم.
Tom crashed into a car in Boston last month.	تام ماه گذشته با یک ماشین در بوستون تصادف کرد.
Tom did not wear jeans yesterday.	تام دیروز شلوار جین نپوشید.
Tom is clearly confused.	تام به وضوح آشفته و پریشان است.
Tom asked Mary what she was doing.	تام از مری پرسید که او چه کار می کند.
Tom may be wrong about that.	تام ممکن است در این مورد اشتباه کند.
Do you want to go to Australia with us?	آیا می خواهید با ما به استرالیا بروید؟
I'm in the attic.	من در اتاق زیر شیروانی هستم.
Tom said he had a terrible experience in Boston.	تام گفت که تجربه وحشتناکی در بوستون داشته است.
Tom climbed those stairs.	تام از آن پله ها بالا رفت.
The old man helped the poor a lot of money.	پیرمرد مبلغ زیادی به فقرا کمک کرد.
Tom and Mary can both drive.	تام و مری هر دو می توانند رانندگی کنند.
Honesty is not always the best policy.	صداقت همیشه بهترین سیاست نیست.
They do not know what they are talking about.	آنها نمی دانند در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
Maybe you should help Tom with his homework.	شاید باید به تام در انجام تکالیفش کمک کنید.
I should not have gone there alone.	من نباید تنها به آنجا می رفتم.
They all joined the choir.	همه آنها به گروه کر پیوستند.
Tom never kills his daughter.	تام هرگز دخترش را نمی کشد.
I want to get a bank loan. 	من می خواهم وام بانکی بگیرم.
How do I go about it?	چگونه در مورد آن اقدام کنم؟
Wherever a school closes, a prison opens.	هر جا مدرسه ای بسته می شود، زندان باز می شود.
If Mary does not do this, Tom will be angry.	اگر مری این کار را نکند تام عصبانی خواهد شد.
You are very shy, aren't you?	خیلی خجالتی هستی، نه؟
You do not have the authority to do this.	شما اختیار انجام این کار را ندارید.
I did not think I would be injured	فکر نمی کردم مصدوم شوم
The sky is the limit	آسمان حد است
Tom does not understand the rules of the game.	تام قوانین بازی را درک نمی کند.
I've told Tom before that he has to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که باید این کار را انجام دهد.
Tom is only three weeks older than Mary.	تام فقط سه هفته از مری بزرگتر است.
Have you ever parked your car on this street?	آیا تا به حال ماشین خود را در این خیابان پارک کرده اید؟
Tom bought a new pair of gloves.	تام یک جفت دستکش جدید خرید.
When is dinner served?	شام کی سرو میشه؟
Good luck finding a phone booth here.	برای پیدا کردن یک باجه تلفن در اینجا موفق باشید.
Tom wondered why Mary was angry.	تام تعجب کرد که چرا مری عصبانی است.
I'm always involved in concerts.	من همش در مورد کنسرت درگیرم.
There are many jobs in the computer industry.	مشاغل زیادی در صنعت کامپیوتر وجود دارد.
It will be a very interesting experience for both of us.	این یک تجربه نسبتاً جالب برای هر دوی ما خواهد بود.
Tom and I went together.	من و تام با هم رفتیم.
You should have done this with us	باید با ما این کار را می کردی
I do not know if Tom wanted me to do this today.	نمی‌دانم که آیا تام می‌خواست من امروز این کار را انجام دهم؟
Tom will probably not allow Mary to do that.	تام به احتمال زیاد به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
His debt reaches 100,000 yen.	بدهی او به 100000 ین می رسد.
It's weird that our friends are not here.	عجیب است که دوستان ما اینجا نیستند.
I'm having dinner with Tom tomorrow.	من فردا با تام شام میخورم.
Tom has gained weight.	تام وزن اضافه کرده است.
Tom was not confident.	تام اعتماد به نفس نداشت.
Tom is still crying	تام هنوز داره گریه میکنه
Tom was too tired to continue.	تام برای ادامه کار خیلی خسته بود.
When Tom and I were students, we often studied together.	زمانی که من و تام دانشجو بودیم، اغلب با هم درس می خواندیم.
Tom thinks Mary can not do it.	تام فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom took these photos from me.	تام این عکس ها را از من گرفت.
Tom will probably do it now.	تام به احتمال زیاد اکنون این کار را می کند.
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
Tom grew up in a wealthy family.	تام در خانواده ای ثروتمند بزرگ شد.
I know I can do it in less than three hours.	می دانم که می توانم این کار را در کمتر از سه ساعت انجام دهم.
Tom is almost always home on October 20th.	تام تقریباً همیشه در 20 اکتبر در خانه است.
Tom opened the bottle and poured a drink for each of us.	تام در بطری را باز کرد و برای هر کدام از ما یک نوشیدنی ریخت.
You really can not do that.	شما واقعاً نمی توانید این منظور را داشته باشید.
Tom is a stubborn kid.	تام بچه سرسختی است.
That's the whole problem.	تمام مشکل همین است.
The last time I saw Tom he was walking towards the parking lot.	آخرین باری که تام را دیدم داشت به سمت پارکینگ می رفت.
Tom said he did not do what Mary said.	تام گفت او کاری را که مری گفته بود انجام نداد.
You do not know what Tom did	تو نمیدونی تام چیکار کرد
Tom said he would call me.	تام گفت که با من تماس خواهد گرفت.
What time did we enter the building?	ساعت چند بود که وارد ساختمان شدیم؟
do not you agree?	موافق نیستی؟
Tom usually uses dating programs.	تام معمولاً از برنامه های دوستیابی استفاده می کند.
I thought you said you saw Tom this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح تام را دیدی.
Tom does not think Mary will do that.	تام فکر نمی کند که مری این کار را انجام دهد.
Tom handed me his notebook, which was full of his favorite recipes.	تام دفترچه‌اش را که پر از دستور پخت‌های مورد علاقه‌اش بود به من داد.
Tom tossed a tomato at Mary.	تام یک گوجه فرنگی به سمت مری پرت کرد.
My yoga mat is blue and full green.	تشک یوگا من آبی و تام سبز است.
I think Tom is determined to do that.	من گمان می کنم که تام مصمم به انجام این کار است.
Tom and Mary had three beautiful children together.	تام و مری با هم سه فرزند زیبا داشتند.
The children played for hours on the beach.	بچه ها ساعت ها در ساحل بازی می کردند.
No one can beat Tom in chess.	هیچ کس نمی تواند تام را در شطرنج شکست دهد.
I think Tom understands now.	من فکر می کنم تام اکنون می فهمد.
Tom did not give Mary a flower.	تام به مریم گل نداد.
He lost his way at Shinjuku station.	او راه خود را در ایستگاه شینجوکو گم کرد.
There is no doubt that Tom will be able to do this.	شک نیست که آیا تام بتواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I did not have time for breakfast.	برای صبحانه وقت نداشتم.
Gas is an important natural resource.	گاز یک منبع طبیعی مهم است.
Tom was walking his dog.	تام داشت سگش را راه می‌رفت.
I should have told Tom not to come to Australia.	باید به تام می گفتم که به استرالیا نیاید.
I work as hard as Tom.	من به اندازه تام سخت کار می کنم.
It is very unlikely that I will do this again.	خیلی بعید است که دیگر این کار را انجام دهم.
I love blueberry cookies and peanut butter on waffles.	من عاشق کلوچه بلوبری و کره بادام زمینی روی وافلم هستم.
You were only allowed to do this once, weren't you?	شما فقط یک بار اجازه داشتید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is not interested in you.	تام به نظر شما علاقه ای ندارد.
You knew Tom could not do that, did you?	می دانستی تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
I do not count you.	من شما را حساب نمی کنم.
When was the last time you ate a pomegranate?	آخرین باری که انار خوردی کی بود؟
If I had wings, I would fly to you.	اگر بال داشتم به سوی تو پرواز می کردم.
Tom did not do his homework himself.	تام تکالیفش را خودش انجام نداد.
Tom said he was upset about what had happened.	تام گفت که از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
This is not the answer I expected.	این پاسخی نیست که انتظارش را داشتم.
Tom never forgave Mary for what he did.	تام هرگز مری را به خاطر کاری که انجام داد نبخشید.
Tom bored himself.	تام خودش را خسته کرد.
Tom really enjoys watching basketball.	تام واقعا از تماشای بسکتبال لذت می برد.
Why don't you tell me what you want?	چرا به من نمی گویید چه می خواهید؟
There are songs that I find humiliating as a woman.	آهنگ هایی وجود دارد که به نظر من به عنوان یک زن تحقیرآمیز است.
Didn't you know that I taught French in Boston?	آیا نمی دانستید که من در بوستون زبان فرانسه تدریس می کردم؟
I doubt Tom will do that for Mary.	من شک دارم که تام این کار را برای مری انجام دهد.
Tom loves to be in Australia.	تام دوست دارد در استرالیا باشد.
Tom decided to run away.	تام تصمیم گرفت فرار کند.
You knew I could probably not do that, did you?	شما می دانستید که من احتمالاً نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom is doing it.	تام دارد این کار را می کند.
There is no need for all this trouble	نیازی به این همه دردسر نیست
I'm not surprised Tom doesn't need to do this.	من تعجب نمی کنم که تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Who is going to buy food for the party?	چه کسی قرار است برای مهمانی غذا بخرد؟
I did not want to do that at all.	من اصلا نمی خواستم این کار را بکنم.
Tom thought Mary was beautiful.	تام فکر کرد مری زیباست.
Tom told me this	تام این را به من گفت
You tried to persuade Tom to quit, didn't you?	سعی کردی تام را متقاعد کنی که این کار را ترک کند، اینطور نیست؟
I know Tom Chess is not very good, but I think he is better than Mary.	می دانم که تام شطرنج باز خیلی خوبی نیست، اما فکر می کنم او بهتر از مری است.
We can not all be like Tom.	همه ما نمی توانیم مثل تام باشیم.
Tom probably does not know why Mary has not left yet.	تام احتمالاً نمی داند که چرا مری هنوز آنجا را ترک نکرده است.
Tom will be blamed by his father.	تام توسط پدرش سرزنش خواهد شد.
Tom did not know what had happened.	تام نمی دانست چه اتفاقی افتاده است.
Tom has nothing to fear.	تام چیزی برای ترسیدن ندارد.
You should get some sleep after eating.	بعد از اینکه غذا خوردید، باید کمی بخوابید.
I think you have to make it clear to Tom that you do not have to do this.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
You promised to come	قول دادی بیایی
Tom hurt himself while trying to do so.	تام هنگام تلاش برای انجام این کار به خودش صدمه زد.
Tom looks busy, doesn't he?	تام شلوغ به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Although I may be unhappy, I do not commit suicide.	اگرچه ممکن است ناراضی باشم، اما خودکشی نمی کنم.
Tom put the note in his pocket.	تام یادداشت را در جیبش گذاشت.
This dress cost me more than 40,000 yen.	این لباس برای من بیش از 40000 ین قیمت داشت.
Tom asked a lot of questions, didn't he?	تام سوالات زیادی پرسید، اینطور نیست؟
Tom never lies.	تام هرگز دروغ نمی گوید.
Tom knew I was drunk.	تام می دانست که من مست هستم.
Tom dated Mary last Friday.	تام جمعه گذشته با مری قرار گذاشت.
Tom was here a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش اینجا بود.
Tom is wearing a taxi.	تام لباس تاکسی پوشیده است.
Tom was able to find a place to sit.	تام توانست جایی برای نشستن پیدا کند.
If Tom and I are not in a hurry, we will be late again.	اگر من و تام عجله نکنیم، دوباره دیر می‌کنیم.
Do not fall into the trap of Tom.	در دام تام نیفتید.
We went to competitions.	ما به مسابقات رفتیم.
You are a hypocrite	تو منافق هستی
Tom and Mary agreed.	تام و مری موافقت کردند.
Do you have a problem if we do not do this?	آیا اگر ما این کار را نکنیم مشکلی ندارید؟
We may go ahead and do it right now.	ما ممکن است همین الان پیش برویم و این کار را انجام دهیم.
You are a failure	تو یک شکست خورده ای
Tom promised to give me what I needed.	تام قول داد آنچه را که لازم دارم به من بدهد.
One must have made a mistake somehow	یکی باید یه جورایی اشتباه کرده باشه
Tom says he does not know where Mary did it.	تام می گوید که نمی داند مری کجا این کار را کرده است.
Tom likes his spaghetti strands a little.	تام رشته‌های اسپاگتی‌اش را کمی دوست دارد.
Tom goes swimming whenever he can.	تام هر فرصتی که پیدا می کند به شنا می رود.
Glad you suggested this	خوشحالم که این را پیشنهاد کردی
Everyone is here except Tom	همه اینجا هستند به جز تام
Tom said it was raining.	تام گفت که باران می بارد.
Tom and Mary stared into each other's eyes.	تام و مری به چشمان یکدیگر خیره شدند.
Tom will help you if you ask him.	اگر از او بخواهید تام به شما کمک می کند.
You have to learn self-defense.	شما باید دفاع شخصی را یاد بگیرید.
Tom knows many women.	تام زن های زیادی را می شناسد.
He can not even float, let alone swim.	او حتی نمی تواند شناور باشد چه برسد به شنا.
Tom did not know I could do this, so he asked Mary.	تام نمی دانست که من می توانم این کار را انجام دهم، بنابراین از مری خواست.
Tom and Mary probably drowned together.	احتمالا تام و مری با هم غرق شدند.
Who was Tom going to ask for help?	تام قصد داشت از چه کسی کمک بخواهد؟
I think it's time to examine my eyes.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که چشمانم را معاینه کنم.
I was just kidding Tom.	من فقط با تام شوخی می کردم.
Tom wants to learn to drive a car.	تام می‌خواهد رانندگی ماشین را یاد بگیرد.
Tom was not very kind.	تام خیلی مهربون نبود.
Tom thought I might not be allowed to do this alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
Tom took a lot of pictures at the party.	تام در مهمانی عکس های زیادی گرفت.
I am turning thirty	من دارم سی ساله میشم
I do not think Tom will be back until 2:30.	من فکر نمی کنم تام تا ساعت 2:30 برگردد.
Tom hid the evidence.	تام شواهد را پنهان کرد.
Tom Jackson was re-elected mayor in 2013.	تام جکسون در سال 2013 دوباره به عنوان شهردار انتخاب شد.
Let's swing next to the supermarket. 	بیایید کنار سوپرمارکت تاب بخوریم.
I have to buy something	من باید چیزی بخرم
Ants work hard all summer.	مورچه ها تمام تابستان سخت کار می کنند.
I do not read stories	من داستان نمی خوانم
I do not know anything about Tom's job.	من چیزی در مورد شغل تام نمی دانم.
I really enjoyed talking to you.	من واقعا از صحبت با شما لذت بردم.
Tom is expected to arrive by 2:30 p.m.	انتظار می رود تام تا ساعت 2:30 بیاید.
Not hot	نه گرم نیست
Tom is not a fiddle player.	تام یک کمانچه نواز نیست.
Hope you are well.	امیدوارم خوب باشی.
He has gone to Kyushu.	او به کیوشو رفته است.
Who is that other boy?	اون پسر دیگه کیه؟
Are you sure you want to give me this?	مطمئنی میخوای اینو بهم بدی؟
Ask Tom when he gets here	از تام بپرس کی به اینجا میرسه
I wish I could talk to Tom.	کاش می توانستم با تام صحبت کنم.
All Tom really needed was to be alone.	تنها چیزی که تام واقعا نیاز داشت این بود که تنها بماند.
He does not harm flies.	او به مگس آسیب نمی رساند.
Tom was an accountant.	تام یک حسابدار بود.
I'm not sure I can do that.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
I feel I will love this place.	من احساس می کنم که این مکان را دوست خواهم داشت.
Tom has no problem	تام مشکلی نداره
Tom will never be here again.	تام دیگر هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
I wish you never told me	کاش هیچوقت به من نمیگفتی
Tom and his brother got into a fight over who had been abandoned by their mother.	تام و برادرش بر سر اینکه چه کسی به وصیت مادرشان رها شده بود با هم درگیر شدند.
Tom retired from baseball in 2013.	تام در سال 2013 از بیسبال بازنشسته شد.
Tom ran all the way to the train station.	تام تمام راه را تا ایستگاه قطار دوید.
I think Tom agrees with me.	من فکر می کنم که تام با من موافق است.
Tom probably will not cry.	تام به احتمال زیاد گریه نمی کند.
I wish you would not call me Tom anymore.	کاش دیگر مرا تام صدا نمی کردی.
I have been told that I am kind and compassionate.	به من گفته شده که مهربان و دلسوز هستم.
Do not be deceived by appearance.	فریب ظاهر را نخورید.
I was not sure you would come	مطمئن نبودم که بیایی
I thought it was a heartache.	فکر کردم دل درد است.
I wish you had called Tom	کاش به تام زنگ میزدی
This movie is not as exciting as that movie.	این فیلم به اندازه آن فیلم هیجان انگیز نیست.
Tom is probably not waiting, is he?	تام به احتمال زیاد منتظر نیست، او؟
Do you report everything honestly?	آیا همه چیز را صادقانه گزارش می دهید؟
Tom hung his hat on a nail.	تام کلاهش را به میخ آویزان کرد.
This car belongs to you, doesn't it?	این ماشین متعلق به شماست، اینطور نیست؟
Tom seems to have lost interest in sports.	به نظر می رسد تام علاقه خود را به ورزش از دست داده است.
I do not like bargaining	من از چانه زدن خوشم نمیاد
How many times a week does the football team train?	تیم فوتبال چند بار در هفته تمرین می کند؟
Tom does not know what to do.	تام نمی داند باید چه کار کند.
Tom has a very close relationship with his mother.	تام رابطه بسیار نزدیکی با مادرش دارد.
Tom woke up with a burning heart.	تام با سوزش سر دل از خواب بیدار شد.
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت که مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
How did you get these documents?	چگونه به این اسناد دست یافتید؟
Tom told me a little secret about Mary.	تام یک راز کوچک در مورد مری به من گفت.
I never talked to Tom about it.	من هرگز در مورد آن با تام صحبت نکرده ام.
Never choose a new job just because you are restless.	هرگز شغل جدیدی را فقط به دلیل بی قراری انتخاب نکنید.
Are you sure these are real diamonds?	آیا مطمئن هستید که اینها الماس های واقعی هستند؟
I know Tom will not be allowed to do that.	من می دانم که تام اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Does Tom want to sleep?	آیا تام می خواهد بخوابد؟
I have to make a list of things I had to do.	باید فهرستی از کارهایی که باید انجام می دادم تهیه کنم.
Tom is one of Boston's best lawyers.	تام یکی از بهترین وکلای بوستون است.
Will you see Tom tomorrow?	فردا تام را می بینی؟
Tom already knows how to read.	تام از قبل می داند چگونه بخواند.
When did Tom discover this?	کی تام این را کشف کرد؟
What were Tom and Mary doing in Australia?	تام و مری در استرالیا چه می کردند؟
Tom thought he might not have to.	تام فکر کرد شاید مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
You were lucky when you left.	شانس آوردی که وقتی رفتی.
Tom could not buy a car.	تام نتوانست ماشین بخرد.
I always considered myself lucky.	من همیشه خودم را خوش شانس می دانستم.
I do not know what you expect me to do about it.	نمی دانم توقع داری که در این مورد چه کار کنم.
Do you see patients on Saturdays?	آیا روزهای شنبه بیماران را می بینید؟
How did Tom get you to help Mary?	چگونه تام شما را وادار کرد که به مری کمک کنید؟
I think we should get out of here as soon as possible.	فکر می کنم باید هر چه زودتر از اینجا برویم.
Can I have a double espresso?	آیا می توانم یک اسپرسو دوتایی بخورم؟
Tom held the rope.	تام طناب را نگه داشت.
Go sit next to Tom.	برو کنار تام بشین.
I want to stop this rumor before it goes any further.	من می‌خواهم جلوی این شایعه را بگیرم قبل از اینکه بیشتر از این پیش برود.
This is a good day, isn't it? 	روز خوبی است، اینطور نیست؟
Why not go for a walk?	چرا برای پیاده روی بیرون نمی روید؟
I have never been alone before.	من قبلاً هرگز تنها نبودم.
Both Tom and Mary know this is unlikely to happen.	هم تام و هم مری می دانند که بعید است این اتفاق بیفتد.
Tom probably does not know how to jazz.	احتمالا تام بلد نیست جاز بزند.
Tom replaced Mary.	تام جایگزین مری شد.
Tom told Mary not to call him at work.	تام به مری گفت که سر کار با او تماس نگیرد.
Acknowledging the problem is the first step to solving the problem.	اعتراف به وجود مشکل اولین قدم برای رفع مشکل است.
They must have been wrong	حتما اشتباه کرده اند
I do not think we will see each other again.	فکر نمی کنم دیگر همدیگر را ببینیم.
I do not believe everything you say	هرچی میگی باورم نمیشه
I do not watch TV series.	من سریال های تلویزیونی نگاه نمی کنم.
There is nothing strange about it.	هیچ چیز عجیبی در مورد آن وجود ندارد.
I'm worried too	من هم نگران شده ام
There is no reason not to do this.	دلیلی وجود ندارد که این کار انجام نشود.
Tom actually did it himself.	تام در واقع این کار را خودش انجام داد.
I have known Tom for several years.	من چند سالی است که تام را می شناسم.
I did not know where	نمیدونستم کجایی
Tom pointed to the screen.	تام به صفحه نمایش اشاره کرد.
How many times are we going to do this?	چند بار قرار است این کار را انجام دهیم؟
Tom died in his sleep.	تام در خواب مرد.
I don't think Tom knows he's not going to do that.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom did not like to ask for help.	تام دوست نداشت کمک بخواهد.
Tom said he wished Mary and I had behaved.	تام گفت که ای کاش من و مری خودمان رفتار می کردیم.
Tom will probably be the last person to get here today.	تام احتمالا آخرین نفری خواهد بود که امروز به اینجا می رسد.
Tom goes to prison for the rest of his life.	تام تا آخر عمر به زندان می رود.
I do not think I have the will to do so.	فکر نمی کنم اراده ای برای این کار داشته باشم.
Last night it took me a long time to do my homework.	دیشب خیلی طول کشید تا تکالیفم را انجام دهم.
Tell Tom it's wrong.	به تام بگو که اشتباه بود.
I do not know what to tell you.	نمی دانم به شما چه بگویم.
Who exerts this pressure?	چه کسی این فشار را اعمال می کند؟
Tom said he refused to do so.	تام گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
Tom did not even have enough to buy a hamburger.	تام حتی به اندازه کافی برای خرید یک همبرگر هم نداشت.
Tom asked Mary where she had gone to high school.	تام از مری پرسید که کجا به دبیرستان رفته است.
I have already given Tom what he wanted.	من قبلاً به تام آنچه می خواست داده ام.
I did not think Tom would find it.	فکر نمی کردم تام این کار را پیدا کند.
I was wondering if I could be with Tom for a minute.	داشتم فکر می کردم که آیا می توانم یک دقیقه با تام باشم.
I passed by Tom's house almost every day.	تقریبا هر روز از کنار خانه تام رد می شدم.
I'm not ambitious enough.	من به اندازه کافی جاه طلب نیستم.
You deceived me	تو منو گول نزدی
I'm coming.	دارم میام.
The food did not look very appetizing.	غذا خیلی اشتها آور به نظر نمی رسید.
I think we were well prepared.	من فکر می کنم که ما آمادگی خوبی داشتیم.
I was sharpening the knife.	داشتم چاقو را تیز می کردم.
We all know how you feel about Tom.	همه ما می دانیم که شما در مورد تام چه احساسی دارید.
Tom is not bipolar	تام دوقطبی نیست
Tom and Mary were both talking at the same time.	تام و مری هر دو همزمان با هم صحبت می کردند.
These kinds of things do not happen much.	این نوع چیزها زیاد اتفاق نمی افتد.
Tom will die	تام خواهد مرد
Tom was the one who told me Mary did not like me.	تام کسی بود که به من گفت مری مرا دوست ندارد.
I know Tom used to be a freelance journalist.	من می دانم که تام قبلا یک روزنامه نگار آزاد بود.
I did not know Montazeri	نمیدونستم منتظری
I like French class more than science class.	من کلاس زبان فرانسه را بیشتر از کلاس علمی دوست دارم.
You think you are too hot	فکر میکنی خیلی دمت گرم
You may find something you like in that store.	ممکن است چیزی را که دوست دارید در آن فروشگاه پیدا کنید.
I never said I would not go.	من هرگز نگفتم که نمی روم.
Tom looked quite tired.	تام کاملا خسته به نظر می رسید.
It's not big enough.	این به اندازه کافی بزرگ نیست.
I know you do not do this before lunch.	من می دانم که شما این کار را قبل از ناهار انجام نمی دهید.
Tom must be the boss.	تام باید رئیس باشد.
Tom does not want Mary to know he does not know what to do.	تام نمی خواهد مری بداند که نمی داند چه کار کند.
I want to make sure Tom is happy.	من می خواهم مطمئن باشم که تام خوشحال است.
Tom promised Mary that he would never forget her.	تام به مری قول داد که هرگز او را فراموش نخواهد کرد.
Tom and I sat on the train together.	من و تام در قطار کنار هم نشستیم.
Do not believe everything they say	هرچی میگن باور نکن
I knew you were in Boston	میدونستم تو بوستون بودی
You are a little paranoid.	شما کمی پارانوئید هستید.
I thought you had already done this.	من فکر کردم که شما این کار را قبلاً تمام کرده اید.
Do I need to remind you what Tom did last?	آیا لازم است به شما یادآوری کنم که تام آخرین بار چه کرد؟
How much yogurt did you buy?	چقدر ماست خریدی؟
Tom hit Mary, not me.	تام مری را زد نه من.
Never challenge someone who has nothing to lose.	هرگز کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد به چالش نکشید.
Tom found out that Mary was married.	تام متوجه شد که مری ازدواج کرده است.
Tom said he thinks Mary is in the library.	تام گفت که فکر می کند مری در کتابخانه است.
I told Tom I would buy him another skateboard.	به تام گفتم برایش اسکیت برد دیگری می خرم.
Do you think Tom is going to get married?	آیا فکر می کنید تام قرار است ازدواج کند؟
I knew you would not refuse to do this.	می دانستم که از انجام این کار امتناع نمی کنی.
Water is in the classroom.	آب در کلاس است.
We did not look much	زیاد نگاه نکردیم
Do not lean on the door	به در تکیه نکن
It is very unlikely that Tom will be fired.	خیلی بعید است که تام اخراج شود.
I still can not drive.	من هنوز نمی توانم ماشین برانم.
I'm watching the news now	من الان دارم اخبار رو میبینم
We can not tell anyone about this.	ما نمی توانیم در این مورد به کسی بگوییم.
I put it in a cardboard box.	داخل جعبه مقوایی گذاشتم.
Tom and Mary work both nights.	تام و مری هر دو شب کار می کنند.
You can not do that, can you?	شما نمی توانید این کار را انجام دهید، می توانید؟
Can I have a timetable?	آیا می توانم یک جدول زمانی داشته باشم؟
Tom fell in love with his secretary.	تام عاشق منشی اش شد.
Tom and I were not in Boston.	ما با تام در بوستون نبودیم.
Do they have a legal case?	آیا پرونده قانونی دارند؟
Tom is afraid of being fired.	تام می ترسد که اخراج شود.
The dress that Mary bought yesterday does not fit her very well.	لباسی که مری دیروز خریده خیلی بهش نمیاد.
I think Tom and Mary both have a house in Boston.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو در بوستون خانه دارند.
Nothing happened to Tom.	هیچ اتفاقی برای تام نیفتاد.
If you touch that wire, you will receive a shock.	اگر آن سیم را لمس کنید، یک شوک دریافت خواهید کرد.
I did not know Tom understands French.	من نمی دانستم تام فرانسوی می فهمد.
I always want to know what's going on.	من همیشه می خواهم بدانم چه خبر است.
I told Tom to stay there.	به تام گفتم همانجا بماند.
Tom and Mary both looked crowded.	تام و مری هر دو شلوغ به نظر می رسیدند.
You have to follow Tom's example.	شما باید از تام الگو بگیرید.
Tom didn't need to do that, did he?	تام نیازی به این کار نداشت، نه؟
I did not know that we were going to do this with Tom.	نمی دانستم که قرار بود این کار را با تام انجام دهیم.
I'm just saying you should not trust Tom.	فقط میگم نباید به تام اعتماد کنی.
Tom and Mary both have to stay in Australia until October.	تام و مری هر دو باید تا اکتبر در استرالیا بمانند.
You will be ruined	تو خراب میشی
Why don't we sit down?	چرا نمیایم بشینیم؟
Tom could not run faster.	تام نمی توانست سریعتر بدود.
Tom is watching the Olympics on TV.	تام در حال تماشای المپیک از تلویزیون است.
It was exciting	هیجان انگیز بود
He was determined to go, so I decided to do my best to help him.	او مصمم به رفتن بود، بنابراین تصمیم گرفتم تمام تلاشم را برای کمک به او انجام دهم.
I am not as determined to do this as I used to be.	من مثل گذشته مصمم به انجام این کار نیستم.
Tom did not get home until dawn.	تام تا سحر به خانه نرسید.
Who told you that Tom would do this?	چه کسی به شما گفت تام این کار را می کند؟
Did you know that Tom has a son?	آیا می دانستید تام یک پسر دارد؟
What do you have in common with Tom?	چه وجه اشتراکی با تام دارید؟
Tom seems to be waiting for someone.	به نظر می رسد تام منتظر کسی است.
Police have tracked him down to Paris.	پلیس او را تا پاریس ردیابی کرده است.
Tom is still hungry, right?	تام هنوز گرسنه است، نه؟
Tom the dog built the house himself.	تام سگ خانه را خودش ساخت.
Tom said he thinks it's impossible to do.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار غیرممکن است.
Tom looks like a zombie.	تام شبیه یک زامبی است.
Tom does not answer my calls.	تام به تماس های من پاسخ نمی دهد.
I knew Tom was lying to us.	می دانستم که تام به ما دروغ می گوید.
You have to be positive about your work.	شما باید نسبت به کار خود مثبت اندیش باشید.
I like pomegranate	من انار دوست دارم
Tom started jumping up and down on the bed.	تام شروع کرد به بالا و پایین پریدن روی تخت.
Tom could not understand why Mary even refused to listen to him.	تام نمی توانست بفهمد که چرا مری حتی از گوش دادن به او خودداری کرد.
I went to the hospital to see Tom, but I was not allowed to see him.	برای ملاقات تام به بیمارستان رفتم، اما اجازه دیدن او را نداشتم.
Tom and Mary decided to get married next month.	تام و مری تصمیم گرفتند ماه آینده ازدواج کنند.
My father has already quit smoking and alcohol.	پدرم قبلاً سیگار و الکل را ترک کرده است.
Tom told me he thought Mary would be worried.	تام به من گفت که فکر می کند مری نگران خواهد شد.
There are many dangers ahead.	خطرات زیادی در پیش است.
I guess my head is not so busy.	حدس می زنم آنقدرها هم سرم شلوغ نیست.
Do not let them know about it.	اجازه ندهید که در مورد آن بدانید.
I knew Tom did not want to go to Boston with Mary.	می دانستم که تام نمی خواهد با مری به بوستون برود.
Who is not going to fly with Tom.	که قرار نیست با تام پرواز کند.
Neither Tom nor Mary have a ticket.	نه تام و نه مری بلیط ندارند.
I did not think I could do that.	فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom was very angry.	تام خیلی عصبانی بود.
Tom is a graduate.	تام یک فارغ التحصیل است.
I decided not to complain about Tom.	من تصمیم گرفتم از تام شکایت نکنم.
There is a table in the corner of the room.	یک میز در گوشه ای از اتاق وجود دارد.
I can not help you if I do not know where you are.	من نمی توانم به شما کمک کنم اگر من نمی دانم شما کجا هستید.
His new novel has become a bestseller.	رمان جدید او پرفروش شده است.
Your knife is rusty	چاقوی شما زنگ زده است
Tom took his gun and ran out.	تام اسلحه اش را گرفت و به بیرون دوید.
I do not know if Tom will read my letter.	نمی دانم که آیا تام نامه من را خواهد خواند.
I know Tom is not the one who is going to tell Mary not to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید این کار را نکن.
I could have died tonight	میتونستم امشب بمیرم
Cambodia appealed to the United Nations for help.	کامبوج از سازمان ملل درخواست کمک کرد.
Tom was behind bars for three years.	تام سه سال پشت میله های زندان بود.
They are absolutely sure.	آنها کاملاً مطمئن هستند.
I think you are in a hurry	فکر کنم خیلی عجول هستی
I can bring you a horse and a saddle.	می توانم برایت اسب و زین بیاورم.
This is not really the place we need it.	اینجا واقعاً جایی نیست که ما به آن نیاز داریم.
Tom said he did not have enough money to buy what Mary wanted.	تام گفت که پول کافی برای خرید آنچه مری از او می‌خواست ندارد.
You never trusted me, did you?	تو هرگز به من اعتماد نکردی، نه؟
Maybe Tom ate something before he got here.	شاید تام قبل از رسیدن به اینجا چیزی خورده باشد.
This is football.	فوتبال اینگونه است.
Why not go to Australia with Tom?	چرا با تام به استرالیا نمی رویم؟
Tom is taller than any other boy in the room.	تام از هر پسر دیگری در اتاق بلندتر است.
Drain off excess water.	آب اضافی را تخلیه کنید.
I did not know sleep	نمیدونستم خوابی
Tom knew Mary had told everyone he was not going to Boston.	تام می دانست که مری به همه گفته بود که به بوستون نمی رود.
Tom felt homesick during his stay in Boston.	تام در طول اقامتش در بوستون احساس دلتنگی کرد.
I doubt Tom can do that.	من شک دارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
They raised enough money to buy gifts for their mother.	آنقدر پول جمع کردند تا برای مادرشان هدیه بخرند.
Tom thinks that women in America use too much perfume.	تام فکر می کند که زنان در آمریکا بیش از حد عطر می زنند.
Not here.	اینجا نیا.
This is not what I want	این چیزی نیست که من می خواهم
Tom is not arguing with you.	تام با شما دعوا نمی کند.
I know Tom did not know how long it would take to do that.	می دانم که تام نمی دانست چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
I'll see Tom if it's not too late.	تام را می بینم اگر دیر نیاید.
Tom thought Mary was probably not busy.	تام فکر کرد که مری احتمالاً مشغول نیست.
You should have seen the fire	باید آتش را می دیدی
Remember where we first met?	یادت هست اولین بار کجا همدیگر را دیدیم؟
I did not think anyone would really do that.	فکر نمی کردم واقعا کسی این کار را بکند.
Tom does not tell Mary what happened to him yesterday.	تام در مورد اتفاقی که دیروز برای او افتاد به مری نمی گوید.
Glad you love Tom.	خوشحالم که تام را دوست داری.
Tom has recently gained a lot of weight.	تام اخیراً وزن زیادی اضافه کرده است.
I do not know how long it will take	نمی دونم چقدر طول می کشه
Doing so would be a bad mistake.	انجام این کار اشتباه بدی خواهد بود.
Tom denies hitting the esophagus.	تام ضربه زدن به مری را انکار می کند.
His black coat mingled in the dark.	کت سیاهش در تاریکی آمیخته شد.
You can not blame a girl for trying.	شما نمی توانید یک دختر را برای تلاش سرزنش کنید.
Tom does not know if Mary is dead or alive.	تام نمی داند که مری مرده است یا زنده است.
I doubt Tom is still cold.	من شک دارم که تام هنوز سرد باشد.
I can not call anyone right now	الان نمیتونم با کسی تماس بگیرم
You can give the book to anyone who wants it.	می توانید کتاب را به هر کسی که می خواهد بدهید.
If you do not know something, do not pretend to know it.	اگر چیزی را نمی دانید، وانمود نکنید که می دانید.
Tom has said he will not help Mary anymore.	تام گفته است که دیگر به مری کمک نخواهد کرد.
If I do not go to Boston for the convention, my boss will fire me.	اگر برای کنوانسیون به بوستون نروم، رئیسم مرا اخراج خواهد کرد.
I am loyal	من وفادارم
I know you want to help Tom, but please do not.	من می دانم که می خواهی به تام کمک کنی، اما لطفا این کار را نکن.
Please do not bother	لطفا اذیت نکنید
Did Tom tell the police what happened?	آیا تام به پلیس گفت چه اتفاقی افتاده است؟
I fall asleep and can take a nap.	خوابم می آید و می توانم از چرت زدن استفاده کنم.
I do not drive as fast as Tom.	من به اندازه تام سریع رانندگی نمی کنم.
If I remember correctly, it's Tom's birthday in October.	اگر درست یادم باشد، تولد تام در ماه اکتبر است.
Tom has already decided to tell Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری بگوید.
Tom told me I should eat slower.	تام به من گفت که باید آهسته تر غذا بخورم.
We did not think this would happen.	ما فکر نمی کردیم که این اتفاق بیفتد.
I would like three sugar cubes in milk.	من سه حبه قند در شیر می خواهم.
What did Tom want to show me?	تام می خواست چه چیزی را به من نشان دهد؟
You did not learn much	چیز زیادی یاد نگرفتی
You know how hard it is to sell something like that, right?	میدونی فروش همچین چیزی چقدر سخته، نه؟
I watch TV.	من تلویزیون نگاه میکنم.
How free you are depends on how free you feel.	اینکه چقدر آزاد هستید بستگی به احساس آزادی شما دارد.
I'm not exactly happy with that.	من دقیقاً از آن راضی نیستم.
The only question was why Tom did it.	تنها سوال این بود که چرا تام این کار را کرد.
Tom has not yet been bitten by a snake.	تام هنوز توسط مار گزیده نشده است.
Go talk to him, Tom, what are you afraid of?	برو باهاش ​​حرف بزن تام از چی میترسی؟
Tom asked Mary if she knew John.	تام از مری پرسید که آیا جان را می شناسد؟
Here are some examples of my work.	چند نمونه از کارهایم را آوردم.
These shoes belong to Tom.	این کفش ها مال تام هستند.
I do not care where I work until I can find a job.	تا زمانی که بتوانم شغلی پیدا کنم برایم مهم نیست کجا کار می کنم.
Tom knew he was safe.	تام می دانست که در امان است.
I looked cautiously at the top of the cliff.	با احتیاط به بالای صخره نگاه کردم.
I think Tom is good.	من فکر می کنم تام خوب است.
I have advertised my house in the newspaper.	من خانه ام را در روزنامه آگهی کرده ام.
He persuaded his daughter to go to a party with him.	او دخترش را متقاعد کرد که با او به مهمانی برود.
Tom was paralyzed by a stroke.	تام بر اثر سکته فلج شد.
Tom and I were the only ones who wanted to do that.	من و تام تنها کسانی بودیم که می خواستیم این کار را انجام دهیم.
I'm sure Tom did not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نکرده است.
I miss this song	حالم از این آهنگ بهم میخوره
Why do you think Tom is upset?	به نظر شما چرا تام ناراحت است؟
I did not like the food that Tom made.	من از غذایی که تام درست کرده بود خوشم نمی آمد.
I do not think Tom knows that Mary is not happy.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری خوشحال نیست.
You know Tom's sitting there, don't you?	میدونی که تام اونجا نشسته، نه؟
The knife with which we took the bread was sharp.	چاقویی که با آن نان را می بردیم تیز بود.
If you do not listen carefully, you will get into trouble later.	اگر با دقت گوش نکنید، بعداً دچار مشکل خواهید شد.
Tom reached into his bag and pulled out an apple.	تام دستش را در کیفش برد و یک سیب بیرون آورد.
You will have hard times	روزگار سختی خواهی داشت
I want to be my guardian as long as I stay with you.	من می خواهم تا زمانی که با شما می مانم، نگهبانی خود را به دست بیاورم.
Some soldiers had rifles with bayonets.	برخی از سربازان تفنگ با سرنیزه داشتند.
I do not have as much free time as you.	من به اندازه شما وقت آزاد ندارم.
I assure you that I will do this if I can.	من به شما اطمینان می دهم که اگر بتوانم این کار را انجام می دهم.
Tom's garden is much smaller than Mary's garden.	باغ تام بسیار کوچکتر از باغ مری است.
Do not spend money you do not have.	پولی را که ندارید خرج نکنید.
Tom says he has many friends in Boston.	تام می گوید که در بوستون دوستان زیادی دارد.
That's why you're still single.	به همین دلیل است که شما هنوز مجرد هستید.
Tom returned a few hours later.	تام چند ساعت بعد برگشت.
I love chocolates, especially those with nuts.	من عاشق شکلات ها هستم، مخصوصا آنهایی که آجیل دارند.
We have to do something for Tom.	ما باید کاری برای تام انجام دهیم.
"I miss you." 	"دلم برات تنگ شده."
"I miss you too."	"دل منم برات تنگ شده."
I'm going to see Tom.	من قرار است تام را ببینم.
Do you know the date of the exam?	آیا از تاریخ امتحان اطلاع دارید؟
I did not know you were going to do this on Monday	نمیدونستم قراره دوشنبه اینکارو بکنی
I will not stay here any longer.	من بیشتر از این اینجا نمی مانم.
You have not waited all this time	این همه مدت منتظر نبودی
What is your job description?	شرح شغل شما چیست؟
Tom did not have to be told what to do.	لازم نبود به تام گفته شود که چه کار کند.
My new ex-girlfriend looks like a prisoner.	دوست دختر جدید سابق من شبیه زندان است.
Welcome to stay here with us.	خوش آمدید که اینجا با ما بمانید.
Ask Tom if he is going to Australia.	از تام بپرسید که آیا او به استرالیا می رود؟
Do you think Tom will let Mary win?	آیا فکر می کنید تام اجازه می دهد مری برنده شود؟
I do not want you to do this for me.	من نمی خواهم این کار را برای من انجام دهید.
No one knows you are here, so do not worry.	هیچ کس نمی داند که شما اینجا هستید، پس نگران نباشید.
I do not think there is a high probability of this happening.	من فکر نمی کنم که احتمال زیادی برای این اتفاق وجود داشته باشد.
There is an urgent need for action.	نیاز فوری به اقدام وجود دارد.
Tom is waiting for me right now.	تام در حال حاضر منتظر من است.
Tom said he wished Mary knew how to do it.	تام گفت که ای کاش مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Thanks for coming, Tom	ممنون که اومدی، تام
I knew Tom was going to wait for Mary.	می دانستم که تام قرار است منتظر مری بماند.
Tom did not have time	تام وقت نداشت
Tom said Mary was not sure John could do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که جان بتواند این کار را انجام دهد.
We love each other and that's the only thing that matters.	ما همدیگر را دوست داریم و این تنها چیزی است که اهمیت دارد.
Tom has a six-digit salary.	تام حقوق شش رقمی دارد.
Thank you for any information you can send us.	من از هر گونه اطلاعاتی که می توانید برای ما ارسال کنید سپاسگزارم.
I think we should ask Tom how much sugar we need to make cookies.	فکر می کنم باید از تام بپرسیم که برای درست کردن کلوچه به چه مقدار شکر نیاز داریم.
I did not know that Tom would get angry if you did that.	نمی دانستم اگر این کار را بکنی تام عصبانی می شود.
Tom asked Mary to help.	تام از مری خواست کمک کند.
I know Tom would be surprised if Mary did that.	می دانم که اگر مری این کار را می کرد، تام شگفت زده می شد.
Please do not refuse	لطفا امتناع نکنید
I have a very bad earache	گوش درد خیلی بدی دارم
We were both shocked.	هر دوی ما شوکه شده بودیم.
We do not sing	ما آواز نمی خوانیم
Tom has not given up hope yet.	تام هنوز امید خود را رها نکرده است.
It will probably be safe to do so.	احتمالاً انجام این کار بی خطر خواهد بود.
Tom will probably be worried.	تام احتمالاً نگران خواهد شد.
What time did he arrive at Narita Airport?	او چه ساعتی به فرودگاه ناریتا رسید؟
Tom thought no one was home.	تام فکر کرد که هیچ کس خانه نیست.
Tom does not know how to swim at all.	تام اصلا شنا بلد نیست.
Did Tom say where Mary might have gone?	آیا تام گفت مری ممکن است کجا رفته باشد؟
What brand of laundry detergent do you usually buy?	معمولا چه مارکی از مواد شوینده لباسشویی خریداری می کنید؟
You go crazy kissing Tom.	تو دیوانه می شوی که تام را ببوسی.
If he is fluent in English, I will hire him.	اگر به زبان انگلیسی مسلط باشد، او را استخدام می کنم.
There was a park here when I was a kid.	وقتی من بچه بودم اینجا یک پارک بود.
Love alone is not enough for a successful international marriage.	عشق به تنهایی برای یک ازدواج موفق بین المللی کافی نیست.
What does Tom usually do in the evenings?	تام معمولاً عصرها چه می کند؟
I do not want to buy it for you unless I'm sure you want it.	من نمی خواهم آن را برای شما بخرم مگر اینکه مطمئن باشم که آن را می خواهید.
This is a pear.	این گلابی است.
You seem to be very good at doing this.	به نظر می رسد شما در انجام این کار بسیار خوب هستید.
Tom was arrested for this.	تام به خاطر این کار دستگیر شد.
Tom said he was confident Mary could do it.	تام گفت که مطمئن است مری می تواند این کار را انجام دهد.
I have to learn some new songs.	من باید چند آهنگ جدید یاد بگیرم.
Here is a list of everything we need to buy.	در اینجا لیستی از همه چیزهایی که برای خرید نیاز داریم وجود دارد.
Tom's sorry to bother you.	تام متاسف است که برای شما دردسر ایجاد کرده است.
I think Tom has relatives in Australia.	من فکر می کنم که تام در استرالیا اقوام دارد.
Tom returned to his farm.	تام به مزرعه خود بازگشت.
Tom is never home before dark.	تام قبل از تاریک شدن هوا هرگز در خانه نیست.
Tom asked us to be quiet.	تام از ما خواست که ساکت باشیم.
I would like you to accompany Tom.	دوست دارم تام را همراهی کنی.
Tom is in heaven now.	تام اکنون در بهشت ​​است.
Tom was not at school.	تام در مدرسه نبود.
Tom and I were in touch.	من و تام با هم در ارتباط بودیم.
Tom has not yet fed the dog.	تام هنوز به سگ غذا نداده است.
I should probably go to Thomas and help him.	من احتمالا باید به تامز بروم و به او کمک کنم.
Tom ate popcorn.	تام پاپ کورن خورد.
You better get out of here	بهتره از اینجا بری
Tom could have left sooner if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست زودتر برود.
I do not feel this anymore.	من دیگر این احساس را ندارم.
I now work on Park Street.	من الان در خیابان پارک کار می کنم.
I do not think I can solve this problem alone.	فکر نمی کنم بتوانم این مشکل را به تنهایی حل کنم.
You need to make it clear that you do not have to do this until next year.	باید به تام بفهمانید که تا سال آینده مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom does nothing	تام هیچ کاری نمیکنه
It was you who made the mistake	این تو بودی که اشتباه کردی
Tom lives with his father.	تام با پدرش زندگی می کند.
I called Tom, but his line was crowded.	به تام زنگ زدم، اما خطش شلوغ بود.
Tom was something else.	تام چیز دیگری بود.
I do not know why he became so angry.	نمی دانم چرا اینقدر عصبانی شد.
I do not want to do anything that might upset Tom.	من نمی خواهم کاری انجام دهم که ممکن است تام را ناراحت کند.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Thank you for the update.	از شما برای به روز رسانی متشکرم.
Well, you can hardly blame Tom, can you?	خوب، شما به سختی می توانید تام را سرزنش کنید، می توانید؟
Tom had the opportunity to do so last week.	تام هفته گذشته فرصتی برای انجام این کار پیدا کرد.
It will be frustrating if you do this.	اگر این کار را انجام دهید ناامید کننده خواهد بود.
I know Tom is not afraid of anyone.	می دانم که تام از کسی نمی ترسد.
It's Tom and I's fault.	تقصیر تام و من است.
I have already finished dinner.	من قبلاً شام را تمام کرده ام.
Tom and Mary humiliate John.	تام و مری جان را تحقیر می کنند.
Tom was not happy with the way I did it.	تام از روشی که من این کار را انجام دادم راضی نبود.
I do not drink much white wine.	من زیاد شراب سفید نمی خورم.
I do not know if Tom went for a swim yesterday.	نمی دانم آیا تام دیروز برای شنا رفت.
Tom deserves it.	تام شایسته است.
what are you looking for?	دنبال چی میگردی؟
I'm sorry I forgot to wake you up	ببخشید یادم رفت بیدارت کنم
I do not know if anyone will be waiting for me.	نمی دانم کسی منتظر من خواهد بود یا نه.
Tell Tom what you know.	آنچه را که می دانی به تام بگو.
We punished Tom.	ما تام را تنبیه کردیم.
Tom did everything he was supposed to do.	تام هر کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده است.
We want Tom to sing with us.	ما می خواهیم تام با ما آواز بخواند.
Tom has spent a lot of time there.	تام زمان زیادی را در آنجا سپری کرده است.
Tom is a great bridge player.	تام یک بازیکن بریج عالی است.
I'm in no hurry to do this.	من هیچ عجله ای برای این کار ندارم.
Tom could not hold himself back.	تام نتوانست خود را نگه دارد.
Tom told me he thought Mary could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I used to be in love	من قبلا عاشق بودم
Tom was paid much less than he expected.	تام خیلی کمتر از چیزی که انتظار داشت دستمزد گرفت.
Tom had never met Mary before.	تام قبلاً مری را ملاقات نکرده بود.
I just want you to know that I can not come to your picnic.	فقط می خواهم بدانی که من نمی توانم به پیک نیک شما بیایم.
Tom is losing his temper.	تام در حال از دست دادن صبر خود است.
I do not think Tom hates it.	فکر نمی کنم تام بدش بیاید.
If that guitar wasn't that expensive, I could buy it.	اگر آن گیتار آنقدر گران نبود، می توانستم آن را بخرم.
I wish I had not gone to Boston.	کاش به بوستون نرفته بودم.
This is not my style	این سبک من نیست
I knew that Tom would not fail his French test.	می دانستم که تام در آزمون فرانسوی خود مردود نخواهد شد.
Some of these rules need to be repealed.	برخی از این قوانین باید لغو شود.
I know Tom is a respected psychologist.	من می دانم که تام یک روانشناس محترم است.
Tom had minor wounds.	تام زخم های جزئی داشت.
Tom said he saw Mary crying this morning.	تام گفت که امروز صبح مری را در حال گریه دیده است.
This is not what we ask you to do.	این طوری نیست که ما از شما می خواهیم این کار را انجام دهید.
This chair is made of recycled materials.	این صندلی از مواد بازیافتی ساخته شده است.
He is not as stupid as he seems.	او آنقدرها هم که به نظر می رسد احمق نیست.
She loves cakes.	او به کیک علاقه دارد.
My right hand is numb	دست راستم بی حس شده
I knew you were saying that	میدونستم اینو میگی
Maybe you better come with us	شاید بهتره با ما بیای
Tom was very smart, but he did not like his classes.	تام بسیار باهوش بود، اما کلاس هایش را دوست نداشت.
Tom and I were the ones who built this dog house.	من و تام کسانی بودیم که این سگ خانه را ساختیم.
I am proud of what our children have achieved.	من به آنچه فرزندانمان به دست آورده اند افتخار می کنم.
I know Tom is dead	میدونم تام مرد
I do not know if Tom is married or not.	من نمی دانم که آیا تام ازدواج کرده است یا نه.
I was not harmed	صدمه بدی ندیدم
Do not let me lose my temper	کاری نکن که صبرم از دست بره
Tom is not over yet.	تام هنوز تمام نشده است.
I really did not want to go to work yesterday.	دیروز واقعا نمی خواستم سر کار بروم.
Tom and Mary do it wrong.	تام و مری این کار را اشتباه انجام می دهند.
Closed tomorrow, so I do not have to wake up early.	فردا تعطیله، پس مجبور نیستم زود بیدار بشم.
Without the sun, we could not live on earth.	بدون خورشید، ما نمی توانستیم روی زمین زندگی کنیم.
Why didn't Tom want to go to Australia?	چرا تام نمی خواست به استرالیا برود؟
Everything Tom told you is not true.	همه چیزهایی که تام به شما گفت درست نیست.
Why don't we play chess or something?	چرا ما شطرنج بازی نمی کنیم یا چیزی؟
Tom and I will be on a plane.	من و تام در یک هواپیما خواهیم بود.
Tom says he already knows how to do it.	تام می گوید که از قبل می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom seems to have told the truth.	به نظر می رسد که تام حقیقت را گفته است.
They adopted an orphan.	یتیم را به فرزندی پذیرفتند.
Tom looked at the tank.	تام به تانک نگاه کرد.
I did not even try to do that.	من حتی سعی نکردم این کار را انجام دهم.
Tom waits in vain.	تام بیهوده منتظر است.
By the end of June, they were ready to vote.	تا پایان ژوئن، آنها آماده رای دادن بودند.
I really hope you are right.	من واقعا امیدوارم حق با شما باشد.
Please tell Tom that he should do this soon.	لطفا به تام بگویید که او باید این کار را به زودی انجام دهد.
Can anyone explain to me what is going on?	کسی میتونه برام توضیح بده جریان چیه؟
That book is not mine	اون کتاب مال من نیست
I really hope I was wrong	واقعا امیدوارم اشتباه کرده باشم
Is Tom really in Australia?	آیا تام واقعا در استرالیا است؟
Clearly, Tom is right.	واضح است که تام درست می گوید.
The ambassador returned.	سفیر برگشت.
Tom is next on the list, right?	تام نفر بعدی در لیست است، اینطور نیست؟
I know Tom is not a senior.	من می دانم که تام یک ارشد نیست.
Tom must love French.	تام باید زبان فرانسه را دوست داشته باشد.
Let's complicate matters further.	بگذارید مسائل را بیشتر پیچیده کنیم.
Tom may not pass the exam.	تام ممکن است امتحان را قبول نکند.
I do not always do what I am supposed to do, but I try.	من همیشه کاری را که قرار است انجام دهم انجام نمی دهم، اما سعی می کنم.
Tom says he's willing to do it for me.	تام می گوید که حاضر است این کار را برای من انجام دهد.
Tom has to tell his parents.	تام باید این موضوع را به والدینش بگوید.
We chatted all day.	ما تمام روز چت کردیم.
Oh my God! 	وای خدای من!
You are the last person I expected to meet in such a situation.	تو آخرین کسی هستی که انتظار داشتم در چنین موقعیتی ملاقات کنم.
Tom will be a really good coach.	تام واقعا مربی خوبی خواهد بود.
I'm thinking about it now	الان دارم بهش فکر میکنم
Tom knows I'm older than him.	تام می داند که من از او بزرگتر هستم.
Please speak more calmly?	لطفاً آرام تر صحبت کنید؟
Tom was not sitting.	تام ننشسته بود.
I have been suspended for ten minutes.	ده دقیقه است که در حالت تعلیق هستم.
Tom said Mary could not speak French.	تام گفت مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
You can not save the world alone.	شما نمی توانید دنیا را به تنهایی نجات دهید.
Do you think you can finish it by Monday?	آیا فکر می کنید می توانید این کار را تا دوشنبه تمام کنید؟
I think Tom was awake	فکر کنم تام بیدار بود
Tom is bad at solving anagrams.	تام در حل آناگرام ها بد است.
How did Tom pass the background check?	چگونه تام یک بررسی پیشینه را پاس کرد؟
I know Tom does not want to do this, but I want him to do it.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما من می خواهم که او این کار را انجام دهد.
"Have you sent the documents to Tom before?"	"آیا شما قبلا اسناد را برای تام ارسال کرده اید؟"
Maryam is a very lucky woman.	مریم زن بسیار خوش شانسی است.
It will be hard to convince Tom to help.	متقاعد کردن تام برای کمک کردن سخت خواهد بود.
Why are you protecting Tom?	چرا از تام محافظت می کنی؟
Tom just pretended to be interested.	تام فقط وانمود می کرد که علاقه مند است.
Tom asked Mary if she could take him home.	تام از مری پرسید که آیا می تواند او را به خانه براند.
Tom did not seem to want to do that.	به نظر نمی رسید تام مایل به انجام این کار باشد.
I thought Tom was taller.	فکر می کردم تام قدش بلندتر باشد.
Tom placed his cup of coffee on the picnic table.	تام لیوان قهوه اش را روی میز پیک نیک گذاشت.
I do not think they will do anything.	من فکر نمی کنم آنها کاری انجام دهند.
Women like me and Tom.	زنانی مانند من و تام.
Tom said he wondered if Mary wanted to do it.	تام گفت که در حال تعجب است که آیا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom laughed girlishly.	تام دخترانه خندید.
Tom never threatened anyone.	تام هرگز کسی را تهدید نکرد.
Tom and Mary both pretended that nothing had happened.	تام و مری هر دو وانمود کردند که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom told me he thought Mary was happy it was happening.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom went to Boston to attend a conference.	تام برای شرکت در یک کنفرانس به بوستون رفت.
Tom's death apparently was a suicide.	ظاهراً مرگ تام یک خودکشی بوده است.
Tom has a brother in Boston.	تام یک برادر در بوستون دارد.
I did not fight	من دعوا نکردم
Does Tom know you're going out?	آیا تام می داند که داری بیرون می روی؟
I'm sure Tom will not get angry.	من مطمئن هستم که تام عصبانی نخواهد شد.
Tom was very pleased.	تام خیلی از خود راضی شد.
Tom is not done.	تام این کار را تمام نکرده است.
I did not think anyone was suspicious that you were not Tom.	فکر نمی‌کردم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
Do you still have the key to Tom's apartment?	آیا هنوز کلید آپارتمان تام را دارید؟
Tom thinks he would have come if Mary had been invited.	تام فکر می کند که اگر مری دعوت شده بود، می آمد.
Tom told me he was dying.	تام به من گفت که در حال مرگ است.
The sooner you start saving money for your retirement, the better off you will be.	هر چه زودتر شروع به پس انداز پول برای دوران بازنشستگی خود کنید، وضعیت بهتری خواهید داشت.
I will do everything I can to help Tom.	من هر کاری از دستم بر بیاید برای کمک به تام انجام خواهم داد.
Tom gave the thieves whatever they wanted.	تام به سارقین هر آنچه می خواستند داد.
We can not live together forever.	ما نمی توانیم برای همیشه با هم زندگی کنیم.
Tom is lighting a candle with a match.	تام در حال روشن کردن شمع با کبریت است.
I did not tell the boy my name.	من اسمم را به آن پسر نگفتم.
Mississippi is the longest river in the United States.	می سی سی پی طولانی ترین رودخانه ایالات متحده است.
Tom said that Mary really wanted to do this with you.	تام گفت که مری واقعاً می خواست این کار را با تو انجام دهد.
I have already mentioned you.	قبلاً به شما اشاره کرده ام.
Tom knew he could not convince Mary to help him.	تام می دانست که نمی تواند مری را متقاعد کند که به او کمک کند.
Tom does not know much about art.	تام چیز زیادی از هنر نمی داند.
Tom did not know that Mary had moved to Australia.	تام نمی دانست که مری به استرالیا نقل مکان کرده است.
I do not hate to drink cold coffee	بدم نمیاد قهوه سرد بنوشم
Tom is probably in Boston or Chicago.	تام احتمالاً در بوستون یا شیکاگو است.
It doesn't take long to do that, right?	انجام این کار زیاد طول نمی کشد، درست است؟
Tom told me he thought Mary was satisfied.	تام به من گفت که فکر می کند مری راضی است.
I do not know what country these people are from.	من نمی دانم این افراد اهل کدام کشور هستند.
I think Tom could do it sooner or later.	من فکر می کنم که تام دیر یا زود می تواند این کار را انجام دهد.
I did not know there was another job.	من نمی دانستم که کار دیگری وجود دارد.
Tom left without anyone noticing.	تام بدون اینکه کسی متوجه شود رفت.
Tom thought Mary would like to go to Boston to see John.	تام فکر کرد که مری دوست دارد برای دیدن جان به بوستون برود.
Why did Tom do it again?	چرا تام دوباره این کار را کرد؟
Tom lives in a friend's house.	تام در خانه یکی از دوستانش اقامت دارد.
Tom keeps telling everyone how rich he is.	تام مدام به همه می گوید که چقدر ثروتمند است.
As a boy, he went to the sea every summer.	به عنوان پسر، هر تابستان به کنار دریا می رفت.
I'm going to dance	من میرم برقصم
Tom has spent thirty years in prison.	تام سی سال را در زندان گذرانده است.
Tom was at a party with his new girlfriend.	تام با دوست دختر جدیدش در مهمانی حاضر شد.
We can not do much to help.	ما نمی توانیم کمک زیادی انجام دهیم.
I'm sorry. 	متاسفم.
I do not have much time	من وقت زیادی ندارم
I'm sorry I could not be with you at Christmas as I had planned.	متاسفم که نخواهم توانست آنطور که برنامه ریزی کرده بودم در کریسمس با شما باشم.
Mary had never kissed a boy before kissing Tom.	مری قبل از اینکه تام را ببوسد هرگز پسری را نبوسیده بود.
Tom loves to swim and so does Mary.	تام شنا را دوست دارد و مری نیز شنا می کند.
I'm warming up	دارم گرم میشم
Tom thought what Mary had asked him to do was very dangerous.	تام فکر کرد کاری که مری از او خواسته بود بسیار خطرناک بود.
Tom could not solve the problem.	تام نتوانست مشکل را حل کند.
Tom does not know what Mary is doing now.	تام نمی داند مری الان دارد چه می کند.
I do not believe in space creatures	من به موجودات فضایی اعتقادی ندارم
I was not afraid to go inside the cave.	من از رفتن به داخل غار نمی ترسیدم.
Tom does not know that he will most likely not be punished.	تام نمی داند که به احتمال زیاد مجازات نخواهد شد.
I know Tom can swim better than me.	می دانم که تام بهتر از من می تواند شنا کند.
It was as if they did not know France.	انگار فرانسه بلد نبودند.
Tom probably doesn't know much about classical music.	تام احتمالاً چیز زیادی در مورد موسیقی کلاسیک نمی داند.
Tom looked terrible.	تام وحشتناک به نظر می رسید.
I'm reading a play	دارم نمایشنامه میخونم
Tom often goes to the library by bicycle.	تام اغلب با دوچرخه به کتابخانه می رود.
I have many friends	من دوستان زیادی دارم
Tom said he thought Mary was jealous.	تام گفت که فکر می کند مری حسود است.
I think it will be a good year.	فکر می کنم سال خوبی خواهد بود.
I have not been in such a situation for a long time.	مدت زیادی است که در چنین شرایطی قرار نگرفته ام.
You know me well enough to know that I do not do that.	شما به اندازه کافی مرا می شناسید که بدانید من چنین کاری را انجام نمی دهم.
I am thinking of changing the field.	من به تغییر رشته فکر می کنم.
What Tom is wearing is not appropriate.	آنچه تام پوشیده است مناسب نیست.
Neither Tom nor Mary have to stay in bed.	نه تام و نه مری مجبور نیستند در رختخواب بمانند.
I had to wait much longer than I expected.	من مجبور شدم خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتم صبر کنم.
Tom said it probably won't happen again any time soon.	تام گفت که احتمالاً به این زودی ها دیگر تکرار نخواهد شد.
I know Tom is not in bed yet.	من می دانم که تام هنوز در رختخواب نیست.
He reached for the sugar on the table.	دستش را به سمت قندی که روی میز بود دراز کرد.
Tom can not buy everything he needs.	تام نمی تواند هر چیزی را که نیاز دارد بخرد.
Was Tom's story true?	آیا داستان تام حقیقت داشت؟
I should have done this yesterday.	من باید دیروز این کار را می کردم.
I think Tom was the one who drank Mary's drink.	من فکر می کنم تام کسی بود که نوشیدنی مری را نوشابه کرد.
You look good.	به نظر می رسد که شما خوب هستید.
Tom decided to do it.	تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
Tom does not want to pay cash.	تام نمی‌خواهد پول نقد بپردازد.
How many months does it take to do this?	چند ماه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom seemed really interested.	تام واقعاً علاقه مند به نظر می رسید.
It was hard for Tom to pretend he was interested.	تام برایش سخت بود که وانمود کند که به این کار علاقه دارد.
Tom told Mary he was tempted to do so.	تام به مری گفت که وسوسه شده که این کار را انجام دهد.
I have traveled to Australia several times.	من چندین بار به استرالیا سفر کرده ام.
I doubt Tom and Mary should do it right away.	من شک دارم که تام و مری باید فوراً این کار را انجام دهند.
What death?	چه مرگمه؟
Tom is always willing to help.	تام همیشه مایل به کمک است.
Such things do not happen in Boston.	چنین چیزهایی در بوستون اتفاق نمی افتد.
Is it possible to lose a job?	آیا احتمال از دست دادن شغل وجود دارد؟
I think Tom is wrong.	من گمان می کنم که تام اشتباه می کند.
Pandas are very smart.	پانداها بسیار باهوش هستند.
I do not know if Tom knew Mary could not do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد یا خیر.
I know Tom probably won't.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
I have backache	کمرم درد میکنه
I thought Tom would not like to do that.	من فکر می کردم تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom has been very careful.	تام بسیار مراقب بوده است.
Tom's apartment can use a feminine touch.	آپارتمان تام می تواند از یک لمس زنانه استفاده کند.
You did not know why Tom did not want Mary to do this, did he?	نمی دانستی چرا تام نمی خواست مری این کار را انجام دهد، نه؟
I do not think Tom knows how to do a stroke.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد چگونه سکته سینه را انجام دهد.
We have already spent a lot of time doing this.	ما در حال حاضر زمان زیادی را برای انجام این کار صرف کرده ایم.
There are noticeable differences between the two.	تفاوت های محسوسی بین این دو وجود دارد.
Today was the first time I saw Tom's smile.	امروز اولین باری بود که لبخند تام را دیدم.
All grass needs lawn mowing.	چمن تام نیاز به چمن زنی دارد.
The doctor says you will need a lot of rest.	دکتر می گوید به استراحت زیادی نیاز خواهید داشت.
Tom was not disappointed, but Mary was disappointed.	تام ناامید نشد، اما مری ناامید شد.
He wrote for example.	او برای نمونه نوشت.
Tom is very optimistic, isn't he?	تام خیلی خوشبین است، اینطور نیست؟
How long does it take to get to the city center from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به مرکز شهر برسیم؟
I think he is very young.	من فکر می کنم او خیلی جوان است.
Tom is a very wise man.	تام آدم بسیار عاقلی است.
I think Tom is in front of the yard.	فکر می کنم تام جلوی حیاط است.
Tom is not afraid of anything, is he?	تام از هیچ چیز نمی ترسد، نه؟
Sitting here waiting for Tom is not very interesting.	نشستن اینجا منتظر تام خیلی جالب نیست.
Tom said I'm irresponsible.	تام گفت که من بی مسئولیت هستم.
Why not die for a swim?	چرا برای شنا نمیری؟
Tom was not really angry.	تام واقعا عصبانی نبود.
Tom Mayo was wearing green.	تام مایو سبز پوشیده بود.
Tom told Mary to study more.	تام به مری گفت که بیشتر درس بخواند.
Are you not coming	خب نمیای؟
I have a question	من یک سوال دارم
I have not received a salary yet	من هنوز حقوق نگرفتم
I do not know what this sentence means	نمیدونم این جمله یعنی چی
You know what happened here, don't you?	میدونی اینجا چی شد، نه؟
The US economy is the largest economy in the world.	اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان است.
I do not intend to retire yet	هنوز قصد بازنشستگی ندارم
Tom swallowed his gum.	تام آدامس خود را قورت داد.
This is a sight for sore eyes.	این منظره ای برای چشم های دردناک است.
It was a good day and there were no clouds in the sky.	روز خوبی بود و هیچ ابری در آسمان نبود.
We all got together and bought a gift certificate for his birthday.	همه دور هم جمع شدیم و برای تولدش یک گواهی هدیه خریدیم.
Tom will not leave tomorrow.	تام فردا را ترک نمی کند.
Tom looks at Mary, right?	تام به مری نگاه می کند، نه؟
Tom is on a mission for his father.	تام مشغول انجام یک مأموریت برای پدرش است.
Tom sold all his land and donated the money to charity.	تام تمام زمین خود را فروخت و پول آن را به خیریه داد.
I think I am a good manager.	فکر می کنم مدیر خوبی هستم.
Tom said he thought he was doing the right thing.	تام گفت که فکر می کند کار درستی انجام می دهد.
This is not a deal.	این معامله نیست.
Look at the sharks.	به کوسه ها نگاه کنید.
This is what I was waiting for.	این چیزی است که من منتظرش بودم.
Tom and Mary wanted to be alone for a while.	تام و مری می خواستند مدتی تنها باشند.
Don't tell me you didn't do anything	به من نگو ​​که کاری انجام نمی دادی
I do not know if we really have enough money to buy the painting that Tom wants?	من نمی دانم که آیا ما واقعاً پول کافی برای خرید تابلویی که تام می خواهد را داریم؟
Tom had no motivation to learn French.	تام انگیزه ای برای یادگیری زبان فرانسه نداشت.
I thought you said you did it three times.	فکر کردم گفتی که این کار را سه بار انجام دادی.
We can not change our schedule now.	اکنون نمی توانیم برنامه خود را تغییر دهیم.
My car is in the shop, so I have to go to work by bus today.	ماشین من در مغازه است، بنابراین باید امروز با اتوبوس به محل کار بروم.
I know Tom will not do this until this afternoon.	من می دانم که تام این کار را تا امروز بعد از ظهر انجام نخواهد داد.
I never went back to coaching.	من هرگز به مربیگری بازنگشتم.
Why can't Tom leave?	چرا تام نمی تواند ترک کند؟
I did not think anyone could do that.	من فکر نمی کردم که کسی بتواند این کار را انجام دهد.
I applaud your determination to master the French language.	من عزم شما را برای تسلط بر زبان فرانسه تحسین می کنم.
Tom continued to speak French.	تام به صحبت کردن فرانسوی ادامه داد.
Tom has nothing to do with reality.	تام با واقعیت ارتباط ندارد.
You can not leave me here	نمیتونی منو اینجا بذاری
I thought Tom was not home.	فکر کردم تام در خانه نیست.
Tom is an optometrist.	تام یک اپتومتریست است.
Do you think Maryam will go out with me?	فکر میکنی مریم با من بره بیرون؟
Let's eat one or two servings.	بیا بریم یک یا دو پیمانه بخوریم.
One of my cousins ​​will be visiting us next weekend.	یکی از پسرعموهای من در آخر هفته آینده به دیدن ما خواهد آمد.
Tom looked at the tip of his nose.	تام به نوک بینی خود نگاه کرد.
Tom did not want to speak French.	تام نمی خواست فرانسوی صحبت کند.
I think it's time for me to abandon this plan.	فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که از این طرح دست بکشم.
Tom went to work even though he had a cold.	تام با اینکه سرما خورده بود سر کار رفت.
Tom discussed with Mary how to raise their children.	تام با مری در مورد اینکه چگونه فرزندان خود را تربیت کنند بحث کرد.
Do not let anyone talk to you.	اجازه ندهید کسی با شما صحبت کند.
I spent the whole day planting corn.	تمام روز را صرف کاشت ذرت کردم.
Tom never fully recovered from his injuries.	تام هرگز به طور کامل از جراحاتش بهبود نیافت.
I forgot to say goodbye to Tom.	یادم رفت با تام خداحافظی کنم.
Combine all the pieces to make one piece.	همه قسمت ها را با هم ترکیب کنید تا یک تکه بسازید.
I hope you did not plan to do this today.	امیدوارم امروز برای انجام این کار برنامه ریزی نکرده باشید.
Tom has to talk to Mary.	تام باید با مری صحبت کند.
I do not know anymore.	من دیگر نمی دانم.
I did not even tell my husband	حتی به شوهرم هم نگفتم
Tom just called and said he would accept it.	تام فقط زنگ زد و گفت که این کار را می پذیرد.
I interpreted their silence with satisfaction.	من سکوت آنها را به رضایت تعبیر کردم.
I want Tom arrested.	من می خواهم تام دستگیر شود.
How often do Tom and Mary go dancing?	تام و مری چند وقت یکبار به رقصیدن می روند؟
Tom did not want to brush his teeth.	تام نمی خواست دندان هایش را مسواک بزند.
I love that university, but it is very close to my home.	من آن دانشگاه را دوست دارم، اما خیلی نزدیک خانه من است.
I can not think of something I would rather do.	من نمی توانم به کاری فکر کنم که ترجیح می دهم انجام دهم.
Have you ever dreamed of spending more time with your family?	آیا تا به حال آرزو کرده اید که بتوانید زمان بیشتری را با خانواده خود بگذرانید؟
He is crazy.	او دیوانه است.
Tom said Mary was not interested.	تام گفت مری علاقه ای به این کار ندارد.
Tom was not surprised.	تام غافلگیر نشد.
Tom looks good with it.	تام با آن خوب به نظر می رسد.
Tom now drives up.	تام در حال حاضر درایو بالا می آید.
We will not succeed without them.	ما بدون آنها موفق نمی شویم.
I can still remember the first time I met you.	من هنوز می توانم اولین باری که شما را ملاقات کردم به یاد بیاورم.
We had to return empty-handed.	باید دست خالی برمی گشتیم.
I hardly knew Tom.	من به سختی تام را می شناختم.
Tom wants to sell three of his goats.	تام می خواهد سه تا از بزهایش را بفروشد.
I was surprised when Tom told me why he should do this.	وقتی تام به من گفت چرا باید این کار را بکند، تعجب کردم.
If Mary did that, Tom would not have liked it.	اگر مری این کار را می کرد تام دوست نداشت.
Tom admitted that he did not do what Mary asked him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری از او خواسته بود را انجام نداد.
Tom promised Mary to help him.	تام به مری قول داد که به او کمک کند.
Tell us about your success in business.	از موفقیت های خود در تجارت بگویید.
Tom said Mary thinks he might want to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
I guess you already know the answer.	من حدس می زنم شما از قبل پاسخ آن را می دانید.
Tom said he wants to be a famous singer.	تام گفت که می خواهد خواننده مشهوری شود.
How do I know who the man is?	از کجا باید بفهمم آن مرد کیست؟
Tom knows I did not cry.	تام می داند که من گریه نکردم.
Tom said he did not think Mary could swim.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند شنا کند.
I tried to do this myself several times before asking Tom for help.	قبل از اینکه از تام کمک بخواهم، چندین بار سعی کردم خودم این کار را انجام دهم.
I did not hear my name called.	من نشنیدم که اسمم را صدا بزنند.
I am the one who planted the rose in our garden.	من کسی هستم که گل رز را در باغ ما کاشتم.
Tom said he was not ready to do that yet.	تام گفت که هنوز برای انجام این کار آماده نیست.
Tom is much busier than Mary.	تام خیلی شلوغ تر از مری است.
Tom is a fast driver.	تام یک راننده سریع است.
A housewife has a lot of housework.	یک زن خانه دار وظایف خانگی زیادی دارد.
So how is it?	پس چگونه است؟
Tom is quite a big head.	تام کاملاً سر بزرگ است.
Just give me a minute, and I'll do it for you.	فقط یک دقیقه به من فرصت دهید، و من این کار را برای شما انجام می دهم.
Why was Tom not here yesterday?	چرا تام دیروز اینجا نبود؟
The children do not understand this	بچه ها این را نمی فهمند
Maybe Tom knew the answer.	شاید تام جواب را می دانست.
I need someone to help me paint my house.	من به کسی نیاز دارم که به من کمک کند تا خانه ام را رنگ کنم.
I do not want to bother you.	من نمی خواهم شما را به دردسر بیاندازم.
We try to evaluate it.	ما سعی می کنیم آن را ارزیابی کنیم.
Glad someone was able to help you.	خوشحالم که کسی توانسته به شما کمک کند.
I know Tom is a psychiatrist.	من می دانم که تام یک روانپزشک است.
Tom lives in a small cottage on the beach.	تام در یک کلبه کوچک در ساحل زندگی می کند.
Tom has worked hard all day, even though he is sick.	تام تمام روز را سخت کار کرده است، حتی اگر بیمار است.
The conference will be held in Boston next year.	سال آینده این کنفرانس در بوستون برگزار خواهد شد.
Tom and Mary seem to get along well.	به نظر می رسد تام و مری به خوبی با هم کنار می آیند.
I still do not know what I am going to do.	هنوز نمی دانم قرار است چه کار کنم.
Tom is as good a cook as his father.	تام به اندازه پدرش آشپز خوبی است.
No medicine can cure a dissatisfied person.	هیچ دارویی نمی تواند انسان ناراضی را درمان کند.
This tradition is observed in most families.	این سنت در اکثر خانواده ها رعایت می شود.
I'm glad he passed the exam.	خوشحالم که در امتحان قبول شد.
Tom is clearly lying.	تام به وضوح دروغ می گوید.
The climate is humid and hot.	آب و هوا مرطوب و گرم است.
Tom has to stay in his room.	تام باید در اتاقش بماند.
I think Tom may have been drunk.	من فکر می کنم که تام ممکن است مست بوده باشد.
Tom said he thought Mary could not eat dairy.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند لبنیات بخورد.
I do not believe half of what I was told about you.	من نیمی از آنچه را که در مورد شما به من گفته اند را باور نمی کنم.
I do not like to be told to clean my room.	دوست ندارم به من بگویند اتاقم را تمیز کن.
I know Tom can play the saxophone. 	می دانم که تام می تواند ساکسیفون بنوازد.
Can you play the saxophone?	آیا می توانی ساکسیفون هم بزنی؟
I will continue to work on it during this time.	من در این مدت به کار روی آن ادامه خواهم داد.
I wish there were more hours in a day.	ای کاش در یک روز ساعات بیشتری بود.
Tom said he knew he might not have to.	تام گفت که می‌دانست شاید مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
You know I can not	میدونی که نمیتونم
Do you have a landline?	آیا تلفن ثابت دارید؟
Tom called Mary and told her he had to work late.	تام به مری زنگ زد و به او گفت که باید تا دیر وقت کار کند.
Why do you need a screwdriver?	چرا به پیچ گوشتی نیاز دارید؟
Tom needs new shoes.	تام به کفش های نو نیاز دارد.
This is something Tom should not try to do.	این چیزی است که تام نباید سعی کند انجام دهد.
Tom said Mary just needs to rest.	تام گفت مری فقط باید استراحت کند.
I thought you might drink something.	فکر کردم ممکن است چیزی بنوشی.
Tom is a hairdresser, isn't he?	تام آرایشگر است، اینطور نیست؟
Tom is by far the best player.	تام با اختلاف بهترین بازیکن است.
Tom quietly got into his clothes and left the room.	تام بی سر و صدا داخل لباسش شد و از اتاق بیرون رفت.
Tom is probably not thirsty.	تام به احتمال زیاد تشنه نیست.
I want to thank all of you for coming here today.	من می خواهم از همه شما برای آمدن امروز به اینجا تشکر کنم.
I'm afraid to be alone	میترسم تنها باشم
Tom said Mary was drunk.	تام گفت که مری مست است.
Tom's demands became increasingly oppressive.	خواسته های تام به طور فزاینده ای ظالمانه شد.
Why not buy it if I can afford it?	چرا اگر توانایی مالی دارم آن را نخرم؟
Tom did not dare to do it again.	تام جرات نداشت دوباره این کار را انجام دهد.
Tom said he thought it was time for him to retire.	تام گفت که فکر می کند زمان بازنشستگی او فرا رسیده است.
What was life like in the sixties?	زندگی در دهه شصت چگونه بود؟
This is the first time someone has done this.	این اولین بار است که کسی چنین کاری انجام می دهد.
There is still a lot of work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود.
Tom thought Mary was paying her bills on time.	تام تصور می کرد که مری صورتحساب هایش را به موقع پرداخت می کند.
Does Tom know that we know?	آیا تام می داند که ما می دانیم؟
Tom woke up with a cold sweat.	تام با عرق سرد از خواب بیدار شد.
He will be back in 3 hours.	او ظرف 3 ساعت برمی گردد.
I can not wait to hug you again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره تو را در آغوش بگیرم.
Tom does not know how long he should stay in Boston.	تام نمی داند چقدر باید در بوستون بماند.
I wish I could change, but I can't.	ای کاش می توانستم تغییر کنم، اما نمی توانم.
Tom could not do that either.	تام هم نمی توانست این کار را انجام دهد.
You do not want to be late for practice.	شما نمی خواهید برای تمرین دیر کنید.
Where is the nearest pharmacy?	نزدیکترین داروخانه کجاست؟
Tom is still thinking about whether to go or not.	تام هنوز به این فکر می کند که آیا باید برود یا نه.
Tom did not seem to be as angry as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید خشمگین باشد.
What is the annual membership fee?	حق عضویت سالانه چقدر است؟
I wanted to know where the sound comes from.	می خواستم بدانم صدا از کجا می آید؟
Please write your name at the bottom of this article.	لطفا نام خود را در پایین این مقاله بنویسید.
I'm looking for my contact lens.	من به دنبال لنز تماسی ام هستم.
I know Tom is hiding something, but I do not know what.	می دانم که تام چیزی را پنهان می کند، اما نمی دانم چیست.
I can not wait to get one.	من نمی توانم صبر کنم تا یکی را بگیرم.
No fees were withheld.	هیچ هزینه ای دریغ نشده است.
Tom is stubborn with everyone.	تام با همه سرسخت است.
I do not have as much free time as Tom.	من به اندازه تام وقت آزاد ندارم.
Why should Tom want to help Mary?	چرا تام باید بخواهد به مری کمک کند؟
I'll meet Tom next Monday.	من دوشنبه آینده با تام ملاقات می کنم.
The tea set is not perfect	ست چای کامل نیست
Tom closed the curtains before changing clothes.	تام قبل از تعویض لباس پرده ها را بست.
Tom is a 30-year-old single man.	تام یک مجرد سی ساله است.
They all believed Tom's words.	همه حرف های تام را باور کردند.
Tom walks 10,000 steps a day.	تام 10000 قدم در روز راه می رود.
I think Tom is a loser.	من فکر می کنم تام یک بازنده است.
What Tom did was disgusting.	کاری که تام انجام داد منزجر کننده بود.
If I am lucky I may win.	اگر خوش شانس باشم ممکن است برنده شوم.
I do not want to lie.	من نمی خواهم دروغ بگویم.
Tom left no witness.	تام شاهدی باقی نگذاشت.
Tom told me he enjoyed the concert.	تام به من گفت که از کنسرت لذت برده است.
Tom is sitting alone in the corner.	تام تنها در گوشه ای نشسته است.
Tom said he would love to work here.	تام گفت که دوست دارد اینجا کار کند.
Tom was able to buy almost everything on his shopping list.	تام توانست تقریباً هر چیزی را که در لیست خریدش بود بخرد.
Tom said Mary hopes you can do it.	تام گفت که مری امیدوار است این کار را انجام دهی.
Tom has already spent all the money his father left him.	تام قبلاً تمام پولی را که پدرش برایش گذاشته خرج کرده است.
Our teacher told us that we should do our best.	معلم ما به ما گفت که ما باید تمام تلاش خود را انجام دهیم.
I know Tom is about as tall as his father.	می دانم تام تقریباً به اندازه پدرش قد دارد.
I did not know that you loved me before	من نمیدونستم که تو قبلا منو دوست داشتی
Tom heard a crash in the car.	تام صدای به هم خوردن در ماشین را شنید.
Tom won a free trip to Australia.	تام برنده یک سفر رایگان به استرالیا شد.
Something might have been overlooked.	ممکن بود چیزی نادیده گرفته شود.
Can you tell us what made you do this?	آیا می توانید به ما بگویید چه چیزی شما را به این کار واداشت؟
Where is Tom's house?	خانه تام کجاست؟
I have no clue	من سرنخی ندارم
Tom tried to win the race.	تام سعی کرد در مسابقه برنده شود.
I'm here to save Tom.	من اینجا هستم تا تام را نجات دهم.
Why didn't you tell me Tom was supposed to be there?	چرا به من نگفتی تام قرار است آنجا باشد؟
Such things are becoming an everyday occurrence.	چنین چیزهایی در حال تبدیل شدن به یک اتفاق روزمره هستند.
Tom left home three hours ago, but he is not here yet.	تام سه ساعت پیش خانه اش را ترک کرد، اما او هنوز اینجا نیست.
My head has been very busy since I came back from abroad.	از زمانی که از خارج برگشتم سرم خیلی شلوغ بود.
Tom came and talked to me.	تام آمد و با من صحبت کرد.
Do you really think it is safe to drink this water?	آیا واقعا فکر می کنید نوشیدن این آب بی خطر است؟
Tom tried on my shoes.	تام کفش های من را امتحان کرد.
I'm going to pierce my ears.	من می روم گوش هایم را سوراخ کنم.
If you look closely, you will see that the box has a false bottom.	اگر با دقت نگاه کنید، می بینید که جعبه دارای ته کاذب است.
Tom has a muscular physique.	تام هیکلی عضلانی دارد.
Give his photo to anyone he wants.	عکسش را به هر کس که بخواهد می دهد.
Sorry you had to do this yourself.	متاسفم که مجبور شدید این کار را خودتان انجام دهید.
I'm sure I hope Tom does not read.	من مطمئنم امیدوارم تام نخواند.
Where is the Peru Room?	اتاق پرو کجاست؟
I did not expect help	انتظار کمکی نداشتم
I do not drink coffee like before.	من مثل قبل قهوه نمی نوشم.
I think Tom will be scared.	من فکر می کنم که تام خواهد ترسید.
Was Tom worried about his grades?	آیا تام نگران نمراتش بود؟
Do not swim	شنا نکن
I thought you were going to Boston by bus.	فکر کردم با اتوبوس به بوستون می روید.
Tom survived a heart attack.	تام از حمله قلبی جان سالم به در برد.
Recent studies show that this is not the case.	مطالعات اخیر نشان می دهد که چنین نیست.
Tom said he should lose weight.	تام گفت که باید وزن کم کند.
Tom does not seem to know how to put the saddle on the horse.	به نظر می رسد تام نمی داند چگونه زین را روی اسب بگذارد.
We have a flat screen TV in the office.	ما یک تلویزیون صفحه تخت در دفتر داریم.
Tom can not decide whether to go or not.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که برود یا نه.
He can not buy a car.	او نمی تواند ماشین بخرد.
Can you buy me some eggs when you'm in the supermarket?	وقتی در سوپرمارکت هستید، می توانید برای من تخم مرغ بخرید؟
Galileo argued that the earth moves.	گالیله استدلال کرد که زمین حرکت می کند.
Combine red with blue.	رنگ قرمز را با رنگ آبی ترکیب کنید.
I do not think Tom will drive all the way to Boston alone.	بعید می دانم تام به تنهایی تمام مسیر را تا بوستون رانندگی کند.
I thought Tom was going to Harvard.	فکر می کردم تام به هاروارد می رود.
My birthday is not another month	تولد من یک ماه دیگر نیست
You are the only person I know of who has ever visited Australia.	شما تنها کسی هستید که من می شناسم که تا به حال از استرالیا دیدن کرده اید.
Tom told Mary that he was Canadian.	تام به مری گفت که او کانادایی است.
I really do not want to.	من هم واقعاً نمی خواهم.
I discovered one	من یک کشف کردم
You do not seem to be crazy.	به نظر نمی رسد که شما دیوانه باشید.
Tom realized he was wrong.	تام متوجه شد که اشتباه کرده است.
Maryam wiped her hands on her apron.	مریم دست هایش را روی پیش بندش پاک کرد.
Do you know when Tom intends to do this?	آیا می دانید تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد؟
Where did you and Tom first meet?	شما و تام اولین بار کجا با هم آشنا شدید؟
I could not wait any longer and left.	بیشتر از این نتونستم صبر کنم و رفتم.
I do not think Tom and Mary have done that.	من فکر نمی کنم که تام و مری این کار را به پایان رسانده باشند.
Tom did not arrive on time.	تام به موقع نرسید.
Please take a seat, Tom.	لطفا یک صندلی، تام.
Tom asked Mary to help him wash the car.	تام از مری خواست به او کمک کند تا ماشین را بشویید.
I can not tell you why I did not do this.	نمی توانم به شما بگویم چرا این کار را نکردم.
It could not have been done without you	بدون تو نمی شد انجام داد
Tom paid the change.	تام پول خرد را پرداخت کرد.
Tom advised Mary.	تام به مری توصیه کرد.
Tom said Australia is a good place to visit.	تام گفت استرالیا مکان خوبی برای بازدید است.
How long does it really take to do this?	واقعا چقدر زمان برای انجام این کار نیاز است؟
Tom helps me.	تام به من کمک می کند.
Tom took Mary to his house.	تام مری را به سمت در خانه او برد.
We ran enough for one day.	ما به اندازه کافی برای یک روز دویده ایم.
Did you know that Tom is not really Australian?	آیا می دانستید تام واقعا اهل استرالیا نیست؟
Tom said he was willing to do anything for me.	تام گفت که حاضر است برای من هر کاری بکند.
He knew better than to ask such a stupid question.	او بهتر از پرسیدن چنین سوال احمقانه ای می دانست.
Tom said he wanted to be the one to do it.	تام گفت که می‌خواهد کسی باشد که این کار را می‌کند.
The Swiss consume a lot of beer.	سوئیسی ها مقدار زیادی آبجو مصرف می کنند.
Tom and I trusted Mary.	من و تام هم به مری اعتماد داشتیم.
Tom thinks Mary is upset.	تام فکر می کند که مری اذیت شده است.
The first time you meet people, you have to be careful how close you are to them.	اولین باری که با مردم ملاقات می کنید، باید مراقب باشید که چقدر به آنها نزدیک هستید.
Tom probably does not believe this.	تام احتمالاً این را باور ندارد.
Tom was not awake when Mary arrived home.	وقتی مری به خانه رسید تام بیدار نبود.
I did not think I would enjoy doing this so much.	فکر نمی کردم از انجام این کار آنقدر لذت ببرم.
Update your browser to see if this solves the problem.	مرورگر خود را به روز کنید و ببینید آیا با این کار مشکل برطرف می شود.
Who is that person?	اون شخص کیه؟
Tom will face up to three years in prison if convicted.	تام در صورت محکومیت تا سه سال محکوم خواهد شد.
Tom thought Mary was from Australia.	تام فکر کرد مری اهل استرالیا است.
Tom hopes Mary can help John.	تام امیدوار است که مری بتواند به جان کمک کند.
He goes out to buy some things.	او برای خرید برخی چیزها بیرون می رود.
It's hard to get along with Tom.	کنار آمدن با تام سخت است.
I definitely do not do this today.	قطعا امروز این کار را نمی کنم.
Tom is not one to do that.	تام از آن دسته افرادی نیست که چنین کاری انجام دهد.
I think Tom should be told about what happened.	من فکر می کنم باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است گفته شود.
Tom and Mary are on a diet.	تام و مری در حال رژیم گرفتن هستند.
I'm pretty sure Tom is rich.	من تقریبا مطمئن هستم که تام ثروتمند است.
Tom often does not see his brother.	تام اغلب برادرش را نمی بیند.
I know you will enjoy watching this movie.	می دانم که از دیدن این فیلم لذت خواهید برد.
Tom works in a windowless office.	تام در یک دفتر بدون پنجره کار می کند.
Although Mary is fat, she is very beautiful.	با وجود اینکه مری چاق است، اما بسیار زیباست.
Tom and Mary are staying at the same hotel.	تام و مری در همان هتل اقامت دارند.
Are you sure this does not work?	مطمئنی این به درد نمیخوره؟
Tom Mary was fascinated by the idea.	ایده تام مری را مجذوب خود کرد.
They may be hungry	شاید گرسنه باشند
I should have studied more	باید بیشتر درس می خواندم
Mary is a woman, not a girl.	مریم زن است نه دختر.
Tom and Mary are both carpenters, aren't they?	تام و مری هر دو نجار هستند، اینطور نیست؟
I want to help Tom do this after dinner.	من می خواهم به تام کمک کنم تا بعد از شام این کار را انجام دهد.
He stayed up all night wondering why the deal was wrong.	او تمام شب را بیدار ماند و در این فکر بود که چرا معامله اشتباه شد.
Tom and I did not drink anything.	من و تام یک چیزی ننوشیدیم.
We can not all be perfect.	همه ما نمی توانیم کامل باشیم.
We are both not right	هر دوی ما حق نداریم
I'm sure you miss him	مطمئنم تام دلش برات تنگ شده
I have read Tom's poems. 	من شعرهای تام را خوانده ام.
Have you read them too?	آیا شما هم آنها را خوانده اید؟
Tom was not sure what to say next.	تام مطمئن نبود که بعداً چه بگوید.
I did not know this would happen.	نمی دانستم این اتفاق می افتد.
I can not explain any of them.	من نمی توانم هیچ کدام را توضیح دهم.
Tom asked me if I could help him with his homework.	تام از من پرسید که آیا می توانم در انجام تکالیفش به او کمک کنم.
Tom felt he could succeed in Boston.	تام احساس کرد می تواند در بوستون موفق شود.
I do not think Tom will come tomorrow.	فکر نمی کنم تام فردا بیاید.
Do you want to go to church with me?	آیا می خواهید با من به کلیسا بروید؟
Much of what Pizzarro had heard about the Inca treasure was true.	بسیاری از چیزهایی که پیتزارو درباره گنج اینکا شنیده بود درست بود.
You love cats, don't you?	شما گربه ها را دوست دارید، نه؟
Do not spend a lot of money	پول زیادی خرج نکنید
I always thought Tom and Mary were a good couple.	همیشه فکر می کردم تام و مری زوج خوبی هستند.
Tom and I recently got together.	من و تام اخیراً با هم قرار گذاشتیم.
The artistic beauty of the garden is truly amazing.	زیبایی هنری باغ واقعا شگفت انگیز است.
If you really loved me, you would be a monkey	اگه واقعا منو دوست داشتی میمونی
Tom will do it later.	تام این کار را بعداً انجام خواهد داد.
Tom gave the package to the wrong person.	تام بسته را به فرد اشتباهی داد.
Tom is much smarter than Mary.	تام بسیار باهوش تر از مری است.
Do you still remember the name of your first teacher?	آیا هنوز نام اولین معلم خود را به یاد دارید؟
We can not claim that this did not happen.	ما نمی توانیم ادعا کنیم که این اتفاق نیفتاده است.
Tom will probably be arrested.	تام احتمالا دستگیر خواهد شد.
That's why I went.	برای همین رفتم.
I do not know if Tom can really speak French.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Do not like cheese?	پنیر دوست نداری؟
Mothers should keep their children away from playing in the street.	مادران باید فرزندان خود را از بازی در خیابان باز دارند.
Tom loves to go out.	تام عاشق بیرون رفتن است.
Tom told everyone he was broken.	تام به همه گفت که شکسته است.
Tom cries if he sees you doing this.	تام اگر ببیند شما این کار را می کنید گریه می کند.
Tom told Mary why he could not win.	تام به مری گفت که چرا نتوانست برنده شود.
The Sioux tribe called on the government to implement the treaty.	قبیله سیوکس از دولت خواست تا این معاهده را اجرا کند.
Tom's mother makes the clothes she wears.	مادر تام لباس هایی را که او می پوشد درست می کند.
They do not.	آنها این کار را نمی کنند.
Tom is a retired teacher, isn't he?	تام یک معلم بازنشسته است، اینطور نیست؟
What were you doing when you woke up so late last night?	دیشب اینقدر دیر بیدار بودی چیکار میکردی؟
I do not like that store	من آن فروشگاه را دوست ندارم
Tom's condition worsened.	وضعیت تام بدتر شد.
Tom cried	تام گریه کرد
Tom wished he hadn't argued with Mary.	تام گفت ای کاش با مری دعوا نمی کرد.
Tom threw the flies away.	تام مگس ها را دور انداخت.
I have not yet learned how to do this.	من هنوز یاد نگرفته ام که چگونه این کار را انجام دهم.
Doing that does not solve anything.	انجام آن چیزی را حل نمی کند.
Tom's mother is very strict.	مادر تام بسیار سخت گیر است.
He is not the coward he was ten years ago.	او آن ترسویی نیست که ده سال پیش بود.
I do not think everyone will give up.	من فکر نمی کنم که همه تسلیم شوند.
I suggested it to Tom, but he said he did not want it.	من این کار را به تام پیشنهاد دادم، اما او گفت که آن را نمی‌خواهد.
When did Tom buy this tennis racket?	تام کی این راکت تنیس را خرید؟
No sport is as popular as football in America.	هیچ ورزشی به اندازه فوتبال در آمریکا محبوب نیست.
I do not think that's why Tom is not here.	فکر نمی کنم به همین دلیل باشد که تام اینجا نیست.
What do you want to do after arriving home?	بعد از رسیدن به خانه چه کاری می خواهید انجام دهید؟
Tom likes to eat ice cream.	تام دوست دارد بستنی بخورد.
This pond has a lot of carp.	این برکه ماهی کپور زیادی دارد.
Tom said he wanted to help.	تام گفت که می خواهد کمک کند.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
I'm sure that was not Tom's intention.	مطمئنم منظور تام این نبود.
I heard Tom and Mary talking.	صدای صحبت تام و مری را شنیدم.
In fact, he rarely complains about his college life.	در واقع، او به ندرت از زندگی دانشگاهی خود شکایت می کند.
If you translate from your second language to your native language, you are less likely to make a mistake than vice versa.	اگر از زبان دوم خود به زبان مادری خود ترجمه کنید، به جای برعکس، کمتر احتمال دارد که اشتباه کنید.
Tom will probably be waiting for you.	تام احتمالا منتظر شما خواهد بود.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را انجام دهم.
I was a little shocked by what Tom did.	من از کاری که تام کرد کمی شوکه شدم.
Tom began to speak in French, which I did not understand.	تام شروع کرد به صحبت کردن به زبان فرانسوی که من نفهمیدم.
I'm going to buy a new car as soon as I can.	من قصد دارم به محض اینکه بتوانم یک ماشین جدید بخرم.
Do not wait for me for dinner	برای شام منتظر من نباش
Tom was sure Mary knew he did not want to do this.	تام مطمئن بود که مری می‌دانست که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom has the opportunity to do this all day.	تام تمام روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
Tom renamed the file.	تام نام فایل را تغییر داد.
Tom and Mary are a funny couple.	تام و مری یک زوج بامزه هستند.
I do not know if Tom is dedicated?	من نمی دانم که آیا تام اختصاص داده شده است؟
Tom knew Mary would be drunk by the time she got home.	تام می دانست که مری تا رسیدن به خانه مست خواهد بود.
Tom Booy loves clean clothes.	تام بوی لباس های تمیز را دوست دارد.
Tom spends a lot of time doing such things.	تام زمان زیادی را صرف انجام چنین کارهایی می کند.
Tom said Mary no longer has to do that.	تام گفت مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are always flirting.	تام و مری همیشه با هم در حال معاشقه هستند.
I saw Tom and Mary go together.	دیدم تام و مری با هم رفتند.
My grandmother loves to weave things.	مادربزرگم دوست دارد چیزهایی ببافد.
I do not want to go there at all	اصلا نمیخوام برم اونجا
Tom told me that Mary was injured in a car accident.	تام به من گفت که مری در یک تصادف رانندگی مجروح شده است.
If you do not want to help, just say so.	اگر نمی خواهید کمک کنید، فقط بگویید.
Tom told us he would not do that.	تام به ما گفت که این کار را نمی کند.
Mount Everest is the highest peak in the world.	قله اورست بلندترین قله جهان است.
Tom does not work	تام کار نمی کند
I promise not to tell anyone what you did.	قول می دهم به کسی نگویم چه کردی.
I know you like to travel, Tom.	می دانم که دوست داری سفر کنی، تام.
I wonder what Tom and Mary are doing.	من تعجب می کنم که تام و مری در حال انجام چه کاری هستند.
Tom was fired from the group.	تام از گروه اخراج شد.
I know that Tom is not a brave man.	می دانم که تام آدم شجاعی نیست.
How sure are you that Tom is not?	چقدر مطمئنی که تام نیست؟
Tom and Mary both looked shocked.	تام و مری هر دو شوکه به نظر می رسیدند.
Tom has caused a lot of problems.	تام مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
I do not think Tom knows how long he will be in the hospital.	من فکر نمی کنم که تام بداند تا چه مدت در بیمارستان خواهد بود.
I love how Tom and Mary did it.	من دوست دارم تام و مری چگونه این کار را انجام دادند.
His trip takes him away from the office for a week.	سفر او به مدت یک هفته او را از دفتر دور می کند.
Someone told me Tom had moved to Boston.	یکی به من گفت تام به بوستون نقل مکان کرده است.
just a moment. 	فقط یک لحظه.
I have not made my decision yet	هنوز تصمیمم را نگرفتم
I have never been to this beach.	من هرگز به این ساحل نرفته ام.
I should not tolerate this noise.	من نباید این سر و صدا را تحمل کنم.
I think Tom is gone.	من فکر می کنم تام رفته است.
I think Tom is a good teacher.	من فکر می کنم تام معلم خوبی است.
Wasn't that wonderful?	این فوق العاده نبود؟
I was arrested for shoplifting	به خاطر دزدی از مغازه دستگیر شدم
I speak mostly French now.	من الان بیشتر فرانسوی صحبت می کنم.
Tom has put a lot of work into it.	تام کار بسیار زیادی روی آن کشیده است.
I think Tom is passing the exam.	من فکر می کنم تام امتحان را پشت سر می گذارد.
The runners poured water on their heads.	دونده ها روی سرشان آب ریختند.
I think Tom will probably not be here tomorrow.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد فردا اینجا نخواهد بود.
I can not believe that Tom named his child after you.	من نمی توانم باور کنم که تام نام فرزندش را به نام تو گذاشته است.
I think Tom is the only Canadian on our team.	فکر می کنم تام تنها کانادایی در تیم ما باشد.
Tom is the one who wants to do this.	تام کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary sat on the sofa as much as possible.	تام و مری تا جایی که امکان داشت روی مبل نشسته بودند.
Tom is much taller than I expected.	تام خیلی بلندتر از آن چیزی است که انتظار داشتم.
Tom does not seem to be busy.	به نظر می رسد تام سرش شلوغ نیست.
Tom says he will do it again.	تام می گوید که او این کار را دوباره انجام خواهد داد.
Sometimes the hardest and truest thing is one thing.	گاهی اوقات سخت ترین و درست ترین چیز یک چیز است.
The band is introducing some songs from their new album.	گروه در حال معرفی چند آهنگ از آلبوم جدید خود هستند.
Tom has a strong tendency to lie.	تام تمایل زیادی به دروغ گفتن دارد.
Tom already has our permission.	تام قبلاً اجازه ما را دارد.
I do not think Tom needs this.	فکر نمی کنم تام نیازی به این کار داشته باشد.
There is a coffee shop there	اونجا یه کافی شاپ هست
He is an expert typist.	او یک تایپیست خبره است.
You are not the only one here who is thirty years old. 	تو تنها کسی نیستی که اینجا سی ساله است.
So are Tom and Mary.	تام و مری هم همینطور.
He sheltered the desert.	او بیابان را پناه داد.
Tom really does not like fish.	تام واقعا ماهی دوست ندارد.
I am the most dangerous at night	من در شب خطرناک ترینم
Rowing with a downstream boat is much easier than rowing upstream.	پارو زدن با قایق رانی در پایین دست بسیار آسان تر از پارو زدن در بالادست است.
Tom said what had to be said in French.	تام آنچه را که باید به زبان فرانسه گفته می شد گفت.
Do not give it.	آن را ندهید.
What are you doing tonight?	امشب چیکار میکنی؟
Tom really hurt Mary.	تام واقعا به مری صدمه زد.
Tom's leaving tomorrow night, right?	تام فردا شب میره، نه؟
I do not know who Tom may have spoken to.	من نمی دانم تام ممکن است با چه کسی صحبت کرده باشد.
Tom said he wished Mary could do that.	تام گفت که ای کاش مری می توانست این کار را انجام دهد.
Do not want to learn French?	آیا نمی خواهید فرانسوی یاد بگیرید؟
Tom admitted that he was not really mentally ill.	تام اعتراف کرد که او واقعاً روانی نیست.
Tom is in his office working on a project.	تام در دفترش است و روی یک پروژه کار می کند.
This will be done by the time you get here.	تا زمانی که به اینجا برسید این کار انجام می شود.
I think you are right	فکر می کنم حق با شماست
Tom is going to Boston for work next week.	تام هفته آینده برای کاری به بوستون می رود.
I want Tom to join you.	من از تام می خواهم که به شما ملحق شود.
I have seen things that you people do not believe.	من چیزهایی را دیده ام که شما مردم باور نمی کنید.
Do not tell anyone where I am going	به کسی نگو کجا میرم
Tom did not like Mary's offer.	تام از پیشنهاد مری خوشش نیامد.
Why was Tom arrested?	چرا تام را دستگیر کردند؟
I know Tom is a weird kid.	می دانم که تام بچه عجیبی است.
Tom often does not eat meat.	تام اغلب گوشت نمی خورد.
Tom's car was blue. 	ماشین تام آبی بود.
Maryam's car was red.	ماشین مریم قرمز بود.
I know Tom does. 	می دانم که تام این کار را می کند.
I can feel it in my bones.	من میتوانم آن را در استخوان هایم حس کنم.
Tom and I broke up	من و تام از هم جدا شدیم
Tom never said he would go to Australia with us.	تام هرگز نگفت که با ما به استرالیا خواهد رفت.
How well do you really know Tom?	واقعا چقدر تام را می شناسید؟
Doing this acrobatic act without a safety net is dangerous.	انجام این عمل آکروباتیک بدون توری ایمنی خطرناک است.
I have not opened it yet	هنوز بازش نکردم
The capital of India is New Delhi.	پایتخت هند دهلی نو است.
I'm going to play tennis tonight	من امشب میرم تنیس بازی کنم
This is not a problem. 	این یک اشکال نیست.
This is an undocumented feature.	این یک ویژگی غیر مستند است.
Tom is a licensed healthcare professional.	تام یک متخصص مراقبت های بهداشتی دارای مجوز است.
Tom was cautious.	تام محتاط بود.
Tom, 30, is next Monday.	30 سالگی تام دوشنبه آینده است.
You better joke	بهتره شوخی کنی
I'm pretty sure Tom can take care of himself.	من تقریباً مطمئن هستم که تام می تواند از خودش مراقبت کند.
I had an explosion.	من یک انفجار داشتم.
Do I recognize the problem of attitude?	آیا من مشکل نگرش را تشخیص می دهم؟
Sorry, Tom. 	متاسفم، تام.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
What time did Tom leave work?	تام چه ساعتی کار را ترک کرد؟
Unlike some of us, Tom is very good at doing this.	برخلاف برخی از ما، تام در انجام این کار بسیار خوب است.
I did not realize that the cost of living in Australia is so high.	من متوجه نشدم که هزینه زندگی در استرالیا آنقدر بالاست.
I want to be a linguist.	من می خواهم یک زبان شناس باشم.
You always knew I could not do this, did you?	تو همیشه می دانستی که من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه؟
It is three o'clock in Boston.	ساعت سه در بوستون است.
You were treated unfairly	با شما ناعادلانه رفتار شد
The one we were looking for	همونی که دنبالش بودیم
Tom stared at Mary.	تام به مری خیره شد.
Defeating another team was not sweaty at all.	شکست دادن تیم دیگر اصلا عرق آور نبود.
You need to tell Tom what you want to do.	شما باید به تام بگویید که چه کاری می خواهید انجام دهید.
Tom fished more than anyone else.	تام بیشتر از هر کس دیگری ماهی صید کرد.
Tom is lucky it is not Monday.	تام خوش شانس است که دوشنبه نیست.
I'm not safe here	من اینجا امن نیستم
Tom does not want to be punished.	تام نمی خواهد مجازات شود.
You do not need to enter, you can pay at the pump.	لازم نیست داخل بشی می توانید در پمپ پرداخت کنید.
A harrowing sight spreads for miles in all directions.	منظره ای دلخراش تا کیلومترها در همه جهات گسترده شده است.
Tom was sitting in a corner, not talking to anyone.	تام گوشه ای نشسته بود و با کسی صحبت نمی کرد.
I want to be a helper.	من می خواهم امدادگر باشم.
When a species becomes extinct, it disappears forever.	زمانی که گونه ای منقرض می شود، برای همیشه از بین می رود.
Do you really think you should consult someone like Tom?	آیا واقعاً فکر می کنید که باید از کسی مانند تام نصیحت کنید؟
I never look at this photo without thinking about those happy days.	من هرگز بدون فکر کردن به آن روزهای شاد به این عکس نگاه نمی کنم.
Tom is working on it.	تام روی آن کار می کند.
Tom does not get paid to do this.	تام برای انجام این کار پولی نمی گیرد.
I want to sign up for a baseball team.	من می خواهم برای تیم بیسبال ثبت نام کنم.
I lost my house key	من کلید خانه ام را گم کرده ام
Please do not tell my wife	لطفا به همسرم نگو
Tom warned Mary not to be overconfident.	تام به مری هشدار داد که بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشد.
The bus got out of control.	اتوبوس از کنترل خارج شد.
Tom is a single man.	تام یک مرد مجرد است.
Tom has his grandfather's old typewriter in the attic.	تام ماشین تحریر قدیمی پدربزرگش را در اتاق زیر شیروانی دارد.
He said he would not enter, but he did.	گفت وارد نمی‌شود، اما بالاخره وارد شد.
Tom was looking at some bikini girls.	تام به چند دختر بیکینی نگاه می کرد.
This is the letter Tom sent me.	این نامه ای است که تام برای من فرستاد.
You're not supposed to be here, are you?	تو قرار نیست اینجا باشی، نه؟
Tom is lying on the bed.	تام روی تخت دراز کشیده است.
Tom's family met him at the hospital.	خانواده تام او را در بیمارستان ملاقات کردند.
Tom said he really did not know how to do it.	تام گفت که او واقعاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
You know very well that Tom hates Mary.	شما هم به خوبی من می دانید که تام از مری متنفر است.
Tom wants to try something different.	تام می خواهد چیز متفاوتی را امتحان کند.
They can not see it.	آنها نمی توانند آن را ببینند.
Tom did not come here alone.	تام تنها به اینجا نیامد.
Tom called?	تام زنگ زده؟
Tom wondered if Mary could eat pork.	تام فکر کرد که آیا مری می تواند گوشت خوک بخورد؟
Why should anyone hide such a thing in this cave?	چرا کسی باید چنین چیزی را در این غار پنهان کند؟
The news of her divorce came as a surprise.	خبر طلاق او غافلگیر کننده بود.
I betrayed you and Tom	من به تو و تام خیانت کردم
Tom will miss his train if he is not in a hurry.	تام اگر عجله نکند قطارش را از دست خواهد داد.
Tom does not take good care of his tools.	تام خیلی خوب از ابزارش مراقبت نمی کند.
I knew Tom would win.	می دانستم که تام برنده خواهد شد.
Tom was not inside	تام داخل نبود
I have done this several times.	من این کار را چندین بار انجام داده ام.
Tom is back in Slammer.	تام دوباره در اسلمر بازگشته است.
Tom thought Mary was late.	تام تصور می کرد که مری دیر می شود.
I know Tom is actually very conservative.	من می دانم که تام در واقع بسیار محافظه کار است.
Tom is with his wife.	تام نزد همسرش است.
Tom did not say anything, but it could be seen that he was in a lot of pain.	تام چیزی نگفت، اما می توان فهمید که او درد زیادی داشت.
I will never forget how kind you were to us.	هرگز فراموش نمی کنم که چقدر با ما مهربان بودی.
Tom and Mary are in Boston with their children.	تام و مری با فرزندانشان در بوستون هستند.
I will not be there	من آنجا نخواهم بود
I interpreted his silence as refusal.	من سکوت او را به امتناع تعبیر کردم.
I do not want to go on a picnic with Tom.	من نمی خواهم با تام به پیک نیک بروم.
Tom was able to write his name when he was three years old.	تام زمانی که سه ساله بود توانست نام خود را بنویسد.
I no longer need a cane.	من دیگر نیازی به عصا ندارم.
Tom will buy something.	تام چیزی خواهد خرید.
Tom was the one who made this video.	تام کسی بود که این ویدیو را ساخت.
Tom still lives on Park Street, doesn't he?	تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند، اینطور نیست؟
I'm not very interested in outdoor sports.	من علاقه زیادی به ورزش در فضای باز ندارم.
I'm quite happy here	من اینجا کاملا خوشحالم
Tom and Mary announced their engagement.	تام و مری نامزدی خود را اعلام کردند.
Tom was my neighbor when I lived in Australia.	زمانی که در استرالیا زندگی می کردم تام همسایه من بود.
I think Tom should go there.	من فکر می کنم که تام باید به آنجا برود.
I have promised not to do this again.	من قول داده ام که دیگر این کار را نکنم.
I appreciate your efforts for this project and I really appreciate it.	من متوجه تلاش شما برای این پروژه هستم و واقعاً از آن قدردانی می کنم.
Did you really do what you said?	آیا واقعاً آنچه را که گفتید انجام دادید؟
Tom does not drink green tea.	تام چای سبز نمی نوشد.
Does Tom know you can't swim?	آیا تام می داند که شما نمی توانید شنا کنید؟
Tell Tom what to do.	به تام بگو چه باید بکند.
Tom told me he might do that.	تام به من گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
The confident man and the blonde girl are perfectly in tune with the anger of his landlady.	مرد با اعتماد به نفس و دختر زنگی بلوندش در خشم خانم صاحبخانه اش کاملاً هماهنگ هستند.
We can't leave until Tom and Mary get here.	تا تام و مری به اینجا نرسند نمی‌توانیم آنجا را ترک کنیم.
I did not know that you would allow Tom to do this himself.	نمی‌دانستم که به تام اجازه می‌دهی این کار را خودش انجام دهد.
What you do bothers me	کاری که تو میکنی منو اذیت میکنه
Tom was forced to do so against his will.	تام مجبور شد برخلاف میل خود این کار را انجام دهد.
Blessed is the one who is satisfied with his share.	خوشا به حال کسی که به سهم خود راضی باشد.
Tom told me he had not kissed Mary.	تام به من گفت که مری را نبوسیده است.
Aging is mandatory. 	پیر شدن اجباری است.
Growing up is optional.	بزرگ شدن اختیاری است.
Tom flew to Boston to spend a few weeks with Mary.	تام به بوستون پرواز کرد تا چند هفته ای را با مری بگذراند.
He also wanted to know more about trees.	او می خواست در مورد درختان نیز بیشتر بداند.
Tom felt helpless.	تام احساس ناتوانی می کرد.
Do you have a message for Tom?	آیا پیامی برای تام دارید؟
Tom and I went out for lunch several times.	من و تام چندین بار با هم برای ناهار بیرون رفته ایم.
Tom never even went upstairs.	تام حتی هرگز به طبقه بالا نیامد.
I know Tom is a very talented kid.	من می دانم که تام بچه بسیار با استعدادی است.
Tom suggested that the meeting be postponed to next Monday.	تام پیشنهاد کرد که جلسه به دوشنبه آینده موکول شود.
Tom did not tell Mary what to buy.	تام به مری نگفت چه چیزی باید بخرد.
Tom thought I might not want to do this alone.	تام فکر کرد که شاید نخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
If you are not careful, you may harm yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان آسیب برسانید.
Why don't we follow him?	چرا دنبالش نمی رویم؟
Tom said I looked really happy.	تام گفت من واقعا خوشحال به نظر می رسیدم.
"Whose headphones are these?" 	"این هدفون های کیست؟"
They belong to Fatima.	آنها مال فاطمه هستند.
No one has taken it yet	هنوز کسی نگرفته
I'm going to teach you karate.	من قصد دارم به شما کاراته یاد بدهم.
Tom said he hopes to learn how to do it.	تام گفت که امیدوار است بتواند یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom began to cry involuntarily.	تام بی اختیار شروع به گریه کرد.
Tom never told me about it.	تام هرگز در این مورد به من نگفت.
Tom promised to do it.	تام قول داد که این کار را انجام دهد.
I thought you would understand	فکر کردم خودت میفهمی
Pray for me Tom	برام دعا کن تام
You are definitely someone to do this.	شما قطعاً فردی برای این کار هستید.
I think Tom has seen too much.	من فکر می کنم تام بیش از حد دیده است.
When I was a high school student, I did this every day.	وقتی دانش آموز دبیرستانی بودم هر روز این کار را می کردم.
Can you teach me how to play the guitar?	آیا به من یاد می دهی که چگونه گیتار بزنم؟
I almost never hug Tom again.	من دیگر تقریباً هرگز تام را در آغوش نمی گیرم.
I know I have to do this while Tom is here.	من می دانم که باید این کار را تا زمانی که تام اینجاست انجام دهم.
Tom could not decide what to order.	تام نمی توانست تصمیم بگیرد چه چیزی را سفارش دهد.
Tom visits us every other day.	تام یک روز در میان به ما سر می‌زند.
I should have noticed that	من باید توجه می کردم که
Tom and Mary have both decided not to.	تام و مری هر دو تصمیم گرفته اند که نمانند.
I do not need to talk to anyone else.	من نیازی به صحبت با کس دیگری ندارم.
I think doing this is dangerous for you.	من فکر می کنم انجام این کار برای شما خطرناک است.
Tom had trouble drinking alcohol.	تام مشکل نوشیدن الکل داشت.
Tom said he would not come with us because it was raining.	تام گفت که با ما نمی آید چون باران می بارید.
I can not do this well.	من نمی توانم این کار را به خوبی انجام دهم.
Please do not leave the windows open	لطفا پنجره ها را باز نگذارید
Sorry for what happened to Tom.	برای اتفاقی که برای تام افتاد متاسفم.
I did not really enjoy the picnic.	من واقعا از پیک نیک لذت نمی بردم.
Nothing is wrong	هیچ چیز خراب نیست
I know Tom is illiterate.	من می دانم که تام بی سواد است.
I want to be able to speak French like a native speaker.	من می خواهم بتوانم مانند یک زبان مادری فرانسوی صحبت کنم.
She loves Tom Boston very much.	تام بوستون را خیلی دوست دارد.
Tom raised his glass to Mary.	تام لیوانش را به سمت مری بلند کرد.
Tom said Mary was not sure if John should do it.	تام گفت که مری مطمئن نیست که آیا جان باید این کار را انجام دهد یا نه.
You know what Tom will do, right?	شما می دانید تام چه خواهد کرد، نه؟
Tom remained in charge.	تام مسئول باقی ماند.
Why did you think I did not have to do this?	چه شد که فکر کردی من مجبور نیستم این کار را بکنم؟
If you have a problem, come to me	اگه مشکلی داری بیا پیش من
Tom really does not understand how I feel.	تام واقعاً احساس من را درک نمی کند.
They explored the desert in search of buried treasure.	آنها در جستجوی گنج دفن شده صحرا را کاوش کردند.
Tom's feet smell bad.	پاهای تام بوی بد می دهد.
What do you think they are going to do with all this money?	فکر می کنید با این همه پول قصد دارند چه کنند؟
He got cramped while swimming.	هنگام شنا گرفتگی گرفت.
October is not far away.	اکتبر چندان دور نیست.
Since her parents divorced, the girl had little contact with her father.	از آنجایی که پدر و مادرش طلاق گرفتند، ارتباط دختر با پدرش کم بود.
Tom paid no attention to Mary.	تام هیچ توجهی به مری نداشت.
Tom will be really disappointed, won't he?	تام واقعاً ناامید خواهد شد، اینطور نیست؟
Tom did not want to admit that he might have made a mistake.	تام نمی خواست اعتراف کند که ممکن است اشتباه کرده باشد.
Tom did not show up for work yesterday.	تام دیروز سر کار حاضر نشد.
I know Tom could not have done it without help.	می دانم که تام بدون کمک نمی توانست این کار را انجام دهد.
Gone are the days when such things could happen.	زمانی که ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد گذشته است.
I do not think Tom knows what you are going to do.	فکر نمی کنم تام بداند که قصد انجام چه کاری را دارید.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
Tom took care of our dog when we were away.	تام از سگ ما وقتی دور بودیم مراقبت می کرد.
How long did it take to get to the airport?	چقدر طول کشید تا به فرودگاه برسید؟
I did not want to do anything to regret	نمیخواستم کاری کنم که پشیمون بشم
We could not understand his logic.	ما نمی توانستیم منطق او را درک کنیم.
Tom wanted to try parachuting.	تام می خواست چتربازی را امتحان کند.
Did anyone tell you what happened?	کسی به شما گفته چه خبر است؟
Tom did not tell me when he intended to do so.	تام به من نگفت چه زمانی قصد انجام این کار را داشت.
I bought something to eat for Tom.	برای تام چیزی برای خوردن خریدم.
I would like a water bed.	من یک تخت آب می خواهم.
You should have seen Tom's face	باید صورت تام را می دیدی
Is Tom going to study French with us?	آیا تام قرار است با ما زبان فرانسه بخواند؟
Tom said he expected Mary to return to Boston on October 20.	تام گفت که انتظار داشت مری در 20 اکتبر به بوستون بازگردد.
I do not know what Tom believes.	من نمی دانم تام چه اعتقادی دارد.
We wanted to stop this, but they did not allow us.	ما می خواستیم این کار را متوقف کنیم، اما آنها به ما اجازه ندادند.
I had not eaten there for a long time	خیلی وقته اونجا غذا نخورده بودم
Tom is not happy, is he?	تام خوشحال نیست، نه؟
I do not think Tom is jealous.	من فکر نمی کنم تام حسادت کند.
Why didn't you buy coffee?	چرا قهوه نخریدی؟
Tom never eats by hand.	تام هرگز با دست غذا نمی خورد.
I ate a hearty breakfast	صبحانه مقوی خوردم
Tom went to the bank to open a checking account.	تام به بانک رفت تا یک حساب جاری باز کند.
Finland is separated from Japan by only one country.	فنلاند تنها توسط یک کشور از ژاپن جدا شده است.
Never underestimate your audience.	هرگز مخاطبان خود را دست کم نگیرید.
Why not greet your classmates?	چرا به همکلاسی هایت سلام نمی کنی؟
I know that if you ask him Tom will tell you how to do it.	می دانم که اگر از او بپرسید تام به شما می گوید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom may be hot.	تام ممکن است داغ باشد.
We have to postpone the final decision until next week.	باید تصمیم گیری نهایی را به هفته آینده موکول کنیم.
Tom told Mary how he felt about her.	تام به مری گفت که در مورد او چه احساسی دارد.
Tom said I should not leave sooner.	تام گفت که من نباید زودتر بروم.
We knew you were coming	می دانستیم که می آیی
Tom helped her when Mary was injured.	تام وقتی مری صدمه دید به او کمک کرد.
Tom said he thinks I look lonely.	تام گفت که فکر می کند من تنها به نظر می رسم.
Tom may be gone by the time we get there.	ممکن است زمانی که ما به آنجا برسیم تام رفته باشد.
I met Tom on the way to school this morning.	امروز صبح در راه مدرسه با تام ملاقات کردم.
This photo was taken by Tom.	این عکس توسط تام گرفته شده است.
Tom made an interesting point during the meeting.	تام در طول جلسه به نکته جالبی اشاره کرد.
Tom was eager to see his family.	تام مشتاق دیدن خانواده اش بود.
Tom said whatever he wanted to say.	تام هر چه می خواست بگوید گفت.
I do not want to take a chance	نمی خوام شانس بیارم
Tom probably will not disobey.	تام احتمالاً نافرمانی نخواهد کرد.
I told Tom why I could not go.	به تام گفتم که چرا نمی‌توانم بروم.
Tom believes everything Mary says.	تام همه چیزهایی را که مری می گوید باور می کند.
The river overflowed due to heavy rain.	رودخانه به دلیل بارش شدید باران طغیان کرد.
Be careful not to get lost	مواظب باش گم نشوی
They all reacted.	همه آنها واکنش نشان دادند.
Is kangaroo hunting legal in Australia?	آیا شکار کانگورو در استرالیا قانونی است؟
I see you have not lost touch.	می بینم که ارتباطت را از دست نداده ای.
Currently, we have bigger problems.	در حال حاضر، ما مشکلات بزرگتری داریم.
I wish Tom had no girlfriend before.	کاش تام قبلا دوست دختر نداشت.
I'm sorry, but he's not home.	متاسفم، اما او خانه نیست.
I do not care about beer.	من به آبجو اهمیتی نمی دهم.
I am a pacifist.	من یک صلح طلب هستم.
Tom is here, right?	تام اینجاست، نه؟
Tom told Mary he did not think John was excited.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان هیجان زده باشد.
We can not live much longer.	ما نمی توانیم خیلی بیشتر زنده بمانیم.
Tom said he did not want to do this without Mary.	تام گفت که نمی خواهد این کار را بدون مری انجام دهد.
I have a very tasty meal at home.	من در خانه یک غذای بسیار خوشمزه دارم.
Do you know where Tom might be?	آیا می دانید تام ممکن است کجا باشد؟
I do not think Tom is awake.	من فکر نمی کنم که تام بیدار باشد.
I think Tom made us a better team.	من فکر می کنم که تام ما را به تیم بهتری تبدیل کرد.
I want my hair up to my shoulders.	من موهایم را تا شانه می خواهم.
Tom still looks sleepy.	تام هنوز خواب آلود به نظر می رسد.
Tom said it was not yet a good time to do that.	تام گفت که هنوز زمان مناسبی برای انجام این کار نیست.
Tom probably shouldn't have done that.	تام احتمالا نباید این کار را می کرد.
You better look at this	بهتره به این نگاه کنی
Tom left the discussion.	تام از بحث خارج شد.
I do not think everything will end well.	من فکر نمی کنم که همه چیز به خوبی پایان یابد.
Tom's record is not very good.	سابقه تام خیلی خوب نیست.
I'm sure Tom will go to Boston.	من مطمئن هستم که تام به بوستون خواهد رفت.
My little sister does not like the taste of cheese.	خواهر کوچک من طعم پنیر را دوست ندارد.
Tom said Mary knew she could be allowed to do this if she did.	تام گفت که مری می‌دانست که اگر این کار را با او انجام دهد، ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I wonder what Tom wanted to know.	من تعجب می کنم که تام می خواست چه چیزی را بفهمد.
You didn't have to do that, did you?	شما هم مجبور نبودید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom was very resourceful.	تام بسیار مدبر بود.
It was like yesterday, but it was too late.	انگار همین دیروز بود، اما خیلی وقت بود.
Tom took these photos himself.	تام این عکس ها را خودش گرفت.
I said this in full.	این را به صورت تام گفتم.
Tom says he did not do it for money.	تام می گوید که او این کار را به خاطر پول انجام نداده است.
Stay calm. 	آرام بمان.
I promise nothing bad will happen to you	قول میدم هیچ اتفاق بدی برات نیفته
I'm afraid of needles	من از سوزن می ترسم
Tom locked the door.	تام درش را قفل کرد.
Is Tom still in the pool?	آیا تام هنوز در استخر است؟
Tom digs a hole in his backyard with a new shovel given to him by Mary.	تام با بیل جدیدی که مری به او داده، در حیاط خلوت خود سوراخی حفر می کند.
Maybe Tom knows what Mary's phone number is.	شاید تام بداند شماره تلفن مری چیست.
I do not really have to go with Tom, but I do.	من واقعاً مجبور نیستم با تام بروم، اما می روم.
Tom hopes to visit Boston.	تام امیدوار است از بوستون دیدن کند.
Tom lives there.	تام همانجا زندگی می کند.
You just had to tell me the truth	فقط باید حقیقت را به من می گفتی
Tom traded internal information.	تام با اطلاعات داخلی معامله کرد.
Tom is out of danger.	تام از خطر خارج شده است.
Tom did not look ready.	تام آماده به نظر نمی رسید.
Tom told everyone he was done.	تام به همه گفت که کارش تمام شده است.
Tom and Mary worked together to solve the problem.	تام و مری با هم کار کردند تا مشکل را حل کنند.
I'm happy for Tom.	من برای تام خوشحالم.
I think Tom will arrive in Australia on October 20th.	فکر می کنم تام در 20 اکتبر وارد استرالیا شود.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری باید این کار را می کرد.
Who goes to the mall with you?	چه کسی با شما به مرکز خرید می رود؟
The man dancing on stage is my uncle.	مردی که روی صحنه می رقصد عموی من است.
I'm going to Australia	من عازم استرالیا هستم
I do not promise to do that.	من قول نمی دهم که این کار را انجام دهم.
Tom is a famous drummer.	تام یک درامر معروف است.
We have to do this by tomorrow.	ما باید این کار را تا فردا انجام دهیم.
He is not going to run away from this issue this time.	او این بار قرار نیست از این موضوع فرار کند.
Are we going to meet Tom today?	آیا قرار است امروز تام را ملاقات کنیم؟
Tom has confirmed it.	تام آن را تایید کرده است.
I promised Tom that I would do it with him.	به تام قول دادم که این کار را با او انجام دهم.
We are listening to Celtic music.	ما در حال گوش دادن به موسیقی سلتیک هستیم.
If we had arrived a few minutes earlier, we could have found a place to sit.	اگر چند دقیقه زودتر می رسیدیم، می توانستیم جایی برای نشستن پیدا کنیم.
Why not consider Tom for this job?	چرا تام را برای این کار در نظر نمی گیرید؟
I want to thank the lifeguard who saved me.	می خواهم از نجات غریق که مرا نجات داد تشکر کنم.
I did not have time to do what needed to be done.	برای انجام کاری که باید انجام می شد وقت نداشتم.
Tom travels to Australia two or three times a year.	تام دو یا سه بار در سال به استرالیا می رود.
Tom said he was very unlucky.	تام گفت که خیلی بدشانس است.
What Tom suggested sparked a long debate.	آنچه تام پیشنهاد کرد بحث طولانی را برانگیخت.
Tom sang with us.	تام با ما آواز خواند.
I thought you went with Tom	فکر کردم با تام رفتی
Come in. 	بیا داخل.
do not be shy.	خجالتی نباش.
Tom told me he would not do it until 2:30.	تام به من گفت که تا ساعت 2:30 این کار را نخواهد کرد.
I'm going to be here in an hour or two	قراره یکی دو ساعت دیگه اینجا باشم
We are relatively fast swimmers.	ما شناگران نسبتا سریعی هستیم.
I thought it was not appropriate	فکر کردم مناسب نیست
Tom does not have to fill out these forms.	تام مجبور نیست این فرم ها را پر کند.
Tom's arm must be amputated.	بازوی تام باید قطع شود.
Tom will not buy it for us.	تام آن را برای ما نخواهد خرید.
Tom is a freak control, isn't he?	تام یک کنترل فریک است، اینطور نیست؟
Didn't Tom know he shouldn't do that?	آیا تام نمی دانست که نباید این کار را انجام دهد؟
I can do nothing about it.	هیچ کاری نمی توانم در مورد آن داشته باشم.
Tom had really painful memories.	تام خاطرات واقعا دردناکی داشت.
I can not understand why he did not come	نمیتونم بفهمم چرا نیومد
Tom says he can't wait to drink alcohol tonight.	تام می گوید که امشب حوصله نوشیدن الکل را ندارد.
We have to go sooner	باید زودتر بریم
We have a lot of time left.	زمان زیادی برای ما باقی مانده است.
I laughed at Tom and he got angry.	من به تام خندیدم و او عصبانی شد.
Tom was not invited to Mary's birthday party.	تام به جشن تولد مری دعوت نشده بود.
Tom has a picture of a squirrel on the wall of his bedroom.	تام عکسی از یک سنجاب روی دیوار اتاق خوابش دارد.
Tom turned off the TV.	تام تلویزیون را خاموش کرد.
This scandal was an obstacle to his promotion.	این رسوایی مانعی برای ترفیع او بود.
This article covers all the events of the exhibition.	این مقاله تمام رویدادهای نمایشگاه را پوشش می دهد.
Tom and Mary both ran to the window to see what was going on outside.	تام و مری هر دو به سمت پنجره دویدند تا ببینند بیرون چه خبر است.
Tom thought you should see this.	تام فکر کرد باید این را ببینید.
Tom probably does not know he's supposed to be here tomorrow at 2:30.	تام احتمالاً نمی داند که قرار است فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
They say that golf is very popular in Japan.	آنها می گویند که گلف در ژاپن بسیار محبوب است.
I decided to take matters into my own hands.	تصمیم گرفتم کار را به دست خودم بگیرم.
Tom has never apologized for what he did to us.	تام هرگز برای کاری که با ما کرد عذرخواهی نکرده است.
Tom could never do that.	تام هرگز نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom is going to dance tonight.	تام امشب به رقصیدن می رود.
We are trying to find someone who can speak French.	ما در تلاشیم کسی را پیدا کنیم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Do you really think Tom can take care of himself?	آیا واقعا فکر می کنید تام می تواند از خودش مراقبت کند؟
I do not want to play chess with you.	من نمی خواهم با شما شطرنج بازی کنم.
Are you betting against Tom?	آیا شما علیه تام شرط بندی می کنید؟
I do not think Tom knows where Mary learned to drive.	فکر نمی کنم تام بداند مری از کجا رانندگی را یاد گرفته است.
Doing so will not be safe.	انجام آن به این صورت بی خطر نخواهد بود.
I'm sure I hope Tom does what he said.	مطمئنم امیدوارم تام کاری را که گفته بود انجام دهد.
I do not think you should eat it.	من فکر نمی کنم که شما باید آن را بخورید.
Tom did not tell Mary immediately.	تام فوراً به مری نگفت.
where is it? 	کجاست؟
I've been searching for hours.	من ساعت ها در حال جستجو هستم.
Should Tom really eat right now?	آیا واقعاً تام باید در حال حاضر غذا بخورد؟
Tom said he wished you hadn't done that again.	تام گفت که ای کاش دیگر این کار را نمی کردی.
Tom was sitting alone.	تام تنها نشسته بود.
Tom was relieved to hear this.	تام از شنیدن این حرف راحت شد.
It is recommended that you do not write down your passwords where others can see them.	توصیه می شود رمزهای عبور خود را در جایی که دیگران آن را ببینند، یادداشت نکنید.
Something is on the way	چیزی در راه است
I hope Tom succeeds in his driving test.	امیدوارم تام در آزمون رانندگی خود موفق شود.
I thought you said you were in a hurry?	فکر کردم گفتی عجله داری؟
Tom said he could not wait any longer.	تام گفت که دیگر نمی تواند صبر کند.
Don't you want these?	اینها را نمی خواهی؟
Tom is my rival.	تام رقیب من است.
Tom asked me why I thought learning French was good for my job.	تام از من پرسید که چرا فکر می کنم یادگیری زبان فرانسه برای کارم مفید است.
Tom will probably win the race.	تام احتمالا برنده مسابقه خواهد بود.
Tom will come to work on Monday.	تام دوشنبه سر کار خواهد آمد.
I know Tom lied to us.	می دانم که تام به ما دروغ می گفت.
I have been having strange dreams lately.	اخیراً خواب های عجیبی می بینم.
I have a lot to offer.	من چیزهای زیادی برای ارائه دارم.
Both Tom and Mary will be fired if they do not do so.	تام و مری هر دو اگر این کار را نکنند اخراج خواهند شد.
Tom and I shared a pitcher of beer.	من و تام یک پارچ آبجو را تقسیم کردیم.
Do not let Tom drink more than one glass of wine.	اجازه نده تام بیش از یک لیوان شراب بنوشد.
How much income tax do you have to pay?	چقدر مالیات بر درآمد باید پرداخت کنید؟
I have an older brother and two younger sisters.	من یک برادر بزرگتر و دو خواهر کوچکتر دارم.
Do you really think that you can buy my friend?	آیا واقعاً فکر می کنید که می توانید دوستی من را بخرید؟
You seem to be anxious	انگار مضطرب هستی
Tom said he knew he might do so on October 20.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
Agreements were signed between Japan, Germany, Great Britain and the United States.	قراردادهایی بین ژاپن، آلمان، بریتانیای کبیر و ایالات متحده امضا شد.
Tom unveiled his new mobile.	تام موبایل جدیدش را به نمایش گذاشت.
I have only one lesson today	امروز فقط یک درس دارم
Tom says he will attend today's meeting.	تام می گوید که در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
Tom has never had the chance to do so.	تام هرگز این شانس را نداشته است که این کار را انجام دهد.
I do not like the way you laugh at him.	من از نحوه خندیدن شما به او خوشم نمی آید.
Please respond by shaking your head or shaking your head.	لطفا با تکان دادن سر یا تکان دادن سر پاسخ دهید.
There is only one problem here	اینجا فقط یک مشکل وجود دارد
Tom knows he has to do it soon.	تام می داند که باید به زودی این کار را انجام دهد.
I do my best to make sure Tom does not do this.	من تمام تلاشم را انجام می دهم تا مطمئن شوم که تام این کار را نمی کند.
Tom did not want to talk to anyone.	تام قصد نداشت با کسی صحبت کند.
Tom has the same problem as me.	تام همان مشکل من را دارد.
Tom is currently struggling with his workload.	تام در حال حاضر به سختی با حجم کاری خود کنار می آید.
It is likely to snow.	احتمال زیادی وجود دارد که برف ببارد.
Tom's new book is about Mary.	کتاب جدید تام درباره مری است.
My wife studies until 10 pm.	همسرم تا ساعت 10 شب درس می خواند.
I will protect Tom.	من از تام محافظت خواهم کرد.
Tom asked us to reconsider his plan.	تام از ما خواست که در برنامه اش تجدید نظر کنیم.
I want to reduce my pain.	من می خواهم درد تام را کم کنم.
Tom must admit that he was more tired of doing anything.	تام باید اعتراف می کرد که برای انجام هر کاری خسته تر از آن بود.
I read an article written by Tom.	من مقاله ای را که تام نوشته بود خواندم.
Tom will be a strong opponent.	تام حریف قدرتمندی خواهد بود.
Tom likes to read English subtitles while watching movies.	تام دوست دارد هنگام تماشای فیلم به زبان انگلیسی زیرنویس انگلیسی بخواند.
"Whose is?" 	"مال کیه؟"
"This is mine."	"این مال من است."
Maybe you should tell Tom	شاید باید به تام بگی
Tom had enough time to do whatever needed to be done.	تام زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می شد داشت.
I always wanted to be a father.	من همیشه دوست داشتم پدر باشم.
Tom may be a Canadian.	تام ممکن است یک کانادایی باشد.
Tom does not allow Mary to eat candy.	تام به مری اجازه نمی دهد آب نبات بخورد.
If you can not come, call me	اگه نمیتونی بیای با من تماس بگیر
Mary had a rule not to kiss in the first three appointments, but the rule went out the window when she met Tom.	مری یک قانون داشت که در سه قرار اول نبوسد، اما این قانون وقتی با تام ملاقات کرد از پنجره بیرون رفت.
I did not know how long it would take me to do this.	نمی دانستم چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
I should have left earlier	باید زودتر می رفتم
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که او این کار را کرده است.
The person sitting next to me started talking to me.	فردی که کنارم نشسته بود شروع به صحبت کردن با من کرد.
We do not expect much from Tom.	ما از تام انتظار زیادی نداریم.
I do not think Tom was involved in that incident.	من فکر نمی کنم تام در آن حادثه نقش داشته باشد.
Is there a restaurant within walking distance?	آیا رستورانی در فاصله پیاده روی وجود دارد؟
Tom tried to pay.	تام سعی می کرد پولش را بدهد.
I think Tom is not here tomorrow.	من فکر می کنم که تام فردا اینجا نیست.
Tom wanted to ask Mary to help him.	تام می خواست از مری بخواهد که به او کمک کند.
How many friends are you going to bring to my party?	قرار است چند تا دوست را به مهمانی من بیاورید؟
Do you know how to get to our place?	آیا می دانید چگونه به محل ما بروید؟
I'm looking for Tom. 	من به دنبال تام هستم.
Have you seen him?	آیا او را دیده ای؟
Can I see your ID?	می توانم شناسنامه شما را ببینم؟
He maintained his sense of humor until the day of his death.	او تا روز مرگ حس شوخ طبعی خود را حفظ کرد.
You've worked with Tom before, haven't you?	شما قبلا با تام کار کرده اید، اینطور نیست؟
Tom was very embarrassed.	تام خیلی خجالت کشید.
I'm trying to enjoy life	دارم سعی میکنم از زندگی لذت ببرم
Tom's phone is tapped.	تلفن تام شنود می شود.
He went for a walk with her this morning.	امروز صبح با او به پیاده روی رفت.
What is your annual income?	درآمد سالانه شما چقدر است؟
You are safer here	تو اینجا امن تر هستی
I knew Tom would pass the exam.	می دانستم که تام امتحان را پس می دهد.
I thought you said you did not do that	فکر کردم گفتی این کار را نکردی
Tom promised Mary to be more careful in the future.	تام به مری قول داد که در آینده بیشتر مراقب باشد.
I have lost all my friends	من همه دوستانم را از دست داده ام
Tom said he has always been very good at math.	تام گفت که او همیشه در ریاضیات بسیار خوب بوده است.
Tom has not seen Mary in over a year.	تام بیش از یک سال است که مری را ندیده است.
We followed Tom.	ما دنبال تام رفتیم.
Tom thought it would be a good idea to start a website that sells nothing but popcorn.	تام فکر کرد که ایده خوبی است که یک وب سایت راه اندازی کند که چیزی جز پاپ کورن نمی فروشد.
This is what Tom has to do.	این کاری است که تام باید انجام دهد.
Tom told Mary that I was afraid to do this.	تام به مری گفت که من از انجام این کار می ترسم.
How did Tom react?	تام به آن چه واکنشی نشان داد؟
What is your favorite sport to watch TV?	ورزش مورد علاقه شما برای تماشای تلویزیون چیست؟
Tom Cape plays.	تام کیپ می نوازد.
Tom said Mary was probably drunk.	تام گفت که مری احتمالا مست بوده است.
Tom can not stop Mary from saying what she thinks.	تام نمی تواند مری را از گفتن آنچه که فکر می کند باز دارد.
This is our last hope	این آخرین امید ماست
Sugar is soluble in water.	شکر محلول در آب است.
I have read it before.	من قبلا آن را خوانده ام.
Please do not buy anything for my birthday.	لطفا برای تولدم چیزی نخرید.
I think I am satisfied with this.	فکر می کنم از این موضوع راضی هستم.
Tom wanted to surprise the party.	تام می خواست مهمانی را سورپرایز نگه دارد.
Tom wondered if honesty was really the best policy.	تام فکر کرد که آیا صداقت واقعا بهترین سیاست است؟
Tom said he thought he might have to do it himself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom does not know how to get a hint.	تام نمی‌داند چگونه یک تذکر بگیرد.
I know Tom is an architect, just like his father.	من می دانم که تام یک معمار است، درست مثل پدرش.
Can you shake my hand in the kitchen, please?	آیا می توانید در آشپزخانه به من دست بدهید، لطفا؟
Is there anything special you want to watch?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید تماشا کنید؟
I will be grateful if you do this for me.	اگر این کار را برای من انجام دهید سپاسگزار خواهم بود.
Tom was fired for rudeness to the client.	تام به دلیل بی ادبی با مشتری اخراج شد.
You are scared, aren't you?	ترسیدی، نه؟
The meeting should not last more than an hour.	جلسه نباید بیش از یک ساعت طول بکشد.
Tom wondered if Mary was going to kiss him.	تام فکر کرد که آیا مری قرار است او را ببوسد.
I do not think Tom understands what is happening.	فکر نمی کنم تام بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom blamed me for everything.	تام مرا به خاطر همه چیز سرزنش کرد.
The result was not at all satisfactory.	نتیجه به هیچ وجه رضایت بخش نبود.
I did not want it to end like this.	من نمی خواستم این طوری تمام شود.
I thought Tom was not telling the teacher that I had not done my homework.	فکر می کردم تام به معلم نمی گوید که من تکالیفم را انجام نداده ام.
It is possible that I will do this.	این احتمال وجود دارد که من این کار را انجام دهم.
How old is Tom's son?	پسر تام چند سالشه؟
Not even a day can go by without wine.	حتی یک روز هم نمی تواند بدون شراب بماند.
Your license is still pending, right?	مجوز شما هنوز معلق است، اینطور نیست؟
He entertained the children by showing some magic.	او با نشان دادن مقداری جادو بچه ها را سرگرم کرد.
We arrived here just after 2:30.	درست بعد از ساعت 2:30 به اینجا رسیدیم.
Tom is really serious about learning how to play the banjo.	تام واقعاً در مورد یادگیری نحوه نواختن بانجو جدی است.
I'm glad I got through that.	من خوشحالم که از آن عبور کردم.
Is the station far away?	ایستگاه دور است؟
Tom got exactly what he deserved.	تام دقیقاً به چیزی که لیاقتش را داشت رسید.
I wish Tom never came here.	ای کاش تام هرگز به اینجا نمی آمد.
Tom said he thinks Mary enjoys doing it.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار لذت می برد.
I have a lot of work to do today.	من امروز کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم.
Tom hurried away.	تام با عجله رفت.
Tom will be released Monday.	تام دوشنبه آزاد خواهد شد.
Can I do this with Tom?	آیا می توانم این کار را با تام انجام دهم؟
It's great to be at home with family.	خیلی خوب است که در خانه با خانواده باشید.
I was not surprised that I did not have to do what you did.	من تعجب نکردم که مجبور نبودم همان کاری را که شما انجام می دادید انجام دهید.
We did not defeat them.	ما آنها را شکست ندادیم.
How dare you question my motives!	چطور جرات کردی انگیزه های من را زیر سوال ببری!
Instead of focusing on the ways in which we are different, let's focus on the ways in which we are similar.	به جای تمرکز بر روش‌هایی که با هم متفاوت هستیم، بیایید روی روش‌هایی که شبیه یکدیگر هستیم تمرکز کنیم.
Who are you going to go to Boston with?	قصد دارید با چه کسی به بوستون بروید؟
Would you like to go to a bookstore?	آیا دوست دارید به کتابفروشی ها بروید؟
Tom did not want to kiss Mary, but he did.	تام نمی خواست مری را ببوسد، اما او از او می خواست.
Do you know what might be wrong?	آیا می دانید چه چیزی ممکن است اشتباه باشد؟
I think Tom would have noticed if something was missing.	من فکر می کنم که تام متوجه می شد اگر چیزی گم شده بود.
It's been three years since I was in Boston.	سه سال از حضور من در بوستون می گذرد.
Last month I barely had enough money to pay my bills.	ماه گذشته به سختی پول کافی برای پرداخت قبوضم داشتم.
All the students applauded.	همه دانش آموزان کف زدند.
The teacher set a three-page topic for Friday class.	معلم یک موضوع سه صفحه ای برای کلاس روز جمعه تعیین کرد.
It does not rain much around.	این اطراف زیاد باران نمی بارد.
What do you think Tom will say?	فکر می کنید تام چه خواهد گفت؟
I did not think that Tom's performance would be very good.	من فکر نمی کردم که اجرای تام خیلی خوب باشد.
It will take at least two years for him to qualify for the post.	حداقل دو سال طول می کشد تا او برای آن پست واجد شرایط شود.
I do not think it would be a problem to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار مشکلی داشته باشد.
Tom has lost all hope.	تام تمام امید خود را از دست داده است.
Tom's voice was barely audible.	صدای تام به سختی قابل شنیدن بود.
We eventually had to sell most of them below cost.	ما در نهایت مجبور شدیم بیشتر آنها را زیر قیمت بفروشیم.
Fortunately, Tom was not harmed.	خوشبختانه تام آسیب ندید.
Tell me how I can serve you.	به من بگویید چگونه می توانم در خدمت شما باشم.
It is easy to lose your foot on loose sand.	از دست دادن پای خود بر روی شن های سست آسان است.
If Tom understood French, he knew what was going on.	اگر تام زبان فرانسه را می فهمید، می دانست که چه خبر است.
I was talking to Tom when this happened.	داشتم با تام صحبت می کردم که این اتفاق افتاد.
Let me tell you what makes me depressed.	بگذارید به شما بگویم چه چیزی مرا افسرده می کند.
I can not wait until tomorrow.	من نمی توانم تا فردا صبر کنم.
Tom did not think Mary was confused.	تام فکر نمی کرد مری گیج شده است.
I like sauerkraut	من کلم ترش دوست دارم
Tom is not the only one who knows what happened to Mary.	تام تنها کسی نیست که می داند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I only lost twice	من فقط دوبار باختم
Tom is learning fast.	تام به سرعت در حال یادگیری است.
Tom thought Mary wanted to kiss him, but he wasn't sure, so he did not.	تام فکر کرد مری می‌خواهد او را ببوسد، اما مطمئن نبود، بنابراین این کار را نکرد.
Tom should know better at his age.	تام باید در سن و سالش بهتر بداند.
Tom says he wants to do what I did in Australia.	تام می گوید که می خواهد همان کاری را که من در استرالیا انجام دادم انجام دهد.
I weigh about 60 kg.	من حدود 60 کیلو وزن دارم.
I do not think Tom will allow Mary to do that.	من فکر نمی کنم که تام به مری اجازه این کار را بدهد.
That's not very logical, is it?	این خیلی منطقی نیست، درست است؟
These clothes are comfortable.	این لباس‌ها راحت هستند.
Tom says he can no longer stand the noise.	تام می گوید که دیگر نمی تواند این سروصدا را تحمل کند.
This is a big fat.	این یک چربی بزرگ است.
Tom was smart enough to figure out what was wrong.	تام آنقدر باهوش بود که بفهمد چه مشکلی دارد.
I'm really looking forward to seeing you.	من واقعا مشتاق دیدار شما هستم.
I don't think Tom will do that with Mary.	من فکر می کنم تام این کار را با مری انجام نخواهد داد.
I know Tom did not know we should not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Does Tom know we can not take care of ourselves?	آیا تام می داند که ما نمی توانیم از خود مراقبت کنیم؟
I do not know if I have time for this or not.	نمی‌دانم برای این کار وقت داشته باشم یا نه.
I do not do this as much as I would like.	من آنقدر که دلم می خواهد این کار را انجام نمی دهم.
Why do you think Tom never wears red?	فکر می کنید چرا تام هرگز قرمز نمی پوشد؟
It only took us thirteen hours to get to Australia.	فقط سیزده ساعت طول کشید تا به استرالیا برسیم.
This is exactly what I expected.	این دقیقا همان چیزی است که من انتظار داشتم.
Tom asks us to go to Australia with him on Monday.	تام از ما می خواهد که دوشنبه با او به استرالیا برویم.
I'm not sure, but Tom might come.	من مطمئن نیستم، اما تام ممکن است بیاید.
We arrived at Viracopus at one o'clock in the morning.	ساعت یک بامداد به ویراکوپوس رسیدیم.
We want to renovate our house.	ما می خواهیم خانه خود را بازسازی کنیم.
The Tom family is very traditional.	خانواده تام بسیار سنتی هستند.
I'm not from Boston	من اهل بوستون نیستم
I called the doctor	من به دکتر زنگ زدم
You do not let me sleep, do you?	تو نمیذاری بخوابم، نه؟
You are the one who told me to do this.	تو کسی هستی که به من گفت این کار را بکن.
Tom gets closer to the truth.	تام به حقیقت نزدیک تر می شود.
Tom is an experienced sailor.	تام یک ملوان با تجربه است.
I thought you said you were glad you did not.	فکر کردم گفتی خوشحالی که این کار را نکردی.
Tom could not find the matches, so he could not light the candles.	تام نتوانست کبریت ها را پیدا کند، بنابراین نتوانست شمع ها را روشن کند.
I knew Tom had told Mary he was going to do it.	می دانستم که تام به مری گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
Jump over the ditch	از روی خندق بپر
I enjoy spending time with Tom.	از معاشرت با تام لذت می برم.
What do you think we can do to help Tom?	به نظر شما چه کاری می توانیم برای کمک به تام انجام دهیم؟
You do not have to tell Tom he already knows.	لازم نیست به تام بگی او از قبل می داند.
Tom often does not come here.	تام اغلب اینجا نمی آید.
Tom talks a lot.	تام خیلی صحبت می کند.
We need to be more like Tom.	ما باید بیشتر شبیه تام باشیم.
Tom drives a light truck.	تام یک کامیون سبک رانندگی می کند.
I whispered that song to myself all morning.	تمام صبح آن آهنگ را برای خودم زمزمه می کردم.
I was misled by Tom.	من توسط تام گمراه شدم.
Tom made a lot of money doing this.	تام با این کار پول زیادی به دست آورد.
Tom paid the check.	تام چک را پرداخت.
What is the fax number of this hotel?	شماره دستگاه فکس این هتل چند است؟
I was never in a fight	من هرگز در دعوا نبودم
I have only been there once.	من فقط یک بار آنجا بوده ام.
Tom said there is a reason for this.	تام گفت دلیلی برای این کار وجود دارد.
Tom eats rice every day.	تام هر روز برنج می خورد.
Tom was very embarrassed when his children did not behave in the park.	تام وقتی بچه هایش در پارک رفتار نکردند خیلی خجالت کشید.
Tom and Mary became friends with other neighborhood kids.	تام و مری با بچه های دیگر همسایه دوست شدند.
Tom went to college in Boston.	تام به دانشگاهی در بوستون رفت.
I have no reason not to tell Tom what happened.	هیچ دلیلی به ذهنم نمی رسد که به تام نگویم چه اتفاقی افتاده است.
Tom is totally lazy, isn't he?	تام کاملا تنبل است، اینطور نیست؟
This word has a negative connotation.	این کلمه بار منفی دارد.
I'm afraid of my mom	من از مامانم میترسم
Tom said he plans to do so on Monday.	تام گفت که قصد دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
When did Tom learn to make pizza?	کی تام درست کردن پیتزا را یاد گرفت؟
Tom is somewhat worried.	تام تا حدودی نگران است.
I told Tom Mary he did not like her.	به تام مری گفتم او را دوست ندارد.
I do not think you are ready for this.	فکر نمی کنم شما آماده این کار باشید.
It was then that Tom entered.	در آن زمان بود که تام وارد شد.
I am on the verge of surrendering	من در آستانه تسلیم شدن هستم
So many people were dead that the tombstone supplier was forced to hire a new woodcarver.	آنقدر مردم مرده بودند که تامین کننده سنگ قبر مجبور شد یک منبت کار جدید استخدام کند.
Is the same point.	همان نقطه است.
The flag had holes in the British shell.	پرچم دارای سوراخ هایی از پوسته های بریتانیا بود.
I ate a cup of coffee in a coffee shop.	یک فنجان قهوه در کافی شاپ خوردم.
I'm totally skeptical	من کاملا مشکوکم
Tom must be tired.	تام باید خسته شده باشد.
I think Tom did it once.	فکر می کنم تام یک بار این کار را کرد.
I'm not good for you	من برای تو خوب نیستم
I do not think any of this matters.	به نظر من هیچ کدام از اینها مهم نیست.
Albert Einstein received the Nobel Prize in 1921.	آلبرت اینشتین در سال 1921 جایزه نوبل را دریافت کرد.
I'm trying not to yawn	دارم سعی میکنم خمیازه نکشم
I knew Tom was not going to resign.	می دانستم که تام قرار نیست استعفا دهد.
I know Tom is poor.	من می دانم که تام فقیر است.
Tom is also on the wrestling team.	تام در تیم کشتی نیز حضور دارد.
Tom says Mary has just eaten.	تام می گوید که مری تازه غذا خورده است.
Tom hopes Mary stays a few more days.	تام امیدوار است که مری چند روز دیگر بماند.
What are the advantages and disadvantages of being young?	جوان بودن چه مزایا و معایبی دارد؟
Tom had three assistants.	تام سه دستیار داشت.
Tom says he's not tired.	تام می گوید که او خسته نیست.
I did not know Tom was good at swimming.	من نمی دانستم تام در شنا خوب است.
Tom has to work tomorrow.	تام فردا باید کار کند.
That actor is very ham	اون بازیگر خیلی ژامبونه
If you want that hat, I will buy it for you.	اگه اون کلاه رو میخوای برات میخرم.
You do not have to wait until the end.	لازم نیست تا آخر صبر کنید.
I knew Tom would fail his French test.	می دانستم که تام در آزمون فرانسوی خود مردود خواهد شد.
You do not have the patience to do this, do you?	شما حوصله انجام این کار را ندارید، نه؟
Tom attended a party yesterday.	تام دیروز در مهمانی شرکت کرد.
Many of my aquarium fish are dead.	بسیاری از ماهی های آکواریوم من مرده اند.
He did not say anything new.	چیز جدیدی نگفت.
I know many people who can not speak French.	من افراد زیادی را می شناسم که نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom needs some money to get him out.	تام به مقداری پول نیاز دارد تا او را کنار بگذارد.
We have to take off our shoes before entering the house.	قبل از ورود به خانه باید کفش هایمان را در بیاوریم.
The columns are made of reinforced concrete.	ستون ها از بتن مسلح ساخته شده اند.
Tom said Mary was afraid of snakes.	تام گفت که مری از مارها می ترسید.
I am absolutely sure that this will not happen.	من کاملا مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
He went to her and asked her what her name was.	به سمت او رفت و از او پرسید که نامش چیست؟
I did not mean to shout	قصدم فریاد زدن نبود
They are traitors	اونا خائنن
Tom said Mary was sure he could not do it.	تام گفت که مری مطمئن است که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Dogs should be fed once a day.	سگ باید یک بار در روز تغذیه شود.
Do you know where Tom went last summer?	آیا می دانید تام تابستان گذشته کجا رفت؟
I know Tom asks us to swim with him.	من می دانم که تام از ما می خواهد که با او شنا کنیم.
Did you know that Tom lived in Boston?	آیا می دانستید تام در بوستون زندگی می کرد؟
Tom has already finished reading the book that Mary gave him yesterday.	تام قبلاً خواندن کتابی را که مری دیروز به او داده بود، تمام کرده است.
Tom dreamed of having a girlfriend.	تام آرزو داشت که دوست دختر داشته باشد.
I have always been generous with you.	من همیشه با شما سخاوتمند بوده ام.
Tom told me Mary said she did not want to do this anymore.	تام به من گفت مری گفت که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Didn't you really know that Tom does not like Mary?	آیا واقعا نمی دانستی که تام از مری خوشش نمی آید؟
Tom accidentally poured salt into his coffee instead of sugar.	تام به طور تصادفی به جای شکر در قهوه خود نمک ریخت.
The sample is not pure enough.	نمونه به اندازه کافی خالص نیست.
Tom picked up the magazine.	تام مجله را برداشت.
I did not know that Tom lives on Park Street.	من نمی دانستم که تام در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom is really busy today.	تام امروز واقعا شلوغ است.
Tom snowed.	تام بارف کرد.
Tom and I celebrated one night in Boston last year.	من و تام سال گذشته یک شب در بوستون با هم جشن گرفتیم.
I know I have to do this when I'm in Boston.	من می دانم که باید این کار را در زمانی که در بوستون هستم انجام دهم.
Who told you that Tom could not do that?	چه کسی به شما گفت تام قادر به انجام این کار نیست؟
I'm the first boy to ever kiss, right?	من اولین پسری هستم که تا به حال بوسید، نه؟
I'm willing to pay you a lot of money for this.	من حاضرم برای این کار پول زیادی به شما بپردازم.
I will come at three o'clock if you are comfortable.	اگه برات راحت باشه ساعت سه میام.
Why not drive you?	چرا شما را رانندگی نمی کنم؟
Did you wake Tom?	تام را بیدار کردی؟
Tom fought to the best of his ability.	تام با تمام توانش جنگید.
Tom was gone	تام رفته بود
Tom never told anyone why he did it.	تام هرگز به کسی نگفت که چرا این کار را کرد.
Tom said he did not believe Mary could do it.	تام گفت که باور نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
I was not sure what Tom wanted me to do.	من مطمئن نبودم که تام از من می خواهد چه کار کنم.
Tom never loved me.	تام هرگز مرا دوست نداشت.
I can no longer have children.	من دیگر نمی توانم بچه دار شوم.
Tom is incredible.	تام باورنکردنی است.
This is what I always wanted.	این چیزی است که من همیشه می خواستم.
Tom said I'm ugly.	تام گفت که من زشتم.
I woke up this morning with a bad taste in my mouth.	امروز صبح با طعم بدی در دهانم از خواب بیدار شدم.
You will never get to Tom's party.	شما هرگز به مهمانی تام نخواهید رسید.
Somehow beautiful, right?	یه جورایی قشنگه، نه؟
Tom plans to go home immediately after lunch.	تام قصد دارد بلافاصله بعد از ناهار به خانه برود.
The girl in the blue coat is my daughter.	دختر کت آبی دختر من است.
I have discovered Tom's secret formula.	من فرمول مخفی تام را کشف کرده ام.
Tom did not want to be a voice actor.	تام نمی خواست صداپیشه شود.
I wish we had not come to Boston.	کاش به بوستون نمی آمدیم.
I admire how you always avoid arguing.	من این را تحسین می کنم که چگونه همیشه از بحث و جدل اجتناب می کنید.
I do not want him to get in trouble.	من نمی خواهم او به دردسر بیفتد.
You can count on Tom.	شما می توانید به تام تکیه کنید.
Tom has gone to Boston for work.	تام برای کاری به بوستون رفته است.
It gives me hope.	این من را امیدوار می کند.
I wonder why Tom is upset.	من تعجب می کنم که چرا تام ناراحت است.
Tom thinks Mary is related to me.	تام فکر می کند مری با من فامیل است.
I may not know many things, but I do know that Tom does not know what he is talking about.	من ممکن است خیلی چیزها را ندانم، اما می دانم که تام نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I want to ask Tom if he can swim.	من می خواهم از تام بپرسم که آیا او می تواند شنا کند.
Tom said he thinks he may not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom does not come, because I do not want him to come.	تام نمی آید، چون من نمی خواهم او بیاید.
It will cost $ 300 to repair.	تعمیر آن 300 دلار هزینه خواهد داشت.
I have been interested in rabbits ever since.	من از آن زمان به خرگوش علاقه مند شدم.
What will be the motivation?	انگیزه چه خواهد بود؟
I'm afraid we will have a problem here.	می ترسم اینجا مشکل داشته باشیم.
I was angry with Tom.	من از تام عصبانی بودم.
Tom said he had no plans to pay that bill.	تام گفت که قصد ندارد آن صورت حساب را بپردازد.
It is difficult to run the country.	اداره کردن کشور سخت است.
I asked Tom to help me find a place to stay.	از تام خواستم به من کمک کند جایی برای اقامت پیدا کنم.
I can not believe that you do not want butter on your popcorn.	باورم نمی‌شود که روی پاپ کورن خود کره نخواهید.
Tom did not carry the bag.	تام کیف حمل نمی کرد.
Tom was not standing in line.	تام در صف ایستاده نبود.
Tom went to the kitchen.	تام به آشپزخانه رفت.
Tom unzipped his leather jacket.	تام زیپ کاپشن چرمی اش را باز کرد.
Did you not know that I used to live in Australia?	آیا نمی دانستید که من قبلاً در استرالیا زندگی می کردم؟
Too bad you do not know how to do this.	حیف که نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی.
Do not blame me for this.	من را برای این سرزنش نکنید.
I know Tom still misses me.	می دانم که تام هنوز دلتنگ است.
How could Tom do that without our help?	چگونه تام توانست بدون کمک ما این کار را انجام دهد؟
Tom is not big enough to have a driver's license.	تام آنقدر بزرگ نیست که گواهینامه رانندگی داشته باشد.
Tom went fishing shortly before dawn.	تام کمی قبل از سپیده دم برای ماهیگیری رفت.
Tom finally arrives in Australia.	تام بالاخره به استرالیا رسید.
I know Tom will give up.	می دانم که تام این کار را رها خواهد کرد.
Tom is back	تام برگشت
Tom has a slight cold.	تام کمی سرما خورده است.
I think you have been here long enough	فکر کنم به اندازه کافی اینجا بودی
This is what we want to avoid.	این چیزی است که ما می خواهیم از آن اجتناب کنیم.
I can not think of anything that will help.	من نمی توانم به چیزی فکر کنم که کمک کند.
When I told Tom, he said nothing.	وقتی این را به تام گفتم، او چیزی نگفت.
I have never been abroad before.	تا به حال من هرگز خارج از کشور نبودم.
Tom told Mary he was ready.	تام به مری گفت که آماده است.
You did not hear a word from me, did you?	شما یک کلمه از من نشنیده اید، نه؟
How long did it take to write this book?	نوشتن این کتاب چقدر طول کشید؟
I did not know who Tom was going to camp with.	نمی دانستم تام قصد دارد با چه کسی به اردو برود.
It is quieter in the suburbs than in the city.	در حومه شهر ساکت تر از شهر است.
I bought a hot dog for Tom.	من یک هات داگ برای تام خریدم.
What is the total amount of the bill?	مبلغ کل صورت حساب چقدر است؟
Buy Tom Chicken.	تام مرغ خرید.
Our hamster was eaten by our cat.	همستر ما توسط گربه ما خورده شد.
Tom speaks good French.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
I hope you feel better before tomorrow's celebration.	امیدوارم قبل از جشن فردا احساس بهتری داشته باشید.
According to Tom, we should not have done that.	به گفته تام، ما نباید این کار را می کردیم.
I do not rate	من امتیاز نمی دهم
I'm not as young as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید جوان نیستم.
Tom saw Mary eating alone behind a table by the window.	تام مری را دید که به تنهایی پشت میزی نزدیک پنجره غذا می خورد.
Tom says he misses Mary very much.	تام می گوید دلش برای مری خیلی تنگ شده است.
I know you are not ready	میدونم که آماده نیستی
I knew Tom was a better cook than me.	می دانستم تام آشپز بهتری از من است.
I'm sure Tom will not be alone.	مطمئنم تام تنها نخواهد بود.
Tom did not know that what he was doing was illegal.	تام نمی دانست کاری که انجام می دهد غیرقانونی است.
Everyone calls him Tom.	همه او را تام صدا می کنند.
Before doing anything, I want to talk to Tom.	قبل از انجام هر کاری، می خواهم با تام صحبت کنم.
Tom arrived yesterday	تام دیروز رسید
You can make a pinhole camera with a shoe box.	شما می توانید یک دوربین سوراخ سوزنی با جعبه کفش بسازید.
I do not think Tom should go on his own.	من فکر نمی کنم تام باید خودش برود.
If you do not eat your vegetables, you will not get any dessert.	اگر سبزیجات خود را نخورید، هیچ دسری دریافت نمی کنید.
We are in touch by phone every day.	ما هر روز تلفنی با هم در ارتباط هستیم.
Tom got on	تام سوار شد
Tom said he thought he knew the cause of the accident.	تام گفت که فکر می کند علت تصادف را می داند.
Tom said he thought Mary would not win.	تام گفت که فکر می کند مری برنده نخواهد شد.
That's not how we did it	اینطوری ما این کار را نکردیم
I do not think Tom knows anyone in Boston.	من فکر نمی کنم تام کسی را در بوستون بشناسد.
I usually do not sleep much	من معمولا زیاد نمیخوابم
I did not want to jump in cold water.	نمی خواستم بپرم توی آب سرد.
Tom never told me what to do.	تام هرگز به من نمی گفت چه کار کنم.
His opinion was concise and precise.	نظر او مختصر و دقیق بود.
Tom looked around the room in despair.	تام ناامید به اطراف اتاق نگاه کرد.
Are you sure we have enough food for everyone?	آیا مطمئن هستید که ما غذای کافی برای همه داریم؟
I thought I could do it without anyone's help.	فکر می کردم که می توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Tom is getting frustrated	تام داره ناامید میشه
Tom claimed to have won.	تام ادعا کرد که برنده شده است.
Tom answered in his pajamas.	تام با لباس خواب در را پاسخ داد.
I would like to talk to Tom	دوست دارم با تام صحبت کنی
Tom wants to get closer to the action.	تام می خواهد به اکشن نزدیک شود.
Don't you think Tom is behind what is happening now?	فکر نمی کنی تام پشت اتفاقی که الان می افتد باشد؟
I do not think Tom knows whether Mary is happy or not.	فکر نمی کنم که تام بداند مری خوشحال است یا نه.
The driver maintained high speed.	راننده سرعت بالا را حفظ کرد.
Wait here. 	همینجا صبر کن.
I'll be back soon	به زودی برمی گردم
I'm under a lot of pressure.	من تحت فشار شدید هستم.
Who plays the piano in the living room?	چه کسی در اتاق نشیمن پیانو می نوازد؟
How many T-shirts do you have?	چند تا تی شرت داری؟
Tom is very bad	تام خیلی بد است
We inform Tom.	ما به تام اطلاع می دهیم.
Tom took some pictures of his new car and sent them to Mary.	تام چند عکس از ماشین جدیدش گرفت و برای مری فرستاد.
Tom loves science fiction.	تام عاشق داستان های علمی تخیلی است.
I do not like to take risks	ریسک کردن را دوست ندارم
Please tell Tom I'm sorry this happened.	لطفا به تام بگویید متاسفم که این اتفاق افتاد.
It did not rain when I left.	وقتی رفتم باران نمی بارید.
George W. Bush was born in 1946 in Connecticut.	جورج دبلیو بوش در سال 1946 در ایالت کنتیکت به دنیا آمد.
This is what we hope for.	این همان چیزی است که ما امیدواریم.
I think Tom only needs one armpit.	من فکر می کنم که تام فقط به یک بغل نیاز دارد.
Tom probably does not know that Mary has not yet done so.	احتمالا تام نمی داند که مری هنوز این کار را نکرده است.
Tom's parents grounded him for three days.	والدین تام او را به مدت سه روز زمینگیر کرده اند.
My father died at the age of forty-nine.	پدرم در چهل و نه سالگی فوت کرد.
Tom says he wants to do the same.	تام می گوید که او هم می خواهد این کار را بکند.
Why is it important that I do not do this?	چرا این کار را نکنم مهم است؟
Tom said he is very hungry every day when he gets home.	تام گفت که هر روز وقتی به خانه می رسد بسیار گرسنه است.
I wish you were smiling	کاش لبخند می زدی
I do not like to go to the hospital.	من دوست ندارم به بیمارستان بروم.
I do not know if Tom is really alone?	نمی دانم آیا تام واقعاً تنهاست؟
How dare you disobey me!	چطور جرات کردی از من سرپیچی کنی!
Does not exist.	وجود ندارد.
I was not impressed.	تحت تاثیر قرار نگرفتم.
This is a book that my teacher recommended to me.	این کتابی است که استادم به من توصیه کرد.
"I do not have to make a decision right away," Tom said.	تام گفت که من مجبور نیستم فوراً تصمیم بگیرم.
I'm sure Tom does not object.	من مطمئن هستم که تام مخالفت نمی کند.
Why is no one helping me?	چرا کسی به من کمک نمی کند؟
We've talked to Tom before.	ما قبلا با تام صحبت کرده ایم.
Do you want to tell Tom that you spent some time in prison?	آیا می خواهید به تام بگویید که مدتی را در زندان گذرانده اید؟
What are you going to do with Tom?	قصد داری با تام چیکار کنی؟
I do not think we need to stay here longer.	فکر نمی کنم نیازی به ماندن بیشتر در اینجا داشته باشیم.
The following year, World War I broke out.	سال بعد، جنگ جهانی اول آغاز شد.
Tom knows why Mary intends to do this.	تام می داند که چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
You are not a good mechanic	تو مکانیک خوبی نیستی
I do not want to go to Boston.	من نمی خواهم به بوستون بروم.
I do not practice the piano enough.	من آنقدر که باید پیانو تمرین نمی کنم.
Tom did not eat any of the donuts I had bought for him.	تام هیچ کدام از دونات هایی را که برایش خریده بودم نخورد.
You have a real talent for this.	شما استعداد واقعی برای این دارید.
Please do not forget.	لطفا فراموش نکنید.
Tom bought himself a red sports car.	تام برای خودش یک ماشین اسپرت قرمز خرید.
Tom probably shouldn't have told Mary about the accident.	تام احتمالاً نباید به مری در مورد تصادف بگوید.
Tom hopes Mary will forgive him.	تام امیدوار است که مری او را ببخشد.
Tom's family moved a little when he was a kid.	خانواده تام زمانی که او بچه بود کمی جابجا شدند.
I think Tom should talk to Mary.	من فکر می کنم که تام باید با مری صحبت کند.
It's really late, I have to go to sleep now	واقعا دیر شده الان باید برم بخوابم
Why do you think Tom does not have to win?	چرا فکر می کنید تام مجبور نیست برنده شود؟
Tom and Mary participated in a cultural exchange program.	تام و مری در برنامه تبادل فرهنگی شرکت کردند.
I have never seen Tom help anyone.	من هرگز ندیده ام تام به کسی کمک کند.
We depend on foreign countries for our natural resources.	ما برای منابع طبیعی خود به کشورهای خارجی وابسته هستیم.
Tom looked really sad.	تام واقعا غمگین به نظر می رسید.
He has more books than any other.	او بیش از همه کتاب های دیگر دارد.
you're wonderful.	محشری.
We have our pride	ما غرور خود را داریم
Tom does not know why Mary is crying.	تام نمی داند چرا مری گریه می کند.
Tom will probably be arrested.	تام احتمالا دستگیر می شود.
Tom and I were there too.	من و تام هم آنجا بودیم.
These are Tom's boots, not mine.	اینها چکمه های تام هستند، مال من نیستند.
Do you want me to go to Australia with you?	آیا می خواهید من با شما به استرالیا بروم؟
Tom really has a lot of friends.	تام واقعاً دوستان زیادی دارد.
Has Tom promised to sing?	آیا تام قول آواز خواندن را داده است؟
You're going to Boston next week, right?	هفته آینده به بوستون می روی، نه؟
Tom is like his mother.	تام مثل مادرش است.
I think that might be a good thing.	من فکر می کنم که شاید این چیز خوبی باشد.
I do not think Tom knows that Mary does not love him.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری او را دوست ندارد.
Tom brought Mary a plate of cookies.	تام یک بشقاب کلوچه برای مریم آورد.
Tom bought a lot of bread.	تام خیلی نان خرید.
Please help me to distribute these leaflets among the visitors.	لطفا به من کمک کنید تا این جزوات را بین بازدیدکنندگان توزیع کنم.
It was hard for the children to sleep.	برای خوابیدن بچه ها سخت بود.
I talked about it with Tom yesterday.	من دیروز در مورد آن با تام صحبت کردم.
Tom was holding a bloody knife when police entered the room.	تام یک چاقوی خون آلود در دست داشت که پلیس وارد اتاق شد.
What do you think is one thing that everyone should do at least once in their life?	یکی از کارهایی که فکر می کنید هر کس حداقل یک بار در زندگی خود باید انجام دهد چیست؟
Tom spends a lot of time playing football.	تام زمان زیادی را صرف بازی فوتبال می کند.
I think we are on the right track.	من فکر می کنم که ما در مسیر درستی هستیم.
I thought you were not going to do that here.	فکر کردم قرار نبود این کار را اینجا انجام دهی.
How did you come to a compromise?	چگونه توانستید به یک سازش دست پیدا کنید؟
Tom lives in a rural area.	تام در یک منطقه روستایی زندگی می کند.
Tom said Mary was probably too young to do that.	تام گفت که مری احتمالا برای انجام این کار خیلی جوان بود.
Tom opened the sliding door.	تام در کشویی را باز کرد.
Tom's parents are still alive.	پدر و مادر تام هنوز زندگی می کنند.
Tom blinked.	تام چشمک زنش را گذاشت.
Who is the next person?	نفر بعدی کیست؟
Tom taught himself to read.	تام به خودش یاد داد لب بخواند.
Having a lot of free time, I decided to study French.	با داشتن وقت آزاد زیاد، تصمیم گرفتم زبان فرانسه بخوانم.
Tom could have done worse.	تام می‌توانست بدتر هم کند.
Tom stays home on weekends.	تام آخر هفته ها در خانه می ماند.
I know Tom will tell Mary the truth.	می دانم که تام حقیقت را به مری خواهد گفت.
Tom let Mary work.	تام به مری اجازه داد تا کار کند.
I have never heard my mother sing a song.	من هرگز نشنیده ام که مادرم ترانه ای بخواند.
I hope everything is fine in the end.	امیدوارم در نهایت همه چیز خوب باشد.
Tom told Mary he did not think John would be affected.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
I will not miss it.	من آن را از دست نمی دهم.
I thought you said I should do this.	فکر کردم گفتی باید این کار را بکنم.
I definitely did not have to do that.	من قطعاً مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
I'm just a concerned citizen.	من فقط یک شهروند نگران هستم.
Tom definitely deserves our appreciation.	تام قطعاً سزاوار قدردانی ماست.
I hope Tom did that.	امیدوارم تام این کار را کرده باشد.
Criticism of the actor's performance was fair.	انتقادات به بازی این بازیگر عادلانه بود.
Tom gave Mary a few roses.	تام چند گل رز به مریم داد.
Tom drew on the sand with a circular stick.	تام با چوب دایره ای روی ماسه کشید.
Tom is the captain.	تام کاپیتان است.
Tom is an old acquaintance of the family.	تام یکی از آشنایان قدیمی خانواده است.
I just started	من تازه شروع کرده ام
I do not care if Tom did not do this.	برایم مهم نیست اگر تام این کار را نمی کرد.
Why don't you stay with us?	چرا پیش ما نمی مانی؟
The X axis is the horizontal axis and the Y axis is the vertical axis.	محور X، محور افقی و محور Y، محور عمودی است.
Tom is just tired.	تام فقط خسته است.
You do not seem to be so bored as Tom.	به نظر نمی رسد آنقدرها که تام به نظر می رسد حوصله شما سر رفته باشد.
I am almost certain that this will not happen today.	من تقریباً مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is the same boy with brown hair.	تام همان پسری است با موهای قهوه ای.
I can not even imagine what Tom has left behind.	من حتی نمی توانم تصور کنم که تام چه چیزی را پشت سر گذاشته است.
Hatred does not solve anything.	نفرت چیزی را حل نمی کند.
I'm sure Tom can fix it.	من مطمئن هستم که تام می تواند آن را ترتیب دهد.
I have a friend who works with Tom.	من دوستی دارم که با تام کار می کند.
Tom said Mary could not do it.	تام گفت که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom says he's not worried.	تام می گوید که نگران نیست.
I had to park my car somewhere else.	باید ماشینم را جای دیگری پارک می کردم.
It's not too late to change your mind.	هنوز برای تغییر نظرت دیر نیست.
Tom hid the bag of coins in a hollow stump.	تام کیسه سکه ها را در یک کنده توخالی پنهان کرد.
Tom asked Mary not to stare at him anymore.	تام از مری می خواست که دیگر به او خیره نشود.
I do not think Tom is still willing to do that.	من فکر نمی کنم که تام هنوز هم حاضر به انجام این کار باشد.
I wanted you to help me with my homework.	می خواستم در انجام تکالیف به من کمک کنید.
He opened the window to let in some fresh air.	پنجره را باز کرد تا هوای تازه وارد شود.
Tom watched Mary and John play tennis.	تام بازی تنیس مری و جان را تماشا کرد.
How did you answer Tom?	چطور به تام جواب دادی؟
He will leave Tokyo and arrive in Kansai in June.	او توکیو را ترک خواهد کرد و در ماه ژوئن به کانسای خواهد آمد.
Tom tries hard.	تام سخت تلاش می کند.
Tom told me he thought he might win.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است برنده شود.
I know Tom is not a good volleyball player.	می دانم که تام والیبالیست چندان خوبی نیست.
I did not want to do anything that upset Tom.	من نمی خواستم کاری انجام دهم که تام را ناراحت کند.
Tom loves diving.	تام به غواصی علاقه دارد.
Tom blamed me.	تام به من سرزنش کرد.
I knew Tom was the one who did it.	می دانستم که تام کسی بود که این کار را کرد.
I saw your look at Tom.	من نگاه تو به تام را دیدم.
He tapped his son on the shoulder.	دستی به شانه پسرش زد.
Tom will be able to do that too.	تام نیز قادر به انجام این کار خواهد بود.
If you do not understand something, do not hesitate to ask the question.	اگر چیزی را متوجه نشدید از پرسیدن سوال دریغ نکنید.
Tom is already sitting at the dining table.	تام از قبل پشت میز ناهارخوری نشسته است.
Tom probably won't try to do it alone.	تام احتمالاً سعی نخواهد کرد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he wished he had not drunk it.	تام گفت ای کاش آن را ننوشیده بود.
Why don't we do something?	چرا کاری نمی کنیم؟
It does not seem too expensive.	این خیلی گران به نظر نمی رسد.
Tom might come today.	تام ممکن است امروز بیاید.
No one like John has enough knowledge to set up this equipment.	هیچ کس مانند جان دانش کافی برای تنظیم این تجهیزات را ندارد.
I think you missed the point.	من فکر می کنم شما نکته را از دست داده اید.
Tom probably won't think about doing that.	تام احتمالاً به انجام این کار فکر نمی کند.
Tom asked me to do him a favor.	تام از من خواست که به او لطفی بکنم.
Why do they want hostages?	چرا آنها گروگان می خواهند؟
Mary said she plans to meet her old boyfriend in Australia.	مری گفت که قصد دارد با دوست پسر قدیمی خود در استرالیا دیدار کند.
I'm in great shape.	من در فرم عالی هستم.
Tom did not know that Mary thought he had to do this.	تام نمی دانست که مری فکر می کرد باید این کار را انجام دهد.
Tom was eager to go home.	تام مشتاق بود به خانه برود.
Tom woke up this morning just before dawn.	تام امروز صبح درست قبل از سحر از خواب بیدار شد.
Nothing you do prevents me from doing it.	هیچ کاری که انجام می دهید مرا از انجام آن باز نمی دارد.
Prove you are not a coward	ثابت کن ترسو نیستی
I'm sure you like your new job	مطمئنم از کار جدیدت خوشت میاد
According to our deal, you have to pay half.	طبق معامله ما باید نصف بپردازید.
Tom saw his name and Mary on the list.	تام نام خود و مری را در لیست دید.
I know Tom can do it without our help.	می دانم که تام می تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom told me he was tempted to do so.	تام به من گفت که وسوسه شده است که این کار را انجام دهد.
We just could not find anything.	ما فقط نتوانستیم چیزی پیدا کنیم.
I'm telling this to Tom.	من این را به تام می گویم.
Tom was very upset	تام خیلی مزاحم شد
I did not enter the building	من وارد ساختمان نشدم
Tom said he wanted to go home and have dinner with his wife.	تام گفت که می خواهد به خانه برود و با همسرش شام بخورد.
Maybe it was not my fault	شاید تقصیر من نبود
Are you sure Tom should do this?	مطمئنی تام باید این کار را بکند؟
I knew Tom would not go dancing with Mary.	می دانستم که تام با مری به رقص نخواهد رفت.
Tom didn't even think about doing that.	تام حتی به انجام این کار فکر نمی کرد.
Ask Tom when he started studying French.	از تام بپرسید که او چه زمانی شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
Tom did not resign and he was fired.	تام استعفا نداد او اخراج شد.
Maryam was wearing a fur coat.	مریم یک کت خز پوشیده بود.
Tom told me he hoped Mary would be home on October 20th.	تام به من گفت که امیدوار است مری در 20 اکتبر در خانه باشد.
Tom told me he thought Mary was voyeuristic.	تام به من گفت که فکر می کند مری فضول است.
I know you're still angry with me	میدونم هنوز از دست من عصبانی هستی
Tom is not very spontaneous, is he?	تام خیلی خودجوش نیست، نه؟
Strong winds cut power lines at several points.	باد شدید سیم های برق را در چند نقطه قطع کرد.
This is what we need to focus on first.	این همان کاری است که باید ابتدا روی آن تمرکز کنیم.
Tom will not buy that painting.	تام آن نقاشی را نخواهد خرید.
Tom is not the one who suggested opening a bottle of wine.	تام کسی نیست که پیشنهاد باز کردن یک بطری شراب را داده است.
Tom was dependent on Mary.	تام به مری وابسته بود.
I thought it's really good of you to do this for Tom.	من فکر کردم واقعاً از شما خوب است که این کار را برای تام انجام دهید.
Tom has just been invited.	تام به تازگی دعوت شده است.
Tom first saw Mary.	تام ابتدا مری را دید.
Tom was the one who helped me find a place to live.	تام کسی بود که به من کمک کرد جایی برای زندگی پیدا کنم.
Tom said Mary's dog is not her size.	تام گفت سگ مری به بزرگی او نیست.
It was not me who asked you to come here.	این من نبودم که از تو خواستم بیایی اینجا.
Tom found a good apartment for Mary.	تام یک آپارتمان خوب برای مری پیدا کرد.
Tell Tom what he's doing wrong.	به تام بگو چه غلطی می کند.
Getting along with Tom is easy.	کنار آمدن با تام آسان است.
Tom did not know how lucky he was.	تام نمی دانست چقدر خوش شانس است.
Tom took care of them.	تام از آنها مراقبت کرد.
I think it's time to share the problem with him.	فکر می کنم وقت آن رسیده که مشکل را با او در میان بگذارم.
I thought you said you were asked to do this.	من فکر کردم که شما گفتید از شما خواسته شده است که این کار را انجام دهید.
Tom is not the only one who thinks this will happen.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند این اتفاق خواهد افتاد.
Fasten the medal with a pin on the collar.	مدال را با سنجاق روی یقه بست.
Tom said he comes every day on the twentieth day.	تام گفت که او هر ماه در روز بیستم می آید.
I was not injured in the blast.	من در انفجار آسیبی ندیدم.
What is the weight of this barbell without adding weight?	وزن این هالتر بدون اضافه کردن وزنه چقدر است؟
We also think that Tom might have done that.	ما همچنین فکر می کنیم که تام ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom is not out of town.	تام خارج از شهر نیست.
Tom said I have to do this soon.	تام گفت که باید به زودی این کار را انجام دهم.
We have been in touch.	ما در تماس بوده ایم.
I want to know why you think I should do this.	من می خواهم بدانم چرا فکر می کنید من باید این کار را انجام دهم.
I'm reading a novel	دارم رمان میخونم
Tom said he was not asked for anything.	تام گفت که از او چیزی نخواستند.
It was exactly as Tom had said.	درست همانطور بود که تام گفته بود.
I do not want to be a nuisance.	من نمی خواهم مزاحم باشم.
Tom said Mary was going to Boston to see John.	تام گفت مری قرار است به بوستون برود و جان را ببیند.
I do not know how you can continue to eat it.	نمی دانم چگونه می توانی به خوردن آن ادامه دهی.
Tom has never been arrested.	تام هرگز دستگیر نشده است.
Do you think that you can handle it?	فکر می‌کنی با این کار ساکت می‌شوی؟
I wonder if you can tell me what to do?	تعجب می کنم که آیا می توانید به من بگویید چه باید کرد؟
You will not last long in the ring with Tom.	با تام زیاد در رینگ دوام نخواهید آورد.
The law without penalty is like a bell without a knocker.	قانون بدون جریمه مانند زنگ بدون کوبنده است.
We need more medical care for babies.	ما به مراقبت های پزشکی بیشتری برای نوزادان نیاز داریم.
They are kissing.	آنها در حال بوسیدن هستند.
Despite repeated warnings, Tom did not give up.	با وجود هشدارهای مکرر، تام دست از این کار برنداشت.
Many of these belong to Tom.	بسیاری از اینها مال تام هستند.
You have to accept your defeat.	شما باید شکست خود را بپذیرید.
Tom said Mary was so busy she could not help us.	تام گفت مری آنقدر شلوغ بود که نمی توانست به ما کمک کند.
I'm sure Tom will visit Australia.	من مطمئن هستم که تام از استرالیا دیدن خواهد کرد.
Please tell Tom I have to do this this week.	لطفاً به تام بگویید من باید این کار را در این هفته انجام دهم.
Tom said Mary had gone to Australia.	تام گفت مری به استرالیا رفته است.
Tom hates liars.	تام از دروغگوها متنفر است.
Tom is on duty now.	تام اکنون در حال انجام وظیفه است.
I came to work late because I forgot to set my alarm.	دیر سر کار آمدم چون فراموش کردم زنگ ساعتم را تنظیم کنم.
I do not think there is any way out of this one.	من فکر نمی کنم که هیچ راهی برای خروج از این یکی وجود دارد.
This is between me and Tom.	این بین من و تام است.
You have to tell Tom that you can not do that.	شما باید به تام بگویید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom is a kind boy.	تام پسر مهربانی است.
I did not think there was any chance that Tom would forget.	فکر نمی کردم هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام این کار را فراموش کند.
I am ready to register as an opponent of nuclear tests.	من حاضرم به عنوان مخالف آزمایش های هسته ای به ثبت برسم.
Tom told me he was getting married.	تام به من گفت که ازدواج می کند.
You think I did it on purpose, don't you?	فکر می کنی من عمدا این کار را کردم، نه؟
Nobody liked what I had to say.	هیچ کس به چیزی که من باید بگویم علاقه نداشت.
Tom did not say a word to me all night.	تام تمام شب یک کلمه به من نگفت.
Many people opposed the judge's decision.	بسیاری از مردم با تصمیم قاضی مخالف بودند.
Tom told Mary he wanted to kill himself, but he did not dare.	تام به مری گفت که می خواهد خود را بکشد، اما او جرات انجام این کار را نداشت.
Tom got in his car again and left.	تام دوباره سوار ماشینش شد و رفت.
Let's get out of here, Tom.	بیا از اینجا برویم، تام.
Tom decides to return to Boston.	تام تصمیم گرفته به بوستون بازگردد.
Tom is getting married soon, right?	تام به زودی ازدواج می کند، نه؟
Tom knelt down.	تام زانو زد.
Tom is poorer than you think.	تام فقیرتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
I know Tom could have done it alone.	من می دانم که تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is not a coward	تام پسر ترسو نیست
We all want Tom to be happy.	همه ما می خواهیم تام خوشحال باشد.
What makes you think this is happening?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که این اتفاق می افتد؟
I do not know how I feel.	نمی دانم چه احساسی دارم.
I bought this watch from an antique shop.	من این ساعت را از یک مغازه عتیقه فروشی خریدم.
I knew Tom was going to tell Mary not to do this.	می دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید که این کار را نکن.
Tom is bad at it.	تام در این کار بد است.
What is an airship like?	یک کشتی هوایی چگونه است؟
I do not think I know the boy sitting there.	فکر نمی کنم پسری را که آنجا نشسته است بشناسم.
Tom said he went home.	تام گفت که به خانه رفت.
I was upset with the boy for being lazy.	به خاطر تنبلی از پسر ناراحت شدم.
You're the only Canadian in our school, aren't you?	شما تنها کانادایی در مدرسه ما هستید، اینطور نیست؟
Tom said Mary had never been to a Mexican restaurant.	تام گفت که مری هرگز به یک رستوران مکزیکی نرفته است.
Tom looks stunned.	تام مبهوت به نظر می رسد.
The doctor advised me to exercise to stay fit.	دکتر به من توصیه کرد که ورزش کنم تا خوش اندام باشم.
Time is the most valuable resource a person has.	زمان با ارزش ترین منبعی است که یک فرد در اختیار دارد.
We are not geniuses	ما نابغه نیستیم
We probably will not be able to solve this problem alone.	ما احتمالاً نخواهیم توانست به تنهایی این مشکل را حل کنیم.
We have to work hard to solve this problem.	برای رفع این مشکل باید سخت کار کنیم.
This is no longer the case.	این دیگر اینطور نیست.
There is nothing else you can do.	کار دیگری نمی توانید انجام دهید.
I thought they would never leave.	من فکر می کردم آنها هرگز ترک نمی کنند.
I do not think Tom understood what he was supposed to do.	فکر نمی کنم تام بفهمد که باید چه کار می کرد.
Tom's trial is set for next Monday.	دادگاه تام دوشنبه آینده تعیین شده است.
There is a fountain in front of the station.	جلوی ایستگاه یک فواره است.
I thought you knew Tom would be here today.	فکر می کردم که می دانستی تام امروز اینجا خواهد بود.
We really do not need to say.	واقعاً نیازی به گفتن نخواهیم داشت.
You do not want Tom to win, do you?	شما نمی خواهید تام برنده شود، نه؟
I'm sorry I forced you to do this	متاسفم که مجبورت کردم اینکارو بکنی
Tom was shot.	تام به ضرب گلوله کشته شد.
You can not buy this.	شما نمی توانید این را بخرید.
Tom hung out with Mary all afternoon at once.	تام تمام بعدازظهر را در یک بار با مری آویزان بود.
I know Tom will appreciate your help.	می دانم که تام از کمک شما قدردانی خواهد کرد.
Who did Tom run away with?	تام با کی فرار کرد؟
Tom is the family black sheep.	تام گوسفند سیاه خانواده است.
My office was stolen	دفترم دزدیده شد
Tom walked around the hall to see what was happening.	تام در سراسر سالن قدم زد تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
The man fell to the ground.	مرد روی زمین افتاد.
I'm looking for my father	من دنبال پدرم هستم
Tell me how you feel	به من بگو چه احساسی داری
Boston is one of the cities I really want to visit.	بوستون یکی از شهرهایی است که من واقعاً می خواهم به آن سفر کنم.
They are stubborn children	بچه های سرسختی هستند
I think you guys will be very happy here.	فکر می کنم شما بچه ها اینجا خیلی خوشحال خواهید شد.
Why don't we all sing?	چرا همه ما آواز نمی خوانیم؟
I do not think Tom can understand this.	من فکر نمی کنم که تام بتواند این را بفهمد.
They felt that he had no chance of winning the election.	آنها احساس کردند که او هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد.
I hope it was as enjoyable for you as it was for me.	امیدوارم برای شما هم به همان اندازه که برای من لذت بخش بوده باشد.
Tom said he had no entertainment.	تام گفت که او سرگرمی ندارد.
Tom lent me that DVD.	تام آن DVD را به من قرض داد.
I can not read this font is too small	من نمی توانم این را بخوانم فونت خیلی کوچک است
It can be rebuilt.	می توان آن را بازسازی کرد.
This is completely unprecedented.	این کاملا بی سابقه است.
Why did Tom ask you this?	چرا تام از شما این را پرسید؟
Tom said he wanted to hear the truth.	تام گفت که می خواهد حقیقت را بشنود.
Who is your favorite CNN speaker?	گوینده مورد علاقه شما در CNN کیست؟
Tom was very angry about all this.	تام از همه اینها خیلی عصبانی بود.
Tom said it was Mary who told him he was going to do it.	تام گفت که این مری بود که به او گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
I think you can make better use of your talents.	من فکر می کنم که می توان از استعدادهای شما استفاده بهتری کرد.
Tom is a tough loser, isn't he?	تام یک بازنده سخت است، اینطور نیست؟
We had been to Boston before.	ما قبلاً به بوستون رفته بودیم.
Tom walked every weekend.	تام هر آخر هفته پیاده روی می کرد.
If anything is found about the missing child, the police will definitely let us know.	اگر چیزی در مورد کودک گم شده پیدا شود، پلیس قطعا به ما اطلاع خواهد داد.
They will all be fine	همه آنها خوب خواهند شد
Tom said he did not think Mary would do this often.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را اغلب انجام می داد.
I'm not allowed to put you there.	من اجازه ندارم تو را در آنجا بگذارم.
Would you like Tom to contact me, please?	آیا از تام می خواهید که با من تماس بگیرد، لطفا؟
I do not want you to change your mind.	من از شما نمی خواهم نظر خود را تغییر دهید.
How can I make sure Tom does not snore?	چگونه می توانم کاری کنم که تام خروپف نکند؟
Tom has not yet told me what to do.	تام هنوز به من نگفته است که باید چه کار کنم.
Tom strongly disagrees.	تام به شدت مخالف است.
We have the exclusive right to sell them.	ما حق انحصاری فروش آنها را داریم.
Tom was scheduled to do so in October.	تام قرار بود این کار را در ماه اکتبر انجام دهد.
Tom has our support.	تام از حمایت ما برخوردار است.
I do not want anyone to see me like this	نمیخوام کسی منو اینجوری ببینه
Tom and Mary both said they were too young to vote.	تام و مری هر دو گفتند که برای رای دادن خیلی جوان هستند.
I did not really enjoy.	من واقعاً لذت نمی بردم.
I can not open this door.	من نمی توانم این در را باز کنم.
Tom wants water.	تام آب می خواهد.
Mary is much funnier than Alice	مری از آلیس خیلی بامزه تره
I do not think Tom knows how you did it.	فکر نمی کنم تام بداند چطور این کار را کردی.
I did not think you could do it alone.	فکر نمی کردم به تنهایی این کار را انجام دهید.
I think Tom knows he's going to speak today.	من فکر می کنم که تام می داند که قرار است امروز سخنرانی کند.
Do you think that you will not win?	آیا فکر می کنید که برنده نمی شوید؟
Tom does not try to impress Mary.	تام سعی نمی کند مری را تحت تاثیر قرار دهد.
Tom plans to rent a car and drive around Australia.	تام قصد دارد ماشینی کرایه کند و در اطراف استرالیا رانندگی کند.
How do you tolerate this moisture?	چگونه این رطوبت را تحمل می کنید؟
Tom did not say what Mary was wearing.	تام نگفت که مری چه پوشیده بود.
The more money we have, the more we want.	هر چه پول بیشتری داشته باشیم، بیشتر می خواهیم.
I'm going to help you now	الان میرم کمکت کنم
I hope one of you has a car	امیدوارم یکی از شما ماشین داشته باشه
Tom is not afraid of cats, is he?	تام از گربه ها نمی ترسد، نه؟
I'm so sorry I bothered you	خیلی متاسفم که اذیتت کردم
I think you can find a way to do that.	فکر می کنم بتوانید راهی برای این کار پیدا کنید.
Tom gets upset easily.	تام به راحتی ناراحت می شود.
The light bulb was not burned, it was just not screwed on properly	لامپ نسوخته بود فقط درست پیچ نشده بود
If you like, I can ask Tom to take care of it.	اگر دوست داری، می توانم از تام بخواهم که از آن مراقبت کند.
Tom did not expect Mary to enjoy the party.	تام انتظار نداشت که مری از مهمانی لذت ببرد.
If he had practiced more at the time, he would be healthier now.	اگر در آن زمان بیشتر خودش را تمرین می کرد، الان سالم تر بود.
Tom had a difficult relationship with his father.	تام رابطه سختی با پدرش داشت.
Tom said he's a little stupid.	تام گفت که او کمی احمق است.
Tom was really shy and nervous.	تام واقعا خجالتی و عصبی بود.
Tom could be hurt if he did that.	تام اگر این کار را بکند ممکن است صدمه ببیند.
You are a good team	تو تیم خوبی هستی
Tom's pride makes it impossible to work with him.	غرور تام کار با او را غیرممکن می کند.
Tom did a stupid thing.	تام کار احمقانه ای انجام داد.
Tom is sensitive to my perfume.	تام به عطر من حساسیت دارد.
Tom deserved the punishment he received.	تام مستحق مجازاتی بود که گرفت.
I can not wait to tell Tom the good news.	من نمی توانم صبر کنم تا خبر خوب را به تام بگویم.
Instead of taking the elevator, go up the stairs.	به جای سوار شدن از آسانسور، از پله ها برویم.
I do not know if this restaurant has pilaf?	نمی دانم آیا این رستوران پلو دارد؟
How could Tom say no?	چگونه تام می توانست نه بگوید؟
Tom said it took him three hours to get here.	تام گفت سه ساعت طول کشید تا اینجا راند.
I knew we could not do it today.	می دانستم که امروز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
You do not need to worry about it happening.	شما نیازی به نگرانی در مورد وقوع آن ندارید.
Tom made an appointment to meet with Mary the next day.	تام قراری گذاشت تا روز بعد با مری ملاقات کند.
I do not want Tom to know that I spent the night in prison.	من نمی خواهم تام بداند که من شب را در زندان گذراندم.
If Tom had been more careful, he would still be alive.	تام اگر بیشتر مراقب بود هنوز زنده بود.
Tom took the book from Mary.	تام کتاب را از مری گرفت.
I studied all week for that contest.	من تمام هفته را برای آن مسابقه مطالعه کردم.
Tom did not talk to me.	تام با من صحبت نکرد.
Tom got everything wrong.	تام همه چیز را اشتباه گرفت.
How is that possible at all?	اصلا چطور ممکن است؟
I did not have the patience to buy a car	حوصله خرید ماشین نداشتم
I can not eat out often.	من نمی توانم اغلب اوقات بیرون غذا بخورم.
Can you send me mashed potatoes	میشه پوره سیب زمینی رو به من بفرستید؟
Tom goes to Boston, doesn't he?	تام به سمت بوستون می رود، اینطور نیست؟
I'm sure Tom did not know Mary would not do this.	مطمئنم تام نمی‌دانست مری این کار را نمی‌کند.
My brother is at work like you.	برادر من هم مثل شما در کار است.
You seem to be worried	انگار نگران هستی
I do not want to eat anything until Tom is well.	من نمی‌خواهم به تام چیزی بخورم تا زمانی که حالش بهتر شود.
Tom is not the person I want to date my daughter.	تام آن آدمی نیست که بخواهم با دخترم قرار بگذارم.
I had not seen Tom before today.	من تام را قبل از امروز ندیده بودم.
Tom said he was not very interested in it.	تام گفت که خیلی علاقه ای به این کار ندارد.
Tom is alone in his cell.	تام در سلولش تنهاست.
Maryam left her bag at home.	مریم کیفش را در خانه جا گذاشت.
This is not a good time for me.	این زمان برای من خوب نیست.
I did not expect to see you here	انتظار نداشتم اینجا ببینمت
Both are good	هردوشون خوبن
Tom did not watch a basketball game on TV.	تام یک بازی بسکتبال را از تلویزیون تماشا نمی کرد.
Tom said he had not studied French.	تام گفت که او زبان فرانسه را مطالعه نکرده است.
I will deal with Tom.	من با تام معامله خواهم کرد.
Be sure to tell Tom this.	مطمئن شوید که این را به تام بگویید.
What is this powder?	این پودر چیه؟
I never believed this.	من هرگز این را باور نمی کردم.
Tom was nervous too.	تام هم عصبی بود.
Tom made his decision immediately.	تام بلافاصله تصمیم خود را گرفت.
Tom said I looked serious.	تام گفت من جدی به نظر می رسیدم.
I usually have lunch with Tom.	من معمولا با تام ناهار می خورم.
Tom probably does.	تام احتمالا این کار را می کند.
Tom and I are the only ones who did not eat enough.	من و تام تنها کسانی هستیم که به اندازه کافی غذا نخوردیم.
I am an orthodontist.	من متخصص ارتودنسی هستم.
He bought a baby chicken.	او یک جوجه بچه خرید.
I do not think I have ever seen you so busy.	فکر نمی‌کنم تا به حال تو را انقدر شلوغ ندیده باشم.
How do I know you are right?	از کجا بفهمم که راست میگی؟
I know Tom knew Mary was going to do that.	می دانم تام می دانست که مری قصد انجام این کار را داشت.
I do not know, am I really going to do that?	نمی دانم آیا واقعاً قرار است این کار را انجام دهم؟
I think I should ask Tom what he thinks.	فکر می کنم باید از تام بپرسم که او چه فکری می کند.
We got married in 2013 in Boston.	ما در سال 2013 در بوستون ازدواج کردیم.
Do not you want to know who donated this money?	آیا نمی خواهید بدانید چه کسی این پول را اهدا کرده است؟
Tom told Mary what he should do.	تام به مری گفت که باید چه کار می کرد.
Tom did what he had to do.	تام کاری را که باید انجام می داد انجام داده است.
Give Tom a drink	به تام نوشیدنی بده
How do you feel about what happens to Tom?	در مورد اتفاقی که برای تام می افتد چه احساسی داری؟
You will no longer know Tom.	تو دیگر تام را نخواهی شناخت.
Do not judge people by the clothes they wear.	مردم را با لباسی که می پوشند قضاوت نکنید.
I do not think Tom knows why Mary ignores him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری او را نادیده می گیرد.
I still go to Australia at least once a month.	من هنوز حداقل ماهی یک بار به استرالیا می روم.
Tom said Mary is doing it now.	تام گفت که مری اکنون این کار را می کند.
Tom was drunk.	تام مست بود.
Tom said Mary did not look happy to him.	تام گفت که مری برای او خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom will stop you.	تام جلوی شما را خواهد گرفت.
I do not know why Tom hates me.	نمی دانم چرا تام از من متنفر است.
How did Tom get there?	چگونه تام به آنجا رسید؟
Tom does not eat chocolate	تام شکلات نمی خورد
Maybe I should tell Tom the truth.	شاید باید حقیقت را به تام بگویم.
Our time is not wasted	زمان ما تلف نشده است
Tom did not want to make the same mistake as Mary.	تام نمی خواست همان اشتباه مری را انجام دهد.
You don't really think Tom did it on purpose, do you?	شما واقعا فکر نمی کنید که تام این کار را عمدا انجام داده باشد، نه؟
No one had anything to say, the meeting was closed.	کسی حرفی برای گفتن نداشت، جلسه تعطیل شد.
Tom and Mary both seem to have gained a little weight.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو کمی وزن اضافه کرده اند.
I did not know Tom and I was not going to do it alone.	من تام را نمی شناختم و قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهم.
The description is not very clear	توضیحات خیلی واضح نیست
It turns out that you are in pain	معلومه که درد داری
Tom may have witnessed.	تام ممکن است شاهد بوده باشد.
Tom is eating lunch.	تام در حال خوردن ناهار است.
Has anyone ever told you that you snore while sleeping?	آیا تا به حال کسی به شما گفته است که هنگام خواب خروپف می کنید؟
Tom drank less than Mary.	تام کمتر از مری نوشید.
If you do not think the party is going to be fun, why go for it?	اگر فکر نمی کنید که مهمانی قرار است سرگرم کننده باشد، چرا قصد دارید به آن بروید؟
The problem is that Tom does not get along with Mary.	مشکل این است که تام با مری کنار نمی آید.
It is an electronic soap dispenser.	دستگاه پخش صابون الکترونیکی است.
I know what Tom wrote.	من می دانم تام چه نوشته است.
Tom is probably scared.	تام احتمالاً ترسیده است.
I do not have enough money to buy a second home.	من پول کافی برای خرید خانه دوم ندارم.
Tom seems to be the only one who is not here.	به نظر می رسد تام تنها کسی است که اینجا نیست.
I have a slight sore throat this morning. 	از امروز صبح یه گلو درد خفیف دارم.
Do I think I have a cold or not?	فکر می کنم سرما خورده ام یا نه؟
Tom looked at his gun.	تام به تفنگ خود نگاه کرد.
Today will be a big day	امروز روز بزرگی خواهد بود
How long did it take you to get to school today?	چقدر طول کشید تا امروز به مدرسه رسیدی؟
I told Tom that I was not interested in sharing my problems with him.	به تام گفتم که علاقه ای به در میان گذاشتن مشکلاتم با او ندارم.
I do not think anyone will help you.	فکر نمی کنم کسی به شما کمک کند.
Tom said he wanted to change his plans.	تام گفت که می خواهد برنامه هایش را تغییر دهد.
I am your waiter	من پیشخدمت شما هستم
Tom asked her to wake up early tomorrow.	تام از او خواست که فردا زود بیدار شود.
You may not like what you discover.	ممکن است چیزی را که کشف می کنید دوست نداشته باشید.
I know Tom can force you to do this.	من می دانم که تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
Tom is not yet aware of the situation.	تام هنوز در مورد وضعیت مطلع نشده است.
Tom and I have an agreement.	من و تام توافقی داریم.
I do not like when people do that.	من دوست ندارم وقتی مردم این کار را می کنند.
As a rule, I prefer people who deal with such issues directly with those involved.	به عنوان یک قاعده، من افرادی را ترجیح می دهم که مستقیماً با دست اندرکاران به این گونه مسائل می پردازند.
I could hardly hold back my tears.	به سختی توانستم جلوی اشک هایم را بگیرم.
Mount Everest is the tallest mountain in the world.	کوه اورست بلندترین کوه جهان است.
I have not seen that movie yet	من هنوز اون فیلم رو ندیدم
Tom is in financial trouble.	تام با مشکلات مالی مواجه است.
You can not stop Tom from doing this.	شما نمی توانید تام را از انجام این کار منصرف کنید.
He is an outstanding reference in his field.	او یک مرجع برجسته در حوزه کاری خود است.
We will probably never know why Tom killed himself.	ما احتمالا هرگز نخواهیم فهمید که چرا تام خود را کشت.
Tom always asks the same questions.	تام همیشه همین سوالات را می پرسد.
I have only read a few of these books.	من فقط چند تا از این کتاب ها را خوانده ام.
Tom told me he wanted to meet Mary in Boston.	تام به من گفت که می خواهد مری را در بوستون ملاقات کند.
I do not want to be just good.	من نمی خواهم فقط خوب باشم.
Tom told me that he thought Mary played the violin when she was young.	تام به من گفت که فکر می کرد مری در جوانی ویولن می نواخت.
Nixon ran for president in 1960.	نیکسون در سال 1960 نامزد ریاست جمهوری شده بود.
Tom looked stunned.	تام مبهوت به نظر می رسید.
Tom was running too fast when he ran off the road.	تام خیلی سریع می رفت که از جاده فرار کرد.
Tom is feeding the baby	تام داره به بچه غذا میده
We looked for Tom everywhere.	ما همه جا به دنبال تام گشتیم.
Thank you for taking the time to talk to us.	ممنون که وقت گذاشتید و با ما صحبت کردید.
Tom does not live far from the city center.	تام خیلی دور از مرکز شهر زندگی نمی کند.
Tom told me he thought he could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
I have to be back here by next Monday.	من باید تا دوشنبه آینده اینجا برگردم.
Tom will let us know sooner or later.	تام دیر یا زود به ما اطلاع خواهد داد.
She decided to marry him even if her parents did not want her.	او تصمیم گرفت با او ازدواج کند حتی اگر پدر و مادرش او را نمی خواستند.
I do not care	من براش مهم نیستم
Tom takes care of our kids whenever we're out of town.	تام از بچه های ما هر وقت خارج از شهر هستیم نگهداری می کند.
I do not think I would be interested in buying any of Tom's paintings.	فکر نمی کنم علاقه ای به خرید هیچ یک از نقاشی های تام داشته باشم.
I do not know if Tom understands that.	من نمی دانم که آیا تام آن را درک می کند یا خیر.
Tom has a love-hate relationship with his job.	تام با شغلش رابطه عشق و نفرت دارد.
Tom may be in Australia next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده در استرالیا باشد.
I'm going to get ready	من میرم برم آماده بشم
Tom did not know if Mary wanted to stay or leave.	تام نمی دانست مری می خواهد بماند یا برود.
I thought Tom was the last person to do that.	فکر می کردم تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
Tom said he wanted to give it back.	تام گفت که می خواهد آن را پس بدهد.
The big ugly tree destroys the beauty of the house.	درخت بزرگ زشت زیبایی خانه را از بین می برد.
Tom could care less.	تام کمتر می توانست اهمیت بدهد.
Tom said I should not bother him so much.	تام گفت نباید اینقدر اذیتش کنم.
It is powdered sugar	پودر قند هست
I received an email from Tom yesterday, but I have not yet responded.	دیروز یک ایمیل از تام دریافت کردم، اما هنوز پاسخ نداده ام.
It was an agricultural area.	منطقه کشاورزی بود.
Tom says he knows Mary wants to go to Australia with us.	تام می گوید که می داند مری می خواهد با ما به استرالیا برود.
I really do not want to think about it.	من واقعاً نمی خواهم به آن فکر کنم.
I decided to go on a diet	تصمیم گرفتم رژیم بگیرم
I will send you my family photo	عکس خانواده ام رو براتون میفرستم
Tom does not like to be the one who always has to wash the dishes.	تام دوست ندارد کسی باشد که همیشه باید ظرف ها را بشوید.
This will be easy to do.	انجام این کار آسان خواهد بود.
You should not let Tom do that.	تو نباید اجازه می دادی تام این کار را بکند.
Do you never laugh?	هیچوقت نمیخندی؟
I know Tom does not know how long it will take to do this.	می دانم که تام نمی داند چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
What kind of person do you think I am?	به نظر شما من چه جور آدمی هستم؟
I did not think Tom would be so angry.	فکر نمی کردم تام اینقدر عصبانی شود.
Don't we have to wait a little longer?	آیا نباید کمی بیشتر صبر کنیم؟
Tom was arguing with Mary.	تام با مری دعوا می کرد.
I did not know that Tom wanted Mary to do this.	من نمی دانستم که تام می خواهد مری این کار را انجام دهد.
They were angry with his lies.	آنها از دروغ های او خشمگین شدند.
I went on vacation and my plants are still alive.	من به تعطیلات رفتم و گیاهان من هنوز زنده هستند.
I still do not know what is going to happen next.	من هنوز نمی دانم بعد از آن چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom suddenly stopped smiling.	تام ناگهان از لبخند زدن دست کشید.
I know Tom and we can take care of ourselves.	من تام را می شناسم و می توانیم از خود مراقبت کنیم.
Tom is probably not the first to do so.	تام به احتمال زیاد اولین کسی نیست که این کار را انجام می دهد.
I did not think Tom would object.	فکر نمی‌کردم تام با این کار مخالفت کند.
Tom is very scared of doing this now.	تام الان خیلی از انجام این کار می ترسد.
Why do you think Tom should not do this?	به نظر شما چرا تام نباید این کار را انجام دهد؟
Just do it Tom	فقط انجامش بده تام
I was really surprised too.	من هم واقعا تعجب کردم.
I can not do it in this heat	تو این گرما نمیتونم انجامش بدم
I have not yet done what I have to do.	من هنوز کاری را که باید انجام دهم انجام نداده ام.
They are not here.	آنها اینجا نیستند.
Tom went to see his sister in Boston.	تام به دیدار خواهرش در بوستون رفت.
I no longer tolerate this kind of behavior.	من دیگر این نوع رفتارها را تحمل نمی کنم.
I know if Tom does that he could be punished.	می دانم اگر تام این کار را انجام دهد ممکن است مجازات شود.
You do not look at the big picture.	شما به تصویر بزرگ نگاه نمی کنید.
I can not tell this to my father.	من نمی توانم این را به پدرم بگویم.
I'm not rich and I really do not want to be.	من ثروتمند نیستم و واقعاً نمی خواهم باشم.
I'm buying tape	من نوار می خرم
A house without books is like a room without windows.	خانه بدون کتاب مانند اتاق بدون پنجره است.
Tom had previously told Mary he would not be allowed to do so.	تام قبلاً به مری گفته بود که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom was waiting for the bus.	تام منتظر اتوبوس بود.
I have already published three books.	من قبلاً سه کتاب منتشر کرده ام.
Motivation is a key element.	انگیزه یک عنصر کلیدی است.
Is there a chance you will return to Australia this year?	آیا شانسی وجود دارد که امسال دوباره به استرالیا برگردید؟
Tom realizes that Mary probably does not know what is going on.	تام متوجه می شود که مری احتمالاً نمی داند چه خبر است.
I picked Tom up at school.	من تام را در مدرسه انتخاب کردم.
The boy who swims is my younger brother.	پسری که شنا می کند برادر کوچکتر من است.
No one knows when such a habit first emerged.	هیچ کس نمی داند چه زمانی چنین عادتی برای اولین بار به وجود آمد.
I should probably tell Tom I'm going to Australia.	احتمالا باید به تام بگویم که به استرالیا می روم.
Tom will stay here with us.	تام اینجا با ما خواهد ماند.
Tom voted against you	تام علیه شما رای داد
Tom said he will move to Boston in October.	تام گفت که در اکتبر به بوستون خواهد رفت.
Buddhism originated in India.	بودیسم در هند سرچشمه گرفت.
This will not happen until October 20.	این اتفاق تا 20 اکتبر رخ نمی دهد.
Tom and Mary will leave for Australia early tomorrow morning.	تام و مری فردا صبح زود راهی استرالیا خواهند شد.
Tom is scared too.	تام هم ترسیده است.
I know Tom is almost deaf.	می دانم که تام تقریباً ناشنوا است.
There is no way I can finish this by tomorrow.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم این را تا فردا تمام کنم.
Tom is showing Mary a new saxophone he has just bought.	تام دارد به مری ساکسیفون جدیدی را که تازه خریده است نشان می دهد.
Tom often interrupts classes on Mondays.	تام اغلب دوشنبه کلاس ها را قطع می کند.
Stop it, Tom, this is no longer funny.	بس کن تام این دیگر خنده دار نیست.
Tom said you were good at chess.	تام گفت تو در شطرنج خوب بودی.
Tom came out for revenge.	تام برای انتقام بیرون آمد.
Please stay after the party and help me clean.	لطفاً بعد از مهمانی بمانید و به من کمک کنید تمیز کنم.
Hippos live in water.	اسب آبی در آب زندگی می کند.
I do not know if Tom is right or not.	من نمی دانم که آیا تام درست می گوید یا نه.
Tom seemed mental.	تام به نظر روانی بود.
I did not think I knew anyone in Boston.	فکر نمی کردم کسی باشد که در بوستون می شناسم.
Do you think Tom really did that?	آیا فکر می کنید که تام واقعا این کار را کرده است؟
You have nothing to apologize for	چیزی برای عذرخواهی نداری
Tom and I are fishing friends.	من و تام رفیق ماهیگیری هستیم.
I can not give it up.	من نمی توانم آن را رها کنم.
Tom wished he knew how to make Mary happy.	تام آرزو کرد کاش می دانست چگونه مری را خوشحال کند.
I thought Tom was different.	فکر می کردم تام فرق می کند.
Tom has been away from Mary all week.	تام تمام هفته از مری دوری کرده است.
Tom does this when he is tired.	تام وقتی خسته است این کار را می کند.
I can pass the exam. 	من می توانم در آزمون قبول شوم.
I know I can.	می دانم که می توانم.
I think it's time to wake Tom up.	فکر می کنم وقت آن رسیده که تام را بیدار کنم.
I really do not like scary movies.	من واقعا فیلم های ترسناک را دوست ندارم.
Tom said he wanted to do something different.	تام گفت که می خواهد کار متفاوتی انجام دهد.
This is a legal question.	این یک سوال قانونی است.
Some of the clothes I like the most are handmade.	برخی از لباس هایی که من بیشتر دوست دارم، لباس های دستی هستند.
There was no school for the deaf at that time.	در آن زمان هیچ مدرسه ای برای ناشنوایان وجود نداشت.
Is catnip safe for kittens?	آیا نعناع گربه ای برای بچه گربه ها بی خطر است؟
I was shocked when Tom told me what he had done.	وقتی تام به من گفت چه کرده است شوکه شدم.
I know Tom's not very classy.	من می دانم که تام آدم خیلی باکلاسی نیست.
Tom was at a party last night.	تام دیشب در یک مهمانی شرکت کرد.
Do you think this fight is pointless?	آیا فکر می کنید که این دعوا بیهوده است؟
Tom often sends me jokes.	تام اغلب برای من جوک می فرستد.
You are much better than me	تو خیلی بهتر از من هستی
You do not have to eat it.	شما مجبور نیستید آن را بخورید.
Tom really wants to do that.	تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom later died at the hospital.	تام بعداً در بیمارستان درگذشت.
I want to make sure we do not make the same mistake that Tom made.	می‌خواهم مطمئن شوم که همان اشتباهی که تام انجام داد را مرتکب نمی‌شویم.
I knew Tom would find us.	می دانستم که تام ما را پیدا خواهد کرد.
Tom is another person we should invite to our wedding.	تام شخص دیگری است که باید به عروسی خود دعوت کنیم.
I know Tom asks Mary to help him do this.	می دانم که تام از مری می خواهد که در انجام این کار به او کمک کند.
If you get to my house before me, help yourself to a drink.	اگر قبل از من به خانه من رسیدید، به خودتان کمک کنید تا یک نوشیدنی بخورید.
Tom finished his coffee and asked him to refill it.	تام قهوه‌اش را تمام کرد و از او دوباره پر کردن خواست.
Tom did not like his teacher.	تام معلمش را دوست نداشت.
Do you think this plan is unrealistic?	به نظر شما این طرح غیرواقعی است؟
I was about to get involved in a crime.	من به درگیر شدن در یک جنایت نزدیک شدم.
Tom died with a gun in his hand.	تام با اسلحه در دست مرد.
Tom knew he would win.	تام می دانست که برنده خواهد شد.
They are waiting for you	آنها منتظر شما هستند
Why does Tom want a car?	چرا تام ماشین می خواهد؟
Tom usually goes home by bus on Mondays.	تام معمولا دوشنبه ها با اتوبوس به خانه می رود.
I am an observer	من یک ناظر هستم
Not organized?	مرتب نیست؟
Tom has no plans to step down.	تام قصد کناره گیری ندارد.
Tom was on medication.	تام دارو شده بود.
What is Tom supposed to say about this?	تام قرار است در این مورد چه بگوید؟
I'm going to check on the kids.	من می روم بچه ها را بررسی کنم.
I do not think Tom is still awake.	من فکر نمی کنم که تام هنوز بیدار باشد.
Tom gave Mary a cup of coffee.	تام یک فنجان قهوه به مریم داد.
I ask you and Tom to do this together.	من از تو و تام می خواهم که این کار را با هم انجام دهیم.
Do you think Tom has enough money to buy this type of car?	آیا فکر می کنید تام پول کافی برای خرید این نوع ماشین را دارد؟
Tom does not wash the car	تام ماشین رو نمیشوره
Did you know that Tom loved it?	آیا می دانستید که تام این کار را دوست داشت؟
I think Tom is much friendlier than Mary.	من فکر می کنم تام بسیار دوستانه تر از مری است.
Tom said Mary should not stay at the party so long.	تام گفت مری نباید اینقدر در مهمانی می ماند.
A man who is his own lawyer has a fool for his client.	مردی که وکیل خودش است برای موکلش احمقی دارد.
Tom may change.	تام ممکن است تغییر کند.
That student is Tom.	آن دانشجو تام است.
Tom sleeps until we get home.	تام تا ما به خانه می‌خوابد.
I'm alone here	من اینجا تنهام
I think Tom will be angry about this.	من فکر می کنم که تام از این موضوع عصبانی خواهد شد.
We have done it.	ما آن را انجام داده ایم.
Tom bought three packs of ink for his printer.	تام سه بسته جوهر برای چاپگرش خرید.
Baby Tom is very noisy.	تام بچه بسیار پر سر و صدایی است.
Tom has not given up yet.	تام هنوز تسلیم نشده است.
I think Tom can convince Mary to do that.	من فکر می کنم که تام می تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom gave Mary a diamond bracelet for their wedding anniversary.	تام به مری برای سالگرد ازدواجشان یک دستبند الماس داد.
Tom is a very smart young man.	تام یک مرد جوان بسیار باهوش است.
Tom is not as young as me.	تام به اندازه من جوان نیست.
I thought Tom was amused by what was happening.	من فکر می کردم که تام با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم می شود.
Tom seemed as uninterested in doing this as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید علاقه ای به انجام این کار نداشته باشد.
I could do that.	من می توانستم این کار را انجام دهم.
Keep your dog chained to the tree.	سگ خود را با زنجیر به درخت نگه دارید.
It is not uncommon to see Tom here.	دیدن تام در اینجا غیرعادی نیست.
Remember we have a meeting on October 20 at 2:30.	به یاد داشته باشید که ما در 20 اکتبر ساعت 2:30 جلسه داریم.
Tom should never have been promoted.	تام هرگز نباید ترفیع می گرفت.
Tom has just graduated from university and is having a hard time finding a job.	تام تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و برای یافتن شغل مشکل دارد.
How many professional musicians do you think there are in Boston?	فکر می کنید چند نوازنده حرفه ای در بوستون وجود دارد؟
I am not as tall as you	من به اندازه تو قد ندارم
Tom told me he was not sure what to do.	تام به من گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
I should probably tell Tom my head is busy.	احتمالاً باید به تام بگویم سرم شلوغ است.
It does not meet our needs.	این کار نیازهای ما را برآورده نمی کند.
I do not think this will ever happen.	من فکر نمی کنم که هرگز این اتفاق بیفتد.
You should have told me a long time ago	باید خیلی وقت پیش به من می گفتی
It will be done until tomorrow evening	تا فردا عصر انجام میشه
I have not been to Australia since Tom's death.	من از زمان مرگ تام به استرالیا نرفته ام.
I'm sure you will enjoy it.	من مطمئن هستم که از آن لذت خواهید برد.
I doubt Tom is still married.	من شک دارم تام هنوز ازدواج کرده باشد.
Tom is a lowly human being.	تام یک انسان حقیر است.
Tom looked under his chair.	تام به زیر صندلی خود نگاه کرد.
How long do you think you can stay here?	فکر می کنی تا کی می تونی اینجا بمونی؟
The cowboys gathered the herd.	کابوی ها گله را جمع کردند.
I decided to do it instead.	من تصمیم گرفتم به جای آن این کار را انجام دهم.
Tom does not get enough sleep.	تام به اندازه کافی نمی خوابد.
How Much Money Does Tom Make?	تام چقدر درآمد دارد؟
The news of their marriage spread in the village.	خبر ازدواج آنها در روستا پیچید.
Are you not satisfied?	راضی نیستی؟
I think Tom can do it today.	من فکر می کنم که تام می تواند امروز این کار را انجام دهد.
Tom picked up a gun.	تام اسلحه ای برداشت.
Tom asked Mary many questions about Boston.	تام از مری سوالات زیادی در مورد بوستون پرسید.
I really can not cope with it right now, right?	من واقعا نمی توانم در حال حاضر با آن کنار بیایم، باشه؟
I felt obliged to help.	احساس وظیفه کردم کمک کنم.
I did not do as I was told.	من به قولم به تام عمل نکردم.
I'm pretty sure Tom will do it.	من کاملا مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
Do you really think I'm forgetting?	واقعا فکر میکنی من فراموشت میکنم؟
Tom could not afford to bury Mary properly.	تام نمی توانست هزینه دفن مناسب مری را بپردازد.
They do not belong there	آنها به آنجا تعلق ندارند
Tom also drives a diesel.	تام همچنین یک دیزل رانندگی می کند.
The man driving the bus is my best friend.	مردی که در حال رانندگی اتوبوس است بهترین دوست من است.
Tom was early for his appointment.	تام برای قرار ملاقاتش زود بود.
I made a picnic for us.	برای ما ناهار پیک نیک درست کرده ام.
I'm not quite sure if I should buy it or not.	من کاملاً مطمئن نیستم که باید آن را بخرم یا نه.
I know Tom is a very athletic man.	من می دانم که تام یک مرد بسیار ورزشکار است.
It makes me smile every time I see this photo.	هر بار که این عکس را می بینم باعث می شود لبخند بزنم.
I wanted to have lunch with you, but I had to take my son to the hospital.	می خواستم با تو ناهار بخورم، اما مجبور شدم پسرم را به بیمارستان ببرم.
I did not do it yesterday, I did not do it yesterday.	من دیروز این کار را نکردم من هم دیروز این کار را نکردم.
It was not planned in advance	از قبل برنامه ریزی شده نبود
I heard Tom was sick	شنیدم تام مریض شده
Tom said he thought Mary was interested in doing so.	تام گفت که فکر می کند مری به انجام این کار علاقه دارد.
Tom and I have three children.	من و تام سه بچه داریم.
Tom does not know it will not happen soon.	تام نمی داند که به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
Finally I asked Tom to lend me his bike.	بالاخره از تام خواستم دوچرخه اش را به من قرض دهد.
Tom woke up at 7:00.	تام ساعت 7:00 بیدار شد.
I did not know that Tom was one of your students.	من نمی دانستم که تام یکی از شاگردان شماست.
The local drink is excellent.	دم نوش محلی عالی است.
Tell me you understand, Tom.	به من بگو درک می کنی، تام.
You must finish this by 2:30 p.m.	باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنید.
Tom did not realize that we could do this.	تام متوجه نشد که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is a selfish man.	تام یک مرد خودخواه است.
I definitely agree with that.	من قطعا با آن موافقم.
I know what you are going through.	من می دانم که شما از چه چیزی عبور می کنید.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
Does Tom want to leave here?	آیا تام می خواهد اینجا را ترک کند؟
Tom killed a tiger.	تام یک ببر را کشت.
No one insults you	کسی به شما توهین نمی کند
I felt like I was a little dressed because the rest of us were wearing jeans.	احساس می کردم کمی لباس پوشیده بودم چون بقیه شلوار جین پوشیده بودند.
How much money do you hope to raise this year?	امیدوارید امسال چقدر پول جمع کنید؟
I think Tom and Mary are both smart.	من فکر می کنم تام و مری هر دو باهوش هستند.
Tom had no food or water for three days.	تام سه روز آب و غذا نداشت.
I had three midterm courses this week.	این هفته سه دوره میان ترم داشتم.
He was deeply in debt and had to move out of his house.	او عمیقاً بدهکار بود و مجبور شد از خانه خود جدا شود.
Tom said the sweets that Mary baked had a horrible taste.	تام گفت شیرینی هایی که مری پخت طعم افتضاحی داشتند.
I told Tom I would help him.	به تام گفتم که به او کمک خواهم کرد.
I heard he has been sick since last month.	شنیدم از ماه گذشته مریض بوده است.
I'm talking to Tom myself.	من خودم با تام صحبت می کنم.
Tom may be disappointed.	تام ممکن است ناامید باشد.
Tom painted himself in a corner.	تام خودش را در گوشه ای نقاشی کرد.
Tom voted for Mary.	تام به مری رای داد.
May I ask why you are calling?	میتونم بپرسم چرا زنگ میزنی؟
What Tom told us was true.	آنچه تام به ما گفت درست بود.
I helped Tom decide where to hang the picture.	من به تام کمک کردم تصمیم بگیرد که عکس را کجا آویزان کند.
The ship's navigation system is controlled by a computer.	سیستم هدایت این کشتی توسط کامپیوتر کنترل می شود.
I did not think Tom would really do it himself.	فکر نمی کردم تام واقعا این کار را خودش انجام دهد.
Tom did not want to live in Australia.	تام نمی خواست در استرالیا زندگی کند.
That song stuck in my mind for a while	اون آهنگ یه مدت تو ذهنم گیر کرده
Tom thought Mary was the first.	تام فکر کرد که مری اول است.
Tom wanted to learn to swim.	تام می خواست شنا یاد بگیرد.
I do not know what Tom was reading.	من نمی دانم تام داشت چه می خواند.
Who does Tom think will win?	تام فکر می کند چه کسی برنده خواهد شد؟
Tom was really hungry.	تام واقعا گرسنه بود.
We have several problems that need to be solved.	ما چندین مشکل داریم که باید حل شود.
You think I'm lying, don't you?	فکر می کنی دروغ می گویم، نه؟
Tom did not tell Mary why he wanted to leave.	تام به مری نگفت که چرا می خواهد برود.
Tom still doesn't need to do that, does he?	تام هنوز نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
Tom is divorced	تام طلاق گرفته است
Tom said he never teaches French.	تام گفت که هرگز زبان فرانسه تدریس نمی کند.
I know where Tom was going.	من می دانم که تام کجا می رفت.
Why is there so much accommodation around here?	چرا اینهمه اسکان این اطراف هست؟
Tom says he'm not sure.	تام می گوید که مطمئن نیست.
You can not give it to Tom.	شما نمی توانید آن را به تام بدهید.
Tom was weird before.	تام قبلاً عجیب بود.
What are you whispering about?	برای چی زمزمه میکنی؟
I do not have as much as I want.	من آنقدر که می خواهم از اینها ندارم.
Tom said he hasn't figured everything out yet.	تام گفت که هنوز همه چیز را مشخص نکرده است.
I returned the umbrella to Tom.	چتر را به تام پس دادم.
Tom is not ready, is he?	تام آماده نمی شود، او؟
The doorbell rang when I was in the shower.	وقتی زیر دوش بودم زنگ در به صدا درآمد.
He eats nothing but fruit.	او جز میوه چیزی نمی خورد.
Tom told me he was going to Boston next week.	تام به من گفت که هفته آینده به بوستون می رود.
Tom and Mary really loved Australia.	تام و مری واقعا استرالیا را دوست داشتند.
I promise to be there to help you	بهت قول میدم اونجا باشم تا کمکت کنم
Why couldn't I be the one you kissed?	چرا نمیتونستم اونی باشم که تو بوسدی؟
Tom says life is what you make it out to be.	تام می گوید زندگی همان چیزی است که شما از آن می سازید.
Tom's plan was not very good for me.	نقشه ای که تام برای من کشید خیلی خوب نبود.
Tom spends three hours a day at the club.	تام سه ساعت در روز را در باشگاه می گذراند.
What's the worst nightmare you've ever had?	بدترین کابوسی که تا به حال دیده اید چه بوده است؟
We do not even know what time we should be there.	ما حتی نمی دانیم هنوز چه ساعتی باید آنجا باشیم.
I know how to make Tom talk.	من می دانم چگونه تام را مجبور به صحبت کنم.
It complicates things like this.	این جور چیزها را پیچیده می کند.
I do not think Tom will ever think of doing that.	فکر نمی‌کنم تام هرگز به انجام این کار فکر کند.
They accepted him as the best doctor in town.	آنها او را به عنوان بهترین پزشک شهر پذیرفتند.
Tom said Mary no longer wanted to do that.	تام گفت که مری دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I would not argue with Tom if I were you.	من اگر جای تو بودم با تام بحث نمی کردم.
Tom said he would not do it unless I helped him.	تام گفت که این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنم.
Tom will be glad to know you will be there.	تام خوشحال خواهد شد که بداند شما آنجا خواهید بود.
See if Tom wakes up	ببینم تام بیداره یا نه
There is no need for violence	نیازی به خشونت نیست
Do not use these	از اینها استفاده نکنیم
That's why Tom and I were late.	به همین دلیل من و تام دیر آمدیم.
Tom tried to lift Mary's suitcase, but it was too heavy.	تام سعی کرد چمدان مری را بردارد، اما خیلی سنگین بود.
I know Tom does.	من می دانم که تام این کار را می کند.
I worked with my sister to clean the room.	من با خواهرم در تمیز کردن اتاق همکاری کردم.
Tom will be very disappointed if you do not do this.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر شما این کار را انجام ندهید.
Was it you who told Tom not to leave sooner?	این تو بودی که به تام گفتی نباید زودتر بره؟
Tom was confused by Mary's strange behavior.	تام از رفتار عجیب مری گیج شده بود.
What do you mean Tom is not in his room?	منظورت چیه که تام تو اتاقش نیست؟
It is best to see a dentist immediately.	بهتر است فوراً به دندانپزشک مراجعه کنید.
Can Tom do that?	آیا تام توانایی انجام این کار را دارد؟
Tom told me he was confused.	تام به من گفت که گیج شده است.
Who does not know what gravity is?	چه کسی نداند جاذبه چیست؟
Tom knows Australia.	تام استرالیا را می شناسد.
Tom has until 2:30 to finish writing the report.	تام تا ساعت 2:30 فرصت دارد تا نوشتن گزارش را تمام کند.
They arrested Tom and handed him over to the police.	آنها تام را دستگیر کردند و به پلیس تحویل دادند.
I'm glad we were able to swim.	خوشحالم که توانستیم شنا کنیم.
Tom can not read A high.	تام نمی تواند A بالا بخواند.
It's not too late to tell Tom you love him.	هنوز دیر نیست که به تام بگویید دوستش داری.
Tom does not stop today.	تام امروز متوقف نمی شود.
Tom has something for the whole family.	تام چیزی برای کل خانواده دارد.
I have considered everything	من همه چیز را در نظر گرفته ام
Tom had to say this in French.	تام باید این را به فرانسوی می گفت.
Why do you not believe when Tom says his head is busy?	چرا وقتی تام می گوید سرش شلوغ است، باور نمی کنی؟
Tom made me cry.	تام مرا به گریه انداخت.
It is an ancient language that no one can read.	این یک زبان باستانی است که هیچ کس نمی تواند آن را بخواند.
Tom took off one of his gloves.	تام یکی از دستکش هایش را در آورد.
Tom did not want Mary to understand.	تام نمی خواست مری بفهمد.
I first heard about it from Tom.	من اولین بار در مورد آن از تام شنیدم.
This is exactly what they want from us.	این دقیقاً همان چیزی است که آنها از ما می خواهند.
You should ask your teacher for guidance.	شما باید از معلم خود راهنمایی بخواهید.
Tom now intends to do so.	تام در حال حاضر قصد دارد این کار را انجام دهد.
I know where they are going.	من می دانم آنها به کجا می روند.
Tom always carries a gun.	تام همیشه اسلحه را با خود حمل می کند.
We annoyed Tom.	ما تام را اذیت کردیم.
Tom told Mary he thought John was not in Boston.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در بوستون نیست.
The price has not been announced yet	قیمت هنوز اعلام نشده است
I know you do not want to see me anymore	میدونم دیگه نمیخوای منو ببینی
No one saw Tom go.	هیچ کس رفتن تام را ندید.
I did not think anyone could do that.	فکر نمی کردم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he left earlier because his wife had called and there was some kind of emergency at home.	تام گفت که زودتر رفت چون همسرش زنگ زده بود و یک جور اورژانس در خانه بود.
Does Tom still need a place to stay?	آیا تام هنوز به مکانی برای اقامت نیاز دارد؟
I have been asked to forward this message to you.	از من خواسته شده است که این پیام را برای شما فوروارد کنم.
Tom is a self-taught chess player.	تام یک شطرنج باز خودآموخته است.
I do not think Tom knows if Mary is tired.	فکر نمی کنم تام بداند مری خسته است یا نه.
Tom is busy again.	تام دوباره مشغول است.
I want to buy a car, but I do not have enough money to pay in advance.	من می خواهم ماشین بخرم، اما پول کافی برای پیش پرداخت ندارم.
There is a new poll.	یک نظرسنجی جدید وجود دارد.
I'm not religious	من مذهبی نیستم
Tom was too scared to tell Mary the truth.	تام خیلی ترسیده بود که نتواند حقیقت را به مری بگوید.
Should Tom really go to Boston?	آیا تام واقعاً باید به بوستون برود؟
I'm not surprised by Tom's behavior.	من از رفتار تام تعجب نمی کنم.
I knew Tom would be unhappy with the results.	می دانستم که تام از نتایج ناراضی خواهد بود.
Tom lives three miles east here.	تام در سه مایلی شرق اینجا زندگی می کند.
Mary did not want Tom to know about John.	مری نمی خواست تام از جان مطلع شود.
You probably do not notice any difference.	شما احتمالاً هیچ تفاوتی را متوجه نمی شوید.
Tom is the youngest of my three children.	تام کوچکترین فرزند از سه فرزند من است.
My grandfather retired due to old age.	پدربزرگ من به دلیل پیری بازنشسته شده است.
Wild animals are on the verge of death.	حیوانات وحشی در آستانه مرگ هستند.
Tom is probably more afraid of Mary.	تام احتمالا بیشتر از مری می ترسد.
Tom has decided not to sign the contract.	تام تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا نکند.
Tom saved a lot of money.	تام پول زیادی را کنار گذاشت.
I have known Tom for almost ten years.	من تقریبا ده سال است که تام را می شناسم.
Did you suggest it to Tom?	آیا شما آن را به تام پیشنهاد کردید؟
According to some researchers, a major earthquake could occur at any moment.	به گفته برخی از محققان، هر لحظه ممکن است یک زلزله بزرگ رخ دهد.
Tom said he thought I might have to do it myself.	تام گفت که فکر می‌کند شاید لازم باشد خودم این کار را انجام دهم.
Do you have a meter I can borrow?	آیا متری دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
It amazes me how many tourists ask me this question.	من را شگفت زده می کند که چقدر گردشگران این سوال را از من می پرسند.
You have one now, don't you?	شما الان یکی دارید، نه؟
Tom does not know where Mary intends to stay in Australia.	تام نمی داند که مری قصد دارد کجا در استرالیا بماند.
Tom finally found out where the treasure was hidden.	تام بالاخره متوجه شد که گنج در کجا پنهان شده است.
Tom is much happier than when he changed jobs.	تام از زمانی که شغلش را تغییر داده بسیار خوشحال تر است.
I try not to eat too much unhealthy food.	سعی می کنم زیاد غذای ناسالم نخورم.
Tom moved in the right direction.	تام در جهت درست حرکت کرد.
A store in the corner may sell what you are looking for.	فروشگاهی که در گوشه ای از آن قرار دارد ممکن است آنچه شما به دنبال آن هستید را بفروشد.
I advised Tom not to give up.	من به تام توصیه کردم که تسلیم نشود.
Tom said what time does he want to go there?	تام گفت چه ساعتی می خواهد به آنجا برود؟
Tom will visit Mary in Australia next month.	تام ماه آینده به دیدار مری در استرالیا خواهد رفت.
Tom will go there with Mary.	تام با مری به آنجا خواهد رفت.
Tom has no credit.	تام هیچ اعتباری ندارد.
Tom does not like watching war movies.	تام از تماشای فیلم های جنگی خوشش نمی آید.
As the figure approaches, we can see that it is full.	با نزدیک شدن رقم، می‌توانیم ببینیم که تام است.
I am fearless	من بی باکم
Tom said he was having fun in Boston.	تام گفت که در بوستون در حال لذت بردن است.
Tom never got a chance to learn French.	تام هرگز فرصتی برای یادگیری زبان فرانسه پیدا نکرد.
The girl listened to the priest as she closed her eyes.	دختر در حالی که چشمانش را بسته بود به سخنان کشیش گوش داد.
I want to see the ruins of Athens.	من می خواهم از ویرانه های آتن دیدن کنم.
Tom met Mary about three months ago.	تام حدود سه ماه پیش با مری آشنا شد.
I'm not sure if Tom can speak French.	من مطمئن نیستم که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
Tom told me that the boy talking to Mary was John.	تام به من گفت پسری که با مری صحبت می کند جان است.
How did you know Tom was here?	از کجا فهمیدی که تام اینجاست؟
It will not be fair	منصفانه نخواهد بود
This book is about modern English usage.	این کتاب در مورد استفاده مدرن انگلیسی است.
Please add a sugar cube to my coffee.	لطفا یک حبه قند در قهوه من بریزید.
Drink responsibly	مسئولانه بنوشید
I have to go back to Australia as soon as possible.	من باید هر چه زودتر به استرالیا برگردم.
Tom told Mary John he could win.	تام به مری جان گفت که می تواند برنده شود.
Tom looked back in the mirror.	تام به آینه دید عقب نگاه کرد.
He was the first actor I met in my life.	او اولین بازیگری بود که در زندگی ام ملاقات کردم.
Some of the books he has are English novels.	برخی از کتاب هایی که او دارد رمان های انگلیسی است.
He often sat for hours without saying a word.	او اغلب ساعت ها بدون اینکه حرفی بزند می نشست.
Tom closed his eyes and fell asleep.	تام چشمانش را بست و به خواب رفت.
It will never be done unless you do it yourself.	هرگز انجام نمی شود مگر اینکه خودتان آن را انجام دهید.
Tom needs some new clothes.	تام به چند لباس جدید نیاز دارد.
Tom has no political agenda.	تام برنامه سیاسی ندارد.
I do not think I deserved the punishment I received.	فکر نمی کنم مستحق مجازاتی که گرفتم بودم.
Tom is not going to forget this, is he?	تام قرار نیست این را فراموش کند، او؟
Tom has had a life of refuge.	تام یک زندگی در پناه داشته است.
I thought Tom could not play the banjo.	فکر کردم تام نمی تواند بانجو بنوازد.
Show me the verdict	حکم را به من نشان بده
Tom was beaten to death with a flat tire.	تام با اتو لاستیک تا حد مرگ کتک خورد.
Can Tom and I do this ourselves?	ممکن است من و تام خودمان این کار را انجام دهیم؟
Tom went straight to bed when he got home.	تام وقتی به خانه رسید مستقیم به رختخواب رفت.
Tom decided to buy a new computer.	تام تصمیم گرفت یک کامپیوتر جدید بخرد.
It would be great if I had a car	خیلی خوبه اگه ماشین داشتم
I think Tom has never done that.	من فکر می کنم تام هرگز این کار را نکرده است.
I just wanted to tell you how I feel.	من فقط می خواستم به شما بگویم که چه احساسی دارم.
He sat there in silence with tears in his eyes.	او با چشمانی اشکبار در سکوت آنجا نشست.
I doubt that would upset Tom.	من شک دارم که چنین چیزی تام را ناراحت کند.
I knew Tom would not enjoy doing this alone.	می دانستم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tom was only in Boston for three weeks.	تام فقط سه هفته در بوستون بود.
Eating all this sugar is not healthy.	خوردن این همه قند سالم نیست.
There is no other option	هیچ گزینه دیگری وجود ندارد
I have never actually done this alone.	من در واقع هرگز این کار را به تنهایی انجام نداده ام.
This is an insult.	این توهین است.
Tom tried to guess Mary's weight.	تام سعی کرد وزن مری را حدس بزند.
I look forward to seeing Tom.	بی صبرانه منتظر دیدار تام هستم.
Tom is listed in stable condition.	تام در شرایط پایدار لیست شده است.
What is your favorite family recipe?	دستور پخت خانواده مورد علاقه شما چیست؟
Tom was embarrassed when he was told that he had passed Mary's mother drunk at a party.	وقتی به تام گفتند که در مهمانی به مادر مری در حالت مستی پاس داده است خجالت زده شد.
The deadline today is 2:30 p.m.	آخرین مهلت امروز ساعت 2:30 است.
I just went to the station to get my uncle off.	من به تازگی به ایستگاه رفته ام تا عمویم را پیاده کنم.
I want to do everything I can to help Tom.	من می خواهم هر کاری که ممکن است برای کمک به تام انجام دهم.
It's raining. 	هوا بارانی است.
You may as well stay home.	به همین خوبی ممکن است در خانه بمانید.
Tom and Mary do not get along.	تام و مری با هم کنار نمی آیند.
Tom says it's too late to do that now.	تام می گوید که الان برای انجام این کار خیلی دیر است.
I do not think this will happen until tomorrow.	فکر نمی کنم تا فردا این اتفاق بیفتد.
Someone told me that the mall closes at 9:00 pm. 	شخصی که به من گفت مرکز خرید در ساعت 9:00 شب بسته می شود.
It was wrong.	اشتباه بود.
Leave me alone please	تنهام نذار لطفا
I do not want to have children and I do not want to get married.	من نه می خواهم بچه دار شوم و نه می خواهم ازدواج کنم.
Does Tom need a company?	آیا تام به شرکت نیاز دارد؟
I have a lens	من لنز دارم
None of Tom's friends knew Tom was in the hospital.	هیچ یک از دوستان تام نمی دانستند که تام در بیمارستان است.
This is not a complete system.	این یک سیستم کامل نیست.
My problems are more than what he can handle now.	مشکلاتم بیشتر از اون چیزیه که الان از پسش بربیاد.
We are ready to give points.	ما آماده امتیاز دادن هستیم.
He did not attend the party yesterday.	دیروز در مهمانی حاضر نشد.
I thought you had bought a ticket before	فکر کردم قبلا بلیط خریده بودی
Tom said he thought Mary was embarrassed.	تام گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
I doubt Tom was really doing it alone.	من شک دارم که تام واقعاً به تنهایی این کار را انجام می داد.
Tom and I go to church together every Sunday.	من و تام هر یکشنبه با هم به کلیسا می رویم.
I'm sure Tom had to borrow money to pay his rent.	مطمئنم تام مجبور شد برای پرداخت اجاره‌اش پول قرض کند.
Tom is still scared, right?	تام هنوز می ترسد، نه؟
Tom seemed to be smiling all day yesterday.	به نظر می رسید تام دیروز تمام روز لبخند می زد.
I have been waiting for this for a long time.	خیلی وقته منتظر این اتفاق بودم.
These tables will go on sale this week.	این میزها این هفته برای فروش گذاشته می شود.
Tom and his girlfriend often hang out with Mary and her boyfriend.	تام و دوست دخترش اغلب با مری و دوست پسرش معاشرت می کنند.
Can Tom drive?	آیا تام می تواند رانندگی کند؟
I will make sure you meet him at the party.	مراقبش خواهم بود که او را در مهمانی ملاقات کنید.
I am who I should be.	من همانی هستم که باید باشم.
Tom was in a fraternity.	تام در یک انجمن برادری بود.
Tom will not fly to Australia.	تام به استرالیا پرواز نخواهد کرد.
I do not want to know what is in it.	من نمی خواهم بدانم چه چیزی در آن وجود دارد.
Everyone has secrets	همه اسرار دارند
If you let him, Tom will drink all day.	اگر به او اجازه می دادی تام تمام روز را می نوشد.
Tom will never get over it, right?	تام هرگز با آن کنار نمی‌آید، درست است؟
I look forward to seeing US bookstores.	من مشتاقانه منتظر کتابفروشی های ایالات متحده هستم.
Tom said he had nowhere to go.	تام گفت که جایی برای رفتن ندارد.
Tom and Mary smiled at each other.	تام و مری به هم لبخند زدند.
Tom said he did not think Mary would do this often.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را اغلب انجام می داد.
You will have wrinkles	چین و چروک خواهید داشت
We have to imagine things.	ما باید چیزهایی را تصور کنیم.
I want to thank you for accepting my invitation.	مایلم از شما برای پذیرفتن دعوت من تشکر کنم.
I was not really bored to go out	واقعا حوصله بیرون رفتن نداشتم
In fact, this is what he dreamed of.	در واقع، این همان چیزی بود که او آرزو داشت.
Tom came out of his bedroom in his pajamas and dark slippers.	تام با لباس خواب و دمپایی تیره از اتاق خوابش بیرون آمد.
Tom does not want Mary to know that he can not do it.	تام نمی خواهد مری بداند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I became friends with him during my stay in London.	در مدت اقامتم در لندن با او دوست شدم.
There is no cure for death	هیچ درمانی برای مرگ وجود ندارد
Tom helped himself to a cup of coffee.	تام به خودش کمک کرد تا یک فنجان قهوه بنوشد.
Tom has something else to say.	تام چیز دیگری برای گفتن دارد.
Tom must be hot	تام باید داغ باشه
I thought Tom was smarter than Mary.	من فکر می کردم که تام از مری باهوش تر است.
I do not have wine	من شراب ندارم
I do not know if Tom is trustworthy or not.	نمی دانم آیا تام قابل اعتماد است یا خیر.
Tom is still kissing his wife to say goodbye.	تام هنوز در حال بوسیدن همسرش برای خداحافظی است.
I'm not a good dancer	من رقصنده خوبی نیستم
He studies every time I go to his house.	هر بار که به خانه اش می رفتم درس می خواند.
Tom still does not know any details.	تام هنوز هیچ یک از جزئیات را نمی داند.
Tom died just as he was about to say something to Mary.	تام درست زمانی که می خواست چیزی به مری بگوید مرد.
Tom finally decided to jump off the stream.	تام بالاخره تصمیم گرفت از روی جریان بپرد.
We may also start without Tom.	همچنین ممکن است بدون تام شروع کنیم.
Tom would not have arrived on time if he had not run.	تام اگر نمی دوید به موقع نمی رسید.
Tom is unlikely to be promoted next week.	بعید است که تام در هفته آینده ارتقا یابد.
Tom said he has always been very good at sports.	تام گفت که او همیشه در ورزش بسیار خوب بوده است.
Where did Tom hide my money?	تام پول من را کجا پنهان کرد؟
I'm not wrong yet	من هنوز اشتباه نکردم
I do not know why Tom's supposed to borrow $ 30.	نمی دانم چرا تام باید سی دلار قرض کند.
It turned out that this man was a private detective.	معلوم شد این مرد یک کارآگاه خصوصی است.
This should be a fixable problem.	این باید یک مشکل قابل رفع باشد.
That play was a great success.	آن نمایشنامه یک موفقیت بزرگ بود.
Tom was upset because no one thanked him.	تام ناراحت شد چون کسی از او تشکر نکرد.
I did not know Tom loved me.	نمی دانستم تام عاشق من است.
Little by little, I believe Tom can do it.	کم کم دارم باور می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد.
He is reading a novel now	الان داره رمان میخونه
I do not like dirty jokes	من از شوخی های کثیف خوشم نمیاد
I really hate the way Tom Spaghetti is made.	من واقعا از طرز تهیه اسپاگتی تام متنفرم.
I'm just starting to learn French, so I'm not very good at it yet.	من تازه شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده ام، بنابراین هنوز در آن خیلی خوب نیستم.
Tom has no reason to be jealous.	تام دلیلی برای حسادت ندارد.
Tom hid things from me.	تام چیزهایی را از من پنهان کرد.
I laughed when I read Tom's letter.	وقتی نامه تام را خواندم خندیدم.
I write from two o'clock without interruption.	من از ساعت دو بدون وقفه می نویسم.
I know Tom is a very fast swimmer.	من می دانم که تام یک شناگر بسیار سریع است.
I'm going to bathe the dog.	من می روم سگ را حمام کنم.
I do not think I will do that.	فکر نمی کنم این کار را بکنم.
Tom is probably dead.	تام احتمالاً مرده است.
I can do this without any help.	من می توانم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهم.
Tom invited some of his friends to his party.	تام تعدادی از دوستانش را به مهمانی خود دعوت کرد.
I do not know what happened when I fainted.	نمی دانم چه شد که بیهوش شدم.
There may be more delays.	ممکن است تاخیرهای بیشتری وجود داشته باشد.
If people who smoke are banned from smoking, they become nervous and irritable.	اگر افرادی که سیگار می کشند از سیگار محروم شوند، عصبی و تحریک پذیر می شوند.
I knew Tom could do it if he needed to.	می دانستم که تام در صورت نیاز می تواند این کار را انجام دهد.
I preferred not to be here	ترجیح دادم اینجا نباشم
I have tried to stay away from Tom.	من سعی کرده ام از تام دوری کنم.
Tom looks creepy.	تام به نظر می رسد خزنده است.
Tom has to give up.	تام باید حرفش را رها کند.
Pass the rope through the loop and tie.	طناب را از حلقه رد کرده و ببندید.
Almost all of Tom's friends are famous.	تقریباً همه دوستان تام مشهور هستند.
Tom wanted to know who Mary was going to go with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی برود.
Tom was the one who was injured.	تام کسی بود که مجروح شد.
Tom lodged a complaint with the manager.	تام شکایت خود را نزد مدیر تسلیم کرد.
I do not know what Tom wants to do.	من نمی دانم تام می خواهد چه کار کند.
I'm too short	من خیلی کوتاهم
Tom may not want dinner.	ممکن است تام شام نخواهد.
I do not have cash but I have a credit card.	پول نقد ندارم اما کارت اعتباری دارم.
We did not find anything	ما چیزی پیدا نکردیم
Tom has not yet been told he should do this.	هنوز به تام گفته نشده که باید این کار را انجام دهد.
Tom filled out the paperwork.	تام مدارک را پر کرد.
Tom said he did not have time to read the newspaper this morning.	تام گفت امروز صبح وقت ندارد روزنامه بخواند.
I'm out of town.	من از خارج از شهر هستم.
Tom ate a sandwich behind his desk.	تام پشت میزش یک ساندویچ خورد.
Tom will no longer swim today.	تام امروز دیگر شنا نخواهد کرد.
Tom asked us to do it quietly.	تام از ما خواست که این کار را بی سر و صدا انجام دهیم.
This will be funny.	این خنده دار خواهد بود.
Do you think there is a chance I can find that job?	آیا فکر می کنید این شانس وجود دارد که بتوانم آن شغل را پیدا کنم؟
I'm doing it now	الان دارم انجامش میدم
I got here before Tom.	من قبل از تام به اینجا رسیدم.
I did not believe Tom would do that.	من باور نمی کردم تام این کار را انجام دهد.
I will meet Tom at 2:30.	من ساعت 2:30 با تام ملاقات می کنم.
Let's hope this does not happen.	بیایید امیدوار باشیم که این اتفاق نیفتد.
Why don't we get on the bus?	چرا سوار اتوبوس نمی شویم؟
Tom looks hopeful.	تام امیدوار به نظر می رسد.
Tom arrived at Mary's apartment at 2:30.	تام ساعت 2:30 به آپارتمان مری رسید.
Tom has to talk to Mary about the problem.	تام باید در مورد مشکل با مری صحبت کند.
I really like spending time with you.	من واقعا دوست دارم با شما وقت بگذرانم.
Tom did not let me know the secret.	تام به من اجازه نداد رازش را بشناسم.
This is what we did after lunch.	این کاری بود که بعد از ناهار انجام دادیم.
Tom wondered why Mary was there.	تام تعجب کرد که چرا مری آنجاست.
You will be able to do it too.	شما نیز قادر به انجام آن خواهید بود.
Tom skied a lot.	تام زیاد اسکی می کرد.
I do not have the most vague idea you are talking about.	من مه آلودترین تصوری را که شما در مورد آن صحبت می کنید، ندارم.
I am a very patient person.	من آدم بسیار صبوری هستم.
I want to live in Boston or Chicago.	من می خواهم در بوستون یا شیکاگو زندگی کنم.
Tom is very ambitious, is not he?	تام بسیار جاه طلب است، اینطور نیست؟
Do you think that if we do this, someone will object?	آیا فکر می کنید اگر ما این کار را انجام دهیم، کسی مخالفت می کند؟
Tom told me he was immune to the disease.	تام به من گفت که از آن بیماری مصون است.
Are you saying Tom was right?	آیا می گویید تام درست می گفت؟
If you eat a little less, you will lose a few pounds.	اگر کمی کمتر غذا بخورید، چند پوند وزن کم می کنید.
I'm asking you to bring Tom.	من از تو می خواهم تام را بیاوری.
What I want to tell you has really happened.	آنچه می خواهم به شما بگویم واقعاً اتفاق افتاده است.
I never thought Tom would want to go with us.	هرگز فکر نمی کردم تام بخواهد با ما برود.
Tom was curious.	تام کنجکاو شد.
I told Tom I already knew what to do.	به تام گفتم از قبل می دانستم چه کار کنم.
Tom thought he had plenty of time to catch his plane, but he only succeeded with his teeth.	تام فکر می کرد که زمان زیادی برای گرفتن هواپیمای خود دارد، اما او فقط با پوست دندانش موفق شد.
Doesn't your sister know how to swim well?	خواهرت بلد نیست خوب شنا کنه؟
I do not think anyone is satisfied.	فکر نمی کنم کسی راضی باشد.
You are ruining this	اینو خراب میکنی
Tom is your uncle	تام عموی توست
Tom has not returned home yet.	تام هنوز به خانه برنگشته است.
Tom and Mary are playing cards in the next room.	تام و مری در اتاق کناری مشغول ورق بازی هستند.
Tom does not speak French and so do I.	تام فرانسوی صحبت نمی کند و من هم همینطور.
Tom said no one else was willing to help Mary.	تام گفت هیچ کس دیگری حاضر نیست به مری کمک کند.
Tom and Mary both confessed that they were alone.	تام و مری هر دو اعتراف کردند که تنها بودند.
How long does it take to get to the station?	چقدر طول می کشد تا به ایستگاه برسیم؟
I do not care about heat and cold.	از گرما و سرما مهم نیستم.
I think Tom was going to do it himself.	من فکر می کنم تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
I have not said anything yet	من هنوز چیزی نگفتم
Tom wished he had never walked into Mary's house.	تام آرزو می کرد که ای کاش هرگز پا به خانه مری نمی گذاشت.
Everyone laughed except Tom.	همه خندیدند جز تام.
Don't you think you can do this for us?	فکر نمی کنی می توانی این کار را برای ما انجام دهی؟
Do you really think Tom is insecure?	آیا واقعا فکر می کنید تام ناامن است؟
Tom was always able to answer all the questions.	تام همیشه قادر به پاسخگویی به تمام سوالات بود.
Tom was still a rookie at the time.	تام در آن زمان هنوز یک تازه کار بود.
You're the only one who really loved Tom.	تو تنها کسی هستی که واقعا تام را دوست داشتی.
I know Tom is a child with special needs.	من می دانم که تام یک کودک با نیازهای ویژه است.
I do not think Tom knows what happened to Mary.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه اتفاقی برای مری افتاده است.
I do not think Tom has time today to help you.	فکر نمی کنم تام امروز وقت داشته باشد که به شما کمک کند.
Do not think that I'll let you do that.	فکر نکنید که من به شما اجازه این کار را خواهم داد.
There are many hot springs in Japan.	در ژاپن چشمه های آب گرم زیادی وجود دارد.
Tom did not tell anyone why they should do this.	تام به کسی نگفت که چرا باید این کار را بکنند.
I'm fascinated by what is happening.	من شیفته اتفاقی هستم که در حال رخ دادن است.
Tom enjoys horseback riding.	تام از اسب سواری لذت می برد.
I do not want to talk to Tom.	من نمی خواهم با تام صحبت کنی.
I do not ask Tom to help me do this.	من از تام نمی خواهم که به من در انجام این کار کمک کند.
I'm not going to talk about it.	قرار نیست در موردش صحبت کنم.
Tom said he thinks there is a good chance Mary will be late.	تام گفت که فکر می کند احتمال زیادی وجود دارد که مری دیر بیاید.
It did not seem too crowded today.	امروز خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
Tom would not be very happy if Mary did that.	تام خیلی خوشحال نخواهد شد اگر مری این کار را انجام دهد.
Do you want to know what your problem is?	میخوای بدونی مشکلت چیه؟
I know Tom lives on Park Street, but I'm not sure exactly where he is.	می دانم که تام در خیابان پارک زندگی می کند، اما دقیقاً مطمئن نیستم کجاست.
I'm afraid we have a problem here.	من می ترسم که ما در اینجا مشکلی داریم.
Both room entrances are protected.	هر دو ورودی اتاق محافظت می شوند.
Tom is not really as busy as he says.	تام واقعاً آنقدر که می گوید شلوغ نیست.
Tom said no one else was there.	تام گفت که هیچ کس دیگری آنجا نیست.
You do not seem to want to do this.	به نظر نمی رسد که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I no longer want to have children.	من دیگر نمی خواهم بچه دار شوم.
I've not seen Tom in a while.	مدتی است که تام را ندیده ام.
I went to the fridge to get myself a beer.	به سمت یخچال رفتم تا برای خودم یک آبجو بیاورم.
You should have done this when you had the opportunity	وقتی فرصت داشتی باید اینکارو میکردی
Tom did not walk alone.	تام به تنهایی پیاده روی نمی کرد.
Just because you have not heard the word before does not mean it does not exist.	فقط به این دلیل که قبلاً آن کلمه را نشنیده اید به این معنی نیست که وجود ندارد.
Tom entered the room with a glass of orange juice.	تام با یک لیوان آب پرتقال وارد اتاق شد.
We had not seen each other for a long time	خیلی وقته همو ندیده بودیم
You need to give Tom more time.	باید به تام زمان بیشتری بدهید.
They are of no use to me	آنها برای من فایده ای ندارند
why did not you go?	چرا نرفتی؟
It is difficult to express your thoughts in English.	بیان افکار خود به زبان انگلیسی دشوار است.
I don't think you should have done that to Tom.	فکر می کنم نباید از تام این کار را می کردی.
Who is your favorite child actor?	بازیگر کودک مورد علاقه شما کیست؟
Inflate these balloons for me	این بادکنک ها را برای من باد کن
What's the name of Tom's dog?	اسم سگ تام چیه؟
Thank you for always being there when I needed you	ممنون که همیشه وقتی بهت نیاز داشتم هستی
There must be plenty of time to do this.	باید زمان زیادی برای انجام این کار وجود داشته باشد.
Tom said he had to walk home.	تام گفت که باید پیاده به خانه برود.
Tom and Mary looked at each other and then came back to life.	تام و مری به یکدیگر نگاه کردند و سپس به جان برگشتند.
Tom is the most popular to win.	تام محبوب ترین برای برنده شدن است.
I'm inspired	من یک الهام گرفته ام
She has to wait for me to bring her warm milk.	او باید صبر کند تا برایش شیر گرم بیاورم.
Tom, Mary, John and Alice were sitting around the table playing cards.	تام، مری، جان و آلیس دور میز نشسته بودند و ورق بازی می کردند.
I was not satisfied with the results at all.	من اصلا از نتایج راضی نبودم.
We do not have it.	ما آن را نداریم.
When it comes to creativity, there are no winners or losers. 	وقتی نوبت به خلاقیت می رسد، هیچ برنده یا بازنده ای وجود ندارد.
At least, that's what they say.	حداقل، این چیزی است که آنها می گویند.
I never thought I would have a chance to do that.	فکر نمی کردم هیچ وقت فرصتی برای این کار داشته باشم.
There are more than seven thousand languages ​​in the world.	بیش از هفت هزار زبان در جهان وجود دارد.
Tom was with Mary all morning.	تام تمام صبح با مری بود.
They think they can manipulate us.	آنها فکر می کنند می توانند ما را دستکاری کنند.
They welcomed us warmly.	آنها به گرمی از ما استقبال کردند.
As soon as the new teacher entered the classroom, the students began to applaud.	به محض ورود معلم جدید به کلاس، دانش آموزان شروع به کف زدن کردند.
I'm so sorry to bother you	خیلی متاسفم که مزاحم شما شدم
Tom is now 13 years old.	تام اکنون 13 سال دارد.
Tom attends ballet classes.	تام در کلاس های باله شرکت می کند.
Tom says Mary was not in the meeting.	تام می گوید مری در جلسه نبود.
Do not lose your cool	خونسردی خود را از دست ندهید
I think it is physically impossible.	من فکر می کنم که از نظر فیزیکی غیرممکن است.
I know Tom knows why we do not have to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I know Tom knew why Mary did not do this.	می دانم تام می دانست که چرا مری این کار را نکرد.
Was Tom kind to Mary?	آیا تام با مری مهربان بود؟
It will take me a long time to do it again.	مدت زیادی طول می کشد تا دوباره آن را انجام دهم.
Tom asks us to think he is happy.	تام از ما می خواهد که فکر کنیم او خوشحال است.
Tom is probably not unfair.	تام به احتمال زیاد بی انصافی نیست.
Is Tom looking for something?	آیا تام به دنبال چیزی است؟
I have never been so unhappy	هیچ وقت اینقدر ناراضی نبودم
No one asked Tom.	هیچ کس از تام نپرسید.
Tom left his footprint in the wet cement.	تام رد پایش را در سیمان خیس باقی گذاشت.
Tom and I are really good friends.	من و تام واقعا دوستان خوبی هستیم.
Who eats more, you or Tom?	چه کسی بیشتر می خورد، شما یا تام؟
Tom knew Mary knew he might need to do it with John today.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است امروز نیاز داشته باشد که این کار را با جان انجام دهد.
Did that man bother you?	آیا آن مرد شما را اذیت می کرد؟
Tom pretended to be a doctor.	تام وانمود کرد که دکتر است.
Tom was not a devil	تام شیطون نبود
She was the last woman I expected to see.	او آخرین زنی بود که انتظار داشتم ببینم.
She has decided to leave her business to her son.	او تصمیم گرفته است تجارت خود را به پسرش بسپارد.
She is regularly dressed.	او مرتب لباس پوشیده است.
I have already paid for it.	من قبلاً برای آن هزینه کرده ام.
I have refused to do so.	من از انجام این کار خودداری کرده ام.
I do not think they will return.	من فکر نمی کنم که آنها برگردند.
Standing in front of the door.	جلوی در ایستاده است.
All of Tom's children became doctors.	همه بچه های تام دکتر شدند.
Tom and Mary do not want to leave.	تام و مری نمی خواهند ترک کنند.
How can Tom do this to me?	چگونه تام می تواند این کار را با من انجام دهد؟
Let me tell you what happens if you do not behave yourself.	بگذارید به شما بگویم اگر خودتان رفتار نکنید چه اتفاقی می افتد.
I can not understand why he no longer loves me.	نمی توانم بفهمم چرا او دیگر مرا دوست ندارد.
Tom seems to have achieved what he wanted.	به نظر می رسد تام توانسته به آنچه می خواست برسد.
You's a little proud, aren't you?	شما کمی مغرور هستید، نه؟
This fish has a lot of small bones.	این ماهی دارای تعداد زیادی استخوان کوچک است.
Tom did not open the letter he had received from Mary.	تام نامه ای را که از مری گرفته بود باز نکرد.
Our school is on the other side of the station.	مدرسه ما آن طرف ایستگاه است.
This newspaper article is more interesting than the previous one.	این مقاله روزنامه از مقاله قبلی جالب تر است.
Tom will not win, will he?	تام برنده نخواهد شد، او؟
Tom realized what he had to do.	تام متوجه شد که باید چه کار کند.
Tom suffered a battle.	تام رنجی نبرد.
I can not talk about this at this time.	در حال حاضر نمی توانم در این مورد صحبت کنم.
What's wrong?	چه مشکلی پیش آمده است؟
We have gained weight	وزن اضافه کرده ایم
It was too much.	بیش از حد بود.
Tom had to stay up late and work overtime.	تام مجبور شد تا دیر وقت بماند و اضافه کار کند.
What I wanted to drink was white wine, not red wine.	چیزی که می خواستم بنوشم شراب سفید بود نه شراب قرمز.
Tom said he thought Mary was beautiful.	تام گفت که فکر می کند مری زیباست.
What I want is for you to help me escape.	چیزی که می خواهم این است که کمکم کنی فرار کنم.
Tom can come and live with us.	تام می تواند بیاید و با ما زندگی کند.
Please tell me why you do not want to do this.	لطفا به من بگویید چرا نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom is a forensic pathologist.	تام یک پزشک قانونی است.
Tom earns $ 300 an hour.	تام در ساعت سیصد دلار درآمد دارد.
There is some milk in the small cup.	مقداری شیر در فنجان کوچک وجود دارد.
I do not think Tom is sleepy.	من فکر نمی کنم تام خواب آلود باشد.
This is not going to happen.	قرار نیست این اتفاق بیفتد.
You do not need to know who told me	لازم نیست بدونی کی به من گفته
Tom loved to study French.	تام خیلی دوست داشت زبان فرانسه بخواند.
Tom became Mary's business partner.	تام شریک تجاری مری شد.
When I was in Tokyo, I ate sushi every day.	وقتی در توکیو بودم، هر روز سوشی می خوردم.
Tom told me to get closer.	تام به من گفت نزدیکتر بیایم.
Tom and Mary's vacation turned into a nightmare.	تعطیلات تام و مری به یک کابوس تبدیل شد.
What is the situation between you and Tom?	اوضاع بین تو و تام چطور است؟
Tom before Mary is released from prison.	تام قبل از اینکه مری از زندان خارج شود.
This is one of our priorities.	این یکی از اولویت های ماست.
Tom does not know that he is not going to do that anymore.	تام نمی داند که دیگر قرار نیست این کار را انجام دهد.
I want to find a restaurant at a reasonable price.	من می خواهم یک رستوران با قیمت مناسب پیدا کنم.
Tom was not hot	تام داغ نبود
I do not think Tom was honest.	من فکر نمی کنم که تام صادق بود.
He has not been able to work for years.	او سال هاست که نمی تواند کار کند.
I thought we would surprise you	فکر کردم غافلگیرت کنیم
Tom does not like to talk about his problems.	تام دوست ندارد در مورد مشکلاتش صحبت کند.
I think Tom kissed Mary for the first time yesterday.	فکر می کنم تام دیروز برای اولین بار مری را بوسید.
Tom fears he might be fired.	تام می ترسد که ممکن است اخراج شود.
It is better to go to bed immediately.	بهتر است فوراً به رختخواب بروید.
Tom pictured himself lying on the beach.	تام خود را در حال دراز کشیدن در ساحل به تصویر کشید.
This is a good starting point.	این نقطه شروع خوبی است.
I do not know if Tom really teaches me French.	نمی دانم آیا تام واقعاً به من زبان فرانسه یاد می دهد؟
I drink a glass of milk before going to bed.	قبل از خواب یک لیوان شیر می نوشم.
Tom wanted his son to be a doctor.	تام دوست داشت پسرش پزشک شود.
I realized when I was growing up.	زمانی متوجه شدم که بزرگ شده ام.
I have more than I wished for.	من بیشتر از چیزی که آرزو داشتم دارم.
It is clear that Tom is a beginner.	واضح است که تام یک مبتدی است.
I know Tom has worked as a voice actor.	می دانم که تام به عنوان صداپیشه کار کرده است.
I just hope Tom is fine	فقط امیدوارم تام خوب باشه
Tom has to learn Japanese because he is going to Japan next year.	تام باید ژاپنی یاد بگیرد چون سال آینده به ژاپن می رود.
Tom put $ 300 on the table.	تام سیصد دلار روی میز گذاشت.
That was the only thing he could do without laughing.	این تنها کاری بود که می توانست بکند نخندد.
Tom is a worthy opponent.	تام حریف شایسته ای است.
Tom grew up on a farm in Australia.	تام در مزرعه ای در استرالیا بزرگ شد.
Tom laughed at this misunderstanding.	تام از این سوء تفاهم خندید.
I should have done this a long time ago.	من باید خیلی وقت پیش این کار را می کردم.
I have not talked about this for a long time.	مدت زیادی است که در این مورد صحبت نکرده ام.
It will be a lot of fun	خیلی سرگرم کننده خواهد بود
Tom scored the highest in today's test.	تام در آزمون امروز بالاترین نمره را گرفت.
Tom is writing a letter.	تام در حال نوشتن نامه است.
I did not think Tom would reach it.	من فکر نمی کردم تام به آن برسد.
He asked him if he knew where I lived.	او از او پرسید که آیا می‌داند کجا زندگی می‌کنم؟
I did not expect the test to be so easy.	من انتظار نداشتم که آزمون به این راحتی باشد.
I do not think I will be in Australia next week.	من فکر نمی کنم هفته آینده در استرالیا باشم.
I think it's time for you to tell me the truth.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که حقیقت را به من بگویید.
I have not done this for a long time.	مدتهاست که این کار را نکرده ام.
I forgot my medicine	داروهایم را فراموش کردم
I was eating an apple when Tom called me.	داشتم سیب می خوردم که تام با من تماس گرفت.
Tom is probably wrong.	احتمالاً تام اشتباه می کند.
I do not know if Tom wants to buy one.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد یکی از آن ها را بخرد یا نه.
Tom never told me he had lived in Boston before.	تام هرگز به من نگفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
If you wish, you can sing with us.	در صورت تمایل می توانید با ما آواز بخوانید.
I have already left a message	من قبلا پیام گذاشته ام
I did not realize that what you are doing helps me.	من متوجه نشدم که کاری که شما انجام می دهید به من کمک می کند.
I thought Tom lived in Boston.	من فکر می کردم که تام در بوستون زندگی می کند.
Someone has to help Tom.	کسی باید به تام کمک کند.
Tom does not know where Mary lives.	تام نمی داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom is probably not the one to come.	احتمالا تام کسی نیست که بیاید.
I kept searching for my keys even though I really did not expect to find them.	من به جستجوی کلیدهایم ادامه دادم حتی اگر واقعاً انتظار نداشتم آنها را پیدا کنم.
I just do not understand what is going on in the minds of people who troll the forums.	من فقط نمی فهمم در ذهن افرادی که انجمن ها را ترول می کنند چه می گذرد.
I know Tom did not know why I should do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
Maryam is a beautiful girl but she has a bad temper.	مریم دختر زیبایی است اما بدخلقی دارد.
I know Tom does not know he's going to do this.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
I told you Tom is right	بهت گفتم تام راست میگه
Tom asked Mary's father for permission to marry him.	تام از پدر مری اجازه خواست تا با او ازدواج کند.
He is a hack.	او یک هک است.
Tom probably won't win often.	تام احتمالاً اغلب برنده نمی شود.
Tom says he learned to swim before he learned to walk.	تام می گوید که قبل از اینکه راه رفتن را بیاموزد، شنا را یاد گرفته است.
Tom knows exactly how Mary feels.	تام دقیقا می داند که مری چه احساسی دارد.
Tom also speaks French.	تام فرانسوی هم بلد است.
I can not pay $ 40 for a book!	من نمی توانم برای یک کتاب 40 دلار بپردازم!
This is not the answer I expected.	این پاسخی نیست که انتظارش را داشتم.
Tom's cell phone fell out of his pocket and into the pool as he bent down to check the water level.	تلفن همراه تام زمانی که برای بررسی سطح آب خم شد از جیبش بیرون افتاد و داخل استخر افتاد.
I really do not see anything from where I am.	من واقعاً از جایی که هستم چیزی نمی بینم.
Tom suggested we visit the museum.	تام پیشنهاد کرد از آن موزه بازدید کنیم.
I do not remember much	زیاد یادم نیست
This is an old American tradition.	این یک رسم قدیمی آمریکایی است.
Tom is probably the first to do so.	تام احتمالاً اولین کسی است که این کار را انجام می دهد.
There 's really nothing I can do anymore	واقعا دیگه کاری نمیتونم بکنم
He promised his father that he would be ready for lunch on time.	او به پدرش قول داد که به موقع برای ناهار حاضر شود.
Tom could not stand it anymore.	تام دیگر طاقت نیاورد.
Tom never saw Mary again.	تام بعد از آن دیگر مری را ندید.
Tom said he thought Mary might not have to.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I was busy at the time.	من در آن زمان مشغول بودم.
Tom does not help me clean my room.	تام به من کمک نمی کند اتاقم را تمیز کنم.
Tom and Mary fell in love the moment their eyes met.	تام و مری در لحظه ای که چشمانشان به هم رسید عاشق هم شدند.
The house is small, but big enough for us.	خانه کوچک است، اما به اندازه کافی برای ما بزرگ است.
Tom was wearing a high-waisted vest and a hard hat.	تام یک جلیقه با دید بالا و یک کلاه سخت پوشیده بود.
Will you take us by car next Sunday?	یکشنبه آینده ما را با ماشین می بری؟
I can not believe I am telling you this	باورم نمیشه دارم اینو بهت میگم
Tom has done this all his life.	تام تمام عمرش این کار را کرده است.
Tom is really funny.	تام واقعا خنده دار است.
I know Tom can not do this for me.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را برای من انجام دهد.
You are greedy, aren't you?	شما حریص هستید، نه؟
Tom did not even know I was here.	تام حتی نمی دانست من اینجا هستم.
Tom told Mary not to eat at fast food restaurants.	تام به مری گفت که باید در رستوران های فست فود غذا نخورد.
My name is Grandma.	من به نام مادربزرگم هستم.
I do not want to go dancing with Tom.	من نمی خواهم با تام به رقص بروم.
Tom, can I see you for a second?	تام، می توانم یک ثانیه تو را ببینم؟
You are conditional	تو مشروط هستی
He was in complete disarray when he left.	زمانی که او محل را ترک کرد، در بهم ریختگی مطلق بود.
I urge you to stay in Boston until October 20th.	من از شما می خواهم تا 20 اکتبر در بوستون بمانید.
Tom was not fooled.	تام فریب نخورد.
I can not talk to Tom right now.	من نمی توانم در حال حاضر با تام صحبت کنم.
I do not think Tom needs a protector.	من فکر نمی کنم که تام به محافظ نیاز داشته باشد.
If you are planning a party, please consider me.	اگر قرار است مهمانی بگیرید، لطفاً من را به حساب بیاورید.
The first time Tom tried sushi, he did not like it.	تام اولین باری که سوشی را امتحان کرد، آن را دوست نداشت.
I tell Tom that he has nothing to worry about.	من به تام می گویم که او چیزی برای نگرانی ندارد.
Tom pretended not to know what to do.	تام وانمود کرد که نمی‌دانست چه کار کند.
Have you heard of the separation of Tom and Mary?	آیا در مورد جدایی تام و مری شنیده اید؟
You do not want anyone to come with you?	نمی خواهی کسی با تو بیاید؟
Police arrested the man who killed the girl.	پلیس مردی را که دختر را به قتل رسانده بود دستگیر کرد.
The Indians were not satisfied with this agreement.	هندی ها از این توافق راضی نبودند.
If you fail this class, you will have to take it again next year.	اگر در این کلاس مردود شوید، باید سال آینده دوباره در آن شرکت کنید.
Tom said he forgave Mary.	تام گفت که مری را بخشیده است.
If I had been there, I would not have allowed Tom.	اگر من آنجا بودم، به تام اجازه این کار را نمی دادم.
Tom knocked, but there was no answer.	تام در زد، اما جوابی نبود.
I wish we did not have to do this.	ای کاش مجبور نبودیم این کار را بکنیم.
I hope Tom is not sick.	امیدوارم تام مریض نباشد.
Croatia is a country located in southeastern Europe.	کرواسی کشوری است که در جنوب شرقی اروپا قرار دارد.
I think you should ask Tom what he thinks.	فکر می کنم باید از تام بپرسید که او چه فکری می کند.
We waited for the bus, but it was more than 30 minutes late, so we took a taxi.	ما منتظر اتوبوس بودیم، اما بیش از 30 دقیقه دیر شده بود، بنابراین تاکسی گرفتیم.
Tom only plays Dad when Mary is not home.	تام فقط زمانی که مری در خانه نیست، بابا می نوازد.
Tom's dog had a puppy yesterday.	سگ تام دیروز توله سگ داشت.
Tom asked Mary to teach him how to cook eggs in the microwave.	تام از مری خواست تا به او یاد دهد که چگونه تخم مرغ را در اجاق مایکروویو بپزد.
I do not know how long I will be in Australia.	نمی دانم تا کی در استرالیا خواهم بود.
This is not a lie	این دروغ نیست
He was so busy that he sent his son instead.	آنقدر سرش شلوغ بود که به جای اینکه خودش برود پسرش را فرستاد.
What should I buy for Christmas?	برای کریسمس چی بخرم؟
My right traffic light does not work.	چراغ راهنمای سمت راست من کار نمی کند.
I just did not have the time	فقط وقتش را نداشتم
Tom is kind of scary, isn't it?	تام یه جورایی ترسناکه، نه؟
Tom did not let me help him.	تام اجازه نداد به او کمک کنم.
Sometimes, even in April, it snows here.	گاهی اوقات، حتی در ماه آوریل در اینجا برف می بارد.
I did not think Tom would do that.	فکر نمی کردم تام همچین کاری بکنه.
I told Tom not to come back.	به تام گفتم برنگرد.
I think Tom and Mary know something is happening.	من فکر می کنم تام و مری می دانند که چیزی در حال وقوع است.
Tom is someone I really enjoy socializing with.	تام کسی است که از معاشرت با او بسیار لذت می برم.
On the way home, something interesting happened to me.	در راه خانه اتفاق جالبی برایم افتاد.
Tom has nothing to prove.	تام چیزی برای اثبات ندارد.
Tom tried hard to calm everyone down.	تام تلاش زیادی کرد تا همه را آرام کند.
I'd like two scoops of ice cream, please.	لطفاً دو قاشق بستنی در یک قیطون می‌خواهم.
I thought it would be interesting for you to know that Tom has found a job.	فکر کردم برایت جالب است که بدانی تام شغلی پیدا کرده است.
Tom cleaned the car.	تام ماشین را تمیز کرد.
You do not like raw fish, do you?	شما ماهی خام را دوست ندارید، نه؟
Most people could not distinguish Jackson twins.	اکثر مردم نمی توانستند دوقلوهای جکسون را از هم تشخیص دهند.
She cherishes her precious childhood memories.	او خاطرات ارزشمند دوران کودکی خود را گرامی می دارد.
Tom has to go to bed early tonight because he has a test tomorrow.	تام باید امشب زود بخوابه چون فردا تست داره.
Care is not required.	دقت لازم نیست.
Tom seems to be an honest man.	به نظر می رسد تام مرد صادقی است.
Tom asked Mary if she knew what she had to do.	تام از مری پرسید که آیا می‌داند چه کاری باید انجام دهد؟
I know Tom knows that Mary knows he has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری می داند که باید این کار را انجام دهد.
This is just a toy.	این فقط یک اسباب بازی است.
I feel alone.	من احساس تنهایی میکنم.
I'm in the car.	من در ماشین هستم.
It may not be Tom's job.	شاید کار تام نباشد.
Did Tom speak French to you?	آیا تام با شما فرانسوی صحبت می کرد؟
Tom is almost certainly right.	تقریباً مطمئناً حق با تام است.
My palm is wet	کف دستم خیس شده
Tom objects to this sentence.	تام به این حکم اعتراض می کند.
Tom said Mary often leaves early.	تام گفت مری اغلب زود می رود.
Does Tom know why we are here?	آیا تام می داند چرا ما اینجا هستیم؟
Tom recently finished writing a 300-page treatise on demography.	تام به تازگی نوشتن یک رساله 300 صفحه ای در مورد جمعیت شناسی را به پایان رساند.
I did not dare tell the truth to Tom.	من حوصله نداشتم حقیقت را به تام بگویم.
You should not sleep here on the porch.	شما نباید اینجا در ایوان بخوابید.
The new investment was financed by a group of entrepreneurs.	سرمایه گذاری جدید توسط گروهی از کارآفرینان تامین مالی شد.
I'm sorry, but I already have plans.	متاسفم، اما من از قبل برنامه هایی دارم.
He was not even there.	او حتی آنجا نبود.
Have you heard about what happened here yesterday afternoon?	آیا در مورد آنچه که دیروز بعد از ظهر اینجا اتفاق افتاد شنیده اید؟
I'm almost certain we did not do what we were not supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که ما کاری را که قرار نبود انجام دهیم، انجام نداده ایم.
I did not realize that Tom could not do this.	من متوجه نشدم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom seems to have left Australia.	به نظر می رسد تام استرالیا را ترک کرده است.
Tom saw someone unloading wooden boxes from a truck.	تام کسی را دید که جعبه های چوبی را از یک کامیون تخلیه می کرد.
If you do not want to answer, you do not have to.	اگر نمی خواهید پاسخ دهید، مجبور نیستید.
I do not know if Tom is still committed?	من نمی دانم که آیا تام هنوز متعهد است؟
Neither of us wants to go, but either you or your spouse have to go.	هیچ کدام از ما نمی‌خواهیم برویم، اما یا تو یا همسرت باید بروی.
I had to deviate to avoid hitting the dog.	برای جلوگیری از ضربه زدن به سگ مجبور شدم منحرف شوم.
Tom loves sports.	تام ورزش را دوست دارد.
Tom told Mary what he wanted to know.	تام آنچه را که می خواست بداند به مری گفت.
I do not think Tom is retired yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز بازنشسته شده باشد.
I am very impressed.	من بسیار تحت تاثیر قرار گرفته ام.
They arrived half an hour later.	نیم ساعت بعد به ما رسیدند.
We had all our hopes on Tom.	ما تمام امیدمان را به تام بسته بودیم.
I will be back by the end of the year.	تا پایان سال برمی گردم.
Tom eats a lot of Chinese food.	تام غذاهای چینی زیادی می خورد.
Did you finish reading the book I lent you the day before?	آیا خواندن کتابی را که روز پیش به تو قرض دادم، تمام کردی؟
I think Tom and Mary were talking about John.	فکر می کنم تام و مری در مورد جان صحبت می کردند.
I do not enjoy swimming.	من از شنا کردن لذت نمی برم.
It is the turn of the news of Network 79.	نوبت به اخبار شبکه 79 رسیده است.
Hopefully this is not what it seems.	امیدواریم این چیزی نباشد که به نظر می رسد.
I did not do it very well.	من این کار را خیلی خوب انجام ندادم.
I have two sisters. 	من دو تا خواهر دارم.
They are both married.	هر دوی آنها ازدواج کرده اند.
Do you know why Tom and Mary are fighting?	آیا می دانید چرا تام و مری با هم دعوا می کنند؟
Isn't it amazing?	شگفت انگیز نیست؟
It was a magical time.	زمان جادویی بود.
Thank you for voting for me	ممنون که به من رای دادید
I'm really surprised Tom is not here.	من واقعا تعجب کردم که تام اینجا نیست.
You's the one who told me I shouldn't do this, right?	این تو هستی که به من گفتی نباید این کار را بکنم، نه؟
That's why we can't leave the house.	به همین دلیل نمی توانیم از خانه خارج شویم.
Tom read the manual.	تام دفترچه راهنما را خواند.
I do not know how to surf well.	من نمی دانم چگونه به خوبی موج سواری کنم.
Do you know why Tom had to do this?	آیا می دانید چرا تام مجبور به انجام این کار شد؟
There are many things to consider.	موارد زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیریم.
How much do we have to pay to enter?	برای ورود چقدر باید بپردازیم؟
The idea that money can buy everything is wrong.	این تصور که با پول می توان همه چیز را خرید اشتباه است.
Whether we go for a walk or not depends on the weather.	اینکه به پیاده روی برویم یا نه بستگی به آب و هوا دارد.
It almost looks like you do not want to go.	تقریباً به نظر می رسد که شما نمی خواهید بروید.
Sales tax is not included.	مالیات بر فروش شامل نمی شود.
Tom is the one who killed Mary.	تام کسی است که مری را کشت.
Help me move the table away from the wall.	به من کمک کن میز را از دیوار دور کنم.
I do not think Tom will read with us tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا با ما بخواند.
This is not hard	این سخت نیست
Tom said he should do it as soon as possible.	تام گفت که باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
I'm not ready to stop.	من آماده توقف نیستم.
I do not believe in magic	من به جادو اعتقادی ندارم
Tom said I could sit wherever I wanted.	تام گفت که می توانم هر جا که دوست دارم بنشینم.
I did not know that Tom was going to be at last week's party.	من نمی دانستم که تام قرار است در مهمانی هفته گذشته باشد.
Tom told me to take care of you.	تام به من گفت مراقب تو باشم.
Who usually drinks more beer, you or Tom?	چه کسی معمولا آبجو بیشتری می نوشد، شما یا تام؟
You can not do anything right, can you?	شما نمی توانید هیچ کاری را درست انجام دهید، می توانید؟
Tom played the harmonica most of his life.	تام بیشتر عمرش هارمونیکا می نواخت.
I like my dictionary available.	من دوست دارم فرهنگ لغت من در دسترس باشد.
No one told Tom what he was going to do.	هیچ کس به تام نمی گفت که قرار بود چه کار کند.
Tom and I sometimes play badminton together.	من و تام گاهی اوقات با هم بدمینتون بازی می کنیم.
You are completely delusional	تو کاملا توهم زدی
I wish my grandfather was alive to see it.	ای کاش پدربزرگم زنده بود تا آن را ببیند.
Tom and Mary are not going to Boston.	تام و مری به بوستون نمی روند.
What were you doing this morning when I called?	امروز صبح که زنگ زدم چیکار میکردی؟
We are sure that this was not an accident.	ما مطمئن هستیم که این یک تصادف نبوده است.
I know Tom should have done that.	می دانم که تام باید این کار را می کرد.
He always talks about his old childhood memories.	او همیشه از خاطرات قدیمی دوران کودکی خود می گوید.
Tom asked us if we had any questions.	تام از ما پرسید که آیا سؤالی داریم.
Tom eventually moved to Harvard.	تام در نهایت به هاروارد رفت.
No one knows who is responsible.	هیچ کس نمی داند چه کسی مسئول است.
I think Tom would like to retire.	فکر می کنم تام دوست دارد بازنشسته شود.
Isn't that amazing?	آیا این شگفت انگیز نیست؟
Tom received the news calmly.	تام این خبر را با آرامش دریافت کرد.
Tom is not completely deaf.	تام کاملاً ناشنوا نیست.
Tom looked down the hall.	تام به پایین سالن نگاه کرد.
I know why Tom is hungry.	می دانم چرا تام گرسنه است.
I strongly doubt that Tom is there.	من به شدت شک دارم که تام آنجا باشد.
Tom has been waiting for more than three hours.	تام بیش از سه ساعت منتظر بوده است.
I'm not sure Boston is where I want to be.	من مطمئن نیستم که بوستون جایی است که می خواهم باشم.
It tastes like bread, but it does not.	این مزه نان می دهد، اما اینطور نیست.
Do not get in trouble	دچار مشکل نشو
I know Tom knows when I should do this.	می دانم که تام می داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
Tofu can be used as a substitute for meat.	توفو را می توان به عنوان جایگزینی برای گوشت استفاده کرد.
Tom asked Mary why she should stay in Boston until Monday.	تام از مری پرسید که چرا باید تا دوشنبه در بوستون بماند.
Tom asked me to do it myself.	تام از من خواست که این کار را خودم انجام دهم.
I do not know if Tom wants to help us tomorrow.	نمی‌دانم آیا تام می‌خواهد فردا به ما کمک کند یا نه.
Tom made a few mistakes in the test.	تام در آزمون چند اشتباه کرد.
Tom is not the only one who thinks this is a bad thing.	تام تنها کسی نیست که فکر می‌کند این کار بدی است.
Tom moved halfway around the world.	تام نیمه راه را در سراسر جهان نقل مکان کرد.
Enjoy surfing is difficult for beginners.	لذت بردن از موج سواری برای مبتدیان دشوار است.
He meditated in the morning.	صبح ها مدیتیشن می کرد.
I'm just an ordinary boy.	من فقط یک پسر معمولی هستم.
If you do not spend time with them, why bother having children?	اگر زمانی را با آنها نمی گذرانید چرا به بچه دار شدن اذیت می شوید؟
Tom was raised by his older sister in an accident after their parents died.	تام پس از مرگ والدینشان در یک تصادف توسط خواهر بزرگترش بزرگ شد.
Tom said he is too old for mountaineering.	تام گفت که برای کوهنوردی خیلی پیر شده است.
Tom fell down a ladder and broke both his arms.	تام از یک نردبان افتاد و هر دو دستش شکست.
Tom is in the living room watching sports on TV.	تام در اتاق نشیمن است و ورزش را از تلویزیون تماشا می کند.
I dropped my pen	قلمم را انداخته ام
Tom grows all the vegetables he eats.	تام تمام سبزیجاتی که می خورد را پرورش می دهد.
Tom lives in his own world.	تام در دنیای خودش زندگی می کند.
Tom played the violin.	تام ویولن می نواخت.
I feel melancholy today.	امروز احساس مالیخولیا دارم.
Tom has no grudges.	تام کینه ای ندارد.
Tom refused at first.	تام در ابتدا نپذیرفت.
Tom did an unimaginable job.	تام کار غیر قابل تصوری را انجام داد.
Didn't you know Tom did that?	آیا نمی دانستی تام این کار را کرده است؟
That's why Tom didn't do it.	به همین دلیل است که تام این کار را نکرد.
I looked everywhere but did not find it.	همه جا رو گشتم پیدا نکردم.
Tom does not want to see it.	تام نمی خواهد آن را ببیند.
Why not tell Tom what you want for Christmas?	چرا به تام نمی گویید برای کریسمس چه می خواهید؟
Tom really wanted to leave yesterday evening.	تام واقعاً می خواست دیروز عصر برود.
Tom is afraid to do anything.	تام از انجام هر کاری می ترسد.
Tom swims in the pond behind his house almost every day.	تام تقریباً هر روز در برکه پشت خانه خود شنا می کند.
I knew who Tom was talking to.	می دانستم تام با چه کسی صحبت کرده است.
I'm disappointed	من نا امیدم
I want to leave you to decide what to do.	من می خواهم این را به شما بسپارم که چه کاری انجام دهید.
Tom's parents love me.	پدر و مادر تام من را دوست دارند.
What do you think Tom does?	به نظر شما تام چه کار می کند؟
Mary is very attractive	مریم خیلی جذابه
My fingers are so fat that they do not fit in these gloves.	انگشتان من آنقدر چاق هستند که در این دستکش ها جای نمی گیرند.
Tom has a snake tattoo on his back.	تام یک خالکوبی از یک مار روی پشت خود دارد.
Everyone knows you are lying	همه میدونن که دروغ میگی
Tom teaches us new things.	تام به ما چیزهای جدیدی یاد می دهد.
I do not know to whom Tom gave it.	من نمی دانم تام آن را به چه کسی داد.
I did not know you were so bad	نمیدونستم اینقدر حالتون بد شده
I'm glad to hear that.	از شنیدن این حرف شما خوشحالم.
I'm ready to get started.	من برای شروع آماده ام.
Tom put his fingers together and wished.	تام انگشتانش را روی هم گذاشت و آرزو کرد.
We no longer have money	ما دیگه پول نداریم
This is really weird.	این واقعاً عجیب است.
it's simple. 	ساده است.
Just ask anyone	فقط از هر کسی بپرس
Tom will move to his new home next weekend.	تام آخر هفته آینده به خانه جدیدش نقل مکان خواهد کرد.
Tom wants to help you.	تام می خواهد به شما کمک کند.
Seize the opportunity.	فرصت را غنیمت بشمار.
Please explain.	لطفا شرح دهید.
Tom is probably not exaggerating.	تام احتمالاً اغراق نمی کند.
I'm kind of extroverted	من یه جورایی برونگرا هستم
Get Tom out of here	تام را از اینجا دور کن
Have you seen Tom's new bike?	آیا دوچرخه جدید تام را دیده اید؟
Now you are going very far	حالا داری خیلی جلو میری
Tom knows he's not going to be famous.	تام می داند که قرار نیست مشهور شود.
Do you have anything to read?	آیا چیزی برای خواندن دارید؟
I dreamed this day	من خواب این روز را دیده ام
I doubt that Tom has the courage to defend what he believes in.	من شک دارم که تام شجاعت دفاع از آنچه را که به آن باور دارد داشته باشد.
I do not want to go to the hospital.	من نمی خواهم به بیمارستان بروم.
Tom did not dance.	تام به رقص نرفت.
We are not eager for Tom and Mary to go there.	ما آنقدر مشتاق نیستیم که تام و مری به آنجا برویم.
I do not know what Tom expects of me.	نمی دانم تام از من چه انتظاری دارد.
We did not find the cave we were looking for.	غاری را که دنبالش بودیم پیدا نکردیم.
Tom smoked all the time.	تام تمام مدت سیگار می کشید.
My whole family is from Boston.	تمام خانواده من از بوستون هستند.
Tom kept whispering, even though I asked him to stop.	تام به زمزمه کردن ادامه داد، حتی اگر از او خواستم که دست از کار بکشد.
Tom is jealous of Mary for stealing the spotlight.	تام به خاطر دزدیدن مرکز توجه به مری حسادت می کند.
Tom may be here, but I have not seen him.	ممکن است تام اینجا باشد، اما من او را ندیده ام.
How reliable do you think Tom is?	به نظر شما تام چقدر قابل اعتماد است؟
Tom thought great of you.	تام در مورد شما بسیار عالی فکر کرد.
Do not be so surprised	اینقدر تعجب نکن
A computer can calculate very quickly.	یک کامپیوتر می تواند خیلی سریع محاسبه کند.
I'm sending Tom to school in Boston.	من تام را به مدرسه در بوستون می فرستم.
Tom was involved, but Mary was not.	تام درگیر بود، اما مری نه.
I read an interesting article by Tom Jackson about this.	مقاله جالبی از تام جکسون در این باره خواندم.
I'm not tempted to do this like I used to.	من مثل گذشته وسوسه نمی شوم که این کار را انجام دهم.
I could hear the jackals.	صدای شغال ها را می شنیدم.
Do not understand what Tom is saying?	نمیفهمی تام چی میگه؟
We will support Tom.	ما از تام حمایت خواهیم کرد.
This drug has no side effects.	این دارو هیچ گونه عوارض جانبی ندارد.
I know Tom's dough is very good.	من می دانم که تام خمیر بسیار خوبی است.
Tom is in third grade, isn't he?	تام کلاس سومی است، اینطور نیست؟
I do not think it is very special	به نظر من خیلی خاص نیست
It was getting dark when Tom got home.	وقتی تام به خانه رسید هوا تاریک شده بود.
Tom played outside all day.	تام تمام روز بیرون بازی می کرد.
I have nothing to do with you	من با شما نسبتی ندارم
Tom seems to be crying.	به نظر می رسد که تام گریه کرده است.
Tom remained in the hospital for three weeks.	تام سه هفته در بیمارستان ماند.
Tom advised Mary to go there.	تام به مری توصیه کرد که به آنجا برود.
What time did Tom go to bed last night?	تام دیشب ساعت چند به رختخواب رفت؟
Tom tried to explain to Mary how to solve the riddle.	تام سعی کرد به مری توضیح دهد که چگونه معما را حل کند.
I'm not sure what Tom wants to say.	من مطمئن نیستم که تام می خواهد چه بگوید.
Tom has already fed the dog.	تام قبلاً به سگ غذا داده است.
I could never see myself doing this.	نمی توانستم خودم را هرگز این کار را ببینم.
Tom was confused about who to vote for in the election.	تام در این ابهام بود که به چه کسی در انتخابات رای دهد.
Tom is happy with his car.	تام از ماشینش راضی است.
I am not a lawyer	من وکیل نیستم
Tom told you	تام گفت بهت گفته
Tom ate three pieces.	تام سه تکه پای خورد.
We all feel sorry for Tom.	همه ما برای تام متاسفیم.
Tom knew Mary was a Canadian.	تام می دانست که مری یک کانادایی است.
The food does not suit my taste.	غذاها با ذائقه من سازگار نیست.
Tom leaves this afternoon.	تام امروز بعدازظهر می رود.
Like Tom, I want to go to Australia.	من هم مثل تام می خواهم به استرالیا بروم.
I expect you to do what Tom did.	من از شما انتظار دارم همان کاری را که تام انجام داد انجام دهید.
Singing with someone else is much more enjoyable.	آواز خواندن با شخص دیگری بسیار لذت بخش تر است.
I can not recognize any pattern.	من نمی توانم هیچ الگوی را تشخیص دهم.
You can not force us to do this.	شما نمی توانید ما را مجبور به انجام این کار کنید.
Tom did not want to leave.	تام نمی خواست ترک کند.
I did not know Tom would not do this.	نمی دانستم تام این کار را نمی کند.
I do not know who he is	من نمی دانم او کیست
I'm not done yet.	من هنوز تمام نشده ام.
I'm not sure what Tom wants me to do.	من مطمئن نیستم که تام از من می خواهد چه کار کنم.
It 's getting frustrating	داره ناامید کننده میشه
Not a lot of questions, is it?	سوال زیادی نیست، اینطور است؟
Tom did not know how to solve this problem.	تام نمی دانست چگونه این مشکل را حل کند.
He has been absent from work for a week.	او یک هفته است که سر کار غیبت کرده است.
I'm just realistic	من فقط واقع بین هستم
Tom watched Mary's work.	تام کار مری را تماشا کرد.
You do not know how tired I was	نمیدونی چقدر خسته بودم
Tom joked with Mary.	تام با مری شوخی کرد.
You have to stay in Australia with Tom.	تو باید در استرالیا با تام می ماندی.
Tom found a suitcase full of money behind the library.	تام پشت کتابخانه یک چمدان پر از پول پیدا کرد.
Tom acted as if he had not heard anything.	تام طوری رفتار کرد که انگار چیزی نشنیده است.
I have no plans for the near future.	من برای آینده نزدیکم برنامه ای ندارم.
Tom had to do it now.	تام الان باید این کار را می کرد.
He armed himself with all the facts before asking the question in his meeting.	او قبل از طرح سوال در جلسه خود را با تمام حقایق مسلح کرد.
Never use my computer again.	دیگر هرگز از رایانه من استفاده نکنید.
Tom said he thought Mary would be bored.	تام گفت که فکر می کند مری خسته خواهد شد.
Tom said Mary is not alone.	تام گفت مری تنها نیست.
No appointment is required	هیچ قرار ملاقاتی لازم نیست
I'm not from here	من اهل اینجا نیستم
Do you live in Boston for a long time?	آیا شما برای مدت طولانی در بوستون زندگی می کنید؟
You better go in person	بهتره شخصا بری
Tom said he had found something.	تام گفت چیزی پیدا کرده است.
I would like to go to a concert with you.	من دوست دارم با شما به کنسرت بروم.
I do not know if I will ever see Tom again.	نمی دانم آیا هرگز دوباره تام را خواهم دید.
I need to know everything you know about Tom.	من باید همه چیزهایی را که در مورد تام می دانید بدانم.
I do not think Tom knows what I bought yesterday.	فکر نمی کنم تام بداند دیروز چه خریدم.
I hope we do not have to sell our house.	امیدوارم مجبور نباشیم خانه مان را بفروشیم.
The boy who plays the saxophone is Tom.	پسری که ساکسیفون می نوازد تام است.
I do not remember asking you for guidance	یادم نمیاد از شما راهنمایی خواسته باشم
Tom does not know what to make of all this.	تام نمی‌داند از همه این‌ها چه تصمیمی بگیرد.
Did you know that Tom does not like this?	آیا می دانستید تام این کار را دوست ندارد؟
I really do not think Tom will go.	من واقعا فکر نمی کنم تام برود.
Why is Tom going to a party and I'm not going?	چرا تام به مهمانی می رود و من نمی روم؟
This is a home specialty.	این تخصص خانه است.
I know Tom is a member of a gang.	من می دانم که تام عضو یک باند است.
I remember when corporal punishment was allowed in schools.	یادم می آید زمانی که تنبیه بدنی در مدارس مجاز بود.
I hope Tom was wrong	امیدوارم تام اشتباه کرده باشه
Tom hoped Mary would help him.	تام امیدوار بود که مری به او کمک کند.
Tom might do that.	تام ممکن است این کار را انجام دهد.
The babysitter tried to sing for the baby to sleep.	پرستار بچه سعی کرد برای خواب بچه آواز بخواند.
I am satisfied with everything.	من از همه چیز راضی هستم.
Tom had no chance	تام شانسی نداشت
Tom said he was not free.	تام گفت که او آزاد نیست.
You told Tom I didn't want to do this, did I?	تو به تام گفتی که دوست ندارم این کار را بکنم، نه؟
It was the same then	اون موقع هم همینطور بود
The radar is broken	رادار خراب است
Did you know that Tom and Mary often eat together?	آیا می دانستید تام و مری اغلب با هم غذا می خورند؟
It is not an occasion for happiness	مناسبت شادی نیست
Please let me know when it is convenient for us to meet.	لطفاً به من اطلاع دهید چه زمانی ملاقات برای ما راحت است؟
People change. 	مردم تغییر می کنند.
There is not much you can do about it.	کار زیادی نمی توانید در مورد آن انجام دهید.
I wonder if Tom told Mary he shouldn't do this?	من تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته است که نباید این کار را انجام دهد؟
Tom told me he would not marry me.	تام به من گفت که با من ازدواج نخواهد کرد.
Let's take a picture together for my mom.	بیا یه عکس از کنار هم برای مامانم بگیریم.
We hated Tom.	ما از تام متنفر بودیم.
It does not cost anything, but it does take time.	هیچ هزینه ای ندارد، اما زمان می برد.
I have to start supporting myself at the age of thirteen.	من باید از سیزده سالگی شروع به حمایت از خودم کنم.
It was grotesque	گروتسک بود
Tom was not the first to be fired.	تام اولین کسی نبود که اخراج شد.
How much knowledge do I need to start a business?	برای راه اندازی یک کسب و کار به چه میزان دانش نیاز دارم؟
Tom looked a little upset.	تام کمی پریشان به نظر می رسید.
Tom has a background in accounting.	سابقه تام در حسابداری است.
I know Tom knew he had to do it.	من می دانم که تام می دانست که باید این کار را انجام دهد.
Is it true to say that the Qur'an is the holy book of Muslims?	آیا درست است که بگوییم قرآن کتاب مقدس مسلمانان است؟
I have not had dinner this evening	امروز عصر هنوز شام نخوردم
Are you telling me that there are more cases?	آیا به من می گویید که موارد بیشتری وجود دارد؟
Tom does not seem to be doing well at all.	تام به نظر می رسد که او اصلاً خوب نیست.
Tom was not here when I got home.	وقتی به خانه رسیدم تام اینجا نبود.
Tom may think you do not like Mary.	تام ممکن است فکر کند که شما مری را دوست ندارید.
Tom sat on the couch.	تام روی کاناپه نشست.
Let's hope Tom can swim.	بیایید امیدوار باشیم تام بتواند شنا کند.
Why didn't anyone do anything?	چرا کسی کاری نکرد؟
This is the first time I see snow.	این اولین بار است که برف را می بینم.
Tom has just been released from prison.	تام به تازگی از زندان خارج شده است.
Set short-term goals for yourself and reward yourself when you reach each one.	برای خود اهداف کوتاه مدت تعیین کنید و زمانی که به هر یک رسیدید به خود پاداش دهید.
I do not care	برام مهم نیست
Tom burned in the fire.	تام در آتش سوخت.
Tom handled the situation very well.	تام شرایط را خیلی خوب اداره کرد.
I'm sorry, but I have a lot of work to do right now.	متاسفم، اما در حال حاضر کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
One of the policemen was holding the baby girl.	یکی از پلیس های زن بچه را در آغوش گرفته بود.
I do not find this interesting either.	این را هم جالب نمی دانم.
I often listen to soothing music for relaxation.	من اغلب برای آرامش به موسیقی آرام گوش می دهم.
I feel happier when I run.	وقتی می دوم بیشتر احساس خوشبختی می کنم.
Tom fell asleep while reading.	تام هنگام خواندن خوابش برد.
I know Tom will forget about it.	می دانم که تام این کار را فراموش خواهد کرد.
Tom is at the club today.	تام امروز در باشگاه است.
I'm not sure if I want to read French.	خیلی مطمئن نیستم که بخواهم زبان فرانسه بخوانم.
Tom should have done much better.	تام باید خیلی بهتر عمل می کرد.
Tom seems to be sober.	به نظر می رسد تام هوشیار است.
I know Tom knows why Mary did this on Monday.	می دانم که تام می داند چرا مری این کار را روز دوشنبه انجام داد.
I am watering the garden.	دارم باغچه را آبیاری می کنم.
Have a coffee I think is really beautiful.	یه قهوه بخور به نظر من واقعا زیباست.
I'm late because I'm stuck in traffic.	دیر اومدم چون تو ترافیک گیر کردم.
They treated me so rudely that I suddenly lost it.	آنها آنقدر با من بی ادبانه رفتار می کردند که ناگهان آن را از دست دادم.
Tom said he hopes you will help him with his homework.	تام گفت امیدوار است که در انجام تکالیفش به او کمک کنید.
Tom told me that he thought it would be difficult to get along with Mary.	تام به من گفت که فکر می کند کنار آمدن با مری دشوار است.
Tom is a fast driver, isn't he?	تام یک راننده سریع است، اینطور نیست؟
Dreams often do not come true, do they?	رویاها اغلب محقق نمی شوند، اینطور نیست؟
Tom said he expected Mary to stay in Australia until October.	تام گفت که انتظار داشت مری تا اکتبر در استرالیا بماند.
I can not keep my eyes open.	نمی توانم چشمانم را باز نگه دارم.
No one is afraid of Tom.	هیچ کس از تام نمی ترسد.
Tom and Mary both have cars.	تام و مری هر دو ماشین دارند.
Tom is just kidding	تام فقط مسخره میکنه
I went to the theater early to get a good seat.	من زود به تئاتر رفتم تا یک صندلی خوب بگیرم.
Tom could not remember where he had been that night.	تام نمی توانست به یاد بیاورد که در آن شب کجا بوده است.
I have not finished this	من این را تمام نکرده ام
Tom suggested some places I could stay.	تام چند مکان را پیشنهاد کرد که بتوانم در آن بمانم.
I love Tom.	من عاشق تام هستم.
Why didn't you tell me you were going to Boston?	چرا به من نگفتی که قصد رفتن به بوستون را داشتی؟
Tom has not eaten at the restaurant since he lost his job.	تام از زمانی که کارش را از دست داده در رستوران چیزی نخورده است.
Tom will return from Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده از بوستون بازخواهد گشت.
Tom sat quietly next to Mary.	تام ساکت کنار مری نشست.
How can I force my dog ​​not to bark all the time?	چگونه می توانم سگم را مجبور کنم همیشه پارس نکند؟
Tom takes good care of himself.	تام به خوبی از خودش مراقبت می کند.
Maybe Tom would like to do this for him.	شاید تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهید.
I wonder why Tom is so confused.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر گیج است.
If Mary does this, Tom will not be angry.	اگر مری این کار را بکند تام عصبانی نخواهد شد.
The police had their reasons for suspecting Tom.	پلیس دلایل خود را برای مشکوک شدن به تام داشت.
I'm going to have dinner for Tom.	من می روم برای تام شام بیاورم.
I'm not here	من اینجا جایم نیست
I'm not very good at French. 	من در زبان فرانسه خیلی خوب نیستم.
Can we go to English?	آیا می توانیم به زبان انگلیسی برویم؟
I'm eating rice now	الان دارم برنج میخورم
you are not alone.	تو تنها نیستی.
I knew it would be hard work.	می دانستم که این کار سخت خواهد بود.
Tom reached for the hammer.	تام به سمت چکش دراز کرد.
You have to encourage Tom to try again.	شما باید تام را تشویق کنید تا دوباره تلاش کند.
Tom was bored alone in his house.	تام در تنهایی در خانه حوصله اش سر رفته بود.
One gave Tom a car.	یکی به تام ماشین داد.
I look forward to going hunting with my dad.	من مشتاقانه منتظرم که با پدرم به شکار بروم.
Tom does not remember his parents ever beating him.	تام به یاد نمی آورد که والدینش هرگز او را کتک زده باشند.
Tom never goes back.	تام دیگر به آنجا برنمی گردد.
This is the worst passport photo I have ever seen.	این بدترین عکس پاسپورتی است که تا به حال دیده ام.
Tom and Mary were sitting in the back.	تام و مری پشت نشسته بودند.
Tom and I had a bad relationship for a long time.	من و تام برای مدت طولانی با یکدیگر رابطه بدی داشتیم.
Do not smoke while on duty.	در حین انجام وظیفه سیگار نکشید.
Tom is wearing boots.	تام چکمه پوشیده است.
I do not think Tom will help us do that tomorrow.	بعید می دانم که تام فردا به ما در انجام این کار کمک کند.
I thought you were not going to do it yourself.	من فکر می کردم که قرار نیست این کار را خودتان انجام دهید.
Tom is a revolving dog.	تام یک سگ گردان است.
I'm glad you passed the exam	خوشحالم که تو امتحان قبول شدی
I have never seen a real cow.	من هرگز یک گاو واقعی ندیده ام.
I should probably tell Tom that he should do this as soon as possible.	احتمالاً باید به تام بگویم که باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
You don't go to parties like that, do you?	اینطوری به مهمانی نمی روی، نه؟
Tom is too young for that, is it?	تام برای آن خیلی جوان است، اینطور نیست؟
Tom never laughs at that.	تام هرگز به چنین چیزی نمی خندد.
Tom said he did not want to do that now.	تام گفت که الان نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
We will miss you very much.	ما به شدت دلتنگ تام خواهیم شد.
I accompanied Tom there.	من تام را در آنجا همراهی کردم.
The timing is great.	زمان بندی عالی است.
Do not go out until late.	تا دیروقت بیرون نمانید.
Tom asked Mary where she was going to meet John.	تام از مری پرسید که کجا قصد ملاقات با جان را دارد.
Tom asked Mary to sell him the guitar he had taken from his grandfather, but he did not want to sell it.	تام از مری خواست که گیتاری را که از پدربزرگش گرفته بود به او بفروشد، اما او نمی خواست آن را بفروشد.
Tom told me he had reviewed a book about Australia from a local library.	تام به من گفت که کتابی درباره استرالیا از کتابخانه محلی بررسی کرده است.
I do not think Tom knows where Mary went to school.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا به مدرسه رفت.
Tom never admits he was wrong, even when he knows he was wrong.	تام هرگز اعتراف نمی کند که اشتباه کرده است، حتی زمانی که می داند اشتباه کرده است.
Tom got drunk and became very talkative.	تام مست شد و بسیار پرحرف شد.
When was the last time you dressed?	آخرین باری که لباس پوشیدی کی بود؟
I think you have a problem Tom	فکر کنم مشکل داری تام
I wonder why Tom resigned.	من تعجب می کنم که چرا تام استعفا داد.
My younger sister did not say hello.	خواهر کوچکترم «سلام» نگفت.
Wow very interesting!	وای خیلی جالبه!
I know you probably did not do what you were supposed to do.	من می دانم که شما احتمالاً کاری را که قرار بود انجام دهید، انجام نداده اید.
The grass should be mowed.	چمن باید چمن زنی شود.
Tom did not mention it due to his delay.	تام به دلیل تاخیرش اشاره نکرد.
Tom chats with Mary.	تام با مری چت می کند.
I think Tom was the one who was going to tell Mary not to do this anymore.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
We must help Tom immediately.	ما باید فورا به تام کمک کنیم.
Tom did not eat until he got home.	تام تا رسیدن به خانه چیزی نخورد.
Tom said he thinks he might need to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز نیاز به انجام این کار داشته باشد.
I know Tom could not do that.	می دانم که تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
I must say that I am disgusted.	باید بگم که منزجرم.
Do not touch me or talk to me.	به من دست نزن و با من حرف نزن.
Tom also went to Australia.	تام هم به استرالیا رفت.
I thought my head was exploding.	فکر می کردم سرم منفجر می شود.
Will Tom accept our offer?	آیا تام پیشنهاد ما را می پذیرد؟
Tom was supposed to help Mary, but he did not.	تام قرار بود به مری کمک کند، اما این کار را نکرد.
I feel like I'm in a dream.	احساس می کنم در رویا هستم.
It takes courage to do what Tom did.	انجام کاری که تام انجام داد شهامت می خواهد.
I knew Tom was kissing Mary.	می دانستم تام مری را می بوسد.
Tom slapped his forehead with the palm of his hand.	تام با کف دستش به پیشانی اش زد.
I'm going to Australia with you.	من با شما به استرالیا می روم.
When was the last time you spent with Tom?	آخرین باری که با تام گذراندید کی بود؟
Tom is a strong young man.	تام یک مرد جوان قوی است.
Tom receives this from his mother.	تام این را از مادرش دریافت می کند.
I'm worried about my parents coming home.	من نگران بازگشت پدر و مادرم به خانه هستم.
Tom said he hoped Mary would win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده شود.
Tom can not find his passport.	تام نمی تواند پاسپورت خود را پیدا کند.
Tom misses his dog	تام دلش برای سگش تنگ شده
Murder is not the answer	قتل راه حل نیست
Tom is older.	تام نسبت به سنش بزرگ است.
Thomas Edison invented the light bulb.	توماس ادیسون لامپ برق را اختراع کرد.
Tom asked Mary if she could borrow her tape measure.	تام از مری پرسید که آیا می تواند متر نوار او را قرض بگیرد.
Tom responded to Mary's text with an emoji.	تام با یک ایموجی به متن مری پاسخ داد.
I agree with all of Tom's talk at the meeting.	من با تمام صحبت های تام در جلسه موافقم.
Tom often comes here.	تام اغلب به اینجا می آید.
How is your son	پسرت چطوره؟
Tom fell in love with a girl he met in Boston.	تام عاشق دختری شد که در بوستون با او آشنا شد.
Tom thinks Mary will not be nervous about doing this.	تام فکر می کند مری از انجام این کار عصبی نخواهد شد.
Tom hurt Mary's feelings.	تام احساسات مری را جریحه دار کرد.
Tom, Mary and John shared the cost of the party.	تام، مری و جان هزینه مهمانی را تقسیم کردند.
Tom does not leave his children behind.	تام فرزندانش را پشت سر نمی گذارد.
I do not think I will go there today.	فکر نمی کنم امروز به آنجا بروم.
Did you force someone to take care of the child?	آیا کسی را برای مراقبت از کودک واداشتید؟
This is a controversial theory.	این یک نظریه بحث برانگیز است.
I think that's why Tom's doing this.	من فکر می کنم دلیل این کار تام به همین دلیل است.
Tom is not deaf	تام ناشنوا نیست
I'm a drift.	من یک دریفت هستم.
Tom and Mary moved into their new home.	تام و مری به خانه جدیدشان نقل مکان کردند.
Tom will always be here for you.	تام همیشه اینجا برای شما خواهد بود.
Neither Tom nor Mary had anything to do with it.	نه تام و نه مری هیچ ربطی به این موضوع نداشتند.
Tom does not think Mary will do what you said.	تام فکر نمی کند مری کاری را که شما گفتید انجام دهد.
I did not even know Tom was in the hospital.	من حتی نمی دانستم تام در بیمارستان است.
Why is Tom coming to Australia?	چرا تام به استرالیا می آید؟
Tom was making tea.	تام داشت چای درست می کرد.
I did not think you could	فکر نمیکردم بتونی
Tom did not seem to want to enter.	به نظر نمی رسید تام بخواهد وارد شود.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
We hope you are happy here	امیدواریم اینجا خوشحال باشید
Tom coughed hard.	تام به شدت سرفه کرد.
Tom is on the same bus I am on.	تام در همان اتوبوسی است که من سوار آن هستم.
Tom is currently busy. 	تام در حال حاضر مشغول است.
Can I help you?	می توانم به شما کمک کنم؟
Tom sat down at the table.	تام روی میز نشست.
Tom has more homework than me.	تام بیشتر از من تکالیف دارد.
Do you know what Tom is going to do next year?	آیا می دانید تام قرار است سال آینده چه کند؟
Tom does not have enough money to buy the computer he wants.	تام پول کافی برای خرید کامپیوتری که می خواهد را ندارد.
I don't think I should have done that.	فکر می کنم نباید این کار را می کردم.
His mother sighed safely.	مادرش با خیال راحت آهی کشید.
I told Tom to lose some weight.	به تام گفتم کمی وزن کم کند.
How did you know I wanted this from you?	از کجا فهمیدی که من ازت اینو میخوام؟
Tom did not say anything about going to Boston.	تام در مورد رفتن به بوستون چیزی نگفت.
I have done my job	من کارم را انجام داده ام
He can run as fast as any other boy.	او می تواند به سرعت هر پسر دیگری بدود.
Is intact.	دست نخورده است.
I just wish it wasn't so expensive	فقط کاش اینقدر گرون نبود
I suggest you do it tomorrow instead of today.	من به شما پیشنهاد می کنم به جای امروز این کار را فردا انجام دهید.
Tom was fired in late October.	تام در اواخر اکتبر اخراج شد.
You hurt me	تو به من صدمه زدی
I have heard that Boston is a very expensive place to live.	من شنیده ام که بوستون مکان بسیار گرانی برای زندگی است.
She must be Tom's girlfriend	اون باید دوست دختر تام باشه
I only want you when you're not there	من تو را فقط زمانی میخواهم که آنجا نباشی
Nothing is more humiliating than respect based on fear.	هیچ چیز تحقیر آمیزتر از احترامی نیست که مبتنی بر ترس باشد.
Tom did not know what he had done was wrong.	تام نمی دانست کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
I'm not sure if I really want that to happen.	من مطمئن نیستم که آیا واقعاً می خواهم این اتفاق بیفتد یا نه.
What language does Tom usually speak?	تام معمولا به چه زبانی صحبت می کند؟
Tom liked it immediately.	تام بلافاصله از آن خوشش آمد.
Who taught Tom Ski?	چه کسی به تام اسکی یاد داد؟
I did not have a chance to tell Tom to do this.	من فرصتی نداشتم که به تام بگویم این کار را انجام دهد.
I did not raise my voice.	صدایم را بلند نکردم.
Do you really think you will win?	آیا واقعاً فکر می کنید که برنده خواهید شد؟
I will replace Tom.	من جایگزین تام خواهم شد.
I know Tom knew who was going to do it.	من می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Your input is welcome.	ورودی شما خوش آمدید.
It was kind of scary in the cave.	توی غار یه جورایی ترسناک بود.
Coral reefs attract a variety of beautiful marine life.	صخره های مرجانی انواع حیات دریایی زیبا را جذب می کند.
I do not know if Tom can swim or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند شنا کند یا نه.
I know Tom's almost your weight.	من می دانم که تام تقریباً هم وزن شماست.
Who directed that film?	چه کسی آن فیلم را کارگردانی کرد؟
Tom is still not completely convinced.	تام هنوز کاملاً قانع نشده است.
Tom said he wanted to tell you how to do it, but Mary told him not to.	تام گفت که می‌خواهد به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید، اما مری به او گفت که این کار را نکنید.
I'm someone who usually does that.	من کسی هستم که معمولاً این کار را انجام می دهم.
We need to work harder	باید بیشتر کار کنیم
I want to know when did you come to Australia?	می خواهم بدانم کی به استرالیا آمدی؟
Tom wondered why his dog was growling.	تام تعجب کرد که چرا سگش غرغر می کند.
Can you tell us if Tom passed his driving test or not?	آیا می توانید به ما بگویید که آیا تام در آزمون رانندگی خود موفق شد یا نه؟
Tom was in bed at the time.	تام در آن زمان در بستر بود.
Tom said I wish you hadn't done that.	تام گفت ای کاش این کار را نمی کردی.
I think there is still a chance for this to happen.	من فکر می کنم که هنوز فرصتی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom was caught burning one of the school buildings.	تام در حال آتش زدن یکی از ساختمان های مدرسه گرفتار شد.
Tom thinks he will be a good basketball coach.	تام فکر می کند که مربی بسکتبال خوبی خواهد بود.
Tom and Mary went boating in the white waters.	تام و مری رفتند قایقرانی در آبهای سفید.
How do I get rid of this thing?	چگونه باید این چیز را از بین ببرم؟
We both know that Tom was the one who did it.	هر دوی ما می دانیم که تام کسی بود که این کار را کرد.
He took a deep breath before entering his boss's office.	قبل از ورود به دفتر رئیسش نفس عمیقی کشید.
You can ski well soon.	به زودی می توانید به خوبی اسکی کنید.
I'm very hungry.	من خیلی گرسنه ام.
I hope Tom is not too upset.	امیدوارم تام خیلی ناراحت نشده باشد.
Tom said he would do it soon.	تام گفت که به زودی این کار را انجام خواهد داد.
When do you want to go to the library?	چه زمانی می خواهید به کتابخانه بروید؟
If you have any questions, please let me know.	اگر هر سوالی دارید لطفا مرا در جریان بگذارید.
I think the jokes Tom tells are funnier than the jokes Mary tells.	فکر می کنم جوک هایی که تام می گوید خنده دارتر از جوک هایی است که مری می گوید.
Tom is not a farmer, is he?	تام کشاورز نیست، نه؟
Tom cooperates perfectly.	تام کاملاً همکاری می کند.
I'm here at Tom's request.	من به درخواست تام اینجا هستم.
This shirt fits me perfectly.	این پیراهن کاملا به من می آید.
The only one who could do that was Tom.	تنها کسی که می توانست این کار را انجام دهد تام است.
He studies more than any other student in his class.	او بیشتر از هر دانش آموز دیگری در کلاسش درس می خواند.
Tom was not very good at doing this.	تام در انجام این کار خیلی خوب نبود.
The teacher assigned us ten issues.	معلم ده مسئله را برای ما تعیین تکلیف کرد.
Something about Tom's condition was very upsetting.	چیزی در مورد وضعیت تام را بسیار ناراحت کرد.
Tom is reluctant to do this for free.	تام تمایلی به انجام این کار رایگان ندارد.
I don't think you should have done that with Tom.	فکر می کنم نباید با تام این کار را می کردی.
He added that he does not believe.	او اضافه کرد که باور نمی کند.
Tom was able to change that.	تام توانست آن را تغییر دهد.
Tom soon realized that trying to persuade Mary to stay was futile.	تام خیلی زود متوجه شد که تلاش برای متقاعد کردن مری به ماندن بی فایده است.
She flew a kite with her son.	او با پسرش بادبادک پرواز کرد.
Tom lost his mind.	تام عقلش را از دست داد.
I still have to know what is in that room.	من هنوز باید بدانم در آن اتاق چه چیزی وجود دارد.
Tom is a real gentleman.	تام یک جنتلمن واقعی است.
Tom is very emotional.	تام بسیار احساساتی است.
Do you subscribe to any magazines?	آیا مشترک هیچ مجله ای هستید؟
I've seen Tom do amazing things.	من تام را دیده ام که کارهای شگفت انگیزی انجام می دهد.
If we had something to sell, we would still be open.	اگر چیزی برای فروش داشتیم باز هم باز بودیم.
Tom bribed the police.	تام به پلیس رشوه داد.
What time do you want to wake Tom?	ساعت چند میخوای تام رو بیدار کنی؟
Tom claimed to have acted in self-defense.	تام ادعا کرد که در دفاع از خود عمل کرده است.
I can not say anything about this.	من نمی توانم در این مورد چیزی بگویم.
Tom was the worst	تام بدترین بود
Tom and I went to see Mary at the airport.	من و تام برای دیدن مری در فرودگاه رفتیم.
I think this tie would be great with that shirt.	من فکر می کنم که این کراوات با آن پیراهن عالی می شود.
Tom does not have to do this.	تام مجبور به انجام این کار نیست.
Tom did not have a ticket.	تام بلیط نداشت.
I do not think you should go to Australia.	من فکر نمی کنم که شما باید به استرالیا بروید.
Are you sure you want to sell your home?	آیا مطمئن هستید که می خواهید خانه خود را بفروشید؟
Tom did not tell his friends he was going to Australia.	تام به دوستانش نگفت که به استرالیا می رود.
For the first time in several years, I slept late.	برای اولین بار بعد از گذشت چند سال، دیر خوابیدم.
Tom died without a child.	تام بدون فرزند مرد.
Tom is the ruling hero.	تام قهرمان حاکم است.
If Mary does this, Tom will not be angry.	اگر مری این کار را بکند تام عصبانی نخواهد شد.
Tom cried for help, but no one heard him.	تام برای کمک گریه کرد، اما کسی صدای او را نشنید.
Tom did it out of a sense of justice.	تام این کار را از روی احساس عدالت انجام داد.
Tom worked in Boston for a long time.	تام مدت طولانی در بوستون کار کرد.
There is no way I can do this.	هیچ راهی وجود ندارد که من این کار را انجام دهم.
I know Tom's father, but I do not know Tom.	من پدر تام را می شناسم، اما تام را نمی شناسم.
We did not rain much this summer.	تابستان امسال زیاد باران نباریدیم.
Tom told me that his mother never loved him.	تام به من گفت که مادرش هرگز او را دوست نداشته است.
Tom was determined to kill Mary.	تام مصمم بود مری را بکشد.
What happened does not change	چیزی که اتفاق افتاد تغییری نمی کند
When Tom works out in the winter, he usually wears high heels.	وقتی تام در زمستان بیرون کار می کند، معمولاً ژون های بلند می پوشد.
Find Tom	تام را پیدا کن
Tom likes to run after work.	تام دوست دارد بعد از کار به دویدن برود.
I thought about going	من به رفتن فکر کرده ام
This is a completely baseless rumor.	این یک شایعه کاملا بی اساس است.
Tom wanted to talk to Mary.	تام می خواست با مری صحبت کند.
Tom got in his car and left.	تام سوار ماشینش شد و رفت.
I'm not in a hurry	من زیاد عجله ندارم
I do not think Tom will do that.	بعید می دانم تام این کار را بکند.
There is no money left	پولی باقی نمانده
Tom gave Mary friendly advice.	تام به مری توصیه دوستانه ای کرد.
As soon as I felt the train start moving, I opened my book and started reading it.	به محض اینکه احساس کردم قطار شروع به حرکت کرد، کتابم را باز کردم و شروع به خواندن آن کردم.
Tom and Mary are fine.	تام و مری حالشان خوب است.
I did not know how to deal with it	نمیدونستم چطوری باهاش ​​کنار بیام
I told Tom he needed to calm down.	به تام گفتم که باید آرام شود.
After Tom replanted the trees, he watered them.	پس از اینکه تام دوباره درختان را کاشت، آنها را آبیاری کرد.
Why don't you let me decide?	چرا نمیذاری تصمیم بگیرم؟
I do not know if Tom will ever regret leaving Mary.	نمی دانم آیا تام هرگز از ترک مری پشیمان می شود؟
Stubbornness does not help you.	لجبازی به شما کمکی نمی کند.
Tom was fast asleep when the phone rang.	تام خواب عمیقی بود که تلفن زنگ خورد.
Tom gave some money to the secretary.	تام مقداری پول به منشی داد.
I was hungry and went to the restaurant.	گرسنه بودم و به رستوران رفتم.
This dead tree must be cut down.	این درخت مرده است باید قطع شود.
I do not think Tom should work anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر باید کار کند.
Do you feel happy every morning?	آیا هر روز صبح احساس خوشبختی می کنید؟
I can not meet you at the airport.	من نمی توانم شما را در فرودگاه ملاقات کنم.
I'm tired of eating fish cake	حالم از خوردن کیک ماهی بهم میخوره
Why not visit Tom in Boston?	چرا ما به دیدار تام در بوستون نمی رویم؟
You are bothering me, Tom	داری اذیتم میکنی تام
Republicans lost in many states.	جمهوری خواهان در بسیاری از ایالت ها شکست خوردند.
It's been more than a year since Tom traveled to Australia.	بیش از یک سال از سفر تام به استرالیا می گذرد.
Tom said he thought Mary was not home.	تام گفت که فکر می کند مری در خانه نیست.
Tom picked up the baby and he immediately stopped crying.	تام بچه را بلند کرد و او بلافاصله گریه اش را قطع کرد.
I have no place to sit	من جایی برای نشستن ندارم
Tom heard the opening and closing of the attic.	تام صدای باز و بسته شدن در اتاق زیر شیروانی را شنید.
Something similar happened last year.	اتفاقی مشابه این سال گذشته نیز رخ داد.
I do not know if Tom will insist that we do this.	نمی‌دانم آیا تام اصرار خواهد کرد که این کار را انجام دهیم.
Tom did not seem to know who Mary was.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری کیست.
I'm sure you already know this procedure.	من مطمئن هستم که شما از قبل این روال را می دانید.
Tom told me that Mary died on Monday.	تام به من گفت که مری روز دوشنبه درگذشت.
Tom is much shorter than you.	تام خیلی کوتاهتر از توست.
I did not choose it.	من آن را انتخاب نکردم.
I do not know what is going to happen.	نمی دانم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
He regulates that he sleeps at eleven o'clock.	او این را قانون می کند که ساعت یازده بخوابد.
What wine goes well with berry?	چه شرابی با بری خوب می شود؟
This book has been delayed.	این کتاب به تاخیر افتاده است.
I'm sure you will miss Australia.	مطمئنم دلت برای استرالیا تنگ خواهد شد.
Tom wants to stay home.	تام می خواهد در خانه بماند.
I do not think Tom has any friends in Boston.	من فکر نمی کنم که تام در بوستون دوستی داشته باشد.
Tom could not start the lawn mower.	تام نتوانست ماشین چمن زنی را راه اندازی کند.
Some believe in UFOs and some do not.	برخی به بشقاب پرنده ها اعتقاد دارند و برخی دیگر باور ندارند.
Do not answer questions marked with an X.	به سوالاتی که با X مشخص شده اند پاسخ ندهید.
I think Tom and Mary had a fight.	فکر کنم تام و مری با هم دعوا کردند.
You must help us clean the house tomorrow.	شما باید فردا به ما کمک کنید خانه را تمیز کنیم.
These things should not be rushed.	در این کارها نباید عجله کرد.
I'm almost done.	من تقریباً تمام کردم.
I want to help Tom if I can.	اگر بتوانم می خواهم به تام کمک کنم.
I think Tom will be satisfied with the results.	من فکر می کنم تام از نتایج راضی خواهد بود.
Tom handed Mary a paper bag.	تام یک کیسه کاغذی به مریم داد.
Why should Tom go to Boston?	چرا تام باید به بوستون برود؟
I have never fallen in love with anyone	من تا حالا عاشق کسی نشدم
A man with a gun is standing in the doorway.	مردی با اسلحه در دست دم در ایستاده است.
Tom looks disappointed.	به نظر می رسد تام ناامید است.
I want to know why I have to do this.	من می خواهم بدانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom did not have time to run every morning.	تام وقت نداشت هر روز صبح دویدن برود.
Tom and Mary are no longer friends.	تام و مری دیگر با هم دوست نیستند.
I tried to make Tom laugh.	سعی کردم تام را بخندانم.
I do not think Tom is a bad boy.	من فکر نمی کنم که تام پسر بدی باشد.
Can you tell me something about what happened to Tom?	آیا می توانید چیزی در مورد اتفاقی که برای تام افتاد به من بگویید؟
Tom will eventually succeed.	تام در نهایت موفق خواهد شد.
I did not know why Tom did not accept my invitation.	نمی دانستم چرا تام دعوت من را نمی پذیرد.
Tom might be able to help.	تام شاید بتواند کمک کند.
Have you heard about Tom's resignation?	آیا در مورد استعفای تام شنیده اید؟
Tom probably does not know where Mary lives.	تام احتمالاً نمی داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom and Mary shook hands as they crossed the street.	تام و مری در حالی که از دو طرف خیابان عبور می کردند برای یکدیگر دست تکان می دادند.
I did not tell Tom why I wanted him to do this.	به تام نگفتم چرا می‌خواهم این کار را بکند.
I'm sure Tom will love the sweets you bake.	من مطمئن هستم که تام از شیرینی هایی که شما پخته اید خوشش خواهد آمد.
I said enough.	گفتم بس است.
He is a bad loser.	او یک بازنده بد است.
I want to know what Tom thinks.	من می خواهم بدانم تام چه فکری می کند.
You can not do two things at the same time.	شما نمی توانید دو کار را همزمان انجام دهید.
I do not know, does Tom think we should do this?	نمی‌دانم آیا تام فکر می‌کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom never intended to do that.	تام هرگز قصد انجام این کار را نداشت.
I usually carry the clipboard.	من معمولا کلیپ بورد را حمل می کنم.
Tom clung to me.	تام به من چسبید.
It is better not to count on salary increases.	بهتر است روی افزایش حقوق حساب نکنید.
Tom was not stupid	تام احمق نبود
It was hard for Tom to satisfy Mary.	راضی کردن مری برای تام سخت بود.
Tom apologized to Mary for her rudeness.	تام از مری به خاطر گستاخی اش عذرخواهی کرد.
You do not understand the problem	شما مشکل را درک نمی کنید
Let's put an end to all these fights.	بیایید به همه این دعواها پایان دهیم.
It will be dark by the time we land in Boston.	تا زمانی که ما در بوستون فرود می آییم هوا تاریک خواهد شد.
I felt what was happening.	حس کردم چه اتفاقی دارد می افتد.
I'm not kidding though.	هر چند شوخی نمی کنم.
Did Tom really expect Mary to win?	آیا تام واقعاً انتظار داشت مری برنده شود؟
Just tell Tom what you want	فقط به تام بگو چه می خواهی
Keep your shirt on.	پیراهن خود را در تن خود نگه دارید.
I did not want to disturb the patients.	من نمی خواستم مزاحم بیماران شوم.
It will be difficult to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت خواهد بود.
I do not think Tom knows that Mary did not.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری این کار را نکرده است.
Don't you think you will be happy here?	فکر نمیکنی اینجا خوشحال میشی؟
I do not deny that I was wrong.	من انکار نمی کنم که اشتباه کردم.
Tom waited for the door to close and started talking.	تام منتظر ماند تا در بسته شود و شروع به صحبت کند.
I think Tom is interested in Mary.	فکر می کنم تام به مری علاقه مند است.
This is what is going to happen.	این چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد.
You are now free to go.	شما اکنون آزاد هستید که بروید.
I had not seen Tom in more than three years.	بیش از سه سال بود که تام را ندیده بودم.
I'm in bad trouble.	من در دردسر بدی هستم.
I've already told Tom everything I know.	من قبلاً هر آنچه را که می دانم به تام گفته ام.
There is a lot of guilt.	احساس گناه بسیار زیاد است.
They are more educated, healthier and richer than their parents at their age.	آنها تحصیلکرده تر، سالم تر و ثروتمندتر از نسل والدینشان در سن آنها هستند.
Tom understands what Mary has in mind.	تام می فهمد که مری چه چیزی در ذهن دارد.
Since when did you have a problem with Tom?	از چه زمانی با تام مشکل پیدا کردی؟
I never see this picture without thinking about my father.	من هرگز این عکس را بدون فکر کردن به پدرم نمی بینم.
The factory where Tom worked has closed.	کارخانه ای که تام در آن کار می کرد تعطیل شده است.
Tom said he likes to eat steak.	تام گفت که دوست دارد استیک بخورد.
Tom can not go to Australia either.	تام هم نمی تواند به استرالیا برود.
Sorry to say such bad things about you and Tom.	متاسفم که چنین چیزهای بدی در مورد تو و تام گفتم.
I know Tom does not know why I do not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Will Tom really leave today?	آیا تام واقعاً امروز را ترک خواهد کرد؟
Tom drives us around.	تام ما را به اطراف می راند.
I do not know if Tom is sick?	نمی دانم آیا تام بیمار است؟
Being late is always better than not being there.	دیر آمدن همیشه بهتر از عدم حضور است.
They are going to play baseball after school.	آنها قرار است بعد از مدرسه بیسبال بازی کنند.
This is not the end.	این پایان کار نیست.
Tom said we should not leave until 2:30.	تام گفت نباید تا ساعت 2:30 حرکت کنیم.
I'll be back when I'm ready.	وقتی آماده شدم برمی گردم.
Just promise me you won't do it until I'm back.	فقط به من قول بده که تا من برنگشتم این کار را نمی کنی.
Tom is now in a nursing home.	تام اکنون در خانه سالمندان است.
Fasten your seat belts.	کمربندهای ایمنی خود را ببندید.
It was clear that Tom was determined to do so.	واضح بود که تام مصمم به انجام این کار است.
I thought I heard a voice from the next room.	فکر کردم صدایی از اتاق کناری شنیدم.
We have to organize a search party.	ما باید یک حزب جستجو ترتیب دهیم.
Tom is in charge.	تام مسئول است.
All my children go to school in Boston.	همه فرزندان من در بوستون به مدرسه می روند.
I have canceled my newspaper subscription.	اشتراک روزنامه ام را لغو کرده ام.
Sorry I'm so busy	ببخشید من خیلی سرم شلوغه
I did not want to cause you any trouble.	من نمی خواستم برای شما مشکلی ایجاد کنم.
This is what we have to do this week.	این کاری است که باید این هفته انجام دهیم.
Tom was thrilled to meet Mary.	تام از ملاقات با مری به وجد آمد.
I could not go out because of the rain.	به خاطر بارون نتونستم برم بیرون.
Do you know who stole Tom's laptop?	آیا می دانید چه کسی لپ تاپ تام را دزدیده است؟
What kind of food do you eat on Christmas day?	در روز کریسمس چه نوع غذایی می خورید؟
Tom yelled at Mary.	تام سر مری فریاد زد.
I think Tom still misses.	من فکر می کنم که تام هنوز دلتنگ است.
I do not know where my French textbook is.	نمی دانم کتاب درسی فرانسه من کجاست.
good morning. 	صبح بخیر.
We have good weather today	امروز هوای خوبی داریم
Both parents are from Australia.	هر دو والدین تام اهل استرالیا هستند.
It is no longer wine	دیگه شرابی نیست
Tom is not with me now	تام الان با من نیست
How soon do you think Tom will be here?	فکر می کنی تام چقدر زود اینجا خواهد آمد؟
I will lose everything.	من همه چیز را از دست خواهم داد.
There is room for growth	جا برای رشد هست
Tom lives with his aunt.	تام با عمه اش زندگی می کند.
Look at this photo of Tom.	به این عکس تام نگاه کنید.
Tom said he wanted to eat breakfast in bed.	تام گفت که می خواهد در رختخواب صبحانه بخورد.
Who told you that Tom was going to Australia?	چه کسی به شما گفت که تام به استرالیا می رود؟
I'm afraid I have no choice.	می ترسم چاره ای نداشته باشم.
I am waiting for your favorable answer.	منتظر دریافت پاسخ مساعد شما هستم.
I're not just going to wait and see what happens.	من فقط قرار نیست منتظر بمانم و ببینم چه اتفاقی می افتد.
Tom's father was a preacher.	پدر تام یک واعظ بود.
Tom said he knew why Mary did not want to do it.	تام گفت که می‌داند چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
How did Tom get into that mess?	چگونه تام وارد آن آشفتگی شد؟
Tom is not happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال نیست.
I picked up Tom from school.	من تام را از مدرسه گرفتم.
Tom did a good job.	تام کار خوبی کرده است.
You do not really understand Tom, do you?	تو واقعا تام را درک نمی کنی، نه؟
Tom's mind seems to be on other things.	به نظر می رسد ذهن تام به چیزهای دیگری است.
Tom changed a few words in the report and resubmitted it.	تام چند کلمه در گزارش تغییر داد و آن را دوباره ارسال کرد.
Glad you asked Tom for guidance.	خوشحالم که از تام راهنمایی خواستی.
Tom knows that Mary is wrong.	تام می داند که مری اشتباه می کند.
I agreed for Tom to do it.	من قبول کردم که تام این کار را بکند.
Tom is wearing an ugly shirt.	تام پیراهن زشتی پوشیده است.
Which bottle of wine do you think tasted better?	به نظر شما کدام بطری شراب طعم بهتری داشت؟
The last time I saw Tom, he seemed busy.	آخرین باری که تام را دیدم به نظر مشغول بود.
Do you think that Tom knows what happened?	آیا فکر می کنید که تام می داند چه اتفاقی افتاده است؟
I'm not leaving you, Tom.	من تو را ترک نمی کنم، تام.
Tom and Mary exchange gifts every Christmas.	تام و مری هر کریسمس هدایایی را مبادله می کنند.
You promised that you would always love me	تو قول دادی که همیشه مرا دوست خواهی داشت
Tom hopes to stay in Boston until next October.	تام امیدوار است بتواند تا اکتبر آینده در بوستون بماند.
You can not buy these anywhere else.	شما نمی توانید اینها را جای دیگری بخرید.
Do you want me to help you move the sofa?	میخوای کمکت کنم مبل رو جابجا کنی؟
Tom can not do that now.	تام اکنون نمی تواند این کار را بکند.
Tom is mentally disabled.	تام از نظر ذهنی ناتوان است.
I am satisfied with my salary.	از دستمزدم راضی هستم.
I've seen everything I want to see in Boston.	من هر چیزی را که می خواهم در بوستون ببینم دیده ام.
I did not know you were going to be there	نمیدونستم قراره اونجا باشی
I do not think Tom would do that yesterday morning.	فکر نمی‌کنم تام دیروز صبح این کار را انجام دهد.
We had less snow this winter than we expected.	در این زمستان کمتر از آنچه انتظار داشتیم برف داشتیم.
Tom is three kilograms heavier than me.	تام سه کیلوگرم از من سنگین تر است.
How long does it take to get to Boston?	چقدر طول می کشد تا به بوستون برسیم؟
We know what Tom has left behind.	ما می دانیم که تام چه چیزی را پشت سر گذاشته است.
Tom looked drunk.	تام مست به نظر می رسید.
The critics thought little of this play.	منتقدان کمی به این نمایشنامه فکر می کردند.
Tom thought I was serious.	تام فکر کرد که من جدی هستم.
I went to help my friends	من برای کمک به دوستانم رفتم
Tom said it's harder to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار دشوارتر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
It is strange that this did not happen.	عجیب است که این اتفاق نیفتاد.
Tom arrived with food and drink.	تام با غذا و نوشیدنی وارد شد.
What are you going to do after this is over?	بعد از تمام شدن این موضوع قصد دارید چه کار کنید؟
Tom said he thought Mary was not hungry.	تام گفت که فکر می کند مری گرسنه نیست.
Tom told me he decided not to do it.	تام به من گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد.
Tom suddenly wanted to see Mary.	تام ناگهان می خواست مری را ببیند.
Tom thought Mary was on the door, but it was someone else.	تام فکر کرد که مری دم در است، اما شخص دیگری بود.
Why aren't you playing something for me?	چرا چیزی برای من بازی نمی کنی؟
It's not too hard.	این خیلی سخت نیست.
Tom is the only one who can help you do that.	تام تنها کسی است که می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
I do not intend to buy any of them.	من قصد خرید هیچ کدام از آنها را ندارم.
How should we proceed?	چگونه باید پیش برویم؟
Tom's parents live within three miles of him.	پدر و مادر تام در سه مایلی او زندگی می کنند.
That's all I can tell you.	این تمام چیزی است که می توانم به شما بگویم.
If you do not tell Tom, I will tell you.	اگر به تام نگویی، من خواهم گفت.
People usually do not tell jokes at funerals.	مردم معمولاً در مراسم تدفین جوک نمی گویند.
Tom seemed ready.	تام آماده به نظر می رسید.
Tom went upstairs very slowly.	تام خیلی آرام به طبقه بالا رفت.
I do not intend to attend your party.	من قصد ندارم به مهمانی شما برسم.
I'm officially getting angry now	من الان رسما دارم عصبانی میشم
He is very tired.	او خیلی خودش را خسته کرده است.
Tom and Mary are often worried about money.	تام و مری اغلب نگران پول هستند.
Isn't that something that needs to be done?	آیا این کاری نیست که باید انجام شود؟
I need to figure out how to do this.	من باید بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom said he thinks he needs to learn how to do it.	تام گفت که فکر می کند باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
The doctor will come as soon as possible.	دکتر در اسرع وقت می آید.
You know where it is, right?	میدونی کجاست، نه؟
Tom looked at the picture.	تام به عکس نگاه کرد.
I'll be back in less than five minutes.	کمتر از پنج دقیقه دیگر برمی گردم.
Tom is trustworthy, but Mary is not.	تام قابل اعتماد است، اما مری اینطور نیست.
I was not allowed to go to that room.	من اجازه نداشتم به آن اتاق بروم.
Tom said he did not know where Mary had gone to daycare.	تام گفت که نمی داند مری کجا به مهدکودک رفته است.
Tom lives alone in a small cottage in the woods.	تام به تنهایی در یک کلبه کوچک در جنگل زندگی می کند.
Tom can not do it.	تام قادر به انجام آن نیست.
You can judge people by the company they own.	شما می توانید افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنید.
Tom has to tell Mary to be there tomorrow at 2:30.	تام باید به مری بگوید که فردا ساعت 2:30 آنجا باشد.
I teach history at the largest high school in the city.	من در بزرگترین دبیرستان شهر تاریخ تدریس می کنم.
Tom fixed the door.	تام در را درست کرد.
Please tell Tom I have to get home before 2:30.	لطفاً به تام بگویید من باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردم.
I use wireless headphones.	من از هدفون بی سیم استفاده می کنم.
Maryam is taking ballet lessons.	مریم دروس باله می خواند.
Tom has a family in Australia.	تام خانواده ای در استرالیا دارد.
The moon is the only moon on Earth.	ماه تنها قمر زمین است.
Tom walked over to the wall.	تام به سمت دیوار دور رفت.
"I'm glad you did that when you were in Boston," Tom said.	تام گفت که وقتی در بوستون بودی خوشحالم که توانستی این کار را انجام دهی.
I like Tom's cooking.	من آشپزی تام را دوست دارم.
How long should you stay in Boston?	چه مدت باید در بوستون بمانید؟
I'm afraid to spill coffee on the table.	می ترسم قهوه را روی سفره ریخته باشم.
Tom knew that Mary did not even think of coming to his aid.	تام می‌دانست که مری حتی فکر نمی‌کند برای کمک به او بیاید.
Is there a chance you can do that?	آیا شانسی وجود دارد که شما این کار را انجام دهید؟
Tom never told Mary where he had hidden the stolen diamonds.	تام هرگز به مری نگفت که الماس های دزدیده شده را کجا پنهان کرده است.
Tom said who gave him this?	تام گفت چه کسی این را به او داده است؟
GPS stands for "Global Positioning System".	GPS به معنای "سیستم موقعیت یاب جهانی" است.
Does Tom have a lawyer?	آیا تام وکیل دارد؟
Tom said he did not really think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً دیگر این کار را انجام دهد.
Tom is waiting for Mary at the bus stop.	تام در ایستگاه اتوبوس منتظر مری است.
Tom was already at work.	تام قبلا سر کار بود.
The job of a driver is not as easy as it seems.	شغل راننده آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
Tom died less than a week after Mary's death.	تام کمتر از یک هفته پس از مرگ مری درگذشت.
Tom thought Mary was planning a surprise birthday party.	تام به این فکر کرد که مری در حال برنامه ریزی یک جشن تولد غافلگیرکننده است.
Tom loves it every minute.	تام هر دقیقه آن را دوست دارد.
Is that what you said to Tom?	این همان چیزی است که به تام گفتی؟
How many cups of tea do you drink a day?	چند فنجان چای در روز می نوشید؟
We should have done that	باید این کار را می کردیم
I am a beginner in French.	من در زبان فرانسه مبتدی هستم.
I have so much to say that I do not know where to start.	چیزهای زیادی برای گفتن دارم که نمی دانم از کجا شروع کنم.
Tom has always been very interested in you.	تام همیشه علاقه زیادی به تو داشته است.
I thought Tom did not have a dog.	من فکر می کردم که تام سگ ندارد.
Tom can hardly wait for anyone.	تام به سختی منتظر کسی می ماند.
Tom said he did not have enough money to buy a house.	تام گفت که پول کافی برای خرید خانه ندارد.
Tom sent me home.	تام مرا به خانه فرستاد.
I think it's time to close the window.	فکر می کنم وقت آن رسیده که پنجره را ببندم.
Tom probably won't do it yet.	احتمالا تام هنوز این کار را نمی کند.
I thought you did not know how to do this.	من فکر کردم شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد.
I really do not understand the difference between the two.	من واقعاً تفاوت بین این دو را درک نمی کنم.
You are not going to burn garbage here.	قرار نیست اینجا زباله ها را بسوزانید.
The architecture of this part of the city is ugly.	معماری این قسمت از شهر زشت است.
Tom looked like a member of a motorcycle gang.	تام شبیه یکی از اعضای باند موتور سیکلت بود.
I asked Tom if he thought Mary could do it.	از تام پرسیدم که آیا فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد؟
I hope your hand does not hurt	امیدوارم دستت درد نکنه
Tom could not go to university.	تام نمی توانست به دانشگاه برود.
When he has a headache, the slightest sound bothers him.	وقتی سردرد دارد، کوچکترین صدایی او را آزار می دهد.
Tom says Mary is very busy.	تام می گوید مری خیلی شلوغ است.
He sheared the sheep.	گوسفند را قیچی کرد.
I do not want to hurt you	من نمی خواهم به شما آسیب برسانم
Tom had to bite the bullet.	تام مجبور شد گلوله را گاز بگیرد.
I'm at a hotel in Boston right now.	من الان در هتلی در بوستون هستم.
What Tom said is wrong.	آنچه تام گفت اشتباه است.
Tom told us he did not think he would win.	تام به ما گفت که فکر نمی کرد برنده شود.
Tom could not work today.	تام امروز نتوانست کار کند.
We had to call a locksmith.	مجبور شدیم به یک قفل ساز زنگ بزنیم.
They do not even listen to you.	آنها حتی به شما گوش نمی دهند.
I do not want to be seen talking to you.	من نمی خواهم دیده شوم که با شما صحبت می کنم.
That is not paper	اون کاغذ نیست
I always try to avoid such situations.	من همیشه سعی می کنم از چنین موقعیت هایی اجتناب کنم.
Tom said he was absolutely sure you would do it.	تام گفت که کاملا مطمئن است که تو این کار را خواهی کرد.
I'm a teacher here	من اینجا معلمم
Even I do not like to fight.	حتی من دوست ندارم دعوا کنم.
Tom became rich overnight.	تام یک شبه ثروتمند شد.
Tom is not sure what he is going to do.	تام مطمئن نیست که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom and I want to be alone.	من و تام می خواهیم تنها بمانیم.
If I were you, I would go there tomorrow	من اگه جای شما بودم حتما فردا میرفتم اونجا
I woke up at three o'clock.	ساعت سه از خواب بیدار شدم.
Tom says he is not eligible to vote.	تام می گوید که واجد شرایط رای دادن نیست.
Tom came out of the bathroom and dried himself with a towel.	تام از حمام خارج شد و خود را با حوله خشک کرد.
Cod must be dried.	ماهی کاد باید خشک شود.
I trust Tom	من به تام اعتماد دارم
Your house is much bigger than mine.	خانه شما خیلی بزرگتر از خانه من است.
Tom wants to know how you did it.	تام دوست دارد بداند چگونه این کار را انجام دادی.
I'm not sure how I feel right now.	من مطمئن نیستم که در حال حاضر چه احساسی دارم.
I'm not sure if I want to go to Australia.	خیلی مطمئن نیستم که بخواهم به استرالیا بروم.
I think doing this is a good idea.	فکر می کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Here's what I have to give you.	اینجا چیزی است که باید به شما بدهم.
Tom slipped on a tree root.	تام روی یک ریشه درخت سُر خورد.
I have a few tattoos	من چند تا خالکوبی دارم
He is a good young man.	او مرد جوان خوبی است.
All attempts to save Tom have failed.	تمام تلاش ها برای نجات تام شکست خورده است.
Tom and Mary wanted to walk together.	تام و مری می خواستند با هم قدم بزنند.
Tom can still swim.	تام هنوز هم می تواند شنا کند.
Do not deny the facts	حقایق را انکار نکنید
Tom was escorted out of the room.	تام از اتاق اسکورت شد.
I am a mechanical engineer	من مهندس مکانیک هستم
I tell you because I'm worried about you.	من به شما می گویم چون نگران شما هستم.
Tom said he thinks Mary is downstairs.	تام گفت که فکر می کند مری طبقه پایین است.
Not all the boys laughed at Tom.	همه پسرها به تام نخندیدند.
Tom was standing on the bridge, whistling a song.	تام روی پل ایستاده بود و آهنگی را سوت می زد.
I did not realize that Tom does not know French.	من متوجه نشدم که تام فرانسوی نمی داند.
Is Tom going home?	آیا تام به خانه می رود؟
I have to stay in Boston until next Monday.	من باید تا دوشنبه آینده در بوستون بمانم.
Tom is still angry with Mary, right?	تام هنوز از مری عصبانی است، نه؟
Don't want to try it?	آیا نمی خواهید آن را امتحان کنید؟
Tom hid in the toolbox.	تام در انبار ابزار مخفی شد.
Who kissed Tom?	چه کسی تام را بوسید؟
Tom said Mary paid for the ticket herself.	تام گفت که مری خودش هزینه بلیط را پرداخت کرده است.
Do you think it is fair to judge people based on their company?	آیا فکر می کنید قضاوت افراد بر اساس شرکتی که دارند منصفانه است؟
What is this horrible sound?	این صدای وحشتناک چیست؟
I think Tom has suffered enough.	من فکر می کنم که تام به اندازه کافی زجر کشیده است.
Tom wants to thank Mary for her help.	تام می‌خواهد از مری برای کمکش تشکر کند.
I just live day by day.	من فقط روز به روز زندگی می کنم.
Which is sold in hardware stores.	که در فروشگاه های سخت افزار فروخته می شود.
He got married at the age of twenty-five.	او در بیست و پنج سالگی ازدواج کرد.
I can not tell you anything	هیچی نمیتونم بهت بگم
Don't drink too much, okay?	زیاد مشروب نخور، باشه؟
I did not know that Tom did not want me there.	من نمی دانستم که تام من را آنجا نمی خواهد.
Here is a gun. 	اینجا یک اسلحه است.
I hope you are not afraid to use it.	امیدوارم از استفاده از آن نترسید.
Tom has the right idea.	تام ایده درستی دارد.
Tom does not want to come to Australia.	تام نمی خواهد به استرالیا بیاید.
The weight of this box is one ton. 	وزن این جعبه یک تن است.
What's inside?	داخلش چیه؟
You do not want to go home?	نمیخوای برگردی خونه؟
Why do we not have anything to eat first?	چرا اول چیزی برای خوردن نداریم؟
Tom was sentenced to life in prison.	تام به حبس ابد محکوم شد.
You have to help me save Tom.	تو باید به من کمک کنی تام را نجات دهم.
I think everyone is scared.	فکر می کنم همه می ترسند.
I told Tom before that Mary was not here.	قبلاً به تام گفته بودم که مری اینجا نیست.
Tom did not like it.	تام بدش نمی آمد.
I do not think cell phones can cause cancer.	من فکر نمی‌کنم تلفن همراه باعث سرطان شود.
I do not pay Tom.	من به تام پول نمی دهم.
I'm here to talk about Tom.	من اینجا هستم تا در مورد تام صحبت کنم.
Tom warmed a can of ravioli for dinner.	تام یک قوطی راویولی را برای شام گرم کرد.
I wonder why Tom left.	من تعجب می کنم که چرا تام رفت.
I never want to go there again.	من هرگز نمی خواهم دوباره به آنجا بروم.
Maryam is wearing a red dress.	مریم یک لباس قرمز پوشیده است.
Tom said he would be grateful if you would not do it again.	تام گفت که اگر دوباره این کار را انجام ندهی ممنون خواهد شد.
What was the last thing Tom said?	آخرین چیزی که تام گفت چه بود؟
Tom had to help Mary.	تام باید به مری کمک می کرد.
Tom returned home burning to catch Mary.	تام به خانه در حال سوختن بازگشت تا مری را بگیرد.
You can not hide from me.	شما نمی توانید از من پنهان شوید.
I want you to tell me why you did this.	می خواهم به من بگویید چرا این کار را کردید.
I really had no choice.	من واقعاً انتخابی نداشتم.
I did not want to take any pictures.	نمی خواستم هیچ عکسی بگیرم.
Tom was really shocked.	تام واقعا شوکه شده بود.
As far as I know, he is not gone yet.	تا جایی که من می دانم، او هنوز نرفته است.
Tom drew that picture of Mary.	تام آن تصویر مری را کشید.
Tom must agree.	تام باید موافقت کند.
It is impossible	این غیر ممکن است
I have a big family that I have to support.	من خانواده بزرگی دارم که باید از آنها حمایت کنم.
Tom does not trust anyone else to do this.	تام به هیچ کس دیگری برای انجام این کار اعتماد ندارد.
Tom has many friends.	تام دوستان زیادی دارد.
what are you afraid of?	از چه چیزی می ترسی؟
It is not clear who did it.	معلوم نیست چه کسی این کار را کرده است.
Who goes with you?	کی با تو میره؟
I have not done what you said yet.	من هنوز کاری را که شما گفتید انجام نداده ام.
How long does it take for the changes to take place?	چه مدت طول می کشد تا تغییرات انجام شود؟
This is my favorite French word.	این کلمه فرانسوی مورد علاقه من است.
Tom will probably have to tell Mary that he is going to Australia.	تام احتمالا باید به مری بگوید که به استرالیا می رود.
I do not know if Tom was ashamed?	نمی دانم که آیا تام خجالت می کشید؟
I thought it would embarrass Tom.	فکر می کردم این باعث شرمندگی تام می شود.
I did not tell Tom that Mary was here.	من به تام نگفتم که مری اینجاست.
Tom said he wanted to try something new.	تام گفت که مایل است چیز جدیدی را امتحان کند.
Tom drives a red truck.	تام یک کامیون قرمز رانندگی می کند.
Tom was the only one who did that.	تام تنها کسی بود که این کار را کرد.
Tom wanted to start his own business.	تام می خواست کسب و کار خود را راه اندازی کند.
Is skating safe on this lake?	آیا اسکیت سواری در این دریاچه بی خطر است؟
Tom thought Mary was at work.	تام فکر کرد مری سر کار است.
Irrigation of plants under direct sunlight is not good.	آبیاری گیاهان در زیر نور مستقیم خورشید خوب نیست.
I do not have time to do all the work that needs to be done.	من برای انجام تمام کارهایی که باید انجام شوند وقت ندارم.
I do not accept the answer no.	من جواب نه را نمی پذیرم.
I frowned at Tom.	به تام اخم کردم.
Those who do not want to go do not need to go.	کسانی که نمی خواهند بروند، نیازی به رفتن ندارند.
I had not seen Tom so happy for a long time.	مدت زیادی بود که تام را به این خوشحالی ندیده بودم.
I do not think I'm the only one who cares about Tom.	من فکر نمی کنم که من تنها کسی باشم که نگران تام هستم.
Tom laughed.	تام خندید.
We have to wait for Tom	باید منتظر تام باشیم
I wish Tom came last night.	کاش تام دیشب می آمد.
This is a very serious charge.	این یک اتهام بسیار جدی است.
That sounds pretty promising, doesn't it?	این کاملا امیدوار کننده به نظر می رسد، اینطور نیست؟
As far as I am concerned, he is a complete stranger.	تا جایی که به من مربوط می شود، او کاملاً غریبه است.
How many hours do you plan to work next week?	قصد دارید هفته آینده چند ساعت کار کنید؟
Tom is a much faster driver than Mary.	تام راننده ای بسیار سریعتر از مری است.
Tom did not seem to be much fun.	تام به نظر می رسید که او چندان سرگرم نمی شود.
We took French in high school.	ما در دبیرستان زبان فرانسه گرفتیم.
I did not do what I said to help Tom.	من به قولم برای کمک به تام عمل نکردم.
They gave him money.	به او پول دادند.
Tom stabbed his wife to death.	تام همسرش را با چاقو به قتل رساند.
They bravely took the risk.	آنها شجاعانه با خطر روبرو شدند.
Why not come to dinner after work?	چرا بعد از کار برای شام نمی آیی؟
Tom was under Mary's protection.	تام تحت الحمایه مری بود.
Tom was supposed to be there yesterday.	تام قرار بود دیروز آنجا باشد.
Tom will fall in love with Boston.	تام عاشق بوستون خواهد شد.
You must live by my rules as long as you are in my house.	تا زمانی که در خانه من هستید، باید طبق قوانین من زندگی کنید.
Tom will probably be disappointed.	تام احتمالا ناامید خواهد شد.
Tom was too angry to continue.	تام برای ادامه کار خیلی عصبانی بود.
I know Tom did not know we wanted to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Is this what Tom wants?	آیا این همان چیزی است که تام می خواهد؟
Let me explain with a diagram.	بگذارید با نمودار توضیح دهم.
What is the best advice anyone has ever given you?	بهترین توصیه ای که کسی تا به حال به شما کرده است چیست؟
We both wore our coats from the inside out.	هر دوی ما کت هایمان را از داخل به بیرون پوشیدیم.
I do not think Tom will believe it.	من فکر نمی کنم که تام آن را باور کند.
If I were there, I would suggest doing something else.	اگر آنجا بودم، پیشنهاد می کردم کار دیگری انجام دهم.
Tom said he could do it himself.	تام گفت که می توانست این کار را خودش انجام دهد.
Tom has not been around much.	تام زیاد در اطراف نبوده است.
You are just starting out.	شما تازه شروع کرده اید.
What makes you think Tom did it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را کرده است؟
I did not know why I had to do this.	نمی دانستم چرا باید این کار را می کردم.
I'm going to do what Tom does.	من قصد دارم همان کاری را انجام دهم که تام انجام می دهد.
Tom said he might do that.	تام گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
In the fall, many birds head south.	در پاییز، بسیاری از پرندگان به سمت جنوب می روند.
Tom said he would wait and see.	تام گفت که صبر می کند و می بیند.
We have to give Tom a salary increase.	ما باید به تام افزایش حقوق بدهیم.
Tom seemed to enjoy doing this.	به نظر می رسید تام از انجام این کار لذت می برد.
I'm not surprised Tom did not do that.	من تعجب نمی کنم که تام این کار را انجام نداد.
This is what I suggested	این منم که پیشنهاد دادم
This is what I'm thinking.	این چیزی است که من دارم فکر می کنم.
Tom says he will not die.	تام می گوید که نمی میرد.
Tom said he did not believe Mary would really do it this week.	تام گفت که باور نمی‌کرد مری واقعاً این هفته این کار را انجام دهد.
Tom said he did not want to go swimming with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری به شنا برود.
What keeps you from doing research?	چه چیزی شما را از انجام تحقیقات باز می دارد؟
Did Tom ask you to go to Boston with Mary?	آیا تام از شما خواسته که با مری به بوستون بروید؟
Can you tell us about Tom's twin brother?	آیا می توانید تام را از برادر دوقلویش بگویید؟
I managed to find a parking space right in front of the building.	من موفق شدم یک جای پارک درست روبروی ساختمان پیدا کنم.
I thought Tom was dead	فکر کردم تام مرده
I'm assuming you're not interested in playing tennis with us this afternoon.	من فرض می کنم که شما علاقه ای به بازی تنیس امروز بعدازظهر با ما ندارید.
I'm thinking about coming to Australia with my wife next month.	من به این فکر می کنم که ماه آینده با همسرم به استرالیا بیایم.
I know Tom knew who was going to do this for Mary.	می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است این کار را برای مری انجام دهد.
I think Tom really can not do that.	من فکر می کنم که تام واقعا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm more beautiful than you	من از تو زیباترم
How many more hours does it take to finish?	چند ساعت دیگر طول می کشد تا این کار تمام شود؟
I did not see or hear anything	من چیزی ندیدم و نشنیدم
Tom is the only one who does not look happy.	تام تنها کسی است که خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom does not have to go there unless he wants to.	تام مجبور نیست به آنجا برود مگر اینکه خودش بخواهد.
Tom knew the dangers when he volunteered.	تام وقتی داوطلب شد خطرات را می دانست.
You know I do not like to do this	میدونی که دوست ندارم اینکارو بکنم
Tom said he's very confident Mary wants to do that.	تام گفت که او بسیار مطمئن است که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
He was discharged from the army.	از سربازی مرخص شد.
Tom, do not hear anything from it.	تام از آن چیزی نشنید.
Tom is invited, but I do not think he will come.	تام دعوت می شود، اما فکر نمی کنم بیاید.
How long has Tom been a cardiologist?	تام چه مدت متخصص قلب و عروق بوده است؟
I know Tom knows I'm going to do this.	می دانم که تام می داند که من قصد انجام این کار را دارم.
Tom has no criminal record.	تام سابقه کیفری ندارد.
He was considered the greatest writer of the day.	از او به عنوان بزرگترین نویسنده آن روز یاد می شد.
I do not know, does Tom really know why Mary is not here?	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند که چرا مری اینجا نیست؟
They hid in the crypt.	آنها در سرداب پنهان شدند.
Tom has no siblings.	تام هیچ خواهر و برادری ندارد.
What do you think I should say?	به نظر شما چی باید می گفتم؟
Tom was playing the flute.	تام فلوت می نواخت.
Tom did not fill out the form correctly.	تام فرم را درست پر نکرد.
Tom went to the window.	تام به سمت پنجره رفت.
Tom needs your help.	تام به کمک شما نیاز دارد.
It is possible that Tom knows the answer.	این احتمال وجود دارد که تام پاسخ را بداند.
Even I have not done it yet.	حتی من هنوز آن را انجام نداده ام.
"Was Tom really in the speech or not?" 	"آیا تام واقعا در سخنرانی بود یا نه؟"
"I do not think he was. I did not see him."	"فکر نمی کنم او بود. من او را ندیدم."
I have had a very difficult year.	من سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتم.
Laughing was bad	خندیدن بد بود
I did not think Tom was cute.	من فکر نمی کردم که تام ناز باشد.
Tom showed me that it could be done.	تام به من نشان داد که این کار می تواند انجام شود.
I doubt Tom and Mary did that.	من شک دارم که تام و مری این کار را کرده باشند.
The problem is that we do not have money	مشکل اینه که ما پول نداریم
Tom went on vacation.	تام به تعطیلات رفت.
I think I might want to do that.	من فکر می کنم که ممکن است بخواهم این کار را انجام دهم.
Don't want to try something new?	آیا نمی خواهید چیز جدیدی را امتحان کنید؟
Tom has done this many times before.	تام قبلاً بارها این کار را کرده است.
Do not tell Tom and Mary.	به تام و مری نگو.
I think Tom and Mary are not in Australia right now.	من گمان می کنم که تام و مری اکنون در استرالیا نیستند.
Tom told me he had to do it.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد.
I hope you can do this before 2:30.	امیدوارم بتوانید قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهید.
If I were you, I would not do this	من اگه جای تو بودم دیگه اینکارو نمیکردم
Tom says Mary wants some money.	تام گفت که مری مقداری پول می خواهد.
I do not think Tom has any friends.	من فکر نمی کنم تام هیچ دوستی داشته باشد.
Tom has a large mansion.	تام یک عمارت بزرگ دارد.
Tom can go too.	تام هم میتونه ماشین بره.
Tom and Mary sat on the bench together.	تام و مری با هم روی نیمکت نشستند.
Do you think it works?	آیا فکر می کنید کار می کند؟
You are not that old either	تو هم آنقدر پیر نیستی
There is a math test tomorrow	فردا امتحان ریاضی هست
Tom returned directly to Boston.	تام مستقیماً به بوستون بازگشت.
Tom puts up with someone, doesn't he?	تام با کسی قرار می گذارد، اینطور نیست؟
If you had a warning tag, what would your tag say?	اگر یک برچسب هشدار داشتید، برچسب شما چه می گفت؟
Tom is lying between his teeth, isn't he?	تام از بین دندان هایش دراز کشیده است، اینطور نیست؟
Do not forget your water bottle.	بطری آب خود را فراموش نکنید.
You will arrive on time as long as you do not miss the train.	تا زمانی که قطار را از دست ندهید، به موقع به آنجا خواهید رسید.
Tom had a really worried face.	تام چهره ای واقعاً نگران داشت.
This book, written in easy English, is suitable for beginners.	این کتاب که به زبان انگلیسی آسان نوشته شده است، برای مبتدیان مناسب است.
I'm sure Tom was the one who stole my watch.	من مطمئن هستم که تام کسی بود که ساعت مرا دزدید.
This is not acceptable.	این قابل قبول نیست.
Tom asked us to go to camp with him.	تام از ما خواست که با او به کمپ برویم.
I want everything that does not work to be fixed.	من می خواهم همه چیزهایی که کار نمی کند ثابت شود.
It's a bad mistake to let Tom do that.	اشتباه بدی است که اجازه دهیم تام این کار را بکند.
I do not think it is a good time to discuss this.	فکر نمی کنم زمان مناسبی برای بحث در این مورد باشد.
Maryam was not wearing a blue dress.	مریم لباس آبی نپوشیده بود.
Tom and Mary appear in the strangest places.	تام و مری در عجیب ترین مکان ها ظاهر می شوند.
I did not expect it to cost that much	انتظار نداشتم اینقدر هزینه داشته باشه
Tom is upset	تام ناراحت است
Tom says he doesn't know much about Mary.	تام می گوید که چیز زیادی در مورد مری نمی داند.
Tom should probably do that soon.	تام احتمالا باید به زودی این کار را انجام دهد.
They pitched tents on the beach.	در ساحل چادر زدند.
I prefer to learn French from my mother tongue.	من ترجیح می دهم زبان فرانسه را از زبان مادری یاد بگیرم.
I have never really been to Australia.	من واقعاً تا به حال به استرالیا نرفته ام.
I'm disappointed he is not here.	من ناامید هستم که او اینجا نیست.
You'm worried	داری نگرانم میشی
It's very difficult for me to play this piece of music.	نواختن این قطعه موسیقی برای من خیلی سخت است.
I do not think I enjoy doing this.	فکر نمی کنم از انجام این کار لذت ببرم.
I do not really understand football.	من واقعا فوتبال را نمی فهمم.
I can not read without glasses.	بدون عینک نمی توانم بخوانم.
Tom and Mary are innocent.	تام و مری بی گناه هستند.
Do you want to know why I lied to Tom?	میخوای بدونی چرا به تام دروغ گفتم؟
I want your opinion	من از شما نظر می خواهم
You didn't think I would do that much, did you?	فکر نمی کردی من اینقدر این کار را بکنم، نه؟
I thought you would be happy about this	فکر کردم از این بابت خوشحال میشی
Nothing is there	هیچی اونجا نیست
I wonder what Tom is upset about.	من تعجب می کنم که تام از چه چیزی ناراحت است.
We begged Tom not to go there.	ما از تام التماس کردیم که به آنجا نرود.
I listen to jazz all morning.	من تمام صبح به جاز گوش می دهم.
Tom did not seem to care about Mary.	به نظر می رسید تام علاقه ای به صحبت های مری نداشته باشد.
Do you give this to Tom?	اینو به تام میدی؟
Tom may have lost Mary by now.	تام ممکن است در حال حاضر مری را از دست داده باشد.
He is trusted by everyone, is not he?	او مورد اعتماد همه است، اینطور نیست؟
She is not a cat	اون گربه نیست
Tom did not like any of his teachers.	تام هیچ یک از معلمانش را دوست نداشت.
They had no beard, no hair and no eyebrows.	نه ریش داشتند، نه مو و نه ابرو.
This is not a good thing.	این چیز خوبی نیست.
Would you please hang the picture on the wall?	لطفاً می توانید عکس را به دیوار آویزان کنید؟
A foreign language can not be mastered in a year or more.	یک زبان خارجی را نمی توان در یک سال یا بیشتر تسلط یافت.
Tom was the one who told me not to do this.	تام کسی بود که به من گفت نباید این کار را بکند.
I want to know what happened to the gun Tom gave you.	من می خواهم بدانم چه اتفاقی برای تفنگی که تام به شما داده است، افتاده است.
This is an old forest.	این یک جنگل قدیمی است.
Tom has definitely done better at doing this.	تام قطعا در انجام این کار بهتر شده است.
I knew Tom was tempted to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
We have to post this document for Tom.	ما باید این سند را برای تام پست کنیم.
How many scarves do you have?	چند روسری داری؟
Tom knew who I was.	تام می دانست من کی هستم.
He turned and saw that someone was following him.	او برگشت و دید که کسی او را تعقیب می کند.
Tom said he would do it if I wanted to.	تام گفت که اگر من بخواهم این کار را می کند.
We need to make sure Tom knows.	ما باید مطمئن شویم که تام می داند.
Tom does his best.	تام تمام تلاشش را می کند.
Tom does this at least once a day.	تام حداقل یک بار در روز این کار را انجام می دهد.
Tom is half the age of Mary.	تام نصف سن مری است.
Tom is the one who found Mary.	تام کسی است که مری را پیدا کرد.
Tom appears to be in Boston.	به نظر می رسد تام در بوستون است.
Construction of the new airport will begin in October.	کار ساخت فرودگاه جدید در ماه اکتبر آغاز خواهد شد.
Clean the window with a damp cloth.	پنجره را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
Tom was the first to deliver.	تام اولین کسی بود که تکالیفش را تحویل داد.
This is not good enough for you.	این به اندازه کافی برای شما خوب نیست.
They did not know what would happen to them.	نمی دانستند چه بلایی سرشان می آید.
I think Tom is eating right now.	من فکر می کنم تام در حال حاضر غذا می خورد.
I do not want to come in	من نمیخوام بیام داخل
Then the engine suddenly stopped.	سپس موتور ناگهان از بین رفت.
Tom was offended by Mary's words.	تام از صحبت های مری آزرده شد.
I wanted to talk to you about what happened.	می خواستم در مورد اتفاقی که افتاده با شما صحبت کنم.
Tom glared at Mary.	تام نگاه سردی به مری انداخت.
Can I park my scooter here?	آیا می توانم اسکوترم را اینجا پارک کنم؟
I did not treat him like that	من اینطوری باهاش ​​رفتار نمیکردم
Tom did not know that Mary was married.	تام نمی دانست که مری ازدواج کرده است.
Is there anything you want to ask me?	چیزی هست که بخواهید از من بپرسید؟
Tom did not ask how Mary died.	تام نپرسید که مری چگونه مرد.
I want you to know that if you need me I am ready to help.	می خواهم بدانی که اگر به من نیاز داشتی حاضرم کمکت کنم.
I do not deny this.	من این را انکار نمی کنم.
I hope you have a good rest	امیدوارم استراحت خوبی داشته باشی
What Tom says is often irrelevant.	آنچه تام می گوید اغلب بی ربط است.
Do you know anything about his past life?	آیا از چیزی در مورد زندگی گذشته او مطلع هستید؟
Tom is a self-employed plumber.	تام یک لوله کش خوداشتغال است.
Tom has many enemies.	تام دشمنان زیادی دارد.
I think we have enough money.	من فکر می کنم که ما به اندازه کافی پول داریم.
Tom arrived just as I was going home.	تام درست زمانی که من به خانه می رفتم رسید.
Why are you grinning?	برای چی پوزخند میزنی؟
We can not leave Tom behind.	ما نمی توانیم تام را پشت سر بگذاریم.
I told you that we will build a good team.	من به شما گفتم که تیم خوبی خواهیم ساخت.
I missed Tom	دلم برای تام تنگ شده بود
What exactly do you want to do with this money?	با این پول دقیقاً می خواهید چه کار کنید؟
I'm definitely not waiting	من قطعا منتظر نیستم
It's not Christmas	کریسمس نیست
I do not know if he will win both matches or not.	نمی دانم که آیا او در هر دو مسابقه پیروز خواهد شد یا خیر.
I thought Tom was going to be here today.	من فکر می کردم که تام قرار است امروز اینجا باشد.
Everyone knew he was a bully.	همه می دانستند که او زورگو است.
Tom did not realize what was happening.	تام متوجه نشد چه اتفاقی دارد می افتد.
This is my first time eating here.	این اولین بار است که اینجا غذا می خورم.
I thought you went to sleep in your room	فکر کردم رفتی تو اتاقت بخوابی
Tom drinks beer every day.	تام هر روز آبجو می نوشد.
I heard that Tom might be coming to Australia.	شنیده ام که تام ممکن است به استرالیا بیاید.
I'm here until 2:30.	من تا ساعت 2:30 اینجا هستم.
Tom did not have any details.	تام هیچ کدام از جزئیات را نداشت.
Tom is not in his chair.	تام روی صندلی خود نیست.
We will do our best to deliver everything before next Monday.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا همه چیز را قبل از دوشنبه آینده تحویل دهیم.
Tom had to protect Mary.	تام باید از مری محافظت می کرد.
I made a deposit in the bank today.	امروز در بانک سپرده گذاشتم.
I have parked my car here many times and no one has complained.	من بارها ماشینم را اینجا پارک کرده ام و هیچ کس شکایتی نکرده است.
When the truck pulled back, the child was almost overturned.	وقتی کامیون عقب نشینی کرد، آن بچه تقریبا زیر گرفته می شد.
Tom knows that Mary is dead.	تام می داند که مری مرده است.
Isn't it better for Tom to talk to Mary privately?	آیا بهتر نیست تام با مری خصوصی صحبت کند؟
I'm sure the weather will be fine tomorrow	مطمئنم فردا هوا خوبه
You should have done this yesterday	باید دیروز اینکارو میکردی
The purpose of the training should not be to pass an exam.	هدف آموزش نباید قبولی در آزمون باشد.
I guess that's why Tom did it.	حدس می زنم به همین دلیل تام این کار را کرد.
I suggest we move a little slower this time.	پیشنهاد می کنم این بار کمی آهسته تر حرکت کنیم.
Never rub your eyes when your hands are dirty.	وقتی دست هایتان کثیف است هرگز چشم هایتان را مالش ندهید.
Let me inspect	بذار بازرسی کنم
I bought an advanced security system for my house.	من یک سیستم امنیتی پیشرفته برای خانه ام خریدم.
I knew it was not normal	میدونستم عادی نیست
Tom could not understand what Mary was saying.	تام نمی توانست بفهمد مری چه می گوید.
I do not really enjoy playing chess, but Tom loves to play.	من واقعاً از بازی شطرنج لذت نمی برم، اما تام بازی کردن را دوست دارد.
Tom needs a break.	تام نیاز به استراحت دارد.
Tom said he was not sick.	تام گفت که او مریض نیست.
Tom said he thinks he may not be allowed to do this at night.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
I know you are afraid of heights	میدونم از ارتفاع میترسی
What is Anthropology?	انسان شناسی چیست؟
Tom and I met when we were both students in Boston.	من و تام زمانی که هر دو دانشجو بودیم در بوستون با هم آشنا شدیم.
You believe it, don't you?	باور می کنی، نه؟
Tom was really enjoying it.	تام واقعا داشت لذت می برد.
How many years have you been a student here?	شما چند سال اینجا دانشجو هستید؟
Tom told me I was the one who wanted to talk to him.	تام به من گفت من کسی بودم که می خواست با او صحبت کند.
Tom has very little experience.	تام تجربه بسیار کمی دارد.
Tom has a cousin who is a doctor.	تام پسرخاله ای دارد که پزشک است.
Tom loves animals more than people.	تام حیوانات را بیشتر از مردم دوست دارد.
Tom heard Mary and John talking about him.	تام شنید که مری و جان در مورد او صحبت می کردند.
Didn't you know I don't have a driver's license?	مگه نمیدونستی من گواهینامه رانندگی ندارم؟
Tom told me that he thought Mary was responsible for the accident.	تام به من گفت که فکر می کند مری مسئول این تصادف است.
Tom is completely deaf.	تام کاملاً ناشنوا است.
I heat the soup for you on the stove.	من برای شما سوپ را روی اجاق گاز گرم می کنم.
I hope you enjoy your stay in Boston.	امیدوارم از اقامت خود در بوستون لذت ببرید.
How long do you think Tom will stay in Boston?	فکر می کنید تام چه مدت در بوستون بماند؟
She is a beauty, of course, but she has her flaws.	او یک زیبایی است، مسلما، اما او ایرادهای خود را دارد.
Tom has not cleaned his gun in a long time.	تام مدت زیادی است که تفنگش را تمیز نکرده است.
I only wash my hair once a week.	من فقط یک بار در هفته موهایم را می شستم.
Tom is not here yet	تام هنوز اینجا نیست
Tom does not answer his phone.	تام تلفنش را جواب نمی دهد.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
Do not personalize this	این را شخصی نکنید
He grew up in the harsh environment of New York City.	او در محیط خشن شهر نیویورک بزرگ شد.
Due to the swelling, the man must have been bitten by a snake.	با توجه به تورم، مرد باید توسط مار گزیده شده باشد.
It is very unlikely that Tom will want to come.	خیلی بعید است که تام بخواهد بیاید.
I do not like the way the stew is prepared.	من طرز تهیه خورش را تام دوست ندارم.
A terrible battle took place in Kasrin in western Tunisia.	نبرد وحشتناکی در کاسرین در غرب تونس روی داد.
Tom said we can do it.	تام گفت ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Is it okay if I do not do this tomorrow?	اگر فردا این کار را نکنم اشکالی ندارد؟
I believe this, but it was not always the case.	من این را باور دارم اما همیشه اینطور نبود.
Tom is still relatively busy.	تام هنوز نسبتاً مشغول است.
As the enemy approached, the inhabitants set fire to their houses.	با نزدیک شدن دشمن، ساکنان خانه های خود را آتش زدند.
I'm not sure I can convince Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانم تام را متقاعد کنم.
It is better to be vigilant before the boss returns.	بهتر است قبل از اینکه رئیس برگردد هوشیار باشید.
Tom cautiously opened the door and entered the room.	تام با احتیاط در را باز کرد و وارد اتاق شد.
I asked Tom how much he wanted to get paid.	از تام پرسیدم که چقدر می‌خواهد دستمزد بگیرد.
I have to leave the children in school.	من باید بچه ها را در مدرسه رها کنم.
I do not think anyone likes Tom.	من فکر نمی کنم کسی تام را دوست داشته باشد.
Tom and I are twins.	من و تام دوقلو هستیم.
I think Tom has already told us everything we need to know.	من فکر می کنم که تام قبلاً همه چیزهایی را که باید بدانیم به ما گفته است.
When I reached your age, I had been working for three years.	وقتی به سن شما رسیدم، سه سال بود که کار می کردم.
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
Tom dropped his fork and pushed his chair back.	تام چنگالش را زمین گذاشت و صندلیش را به عقب هل داد.
I'm not doing your job for you.	من کار شما را برای شما انجام نمی دهم.
I think what you told me is not true.	فکر می کنم چیزی که به من گفتی درست نیست.
There was not much traffic	رفت و آمد زیاد نبود
Tom will most likely not stay.	تام به احتمال زیاد زیاد نخواهد ماند.
I thought Tom was married.	من فکر می کردم تام ازدواج کرده است.
You'm very good at chess, aren't you?	تو در شطرنج خیلی خوب هستی، اینطور نیست؟
Tom says Mary hopes you win.	تام می گوید که مری امیدوار است شما برنده شوید.
Mountains are better seen from afar.	کوه ها از دور بهتر دیده می شوند.
Tom is always honest.	تام همیشه صادق است.
I did not meet Tom.	من با تام ملاقات نکردم.
Your anger is understandable.	عصبانیت شما قابل درک است.
Do not cause trouble	دردسر درست نکن
Tom spent three weeks in Australia last month.	تام ماه گذشته سه هفته را در استرالیا گذراند.
I know Tom knew why we did it alone.	می دانم که تام می دانست چرا ما این کار را به تنهایی انجام دادیم.
Tom was playing with his children.	تام با بچه هایش بازی می کرد.
Sing and cry	بخوان و گریه کن
I will buy you a new one.	من برای شما یک جدید می خرم.
I'm not a football fan	من طرفدار فوتبال نیستم
Do not make things worse	اوضاع را بدتر نکن
Tom should not be left behind.	تام را نباید پشت سر گذاشت.
I think Tom was supposed to be here by now.	فکر می کنم تام قرار بود تا الان اینجا باشد.
I noticed that Tom could finish it by 2:30 p.m.	من متوجه شدم که تام می تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
I hope I can receive my taxes on time this year.	امیدوارم امسال بتوانم مالیات خود را به موقع دریافت کنم.
Tom knows that many people agree with Mary.	تام می داند که افراد زیادی با مری موافق هستند.
Why not go to Boston?	چرا نباید به بوستون برویم؟
Tom said he really does not have the patience to do that today.	تام گفت که امروز واقعاً حوصله انجام این کار را ندارد.
I was panting	نفس نفس می زدم
Who does Tom usually sail with?	تام معمولاً با چه کسی قایقرانی می کند؟
Tom now lives in Boston, doesn't he?	تام اکنون در بوستون زندگی می کند، اینطور نیست؟
I thought you were late	فکر کردم دیر میرسی
Tom spends most of his free time studying French.	تام بسیاری از اوقات فراغت خود را صرف مطالعه زبان فرانسه می کند.
Wine helps digest food.	شراب به هضم غذا کمک می کند.
We could not have asked Tom for a better French teacher.	ما نمی توانستیم معلم فرانسوی بهتری از تام بخواهیم.
Tom said Mary was alone.	تام گفت مری تنهاست.
This is very true.	این خیلی درست است.
Everyone is calm.	همه آرام شده اند.
Everyone but Tom listened carefully.	همه به جز تام با دقت گوش کردند.
I'm thinking about going to Boston with my wife next month.	من به این فکر می کنم که ماه آینده با همسرم به بوستون بروم.
If I were you, I would not tell the truth to Tom.	من اگر جای تو بودم حقیقت را به تام نمی گفتم.
Tom said Mary knew she might not need to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom did not work there.	تام آنجا کار نکرد.
Tom knew that Mary probably could not win.	تام می دانست که مری احتمالاً نمی تواند برنده شود.
When was the last time you made a cake?	آخرین باری که کیک درست کردید کی بود؟
I do not know what it feels like to be in love.	نمی دانم عاشق بودن چه حسی دارد.
Tom's plan answered.	نقشه تام جواب داد.
I'm going to be on TV.	قرار است در تلویزیون حضور داشته باشم.
Mary says she buys a painting from Tom today.	مری می گوید که امروز از تام یک نقاشی می خرد.
Tom says he still does a lot of it.	تام می گوید که هنوز هم این کار را زیاد انجام می دهد.
I told you this does not work.	من به شما گفتم این کار نمی کند.
I knew Tom well.	من تام را خوب شناختم.
I will not tell you the reason.	دلیلش را به شما نمی گویم.
How does Tom want to deal with that?	تام چگونه می خواهد با آن کنار بیاید؟
Tom's apartment is in the same building as Mary.	آپارتمان تام در همان ساختمان مری است.
Tom would not be stupid enough to do that.	تام برای انجام این کار به اندازه کافی احمق نخواهد بود.
How long does it take?	چقدر طول می کشد؟
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary was in Boston, but he was really in Chicago.	تام فکر می کرد که مری در بوستون است، اما او واقعاً در شیکاگو بود.
Tom would have made Mary very happy if he had done that.	تام اگر این کار را می کرد مری را بسیار خوشحال می کرد.
This year has been a good apple harvest.	امسال برداشت سیب خوبی بوده است.
Tom has become a successful businessman.	تام به یک تاجر موفق تبدیل شده است.
These two years were completely meaningless. 	این دو سال کاملا بی معنی بود.
In my opinion, I have not reached the age of puberty since I was in university.	به نظر من از زمانی که در دانشگاه هستم یک ذره به بلوغ نرسیده ام.
I got scared of the scene	ترس صحنه گرفتم
Tom is not taller than Mary and neither is John.	تام از مری بلندتر نیست و جان هم نیست.
The absurdity of the situation was almost ridiculous.	پوچ بودن وضعیت تقریباً خنده دار بود.
I want to sell everything in this room.	من می خواهم همه چیزهایی را که در این اتاق است بفروشم.
Tom said he thought Mary might be scared.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است ترسیده باشد.
I know Tom does not know who is going to do this for me.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I'm sure it will cause you extra problems, but it can not help.	من مطمئن هستم که این باعث ایجاد مشکلات اضافی برای شما می شود، اما نمی توان کمکی کرد.
Where did Tom get his shoes?	تام کفش هایش را از کجا درآورد؟
Tom is a bit pessimistic, isn't he?	تام تا حدودی بدبین است، اینطور نیست؟
I know Tom knew I did it.	می دانم که تام می دانست که من این کار را انجام داده ام.
Tom looks like he always has.	تام مثل همیشه به نظر می رسد.
You will never believe what happened today.	شما هرگز آنچه امروز اتفاق افتاد را باور نخواهید کرد.
Tom showed me how to copy files.	تام به من نشان داد که چگونه فایل ها را کپی کنم.
I have found everything I need.	من هر چیزی را که نیاز دارم پیدا کرده ام.
Sharpen those knives	آن چاقوها را تیز کن
You are a good bassist	تو بیسیست خوبی هستی
Tom did not seem to be as unfriendly as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید غیر دوستانه باشد.
This train is fully automatic.	این قطار کاملاً خودکار است.
We do not understand it either	ما هم نمی فهمیمش
I do not know what else I could learn from Tom.	نمی دانم چه چیز دیگری می توانستم از تام یاد بگیرم.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom looks innocent.	تام بی گناه به نظر می رسد.
I'm not a native speaker, but I can even say that Tom's French is very bad.	من یک زبان مادری نیستم، اما حتی می توانم بگویم که فرانسوی تام بسیار بد است.
I really do not enjoy doing this as much as I used to.	من واقعاً مثل گذشته از انجام این کار لذت نمی برم.
How do you think this revolution took shape?	به نظر شما این انقلاب چگونه شکل گرفت؟
Tom wanted to learn to defend himself.	تام می خواست یاد بگیرد که از خودش دفاع کند.
You may not like this book.	این احتمال وجود دارد که این کتاب را دوست نداشته باشید.
Tom got the job done quickly.	تام کار را به سرعت تمام کرد.
Tom has a black bike.	تام یک دوچرخه سیاه دارد.
I'm fine	حالم خوبه
He belongs to the rice group.	او متعلق به گروه برنج است.
Tom and Mary are now engaged.	تام و مری اکنون نامزد هستند.
Tom joined the choir.	تام به گروه کر پیوست.
Tom was unaware that Mary was staring at him.	تام غافل بود که مری به او خیره شده بود.
That's what I love.	آن چیزی است که من دوستش دارم.
Do not go outside, it is raining.	بیرون نرو هوا بارانی است.
How many more years do you think you will do this?	فکر می کنید چند سال دیگر این کار را انجام دهید؟
Large houses are not necessarily comfortable to live in.	خانه های بزرگ لزوما برای زندگی راحت نیستند.
Tom and Mary were both born and raised in Australia.	تام و مری هر دو در استرالیا به دنیا آمدند و در آنجا بزرگ شدند.
You just have to believe half of Tom's words.	شما فقط باید نیمی از حرف های تام را باور کنید.
I'm very old	من خیلی پیرم
It's up to you to worry.	این شما هستید که باید نگران باشید.
Tom remained single until his death.	تام تا زمان مرگش مجرد ماند.
You can still swim perfectly, right?	هنوز هم می توانید کاملاً خوب شنا کنید، نه؟
I will come home by the time you get there.	تا زمانی که شما به آنجا برسید من به خانه خواهم آمد.
Tom did not do this for me, but for himself.	تام این کار را برای من انجام نداد، بلکه برای خودش.
Tom attended Mary's party despite not being invited.	تام در مهمانی مری حاضر شد با وجود اینکه دعوت نشده بود.
It's not Tom who has to do this. 	این تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
me too.	منم.
Tom showed himself to be a bad character.	تام خود را فردی با شخصیت بد نشان داد.
I called my name twice in the dark.	اسمم را دوبار در تاریکی صدا زدم.
He asked her not to quit her job because they were poor and needed money.	او از او خواست که شغلش را رها نکند زیرا آنها فقیر بودند و به پول نیاز داشتند.
Who set fire to Tom's cabin?	چه کسی کابین تام را آتش زد؟
I'm getting ideas	دارم ایده میگیرم
I did not think Tom was still awake.	فکر نمی کردم تام هنوز بیدار باشد.
I've just started	من تازه شروع کردم
Tom was really sad.	تام واقعا غمگین بود.
Tom went to social college.	تام به کالج اجتماعی رفت.
Does it have anything to do with Tom?	ربطی به تام داره؟
I never try to do that without anyone's help.	من هرگز سعی نمی کنم چنین کاری را بدون کمک کسی انجام دهم.
I think there is a ghost in our attic.	فکر می کنم یک روح در اتاق زیر شیروانی ما وجود دارد.
We are very good listeners	ما شنوندگان خیلی خوبی هستیم
Tom threw water because he drank too much.	تام به دلیل نوشیدن زیاد آب انداخت.
Tom reminds me a lot.	تام من را خیلی به یاد جان می اندازد.
He is not a liar	اون دروغگو نیست
Tom has a friend whose mother is a veterinarian.	تام دوستی دارد که مادرش دامپزشک است.
Bluefin tuna can live up to 40 years.	ماهی تن آبی باله می تواند تا 40 سال عمر کند.
Tom does nothing but complain.	تام کاری جز شکایت نمی کند.
I have a lot of photos on my computer.	من عکس های زیادی روی کامپیوترم دارم.
You're supposed to do it yourself, aren't you?	قرار است خودتان این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
This is the question I asked myself.	این سوالی است که از خودم پرسیده ام.
You can always count on him in any emergency.	همیشه می توانید در هر شرایط اضطراری روی او حساب کنید.
Is it true that Tom will not be in the meeting tomorrow morning?	آیا درست است که تام فردا صبح در جلسه نخواهد بود؟
Tom does a great job	تام کارش عالیه
She hugged her son warmly.	پسرش را به گرمی در آغوش گرفت.
Tom raised his finger through the hole in the wall.	تام انگشتش را از سوراخ دیوار بالا برد.
Tom said he needed something to eat.	تام گفت که به چیزی برای خوردن نیاز دارد.
When it comes to tennis, he is in second place.	وقتی صحبت از تنیس به میان می آید، او در رتبه دوم قرار دارد.
Tom was really good to me.	تام واقعا با من خوب بود.
I did not think you would come	فکر نمیکردم بیای
Why is Tom always here?	چرا تام همیشه اینجاست؟
Tom does not listen to what I say.	تام به چیزی که من می گویم گوش نمی دهد.
I'm very happy to hear that.	من از شنیدن آن بسیار خوشحالم.
Tom stays with me.	تام با من اقامت می کند.
He has a pension.	او حقوق بازنشستگی دارد.
I'm here to pick up Tom.	من آمده ام تام را بردارم.
Tom is ready for more work.	تام برای کارهای بیشتر آماده است.
I would like to climb Mount Fuji again.	من دوست دارم دوباره از کوه فوجی بالا بروم.
I have told you things I have never said to anyone.	من چیزهایی را به شما گفته ام که هرگز به کسی نگفته ام.
Tom said he thought Mary had no fun.	تام گفت که فکر می کند مری هیچ تفریحی ندارد.
They do not seem to approve of the plan.	به نظر نمی رسد آنها این طرح را تایید کنند.
Tom wants ice cream.	تام بستنی می خواهد.
Maryam unzipped her lipstick.	مریم پیچ رژ لبش را باز کرد.
I'm in bed with a fever.	من در رختخواب با تب هستم.
Tom said this is not what he wants to do.	تام گفت این کاری نیست که او می خواهد انجام دهد.
Are we not going to tell the truth?	آیا قرار نیست ما حقیقت را بگوییم؟
Tom knew Mary had a husband.	تام می دانست که مری شوهر دارد.
Where are we going Tom?	کجا داریم میریم تام؟
There is no meat in the refrigerator.	هیچ گوشتی در یخچال نیست.
I'm sure Tom will keep his word.	من مطمئن هستم که تام به قول خود عمل خواهد کرد.
I have a meeting with Tom tomorrow afternoon.	فردا بعدازظهر با تام جلسه ای دارم.
Tom said he did not know what Mary looked like.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه شکلی است.
Our new store will open in a few weeks.	فروشگاه جدید ما تا چند هفته دیگر افتتاح خواهد شد.
Don't forget that, okay?	این کار را فراموش نکن، باشه؟
I took more medicine than I was supposed to.	بیشتر از چیزی که قرار بود دارو مصرف کردم.
Tom came in to see us.	تام وارد شد تا ما را ببیند.
Tom was complicated.	تام پیچیده بود.
Tom should do it soon.	تام باید به زودی این کار را انجام دهد.
It is uplifting	نشاط آور است
There was a lot of traffic in downtown Kyoto.	ترافیک عظیمی در مرکز شهر کیوتو وجود داشت.
It was clear that Tom had agreed to this.	واضح بود که تام با این کار موافقت کرده بود.
Tom finally did what he promised.	تام بالاخره کاری را که قول داده بود انجام داد.
Tom wandered for a moment.	تام لحظه ای سرگردان شد.
Do you like Al Ginger?	آیا آل زنجبیل دوست دارید؟
Why not give Tom more time?	چرا به تام زمان بیشتری نمی دهیم؟
Tom decided never to do it again.	تام تصمیم گرفت که دیگر هرگز این کار را انجام ندهد.
Is there a direct flight between Boston and Sydney?	آیا پرواز مستقیم بین بوستون و سیدنی وجود دارد؟
Tom has to buy a new belt.	تام باید یک کمربند جدید بخرد.
Do you think Tom is good?	آیا فکر می کنید که تام خوب است؟
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کرد مری می تواند این کار را انجام دهد.
You do not pay attention	تو توجه نمیکنی
The teacher entered the classroom as soon as the bell rang.	به محض زدن زنگ معلم وارد کلاس شد.
Tom and John fought together.	تام و جان در کنار هم جنگیدند.
Tom does not do what I ask him to do.	تام کاری را که من از او می خواهم انجام نمی دهد.
Everyone knew Tom did not want to go to Boston.	همه می دانستند که تام دوست ندارد به بوستون برود.
Tom should not tell Mary this.	تام نباید این موضوع را به مری بگوید.
At first, I had trouble understanding people when they spoke very fast.	در ابتدا وقتی افراد خیلی سریع صحبت می کردند در درک آنها مشکل داشتم.
"Have you seen my camera?" 	"دوربین من را دیده ای؟"
"You probably left it in your car."	"احتمالاً آن را در ماشین خود جا گذاشته اید."
Tom will be back this week.	تام این هفته برمی گردد.
Tom says Boston is really cold right now.	تام می گوید بوستون الان واقعا سرد است.
Around Tom's ankles were shackles.	دور قوزک تام غل و زنجیر بود.
You should at least pretend to be happy.	شما حداقل باید وانمود کنید که خوشحال هستید.
I think Tom and Mary are both tired.	فکر می کنم تام و مری هر دو خسته هستند.
There are no children here	اینجا هیچ بچه ای نیست
Here is a pen for you to use.	در اینجا یک خودکار برای شما وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.
Tom is probably the first person there.	تام به احتمال زیاد اولین نفر آنجاست.
You need to make it clear to Tom that you can take care of yourself.	شما باید به تام بفهمانید که می توانید از خودتان مراقبت کنید.
Guys, I'm glad to see you	بچه ها از دیدن شما خوشحالم
Tom laughed at Mary's idea.	تام به این ایده مری خندید.
I have been told not to do it myself.	به من گفته اند که این کار را خودم انجام ندهم.
I know Tom did not do that.	می دانم که تام این کار را نکرد.
What do you recommend I do to get back in shape?	توصیه می کنید چه کار کنم تا به اندام برگردم؟
I will not do this to you	من با تو این کار را نمی کنم
This is a big country, Tom.	این کشور بزرگی است، تام.
What do you like to do when the weather is hot?	وقتی هوا گرم است دوست دارید چه کار کنید؟
Tom has a daughter who is married to an Australian.	تام یک دختر دارد که با یک استرالیایی ازدواج کرده است.
Tom signed up.	تام نام نویسی کرد.
By the next morning we found out that Tom had been killed.	تا صبح روز بعد متوجه شدیم که تام کشته شده است.
Why is Tom still there?	چرا تام هنوز آنجاست؟
Tom warned me about you.	تام در مورد تو به من هشدار داد.
Tom asks me to work with Mary.	تام از من می خواهد که با مری کار کنم.
I just want the best for you.	من فقط بهترین چیز را برای تو می خواهم.
I can not go to Boston next week.	من نمی توانم هفته آینده به بوستون بروم.
I did not see him again after that.	بعد از آن دیگر او را ندیدم.
Tom enjoys mountaineering.	تام از کوه نوردی لذت می برد.
Tom did not want to tell us how he and Mary got to know each other.	تام نمی خواست به ما بگوید که او و مری چگونه با هم آشنا شده اند.
I was arrested by the police for speeding.	به دلیل سرعت غیرمجاز توسط پلیس دستگیر شدم.
They took the stick.	چماق گرفتند.
Tom always lies.	تام همیشه دروغ می گوید.
Tom may be annoyed.	تام ممکن است اذیت شود.
What is the name of the company that Tom works for?	نام شرکتی که تام در آن کار می کند چیست؟
What I have done is unforgivable.	کاری که من انجام داده ام نابخشودنی است.
Tom says he wants me to go to Australia with Mary.	تام می گوید که می خواهد من با مری به استرالیا بروم.
Tom would not go shopping without Mary.	تام بدون مری به خرید نمی رود.
Tom has decided to start learning French.	تام تصمیم گرفته است که زبان فرانسه را شروع کند.
Tom said Mary thinks she might do it today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
You have to wait for us around 2:30.	باید حدود ساعت 2:30 منتظر ما باشید.
Maryam is a perfect housewife.	مریم خانه دار کاملی است.
Tom still does not know why Mary does not want to do this.	تام هنوز نمی داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a very rude man.	تام مرد بسیار بی ادبی است.
Tom became editor.	تام سردبیر شد.
Tom is to blame	تام مقصر است
The sudden resignation of the president has ruined the company. 	استعفای ناگهانی رئیس جمهور، این شرکت را به هم ریخته است.
What should we do now?	حالا باید چه کار کنیم؟
There was a huge explosion.	انفجار مهیبی در پی داشت.
Tom and Mary hugged.	تام و مری در آغوش گرفته بودند.
Why does Tom not want to swim today?	چرا تام امروز نمی خواهد شنا کند؟
The dog pulled out its bites and growled as I approached the gate.	سگ نیش هایش را بیرون آورد و وقتی به دروازه نزدیک شدم غرغر کرد.
Tom said he thought Mary might have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری مجبور به انجام این کار شود.
Tom followed	تام دنبال کرد
Tom has helped Mary with her homework.	تام به مری در انجام تکالیفش کمک کرده است.
Tom claims to have acted in self-defense.	تام ادعا می کند که در دفاع از خود عمل کرده است.
How many names of your high school teacher can you remember?	چند تا از نام های معلم دبیرستان خود را می توانید به خاطر بسپارید؟
I want to know how long it will take	میخوام بدونم چقدر طول میکشه
Young children usually have a short attention span.	کودکان خردسال معمولاً دامنه توجه کوتاهی دارند.
Tom is not what he was thirty years ago.	تام آن چیزی نیست که سی سال پیش بود.
The children were completely wet.	بچه ها کاملا خیس شده بودند.
Tomorrow will be warmer.	فردا گرم تر خواهد بود.
It must have been love	حتما عشق بوده
As soon as he got home, he immediately started preparing food.	به محض رسیدن به خانه، بلافاصله مشغول تهیه غذا شد.
Tom has been learning French for a long time.	تام برای مدت طولانی در حال یادگیری زبان فرانسه بوده است.
I had not read this before.	من قبلاً این را نخوانده بودم.
Tom did not want to see me.	تام نمی خواست من را ببیند.
He visited me every time he came to Tokyo.	او هر بار که به توکیو می آمد از من دیدن می کرد.
It does not matter what choices Tom made.	مهم نیست تام چه انتخاب هایی داشت.
I know Tom does not tell Mary.	می دانم که تام به مری نمی گوید.
I should probably have said something	احتمالا باید چیزی میگفتم
I do not know if I can really do this without any help.	نمی دانم آیا واقعاً می توانم بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهم.
Tom tickles when he sees you.	تام وقتی شما را ببیند غلغلک می دهد.
Do not tell your mother what you saw here.	آنچه را که اینجا دیدی به مادرت نگو.
"People just need to calm down," Tom said.	تام گفت که مردم فقط نیاز به آرامش دارند.
How do you know Tom did that?	از کجا می دانید که تام این کار را کرده است؟
Tom drives without a license.	تام بدون گواهینامه رانندگی می کند.
Tom is so drunk right now that he does not.	تام الان خیلی مست است که این کار را نمی کند.
I have seen Tom.	من تام را دیده ام.
I know Tom is a very bad driver.	من می دانم که تام راننده بسیار بدی است.
I know Tom will not finish until 2:30.	می دانم که تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام نمی کند.
Do you think I do not know what is happening?	فکر می کنی من نمی دانم چه اتفاقی می افتد؟
How do I know which one to choose?	چگونه بفهمم کدام یک را باید انتخاب کنم؟
Tom wants to be a carpenter.	تام می خواهد نجار شود.
Tom agreed that Mary had agreed to this.	تام گفت که مری با این کار موافقت کرده است.
I did not know it matters	نمیدونستم مهمه
Tom really thought he had to do it.	تام واقعاً فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom does not want anyone to touch him.	تام نمی‌خواهد کسی او را لمس کند.
How many kilos did you lose?	چند کیلو کم کردی؟
You should have hugged Tom.	تو باید تام را در آغوش می گرفتی.
Tom owns the company.	تام مالک شرکت است.
I saw you with Tom	من تو را با تام دیدم
Tom and Mary wanted to walk on the beach together.	تام و مری می خواستند با هم در ساحل قدم بزنند.
Tom will not remember you	تام تو را به خاطر نخواهد آورد
I always hated singing.	من همیشه از آواز خواندن متنفر بودم.
Neptune is dark, cold and very windy.	نپتون تاریک، سرد و بسیار بادخیز است.
Tom is one to me.	تام برای من یکی است.
I heard Tom was going to Boston.	شنیده ام که تام قصد دارد به بوستون برود.
Tom did not think Mary was having fun.	تام فکر نمی کرد که مری در حال تفریح ​​است.
Check it out, Tom.	بررسی کن، تام.
I do not think anyone has ever done that.	من فکر نمی کنم کسی تا به حال این کار را انجام داده باشد.
The man standing by the bookshelf has a photographic memory.	مردی که کنار قفسه کتاب ایستاده است، حافظه عکاسی دارد.
I think it will rain tomorrow	فکر کنم فردا بارون بیاد
Tom has made a difference.	تام تفاوتی ایجاد کرده است.
Tom and Mary said they would be a little late.	تام و مری گفتند که کمی دیر خواهند آمد.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام بتواند به تنهایی کار را تمام کند.
Six o'clock comes to me a lot.	ساعت شش خیلی به من می آید.
I do not think you know anything	من فکر نمی کنم شما چیزی بدانید
Tom decides to buy a motorcycle.	تام تصمیم گرفته یک موتور سیکلت بخرد.
I'm dying for Tom	من برای تام میمیرم
Let's see if we can contact Tom.	بیایید ببینیم آیا می توانیم با تام تماس بگیریم.
We have to get the answer	ما باید جواب بگیریم
Tom will not defeat you.	تام شما را شکست نخواهد داد.
I could not use it.	من نتوانستم آن را به کار بیاورم.
I'm with Tom's family.	من با تام فامیل هستم.
Tom is proud to be a soldier.	تام به یک سرباز بودن افتخار می کند.
How many deaf workers did you hire?	چند کارگر ناشنوا را استخدام کردید؟
Tom had no expectations of Mary.	تام هیچ انتظاری از مری نداشت.
Tom probably shouldn't do it alone.	تام احتمالا نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
What takes so long?	چه چیزی اینقدر زمان می برد؟
I work for Tom from time to time.	من هر از گاهی برای تام کار می کنم.
I want to read French with my mother tongue.	من می خواهم زبان فرانسه را با زبان مادری بخوانم.
Tom is an alcoholic and Mary is an alcoholic.	تام الکلی است و مری هم الکلی است.
I need help to put a stamp on these envelopes.	برای گذاشتن مهر روی این پاکت ها به کمک نیاز دارم.
Tom ate as much as Mary.	تام همان مقداری که مری خورد.
Tom did not follow the instructions of the scene.	تام دستورالعمل های صحنه را دنبال نکرد.
I did not know that Tom could do it alone.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Are you going to return to Italy next year?	آیا قرار است سال آینده به ایتالیا برگردید؟
Tom was mesmerized, but Mary was not.	تام مسحور شده بود، اما مری نه.
Tom needs to figure out what works for him.	تام باید بفهمد چه چیزی برای او مناسب است.
I'm going to buy bread tomorrow	فردا میرم نون بخرم
I'm going to find them.	من می روم آنها را پیدا کنم.
A car with a sunken fender passed by.	ماشینی با گلگیر فرورفته از کنار آن عبور کرد.
I hope there is no problem	امیدوارم مشکلی پیش نیاد
Tea helps digest food.	چای به هضم غذا کمک می کند.
You should have eaten this morning	امروز صبح باید چیزی می خوردی
I know Tom would not have done it if he did not know.	من می دانم که تام اگر نمی دانست چگونه این کار را انجام نمی داد.
Tom seems to be conservative.	به نظر می رسد تام محافظه کار است.
Tom did not like to live alone.	تام دوست نداشت تنها زندگی کند.
For your information, this is a ladies' room, not a men's room.	برای اطلاع شما اینجا اتاق خانم هاست نه اتاق آقایان.
Are these Tom's shoes?	آیا این کفش های تام است؟
I hope we are not treated unfairly.	امیدوارم با ما ناعادلانه رفتار نشود.
Where did Tom and Mary go for their honeymoon?	تام و مری برای ماه عسل کجا رفتند؟
Tom used to work there.	تام قبلاً آنجا کار می کرد.
Why are you always so mean?	چرا همیشه اینقدر بداخلاق هستید؟
Are you good at anything?	در هر کاری خوب هستی؟
Tom said Mary would definitely win.	تام گفت که مری قطعا برنده خواهد شد.
I thought Tom would say that.	فکر می کردم تام این را بگوید.
Tom was orphaned when he was three years old.	تام در سه سالگی یتیم شد.
I do not think Tom will deny it.	من فکر نمی کنم تام آن را انکار کند.
I'm not sure Tom will ever be happy.	من مطمئن نیستم که تام هرگز خوشحال باشد.
Tom is an unscrupulous villain.	تام یک شرور بدون وجدان است.
A helicopter is capable of taking off and landing straight up and down.	یک هلیکوپتر قادر به بلند شدن و فرود مستقیم بالا و پایین است.
Why do not you wear anything?	چرا هیچی نمیپوشی؟
The doctors did everything they could to save Tom.	پزشکان هر کاری که می توانستند برای نجات تام انجام دادند.
We do not give you anything	ما چیزی به شما نمی دهیم
No matter how much we may want to do this, we will not be allowed to do it.	مهم نیست که چقدر ممکن است بخواهیم این کار را انجام دهیم، اجازه انجام آن را نخواهیم داشت.
Why don't we plant some persimmon trees here?	چرا اینجا چند تا درخت خرمالو نمی کاریم؟
Tom just sipped his wine and said nothing.	تام فقط جرعه جرعه شرابش را خورد و چیزی نگفت.
Tom does not look like his brother at all, does he?	تام اصلا شبیه برادرش نیست، نه؟
I know Tom is the one who is going to tell Mary to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید این کار را انجام دهد.
I did not have time to do what I wanted to do.	من وقت نداشتم کاری را که می خواستم انجام دهم.
You should know that I can not speak French well.	باید بدانید که من نمی توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
Do you buy me tickets when you are there?	آیا وقتی در آن هستید برای من بلیط می خرید؟
Tom tried to calm down.	تام سعی کرد آرام شود.
It was depressing	افسرده کننده بود
You are what I wanted to see	تو همونی هستی که میخواستم ببینم
Tom is in danger of failing in this class.	تام در خطر شکست در این کلاس است.
Tom told me he thought Mary had done it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را کرده است.
Tom said Mary was probably wrong.	تام گفت که مری احتمالاً اشتباه می کند.
Tom would not do that.	تام این کار را نمی کرد.
Tom has been struck by lightning three times.	تام سه بار مورد اصابت صاعقه قرار گرفته است.
Tom has been convicted of first-degree murder.	تام به قتل درجه یک محکوم شده است.
These keys belong to Tom.	این کلیدها مال تام هستند.
It is completely unnecessary	کاملا غیر ضروری است
Boston is Tom's favorite city.	بوستون شهر مورد علاقه تام است.
Tom was not the one to help me do that.	تام کسی نبود که به من در انجام این کار کمک کرد.
Tom stays home today.	تام امروز در خانه می ماند.
Did you know that Tom did not like doing this?	آیا می دانستید تام از انجام این کار خوشش نمی آمد؟
Tom can not believe that Mary thinks it is good to let John admit his guilt.	تام نمی تواند باور کند که مری فکر می کند خوب است که اجازه دهد جان تقصیر را بپذیرد.
Tom was so nice to lend you his umbrella.	تام خیلی خوب بود که چترش را به تو قرض داد.
Most likely Tom will be chosen.	به احتمال زیاد تام انتخاب خواهد شد.
I know Tom probably can't do it faster than Mary.	من می دانم که تام احتمالاً نمی تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
The last time I went to Australia was in October.	آخرین باری که به استرالیا رفتم اکتبر بود.
I do not think Tom knows that I love Mary.	فکر نمی کنم تام بداند که من مری را دوست دارم.
I knew Tom was not ready to do that.	می دانستم که تام برای انجام این کار آماده نیست.
Some said he would have been shot if he had not left.	برخی صحبت می کردند که اگر او را ترک نمی کرد به او تیراندازی می کردند.
We have worked on it.	ما روی آن کار کرده ایم.
Tom said he is looking forward to retirement.	تام گفت که مشتاقانه منتظر بازنشستگی است.
You need to start with books that you can easily understand.	شما باید با کتاب هایی شروع کنید که به راحتی می توانید آن ها را درک کنید.
Tom often drinks cognac.	تام اغلب کنیاک می نوشد.
You should not let Tom drive.	شما نباید اجازه دهید تام رانندگی کند.
Tom is scheduled to arrive around noon.	تام قرار است حوالی ظهر بیاید.
Tom drove slowly down the street.	تام به آرامی در خیابان راند.
I hope you did not plan to do this.	امیدوارم برای انجام این کار برنامه ریزی نکرده باشید.
Do you never dust this place?	هیچ وقت این مکان را گردگیری نمی کنید؟
Is the lemonade good?	لیموناد خوبه؟
Tom is the only one still there.	تام تنها کسی است که هنوز آنجاست.
Tom does this almost every day at 2:30.	تام تقریباً هر روز ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
We did not pose exactly.	ما دقیقاً ژست نمی گرفتیم.
I'm trying to figure out why the engine does not start.	من سعی می کنم بفهمم چرا موتور روشن نمی شود.
Are you coming to Australia next month?	آیا قرار است ماه آینده به استرالیا بیایید؟
I returned the bag to Tom.	کیف را به تام پس دادم.
A truck parked Tom's car in the back.	یک کامیون ماشین تام را در عقب قرار داد.
How many times a month do you visit your grandparents?	چند بار در ماه به پدربزرگ و مادربزرگتان سر می زنید؟
Tom said he would love to know why Mary did not do what he said.	تام گفت که دوست دارد بداند چرا مری کاری را که او گفته بود انجام نداد.
Why does Tom want to stay?	چرا تام می خواهد بماند؟
Tom can do it, I think.	تام می تواند این کار را انجام دهد، فکر می کنم.
I met Tom on the train when we were both in our thirties.	وقتی هر دو سی و چند ساله بودیم با تام در قطار ملاقات کردم.
Do not worry, you will do it.	نگران نباش تو انجامش خواهی داد.
It was not a pleasant experience	تجربه خوشحال کننده ای نبود
I doubt Tom will be in Boston next Monday.	من شک دارم که تام دوشنبه آینده در بوستون باشد.
He is exactly what you are looking for.	او دقیقاً همان کسی است که شما به دنبال آن هستید.
Tom has been our family doctor for a long time.	تام برای مدت طولانی پزشک خانواده ما بوده است.
You do not work from home, right?	شما از خانه کار نمی کنید، درست است؟
Tom is here soon	تام زود اینجاست
Through genetic engineering, corn can produce its own pesticides.	از طریق مهندسی ژنتیک، ذرت می تواند آفت کش های خود را تولید کند.
We plan to stay in Boston for a few days.	ما قصد داریم چند روز در بوستون بمانیم.
Did you see the fireworks display on New Year's Eve?	آیا نمایش آتش بازی در شب سال نو را دیدید؟
Tom told me he would like to come with us.	تام به من گفت که دوست دارد با ما بیاید.
I will tell Tom about this next time I talk to him.	دفعه بعد که با او صحبت کنم در این مورد به تام می گویم.
Tom had been waiting in line since noon.	تام از ظهر در صف منتظر بود.
What is my doctor's name?	اسم دکترم چیه؟
Tom and I were both there.	من و تام هر دو آنجا بودیم.
I hope it does not matter	امیدوارم مهم نباشد
Tom was expecting something completely different.	تام انتظار چیزی کاملا متفاوت را داشت.
We only have tea	ما فقط چای داریم
I am a history teacher	من معلم تاریخ هستم
Tom will never know who did it.	تام هرگز متوجه نخواهد شد که چه کسی این کار را کرده است.
Tom and Mary often go for walks together.	تام و مری اغلب با هم به پیاده روی می روند.
Some people think that learning Chinese is difficult for a native English speaker, but I disagree.	برخی از مردم فکر می کنند که یادگیری زبان چینی برای یک فرد بومی انگلیسی دشوار است، اما من مخالفم.
I did not want to show Tom how to do it.	من نمی خواستم به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
It's good that Tom is doing this.	خوب است که تام این کار را می کند.
Tom left the door open.	تام در را باز گذاشت.
I think we will buy the house we were looking for last week.	فکر می‌کنم آن خانه‌ای را که هفته گذشته دنبالش بودیم، می‌خریم.
Did you know that Tom was not paid to do this?	آیا می دانستید که تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرده است؟
Stress can have a huge negative impact on your health.	استرس می تواند تأثیر منفی زیادی بر سلامت شما داشته باشد.
I thought it was the right thing to do.	فکر کردم کار درستی است.
Did Tom ever tell you why we were so close?	آیا تام هرگز به شما گفت که چرا ما اینقدر نزدیک بودیم؟
Tom waited for Mary to answer.	تام منتظر بود تا مری جواب بدهد.
Police believe he beat Tom Mary to death.	پلیس فکر می کند که تام مری را تا حد مرگ کتک زده است.
Why did you think I was going to Australia with Tom?	چه شد که فکر کردی من با تام به استرالیا می‌روم؟
This is not a good idea in my opinion.	این به نظر من ایده خوبی نیست.
He is checking his mobile phone	داره موبایلشو چک میکنه
I do not have to tell Tom what happened.	من مجبور نیستم در مورد آنچه اتفاق افتاده است به تام بگویم.
Tom is not as angry as I am.	تام به اندازه من عصبانی نیست.
Tom said he did not know if he had time for it.	تام گفت که نمی‌دانست برای این کار وقت دارد یا نه.
I do not think Tom needs to do that today.	فکر نمی کنم تام امروز نیازی به این کار داشته باشد.
Tom said he knew he might have to do it himself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
I always thought Tom and Mary were married.	من همیشه فکر می کردم که تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
Do you really think this is a good idea?	آیا واقعا فکر می کنید این ایده خوبی است؟
Tom arrived safely at camp.	تام به سلامت به کمپ رسید.
I would never have done this if Tom had not been there.	اگر تام آنجا نبود هرگز این کار را نمی کردم.
Did Tom work hard today?	آیا تام امروز خیلی کار کرد؟
I thought you went to Harvard.	من فکر می کردم که شما به هاروارد رفته اید.
There was a half-eaten pizza on the table.	روی میز یک پیتزای نیمه خورده بود.
Tom can stay with us.	تام می تواند با ما بماند.
I did not know Tom spoke French.	من نمی دانستم تام فرانسوی صحبت می کند.
This is a small school. 	این یک مدرسه کوچک است.
Everyone knows everyone.	همه همه را می شناسند.
Tom can paint as Mary can.	تام می تواند همانطور که مری می تواند نقاشی بکشد.
I have learned from my mistake	من از اشتباهم درس گرفته ام
"I wish Mary would eat healthier," Tom said.	تام گفت که ای کاش مری غذای سالم تری می خورد.
You will regret it	پشیمون میشی
I really did not see what happened.	من واقعاً ندیدم چه اتفاقی افتاد.
I'll wait here for Tom to come back.	من اینجا منتظر می مانم تا تام برگردد.
Tom is over thirty, but he is still financially dependent on his parents.	تام بیش از سی سال دارد، اما هنوز از نظر مالی به والدینش وابسته است.
These kinds of things often take a long time.	این نوع چیزها اغلب زمان زیادی را می طلبد.
Tom was happy that Mary was coming.	تام از آمدن مری خوشحال شد.
Tom knew I was impressed.	تام می دانست که من تحت تأثیر قرار گرفته ام.
Can't you see my head is busy?	نمی بینی سرم شلوغه؟
Tom thought maybe Mary knew the answer.	تام فکر کرد شاید مری جواب را بداند.
Tom found out that Mary was stealing from the cash register.	تام متوجه شد که مری در حال دزدی از صندوق پول است.
It was a lot harder to do than I thought.	انجام این کار بسیار دشوارتر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
As far as I'm concerned, what you do in your spare time is your own, as long as it does not interfere with your work.	تا جایی که به من مربوط می شود، کاری که در اوقات فراغت انجام می دهید، به شرطی که در کار شما اختلالی ایجاد نکند، کار خودتان است.
Tom should be home now	تام الان باید خونه باشه
My afternoon was busy.	بعدازظهر من شلوغ بود.
I think it's time to buy a new car.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک ماشین جدید بخریم.
Tom has been cleared of abuse.	تام از تخلف پاک شده است.
Can you tell me something about Tom?	آیا می توانید چیزی در مورد تام به من بگویید؟
Tom guessed how much Mary weighed.	تام حدس زد که مری چقدر وزن دارد.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
We need to get to know each other a little better.	باید کمی همدیگر را بهتر بشناسیم.
I want to go back to the park where we first met.	من می خواهم به پارکی که برای اولین بار با هم آشنا شدیم برگردم.
Tom sat in the third row.	تام در ردیف سوم نشست.
Tom and Mary are not alone.	تام و مری تنها نیستند.
It takes a few weeks to get used to wearing a wig.	چند هفته طول می کشد تا به پوشیدن کلاه گیس عادت کنید.
Tom was surprised by Mary's reaction.	تام از واکنش مری شگفت زده شد.
You look a little flushed	کمی برافروخته به نظر میرسی
Tom smiled briefly.	تام لبخند کوتاهی زد.
Tom, Mary, John and Alice all laughed.	تام، مری، جان و آلیس همه خندیدند.
I think Tom is a good teacher.	من فکر می کنم که تام معلم خوبی است.
Tom never peels apples before eating them.	تام هرگز سیب ها را قبل از خوردن پوست نمی کند.
Who are you just on?	فقط طرف کی هستی؟
You do not need to do this now.	الان لازم نیست این کار را انجام دهید.
Tom was stabbed in a street fight.	تام در یک دعوای خیابانی با چاقو برخورد کرد.
I know that money is hidden somewhere here.	من می دانم که پول اینجا در جایی پنهان است.
Last year was a very difficult year for us.	سال گذشته سال بسیار سختی برای ما بود.
This is not really the case, is it?	واقعاً موضوع این نیست، اینطور است؟
Tom told me he was amazed.	تام به من گفت که متحیر است.
Even Linux can be hacked.	حتی لینوکس هم قابل هک است.
Tom is about the height of his father.	تام تقریباً به اندازه پدرش قد دارد.
I'm not quite sure where to go.	من کاملاً مطمئن نیستم که کجا باید بروم.
Tom said it did not concern him.	تام گفت که این به او مربوط نیست.
Tom is having a party.	تام در حال برگزاری یک مهمانی است.
Patrols are currently looking for skiers who may have been buried in Bahman.	گشتی در حال حاضر به دنبال اسکی بازانی است که ممکن است در بهمن مدفون شده باشند.
Tom showed his passport to the man at the gate.	تام پاسپورتش را به مرد در دروازه نشان داد.
Tom said Mary is not reciprocal.	تام گفت که مری دوسویه نیست.
Tom stretched his legs.	تام پاهایش را دراز کرد.
I've seen Tom do really amazing things.	من تام را دیده ام که کارهای واقعا شگفت انگیزی انجام می دهد.
Please tell Tom not to come home after 2:30.	لطفاً به تام بگویید تا بعد از ساعت 2:30 به خانه نرسد.
Tom is not worried, is he?	تام نگران نیست، نه؟
Tom has to do it this week.	تام باید این کار را در این هفته انجام دهد.
Tom is addicted to slot machines.	تام به ماشین های بازی معتاد شده است.
I'm almost done what I need to do.	من تقریباً کارهایی را که باید انجام دهم به پایان رسانده ام.
Where are all your belongings?	همه وسایلت کجاست؟
Tom did exactly what he wanted to do.	تام دقیقاً همان کاری را که می خواست انجام داد.
Is this Tom's cane?	این عصای تام است؟
I do not miss any sleep because of it.	من هیچ خوابی به خاطر آن از دست نمی دهم.
Tom says he wanted to do it.	تام می گوید که می خواست این کار را انجام دهد.
Not telling the truth to me caused an accident.	نگفتن حقیقت به من باعث تصادف شد.
Tom called me in the evening.	تام عصر بیستم با من تماس گرفت.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Is Tom snoring?	آیا تام خروپف می کند؟
Tom told me he thought his house was deserted.	تام به من گفت که فکر می کند خانه اش خالی از سکنه است.
Where is the compass?	قطب نما کجاست؟
Tom enjoys rock climbing.	تام از صخره نوردی لذت می برد.
We woke up early to see the sunrise.	زود بیدار شدیم تا بتوانیم طلوع خورشید را ببینیم.
Tom is putting his pens in the pencil case.	تام دارد خودکارهایش را داخل جعبه مداد می‌گذارد.
Authorities have already arrested a number.	مقامات قبلاً تعدادی دستگیر شده اند.
Why did Tom come to Boston?	چرا تام به بوستون آمد؟
Tom arrived at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 رسید.
He came to us when he was 12 years old.	12 سالش بود که اومد پیش ما.
Tom bought a camera for $ 300.	تام یک دوربین به قیمت سیصد دلار خرید.
I'm not the one who really did that.	من کسی نیستم که واقعاً این کار را انجام داده است.
Tom and Mary took turns driving.	تام و مری به نوبت ماشین را رانندگی کردند.
Tom talks to Mary almost every day.	تام تقریباً هر روز با مری صحبت می کند.
Did you say anything to Tom about this?	آیا چیزی در این مورد به تام گفتی؟
Tom had a right to make that decision.	تام حق داشت این تصمیم را بگیرد.
Maryam was dressed beautifully.	مریم لباس زیبایی پوشیده بود.
Do you think Tom has a chance to be elected as the head of the class?	آیا فکر می کنید تام شانسی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس کلاس دارد؟
Tom boarded a bus for Boston.	تام سوار اتوبوسی برای بوستون شد.
Such an economic program will help the rich at the expense of the poor.	چنین برنامه اقتصادی به هزینه فقرا به ثروتمندان کمک خواهد کرد.
If the storm intensifies, many voters will probably stay home.	اگر این طوفان شدیدتر شود، بسیاری از رای دهندگان احتمالا در خانه خواهند ماند.
Tom really wanted to believe that Mary was innocent.	تام واقعاً می خواست باور کند که مری بی گناه است.
I'm terrified of kids	من با بچه ها وحشتناکم
I do not want another drink.	من نوشیدنی دیگری نمی خواهم.
I do not know. 	من نمی دانم.
Why don't you ask Tom?	چرا از تام نمی پرسی؟
I did not see anyone on the street.	من کسی را در خیابان ندیدم.
Tom checked to make sure he had his ticket and passport.	تام چک کرد تا مطمئن شود که بلیط و پاسپورتش را دارد.
Tom said Mary did not think it was dangerous to do so.	تام گفت که مری فکر نمی کرد انجام این کار خطرناک باشد.
I doubt Tom is happy with his new job.	من شک دارم که تام از شغل جدیدش راضی باشد.
Tom said he did not want to go with us.	تام گفت که نمی‌خواهد با ما برود.
What have you been doing for the last three hours?	در سه ساعت گذشته چه کار می کردید؟
I caught a cold and decided not to go.	سرما خوردم و تصمیم گرفتم نروم.
Most of his income is spent on rent.	اکثر درآمد او صرف پرداخت اجاره خانه می شود.
They did not heed the warning.	آنها به این هشدار توجهی نکردند.
You did not know I was going to do this, did you?	تو نمیدونستی که من بودم که قرار بود این کارو بکنم، نه؟
Two riders hurried past me and soon disappeared into the distance.	دو سوار با سرعت از کنار من گذشتند و به زودی در دوردست ناپدید شدند.
Tom should probably be working next weekend.	تام احتمالاً باید آخر هفته آینده کار کند.
Maryam smiled at me yesterday.	مریم دیروز به من لبخند زد.
Let me see Tom.	بگذار تام را ببینم.
I think Tom was impressed by what he saw.	فکر می‌کنم تام تحت تأثیر چیزی که دید قرار گرفت.
I think Tom is about half the age of Mary.	من فکر می کنم که تام حدود نیمی از سن مری است.
We could not find out who paid all our bills for us.	ما نتوانستیم بفهمیم چه کسی تمام قبوض ما را برای ما پرداخت کرده است.
I was going to talk to you about it	قرار بود در موردش باهات صحبت کنم
Tom still hates Mary.	تام هنوز از مری متنفر است.
Is it wrong to buy things made by slaves?	آیا خرید چیزهای ساخته شده توسط بردگان اشکال دارد؟
I see Tom.	من تام را می بینم.
Do you think it makes a difference?	فکر می کنید فرقی می کند؟
I still have a few questions to ask you.	من هنوز چند سوال دارم که باید از شما بپرسم.
I do not like Tom to do that.	من دوست ندارم تام این کار را انجام دهد.
You always say you take out the trash, but you never do.	شما همیشه می گویید که زباله ها را بیرون می آورید، اما هرگز این کار را نمی کنید.
I want to do this immediately.	من می خواهم این کار را فورا انجام دهم.
Tom has gone out to buy food.	تام برای خرید غذا بیرون رفته است.
Tom will be in Boston next Monday, Tom said.	تام گفت که دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Let's go sledding this afternoon	بیا امروز بعدازظهر بریم سورتمه بزنیم
Tom has never been to Boston.	تام هرگز به بوستون برنگشته است.
He paints every day, no matter how busy he is.	او هر روز نقاشی می کشد، مهم نیست که چقدر مشغول است.
I think Tom misses you.	من گمان می کنم که تام دلتنگ تو شده است.
Tom says he can make any woman fall in love with him.	تام می گوید که می تواند هر زنی را عاشق خود کند.
Do not count on Tom to help you.	روی تام برای کمک به شما حساب نکنید.
Tom plays his guitar for about three hours a day.	تام حدود سه ساعت در روز گیتار خود را می نوازد.
Did you know that Tom was in Australia last year?	آیا می دانستید که تام سال گذشته در استرالیا بود؟
Tom said he was not going to wait for Mary.	تام گفت که قرار نیست منتظر مری بماند.
My younger sister is very much like my mother.	خواهر کوچکترم خیلی شبیه مادرم است.
I can tell you that this did not happen.	می توانم به شما بگویم که این اتفاق نیفتاد.
I do not like hot tubs	من وان آب گرم دوست ندارم
Tom entered the van with a little hesitation and pulled some cash out of his coat pocket.	تام با کمی تردید وارد ون شد و مقداری پول نقد از جیب کتش بیرون آورد.
Tom is not the only one who has come to help.	تام تنها کسی نیست که برای کمک آمده است.
He is believed to have been a brave soldier.	اعتقاد بر این است که او یک سرباز شجاع بود.
Tom has poor hand-eye coordination.	تام هماهنگی دست و چشم ضعیفی دارد.
I will not stop	من متوقف نمی شوم
Tom's bike was stolen last week.	دوچرخه تام هفته گذشته دزدیده شد.
I am tired. 	خسته ام.
I'm going to lie down.	من می روم دراز بکشم.
I think Tom and Mary are not in Australia.	من فکر می کنم تام و مری در استرالیا نیستند.
You have to put up with all this noise.	باید این همه سر و صدا را تحمل کنی.
In South America, there are many relics of Indian culture.	در آمریکای جنوبی، آثار زیادی از فرهنگ هندی وجود دارد.
At least there is no doubt about that.	حداقل در این شکی نیست.
Tom says he has no plans to do so this week.	تام می گوید که قصد ندارد این هفته این کار را انجام دهد.
I will never leave you again.	دیگر هرگز تو را ترک نمی کنم.
Both Tom and Mary did not feel well, so they went home.	تام و مری هر دو احساس خوبی نداشتند، بنابراین به خانه رفتند.
Tom asked for permission to stay late.	تام اجازه خواست تا دیر وقت بماند.
Tom found these on the porch.	تام اینها را در ایوان پیدا کرد.
Tom and Mary quarreled.	تام و مری با هم دعوا کردند.
I did not think Tom would be safe.	فکر نمی کردم تام در امان نباشد.
We have two boats.	ما دو قایق داریم.
Tom can not believe Mary.	تام نمی تواند مری را باور کند.
By the time my mother came home, I had done all my homework.	تا زمانی که مادرم به خانه آمد، همه تکالیفم را تمام کرده بودم.
I can not wait to get married	نمیتونم صبر کنم تا ازدواج کنم
Tom said Mary did not seem too worried.	تام گفت که مری چندان نگران به نظر نمی رسید.
Did you say anything to Tom about this?	آیا در این مورد به تام چیزی گفته ای؟
Are you sure you want to be alone here?	مطمئنی میخوای اینجا تنها بمونی؟
Tom joined our team.	تام به تیم ما پیوست.
Tom has a rough temper.	تام خلق و خوی خشن دارد.
I listened to Tom	من به تام گوش دادم
Tom arrived home at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 به خانه رسید.
I do not believe in astrology.	من به طالع بینی اعتقادی ندارم.
Tom was happy with what Mary had done.	تام از کاری که مری انجام داده بود راضی بود.
I do not do anything about it.	من کاری در مورد آن انجام نمی دهم.
You remind me of how I was before	تو منو یادم میندازی که قبلا چطور بودم
Tom says he does it a lot.	تام می گوید که او این کار را زیاد انجام می دهد.
Tom saw something in the store that he wanted to buy.	تام چیزی در فروشگاه دید که می خواست بخرد.
What do you want me to do with this piece of rope?	می خواهی با این تکه طناب چه کار کنم؟
Tom flipped through the channels.	تام کانال ها را ورق زد.
Did Tom really lie to me about this?	آیا تام واقعاً در این مورد به من دروغ گفت؟
There must have been an implicit understanding between them.	حتماً یک تفاهم ضمنی بین آنها وجود داشته است.
It was a good day to go to the beach.	روز خوبی برای رفتن به ساحل بود.
How long have you and Tom been together?	تو و تام چند وقت با هم بودی؟
Some of my friends can speak French well.	برخی از دوستان من می توانند به خوبی فرانسوی صحبت کنند.
Tom thinks Mary is carefree.	تام فکر می کند که مری بی خیال است.
Tom needed a ride.	تام نیاز به سواری داشت.
We do not know all the facts yet.	ما هنوز همه حقایق را نمی دانیم.
Tom says he will always love Mary.	تام می گوید که او همیشه مری را دوست خواهد داشت.
We will not have to do this.	انجام این کار برای ما ضروری نخواهد بود.
Tom probably won't	تام احتمالا نمیاد
I'm relatively confident that I can do this.	من نسبتاً مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom was soaking wet.	تام خیس شده بود.
Tom is Mary's only son, isn't he?	تام تنها پسر مری است، اینطور نیست؟
Why do you want to buy a boat?	چرا می خواهید قایق رانی بخرید؟
He went to the bank in disguise.	او با لباس مبدل به بانک رفت.
You are a gear.	تو یک دنده هستی.
I knew Tom was waiting for Mary.	می دانستم که تام منتظر مری است.
Why does Tom ask Mary to do this for him?	چرا تام از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد؟
Do not be afraid to stand up for what is right.	از ایستادگی برای آنچه درست است نترسید.
I did not know that Tom did it on purpose.	من نمی دانستم تام این کار را عمدا انجام داده است.
Who told you that I could not swim?	چه کسی به شما گفت که من قادر به شنا نیستم؟
Politicians always tell us that better times are near.	سیاستمداران همیشه به ما می گویند که زمان های بهتر نزدیک است.
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است او مجبور باشد خودش این کار را انجام دهد.
It is clear that Tom does not want to be there.	واضح است که تام نمی خواهد آنجا باشد.
I believe Tom is happy.	من معتقدم که تام خوشحال است.
I think Tom wants to do that.	من گمان می کنم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
You are so drunk that you can not drive.	شما آنقدر مست هستید که نمی توانید رانندگی کنید.
How can we save Tom?	چگونه می توانیم تام را نجات دهیم؟
Another explosion has just occurred.	همین الان یک انفجار دیگر رخ داده است.
When we got home, Tom was asleep.	وقتی به خانه رسیدیم تام خواب بود.
Tom could not resist the sad look of the Mary puppy.	تام نتوانست در برابر نگاه غمگین توله سگ مری مقاومت کند.
It does not matter to Tom whether we help him or not.	تام برایش مهم نیست که به او کمک کنیم یا نه.
That was too much	این خیلی زیاد بود
Tom built his house from shipping containers.	تام خانه خود را از کانتینرهای حمل و نقل ساخت.
Tom must be able to win.	تام باید بتواند برنده شود.
How can you do that?	چگونه می توانید چنین کاری را انجام دهید؟
Tom is the best shot in Boston.	تام بهترین شات در بوستون است.
Our website is for scheduled maintenance offline.	وب سایت ما برای نگهداری برنامه ریزی شده آفلاین است.
I think Tom is too aggressive.	من فکر می کنم که تام بیش از حد تهاجمی است.
Tom is not really my brother.	تام در واقع برادر من نیست.
Tom is always one step ahead of me.	تام همیشه یک قدم جلوتر از من است.
We need a lot of money for this project.	ما برای این پروژه به مقدار زیادی پول نیاز داریم.
Tom has not been lost for a long time.	تام مدت زیادی است که گم نشده است.
I had nothing else to do, so I thought I would come.	من کار دیگری برای انجام دادن نداشتم، بنابراین فکر کردم که بیایم.
I think I hurt Tom's feelings.	فکر می کنم احساسات تام را جریحه دار کرده ام.
We both know that Tom was not the one who did it.	هر دوی ما می دانیم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom wondered if Mary knew what John had done.	تام تعجب کرد که آیا مری از کاری که جان انجام داده بود می دانست.
Tom became a soldier.	تام سرباز شد.
Tom gave an IQ test.	تام تست IQ داد.
If you want to speak in a meeting, you have to raise your hand.	اگر می خواهید در جلسه صحبت کنید، باید دست خود را بالا ببرید.
I wanted Tom to meet me at the station.	می خواستم تام با من در ایستگاه ملاقات کند.
Tom drank a protein shake.	تام یک شیک پروتئینی نوشید.
Will you see Tom tomorrow?	آیا فردا تام را خواهید دید؟
Tom thought Mary and I were going to do it ourselves.	تام فکر می کرد که من و مری قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom did not see the dog.	تام سگ را ندید.
I do not know how much I owe you.	نمی دانم چقدر به تو مدیونم.
We all know that Tom did not.	همه ما می دانیم که تام این کار را نکرد.
We usually eat with knives, forks and spoons.	ما معمولا با چاقو، چنگال و قاشق غذا می خوریم.
I do not think this is funny.	فکر نمی کنم این خنده دار باشد.
Tom follows everything very quickly.	تام خیلی سریع همه چیز را دنبال می کند.
Tom, there's something I want to give you.	تام، چیزی هست که می خواهم به تو بدهم.
Now you start receiving it.	اکنون شما شروع به دریافت آن می کنید.
Wouldn't you be upset if I asked you a few questions?	اگه چندتا سوال ازت بپرسم ناراحت نمیشی؟
Tom could not persuade Mary to return home.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که به خانه بازگردد.
Give this copy to Tom.	این کپی را به تام بدهید.
I'm not sure you understand how important Tom is to me.	مطمئن نیستم که بفهمی تام چقدر برای من مهم است.
I will be by your side at every step.	من در هر مرحله در کنار شما خواهم بود.
I did not realize how long this would take.	من متوجه نشدم که این کار چقدر زمان می برد.
Tom has started to hate us.	تام شروع به متنفر شدن از ما کرده است.
Tom left early today.	تام امروز زود کار را ترک کرد.
Tom wiped the plates off the table.	تام بشقاب ها را از روی میز پاک کرد.
Tom wanted to get a tattoo on his chest.	تام می خواست روی سینه اش خالکوبی کند.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I hope Tom comes to Australia with you.	امیدوارم تام با شما به استرالیا بیاید.
I'm going to America this summer.	من تابستان امسال به آمریکا می روم.
How did Tom get all this money?	چگونه تام به این همه پول دست یافت؟
I'm going up	دارم بالا میارم
This is a baseless claim.	این یک ادعای بی دلیل است.
I can not do this as well as most people.	من نمی توانم این کار را به خوبی اکثر مردم انجام دهم.
Tom is not well with me	تام با من خوب نیست
Tom no longer wants to talk about it.	تام دیگر نمی خواهد در این مورد صحبت کند.
The elevator doors would not open.	درهای آسانسور باز نمی شد.
No one knew this except Tom.	هیچ کس این را نمی دانست جز تام.
We have no reason to believe that prices will rise.	دلیلی نداریم که باور کنیم قیمت ها افزایش خواهد یافت.
Tom said he thought his ankle was twisted.	تام گفت که فکر می کند مچ پایش پیچ خورده است.
I only lived in Boston for about three months.	من فقط حدود سه ماه در بوستون زندگی کردم.
There is very little time left	زمان بسیار کمی باقی مانده است
Tom was not the last to leave.	تام آخرین نفری نبود که ترک کرد.
I'll be there tomorrow afternoon, so please come in.	من فردا بعدازظهر خواهم بود، پس لطفا وارد شوید.
I'm not done yet	من هنوز تمام نشده ام
I'm afraid I do not understand what you are saying	میترسم نفهمم چی میگی
I do not listen to music while driving.	من هنگام رانندگی به موسیقی گوش نمی دهم.
Tom kissed Mary and said goodbye.	تام مری را بوسید و خداحافظی کرد.
Tom was really excited.	تام واقعا هیجان زده بود.
I do not think Tom was shy.	من فکر نمی کنم که تام خجالتی بود.
Something bad has happened to Tom.	اتفاق بدی برای تام افتاده است.
Tom is one of my ex-boyfriends.	تام یکی از دوست پسرهای سابق من است.
Tom found me a taxi.	تام برای من تاکسی پیدا کرد.
Tom seems convinced that Mary wants to do it.	به نظر می رسد تام متقاعد شده است که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Have you heard of Tom's accident?	آیا در مورد تصادف تام شنیده اید؟
Tom asked Mary the only question he really did not want to answer.	تام تنها سوالی را از مری پرسید که او واقعاً نمی خواست به آن پاسخ دهد.
Tom wondered why no one else did.	تام تعجب کرد که چرا هیچ کس دیگر این کار را نکرد.
Tom is not dizzy.	تام سرگیجه نمی گیرد.
You can not get good help these days.	این روزها نمی توانید کمک خوبی دریافت کنید.
If it were not for his advice, he would not have flown to London.	اگر نصیحت او نبود، او به لندن پرواز نمی کرد.
Tom did not think anyone would do that.	تام فکر نمی کرد کسی این کار را بکند.
I do not want to involve Tom.	من نمی خواهم تام را درگیر کنم.
Tom has to change the way he does this.	تام باید روش انجام این کار را تغییر دهد.
I knew Tom was still in his room studying.	می دانستم که تام هنوز در اتاقش است و مشغول مطالعه است.
Tom is humble.	تام متواضع است.
He is studying French literature.	او در رشته ادبیات فرانسه تحصیل می کند.
Tom is wearing a leather jacket.	تام یک کت چرمی پوشیده است.
Most of the time, he had to go in person.	بیشتر اوقات، او مجبور بود شخصاً برود.
Tom always sings silently.	تام همیشه بی آهنگ می خواند.
I did not think Tom could do it alone.	فکر نمی کردم تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Wait for Tom to get here before we open the package.	قبل از اینکه بسته را باز کنیم، صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
The right thing to do is to release Tom.	کار درست این است که تام را آزاد کنید.
He was elected to the Senate in the last election.	او در انتخابات گذشته به مجلس سنا انتخاب شد.
I do not know if Tom will ever do that.	من نمی دانم که آیا تام هرگز این کار را انجام می دهد؟
Tom fired the third bullet.	تام گلوله سوم را شلیک کرد.
Tom wants to buy something else.	تام می خواهد چیز دیگری بخرد.
He is a strange man.	او یک آدم عجیب و غریب است.
I do not think Tom was hesitant to do so.	من فکر نمی کنم که تام در انجام این کار مردد بود.
Tom had no idea what was going on.	تام هیچ ایده ای از اتفاقی که در حال رخ دادن بود نداشت.
Tom enjoys exercising.	تام از ورزش کردن لذت می برد.
Call Tom and tell him	به تام زنگ بزن و بهش بگو
Do you have anything else to do?	آیا کارهای دیگری برای انجام دادن ندارید؟
Tom was told not to do it again.	به تام گفته شد که دیگر این کار را نکن.
Tom will probably not agree.	احتمالا تام موافقت نخواهد کرد.
Tom did not make a noise	تام سر و صدا نکرد
Why didn't you tell me you were going to Boston?	چرا به من نگفتی که قصد رفتن به بوستون را داشتی؟
Tom disappeared	تام ناپدید شد
Do not go home yet	هنوز به خانه نرو
Tom told me he thought Mary was two-sided.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوسویه است.
You have a lot of trouble	تو دردسر زیادی داری
I did not think Tom could figure out how to do this.	من فکر نمی کردم که تام بتواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
I hope you had a good time in Australia.	امیدوارم در استرالیا لحظات خوبی را سپری کرده باشید.
I know Tom and Mary have both agreed to do this.	من می دانم که تام و مری هر دو توافق کرده اند که این کار را انجام دهند.
Tom hates living in Australia.	تام از زندگی در استرالیا متنفر است.
Both Tom and Mary did not do this yesterday.	هم تام و هم مری دیروز این کار را نکردند.
Do you really think you can handle Tom?	آیا واقعا فکر می کنید می توانید تام را کنترل کنید؟
Even Tom looked angry.	حتی تام هم عصبانی به نظر می رسید.
I waited all morning for Tom, but he did not show up.	تمام صبح منتظر تام بودم، اما او ظاهر نشد.
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I hope Tom never finds out.	امیدوارم تام هرگز متوجه نشود.
I knew Tom would do it for Mary.	می دانستم که تام این کار را برای مری انجام خواهد داد.
All Tom wants to do is swim.	تنها کاری که تام می خواهد انجام دهد این است که شنا کند.
We hope Tom is not seriously injured.	امیدواریم تام آسیب جدی ندیده باشد.
Can I have another book instead?	آیا می توانم کتاب دیگری به جای این یکی داشته باشم؟
Tom asked me which of my children I liked best. 	تام از من پرسید که کدام یک از فرزندانم را بیشتر دوست دارم.
I told him I loved them all equally.	به او گفتم که همه آنها را به یک اندازه دوست دارم.
When did Tom get divorced?	کی تام طلاق گرفت؟
One of the children is studying but the others are playing.	یکی از بچه ها درس می خواند اما بقیه بازی می کنند.
Tom wanted to go to Boston last weekend.	تام دوست داشت آخر هفته گذشته به بوستون برود.
Tom is not breathing	تام نفس نمیکشه
I have a message for Tom.	من یک پیام برای تام دارم.
If the weather was not bad, I would leave my trip.	اگر هوا بد نبود سفرم را ترک می کردم.
Has Tom been looking for his ball in the closet before?	آیا تام قبلاً در کمد به دنبال توپ خود بوده است؟
Do you think Tom is still drunk?	فکر می کنی تام هنوز مست است؟
I was impressed.	من تحت تاثیر قرار گرفتم.
I feel weak	من احساس ضعف کرده ام
Tom has decided to go to Boston next summer.	تام تصمیم گرفته تابستان آینده به بوستون برود.
I'm weak in tennis.	من در تنیس ضعیف هستم.
I'm going to Australia this fall.	من پاییز امسال به استرالیا می روم.
Tom said he did not want a party.	تام گفت که مهمانی نمی‌خواهد.
Tom left quietly.	تام بی سر و صدا رفت.
Let's save what we can.	بیایید آنچه را که می توانیم نجات دهیم.
Tom said I was incompetent.	تام گفت که من بی کفایتم.
It's going to happen, but not so soon.	قرار است اتفاق بیفتد، اما نه به این زودی.
I took Tom to my favorite restaurant in Boston.	تام را به رستوران مورد علاقه ام در بوستون بردم.
I do not want to miss this.	من نمی خواهم این را از دست بدهم.
I was upset and tired of all these fights.	حالم به هم خورد و از این همه دعوا خسته شدم.
Tom decided not to do that.	تام تصمیم گرفت که این کار را انجام ندهد.
I know you will enjoy this book.	می دانم که از این کتاب لذت خواهید برد.
Tom and Mary both saw you.	تام و مری هر دو شما را دیدند.
Tom said Mary was probably still very hungry.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خیلی گرسنه است.
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
You are nervous	عصبی هستی
There is no doubt that Tom will do this for us.	شکی نیست که تام این کار را برای ما انجام خواهد داد.
It does not take much time.	زمان زیادی نمی برد.
You have three hours	سه ساعت وقت داری
I felt my life was shortened.	احساس می کردم عمرم کوتاه شده است.
What kind of feedback did you receive?	چه نوع بازخوردی دریافت کردید؟
I made the window smaller.	پنجره را کوچک کردم.
From the train window you can have a glimpse of Mount Fuji.	از پنجره قطار می توانید نگاهی اجمالی به کوه فوجی داشته باشید.
We only intend to stay there for three days.	ما فقط قصد داریم سه روز آنجا بمانیم.
I do not think you are that old	تو به نظر من اونقدرا هم پیر نمیشی
There were not many fights	زیاد دعوا نبود
I'm interested in helping you.	من علاقه مند به کمک به شما هستم.
Tom went to the bathroom and closed the door.	تام به حمام رفت و در را بست.
Tom is scheduled to do so on October 20th.	تام قرار است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom tries to convince Mary to start learning French.	تام در تلاش است تا مری را متقاعد کند که زبان فرانسه را شروع کند.
California was the 31st most recognized state in the United States.	کالیفرنیا سی و یکمین ایالت پذیرفته شده در ایالات متحده بود.
Tom worked with Mary.	تام با مری کار می کرد.
I do not know if Tom will help us.	نمی دانم آیا تام به ما کمک می کند یا نه.
Tom does not seem too worried.	تام چندان نگران به نظر نمی رسد.
Tom thinks about it a second time.	تام در مورد آن فکر دومی می کند.
I know Tom is afraid of me.	می دانم که تام از من می ترسد.
Tom has things to do.	تام کارهایی دارد که باید انجام دهد.
We just do not have time	فقط وقت نداریم
I know Tom knows why Mary does not want to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is probably still faster than Mary at doing this.	تام احتمالاً هنوز در انجام این کار سریعتر از مری است.
I have met that man before, but I do not remember his name.	من قبلاً با آن مرد ملاقات کرده ام، اما نام او را به خاطر نمی آورم.
Depending on the convention used, the number of continents can vary from five to seven.	بسته به کنوانسیون مورد استفاده، تعداد قاره ها می تواند از پنج تا هفت متغیر باشد.
Show your bruises to Tom.	کبودی خود را به تام نشان دهید.
Have you ever had such a problem?	آیا قبلاً چنین مشکلی داشته اید؟
I do not know where to go	نمیدونم کجا باید بری
I still do not have enough money to buy the motorcycle I want to buy.	هنوز پول کافی برای خرید موتورسیکلتی که می خواهم بخرم ندارم.
This is Tom's jacket. 	این ژاکت تام است.
Why is he here?	چرا اینجاست؟
I think Tom should have done that.	من فکر می کنم تام باید این کار را می کرد.
I know Tom will do it soon.	می دانم که تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Clothes were scattered everywhere.	همه جا لباس ها پخش شده بود.
Tom could not have it.	تام نمی تواند آن را داشته باشد.
Tom has a good guitar.	تام یک گیتار خوب دارد.
The band they are playing tonight is from Australia.	گروهی که امشب می نوازند اهل استرالیا هستند.
Tom is just looking for attention.	تام فقط به دنبال جلب توجه است.
Tom was injured when he fell to the ground.	تام وقتی به زمین افتاد صدمه دید.
He walked slowly so the children could follow.	آهسته راه می رفت تا بچه ها بتوانند دنبال کنند.
Their style is different.	سبک آنها متفاوت است.
Tom looks restless.	تام بی قرار به نظر می رسد.
One has to talk to him and say what.	یکی باید باهاش ​​صحبت کنه و بگه چیه.
Do not laugh at Tom.	به تام نخند.
Sorry, I can not do this.	متاسفم، من نمی توانم این کار را انجام دهم.
This is not something I think I can do.	این چیزی نیست که فکر کنم بتوانم انجام دهم.
I have tried before.	من قبلا امتحان کرده ام.
I did not want to be arrested	من قصد نداشتم دستگیر شوم
Tom is rarely late.	تام به ندرت دیر می کند.
Tom's bags are closed.	کیسه های تام بسته شده است.
This is the first time I have eaten this type of ice cream.	این اولین بار است که از این نوع بستنی می‌خورم.
I do not think Tom has ever done that.	من فکر نمی کنم تام تا به حال این کار را کرده باشد.
I wonder what Tom will do with his old motorcycle.	من تعجب می کنم که تام با موتور سیکلت قدیمی خود چه خواهد کرد.
Chrysanthemums smell good.	گل داودی بوی خوبی دارد.
There was a small hut near the river.	یک کلبه کوچک نزدیک رودخانه بود.
Tom probably can't stop Mary from doing this.	تام احتمالا نمی تواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom is generous to everyone.	تام نسبت به همه سخاوتمند است.
The soup boils on the stove and the bread is baked in the oven.	سوپ روی اجاق می جوشد و نان در فر در حال پختن است.
I save money for a car.	من برای یک ماشین پول پس انداز می کنم.
Do not forget to quit smoking.	فراموش نکنید که سیگار خود را خاموش کنید.
Tom was busy at the time.	تام در آن زمان مشغول بود.
Tom was expecting Mary to have lunch with him.	تام انتظار داشت مری با او ناهار بخورد.
Participants under the age of 16 need parental consent.	شرکت کنندگان زیر 16 سال نیاز به رضایت والدین دارند.
Are you still in touch with Tom?	آیا هنوز با تام در ارتباط هستید؟
Tom could not look at the photo without tearing it.	تام نمی توانست بدون پاره شدن به عکس نگاه کند.
I know Tom knows why Mary kept doing this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری به این کار ادامه داد.
You seem scared.	به نظر می رسد که شما ترسیده اید.
Tom says I'm not simple.	تام می گوید من ساده نیستم.
I did not order fruit	من میوه سفارش ندادم
Tom is upset	تام ناراحت است
Tom wants to know how to do it.	تام می خواهد بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom jumped out of his seat.	تام از جایش بیرون پرید.
It is better to have a cat's head than a lion's tail.	بهتر است سر گربه باشد تا دم شیر.
Who told you that Tom speaks French?	چه کسی به شما گفت تام فرانسوی صحبت می کند؟
English is spoken in many countries around the world.	انگلیسی در بسیاری از کشورهای جهان صحبت می شود.
Tom answered carefully.	تام با دقت پاسخ داد.
They stayed in Tennessee.	آنها در تنسی ماندند.
The path went up a steep zigzag slope.	مسیر از شیب تند زیگزاگی بالا می رفت.
I seem to be the only one who has to do this.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I will see my uncle tomorrow	فردا عمویم رو میبینم
Why did Tom refuse to sing Mary's requested song?	چرا تام از خواندن آهنگ درخواستی مری امتناع کرد؟
I can not see the scene from this chair.	من نمی توانم صحنه را از این صندلی ببینم.
Maybe you better not talk to Tom.	شاید بهتر باشد با تام صحبت نکنی.
This is where Tom and Mary live.	این جایی است که تام و مری زندگی می کنند.
I do not know if Tom really wanted to dance.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواست برقصد؟
I'm an immoral dancer	من یک رقصنده بد اخلاق هستم
Tom has been doing this since he got home.	تام از زمانی که به خانه رسیده است این کار را انجام داده است.
I'm just a kid.	من فقط یک بچه هستم.
Tom may have been a teacher once.	تام ممکن است یک بار معلم شده باشد.
Tom never told Mary how much he loved her.	تام هرگز به مری نگفت که چقدر او را دوست دارد.
Maryam was wearing the clothes you bought for her.	مریم لباسی را که برایش خریدی پوشیده بود.
I do not care who does this	برام مهم نیست کی این کارو میکنه
I do not really know much about you.	من واقعا چیز زیادی در مورد شما نمی دانم.
Tom has many students.	تام شاگردان زیادی دارد.
I did not think anyone could do that.	فکر نمی کردم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
I have to admit that at first, I did not think I would like to do this.	باید اعتراف کنم که در ابتدا، فکر نمی کردم که دوست داشته باشم این کار را انجام دهم.
I can not be jealous	نمی توانم حسادت نکنم
It imports almost all of its natural resources and petroleum products.	این کشور تقریباً تمام منابع مورد نیاز خود از گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را وارد می کند.
Tom and I probably won't travel together.	من و تام احتمالا با هم سفر نخواهیم کرد.
We work for Tom.	ما برای تام کار داریم.
I did not intend to hurt Tom.	قصدم صدمه زدن به تام نبود.
Tom was not the first to tell me this.	تام اولین کسی نبود که این را به من گفت.
I'm going to a cocktail party tomorrow.	من فردا به یک کوکتل پارتی می روم.
Tom was stoned.	تام سنگسار شد.
Tom probably knows what he's going to do.	تام احتمالاً می داند که قرار است چه کاری انجام دهد.
Do you understand what Tom wanted to say?	فهمیدی که تام می خواست چی بگه؟
I thought it would be easier	فکر کردم راحت تره
Who told you that Tom was going to Boston?	چه کسی به شما گفت تام به بوستون می رود؟
These books are not for children.	این کتاب ها برای کودکان نیستند.
I think I gave Tom the wrong key.	فکر کنم کلید اشتباهی به تام دادم.
I'm not someone who wants to get here sooner.	من کسی نیستم که بخواهم زودتر به اینجا برسم.
I have never told anyone about this	من هرگز در این مورد به کسی نگفته ام
I know where you are	میدونم کجا میمونی
I know Tom can stop Mary from doing this.	من می دانم که تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom enjoys being a celebrity.	تام از یک سلبریتی بودن لذت می برد.
Tom said he wished he had not eaten it.	تام گفت که ای کاش آن را نمی خورد.
I can not go to Australia this winter.	این زمستان نمی توانم به استرالیا بروم.
Tom stopped attending church after his wife died.	تام پس از مرگ همسرش از رفتن به کلیسا منصرف شد.
I do not see a problem	من مشکلی نمیبینم
Tom said he heard Mary screaming.	تام گفت که صدای جیغ مری را شنیده است.
I work in an outpatient clinic.	من در یک کلینیک سرپایی کار می کنم.
I wonder if Tom has already told Mary that he does not need to do this.	تعجب می کنم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom is the only one who survives the fall.	تام تنها کسی است که از سقوط جان سالم به در می‌برد.
Tom decided it was best not to do so.	تام تصمیم گرفت که بهتر است این کار را انجام ندهد.
I'm sure Tom has a good side.	من مطمئن هستم که تام جنبه خوبی دارد.
What is your favorite ZZ Top song?	آهنگ ZZ Top مورد علاقه شما چیست؟
Tom was here, but he's already gone.	تام اینجا بود، اما او قبلاً رفته است.
It wasn't as hard as I thought it would be.	آنقدرها هم که فکر می کردم انجامش سخت نبود.
I still do not know who I will vote for.	من هنوز نمی دانم به چه کسی رای خواهم داد.
I'm not jealous.	من حسود نیستم.
I know Tom is faster than Mary at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
I did not dare to do that.	من جرات این کار را نداشتم.
Tom probably won't do it next week.	تام احتمالاً هفته آینده این کار را نخواهد کرد.
We should have woken up earlier	باید زودتر بیدار می شدیم
I did not want to disappoint you	نمی خواستم ناامیدت کنم
He was first elected to the Senate in 1984.	او اولین بار در سال 1984 به مجلس سنا انتخاب شد.
Tom realized that it would be difficult to return to camp with a broken leg.	تام متوجه شد که با یک پای شکسته، بازگشت به کمپ سخت خواهد بود.
Anyway, at least I did not go down without explaining myself first.	به هر حال واقعاً حوصله بیرون رفتن ندارم.
They got caught in a blizzard.	گرفتار کولاک شدند.
Tom knew that Mary would get angry if he did that.	تام می دانست که اگر مری این کار را انجام دهد عصبانی می شود.
Tom and I have been working on this project for the past three months.	من و تام در سه ماه گذشته روی این پروژه کار کرده ایم.
Tom rewrote the paragraph.	تام پاراگراف را بازنویسی کرد.
If this shirt comes to me, it should come to you too.	اگر این پیراهن به من می آید، باید به شما هم بیاید.
Do you really think Tom is scary?	آیا واقعا فکر می کنید تام ترسناک است؟
I grew up there.	همان جا بزرگ شدم.
I have reduced the amount of meat I eat.	من مقدار گوشتی که می خورم را کاهش داده ام.
I do not think Tom will notice.	من فکر نمی کنم تام متوجه این موضوع شود.
Tom asked me which team I was encouraging.	تام از من پرسید که برای کدام تیم تشویق می‌کنم.
I know Tom knew why I had to do this.	می دانم که تام می دانست چرا باید این کار را انجام دهم.
Did Tom say he should do that?	آیا تام گفت که باید این کار را انجام دهد؟
Tom did not think Mary would forget to tell John what time the meeting was to begin.	تام فکر نمی کرد مری فراموش کند که به جان بگوید جلسه قرار است ساعت چند شروع شود.
Tom is still waiting for Mary.	تام هنوز منتظر مری است.
Do not let them tell you you are crazy	اجازه نده بهت بگن دیوونه ای
Tom always drinks tea in the morning.	تام همیشه صبح ها چای می نوشد.
We Can't Lose You, Tom.	ما نمی توانیم تو را از دست بدهیم، تام.
I want to go with you, but I really can not.	من می خواهم با شما بروم، اما واقعا نمی توانم.
Tom told Mary John he could not do that.	تام به مری جان گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom has no willpower.	تام قدرت اراده ندارد.
Tom is going to save us, isn't he?	تام قرار است ما را نجات دهد، اینطور نیست؟
Tom said he's really glad you can do that.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom completes your order.	تام سفارش شما را تکمیل می کند.
I think Tom and Mary are angry.	من فکر می کنم تام و مری عصبانی هستند.
Tom said he loves my hair.	تام گفت که او موهای من را دوست دارد.
Tom can be calm now.	تام می تواند اکنون در آرامش باشد.
Tom is in the living room.	تام در اتاق نشیمن است.
We discussed various topics.	در مورد موضوعات مختلف بحث کردیم.
I am methodical	من روشمند هستم
Tom's dreams and plans shattered like a house of cards around him.	رویاها و نقشه های تام مانند خانه ای از کارت ها در اطراف او به هم ریخت.
I do not think I really had to do this for Tom.	فکر نمی‌کنم واقعاً مجبور بودم این کار را برای تام انجام دهم.
I should have asked Tom to do this for me.	من باید از تام می خواستم که این کار را برای من انجام دهد.
I'm not swimming with Tom this afternoon.	من امروز بعدازظهر با تام شنا نمی کنم.
Tom told a story to all of us.	تام برای همه ما داستانی تعریف کرد.
Without water, the flowers withered.	بدون آب، گلها پژمرده شدند.
I know you must be scared	میدونم که حتما ترسیدی
I asked Tom what he thought.	از تام پرسیدم که نظرش چیست؟
Tom is not going to listen.	تام قرار نیست گوش کند.
Tom says he enjoys learning French.	تام می گوید که از یادگیری زبان فرانسه بسیار لذت می برد.
You should have slapped Tom	باید به تام سیلی می زدی
No previous experience required.	به هیچ تجربه پیشین نیازی نیست.
We do not intend to kill Tom.	ما قصد کشتن تام را نداریم.
Tom gave his dog to Mary.	تام سگش را به مری داد.
Tom has been my good friend for years.	تام سالهاست که دوست خوب من است.
I wanted Tom to work with me.	من می خواستم تام همکاری کند.
I guess we should not do that.	من حدس می زنم ما نباید این کار را انجام دهیم.
I had to come	من باید می آمدم
All my ex-girlfriends live in Australia.	همه دوست دختر سابق من در استرالیا زندگی می کنند.
Tom lied	تام دروغ گفت
I do not know where I put my mobile phone.	نمی دانم موبایلم را کجا گذاشتم.
This is the last chance I give you.	این آخرین فرصتی است که به شما می دهم.
I think Tom has been to Australia at least once.	من فکر می کنم تام حداقل یک بار به استرالیا رفته است.
Tom is not a coach	تام مربی نیست
Tom told Mary why it was so bad.	تام به مری گفت که چرا این کار بد بود.
I have a knife	من یک چاقو دارم
You can come and see me whenever it is convenient.	هر وقت که صلاح بود می توانید بیایید و مرا ببینید.
Tom will give a concert later this month.	تام در پایان این ماه کنسرتی برگزار می کند.
Tom said he did not think it would be difficult to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار سخت باشد.
Tom recognized Mary as soon as he walked through the door.	تام به محض اینکه مری را از در عبور داد شناخت.
They tied their shoes.	بند کفش هایشان را بستند.
When he gets here, Tom will talk to Mary about it.	وقتی به اینجا رسید تام در مورد آن با مری صحبت خواهد کرد.
Tom helped Mary out of the rowing boat.	تام به مری کمک کرد تا از قایق پارویی خارج شود.
This is a logical concern.	این یک نگرانی منطقی است.
Tom asked Mary if she could do it.	تام از مری پرسید که آیا می تواند این کار را انجام دهد.
This is public domain content.	این محتوای دامنه عمومی است.
We need to be more careful.	ما باید بیشتر مراقب باشیم.
Tom washed the lenses of his glasses with warm soapy water and dried them on a cloth.	تام لنزهای عینک خود را با آب گرم و صابون شست و روی پارچه ای خشک کرد.
I have to warn Tom	باید به تام هشدار بدهم
Have you ever made rhubarb jam?	آیا تا به حال مربای ریواس درست کرده اید؟
I did not sleep a wink last night	دیشب یک چشمک هم نخوابیدم
I do not have time for political activity.	زمانی برای فعالیت سیاسی ندارم.
Tom can not be very different from ourselves.	تام نمی تواند خیلی متفاوت از خودمان باشد.
Tom twisted in pain as he held his knee close to his chest.	تام در حالی که زانویش را نزدیک قفسه سینه‌اش گرفته بود، از درد پیچ ​​خورد.
Put this coat on a hanger.	این کت را روی چوب لباسی قرار دهید.
How many years has Tom lived in Boston?	تام چند سال در بوستون زندگی می کند؟
I do not think Tom can hear us.	من فکر نمی کنم تام بتواند صدای ما را بشنود.
I don't think Tom hates it.	فکر می کنم تام بدش نمی آید.
Is Tom better today?	آیا تام امروز بهتر است؟
I did not eat breakfast this morning	امروز صبح صبحانه نخوردم
Tom said I'm beautiful.	تام گفت من زیبا هستم.
Tom was spotted October 20 in Boston.	تام در 20 اکتبر در بوستون دیده شد.
Not all of them will be like this	همه آنها اینگونه نخواهند بود
Tom is going to cover for you.	تام قرار است برای شما پوشش دهد.
That is my classmate	اون همکلاسی منه
Tom did not see what happened.	تام ندید چه اتفاقی افتاد.
Everyone thought Tom was Canadian.	همه تصور می کردند تام کانادایی است.
A conservative is not always reactionary.	یک محافظه کار همیشه مرتجع نیست.
We ask for forgiveness	ما طلب بخشش هستیم
Tom said he felt thirsty.	تام گفت که احساس تشنگی می کند.
I will make you a drink	من برات نوشیدنی درست میکنم
I do not think there will be a problem	فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد
Some people are planning to go to Boston with us.	چند نفر قصد دارند با ما به بوستون بروند.
We could not determine it.	ما نتوانستیم آن را تعیین کنیم.
It was not long before Tom realized that he was not being welcomed there.	طولی نکشید که تام متوجه شد که آنجا از او استقبال نمی شود.
Mary was Tom's most beautiful party girl.	مری زیباترین دختر مهمانی تام بود.
It just doesn't feel good	فقط حس خوبی نداره
Tom is one of our top engineers.	تام یکی از مهندسین برتر ماست.
Tom did not even talk to me.	تام حتی با من صحبت نمی کرد.
Tom has a lot to live for.	تام چیزهای زیادی برای زندگی کردن دارد.
Tom's blood pressure is very high.	فشار خون تام خیلی بالاست.
Tom is also musically talented.	تام از نظر موسیقی نیز با استعداد است.
I feel like I'm going crazy	احساس میکنم دارم دیوونه میشم
I have always wanted to see Australia.	من همیشه دوست داشتم استرالیا را ببینم.
Tom said his parents allowed him to do whatever he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه دادند هر کاری می خواهد انجام دهد.
I want Tom back.	من می خواهم تام برگردد.
We will be studying at the University of San Francisco in September.	ما در ماه سپتامبر در دانشگاه سانفرانسیسکو تحصیل خواهیم کرد.
Tom looks harmless.	تام بی ضرر به نظر می رسد.
Tom will be safe with me here.	تام اینجا با من امن خواهد بود.
Tom is clearly out of his mind.	تام به وضوح از ذهن خود خارج شده است.
Within a week, most of Europe was at war.	در عرض یک هفته، بیشتر اروپا در جنگ بود.
You do not seem to be very interested.	به نظر می رسد که شما خیلی علاقه مند نیستید.
Tom pretended not to be there.	تام وانمود کرد که آنجا نیست.
No matter what he says, I will never believe him again.	مهم نیست که او چه می گوید، من دیگر هرگز او را باور نمی کنم.
This is not bad either	این هم بد نیست
Looks like Tom doesn't want to do that.	به نظر می رسد تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I'm sure we can do it, but not immediately.	من مطمئن هستم که ما می توانیم آن را انجام دهیم، اما نه فورا.
I knew why Tom sings French.	من می دانستم که چرا تام فرانسوی می خواند.
Why not bring something to drink?	چرا چیزی برای نوشیدن نمی آوری؟
This product was discontinued due to low sales.	این محصول به دلیل فروش پایین متوقف شد.
Then I go to Australia	بعدش میرم استرالیا
You are satisfied, aren't you?	شما راضی هستید، نه؟
Tom's classmates are making fun.	همکلاسی های تام دارند مسخره می کنند.
Tom is not here yet.	تام هنوز اینجا نیست.
Mary is very hot	مریم خیلی داغونه
Tom spoke to the French crowd.	تام با جمعیت فرانسوی صحبت کرد.
Why don't we go out?	چرا نمیایم بیرون؟
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I do not want him to touch me.	من نمی خواهم او به من دست بزند.
I have had enough.	به اندازه کافی داشته ام.
Did Tom wake up early this morning?	آیا تام امروز صبح زود بیدار شد؟
I had never flown before.	من آنقدر که قبلاً در حال پرواز با هواپیما نبودم.
Tom dreamed that Mary had abandoned him.	تام خواب دید که مری او را رها کرده است.
Can you lend me one of your hammers	آیا می توانید یکی از چکش های خود را به من قرض دهید؟
I disappointed Tom.	من تام را ناامید کردم.
Tom is the only one who did not volunteer to help.	تام تنها کسی است که برای کمک داوطلب نشد.
Tom said something to Mary that made her cry.	تام چیزی به مری گفت که او را به گریه انداخت.
Let's go to the cinema next time. 	بیا دفعه بعد بریم سینما.
"What makes you think there will be next time?"	"چه چیزی باعث می شود فکر کنید دفعه بعدی وجود خواهد داشت؟"
The American war with Spain was over.	جنگ آمریکا با اسپانیا تمام شده بود.
Tom has not eaten all day.	تام تمام روز را نخورده است.
If you think this is really going to happen, you are out of your mind.	اگر فکر می کنید که واقعاً قرار است این اتفاق بیفتد، شما از ذهن خود خارج شده اید.
I can not imagine shooting myself.	نمی توانم تصور کنم که به خودم شلیک کنم.
Come out with me and look at the constellation.	با من بیا بیرون و به صورت فلکی نگاه کن.
I should have seen it coming	باید می دیدم که می آید
How did you know I wanted to say yes?	از کجا می دانستی که می خواهم بگویم بله؟
I did not think Tom would hit.	من فکر نمی کردم تام ضربه ای داشته باشد.
Tom has a very good handwriting.	تام دستخط بسیار خوبی دارد.
I can not stand it here anymore. 	من دیگر نمی توانم اینجا را تحمل کنم.
I need to change the landscape	من نیاز به تغییر منظره دارم
This is one of the reasons I will never repeat it.	این یکی از دلایلی است که من هرگز آن را تکرار نخواهم کرد.
Tom wanted to follow in his father's footsteps.	تام می خواست راه پدرش را دنبال کند.
We were not even in Australia at the time.	ما در آن زمان حتی در استرالیا نبودیم.
Jack is not there	جک اونجا نیست
Tom's team is the worst team in the league.	تیم تام بدترین تیم لیگ است.
Tom fell in love with Mary when he was in high school.	زمانی که تام در دبیرستان تحصیل می کرد به مری علاقه داشت.
Tom said he could not do it tomorrow.	تام گفت که فردا نمی تواند این کار را انجام دهد.
I thought it was a good idea to put the key under the mattress, but it was not.	به نظرم گذاشتن کلید زیر تشک ایده خوبی بود، اما اینطور نبود.
Tom changed the map.	تام نقشه را تغییر داد.
People think Tom is really there.	مردم فکر می کنند که تام واقعاً آنجاست.
Maybe he saw Tom Mary.	شاید تام مری را دید.
Tom said he thought he was too drunk to do so.	تام گفت که فکر می کند برای انجام این کار بیش از حد مست است.
I did not even think of buying a new car at that time.	فکر نمی‌کردم در آن زمان حتی به فکر خرید یک ماشین جدید باشیم.
Maybe you can suggest something we can do tomorrow.	شاید بتوانید کاری را پیشنهاد دهید که فردا می توانیم انجام دهیم.
It was a very innovative way to do this.	این یک راه بسیار نوآورانه برای انجام این کار بود.
Tom is lucky that Mary is here to help him do that.	تام خوش شانس است که مری اینجاست تا به او کمک کند تا این کار را انجام دهد.
A number of tourists were injured in the incident.	در این حادثه تعدادی از گردشگران مجروح شدند.
Tell Tom I want to meet him right away.	به تام بگو من می خواهم فوراً با او ملاقات کنم.
I will not tell anyone what he told me. 	آنچه را که به من گفت به کسی نمی گویم.
this is a secret.	این یک راز است.
Tom called to tell Mary he was late.	تام زنگ زد تا به مری بگوید که دیر می آید.
Maybe Tom is not angry.	شاید تام عصبانی نشود.
I do not swim much anymore	من دیگه زیاد شنا نمیکنم
Tom said he thinks Mary might do it.	تام گفت که فکر می‌کند این احتمال وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
I did not know you were a French teacher.	من نمی دانستم شما معلم زبان فرانسه هستید.
I do not know if Tom will be fine?	من نمی دانم که آیا تام خوب خواهد شد؟
The dog was waiting for its master to return day by day.	سگ روز به روز منتظر بازگشت اربابش بود.
Tom quickly gasped.	تام به سرعت از نفس افتاد.
Tom ate a piece of garlic.	تام یک تکه نان سیر خورد.
Tom did not seem eager to do so.	به نظر نمی رسید تام مشتاق این کار باشد.
Look at this, what do you think about it?	به این نگاه کن در موردش چی فکر می کنی؟
Tom did all the footwork.	تام تمام کارهای پا را انجام داد.
Do not talk like that	اینطوری حرف نزن
Tom has been boss for three years.	تام به مدت سه سال رئیس بوده است.
I have done terrible things in my life.	من کارهای وحشتناکی در زندگی ام انجام داده ام.
Tom said he did not feel like a hero.	تام گفت که او مانند یک قهرمان احساس نمی کند.
If you press the button, the curtains open automatically.	اگر دکمه را فشار دهید، پرده ها به طور خودکار باز می شوند.
My boyfriend works at a language school and he loves it very much.	دوست پسر من در یک آموزشگاه زبان کار می کند و آن را بسیار دوست دارد.
I did not try to kill Tom.	من سعی نکردم تام را بکشم.
This TV show looks like a lot of fun.	به نظر می رسد این برنامه تلویزیونی بسیار سرگرم کننده است.
From now until then, a lot can happen.	از الان تا آن زمان ممکن است خیلی اتفاق بیفتد.
Tom thinks Mary does not like John.	تام فکر می کند مری جان را دوست ندارد.
Brandenburg Gate is one of the most famous sights in Germany.	دروازه براندنبورگ یکی از مشهورترین مکان های دیدنی آلمان است.
Recent experimental drilling for oil may pave the way for the development of the energy sector.	حفاری آزمایشی اخیر برای نفت ممکن است راه را برای توسعه بخش انرژی هموار کند.
Tom probably does not intend to do that.	تام احتمالاً قصد انجام این کار را ندارد.
Tom barely gets out late at night.	تام به سختی تا دیر وقت شب بیرون می رود.
I did not buy everything Tom asked me to do.	من هر چیزی را که تام از من خواسته بود نخریدم.
Do you want to hear this story or not?	آیا می خواهید این داستان را بشنوید یا نه؟
Tom sighed a lot.	تام آه بزرگی کشید.
Let's ask Tom if he has an idea to keep going.	بیایید از تام بپرسیم که آیا ایده ای برای ادامه کار دارد یا خیر.
I want to know who broke the glass.	می خواهم بفهمم چه کسی شیشه را شکسته است.
I hear a cat scratching on the window.	صدای خاراندن یک گربه روی پنجره را می شنوم.
Products like hot cakes are sold.	محصولات مانند کیک داغ فروخته می شوند.
I do not remember your password	رمز شما را به خاطر ندارم
This is a very good question.	این سوال خیلی خوبی است.
We are headquartered in Australia.	دفتر مرکزی ما در استرالیا است.
I think you could have done better.	من فکر می کنم شما می توانستید این کار را بهتر انجام دهید.
I happened to be out when he called.	اتفاقا بیرون بودم که تماس گرفت.
We are not separated	ما از هم جدا نشدیم
It looks like Tom and I are in the same boat.	به نظر می رسد من و تام در یک قایق هستیم.
Tom has been here since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته اینجا بوده است.
Tom told me he thought Mary was sharp.	تام به من گفت که فکر می کند مری تیزبین است.
Tom ate an ice cream sandwich.	تام یک ساندویچ بستنی خورد.
I do not think I can wear such a thing for work.	فکر نمی کنم بتوانم چنین چیزی را برای کار بپوشم.
I knelt down to tie my shoelaces.	زانو زدم تا بند کفشم را ببندم.
Tom's friends persuaded him to stay.	دوستان تام او را متقاعد کردند که بماند.
Help me find my contact lens.	به من کمک کنید لنز تماسی خود را پیدا کنم.
You will not regret it	از این کار پشیمان نخواهید شد
Didn't you know that there is more than one way to do this?	آیا نمی دانستید که بیش از یک راه برای انجام این کار وجود دارد؟
They are great for each other.	آنها برای یکدیگر عالی هستند.
In many areas food was scarce and people were hungry.	در بسیاری از مناطق غذا کم بود و مردم گرسنه بودند.
I'm a clot	من یک کلوتز هستم
Why not go tomorrow morning?	چرا فردا صبح نریم؟
I think Tom should not ask Mary to do that.	من فکر می کنم تام نباید از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows that Mary is a Canadian.	من فکر نمی کنم که تام می داند که مری یک کانادایی است.
I'm afraid we will not be able to make up for lost ground.	می ترسم که نتوانیم زمین از دست رفته را جبران کنیم.
Tom is a fast runner.	تام یک دونده سریع است.
Tom has not yet decided on a major.	تام هنوز برای رشته اصلی تصمیم نگرفته است.
Tom hoped he could win.	تام امیدوار بود که بتواند برنده شود.
Tom and Mary both seem to have lost a few pounds.	به نظر می رسد تام و مری هر دو چند پوند وزن کم کرده اند.
Tom and Mary were able to help each other.	تام و مری توانستند به یکدیگر کمک کنند.
Tom does not realize that he is upsetting everyone.	تام متوجه نمی شود که اعصاب همه را خراب می کند.
I think Tom is a really good boy.	من فکر می کنم تام واقعاً پسر خوبی است.
If you live in the suburbs you need a car.	اگر در حومه شهر زندگی می کنید به ماشین نیاز دارید.
Tom had to go to Australia for business.	تام مجبور شد برای تجارت به استرالیا برود.
I said I did not want to do this with Tom.	گفتم که نمی‌خواهم این کار را با تام انجام دهم.
Tom swam with his clothes on.	تام با لباسش شنا کرد.
Tom thought Mary was the one who did it.	تام فکر کرد مری کسی بود که این کار را کرد.
When I was a child, I hardly ate fruit.	وقتی بچه بودم، به سختی میوه می خوردم.
We can still learn a lot from Tom.	ما هنوز هم می توانیم از تام چیزهای زیادی یاد بگیریم.
There will come a time when you will understand this.	زمانی خواهد رسید که شما این را درک خواهید کرد.
I do not have a normal job	من کار معمولی ندارم
Tom is not as handsome as before.	تام مثل قبل خوش تیپ نیست.
Tom and Mary even always wear the same clothes.	تام و مری حتی همیشه لباس های یک رنگ می پوشند.
He left his team because he could not cope with the coach.	او تیمش را ترک کرد زیرا نتوانست با سرمربی کنار بیاید.
This car does not have air conditioning.	این ماشین تهویه هوا ندارد.
You must be brave!	شما باید جسور باشید!
Tom forgot his driver's license at home.	تام گواهینامه رانندگی خود را در خانه فراموش کرد.
I'm not saying this is wrong.	من نمی گویم این اشتباه است.
Everyone but Tom did it.	همه به جز تام این کار را کردند.
Tom has a terrible handwriting.	تام دستخط وحشتناکی دارد.
You are turning red	داری قرمز میشی
How tall is Tom?	قد تام چقدر است؟
Tom drove all night to get to Boston in time for John and Mary's wedding.	تام تمام شب را رانندگی کرد تا به موقع برای عروسی جان و مری به بوستون برسد.
Tom looks as excited as Mary.	تام به اندازه مری هیجان زده به نظر می رسد.
Tom has been stabbed three times.	تام سه بار چاقو خورده است.
Tom expects Mary to arrive home soon.	تام انتظار دارد مری به زودی به خانه برسد.
I do not think Tom will believe this.	فکر نمی‌کنم تام این را باور کند.
Let's ask Tom when he gets home.	بیایید از تام بپرسیم وقتی به خانه برمی گردد.
Tom now faces another dilemma.	تام اکنون با یک دوراهی دیگر روبرو است.
Tom did not tell me anything.	تام به من چیزی نگفت.
Tom was eventually acquitted.	تام در نهایت تبرئه شد.
Tom stole all the cash in the safe.	تام تمام پول نقدی که در گاوصندوق بود را دزدید.
Tom and the rest of the team are celebrating.	تام و بقیه اعضای تیم در حال جشن گرفتن هستند.
Tom is also the author of three novels.	تام همچنین نویسنده سه رمان است.
Tom has a party two or three times a year.	تام دو یا سه بار در سال مهمانی دارد.
I do not need to worry about it.	من نیازی به نگرانی در مورد آن ندارم.
I know Tom knew I did not need to do this.	می دانم که تام می دانست که من نیازی به این کار ندارم.
If you want to make a new hat for yourself, make one of them.	اگر می‌خواهید برای خود یک کلاه جدید تهیه کنید، یکی از آن‌ها را تهیه کنید.
Do not ask me about my private life.	از من در مورد زندگی خصوصی من نپرس.
I always thought Tom and Mary were a good couple.	همیشه فکر می کردم تام و مری زوج خوبی هستند.
This should not be difficult.	انجام این کار نباید سخت باشد.
I'm glad you didn't lie	خوشحالم که دروغ نگفتی
I used to live near Tom.	من قبلاً نزدیک تام زندگی می کردم.
Look at the boy swimming.	به آن پسری که شنا می کند نگاه کنید.
Motivated enough, who knows what Tom might be able to do?	با انگیزه کافی، چه کسی می داند تام قادر به انجام چه کاری است؟
Tom and I often fight.	من و تام اغلب دعوا می کنیم.
We haven't even discussed it.	ما حتی در مورد آن بحث نکرده ایم.
I do not think I can ever learn how to do this.	فکر نمی کنم هرگز بتوانم یاد بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.
It was probably dangerous for you to do this yourself.	احتمالاً انجام این کار توسط خودتان خطرناک بود.
I have never tried this food	من تا حالا این غذا رو امتحان نکردم
Tom will be really happy.	تام واقعاً خوشحال خواهد شد.
Tom is jealous.	تام یک رگه حسادت دارد.
I think these goals are achievable.	من فکر می کنم که این اهداف قابل دستیابی هستند.
May I ask where are you going?	میتونم بپرسم کجا میری؟
Worrying is like paying off a debt that you do not owe.	نگرانی مانند پرداخت بدهی است که بدهی ندارید.
Do not let Tom hit you.	اجازه نده تام شما را بزند.
Tom has to go to Australia tomorrow.	تام پس فردا باید به استرالیا برود.
Tom thinks that if he had done it sooner, he could have avoided many problems.	تام فکر می کند که اگر این کار را زودتر انجام می داد، می توانست از مشکلات زیادی جلوگیری کند.
Did Tom say anything about us?	آیا تام در مورد ما چیزی گفت؟
I usually do not agree with Tom.	من معمولا با تام موافق نیستم.
Tom asked Mary to speak.	تام از مری خواست سخنرانی کند.
Tom says he has seen a ghost.	تام می گوید که یک روح دیده است.
I do not know if Tom ever asked Mary why he did this.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا این کار را کرد؟
I'm not willing to do that, no matter how much you pay me.	من حاضر نیستم این کار را انجام دهم، مهم نیست چقدر به من پول می دهید.
I think this decision should be made by Tom.	من فکر می کنم این تصمیم باید توسط تام گرفته شود.
We have already removed your name from the list.	ما قبلاً نام شما را از لیست حذف کرده ایم.
You are needed in the office again.	شما دوباره در دفتر مورد نیاز هستید.
Police have arrested a suspect for questioning.	پلیس یک مظنون را برای بازجویی دستگیر کرده است.
I'm getting ready to go back to Australia.	برای بازگشت به استرالیا آماده می شوم.
What is your main goal?	هدف اصلی شما چیست؟
I do not study like before.	من مثل گذشته مطالعه نمی کنم.
You are completely thin	شما کاملا لاغر هستید
I think Tom is overconfident.	من فکر می کنم که تام بیش از حد اعتماد دارد.
Tom may have been in Australia last month.	تام ممکن است ماه گذشته در استرالیا بوده است.
Tom and Mary's children are now adults.	فرزندان تام و مری در حال حاضر بالغ هستند.
Why didn't you bring your umbrella?	چرا چترت را نیاوردی؟
Tom did not hate Mary, but he did not really love her either.	تام از مری متنفر نبود، اما واقعاً او را هم دوست نداشت.
I forgot to tell Tom that I would be in Boston this week.	فراموش کردم به تام بگویم که این هفته در بوستون خواهم بود.
I do not think Tom knows exactly how much it costs to do this.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که انجام این کار چقدر هزینه دارد.
I realized I was doing things I thought I would never do.	متوجه شدم کارهایی را انجام می دهم که فکر می کردم هرگز انجام نمی دهم.
Tom said he had no plans to go to Mary's concert.	تام گفت که قصد ندارد به کنسرت مری برود.
I have never seen Tom so happy.	من هرگز تام را اینقدر خوشحال ندیده بودم.
There are many people on this island.	افراد زیادی در این جزیره هستند.
Tom hid the gold coins where he thought no one would find them.	تام سکه های طلا را در جایی پنهان کرد که فکر می کرد هیچ کس آنها را پیدا نخواهد کرد.
This is not a trap	این یک تله نیست
Tom stopped protesting.	تام از اعتراض دست کشید.
I should not have agreed to help Tom.	من نباید برای کمک به تام موافقت می کردم.
Tom told me he would check it out.	تام به من گفت که آن را بررسی خواهد کرد.
Tom doesn't really do that, does he?	تام واقعا این کار را نمی کند، او؟
You have the power of will	شما قدرت اراده دارید
I do not think I need to worry about that.	فکر نمی کنم نیازی به نگرانی در مورد آن داشته باشم.
Tom does not think he can do it.	تام فکر نمی کند که او به این کار برسد.
Tom knew Mary had told John to ask Alice to do it.	تام می دانست که مری به جان گفت که از آلیس بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom probably thought I could help you this afternoon.	تام احتمالاً فکر می کرد که می توانم امروز بعدازظهر به شما کمک کنم.
I just do not know how to do it.	من فقط نمی دانم چگونه آن را انجام دهم.
I thought Tom Map was a good plan.	فکر کردم نقشه تام برنامه خوبی بود.
Tom stayed in bed until about noon.	تام تا نزدیک ظهر در رختخواب ماند.
I do not remember Tom's last name.	نام خانوادگی تام را به خاطر ندارم.
Why did Tom lie about his age?	چرا تام درباره سنش دروغ گفت؟
Tom never mentioned Mary.	تام هرگز به مری اشاره نکرد.
What does Tom need?	تام به چه چیزی نیاز دارد؟
You will not take any argument from me.	هیچ استدلالی از من نخواهید گرفت.
I did not think anyone could repair this watch.	فکر نمی کردم کسی بتواند این ساعت را تعمیر کند.
Tom has also written many articles for us.	تام همچنین مقالات زیادی برای ما نوشته است.
I do not remember what I did yesterday	یادم نمیاد دیروز چیکار کردم
Tom did not know that Mary was going to stay in Australia for another three days.	تام نمی دانست که مری قصد دارد سه روز دیگر در استرالیا بماند.
Tom arrived thirty minutes earlier.	تام سی دقیقه زودتر رسید.
Tom was very upset about everything.	تام در مورد همه چیز خیلی ناراحت بود.
I hope Tom is not happy about this happening.	امیدوارم تام از این که این اتفاق بیفتد خوشحال نباشد.
Tom is very active.	تام بسیار فعال است.
Tom does not have the ability to buy everything he needs.	تام توانایی خرید هر چیزی که نیاز دارد را ندارد.
I just wanted to say sorry	فقط خواستم بگم متاسفم
Tom thinks Mary will be interested.	تام فکر می کند که مری علاقه مند خواهد بود.
Tom is probably still thirsty.	تام احتمالا هنوز تشنه است.
I'm afraid it will be useful	می ترسم به درد بخوره
You are not allowed to do this	شما اجازه این کار را ندارید
Tom said Mary could not win.	تام گفت که مری نتوانست برنده شود.
They rushed to the scene.	به سرعت خود را به محل حادثه رساندند.
Tom and Mary enjoy being together.	تام و مری از بودن با یکدیگر لذت می برند.
Tom took Mary's suitcase to the living room.	تام چمدان مری را به اتاق مهمان برد.
His novel is beyond my comprehension.	رمان او فراتر از درک من است.
Tom says he has never had a girlfriend.	تام می گوید که او هرگز دوست دختر نداشته است.
Tom will probably accept your offer.	تام احتمالاً پیشنهاد شما را خواهد پذیرفت.
He is a night owl.	او یک جغد شب است.
Oranges have many vitamins.	پرتقال ویتامین های زیادی دارد.
Tom bought some Chinese-made mosquito nets to give to his friends.	تام چند پشه بند ساخت چین خرید تا به دوستانش بدهد.
They are pathetic	آنها رقت انگیز هستند
Despite all his failures, he is still an optimist.	با وجود همه ناکامی‌هایش، او همچنان یک خوشبین است.
I'm afraid Tom will be arrested.	می ترسم که تام را دستگیر کنند.
I'm glad you came back safe and sound	خوشحالم که سالم برگشتی
I thought you were in Australia with Tom.	فکر کردم با تام در استرالیا بودی.
I'm looking for a better deal.	من به دنبال یک معامله بهتر هستم.
Tom knew I was in Boston.	تام می دانست که من در بوستون هستم.
I will not warn you anymore	من دیگر به شما هشدار نمی دهم
Please tell Tom I did not win.	لطفا به تام بگویید من برنده نشدم.
I did not think I needed to do this.	فکر نمی کردم نیازی به انجام این کار داشته باشم.
Do not let Tom drink beer.	اجازه نده تام آبجو بنوشد.
How did Tom know?	تام از کجا می‌دانست؟
I could not understand it.	من نمی توانستم آن را درک کنم.
When Tom did not come to work on Monday, we all started to worry.	وقتی تام روز دوشنبه سر کار نیامد، همه ما شروع به نگرانی کردیم.
Tom knows he has to do it soon.	تام می داند که باید به زودی این کار را انجام دهد.
You really can not shoot your dog, can you?	شما واقعا نمی توانید به سگ خود شلیک کنید، می توانید؟
You can not buy that judge.	شما نمی توانید آن قاضی را بخرید.
Do not leave the room without closing the window.	بدون بستن پنجره اتاق را ترک نکنید.
Maryam was dressed in a floral design.	مریم لباسی با طرح گل پوشیده بود.
I can not find a problem in you.	من نمی توانم مشکلی در شما پیدا کنم.
I know Tom will not do it again.	می دانم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I saw a star today	امروز یه سار دیدم
Tom will probably not be home Monday.	تام احتمالا دوشنبه خانه نخواهد بود.
Who knows where Tom was born?	کی میدونه تام کجا به دنیا اومده؟
They accept students like Tom.	آنها دانشجوهایی مانند تام می پذیرند.
Tom knows they're watching him.	تام می‌داند که دارند او را تماشا می‌کنند.
You thought the same, didn't you?	تو هم همین فکر را می کردی، نه؟
He published a book on the history of coins.	او کتابی در مورد تاریخ سکه بیرون آورد.
Tom seemed to know the truth.	به نظر می رسید تام حقیقت را می دانست.
Tom and Mary are both older than you.	تام و مری هر دو از شما بزرگتر هستند.
Tom could not convince Mary to help him.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که به او کمک کند.
Are you sure there is no meat in this soup?	آیا مطمئن هستید که در این سوپ گوشت وجود ندارد؟
"I'm a very personal person," Tom says.	تام می‌گوید من خیلی شخصی درگیر هستم.
Tom was in a bad mood.	تام حالش بد بود.
Glad it's over.	خوشحالم که تمام شد.
Tom said he called police immediately.	تام گفت که بلافاصله با پلیس تماس گرفت.
Tom told me he thought Mary wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
All I had in my pocket was a bus ticket and thirty dollars.	تنها چیزی که در جیبم بود یک بلیط اتوبوس و سی دلار بود.
Tom was not shy, but Mary was shy.	تام خجالتی نبود، اما مری خجالتی بود.
Tom is never where he's supposed to be.	تام هرگز جایی نیست که باید باشد.
Why can't I go?	چرا نمیتونم برم؟
This is not an accident.	این یک تصادف نیست.
Tom received another piece of bad news.	تام خبر بد دیگری هم دریافت کرد.
Very nice	خیلی قشنگه
What kind of software does Tom usually use?	تام معمولا از چه نوع نرم افزاری استفاده می کند؟
Tom left a message on Mary's phone.	تام پیامی روی تلفن مری گذاشت.
Tom returned a year later.	تام بعد از یک سال برگشت.
I'm coming for Tom	من برای تام میام
I'm sure you will enjoy the party.	من مطمئن هستم که شما در مهمانی از خود لذت خواهید برد.
The children tried to hold the snowflakes on their tongues.	بچه ها سعی کردند دانه های برف را روی زبان خود بگیرند.
I did not know I had done something wrong.	نمی دانستم کار اشتباهی انجام داده ام.
Don't want to know what's going on?	نمی خواهی بدانی چه خبر است؟
Tom flosses his teeth several times a week.	تام چندین بار در هفته دندان هایش را نخ دندان می کشد.
Why didn't you tell me you liked it?	چرا به من نگفتی که این کار را دوست داری؟
The fever subsided.	تبش فروکش کرد.
I do not know about you, but I'm hungry.	من در مورد شما نمی دانم، اما من گرسنه هستم.
Tom speaks French well.	تام زبان فرانسه را خوب می داند.
We are completely opposite	ما کاملا متضادیم
I do not think it is safe to say what happened.	فکر نمی‌کنم بگویم که چه اتفاقی افتاده، ضرری ندارد.
Tom is not a logical person	تام آدم منطقی نیست
Lunch is usually on the deck.	ناهار معمولا روی عرشه است.
I hope Tom does not go to Australia next week.	امیدوارم تام هفته آینده به استرالیا نرود.
Who told you that Tom did not know how to do this?	چه کسی به شما گفت تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom has been stuck for three days.	تام سه روز است که زمین گیر شده است.
I know it is very unlikely that anyone will want to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی مایل به کمک به من باشد.
Tom will be very anxious to do so.	تام برای انجام این کار بسیار مضطرب خواهد بود.
What are you doing today?	امروز چیکار میکنی؟
Can we really expect Tom to work with us?	آیا واقعاً می توانیم انتظار داشته باشیم تام با ما همکاری کند؟
The girls were not afraid, but the boys were afraid.	دخترها نمی ترسیدند، اما پسرها می ترسیدند.
I never played tennis with Tom.	من هرگز با تام تنیس بازی نکردم.
The moment I heard footsteps, I realized who he was.	لحظه ای که صدای پا را شنیدم، فهمیدم کیست.
Tom has not answered yet.	تام هنوز پاسخی نداده است.
Tom seemed scared.	تام انگار ترسیده بود.
The world is waiting for you	دنیا در انتظار شماست
Tom did not try to answer.	تام سعی نکرد جواب بدهد.
Hello. 	سلام.
If I'm not mistaken, you are our new neighbors, aren't you?	اگر اشتباه نکنم شما همسایه های جدید ما هستید، نه؟
Tom may be downstairs.	ممکن است تام در طبقه پایین باشد.
Tom does not intend to study French.	تام قصد ندارد زبان فرانسه بخواند.
What is the name of the assistant?	اسم دستیار چیه؟
I'm too old to do that.	من برای انجام این کار خیلی پیر هستم.
Do not judge so quickly	اینقدر زود قضاوت نکن
Tom and I are going to go skating this afternoon.	من و تام قصد داریم امروز بعدازظهر برویم اسکیت.
If you do not want to go there with me, I will find out.	اگر نخواهی با من به آنجا بروی، متوجه خواهم شد.
Tom does not return until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 برنمیگرده.
You knew Tom shouldn't do that, did you?	می دانستی که تام نباید این کار را بکند، نه؟
This was considerate.	این با ملاحظه بود.
Tom never realized how beautiful Mary really was.	تام هرگز متوجه نشده بود که مری واقعا چقدر زیباست.
A more experienced lawyer would have handled the case differently.	یک وکیل باتجربه تر به روش دیگری با این پرونده برخورد می کرد.
Tom says his conscience is clear.	تام می گوید وجدانش راحت است.
I expect Tom to be here before lunch.	من انتظار دارم تام قبل از ناهار اینجا باشد.
I think I can do it better than you.	من فکر می کنم که من می توانم این کار را بهتر از شما انجام دهم.
I left the hall before the fire broke out.	قبل از وقوع آتش سوزی سالن را ترک کردم.
Where was Tom going?	تام کجا می رفت؟
You are almost as tall as Tom, right?	تو تقریباً به اندازه تام قد داری، نه؟
Do you think that you can persuade Tom to do this voluntarily?	آیا فکر می کنید که می توانید تام را متقاعد کنید که داوطلبانه این کار را انجام دهد؟
Come visit us next winter.	زمستان آینده به دیدن ما بیایید.
Tom speaks neither French nor English.	تام نه فرانسوی صحبت می کند و نه انگلیسی.
Tom may even return to Boston.	حتی ممکن است تام به بوستون بازگردد.
Tom is determined to continue.	تام مصمم است ادامه دهد.
There is something you do not seem to understand.	چیزی وجود دارد که به نظر نمی رسد درک کنید.
Tom asked Mary if she knew who John's birthday was.	تام از مری پرسید که آیا می داند تولد جان کی است؟
Do you really think Tom is dangerous?	آیا واقعا فکر می کنید تام خطرناک است؟
I did not raise my hand.	دستم را بلند نکردم.
Well, I did not pay that much	خب من اینقدر پول نمیدم
They do not listen.	آنها گوش نمی دهند.
You are supposed to hold it with both hands.	قرار است آن را با دو دست بگیرید.
Why didn't you tell us you needed help?	چرا به ما نگفتی که به کمک نیاز داری؟
He is not married	او متاهل نیست
I thought about all the times we played together as children.	به تمام زمان هایی که در کودکی با هم بازی می کردیم فکر می کردم.
Tom and Mary are very miserable, aren't they?	تام و مری خیلی بدبخت هستند، اینطور نیست؟
There were no obstacles for Tom.	هیچ مانعی برای تام وجود نداشت.
Tom said Mary could do the same.	تام گفت که مری هم می توانست این کار را انجام دهد.
Tom needed some money to buy food.	تام برای خریدن غذا به مقداری پول نیاز داشت.
Can't find you a gift, Tom.	امکان ندارد برایت هدیه ای پیدا کنی، تام.
I wish we had more people to choose from.	ای کاش افراد بیشتری برای انتخاب داشتیم.
Tom does not even have a pencil.	تام حتی یک مداد هم ندارد.
Both of your rear tires look a bit low.	هر دو لاستیک عقب شما کمی پایین به نظر می رسند.
Tom will probably be punished for what he did.	تام احتمالا به خاطر کاری که انجام داده مجازات خواهد شد.
Let's not discuss this.	بیایید در این مورد بحث نکنیم.
Didn't this happen last month?	ماه گذشته نبود که این اتفاق افتاد؟
We often eat foods that are harmful to our health without knowing it.	ما اغلب غذاهایی می خوریم که برای سلامتی ما مضر هستند بدون اینکه بدانیم.
Do you think I would have been here if I had not had to?	فکر می کنی اگر مجبور نبودم اینجا بودم؟
Tom could not convince Mary to drive.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که رانندگی کند.
I never met Tom.	من هرگز تام را ملاقات نکردم.
He is muttering to himself	داره با خودش غر میزنه
I wish I could go with you, but I'm not sure I can.	ای کاش می توانستم با تو بروم، اما مطمئن نیستم که بتوانم یا نه.
How do you get kids interested in personal safety?	چگونه کودکان را به ایمنی شخصی علاقه مند می کنید؟
Tom escaped with the skin of his teeth.	تام با پوست دندانش فرار کرد.
Tom is in the library.	تام در کتابخانه است.
Do you think it's important for someone to do this for me?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که من این کار را انجام دهم؟
Tom went to Boston with me.	تام با من به بوستون رفت.
Tom speaks louder than he needs to.	تام بلندتر از آنچه نیاز دارد صحبت می کند.
Tom used his knife to cut the rope.	تام از چاقوی خود برای بریدن طناب استفاده کرد.
Tom gave Mary a passionate kiss.	تام بوسه ای پرشور به مری داد.
What is Tom Dushanbe going to do?	تام دوشنبه قرار است چه کار کند؟
When I first saw Tom, he was a teenager.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، او یک نوجوان بود.
Tom should not have tried to sing that song.	تام نباید سعی می کرد آن آهنگ را بخواند.
Tom refused to lend me.	تام از دادن وام به من امتناع کرد.
I did not want to drive.	من نمی خواستم رانندگی کنم.
I did not think you would forget to tell Tom what he should do.	فکر نمیکردم فراموش کنی به تام بگی که باید چیکار کنه.
Tom said he did not want to wear John's old clothes.	تام گفت که نمی‌خواهد لباس‌های قدیمی جان را بپوشد.
Tom did not want to miss the bus.	تام نمی خواست اتوبوس را از دست بدهد.
I think Tom is in good shape.	من فکر می کنم تام در شرایط خوبی است.
Tom tried to help me.	تام سعی کرد به من کمک کند.
I am a student, not a teacher	من دانشجو هستم نه معلم
You do not seem to be having much fun.	به نظر نمی رسد که زیاد سرگرم شوید.
Tom was here almost all afternoon.	تام تقریباً تمام بعد از ظهر اینجا بود.
Tom and Mary are always arguing.	تام و مری همیشه با هم بحث می کنند.
They can not stop me.	آنها نمی توانند من را متوقف کنند.
I'm sure it was Tom who did it.	مطمئنم این تام بود که این کار را کرد.
Tom knew he knew we could not win.	تام گفت که می‌دانست ما نمی‌توانیم برنده شویم.
Tom will cover esophageal shifts.	تام شیفت های مری را پوشش خواهد داد.
Tom went to the bomb shelter.	تام به پناهگاه بمب رفت.
I'm not that old.	من آنقدر پیر نیستم.
Mary hopes Tom will kiss her.	مری امیدوار است تام او را ببوسد.
Tom thinks Mary will really do it.	تام فکر می کند که مری واقعاً این کار را خواهد کرد.
Do women also have apples?	آیا زنان هم سیب آدم دارند؟
I do not think Tom should leave as soon as possible.	من فکر نمی کنم که تام باید به همان زودی که ترک کرد.
I never lacked self-confidence	من هیچوقت کمبود اعتماد به نفس نداشتم
I did not think we really needed to do this.	فکر نمی کردم واقعاً نیازی به این کار داشته باشیم.
Tom has been in city jail.	تام در زندان شهرستان بوده است.
Where did you get the money to buy this dress?	پول خرید این لباس را از کجا آوردی؟
Tom climbed the ladder slowly and hesitantly for fear of falling.	تام از ترس افتادن به آرامی و با تردید از نردبان بالا رفت.
I was never afraid to do that.	من هرگز از انجام این کار نترسیدم.
Tom had taken his picture.	تام عکسش را گرفته بود.
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think it will be cold tomorrow	فکر نکنم فردا هوا سرد باشه
I do not think I can ever do it alone.	من فکر نمی کنم که هرگز بتوانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
I want to go and see Tom.	من می خواهم بروم و تام را ببینم.
Can I borrow a pen? 	آیا می توانم یک خودکار قرض بگیرم؟
My ink has just run out.	جوهر مال من به تازگی تمام شده است.
This dog does not belong to anyone	این سگ مال هیچکس نیست
I hope I was wrong	امیدوارم اشتباه کرده باشم
Arrived at 9 pm.	ساعت 9 شب وارد شد.
I think Tom likes this.	من فکر می کنم تام این را دوست دارد.
I have written down all the numbers up to thirty-one.	تمام اعداد تا سی و یک را یادداشت کرده ام.
Is there anything you want to tell Tom?	آیا چیزی هست که بخواهید به تام بگویید؟
Please do not forget this.	لطفا این کار را فراموش نکنید.
Tom and his cousin went into business together.	تام و پسر عمویش با هم وارد تجارت شدند.
Tom said he thought Mary could swim.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند شنا کند.
He is licensed as a pharmacist.	او دارای مجوز داروساز است.
I took a book off the shelf and handed it to Tom.	یک کتاب از قفسه پایین آوردم و به تام دادم.
This is not fair to you	این برای شما عادلانه نیست
I think I'm going crazy	فکر کنم دارم دیوونه میشم
Tom went upstairs to the attic.	تام به طبقه بالا به اتاق زیر شیروانی رفت.
This is your gamble.	این قمار شماست.
Don't you think you're older than Tom?	فکر نمی کنی بزرگتر از تام هستی؟
Tom leaves work at 5:00.	تام ساعت 5:00 از کار خارج می شود.
I did not want to call Tom.	من نمی خواستم به تام زنگ بزنم.
Tom often refuses to eat what his mother makes for him.	تام اغلب از خوردن آنچه مادرش برایش درست می کند امتناع می کند.
I did not tell Tom that I had been abducted.	من به تام نگفتم که دزدیده شده ام.
I really do not know what to buy	واقعا نمیدونم چی بخرم
He realized that mathematics was his weakest subject.	او متوجه شد که ریاضی ضعیف ترین درس اوست.
I sent Tom an email.	من یک ایمیل به تام فرستادم.
What makes you think it works?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که کار می کند؟
I have a frog in my throat.	من یک قورباغه در گلویم دارم.
Tom was kind enough to do it for me.	تام به اندازه کافی مهربان بود که این کار را برای من انجام داد.
Tom did not look very happy to me.	تام برای من خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
We are not in contact with Tom.	ما با تام در تماس نیستیم.
Tom and Mary are absent today.	تام و مری امروز غایب هستند.
Welcome.	خیلی خوش آمدید.
Tom woke up early too.	تام هم زود بیدار شد.
This year's weather is not very normal.	آب و هوای امسال خیلی معمولی نیست.
Tom is carrying a backpack.	تام در حال حمل یک کوله پشتی است.
Maryam is now a woman.	مریم الان یک زن است.
Tom and Mary are not always right.	تام و مری همیشه حق ندارند.
How did I know I needed this?	از کجا می دانستم که به این نیاز دارم؟
Tom never drinks coffee late in the day.	تام هرگز در این اواخر روز قهوه نمی نوشد.
Tom's parents are immigrants.	پدر و مادر تام مهاجر هستند.
Tom thinks he has found the answer.	تام فکر می کند که جواب را پیدا کرده است.
It will not be difficult to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد کار سختی نخواهد بود.
He does not know what he really wants.	او نمی داند واقعا چه می خواهد.
I am realistic.	من واقع بین هستم.
My veterinarian advised me to exterminate my dog.	دامپزشکم توصیه کرد سگم را معدوم کنم.
Tell Tom you do not need it.	به تام بگو که به آن نیازی نداری.
Tom is a rich man.	تام مردی ثروتمند است.
Tom has to do something else.	تام باید کار دیگری انجام دهد.
Tom enters Mary's house and steals her jewelry.	تام وارد خانه مری شد و جواهرات او را دزدید.
My shoes have to be moved.	کفش هایم باید جابجا شوند.
Tom only said that because Mary was there.	تام فقط این را گفت چون مری آنجا بود.
I do not want to do this, but I will do it anyway.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما به هر حال این کار را خواهم کرد.
My French is not good enough to explain the problem.	فرانسوی من به اندازه کافی خوب نیست که مشکل را توضیح دهد.
Tom was one of our crew.	تام یکی از خدمه ما بود.
I decided not to do this with you	تصمیم گرفتم با تو این کار را نکنم
We can not do this without your help.	ما نمی توانیم بدون کمک شما این کار را انجام دهیم.
I wanted to know if I could ask you a question	میخواستم بدونم میتونم یه سوال ازت بپرسم
Tom has to start defending himself.	تام باید شروع به دفاع از خودش کند.
They do not want it.	آنها آن را نمی خواهند.
I bought a one-way ticket to Australia.	بلیط یک طرفه استرالیا خریدم.
You parked in my space	تو در فضای من پارک کردی
I will not miss it for anything.	من آن را برای هیچ چیز از دست نمی دهم.
This is one of the most beautiful places on earth.	این یکی از زیباترین مکان های روی کره زمین است.
Tom persuaded Mary to buy him an expensive watch.	تام مری را متقاعد کرد که برای او یک ساعت گران قیمت بخرد.
Tom died peacefully in his sleep.	تام با آرامش در خواب مرد.
I'm asked to do it again, I'm sure.	از من می خواهند دوباره این کار را انجام دهم، مطمئنم.
I do not think Mary is satisfied with living with her mother-in-law.	فکر نمی کنم مری از زندگی با مادرشوهرش راضی باشد.
You can swim much better than Tom.	شما می توانید خیلی بهتر از تام شنا کنید.
Tom is an evil killer.	تام یک قاتل شرور است.
I have had this disease since I was thirteen years old.	من از سیزده سالگی این بیماری را داشتم.
Tom worked from early morning until late at night.	تام از صبح زود تا پاسی از شب کار می کرد.
I saw Tom smoking.	تام را دیدم که سیگار می کشید.
Tom said he wanted to know if you were planning to go to Australia with him next weekend.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا قصد دارید آخر هفته آینده با او به استرالیا بروید.
Tom does not usually talk to me.	تام معمولا با من صحبت نمی کند.
This is not what I have heard.	این چیزی نیست که من شنیده ام.
Tom told Mary he could not go without her.	تام به مری گفت که بدون او نمی رود.
I'm in the group.	من در گروه هستم.
I doubt Tom is stupid enough to do that.	من شک دارم که تام به اندازه کافی احمق باشد که این کار را انجام دهد.
Tom saw Mary board the train.	تام دید که مری سوار قطار شد.
Tom thought he was not going to survive.	تام فکر کرد که قرار نیست زنده بماند.
There is so much to learn.	چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
Tom tries to stop me.	تام سعی می کند جلوی من را بگیرد.
Tom admitted it was a silly idea.	تام اعتراف کرد که این یک ایده احمقانه بود.
Tom should not come back here.	تام نباید به اینجا برگردد.
I refused to stay at home and went for a walk.	از ماندن در خانه امتناع کردم و از پیاده روی بیرون رفتم.
Do not take yourself too hard	زیاد به خودتون سخت نگیرید
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
I know you have seen terrible things.	من می دانم که شما چیزهای وحشتناکی را دیده اید.
The teacher should never make fun of a student who makes a mistake.	معلم هرگز نباید دانش آموزی را که اشتباه می کند مسخره کند.
Tom is looking for his parents.	تام به دنبال پدر و مادرش است.
This is not something we have ever talked about.	این چیزی نیست که ما تا به حال در مورد آن صحبت کرده باشیم.
Who told you that you do not need to do this?	چه کسی به شما گفت که نیازی به انجام این کار ندارید؟
This is what I hope for.	این چیزی است که من به آن امیدوار هستم.
Tom and Mary named their dog Cookie.	تام و مری اسم سگشان را کوکی گذاشتند.
I do not think Tom was interested.	من فکر نمی کنم که تام علاقه مند بود.
All Tom needed was money.	تنها چیزی که تام نیاز داشت پول بود.
Tom said he did not have a car.	تام گفت که او ماشین ندارد.
There is nothing I can do tonight.	امشب هیچ کاری نمی توانم بکنم.
Tom was from a rival gang.	تام از یک باند رقیب بود.
I found the broom, but where is the dustpan?	جارو را پیدا کردم، اما خاک انداز کجاست؟
People all over the world are getting fatter.	مردم در سراسر جهان چاق تر می شوند.
I think Tom deserves it.	من فکر می کنم که تام لیاقت این را دارد.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary not to do this anymore.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید دیگر این کار را نکن.
I could not do it	من نتونستم انجامش بدم
I did not know that Tom and Mary work together.	من نمی دانستم که تام و مری با هم کار می کنند.
I do not understand why Tom got angry.	من نمی فهمم چرا تام عصبانی شد.
You have to tell Tom this	باید اینو به تام بگی
I meet with Tom every three months.	من هر سه ماه یک بار با تام ملاقات می کنم.
Are you spying on me?	آیا از من جاسوسی می کنید؟
Tom speaks French more fluently than Mary.	تام فرانسوی را روان تر از مری صحبت می کند.
I received another message from Tom.	من یک پیام دیگر از تام دریافت کردم.
How many minutes does it take to do this?	حدودا چند دقیقه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tell me what's going on here	بگو اینجا چه خبره
Tom is great for that.	تام برای این کار عالی است.
Tom said he did not want to see that movie.	تام گفت که نمی‌خواهد آن فیلم را ببیند.
I had the impression that Tom and Mary wanted to adopt a girl.	من این تصور را داشتم که تام و مری می خواهند دختری را به فرزندی قبول کنند.
Tom and I have known each other for years.	من و تام سال‌هاست همدیگر را می‌شناسیم.
He is our teacher and we must respect him.	او معلم ماست و باید به او احترام بگذاریم.
We do not yet know the side effects of the drug.	ما هنوز عوارض جانبی دارو را نمی دانیم.
I have never seen Boston.	من هرگز بوستون را ندیده ام.
Tom gave Mary money to take care of her children.	تام به مری پول داد تا از بچه هایش نگهداری کند.
Do you think that you can handle this situation on your own?	آیا فکر می کنید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
I'm busy with my homework	مشغول تکالیفم
Tom called the manager's office.	تام به دفتر مدیر صدا زده شد.
How long do you want to wait for me here?	تا کی دیگه میخوای منو اینجا منتظر بزاری؟
I am very lucky to have friends who care about me.	من بسیار خوش شانس هستم که دوستانی دارم که به من اهمیت می دهند.
Tom's a DJ, isn't it?	تام دی جی است، اینطور نیست؟
I did not want Tom to come to Boston.	من نمی خواستم تام به بوستون بیاید.
I thought you liked this idea.	من فکر کردم که شما این ایده را دوست دارید.
I think if we do not get stuck in traffic we can do it on time.	فکر می‌کنم اگر در ترافیک گیر نکنیم به موقع می‌توانیم آن را انجام دهیم.
I bet Tom is still in Boston.	شرط می بندم تام هنوز در بوستون است.
I did not leave the door open.	در را باز نگذاشتم.
I am looking for affordable accommodation.	من به دنبال اقامتگاه هایی با قیمت مناسب هستم.
Why did you let Tom win?	چرا اجازه دادی تام برنده شود؟
Tom does not swim as much as Mary.	تام به اندازه مری شنا نمی کند.
I'm camping with Tom.	من با تام می روم کمپینگ.
I'm trying to quit smoking.	من سعی می کنم سیگار را ترک کنم.
Tom is very worried about this.	تام از این بابت بسیار نگران است.
They turned to Tom.	آنها به سمت تام برگشتند.
Sorry you had to do this.	متاسفم که مجبور شدید این کار را انجام دهید.
Tom never talks to Mary.	تام هرگز با مری صحبت نمی کند.
Tom gave his business card to Mary.	تام کارت ویزیت خود را به مری داد.
Tom used to live upstairs.	تام قبلاً در طبقه بالا زندگی می کرد.
Mary was the bridesmaid at Tom and Alice's wedding.	مری در عروسی تام و آلیس ساقدوش بود.
I'm not that angry with Tom.	من آنقدر که تام به نظر می رسد از این بابت عصبانی نیستم.
When did you go to Australia with Tom?	کی با تام به استرالیا رفتی؟
Do not confuse Austria with Australia.	اتریش را با استرالیا اشتباه نگیرید.
I know Tom knows Mary had to do this.	می دانم که تام می داند که مری باید این کار را می کرد.
Tom is always kind to others.	تام همیشه با دیگران مهربان است.
Tom ran to Mary's house to help her.	تام به سمت خانه مری دوید تا به او کمک کند.
Tom reminded Mary to be more polite.	تام به مری یادآوری کرد که مودب تر باشد.
Tom has not been charged with any crime.	تام به هیچ جرمی متهم نشده است.
Tom stole from his children.	تام از بچه های خودش دزدی کرد.
When he saw Tom Mary and John together, he wondered if they were an item.	وقتی تام مری و جان را با هم دید، به این فکر کرد که آیا آنها یک آیتم هستند.
I was sure Tom would be there.	مطمئن بودم که تام آنجا خواهد بود.
You are very quiet today	تو امروز خیلی ساکتی
We will not teach French here next year.	ما سال آینده اینجا زبان فرانسه را آموزش نخواهیم داد.
Tom did not need to know who did it.	تام نیازی نداشت بداند چه کسی این کار را کرده است.
I think it would be better to do it another way.	من فکر می کنم بهتر است این کار را به روش دیگری انجام دهیم.
I have lost faith in that doctor	ایمانم به اون دکتر از دست رفته
We will do our best to make sure that this does not happen again.	ما تمام تلاش خود را می کنیم تا مطمئن شویم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
Tom is not in bed.	تام در تختش نیست.
Tom had a bloody nose and blood on his shirt.	تام بینی خونی داشت و روی پیراهنش خون بود.
Tom has a lot on his plate.	تام چیزهای زیادی در بشقاب خود دارد.
Tom and I were the ones who found Mary.	من و تام کسانی بودیم که مری را پیدا کردیم.
He became friends with Tom at a party.	او در مهمانی با تام دوست شد.
No one knew Tom was in Boston.	هیچ کس نمی دانست که تام در بوستون است.
We have not seen them for more than half an hour.	نیم ساعت بیشتر است که آنها را ندیده ایم.
This is not just a game	این فقط یک بازی نیست
If something had happened last night, I think I would have heard it.	اگر دیشب اتفاقی افتاده بود، فکر می کنم آن را می شنیدم.
I'm just showing off.	من فقط خودنمایی می کنم.
Do not eat my food while I'm not there.	تا زمانی که من نیستم غذای من را نخورید.
Tom said he saw Mary earlier this morning.	تام گفت که مری را زودتر امروز صبح دیده است.
Tom has never lived in Boston.	تام هرگز در بوستون زندگی نکرده است.
What did Tom dream of?	تام چه آرزویی داشت؟
Tom sells his car.	تام ماشینش را می فروشد.
I can not understand why he did not tell the truth.	نمی توانم بفهمم چرا حقیقت را نگفت.
No one says there is not.	هیچ کس نمی گوید وجود ندارد.
Tom may have come here when he was young.	ممکن است تام در جوانی به اینجا آمده باشد.
Tom wanted to know more about Mary's family.	تام می خواست درباره خانواده مری بیشتر بداند.
Tom was taller than me.	تام از من بلندتر بود.
I'm going to Thomas to learn French with him.	من به تامز می روم تا با او زبان فرانسه یاد بگیرم.
I do not think it's necessary to tell Tom that you are doing this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که این کار را می کنی.
I started walking	شروع کردم به قدم زدن
He was with us until the first of this month.	او تا اول این ماه پیش ما بود.
Tom bought a watermelon.	تام یک هندوانه خرید.
He is big and strong.	او بزرگ و قوی است.
Tom is not yet as well known as Mary.	تام هنوز به اندازه مری شناخته شده نیست.
I know Tom would not be afraid to do this if you did it with him.	من می دانم که تام از انجام این کار نمی ترسید اگر این کار را با او انجام می دادید.
Tom promised to show me how to do it.	تام قول داد که به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
I decided to study more.	تصمیم گرفتم بیشتر درس بخونم.
How long did Tom stay in Boston?	تام چه مدت در بوستون ماند؟
Maryam promised her mother to help her more.	مریم به مادرش قول داد که بیشتر به او کمک کند.
It is not healthy to do everything together.	انجام همه کارها با هم سالم نیست.
Tom has already started dating someone else.	تام قبلاً شروع به قرار ملاقات با شخص دیگری کرده است.
Where did you eat breakfast?	کجا صبحانه خوردی؟
Why does Tom want my old car?	چرا تام ماشین قدیمی من را می خواهد؟
That song has the copyright	آن آهنگ دارای حق چاپ است
I can not believe you are doing this to me	باورم نمیشه داری با من اینکارو میکنی
I'm good friends with Tom.	من با تام دوست خوبی هستم.
I do not want to be in the same room with Tom.	بدم نمیاد با تام هم اتاق بشم.
What is your preferred language?	زبان ترجیحی شما چیست؟
Tom told me he was jealous.	تام به من گفت که حسود است.
Tom wants to go out and get something to eat.	تام می خواهد برود بیرون تا چیزی برای خوردن بیاورد.
Tom turned to the man next to him and asked him what time it was.	تام رو به مرد کنارش کرد و از او پرسید که ساعت چند است.
I do not think Tom is a good leader.	من فکر نمی کنم تام رهبر خوبی باشد.
I know that if no one else does, I will eventually have to.	من می دانم که اگر هیچ کس دیگری این کار را نکند، در نهایت باید این کار را انجام دهم.
Tom said he did not really have to do that.	تام گفت که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
As soon as Tom left Mary alone, he started kissing her.	به محض اینکه تام مری را تنها کرد، شروع به بوسیدن او کرد.
Tom told me what you said.	تام به من گفت که تو چه گفتی.
I'm not sure where my keys are.	من مطمئن نیستم که کلیدهای من کجا هستند.
How many people are in the hall?	چند نفر در سالن هستند؟
I thought the pudding was weird.	پودینگ من به نظرم عجیب بود.
I can no longer lie like this	من دیگه نمیتونم اینجوری دروغ بگم
Tom picked up a can of beer from the fridge.	تام یک قوطی آبجو از یخچال برداشت.
I was not surprised to see Tom there.	من از دیدن تام در آنجا تعجب نکردم.
Just tell me this does not take me to prison.	فقط به من بگو این من را به زندان نمی برد.
You do not seem to be worried.	به نظر نمی رسد که شما نگران باشید.
Tom's parents told him not to do this.	والدین تام به او گفتند که این کار را نکن.
God loves those who can control their anger and forgive unwanted negligence.	خداوند کسانی را دوست دارد که می توانند خشم خود را کنترل کنند و غفلت ناخواسته را ببخشند.
This is Tom, my assistant.	این تام است، دستیار من.
Does anyone know where Tom went?	آیا کسی می داند که تام کجا رفت؟
You do not owe anyone	تو به کسی بدهکار نیستی
Tom was ringing.	تام حلقه زده بود.
Tom was playing tennis.	تام تنیس بازی می کرد.
Now I realized that I had misunderstood Tom's words.	حالا متوجه شدم که حرف تام را اشتباه متوجه شده بودم.
Tom hopes to return to Australia.	تام امیدوار است به استرالیا برگردد.
Tom knows what's going on.	تام می داند چه خبر است.
Honestly, I have not eaten anything since morning.	راستش از صبح تا حالا هیچی نخوردم.
I want Tom to know that I really did not want to do this.	می خواهم تام بداند که من واقعاً نمی خواستم این کار را انجام دهم.
We need to get Tom to the hospital right away.	باید فورا تام را به بیمارستان برسانیم.
Maryam has long and beautiful hair.	مریم موهای بلند و زیبایی دارد.
There must be a faster way to do this.	باید راه سریع تری برای این کار وجود داشته باشد.
I think Tom will have dinner with us tonight.	فکر می کنم تام امشب با ما شام می خورد.
You really do not want to go, do you?	واقعا قصد رفتن ندارید، نه؟
Tom held a glass full of wine in his left hand.	تام لیوانی پر از شراب را در دست چپش گرفت.
Tom is the leader of the expedition.	تام رهبر اکسپدیشن است.
I know Tom is not a good swimmer.	می دانم که تام به خوبی مری شناگر نیست.
Thank you for reporting the problem	از اینکه مشکل را گزارش کردید متشکرم
Do you want to join us later for a drink?	آیا می خواهید بعدا برای نوشیدنی به ما بپیوندید؟
This is the village where I spent my childhood.	این روستایی است که دوران کودکی ام را در آن گذراندم.
Tom did not talk to me about doing something I did not want to do before.	تام از من صحبت نکرد که کاری را انجام دهم که قبلاً نمی خواستم انجام دهم.
I hope I do not die alone	امیدوارم تنها نمیرم
Tom found Mary's diary and read the last three pages.	تام دفترچه خاطرات مری را پیدا کرد و سه صفحه آخر را خواند.
I swear I did not know Tom would do it.	قسم می خورم که نمی دانستم تام این کار را خواهد کرد.
Tom does not even sweat.	تام حتی عرق نمی کند.
Tom said Mary was good in French.	تام گفت مری در زبان فرانسه خوب است.
Her taste in clothes is completely different from mine.	سلیقه او در لباس کاملاً متفاوت از من است.
Due to the heavy fog, we could hardly see the road in front of us.	به دلیل مه شدید، به سختی می‌توانستیم جاده مقابلمان را ببینیم.
Tom was the only one who saw anything.	تام تنها کسی بود که چیزی دید.
Tom said he did not have much free time.	تام گفت که وقت آزاد زیادی ندارد.
Could Tom be the one who did this?	آیا ممکن است تام کسی باشد که این کار را کرده است؟
Everything has not been the same since Tom left.	از زمانی که تام رفت اینجا همه چیز مثل قبل نبود.
Tom did not intend to go to Australia.	تام قصد نداشت به استرالیا برود.
Vampires drink blood.	خون آشام ها خون می نوشند.
This trend has been going on for the last twenty years.	این روند در بیست سال گذشته بوده است.
Tom and Mary sat by the fire.	تام و مری نزدیک آتش نشستند.
To be honest, I do not want to work with him.	صادقانه بگویم، من نمی خواهم با او کار کنم.
This will take at least ten days.	این کار حداقل ده روز طول خواهد کشید.
Tom is a doctor now, isn't he?	تام الان دکتر است، اینطور نیست؟
Stay where you are, Tom	تو همونجایی که هستی بمون تام
I do not know those people there	من اون آدما رو اونجا نمیشناسم
Tom looks younger than Mary.	تام از مری جوانتر به نظر می رسد.
Tom had never realized how attractive Mary was.	تام قبلاً متوجه نشده بود که مری چقدر جذاب است.
I had to trust the captain.	باید به کاپیتان اعتماد می‌کردم.
Make sure the gas is off.	مطمئن شوید که گاز خاموش شده است.
Tom eats less than Mary.	تام کمتر از مری می خورد.
So, what is your secret?	خب، راز شما چیست؟
We do not want Tom to be harmed.	ما نمی خواهیم تام صدمه ببیند.
Tom is one of my best students.	تام یکی از شاگردان بهتر من است.
Those who do not remember the past are doomed to repeat it.	کسانی که گذشته را به یاد نمی آورند محکوم به تکرار آن هستند.
We do not have much time for lunch.	زمان زیادی برای ناهار نداریم.
What Tom said is true.	آنچه تام گفت درست است.
I do not know what more help I can do.	نمی دانم چه کمکی بیشتر می توانم انجام دهم.
He is an intern.	او یک کارآموز است.
Tom said Mary thought she might not want to do this until things got cooler.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که شاید نخواهد این کار را انجام دهد تا زمانی که اوضاع خنک‌تر شود.
I just have to talk to Tom.	من فقط باید با تام صحبت کنم.
No consultation with Tom.	با تام مشورت نشد.
It is unlikely that anyone other than Tom would think of this job.	بعید است که کسی غیر از تام به این شغل فکر کند.
Tom spent several hours in the library.	تام چندین ساعت را در کتابخانه گذراند.
Ozone in the stratosphere absorbs ultraviolet light.	ازن موجود در استراتوسفر اشعه ماوراء بنفش را جذب می کند.
I never talked to Tom.	من هرگز با تام صحبت نکردم.
Tom knows our system.	تام سیستم ما را می شناسد.
Tom told Mary that he would not mind if she did.	تام به مری گفت که اگر او این کار را انجام دهد بدش نمی آید.
What is on the agenda?	چه چیزی در دستور کار است؟
Can't you understand that it is impossible?	نمیتونی بفهمی که غیر ممکنه؟
I do not think Tom really needs to do this alone.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشد.
He complained that he could not find a job.	او شکایت کرد که نمی تواند شغلی پیدا کند.
Tom can easily find a job.	تام می تواند به راحتی شغلی پیدا کند.
Is it possible that Tom will be late?	آیا احتمال دارد تام دیر بیاید؟
You have to tell Tom that you have to do it.	شما باید به تام بگویید که باید این کار را انجام دهید.
This semester I am thinking of learning Korean.	این ترم به یادگیری زبان کره ای فکر می کنم.
Tom usually disagrees with me.	تام معمولاً با من موافق نیست.
I have never seen anyone know as much about Australian history as Tom.	من هرگز کسی را ندیده ام که به اندازه تام درباره تاریخ استرالیا بداند.
"How Much Money Does Tom Make?" 	"تام چقدر درآمد دارد؟"
"How do I know?"	"از کجا بدانم؟"
Tom's attention was focused on the esophagus.	توجه تام روی مری متمرکز شد.
I knew you were a monkey	میدونستم میمونی
When his dog died, he cried from the bottom of his heart.	وقتی سگش مرد، از ته دل گریه کرد.
Haven't you been Tom's girlfriend before?	مگه قبلا دوست دختر تام نبودی؟
I'm holding this letter.	من این نامه را نگه می دارم.
All the money was stolen in the closet.	تمام پول داخل کمد دزدیده شد.
Tom is imprisoned somewhere.	تام در جایی زندانی است.
Tom is standing behind the curtain.	تام پشت پرده ایستاده است.
We have a complication here.	ما اینجا یک عارضه داریم.
I think Tom got what he wanted.	من فکر می کنم تام به چیزی که می خواست رسیده است.
If I remember correctly, this is the song that Tom sang at Mary's wedding.	اگر درست یادم باشد، این آهنگی است که تام در عروسی مری خواند.
Tom said he thought Mary was innocent.	تام گفت که فکر می کند مری بی گناه است.
Tom is a columnist.	تام یک ستون نویس است.
Tom already knows what I think.	تام از قبل می داند که نظر من چیست.
Tom is in love with Mary.	تام کاملاً عاشق مری است.
Tom is a double amputation.	تام یک قطع عضو دوگانه است.
I wonder who is knocking on our door at this time of night.	تعجب می کنم که این وقت شب چه کسی در خانه ما را می زند.
You can not leave me anymore	تو دیگه نمی تونی منو ول کنی
Isn't it time for dinner?	آیا وقت شام نرسیده است؟
Tom and Mary both have the same problem.	تام و مری هر دو همین مشکل را دارند.
You knew I was the only one who could do that, right?	تو می دانستی که من تنها کسی بودم که می توانستم این کار را انجام دهم، نه؟
You are a lowly person	تو یه آدم حقیر هستی
Germany was once an ally of Italy.	آلمان زمانی متحد ایتالیا بود.
Did you know that Tom can play the trumpet?	آیا می دانستی که تام می تواند ترومپت بزند؟
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
Tom still does this every day.	تام هنوز این کار را هر روز انجام می دهد.
Tom did not bring me the book.	تام کتاب را برای من نیاورد.
I love Westerns	من عاشق وسترن هستم
Tom did not obey me.	تام از من اطاعت نکرد.
This collar is too tight	این یقه خیلی تنگه
Tom finally agreed to help us do that.	تام بالاخره موافقت کرد که به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom said he thought Mary would probably win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده خواهد شد.
Tom can do anything.	تام می تواند هر کاری انجام دهد.
You live across the street, right?	شما آن طرف خیابان زندگی می کنید، نه؟
I know Tom was going to do that.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را داشت.
I think I do not deserve it.	فکر می کنم لیاقتش را ندارم.
Where does Tom sing?	تام کجا آواز می خواند؟
May I have a dog bag, please?	آیا می توانم یک کیف سگی داشته باشم، لطفا؟
Does Tom do it more than you do?	آیا تام این کار را بیشتر از شما انجام می دهد؟
Aren't you glad you didn't have to go to Boston?	خوشحال نیستی که مجبور نبودی به بوستون بروی؟
Quesadillas are tortillas with cheese in them.	Quesadillas تورتیلا با پنیر در آنها است.
I need details.	من به جزئیات نیاز دارم.
Tom does not trust Mary to her children.	تام به مری به فرزندانش اعتماد ندارد.
We were a little scared.	کمی وحشت کردیم.
Why not come to Boston this weekend?	چرا آخر هفته به بوستون نمی آیی؟
Tom heard Mary scream.	تام صدای فریاد مری را شنید.
What is inside the box?	داخل جعبه چیست؟
What exactly should we do?	دقیقا باید چیکار کنیم؟
"Shall I send a message?" 	"یک پیام بدم؟"
"no thanks."	"نه، ممنون."
Tom ate my dessert.	تام دسر من را خورد.
Tom and his staff are getting ready for the meeting.	تام و کارکنانش در حال آماده شدن برای جلسه هستند.
Tom gave Mary more coffee.	تام به مریم قهوه بیشتری داد.
Tom said Mary looked disappointed.	تام گفت که مری ناامید به نظر می رسد.
Tom flew straight to Boston.	تام با پرواز مستقیم به بوستون رفت.
Tom was eventually convicted.	تام در نهایت محکوم شد.
I do not want to see Tom hurt.	من نمی خواهم ببینم که تام صدمه دیده است.
The man you just saw is a great musician.	مردی که الان دیدی یک موسیقیدان بزرگ است.
I'm just trying to survive.	من فقط برای زنده ماندن تلاش می کنم.
I'm going to class	من دارم میرم کلاس
This is not Tom's hat	این کلاه تام نیست
Tom thought Mary would be in Australia for three weeks.	تام فکر می کرد که مری به مدت سه هفته در استرالیا خواهد بود.
A doctor who happened to be at the scene provided first aid at the scene.	پزشکی که به طور اتفاقی در محل حادثه حضور داشت کمک های اولیه را در محل حادثه انجام داد.
Both parents were full teachers.	هر دوی والدین تام معلم بودند.
This is a good dress to wear	این لباس خوبی است که می پوشی
I could not have been more excited.	نمی توانستم بیشتر از این هیجان زده باشم.
Their apples are not as tasty as our apples.	سیب های آنها به اندازه سیب های ما خوشمزه نیست.
How did you know Tom was going to do this?	از کجا می دانستی که تام قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom told Mary he had to go upstairs.	تام به مری گفت که باید برود طبقه بالا.
Tom said he did not think Mary would do this too often.	تام گفت که فکر نمی کرد مری خیلی وقت ها این کار را می کرد.
I taught Tom how to sing my favorite song.	من به تام یاد دادم که چگونه آهنگ مورد علاقه ام را بخواند.
Please review the script.	لطفاً فیلمنامه را مرور کنید.
I arrived at the bus station in a few minutes.	با چند دقیقه وقت به ایستگاه اتوبوس رسیدم.
I know Tom has to wait for us to get there.	من می دانم که تام باید صبر کند تا ما به آنجا برسیم تا این کار را انجام دهیم.
Tom has been arrested for speeding.	تام به دلیل سرعت غیرمجاز دستگیر شده است.
Tom knows we know it.	تام می داند که ما آن را می دانیم.
Tom said he heard three bullets that night.	تام گفت که آن شب سه گلوله شنیده است.
Tom will probably be destroyed.	تام احتمالاً ویران خواهد شد.
I'm glad Tom survived.	من خوشحالم که تام از آن جان سالم به در برد.
I thought Tom saw me.	فکر کردم تام مرا دید.
Tom's gone, right?	تام به جای شما رفته است، اینطور نیست؟
Tom and I are both nervous.	من و تام هر دو عصبی هستیم.
Did anyone tell Tom what time he was supposed to be here?	آیا کسی به تام گفته که قرار است چه ساعتی اینجا باشد؟
I did not do this for three months	سه ماهه این کارو نکردم
What Tom asked for was a piece of paper.	چیزی که تام درخواست کرد یک تکه کاغذ بود.
Whether we travel depends on the weather.	این که به سفر برویم بستگی به آب و هوا دارد.
Tom kept saying he did not know what to do.	تام مدام می گفت که نمی داند چه کار کند.
I wonder if Tom is a tickle?	تعجب می کنم که آیا تام غلغلک است؟
You are too young to drive a car.	شما برای رانندگی ماشین خیلی جوان هستید.
Mary's wedding dress was beautiful.	لباس عروس مریم زیبا بود.
There were no cats there.	هیچ گربه ای آنجا نبود.
I'm yawning because I'm asleep	دارم خمیازه میکشم چون خوابم میاد
Why was I not invited?	چرا دعوت نشدم؟
I did not ask you this	من اینو ازت نپرسیدم
Tom weighs three hundred pounds.	تام سیصد پوند وزن دارد.
I'm asking Tom to call you.	من از تام می خواهم که با شما تماس بگیرد.
Tom is in a naughty mood.	تام در خلق و خوی شیطنت آمیز است.
For long journeys, a sedan is more comfortable than a van.	برای رانندگی های طولانی، یک سدان راحت تر از یک وانت است.
The reason Tom did not do this was because Mary had asked him not to do it.	دلیل اینکه تام این کار را نکرد این بود که مری از او خواسته بود این کار را نکند.
Nothing Tom said was true.	هیچ چیزی که تام گفت درست نبود.
I forgot to put the stamp before posting the letter.	قبل از اینکه نامه را پست کنم فراموش کردم مهر را بگذارم.
I do not want to go to Tom's party.	من نمی خواهم به مهمانی تام بروم.
The weather is hot, so I want to eat something cold.	هوا گرم است، بنابراین می خواهم یک چیز سرد بخورم.
Maryam and her boyfriend were here this morning.	مریم و دوست پسرش امروز صبح اینجا با هم بودند.
Tom is not very handsome	تام خیلی خوش تیپ نیست
Tom and Mary seemed to be sick.	به نظر می رسید تام و مری بیمار بودند.
Not Tom's real name.	نام واقعی تام تام نیست.
Thank you for what you did.	من از کاری که انجام دادید سپاسگزارم.
Tom says Mary hopes to do so.	تام می گوید که مری امیدوار است این کار را انجام دهد.
He pledged his gold.	طلاهایش را گرو گذاشت.
Tom did not do this very quickly.	تام این کار را خیلی سریع انجام نداد.
He has to postpone his education because he has lost his job.	او باید تحصیلش را به تعویق بیندازد زیرا کارش را از دست داده است.
Tom seemed surprised when I told him I had to do this.	زمانی که به او گفتم باید این کار را انجام دهم، تام متعجب به نظر می رسید.
Maybe Tom was right	شاید تام حق داشت
Tom is still a child, so let's forgive him.	تام هنوز یک بچه است، پس بیایید او را ببخشیم.
I think everyone has an idea of ​​Tom's ability.	من فکر می کنم که همه تصوری از توانایی تام دارند.
Tom dated Mary last night.	تام دیشب با مری قرار گذاشت.
Tom was unscrupulous.	تام بی وجدان بود.
There is nothing wrong with overdoing it, just do not overdo it.	زیاده روی کردن اشکالی ندارد، فقط زیاده روی نکنید.
Tom was surprised by Mary's presence.	تام از حضور مری متعجب شد.
Tom plans to live in Boston for more than a year.	تام قصد دارد بیش از یک سال در بوستون زندگی کند.
What should I do to protect myself if someone enters my house?	اگر کسی وارد خانه من شد، برای محافظت از خودم چه کنم؟
Tom has been painting since I can remember.	تام از زمانی که به یاد دارم نقاشی می‌کشد.
After the hint you gave me, I was able to solve the problem.	بعد از آن اشاره ای که به من دادید، توانستم مشکل را حل کنم.
I do not think I can move this bookshelf without a little help.	فکر نمی کنم بتوانم این قفسه کتاب را بدون کمک کوچک جابجا کنم.
You are always confident	تو همیشه به خودت مطمئنی
Tom was in prison.	تام در زندان بود.
I could not remember meeting him.	یادم نمی آمد که او را ملاقات کرده باشم.
I think you are the one who broke it.	من فکر می کنم شما کسی هستید که آن را شکست.
Tom said he knew this was what he was going to do.	تام گفت که می‌دانست این کاری است که قرار است انجام دهد.
Tom has internal bleeding.	تام خونریزی داخلی دارد.
He acted like a madman.	مثل یک دیوانه رفتار کرد.
Finding what you are looking for should not be too difficult.	پیدا کردن چیزی که به دنبالش هستید نباید خیلی سخت باشد.
Tom does not have to stay home today.	تام امروز مجبور نیست در خانه بماند.
Tom did not want to tell Mary, but he did.	تام نمی خواست به مری بگوید، اما این کار را کرد.
Tom already knows that Mary is going to do this.	تام از قبل می داند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I'm afraid you're wrong	می ترسم اشتباه کنی
I did not do the same	منم همین کارو نمیکردم
Mary thought she could change Tom.	مری فکر کرد که می تواند تام را تغییر دهد.
Tom thought Mary loved him.	تام فکر کرد که مری او را دوست دارد.
Is this a compliment?	آیا این یک تعارف است؟
I do not think you can eat it.	فکر نمی کنم بتوانید آن را بخورید.
Tom is a great skier, isn't he?	تام یک اسکی باز عالی است، اینطور نیست؟
Tom went to the porch.	تام به سمت ایوان رفت.
You can easily see the differences.	شما می توانید به راحتی تفاوت ها را ببینید.
Tom is super handsome.	تام فوق العاده خوش قیافه است.
Many children in this school are malnourished.	بسیاری از کودکان این مدرسه دچار سوء تغذیه هستند.
We have proven that it works.	ما ثابت کرده ایم که کار می کند.
Tom said Mary was reluctant to do this for John.	تام گفت که مری تمایلی به انجام این کار برای جان نداشت.
We can not come to Boston right now.	ما الان نمی توانیم به بوستون بیاییم.
Looking at his face, he could tell that he was angry.	با نگاه کردن به صورتش می شد فهمید که عصبانی است.
I know Tom knows who is going to do this to him.	می دانم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
I know Tom is a tough person to tell.	من می دانم که تام فرد سختی است که نمی توان به او گفت.
Japan is very different now than it was twenty years ago.	ژاپن اکنون با آنچه که بیست سال پیش بود بسیار متفاوت است.
I doubt Tom and Mary are jealous.	من شک دارم که تام و مری حسود هستند.
Tom stayed in the hospital for three days.	تام سه روز در بیمارستان ماند.
Sometimes it can be a little tedious.	گاهی اوقات ممکن است کمی خسته کننده باشد.
Well, what do you want to do, Tom?	خوب، می خواهی چه کار کنی، تام؟
I promised Tom I would have lunch.	به تام قول دادم که ناهار را بردارم.
I think Tom thinks I'm thinking this.	من فکر می کنم تام فکر می کند که من این فکر را می کنم.
Do you know why Tom does not drink?	میدونی چرا تام مشروب نمیخوره؟
Tom can't do anything else right now.	تام در حال حاضر نمی تواند کار دیگری انجام دهد.
Tom opened the door and told Mary John that he was not home.	تام در را باز کرد و به مری جان گفت که خانه نیست.
I know Tom is a tough eater.	من می دانم که تام یک غذاخور سخت است.
As soon as Tom heard the phone, he answered it.	تام به محض شنیدن تلفن، آن را پاسخ داد.
Tom was not busy at the time.	تام در آن زمان مشغول نبود.
Tom ran barefoot in the snow.	تام با پای برهنه در برف دوید.
It's so good you're here.	این خیلی خوب است که شما اینجا هستید.
Tom is very judgmental.	تام خیلی قضاوت کننده است.
The toes are numb	انگشتان پام بی حس شده
I know you are writing a book	میدونم داری کتاب مینویسی
Tom was startled.	تام از جا پرید.
I do not think there is any reason for Tom to do that.	فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام این کار را انجام دهد.
Tom messes everything up.	تام همه چیز را به هم می زند.
I know Tom does not hit Mary.	من می دانم که تام مری را نمی زند.
Do not laugh at me	به من نخندید
Tom did not even kiss Mary.	تام حتی مری را نبوسید.
I know Tom is delusional.	من می دانم که تام دچار توهم است.
Tom has already come.	تام قبلاً آمده است.
Tom does not understand this at all.	تام اصلاً این را نمی فهمد.
I'm so glad you did	خیلی خوشحالم که موفق شدی
Fish are cold-blooded animals.	ماهی ها حیواناتی خونسرد هستند.
Tom threw the baseball at Mary and he grabbed it.	تام بیسبال را به سمت مری پرتاب کرد و او آن را گرفت.
Forget me and Tom	من و تام را فراموش کن
You do not need to speak so loudly.	نیازی نیست آنقدر بلند صحبت کنید.
I do not remember you being carefree	یادم نمیاد بیخیال بشی
I did not know what to do with all that Tom had left in my house.	نمی دانستم با همه چیزهایی که تام در خانه من گذاشته بود، چه کنم.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it today.	تام گفت که فکر نمی‌کرد مری واقعاً بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
I do not want to leave sooner	نمیخوام زودتر بری
This is a big mistake, isn't it?	این یک اشتباه بزرگ است، اینطور نیست؟
I'm sure Tom would not be confused if you explained it to him better.	مطمئنم که تام گیج نمی‌شود اگر بهتر برایش توضیح می‌دادی.
I like red sports cars very much.	من ماشین های اسپرت قرمز را خیلی دوست دارم.
Tom said he would rather not do it anymore.	تام گفت که ترجیح می دهد دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom is nominated.	تام نامزد شده است.
I did not tell Tom I was coming.	به تام نگفتم که دارم میام.
It is likely that it will still be difficult to cope with Mary, Tom said.	تام گفت که به احتمال زیاد کنار آمدن با مری همچنان دشوار است.
Yes, you are absolutely right.	بله، شما کاملا درست می گویید.
This was the first time Tom Paul had seen the Golden Gate.	این اولین بار بود که تام پل گلدن گیت را می دید.
Tom said he could not help Mary do that.	تام گفت که نمی تواند به مری کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom quickly got tired.	تام به سرعت خسته شد.
Tom spent $ 300 last month on clothes.	تام ماه گذشته سیصد دلار خرج لباس کرد.
Tom said Mary was probably afraid to do so.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار می ترسد.
There were seven unsold wines in the cellar.	هفت مورد شراب فروخته نشده در سرداب بود.
Tom sat down on a chair.	تام روی صندلی نشست.
Tom said he was confident of success.	تام گفت که از موفقیت مطمئن است.
Tom was convinced that he would be happier if he moved to Boston.	تام متقاعد شده بود که اگر به بوستون نقل مکان کند، خوشحال تر خواهد شد.
Tom is wearing a hat, right?	تام کلاه بر سر دارد، نه؟
Tom goes to bed at a set time every night.	تام هر شب سر ساعت معینی به رختخواب می رود.
I am completely interested in philosophy.	من کاملاً به فلسفه علاقه دارم.
Tom plans to go to this street every time.	تام قصد دارد به هر بار در این خیابان برود.
How did Tom react to the attack?	واکنش تام به این حمله چگونه بود؟
I could not stand anymore	دیگه نتونستم بایستم
I do not understand how everything went so badly.	من نمی فهمم چطور همه چیز اینقدر بد پیش رفت.
Tom said he did not want to go to Boston with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما به بوستون برود.
The elves have sharp ears.	جن ها گوش های نوک تیز دارند.
Never say that again	دیگه هیچوقت اینو نگو
Tom said he wanted to be a mechanic.	تام گفت که می خواهد مکانیک شود.
Morning of misery, no?	صبح بدبختی، نه؟
My book should be somewhere in the room.	کتاب من باید جایی در اتاق باشد.
Tom is confused.	تام گیج شده است.
Everything looked bad.	همه چیز بد به نظر می رسید.
I'm not sure I want the job.	من مطمئن نیستم که کار را می خواهم.
Tom did what he had to do.	تام کاری را که باید انجام دهد انجام داد.
You should have told Tom you were sorry	باید به تام میگفتی که متاسفی
I was not sure if Tom could do it.	مطمئن نبودم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
You are a very lucky woman	تو زن خیلی خوش شانسی هستی
I do not know how to change my mind	بعید میدونم نظرم رو عوض کنم
Tom has always had problems with reputable characters.	تام همیشه با شخصیت های معتبر مشکل داشته است.
The rustling sound came.	صدای خش خش بخار آمد.
Resume reading where you left off.	خواندن را از جایی که ترک کردید از سر بگیرید.
Tom is absent from school.	تام از مدرسه غایب است.
I am waiting for you	من از شما انتظار دارم
Tom hugged Mary and kissed her.	تام مری را در آغوش گرفت و بوسید.
Is it true that Tom and Mary are dating?	آیا درست است که تام و مری با هم قرار می گذارند؟
Do you want me to go with Tom and Mary?	میخوای من با تام و مری همراهی کنم؟
Tom often wears blue.	تام اغلب آبی می پوشد.
I would like a steak with a baked potato.	من یک استیک با یک سیب زمینی پخته می خواهم.
Tom lit a match.	تام یک کبریت زد.
I told Tom why I had to do this.	به تام گفتم چرا باید این کار را می کردم.
Tom did not think Mary would be early.	تام فکر نمی کرد مری زود باشد.
You know Tom loves you, don't you?	میدونی که تام دوستت داره، نه؟
Tom does not like to be responsible for doing this.	تام دوست ندارد مسئول انجام این کار باشد.
Tom stayed in his car while Mary was in the supermarket.	زمانی که مری در سوپرمارکت بود تام در ماشینش ماند.
Do not hold your nose	بینی خود را نگیرید
Tom was beaten in an inch of his life.	تام در یک اینچ از عمرش کتک خورد.
Tom said he thought Mary was going to Australia with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به استرالیا برود.
Mary said Mary may not have been affected.	تام گفت که مری احتمالاً تحت تأثیر قرار نگرفته است.
I have an older brother and a younger sister.	من یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر دارم.
I have never seen those people	من هرگز آن افراد را ندیده ام
Tom said he was dying to meet Mary.	تام گفت که برای ملاقات با مری در حال مرگ است.
Please do not leave me with Tom.	لطفا من را با تام رها نکن.
Tom did not like to be treated like a child.	تام دوست نداشت با او مانند یک کودک رفتار شود.
This is the life that Tom has chosen for himself.	این زندگی ای است که تام برای خودش انتخاب کرده است.
You have probably seen much worse.	احتمالا خیلی بدتر دیده اید.
What does Tom do with it?	تام با آن چه می کند؟
How can Tom not understand this?	چگونه تام می تواند این را درک نکند؟
Glad you like my apartment.	خوشحالم که آپارتمان من را دوست دارید.
The audience stopped touching.	حضار دست زدن را متوقف کردند.
I doubt Tom is absent.	من شک دارم که تام غایب باشد.
Tom said he did not think Mary should do it anymore.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری دیگر باید این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have a better job to do right now.	نه تام و نه مری در حال حاضر کار بهتری برای انجام دادن ندارند.
Tom was sure you loved Mary.	تام مطمئن بود که مری را دوست داری.
We will probably continue reading this book until the end of the year.	احتمالاً تا پایان سال به خواندن این کتاب ادامه خواهیم داد.
Tom arrives an hour late.	تام با یک ساعت تاخیر می رسد.
Tom was so awkward that he could not run around the block without air conditioning.	تام به قدری نامناسب بود که نمی توانست بدون تهویه هوا یک دور دور بلوک بدود.
Do you think you can join us?	آیا فکر می کنید می توانید با ما همراه باشید؟
A book cannot be judged by its cover.	نمی توان یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت کرد.
Did Tom pull this?	آیا تام این را کشیده است؟
Tom did not want Mary to see him in handcuffs.	تام نمی خواست مری او را با دستبند ببیند.
Dad! 	بابا!
mom! 	مامان!
I have great news for you!	من یک خبر عالی برای شما دارم!
After the game, Tom returned to the locker room without talking to anyone.	بعد از بازی، تام بدون اینکه با کسی صحبت کند به رختکن برگشت.
I was not a good engineer	من مهندس خوبی نبودم
Tom lied to the police officers.	تام به افسران پلیس دروغ گفت.
He is the director of marketing.	او مدیر بخش بازاریابی است.
It was very difficult to swim against the current.	شنا کردن برخلاف جریان آب بسیار سخت بود.
Tom and Mary work in one department.	تام و مری در یک بخش کار می کنند.
I want to do my best for both of us.	من می خواهم بهترین را برای هر دوی ما انجام دهم.
Is there a curfew?	آیا منع رفت و آمد وجود دارد؟
Before I could say anything, Tom walked out the door.	قبل از اینکه بتوانم چیزی بگویم، تام از در بیرون رفت.
Tom did it right.	تام این کار را به درستی انجام داد.
Tom took three books out of the library.	تام سه کتاب را از کتابخانه بیرون آورد.
I warn you not to do this again.	من به شما هشدار می دهم که دیگر این کار را نکنید.
Do you know where Tom went?	آیا می دانید که تام کجا رفت؟
Honestly, I do not like you very much.	راستش را بخواهید زیاد از شما خوشم نمی آید.
Tom says he can wait.	تام می گوید که می تواند صبر کند.
Tom did not think Mary would be nervous about doing this.	تام فکر نمی کرد مری از انجام این کار عصبی باشد.
I do not want to clean my room.	من نمی خواهم اتاقم را تمیز کنم.
Tom saw what Mary was doing.	تام دید که مری دارد چه کار می کند.
After kissing Mary, Tom went to work.	بعد از بوسیدن مری، تام راهی محل کار شد.
Do you have many friends who do not eat meat?	آیا دوستان زیادی دارید که گوشت نمی خورند؟
I do not know who Tom married.	من نمی دانم تام با چه کسی ازدواج کرد.
Unbreakable	نشکن
Tom was born in Boston.	تام در بوستون به دنیا آمد.
I do not think I will be present at today's meeting.	فکر نمی کنم در جلسه امروز حضور داشته باشم.
Tom is shopping for Christmas.	تام در حال خرید کریسمس است.
There was nothing I could do to help.	هیچ کاری نمی توانستم برای کمک انجام دهم.
Tom said the kitchen floor was bloody.	تام گفت کف آشپزخانه خون بود.
I'm Tom's girlfriend.	من دوست دختر تام هستم.
Tom said Mary was weird.	تام گفت که مری عجیب بود.
Tom does this when he has time.	تام وقتی وقت داشته باشد این کار را می کند.
I will not be here this evening	امروز عصر اینجا نخواهم بود
Tom said Mary was probably still shy.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خجالتی است.
You're still going to help Tom, aren't you?	هنوز هم قصد کمک به تام را دارید، اینطور نیست؟
They should not be allowed to leave	نباید اجازه خروج داشته باشند
Tom is in a bad mood, isn't he?	تام حالش بد است، اینطور نیست؟
I have never actually seen it	من در واقع هرگز آن را ندیده ام
I hear sadness in your voice	غم را در صدای تو می شنوم
Do you want to spend time in my place?	آیا می خواهید در محل من وقت گذرانی کنید؟
I do not think this is a good theory.	به نظر من این نظریه خوبی نیست.
I'm actually very tired.	من در واقع خیلی خسته هستم.
Did you tell Tom he should know?	آیا به تام گفتی که او باید بداند؟
Tom can speak French better than you.	تام بهتر از شما می تواند فرانسوی صحبت کند.
This should not be difficult.	انجام این کار نباید سخت باشد.
Tom could not disagree.	تام نمی توانست موافق نباشد.
Tom said he thought it might rain.	تام گفت که فکر می کند احتمال باریدن باران وجود دارد.
The boy is clinging to his mother.	پسر به مادرش چسبیده است.
He cannot distinguish the cherry tree from the plum tree, but he can name them in twelve languages.	او نمی تواند درخت گیلاس را از درخت آلو تشخیص دهد، اما می تواند آنها را به دوازده زبان نامگذاری کند.
Tom will be a good teacher.	تام معلم خوبی خواهد بود.
It's time to leave before you do this.	قبل از اینکه این کار را انجام دهید زمان ترک است.
I do not think Tom is going to Boston with Mary next week.	من فکر نمی کنم که تام قرار است هفته آینده با مری به بوستون برود.
I smiled at Tom.	به تام لبخند زدم.
You have to tell Tom that Mary does not intend to stay.	باید به تام بگویید که مری قصد ندارد بماند.
Tom did not come home last night.	تام دیشب به خانه نرسید.
I do not have the patience to joke	حوصله شوخی ندارم
Tom is probably not angry yet.	تام احتمالا هنوز عصبانی نیست.
I ask Tom to do the same for me.	من از تام می خواهم که این کار را برای من نیز انجام دهد.
Is it valid?	آیا معتبر است؟
Tom interferes in Mary's programs.	تام در برنامه های مری دخالت می کند.
I have seen similar sentences.	من جملات مشابهی را دیده ام.
Why not take turns driving?	چرا به نوبت رانندگی نمی کنیم؟
Catch him!	او را بگیر!
Why doesn't Tom go?	چرا تام نمی رود؟
Tom will probably enjoy doing this.	تام احتمالا از انجام این کار لذت می برد.
Tom is still out, right?	تام هنوز بیرون است، نه؟
Tom said Mary was going to do it alone.	تام گفت مری قرار است این کار را به تنهایی انجام دهد.
I think Tom agrees with me on this.	من فکر می کنم که تام در این مورد با من موافق است.
My car is not yellow	ماشین من زرد نیست
Tom is not an adventurer, but Mary is an adventurer.	تام ماجراجو نیست، اما مری ماجراجو است.
I know you liked what Tom gave you.	می دانم که از آنچه تام به تو داد خوشت آمد.
I want to stay Tom.	من می خواهم تام بماند.
I have never bought jewelry.	من هرگز جواهرات نخریده ام.
Is this Tom's umbrella?	آیا این چتر مال تام است؟
Tom asked Mary what she thought she needed.	تام از مری پرسید که فکر می کند به چه چیزی نیاز دارد.
You know Tom is still planning to join the team, don't you?	می دانی که تام هنوز در حال برنامه ریزی برای پیوستن به تیم است، اینطور نیست؟
I'm literate	من سواد دارم
Place the soaked shoes near the fire.	کفشت خیس شده آنها را نزدیک آتش بگذارید.
I thought Tom had gone to Boston.	فکر کردم تام به بوستون رفته است.
Tom is thirty, but he looks much older.	تام سی ساله است، اما او بسیار پیرتر به نظر می رسد.
Tom told Mary what he ate.	تام به مری گفت چه خورد.
Tom was wearing a blue jacket.	تام یک ژاکت آبی پوشیده بود.
Tom heard the dog bark.	تام پارس سگ را شنید.
Tom collects antiques.	تام عتیقه جمع می کند.
Air for humans is the same as water for fish.	هوا برای انسان همان آب برای ماهی است.
Tom is probably stuck in traffic.	تام احتمالا در ترافیک گیر کرده است.
Tom has not yet asked Mary to do this.	تام هنوز از مری این کار را نخواسته است.
Why does Tom want to go back to Australia?	چرا تام می خواهد به استرالیا برگردد؟
Tom did not want to sit alone.	تام نمی خواست تنها بنشیند.
This is not part of the program	این بخشی از برنامه نیست
Tell Tom to meet me here right away.	به تام بگو فوراً اینجا با من ملاقات کند.
Tom does not use rinsing. 	تام از آبکشی استفاده نمی کند.
He only uses shampoo.	او فقط از شامپو استفاده می کند.
Tom and Mary were looking for each other.	تام و مری به دنبال یکدیگر بودند.
Tom changed clothes	تام لباس عوض کرد
Obviously Tom does not like it.	واضح است که تام این کار را دوست ندارد.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
Tom has been working all day.	تام تمام روز کار کرده است.
Tom arranged for Mary.	تام برای مریم گل چید.
Tom told me he had tried to do that.	تام به من گفت که سعی کرده این کار را انجام دهد.
I appreciated Tom's help.	من از کمک تام قدردانی کردم.
I do not want to walk.	من نمی خواهم راه بروم.
Tom seems to be in a very good mood today.	به نظر می رسد تام امروز در روحیه بسیار خوبی است.
I asked Tom not to do this here.	از تام خواستم که این کار را اینجا انجام ندهد.
Tom deserved the award.	تام شایسته این جایزه بود.
Tom hoped to be able to encourage Mary.	تام امیدوار بود که بتواند مری را تشویق کند.
I have no malice towards you	من هیچ بدخواهی نسبت به شما ندارم
You are a good performer	شما مجری خوبی هستید
I did not think Tom would be surprised if I did that.	فکر نمی کردم تام اگر این کار را بکنم تعجب کند.
Tom seemed to be drowning.	به نظر می رسید تام در حال غرق شدن است.
You are testing my patience	تو داری صبوری منو امتحان میکنی
I suggest we forget our differences and try to cooperate.	پیشنهاد می کنم اختلافاتمان را فراموش کنیم و سعی کنیم همکاری کنیم.
We have another one	ما یکی دیگه داریم
That question was difficult to answer.	پاسخ به آن سوال سخت بود.
Neither Tom nor Mary have helped us.	نه تام و نه مری هیچ کمکی به ما نکرده اند.
Tom made some toys for Mary.	تام چند اسباب بازی برای مری درست کرد.
I changed my mind.	من نظر تام را عوض کردم.
I do not understand the meaning of this phrase.	معنی این عبارت را نمی فهمم.
I could not finish my lunch	نتونستم ناهارمو تموم کنم
I know Tom does not know who is going to do this.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
One must have made a mistake somehow	یکی باید یه جورایی اشتباه کرده باشه
Tom said he thought Mary might do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این کار را با جان انجام دهد.
It is very difficult to understand stock market trends.	درک روندهای بازار سهام بسیار سخت است.
Tom is as talkative as ever.	تام مثل همیشه پرحرف است.
Tom prepares to go to school.	تام برای رفتن به مدرسه آماده می شود.
Pour the peas with a large piece of butter and a small amount of water in a frying pan.	نخودها را با یک تکه بزرگ کره و مقدار کمی آب در یک ماهیتابه بریزید.
You do not seem to understand what is happening.	به نظر نمی رسد متوجه شوید که چه اتفاقی دارد می افتد.
Did you see anyone other than Tom last night?	دیشب غیر از تام کس دیگری را دیدی؟
Tom said he knew he might not have to do it alone.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
This is one of the pictures that Tom took.	این یکی از تصاویری است که تام کشیده است.
Tom did not know that Mary had been married before.	تام نمی دانست که مری قبلاً ازدواج کرده بود.
Tell me what you do and I will tell you who you are.	به من بگو چه کار داری و من به تو می گویم کی هستی.
Are you saying that Tom does not understand French at all?	آیا می گویید تام اصلاً فرانسوی را نمی فهمد؟
I did not know that Tom could speak French so easily.	نمی دانستم تام می تواند به این راحتی فرانسوی صحبت کند.
Tom said he probably would not.	تام گفت که احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I did not know Tom was crazy.	من نمی دانستم تام دیوانه است.
Tom lifted his pants and went into the water up to his ankles.	تام شلوارش را بالا زد و تا قوزک پا به داخل آب رفت.
I do not think you like this movie.	فکر نمی کنم از این فیلم خوشتان بیاید.
If you do not work, you should not eat.	اگر کار نمی کنید، نباید غذا بخورید.
Are you sure you do not want to go to Australia?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید به استرالیا بروید؟
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد بتواند این کار را انجام دهد.
Tom can write well.	تام می تواند خوب بنویسد.
Tom is convinced that the ground is flat.	تام متقاعد شده است که زمین صاف است.
They are undecided, they do not know what they want.	آنها بلاتکلیف هستند آنها نمی دانند چه می خواهند.
I have something on the stove.	من چیزی روی اجاق گاز دارم.
I will have a chance to do that.	من شانس انجام این کار را خواهم داشت.
They told us not to bother Tom.	آنها به ما گفتند که مزاحم تام نشویم.
I do not want to run away.	من نمی خواهم فرار کنم.
My sister has been studying in her room since this morning.	خواهرم از امروز صبح در اتاقش درس می خواند.
Tom looked up quickly.	تام سریع به بالا نگاه کرد.
I'm not a good songwriter.	من ترانه سرای خوبی نیستم.
I heard that Tom is married to a very rich woman.	شنیدم که تام با یک زن بسیار ثروتمند ازدواج کرده است.
I do not play computer games	من بازی کامپیوتری نمیکنم
Officer Tom Jackson was arrested.	افسر تام جکسون دستگیر شد.
Tom said many things.	تام چیزهای زیادی گفت.
Tom wondered why Mary had dropped out of school.	تام تعجب کرد که چرا مری مدرسه را رها کرده است.
Surprisingly, he turned out to be a thief.	در کمال تعجب معلوم شد که او یک دزد است.
Tom has to settle accounts with Mary.	تام باید با مری تسویه حساب کند.
What made you think doing this was a good idea?	چه چیزی باعث شد فکر کنید انجام این کار ایده خوبی است؟
Tom has not been here before.	تام قبلاً اینجا نبوده است.
He operated on his left leg a little.	او پای چپش را کمی عمل کرد.
I have no objection to Tom going to Boston with Mary.	من مخالفتی با رفتن تام با مری به بوستون ندارم.
Tom is going to help me this afternoon.	قرار است تام امروز بعدازظهر به من کمک کند.
You do not scare me	تو منو نمی ترسونی
You are a good chess player	شطرنج باز خوبی هستی
I do not think Tom will do that with Mary.	من فکر نمی کنم تام این کار را با مری انجام دهد.
I knew it was easy to do.	می دانستم که انجام این کار آسان است.
I do not have much opportunity to speak my mother tongue.	من فرصت زیادی برای صحبت با زبان مادری ندارم.
He goes to 35.	او به 35 می رود.
To be honest, I do not like your hairstyle.	صادقانه بگویم، من از مدل موی شما خوشم نمی آید.
Tom had an idea.	تام ایده ای داشت.
Which side did you choose?	کدام طرف را انتخاب کردید؟
Tom says he certainly will not do it again.	تام می گوید که مطمئناً دیگر این کار را نخواهد کرد.
I attended Tom's funeral.	من در مراسم تشییع جنازه تام شرکت کردم.
He promised to clean my room.	او به من قول داد که اتاق مرا تمیز کند.
I do not think I will do that until tomorrow.	فکر نمی کنم تا فردا این کار را انجام دهم.
Tom eventually moved to Boston.	تام در نهایت به بوستون نقل مکان کرد.
Tom seemed calm.	تام به نظر می رسید که آرام است.
The soldiers start firing at something.	سربازها شروع به تیراندازی به سمت چیزی می کنند.
I think Tom is the only one who wants to do that.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Would you like to take care of my dog ​​next weekend?	آیا دوست دارید آخر هفته آینده از سگ من مراقبت کنید؟
Tom pretended not to see me.	تام وانمود کرد که من را ندیده است.
Can you close the door when leaving?	آیا می توانید در را در هنگام خروج ببندید؟
Tom no longer teaches French.	تام دیگر زبان فرانسه تدریس نمی کند.
Are you good at writing songs?	آیا در نوشتن آهنگ خوب هستید؟
I probably should not tell Tom that I do not intend to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویم که قصد انجام این کار را ندارم.
Tom is taller than his father.	تام از پدرش بلندتر است.
He trusted me about his love affair.	او در مورد رابطه عاشقانه اش به من اعتماد کرد.
Tom and I decided to go to Australia together next year.	من و تام تصمیم گرفتیم سال آینده با هم به استرالیا برویم.
I envy Tom's ability to compose.	من به توانایی تام در آهنگسازی حسادت می کنم.
Tom can do this better than I can.	تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
I feel my heart beating.	تپش قلبم را حس می کنم.
Tom wanted to pay later.	تام می خواست بعداً پرداخت کند.
Look, I'm not telling you anymore	ببین من دیگه بهت نمیگم
I should not have doubted you.	من نباید به شما شک می کردم.
I also hate and love Tom.	من در عین حال از تام متنفرم و دوست دارم.
Tom does not like anyone	تام کسی را دوست ندارد
You can wait a little longer if you want	اگه بخوای میتونی یه کم بیشتر صبر کنی
Tom said he is proud of his children.	تام گفت که به فرزندانش افتخار می کند.
Tom left the library at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 کتابخانه را ترک کرد.
Tom tried to dissuade me from getting married.	تام سعی کرد من را از ازدواج منصرف کند.
Tom did not tell me what time Mary's train arrived.	تام به من نمی گفت قطار مری چه ساعتی می رسد.
This side of the building has no door.	این طرف ساختمان هیچ دری ندارد.
We need people who work harder to spread happiness.	ما به افرادی نیاز داریم که برای گسترش شادی تلاش بیشتری کنند.
Admission is free for members and guests.	ورود برای اعضا و مهمانان رایگان است.
I judged you too soon, sorry.	خیلی زود قضاوتت کردم متاسفم.
Tom has decided to say yes.	تام تصمیم گرفته است که بله بگوید.
I did not think Tom would understand.	فکر نمی کردم تام آن را بفهمد.
I have to edit the report.	من باید گزارش را ویرایش کنم.
Tom did not know that Mary would be there.	تام نمی دانست که مری آنجا خواهد بود.
You are scheduled to submit the report by the end of this week.	قرار است تا پایان این هفته گزارش را تحویل دهید.
If my mother was still alive, she would help me.	اگر مادرم هنوز زنده بود به من کمک می کرد.
Buyers were standing in line.	خریداران در یک صف ایستاده بودند.
I should have let Tom win.	من باید اجازه می دادم تام برنده شود.
Tom cooks well.	تام خوب آشپزی می کند.
I thought I told you to take care of this yourself.	من فکر کردم که به شما گفتم خودتان به این موضوع رسیدگی کنید.
Tom hanged himself yesterday.	تام دیروز خود را حلق آویز کرد.
Tom is on board.	تام در هیئت مدیره است.
You do not believe that I did this on purpose, do you?	تو باور نمی کنی که من عمدا این کار را کردم، نه؟
Tom wants to try new things.	تام مایل است چیزهای جدیدی را امتحان کند.
You seem to be shooting like your father.	به نظر می رسد شما هم مانند پدرتان تیراندازی می کنید.
Tom stole my sandwich	تام ساندویچ من را دزدید
It did not cost as much as I expected.	آنقدر که انتظار داشتم هزینه نکرد.
Tom tore his shirt on the nail.	تام پیراهنش را روی میخ پاره کرد.
Tom is divorced without children.	تام بدون فرزند طلاق گرفته است.
His carelessness caused this incident.	بی احتیاطی او باعث این حادثه شد.
You must return home tomorrow.	شما باید پس فردا به خانه برگردید.
Tom is not coming home today.	تام امروز به خانه برنمی گردد.
Tom said he could not believe Mary was doing her homework.	تام گفت باور نمی کرد که مری تکالیفش را خودش انجام داد.
I think Tom and I are going to have a great time.	فکر می کنم که من و تام قرار است اوقات بسیار خوبی را سپری کنیم.
Maybe I'll see Tom tomorrow.	شاید فردا تام را ببینم.
People leave rural areas and go to cities.	مردم مناطق روستایی را ترک می کنند و به شهرها می روند.
Tom was afraid to talk to Mary.	تام از صحبت با مری می ترسید.
I did not know that Tom was sick.	من نمی دانستم که تام بیمار است.
Tom will be disappointed.	تام ناامید خواهد شد.
Tom decided to stay awake until Mary got home.	تام تصمیم گرفت تا زمانی که مری به خانه برسد بیدار بماند.
This is my first visit to Boston.	این اولین بار است که از بوستون بازدید می کنم.
Tom has blisters on his hands.	تام روی دستانش تاول دارد.
I think I have a right to know who did it.	فکر می کنم حق دارم بدانم چه کسی این کار را کرده است.
Who do you want to go to Australia with?	با چه کسی می خواهید به استرالیا بروید؟
Tom has killed at least three people.	تام حداقل سه نفر را کشته است.
I decided not to do this today.	من تصمیم گرفتم امروز این کار را نکنم.
I have a trailer.	من یک تریلر دارم.
This app is Tom's favorite.	این برنامه مورد علاقه تام است.
I know Tom had nothing to do with it.	من می دانم که تام هیچ ربطی به این موضوع نداشت.
Tom was only partially successful.	تام فقط تا حدی موفق بود.
Are you sure you want to tell Tom this?	مطمئنی میخوای اینو به تام بگی؟
Tom says he can get you what you want.	تام می گوید می تواند آنچه را که می خواهید به شما برساند.
How long do you estimate this to take?	تخمین می زنید چقدر طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Do Steroids Really Kill People?	آیا استروئیدها واقعاً مردم را می کشند؟
Do not even talk to Tom	حتی با تام صحبت نکن
Tom told me to be careful.	تام به من گفت که مراقب باشد.
Tom has already decided what to eat.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که چه چیزی بخورد.
You told me you were helping	تو به من گفتی که کمکت میکنی
Tom has amazing stories.	تام داستان های شگفت انگیزی دارد.
There are questions that no one knows the answer to.	سوالاتی وجود دارد که هیچ کس پاسخ آنها را نمی داند.
I do not think Tom expects this to happen.	فکر نمی‌کنم تام توقع انجام این کار را داشته باشد.
I did not ask Tom where he had gone.	من از تام نپرسیدم کجا رفته است.
Tom saw Mary picking up things from the floor.	تام مری را دید که در حال برداشتن وسایل از روی زمین بود.
Tom blushed again.	تام دوباره سرخ شد.
Maybe I can do this for you.	شاید بتوانم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom called and said he was not coming to work today.	تام زنگ زد و گفت که امروز سر کار نمی آید.
Tom has to have lunch now	تام الان باید ناهار بخوره
I do not think Tom is very reliable.	من فکر نمی کنم تام خیلی قابل اعتماد باشد.
Tom was sitting on the floor.	تام روی زمین نشسته بود.
We should not have done that.	ما نباید این کار را می کردیم.
You know you should not do that, do you?	شما می دانید که نباید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom certainly knows a lot about trees.	تام مطمئناً چیزهای زیادی در مورد درختان می داند.
Now is the time to apply.	اکنون زمان درخواست است.
I thought Tom was going on a road trip.	فکر می کردم تام به یک سفر جاده ای برود.
But I do not think it is strange at all.	اما به نظر من اصلا عجیب نیست.
Tom sees another woman.	تام زن دیگری را می بیند.
I can not drive like this	من نمیتونم اینجوری رانندگی کنم
These are probably worth at least $ 300.	اینها احتمالاً حداقل سیصد دلار ارزش دارند.
I do not like light colored clothes.	من لباس های رنگ روشن را دوست ندارم.
Tom may not cry.	تام ممکن است گریه نکند.
They do not like cats.	آنها گربه را دوست ندارند.
Can I use your car for a short time?	آیا می توانم برای مدت کوتاهی از ماشین شما استفاده کنم؟
Not being tall is not a problem	قد بلند نبودن عیب نیست
Tom said Mary asked him to do this for her.	تام گفت که مری از او می خواست که این کار را برای او انجام دهد.
Tom is good at cooking Chinese food.	تام در پختن غذاهای چینی خوب است.
I waited for Tom to apologize, but he did not.	منتظر بودم تا تام عذرخواهی کند، اما این کار را نکرد.
There were few colleges to teach women.	دانشکده های کمی برای آموزش زنان وجود داشت.
This is one of the stupidest things I have ever done.	این یکی از احمقانه ترین کارهایی است که تا به حال انجام داده ام.
We just told Tom	ما همین الان به تام گفتیم
I do not like to go there alone	من دوست ندارم تنها به آنجا بروی
Tom said he had no intention of hurting you.	تام گفت که قصد صدمه زدن به تو را نداشت.
The world did not end on the day the cult leader had predicted.	دنیا در روزی که رهبر فرقه پیش بینی کرده بود به پایان نرسید.
Tom must have really wanted to do that.	تام باید واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Tom is not angry yet.	تام هنوز عصبانی نیست.
Tom's future is bright.	آینده تام روشن است.
I'm not going to do that.	من قرار نیست آن را انجام دهم.
Tom has not been himself lately.	تام اخیراً خودش نبوده است.
Tom certainly does not look more than eighty years old.	تام مطمئناً بیش از هشتاد سال به نظر نمی رسد.
Tom was gone all day.	تام تمام روز رفته بود.
You have to do this without my help.	شما باید بدون کمک من این کار را انجام دهید.
You have better things to do	کارهای بهتری برای انجام دادن دارید
Everything was going well for Tom.	همه چیز برای تام خوب پیش می رفت.
I heard that Tom can sing very well.	شنیدم که تام خیلی خوب میتونه بخونه.
Tom has trouble finding a job.	تام برای یافتن شغل مشکل دارد.
Recently, Tom has been worried about his future.	اخیرا، تام نگران آینده خود بوده است.
Tom said he hopes to return on October 20.	تام گفت که امیدوار است در 20 اکتبر بازگردد.
These shoes are not big enough for me.	این کفش ها برای من به اندازه کافی بزرگ نیستند.
I will be happy if I can help you	خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم
Can you explain how Tom died?	می توانید توضیح دهید که چگونه تام مرد؟
Tom kissed my mouth.	تام دهانم را بوسید.
I think Tom knows what is at stake.	من فکر می کنم که تام می داند چه چیزی در خطر است.
You Are Not Alone Tom	تو تنها نیستی تام
Do not make fun of Tom	تام را مسخره نکن
I know Tom did not know I had to do this.	می دانم تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
I do not expect you to understand it.	من انتظار ندارم شما آن را درک کنید.
I'm angry with you	من از دست تو عصبانی هستم
Where is the scouring plate?	صفحه آبشستگی کجاست؟
Tom answered with a thumbs up.	تام با یک شست بالا پاسخ داد.
Tom may want to go to Australia with you.	تام ممکن است بخواهد با شما به استرالیا برود.
What is your favorite slang term?	اصطلاح عامیانه مورد علاقه شما چیست؟
Tom probably ate a ham sandwich.	تام احتمالا یک ساندویچ ژامبون خورده است.
This is what Tom wanted to happen.	این همان چیزی است که تام می خواست اتفاق بیفتد.
What an irritating person!	چه آدم تحریک کننده ای!
Will Tom survive?	آیا تام زنده خواهد ماند؟
Tom never forgives Mary for the trick he did to her.	تام هرگز مری را به خاطر حقه‌ای که روی او انجام داد نمی‌بخشد.
Tom is the only one who knows the truth.	تام تنها کسی است که حقیقت را می داند.
Tom is a basket box.	تام یک جعبه سبد است.
Do not hang him like this in public.	اینطور در ملاء عام او را آویزان نکنید.
I had trouble finding Tom's house.	برای پیدا کردن خانه تام مشکل داشتم.
I burned all the letters you wrote to me.	تمام نامه هایی که برایم نوشتی را سوزاندم.
I did not notice that Tom had already left.	من متوجه نشدم که تام قبلاً رفته است.
Did you know that Tom was in Boston last year?	آیا می دانستید تام سال گذشته در بوستون بود؟
I knew Tom was coming back	میدونستم تام برمیگرده
Tom had trouble accepting Mary's love.	تام در پذیرش عشق مری مشکل داشت.
Tom does not make as much money as he says.	تام آنقدر که می گوید پول در نمی آورد.
Tom entered the restaurant.	تام وارد رستوران شد.
He had the chance to find a good wife.	او این شانس را داشت که همسر خوبی پیدا کند.
I think you should come and stay with me	فکر کنم باید بیای سر من بمونی
Tom was found unanswered in his home.	تام در خانه اش بی پاسخ پیدا شد.
Tom is not yet an adult.	تام هنوز بالغ نشده است.
Money is not everything, but if you do not have money, you can do nothing.	پول همه چیز نیست، اما اگر پول نداشته باشید، نمی توانید کاری انجام دهید.
Please tell Tom it's broken.	لطفا به تام بگویید که خراب است.
Tom posted a photo of himself on social media.	تام عکسی از خودش در شبکه های اجتماعی منتشر کرد.
Where is everything?	همه چیز کجاست؟
So, how was your high school reunion?	بنابراین، دیدار مجدد دبیرستان شما چگونه بود؟
Tom was napping.	تام داشت چرت می زد.
I told Tom to take a break.	به تام گفتم کمی استراحت کند.
Tom is wearing pajamas.	تام پیژامه جان پوشیده است.
Tom has low self-esteem.	تام عزت نفس پایینی دارد.
It took me more than two hours to translate a few English pages.	بیش از دو ساعت طول کشید تا چند صفحه انگلیسی را ترجمه کنم.
His speech was widely acclaimed by audiences across the country.	سخنان او با استقبال گسترده مخاطبان در سراسر کشور مواجه شد.
I do not know much French.	من زیاد فرانسوی بلد نیستم.
I did not want to catch a cold, I did not go out.	نمی خواستم سرما بخورم بیرون نرفتم.
I did not even imagine for a moment that I would win.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم که برنده شوم.
The announced price does not include labor costs.	قیمت اعلام شده شامل هزینه کار نمی شود.
The road is paved.	جاده آسفالت شده است.
Why was Tom clinging around?	چرا تام به اطراف چسبیده بود؟
I wish I could be in Australia right now.	ای کاش می توانستم همین الان در استرالیا باشم.
Tom will handle it.	تام آن را اداره خواهد کرد.
Tom has at least three hundred books.	تام حداقل سیصد کتاب دارد.
I'm sure Tom will think we should help Mary.	مطمئنم تام فکر خواهد کرد که ما باید به مری کمک کنیم.
Tom should be able to do it.	تام باید بتواند آن را انجام دهد.
I will not allow Tom to do this to you.	من به تام اجازه نمی دهم این کار را با شما انجام دهد.
Tom wished he didn't need to wear glasses.	تام آرزو کرد که ای کاش نیازی به عینک زدن نداشت.
Tom said he was sleepy.	تام گفت که خواب آلود است.
Tom is always very busy, isn't he?	تام همیشه خیلی شلوغ است، اینطور نیست؟
Maybe you better not tell Tom.	شاید بهتر است به تام نگویید.
The cost of repairing a broken window will be deducted from your salary.	هزینه تعمیر پنجره شکسته از دستمزد شما خارج می شود.
What did Tom tell you he wanted to buy?	تام به شما گفت که می خواهد چه چیزی بخرد؟
I felt something was wrong.	احساس می کردم چیزی درست نیست.
Mary did not receive the flowers Tom had sent her.	مری گلهایی را که تام برایش فرستاده بود دریافت نکرد.
Tom does not think this is a good idea.	تام فکر نمی کند که انجام این کار چندان ایده خوبی باشد.
Tom came a week ago.	تام یک هفته پیش آمد.
It would be great if we could do that.	خیلی خوب بود اگر می توانستیم این کار را انجام دهیم.
I was not in Boston for a long time.	من مدت زیادی در بوستون نبودم.
I hope you did not forget to invite Tom.	امیدوارم دعوت از تام را فراموش نکرده باشید.
Tom and Mary are both carefree, aren't they?	تام و مری هر دو بی خیال هستند، اینطور نیست؟
Mary is very beautiful	مریم خیلی زیباست
Tom is the one who was beaten.	تام کسی است که کتک خورد.
Tom is the team's top scorer.	تام بهترین گلزن تیم است.
I think Tom is afraid of my dog.	من فکر می کنم که تام از سگ من می ترسد.
I wish you did not make so much noise	کاش اینقدر سر و صدا نمی کردی
Tom does not think they will let you do that.	تام فکر نمی کند آنها به شما اجازه این کار را بدهند.
Tom will most likely not trust Mary.	تام به احتمال زیاد به مری اعتماد نخواهد کرد.
Tom said it was Mary who borrowed his sunglasses.	تام گفت که این مری بود که عینک آفتابی او را قرض گرفت.
Tom said he tried to encourage Mary.	تام گفت که سعی کرده مری را تشویق کند.
Didn't you know that Tom and Mary often sing together?	آیا نمی دانستید تام و مری اغلب با هم آواز می خوانند؟
Delivery will continue as before.	تحویل طبق روال قبلی ادامه خواهد داشت.
Come to a restaurant to eat everything you can.	بیایید به یک رستوران همه چیز که می توانید بخورید.
I think this number should be 30,000.	به نظر من این عدد باید 30000 باشد.
You are the quietest woman I know	تو ساکت ترین زنی هستی که من میشناسم
Tom watched Mary anxiously.	تام با نگرانی مری را تماشا کرد.
It's no use going there now, I'm sure they are closed.	حالا رفتن اونجا فایده ای نداره من مطمئن هستم که آنها بسته هستند.
I know Tom is a rebel.	من می دانم که تام یک شورشی است.
Tom decided he really did not want to stay here.	تام تصمیم گرفت که واقعاً دوست ندارد اینجا بماند.
I was close to Tom.	من به تام نزدیک بودم.
Mary is not beautiful?	مریم زیبا نیست؟
Tom had to wait until Monday to return to Australia.	تام باید تا دوشنبه صبر می کرد تا به استرالیا برگردد.
Tom does not want to be in Australia.	تام نمی خواهد در استرالیا باشد.
Here is the future.	اینجا به آینده است.
I do not think Tom was careful enough.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی مراقب بود.
I did not know why Tom did not do what I asked him to do.	نمی دانستم چرا تام کاری را که از او خواسته بودم انجام نمی دهد.
I will never do it again.	من هرگز آن را دوباره انجام نمی دهم.
Tom and Mary have to worry.	تام و مری باید نگران باشند.
Do not stand in my way	سر راه من قرار نگیر
You were asked to do this, weren't you?	از شما خواسته شد که این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom said he knew Mary could not do it well.	تام گفت که می‌داند که نمی‌تواند به خوبی مری این کار را انجام دهد.
I have to tell Tom and the others.	باید به تام و بقیه بگم.
I hope I am not confused	امیدوارم گیج نشم
Tom said he did not think Mary wanted to do it at school.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را در مدرسه انجام دهد.
Tom got up again.	تام دوباره بلند شد.
We want to go to Australia and New Zealand.	می خواهیم به استرالیا و نیوزلند برویم.
Wolves do not usually attack people.	گرگ ها معمولا به مردم حمله نمی کنند.
I'm really bad at swimming.	من واقعاً در شنا بد هستم.
Vote for Tom	به تام رای دهید
Should I let Tom kiss me?	آیا باید اجازه دهم تام مرا ببوسد؟
I should not have fired Tom.	من نباید تام را اخراج می کردم.
I know Tom is a man you can count on.	من می دانم که تام مردی است که می توانید به او تکیه کنید.
I did not know that Tom knows very well how to do this.	من نمی دانستم که تام به خوبی می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said it would not end well.	تام گفت که پایان خوبی نخواهد داشت.
Tom must be mentally ill.	تام باید روانی شده باشد.
The best hairdressers are gay.	بهترین آرایشگرها همجنسگرا هستند.
Tom and Mary know they will be punished.	تام و مری می دانند که مجازات خواهند شد.
There is no doubt that Tom has done this.	شکی نیست که تام این کار را کرده است.
We have never been to Australia.	ما هرگز به استرالیا نرفته ایم.
Tom does not know what to expect here.	تام نمی داند که در اینجا چه انتظاری دارد.
Tom has been right so far	تام تا الان درست گفته
Tom is broken	تام خراب است
I would love if you stay	خیلی دوست دارم اگه بمونی
I'm not telling anyone that you did this.	من به کسی نمی گویم که تو این کار را کردی.
Tom and Mary both know they do not belong here.	تام و مری هر دو می دانند که به اینجا تعلق ندارند.
Tom and I went to the park.	با تام به پارک رفتیم.
Tom turned and looked at Mary.	تام برگشت و به مری نگاه کرد.
not interesting?	جالب نیست؟
Tom can probably do that.	تام احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
I think it was intentional.	من گمان می کنم که این عمدی بوده است.
I came to warn you not to do this	اومدم اخطار بدم این کارو نکن
Tom should never have allowed Mary to drive.	تام هرگز نباید به مری اجازه رانندگی می داد.
I don't think Tom really meant what he said to Mary.	فکر نمی‌کنم منظور تام واقعاً چیزی بود که به مری گفت.
Do you really think Tom is color blind?	آیا واقعا فکر می کنید تام کور رنگی است؟
Tom doesn't really want to do that.	تام در واقع نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not the one who gave me this guitar.	تام کسی نیست که این گیتار را به من داده است.
Does Tom do that?	آیا تام این کار را انجام می دهد؟
Beginners must first learn spoken English.	افراد مبتدی ابتدا باید انگلیسی گفتاری را یاد بگیرند.
They were in that room with me all night.	تمام شب را با من در آن اتاق بودند.
Tom is with a customer.	تام با یک مشتری است.
Didn't anyone notice?	کسی متوجه نشد؟
Tom got cold feet and decided not to ask Mary to dance.	تام پاهایش سرد شد و تصمیم گرفت از مری برای رقص درخواست نکند.
I do not think my French is very good.	من فکر نمی کنم که فرانسوی من خیلی خوب باشد.
Can you write in italics?	آیا می توانید خط شکسته بنویسید؟
I had no plans to stay	من برای ماندن برنامه ای نداشتم
You owe me thirty dollars	سی دلار به من بدهکار هستی
Can anyone tell me why Tom is not here?	آیا کسی می تواند به من بگوید که چرا تام اینجا نیست؟
Tom and Mary remained friends after the separation.	تام و مری پس از جدایی با هم دوست باقی ماندند.
Tom has decided not to buy one.	تام تصمیم گرفته است که قصد خرید یکی از آن ها را ندارد.
Some of my students do their homework earlier.	برخی از دانش آموزان من زودتر تکالیف خود را انجام می دهند.
What makes you think I'm hiding something?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من چیزی را پنهان می کنم؟
Please do not tell Tom where Mary went.	لطفا به تام نگو که مری کجا رفت.
Tom survived the injury.	تام از مصدومیت نجات پیدا کرد.
Tom can make you cry.	تام می تواند شما را به گریه بیاندازد.
I have to write his address before I forget him.	قبل از اینکه فراموشش کنم باید آدرسش را بنویسم.
Hunting is illegal	شکار غیرقانونی است
Tom does not need a cane.	تام نیازی به عصا ندارد.
Tom likes to go to concerts.	تام دوست دارد به کنسرت برود.
Where is the nearest bus stop?	میشه بگید نزدیکترین ایستگاه اتوبوس کجاست؟
I also enjoyed working with you.	من هم از کار با شما لذت بردم.
You should not come alone	نباید تنها می آمدی
All you have to do is sit down and listen.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که بنشینید و گوش کنید.
You should not go there.	شما نباید به آنجا بروید.
Who do you think will be elected President of the United States?	به نظر شما چه کسی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب می شود؟
You are probably the only one who can not do this.	احتمالا شما تنها فردی هستید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom did not have an umbrella, so I lent him my umbrella.	تام چتر نداشت، پس چترم را به او قرض دادم.
She has found herself a boyfriend.	او خودش را دوست پسر پیدا کرده است.
I could not do that, so Tom did it for me.	من نتوانستم این کار را انجام دهم، بنابراین تام این کار را برای من انجام داد.
I bet Tom doesn't get here on time.	شرط می بندم که تام به موقع به اینجا نمی رسد.
I did not see any dogs in the park.	من هیچ سگی در پارک ندیدم.
Everyone knows Tom did it.	همه می دانند که تام این کار را کرد.
I do not have to worry.	من نباید نگران باشم.
In that case, he had nothing to say.	در این صورت، او چیزی برای گفتن نداشت.
Tom is a much better driver than Mary.	تام راننده خیلی بهتری از مری است.
Tom comes to Australia to see me.	تام برای دیدن من به استرالیا می آید.
Tom has to wait for Mary to get here to do this.	تام باید صبر کند تا مری به اینجا برسد تا این کار را انجام دهد.
I do not regret anything	من از چیزی پشیمان نیستم
I love you and I do not want anything bad to happen to you.	دوستت دارم و نمی خواهم اتفاق بدی برایت بیفتد.
It's likely to rain today.	این احتمال وجود دارد که امروز باران ببارد.
Tom has no friends here.	تام اینجا هیچ دوستی ندارد.
You can not go where I am going.	شما نمی توانید به جایی که من می روم بروید.
I do not think Tom was angry.	من فکر نمی کنم که تام عصبانی بود.
They have washed their hands	دستشان را شسته اند
Tom did not seem to know that what he was doing was illegal.	به نظر می رسید تام نمی دانست کاری که انجام می دهد غیرقانونی است.
Tom opened the medicine cabinet and was looking for aspirin.	تام کابینت دارو را باز کرد و به دنبال آسپرین بود.
Where is the blanket?	پتو کجاست؟
I'm disappointed too	من هم ناامید هستم
Tom is as smart as anyone else in his class.	تام به اندازه هر کس دیگری در کلاس خود باهوش است.
I know Tom did not know who did this to Mary.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
Tom goes to Boston next month.	تام ماه آینده به بوستون می رود.
Tom can communicate with it.	تام می تواند با آن ارتباط برقرار کند.
I stole from Tom.	من به تام دزدیدم.
What's up here, Tom?	اینجا چه خبر است، تام؟
Tom was to be examined.	تام قرار بود معاینه شود.
I think Tom really enjoys himself.	من فکر می کنم تام واقعاً از خودش لذت می برد.
Tom told us a good joke.	تام یک شوخی خوب به ما گفت.
I do not want to be a lawyer.	من نمی خواهم وکیل شوم.
Tom thinks what time should we wake up tomorrow morning?	تام فکر می کند فردا صبح چه ساعتی باید بیدار شویم؟
Tom is the only one who knows about this.	تام تنها کسی است که از این موضوع اطلاع دارد.
Tom took off his cowboy hat and wiped the sweat from his forehead.	تام کلاه کابویش را برداشت و عرق پیشانی اش را پاک کرد.
I'm happy like oysters	من مثل صدف خوشحالم
It does not matter what university you graduated from.	خیلی مهم نیست از چه دانشگاهی فارغ التحصیل شده اید.
I had a great time today.	امروز خیلی خوش گذشت.
Ask if you do not know	اگه نمیدونی بپرس
If you heard him speak English, you would never have guessed that he was not a native speaker.	اگر انگلیسی صحبت کردن او را می شنیدید، هرگز حدس نمی زدید که او یک زبان مادری نیست.
Tom said he did not think Mary really knew how to do it well.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً می داند چگونه این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom does not seem to be very busy.	به نظر می رسد تام چندان شلوغ نیست.
I told you how beautiful you are tonight?	بهت گفتم امشب چقدر خوشگل شدی؟
Tom watched a cooking show.	تام یک برنامه آشپزی تماشا کرد.
I know Tom is a good father.	می دانم که تام پدر خوبی است.
Tom said he did not think Mary would like to do this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری دوست داشت این کار را انجام دهد.
Tom really does not know how to do this well.	تام واقعاً نمی داند که چگونه این کار را به خوبی انجام دهد.
You can not pretend that this did not happen.	شما نمی توانید وانمود کنید که این اتفاق نیفتاده است.
It took me a few hours to iron all your shirts.	چند ساعت طول کشید تا تمام پیراهن های تو را اتو کنم.
Tom was as hurt as Mary.	تام به اندازه مری صدمه دیده بود.
Is Tom already there?	آیا تام قبلاً آنجاست؟
Tom was nervous before the match.	تام قبل از مسابقه عصبی بود.
I lost a sock	یک جوراب گم کردم
Tom has probably gone to Boston.	تام احتمالا به بوستون رفته است.
Tom is reviewing his messages.	تام در حال بررسی پیام هایش است.
I did not want to speak.	من نمی خواستم سخنرانی کنم.
Tom knew that Mary was unlikely to want to stop.	تام می دانست که مری بعید است که بخواهد این کار را متوقف کند.
I think the kids manage this very well.	فکر می‌کنم بچه‌ها این موضوع را خیلی خوب مدیریت می‌کنند.
Japan's rural landscape is said to have changed dramatically.	گفته می شود که چشم انداز روستایی ژاپن به شدت تغییر کرده است.
I did not think Tom would doubt.	فکر نمی کردم تام شک کند.
I will meet Tom tomorrow at 2:30.	فردا ساعت 2:30 تام را ملاقات خواهم کرد.
I do not intend to sell it.	من قصد فروش آن را ندارم.
Why does Tom want to hurt me?	چرا تام می خواهد به من صدمه بزند؟
Tom did not seem so reluctant to do so.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید از انجام این کار بی میل باشد.
Tom does not like to go to the dentist.	تام دوست ندارد به دندانپزشکی برود.
Right after graduating from university, I joined the army.	درست بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، به ارتش رفتم.
Tom sat on the couch next to Mary.	تام روی مبل کنار مری نشست.
Nothing I said mattered	هیچی که گفتم مهم نبود
You should not lend money to Tom.	تو نباید پولی به تام قرض بدهی.
Tom's house has a large garden.	خانه تام یک باغ بزرگ دارد.
I still do not have to pay for anything.	من هنوز مجبور نیستم برای چیزی پول بپردازم.
Tom does not stay	تام نمی ماند
Tom has a lot of income.	تام درآمد زیادی دارد.
Tom may be crying right now.	تام ممکن است در حال حاضر گریه کند.
Tom wants to see the world.	تام می خواهد دنیا را ببیند.
Tom vomited in the hall.	تام در سالن استفراغ کرد.
I thought what Tom did was wonderful.	فکر کردم کاری که تام انجام داد فوق العاده بود.
I really like talking to Tom.	من واقعا دوست دارم با تام صحبت کنم.
Tom said his stomach still hurts.	تام گفت که معده اش هنوز درد می کند.
Tom advised Mary not to drive too fast in the school district.	تام به مری توصیه کرد که در منطقه مدرسه خیلی سریع رانندگی نکند.
Let's assume Tom is right.	بیایید فرض کنیم تام درست است.
Tom must sign this document.	تام باید این سند را امضا کند.
The door slammed shut.	در با صدای محکمی بسته شد.
They could not be stopped.	نمی شد آنها را متوقف کرد.
Tom says he does not want to go to school today.	تام می گوید که نمی خواهد امروز به مدرسه برود.
Aren't you romantic?	آیا شما عاشقانه نیستید؟
We will listen to what Tom has to say.	ما به آنچه تام برای گفتن دارد گوش خواهیم داد.
A man can not escape from his past.	یک مرد نمی تواند از گذشته خود فرار کند.
Tom is ready to do that.	تام برای انجام این کار آماده است.
Santa Ana lived in exile in Cuba.	سانتا آنا در کوبا در تبعید زندگی می کرد.
Tom has not called me in a long time.	تام مدت زیادی است که با من تماس نگرفته است.
Tom is on medical leave.	تام در مرخصی پزشکی است.
Tom showed up when we least expected it.	تام زمانی ظاهر شد که ما اصلا انتظارش را نداشتیم.
I'll not help Tom anymore.	من دیگر به تام کمک نمی کنم.
Tom is probably not worried about Mary.	تام احتمالاً نگران مری نیست.
Whose binoculars are these?	این دوچشمی های کیه؟
I can force you to do this, but I do not.	من می توانم شما را مجبور به انجام این کار کنم، اما نمی کنم.
Tom said Mary probably wouldn't have lunch with us.	تام گفت مری احتمالاً با ما ناهار نمی خورد.
Do not even talk to me	حتی با من حرف نزن
I hope you pass today's exam	امیدوارم امتحان امروز رو قبول بشی
I knew you loved me	میدونستم دوست داری
You can put your glasses on the bedside table.	می توانید عینک خود را روی میز خواب بگذارید.
Never postpone what you can do today to tomorrow.	هرگز کاری را که امروز می توانید انجام دهید به فردا موکول نکنید.
If you can not sleep, try to count the sheep.	اگر نمی توانید بخوابید، سعی کنید گوسفندان را بشمارید.
I do not really speak French very well.	من واقعاً فرانسوی را خیلی خوب صحبت نمی کنم.
Tom did not want to go there himself.	تام نمی خواست خودش به آنجا برود.
Tom was afraid of you	تام از تو می ترسید
The leaves turn golden yellow.	برگها رنگ زرد طلایی به خود می گیرند.
I found it quite shocking.	متوجه شدم که کاملاً تکان دهنده است.
The jet had 500 passengers.	این هواپیمای جت 500 مسافر داشت.
I do not like to wake up so early in the morning.	دوست ندارم صبح اینقدر زود بیدار شوم.
If I had more time I would do it myself.	اگر وقت بیشتری داشتم خودم این کار را می کردم.
Why don't we wait until October?	چرا تا اکتبر صبر نمی کنیم؟
My knee injured when I was playing football.	وقتی فوتبال بازی می کردم زانویم آسیب دید.
It is possible that someone helped Tom build this dog house.	این احتمال وجود دارد که شخصی به تام در ساخت این خانه سگ کمک کرده باشد.
I plan to live in Boston.	من قصد دارم در بوستون زندگی کنم.
Tom is the man who went skiing with Mary.	تام مردی است که با مری به اسکی رفت.
Can I see you in trouble giving me the pepper?	آیا می توانم شما را به دردسر بینم که فلفل را به من بدهید؟
This is a very rude question.	این یک سوال بسیار بی ادبانه است.
Tom was shot.	تام به ضرب گلوله کشته شد.
Before moving on to the next step, make sure your seat belt is properly lit.	قبل از رفتن به مرحله بعدی مطمئن شوید که دسته ایمنی شما درست روشن است.
Tom was telling the truth, I'm absolutely sure.	تام حقیقت را می گفت، من کاملاً مطمئن هستم.
He has a wife and two young children who have to support themselves.	او یک همسر و دو فرزند خردسال دارد که باید زندگی خود را تامین کند.
Let's support Tom.	بیایید از تام حمایت کنیم.
Tom stood alone under a large clock at an abandoned train station.	تام زیر یک ساعت بزرگ در ایستگاه قطار متروک به تنهایی ایستاد.
Who is the one sitting next to you in this photo?	اونی که تو این عکس کنارت نشسته کیه؟
Who is speaking?	چه کسی صحبت می کند؟
I think Tom can find a way to do that.	من فکر می کنم تام بتواند راهی برای این کار بیابد.
Tom did not know that Mary was reading French with her soul.	تام نمی دانست که مری با جان زبان فرانسه می خواند.
I thought you said Tom would win.	فکر می کردم که گفتی تام برنده خواهد شد.
I think Tom would not be excited if he knew what was going to happen.	من فکر می کنم تام اگر بداند چه اتفاقی دارد می افتد هیجان زده نمی شود.
Lithuania is a member of the European Union.	لیتوانی یکی از اعضای اتحادیه اروپا است.
I was not really interested.	من واقعا علاقه ای نداشتم.
Tom is interested in the history of ancient Egypt.	تام به تاریخ مصر باستان علاقه مند است.
Will Tom come here?	آیا تام به اینجا می آید؟
Tom is downstairs, right?	تام طبقه پایین است، درست است؟
I heard that Tom did not wait long.	شنیدم که تام زیاد صبر نکرد.
Tom did a lot of experiments after a few dizziness.	تام پس از چند بار سرگیجه آزمایشات زیادی انجام داد.
Tom was my first saxophone teacher.	تام اولین معلم ساکسیفون من بود.
This is deeply worrying.	این عمیقا نگران کننده است.
Tom said he's really sure he should do it.	تام گفت که او واقعاً مطمئن است که باید این کار را انجام دهد.
I had nothing to eat.	من چیزی برای خوردن نداشتم.
Tom has left the classroom three times in a row.	تام سه بار متوالی کلاس را ترک کرده است.
I had never seen anything like it	من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
Tom is the one who cooks.	تام کسی است که آشپزی را انجام می دهد.
It seems to have become thinner recently.	به نظر می رسد اخیراً لاغرتر شده است.
The police officer wrote a ticket for Tom.	افسر پلیس برای تام یک بلیط نوشت.
I do not think we can do this without everyone's help.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم بدون کمک همه این کار را انجام دهیم.
Tom still just wants to stay in bed.	تام هنوز فقط می خواهد در رختخواب بماند.
I know you probably had to do this yourself.	من می دانم که احتمالاً لازم بود این کار را خودتان انجام دهید.
Tom did not tell us how big your house was.	تام به ما نگفت خانه شما چقدر بزرگ است.
We have to find a way to stop it completely.	ما باید راهی برای توقف تام پیدا کنیم.
You do not enjoy it	شما از آن لذت نمی برید
Tom is reading a short story book.	تام در حال خواندن یک کتاب داستان کوتاه است.
Why do people like to swing on a swing?	چرا مردم تاب خوردن روی تاب را دوست دارند؟
I do not know the truth.	من حقیقت را نمی دانم.
Reptiles are more dependent on mammals than amphibians.	خزندگان بیشتر از دوزیستان به پستانداران وابسته هستند.
Tom told me he was going to leave.	تام به من گفت که قصد رفتن دارد.
That's how I met him.	اینطوری با او آشنا شدم.
I can not go to Boston this summer.	من نمی توانم این تابستان به بوستون بروم.
We may need to live in Australia for a few years.	شاید لازم باشد چند سال در استرالیا زندگی کنیم.
I'm here for the money.	من برای پول اینجا هستم.
Tom said he found something under the sofa.	تام گفت که چیزی زیر مبل پیدا کرده است.
Tom planted the tree the day Mary was born.	تام این درخت را در روزی که مری به دنیا آمد کاشت.
I will do this if Tom allows me.	اگر تام به من اجازه دهد این کار را خواهم کرد.
Technology is meaningless in itself unless it serves mankind.	فناوری به خودی خود بی معنی است مگر اینکه در خدمت بشر باشد.
Tom knew he had to tell Mary the truth.	تام می دانست که بالاخره باید حقیقت را به مری بگوید.
I do not know why Tom is so angry.	من نمی دانم چرا تام اینقدر عصبانی است.
Why is Tom not here today?	چرا تام امروز اینجا نیست؟
Maybe I should not have told Tom to do this.	شاید من نباید به تام می گفتم این کار را انجام دهد.
Tom has helped many people in this city.	تام به افراد زیادی در این شهر کمک کرده است.
I'm just trying to calm you down	من فقط سعی میکنم بهت آرامش بدم
Is bread really fattening?	آیا نان واقعا چاق کننده است؟
I did not know that Tom was asleep.	من نمی دانستم که تام خواب است.
Tom said you are smart.	تام گفت تو باهوشی.
It took me two hours to memorize this sentence.	دو ساعت طول کشید تا این جمله را حفظ کنم.
Who else went with Tom?	چه کسی دیگر با تام رفت؟
I have checked before.	من قبلاً بررسی کردم.
Tom drives the old car his grandfather gave him.	تام ماشین قدیمی را که پدربزرگش به او داده بود رانندگی می کند.
Tom says no problem.	تام می گوید که مشکلی ندارد.
Do you know what Tom is doing?	میدونی تام داره چیکار میکنه؟
Tom spilled the poison.	تام سم را بیرون ریخت.
Tom said he thought Mary should eat healthier food.	تام گفت که فکر می کند مری باید غذای سالم تری بخورد.
Tom said he liked the idea.	تام گفت که از این ایده خوشش می آید.
Tom no longer flowers for Mary.	تام دیگر به مری گل نمی دهد.
Tom thinks some of his friends might do that.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش ممکن است این کار را انجام دهند.
Is this the key you are looking for?	آیا این کلیدی است که به دنبال آن هستید؟
We can buy a hot lunch.	می توانیم ناهار گرم بخریم.
I think it's a little late to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار کمی دیر است.
I'm always right.	همیشه حق با من است.
Tom left me.	تام من را رها کرد.
I studied French, remember?	من زبان فرانسه خوانده ام، یادت هست؟
Aside from the cost, it was a good design.	جدا از هزینه اش، طرح خوبی بود.
Why do you think it was Tom who stole your father?	فکر می کنید چرا این تام بود که ابوای شما را دزدید؟
Maryam is now a grandmother.	مریم الان مادربزرگ است.
I think we're asking Tom to help us do that.	من فکر می کنم که ما از تام می خواهیم که به ما در انجام این کار کمک کند.
I go to school at seven o'clock.	من ساعت هفت به مدرسه می روم.
Tom had never done that before.	تام قبلاً چنین کاری نکرده بود.
Tom always asks me to lend him money.	تام همیشه از من می خواهد که به او پول قرض بدهم.
Was Tom really able to win?	آیا تام واقعاً توانست برنده شود؟
Tom said Mary's dog attacked him.	تام گفت که سگ مری به او حمله کرد.
Tom will probably do it now.	تام احتمالا الان این کار را می کند.
I thought I could help Tom do it.	فکر کردم می‌توانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
We only have half a tank of gasoline.	فقط نصف باک بنزین داریم.
Tom loses his job.	تام شغلش را از دست می دهد.
I can no longer stand this noise.	من دیگر طاقت این سر و صدا را ندارم.
Tom is afraid to go out at night.	تام از بیرون رفتن شبانه می ترسد.
I do not talk to Tom much.	من زیاد با تام صحبت نمی کنم.
Tom sneaked out of the house.	تام یواشکی از خانه بیرون رفت.
I do not think we should do it the way you suggest.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را به روشی که شما پیشنهاد می کنید انجام دهیم.
Nobody wants Tom here.	هیچ کس تام را اینجا نمی خواهد.
We need to get more firewood.	ما باید هیزم بیشتری تهیه کنیم.
I found my first job at the age of thirteen.	اولین کارم را در سیزده سالگی پیدا کردم.
It's not like the world will end if Tom's gone.	اینطور نیست که اگر تام برود دنیا به پایان می رسد.
Does Tom like it?	آیا تام آن را دوست دارد؟
Tom bought himself an expensive Christmas present.	تام یک هدیه کریسمس گران قیمت برای خودش خرید.
Maybe I should ask Tom to do this for us.	شاید از تام بخواهم که این کار را برای ما انجام دهد.
You should have done this	تو باید اینکارو میکردی
Why not wait until tonight?	چرا تا امشب صبر نکنیم؟
Tom and Mary are not married.	تام و مری ازدواج نکرده اند.
I do not want to hurt anyone	نمیخوام به کسی صدمه بزنم
Tom is the oldest person in the room.	تام مسن ترین فرد در اتاق است.
This exhibition is worth visiting.	این نمایشگاه ارزش بازدید را دارد.
You have to read a lot of books in your youth.	در دوران جوانی باید تعداد زیادی کتاب بخوانید.
Tom knew it would be hard to convince Mary, who was too old to drive.	تام می‌دانست که متقاعد کردن مری که برای رانندگی خیلی پیر است، سخت خواهد بود.
I'm looking for books to help me learn French.	من به دنبال کتاب هایی هستم که به من در یادگیری زبان فرانسه کمک کنند.
It was even better than I thought.	حتی بهتر از آن چیزی بود که تصور می کردم.
Tom says he hopes to do so.	تام می گوید که امیدوار است این کار را انجام دهد.
Will this be a good record or a bad record?	آیا این یک سابقه خوب خواهد بود یا یک سابقه بد؟
Tom said he did not think it would be possible.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار ممکن باشد.
Tom said it was Mary who stole his lunch.	تام گفت این مری بود که ناهار او را دزدید.
Tom is only five years old, but he already knows how to read.	تام تنها پنج سال دارد، اما او از قبل خواندن را بلد است.
Tom actually thought he could handle it.	تام در واقع فکر می‌کرد که می‌تواند با این کار کنار بیاید.
I do as little as I can to get results.	من تا آنجا که می توانم کم کاری می کنم تا به نتیجه برسم.
Tom got up from the bed.	تام از روی تخت بلند شد.
We will not have any problems, right?	ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت، نه؟
I do not tell anyone I promise.	من به کسی نمی گویم قول میدهم.
It does not solve anything	این چیزی را حل نمی کند
I'm completely unlucky	من کاملا بدشانس هستم
I want to show you something amazing.	من می خواهم چیز شگفت انگیزی را به شما نشان دهم.
This may not be good for your health, is it?	این نمی تواند برای سلامتی شما مفید باشد، اینطور نیست؟
Tom is the only friend Mary has in Boston.	تام تنها دوستی است که مری در بوستون دارد.
Tom used to do this, but he no longer does.	تام قبلا این کار را می کرد، اما دیگر این کار را نمی کند.
I do not think I need anyone's permission to do this.	فکر نمی کنم برای انجام این کار به اجازه کسی نیاز داشته باشم.
Would you help me if I asked you?	اگر از شما می خواستم به من کمک می کردید؟
Was Tom at home yesterday?	آیا تام دیروز در خانه بود؟
Our economy is going through a period of great stress.	اقتصاد ما در حال گذراندن یک دوره استرس بزرگ است.
I hope Tom is not seriously injured.	امیدوارم تام آسیب جدی ندیده باشد.
Tom has been very kind to me.	تام با من بسیار مهربان بوده است.
Tom will never win, will he?	تام هرگز برنده نخواهد شد، او؟
If you are not careful you will get hurt.	اگر مراقب نباشید صدمه خواهید دید.
You told Tom where did you go?	به تام گفتی کجا رفتی؟
I charged my phone	گوشیمو شارژ کردم
I'm not willing to do what Tom asked me to do.	من حاضر نیستم کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
We can not see anything.	ما نمی توانیم چیزی ببینیم.
We can not buy everything we want.	ما نمی توانیم همه چیزهایی را که می خواهیم بخریم.
It seems that people always want to share their problems with me.	به نظر می رسد مردم همیشه می خواهند مشکلات خود را با من در میان بگذارند.
Tom knew it was dangerous.	تام می دانست که خطرناک است.
Sounds like a lot of fun, doesn't it?	خیلی سرگرم کننده به نظر نمی رسد، اینطور است؟
I apologize for what happened here.	من بابت اتفاقی که اینجا افتاده عذرخواهی می کنم.
The more I see him, the more I want him	هر چی بیشتر میبینمش بیشتر میخوامش
I do not think we need it.	من فکر نمی کنم ما به آن نیاز داشته باشیم.
I was not in class yesterday	دیروز سر کلاس نبودم
We came up with a lot of ideas, but none of them were very good.	ما به ایده های زیادی رسیدیم، اما هیچ کدام خیلی خوب نبودند.
I asked Tom a few questions.	از تام چند سوال پرسیدم.
You should not have done this	تو نباید این کارو میکردی
Everyone except Tom knew he did not have to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست به بوستون برود.
Tom told Mary he thought John was wrong.	تام به مری گفت که فکر می کند جان درست نمی گوید.
I did not know Tom is a twin.	من نمی دانستم تام دوقلو است.
Is Tom going to do that today?	آیا تام امروز قصد انجام این کار را دارد؟
Did you see anything that needs to be corrected?	چیزی دیدید که باید اصلاح شود؟
Tom handed the chair to the old woman.	تام صندلی خود را به پیرزن داد.
I apparently do not go out enough.	من ظاهراً به اندازه کافی بیرون نمی روم.
Tom wishes he could speak French well Mary.	تام آرزو می‌کند که می‌توانست فرانسه را به خوبی مری صحبت کند.
I was not aware and now I am sunburned everywhere.	حواسم نبود و الان همه جا آفتاب سوخته ام.
I was ready for Tom.	من برای تام آماده بودم.
Tom did not want Mary to die.	تام نمی خواست مری بمیرد.
Tom and Mary are two-sided.	تام و مری دوسویه هستند.
Now is not really the time	الان واقعا وقتش نیست
The spacecraft made a great landing.	سفینه فضایی یک فرود عالی انجام داد.
Tom did not seem to take it personally.	به نظر نمی رسید تام آن را شخصاً در نظر بگیرد.
Tom left you a message	تام برایت پیام گذاشت
Only three horses competed.	فقط سه اسب مسابقه دادند.
Tom does not drive that car much.	تام زیاد آن ماشین را نمی راند.
What's wrong?	چه اشکالی دارد؟
Tom hated Australia.	تام از استرالیا متنفر بود.
Tom did well on everything except French.	تام در هر موضوعی به جز زبان فرانسه خوب عمل کرد.
I had never been so humiliated in my whole life.	من در تمام عمرم اینقدر تحقیر نشده بودم.
When he was young, it was a city talk.	زمانی که او جوان بود، بحث شهر بود.
Tom said he did not like baseball.	تام گفت که بیسبال را دوست ندارد.
I tell Tom what I know.	من آنچه را که می دانم به تام می گویم.
I do not count on anyone's help.	من روی کمک کسی حساب نمی کنم.
Tom left it for you.	تام آن را برای تو گذاشت.
I do not think that was the problem	من فکر نمی کنم مشکل این بود
Tom did not realize I had to do this.	تام متوجه نشد که باید این کار را انجام دهم.
Does Mary still have a boyfriend?	آیا مری هنوز دوست پسر دارد؟
I knew Tom would be arrested sooner or later.	می دانستم تام دیر یا زود دستگیر می شود.
Tom could be excused from doing so.	می شد تام را از انجام این کار معاف کرد.
Tom borrowed mine.	تام مال من را قرض گرفت.
Tom finished the race.	تام مسابقه را تمام کرد.
I did not tell Tom why we did not want to do this.	من به تام نگفتم که چرا نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
People always say that when you kiss a frog he becomes a prince, but I have never seen that happen.	مردم همیشه می گویند وقتی قورباغه ای را ببوسید تبدیل به یک شاهزاده می شود، اما من هرگز این اتفاق را ندیده ام.
I do not want to fall behind my class	نمیخوام از کلاسم عقب بمونم
Why not try just one?	چرا فقط یکی را امتحان نمی کنید؟
Did you really think I was the one who stole your bike?	واقعا فکر کردی من بودم که دوچرخه ات را دزدیدم؟
This is not good?	این خوب نیست؟
Do not rely too much on others.	زیاد به دیگران تکیه نکنید.
He could not take his eyes off her.	نمی توانست چشم از او بردارد.
Tom and Mary both know what needs to be done.	تام و مری هر دو می دانند که چه کاری باید انجام شود.
You really have to separate from Tom	واقعا باید از تام جدا بشی
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	شما نمی خواهید مجبور شوید دوباره این کار را انجام دهید، نه؟
There was a birch tree in our garden, but it died.	یک درخت توس در باغ ما بود، اما مرد.
Tom said Mary was wrong.	تام گفت که مری اشتباه کرده است.
Tom did not say when he would return	تام نگفت کی برمیگرده
On the way home from work, Tom buys some groceries.	تام در راه بازگشت از محل کار به خانه، مقداری مواد غذایی خرید.
Tom does not seem happy.	به نظر می رسد تام خوشحال نیست.
We make no promises	ما هیچ قولی نمی دهیم
Tom never said a word.	تام هرگز یک کلمه نگفت.
I thought you wanted to be a dancer.	من فکر کردم که شما می خواهید یک رقصنده شوید.
All participants will receive a T-shirt.	تمامی شرکت کنندگان یک تی شرت دریافت خواهند کرد.
He acted like a madman.	او مثل یک دیوانه رفتار می کرد.
We lost all our budget.	ما تمام بودجه خود را از دست دادیم.
We enjoyed watching the parade.	از تماشای رژه لذت بردیم.
Tom gave me $ 300.	تام 300 دلار به من داد.
I gave Tom a few books to read.	چند کتاب به تام دادم تا بخواند.
My wife's parents did not come to our wedding.	پدر و مادر همسرم به عروسی ما نیامدند.
I just can not believe that Tom is dead.	من فقط نمی توانم باور کنم که تام مرده است.
At dawn I suddenly woke up.	سحر ناگهان از خواب بیدار شدم.
This is heartbreaking.	این دلخراش است.
Tom parked his car on the street just behind Mary's car.	تام ماشینش را در خیابان درست پشت ماشین مری پارک کرد.
Even Tom does not know the truth.	حتی تام هم حقیقت را نمی داند.
Tom told me he thought Mary was acting cautiously.	تام به من گفت که فکر می کند مری محتاطانه عمل می کند.
I need to know everything about Tom.	من باید همه چیز را در مورد تام بدانم.
You are a slim child	تو بچه لاغری هستی
I know Tom can still do that.	من می دانم که تام هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
You can not escape from this prison.	شما نمی توانید از این زندان فرار کنید.
I heard you are selling your car, what do you want for it?	شنیدم داری ماشینت رو میفروشی شما بخاطرش چه میخواهید؟
Give me the bill	بیل را به من بده
I do not remember the last time I saw Tom.	آخرین باری که تام را دیدم یادم نمی آید.
If I have time, I might go shopping this afternoon.	اگر وقت داشته باشم، ممکن است امروز بعدازظهر بروم خرید.
There were two murders this month.	در این ماه دو قتل رخ داد.
They arrested the thieves with their own hands.	آنها سارقان را با دستان خود دستگیر کردند.
You have to lift the car	باید ماشین را بلند کنی
Do not wake him	بیدارش نکن
It was clear that Tom did not want to sing.	واضح بود که تام نمی خواست آواز بخواند.
Tom is scheduled to attend today's meeting.	تام قرار است در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom realized that Mary wanted to do this.	تام متوجه شد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom never fails to send a birthday present to his father.	تام هرگز از ارسال یک هدیه تولد برای پدرش کوتاهی نمی کند.
I never had a problem with Tom.	من هرگز با تام مشکلی نداشتم.
You are stuck in everything you do.	شما هر کاری انجام می دهید گیر کرده اید.
What has happened to innovation?	چه اتفاقی برای نوآوری افتاده است؟
It's better not to be Tom.	بهتر است که تام نباشد.
I knew Tom was not a baseball fan.	می دانستم که تام طرفدار بیسبال نیست.
Mary baked three dozen cookies for Tom's party.	مری سه دوجین کلوچه برای مهمانی تام پخت.
Tom thinks Mary can do it.	تام فکر می کند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom seemed to be a little annoyed.	به نظر می رسید تام کمی اذیت شده باشد.
Tom says he always wanted to go to Boston.	تام می گوید که همیشه می خواست به بوستون برود.
It just happened as Tom said.	درست همانطور که تام گفت اتفاق افتاد.
Tom rarely complains about anything.	تام به ندرت از چیزی شکایت می کند.
I like long stories with surprising endings.	من داستان های طولانی با پایان های غافلگیر کننده را دوست دارم.
I do not know where Tom sings in France.	من نمی دانم تام کجا فرانسه می خواند.
I do not like to be criticized.	من دوست ندارم مورد انتقاد قرار بگیرم.
This still seems to be on Tom's mind.	به نظر می رسد این موضوع هنوز در ذهن تام است.
So what is the next move?	پس حرکت بعدی چیست؟
Introduce me to your friend Tom.	مرا به دوستت تام معرفی کن.
You are a very handsome man	تو خیلی مرد خوش تیپی هستی
I hope Tom can find a way to do this.	امیدوارم تام بتواند راهی برای این کار پیدا کند.
Tom looked really upset.	تام واقعا ناراحت به نظر می رسید.
Tom will be a good teacher.	تام معلم خوبی خواهد شد.
Aren't you Tom's lawyer?	مگه تو وکیل تام نیستی؟
I have to let Tom do it.	باید بگذارم تام این کار را بکند.
He does not want me to go, but I do.	او نمی خواهد من بروم، اما من قصد دارم.
This information is not useful.	این اطلاعات مفیدی نیست.
Tom is an artist, but Mary is not.	تام هنرمند است، اما مری اینطور نیست.
Tom tried one of Mary's cookies.	تام یکی از کوکی های مریم را امتحان کرد.
Tom abruptly resigned.	تام ناگهان استعفا داد.
How can you tell if this is true?	چگونه می توانید بگویید که آیا این درست است؟
We are not young	ما جوان نیستیم
They are raising funds for the church.	آنها در حال جمع آوری کمک های مالی برای کلیسا هستند.
He is used to walking before breakfast.	او عادت دارد قبل از صبحانه پیاده روی کند.
Tom, what's the problem?	تام، مشکلت چیه؟
You are old.	شما پیر هستید.
Tom is set to receive an award.	تام قرار است جایزه بگیرد.
I can not stand it anymore.	من دیگر آن را تحمل نمی کنم.
All our plates and bowls are white.	همه بشقاب ها و کاسه های ما سفید است.
Tom said Mary was ready to help.	تام گفت که مری حاضر است به تو کمک کند.
You do not look very satisfied	خیلی راضی به نظر نمیرسی
Tom is not the one who told me I did not need this.	تام کسی نیست که به من گفت نیازی به این کار ندارم.
I did not want to be a farmer like my father.	نمی خواستم مثل پدرم کشاورز باشم.
Tom stood alone.	تام تنها ایستاد.
I did not know that you do not have to do this.	من نمی دانستم که شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
Tom works for a computer company.	تام برای یک شرکت کامپیوتر کار می کند.
School ends at half past three.	مدرسه ساعت سه و نیم تمام می شود.
Tom is sure that Mary did not know how to drive a car.	تام مطمئن است که مری نمی‌دانست چگونه ماشین رانندگی کند.
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
I could not imagine meeting someone else.	نمی توانستم تصور کنم با شخص دیگری قرار ملاقات بگذارم.
Do you think Tom was the one who taught Mary how to do this?	آیا فکر می کنید تام کسی بود که به مری یاد داد چگونه این کار را انجام دهد؟
This is something I hate to do.	این کاری است که از انجام آن متنفرم.
Tom was still a child at the time.	تام آن موقع هنوز بچه بود.
I wanted Tom to read me a story.	می خواستم تام برایم داستان بخواند.
How many mistakes did Tom make?	تام چند تا اشتباه کرد؟
Tom stood alone in the corner.	تام تنها در گوشه ای ایستاد.
I do not care what they say	برام مهم نیست چی میگن
Tom did not miss, but Mary did.	تام دلتنگ نبود، اما مری دلتنگ بود.
I want to gather with you before I go to Europe.	من می خواهم قبل از اینکه به اروپا بروم با شما جمع شوم.
I never imagined that I would feel this way about you.	هرگز تصور نمی کردم که این احساس را نسبت به تو داشته باشم.
We know today that this is not true.	امروز می دانیم که این درست نیست.
Tom said he thought he would not enjoy diving with Mary.	تام گفت که فکر می کند از غواصی با مری لذت نخواهد برد.
Tom and I are both lawyers.	من و تام هر دو وکیل هستیم.
We are not good together	ما با هم خوب نیستیم
Tom wakes up early every day.	تام هر روز زود بیدار می شود.
Tom looks a little embarrassed.	تام کمی خجالت زده به نظر می رسد.
Tom walks with his dog every morning.	تام هر روز صبح با سگش به پیاده روی می رود.
Tom and Mary did not know I would be here today.	تام و مری نمی دانستند که من امروز اینجا خواهم بود.
That has all changed.	این همه تغییر کرده است.
Our car is relatively old, but so is their car.	ماشین ما نسبتا قدیمی است، اما ماشین آنها هم همینطور.
Did Tom tell you anything about this?	آیا تام در این مورد به شما چیزی گفته است؟
Tom thinks some of his friends might do that.	تام فکر می کند که برخی از دوستانش ممکن است این کار را انجام دهند.
It is clear that Tom is richer than me.	واضح است که تام از من ثروتمندتر است.
What do you want to do when you grow up?	وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کار کنی؟
I do not know if Tom wanted to sing.	نمی دانم آیا تام می خواست آواز بخواند.
You are a very important person to me	تو برای من آدم خیلی مهمی هستی
The suitcase that was damaged is the same suitcase I bought from Australia.	چمدانی که آسیب دید همان چمدانی است که از استرالیا خریدم.
You do not have enough experience yet.	شما هنوز تجربه کافی ندارید.
Tom does not seem to care if Mary does that or not.	به نظر می رسد تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را انجام دهد یا نه.
You don't think I want to do this now, do you?	فکر نمی کنی من الان بخواهم این کار را انجام دهم، نه؟
Select a category	یک دسته را انتخاب کنید
It doesn't take long for Tom to realize he's wrong.	طولی نمی کشد که تام متوجه می شود که اشتباه کرده است.
I'm telling you what happened	بهت میگم چی شده
Tom is upset because Mary has not been invited to the party.	تام ناراحت است زیرا به مهمانی مری دعوت نشده است.
It does not really affect me.	واقعاً روی من تأثیر نمی گذارد.
If you eat cake, I whip.	اگر کیک بخوری، شلاق می زنم.
Tom is not my favorite person.	تام شخص مورد علاقه من نیست.
I think I can wait a little longer.	فکر می کنم بتوانم کمی بیشتر صبر کنم.
Tom told Mary he was worried.	تام به مری گفت که نگران است.
I did not know that Tom could do it alone.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom and I both studied French.	من و تام هر دو زبان فرانسه خوانده ایم.
I miss you. 	دلم برات تنگ شده.
I have to see you. 	باید تو را ببینم.
Can i come	آیا می توانم بیایم؟
Tom refused to do what we wanted him to do.	تام حاضر نبود کاری را که ما می خواستیم انجام دهد.
I think Tom is too young to really be in love.	من فکر می کنم که تام خیلی جوان است که واقعاً عاشق باشد.
Tom and Mary went to a music festival.	تام و مری به یک جشنواره موسیقی رفتند.
Tom has a short fuse.	تام یک فیوز کوتاه دارد.
you're fired.	تو اخراجی.
Tom and Mary have not been asked to do so.	از تام و مری خواسته نشده است که این کار را انجام دهند.
I want to have lunch with Tom today.	من می خواهم امروز با تام ناهار بخورم.
Tom is our good friend.	تام دوست خوب ماست.
When did Tom wake up?	تام کی از خواب بیدار شد؟
In Tokyo, cherry blossoms bloom.	در توکیو، شکوفه های گیلاس شکوفه می دهند.
You really should have visited Boston.	شما واقعاً باید از بوستون بازدید می کردید.
I know Tom can tell you who did it.	من می دانم که تام می تواند به شما بگوید که چه کسی این کار را انجام داده است.
Tom caught fish.	تام ماهی گرفت.
Do not open your umbrella in the hall.	چتر خود را در سالن باز نکنید.
The desire to take responsibility is a sign of maturity.	تمایل به قبول مسئولیت نشانه بلوغ است.
I hope Tom and Mary do not eat all this ice cream.	امیدوارم تام و مری این همه بستنی را نخورند.
Tom is one of my wives.	تام یکی از همسران من است.
What are you doing here?	اینجا چیکار میکنی؟
Do you really think Tom is late?	آیا واقعا فکر می کنید تام دیر می شود؟
Tom's fever has subsided.	تب تام فروکش کرده است.
I'm so glad I did not do that.	خیلی خوشحالم که این کار را نکردم.
Do not know where Tom lives?	نمی دانی تام کجا زندگی می کند؟
I could not force myself to do this.	نمی توانستم خودم را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom can eat whatever he wants.	تام می تواند هر چیزی که می خواهد بخورد.
Tom did not know that Mary had fallen in love with him.	تام نمی دانست که مری عاشق او شده است.
Tom said he would never do that.	تام گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom seemed to enjoy spending time with Mary.	به نظر می رسید تام از گذراندن وقت با مری لذت می برد.
I think Tom will be surprised.	من فکر می کنم که تام شگفت زده خواهد شد.
Tom was badly injured.	تام به شدت صدمه دیده بود.
I did not want to deal with Tom.	من نمی خواستم با تام معامله کنم.
Tom looks irresponsible.	تام غیرمسئولانه به نظر می رسد.
Tom needs to do more.	تام باید این کار را بیشتر انجام دهد.
You are wasting precious time	شما زمان گرانبها را از دست می دهید
We all knew that sooner or later this would happen.	همه می دانستیم که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد.
Tom found a spoon.	تام یک قاشق پیدا کرد.
Tom is not really sleepy.	تام واقعا خواب آلود نیست.
Are you sure Tom does not live here?	مطمئنی که تام اینجا زندگی نمی کنه؟
Tom saw everything.	تام همه چیز را دید.
Tom said he knew he might not win.	تام گفت که می‌دانست ممکن است نتواند برنده شود.
I completely agree with Tom.	من با تام صد در صد موافقم.
Tom does not think Mary is done.	تام فکر نمی کند مری این کار را تمام کرده باشد.
Did you know that Tom reads French?	آیا می دانستید که تام زبان فرانسه می خواند؟
Sorry I did not call you for a while.	متاسفم که مدتی است به شما زنگ نزدم.
Tom will probably be fine.	تام احتمالاً خوب خواهد شد.
You told me you knew how to do it.	تو به من گفتی که می دانی چگونه این کار را انجام دهی.
I know Tom has been a cop before.	می دانم که تام قبلا پلیس بوده است.
Tom and Mary know that John did it.	تام و مری می دانند که جان این کار را کرد.
Tom and Mary are both very unlucky, aren't they?	تام و مری هر دو خیلی بدشانس هستند، اینطور نیست؟
Tom mounted the light pole.	تام سوار تیر چراغ برق شد.
You just did not like me	تو فقط منو دوست نداشتی
Tom is trying to figure out how much money he owes.	تام در تلاش است تا بفهمد چقدر پول بدهکار است.
Tom does not know his classmates well.	تام همکلاسی هایش را خوب نمی شناسد.
Tom is struggling.	تام در حال تقلا است.
Tom silenced the dogs.	تام سگ ها را ساکت کرد.
Home is not a place This is a feeling.	خانه یک مکان نیست این یک احساس است.
Do you really think Tom was nervous?	واقعا فکر می کنی تام عصبی بود؟
Tom is lying on the sand.	تام روی شن ها دراز کشیده است.
Tom works in Silicon Valley.	تام در سیلیکون ولی کار می کند.
I'm basically doing what Tom's doing.	من اساساً همان کاری را انجام می دهم که تام انجام می دهد.
It's beautiful here, but I do not like living here.	اینجا خیلی زیباست، اما من دوست ندارم اینجا زندگی کنم.
He openly admitted his mistakes.	او آشکارا به اشتباهات خود اعتراف کرد.
He probably did not dislike Tom.	احتمالا تام بدش نمی آمد.
Oranges are not as cheap as bananas.	پرتقال به اندازه موز ارزان نیست.
You should have come	باید می آمدی
Tom could not sleep because the neighbor dog was barking all night.	تام نمی توانست بخوابد زیرا سگ همسایه تمام شب پارس می کرد.
I will not take your gas	گازت نمیگیرم
His comments are not worth listening to.	نظرات او ارزش شنیدن ندارد.
This is what I want to ask.	این چیزی است که من می خواهم بپرسم.
The more things change, the more they stay the same.	هر چه چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر ثابت می مانند.
I have memorized everything.	من همه چیز را حفظ کرده ام.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I do not even try.	من حتی سعی نمی کنم.
The TV control does not work.	کنترل تلویزیون کار نمی کند.
Tom is currently undergoing surgery.	تام در حال حاضر به جراحی می رود.
I planted a pine tree.	من یک درخت کاج کاشتم.
I think this has to do with the problem we had last week.	فکر می‌کنم این به مشکلی که هفته گذشته داشتیم مربوط می‌شود.
Tom is getting ready for the party.	تام برای مهمانی آماده می شود.
Tom let his dog out.	تام سگش را بیرون گذاشت.
Tom tried to keep his explanation simple.	تام سعی کرد توضیحش را ساده نگه دارد.
I'm going to see Tom this evening.	من امروز عصر می روم تام را ببینم.
I saw Tom eating Mary's drink.	من دیدم که تام نوشیدنی مری را می خورد.
You do not need to tell me what to do. 	نیازی نیست به من بگویید چه کار کنم.
I know now.	من در حال حاضر می دانم.
Put your hands in your pockets.	دستان خود را در جیب خود بگذارید.
Tom was going to school.	تام به مدرسه می رفت.
I know this must be very difficult for you.	من می دانم که این باید برای شما بسیار سخت باشد.
I told Tom you already knew.	به تام گفتم که از قبل می دانستی.
You really have to write this agreement in writing.	شما واقعاً باید این توافقنامه را به صورت کتبی بنویسید.
Tom really enjoyed the party.	تام از مهمانی بسیار لذت برد.
Was there a zebra in the zoo you went to last month?	آیا در باغ وحشی که ماه گذشته رفتید گورخری وجود داشت؟
See page 16 for more information.	برای اطلاعات بیشتر به صفحه 16 مراجعه کنید.
I know your time is precious, but can I ask you just one question?	می دانم که وقت شما ارزشمند است، اما آیا می توانم فقط یک سوال از شما بپرسم؟
Tom does not like to go out after dark.	تام دوست ندارد بعد از تاریکی هوا بیرون برود.
Does Tom like green tea?	آیا تام چای سبز دوست دارد؟
I would be very grateful if you could do that.	اگر بتوانید این کار را انجام دهید بسیار سپاسگزار خواهم بود.
I think we need to clean the carburetor. 	فکر می کنم باید کاربراتور را تمیز کنیم.
"I've tried it before."	"من قبلاً آن را امتحان کردم."
Now I understand why I should not do this.	حالا فهمیدم چرا نباید این کار را می کردم.
I didn't really do much.	من واقعاً کار زیادی نکردم.
Tom seemed stressed.	تام به نظر استرس داشت.
I did not know Tom was going to be jealous.	من نمی دانستم تام قرار است حسادت کند.
Tom was determined to kiss Mary.	تام مصمم بود مری را ببوسد.
Tom made the most of his free time.	تام از وقت آزادش بهترین استفاده را کرد.
You said you would take me with you	گفتی منو با خودت میبری
It does not get worse	بدتر نمیشه
I do not think I can buy a car like Tom.	فکر نمی کنم بتوانم ماشینی مثل تام را بخرم.
I did not know you were doing this	نمیدونستم اینکارو میکنی
I do not know why Tom was supposed to do this.	من نمی دانم چرا تام قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom did it without my knowledge.	تام این کار را بدون اینکه من بدانم انجام داد.
Tom could see that Mary was shocked.	تام می توانست ببیند که مری شوکه شده است.
I hope I do not get shot	امیدوارم گلوله نخورم
As he grew up, he learned to put everything in perspective.	همانطور که او بزرگ شد، او یاد گرفت که همه چیز را در چشم انداز قرار دهد.
I'm sure Tom will be grumpy.	من مطمئن هستم که تام بدخلق خواهد شد.
Tom said he wanted to kiss Mary.	تام گفت که می خواهد مری را ببوسد.
I do not know if I am safe.	من نمی دانم که آیا من در امان هستم.
The paparazzi crowded the red carpet on both sides.	پاپاراتزی دو طرف فرش قرمز را ازدحام کرد.
He's good to lower the price.	او خوب است که قیمت را پایین بیاورد.
Tom may have to do this.	تام ممکن است مجبور شود این کار را انجام دهد.
I know Tom is no longer a child.	من می دانم که تام دیگر بچه نیست.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Tom was bored.	تام حوصله اش سر رفته بود.
This robot can hold an egg without breaking it.	این ربات می تواند تخم مرغ را بدون شکستن نگه دارد.
Not too far from here	خیلی دور از اینجا نیست
He is a noble man.	او مردی اصیل است.
Tom said he was ready to go.	تام گفت که آماده رفتن است.
Your problem is that you talk a lot.	مشکل شما این است که زیاد صحبت می کنید.
Tom seems to be upset by Mary's words.	به نظر می رسد که تام از صحبت های مری آزرده خاطر شده است.
Participation is voluntary and free.	شرکت داوطلبانه و رایگان است.
I'm sure Tom will be waiting for us.	من مطمئن هستم که تام منتظر ما خواهد بود.
Tom can not afford to fly to Boston.	تام نمی تواند هزینه پرواز به بوستون را داشته باشد.
Tom does not seem happy about this.	تام از این بابت خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom ran inside	تام دوید داخل
I thought pizza was what you wanted to eat.	من فکر کردم پیتزا همان چیزی است که می خواهید بخورید.
I did not know wrong	نمیدونستم اشتباهه
Why not come up?	چرا نمیایم بالا؟
Tom said he had a horrible experience in Boston.	تام گفت که او یک تجربه وحشتناک در بوستون داشته است.
We better get out of the way	بهتره از سر راه بریم
Tom said Mary should try to do it herself.	تام گفت که مری باید سعی کند خودش این کار را انجام دهد.
Not official	رسمی نیست
I think Tom told you what time he was coming.	فکر می کنم تام به شما گفته است که قصد دارد چه ساعتی بیاید.
We need to make sure what Tom told us is true.	ما باید مطمئن شویم که آنچه تام به ما گفت درست است.
It is conceivable	قابل تصور است
I think Tom was done by 2:30.	من فکر می کنم که تام این کار را تا ساعت 2:30 تمام کرده بود.
Tom and Mary plan to stay together.	تام و مری قصد دارند با هم بمانند.
I think Tom is a good name for our son.	فکر می کنم تام نام خوبی برای پسرمان باشد.
Does Tom know how Mary feels about him?	آیا تام می داند که مری در مورد او چه احساسی دارد؟
I know Tom will not do this before Monday.	من می دانم که تام این کار را قبل از دوشنبه انجام نخواهد داد.
Is Tom still working?	آیا تام هنوز کار می کند؟
Maryam was wearing the clothes you bought her.	مریم اون لباسی که تو براش خریدی پوشیده بود.
Tom hid behind the bushes.	تام پشت بوته ها پنهان شد.
Tom said he did not know Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌توانست فرانسوی صحبت کند.
I do not dare to do it again.	من جرات ندارم دوباره این کار را انجام دهم.
You are naughty	تو بدجنس شدی
I was washed	من شسته شدم
I was not on the same bus as Tom.	من در همان اتوبوسی که تام بود نبودم.
I lied every time Tom asked me about Mary.	هر بار که تام از من در مورد مری می پرسید دروغ می گفتم.
Tom realized that Mary did not love him as much as he loved her.	تام متوجه شد که مری او را به اندازه ای که او را دوست دارد دوست ندارد.
Tom asked me if I loved him.	تام از من پرسید که آیا او را دوست دارم؟
Tom and Mary are very dedicated parents.	تام و مری پدر و مادر بسیار فداکاری هستند.
Tom did it, right?	تام این کار را کرد، نه؟
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
When was the last time you took the subway?	آخرین باری که سوار مترو شدید کی بود؟
Tom is a regular workaholic.	تام یک معتاد معمولی به کار است.
Tom fell to the ground.	تام روی زمین افتاد.
My name is not really Tom.	اسم من واقعا تام نیست.
This is quite useful.	این کاملا مفید است.
Tom stared for a moment.	تام برای لحظه ای مبهوت نگاه کرد.
We all looked out the window to see what was going on.	همه از پنجره بیرون را نگاه کردیم تا ببینیم چه خبر است.
Tom said he thinks there is no chance Mary will do it herself.	تام گفت که فکر می کند هیچ شانسی وجود ندارد که مری خودش این کار را انجام دهد.
If not, why not contact Tom?	اگر کمک می خواهید، چرا با تام تماس نمی گیرید؟
Tom looks amazing.	تام شگفت انگیز به نظر می رسد.
Tom says he loves his new job.	تام می گوید که کار جدیدش را خیلی دوست دارد.
Tom and Mary are both adults now.	تام و مری هر دو اکنون بالغ هستند.
We can not do everything.	ما نمی توانیم همه چیز را انجام دهیم.
Tom has been nice to me.	تام با من خوب بوده است.
Tom told Mary he did not have to.	تام به مری گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Some people think that the number of lawyers in this country is very high.	برخی از مردم فکر می کنند که تعداد وکلا در این کشور بسیار زیاد است.
Tom has enough wisdom to stay out of trouble.	تام به اندازه کافی عقل دارد که از دردسر دور بماند.
He has two cats, one white and the other black.	او دو گربه دارد، یکی سفید و دیگری سیاه.
Tom leaves tomorrow, right?	تام فردا می رود، نه؟
The driver of the car that collided with Tom was drunk.	راننده ماشینی که با تام برخورد کرد مست بود.
I hope Tom and I do not bother.	امیدوارم من و تام مزاحم نباشیم.
Cleaning rain gutters is never so much fun.	تمیز کردن ناودان های باران هرگز چندان سرگرم کننده نیست.
I do not know if Tom thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
What he did was anger.	کاری که او انجام داد یک خشم بود.
Go straight to this street and turn right at the third light.	مستقیم به این خیابان بروید و در چراغ سوم به راست بپیچید.
Tom says Mary plans to do it tomorrow.	تام می گوید که مری قصد دارد این کار را فردا انجام دهد.
What about holding a debate on women's rights?	برگزاری مناظره درباره حقوق زنان چطور؟
Someone must have stolen your watch	حتما یک نفر ساعت شما را دزدیده است
I helped Tom climb the stairs.	به تام کمک کردم تا از پله ها بالا برود.
Tom barely said anything.	تام به سختی چیزی نگفت.
Tom bought three large bags of dog food.	تام سه کیسه بزرگ غذای سگ خرید.
I think you are trying very hard.	من فکر می کنم شما خیلی سخت تلاش می کنید.
Tom worked for us for about three years.	تام حدود سه سال برای ما کار کرد.
Everyone is in bed	همه در رختخواب هستند
Tom felt that Mary had been ignored.	تام احساس کرد که مری نادیده گرفته شده است.
Tom must be thirsty.	تام باید تشنه باشد.
Tom is coming, right?	تام می آید، نه؟
If someone showed me how to do this.	اگر کسی به من نشان می داد چگونه می توانم این کار را انجام دهم.
Tom promised to do it tomorrow.	تام قول داد که فردا این کار را انجام خواهد داد.
I thought you said you would never try to do it alone.	فکر کردم گفتی که هرگز سعی نمی کنی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom is not a successful businessman.	تام یک تاجر موفق نیست.
Tom is waiting outside, right?	تام بیرون منتظر است، نه؟
I should have expected this	من باید این انتظار را داشتم
Do you hear the sound of a backpack?	صدای کوله باری را می شنوید؟
I thought Tom was to blame.	من فکر می کردم که تام مقصر است.
Maryam is a good girl, with the difference that she talks a lot.	مریم دختر خوبی است با این تفاوت که زیاد حرف می زند.
I've been gone for a few weeks.	من چند هفته است که رفته ام.
Insurgents fortified across the road.	شورشیان در سراسر جاده سنگربندی کردند.
Tom has been very disobedient.	تام بسیار نافرمان بوده است.
If you did what you had to do, there would be no problem.	اگر کاری را که باید انجام می دادید انجام می دادید، هیچ مشکلی وجود نداشت.
I hope Tom has not eaten all the milk yet.	امیدوارم تام هنوز تمام شیر را نخورده باشد.
Tom loves to play with his dogs.	تام دوست دارد با سگ هایش بازی کند.
I'm sorry, but I can not hear you.	متاسفم، اما نمی توانم صدای شما را بشنوم.
Tom had a lot to do with this problem.	تام با این مشکل ارتباط زیادی داشت.
"What's going on in the cave? I'm curious." 	"در غار چه خبر است؟ من کنجکاو هستم."
"I do not have any idea."	"هیچ نظری ندارم."
Tom said Mary knew she might not have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom forgot to wear pants today.	تام امروز یادش رفت زیر شلواری بپوشد.
Tom is not good at talking to people.	تام در صحبت کردن با مردم خوب نیست.
Tom and Mary wanted to do this together.	تام و مری قصد داشتند این کار را با هم انجام دهند.
I'm too stupid to be able to do this	من خیلی احمقم که بتونم این کارو بکنم
Tom expressed his doubt.	تام شک خود را ابراز کرد.
Tom and I both laughed.	من و تام هر دو خندیدیم.
I'm sorry I did not do this sooner.	پشیمانم که زودتر این کار را نکردم.
Tom called his representative.	تام با نماینده اش تماس گرفت.
Tom	حرف تام
This is called spirit.	به این میگن روحیه.
You should not play baseball here.	شما نباید اینجا بیسبال بازی کنید.
Tom knew he wanted to be a cop when he was a little boy.	تام از زمانی که پسر کوچکی بود، می دانست که می خواهد پلیس شود.
Tom is still learning.	تام هنوز در حال یادگیری است.
I wonder what made Tom do this.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام این کار را انجام دهد.
I do not understand what Tom wants to say.	من نمی فهمم تام می خواهد چه بگوید.
Tom seemed to have a lot on his mind today.	به نظر می رسید که تام امروز خیلی چیزها را در سر دارد.
Tom fits the size of a fiddle.	تام به اندازه یک کمانچه مناسب است.
It's not fun to be around.	تام بودن در اطراف جالب نیست.
I do not want to argue.	من نمی خواهم بحث کنم.
Who will drive?	چه کسی رانندگی خواهد کرد؟
Do you really think Tom is better than me?	واقعا فکر میکنی تام از من بهتره؟
Tom can definitely take care of himself.	تام قطعا می تواند از خودش مراقبت کند.
Tears welled up in her cheeks as Tom sang.	همانطور که تام می خواند، اشک روی گونه هایش جاری شد.
Tom will go to college.	تام به کالج خواهد رفت.
Tom was a little worried about you.	تام کمی نگران تو بود.
Tom's parents never met while Tom was in the hospital.	پدر و مادر تام زمانی که تام در بیمارستان بود هرگز ملاقات نکردند.
Tom stood behind the door.	تام پشت در ایستاد.
They are preparing food for us.	دارند برای ما غذا درست می کنند.
I guess you do not need new tires yet.	من حدس می زنم که شما هنوز به لاستیک جدید نیاز ندارید.
Every language is equally valuable and dear to its speakers.	هر زبانی برای گویندگانش به یک اندازه ارزشمند و عزیز است.
Tom said he thought I might be allowed to do that.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشم.
He was shot as he was leaving the hotel.	هنگامی که از هتل خارج می شد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Everyone knew that Tom spoke good French.	همه می دانستند که تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
The Czech Republic joined NATO in 1999 and the European Union in 2004.	جمهوری چک در سال 1999 به ناتو و در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوست.
Tom always looks late.	تام همیشه دیر به نظر می رسد.
Who knocked you down?	چه کسی شما را زمین زد؟
I do not speak French at all.	من اصلا فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom usually sleeps on his back.	تام معمولا به پشت می خوابد.
Tom said that probably would not happen again.	تام گفت که احتمالاً دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is taller than all the kids in his class.	تام از همه بچه های کلاسش بلندتر است.
Tom wanted his son to live in Australia.	تام می خواست پسرش در استرالیا زندگی کند.
Tom should be at the meeting this afternoon.	تام باید امروز بعدازظهر در جلسه باشد.
I offered to help Tom, but he said he did not need help.	به تام پیشنهاد کمک دادم، اما او گفت که نیازی به کمک ندارد.
I do not think there is a way I can help.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم کمک کنم.
Tom paid for all the pizzas.	تام هزینه تمام پیتزاها را پرداخت کرد.
I give you three guesses.	من به شما سه حدس می زنم.
I did not hear from anyone	من از کسی نشنیدم
During his stay in Japan, he often visited Kyoto.	زمانی که او در ژاپن اقامت داشت، اغلب از کیوتو دیدن می کرد.
You should feel flattered.	شما باید احساس چاپلوسی کنید.
Tom's going to Mary's birthday party tomorrow, right?	تام فردا به جشن تولد مری می رود، اینطور نیست؟
Tom entered the kitchen with a bag of groceries.	تام در حالی که کیسه ای از مواد غذایی به همراه داشت وارد آشپزخانه شد.
This is not scary	این ترسناک نیست
Authorities have hidden the facts from the people.	مقامات حقایق را از مردم پنهان کرده اند.
Tom looked very strange today.	تام امروز خیلی عجیب به نظر می رسید.
Do you understand each of the rights described to you?	آیا تک تک حقوقی که برای شما توضیح داده شده است را درک می کنید؟
You better continue it	بهتره بهش ادامه بدی
He travels with the wrong group of children.	او با گروه اشتباهی از بچه ها رفت و آمد می کند.
We had a great time together	ما با هم خیلی خوش گذشتیم
Tom took a taxi outside the station.	تام بیرون ایستگاه سوار تاکسی شد.
You came too late	خیلی دیر اومدی
The last person I drank with had to pay the bill.	آخرین کسی که با او مشروب خوردم مجبورم کرد قبض را پرداخت کنم.
Tom forgot to tell Mary what time the concert started.	تام فراموش کرد به مری بگوید که کنسرت چه ساعتی شروع شد.
Are you right-handed?	آیا شما راست دست هستید؟
It's not enough, but it's better than nothing.	این کافی نیست، اما بهتر از هیچ است.
I do not know why we are so busy	نمیدونم چرا اینقدر سرمون شلوغه
Tom is in charge of all the preparations for our trip to Boston.	تام مسئول انجام تمام مقدمات سفر ما به بوستون است.
Does Tom need an elevator?	آیا تام به آسانسور نیاز دارد؟
Tom did not say when he would return.	تام نگفت کی برمیگرده.
You have a boil	جوش داری
Tom is washing his car.	تام در حال شستن ماشینش است.
Tom is still waiting for Mary in the lobby.	تام هنوز در لابی منتظر مری است.
I know Tom did not know I could not do this.	می دانم که تام نمی دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I would love to see you before you leave for Australia.	من دوست دارم قبل از عزیمت به استرالیا شما را ببینم.
Tom will never be willing to do that.	تام هرگز حاضر به انجام این کار نخواهد شد.
I thought you said you would not come today.	فکر کردم گفتی امروز نمیای.
Tom said he would buy it for you.	تام گفت که آن را برای تو می خرد.
It is not good to impose our ideas on others.	این خوب نیست که عقاید خود را به دیگران تحمیل کنیم.
I forgot you did not like pizza	یادم رفت پیتزا دوست نداشتی
Tom is depressed because he did not win.	از آنجایی که تام برنده نشد، افسرده است.
He kicked the dog badly.	او یک لگد بد به سگ پارس کرد.
Tom thinks Mary will be tired.	تام فکر می کند مری خسته خواهد شد.
Tom helped me get up.	تام به من کمک کرد بلند شوم.
I slipped on the root of a tree and fell.	روی ریشه درختی سُر خوردم و افتادم.
What is left to lose?	چه چیزی برای از دست دادن باقی مانده است؟
How does Tom intend to do this?	چگونه تام قصد انجام این کار را دارد؟
I can not risk it	نمیتونم ریسکش کنم
Tom only does what he is supposed to do.	تام فقط کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
Did you meet many interesting people at the party?	آیا در مهمانی با افراد جالب زیادی آشنا شدید؟
I have to call Tom again.	باید دوباره با تام تماس بگیرم.
I was fired	من اخراج شده ام
This is the best book I have ever read.	این بهترین کتابی است که تا به حال خوانده ام.
What is the population of this island?	جمعیت این جزیره چقدر است؟
Tom lives alone, doesn't he?	تام تنها زندگی می کند، اینطور نیست؟
I think you have to make it clear to Tom that you can not do that next week.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که هفته آینده نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom needs to know that Mary does not.	تام باید بداند که مری این کار را نمی کند.
I do not know where Tom bought his car.	من نمی دانم تام ماشینش را از کجا خریده است.
This is Tom's wife.	این همسر تام است.
Many people do not know how to do this.	بسیاری از مردم نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.
We had to plan for this	باید برای این کار برنامه ریزی می کردیم
Tom took the chair and sat down.	تام صندلی را گرفت و نشست.
What makes you think Tom was not the one who did it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام کسی نبود که این کار را کرد؟
Tom prepared dinner himself.	تام شام را خودش آماده کرد.
Tom did not seem to understand the purpose of the project.	به نظر می رسید تام هدف پروژه را درک نکرده باشد.
I bought three spools of black yarn and one spool of white yarn.	من سه قرقره نخ مشکی و یک قرقره نخ سفید خریدم.
Tom speaks quickly.	تام به سرعت صحبت می کند.
Let us know if anyone else enters the theater.	اگر شخص دیگری وارد تئاتر شد به ما اطلاع دهید.
In 2013, Tom was living in Australia.	در سال 2013، تام در استرالیا زندگی می کرد.
Tom wants to know who Mary's boyfriend is.	تام می خواهد بداند دوست پسر مری کیست.
I'm going to help.	من قصد دارم کمک کنم.
I have found a quick and easy way to make money.	من یک راه سریع و آسان برای کسب درآمد پیدا کرده ام.
I do not know what happened next	نمیدونم بعدش چی شد
I do not know when Tom will graduate.	نمی دانم کی تام فارغ التحصیل می شود.
I know Tom does not know why Mary wants me to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Tom left his gloves in the car.	تام دستکش هایش را در ماشین جا گذاشت.
The songs have it.	نواها آن را دارند.
I knew Tom was not a good chess player.	می دانستم که تام شطرنج باز خیلی خوبی نیست.
It was Tom's decision to stay.	این تصمیم تام بود که بماند.
I am not more than two or three hours.	دو سه ساعت بیشتر نیستم.
Is this your first time flying a kite?	آیا این اولین باری است که بادبادک پرواز می کنید؟
Tom told me he would probably cry.	تام به من گفت که احتمالا گریه خواهد کرد.
One of Tom's legs was amputated.	یکی از پای تام قطع شد.
I do not like living in Australia.	من زندگی در استرالیا را دوست ندارم.
I do not know where I will be next year.	نمی دانم سال آینده کجا خواهم بود.
Tom seems to be missing.	به نظر می رسد تام گم شده است.
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom began to wonder who Mary had learned French from.	تام شروع به تعجب کرد که مری از چه کسی فرانسه را یاد گرفته است.
Tom waited three hours, but no one came to fetch him.	تام سه ساعت منتظر ماند، اما کسی نیامد تا او را بیاورد.
Tom said he did not want to go to Australia with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما به استرالیا برود.
What about stopping the car and resting?	در مورد توقف ماشین و استراحت چطور؟
Tom needs to lose weight	تام باید وزن کم کنه
This is a part I did not fully understand.	این قسمتی است که من کاملاً متوجه نشدم.
Because it was getting warmer, I took off my jacket.	چون گرمتر شده بود ژاکتم را در آوردم.
No weather was hard enough to keep him at home.	هیچ هوای آنقدر سخت نبود که او را در خانه نگه دارد.
He told the same story over and over again.	او همان داستان را بارها و بارها بیان می کرد.
Tom stabbed her in the arm.	تام در بازو چاقو خورد.
Tom lost 30 kg.	تام 30 کیلوگرم وزن کم کرد.
Tom can not change it.	تام نمی تواند آن را تغییر دهد.
Tom keeps surprising me.	تام مدام مرا غافلگیر می کند.
If you do, you will probably be fired.	اگر این کار را انجام دهید احتمالا اخراج خواهید شد.
Their confusion is understandable.	سردرگمی آنها قابل درک است.
So he woke up early.	برای همین زود بیدار شد.
Tom did not seem to be talking to Mary.	به نظر نمی رسید تام با مری صحبت کند.
Nothing is really guaranteed.	هیچ چیز واقعا تضمین شده نیست.
I worked in a bank when I lived in London.	زمانی که در لندن زندگی می کردم در بانک کار می کردم.
I am happy that you are happy	خوشحالم که خوشحالی
I'm not convinced that Tom can do this alone.	من متقاعد نیستم که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
It takes a lot of courage to do that.	انجام این کار به شجاعت زیادی نیاز دارد.
Do you have Tom's work number?	آیا شماره کار تام را دارید؟
Tom is the only person I can count on.	تام تنها کسی است که می توانم به او تکیه کنم.
Tom seems to be scared.	به نظر می رسد که تام می ترسد.
It is as if you already know each other.	انگار از قبل همدیگر را می شناسید.
He served as a congressman and senator.	او به عنوان نماینده کنگره و سناتور خدمت کرده بود.
I had not heard from Tom for a long time.	خیلی وقت بود که از تام خبری نداشتم.
I do not think Tom knows how strong you are.	فکر نمی کنم تام بداند چقدر قوی هستی.
I'm lucky I was able to do that.	من خوش شانس هستم که توانستم این کار را انجام دهم.
Tom asked me how I had lost my hearing.	تام از من پرسید که چگونه شنوایی ام را از دست داده ام.
The island is located five kilometers from the coast.	این جزیره در پنج کیلومتری ساحل واقع شده است.
I know Tom knows he should not do this again.	من می دانم که تام می داند که دیگر نباید این کار را انجام دهد.
He came to school even though he was not feeling well.	با اینکه حالش خوب نبود به مدرسه آمد.
Tom and I were the only ones who had to do it.	من و تام تنها کسانی بودیم که مجبور بودیم این کار را انجام دهیم.
Tom told me he was proud of his children's achievements.	تام به من گفت که به دستاوردهای فرزندانش افتخار می کند.
I intend to attend the conference.	من قصد دارم در کنفرانس شرکت کنم.
You did not tell anyone about what we did, did you?	تو به کسی در مورد کاری که ما انجام دادیم نگفتی، نه؟
Tom's death was declared a suicide.	مرگ تام یک خودکشی اعلام شد.
Maybe they are friends.	شاید آنها با هم دوست هستند.
I do not like to see each other.	دوست ندارم با هم دیده شویم.
I hope Tom did not win.	امیدوارم تام برنده نشده باشد.
Tom said he would come home for dinner.	تام گفت که برای شام به خانه خواهد آمد.
Tom is currently studying in the library.	تام اکنون در کتابخانه درس می خواند.
Tom respects Mary.	تام به مری احترام می گذارد.
Both Tom and Mary performed fairly well in yesterday's test.	تام و مری هر دو در آزمونی که دیروز شرکت کردند نسبتاً خوب عمل کردند.
Notified me of design changes.	تغییرات طرح را به من اطلاع داد.
Your shoes are not the right size.	کفش شما اندازه مناسبی ندارد.
Tom does not think Mary does this often.	تام فکر نمی کند که مری این کار را اغلب انجام می دهد.
My mother insists that I not go out after dark.	مادرم اصرار دارد که بعد از تاریک شدن هوا بیرون نروم.
Tom lives alone in a small cabin in the woods.	تام به تنهایی در یک کابین کوچک در جنگل زندگی می کند.
The difference between humans and other animals is that they can talk and laugh.	تفاوت انسان با سایر حیوانات این است که می تواند صحبت کند و بخندد.
He was the one who asked me to help him.	او این گونه بود که از من بخواهد به او کمک کنم.
There are three cows in the barn.	سه گاو در گاوخانه وجود دارد.
Do not tell me that Tom is already drunk.	به من نگو ​​که تام از قبل مست است.
You bought an expensive coat, right?	یک کت گران قیمت خریدی، نه؟
Tom tried to deceive me.	تام سعی کرد من را فریب دهد.
Tom has the motivation to do so, doesn't he?	تام برای انجام این کار انگیزه دارد، اینطور نیست؟
Tom asked me if I liked Australia.	تام از من پرسید که آیا استرالیا را دوست دارم یا نه؟
Tom looked very comfortable.	تام خیلی راحت به نظر می رسید.
He had not eaten all day and was very hungry.	تمام روز غذا نخورده بود و خیلی گرسنه بود.
He went from house to house asking for help.	او از خانه به خانه می رفت و درخواست کمک می کرد.
This is the worst hamburger I have ever eaten.	این بدترین همبرگری است که تا به حال خورده ام.
He loved Tom Mary, but he did not love her at all.	تام مری را دوست داشت، اما او اصلاً او را دوست نداشت.
My swimsuit is too tight	مایو من خیلی تنگه
You were arrested.	شما بازداشتید.
The evidence confirms it.	شواهد آن را تایید می کند.
Tom does not like it here.	تام اینجا را دوست ندارد.
Are you not responsible for what happened?	آیا شما مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستید؟
Tom thought it was a joke and was surprised when no one laughed.	تام فکر کرد که این یک شوخی است و وقتی کسی نخندید تعجب کرد.
Tom and I have the flu.	من و تام هم آنفولانزا داریم.
How many times a day do you take a shower?	چند بار در روز دوش می گیرید؟
It was clear that Tom and Mary had strong feelings for each other.	واضح بود که تام و مری احساسات شدیدی نسبت به یکدیگر داشتند.
Tom sleeps eight hours a day.	تام هشت ساعت در روز می خوابد.
Aren't you Tom's friend?	آیا شما دوست تام نیستید؟
Tom did just that a few minutes ago.	تام همین چند دقیقه پیش این کار را کرد.
Atlanta, Georgia has one of the busiest airports in the world.	آتلانتا، جورجیا یکی از شلوغ ترین فرودگاه های جهان را دارد.
I do not want to live where I work.	من نمی خواهم در جایی که کار می کنم زندگی کنم.
Not so	اینطوری نیست
Both are blonde sisters.	هر دو خواهر بلوند هستند.
I did not know that Tom and Mary were playing under the table all the time.	نمی دانستم تام و مری در تمام مدت زیر میز با پا بازی می کردند.
Tom and I are both musicians.	من و تام هر دو رشته موسیقی هستیم.
He is worried that we will lose our way.	او نگران است که راه را گم کنیم.
Tom must be at least thirty years old.	تام باید حداقل سی سال داشته باشد.
My boss is a Canadian man in his thirties.	رئیس من یک مرد کانادایی حدوداً سی ساله است.
I do not think I have what you are looking for.	فکر نمی کنم چیزی که شما دنبالش هستید را داشته باشم.
I have to check to see what the contract says.	باید چک کنم ببینم قرارداد چی میگه.
Promise me you will not do this again	بهم قول بده که دیگه اینکارو نکنی
The phone is something you can not do without.	تلفن چیزی است که بدون آن نمی توانید انجام دهید.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر نمی رسید تام عجله داشته باشد.
Tom and I are both good swimmers.	من و تام هر دو شناگرهای خوبی هستیم.
He stopped me from working.	او مانع کارم شد.
Tom knew I was not doing this.	تام می دانست که من این کار را نمی کنم.
I wonder why Tom did not warn me?	تعجب می کنم که چرا تام به من هشدار نداد؟
Tom is a good kid, right?	تام بچه خوبی است، نه؟
Children do not play in the football park	بچه ها تو پارک فوتبال بازی نمیکنن
There was a candle wax on the table near the candle.	روی میز نزدیک شمع موم شمع بود.
I can not stay here forever.	من نمی توانم برای همیشه اینجا بمانم.
You're early, aren't you?	شما زود هستید، نه؟
Tom was a sensitive child and cried easily.	تام بچه حساسی بود و به راحتی گریه می کرد.
This will be suicide.	این خودکشی خواهد بود.
Tom got up to leave.	تام بلند شد تا برود.
I do not know where I should be.	نمی دانم کجا باید باشم.
By digitizing your photo collection, you can store thousands of photos on a small flash drive.	با دیجیتالی کردن مجموعه عکس خود، می توانید هزاران عکس را روی یک فلش مموری کوچک نگهداری کنید.
I think he will be happy to see you.	من فکر می کنم او از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Tom says he hopes to be able to go swimming this afternoon.	تام می گوید امیدوار است بتواند امروز بعدازظهر به شنا برود.
Tom is a carpenter.	تام یک نجار است.
Do not be upset by what happened to Tom.	از اتفاقی که برای تام افتاد ناراحت نباش.
Tom says he has to find someone to help him.	تام می گوید که باید کسی را پیدا کند که به او کمک کند.
Did you receive the package I sent you?	بسته ای که برات فرستادم گرفتی؟
I do not think Tom knows what Mary wants to buy with the money her father gave her.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری با پولی که پدرش به او داده می‌خواهد چه چیزی بخرد.
Do you think I am strong enough?	به نظر شما من به اندازه کافی قوی هستم؟
I am going through a difficult week.	هفته سختی را پشت سر می گذارم.
Will Tom agree?	آیا تام موافقت خواهد کرد؟
Tom will help us do that.	تام به ما در انجام آن کمک خواهد کرد.
Tom is having a drink with Mary.	تام با مری در حال نوشیدن نوشیدنی است.
Many people in England want the monarchy to be abolished.	بسیاری از مردم در انگلستان مایلند که یارانه عمومی سلطنت لغو شود.
I can not say whether any of the cars belong to Tom or not.	نمی توانم بگویم که آیا هیچ یک از ماشین ها متعلق به تام هستند یا خیر.
Stop comparing yourself to others.	از مقایسه خود با دیگران دست بردارید.
There is no problem with you.	هیچ مشکلی با شما نیست.
Tom thinks this will not be possible.	تام فکر می کند این امکان پذیر نخواهد بود.
Tom does not think Mary will get bored.	تام فکر نمی کند که مری خسته شود.
Tom and Mary are bad idiots.	تام و مری ادم های بدی هستند.
I'm fatter than Tom	من چاق تر از تام هستم
Your mileage may vary.	مسافت پیموده شده شما ممکن است متفاوت باشد.
I think Tom was born in Australia.	من فکر می کنم که تام در استرالیا به دنیا آمده است.
He is now looking for a bigger house to live in.	او اکنون به دنبال خانه بزرگتری برای زندگی است.
Tom watched Mary's reactions carefully.	تام با دقت واکنش های مری را تماشا کرد.
I think Tom does the same.	من فکر می کنم که تام نیز این کار را می کند.
Tom will be in Australia for three weeks.	تام به مدت سه هفته در استرالیا خواهد بود.
These flowers bloomed overnight.	این گلها یک شبه شکوفا شدند.
I can not drive faster than this.	من نمی توانم از این سریع تر رانندگی کنم.
I'm sure Tom can swim.	من مطمئن هستم که تام می تواند شنا کند.
Tom said he thought Mary was happy.	تام گفت که فکر می کند مری خوشحال است.
I heard Tom is going to do that tomorrow.	شنیده ام که تام قصد دارد این کار را فردا انجام دهد.
I hope Tom does not have to go to jail.	امیدوارم تام مجبور نباشد به زندان برود.
I do not think that Tom does not care who comes to his party.	من فکر نمی کنم که تام اهمیتی نمی دهد که چه کسی به مهمانی او می آید.
I had half my mind to handkerchief.	نیمی از ذهنم را داشتم که دستمالی کنم.
I was not surprised that Tom did not need to do this with us.	از اینکه تام نیازی به انجام این کار با ما نداشت، تعجب نکردم.
I'm learning French.	من دارم فرانسوی یاد می گیرم.
I do not know what Tom bought.	من نمی دانم تام چه خرید.
We are waiting for Tom to finish what we asked him to do.	ما منتظریم تا تام کاری را که از او خواسته بودیم به پایان برساند.
Whether they are able to swim is questionable.	این که آیا آنها قادر به شنا هستند یا خیر، مشکوک است.
Tom and Mary are expecting their first child.	تام و مری در انتظار اولین فرزندشان هستند.
We really hope that another war will not happen.	ما واقعا امیدواریم که جنگ دیگری رخ ندهد.
Tom burned the roof of his mouth by biting the pizza slice.	تام با گاز گرفتن برش پیتزا سقف دهانش را سوزاند.
Tom shook his head up and down.	تام سرش را بالا و پایین تکان داد.
I'm ready now, Tom.	من الان آماده ام، تام.
Enter your username.	نام کاربری خود را وارد کنید.
Tom gave his son something to play with.	تام به پسرش چیزی داد تا با آن بازی کند.
Tom looked around in confusion.	تام به اطراف به آشفتگی نگاه کرد.
Tom told me he did not eat meat.	تام به من گفت که گوشت نمی خورد.
I'm actually a kind of flatterer.	من در واقع نوعی چاپلوسی هستم.
I am the one who chose wine.	من کسی هستم که شراب را انتخاب کردم.
Tom hit his elbow as he fell.	تام هنگام افتادن به آرنجش ضربه زد.
I have no problem at all	من اصلا مشکلی ندارم
I do not like to ride my motorcycle in the rain.	من دوست ندارم زیر باران موتور سیکلتم را سوار کنم.
I told Tom where he could park his car.	به تام گفتم کجا می تواند ماشینش را پارک کند.
Tom does not need money to have fun.	تام برای خوش گذرانی به پول نیاز ندارد.
I can not prove that Tom did it.	من نمی توانم ثابت کنم که تام این کار را کرده است.
Tom tries as hard as he can.	تام تا جایی که می تواند تلاش می کند.
Tom soon realized that he had been deceived.	تام خیلی زود متوجه شد که فریب خورده است.
Tom married a Canadian girl.	تام با یک دختر کانادایی ازدواج کرد.
I know you do not speak French.	من می دانم که شما فرانسوی صحبت نمی کنید.
Tom is leaving	تام داره میره
You need to let Tom know you probably will.	شما باید به تام اطلاع دهید که احتمالاً این کار را انجام خواهید داد.
There is nothing left to do.	کاری برای انجام دادن باقی نمانده است.
It does not help me.	این به من کمک نمی کند.
Tom said he wished Mary had not gone out alone after dark.	تام گفت که ای کاش مری بعد از تاریکی تنها بیرون نمی رفت.
Tom postponed his trip to Australia.	تام سفر خود به استرالیا را به تعویق انداخت.
My shoelaces were untied as I walked down the street.	وقتی در خیابان راه می رفتم بند کفشم باز شد.
I really do not know how to dance	من واقعا بلد نیستم برقصم
What are you going to do with Tom?	با تام چه کار خواهی کرد؟
Tom loves you, you know.	تام شما را دوست دارد، می دانید.
Tomorrow is October 11th.	فردا 20 مهرماه است.
Tom wore his coat and hat.	تام کت و کلاهش را پوشید.
We did not know what to do, so we asked for help.	نمی دانستیم باید چه کار کنیم، برای همین درخواست کمک کردیم.
Tom was only thirteen when his parents died.	تام فقط سیزده سال داشت که پدر و مادرش فوت کردند.
You have to come to Tom's house with me.	تو باید با من به خانه تام بیایی.
Tom did not tell his mother what he had done.	تام به مادرش نگفت که چه کرده است.
Tom has lived in Australia since 2013.	تام از سال 2013 در استرالیا زندگی می کند.
Who will compensate the damage?	چه کسی ضرر را جبران می کند؟
Your remarks offended Tom.	اظهارات شما تام را آزرده خاطر کرد.
It's up to Tom.	این به تام بستگی دارد.
I do not think this will happen.	فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد.
I do not like to do this when it is raining.	من دوست ندارم وقتی باران می بارد این کار را انجام دهم.
Tom was not waiting for you	تام منتظرت نبود
Maryam is as beautiful as her sister.	مریم هم مثل خواهرش زیباست.
Tom was not great	تام عالی نبود
In my dream, I was not.	در رویای من، من نبودم.
I think this car needs to be repaired	فکر کنم این ماشین نیاز به تعمیر داره
I'm on the road.	من در جاده هستم.
Why didn't anyone stop me?	چرا کسی جلوی من را نگرفت؟
If I were you, I wouldn't talk to Tom anymore.	من اگر جای تو بودم دیگر با تام صحبت نمی کردم.
The board is scheduled to consider the proposal next Tuesday.	هیئت مدیره قرار است سه شنبه آینده این پیشنهاد را بررسی کند.
Tom told me he was flexible.	تام به من گفت که انعطاف پذیر است.
I have never seen such a thing before.	من قبلاً چنین اتفاقی را ندیده بودم.
I did not know Tom at the time.	من آن موقع تام را نمی شناختم.
Tom always comes home late.	تام همیشه دیر به خانه می آید.
Was it you who told Tom he had to do this?	آیا این شما بودید که به تام گفتید که باید این کار را انجام دهد؟
Tom does not like living here.	تام دوست ندارد اینجا زندگی کند.
Is Tom's house new?	آیا خانه تام جدید است؟
Tom wanted to quit smoking.	تام می خواست سیگار را ترک کند.
I seem to have lost my keys.	به نظر می رسد که کلیدهایم را گم کرده ام.
Tom said he thinks Mary looks nervous about it.	تام گفت که فکر می کند مری با این کار عصبی به نظر می رسد.
She never fails to comment on how she dresses.	او هرگز از اظهار نظر در مورد نحوه لباس پوشیدن او کوتاهی نمی کند.
Everyone knows Tom did it.	همه می دانند که تام این کار را کرد.
I wanted Tom to wait for Mary.	می خواستم تام منتظر مری باشد.
I wonder how Tom got wet.	من تعجب می کنم که چگونه تام خیس شد.
Tom will probably tell you things that are not true.	تام احتمالاً چیزهایی را به شما خواهد گفت که درست نیستند.
Tom has to tell Mary he wants to do it.	تام باید به مری بگوید که می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not know when Tom knew when Mary wanted to do this.	نمی دانستم تام می داند که مری چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد.
He tried to be brave when he was taken hostage.	او سعی کرد در زمانی که گروگان گرفته شده بود شجاع باشد.
What would have happened if Tom had not been there?	اگر تام آنجا نبود چه اتفاقی می افتاد؟
Why not bake a birthday cake?	چرا کیک تولد نپزیم؟
We need to let Tom know what we expect.	ما باید به تام اطلاع دهیم که چه انتظاراتی داریم.
Tom often plays guitar with Mary.	تام اغلب با مری گیتار می نوازد.
Tom poured the tea into a cup of tea.	تام چای را در فنجان چای ریخت.
Tom obeys Mary.	تام از مری اطاعت می کند.
Did Tom do anything?	تام کاری کرد؟
I will help if Tom wants.	اگر تام بخواهد کمک می کنم.
I do not think Tom is fun.	من فکر نمی کنم که تام سرگرم کننده باشد.
I will never be able to do this without your help.	من هرگز بدون کمک شما قادر به انجام این کار نخواهم بود.
Tom saw a smile on Mary's face.	تام لبخند را روی صورت مری دید.
You don't think I can do that, do you?	فکر نمیکنی من اینکارو بکنم، نه؟
Tom was so stupid that he believed what Mary told him.	تام آنقدر احمق بود که آنچه مری به او گفت باور کرد.
I know Tom did not know Mary did that.	می دانم که تام نمی دانست که مری این کار را کرده است.
Tom will cooperate.	تام همکاری خواهد کرد.
Tom returned to Boston to be with Mary.	تام به بوستون بازگشت تا با مری باشد.
You will embarrass Tom.	شما تام را شرمنده خواهید کرد.
My parents died when I was quite young.	پدر و مادرم زمانی که من هنوز کاملا جوان بودم فوت کردند.
Stop crying vector	دست از گریه کردن بردار
I know Tom did not know why you did not do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا این کار را نکردی.
This is a curse.	این یک نفرین است.
Tom is not jealous	تام حسود نیست
Tom said this will probably happen soon.	تام گفت که احتمالاً به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
I can probably do this for you.	احتمالاً بتوانم این کار را برای شما انجام دهم.
We do not work as we should.	ما آنطور که باید کار نمی کنیم.
Tom said Mary was sure John would do it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان این کار را خواهد کرد.
This was probably what influenced their decision.	این احتمالاً چیزی بود که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشت.
I did not think we needed Tom's help.	فکر نمی کردم به کمک تام نیاز داشته باشیم.
Tom came back from the kitchen with two cups of coffee and sat down next to Mary.	تام با دو فنجان قهوه از آشپزخانه برگشت و کنار مری نشست.
I was born in Boston, but grew up in Chicago.	من در بوستون به دنیا آمدم، اما در شیکاگو بزرگ شدم.
Tom explained it in French to Mary.	تام آن را به فرانسوی برای مری توضیح داد.
Tom and his friends went skiing today.	تام و دوستانش امروز به اسکی رفتند.
Why do not we get rid of all this?	چرا ما از شر این همه چیز خلاص نمی شویم؟
Tom went to Boston alone.	تام تنها به بوستون رفت.
This is not the worst thing that has ever happened.	این بدترین چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Who is going to do this?	چه کسی قرار است این کار را انجام دهد؟
My father does not allow me to go to the cinema alone.	پدرم به من اجازه نمی دهد تنها به سینما بروم.
I think you're just jealous	فکر کنم تو فقط حسودی
I called him when I wanted to leave my house.	وقتی می خواستم خانه ام را ترک کنم، با او تماس تلفنی گرفتم.
Tom came home immediately after school.	تام بلافاصله بعد از مدرسه به خانه آمد.
Carelessness can lead to a serious accident.	بی احتیاطی می تواند منجر به تصادف جدی شود.
I had not waited ten minutes for Maryam to come.	ده دقیقه صبر نکرده بودم تا مریم بیاید.
Did not allow to enter.	اجازه نمی داد وارد شود.
Tom will probably never lie to you again.	تام احتمالاً دیگر به شما دروغ نخواهد گفت.
Your income is almost twice as much as mine.	درآمد شما تقریباً دو برابر من است.
Sorry I could not be here for you as I should have been.	متاسفم که نتوانستم آنطور که باید اینجا برای شما باشم.
I do not know where you are going	نمیدونم کجا میری
I never had a problem with that.	من هرگز با آن مشکلی نداشتم.
I would like to go to Austria to study music.	من دوست دارم برای تحصیل موسیقی به اتریش بروم.
Those clouds look sinister.	آن ابرها شوم به نظر می رسند.
We have a meeting with Tom today.	امروز با تام جلسه ای داریم.
I think you will really like it.	من فکر می کنم که شما واقعا آن را دوست خواهید داشت.
Tom comes down the stairs.	تام از پله ها پایین می آید.
Tom does not live here now.	تام در حال حاضر اینجا زندگی نمی کند.
I do not think we should go far.	من فکر نمی کنم ما باید دور و بر باشیم.
I knew Tom knew no other way.	می دانستم که تام راه دیگری برای این کار بلد نیست.
This is a domestic product.	این محصول داخلی است.
I am unlikely to be here on Monday.	بعید است دوشنبه اینجا باشم.
Tom began to untie his shoes.	تام شروع به باز کردن بند کفش هایش کرد.
We have to renew our passport.	باید پاسپورتمان را تمدید کنیم.
Tom has not stopped crying yet.	تام هنوز گریه اش را قطع نکرده است.
I think Tom did not want to do that.	من فکر می کنم تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Maryam is my wife.	مریم تیپ زن من است.
Tom can not believe it.	تام نمی تواند آن را باور کند.
Please do not allow children to play with knives.	لطفا اجازه ندهید بچه ها با چاقو بازی کنند.
Tom was behind his desk.	تام پشت میزش بود.
I doubt I would be fired even if I did.	من شک دارم که حتی اگر این کار را می کردم اخراج شوم.
I did not want you to wait for me	ازت نخواستم منتظرم باشی
Tom showed the documents to Mary.	تام اسناد را به مریم نشان داد.
Tom placed the cake on a plate.	تام کیک را روی یک بشقاب گذاشت.
Do you think Tom really wanted to do it this way?	آیا فکر می کنید که تام واقعاً می خواست این کار را به این شکل انجام دهد؟
The whole family lives there in a messy apartment.	تمام خانواده در آنجا در یک آپارتمان نامرتب زندگی می کنند.
I was unlucky	من بدشانسی داشتم
I have nothing else to say	من چیز دیگری برای گفتن ندارم
Tom was there, but he did not help us.	تام آنجا بود، اما او به ما کمک نکرد.
This is for Tom.	این برای تام است.
Tom will be here when you return.	وقتی برگردی تام اینجا خواهد بود.
This is not part of my job	این بخشی از کار من نیست
I was very proud when my son won the first prize of the competition.	وقتی پسرم جایزه اول مسابقه را گرفت خیلی افتخار کردم.
"How much does it cost?" Tom asked.	تام پرسید چقدر هزینه دارد؟
The hotel we stayed at last year is close by.	هتلی که سال گذشته در آن اقامت داشتیم نزدیک اینجاست.
If I have time, I might go shopping this afternoon.	اگر وقت داشته باشم، ممکن است امروز بعدازظهر بروم خرید.
Tom will most likely not visit Boston.	تام به احتمال زیاد از بوستون دیدن نخواهد کرد.
Tom lets Mary do what he wants.	تام به مری اجازه می دهد تا کاری را که می خواهد انجام دهد.
Tom does not know how this works.	تام نمی‌داند این چگونه کار می‌کند.
Tom has a pierced ear	تام گوشش سوراخ شده
The book is to the left of the cup.	کتاب سمت چپ فنجان است.
Tom is sitting at a table in front of Mary.	تام روبروی مری روی میز نشسته است.
Tom kissed my cheek.	تام گونه ام را بوسید.
I do not know if Tom arrives here on time?	من نمی دانم که آیا تام به موقع به اینجا می رسد؟
Tom won three consecutive matches.	تام در سه مسابقه متوالی پیروز شد.
Tom can not buy what he wants because he does not have enough money.	تام نمی تواند چیزی را که می خواهد بخرد زیرا پول کافی ندارد.
There is nothing you can do here	اینجا دیگه کاری نمیتونی انجام بدی
Tom and Mary did their homework together after school.	تام و مری بعد از مدرسه تکالیف خود را با هم انجام دادند.
Tom knows he's not going to eat peanuts.	تام می داند که قرار نیست بادام زمینی بخورد.
Some people describe Tom as a cross between Robin Hood and Zorro.	برخی از مردم تام را به عنوان تلاقی بین رابین هود و زورو توصیف می کنند.
The chances of reaching an agreement are very low.	احتمال دستیابی به توافق بسیار کم است.
I'm upset	حالم بهم میخوره
Tom knows he can not fail.	تام می داند که نمی تواند شکست بخورد.
Tom is at the club.	تام در باشگاه است.
I found a chair for Tom.	برای تام یک صندلی پیدا کردم.
Can you take me at three o'clock?	میشه ساعت سه منو ببری؟
Tom was not sure if he could do it.	تام مطمئن نبود که بتواند این کار را انجام دهد یا نه.
I know you do not love me	میدونم که عاشق من نیستی
Tom spent most of his life in prison.	تام بیشتر عمرش را در زندان گذراند.
I make myself rare again.	دوباره خودم را کمیاب می کنم.
Tom said he was a little nervous.	تام گفت که او کمی عصبی است.
I do not watch TV as much as you.	من به اندازه شما تلویزیون نگاه نمی کنم.
I can not see it clearly.	من نمی توانم آن را به وضوح ببینم.
The peasants revolted with forks and clubs.	دهقانان با چنگال و چماق دست به شورش زدند.
Tom is not big enough to get a driver's license.	تام آنقدر بزرگ نیست که بتواند گواهینامه رانندگی بگیرد.
Tom tried to tell everyone how to do it.	تام سعی کرد به همه بگوید چگونه این کار را انجام دهند.
Tom said he thinks he might need to do that.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این کار را انجام دهد.
I think Tom is brave.	من فکر می کنم تام شجاع است.
Tom cautiously stepped back from the edge of the cliff.	تام با احتیاط از لبه صخره عقب رفت.
Tom traded in the city.	تام در شهر تجارت داشت.
Tom promised Mary that he would take her at 2:30.	تام به مری قول داد که ساعت 2:30 او را ببرد.
What are some things Tom can do and you can not?	برخی از کارهایی که تام می تواند انجام دهد و شما نمی توانید چیست؟
The clown looked funny.	دلقک قیافه خنده داری کرد.
Tom may join our team.	تام ممکن است به تیم ما بپیوندد.
Tom does not watch much TV these days.	تام این روزها زیاد تلویزیون تماشا نمی کند.
It is difficult for foreigners to get used to Japanese food.	برای خارجی ها سخت است که به غذاهای ژاپنی عادت کنند.
Tom said he felt cheated.	تام گفت که احساس می کند فریب خورده است.
Tom tore up the deal.	تام قرارداد را پاره کرد.
Breakfast is served at eight o'clock.	صبحانه در ساعت هشت سرو می شود.
I am sending a note to your teacher to apologize for your absence.	برای معذرت غیبت شما یادداشتی برای استادتان می فرستم.
You better make one too	تو هم بهتره یکی درست کنی
Tom told me he did not want to do anything with you.	تام به من گفته که نمی‌خواهد با تو کاری انجام دهد.
Tom came home from work late yesterday more than ever.	تام دیروز دیرتر از همیشه از سر کار به خانه آمد.
Tom's report is worth pondering.	گزارش تام جای تامل دارد.
Tom is not single, but Mary is single.	تام مجرد نیست، اما مری مجرد است.
I do not remember Tom's phone number.	شماره تلفن تام را به خاطر نمی آورم.
Tom has a bank account in the Cayman Islands.	تام یک حساب بانکی در جزایر کیمن دارد.
Tom was alone in his room.	تام در اتاقش تنها بود.
Tom and Mary are both big enough to know better.	تام و مری هر دو به اندازه کافی بزرگ هستند که بهتر بدانند.
I asked Tom for help.	از تام کمک خواستم.
How well do you think Tom did?	فکر می کنید تام چقدر خوب عمل کرد؟
Tom was not there to greet Mary.	تام آنجا نبود که به مری سلام کند.
Please tell me how to get to the airport.	لطفا به من بگویید چگونه به فرودگاه بروم.
Tom must be done by now.	تام باید تا الان تمام شده باشد.
I wanted Tom to ask Mary if she was going to Boston with us.	می خواستم تام از مری بپرسد که آیا قصد دارد با ما به بوستون برود.
I did not think you tried hard enough.	فکر نمی کردم به اندازه کافی تلاش کردی.
Tom listed many reasons why we should do this.	تام دلایل زیادی را فهرست کرد که چرا باید این کار را انجام دهیم.
I do not like when Tom is angry with me.	وقتی تام با من عصبانی است، دوست ندارم.
Tom spent a lot of money.	تام خیلی پول خرج کرد.
I want to know who donated this money.	من می خواهم بدانم چه کسی این پول را اهدا کرده است.
Let me know when you receive that report from Tom.	وقتی آن گزارش را از تام دریافت کردید به من اطلاع دهید.
Maryam's boyfriend is much younger than her.	دوست پسر مریم خیلی کوچکتر از اوست.
He is said to have been very poor in his youth.	گفته می شود او در جوانی بسیار فقیر بوده است.
If you help him learn a little French, it's very important to Tom.	اگر به او کمک کنید تا کمی زبان فرانسه یاد بگیرد، برای تام بسیار مهم است.
I believe Tom expects too much from us.	من معتقدم که تام از ما بیش از حد انتظار دارد.
What's the matter? 	موضوع چیه؟
You look pale	رنگ پریده به نظر میرسی
The dance is very funny.	رقص بسیار خنده دار است.
Tom was very immature.	تام خیلی نابالغ بود.
I may not be allowed to do this anymore.	شاید دیگر اجازه این کار را نداشته باشم.
We will not be able to return to Australia until next Monday.	تا دوشنبه آینده نمی‌توانیم به استرالیا برگردیم.
Tom went to Boston.	تام به بوستون رفت.
Do psychiatrists need a psychiatrist?	آیا روانپزشکان به روانپزشک نیاز دارند؟
He almost never does what he says he is going to do.	او تقریباً هرگز کاری را که می گوید قرار است انجام دهد، انجام نمی دهد.
Were Tom and Mary in Australia the last two weeks?	آیا تام و مری هر دو هفته گذشته در استرالیا بودند؟
Tom has been doing this for a long time.	تام مدت زیادی است که این کار را انجام می دهد.
The bombs exploded with the remote control.	بمب ها با کنترل از راه دور منفجر شدند.
I do not want to do this.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom will have your job.	تام شغل تو را خواهد داشت.
Tom likes to watch action movies.	تام دوست دارد فیلم های اکشن تماشا کند.
You did not know Tom had time to do this, did you?	شما نمی دانستید که تام برای انجام این کار وقت ندارد، نه؟
Tom is wearing a black hat today.	تام امروز کلاه مشکی بر سر دارد.
I hired a math teacher for Tom.	من یک معلم ریاضی برای تام استخدام کردم.
I am told that Tom likes to work alone.	به من گفته می شود که تام دوست دارد به تنهایی کار کند.
Do not do things that can not last forever.	چیزهایی که نمی توانند برای همیشه ادامه داشته باشند، نکن.
I never understood why Tom loved Mary so much.	هیچ وقت نفهمیدم چرا تام اینقدر مری را دوست داشت.
Tom has a boat.	تام یک قایق دارد.
Maybe Tom and I are both wrong.	شاید من و تام هر دو اشتباه می کنیم.
Tom will be a good spy.	تام یک جاسوس خوب خواهد شد.
Tom said Mary was not afraid.	تام گفت که مری نمی ترسید.
You will never find what you are looking for here.	شما هرگز آنچه را که به دنبالش هستید اینجا پیدا نخواهید کرد.
Everyone knew Tom did not want to live in Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در استرالیا زندگی کند.
I do not think anyone has noticed our work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار ما شده باشد.
Tom, you did not sleep very well last night.	تام دیشب خیلی خوب نخوابید.
Tom said he plans to move to Boston next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده به بوستون برود.
I try to do this before 2:30.	سعی می کنم قبل از ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
Tom wants to be a doctor like his father.	تام می خواهد مانند پدرش پزشک شود.
Tom will do it another time.	تام این کار را زمانی دیگر انجام خواهد داد.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Serious job shortages also affect those illegal foreign workers.	کمبود جدی شغل بر آن کارگران خارجی غیرقانونی نیز تأثیر می گذارد.
Glad you finally told me	خوشحالم که بالاخره به من گفتی
I'm very patient	من خیلی صبورم
Do you have to be young to do this?	آیا برای انجام این کار باید جوان باشید؟
Tom said he might not.	تام گفت که ممکن است این کار را نکند.
I usually do not eat breakfast because I prefer to go to bed as late as I can.	من معمولا صبحانه نمیخورم چون ترجیح میدم تا جایی که میتونم دیر بخوابم.
Tom specializes in cooking.	تام در آشپزی متخصص است.
Tom never had to do that, did he?	تام هرگز مجبور به انجام این کار نیست، او؟
Antoine Louis invented the guillotine, which was named after Dr. Joseph-Ignatius Guillotine.	آنتوان لوئیس گیوتین را اختراع کرد که البته به نام دکتر جوزف-ایگناس گیوتین نامگذاری شد.
Tell Tom I'm swimming.	به تام بگو که من شنا می کنم.
Tom is older than me, isn't he?	تام از من بزرگتر است، اینطور نیست؟
He is hiding in the closet.	او در کمد پنهان شده است.
I promise it will not happen again	قول میدم دیگه تکرار نشه
I thought we could help Tom.	فکر کردم می توانیم به تام کمک کنیم.
Tom hurt himself when he tried to do so.	تام وقتی سعی کرد این کار را انجام دهد به خودش صدمه زد.
Tom speaks several languages ​​fluently, but only translates into his native language for his job.	تام چندین زبان را روان صحبت می کند، اما برای شغلش فقط به زبان مادری خود ترجمه می کند.
Why is Tom limping?	چرا تام لنگ می زند؟
You are wise	تو عاقل هستی
Did you notice how much Tom's weight is?	آیا متوجه شدید وزن تام چقدر است؟
I'm too tired to do this now.	الان برای انجام این کار خیلی خسته هستم.
Tom is smarter than you think.	تام باهوش تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
Tom said he knew he might be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Why shouldn't Tom go to Boston?	چرا تام نباید به بوستون برود؟
Tom said Mary did not think John would do it tomorrow.	تام گفت مری فکر نمی کند که جان فردا این کار را انجام دهد.
Tom lost his favorite teddy bear.	تام خرس عروسکی مورد علاقه خود را از دست داد.
I did not see who was driving	ندیدم کی رانندگی میکنه
Tom does a lot of injustice, doesn't he?	تام خیلی بی انصافی می کند، اینطور نیست؟
Tom said he did not want to sit next to Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد کنار مری بنشیند.
The knives are covered with rust.	چاقوها با زنگ زدگی پوشیده شده اند.
What is bad for your enemy is not always good for you.	آنچه برای دشمن شما بد است همیشه برای شما خوب نیست.
Maryam took maternity leave.	مریم مرخصی زایمان گرفت.
Tom plays soccer with his left foot but writes with his right hand.	تام با پای چپش توپ فوتبال می زند اما با دست راستش می نویسد.
Tom said he plans to do so in Australia next summer.	تام گفت که قصد دارد تابستان آینده این کار را در استرالیا انجام دهد.
Because he is poor he can not buy it.	چون فقیر است نمی تواند آن را بخرد.
Thanks for letting me know	ممنون از اینکه به من اجازه دادید
I always told the truth to Tom.	من همیشه حقیقت را به تام می گفتم.
Tom has just finished.	تام به تازگی این کار را به پایان رسانده است.
A group of children were playing in the park.	گروهی از بچه ها در پارک مشغول بازی بودند.
Tom has been released on parole.	تام از آزادی مشروط خودداری شده است.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
Tom was tired when he got home, so he went to bed early.	تام وقتی به خانه رسید خسته بود، بنابراین زود به رختخواب رفت.
Tom had a problem at home.	تام در خانه مشکل داشت.
The crowd began to chant.	جمعیت شروع به شعار دادن کردند.
You didn't really lie to Tom, did you?	تو واقعا به تام دروغ نگفتی، نه؟
Tom is a man who is very hard to impress.	تام مردی است که تحت تأثیر قرار دادن بسیار سخت است.
I had a total dream last night.	دیشب خواب تام دیدم.
The fire that caused the disaster occurred on the second floor of the hospital.	آتش سوزی که باعث این فاجعه شد در طبقه دوم بیمارستان رخ داد.
It looks like you're wearing my shoes	انگار کفش های من را پوشیده ای
I knew that if Tom did that, he might be killed.	می دانستم اگر تام این کار را بکند ممکن است کشته شود.
Do not spoil the weather	حال و هوا را خراب نکن
I found a note of Tom on my door.	یادداشتی از تام روی درم پیدا کردم.
His horse ran in the derby.	اسب او در دربی دوید.
Tom came to the party dressed as a pirate.	تام با لباس دزدان دریایی به مهمانی آمد.
Sorry, I did not see you there.	متاسفم، من شما را در آنجا ندیدم.
Tom wondered what had happened to Mary.	تام تعجب کرد که چه اتفاقی برای مری افتاده است.
Tom put on his reading glasses.	تام عینک مطالعه اش را زد.
Tom does not like to do that.	تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
If you are not ready yet, we can wait.	اگر هنوز آماده نیستید، می توانیم صبر کنیم.
He is no longer young.	او دیگر جوان نیست.
Tom played on the same John Hockey team.	تام در همان تیم جان هاکی بازی می کرد.
Tom could not afford to go to the concert.	تام توان مالی رفتن به کنسرت را نداشت.
This is not what I did.	این کاری نیست که من انجام دادم.
I do not think Tom will do that any time soon.	من فکر نمی کنم تام به این زودی ها این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is one of those people who would do that.	فکر نمی‌کنم تام از آن دسته افرادی باشد که این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is alone.	من فکر نمی کنم که تام تنها باشد.
Tom does not look very smart.	تام خیلی باهوش به نظر نمی رسد.
Tom persuaded Mary to stay in Boston.	تام مری را متقاعد کرد که در بوستون بماند.
I'm afraid this job will be too much for you.	می ترسم این شغل برای شما زیاد باشد.
Tom helps people with financial problems.	تام به افرادی که مشکلات مالی دارند کمک می کند.
I'm not the one who suggested we do this.	من کسی نیستم که پیشنهاد داد این کار را انجام دهیم.
Completely lost	کلا از دستش داده
I was not with Tom	من با تام نبودم
I have trouble breathing	من مشکل تنفس دارم
I think you should reunite with Tom.	من فکر می کنم شما باید دوباره با تام متحد شوید.
This is a cheap monitor.	این یک مانیتور ارزان است.
Tom does not seem convinced that he should do this.	به نظر نمی رسد تام متقاعد شده باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom the same year that Mary graduated.	تام همان سالی که مری فارغ التحصیل شد.
Is it malignant?	آیا بدخیم است؟
You should be hungry now after your long walk.	بعد از پیاده روی طولانی تان باید الان گرسنه باشید.
I did not want to be there.	من نمی خواستم آنجا باشم.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
I do not laugh	من نمی خندم
We have a tempting destiny	ما سرنوشت وسوسه انگیزی داریم
Tom often came to see me.	تام اغلب به دیدن من می آمد.
When I was thirteen, my father bought me my own fishing boat.	وقتی سیزده ساله بودم، پدرم قایق ماهیگیری خودم را برایم خرید.
I had to buy more food	باید غذای بیشتری می خریدم
Tom just did what he had to do.	تام فقط کاری را که باید انجام می داد انجام داد.
Tom is not a gunsmith	تام اسلحه ساز نیست
At least we have to consider Tom's proposal.	حداقل باید پیشنهاد تام را در نظر بگیریم.
Tom will help you if you want.	اگر بخواهید تام به شما کمک خواهد کرد.
You said Tom was busy	گفتی که تام سرش شلوغه
Tom says he left it here.	تام می گوید که او آن را همین جا گذاشته است.
I can not believe that Tom said this with a flat face.	من نمی توانم باور کنم که تام این را با چهره ای صاف گفت.
Tom did not even introduce himself.	تام حتی خودش را معرفی نکرد.
Tom said it was not he who told Mary he should not do this.	تام گفت این او نبود که به مری گفت که نباید این کار را انجام دهد.
The instructions were not clear	دستورالعمل ها واضح نبود
Tom can play tennis very well.	تام می تواند خیلی خوب تنیس بازی کند.
Are you sure you do not want to go to Australia?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید به استرالیا بروید؟
Tom and Mary often study together.	تام و مری اغلب با هم درس می خوانند.
Tom cleaned the beach.	تام ساحل را تمیز کرد.
It is better to wait for the next bus.	بهتر است منتظر اتوبوس بعدی باشید.
Tom can not pay it.	تام نمی تواند آن را بپردازد.
There are many countries and cultures on earth.	کشورها و فرهنگ های زیادی روی زمین وجود دارد.
Have you started decorating before?	آیا قبلاً شروع به تزئین کرده اید؟
Tom was not very happy.	تام خیلی راضی نبود.
I forgot to tell Tom I had to find another job.	فراموش کردم به تام بگویم که باید شغل دیگری پیدا کنم.
Tom does not want to buy anything for Mary's birthday.	تام نمی خواهد برای تولد مری چیزی بخرد.
I seem to be the only one who has to do this.	به نظر می رسد من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom never even left the house.	تام حتی هرگز از خانه خارج نشد.
I was always careful.	من همیشه مراقب تام بودم.
The program was printed on pink paper.	برنامه روی کاغذ صورتی چاپ شد.
Tom told me where to put my suitcases.	تام به من گفت چمدان هایم را کجا بگذارم.
Tom said he could not swim well.	تام گفت که نمی تواند خوب شنا کند.
Tom drinks a little.	تام کمی مشروب می‌نوشد.
I'm not that kind of jealous	من آن نوع حسود نیستم
Tom never talks too much.	تام هرگز زیاد صحبت نمی کند.
I knew Tom was not going to say no.	می دانستم که تام قرار نیست نه بگوید.
Broccoli is one of the best vegetables for you.	کلم بروکلی یکی از بهترین سبزیجات برای شماست.
Tom does not drink at all.	تام اصلا مشروب نمی خورد.
Classes are scheduled to resume on Monday.	قرار است کلاس ها از روز دوشنبه از سر گرفته شود.
You should laugh, Tom.	تو باید بخندی، تام.
I do not know if Tom is still safe.	نمی دانم آیا تام هنوز در امان است؟
I was the only one who knew Tom was unhappy.	من تنها کسی بودم که می دانستم تام ناراضی است.
Tom said he was completely humiliated.	تام گفت که او کاملاً تحقیر شده است.
Tom is younger than you think.	تام جوان تر از آن چیزی است که شما احتمالاً فکر می کنید.
I guess Tom will never get over it.	من حدس می زنم تام هرگز از آن عبور نخواهد کرد.
Tom said he knew Mary might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I know Tom did not know you did not want to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom said he hoped Mary would come to his concert.	تام گفت که امیدوار است مری به کنسرت او بیاید.
I had a very enjoyable time here.	من در اینجا اوقات بسیار لذت بخشی را سپری کردم.
Didn't you know that Tom does not understand France?	آیا نمی دانستی تام فرانسه را نمی فهمد؟
I cut down some trees for Tom.	من برای تام چند درخت قطع کردم.
Do you know how many Canadians live in Australia?	آیا می دانید چند کانادایی در استرالیا زندگی می کنند؟
We had to postpone the meeting due to a car accident.	به دلیل حادثه رانندگی مجبور شدیم جلسه را به تعویق بیندازیم.
Tom does what you suggested.	تام همان کاری را که شما پیشنهاد کردید انجام می دهد.
How did you get that scar on your cheek?	چطوری اون جای زخم رو روی گونه ات گرفتی؟
I'm eating cucumbers	من دارم خیار میخورم
Why don't you wear some clothes?	چرا چندتا لباس نمیپوشی؟
Tom moved to Australia in October.	تام در اکتبر به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom was the one who helped me escape prison.	تام کسی بود که به من کمک کرد از زندان فرار کنم.
I'm not looking for a relationship	من دنبال رابطه نیستم
Tom said Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Tom said he was glad he was asked to do so.	تام گفت که خوشحال است که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
Was Tom arrested?	آیا تام دستگیر شد؟
Tom is a third year student.	تام دانشجوی سال سوم است.
This is the best team I have ever played for.	این بهترین تیمی است که تا به حال در آن بازی کرده ام.
I like fried vegetables.	من سبزیجات سرخ شده را دوست دارم.
I would not let Tom do this for you.	من به جای تو نمی گذاشتم تام این کار را بکند.
Tom is gone	تام رفته
I've been trying to reach Tom for a month.	من یک ماه است که سعی می کنم به تام برسم.
Tom tossed his plate away.	تام بشقابش را کنار زد.
This is not the only reason I want to do this.	این تنها دلیلی نیست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Everyone is happy when he plays the piano.	وقتی پیانو می نوازد از همه خوشحال می شود.
Tom and Mary had a daughter in 2013.	تام و مری در سال 2013 صاحب یک دختر شدند.
I was as cool as a cucumber.	مثل خیار باحال بودم.
Tom just laughed at me.	تام فقط به من خندید.
You will soon get used to the cold weather.	به زودی به هوای سرد عادت خواهید کرد.
I do not know if we are strong enough to do that.	نمی دانم آیا ما به اندازه کافی قوی هستیم که این کار را انجام دهیم.
It was very cold yesterday, I put on my hat.	دیروز خیلی سرد بود کلاه سرم گذاشتم.
The moment I saw him, I realized that he was angry with me.	لحظه ای که او را دیدم، فهمیدم که با من عصبانی است.
He did not go there.	او آنجا نرفت.
I do not like the fact that Tom goes out with Mary.	از این که تام با مری بیرون می رود خوشم نمی آید.
I do not think Tom knows why we could not do this for him.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا ما نتوانستیم این کار را برای او انجام دهیم.
How is your health?	سلامتی تام چطور است؟
Tom says he does not want to eat anything.	تام می گوید که نمی خواهد چیزی بخورد.
Tom is not up yet	تام هنوز بلند نشده
Tom is going to do that, but probably not today.	تام قرار است این کار را انجام دهد، اما احتمالا امروز نه.
Do you want to go to prison for the rest of your life?	آیا می خواهید تا آخر عمر به زندان بروید؟
Tom was not here last night.	تام دیشب اینجا نبود.
I think Tom is convinced that this is what Mary should do.	من فکر می کنم تام مطمئن است که این کاری است که مری باید انجام دهد.
Why didn't you tell us to speak French?	چرا به ما نگفتی که بلدی فرانسوی صحبت کنی؟
This's all Tom's.	این همه مال تام است.
I think Tom is still asleep	فکر کنم تام هنوز خوابه
We do not intend to sing together.	ما قصد نداریم با هم بخوانیم.
I had never seen anyone like Tom before.	من قبلاً کسی را مانند تام ندیده بودم.
Is Tom still out in the cold?	آیا تام هنوز در سرما بیرون است؟
Tom returned to his room.	تام به اتاقش برگشت.
I am not afraid of death, but of death.	من از مرگ نیستم، بلکه از مردن می ترسم.
I think doing this alone is safe for you.	فکر می کنم انجام این کار به تنهایی برای شما بی خطر باشد.
I knew Tom did not force Mary to do this.	می دانستم که تام مری را مجبور به انجام این کار نمی کند.
Tom can not solve his problems alone.	تام نمی تواند به تنهایی مشکلاتش را حل کند.
"How soon will the bus arrive?" 	"اتوبوس چقدر زود می آید؟"
"In five minutes."	"در پنج دقیقه."
If you sit here, you will not finish today.	اگر همین جا بنشینی امروز را تمام نمی کنی.
Tom made a bookshelf.	تام یک قفسه کتاب ساخت.
You are not the only one who can not do this.	شما تنها کسی نیستید که قادر به انجام این کار نیستید.
Tom and I do not speak French at home.	من و تام در خانه فرانسوی صحبت نمی کنیم.
You'll do it later, won't you?	شما بعداً این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
I think it is important that we finish this before Monday.	من فکر می کنم مهم است که این کار را قبل از دوشنبه تمام کنیم.
Why did he not quit smoking?	چرا سیگار را ترک نکرد؟
I thought you said you were going to work today.	فکر کردم گفتی امروز قراره سر کار باشی.
Tom said he thinks it could happen in Australia as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در استرالیا نیز اتفاق بیفتد.
Tom loaded the coal into his wagon.	تام زغال سنگ را در واگن خود بار کرد.
Tom's parents died at the age of thirteen.	والدین تام در سیزده سالگی مردند.
Tom is sitting on the porch reading a book.	تام در ایوان نشسته و مشغول خواندن کتاب است.
I want to know why you were not here yesterday to help us?	می خواهم بدانم چرا دیروز برای کمک به ما اینجا نبودی؟
Tom is a dangerous driver.	تام راننده خطرناکی است.
Why does nothing work?	چرا هیچ چیز کار نمی کند؟
This is not an unsolvable problem	این یک مشکل حل نشدنی نیست
Tom knows almost everything he needs to know about growing vegetables.	تام تقریباً همه چیزهایی را که باید در مورد پرورش سبزیجات بداند می داند.
How many children did you see in the park?	چند تا بچه تو پارک دیدی؟
Tom said he knew he might not need to do this.	تام گفت که می‌دانست شاید نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Prices vary by location.	قیمت ها بر اساس مکان متفاوت است.
You can not go public with it.	شما نمی توانید با آن عمومی شوید.
You need to tell Tom not to waste his time convincing Mary to do this.	شما باید به تام بگویید که وقت خود را برای متقاعد کردن مری به این کار تلف نکند.
Tom speaks good French to you.	تام به خوبی شما فرانسوی صحبت می کند.
We go there	اونجا میریم
Tom wondered why Mary was not in her room studying.	تام تعجب کرد که چرا مری در اتاقش نیست و مشغول مطالعه است.
Tom heard a voice in the next room.	تام در اتاق کناری صدایی شنید.
I know how hard Tom has worked.	من می دانم که تام چقدر سخت کار کرده است.
Did you buy that tractor?	اون تراکتور رو خریدی؟
I hope all of you are friends with me.	امیدوارم همه شما با من دوست باشید.
Tom made an exception.	تام استثناء کرد.
Tom will surely be removed from the team.	تام مطمئنا از تیم حذف خواهد شد.
Tom wanted to know who Mary was going to go to Boston with.	تام می خواست بداند مری قرار است با چه کسی به بوستون برود.
It smells like bread.	بوی نان می پزد.
In the continuation of our conversation, he referred to his youth.	در ادامه گفت و گوی ما به دوران جوانی اش اشاره کرد.
I can no longer bear to see you	من دیگه طاقت دیدن تو رو ندارم
Do not read too much about this	زیاد در این مورد مطالعه نکنید
I want to see Tom do it.	من می خواهم ببینم تام این کار را می کند.
I did not sign anything	من چیزی را امضا نکردم
It has been five years since I came to Tokyo.	پنج سال از آمدن من به توکیو می گذرد.
I asked Tom if he had ever kissed a girl.	از تام پرسیدم آیا تا به حال دختری را بوسیده است؟
There is nothing to be jealous of	اینجا چیزی برای حسادت وجود ندارد
It is terribly slow.	به طرز وحشتناکی کند است.
I had to wake up very early this morning.	امروز صبح باید خیلی زود بیدار می شدم.
Tom said he was happy Mary did that.	تام گفت که از اینکه مری این کار را کرد خوشحال است.
The Jacksons are waiting.	جکسون ها منتظرند.
I'm pretty sure Tom is bilingual.	من کاملا مطمئن هستم که تام دو زبانه است.
It was legendary	افسانه ای بود
Tom was playing bridge.	تام داشت بریج بازی می کرد.
Do not let them see us.	نگذاریم ما را ببینند.
The company in which Tom works is losing money.	شرکتی که تام در آن کار می کند در حال ضرر دادن است.
Maryam pushed her nose into the window.	مریم بینی اش را به پنجره فشار داد.
Tom is thirty years old.	تام سی ساله است.
Tom is in the meeting.	تام در جلسه است.
Do not come to me with him now. 	الان با اون پیش من نیا.
You should have said something when it first happened.	شما باید چیزی را زمانی می گفتید که در ابتدا اتفاق افتاده است.
I wish we could do something else.	کاش کار دیگری هم می توانستیم انجام دهیم.
You didn't really come here just for that, did you?	تو واقعاً فقط برای این کار به اینجا نیامدی، نه؟
I also have something to say	من هم حرفی برای گفتن دارم
If my son had not been killed in a car accident, he would be a student now.	اگر پسرم در تصادف رانندگی کشته نشده بود، الان دانشجو بود.
My heart is still pounding	قلبم هنوز داره تند میزنه
What is the name of the next station?	نام ایستگاه بعدی چیست؟
Tom was in the wrong place at the wrong time.	تام در زمان اشتباه در مکان اشتباه بود.
I'm really glad to hear that.	من واقعا از شنیدن آن خوشحالم.
I could not come because of the heavy rain.	به خاطر باران شدید نتوانستم بیایم.
There is still some space in the closet.	هنوز مقداری جا در کمد وجود دارد.
You're big enough to do it alone, aren't you?	شما آنقدر بزرگ هستید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید، اینطور نیست؟
I promised him I would be home by nine o'clock.	من به او قول دادم تا ساعت نه به خانه برگردم.
He has made great strides in speaking Mandarin.	او در صحبت کردن به زبان ماندارین پیشرفت زیادی داشته است.
We have several problems that need to be solved.	ما چندین مشکل داریم که باید حل شود.
Tom and Mary almost never argue.	تام و مری تقریباً هرگز با هم بحث نمی کنند.
Is Tom a good kisser?	آیا تام بوسنده خوبی است؟
I know Tom is a much better singer than I am.	من می دانم که تام خواننده بسیار بهتری از من است.
How long will Tom stay in Australia?	تام چه مدت در استرالیا خواهد ماند؟
If you take that book, it will not be a problem for me.	اگر آن کتاب را بردارید برای من مشکلی نیست.
Tom said he was done.	تام گفت کارش تمام شده است.
Tom seems to be in pain	تام انگار درد داره
Why did you stay with Tom?	چرا با تام ماندی؟
Tom had been missing for three days.	تام برای سه روز ناپدید شده بود.
I did not receive an invitation to Tom's party.	برای مهمانی تام دعوتنامه ای دریافت نکردم.
Tom volunteered to be the driver.	تام داوطلب شد تا راننده تعیین شده باشد.
These sunglasses are not yours, are they?	این عینک آفتابی مال شما نیست، نه؟
That's why Tom shouted.	به همین دلیل بود که تام فریاد زد.
Tom seems to have forgotten my name.	به نظر می رسد تام نام من را فراموش کرده است.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
Do you feel for Tom?	آیا نسبت به تام احساسی داری؟
I have a suggestion for you.	من یک پیشنهاد برای شما دارم.
Tom moved to Australia in 2013.	تام در سال 2013 به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom sleeps very lightly.	تام خواب بسیار سبکی است.
Tom needs a bigger room.	تام به یک اتاق بزرگتر نیاز دارد.
We are looking for.	ما به دنبال.
What Tom did was not so creative.	کاری که تام انجام داد آنقدرها هم خلاقانه نبود.
Do not rush my account.	در حساب من عجله نکنید.
I emailed Tom his homework.	تکالیفش را به تام ایمیل کردم.
You are fearless	تو بی باک هستی
I'm angry	من عصبانیت دارم
Tom was my boyfriend at the time.	تام در آن زمان دوست پسر من بود.
My grandparents spoke French.	پدربزرگ و مادربزرگم فرانسوی صحبت می کردند.
Tom said he thought you would win.	تام گفت که فکر می کند تو برنده می شوی.
Tom must be scared.	تام باید ترسیده باشد.
They do not look happy.	آنها خوشحال به نظر نمی رسند.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را دارد.
"I did not seem to have a good time," Tom said.	تام گفت من به نظر نمی رسید که اوقات خوبی داشته باشم.
Tom was not allowed to do so.	تام اجازه این کار را نداشت.
I really do not think I need to do this.	من واقعاً فکر نمی کنم نیازی به انجام این کار داشته باشم.
I want to do this, but unfortunately I do not have time.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما متاسفانه وقت ندارم.
Tom jumped into the river and started swimming.	تام در رودخانه پرید و شروع به شنا کرد.
Tom was missing, but Mary was not.	تام گم شده بود، اما مری نبود.
Tom was not successful	تام موفق نبود
There are many children whose mothers go out to work.	خیلی از بچه ها هستند که مادرشان برای کار بیرون می روند.
Recently, with Tom's health, he has taken one step forward and two steps back.	اخیراً با سلامتی تام یک قدم به جلو و دو قدم به عقب رفته است.
Tom thinks Mary will probably be late.	تام فکر می کند که مری احتمالا دیر خواهد رسید.
Tom has sneaked out of the house at night.	تام شبانه یواشکی از خانه بیرون رفته است.
I'm really happy.	من واقعا خوشحالم.
His feelings for her were reciprocal.	احساس او نسبت به او متقابل بود.
Tom is not the only one who knows the composition of the safe.	تام تنها کسی نیست که ترکیب گاوصندوق را می داند.
Has Tom ever been to Boston?	آیا تام تا به حال به بوستون رفته است؟
I do not think it will be easy.	فکر نمی‌کنم آسان باشد.
I do not know if Tom will really be here today.	نمی دانم آیا تام واقعاً امروز اینجا خواهد بود؟
Tom and Mary are a couple.	تام و مری زن و شوهر هستند.
Tom made a documentary about Australia.	تام مستندی درباره استرالیا ساخت.
Tom entered the room a few minutes after Mary.	تام چند دقیقه بعد از مری وارد اتاق شد.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را به پایان رسانده است.
I wish I could figure out how to disable comments on my blog.	کاش می‌توانستم بفهمم چگونه نظرات را در وبلاگم غیرفعال کنم.
Now it's time to launch this show on the road.	اکنون زمان آن است که این نمایش را در جاده ها راه اندازی کنیم.
What is it replaced with?	با چه چیزی جایگزین می شود؟
I did not have time to study for the exam.	برای امتحان وقت نداشتم درس بخوانم.
I think Tom is objective.	فکر می کنم تام عینی باشد.
I do not know how to get to Thomas.	من نمی دانم چگونه به تامز بروم.
I'm tired of standing	از ایستادن خسته شدم
Tom will not be the first in our family to travel to Australia.	تام اولین کسی در خانواده ما نخواهد بود که به استرالیا سفر می کند.
Someone is standing in front of the gate.	یک نفر جلوی دروازه ایستاده است.
I wanted to do this, but I forgot.	من می خواستم این کار را انجام دهم، اما فراموش کردم.
Tom criticized Mary.	تام از مری انتقاد کرد.
I was not really trying to convince Tom to do anything.	من واقعاً سعی نمی کردم تام را متقاعد کنم که کاری انجام دهد.
Tom was asleep when Mary arrived home.	تام خواب بود که مری به خانه رسید.
Neither Tom nor Mary offered to help.	نه تام و نه مری پیشنهاد کمک نداده اند.
I called everyone	من به همه زنگ زدم
I know Tom will be exempt from doing this.	می دانم که تام از انجام این کار معاف خواهد شد.
Why did you break up with your last boyfriend?	چرا از آخرین دوست پسرت جدا شدی؟
I did not know you intended to do this when you were in Boston.	زمانی که در بوستون بودید نمی‌دانستم که قصد انجام این کار را داشتید.
You are my prisoner now	تو الان زندانی من هستی
Do not read in a dark place.	در جای تاریک کتاب نخوانید.
Do you think Tom has a chance to win?	آیا فکر می کنید که تام شانس برنده شدن دارد؟
Tom owes a lot.	تام سر و کله بدهکار است.
I want to know why Tom should not do this.	من می خواهم بدانم چرا تام نباید این کار را انجام دهد.
Why not do it again?	چرا دوباره این کار را انجام نمی دهیم؟
Tom, where are we?	تام، ما کجا هستیم؟
Suddenly Tom started crying.	ناگهان تام شروع به گریه کرد.
I don't think Tom can talk to Mary to do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
I do not think I can do it now.	فکر نمی کنم الان بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is not well with his stepfather.	تام با ناپدری اش خوب نیست.
Tom's parents were both born in Australia.	پدر و مادر تام هر دو در استرالیا به دنیا آمدند.
Tom bought a second-hand car.	تام یک ماشین دست دوم خرید.
You misread what I wrote.	شما آنچه را که نوشتم اشتباه خواندید.
Tom plays the cello better than Mary.	تام بهتر از مری ویولن سل می نوازد.
I prepared for a day and night exam.	من یک شبانه روز را برای امتحان آماده کردم.
You really do not die, do you?	واقعا نمیری، نه؟
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
See if I can force Tom to do this.	ببینم می‌توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم یا نه.
We can not control all this.	ما نمی توانیم همه اینها را کنترل کنیم.
You can get some sleep in the meantime.	در همین حال می توانید کمی بخوابید.
Clearly Tom was trying to cheer me up.	مشخصاً تام سعی می کرد به من روحیه بدهد.
Tom himself waited.	تام خودش منتظر ماند.
Tom locked the car.	تام در ماشین را بست.
Tom has no idea who wants to do it.	تام هیچ ایده ای ندارد که چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm not sure what Tom wants.	من نمی توانم مطمئن باشم که تام چه می خواهد.
Tom stood up for what was right.	تام برای آنچه درست است ایستاد.
I should have done that.	من باید این کار را می کردم.
Does Tom want it?	آیا تام آن را می خواهد؟
I brought mine, did you bring yours?	مال خودم را آوردم مال خودت رو آوردی؟
Tom smiled consciously.	تام آگاهانه لبخند زد.
Tom did not want to talk about his feelings.	تام نمی خواست در مورد احساساتش صحبت کند.
How could I allow this to happen?	چگونه می توانستم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد؟
Tom decided to go back and rest.	تام تصمیم گرفت به عقب برگردد و استراحت کند.
I hope he comes up with a new and good idea.	امیدوارم او به یک ایده جدید و خوب برسد.
This is not normal.	این طبیعی نیست.
Tom told me he hoped Mary would be careful.	تام به من گفت که امیدوار است مری احتیاط کند.
I have not heard from Tom for more than a year.	بیش از یک سال است که از تام خبری ندارم.
Tom loves you all.	تام همه شما را دوست دارد.
Tom is impulsive and self-centered.	تام تکانشی و خود محور است.
What is the next program?	برنامه بعدی چیست؟
Tom did not think Mary would be nervous.	تام فکر نمی کرد مری عصبی شود.
Tom has forgotten his polyethylene bag again.	تام دوباره کیف پلی اتیلن خود را فراموش کرده است.
Tom has done this all his life.	تام در تمام عمرش این کار را کرده است.
Tom is a realist.	تام یک رئالیست است.
I wonder why Tom told me not to do this.	تعجب می کنم که چرا تام به من گفت که این کار را نکنم.
I am sure that the police will eventually arrest the thief.	من مطمئن هستم که پلیس در نهایت سارق را دستگیر خواهد کرد.
I will never see this photo without recalling my childhood.	من هرگز این عکس را بدون یادآوری دوران کودکی خود نمی بینم.
Where is your better half?	نیمه بهتر شما کجاست؟
Tom still wants to do it with Mary.	تام هنوز هم می خواهد این کار را با مری انجام دهد.
Tom did not really listen.	تام واقعا گوش نکرد.
I have lost count of how many times you have helped me.	من شمارش را از دست داده ام که چند بار به من کمک کرده اید.
I just want to say thank you for your help.	فقط می خواهم بگویم که چقدر از کمک شما سپاسگزارم.
Tom said Mary was responsible.	تام گفت که مری مسئول این اتفاق است.
I do not think Tom expected that from you.	من فکر نمی کنم که تام از شما انتظار چنین کاری را داشت.
Tom told me that he does thirty push-ups every morning.	تام به من گفت که او هر روز صبح سی حرکت فشاری انجام می دهد.
I know Tom did not intend to do that.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom and Mary did not like each other.	تام و مری همدیگر را دوست نداشتند.
Tom must find a place to live.	تام باید جایی برای زندگی پیدا کند.
Here's what you've been looking for.	در اینجا چیزی است که شما به دنبال آن بوده اید.
Tom let Mary kiss him.	تام به مری اجازه داد تا او را ببوسد.
The age difference between Tom and Mary is about three years.	اختلاف سنی تام و مری حدود سه سال است.
Is it completely random?	آیا کاملا تصادفی است؟
It is possible that Tom will do this.	این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام دهد.
I should have refused to go to Boston.	باید از رفتن به بوستون امتناع می کردم.
My car did not start	ماشین من روشن نمی شد
Tom looks like a teenager, but he's actually over thirty.	تام شبیه یک نوجوان به نظر می رسد، اما در واقع بیش از سی سال دارد.
It was impossible for the boy to cross that river.	برای پسر غیرممکن بود که از آن رودخانه عبور کند.
I think Tom and Mary are both over thirty.	من فکر می کنم تام و مری هر دو بالای سی سال هستند.
It was hard for Tom to stay angry.	تام سخت بود که عصبانی بماند.
Have you eaten anything that Tom has cooked?	آیا چیزی خورده ای که تام پخته باشد؟
I told Tom I was not going to pay for it.	به تام گفتم که قرار نیست برای آن پولی بپردازم.
Tom loves what he does.	تام عاشق کاری است که انجام می دهد.
Tom's going to stay here, right?	تام قراره اینجا بمونه، نه؟
Tom is not an athlete, but Mary is an athlete.	تام ورزشکار نیست، اما مری ورزشکار است.
We are biologists	ما زیست شناس هستیم
I'll help Tom do that tomorrow.	من فردا به تام کمک خواهم کرد تا این کار را انجام دهد.
I told Tom I no longer needed to do this.	به تام گفتم دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
Tom promised me he would not come here again.	تام به من قول داد که دیگر اینجا نخواهد آمد.
Why did you fly the flag?	چرا پرچم می زدی؟
Do you think Tom was killed?	آیا فکر می کنید تام به قتل رسیده است؟
Tom reminded Mary that he should not do this.	تام به مری یادآوری کرد که نباید این کار را می کرد.
Tom is your guitar teacher, isn't he?	تام معلم گیتار شماست، اینطور نیست؟
I could not have dinner with Tom.	من نمی توانستم با تام شام بخورم.
Tom's plan did not help me at all.	نقشه ای که تام برای من کشید اصلا کمکی نکرد.
You are the only girl I know who can do this.	تو تنها دختری هستی که من می شناسم که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom had to come to Australia with me.	تام باید با من به استرالیا می آمد.
Alcohol is Tom's drug of choice.	الکل داروی انتخابی تام است.
Let's take a look at your driver's license.	اجازه بدهید نگاهی به گواهینامه رانندگی شما بیندازم.
I've got you.	هوات رو دارم.
By doing this myself, I can get rid of a lot of problems.	با انجام این کار خودم می‌توانم از مشکلات زیادی نجات پیدا کنم.
This is not easy	این کار آسانی نیست
Tom and Mary are in bad shape.	تام و مری شرایط بدی دارند.
Do you remember what Tom looked like before plastic surgery?	آیا به یاد دارید تام قبل از جراحی پلاستیک چه شکلی بود؟
Crowds of students waited in front of the library.	انبوهی از دانش آموزان جلوی کتابخانه منتظر بودند.
Tom has a wide range of interests.	تام طیف وسیعی از علایق دارد.
Tom and I used to go out a lot together when we were in high school.	وقتی در دبیرستان بودیم، من و تام خیلی با هم می‌رفتیم.
Tom and I had been married before.	من و تام قبلا با هم ازدواج کرده بودیم.
I want you to find Tom for me.	می خواهم تام را برای من پیدا کنی.
There is something important that you need to know	چیز مهمی هست که باید بدانید
It is likely to come	احتمالش هست که بیاد
Tom may be here until 2:30 p.m.	تام ممکن است تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
The air was suffocatingly hot.	هوا خفه کننده ای گرم بود.
Tom got wet	تام خیس شد
We do not exclude anyone	ما کسی را مستثنی نمی کنیم
Tom said Mary was sorry for what she had done.	تام گفت مری از کاری که کرد متاسف بود.
I should have called you	باید بهت زنگ میزدم
I will be living in Boston with my grandparents next year.	من سال آینده با پدربزرگ و مادربزرگم در بوستون زندگی خواهم کرد.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I have a meeting with the director in a few minutes.	چند دقیقه دیگر با کارگردان جلسه دارم.
You will be responsible.	شما پاسخگو خواهید بود.
Tom probably does not sleep.	تام به احتمال زیاد خواب نیست.
Tom is happy that Mary agrees with him.	تام خوشحال است که مری با او موافق است.
You have to be yourself	تو باید خودت باشی
If Tom knew how to do it.	تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
"Do you want to buy?" 	"میخوای بخری؟"
"Yeah."	"آره."
I have a backache.	من کمر درد دارم.
Do not rush	عجولانه کاری نکن
I do not want a birthday party	من جشن تولد نمی خوام
If there was a problem, Tom would say something.	اگر مشکلی بود، تام چیزی می گفت.
I know Tom tried to do that.	می دانم که تام سعی کرده این کار را انجام دهد.
I do not like what you are doing now.	من از کاری که در حال حاضر انجام می دهید خوشم نمی آید.
So you do not come?	پس نمیای؟
Tom and I often went for walks together.	من و تام اغلب با هم به پیاده روی می رفتیم.
It was clear that Tom was reluctant to do so.	واضح بود که تام تمایلی به این کار نداشت.
Today we will expel the class soon.	امروز کلاس را زود اخراج می کنیم.
There is a red undertone in the east of the sky.	ته رنگ قرمز در شرق آسمان وجود دارد.
I know Tom does not enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
I do not think Tom has a foot to stand on.	من فکر نمی کنم که تام پایی برای ایستادن داشته باشد.
I'm from Boston too.	من هم اهل بوستون هستم.
Tom is happy that Mary is coming.	تام از آمدن مری خوشحال است.
I know Tom is a mess.	من می دانم که تام یک آدم بی نظم است.
The only way to know if you can do this is to try.	تنها راه برای فهمیدن اینکه آیا می توانید این کار را انجام دهید این است که تلاش کنید.
I do not see the connection	من ارتباط را نمی بینم
The evenings are beautiful in Hawaii.	عصرها در هاوایی زیبا هستند.
You do not have to worry.	شما لازم نیست نگران باشید.
I can not go to the cinema.	من نمی توانم به سینما بروم.
Tom was hoping to catch a big fish.	تام امیدوار بود ماهی بزرگی بگیرد.
Tom is really tired of this.	تام واقعا از این موضوع خسته شده است.
He showed me the manuscript of his new play.	دست نوشته نمایشنامه جدیدش را به من نشان داد.
It is clear that Tom still believes that Mary will marry him.	واضح است که تام هنوز معتقد است که مری با او ازدواج خواهد کرد.
There is only one week left until Halloween.	فقط یک هفته تا هالووین باقی مانده است.
Neither Tom nor Mary have started learning French.	نه تام و نه مری شروع به یادگیری زبان فرانسه نکرده اند.
His rejection of the bribe was very reasonable.	رد رشوه از سوی او بسیار معقول بود.
Why aren't we going to see Tom now?	چرا حالا نمی‌رویم تام را ببینیم؟
I knew Tom would be arrested sooner or later.	می دانستم تام دیر یا زود دستگیر می شود.
Tom has never been out of school.	تام هرگز از مدرسه غیبت نکرده است.
I do not think Tom is a killer.	من فکر نمی کنم تام قاتل باشد.
Let me tell you what I'm going to do for you.	بگذارید به شما بگویم که قرار است چه کاری برای شما انجام دهم.
Do not exaggerate.	اغراق نکنید.
Tom was not the one who told me he should not do this.	تام کسی نبود که به من گفت نباید این کار را بکند.
I think you have been a policeman for a long time	فکر کنم خیلی وقته پلیس بودی
I've heard enough before.	من قبلاً به اندازه کافی شنیده ام.
Tom was three years old when his sister was born.	تام سه ساله بود که خواهرش به دنیا آمد.
Nice to see you too.	من هم از دیدن شما خوشحالم.
I will be in Boston until October 20.	من تا 20 اکتبر در بوستون خواهم بود.
Cars have changed our lives.	اتومبیل زندگی ما را تغییر داده است.
I just can not describe the feeling.	من فقط نمی توانم احساس را توصیف کنم.
Tom said he thinks he can do it on October 20th.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom tried to crawl under the fence.	تام سعی کرد زیر حصار بخزد.
Tom told me he did not like Mary's clothes.	تام به من گفت که او لباس مری را دوست ندارد.
I want my children to learn French.	من می خواهم فرزندانم زبان فرانسه را یاد بگیرند.
Tom's hands were dirty.	دست های تام کثیف بود.
It was a little daunting.	کمی دلهره آور بود.
Maybe I should lie to Tom about this.	شاید لازم باشد در این مورد به تام دروغ بگویم.
There is no word for it in French.	در زبان فرانسه کلمه ای برای آن وجود ندارد.
It will have more than three hundred guests.	بیش از سیصد مهمان خواهد داشت.
What seems to be the cause of the problem?	به نظر می رسد علت مشکل چیست؟
My glasses are on my bedside table.	عینک من روی میز خوابم است.
Humans, whether they know it or not, are constantly seeking happiness.	انسانها چه بدانند و چه ندانند، پیوسته به دنبال خوشبختی هستند.
I'm afraid we have nothing left.	می ترسم چیزی برایمان باقی نماند.
Why do not you sleep	چرا خوابت نمیاد
I can not believe that Tom knows sign language.	من نمی توانم باور کنم که تام زبان اشاره می داند.
Do you think Tom and Mary can get along?	فکر می کنی تام و مری با هم کنار بیایند؟
Aging creeps in regardless of us.	پیری بدون توجه به ما می خزد.
I hope you do not have to stay in Boston all month.	امیدوارم مجبور نباشید تمام ماه را در بوستون بمانید.
Tom and I have known each other for a long time.	من و تام مدت زیادی است که یکدیگر را می شناسیم.
I'm confused like you	منم مثل شما گیج شدم
It will be difficult for me to do that.	انجام این کار برای من سخت خواهد بود.
Tom was born in Australia but now lives in New Zealand.	تام در استرالیا متولد شد، اما اکنون در نیوزیلند زندگی می کند.
Tom is asleep.	تام خوابیده است.
I was having dinner with Tom.	داشتم با تام شام می خوردم.
Tom said he was not handcuffed.	تام گفت که او دستبند نیست.
Do you sell bread here?	اینجا نان میفروشی؟
Tom is not as arrogant as he used to be.	تام مثل گذشته مغرور نیست.
You can never sell it for that price.	شما هرگز نمی توانید آن را به آن قیمت بفروشید.
I do not want Tom to go to Australia with Mary.	من نمی خواهم تام با مری به استرالیا برود.
Tom is so much fun	تام خیلی لذت بخشه
Tom did not know how much sleep he had.	تام نمی دانست چقدر خوابیده است.
I did not think Tom needed to do that either.	فکر نمی کردم که تام هم نیازی به این کار داشته باشد.
I hate the taste of ginger	من از طعم زنجبیل متنفرم
He is very honest, so we can trust him.	او بسیار صادق است، بنابراین ما می توانیم به او اعتماد کنیم.
I can never see this movie without moving.	من هرگز نمی توانم این فیلم را بدون حرکت ببینم.
Tom must have been here before	تام باید قبلا اینجا بوده
Tom can do whatever he likes.	تام ممکن است هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
I'll help Tom paint his garage.	من به تام کمک خواهم کرد تا گاراژش را رنگ کند.
Who is that cute boy?	اون پسر ناز کیه؟
This is my responsibility.	این مسئولیت من است.
Tom stayed up all night watching the movie.	تام تمام شب را بیدار ماند و فیلم تماشا کرد.
Tom does not have as much free time as Mary.	تام به اندازه مری وقت آزاد ندارد.
Tom must buy one.	تام حتما باید یکی از آن ها را بخرد.
He is heavier than all of us.	او از همه ما سنگین تر است.
"Very beautiful." 	"خیلی قشنگی."
"Why do people say that? I am not."	"چرا مردم این را می گویند؟ من نیستم."
Do you think Tom can handle this situation?	آیا فکر می‌کنید تام می‌تواند این شرایط را مدیریت کند؟
There is another mistake here	اینجا یه اشتباه دیگه هم هست
Can you take me on the plane with you?	میشه منو با خودت توی هواپیما ببری؟
I'm interested in having dinner with you.	من علاقه مند به صرف شام با شما هستم.
Tom was a good man	تام آدم خوبی بود
Tom will have to choose.	تام مجبور به انتخاب خواهد شد.
What is Tom doing this weekend?	تام این آخر هفته چه می کند؟
Only one other president has been impeached so far.	تنها یک رئیس جمهور دیگر تاکنون استیضاح شده بود.
They ran beside Tom.	آنها از کنار تام دویدند.
Tom said he was too young to drink.	تام گفت که برای نوشیدن خیلی جوان است.
If you help me in my English, I will help you with my Japanese.	اگر در زبان انگلیسی من به من کمک کنید، در مورد زبان ژاپنی شما به شما کمک خواهم کرد.
I do not want any of my friends to know that I could not do this.	من نمی خواهم هیچ یک از دوستانم بدانند که من نتوانستم این کار را انجام دهم.
I took Tom home.	من تام را به خانه رساندم.
Have you ever been to Disneyland?	آیا تا به حال به دیزنی لند رفته اید؟
Tom filled the tank.	تام مخزن را پر کرد.
I doubt Tom is right.	من شک دارم که تام درست می گوید.
Who do you want to tell Tom?	کی میخوای به تام بگی؟
If you want to eat something, you have to prepare it yourself.	اگر می خواهید چیزی بخورید، باید خودتان آن را تهیه کنید.
Tom will wake up in an hour.	تام یک ساعت دیگر بیدار خواهد شد.
Tom is still there	تام هنوز آنجاست
Tom is friendly with everyone.	تام با همه دوستانه است.
I do not know who Tom's boss is.	من نمی دانم رئیس تام کیست.
Tom told me he thought Mary was fair.	تام به من گفت که فکر می کند مری منصف است.
Tom is the one who taught Mary France.	تام کسی است که به مری فرانسه آموزش داده است.
I do not think Tom knows who he can trust.	من فکر نمی کنم که تام بداند به چه کسی می تواند اعتماد کند.
Tom reached out for more.	تام دستش را برای چیزهای بیشتر دراز کرد.
No one knows if Tom did it.	هیچ کس نمی داند تام این کار را نکرده است.
Tom had fun with it.	تام با این کار خوش گذشت.
I do not know if Tom is still hungry?	نمی دانم آیا تام هنوز گرسنه است؟
He became ill and did not take care of his health.	او که مراقب سلامتی خود نبود، بیمار شد.
Do you think Tom will find anything?	فکر می کنی تام چیزی پیدا می کند؟
Tom is making excuses.	تام دارد بهانه می آورد.
Obviously, Tom did not want to do that.	واضح است که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
They are all children	همشون بچه هستن
When I was your age, I went to school on foot.	وقتی هم سن شما بودم پیاده به مدرسه می رفتم.
Water is flowing downhill.	آب در سراشیبی جریان دارد.
I do not like what we have become.	من از چیزی که شده ایم خوشم نمی آید.
Tom was sitting there all the time.	تام تمام مدت آنجا نشسته بود.
Tom is hardly sober.	تام به سختی هوشیار است.
How many minutes do you listen to me?	چند دقیقه به من گوش می دهی؟
At eight-eight this morning, Mary gave birth to healthy triplets.	ساعت هشت و هشت صبح امروز، مری سه قلو سالم به دنیا آورد.
Tom said he could not walk without a cane.	تام گفت که بدون عصا نمی تواند راه برود.
Tom is the only one who does not wear a suit.	تام تنها کسی است که کت و شلوار نمی پوشد.
Tom did not know you did not intend to stay.	تام نمی دانست که قصد ماندن ندارید.
Tom needed Mary to take care of him.	تام به مری نیاز داشت تا از او مراقبت کند.
Tom runs a landscaping business.	تام یک تجارت محوطه سازی را اداره می کند.
How dare you enter my house and act as if you own it?	چطور جرات کردی وارد خانه من شوی و طوری رفتار کنی که انگار صاحب آن مکان هستی؟
Maybe you and I can do it together later.	شاید بعداً من و تو بتوانیم با هم این کار را انجام دهیم.
Tom laughed out of the room.	تام از اتاق خندید.
Tom does not like it when I ask him a question.	تام وقتی از او سوال می پرسم خوشش نمی آید.
Tom said Mary was not in good enough condition to go hiking with us.	تام گفت مری به اندازه کافی در شرایط خوبی نیست که با ما به کوه نوردی برود.
Tom guessed wrong.	تام اشتباه حدس زد.
I do not remember Tom ever making a mistake.	یادم نمی‌آید که تام هرگز اشتباه کرده باشد.
Tom said he did not know where Mary wanted to do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری کجا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom must stop harassing Mary.	تام باید دست از آزار مری بردارد.
You can not spend this kind of money.	شما نمی توانید به اینگونه پول خرج کنید.
I did not see any stars in the sky.	هیچ ستاره ای را در آسمان نمی دیدم.
Tom did not tell Mary he did not know how to do it.	تام به مری نگفت که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I hope Tom does the right thing.	امیدوارم تام کار درست را انجام دهد.
Tom was a smoker for most of his life.	تام بیشتر عمرش سیگاری بود.
Tom is planning a weekend.	تام برای آخر هفته برنامه ریزی می کند.
Tom told me that Mary would be nervous.	تام به من گفت که مری عصبی خواهد شد.
Didn't you give the child a gun?	به بچه تفنگ نمی دادی؟
Tom did not yawn.	تام خمیازه نمی کشید.
My father asked me to change his car tires.	پدرم از من خواست تا لاستیک ماشینش را عوض کنم.
I hope you become famous	امیدوارم معروف بشی
You're just embarrassing yourself	فقط خودت رو خجالت میکشی
Tom has told you before, has not he?	تام قبلاً به شما گفته است، اینطور نیست؟
Tom struggles with this concept.	تام با این مفهوم دست و پنجه نرم می کند.
I'm going to Australia this spring.	من بهار امسال به استرالیا می روم.
I guess I was very busy	حدس میزنم خیلی سرم شلوغ بوده
Tom said he wanted to kiss Mary.	تام گفت که می خواهد مری را ببوسد.
I met Tom last week.	من هفته گذشته تام را ملاقات کردم.
Tom asked Mary if she liked Thai food.	تام از مری پرسید که آیا او غذای تایلندی را دوست دارد؟
Tom said Mary went to the movies with him last week.	تام گفت که مری هفته گذشته با او به سینما رفت.
Perhaps fate should not be tempted.	شاید نباید سرنوشت را وسوسه کرد.
After Tom separated from Mary, he joined the army.	پس از اینکه تام از مری جدا شد، به ارتش پیوست.
Tom is a child with special needs.	تام یک کودک با نیازهای ویژه است.
We wanted to talk to Tom.	می خواستیم با تام صحبت کنیم.
Do not waste your time watching TV.	وقت خود را با تماشای تلویزیون تلف نکنید.
Tom hopes Mary does that.	تام امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
What foods are you good at cooking?	در آشپزی چه غذاهایی مهارت دارید؟
Does Tom love sailing?	آیا تام قایقرانی را دوست دارد؟
Even after all my objections, he went home.	حتی بعد از همه مخالفت های من، او به خانه رفت.
The driver told us to be careful when we get off the bus.	راننده به ما گفت وقتی از اتوبوس پیاده شدیم مراقب باشیم.
Tom did not even try to defend himself.	تام حتی سعی نکرد از خودش دفاع کند.
I do not think you know Tom's phone number.	من فکر نمی کنم شما شماره تلفن تام را بدانید.
Tom thought Mary would be there.	تام فکر کرد که مری آنجا خواهد بود.
I waste a lot of time fantasizing.	من زمان زیادی را با خیال پردازی تلف می کنم.
Tom knows he can't stand failure.	تام می داند که تحمل شکست را ندارد.
I can not do that.	من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said the three boys are brothers.	تام گفت سه تا از آن پسرها برادرند.
Tom still does as much as he can.	تام هنوز این کار را تا جایی که می تواند انجام می دهد.
Tom will probably get up.	تام احتمالاً بلند می شود.
Tom is not here, is he?	تام اهل اینجا نیست، نه؟
I hope I do not catch a cold	امیدوارم سرما نخورم
I'm really sorry I could not help	واقعا متاسفم که نتونستم کمکی کنم
Tom had his own problems.	تام مشکلات خودش را داشت.
Tom helped us with that.	تام در این مورد به ما کمک می کرد.
This is not what we had in mind.	این چیزی نیست که ما در ذهن داشتیم.
Tom was done, but Mary was not.	تام تمام شد، اما مری نه.
You are not to blame	تو مقصر نیستی
You do not stay here	تو اینجا نمیمونی
He gave me his old Tom.	تام قدیمی خود را به من داد.
Tom should not go by himself	تام نباید خودش بره
We decided to divorce	ما تصمیم گرفتیم طلاق بگیریم
Tom bought me some books.	تام برای من چند کتاب خرید.
The chairman did not rule out the possibility of disagreement.	رئیس، احتمال اختلاف نظر را رد نکرد.
Tom has been invited to Australia.	تام به استرالیا دعوت شده است.
I'm not here to work	من برای کار اینجا نیستم
Tom thought Mary was wrong.	تام فکر کرد مری اشتباه کرده است.
Tom says he will win.	تام می گوید که او برنده خواهد شد.
I wonder what Tom bought.	من تعجب می کنم که تام چه خرید.
The dog shook its tail when it saw me.	سگ وقتی مرا دید دمش را تکان داد.
Tom wants something better than this.	تام چیزی بهتر از این می خواهد.
That surprised you, didn't it?	این شما را غافلگیر کرد، اینطور نیست؟
I know Tom knows why I want to do this next weekend.	من می دانم که تام می داند که چرا می خواهم این کار را آخر هفته آینده انجام دهم.
I can not hear a word.	من نمی توانم یک کلمه بشنوم.
I knew Tom had a gun, but I did not know he had so many guns.	می دانستم که تام صاحب اسلحه است، اما نمی دانستم که او این همه اسلحه دارد.
Tom pretended not to understand French.	تام وانمود کرد که فرانسوی را نمی فهمد.
Tom brews beer at home.	تام آبجوش را در خانه دم می کند.
I never told Tom I wanted to go to Harvard.	من هرگز به تام نگفتم که می خواهم به هاروارد بروم.
Tom wanted to know who Mary was going to go with.	تام می خواست بداند مری قصد دارد با چه کسی برود.
Tom did not have a mask.	تام ماسک نداشت.
I'm thinking about you a lot lately.	من اخیراً خیلی به شما فکر می کنم.
Tom could not think of a quick return.	تام نمی توانست به یک بازگشت سریع فکر کند.
Tom made cookies for his children.	تام برای فرزندانش بیسکویت درست کرد.
I did not receive a single letter from him.	من حتی یک نامه از او دریافت نکردم.
Tom said I'm not confident.	تام گفت که من اعتماد به نفس ندارم.
Tom's friends knew Tom was in financial trouble.	دوستان تام می دانستند که تام مشکلات مالی دارد.
What do you think I should have done?	به نظر شما من باید چه کار می کردم؟
Tom sits at his desk reading a report.	تام پشت میزش نشست و گزارشی می خواند.
I'm sure we did not do what we should not have done.	من مطمئن هستم که ما کاری را که نباید انجام می دادیم انجام نداده ایم.
Tom and Mary both face the same shape.	تام و مری هر دو به یک شکل روبرو هستند.
I do not know anything about this either.	من هم در این مورد چیزی نمی دانم.
Tom and Mary are no longer babies.	تام و مری دیگر نوزاد نیستند.
Sulfur is used to make matches.	برای تهیه کبریت از گوگرد استفاده می شود.
It's not because I'm telling you this.	به این دلیل نیست که من این را به شما می گویم.
Tom was innocent	تام بی گناه بود
Tom did not return it.	تام آن را پس نداد.
I think Tom will be satisfied with the results.	من فکر می کنم که تام از نتایج راضی خواهد بود.
Tom tied Mary's hands behind his back.	تام دست های مری را از پشت بست.
I do not think I need to tell Tom why I did this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم چرا این کار را کردم.
I hope everything goes smoothly	امیدوارم همه چیز به آرامی پیش برود
Tom is still texting.	تام هنوز با تلفنش پیام می دهد.
Tom did not seem sure.	به نظر می رسید تام مطمئن نیست.
How many times a day does the bus run?	اتوبوس در روز چند بار حرکت می کند؟
Total test for COVID-19 was negative.	آزمایش تام برای COVID-19 منفی شد.
At that time I still did not know what to do.	آن موقع هنوز نمی دانستم باید چه کار کنیم.
I go to the beach almost every weekend in the summer.	من تقریباً هر آخر هفته در تابستان به ساحل می روم.
I know Tom is the one who is going to tell Mary that he will not be allowed to do that.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
Sorry I missed your concert	ببخشید که کنسرتتون رو از دست دادم
Let me tell you something about Tom that you probably do not know.	بگذارید چیزی در مورد تام به شما بگویم که احتمالاً نمی دانید.
Have you finished the gift wrapping yet?	آیا هنوز بسته بندی هدایا را تمام کرده اید؟
This has never happened to you before, has it?	چنین چیزی قبلاً برای شما اتفاق نیفتاده است، اینطور است؟
I hope you do not change your mind	امیدوارم نظرت عوض نشه
Tom is not a good choice	تام انتخاب خوبی نیست
Jobs are not just a means to an end.	شغل صرفا وسیله ای برای کسب درآمد نیست.
Tom saved himself.	تام خودش را نجات داد.
Tom knows we can not do this well.	تام می داند که ما نمی توانیم این کار را به خوبی انجام دهیم.
I could not wake you	نتونستم بیدارت کنم
They know the importance of protecting the earth.	آنها اهمیت حفاظت از زمین را می دانند.
I'm very funny.	من خیلی شوخ هستم.
Tom could not force himself to cut it with Mary.	تام نمی توانست خود را مجبور کند که آن را با مری قطع کند.
I know Tom did not know where he was going to do it.	می دانم که تام نمی دانست کجا قرار است این کار را انجام دهد.
I want to ask you about Tom.	من می خواهم از شما در مورد تام بپرسم.
Since it was raining, we decided to stay inside.	از آنجایی که باران می بارید تصمیم گرفتیم داخل بمانیم.
Being offline is unrealistic for most people.	آفلاین بودن برای اکثر مردم غیرواقعی است.
I want to know how tall Tom is.	من می خواهم بدانم تام چقدر قد دارد.
What is the tallest building in Australia?	مرتفع ترین ساختمان استرالیا کدام است؟
Tom was sitting on the floor crying.	تام روی زمین نشسته بود و گریه می کرد.
In two years, the size of the company has more than doubled.	در دو سال، اندازه شرکت بیش از دو برابر شده است.
Stir until smooth.	هم بزنید تا یکدست شود.
I do not think Tom wants to do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom is aware of Mary being hospitalized.	من مطمئن هستم که تام از بستری شدن مری در بیمارستان آگاه است.
We went to the theater early to get good seats.	ما زود به تئاتر رفتیم تا صندلی های خوبی بگیریم.
I think Tom has never been to Australia.	من فکر می کنم تام هرگز به استرالیا نرفته است.
Why not explain everything to Tom?	چرا همه چیز را برای تام توضیح نمی دهید؟
Tom returned to his office.	تام به دفترش برگشت.
Why did you lend money to someone like him?	چرا به یکی مثل او پول قرض دادی؟
Tom wanted to be different.	تام می خواست متفاوت باشد.
Tom is educated.	تام تحصیل کرده است.
Tom was not too slow.	تام خیلی کند نبود.
I'm just telling you what I heard.	من فقط چیزی را که شنیدم به شما می گویم.
Maybe Tom will agree.	شاید تام موافقت کند.
Tom gave Mary a drink.	تام به مری نوشیدنی داد.
Tom did not even say goodbye.	تام حتی خداحافظی نکرد.
Tom hired an assistant for himself.	تام برای خودش یک دستیار استخدام کرد.
Tom asked Mary why he was angry.	تام از مری پرسید که چرا او عصبانی است.
I'm surprised you did not hear anything.	من تعجب کردم که تام چیزی نشنید.
Tom and Mary already know that John is in prison.	تام و مری از قبل می دانند که جان در زندان است.
I have no questions	من هیچ سوالی ندارم
I'm a firefighter.	من یک آتش نشان هستم.
Tom asked Mary to ask him if he planned to go to Australia with them.	تام از مری می خواست از جان بپرسد که آیا قصد دارد با آنها به استرالیا برود.
Are you not good at math?	تو ریاضی خوب نیستی؟
I think this is exactly what Tom expects of you.	من فکر می کنم این دقیقاً همان چیزی است که تام از شما انتظار دارد.
If you prefer a room closer to the conference center, please contact us.	اگر اتاقی نزدیکتر به مرکز همایش ترجیح می دهید، لطفاً با ما تماس بگیرید.
Tom said he thought Mary would not be here today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز اینجا نخواهد بود.
I think you are a genius.	من فکر می کنم شما یک نابغه هستید.
You do not have to wait until the end.	لازم نیست تا آخر صبر کنید.
What is Tom's favorite movie?	فیلم مورد علاقه تام چیست؟
Tom was very helpful.	تام بسیار مفید بود.
The future scares me a lot.	آینده من را بسیار می ترساند.
What position does Tom play in?	تام در چه پستی بازی می کند؟
I was surprised when Tom told me he did not want to do this.	وقتی تام به من گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب کردم.
I do not think we have enough time to do this.	فکر نمی کنم زمان کافی برای انجام این کار نداشته باشیم.
I think your hypothesis was correct.	به نظر من فرضیه شما درست بود.
What is the harm?	چه ضرری دارد؟
Tom said he was not trying to do that.	تام گفت که سعی نمی کند این کار را انجام دهد.
If you have a cold, why not wear a coat?	اگر سرما خوردی چرا کتت را نمی پوشی؟
Hitler plunged Germany into war.	هیتلر آلمان را وارد جنگ کرد.
How long have you not heard from him?	چند وقت است که از او خبری نداری؟
I do not think Tom wants to have lunch with us.	فکر نمی کنم تام بخواهد با ما ناهار بخورد.
Tom did not think Mary would get bored.	تام فکر نمی کرد مری خسته شود.
Tom decides to become a teacher.	تام تصمیم گرفته معلم شود.
Students protest unfair exam	اعتراض دانشجویان به امتحان ناعادلانه
He started a new house in Jamaica.	او یک خانه جدید در جامائیکا راه اندازی کرد.
Hey, if this is what you want to do, I'm not saying no.	هی، اگر این چیزی است که شما می خواهید انجام دهید، من نه نمی گویم.
I do not think Tom has the confidence to do so.	من فکر نمی کنم تام اعتماد به نفس لازم برای انجام این کار را داشته باشد.
Tom did not know that Mary could speak French.	تام نمی دانست که مری بلد است فرانسوی صحبت کند.
Did Tom tell you what he wanted to do?	آیا تام به شما گفت که می‌خواهد چه کار کند؟
I tell Tom you asked about him.	به تام می گویم که درباره او پرسیدی.
I like ketchup	من کچاپ دوست دارم
Remember to tie the shoelace	یادت رفته بند کفشت را ببندی
Tom said Mary did not want to do that today.	تام گفت مری نمی خواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom threw it in the trash.	تام آن را در سطل زباله انداخت.
It was very devastating	خیلی ویران کننده بود
Tom waited for half an hour and then left.	تام نیم ساعت صبر کرد و بعد رفت.
Tom is set to do it again next year.	تام قرار است سال آینده دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is not as quirky as before.	تام به اندازه ی قبل دمدمی مزاج نیست.
Do not accept Tom's words.	حرف تام را قبول نکنید.
Do you walk to school every day?	آیا هر روز پیاده به مدرسه می روید؟
Were you the one who asked Tom to help us?	آیا شما کسی بودید که از تام خواستید به ما کمک کند؟
I can show you an easier way to do this.	من می توانم راه ساده تری برای انجام این کار به شما نشان دهم.
Why don't we talk about this when I get home?	چرا وقتی به خانه می رسم در مورد این موضوع صحبت نمی کنیم؟
I usually do not talk so much.	من معمولا اینقدر صحبت نمی کنم.
Tom loves to read.	تام عاشق خواندن است.
Tom is really good, isn't he?	تام واقعاً خوب است، اینطور نیست؟
I thought Tom would be here today.	فکر می کردم تام امروز اینجا باشد.
We raised the issue from an educational point of view.	موضوع را از نظر آموزشی مطرح کردیم.
The issue is really urgent.	موضوع واقعاً فوری است.
I have been playing the piano since I was a boy.	من از زمانی که پسر بودم پیانو می زدم.
His book is famous not only in England but also in Japan.	کتاب او نه تنها در انگلستان بلکه در ژاپن نیز مشهور است.
Tom says he'm sorry he broke his promise.	تام می گوید متاسفم که قولش را زیر پا گذاشت.
Tom said he was excited.	تام گفت که هیجان زده است.
I do not think Tom can really do that.	من فکر نمی کنم تام واقعا بتواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom might have to do it this week.	من فکر کردم که تام ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
How did Tom like the gift you gave him?	تام از هدیه ای که به او دادی چگونه خوشش آمد؟
Tom spoke in a cluttered old factory.	تام در یک کارخانه قدیمی درهم و برهم سخنرانی کرد.
Some ranchers play soothing music while milking their cows, because calm and satisfied cows give more milk.	برخی از دامداران در حین دوشیدن گاوهای خود موسیقی آرام بخش می نوازند، زیرا گاوهای آرام و راضی شیر بیشتری می دهند.
I was fine with Tom.	من با تام خوب بودم.
Tom works out.	تام بیرون کار می کند.
Not only his son, but also his daughter is famous.	نه تنها پسرش، که دخترش هم معروف است.
no problem. 	مشکلی نیست.
You are safe now	الان در امان هستی
What did you promise Tom to buy for him?	چه قولی به تام دادی که برایش بخری؟
Tom is your boss	تام رئیس شماست
Tom can never keep it a secret.	تام هرگز نمی تواند این موضوع را مخفی نگه دارد.
Tom did not know who Mary's parents were.	تام نمی دانست والدین مری چه کسانی هستند.
Tom probably won't do it again.	تام احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
It is not clear what Tom intends to do.	آنچه تام قصد دارد انجام دهد مشخص نیست.
I agreed to ask Tom to do this.	من قبول کردم که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
The sunken ship stays where it is and acts as the sailors' last rest.	کشتی غرق شده در جایی که هست می ماند و به عنوان آخرین استراحت ملوانان عمل می کند.
Tom realized that this would be difficult.	تام متوجه شد که انجام این کار دشوار خواهد بود.
Do you have experience working in a restaurant?	آیا تجربه کار در رستوران را دارید؟
Winning four games in a row is hard.	بردن چهار بازی متوالی سخت است.
The man is loading a moving truck.	مرد در حال بارگیری کامیون در حال حرکت است.
Tom got lost in the desert.	تام در بیابان گم شد.
Tom owes us an explanation.	تام توضیحی به ما بدهکار است.
I'm glad Tom did not agree.	خوشحالم که تام با این کار موافقت نکرد.
The newspaper reported on the friction between the two sides.	این روزنامه از اصطکاک بین دو طرف خبر داد.
Once a beggar, always a beggar.	یک بار گدا، همیشه گدا.
As I told you before, I do not intend to be in the meeting this afternoon.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، قصد ندارم در جلسه امروز بعدازظهر باشم.
There are different races in the world.	نژادهای مختلفی در دنیا وجود دارد.
Tom speaks several languages.	تام به چندین زبان صحبت می کند.
Does Tom really think Mary is a good cook?	آیا تام واقعاً فکر می کند مری آشپز خوبی است؟
Tom is still doing his homework.	تام هنوز مشغول انجام تکالیفش است.
You are a really good man	تو واقعا مرد خوبی هستی
Tom stayed in Australia all summer.	تام تمام تابستان را در استرالیا ماند.
Don't you think Tom is telling the truth?	فکر نمی کنی تام حقیقت را می گوید؟
Does Tom travel often for business?	آیا تام اغلب برای تجارت سفر می کند؟
Tom never confirms this.	تام هرگز این را تایید نمی کند.
I go out after a break.	بعد از یه مدت استراحت میرم بیرون.
Tom said I'm glad you were not hurt.	تام گفت که خوشحالم که صدمه نخوردی.
Tom tried to predict the future.	تام سعی کرد آینده را پیش بینی کند.
Tom usually eats in the kitchen.	تام معمولاً در آشپزخانه غذا می خورد.
Drinking moonlight can cause blindness.	نوشیدن مهتاب می تواند باعث نابینایی شود.
It was Tom who stabbed Mary.	این تام بود که مری را با چاقو زد.
Scattered insurgent struggles continued throughout 2006 and 2007.	مبارزات پراکنده شورشیان در طول سالهای 2006 و 2007 ادامه یافت.
Tom believes that Mary killed John.	تام معتقد است که مری جان را کشته است.
Tom said Mary was discouraged.	تام گفت که مری دلسرد شده است.
Why doesn't Tom go fishing anymore?	چرا تام دیگر به ماهیگیری نمی رود؟
Tom and Mary were worried.	تام و مری نگران بودند.
I compromised with Tom.	من با تام سازش کردم.
Tom raised his arm.	تام بازویش را بالا برد.
Tom could not hear us.	تام نمی توانست صدای ما را بشنود.
Tom needs to be more precise.	تام باید دقیق تر باشد.
You should not be selfish.	شما نباید خودخواهانه رفتار کنید.
Tom said he left his keys at home.	تام گفت که کلیدهایش را در خانه گذاشته است.
I did not get it. 	من آن را نگرفتم.
You can check my pocket.	می توانید جیب من را چک کنید.
How long do you think it will take me to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهم؟
I wonder why Tom has to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom knows this is a lie.	تام می داند که این یک دروغ است.
I know Tom is not a good wrestler.	می دانم که تام کشتی گیر خوبی نیست.
Tom did not speak a word of French.	تام یک کلمه فرانسوی صحبت نمی کرد.
Tom came to live with us after his father died.	تام پس از مرگ پدرش برای زندگی با ما آمد.
I do not know how long Tom has to do this.	من نمی دانم تام چقدر زمان دارد تا این کار را انجام دهد.
I can not feel that if we had known each other better, we would have been friends.	نمی توانم احساس کنم که اگر با هم بیشتر آشنا شده بودیم، دوست هم بودیم.
You need to send a good gift to Tom.	شما باید یک هدیه خوب برای تام بفرستید.
Tom should be punished for what he did.	تام باید به خاطر کاری که انجام داد مجازات شود.
Tom said he would call you.	تام گفت که با شما تماس خواهد گرفت.
Do not talk to me like that	با من اینطوری حرف نزن
Tom said we need to practice more.	تام گفت ما باید بیشتر تمرین کنیم.
Tom does not sleep much tonight.	تام امشب زیاد نمی خوابد.
Tom died of tuberculosis.	تام بر اثر سل درگذشت.
I have to go back to Boston.	من باید به بوستون برگردم.
We suffered from the decision to do so.	ما از تصمیم برای انجام آن عذاب کشیدیم.
Tom was shot	تام مورد اصابت گلوله قرار گرفت
Tom and I are not going to travel together.	من و تام قصد نداریم با هم سفر کنیم.
Doesn't Maryam look great in that dress?	آیا مریم با آن لباس عالی به نظر نمی رسد؟
Making a lot of money in a short period of time was not easy.	به دست آوردن پول زیاد در مدت زمان کم چندان آسان نبود.
Tom went surfing with Mary.	تام با مری رفت موج سواری.
No one is allowed to see Tom until Monday.	هیچ کس تا دوشنبه اجازه دیدن تام را ندارد.
Tom is currently in jail.	تام در حال حاضر در زندان است.
Tom and Mary are both very tired.	تام و مری هر دو بسیار خسته هستند.
Tom takes care of Mary's dog when she's out of town.	تام از سگ مری وقتی خارج از شهر است مراقبت می کند.
Tom said Mary was a good driver.	تام گفت که مری راننده خوبی بود.
I did not know you did that	نمیدونستم اینکارو کردی
I hope this discussion is not over.	امیدوارم این بحث تمام نشده باشد.
I found a box full of chocolate in the kitchen cupboard.	در کمد آشپزخانه جعبه ای پر از شکلات پیدا کردم.
They dream of a day when money rolls.	آنها رویای روزی را در سر می پرورانند که در آن پول غلت بزنند.
I think Tom will take me to the airport.	فکر می کنم که تام مرا به فرودگاه خواهد برد.
Tom could not make us laugh.	تام نتوانست ما را بخنداند.
Do we want too much from Tom?	آیا ما بیش از حد از تام می خواهیم؟
I do not think Tom knows what to do.	فکر نمی‌کنم تام هم بداند چه باید بکند.
You can not stop me	نمیتونی جلوی من رو بگیری
I think Tom might be a little too sensitive.	من فکر می کنم که تام ممکن است کمی بیش از حد حساس باشد.
I thought Tom would come home on Monday.	فکر می کردم تام دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom said Mary was probably still out.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بیرون است.
I was canned.	من کنسرو شده بودم.
Where will Tom sleep?	تام کجا خواهد خوابید؟
I know you have another place to be.	من می دانم که شما جای دیگری دارید که باید باشید.
I just think this is very upsetting.	فقط فکر می کنم این خیلی ناراحت کننده است.
I did not think that Tom really had to do this.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
I wondered why Tom had to do this.	تعجب کردم که چرا تام باید این کار را می کرد.
Talk to Tom on Monday.	دوشنبه با تام صحبت می کنیم.
I am not going to spend the rest of my life in prison.	من قرار نیست بقیه عمرم را در زندان بگذرانم.
I do not like to work	من دوست ندارم کار کنم
I do not have anyone to travel with me.	من کسی را ندارم که با من سفر کند.
I'm pretty sure Tom did not do what he should not have done.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کاری را که لازم نبود انجام نداده است.
Tom is a very good bricklayer.	تام آجرکاری بسیار خوبی است.
Tom said he was afraid it would be late.	تام گفت که می ترسد دیر بیاید.
Tom sat down with Mary at the bar.	تام با مری در بار نشست.
I did not think we really should do that.	فکر نمی کردم واقعاً باید این کار را انجام دهیم.
Tom Hate Motivation	تام نفرت انگیزه
Tom did not realize that Mary did not like him.	تام متوجه نشد که مری او را دوست ندارد.
The institute advertised on television for volunteers.	این موسسه در تلویزیون برای داوطلبان تبلیغ می کرد.
I lent Tom a flashlight.	یک چراغ قوه به تام قرض دادم.
it has been disconnected.	قطع شده است.
Tom said he might visit Australia.	تام گفت که ممکن است از استرالیا دیدن کند.
Now I know why I had to leave earlier.	حالا می دانم چرا باید زودتر می رفتم.
I hope Tom can get out of jail this time.	امیدوارم تام بتواند این بار از زندان بیرون بماند.
Tom was apparently late because there were traffic jams on Rt. 	ظاهراً تام دیر کرده بود زیرا در Rt راهبندان وجود داشت.
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Tom finally cried.	تام در نهایت گریه کرد.
It did not cost much	این هزینه زیادی نداشت
I asked Tom to clean the room.	از تام خواستم اتاق را تمیز کند.
Tom told Mary that he thought John was upstairs.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در طبقه بالاست.
Tom did not notice that Mary was talking to him.	تام متوجه نشد که مری با او صحبت می کند.
You need to make the most of this rare opportunity to show off your talent.	شما باید از این فرصت نادر برای نشان دادن استعداد خود نهایت استفاده را ببرید.
I want to turn wet clothes into dry clothes.	می‌خواهم لباس‌های خیس را به لباسی خشک تبدیل کنم.
Tom did what he was supposed to do.	تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داد.
I did not change anything	من چیزی را تغییر نمی دادم
It does not look like yours	این شبیه مال شما نیست
Tom helped me make my watch.	تام به من کمک کرد ساعتم را درست کنم.
I like to play chess, but I don't do it much.	من دوست دارم شطرنج بازی کنم، اما زیاد این کار را انجام نمی دهم.
You did not know I did that, did you?	تو نمی دانستی که من این کار را کردم، نه؟
Who are you going to invite to your wedding?	قصد دارید چه کسی را به عروسی خود دعوت کنید؟
Do you think I do not know what this is?	فکر می کنی من نمی دانم این چیست؟
I wish I could not think of Tom.	ای کاش می توانستم به تام فکر نکنم.
Tom asked, "Did we do it alone?"	تام پرسید که آیا این کار را به تنهایی انجام داده ایم؟
Tom still does not know that I'm not very happy about this.	تام هنوز نمی داند که من خیلی از این موضوع خوشحال نیستم.
Sunglasses	عینک آفتابی زده
Why not try to think of your own business?	چرا سعی نمی کنید به کسب و کار خود فکر کنید؟
Tom is younger than me.	تام از من کوچکتر است.
I did not know Tom was younger than you	نمیدونستم تام از تو کوچیکتره
Where were you at 2:30 pm Monday?	ساعت 2:30 بعدازظهر دوشنبه کجا بودید؟
The kidnappers shut Tom's mouth and locked him in a closet.	ربایندگان دهان تام را بستند و او را در کمد حبس کردند.
Tom is quite stubborn.	تام کاملاً لجباز است.
Tom has dirty hands.	تام دست های کثیفی دارد.
Where is your truck?	کامیونت کجاست؟
I do not go to school by bus.	من با اتوبوس به مدرسه نمی روم.
Can't you give me a little discount?	نمیشه یه کم تخفیف بدی؟
Confidentiality is important.	رازداری مهم است.
I did not try to mislead anyone.	من سعی نداشتم کسی را گمراه کنم.
The problem is that he has no money.	مشکل این است که او بی پول است.
Tom told me he wanted to get rid of his tattoo.	تام به من گفت که می خواهد خالکوبی اش را پاک کند.
The weather was not only cold but also humid.	هوا نه تنها سرد بود، بلکه مرطوب هم بود.
I do not want to drink apple juice anymore.	من دیگر نمی خواهم آب سیب بخورم.
Tell Tom I'm Late.	به تام بگو که من دیر میرسم.
Tom thought about how long he had to wait for Mary.	تام فکر کرد که چقدر باید منتظر مری باشد.
This is not what matters.	این چیزی نیست که مهم است.
I wish I never had to do this again.	ای کاش هرگز مجبور به انجام این کار دیگر نمی شدم.
Tom told me you are the one you should talk to.	تام به من گفت تو کسی هستی که باید باهاش ​​صحبت کنی.
This is the ugliest kid I have ever seen.	این زشت ترین بچه ای است که تا به حال دیده ام.
I should probably tell Tom to give up.	احتمالاً باید به تام بگویم که این کار را رها کند.
We need to talk to Tom directly.	ما باید مستقیماً با تام صحبت کنیم.
Tom thought it was a good solution.	تام فکر کرد راه حل خوبی است.
I know Tom does not want me to do this.	من می دانم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom texted Mary.	تام به مریم پیام داد.
I wonder if it's Tom.	من تعجب می کنم که آیا آن تام است.
Tom will miss the kids.	تام دلتنگ بچه ها خواهد شد.
I'm pretty sure Tom can see me.	من کاملا مطمئن هستم که تام می تواند مرا ببیند.
Tom was reluctant to go there.	تام تمایلی به رفتن به آنجا نداشت.
My bike needs repair.	دوچرخه من نیاز به تعمیر دارد.
I think Tom was invited to the party.	فکر می کنم تام به مهمانی دعوت شده بود.
Tom is scheduled to travel to Australia next week.	تام قرار است هفته آینده به استرالیا برود.
Tom on the verge of meeting.	تام در آستانه در نشست.
Tom does not like bright lights.	تام از نورهای روشن خوشش نمی آید.
You are stronger than Tom	تو قوی تر از تام هستی
Any orders you send us will be processed quickly.	هر گونه سفارشی که با ما ارسال کنید به سرعت پردازش می شود.
Tom wanted to be with me.	تام می خواست با من باشد.
Tom is introverted.	تام درونگرا است.
It does not matter what I like.	مهم نیست من چه چیزی را دوست دارم.
They dug in the mud and wet clay.	آنها در گل و لای و خاک رس مرطوب حفر کردند.
What Tom told us about Mary was not true.	آنچه تام در مورد مری به ما گفت درست نبود.
Tom has probably kissed Mary by now.	تام به احتمال زیاد تا به حال مری را بوسیده است.
Tom was afraid for his safety.	تام از امنیت خود می ترسید.
I think something went wrong.	فکر می کنم اشتباهی رخ داده است.
You can stay here as long as there is no noise.	تا زمانی که سر و صدا نداشته باشید می توانید اینجا بمانید.
I have always played with my brother.	من همیشه با برادرم بازی کرده ام.
Tom does not know how to play golf.	تام بلد نیست گلف بازی کند.
Tom needs help right now.	تام در حال حاضر به کمک نیاز دارد.
You will not be alone this time	این بار تنها نخواهی بود
Tom's parents are both killers.	پدر و مادر تام هر دو قاتل هستند.
You have a visitor	شما یک بازدید کننده دارید
Tom was blamed by his parents.	تام توسط والدینش مورد سرزنش قرار گرفت.
I promised Tom I would be there by 2:30.	به تام قول دادم تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
What time did Tom say he wanted to do this?	تام چه ساعتی گفت که می خواهد این کار را انجام دهد؟
The higher you go, the thinner the air.	هرچه بالاتر می روید، هوا رقیق تر می شود.
This booklet has all the information you need.	این جزوه تمام اطلاعات مورد نیاز شما را دارد.
Tom attached the string to the kite.	تام ریسمان را به بادبادک وصل کرد.
Did Tom tell Mary who was going to the party?	آیا تام به مری گفت که چه کسی قرار است به مهمانی بیاید؟
Please tell Tom that he should do this.	لطفاً به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
I do not enjoy fishing as much as I used to.	من مثل گذشته از ماهیگیری لذت نمی برم.
Tom rarely comes home on Mondays.	تام به ندرت دوشنبه ها به خانه می آید.
You are very diligent	تو خیلی کوشا هستی
As a kid, I used to spend a lot of time playing on my rooftop terrace.	به عنوان یک کودک، من زمان زیادی را صرف بازی در تراس پشت بام خود می کردم.
Tom likes to do it himself.	تام دوست دارد این کار را خودش انجام دهد.
The island's economy depends on the fishing industry.	اقتصاد این جزیره به صنعت ماهیگیری وابسته است.
I know Tom Drummer is so much better than me.	می دانم که تام درامر بسیار بهتری از من است.
Tom did all that.	تام همه این کارها را انجام داد.
I know Tom does not want to do that tomorrow.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را فردا انجام دهد.
I can not see it.	من نمی توانم آن را ببینم.
It is clear that Tom needs someone to help him.	واضح است که تام به کسی نیاز دارد که به او کمک کند.
I heard you are a poker player.	شنیده ام که شما یک بازیکن پوکر هستید.
I do not like to be in Tom's skin.	من دوست ندارم در پوست تام باشم.
This is not something I can miss.	این چیزی نیست که بتوانم آن را از دست بدهم.
He saw the cat and ran away.	با دیدن سگ گربه فرار کرد.
I'm sorry I got you out of bed early in the morning.	متاسفم که تو را صبح زود از رختخواب بیرون کشیدم.
Tom began to light the candles on the table.	تام شروع به روشن کردن شمع های روی میز کرد.
Police are investigating his links to the criminals.	پلیس در حال بررسی ارتباط وی با جنایتکاران است.
I did not anticipate this to happen.	من پیش بینی نمی کردم که این اتفاق بیفتد.
Where do you think you are going?	فکر می‌کنی به کجا می‌روی؟
The color of gold is like rice.	رنگ طلا شبیه برنج است.
This is not the first time you are late.	این اولین باری نیست که شما دیر می کنید.
If I see Tom I tell him you will look for him.	اگه تام رو ببینم بهش میگم دنبالش میگردی.
I did not show it to anyone	به کسی نشونش ندادم
Well, at least he didn't go down without explaining himself first.	خوب، حداقل او خیس نشد.
I thought that Tom probably did not really understand the question.	من فکر کردم که احتمالاً تام واقعاً سؤال را متوجه نشده است.
I'm not afraid now.	الان نمی ترسم.
Tom was not convinced.	تام قانع نشد.
What makes you think we have not done this before?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید ما قبلاً این کار را نکرده ایم؟
They say it happens that way.	می گویند اینطوری می شود.
I think Tom and only Tom can do that.	من فکر می کنم که تام و فقط تام می توانند این کار را انجام دهند.
Tom should not do that.	تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom collects the swords.	تام شمشیرها را جمع می کند.
Tom went to the door.	تام به سمت در رفت.
Tom told me he wanted me to buy some loaves of bread.	تام به من گفت که از من می خواهد چند قرص نان بخرم.
This is useful information.	این یک اطلاعات مفید است.
Tom has not returned home yet.	تام هنوز به خانه برنگشته است.
I've met him before, but I can not put him.	من قبلاً او را ملاقات کرده ام، اما نمی توانم او را قرار دهم.
Tom thinks you're cute, but he's shy to say anything.	تام فکر می کند که تو ناز هستی، اما او خجالتی است که چیزی بگوید.
Tom said he thinks Mary should do it as soon as possible.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Does Tom know who did it?	آیا تام می داند چه کسی این کار را کرده است؟
Is there anything you have been trying to do lately but have not been able to?	آیا کاری هست که اخیراً بخواهید انجام دهید، اما نتوانسته اید؟
Tom, get ready for school.	تام، برای مدرسه آماده شو.
Tom seems to be waiting for someone.	به نظر می رسد که تام منتظر کسی است.
You have to say Tom Mary has to do it.	شما باید بگویید تام مری باید این کار را انجام دهد.
I do not think I can go to Boston.	فکر نمی کنم بتوانم به بوستون بروم.
Tom and Mary ate a six-course meal together.	تام و مری با هم یک غذای شش وعده ای خوردند.
Tom filled both glasses with wine.	تام هر دو لیوان را با شراب پر کرد.
Tom does not love anyone and no one loves him.	تام نه کسی را دوست دارد و نه کسی او را دوست دارد.
Hippos are aggressive and unpredictable.	اسب آبی تهاجمی و غیرقابل پیش بینی است.
Tom invited Mary inside.	تام مری را به داخل دعوت کرد.
I did this for more than three hours yesterday.	دیروز بیش از سه ساعت این کار را انجام دادم.
I got a message from Tom saying it was too late.	پیامی از تام دریافت کردم که می گفت دیر می شود.
forget it. 	فراموشش کن.
It is very risky	خیلی ریسک داره
I think Tom will be here very soon.	من فکر می کنم که تام خیلی زود اینجا خواهد بود.
Tom is a really good friend.	تام واقعا دوست خوبی است.
Earns up to $ 50 a week.	حداکثر 50 دلار در هفته درآمد دارد.
I met an old friend in the park.	در پارک به یک دوست قدیمی برخوردم.
Have you seen Tom anywhere?	تام را جایی دیده ای؟
I could not answer any of Tom's questions.	من نتوانستم به هیچ یک از سؤالات تام پاسخ دهم.
Tom was usually very reliable and his absence from the meeting was inexplicable.	تام معمولاً بسیار قابل اعتماد بود و غیبت او در جلسه غیرقابل توضیح بود.
Tom did not win the match and broke his full record.	تام در مسابقه برنده نشد و رکورد کامل او را خراب کرد.
Tom continued to walk.	تام به قدم زدن ادامه داد.
Do not expect any miracles	انتظار هیچ معجزه ای نداشته باشید
I do not think you can win.	فکر نمی کنم بتوانید برنده شوید.
Tom said he will be back next Monday.	تام گفت که دوشنبه آینده برمی گردد.
We believe too much in our intuition.	ما بیش از حد به شهود خود ایمان داریم.
I had never told anyone this before.	من قبلاً این را به کسی نگفته بودم.
Please leave me alone I want to think.	لطفا تنهام بذار من می خواهم فکر کنم.
I did not think Tom would return.	فکر نمی کردم تام برگردد.
You are very boring	تو خیلی کسل کننده ای
Maryam wants to pierce her navel.	مریم می خواهد نافش را سوراخ کند.
You are an adventurer	شما ماجراجو هستید
Have a nice day, right? 	یک روز خوب، نه؟
Why not go for a walk?	چرا برای پیاده روی بیرون نمی روید؟
I love this house. 	من این خانه را دوست دارم.
It is quite spacious	کاملا جادار است
Tom was late as always.	تام مثل همیشه دیر آمد.
I do not think Tom agrees.	من فکر نمی کنم که تام موافق باشد.
Tom celebrated his 30th birthday with Mary.	تام سی سالگی خود را با مری جشن گرفت.
Tom was not the first to help Mary.	تام اولین کسی نبود که به مری کمک کرد.
Tom said he did not want to drink with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما مشروب بخورد.
I know I should not eat this, but I think I do.	من می دانم که نباید این را بخورم، اما فکر می کنم می خورم.
Tom will only be here for three nights.	تام فقط سه شب اینجا خواهد بود.
You have the freedom to travel wherever you want.	شما این آزادی را دارید که به هر کجا که دوست دارید سفر کنید.
Did you tell Tom you were joking?	به تام گفتی شوخی می کنی؟
Tom says he knows why you did it.	تام می گوید که می داند چرا این کار را کردی.
I think Tom is too young for an appointment.	من فکر می کنم تام برای قرار ملاقات خیلی جوان است.
Tom went straight to Mary.	تام درست به دام مری رفت.
Tom did not call me last night.	تام دیشب به من زنگ نزد.
Tom is not an artist	تام هنرمند نیست
Someone has to help Tom.	کسی باید به تام کمک کند.
Someone outside is waiting for you	یک نفر بیرون منتظر شماست
Tom is a good fighter.	تام مبارز خوبی است.
Tom hopes to become a doctor.	تام امیدوار است که پزشک شود.
This is a wonderful thing.	این یک چیز فوق العاده است.
Tom talked to Mary for several hours.	تام چندین ساعت با مری صحبت کرد.
Tom's heart is no longer in it.	قلب تام دیگر در آن نیست.
Tom is finished	تام تمام شد
I'm relatively sure this will not happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom and I watched the sunrise together.	من و تام با هم طلوع خورشید را تماشا کردیم.
Tom says he has never seen anything like it.	تام می گوید که قبلاً چنین اتفاقی را ندیده است.
Tom did not expect Mary to win.	تام انتظار نداشت مری برنده شود.
Tom said he was not scared.	تام گفت که ترسیده نیست.
Tom waited in the park while Mary was shopping.	تام در حالی که مری مشغول خرید بود در پارک منتظر ماند.
There is little hope for total success.	امید چندانی به موفقیت تام وجود ندارد.
Tom drank the whole bottle of wine himself.	تام تمام بطری شراب را خودش نوشید.
I caught a cold from being exposed to fog at night.	از قرار گرفتن در معرض مه شبانه سرما خوردم.
Hold down, or you will be shot.	پایین نگه دار، وگرنه تیرباران می شوی.
I want to do this as much as possible.	من می خواهم تا آنجا که ممکن است این کار را انجام دهم.
My computer warranty expired the day before my computer died.	گارانتی کامپیوتر من یک روز قبل از مرگ کامپیوتر من تمام شد.
It was hard for Tom to stay neutral.	تام برایش سخت بود که بی طرف بماند.
It is clear that Tom was happy about this.	واضح است که تام از این اتفاق خوشحال بود.
He can not come here tomorrow.	او فردا نمی تواند به اینجا بیاید.
I'm not happy about how the painters painted my office.	من از اینکه نقاشان چگونه دفتر من را نقاشی کردند راضی نیستم.
You need to improve your kissing technique.	شما باید تکنیک بوسیدن خود را بهبود بخشید.
Tom asks me to talk to him about Mary's behavior.	تام از من می خواهد که در مورد رفتار مری با او صحبت کنم.
Tom pretended not to know what was going on.	تام وانمود کرد که نمی‌داند چه خبر است.
Tom said Mary was suspicious.	تام گفت که مری مشکوک است.
The night I was with Tom Tom.	شبی که تام مرد با او بودم.
Tom does not need to attend today's meeting.	تام نیازی به حضور در جلسه امروز ندارد.
Those who know me know that I can not speak French.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
I have not eaten since this morning	از امروز صبح نخوردم
I'm busy right now	من الان سرم شلوغه
I grow beans in my garden.	من در باغم لوبیا می کارم.
Tom was sitting at the table.	تام روی میز نشسته بود.
I woke up in the morning with the phone.	صبح با تلفن از خواب بیدار شدم.
I am definitely impressed.	من قطعا تحت تاثیر قرار گرفته ام.
I'm afraid Tom will not be able to come.	می ترسم تام نتواند بیاید.
I'm taking Tom to the station.	من تام را به ایستگاه می برم.
I think Tom and Mary agree.	فکر می کنم تام و مری موافق باشند.
I just stretch my legs.	من فقط پاهایم را دراز می کنم.
I want to know why Tom is not happy.	من می خواهم بدانم چرا تام خوشحال نیست.
When Tom entered the room, everyone spoke French.	وقتی تام وارد اتاق شد، همه به زبان فرانسوی روی آوردند.
Tom has a good camera	تام دوربین خوبی داره
I no longer waste my time fixing it.	من دیگر وقت خود را برای رفع آن تلف نمی کنم.
I don't think Tom would be willing to do that.	من فکر می کنم تام تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
I hope they do not ask me to rewrite this.	امیدوارم از من نخواهند که این را بازنویسی کنم.
I go to school sometimes, but Tom never does.	من گاهی به مدرسه می روم، اما تام هرگز این کار را نمی کند.
I will study French in college.	من در کالج در رشته فرانسوی تحصیل خواهم کرد.
Did you read comic books as a child?	آیا در کودکی کتاب های طنز می خواندید؟
Tom finished his work and then came to talk to us.	تام کارش را تمام کرد و بعد آمد تا با ما صحبت کند.
Tom asked Mary about her job in Australia.	تام از مری در مورد شغلش در استرالیا پرسید.
The albatross flew so high that it was barely visible to the human eye.	آلباتروس آنقدر بالا پرواز کرد که به سختی با چشم انسان قابل مشاهده بود.
Many foreigners also come to Japan to learn Japanese.	بسیاری از خارجی ها نیز برای یادگیری زبان ژاپنی به ژاپن می آیند.
Tom was told he had to go.	به تام گفته شد که باید برود.
It would not be polite to refuse to accept their gift.	امتناع از پذیرش هدیه آنها مودبانه نخواهد بود.
Tom retired ten years ago, but is now trying to return.	تام ده سال پیش بازنشسته شد، اما اکنون در تلاش است که برگردد.
Tom seemed to be in his early thirties.	به نظر می رسید تام در اوایل سی سالگی خود باشد.
Chop Tom yourself by chopping carrots.	تام خودش را با خرد کردن هویج برید.
Why don't I stay with Tom?	چرا من با تام نمی مانم؟
Tom turned on the engine.	تام موتور را روشن کرد.
I can not collect my thoughts.	من نمی توانم افکارم را جمع کنم.
Tom sat alone.	تام تنها نشست.
I did not know Tom at the time.	من در آن زمان تام را نمی شناختم.
Do you think a man and a woman can never just be friends?	آیا فکر می کنید زن و مرد هرگز می توانند فقط با هم دوست شوند؟
Tom picked up the box and tried to open it.	تام جعبه را برداشت و سعی کرد آن را باز کند.
My grandfather collects books.	پدربزرگم کتاب جمع می کند.
I'm not too worried.	من خیلی نگران نیستم.
You can not just go in here and start dictating politics.	شما نمی توانید فقط وارد اینجا شوید و شروع به دیکته کردن سیاست کنید.
I tried Buddhist meditation once, but fell asleep halfway through.	یک بار مدیتیشن بودایی را امتحان کردم، اما در نیمه راه به خواب رفتم.
I came here to stop Tom from doing something stupid.	من به اینجا آمدم تا تام را از انجام یک کار احمقانه بازدارم.
This is the file	اینم فایل
Mary's son gave her flowers.	پسر مریم به او گل داد.
Tom is not with us today.	تام امروز با ما قرار نیست.
I did not say I was from Boston.	من نگفتم اهل بوستون هستم.
Tom is practicing his speech in front of the mirror.	تام در مقابل آینه در حال تمرین گفتارش است.
Do you know where tomorrow's meeting will be?	آیا می دانید جلسه فردا کجا خواهد بود؟
I'm trying to figure out who did it.	من سعی می کنم بفهمم چه کسی این کار را کرده است.
Tom operated on his right leg.	تام پای راستش را جراحی کرد.
We have some urgent problems to solve.	ما چند مشکل مبرم برای حل داریم.
This rope is strong, isn't it?	این طناب قوی است، اینطور نیست؟
Tom replaced his father.	تام به جای پدرش رفت.
Please do not sing with me	لطفا با من آواز نخوان
Your trip to Australia must have been a lot of fun.	سفر شما به استرالیا باید بسیار سرگرم کننده بوده باشد.
I do not know what it is.	من نمی دانم آن چیست.
Can anyone explain to me what is going on?	کسی میتونه برام توضیح بده جریان چیه؟
Tom is upstairs now with Mary.	تام الان با مری طبقه بالاست.
Nice to meet you, Tom.	از آشنایی با تو خوشحال شدم، تام.
You do not put a finger on the whole money.	شما یک انگشت روی پول تام نمی گذارید.
Tom never complains about his job.	تام هرگز از شغلش شکایت نمی کند.
This boat is not sea	این قایق قابل دریا نیست
Tom is almost always home on Mondays.	تام تقریباً همیشه دوشنبه ها در خانه است.
Tom should not drink it.	تام نباید آن را مینوشید.
Do not you disagree with yourself?	با خودت مخالفت نمیکنی؟
I do not think Tom can do that without our help.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
If it snows in the mountains, it is cold in the valley.	اگر در کوه برف ببارد، در دره سرد است.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت قصد اقامت در استرالیا را دارید؟
Maybe Tom does not know that Mary was the one who did it.	شاید تام نداند که مری کسی بود که این کار را کرد.
I think we should go to Australia next spring.	فکر می کنم بهار آینده باید به استرالیا برویم.
Was Tom right?	تام درست می گفت؟
I told Tom how Mary had learned to play the guitar well.	به تام گفتم که چگونه مری نواختن گیتار را به خوبی یاد گرفته بود.
I know Tom does not want to go with us.	می دانم که تام نمی خواهد با ما برود.
I think it is unlikely that Tom will ever do that.	من فکر می کنم بعید است که تام هرگز این کار را انجام دهد.
There are people who have a satisfying life without learning a foreign language.	افرادی هستند که بدون یادگیری زبان خارجی، زندگی رضایت بخشی دارند.
How Tom and Mary got to know each other is very interesting.	نحوه آشنایی تام و مری بسیار جالب است.
This is Tom's signature food.	این غذای با امضای تام است.
Tom will return to Australia tomorrow.	تام پس فردا به استرالیا برمی گردد.
You should probably tell Tom that you do not.	احتمالا باید به تام بگویید که این کار را نمی کنی.
Tom's wife left him.	همسر تام او را ترک کرد.
How many cups of coffee do you drink a day?	چند فنجان قهوه در روز می نوشید؟
After the death of her husband, she raised four children alone.	پس از مرگ شوهرش، او چهار فرزند را به تنهایی بزرگ کرد.
You will be a mom soon	به زودی مامان میشی
Dioxin is very dangerous.	دیوکسین بسیار خطرناک است.
I'm not sure I really know how to do it right.	من مطمئن نیستم که واقعاً می دانم چگونه آن را به درستی انجام دهم.
Maryam is not that ex-wife	مریم اون زن سابق نیست
Sending the manuscript behind fate resulted. 	ارسال دستنوشته پشت سرنوشت نتیجه داد.
Finally a magazine published my work.	بالاخره یک مجله کار من را منتشر کرد.
Bring you Tom	بیار تو تام
I'm allergic to synthetic rubber.	من به لاستیک مصنوعی حساسیت دارم.
I did a great job	کارم عالی بود
I knew Tom could convince Mary to do it.	می‌دانستم که تام می‌تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I was surprised when I heard Tom's song.	وقتی صدای آواز تام را شنیدم تعجب کردم.
I think Tom has serious problems at home.	من فکر می کنم که تام در خانه مشکلات جدی دارد.
I think Tom is still invincible.	من فکر می کنم تام هنوز شکست ناپذیر است.
You are a reckless driver	شما یک راننده بی پروا هستید
I thought it might be important to talk to Tom.	فکر کردم شاید مهم باشد که با تام صحبت کنم.
Maybe Tom should go to the doctor.	شاید تام باید به دکتر برود.
Do not worry, everything will be fine	نگران نباش همه چیز درست میشه
Tom has several tattoos.	تام چندین خالکوبی دارد.
Tom and Mary told us they would not fight again.	تام و مری به ما گفتند که دیگر دعوا نخواهند کرد.
We are friends, aren't we?	ما با هم دوستیم، نه؟
We expected you to succeed this time.	انتظار داشتیم این بار موفق شوید.
The truth is, I really do not love you anymore.	حقیقت این است که من واقعاً دیگر تو را دوست ندارم.
You should have told me you knew Tom.	باید به من می گفتی که تام را می شناختی.
Tom steals money from his mother's purse.	تام از کیف مادرش پول می دزدد.
I'm going to practice driving	من میرم تمرین رانندگی
Tom and Mary could get home on their own.	تام و مری می توانستند خودشان به خانه برسند.
Tom was very fond of Mary.	تام خیلی به مری علاقه داشت.
I think Tom is worried.	من فکر می کنم تام نگران است.
Tom does not work with Mary.	تام با مری کار نمی کند.
Do you have to be good at reading to be a studio musician?	آیا برای اینکه یک نوازنده استودیویی باشید باید در ریدینگ مهارت داشته باشید؟
Tom is buying a suit.	تام در حال خرید کت و شلوار است.
Tom said he would help Mary do that too.	تام گفت که او نیز به مری در انجام این کار کمک خواهد کرد.
We printed 50 copies of the invitation.	ما 50 نسخه از دعوتنامه را چاپ کردیم.
Who bought that hat for Tom?	چه کسی آن کلاه را برای تام خرید؟
Tom is a Harvard graduate.	تام فارغ التحصیل هاروارد است.
The difference between you and me is that I're actually interested in trying to do the right thing.	تفاوت من و شما در این است که من در واقع به تلاش برای انجام کار درست علاقه دارم.
Tom's wife is from Boston.	همسر تام اهل بوستون است.
What will Tom do if Mary does not come?	اگر مری نیامد تام چه می کند؟
Tom told me that he and Mary were still married.	تام به من گفت که او و مری هنوز ازدواج کرده اند.
Many of the things Tom says are not true.	بسیاری از چیزهایی که تام می گوید درست نیست.
Tom said he was a little behind schedule.	تام گفت که او کمی از برنامه عقب مانده است.
Can you still see Tom?	آیا هنوز می توانید تام را ببینید؟
Tom started three years ago.	تام این کار را سه سال پیش شروع کرد.
I hope you know the last thing I want to do is go there without your permission.	امیدوارم که بدانید آخرین کاری که می خواهم انجام دهم این است که بدون اجازه شما به آنجا بروم.
It was cheap to build this dog house.	ساخت این سگ خانه ارزان بود.
Tom really loves Mary, doesn't he?	تام واقعا مری را دوست دارد، اینطور نیست؟
Are you not going to swim today?	امروز قرار نیست شنا کنی؟
We really do not have time	واقعا وقت نداریم
There may be several scars.	ممکن است چند جای زخم وجود داشته باشد.
This is something that none of us could do.	این کاری است که هیچ یک از ما قادر به انجام آن نبودیم.
Tom could not do it.	تام نتوانست آن را انجام دهد.
I want Tom to go and get me something to eat.	می خواهم تام برود برایم چیزی بیاورد که بخورم.
I know Tom was early.	می دانم که تام زود بود.
Do you expect me to do this without your help?	انتظار داری بدون کمک تو این کار رو انجام بدم؟
Tom thinks Mary is still in Boston.	تام فکر می کند که مری هنوز در بوستون است.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
Tom said he thought Mary looked disappointed.	تام گفت که به نظر او مری ناامید به نظر می رسد.
Tom did not open the gift Mary had given him.	تام هدیه ای را که مری به او داده بود باز نکرد.
Tom is not very good at swimming yet, right?	تام هنوز در شنا خیلی خوب نیست، درست است؟
I do not know what that means, Tom.	من نمی دانم این به چه معناست، تام.
This is the picture that Tom has drawn.	این تصویری است که تام کشیده است.
You have a good smile	لبخند خوبی داری
Tom is no ordinary person.	تام یک فرد عادی نیست.
Tom approached and took Mary's hand.	تام نزدیک شد و دست مری را گرفت.
Do not call him Tom	او را تام صدا نکن
Tom played us several square dance songs on his fiddle.	تام چندین آهنگ رقص مربعی روی کمانچه اش برای ما نواخت.
The pain he endured during the torture was unimaginable.	دردی که او در هنگام شکنجه متحمل شد غیرقابل تصور بود.
I did not know what I entered	نمیدونستم وارد چی شدم
I do not think Tom will do this for you.	من فکر نمی کنم تام این کار را برای شما انجام دهد.
He often quotes Shakespeare.	او اغلب از شکسپیر نقل قول می کند.
Tom told everyone that he could not speak French.	تام به همه گفت که بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom could do so much better.	تام می تواند خیلی بهتر از این کار کند.
I had a little trouble changing the oil filter.	برای تعویض فیلتر روغن کمی مشکل داشتم.
Tom deserves to be treated.	تام سزاوار رفتار است.
Everything was covered in snow as far as the eye could see.	همه چیز تا آنجا که چشم کار می کرد پوشیده از برف بود.
Tom said Mary thinks she may not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom said Mary would probably still be confused.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گیج خواهد بود.
Tom says Mary wants to go home.	تام می گوید مری می خواهد به خانه برود.
Tom told me you would like to go to a concert.	تام به من گفت دوست داری به کنسرت بری.
Tom's computer froze.	کامپیوتر تام یخ زد.
This is not going to happen	قرار نیست این اتفاق بیفتد
Tom had never danced slowly with a girl before.	تام قبلا هرگز با دختری آهسته رقصیده بود.
Nothing great is achieved with safe play.	هیچ چیز عالی با بازی امن به دست نیامده است.
Why can't I do this too?	چرا من هم نمی توانم این کار را انجام دهم؟
Tom probably doesn't know if Mary should do it.	تام احتمالاً نمی داند که آیا مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
You are the most interesting person I have ever seen.	تو جالب ترین فردی هستی که تا به حال دیدم.
Tom answered both questions in the negative.	تام به هر دو سوال پاسخ منفی داد.
I do not think Tom knows why I do not like Mary.	فکر نمی کنم که تام بداند که چرا من مری را دوست ندارم.
You didn't think Tom wanted to do that, did you?	فکر نمی کردی تام بخواهد این کار را انجام دهد، نه؟
Tom may have done something stupid.	تام ممکن است کار احمقانه ای انجام داده باشد.
I did not think we would stay here any longer.	فکر نمی‌کردم بیشتر از این اینجا بمانیم.
I promised Tom	به تام قول دادم
You have to be crazy to do that.	برای انجام چنین کاری باید دیوانه باشی.
Tom should have been with us yesterday.	تام باید دیروز با ما می بود.
This is the largest hole I have ever seen.	این بزرگترین چاله ای است که تا به حال دیده ام.
I did thirty pressures.	من سی تا فشار انجام دادم.
The road is full of potholes.	جاده پر از چاله است.
Tom and his friends went down the river in a rubber boat.	تام و دوستانش روی یک قایق لاستیکی از رودخانه پایین رفتند.
Tom said Mary needs at least $ 300 to buy everything she needs.	تام گفت که مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا همه چیز مورد نیازش را بخرد.
Tom is predictable.	تام قابل پیش بینی شده است.
Certainly not Tom.	مطمئناً تام به صدا در نمی آمد.
I am a simple boy.	من یک پسر ساده هستم.
Tom asked me if I had left earlier.	تام از من پرسید که آیا زودتر رفتم؟
I know it 's impossible	میدونم که غیر ممکنه
We got wet	خیس شدیم
Tom has probably done this before.	تام احتمالا قبلاً این کار را انجام داده است.
This is extremely unfair.	این به شدت ناعادلانه است.
There are parts of Boston that I have never been to.	بخش هایی از بوستون وجود دارد که من هرگز به آن نرفته ام.
I thought you said you wanted to do this as soon as possible.	فکر کردم گفتی میخوای هر چه زودتر این کار رو انجام بدی.
Did Tom eat the whole cake?	آیا تام کل کیک را خورد؟
That's not much, is it?	این خیلی نیست، اینطور است؟
Tom needs help tying his shoes.	تام برای بستن بند کفش هایش به کمک نیاز دارد.
What are the alternatives?	جایگزین ها چیست؟
Tom confessed to stealing the treasure.	تام اعتراف کرد که گنج را دزدیده است.
"What day is it?" 	"چه روزی است؟"
"today is Wednesday."	"امروز چهارشنبه است."
Why does anyone think this was a good idea?	چرا کسی فکر می کند که این ایده خوبی بود؟
Tom doesn't really speak much French.	تام در واقع زیاد فرانسوی صحبت نمی کند.
South had won the Battle of Chancellorsville.	جنوب در نبرد Chancellorsville پیروز شده بود.
Tom is not very tall	تام خیلی قد بلند نیست
Tom should be invited.	تام باید دعوت شود.
I love your optimism	خوش بینی شما را دوست دارم
Tom said you have to be careful.	تام گفت که باید مراقب باشی.
What happened to Tom may happen to you.	اتفاقی که برای تام افتاد ممکن است برای شما هم بیفتد.
I happened to be in Boston at the time.	من اتفاقاً در آن زمان در بوستون بودم.
Did you know that it took Tom more than three hours to do this?	آیا می دانستید که انجام این کار تام بیش از سه ساعت طول کشید؟
Tom read the message and smiled.	تام پیام را خواند و لبخند زد.
Tom is currently serving a life sentence.	تام اکنون در حال گذراندن حبس ابد است.
I helped Tom.	من به تام کمک کردم.
Tom Tuba plays.	تام توبا بازی می کند.
We did not know you were going to do that.	ما نمی دانستیم که شما قصد انجام این کار را دارید.
Tom is sure of his ability.	تام مطمئناً به توانایی خود اطمینان دارد.
Do I have to keep this in the fridge?	آیا باید این را در یخچال نگهداری کنم؟
Tom found a few empty cans of beer in his backyard.	تام چند قوطی آبجو خالی در حیاط خانه اش پیدا کرد.
You didn't give anything to Tom, did you?	تو چیزی به تام ندادی، نه؟
Tom is very serious.	تام بسیار جدی است.
Tom, I understand you started.	تام، می فهمم که تو این کار را شروع کردی.
I want to do something special for Tom.	من می خواهم برای تام کار خاصی انجام دهم.
The post office is right next to Main Street.	اداره پست دقیقاً نزدیک خیابان اصلی است.
I think Tom and Mary will do it today.	فکر می کنم تام و مری امروز این کار را انجام دهند.
I'm going back with Tom.	من می روم با تام برگردم.
To do this requires a certain type of people.	برای انجام این کار نیاز به نوع خاصی از افراد است.
Why do you think I behave like this?	فکر میکنی چرا اینجوری رفتار میکنم؟
Tom is afraid of dogs, is not he?	تام از سگ ها می ترسد، اینطور نیست؟
This is exactly what happened three years ago.	دقیقاً سه سال پیش همین اتفاق افتاد.
I feel like I'm fainting.	احساس می کنم دارم غش می کنم.
Tom could tell that Mary was bored.	تام می توانست بگوید که مری حوصله اش سر رفته است.
Tom will probably help us today.	تام احتمالا امروز به ما کمک خواهد کرد.
I heard the door knob shake.	صدای تکان دستگیره در را شنیدم.
Tom's school books are expensive.	کتاب های مدرسه تام هزینه زیادی دارد.
Tom bought food for Mary.	تام برای مری غذا خرید.
As far as I know, he is not married yet.	تا جایی که من می دانم، او هنوز ازدواج نکرده است.
Tom will never let Mary do that again.	تام هرگز اجازه نخواهد داد مری دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is afraid of something.	تام از چیزی می ترسد.
Tom seemed to know what to do.	به نظر می رسید تام می دانست باید چه کار کند.
I do not need to know who gave it to you.	من نیازی ندارم بدانم چه کسی آن را به شما داده است.
He has no friends.	او هیچ دوستی ندارد.
Tom is a correctional officer.	تام افسر اصلاحات است.
What do you think Tom was talking about?	فکر می کنید تام در مورد چه چیزی صحبت می کرد؟
Tom does not want you to know that he really does not want to do this.	تام نمی خواهد شما بدانید که او واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not know when Mary was coming.	تام نمی دانست که مری قرار است کی بیاید.
Tom was certainly friendly.	تام مطمئناً دوستانه بود.
I'm watching a movie now	من الان دارم فیلم میبینم
Why does Tom love Mary so much?	چرا تام اینقدر مری را دوست دارد؟
She's probably Tom's girlfriend.	احتمالاً دوست دختر تام است.
Tom seemed hesitant to kiss Mary.	تام برای بوسیدن مری مردد به نظر می رسید.
We have done our homework.	ما تکالیف خود را انجام داده ایم.
Did Tom tell you he did?	آیا تام به شما گفته بود که او این کار را کرد؟
He fought in the American War against Mexico.	او در جنگ آمریکا علیه مکزیک شرکت کرد.
Tom swore he would never do that to anyone.	تام قسم خورد که هرگز با کسی این کار را نخواهد کرد.
I want to show it to Tom as soon as possible.	من می خواهم آن را در اسرع وقت به تام نشان دهم.
Tom said he did not intend to stay here much longer.	تام گفت که قصد ندارد خیلی بیشتر اینجا بماند.
Tom wants a model train for Christmas.	تام برای کریسمس یک قطار مدل می خواهد.
Tom is very young and does not really know what is happening.	تام خیلی جوان است و واقعاً نمی‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
Tom and I are going to Australia for work.	من و تام برای کاری به استرالیا می رویم.
Tom is an archaeologist, isn't he?	تام یک باستان شناس است، اینطور نیست؟
Tom fell out of the elevator shaft.	تام از چاه آسانسور افتاد.
Tom has written a list of things we need to do.	تام لیستی از کارهایی که باید انجام دهیم را نوشته است.
We haven't seen you in a while.	مدتی است که شما را ندیده ایم.
Needless to say, Tom.	نیازی به گفتن این موضوع به تام نیست.
Index cards must be sorted.	کارت های شاخص باید مرتب شوند.
I have been banned from doing so	من از این کار منع شده ام
Why did you let Tom go?	چرا اجازه دادی تام برود؟
Try not to let the noise drive you crazy.	سعی کنید اجازه ندهید سر و صدا شما را دیوانه کند.
In fact, she is my sister.	در واقع او خواهر من است.
I hope you are convinced	امیدوارم قانع شده باشید
That guitar is so expensive I can't buy it.	اون گیتار خیلی گرونه که نمیتونم بخرم.
Tom told me he thought Mary was the first to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری اولین کسی است که این کار را می کند.
Tom was upset.	تام از این موضوع ناراحت شد.
I also have a T-shirt like yours	منم یه تی شرت مثل مال تو دارم
My guitar is in the trunk of Tom's car.	گیتار من در صندوق عقب ماشین تام است.
He knows he has no choice.	او می داند که هیچ انتخاب دیگری ندارد.
We could not live without air and water.	بدون هوا و آب نمی توانستیم زندگی کنیم.
Tom wrote all his successful songs for Mary.	تام تمام آهنگ های موفق خود را برای مری نوشت.
I chose the worst time to visit Tom.	بدترین زمان را برای دیدار تام انتخاب کردم.
Tom wanted to learn to swim.	تام می خواست شنا کردن را یاد بگیرد.
Tom took a deep breath.	تام نفس عمیقی بیرون داد.
Maybe Tom wanted to buy it.	شاید تام می خواست آن را بخرد.
Did you have a problem doing all your work?	آیا برای انجام تمام کارهای خود مشکلی نداشتید؟
I know it will be hard	میدونم سخت میشه
Tom found a dream job.	تام یک شغل رویایی پیدا کرد.
Tom advised me not to go there alone.	تام به من توصیه کرد که تنها به آنجا نروم.
I'm used to living alone.	من عادت دارم به تنهایی زندگی کنم.
Today's weather forecast was correct.	پیش بینی هوای امروز درست بود.
Tom is not someone to be tried for.	تام کسی نیست که برای آن محاکمه می شود.
Tom is only three years older than us.	تام فقط سه سال از ما بزرگتر است.
That's just one of the reasons I do not like Tom.	این فقط یکی از دلایلی است که من تام را دوست ندارم.
I never told Tom or anyone else what happened that day.	من هرگز به تام یا هیچ کس دیگری در مورد آنچه در آن روز اتفاق افتاد نگفتم.
Do not worry, the ambulance will be here soon.	نگران نباش آمبولانس به زودی اینجا خواهد بود.
Tom was aggressive.	تام پرخاشگر بود.
Tom says he does not remember what happened that night.	تام می گوید که یادش نیست آن شب چه اتفاقی افتاد.
I think Tom did not know that Mary spoke French.	من فکر می کنم که تام نمی دانست که مری فرانسوی صحبت می کند.
Tom was not a member of our crew.	تام عضو خدمه ما نبود.
Let me confirm that.	اجازه دهید من آن را تأیید کنم.
I guess Tom asked me to tell Mary what her condition was.	حدس می‌زنم از تام خواسته‌ای که به مری بگوید که در چه وضعیتی است.
Why are fire engines in front of our building?	چرا ماشین های آتش نشانی جلوی ساختمان ما هستند؟
I have brought you something	من برای شما چیزی آورده ام
Maryam wants to meet the right man.	مریم می خواهد مرد مناسب را ملاقات کند.
They believed in Tom.	آنها به تام اعتقاد داشتند.
I do not want to end up like Tom.	من نمی خواهم مانند تام به پایان برسم.
I saw Tom sitting in the third row.	تام را دیدم که در ردیف سوم نشسته بود.
I wish you would tell me what really happened	کاش به من میگفتی واقعا چه اتفاقی افتاده
I do not believe I helped	باور نمی کنم کمکی کرده باشم
I have to do what I was told.	من باید کاری را که به من گفته شده انجام دهم.
This part of the river is very shallow for boating.	این قسمت از رودخانه برای قایق رانی بسیار کم عمق است.
It took me a little longer than usual to fall asleep.	کمی بیشتر از همیشه طول کشید تا بخوابم.
The tailor took the size of the esophagus.	خیاط اندازه های مری را گرفت.
Tom better get to work.	تام بهتر است دست به کار شود.
If you wish, you can sing with us.	در صورت تمایل می توانید با ما آواز بخوانید.
Tom accepted the agreement.	تام توافق نامه ای را پذیرفت.
Maryam was dressed beautifully.	مریم لباس زیبایی پوشیده بود.
Tom bought an expensive necklace for Mary.	تام برای مری یک گردنبند گران قیمت خرید.
Mary was the only girl Tom really loved.	مری تنها دختری بود که تام واقعاً دوستش داشت.
Tom does things I do not like to do.	تام کارهایی می کند که من دوست ندارم انجام دهم.
You do not have much, do you?	تو چیز زیادی نداری، نه؟
Tom's hair is shed.	موهای تام ریخته است.
We ate so much that we could not eat anymore.	آنقدر خوردیم که دیگر نتوانستیم بخوریم.
I think Tom can do it if you help him.	فکر می کنم تام بتواند این کار را انجام دهد اگر به او کمک کنید.
Tom is compatible.	تام سازگار است.
Did Tom tell you he was studying in France?	آیا تام به شما گفته که در حال تحصیل فرانسه است؟
I doubt we can do that today.	من شک دارم که امروز بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Thick fog covered the countryside.	مه غلیظی حومه شهر را پوشانده بود.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I really believed that Tom was not lying.	من واقعاً معتقد بودم که تام دروغ نمی گوید.
Tom seemed surprised that Mary did not know what to do.	به نظر می رسید تام تعجب کرده بود که مری نمی دانست چه کار کند.
Well, that's a tough question.	خوب، این یک سوال دشوار است.
I think Tom is obedient.	من فکر می کنم که تام مطیع است.
You are a good soldier	تو سرباز خوبی هستی
I assumed Tom understood French.	من فرض کردم که تام فرانسوی می‌فهمد.
Does Tom think so?	آیا تام هم اینطور فکر می کند؟
I do not know if Tom really wants me to do this today.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد که من امروز این کار را انجام دهم؟
I can not read French.	من نمی توانم فرانسوی بخوانم.
I know Tom is the only one who does not want to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This is a lot of food.	این مقدار زیادی غذاست.
The sky began to darken.	آسمان شروع به تاریک شدن کرد.
Tom and Mary were both wrong.	تام و مری هر دو اشتباه کردند.
Tom seemed to want to help Mary.	به نظر می رسید تام می خواست به مری کمک کند.
Tom said he wanted to take some pictures.	تام گفت که می خواهد چند عکس بگیرد.
Is there a difference between your idea and his?	آیا تفاوتی بین ایده شما و او وجود دارد؟
Tom said he knew who Mary's husband was.	تام گفت که می‌دانست شوهر مری کیست.
Do not be so partying.	اینقدر اهل مهمانی نباش.
For now, I'm choosing a few clothes to wear on vacation.	در حال حاضر، من چند لباس مناسب برای پوشیدن در تعطیلات انتخاب می کنم.
I'm tired of chanting	از شعار خسته شدم
Didn't Tom know what might happen?	تام نمی دانست چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟
Tom just smiled.	تام فقط لبخند زد.
I wonder why Tom is so happy that this is happening.	من تعجب می کنم که چرا تام خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Honestly, I do not think you need it to become a teacher.	راستش را بخواهید، فکر نمی‌کنم برای معلم شدن نیازی به آن داشته باشید.
Why do you apologize? 	چرا معذرت خواهی می کنی؟
You did not make any mistake	هیچ غلطی نکردی
I will not let Tom go to Australia alone.	من نمی گذارم تام به تنهایی به استرالیا برود.
What happens if Tom dies?	اگر تام بمیرد چه اتفاقی می افتد؟
Tom does not give up.	تام از این کار دست نمی کشد.
Hand washing is recommended to prevent the spread of infectious diseases such as coronary heart disease.	شستن دست ها برای جلوگیری از شیوع بیماری های مسری مانند کرونا توصیه می شود.
Do you know why spring rolls are called spring rolls?	آیا می دانید چرا به اسپرینگ رول ها اسپرینگ رول می گویند؟
Three children were playing household instruments.	سه کودک در حال نواختن سازهای خانگی بودند.
I do not know if Tom stayed in Boston last summer.	من نمی دانم که آیا تام تابستان گذشته در بوستون ماند.
Tom and Mary have been steadfast for three months.	تام و مری سه ماه است که ثابت قدم هستند.
Is there a place in Europe you want to visit?	آیا جایی در اروپا وجود دارد که بخواهید از آن دیدن کنید؟
Tom is not a member of the gang, is he?	تام یکی از اعضای باند نیست، او؟
"I never understand women," Tom said.	تام گفت: "من هرگز زنان را درک نمی کنم."
I think Tom is back from Australia.	من فکر می کنم که تام از استرالیا برگشته است.
This is not for Tom.	این برای تام نیست.
I think we should not let Tom go with Mary anymore.	فکر می کنم دیگر نباید اجازه دهیم تام با مری همنشینی کند.
I can not believe I was so stupid	باورم نمیشه اینقدر احمق بودم
You're on a shaky ground here, Tom.	تو اینجا روی زمین لرزان هستی، تام.
I hope others will join us in our efforts.	امیدوارم دیگران نیز در تلاش ما با ما همراه شوند.
I know I do not have much choice.	می دانم که انتخاب زیادی ندارم.
Tom said Mary was insulted.	تام گفت که مریم توهین شده است.
Tom probably tells Mary he's busy.	تام احتمالاً به مری می گوید که سرش شلوغ است.
Do you know how long Tom will be in Australia?	آیا می دانید تام چه مدت در استرالیا خواهد بود؟
I met Tom in Boston.	من تام را در بوستون ملاقات کردم.
After the blizzard and the storm, many cities are seeing child prosperity.	پس از کولاک و طوفان، بسیاری از شهرها شاهد رونق کودک هستند.
I decided to change the shutters.	من تصمیم گرفتم کرکره ها را عوض کنم.
Tom knows he's in trouble right now.	تام می داند که اکنون در مشکل است.
Tom believes that all human beings are created equal.	تام معتقد است که همه انسان ها برابر آفریده شده اند.
Tom promised to wait for us.	تام قول داد که منتظر ما باشد.
I do not think Tom is happy.	من فکر نمی کنم تام خوشحال باشد.
Tom said it's healthy.	تام گفت این سالم است.
I'm not surprised Tom did not do that.	من تعجب نمی کنم که تام این کار را انجام نداد.
I want Mary out	من از مریم می خواهم بیرون
Do you really think doing this is depressing?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار افسرده کننده است؟
Sorry I did not answer earlier	ببخشید که زودتر جواب ندادم
You have to set the clock. 	شما باید ساعت را تنظیم کنید.
Very calm.	خیلی آرومه.
Tom said he thought Mary would probably not win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
I bet your head is busy	شرط می بندم سرت شلوغه
Tom is the third child of John and Mary.	تام سومین فرزند جان و مری است.
Tom and Mary's house is in disarray.	خانه تام و مری به هم ریخته است.
Tom rarely does his homework in the kitchen.	تام به ندرت تکالیفش را در آشپزخانه انجام می دهد.
We have a garden in front of our house.	جلوی خانه مان باغ داریم.
I'm drinking beer now	من الان دارم آبجو میخورم
I guess Tom knows where Mary lives.	من گمان می کنم که تام می داند مری در کجا زندگی می کند.
I hope Tom is not dead.	امیدوارم تام نمرده باشد.
I prefer to stay at home and weave.	ترجیح می دهم در خانه بمانم و ببافم.
I wonder what Tom thinks.	من تعجب می کنم که تام چه فکر می کند.
Tom was so tired that he fell asleep on the couch before Mary could finish making him a sandwich.	تام آنقدر خسته بود که قبل از اینکه مری درست کردن ساندویچ برای او را تمام کند روی مبل خوابش برد.
I do not enjoy watching sports on TV.	من از تماشای ورزش در تلویزیون لذت نمی برم.
There is a strange story about an Englishman.	داستان عجیبی در مورد یک انگلیسی وجود دارد.
I did not have this feeling of happiness for a long time	خیلی وقته این احساس خوشبختی رو نداشتم
I asked, "Where is Tom?"	پرسیدم تام کجاست؟
Tom enjoys reading.	تام از خواندن لذت می برد.
By the way, I have to tell you something.	اتفاقاً من باید چیزی به شما بگویم.
I doubt Tom really intended to do that.	من شک دارم که تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته باشد.
We need to know who Tom's funeral is.	باید بفهمیم تشییع جنازه تام کی است.
I was shocked to see a car accident.	با دیدن تصادف رانندگی شوک وحشتناکی گرفتم.
This is the first time I have eaten store-bought cookies.	این اولین بار است که کلوچه های فروشگاهی را می خوردم.
Tom has to do it now.	تام اکنون باید این کار را انجام دهد.
Who is Tom having dinner with?	تام با کی شام می خورد؟
Who told Tom to hug Mary?	چه کسی به تام گفت مری را در آغوش بگیرد؟
Tom does it better than anyone else.	تام این کار را بهتر از هر کس دیگری انجام می دهد.
Let's take a brief look.	بیایید نگاهی گذرا بیندازیم.
I told Tom this was a bad idea.	به تام گفتم که این ایده بدی است.
Don't you want to do this with Tom?	نمی خواهی این کار را با تام انجام دهی؟
It can not be done.	نمی توان آن را انجام داد.
Just tell the truth to Tom	فقط حقیقت را به تام بگو
This is not what I do.	این کاری نیست که من انجام دهم.
They do not see it as a problem.	آنها آن را به عنوان یک مشکل نمی بینند.
Tom was diagnosed with ASD.	تام مبتلا به ASD تشخیص داده شد.
Tom could hear someone moving in the next room.	تام می توانست صدای حرکت کسی را در اتاق مجاور بشنود.
That's all I need.	این همه چیزی است که من نیاز دارم.
Has your opinion of Tom changed?	آیا نظر شما در مورد تام تغییر کرده است؟
We hope it does not rain tomorrow.	امیدواریم فردا باران نبارد.
Tom was very thoughtful.	تام بسیار متفکر بود.
The prison is heavily guarded.	زندان به شدت محافظت می شود.
Tom tries his best not to cry.	تام تمام تلاشش را می کند که گریه نکند.
I was looking for you everywhere	همه جا دنبالت گشتم
I thought you wanted to go to Boston	فکر کردم میخوای بری بوستون
I hope I will not be expelled from school	امیدوارم از مدرسه اخراج نشوم
Tom went to college in Australia.	تام به کالج در استرالیا رفت.
I was told that Tom did not have to do this.	به من گفته شد که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom would not be here if he did not think this meeting was important.	مطمئنم تام اگر فکر نمی کرد این جلسه مهم بود اینجا نبود.
Tom has to stay with us a few days.	تام باید چند روز پیش ما بماند.
I want everyone to know that I am not a murderer.	من می خواهم همه بدانند که من یک قاتل نیستم.
His customers left after a new supermarket opened for business.	مشتریان او پس از باز شدن سوپرمارکت جدید برای تجارت، ترک کردند.
That's a good thing Tom did.	این کار خوبی بود که تام انجام داد.
Tell me what I should have done	بگو باید چیکار میکردم
I can not even ride a golf cart.	من حتی نمی توانم یک گاری گلف برانم.
Tom said he would love to live in Australia.	تام گفت که دوست دارد در استرالیا زندگی کند.
I don't really go out much	من واقعا زیاد بیرون نمی روم
Neither Tom nor Mary did what the others did.	نه تام و نه مری کاری را انجام نداده اند که بقیه انجام داده اند.
I do not like that dog	من آن سگ را دوست ندارم
Tom said he wanted to help us do that.	تام گفت که مایل است در انجام این کار به ما کمک کند.
On December 27, 1923, the Crown Prince was shot dead by Daisuke Namba.	در 27 دسامبر 1923، ولیعهد توسط دایسوکه نامبا تیرباران شد.
I can not disclose any information about the informant.	من نمی توانم هیچ اطلاعاتی در مورد مخبر فاش کنم.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام چنین کاری را انجام دهد.
Tom runs up the stairs three times at a time.	تام هر بار سه پله را از پله ها بالا می دوید.
Do not make so much noise	اینقدر سر و صدا نکن
Have you been told where the meeting will be?	آیا به شما گفته شده که جلسه کجا خواهد بود؟
Tom said he is three months behind in alimony.	تام گفت که او سه ماه از نفقه عقب است.
Some runners drink water while running.	برخی از دوندگان هنگام دویدن آب می نوشند.
What is the name of this dog?	اسم این سگ چیه
This highway is not very suitable for bicycles.	این بزرگراه چندان مناسب دوچرخه نیست.
I heard this song somewhere before	این آهنگ رو قبلا یه جایی شنیدم
Tom had nothing else to do.	تام کار دیگری برای انجام دادن نداشت.
Tom put the key in his pocket.	تام کلید را در جیبش گذاشت.
Tom did not know that Mary could do this without any help.	تام نمی دانست که مری می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Tom was expecting the worst.	تام انتظار بدترین ها را داشت.
Does it matter to you that Tom does not?	آیا برایت مهم است که تام این کار را نمی کند؟
Tom was not the one who told me he had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را بکند.
"Can I go with you?" 	"میتونم باهات برم؟"
"Of course."	"البته."
Tom told me he hoped Mary would be cautious.	تام به من گفت که امیدوار است مری محتاط باشد.
Tom is the main interrogator.	تام بازپرس اصلی است.
Try to be brief.	سعی کنید مختصر باشید.
I do not do this every day.	من هر روز این کار را نمی کنم.
Tom is actually almost thirty years old.	تام در واقع تقریبا سی ساله است.
Can you tell me what kind of apple this is?	می توانید بگویید این چه نوع سیبی است؟
You want to go to Australia with us, right?	شما می خواهید با ما به استرالیا بروید، نه؟
Tom is always online, right?	تام همیشه آنلاین است، اینطور نیست؟
It just engages my mind	فقط ذهنم را درگیر می کند
I'm sorry to bother you, but can you help me?	ببخشید مزاحمتون شدم، اما میشه کمکم کنید؟
Tom said Mary is very good at playing the piano.	تام گفت که مری در نواختن پیانو بسیار خوب است.
I do not think Tom will be in Australia next week.	من فکر نمی کنم که تام هفته آینده در استرالیا باشد.
Tom's main problem is that he does not have a sense of humor.	مشکل اصلی تام این است که او حس شوخ طبعی ندارد.
Tom did his best to forget his problems.	تام تمام تلاشش را کرد تا مشکلاتش را فراموش کند.
I do not know why we should meet here.	نمی‌دانم چرا باید اینجا همدیگر را ملاقات می‌کردیم.
Tell Tom that I already know how to get to his place.	به تام بگو که من از قبل می دانم چگونه به محل او بروم.
What do you do if Tom asks you to?	اگر تام از شما بخواهد چه کار می کنید؟
I have a few checks for Tom to sign.	من چند چک دارم که تام امضا کند.
Would you like to go to baseball games?	آیا دوست دارید به بازی های بیسبال بروید؟
Tom climbed Mount Fuji a few years ago.	تام چند سال پیش از کوه فوجی صعود کرد.
Tom thinks Mary is impressed.	تام فکر می کند که مری تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom turned to the truck to get a screwdriver.	تام به سمت کامیون برگشت تا یک پیچ گوشتی بیاورد.
I'm so sorry about that	خیلی متاسفم بابتش
If I had enough money, I could buy it.	اگر پول کافی داشتم، می توانستم آن را بخرم.
Trade between the United States and China has grown significantly.	تجارت بین ایالات متحده و چین افزایش زیادی داشته است.
Tom still does not know where Mary went.	تام هنوز نمی داند مری کجا رفت.
A limousine has just been pulled out.	یک لیموزین به تازگی بیرون کشیده شده است.
Tom left the hut.	تام از کلبه بیرون رفت.
I know Tom is in the office.	می دانم که تام در دفترش مشغول انجام امور اداری است.
I have been a biologist for more than thirty years.	من بیش از سی سال است که زیست شناس هستم.
Let's walk to the other side of the island.	بیایید قدم بزنیم تا آن طرف جزیره.
Tom is not coming back	تام برنمیگرده
He lied to me. 	او به من دروغ گفت.
That's why I'm angry with him.	به همین دلیل از دست او عصبانی هستم.
Now I have to speak more French.	اکنون باید بیشتر فرانسوی صحبت کنم.
I read one or two more chapters before going to bed.	قبل از اینکه بخوابم یکی دو فصل دیگر را خواندم.
I have not eaten Mexican food for a long time.	خیلی وقت بود که غذای مکزیکی نخوردم.
I think Tom and Mary will be a good couple.	فکر می کنم تام و مری زوج خوبی خواهند بود.
Tom said you can not come.	تام گفت که نمی تونی بیای.
I did not know that Maryam is your ex-wife.	من نمی دانستم که مریم همسر سابق شماست.
The folder is empty	پوشه خالی است
I want to know if Tom knows how to do this.	من می خواهم بدانم آیا تام می داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom thinks we can not do that.	تام فکر می کند ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I did my best to convince Tom.	من تمام تلاشم را کردم تا تام را متقاعد کنم.
Tom sat on the living room floor.	تام روی کف اتاق نشیمن نشست.
Tom was remarkable.	تام قابل توجه بود.
In my opinion, this is the best plan.	به نظر من این بهترین طرح است.
I've been drinking a lot of coffee lately.	من اخیراً زیاد قهوه مینوشم.
Please do not force me to read	لطفا مجبورم نکن بخونم
I am very lucky to be alive.	من خیلی خوش شانس هستم که زنده هستم.
You did not tell me Tom was busy.	تو به من نگفتی تام مشغول است.
I always say that to Tom.	من همیشه همین را به تام می گویم.
This should not take more than thirty minutes.	این نباید بیش از سی دقیقه طول بکشد.
There are only 24 hours a day.	فقط 24 ساعت در روز وجود دارد.
In short, everything went well.	به طور خلاصه، همه چیز خوب پیش رفت.
I'm glad we didn't have to do that.	خوشحالم که مجبور نبودیم این کار را انجام دهیم.
Tom did not have to leave me.	تام مجبور نبود من را رها کند.
Maryam took her bag and went to the door.	مریم کیفش را گرفت و به سمت در رفت.
Tom drank almost three times as much esophagus.	تام تقریباً سه برابر بیشتر از مشروب مری نوشید.
I know I'm going to pay my rent every month.	میدونم قراره اول هر ماه کرایه ام رو بپردازم.
Tom promised to be there, but never agreed.	تام قول داده بود که آنجا باشد، اما هرگز حاضر نشد.
Tom waited all afternoon for Mary to return home.	تام تمام بعدازظهر منتظر بود تا مری به خانه برگردد.
I'm the only one who has the experience to do this here.	من تنها کسی هستم که در اینجا تجربه انجام این کار را دارم.
I have not talked to everyone yet	من هنوز با همه صحبت نکردم
Slavery was legal in the New Texas Republic.	برده داری در جمهوری جدید تگزاس قانونی بود.
Tom is usually the last person to finish eating.	تام معمولا آخرین کسی است که غذا خوردن را تمام می کند.
I did not think Tom would like my friends.	فکر نمی کردم تام از دوستانم خوشش بیاید.
I left Tom behind.	من تام را پشت سر گذاشتم.
Tom is very generous, is not he?	تام بسیار سخاوتمند است، اینطور نیست؟
I'm going to take you home.	من می روم شما را به خانه برسانم.
The ceremony will be held on October 20.	این مراسم در 20 اکتبر برگزار می شود.
It was as if we were walking for hours.	انگار ساعت ها راه می رفتیم.
This is not the way I do it.	این راهی نیست که من این کار را انجام می دهم.
I certainly do not want to be seen with Tom.	من مطمئناً نمی خواهم با تام دیده شوم.
How many kilos has Tom lost so far?	تام چند کیلو تا حالا کم کرده؟
Tom is very interested in making such a guitar.	تام بسیار علاقه مند است که چنین گیتاری را تهیه کند.
Tom never talks to me.	تام هرگز با من صحبت نمی کند.
It took me three months to read all those books.	سه ماه طول کشید تا همه آن کتاب ها را بخوانم.
Tom spends a lot of time alone.	تام زمان زیادی را به تنهایی می گذراند.
I hope this is true.	امیدوارم که این حقیقت باشد.
Tom told me strange things.	تام چیزهای عجیبی به من گفت.
I know Tom knows who did this to Mary.	می دانم که تام می داند چه کسی این کار را با مری انجام داده است.
We have to sort out a lot of things.	ما باید خیلی چیزها را مرتب کنیم.
We know Tom does not.	ما می دانیم که تام این کار را نمی کند.
How many times do you eat in an expensive restaurant?	چند بار در یک رستوران گران قیمت غذا می خورید؟
I know Tom has been a history teacher before.	می دانم که تام قبلا معلم تاریخ بوده است.
I can not be in two places at the same time.	نمی توانم همزمان در دو جا باشم.
Tom hopes Mary knows he has to do what John wants him to do.	تام امیدوار است مری بداند که باید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
There is another possibility	یه احتمال دیگه هم هست
How did Tom get convinced to join?	چگونه تام متقاعد شد که ملحق شود؟
That girl is Tom's daughter.	آن دختر دختر تام است.
I'm still upset about this.	من هنوز از این موضوع ناراحتم.
Tom took off his pants.	تام شلوارش را در آورد.
Tom is better than the rest	تام از بقیه بهتره
Tom is wearing a shirt that does not fit him well.	تام پیراهنی پوشیده است که به خوبی به او نمی آید.
Let's congratulate Tom.	بیایید به تام تبریک بگوییم.
Tom does not respect anything or anyone.	تام به هیچ چیز یا کسی احترام نمی گذارد.
Tom invited me.	تام من را دعوت کرد.
Tom knows how Mary did it.	تام می داند که مری چگونه این کار را انجام داد.
We have been studying French for three years now.	ما الان سه سال است که زبان فرانسه می خوانیم.
Do you have dinner with us?	با ما شام میخوری؟
We have people working on it.	ما افرادی را داریم که روی آن کار می کنند.
How can we prevent this from happening again?	چگونه می توانیم از تکرار این نوع اتفاقات جلوگیری کنیم؟
Tom said his plan would probably change.	تام گفت برنامه اش احتمالا تغییر خواهد کرد.
If you could buy any car, which one would you buy?	اگر توانایی خرید هر ماشینی را داشتید، کدام یک را می خریدید؟
Tom told me he thought it was snowing all day.	تام به من گفت که فکر می کند تمام روز برف می بارد.
Tom had a gun in his right hand.	تام یک تفنگ در دست راستش داشت.
Tom was shot three times in the back.	تام از پشت سه گلوله خورد.
Tom helped an old woman cross the road.	تام به پیرزنی کمک کرد از جاده عبور کند.
I understand Tom's point.	من دیدگاه تام را درک می کنم.
Why is there a picture of Tom on your desk?	چرا عکس تام روی میز شما هست؟
Tom tried to persuade Mary to do so.	تام سعی کرد مری را به انجام این کار متقاعد کند.
Tom has a serious dandruff problem.	تام یک مشکل جدی شوره سر دارد.
Tom said he would take care of it.	تام گفت که از آن مراقبت خواهد کرد.
Tom does not have enough money to buy a motorcycle wheelchair.	تام پول کافی برای خرید ویلچر موتوری ندارد.
Looks like Tom is not here tomorrow.	به نظر می رسد تام فردا اینجا نیست.
Why not dance?	چرا نمی رقصی؟
Tom has trouble dating.	تام در دوستیابی مشکل دارد.
I have run out of food.	غذای من تمام شده است.
Tom has financial problems.	تام مشکلات مالی دارد.
If you do not want to talk about it, no problem.	اگر نمی خواهید در مورد آن صحبت کنید، اشکالی ندارد.
Tom said French was not his mother tongue.	تام گفت فرانسوی زبان مادری او نیست.
Work hard and you will succeed.	سخت کار کنید و موفق خواهید شد.
How can you justify your behavior?	چگونه می توانید رفتار خود را توجیه کنید؟
You are not Canadian	تو کانادایی نیستی
Compared to you, I'm just a beginner in this game.	در مقایسه با شما، من در این بازی فقط مبتدی هستم.
Tom and I went fishing together last weekend.	من و تام آخر هفته گذشته با هم به ماهیگیری رفتیم.
Most large Japanese companies are dependent on exports.	اکثر شرکت های بزرگ ژاپنی به صادرات وابسته هستند.
You have to get out of here now	الان باید از اینجا بروی
I can not go back to the previous state.	نمی توانم به حالت قبلی برگردم.
Tom said he wished Mary had not persuaded him to do so.	تام گفت که ای کاش مری او را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
Tom said he hopes to get home before it starts to rain.	تام گفت که امیدوار است قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
Have you decided where to celebrate your birthday?	آیا تصمیم گرفته اید که تولد خود را کجا جشن بگیرید؟
I'm thinking of something else.	من به چیز دیگری فکر می کنم.
Tom is the only one who did not do it right.	تام تنها کسی است که این کار را درست انجام نداده است.
I want to be there the day this happens.	من می خواهم روزی که این اتفاق بیفتد آنجا باشم.
Does Tom really live in Boston?	آیا تام واقعاً در بوستون زندگی می کند؟
Why not let Tom do that?	چرا اجازه نمی دهیم تام این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom did that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را می کرد.
I always listen to podcasts on the train.	من همیشه در قطار به پادکست گوش می دهم.
I have only done this a few times.	من فقط چند بار این کار را انجام داده ام.
Tom and Mary were kissing when I entered.	تام و مری همدیگر را می بوسیدند که من وارد شدم.
Tom said he did not think Mary really did not know how to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد.
They are going to arrest you	قراره دستگیرت کنن
Tom says he speaks French.	تام می گوید که فرانسوی صحبت می کند.
Everything Tom cares about is himself.	تمام چیزی که تام به آن اهمیت می دهد خودش است.
Tom filled the hole with concrete.	تام سوراخ را با بتن پر کرد.
How did you know Tom was going to Australia with Mary?	از کجا می دانستی که تام قرار است با مری به استرالیا برود؟
I was not surprised when Tom told me Mary had to do this.	وقتی تام به من گفت مری باید این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
He did not pressure her to explain.	او را برای توضیح تحت فشار قرار نداد.
Just let me sit here and watch TV, okay?	فقط بذار اینجا بشینم و تلویزیون ببینم، باشه؟
You seemed surprised that Tom could not do that.	به نظر می رسید تعجب کرده اید که تام قادر به انجام این کار نیست.
What kind of insects do you have around?	چه نوع حشرات در این اطراف دارید؟
Tom returned to the living room.	تام به اتاق نشیمن برگشت.
Tom can not survive.	تام نمی تواند زنده بماند.
That toilet brush belongs in the bathroom, not in the kitchen.	آن برس توالت متعلق به حمام است نه در آشپزخانه.
I will not be here when you return.	وقتی برگردی، من اینجا نخواهم بود.
He wakes up early.	او زود بیدار می شود.
Let's go to the theater sooner so we can get good seats.	زودتر بریم تئاتر تا بتوانیم صندلی های خوبی بگیریم.
That did not change anything.	این چیزی را تغییر نداد.
I had to study French when I had the opportunity.	وقتی فرصت داشتم باید زبان فرانسه می خواندم.
Do not say anything without thinking	بدون فکر چیزی نگو
I do not know if I have the time to do this or not.	نمی دونم وقت این کار رو دارم یا نه.
I know you have a lot of problems right now.	من می دانم که شما در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو هستید.
You are never satisfied	تو هرگز راضی نیستی
Don't tell me you care	به من نگو ​​که اهمیت داری
I have a small job to do.	من یک کار کوچک برای انجام دادن دارم.
I was expecting to find Tom here.	انتظار داشتم تام را اینجا پیدا کنم.
Tom said he thought Mary would do it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
Tom is cunning.	تام حیله گر است.
My head hurt	سرم درد گرفت
You are a great help.	شما کمک بزرگی هستید.
Tom said he thought Mary was not angry.	تام گفت که فکر می کند مری عصبانی نیست.
I asked Tom to do this for us.	من از تام خواستم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom was drafted into the army.	تام به ارتش فراخوانده شد.
I thought Tom loved Mary.	من فکر می کردم که تام عاشق مری است.
Is there a possibility of Tom's resignation?	آیا احتمال استعفای تام وجود دارد؟
He is well made.	او به خوبی ساخته شده است.
I bet Tom will do it.	شرط می بندم تام این کار را خواهد کرد.
I did not know Tom could do this without help.	نمی دانستم تام بدون کمک می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is unlikely to resign.	تام به احتمال زیاد استعفا نخواهد داد.
Tom did not know what would happen to him.	تام نمی دانست چه اتفاقی برای او خواهد افتاد.
Tom can swim well.	تام می تواند به خوبی شنا کند.
I drank a lot of coffee today.	من امروز خیلی قهوه نوشیده ام.
I have never eaten horse meat	من هرگز گوشت اسب نخوردم
I think you have to make it clear to Tom that you can not do that.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom is wearing a dark blue suit.	تام کت و شلوار آبی تیره پوشیده است.
Well, that does not happen.	خوب، این اتفاق نمی افتد.
Please do not force me to do this again	لطفا مجبورم نکن دوباره اینکارو بکنم
What you are doing is wrong	کاری که داری میکنی اشتباهه
Tom told me he was overweight.	تام به من گفت که اضافه وزن دارد.
Tom ruined everything.	تام همه چیز را به هم ریخت.
I'm not as old as Tom.	من به اندازه تام پیر نیستم.
He is rich, but his older brother is poor.	او ثروتمند است، اما برادر بزرگترش فقیر است.
You bet I'm angry.	شرط میبندید که من عصبانی هستم.
It will be great	عالی میشه
Tom was smart enough not to tell Mary what he really thought of his new hairstyle.	تام آنقدر باهوش بود که به مری نگوید واقعاً در مورد مدل موی جدیدش چه فکر می کند.
I do not expect anything bad to happen.	من انتظار ندارم اتفاق بدی بیفتد.
How long does it take to hang the laundry?	چقدر طول می کشد تا لباسشویی را آویزان کنید؟
Tom must be tired after working all day in the hot sun.	تام باید بعد از کار کردن تمام روز زیر آفتاب داغ خسته باشد.
Tom loves this kind of music.	تام این نوع موسیقی را دوست دارد.
It is not always easy	همیشه آسان نیست
I'm helping Tom.	من به تام کمک می کنم.
Tom has gained a lot of weight.	تام وزن زیادی اضافه کرده است.
You are not a millionaire	تو میلیونر نیستی
He claims to be a socialist and yet has two houses and a Rolls-Royce.	او ادعا می کند که یک سوسیالیست است و با این حال دو خانه و یک رولز رویس دارد.
I drive to the office every day.	من هر روز با ماشین به دفتر می روم.
Tom told Mary the absolute truth.	تام حقیقت مطلق را به مری گفت.
A black hen nests in a hedge.	یک مرغ سیاه در پرچین لانه می کند.
How do you know that the same thing will not happen again?	از کجا می دانید که همان اتفاق دیگر تکرار نمی شود؟
Every man who wears a cherry is afraid of the wind one day.	هر مردی که گیلاس می پوشد از یک روز باد می ترسد.
They talk in the cafeteria with a cup of coffee.	آنها در کافه تریا با یک فنجان قهوه صحبت می کنند.
This is soft.	این نرم است.
He turned down his request for a day off.	او درخواست او را برای یک روز تعطیل رد کرد.
I'm waiting for a letter from him.	من منتظر نامه ای از او هستم.
Tom could not believe that Mary had agreed to go out with him.	تام باور نمی کرد که مری قبول کرده بود با او بیرون برود.
I hope Tom stays in Boston all week.	امیدوارم تام تمام هفته آینده در بوستون باشد.
I overreact.	من بیش از حد واکنش نشان می دهم.
Maybe the only person here who wants to do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا می خواهد این کار را انجام دهد تام باشد.
Tom leans against the wall.	تام به دیوار تکیه داده است.
Tom stood motionless and listened intently.	تام بی حرکت ایستاده بود و با دقت گوش می داد.
Tom told Mary John he could do it.	تام به مری جان گفت که می تواند این کار را انجام دهد.
The celebration is still going on	جشن هنوز ادامه دارد
I know that Tom is a very generous person.	من می دانم که تام شخص بسیار سخاوتمندی است.
Tom said he thinks he might need to do it this week.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این هفته این کار را انجام دهد.
He apologized to us for breaking his promise.	او از ما عذرخواهی کرد که عهدش را زیر پا گذاشتیم.
It will not be easy to find a job now.	اکنون پیدا کردن کار آسان نخواهد بود.
I'm afraid of bats	من از خفاش ها می ترسم
Maryam's husband told me that he was not at home.	شوهر مریم به من گفت که او در خانه نیست.
I have ironed my pants before.	من قبلا شلوارم را اتو کرده ام.
Tom spent a lot of time doing this yesterday.	تام دیروز زمان زیادی را صرف این کار کرد.
Tom only had a pair of socks with holes in them.	تام فقط یک جفت جوراب داشت و سوراخ هایی روی آن ها بود.
I have real feelings for you	من احساسات واقعی به تو دارم
Sorry I did not notice anything	متاسفم که چیزی متوجه نشدم
Tom is patient	تام صبور است
They are all drunk except Tom.	همه آنها مست هستند به جز تام.
I get paid a lot to do this.	من برای انجام این کار دستمزد زیادی می گیرم.
I think it was Tom who did it.	فکر می کنم این تام بود که این کار را کرد.
Tom will probably be exempt from doing so.	تام احتمالاً از انجام این کار معاف خواهد شد.
No dry humor.	شوخ طبعی خشکی ندارد.
I know Tom is absent because he is sick.	من می دانم که تام غایب است زیرا او بیمار است.
The colonizers traded with the natives to buy fur.	استعمارگران برای خرید خز با بومیان مبادله کردند.
I do not think it works.	من فکر نمی کنم که این کار می کند.
I want Tom to know what is happening.	من می خواهم تام بداند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom complained of pain.	تام از درد شکایت کرد.
Our train was delayed due to heavy snow.	قطار ما به دلیل برف سنگین تاخیر داشت.
Tom will be very happy that he did not do this.	تام بسیار خوشحال خواهد شد که این کار را انجام نداده است.
He can not stop her.	او نمی تواند او را متوقف کند.
I am in custody	من در بازداشت هستم
I have to walk	من باید راه بیفتم
I'm sure Tom is done.	من مطمئن هستم که تام تمام کرده است.
I did not see Tom on Monday.	من تام را دوشنبه ندیدم.
Tom received a birthday card from Mary.	تام یک کارت تولد از مری دریافت کرد.
Tom can help you with that.	تام می تواند در این زمینه به شما کمک کند.
I thought Tom did not like Mary.	من فکر می کردم که تام مری را دوست ندارد.
Tom realized very quickly.	تام خیلی سریع متوجه شد.
I was not the first to get here today.	من اولین کسی نبودم که امروز به اینجا رسیدم.
I know I can not throw the ball very well.	می دانم که نمی توانم توپ را خیلی خوب پرتاب کنم.
I know Tom is almost always home Monday.	می دانم که تام تقریباً همیشه دوشنبه در خانه است.
You are about three days late.	شما حدود سه روز تاخیر دارید.
Tom must be in Boston by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 در بوستون باشد.
Tom carefully opened the envelope.	تام با احتیاط پاکت را باز کرد.
This man is bothering me.	این مرد مرا اذیت می کند.
I know Tom does not know why Mary does this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری این کار را می کند.
Tom was playing football.	تام داشت فوتبال بازی می کرد.
Tom's French language is much better than last year.	زبان فرانسوی تام نسبت به سال گذشته بسیار پیشرفت کرده است.
I can not stand golf.	من نمی توانم گلف را تحمل کنم.
We haven't talked since.	از آن زمان دیگر با هم صحبت نکردیم.
I am the boss	من رئیس هستم
I overtook you	من از تو پیشی گرفتم
Tom poured some cereal for himself.	تام برای خودش مقداری غلات ریخت.
Tom has started to gain weight.	تام شروع به افزایش وزن کرده است.
I did not care	برام مهم نبود
Tom will probably die this week.	تام احتمالا این هفته خواهد مرد.
You better be quiet	بهتره ساکت باشی
Too bad we can not stay	حیف که نمیتونیم بمونیم
I do not want to hurt Tom.	من نمی خواهم به تام صدمه بزنم.
Have you packed your first aid kit?	کیت کمک های اولیه را بسته ای؟
Tom helped me to consider everything.	تام به من کمک کرد تا همه چیز را در نظر بگیرم.
The day I met you, my life changed.	روزی که با شما آشنا شدم، زندگی من تغییر کرد.
I know Tom is a dreamer.	من می دانم که تام یک خیالباف است.
I know Tom is a social drinker.	من می دانم که تام یک شراب خوار اجتماعی است.
How many midterm exams do you have?	چند تا امتحان میان ترم دارید؟
You do not have to come	لازم نیست بیای
I try not to make Tom angry.	من سعی می کنم تام را عصبانی نکنم.
Tom said he thinks he might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I did not do anything for a while	یه مدت کاری نکردم
Tom likes to sing in the shower.	تام دوست دارد زیر دوش آواز بخواند.
Tom needs attention.	تام نیاز به توجه دارد.
Tom asked me to tell him a story.	تام از من خواست برایش داستانی تعریف کنم.
I do not think Tom will live in Australia anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر در استرالیا زندگی کند.
I know Tom wants to do that.	من می دانم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Do not go out of your way	از سر راهت برنگرد
I do not think we can do it.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم آن را انجام دهیم.
We want Tom to stay still.	ما می خواهیم تام بی حرکت بماند.
Tom said he thought he might be the only one who knew where Mary lived.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که می داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom was surprised to see Mary.	تام از دیدن مری شگفت زده شد.
I do not see this happening again.	من نمی بینم که دوباره این اتفاق بیفتد.
I know Tom has to do it alone.	من می دانم که تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Their poems were all in French.	اشعار آنها همه به زبان فرانسه بود.
I do not want to grow up.	من نمی خواهم بزرگ شوم.
Tom reached for the bag in the back seat.	تام به سمت کیفی که در صندلی عقب بود دست برد.
Tom told everyone that Mary had been adopted.	تام به همه گفت که مری به فرزندخواندگی گرفته شده است.
Tom thought you could do it.	تام فکر کرد تو می توانی این کار را انجام دهی.
If it were up to me, I would give you a raise.	اگر به من بستگی داشت به شما افزایش حقوق می دادم.
Tom said he did not want to sing with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما آواز بخواند.
Tom is standing near the cup box.	تام نزدیک جعبه جام ایستاده است.
I do not want to buy a gift for Tom. 	من نمی خواهم برای تام هدیه ای بخرم.
I want to make something for her	میخوام یه چیزی براش درست کنم
I'm lonely again	من دوباره تنهام
I do not remember it.	من آن را به خاطر نمی آورم.
Tom is always kind to me and my friends.	تام همیشه با من و دوستانم مهربان است.
You should always wear a seat belt when riding in a car.	وقتی سوار ماشین هستید همیشه باید کمربند ایمنی ببندید.
You're going to call Tom, aren't you?	قراره به تام زنگ بزنی، نه؟
What did Tom say?	این تام چی گفت؟
You are missing the point	داری اصل مطلب رو از دست میدی
Tom loves ghost stories.	تام داستان های ارواح را دوست دارد.
I could have objected, but I did not.	من می توانستم مخالفت کنم، اما نکردم.
Tom thinks he's better than anyone else.	تام فکر می کند که از هر کس دیگری بهتر است.
Are you not going to attend the meeting?	قرار نیست در جلسه شرکت کنی؟
Tom is cool too	تام هم باحاله
You are like an accountant.	شما شبیه یک حسابدار هستید.
Tom said he hopes Mary is willing to do it for him.	تام گفت که امیدوار است مری حاضر باشد این کار را برای او انجام دهد.
Tom just wants us to be quiet.	تام فقط از ما می خواهد که ساکت باشیم.
Tom's feelings were not reciprocal.	احساسات تام متقابل نبود.
That's why I didn't do it.	به همین دلیل این کار را نکردم.
I will meet Tom at 2:30 at the main gate.	من تام را در ساعت 2:30 در دروازه اصلی ملاقات خواهم کرد.
Who told you that I would not do this?	چه کسی به شما گفته که من این کار را نمی کنم؟
You are so smart	تو خیلی باهوشی
Tom was the only one I could talk to.	تام تنها کسی بود که می توانستم با او صحبت کنم.
Tom did not like Mary's advice.	تام از نصیحت مری خوشش نیامد.
I offered Tom some money, but he refused.	من به تام مقداری پول پیشنهاد دادم، اما او آن را قبول نکرد.
I do not see anything without glasses.	من بدون عینک چیزی نمی بینم.
I know Tom knows why Mary did not do this on Monday.	می دانم که تام می داند که چرا مری روز دوشنبه این کار را نکرد.
A piece of this puzzle is missing.	یک قطعه از این پازل گم شده است.
Let's sync our clocks.	بیایید ساعت هایمان را همگام کنیم.
Tom opened the box with a crank and pulled out a dynamite stick.	تام جعبه را با لنگ باز کرد و یک چوب دینامیت بیرون آورد.
The exam was easier than I thought.	امتحان راحت تر از چیزی بود که فکر می کردم.
I doubt Tom is still invincible.	من شک دارم که تام هنوز شکست ناپذیر باشد.
I want to help Tom.	من می خواهم به تام کمک کنم.
I did not give anything	من چیزی ندادم
Why does Tom not trust you?	چرا تام به شما اعتماد ندارد؟
The top of this tree is level with the fence.	بالای این درخت هم سطح با حصار است.
Tom let me borrow some of his tools.	تام به من اجازه داد برخی از ابزارهای او را قرض بگیرم.
I thought Tom was not going to win.	من فکر می کردم که تام قرار نیست برنده شود.
I think we'd better go sooner	فکر کنم بهتره زودتر بریم
I noticed that Tom was talking to Mary.	متوجه شدم که تام با مری صحبت می کند.
Even chocolate contains vitamins.	حتی شکلات حاوی ویتامین است.
He will be able to do the job soon.	او به زودی قادر به انجام کار خواهد بود.
I do not know if this restaurant has Chilean wine or not.	نمی دانم آیا این رستوران شراب شیلی دارد یا نه.
I need to think about it a little more.	من باید کمی بیشتر در مورد آن فکر کنم.
Tom did not return until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 برنگشت.
Do not talk like that	اینطوری صحبت نکن
I did not break the law	من قانون شکنی نکردم
You can talk, can not you?	شما می توانید صحبت کنید، نمی توانید؟
It's been a tough year for Tom.	این چند سال اخیر برای تام سخت بوده است.
Tom does not know where Mary wants to live.	تام نمی داند مری می خواهد کجا زندگی کند.
I have not eaten my lunch yet	من هنوز ناهارمو نخوردم
The librarian told us to be quiet.	کتابدار گفت ساکت باشیم.
Tom said Mary knew John might not have to.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom hung his keys on the hook.	تام کلیدهایش را روی قلاب آویزان کرد.
I do not think Tom knew that Mary could not speak French.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom said he wanted to buy a fishing rod.	تام گفت که می خواهد یک چوب ماهیگیری بخرد.
Do not give Tom what he wants.	به تام آنچه می خواهد نده.
I know you can not do this well.	من می دانم که شما نمی توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
Tom had to invite Mary.	تام باید مری را دعوت می کرد.
Tom, Mary, John and Alice all think Boston is a good place to live.	تام، مری، جان و آلیس همگی فکر می کنند که بوستون مکان خوبی برای زندگی است.
I could not meet him at the station because my car ran out of gas.	چون بنزین ماشینم تمام شد نتوانستم او را در ایستگاه ملاقات کنم.
He calls me and I really do not want to talk to him.	او به من زنگ می زند و من واقعاً نمی خواهم با او صحبت کنم.
I know Tom was born in Boston.	من می دانم که تام در بوستون به دنیا آمد.
He was not a man to be disappointed by a defeat.	او مردی نبود که از یک شکست ناامید شود.
I just need to know that I'm fine	فقط باید بدونم که حالت خوبه
Tom bought me a dog.	تام برایم سگ خرید.
I think if we want to get home before it gets dark, we have to go early.	فکر می کنم اگر بخواهیم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برسیم، باید زود برویم.
Tom was the one who taught me how to play this song.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه این آهنگ را بنوازم.
Tom was a loser.	تام بازنده بود.
Tom just got up	تام همین الان بلند شد
I know Tom is a tough kid.	می دانم تام بچه سختی است.
I think Tom knows that Mary can not understand French.	من گمان می کنم که تام می داند که مری نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Tom will not hear your voice	تام صدایت را نخواهد شنید
I did not know it hurt so much	نمیدونستم اینقدر درد داره
This is not good for business	این برای تجارت خوب نیست
I met the CEO.	من با رئیس اجرایی آشنا شدم.
I guess this is what you want to do.	من حدس زدم که این همان کاری است که شما می خواهید انجام دهید.
Tom picked up a stick and began to draw a map on the ground.	تام چوبی را برداشت و شروع به کشیدن نقشه روی زمین کرد.
We will not have enough time to do this before Tom gets here.	قبل از اینکه تام به اینجا برسد، زمان کافی برای انجام این کار نخواهیم داشت.
I did not think you were awake	فکر نمیکردم بیدار باشی
Return the hammers with a spatula.	پتک ها را با کاردک برگردانید.
The video is granular.	ویدیو دانه دانه است.
If you do not have this book, you can buy it.	اگر این کتاب را ندارید، می توانید آن را خریداری کنید.
Do you think Tom will be here tomorrow?	فکر می کنی تام فردا اینجا باشد؟
Tom felt he had done his job.	تام احساس کرد که وظیفه اش را انجام داده است.
Tom has spent a lot of time at home.	تام زمان زیادی را در خانه سپری کرده است.
Tom received no response from Mary.	تام پاسخی از مری دریافت نکرد.
Tom likes three who are Canadian.	تام سه دوست دارد که کانادایی هستند.
Tom often forgets to lock the door.	تام اغلب فراموش می کند در را قفل کند.
This is the first time I'm a little nervous.	این اولین بار است که من کمی عصبی هستم.
How do I know you are not doing this anymore?	از کجا بفهمم که دیگر این کار را نمی کنی؟
Tom spends the weekend at Mary Farm.	تام آخر هفته را در مزرعه مری می گذراند.
Tom is sure that everyone has seen him.	تام مطمئن است که همه او را دیده اند.
Unfortunately I can not help them	متاسفانه نمیتونم کمکشون کنم
That's all Tom seems to have.	این تمام چیزی است که به نظر می رسد تام دارد.
He cried loudly.	او به شدت گریه کرد.
I can not buy a car	من نمیتونم ماشین بخرم
Tom quietly entered the child's room.	تام بی سر و صدا وارد اتاق کودک شد.
I did not eat as much as Tom.	من به اندازه تام نخوردم.
This does not answer my question.	این به سوال من پاسخ نمی دهد.
The fish are cold-blooded.	ماهی ها خونسرد هستند.
Tom will take care of me as long as I'm away.	تام تا زمانی که من دور هستم، کار من را بر عهده خواهد گرفت.
I know this is not true.	من می دانم که این حقیقت نیست.
Do not stay too close	خیلی نزدیک نمانید
Tom and Mary invested their savings to buy a home.	تام و مری پس انداز خود را برای خرید خانه فرو بردند.
Tom and I are going to do this together.	من و تام قصد داریم این کار را با هم انجام دهیم.
Tom must have a reason.	تام باید دلیلی داشته باشد.
I do not want to argue about this anymore.	من دیگر نمی خواهم سر این موضوع دعوا کنم.
Tom went to the supermarket.	تام به سمت سوپرمارکت رفت.
Tom is doing something	تام داره یه کاری میکنه
Tom and Mary have both seen that movie.	تام و مری هر دو آن فیلم را دیده اند.
I did not feel threatened at all.	اصلا احساس خطر نکردم.
Tom ordered a large French fries.	تام سیب زمینی سرخ کرده بزرگ سفارش داد.
Tom says he does not agree to do so.	تام می گوید که با انجام این کار موافقت نمی کند.
Tom said he did not think Mary would do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را انجام دهد.
He is my oldest friend. I know him from kindergarten.	او قدیمی ترین دوست من است من او را از مهد کودک می شناسم.
I met Tom while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم با تام آشنا شدم.
I wish you did not say such things about me.	ای کاش این جور چیزها را در مورد من نمی گفتی.
I will cook for you if you want	اگه بخوای برات آشپزی میکنم
I have taken precautionary measures	اقدامات احتیاطی را انجام داده ام
You do not know when Tom will come, right?	نمیدونی کی تام میاد، نه؟
Tom said he wanted to buy my van.	تام گفت که می خواهد ون من را بخرد.
I have to talk to Tom now	الان باید با تام صحبت کنم
Poverty alleviation is an issue that governments around the world face.	فقرزدایی موضوعی است که دولت ها در سراسر جهان با آن مواجه هستند.
Tom said Mary thinks John might have to do it.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom is a short man.	تام مردی کوتاه قد است.
Tom knew for sure that what he was doing was illegal.	تام مطمئناً می دانست که کاری که انجام می دهد غیرقانونی است.
Tom heard a voice.	تام صدایی شنید.
Tom is plastered.	تام گچ گرفته است.
Tom wants to go hunting.	تام می خواهد به شکار برود.
I have three beautiful grandchildren.	من سه نوه زیبا دارم.
Our fighters performed an average of 430 missions a day.	رزمندگان ما به طور متوسط ​​روزانه 430 ماموریت انجام می دادند.
You are a student too, aren't you?	شما هم دانشجو هستید، نه؟
This will never happen again. 	این هرگز دوباره تکرار نخواهد شد.
Count on my word.	روی حرفم حساب کن.
Tom told me Mary has a new boyfriend.	تام به من گفت مری دوست پسر جدیدی دارد.
My doctor told me that I should swim at least three times a week.	دکترم به من گفت که باید حداقل سه بار در هفته شنا کنم.
I think that is enough	فکر می کنم همین کافی باشد
Did Tom really want Mary to dance with him?	آیا تام واقعاً می خواست مری با او برقصد؟
Greta Garbo was a Swedish actress.	گرتا گاربو بازیگر سوئدی بود.
I knew Tom was going to get there.	می دانستم که تام به آنجا خواهد رفت.
Can you help me install this software?	میشه کمکم کنید این نرم افزار رو نصب کنم؟
Tom told everyone he was depressed.	تام به همه گفت که افسرده است.
I'm going to the supermarket	دارم میرم سوپرمارکت
Tom had to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام می داد.
Muscles are made up of hundreds of thin fibers.	ماهیچه ها از صدها فیبر نازک ساخته شده اند.
Tom did not need to do this alone.	تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
You know that's a big part of it.	می دانید که این بخش بزرگی از آن است.
Tom did not know where to start.	تام نمی دانست از کجا شروع کند.
I'm sure Tom will be confused.	من مطمئن هستم که تام گیج خواهد شد.
I'm a football fan	من طرفدار فوتبال هستم
I do not think it's very funny	به نظر من خیلی خنده دار نیست
Tom tried to think of an excuse.	تام سعی کرد بهانه ای بیاندیشد.
Tom thought he would have all the time he needed.	تام فکر می کرد که تمام زمان مورد نیازش را خواهد داشت.
The post office was already closed.	اداره پست قبلاً بسته بود.
Tom got angry with us.	تام با ما عصبانی شد.
You can do this if you focus your mind on it.	شما می توانید این کار را انجام دهید اگر ذهن خود را به آن معطوف کنید.
Tom and Mary said they wanted to go to Boston with us.	تام و مری گفتند که می خواهند با ما به بوستون بروند.
What are your plans for tonight?	برای امشب چه برنامه ای داری؟
Tom was not my first boyfriend.	تام اولین دوست پسر من نبود.
Do not talk to me like that	با من اینطوری صحبت نکن
I do not have a good reference book.	من هیچ کتاب مرجع خوبی در دست ندارم.
Tom was here with me that night.	تام آن شب اینجا با من بود.
I can no longer hide my feelings from Tom.	دیگر نمی توانم احساساتم را از تام پنهان کنم.
Maybe I should help Tom.	شاید مجبور باشم به تام کمک کنم.
I'm thinking of visiting you one of these days.	من به این فکر می کنم که یکی از این روزها به شما سر بزنم.
Do you have an approximate idea of ​​how long it will take?	آیا تصور تقریبی از اینکه چقدر طول می کشد دارید؟
Tom told me to ask everyone.	تام به من گفت از همه بپرسم.
Candy is stylish, but liquor is faster.	آب نبات شیک است، اما مشروب سریعتر است.
Is Tom in school today?	آیا تام امروز در مدرسه است؟
I did not know until I was thirteen that I had been adopted.	تا سیزده سالگی نمی دانستم که به فرزندی پذیرفته شده ام.
Do you think Tom teaches my children French?	آیا فکر می کنید تام به فرزندان من زبان فرانسه یاد می دهد؟
If I were you, I would not say this about Tom.	من اگر جای تو بودم این را در مورد تام نمی گفتم.
How many classes do you usually have on Mondays?	معمولا دوشنبه ها چند کلاس دارید؟
I do not think Tom will be embarrassed.	من فکر نمی کنم که تام خجالت بکشد.
Tom is a very good snowboarder.	تام یک اسنوبورد بسیار خوب است.
I'm always at the beginning of a bad conversation.	من همیشه در شروع مکالمه بد اخلاق هستم.
Would you be kind to me, Tom?	لطفی به من می کنی تام؟
Tom divorced Mary after the kids graduated from college.	تام بعد از فارغ التحصیلی بچه ها از کالج از مری طلاق گرفت.
Has Tom finished the book yet?	آیا تام هنوز کتاب را تمام کرده است؟
You will be glad you did not do this.	خوشحال خواهید شد که این کار را نکردید.
Tom said he would probably go shopping with Mary on Monday.	تام گفت که احتمالا دوشنبه با مری به خرید خواهد رفت.
The type of information we need is not always available.	نوع اطلاعات مورد نیاز ما همیشه در دسترس نیست.
He is always at the end of the class.	او همیشه در انتهای کلاس است.
Tom, like me, has a taste for music.	تام مانند من در موسیقی سلیقه دارد.
Tom is so delusional that he does not do this now.	تام خیلی هذیان آور است که اکنون این کار را نمی کند.
We do not have many visitors here.	ما در اینجا بازدید کننده زیادی نداریم.
Would you like to have a bite to eat somewhere?	دوست داری یه لقمه بخوری تا جایی بخوری؟
Tom may need to wait a little longer.	تام ممکن است نیاز داشته باشد کمی بیشتر صبر کند.
You definitely have to tell Tom the truth.	شما قطعا باید حقیقت را به تام بگویید.
Tom does not answer me.	تام جواب من را نمی دهد.
You haven't eaten for hours.	چند ساعت است که چیزی نخورده ای.
All this thanks to Tom.	همه اینها به لطف تام است.
How do we know Tom is telling the truth?	چگونه بفهمیم تام حقیقت را می گوید؟
Tom's drink made him sick.	نوشیدنی تام را بیمار کرد.
This is still an open question.	این هنوز یک سوال باز است.
You could have killed me, but you did not.	تو می توانستی مرا بکشی، اما این کار را نکردی.
That was one of the reasons I did it.	این یکی از دلایلی بود که من این کار را کردم.
I will not need these	من به اینها نیاز نخواهم داشت
This is the key to my office.	اینجا کلید دفتر من است.
No one else helps Tom.	هیچ کس دیگری به تام کمک نمی کند.
Leave the stop	توقف را ترک کنید
Tom can not do that right now.	تام اکنون نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was a little scared.	تام کمی ترسیده بود.
This work was performed.	این کار انجام شد.
Tom was not the only man in the company that Mary respected.	تام تنها مردی در شرکت نبود که مری به او احترام می گذاشت.
Tom goes to church every Sunday.	تام هر یکشنبه به کلیسا می رود.
Where does Tom teach French?	تام کجا زبان فرانسه تدریس می کند؟
My truck was about to overtake me.	نزدیک بود کامیون مرا زیر گرفته باشد.
We have these	ما اینها را داریم
Tom could hardly wait to see his children again.	تام به سختی منتظر بود تا دوباره فرزندانش را ببیند.
I found Tom a French teacher.	من تام را یک معلم فرانسوی پیدا کردم.
The bus driver was not injured	راننده اتوبوس آسیبی ندید
Tom did not give me a chance to explain what I meant.	تام فرصتی به من نداد تا منظورم را توضیح دهم.
Are you sure you want to do this yourself?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را خودتان انجام دهید؟
That's why I trust you.	به همین دلیل به شما اعتماد دارم.
Tom has received many letters from Mary.	تام نامه های زیادی از مری دریافت کرده است.
What did you tell Tom about me?	در مورد من به تام چه گفتی؟
I saw Tom's name on the cover.	نام تام را روی جلد دیدم.
Do not be so lazy	اینقدر تنبل نباش
Tom is very direct.	تام خیلی مستقیم است.
Tom is not absent, but Mary is absent.	تام غایب نیست، اما مری غایب است.
Tom told Mary that he wanted to learn French.	تام به مری گفت که می‌خواهد زبان فرانسه بخواند.
I do not want Tom to come with us.	من نمی خواهم تام با ما بیاید.
Tom did it his own way.	تام این کار را به روش خودش انجام داد.
Most films are written and directed by men.	اکثر فیلم ها توسط مردان نویسندگی و کارگردانی می شوند.
You'm not hurting Tom, are you?	تو به تام صدمه نمی زنی، نه؟
I did not know drunk	نمیدونستم مستی
Tom was walking towards the library when I met him.	تام در حال رفتن به سمت کتابخانه بود که با او برخورد کردم.
Tom, you did not sleep at all last night.	تام دیشب اصلا نخوابید.
Tom went out to buy groceries.	تام برای خرید مواد غذایی بیرون رفت.
I do not think Tom knows why you did this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا این کار را کردی.
On the way home, I did my homework on the bus.	در راه خانه تکالیفم را در اتوبوس انجام دادم.
Tom does not need to go there himself.	تام نیازی ندارد خودش به آنجا برود.
You could call and let me know if you're going to be late.	می تونستی زنگ بزنی و به من خبر بدی که قراره دیر بیای.
I play soccer.	من فوتبال بازی میکنم.
Tom said no one was awake.	تام گفت هیچکس بیدار نیست.
Keep your eyes peeled for this celebration	چشمان خود را در این جشن بگیرید
From now on I will be here for you.	از این به بعد من برای شما اینجا خواهم بود.
That's what you said to Tom, I'm pretty sure.	این چیزی است که به تام گفتی، من کاملاً مطمئن هستم.
Tom felt like an animal in a cage.	تام مثل یک حیوان در قفس احساس می کرد.
I see Tom almost every day.	من تقریبا هر روز تام را می بینم.
I explained the process to Tom.	من روند را برای تام توضیح دادم.
Have you already decided where you want to go?	آیا قبلاً تصمیم گرفته اید که کجا می خواهید بروید؟
Tom was about to hit a car.	تام نزدیک بود با یک ماشین برخورد کند.
Tom bowed to me as he passed.	تام در حالی که از آنجا می گذشت به من تعظیم کرد.
Tom told me he would be fair.	تام به من گفت که منصفانه رفتار خواهد کرد.
Tom was not sure Mary should do this.	تام مطمئن نبود که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom did not know what Mary had done.	تام نمی دانست مری چه کرده است.
What did you tell Tom?	به تام گفتی چی به من گفتی؟
I saw him at the station a few days ago.	چند روز پیش او را در ایستگاه دیدم.
Do you think Tom was the one who stole it?	آیا فکر می کنید تام کسی بود که آن را دزدید؟
I think Tom might be telling the truth.	من فکر می کنم تام ممکن است حقیقت را بگوید.
We did not bring it with us.	با خودمان نیاوردیم.
I started teaching surfing to my kids.	من شروع به آموزش موج سواری به بچه هایم کرده ام.
In this attack, they shot down two enemy planes.	آنها در این حمله دو هواپیمای دشمن را سرنگون کردند.
Tom has already arranged it.	تام قبلاً آن را ترتیب داده است.
I can not finish it unless I get help.	من نمی توانم آن را تمام کنم مگر اینکه کمکی دریافت کنم.
Where is the money I gave you?	پولی که بهت دادم کجاست؟
I knew Tom was a good salesman. 	می دانستم تام فروشنده خوبی است.
That's why I hired him.	به همین دلیل او را استخدام کردم.
Polygamy means having more than one spouse. 	چندهمسری یعنی داشتن بیش از یک همسر.
The same goes for monogamy.	تک همسری هم همینطور.
Tom deleted all the photos from his phone.	تام تمام عکس ها را از گوشی خود پاک کرد.
We woke up early and cleaned our house.	زود بیدار شدیم و مشغول نظافت خانه مان شدیم.
I haven't actually said no yet	من در واقع هنوز نه نگفتم
Tom loves to see Mary.	تام دوست دارد مری را ببیند.
I do not understand why I should not do this.	من نمی فهمم چرا نباید این کار را انجام دهم.
Tom knows why Mary decided not to go on a picnic with John.	تام می داند که چرا مری تصمیم گرفت با جان به پیک نیک نرود.
Tom is one of the important scenes here.	تام یکی از صحنه های مهم اینجاست.
Do not wait so long	اینقدر منتظرم نذار
Make sure Tom does not see you.	مطمئن شوید که تام شما را نمی بیند.
I do not know how many cousins ​​Tom has.	من نمی دانم تام چند پسر عمو دارد.
No bullying is right.	هیچ نوع قلدری درست نیست.
Do you have a pair of gloves?	آیا یک جفت دستکش دارید؟
This is what we have to tell Tom.	این چیزی است که ما باید به تام بگوییم.
I know you, like me, want this to happen.	می دانم که شما هم مثل من می خواهید این اتفاق بیفتد.
Tom's team suffered a heavy defeat.	تیم تام شکست سختی را متحمل شد.
You knew Tom was not going to do that, did you?	می دانستی که تام قصد انجام این کار را نداشت، نه؟
All this is still a kind of blur for me.	همه اینها هنوز برای من نوعی تاری است.
You can not convince Tom to do this.	شما نمی توانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
Do you still have lunch with Tom?	آیا هنوز با تام ناهار می خوری؟
I do not approve of what Tom did.	من کاری که تام انجام داده را تایید نمی کنم.
I emailed Tom	به تام ایمیل زدم
Tom is probably the one who broke the window.	احتمالا تام همان کسی است که پنجره را شکست.
Do you think Tom suffered too much?	فکر می کنی تام خیلی رنج کشید؟
Isn't that something you can do?	آیا کاری نیست که بتوانید انجام دهید؟
Tom should not put himself under pressure.	تام نباید خودش را تحت فشار بگذارد.
I do not think we will ever know who did it.	من فکر نمی‌کنم که ما هیچ وقت بفهمیم چه کسی این کار را کرده است.
Did you know that Tom plans to move to Boston?	آیا نمی دانستید که تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند؟
Tom will listen to you.	تام به شما گوش خواهد داد.
Did Tom tell you what to do with all his equipment?	آیا تام به شما گفت که با تمام وسایلش چه کار کنید؟
Where is the screwdriver?	پیچ گوشتی کجاست؟
They do not want you to use it.	آنها نمی خواهند شما از آن استفاده کنید.
I feel that you will be a great father.	من این احساس را دارم که شما پدر بسیار خوبی خواهید بود.
Tom said he thought Mary might want to go home on her own.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد خودش به خانه برود.
I do not think Tom will ever stop.	من فکر نمی کنم تام هرگز این کار را متوقف کند.
I was told I needed your permission to do this.	به من گفته شد که برای این کار به اجازه شما نیاز دارم.
Tom wants to practice French.	تام می خواهد فرانسوی تمرین کند.
Why are you looking for your nails?	چرا ناخن هایت را می جوی؟
I'm sure Tom will not lend me his car.	مطمئنم تام ماشینش را به من قرض نمی دهد.
We tried for hours to find a solution to the problem.	ساعت ها تلاش کردیم تا راه حلی برای مشکل پیدا کنیم.
There are many stories I have never told you.	داستان های زیادی وجود دارد که من هرگز برای شما نگفته ام.
I do not count on this happening.	من روی این اتفاق حساب نمی کنم.
A little more pepper is not harmful.	کمی فلفل بیشتر ضرری ندارد.
I thought you wanted to buy that car.	من فکر می کردم که شما می خواهید آن ماشین را بخرید.
Tom had better not do that.	تام بهتر است این کار را نکند.
Do you know who that lady is?	آیا می دانید آن خانم کیست؟
Tom said he thought Mary was crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
I hope Tom wins.	امیدوارم تام برنده شود.
Didn't you know Tom lives in Boston?	آیا نمی دانستی تام در بوستون زندگی می کند؟
I will not allow Tom to do this to you.	من به تام اجازه نمی دهم این کار را با شما انجام دهد.
He rarely, or never, goes to the cinema alone.	او به ندرت، و یا هرگز، به تنهایی به سینما می رود.
Tom currently holds the school record of 100 yards.	تام در حال حاضر رکورد مدرسه 100 یارد را دارد.
I would like coffee, toast and jelly.	من قهوه، نان تست و ژله می خواهم.
Tom could not keep his mouth shut about his father returning home.	تام نمی توانست دهانش را در مورد بازگشت پدرش به خانه ببندد.
I have not talked to my wife about this yet.	من هنوز با همسرم در این مورد صحبت نکرده ام.
Tom was right next to me.	تام درست در کنار من بود.
The teacher did not allow the students to ask questions.	معلم اجازه نداد دانش آموزان سوالی بپرسند.
Tom is stuck in Boston because of the snow.	تام به خاطر برف در بوستون گیر کرده است.
Tom said Mary was probably cold.	تام گفت که مری احتمالا سرد است.
This is a bit personal.	این کمی شخصی است.
Tom is looking at his clothes and looking for something clean.	تام در حال نگاه کردن به لباس هایش است و به دنبال چیزی تمیز می گردد.
Tom has not been to work for three weeks.	تام سه هفته است که سر کار نیامده است.
Tom may have been there.	تام ممکن است آنجا بوده باشد.
Tom topped.	تام در صدر قرار گرفت.
Tom is for promotion.	تام برای ترفیع است.
I can not hear you. 	من نمی توانم شما را بشنوم.
Let me call you again	بگذار دوباره با تو تماس بگیرم
I just turned off my computer.	من همین الان کامپیوترم را خاموش کردم.
Foreigners make Tom nervous.	افراد خارجی تام را عصبی می کنند.
I know Tom is a socialist.	من می دانم که تام یک سوسیالیست است.
I have the map	من نقشه را دارم
Tom spent more than he should have paid for that painting.	تام بیش از آنچه که باید برای آن نقاشی پول خرج کرد.
Walking every day is good for your health.	پیاده روی هر روز برای سلامتی شما مفید است.
Tom said he had a second thought.	تام گفت که فکر دومی دارد.
I noticed that my mother was ironing some shirts.	متوجه شدم مادرم مشغول اتو کردن چند پیراهن است.
I thought Tom had tried to do this before.	فکر می کردم تام قبلاً سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was going to leave tomorrow.	تام گفت که مری قرار است فردا برود.
I do not know if he likes Tom Mary or not.	من نمی دانم که آیا تام مری را دوست دارد یا نه.
Can you look at me, Tom?	می تونی به من نگاه کنی، تام؟
Tom is scheduled to arrive in Australia next year.	تام قرار است سال آینده به استرالیا بیاید.
Tom has a point there.	تام در آنجا نکته ای دارد.
I want you to be kinder to Tom.	می خواهم با تام مهربان تر باشی.
"I can only speak French," Tom could say in 30 languages.	تام می تواند به سی زبان بگوید "من فقط می توانم فرانسوی صحبت کنم".
It seems Tom never feels as cold as I do.	به نظر می رسد تام هرگز آنطور که من احساس سرما نمی کند.
How heavy do you think this suitcase is?	به نظر شما این چمدان چقدر سنگین است؟
I just guessed that Mary is Tom's girlfriend.	من فقط حدس زدم که مری دوست دختر تام است.
Tom is really good	تام واقعا خیلی خوبه
Tom will be very happy.	تام خیلی خوشحال خواهد شد.
Tom could say something first.	تام می توانست اول چیزی بگوید.
After all that Tom has done, you think he's getting discouraged.	بعد از تمام کارهایی که تام پشت سر گذاشت، فکر می کنید که او دلسرد می شود.
Tom said he did not mind doing this.	تام گفت که بدش نمی آید این کار را بکند.
I think Tom will probably be late.	من فکر می کنم تام به احتمال زیاد دیر می شود.
Tom was caught cheating on an exam and expelled from school.	تام در حال تقلب در امتحان گرفتار شد و از مدرسه اخراج شد.
I'm not sure who will leave Tom.	مطمئن نیستم کی تام را ترک کند.
Tom certainly wasn't very helpful.	تام مطمئنا خیلی مفید نبود.
The turnout was higher than expected.	میزان مشارکت فراتر از انتظار بود.
It was reckless to leave the bag.	بی احتیاطی بود که کیفت را گذاشتی.
I wanted to finish my homework by now.	من قصد داشتم تا الان تکالیفم تمام شده باشد.
I did not think Tom could understand French.	من فکر نمی کردم که تام بتواند فرانسوی را بفهمد.
I'm really sorry for last night	واقعا برای دیشب متاسفم
Tom has never taught French before.	تام قبلا هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده است.
They can not do that.	آنها نمی توانند این کار را انجام دهند.
Even the most precise programs that are done often lead to failure.	حتی دقیق ترین برنامه هایی که انجام می شود اغلب به شکست منجر می شود.
Tom told me he's faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom has already decided what to do.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که چه کاری انجام دهد.
Tom hopes Mary knows he did everything John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که هر کاری را که جان به او می‌گوید انجام داده است.
I do not think I have a choice	فکر نمی کنم چاره ای داشته باشم
There is a hidden door in the library.	یک در مخفی در کتابخانه وجود دارد.
I knew Tom wanted to be the next person to do that.	می دانستم که تام دوست دارد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
I suspected that Tom was nervous.	من شک داشتم که تام عصبی است.
Tom is afraid to say no.	تام از نه گفتن می ترسد.
I can not believe that you really sold that junk at this high price.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا آن آشغال را به این قیمت بالا فروختید.
Have you asked Tom about that?	آیا در مورد آن از تام پرسیده اید؟
Tom did not even try to help us.	تام حتی سعی نکرد به ما کمک کند.
Did you really think that was what Tom was going to give Mary?	واقعا فکر کردی این چیزی بود که تام قرار بود به مری بدهد؟
Tom soon realized something was wrong.	تام خیلی زود متوجه شد که چیزی اشتباه است.
I brought Tom home.	تام را به خانه ام آوردم.
Tom knows what I did.	تام می داند من چه کار کردم.
This is a life-size sculpture.	این یک مجسمه در اندازه واقعی است.
You will be informed	مطلع خواهید شد
Let's talk to Tom and find out what he thinks.	بیایید با تام صحبت کنیم و نظر او را دریابیم.
Tom said he expected Mary to be at his party.	تام گفت که انتظار داشت مری در مهمانی او باشد.
I did not even know that you speak French.	من حتی نمی دانستم که شما فرانسوی صحبت می کنید.
I was just thinking about this.	من فقط به این فکر می کردم.
The emperor prayed for the soul of the deceased.	امپراطور برای روح آن مرحوم دعا کرد.
Zugspitz is the highest mountain in Germany.	زوگسپیتزه بلندترین کوه آلمان است.
I did not think Tom was worried.	من فکر نمی کردم که تام نگران این موضوع باشد.
I'm sorry to bother you.	من متاسفم که آزارت دادم.
I think Tom should have been right.	من فکر می کنم که تام باید درست می گفت.
We may have underestimated Tom's ability.	شاید توانایی تام را دست کم گرفته باشیم.
You are really making progress.	شما واقعاً در حال پیشرفت هستید.
I really did not think there was anything to worry about.	من واقعاً فکر نمی کردم چیزی برای نگرانی وجود داشته باشد.
Tom can do it, and so can I.	تام می تواند این کار را انجام دهد و من هم می توانم.
I know Tom will not be allowed to do this anymore.	من می دانم که تام دیگر اجازه این کار را نخواهد داشت.
Sorry if I bothered you.	ببخشید اگر باعث ناراحتی شما شدم.
My first car had no power steering.	ماشین اول من فرمان برقی نداشت.
I learned my lesson	من درسمو یاد گرفتم
You must first gain your trust.	ابتدا باید اعتماد تام را جلب کنید.
We take a two-week vacation.	ما یک تعطیلات دو هفته ای می گیریم.
Tom said I should have asked him to do this for me.	تام گفت باید از او می خواستم که این کار را برای من انجام دهد.
I have no signal	هیچ سیگنالی ندارم
I talked to Tom to do it.	من با تام صحبت کردم که این کار را انجام دهد.
I forgot to ask him what his name was	یادم رفت ازش بپرسم اسمش چیه
Tom never mentioned his marriage.	تام هرگز به ازدواجش اشاره نکرد.
These are Tom and Mary motorcycles, I think.	اینها موتور سیکلت های تام و مری هستند، فکر کنم.
I visited Boston twice.	من دوبار از بوستون بازدید کردم.
I do not know what Tom is doing these days.	من نمی دانم تام این روزها چه می کند.
You look like you have seen a ghost.	جوری به نظر میرسی که انگار یک روح دیده ای.
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است این کار را انجام دهد.
I do not see it.	من آن را نمی بینم.
I saw Tom's father.	من پدر تام را دیدم.
It reminds me of a girl I once knew.	این من را به یاد دختری می اندازد که زمانی می شناختم.
Tom was writing to Mary this morning.	تام امروز صبح داشت برای مری نامه می نوشت.
I keep your secret.	من راز شما را حفظ می کنم.
Have you ever drilled a hole deep in this hole?	آیا تا به حال سوراخی به عمق این سوراخ حفر کرده اید؟
If I were you, I would go to bed early tonight	من اگه جای تو بودم امشب زود میخوابیدم
I still have nightmares about Tom.	من هنوز در مورد تام کابوس می بینم.
Tom asked me not to park my car on his street.	تام از من خواست که ماشینم را در خیابانش پارک نکنم.
I can not think of a place I would rather be in Australia.	من نمی توانم به جایی فکر کنم که ترجیح می دهم در استرالیا باشم.
I think Tom came to Boston when he was young.	من فکر می کنم که تام زمانی که جوان بود به بوستون آمد.
I told Tom I grew up in Australia, even though I grew up in New Zealand.	به تام گفتم که در استرالیا بزرگ شده‌ام، حتی اگر در نیوزلند بزرگ شده‌ام.
I did not know Tom was looking for me.	نمی دانستم تام به دنبال من است.
Tom is not sure Mary can take care of herself.	تام مطمئن نیست که مری بتواند از خودش مراقبت کند.
Do you feel resentment towards your parents?	آیا نسبت به والدین خود احساس کینه دارید؟
Tom should not have gone.	تام نباید می رفت.
Tom is a terrible manager.	تام مدیر وحشتناکی است.
I stayed close to Tom.	من نزدیک تام ماندم.
I started to enjoy myself.	من شروع به لذت بردن از خودم کردم.
Tom travels on a low budget.	تام با بودجه کم سفر می کند.
There are 43 provinces in Japan.	43 استان در ژاپن وجود دارد.
Tom and I are Canadian.	من و تام کانادایی هستیم.
Tom went to the scales.	تام روی ترازو رفت.
I know Tom has not been very happy here.	من می دانم که تام در اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
Mary told everyone that she was Tom's wife.	مری به همه گفت که او همسر تام است.
Tom looks satisfied.	تام راضی به نظر می رسد.
Sorry I had to lie to you	ببخشید مجبور شدم بهت دروغ بگم
Tom is still not convinced.	تام هنوز قانع نشده است.
Tom said he wanted to forget Mary.	تام گفت که می خواهد مری را فراموش کند.
Tom said you hit him on the head.	تام گفت تو به سرش زدی.
Tom will probably have to tell Mary that he wants to quit his job.	تام احتمالا باید به مری بگوید که می خواهد کارش را رها کند.
Tom loves to play with my dog.	تام دوست دارد با سگ من بازی کند.
You are not allowed to hunt in national parks.	شما مجاز به شکار در پارک های ملی نیستید.
Tom does not think they will let you do that.	تام فکر نمی کند که آنها به شما اجازه این کار را بدهند.
Tom told me not to talk to you.	تام گفت با تو حرف نزنم.
I think it's very hot today	فکر کنم امروز خیلی گرم باشه
Tom said he did it wrong.	تام گفت که این کار را اشتباه انجام داده است.
Tom told Mary not to go out at night herself.	تام به مری گفت که شبها خودش بیرون نرود.
I think Tom is disappointed with this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار ناامید است.
Do you want to go out and dance with me on Saturday night?	میخوای شنبه شب با من بری بیرون و برقصی؟
Tom does not seem to remember you.	به نظر می رسد که تام شما را به یاد نمی آورد.
Tom entered the city on horseback.	تام با اسبش وارد شهر شد.
Does Tom have a lot of money?	آیا تام پول زیادی دارد؟
Do you think I'm happy about this?	به نظر شما از این بابت خوشحالم؟
I'm not used to being talked to like that.	من عادت ندارم با من اینطور صحبت شود.
Even if you go, I will still love you dearly.	حتی اگر بری باز هم عاشقانه دوستت خواهم داشت.
Do not believe Tom's words	حرف های تام را باور نکن
There was a party at Tom's house last night.	دیشب در خانه تام مهمانی بود.
Tom now has enough money to buy the guitar he wanted.	تام اکنون پول کافی برای خرید گیتاری که می خواست بخرد دارد.
As if you do not like anything	انگار هیچی دوست نداری
Tell Tom about what you did last night.	به تام در مورد کاری که دیشب انجام دادی بگو.
Of course, Tom will help us.	البته تام به ما کمک خواهد کرد.
We were here for three hours.	ما سه ساعت در اینجا بودیم.
Tom will move to Boston later this month.	تام در پایان این ماه به بوستون نقل مکان می کند.
I do not know if Tom is up?	من نمی دانم که آیا تام بلند شده است؟
I do not remember how to say "thank you" in German.	یادم نمی آید چگونه به آلمانی "متشکرم" بگویم.
When was the last time you examined?	آخرین باری که معاینه کردید کی بود؟
Tom did not let me kiss him.	تام اجازه نداد او را ببوسم.
Where is my popcorn?	پاپ کورن من کجاست؟
No one has seen Tom in a while.	مدتی است که کسی تام را ندیده است.
I do not know if Tom is still awake.	نمی دانم آیا تام هنوز بیدار است؟
Tom inspired Mary to train harder.	تام به مری الهام داد تا سخت تر تمرین کند.
I need your help, Tom	به کمکت نیاز دارم تام
We really hoped to buy a fishing boat.	ما واقعاً امیدوار بودیم که یک قایق ماهیگیری بخریم.
I know Tom will never do that.	می دانم که تام هرگز این کار را نخواهد کرد.
Do you want me to tell you what happened?	میخوای بهت بگم چی شده؟
Tom seems to be a kind person.	به نظر می رسد تام فرد مهربانی است.
How many of your property trees are fruit trees?	چه تعداد از درختان ملک شما درختان میوه هستند؟
Tom informed us that he had come.	تام به ما اطلاع داد که آمده است.
Tom and I love it too.	من و تام هم این کار را دوست داریم.
You will be paid a two-week dismissal.	به شما حقوق اخراج دو هفته ای داده می شود.
Tom is making dinner	تام داره شام ​​درست میکنه
Why not postpone this to next week?	چرا این را به هفته آینده موکول نمی کنیم؟
I like donuts very much.	من خیلی دونات دوست دارم.
I do not think it can be done without help.	فکر نمی‌کنم بدون کمک بتوان این کار را انجام داد.
Tom said he hopes you can do that with him.	تام گفت که امیدوار است بتوانی این کار را با او انجام دهی.
On Sundays we play fishing in the park near our house.	یکشنبه‌ها در پارک نزدیک خانه‌مان صید بازی می‌کنیم.
Metro fares will increase from April 1, 1999.	کرایه مترو از اول آوریل 1999 افزایش می یابد.
I agree with Tom and Mary.	من با پیشنهاد تام و مری موافقم.
Now this is funny.	حالا این خنده دار است.
Tom has not yet said what he intends to do.	تام هنوز نگفته است که قصد دارد چه کاری انجام دهد.
I do not know why my boss chose me to go to Boston.	نمی دانم چرا رئیسم مرا برای رفتن به بوستون انتخاب کرد.
Ever wanted something a bit different for your family?	آیا تا به حال خواسته اید که بتوانید زمان بیشتری را با خانواده خود بگذرانید؟
Are you going to eat it with a spoon or fork?	آیا قرار است آن را با قاشق یا چنگال بخورید؟
Please give my best to Tom.	لطفا بهترین تلاشم را به تام بدهید.
He threw grapes at me and I tried to catch them with my mouth.	او برایم انگور پرت کرد و من سعی کردم با دهانم آنها را بگیرم.
I do not think I know anyone in Boston.	فکر نمی کنم کسی را در بوستون می شناسم.
Tom had a different opinion.	تام نظر دیگری داشت.
Not knowing what to say, Tom said nothing.	تام که نمی دانست چه بگوید، چیزی نگفت.
I knew Tom did not like it.	می دانستم که تام از این کار خوشش نمی آید.
I think doing this is stupid.	من فکر می کنم انجام این کار احمقانه است.
We could not find the key anywhere.	هیچ جا نتوانستیم کلید را پیدا کنیم.
I regretted wasting so much time.	از اینکه زمان زیادی را تلف کردم پشیمان شدم.
We can not count on this happening.	ما نمی توانیم روی این اتفاق حساب کنیم.
I really do not understand it.	من واقعا آن را نمی فهمم.
Tom still has the bag his father gave him.	تام هنوز کوله‌ای را که پدرش به او داده بود، دارد.
I'm sure we did not do anything wrong.	من مطمئن هستم که ما هیچ اشتباهی نکرده ایم.
Maybe Tom is stupid.	شاید تام احمق است.
How did Tom know that Mary was doing this?	تام از کجا می دانست که مری این کار را می کند؟
Tom came home for the summer.	تام برای تابستان به خانه آمد.
The microphone is yours	میکروفون مال شماست
I do not know anything about their plan.	من از برنامه آنها چیزی نمی دانم.
Quench his anger.	خشمش را فرو نشاند.
Watch out for donuts, not holes.	مراقب دونات باشید، نه سوراخ.
I think Tom can still do it better.	من فکر می کنم که تام هنوز هم می تواند این کار را بهتر انجام دهد.
Tom is a prominent first Bisman.	تام یک بیسمن اول برجسته است.
I was not even here	من حتی اینجا نبودم
Tom and his friends rode their bicycles to the pool.	تام و دوستانش با دوچرخه به سمت استخر رفتند.
Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands.	از لمس چشم ها، بینی و دهان خود با دست های شسته نشده خودداری کنید.
I know Tom is a little involved right now.	من می دانم که تام در حال حاضر کمی درگیر است.
I do not think we can do it.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم آن را انجام دهیم.
Tom told Mary he did not want to do that.	تام به مری گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Maryam said she was wearing a white dress.	مریم گفت که یک لباس سفید می پوشد.
Tom bought everything we asked of him.	تام هر چیزی را که از او خواستیم خرید.
I bet Tom will not win.	شرط می بندم تام برنده نمی شود.
He wrote a book about Chinese.	او کتابی در مورد چینی نوشت.
Tom bought a present for his daughter.	تام برای دخترش هدیه خرید.
I know Tom knows why I had to do this.	می دانم که تام می داند که چرا باید این کار را می کردم.
Love does not die	عشق نمی میرد
This soldier was awarded a medal for his bravery.	این سرباز به خاطر اقدام شجاعانه خود مدال شد.
We have to make very difficult choices.	ما باید انتخاب های بسیار سختی داشته باشیم.
Tom did not think Mary was drunk.	تام فکر نمی کرد مری مست است.
Tom does not want to work outside.	تام نمی خواهد بیرون کار کند.
Tom is spying on us	تام داره از ما جاسوسی میکنه
Water freezes at 0 ° C.	آب در دمای 0 درجه سانتیگراد یخ می زند.
Tom arrived at Mary's house in the middle of the afternoon.	تام در اواسط بعد از ظهر به خانه مری رسید.
Your items are in one of those boxes.	اشیای شما در یکی از آن جعبه ها وجود دارد.
I do not care what Tom does	برام مهم نیست تام داره چیکار میکنه
I see that you have made some changes.	من می بینم که شما چند تغییر ایجاد کرده اید.
Tom does not go to Boston much.	تام زیاد به بوستون نمی رود.
I'm so lonely.	من خیلی تنها هستم.
Tom told me his father is rich.	تام به من گفت پدرش ثروتمند است.
I often go shopping in the supermarket near my house.	من اغلب به خرید در سوپرمارکت نزدیک خانه ام می روم.
Tom handed Mary an envelope full of cash.	تام یک پاکت پر از پول نقد به مریم داد.
I wish Tom could be there.	ای کاش تام می توانست آنجا بود.
I think Tom is angry.	من فکر می کنم تام عصبانی است.
I do not think I have ever heard that joke.	فکر نمی کنم تا به حال آن جوک را شنیده باشم.
Tom is aware that the police are looking for him.	تام آگاه است که پلیس به دنبال او است.
Drink more fluids.	مایعات بیشتری بنوشید.
Tom was holding my hand tightly.	تام دستم را محکم گرفته بود.
I still think we should have helped Tom.	هنوز فکر می کنم باید به تام کمک می کردیم.
Tom pointed to Mary around Boston.	تام به مری اطراف بوستون را نشان داد.
He advised her to take the first train in the morning.	او به او توصیه کرد که صبح اولین قطار را بگیرد.
Do not do whatever he is asked to do	هر کاری از او خواسته انجام نده
Just be quiet for a minute, and I'll explain what happened.	فقط یک دقیقه ساکت شو، و من توضیح خواهم داد که چه اتفاقی افتاده است.
You are scared, aren't you?	ترسیدی، نه؟
I asked Maryam to make an appointment.	از مریم خواستم قرار بگذاریم.
Tom witnessed Mary disappear in the crowd.	تام شاهد ناپدید شدن مری در میان جمعیت بود.
Why not discuss this later?	چرا بعداً در این مورد بحث نمی کنیم؟
Tom finally tells me everything.	تام بالاخره همه چیز را به من می گوید.
When did Tom go to Australia?	کی تام به استرالیا رفت؟
I'm going to stay in Australia with Tom.	من قصد دارم با تام در استرالیا بمانم.
Tom asked me if I had a girlfriend.	تام از من پرسید که آیا دوست دختر دارم؟
This was a question that none of us could answer.	این سوالی بود که هیچ کدام از ما نمی توانستیم به آن پاسخ دهیم.
Doing so is safe for Tom.	انجام این کار برای تام بی خطر است.
I thought you said I wanted to buy it for you	فکر کردم گفتی میخوای برات بخرم
This is all my effort and Tom's.	این تمام تلاش من و تام است.
Tom is certainly not as popular as he used to be.	تام مطمئناً مانند گذشته محبوب نیست.
I do not like this beach	من این ساحل را دوست ندارم
Tom told me he was claustrophobic.	تام به من گفت که او کلاستروفوبیک است.
Didn't you know that Tom was a professional baseball player?	آیا نمی دانستید که تام یک بازیکن بیسبال حرفه ای بوده است؟
I like spoons	من قاشق دوست دارم
The bird picked up the branch with its beak and flew to its nest.	پرنده با منقار شاخه را برداشت و به سمت لانه اش پرواز کرد.
It is clear that Tom is tired.	واضح است که تام خسته شده است.
I told Tom that this was what we needed.	به تام گفتم این همان چیزی بود که ما نیاز داشتیم.
After graduating from college, Tom became a French teacher.	تام پس از فارغ التحصیلی از کالج، معلم زبان فرانسه شد.
I do not intend to explain it to you now.	من الان قصد ندارم آن را برای شما توضیح دهم.
I have been an athlete all my life.	من تمام عمرم ورزشکار بودم.
It is better to return before dark.	بهتر است قبل از تاریک شدن هوا برگردیم.
Evaporation from oceans, lakes and rivers creates 90% of the water in the air.	تبخیر از اقیانوس ها، دریاچه ها و رودخانه ها 90 درصد آب موجود در هوا را ایجاد می کند.
Tom often plays tennis with Mary after school.	تام اغلب بعد از مدرسه با مری تنیس بازی می کند.
I'm not trying to stop you.	من سعی نمی کنم جلوی شما را بگیرم.
Tom asked Mary questions he could not answer.	تام از مری سؤالاتی پرسید که او نتوانست به آنها پاسخ دهد.
The book you are looking for is on my desk.	کتابی که دنبالش می گردید روی میز من است.
Tom thinks he's better than anyone else.	تام فکر می کند که از هر کس دیگری بهتر است.
You probably forgot about it before.	احتمالاً قبلاً آن را فراموش کرده اید.
you are sick. 	تو مریضی.
you should rest.	شما باید استراحت کنید.
I stayed in an inn.	در مسافرخانه ای ماندم.
Not big enough	به اندازه کافی بزرگ نیست
I thought it might be fun to do that.	فکر کردم ممکن است برای انجام این کار سرگرم کننده باشد.
Yes, I was wrong.	بله اشتباه کردم.
This is another thing to consider.	این چیز دیگری است که باید در نظر بگیریم.
It was easy to find Tom's house.	پیدا کردن خانه تام آسان بود.
No one else wants to talk to you, right?	هیچ کس دیگر نمی خواهد با شما صحبت کند، نه؟
I think your reaction is quite understandable.	به نظر من واکنش شما کاملا قابل درک است.
We do not have time to discuss this.	ما وقت نداریم در این مورد بحث کنیم.
I felt sorry for Tom.	من برای تام احساس همدردی کردم.
What is the cash limit of this card?	محدودیت نقدی این کارت چقدر است؟
Neither Tom nor Mary have been here for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که اینجا نبوده اند.
Tom knew Mary was not going to do that.	تام می دانست که مری قصد انجام این کار را نداشت.
You are going to wear a dress	قراره یه لباس بپوشی
I'm not sure I can win.	من مطمئن نیستم که بتوانم برنده شوم.
Please thread the needle for me.	لطفا سوزن را برای من نخ کنید.
Tom never let me drive.	تام هرگز به من اجازه رانندگی نمی داد.
The man sitting there is a famous singer.	مردی که آنجا نشسته خواننده معروفی است.
I'm looking for a way out	من دنبال راه خروجی هستم
I do not intend to stay here too long.	من قصد ندارم خیلی طولانی اینجا بمانم.
Why does everyone hug Tom?	چرا همه تام را در آغوش می گیرند؟
Tom is mentally unbalanced.	تام از نظر روانی نامتعادل است.
Do you think Tom still wants to do that?	آیا فکر می کنید تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom was found lying in a pool of blood.	تام را به صورت دراز کشیده در حوضچه ای از خون پیدا کردند.
The only thing my wife knows how to cook is spaghetti.	تنها چیزی که همسرم آشپزی بلد است اسپاگتی است.
The train station is very close to the hotel.	ایستگاه قطار بسیار نزدیک به هتل است.
Tom tried to call Mary.	تام سعی کرد با مری تماس بگیرد.
I think this is the best answer.	فکر می کنم این بهترین پاسخ است.
The giants finally made it to the playoffs.	غول ها در نهایت به پلی آف راه یافتند.
Tom knew I was surprised.	تام می دانست که من شگفت زده شده ام.
Tom said he had seen Mary earlier.	تام گفت که مری را زودتر دیده است.
You are good at finding deals.	شما در یافتن معاملات خوب هستید.
They worked on Oshin from morning till night.	اوشین را از صبح تا شب کار کردند.
Its skin is whiter than snow.	پوستش سفیدتر از برف است.
Tom said he expected Mary to attend.	تام گفت که انتظار داشت مری شرکت کند.
I do not owe allegiance to any country.	من به هیچ کشوری مدیون وفاداری نیستم.
Thank you very much	من خیلی ممنونم
Tom was not impressed by what he saw.	تام از چیزی که دید تحت تأثیر قرار نگرفت.
Isn't this what you were looking for?	آیا این همان چیزی نیست که شما به دنبال آن بودید؟
The basements are flooded.	زیرزمین ها آبگرفته است.
There seems to be no problem with Tom.	به نظر می رسد هیچ مشکلی با تام وجود ندارد.
They are still together	آنها هنوز با هم هستند
Tom is a pilot.	تام یک خلبان است.
Tom has to cancel the meeting.	تام باید جلسه را لغو کند.
Tom has nothing	تام هیچی نداره
I think Tom is at home.	من فکر می کنم تام در خانه است.
Tom thanked us all.	تام از همه ما تشکر کرد.
Why is your name not on the list?	چرا نام شما در لیست نیست؟
Tom said Mary was not impressed.	تام گفت که مری تحت تأثیر قرار نگرفت.
There is something in this bookstore that makes people want to go back there.	چیزی در این کتابفروشی وجود دارد که باعث می شود مردم بخواهند دوباره به آنجا برگردند.
You should not drink this water.	شما نباید این آب را بنوشید.
How can you bear to wear such a heavy coat on such a hot day?	چگونه می توانید در چنین روز گرمی پوشیدن چنین کت سنگینی را تحمل کنید؟
I have never heard Tom complain about work.	من هرگز نشنیده ام که تام از کار شکایت کند.
Was it the first time you rode a horse?	اولین باری بود که سوار اسب شدی؟
I do not know what time it is	نمیدونم ساعت چنده
I hope I am not confused	امیدوارم گیج نشم
Tom is better today.	تام امروز بهتر است.
Tom wasn't sure he had to do it again.	تام مطمئن نبود که باید دوباره این کار را انجام دهد.
How many times does Tom see Mary?	تام چند بار مری را می بیند؟
Tom said he had no harm.	تام گفت که او هیچ بدی ندارد.
Tom did not want to fight.	تام نمی خواست دعوا کند.
Why did you not attend the meeting last week?	چرا هفته گذشته در جلسه حضور نداشتید؟
Do you have insomnia?	آیا بی خوابی دارید؟
We need to know what Tom knows.	ما باید بدانیم که تام چه می داند.
Tom was our last hope.	تام آخرین امید ما بود.
Tom only does this for excitement.	تام این کار را فقط برای هیجان انجام می دهد.
Are you still letting Tom go?	آیا هنوز به تام اجازه می دهید که برود؟
I think Tom and Mary were surprised to see John.	من گمان می کنم تام و مری از دیدن جان شگفت زده شدند.
Tom said I looked worried.	تام گفت که من نگران به نظر می رسیدم.
This is not really the case here.	ما در اینجا واقعاً اینطور نیست.
I'm not as easily influenced as you are.	من به راحتی مثل شما تحت تاثیر قرار نمی گیرم.
This is not what I have heard.	این چیزی نیست که من شنیده ام.
You should have done it yesterday	باید دیروز انجامش میدادی
Tom built a paper airplane.	تام یک هواپیمای کاغذی ساخت.
I like glossy paper.	من کاغذ براق را دوست دارم.
One of the advantages of being old is that you no longer dream of everything you could not afford when you were young.	یکی از مزیت‌های پیر بودن این است که دیگر آرزوی همه چیزهایی را ندارید که در جوانی توانایی خرید آن را نداشتید.
I do not know what to do now	الان نمیدونم چیکار کنم
Tom says he plays the recording.	تام می گوید که او ضبط را می نوازد.
Tom is clearly worried about something.	تام آشکارا از چیزی مضطرب است.
What does Tom really think about Mary?	واقعا تام در مورد مری چه فکر می کند؟
Families love to watch murder secrets together.	خانواده عاشق تماشای اسرار قتل با هم هستند.
Tom looks very happy and cheerful.	تام بسیار شاد و سرحال به نظر می رسد.
In case of rain, remove your umbrella.	در صورت بارندگی، چتر خود را بردارید.
I expected Tom to do it on Monday.	انتظار داشتم تام این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom thought Mary thought John might have to do it.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom is crazy	تام دیوانه است
I did not think I would say anything	فکر نمیکردم چیزی بگم
Tom can not stay here.	تام نمی تواند اینجا بماند.
Tom spoke very quickly.	تام خیلی سریع صحبت کرد.
I tried to protect you from this shield.	من سعی کردم از شما در برابر این سپر محافظت کنم.
I advised Tom not to do this.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را نکند.
There is no tangible connection	هیچ ارتباط ملموسی وجود ندارد
Tom knew I was right.	تام می دانست که من درست می گویم.
Tom gave me enough soap to last a lifetime.	تام آنقدر صابون به من داد تا یک عمر دوام بیاورم.
I did not really cry	من واقعا گریه نکردم
We just sold our car.	ما به تازگی ماشین خود را فروخته ایم.
Tom corrected.	تام اصلاح کرد.
He is a happy young man.	او یک مرد جوان شاد است.
Great show, isn't it?	نمایش عالی، اینطور نیست؟
I do not think you are finished yet.	من فکر نمی کنم که شما هنوز تمام شده اید.
My parents never let me go to Boston alone.	پدر و مادرم هرگز اجازه ندادند که به تنهایی به بوستون بروم.
Tom said Mary no longer needed to do this.	تام گفت مری دیگر نیازی به این کار ندارد.
I know Tom Boss is not very good.	می دانم که تام رئیس چندان خوبی نیست.
I know Tom is a very good jazz saxophonist.	من می دانم که تام یک نوازنده ساکسیفون جاز بسیار خوب است.
God, why didn't you do what you were supposed to do?	خدایا چرا کاری را که قرار بود انجام ندادی؟
Tom is not as happy as he used to be.	تام مثل گذشته خوشحال نیست.
I hope I can return to my previous job.	امیدوارم بتوانم شغل قبلی خود را برگردانم.
Tom found himself in a tight spot.	تام خود را در تنگنا دید.
Tom is the only one who did not wear a tie.	تام تنها کسی است که کراوات نبسته است.
I did not think you could convince Tom to stop.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را متوقف کند.
Tom lends me the money he needs, Tom said.	تام گفت که به من پول قرض می دهد که لازم است.
Tom is in city jail.	تام در زندان شهرستان است.
Tom just wants to party all the time.	تام فقط می خواهد همیشه مهمانی کند.
Is it okay if I drink all this?	اگر همه اینها را بنوشم اشکالی ندارد؟
What is so strange about this?	چه چیز عجیبی در این مورد وجود دارد؟
I know this is a gamble.	من می دانم که این یک قمار است.
The aggressor seller asked me to sign the contract immediately.	فروشنده متجاوز از من خواست فورا قرارداد را امضا کنم.
Tom was upset by the announcement.	تام از این اعلام ناراحت شد.
Tom tried to help Mary.	تام سعی کرده به مری کمک کند.
You know how to contact me if you need me.	شما می دانید اگر به من نیاز دارید چگونه با من تماس بگیرید.
Tom checked Mary.	تام مری را چک کرد.
Tom and Mary are behind one of the tables behind the restaurant.	تام و مری پشت یکی از میزهای پشت رستوران هستند.
I told Tom that he was in trouble.	به تام گفتم که در مشکل است.
Tom has lived here all his life.	تام تمام عمرش را اینجا زندگی کرده است.
On the way to the station, I passed the municipality.	در راه ایستگاه از شهرداری گذشتم.
Tom shot the dog that killed his chickens.	تام به سگی که جوجه هایش را کشت شلیک کرد.
Tom and I had a good conversation.	من و تام صحبت خوبی داشتیم.
What is the opposite of "cold"?	متضاد "سرما" چیست؟
When do you want to talk to Tom about this?	کی میخوای در این مورد با تام صحبت کنی؟
Tom will attend our wedding.	تام در عروسی ما شرکت خواهد کرد.
"Maryam." 	"مریم."
"What?" 	"چی؟"
"do you have a boyfriend?" 	"آیا تو دوستپسر داری؟"
"Why do you ask?"	"چرا می پرسی؟"
Tom and Mary live in a small, two-bedroom house on a quiet street.	تام و مری در یک خانه کوچک و دو خوابه در خیابانی آرام زندگی می کنند.
Tom said he did not want to drive.	تام گفت که نمی‌خواهد رانندگی کند.
This is no longer true.	این دیگر درست نیست.
Is color blindness treatable?	آیا کوررنگی قابل درمان است؟
Tom fired his pistol.	تام تپانچه اش را شلیک کرد.
There is no way Tom can save enough money to buy a home in one year.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند در یک سال پول کافی برای خرید خانه پس انداز کند.
Do you think there is a chance that Tom will do it?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
The hotel has a gym and swimming pool.	این هتل دارای سالن بدنسازی و استخر است.
Tom thought he had to say something, but he did not know what to say.	تام فکر کرد باید چیزی بگوید، اما نمی دانست چه بگوید.
All Tom wants to do is talk.	تنها کاری که تام می خواهد انجام دهد صحبت کردن است.
How did you know which bus Tom was going to take?	از کجا می دانستید که تام سوار کدام اتوبوس خواهد شد؟
I do not like your friends	از دوستات خوشم نمیاد
Tom died last Monday evening.	تام عصر دوشنبه گذشته درگذشت.
Tom is doing it right now.	تام همین الان این کار را می کند.
It will be difficult for you to do this.	انجام این کار برای شما سخت خواهد بود.
Tom has refused to do this for us.	تام از انجام این کار برای ما امتناع کرده است.
Unfortunately, I do not agree with you.	متأسفانه با نظر شما موافق نیستم.
Shouldn't you rest?	نباید استراحت کنی؟
You are as tall as your father	تو به اندازه پدرت قد داری
Tom really does not need to do this today.	تام واقعاً نیازی به انجام این کار امروز ندارد.
Tom said he planned to stay home all day.	تام گفت که قصد دارد تمام روز را در خانه بماند.
Tom was a little surprised when he said he would not do it.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند تام کمی تعجب کرد.
How many minutes does it really take to do this?	واقعاً چند دقیقه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom does not seem to be worried.	تام به نظر می رسد که او نگران نیست.
I thought you said you wanted to know why Tom had to do this.	فکر کردم گفتی می‌خواهی بدانی چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is a volunteer.	تام یک داوطلب است.
I can read English, but I can not speak it.	من می توانم انگلیسی بخوانم، اما نمی توانم آن را صحبت کنم.
I think this is the best Chinese restaurant in Boston.	من فکر می کنم این بهترین رستوران چینی در بوستون است.
Tom's dog began to growl at Mary.	سگ تام شروع به غر زدن به مری کرد.
I'm better at taking care of the kids than you are.	من در مراقبت از بچه ها بهتر از شما هستم.
Tom is not a smoker	تام سیگاری نیست
Who else knew about Tom?	چه کسی دیگری در مورد تام می دانست؟
Come closer and you will see better.	نزدیکتر بیایید و بهتر خواهید دید.
You have to be vigilant.	شما باید هوشیار باشید.
I am ready to take responsibility for what happened.	من حاضرم مسئولیت اتفاقی که افتاده را بپذیرم.
It should not be like this	نباید اینجوری باشه
Tom was not depressed, but Mary was depressed.	تام افسرده نبود، اما مری افسرده بود.
Tom has not spoken to Mary since her birthday.	تام از روز تولد مری با او صحبت نکرده است.
I thought you said Tom should do it.	فکر کردم گفتی تام باید این کار را بکند.
Tom said he did not think Mary really had to attend.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً مجبور بود در آن جلسه شرکت کند.
Tom and Mary do not kiss like they used to.	تام و مری مثل گذشته همدیگر را نمی‌بوسند.
I told him what he was doing in his room.	بهش گفتم تو اتاقش چیکار میکرد.
I wonder if I will ever laugh again.	فکر می کنم آیا هرگز دوباره می خندم.
I knew I might not have to do this.	می دانستم که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشم.
Tom loves spicy food.	تام غذاهای تند را دوست دارد.
Shut up and do what you are told	خفه شو و کاری که بهت میگن رو انجام بده
Please specify what you will do.	لطفاً مشخص کنید که چه اقدامی انجام خواهید داد.
Maryam did not drink at all during pregnancy.	مریم در دوران بارداری اصلا مشروب نخورد.
Tom and Mary talked about their future plans.	تام و مری در مورد برنامه های آینده خود صحبت کردند.
You can not let Tom escape this issue.	شما نمی توانید اجازه دهید تام از این موضوع فرار کند.
I wish I could figure out how to convince Tom to stay.	کاش می توانستم بفهمم چگونه تام را متقاعد کنم که بماند.
Are you sure this is where we are supposed to be?	مطمئنی این جایی است که ما قرار است باشیم؟
This is one of my favorite seasons.	این یکی از فصل های مورد علاقه من است.
Tom said he wanted to see her.	تام گفت که می‌خواهد به دیدارش برویم.
This bag is big and heavy.	این کیف بزرگ و سنگین است.
Tom could not believe that no one was laughing at his jokes.	تام باور نمی کرد کسی به شوخی های او نمی خندد.
I often do not eat out.	من اغلب بیرون غذا نمی خورم.
Let me help you decide which clothes to wear.	اجازه دهید به شما کمک کنم که کدام لباس را بپوشید.
I ate almost nothing	تقریبا هیچی نخوردم
Tom studied chemistry.	تام شیمی خواند.
Tom was afraid to walk in the woods.	تام از راه رفتن در جنگل می ترسید.
Tom and Mary both talk in their sleep.	تام و مری هر دو در خواب با هم صحبت می کنند.
Tom said he had no plans to do so again.	تام گفت که قصد ندارد این کار را دوباره انجام دهد.
"What if I miss the deadline?" 	"اگر ضرب الاجل را از دست بدهم چه؟"
I bet you will get angry!	شرط می بندم از دستت عصبانی خواهد شد!
Tom sat on the floor surrounded by his children and grandchildren.	تام روی زمین نشست که فرزندان و نوه هایش را احاطه کرده بودند.
Tom can do this well for Mary.	تام می تواند این کار را به خوبی مری انجام دهد.
Tom encouraged me to go to Australia.	تام مرا تشویق کرد که به استرالیا بروم.
Tom thinks I'm exaggerating.	تام فکر می کند که دارم اغراق می کنم.
Do you really want to know if Tom loves you or not?	آیا واقعاً می خواهید بدانید که آیا تام شما را دوست دارد یا خیر؟
I think you better come with me	فکر کنم بهتره با من بیای
How did you know I wanted to do this today?	از کجا فهمیدی که من امروز می خواهم این کار را انجام دهم؟
Tom and Mary did not want to eat in one place.	تام و مری نمی خواستند در یک مکان غذا بخورند.
Where is your boyfriend?	دوست پسرت کجاست؟
We can not let go of Tom when he needs our help.	ما نمی توانیم تام را زمانی که به کمک ما نیاز دارد رها کنیم.
No one is so busy that they can not find time to study.	هیچ کس آنقدر مشغول نیست که نتواند زمانی برای مطالعه پیدا کند.
Tom is a kind man.	تام مرد مهربانی است.
Students are happy, but teachers are not.	دانش آموزان خوشحال هستند، اما معلمان نه.
This seems unlikely.	این غیر محتمل به نظر می رسد.
I do not have a car	من ماشین ندارم
Tom did not back down.	تام عقب نشینی نکرد.
This is the pain medicine	داروی درد همینه
It was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری بشه
What medications do you usually take with you when you travel?	هنگام مسافرت معمولا چه داروهایی را همراه خود می برید؟
Tom is not as patient as I am.	تام به اندازه من صبر ندارد.
The exhibition was very impressive.	نمایشگاه بسیار تاثیرگذار بود.
Tom is not a translator	تام مترجم نیست
Tom insulted me in public.	تام در ملاء عام به من توهین کرد.
It was Tom who came up with the idea.	این تام بود که این ایده را مطرح کرد.
Tom and I eventually got married.	من و تام در نهایت ازدواج کردیم.
Tom showed Mary the poem he had written.	تام شعری را که سروده بود به مری نشان داد.
Tom wants to talk to you.	تام می خواهد با شما صحبت کند.
I think Tom will be a finalist.	تصور می کنم تام فینالیست شود.
They are always in deep debt.	آنها همیشه در بدهی عمیق هستند.
What high school did Tom go to?	تام به چه دبیرستانی رفت؟
Tom appreciated the gift Mary gave him.	تام از هدیه ای که مری به او داد قدردانی کرد.
Maybe he was beautiful in his youth.	شاید در جوانی زیبا بوده است.
You do not seem to be scared.	به نظر نمی رسد ترسیده باشید.
Draw Boston on this map with a red pencil.	بوستون را روی این نقشه با مداد قرمز ترسیم کنید.
I could have refused to do it, but I did not.	من می توانستم از انجام آن امتناع کنم، اما نکردم.
Tom said Mary should have done it with John.	تام گفت مری باید این کار را با جان انجام می داد.
There are many places to visit in Boston.	در بوستون مکان های زیادی برای بازدید وجود دارد.
So what else did Tom tell you?	خب، تام چه چیز دیگری به شما گفت؟
Tom is dieting and trying to lose weight.	تام در حال رژیم گرفتن است و سعی می کند وزن کم کند.
I have thought about it.	من به آن فکر کرده ام.
Tom's voice began to break.	صدای تام شروع به شکستن کرد.
Tom says he never thought he could eat the beetle.	تام می گوید که فکر نمی کند هرگز بتواند سوسک بخورد.
I know Tom is a man standing.	من می دانم که تام یک مرد ایستاده است.
In time, Tom and Mary became close friends.	با گذشت زمان، تام و مری دوستان صمیمی شدند.
Tom did what Mary wanted.	تام با بغض آنچه مری خواسته بود انجام داد.
Who now lives in Boston?	چه کسی اکنون در بوستون زندگی می کند؟
I uploaded three videos on YouTube today.	من امروز سه ویدیو در یوتیوب آپلود کردم.
I'm absolutely sure Tom has only been suspended for a while.	من کاملاً مطمئن هستم که تام فقط برای زمان معطل مانده است.
Tom did it voluntarily.	تام این کار را داوطلبانه انجام داد.
Tom asked his father if he could go to the movies.	تام از پدرش پرسید که آیا می تواند به سینما برود؟
You should never make big life decisions when you are emotional.	وقتی احساساتی هستید هرگز نباید تصمیمات بزرگ زندگی بگیرید.
I invited Tom to my party.	من تام را به مهمانی خود دعوت کردم.
I'm making changes.	من در حال ایجاد تغییرات هستم.
Tom asked me if I missed Mary.	تام از من پرسید که آیا دلم برای مریم تنگ شده است؟
I do not know how to use it.	من نمی دانم چگونه از آن استفاده کنم.
We still have to talk to Tom.	ما هنوز باید با تام صحبت کنیم.
I can not understand how Tom was able to do this.	من نمی توانم بفهمم تام چگونه توانست این کار را انجام دهد.
Tom did not know that Mary was engaged.	تام نمی دانست که مری نامزد کرده است.
If I had known him better, I would have told him the truth.	اگر او را بهتر می شناختم، حقیقت را به او می گفتم.
What an exciting place to live!	چه مکان هیجان انگیزی برای زندگی!
What makes you think Tom can not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Do you like parsley?	آیا شما جعفری دوست دارید؟
Tom practiced very hard every day.	تام هر روز خیلی سخت تمرین می کرد.
Mary wanted to marry an ambitious man.	مریم می خواست با مردی با جاه طلبی ازدواج کند.
I have no evidence for that.	من هیچ مدرکی برای آن ندارم.
Wasn't Tom here with you?	تام اینجا با تو نبود؟
Tom will take you tomorrow.	تام فردا شما را خواهد برد.
I thought you said Tom no longer lives in Boston.	فکر کردم گفتی تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
He appealed to our feelings.	او به احساسات ما متوسل شد.
I do not remember	یادم نیست
I'm afraid I can not help it.	می ترسم نتوانم کمکی به این کار کنم.
I do not want you to scream	نمی خوام جیغ بزنی
Tom has a headache	تام سردرد داره
I do not think Tom knows anything about fishing.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در مورد ماهیگیری بداند.
I think it's time to come home	فکر کنم وقتش رسیده که بیای خونه
There must be a way to solve this issue.	باید راهی برای حل این موضوع وجود داشته باشد.
You do not do this alone, do you?	شما این کار را به تنهایی انجام نمی دهید، آیا؟
This is not the only reason I do this.	این تنها دلیلی نیست که من این کار را انجام می دهم.
Tom comes to help the kids.	تام برای کمک به بچه ها می آید.
Do Tom and I have to pay for everything?	آیا من و تام باید برای همه چیز هزینه کنیم؟
I thought Tom was just a musician.	من فکر می کردم که تام فقط یک موسیقیدان است.
I know Tom is a relatively good footballer.	من می دانم که تام یک فوتبالیست نسبتاً خوب است.
Tom told Mary he had to let go of his stubbornness.	تام به مری گفت که باید اینقدر لجبازی را کنار بگذارد.
Do you have dizziness attacks?	آیا حملات سرگیجه دارید؟
Tom has done this before, I can say.	تام قبلاً این کار را کرده است، می توانم بگویم.
Tom should have finished by now	تام باید تا الان تمامش می کرد
Tom is leading the charge.	تام رهبری اتهام را بر عهده دارد.
I do not go alone	من تنها نمی روم
Who is this that you work for?	این چه کسی است که شما برای آن کار می کنید؟
Tom does this every day.	تام این کار را هر روز انجام می دهد.
This will be a great occasion.	این یک مناسبت بزرگ خواهد بود.
Do you judge people by the company they own?	آیا مردم را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت می کنید؟
I can not do just one thing at a time.	من نمی توانم فقط یک کار را در یک زمان انجام دهم.
I wish I could convince Tom to do this.	کاش می توانستم تام را متقاعد کنم که این کار را بکند.
You will never change, Tom.	تو هرگز تغییر نخواهی کرد، تام.
It gets very hot	خیلی گرم میشه
Tom does not know how long it will take Mary to do this.	تام نمی داند که مری چقدر زمان خواهد داشت تا این کار را انجام دهد.
Children are not naturally more obedient than they are naturally good-natured.	کودکان به طور طبیعی بیش از آن که به طور طبیعی خوش اخلاق هستند مطیع نیستند.
Tom said you went camping last weekend.	تام گفت آخر هفته پیش به کمپینگ رفتی.
Tom came to Australia three years ago.	تام سه سال پیش به استرالیا آمد.
All these things are handmade.	همه این چیزها دست ساز هستند.
The baby has been crying for a long time.	بچه مدت هاست گریه می کند.
It should not be so for Tom.	برای تام نباید اینطور باشد.
What do you give me for this?	برای این چه چیزی به من می دهید؟
Tom looks at Mary's picture.	تام به عکس مری نگاه می کند.
Tom will probably stay in Boston until Monday.	تام احتمالا تا دوشنبه در بوستون خواهد ماند.
I am in the heart of a philosopher.	من در قلب یک فیلسوف هستم.
Many of the votes were illegal.	بسیاری از آرا غیرقانونی بود.
Tom is looking for someone who can take care of his children Monday night.	تام به دنبال کسی است که بتواند از فرزندانش دوشنبه شب مراقبت کند.
I doubt Tom went to Boston last week.	من شک دارم که تام هفته گذشته به بوستون نرفت.
Do you really think Tom is influential?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام تأثیرگذار است؟
Do not return soon	زود برنگرد
This is something that does not happen much.	این چیزی است که زیاد اتفاق نمی افتد.
I wanted to make sure you told them that	میخواستم مطمئن بشم که اینو بهشون گفتی
Tom told me not to lie.	تام به من گفت دروغ نگو.
Tom will be waiting for us.	تام منتظر ما خواهد ماند.
Tom told me he really did not want to go to Australia.	تام به من گفت که واقعاً نمی خواهد به استرالیا برود.
She told him she did not like him.	او به او گفت که او را دوست ندارد.
Tom decided to donate his body to medicine.	تام تصمیم گرفت جسد خود را به علم پزشکی اهدا کند.
We may not be in Boston until we have planned.	ممکن است تا زمانی که برنامه ریزی کرده بودیم در بوستون نمانیم.
I know Tom should not have done that.	من می دانم که تام نباید این کار را می کرد.
I'm not talking to you anymore.	من دیگر با شما صحبت نمی کنم.
This is inefficient.	این ناکارآمد است.
Tom said he loves this time of year.	تام گفت که این زمان از سال را دوست دارد.
Tom said he hopes you can win.	تام گفت که امیدوار است بتوانید برنده شوید.
What matters now is your health.	آنچه اکنون مهم است سلامتی تام است.
He was wearing a dark suit at the meeting.	او در جلسه کت و شلوار تیره پوشیده بود.
I thought you were that beautiful dress	فکر کردم تو اون لباس خوشگل شدی
Tom put his books back in his backpack.	تام کتاب هایش را دوباره در کوله پشتی اش گذاشت.
I do not want to be hurt.	من نمی خواهم صدمه ببینم.
I wish Tom just resigned.	کاش تام فقط استعفا می داد.
Just pray I'm right	فقط دعا کن درست میگم
Tom was drawn.	تام کشیده شد.
The boy tied the puppy to his chest.	پسر توله سگ را به سینه اش بست.
Tom did not tell me anything about what happened to Mary.	تام در مورد اتفاقی که برای مری افتاد به من چیزی نمی گفت.
What happens if I never brush my teeth?	اگر هرگز دندان هایم را مسواک نزنم چه اتفاقی می افتد؟
Tom and John fight in the alley behind the bar.	تام و جان در کوچه پشت میله دعوا می کنند.
Tom asked me what I wanted for my birthday.	تام از من پرسید برای تولدم چه می خواهم.
I still sometimes think about how things can be.	هنوز هم گاهی اوقات به این فکر می کنم که اوضاع چگونه می تواند باشد.
If we are going to finish this work by Monday, it is better not to waste time.	اگر قرار است این کار را تا دوشنبه تمام کنیم، بهتر است زمان را تلف نکنیم.
Tom is a fool, right?	تام یک احمق است، نه؟
Tom said he did not think he would have enough time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
I'm not the only one who wants to do this.	من تنها کسی نیستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
They are absolutely to blame for something.	آنها مطلقاً در یک چیزی مقصر هستند.
Tom won last time.	تام آخرین بار برنده شد.
Tom is still in your office.	تام هنوز در دفتر شماست.
Tom warned me not to do it again.	تام به من هشدار داد که دیگر این کار را نکنم.
I do not think Tom will be a teacher.	من فکر نمی‌کنم که تام معلم شود.
I did not testify	من شهادت ندادم
The last time you saw me you were not wearing a uniform.	آخرین باری که دیدمت یونیفرم نپوشیده بودی.
Tom is not the one who taught me water skiing.	تام کسی نیست که به من اسکی روی آب را یاد داد.
What would I do without Tom?	من بدون تام چه کار می کردم؟
Why don't you ask Tom this?	چرا این را از تام نمی‌پرسی؟
I did not know that we were not going to do this without Tom.	نمی دانستم که ما بدون تام قرار نبود این کار را انجام دهیم.
Tom asked Mary a few questions, but he did not answer any of them.	تام چند سوال از مری پرسید، اما او به هیچ یک از آنها پاسخ نداد.
Tom usually wears blue slippers at home.	تام معمولاً در خانه دمپایی آبی می پوشد.
Tom is no different from us, is he?	تام با ما فرقی نداره، نه؟
I promise it will not happen again	قول میدم دیگه تکرار نشه
In fact, I've done it before.	در واقع، من قبلاً این کار را انجام داده ام.
Tom did not complain.	تام از این بابت شکایت نکرد.
Would you like to go see a movie or something?	دوست داری بری یه فیلم ببینی یا همچین چیزی؟
We do not bite	گاز نمی گیریم
All the neighbors united to clean the park.	همه همسایه ها متحد شدند تا پارک را تمیز کنند.
Tom will always be there.	تام همیشه آنجا خواهد بود.
I do not like what Tom did more than you.	من کاری که تام انجام داد را بیشتر از تو دوست ندارم.
Tom did not want to eat or drink anything.	تام نمی خواست چیزی بخورد یا بنوشد.
Parents will be invited to the school party.	والدین به جشن مدرسه دعوت خواهند شد.
Do you think it is impossible to finish this by five o'clock?	فکر می کنید غیرممکن است که این کار را تا ساعت پنج تمام کنید؟
You never seem to have money on your hands.	به نظر می رسد هیچ وقت پولی روی دستتان نیست.
I spent $ 100 today.	امروز 100 دلار خرج کردم.
Tom rarely sings in French.	تام به ندرت به زبان فرانسوی آواز می خواند.
It will take me at least three hours to complete my homework tonight.	حداقل سه ساعت طول می کشد تا امشب تکالیفم را انجام دهم.
Tom accepted my idea.	تام اعتبار ایده من را پذیرفت.
Tom and Mary were not seen anywhere.	تام و مری هیچ جا دیده نشدند.
When do you think will be the best time to do this?	به نظر شما بهترین زمان برای انجام این کار چه زمانی خواهد بود؟
This group consisted of teachers and students.	این گروه متشکل از معلمان و دانش آموزان بود.
We will continue to do this if you want.	اگر شما بخواهید ما همچنان این کار را انجام خواهیم داد.
I'm afraid to do that.	من از انجام این کار می ترسم.
What is the name of this drink?	اسم این نوشیدنی چیه؟
I do not want to repeat the same mistakes again.	من نمی خواهم دوباره همان اشتباهات را تکرار کنم.
Tom told me he thought Mary was biased.	تام به من گفت که فکر می کند مری مغرضانه است.
Mary loves both Tom and John.	مری هم تام و هم جان را دوست دارد.
It still bothers me.	این هنوز مرا آزار می دهد.
Tom works to change that.	تام برای تغییر آن کار می کند.
Tom runs very well.	تام خیلی خوب می دود.
I'm convinced I should not do this.	من متقاعد شده ام که نباید این کار را انجام دهم.
Anger is a defense mechanism.	خشم یک مکانیسم دفاعی است.
This is our criterion.	این معیار ماست.
Tom was determined to learn French.	تام مصمم بود زبان فرانسه بخواند.
Tom said he thought he had forgotten to lock the door.	تام گفت که فکر کرده فراموش کرده در را قفل کند.
I do not think Tom is lying.	من فکر نمی کنم تام دروغ می گوید.
I offer Tom a job.	من به تام پیشنهاد کار می دهم.
Does Tom know you've done this before?	آیا تام می داند که قبلاً این کار را کرده اید؟
I do not think Tom will remember me.	من فکر نمی کنم که تام مرا به خاطر بسپارد.
Tom wants you to know that he really wants to do this.	تام از شما می خواهد که بدانید او واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Can Tom stay with you as long as his injury heals?	آیا تام می تواند تا زمانی که مصدومیت خود را بهبود می بخشد در کنار شما بماند؟
We knew we could not give up.	می دانستیم که نمی توانیم تسلیم شویم.
Do you think there is a chance for Tom to attend?	آیا فکر می کنید شانسی برای حضور تام وجود دارد؟
You are not important to me, are you?	تو برای ماندن من مهم نیستی، نه؟
I can not tie very well	من نمیتونم خیلی خوب گره بزنم
Tom has agreed to see a counselor.	تام موافقت کرده است که به دیدن یک مشاور برود.
Tom, the food is getting cold	تام، غذات داره سرد میشه
We finally hired someone to replace Tom.	بالاخره یک نفر را برای جایگزینی تام استخدام کردیم.
Tom loves Mary, so do I.	تام مری را دوست دارد، من هم همینطور.
It was Tom who told me you were sick.	این تام بود که به من گفت مریض هستی.
We had fun in the coffee shop.	در کافی شاپ به ما خوش گذشت.
Tom ignored a few minor details.	تام چند جزئیات جزئی را نادیده گرفت.
leave me alone! 	دست از سرم بردار!
I'm not your wife anymore	من دیگه زنت نیستم
Tom said he thinks those shoes are too expensive.	تام گفت که فکر می کند آن کفش ها خیلی گران هستند.
Tom is playing poker with some of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش در حال بازی پوکر است.
I're not really doing what I'm supposed to do.	من واقعاً کاری را که قرار است انجام دهم انجام نمی دهم.
I felt like I was the luckiest man on earth.	احساس می کردم خوش شانس ترین مرد روی زمین هستم.
Tom is doing it wrong	تام داره این کار رو اشتباه میکنه
What did you not like about my idea?	چه چیزی را در مورد ایده من دوست نداشتید؟
I do not think Tom has anything to do with what happened.	من فکر نمی کنم تام ربطی به اتفاقی که افتاد داشته باشد.
Tom has completed his internship.	تام دوره کارآموزی خود را به پایان رساند.
Deep down, Tom is a good boy.	در اعماق وجود تام پسر خوبی است.
You will love Australia.	استرالیا را دوست خواهید داشت.
Tom helped Mary wash the dishes.	تام به مری کمک کرد ظرف ها را بشوید.
Make Tom comfortable	تام را راحت کن
It was patriotic.	این کار میهن پرستانه بود.
I see no reason to complain.	دلیلی برای شکایت نمی بینم.
Well, if you're not going to drink any of this, neither am I.	خوب، اگر قرار نیست هیچ کدام از این ها را بنوشید، من هم نیستم.
Tom does not allow anyone to do that.	تام به کسی اجازه این کار را نمی دهد.
Here is your coffee.	اینجا قهوه شماست.
Tom shaves his head.	تام سرش را می تراشد.
There is little chance of him succeeding.	شانس کمی برای موفقیت او وجود دارد.
If Tom's gone, I'll not go.	اگر تام برود من نمی روم.
Aren't you ready to do that?	آیا برای انجام این کار آماده نیستی؟
Tom and Mary were happy to be together again.	تام و مری از اینکه دوباره با هم بودند خوشحال بودند.
I am a patriot	من یک وطن پرست هستم
Tom will accept	تام قبول خواهد کرد
Do not cut it too short from the front.	از جلو آن را خیلی کوتاه نکنید.
Tom walked slowly down the alley.	تام به آرامی در کوچه قدم زد.
I still have things I want to give Tom.	من هنوز چیزهایی دارم که می خواهم به تام بدهم.
Tom seems to be very happy to be here.	به نظر می رسد تام از حضور در اینجا بسیار خوشحال است.
Tom worked day and night.	تام روز و شب کار کرده است.
A large black truck is parked at your entrance.	یک کامیون سیاه رنگ بزرگ در مسیر ورودی شما پارک شده است.
Tom is now a freshman at Harvard University.	تام اکنون دانشجوی سال اول دانشگاه هاروارد است.
Tom probably doesn't know anything about Australia.	تام احتمالاً چیزی در مورد استرالیا نمی داند.
What is your deal?	معامله شما چیست؟
Tom does not want to change.	تام نمی خواهد تغییر کند.
Tom asked Mary not to do it again.	تام از مری خواست که دیگر این کار را نکند.
Did you ask Tom if he wanted to go with us?	آیا از تام پرسیدی که می خواهد با ما برود؟
I'm just on my way home.	من فقط در راه خانه هستم.
I have read all the comments	من همه نظرات را خوانده ام
Tom told me he would not be in Australia next week.	تام به من گفت که هفته آینده در استرالیا نخواهد بود.
This is a tedious problem.	این یک مشکل خسته کننده است.
Fortunately, I cut the red wire instead of the green wire.	خوشبختانه سیم قرمز را به جای سیم سبز بریدم.
My father and I go fishing every once in a while.	من و پدر هر چند وقت یک بار به ماهیگیری می رویم.
Tom said nothing to Mary.	تام به مری چیزی نگفت.
Tom will play baseball tomorrow.	تام فردا بیسبال بازی خواهد کرد.
Do not hate yourself	از خودت متنفر نباش
That's why I said forget it.	برای همین گفتم فراموشش کن.
Tom is a wrestler.	تام یک کشتی گیر است.
I do not think it matters.	فکر نمی کنم مهم باشد.
Tom earns about $ 300 a day.	تام حدود سیصد دلار در روز درآمد دارد.
Tom wanted to go to bed late, but he could not.	تام می خواست دیر بخوابد، اما نتوانست.
Why does Tom study French?	چرا تام زبان فرانسه می خواند؟
I know Tom does not know he's going to do that.	من می دانم که تام نمی داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom and I often eat together.	من و تام اغلب با هم غذا می خوریم.
Good listeners are good learners.	شنوندگان خوب یادگیرندگان خوبی هستند.
We trusted Tom.	ما به تام اعتماد کردیم.
We did not even think about it.	ما حتی به این موضوع فکر نمی کردیم.
Tom and Mary both need new shoes.	تام و مری هر دو به کفش های نو نیاز دارند.
I do not like when people approach my personal space when they approach me.	من دوست ندارم وقتی مردم با نزدیک شدن به من به فضای شخصی من حمله کنند.
Tom says he's coming tomorrow, but I doubt he'll really be there.	تام می‌گوید که فردا می‌آید، اما من شک دارم که واقعاً حاضر شود.
Tom said Mary was really drunk.	تام گفت که مری واقعا مست بود.
I did not hear the door open.	صدای باز شدن در را نشنیدم.
Tom did not know that Mary was John's ex-wife.	تام نمی دانست که مری همسر سابق جان است.
I guess Tom thought it was too late to see.	حدس می‌زنم تام فکر می‌کرد که برای دیدن خیلی دیر شده است.
I'm getting fat because I eat a lot of sweets.	من دارم چاق میشم چون شیرینی زیاد میخورم.
When I was a teenager, all four of my grandparents were no longer alive.	زمانی که من نوجوان بودم، هر چهار پدربزرگ و مادربزرگم دیگر زندگی نمی کردند.
He is sleeping like a child.	او مثل یک بچه خوابیده است.
Did the umbrella you found belong to Tom?	آیا چتری که پیدا کردید متعلق به تام بود؟
Even if it is not true, it is still very clever.	حتی اگر درست نباشد، باز هم بسیار هوشمندانه است.
Tom wanted to feed the birds.	تام می خواست به پرندگان غذا بدهد.
Tom is a creative thinker.	تام یک متفکر خلاق است.
I did not think Tom could speak French so well.	فکر نمی کردم تام بتواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیدار است.
I waited all day for someone to come and help me.	تمام روز منتظر بودم تا کسی بیاید و به من کمک کند.
How can we reduce stress?	چگونه می توانیم تنش را کاهش دهیم؟
Tom was wearing nothing but his underwear.	تام جز لباس زیرش چیزی نپوشیده بود.
Tom thought Mary was dead.	تام فکر کرد که مری مرده است.
I do not think I will ever retire.	من فکر نمی کنم که هرگز بازنشسته شوم.
The book is now ready for publication.	کتاب اکنون آماده چاپ است.
I'm pretty sure I can not change Tom's opinion.	من کاملا مطمئن هستم که نمی توانم نظر تام را تغییر دهم.
Tom will probably be here in thirty minutes.	تام احتمالاً تا سی دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
How many times do you think we should do this?	به نظر شما چند بار باید این کار را انجام دهیم؟
I want to let Tom know that he is not alone.	می خواهم به تام بفهمانم که او تنها نیست.
I do not want to hear about it again.	من نمی خواهم دوباره در مورد آن بشنوم.
I know Tom is much younger than Mary.	من می دانم که تام بسیار جوانتر از مری است.
Tom said the opposite.	تام گفت که برعکس است.
I have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظرم
Tom said he did not think Mary was busy.	تام گفت که فکر نمی کند مری مشغول باشد.
There is no reason to change this	دلیلی برای تغییر این وجود ندارد
What Tom said to Mary was not true.	چیزی که تام به مری گفت درست نبود.
I think this is very important.	به نظر من این خیلی مهم است.
Didn't I ask you not to read?	مگه ازت نخواستم که نخونی؟
Tom said he needed to get more sleep.	تام گفت که باید بیشتر بخوابد.
He is a good boy so I love him.	او پسر خوبی است پس من او را دوست دارم.
Tom does not allow anyone to help him.	تام اجازه نمی دهد کسی به او کمک کند.
I did not expect anything bad to happen.	انتظار نداشتم اتفاق بدی بیفتد.
You didn't know Tom was supposed to help Mary, did you?	تو نمی دانستی که تام قرار نبود به مری در این کار کمک کند، نه؟
I acted like a fool	من مثل یک احمق رفتار کرده ام
This is a beautiful photo.	این یک عکس زیبا است.
Tom cared for the injured bird to his health.	تام از پرنده زخمی به سلامتی خود پرستاری کرد.
Tom is still on drugs.	تام هنوز مواد مخدر مصرف می کند.
Were you able to convince Tom to help us?	آیا توانستید تام را متقاعد کنید که به ما کمک کند؟
Tom is going to see a movie	تام قراره یه فیلم ببینه
I'm used to doing this in the dark.	من عادت دارم این کار را در تاریکی انجام دهم.
Tom could hear Mary screaming.	تام می توانست فریاد زدن مری را بشنود.
When is this going to happen?	چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد؟
I think Tom can do almost anything he decides.	من فکر می کنم که تام می تواند تقریباً هر کاری را که تصمیم بگیرد انجام دهد.
The fog slowly began to rise.	مه کم کم شروع به بلند شدن کرد.
I pretended to believe Tom's words.	وانمود کردم که حرف های تام را باور می کنم.
Tom was the only one who drank tea.	تام تنها کسی بود که چای نوشید.
I know I have to wait, but I do not want to.	من می دانم که باید صبر کنم، اما نمی خواهم.
I knew Tom was younger than me.	می دانستم که تام از من کوچکتر است.
Tom rarely talks to us anymore.	تام دیگر به ندرت با ما صحبت می کند.
Tom had to do it even if he didn't want to.	تام مجبور بود این کار را انجام دهد حتی اگر نمی خواست.
Tom asked me to do this for a few days.	تام از من خواست که این کار را برای چند روز انجام دهم.
I am always proud of my family.	من همیشه به خانواده ام افتخار می کنم.
The door was closed but not locked.	در بسته بود اما قفل نبود.
You are disinterested	تو بی علاقه ای
Tom probably does not tell Mary what he wants to eat.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید چه می‌خواهد بخورد.
Tom helped irrigate and weed the garden.	تام به آبیاری و علف های هرز باغ کمک کرد.
I do not think Tom is ready to do that.	من فکر نمی کنم که تام برای انجام این کار آماده باشد.
Tom asked me to do this today.	تام از من خواست که امروز این کار را انجام دهم.
Tom said he did not want to speak French.	تام گفت که نمی خواهد فرانسوی صحبت کند.
Maybe you should learn how to use a gun.	شاید باید یاد بگیرید که چگونه از تفنگ استفاده کنید.
Were you the one who told Tom to do this?	آیا شما کسی بودید که به تام گفتید این کار را انجام دهد؟
Tom can use chopsticks, but prefers to eat with a fork.	تام می تواند از چاپستیک استفاده کند، اما ترجیح می دهد با چنگال غذا بخورد.
Tom seemed to be afraid to do so.	به نظر می رسید تام از انجام این کار می ترسید.
Tom and Mary have similar jobs.	تام و مری شغل مشابهی دارند.
I thought you said you wanted Tom to do this to you.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام این کار را با تو انجام دهد.
Tom said he wished it was not too late.	تام گفت ای کاش دیر نمی رسید.
I'm doing a good job, right?	من کار خوبی انجام می دهم، نه؟
You may have to wait a long time.	ممکن است مجبور شوید برای مدت طولانی صبر کنید.
Tom said Mary would probably not win.	تام گفت که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
Tom did not like beer at the time.	تام در آن زمان آبجو دوست نداشت.
I have no Canadian friends.	من هیچ دوست کانادایی ندارم.
Do not look at him	بهش نگاه نکن
I think you are Canadian.	فکر می کنم شما کانادایی هستید.
The tires of this car do not have enough air.	لاستیک های این خودرو هوای کافی ندارند.
Tom was killed by a bear.	تام توسط یک خرس کشته شد.
Tom may be ready.	تام ممکن است آماده باشد.
We helped Tom.	ما به تام کمک می کردیم.
You should not have sold your house	نباید خونه ات رو می فروختی
Let Tom do it himself.	بگذار تام خودش این کار را انجام دهد.
I know Tom is not afraid to try to do this.	من می دانم که تام از تلاش برای انجام این کار هراسی ندارد.
Tom has a goat.	تام بز دارد.
Tom seems to start crying.	به نظر می رسد که تام شروع به گریه می کند.
Tom just sat there.	تام فقط آنجا نشست.
Tom put the children to bed.	تام بچه ها را در رختخواب گذاشت.
Tom is not strange	تام عجیب نیست
You were told not to do it yourself, were you?	به شما گفته شد که این کار را خودتان انجام ندهید، اینطور نیست؟
His house is across the street.	خانه او در طرف مقابل خیابان است.
Do you stick to your plan?	آیا به برنامه خود پایبند هستید؟
Tom should be willing to do that.	تام باید مایل به انجام این کار باشد.
Our bus is there	اتوبوس ما آنجاست
I do not know if Tom will do it today.	من نمی دانم که آیا تام امروز این کار را انجام خواهد داد یا نه.
We have to sit with Tom.	ما باید با تام بنشینیم.
We have no choice but to do so.	ما چاره ای نداریم جز این که این کار را انجام دهیم.
My daughter was premature	دخترم نارس بود
He is still on the company's payroll.	او هنوز در لیست حقوق و دستمزد شرکت است.
Tom was surprised that Mary did not know what to do.	تام تعجب کرد که مری نمی دانست باید چه کند.
I think you lied to me	فکر کنم به من دروغ گفتی
I do not know where you learn these things from	نمیدونم این چیزا رو از کجا یاد میگیری
Tom does not need anything else.	تام به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد.
You have changed so much that I did not know you at first.	آنقدر تغییر کردی که من اول نشناختمت.
Tom died at the age of seventy.	تام در هفتاد سالگی درگذشت.
Tom told Mary that he thought John was doing it right now.	تام به مری گفت که فکر می کند جان همین الان این کار را می کند.
I heard a strange sound from the room upstairs.	صدای عجیبی از اتاق بالا شنیدم.
Admit defeat, Tom.	اعتراف به شکست، تام.
Tom is going to Australia next year.	تام سال آینده به استرالیا می رود.
This was the most painful event of my life.	این دردناک ترین اتفاق زندگی من بود.
Tom is not interested in doing that.	تام علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom wrote down his ideas in his notebook.	تام ایده هایش را در دفترچه اش یادداشت کرد.
I definitely do not kiss Tom.	من قطعا تام را نمی‌بوسم.
I do not think Tom knows why I wanted to do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا می خواستم این کار را انجام دهم.
Please apologize to Tom.	لطفا عذرخواهی من را به تام بدهید.
I'm getting ready for work	دارم برای کار آماده میشم
The umbrella Tom was carrying was not hers.	چتری که تام حمل می کرد مال او نبود.
I can not wait to die.	من نمی توانم صبر کنم تا بمیرم.
I asked Tom why he wanted this.	از تام پرسیدم چرا این را می‌خواهد.
Former pop stars up to the age of 40 are just plain old women.	ستاره های سابق پاپ تا سن 40 سالگی فقط پیرزن های ساده ای هستند.
I know Tom wants to help us do that.	می دانم که تام مایل است به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom was just talking about you.	تام فقط در مورد تو صحبت می کرد.
Tom knows that Mary left earlier.	تام می داند که مری زودتر رفت.
Tom and I went to the same school.	من و تام در یک مدرسه درس خواندیم.
What is the big secret?	راز بزرگ چیست؟
Why didn't you bring your hat today?	چرا امروز کلاهت را نیاوردی؟
Lightning is scary.	رعد و برق ترسناک است.
I'm interested in trying to do that.	من علاقه مند به تلاش برای انجام آن هستم.
I wonder if Tom really did it alone?	من تعجب می کنم که آیا واقعا تام این کار را به تنهایی انجام داده است؟
Every time I enter the subway, I put my wallet in my front pocket.	هر وقت وارد مترو می شوم، کیف پولم را در جیب جلویی ام می گذارم.
Tom was not sure he could do it.	تام مطمئن نبود که بتواند این کار را انجام دهد.
I'm so scared.	من خیلی ترسیده ام.
Tom said he knew Mary was having fun in Boston.	تام گفت که می‌دانست مری در بوستون خوش می‌گذرد.
The fall of the Berlin Wall was a truly significant event.	سقوط دیوار برلین واقعاً یک رویداد مهم بود.
You were not allowed to do that, were you?	شما اجازه این کار را نداشتید، نه؟
Plants do not grow in this soil.	گیاهان در این خاک رشد نمی کنند.
Does Tom do it or not?	آیا تام این کار را می کند یا نه؟
Who do you think is younger, Tom or Mary?	به نظر شما چه کسی جوان تر است، تام یا مری؟
Tom does not look like a native speaker.	تام شبیه یک زبان مادری به نظر نمی رسد.
I think you should ask Tom to stop.	من فکر می کنم شما باید از تام بخواهید این کار را متوقف کند.
I'm sorry to interrupt when you're talking.	متاسفم که وقتی دارید صحبت می کنید حرف شما را قطع می کنم.
Does Tom do this every day?	آیا تام این کار را هر روز انجام می دهد؟
I think you should not eat so much unhealthy food.	فکر می کنم نباید اینقدر غذای ناسالم می خوردی.
I always wanted to know how you and I relate.	من همیشه می خواستم بدانم من و شما چگونه با هم ارتباط داریم.
Tom said he had been asked to stop doing this.	تام گفت که از مری خواسته شده که دیگر این کار را انجام ندهد.
You have to be Tom	تو باید تام باشی
Mr. Jackson is in the classroom with his students.	آقای جکسون با شاگردانش در کلاس درس است.
Tom smiles.	تام لبخند می زند.
It solves the problem, doesn't it?	این مشکل را حل می کند، اینطور نیست؟
I am resting my eyes	دارم به چشمام استراحت میدم
Tom's car is dirty.	ماشین تام کثیف است.
Don't tell me you didn't talk to Tom.	به من نگو ​​که با تام صحبت نکردی.
Tom wants to try to help Mary.	تام می خواهد سعی کند به مری کمک کند.
I said enough	به اندازه کافی گفتم
Tom knows that everything Mary says is true.	تام می داند که تمام آنچه مری می گوید درست است.
Tom told me he felt bad about it.	تام به من گفت که از این بابت احساس بدی دارد.
Tom wore the hat Mary had given him.	تام کلاهی را که مری به او داده بود بر سر داشت.
There are trees on both sides of the street.	در دو طرف خیابان درختان وجود دارد.
These days I seem to be not myself.	این روزها انگار خودم نیستم.
Why not walk to the bookstore?	چرا پیاده به کتابفروشی نمی رویم؟
Tom is confident that Mary will do it.	تام مطمئن است که مری این کار را انجام خواهد داد.
Tom hoped Mary would not know what had happened.	تام امیدوار بود که مری از اتفاقی که افتاده مطلع نشود.
Do you really think Tom and Mary were nervous?	آیا واقعا فکر می کنید که تام و مری عصبی بودند؟
Tom is a hero in my book.	تام در کتاب من یک قهرمان است.
I did not want to help.	من نمی خواستم کمک کنم.
This book is much more useful than that book.	این کتاب بسیار مفیدتر از آن کتاب است.
We can prepare it until mid-afternoon.	تا اواسط بعد از ظهر می توانیم آن را تهیه کنیم.
I thought Tom was drunk.	فکر کردم تام مست است.
What are the foods you usually eat with a spoon?	غذاهایی که معمولا با قاشق می خورید کدامند؟
Tom told me that Mary baked a cake for him.	تام به من گفت که مری برای او کیک پخت.
Everyone who worked on that project became a millionaire.	همه کسانی که روی آن پروژه کار کردند میلیونر شدند.
I do not believe in paying for services I do not use.	من به پرداخت هزینه برای خدماتی که استفاده نمی کنم اعتقادی ندارم.
Let's not bother Tom with this.	بیایید تام را با این موضوع اذیت نکنیم.
Are you sure you do not want to stay here and wait with us?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید اینجا بمانید و با ما منتظر بمانید؟
Tom is whispering something to Mary.	تام در حال زمزمه چیزی برای مری است.
Tom sat behind the window and looked out.	تام پشت پنجره نشست و به بیرون نگاه کرد.
Did Tom take Mary home?	آیا تام مری را به خانه برد؟
This will happen soon.	این به زودی اتفاق می افتد.
Didn't your parents give you anything?	پدر و مادرت چیزی به تو ندادند؟
Should Tom stay home again today?	آیا تام باید امروز دوباره در خانه بماند؟
You have to try, Tom	باید تلاش کنی تام
I will wake up early tomorrow morning	فردا صبح زود بیدار میشم
"I'll do it tomorrow," Tom said.	تام گفت: "من فردا این کار را خواهم کرد."
Tom, are you?	تام، تو هستی؟
Tom's luggage is missing.	چمدان تام گم شده است.
I wonder what made Tom think Mary did not do this?	من تعجب می کنم چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری این کار را نکرده است؟
It seems that the victim tried to write the name of the killer with his blood.	به نظر می رسد مقتول سعی کرده با خون خود نام قاتل را بنویسد.
Tom took off his glasses and rubbed his eyes.	تام عینکش را برداشت و چشمانش را مالید.
I was surprised that Tom did not know how to do this.	من تعجب کردم که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
There is no one to help us	کسی نیست که به ما کمک کند
I know Tom wants to be a kindergarten teacher.	می دانم که تام می خواهد معلم مهد کودک شود.
I do not like the way Tom treats my dog.	من رفتار تام با سگم را دوست ندارم.
Do you really believe that Tom will do this?	آیا واقعاً باور داری که تام این کار را انجام دهد؟
Tom is not a perfectionist.	تام یک کمال گرا نیست.
Tom was taking money under the table.	تام زیر میز پول می گرفت.
I did not want to drive Tom's old car.	من نمی خواستم ماشین قدیمی تام را برانم.
It is two o'clock in the afternoon.	ساعت دو بعد از ظهر است.
Neither Tom nor Mary have a boat.	نه تام و نه مری قایق ندارند.
Is it okay if I park my scooter here?	اگر اسکوترم را اینجا پارک کنم اشکالی ندارد؟
Tom did it really well.	تام واقعاً این کار را به خوبی انجام داد.
I am not your servant	من نوکر تو نیستم
Did Tom come to Boston too?	آیا تام هم به بوستون آمد؟
Madison had an emotional speech in Congress.	مدیسون یک سخنرانی احساسی در کنگره داشت.
Tom spoke to the waiter in French.	تام با پیشخدمت به زبان فرانسوی صحبت کرد.
Tom thinks he knows better.	تام فکر می کند که او بهتر می داند.
Tom can be a little talkative.	تام می تواند کمی پرحرف باشد.
Did Tom tell you what he did?	آیا تام به شما گفت که چه کار کرده است؟
Tom said he thought the room was too cold.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی سرد است.
Tom wants to make sure this does not happen to Mary.	تام می خواهد مطمئن شود که این اتفاق برای مری نمی افتد.
I knew you would not wait for me	میدونستم منتظرم نمیمونی
I do not think Tom knows you are here.	من فکر نمی کنم تام بداند که شما اینجا هستید.
I did not know that Tom would change his mind.	نمی دانستم که تام نظرش را عوض خواهد کرد.
Wait a minute, I will ride you.	کمی صبر کن سوارت می کنم.
The shop owner was killed during the robbery.	صاحب مغازه در جریان این سرقت کشته شد.
Tom was looking at you. 	تام به تو نگاه می کرد.
Did not you notice?	متوجه نشدی؟
Tom said his plan was likely to change.	تام گفت که برنامه اش احتمالا تغییر خواهد کرد.
Tom probably thought I was a vegetarian.	احتمالا تام فکر می کرد که من یک گیاهخوار هستم.
Lightning shone in the sky.	رعد و برق در آسمان می درخشید.
Tom said he thought Mary had agreed to this.	تام گفت که فکر می کند مری با این کار موافقت کرده است.
The little hedgehog snored and gathered into a ball.	جوجه تیغی کوچولو خرخر کرد و به شکل یک توپ جمع شد.
Does Tom come to Australia often?	آیا تام اغلب به استرالیا می آید؟
The last house was Tom's residence.	آخرین خانه محل سکونت تام بود.
I do not have time to help you today.	امروز وقت ندارم به شما کمک کنم.
This was his fascinating sentence.	این جمله جذاب او بود.
He did not even look at me.	او حتی به من نگاه نمی کرد.
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکرده ام
Remember why you are here	یادت باشه چرا اینجایی
Tom was not the first to do so.	تام اولین کسی نبود که این کار را کرد.
They are your rival	آنها رقیب شما هستند
Maybe it will snow tomorrow	شاید فردا برف بیاد
Why is Tom dressed like this?	چرا تام اینطور لباس پوشیده است؟
You read a lot, don't you?	زیاد می خوانی، نه؟
We searched the entire store for Tom and found him in the toy section.	کل مغازه را برای تام جستجو کردیم و او را در بخش اسباب بازی پیدا کردیم.
Tom told me he was busy.	تام به من گفت که مشغول بوده است.
I have invited my friends to dinner.	من دوستانم را به شام ​​دعوت کرده ام.
I used to live in a mountainous area.	من قبلا در یک منطقه کوهستانی زندگی می کردم.
Tom has an older brother.	تام یک برادر بزرگ دارد.
Tom plans to move again.	تام قصد دارد دوباره نقل مکان کند.
The first step is to determine if it really needs to be done.	مرحله اول تعیین این است که آیا واقعاً باید انجام شود یا خیر.
That's the best thing Tom could have done.	این بهترین کاری بود که تام می توانست انجام دهد.
I put a few slices of bread in the toaster.	چند تکه نان را داخل توستر گذاشتم.
there is no one there	کسی اونجا نیست
I will study more next semester.	ترم بعد بیشتر درس میخونم.
Did you see the new car that Tom bought?	آیا ماشین جدیدی را که تام خریده دیدی؟
I advised Tom not to buy a second-hand car.	من به تام توصیه کردم که ماشین دست دوم نخرد.
I ask you guys to be kind to me.	از شما بچه ها می خواهم که به من لطف کنید.
What does all this take?	چه چیزی این همه طول می کشد؟
You should not drink coffee late at night.	این اواخر شب نباید قهوه بنوشید.
Tom massages Mary's feet every night.	تام هر شب پاهای مری را ماساژ می دهد.
I did not think Tom would understand this.	فکر نمی کردم تام این را بفهمد.
We are journalists	ما خبرنگاریم
I want you to meet one of my friends.	می خواهم با یکی از دوستانم ملاقات کنی.
Ordinary people do not behave like this.	افراد عادی اینطور رفتار نمی کنند.
Does Tom still want to see me?	آیا تام هنوز هم می خواهد من را ببیند؟
Tom invited Mary to dinner.	تام از مری دعوت کرد تا شام بخورد.
Do not scare me like that!	اینطوری منو نترسان!
They are stupid	اونا احمقن
That film was not successful in Japan.	آن فیلم در ژاپن موفقیت آمیز نبود.
This is not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام برای انجام این کار نیست.
I'm not sure I understand	مطمئن نیستم که بفهمم
What time does the next train to Boston leave?	قطار بعدی که به بوستون می رود چه ساعتی حرکت می کند؟
I'm sure Tom will support.	من مطمئن هستم که تام حمایت خواهد کرد.
I like the glasses you wear	من از عینکی که میزنی خوشم میاد
Tom realized that his vacation was over very quickly.	تام متوجه شد که تعطیلاتش خیلی سریع تمام شد.
This will be a good place for us to camp.	اینجا جای خوبی برای چادر زدن ما خواهد بود.
I know Tom was confused.	می دانم که تام از این موضوع گیج شده بود.
Boston was chosen as the best place to live in America.	بوستون به عنوان بهترین مکان برای زندگی در آمریکا انتخاب شد.
If we had walked a little faster, we could have reached it in time.	اگر کمی تندتر راه می رفتیم، می توانستیم به موقع به آن برسیم.
I expect Tom to do that.	من انتظار دارم تام این کار را انجام دهد.
Do Tom and Mary both have the keys to your apartment?	آیا تام و مری هر دو کلید آپارتمان شما را دارند؟
As the figure approached, we saw that it was Tom.	با نزدیک شدن رقم، دیدیم که تام است.
I do not want you to think about this anymore.	من نمی خواهم شما دیگر به این موضوع فکر کنید.
Tom and I relaxed as much as possible.	من و تام تا حد امکان خودمان را راحت کردیم.
I am ready to fight.	من آماده مبارزه هستم.
This bike is mine, not Tom's.	این دوچرخه مال من است نه مال تام.
I can cross the river.	من می توانم از رودخانه عبور کنم.
You will soon speak like a French native.	به زودی مانند یک بومی فرانسوی صحبت خواهید کرد.
Tell Tom to get here sooner.	به تام بگو زودتر به اینجا برسد.
You will not have that problem	شما آن مشکل را نخواهید داشت
I am going to meet him at the station at five o'clock.	قرار است ساعت پنج در ایستگاه با او ملاقات کنم.
Tom should have arrived by now	تام باید تا الان می رسید
I do not think it will rain tomorrow	فکر نکنم فردا بارون بیاد
I think Tom and Mary are putting together.	فکر می کنم تام و مری با هم قرار می گذارند.
This is my word.	این حرف من است.
I do not think there is a way I can do this.	فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم این کار را انجام دهم.
I think you're just wasting time.	من فکر می کنم که شما فقط زمان را تلف می کنید.
Tom is very good at playing the guitar.	تام در نواختن گیتار بسیار خوب است.
I may not be for a day or two	شاید یکی دو روزی نباشم
Maybe we should stay here and help Tom.	شاید باید اینجا بمانیم و به تام کمک کنیم.
Tom is the only person in our family who does not have a driver's license.	تام تنها کسی در خانواده ماست که گواهینامه رانندگی ندارد.
I do not remember the last time I watched a basketball game.	آخرین باری که یک بازی بسکتبال را تماشا کردم، یادم نمی آید.
It's not like Tom and I do anything.	اینطور نیست که من و تام کاری انجام دهیم.
Tom will probably not be satisfied.	تام احتمالاً راضی نخواهد بود.
I doubt Tom and Mary would have to do that.	من شک دارم که تام و مری مجبور نباشند این کار را انجام دهند.
Tom had nothing to do with Mary's disappearance.	تام هیچ ربطی به ناپدید شدن مری نداشت.
Tom took a selfie and sent it to Mary.	تام یک سلفی گرفت و برای مری فرستاد.
Tom bought me a shirt.	تام برای من یک پیراهن خرید.
What do you dislike about school?	چه چیزی را در مدرسه دوست ندارید؟
Tom said he wants them.	تام گفت که او آنها را می خواهد.
This is what Tom said he wanted.	این همان چیزی است که تام گفت که می خواهد.
Tom told Mary why John was dying.	تام به مری گفت که چرا جان می رود.
You knew Tom's told Mary he could not do that, did he?	می دانستی که تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Did your whole family come to Boston with you?	آیا تمام خانواده شما با شما به بوستون آمدند؟
She is a smart young woman.	او یک زن جوان باهوش است.
Tom says Mary did not look happy.	تام می گوید که مری خوشحال به نظر نمی رسید.
I'm proud to work with Tom.	من مفتخرم که با تام کار می کنم.
You love to do this, don't you?	شما عاشق انجام این کار هستید، نه؟
New buildings are being built here, there and everywhere.	ساختمان های جدید در اینجا، آنجا و همه جا ساخته می شود.
I thought Tom was good at speaking French.	من فکر می کردم که تام در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
A small number of students were unable to complete their homework.	تعداد کمی از دانش آموزان نتوانستند تکالیف خود را انجام دهند.
Please explain the meaning of this sentence to me?	لطفا معنی این جمله را برای من توضیح دهید؟
Tom plugged a fork into an electrical outlet.	تام یک چنگال را به پریز برق چسباند.
Which one of you is Tom's lawyer?	کدام یک از شما وکیل تام هستید؟
I do not know if Tom wants it?	من نمی دانم که آیا تام آن را می خواهد؟
Show Tom who the boss is.	به تام نشان دهید که رئیس کیست.
How long did it take for the ambulance to arrive?	چقدر طول کشید تا آمبولانس رسید؟
Why do we care what Tom is supposed to do?	چرا ما به کاری که تام قرار است انجام دهد اهمیت می دهیم؟
I will not allow Tom to do this again.	من اجازه نمی دهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom definitely has a lot of problems.	تام قطعاً مشکلات زیادی دارد.
I think many of you have been abused.	من فکر می کنم از بسیاری از شما سوء استفاده شده است.
Tom will not look at it.	تام به آن نگاه نخواهد کرد.
My father drank beer, but now he drinks sake.	پدرم آبجو می‌نوشید، اما حالا ساکه می‌نوشد.
Tom did very well.	تام خیلی خوب عمل کرده است.
Tom is usually pessimistic and Mary is usually optimistic.	تام معمولاً بدبین است و مری معمولاً خوش بین است.
Tom vacuumed his bedroom.	تام اتاق خوابش را جاروبرقی زد.
I think Tom will probably do that later.	من فکر می کنم تام احتمالاً بعداً این کار را خواهد کرد.
Unlike my brother, I do not know how to swim.	من برخلاف برادرم شنا بلد نیستم.
When did Tom and Mary start dating?	تام و مری از کی شروع به بیرون رفتن با یکدیگر کردند؟
I do not remember that conversation.	من آن گفتگو را به خاطر نمی آورم.
Tom is not sure he should do that.	تام مطمئن نیست که باید این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom can help me.	نمی دانم آیا تام می تواند به من کمک کند یا نه.
Tom does not like Mary, right?	تام مری را دوست ندارد، نه؟
Tom said he wanted to kiss Mary.	تام گفت که می خواهد مری را ببوسد.
We are Harvard graduates	ما فارغ التحصیل هاروارد هستیم
Tom told me he would do whatever it took.	تام به من گفت که هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.
I read three more hours every day to catch up.	من هر روز سه ساعت بیشتر مطالعه می‌کردم تا به عقب برسم.
Tom probably won't be able to do that.	تام احتمالاً قادر به انجام این کار نیست.
Tom has agreed to help us paint our house.	تام موافقت کرده است که به ما کمک کند تا خانه خود را رنگ کنیم.
Tom has gone swimming.	تام به شنا رفته است.
Tom landed a large trout.	تام یک قزل آلای بزرگ فرود آورد.
Was everything satisfactory?	آیا همه چیز راضی کننده بود؟
Trying to convince Tom will be a waste of time.	تلاش برای متقاعد کردن تام اتلاف وقت خواهد بود.
The moment I saw him, I realized that he was angry.	همان لحظه که او را دیدم فهمیدم که عصبانی است.
I thought Tom was still single.	فکر می کردم تام هنوز مجرد است.
Tom is so tired that he can not help you do it today.	تام آنقدر خسته است که امروز نمی تواند به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
Tom was all emotional.	تام همه احساساتی شد.
I know it was not hard for Tom to win.	می دانم که برنده شدن برای تام سخت نبود.
Maybe I should not have said anything.	شاید من نباید چیزی می گفتم.
Tom is only three and a half years old.	تام فقط سه سال و نیم دارد.
Why do you want to change shifts?	چرا می خواهید شیفت ها را تغییر دهید؟
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	میخوای بگم متاسفم؟
Tom and Mary are very close.	تام و مری خیلی به هم نزدیک هستند.
Sorry Tom's gone.	متاسفم که تام می رود.
I do not know how to eat with chopsticks.	من بلد نیستم با چاپستیک غذا بخورم.
We have a big job today	امروز کار بزرگی داریم
I thought Tom had lost his mind.	فکر کردم تام عقلش را از دست داده است.
I think I was the one who made this offer.	فکر می کنم من بودم که این پیشنهاد را دادم.
I could not find it in my local supermarket, but I found that it sells online.	من نتوانستم آن را در سوپرمارکت محلی خود پیدا کنم، اما متوجه شدم که به صورت آنلاین فروخته می شود.
We both know this is not true.	هر دوی ما می دانیم که این واقعی نیست.
There is no more oxygen in the tank.	دیگر اکسیژن در مخزن وجود ندارد.
Nothing is clearer than a photo.	هیچ چیز واضح تر از یک عکس نیست.
Tom did not finish high school.	تام دبیرستان را تمام نکرد.
He was as thin as a rail.	لاغر مثل ریل بود.
I have no other alternative	من هیچ جایگزین دیگری ندارم
I do not know if Tom likes Boston?	نمی دانم آیا تام از بوستون خوشش می آید؟
I could not communicate with him	نتونستم باهاش ​​ارتباط برقرار کنم
I do not think Tom is one of those people who would do that.	من فکر نمی کنم که تام از آن دسته افرادی باشد که چنین کاری را انجام دهد.
Tom ate all the bacon.	تام تمام بیکن ها را خورد.
You are not a parent, are you?	شما پدر و مادر نیستید، نه؟
Tom promised me not to do it again.	تام به من قول داد که دیگر این کار را نکنم.
Do you think I'm crazy?	فکر می کنی من دیوانه ام؟
I had to train Tom myself.	من باید خودم تام را آموزش می دادم.
Sorry. 	ببخشید.
Can I handle it?	آیا می توانم از پس آن بر بیایم؟
These are not my ideas	اینها ایده های من نیستند
Tom fell to the ground and threw his knee on a pebble.	تام به زمین افتاد و زانوی خود را روی سنگی پوست انداخت.
Wouldn't you rather go to the beach with Tom?	آیا ترجیح نمی دهید با تام به ساحل بروید؟
Tom has not corrected yet.	تام هنوز اصلاح نکرده است.
The heights of the Himalayas are higher than the Alps.	ارتفاعات هیمالیا از آلپ بالاتر است.
Why does anyone care about Tom's opinion?	چرا کسی به نظر تام اهمیت می دهد؟
I'm not angry with you at all.	من اصلا از شما عصبانی نیستم.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
I felt so stupid that I tried to help Tom do his homework.	من احساس احمقانه ای داشتم که سعی کردم به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
Tom and I should probably sing together.	من و تام احتمالا باید با هم بخوانیم.
This is a really good thing.	این واقعاً نکته خوبی است.
Tom tried to commit suicide.	تام سعی کرد خودکشی کند.
Tom's father appears to be a lawyer.	به نظر می رسد که پدر تام یک وکیل است.
I have to borrow some money to buy medicine for my mother.	من باید مقداری پول قرض کنم تا برای مادرم دارو بخرم.
Will Tom admit it?	آیا تام آن را اعتراف خواهد کرد؟
I did not realize that you are participating.	من متوجه نشدم که شما شرکت دارید.
It was clear from the beginning that this was a terrorist attack.	از همان ابتدا مشخص بود که این یک حمله تروریستی است.
Tom is sure he is doing the right thing.	تام مطمئن است که کار درست را انجام می دهد.
There is nothing else to eat	چیز دیگری برای خوردن وجود ندارد
I'm not a liar.	من دروغگو نیستم.
What questions remain unanswered?	چه سوالات بی پاسخی باقی مانده است؟
Tom's grandmother raised him.	مادربزرگ تام او را بزرگ کرد.
Tom asked Mary to do this yesterday.	تام دیروز از مری می خواست که این کار را انجام دهد.
Tom is very interested in baseball.	تام علاقه زیادی به بیسبال دارد.
Nobody told you where the meeting was going to be, right?	هیچ کس به شما نگفت که جلسه قرار است کجا باشد، نه؟
Let's suggest it to Tom.	بیایید آن را به تام پیشنهاد کنیم.
There are many things we still have to buy.	چیزهای زیادی هست که هنوز باید بخریم.
Tom seems to be disappointed.	به نظر می رسد که تام ناامید شده است.
Tom does not want to discuss it.	تام نمی خواهد در مورد آن بحث کند.
Tom makes an interesting point.	تام به نکته جالبی اشاره می کند.
Don't you think this's a little disgusting?	فکر نمی کنید این کمی منزجر کننده است؟
Tom does not know that Mary lives here.	تام نمی داند که مری اینجا زندگی می کند.
Tom hoped he and Mary could spend time together.	تام امیدوار بود که او و مری بتوانند با هم وقت بگذارند.
Police say Tom was killed by a flat tire.	پلیس می گوید تام با اتو لاستیک کشته شده است.
I told Tom I thought we might be able to do that.	به تام گفتم که فکر می کنم ممکن است بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom will probably be safe.	تام احتمالا در امان خواهد بود.
Do not leave me, Tom.	من را ترک نکن، تام.
I guess the laundry is not over tonight.	من حدس می زنم که لباسشویی امشب تمام نمی شود.
Tom looks different.	به نظر می رسد تام متفاوت است.
Thank you for resolving the misunderstanding.	از شما برای رفع سوء تفاهم متشکرم.
At the beginning of their relationship, everything seemed fine.	در ابتدای رابطه آنها همه چیز خوب به نظر می رسید.
I think Tom and Mary know something is happening.	من فکر می کنم تام و مری می دانند چیزی در حال وقوع است.
I'm almost sure of that.	من تقریباً در مورد آن مطمئن هستم.
No one danced with Tom.	هیچ کس با تام نمی رقصید.
Ammonia is often found in cleaning products.	آمونیاک اغلب در محصولات پاک کننده یافت می شود.
This is Tom's phone number	اینم شماره تلفن تام
I did not mean that you were an idiot.	منظورم این نبود که تو یک احمق بودی.
I thought you would let me stay here	فکر کردم اجازه میدی اینجا بمونم
This is a big job.	این کار بزرگی است.
Tom competes in skiing.	تام در مسابقات اسکی شرکت می کند.
Tom said he was trying to stop Mary from doing so.	تام گفت که سعی می کند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom can not do this every day.	تام نمی تواند هر روز این کار را انجام دهد.
How did Tom find out that Mary was from Australia?	تام از کجا فهمید که مری اهل استرالیا است؟
Everyone is a critic	همه منتقد هستند
It will not be like before without you	اینجا بدون تو مثل قبل نخواهد بود
Tom defeated Black Mary.	تام مری سیاه و آبی را شکست داد.
I still trust Tom.	من هنوز به تام اعتماد دارم.
Tom already knows who wants to do this.	تام از قبل می داند که چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom treated Mary differently.	تام با مری متفاوت رفتار کرد.
Tom said he was not happy here.	تام گفت که اینجا خوشحال نیست.
If you do this, you will probably be injured.	اگر این کار را انجام دهید احتمالاً مجروح خواهید شد.
I like to travel in summer.	من دوست دارم در تابستان سفر کنم.
Tom went there too.	تام هم به آنجا رفت.
You should never have gone to Australia.	شما هرگز نباید به استرالیا می رفتید.
I know Tom is an unpleasant old man, but we still have to help him.	من می دانم که تام پیرمرد ناخوشایندی است، اما هنوز باید به او کمک کنیم.
Tom is a perfectionist.	تام کمال گرا است.
How is it that you always come to school late?	چگونه است که شما همیشه به مدرسه دیر می آیید؟
I am studying for a translator or interpreter.	من در حال تحصیل برای مترجم یا مترجم هستم.
Tom appears to have arrived.	به نظر می رسد تام وارد شده است.
Tom says you deserve another chance.	تام می گوید تو سزاوار فرصت دیگری هستی.
Tom thinks he knows who really did it.	تام فکر می کند می داند چه کسی واقعاً این کار را کرده است.
Tom put on his socks.	تام جوراب هایش را پوشید.
I think it was Tom who wanted to do it.	من فکر می کنم که این تام بود که می خواست این کار را انجام دهد.
The last thing I want to do is waste time.	آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم تلف کردن زمان است.
Tom will be in Boston next Monday.	تام دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
An old man talked to me on the street.	پیرمردی در خیابان با من صحبت کرد.
Is it true that Tom was born in Australia?	آیا درست است که تام در استرالیا به دنیا آمده است؟
I do not know if Tom knows what we should do.	نمی دانم آیا تام می داند که ما باید چه کار کنیم؟
This distinction may not be important.	این تمایز ممکن است مهم نباشد.
I can not live with Tom for the rest of my life.	من نمی توانم بقیه عمرم را با تام زندگی کنم.
Did you fight with Tom?	با تام دعوا کردی؟
Tom said it was Mary who told him to do it.	تام گفت این مری بود که به او گفت این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary really did it herself.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعا این کار را خودش انجام داده باشد.
I never got to Tom.	من هرگز به تام نرسیدم.
Why can't we just be good together?	چرا ما نمی توانیم فقط با هم خوب باشیم؟
The taxi suddenly turned left.	تاکسی ناگهان به چپ پیچید.
Are you sure you do not want to ask Tom for help?	آیا مطمئنید که نمی خواهید از تام کمک بخواهید؟
You will enjoy.	شما لذت ببرید.
Did you and Tom have a fight?	آیا شما و تام با هم دعوا داشتید؟
Tom has been talking to Mary for the past three hours.	تام در سه ساعت گذشته با مری صحبت کرده است.
Tom said he had to learn how to do it.	تام گفت که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is relatively shy, is not he?	تام نسبتاً خجالتی است، اینطور نیست؟
Tom already knows a lot.	تام از قبل خیلی چیزها را می داند.
Tom lost three pounds in the first week of his diet.	تام در هفته اول رژیم خود سه پوند از دست داد.
I never give my dog ​​commercial dog food.	من هرگز به سگم غذای سگ تجاری نمی دهم.
Tom definitely lied	تام قطعا دروغ گفت
Tom never goes back.	تام دیگر به آنجا برنمی گردد.
Tom is the only heir.	تام تنها وارث است.
I think Tom did not want to do this alone.	من فکر می کنم تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Is it true that Tom thinks I believe it?	آیا این درست است که تام فکر می کند من به آن اعتقاد دارم؟
I thought you said you heard the dog barking.	فکر کردم گفتی صدای پارس سگ را شنیدی.
I do not think I did what the teacher expected me to do.	فکر نمی‌کنم آن‌طور که معلم از من انتظار داشت، عمل کردم.
Tom said he did not want to spend time in prison.	تام گفت که نمی خواهد مدتی را در زندان بگذراند.
I'm hungry like a horse	من مثل اسب گرسنه ام
I know you are not ready to deal with this.	من می دانم که شما آمادگی مقابله با این موضوع را ندارید.
Tom confessed to stealing Mary's jewelry.	تام اعتراف کرد که جواهرات مری را دزدیده است.
Tom died three months ago.	تام سه ماه پیش مرد.
Tom is perfectly normal.	تام کاملا عادی است.
Tom said Mary was going to Boston with him.	تام گفت مری با او به بوستون می رفت.
I know Tom is a farmer.	من می دانم که تام یک کشاورز است.
Excellent dance tonight	امشب عالی رقصیدی
Tom does not know what he is going to do.	تام نمی داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Do you know how tall Tom is?	آیا می دانید تام چقدر قد دارد؟
Have you seen the piston?	آیا شما پیستون را دیده اید؟
How did Tom find out about our plan?	تام از نقشه ما چگونه باخبر شد؟
I did not find the word I was looking for in the dictionary.	کلمه ای که دنبالش بودم را در فرهنگ لغت پیدا نکردم.
Tom was always arguing with his parents at the time.	تام در آن زمان همیشه با والدینش دعوا می کرد.
He is the one who touched me	اوست که مرا لمس کرد
I'm only three blocks away.	من فقط سه بلوک دورتر هستم.
I do not want a big birthday party.	من یک جشن تولد بزرگ نمی خواهم.
Tom asks me to go back to Boston.	تام از من می خواهد که به بوستون برگردم.
Tom laughed when Mary said this.	وقتی مری این را گفت تام خندید.
Tom wanted to get some sleep.	تام می خواست کمی بخوابد.
Buddhist monks shave their heads.	راهبان بودایی سر خود را می تراشند.
Tom did not have to talk. 	تام مجبور نبود حرف بزند.
Mary did all the talking.	مریم تمام صحبت ها را انجام داد.
There is no manual	دفترچه راهنما وجود ندارد
You did not seem to enjoy doing this.	به نظر نمی رسید از انجام این کار لذت ببرید.
Tom looks like a sumo wrestler.	تام شبیه یک کشتی گیر سومو به نظر می رسد.
I'm dying to see you	من از دیدارت میمیرم
Tom applied for an English teacher job.	تام برای شغل معلم انگلیسی درخواست داد.
Tom hardly celebrates.	تام به سختی جشن می گیرد.
Tom helped us.	تام به ما کمک کرد.
Mary says Tom does not eat the dessert he made.	مری می گوید تام دسری را که درست کرده بود نمی خورد.
Tom says he can give us everything we need.	تام می‌گوید که می‌تواند هر آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
I have not seen Tom in almost a year.	تقریبا یک سال است که تام را ندیده ام.
I tried to do it, but it was impossible.	سعی کردم این کار را انجام دهم، اما غیرممکن بود.
I know I should not have told Tom that he should do this.	من می دانم که نباید به تام می گفتم که او باید این کار را انجام دهد.
Tom is not a neurologist.	تام متخصص مغز و اعصاب نیست.
I'm meeting with Tom this afternoon.	من امروز بعدازظهر با تام ملاقات می کنم.
Let's find Tom	بیا بریم تام رو پیدا کنیم
Tom asked me, "Where am I going?"	تام از من پرسید کجا می روم؟
What do you suggest I get for Tom's birthday?	چه پیشنهادی دارید که برای تولد تام بگیرم؟
It was simply unhealthy.	این به سادگی ناسالم بود.
They are not afraid	آنها نترس هستند
You must submit your semester papers by the end of April.	باید مقالات ترم خود را تا پایان آوریل تحویل دهید.
This is one of the worst things that has ever happened to me.	این یکی از بدترین چیزهایی است که تا به حال برای من اتفاق افتاده است.
The day will surely come when your dream will come true.	حتما روزی خواهد رسید که رویای شما محقق خواهد شد.
I've been to Australia for some time.	مدتی است که به استرالیا رفته ام.
I know Tom knew why Mary did it herself.	می دانم که تام می دانست چرا مری خودش این کار را می کند.
I looked at Tom's bag.	کیف تام را نگاه کردم.
Tom knew that Mary was probably not ready when she got home.	تام می‌دانست که مری به احتمال زیاد وقتی به خانه او می‌رسد آماده نیست.
I do what Tom does.	من همان کاری را انجام می دهم که تام انجام می دهد.
Tom sleeps in the basement.	تام در زیرزمین می خوابد.
I warned Tom once, but he did not listen.	من یک بار به تام هشدار دادم، اما او گوش نکرد.
Tom is reading a book in his room.	تام در اتاقش در حال خواندن کتاب است.
It is not that easy either	به این راحتی هم نیست
Tom said Mary was not convinced.	تام گفت که مری قانع نشد.
There is no shortcut to success.	هیچ میانبری برای موفقیت وجود ندارد.
He is a university student.	او دانشجوی دانشگاه است.
He has been staying at that hotel for the past five days.	او پنج روز گذشته در آن هتل اقامت داشته است.
The police surrounded Tom.	پلیس تام را محاصره کرد.
What did you expect Tom to say?	انتظار داشتی تام چه بگوید؟
Honesty comes first.	صداقت حرف اول را می زند.
Wake up early, you will arrive on time.	زود بیدار شوید، به موقع خواهید رسید.
Tom injured himself.	تام با این کار خودش را مجروح کرد.
He can take it out, but he can not take it.	او می تواند آن را بیرون بیاورد، اما نمی تواند آن را بگیرد.
Tom said Mary has only done this three times.	تام گفت که مری فقط سه بار این کار را انجام داده است.
Why didn't you tell me you already knew Tom?	چرا به من نگفتی که از قبل تام را می شناختی؟
Tom will not believe it.	تام آن را باور نخواهد کرد.
I do not have your address	آدرس شما را ندارم
Have you ever spent the money that Tom's given you?	آیا قبلاً پولی را که تام به شما داده خرج کرده اید؟
This session will last at least three hours.	این جلسه حداقل سه ساعت طول خواهد کشید.
I saw Tom climbing the scaffolding.	تام را دیدم که از داربست بالا می رفت.
Why didn't you tell us he was a witness?	چرا به ما نگفتی که شاهد بوده؟
All the cool kids are sitting behind the school bus.	همه بچه های باحال پشت اتوبوس مدرسه می نشینند.
I have not heard from Tom.	من جوابی از تام نشنیده ام.
This is very curious.	این خیلی کنجکاو است.
I love puppies.	من عاشق توله سگ هستم.
Millions of wildlife live in Alaska.	میلیون ها حیوان وحشی در آلاسکا زندگی می کنند.
I think I'm still Mary's boyfriend.	من فکر می کنم هنوز دوست پسر مریم هستم.
I do not think there is life on Mars.	من فکر نمی کنم در مریخ زندگی وجود داشته باشد.
Tom talked to Mary all night.	تام تمام شب با مری صحبت کرد.
I do not dare to do this.	من جرات انجام این کار را ندارم.
Tom thought that Mary and I would not enjoy camping alone.	تام فکر کرد که من و مری از کمپینگ به تنهایی لذت نخواهیم برد.
Tom wants some extra money.	تام مقداری پول بیشتر می خواهد.
Tom was there for me.	تام برای من آنجا بود.
Revolt swept across the city.	شورش سراسر شهر را فرا گرفت.
We are not going to Australia like before.	ما مثل سابق به استرالیا نمی رویم.
Tom could hardly contain his laughter when he saw Mary trying to place a few balls.	تام به سختی می‌توانست از خنده خودداری کند، وقتی مری را دید که سعی می‌کرد چند توپ را به‌جا کند.
Tom tried to push Mary into the pool.	تام سعی کرد مری را به داخل استخر هل دهد.
I do not want to play this game.	من نمی خواهم این بازی را انجام دهم.
We do not work for Tom.	ما برای تام کار نمی کنیم.
I always give up things.	من همیشه چیزها را رها می کنم.
I fooled you and Tom.	من تو و تام را گول زدم.
I doubted Tom was going to do that.	من شک داشتم که تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom said he thought Mary would be there sooner.	تام گفت که فکر می کند مری زودتر خواهد بود.
Tom takes care of us.	تام از ما مراقبت می کند.
Tom participated in our project.	تام در پروژه ما شرکت کرد.
This is the only way to get rid of Tom.	این تنها راه خلاص شدن از شر تام است.
Tom died in the living room.	تام در اتاق استراحت مرد.
It is not clear where to do this.	معلوم نیست کجا این کار را انجام دهیم.
Tom has little vocabulary.	تام دایره لغات کمی دارد.
A female friend of ours traveled to a small town last week.	یکی از دوستان زن ما هفته گذشته به یک شهر کوچک سفر کرد.
Will Tom ever sleep?	آیا تام هرگز می خوابد؟
Look at the meter	به سنج نگاه کن
Tom looks like a real wonder.	تام شبیه یک عجایب واقعی به نظر می رسد.
Tom was surprised to hear this news.	تام با شنیدن این خبر متحیر شد.
Tom makes fun of everyone.	تام همه را مسخره می کند.
Go to sleep Tom, you have to wake up early tomorrow morning.	برو بخواب تام شما باید فردا صبح زود بیدار شوید.
I do not have time to talk to you anymore	من دیگه وقت ندارم باهات حرف بزنم
I have good eye and hand coordination	هماهنگی چشم و دست خوبی دارم
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً از انجام این کار لذت می برد.
I do not have to go, but you go.	من مجبور نیستم بروم، اما تو برو.
How many flights a day do you offer to Boston?	چند پرواز در روز به بوستون ارائه می دهید؟
Tom does not like to be touched.	تام دوست ندارد که او را لمس کنند.
Tom is completely drunk right now.	تام الان کاملا مست است.
I have learned to expect the unexpected.	یاد گرفته ام انتظار چیزهای غیرمنتظره را داشته باشم.
Tom told me he wanted to go to Boston.	تام به من گفت که می خواهد به بوستون برود.
Relax. 	آروم باش.
You are safe now	الان در امان هستی
Celebrate your eyes	چشمانت را جشن بگیر
I will convey this to Tom.	من این را به تام می رسانم.
Tom saw him.	تام او را دید.
I do not go with them	من با آنها نمی روم
Tom is a smart kid, isn't he?	تام بچه باهوشی است، اینطور نیست؟
I try to make up for lost time as much as I can.	با تلاش تا جایی که بتوانم زمان از دست رفته را جبران می کنم.
I'm sure Tom is honest.	من مطمئن هستم که تام صادق است.
I'm afraid I can not make a decision right away.	می ترسم نتوانم بلافاصله تصمیم بگیرم.
Tom decided he had to help Mary buy groceries.	تام تصمیم گرفت که باید به مری در خرید خواربار کمک کند.
Tom said I looked angry.	تام گفت که من عصبانی به نظر می رسیدم.
Tom bought this camera for himself, not for his wife.	تام این دوربین را برای خودش خرید نه برای همسرش.
Tom said he thinks Mary is not done yet.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را تمام نکرده است.
Tom was sentenced to probation and social services.	تام به مشروطیت و خدمات اجتماعی محکوم شد.
I'm almost done. 	من تقریبا تمام شده است.
Just give me a minute	فقط یک دقیقه به من فرصت بده
Is Tom ever late?	آیا تام هرگز دیر کرده است؟
Tom said I will not come?	تام گفت من نمیام؟
When I bent down and looked at the fish, my ear fell out of my pocket and fell into the water.	وقتی خم شدم و به ماهی نگاه کردم گوشیم از جیبم افتاد و توی آب افتاد.
Tom is scheduled to arrive in Boston at 2:30 p.m.	تام قرار است ساعت 2:30 وارد بوستون شود.
We have this in Kyiv.	ما این را در کیف داریم.
There are few mistakes in his English.	در زبان انگلیسی او اشتباهات کمی وجود دارد.
Tom owns two houses and a boat.	تام صاحب دو خانه و یک قایق است.
Tom built a robot.	تام یک ربات ساخت.
We need to pay more attention to Tom.	ما باید بیشتر به تام بپردازیم.
I had to make Tom admit he was wrong.	من مجبور شدم تام اعتراف کند که اشتباه کرده است.
He does not understand what you are saying.	او نمی فهمد شما چه می گویید.
He is a student of this college.	او دانشجوی این دانشکده است.
Tom wants Mary to stay, but I do not think he will.	تام می‌خواهد مری بماند، اما فکر نمی‌کنم بماند.
Tom and Mary had a fight and now Mary is crying.	تام و مری با هم دعوا کردند و حالا مری گریه می کند.
Chinese and Japanese are very difficult to read.	زبان های چینی و ژاپنی برای خواندن بسیار دشوار است.
I know I'm stingy	میدونم که خسیسم
Why don't you go see Tom?	چرا نمی روی تام را ببینی؟
When you ask a question, you expect an answer.	وقتی سوالی را مطرح می کنید، انتظار پاسخ دارید.
Tom said he wanted to buy a skateboard.	تام گفت که می خواهد یک اسکیت بورد بخرد.
These stairs are a bit slippery, please be careful.	این پله ها کمی لغزنده هستند، لطفا مراقب باشید.
I know what I have to do.	من می دانم که باید چه کار کنم.
I do not know how to eat sushi with chopsticks.	من بلد نیستم سوشی را با چاپستیک بخورم.
I want to know if you are ready by 2:30.	میخوام بدونم تا ساعت 2:30 آماده هستی یا نه.
Tom deserves to be paid more than he gets paid.	تام سزاوار این است که بیشتر از آن چیزی که دستمزد می گیرد، دستمزد بگیرد.
Tom said he could not explain further.	تام گفت که نمی تواند توضیح بیشتری بدهد.
You bothered me a lot	خیلی اذیتم کردی
I told Tom what was going on.	به تام گفتم چه اتفاقی دارد می افتد.
I think Tom is a cheater.	من فکر می کنم که تام فریبکار است.
I hope Tom knows he has to do what Mary tells him to do.	امیدوارم تام بداند که باید کاری را که مری به او می گوید انجام دهد.
I have no reception	من هیچ پذیرایی ندارم
My car is parked in front of your car.	ماشین من جلوی ماشین شما پارک شده است.
I have never fired a gun	من هرگز اسلحه شلیک نکرده ام
What really bothers Tom?	واقعا چه چیزی تام را آزار می دهد؟
I think Tom is upset.	من فکر می کنم تام آشفته است.
Tom does not know Mary.	تام مری را نمی شناسد.
We do not need it yet.	ما هنوز به آن نیاز نداریم.
Tom became a champion last year.	تام سال گذشته قهرمان شد.
Why do those people go up from the roof?	چرا آن مردم از پشت بام بالا می روند؟
Tom knew I was optimistic.	تام می دانست که من خوشبین هستم.
Were Tom and Mary together for a long time?	آیا تام و مری برای مدت طولانی با هم بودند؟
I do not think anyone can do that.	من فکر نمی کنم کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Mary is beautiful and intelligent.	مریم زیبا و باهوش است.
Please do not put ketchup on my hot dog.	لطفا روی هات داگ من سس کچاپ نزنید.
Tom was polite.	تام مودب بود.
Tom said I'm glad you were not injured.	تام گفت که خوشحالم که زخمی نشدی.
Tom Jackson is no longer with us.	تام جکسون دیگر با ما نیست.
I thought Tom would pass the test.	فکر می کردم تام در این آزمون موفق می شود.
I know Tom is a much better driver than you.	من می دانم که تام راننده بسیار بهتری از شما است.
Tom had a quick answer.	تام یک پاسخ سریع داشت.
Maryam helped her mother with cooking.	مریم به مادرش در آشپزی کمک کرد.
Tom was born and raised in Boston.	تام در بوستون به دنیا آمد و در بوستون بزرگ شد.
I did not want to go home.	من نمی خواستم به خانه بروم.
I will probably do this tomorrow afternoon.	احتمالاً فردا بعدازظهر این کار را انجام خواهم داد.
Ask Tom if he can teach French.	از تام بپرسید که آیا او می تواند زبان فرانسه تدریس کند.
I think there might be a problem	فکر کنم ممکنه ایراد داشته باشه
Tom said he should do it.	تام گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom has trouble breathing.	تام در نفس کشیدن مشکل دارد.
I did not know Tom knew anyone who could do that.	من نمی دانستم تام کسی را می شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom is not barefoot	تام پابرهنه نیست
Tom deserved punishment.	تام مستحق مجازات بود.
You are responsible	شما مسئول هستید
Tom won the Chopin International Piano Competition.	تام برنده مسابقه بین المللی پیانو شوپن شد.
Tom accepted the nomination to head the class.	تام نامزدی ریاست کلاس را پذیرفت.
Tom told Mary a wonderful story.	تام داستان شگفت انگیزی را برای مریم تعریف کرد.
I really did not want to play tennis with Tom.	من واقعاً نمی خواستم با تام تنیس بازی کنم.
He was not ready for it.	او برای آن آماده نبود.
Tom said he thinks Mary is unlikely to do so.	تام گفت که فکر می کند مری بعید است این کار را انجام دهد.
I have never been so hot	هیچ وقت اینقدر گرم نبودم
I was glad to see Tom there.	از دیدن تام در آنجا خوشحال شدم.
I hate people who smoke in non-smoking areas.	من از افرادی که در مناطق غیرسیگاری سیگار می کشند متنفرم.
The best way to get to know a foreign country is to go there yourself.	بهترین راه برای شناخت یک کشور خارجی این است که خودتان به آنجا بروید.
Tom did not receive any money for doing so.	تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرد.
I do not think we will have to stay here anymore.	فکر نمی‌کنم دیگر مجبور باشیم اینجا بمانیم.
We had lunch.	غذای ناهار داشتیم.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
I have many questions that I want to ask you.	من سوالات زیادی دارم که می خواهم از شما بپرسم.
Tom sings well.	تام خوب می خواند.
Tom never did what you accused him of.	تام هرگز کاری را که شما او را متهم کردید انجام نمی داد.
Where did Tom learn French?	تام زبان فرانسه را از کجا یاد گرفت؟
Should we go back?	آیا باید برگردیم؟
Tom does not eat anything	تام هیچی نمی خورد
I guess my head is not busy	حدس میزنم سرم شلوغ نیست
Tom thought Mary had spent all day reading picture books.	تام تصور می کرد که مری تمام روز را صرف خواندن کتاب های مصور کرده است.
I'm pretty sure Tom's doing this to make us hate him.	من تقریباً مطمئن هستم که تام این کار را انجام می دهد تا ما را بغض کند.
You are disturbing the neighbors	داری مزاحم همسایه ها میشی
Tom was dead in front of it.	تام در برابر آن مرده بود.
You will have a hot meal there.	در آنجا یک غذای گرم خواهید داشت.
This is the first time I see you do this.	این اولین باری است که می بینم شما این کار را انجام می دهید.
He is what we call the bookworm.	او همان چیزی است که ما آن را کرم کتاب می نامیم.
Are you proud of what you have become?	آیا به آنچه تبدیل شده اید افتخار می کنید؟
Tom blames himself for what happened to Mary.	تام خود را به خاطر اتفاقی که برای مری افتاده سرزنش می کند.
The barber shop is in front of the bank.	آرایشگاه روبروی بانک است.
You missed ten o'clock.	ساعت ده را از دست دادی.
The situation that Tom described actually happened once in Australia.	موقعیتی که تام توصیف کرد در واقع یک بار در استرالیا اتفاق افتاد.
I do not think Tom would enjoy doing this.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار لذت ببرد.
Tom told me he thought Mary was having fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم شده است.
I think Tom has seen it before.	من فکر می کنم که تام قبلاً آن را دیده است.
We had a great time by the sea.	ما لحظات باشکوهی را در کنار دریا سپری کردیم.
I know where I'm going.	من می دانم به کجا می روم.
I think Tom now lives in Australia.	فکر می کنم تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Tom should not know that you are here.	تام نباید بداند که شما اینجا هستید.
Tom is very interested in American history.	تام علاقه زیادی به تاریخ آمریکا دارد.
You know Tom and Mary do not get along, do you?	می دانی که تام و مری با هم کنار نمی آیند، نه؟
I do not think I did anything wrong.	فکر نمی کنم کار اشتباهی انجام داده باشم.
Tom is dressed as Santa Claus.	تام لباس بابانوئل پوشیده است.
Tom showed Mary an old newspaper article.	تام یک مقاله روزنامه قدیمی را به مری نشان داد.
Tom is very determined.	تام بسیار مصمم است.
Do you like pasta and cheese?	آیا ماکارونی و پنیر را دوست دارید؟
If Tom had tried, he could have done it himself.	تام اگر تلاش می کرد، خودش می توانست این کار را انجام دهد.
I'm glad you agreed to help us.	بسیار خوشحالم که موافقت کردید به ما کمک کنید.
Mentioning someone's race is not racist.	ذکر نژاد کسی نژادپرستانه نیست.
Crows are intelligent birds.	کلاغ ها پرندگان باهوشی هستند.
Tom was not allowed to do what he did.	تام اجازه نداشت کاری را که کرد انجام دهد.
I have not been here for a while, but nothing has changed.	مدتی است که اینجا نبودم، اما چیزی تغییر نکرده است.
I'm sure Tom will get tired when he gets home.	مطمئنم تام وقتی به خونه برسه خسته میشه.
Tom continued to clear the table.	تام به پاک کردن میز ادامه داد.
She loves him more than ever.	اکنون او را بیشتر از قبل دوست دارد.
Tom was the only Canadian in the room.	تام تنها کانادایی در اتاق بود.
Tom has a special advantage.	تام یک مزیت خاص دارد.
I really haven't thought about it yet	واقعا هنوز بهش فکر نکردم
I told Tom you were coming.	به تام گفتم که می آیی.
Tom died of his father.	تام از پدرش فوت کرد.
Write your name in capital letters.	نام خود را با حروف بزرگ بنویسید.
Do not bother doing this yet.	هنوز زحمت انجام این کار را نداشته باشید.
How much did they give you?	چقدر به شما تخفیف دادند؟
He was busy, but he took the time to show me the city.	او سرش شلوغ بود، اما وقت گذاشت و شهر را به من نشان داد.
Tom yells at Mary a lot.	تام زیاد سر مری فریاد می زند.
Tom said that is unlikely to happen again.	تام گفت که دیگر به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
I want to send a telegram	میخوام تلگرام بفرستم
Tom has been away from me like a plague since he borrowed my car.	تام از زمانی که ماشینم را قرض گرفته مثل طاعون از من دوری می‌کند.
I know Tom does not know when Mary did this.	می دانم که تام نمی داند مری چه زمانی این کار را کرد.
Do you think Tom will enter Harvard?	آیا فکر می کنید تام وارد هاروارد شود؟
Tom had to wait	تام باید صبر می کرد
I am a newcomer to this team.	من تازه وارد این تیم هستم.
Tom tried to do it.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom and I have not done this before.	من و تام قبلاً این کار را نکرده‌ایم.
Never test the depth of water with both feet.	هرگز عمق آب را با هر دو پا آزمایش نکنید.
I did not know anyone else was awake	نمیدونستم کس دیگه ای بیداره
Tom fell in love with a girl three years his junior.	تام عاشق دختری شد که سه سال از او کوچکتر است.
I don't think I need to tell Tom to do it again.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که این کار را دوباره انجام دهد.
I plan to do this tomorrow for the first time in three years.	من تصمیم دارم فردا برای اولین بار در سه سال این کار را انجام دهم.
Tom is about to start.	تام قرار است این کار را شروع کند.
Tom must make sure Mary knows what he is going to do.	تام باید مطمئن شود که مری می داند که قرار است چه کاری انجام دهد.
Tom put on his coat.	تام کتش را پوشید.
I'm stuck in my work.	من در کارم گیر کرده ام.
She always wears fashionable clothes.	او همیشه لباس های مد روز می پوشد.
I do not think anyone can survive it.	من فکر نمی کنم کسی بتواند از آن جان سالم به در ببرد.
This time I will return home tomorrow.	این بار فردا به خانه برمی گردم.
I think I will finally understand	فکر کنم بالاخره بفهمم
There is something behind us	چیزی پشت سر ما هست
I do not think that Tom has what it takes to be a teacher.	من فکر نمی کنم که تام آن چیزی را که برای معلم شدن لازم است داشته باشد.
Tom must be somewhere here	تام باید یه جایی اینجا باشه
It is not a question of cost reduction.	بحث کاهش هزینه نیست.
He is no longer Korean	دیگه کره ای نیست
I have performed this piece of music before.	من قبلا این قطعه موسیقی را اجرا کرده ام.
This is all the food we have left.	این همه غذایی است که برایمان باقی مانده است.
Leave the last page blank.	صفحه آخر را خالی گذاشت.
This is my pencil.	این مداد من است.
It was as if you were not asleep	انگار خواب نبودی
Why not cut your hair short?	چرا موها را کوتاه نمی کنی؟
I know Tom will be a good partner.	می دانم که تام شریک خوبی خواهد بود.
Sleep deprivation increases the risk of heart attack.	کم خوابی خطر حمله قلبی را افزایش می دهد.
Tom is not as fat as I am.	تام به اندازه من چاق نیست.
This is a waste once.	این یک بار زباله است.
Tom may want to do this with you.	تام ممکن است بخواهد این کار را با شما انجام دهد.
Tom is the moderator.	تام ناظم است.
We will continue to do this as long as we can.	تا جایی که می توانیم این کار را ادامه دهیم.
Tom has not yet been charged with doing so.	تام هنوز به انجام این کار متهم نشده است.
Do you want this to happen to you?	آیا می خواهید این اتفاق برای شما هم بیفتد؟
Laughter is the shortest distance between two people.	خنده کوتاه ترین فاصله بین دو نفر است.
You have to tell Tom not to do that	باید به تام بگی که اینکارو نکنه
Tom followed Mary.	تام پشت مری را دنبال کرد.
I do not have a headache anymore	من دیگه سردرد ندارم
Don't you think it's a little silly?	به نظر شما کمی احمقانه نیست؟
The first thing you usually want to do is check the oil level.	اولین کاری که معمولاً می خواهید انجام دهید این است که سطح روغن را بررسی کنید.
Tom currently owns three vehicles.	تام در حال حاضر صاحب سه وسیله نقلیه است.
I'm going to find out this eventually.	من قصد دارم این را در نهایت کشف کنم.
Tom tried to talk to his father to buy him a car.	تام سعی کرده با پدرش صحبت کند تا برایش ماشین بخرد.
Do not go without us	بدون ما نرو
Tom read his book report to the class.	تام گزارش کتاب خود را برای کلاس خواند.
Tom walks faster than Mary.	تام سریعتر از مری راه می رود.
Tom did not expect me to help him.	تام انتظار نداشت که به او کمک کنم.
I think Tom is still undecided.	فکر می کنم تام هنوز بلاتکلیف است.
Tom is the one who had to go to Australia.	تام کسی است که باید به استرالیا می رفت.
I spent the weekend with Tom.	آخر هفته را با تام گذراندم.
Tom still has a long way to go.	تام هنوز راه درازی در پیش دارد.
I think it is very unlikely that Tom will ever face criminal charges.	من فکر می کنم که بسیار بعید است که تام هرگز با اتهامات جنایی روبرو شود.
Tom had already told me he would be there.	تام قبلاً به من گفته بود که آنجا خواهد بود.
Tom said he was very lucky.	تام گفت که او خیلی خوش شانس است.
I will not go unless you go.	من نمی روم مگر اینکه تو بروی.
I'm sorry but there is no other way	متاسفم ولی راه دیگه ای نیست
I have never done impulsive work.	من هیچ وقت کار تکانشی انجام نداده ام.
I knew Tom was not happy.	می دانستم که تام خوشحال نیست.
We spent most of the day cleaning the garage.	تقریبا تمام روز را صرف تمیز کردن گاراژ کردیم.
Tom could not stay in Boston for as long as he wanted.	تام تا زمانی که می خواست نتوانست در بوستون بماند.
let your mind wander.	بگذار زهنت منحرف شود.
How old were you when you first got your bike?	اولین دوچرخه خود را چند سال داشتید؟
You really change your mind often, don't you?	شما واقعاً نظرات خود را اغلب تغییر می دهید، اینطور نیست؟
I do not think Mary is like her mother.	به نظر من مریم شبیه مادر نیست.
President Richard Nixon and First Lady Pat Nixon planted a tree on the south lawn of the White House.	رئیس جمهور ریچارد نیکسون و پت نیکسون، بانوی اول، درختی را در چمن جنوبی کاخ سفید کاشتند.
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
I hope to have the chance to go to Australia.	امیدوارم این شانس را داشته باشم که به استرالیا بروم.
I think Tom is alone.	من گمان می کنم تام تنها باشد.
Both girls coughed at the same time.	هر دو دختر همزمان سرفه کردند.
Tom said he believed in Mary.	تام گفت که به مری اعتقاد دارد.
Do not be surprised.	تعجب نکنید.
I think Tom and Mary can do it.	من فکر می کنم تام و مری می توانند این کار را انجام دهند.
Tom said going there alone is very dangerous.	تام گفت که رفتن به آنجا به تنهایی بسیار خطرناک است.
I promised Tom that I would go fishing with him.	به تام قول دادم با او به ماهیگیری بروم.
I knew Tom was a rogue cop.	می دانستم که تام یک پلیس حقه باز است.
I know you did not do this for me	میدونم که این کارو برای من نکردی
I do not like the way he talks to me.	من از نحوه صحبت او با من خوشم نمی آید.
Did you know that it is from Boston?	آیا می دانستید که آن از بوستون است؟
I was not hungry	من گرسنه نبودم
Tom's parents were disappointed that he could not enter Harvard.	والدین تام از اینکه او نتوانست وارد هاروارد شود ناامید شده بودند.
Tom would agree.	تام با آن موافق خواهد بود.
Tom preferred to live with his father instead of his mother.	تام ترجیح داد به جای مادرش با پدرش زندگی کند.
Does Tom know anything about it?	آیا تام چیزی در مورد آن می داند؟
Of course, we blame Tom.	البته، ما تام را مقصر می دانیم.
They are on pins and needles.	آنها روی پین و سوزن هستند.
This is a great commitment.	این یک تعهد بزرگ است.
Tom just told me what to do.	تام فقط به من گفت که باید چه کار کنیم.
Does Tom like Indian food?	آیا تام غذاهای هندی را دوست دارد؟
I will do it the way you taught me.	من آن را به روشی که به من آموختی انجام خواهم داد.
This is a very realistic video game.	این بازی ویدیویی بسیار واقع گرایانه است.
Everything may never be the same again.	همه چیز ممکن است هرگز دوباره مثل قبل نباشد.
I will miss Tom.	دلم برای تام تنگ خواهد شد.
We are thinking of adding another bedroom to the house.	ما به فکر اضافه کردن یک اتاق خواب دیگر به خانه هستیم.
Tom said he had a wonderful time in Boston.	تام گفت که او اوقات فوق العاده ای را در بوستون گذراند.
Where do you like to socialize with your friends?	دوست داری کجا با دوستانت معاشرت کنی؟
He is the last person to do so.	او آخرین کسی است که چنین کاری انجام داده است.
Tom wrote a song that I just sang.	تام آهنگی را نوشت که من همین الان خواندم.
I think Tom is not gone yet.	فکر می کنم تام هنوز نرفته است.
Tom said Mary is pessimistic.	تام گفت مری بدبین است.
I do not know if Tom will be there.	نمی دانم تام آنجا خواهد بود یا نه.
How much will you give me?	چقدر به من خواهی داد؟
Tom says he can wait.	تام می گوید که می تواند صبر کند.
Maryam is a spoiled wife.	مریم یک همسر غنیمتی است.
I know Tom knows that Mary probably doesn't want to do that anymore.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
The address is here	آدرس اینجاست
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary were forced to cancel their trip to Australia.	تام و مری مجبور شدند سفر خود به استرالیا را لغو کنند.
Tom came to Australia a lot last year.	تام سال گذشته زیاد به استرالیا آمد.
I want to review it again in more detail.	من می خواهم دوباره آن را با جزئیات بیشتر مرور کنم.
I was just stunned	من فقط مات شده بودم
You can not smoke here	اینجا نمیشه سیگار کشید
I still have a lot of work to do to be able to go home.	من هنوز کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم تا بتوانم به خانه بروم.
Tom was very happy.	تام بسیار خوشحال بود.
Tom is a big baseball fan.	تام یک طرفدار بزرگ بیسبال است.
Tom is an eyewitness.	تام یک شاهد عینی است.
I do not like the fact that Tom is with Mary.	من از این واقعیت که تام با مری قرار می گیرد خوشم نمی آید.
Tom sat on his bed and put on his socks.	تام کنار تختش نشست و جوراب هایش را پوشید.
There's a reason everyone hates Tom.	دلیلی وجود دارد که همه از تام متنفرند.
These girls who are my students have come to see me.	این دختران که شاگردان من هستند به دیدن من آمده اند.
Tom witnessed the murder.	تام شاهد قتل بود.
I liked what Tom said.	من از آنچه تام گفت خوشم آمد.
It's okay to think of "five minutes" as a noun phrase, right?	اشکالی ندارد که «پنج دقیقه» را به عنوان یک عبارت اسمی در نظر بگیرید، درست است؟
Wouldn't you rather do it later?	آیا ترجیح نمی دهید این کار را بعدا انجام دهید؟
I did not think you were going to be here	فکر نمیکردم قرار باشه اینجا باشی
Are you sure Tom is ready to do this?	آیا مطمئن هستید که تام برای انجام این کار آماده است؟
Tom said he gave Mary a book.	تام گفت که کتابی به مری داده است.
This is a funny car	این ماشین بامزه ای است
I did not think Tom would tell you how to do this.	فکر نمی کردم تام به شما بگوید چگونه این کار را انجام دهید.
I do not have that much time	من آنقدر وقت ندارم
Tom chooses me.	تام من را انتخاب می کند.
Tom bought me a book.	تام برای من کتاب خرید.
Tom and Mary are both here.	تام و مری هر دو اینجا هستند.
I knew Tom was a locksmith.	می دانستم که تام یک قفل ساز است.
I have to remove this engine.	من باید این موتور را جدا کنم.
There are many things that I do not understand well.	خیلی چیزها هست که من به خوبی نمی فهمم.
The boss owes construction workers a few months' salary.	رئیس به کارگران ساختمانی چند ماه حقوق بدهکار است.
I had another discussion with Tom.	من بحث دیگری با تام داشتم.
Why didn't you do what I asked you to do?	چرا کاری را که از شما خواسته بودم انجام ندادید؟
Tom was a successful businessman.	تام یک تاجر موفق بود.
I do not remember Tom's uncle's name.	من اسم عموی تام را به خاطر ندارم.
Tom is completely safe here.	تام اینجا کاملا امن است.
Tom thinks you can not win.	تام فکر می کند که شما نمی توانید برنده شوید.
The class was so noisy that I did not hear my name.	کلاس آنقدر پر سر و صدا بود که اسمم را نشنیدم.
I did not try to do much.	من سعی نکردم زیاد انجام دهم.
You say one thing, but you do the exact opposite.	شما یک چیز می گویید، اما دقیقا برعکس عمل می کنید.
Tom is someone we can trust.	تام کسی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
Tom wrapped a towel around his waist.	تام حوله ای دور کمرش پیچید.
Tom is a great basketball player.	تام یک بسکتبالیست فوق العاده است.
I do not have much income	من درآمد زیادی ندارم
Is it true that Boston is a very expensive city?	آیا درست است که بوستون شهر بسیار گرانی است؟
If you do not get caught, it is not fraud.	اگر گرفتار نشوید تقلب نیست.
Tom is the one who is going to do it.	تام کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is fine	تام حالش خوب میشه
I was fine with Tom.	من با تام خوب بودم.
Tom had nothing to say, so he left.	تام چیزی برای گفتن نداشت، پس رفت.
The entrance is on the other side of the building.	ورودی در سمت دیگر ساختمان است.
Tom says he wants to be like his father.	تام می گوید که می خواهد شبیه پدرش شود.
Did Tom wash the dishes at home?	آیا تام ظرف ها را در خانه می شست؟
The two sides negotiated for days.	دو طرف روزها مذاکره کردند.
I told Tom I was cold.	به تام گفتم که سردم است.
Tom did not seem to have confidence.	تام به نظر نمی رسید که اعتماد به نفس داشته باشد.
Tom was afraid to do it.	تام از انجام آن می ترسید.
Do not waste time fixing it.	زمان را برای رفع آن تلف نکنید.
Tom met Mary's parents.	تام با والدین مری آشنا شد.
What is your favorite sushi?	سوشی مورد علاقه شما چیست؟
I know this is very important to you.	من می دانم که این برای شما بسیار مهم است.
I think Tom and Mary are afraid of each other.	من گمان می کنم که تام و مری از یکدیگر می ترسند.
Tom wondered who might be next.	تام فکر کرد که چه کسی ممکن است بعدی باشد.
Tom moved to the exit.	تام به سمت در خروجی حرکت کرد.
Can you tell me when Tom will be back?	میشه به من بگی تام کی برمیگرده؟
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
He is pale because he is sick.	رنگش پریده چون مریض است.
I'll take Tom for you.	من تام را برای تو می گیرم.
Tom told me he thought Mary would do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را می کند.
I do not think we will welcome you here anymore.	فکر نمی‌کنم دیگر از اینجا استقبال کنیم.
Tom talks a lot, doesn't he?	تام خیلی صحبت می کند، اینطور نیست؟
Tom can go to the zoo with Mary next weekend.	تام می تواند آخر هفته آینده با مری به باغ وحش برود.
I'm losing everything.	من در حال از دست دادن همه چیز هستم.
Will Tom wait for us?	آیا تام منتظر ما خواهد ماند؟
Tom said he had a little cold.	تام گفت که کمی سرما خورده است.
Tom took the candle from Mary and extinguished it.	تام شمع را از مری گرفت و خاموش کرد.
You have the motivation to do it, don't you?	شما برای انجام این کار انگیزه دارید، اینطور نیست؟
This is the first time I have locked the door.	این اولین بار است که در را قفل می کنم.
We sat around the fire and roasted the marshmallows.	دور آتش نشستیم و مارشمالوها را برشته کردیم.
This is what I ask you to do.	این کاری است که من از شما می خواهم انجام دهید.
They are very powerful	اونا خیلی توانا هستن
I can not believe that Tom really wants to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was doing it wrong, so I showed him how to do it.	تام این کار را اشتباه انجام می داد، بنابراین من به او نشان دادم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is going to be fired	تام قراره اخراج بشه
Tom was just half joking.	تام فقط نیمه شوخی بود.
Tom did not think anyone would do that.	تام فکر نمی کرد کسی این کار را بکند.
I do not think Tom noticed our presence there.	من فکر نمی کنم که تام متوجه حضور ما در آنجا شده باشد.
This crowd reminds me of the streets of Tokyo.	این جمعیت من را به یاد خیابان های توکیو می اندازد.
Nothing works	هیچی کار نمیکنه
No one can blame you for falling in love with Tom.	هیچ کس نمی تواند تو را به خاطر عاشق شدن تام سرزنش کند.
I know why Tom did not like it.	من می دانم که چرا تام این کار را دوست نداشت.
I did not know that Tom knew why I did it alone.	نمی‌دانستم که تام می‌داند چرا من این کار را به تنهایی انجام دادم.
Do you know all these friends?	آیا همه این دوستان را می شناسید؟
I felt the same way when I first saw Japan from the plane.	وقتی برای اولین بار ژاپن را از هواپیما دیدم همین احساس را داشتم.
Tom did not tell Mary why he wanted to do this.	تام به مری نگفته است که چرا می خواهد این کار را انجام دهد.
Has Tom been to Boston before?	آیا تام قبلاً به بوستون رفته است؟
I do not think Tom knows where Mary is going.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا می رود.
Tom held out his hands.	تام دستانش را دراز کرد.
Most people will probably prefer not to do this.	اکثر مردم احتمالاً ترجیح می دهند این کار را انجام ندهند.
Both of those girls are named Maryam.	هر دوی آن دخترها مریم نام دارند.
Do I need a transfer?	آیا نیاز به انتقال دارم؟
I do not smoke	من سیگار نمیکشم
Are you going to help Tom?	آیا قصد دارید به تام کمک کنید؟
Tom is afraid of death.	تام از مرگ می ترسد.
Does Tom know where you bought it?	آیا تام می داند که شما آن را از کجا خریدید؟
This is supposed to be very useful.	این قرار است بسیار مفید باشد.
They passed through the customs of Sao Paulo.	آنها از گمرک سائوپائولو عبور کردند.
Just say who the next person is	فقط بگو نفر بعدی کیست
The hotel where he lives is downtown.	هتلی که او در آن زندگی می کند مرکز شهر است.
Tom may have to teach French.	تام ممکن است مجبور شود زبان فرانسه را آموزش دهد.
Do you know the neighbor's son?	آیا پسر همسایه را می شناسید؟
Sorry to mention that	متاسفم که اشاره کردم
I should not be in Boston.	من نباید در بوستون باشم.
I wonder why Tom did not do what he said he was going to do.	من تعجب می کنم که چرا تام کاری را که می گفت قرار است انجام دهد، انجام نداد.
Tom went to work earlier than usual.	تام زودتر از همیشه سر کار رفت.
When Mary did not arrive and said Tom was a little worried.	وقتی مری نرسید و گفت تام کمی نگران شد.
Row me across the river.	مرا تا آن سوی رودخانه ردیف کن.
I travel by bus and train.	با اتوبوس و قطار رفت و آمد می کنم.
I hope you are careful	امیدوارم مراقب باشید
They can not escape from traffic.	آنها نمی توانند از ترافیک فرار کنند.
Tell me what you think we should do.	به من بگو به نظر شما باید چه کار کنیم.
Tom and I hate each other.	من و تام از هم متنفریم.
We underestimated you.	ما شما را دست کم گرفتیم.
I did not get here until 2:30 in the morning.	تا ساعت 2:30 صبح به اینجا نرسیدم.
I'm really glad I did.	من واقعا خوشحالم که این کار را کردم.
I thought you said you would stay until 2:30.	فکر کردم گفتی تا ساعت 2:30 می مانی.
I'm free until 2:30 today.	امروز تا ساعت 2:30 بعدازظهر آزادم.
The children jumped on the trampoline.	بچه ها روی ترامپولین پریدند.
It looks like Tom intends to do it.	به نظر می رسد که تام قصد انجام این کار را دارد.
I just finished the report.	من به تازگی گزارش را تمام کرده ام.
Tom said he appreciated being there.	تام گفت که از بودنت در آنجا قدردانی می کند.
I'm pretty sure Tom doesn't believe us.	من تقریباً مطمئن هستم که تام ما را باور نمی کند.
Who loses in this war?	چه کسی در این جنگ ضرر می کند؟
Tom opened the envelope.	تام پاکت را باز کرد.
Tom is cycling.	تام در حال دوچرخه سواری است.
Why do you do everything at the last minute?	چرا هر کاری را در لحظه آخر انجام می دهید؟
Tom and Mary skated on the frozen pool.	تام و مری روی حوض یخ زده اسکیت کردند.
Tom is eager to go to Boston.	تام مشتاق رفتن به بوستون است.
This is a legitimate concern.	این یک نگرانی مشروع است.
Tom ran off the highway.	تام از بزرگراه دوید.
They disobeyed the king's laws.	آنها از قوانین پادشاه سرپیچی کردند.
Tom said he thought Mary would be naughty.	تام گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
If Tom had asked me not to do this I would never have done it.	اگر تام از من می خواست این کار را نکنم هرگز این کار را نمی کردم.
Tom is now thin	تام الان لاغر شده
I do not have much money to spend.	من پول زیادی برای خرج کردن ندارم.
We can not wait for Tom.	ما نمی توانیم برای تام صبر کنیم.
I have heard that women spend more on shoes than men.	من شنیده ام که زنان بیشتر از مردان برای کفش خرج می کنند.
Tom said his house was not damaged by the storm.	تام گفت که خانه اش در اثر طوفان آسیبی ندیده است.
All Tom needs is a break.	تنها چیزی که تام نیاز دارد استراحت است.
I have something to do	من یه کاری دارم که باید انجام بدم
Tom wants to know when you're coming.	تام می خواهد بداند کی می آیی.
Tom deliberately gave Mary the wrong book.	تام عمداً کتاب اشتباهی به مری داد.
I think Tom is going to do that tonight.	من فکر می کنم تام قرار است امشب این کار را انجام دهد.
Those dogs did not stop barking.	آن سگ ها از پارس کردن دست نمی کشیدند.
This was your plan all the time, wasn't it?	این برنامه تمام مدت شما بود، اینطور نیست؟
Tom never talks unless he talks to her.	تام هرگز صحبت نمی کند مگر اینکه با او صحبت شود.
I do not think Tom wants to have a drink with us.	فکر نمی کنم تام بخواهد با ما مشروب بخورد.
Your brother said you went to Paris.	برادرت گفت به پاریس رفتی.
When the wind blows, the old oak leaves crackle and its branches break.	وقتی باد می‌وزد، برگ‌های بلوط پیر خش‌خش می‌کنند و شاخه‌هایش می‌شکنند.
It was Tom who stole Mary's bike.	این تام بود که دوچرخه مری را دزدید.
Tom plans to stay in Australia until October 20.	تام قصد دارد تا 20 اکتبر در استرالیا بماند.
Who is the woman dancing with Tom?	آن زنی که با تام می رقصد کیست؟
This sound is not good.	این صدا خوب نیست.
Tom is quite complex.	تام کاملاً پیچیده است.
My guess is that Tom has to do it.	حدس من این است که تام باید این کار را انجام دهد.
When I grew up, I was ridiculed for my weight.	وقتی بزرگ شدم درباره وزنم مسخره شدم.
Tom has already done this.	تام قبلاً این کار را به پایان رسانده است.
Tom followed us.	تام ما را دنبال کرد.
Tom knew Mary no longer had to do this.	تام می دانست که مری دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I did not think you meant that	فکر نمیکردم منظورت این باشه
I thought I was Tom's best friend.	فکر می کردم بهترین دوست تام هستم.
Tom is usually busier than me.	تام معمولاً از من شلوغ تر است.
Tom said Mary was smart.	تام گفت که مری باهوش است.
Tom does not like to take risks.	تام دوست ندارد ریسک کند.
I'm going to be here tomorrow	من قراره فردا اینجا باشم
If others were watching, would you eat the last cookie on the plate?	اگر دیگران تماشا می کردند، آیا آخرین کلوچه را در بشقاب می خورید؟
Let's not spend the whole day doing this.	بیایید تمام روز را به این کار اختصاص ندهیم.
You can not speak French, can you?	شما نمی توانید فرانسوی صحبت کنید، می توانید؟
Today, we sell it at a twenty-five percent discount from our regular price.	امروز، ما آن را با بیست و پنج درصد تخفیف از قیمت معمول خود می فروشیم.
It's not that complicated.	آنقدرها هم پیچیده نیست.
Tom wished he was someone else.	تام آرزو داشت که ای کاش شخص دیگری بود.
I recently met Tom.	من اخیرا با تام آشنا شدم.
Tom will probably do the same tomorrow.	تام نیز احتمالاً فردا این کار را انجام خواهد داد.
Tom still does not read very well.	تام هنوز خیلی خوب نمی خواند.
I guess you haven't cleaned your house yet.	حدس می زنم هنوز خانه ات را تمیز نکرده ای.
We no longer have to worry about that.	دیگر لازم نیست نگران آن باشیم.
He really enjoyed yesterday's party.	او از مهمانی دیروز بسیار لذت برد.
Her grandmother can not see, can she?	مادربزرگش نمی تواند ببیند، می تواند؟
This is not what I promised to do.	این چیزی نیست که من قول داده بودم انجام دهم.
Tom always seems to complain.	به نظر می رسد تام همیشه شاکی است.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری باید این کار را می کرد.
Aren't you a policeman?	مگه تو پلیس نیستی؟
I arrived late because I was stuck in traffic.	دیر رسیدم چون در ترافیک گیر کرده بودم.
Tom was bitten by a rattlesnake.	تام توسط یک مار زنگی گزیده شد.
I know Tom did not know Mary had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Everyone turned and stared at Tom.	همه برگشتند و به تام خیره شدند.
I know you will not be in Boston next week.	من می دانم که هفته آینده در بوستون نخواهید بود.
I'm sure Tom is still waiting for us.	مطمئنم تام هنوز منتظر ماست.
Tom died of heroin overdose.	تام بر اثر مصرف بیش از حد هروئین درگذشت.
I want to see you two in my office. 	من می خواهم شما دو نفر را در دفترم ببینم.
now.	اکنون.
I really want Tom to be close to me.	من واقعاً می خواهم تام نزدیک من باشد.
Lincoln was assassinated in 1865.	لینکلن در سال 1865 ترور شد.
Tom spent the night alone.	تام شب را تنها گذراند.
I thought it would not rain today	فکر میکردم امروز بارون نمیاد
I know Tom did not know I should not do this.	می دانم تام نمی دانست که من نباید این کار را انجام دهم.
I'm not bored watching movies	حوصله فیلم دیدن ندارم
There is a label on the glass.	یک برچسب روی شیشه وجود دارد.
Tom does not want Mary to do this.	تام از مری این کار را نمی خواهد.
Maryam is an intelligent woman.	مریم زن باهوشی است.
This restaurant will be reopened with the new management.	این رستوران با مدیریت جدید بازگشایی خواهد شد.
Tom said Mary is the best swimmer she has ever swum with.	تام گفت مری بهترین شناگری است که تا به حال با او شنا کرده است.
They surrendered to the Allies.	آنها تسلیم متفقین شدند.
There were a few muddy footprints on the ground.	چند رد پای گل آلود روی زمین بود.
I knew Tom was afraid of ghosts.	می دانستم که تام از ارواح می ترسد.
I do not usually do makeup.	من معمولا آرایش نمی کنم.
I wanted to ask you for guidance, but now it's too late.	می خواستم از شما راهنمایی بگیرم اما الان خیلی دیر است.
I do not like apples	من سیب دوست ندارم
You were lucky to find such a good job.	شما خوش شانس بودید که چنین شغل خوبی پیدا کردید.
Tell Tom what you have in mind.	آنچه را که در ذهن داری به تام بگو.
I have never swum in this lake.	من هرگز در این دریاچه شنا نکرده ام.
You do not need to apologize for making any mistakes	شما نیازی به عذرخواهی ندارید هیچ غلطی نکردی
Tom and Mary sat facing each other.	تام و مری روبروی هم نشستند.
Tom suggested where to go?	تام پیشنهاد داد کجا برویم؟
Tom said he felt very guilty.	تام گفت که او به شدت احساس گناه می کند.
I think Tom would love to be the last one to do that.	من فکر می کنم که تام دوست دارد آخرین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
There is nothing unusual about this.	هیچ چیز غیر معمولی در این مورد وجود ندارد.
I was shocked by Tom's answer.	از پاسخ تام شوکه شدم.
I know Tom is a big baseball fan.	من می دانم که تام یک طرفدار بزرگ بیسبال است.
How much more do you think it will cost?	به نظر شما چقدر بیشتر هزینه خواهد داشت؟
The shelves were empty.	قفسه ها خالی بود.
We came up with a win-win solution.	ما به یک راه حل برد-برد رسیدیم.
I do not know why Tom is absent today.	من نمی دانم چرا تام امروز غایب است.
I said something I should not have said.	چیزی گفتم که نباید می گفتم.
The toilets are downstairs.	سرویس های بهداشتی در طبقه پایین هستند.
I'm trying to figure out why this happened.	من سعی می کنم بفهمم چرا این اتفاق افتاد.
When you finish reading the book, I want to borrow it.	وقتی خواندن کتاب را تمام کردید، می خواهم آن را امانت بگیرم.
Tom looks happy.	تام خوشحال به نظر می رسد.
Tom came here again	تام دوباره اومد اینجا
Tom said he knew why Mary did not want to do it.	تام گفت که می‌داند چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Things have been very difficult for Tom lately.	اوضاع اخیراً برای تام بسیار سخت بوده است.
Can I have those broken pieces of china in the woods?	آیا می توانم آن تکه های چینی شکسته را که در محوطه جنگلی هستند داشته باشم؟
Tom is not the only one Mary can not cope with.	تام تنها کسی نیست که مری با او کنار نمی آید.
Tom has not returned to work.	تام به سر کار برنگشته است.
You do not look so happy	آنقدرها هم خوشحال به نظر نمی آیی
Tom tried to keep himself busy so he would not think about the bad things that were happening.	تام سعی کرد خودش را مشغول نگه دارد تا به اتفاقات بدی که در حال رخ دادن بود فکر نکند.
I do not feel disappointed at all.	من اصلا احساس ناامیدی نمی کنم.
Tom tried to stay calm.	تام سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند.
Do not drink water	آب را ننوشید
Tom said Mary was not tired.	تام گفت که مری خسته نیست.
It does not take long to do this.	انجام این کار زیاد طول نمی کشد.
Tom will probably tell Mary that he is busy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که سرش شلوغ است.
I have not drunk	من مشروب نخورده ام
I'm the only one who can help you do that.	من تنها کسی هستم که می توانم به شما در انجام این کار کمک کنم.
You really are not going to join the army, are you?	واقعا قرار نیست به ارتش بپیوندی، نه؟
There is a core of truth in what Tom says.	در آنچه تام می گوید هسته ای از حقیقت وجود دارد.
Tom thought Mary would probably not be busy in the morning.	تام فکر می کرد مری احتمالاً صبح شلوغ نخواهد بود.
Can Tom read?	آیا تام خواندن بلد است؟
I do not intend to do this until Tom asks me to.	تا زمانی که تام از من نخواهد، قصد انجام این کار را ندارم.
Did Tom listen to everything you said?	آیا تام به همه چیزهایی که گفتی گوش داد؟
The police officer fired a warning shot into the air.	افسر پلیس یک تیر اخطار به هوا شلیک کرد.
You're not going to sleep, are you?	قرار نیست بخوابی، نه؟
I know Tom and Mary have both been to Australia before.	من می دانم که تام و مری هر دو قبلا استرالیا را ترک کرده اند.
Why don't you sleep a little?	چرا یه کم نمیخوابی؟
You will hardly notice it.	شما به سختی متوجه آن خواهید شد.
I know Tom will be back soon.	می دانم تام به زودی برمی گردد.
Tom has a chicken farm.	تام یک مزرعه مرغ دارد.
Why does Tom want to leave today?	چرا تام امروز می خواهد برود؟
Does Tom look like a woman's name to you?	آیا تام برای شما مانند نام یک زن به نظر می رسد؟
Can you see me at 2:30 on Monday afternoon?	آیا می توانید من را در ساعت 2:30 بعد از ظهر دوشنبه ملاقات کنید؟
Tom says he's getting a divorce	تام میگه داره طلاق میگیره
Some TV shows are interesting and some are not.	برخی از برنامه های تلویزیونی جالب هستند و برخی دیگر نه.
What makes this sound?	چه چیزی این صدا را ایجاد می کند؟
Tom said I looked confident.	تام گفت من مطمئن به نظر می رسیدم.
Tom laid himself on the bed.	تام خودش را روی تخت گذاشت.
Tom has been suspended without pay.	تام بدون پرداخت حقوق تعلیق شده است.
Tom will probably have to tell Mary what to do.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Tom is very opposed to Mary.	تام با مری بسیار متقابل است.
We were not worried about that.	ما نگران آن نبودیم.
I'm proud to say I know Tom.	من با افتخار می گویم که تام را می شناسم.
A customer wanted to know who the colonel was.	یک مشتری می خواست بداند که سرهنگچی کیست.
I was worn out because I had to take care of so many children.	فرسوده شده بودم چون مجبور بودم از بچه های زیادی مراقبت کنم.
I will not fight with you	من با شما دعوا نمی کنم
Will you and Tom join us?	آیا شما و تام به ما خواهید پیوست؟
I know Tom's not a very good painter.	می دانم که تام نقاش خیلی خوبی نیست.
Who fasts?	چه کسی روزه می گیرد؟
Tom's cat hissed at Mary.	گربه تام به مری خش خش کرد.
I agreed to go	من قبول کردم که برم
They are not good at all.	آنها به هیچ وجه خوب نیستند.
Apples temporarily relieved my hunger.	سیب به طور موقت گرسنگی مرا برطرف کرد.
Tom died a few hours later.	تام چند ساعت بعد درگذشت.
My sister loves Tom.	خواهرم تام را دوست دارد.
Why didn't you tell us about Tom?	چرا درباره تام به ما نگفتی؟
Tom said he would be happy to do this for you.	تام گفت که خوشحال می شود این کار را برای شما انجام دهد.
Tell Tom I want to talk to him.	به تام بگو می خواهم با او صحبت کنم.
I'm probably not the only one who did that.	احتمالا من تنها کسی نیستم که این کار را کردم.
Tom does not seem to notice it.	به نظر می رسد تام آن را متوجه نمی شود.
Tom is not going to wait for me.	تام قرار نیست منتظر من بماند.
I was not allowed to go to the store.	اجازه رفتن به مغازه را نداشتم.
It is a pity to stay home on such a day.	حیف است در چنین روزی در خانه بمانیم.
Do you think Tom is low intelligence?	آیا تام به نظر شما کم هوش می آید؟
Tom agreed to pay half the rent.	تام موافقت کرد که نیمی از اجاره بها را بپردازد.
Tom went to the sink and poured the rest of his drink into the sewer.	تام به سمت سینک رفت و بقیه نوشیدنی خود را در فاضلاب ریخت.
Tom did not break the rules.	تام قوانین را زیر پا نمی گذاشت.
I did not think you could do that.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom moves to a new house.	تام به یک خانه جدید نقل مکان می کند.
Tom will probably pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را پشت سر می گذارد.
I will meet Tom in another hour.	من یک ساعت دیگر با تام ملاقات می کنم.
Tom told me he hoped Mary would support him.	تام به من گفت که امیدوار است مری از او حمایت کند.
this is fabulous.	این فوق العاده است.
Are you happier with Tom?	آیا با تام خوشحال تر می شوید؟
I am ready	من آماده ام
I just learned how to do this last week.	من همین هفته گذشته یاد گرفتم که چگونه این کار را انجام دهم.
I should probably tell Tom why I do not want to do this.	احتمالاً باید به تام بگویم که چرا نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
Tom looked at Mary with hatred.	تام با نفرت به مری نگاه کرد.
I do not think Tom is upset.	من فکر می کنم که تام از این موضوع ناراحت نمی شود.
Yesterday someone I did not know called me.	دیروز یکی که نمیشناختم با من تماس گرفت.
Tom is sick.	تام بیمار شده است.
Tom said he did not think he could find time for that.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
Tom said he wished he could play Mary Banjo well.	تام گفت که ای کاش می توانست به خوبی مری بانجو بنوازد.
I need to know I can count on you.	باید بدانم می توانم روی تو حساب کنم.
I would rather not have salt than salt.	من ترجیح می دهم نمک نداشته باشم تا نمک زیاد.
Tom opened the door and went inside.	تام در را باز کرد و داخل شد.
I'm pretty sure Tom knows my name.	من تقریبا مطمئن هستم که تام نام من را می داند.
Tom could not reach the other students after coming out of the coma.	تام بعد از اینکه از کما خارج شد نتوانست به دیگر دانش آموزان برسد.
Tom and Mary arrived in a horse-drawn carriage.	تام و مری با کالسکه اسبی وارد شدند.
Tom also learns French.	تام زبان فرانسه را نیز یاد می گیرد.
Tom did not tell anyone else who he was.	تام به هیچ کس دیگری نگفت او کیست.
Tom expected to receive a higher salary.	تام انتظار داشت دستمزد بیشتری دریافت کند.
I did not think it would matter to Tom whether I did it or not.	فکر نمی کردم که تام برایش مهم باشد که این کار را انجام دهم یا نه.
I do not think Tom is serious about this.	فکر می کنم تام در این مورد جدی نیست.
I have the impression that you are not telling the truth.	من این تصور را دارم که شما حقیقت را نمی گویید.
Tom is terrified.	تام وحشت زده است.
You can not imagine how happy I was.	نمی توانید تصور کنید چقدر خوشحال بودم.
This is the first time I have written a letter in French.	این اولین بار است که نامه ای به زبان فرانسه می نویسم.
This is not something I am familiar with.	این چیزی نیست که من با آن آشنا باشم.
The font is too small.	فونت خیلی کوچک است.
I'm not wrong like last time.	من هم مثل دفعه قبل اشتباه نمی کنم.
Tom is lucky to be able to do that.	تام خوش شانس است که توانسته این کار را انجام دهد.
Honestly, I did not think that movie was very interesting.	راستش به نظر من آن فیلم چندان جالب نبود.
I thought it would be difficult to do.	من فکر می کردم که انجام آن دشوار است.
Do not repeat what I told you to anyone	چیزی که بهت گفتم رو به کسی تکرار نکن
I'm very rich	من خیلی پولدارم
Most people did not attend	اکثر مردم شرکت نکرده اند
I do not do this anymore.	من دیگر این کار را نمی کنم.
Roads in this city are narrow.	جاده ها در این شهر باریک است.
Some say I'm annoying.	بعضی ها می گویند من مزاحم هستم.
His mother is scheduled to undergo major surgery next week.	مادرش قرار است هفته آینده تحت یک عمل جراحی بزرگ قرار گیرد.
It is impossible for me to believe what you are saying.	برای من غیرممکن است که آنچه شما می گویید را باور کنم.
You may want to stay away from Tom.	شاید بخواهید از تام دوری کنید.
Tom recognized the sound.	تام صدا را تشخیص داد.
I have trouble concentrating	من برای تمرکز مشکل دارم
Tom said Mary was probably still pessimistic.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان بدبین است.
I do not owe anyone	من به کسی بدهکار نیستم
I did not think you were interested in this.	فکر نمی کردم علاقه ای به این کار داشته باشی.
Mary said Mary had been abducted more than three times.	تام گفت که مری بیش از سه بار دزدیده شده است.
We still do not know what happens next.	ما هنوز نمی دانیم در ادامه چه اتفاقی می افتد.
Sorry you do not sleep well	متاسفم که خوب نمیخوابی
I want to know what kind of music Tom likes.	من می خواهم بدانم تام چه نوع موسیقی را دوست دارد.
Tom thinks the answer is no.	تام فکر می کند که پاسخ منفی است.
Tom has three living children.	تام سه فرزند زنده دارد.
The old man loaded his mule with bags full of sand.	پیرمرد قاطر خود را با کیسه های پر از شن بار کرد.
There is almost no water in the bucket.	تقریباً هیچ آبی در سطل وجود ندارد.
I do not know if Tom's parents will let him go with us.	نمی دانم که آیا والدین تام به او اجازه می دهند با ما برود یا نه.
Tom took a drink from the fountain.	تام از فواره نوشیدنی گرفت.
I guess Tom really should have gone.	من حدس می زنم تام واقعاً باید می رفت.
I floss every day.	من هر روز نخ دندان می کشم.
To look at her, you take her for a girl.	برای نگاه کردن به او، او را برای دختر می گیرید.
Tom was crossing the bridge when it was struck by lightning.	تام در حال عبور از پل بود که رعد و برق به آن برخورد کرد.
Tom did not care about the nuisance that Mary had caused.	تام به مزاحمتی که مری ایجاد کرده بود اهمیتی نمی داد.
Do not lose your sense of humor.	حس شوخ طبعی خود را از دست ندهید.
I think Tom lives in Australia.	من فکر می کنم که تام در استرالیا زندگی می کند.
Don't Tom and Mary get along?	آیا تام و مری با هم کنار نمی آیند؟
"Are you a teacher?" 	"آیا شما معلم هستید؟"
"Yes I am."	"بله من هستم."
There were three empty bottles of wine on the table.	سه بطری خالی شراب روی میز بود.
I do not have a rented room	اتاق اجاره ای ندارم
Tom is still far away.	تام هنوز خیلی دور است.
I did not think you were jealous	فکر نمیکردم حسودی کنی
Tom and Mary sat on a park bench and talked for hours.	تام و مری روی یک نیمکت پارک نشستند و ساعت ها با هم صحبت کردند.
How many hours a day does the average Canadian spend watching TV?	میانگین یک کانادایی چند ساعت در روز را صرف تماشای تلویزیون می کند؟
He is the ambassador to Haiti.	او سفیر در هائیتی است.
I'm on duty.	در حال انجام وظیفه هستم.
What's the name of Tom's girlfriend?	نام دوست دختر تام چیست؟
I should probably go and see Tom.	احتمالا باید بروم و تام را ببینم.
You can not judge Tom by ordinary standards.	شما نمی توانید تام را با معیارهای معمولی قضاوت کنید.
Tom told me he would never come back here.	تام به من گفت که هرگز به اینجا برنمی گردد.
Tom could not find the Danube on the map.	تام نتوانست دانوب را روی نقشه پیدا کند.
This is not what I think.	این چیزی نیست که من فکر می کنم.
Do you know why Tom does this?	آیا می دانید چرا تام این کار را می کند؟
I think I might be interested in buying one of your antique chairs.	فکر می کنم ممکن است علاقه مند به خرید یکی از صندلی های عتیقه شما باشم.
Tom is not selfish, but he is Mary.	تام خودخواه نیست، اما مری است.
Tom stood at the bar and drank.	تام در بار ایستاده بود و نوشیدنی می خورد.
Do you really think Tom is cold?	آیا واقعاً فکر می کنید که تام سرد است؟
I am very positive about this.	من در این مورد بسیار مثبت هستم.
Is this relevant?	آیا این مربوط است؟
In 1917, Europe was at war.	در سال 1917، اروپا در حال جنگ بود.
Tom behaved like a child.	تام مثل یک بچه رفتار کرد.
Tom said Mary thinks she might do it this morning.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom called Mary last night.	تام دیشب از مری تماس گرفت.
What changes of government took place in 604 AD?	چه تغییرات حکومتی در سال 604 بعد از میلاد رخ داد؟
Tom looked surprised when he said he would not do it.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند، تام متعجب به نظر می رسید.
Tom said he knew Mary would not win.	تام گفت که می‌دانست مری برنده نخواهد شد.
Tom always seems to be in a hurry.	به نظر می رسد تام همیشه عجله دارد.
You have to let me	باید به من اجازه بدین
I think Boston is bigger than Chicago, but I'm not sure.	من فکر می کنم بوستون بزرگتر از شیکاگو است، اما مطمئن نیستم.
It was hard for me to admit that I needed help.	اعتراف به اینکه به کمک نیاز دارم برایم سخت بود.
Tom often buys clothes online.	تام اغلب به صورت آنلاین لباس می خرد.
"I'm going shopping. Do you want to come?" 	"من دارم میرم خرید میخوای بیای؟"
"Safe!"	"مطمئن!"
I know Tom is not a good kid.	من می دانم که تام بچه خوبی نیست.
I should not have agreed to help Tom with his work.	من نباید قبول می کردم که به تام در کارش کمک کنم.
I can not wait anymore.	دیگر نمی توانم صبر کنم.
You can not say that.	شما نمی توانید این را بگویید.
Tom has never been a teacher.	تام هرگز معلم نبوده است.
Tom did not move a muscle.	تام یک عضله را تکان نداد.
I'm fine	حالم خوبه
Tom is too young to do that.	تام برای انجام این کار خیلی جوان است.
Tom is not exactly an exemplary student.	تام دقیقاً یک دانشجوی نمونه نیست.
Tom said he was not sure Mary could swim.	تام گفت مطمئن نیست که مری می تواند شنا کند.
I will probably not be fired for this.	به احتمال زیاد به خاطر این کار اخراج نمی شوم.
I did not know you were going to do that yet.	من نمی دانستم که شما هنوز قصد انجام این کار را دارید.
I'm not saying you're wrong.	من نمی گویم شما اشتباه می کنید.
If Tom gets involved again, he will be fired.	اگر تام دوباره قاطی کند، اخراج می شود.
You have to be a pharmacist	باید داروساز باشی
I will probably finish this by 2:30.	احتمالاً تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کنم.
My work is going to be finished soon	قراره به زودی کارم تموم بشه
I asked Tom to teach me French.	از تام خواستم به من زبان فرانسه یاد بدهد.
Who taught Tom to drive?	چه کسی به تام رانندگی یاد داد؟
This is a terrible idea.	این یک ایده وحشتناک است.
Tom seems to be tempted to do so.	به نظر می رسد تام برای انجام این کار وسوسه شده است.
We hired a company to get rid of insects under our house.	ما یک شرکت استخدام کردیم تا از شر حشرات زیر خانه خود خلاص شویم.
Does Tom have a learning disability?	آیا تام ناتوانی یادگیری دارد؟
Many people encouraged me to achieve my dreams.	بسیاری از مردم مرا تشویق کردند تا به آرزوهایم برسم.
Tom Jackson's first book was not bad either.	اولین کتاب تام جکسون هم بد نبود.
I always speak French with Tom.	من همیشه با تام فرانسوی صحبت می کنم.
Tom is probably not afraid.	تام احتمالاً نمی ترسد.
He earned money by delivering newspapers.	او با تحویل روزنامه درآمد کسب می کرد.
Tom said he left a message.	تام گفت که یک پیام گذاشته است.
Tom does not allow anyone to speak French.	تام اجازه نمی دهد کسی فرانسوی صحبت کند.
We will investigate the problem and deal with it as we see fit.	ما مشکل را بررسی خواهیم کرد و هر طور که صلاح بدانیم با آن برخورد خواهیم کرد.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Is Tom planning to go abroad?	آیا تام قصد دارد به خارج از کشور برود؟
Let Tom take a look at it.	بگذار تام نگاهی به آن بیندازد.
I am at home most of the day.	من بیشتر روز در خانه هستم.
When Tom left, I told him he was coming back.	وقتی تام رفت، به او گفتم که برمی گردد.
You do not speak French by chance, right?	شما تصادفاً فرانسوی صحبت نمی کنید، درست است؟
She likes soft colors.	او رنگ های ملایم را دوست دارد.
"Let's go swimming." 	"بیا بریم شنا کنیم."
"I like it, but I can not swim."	"من دوست دارم، اما نمی توانم شنا کنم."
We give them permission.	ما به آنها مجوز می دهیم.
I loved it	من آن را دوست داشتم
Sometimes love is not enough	گاهی عشق کافی نیست
Due to his health, he rarely gets sick.	با توجه به سلامتی خود، به ندرت بیمار می شود.
This is a serious failure.	این یک شکست جدی است.
The Tom family was conservative.	خانواده تام محافظه کار بودند.
In fact, I'm glad to go.	در واقع، من از رفتن خوشحالم.
I do not think Tom knows much about sailing.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد قایقرانی بداند.
I know Tom might be in trouble if he does that.	من می دانم که تام اگر این کار را انجام دهد ممکن است دچار مشکل شود.
Tom was shot by a shooting squad.	تام توسط یک جوخه تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I do not risk it.	من آن را به خطر نمی اندازم.
I lied to you and Tom.	من به تو و تام دروغ گفته ام.
I know Tom does not know why I had to do this myself.	می دانم که تام نمی داند چرا من مجبور شدم این کار را خودم انجام دهم.
Are you sure you are OK?	مطمئنی حالت خوبه؟
I had to help Tom.	من باید به تام کمک می کردم.
Do you know anyone who can do this for us?	آیا کسی را می شناسید که بتواند این کار را برای ما انجام دهد؟
I wonder why Tom is so depressed.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر افسرده است.
I do not know if Tom has another.	من نمی دانم که آیا تام یکی دیگر دارد یا خیر.
I should not have gone to the beach without Tom.	من نباید بدون تام به ساحل می رفتم.
I do not know if Tom can swim as well as Mary can.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به همان خوبی که مری می تواند شنا کند.
Tom and his family have just moved to Boston.	تام و خانواده اش به تازگی به بوستون نقل مکان کرده اند.
Tom and Mary's marriage lasted only three years.	ازدواج تام و مری تنها سه سال به طول انجامید.
I think Tom will not be in Australia for long.	من فکر می کنم تام مدت زیادی در استرالیا نخواهد بود.
Tom does not have to decide today.	تام مجبور نیست امروز تصمیم بگیرد.
I was just thinking about how it felt in my stomach.	من فقط به این فکر می کردم که چه حسی به شکمم می زند.
I just did what you told me.	من فقط کاری را که به من گفتی انجام دادم.
I thought Tom was home, but he was not.	فکر می کردم تام در خانه باشد، اما او اینطور نبود.
So, what is your decision?	بنابراین، تصمیم شما چیست؟
The latest issue of this magazine will be published next Monday.	آخرین شماره این مجله دوشنبه آینده منتشر می شود.
The way he speaks bothers me	طرز حرف زدنش اذیتم میکنه
The girl standing there is Mary.	دختری که آنجا ایستاده مریم است.
Tom is probably still annoying.	احتمالا تام همچنان آزاردهنده است.
Do not hesitate to ask me for help.	دریغ نکنید که از من کمک بخواهید.
Tom will decide	تام تصمیم خواهد گرفت
The more a person knows, the more he realizes his ignorance.	هر چه انسان بیشتر بداند، به جهل خود پی می برد.
I know you avoided me.	می دانم که از من دوری می کردی.
You are probably the only one who knows how to do this.	احتمالا شما تنها فردی هستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I do not want you to grow up soon	نمیخوام زود بزرگ بشی
Tom and Mary both asked me to help them write love letters.	تام و مری هر دو از من خواستند که در نوشتن نامه های عاشقانه به آنها کمک کنم.
Tom did it last year.	تام این کار را سال گذشته انجام داد.
Our team can easily defeat your team in the first game.	تیم ما به راحتی می تواند تیم شما را در اولین بازی شکست دهد.
Tom said Mary knew John might not have to do it himself.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
He visited her on October 20.	او در 20 اکتبر از او دیدن کرد.
I thought I told you not to bother.	فکر کردم بهت گفتم دردسر نکن.
I thought Tom was not interested in mountaineering.	من فکر می کردم که تام علاقه ای به کوهنوردی ندارد.
I have a general idea of ​​what he means.	من یک ایده کلی از منظور او دارم.
You do not have to wash the car. 	شما مجبور نیستید ماشین را بشویید.
Tom has already washed it.	تام قبلاً آن را شسته است.
Tom knocked on the door.	تام به در کوبید.
Is 9 o'clock good?	آیا ساعت 9 خوب است؟
Tom has plans to do it.	تام برنامه هایی برای انجام آن دارد.
Tom probably is reluctant to do so.	تام به احتمال زیاد تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom seems to know that Mary did not.	به نظر می رسد تام می داند که مری این کار را نکرده است.
I think Tom is useless.	من فکر می کنم تام بیهوده است.
I ask you to take another look at this issue.	از شما می خواهم یک نگاه دیگر به این موضوع بیندازید.
I do not understand why your opinion changed	نمیفهمم چرا نظرت عوض شد
Tom is probably not in the building.	تام احتمالاً در ساختمان نیست.
Tom is not here yet	تام هنوز اینجا نیست
You know I will not live forever	میدونی من تا ابد زنده نخواهم شد
I met Tom several times.	من تام را چند بار ملاقات کردم.
Tom is studying at this university.	تام در این دانشگاه تحصیل می کند.
Tom wants to play.	تام می خواهد بازی کند.
Is 1 the first number?	آیا 1 عدد اول محسوب می شود؟
My car key is missing	کلید ماشینم گم شده
Tom already knows that Mary wants to do this.	تام از قبل می داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom thought this was unfair.	تام فکر کرد که این ناعادلانه است.
Tom believes he is right.	تام معتقد است که حق با اوست.
We can still accept Tom's offer.	ما هنوز هم می‌توانیم پیشنهاد تام را قبول کنیم.
The boy was about to drown when his father came to his aid.	این پسر در آستانه غرق شدن بود که پدرش به کمک او آمد.
Tom hurried to reach Mary.	تام عجله کرد تا به مری برسد.
I waited as long as I could.	تا جایی که می توانستم صبر کردم.
Tom and Mary got married shortly after high school.	تام و مری بلافاصله بعد از دبیرستان ازدواج کردند.
Tom works really hard, doesn't he?	تام واقعا سخت تلاش می کند، اینطور نیست؟
Tom told me he did not like living in Boston.	تام به من گفت که دوست ندارد در بوستون زندگی کند.
Nothing I do lately seems to be right. 	هیچ کاری که اخیرا انجام می دهم به نظر نمی رسد درست باشد.
I'm losing confidence	دارم اعتماد به نفسم رو از دست میدم
I think Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	من فکر می کنم که تام می ترسید که ممکن است احساسات مری را جریحه دار کند.
How do you know this is not true?	از کجا می دانید که این درست نیست؟
Tom and Mary had a great time.	تام و مری خیلی خوش گذشت.
The planets seen through the telescope take on a whole new look.	سیارات که از طریق تلسکوپ دیده می شوند، ظاهر کاملاً جدیدی به خود می گیرند.
Tom told me that Mary was not alone.	تام به من گفت که مری تنها نیست.
Tom usually wins the debate.	تام معمولاً در بحث ها برنده می شود.
I know what Tom needs.	من می دانم تام به چه چیزی نیاز دارد.
I do not understand why he no longer loves me.	نمی فهمم چرا او دیگر مرا دوست ندارد.
Tom has good intentions.	تام نیت خوبی دارد.
Cut your Tom with a sharp knife.	تام خود را با چاقوی تیز برید.
I'm really sorry, but I seem to have misplaced your scarf.	من واقعا متاسفم، اما به نظر می رسد من روسری شما را اشتباه جا انداخته ام.
I want to spend my life with Tom.	من می خواهم زندگی ام را با تام بگذرانم.
How could I sleep knowing you were in the next room?	چگونه می توانستم بخوابم با دانستن اینکه شما در اتاق کناری هستید؟
Tom is lying motionless on his bed.	تام بی حرکت روی تختش دراز کشیده است.
We are the only ones who know that Tom does not do this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام این کار را نمی کند.
Tom was a great help to me.	تام کمک بزرگی به من بود.
My mother wakes up early in my family.	مادر زودتر از همه در خانواده من بیدار می شود.
Tom realized that Mary was not really from Boston.	تام متوجه شد که مری واقعا اهل بوستون نیست.
The man who cooked our dinner was very fat.	مردی که شام ​​ما را پخت خیلی چاق بود.
Tom plans to take Mary to the airport.	تام قصد دارد مری را به فرودگاه برساند.
I do not know if it is still difficult to cope with Tom?	نمی‌دانم که آیا کنار آمدن با تام هنوز دشوار است؟
Tom does not arrive on time.	تام به موقع به آن نمی رسد.
This is not the first time this has happened to us.	این اولین بار نیست که این اتفاق برای ما می افتد.
You just miss it a little	فقط کمی دلتنگ شدی
Tom drank a glass of water from his dining room.	تام یک تکه آب از غذاخوری اش نوشید.
I hoped Tom would not do that.	امیدوار بودم تام این کار را نکند.
Tom quickly took the corner and landed in the ditch.	تام خیلی سریع گوشه را گرفت و در خندق فرود آمد.
You are bothering us	داری اذیتمون میکنی
Tom was not on duty at the time.	تام در آن زمان در حال انجام وظیفه نبود.
Does Tom still love jazz?	آیا تام هنوز جاز را دوست دارد؟
I give these puppies to anyone who loves dogs.	من این توله ها را به هر کسی که سگ دوست دارد می دهم.
My wife thinks I'm crazy.	همسرم فکر می کند من دیوانه هستم.
Tom has recorded as a solo artist.	تام به عنوان یک هنرمند انفرادی ضبط کرده است.
You are sitting on my chair	تو روی صندلی من نشسته ای
I tried to hug Tom, but he pushed me.	سعی کردم تام را در آغوش بگیرم، اما او مرا هل داد.
Tom did not want to give up what he was doing.	تام نمی خواست از انجام کاری که انجام می داد دست بردارد.
Tom will never forget what happened today.	تام هرگز آنچه امروز اتفاق افتاده را فراموش نخواهد کرد.
Tom was not the one who helped me with my homework.	تام کسی نبود که در انجام تکالیف به من کمک کرد.
Tom took off his clothes in front of the mirror.	تام جلوی آینه لباسش را درآورد.
I do not think Tom is interested in this.	بعید می دانم تام به این کار علاقه مند باشد.
I can not think of Tom.	نمی توانم به تام فکر نکنم.
We still have work to do	ما هنوز کار داریم
Tom is not as arrogant as he used to be.	تام مثل گذشته مغرور نیست.
Tom will probably help a little.	تام احتمالاً کمی کمک خواهد کرد.
Tom did not know that Mary had to do it herself.	تام نمی دانست که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
These headphones do not work	این هدفون کار نمیکنه
I had to lend Tom money so he could pay his rent.	مجبور شدم به تام پول قرض بدهم تا بتواند اجاره خانه اش را بپردازد.
I do not like the way the vegetables are cooked.	من از طرز پخت تام سبزیجات خوشم نمی آید.
You should have seen the movie last night	باید دیشب فیلم را می دیدی
You stepped on me	تو پا به من گذاشتی
This is sunflower oil.	این روغن آفتابگردان است.
A man must know when to go.	یک مرد باید بداند چه زمانی باید برود.
I have forgotten a lot of French.	من بسیاری از زبان فرانسه را فراموش کرده ام.
Tom said he thought Mary would get nervous about doing this.	تام گفت که فکر می کند مری از انجام این کار عصبی می شود.
Stayed at the hotel for a few days.	چند روزی در هتل ماند.
What kind of food do you not like to eat?	چه نوع غذایی را دوست ندارید بخورید؟
Will Tom really go to Boston?	آیا تام واقعاً به بوستون خواهد رفت؟
Tom has dramatic talent.	تام استعداد دراماتیک دارد.
About 80% of the population is employed in agriculture.	حدود 80 درصد از مردم در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
do not nag	غر نزن
I ordered two teas and three coffees.	دو تا چای و سه قهوه سفارش دادم.
How many blankets do you usually use?	معمولا از چند پتو استفاده می کنید؟
Tom turned off the engine.	تام موتور را خاموش کرد.
That's not all it's supposed to be.	این تمام چیزی نیست که باید باشد.
I did not know which one to buy	نمیدونستم کدومو بخرم
We need to remind Tom to do this.	ما باید به تام یادآوری کنیم که این کار را انجام دهد.
Who should Tom do this with?	تام باید با چه کسی این کار را انجام دهد؟
What do you think Tom did in Australia?	فکر می کنید تام در استرالیا چه کرد؟
I'll come for you.	میام دنبالت.
Do you think Tom's obliged to do this?	آیا فکر می کنید تام موظف به انجام این کار باشد؟
Full preparation for a job interview increases your chances of getting a job.	آمادگی کامل برای مصاحبه شغلی، شانس گرفتن شغل را افزایش می دهد.
I do not care about the cold, but I can not stand the heat.	من از سرما مهم نیستم، اما نمی توانم گرما را تحمل کنم.
I did not know you were still single	نمیدونستم هنوز مجردی
Tom said he thought Mary was wrong.	تام گفت که فکر می کند مری اشتباه کرده است.
Tom has to go out and have some fun.	تام باید بیرون برود و کمی خوش بگذراند.
I do not know how to deal with it today.	نمی دونم امروز چطور از پسش بربیام.
His friend's name is Tom Mary.	نام دوست تام مری است.
I'm pretty sure Tom wants to do this with us.	من تقریباً مطمئن هستم که تام می خواهد این کار را با ما انجام دهد.
People respond to encouragement.	مردم به تشویق پاسخ می دهند.
Tom was the victim of a stray shooting.	تام قربانی تیراندازی ولگرد شد.
It's hard, isn't it?	سخت است، اینطور نیست؟
Tom loves Australia more than any other place he has lived.	تام استرالیا را بیشتر از هر مکان دیگری که در آن زندگی کرده است دوست دارد.
I asked Tom how much he had paid for his new car.	از تام پرسیدم چقدر برای ماشین جدیدش پرداخت کرده است.
I think Tom and I would be alone if we went camping ourselves.	فکر می کنم که من و تام تنها می شدیم اگر خودمان به کمپینگ برویم.
I'm still very far from home.	من هنوز خیلی از خانه فاصله دارم.
When do you think this will happen?	فکر می کنید چه زمانی این اتفاق می افتد؟
You worshiped Tom Mary.	تام مری را می پرستید.
I know Tom can not play the guitar.	می دانم که تام نمی تواند گیتار بزند.
My older sister gave me an iPhone, but I do not know how to use it.	خواهر بزرگترم یک آیفون به من داد، اما من نمی دانم چگونه از آن استفاده کنم.
They installed an automatic device at work.	آنها یک دستگاه خودکار در محل کار نصب کردند.
Tom had never been to Boston.	تام هرگز به بوستون نرفته بود.
Tom told me he was confused.	تام به من گفت که گیج شده است.
I know Tom knew I could not do this.	می دانم تام می دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom thought Africa was a country.	تام فکر می کرد که آفریقا یک کشور است.
Show me Tom's picture	عکس تام را به من نشان بده
We are all professionals here	ما اینجا همه حرفه ای هستیم
Let me think I will let you know later	بذار فکر کنم بعدا بهت خبر میدم
Tom did not tell me that this was his.	تام به من نگفت که این مال اوست.
I know Tom knows why you did it alone.	می دانم که تام می داند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
How many hours do you think Tom took to paint this picture?	فکر می کنید تام چند ساعت طول کشید تا این تصویر را بکشد؟
Do you guys go to Thomas for Thanksgiving?	بچه ها برای روز شکرگزاری به تامز می روید؟
Is it time for lunch now?	آیا الان وقت ناهار است؟
Tom did not have much to say.	تام چیز زیادی برای گفتن نداشت.
Perseverance, among other things, is essential to success.	پشتکار، از جمله موارد دیگر، برای موفقیت ضروری است.
Tom was not allowed into Mary's hospital room.	تام را به اتاق بیمارستان مری راه ندادند.
I'm not very good at cooking yet.	من هنوز در آشپزی خیلی خوب نیستم.
I can not believe I am here.	من نمی توانم باور کنم که من اینجا هستم.
I turned thirty today	من امروز سی ساله شدم
I do not know when Tom came to Boston.	نمی دانم کی تام به بوستون آمد.
I'm sure we will be very happy here.	مطمئنم اینجا خیلی خوشحال خواهیم شد.
Tom got up from the couch and went to the door.	تام از روی مبل بلند شد و به سمت در رفت.
Tom has been baptized.	تام غسل تعمید داده شده است.
Tom did not know you were joking	تام نمیدونست داری شوخی میکنی
Is it just me or are the others cold?	فقط من هستم یا بقیه هم سرد هستند؟
Tom is so funny, right?	تام خیلی بامزه است، نه؟
Tom did not know of Mary moving to Boston.	تام از نقل مکان مری به بوستون خبر نداشت.
Tom hid in the bathroom.	تام در حمام پنهان شد.
We are now about a hundred miles from Boston.	ما اکنون حدود صد مایل از بوستون فاصله داریم.
I may not have to do this anymore.	شاید دیگر مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
When choosing a wheel, make sure the ones you are considering are licensed and why.	هنگام انتخاب چرخ، باید بدانید که چه می خواهید و چرا آن را می خواهید.
I'm just looking for my friends	من فقط دنبال دوستانم هستم
I am not an only child.	من تک فرزند نیستم.
I would do this if I knew I needed to.	اگر می دانستم نیاز دارم این کار را می کردم.
Tom did not seem scared.	به نظر نمی رسید تام ترسیده باشد.
Let's hope you're right.	بیایید امیدوار باشیم که حق با شماست.
I can not thank you enough enough.	نمی توانم به اندازه کافی از لطف شما تشکر کنم.
I did exactly that.	دقیقاً همین کار را می کردم.
Tom and Mary are immature.	تام و مری نابالغ هستند.
Tom promised Mary not to do that.	تام به مری قول داد که این کار را نکند.
I never saw Tom.	من هرگز تام را ندیدم.
Tom does not have a house at the moment.	تام در حال حاضر خانه ندارد.
Please tell me why you are here.	لطفا به من بگویید چرا اینجا هستید.
This happened today.	امروز این اتفاق افتاد.
Tom won today	تام امروز برنده شد
Tom will no longer have this job.	تام دیگر این شغل را نخواهد داشت.
Tom is fluent in Japanese.	تام به زبان ژاپنی مسلط است.
I do not know if Tom is really crazy?	من نمی دانم که آیا تام واقعا دیوانه است؟
Tom was not just talking to anyone but you.	تام فقط با کسی جز تو صحبت نمی کرد.
Tom expects to do it again on October 20th.	تام انتظار دارد این کار را دوباره در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom does not believe he can do it alone.	تام باور نمی کند که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
You talk a lot about Tom.	شما زیاد در مورد تام صحبت می کنید.
Tom wished he could go on forever.	تام آرزو می کرد که ای کاش برای همیشه ادامه داشت.
I think it will be difficult to find a good place to live in Boston.	من فکر می کنم که پیدا کردن یک مکان خوب برای زندگی در بوستون سخت خواهد بود.
You are a very good driver	تو راننده خیلی خوبی هستی
There was not even a speck of dust on the table.	حتی یک ذره گرد و غبار روی میز نبود.
I do not think it's worth the time.	من فکر نمی کنم که انجام آن ارزش وقت ما را داشته باشد.
Tom is very bossy	تام خیلی رئیسه
Did Tom really go to Boston?	آیا تام واقعاً به بوستون رفت؟
Do you really think Tom is over?	آیا واقعا فکر می کنید تام تمام شده است؟
Tom is definitely from Boston.	تام قطعا اهل بوستون است.
It is difficult for returnees to integrate with that class.	برای بازگشت کنندگان دشوار است که با آن کلاس ترکیب شوند.
You do not know how much I miss you	نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده
I'm not hurt.	من صدمه ای ندارم.
Tom got off the train at the wrong station.	تام در ایستگاه اشتباهی از قطار پیاده شد.
I never forgot	هیچ وقت فراموشت نکردم
Do not throw it away	آن را دور نریزید
This is not a new complaint.	این یک شکایت جدید نیست.
I knew Tom would help me do that.	می دانستم که تام به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
If Tom had not saved you, you would have died.	اگر تام نجاتت نمی داد، تو مرده بودی.
I'm sure Tom will agree to do this.	مطمئنم تام با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Tom did not notice how Mary was dressed.	تام متوجه نحوه لباس پوشیدن مری نشد.
They summoned Tom.	آنها تام را احضار کردند.
Go kite flying	برو بادبادک بزن
Tom is returning home.	تام در حال بازگشت به خانه است.
The food thrown from the helicopter is what kept us alive.	غذایی که از هلیکوپتر انداخته شد چیزی است که ما را زنده نگه داشته است.
She writes letters to her son from time to time.	او هر از گاهی برای پسرش نامه می نویسد.
Tom and his friends play poker almost every Friday night.	تام و دوستانش تقریباً هر جمعه شب پوکر بازی می کنند.
French is one of the languages ​​that Tom knows.	فرانسوی یکی از زبان هایی است که تام می داند.
Please tell Tom not to do this himself.	لطفا به تام بگویید که این کار را خودش انجام ندهد.
I tried to continue my life	سعی کردم به زندگیم ادامه بدم
Tom lost his sight.	تام بینایی خود را از دست داد.
The shoes were made of soft material that looked like leather.	کفش ها از مواد نرمی ساخته شده بودند که شبیه چرم بودند.
I know you's a Tom's family friend.	من می دانم که شما از دوستان خانواده تام هستید.
Tom probably shouldn't stay that long.	تام احتمالاً نباید اینقدر می ماند.
Tom is one of the kids on my basketball team.	تام یکی از بچه های تیم بسکتبال من است.
In Japan, people legally reach the age of twenty.	در ژاپن، افراد به طور قانونی در سن بیست سالگی بالغ می شوند.
Tom is hungry now.	تام الان گرسنه است.
What will happen to us?	چه بر سر ما خواهد آمد؟
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
UK stands for UK.	UK مخفف انگلستان است.
I laugh a lot when I'm with Tom.	وقتی با تام هستم خیلی می خندم.
I know you used to live in Boston.	من می دانم که شما قبلاً در بوستون زندگی می کردید.
We usually eat our main meal at night.	ما معمولا وعده غذایی اصلی خود را در شب می خوریم.
Tom goes to Australia every other Christmas.	تام هر کریسمس دیگر به استرالیا می رود.
Is Tom really asking me to do this?	آیا تام واقعاً از من می خواهد که این کار را انجام دهم؟
Tom is always eavesdropping.	تام همیشه در حال استراق سمع است.
Why can't Tom go now?	چرا تام الان نمی تواند برود؟
Tom hopes not to be downgraded.	تام امیدوار است که تنزل رتبه نداشته باشد.
It was hard, but Tom did not complain.	سخت بود، اما تام شکایت نکرد.
I advised Tom to do this before returning to Boston.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را قبل از بازگشت به بوستون انجام دهد.
I do not want your tools	من وسایلت را نمیخواهم
I did not take a nap this afternoon as usual.	امروز بعدازظهر مثل همیشه چرت نزدم.
Jazz uses the same notes that Bach used.	جاز از همان نت هایی استفاده می کند که باخ استفاده می کرد.
I rode horses all over the country.	من سوار بر اسب در سراسر کشور چرخیدم.
I do not think Tom will be in Boston next week.	من فکر نمی کنم که تام هفته آینده در بوستون باشد.
I can not do anything for Tom.	من نمی توانم کاری برای تام انجام دهم.
I have already said yes.	من قبلاً گفته ام بله.
Tom is extremely pessimistic.	تام به شدت بدبین است.
Exactly, this is not true.	به طور دقیق، این درست نیست.
I was driving and I saw that you turned on the lights.	من در حال رانندگی بودم و دیدم شما چراغ ها را روشن کرده اید.
That's how I did it.	اینطوری انجامش دادم.
please do not cry	لطفا گریه نکن
I hope we can find some good deals.	امیدوارم بتوانیم چند معامله خوب پیدا کنیم.
Tom will be determined to do so.	تام مصمم به انجام این کار خواهد بود.
Didn't you know Tom was doing this?	نمیدونستی تام اینکارو میکرد؟
I can not go on with my life.	من نمی توانم به زندگی خود ادامه دهم.
Police asked Tom to describe the intruder.	پلیس از تام خواست که مزاحم را توصیف کند.
Don't you think you can fix this?	فکر نمی کنید بتوانید این را درست کنید؟
Tom was the only one who did not eat.	تام تنها کسی بود که غذا نمی خورد.
Tom seemed to have no problem.	به نظر می رسید تام هیچ مشکلی نداشته باشد.
Not all the jokes Tom told us were funny.	همه جوک هایی که تام به ما گفت خنده دار نبودند.
Tom thinks Mary will do it herself.	تام فکر می کند که مری این کار را خودش انجام خواهد داد.
I do not understand why I have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهم.
I ask him where he went last Sunday.	از او می پرسم یکشنبه گذشته کجا رفت.
Tom was one of the survivors.	تام یکی از نجات یافتگان بود.
I usually do not drink coffee in the evenings.	من معمولا عصرها قهوه نمیخورم.
Men are not much different from women.	مردها چندان با زن ها فرقی ندارند.
If you ever hurt Tom, I will hurt you.	اگر زمانی به تام صدمه زدی، من به تو صدمه خواهم زد.
I do not stay here long	من زیاد اینجا نمی مونم
Tom decided to go to Boston.	تام تصمیم گرفت به بوستون برود.
Tom flipped through the magazine on the coffee table.	تام مجله ای را که روی میز قهوه بود ورق زد.
Please do not boil the eggs so much.	لطفا تخم مرغ ها را اینقدر نجوشانید.
I knew Tom was showing Mary how to do it, even though he said he would not.	می‌دانستم که تام به مری نشان می‌دهد که چگونه این کار را انجام دهد، اگرچه او گفت که این کار را نمی‌کند.
I do not think Tom is upset about this.	من فکر می کنم تام از این موضوع ناراحت نمی شود.
Why was Tom shouting?	تام برای چی فریاد می زد؟
Tom can do a hundred pressures.	تام می تواند صد تا فشار انجام دهد.
Life is short, so do not waste your time doing things you do not like.	زندگی کوتاه است، پس وقت خود را با انجام کارهایی که دوست ندارید تلف نکنید.
Tom was not the first to leave the house.	تام اولین کسی نبود که خانه را ترک کرد.
Tom made tea for Mary.	تام برای مریم چای درست کرد.
Tom did not seem to know that what he was doing was illegal.	به نظر می رسید تام نمی دانست کاری که انجام می دهد غیرقانونی است.
Tom seemed happy.	تام به نظر می رسید که خوشحال است.
Why do we want to help Tom?	چرا می خواهیم به تام کمک کنیم؟
The novelist collected material for his work.	رمان نویس برای کار خود مواد جمع آوری کرد.
Tom told Mary he did not want to do that.	تام به مری گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I did not know who the man was.	نمی دانستم آن مرد کیست.
Tom replaced margarine with butter.	تام مارگارین را جایگزین کره کرد.
If I had known about his illness, I would have visited him in the hospital.	اگر از بیماری او می دانستم، در بیمارستان به ملاقاتش می رفتم.
This session is not over	این جلسه تمام نشده است
It had happened to me before	قبلا برای من اتفاق افتاده بود
Tom walked away from the ledge.	تام از طاقچه دور شد.
I do not think I can allow Tom to do that.	فکر نمی کنم به تام اجازه این کار را بدهم.
Tom already knew what it was.	تام از قبل می دانست که چیست.
I do not know if there is anyone who can help us.	نمی دانم آیا کسی هست که بتواند به ما کمک کند؟
I can not come to your birthday party	من نمیتونم به جشن تولدت بیام
I spend a lot of time listening to music.	من زمان زیادی را صرف گوش دادن به موسیقی می کنم.
Tom goes to school by bicycle.	تام با دوچرخه به مدرسه می رود.
We are totally dependent on Tom's help.	ما کاملاً به کمک تام وابسته هستیم.
Mary for Tom Tissue Jacket.	مری برای تام ژاکت بافت.
Tom is afraid of the dark.	تام از تاریکی می ترسد.
You're not the only one who can't speak French here, are you?	شما تنها کسی نیستید که اینجا نمی توانید فرانسوی صحبت کنید، نه؟
I'm very busy right now	الان خیلی سرم شلوغه
Is it true that Tom does not come to our party?	آیا درست است که تام به مهمانی ما نمی آید؟
Making friends is easy when you are young.	وقتی جوان هستید دوست یابی آسان است.
We do not want to eat now	الان نمیخوایم بخوریم
Tom will be on the same plane that I will board.	تام در همان هواپیمایی خواهد بود که من سوار آن خواهم شد.
Tom came to see us last night.	تام دیشب به دیدن ما آمد.
Tom told us where he spent his spring break.	تام به ما گفت که تعطیلات بهاری خود را کجا گذرانده است.
They have tried torture.	آنها شکنجه را امتحان کرده اند.
Tom hoped Mary would return home for Christmas.	تام امیدوار بود که مری برای کریسمس به خانه بازگردد.
I know Tom is eager about that.	من می دانم که تام در مورد آن مشتاق است.
Tom says Mary will not win.	تام می گوید مری برنده نخواهد شد.
We do not think so.	ما اینطور فکر نمی کنیم.
You will not feel anything	شما چیزی را احساس نخواهید کرد
Why don't we talk on the first Monday?	چرا دوشنبه اول حرف نمیزنیم؟
Tom seemed to want to cry.	تام به نظر می رسید که می خواست گریه کند.
That's why Tom stayed with us.	به همین دلیل تام پیش ما ماند.
When did you tell Tom?	کی به تام گفتی؟
Boston is better than Chicago.	بوستون بهتر از شیکاگو است.
I did not know when Tom had come to Australia.	نمی دانستم کی تام به استرالیا آمده است.
You didn't get paid to go there, did you?	برای رفتن به آنجا پول نگرفتی، نه؟
The doctor advised me not to eat too much.	دکتر به من توصیه کرد که زیاد غذا نخورم.
Tom was in the elevator when he felt the earthquake.	تام در آسانسور بود که زلزله را احساس کرد.
I thought Tom would turn it around.	فکر می کردم تام آن را برگرداند.
You are the only one who thinks Tom is a good man.	تو تنها کسی هستی که فکر می‌کنی تام مرد خوبی است.
The jury has not yet made a decision.	هیئت منصفه هنوز تصمیمی نگرفته است.
Tom is not with me	تام با من نیست
You are a real pain	تو یه درد واقعی هستی
Tom said Mary had been sick all week.	تام گفت که مری تمام هفته مریض بوده است.
This makes my father happy	این باعث خوشحالی پدرم میشه
Tom is still doing well.	تام هنوز هم به خوبی این کار را انجام می دهد.
Everyone here has lived in Boston except Tom.	همه اینجا به جز تام در بوستون زندگی کرده اند.
There used to be an art museum in this neighborhood.	قبلاً در این محله یک موزه هنری وجود داشت.
Tom was accompanied by three people.	تام سه نفر همراهش بود.
Tom said he was not convinced.	تام گفت که متقاعد نشده است.
I seriously doubt that Tom will be the next person to do this.	من به طور جدی شک دارم که تام نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom lived in this building.	تام در این ساختمان زندگی می کرد.
I thought Tom was the first to do that.	فکر می کردم تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
The storm has gradually subsided.	طوفان به تدریج فروکش کرده است.
You should have seen Tom's face when he saw Mary and John kissing.	شما باید قیافه تام را وقتی که مری و جان را در حال بوسیدن دید می دیدید.
We do this once or twice a day.	ما روزی یکی دو بار این کار را انجام می دهیم.
Tom said Mary thought he might do it alone.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
If you always play, you will lose your sight.	اگر همیشه بازی کنید، بینایی خود را از بین خواهید برد.
I thought it might be a good idea to get together and talk about it.	فکر کردم شاید ایده خوبی باشد که دور هم جمع شویم و در مورد آن صحبت کنیم.
Tom is unassuming, isn't he?	تام بی ادعا است، اینطور نیست؟
I'm not afraid to tell Tom what happened.	من نمی ترسم به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
Tom was wearing white socks.	تام جوراب سفید پوشیده بود.
I need some time to think about it.	من به کمی زمان نیاز دارم تا در مورد آن فکر کنم.
Tom thought Mary would die as an old servant.	تام فکر می کرد که مری به عنوان خدمتکار پیر خواهد مرد.
My grandfather lived ninety-nine years.	پدربزرگ من نود و نه سال عمر کرد.
It's impossible to force Tom to listen.	غیرممکن است که تام را مجبور به گوش دادن کنید.
There is something I have to say	یه چیزی هست که باید بگم
I do not associate with Tom.	من با تام معاشرت نمی کنم.
I think Tom is trying to deceive us.	من فکر می کنم تام سعی می کند ما را فریب دهد.
Tom has been selected as the team captain.	تام به عنوان کاپیتان تیم انتخاب شده است.
Tom tried to be normal.	تام سعی کرد معمولی باشد.
I do not like his shallow personality.	شخصیت کم عمقش را دوست ندارم.
Tom told Mary not to add sugar to his coffee.	تام به مری گفت که در قهوه اش شکر نریزد.
Why is Tom awake at this time of night?	چرا تام در این وقت شب بیدار است؟
This is the safest place I know.	این امن ترین جایی است که من می شناسم.
Tom may have a problem.	ممکن است تام مشکلی داشته باشد.
I missed Tom	دلم برای تام تنگ شده بود
Tom said he knew he could win.	تام گفت می‌دانست که می‌تواند برنده شود.
Tom said he thinks it might happen in Boston as well.	تام گفت که فکر می کند ممکن است در بوستون هم اتفاق بیفتد.
I'm asking Tom to show me how to do this.	من از تام می خواهم که به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
I can not believe I forgot this	باورم نمیشه اینو فراموش کردم
He was out of breath because he was running.	نفسش بند آمده بود چون می دوید.
Tom told me he thought Mary was confused.	تام به من گفت که فکر می کند مری گیج شده است.
My parents never punished me for everything I did.	پدر و مادرم هرگز مرا به خاطر هر کاری که انجام دادم تنبیه نکردند.
We are sure of your honesty.	ما از صداقت تام مطمئن هستیم.
What would you like to do in your spare time?	دوست دارید در اوقات فراغت چه کار کنید؟
Tom tied the rope.	تام به طناب بند انداخت.
If you have something to say, tell me.	اگر حرفی برای گفتن داری به صورتم بگو.
I'm not surprised if Tom does not go to Boston.	اگر تام به بوستون نرود تعجب نمی کنم.
Tom goes to school.	تام به مدرسه می رود.
Only Tom was good to me.	فقط تام با من خوب بود.
Please do not mention this to anyone.	لطفا این موضوع را به هیچ کس ذکر نکنید.
I do not eat vegetables that I do not eat myself.	من سبزیجاتی که خودم نمی کارم نمی خورم.
Tom made the most of his meager income.	تام از درآمد اندک خود بهترین استفاده را کرد.
Tom said Mary is at school.	تام گفت که مری در مدرسه است.
I do not know if Tom still lives in Boston.	نمی دانم تام هنوز در بوستون زندگی می کند یا نه.
Tom cooked me lunch.	تام برایم ناهار پخت.
I let Tom do what he wanted.	به تام اجازه دادم کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom said Mary was convincing.	تام گفت که مری قانع کننده بود.
Tom, stop making fun of your brother! 	تام، دست از مسخره کردن برادرت بردارید!
You would not mind if he did that to you, would he?	شما دوست ندارید اگر او این کار را با شما انجام دهد، آیا؟
You are the first person you mentioned.	شما اولین کسی هستید که به آن اشاره کردید.
Tom sent me a link.	تام یک لینک برای من فرستاد.
One has to tell Tom to do it.	یکی باید به تام بگوید این کار را انجام دهد.
Tom's technique is very good	تکنیک تام خیلی خوبه
Do you want to leave Tom?	آیا می خواهی تام را ترک کنی؟
Can't I come in?	نمیتونم بیام داخل؟
Tom's parents usually speak French to each other.	والدین تام معمولاً با یکدیگر فرانسوی صحبت می کنند.
I want to talk to my wife before deciding on this.	من می خواهم قبل از تصمیم گیری در این مورد با همسرم صحبت کنم.
It is two miles from here to the park.	از اینجا تا پارک دو مایل راه است.
Tom decided to go on a diet and lose some weight.	تام تصمیم گرفت رژیم بگیرد و کمی وزن کم کند.
I do not know why Tom wants me to go to Boston with Mary.	نمی دانم چرا تام از من می خواهد که با مری به بوستون بروم.
My parents and I moved to Australia when we were three years old.	من و پدر و مادرم در سه سالگی به استرالیا نقل مکان کردیم.
Tom told Mary he was not sleepy.	تام به مری گفت که خواب آلود نیست.
May I ask what are you doing?	میتونم بپرسم داری چیکار میکنی؟
Tom was crazy.	تام دیوانه بود.
We are stuntmen	ما بدلکار هستیم
It turns out he's wrong	معلومه که اشتباه میکنه
Tom ordered a large serving of French fries.	تام یک وعده بزرگ سیب زمینی سرخ کرده سفارش داد.
It's really embarrassing.	واقعا شرم آور است.
Tom used to work in an office on Park Street.	تام قبلاً در دفتری در خیابان پارک کار می کرد.
Jefferson was a happy president in those early days of 1801.	جفرسون در آن روزهای اولیه سال 1801 رئیس جمهور خوشحالی بود.
"I'm glad you were able to do that when you were in Australia," Tom said.	تام گفت که خوشحالم وقتی در استرالیا بودی توانستی این کار را انجام دهی.
At school, Tom ignored me and pretended not to know me.	در مدرسه، تام من را نادیده گرفت و وانمود کرد که من را نمی شناسد.
I'm not quite ready for this.	من کاملا برای این آماده نیستم.
I learned a lot by talking to Tom.	با صحبت کردن با تام چیزهای زیادی یاد گرفتم.
Tom eventually went to Australia.	تام در نهایت به استرالیا رفت.
It will take me a long time to finish this	خیلی طول میکشه تا اینو تموم کنم
Tom and Mary loved what they did.	تام و مری کارهایشان را دوست داشتند.
I do not do these things anymore.	من دیگر این کارها را انجام نمی دهم.
Tom tried to open the window.	تام سعی کرد پنجره را باز کند.
I have not seen Tom since Halloween.	من تام را از هالووین ندیده ام.
Tom did not understand what Mary was saying.	تام جوکی که مری گفت را متوجه نشد.
Tom the cat does not react to the catfish.	گربه تام به ماهی گربه ای واکنشی نشان نمی دهد.
I thought Tom was scared.	فکر می کردم تام از این کار می ترسد.
I've done better in it lately.	اخیراً در آن بهتر عمل کرده ام.
I'm not good at parallel parking.	من در پارک موازی خوب نیستم.
Tom did what I asked him to do.	تام کاری را که از او خواستم انجام داد.
I'm glad I'm not the only one wearing a suit.	خوشحالم که تنها کسی نیستم که کت و شلوار می پوشم.
He did not hesitate to tell his wife the truth.	او از گفتن حقیقت به همسرش ابایی نداشت.
Tom ran after Mary.	تام دنبال مری دوید.
I really wish you did not do this	واقعا کاش این کار را نمی کردی
I'm sorry I have not paid you yet.	حالم بد است که هنوز به شما پول نداده ام.
The majority voted for Tom.	اکثریت به تام رای دادند.
Tom said he thought I might not be allowed to do that this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
Tom, you only slept a few hours.	تام فقط چند ساعت خوابید.
Tom hurts you	تام بهت صدمه میزنه
Tom did not specify what he wanted.	تام مشخص نکرد که چه می خواهد.
Thank you for your guidance.	از راهنمایی شما سپاسگزاریم.
The whole world longs for peace.	تمام دنیا آرزوی صلح دارند.
The only one who does not seem to understand you.	تنها کسی که به نظر نمی رسد شما را درک کند.
I do not think Tom knows how many hours it will take to get to Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند چند ساعت طول می کشد تا به بوستون برود.
Tom wants to buy a boat, or a yacht, or a motorboat.	تام می خواهد یک قایق بخرد، یا یک قایق بادبانی یا یک قایق موتوری.
I know Tom is conscious.	من می دانم که تام خودآگاه است.
Do you want me to tell Tom this?	میخوای اینو به تام بگم؟
Maryam applied some lipstick.	مریم مقداری رژ لب زد.
I know Tom knows he didn't have to.	من می دانم که تام می داند که او مجبور نبود این کار را انجام دهد.
There is a time to learn and a time to apply what you have learned.	زمانی برای یادگیری وجود دارد و زمانی برای به کار بردن آنچه آموخته اید.
What is the problem today?	مشکل امروز چیست؟
Tom will leave the company at the end of the year.	تام در پایان سال شرکت را ترک خواهد کرد.
There is nothing to forgive	چیزی برای بخشیدن وجود ندارد
Tom is studying in the library.	تام در کتابخانه درس می خواند.
Chances are, Tom knows how to do this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is planning a surprise birthday party for Mary.	تام در حال برنامه ریزی یک جشن تولد غافلگیرکننده برای مری است.
Tom could not remember where he hid the money.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که پول را کجا پنهان کرده است.
Tom thought it must be warm outside.	تام فکر کرد که بیرون باید گرم باشد.
I know Tom is claustrophobic.	می دانم که تام کلاستروفوبیک است.
Tom wants to meet you.	تام می خواهد با شما ملاقاتی داشته باشد.
Do you think Tom is still cold?	آیا فکر می کنید تام هنوز سرد است؟
Tom was a potato farmer.	تام یک کشاورز سیب زمینی بود.
Tom spent Christmas with his family.	تام کریسمس را با خانواده اش گذراند.
I just want to say that I'm glad you are here.	فقط می خواهم بگویم خوشحالم که اینجا هستید.
The accident was about three kilometers from the airport.	این سانحه در حدود سه کیلومتری فرودگاه بود.
This vicious circle must be broken.	این دور باطل باید شکسته شود.
Tom told me I had to quit smoking.	تام به من گفت که باید سیگار را ترک کنم.
Tom tried to stop me from doing this.	تام سعی کرد من را از انجام این کار باز دارد.
Tom waited patiently for Mary to come.	تام صبورانه منتظر آمد تا مری بیاید.
You never want to sleep?	هیچوقت نمیخوای بخوابی؟
Things do not look good	اوضاع خوب به نظر نمی رسد
Braces are expensive.	بریس ها گران هستند.
I'm not going	من قراری ندارم
I will contact Tom later.	بعداً با تام تماس خواهم گرفت.
Tom did not seem to appreciate our gift.	به نظر می رسید تام از هدیه ما قدردانی نمی کند.
The driver is deeply dependent on his old car.	راننده عمیقاً به ماشین قدیمی خود وابسته است.
You did not seem to be aware that Tom was doing this.	به نظر نمی رسید از اینکه تام این کار را می کند آگاه نبودی.
I did not know Tom did not want to do this with Mary.	نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را با مری انجام دهد.
I really do not want to do this with Tom.	من واقعاً نمی خواهم این کار را با تام انجام دهم.
Where did Tom want to take you?	تام می خواست شما را به کجا ببرد؟
Should Tom be here tomorrow?	آیا تام باید فردا اینجا باشد؟
Tom will be in Australia next month.	تام ماه آینده در استرالیا خواهد بود.
I saw Tom in the supermarket this morning.	امروز صبح تام را در سوپرمارکت دیدم.
Tom also came to Australia.	تام هم به استرالیا آمد.
You do not have to do this, but it would be better if you did.	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید، اما اگر انجام می دادید بهتر است.
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
I do not like to see animals treated cruelly.	من دوست ندارم ببینم با حیوانات ظالمانه رفتار می شود.
My parents did not allow me to drive until I was twenty.	پدر و مادرم تا بیست سالگی به من اجازه رانندگی نمی دادند.
Tom loves motorcycling.	تام عاشق موتور سواری است.
Tom is getting tired	تام داره خسته میشه
I should have taken it more seriously	باید جدی تر می گرفتم
Tom has been lucky.	تام خوش شانس بوده است.
Tom's parents never allowed him to play with toys.	والدین تام هرگز به او اجازه بازی با اسباب بازی ها را ندادند.
My New Year's decision is to learn how to play ocarina.	تصمیم سال نو من این است که یاد بگیرم چگونه اوکارینا بزنم.
Tom stood up.	تام روی خودش ایستاد.
You know you can not do that here.	شما می دانید که نمی توانید این کار را در اینجا انجام دهید.
Clint Eastwood was elected mayor of Carmel.	کلینت ایستوود به عنوان شهردار کارمل انتخاب شد.
Do you think you can do this for me?	فکر میکنی میتوانی این کار را برای من انجام دهی؟
Tom hired a very good lawyer.	تام یک وکیل خیلی خوب استخدام کرد.
I met Tom when I was living in Boston.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم تام را شناختم.
I thought Tom knew about it before.	من فکر می کردم که تام قبلاً در مورد آن می دانست.
Tom returned with a shotgun.	تام با یک تفنگ ساچمه ای برگشت.
Tom was given a ticket.	به تام بلیط داده شد.
I can not play the piano	من نمیتونم پیانو بزنم
The soldiers wore helmets.	سربازان کلاه ایمنی به سر داشتند.
I'd like to wait in the lobby with Tom.	دوست دارم با تام در لابی منتظر بمانید.
They were the ones who defeated Tom.	آنها کسانی بودند که تام را شکست دادند.
I'm tired of walking all day.	من از راه رفتن تمام روز خسته شده ام.
Surprisingly, Tom came to our party with Mary.	در کمال تعجب، تام با مری به مهمانی ما آمد.
Tom says he can help us.	تام می گوید می تواند به ما کمک کند.
It is almost six o'clock.	ساعت نزدیک به شش است.
You are not just my wife, you are my best friend.	تو فقط همسر من نیستی شما بهترین دوست من هستید.
Tom says more research needs to be done.	تام می گوید که تحقیقات بیشتری باید انجام شود.
Tom could not speak French when he first met Mary.	تام وقتی برای اولین بار با مری ملاقات کرد نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom fell to the ground.	تام روی زمین افتاد.
Why don't we just try to do it again?	چرا ما فقط سعی نمی کنیم دوباره آن را انجام دهیم؟
I'm charging my phone	دارم گوشیمو شارژ میکنم
The doctor told me not to eat too much.	دکتر به من گفت زیاد غذا نخور.
Can I see that blouse please?	میشه اون بلوز رو ببینم لطفا؟
Tom was a hero.	تام قهرمان بود.
This is what you have to account for.	این همان چیزی است که شما باید برای آن حساب کنید.
He is not in the mood.	او در خلق و خوی نیست.
I feel good	من احساس خوبی دارم
I have to go to Australia tomorrow.	من باید پس فردا برم استرالیا.
Tom convinced himself that he had not done anything wrong.	تام خودش را متقاعد کرد که کار اشتباهی انجام نداده است.
We have nothing to eat	ما چیزی برای خوردن نداریم
They have already cleaned up the mess.	آنها قبلاً آشفتگی را تمیز کرده اند.
What do you think I should do about this?	به نظر شما در این مورد چه کار کنم؟
Although he was tired, he had to keep working.	با اینکه خسته بود، مجبور بود به کارش ادامه دهد.
I'm pretty sure I did not do everything I was supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که هر کاری را که قرار بود انجام دهم انجام نداده ام.
Tom recovered physically but not emotionally.	تام از نظر جسمی بهبود یافت اما نه از نظر احساسی.
These are the gloves that Tom bought for me.	اینها دستکش هایی هستند که تام برایم خرید.
We wondered how Tom would do it.	ما تعجب کردیم که تام چگونه این کار را انجام می دهد.
I like strange foods.	من غذاهای عجیب و غریب دوست دارم.
Tom says he does not remember the name of his French teacher.	تام می گوید که نام معلم فرانسوی خود را به خاطر نمی آورد.
How do you deal with an author block?	چگونه با بلاک نویسنده برخورد می کنید؟
What is it that you will never do again?	کاری که دیگر هرگز انجام نخواهید داد چیست؟
I could not go to the concert because my mother was ill.	از آنجایی که مادرم بیمار بود، نتوانستم به کنسرت بروم.
Tom is big enough to do that.	تام به اندازه کافی بزرگ است که این کار را انجام دهد.
There is a call for you. 	یک تماس برای شما وجود دارد.
This is Tom.	این تام است.
He said he was hungry and then added that he was thirsty too.	گفت گرسنه است و بعد اضافه کرد که او هم تشنه است.
Tom gave Mary some homemade cookies.	تام چند کوکی خانگی به مری داد.
We really do not like our job.	ما واقعاً شغلمان را دوست نداریم.
Mining accounts for a large share of production.	معدن سهم عمده ای از تولید را به خود اختصاص می دهد.
Tom said he would help me if I wanted to.	تام گفت اگر بخواهم به من کمک می کند تا این کار را انجام دهم.
Tom checked his earphones	تام گوشیشو چک کرد
I'm looking for a manager	من دنبال مدیر هستم
Tom and Mary both returned to watch.	تام و مری هر دو برای تماشا برگشتند.
Tom is shorter and weighs much less than Mary.	تام کوتاه‌تر است و وزنش بسیار کمتر از مری است.
We talked to Tom about it.	ما با تام در مورد آن صحبت کردیم.
Is it possible for Tom to win?	آیا احتمال برنده شدن تام وجود دارد؟
Sugar dissolves in hot water.	شکر در آب داغ حل می شود.
He had been singing for two hours when he arrived.	دو ساعتی بود که داشت می خواند که وارد شد.
The peddler was supposed to arrive at 12 noon, but was stuck in traffic for several hours.	دستفروش قرار بود ساعت دوازده ظهر بیاید، اما چند ساعتی در ترافیک گیر کرد.
I know Tom is competitive.	من می دانم که تام رقابتی است.
Tom did not know he was doing something wrong.	تام نمی دانست که او کار اشتباهی انجام می دهد.
Do not understand?	نمی فهمی؟
Tom was suspected of murder.	تام مظنون به قتل بود.
Someone must have said this somewhere.	کسی در جایی باید این را گفته باشد.
This morning I saw you driving next to my house.	امروز صبح تو را دیدم که در کنار خانه من رانندگی می کنی.
I know Tom does this for me.	می دانم که تام این کار را برای من انجام می دهد.
Maybe there is a completely innocent explanation.	شاید یک توضیح کاملاً بی گناه وجود داشته باشد.
Tom reviewed the list to see if his name was there.	تام لیست را مرور کرد تا ببیند آیا نامش در آنجاست.
What can you tell us about Tom?	در مورد تام چه چیزی می توانید به ما بگویید؟
Mary is the mother, is not she?	مریم مادر است، نه؟
Did you go to Australia with Tom?	با تام به استرالیا رفتی؟
Tom has not eaten for three days.	تام سه روز است چیزی نخورده است.
Tom argued with Mary over the money.	تام با مری بر سر پول بحث کرد.
Tom's father is older than Marie.	پدر تام از ماری بزرگتر است.
I do not think you are lying.	من فکر نمی کنم که شما دروغ می گویید.
We all encouraged Tom to do this.	همه ما تام را تشویق کردیم که این کار را انجام دهد.
It was an easier time.	زمان ساده تری بود.
You swore you would do it.	تو قسم خوردی که این کار را خواهی کرد.
take an umbrella. 	یه چتر بردار.
It may rain.	احتمال دارد باران ببارد.
Tom decided to spend his vacation in Australia this year.	تام تصمیم گرفت امسال تعطیلات خود را در استرالیا بگذراند.
We are scheduled to take one month off each year.	مقرر شده هر سال یک ماه مرخصی بگیریم.
I really learned a lot from you.	من واقعا از شما چیزهای زیادی یاد گرفتم.
I doubt Tom is still angry.	من شک دارم که تام هنوز عصبانی باشد.
This is the end of the world as we know it.	این پایان جهان است که ما آن را می شناسیم.
I have not eaten anything today	امروز هنوز چیزی نخوردم
I did not think Tom would really enjoy doing this.	فکر نمی کردم تام واقعاً از انجام این کار لذت ببرد.
Tom does not play poker.	تام پوکر بازی نمی کند.
I wonder who Tom was talking to.	من تعجب می کنم که تام با چه کسی صحبت می کرد.
I want Tom to win the election.	من می خواهم تام در انتخابات پیروز شود.
Tom will be a good teacher.	تام معلم خوبی خواهد شد.
Tom is always good	تام همیشه خوبه
I do not know how we want to prevent this from happening again.	من نمی دانم چگونه می خواهیم از تکرار آن جلوگیری کنیم.
I'm sure Tom will work well.	من مطمئن هستم که تام خوب کار خواهد کرد.
People who live here know how to do it.	افرادی که در اینجا زندگی می کنند می دانند چگونه این کار را انجام دهند.
If we try, we can catch Tom.	اگر تلاش کنیم می توانیم تام را بگیریم.
Tom still does not.	تام هنوز این کار را نمی کند.
Do you have a child you did not tell me about?	آیا فرزندی دارید که در مورد آنها به من نگفتید؟
I could not open the door	نتونستم درو باز کنم
Tom does not do that	تام همچین کاری رو انجام نمیده
Access to Tom is easy.	دسترسی به تام آسان است.
Tom has written many articles in magazines about whales.	تام مقالات بسیاری در مجلات در مورد نهنگ ها نوشته است.
Tom often goes to Boston.	تام اغلب به بوستون می رود.
There is only milk in the refrigerator	توی یخچال فقط شیر هست
I drank a lot of coffee today.	من امروز خیلی قهوه نوشیده ام.
I'm sure it will be very good	مطمئنم که خیلی خوب میشه
I have to use the bathroom.	من باید از سرویس بهداشتی استفاده کنم.
The timing was poor	زمان بندی ضعیفی بود
I think Tom is going to die.	من فکر می کنم که تام قرار است بمیرد.
I'm a bit of a slut.	من یک کمی شلخته هستم.
Do not tell Tom I do not want to bother him.	به تام نگو من نمی خواهم او را نگران کنم.
People often lie about what they did over the weekend, so their friends do not realize how boring they really are.	مردم اغلب در مورد کارهایی که در آخر هفته انجام داده‌اند دروغ می‌گویند، بنابراین دوستانشان متوجه نمی‌شوند که واقعا چقدر خسته‌کننده هستند.
I thought you might be in Australia this week.	فکر کردم ممکن است این هفته در استرالیا باشید.
Tom was an idiot.	تام یک نادان بود.
I'm looking for gloves	من دنبال دستکش می گردم
Tom wants to get out of jail.	تام می خواهد از زندان خارج شود.
Coffee stains were difficult to clean.	لکه قهوه به سختی پاک می شد.
What is Tom's job?	کار تام چیست؟
I often do not stay out late most nights.	من اغلب شب ها تا دیروقت بیرون نمی مانم.
Tom is currently preparing dinner.	تام در حال حاضر مشغول آماده کردن شام است.
Tom means we have no harm.	تام یعنی ما هیچ ضرری نداریم.
Tom's closet is not too far from Marie.	کمد تام خیلی دور از ماری نیست.
I had not thought about it for a long time	خیلی وقته بهش فکر نکرده بودم
Write at least 250 words.	حداقل 250 کلمه بنویسید.
Tom saw us yesterday.	تام دیروز ما را دید.
Tell me a reason why I should help you.	یک دلیل به من بگویید که چرا باید به شما کمک کنم.
I hope Tom did not suspect anything.	امیدوارم تام به چیزی مشکوک نبوده باشد.
I had to keep quiet to make sure I did not wake Tom.	باید ساکت می شدم تا مطمئن شوم که تام را بیدار نمی کنم.
This is not a really good time	این واقعا زمان خوبی نیست
Tom said he wanted to help us paint the fence.	تام گفت که مایل است به ما کمک کند تا حصار را رنگ کنیم.
Did Tom tell you anything?	تام چیزی بهت گفت؟
I was not the one who found Tom's keys.	من کسی نبودم که کلیدهای تام را پیدا کردم.
The threat of terrorism has disrupted the progress of the Winter Olympics.	خطر تروریسم پیشروی بازی های المپیک زمستانی را مخدوش کرده است.
Is Tom going to play the guitar tonight?	آیا تام قرار است امشب گیتار بزند؟
For all his wealth, he is not very happy.	با همه ثروتش، او خیلی خوشحال نیست.
It was very enlightening.	این بسیار روشنگر بود.
Biology includes many biological sciences.	زیست شناسی شامل بسیاری از علوم زیستی است.
I thought you had a meeting at 2:30.	فکر کردم ساعت 2:30 جلسه داشتی.
Despite the heavy traffic, I managed to get to the airport on time.	با وجود ترافیک سنگین، موفق شدم به موقع به فرودگاه برسم.
I did not even finish high school.	من حتی دبیرستان را هم تمام نکردم.
Tom works in construction.	تام در ساخت و ساز کار می کند.
Try not to spend too much time complaining about things you can not change.	سعی کنید زمان زیادی را صرف شکایت از چیزهایی نکنید که نمی توانید تغییر دهید.
I want to talk to Tom alone.	من می خواهم با تام به تنهایی صحبت کنم.
Tom and I spoke French.	من و تام با هم فرانسوی صحبت کردیم.
I do not care what he eats	برام مهم نیست چی میخوره
Tom slipped his handkerchief into his pocket.	تام دستمالش را در جیبش فرو کرد.
The composition is very good except for a few spelling mistakes.	ترکیبش خیلی خوبه به جز چند غلط املایی.
I do not think we will do that until next month.	فکر نمی کنم تا ماه آینده این کار را انجام دهیم.
I know Tom can talk to Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Why does Tom look so upset?	چرا تام اینقدر ناراحت به نظر می رسد؟
I probably should not have asked Tom this question.	احتمالاً نباید این سوال را از تام می پرسیدم.
Tom needed a job.	تام به کار نیاز داشت.
Did you make the scanner?	اسکنر رو درست کردی؟
Tom said he did not want to sit with Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد با مری بنشیند.
Tom said he thinks he's the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند او تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
I talked to Tom to help us.	با تام صحبت کردم که به ما کمک کند.
Tom has a very good voice	تام صدای خیلی خوبی داره
Both you and Tom have to do this.	هم شما و هم تام باید این کار را انجام دهید.
The villagers thought he was very generous.	روستاییان فکر می کردند که او بسیار سخاوتمند است.
No need to tell Tom	لازم نیست به تام بگی
Tom said he did not want to retire.	تام گفت که نمی خواهد بازنشسته شود.
I think you are a good leader.	من فکر می کنم که شما یک رهبر خوب هستید.
Why didn't you tell me that Tom works here?	چرا به من نگفتی که تام اینجا کار می کند؟
He committed five murders.	او مرتکب پنج قتل شد.
Still not upset about this?	هنوز از این موضوع ناراحت نیستی؟
I delivered the message to Tom.	من پیام را به تام رساندم.
Do you think Tom would sell me one of his paintings?	فکر می کنی تام یکی از نقاشی هایش را به من بفروشد؟
Tom was able to get some sleep on the plane.	تام توانست کمی در هواپیما بخوابد.
It will be impossible for us to do that.	انجام این کار برای ما غیرممکن خواهد بود.
Tom and Mary are losers.	تام و مری بازنده هستند.
Tom is now in the kitchen.	تام در حال حاضر در آشپزخانه است.
I think this dictionary is useful for beginners.	فکر می کنم این دیکشنری برای مبتدیان مفید باشد.
Learning collocations is a step towards sounding like a native speaker.	یادگیری collocations یک گام به سمت صدایی مانند یک زبان مادری است.
Don't come out here	اینجا نیای بیرون
Tom punched the wall.	تام با مشتش به دیوار کوبید.
Tom began to drown.	تام شروع به غرق شدن کرد.
Tom could help.	تام می توانست از کمک استفاده کند.
Did you know that Tom does not get paid to do this?	آیا می دانستید که تام برای انجام این کار پولی دریافت نمی کند؟
In Japan, we drive on the left side of the road.	در ژاپن، ما در سمت چپ جاده رانندگی می کنیم.
I know Tom is not a good guitarist.	می دانم که تام گیتاریست خوبی نیست.
Sales of the telescope increased during the COVID-19 epidemic.	فروش تلسکوپ در طول همه گیری COVID-19 افزایش یافت.
Tom is better than Mary in everything.	تام در همه چیز بهتر از مری است.
I knew Tom would not enjoy doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Tom wanted to go out in a flame of glory.	تام می خواست در یک شعله شکوه بیرون برود.
Tom had to pull his car out of the snow.	تام مجبور شد ماشینش را از برف بیرون بیاورد.
As soon as I said that, I regretted it.	همین که گفتم پشیمان شدم.
We do not need it anymore	ما دیگه نیازی نداریم
I bet you tell this to all the girls.	شرط می بندم این را به همه دخترها بگویید.
Americans love football as much as the Japanese love baseball.	آمریکایی ها فوتبال را به همان شکلی که ژاپنی ها بیسبال دوست دارند، دوست دارند.
Tom thought Mary was cute, but he was shy to say anything to her.	تام فکر می کرد مری ناز است، اما او خجالتی بود که چیزی به او بگوید.
Tom does not know that Mary was not the one who did this.	تام نمی داند که مری کسی نبود که این کار را کرد.
I did not know you were at home	نمیدونستم تو خونه ای
I did not do this very quickly, did I?	من این کار را خیلی سریع انجام ندادم، نه؟
I hope you already know what to do.	امیدوارم که قبلاً می دانید چه کاری انجام دهید.
I'm sure Tom did it.	من مطمئن هستم که تام این کار را کرده است.
Is this really Tom's job?	آیا این واقعا کار تام است؟
My grades have not improved much.	نمرات من زیاد بهتر نشده است.
Tom and I fought over everything.	من و تام برای همه چیز دعوا کردیم.
Tom said Mary was crazy.	تام گفت که مری دیوانه است.
Tom is very good at cooking.	تام در آشپزی بسیار خوب است.
Tom finally confessed.	تام بالاخره اعتراف کرد.
Do you think Tom killed Mary?	فکر می کنی تام مری را کشت؟
I think it might take about three hours to do that.	من فکر می کنم انجام آن ممکن است حدود سه ساعت طول بکشد.
Tom put two slices of bread in the toaster.	تام دو تکه نان را در توستر گذاشت.
Tom thought that where he put his gold coins was a good place to hide. 	تام فکر می کرد که جایی که سکه های طلای خود را می گذارد مکان مناسبی برای اختفا است.
However, he was wrong.	با این حال، او اشتباه می کرد.
I found Tom	من تام را پیدا کردم
Tom and Mary took turns driving.	تام و مری به نوبت رانندگی کردند.
Tom and Mary both said they no longer read French.	تام و مری هر دو گفتند که دیگر فرانسوی نمی‌خوانند.
The Battle of Gettysburg lasted three days.	نبرد گتیسبورگ سه روز به طول انجامید.
Are you good at public speaking?	آیا در سخنرانی عمومی خوب هستید؟
Tom loved the idea.	تام این ایده را دوست داشت.
Tom goes next week.	تام هفته آینده می رود.
The current data is not conclusive.	داده های فعلی قطعی نیست.
Tom did not know what to do.	تام نمی دانست باید چه کار کند.
I wish I had enough money to travel around the world.	ای کاش پول کافی برای سفر به دور دنیا داشتم.
I forgot to remind Tom of my appointment with the dentist.	فراموش کردم قرار ملاقات با دندانپزشک را به تام یادآوری کنم.
We apologized to Tom.	ما از تام عذرخواهی کردیم.
Tom never gave us a chance.	تام هرگز به ما فرصت نداد.
Neither Tom nor Mary have been punished.	نه تام و نه مری مجازات نشده اند.
You are not a dentist, are you?	شما دندانپزشک نیستید، نه؟
The fight was not fair	دعوا منصفانه نبود
Tom had some good ideas.	تام چندین ایده خوب داشت.
Tom knew Mary had told him not to.	تام می دانست که مری به جان گفته که این کار را نکند.
I grew up in a small town that everyone knew.	من در شهر کوچکی بزرگ شدم که همه همه را می شناختند.
Does Tom agree?	آیا تام با این موضوع موافقت می کند؟
I know Tom won't do it anymore.	می دانم که تام دیگر این کار را نمی کند.
Tom was killed	تام کشته شد
I know Tom could not stop himself from doing this.	من می دانم که تام نتوانست جلوی خود را از این کار بگیرد.
He went swimming in the lake every morning.	او هر روز صبح برای شنا در دریاچه می رفت.
I know Tom is the first to do this.	من می دانم که تام اولین کسی است که این کار را انجام می دهد.
Tom wants to know where you have been.	تام می خواهد بداند شما کجا بوده اید.
I'm afraid this will not happen.	من می ترسم که این اتفاق نیفتد.
I could tell you I love you, but I'm lying.	می توانستم به تو بگویم که دوستت دارم، اما دروغ می گویم.
Tom is wrong.	تام در اشتباه است.
When do you want to buy a new computer?	کی میخوای یه کامپیوتر جدید بخری؟
We're coming with you, Tom.	ما با تو می آییم، تام.
I thought Tom was at school.	من فکر کردم که تام در مدرسه است.
Tom often naps an hour after lunch.	تام اغلب یک ساعت بعد از ناهار چرت می زند.
We have to find a way to cross this river.	ما باید راهی برای عبور از این رودخانه پیدا کنیم.
This could be the biggest mistake you have ever made.	این می تواند بزرگترین اشتباهی باشد که تا به حال مرتکب شده اید.
My parents are both strict with me.	پدر و مادرم هر دو با من سختگیر هستند.
Tom ate the potatoes, but did not eat the carrots.	تام سیب زمینی را خورد، اما هویج را نخورد.
Tom said Mary wanted John to do it herself.	تام گفت مری از جان می خواست که این کار را خودش انجام دهد.
You saw that we did that, didn't you?	دیدی که ما این کار را کردیم، نه؟
Let's sit down with Tom	بیا با تام بشینیم
Tom does not answer his phone.	تام تلفنش را جواب نمی دهد.
How fast did Tom run?	تام چقدر سریع دوید؟
This fruit is edible.	این میوه خوراکی است.
Police took several photos of the crash scene.	پلیس چند عکس از صحنه تصادف گرفت.
I offer you the opportunity to be happy.	من به شما فرصت شاد بودن را پیشنهاد می کنم.
The olive branch is a symbol of peace.	شاخه زیتون نماد صلح است.
After coming out of the bathroom, Tom wiped the mirror off and corrected it.	پس از بیرون آمدن از حمام، تام مه را از روی آینه پاک کرد و اصلاح کرد.
Tom does not let Mary bother John.	تام اجازه نمی دهد مری جان را اذیت کند.
You will go through this	شما از این طریق عبور خواهید کرد
Tom has been here for a while.	تام مدتی اینجا بوده است.
Tom has to buy them abroad.	تام باید آنها را در خارج از کشور بخرد.
My dog ​​does not stop snoring.	سگ من خروپف را متوقف نمی کند.
We will defend Tom.	ما از تام دفاع خواهیم کرد.
Tom can no longer hide the truth.	تام دیگر نمی تواند حقیقت را پنهان کند.
He was fired for laxity at work.	او به دلیل سستی در محل کار اخراج شد.
Tom is probably in Boston now.	تام احتمالا الان در بوستون است.
I know Tom is a student too.	می دانم که تام هم دانشجو است.
You have to stop Tom	تو باید جلوی تام رو بگیری
You have to tell Tom that he has to do it.	شما باید به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
Do not interpret their silence as obedience.	سکوت آنها را به اطاعت تعبیر نکنید.
Tom has no patience.	تام هیچ صبری ندارد.
How many hours did you spend helping Tom do his homework?	چند ساعت برای کمک به تام در انجام تکالیفش صرف کردید؟
Tom did not need further surgery.	تام به جراحی بیشتری نیاز نداشت.
Tom picked up the bottle to see how much wine was left.	تام بطری را بالا گرفت تا ببیند چقدر شراب باقی مانده است.
There is a park in the middle of the city.	یک پارک در وسط شهر وجود دارد.
Tom has a surprise for you.	تام یک سورپرایز برای شما دارد.
Tom got along really badly with a few people.	تام با چند آدم واقعا بد قاطی شد.
Tom has lived here since 2013.	تام از سال 2013 در اینجا زندگی می کند.
Now let's eat ice cream. 	حالا بیا بستنی را بخوریم.
It is supposed to melt.	قرار است ذوب شود.
I am not as strong a swimmer as before.	من مثل سابق شناگر قوی نیستم.
He is not the person I want to talk to	اون کسی نیست که میخوام باهاش ​​صحبت کنم
I do not think I have ever heard Tom complain about anything.	فکر نمی کنم تا به حال شنیده باشم که تام از چیزی شکایت کند.
No one knows where Tom is.	هیچ کس نمی داند تام کجاست.
It 's cold outside now	الان بیرون هوا سرده
To be honest, it's hard for me to understand why you want to go there.	صادقانه بگویم، برای من سخت است که بفهمم چرا می خواهید به آنجا بروید.
I play the accordion	آکاردئون میزنم
I do not speak to a soul	من به یک روح نمی گویم
Do you know what Tom bought?	میدونی تام چی خرید؟
Tom said he paid $ 300 in advance.	تام گفت 300 دلار پیش پرداخت کرده است.
I saw that Tom was scared.	دیدم که تام می ترسد.
Please do not forget to stamp the letters I posted to you.	لطفاً فراموش نکنید که روی نامه هایی که به شما پست دادم مهر بزنید.
It's you who said you want to talk	این تو هستی که گفتی میخوای حرف بزنی
I do not think Tom has much experience in doing this.	من فکر نمی کنم تام تجربه زیادی در انجام این کار داشته باشد.
You know Tom's still going to do it, don't you?	می دانی که تام همچنان قصد انجام این کار را دارد، اینطور نیست؟
The last time we saw each other, Tom called me a liar.	آخرین باری که همدیگر را دیدیم، تام مرا دروغگو خواند.
I have a week off	من یک هفته مرخصی دارم
Tom watched Mary closely.	تام از نزدیک مری را تماشا کرد.
Tom is studying in his room now.	تام الان در اتاقش درس می خواند.
I think you should call Tom	فکر کنم باید به تام زنگ بزنی
You are not responsible	تو مسئول نیستی
Tom has no choice but to obey orders.	تام چاره ای جز اطاعت از دستورات ندارد.
Tom seemed ready.	تام آماده به نظر می رسید.
Tom leaned behind a tree.	تام پشت درختی خم شد.
We can do nothing but wait.	کاری جز صبر نمی توانیم بکنیم.
It is better to call it just one day.	بهتر است فقط یک روز به آن زنگ بزنیم.
I hope Tom helps me with my homework tonight.	امیدوارم تام امشب در انجام تکالیف به من کمک کند.
There is no doubt that Tom loves it.	شکی نیست که تام این کار را دوست دارد.
Tom is good at his job.	تام در کارش خوب است.
Is it a crime to encourage someone to commit suicide?	آیا تشویق کسی به خودکشی جرم است؟
It was clear that Tom was not going to do that.	واضح بود که تام قرار نیست این کار را بکند.
I was supposed to do this by 2:30.	قرار بود تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
I'm an idiot to keep doing this.	من احمقی هستم که به این کار ادامه می دهم.
It was the scariest movie I have ever seen.	این ترسناک ترین فیلمی بود که تا به حال دیدم.
Stop whining like children	مثل بچه ها غر زدن را بس کن
Tom finally confessed.	تام در نهایت اعتراف کرد.
Eating a low-calorie diet will increase your life expectancy.	اتخاذ یک رژیم غذایی کم کالری طول عمر شما را افزایش می دهد.
That's absolutely right, Tom.	این کاملا درست است، تام.
I think Tom should help Mary.	فکر می کنم تام باید به مری کمک کند.
I do not feel good about this.	من در این مورد احساس خوبی ندارم.
Tom repeatedly asked Mary to open the window.	تام چندین بار از مری خواست که پنجره را باز کند.
it is not working.	این کار نمی کند.
Let's not discuss this now. 	حالا در این مورد بحث نکنیم.
We have bigger problems	ما مشکلات بزرگتری داریم
Tom fell in love with Mary the first time he saw her.	تام اولین باری که مری را دید عاشقش شد.
I did not come to Australia at all last year.	من پارسال اصلا به استرالیا نیامدم.
Tom did not expect Mary to be there.	تام انتظار نداشت مری آنجا باشد.
Tom was on my bus.	تام در همان اتوبوس من بود.
I know Tom knows he shouldn't have done that.	می دانم که تام می داند که نباید این کار را می کرد.
Can you ever lose weight?	آیا تا به حال حاضر می شوید لاغر شوید؟
We do not need such people in our team.	ما به چنین افرادی در تیم خود نیاز نداریم.
It will end soon	زود تموم میشه
The bird has not returned	پرنده برنگشته است
Tom's walls are covered with images of the esophagus.	دیوارهای تام با تصاویر مری پوشیده شده است.
Tom's options are running out.	گزینه های تام در حال اتمام است.
Tom had never seen Mary so unhappy.	تام هرگز مری را تا این حد ناراضی ندیده بود.
It was our dog that got lost, not Tom.	این سگ ما بود که گم شد، نه تام.
Aren't you going to be in Australia this summer?	آیا قرار نیست تابستان امسال در استرالیا باشید؟
I'm going to share this problem with Tom.	من قصد دارم این مشکل را با تام در میان بگذارم.
Tom is the eldest son in his kindergarten class, because his birth is right after the registration date.	تام بزرگترین پسر در کلاس مهدکودک خود است، زیرا تولد او درست پس از پایان تاریخ ثبت نام است.
Tom seemed in a hurry.	به نظر می رسید تام عجله دارد.
Tom can do this better than anyone I know.	تام بهتر از هر کس دیگری که من می شناسم می تواند این کار را انجام دهد.
We talked about how we should manage the situation.	ما در مورد اینکه چگونه باید شرایط را مدیریت کنیم صحبت کردیم.
Tom stayed up all night studying.	تام تمام شب بیدار بود و مشغول مطالعه بود.
Tom came here this morning to help Mary.	تام امروز صبح به اینجا آمد تا به مری کمک کند.
Tom, tell me your email address	تام، آدرس ایمیلت را به من بگو
Tom was very cold	تام خیلی سرد شد
We noticed that Tom was sitting alone under a tree.	متوجه شدیم که تام به تنهایی زیر درختی نشسته است.
I thought Tom was scared.	فکر می کردم تام می ترسد.
Tom is convinced that Mary must do this.	تام مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom does not want anyone to know that he will do this.	تام نمی خواهد کسی بداند که او این کار را خواهد کرد.
Tom sold everything he had.	تام هر چه داشت فروخت.
What that fortune teller said yesterday is nothing to worry about.	چیزی که آن فالگیر دیروز گفت جای نگرانی نیست.
I'm not really that surprised.	من واقعا آنقدر شگفت زده نیستم.
I know Tom is eager to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار بی تاب است.
Tom and Mary got married when they were very young.	تام و مری زمانی که خیلی جوان بودند ازدواج کردند.
Tom asked Mary for his number.	تام از مری شماره او را خواست.
Do you really think Tom is to blame?	آیا واقعاً فکر می کنید تام مقصر است؟
Three men are waiting for you on the porch.	سه مرد در ایوان منتظر شما هستند.
Tom's car is fully maintained and in excellent condition.	ماشین تام کاملاً نگهداری شده و در شرایط عالی است.
He addressed the nation on television.	او در تلویزیون خطابی به ملت کرد.
I will do this tomorrow.	من فردا این کار را می کنم.
I think you want too much for this hat.	من فکر می کنم شما برای این کلاه بیش از حد می خواهید.
Tom French is not as good as Mary.	فرانسوی تام به خوبی مری نیست.
How did Tom's interview go?	مصاحبه تام چطور پیش رفت؟
Sorry I can not see you tonight	متاسفم که امشب نمیتونم ببینمت
Tom bought a basket of fruit for Mary.	تام یک سبد میوه برای مری خرید.
I do not want to be too strict with you.	من نمی خواهم خیلی با شما سختگیر باشم.
Tom told me to meet him at the restaurant next to the hotel.	تام به من گفت که او را در رستوران کنار هتل ملاقات کنم.
Tom was arrested for stealing toilet paper from a public toilet.	تام در حال دزدیدن دستمال توالت از یک سرویس بهداشتی عمومی دستگیر شد.
This is not what I asked.	این چیزی نیست که من پرسیدم.
Why does Tom want to find us?	چرا تام می خواهد ما را پیدا کند؟
Tom may still have a chance.	ممکن است تام هنوز فرصتی داشته باشد.
Tom is in the driver's seat.	تام روی صندلی راننده است.
I'm selling my boat	دارم قایقمو میفروشم
When was the last time you broke your glasses?	آخرین باری که عینک خود را شکستید کی بود؟
I can not eat strawberries.	من نمی توانم توت فرنگی بخورم.
Tom told me he loves movies.	تام به من گفت که فیلم را دوست دارد.
Tom was Mary's boyfriend throughout high school.	تام در تمام دوران دبیرستان دوست پسر مری بود.
Tom took a selfie of the portrait and handed it to Mary.	تام یک سلف پرتره کشید و به مری داد.
Tom did not actually do what he said.	تام در واقع کاری را که گفته بود انجام نداد.
Why don't we assume this is happening?	چرا ما فرض نمی کنیم که این اتفاق می افتد؟
I want to say I'm sorry	میخوام بگم متاسفم
Tom does not know why I did this.	تام نمی داند چرا این کار را کردم.
He is the last person I want to ski with.	او آخرین کسی است که می خواهم با او اسکی بروم.
Tom begged Mary not to go.	تام از مری التماس کرد که نرود.
I do not know anyone who thinks Tom can do this.	من کسی را نمی شناسم که فکر کند تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom wished he hadn't promised Mary he would go to Boston with her.	تام آرزو کرد کاش به مری قول نمی داد که با او به بوستون می رفت.
Tom is a US citizen.	تام شهروند ایالات متحده است.
You can count on me when you are in trouble.	وقتی به دردسر افتادی، می‌توانی روی من حساب کنی.
Tom runs a department store in Boston.	تام یک فروشگاه بزرگ در بوستون را مدیریت می کند.
Tom really thought Mary should not do that.	تام واقعاً فکر می کرد که مری نباید این کار را انجام دهد.
Why didn't you bring it home?	چرا به خانه نیاوردی؟
I know Tom knew when Mary wanted to do this.	من می دانم که تام می دانست که مری چه زمانی می خواست این کار را انجام دهد.
I had never seen Tom drunk before.	من قبلا تام را مست ندیده بودم.
"I wish you knew how to do that," Tom said.	تام گفت ای کاش می دانستی چگونه این کار را انجام دهی.
You get bad habits from us.	شما عادت های بدی را از ما می گیرید.
I shot Tom for self-defense.	من برای دفاع شخصی به تام شلیک کردم.
I'm sure Tom will be pessimistic.	مطمئنم تام بدبین خواهد بود.
I do not know what is going on there.	نمی دانم آنجا چه خبر است.
Tom talked to a stranger.	تام با یک غریبه صحبت کرد.
Please do not be tired for lunch because I am not hungry.	لطفا برای ناهار خسته نباشید چون گرسنه نیستم.
I'm thinking of going to see my friend next year.	من به این فکر می کنم که سال آینده به ملاقات دوستم بروم.
Tom knows his stuff.	تام چیزهایش را می داند.
What do you do if you win a million dollars?	اگر یک میلیون دلار برنده شوید چه کار می کنید؟
I'm not sure if it 's a boy or a girl.	مطمئن نیستم پسر باشه یا دختر.
I just have to do what I have to do.	من فقط کاری را که باید انجام دهم.
Tom closed the bathroom tightly.	تام در حمام را محکم بست.
You will give me	تو من را خواهی داد
What did Tom do?	تام چیکار کرده؟
I do not think there is any justification for his behavior. 	من فکر نمی کنم هیچ توجیهی برای رفتار او وجود داشته باشد.
At the same time, we must listen to him.	در عین حال باید به حرف های او گوش دهیم.
I can prove that Tom lied.	من می توانم ثابت کنم که تام دروغ گفته است.
Hey, that's mine	هی، اون مال منه
I told Tom that he was not welcome here.	به تام گفتم که اینجا خوشامد نمی آید.
We helped Tom.	ما به تام کمک کرده ایم.
Tom just stared at Mary and said nothing.	تام فقط به مری خیره شد و چیزی نگفت.
If you turn left, you will see a white building.	اگر به سمت چپ بپیچید، ساختمان سفید رنگی را خواهید دید.
I do not think I like it.	من فکر نمی کنم که آن را دوست داشته باشم.
Tom said he did not need any other volunteers.	تام گفت که او به هیچ داوطلب دیگری نیاز ندارد.
Her hair did not look dyed.	موهایش رنگ شده به نظر نمی رسید.
The problem was very difficult for us to solve without help.	مشکل برای ما خیلی سخت بود که بتوانیم بدون کمک آن را حل کنیم.
I have never been better	من هرگز بهتر نبودم
Three men protect Tom.	سه مرد از تام محافظت می کنند.
Tom said you have the last word.	تام گفت تو حرف آخر را می زنی.
Tom took pity on Mary.	تام به مریم رحم کرد.
Have you ever slaughtered a sheep?	آیا تا به حال گوسفندی را ذبح کرده اید؟
I do not think we should take such a risk.	من فکر نمی کنم ما باید چنین ریسکی کنیم.
Men like to look masculine.	مردان دوست دارند مردانه به نظر برسند.
They chatted over coffee for more than two hours.	آنها بیش از دو ساعت با قهوه گپ زدند.
I missed you and Tom	دلم برای تو و تام تنگ شده بود
Tom is not funny	تام خنده دار نیست
Tom does not know what Mary wants him to do.	تام نمی داند مری دوست دارد او چه کار کند.
Tom did not like his job as a messenger boy.	تام شغل خود را به عنوان یک پسر پیام رسان دوست نداشت.
I have no problem communicating in French.	من هیچ مشکلی برای برقراری ارتباط به زبان فرانسوی ندارم.
Tom will probably be gone soon, won't he?	تام احتمالا به زودی می رود، اینطور نیست؟
Tom needs help now.	تام اکنون به کمک نیاز دارد.
The news surprised him as much as it surprised me.	این خبر به همان اندازه که من را شگفت زده کرد او را شگفت زده کرد.
I have experimented with it.	من با آن آزمایش کرده ام.
Tom even sleeps with the windows open in the winter.	تام حتی در زمستان با پنجره های باز می خوابد.
I know Tom is very much like us.	می دانم که تام خیلی شبیه ماست.
Tom said I looked miserable.	تام گفت من بدبخت به نظر می رسیدم.
Tom spends most of his time studying French.	تام بیشتر وقت خود را صرف مطالعه زبان فرانسه می کند.
I do not know how Tom did it.	من نمی دانم تام چگونه این کار را کرد.
How is hail formed?	تگرگ چگونه تشکیل می شود؟
I can not forget all the problems the last time Tom met us.	نمی توانم تمام مشکلاتی را که آخرین باری که تام با ما ملاقات کرد، فراموش کنم.
I feel like I'm coming down with something.	احساس می کنم دارم با چیزی پایین می آیم.
You seem to be very happy today.	به نظر می رسد که امروز بسیار خوشحال هستید.
Tom has enough money to buy everything he needs.	تام به اندازه کافی پول دارد تا بتواند همه چیز مورد نیازش را بخرد.
I'm trying to figure out how it happened	دارم سعی میکنم بفهمم چطور شد
Tom swims fast to Mary.	تام به سرعت مری شنا می کند.
I know this can not really happen.	من می دانم که این واقعا نمی تواند اتفاق بیفتد.
There is probably a completely innocent explanation.	احتمالاً یک توضیح کاملاً بی گناه وجود دارد.
Tom must do it sooner or later.	تام دیر یا زود باید این کار را انجام دهد.
We are designers	ما طراح هستیم
Spices such as cloves were obtained from spice islands.	ادویه هایی مانند میخک از جزایر ادویه به دست آمد.
I want to introduce you to my friend here.	من می خواهم شما را در اینجا به دوستم معرفی کنم.
I can not pay now	الان توان پرداخت ندارم
Tom did not tell anyone his last name.	تام به کسی نگفت نام خانوادگی اش چیست.
I'm not as young as you	من مثل تو جوان نیستم
Tom arrived at school very late this morning.	تام امروز صبح خیلی دیر به مدرسه رسید.
Tom was replaced by Mary.	تام با مری جایگزین شد.
I do not know if Tom has already told Mary that he does not need to do this.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به مری گفته است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I do not think Tom is autistic.	من فکر نمی کنم که تام اوتیستیک باشد.
I'm used to this kind of thing.	من به این نوع اتفاقات عادت کرده ام.
When I was your age, Pluto was a planet.	وقتی من هم سن تو بودم، پلوتون یک سیاره بود.
Tell Tom to come to my office right away.	به تام بگو فوراً به دفتر من بیاید.
Jack pine cones, for example, do not open easily to release their seeds until they are exposed to high temperatures.	به عنوان مثال، مخروط های کاج جک، تا زمانی که در معرض حرارت زیاد قرار نگیرند، به راحتی باز نمی شوند تا دانه های خود را آزاد کنند.
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکردی.
Tom's parents believed him.	والدین تام او را باور کردند.
Tom must have had a good time with this.	تام باید با این کار خوش گذشته باشد.
"I only had two boyfriends." 	"من فقط دو دوست پسر داشتم."
"Oh, I have two boyfriends now."	"اوه، من در حال حاضر دو دوست پسر دارم."
Tom was abused by comrades.	تام توسط رفیقان خشن شد.
I like professional wrestling.	من کشتی حرفه ای را دوست دارم.
Julius Caesar was a Roman emperor.	ژولیوس سزار یک امپراتور روم بود.
Tom lives alone in Australia.	تام به تنهایی در استرالیا زندگی می کند.
I want to forget what happened, but I can not.	من می خواهم آنچه را که اتفاق افتاده فراموش کنم، اما نمی توانم.
Tom said he did not want to work outside.	تام گفت که نمی‌خواهد بیرون کار کند.
Tom told me he was sure this would happen.	تام به من گفت که مطمئن است که این اتفاق می افتد.
I know Tom and Mary both want to do that.	من می دانم که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
I do not like it either.	من هم آن را دوست ندارم.
It must have rained during the night.	حتماً در طول شب باران باریده است.
It's good that Tom can help.	خوب است که تام می تواند کمک کند.
I do not think I am tall enough to reach the top shelf.	فکر نمی کنم آنقدر بلند باشم که بتوانم به قفسه بالایی برسم.
Tom and Mary are great together.	تام و مری با هم عالی هستند.
Tom and Mary both need to do this.	تام و مری هر دو باید این کار را انجام دهند.
I'm waiting here for Tom to get here.	من اینجا منتظر می مانم تا تام به اینجا برسد.
Tom handed the flashlight to Mary.	تام چراغ قوه را به مری داد.
You know I do not like lies	میدونی من از دروغ خوشم نمیاد
Tom did not know how to treat his employees properly.	تام نمی دانست چگونه با کارمندانش درست رفتار کند.
There is only one logical explanation for this.	فقط یک توضیح منطقی برای این وجود دارد.
I am interested in oriental pottery.	من به سفال های شرقی علاقه مندم.
Tom can do this better than I can.	تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
I did not do much yesterday	دیروز کار زیادی نکردم
This is not the only thing Tom wanted.	این تنها چیزی نیست که تام می خواست.
If you want at least three fresh eggs a day, how many do you need?	اگر روزی حداقل سه تخم مرغ تازه می خواهید، چند مرغ نیاز دارید؟
I will be in Boston next week.	من هفته آینده در بوستون خواهم بود.
Tom is probably scared of doing that.	تام احتمالا از انجام این کار می ترسد.
I just can not believe that this really happened.	من فقط نمی توانم باور کنم که واقعا این اتفاق افتاده است.
The Jacksons moved to Australia.	جکسون ها به استرالیا نقل مکان کردند.
You have a butterfly finger	شما انگشت پروانه دارید
Tom plugged in the TV.	تام تلویزیون را به برق وصل کرد.
There was no problem taking the group of children to the library.	بردن گروه بچه ها به کتابخانه مشکلی نداشت.
Why is Tom so quiet today?	چرا تام امروز اینقدر ساکت است؟
Tom manages well.	تام به خوبی مدیریت می کند.
Trying to convince him is useless.	تلاش برای متقاعد کردن او فایده ای ندارد.
It doesn't rain much here, but when it does, it rains heavily.	اینجا خیلی وقت‌ها باران نمی‌بارد، اما وقتی می‌بارد، باران شدیدی می‌بارد.
Tom thinks that in French it is better than it is.	تام فکر می کند که در زبان فرانسه بهتر از آنچه که هست است.
I'm not worried about it anymore	دیگر نگران آن نیستم
It's good to have your umbrella with you.	چه خوب است که چتر خود را همراه خود دارید.
I'm worried Tom will get lost.	من نگرانم که تام گم شود.
We want to know Tom.	ما می خواهیم تام را بشناسیم.
Why do you think Tom does not want to eat what Mary has made?	به نظر شما چرا تام تمایلی به خوردن آنچه مری ساخته است ندارد؟
You lost a little	کمی از دست دادی
Do not you think it's great?	به نظر شما فوق العاده نیست؟
Tom did not seem to react.	به نظر می رسید تام واکنشی نشان نمی دهد.
I see Tom often.	من اغلب تام را می بینم.
We wondered if the eggs would come out of the eggs.	ما فکر می کردیم که آیا تخم ها از تخم بیرون می آیند.
It's pathetic, isn't it?	رقت انگیز است، اینطور نیست؟
It was not easy for them to decide which movie to watch.	تصمیم گیری برای آنها آسان نبود که کدام فیلم را تماشا کنند.
I did not understand what you said	من چیزی که گفتی متوجه نشدم
Do not act as if you know everything.	طوری رفتار نکنید که انگار همه چیز را می دانید.
When you want to be very useful.	وقتی می خواهید بسیار مفید باشید.
Tom thinks Mary can convince John to stop.	تام فکر می کند که مری می تواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I'm not surprised Tom did that.	من تعجب نکردم که تام این کار را کرد.
I chatted with the guest	با مهمونا چت کردم
How do you think it will go?	به نظر شما چطور پیش خواهد رفت؟
I have had many opportunities to do so.	من فرصت های زیادی برای انجام این کار داشته ام.
Tom will definitely do it.	تام حتما این کار را می کند.
There must be someone else here	باید یکی دیگه اینجا باشه
This is unpleasant!	این ناخوشایند است!
There is no hope for this country	هیچ امیدی به این مملکت نیست
Tom has a problem with his parents.	تام با پدر و مادرش مشکل دارد.
Tom is not going to go, but Mary is going to go.	تام قصد رفتن ندارد، اما مری قصد رفتن دارد.
Tom did the same to me.	تام هم با من همچین کاری کرد.
What happened to you, Tom?	با تو چی شده، تام؟
This is not the only place where this happens. 	فقط اینجا نیست که این اتفاق می افتد.
This happens almost everywhere.	این تقریبا در همه جا اتفاق می افتد.
Driving while intoxicated is a serious problem.	رانندگی در حالت مستی یک مشکل جدی است.
I plan to leave as soon as I finish this beer.	من قصد دارم به محض اینکه این آبجو را تمام کنم، آنجا را ترک کنم.
What Tom suggested was reasonable.	آنچه تام پیشنهاد کرد معقول بود.
Tom looks good	تام خوب به نظر می رسد
Tom wanted to be a veterinarian.	تام می خواست دامپزشک شود.
Tom said he was not used to this type of food.	تام گفت که او به این نوع غذا عادت ندارد.
This is not what we wanted	این چیزی نیست که ما خواسته ایم
Tom said he wished it was not too late.	تام گفت که ای کاش دیر نمی رسید.
I like Tom's way of thinking.	من طرز فکر تام را دوست دارم.
What is your favorite time of day?	زمان مورد علاقه شما در روز چیست؟
Tom is getting tired of us pants.	تام دارد از ما شلوار را خسته می کند.
Tom must have been awake at the time.	تام باید در آن زمان بیدار بوده است.
I do not have to know all the details.	من مجبور نیستم همه جزئیات را بدانم.
Too bad you die	حیف که داری میری
You told me Tom was sick in bed. 	تو به من گفتی که تام در رختخواب بیمار است.
Why is he here?	چرا او اینجاست؟
We do not have to decide where to meet now.	ما الان مجبور نیستیم تصمیم بگیریم کجا ملاقات کنیم.
Tom is almost always home Monday.	تام تقریباً همیشه دوشنبه در خانه است.
Tom was not the one to take care of her.	تام کسی نبود که از آن مراقبت کرد.
Tom left quietly.	تام بی سر و صدا رفت.
The only person here who does not have to do this is Tom.	تنها کسی که در اینجا مجبور نیست این کار را انجام دهد تام است.
I did not see Tom coming.	تام آمدن را ندیدم.
How did they manage to keep this a secret for so long?	چگونه توانستند این را برای مدت طولانی مخفی نگه دارند؟
This is much harder than I thought.	این خیلی سخت تر از آن چیزی است که فکر می کردم.
Maybe Tom didn't know Mary was the one who did it.	شاید تام نداند مری کسی بود که این کار را کرد.
I am very confident that this is achievable.	من بسیار مطمئن هستم که این امر قابل دستیابی است.
I think Tom will not be alone.	من فکر می کنم که تام تنها نخواهد بود.
I'm excited to be back in Australia.	من برای بازگشت به استرالیا هیجان زده هستم.
You'm smarter than Tom, aren't you?	تو باهوش تر از تام هستی، نه؟
I really think I would like to be the minister's wife when I grow up.	واقعا فکر می کنم دوست دارم وقتی بزرگ شدم همسر وزیر شوم.
I know Tom will not do this until this afternoon.	می دانم که تام این کار را تا امروز بعد از ظهر انجام نخواهد داد.
Did you ask Tom if he thought he could do it?	آیا از تام پرسیدی که آیا فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد؟
I should not have insisted on doing this.	من نباید اصرار می کردم که این کار را انجام دهم.
Tom and I often play pool.	من و تام اغلب استخر بازی می کنیم.
Sorry for your mom	برای مامانت متاسفم
Tom gave Mary practical advice.	تام به مری توصیه های عملی کرد.
I want to apologize to you for calling you stupid in front of your girlfriend.	من می خواهم از شما عذرخواهی کنم که شما را در مقابل دوست دخترتان به شما احمق خطاب کردم.
I come across things all the time.	من مدام به چیزهایی برخورد می کنم.
Still not afraid?	هنوز نمی ترسی؟
I do not think I will be as early tomorrow as I am today.	فکر نمی کنم فردا مثل امروز زود باشم.
Tom and I have been good friends since childhood.	من و تام از بچگی دوستان خوبی بودیم.
I do the same	منم همینجوری انجام میدم
Tom is not here, but Mary is here.	تام اینجا نیست، اما مری اینجاست.
Tom and Mary were both sitting cross-legged on the floor.	تام و مری هر دو پای ضربدری روی زمین نشسته بودند.
Tom told me you retired.	تام به من گفت که تو بازنشسته شدی.
Tom has an immunodeficiency.	تام دچار نقص ایمنی است.
Is Tom an actor?	آیا تام بازیگر است؟
I could not force Tom to wait.	من نتوانستم تام را مجبور به صبر کنم.
I don't think Tom is big enough to do that.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی بزرگ باشد که این کار را انجام دهد.
Tom went to school in Boston.	تام در بوستون به مدرسه رفت.
I think Tom is three years younger than Mary.	فکر می کنم تام سه سال از مری کوچکتر است.
Can you take my tools from the shop?	آیا می توانی بروی ابزار من را از مغازه بیاوری؟
Tom is a celebrity.	تام یک سلبریتی محسوب می شود.
A camel can drink up to one hundred liters of water.	یک شتر می تواند تا صد لیتر آب بنوشد.
Tom thinks Mary is probably in the cafeteria eating lunch.	تام فکر می کند که مری احتمالاً در کافه تریا است و در حال خوردن ناهار است.
I did the correction.	کار تصحیح را به عهده گرفتم.
Tom says he can prove Mary did it.	تام می گوید که می تواند ثابت کند که مری این کار را کرده است.
Tom left Australia the next day.	تام روز بعد استرالیا را ترک کرد.
What is the door locked for?	در برای چی قفل شده؟
I know Tom will probably do that tomorrow.	من می دانم که تام احتمالاً فردا این کار را انجام خواهد داد.
Does Tom think he does not have to?	آیا تام فکر می کند که مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
This flashlight becomes dim.	این چراغ قوه کم نور می شود.
I think Tom is finally asleep.	فکر می کنم تام بالاخره خواب است.
I called to see him.	تلفن زدم که می خواهم ببینمش.
I do not like to spend my time in the garden.	من دوست ندارم وقت خود را در باغ بگذرانم.
I'm sorry I'm so disappointed in you.	متاسفم که اینقدر برای شما ناامید شدم.
I can not believe that Tom named his child after you.	من نمی توانم باور کنم که تام نام فرزندش را به نام تو گذاشته است.
Tom told me he would not help us with that.	تام به من گفت که در انجام این کار به ما کمک نمی کند.
Do not forget to pay the bill.	پرداخت قبض را فراموش نکنید.
Tom lives alone.	تام تنها زندگی می کند.
Don't you feel guilty?	آیا شما احساس گناه نمی کنید؟
Does Tom have a gun?	آیا تام تفنگ دارد؟
It's time to wake up Tom.	وقت بیدار کردن تام است.
Is it a good time to buy tech stocks?	آیا زمان خوبی برای خرید سهام فناوری است؟
Tom said Mary did not look angry.	تام گفت که مری به نظر عصبانی نیست.
It may be raining, so get an umbrella.	ممکن است باران ببارد، پس یک چتر بردارید.
It took Tom a long time to decide where to park his car.	زمان زیادی طول کشید تا تام تصمیم بگیرد ماشینش را کجا پارک کند.
Do you know where your children are right now?	آیا می دانید بچه های شما در حال حاضر کجا هستند؟
Can't find your keys?	آیا نمی توانید کلیدهای خود را پیدا کنید؟
I do not have time for all this	من برای همه اینها وقت ندارم
Tom is crazy, right?	تام دیوانه است، نه؟
Tom loves seafood.	تام غذاهای دریایی را دوست دارد.
His middle name is Tom John.	نام میانی تام جان است.
Tom said he wished he had not given Mary money.	تام گفت که ای کاش پولی به مری نمی داد.
Tom was the one who blew up the balloons.	تام کسی بود که بادکنک ها را منفجر کرد.
Tom is here with Mary.	تام اینجا با مری است.
Do not bother dogs	سگ ها را اذیت نکنید
Tom and Mary played a board game with their friends.	تام و مری با دوستان خود یک بازی رومیزی انجام دادند.
Tom is a family-oriented individual.	تام فردی خانواده محور است.
Tom may not finish on time.	شاید تام به موقع تمام نکند.
I really did not care what happened	واقعا برام مهم نبود چی شد
Tom said Mary was probably still shy.	تام گفت مری احتمالا هنوز خجالتی است.
I did not know I had to do it again.	نمی دانستم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
Someone tried to shoot Tom.	یک نفر سعی کرد به تام شلیک کند.
Tom had never met anyone like Mary before.	تام قبلاً با کسی مثل مری ملاقات نکرده بود.
Why are you so afraid to talk to him?	چرا اینقدر می ترسی باهاش ​​حرف بزنی؟
Tom will always love Mary.	تام همیشه مری را دوست خواهد داشت.
That one is not ours	اون یکی مال ما نیست
Let's see what you are made of.	بیایید ببینیم از چه چیزی ساخته شده اید.
Tom does this every morning.	تام هر روز صبح این کار را می کند.
Everything was in place for Tom.	همه چیز برای تام سر جای خودش بود.
I thought you said you would not smoke anymore.	فکر کردم گفتی که دیگر سیگار نخواهی کشید.
Just stay there, Tom.	فقط در آنجا بمان، تام.
Tom said he thought you would not do that.	تام گفت که فکر می کند این کار را نمی کنی.
I was waiting for Tom to leave.	منتظر رفتن تام بودم.
Tom started three years ago.	تام این کار را سه سال پیش شروع کرد.
He regrets that he neglected his education during school.	او پشیمان است که در دوران مدرسه از تحصیل غافل شده است.
Tom met Mary on vacation in Australia.	تام با مری در تعطیلات در استرالیا ملاقات کرد.
Tom does not complain.	تام شکایت نمی کند.
I'm sorry I came to Boston.	متاسفم که به بوستون آمدم.
Tom is not on the back porch, but he was there just moments ago.	تام در ایوان پشتی نیست، اما همین چند لحظه پیش آنجا بود.
Glad I watched the game.	خوشحالم که بازی را تماشا کردم.
We were amazed at the little boy's eloquence.	ما از فصاحت پسر کوچک شگفت زده شدیم.
Tom said he did not think Mary had done this on purpose.	تام گفت که فکر نمی کرد مری عمدا این کار را کرده باشد.
I'm not interested in seeing Tom.	من علاقه ای به دیدن تام ندارم.
Could that happen?	آیا ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟
He felt his lighter in his pocket.	فندکش را در جیبش حس کرد.
How close to Tom?	چقدر به تام نزدیکی؟
I just want to go home safe and sound.	من فقط می خواهم سالم و سلامت به خانه برگردم.
Tom has been working here for some time.	تام مدتی اینجا کار کرده است.
Why do not I have a boyfriend?	چرا من دوست پسر ندارم؟
I went to Tom's house, but he was not there.	من به خانه تام رفتم، اما او آنجا نبود.
Tom may be the next victim.	تام ممکن است قربانی بعدی باشد.
Tom should have known better than to believe Mary.	تام بهتر از اینکه مری را باور کند باید می دانست.
Tom said he was not ready to go.	تام گفت که آماده رفتن نیست.
You are one of those guitarists I like to sing with.	شما از آن دسته گیتاریستی هستید که من دوست دارم با او آواز بخوانم.
I keep my diary on the bedside table.	دفتر خاطراتم را روی میز کنار تختم نگه می دارم.
Tom has not yet paid last month's rent.	تام هنوز اجاره ماه گذشته را پرداخت نکرده است.
I'm sure it was not difficult to do.	مطمئنم انجام این کار سخت نبود.
I don't think Tom would love it if Mary did that.	من فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد اگر مری این کار را انجام دهد.
Tom closed his eyes and twisted in pain.	تام چشمانش را بست و از درد می پیچید.
Tom was jailed on trumped-up charges.	تام به اتهامات واهی به زندان افتاد.
This is my little sister, Mary.	این خواهر کوچک من، مریم است.
"I'm hungry." 	"من گرسنه هستم."
"me too."	"من هم همینطور."
What did Tom do this time?	تام این بار چه کار کرد؟
Tom said Mary did not look unhappy.	تام گفت که مری ناراضی به نظر نمی رسید.
I'm going to Australia for a few months.	من برای چند ماه به استرالیا می روم.
Tom often does not have lunch with his wife.	تام اغلب با همسرش ناهار نمی خورد.
Wait for me and Tom	منتظر من و تام باش
Tom said he was offered $ 3,000.	تام گفت 3000 دلار به او پیشنهاد شده است.
Tom is the one I want to talk to now.	تام کسی است که اکنون می خواهم با او صحبت کنم.
When Tom gets here, we can start.	وقتی تام به اینجا رسید، می توانیم شروع کنیم.
Tom's pants are too long	شلوار تام خیلی بلنده
Tom came here yesterday	تام دیروز اومد اینجا
I went into the pool	داخل استخر فرو رفتم
I did not learn much	چیز زیادی یاد نگرفتم
Tom is a man with a beard.	تام مردی است که ریش دارد.
This happiness will not last	این شادی دوام نخواهد داشت
Why didn't you go to Boston with Tom?	چرا با تام به بوستون نرفتی؟
Tom dropped his earphone and broke it.	تام گوشیش را انداخت و آن را شکست.
I do not think you are to blame.	من فکر نمی کنم شما مقصر باشید.
What did Tom do this morning?	تام امروز صبح چه کرد؟
Tell Tom I'll not go to Boston with him.	به تام بگو من با او به بوستون نخواهم رفت.
I especially want to thank our record-breaking sales team.	من به ویژه می خواهم از تیم فروش رکوردشکن ما تشکر کنم.
Tom talked to Mary about it.	تام در مورد آن با مری صحبت کرد.
You think I do this at least once a day, do you?	شما فکر می کنید من حداقل یک بار در روز این کار را انجام می دهم، نه؟
I do not envy your life at all.	من اصلا به زندگی شما حسادت نمی کنم.
Can you tell Tom please?	میشه به تام بگی لطفا؟
I'm used to staying up late.	من عادت دارم تا دیر وقت بیدار بمانم.
I do not think I know anyone who can speak French.	فکر نمی کنم کسی را بشناسم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom went to school yesterday.	تام دیروز به مدرسه رفت.
Tom knows he can never do that.	تام می داند که هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom fired an arrow at Mary.	تام با هفت تیر به مری شلیک کرد.
Tom wondered who Mary had gone to Australia with.	تام تعجب کرد که مری با چه کسی به استرالیا رفته است.
Tom finally told me what to do.	تام در نهایت به من گفت که باید چه کار کنم.
Now that you are the boss, you have to learn to act like one.	حالا که شما رئیس هستید، باید یاد بگیرید که مثل یک نفر رفتار کنید.
Why is Tom afraid to swim in this river?	چرا تام از شنا کردن در این رودخانه می ترسد؟
Tom owns a thirteen-acre farm.	تام صاحب مزرعه ای به مساحت سیزده جریب است.
It is interesting to watch American politics, especially during the presidential election.	تماشای سیاست آمریکا به خصوص در زمان انتخابات ریاست جمهوری جالب است.
Tom may be severely injured.	تام ممکن است به شدت آسیب ببیند.
Why do they want Tom to do this?	چرا آنها می خواهند تام این کار را انجام دهد؟
When we started in 2008, we wrote down a list of people we wanted to hire, then we went out and hired them.	وقتی در سال 2008 شروع به کار کردیم، لیستی از افرادی را که می‌خواستیم استخدام کنیم، یادداشت کردیم، سپس بیرون رفتیم و آنها را استخدام کردیم.
I don't think Tom and Mary are doing that right now.	من فکر می کنم تام و مری الان این کار را نمی کنند.
I do not think we can do that.	فکر نمی کنم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom said he wished he could do that.	تام گفت که ای کاش می توانست این کار را انجام دهد.
Tom gets paid an hour.	تام ساعتی دستمزد می گیرد.
Why don't we go tomorrow?	چرا فردا نمیرویم؟
I hope Tom retreats.	امیدوارم تام عقب نشینی کند.
We are not doctors	ما دکتر نیستیم
I knew Tom was about to go to bed.	می دانستم که تام در شرف خوابیدن است.
Tom said he did not feel threatened.	تام گفت که او احساس خطر نمی کند.
Think global but act local.	جهانی فکر کنید اما محلی عمل کنید.
Did Tom give a reason?	آیا تام دلیلی ارائه کرد؟
The longer we wait, the less chance we have of finding Tom.	هر چه بیشتر منتظر بمانیم، شانس کمتری برای یافتن تام داریم.
Tom is drinking tequila.	تام در حال نوشیدن تکیلا است.
Tom and I watch a lot of similar shows.	من و تام برنامه های مشابه زیادی را تماشا می کنیم.
It does not take long to do this.	انجام این کار خیلی طول نمی کشد.
This scandal will probably ruin your chances of being elected.	این رسوایی احتمالا شانس شما را برای انتخاب شدن از بین خواهد برد.
Tom goes to school on a scooter.	تام با اسکوتر به مدرسه می رود.
If you do not do this, Tom will be surprised.	اگر این کار را نکنی تام غافلگیر خواهد شد.
Tom is a very good gardener.	تام باغبان بسیار خوبی است.
I was not surprised that Tom was late.	از اینکه تام دیر آمد تعجب نکردم.
Talking to Tom is hard, isn't it?	صحبت کردن با تام سخت است، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was rich.	تام به من گفت که فکر می کند مری ثروتمند است.
I did not receive any help from anyone, so I gave up.	هیچ کمکی از کسی دریافت نکردم، بنابراین منصرف شدم.
Tom does not mind if Mary does that.	تام اگر مری این کار را بکند بدش نمی آید.
Tom is only thirteen years old, but he looks much older.	تام فقط سیزده سال سن دارد، اما او بسیار مسن تر به نظر می رسد.
I do not have a good relationship with Tom.	من رابطه خوبی با تام ندارم.
Tom hung his coat in the closet.	تام کتش را در کمد آویزان کرد.
I hope Tom knows what not to do.	امیدوارم تام بداند چه کاری را نباید انجام دهد.
Because you do not believe in looking for yourself	چون باور نداری خودت بگرد
In 2013, Tom was a student in Boston.	در سال 2013، تام در بوستون دانشجو بود.
Tom was afraid of what might happen to him and his family.	تام از اتفاقی که ممکن است برای او و خانواده اش بیفتد می ترسید.
Tom loves math.	تام عاشق ریاضیات است.
A commercial aircraft apparently violated military airspace.	ظاهراً یک هواپیمای تجاری حریم هوایی ارتش را نقض کرده است.
Everyone knows the limits of their field of vision around the world.	هرکس حدود میدان دید خود را حدود جهان می داند.
Did Tom tell you about it?	آیا تام در مورد آن به شما گفته است؟
Tom and I do not know each other very well.	من و تام خیلی همدیگر را نمی شناسیم.
He is at the post office sending a package to a friend.	او در اداره پست است و بسته ای را برای یکی از دوستانش می فرستد.
I thought Tom might be interested.	من فکر کردم که تام ممکن است علاقه مند باشد.
You made me feel so much better	تو باعث شدی حالم خیلی بهتر بشه
Is that all you have to say?	آیا این تمام چیزی است که باید بگویید؟
I know Tom is much smarter than many people think.	من می دانم که تام بسیار باهوش تر از آن چیزی است که بسیاری از مردم فکر می کنند.
You did not know that Tom had to do this himself, did he?	شما نمی دانستید که تام باید این کار را خودش انجام دهد، نه؟
It has cooled.	خنک شده است.
Tom will turn 30 in March.	تام در ماه مارس سی ساله خواهد شد.
I did it again.	من این کار را دوباره انجام داده ام.
I like fencing.	من شمشیربازی را دوست دارم.
Why does Tom have to go there?	چرا تام باید به آنجا برود؟
I did not know Tom knew why I was going to do this.	نمی دانستم تام می داند که چرا قصد انجام این کار را داشتم.
This flower is yellow and the rest of the flowers are blue.	این گل زرد است و بقیه گلها آبی هستند.
I'm thinking about this option	دارم به این گزینه فکر میکنم
Tom still doesn't know much.	تام هنوز چیز زیادی نمی داند.
Tom was fine with me.	تام با من خوب بود.
The weather is good and the sea is getting warmer.	هوا خوب است و دریا گرمتر می شود.
Maryam wants to be an actress.	مریم می خواهد بازیگر شود.
Tom seems to be procrastinating for a while.	به نظر می رسد تام برای زمان معطل مانده است.
Tom put the dirty dishes in the sink.	تام ظرف های کثیف را در سینک گذاشت.
It is a great honor for the king to visit our city.	افتخار بزرگی است که پادشاه از شهر ما دیدن کرد.
The farmer keeps his tractor in storage.	کشاورز تراکتورش را در انبار نگه می دارد.
I think Tom can swim relatively well.	من فکر می کنم که تام می تواند نسبتاً خوب شنا کند.
Please do not force me to do this	لطفا مجبورم نکن اینکارو بکنم
I did not intend to stay that long.	من قصد نداشتم اینقدر طولانی بمانم.
I can not do this until 2:30.	تا ساعت 2:30 نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was upset about nothing.	تام از هیچ چیز ناراحت شد.
Tom did not go to the library.	تام به کتابخانه نرفت.
The new law deprives citizens of their freedom.	قانون جدید آزادی شهروندان را سلب کرده است.
Karim plays a prominent role in the film.	کریم نقش پررنگی در فیلم دارد.
I hope Tom is grateful.	امیدوارم که تام سپاسگزار باشد.
Tom stood with his back to the building.	تام با پشت به ساختمان ایستاد.
You can not drink sea water because it is too salty.	شما نمی توانید آب دریا را بنوشید زیرا خیلی شور است.
Tom shows you how to do it.	تام به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is not as patient as before.	تام مثل سابق صبور نیست.
Tom talked to me about Mary.	تام در مورد مریم با من صحبت کرد.
I believe he said his name is Tom.	من معتقدم که او گفت که نامش تام است.
You know I can't be in Boston next week.	می دانی که من نمی توانم هفته آینده در بوستون باشم.
I know Tom is a very selfish person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار خودخواه است.
Tom went to the store to get some milk.	تام برای گرفتن مقداری شیر به فروشگاهی رفت.
I did not think Tom would really do that.	من فکر نمی کردم تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Am I the only one who thinks this is not true?	آیا من تنها کسی هستم که فکر می کنم این درست نیست؟
I thought you said Tom did it.	فکر کردم گفتی تام این کار را کرد.
I will start again	دوباره شروع میکنم
Tom repainted his house.	تام خانه اش را دوباره رنگ کرد.
Why does no one believe us?	چرا کسی حرف ما را باور نمی کند؟
Our coffee is over.	قهوه ما تمام شده است.
Tom's meeting was a mistake.	دیدار تام یک اشتباه بود.
Hide the money where Tom can not find it.	پول را در جایی پنهان کنید که تام آن را پیدا نکند.
Tom is not satisfied with that.	تام از آن سیر نمی شود.
This is the best seafood restaurant in the area.	این بهترین رستوران غذاهای دریایی در این منطقه است.
Tom does not look too tired.	تام خیلی خسته به نظر نمی رسد.
My uncle did not die a natural death.	عمویم به مرگ طبیعی نمرده است.
I feel tense and confused when I have a lot of work to do.	وقتی کار زیادی برای انجام دادن دارم احساس تنش و آشفتگی می کنم.
Tom did not do what I wanted him to do.	تام کاری را که من می خواستم انجام نداد.
Did you know there is another Tom Jackson at this school?	آیا می دانستید تام جکسون دیگری در این مدرسه وجود دارد؟
Tom is still alive, but hardly.	تام هنوز زنده است، اما به سختی.
If there is no problem, I want to go with you.	اگر اشکالی ندارد، من می خواهم با شما بروم.
I did not know if Tom could do it.	نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom is generous with his time.	تام با وقتش سخاوتمند است.
Maybe Tom should stay here with Mary.	شاید تام باید اینجا با مری بماند.
I will keep it if you have no problem.	من آن را نگه می دارم اگر شما اشکالی ندارد.
I'm not really fluent, but my French is good enough to understand myself.	من واقعاً مسلط نیستم، اما زبان فرانسه من آنقدر خوب است که بتوانم خودم را بفهمم.
Tom knew who was inside his house.	تام می دانست چه کسی داخل خانه اش است.
Tom is not a first-person shooter.	تام اهل بازی های تیراندازی اول شخص نیست.
Tom told me he thought Mary was optimistic.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشبین است.
Tom has hair up to his shoulders.	تام تا شانه هایش مو دارد.
Tom wanted to talk to me.	تام می خواست با من صحبت کند.
I did not know you would be here too	نمیدونستم تو هم اینجا خواهی بود
Tom scores terribly in French.	تام در زبان فرانسه نمرات وحشتناکی می گیرد.
First my car broke down and then it was stolen, like I was cursed or something.	اول ماشینم خراب شد و بعد از من دزدی شد، مثل این که نفرین شده ام یا چیز دیگری.
Did Tom ask you about that?	آیا تام در مورد آن از شما پرسید؟
Do you think these glasses look good on me?	به نظر شما این عینک به من خوب می آید؟
Tom saw Mary's footsteps in the mud.	تام رد پای مری را در گل دید.
I know Tom is a stupid boy.	من می دانم که تام پسر احمقی است.
If I had time I would go with you	اگه وقت داشتم باهات میرفتم
Tom is not afraid of cats.	تام از گربه ها نمی ترسد.
Tom certainly impressed my parents.	تام مطمئناً پدر و مادرم را تحت تأثیر قرار داد.
Tom bought me a lottery ticket.	تام برای من بلیط بخت آزمایی خرید.
Turn down the TV a little. 	تلویزیون را کمی کم کنید.
I'm trying to go to sleep	دارم سعی میکنم برم بخوابم
Tom and I were in Australia every day in the rain.	من و تام هر روز در استرالیا بودیم باران.
Tom said he would look into it.	تام گفت که به آن نگاه خواهد کرد.
Tom had to stay in bed for three months.	تام مجبور شد سه ماه روی تخت بماند.
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
Tom pruned the tree.	تام درخت را هرس کرد.
I have no real friends	من هیچ دوست واقعی ندارم
If I had three dollars more, I could pay the bill.	اگر سه دلار بیشتر داشتم، می توانستم قبض را پرداخت کنم.
I asked Tom about his mother.	از تام در مورد مادرش پرسیدم.
Tom would do it if he had the chance.	تام اگر این فرصت را داشت این کار را می کرد.
Tom said he knew how it was.	تام گفت که او می‌دانست که چگونه است.
I know Tom does not know he should not do this here.	می دانم تام نمی داند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
I'm curious to know why my name was removed from the list.	کنجکاوم بدانم چرا نام من را از لیست حذف کردند.
The new birth policy is aimed at achieving zero population growth.	سیاست تولد جدید با هدف دستیابی به رشد جمعیت صفر است.
I do not remember how this movie ends.	یادم نیست این فیلم چگونه تمام می شود.
Tom did not want to come yesterday.	تام دیروز نمی خواست بیاید.
Tom smiled at Mary.	تام به مری لبخند زد.
Tom knew Mary could not do it.	تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm going to make soup	من میرم سوپ درست کنم
I am not allowed to do anything.	من مجاز به انجام کاری نیستم.
Tom said he has been wanting to do this for a long time.	تام گفت که او مدت زیادی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
How is the situation?	وضعیت چطوره؟
I can not cope with him.	من نمی توانم با او کنار بیایم.
I am very active	من خیلی فعالم
This is the best pizza I have ever eaten.	این بهترین پیتزایی است که تا به حال خورده ام.
Tom will probably be depressed.	تام احتمالاً افسرده خواهد شد.
I'm going to cook a peach pie today.	من امروز قصد دارم یک پای هلو بپزم.
This is not what we expected	این چیزی نیست که ما انتظار داشتیم
If I had not fallen, I would have won.	اگر زمین نخورده بودم برنده می شدم.
I think Tom will not do that any time soon.	من فکر می کنم که تام به این زودی ها این کار را نخواهد کرد.
Who did Tom invite?	تام چه کسی را دعوت کرد؟
They are asking for money to help the refugees.	آنها برای کمک به پناهندگان درخواست پول می کنند.
Do you think Tom agrees?	آیا فکر می کنید که تام با این کار موافقت می کند؟
This is a message for Tom.	این پیامی برای تام است.
Tom found a part-time job to help pay his tuition.	تام یک شغل پاره وقت پیدا کرد تا به پرداخت شهریه خود کمک کند.
I think Tom would love to be in Australia now.	فکر می کنم تام دوست دارد اکنون در استرالیا باشد.
I know Tom is a really smart guy.	می دانم که تام واقعاً پسر باهوشی است.
Tom comes from Australia.	تام از استرالیا می آید.
I thought I told you before to go to sleep.	فکر کردم قبلا بهت گفتم برو بخواب.
I visit Tom every other week.	من یک هفته در میان به تام سر می زنم.
Did Tom give you anything to give me?	آیا تام چیزی به تو داد تا به من بدهی؟
I'm not the one who helped Tom do this.	من کسی نیستم که به تام در انجام این کار کمک کرده است.
I would go to Boston if I had the chance.	اگر فرصت داشتم به بوستون می رفتم.
good morning. 	صبح بخیر.
It's time to wake up.	وقت بیدار شدن است.
"why did not you tell me?" 	"چرا به من نگفتی؟"
"You never asked."	"تو هرگز نپرسیدی."
Tom heard a voice behind him.	تام صدایی از پشت سرش شنید.
Tom lives in a small house on Park Street.	تام در خانه ای کوچک در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom let me choose the songs we play tonight.	تام به من اجازه داد آهنگ‌هایی را که امشب می‌نوازیم انتخاب کنم.
They wanted to compensate.	آنها می خواستند جبران کنند.
Tom has never been willing to help us before.	تام قبلاً هرگز حاضر به کمک به ما نبوده است.
Theoretically, Tom could destroy it.	از نظر تئوری، تام می تواند آن را از بین ببرد.
I want to find an apartment near the school.	من می خواهم یک آپارتمان نزدیک به مدرسه پیدا کنم.
The sauce needs more chili peppers.	سس به فلفل چیلی بیشتری نیاز دارد.
Tom is very rude	تام خیلی بی ادبه
Tom was still in Boston at this time last year.	تام پارسال همین موقع هنوز در بوستون بود.
Tom believed that nothing bad would happen to him.	تام معتقد بود که هیچ اتفاق بدی برایش نمی افتد.
I hope one day we can travel to the moon soon.	امیدوارم به زودی روزی برسد که بتوانیم به ماه سفر کنیم.
I thought I had completely clarified my feelings about Tom.	فکر می کردم احساساتم را در مورد تام کاملاً روشن کرده ام.
My mom is too conservative	مامان من بیش از حد محافظه کاره
Tom does not agree to do so.	تام با انجام این کار موافقت نمی کند.
Tom plans to buy a new bike.	تام قصد دارد یک دوچرخه جدید بخرد.
Do you know who is voting?	آیا می دانید چه کسی در رای گیری است؟
Tom said Mary was very carefree.	تام گفت که مری خیلی بی خیال بود.
Tom is nice.	تام دلپذیر است.
Do not hang up my phone	تلفن منو قطع نکن
Tom and Mary broke up last October.	تام و مری اکتبر گذشته از هم جدا شدند.
I have not seen Tom in three days.	من سه روز است که تام را ندیده ام.
What's wrong with Boston?	بوستون چه مشکلی دارد؟
Tom said he was sleepy.	تام گفت که خواب آلود شده است.
Why not buy one for Tom?	چرا برای تام هم یکی نمیخریم؟
How did you know Tom was here?	از کجا فهمیدی تام اینجاست؟
Maybe Tom does not know that Mary wants to do this.	شاید تام نمی داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom swore not to cry.	تام قسم خورد که گریه نمی کند.
I'm interested in math.	من به ریاضیات علاقه دارم.
Cucumber is green.	خیار سبز است.
How did you find someone to teach you French?	چگونه کسی را پیدا کردید که به شما زبان فرانسه یاد دهد؟
Tom said he knew who Mary's ex-husband was.	تام گفت که می‌دانست شوهر سابق مری کیست.
Before buying a house, check its durability.	قبل از خرید خانه دوام آن را بررسی کرد.
I do not think Tom is busy today.	من فکر نمی کنم تام امروز شلوغ باشد.
I do not think Tom knows where Mary goes to school.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری کجا به مدرسه می رود.
Tom is conscious	تام حواسش هست
Are you saying that this is true?	آیا شما می گویید که این درست است؟
Those notebooks are mine	اون نوت بوک ها مال منه
Tom has no woman in his life.	تام هیچ زن در زندگی خود ندارد.
I guess I do not understand what you mean	حدس میزنم نمیفهمم چی میخوای بگی
Tom really needs to talk to Mary about it.	تام واقعا باید در مورد آن با مری صحبت کند.
Tom admitted his mistake.	تام اشتباه خود را پذیرفت.
I can not use this	من نمیتونم از این استفاده کنم
Tom could not play the guitar.	تام نمی توانست گیتار بزند.
Tom said he thought Mary was still awake.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز بیدار است.
Tom died three months after his wife died.	تام سه ماه پس از مرگ همسرش درگذشت.
Tom says he should have spoken French.	تام می گوید که باید فرانسوی صحبت می کرد.
The weather is bad, isn't it?	هوا بد است، اینطور نیست؟
Promise not to laugh	قول بده نخندی
Where can we buy the equipment we need?	وسایل مورد نیاز خود را از کجا بخریم؟
Did you tell Tom he could stay here?	به تام گفتی می تواند اینجا بماند؟
It is always the first time	همیشه اولین بار هست
Do you still think there is a chance that you will do this tomorrow?	آیا هنوز فکر می‌کنید فرصتی وجود دارد که فردا این کار را انجام دهید؟
You have already explained	قبلا توضیح دادی
You do not have to be so strong	لازم نیست اینقدر قوی باشی
Tom had a hard time doing that.	تام برای انجام این کار خیلی سختی داشت.
I know Tom will probably do it.	می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
We walked along a street of tall spruces.	در امتداد خیابانی از صنوبرهای بلند قدم زدیم.
Tom is sitting in his car listening to the radio.	تام در ماشینش نشسته و به رادیو گوش می دهد.
Tom was not a good man	تام مرد خوبی نبود
I do not really care.	من واقعا اهمیتی نمی دهم.
Tom has no interest in politics.	تام هیچ علاقه ای به سیاست ندارد.
I have to drive me to the station.	من باید مرا تا ایستگاه رانندگی کنید.
Maybe Tom forgot	شاید تام فراموش کرده
I had no one to leave Tom with.	من کسی را نداشتم که تام را با او ترک کنم.
I do not eat anything	من هیچی نمیخورم
I did not know you were so tired	نمیدونستم اینقدر خسته ای
Tom said he thought it was impossible to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن نیست.
Tom is injured.	تام آسیب دیده است.
Tom wants a lot of money.	تام پول زیادی می خواهد.
Tom does it very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام می دهد.
You are very noisy	تو خیلی پر سر و صدا هستی
I told Tom how Mary was.	به تام گفتم مری چگونه است.
I'm sure I can convince Tom to donate some money.	من مطمئن هستم که می توانم تام را متقاعد کنم که مقداری پول اهدا کند.
Tom is still sick, right?	تام هنوز مریض است، نه؟
Tom had all the courage to admit that he had done it.	تام تمام شجاعت لازم را داشت تا اعتراف کند که این کار را کرده است.
Tom is old enough to be able to use the toilet alone.	تام در سنی است که باید بتواند به تنهایی از توالت استفاده کند.
Tom himself was among the injured.	خود تام نیز در میان مجروحان بود.
A girl dressed in white is his fiancé.	دختری که لباس سفید پوشیده، نامزد اوست.
Tom paid for my lawyer.	تام هزینه وکیل من را پرداخت کرد.
Toronto was formerly called Fort York.	تورنتو قبلا فورت یورک نامیده می شد.
If I wanted to, I could be the first to do it.	اگر می خواستم می توانستم اولین کسی باشم که این کار را انجام داد.
Obviously there is a problem	واضح است که مشکلی وجود دارد
It would be great if you could get here sooner.	خیلی خوب می شد اگر زودتر به اینجا می رسیدی.
Where is the data stored?	داده ها کجا ذخیره می شوند؟
I did not talk to everyone	من با همه صحبت نکردم
I felt the vibration of my ear and took it out of my pocket.	لرزش گوشیم را حس کردم و از جیبم بیرون آوردم.
Tom went home by bicycle.	تام با دوچرخه به خانه رفت.
At this rate, we will not finish until the end of the day.	با این سرعت، ما تا پایان روز این کار را به پایان نخواهیم رساند.
Tom says he will still be here at 2:30.	تام می گوید که او همچنان در ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom's friends knew he could not speak French.	دوستان تام می دانستند که او نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
It was full of spiders.	آن مکان پر از عنکبوت بود.
I have to be at work at a quarter to eight.	ساعت یک ربع به هشت باید سر کار باشم.
I'm a Harvard graduate.	من فارغ التحصیل هاروارد هستم.
Tom spent most of his time reading books.	تام بیشتر وقت خود را صرف خواندن کتاب می کرد.
It is unlikely that Tom will want it.	بعید است که تام آن را بخواهد.
Tom sent a postcard to Mary.	تام یک کارت پستال برای مری فرستاد.
I do not want to be you.	من نمی خواهم تو باشم.
Tom does not like blackboards.	تام تخته سیاه را دوست ندارد.
While in Australia, Tom spent time visiting Mary.	تام زمانی که در استرالیا بود، زمانی را برای دیدار مری اختصاص داد.
Once upon a time there lived a beautiful princess.	روزی روزگاری شاهزاده خانم زیبایی زندگی می کرد.
Do you think Tom is good at doing this?	آیا فکر می کنید تام در انجام این کار خوب است؟
I hope I can be in the top ten.	امیدوارم بتوانم در بین ده تیم برتر قرار بگیرم.
Tom completely deceived us.	تام کاملا ما را فریب داد.
Tom just realized he had to go to Boston.	تام تازه فهمید که باید به بوستون برود.
Tom took off his tie and began to unbutton his shirt.	تام کراواتش را در آورد و شروع به باز کردن دکمه های پیراهنش کرد.
it's getting late. 	داره دیر میشه.
Let's go inside	بریم داخل
I did not have time to read the report.	وقت نکردم گزارش را بخوانم.
He is not perfect	او کامل نیست
Tom is a professional assassin.	تام یک قاتل حرفه ای است.
Do you think you can go swimming today?	آیا فکر می کنید امروز بتوانید به شنا بروید؟
Maybe run with Tom this afternoon.	شاید امروز بعدازظهر با تام بدوم.
I do not know who those people are.	من نمی دانم آن افراد چه کسانی هستند.
Tom has had a bad week.	تام هفته بدی را پشت سر گذاشته است.
I do not think anyone wants to do that.	من فکر نمی کنم که کسی بخواهد این کار را انجام دهد.
I did not expect Tom to be able to speak French so well.	انتظار نداشتم تام بتواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
I am currently working on my graduation thesis.	من اخیراً درگیر پایان نامه فارغ التحصیلی ام هستم.
I want to know how much candy Tom ate.	من می خواهم بدانم تام چقدر آب نبات خورده است.
We never stay anywhere more than three weeks.	ما هرگز بیش از سه هفته در جایی نمی مانیم.
Tom will try to stop me.	تام سعی خواهد کرد جلوی من را بگیرد.
Has Tom been around for a long time?	آیا تام برای مدت طولانی در اطراف است؟
Tom wants to marry Mary and John's daughter.	تام می خواهد با دختر مری و جان ازدواج کند.
Tom knew he could not make everyone happy.	تام می دانست که نمی تواند همه را خوشحال کند.
All Tom had for breakfast was a banana and some milk.	تمام چیزی که تام برای صبحانه داشت یک موز و مقداری شیر بود.
I do not think Tom is normal.	من فکر نمی کنم که تام عادی باشد.
Tom is trying to find a solution to the problem.	تام در تلاش است تا راه حلی برای مشکل پیدا کند.
Tom cleans the toilets for a living.	تام برای امرار معاش توالت ها را تمیز می کند.
You can use English in most hotels in the world.	در اکثر هتل های دنیا می توانید از زبان انگلیسی استفاده کنید.
Sorry I waited so long	ببخشید که اینقدر صبر کردم
I told her to stay away from my daughter.	گفتم از دخترم دوری کن.
I think Tom is very angry.	من فکر می کنم که تام بسیار عصبانی است.
I have a lot on my mind these days.	این روزها خیلی چیزها در ذهنم است.
You have to enjoy yourself and enjoy yourself every once in a while.	باید هر چند وقت یک بار از خودت لذت ببری و لذت ببری.
I want to talk to Tom, not you.	من می خواهم با تام صحبت کنم، نه با تو.
Tom is not good-looking	تام خوش قیافه نیست
I do not know if Tom is still rich?	نمی دانم آیا تام هنوز هم ثروتمند است؟
I heard the doorbell ring.	صدای زنگ در را شنیدم.
I'm surprised at how tired I am.	از اینکه چقدر خسته ام تعجب می کنم.
His behavior was indicative of how he was raised.	رفتار او گویای نحوه تربیت او بود.
I did not think Tom was ready.	فکر نمی کردم تام آماده باشد.
I advised Tom to accept the offer.	به تام توصیه کردم که این پیشنهاد را بپذیرد.
I used the new cork that Tom gave me to open the bottle of wine that Mary had given me.	برای باز کردن بطری شرابی که مری به من داده بود از چوب پنبه‌باز جدیدی که تام به من داد استفاده کردم.
There is no one named Tom here.	اینجا کسی به نام تام نیست.
Is Mary more beautiful than me?	مریم از من خوشگل تره؟
I think I have found something you might be interested in seeing.	فکر می‌کنم چیزی را پیدا کرده‌ام که ممکن است به دیدن آن علاقه داشته باشید.
My teacher told me to read as much as I could.	معلمم به من گفت تا جایی که می توانم بخوانم.
I think you should take Tom to the hospital	فکر کنم باید تام رو ببری بیمارستان
This was just the reaction I was expecting.	این فقط همان واکنشی بود که انتظارش را داشتم.
I do not think I can allow Tom to do this on his own.	فکر نمی کنم به تام اجازه دهم این کار را خودش انجام دهد.
Tom needs time to do that.	تام برای انجام این کار به زمان نیاز دارد.
I could tell Tom was in a lot of pain.	می‌توانستم بگویم تام خیلی درد می‌کشید.
Tom rarely ties.	تام به ندرت کراوات می زند.
When the president goes abroad, he usually accompanies his wife.	زمانی که رئیس جمهور به خارج از کشور می رود معمولا همسرش را همراهی می کند.
What kind of flower does Tom want to plant?	تام چه نوع گلی می خواهد بکارد؟
I've had a lot of conversations with Tom.	من صحبت های زیادی با تام داشته ام.
I'm not just talking about me.	من فقط در مورد من صحبت نمی کنم.
I thought maybe no one else would agree with me.	فکر کردم شاید هیچ کس دیگری با من موافق نباشد.
I'm watching TV right now.	در حال حاضر دارم تلویزیون تماشا می کنم.
Tom does not tell me his middle name.	تام اسم میانی اش را به من نمی گوید.
I gave Tom cash.	من به تام پول نقد دادم.
I have to get rid of all this rubbish.	من باید از شر این همه آشغال خلاص شوم.
Tom will forgive you. 	تام شما را خواهد بخشید.
Just explain everything to him.	فقط همه چیز را برای او توضیح دهید.
I do not spend enough time with my family.	من وقت کافی را با خانواده ام نمی گذرانم.
Sandstone is a type of sedimentary rock.	ماسه سنگ نوعی سنگ رسوبی است.
Do you think Tom is a good driver?	آیا فکر می کنید تام راننده خوبی است؟
I saw my reflection in the window.	انعکاس خودم را در پنجره دیدم.
Tom actually does, doesn't he?	تام در واقع این کار را انجام می دهد، اینطور نیست؟
I planned a party for Tom.	من یک مهمانی برای تام برنامه ریزی کردم.
Tom and I have been close friends for many years.	من و تام سالهاست که دوستان صمیمی هستیم.
I keep my money in a hole behind my bedroom table.	پولم را در سوراخی پشت تابلوی اتاق خوابم نگه می دارم.
I know Tom is not a violin teacher. 	می دانم که تام معلم ویولن نیست.
He can not even play the violin.	او حتی نمی تواند ویولن بزند.
You say this is not true?	می گویید این درست نیست؟
Tom missed many classes because he was sick.	تام خیلی از کلاس ها را از دست داد زیرا بیمار بود.
It's impossible for Tom to do that tomorrow.	انجام این کار فردا برای تام غیرممکن است.
This is what Tom wants to do.	این چیزی است که تام می خواهد انجام دهد.
What is the price per night including all costs?	قیمت هر شب با احتساب تمام هزینه ها چقدر است؟
Tom and I were both silent.	من و تام هر دو سکوت کردیم.
How old were you when you first fell in love?	چند ساله بودی که برای اولین بار عاشق شدی؟
I used to look at him, but not anymore.	قبلاً به او نگاه می کردم، اما دیگر نه.
Let's not talk about this in front of the kids.	بیایید جلوی بچه ها در این مورد صحبت نکنیم.
Tom does not need a coach.	تام به مربی نیاز ندارد.
Tom says Mary is willing to do it for him.	تام می گوید که مری حاضر است این کار را برای او انجام دهد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا کمی در مورد تام به من بگویید؟
Tom is highly competitive.	تام به شدت رقابتی است.
At least he can be said to be a bad person.	حداقل می توان گفت که او آدم بدی به نظر می رسد.
I'm afraid I can not help	میترسم نتونم کمکت کنم
If I were you, I would ask Tom to help.	اگر من جای شما بودم از تام می‌خواهم کمک کند.
Tom died shortly afterwards.	تام اندکی بعد درگذشت.
Tom had a chance to do it, but decided not to.	تام فرصتی برای انجام این کار داشت، اما تصمیم گرفت این کار را نکند.
How long does it take to leave my house?	چقدر طول میکشه از خونه من بری خونه؟
Tom looks pale.	تام رنگ پریده به نظر می رسد.
Tom is considered very reliable.	تام بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود.
I'm sorry to hear that.	متاسفم که می شنوم چنین احساسی دارید.
Tom is not often invited to parties.	تام اغلب به مهمانی ها دعوت نمی شود.
I'm not as old as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید پیر نیستم.
Where did you put my jacket?	ژاکت من را کجا گذاشتی؟
Can Tom sleep in my room?	آیا تام می تواند در اتاق من بخوابد؟
If you do this, I must do it too.	اگر شما این کار را انجام دهید، من نیز باید آن را انجام دهم.
Tom asked Mary to help him in the garden.	تام از مری می خواست که در باغ به او کمک کند.
Tom is curious.	تام کنجکاو شده است.
Tom promised to return the money.	تام قول داد که پول را پس بدهد.
I do not bend at his level.	من در سطح او خم نمی شوم.
Maybe Tom will ride us.	شاید تام ما را سوار کند.
This is strange. 	این عجیبه.
I could swear I locked this door.	می توانستم قسم بخورم که این در را قفل کرده ام.
I thought you said you were tempted to do this.	فکر کردم گفتی وسوسه شدی که این کار را بکنی.
Does Tom want to go too?	آیا تام هم می خواهد برود؟
Tom is weird, but Mary is not.	تام عجیب است، اما مری اینطور نیست.
He started cursing.	شروع کرد به فحش دادن.
What is your favorite restaurant to go to?	نوع رستوران مورد علاقه شما برای رفتن به کدام است؟
Tom seemed scared.	تام به نظر می ترسید.
Tom said he did not know Mary could not speak French well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom was a prison guard.	تام یک نگهبان زندان بود.
This is only a minor failure.	این فقط یک شکست جزئی است.
Tom wondered if Mary could be persuaded to teach her children French.	تام فکر کرد که آیا می توان مری را متقاعد کرد که به فرزندانش زبان فرانسه بیاموزد.
I know Tom is angry.	من می دانم که تام عصبانی است.
I wish there was something I could do to help.	ای کاش کاری وجود داشت که بتوانم کمکی انجام دهم.
This is a C-bit composition.	این تصنیف سی بیت است.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
There is only one shop that sells this book.	فقط یک مغازه وجود دارد که این کتاب را می فروشد.
Tom Jackson was not his real name.	تام جکسون نام واقعی او نبود.
It took me a while to find what I was looking for.	مدتی طول کشید تا آنچه را که دنبالش بودم پیدا کنم.
It is said that red wine with meat is better than white.	می گویند شراب قرمز با گوشت بهتر از سفید است.
I did not mean anything	منظورم چیزی نبود
I think Tom is still scared.	فکر می کنم تام هنوز می ترسد.
It is important to complete your vote.	مهم است که رای خود را کامل کنید.
Why do you have nothing?	چرا هیچی نداری؟
Tom does not have to do this every day.	تام مجبور نیست این کار را هر روز انجام دهد.
Tom showed Mary the letter he had breathed.	تام نامه ای را که از جان گرفته بود به مری نشان داد.
I will not run away.	من فرار نمی کنم.
Tom is the brain of our company.	تام مغز شرکت ماست.
I do not think prices will stay that high.	فکر نمی کنم قیمت ها اینقدر بالا بماند.
I knew Tom was still sitting in his car waiting for Mary.	می دانستم که تام هنوز در ماشینش نشسته و منتظر مری است.
Tom has a very bright face and burns easily in the sun.	تام چهره بسیار روشنی دارد و به راحتی زیر نور آفتاب می سوزد.
Why don't you give me money?	چرا به من پول نمی دهید؟
Why do you want to meet Tom?	چرا می خواهید تام را ملاقات کنید؟
Tom does not.	تام چنین کاری را انجام نمی دهد.
Mary hopes Tom will ask her out.	مری امیدوار است تام از او درخواست کند.
What you said was not very polite	حرفی که زدی زیاد مودبانه نبود
Tom arrived a day earlier than we expected.	تام یک روز زودتر از آنچه انتظار داشتیم رسید.
The reasons why Tom did this were not very good.	دلایلی که تام برای انجام این کار بیان کرد خیلی خوب نبود.
You are one of the smartest people I know.	شما یکی از باهوش ترین افرادی هستید که من می شناسم.
What is a Vampire?	خون آشام چیست؟
He is big enough to know the truth.	او به اندازه کافی بزرگ است که حقیقت را بداند.
Tom has things to talk to you about.	تام چیزهایی برای صحبت کردن با شما دارد.
I know Tom is impatient.	می دانم که تام بی تاب است.
Tom was angry.	تام عصبانی بود.
This is a story about Tom.	این داستان در مورد تام است.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary is afraid.	تام فکر نمی کند مری بترسد.
Four surgeons worked on Tom's injuries.	چهار جراح روی جراحات تام کار کردند.
I know Tom did not want to be there.	می دانم که تام نمی خواست آنجا باشد.
Tom disappeared after school.	تام بعد از مدرسه ناپدید شد.
I do not think Tom should have done it alone.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tom has a problem here	تام اینجا مشکل داره
I confessed that I did not know what to do.	اعتراف کردم که نمی دانستم چه کار کنم.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom forgot to bring a flashlight.	تام فراموش کرد چراغ قوه بیاورد.
Tom was doing something he should not have done.	تام داشت کاری می کرد که نباید انجام می داد.
Tom broke both his arms.	تام هر دو دستش را شکست.
We do not want to be burned.	ما نمی خواهیم سوخته شویم.
Our new neighbors are not as noisy as our old neighbors.	همسایه های جدید ما به اندازه همسایه های قدیمی ما پر سر و صدا نیستند.
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
This book gives you a clear idea of ​​the American way of life.	این کتاب به شما ایده روشنی از شیوه زندگی آمریکایی می دهد.
I know Tom is afraid of us.	می دانم که تام از ما می ترسد.
Do you think it will freeze tonight?	فکر میکنی امشب یخ ​​بزنه؟
What Tom says may be true.	آنچه تام می گوید ممکن است درست باشد.
I'm tired of the long walk	از پیاده روی طولانی خسته شدم
He was happy to be introduced to her at the party.	از اینکه در مهمانی به او معرفی شد خوشحال بود.
Why do not we see how things are going?	چرا ما نمی بینیم که اوضاع چگونه پیش می رود؟
I do not intend to talk about it.	من قصد ندارم در مورد آن صحبت کنم.
Tom did not swim today.	تام امروز شنا نکرده است.
I put the key where I found it.	کلید را همان جایی که پیدا کردم گذاشتم.
Did you know that Tom did not have to do this?	آیا می دانستید که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد؟
Tom said he had nothing to do.	تام گفت که او کاری ندارد که باید انجام دهد.
I was not sure I should do this.	مطمئن نبودم که باید این کار را انجام دهم.
Jackson's health was never really good.	سلامتی جکسون هرگز واقعاً خوب نبود.
Do you not have a problem if we do not do this today?	آیا اگر امروز این کار را انجام ندهیم مشکلی ندارید؟
I think it is wise to wait a little longer.	فکر می کنم عاقلانه است که مدتی بیشتر صبر کنیم.
Tom and Mary danced all night.	تام و مری تمام شب رقصیدند.
I wonder why Tom is naked.	من تعجب می کنم که چرا تام برهنه است.
Maryam is in the kitchen cleaning.	مریم در آشپزخانه است و مشغول تمیز کردن است.
Tom is very famous	تام خیلی معروفه
Tom is not sure what to expect from Mary.	تام مطمئن نیست که از مری چه انتظاری داشته باشد.
Engineer Tom is in charge.	تام مهندس مسئول است.
The children started jumping up and down on the sofa.	بچه ها روی مبل شروع به بالا و پایین پریدن کردند.
I did not want to stop what I was doing.	من نمی خواستم کاری را که انجام می دادم متوقف کنم.
Tom got angry again.	تام دوباره عصبانی شد.
They presented the case to the court.	پرونده را به دادگاه ارائه کردند.
I did not know you would be here too	نمیدونستم تو هم اینجا خواهی بود
I thought Tom could win.	من فکر می کردم که تام می تواند برنده شود.
Tom will have to leave.	تام مجبور به ترک خواهد شد.
Tom is the only one who does not have enough money to travel.	تام تنها کسی است که پول کافی برای سفر ندارد.
We try to do it another way this time.	ما سعی می کنیم این بار این کار را به روش دیگری انجام دهیم.
You should have met Tom when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودید باید تام را ملاقات می کردید.
Tom will be here.	تام اینجا خواهد بود.
I wonder what is going on in his mind.	من تعجب می کنم که در ذهن او چه می گذرد.
Tom expected Mary to oppose him, but he did not.	تام انتظار داشت که مری با او مخالفت کند، اما او این کار را نکرد.
I did not think you could do it alone.	من فکر نمی کردم که شما به تنهایی این کار را انجام دهید.
I think Tom did it himself last Monday.	من فکر می کنم که تام این کار را خودش دوشنبه گذشته انجام داد.
He will only come to my birthday party if you come too.	اون فقط اگه تو هم بیایی به جشن تولد من میاد.
I'm working on it right now.	من در حال حاضر روی آن کار می کنم.
If I told you I should kill you	اگه بهت میگفتم باید بکشمت
There is no time	دیگر زمانی نیست
How can anyone with the right mind do this?	چگونه کسی با عقل درست می تواند این کار را انجام دهد؟
Your advice has always been very helpful to me.	توصیه شما همیشه برای من بسیار مفید بوده است.
I did not move anything	من چیزی حرکت نکردم
It will be difficult to determine what is causing this problem.	تعیین اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده است دشوار خواهد بود.
Do not tell Tom anything about us.	در مورد ما چیزی به تام نگو.
I did not know that Tom lives in a dormitory.	من نمی دانستم که تام در خوابگاه زندگی می کند.
I hope Tom can teach Mary how to do this.	امیدوارم تام بتواند به مری یاد بدهد که چگونه این کار را انجام دهد.
How will the standards be implemented?	استانداردها چگونه اجرا خواهد شد؟
I did not need Tom's help.	من به کمک تام نیازی نداشتم.
I thought you might know Tom's phone number.	فکر کردم شاید شماره تلفن تام را بدانید.
Tom and I have become good friends.	من و تام دوستان خوبی شده ایم.
There is often a fine line between self-confidence and arrogance.	اغلب مرز باریکی بین اعتماد به نفس و تکبر وجود دارد.
I knew Tom wanted you to do this for him.	می دانستم که تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهی.
I do not know where my mother is	نمیدونم مامانم کجاست
I swim during the day and play music with my friends at night.	روزها شنا می کنم و شب ها با دوستانم موسیقی می نوازم.
I have not read it yet.	من هنوز آن را نخوانده ام.
Have you had any successes recently?	آیا اخیراً موفقیت هایی داشته اید؟
What time is Tom coming?	تام چه ساعتی می آید؟
Even if you wash it, the color will not come out.	حتی اگر آن را بشویید، رنگ آن بیرون نمی آید.
Tom asked Mary what she was going to cook for dinner.	تام از مری پرسید که قصد دارد برای شام چه چیزی بپزد.
This is a book that Tom bought for me.	این کتابی است که تام برای من خرید.
Tom went to the store and bought three cans of insect spray.	تام به فروشگاه رفت و سه قوطی اسپری حشرات خرید.
Tom was reading a comic book.	تام در حال خواندن یک کتاب کمیک بود.
Thank you so much for lending me an umbrella.	خیلی لطف کردی که به من چتر قرض دادی.
This may be your last chance to buy one.	این ممکن است آخرین فرصت شما برای خرید یکی از این ها باشد.
You have been in Australia for a long time.	شما مدت زیادی در استرالیا بوده اید.
Tom left the band in 2013.	تام در سال 2013 گروه را ترک کرد.
Were you at Tom and Mary's wedding?	تو عروسی تام و مری بودی؟
It used to be thought that the earth was flat.	قبلاً تصور می شد که زمین صاف است.
I still do not know who should do this.	من هنوز نمی دانم چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom still does not know where I live.	تام هنوز نمی داند کجا زندگی می کنم.
Is there a chance that Tom will do it?	آیا شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Tom is not in his office	تام در دفترش نیست
I do not want to wait too long.	من نمی خواهم بیشتر از حد لازم صبر کنم.
Who is your favorite Canadian author?	نویسنده کانادایی مورد علاقه شما کیست؟
To my surprise, I realized that he was dead.	در کمال تعجب متوجه شدم که او مرده است.
Why do you walk lame?	چرا با لنگی راه میروی؟
I think this is urgent.	من فکر می کنم که این فوری است.
I knew Tom knew how long it would take to do that.	می دانستم که تام می دانست که چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد.
You are in trouble.	تو دردسر افتادی.
I think this is awful.	به نظر من این افتضاح است.
Tom should never walk in the park late.	تام هرگز نباید تا دیر وقت در پارک قدم می زد.
I can not understand how different the weather is here.	نمی توانم بفهمم چقدر هوا اینجا متفاوت است.
I knew you used to live in Boston.	می‌دانستم که قبلاً در بوستون زندگی می‌کردی.
Tom is probably still missing.	تام احتمالا هنوز گم شده است.
Lincoln ordered that all slaves in the country be freed.	لینکلن دستور داد که تمام بردگان کشور باید آزاد شوند.
I did not think Tom would be so generous.	فکر نمی کردم تام اینقدر سخاوتمند باشد.
There is a small leak in the roof.	یک نشتی کوچک در سقف وجود دارد.
Tom may be here soon.	تام ممکن است به زودی اینجا باشد.
Tom said he did not have time to do that now.	تام گفت که الان وقت ندارد این کار را انجام دهد.
Tom does not know half of it.	تام نیمی از آن را نمی داند.
This is what Tom and I are here to find out.	این چیزی است که من و تام اینجا هستیم تا بفهمیم.
Tom is not a good boss because he has trouble delegating tasks.	تام خیلی رئیس خوبی نیست زیرا در واگذاری وظایف به دیگران مشکل دارد.
He knew some of them before the war.	برخی از آنها را قبل از جنگ می شناخت.
Tom had never done that before.	تام قبلاً هرگز چنین کاری نکرده بود.
It seemed obvious to me that this plan needed some revision.	برای من بدیهی به نظر می رسید که این طرح نیاز به چند بازنگری دارد.
Bunk beds are a great way to save space.	تخت های دوطبقه راهی برای صرفه جویی در فضا هستند.
History may be repeating itself.	ممکن است تاریخ در حال تکرار باشد.
I do not think you should buy that car.	من فکر نمی کنم شما باید آن ماشین را بخرید.
Beer is considered the root of a classic American carbonated beverage.	آبجو ریشه یک نوشیدنی گازدار کلاسیک آمریکایی در نظر گرفته می شود.
He knows ten times more English words than I do.	او ده برابر من لغات انگلیسی می داند.
Tom is a big fan of you.	تام یک ستایشگر بزرگ شماست.
Someone told me I should not trust you.	یکی به من گفت که نباید به تو اعتماد کنم.
He attributed his success to hard work.	او موفقیت خود را مرهون سخت کوشی دانست.
Tom has to stay in Boston for a few weeks.	تام باید چند هفته در بوستون بماند.
The TV does not work	دستگاه تلویزیون کار نمی کند
One of the best ways to help us is to translate from a foreign language that you know into your native language or your strongest language.	یکی از بهترین راه ها برای کمک به ما این است که از زبان خارجی که می دانید به زبان مادری یا قوی ترین زبان خود ترجمه کنید.
Tom told me he was hesitant to do so.	تام به من گفت که در انجام این کار مردد است.
Tom probably is not going to get caught.	تام احتمالاً قرار نیست گرفتار شود.
I did not think Tom would break any rules.	فکر نمی کردم تام هیچ قانونی را زیر پا بگذارد.
The search team found him lying at the foot of the cliff.	گروه جستجو او را در حالی که در پای صخره دراز کشیده بود پیدا کردند.
Do not sit back	پشت ننشین
Tom said he knew he might be asked to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است از او خواسته شود این کار را انجام دهد.
Tom does not know when Mary did this.	تام نمی داند که مری چه زمانی این کار را کرد.
Tom hoped Mary would not know what had happened.	تام امیدوار بود مری از اتفاقی که افتاده است مطلع نشود.
Tom said he was fine.	تام گفت که او خوب است.
I do not think anyone will do better than you.	فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما عمل کند.
I have a weak bladder	مثانه ضعیفی دارم
I know you learn a lot	میدونم خیلی چیزا یاد میگیری
I have a cramp in my leg.	من یک گرفتگی در پایم دارم.
Tom was scheduled to do so on October 20.	تام قرار بود این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom and I are the only ones who survived the accident.	من و تام تنها کسانی هستیم که از این تصادف جان سالم به در بردیم.
Tom said his house was damaged in the storm.	تام گفت که خانه اش در طوفان آسیب دیده است.
I'm not as optimistic as you.	من مثل شما خوشبین نیستم.
Except for Tom, everyone in the family can speak French.	به جز تام، همه اعضای خانواده می توانند فرانسوی صحبت کنند.
You think Tom really does not do that, do you?	فکر می کنی تام واقعاً این کار را نمی کند، اینطور نیست؟
Tom does not have a savings account.	تام حساب پس انداز ندارد.
I thought Tom and Mary were twins.	فکر می کردم تام و مری دوقلو هستند.
Will my premium increase?	آیا حق بیمه من افزایش می یابد؟
I do not think Tom will be able to do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر قادر به انجام این کار باشد.
Tom said the choice is hard.	تام گفت که انتخاب سخت است.
How long does it take to do that?	چقدر زمان برای انجام آن لازم است؟
Tom studies hard, doesn't he?	تام سخت درس می خواند، اینطور نیست؟
Tom said he thinks he can do it on Monday.	تام گفت که فکر می کند روز دوشنبه می تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not think this is an accident.	تام فکر نمی کند این یک تصادف باشد.
That's all I want to say.	این تمام چیزی است که می خواهم بگویم.
Tom crashed his bicycle.	تام با دوچرخه تصادف کرد.
Tom wants to go to Australia with me.	تام می خواهد با من به استرالیا برود.
Open the valve.	دریچه را باز کنید.
I'm not home tomorrow night	فردا شب خونه نیستم
Tom was released from prison last week.	تام هفته گذشته از زندان آزاد شد.
Who do you think will win?	به نظر شما چه کسی برنده خواهد شد؟
I did not mean to say.	منظورم این نبود که بگویم.
Mary is a fox.	مریم یک روباه است.
You are not invincible	تو شکست ناپذیر نیستی
You know Tom loves beer	میدونی که تام آبجو دوست داره
Tom often spends his free time reading novels.	تام اغلب اوقات فراغت خود را به خواندن رمان می گذراند.
India is the seventh largest country in the world.	هند هفتمین کشور بزرگ جهان است.
I know Tom is a racist.	من می دانم که تام یک نژادپرست است.
When did Tom graduate?	کی تام فارغ التحصیل شد؟
I did not think I liked you so much	فکر نمیکردم اینقدر ازت خوشم بیاد
Tom thinks it is impossible for Mary to break the record.	تام فکر می کند که شکستن رکورد برای مری غیرممکن است.
Tom did not wait.	تام منتظر ننشست.
I didn't even have to ask Tom to do this for me. 	حتی لازم نبود از تام بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
He just did it.	او فقط این کار را کرد.
This book is too big to fit in my pocket.	این کتاب بزرگتر از آن است که در جیب من جا شود.
I know Tom might be tempted to do this.	من می دانم که تام ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
We have to find a way to narrow the list.	ما باید راهی برای محدود کردن لیست پیدا کنیم.
Why do you pretend you do not know me?	چرا وانمود میکنی که منو نمیشناسی؟
Tom said he thought I might not win.	تام گفت که فکر می کند ممکن است من برنده نباشم.
Tom plans to study abroad next year.	تام قصد دارد سال آینده در خارج از کشور تحصیل کند.
Three hundred dollars was not enough.	سیصد دلار کافی نبود.
Tom is used to cooking himself.	تام عادت دارد خودش آشپزی کند.
Tom was sentenced to five months in prison.	تام به پنج ماه زندان محکوم شد.
Tom said he would never do that again.	تام گفت که دیگر هرگز این کار را انجام نخواهد داد.
Was it Tom who told you I was not coming?	این تام بود که بهت گفت من نمیام؟
I want to give Tom my old guitar tomorrow.	فردا می خواهم گیتار قدیمی ام را به تام بدهم.
I saw Tom swimming across the river.	تام را دیدم که در آن سوی رودخانه شنا می کرد.
I do not care if you stay or not	برام مهم نیست که بمونی یا نه
Tom thinks he knows everything.	تام فکر می کند که همه چیز را می داند.
Cookies are not a good name for dogs.	کوکی نام خوبی برای سگ نیست.
Tom could not live much longer.	تام نمی تواند خیلی بیشتر زندگی کند.
My team is there	تیم من آنجاست
Take me back to the office. 	مرا به دفتر برگردانید.
I forgot my phone.	گوشی ام را فراموش کرده ام.
Tom does not think he can do it now.	تام فکر نمی کند اکنون بتواند این کار را انجام دهد.
They could not borrow to keep their jobs open.	آنها نتوانستند برای باز نگه داشتن مشاغل خود وام بگیرند.
Tom said he knew he might have to do it himself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom is very pale.	تام به شدت رنگ پریده است.
I have already ordered a drink for us.	من قبلاً برای ما نوشیدنی سفارش داده ام.
I know Tom knows that Mary is doing it hard anymore.	می دانم که تام می داند که مری دیگر این کار را به سختی انجام می دهد.
I'm not sure I believe you.	من مطمئن نیستم که شما را باور کنم.
Tom is an effective salesperson.	تام یک فروشنده موثر است.
Each of us was given $ 300.	به هر کدام از ما سیصد دلار داده شد.
I do not seem to rest.	به نظر نمی رسد استراحت کنم.
I do not know who owns your car right now.	من نمی دانم در حال حاضر چه کسی ماشین شما را دارد.
Tom lent some money to Mary.	تام مقداری پول به مری قرض داد.
I do not think I can forgive Tom if he did this to me.	فکر نمی کنم بتوانم تام را ببخشم اگر این کار را با من کرد.
I think Tom is smarter than Mary.	من فکر می کنم تام باهوش تر از مری است.
Tom must learn how to control himself.	تام باید یاد بگیرد که چگونه خود را کنترل کند.
I think Tom killed Mary.	فکر می کنم تام مری را کشت.
Maybe Tom has done this before.	شاید تام قبلاً این کار را کرده باشد.
Tom never spoke to me again.	تام دیگر هرگز با من صحبت نکرد.
It did not take long, Tom said.	تام گفت که انجام این کار زمان زیادی نمی برد.
His brother works in a trading company.	برادرش در یک شرکت بازرگانی کار می کند.
Come closer to see your face.	نزدیکتر بیا تا صورتت را ببینم.
Was it you who was going to tell Tom that he did not have to do this?	آیا این شما بودید که قرار بود به تام بگویید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد؟
I did not do anything	من کاری نکردم
Tom has to do it now.	تام اکنون باید این کار را انجام دهد.
Just do not disappear	فقط ناپدید نشو
I'm not so worried about that.	من آنقدر نگران این موضوع نمی شوم.
Tom is not outdoors.	تام اهل فضای باز نیست.
How are you at home?	تو خونه چطوری؟
You do not have to come here every day.	لازم نیست هر روز به اینجا بیای.
Tom asks you to do this so he does not have to do it himself.	تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید تا مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
There is someone here	اینجا کسی هست
I've been invited to a costume party.	من به یک مهمانی لباس دعوت شده ام.
Tom was very ill.	تام به شدت بیمار بود.
Tom was not here before.	تام قبلا اینجا نبود.
My leg broke when I was a kid.	وقتی بچه بودم پایم شکست.
We have to give Tom a chance.	ما باید به تام فرصت بدهیم.
I'm not a killer	من قاتل نیستم
I wish I could speak as much French as I speak English.	ای کاش می توانستم به همان اندازه که انگلیسی صحبت می کنم، فرانسوی صحبت کنم.
I can not find any reference to it.	من هیچ مرجعی برای آن پیدا نمی کنم.
Tom was not the only one in the pool.	تام تنها فرد حاضر در استخر نبود.
This Tom is not in this photo.	این تام در این عکس نیست.
I'm going to see Tom tomorrow.	من فردا می روم تام را ببینم.
Tom will probably be at the conference as well.	تام نیز احتمالاً در کنفرانس خواهد بود.
Tom really respects you.	تام واقعا به شما احترام می گذارد.
I did not think Tom would be upset.	فکر نمی کردم تام ناراحت باشد.
Tom did not want to be home.	تام نمی خواست در خانه باشد.
I have no one to leave Tom with.	من کسی را ندارم که تام را با او ترک کنم.
I do not have a child	من بچه ندارم
If Tom is not careful, he breaks it.	اگر تام مواظب نباشد، آن را می شکند.
We comforted each other	به هم دلداری دادیم
I thought you said you did this three times.	فکر کردم که گفتی این کار را سه بار انجام دادی.
We took our dog to the vet.	سگمان را پیش دامپزشک بردیم.
Relax. 	راحت باش.
It is not so urgent	آنقدرها هم فوری نیست
Tom was not the one to do it, was he?	تام کسی نبود که این کار را کرد، او؟
Tom said he was glad Mary had returned from Boston.	تام گفت که خوشحالم که مری از بوستون برگشته است.
Tom loves to listen to the radio.	تام دوست دارد به رادیو گوش دهد.
Go ask Tom what he wants	برو از تام بپرس چی میخواد
I hope Tom is happy about this.	امیدوارم تام از این اتفاق خوشحال باشد.
I did not think you had this problem	فکر نمیکردم این مشکل رو داشته باشی
Do not let Tom ruin your life.	اجازه نده تام زندگی تو را خراب کند.
I gave the map to Tom.	نقشه را به تام دادم.
This made Tom very ill.	این باعث شد تام خیلی بیمار شود.
Maryam is really cute	مریم واقعا نازه
They are defenseless	بی دفاع هستند
We all know what Tom did.	همه ما می دانیم که تام چه کرد.
I know I was very lucky.	می دانم که خیلی خوش شانس بوده ام.
Do you think there is a chance that Tom will be able to do that?	آیا فکر می کنید شانسی وجود دارد که تام بتواند این کار را انجام دهد؟
That's enough for now	فعلا همین کافیه
Give me a chance to prove it to you.	به من فرصتی بده تا آن را به تو ثابت کنم.
Tom may not be in Australia until next spring.	تام ممکن است تا بهار آینده به استرالیا نرود.
I did exactly what I said	من دقیقا به قولم عمل کردم
I hope I gave you enough money to buy whatever you need.	امیدوارم به شما پول کافی داده باشم تا هر آنچه را که نیاز دارید بخرید.
You will be too busy to do this.	برای انجام این کار بیش از حد مشغول خواهید بود.
Tom helped you today, didn't he?	تام امروز به تو کمک کرد، اینطور نیست؟
I wonder why Tom left so soon.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر زود رفت.
This was the answer Tom expected Mary to give.	این پاسخی بود که تام انتظار داشت مری بدهد.
Tom can never walk again.	تام دیگر هرگز نمی تواند راه برود.
What Tom said was true.	آنچه تام گفت درست بود.
I am not Turkish	من اهل ترک نیستم
Tom stopped singing.	تام از آواز خواندن دست کشید.
Mastering a foreign language is by no means easy.	تسلط بر یک زبان خارجی به هیچ وجه آسان نیست.
I have to draw a line somewhere.	من باید یک جایی خط بکشم.
I thought you said you could drive a bus legally.	من فکر کردم که شما گفتید که می توانید به طور قانونی اتوبوس رانندگی کنید.
We have to take it easy.	ما باید کمی سستی برداریم.
Tom will probably be disappointed.	تام احتمالاً ناامید خواهد شد.
Norway's domestic electricity production is almost entirely dependent on hydropower.	تولید برق داخلی نروژ تقریباً به طور کامل متکی به برق آبی است.
Tom took a picture of his old camera with his new camera.	تام با دوربین جدیدش از دوربین قدیمی خود عکس گرفت.
Tom knows not to do this here.	تام می داند که این کار را اینجا انجام ندهد.
He is very suspicious.	او بسیار مشکوک است.
When I was thirteen, someone told me that I was really good at French.	وقتی سیزده ساله بودم، یکی به من گفت که در زبان فرانسه واقعاً خوب هستم.
My house is next to the bus station.	خانه من کنار ایستگاه اتوبوس است.
I think Tom no longer loves me.	فکر می کنم تام دیگر مرا دوست ندارد.
I trust Tom for the rest of my life.	من به تام برای زندگیم اعتماد دارم.
Tom does not speak much French.	تام زیاد فرانسوی صحبت نمی کند.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به بوستون ندارد.
In the end, I did something I wish I had not done.	در نهایت کاری را انجام دادم که ای کاش انجام نمی دادم.
I told Tom I did not know what to do.	به تام گفتم که نمی دانم چه کار کنم.
Tom bought a pound of cheese.	تام یک پوند پنیر خرید.
We did not have a chance.	ما فرصتی نداشتیم.
What did you prepare?	چی آماده کردی؟
What is the other condition?	شرط دیگه چیه؟
These sunglasses belong to Tom.	این عینک آفتابی متعلق به تام است.
Tom could hardly walk.	تام به سختی می توانست راه برود.
I know Tom is afraid to go out at night.	می دانم که تام از بیرون رفتن شبانه می ترسد.
Nobody told you where the meeting was going to be, right?	هیچ کس به شما نگفت که جلسه قرار است کجا باشد، نه؟
He is open and reliable.	او باز و قابل اعتماد است.
I never loved you so much	من هرگز تو را زیاد دوست نداشتم
Tom is married to a Canadian citizen.	تام با یک شهروند کانادایی ازدواج کرده است.
Scientists are slowly putting together the mechanism of aging.	دانشمندان به آرامی مکانیسم پیری را کنار هم می گذارند.
Tom looked like a weightlifter.	تام شبیه وزنه بردار به نظر می رسید.
Tom gritted his teeth.	تام دندان عقلش را درآورد.
The cabinet minister has completed his resignation.	وزیر کابینه استعفای خود را به پایان رساند.
Tom said Mary would win.	تام گفت مری برنده خواهد شد.
I know you can not do that today.	من می دانم که امروز نمی توانید این کار را انجام دهید.
What matters in life is not where you are right now, but the path you are on.	آنچه در زندگی اهمیت دارد این نیست که در حال حاضر کجا هستید، بلکه مسیری است که به آن می روید.
Tom does not have to wash the car. 	تام مجبور نیست ماشین را بشوید.
Maryam has already washed it.	مریم قبلاً آن را شسته است.
I did not open the door for Tom.	من در را برای تام باز نکردم.
Tom needs your help right now.	تام در حال حاضر به کمک شما نیاز دارد.
Tom ate three sandwiches for lunch.	تام برای ناهار سه ساندویچ خورد.
I have no one else to ask.	من شخص دیگری را ندارم که بتوانم بپرسم.
I did not think we would see Tom again.	فکر نمی کردم دوباره تام را ببینیم.
Did Tom give you back your pen?	آیا تام قلمت را به تو پس داد؟
I did not know I had to help Tom do that.	نمی دانستم که باید به تام در انجام این کار کمک کنم.
No one can be one hundred percent purposeful.	هیچ کس نمی تواند صد در صد هدفمند باشد.
Tom said he did not want to tell Mary what had happened.	تام گفت که نمی خواهد به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
You have to tell Tom what happened.	باید به تام بگویید چه اتفاقی افتاده است.
This was not what I expected to happen.	این چیزی نبود که انتظار داشتم اتفاق بیفتد.
Tom is angry now, right?	تام الان عصبانی است، نه؟
I do not know if it will take long	نمی دونم خیلی طول می کشه یا نه
Looks like you can use a new suit.	به نظر می رسد می توانید از یک کت و شلوار جدید استفاده کنید.
I'm just trying to figure it out.	من فقط سعی می کنم آن را بفهمم.
I hope I will not be punished	امیدوارم مجازات نشم
Tom said it only takes a few more minutes.	تام گفت که فقط چند دقیقه دیگر نیاز دارد.
Tom is very busy at work and can not take leave until next week.	تام سر کار بسیار شلوغ است و تا هفته بعد نمی تواند مرخصی بگیرد.
Tom did not give a reason for his delay.	تام دلیل تاخیرش را ذکر نکرد.
Did you tell Tom I was not going to be here?	به تام گفتی من قصد نداشتم اینجا باشم؟
I thought my parents were proud of me.	فکر می کردم پدر و مادرم به من افتخار می کنند.
Tom was wearing an old Tweed suit.	تام یک کت و شلوار قدیمی توید پوشیده بود.
Tom does not have much time to wait.	تام زمان زیادی برای انتظار ندارد.
"My father does not drink." 	"پدر من مشروب نمی خورد."
"Neither is mine."	"مال من هم اینطور نیست."
My car was stolen and it is no longer the place where I parked it	ماشینم دزدیده شد دیگه جایی نیست که پارکش کردم
Tom was sitting with Mary in the cafeteria.	تام با مری در کافه تریا نشسته بود.
I do not think I am materialistic.	فکر نمی کنم مادی گرا هستم.
I'm sure you will understand	مطمئنم متوجه میشی
You have the right to do so.	شما حق دارید این کار را انجام دهید.
The new model will enter the market in November.	مدل جدید در ماه نوامبر وارد بازار خواهد شد.
The only book Tom reads is the Bible.	تنها کتابی که تام می خواند کتاب مقدس است.
That child is good at learning poems from language.	آن کودک در یادگیری اشعار از زبان خوب است.
I may be late if my head is busy.	اگر سرم شلوغ باشد ممکن است دیر برسم.
I don't think we can see each other anymore.	فکر نمی‌کنم دیگر بتوانیم همدیگر را ببینیم.
I want to know how many times you have been to Australia.	می خواهم بدانم چند بار به استرالیا رفته اید.
The problem is how to finance it.	مشکل این است که چگونه می توان منابع مالی را تامین کرد.
Do I have to explain this to Tom?	آیا باید این را برای تام توضیح دهم؟
Tom told me he was over thirty.	تام به من گفت که بیش از سی سال دارد.
I wonder why he did not tell her this.	تعجب می کنم که چرا این موضوع را به او نگفته است.
I asked Tom to wait for Mary.	از تام خواستم منتظر مری باشد.
I do not know if Tom knows that Mary will come with us.	نمی دانم آیا تام می داند که مری با ما می آید یا خیر.
I am always on time.	من همیشه به موقع هستم.
Pigeon feathers are white.	پرهای کبوتر سفید است.
Tom lives a few blocks away.	تام چند بلوک دورتر از اینجا زندگی می کند.
In the early days of American history, blacks lived in slavery.	در روزهای اولیه تاریخ آمریکا، سیاهان در بردگی زندگی می کردند.
Tom, can you take my responsibility?	تام، می‌توانی مسئولیت من را بر عهده بگیری؟
Tom said he was going to do it for me.	تام گفت که قرار است این کار را برای من انجام دهد.
I scratched my knee.	زانویم را خراش دادم.
Tom does not go into details.	تام وارد جزئیات نمی شود.
Tom has taken a day off.	تام یک روز مرخصی گرفته است.
It's not Tom who has to do this. 	این تام نیست که باید این کار را انجام دهد.
This is Mary.	این مریم است.
Why don't you come with me after school?	چرا بعد از مدرسه از کنار من نمی آیی؟
There is no ice cream left	هیچ بستنی باقی نمانده
I just want to give you a little history about my project.	من فقط می خواهم یک تاریخچه کوچک در مورد پروژه خود به شما بدهم.
There is not enough time to eat now.	اکنون زمان کافی برای غذا خوردن وجود ندارد.
I thought he loved Tom Mary.	من فکر می کردم که تام مری را دوست دارد.
I am a high school student.	من دانش آموز دبیرستان هستم.
Admission is free but donations are accepted.	ورود رایگان است اما کمک ها پذیرفته میشوند.
Tom said Mary thought he was the only one who should do it.	تام گفت که مری فکر می کرد که او تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Do you really think this is what I want?	آیا واقعا فکر می کنید این همان چیزی است که من می خواهم؟
Tom thanked Mary for her patience and support.	تام از مری به خاطر صبر و حمایتش تشکر کرد.
We did not find any bombs.	ما هیچ بمبی پیدا نکردیم.
I do not think anyone really knows me.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً من واقعی را بشناسد.
Tom bears no resemblance to what you say.	تام هیچ شباهتی به آن چیزی که شما می گویید نیست.
Tom does not like hot food.	تام غذای گرم را دوست ندارد.
Tom was right	تام حق داشت
Mastering a foreign language requires a lot of effort.	تسلط بر یک زبان خارجی مستلزم تلاش زیاد است.
Tom confessed to hitting Mary.	تام اعتراف کرد که مری را زده است.
Tom returned the book he had borrowed from the library last week.	تام کتابی را که هفته گذشته از کتابخانه به امانت گرفته بود پس داد.
Tom gave me exactly what I wanted.	تام دقیقا همان چیزی را که خواستم به من داد.
Doesn't that sound strange?	به نظرت عجیب نیست؟
Why not take something out of the fridge to drink?	چرا از یخچال چیزی برای نوشیدن بیرون نمی آورید؟
Tom was not a very good man.	تام خیلی مرد خوبی نبود.
Most people I know live in Boston.	بیشتر افرادی که می شناسم در بوستون زندگی می کنند.
I suspect Tom is lying to you.	من شک دارم که تام به شما دروغ بگوید.
Tom says he wants to be buried here.	تام می گوید می خواهد اینجا دفن شود.
Tom spent the day with his three sons.	تام روز را با سه پسرش گذراند.
Tom was in the game.	تام در بازی بود.
Red is often used in signs or warnings to indicate undesirable actions or states.	رنگ قرمز اغلب در علائم یا هشدارها برای نشان دادن اعمال یا حالت های نامطلوب استفاده می شود.
Tom really did not need to be there.	تام واقعاً نیازی به حضور در آنجا نداشت.
Does Tom do this often?	آیا تام اغلب این کار را انجام می دهد؟
I know Mary is beautiful, but she is not very smart.	من می دانم که مری زیباست، اما او خیلی باهوش نیست.
Tom was separated from Mary.	تام از مری جدا شد.
Tom is very aggressive.	تام بسیار پرخاشگر است.
You knew Tom said he did, right?	می دانستی که تام گفته که این کار را می کند، نه؟
The book was published on the author's birthday.	زمان انتشار کتاب همزمان با سالروز تولد نویسنده بود.
The baby needs to change diapers.	کودک نیاز به تعویض پوشک دارد.
Tom needs another blanket.	تام به یک پتوی دیگر نیاز دارد.
If your child needs to eat, cook healthy food for him.	اگر کودک نیاز به خوردن دارد، برای او غذای سالم بپزید.
Glad Tom is with us in Australia.	خوشحالم که تام با ما در استرالیا است.
I can not force myself to do this.	من نمی توانم خودم را مجبور به انجام این کار کنم.
You are like a little puppy	تو مثل یک توله سگ کوچولو هستی
Tom is not following us, is he?	تام ما را دنبال نمی کند، او؟
We followed the narrow path as a single file.	مسیر باریک را به صورت تک فایل طی کردیم.
We suffered for weeks.	ما هفته ها بر سر آن عذاب کشیدیم.
I think Tom does not tell Mary who did it.	من فکر می کنم تام به مری نمی گوید چه کسی این کار را کرده است.
Tom has been away from his family.	تام از خانواده اش دور بوده است.
The whole world is going crazy	کل دنیا داره دیوونه میشه
Tom told me that it was Mary who had arranged the party.	تام به من گفت که این مری بود که مهمانی را ترتیب داده بود.
I will not do everything you ask me to do.	من هر کاری را که از من خواسته اید انجام نمی دهم.
Tom pressed the button and waited.	تام دکمه را فشار داد و منتظر ماند.
I know Tom is happy to do this.	می دانم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
I am very interested in work.	من خیلی به کار علاقه دارم.
Tom was not very careful.	تام خیلی مراقب نبود.
I was robbed last night	دیشب دزدی شدم
Tom turned on the car radio.	تام رادیو ماشین را روشن کرد.
Tom thinks Mary is not getting enough sleep.	تام فکر می کند مری به اندازه کافی نمی خوابد.
Tom tried to convince himself that he was doing the right thing.	تام سعی کرد خودش را متقاعد کند که کارش درست است.
Maybe you should tell Tom this.	شاید باید این را به تام بگویید.
I'm not surprised to see Tom doing this.	من از دیدن تام در حال انجام این کار تعجب نکردم.
I have a meeting with Tom today.	امروز با تام جلسه ای دارم.
every thing is allright	همه چیز مرتب است
Tom could not forgive Mary for killing his parents.	تام نمی توانست مری را به خاطر کشتن والدینش ببخشد.
Tom is very lucky	تام خیلی خوش شانس است
How many hours do you think it took Tom to do this?	فکر می کنید تام چند ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
It is almost 30 years since the end of the war.	تقریبا 30 سال از پایان جنگ می گذرد.
Tom's not late, is it?	تام دیر نمی شود، نه؟
Do not let Tom use my bike.	اجازه نده تام از دوچرخه من استفاده کند.
You are the devil.	تو شیطان هستی.
We have a big job.	ما کار بزرگی داریم.
Some people claim that pizza is an open-air sandwich, but I'm not sure I agree.	برخی افراد ادعا می کنند که پیتزا نوعی ساندویچ روباز است، اما من مطمئن نیستم که موافق باشم.
Tomorrow is my day off and I plan to sleep in it.	فردا روز مرخصی من است و قصد دارم در آن بخوابم.
Tom loves puns.	تام جناس را دوست دارد.
It's been a while since I told you I love you.	مدتی است که به تو گفته ام دوستت دارم.
Tom moved to a new location.	تام به مکان جدیدی نقل مکان کرد.
Tom becomes impatient with his children.	تام نسبت به فرزندانش بی تاب می شود.
Tom said we have to start somewhere.	تام گفت که باید از جایی شروع کنیم.
Tom can speak French almost as well as you and me.	تام تقریباً به خوبی من و شما می تواند فرانسوی صحبت کند.
I thought you said you wanted to do this last week.	من فکر کردم که شما گفتید که می خواهید این کار را هفته گذشته انجام دهید.
Tom is not so cute	تام آنقدرها هم ناز نیست
We took a detour.	راه انحرافی گرفتیم.
Tom lives in three blocks from here.	تام در سه بلوک از اینجا زندگی می کند.
Everyone is jealous of you.	همه به شما حسادت می کنند.
I'm looking for someone who can speak French.	من به دنبال کسی هستم که بتواند فرانسوی صحبت کند.
I can not imagine anyone surprised if Tom and Mary get married.	نمی توانم تصور کنم که اگر تام و مری با هم ازدواج کنند، کسی شگفت زده شود.
I love my bride.	من عروسم را دوست دارم.
Tom was able to pick up Mary's phone.	تام توانست تلفن مری را بگیرد.
I'm as old as you	من به اندازه تو سن دارم
You know what needs to be done today, right?	شما می دانید که باید امروز انجام شود، اینطور نیست؟
Tom did not let me quit.	تام به من اجازه نداد دست از کار بکشم.
Tom said he would help us.	تام گفت که به ما کمک خواهد کرد.
This is not fair	این منصفانه نیست
I do not think we should take Tom with us.	من فکر نمی کنم ما باید تام را با خود ببریم.
Tom's problem	مشکل تام است
He called right now	همین الان زنگ زد
He frowned at the rude salesman.	او به فروشنده بی ادب اخم کرد.
Tom said he thought there was a good chance Mary would not do it.	تام گفت که فکر می کند احتمال زیادی وجود دارد که مری نخواهد این کار را انجام دهد.
The bank opens at 9 a.m. and closes at 3 p.m.	این بانک ساعت 9 صبح باز می شود و ساعت 3 بعد از ظهر بسته می شود.
You do not die like that, do you?	اینطوری نمیری، نه؟
I do not think Tom is incompetent.	من فکر نمی کنم که تام بی کفایت باشد.
Tom has studied French for at least three years.	تام حداقل سه سال زبان فرانسه خوانده است.
I think that man is Tom.	من فکر می کنم آن مرد تام است.
Are oysters now in season?	آیا صدف ها در حال حاضر فصل هستند؟
I just received a message from Tom.	من به تازگی یک پیام از تام دریافت کردم.
Tom has a lot to tell you.	تام چیزهای زیادی برای گفتن به شما دارد.
Tom is wearing a blue swimsuit.	تام مایو آبی پوشیده است.
They give me a monthly allowance of 50,000 yen.	ماهیانه پنجاه هزار ین به من کمک هزینه می دهند.
Tom did not want to leave sooner.	تام نمی خواست زودتر برود.
I'm not sure what Tom means.	من مطمئن نیستم که منظور تام چیست.
I do not like this weather	من این هوا را دوست ندارم
Tom could not write the letter himself.	تام نمی تواند این نامه را خودش بنویسد.
You get all the fun out of it.	شما تمام لذت را از آن گرفته اید.
Tom did not seem to know that Mary was lying.	به نظر می رسید تام نمی دانست مری دروغ می گوید.
We need to hire more people like Tom.	ما باید افراد بیشتری مثل تام را استخدام کنیم.
Tom is not a good driving coach.	تام یک مربی خوب رانندگی نیست.
Tom thought he was dying.	تام فکر می کرد در حال مرگ است.
I was hoping to see Tom in Australia.	من امیدوار بودم تام را در استرالیا ببینم.
Tom never takes me out for dinner.	تام هرگز مرا برای شام بیرون نمی برد.
I postponed my appointment because I had to work late.	قرارم را به تعویق انداختم چون مجبور بودم تا دیر وقت کار کنم.
Tom became very rich.	تام بسیار ثروتمند شد.
This was where Tom's car was parked.	اینجا جایی بود که ماشین تام پارک شده بود.
I'll be at your party, but I'm not sure about Tom.	من در مهمانی شما خواهم بود، اما در مورد تام مطمئن نیستم.
Tom said he was doing well.	تام گفت که کارش خوب است.
The child looks as if he is about to cry.	آن کودک به نظر می رسد که انگار قرار است گریه کند.
Tom took off his dirty clothes and threw them in the washing machine.	تام لباس های کثیفش را درآورد و داخل ماشین لباسشویی انداخت.
Tom told me he thought Mary was naive.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساده لوح است.
Tom smiled contentedly.	تام از خود راضی لبخند زد.
Name a Christmas song you will never hear on the radio.	یک آهنگ کریسمس را که هرگز از رادیو نمی شنوید نام ببرید.
Tom is not as frugal as before.	تام به اندازه قبل صرفه جو نیست.
We will not hear from Tom.	ما از تام خبری نخواهیم داشت.
These are the sunglasses I bought in Boston.	این عینک آفتابی است که من در بوستون خریدم.
Tom told me that Mary was good at playing the piano, but I did not really believe her until I heard her play.	تام به من گفت که مری در نواختن پیانو خوب است، اما من تا زمانی که نواختن او را نشنیدم واقعاً باور نکردم.
I did not think you would have to do this	فکر نمیکردم مجبور بشی اینکارو بکنی
Why is Tom so sad?	چرا تام اینقدر غمگین است؟
Tom and I were friends.	من و تام با هم دوست بودیم.
Do not do it yourself	خودت اینکارو نکن
Tom strongly opposed this.	تام به شدت با این کار ما مخالفت کرد.
They ambushed us.	به ما کمین کردند.
You do not want to sing?	نمی خواهی آواز بخوانی؟
Coffee has a good aroma	قهوه عطر خوبی داره
You will not believe what I heard.	آنچه را که شنیدم باور نخواهید کرد.
I do not force you to do what you do not want to do.	من تو را مجبور به انجام کاری نمی کنم که نمی خواهی.
Let's start with what we talked about yesterday.	بیایید با چیزی که دیروز در مورد آن صحبت می کردیم شروع کنیم.
Tom, are you a dog or a cat?	تام، آیا شما یک آدم سگ هستید یا یک گربه؟
I do not think I need to go.	فکر نمی کنم نیازی به رفتن داشته باشم.
We have a lot of books for children in the library.	ما در کتابخانه تعداد زیادی کتاب برای کودکان داریم.
Tom is kind of like you	تام یه جورایی شبیه توست
Do you want to go out or stay at home? 	آیا می خواهید بیرون بروید یا در خانه بمانید؟
Each has no problem with me	هر کدوم با من مشکلی نداره
Tom did not graduate from Harvard.	تام از هاروارد فارغ التحصیل نشد.
I'm sure Tom will agree.	من مطمئن هستم که تام موافقت خواهد کرد.
The room was dim.	اتاق کم نور بود.
I know Tom will not do it again.	من می دانم که تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار لذت نمی برد.
One of the men there is Tom's father.	یکی از مردان آنجا پدر تام است.
Are you talking to Tom?	با تام صحبت می کنی؟
Can you tell Tom what to do?	میشه به تام بگی چیکار کنه؟
Have you ever played backgammon with Tom?	آیا تا به حال با تام تخته نرد بازی کرده اید؟
They have to work eight hours every day.	آنها باید هر روز هشت ساعت کار کنند.
Tom is the only person I know who drinks imported beer.	تام تنها کسی است که من می شناسم که آبجو وارداتی می نوشد.
Tom told me that I did not spend enough time with my family.	تام به من گفت که وقت کافی را با خانواده ام نمی گذرانم.
What can we do to prevent it from happening again?	برای جلوگیری از تکرار آن چه کنیم؟
Tom is going to see me tonight.	تام امشب به دیدن من می رود.
Tom is not lucky, but Mary is lucky.	تام خوش شانس نیست، اما مری خوش شانس است.
Are you sure Tom can do that?	مطمئنی تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I did not think Tom would hate to buy it for you.	من فکر نمی کردم که تام از خرید آن برای شما بدش بیاید.
Tom was ordered to leave, but he refused.	به تام دستور داده شد که آنجا را ترک کند، اما او نپذیرفت.
Tom said he has to do it today.	تام گفت که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom has just retired.	تام به تازگی بازنشسته شده است.
This is not what you said last night	این چیزی نیست که دیشب گفتی
Tom was able to buy enough food for everyone.	تام توانست برای همه غذای کافی بخرد.
Tom said he wanted to find an apartment near his place of work.	تام گفت که می خواهد آپارتمانی نزدیک به محل کارش پیدا کند.
Why not come tonight?	چرا امشب نمیای؟
Do not ask me Ask Tom	از من نپرس از تام بپرس
A year has passed for Tom.	یک سال برای تام گذشته است.
This house is uninhabited.	این خانه خالی از سکنه است.
Tom rescued the cat from the flames.	تام گربه را از شعله های آتش نجات داد.
Tom probably won't tell us what really happened.	تام احتمالاً به ما نخواهد گفت که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
I am not at all satisfied with my current income.	من به هیچ وجه از درآمد فعلی خود راضی نیستم.
Tom is talented.	تام استعداد دارد.
Tom dropped his book and went for a swim.	تام کتابش را زمین گذاشت و برای شنا رفت.
No one will lose their job in this case.	هیچ کس شغل خود را در این مورد از دست نخواهد داد.
Tom enjoys being in Boston.	تام از بودن در بوستون خوشش می آید.
Tom needs help.	تام به کمک نیاز دارد.
We ate pizza and beer.	پیتزا و آبجو خوردیم.
Zebras and giraffes are found in a zoo.	گورخرها و زرافه ها در یک باغ وحش یافت می شوند.
He will be happy if you visit him in person.	اگر شخصاً به ملاقات او بروید خوشحال خواهد شد.
There is no calcium in his diet.	کلسیم در رژیم غذایی او وجود ندارد.
Tom is a very close friend.	تام یک دوست بسیار نزدیک است.
Today we have a kanji dictation test.	امروز یک آزمون دیکته کانجی داریم.
It's not your fault you were arrested.	این تقصیر تام نیست که دستگیر شدی.
I was really happy to hear that.	من واقعا از شنیدن آن خوشحال شدم.
I did not do what you say.	من کاری که شما می گویید انجام ندادم.
Tom put his passport in his pocket.	تام پاسپورتش را در جیبش گذاشت.
I do not have to help anyone today	امروز مجبور نیستم به کسی کمک کنم
All have weaknesses	همه نقاط ضعفی دارند
Tom did not want to do anything.	تام نمی خواست کاری بکند.
It took me a long time to get rid of pneumonia.	مدت زیادی طول کشید تا از ذات الریه خلاص شوم.
I'm sure you can take care of yourself.	من مطمئنم امیدوارم بتوانید از خودتان مراقبت کنید.
Tom said Mary thought he might have to do it himself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است او مجبور شود این کار را خودش انجام دهد.
It's too late to stop Tom.	الان برای متوقف کردن تام خیلی دیر است.
I'm not going to start this today.	من قرار نیست امروز این کار را شروع کنم.
I can not enter the office today	امروز نمیتونم وارد دفتر بشم
He did not return my money	پولم را پس نداد
I am not going to teach French here next year.	من قرار نیست سال آینده اینجا زبان فرانسه تدریس کنم.
You do not seem to understand why Tom was not supposed to do this.	به نظر نمی رسد متوجه شوید که چرا تام قرار نبود این کار را انجام دهد.
This is not what I expected to happen.	این چیزی نیست که من انتظار داشتم اتفاق بیفتد.
It was because of you that Tom decided to go home earlier.	به خاطر تو بود که تام تصمیم گرفت زودتر به خانه برود.
I'm fine now	فعلا خوبم
I think Tom likes me.	فکر می کنم تام از من خوشش می آید.
Tell Tom you want to go camping with us.	به تام بگو که می خواهی با ما به کمپینگ بروی.
What did Tom have to eat?	تام چه چیزی برای خوردن داشت؟
Does Tom really think Mary and I can take care of ourselves?	آیا تام واقعا فکر می کند که من و مری می توانیم از خود مراقبت کنیم؟
You are making a stupid mistake	داری اشتباه احمقانه میکنی
Tom hates cooking.	تام از آشپزی متنفر است.
My sister hit the jackpot.	خواهرم جکپات را زد.
Tom does not seem to be aware of what Mary did.	به نظر می رسد تام از کاری که مری انجام داد آگاه نیست.
Tom is kept in a cell.	تام در یک سلول نگهداری است.
Do you think Tom has a drug problem?	آیا فکر می کنید تام مشکل مواد مخدر دارد؟
I hope nothing bad happens	امیدوارم اتفاق بدی نیفتد
Tom hid	تام پنهان شد
The last time our family got together was three Christmas ago.	آخرین باری که خانواده ما دور هم جمع شدند سه کریسمس پیش بود.
Stop apologizing	دست از عذرخواهی بردارید
Tom never calls.	تام هرگز تماس نمی گیرد.
A small border dispute turned into a major international incident.	یک اختلاف مرزی کوچک به یک حادثه بزرگ بین المللی تبدیل شد.
You ate cream, didn't you?	کرم خوردی، نه؟
Do you think we can convince Tom to do this?	آیا فکر می کنید ما تام را متقاعد کردیم که این کار را انجام دهد؟
Tom locked his dog in the garage.	تام سگش را در گاراژ حبس کرد.
Tom and Mary are devout Catholics.	تام و مری کاتولیک های معتقدی هستند.
Tom and Mary wanted to stay together.	تام و مری قصد داشتند با هم بمانند.
He is what is called the hero of justice.	او همان چیزی است که به آن قهرمان عدالت می گویند.
You can not imagine how tired I am.	نمی توانید تصور کنید چقدر خسته ام.
Tom wanted Mary to have lunch with him.	تام می خواست که مری با او ناهار بخورد.
We should probably do that.	احتمالاً باید این کار را انجام دهیم.
By now you must understand that you can not defeat me	تا الان باید بفهمی که نمیتونی منو شکست بدی
They accused the president of not caring about ordinary people.	آنها رئیس جمهور را متهم کردند که به مردم عادی اهمیت نمی دهد.
Tom and Mary both speak French fluently.	تام و مری هر دو به راحتی فرانسوی صحبت می کنند.
What's are you waiting for?	منتظر چی هستی؟
Is there a problem with Tom?	آیا مشکلی با تام وجود دارد؟
Tom did not have a toothbrush, so he had to buy one.	تام مسواک نداشت، بنابراین مجبور شد مسواک بخرد.
To be honest, I think Tom is a good boss.	صادقانه بگویم، من فکر می کنم تام رئیس خوبی است.
Tom filtered the water.	تام آب را فیلتر کرد.
Tom does not have to show me anything.	تام مجبور نیست چیزی به من نشان دهد.
You are not in a position to tell me what to do.	شما در موقعیتی نیستید که به من بگویید چه کار کنم.
Tom is very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش است.
Doing so would not be a good idea.	انجام این کار چندان ایده خوبی نخواهد بود.
Tom said he has not yet decided what to do.	تام گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که چه کاری باید انجام شود.
Tom recently started a company.	تام اخیراً یک شرکت راه اندازی کرده است.
He lives in a cozy little house.	او در یک خانه کوچک دنج زندگی می کند.
We were not supposed to do that.	قرار نبود این کار را بکنیم.
Tom says he wants Mary to go.	تام گفت که از مری می خواهد که برود.
Tom and his son worked together.	تام و پسرش با هم کار می کردند.
How many weeks does it take to do this?	چند هفته طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I had a great time here in Boston.	من اینجا در بوستون خیلی خوش گذشته ام.
I don't know if Tom can really talk to Mary to help us tomorrow.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند از مری صحبت کند تا فردا به ما کمک کند.
This is non-negotiable.	این قابل مذاکره نیست.
You really looked so much better.	شما واقعاً خیلی بهتر به نظر می رسید.
Tom says he can't wait to go out.	تام می گوید که حوصله بیرون رفتن ندارد.
How much will it cost you?	چه هزینه ای برای شما خواهد داشت؟
What time does the next train leave for Boston?	قطار بعدی به سمت بوستون چه ساعتی حرکت می کند؟
The problem is that I do not remember where I parked my car.	مشکل اینجاست که من یادم نیست ماشینم را کجا پارک کرده ام.
You know Tom's still going to move to Boston, don't you?	می دانی که تام هنوز قصد دارد به بوستون نقل مکان کند، اینطور نیست؟
Tom asks Mary to come with him.	تام از مری می خواهد که با او بیاید.
You can not do anything that will disappear.	شما نمی توانید کاری کنید که اتفاق افتاده از بین برود.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom took tennis lessons.	تام دروس تنیس شرکت کرد.
Have you ever wanted to do this?	آیا تا به حال نخواستی این کار را انجام دهی؟
Tom was wearing a short-sleeved shirt that I saw earlier today.	تام یک پیراهن آستین کوتاه پوشیده بود که اوایل امروز او را دیدم.
Neither you nor I are the killer.	نه تو قاتل هستی و نه من.
Tom looked a little tense.	تام کمی متشنج به نظر می رسید.
Tom spent the whole day collecting hay.	تام تمام روز را صرف عدل‌گیری یونجه کرد.
Can I try on these shoes?	آیا می توانم این کفش ها را امتحان کنم؟
Tom feels his work is meaningful.	تام احساس می کند کارش معنادار است.
Did you meet someone new at a party last night?	دیشب با کسی جدید در مهمانی آشنا شدید؟
Tom licked the spoon.	تام قاشق را لیسید.
How do you know that Tom is not a native speaker?	چگونه می دانید که تام یک زبان مادری نیست؟
I have to admit that you are right.	باید اعتراف کنم که حق با شماست.
I'm in big trouble.	من در دردسر بزرگی هستم.
Tom does not know that Mary can understand French.	تام نمی داند که مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
How much does it cost to build our house?	هزینه ساخت خانه ما چقدر بیشتر است؟
That was what saved me.	این چیزی بود که من را نجات داد.
I did not go out	بیرون نرفتم
When was the last time you dreamed about Tom?	آخرین باری که در مورد تام خواب دیدی کی بود؟
We can not rule out the possibility of killing Tom.	ما نمی توانیم احتمال قتل تام را رد کنیم.
I showed my new guitar to Tom.	گیتار جدیدم را به تام نشان دادم.
I did not know about this.	من در این مورد نمی دانستم.
Children sometimes misbehave.	کودکان گاهی اوقات بد رفتار می کنند.
We have to get Tom out of here.	ما باید تام را از اینجا بیرون کنیم.
Tom left the dog in the yard.	تام سگ را در حیاط رها کرد.
Tom said he thinks he might do so on October 20.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Would you like to come and see a movie with us?	دوست داری بیای با ما فیلم ببینی؟
Did I not anticipate this?	آیا من این را پیش بینی نمی کردم؟
Tom said he wished he hadn't beaten his son so badly.	تام گفت که ای کاش پسرش را به این شدت کتک نمی زد.
I would go to Boston with you if my parents let me.	اگر پدر و مادرم اجازه می دادند با تو به بوستون می رفتم.
I'm out of duty	من خارج از وظیفه هستم
Maybe Tom does not know why Mary is not here.	شاید تام نداند چرا مری اینجا نیست.
Tom did not know how many of his students needed help.	تام نمی دانست چند نفر از شاگردانش به کمک نیاز دارند.
Can you and Tom do that?	آیا شما و تام هر دو می توانید این کار را انجام دهید؟
Tom is really childish.	تام واقعا بچه گانه است.
It took us three hours to paint the fence.	سه ساعت طول کشید تا نرده را رنگ کنیم.
I'm so happy, I feel like I can fly.	من خیلی خوشحالم، احساس می کنم می توانم پرواز کنم.
Tom had a silly grin on his face.	تام پوزخند احمقانه ای روی صورتش داشت.
Tom Rock.	تام راک.
Tom will not forgive me.	تام من را نخواهد بخشید.
I'm not sure Tom really loves me.	من مطمئن نیستم که تام واقعاً من را دوست دارد.
Tom is a man who can not be easily loved.	تام مردی است که به راحتی نمی توان آن را دوست داشت.
I know Tom should have done it yesterday.	می دانم تام باید دیروز این کار را می کرد.
Tell Tom whether you are coming or not.	به تام بگو که می آیی یا نه.
Trying to convince Tom to help you is useless.	تلاش برای متقاعد کردن تام برای کمک به شما فایده ای ندارد.
Tom wants to know why Mary wanted to do this.	تام می خواهد بداند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom lied to protect himself.	تام برای محافظت از خودش دروغ گفت.
One wonders why.	آدم تعجب می کند که چرا.
I can no longer bear your cries	من دیگه طاقت ناله هایت را ندارم
Tom will probably not go there again.	تام احتمالاً دیگر آنجا نخواهد رفت.
What should I do in such a situation?	در چنین شرایطی باید چه کار کنم؟
Tom's body was found in the front seat of his car.	جسد تام در صندلی جلوی ماشینش پیدا شد.
It gets cold here	اینجا سرد میشه
Did Tom explain why he was angry?	آیا تام توضیح داد که چرا عصبانی بود؟
Tom is excited about the challenge.	تام در مورد چالش هیجان زده است.
We do not have time to clean the whole house.	ما وقت نداریم کل خانه را تمیز کنیم.
We will not fail	ما شکست نخواهیم خورد
This is Tom's only problem.	این تنها مشکل تام است.
I know Tom does that sometimes.	می دانم که تام گاهی این کار را می کند.
Tom lived there for many years.	تام سالها آنجا زندگی کرد.
The only place Tom has ever been is Boston.	تنها جایی که تام تا به حال رفته است بوستون است.
There was no need to contact Tom.	نیازی به تماس با تام نبود.
It is getting cooler	داره خنک تر میشه
Let's talk about what needs to be done today.	بیایید در مورد آنچه که امروز باید انجام شود صحبت کنیم.
Sharing your secrets is not easy.	به اشتراک گذاشتن رازهای خود آسان نیست.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
The doctor warned me to stay away from alcohol.	دکتر به من هشدار داد که از مشروبات الکلی دوری کنم.
Tom did not know how to answer Mary's question.	تام نمی دانست چگونه به سوال مری پاسخ دهد.
Tom apologized to me for being late.	تام از من عذرخواهی کرد که دیر آمدم.
We all miss you so much Tom.	همه ما خیلی دلتنگ تام هستیم.
Tom tricked Mary.	تام با مری حقه بازی کرد.
Tom wants advice	تام مشاوره می خواهد
I did not know you could cook so well.	نمی دونستم تو می تونی اینقدر خوب آشپزی کنی.
Tom told Mary he was forgiven.	تام به مری گفت که او بخشیده شده است.
Tom must be gone by the time we get there.	تا زمانی که به آنجا برسیم باید تام رفته باشد.
Tom said I should never have done that.	تام گفت من هرگز نباید این کار را می کردم.
The father took his place at the table.	پدر جایش را سر میز گرفت.
Do you believe that good always triumphs over evil?	آیا شما معتقدید که خیر همیشه بر شر پیروز می شود؟
I want everything to return to normal.	من می خواهم همه چیز به حالت قبل برگردد.
Tom focuses on his career.	تام روی حرفه خود تمرکز می کند.
Tom was the one who suggested we try this method.	تام کسی بود که به ما پیشنهاد داد که این روش را امتحان کنیم.
You can not always win.	شما نمی توانید همیشه برنده شوید.
In Massachusetts, a man is not allowed to marry his wife's grandmother.	در ماساچوست مرد اجازه ندارد با مادربزرگ همسرش ازدواج کند.
Tom was not there yet.	تام هنوز آنجا نبود.
Tom hopes to pass the exam.	تام امیدوار است که در امتحان موفق شود.
I think Tom probably doesn't know how to do that.	من فکر می کنم تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I never thought it would be so difficult to create an iPad app.	من هرگز فکر نمی کردم که ایجاد یک برنامه iPad به این سختی باشد.
Tom is not a chef	تام آشپز نیست
Tom did not let us read.	تام نگذاشت بخوانیم.
Both made statements.	هر دو بیانیه دادند.
We have spent a lot of time together.	ما زمان زیادی را با هم سپری کرده ایم.
You enjoy driving, don't you?	از رانندگی لذت می بری، نه؟
The continuation of the war inside the new country disrupts what is left of the economy.	ادامه جنگ در داخل کشور جدید، آنچه از اقتصاد باقی مانده را مختل می کند.
Would you like to give me a hand to move this table?	دوست داری دستی به من بدهی که این میز را جابجا کنم؟
Tom never told me why he did not win.	تام هرگز به من نگفت که چرا برنده نشد.
You will not find it there.	شما آن را در آنجا پیدا نخواهید کرد.
Why don't you stop?	چرا نمی ایستی؟
I think Tom and Mary intend to do that.	من گمان می کنم که تام و مری قصد انجام این کار را دارند.
Even if I was rich, I would not give money to Tom.	حتی اگر پولدار بودم به تام پول نمی دادم.
Tom does not want to do that.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not care if Tom did not do what I asked him to do.	برایم مهم نیست که تام کاری را که از او خواسته بودم انجام نداد.
Tom is a difficult child.	تام یک کودک مشکل است.
"Have you done this before?" 	"آیا این کار را قبلا انجام داده ای؟"
"No. Not yet."	"نه. هنوز نه."
I do not enjoy swimming.	من از شنا کردن لذت نمی برم.
Tom does not get bored, does he?	تام خسته نمی شود، او؟
Honestly, I forgot all your questions.	راستش را بخواهید تمام سوالات شما را فراموش کردم.
Tom will not wait any longer.	تام بیشتر از این صبر نخواهد کرد.
Tom and Mary never loved each other.	تام و مری هرگز همدیگر را دوست نداشتند.
I move to Boston next week. 	هفته آینده به بوستون نقل مکان می کنم.
"I miss you before."	"من قبلاً دلم برایت تنگ شده است."
Tom did exactly what Mary told him to do.	تام دقیقاً همانطور که مری به او گفت انجام داد.
I'm going to help Tom test it.	من قصد دارم به تام در آزمایشش کمک کنم.
This bus goes to Matsuyama Station, right?	این اتوبوس به ایستگاه ماتسویاما می رود، درست است؟
I do not know what the minimum wage is in Australia.	نمی دانم حداقل دستمزد در استرالیا چقدر است.
Tom spent a lot of time learning how to play the French horn.	تام زمان زیادی را صرف یادگیری نحوه نواختن شاخ فرانسوی کرد.
I know Tom and Mary are both single.	می دانم تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom has just returned from a three-day camping trip.	تام به تازگی از یک سفر کمپینگ سه روزه برگشته است.
Tom went on a fishing trip.	تام به یک سفر ماهیگیری رفت.
Most children could not read or write.	اکثر بچه ها قادر به خواندن و نوشتن نبودند.
Tom pushed the trigger.	تام ماشه را فشار داد.
Tom has not spoken to me since the accident.	تام از زمان تصادفش با من حرف نزده است.
I will take you to the station, my sister.	من خواهرم تو را در ایستگاه می‌برم.
Tom says he plans to go to Australia this winter.	تام می گوید که قصد دارد زمستان امسال به استرالیا برود.
Tom seems to want to negotiate.	به نظر می رسد تام مایل به مذاکره است.
If you give him an inch, he will walk a mile.	اگر یک اینچ به او بدهید، یک مایل راه می‌رود.
This house is sloping to one side.	این خانه به یک طرف متمایل است.
Tom said Mary was delusional.	تام گفت که مری دچار توهم شده است.
You look surprised when Tom tells me I don't have to do this.	وقتی تام به من گفت که لازم نیست این کار را انجام دهم، به نظر متعجب شدی.
There is not much chance for Tom to be present.	شانس زیادی برای حضور تام وجود ندارد.
It's kind of weird, isn't it?	تام یه جورایی عجیبه، نه؟
Tom does not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
I do not want to study French.	من نمی خواهم فرانسه بخوانم.
Tom shaves every morning.	تام هر روز صبح اصلاح می کند.
Does Tom know where Mary was born?	آیا تام می داند که مری در کجا به دنیا آمده است؟
This was the first time I helped Tom do this.	این اولین باری بود که به تام کمک کردم تا این کار را انجام دهد.
You said you did not understand	گفتی نفهمیدی
Yeast causes the dough to rise.	مخمر باعث ور آمدن خمیر می شود.
What made you think I should do this?	چه چیزی باعث شد که فکر کنید من باید این کار را انجام دهم؟
They did not understand your joke.	آنها شوخی شما را نفهمیدند.
"Whose shoes are these?" 	"این کفش ها مال کیست؟"
"To Tom."	"به تام."
Haven't we seen Tom before?	آیا ما قبلا تام را ندیده بودیم؟
Tom bought a lot of bread.	تام خیلی نان خرید.
Is Tom bigger than you?	آیا تام از شما بزرگتر است؟
This session is a waste of time. 	این جلسه اتلاف وقت است.
Everyone speaks only in vague theoretical terms.	همه فقط با عبارات نظری مبهم صحبت می کنند.
Summer is over	تابستان تمام شد
I definitely do not use this anymore.	من قطعاً دیگر از این استفاده نمی کنم.
The position of the doctor in this society is very high.	جایگاه پزشک در این جامعه بسیار بالاست.
I do not remember what Tom did.	من یادم نیست تام چه کرد.
You can also give it back to Tom.	شما همچنین می توانید آن را به تام پس دهید.
Tom decided to go?	تام تصمیم گرفته برود؟
Why hasn't Tom come yet?	چرا تام هنوز نیامده است؟
I have a three bedroom house in Australia.	من یک خانه سه خوابه در استرالیا دارم.
I think it was the right thing to do.	به نظر من کار درستی بود.
Tom and Mary often walk together.	تام و مری اغلب با هم قدم می زنند.
I was about to drink from Tom's cup.	نزدیک بود از فنجان تام بنوشم.
Do you think Tom can still do that for us?	آیا فکر می کنید تام هنوز هم می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom does not cook for you.	تام برای شما آشپزی نمی کند.
Since Tom had little free time, he decided to go swimming.	از آنجایی که تام کمی وقت آزاد داشت، تصمیم گرفت به شنا برود.
Tom and Mary watched the fireworks together.	تام و مری با هم آتش بازی را تماشا کردند.
Do you think you need more time?	آیا فکر می کنید به زمان بیشتری نیاز دارید؟
I was away from home for a long time.	من مدت زیادی از خانه دور بودم.
Do not forget to tell the porter to carry our luggage.	فراموش نکنید که به باربر بگویید چمدان ما را حمل کند.
I do not think I would enjoy doing this with Tom.	فکر نمی کنم از انجام این کار با تام لذت ببرم.
Tom can skate, can't he?	تام می تواند اسکیت بازی کند، اینطور نیست؟
I do not think Tom really needs to do this again.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار دوباره داشته باشد.
comb your hair.	موهایت را شانه کن.
Tom brought out a notebook.	تام یک دفترچه در آورد.
I'm fine today	امروز حالم خوبه
Tom wiped his mouth with the towel Mary gave him.	تام با حوله ای که مری به او داد دهانش را پاک کرد.
Tom did not turn off the lights.	تام چراغ ها را خاموش نکرد.
I still wonder why Tom did not win.	من هنوز در تعجبم که چرا تام برنده نشد.
Tom is a young man.	تام یک مرد جوان است.
He could always call his parents when he was in trouble.	او همیشه می توانست وقتی در تنگنا بود با والدینش تماس بگیرد.
I do not think you can do that.	فکر نمی کنم بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom did not expect you to do this for him.	تام انتظار نداشت این کار را برای او انجام دهی.
This is my only concern.	این تنها نگرانی من است.
This mistake can cost you a fortune.	این اشتباه ممکن است به قیمت کار تام تمام شود.
There were only three boys in the room.	فقط سه پسر در اتاق بودند.
How much do you mow the lawn?	چمن زنی چقدر درست می کنید؟
I really do not know how this works.	من واقعا نمی دانم چگونه این کار می کند.
Tom must be cold	تام باید سرد باشه
I think Tom is serious.	من فکر می کنم تام جدی است.
I tried very hard to be quiet	من خیلی سعی کردم ساکت باشم
Tom fooled them all.	تام همه آنها را فریب داد.
Tom is not very good at carpentry.	تام خیلی اهل نجار نیست.
I knew I had to do something different.	می دانستم که باید کاری متفاوت انجام دهم.
Tom has not spoken to me in days.	تام چند روزی است که با من صحبت نکرده است.
Tom picked me up at the airport.	تام مرا سوار فرودگاه کرد.
I did not think Tom would help you.	فکر نمیکردم تام بدش بیاد بهت کمک کنه.
Tom does not think Mary would enjoy doing this.	تام فکر نمی کند مری از انجام این کار لذت ببرد.
I have already found someone who can do this for us.	من قبلاً کسی را پیدا کرده ام که این کار را برای ما انجام دهد.
We must finish this project as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر این پروژه را به پایان برسانیم.
Tom could not have done it without Mary's help.	تام بدون کمک مری نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom just kept quiet	تام فقط سکوت کرد
I do not know where he is	اون مال منه نمی دانم او کجاست
Tom is supposed to be here for a week.	تام قرار است یک هفته اینجا باشد.
Tom may be a little slow, but he's not stupid.	تام ممکن است کمی کند باشد، اما احمق نیست.
I did not know you expected me to do the same with Tom.	نمیدونستم توقع داشتی با تام همچین کاری کنم.
Tom asked if he should do it.	تام پرسید که آیا او باید این کار را انجام دهد؟
I remember Tom promising us to do it.	یادم می آید تام به ما قول داده بود که این کار را انجام دهد.
I do not agree with him.	من با او موافق نیستم.
Tom prepared lunch.	تام ناهار را آماده کرد.
Tom's house was destroyed by the storm.	خانه تام در اثر طوفان ویران شد.
You seem to be trying not to yawn.	به نظر می رسد شما سعی می کنید خمیازه نکشید.
Tom has been busy at work.	تام سر کار شلوغ بوده است.
At least we know Tom can swim.	حداقل ما می دانیم که تام می تواند شنا کند.
I do not think Tom knows how to get to my place.	من فکر نمی کنم که تام بداند چگونه به محل من برود.
Was it Tom who wrote it?	آیا تام بود که آن را نوشت؟
Tom has been blamed for this mess.	تام به خاطر این آشفتگی سرزنش شده است.
Tom is older than Mary's father.	تام از پدر مری بزرگتر است.
Tom is asleep too	تام هم خوابه
I'm not sure if I translated correctly.	مطمئن نیستم درست ترجمه کردم یا نه.
Tom is ready for you.	تام برای شما آماده است.
I doubt Tom really did.	من شک دارم که تام واقعا این کار را کرده باشد.
Tom has a friend who lives in Boston.	تام دوستی دارد که در بوستون زندگی می کند.
I had to be very good at guitar before I could give up.	قبل از اینکه گیتار را رها کنم باید در گیتار خیلی خوب بودم.
Why is everyone always talking about Tom?	چرا همه همیشه در مورد تام صحبت می کنند؟
Sorry to wait for you.	متاسفیم که شما را منتظر گذاشتیم.
Tom woke up a few minutes before his alarm went off.	تام چند دقیقه قبل از اینکه زنگ ساعتش به صدا درآید از خواب بیدار شد.
Did Tom look scared?	آیا تام ترسیده به نظر می رسید؟
You will feel much better by drinking this drink.	با نوشیدن این نوشیدنی احساس بسیار بهتری خواهید داشت.
Everyone described Tom as a saint.	همه تام را به عنوان یک قدیس توصیف کردند.
Tom is afraid people will laugh at him.	تام می ترسد مردم به او بخندند.
I do not think Tom knows why Mary wants to do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm sure Tom likes to go.	من مطمئن هستم که تام دوست دارد برود.
Tom did not return.	تام به آنجا برنگشت.
Tom says I have a bad impression.	تام می گوید من تأثیر بدی دارم.
"Will you and Tom be here tomorrow?" 	"آیا شما و تام فردا اینجا خواهید بود؟"
"I will be, but not Tom."	"من خواهم بود، اما تام نخواهد بود."
Tom is supposed to take care of Mary.	تام قرار است از مری مراقبت کند.
Tom left something behind.	تام چیزی را پشت سر گذاشت.
You do not have to worry about that.	لازم نیست نگران آن باشید.
Tom is a quadruple.	تام یک چهار پلژی است.
Tom knew he had been wronged.	تام می دانست که به او ظلم شده است.
Tom said doing this is a lot of fun.	تام گفت انجام این کار بسیار سرگرم کننده است.
How long have you worked with Tom?	چه مدت با تام کار کردی؟
Tom let Mary go home sooner.	تام به مری اجازه داد زودتر به خانه برود.
I do not care why Tom did not win.	برایم مهم نیست که چرا تام برنده نشد.
Will Tom really go to Australia without Mary?	آیا واقعاً تام بدون مری به استرالیا می رود؟
Tom must have been busy.	تام مطمئناً مشغول بوده است.
I am one of thirty people who have been told to do this.	من یکی از سی نفری هستم که به آنها گفته شد این کار را بکن.
Please let Tom do whatever he wants.	لطفا اجازه دهید تام هر کاری که می خواهد انجام دهد.
If I go there again, I've been to the United States three times.	اگر دوباره به آنجا بروم سه بار به ایالات متحده رفته ام.
It was interesting, wasn't it?	جالب بود، نه؟
It is absurd to believe that young children can run faster than the police.	این پوچ است که باور کنیم کودکان خردسال می توانند سریعتر از پلیس بدوند.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را انجام داده است.
Tom wants to come with us.	تام می خواهد با ما بیاید.
What was it that got Tom out of the trunk?	آن چه بود که تام از صندوق عقب بیرون آورد؟
My father does not allow me to go to Australia.	پدرم اجازه نمی دهد به استرالیا بروم.
I know what I did was really stupid.	می دانم که کاری که انجام دادم واقعا احمقانه بود.
Our task is to rebuild the wall.	وظیفه ما بازسازی دیوار است.
I did not go in front of your house because I did not have time.	چون وقت نداشتم جلوی خانه شما نرفته ام.
I have not yet bought everything I need.	من هنوز همه چیز مورد نیازم را نخریده ام.
I do not know if Tom misses me?	نمی دانم که آیا تام دلش برای من تنگ شده است؟
We could not figure out when the shipment arrived.	ما نتوانستیم بفهمیم چه زمانی محموله می رسد.
Did Tom know you could do that?	آیا تام می دانست که شما می توانید این کار را انجام دهید؟
Bad weather prevented our ship from arriving on time.	هوای بد مانع از رسیدن کشتی ما به موقع شد.
Tom was lucky to find a job.	تام خوش شانس بود که شغلی پیدا کرد.
Are Tom and Mary both still awake?	آیا تام و مری هر دو هنوز بیدار هستند؟
That book is full of real mistakes.	آن کتاب پر از اشتباهات واقعی است.
You laughed hysterically.	تام هیستریک می خندید.
I do not think I can cross this river.	فکر نمی کنم بتوانم از این رودخانه عبور کنم.
He was sitting next to his brother.	کنار برادرش نشسته بود.
The police did not choose the right man.	پلیس مرد مناسب را انتخاب نکرد.
Tom took Mary's hand and squeezed.	تام دست مری را گرفت و فشار داد.
Please come here between two and three o'clock in the afternoon.	لطفا بین ساعت دو تا سه بعدازظهر به اینجا بیایید.
Tom does not even talk to me.	تام حتی با من صحبت نمی کند.
That's why I was disappointed.	به همین دلیل ناامید شدم.
Tom did not want to play tennis with Mary.	تام نمی خواست با مری تنیس بازی کند.
Tom said he thinks Mary is the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند مری تنها کسی است که باید این کار را می کند.
Tom did not have enough money to buy a gift for Mary.	تام پول کافی برای خریدن یک هدیه برای مری نداشت.
How long do we want to continue in this direction before we accept that we are lost?	قبل از اینکه بپذیریم گم شده ایم، تا کجا می خواهیم به این سمت ادامه دهیم؟
More than 95% of Titan barley is made up of nitrogen.	بیش از 95 درصد جو تیتان از نیتروژن تشکیل شده است.
Tom had trouble finding Mary.	تام برای یافتن مری مشکل داشت.
Tom and Mary are both doctors, aren't they?	تام و مری هر دو دکتر هستند، اینطور نیست؟
I have to sell my car, though I do not want to.	من مجبورم ماشینم را بفروشم، هر چند که نمی خواهم.
It is impossible for me to do the job in a week.	برای من غیر ممکن است که بتوانم کار را در یک هفته انجام دهم.
This is what Tom and I are counting on.	این چیزی است که من و تام روی آن حساب می کنیم.
You're still not afraid of dogs, are you?	هنوز از سگ نمی ترسی، نه؟
I was really upset about this news.	من واقعا از این خبر ناراحت شدم.
Tom probably can't find a good job.	تام احتمالاً نمی تواند شغل خوبی پیدا کند.
I'm not sure when Tom came back from Australia.	مطمئن نیستم کی تام از استرالیا برگشت.
I knew Tom and Mary were hiding something.	می دانستم که تام و مری چیزی را پنهان می کنند.
I do not think I regret it	فکر نکنم پشیمون باشم
We are all music disciplines.	همه ما رشته های موسیقی هستیم.
Give that book to anyone who wants it.	آن کتاب را به هرکسی که می خواهد بدهید.
Tom certainly does not hate Mary.	تام قطعا از مری متنفر نیست.
I guess it's done.	من حدس می زنم که انجام شود.
Tom let his ashes fall on my expensive carpet.	تام اجازه داد خاکستر سیگارش روی فرش گران قیمت من بیفتد.
Tom was not the last person to see Mary alive.	تام آخرین کسی نبود که مری را زنده دید.
The frame still needs to be sanded.	قاب هنوز باید سمباده شود.
Tom told Mary why he needed it.	تام به مری گفت که چرا به این کار نیاز دارد.
Tom and I could always tell each other everything.	من و تام همیشه می توانستیم همه چیز را به هم بگوییم.
Tom is regular, but Mary is not.	تام منظم است، اما مری نه.
The gas gauge is empty.	گیج بنزین خالی است.
Tom was polite to us.	تام با ما مودب بود.
It was not as difficult as he expected, Tom said.	تام گفت که انجام این کار آنطور که او انتظار داشت سخت نبود.
Tom said he did not intend to stay single all his life.	تام گفت که قصد ندارد تمام عمرش مجرد بماند.
You did not do this on purpose, did you?	تو عمدا این کار را نکردی، نه؟
"what do you like?" 	"چه چیزی دوست داری؟"
"I want a dog."	"من یک سگ می خواهم."
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
Call Tom and tell him what time you will be there.	با تام تماس بگیرید و به او بگویید چه ساعتی آنجا خواهید بود.
They do not want you.	آنها شما را نمی خواهند.
Like you, I am interested in composing poetry.	من هم مثل شما علاقه مند به سرودن شعر هستم.
I am ugly.	من زشتم.
Do not allow anyone to enter this room.	اجازه ندهید کسی وارد این اتاق شود.
Tom came to talk to me last Monday.	تام دوشنبه گذشته برای صحبت با من آمد.
What do you think is the most popular sport in the world?	به نظر شما محبوب ترین ورزش جهان چیست؟
Tom became a doctor	تام دکتر شد
Tom and I both wanted to go to Boston with Mary.	من و تام هر دو می خواستیم با مری به بوستون برویم.
The man may be one of Tom's brothers.	آن مرد ممکن است یکی از برادران تام باشد.
I want Tom there.	من تام را آنجا می خواهم.
He guessed the answers very carefully.	او پاسخ ها را با دقت زیادی حدس زد.
Can you put it in a shopping bag for me?	آیا می توانید آن را برای من در یک کیف خرید قرار دهید؟
Tom said Mary has only done this once.	تام گفت که مری فقط یک بار این کار را انجام داده است.
Alpacas are very friendly and sociable.	آلپاکاها بسیار دوستانه و اجتماعی هستند.
Tom spent thirty years in prison.	تام سی سال را در زندان گذراند.
Tom said Mary was motivated to do so.	تام گفت که مری برای انجام این کار انگیزه داشت.
Tom is dressed.	تام لباسی پوشیده است.
Tom is expected to come home soon.	انتظار می رود تام به زودی به خانه بیاید.
Tom cleans his gun.	تام تفنگش را تمیز می کند.
What key do you want to use to play that song?	آن آهنگ را با چه کلیدی می خواهید پخش کنید؟
Tom was conscious.	تام خودآگاه بود.
Tom is going through a difficult week, isn't it?	تام هفته سختی را پشت سر می گذارد، اینطور نیست؟
Tom said he knew Mary might not have to.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مری مجبور به انجام این کار نباشد.
There were a few roses in a vase on the table.	چند گل رز در یک گلدان روی میز بود.
What is the most populous country in the world?	پرجمعیت ترین کشور جهان کدام است؟
Which city do you prefer, Boston or Chicago?	کدام شهر را بیشتر دوست دارید، بوستون یا شیکاگو؟
How old were your children when you moved to Boston?	وقتی به بوستون نقل مکان کردید، فرزندانتان چند ساله بودند؟
Tom said it's good.	تام گفت که خوب است.
Tom said he thought Mary was not going to do that.	تام گفت که فکر می کند مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I am your best friend. 	من بهترین دوست شما هستم.
You can tell me.	شما می توانید به من بگویید.
Do you make ketchup on eggs?	روی تخم مرغ سس کچاپ میزنید؟
I decided to leave my job at the end of the month.	تصمیم گرفتم آخر ماه کارم را ترک کنم.
Tom will be here for a while.	تام برای مدتی اینجا خواهد بود.
Tom may win this time.	تام ممکن است این بار برنده شود.
Tom was arrested for trying to steal jewelry.	تام در تلاش برای سرقت جواهرات دستگیر شد.
There is a good chance I will be there tomorrow.	احتمال زیادی وجود دارد که فردا آنجا باشم.
If people were not so stupid, maybe we would all be better off.	اگر مردم این قدر احمق نبودند، شاید وضعیت همه ما بهتر بود.
I don't think Tom knows if he will do it.	فکر نمی کنم تام بداند که این کار را انجام دهد یا نه.
Tom answered the questions correctly.	تام به سوالات به درستی پاسخ داد.
Tom and I did not go because we were both sick.	از آنجایی که من و تام هر دو بیمار بودیم، نرفتیم.
Tom will be waiting for you when you get there.	وقتی به آنجا رسیدی تام منتظر تو خواهد بود.
They both love a girl.	هر دو عاشق یک دختر هستند.
He is an outspoken person and can be easily talked to.	او فردی صریح است و به راحتی می توان با او صحبت کرد.
I do not like to be photographed.	من دوست ندارم از من عکس بگیرند.
I did not know if Tom was allowed to do that.	نمی دانستم که آیا تام اجازه دارد این کار را انجام دهد یا نه.
Tom helped his friends find a place to live.	تام به دوستانش کمک کرد تا جایی برای زندگی پیدا کنند.
Maryam is a very good woman.	مریم زن بسیار خوبی است.
Do you think you will never go to Boston again?	آیا فکر می کنید که هرگز دوباره به بوستون خواهید رفت؟
Tom did not look like a good man at first.	تام در ابتدا مرد خوبی به نظر نمی رسید.
One of my ex-girlfriends is now dating my younger brother.	یکی از دوست دخترهای سابقم اکنون با برادر کوچکترم قرار می گیرد.
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که مری خسته به نظر می رسید.
I think Tom is about your height.	من فکر می کنم تام تقریباً هم قد شماست.
Tom needs our help.	تام به کمک ما نیاز دارد.
Have you ever been to an office where your father works?	آیا تا به حال به دفتری که پدرتان در آن کار می کند مراجعه کرده اید؟
Tom thought that Mary was not going to get angry with him.	تام فکر کرد که مری قرار نیست از دست او عصبانی شود.
Tom said he is from Boston.	تام گفت که اهل بوستون است.
Where did you and Tom meet?	شما و تام کجا با هم آشنا شدید؟
Contact me if I can do something.	اگر کاری می توانم انجام دهم با من تماس بگیرید.
Tom watched the meteor shower.	تام بارش شهابی را تماشا کرد.
Tom is writing at his desk.	تام پشت میزش مشغول نوشتن است.
I'm pretty sure Tom does not believe this.	من کاملا مطمئن هستم که تام این را باور نمی کند.
What is needed is practice.	آنچه لازم است تمرین است.
Tom was armed to the teeth.	تام تا دندان مسلح بود.
Tom did not deserve the punishment he received.	تام مستحق مجازاتی که دریافت کرد نبود.
I think Tom and Mary are both rich.	من فکر می کنم تام و مری هر دو ثروتمند هستند.
Tom admitted it was cold.	تام اعتراف کرد که سرد است.
Do not sit there	اونجا ننشین
Glad you asked me for guidance	خوشحالم که از من راهنمایی خواستی
Tom and Mary kissed on the stairs.	تام و مری در راه پله بوسیدند.
It only takes a minute of your time.	این فقط یک دقیقه از وقت شما را می گیرد.
How did you learn to speak French so well?	چطور یاد گرفتی چطور به این خوبی فرانسوی صحبت کنی؟
Tom told Mary John not to cry.	تام به مری جان گفت گریه نمی کند.
good afternoon. 	عصر بخیر.
How many people are at your party?	چند نفر در مهمانی شما هستند؟
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
You often do not see such a thing.	شما اغلب چنین چیزی را نمی بینید.
Tom and I both live and work in Boston.	من و تام هر دو در بوستون زندگی و کار می کنیم.
Tom enters a restaurant where he eats about three times a week.	تام وارد رستورانی شد که در آن حدود سه بار در هفته غذا می خورد.
I'm the one who needs to talk to Tom.	من کسی هستم که باید با تام صحبت کنم.
Several shopkeepers were shooting at the looters.	چند نفر از صاحبان فروشگاه ها به غارتگران تیراندازی می کردند.
I think Tom and Mary both have the ability to do that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو توانایی انجام این کار را دارند.
Do not blame yourself for what happened. 	خودتان را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نکنید.
It was not your fault	تقصیر تو نبود
If I am going to do this, I have to do it soon.	اگر قرار است این کار را انجام دهم، باید به زودی این کار را انجام دهم.
Tom knows he should not read so much at night.	تام می‌داند که نباید شب‌ها این‌قدر بخواند.
Neither Tom nor Mary have been expelled from school.	نه تام و نه مری از مدرسه اخراج نشده اند.
Do you have a shovel that I can borrow?	بیل داری که بتوانم قرض بگیرم؟
I think Tom will win.	من فکر می کنم تام برنده خواهد شد.
Tom is not Mary's friend.	تام دوست مری نیست.
Are you sure you want to come?	مطمئنی میخوای بیای؟
He was supposed to accept the offer, but he thought better of it.	او قرار بود این پیشنهاد را بپذیرد، اما بهتر فکر کرد.
It does not make sense to do so.	انجام این کار منطقی نیست.
I filled the glass	لیوان را پر کردم
Who hid my pendants?	چه کسی آویزهای من را پنهان کرد؟
Tom lives in his parents' garage.	تام در گاراژ والدینش زندگی می کند.
There is no waiting time	زمان انتظار وجود ندارد
I thought Tom was still living in Australia.	من فکر می کردم که تام هنوز در استرالیا زندگی می کند.
Tom whispered.	تام زمزمه کرد.
That's right now, people.	فعلاً همین است، مردم.
Tom promised to call as soon as he arrived.	تام قول داد به محض رسیدن زنگ بزند.
Tom is the smartest student in our class.	تام باهوش ترین دانش آموز کلاس ما است.
Tom said he thinks Mary makes sense.	تام گفت که فکر می کند مری منطقی است.
Without your encouragement, I abandoned the plan.	بدون تشویق شما، من از این طرح صرف نظر می کردم.
Tom wanted to take another round.	تام می خواست یک دور دیگر دور کورس بزند.
I tried to encourage Tom.	سعی کردم تام را تشویق کنم.
Tom texted me thirty minutes ago.	تام سی دقیقه پیش به من پیام داد.
Tom is a better carpenter than his father.	تام نجار بهتری از پدرش است.
Tom is reading a book.	تام در حال خواندن کتاب است.
Tom said he would help load the truck.	تام گفت که در بارگیری کامیون کمک خواهد کرد.
open the door. 	در را باز کن.
This is Tom.	این تام است.
I have not breastfed since I was a teenager.	من از نوجوانی شیر نخوردم.
Tom seemed worried.	تام نگران به نظر می رسید.
Tom shook his head hesitantly.	تام با تردید سرش را تکان داد.
Tom said he did not know where Mary had gone.	تام گفت که نمی داند مری کجا رفته است.
Tom has built many bird houses.	تام خانه های پرندگان زیادی ساخته است.
Tom should be here after lunch.	تام باید بعد از ناهار اینجا باشد.
The interview time is 10 am tomorrow.	زمان مصاحبه فردا ساعت 10 صبح است.
Tom told me he was glad this was happening.	تام به من گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom pushed Mary angrily.	تام با عصبانیت مری را هل داد.
Tom is expected to testify.	انتظار می رود تام شهادت دهد.
Tom has not yet responded to my email.	تام هنوز به ایمیل من پاسخ نداده است.
How many people were present?	چند نفر حضور داشتند؟
Tom likes to be absent.	تام دوست دارد غیبت کند.
I think I have enough time to get to Boston by train.	فکر می کنم زمان کافی برای رسیدن به قطار به بوستون دارم.
I really do not want to go to Boston with Tom.	من واقعاً نمی خواهم با تام به بوستون بروم.
If the weather allows, I will leave tomorrow.	اگر هوا اجازه بدهد، فردا می روم.
I think Tom might be able to do that today.	من فکر می کنم تام ممکن است امروز بتواند این کار را انجام دهد.
I do not know if there is a chance that Tom will help us.	من نمی دانم آیا شانسی وجود دارد که تام به ما کمک کند یا خیر.
We want a house with an ocean view.	ما خانه ای با منظره اقیانوس می خواهیم.
Tom said he did not know anyone in Boston.	تام گفت که کسی را در بوستون نمی شناسد.
Tom likes to challenge himself.	تام دوست دارد خودش را به چالش بکشد.
Tom has painted himself in a corner.	تام خودش را در گوشه ای نقاشی کرده است.
Tom will arrive later.	تام بعدا وارد خواهد شد.
I do not think Tom has many friends.	من فکر نمی کنم که تام دوستان زیادی داشته باشد.
How did a good boy like you get into such a mess?	چطور یک پسر خوب مثل شما در چنین آشفتگی قرار گرفت؟
Tom is in church right now, isn't he?	تام الان در کلیسا است، اینطور نیست؟
I have not seen Tom since and I have not heard anything from him.	من از آن زمان تام را ندیده ام و چیزی از او نشنیده ام.
It is 7:50 in the morning.	ساعت 7:50 صبح است.
I told Tom that I was unhappy with his performance.	به تام گفتم که از عملکرد او ناراضی هستم.
I can not emphasize it enough.	نمی توانم به اندازه کافی روی آن تاکید کنم.
This rock is so heavy that I can not move.	این سنگ خیلی سنگین است که نمی توانم حرکت کنم.
Tom said he wanted to join our group.	تام گفت که می خواهد به گروه ما بپیوندد.
Tom seems to agree.	به نظر می رسد تام با این کار موافقت کرده است.
I do not want Tom to do this for me.	من از تام نمی خواهم که این کار را برای من انجام دهد.
I wish Tom would stay in Australia until Christmas.	ای کاش تام تا کریسمس در استرالیا می ماند.
Tom will not be alone there.	تام در آنجا تنها نخواهد بود.
Tom did not need to buy anything.	تام نیازی به خرید چیزی نداشت.
Tom and Mary were walking down the street together.	تام و مری با هم در خیابان قدم می زدند.
You want this, right?	شما این را می خواهید، نه؟
I felt warm and sticky.	احساس گرما و چسبندگی داشتم.
I want to ask Tom about it myself.	من می خواهم خودم در مورد آن از تام بپرسم.
Tom is scheduled to stay in Australia until mid-October.	تام قرار است تا اواسط اکتبر در استرالیا بماند.
I did not know Tom would do this immediately.	نمی دانستم تام فوراً این کار را می کند.
Tom is my best worker.	تام بهترین کارگر من است.
Everyone at the party was fascinated by her elegance.	همه در مهمانی با ظرافت او مجذوب شدند.
Tom may be hurt.	تام ممکن است صدمه دیده باشد.
I think you are allowed to do that.	من فکر می کنم که شما مجاز به انجام آن هستید.
Tom must have forgotten the key.	تام باید کلید را فراموش کرده باشد.
We observed this plant closely for several weeks.	ما این گیاه را برای چند هفته از نزدیک مشاهده کردیم.
I know Tom is not a beginner.	من می دانم که تام مبتدی نیست.
I do not think I will be allowed to do that again.	فکر نمی کنم اجازه داشته باشم دوباره این کار را انجام دهم.
Tom did not want to be there.	تام نمی خواست آنجا باشد.
I usually do not do this kind of thing.	من معمولا این جور کارها را انجام نمی دهم.
Tom is sensitive to cats.	تام به گربه ها حساسیت دارد.
The nurses were very kind to me.	پرستارها با من خیلی مهربان بودند.
Tom can not hear us.	تام نمی تواند صدای ما را بشنود.
Tom said he hopes Mary does not.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را نکند.
I'm going to have a big party to welcome Tom back home.	من قصد دارم یک مهمانی بزرگ برای استقبال از بازگشت تام به خانه برگزار کنم.
Tom says he and Mary usually have lunch together.	تام می گوید که او و مری معمولا ناهار را با هم می خورند.
You were in a coma for three years, Tom.	تو سه سال در کما بودی تام.
Tom hates it when Mary does.	وقتی مری این کار را می کند تام از آن متنفر است.
Tom sold the guitar his father had given him.	تام گیتاری را که پدرش به او داده بود فروخت.
I do not find this funny at all.	من این را اصلا خنده دار نمی دانم.
I think it is impossible for him to solve the problem.	من فکر می کنم غیرممکن است که او مشکل را حل کند.
Tom is very messy.	تام به شدت بی نظم است.
You are the tallest woman I know	تو قدبلندترین زنی هستی که من میشناسم
I could not get a lawyer.	من نمی توانستم وکیل بگیرم.
I think I'm fainting	فکر کنم دارم غش میکنم
How long is he going to stay in Japan?	او تا کی قرار است در ژاپن بماند؟
Tom took an envelope out of his coat pocket.	تام یک پاکت را از جیب کتش بیرون آورد.
Tom has many history books.	تام کتاب های تاریخی زیادی دارد.
I think Tom does not remember me.	فکر می کنم که تام من را به یاد نمی آورد.
Tom does not seem to be as stupid as Mary.	به نظر نمی رسد تام به اندازه مری احمق باشد.
Tom, can't you be serious?	تام، نمی تونی جدی باشی؟
I'm going to take a nap	من برم چرت بزنم
I wish someone would do this for me.	کاش کسی این کار را برای من انجام می داد.
Tom says he no longer intends to do so.	تام می گوید که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
Tom has lost his finger.	تام انگشتش را از دست داده است.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Suddenly everyone started laughing.	ناگهان همه شروع به خندیدن کردند.
I desperately need help	من به شدت نیاز به کمک دارم
This medicine should be taken every six hours.	این دارو باید هر شش ساعت یکبار مصرف شود.
Let's stop at Tom's house and talk to him.	بیایید در خانه تام توقف کنیم و با او صحبت کنیم.
I'm going to take him home later	بعدش دارم میارمش خونه
I am surrounded by people better than myself.	من با افرادی بهتر از خودم احاطه شده ام.
Tom wants to be successful.	تام می خواهد موفق باشد.
I'm not here soon	من زود اینجا نیستم
Tom is a living witness that you do not need a brain to succeed.	تام گواه زنده ای است که برای موفقیت نیازی به داشتن مغز ندارید.
Because he was tired, he delivered earlier than ever.	چون خسته بود زودتر از همیشه تحویل داد.
Tom took a breath and then started swimming underwater.	تام نفسی کشید و سپس شروع به شنا در زیر آب کرد.
Well, we have a deal	باشه، یه معامله داریم
Tom and Mary are both older than you.	تام و مری هر دو از شما بزرگتر هستند.
In 1397, Norway entered into an alliance with Denmark that lasted more than four centuries.	در سال 1397، نروژ وارد اتحادیه ای با دانمارک شد که بیش از چهار قرن به طول انجامید.
Tom was clearly aggressive.	تام به وضوح متجاوز بود.
He asked me if I was happy or not.	از من پرسید خوشحالم یا نه؟
Who told Tom not to kiss Mary?	چه کسی به تام گفت که مری را نبوسد؟
Tom knew what Mary meant.	تام می دانست منظور مری چیست.
I'm having fun	به من خوش می گذرد
Tom has my driver's license.	تام گواهینامه رانندگی من را دارد.
I think Tom understood everything.	فکر می کنم تام همه چیز را فهمید.
Did you know that Tom is now in Boston?	آیا می دانستید تام اکنون در بوستون است؟
Tom heard the dog growl.	تام صدای غرغر سگ را شنید.
The main tap is off.	شیر اصلی خاموش است.
Tom is eating	تام داره میخوره
Tom sometimes eats out with Mary.	تام گاهی با مری بیرون غذا می خورد.
Tom is confused and scared.	تام گیج و ترسیده است.
"I do not have to make a decision right away," Tom said.	تام گفت من مجبور نیستم فوراً تصمیم بگیرم.
How long are you going to be in Boston?	چه مدت دیگر قصد دارید در بوستون باشید؟
Let's sit on the terrace	بیا روی تراس بشینیم
Tom told everyone he was retired.	تام به همه گفت که بازنشسته شده است.
I'm just really happy.	من فقط واقعا خوشحالم.
Let me see your version.	اجازه بدهید نسخه شما را ببینم.
You are a very naughty boy	تو خیلی پسر شیطونی هستی
This is not possible	این امکان پذیر نیست
While in Boston, I met one of my older students.	زمانی که در بوستون بودم با یکی از شاگردان قدیمی خود آشنا شدم.
I do not know where Tom and Mary met.	نمی دانم تام و مری کجا با هم آشنا شدند.
I'm winning	من دارم برنده میشم
Tom told Mary to keep quiet.	تام به مری گفت که ساکت بماند.
You are now a father	تو الان پدر شدی
My father gave me my first guitar.	اولین گیتار من را پدرم به من داد.
This river is not polluted	این رودخانه آلوده نیست
We have to clear the snow from the roof.	باید برف را از پشت بام پاک کنیم.
You still don't like Boston, do you?	تو هنوز از بوستون خوشت نمیاد، نه؟
Tom told everyone he was scared.	تام به همه گفت که ترسیده است.
I have to call the police and arrest you.	من باید با پلیس تماس بگیرم و شما را دستگیر کنید.
There are many things I do not understand	خیلی چیزا هست که من نمیفهمم
Tom told Mary that John was out with Alice.	تام به مری گفت که جان با آلیس بیرون است.
Do you have a list of participants?	آیا لیست شرکت کنندگان را دارید؟
You will see many people there.	شما افراد زیادی را در آنجا خواهید دید.
We do not understand anything	ما هیچی نمیفهمیم
I usually do not stay up late.	من معمولا تا دیروقت بیدار نمی مانم.
Tom is probably the first person to go home.	تام به احتمال زیاد اولین کسی است که به خانه می رود.
Tom should not have done this in the first place.	تام از اول نباید این کار را می کرد.
Tom said Mary rarely does that.	تام گفت که مری به ندرت این کار را انجام می دهد.
I have not yet bought a Christmas present for Tom.	من هنوز یک هدیه کریسمس برای تام نخریده ام.
Isn't this the first time this has happened?	آیا این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد؟
Tom said he thought Mary was out.	تام گفت که فکر می کند مری بیرون است.
Tom will start next week.	تام هفته آینده شروع خواهد شد.
It seemed to really make Tom angry.	به نظر می رسید که واقعا تام را عصبانی کرده است.
He ate a big dinner. 	او یک شام بزرگ خورد.
He must have been hungry	حتما گرسنه بوده
Bookcase is embedded.	قفسه کتاب تعبیه شده است.
Glad you called me	خوشحالم که با من تماس گرفتی
Let's pack our bags and get ready to go.	بیا چمدان هایمان را ببندیم و آماده حرکت شویم.
Tom arrives within an hour.	تام ظرف یک ساعت می رسد.
Tom finally fell asleep.	تام بالاخره به خواب رفت.
If you do not like it, leave it.	اگر از اینجا خوشتان نمی آید، آنجا را ترک کنید.
We have to tell Tom before he hears from anyone else.	باید به تام بگوییم قبل از اینکه از شخص دیگری بشنود.
Neither Tom nor Mary have gained weight.	نه تام و نه مری وزن اضافه نکرده اند.
Tom could not afford everything he needed.	تام توان خرید هر چیزی که نیاز داشت را نداشت.
Tom will not be here for long.	تام برای مدت طولانی اینجا نخواهد بود.
I asked Tom for the recipe, but he said it was a secret.	از تام دستور غذا را خواستم، اما او گفت که این یک راز است.
Tom became a father in October.	تام در ماه اکتبر پدر شد.
Tom knows what cancer is like.	تام می داند سرطان چگونه است.
Did I tell you I have my own office?	آیا به شما گفتم که دفتر خودم را دارم؟
I want you to tell me how to do this.	می خواهم به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
I know Tom is a few weeks behind schedule.	می دانم که تام چند هفته از برنامه عقب است.
This is perfectly normal.	این کاملا طبیعی است.
I'm not afraid of losing.	من از باخت نمی ترسم.
I hope Tom comes home soon.	امیدوارم تام به زودی به خانه بیاید.
Tom gave me a shirt.	تام یک پیراهن به من داد.
I thought you said we were going there today.	فکر کردم تو گفتی که ما امروز به آنجا می رویم.
I am going to do an internship at a local company.	من قصد دارم در یک شرکت محلی کارآموزی کنم.
Tom arrived shortly after Mary left.	تام کمی بعد از رفتن مری وارد شد.
Tom returned to the crash site.	تام به محل سقوط بازگشت.
I could not get more information from Tom.	من نتوانستم اطلاعات بیشتری از تام به دست بیاورم.
Tom is still closed.	تام هنوز بسته است.
It rained after it was dry for several weeks.	بعد از اینکه چندین هفته خشک بود باران بارید.
Tom used to not like red wine, but now he drinks it almost every day.	تام قبلاً شراب قرمز دوست نداشت، اما اکنون تقریباً هر روز آن را می نوشد.
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
I'm sure Tom will be there.	من مطمئن هستم که تام آنجا خواهد بود.
Tom seems to have gained a little weight.	به نظر می رسد تام کمی وزن اضافه کرده است.
Tom is good at football.	تام در فوتبال خوب است.
I know many people who can not ride a bike.	من افراد زیادی را می شناسم که نمی توانند دوچرخه سواری کنند.
I confess that I did not do what Tom told me.	اعتراف می کنم که کاری را که تام به من گفته بود انجام ندادم.
Don't do that, Tom.	این کار را نکن، تام.
When the weather cleared, the kids started playing baseball again.	وقتی هوا روشن شد، بچه ها دوباره شروع کردند به بیسبال بازی کردن.
It is not over	تمام نشده است
My father would not let me go to Boston.	پدرم اجازه نمی دهد به بوستون بروم.
Why didn't they tell me?	چرا به من نگفتند؟
Tom believes that Mary has mental abilities.	تام معتقد است که مری توانایی های روانی دارد.
At 2:30 I pick Tom up from the station.	ساعت 2:30 تام را از ایستگاه می‌برم.
I attached it to a larger pot.	من آن را به یک گلدان بزرگتر پیوند زدم.
Can you help me decorate the room?	آیا به من کمک می کنید اتاق را تزئین کنم؟
I did not know Tom would be happy to do this.	نمی دانستم تام از انجام این کار خوشحال می شود.
Tom weeded the garden.	تام باغ را وجین کرد.
Tom fought for his life.	تام برای زندگیش جنگید.
I do not think Tom is sure Mary should do that.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom ate everything I had hidden.	تام همه چیزهایی را که من پنهان کرده بودم خورد.
I'm not the one to go	من کسی نیستم که باید برود
I'm waiting for answer	منتظر جواب هستم
Tom may be tickling.	تام ممکن است غلغلک باشد.
Someone is in the backyard.	یک نفر در حیاط خلوت است.
Why is everyone leaving?	چرا همه رفتن؟
Tom started dreaming again.	تام دوباره شروع به رویاپردازی کرد.
Life is not like that	زندگی اینطوری نیست
Nikita Khrushchev was at the height of his power.	نیکیتا خروشچف در اوج قدرت خود بود.
Tom studied architecture at a university in Australia.	تام در دانشگاهی در استرالیا معماری خوانده است.
This is an insult.	این توهین است.
I wish you would stay in Australia for a few more weeks.	ای کاش چند هفته بیشتر در استرالیا می ماندی.
Tom trusted us.	تام به ما اعتماد داشت.
Aren't you one of Tom's students?	آیا شما یکی از شاگردان تام نیستید؟
Tom thought for a moment.	تام کمی فکر کرد.
We do not accept this	ما این را نمی پذیریم
If I do not do this, someone else will.	اگر من این کار را نکنم، شخص دیگری انجام خواهد داد.
What is your favorite snack?	غذای راحتی مورد علاقه شما چیست؟
I do not want to turn on the news.	من نمی خواهم اخبار را روشن کنم.
I could not stop laughing when I saw him.	با دیدنش نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم.
Tom did not seem to notice.	به نظر می رسید تام آن را متوجه نشده بود.
Tom does not know if Mary is coming or not.	تام نمی داند که مری می آید یا نه.
Tom owes Mary $ 300, she said.	تام گفت که او 300 دلار به مری بدهکار است.
Tom got very drunk and turned his heart to the bartender.	تام خیلی مست شد و دلش را به سمت متصدی بار ریخت.
I knew Tom hadn't done that yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را نکرده است.
Tom said he thought Mary would be there sooner.	تام گفت که فکر می کند مری زودتر خواهد بود.
You do not have to pretend to be tough.	نیازی نیست وانمود کنید که سخت هستید.
Sorry to disappoint you	متاسفم که ناامیدت کردم
This is Tom's favorite phrase.	این عبارت مورد علاقه تام است.
I will not do it next time	دفعه بعد اینطوری نمیکنم
I'm afraid we will have a small problem here.	می ترسم اینجا مشکل کوچکی داشته باشیم.
Tom said he was doing what we wanted him to do.	تام گفت که کاری را که ما خواسته ایم انجام می دهد.
I had a pleasant evening	عصر دلپذیری را سپری کردم
Tom refused to be interviewed.	تام از انجام مصاحبه امتناع کرد.
Tom was paid more than he deserved.	تام بیشتر از چیزی که لیاقتش را داشت دستمزد گرفت.
We often do not have the opportunity to leave sooner.	ما اغلب فرصتی برای زودتر رفتن نداریم.
I'm afraid your options are over.	می ترسم گزینه های شما تمام شده باشد.
Tom has a very busy schedule.	تام برنامه بسیار شلوغی دارد.
I have been doing this for the last three years.	من در سه سال گذشته این کار را انجام داده ام.
There is a lot of pollen in the air.	گرده های زیادی در هوا وجود دارد.
I tried to reach Tom.	من سعی کردم به تام برسم.
Tom could not count to ten until he was three years old.	تام تا سه سالگی نمی توانست تا ده بشمرد.
It will not be healthy.	این سالم نخواهد بود.
When does Tom expect us to get there?	تام انتظار دارد کی به آنجا برسیم؟
This is another story.	این یک داستان دیگر است.
You should have told Tom what to do	تو باید به تام میگفتی چیکار کنه
Turn left on the stop sign and you will see the post office on your right.	در تابلوی ایست به چپ بپیچید و اداره پست را در سمت راست خود خواهید دید.
Tom is very sorry.	تام خیلی متاسف است.
A small amount is paid to him.	مبلغ کمی به او پرداخت می شود.
I have to find out for myself.	من باید خودم به این موضوع پی ببرم.
I think Tom thinks I think too much.	من فکر می کنم که تام فکر می کند که من بیش از حد فکر می کنم.
You said you would answer today	گفتی امروز جوابت را می دهی
Brave people feel scared, but that does not stop them.	افراد شجاع احساس ترس می کنند، اما این مانع آنها نمی شود.
I think it might be immoral to do that.	من فکر می کنم ممکن است انجام این کار غیراخلاقی باشد.
Tom did not have the opportunity to visit Mary while in Australia.	تام زمانی که در استرالیا بود فرصتی برای دیدار مری نداشت.
Tom said he would think about it.	تام گفت که در مورد آن فکر خواهد کرد.
I agree with Tom on this.	من با تام در این مورد موافقم.
What we need is just a little more time.	چیزی که ما نیاز داریم فقط کمی زمان بیشتر است.
Simplicity is a virtue.	سادگی یک فضیلت است.
I knew Tom was scared.	می دانستم که تام می ترسد.
Something must have happened to Tom	حتما برای تام اتفاقی افتاده
I have been told not to do this	به من گفته اند این کار را نکن
Tom was sitting alone at the kitchen table when Mary entered.	تام تنها پشت میز آشپزخانه نشسته بود که مری وارد شد.
come here. 	بیا اینجا.
I want to show you something.	می خواهم چیزی به تو نشان دهم.
Tom is probably not really sleepy.	تام احتمالا واقعاً خواب آلود نیست.
Before going home, I drink a few drinks to relax.	قبل از رفتن به خانه، چند نوشیدنی برای استراحت می‌نوشم.
Tom was not very hungry, so he did not eat much.	تام خیلی گرسنه نبود، بنابراین زیاد غذا نمی خورد.
I do not think my French is very good.	فکر نمی کنم زبان فرانسه من خیلی خوب باشد.
Nobody is watching us	هیچ کس ما را تماشا نمی کند
This is ridiculous	این مسخره است
He is younger than me.	او از من کوچکتر است.
I hope you can help me.	امیدوارم بتوانید به من کمک کنید.
Just be thankful you do not have our problems.	فقط شکرگزار باشید که مشکلات ما را ندارید.
The reason my parents do not like my boyfriend is that he does not have a job.	دلیل اینکه پدر و مادرم دوست پسرم را دوست ندارند این است که او شغلی ندارد.
Tom says he plans to study chemistry.	تام می گوید که قصد دارد در رشته شیمی تحصیل کند.
I need a wig.	من به کلاه گیس احتیاج دارم.
Tom was attacked by one of the guard dogs.	تام توسط یکی از سگ های نگهبان مورد حمله قرار گرفت.
Tom said he did not think the cold would bother Mary.	تام گفت که فکر نمی کند سرما مری را آزار می دهد.
Tom was shocked.	تام مبهوت شد.
What cake should I order for your birthday?	برای تولدت چه کیکی سفارش بدم؟
Maybe I should tell Tom what happened.	شاید بهتر باشد به تام بگویم چه اتفاقی افتاده است.
We are not allowed to do that.	ما اجازه این کار را نداریم.
This is a wise decision.	این یک تصمیم عاقلانه است.
I think I have found the right man for me.	فکر می کنم مرد مناسبی را برای خودم پیدا کرده ام.
I will stay. 	من خواهم ماند.
You may need my help.	ممکن است به کمک من نیاز داشته باشید.
I do not think anything will change.	من فکر نمی کنم چیزی تغییر کند.
I do not like spicy food	من غذای تند دوست ندارم
Nobody saw me and Tom.	هیچ کس من و تام را ندید.
I study history more seriously than French.	من تاریخ را جدی تر از زبان فرانسه مطالعه می کنم.
I told Tom he was a coward.	به تام گفتم او یک ترسو است.
The house I grew up in was destroyed last week.	خانه ای که من در آن بزرگ شدم هفته گذشته ویران شد.
I know Tom is a little worried.	می دانم که تام کمی نگران است.
I think Tom is much friendlier than Mary.	من فکر می کنم که تام بسیار دوستانه تر از مری است.
Tom does not like to sing.	تام آواز خواندن را دوست ندارد.
I lost the watch my father gave me.	ساعتی را که پدرم به من داده بود گم کردم.
Tom is a skilled actor.	تام یک بازیگر ماهر است.
We do not know for sure	ما به طور قطع نمی دانیم
I do not know if Tom will do it.	من نمی دانم که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا خیر.
Tom does not	تام اینطوری نمیکنه
I know Tom and Mary are both dead.	می دانم که تام و مری هر دو فوت کرده اند.
Finally, on January 8, the British attacked.	سرانجام در هشتم ژانویه، انگلیسی ها حمله کردند.
I do not want you to put yourself in danger	من نمی خواهم خودت را در معرض خطر قرار دهی
These questions are timely.	این سوالات به موقع است.
Fish, amphibians and reptiles are cold-blooded animals.	ماهی ها، دوزیستان و خزندگان حیواناتی خونسرد هستند.
The secret of her beauty is her naturalness.	راز زیبایی او طبیعی بودن اوست.
Please give me a ticket to show at seven o'clock.	لطفا برای نمایش ساعت هفت به من بلیط بدهید.
Maybe Tom still doesn't know the facts.	شاید تام هنوز حقایق را نداند.
Tom has had a lot of problems lately.	تام اخیراً مشکلات زیادی داشته است.
Beer is sold in bulk.	آبجو با یک پیمانه به فروش می رسد.
Tom is not the only one who has done this.	تام تنها کسی نیست که این کار را کرده است.
I think Tom is still married.	فکر می کنم تام هنوز ازدواج کرده است.
I swear to you I will not do this again.	به شما قسم می خورم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
Tom is the oldest student in our class.	تام مسن ترین دانش آموز کلاس ماست.
Tom said he would not hit Mary.	تام گفت که مری را نمی‌زند.
Tom helped me with my homework.	تام در انجام تکالیف به من کمک کرده است.
We walk slowly.	ما آهسته راه می رویم.
Tom and Mary's house is in disarray.	خانه تام و مری به هم ریخته است.
Your robot prepares food, cleans, washes dishes and does other household chores.	ربات شما غذا آماده می کند، تمیز می کند، ظروف را می شست و سایر کارهای خانگی را انجام می دهد.
Tom and I do not blame anyone but ourselves.	من و تام هیچ کس جز خودمان را مقصر نداریم.
What is the first question that comes to your mind?	اولین سوالی که به ذهن شما می رسد چیست؟
Millions are unemployed in the United States.	میلیون ها نفر در ایالات متحده بیکار هستند.
That was a message for me, wasn't it?	یک پیام برای من بود، نه؟
I really wanted to go to a party, but I couldn't.	خیلی دلم می خواست به مهمانی بروم، اما نشد.
Tom says he does not like weddings.	تام می گوید که از عروسی خوشش نمی آید.
Tom is filling out the application form.	تام در حال پر کردن فرم درخواست است.
If I had gone a little earlier, I would have taken the last train.	اگر کمی زودتر رفته بودم قطار آخر را می گرفتم.
I know someone who can play the bass.	من کسی را می شناسم که می تواند باسون بنوازد.
Do not read my diary	دفتر خاطرات من را نخوان
Tom did not look very happy.	تام چندان خوشحال به نظر نمی رسید.
Tom tried to act as fast as he could.	تام سعی کرد تا جایی که می‌توانست سریع عمل کند.
I feel very tired.	من خیلی احساس خستگی می کنم.
You are not very hospitable	تو خیلی مهمان نواز نیستی
He unloaded the car.	ماشین را پیاده کرد.
I always wanted to have my own business.	من همیشه دوست داشتم کسب و کار خودم را داشته باشم.
Tom is a professional wrestler.	تام یک کشتی گیر حرفه ای است.
We have worked hard on this.	ما سخت روی این کار کار کرده ایم.
Hundreds of people were grinding in the streets.	صدها نفر در خیابان ها در حال آسیاب بودند.
The mother tends to hold her baby on the left.	مادر تمایل دارد نوزاد خود را در سمت چپ نگه دارد.
I'm worried about my mother's health.	من نگران سلامتی مادرم هستم.
How old was Tom when he started walking?	تام چند ساله بود که راه رفتن را شروع کرد؟
We have made many innovations.	ما نوآوری های زیادی انجام داده ایم.
Tom does not have to tell me what to do.	تام مجبور نیست به من بگوید چه کار کنم.
this is a problem.	این یک مشکل است.
Tom is not here, do you know where he is?	تام اینجا نیست میدونی کجاست؟
The warehouse is empty	انبار خالی است
Tom does not care what people say about Mary.	تام اهمیتی نمی دهد که مردم در مورد مری چه می گویند.
Tom and Mary have not been told to go home.	به تام و مری گفته نشده است که به خانه بروند.
Tom said Mary was probably still depressed.	تام گفت مری احتمالا هنوز افسرده است.
Children grow up amazingly fast.	کودکان به طرز شگفت انگیزی سریع بزرگ می شوند.
Tom is proud of his ponytail.	تام به دم اسبی خود افتخار می کند.
I'm not sure if I want to go to Australia or not.	خیلی مطمئن نیستم که بخواهم به استرالیا بروم یا نه.
Why aren't you done yet?	چرا هنوز تموم نکردی؟
Tom accidentally met Mary at the supermarket.	تام به طور اتفاقی با مری در سوپرمارکت ملاقات کرد.
Tom regrets leaving school.	تام از ترک مدرسه پشیمان است.
I'm too sick to do this now	الان خیلی مریضم که این کارو بکنم
I did not know you were not going to do that.	من نمی دانستم که شما قرار نیست این کار را انجام دهید.
Tom can not talk about you.	تام نمی تواند در مورد شما صحبت نکند.
Tom does not want Mary to know where he lives.	تام نمی خواهد مری بداند کجا زندگی می کند.
Doing so was very tedious.	انجام این کار بسیار طاقت فرسا بود.
They both smile.	هر دو لبخند می زنند.
Tom looks like a really good person.	تام واقعاً آدم خوبی به نظر می رسد.
Do not move until I return	تا برنگشتم حرکت نکن
Tom knew Mary could not return home before 2:30 p.m.	تام می دانست که مری نمی تواند قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردد.
I believed in Santa Claus as a child.	وقتی بچه بودم به بابانوئل اعتقاد داشتم.
Tom does not tell me how much he paid for his new computer.	تام به من نمی گوید چقدر برای کامپیوتر جدیدش پرداخت کرده است.
I really can not talk about it now.	الان واقعا نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
I've done enough before.	من قبلاً به اندازه کافی انجام داده ام.
Tom and Mary were both sentenced to death.	تام و مری هر دو به اعدام محکوم شدند.
I will do my best to convince you that we need to get back together.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم تا شما را متقاعد کنم که باید دوباره دور هم جمع شویم.
Tom looks upset.	به نظر می رسد تام ناراحت است.
What Tom told us is probably not true.	آنچه تام به ما گفت به احتمال زیاد درست نیست.
I know Tom did not go to Australia.	می دانم که تام به استرالیا نرفته است.
Tom said he no longer intended to do so.	تام گفت که دیگر قصد انجام این کار را نداشت.
Did you think the book I gave you was very useful?	فکر کردی کتابی که بهت دادم خیلی مفید بود؟
Who will help us to do this?	چه کسی به ما کمک می کند تا این کار را انجام دهیم؟
Do not cry before you are hurt	قبل از اینکه صدمه ببینی گریه نکن
Tom does not know how Mary was able to do this.	تام نمی داند که مری چگونه توانست این کار را انجام دهد.
Tom was waiting for this to happen.	تام منتظر این بود که این اتفاق بیفتد.
We checked with Tom.	با تام چک کردیم.
Tom helped himself to another bowl of ice cream.	تام به خودش کمک کرد تا یک ظرف بستنی دیگر تهیه کند.
"Is he going to swim tomorrow?" 	"آیا فردا قرار است شنا کند؟"
"Yes, he is."	"بله، او است."
The stars cannot be seen during the day.	ستاره ها را نمی توان در روز دید.
Tom looks early today.	به نظر می رسد تام امروز زود است.
Tom turned to French.	تام به فرانسوی روی آورد.
Tell me we have not failed.	به من بگو که ما شکست نخورده ایم.
You guys are the best friends I have ever had.	شما بچه ها بهترین دوستانی هستید که من تا به حال داشته ام.
I do not think Tom knows what Mary did last night.	فکر نمی کنم تام بداند مری دیشب چه کار کرد.
Tom and Mary stared at the stars.	تام و مری به ستاره ها خیره شدند.
They are dumb	لال هستند
Tom and Mary are getting better.	تام و مری در حال بهتر شدن هستند.
How long did it take to get there by bus?	چقدر طول کشید تا با اتوبوس به آنجا برسید؟
Tom is usually waiting for me.	تام معمولا منتظر من است.
I do not think you should do that.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را انجام دهید.
I know I may not have to do this with Tom.	می دانم که ممکن است مجبور نباشم این کار را با تام انجام دهم.
Tom gave Mary a list of all the victims.	تام لیستی از همه قربانیان به مری داد.
Which is inevitable.	که اجتناب ناپذیر است.
Because he is old, he is also weak.	چون پیر است، او هم ضعیف شده است.
He criticized us.	او ما را مورد انتقاد قرار داد.
Tom has never sung in formal classes.	تام هرگز کلاس های رسمی آواز ندیده است.
What do you do if you lose your job?	اگر شغل خود را از دست بدهید چه می کنید؟
Tom really enjoys being a teacher.	تام واقعا از معلم بودن لذت می برد.
I know Tom is disgusting.	من می دانم که تام نفرت انگیز است.
If you really want to learn how to do this, you will spend a lot of time studying and practicing.	اگر واقعاً می خواهید یاد بگیرید که چگونه این کار را انجام دهید، زمان زیادی را صرف مطالعه و تمرین خواهید کرد.
Tom lives in a beautiful apartment.	تام در یک آپارتمان زیبا زندگی می کند.
I've not seen that movie in a while.	من مدتی است که آن فیلم را ندیده ام.
You should not use someone else's toothbrush.	شما نباید از مسواک شخص دیگری استفاده کنید.
Instead of leaving, he sent his brother to replace him.	به جای اینکه خودش برود، برادرش را به جای او فرستاد.
Tom thought Mary was still out.	تام فکر کرد که مری هنوز بیرون است.
We just have to tell Tom that he can not do that.	فقط باید به تام بگوییم که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom deposited some money in the bank.	تام مقداری پول در بانک سپرده گذاری کرد.
I do not think it's important for me to do this without him.	فکر نمی‌کنم تام برایم مهم باشد که بدون او این کار را انجام دهم.
That law no longer applies	اون قانون دیگه اجرا نمیشه
Tom wanted it.	تام آن را می خواست.
It was clear that Tom was the one who was going to tell Mary that he did not have to do this.	واضح بود که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom told me he had the information I wanted.	تام به من گفت که اطلاعاتی را که می‌خواستم دارد.
I felt I was intrusive.	احساس می کردم دارم سرزده هستم.
Indian ink creates an interesting pattern when used as a dye.	جوهر هند زمانی که به عنوان رنگ استفاده می شود، الگوی جالبی ایجاد می کند.
Tom is eager to help Mary.	تام مشتاق است که به مری کمک کند.
Why not give Tom space?	چرا به تام فضا نمی دهیم؟
Tom had a sore throat.	تام گلو درد داشت.
What was the price of those glasses?	قیمت آن عینک چقدر بود؟
You are very stylish	تو خیلی شیک هستی
This is what we do here.	این کاری است که ما اینجا انجام می دهیم.
Tom is doing very well in school.	تام در مدرسه خیلی خوب پیش می رود.
I have been retired for more than thirty years.	من بیش از سی سال است که بازنشسته شده ام.
Tom will probably eat now.	تام احتمالا الان غذا خواهد خورد.
Tom is our closest and dearest friend.	تام نزدیکترین و عزیزترین دوست ماست.
I have seen this	من این را دیده ام
I do not enjoy socializing with Tom.	من از معاشرت با تام لذت نمی برم.
The young man reached out and I shook it.	مرد جوان دستش را دراز کرد و من آن را تکان دادم.
I'm interested in learning French.	من علاقه مند به یادگیری زبان فرانسه هستم.
I think it's a little silly for me to worry about that.	فکر می کنم برای من کمی احمقانه است که در مورد چنین چیزی نگران باشم.
Tom will probably not eat anything.	تام احتمالا چیزی نخواهد خورد.
Does Tom live here?	آیا تام اینجا زندگی می کند؟
I do not think this stain will come out	فکر نکنم این لکه بیرون بیاد
You do not know Tom, do you?	تو تام را نمی شناسی، نه؟
I could not do what I had to do.	من نتوانستم کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
Who stays with your children while you are away?	چه کسی تا زمانی که شما بیرون از خانه هستید در کنار فرزندانتان می ماند؟
I think I told you before	فکر کنم قبلا بهت گفته بودم
Tom could not understand what he meant to Mary.	تام نتوانست منظور او را متوجه مری کند.
I do not know if Tom loves Australia.	من نمی دانم که آیا تام استرالیا را دوست دارد یا خیر.
My mother told me that it is better not to go out in such bad weather.	مادر به من گفت که بهتر است در چنین هوای بدی بیرون نروم.
I never speak French with Tom.	من هرگز با تام فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom is just lazy.	تام فقط تنبل است.
Will you take care of my dog ​​until I leave?	آیا تا زمانی که من نمی روم از سگ من مراقبت می کنی؟
Tom is a good swimmer right now.	تام در حال حاضر یک شناگر خوب است.
Promise not to tell anyone	قول بده به کسی نگی
Tom says he never thought about it.	تام می گوید که هرگز به این موضوع فکر نکرده است.
I know Tom does not want to do this, but I ask him to do it anyway.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما به هر حال از او می خواهم که این کار را انجام دهد.
Tom, why don't you wear a shirt?	تام، چرا پیراهن نمی پوشی؟
Someone has a phone for you.	یک نفر برای شما تلفن دارد.
There is a new restaurant on Park Street.	یک رستوران جدید در خیابان پارک وجود دارد.
I wanted Tom to be honest with me.	می خواستم تام با من صادق باشد.
Tom will definitely not like it.	تام قطعا آن را دوست نخواهد داشت.
Help me find a place where I can stay.	به من کمک کن جایی را پیدا کنم که بتوانم بمانم.
You were the one who told me not to do this.	تو بودی که به من گفتی این کار را نکن.
I decided to accept the job offered to me.	تصمیم گرفتم کاری که به من پیشنهاد شده را بپذیرم.
Tom can no longer do that.	تام دیگر قادر به انجام این کار نیست.
My car is parked next to Thomas.	ماشین من کنار تامز پارک شده است.
I'm eager to see him	من مشتاق دیدنش هستم
You will not have to do this alone.	شما مجبور نخواهید بود این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom meditates.	تام مدیتیشن می کند.
Tom claims to have accidentally shot Mary.	تام ادعا می کند که به طور تصادفی به مری شلیک کرده است.
I do not think I can stop Tom from doing this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را از انجام این کار باز دارم.
I hope Tom and I do not bother you.	امیدوارم من و تام شما را اذیت نکنیم.
Tom thinks Mary will not be awake when she gets home.	تام فکر می کند که مری وقتی به خانه می رسد بیدار نخواهد بود.
What makes you think it was Tom who did it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید این تام بود که این کار را کرد؟
Can you justify it?	آیا می توانید آن را توجیه کنید؟
I do not think you are one of those people who do that.	من فکر نمی کنم شما از آن دسته افرادی باشید که این کار را انجام دهید.
Fort Multree had less than seventy soldiers.	فورت مولتری کمتر از هفتاد سرباز داشت.
I did not think you had a choice	فکر نمیکردم انتخابی داشته باشی
Tom has not seen this video yet.	تام هنوز این ویدیو را ندیده است.
Tom did not let me help him do that.	تام اجازه نداد به او کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
We will probably have a hard time doing that.	ما به احتمال زیاد در انجام آن کار سختی خواهیم داشت.
Thanks for watching Tom	ممنون از تماشای تام
You need to stop Tom from doing this.	شما باید جلوی تام را از انجام این کار بگیرید.
Tom is hardly a kid.	تام به سختی بچه است.
I feel like I have already answered this.	من این احساس را دارم که قبلاً به این پاسخ داده ام.
I don't think you should have done that today.	فکر می کنم امروز نباید این کار را می کردی.
Tom has deceived us.	تام ما را فریب داده است.
I did not know that Tom wanted me to do this for him.	نمی‌دانستم تام می‌خواهد این کار را برای او انجام دهم.
I can not decide for myself	من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم
There is not enough time to do this.	زمان کافی برای انجام این کار وجود ندارد.
Tom and Mary finished their meal and then went to the living room to watch TV.	تام و مری غذای خود را تمام کردند و سپس برای تماشای تلویزیون به اتاق نشیمن رفتند.
I feel you like this restaurant.	من احساس می کنم شما از این رستوران خوشتان می آید.
I did not know that Tom was going to do it himself.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را خودش انجام دهد.
The government relies on external resources for a large part of its budget.	دولت برای بخش بزرگی از بودجه مالی خود به منابع خارجی متکی است.
It was hard to climb.	صعود سخت بود.
Tom stayed in Australia for a few weeks.	تام چند هفته در استرالیا ماند.
I have been working with Tom for three months.	من سه ماه است که با تام کار می کنم.
I heard Tom and Mary were going to Boston.	شنیدم که تام و مری قرار است به بوستون بروند.
I did not have enough time to do what needed to be done.	وقت کافی برای انجام کاری که باید انجام می شد نداشتم.
Tom arrived late for the meeting this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر برای جلسه دیر آمد.
I wish you would stop talking about Tom.	ای کاش صحبت در مورد تام را متوقف می کردی.
Has Tom ever done his homework for you?	آیا تام تا به حال تکالیف خود را برای شما انجام داده است؟
I do not think I can do this better than you.	فکر نمی کنم بهتر از شما بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom is not as old as you think.	تام آنقدر که فکر می کنید پیر نیست.
Do I have to give this to Tom?	آیا باید این را به تام بدهم؟
Tom told me this this morning.	تام این را امروز صبح به من گفت.
Tom is too stupid to do that.	تام خیلی احمق تر از آن است که این کار را انجام دهد.
Tom said he needed the money to buy something to eat.	تام گفت که به پول نیاز دارد تا بتواند چیزی برای خوردن بخرد.
I do not know if Tom knows he is overweight?	نمی دانم آیا تام می داند که اضافه وزن دارد؟
Tom stole your money	تام پول تو را دزدید
Tom said he wished he had not given Mary a flower.	تام گفت که ای کاش به مریم گل نمی داد.
Tom is scheduled to return on October 20.	تام قرار است در 20 اکتبر بازگردد.
Do you have heartburn?	دل درد دارید؟
Tom asked for seafood.	تام درخواست غذای دریایی کرد.
Tom has been gone for some time.	تام همین چند وقت پیش رفت.
Tom destroyed Mary's sand castle with a quick blow.	تام با یک ضربه سریع قلعه شنی مری را ویران کرد.
You are the best thing that ever happened to me	تو بهترین چیزی هستی که برای من اتفاق افتاده
I think I have always loved Mary.	فکر می کنم همیشه مریم را دوست داشتم.
Tom cooked for me.	تام برای من آشپزی کرد.
You wash all your hair without shampoo.	تام موهایش را بدون استفاده از شامپو می شویید.
Tom knows everyone's name.	تام نام همه را می داند.
Tom is someone you can count on.	تام کسی است که می توانید به او تکیه کنید.
Glad we agree	خوشحالم که موافقیم
Tom would go to Boston with us if he had time.	تام اگر وقت داشت با ما به بوستون می رفت.
I do not think Tom knows that there is still work to be done.	فکر نمی‌کنم تام بداند که هنوز کاری برای انجام دادن وجود دارد.
I seem to have lost my mind.	به نظر می رسد رشته افکارم را گم کرده ام.
Tom is bothering me	تام داره اذیتم میکنه
A little compassion can go a long way.	اندکی دلسوزی می‌تواند راه طولانی را طی کند.
Tom said he enjoyed the video.	تام گفت که از آن ویدیو لذت برده است.
Does Tom's house have a basement?	آیا خانه تام زیرزمین دارد؟
I did not intend to disturb	قصد مزاحمت نداشتم
We do not do that.	ما آن را انجام نمی دهیم.
Some people were kind and some were unkind.	برخی از مردم مهربان بودند و برخی دیگر نامهربان.
The reception in the warehouse is really bad.	پذیرایی در انبار واقعا بد است.
Are crabs and oysters considered fish?	آیا خرچنگ و صدف ماهی محسوب می شوند؟
We should have heard from Tom by now.	تا الان باید از تام می شنیدیم.
Climate affects the growth of trees and plants.	آب و هوا بر رشد درختان و گیاهان تأثیر می گذارد.
I could not understand what Tom was saying.	نمی توانستم بفهمم تام چه می خواهد بگوید.
If I go by plane again, I have flown five times.	اگر یک بار دیگر با هواپیما بروم، پنج بار با هواپیما پرواز کرده ام.
Tell Tom that he is so busy that you can not help him.	به تام بگو که آنقدر سرت شلوغ است که نمی توانی به او کمک کنی.
It will ring if you leave the bike in the rain.	اگر دوچرخه را زیر باران رها کنید زنگ می زند.
We must give them a chance.	ما باید به آنها فرصت دهیم.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
This will probably be cheap for you.	احتمالاً انجام این کار برای شما ارزان خواهد بود.
My cell phone battery is running low.	باتری موبایلم رو به اتمام است.
Tom stood in front of the mirror and stared at himself.	تام جلوی آینه ایستاد و به خودش خیره شد.
This is a bold question, but it is a question you must ask.	این یک سوال جسورانه است، اما این سوالی است که باید بپرسید.
Tom said he is really happy to have moved to Australia.	تام گفت که واقعا خوشحال است که به استرالیا نقل مکان کرده است.
Tom could not impress anyone.	تام نتوانست کسی را تحت تاثیر قرار دهد.
You can not leave it at the airport.	شما نمی توانید آن را در فرودگاه رها کنید.
Swab the deck.	عرشه را سواب بزنید.
It is cruel to lock children in their room.	حبس کردن کودکان در اتاقشان یک عمل ظالمانه است.
I do not think Tom is still downstairs.	من فکر نمی کنم که تام هنوز در طبقه پایین باشد.
I know Tom was shocked.	می دانم که تام شوکه شده بود.
The Spanish recaptured the island in 1633 but continued to be persecuted by the Dutch.	اسپانیایی ها این جزیره را در سال 1633 پس گرفتند اما همچنان توسط هلندی ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
I'm ashamed of everything.	من از همه چیز خجالت می کشم.
I do not know if Tom has done that yet.	من نمی دانم که آیا تام هنوز این کار را انجام داده است یا خیر.
I do not know why Tom did not do this.	من نمی دانم چرا تام این کار را نکرد.
I'm not that kind of girl	من اون جور دختری نیستم
I just wanted to stay with Tom.	من فقط می خواستم با تام بمانم.
The rumor spread like wildfire.	این شایعه مانند آتش سوزی گسترده شد.
It was a big loss for you, wasn't it?	ضایعه بزرگی برای شما بود، اینطور نیست؟
It is not true that Tom died in the hospital. 	این درست نیست که تام در بیمارستان درگذشت.
He died at home.	او در خانه فوت کرد.
What does Tom ask you to do?	تام از شما می خواهد چه کار کنید؟
Tom did even better than we expected.	تام حتی بهتر از آنچه انتظار داشتیم عمل کرد.
Tom is a good boy	تام پسر خوبی است
I know you probably will not.	من می دانم که شما به احتمال زیاد این کار را نمی کنید.
I have a lot of second hand books for sale, all at a reasonable price.	من تعداد زیادی کتاب دست دوم برای فروش دارم، همه با قیمت مناسب.
Do you think it is possible to do that today?	آیا فکر می کنید انجام آن امروز امکان پذیر است؟
Please make sure the conference room is clean.	لطفا از تمیز بودن اتاق کنفرانس اطمینان حاصل کنید.
Why isn't Tom coming tonight?	چرا تام امشب نمیاد؟
Why do not we rest a little?	چرا کمی استراحت نمی کنیم؟
Tom said he thought Mary did not eat much.	تام گفت که فکر می کند مری زیاد غذا نمی خورد.
Tom told me you were looking for a babysitter.	تام به من گفت دنبال پرستار بچه می گردی.
Tom is now legally blind.	تام اکنون از نظر قانونی نابینا است.
I do not see the need to do this.	من نیازی به این کار نمی بینم.
Tom hates parents who do not control their naughty children.	تام از والدینی متنفر است که فرزندان بداخلاق خود را کنترل نمی کنند.
Tom did not light any candles.	تام هیچ شمعی روشن نکرد.
I know Tom does it well.	می دانم که تام این کار را به خوبی انجام می دهد.
Why do not you help me?	چرا به من کمک نمی کنی؟
We can not do this without Tom.	ما نمی توانیم بدون تام این کار را انجام دهیم.
I know Tom is not willing to do that yet.	می دانم که تام هنوز تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom will pay for the Mary ticket.	تام هزینه بلیط مری را خواهد پرداخت.
I do not find anything I want to eat.	من چیزی پیدا نمی کنم که بخواهم بخورم.
Tom was not a junkie.	تام آدم آشغالی نبود.
When I hear this song, I think of Tom.	وقتی این آهنگ را می شنوم، به تام فکر می کنم.
I have to deal with it alone.	من باید به تنهایی با آن کنار بیایم.
Were you able to make Tom laugh?	آیا توانستی تام را به خنده وادار کنی؟
Do you get along well with your mother-in-law?	با مادرشوهرت خوب کنار میای؟
Madonna is known to every high school student in Japan.	مدونا برای هر دانش آموز دبیرستانی در ژاپن شناخته شده است.
So what is all this about?	پس این همه در مورد چیست؟
You were by my side when I needed you	وقتی بهت نیاز داشتم کنارم بودی
Do you really think doing this is wrong?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار اشتباه است؟
I did not think we could solve this problem ourselves.	فکر نمی کردم بتوانیم این مشکل را خودمان حل کنیم.
Tom has not yet been punished for this.	تام هنوز به خاطر این کار تنبیه نشده است.
Did Tom say we needed to do that?	آیا تام گفت که لازم بود این کار را انجام دهیم؟
One onion a day keeps mosquitoes away.	یک پیاز در روز از پشه ها دور می کند.
I wish I sounded like Tom.	کاش صدایی مثل صدای تام داشتم.
Do you want to take you after work?	میخوای بعد از کار ببرمت؟
Tom and Mary were just shooting at the breeze.	تام و مری فقط در حال شلیک به نسیم بودند.
I do not think Tom has much information about Boston.	فکر نمی‌کنم تام اطلاعات زیادی در مورد بوستون داشته باشد.
I think Tom would love to know that you do not intend to do this.	من فکر می کنم تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را ندارید.
Tom thought it was a good idea.	تام فکر کرد این ایده خوبی بود.
I'm going to my mother's house for Christmas.	من برای کریسمس به خانه مادرم می روم.
There is no one here who can do this.	اینجا کسی نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
I thought Tom did not like baseball.	فکر می کردم تام بیسبال را دوست ندارد.
Is there anything else we need to talk about?	آیا چیز دیگری وجود دارد که باید در مورد آن صحبت کنیم؟
I am one step closer to my goal	من یک قدم به هدفم نزدیکترم
Tom is not happy about this, is he?	تام از این راضی نیست، نه؟
Tom can not take Mary with him.	تام نمی تواند مری را با خود ببرد.
Tom did not need much patience.	تام نیازی به صبر زیاد نداشت.
where is Mom?	مامان کجاست؟
Tom said Mary knew she might have to do it several more times.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور شود چندین بار دیگر این کار را انجام دهد.
When you were two years old, you counted to ten.	وقتی دو ساله بودی تا ده بشماری.
Tom watched Mary go.	تام رفتن مری را تماشا کرد.
I will meet with Tom shortly before 2:30 at the bus stop.	کمی قبل از ساعت 2:30 در ایستگاه اتوبوس با تام ملاقات خواهم کرد.
I hoped Tom would not help me.	امیدوار بودم تام از من کمک نکند.
Tom was convinced he had to do it.	تام متقاعد شده بود که باید این کار را انجام دهد.
I'm not even going to talk to Tom to do that.	من حتی قصد ندارم با تام صحبت کنم تا این کار را انجام دهد.
I do not think I like what Tom is doing right now.	فکر نمی کنم از کاری که تام در حال حاضر انجام می دهد خوشم بیاید.
I do not think it ever worked.	من فکر نمی کنم که هرگز کار کرده است.
Tom plans to stay in Australia for three weeks.	تام قصد دارد سه هفته در استرالیا بماند.
Didn't you know that Tom and Mary are writing a novel together?	آیا نمی دانستید که تام و مری در حال نوشتن یک رمان با هم هستند؟
Tom read the morning paper.	تام روزنامه صبح را خواند.
I do not think we can say anything about this.	فکر نمی کنم در این مورد چیزی بگوییم.
Tom can not stay away.	تام نمی تواند دور بماند.
Tom did not want to go to school.	تام نمی خواست به مدرسه برود.
Tom said Mary was unfriendly.	تام گفت که مری غیر دوستانه است.
I think Tom is not interested in doing that.	من فکر می کنم که تام علاقه ای به انجام این کار ندارد.
I will meet with you at 2:30.	ساعت 2:30 با شما ملاقات خواهم کرد.
Tom probably does not want to do it alone.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I'm counting how many there are.	من دارم می شمارم چند نفر هستند.
Tom wished he hadn't eaten so much.	تام گفت که ای کاش اینقدر غذا نمی خورد.
There is no point in asking me for money.	فایده ای ندارد که از من پول بخواهید.
Tom was not interested in me.	تام به من علاقه ای نداشت.
I've been in Boston for years.	من سالها در بوستون هستم.
Tom has been a Ferrari since 2013.	تام از سال 2013 فراری بوده است.
Tom went out	تام رفت بیرون
Is there anything you want to tell me, Tom?	چیزی هست که بخواهی به من بگویی، تام؟
Tom has helped Mary with her homework.	تام به مری در انجام تکالیفش کمک کرده است.
Tom did it because he loved Mary.	تام این کار را کرد چون مری را دوست داشت.
I know Tom is tired of it.	می دانم که تام از این کار خسته شده است.
I will do this later.	بعداً این کار را خواهم کرد.
I wish my leg did not hurt so much.	کاش پایم اینقدر درد نمی کرد.
We definitely do not need this.	ما قطعاً نیازی به این کار نداریم.
Apparently Tom is a good carpenter.	ظاهراً تام نجار خوبی است.
Tom had a lot to buy.	تام چیزهای زیادی داشت که باید می خرید.
Maybe Tom was the one who told Mary this.	شاید تام کسی بود که این موضوع را به مری گفت.
We haven't done this together in a long time.	خیلی وقت است که این کار را با هم انجام نداده ایم.
Did Tom do that for you?	آیا تام این کار را برای شما انجام داد؟
This is not what Tom did.	این کاری نیست که تام انجام داد.
Tom has already decided he has no plans to flee.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد فرار ندارد.
I was hoping Tom would not do that.	من امیدوار بودم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
There is a fat spot.	یک نقطه چربی وجود دارد.
It will not be much fun to do this.	انجام این کار چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
They will follow me	آنها به دنبال من خواهند آمد
Tom Mary paddled across the lake.	تام مری را پارویی به طرف دیگر دریاچه برد.
What do these points on the map show?	این نقاط روی نقشه چه چیزی را نشان می دهند؟
Tom told me he thought Mary was ready.	تام به من گفت که فکر می کند مری آماده است.
I thought I told you not to come here.	فکر کردم بهت گفتم اینجا نیای.
Tom said he would give up.	تام گفت که این کار را رها می کند.
Your microphone is on	میکروفون شما روشن است
Salmon is my favorite fish to eat.	ماهی سالمون ماهی مورد علاقه من برای خوردن است.
Tom returned the books he had borrowed from the library.	تام کتاب هایی را که از کتابخانه به امانت گرفته بود پس داد.
I'm the only person who could not do this.	من تنها فرد دیگری هستم که نتوانستم این کار را انجام دهم.
Tom is the cause of this incident.	تام عامل این حادثه است.
It takes Tom a few hours to get here.	تام چند ساعت طول می کشد تا به اینجا برسد.
Tom sometimes kills his customers.	تام گاهی اوقات مشتریان خود را از بین می برد.
Where were you going to put all this?	قصد داشتی این همه چیز را کجا بگذاری؟
I was 30 years old last week.	من هفته پیش تولد سی سالگی ام را داشتم.
You told us you would not do that.	تو به ما گفتی که این کار را نمی کنی.
Tom suggested I write a letter to Mary.	تام به من پیشنهاد داد که برای مری نامه ای بنویسم.
Tom has had some really tough days.	تام واقعاً روزهای سختی را سپری کرده است.
I think Tom is literate.	من فکر می کنم که تام باسواد است.
Did Tom really try to commit suicide?	آیا تام واقعاً سعی کرد خودکشی کند؟
Tom and Mary both did it again.	تام و مری هر دو دوباره این کار را کردند.
I think Tom did it.	فکر می کنم تام این کار را کرد.
I do not want to deal with them.	من نمی خواهم با آنها کاری داشته باشم.
I knew I could not do it.	می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said he thinks Mary is in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا است.
I'm taking Tom with me	من تام را با خودم میبرم
Tom and Mary do not get along.	تام و مری با هم کنار نمی آیند.
Poor Japanese immigrants were willing to work for low wages.	مهاجران فقیر ژاپنی حاضر بودند با دستمزد کم کار کنند.
Tom did not have to tell me what happened, but he did.	تام مجبور نبود در مورد اتفاقی که افتاده به من بگوید، اما این کار را کرد.
Tom got a big promotion.	تام ترفیع بزرگی گرفت.
I said I did not hear anything.	گفتم چیزی نشنیدم.
This is not my question.	این سوال من نیست.
Tom does not have the skills to do that.	تام مهارت های لازم برای انجام آن کار را ندارد.
Tom hits the ball hard.	تام خیلی محکم به توپ ضربه زد.
Tom seemed to be discouraged.	به نظر می رسید تام دلسرد شده بود.
I am learning to drive	دارم رانندگی یاد میگیرم
I met Tom on the way home yesterday.	دیروز در راه خانه با تام ملاقات کردم.
Is this supposed to be a definition?	آیا قرار است این یک تعریف باشد؟
Do you know how to light a fire only with wood sticks?	آیا می دانید چگونه فقط با استفاده از چوب های چوب آتش روشن کنید؟
Tom is now almost thirty years old.	تام الان تقریبا سی ساله است.
You are not going to faint, are you?	قرار نیست غش کنی، نه؟
Maybe we can work together.	شاید بتوانیم همکاری کنیم.
Tom thought Mary was the first to do so.	تام فکر کرد که مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
Tom was the only occupant of the ship when it sank.	زمانی که کشتی غرق شد تام تنها سرنشین آن بود.
Tom plans to study biology.	تام قصد دارد در رشته زیست شناسی تحصیل کند.
I'm a Leo.	من یک لئو هستم.
Do not accept anything	هیچی رو قبول نکن
I'm trying to figure out why Tom left so quickly.	دارم سعی می کنم بفهمم چرا تام زود رفت.
We have to give Tom another chance.	ما باید به تام یک فرصت دیگر بدهیم.
I did not want to wake the children.	نمی خواستم بچه ها را بیدار کنم.
Tom did everything Mary said.	تام هر کاری که مری گفت انجام داد.
I only do this because I have to.	من فقط به این دلیل این کار را انجام می دهم که مجبورم.
Tom sings without song.	تام بی آهنگ آواز می خواند.
I wish I could see you	کاش می توانستم تو را ببینم
Is this really Tom?	آیا این واقعا تام است؟
We have to make it happen.	ما باید آن را محقق کنیم.
Tom Mary's silence made him even angrier.	سکوت تام مری را بیشتر عصبانی کرد.
Tom is the only one Mary can trust.	تام تنها کسی است که مری می تواند به آن اعتماد کند.
Tom will give me the money back next week.	تام هفته آینده به من پول پس می دهد.
I'm not going to Boston without you.	من بدون تو به بوستون نمی روم.
I'm sure it's not true	من مطمئنم امیدوارم درست نباشد
I'm bringing Tom.	من تام را می آورم.
Tom was not allowed to enter.	تام اجازه ورود نداشت.
Please shuffle the cards.	لطفا کارت ها را به هم بزنید.
If I're going to do this, I'd rather do it now.	اگر قرار است این کار را انجام دهم، ترجیح می دهم همین الان این کار را انجام دهم.
You are lucky that Tom is your friend.	شما خوش شانس هستید که تام دوست شماست.
Tom said he did not think it would be a good idea to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار ایده خوبی باشد.
Stop! 	متوقف کردن!
the thief!	دزد!
I do not think Tom enjoys walking.	من فکر نمی کنم که تام از پیاده روی لذت می برد.
It's almost too easy, isn't it?	تقریباً خیلی آسان است، اینطور نیست؟
Tom poured the rest of the beer into the sink.	تام مابقی آبجو را داخل سینک ریخت.
I can not accept this, Tom.	من نمی توانم این را بپذیرم، تام.
Tom already knew Mary hated him, didn't he?	تام از قبل می دانست که مری از او متنفر است، اینطور نیست؟
Tom usually carries a bottle of water.	تام معمولاً یک بطری آب با خود حمل می کند.
We have to intervene.	ما باید دخالت کنیم.
Tom met Mary.	تام با مری آشنا شد.
Tom is our bass player.	تام نوازنده باس ماست.
I refused to help Tom in this.	من قبول نکردم که به تام در این کار کمک کنم.
Tom ran after Mary to stop her.	تام به دنبال مری دوید تا او را متوقف کند.
Tom does not remember turning off the light.	تام خاموش کردن چراغ را به خاطر نمی آورد.
Tom thinks Mary will probably be late.	تام فکر می کند مری احتمالا دیر خواهد رسید.
Tom cleaned his ear	تام گوشیشو تمیز کرد
England is proud of its poets.	انگلستان به شاعران خود افتخار می کند.
I think you were wrong	فکر کنم اشتباه گفتی
Tom told Mary he did not think John was downstairs.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان در طبقه پایین باشد.
Tom and Mary do not want to do this together.	تام و مری نمی خواهند این کار را با هم انجام دهند.
Tom told me he needed some money.	تام به من گفت که به مقداری پول نیاز دارد.
I know Tom French is a fairly good language.	می دانم که تام فرانسوی زبان نسبتا خوبی است.
Tom is focused on playing chess.	تام روی بازی شطرنج تمرکز کرده است.
Drink this, it will make you feel better.	اینو بنوش این به شما احساس بهتری می دهد.
The spider spun the web.	عنکبوت تار را چرخاند.
Just because you can, does not mean you should.	فقط به این دلیل که می توانید، به این معنی نیست که باید.
Tom lies about his weight.	تام در مورد وزنش دروغ می گوید.
Tom tried to cut his hair short.	تام سعی کرد موهایش را کوتاه کند.
I understand what you want to tell me	میفهمم چی میخوای بهم بگی
I do not need help	من نیازی به کمک ندارم
I'll be here in a few minutes	چند دقیقه دیگه از اینجا میایم
Tom said Mary would definitely do it.	تام گفت که مری حتماً این کار را خواهد کرد.
Tom is a favorite of his teammates.	تام مورد علاقه هم تیمی هایش است.
He emptied his glass of wine.	لیوان شراب را خالی کرد.
Tom did not confess to the police.	تام هیچ چیزی را به پلیس اعتراف نکرد.
Does Tom still think he can do it alone?	آیا تام هنوز فکر می کند که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد؟
What's the dumbest thing you've ever seen Tom do?	احمقانه ترین کاری که تا به حال دیده اید تام انجام دهد چیست؟
We ask you to take command of this united force.	ما از شما می خواهیم که فرماندهی این نیروی متحد را بر عهده بگیرید.
What is tomorrow's schedule?	برنامه فردا چیه؟
I know you will do a wonderful job.	من می دانم که شما یک کار فوق العاده انجام خواهید داد.
I was hoping that something a little more useful.	من امیدوار بودم که چیز کمی مفیدتر باشد.
How much does a car repair cost?	هزینه تعمیر ماشین چقدر است؟
Tom could not attend the party because he was ill.	تام نمی توانست در مهمانی شرکت کند زیرا بیمار بود.
This rug is made without the use of child labor.	این فرش بدون استفاده از کار کودک ساخته شده است.
I do not know if Tom knows the composition of this safe or not.	نمی دانم که آیا تام ترکیب این گاوصندوق را می داند یا نه.
Tom is very happy that his team won.	تام بسیار خوشحال است که تیمش پیروز شد.
It's a little shaky.	کمی لرزان است.
Tom can drive now.	تام اکنون می تواند رانندگی کند.
You flirt a lot	تو خیلی لاس زدن
Tom has a strict diet.	تام رژیم غذایی سختی گرفته است.
Tom does not like Boston and I do not.	تام بوستون را دوست ندارد و من هم دوست ندارم.
What did you talk to Tom about?	در مورد چی با تام صحبت کردی؟
I am the one who managed the problem.	من کسی هستم که مشکل را مدیریت کردم.
I think Tom is disappointed.	من فکر می کنم تام ناامید است.
Tom wanted to know why Mary did not like him.	تام می خواست بداند چرا مری او را دوست ندارد.
Let me be with Tom for a minute.	اجازه دهید یک دقیقه با تام باشم.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
It all depends on Tom.	این کاملاً به تام بستگی دارد.
We want to know what happened to Tom.	ما می خواهیم بدانیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Maybe Tom should have gone sooner.	شاید تام باید زودتر می رفت.
Tom said he was tired of his job.	تام گفت که از کارش خسته شده است.
Do you know what Tom's last name is?	آیا می دانید نام خانوادگی تام چیست؟
Tom said you would meet him for lunch.	تام گفت برای ناهار با او ملاقات می کنی.
Tell Tom to put the dog inside.	به تام بگو سگ را بگذارد داخل.
Watch carefully. 	با دقت تماشا کنید.
I will show you how it is done.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه انجام می شود.
I want to have a party for Tom.	من می خواهم برای تام یک مهمانی بگیرم.
I have decided to return to Australia myself.	من تصمیم گرفته ام که خودم به استرالیا برگردم.
There seems to be nothing I can do today.	به نظر می رسد امروز نمی توانم کاری انجام دهم.
Your friends, Tom and Mary, are not back.	دوستانت، تام و مری، برنگشته‌اند.
Do they sell notebooks in that store?	آیا در آن فروشگاه نوت بوک می فروشند؟
Everyone's scores went up.	نمرات همه بالا رفت.
He loves to play koto.	او خیلی دوست دارد کوتو بازی کند.
Your problem, Tom, is that you never listen to others.	مشکل تو، تام، این است که هرگز به حرف های دیگران گوش نمی دهی.
I lost my watch, so I have to buy a new watch.	من ساعتم را گم کردم، بنابراین باید یک ساعت جدید بخرم.
I did not know Tom would do that.	نمی دانستم تام این کار را می کند.
Tom ran down the hill.	تام از تپه پایین دوید.
Tom called the police and waited for them to arrive.	تام با پلیس تماس گرفت و منتظر آمد تا آنها برسند.
The baby began to crawl.	بچه شروع به خزیدن کرد.
It was Tom who took us home last night.	این تام بود که دیشب ما را به خانه رساند.
I will send you a copy of that photo as soon as possible.	در اسرع وقت یک کپی از آن عکس را برای شما ارسال خواهم کرد.
I do not think we can do anything.	فکر نمی کنم کاری از دست ما بر بیاید.
I look forward to seeing Tom again in Boston.	من مشتاقانه منتظر دیدن تام دوباره در بوستون هستم.
Do you often need to remind Tom to do something?	آیا اغلب لازم است به تام یادآوری کنید که کارهایی را انجام دهد؟
Tom owns the style.	تام صاحب سبک است.
Why was Tom here?	چرا تام اینجا بود؟
He was so tired he could not walk.	آنقدر خسته بود که نمی توانست راه برود.
Sorry I can not help you today.	متاسفم که امروز نمی توانم به شما کمک کنم.
Take back what you said	آنچه گفتی را پس بگیر
Tom is good at public speaking.	تام در سخنرانی عمومی خوب است.
I did not know that Tom wanted to do it again.	من نمی دانستم که تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I did not say anything	هیچی نمیگفتم
Tom used to be the best swimmer here.	تام قبلا بهترین شناگر اینجا بود.
Tom is completely wrong.	تام کاملاً اشتباه می کند.
I do not want to review everything again.	من نمی خواهم دوباره همه چیز را مرور کنم.
I should not have dared to do that.	من نباید جرات می کردم که این کار را بکنی.
Tom told me to believe in myself.	تام به من گفت که خودم را باور کنم.
Tom said he hoped Mary would like to do it.	تام گفت امیدوار است که مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom does not blame Mary.	تام مری را سرزنش نمی کند.
In any case, it will be a good experience for you.	در هر صورت تجربه خوبی برای شما خواهد بود.
Tom thought he could pull fast.	تام فکر می کرد که می تواند سریع بکشد.
I bought it for you	من آن را برای شما می خریدم
I hope Tom is not heartbroken.	امیدوارم تام دلش شکسته نباشد.
Tom looked at the old photos.	تام به عکس های قدیمی نگاه کرد.
If you work for us, you will earn three times what you make now.	اگر برای ما کار کنید، سه برابر آنچه اکنون می‌سازید، درآمد خواهید داشت.
Why not wait for Tom?	چرا منتظر تام نباشیم؟
If you do not eat anything but ice cream, you will have a stomach ache.	اگر جز بستنی چیزی نخورید معده درد می کنید.
This typewriter has been used a lot.	از این ماشین تحریر زیاد استفاده شده است.
Go and tell Tom to get ready.	برو و به تام بگو آماده شود.
I will not have time to do this today.	امروز وقت انجام این کار را نخواهم داشت.
If you need something, just ask.	اگر چیزی نیاز دارید، فقط بپرسید.
Tom spends most of his time alone.	تام بیشتر وقتش را تنها می گذراند.
I know Tom is not a good painter.	می دانم که تام نقاش خوبی نیست.
Tom did his homework in French.	تام تکالیف فرانسوی خود را انجام داد.
I thought I heard Tom's voice.	فکر کردم صدای تام را شنیدم.
Tom does not know what to expect.	تام نمی داند چه چیزی در انتظارش است.
I wish Tom spent more time at home.	ای کاش تام زمان بیشتری را در خانه سپری می کرد.
Tom is not the easiest person to live with.	تام ساده ترین آدمی نیست که بتوان با او زندگی کرد.
We all know Tom was not here yesterday.	همه ما می دانیم که تام دیروز اینجا نبود.
I have to go home and do my homework.	من باید بروم خانه و تکالیفم را انجام دهم.
Tom may know how to do this.	تام ممکن است بداند چگونه این کار را انجام دهد.
The punch is very useful for gluing papers together.	منگنه برای چسباندن کاغذها به یکدیگر بسیار مفید است.
As soon as Tom opened the bag, he realized it was not his.	به محض اینکه تام کیف را باز کرد، فهمید که مال او نیست.
Tom was talking to Mary about his experiences.	تام داشت با مری درباره تجربیاتش صحبت می کرد.
Did you finish writing the song you were working on?	آیا نوشتن آن آهنگی را که روی آن کار می کردید به پایان رساندید؟
It was closed last Monday, so the banks were closed.	دوشنبه گذشته تعطیل بود، بنابراین بانک ها تعطیل بودند.
Octopuses and squid are not the only animals that have tentacles.	اختاپوس ها و ماهی مرکب تنها حیواناتی نیستند که شاخک دارند.
You should have completed it a long time ago	باید خیلی وقت پیش تکمیلش میکردی
Maybe Tom can help you wash your car.	شاید تام بتواند به شما کمک کند ماشینتان را بشویید.
I think I could have done better.	فکر می کنم می توانستم بهتر عمل کنم.
Of course, that was what Tom was suggesting.	البته این چیزی بود که تام پیشنهاد می کرد.
Tom is an archaeologist, isn't he?	تام یک باستان شناس است، اینطور نیست؟
I usually do not buy things online.	من معمولاً چیزهای آنلاین نمی خرم.
Tom matched his plan with Mary.	تام برنامه خود را با مری تطبیق داد.
Tom and Mary seem to be in some sort of trouble.	به نظر می رسد تام و مری به نوعی دچار مشکل شده اند.
Two-dollar bills are rare in the United States.	اسکناس دو دلاری در ایالات متحده نادر است.
Tom will never do that again.	تام دیگر هرگز این کار را انجام نخواهد داد.
Tom eats many of his meals from paper plates.	تام بسیاری از وعده های غذایی خود را از بشقاب های کاغذی می خورد.
Tom has hardly said anything to me in the last three weeks.	تام در سه هفته گذشته به سختی به من چیزی گفته است.
Tom's teacher asked him to study more.	معلم تام از او خواست که بیشتر درس بخواند.
Tom says he will take Mary home.	تام می گوید که مری را به خانه خواهد برد.
Tom became a dancer.	تام یک رقصنده شد.
Tom and Mary adopted two children whose parents had been killed by a suicide bomber.	تام و مری دو فرزند را به فرزندی پذیرفتند که والدینشان توسط یک بمب گذار انتحاری کشته شده بودند.
Where have you been Tom?	کجا بودی تام؟
Tom was very thin when he was a child.	تام وقتی بچه بود خیلی لاغر بود.
Tom and I were happy in Australia.	من و تام هم در استرالیا خوشحال بودیم.
Tom is currently in the big leagues.	تام در حال حاضر در لیگ های بزرگ است.
I think I can never reach Tom.	فکر می کنم هرگز نتوانم به تام برسم.
I want Tom to do this with us.	من می خواهم تام این کار را با ما انجام دهد.
Tom is not an intelligent person	تام آدم باهوشی نیست
Tom is not at Mary's house right now.	تام الان در خانه مری نیست.
Three truck occupants were killed in the accident.	در این حادثه سه کارگر سرنشین کامیون کشته شدند.
You do not need to be embarrassed	لازم نیست خجالت بکشی
Tom refused to follow Mary's advice.	تام از پیروی توصیه های مری امتناع کرد.
Going there would be a bad idea.	رفتن به آنجا ایده بدی خواهد بود.
I changed my mind to go out and stayed at home.	نظرم برای بیرون رفتن عوض شد و در خانه ماندم.
Do not want to help me solve the problem?	نمی‌خواهم به من کمک کنید تا مشکل را حل کنم؟
I think I have a little fever	فکر کنم کمی تب دارم
Tom said there are now 300 employees here.	تام گفت اکنون 300 کارمند در اینجا وجود دارد.
Tom looked at the dog and shivered.	تام به سگ نگاه کرد و لرزید.
Tom did it to survive.	تام برای زنده ماندن این کار را کرد.
Tom is driving to Boston and should be there by 2:30 p.m.	تام در حال رانندگی به بوستون است و باید تا ساعت 2:30 آنجا باشد.
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام به این کار رضایت دهد.
This happens when you are not careful.	وقتی مراقب نباشی این اتفاق می افتد.
Tom has no chance of winning.	تام شانسی برای برنده شدن ندارد.
I have not told Tom about it yet.	من هنوز در مورد آن به تام نگفته ام.
This meeting lasted much longer than I expected.	این دیدار خیلی بیشتر از آنچه انتظار داشتم طول کشید.
Tom must be used to it by now.	تام باید تا الان به این کار عادت کرده باشد.
Tom was broken.	تام خراب شده بود.
I ask you to translate this letter into French.	من از شما می خواهم که این نامه را به فرانسوی ترجمه کنید.
I did not think Tom would let me drive his new sports car.	فکر نمی کردم تام به من اجازه دهد ماشین اسپرت جدیدش را برانم.
Tom does not seem to want to go to the supermarket for his mother.	به نظر می رسد تام تمایلی به رفتن به سوپرمارکت برای مادرش ندارد.
Tom will probably be suspended.	تام احتمالا تعلیق خواهد شد.
My wife has left it to me since I forgot her birthday.	همسرم از زمانی که تولدش را فراموش کرده ام، آن را برای من گذاشته است.
I'm disappointed my friends are not here.	من ناامید شدم دوستانم اینجا نیستند.
This is not how it happened.	اینطور نیست که این اتفاق افتاده باشد.
You didn't tell anyone I was here, did you?	به کسی نگفتی من اینجا هستم، نه؟
Tom said Mary was jealous.	تام گفت که مری حسود بود.
I still do not want to do this for you.	من هنوز تمایلی به انجام این کار برای شما ندارم.
Tom was not the only one who was on time.	تام تنها کسی نبود که به موقع بود.
It confused Tom's problem.	مشکل تام را گیج کرد.
What does it have to do with anything	چه ربطی به چیزی داره
Tom did not want to go home.	تام نمی خواست به خانه برود.
He was not satisfied with the result at all.	او اصلا از نتیجه راضی نبود.
Tom stayed at my house for three weeks.	تام سه هفته در خانه من ماند.
Tom is studying skating with a world famous skater.	تام در حال تحصیل اسکیت بازی با یک اسکیت باز مشهور جهان است.
I knew Tom was upset.	می دانستم که تام آشفته است.
Tom is often confused with his brother.	تام اغلب با برادرش اشتباه گرفته می شود.
Tom has been unemployed for three months.	تام سه ماه است که بیکار است.
I'm going to write about what I did last winter.	قصد دارم در مورد کاری که زمستان گذشته انجام دادم بنویسم.
Tom did not know that Mary was in town.	تام نمی دانست که مری در شهر است.
Tom was injured in an accident at work.	تام در یک تصادف در محل کار آسیب دید.
None of us can drive.	هیچ کدام از ما نمی توانیم رانندگی کنیم.
Tom began to suspect that Mary was lying to him.	تام شروع به شک کرد که مری به او دروغ می گوید.
This is what I told you.	این چیزی است که من به شما گفته ام.
Can you talk to Tom?	میشه با تام صحبت کنی؟
This is Tom's niece.	این خواهرزاده تام است.
I have not practiced French for a long time.	مدت زیادی است که زبان فرانسه را تمرین نکرده ام.
Tom looks a little dazed.	تام کمی مات و مبهوت به نظر می رسد.
Everyone looked at him as a safe man.	همه به او به‌عنوان یک آدم بی‌خطر نگاه می‌کردند.
I think Tom and Mary are both tired.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو خسته هستند.
Tom has tried to convince us to do it.	تام سعی کرده ما را متقاعد کند که این کار را انجام دهیم.
He has achieved very good results recently.	او اخیراً نتایج بسیار خوبی کسب کرده است.
It will probably be difficult for Tom to do that.	احتمالا انجام این کار برای تام سخت خواهد بود.
I think Tom will stay in Boston until Monday.	فکر می کنم تام تا دوشنبه در بوستون بماند.
Money cannot buy love.	با پول نمی توان عشق را خرید.
Everything is fine. 	همه چیز خوب است.
do not worry	نگران نباش
We wish you and your family a great holiday.	تعطیلات بسیار خوبی را برای شما و خانواده تان آرزو می کنیم.
Tom helps Mary, but she does not help him.	تام به مری کمک می کند، اما او به او کمک نمی کند.
I hope Tom is not tired of this.	امیدوارم تام از این موضوع خسته نشده باشد.
Tom told me that he is an artist.	تام به من گفت که او یک هنرمند است.
I know Tom is not ready yet.	می دانم که تام هنوز آماده نیست.
Tom told me he first met Mary in Boston as a teenager.	تام به من گفت که برای اولین بار در دوران نوجوانی مری را در بوستون ملاقات کرد.
Where do you think all these people come from?	فکر می کنید این همه آدم از کجا آمده اند؟
Rotate your sponge after each use.	پس از هر بار استفاده، اسفنج خود را بچرخانید.
The Japanese are said to be kind to people they know, but cold to those they do not know.	گفته می شود که ژاپنی ها با افرادی که می شناسند مهربان هستند، اما نسبت به کسانی که نمی شناسند سرد هستند.
I did not expect such a thing at all.	اصلاً انتظار چنین چیزی را نداشتم.
Tom disagrees with Mary on this.	تام در این مورد با مری موافق نیست.
I'm going to Australia with Tom tomorrow.	من فردا با تام به استرالیا می روم.
Tom ate half the cake himself.	تام نصف کیک را خودش خورد.
Not necessarily.	لزوما اینطور نیست.
Should Tom do that today?	آیا تام امروز باید این کار را انجام دهد؟
I do not think this is as funny as you think.	من فکر نمی کنم این به آن اندازه که شما فکر می کنید خنده دار باشد.
I am fully aware of that.	من کاملا از آن آگاهم.
Tom took the key out of his pocket and handed it to Mary.	تام کلید را از جیبش بیرون آورد و به مری داد.
I knew that as long as you thought you had to stay in Australia, you would not have to stay in Australia.	من می دانستم که تا زمانی که فکر می کنید باید در استرالیا بمانید، مجبور نخواهید بود در استرالیا بمانید.
I did not know anyone was taking pictures	نمیدونستم یکی داره عکس میگیره
Neither Tom nor Mary have resigned.	نه تام و نه مری استعفا نداده اند.
His absence complicates matters.	غیبت او کار را پیچیده می کند.
Tom reminds me of my ex-husband.	تام مرا به یاد شوهر سابقم می اندازد.
Tom shuddered in fear.	تام از ترس تکان خورد.
I wondered where Tom had studied in France.	تعجب کردم که تام در کجا فرانسه خوانده است.
Tom was injured trying to break the fight.	تام در تلاش برای شکستن دعوا مجروح شد.
You had to keep it a secret	باید آن را مخفی نگه می داشتی
We may stay in Australia for another three days.	ممکن است سه روز دیگر در استرالیا بمانیم.
Tom says he does not want to study French.	تام می گوید که نمی خواهد فرانسوی بخواند.
I was in Australia when Tom was killed.	زمانی که تام به قتل رسید، من در استرالیا بودم.
I doubted Tom could talk to Mary to do that.	من شک داشتم که تام بتواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Is she Tom's sister?	اون خواهر تام هست؟
Tom travels to Australia in October.	تام در ماه اکتبر به استرالیا می رود.
I want to buy a new saxophone.	من می خواهم یک ساکسیفون جدید بخرم.
I knew Tom was used to waking up early.	می دانستم که تام به زود بیدار شدن عادت داشت.
Tom took a bath last night	تام دیشب حمام کرد
It is often said that the best way to learn a foreign language is to learn it in your mother tongue.	اغلب گفته می شود که بهترین راه برای یادگیری یک زبان خارجی، یادگیری از زبان مادری است.
Can you give me the newspaper on the table?	آیا می توانید روزنامه روی میز را به من بدهید؟
Tom knew Mary would be home and cooking.	تام می دانست که مری در خانه خواهد بود و آشپزی می کند.
Tom said he felt scared.	تام گفت که احساس ترس می کند.
You have to wait for a free seat.	باید منتظر بمانید تا یک صندلی آزاد وجود داشته باشد.
Can you give me a minute with Tom?	می‌توانی یک دقیقه با تام به من فرصت بدهی؟
I do not know anything about classical music.	من از موسیقی کلاسیک چیزی نمی دانم.
Tom has to do it faster next time.	تام باید دفعه بعد سریعتر این کار را انجام دهد.
Tom soon realized he had to help Mary.	تام خیلی زود متوجه شد که باید به مری کمک کند.
If it were not for you, I would have been soaked to the bone.	اگر بارانی تو نبود من تا استخوان خیس شده بودم.
It was important to do what I believed in.	انجام کاری که به آن اعتقاد داشتم مهم بود.
Tom started to get angry.	تام شروع به عصبانی شدن کرد.
The weather was not very good yesterday	دیروز هوا خیلی خوب نبود
Tom suggested to Mary that he help a babysitter.	تام به مری پیشنهاد داد تا برای یک پرستار بچه کمک کند.
I have a difficult problem.	من با مشکل سختی روبرو هستم.
Tom is trying on shoes.	تام در حال امتحان کردن کفش است.
I asked Tom if any of his sisters were married.	از تام پرسیدم که آیا هیچ یک از خواهرانش ازدواج نکرده اند؟
I told Tom to go to the hospital.	به تام گفتم برود بیمارستان.
We are perfectionists	ما کمال گرا هستیم
Tom is on duty today, isn't he?	تام امروز در حال انجام وظیفه است، اینطور نیست؟
Welcome anyone who wants to join our club.	هر کس که بخواهد به باشگاه ما بپیوندد خوش آمدید.
Tom has trouble coping with other people.	تام در کنار آمدن با افراد دیگر مشکل دارد.
He persuaded Tom Mary to make him a sandwich.	تام مری را متقاعد کرد که برای او ساندویچ درست کند.
Tom and Mary are cool	تام و مری باحالن
Tom is married to a woman who grew up in Australia.	تام با زنی که در استرالیا بزرگ شده ازدواج کرده است.
We know they will be fine.	ما می دانیم که آنها خوب خواهند بود.
Tom broke his promise.	تام عهدش را شکست.
I woke up early this morning, so I'm more tired than ever.	امروز صبح زود بیدار شدم، پس خسته تر از همیشه هستم.
My daughter did not come home until one and a half last night.	دیشب دخترم تا ساعت یک و نیم به خانه نیامد.
I know I may have to do this myself.	من می دانم که ممکن است لازم باشد خودم این کار را انجام دهم.
It was hard for me to do this alone.	انجام این کار به تنهایی برایم سخت بود.
I do not think Tom has ever skinned a wolf.	من فکر نمی کنم تام تا به حال پوست یک گرگ را کنده باشد.
This was the first time I saw Tom dance.	این اولین باری بود که رقص تام را می دیدم.
If you do not have a good word to say, shut up.	اگر حرف خوبی برای گفتن ندارید، دهانتان را ببندید.
I was not sure I could do that.	مطمئن نبودم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom has more friends than Mary.	تام دوستان بیشتری از مری دارد.
I know Tom's not a very good painter.	می دانم که تام نقاش خیلی خوبی نیست.
Tom has already repaired a broken chair.	تام قبلاً صندلی شکسته را تعمیر کرده است.
Tom knows this to be true.	تام می داند که این درست است.
It seemed that Tom was really out of the question.	به نظر می رسید که تام واقعاً از این موضوع خارج شده است.
I think Tom will be back next week.	من فکر می کنم که تام هفته آینده برمی گردد.
If I were you, I would ask Tom for help.	من اگر جای تو بودم از تام کمک می خواستم.
I did not know how to add a few glasses of sugar.	نمیدونستم چند لیوان شکر اضافه کنم.
Why were 14,000 soldiers lost?	چرا 14000 سرباز از دست رفتند؟
Tom may be back tomorrow.	تام ممکن است فردا برگردد.
Tom said he did not feel tired.	تام گفت که احساس خستگی نمی کند.
I'm pretty sure Tom did not know I was going to be here.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی دانست که من اینجا خواهم بود.
I do not know how to milk a goat.	من بلد نیستم بز را شیر کنم.
They will follow Tom.	آنها به دنبال تام خواهند آمد.
I want to do everything Tom did.	من می خواهم تمام کارهایی که تام انجام داد را انجام دهم.
Montana borders Canada.	مونتانا با کانادا هم مرز است.
Tom has won three consecutive matches.	تام در سه مسابقه متوالی پیروز شده است.
Tom ate at my house last night.	تام دیشب در خانه من غذا خورد.
Do not tell Tom that I am in prison.	به تام نگو که من در زندان هستم.
Just act as if nothing happened	فقط طوری رفتار کن که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده
I do not like you at all	من اصلا تو را دوست ندارم
Tom had to go it alone.	تام مجبور شد به تنهایی ادامه دهد.
Tom said Mary looked confused.	تام گفت که به نظر می رسد مری گیج شده است.
I wish I was a good driver like Tom.	ای کاش من هم مثل تام راننده خوبی بودم.
Tom was the only one who did not sleep.	تام تنها کسی بود که نمی خوابید.
Tom said there is no time to lose.	تام گفت که زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
Is it true that Tom changed his name?	آیا درست است که تام نام خود را تغییر داده است؟
I do not want to talk about my past.	من نمی خواهم در مورد گذشته خود صحبت کنم.
You were afraid of what was going to happen.	از اتفاقی که قرار بود بیفتد می ترسید.
Tom said it was not too cold.	تام گفت که خیلی سرد نیست.
Tom gave Mary some chocolate.	تام به مری مقداری شکلات داد.
This word describes it perfectly.	این کلمه آن را کاملاً توصیف می کند.
Tom and Mary both have brown hair.	تام و مری هر دو موهای قهوه ای دارند.
Tom has not eaten anything since this morning.	تام از امروز صبح چیزی نخورده است.
Tom said Mary was cold.	تام گفت مری سرد است.
Tom told me he thought Mary was sharp.	تام به من گفت که فکر می کند مری تیزبین است.
Tom could not do it without help.	تام نمی توانست بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom did not have to be there.	تام مجبور نبود آنجا باشد.
Tom said he did not regret what had happened.	تام گفت که از اتفاقی که افتاده پشیمان نیست.
Glad Tom brought it home seamlessly.	خوشحالم که تام آن را به صورت یکپارچه به خانه رساند.
Be sure to receive a receipt when the package is delivered.	هنگام تحویل بسته حتما رسید دریافت کنید.
I want you to contact me as soon as possible	میخوام هر چه زودتر با من تماس بگیری
Do not bother	اذیت نکن
Tom does not eat until Mary gets home.	تام تا زمانی که مری به خانه نرسد، غذا نمی خورد.
You will be glad you did.	شما خوشحال خواهید شد که این کار را انجام دادید.
You know we do not have much time now	میدونی که الان وقت زیادی نداریم
I would like to understand why people think that way.	من دوست دارم بتوانم بفهمم چرا مردم اینطور فکر می کنند.
The food was not good, but at least it was cheap.	غذا خوب نبود، اما حداقل ارزان بود.
Tom was not an electrical engineer.	تام مهندس برق نبود.
Tom said he was not sure he wanted to do that.	تام گفت مطمئن نیست که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom asked for my address.	تام آدرس من را پرسید.
I do not know if Tom can really help us.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند به ما کمک کند؟
I spent most of my time with Tom while in Boston.	زمانی که در بوستون بودم بیشتر وقتم را با تام سپری کردم.
I have to be in Australia by the end of the week.	من باید تا آخر هفته در استرالیا باشم.
Tom sleeps in the basement of his shop.	تام در زیرزمین فروشگاهش می خوابد.
October 20, 2014 was a Monday.	20 اکتبر 2014 یک دوشنبه بود.
What else can Tom do?	تام دیگر چه کاری می تواند بکند؟
I do not play tennis that well.	من آنقدر خوب تنیس بازی نمی کنم.
I'm assuming you give me cash.	من فرض می کنم که شما به من پول نقد می دهید.
Tom should not walk alone in the park at night.	تام نباید شب ها به تنهایی در پارک قدم می زد.
I do not think it is cold	فکر نکنم سرد باشه
Participation is encouraged.	مشارکت تشویق می شود.
Tom entered through the window.	تام از پنجره وارد شد.
I think Tom should be warned.	به نظر من باید به تام هشدار داد.
How likely is it that Tom will be arrested?	چقدر احتمال دارد تام دستگیر شود؟
Weren't you the one who was supposed to tell Tom not to do this?	مگه تو نبودی که قرار بود به تام بگی این کارو نکن؟
I can not open the document.	من نمی توانم سند را باز کنم.
We need to make sure we get there on time.	ما باید مطمئن شویم که به موقع به آنجا می رسیم.
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم کسی قبلاً این کار را انجام دهد.
Tom says Mary does not want to do that.	تام می گوید مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
He should not be embarrassed.	او نباید دستپاچه شود.
Magicians deceive their audiences into believing that they have special powers.	شعبده بازها مخاطبان خود را فریب می دهند تا باور کنند قدرت های ویژه ای دارند.
I do not know who that man is.	من نمی دانم آن مرد کیست.
I really can not discuss it.	من واقعا نمی توانم در مورد آن بحث کنم.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom hopes to become a teacher.	تام امیدوار است معلم شود.
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
I thought Tom said Mary was from Australia.	من فکر کردم که تام گفته است که مری اهل استرالیا است.
Tom lost his stop.	تام توقف خود را از دست داد.
Tom will be out for a while.	تام برای مدتی بیرون خواهد بود.
I'm not like you.	من مثل تو نیستم.
Tom is taller than anyone in his department.	تام از هر کس دیگری در بخش خود بلندتر است.
Tom does not seem to be very amused.	تام به نظر نمی رسد که او خیلی سرگرم باشد.
Tom was absolutely insistent.	تام کاملا اصرار داشت.
Tell Tom you want him to go.	به تام بگو که می خواهی او برود.
Tom was not jealous.	تام حسود نبود.
Tom said he was healthy.	تام گفت که او سالم است.
Tom told Mary he would never leave her.	تام به مری گفت که هرگز او را ترک نخواهد کرد.
Tom got a pay raise today	تام امروز افزایش حقوق گرفت
Tom is not very good at it.	تام در آن خیلی خوب نیست.
Does $ 300 help?	آیا 300 دلار کمک می کند؟
Will I do it again? 	آیا دوباره آن را انجام می دهم؟
No I do not think so.	نه، من اینطور فکر نمی کنم.
Tom said he did not intend to stay here all day.	تام گفت که قصد ندارد تمام روز اینجا بماند.
Tom is not as old as Mary.	تام به اندازه مری پیر نیست.
I'm leaving tomorrow	من پس فردا می روم
Tom said he is much happier now.	تام گفت که الان خیلی خوشحال تر است.
How do we know that is true?	از کجا بفهمیم که درست است؟
We did not want to upset anyone.	ما نمی خواستیم کسی را عصبانی کنیم.
Tom never admits he's wrong, right?	تام هرگز نمی پذیرد که اشتباه می کند، درست است؟
I do not know if Tom can help us.	نمی دانم آیا تام می تواند به ما کمک کند یا نه.
Tom knows that Mary is over thirty years old.	تام می داند که مری بیش از سی سال دارد.
I do this for your benefit.	من این کار را به نفع خودت انجام می دهم.
Tom is really very smart	تام واقعا خیلی باهوشه
Let's buy Tom a bike.	بیا برای تام یک دوچرخه بخریم.
If we let him go, he will bleed.	اگر او را رها کنیم، خونریزی می کند.
The boy took off his clothes and put on his pajamas.	پسر لباس هایش را درآورد و پیژامه اش را پوشید.
Tom will not have time today to help you.	تام امروز زمانی برای کمک به شما نخواهد داشت.
I never went to Boston by bus.	من هرگز با اتوبوس به بوستون نرفته ام.
I do not believe that Tom really does.	من باور ندارم که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
We ran out of gas on the way.	بنزینمان در راه تمام شد.
Is Tom still paying alimony?	آیا تام همچنان نفقه می دهد؟
Tom is very suspicious.	تام خیلی مشکوک است.
I'm playing volleyball now	الان دارم والیبال بازی میکنم
We have to wait for Tom to get here.	باید صبر کنیم تا تام به اینجا برسد.
Want to see a school where Tom graduated?	آیا می خواهید مدرسه ای را ببینید که تام در آن فارغ التحصیل شده است؟
Tom speaks good French.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Tom said he would find Mary.	تام گفت که مری را پیدا خواهد کرد.
Tom is not the one who did it wrong.	تام کسی نیست که این کار را اشتباه کرده است.
Some musicians drink on stage.	برخی از نوازندگان روی صحنه می نوشند.
I'm sure someone will do it for Tom.	من مطمئن هستم که کسی این کار را برای تام انجام خواهد داد.
It is not likely to rain tomorrow	احتمال بارندگی فردا زیاد نیست
I do not know if Tom will insist that I do this.	نمی دانم آیا تام اصرار خواهد کرد که این کار را انجام دهم یا خیر.
Tom said he wanted to do it, but he was not allowed to.	تام گفت می‌خواست این کار را بکند، اما به او اجازه ندادند.
Please do not text me	لطفا به من پیام ندهید
Tom did not want to go anywhere.	تام نمی خواست جایی برود.
Tom is probably the only one who can do that.	تام احتمالا تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
I knew Tom was not going to Boston.	می دانستم که تام به بوستون نمی رود.
I think we should go to Australia next fall.	من فکر می کنم که باید پاییز آینده به استرالیا برویم.
It is important for the elderly to stay strong.	برای افراد مسن مهم است که قوی بمانند.
I asked Tom if he really wanted to do that.	از تام پرسیدم که آیا واقعاً می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
I'm still the boss	من هنوز رئیسم
You have not yet come out of the forest.	شما هنوز از جنگل بیرون نیامده اید.
I can not believe you really want to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom took his hat.	تام کلاهش را در دست گرفت.
Tom just does what he can.	تام فقط کاری را که می تواند انجام می دهد.
Keep your stinking hands away from me	دستهای متعفنت را از من دور کن
Sooner or later you have to do this.	دیر یا زود باید این کار را انجام دهید.
He used to wake up early.	عادت داشت زود بیدار شود.
Do you think that man there is Tom?	آیا فکر می کنید آن مرد آنجا تام باشد؟
Tom is a smart cookie.	تام یک کوکی هوشمند است.
He became an orphan at the age of ten.	در ده سالگی یتیم شد.
I felt something crawling on my hand.	احساس کردم چیزی روی دستم خزیده است.
You should not drive so fast.	شما نباید اینقدر سریع رانندگی کنید.
Price includes shipping.	قیمت شامل حمل و نقل است.
Tom and Mary will do it together.	تام و مری با هم این کار را انجام خواهند داد.
Now, this is just embarrassing.	حالا، این فقط شرم آور است.
Tom may be in Boston now.	ممکن است تام اکنون در بوستون باشد.
We flew from New York to St. Louis via Chicago.	ما از نیویورک به سنت لوئیس از طریق شیکاگو پرواز کردیم.
Neither Tom nor Mary have anything to do right now.	نه تام و نه مری در حال حاضر کاری برای انجام دادن ندارند.
Unfortunately, I was not smart enough to do this.	متأسفانه من آنقدر باهوش نبودم که این کار را انجام دهم.
Tom finally left	تام بالاخره رفت
Why is Tom so naughty today?	چرا تام امروز اینقدر بداخلاق است؟
Tom does not want to come.	تام نمی خواهد بیاید.
It did not make me happy to do so.	انجام این کار من را خوشحال نکرد.
This is a painful issue.	این یک موضوع دردناک است.
You will feel better after a cup of tea.	بعد از یک فنجان چای احساس بهتری خواهید داشت.
Tom told Mary he planned to stay in Boston until October.	تام به مری گفت که قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
I will do my best to make up for it.	تمام تلاشم را برای جبران آن انجام خواهم داد.
If you get there early, you will have nothing to do.	اگر زودتر به آنجا برسید کاری برای انجام نخواهید داشت.
Your comment is irrelevant	نظر شما بی ربط است
Tom and I like to spend some time with ourselves.	من و تام دوست داریم کمی برای خودمان وقت بگذاریم.
You seem to be enjoying the party.	به نظر می رسد از مهمانی لذت می برید.
Tom had to stay in Australia for another week.	تام مجبور شد یک هفته دیگر در استرالیا بماند.
She is a drama queen.	او یک ملکه درام است.
I can not write French, but I can read it.	من نمی توانم فرانسوی بنویسم، اما می توانم آن را بخوانم.
Tom pointed to a tree in his neighbor's yard.	تام به درخت حیاط همسایه اش اشاره کرد.
Tom does not want to take that risk.	تام نمی خواهد چنین ریسکی بکند.
Tom asked Mary to tell him why he did it.	تام از مری می خواست که به او بگوید چرا این کار را کرد.
I can not believe this is really happening to me.	من نمی توانم باور کنم که این واقعا برای من اتفاق می افتد.
I do not know if Tom will do it again?	نمی دانم آیا تام دوباره این کار را انجام می دهد؟
Tom does not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کند.
I did it wrong, right?	من این کار را اشتباه انجام دادم، نه؟
You do not have self-esteem.	شما عزت نفس ندارید.
I missed Tom	تام دلم برایم تنگ شده بود
This is all true.	این همه درست است.
I heard you want to speak French.	شنیده ام که می خواهید فرانسوی صحبت کنید.
I do not feel sorry for Tom.	من برای تام احساس همدردی نمی کنم.
So what did you want to talk to me about?	خب، در مورد چه چیزی می خواستی با من صحبت کنی؟
Hurry, I do not want to miss the train.	عجله کنیم من نمی خواهم قطار را از دست بدهم.
Tom loves to show Mary how to do it.	تام دوست دارد به مری نشان دهید که چگونه این کار را انجام دهد.
You should not walk around the city in those clothes.	شما نباید با آن لباس در شهر قدم بزنید.
I was able to do this without anyone's help.	من تونستم بدون کمک کسی این کار رو انجام بدم.
Tom stood still with his eyes closed.	تام با چشمان بسته ثابت ایستاد.
She likes to dress the old-fashioned way.	او دوست دارد به شیوه ای قدیمی لباس بپوشد.
Tom bought a house with a magnificent view of the sea.	تام خانه ای با منظره ای باشکوه از دریا خرید.
Tom said Mary would probably go to Boston with him.	تام گفت که مری احتمالاً با او به بوستون خواهد رفت.
Money does not buy your happiness.	پول خوشبختی شما را نمی‌خرد.
I think Tom will do whatever you ask him to do.	من گمان می کنم تام هر کاری را که از او بخواهید انجام می دهد.
I would like to have a single room with a bathroom for two nights.	من دوست دارم دو شب یک اتاق یک نفره با حمام داشته باشم.
Tom looked angry.	تام عصبانی به نظر می رسید.
Tom described the person he saw to the police.	تام فردی را که دیده بود به پلیس توصیف کرد.
If you do this, it will cause problems.	اگر این کار را انجام دهید، مشکل ایجاد می کند.
I can not help but wonder if Tom will be here in time.	نمی توانم فکر نکنم که آیا تام به موقع به اینجا می رسد.
I'm not sure if I should even try to convince Tom.	مطمئن نیستم که حتی سعی کنم تام را متقاعد کنم یا نه.
What you do does more harm than good.	کاری که شما انجام می دهید بیشتر از اینکه کمک کنید آسیب می زند.
Tom is not in Australia.	تام در استرالیا نیست.
Tom denied that he was the one who asked Mary to do this.	تام انکار کرد که او کسی است که از مری خواسته است این کار را انجام دهد.
Tom is probably used to it by now.	تام احتمالاً تا به حال به آن عادت کرده است.
Tom went to jail.	تام به زندان رفت.
Can I leave my suitcase here and go out?	آیا می توانم چمدانم را اینجا بگذارم و بروم بیرون؟
This is not really the case, is it?	واقعاً موضوع این نیست، اینطور است؟
Did you have a chance to talk to Tom?	آیا فرصتی برای صحبت با تام داشته اید؟
I do not like to talk about some things.	من دوست ندارم در مورد بعضی چیزها صحبت کنم.
Tom has tried several times to do this.	تام چندین بار برای انجام این کار تلاش کرده است.
Tom has flaws.	تام عیب هایی دارد.
Tom came?	تام اومد؟
Tom said this is very unusual.	تام گفت که این خیلی غیر معمول است.
Look, Tom is on TV.	ببین، تام در تلویزیون است.
I thought Tom would be happy about that.	فکر می کردم تام از این بابت خوشحال می شود.
I'm sorry for the inconvenience.	من برای ناراحتی متاسفم.
Why should Tom help us?	چرا تام باید به ما کمک کند؟
Tom did not tell me that you are very beautiful.	تام به من نگفت که تو خیلی زیبا هستی.
Do not throw fuel on the fire	به آتش سوخت نریزید
Tom learned how to ride a horse last summer.	تام تابستان گذشته یاد گرفت که چگونه اسب سواری کند.
Tom shook involuntarily.	تام بی اختیار تکان خورد.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
The hospital food was not very good	غذای بیمارستان خیلی خوب نبود
You do not need to stand	شما نیازی به ایستادن ندارید
Tom is drunk, but not drunk.	تام مشروب خورده است، اما مست نیست.
Tom said he could not find what he was looking for.	تام گفت که نتوانست چیزی را که به دنبالش بود پیدا کند.
This is our car	ماشین ما همینه
I thought I had fully clarified my feelings about Tom.	فکر می کردم که احساساتم را در مورد تام کاملاً روشن کرده ام.
Tom and Mary look very happy together.	تام و مری با هم خیلی خوشحال به نظر می رسند.
No one forgets his first love.	کسی عشق اولش را فراموش نمی کند.
Tom is tall, but Mary is not.	تام قد بلندی دارد، اما مری نه.
Tom owns a restaurant on Park Street.	تام صاحب یک رستوران در خیابان پارک است.
Are you sure you do not want to shop with us?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید با ما خرید کنید؟
Let's throw Tom off the cliff.	بیایید تام را از صخره پرت کنیم.
Tom lost a significant amount of money.	تام مقدار قابل توجهی از پول را از دست داد.
You should not gossip behind other people's backs.	شما نباید پشت سر دیگران بدگویی کنید.
Why are you happy this is happening?	چرا خوشحالید که این اتفاق می افتد؟
I know I said I would do it, but I can not do it today.	می دانم که گفتم این کار را انجام خواهم داد، اما امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom placed the box on the table.	تام جعبه را روی میز گذاشت.
I soon realized that we could not do this without Tom's help.	خیلی زود متوجه شدم که بدون کمک تام نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I think Tom's better off staying with us.	فکر می کنم بهتر است تام اینجا با ما بماند.
Tom seems to have no chance of winning.	به نظر می رسد که تام هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد.
Tom does not waste time.	تام وقت را تلف نمی کند.
This is part of our game plan.	این بخشی از برنامه بازی ماست.
Life is not fair, is it?	زندگی عادلانه نیست، اینطور است؟
Buy two bottles of olive oil when you go to the grocery store.	وقتی به خواربار فروشی می روید دو بطری روغن زیتون بخرید.
I know Tom was not the only one who did that.	می دانم که تام تنها کسی نبود که این کار را کرد.
Was Tom the one who suggested this to you?	آیا تام کسی بود که به شما این کار را پیشنهاد کرد؟
Tom tossed the ham sandwich Mary had made for him.	تام ساندویچ ژامبون را که مری برای او درست کرده بود، شال انداخت.
Tom wants to explain.	تام می خواهد توضیح دهد.
This did not surprise me at all.	این اصلاً من را شگفت زده نکرد.
I know Tom went to Boston. 	من می دانم که تام به بوستون رفت.
I wonder if Mary went too?	من تعجب می کنم که آیا مریم هم رفت؟
Tom was not wearing black.	تام مشکی نپوشیده بود.
Tom deserves more than that.	تام لیاقت بیش از این را دارد.
I was surprised that Tom agreed to Mary's wishes.	تعجب کردم که تام با خواسته های مری موافقت کرد.
Did you know that Tom spent some time in prison?	آیا می دانستید تام مدتی را در زندان گذرانده است؟
Tom wasted	تام هدر رفت
I'm not bothered at all	من اصلا اذیت نمیشم
Tom will stay in Boston until October.	تام تا اکتبر در بوستون خواهد ماند.
I do not think anyone likes Tom.	من فکر نمی کنم کسی تام را دوست داشته باشد.
The bed is not made	تخت درست نشده
This is your funeral.	این مراسم تشییع جنازه شماست.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
I do not understand Tom's anger.	من عصبانیت تام را درک نمی کنم.
Tom got on a horse yesterday.	تام دیروز سوار اسب شد.
I do not think Tom would like to do this.	فکر نمی‌کنم تام از انجام این کار خوشش بیاید.
I think this is a good idea and we should do as Tom suggests.	فکر می کنم این ایده خوبی است و ما باید همانطور که تام پیشنهاد می کند عمل کنیم.
I know Tom's your weight.	من می دانم که تام هم وزن شماست.
I think Tom and I can take care of ourselves if we try.	فکر می کنم که من و تام اگر تلاش کنیم می توانیم از خود مراقبت کنیم.
What does this victory mean?	این پیروزی یعنی چه؟
Why not come and spend Christmas with us?	چرا نمی آیی و کریسمس را با ما نمی گذرانی؟
How to distinguish good watermelon from bad watermelon?	چگونه می توان هندوانه خوب را از هندوانه بد تشخیص داد؟
If Tom had more time, he might have done a better job.	اگر تام زمان بیشتری داشت، شاید کار بهتری انجام می داد.
Tom told me he thought Mary was the speaker.	تام به من گفت که فکر می کند مری سخنگو است.
Tom was the one who persuaded Mary to stop.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد که از این کار دست بردارد.
It was not an easy task	کار آسانی نبود
Do not forget that Tom needs your help to do this.	فراموش نکنید که تام برای انجام این کار به کمک شما نیاز دارد.
Tom stopped shaking.	تام از لرزیدن ایستاد.
Tom invited me to stay at his place in Boston for a few weeks.	تام از من دعوت کرد که چند هفته در محل او در بوستون بمانم.
We should not do anything	ما نباید کاری کنیم
I'm not going out	من بیرون نمی روم
We have received it.	ما آن را دریافت کرده ایم.
When was the last time Tom got on the truck?	آخرین باری که تام کامیون سوار شد کی بود؟
There is no salad oil left.	دیگر روغن سالاد باقی نمانده است.
Can't you live to be 150?	آیا نمی توان تا 150 سالگی زندگی کرد؟
It seemed that Tom did not care that Mary did not do what she asked him to do.	به نظر می رسید که تام اهمیتی نمی داد که مری آنچه را که از او خواسته بود انجام نداد.
Tom told us to run away.	تام به ما گفت فرار کنیم.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom thinks I love him.	تام فکر می کند که من عاشق او هستم.
Did you go abroad for fun or business?	آیا برای تفریح ​​یا تجارت به خارج از کشور رفتید؟
"Tom, do you have school today?" 	"تام، امروز مدرسه داری؟"
No, classes were canceled due to the storm.	نه، کلاس ها به دلیل طوفان لغو شد.
Tom likes to listen to Mary sing.	تام دوست دارد به آواز خواندن مری گوش دهد.
This is a common knowledge in every village.	این دانش رایج در هر روستا است.
Can you tell Tom why you do not want him to do that?	آیا می توانید به تام بگویید چرا نمی خواهید او این کار را انجام دهد؟
Tom knocked on my door in the middle of the night.	تام در نیمه های شب در خانه ام را زد.
Tom was not with his girlfriend.	تام با دوست دخترش نبود.
Tom told Mary he could not do what he asked.	تام به مری گفت که نمی تواند کاری را که او از او خواسته انجام دهد.
What is your favorite hairstyle?	مدل موی مورد علاقه شما چیست؟
Tom really has a good sense of balance.	تام واقعاً حس تعادل خوبی دارد.
Tom walked slowly into the room.	تام به آرامی در اتاق قدم زد.
Tom warned me about it.	تام در مورد آن به من هشدار داد.
Tom has lived in Australia all his life.	تام تمام عمرش را در استرالیا زندگی کرده است.
Tom asked Mary to polish her shoes.	تام از مری خواست تا کفش هایش را جلا دهد.
Have Tom and Mary ever worked together?	آیا تام و مری تا به حال با هم کار کرده اند؟
Tom will probably cooperate.	تام احتمالا همکاری خواهد کرد.
I took it for granted that you would attend the meeting.	من این را بدیهی دانستم که شما در جلسه شرکت خواهید کرد.
Tom worked as a farmer.	تام به عنوان یک کشاورز کار می کرد.
She loves her son.	او عاشقانه پسرش را دوست دارد.
Tom behaves as if everything is normal.	تام طوری رفتار می کند که انگار همه چیز عادی است.
Tom's death was a murder.	مرگ تام یک قتل بود.
Please do not force me to eat it	لطفا منو مجبور نکن اون رو بخورم
It's more realistic.	اینطور واقع بینانه تر است.
Tom and Mary have a second home.	تام و مری خانه دومی دارند.
I do not like to work myself	دوست ندارم خودم کار کنم
I may stay in Australia for one or two nights.	ممکن است یک یا دو شب در استرالیا بمانم.
Tom told me he hoped Mary would be the first to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Why don't we play baseball?	چرا بیسبال بازی نمی کنیم؟
I think Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من فکر می کنم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom can do it alone.	من می دانم که تام می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom lives on the third floor of this apartment building.	تام در طبقه سوم این ساختمان آپارتمانی زندگی می کند.
I just say be careful	فقط میگم مواظب باش
Tom said he did not think it would be a good idea to allow Mary to do so.	تام گفت که فکر نمی‌کند این ایده خوبی است که به مری اجازه این کار را بدهد.
I go home and take a bath.	من می روم خانه و حمام می کنم.
Tom has not been here since.	تام از آن زمان اینجا نبوده است.
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم که تام عمدا این کار را کرد.
Tom announced his decision Monday.	تام تصمیم خود را دوشنبه اعلام کرد.
I do not expect that to happen.	من انتظار ندارم که چنین اتفاقی بیفتد.
There is someone in front of the door who wants to thank you.	یک نفر جلوی در است که می خواهد از شما تشکر کند.
Tom has dangerous friends.	تام دوستان خطرناکی دارد.
There was a long line in front of the automatic device.	یک صف طولانی جلوی دستگاه خودکار بود.
I do not know if Tom will do this for me.	نمی دانم آیا تام این کار را برای من انجام می دهد یا خیر.
Tom picked up a stone and threw it at the dog.	تام سنگی را برداشت و به سمت سگ پرتاب کرد.
Where is the best place to fish?	بهترین مکان برای صید ماهی کجاست؟
Tom said Mary was tempted to eat the last piece of cake, but left it for him.	تام گفت مری وسوسه شد که آخرین تکه کیک را بخورد، اما آن را برای او گذاشت.
Tom usually does not keep his word.	تام معمولا به قولش عمل نمی کند.
We have to take Tom to the hospital.	باید تام را به بیمارستان برسانیم.
Your mother must have been very beautiful in her youth.	مادرت باید در جوانی بسیار زیبا بوده است.
I found a new person	من یک نفر جدید پیدا کردم
I have to help Tom clean his room.	من باید به تام کمک کنم اتاقش را تمیز کند.
Tom will probably be disgusted.	تام احتمالاً منزجر خواهد شد.
Tom was looking for something he could defend.	تام به دنبال چیزی بود که بتواند از خود دفاع کند.
Tom is a perfectionist, isn't he?	تام یک کمال گرا است، اینطور نیست؟
Tom said Mary was not crying.	تام گفت که مری گریه نمی کند.
Tom crawled out the window and opened the door from the inside.	تام از پنجره خزیده و در را از داخل باز کرد.
You're not really going to get rid of your classic car, are you?	شما واقعاً قصد ندارید از شر ماشین کلاسیک خود خلاص شوید، درست است؟
There are two possible explanations.	دو توضیح ممکن وجود دارد.
I'm a little busy here.	من اینجا کمی سرم شلوغ است.
Tom worked with Mary for three years.	تام سه سال در کنار مری کار کرد.
Tom is Mary's new boyfriend, right?	تام دوست پسر جدید مری است، اینطور نیست؟
I have a special surprise for you	یه سورپرایز ویژه برات دارم
Tom is trying on a pair of shoes.	تام در حال امتحان کردن یک جفت کفش است.
Are you sure you do not want me to go with you?	مطمئنی که نمیخوای باهات برم؟
Tom seems to really love Mary.	به نظر می رسد تام واقعاً مری را دوست دارد.
Tom no longer works for me.	تام دیگر برای من کار نمی کند.
Tom told me he had lost his textbook.	تام به من گفت که کتاب درسی خود را گم کرده است.
I do not think I will be arrested	فکر نمی کنم دستگیر شوم
Tom is a porter.	تام رواقی است.
The surgeon operated on the patient.	جراح بیمار را جراحی کرد.
Tom said he did not know what Mary wanted him to do.	تام گفت که نمی‌دانست مری از او می‌خواهد چه کار کند.
You do not seem to be happy with our decision.	به نظر نمی رسد از تصمیم ما راضی باشید.
Tom knows a lot about animals.	تام در مورد حیوانات چیزهای زیادی می داند.
I hope Tom knows how lucky he was.	امیدوارم تام بداند که چقدر خوش شانس بوده است.
People everywhere are eager for public leaders dedicated to world peace.	مردم در همه جا مشتاق رهبران عمومی هستند که به صلح جهانی اختصاص داده شده اند.
Tom is convinced that Mary must do this.	تام مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
I did not know I was older than Tom.	نمی دانستم از تام بزرگتر هستم.
I will contact you as soon as I get to the station.	به محض اینکه به ایستگاه رسیدم با شما تماس خواهم گرفت.
Tom is not a good sculptor.	تام مجسمه ساز خوبی نیست.
For some reason, people have been away from me like the plague since I came back from India.	به دلایلی، از زمانی که از هند برگشتم، مردم مانند طاعون از من دوری می‌کنند.
Do you have any toys that Tom can play with?	آیا اسباب‌بازی‌ای دارید که تام بتواند با آن بازی کند؟
Tom does not carry a lot of luggage on trips.	تام در سفرها چمدان زیادی با خود حمل نمی کند.
Tom did not flirt.	تام معاشقه نمی کرد.
I'm doing this.	من در حال انجام این کار هستم.
I thought his opinion was relevant.	فکر می کردم نظر او مرتبط است.
Tom can do it well.	تام می تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
That was not exactly what I meant.	این کاملاً منظور من نبود.
Tom is the youngest boy there.	تام کوچکترین پسر آنجاست.
I'm still angry at him.	من هنوز از دست او عصبانی هستم.
How much do voters really care?	رای دهندگان واقعا چقدر اهمیت می دهند؟
When was the last time you asked someone for help?	آخرین باری که از کسی کمک خواستید کی بود؟
Tom did not expect to see Mary again.	تام انتظار نداشت دوباره مری را ببیند.
He arrived home shortly before five o'clock.	کمی قبل از ساعت پنج به خانه رسید.
I'm not really worried.	من واقعا نگران نیستم.
I do not dance, so do not ask me.	من نمی رقصم، پس از من نپرس.
Tom thinks you're cute.	تام فکر می کند که شما ناز هستید.
Did you really brew orange juice?	آیا واقعاً آب پرتقال را دم کرده اید؟
Did Tom come here yesterday?	آیا تام دیروز به اینجا آمد؟
Tom asked me if I wanted to go to Australia with him.	تام از من پرسید که آیا می خواهم با او به استرالیا بروم؟
Everyone knows you are lying.	همه می دانند که شما دروغ می گویید.
Tom can not believe that Mary is serious.	تام نمی تواند باور کند که مری جدی است.
Can you remember the first word you learned in French?	آیا می توانید اولین کلمه ای را که به زبان فرانسه یاد گرفتید به یاد بیاورید؟
Everyone hugged Tom.	همه تام را در آغوش گرفتند.
Tom did a lot for us.	تام کارهای زیادی برای ما انجام داد.
The movie started before I got there.	فیلم قبل از رسیدن به آنجا شروع شده است.
I looked around and at my colleagues.	به اطراف و همکارانم نگاه کردم.
Were you sure Tom?	مطمئنی تام بود؟
Popularity has nothing to do with it.	محبوبیت هیچ ربطی به آن ندارد.
I have heard that Tom French is a very good language.	من شنیده ام که تام فرانسوی زبان بسیار خوبی است.
I heard Tom rub his fingers.	شنیدم که تام انگشتانش را به هم می زند.
I am a clerk	من دفتردار هستم
I think Tom already knows.	من فکر می کنم تام از قبل می داند.
Tom gets used to his new job.	تام به شغل جدیدش عادت می کند.
Tom called Mary the next day.	تام روز بعد به مری زنگ زد.
I thought you did not have one	فکر کردم تو یکی نداری
I do not know if it was because of the late hours or because of the rain, but no one was around.	نمی دونم به خاطر اواخر وقت بود یا به خاطر بارون، اما کسی اون اطراف نبود.
I do not really know much about Tom.	من واقعاً چیز زیادی در مورد تام نمی دانم.
Tom wishes he could speak French.	تام آرزو می کند کاش می توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom is likely to be late.	تام به احتمال زیاد دیر می شود.
Tom has been around a lot with Mary.	تام خیلی با مری رفت و آمد داشته است.
Some people enjoy watching horror movies.	برخی افراد از تماشای فیلم های ترسناک لذت می برند.
When I was young, people always told me I was ugly.	وقتی جوان بودم مردم همیشه به من می گفتند زشت هستم.
Tom has many friends at work.	تام دوستان زیادی در محل کار دارد.
Tom used to be a taxi driver in Boston.	تام قبلا یک راننده تاکسی در بوستون بود.
Tom says he has enough money to buy a house.	تام می گوید پول کافی برای خرید خانه دارد.
I do not know who was there.	نمی دانم چه کسی آنجا بود.
I do not care where Tom goes.	برایم مهم نیست تام کجا می رود.
I think I can handle it.	فکر می کنم بتوانم با آن کنار بیایم.
it's cold. 	سرده.
It was foolish not to bring your coat.	احمقانه بود که کتت را نیاوردی.
Tom destroyed us.	تام ما را از بین برد.
I'm glad you got home safely.	خوشحالم که با خیال راحت به خانه رسیدی.
Boss Tom told him that his performance had left a lot to be desired.	رئیس تام به او گفت که عملکرد او چیزهای زیادی را به جا گذاشته است.
Can't you let me be your friend?	نمی تونی اجازه بدی باهات دوست باشم؟
We called Tom about three hours ago.	حدود سه ساعت پیش با تام تماس گرفتیم.
I have to be in Australia next Monday to attend an important meeting.	من باید دوشنبه آینده در استرالیا باشم تا در یک جلسه مهم شرکت کنم.
Tom said Mary was probably still out.	تام گفت که مری احتمالا هنوز بیرون است.
A family should not spend all their money to keep someone alive in the car.	یک خانواده نباید تمام پول خود را برای زنده نگه داشتن کسی روی ماشین خرج کند.
Tom is probably angry.	تام احتمالاً عصبانی است.
I knew Tom might do it himself.	می دانستم که تام ممکن است این کار را خودش انجام دهد.
I have a son who is a drummer.	من یک پسر دارم که درامر است.
Tom will do it, I'm sure.	تام این کار را خواهد کرد، مطمئنم.
Tom could not go to my party.	تام نتوانست به مهمانی من برود.
I do not want to know how do you know?	من نمی خواهم بدانم شما از کجا می دانید؟
I'm sure Tom will not be surprised.	مطمئنم تام غافلگیر نخواهد شد.
It was not Sunday that he came to see me, but it was Monday.	یکشنبه نبود که به دیدنم آمد، بلکه دوشنبه بود.
Tom can not let Mary do it himself.	تام نمی تواند به مری اجازه دهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom called her Mary, even if it wasn't really her name.	تام او را مری صدا زد، حتی اگر واقعاً این نام او نبود.
Tom was not successful in this endeavor.	تام در این تلاش موفق نبود.
Come tomorrow at 2:30	فردا ساعت 2:30 بیا
I'm not good at keeping secrets.	من در حفظ اسرار خوب نیستم.
I will need it again.	من دوباره به آن نیاز خواهم داشت.
Tom is with a number of his friends.	تام با تعدادی از دوستانش است.
Tom can not use them.	تام نمی تواند از آنها استفاده کند.
I can not believe that Tom and I are really married.	من نمی توانم باور کنم که من و تام واقعاً ازدواج کرده ایم.
I do not remember what happened after that.	یادم نمی آید بعد از آن چه اتفاقی افتاد.
Tom did not have the confidence to do so.	تام اعتماد به نفس انجام این کار را نداشت.
I did not wait for Tom and went after Mary myself.	منتظر تام نشدم و خودم رفتم دنبال مری.
Tom always seems confident about himself.	تام همیشه در مورد خودش مطمئن به نظر می رسد.
I think Tom had arrived.	فکر کنم تام وارد شده بود.
There seems to be only one way out of here.	به نظر می رسد تنها یک راه برای خروج از اینجا وجود دارد.
Tom and Mary are both very sensitive about what they eat.	تام و مری هر دو در مورد آنچه می خورند بسیار حساس هستند.
I spent whatever I needed.	من هر چه لازم بود خرج می کردم.
I do not hate it.	من از آن متنفر نیستم.
I am very interested in astronomy.	من به نجوم خیلی علاقه دارم.
The nurse removed Tom's bandages.	پرستار بانداژهای تام را برداشت.
I do not remember why I did this.	یادم نمی آید چرا این کار را کردم.
Tom was entertained by playing cards with Mary.	تام با ورق بازی با مری سرگرم شد.
Tom lived alone in a cottage on the beach.	تام تنها در کلبه ای در ساحل زندگی می کرد.
Tom seems to be calm.	تام به نظر می رسد که او آرام است.
Do you really think Tom was unhappy?	واقعا فکر می کنی تام ناراضی بود؟
Tom entered the library.	تام وارد کتابخانه شد.
No new test date has been set.	تاریخ آزمایشی جدیدی تعیین نشده است.
Tom has several acres of land not far from here.	تام چندین جریب زمین در نه چندان دور از اینجا دارد.
Why did you slap Tom?	چرا به تام سیلی زدی؟
Let's not take any chances.	بیایید هیچ شانسی نگیریم.
Tom and Mary are both professional musicians.	تام و مری هر دو نوازندگان حرفه ای هستند.
Tom could not go to college because he did not have enough money.	تام نمی توانست به کالج برود زیرا پول کافی نداشت.
Why did you not need to go to Australia?	چرا نیازی به رفتن به استرالیا نداشتید؟
Tom said he did not want to help Mary with that.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری در این کار کمک کند.
Tom was in Boston in October.	تام در ماه اکتبر در بوستون بود.
I am not familiar with the customs of this country.	من با آداب و رسوم این کشور آشنا نیستم.
Tom was sitting alone at a private table, eating the most expensive meal the restaurant served.	تام به تنهایی پشت میز خصوصی نشسته بود و گران ترین وعده غذایی را می خورد که رستوران سرو می کرد.
I can not force Tom to do this.	من نمی توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Do you think Tom did that?	فکر می کنی تام این کار را کرد؟
Maryam is a free young woman.	مریم یک زن جوان آزاده است.
I am an avid biographer.	من یک خواننده مشتاق بیوگرافی هستم.
Tom prepares for an important event.	تام برای یک رویداد مهم آماده می شود.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Boston with him.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد با او به بوستون برود.
I am not anyone's girlfriend	من دوست دختر هیچکس نیستم
I heard from Tom that Mary would not do this again.	از تام شنیدم که مری دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom does not know what happened after Mary graduated from high school.	تام نمی داند بعد از فارغ التحصیلی مری از دبیرستان چه شد.
At first the local cowboys laughed at him.	ابتدا کابوی های محلی به او خندیدند.
My mother wakes up early every morning.	مادرم هر روز صبح زود از خواب بیدار می شود.
Tom is afraid that people will judge him.	تام می ترسد که مردم او را قضاوت کنند.
I know Tom does not know who is going to do this to him.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با او انجام دهد.
Tom said he did not sleep well last night.	تام گفت که دیشب خوب نخوابیده است.
Tom said he hopes to return in October.	تام گفت که امیدوار است در اکتبر برگردد.
Usually not so crowded	معمولا اینقدر شلوغ نیست
Tom did not go home last night.	تام دیشب به خانه نرفت.
You know Tom.	شما تام را می شناسید.
Do you remember what happened at this time last year?	یادت هست پارسال در این موقع چه گذشت؟
Since Tom can not drive with me, I go to the airport by bus.	از آنجایی که تام نمی تواند با من رانندگی کند، من با اتوبوس به فرودگاه می روم.
I have not heard anything from him lately	من اخیراً چیزی از او نشنیده ام
I did not see much of anyone	من زیاد کسی را ندیدم
The wizard turned Tom into a frog.	جادوگر تام را به قورباغه تبدیل کرد.
This is completely false.	این کاملا نادرست است.
I told everyone that Tom would be here by 2:30.	به همه گفتم که تام تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom is sniffing.	تام در حال بو کشیدن است.
I thought it could not hurt	فکر کردم نمیتونه صدمه ببینه
I think Tom's home	فکر کنم تام خونه باشه
I'm going to Boston this summer.	من این تابستان به بوستون می روم.
It really wasn't that hard.	واقعا آنقدرها هم سخت نبود.
I'm not surprised that Tom is scared.	من تعجب نمی کنم که تام می ترسد.
Do you know where Tom put the keys?	آیا می دانید تام کلیدها را کجا گذاشته است؟
Tom says he will definitely not do it again.	تام می گوید که قطعاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
I know you're going to work today	میدونم که قراره امروز کار کنی
I do not have lunch with Tom.	من با تام ناهار نمی خورم.
I wonder if Tom was waiting for us?	تعجب می کنم که آیا تام منتظر ما بود؟
Tom asked me not to do that.	تام از من خواسته که این کار را نکنم.
Tom and I told our new classmates a little about ourselves.	من و تام به همکلاسی های جدیدمان کمی درباره خودمان گفتیم.
Tom said Mary would do the same.	تام گفت مری هم این کار را می کند.
Tom did it well.	تام به خوبی از عهده آن برآمد.
When did you find out that Tom could not drive legally?	چه زمانی متوجه شدید که تام به طور قانونی نمی تواند رانندگی کند؟
Did Tom say who he was going to Australia with?	آیا تام گفت با چه کسی به استرالیا می رود؟
Tom asked me if I wanted to do this for him.	تام از من پرسید که آیا می‌خواهم این کار را برای او انجام دهم؟
You do not need to be discouraged because you are not a genius.	لازم نیست دلسرد شوید چون نابغه نیستید.
I did not promise anyone	من به کسی قولی ندادم
These are Tom's boots.	اینها چکمه های تام هستند.
It was not easy for you, was it?	برای شما آسان نبود، اینطور نیست؟
I think Tom told us the truth.	من فکر می کنم که تام حقیقت را به ما گفت.
I know Tom will not let you do that.	می دانم که تام به تو اجازه این کار را نمی دهد.
Tom says you need my help.	تام می گوید به کمک من نیاز داری.
Tom said he thinks he may not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I do not want to choose a fight.	من نمی خواهم دعوا را انتخاب کنم.
Tom said he was tired.	تام گفت که خسته است.
Tom said he thought Mary might not have to do it again.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Will Tom graduate this year?	آیا تام امسال فارغ التحصیل می شود؟
It is rumored that Tom will be with Mary.	شایعه شده است که تام با مری قرار می گیرد.
He hit me on the shoulder.	ضربه ای به شانه ام زد.
I do not think Tom would be willing to lend us his car.	من فکر نمی کنم که تام حاضر باشد ماشینش را به ما قرض دهد.
Tom never told me about it.	تام هرگز در مورد آن به من نگفت.
Tom talked to Mary about the theft.	تام در مورد دزدی با مری صحبت کرد.
If you need to do it, do it.	اگر نیاز به انجام آن دارید، آن را انجام دهید.
Tom looked from the edge.	تام از لبه نگاه کرد.
I think I have everything.	به نظر من همه چیز را دارم.
Tom took his dogs to the beach.	تام سگ هایش را به ساحل برد.
The flood was the greatest tragedy they had ever had.	سیل بزرگترین فاجعه ای بود که آنها تا به حال داشتند.
You do not finish your job?	شامت رو تموم نمیکنی؟
I have never told this to anyone	من هرگز این را به کسی نگفته ام
Weren't you supposed to do that yesterday?	قرار نبود دیروز این کار را بکنی؟
Tom must have been depressed	تام حتما افسرده بوده
I have a package for Tom Jackson here.	من اینجا یک بسته برای تام جکسون دارم.
Aren't you alone now?	الان تنها نیستی؟
This is not all that has happened.	این همه آن چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
Tom borrowed my car.	تام ماشین من را قرض گرفت.
I know Tom knows why Mary does this.	می دانم که تام می داند چرا مری این کار را می کند.
What is Tom supposed to do?	تام قراره چیکار کنه؟
I thought you and Tom were going to Boston.	من فکر کردم که تو و تام قرار است به بوستون برویم.
Tom is very decisive.	تام بسیار تعیین کننده است.
Tom said Mary knew she might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است خودش این اجازه را داشته باشد.
Do you and Tom put together?	آیا شما و تام با هم قرار می گذارید؟
It will also help create jobs.	همچنین به ایجاد شغل کمک خواهد کرد.
Tom wraps his gifts so beautifully that no one wants to open them.	تام هدایای خود را چنان زیبا بسته بندی می کند که هیچکس نمی خواهد آنها را باز کند.
I did my best to get them to stop fighting.	من تمام تلاشم را کردم تا آنها از دعوای خود دست بردارند.
Do you understand what I'm saying?	آیا می فهمی من چی میگم؟
I do not intend to change it.	من قصد ندارم آن را تغییر دهم.
We know that Tom did his best.	ما می دانیم که تام تمام تلاشش را کرد.
There is nothing you can do to help me	هیچ کاری نمیتونی انجام بدی به من کمک کنی
You have to consider the fact that he is very young.	شما باید این واقعیت را در نظر بگیرید که او خیلی جوان است.
Tom prefers walking.	تام پیاده روی را ترجیح می دهد.
You should not say such things when the children are together.	وقتی بچه ها کنار هم هستند نباید چنین حرف هایی بزنید.
You's the only one who wants to do that, aren't you?	شما تنها کسی هستید که می خواهید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom really looks like a doctor.	تام واقعاً شبیه یک دکتر است.
Tom turned on all the lights.	تام تمام چراغ ها را روشن کرد.
Tom did not seem to know me.	به نظر می رسید تام مرا نشناخت.
I don't think Tom does, but I'm not sure.	من فکر می کنم که تام این کار را نمی کند، اما مطمئن نیستم.
Mount Fuji is about four times as tall as Mount Rocco.	ارتفاع کوه فوجی حدود چهار برابر کوه روکو است.
These windows are not clean	این پنجره ها تمیز نیستند
Tom does not listen to anyone.	تام به هیچ کس گوش نمی دهد.
Is there anything you haven't told me yet?	چیزی هست که هنوز به من نگفتی؟
Maybe we should not stay like this.	شاید نباید اینقدر می ماندیم.
I knew Tom would be happy if you did.	می دانستم که تام خوشحال می شود اگر این کار را انجام دهی.
He graduated with honors from Harvard University.	او با درجه ممتاز از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد.
It takes me about three hours to do this.	حدود سه ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهم.
You may not be able to do this again.	ممکن است دیگر نتوانید این کار را انجام دهید.
We have learned that there is no problem.	ما یاد گرفته ایم که اشکالی ندارد.
He will not be on time for the meeting.	او به موقع برای جلسه نخواهد بود.
Tom thought Mary was logical.	تام فکر کرد که مری منطقی است.
I invited him to a party and he accepted.	من او را به مهمانی دعوت کردم و او پذیرفت.
Both Tom and I love sailing.	هم من و هم تام قایقرانی را دوست داریم.
Tom has already resigned.	تام قبلاً استعفا داده است.
Tom got up and introduced himself to everyone in the room.	تام بلند شد و خود را به همه حاضران در اتاق معرفی کرد.
Tom said he hoped Mary would not do it again.	تام گفت که امیدوار است مری دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom and Mary both know that John is innocent.	تام و مری هر دو می دانند که جان بی گناه است.
Tom told me he thought Mary was smart.	تام به من گفت که فکر می کند مری باهوش است.
Tom must return to Australia.	تام باید به استرالیا برگردد.
I think Tom should not have told Mary to do this.	من فکر می کنم تام نباید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
You have the color on you.	شما رنگ روی خود دارید.
I texted Tom.	من به تام پیام دادم.
"I wish you hadn't done it alone," Tom said.	تام گفت که ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی دادی.
You make me sick, Tom.	تو مرا بیمار می کنی، تام.
Tom does not tell me anything about it.	تام در مورد آن به من چیزی نمی گوید.
Tom told me I was too confident.	تام به من گفت که من بیش از حد اعتماد به نفس دارم.
I know Tom is much stronger than Mary.	من می دانم که تام بسیار قوی تر از مری است.
I probably should not do that today.	احتمالاً امروز نباید چنین کاری انجام دهم.
Tom is not as active as Mary.	تام به اندازه مری فعال نیست.
A larger company bought Tom's company.	یک شرکت بزرگتر شرکت تام را خرید.
Tom could not stand Mary.	تام نمی توانست مری را تحمل کند.
Didn't you know I had to do this?	نمیدونستی که باید اینکارو بکنم؟
It was clear that Tom was lying.	واضح بود که تام دروغ گفته بود.
Tom rides to fall.	تام برای سقوط سوار است.
I know Tom might have done that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را کرده باشد.
She is a blonde girl.	او یک دختر بلوند است.
You are funny	تو شوخ هستی
We had fun in the coffee shop.	در کافی شاپ به ما خوش گذشت.
If you do not mix flour and water properly, they will all become pellets.	اگر آرد و آب را به درستی با هم مخلوط نکنید، همه گلوله می شوند.
Tom loves his coffee with a lot of sugar.	تام قهوه اش را با شکر زیاد دوست دارد.
Tom told me he thought Mary was tired.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته شده است.
Tom and Mary were both with me.	تام و مری هر دو در کنار من بودند.
I thought Tom was not done.	فکر کردم تام این کار را تمام نکرده است.
She went to Los Angeles to study dance.	او برای تحصیل در رشته رقص به لس آنجلس رفت.
Tom believes that Mary made a big mistake by selling her father Stradivarius.	تام معتقد است که مری با فروختن استرادیواریوس پدرش اشتباه بزرگی مرتکب شد.
I know you are a coward.	من می دانم که شما یک ترسو هستید.
Men are trying to catch a crocodile.	مردان در حال تلاش برای گرفتن تمساح هستند.
Do not pretend that there is no problem.	وانمود نکنید که هیچ مشکلی وجود ندارد.
Does Tom still speak better than French Mary?	آیا تام هنوز بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند؟
You are an immoral man	تو مرد بد اخلاقی هستی
You're really smart	تو واقعا باهوشی
You can learn a few things from Tom.	شما می توانید چند چیز از تام یاد بگیرید.
Tom had a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن داشت.
Tom knows nothing about raising children.	تام هیچ چیز در مورد تربیت فرزندان نمی داند.
Tom hugs the tree.	تام بغل کننده درخت است.
I know Tom is not a history teacher. 	می دانم که تام معلم تاریخ نیست.
I think he teaches science.	من فکر می کنم او علم تدریس می کند.
I know Tom knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
You're not ready to go yet, are you?	هنوز برای رفتن آماده نیستی، نه؟
It was kind of messy	یه جورایی آشفته بود
I do not like modern jazz.	جاز مدرن را دوست ندارم.
Tom said Mary did not want to leave yesterday.	تام گفت مری دیروز نمی خواست برود.
I wish I could understand how to install this software.	کاش میتونستم نحوه نصب این نرم افزار رو بفهمم.
Tom had to tell Mary	تام باید به مری می گفت
You are not afraid of snakes, are you?	شما از مارها نمی ترسید، نه؟
Tom is not a prison guard, is he?	تام یک نگهبان زندان نیست، او؟
I'm sensitive to dogs	من به سگ حساسیت دارم
Tom owes $ 3,000.	تام سه هزار دلار بدهکار است.
Tom has already paid Mary.	تام قبلاً به مری پول داده است.
Tom could hardly wait to see the children again.	تام به سختی منتظر بود تا دوباره بچه ها را ببیند.
Tom said Mary was probably still hungry.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گرسنه است.
We need to figure out what needs to be done.	باید دریابیم که چه کاری باید انجام شود.
He was able to solve the problem in ten minutes.	او توانست در ده دقیقه مشکل را حل کند.
Tom does everything.	تام همه کارها را انجام می دهد.
I did not realize that you knew Tom.	من متوجه نشدم که تو تام را می شناختی.
Tom's wife always stays home with the kids.	همسر تام همیشه با بچه ها در خانه می ماند.
Tom ran towards me angrily.	تام با عصبانیت به سمت من دوید.
I do not understand what you mean by that.	من منظور شما را از این حرف نمی فهمم.
I think I'm going to work today	فکر کنم امروز برم سر کار
I do not have the patience to go to a party.	حوصله رفتن به مهمانی را ندارم.
I can not imagine myself as a dancer.	من نمی توانم خودم را به عنوان یک رقصنده تصور کنم.
Tom knows nothing about Boston.	تام چیزی در مورد بوستون نمی داند.
Is there a chance that Tom will do it now?	آیا شانسی وجود دارد که تام اکنون این کار را انجام دهد؟
Hitler and his allies had won battle to battle.	هیتلر و متحدانش نبرد به نبرد پیروز شده بودند.
Tom knows me well enough to know I'm not doing this.	تام آنقدر مرا می شناسد که بداند من این کار را نمی کنم.
Tom will most likely be excited.	تام به احتمال زیاد هیجان زده خواهد شد.
I've not heard from Tom in weeks.	هفته هاست که از تام چیزی نشنیده ام.
Tom made his fortune in real estate.	تام ثروت خود را در املاک و مستغلات به دست آورد.
I know Tom is here because I heard he came a few minutes ago.	می دانم تام اینجاست چون شنیدم که چند دقیقه پیش آمد.
Tom is the class leader.	تام رئیس کلاس است.
Tom and Mary said they were not ready for marriage.	تام و مری گفتند که برای ازدواج آماده نیستند.
I know what you're going to ask	میدونم قراره چی بپرسی
You are an incredibly beautiful young woman.	شما یک زن جوان فوق العاده زیبا هستید.
Do you think I'm funny?	به نظر شما من خنده دار هستم؟
I knew you would be back sooner or later	میدونستم دیر یا زود برمیگردی
I think Tom wants something to write about.	فکر می کنم تام چیزی می خواهد که با آن بنویسد.
Tom did his best.	تام تمام تلاشش را کرد.
I have no objection to this with Tom.	من مخالفتی با این کار با تام ندارم.
My father had a thick leather belt with which he beat us.	پدرم یک کمربند چرمی کلفت داشت که با آن ما را می زد.
I just wanted you to know that I support you	فقط میخواستم بدونی که من ازت حمایت میکنم
Tom's horse is much faster than my horse.	اسب تام بسیار سریعتر از اسب من است.
It is said that this castle dates back to the 11th century.	گفته می شود قدمت این قلعه به قرن یازدهم می رسد.
Tom is my friend.	تام رفیق من است.
I thought Tom would say hello.	فکر کردم تام سلام کند.
I can help you chart the route, but you have to travel yourself.	من می توانم به شما کمک کنم مسیر را ترسیم کنید، اما شما باید خودتان سفر را طی کنید.
We will not need it until Monday.	ما تا دوشنبه به آن نیاز نخواهیم داشت.
City Square becomes a public market once a week.	میدان شهر هفته ای یک بار به بازار عمومی تبدیل می شود.
If it bothers you so much, complain.	اگر اینقدر شما را آزار می دهد، شکایت کنید.
Tom started toward the exit.	تام شروع کرد به سمت در خروجی.
I love playing baseball.	من خیلی دوست دارم بیسبال بازی کنم.
Who is the girl I saw you talking to?	اون دختری که دیدم باهاش ​​حرف میزنی کیه؟
Tom said Mary was not sure what to do.	تام گفت که مری مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد.
Tom did not look sad.	تام غمگین به نظر نمی رسید.
He fully realizes that he was the cause of the accident.	او کاملاً متوجه می شود که او عامل تصادف بوده است.
Your time is great	زمان شما عالی است
Tom may not be tired.	تام ممکن است خسته نباشد.
She loves nightclubs.	او عاشق کلوپ های شبانه است.
I'm getting tired of this	دارم از این کار خسته میشم
Tom missed the train for three minutes.	تام قطار را سه دقیقه از دست داد.
Tom thinks the answer is yes.	تام فکر می کند که پاسخ مثبت است.
Tom could not believe that Mary had really kissed him.	تام نمی توانست باور کند که مری واقعا او را بوسیده است.
I'm here just to watch.	من فقط برای مشاهده اینجا هستم.
Tom will probably never do that.	تام احتمالا هرگز این کار را نخواهد کرد.
The head of our department is a man named Tom Jackson.	رئیس بخش ما مردی به نام تام جکسون است.
I know Tom is naughty.	من می دانم که تام بداخلاق است.
The members of the rice group seemed very happy.	اعضای گروه برنج بسیار خوشحال به نظر می رسیدند.
Some people are afraid of Tom.	برخی از مردم از تام می ترسند.
The girl was forced to abandon the idea of ​​becoming a singer.	دختر مجبور شد ایده خواننده شدن را کنار بگذارد.
I do not think Tom knows exactly how this happened.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که چگونه این اتفاق افتاد.
Tom thinks the food the esophagus makes is usually too spicy.	تام فکر می کند غذایی که مری درست می کند معمولاً خیلی تند است.
Tom is scheduled to arrive on Monday.	تام قرار است دوشنبه بیاید.
Tom felt great.	تام احساس فوق العاده ای داشت.
Maryam was all dressed in white, except for a pink ribbon in her hair.	مریم همه لباس سفید پوشیده بود، به جز یک روبان صورتی در موهایش.
I do not know if they still live there or not.	نمی دانم هنوز آنجا زندگی می کنند یا نه.
Today's cold	سرمای امروز
Tom is a faster runner than Mary.	تام دونده سریعتر از مری است.
Tom's annual salary has been the same for the past three years.	حقوق سالانه تام در سه سال گذشته یکسان بوده است.
Tom is the only person I know who is a vegetarian.	تام تنها کسی است که من می شناسم گیاهخوار است.
We have nothing in common	ما هیچ چیز مشترکی نداریم
I thought you said you would never do that.	فکر کردم که گفتی هرگز این کار را نمی کنی.
I did not stay in Australia until Tom.	من تا زمانی که تام در استرالیا ماندگار نشدم.
it will be OK	خوب میشه
Tom did not look disappointed.	تام ناامید به نظر نمی رسید.
He kicked the ball out of the box.	او توپ را به بیرون از محوطه زد.
I wish I had not invited Tom to the party.	ای کاش تام را به مهمانی دعوت نکرده بودم.
Tom and Mary are worried because one of their children is having surgery.	دلیل نگرانی تام و مری این است که یکی از فرزندانشان در حال انجام عمل جراحی است.
I hoped you would do this for me.	من امیدوار بودم که شما این کار را برای من انجام دهید.
How do you find time to wash clothes?	چگونه برای شستن لباس ها وقت پیدا می کنید؟
Tom was a thoughtful brain.	تام یک مغز متفکر بود.
There used to be a joke box there.	قبلاً یک جوک باکس آنجا بود.
I can not believe that now is the time to go home.	من نمی توانم باور کنم که اکنون زمان بازگشت به خانه است.
You will be very happy with how things went.	از اینکه اوضاع چطور پیش رفت بسیار خوشحال خواهید شد.
I was the one doing this.	من کسی بودم که این کار را می کردم.
I'm very good at first aid.	من در کمک های اولیه خیلی خوب هستم.
Tom wants to know what happened.	تام می خواهد درباره آنچه اتفاق افتاده است بداند.
I added three kilos	سه کیلو اضافه کردم
I have about 5,000 yen.	من حدود 5000 ین دارم.
I think I've done a lot of it.	من فکر می کنم که من بسیاری از آن را انجام داده ام.
What I want is for you to listen to what I have to say.	آنچه من می خواهم این است که شما به آنچه می گویم گوش دهید.
We need your help, Tom.	ما به کمک شما نیاز داریم، تام.
When you buy something, you have to pay for it.	وقتی چیزی میخرید باید هزینه آن را بپردازید.
Tom does everything he can to help Mary.	تام هر کاری که از دستش بر می آید برای کمک به مری انجام می دهد.
I thought you said you wanted to be the first to do that.	فکر کردم که گفتی می‌خواهی اولین کسی باشی که این کار را می‌کند.
Tom buys whatever Mary wants.	تام هر چه مری بخواهد می خرد.
Tom, who are you going to spend Christmas with?	تام، قرار است کریسمس را با چه کسی بگذرانی؟
It was really surreal	واقعا سورئال بود
I'm sure Tom will be back	مطمئنم تام برمیگرده
It was clear that Tom was better than me at doing this.	واضح بود که تام در انجام این کار بهتر از من بود.
I can not talk to my father without losing my temper.	من نمی توانم بدون از دست دادن عصبانیت با پدرم صحبت کنم.
If you ask Tom, he will help.	اگر از تام بپرسید، او کمک خواهد کرد.
Tom said Mary should not stay that long.	تام گفت که مری نباید اینقدر می ماند.
I did not know you were here in Australia.	من نمی دانستم که شما اینجا در استرالیا هستید.
Tom had blisters on his hands.	تام روی دستانش تاول داشت.
Have you decided where you are going next summer?	آیا تصمیم گرفته اید تابستان آینده کجا می روید؟
Tom grew up in a conservative family.	تام در خانواده ای محافظه کار بزرگ شد.
I did not know that Tom thought it would be a good idea to help Mary do this.	نمی دانستم که تام فکر می کرد کمک به مری در انجام این کار ایده خوبی است.
It rains continuously for three days.	سه روز مدام باران می بارید.
Just tell Tom what we found out.	فقط به تام بگو که چه چیزی فهمیدیم.
How was it ignored?	چگونه نادیده گرفته شد؟
How long does it take to get to the beach?	چقدر طول می کشد تا به ساحل برسیم؟
It rains every time Tom shows up.	هر بار که تام ظاهر می شود، باران می بارد.
Tom is making coffee	تام داره قهوه درست میکنه
Tom and Mary have not seen this.	تام و مری این را ندیده اند.
Who is behind all this?	چه کسی پشت همه اینهاست؟
We have to keep every school open and every teacher in our job.	ما باید هر مدرسه ای را باز نگه داریم و هر معلمی را در شغل خود نگه داریم.
What is this for?	این برای چیست؟
Tom and Mary seem to be fighting.	به نظر می رسد که تام و مری در حال دعوا هستند.
Tom showed himself.	تام خودش را نشان داد.
You will not die today	امروز نمیمیری
Tom could do anything to stop Mary from doing so.	تام هر کاری می‌توانست انجام داد تا مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom has received a lot of attention.	تام بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
Which tickles.	که قلقلک می دهد.
Tom said terrible things to Mary.	تام چیزهای وحشتناکی به مری گفت.
Tom thinks he is the best actor in the world.	تام فکر می کند که او بهترین بازیگر جهان است.
Tom told everyone he had been kidnapped by aliens.	تام به همه گفت که توسط بیگانگان ربوده شده است.
I have been a teacher for a long time.	من مدت زیادی معلم هستم.
You have hair falling out	داری موهایت میریزه
We can no longer help you.	ما دیگر نمی توانیم به شما کمک کنیم.
You are like us	شما هم مثل ما هستید
Tom pretended to be scared.	تام وانمود کرد که می ترسد.
I do not have much request for that song.	من درخواست زیادی برای آن آهنگ ندارم.
I'm definitely willing to pay back.	من مطمئناً مایل به بازپرداخت هستم.
I know Tom is not very lovable.	می دانم که تام خیلی دوست داشتنی نیست.
Tom has blue eyes.	تام چشمان آبی دارد.
Thank you for everything you have done for us.	برای هر کاری که برای ما انجام دادید متشکریم.
I knew Tom was not good at cooking.	می دانستم که تام در آشپزی خوب نیست.
Tom thought what Mary said was stupid.	تام فکر کرد آنچه مری گفت احمقانه بود.
I was the only one who did not know Tom wanted to do this.	من تنها کسی بودم که نمی دانستم تام می خواهد این کار را انجام دهد.
There is a roadblock ahead.	یک سد راه در پیش است.
Tom does not hurt anyone.	تام به کسی صدمه نمی زند.
It is better not to do this today.	بهتر است امروز این کار را نکنیم.
Somehow I can not imagine Tom working as a bartender.	به نوعی نمی توانم تصور کنم که تام به عنوان یک بارمن کار می کند.
This was an understandable charge.	این یک اتهام قابل درک بود.
I think Tom will do it this afternoon.	من فکر می کنم که تام این کار را امروز بعدازظهر انجام خواهد داد.
You should have finished by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کردید.
Where did Tom find such an ugly hat?	تام چنین کلاه زشتی را از کجا پیدا کرده است؟
Tom will probably be surprised.	تام احتمالا شگفت زده می شود.
You need two things to succeed in life: ignorance and self-confidence.	برای موفقیت در زندگی به دو چیز نیاز دارید: نادانی و اعتماد به نفس.
Tom said it was hard to get along with Mary.	تام گفت کنار آمدن با مری سخت است.
I thought this problem was solved.	فکر می کردم این مشکل حل شده است.
Tom does not do this well.	تام این کار را به خوبی انجام نمی دهد.
Tom and Mary were the ones who did it.	تام و مری کسانی بودند که این کار را کردند.
This is Tom's job.	این کار تام است.
Tom spent the whole day studying.	تام تمام روز را صرف مطالعه کرد.
Boxes are gifts. 	جعبه ها هدیه هستند.
What do they include?	آنها شامل چه چیزی هستند؟
I do not think it is difficult to convince Tom to do this.	من فکر نمی کنم که متقاعد کردن تام برای انجام این کار سخت باشد.
Tom gave Mary some more money.	تام مقداری پول بیشتر به مری داد.
Tom went to the door.	تام به سمت در رفت.
Maybe you're the only one who can speak French.	شاید شما تنها کسی باشید که می توانید فرانسوی صحبت کنید.
I do not think Tom knows what I want to buy.	فکر نمی کنم تام بداند من می خواهم چه چیزی بخرم.
I did not think Tom was in his office last Monday.	فکر نمی کردم تام دوشنبه گذشته در دفترش باشد.
You are a good dancer	تو رقصنده خوبی هستی
Whatever happens, do not open the door.	هر اتفاقی بیفتد، آن در را باز نکنید.
I know Tom works for Mary.	من می دانم که تام برای مری کار می کند.
If the weather is nice tomorrow, let's have a picnic.	اگر فردا هوا خوب است، بیایید یک پیک نیک داشته باشیم.
Tom said he was glad Mary had finally graduated.	تام گفت که خوشحالم که مری بالاخره فارغ التحصیل شد.
Do you think Tom and Mary will never get married?	آیا فکر می کنید تام و مری هرگز ازدواج خواهند کرد؟
Tom barely got on the bus.	تام تقریباً به اتوبوس نرسید.
Tom and I are not the only ones who think so.	من و تام تنها کسانی نیستیم که اینطور فکر می کنیم.
We must find Tom before he can find Mary.	ما باید تام را قبل از اینکه مری پیدا کند.
I hope Tom does not have too much confidence.	امیدوارم تام بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشد.
I'm not afraid of the police	من از پلیس نمی ترسم
Tom did not go into details.	تام وارد جزئیات نشد.
Tom did not tell anyone that he had thought of doing this.	تام به کسی نگفت که به انجام این کار فکر کرده است.
Tom told us he had to do it.	تام به ما گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom seemed to have done it.	تام به نظر می رسید که این کار را کرده است.
Tom has probably been arrested.	احتمالا تام دستگیر شده است.
They do not seem to understand this concept.	به نظر می رسد آنها این مفهوم را درک نمی کنند.
This is just a photo I downloaded from the internet.	این فقط یک عکس است که از اینترنت دانلود کردم.
It's up to you to decide.	این به شما بستگی دارد که برای این کار اقدام کنید.
Tom looked at the box.	تام به جعبه نگاه کرد.
Tom is painting his fence.	تام در حال رنگ کردن حصارش است.
Tom keeps an extra pair of shoes in the trunk of his car.	تام یک جفت کفش اضافی را در صندوق عقب ماشینش نگه می دارد.
I know I should not have done it, but I did it anyway.	می دانم که نباید این کار را می کردم، اما به هر حال این کار را کردم.
I did not know how to play the cello.	نمی‌دانستم چگونه ویولن سل می‌نواختی.
Tom showed interest in the design.	تام به این طرح علاقه نشان داد.
Tom is not a guitarist, is he?	تام گیتاریست نیست، نه؟
Tom traveled the world.	تام به دور دنیا سفر کرد.
The movie was not as funny as the book.	فیلم به اندازه کتاب خنده دار نبود.
She attended the meeting with her son in her place.	او پسرش را به جای خودش در جلسه شرکت کرد.
I'm sure Tom will be disgusted.	من مطمئن هستم که تام منزجر خواهد شد.
I'm afraid to be alone at night	شبا میترسم تنها باشم
I'm not sure Tom is here.	من مطمئن نیستم که تام اینجاست.
Tom told me he thought Mary was still a teenager.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز در سنین نوجوانی است.
Tom is very pessimistic.	تام خیلی بدبین است.
Many of our employees go to work in cycles.	بسیاری از کارمندان ما با چرخه به محل کار خود می روند.
Tom is not in this photo	تام در این عکس نیست
Tom has overcome many obstacles.	تام بر موانع بسیاری غلبه کرده است.
I'm not trying to stop you	من سعی نمی کنم جلوی تو را بگیرم
Tom and I are having children.	من و تام در حال بچه دار شدن هستیم.
Tom does not look as young as Mary.	تام به اندازه مری جوان به نظر نمی رسد.
Tom did not let me say anything.	تام به من اجازه نداد چیزی بگویم.
Tom told Mary he knew how to eat with chopsticks.	تام به مری گفت که می‌دانست چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
Tom could not understand that Mary was smiling at him.	تام نتوانست متوجه شود که مری به او لبخند می زند.
Tell me what Tom and I are doing here.	به من بگو من و تام اینجا چه کار می کنیم.
You can probably do this alone.	شما احتمالا می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom is probably still in prison.	تام احتمالا هنوز در زندان است.
What was the last book you read just for fun?	آخرین کتابی که فقط برای سرگرمی خواندید چه بود؟
I have been married for three years.	من قبلاً سه سال است که ازدواج کرده ام.
I hope the economy will prosper soon.	امیدوارم اقتصاد به زودی رونق بگیرد.
I do not know if Tom told Mary to do this.	نمی دانم آیا تام به مری گفته که این کار را انجام دهد؟
I did not do anything interesting today	امروز هیچ کار جالبی انجام ندادم
Your advice did not help us at all.	توصیه شما هیچ کمکی به ما نکرد.
Tom led Mary to the door and he left.	تام مری را به سمت در برد و او رفت.
Who is in that car?	چه کسی در آن ماشین است؟
The United States had no trade agreement with Britain.	ایالات متحده هیچ معاهده تجاری با بریتانیا نداشت.
No one hugged Tom.	هیچکس تام را در آغوش نگرفت.
I do not think Tom knows how to tie his shoes.	من فکر نمی کنم که تام بلد باشد بند کفش هایش را ببندد.
I wanted to do this with Tom.	من می خواستم این کار را با تام انجام دهم.
Tom agrees with me.	نظر تام در مورد آن با من یکی است.
Tom and I did not do this together yesterday.	من و تام دیروز این کار را با هم انجام ندادیم.
Car traffic is low on this road.	تردد خودرو در این جاده کم است.
Tom will probably be fine.	تام احتمالاً خوب خواهد شد.
Tom likes to walk by himself.	تام دوست دارد خودش قدم بزند.
Tom will probably not get angry.	تام به احتمال زیاد عصبانی نخواهد شد.
Tom promised to do it for me.	تام به من قول داد که این کار را برای من انجام دهد.
Tom knows where he can find me.	تام می داند کجا می تواند من را پیدا کند.
We have to analyze it.	ما باید آن را تحلیل کنیم.
Tom thinks Mary will probably cry.	تام فکر می کند که مری احتمالا گریه خواهد کرد.
After dinner I watched a cartoon with Tom.	بعد از شام یک کارتون با تام تماشا کردم.
Tom and Mary both came to Boston as children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند به بوستون آمدند.
He worked hard to do a good job.	او برای انجام یک کار خوب زحمات زیادی کشید.
I did not go to school last week.	هفته پیش مدرسه نیومدم.
He must arrive at the airport by 9am.	او باید تا ساعت 9 صبح به فرودگاه برسد.
You don't want Tom to do that, do you?	شما نمی خواهید تام این کار را انجام دهد، نه؟
The prison is crowded	زندان شلوغ است
Union soldiers fought hard.	سربازان اتحادیه به شدت جنگیدند.
The rest does not matter	بقیه اش مهم نیست
This is not how we should do it.	این طوری نیست که ما باید این کار را انجام دهیم.
I do not want any of my friends to know that I can not do this.	من نمی خواهم هیچ یک از دوستانم بدانند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Let's look at this problem from another angle.	بیایید از زاویه ای دیگر به این مشکل بپردازیم.
Tom has not lived in Boston since 2013.	تام از سال 2013 در بوستون زندگی نکرده است.
I do not see how this can happen.	من نمی بینم که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد.
Do you think Tom might be early?	به نظر شما ممکن است تام زود باشد؟
I'm not sure I can trust you.	من مطمئن نیستم که بتوانم به شما اعتماد کنم.
What do you do when there is nothing left to do?	وقتی کاری برای انجام دادن باقی نمانده است، چه کار می کنید؟
Tom sent the message to John, which he had received.	تام پیام ایمیلی را که از مری دریافت کرده بود به جان فرستاد.
You do not know what this means?	نمیدونی این یعنی چی؟
Tom went to see Mary the next Friday.	تام جمعه بعد به دیدن مری رفت.
Tom and Mary did not look at each other.	تام و مری به هم نگاه نکردند.
Tom is unbearable.	تام غیر قابل تحمل است.
Why can't we eat pizza?	چرا نمی توانیم پیتزا بخوریم؟
Tom is short of money.	تام با کمبود پول مواجه شده است.
Tom is very romantic, is not he?	تام خیلی رمانتیک است، اینطور نیست؟
They are very excited about it.	آنها در مورد آن بسیار هیجان زده هستند.
I do not think I should do this with Tom.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را با تام انجام دهم.
Tom has a severe headache.	تام سردرد شدیدی دارد.
I did not see the light change.	تغییر نور را ندیدم.
Tom is somewhat pessimistic.	تام تا حدودی بدبین است.
Tom's presence around is very difficult.	حضور تام در اطراف بسیار سخت است.
Tom is not a veterinarian	تام دامپزشک نیست
He looked at me sadly.	با ناراحتی به من نگاه کرد.
I asked Tom to unlock the door.	از تام خواستم قفل در را باز کند.
Tom didn't seem to want anything else.	به نظر می رسید تام هیچ چیز دیگری نمی خواست.
This is not unusual.	این غیر معمول نیست.
Tom caresses his dog.	تام سگش را نوازش می کند.
Both women grinned.	هر دو زن پوزخند زدند.
Tom sank.	تام در آب فرو رفت.
Tom and Mary were always arguing.	تام و مری همیشه با هم دعوا می کردند.
I could not pay all my bills last month.	ماه گذشته نتوانستم تمام قبض هایم را پرداخت کنم.
I thought about Tom a lot.	من خیلی به تام فکر کرده ام.
I knew it was no accident	میدونستم که تصادفی نیست
He told me he wanted to be a scientist.	او به من گفت که دوست دارد دانشمند شود.
It does not matter if you go today or tomorrow.	امروز یا فردا رفتن فرقی نمی کند.
Please do not touch Tom	لطفا به تام دست نزنید
Tom said he did not really think Mary would do it this morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary would let him drive.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به او اجازه رانندگی بدهد.
Tom developed autism.	تام به اوتیسم مبتلا شد.
I like to play the viola.	من دوست دارم ویولا بزنم.
Do you really think Tom is unhappy?	آیا واقعا فکر می کنید تام ناراضی است؟
Eventually you will think of something else.	در نهایت به چیز دیگری فکر خواهید کرد.
Tom plays poker with his friends every Friday night.	تام هر جمعه شب با دوستانش پوکر بازی می کند.
I am not in hurry.	من عجله ندارم.
It was as if I was in a trance.	انگار در خلسه بودم.
You did not know Tom could do that, did you?	شما نمی دانستید که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom motioned for Mary to follow him.	تام به مری اشاره کرد که او را دنبال کند.
I'm a cyclist	من یک دوچرخه سوار هستم
They claimed that was true.	آنها ادعا کردند که درست است.
Tom and Mary wanted to be together.	تام و مری می خواستند با هم باشند.
I'm sure Tom would not have been angry with Mary if there was no good reason for it.	من مطمئن هستم که تام از دست مری عصبانی نمی شد اگر دلیل خوبی برای آن وجود نداشت.
Tom is a very kind man.	تام مرد بسیار مهربانی است.
Well, you certainly have a lot to offer, Tom.	خوب، مطمئناً چیزهای زیادی برای ارائه داری، تام.
Tom stays with his uncle in Boston.	تام پیش عمویش در بوستون می ماند.
Tom and I do not travel much together.	من و تام زیاد با هم سفر نمی کنیم.
My parents forbade me to see Tom again.	پدر و مادرم من را از دیدن دوباره تام منع کردند.
Tom went to see the newly completed hotel.	تام برای دیدن هتل تازه تکمیل شده رفت.
Where does Tom come from?	تام از کجا وارد می شود؟
Tom bet Mary $ 30 that John would not do it.	تام با مری سی دلار شرط کرد که جان این کار را نکند.
As soon as he arrived, the bus left.	به محض اینکه او رسید، اتوبوس حرکت کرد.
I was never camping	من هرگز کمپینگ نبودم
We are screenwriters	ما فیلمنامه نویس هستیم
I do not think Tom knows where Mary bought the dress she wore.	فکر نمی کنم تام بداند مری لباسی را که پوشیده از کجا خریده است.
He says he is innocent, but he was imprisoned.	او می گوید بی گناه است، اما او را به زندان انداختند.
Tom is good at making milkshakes.	تام در درست کردن میلک شیک مهارت دارد.
Tom did not intend to hurt Mary.	تام قصد صدمه زدن به مری را نداشت.
My boss cut me short.	رئیس من را کوتاه کرد.
I have a bad stomach ache	من معده درد بدی دارم
Tom told everyone that he was a tickle.	تام به همه گفت که او غلغلک است.
I own this restaurant.	من صاحب این رستوران هستم.
I knew they would take pictures of me.	می دانستم از من عکس می گیرند.
I think you are doing it wrong.	من فکر می کنم که شما این کار را اشتباه انجام می دهید.
Tell Tom what you are going to do.	به تام بگو چه کار خواهی کرد.
I want to know how much it costs to go to Boston with you.	من می خواهم بدانم که رفتن با شما به بوستون چقدر هزینه دارد.
I'm asking Tom about it.	من در مورد آن از تام می پرسم.
What is your speciality?	تخصص شما چیست؟
Tom advised me to start.	تام به من توصیه کرده است که این کار را شروع کنم.
I do not play cards	من ورق بازی نمی کنم
I guess you can help me.	من حدس می زنم شما می توانید به من کمک کنید.
Tom did not seem as restless as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید بی قرار نبود.
Tom was very surprised.	تام خیلی تعجب کرد.
Tom was looking for something he could use as a weapon.	تام به دنبال چیزی بود که بتواند از آن به عنوان سلاح استفاده کند.
Do you want to tell Tom what he should do or do you prefer me to tell him?	آیا می خواهید به تام بگویید که او باید چه کار کند یا ترجیح می دهید من به او بگویم؟
I can not find my hotel address.	آدرس هتلم را پیدا نمی کنم.
I usually do not walk anywhere.	من معمولاً جایی راه نمی‌روم.
I hope Tom is compassionate.	امیدوارم تام دلسوز باشد.
I could not live with this kind of stress.	من نمی توانستم با این نوع استرس زندگی کنم.
I'm going to get coffee	من میرم قهوه بیارم
I thought Tom was from Boston.	من فکر می کردم که تام اهل بوستون است.
How many Homers has Tom hit?	تام چند هومر زده است؟
Where do you think Tom will be tomorrow?	فکر می کنی تام فردا کجا باشد؟
Tom asked Mary if she knew what kind of hotel John was staying in.	تام از مری پرسید که آیا می داند جان در چه نوع هتلی اقامت کرده است؟
Tom said I'm glad you won.	تام گفت که خوشحالم که برنده شدی.
I think Tom is not married.	من فکر می کنم تام ازدواج نکرده است.
Tom said Mary knew John might not have to.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom was arrested three days ago in Boston.	تام سه روز پیش در بوستون دستگیر شد.
I did not think he would like Tom Boston.	من فکر نمی کردم که تام بوستون را دوست داشته باشد.
I hope Tom stays in school.	امیدوارم تام در مدرسه بماند.
Why not wait another 5 minutes?	چرا 5 دقیقه دیگر منتظر نمی مانیم؟
Tom thought everyone knew Mary was going to do it.	تام تصور می‌کرد که همه می‌دانستند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I did not start thinking about entering the business.	من این فکر را شروع نکردم که وارد تجارت شوم.
Tom does not know what Mary will do.	تام نمی داند مری چه خواهد کرد.
When did Tom say that?	چه زمانی تام این را گفت؟
The coach forced us to give three extra rounds.	مربی ما را مجبور کرد سه دور اضافی بدیم.
Tom does not deserve this.	تام لیاقت این را ندارد.
Do not throw it away.	آن را دور نریزید.
I do not drink tea	من چای نمیخورم
Tom did not think Mary wanted to do that.	تام فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom, Mary, and I usually go to school together.	تام، مری و من معمولاً با هم به مدرسه می‌رویم.
I called Tom every day last week.	هفته گذشته هر روز با تام تماس گرفتم.
I wonder who is going to help us.	من تعجب می کنم که چه کسی قرار است به ما کمک کند.
Tom and I were like brothers.	من و تام مثل برادر بودیم.
Will I be fine if I take a photo of you?	اگه ازت عکس بگیرم خوب میشه؟
I know Tom will really enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار واقعاً لذت خواهد برد.
I think Tom might be in Boston right now.	من فکر می کنم تام ممکن است در حال حاضر در بوستون باشد.
You have to mow the lawn.	شما باید چمن زنی کنید.
Tom is already a celebrity.	تام قبلاً یک سلبریتی است.
You're not supposed to be here, are you?	تو قرار نیست اینجا باشی، نه؟
I feel like I won the lottery.	احساس می کنم در لاتاری برنده شده ام.
Tom does not explain it to Mary.	تام آن را برای مری توضیح نمی دهد.
I think Tom could have done better if he had tried harder.	من فکر می کنم تام اگر بیشتر تلاش می کرد می توانست بهتر عمل کند.
Tom has a jealous wife.	تام یک همسر حسود دارد.
Tom was watching Mary.	تام مراقب مری بود.
I'm coming	من دارم میام
Tom was in severe pain.	تام درد شدیدی داشت.
I am resting.	من در حال استراحت هستم.
Tom bought a diamond necklace for Mary.	تام برای مری یک گردنبند الماس خرید.
Tom is positive, right?	تام مثبت است، نه؟
Tom and Mary both have to leave tomorrow.	تام و مری هر دو باید فردا بروند.
Tom was kind.	تام مهربان بود.
Tom was not wearing a shirt.	تام پیراهن نپوشیده بود.
We boarded a passenger on the way to Boston.	در راه بوستون یک مسافربر سوار شدیم.
I forgot to buy Tom a present.	یادم رفت برای تام هدیه بخرم.
Did you know that Tom had a motorcycle?	آیا می دانستید تام موتورسیکلت داشت؟
He will most likely win the championship.	او به احتمال زیاد قهرمانی را کسب خواهد کرد.
Tom only eats vegetables that he grows himself.	تام فقط سبزیجاتی می خورد که خودش می کارد.
An autopsy showed that Tom was suffocated.	کالبد شکافی نشان داد که تام خفه شده است.
Tom is scheduled to stay here for three weeks.	تام قرار است سه هفته اینجا بماند.
Tom told everyone he was jealous.	تام به همه گفت که حسادت می کند.
Tom has not yet found his passport.	تام هنوز پاسپورتش را پیدا نکرده است.
Tom is not going anywhere.	تام جایی راه نمی‌رود.
I know Tom does not want to do this to me.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را با من انجام دهد.
I have never been out of the house	من هرگز خارج از منزل نبوده ام
I think you read my report.	فکر می کنم شما گزارش من را خوانده اید.
Aren't you cold yet?	هنوز سردت نیست؟
No one left earlier than Tom.	هیچکس جز تام زودتر نرفت.
I do not think this will be a problem anymore.	من فکر نمی کنم این دیگر مشکلی ایجاد کند.
You haven't done that yet, have you?	هنوز این کار را نکردی، نه؟
It happened in 2013.	در سال 2013 اتفاق افتاد.
I do not know if Tom really did.	نمی دانم آیا تام واقعاً این کار را کرده است؟
Tom reported the news to Mary.	تام این خبر را به مری داد.
I think Tom will not refuse to do so.	من فکر می کنم تام از انجام این کار امتناع نمی کند.
Tom did not go.	تام نمی رفت.
I always do this when I'm in Boston.	من همیشه وقتی در بوستون هستم این کار را انجام می دهم.
Tom is quite sympathetic.	تام کاملاً دلسوز است.
I told Tom not to date Mary.	به تام گفتم با مری قرار نگذارد.
Tom has been to Australia many times.	تام بارها به استرالیا رفته است.
Tom was worried about his children's health.	تام نگران سلامتی فرزندانش بود.
Tom did it and I did it.	تام این کار را کرد و من هم آن کار را کردم.
I can not say I am satisfied.	نمی توانم بگویم راضی هستم.
Tom did not have to work last Monday.	تام مجبور نبود دوشنبه گذشته کار کند.
Tom is wonderful	تام فوق العاده است
He did not give me anything to eat.	چیزی به من نداد که بخورم.
I have to take Tom to the doctor.	من باید تام را پیش دکتر ببرم.
Tom is a character, isn't he?	تام یک شخصیت است، اینطور نیست؟
What do you say to convincing him to buy one?	برای متقاعد کردنش برای خرید یکی چی میگید؟
Has Tom not done enough damage before?	آیا تام قبلاً آسیب کافی وارد نکرده است؟
Very good if you come too	اگه شما هم بیاین خیلی خوبه
Tom is not really nervous, is he?	تام واقعا عصبی نیست، نه؟
Breakfast is a smorgasbord.	صبحانه یک smorgasbord است.
Tom and Mary are eating on the porch.	تام و مری در ایوان مشغول غذا خوردن هستند.
Americans may find shy people less powerful than non-shy people.	آمریکایی ها ممکن است افراد خجالتی را نسبت به کسانی که خجالتی نیستند، کم توان تر بدانند.
"Why is Tom staying home?" 	"چرا تام در خانه می ماند؟"
He stays at home because he is sick.	او در خانه می ماند چون مریض است.
I took two of my tests	من دوتا از تستامو زدم
I do not think I can eat this.	فکر نمی کنم بتوانم این را بخورم.
I have to teach this to Tom.	من باید این را به تام یاد بدهم.
I'm naked now	من الان برهنه هستم
If I had known earlier, I could have done something about it.	اگر زودتر می دانستم، می توانستم کاری در مورد آن انجام دهم.
I do not think it's bothering Tom very much.	فکر نمی کنم این خیلی تام را آزار دهد.
Is there anything else you would like to do?	آیا کار دیگری وجود دارد که دوست دارید انجام دهید؟
I do not know what I did to make Tom so angry.	نمی دانم چه کار کردم که تام را اینقدر عصبانی کردم.
I really do not want you to do that.	من واقعا نمی خواهم شما این کار را انجام دهید.
I feel like you do not like the gift Tom gave you.	من این احساس را دارم که از هدیه ای که تام برایت گرفت خوشت نمی آید.
Tom is a singer and songwriter.	تام یک خواننده و ترانه سرا است.
We could do it ourselves	خودمون میتونستیم انجامش بدیم
Tom bought flowers for Mary.	تام برای مری گل خرید.
Mary asked her boss for a raise.	مری از رئیسش درخواست افزایش حقوق کرد.
Tom will be here until noon.	تام تا ظهر اینجا خواهد بود.
Tom can finally do it again.	تام می تواند در نهایت این کار را دوباره انجام دهد.
Tom has never hit me before.	تام پیش از این هرگز به من ضربه نزده است.
Tom says Mary does not think John left yesterday.	تام می گوید مری فکر نمی کند جان دیروز رفت.
I think Tom hates the way I sing.	من فکر می کنم که تام از نحوه آواز خواندن من متنفر است.
The Tokyo stock market recorded unprecedented losses.	بازار سهام توکیو زیان بی سابقه ای را ثبت کرد.
We were deceived.	ما فریب خوردیم.
I'm sure this is not what you want to do.	من مطمئنم این چیزی نیست که شما می خواهید انجام دهید.
I think Tom is tired.	من فکر می کنم که تام خسته شده است.
I know Tom knew Mary could not do that.	می دانم تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Does Tom study French with us?	آیا تام با ما زبان فرانسه می خواند؟
We like to talk to Tom.	ما دوست داریم با تام صحبت کنیم.
Tom knocked again.	تام دوباره در زد.
This is the car I like to drive.	این همان ماشینی است که من دوست دارم رانندگی کنم.
Do not read the name of Jehovah your God in vain.	نام یهوه خدایت را بیهوده نخوان.
One day you will thank me for this	روزی از من برای این تشکر خواهی کرد
Tom might do the same.	تام ممکن است همین کار را بکند.
We had to adjust a few.	مجبور شدیم چند تنظیم کنیم.
You know I do not like Tom	میدونی که من تام رو دوست ندارم
Tom does not like surprises.	تام غافلگیری را دوست ندارد.
Don't you think you can solve the problem alone?	فکر نمی کنید بتوانید به تنهایی مشکل را حل کنید؟
Maybe Tom would like to dissuade Mary from doing so.	شاید تام دوست داشته باشد که مری را از انجام این کار منصرف کند.
We have to tell Tom what to do.	ما باید به تام بگوییم که چه کار کند.
Tom does not seem to like you very much.	به نظر می رسد که تام شما را زیاد دوست ندارد.
Tom drives a very old car.	تام یک ماشین بسیار قدیمی رانندگی می کند.
How many songs has Tom written with Mary?	تام چند آهنگ با مری نوشته است؟
He has been trying to contact you for weeks.	او هفته هاست که سعی می کند با شما تماس بگیرد.
You are very dramatic	تو خیلی دراماتیکی
I did not want to talk about what happened.	نمی خواستم در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنم.
You do not have to stay here if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید اینجا بمانید.
I can not find anything.	من نمی توانم چیزی پیدا کنم.
The president has abolished slavery.	رئیس جمهور برده داری را لغو کرده است.
Tom did not send any pictures to Mary.	تام هیچ عکسی برای مریم نفرستاد.
I'm sorry I did not fully understand what you said.	متاسفم که کاملا متوجه حرف شما نشدم.
I do not want to talk about it, do I?	من نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم، باشه؟
You walk very fast	خیلی تند راه میری
Tom brought this from Boston.	تام این را از بوستون آورد.
Do not be stupid	نادان نباش
Tom said he wanted to show him how to do it.	تام گفت که می‌خواهد به او نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom moved his bag from shoulder to shoulder.	تام کیفش را از یک شانه به شانه دیگر منتقل کرد.
We have to use electric blankets tonight.	امشب باید از پتوهای برقی استفاده کنیم.
I heard that Tom and Mary are divorcing.	شنیدم که تام و مری در حال طلاق گرفتن هستند.
We will contact you if you have any further questions.	در صورت داشتن هرگونه سوال بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت.
Do you think I do not know how to speak French?	به نظر شما من نمی دانم چگونه فرانسوی صحبت کنم؟
I will never kiss Tom.	من هرگز تام را نمی‌بوسم.
Some things never change, Tom said.	تام گفت که بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند.
I will cook for you if you want	اگه بخوای برات آشپزی میکنم
You want to see this.	شما می خواهید این را ببینید.
I will not be happy if I have to do this.	اگر مجبور به انجام این کار باشم، خوشحال نمی شوم.
You are not my mother	تو مادر من نیستی
I just asked if I could borrow the book.	فقط پرسیدم آیا می توانم کتاب را امانت بگیرم؟
Tom and Mary both know why I'm here.	تام و مری هر دو می دانند چرا من اینجا هستم.
I had almost enough money to buy everything I needed.	تقریباً آنقدر پول داشتم که بتوانم همه چیز مورد نیازم را بخرم.
I hope you know	امیدوارم بدونی
Is it true that the Nile is the longest river in the world?	آیا درست است که نیل طولانی ترین رود جهان است؟
All children are potential geniuses.	همه بچه ها نابغه های بالقوه هستند.
If I were a man, would you ask me this question?	اگر مرد بودم این سوال را از من می پرسید؟
I saw Tom smiling.	دیدم که تام لبخند می زند.
Tom asked me to buy a dozen eggs on the way home from work.	تام از من خواست که در راه بازگشت از محل کار به خانه، یک دوجین تخم مرغ بخرم.
I do not count on it.	من روی آن حساب نمی کنم.
Tom will never know that it was you who told me.	تام هرگز نخواهد فهمید که این تو بودی که به من گفتی.
Tom said he would help us if we wanted to.	تام گفت اگر بخواهیم به ما کمک می کند.
Tom invited Mary to lunch.	تام مری را برای ناهار دعوت کرد.
Tom shouted loudly.	تام با صدای بلند فریاد زد.
Tom continued to clean.	تام به تمیز کردن ادامه داد.
He never calls me every time he comes to Tokyo.	هر بار که او به توکیو می آید، هرگز با من تماس نمی گیرد.
Tom did everything wrong.	تام همه کارها را اشتباه انجام داد.
I guess I should have known	حدس می زنم باید می دانستم
I do not have a mortgage	من وام مسکن ندارم
I do not seem to be going anywhere	به نظر نمیاد جایی برم
I told Tom everything I knew.	من هر چه می دانم به تام گفتم.
Tom is positive.	تام مثبت است.
Tom will do it with us.	تام این کار را با ما انجام خواهد داد.
Tom was arrested for breaking into Mary's house.	تام در حال نفوذ به خانه مری دستگیر شد.
Tom and I can not see each other for a while.	من و تام برای مدتی نمی توانیم همدیگر را ببینیم.
Why was Tom transferred?	چرا تام منتقل شد؟
I did not expect such a thing	انتظار همچین چیزی رو نداشتم
Why didn't you stop me?	چرا جلوی من را نگرفتی؟
You were the one who told Tom, weren't you?	این تو بودی که به تام گفتی، اینطور نیست؟
Tom fell asleep at work.	تام سر کار در خواب گرفتار شد.
Tom was always trying to get Mary to do things for him.	تام همیشه در تلاش بود تا مری را وادار کند تا کارهایی برای او انجام دهد.
Tom was angry with his son.	تام با پسرش عصبانی بود.
Apparently Tom has lost his passport.	ظاهرا تام پاسپورت خود را گم کرده است.
I do not want to live with you anymore.	من دیگر نمی خواهم با تو زندگی کنم.
It would be nice if you could do that for me.	اگر این کار را برای من انجام می دادی خوب بود.
This was not part of the agreement.	این بخشی از توافق نبود.
Is Mary a real blonde?	آیا مری یک بلوند واقعی است؟
Tom wanted everyone to get along.	تام می خواست همه با هم کنار بیایند.
I had barely left the house when it started to rain heavily.	به سختی خانه را ترک کرده بودم که باران شدید شروع به باریدن کرد.
You do not need to be anxious.	نیازی نیست که شما مضطرب شوید.
I wish I had studied more in my youth.	ای کاش در جوانی بیشتر درس می خواندم.
Tom looked very sleepy.	تام به شدت خواب آلود به نظر می رسید.
I have a bad stomach ache	من معده درد بدی دارم
Well, isn't that a good surprise?	خوب، آیا این یک سورپرایز خوب نیست؟
Tom joined the army at the age of eighteen.	تام در هجده سالگی به ارتش پیوست.
Tom did not want to go to the park.	تام نمی خواست به پارک برود.
Why do we have to do what Tom says we have to do?	چرا باید کاری را انجام دهیم که تام می گوید باید انجام دهیم؟
Tom does not buy a new computer.	تام یک کامپیوتر جدید نمی خرد.
I thought you might want to read this.	فکر کردم شاید بخواهید این را بخوانید.
I try to remember how it works.	من سعی می کنم به یاد بیاورم که چگونه این کار می کند.
I am not afraid of terrorists.	من از تروریست ها نمی ترسم.
Why do I feel that you do not like Tom very much?	چرا من این احساس را دارم که شما تام را خیلی دوست ندارید؟
I knew it was going to happen	میدونستم که قراره اینطوری بشه
Tom was one	تام یکی بود
Tom thinks Mary can't convince John to stop.	تام فکر می کند که مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Tom had a great chance.	تام شانس فوق العاده ای داشته است.
Tom did not seem to understand what was going on here.	به نظر می رسید تام نمی فهمید اینجا چه خبر است.
We know very little about Tom.	ما در مورد تام خیلی کم می دانیم.
You made it right now, right?	تو همین الان درست کردی، نه؟
Illness and famine go hand in hand.	بیماری و قحطی با هم همراه هستند.
Tom is in his final year of high school.	تام یک سال آخر دبیرستان است.
We saw dim light from a distance.	نور کم نوری را از دور دیدیم.
Why does Tom want to see us?	چرا تام می خواهد ما را ببیند؟
There is food in the refrigerator	در یخچال غذا هست
What are your priorities?	اولویت های شما چیست؟
Tom did not want to do that either.	تام هم نمی خواست این کار را بکند.
It's good that you say that	خیلی خوبه که اینطوری میگی
I hope Tom did not tell anyone about what we did.	امیدوارم تام در مورد کاری که ما انجام دادیم به کسی نگفته باشد.
I'm not the only one who failed the test.	من تنها کسی نیستم که در آزمون مردود شدم.
It was hysterical.	این هیستریک بود.
At the time, it seemed to be the right thing to do.	در آن زمان، به نظر کار درستی بود.
I will most likely not get caught.	من به احتمال زیاد گرفتار نمی شوم.
We should not fight with each other	ما نباید با هم دعوا کنیم
Tom was fired on October 20.	تام در 20 اکتبر اخراج شد.
Tom did not admit that it was his fault.	تام نمی پذیرفت که این اشتباه تقصیر او بوده است.
Tom has to make his own decision.	تام باید تصمیم خودش را بگیرد.
There is nothing wrong with smoking here.	سیگار کشیدن اینجا اشکالی ندارد.
I knew Tom did not need to do this alone.	می دانستم که تام نیازی به انجام این کار به تنهایی ندارد.
How will Tom get in?	تام چگونه وارد خواهد شد؟
I'm sure everything will be fine.	من مطمئن هستم که همه چیز خوب خواهد بود.
Tom did nothing about it.	تام هیچ کاری در مورد آن انجام نداد.
Tom and Mary had many common interests.	تام و مری علایق مشترک زیادی داشتند.
Tom's French teacher called his mother to tell him that Tom had left his French class several times.	معلم فرانسوی تام با مادرش تماس گرفت تا به او بفهماند که تام چندین بار کلاس زبان فرانسه خود را ترک کرده است.
I was defending myself.	داشتم از خودم دفاع می کردم.
I usually do not go to work by bus, but it rained yesterday, so I could not walk.	من معمولاً با اتوبوس سر کار نمی روم، اما دیروز باران می بارید، بنابراین حوصله راه رفتن نداشتم.
I knew Tom would tell you how to do it if you asked him.	می دانستم اگر از او بخواهی تام به تو می گوید چگونه این کار را انجام دهی.
I thought Tom was very good.	من فکر می کردم تام خیلی خوب است.
There is an old castle at the foot of the mountain.	یک قلعه قدیمی در پای کوه وجود دارد.
I do not care what happens anymore	دیگه برام مهم نیست چی میشه
Ebola is one of the most dangerous viruses known to man.	ابولا یکی از خطرناک ترین ویروس هایی است که بشر شناخته است.
Tom was wearing a blue shirt and blue jeans.	تام یک پیراهن آبی و شلوار جین آبی پوشیده بود.
Tom's French is almost perfect.	فرانسوی تام تقریباً کامل است.
I have parked my car here many times.	من بارها ماشینم را اینجا پارک کرده ام.
I know Tom is leaving Australia tonight.	من می دانم که تام امشب استرالیا را ترک می کند.
Just because he is good does not mean he is wise.	فقط به این دلیل که او خوب است، به این معنی نیست که او عاقل است.
Tom is eating now, right?	تام الان داره غذا میخوره، نه؟
My poetry teacher compared me to one of his poems.	معلم شعر من را با یکی از شعرهای او مقایسه کرد.
I was not going to sing that song, but Tom asked me to, and I did.	من قرار نبود آن آهنگ را بخوانم، اما تام از من خواست و من این کار را کردم.
Tom says this is his favorite movie.	تام می گوید این فیلم مورد علاقه اش است.
Tom saw a bear.	تام یک خرس را دید.
This restaurant is owned by Tom.	این رستوران متعلق به تام است.
My daughter was holding my sleeve and would not let me go.	دخترم آستین کتم را چسبیده بود و اجازه نمی داد بروم.
I have not thought of anything yet	من هنوز به چیزی فکر نکردم
No other casualties were reported.	تلفات دیگری گزارش نشده است.
How open is chess, Tom?	تام چقدر شطرنج باز است؟
Tom is just trying to protect you.	تام فقط سعی می کند از شما محافظت کند.
Tom can read.	تام می تواند بخواند.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
You do not have to do this yourself.	لازم نیست خودتان این کار را انجام دهید.
This is what we have to deal with.	این چیزی است که ما باید با آن کنار بیاییم.
I thought Tom wanted no help.	فکر می کردم تام هیچ کمکی نمی خواهد.
Tom wears a modified fishing vest to keep all his harmonica on stage while performing.	تام یک جلیقه ماهیگیری اصلاح شده می پوشد تا تمام سازدهنی های خود را در هنگام اجرا روی صحنه نگه دارد.
Tom does not bluff, does he?	تام بلوف نمی زند، نه؟
I could not eat anything because I felt my stomach was bad.	من نمی توانستم چیزی بخورم زیرا احساس می کردم شکمم بد است.
He is very slow in making friends with anyone.	او در دوستی با هر کسی بسیار کند است.
Not sure?	مطمئن نیستی؟
Did you ever show that letter to Tom?	آیا هرگز آن نامه را به تام نشان دادی؟
Tom hopes Mary knows he should not do what John asked him to do.	تام امیدوار است مری بداند که نباید کاری را که جان از او خواسته انجام دهد.
I have a round bald spot on my head.	من یک نقطه طاس گرد روی سرم دارم.
It is unlikely that Tom will be late.	احتمال کمی وجود دارد که تام دیر بیاید.
Please make sure you have your seat belt fastened.	لطفا مطمئن شوید که کمربند ایمنی خود را بسته اید.
Communicating more directly will help everyone.	برقراری ارتباط بیشتر و مستقیم به همه کمک خواهد کرد.
Tom will not show up tonight.	تام امشب حاضر نمی شود.
Is it true that you can not swim?	آیا درست است که شما نمی توانید شنا کنید؟
I think doing this will take up more of my time.	من فکر می کنم که انجام این کار بیشتر وقت من را می گیرد.
Tom wants to go whether Mary goes or not.	تام می خواهد برود چه مری برود یا نه.
Tom knows what he has to do to make Mary happy.	تام می داند که باید چه کاری انجام دهد تا مری را خوشحال کند.
The woman sitting between Tom and Mary is my mother.	زنی که بین تام و مری نشسته بود مادر من است.
It's hard to know what Tom wants.	سخت است که بفهمیم تام چه می خواهد.
It's beautiful, isn't it?	زیباست، اینطور نیست؟
I know Tom Skater is pretty good.	می دانم که تام اسکیت باز نسبتا خوبی است.
We probably will not go at the same time.	احتمالاً در همان زمان نخواهیم رفت.
Do not sign the document until you have read it.	تا زمانی که سند را نخوانده اید امضا نکنید.
I felt it was not safe there either.	احساس کردم آنجا هم امن نیست.
I will show you what I have achieved so far.	من به شما نشان می دهم آنچه را که تا به حال بدست آورده ام.
Tom may have known the answer, but he said nothing.	شاید تام جواب را می دانست، اما چیزی نگفت.
How many birthday parties did you go to last year?	پارسال چند جشن تولد رفتی؟
I just wanted to ask you a few questions.	فقط می خواستم از شما چند سوال بپرسم.
Has Tom been arrested?	آیا تام دستگیر شده است؟
Tom had not eaten all day and was hungry.	تام تمام روز چیزی نخورده بود و گرسنه بود.
Tom is a delicate man.	تام آدم ظریفی است.
Tom does whatever we want.	تام هر کاری که ما بخواهیم انجام می دهد.
I can not understand what a foreigner says.	من نمی توانم چیزی را که خارجی می گوید درک کنم.
I know Tom does not want to do that.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom went to church on his motorcycle.	تام با موتور سیکلت خود به کلیسا رفت.
Tom was not the first person to speak to me this morning.	تام اولین کسی نبود که امروز صبح با من صحبت کرد.
I do not blush!	من سرخ نمی شوم!
I reached Jackpot	من به جک پات رسیدم
We do not seem to need it.	به نظر نمی رسد که ما به آن نیاز داشته باشیم.
I do not think I have another copy.	فکر نمی‌کنم کپی دیگری داشته باشم.
Maryam is one of the most beautiful girls I know.	مریم یکی از زیباترین دخترانی است که می شناسم.
I'm glad to see Tom.	از دیدن تام خوشحال شدم.
I usually have lunch with Tom two or three times a week.	من معمولاً هفته ای دو یا سه بار ناهار را با تام می خورم.
You do not have to do what Tom tells you to do.	شما مجبور نیستید کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
I only met Tom once, but he seemed like a good man.	من فقط یک بار تام را ملاقات کردم، اما او مرد خوبی به نظر می رسید.
Tom is optimistic	تام خوشبین است
If I hadn't sprained my ankle, I would have won.	اگر مچ پایم را رگ به رگ نمی کردم، برنده می شدم.
Tom wrote down his phone number for me.	تام شماره تلفنش را برایم یادداشت کرد.
Tom does not think this is the right thing to do.	تام فکر نمی کند که این کار درستی باشد.
Trust your instincts.	به غرایز خود اعتماد کنید.
I did not tell the police my real name.	اسم واقعی ام را به پلیس نگفتم.
I'm pretty sure Tom didn't do anything wrong.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کار اشتباهی انجام نداده است.
Tom has something to do this afternoon.	تام امروز بعدازظهر کاری دارد که باید انجام دهد.
I do not think they like me.	فکر نمی کنم آنها مرا دوست داشته باشند.
Tom looked at his cards.	تام به کارت هایش نگاه کرد.
This is for you, Tom.	این برای توست، تام.
We better forget it	بهتره فراموشش کنیم
It was hard for Tom to stay awake.	تام بیدار ماندن برایش سخت بود.
Tom has not been executed yet.	تام هنوز اعدام نشده است.
This is exactly what I told Tom.	این دقیقاً همان چیزی است که من به تام گفتم.
I know Tom is not a patient man.	می دانم که تام مرد صبوری نیست.
Never let me hear you talk to your mother like that.	هرگز اجازه نده من بشنوم که با مادرت اینطور صحبت می کنی.
What time is Tom coming?	تام چه ساعتی می آید؟
This is the largest clock I have ever seen.	این بزرگترین ساعتی است که تا به حال دیده ام.
You are no longer a simple child	تو دیگر یک بچه ساده نیستی
He always smiles.	او همیشه لبخند می زند.
Tom did not blame Mary for what happened.	تام مری را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نکرد.
Tom said he expected Mary to help him.	تام گفت که انتظار داشت مری به او کمک کند.
I know from personal experience that any encounter with him leaves a bad taste in your mouth.	از تجربه شخصی می دانم که هر برخوردی با او طعم بدی را در دهان شما به جا می گذارد.
Tom told Mary he loved her and then hung up.	تام به مری گفت که او را دوست دارد و سپس تلفن را قطع کرد.
I showed Tom the photos I had taken in Boston.	عکس هایی را که در بوستون گرفته بودم به تام نشان دادم.
I took Tom off in the afternoon.	بعد از ظهر به تام مرخصی دادم.
Tom must be crazy.	تام باید دیوانه باشد.
My little sister painted a picture of a snowman.	خواهر کوچکم تصویر یک آدم برفی را کشیده است.
Tom is driving an escalator this week.	تام این هفته در حال رانندگی با ماشین مری است.
I'm going to Tom's party.	من قصد دارم به مهمانی تام بروم.
How do you protect your computer from viruses?	چگونه از رایانه خود در برابر ویروس ها محافظت می کنید؟
He furnished the room with beautiful furniture.	او اتاق را با مبلمان زیبایی مبله کرد.
Tom said Mary did not look optimistic.	تام گفت که مری خوشبین به نظر نمی رسد.
I have come up with a good idea.	من به یک ایده خوب رسیده ام.
Tom is very shocking, isn't he?	تام خیلی ضربه زننده است، اینطور نیست؟
Tom may still be in Boston.	تام ممکن است هنوز در بوستون باشد.
Tom had a few blood stains on his clothes.	تام چند لکه خون روی لباسش داشت.
Tom said he would probably win.	تام گفت که احتمالا برنده خواهد شد.
It is clear that Tom is waiting for someone.	واضح است که تام منتظر کسی است.
The judge asked the jury to issue a verdict.	قاضی از هیئت منصفه خواست تا حکم صادر کند.
Tom is naughty, right?	تام بداخلاق است، نه؟
Why does everyone hug Tom?	چرا همه تام را در آغوش می گیرند؟
Tom looks much younger than Mary.	به نظر می رسد تام بسیار جوانتر از مری است.
Tom said he did not know why Mary intended to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom crawled under the table.	تام زیر میز خزید.
I should not let you drive	من نباید می گذاشتم تو رانندگی کنی
If it weren't for the weather, I would have loved here.	اگر آب و هوا نبود، اینجا را خیلی دوست داشتم.
Tom filled the bottle with water.	تام بطری را با آب پر کرد.
We need someone with work experience in administration.	به یک نفر با سابقه کار در امور اداری نیازمندیم.
Although I followed the instructions, it did not work out well.	با اینکه دستورات رو رعایت کردم خوب نشد.
Tom is off tonight	تام امشب تعطیله
Looks like he needs to come back tomorrow.	به نظر می رسد لازم است فردا دوباره بیای.
I did not have time to correct my report.	وقت نداشتم گزارشم را تصحیح کنم.
They accepted the offer.	آنها این پیشنهاد را پذیرفتند.
Have I ever told you about when Tom went to Boston?	آیا تا به حال در مورد زمانی که تام به بوستون رفت به شما گفته ام؟
Tom attended a model United Nations conference.	تام در یک کنفرانس نمونه سازمان ملل شرکت کرد.
It was clear that Tom was upset.	واضح بود که تام ناراحت است.
Tom can not do what Mary said.	تام نمی تواند کاری را که مری گفته بود انجام دهد.
Is Tom still asleep?	آیا تام هنوز خواب است؟
Tom shouted Sir Mary in French.	تام به زبان فرانسوی سر مری فریاد زد.
Tom has a webcam, but rarely uses it.	تام یک وب کم دارد، اما به ندرت از آن استفاده می کند.
The more you do this, the better.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهید در آن بهتر خواهید شد.
She is not more beautiful than her mother	از مادرش خوشگلتر نیست
We had a great Christmas with Tom and his family.	کریسمس بسیار خوبی را با تام و خانواده اش سپری کردیم.
I have not talked to the manager yet.	من هنوز با مدیر صحبت نکردم.
Tom painted the wall pink.	تام دیوار را صورتی رنگ کرد.
Tom is going to work tonight	تام امشب قراره سر کار باشه
Tom used to be a professional dog trainer.	تام قبلا یک مربی حرفه ای سگ بود.
Do you want chocolate ice cream, strawberry ice cream or vanilla ice cream?	آیا بستنی شکلاتی، بستنی توت فرنگی یا بستنی وانیلی می خواهید؟
I did not think Tom was hungry.	من فکر نمی کردم که تام گرسنه باشد.
Tom stayed in the water.	تام در آب ماند.
We never talked to Tom.	ما هرگز با تام صحبت نکردیم.
I look forward to seeing you.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم.
Tom says be ready to help.	تام می گوید که حاضری کمک کنی.
Do you think Tom will allow me to do that?	فکر می کنی تام به من اجازه می دهد این کار را انجام دهم؟
How do you know if it helps or not?	چگونه می توانید بفهمید که کمک می کند یا نه؟
Tom said Mary thought it would not be dangerous to do so.	تام گفت که مری فکر می کرد انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
Maybe we can stay in Boston with Tom.	شاید بتوانیم با تام در بوستون بمانیم.
Scientists have not yet found a cure for cancer.	دانشمندان هنوز درمانی برای سرطان پیدا نکرده اند.
Let me talk to Tom first.	بگذارید اول با تام صحبت کنم.
How would you feel if you lost $ 30,000?	اگر 30000 دلار از دست بدهید چه احساسی خواهید داشت؟
Tom told Mary he had a cold.	تام به مری گفت که سرما خورده است.
Do you see Tom often?	آیا شما اغلب تام را می بینید؟
Tom was surprised that Mary remembered what he had told her.	تام از اینکه مری به یاد آنچه به او گفته بود تعجب کرد.
Gamblers enjoy taking risks.	قماربازها از ریسک کردن لذت می برند.
Isn't Tom dead?	تام نمرده؟
Tom and Mary love antique furniture.	تام و مری مبلمان آنتیک را دوست دارند.
Tom is irreplaceable, isn't it?	تام غیر قابل تعویض است، اینطور نیست؟
For now, I suggest you focus on completing this report.	در حال حاضر، من به شما پیشنهاد می کنم روی تکمیل این گزارش تمرکز کنید.
Simpler sentences are easier to translate.	جملات ساده تر ترجمه آسان تر است.
This is unbelievable, isn't it?	این باور نکردنی است، اینطور نیست؟
Tom did not like the teacher.	تام معلم را دوست نداشت.
I put the dishes in the dishwasher.	ظرف ها را داخل ماشین ظرفشویی گذاشتم.
Tom decided it was time to go to bed.	تام تصمیم گرفت که وقت خوابیدن است.
It was easy for Tom to do that.	انجام این کار برای تام آسان بود.
I want to buy another one like this.	من می خواهم یکی دیگر مانند این بخرم.
Tom finally confessed his guilt.	تام در نهایت به گناه خود اعتراف کرد.
I do not believe what Tom said.	من حرفی که تام زده را باور نمی کنم.
All the children were sitting in a circle on the ground.	همه بچه ها دایره ای روی زمین نشسته بودند.
What is the Capital of Iowa?	پایتخت آیووا چیست؟
Tom is still in the cave.	تام هنوز در غار است.
Maryam is similar to her mother but has a different personality.	مریم شبیه مادرش است اما شخصیت متفاوتی دارد.
This should not happen at all.	اصلاً نباید این اتفاق بیفتد.
I do not want to be the one to inform him.	من نمی خواهم کسی باشم که به او خبر می دهد.
I do not grow celery in my garden.	من در باغچه خود کرفس نمی کارم.
I do not have time to talk to you anymore	دیگه وقت ندارم باهات حرف بزنم
Tom certainly did not look funny.	تام مطمئناً خنده دار به نظر نمی رسید.
Cold methane gas causes uranium blue green.	گاز متان سرد عامل رنگ سبز آبی اورانوس است.
Tom said he thought Mary was not crazy.	تام گفت که فکر می کند مری دیوانه نیست.
Tom said he thinks he might be the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که می خواهد این کار را انجام دهد.
good morning my darling.	صبح به خیر عزیزم.
Tom comes from a wealthy Boston family.	تام از یک خانواده ثروتمند بوستون است.
Admires Tom Mary.	تام مری را تحسین می کند.
Tom bought a chocolate bar.	تام یک تخته شکلات خرید.
I don't think Tom really meant it.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً منظورش را داشت.
Tom did not forget to flush the toilet.	تام فراموش نکرد که سیفون توالت را بکشد.
We expect this issue to be resolved soon.	ما انتظار داریم که این موضوع زودتر حل شود.
Earthquakes can occur without warning.	زمین لرزه می تواند بدون هشدار رخ دهد.
I told Tom I would definitely come.	به تام گفتم که حتما میام.
Do you think I had anything to do with it?	فکر میکنی من کاری با اون داشتم؟
Tom paddled on the lake in an old wooden rowing boat.	تام با یک قایق پارویی چوبی قدیمی روی دریاچه پارو زد.
We made a banner.	یک بنر درست کردیم.
Tom could not figure out how to export JPEG files.	تام نمی‌توانست بفهمد که چگونه فایل‌های JPEG را صادر کند.
I would rather do something else.	ترجیح می دادم کار دیگری انجام دهم.
Tom is our drummer.	تام درامر ماست.
I do not like the color of my room.	من رنگ اتاقم را دوست ندارم.
I told Tom about what I did in the summer.	به تام درباره کارهایی که در تابستان انجام دادم گفتم.
I am sitting here	من اینجا نشسته ام
He calculates faster than any other student.	او سریعتر از هر دانش آموز دیگری محاسبه می کند.
Tom deleted Mary's photo from the magazine.	تام عکس مری را از مجله حذف کرد.
Tom watched the Super Bowl.	تام سوپر بول را تماشا کرد.
I'm leaving the city	دارم از شهر میرم بیرون
You are very smart for your own good	تو برای خوبی خودت خیلی باهوشی
I should not have invited Tom to the party.	من نباید تام را به مهمانی دعوت می کردم.
This chart is misleading.	این نمودار گمراه کننده است.
I know you're crazy	میدونم که دیوونه شدی
Tom knew that Mary really did not want to win.	تام می‌دانست که مری واقعاً نمی‌خواهد برنده شود.
May I ask why you do this?	می توانم بپرسم چرا این کار را می کنید؟
Tom has a wide chest.	تام سینه پهنی دارد.
Tom has never owned a property in Boston.	تام هرگز ملکی در بوستون نداشته است.
Many students compete to enter the best universities.	بسیاری از دانشجویان برای ورود به بهترین دانشگاه ها با هم رقابت می کنند.
Tom heard Mary say he loved John.	تام شنید که مری گفت که جان را دوست دارد.
Will Tom never get bored?	آیا تام هرگز خسته نمی شود؟
Tom succeeds, but Mary does not.	تام موفق است، اما مری نه.
Tom has removed his appendix.	تام آپاندیس خود را برداشته است.
Do not miss what you do.	کاری را که انجام می دهید از دست ندهید.
Maryam has a baby	مریم بچه دار میشه
Today I feel I have to do something different.	امروز احساس می کنم باید کاری متفاوت انجام دهم.
This is what we are counting on.	این چیزی است که ما روی آن حساب می کنیم.
Let's start sorting.	بیا شروع کنیم به مرتب کردن.
Shorten it, Tom.	کوتاه کن، تام.
I know Tom is a little arrogant.	می دانم که تام کمی مغرور است.
Tom thought I was the only one who wanted to do this.	تام فکر می کرد من تنها کسی هستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
We ruined it	اونجا رو خراب کردیم
In return, I gave her a bouquet of roses.	در ازای پذیرایی از او یک دسته گل رز به او دادم.
Managing a farm is not easy.	اداره یک مزرعه آسان نیست.
It does not happen, does it?	این اتفاق نمی افتد، اینطور است؟
I need to know where Tom lives.	من باید بفهمم تام کجا زندگی می کند.
How do you know I'm not the one who did this?	از کجا میدونی که من کسی نیستم که اینکارو کردم؟
Does Tom still look upset?	آیا تام هنوز ناراحت به نظر می رسد؟
This is exactly what I need to do.	این دقیقاً همان کاری است که من باید انجام دهم.
Tom is better than any other player on the team.	تام بهتر از هر بازیکن دیگری در تیم است.
Does it bother you that I am so much older than you?	آزارت میده که من خیلی بزرگتر از تو هستم؟
Several motorcycles are parked in front.	چند موتورسیکلت جلو پارک شده است.
Is Tom still going to the same school you go to?	آیا تام همچنان به همان مدرسه ای که شما می رود می رود؟
Tom is probably not exaggerating.	تام احتمالاً اغراق نمی کند.
Tom is either in the garage or in his bedroom.	تام یا در گاراژ است یا در اتاق خوابش.
I do not think I would like to marry Tom.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم با تام ازدواج کنم.
Mary was sitting on the beach, thinking about all the happy moments she had with Tom.	مری روی ساحل نشسته بود و به تمام لحظات خوشی که با تام داشت فکر می کرد.
It's hard for me to believe Tom did that.	برایم سخت است که باور کنم تام این کار را کرده است.
I have read the report	من گزارش را خوانده ام
Which is easily explained.	که به راحتی توضیح داده می شود.
Tom often cries when he is drunk.	تام اغلب وقتی مست است گریه می کند.
I never spoke to Tom again.	من دیگر هرگز با تام صحبت نکردم.
Tom asked me, "Where is the parking lot?"	تام از من پرسید پارکینگ کجاست؟
Did Tom tell you anything about it?	آیا تام چیزی در مورد آن به شما گفت؟
This is the only way to know what happened.	این تنها راهی است که بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.
How many times does this happen at this time of year?	چند بار در این زمان از سال این اتفاق می افتد؟
Tom does not know how things turned out.	تام نمی‌داند که اوضاع چگونه پیش رفت.
How many years have you been driving this car?	چند سال است که با این ماشین رانندگی می کنید؟
She is so cute.	او خیلی ناز است.
I did not do my job well enough.	من کارم را به اندازه کافی خوب انجام ندادم.
Tom was not raised by his aunt. 	تام توسط خاله بزرگ نشده بود.
He was raised by his grandmother.	او توسط مادربزرگش بزرگ شد.
He has an uncle who works in a bank.	او یک عمو دارد که در بانک کار می کند.
You will feel the pain immediately.	شما بلافاصله درد را احساس خواهید کرد.
I will kill that scoundrel	من اون رذل رو میکشم
Didn't you know that Tom is going to be in Boston next October?	آیا نمی دانستید که تام قرار است اکتبر آینده در بوستون باشد؟
Tom told me he had been parachuting since he was sixteen.	تام به من گفت که از شانزده سالگی چتربازی کرده است.
Tom and Mary got together as much as they could.	تام و مری تا جایی که می توانستند دور هم جمع می شدند.
I was thinking of seeing Tom.	داشتم به دیدن تام فکر می کردم.
Tom was the first to tell me this.	تام اولین کسی بود که این را به من گفت.
Do you really think Tom was right?	واقعا فکر می کنی تام راست می گفت؟
I have been waiting since six o'clock and it is not my turn yet.	از ساعت شش منتظرم و هنوز نوبتم نرسیده.
If something happened to me, give it to Tom.	اگر برای من اتفاقی افتاد، این را به تام بدهید.
Let's ask Tom and Mary for dinner tonight.	بیایید از تام و مری برای شام امشب بخواهیم.
Tom chews tobacco.	تام تنباکو را می جود.
It takes 10 minutes to walk to the station.	10 دقیقه پیاده روی تا ایستگاه طول می کشد.
I do not think I have much choice.	من فکر نمی کنم که انتخاب زیادی داشته باشم.
Tom will most likely not find what he is looking for.	تام به احتمال زیاد چیزی را که به دنبالش است پیدا نمی کند.
I think Mary is too young to pierce her ears.	من فکر می کنم مری برای سوراخ کردن گوش هایش خیلی جوان است.
It was an assassination attempt.	این یک سوء قصد بود.
You have changed, Tom	تو عوض شدی تام
Tom takes his children to practice football.	تام فرزندانش را به تمرین فوتبال می برد.
I know how to swim, but I do not like swimming in the river.	من شنا بلدم، اما شنا کردن در رودخانه را دوست ندارم.
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
Even Tom woke up early today.	حتی تام امروز زود بیدار شد.
Is this your first time doing this?	آیا این اولین بار است که این کار را انجام می دهید؟
Maryam put her phone in her bag.	مریم تلفنش را در کیفش گذاشت.
That's all I care about.	این تمام چیزی است که من به آن اهمیت می دهم.
I expected Tom to swim with us yesterday.	انتظار داشتم تام دیروز با ما شنا کند.
Tom had a strange look on his face.	تام حالت عجیبی در صورتش داشت.
You mean you really do not know how to swim?	یعنی واقعا شنا بلد نیستی؟
Tom feels a little under the weather today.	تام امروز کمی زیر آب و هوا احساس می کند.
We have more now than before.	الان بیشتر از قبل داریم.
I enjoy doing things with Tom.	از انجام کارها با تام لذت می برم.
Tom is almost done.	تام تقریباً به پایان رسیده است.
Action speaks louder than words, but not nearly as much.	عمل بلندتر از کلمات صحبت می کند، اما نه تقریباً به همان اندازه.
Tom is his eternal self today.	تام امروز خود همیشگی اوست.
It was hard work, but Tom still wanted to do it.	کار دشوار بود، اما تام همچنان می خواست آن را انجام دهد.
Are you not going to take the bus?	قرار نیست سوار اتوبوس بشی؟
I did not work for Tom three years ago.	سه سال پیش برای تام کار نکردم.
We may also walk and wait for the next bus.	همچنین ممکن است پیاده روی کنیم و منتظر اتوبوس بعدی باشیم.
Tom said I should have asked Mary to do this for me.	تام گفت من باید از مری می خواستم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom is stupid if he believes this story.	تام اگر این داستان را باور کند احمق است.
How many times do I have to ask you to put your clothes in the basket?	چند بار باید از شما بخواهم که لباس های خود را در سبد قرار دهید؟
Tom will believe everything.	تام هر چیزی را باور خواهد کرد.
Tom stubbornly opposed the plan.	تام سرسختانه با این طرح مخالفت کرد.
This is a fascinating song.	این یک آهنگ جذاب است.
This is a very relaxing thought.	این یک فکر بسیار آرامش بخش است.
I will never forget such a thing.	من هرگز چنین چیزی را فراموش نمی کنم.
I remember asking Tom to do this.	به یاد دارم که از تام خواستم این کار را انجام دهد.
I have been threatened	من تهدید شده ام
Why do you never talk about the past?	چرا هیچوقت از گذشته حرف نمیزنی؟
What did Tom do with all his money?	تام با همه پولش چه کرد؟
Tom thinks the world is always getting worse.	تام فکر می کند که جهان همیشه بدتر می شود.
Tom won the lottery.	تام برنده لاتاری شد.
In 2015, Serbia's GDP was 27.5% lower than in 1989.	در سال 2015، تولید ناخالص داخلی صربستان 27.5 درصد کمتر از سال 1989 بود.
Tom should have offered to help Mary, but she did not.	تام باید به مری پیشنهاد کمک می داد، اما این کار را نکرد.
Unfortunately, I did not have time to study for the exam and I failed.	متأسفانه وقت نکردم برای امتحان درس بخوانم و در آن مردود شدم.
Tom has already promised to do so.	تام قبلاً قول داده که این کار را انجام دهد.
I thought you said you would rather do it alone.	فکر کردم که گفتی ترجیح می دهی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Does Tom want something to eat?	آیا تام چیزی برای خوردن می خواهد؟
I did not know you were going to be present	نمیدونستم قراره حاضر بشی
Hunger forced the boy to steal from the cash register.	گرسنگی پسر را مجبور کرد از صندوق پول بدزدد.
Tom is interested.	تام علاقه مند است.
Tom and Mary are both in their thirties.	تام و مری هر دو در سی سالگی هستند.
Tom told me that Mary was tired.	تام به من گفت که مری خسته است.
I suspect Tom is being unfair.	من شک دارم که تام بی انصافی کند.
Tom and Mary are reunited.	تام و مری دوباره با هم جمع شده اند.
I do not believe Tom will ever do that.	من باور نمی کنم تام هرگز این کار را انجام دهد.
You asked Tom why he was leaving.	از تام پرسیدی چرا می رود؟
Tom knew Mary could not do it.	تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not know what you are here for.	من نمی دانم شما در اینجا در چه چیزی هستید.
You knew Tom could not do that quickly, did you?	می دانستی که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد، نه؟
Tom goes to bed early.	تام زود به رختخواب می رود.
I thought he was angry and was leaving.	فکر می کردم عصبانی است و می رود.
Tom spent the whole day cleaning the house.	تام تمام روز را صرف تمیز کردن خانه کرد.
I knew Tom knew why Mary was doing this.	می دانستم که تام می داند چرا مری این کار را می کند.
Whatever you want to shout, no one will hear you	هر چه می خواهی فریاد بزن هیچکس صدایت را نخواهد شنید
Men are wearing their jackets.	مردها کاپشن هایشان را پوشیده اند.
If you do, you will regret it for the rest of your life.	اگر این کار را انجام دهید، تا آخر عمر پشیمان خواهید شد.
Tom could have won if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست برنده شود.
Tom could not understand why Mary was so angry.	تام نمی توانست بفهمد چرا مری اینقدر عصبانی است.
I thought I could go to Boston last week, but I got sick and stayed in bed all week.	فکر می کردم هفته گذشته می توانم به بوستون بروم، اما مریض شدم و تمام هفته را در رختخواب ماندم.
Where are all the tools?	وسایل تام کجاست؟
I do not think it would be interesting to do that.	فکر نمی‌کنم انجام آن کار چندان جالبی باشد.
If you had not done this, someone else would have done it.	اگر شما این کار را نکرده بودید، شخص دیگری این کار را می کرد.
I'm going home now	الان میرم خونه
Tom said he wanted to know when we wanted to come and help him.	تام گفت که می‌خواهد بداند کی می‌خواهیم بیاییم و به او کمک کنیم.
I'm still trying to figure out why this happened.	من هنوز در تلاشم تا بفهمم چرا این اتفاق افتاد.
If I told you how it was done, would you do it?	اگر به شما بگویم چگونه انجام می شود، آیا آن را انجام می دهید؟
We have lost our job	ما کارمان را از دست داده ایم
Can you see the bridge from where you are?	آیا می توانید پل را از جایی که هستید ببینید؟
Tom will not be executed	تام اعدام نخواهد شد
There is no way I can watch such a movie.	به هیچ وجه نمی توانم چنین فیلمی را تماشا کنم.
You should never have done that	هرگز نباید این کار را می کردی
Tom decided for us.	تام به جای ما تصمیم گرفت.
I'm going to study biology	من میرم زیست شناسی بخونم
We asked Tom if he could help us paint our house.	از تام پرسیدیم که آیا به ما کمک می کند تا خانه مان را رنگ کنیم.
I can not believe how stupid you were	باورم نمیشه چقدر احمق بودی
This should not be allowed	این نباید مجاز باشد
Tom will be here for three years.	تام سه سال اینجا خواهد بود.
I did not know that Tom would get in trouble with this.	نمی دانستم که تام با این کار به دردسر می افتد.
I do not study French often.	من اغلب زبان فرانسه را مطالعه نمی کنم.
I thought Tom might ask Mary to dance.	من فکر کردم که تام ممکن است از مری بخواهد تا رقص کند.
Apparently my bare feet bothered him more than anything else.	ظاهراً پاهای برهنه ام بیش از هر چیز دیگری او را آزار می داد.
He was tired of being the devil's advocate and now agrees with any idea they come up with, no matter how stupid.	او از وکیل شیطان بودن خسته شد و اکنون با هر ایده ای که آنها پیشنهاد می کنند موافق است، هر چقدر هم که احمقانه باشد.
Tom is on the back porch.	تام در ایوان پشتی است.
It can be argued with Tom.	می توان با تام استدلال کرد.
Tom regrets stopping.	تام از توقف پشیمان است.
The prince was imprisoned in the castle for three years.	شاهزاده به مدت سه سال در قلعه محبوس بود.
Tom and Mary both stood for a moment.	تام و مری هر دو برای لحظه ای ایستادند.
I will be with Tom if you need me.	اگر به من نیاز داری با تام خواهم بود.
Tom cared about Mary.	تام به مری اهمیت می داد.
Turmeric gives food a sharp yellow color.	زردچوبه به غذا رنگ زرد تند می دهد.
Tom asked who the coat was and I told him it was mine.	تام پرسید کت کیست و من به او گفتم مال من است.
Tom did not seem to be in a hurry.	به نظر می رسید تام خیلی عجله نداشته باشد.
There was dust on all the furniture in the house.	گرد و غبار روی تمام وسایل خانه بود.
Tom said he thought he might be the only one who knew what Mary wanted to do.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که می داند مری می خواهد چه کار کند.
I did not expect to be appointed chairman.	انتظار نداشتم به عنوان رئیس منصوب شوم.
Tom told me that Mary had dieted.	تام به من گفت که مری رژیم گرفته است.
Tom bought us a sandwich.	تام برای ما ساندویچ خرید.
I do not care about anyone else	من به هیچ کس دیگری اهمیت نمی دهم
I heard someone in the crowd call my name.	شنیدم که یکی در میان جمعیت اسمم را صدا زد.
I thought we would be in Australia by now.	فکر می کردم تا الان در استرالیا باشیم.
What were you doing in Australia when you were there?	زمانی که آنجا بودید در استرالیا چه می کردید؟
He was seeking re-election.	او به دنبال انتخاب مجدد بود.
Tom looked confused.	تام گیج به نظر می رسید.
Did you see how Tom looked at Mary?	دیدی چطوری تام به مری نگاه می کرد؟
Tom will win this game.	تام در این بازی برنده خواهد شد.
Tom is very superstitious, so he did not want to go for a job interview on Friday the 13th.	تام بسیار خرافاتی است، بنابراین او نمی خواست برای یک مصاحبه شغلی در روز جمعه سیزدهم برود.
We do not teach French.	ما زبان فرانسه یاد نمی دهیم.
Why didn't you tell me you were going to Australia?	چرا به من نگفتی که به استرالیا می روی؟
Are there any good movies being shown this week?	آیا فیلم های خوبی در این هفته نمایش داده می شود؟
Tom found Mary's umbrella behind the sofa.	تام چتر مری را پشت مبل پیدا کرد.
Tom never finishes what he started.	تام هرگز کاری را که شروع کرده بود به پایان نمی رساند.
My father is free on Monday	بابام دوشنبه آزاده
Tom is the one who did it.	تام کسی است که این کار را انجام داده است.
Tom asked questions about viruses.	تام در مورد ویروس ها سوال پرسید.
I called the police and reported that my car had been stolen.	با پلیس تماس گرفتم و اعلام کردم ماشینم را دزدیده اند.
I think you will understand why we have to do this.	فکر می کنم متوجه خواهید شد که چرا باید این کار را انجام دهیم.
Tom said he really did not like working in Australia.	تام گفت که او واقعاً دوست ندارد در استرالیا کار کند.
Since the weather is very cold, we can skate.	از آنجایی که هوا خیلی سرد است، می توانیم اسکیت کنیم.
I told Tom everything I could think of.	من هر چیزی که فکرش را می کردم به تام گفتم.
In 1683, the Turks besieged Vienna for the second time.	در سال 1683، ترکها برای دومین بار وین را محاصره کردند.
Tom trusted him.	تام به او اعتماد کرد.
Tom will answer your questions.	تام به سوالات شما پاسخ خواهد داد.
Tom did it well.	تام این کار را به خوبی انجام داد.
I do not think Tom will be impressed by what you did.	من فکر نمی کنم که تام از کاری که شما انجام دادید تحت تأثیر قرار گیرد.
I confessed that I did what I was not supposed to do.	اعتراف کردم که کاری را انجام دادم که قرار نبود.
Corporate revenue improved dramatically in the first quarter.	درآمد شرکت ها در سه ماهه اول به شدت بهبود یافته است.
I know Tom wants it.	من می دانم که تام آن را می خواهد.
A gardener was called in to design the garden.	یک باغبان برای طراحی باغ فراخوانده شد.
I will do everything I can to make it right.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام خواهم داد تا درست شود.
If you told me what time you were there, I could meet you at the airport.	اگر به من می‌گفتی چه ساعتی می‌رسی، می‌توانستم تو را در فرودگاه ملاقات کنم.
Tom is a thinker.	تام متفکر است.
Can you step aside? 	می تونی کنار بکشی؟
I'm getting sick	من دارم مریض میشم
Look at a cat in the kitchen.	نگاه کن یک گربه در آشپزخانه است.
These clothes are dirty and should be washed.	این لباس ها کثیف هستند و باید شسته شوند.
Tom will be disappointed.	تام ناامید خواهد شد.
There is a small problem	یه مشکل کوچیک داره
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
I think Tom will be fired	فکر کنم تام اخراج بشه
Tom had some money in his pocket.	تام مقداری پول در جیبش داشت.
Tom does not usually do that.	تام معمولا این جور کارها را انجام نمی دهد.
This is not a question I usually get.	این سوالی نیست که من معمولا برایم پیش می آید.
It's amazing.	معرکه است.
Tom found a body in the forest.	تام جسدی را در جنگل پیدا کرد.
This food includes desserts and drinks.	این غذا شامل دسر و نوشیدنی است.
Tom always beats me for money.	تام همیشه به خاطر پول به من ضربه می زند.
Tom was clinging to the rope for dear life.	تام برای زندگی عزیز به طناب چسبیده بود.
This type of shoe slips on wet ground.	این نوع کفش روی زمین خیس لیز می خورد.
If you did that, it would seem very silly.	اگر این کار را انجام دهید، بسیار احمق به نظر می رسید.
I doubt Tom will admit he was wrong.	من شک دارم که تام اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Tom told me he liked it.	تام به من گفت که از آن خوشش آمده است.
I think Tom is disappointed.	من فکر می کنم که تام ناامید شده است.
You think you're funny, don't you?	فکر می کنی خنده دار هستی، نه؟
I did not seem to have much to lose.	به نظر نمی رسید چیز زیادی برای از دست دادن داشته باشم.
Tom looked drunk.	تام به نظر مست بود.
It will not be as easy as you think.	انجام آن به این راحتی که فکر می کنید نخواهد بود.
I do not know if Tom is still depressed?	نمی دانم آیا تام هنوز افسرده است؟
I have not cooked the egg yet.	من هنوز تخم مرغ را نپخته ام.
Everyone got angry.	همه عصبانی شدند.
I do not think I would like to do this at all.	فکر نمی کنم اصلاً دوست داشته باشم این کار را انجام دهم.
Shouldn't we go back now?	الان نباید برگردیم؟
Tom called you	تام بهت زنگ زد
Where is the leak?	نشتی کجاست؟
I knew for a fact that he was keeping his word.	من این را بدیهی می دانستم که او به قولش عمل می کند.
I'm leaving one night earlier than I planned.	من یک شب زودتر از زمانی که برنامه ریزی کرده بودم می روم.
Tom is a fairly good student.	تام دانش آموز نسبتا خوبی است.
Sometimes I meet Tom at the club.	گاهی اوقات در باشگاه با تام برخورد می کنم.
It is better to do this quickly.	بهتر است این کار را سریع انجام دهید.
Tom said he had to learn how to do it.	تام گفت که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
Do not enter my room	وارد اتاق من نشو
All three belong to Tom.	هر سه اینها مال تام هستند.
Tom is not sure if Mary will come tomorrow.	تام مطمئن نیست که مری فردا بیاید.
It's good that it did not happen to us.	چه خوب که برای ما اتفاق نیفتاد.
I had a bad cough, I took bitter medicine.	سرفه بدی داشتم، داروی تلخ را مصرف کردم.
Tom is a very comfortable man.	تام یک مرد بسیار راحت است.
This is not the only key	این تنها کلید نیست
Tom said he has learned a lot from Mary.	تام گفت که از مری چیزهای زیادی یاد گرفته است.
Tom carefully dipped his hand into the hole in the wall.	تام با احتیاط دستش را به سوراخ دیوار فرو کرد.
Tom said he knew he might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
I do not feel very well	من خیلی احساس خوبی ندارم
I know Tom would not be happy if you did.	می دانم که تام اگر این کار را می کردی خوشحال نمی شد.
Tom thought Mary was interested.	تام فکر کرد مری علاقه مند است.
What is your favorite recipe?	دستور پخت مورد علاقه شما چیست؟
We have to find Tom before he does something stupid.	ما باید تام را قبل از اینکه کار احمقانه ای انجام دهد پیدا کنیم.
We have never seen any of them.	ما هرگز هیچ یک از آنها را ندیده ایم.
I'm afraid I can not help	میترسم نتونم کمکت کنم
Tom probably did that last Monday.	احتمالا تام دوشنبه گذشته این کار را کرد.
Their car overtook our car.	ماشین آنها از ماشین ما سبقت گرفت.
The bridge is under repair.	پل در دست تعمیر است.
I just told Tom that he did not have to help me on Monday.	من فقط به تام گفتم که او مجبور نیست دوشنبه به من کمک کند.
Tom must stay in the hospital for at least three weeks.	تام باید حداقل سه هفته در بیمارستان بماند.
Can you make sashimi from this fish I just caught?	آیا می توانید از این ماهی که تازه صید کردم ساشیمی درست کنید؟
I have to take Tom home.	من باید تام را به خانه برسانم.
I should not have done that. 	من نباید این کار را می کردم.
It was wrong.	غلط بود.
Tom will start school next year.	تام سال آینده مدرسه را شروع می کند.
I had never seen a car so old and so good.	من تا به حال ماشینی به این قدیمی و به این خوبی ندیده بودم.
I think I'm over it.	فکر می کنم از آن گذشته ام.
Ask if you do not understand	اگه متوجه نشدی بپرس
Tom could not get Mary to do anything.	تام نتوانست مری را وادار به انجام کاری کند.
You have to follow those rules.	شما باید از آن قوانین پیروی کنید.
Maybe Tom does not know that Mary knows how to do this.	شاید تام نمی داند که مری می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom asked if Mary should do it.	تام پرسید که آیا مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom looked at Mary and John as well.	تام به مری و جان نیز نگاه کرد.
You were not even there	تو حتی اونجا نبودی
I was not the one who did this	اونی که اینکارو کرد من نبودم
Tom and Mary are wrong.	تام و مری اشتباه می کنند.
If it were not for your help, I would have failed.	اگر کمک شما نبود، شکست می خوردم.
I am fit and healthy.	من تناسب اندام و سالم هستم.
Tom swore he never did.	تام قسم خورد که هرگز این کار را نکرده است.
Tom wants to be a simultaneous translator.	تام می خواهد مترجم همزمان باشد.
Tom really should not worry.	تام واقعاً نباید نگران باشد.
Tom does not tell Mary why he is going to Boston.	تام به مری نمی گوید که چرا به بوستون می رود.
I do not want you to use my computer.	من نمی خواهم شما از کامپیوتر من استفاده کنید.
Tom did not get to know his grandfather well.	تام به خوبی با پدربزرگش آشنا نشد.
I did not know who did this	نمیدونستم کی اینکارو کرده
Tom is the one who does it.	تام کسی است که این کار را انجام می دهد.
I think we will have very good days.	فکر می کنم روزهای خیلی خوبی را سپری خواهیم کرد.
How much did you have to pay for lunch?	برای ناهار چقدر باید پرداخت می کردید؟
where were you? 	کجا بودی؟
We just wanted to call the police.	تازه می خواستیم با پلیس تماس بگیریم.
I asked Tom why he wanted to go to Australia.	از تام پرسیدم چرا می‌خواهی به استرالیا برود.
You should not speak so loudly	نباید اینقدر بلند حرف بزنی
Tom pulled Mary's arm.	تام بازوی مری را کشید.
Tom and I often do not do this together.	من و تام خیلی اوقات این کار را با هم انجام نمی دهیم.
Tom is qualified.	تام صلاحیت دارد.
I did not do that.	من اینطوری این کار را نکردم.
Tom always helps me.	تام همیشه به من کمک می کند.
Why don't we have lunch here?	چرا ما اینجا ناهار نمی خوریم؟
Tom and Mary are both short, aren't they?	تام و مری هر دو کوتاه قد هستند، اینطور نیست؟
Everyone mispronounces my name.	همه اسم من را اشتباه تلفظ می کنند.
Want to see where Tom is buried?	آیا می خواهید ببینید تام کجا دفن شده است؟
Tom told me he thought Mary was unfriendly.	تام به من گفت که فکر می کند مری غیر دوستانه است.
This city is not as crowded as in the past.	این شهر مثل گذشته شلوغ نیست.
Tom has to find an apartment not far from his place of work.	تام باید آپارتمانی نه چندان دور از محل کارش پیدا کند.
Tom likes to talk to you.	تام دوست دارد با شما حرف بزند.
Your behavior is shameful	رفتار شما شرم آور است
I try to figure out what is open and what is not.	من سعی می کنم بفهمم چه چیزی باز است و چه چیزی نیست.
You do not know me at all?	اصلا منو نمیشناسی؟
Tom usually wears wet clothes when he goes surfing.	تام معمولاً وقتی به موج سواری می‌رود، لباس مرطوب می‌پوشد.
Tom will probably tell Mary he will not do this again.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که دیگر این کار را نمی کند.
He seemed a little young to become a lawyer.	برای وکیل شدن کمی جوان به نظر می رسید.
I hope Tom knows he has to do this.	امیدوارم تام بداند که باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom had a gun.	من نمی دانستم که تام اسلحه دارد.
Tom wants to know what you think.	تام می خواهد نظر شما را بداند.
I have not always had friends like Tom.	من همیشه دوستانی مثل تام نداشتم.
Tom was aware of our secret plan.	تام از نقشه مخفی ما آگاه بود.
I know you will never forgive Tom.	من می دانم که تو هرگز تام را نخواهی بخشید.
Tom was harassed while in elementary school.	تام زمانی که در مدرسه ابتدایی بود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
Tom is the person I want to talk to.	تام کسی است که می خواهم با او صحبت کنم.
You do not expect me to help you, do you?	از من انتظار ندارید که به شما کمک کنم، نه؟
The hero died at the end of the book.	قهرمان در پایان کتاب درگذشت.
Tom plugged in the vacuum cleaner and started sweeping the room.	تام جاروبرقی را به برق وصل کرد و شروع به جارو کشیدن اتاق کرد.
Tom told me I had to attend today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز حضور داشته باشم.
I do not know if this is a good thing to do.	من نمی دانم که آیا انجام این کار خوب است؟
The deplorable sequence of defeats discouraged us.	توالی اسفناکی از شکست ها ما را دلسرد کرد.
I will send you a PDF of your presentation later.	من بعداً یک PDF از ارائه خود را برای شما ارسال خواهم کرد.
That will not be difficult.	که سخت نخواهد بود.
Tom is easy to handle.	تام به راحتی قابل رسیدگی است.
Tom intends to do it alone.	تام قصد دارد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I know Tom knew why Mary had to do this herself.	من می دانم که تام می دانست که چرا مری باید این کار را خودش انجام می داد.
I thought you should be somewhere else.	من فکر می کردم که شما باید جای دیگری باشید.
Tom should not do this here.	تام نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Does Tom love swimming?	آیا تام شنا را دوست دارد؟
Tom draws well.	تام به خوبی نقاشی می کشد.
I thought if I drove a little too much I could get to the airport on time.	فکر می کردم اگر کمی بیش از حد مجاز رانندگی کنم، می توانم به موقع به فرودگاه برسم.
Tom has not yet been punished for this.	تام هنوز به خاطر این کار تنبیه نشده است.
I know something you do not know.	من چیزی می دانم که شما نمی دانید.
Tom thought he could help Mary.	تام فکر کرد که می تواند به مری کمک کند.
I do not know what we would have done without you.	نمی دانم بدون تو چه کار می کردیم.
what are you going to do tommorrow?	فردا چیکار میکنی؟
Many people attended Tom's funeral.	در مراسم خاکسپاری تام افراد زیادی حضور داشتند.
Tom is Mary's husband's best friend.	تام بهترین دوست شوهر مری است.
Tom said he could do it, but he could not.	تام گفت که می‌تواند این کار را انجام دهد، اما نتوانست.
The rescue team could not find Tom.	تیم نجات نتوانست تام را پیدا کند.
I do not think this will happen until tomorrow.	فکر نمی کنم تا فردا این اتفاق بیفتد.
Tom asked Mary if she could do it.	تام از مری پرسید که آیا می تواند این کار را انجام دهد.
I did not kiss Tom yesterday.	من دیروز تام را نبوسیدم.
Tom has a motorcycle.	تام یک موتور سیکلت دارد.
I should not have gone to Boston with Tom.	من نباید با تام به بوستون می رفتم.
I was able to sleep on the plane for about three hours.	من توانستم حدود سه ساعت در هواپیما بخوابم.
Tom wanted Mary to leave immediately.	تام می خواست مری فوراً برود.
I think it's good if you read this book.	به نظر من اگر این کتاب را بخوانید خوب است.
Individuals can be judged by the company they own.	افراد را می توان با شرکتی که دارند مورد قضاوت قرار داد.
Tom has decided to stay until Monday.	تام تصمیم گرفته است که تا دوشنبه بماند.
I do not know how long I have to stay in Boston.	نمی دانم چقدر باید در بوستون بمانم.
Tom and Mary both shouted as loud as they could.	تام و مری هر دو با صدای بلندی که می توانستند فریاد زدند.
I do not want you to wake him up	نمیخوام بیدارش کنی
Tom and Mary were so tired that they could no longer work.	تام و مری آنقدر خسته بودند که دیگر نمی توانستند کار کنند.
The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.	مونالیزا توسط لئوناردو داوینچی نقاشی شده است.
I knew Tom knew why Mary had to do this.	من می دانستم که تام می داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
We did not defeat them all year.	ما تمام سال آنها را شکست ندادیم.
Tom and Mary are in the mall and shopping.	تام و مری در مرکز خرید هستند و خرید می کنند.
If you are not upset by my question, who did it?	اگر از سوال من ناراحت نیستید، چه کسی این کار را کرده است؟
Tom is afraid of heights.	تام از ارتفاع می ترسد.
I thought Tom was blaming me for what had happened.	فکر می کردم که تام مرا به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش می کند.
I'm going to complain to the manager	من میرم از مدیر شکایت کنم
It was not necessary	لازم نبود
I heard that Tom no longer lives in Australia.	شنیدم که تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
You think I really wanted to do that, didn't you?	شما فکر می کنید من واقعاً می خواستم این کار را انجام دهم، نه؟
This is not what I intend to do.	این چیزی نیست که من قصد انجام آن را دارم.
You lied to me all this time, didn't you?	تو تمام این مدت به من دروغ گفتی، نه؟
Tom says Mary is not very good at cooking.	تام می‌گوید مری در آشپزی خیلی خوب نیست.
I know Tom is a good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خوبی است.
We have to get Tom out of here.	ما باید تام را از اینجا بیرون کنیم.
Tom cried.	تام به گریه افتاد.
Tom said he thought I looked tired.	تام گفت که فکر می کند من خسته به نظر می رسم.
Tom always does.	تام همیشه این کار را می کند.
I will do my best.	من کار را به بهترین شکل ممکن انجام خواهم داد.
I know this may sound silly, but it's true.	می دانم شاید احمقانه به نظر برسد، اما حقیقت دارد.
Tom felt the need to explain.	تام احساس کرد نیاز به توضیح دارد.
Tom gave Mary advice on how to pass multiple-choice tests.	تام به مری توصیه هایی در مورد نحوه قبولی در آزمون های چند گزینه ای داد.
Tom and Mary have the same hair color.	تام و مری رنگ موی یکسانی دارند.
This is not something to be ashamed of.	این چیزی نیست که کسی از آن خجالت بکشد.
Please leave the door open when leaving.	لطفاً هنگام خروج در را باز بگذارید.
I miss you and Tom	دلم برای تو و تام تنگ شده
Tom is too old to do that anymore.	تام برای انجام این کار دیگر خیلی پیر است.
Tom was very lucky	تام خیلی خوش شانس بود
When was the last time you climbed a tree?	آخرین باری که از درخت بالا رفتی کی بود؟
Should I try to wake Tom?	آیا باید سعی کنم تام را بیدار کنم؟
Turtles lay their eggs in the sand.	لاک پشت ها تخم های خود را در شن می گذارند.
I think Tom might be in Boston right now.	من فکر می کنم که تام ممکن است در حال حاضر در بوستون باشد.
Tom told me he was heartbroken.	تام به من گفت که دلش شکسته است.
You told Tom I didn't do it, did you?	تو به تام گفتی که من این کار را نکردم، نه؟
Please just stand there.	لطفا فقط آنجا بایستید.
The results are not satisfactory at all.	نتایج به هیچ وجه رضایت بخش نیست.
Are you happy now?	الان خوشحالی تام؟
Tom really enjoyed the party.	تام واقعا از مهمانی لذت برد.
What exactly did you say to Tom?	دقیقا به تام چی گفتی؟
I do not think you have a choice.	من فکر نمی کنم که شما انتخابی داشته باشید.
A man with a gun told Tom to get in the car.	مردی با اسلحه به تام گفت که سوار ماشین شود.
Excuse me sir, but a coat and tie are needed.	ببخشید قربان، اما کت و کراوات لازم است.
We do not know what caused this.	ما نمی دانیم چه چیزی باعث این اتفاق شد.
Neither Tom nor Mary seemed to be affected.	به نظر می رسید نه تام و نه مری تحت تأثیر قرار نگرفتند.
How did we not know this was happening?	چگونه ما نمی دانستیم که این اتفاق می افتد؟
I did not feel safe anywhere.	هیچ جا احساس امنیت نمی کردم.
I hope you call again	امیدوارم دوباره تماس بگیری
I have to get used to it.	من باید به این کار عادت کنم.
Tom raised his voice.	تام صدا را افزایش داد.
Tom can be very dangerous.	تام می تواند بسیار خطرناک باشد.
Tom is an environmentalist.	تام یک دوستدار محیط زیست است.
Tom will probably do that soon.	تام احتمالاً به زودی این کار را انجام خواهد داد.
After everyone left, Tom opened the letter.	بعد از رفتن همه، تام نامه را باز کرد.
You can go, but remember our contract.	شما می توانید بروید، اما قرارداد ما را به خاطر بسپارید.
Tom was able to get what he needed.	تام توانست آنچه را که نیاز داشت به دست آورد.
I know Tom is a good person.	می دانم که تام آدم خوبی است.
I do not know if Tom is really trustworthy?	من نمی دانم که آیا تام واقعا قابل اعتماد است؟
Tom was not very happy that he was interrupted.	تام از اینکه حرفش قطع شد خیلی خوشحال نشد.
I would like to receive an award	من دوست دارم جایزه بگیرم
Tom was trying to catch up with his classmates.	تام تلاش می کرد تا با همکلاسی هایش عقب بماند.
In the real world, it does not matter.	در دنیای واقعی، مهم نیست.
Are you not looking for a job?	دنبال کار نمیگردی؟
Tom is not bored working this morning.	تام امروز صبح حوصله کار کردن ندارد.
He is too confident.	او بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
Tom closed his eyes and shook his head.	تام چشمانش را بست و سرش را تکان داد.
Are you willing to work more than forty hours a week?	آیا حاضرید بیش از چهل ساعت در هفته کار کنید؟
My mother bought me this toy when I was eight years old.	مادرم وقتی هشت ساله بودم این اسباب بازی را برایم خرید.
An army marches on his stomach.	لشکری ​​روی شکمش رژه می رود.
Tom said Mary did not think John would cry.	تام گفت مری فکر نمی کند جان گریه کند.
Tom took his girlfriend out Monday night.	تام دوشنبه شب دوست دخترش را بیرون برد.
Tom realized that you should not do this.	تام متوجه شد که تو نباید این کار را بکنی.
Tom thinks I love him.	تام فکر می کند که من او را دوست دارم.
How long do you think it will take to do this?	فکر می کنید انجام این کار چقدر زمان می برد؟
When I returned, I found that my car was missing.	وقتی برگشتم متوجه شدم ماشینم گم شده است.
Tom drove to the hospital.	تام به سمت بیمارستان رانندگی کرد.
I just wish it wasn't like that.	فقط کاش اینطوری نمیشد.
Tom and Mary could not agree on what movie to watch.	تام و مری نتوانستند در مورد اینکه چه فیلمی تماشا کنند به توافق برسند.
Has the jury reached a vote?	آیا هیئت منصفه به رأی رسیده است؟
I'm not the one who started the fight.	من کسی نیستم که دعوا را شروع کردم.
This is a one-man show.	این یک کار یک نفره است.
Tom was no faster than Mary at doing this.	تام در انجام این کار سریعتر از مری نبود.
Tom and Mary are both in very bad shape.	تام و مری هر دو در وضعیت بسیار بدی هستند.
Tom warned Mary to stay away from home.	تام به مری هشدار داد که از خانه اش دور بماند.
Tom bet Mary $ 30 that John would do it.	تام با مری سی دلار شرط کرد که جان این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is asleep.	من فکر نمی کنم که تام خواب باشد.
Tom told me to do whatever I wanted.	تام به من گفت هر کاری می خواهم بکنم.
Tom was a very shy boy.	تام پسر بسیار خجالتی بود.
I do not know if Tom ever asked Mary why he did not do this.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال از مری پرسیده است که چرا این کار را نکرد؟
Tom saw dirty footprints on the white carpet.	تام رد پاهای کثیفی را روی فرش سفید دید.
It is better to book in advance.	بهتر است از قبل رزرو کنید.
The audience was mostly businessmen.	حضار اکثرا تجار بودند.
Tom is my good friend.	تام دوست خوب من است.
I do not know if Tom is afraid?	من نمی دانم که آیا تام می ترسد؟
Tom doubts that Mary can swim.	تام شک دارد که مری بتواند شنا کند.
You did not know that Tom did not have to do this, did he?	نمی دانستی که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، نه؟
Do you still have the notes I gave you?	آیا هنوز یادداشت هایی را که به شما دادم دارید؟
Tom knew something bad could happen.	تام می دانست که ممکن است اتفاق بدی بیفتد.
Tom does not think Mary did it right.	تام فکر نمی کند مری این کار را درست انجام داده است.
This is unfortunate.	این مایه تاسف است.
Tom had not even heard the name of the group at the time.	تام در آن زمان حتی نام آن گروه را نشنیده بود.
Tom rarely gets here on time.	تام به ندرت به موقع به اینجا می رسد.
Tom found a picture of Mary on John's phone.	تام تصویری از مری را در تلفن جان پیدا کرد.
Did you know that Tom is unhappy?	آیا می دانستید تام ناراضی است؟
One gave Tom a car.	یکی به تام ماشین داد.
I think more is happening here than you think.	من فکر می کنم که اینجا بیشتر از آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد.
I hear Tom break his shoulder.	می شنوم که تام شانه اش را شکست.
Tom has already promised not to leave soon.	تام قبلاً قول داده که زودتر نرود.
Let me see if I can fix it for you	بذار ببینم میتونم برات درستش کنم
Tom's dog wanted to go out.	سگ تام می خواست برود بیرون.
Tom did not do it right.	تام این کار را به درستی انجام نداد.
Tom has not seen Mary since October.	تام از اکتبر مری را ندیده است.
Tom said Mary had never had lunch with him.	تام گفت مری هرگز با او ناهار نخورده است.
Tom looks like a monkey.	تام شبیه میمون است.
The pipeline burst due to the earthquake.	براثر زلزله آب لوله کشی ترکید.
Tom could stay at home if we wanted to.	اگر ما می خواستیم تام می توانست در خانه بماند.
Tom is better at cooking than me.	تام در آشپزی از من بهتر است.
Tom had a dream.	تام یک آرزو داشت.
You do not want to either	تو حواست هم نیست
My secret ingredient is pumpkin.	ماده مخفی من کدو تنبل است.
Why not embrace Tom Mary?	چرا تام مری را در آغوش نمی گیرد؟
We can not get into this now.	اکنون نمی توانیم وارد این موضوع شویم.
Tom owns a 30,000-square-foot home.	تام صاحب خانه ای به مساحت 30000 فوت مربع است.
I want to buy a car but I can not afford it.	من می خواهم ماشین بخرم اما توان خرید ندارم.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
That's why I did it.	به همین دلیل این کار را کردم.
I will help you if you are busy	اگه سرت شلوغه خوشحال میشم کمکت کنم
I want you to treat me a little better from now on.	می خواهم از این به بعد کمی با من رفتار بهتری داشته باشید.
Tom and Mary exchanged phone numbers.	تام و مری شماره تلفن های خود را رد و بدل کردند.
Tom said you were in Australia.	تام گفت که تو استرالیا بودی.
Tom rode his motorcycle across the United States.	تام با موتور سیکلت خود در سراسر آمریکا رفت.
No matter how hard Tom tried to forget Mary, he could not.	هر چقدر که تام سعی کرد مری را فراموش کند، نتوانست.
Tom called the office three times.	تام سه بار با دفتر تماس گرفت.
Tom said he did not think it was worth the risk.	تام گفت که فکر نمی‌کند ارزش ریسک کردن را داشته باشد.
Maybe Tom was embarrassed.	شاید تام احساس شرمندگی می کرد.
I'm sorry to say I do not remember your name.	متاسفم که می گویم نام شما را به خاطر ندارم.
I think Tom is old.	من فکر می کنم تام پیر است.
We'm going to ask Tom	ما بریم از تام بپرسیم
I do not deserve to be in university.	من لیاقت این را ندارم که در دانشگاه باشم.
Tom did not need to tell me why because I already knew.	تام نیازی نداشت دلیلش را به من بگوید چون از قبل می دانستم.
I really hope Tom Jackson is not elected.	من واقعا امیدوارم تام جکسون انتخاب نشود.
Do not call me when I am in the office.	وقتی در دفتر هستم با من تماس نگیرید.
We must find Tom immediately.	ما باید فورا تام را پیدا کنیم.
Tom wanted to see everyone.	تام می خواست همه را ببیند.
I think Tom is calm.	من فکر می کنم تام آرام است.
Does Tom still have a job?	آیا تام هنوز شغل دارد؟
If you need money, then why not find a job?	اگر به پول نیاز دارید، پس چرا شغلی پیدا نمی کنید؟
I do not want to give up.	من نمی خواهم خودم را تسلیم کنم.
Tom was seriously injured in an ultralight flight accident.	تام در یک حادثه پرواز فوق سبک به شدت مجروح شد.
I should have gotten here sooner	باید زودتر به اینجا می رسیدم
Tom may be able to dissuade Mary from doing so.	تام ممکن است بتواند مری را از انجام این کار منصرف کند.
Tom is my assistant now.	تام اکنون دستیار من است.
Tom does not like me at all	تام اصلا از من خوشش نمیاد
This music is from the 40s.	این موسیقی مربوط به دهه 40 میلادی است.
In life, many things are more important than work.	در زندگی، خیلی چیزها مهمتر از کار هستند.
Take care of my luggage when buying tickets.	حین خرید بلیط مراقب چمدانم باش.
I can not ski.	من نمی توانم اسکی کنم.
Tom is very much like his father.	تام خیلی شبیه پدرش است.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it herself.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً می خواست این کار را خودش انجام دهد.
From now on, I will say what is on my mind.	از این به بعد آنچه در ذهنم است را می گویم.
I'm not going to wait for Tom.	من قصد ندارم منتظر تام باشم.
Tom knows what's best for us.	تام می داند چه چیزی برای ما بهتر است.
Tom told me that Mary was not suspicious.	تام به من گفت که مری مشکوک نیست.
Tom's hands slipped around her esophagus.	دست های تام دور کمر مری لغزید.
Remote forests are great places for narrators.	جنگل‌های دورافتاده مکان‌های بسیار خوبی برای راوها هستند.
Tom had another seizure this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر یک تشنج دیگر داشت.
Tom's mother is a very good cook.	مادر تام آشپز بسیار خوبی است.
They stole my bag without your advice.	بدون مشورت شما کیفم را می دزدند.
We must do what we preach.	ما باید آنچه را که موعظه می کنیم عمل کنیم.
It is not easy to play the harp.	نواختن چنگ آسان نیست.
At the age of eighteen, I learned to drive a car and got a driver's license.	در هجده سالگی رانندگی ماشین را یاد گرفتم و گواهینامه رانندگی گرفتم.
I suspected that Tom might not have enough money to buy whatever he wanted.	مشکوک بودم که تام ممکن است پول کافی برای خرید هر آنچه را که می خواهد نداشته باشد.
Tom looked a little disappointed.	تام کمی ناامید به نظر می رسید.
Tom told Mary he had to stop pretending to be disabled.	تام به مری گفت که باید تظاهر به معلولیت را کنار بگذارد.
In the appeals court, Tom claimed that his main confession was a forced and involuntary crime.	در دادگاه تجدید نظر، تام ادعا کرد که اعتراف اصلی او به جرم اجباری و غیرارادی بوده است.
Do you know how much Tom gets paid to do this?	آیا می دانید تام برای انجام این کار چقدر دستمزد می گیرد؟
Everyone ignored Tom.	همه تام را نادیده گرفتند.
Tom is wearing his uniform.	تام یونیفرمش را پوشیده است.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	اگر نمی خواهید، لازم نیست از مشاوره تام استفاده کنید.
Tom and Mary were both in Boston at the same time.	تام و مری هر دو همزمان در بوستون بودند.
Tom is always by Mary's side.	تام همیشه در کنار مری است.
I missed Tom so much	دلم برای تام خیلی تنگ شده بود
Tom saw everyone laughing and wondering what was going on.	تام همه را در حال خندیدن دید و فکر کرد که چه خبر است.
It is possible that Tom does not know how to do this.	این احتمال وجود دارد که تام نداند چگونه این کار را انجام دهد.
You are the last person I expected to see here	تو آخرین کسی هستی که انتظار داشتم اینجا ببینم
I checked and checked again, so I do not think there was anything wrong with that report.	من بررسی کردم و دوباره بررسی کردم، بنابراین فکر نمی کنم هیچ اشتباهی در آن گزارش وجود داشته باشد.
I'm going to turn down his offer to help me.	من قصد دارم پیشنهاد او را برای کمک به من رد کنم.
Is Tom as smart as Mary?	آیا تام به اندازه مری باهوش است؟
Tom is just an average man.	تام فقط یک مرد متوسط ​​است.
Tom was completely asleep when Mary entered the room.	وقتی مری وارد اتاق شد تام کاملاً خواب بود.
I do not have a fever	من تب ندارم
Mary went shopping after receiving some money.	مری پس از دریافت مقداری پول به خرید رفت.
After killing Tom, Mary ran out of the window.	پس از کشتن تام، مری از پنجره فرار کرد.
You still don't want to do that, do you?	شما هنوز نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom has to find a high-paying job.	تام باید شغلی با درآمد بالا پیدا کند.
I did not feel grateful	من احساس قدردانی نکردم
Tom is afraid of lung cancer.	تام از ابتلا به سرطان ریه می ترسد.
Tom was not told he did not have to.	به تام گفته نشد که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
It's not good to always wake up so early.	خوب نیست همیشه اینقدر زود بیدار بشی.
Tom soon realized he was alone.	تام خیلی زود متوجه شد که تنهاست.
Tom was awful	تام افتضاح بوده
Tom looks much bigger than he really is.	تام خیلی بزرگتر از آنچه هست به نظر می رسد.
I just want to let you know that I can not attend this afternoon.	فقط می خواهم به شما اطلاع دهم که نمی توانم در جلسه امروز بعدازظهر شرکت کنم.
I just want to know that I'm right.	فقط دوست دارم بدانم که حق با من است.
This is what Tom wants to know.	این چیزی است که تام می خواهد بداند.
What has Tom got to do with this?	تام چه ربطی به اینها دارد؟
You are not the only one who did not do this.	شما تنها کسی نیستید که این کار را نکردید.
Tom and Mary can finish each other's sentences.	تام و مری می توانند جمله های یکدیگر را تمام کنند.
Tom is not like the other boys I know.	تام مثل بقیه پسرهایی که من می شناسم نیست.
Was the hall crowded?	سالن شلوغ بود؟
At least my mother stayed away enough to see me graduate from high school.	حداقل مادرم آنقدر دور و برم ماند تا فارغ التحصیلی من از دبیرستان را ببیند.
I recently moved to Boston.	من اخیراً به بوستون نقل مکان کرده ام.
I used to drink a lot of cola but now I only drink water.	قبلا زیاد کولا می خوردم اما الان فقط آب می خورم.
We will send you to Australia to work in our office there.	ما شما را به استرالیا می فرستیم تا در دفتر ما در آنجا کار کنید.
I was not sure if Tom would know when I wanted to do this.	مطمئن نبودم تام بداند چه زمانی می‌خواهم این کار را انجام دهم.
We always receive a lot of complaints at this time of year.	ما همیشه در این فصل از سال شکایت های زیادی دریافت می کنیم.
I have never trusted him and I will not.	من هرگز به او اعتماد نکرده ام و نخواهم کرد.
Tom says he did not know Mary could not swim.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری قادر به شنا نیست.
Tom is due to visit Boston next summer.	تام باید تابستان آینده از بوستون بازدید کند.
Tom does not seem willing to help.	به نظر می رسد تام تمایلی به کمک ندارد.
We have not yet told Tom what happened.	ما هنوز به تام نگفتیم که چه اتفاقی افتاده است.
We offer a 10% discount on cash.	ما برای پول نقد 10 درصد تخفیف می دهیم.
I know Tom usually does this himself.	می دانم که تام معمولاً این کار را خودش انجام می دهد.
Can't you see that Tom is not interested?	نمی بینید که تام علاقه ای ندارد؟
Tom stayed with our family some time ago.	تام مدتی پیش خانواده ما ماند.
I'm preparing Tom.	من تام را آماده می کنم.
I will come on October 20th.	من 20 اکتبر میام.
Tom needs to know where Mary is.	تام باید بداند مری کجاست.
I'm glad Tom is fine.	من خوشحالم که تام خوب است.
We found Tom unconscious in his room.	تام را بیهوش در اتاقش پیدا کردیم.
He did not give me money.	او به من پول نداد.
I'm not going to show Tom how to do this.	من قصد ندارم به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
I wish you would give me something	کاش کاری به من می دادی
I hope I do not bother	امیدوارم مزاحم نباشم
Tom knows he's somewhat to blame.	تام می داند که تا حدودی مقصر است.
We will be flying to Australia on the 20th.	ما در 20th به استرالیا پرواز می کنیم.
You are always welcome here.	شما همیشه در اینجا خوش آمدید.
Tom may be a little late.	تام ممکن است کمی دیر شود.
Tom did not know that I could speak French.	تام نمی دانست که من می توانم فرانسوی صحبت کنم.
You've been to Australia before, haven't you?	شما قبلا استرالیا بوده اید، اینطور نیست؟
He said they do not get that much discount.	او گفت که آنها آنقدر تخفیف نمی گیرند.
Hello everyone, I'm Tom.	سلام به همه، من تام هستم.
Tom hasn't done that recently.	تام اخیراً این کار را نکرده است.
Tom said he thinks he may not be allowed to do this at night.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
My uncle has a large family that has to support himself.	عمویم خانواده پرجمعیتی دارد که باید مخارجش را تامین کند.
They are more than friends.	آنها بیشتر از دوستان هستند.
Tom told me he did not know what to do.	تام به من گفت که نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
I knew Tom was studying.	می دانستم که تام درس می خواند.
Tom and Mary are not alone.	تام و مری به تنهایی نیستند.
Tom usually feeds his cats in the kitchen.	تام معمولاً در آشپزخانه به گربه هایش غذا می دهد.
Tom, Mary, John and Alice are all crazy.	تام، مری، جان و آلیس همه دیوانه هستند.
they're talking.	صحبت می کنند.
They are very close.	آنها خیلی نزدیک هستند.
Business leaders blamed it on Roosevelt.	رهبران تجارت آن را به گردن روزولت انداختند.
I do not like when you get angry	وقتی عصبانی میشی دوست ندارم
Excuse me, what is the name here?	ببخشید اسم اینجا چیه؟
Tom lives in the past.	تام در گذشته زندگی می کند.
They first tortured the prisoner and then killed him.	آنها ابتدا زندانی را شکنجه کردند و سپس او را کشتند.
I could not open the box	نتونستم جعبه رو باز کنم
Tom might go home too.	تام هم ممکن است به خانه برود.
I hope Tom likes Boston.	امیدوارم تام از بوستون خوشش بیاید.
Tom's pants fell down.	شلوار تام افتاد پایین.
Tom says he used to teach French.	تام می گوید که قبلاً زبان فرانسه تدریس می کرد.
Tom thinks he thinks I'm not worried.	تام گفت که فکر می کند من نگران به نظر نمی رسم.
Have you ever been tested for HIV?	آیا تا به حال آزمایش HIV داده اید؟
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will be here tomorrow.	تام فکر می کند که مری فردا اینجا خواهد بود.
It will be a long journey.	این یک سفر طولانی خواهد بود.
What did Tom say this time?	تام این بار چه گفت؟
Do not walk away when I'm talking to you	وقتی دارم باهات حرف میزنم دور نشو
I'm not really from here	من در واقع اهل اینجا نیستم
I'm asking Tom to have lunch with me.	من از تام می خواهم که با من ناهار بخورد.
Tom seems to have a little fever.	به نظر می رسد تام کمی تب دارد.
Can you give me some maple syrup	آیا می توانید شربت افرا را به من بدهید؟
I met a woman who knows Tom.	من با زنی آشنا شدم که تام را می شناسد.
Tom wondered why Mary was so late.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر دیر آمد.
Tom spent a lot of time in Australia.	تام زمان زیادی را در استرالیا گذراند.
Mary denied the theft.	مری دزدی پول را انکار کرد.
Tom did not have to do anything.	تام مجبور نبود کاری بکند.
Tom rarely does what Mary does.	تام به ندرت کاری را که مری انجام می دهد انجام می دهد.
Tom is in a committed relationship.	تام در یک رابطه متعهدانه است.
I have no idea what is going on there.	من هیچ ایده ای از آنچه در آنجا می گذرد ندارم.
He is proud of graduating from the University of Tokyo.	او به فارغ التحصیلی از دانشگاه توکیو افتخار می کند.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it herself.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom had not grown up in Boston.	تام در بوستون بزرگ نشده بود.
Tom said he tried to be careful.	تام گفت که سعی کرده مراقب باشد.
He graduated from college at the age of 22.	او در سن 22 سالگی از کالج فارغ التحصیل شد.
Tom and Mary have been dating for three years.	تام و مری سه سال است که با هم قرار می گذارند.
Our apple tree is in bloom.	درخت سیب ما شکوفا شده است.
I do not want to discuss this anymore.	من دیگر نمی خواهم در این مورد بحث کنم.
Tom said Mary was too tired to do this.	تام گفت مری برای انجام این کار خیلی خسته است.
Tom told me he saw Mary tonight.	تام به من گفت که امشب مری را دیده است.
I told Tom I wanted to live on Park Street.	به تام گفتم که می‌خواهم در خیابان پارک زندگی کنم.
Cats enjoy sunbathing.	گربه ها از آفتاب گرفتن لذت می برند.
Why didn't you say?	چرا نگفتی؟
I had no problem finding Tom's house.	من برای پیدا کردن خانه تام مشکلی نداشتم.
Tom did not even notice my presence.	تام حتی متوجه حضور من نشد.
I think Tom makes sense.	من فکر می کنم تام منطقی است.
I'm going to be here for a few days	من قراره چند روز اینجا باشم
Tom and Mary both knew how to do this from the age of three.	تام و مری هر دو از سه سالگی می‌دانستند که چگونه این کار را انجام دهند.
Tom is the only one who seems to be having fun.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد سرگرم کننده است.
I will not buy you another drink until you apologize.	تا زمانی که عذرخواهی نکنی برایت نوشیدنی دیگری نمی خرم.
Tom told me he could not do that.	تام به من گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
When was the last time you celebrated Christmas with your whole family?	آخرین باری که کریسمس را با تمام خانواده جشن گرفتید کی بود؟
If anyone can do that, it's Tom.	اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد، تام است.
I thought I was the only one who did not like Tom.	من فکر می کردم که من تنها کسی هستم که تام را دوست ندارم.
I am deeply indebted to all the help of my friends.	من عمیقاً مدیون همه کمک های دوستانم هستم.
Doing this with Tom is not very good.	انجام این کار با تام خیلی خوب نیست.
It is possible that I will go to Boston next year.	این احتمال وجود دارد که سال آینده به بوستون بروم.
Tom's speech was not as boring as Mary's.	سخنرانی تام به اندازه سخنان مری خسته کننده نبود.
Please tell everyone I'm sorry.	لطفا به همه بگویید متاسفم.
Why do not we look?	چرا نریم نگاه کنیم؟
I think you know about Tom's problem.	فکر می کنم از مشکل تام خبر دارید.
I do not care what you eat	برام مهم نیست چی میخوری
This is Mary's husband.	این شوهر مریم است.
Both Tom and Mary are supposed to do this.	هر دو تام و مری قرار است این کار را انجام دهند.
Tom thought Mary would be happy to see him.	تام فکر کرد که مری از دیدن او خوشحال می شود.
I do not know if I can do this or not.	نمی دانم آیا می توانم این کار را انجام دهم یا نه.
The cable was torn.	کابل پاره شد.
Tom does not have a best friend to talk to.	تام دوست صمیمی ندارد که با او صحبت کند.
There was a car accident near here, right?	یک تصادف رانندگی نزدیک اینجا بود، نه؟
Tom knows he has to keep working.	تام می داند که باید به کارش ادامه دهد.
I did not know that you are still in high school.	من نمی دانستم که شما هنوز در دبیرستان تحصیل می کنید.
In this case, you better be right.	در این مورد بهتر است حق با شما باشد.
Tom, share with your brother	تام، با برادرت به اشتراک بگذار
You do not mean that, do you?	واقعا منظورت این نیست، نه؟
Hello. 	سلام.
that is not fair.	عادلانه نیست.
Tom is home alone with Mary.	تام در خانه تنها با مری است.
Tom can no longer tolerate esophageal behavior.	تام دیگر نمی تواند رفتار مری را تحمل کند.
Tom's offer was not acceptable.	پیشنهاد تام قابل قبول نبود.
I was not very tired	خیلی خسته نشدم
Tom said he wanted to learn French.	تام گفت که می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
Tom is disappointed.	تام ناامید شده است.
I grew up in Boston, but spent most of my adult life in Chicago.	من در بوستون بزرگ شدم، اما بیشتر دوران بزرگسالی خود را در شیکاگو گذراندم.
Tom has been doing this for a long time.	تام خیلی وقت است که این کار را انجام داده است.
Tom is not much at home.	تام زیاد در خانه نیست.
Tom has at least as many stamps as I do.	تام حداقل به اندازه من تمبر دارد.
I did not understand	من نفهمیدم
I did not realize that Tom was doing this.	من متوجه نشدم که تام این کار را می کند.
I think this is a possibility.	من فکر می کنم این یک احتمال است.
I read three or four books a week.	هفته ای سه چهار کتاب می خواندم.
I must be confused.	من باید در آن گیج شده ام.
Tom is out on the porch talking to his friends.	تام بیرون ایوان است و با دوستانش صحبت می کند.
I do not intend to go back there.	من قصد ندارم دوباره به آنجا برگردم.
I noticed Tom too.	من هم متوجه تام شدم.
What else would you like to see in Australia?	چه چیز دیگری را دوست دارید در استرالیا ببینید؟
You know who she is, don't you?	میدونی اون کیه، نه؟
I was not home yesterday	دیروز خونه نبودم
Tom lives in the same village as Mary.	تام در همان روستای مری زندگی می کند.
I will pay for this.	من برای این هزینه خواهم پرداخت.
Did you not know that this is possible?	آیا نمی دانستید که این کار ممکن است؟
I'm sure Tom will be forgiven.	من مطمئن هستم که تام بخشیده می شود.
Give Tom space here	اینجا به تام فضا بده
I helped Tom get in the taxi.	به تام کمک کردم تا سوار تاکسی شود.
Let's not forget that we could never have done it without Tom's help.	فراموش نکنیم که ما هرگز نمی توانستیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
Tom did not want the party to end.	تام نمی خواست مهمانی تمام شود.
Tom helps anyone who asks him for help.	تام به هر کسی که از او کمک بخواهد کمک می کند.
We do not have many options	ما گزینه های زیادی نداریم
Tom and I did not go there either.	من و تام هم آنجا نرفتم.
Tom began questioning Mary about where he had been.	تام شروع به بازجویی از مری کرد که کجا بوده است.
Tom made a list of what he wanted.	تام لیستی از آنچه می خواست تهیه کرد.
The crowd roared with joy.	جمعیت از خوشحالی غرش کردند.
Why not stay in Australia for another week?	چرا یک هفته دیگر در استرالیا نمی مانید؟
How long do you think we can stay in power?	به نظر شما تا کی می توانیم در قدرت بمانیم؟
Tom is eager to see Mary again.	تام مشتاق دیدار دوباره مری است.
Every weekend, Tom goes to his parents' house.	هر آخر هفته، تام به خانه پدر و مادرش می رود.
No need to threaten	نیازی به تهدید نیست
Tom said he would help us do that.	تام گفت که به ما در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Glad someone was able to help you.	خوشحالم که کسی توانسته به شما کمک کند.
That's one of the reasons I haven't been to Boston yet.	این یکی از دلایلی است که من هنوز به بوستون نرفته ام.
This is not something I just heard.	این چیزی نیست که من تازه شنیدم.
That pianist is famous for his technique.	آن پیانیست به خاطر تکنیکش معروف است.
Tom said he thinks he might do so on October 20.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
The suspect had been hiding in the mountains for three weeks.	مظنون به مدت سه هفته در کوه ها مخفی شده بود.
I'm sure it's Tom's fault.	مطمئنم تقصیر تام است.
Simple enough.	به اندازه کافی ساده است.
I am not selfish	من خودخواه نیستم
I'm afraid to look	میترسم نگاه کنم
Tom can be convincing whenever he wants.	تام زمانی که بخواهد می تواند متقاعد کننده باشد.
Tom will have enough time to do this.	تام زمان کافی برای انجام این کار خواهد داشت.
Tom divorced his first wife more than fifteen years ago.	تام بیش از پانزده سال پیش از همسر اول خود طلاق گرفت.
I do not know if Tom has done that yet.	نمی دانم آیا تام هنوز این کار را کرده است.
I hope you are not a person like this	امیدوارم اینجور آدمی نشی
Cut the ribbon with a pair of scissors.	تام روبان را با یک قیچی برید.
I do not know how much more heat I can tolerate.	نمی دانم چقدر بیشتر از این گرما می توانم تحمل کنم.
Each continent had a booth at the fair.	هر قاره یک غرفه در نمایشگاه داشت.
Tom will not come tomorrow	تام فردا نمیاد
You want to talk, don't you?	می خواهی حرف بزنی، نه؟
Who is Tom going to go with?	تام قصد دارد با چه کسی برود؟
Let's not make it harder than it should be.	بیایید این کار را سخت تر از آنچه که باید باشد، نکنیم.
I have to warn Tom about something.	من باید در مورد چیزی به تام هشدار دهم.
I'm just trying to do my best.	من فقط سعی می کنم بهترین کار را انجام دهم.
Tom looked scared.	تام به نظر ترسیده بود.
Tom and Mary were both a little confused.	تام و مری هر دو کمی گیج شده بودند.
Tom Boston was born.	زادگاه تام بوستون است.
Tom has published three books.	تام سه کتاب منتشر کرده است.
I was about to die of embarrassment.	نزدیک بود از خجالت بمیرم.
Raises horses and cows.	اسب و گاو پرورش می دهد.
Tom seemed to be fascinated by what was happening.	به نظر می رسید تام مجذوب آنچه در حال رخ دادن بود، شده بود.
I do the best for my country.	من بهترین کار را برای کشورم انجام می دهم.
I need it here	من اینجا نیاز دارم
Tom is afraid to trust anyone.	تام می ترسد به کسی اعتماد کند.
The dog pulled his leash.	سگ افسارش را کشید.
Tom said he could do it in a matter of hours.	تام گفت که او می تواند این کار را در چند ساعت انجام دهد.
I could not see exactly what was going on.	دقیقا نمی توانستم ببینم چه خبر است.
Didn't you really know he doesn't like Tom Mary?	واقعا نمیدونستی تام مری رو دوست نداره؟
Tom will be very tired after doing this.	تام بعد از انجام این کار بسیار خسته خواهد شد.
It looks like his sister is a good cook.	انگار خواهرش آشپز خوبی است.
Tom lives in western Boston.	تام در بخش غربی بوستون زندگی می کند.
Thanks for the tips, Tom	ممنون از راهنماییت، تام
We had a lively party last night.	دیشب یک مهمانی پر جنب و جوش داشتیم.
I do not know if Tom is still unemployed?	نمی دانم آیا تام هنوز بیکار است؟
I am very tired today.	امروز خیلی خسته هستم.
I'm in town.	من در شهر هستم.
This is a bold lie.	این یک دروغ جسورانه است.
Tom said he acted in self-defense.	تام گفت که در دفاع از خود عمل کرده است.
I'm lonely sometimes on the weekends.	من گاهی اوقات در تعطیلات آخر هفته تنها هستم.
Tom came down from the attic with a cardboard box.	تام با یک جعبه مقوایی از اتاق زیر شیروانی پایین آمد.
Tom will be a good lawyer.	تام وکیل خوبی خواهد شد.
You have to travel a long way to get there.	برای رسیدن به آنجا باید مسیر طولانی را طی کنید.
Ask Tom about his dog.	از تام در مورد سگش بپرسید.
This was where Tom worked.	اینجا جایی بود که تام کار می کرد.
He weighs more than 80 kg.	او بیش از 80 کیلو وزن دارد.
Tom said he thought Mary was waiting for you outside.	تام گفت که فکر می کند مری بیرون منتظر شماست.
Tom was one of the three finalists.	تام یکی از سه فینالیست بود.
Tom will never forget this.	تام هرگز این کار را فراموش نمی کند.
Do not want to be there for a while?	نمیخوای یه مدت اونجا باشی؟
Tom does nothing but watch TV all day.	تام کاری جز تماشای تلویزیون در تمام روز انجام نمی دهد.
You should have done it	باید انجامش میدادی
I'm going home at 2:30.	ساعت 2:30 به خانه می روم.
I'm not the same old man.	من همان مرد سابق نیستم.
I know Tom knew he should not do this here.	می دانم که تام می دانست که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
The ship could not leave the port due to the storm.	به دلیل طوفان، کشتی نتوانست بندر را ترک کند.
It used to be a bookstore in that corner.	قبلاً در آن گوشه کتابفروشی بود.
I guess it was Tom's wife.	من فرض می کنم که آن همسر تام بود.
My friend's father is a famous novelist.	پدر دوستم رمان نویس معروفی است.
I beat Tom to death.	من تام را تا حد مرگ کتک زدم.
Finally, Tom did not.	بالاخره تام این کار را نکرد.
Tom took everything from us.	تام همه چیز را از ما گرفت.
If you stay home tonight, you will be safe.	اگر امشب در خانه بمانید، در امان خواهید بود.
Tom told me he had changed his plans.	تام به من گفت که برنامه هایش را تغییر داده است.
That dress is beautiful	اون لباس قشنگیه
Tom just stared.	تام فقط خیره شد.
I had no choice but to accept the offer.	چاره ای جز قبول پیشنهاد نداشتم.
I'm meeting Tom for breakfast.	من برای صبحانه با تام ملاقات می کنم.
This is not how I see it.	این طوری نیست که من آن را می بینم.
Both of Mary's ex-husbands live in Australia.	هر دو شوهر سابق مری در استرالیا زندگی می کنند.
Please arrive on time, if you are late we will go without you	لطفا به موقع حاضر شوید اگه دیر اومدی بدون تو میریم
You do not seem to be as upset as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد آزرده خاطر باشید.
Tom does not think we need to do that today.	تام فکر نمی کند که ما امروز نیازی به انجام این کار داشته باشیم.
Tom is in the hospital now.	تام اکنون در بیمارستان است.
Tom believes that this is not the case.	تام معتقد است که به این نتیجه نمی رسد.
I did not think that would happen.	من فکر نمی کردم که چنین اتفاقی بیفتد.
Tom never got to the hospital.	تام هرگز به بیمارستان نرسید.
Tom said he thinks Mary should do this before she leaves.	تام گفت که فکر می کند مری قبل از رفتن باید این کار را انجام دهد.
We must be aware of the dangers.	ما باید نسبت به خطرات هوشیار باشیم.
Tom wanted to eat ice cream.	تام می خواست بستنی بخورد.
Uncertainty about the weather has had a definite effect on the English character.	عدم اطمینان در مورد آب و هوا تأثیر قطعی بر شخصیت انگلیسی داشته است.
Tom seemed to be alone.	به نظر می رسید تام تنها باشد.
My favorite type of music is Tom Heavy Metal.	نوع موسیقی مورد علاقه تام هوی متال است.
The studio is very small and has no place to hide.	استودیو بسیار کوچک است و جایی برای پنهان شدن ندارد.
I really have to take the first train tomorrow morning.	من واقعاً باید فردا صبح اولین قطار را بگیرم.
Tom said he thought the room was too hot.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی گرم است.
I do not think I have ever seen anyone try it.	فکر نمی کنم تا به حال کسی را ندیده باشم که آن را امتحان کند.
Does Tom know you want to buy a new computer?	آیا تام می داند که می خواهید یک کامپیوتر جدید بخرید؟
I'm more careful not to get in Tom's way.	من بیشتر مراقب هستم که سر راه تام قرار نگیرم.
We are senior	ما ارشد هستیم
They are so voyeuristic	اونا بدجور فضول هستن
Tom said I looked crowded.	تام گفت که من شلوغ به نظر می رسیدم.
About how many glasses of milk did you drink last week?	هفته گذشته حدودا چند لیوان شیر خوردی؟
The reason this happened to you was that you were not careful.	دلیل این اتفاق برای شما این بود که مراقب نبودید.
I asked Tom to help.	از تام خواستم کمک کند.
This boy had bad teeth because he neglected to brush them.	این پسر دندان هایش خراب بود زیرا از مسواک زدن آنها غفلت می کرد.
I no longer enjoy doing this.	من دیگر از انجام این کار لذت نمی برم.
Tom said he had not heard anyone shout.	تام گفت که فریاد کسی را نشنیده است.
This is what Tom goes on.	این چیزی است که تام را ادامه می دهد.
I know that Tom is a talkative person.	می دانم که تام آدم پرحرفی است.
Tom does not know you have a dog.	تام نمی داند که شما سگ دارید.
If the weather allows, we will go hiking tomorrow.	اگر هوا اجازه دهد، فردا به کوهنوردی می رویم.
Tom woke up the next morning and went to school.	تام صبح روز بعد از خواب بیدار شد و به مدرسه رفت.
You can not learn a language without mistakes.	شما نمی توانید بدون اشتباه زبان یاد بگیرید.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom is preparing dinner.	تام در حال آماده کردن شام است.
Tom is a tidy person.	تام آدم مرتبی است.
Tom looked very tired during the speech.	تام در طول سخنرانی بسیار خسته به نظر می رسید.
This is my wish.	آرزوی من همین است.
You can not call me that.	شما نمی توانید من را اینطور خطاب کنید.
He said he would inform us of the result of the examination later.	گفت بعداً نتیجه معاینه را به اطلاع ما خواهد رساند.
Tom was not upset by what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد ناراحت نشد.
Tom came to Boston three years ago.	تام سه سال پیش به بوستون آمد.
We had to walk to the station.	مجبور شدیم تا ایستگاه را پیاده طی کنیم.
Tom is constantly fainting.	تام مدام غش می کند.
Tom opened a new restaurant, but to no avail in the first twelve months.	تام یک رستوران جدید افتتاح کرد، اما در دوازده ماه اول سودی نداشت.
Did Tom tell you about the fire?	آیا تام در مورد آتش سوزی به شما گفت؟
Why don't we wait until Monday?	چرا تا دوشنبه صبر نمی کنیم؟
Tom changes his mind again.	تام دوباره نظرش را عوض می کند.
I can not hear you. 	من نمی توانم شما را بشنوم.
The music is too loud	موسیقی خیلی بلند است
The old man was accompanied by his grandson.	پیرمرد را نوه اش همراهی می کرد.
Tom thinks Mary is not the last to do so.	تام فکر می کند مری آخرین کسی نیست که این کار را انجام می دهد.
Tom called Mary after calling John.	تام بعد از اینکه با جان تماس گرفت با مری تماس گرفت.
I hope I do not die alone	امیدوارم که تنها نمیرم
Only a few agreed with Tom.	فقط چند نفر با تام موافق بودند.
It was discouraging.	دلسرد کننده بود.
Tom did not tell Mary what to buy.	تام به مری نگفت چه چیزی باید بخرد.
Tom said Mary has been asked not to do this anymore.	تام گفت که از مری خواسته شده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Will Tom get well?	آیا تام خوب می شود؟
Tom's car is in the garage.	ماشین تام در گاراژ است.
Tom says he will do it one day.	تام می گوید که روزی این کار را انجام خواهد داد.
Is there anything you want to add to what I said?	آیا چیزی هست که بخواهید به چیزی که گفتم اضافه کنید؟
Do you always do whatever you are told?	آیا همیشه هر کاری که به شما گفته می شود را انجام می دهید؟
Tom died of a broken heart.	تام از دل شکسته درگذشت.
I'm just getting warm	تازه دارم گرم میشم
Having done this with Tom before, I knew he could not do it well.	با انجام این کار با تام قبلاً، می دانستم که او نمی تواند آن را به خوبی انجام دهد.
I really do not work	من واقعا کار ندارم
A helicopter landed in the clearing.	یک هلیکوپتر در پاکسازی فرود آمد.
He quickly adapted to his new job.	او به سرعت با شغل جدید خود سازگار شد.
Tom comes here three or four times a month.	تام سه یا چهار بار در ماه به اینجا می آید.
Why is Tom so suspicious?	چرا تام اینقدر مشکوک است؟
Tom did not want to let Mary kiss him.	تام قصد نداشت به مری اجازه دهد او را ببوسد.
I do not think it is difficult to get along with Tom.	فکر نمی کنم کنار آمدن با تام کار سختی باشد.
Tom said it's not what he did that made the coach angry.	تام گفت این کاری است که او انجام نداده است که باعث عصبانیت مربی شده است.
How old do you think that tree is?	به نظر شما آن درخت چند ساله است؟
Prolonged treatment of the torment.	درمان عذاب را طولانی کرد.
Tom will not receive any gifts.	تام هیچ هدیه ای دریافت نخواهد کرد.
The assumption was wrong	فرض اشتباه بود
Tom looks a little shaky.	تام کمی متزلزل به نظر می رسد.
Tom complained about the small size of the room.	تام از کوچک بودن اتاق شکایت کرد.
Tom is one of the best golfers in the world.	تام یکی از بهترین گلف بازان جهان است.
You do not have to go to Boston.	شما مجبور نیستید به بوستون بروید.
What an inspiring speaker!	چه سخنران الهام بخشی!
I want to make sure Tom is safe.	من می خواهم مطمئن شوم که تام در امان است.
Tom thought we could do it.	تام فکر کرد که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
What is your favorite French word?	کلمه فرانسوی مورد علاقه شما چیست؟
I left your house at about 10 o'clock last night.	دیشب حدود ساعت 10 از خانه شما رد شدم.
Tom thinks I'm in Boston now.	تام فکر می کند که من اکنون در بوستون هستم.
Language is one of the most important human inventions.	زبان یکی از مهم ترین اختراعات بشر است.
You can not buy it, can you?	شما نمی توانید آن را بخرید، می توانید؟
Did you really need to do that?	آیا واقعاً لازم بود این کار را انجام دهید؟
They will never change	آنها هرگز تغییر نخواهند کرد
He did not disclose what he discovered there.	او آنچه را که در آنجا کشف کرده بود علنی نکرد.
The room was empty except for an old bed.	اتاق به جز یک تخت کهنه خالی بود.
Tom does not see much of Mary.	تام چیز زیادی از مری نمی بیند.
I hope you did not agree with this.	امیدوارم با این کار موافقت نکرده باشید.
Tom must have thought you were dead	تام باید فکر می کرد مرده ای
Maryam is the mother of three single children.	مریم مادر سه فرزند مجرد است.
Tom did not ask Mary for help.	تام از مری کمک نمی خواست.
You people can not stay here.	شما مردم نمی توانید اینجا بمانید.
Tom checked his phone to see if Mary had texted him.	تام تلفنش را چک کرد تا ببیند مری به او پیام داده است یا نه.
I'm afraid Tom will get lost.	می ترسم تام گم شود.
Tom swore to me not to say what Mary had done.	تام از من سوگند یاد کرد که کاری که مریم انجام داده را نگم.
Tom will not be happy if we force him to do this.	تام خوشحال نخواهد شد اگر ما او را مجبور به انجام این کار کنیم.
Want to know who Tom did this with?	آیا می خواهید بدانید تام با چه کسی این کار را انجام داد؟
Tom is ready to go.	تام آماده این کار است.
He is an avid singer.	او یک خواننده مشتاق است.
Tom is no longer afraid to do this.	تام دیگر از انجام این کار نمی ترسد.
Can anyone really replace Tom?	آیا واقعاً کسی می تواند جایگزین تام شود؟
Why is Tom not here?	چرا تام اینجا نیست؟
I began to doubt that Tom was the one who did it.	من شروع به شک کردم که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom does not care what you do	تام براش مهم نیست چیکار میکنی
Tom wants to stay, doesn't he?	تام می خواهد بماند، اینطور نیست؟
Tom did not mind us leaving.	تام با رفتن ما مخالفتی نداشت.
Remember this is not a game.	به یاد داشته باشید که این یک بازی نیست.
Let me check, I will contact you.	اجازه بدهید بررسی کنم، با شما تماس خواهم گرفت.
"Love" and "hate" are opposites.	"عشق" و "نفرت" متضاد هستند.
We have to send the essay by Wednesday.	تا چهارشنبه باید انشا ارسال کنیم.
I know Tom does not know why I intend to do this.	می‌دانم که تام نمی‌داند چرا قصد انجام این کار را دارم.
I really do not like to talk about Tom.	من واقعا دوست ندارم در مورد تام صحبت کنم.
Tom was able to do whatever he promised.	تام توانست هر کاری را که قول داده بود انجام دهد.
We're not quite sure what exactly to do.	ما کاملاً مطمئن نیستیم که دقیقاً چه کاری باید انجام دهیم.
Tom will definitely agree.	تام قطعا موافقت خواهد کرد.
Is Tom still alive?	آیا تام هنوز زنده است؟
Tom is a nuisance.	تام یک مزاحم است.
I ask him to come and help me.	از او می خواهم که بیاید و به من کمک کند.
Tom taught Mary how to eat with chopsticks.	تام به مری یاد داد که چگونه با چاپستیک غذا بخورد.
Tom loves architecture more than anything else in the world.	تام معماری را بیش از هر چیز دیگری در جهان دوست دارد.
I do not need to go	من نیازی به رفتن ندارم
I talked to him about it on the phone.	در این مورد تلفنی با او صحبت کردم.
I have never seen you happier than this.	من هرگز تو را شادتر از این ندیده ام.
Do not make any decisions tonight	امشب هیچ تصمیمی نگیرید
Let's not overdo it.	بیایید زیاده روی نکنیم.
Tom was born in the same house where he died.	تام در همان خانه ای به دنیا آمد که در آن درگذشت.
Tom told you what to do, right?	تام به شما گفت که چه کار کنید، نه؟
I could not concentrate for long.	نمی توانستم مدت زیادی تمرکز کنم.
Tom seemed to be impressed by how well Mary was able to do this.	به نظر می رسید که تام از اینکه مری چقدر خوب توانست این کار را انجام دهد تحت تأثیر قرار گرفته بود.
Tom thinks he can be a good basketball coach.	تام فکر می کند می تواند مربی بسکتبال خوبی باشد.
Tom is not as good a guitarist as I thought he was.	تام آنقدر که من فکر می‌کردم گیتار نواز خوبی نیست.
It's not good to keep your friend waiting like this.	این خوب نیست که دوست خود را اینگونه منتظر نگه دارید.
My boss told me to rewrite the report.	رئیسم به من گفت گزارش را دوباره بنویسم.
Looks like I don't need to do this.	به نظر می رسد که من نیازی به انجام این کار ندارم.
Tom had a very difficult childhood.	تام کودکی بسیار سختی داشت.
Tell Tom what Mary was wearing.	به تام بگو مری چه پوشیده بود.
That's why we oppose it.	به همین دلیل ما با آن مخالفیم.
Do you want to play with us, Tom?	آیا می‌خواهی با ما بازی کنی، تام؟
If you want to know why Tom did this, you have to ask him.	اگر می خواهید بدانید چرا تام این کار را کرد، باید از او بپرسید.
Tom sent money to help Mary pay for her mother's surgery.	تام برای کمک به مری برای پرداخت هزینه عمل مادرش پول فرستاد.
Who told Tom that he could use my umbrella?	چه کسی به تام گفت که می تواند از چتر من استفاده کند؟
Tom plans to work all summer.	تام قصد دارد تمام تابستان کار کند.
Tom is really good at tennis.	تام واقعاً در تنیس خوب است.
Is this a hiccup on your neck?	آیا این یک هیکی روی گردن شماست؟
I could not leave you alone.	نمی‌توانستم تو را تنها بگذارم.
I knew Tom did not want me to do this.	می دانستم که تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
I know Tom's your friend, but I still do not like him.	می دانم که تام دوست شماست، اما هنوز او را دوست ندارم.
Socializing with Tom was a lot of fun.	معاشرت با تام بسیار سرگرم کننده بود.
Tom leaves nothing to his grandchildren.	تام چیزی را به نوه هایش نمی گذارد.
I ate some custard pudding for an afternoon snack.	برای میان وعده بعد از ظهر مقداری پودینگ کاسترد خوردم.
Tom is a night owl.	تام یک جغد شب است.
Tom does not need our help.	تام به کمک ما نیاز ندارد.
I hope Tom Jackson is not elected.	امیدوارم تام جکسون انتخاب نشود.
I think Tom could do it if he really needed to.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر واقعاً نیاز داشت.
Tom needs to know that someone cares.	تام باید بداند که کسی اهمیت می دهد.
I have written three letters	من سه نامه نوشته ام
Tom has been behaving strangely lately.	تام اخیراً عجیب رفتار کرده است.
I will not leave unless you tell me what I want to know.	من نمی روم مگر اینکه آنچه را که می خواهم بدانم به من بگویید.
Who did Tom play tennis with?	تام با چه کسی تنیس بازی کرد؟
Tom will be good at it.	تام در آن خوب خواهد بود.
The first recurrence was invented during the Kane Dynasty.	اولین عود در زمان سلسله کین اختراع شد.
I can distinguish between good and bad.	من می توانم بین خوب و بد تمایز قائل شوم.
Do not be late for school again	دوباره برای مدرسه دیر نکن
Tom is better than Mary.	تام بهتر از مری است.
Tom blamed me for his mistakes.	تام مرا به خاطر اشتباهاتش سرزنش کرد.
Tom does not seem to be worried about anything.	به نظر می رسد تام نگران چیزی نیست.
Tom was supposed to get paid to do it.	قرار بود تام برای انجام این کار پولی دریافت کند.
Tom has already decided not to sign the contract.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا نمی کند.
They are all the same	همشون شبیه همن
Tom said he thought Mary would be naughty.	تام گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
Tom is not stubborn	تام سرسخت نیست
We canceled the game due to rain.	به خاطر باران بازی را لغو کردیم.
The method Tom uses seems to be more effective.	به نظر می رسد روشی که تام استفاده می کند مؤثرتر باشد.
Did you ask Tom if he thought he could do it alone?	آیا از تام پرسیدی که آیا فکر می کند می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد؟
I immediately ran downstairs to see what was going on.	بلافاصله دویدم پایین تا ببینم چه خبر است.
Tom always does what Mary does.	تام همیشه همان کاری را که مری انجام می دهد انجام می دهد.
Does Tom know that I can not swim very well?	آیا تام می داند که من نمی توانم خیلی خوب شنا کنم؟
How is school?	مدرسه چطوره؟
Tom gave his kidney to Mary.	تام کلیه خود را به مری داد.
Please do not tell anyone that I did this.	لطفا به کسی نگویید که من این کار را کردم.
The sum is correct, but there is an error in your subtraction.	جمع صحیح است، اما در تفریق شما خطایی وجود دارد.
I want to know when you get here	میخوام بدونم کی به اینجا میرسی
All I need is a little more time?	تنها چیزی که نیاز دارم کمی زمان بیشتر است؟
I know Tom does not know why I want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom put his hat on Mary.	تام کلاهش را به مری سر داد.
Tom thinks there is something Mary is not telling him.	تام فکر می کند چیزی وجود دارد که مری به او نمی گوید.
How much is the bus fare	کرایه اتوبوس چقدر است؟
Tomorrow will be very busy.	فردا خیلی شلوغ خواهد بود.
If you want, this old car is yours.	اگر بخواهید این ماشین قدیمی مال شماست.
If you want to talk to someone, contact me whenever you want.	اگر می خواهید با کسی صحبت کنید، هر زمان که خواستید با من تماس بگیرید.
It's hard to believe that Tom really wants to go to Australia.	باورش سخت است که تام واقعاً می خواهد به استرالیا برود.
Tom came here on Mondays.	تام دوشنبه ها اینجا می آمد.
Tom does not know that Mary can not do this.	تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
We had a long discussion with Tom.	ما بحث های طولانی با تام داشته ایم.
Tom thinks Mary is awake.	تام فکر می کند که مری بیدار است.
Tom waited in front of the library all morning for Mary.	تام تمام صبح جلوی کتابخانه منتظر مری بود.
Tom's smile was heartwarming.	لبخند تام دلچسب بود.
I do not know if Tom is sarcastic or not.	من نمی دانم که آیا تام طعنه آمیز است یا نه.
Tom plays online with his friends.	تام با دوستانش آنلاین بازی می کند.
The more I thought about it, the more angry I became.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم عصبانی تر می شدم.
I made some friends here.	من اینجا چند تا دوست پیدا کردم.
They were there with another motive that he was still unaware of.	آنها با انگیزه دیگری آنجا بودند که او هنوز از آن بی خبر بود.
I did not think there was a reason for this.	فکر نمی‌کردم دلیلی برای این کار وجود داشته باشد.
I thought Tom should buy a present for Mary.	فکر کردم تام باید برای مری هدیه بخرد.
There was no doubt that the moment of my guidance had come.	شکی نبود که لحظه هدایت من فرا رسیده بود.
I do not like to eat fish with a lot of bones.	من دوست ندارم ماهی با استخوان زیاد بخورم.
Tom and Mary are both good cooks.	تام و مری هر دو آشپزهای خوبی هستند.
I want to show you something in the office.	من می خواهم چیزی را در دفتر به شما نشان دهم.
Just please do not bother me anymore	فقط لطفا دیگه اذیتم نکن
Tom said he thought Mary might have to do it for John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور شود این کار را برای جان انجام دهد.
Not at university yet?	هنوز تو دانشگاه نیستی؟
Tom pushed with all his might.	تام با تمام توانش هل داد.
You should not have confessed	نباید اعتراف می کردی
I did it the way Tom does it.	من این کار را به همان روشی که تام انجام می دهد انجام دادم.
Do not humiliate a man just because he is badly dressed.	یک مرد را فقط به این دلیل که بد لباس است تحقیر نکنید.
I will teach you how to do this on Monday.	من روز دوشنبه به شما یاد می دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom knew Mary was not very hungry.	تام می دانست که مری خیلی گرسنه نیست.
Tom and I are not good at French.	من و تام در زبان فرانسه خوب نیستیم.
I don't think Tom actually eats it.	من فکر می کنم که تام در واقع آن را نمی خورد.
I was completely stunned	من کاملا مات و مبهوت بودم
Can't you see what is happening?	نمی بینی چه اتفاقی می افتد؟
This does not really concern me.	این واقعاً به من مربوط نیست.
As soon as Tom gets here, everything will be fine.	به محض اینکه تام به اینجا برسد، همه چیز عالی خواهد شد.
I would be grateful if you could do this for me.	اگر بتوانید این کار را برای من انجام دهید از شما سپاسگزار خواهم بود.
The creek was frozen.	نهر یخ زده بود.
The problem is that we do not have enough money.	مشکل این است که ما پول کافی نداریم.
I just arrived. 	من تازه رسیدم.
I have not opened my suitcases yet.	هنوز چمدان هایم را هم باز نکرده ام.
Apparently you should have done that	ظاهرا باید این کار را می کردی
Tom knew he should not trust Mary.	تام می دانست که نباید به مری اعتماد کند.
Tom told Mary that he was bored.	تام به مری گفت که حوصله اش سر رفته است.
Can't we start from the beginning?	آیا نمی توانیم از ابتدا شروع کنیم؟
I do not think Tom was so busy today.	من فکر نمی کنم که تام امروز آنقدر شلوغ بود.
I'm Tom's mother.	من مادر تام هستم.
He comes from Geneva.	او از ژنو می آید.
I do not think Tom is as weird as Mary said.	من فکر نمی کنم تام آنقدرها که مری گفته بود عجیب باشد.
Tom thought the car Mary was driving was not safe.	تام فکر کرد که ماشینی که مری در حال رانندگی است امن نیست.
You may want to think about this a little more.	شاید بخواهید کمی بیشتر به این موضوع فکر کنید.
Well, I have to go back to work	خب من باید برگردم سر کار
Which tank is leaking?	کدام مخزن نشتی دارد؟
Tom loves gambling.	تام عاشق قمار است.
Mr. Jackson's first name was never mentioned.	نام کوچک آقای جکسون هرگز ذکر نشد.
I want to finish my work before I go home.	من می خواهم قبل از اینکه به خانه بروم کارم را تمام کنم.
Tom must love walking. 	تام باید پیاده روی را دوست داشته باشد.
Every time I see him, he is walking somewhere.	هر وقت میبینمش یه جایی داره راه میره.
Did Tom say anything at all about why he was not on time?	آیا تام اصلاً چیزی در مورد اینکه چرا به موقع نرسیده بود گفت؟
Tom had to be forgiven	تام باید بخشیده می شد
If I could, I would be in Australia right now.	اگر می توانستم همین الان در استرالیا بودم.
Was Tom the one who taught you how to do this?	آیا تام کسی بود که به شما یاد داد چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom threw some paint on his shoes.	تام کمی رنگ روی کفش هایش انداخت.
I want to help Tom, but I do not know how.	من می خواهم به تام کمک کنم، اما نمی دانم چگونه.
I decided to take his side in front of the others.	تصمیم گرفتم طرف او را در مقابل بقیه بگیرم.
I had to prove to Tom that I could do it.	من باید به تام ثابت می کردم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom said there was nothing he could do.	تام گفت هیچ کاری نمی تواند بکند.
I have not given Tom the money yet.	من هنوز پول را به تام نداده ام.
I could not find a place to park.	جایی برای پارک پیدا نکردم.
I think this is the man who told me to go.	فکر می کنم این مردی است که به من گفته است که بروم.
I am thirty years old.	من سی ساله هستم.
His father warned Tom not to do this.	پدرش به تام هشدار داد که این کار را نکند.
No, I did not go out	نه بیرون نرفتم
I don't think Tom wanted me to do that.	فکر می کنم تام نمی خواست من این کار را انجام دهم.
Tom said he wished he did not have to do it himself.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود این کار را خودش انجام دهد.
Tom wanted to have many children.	تام می خواست بچه های زیادی داشته باشد.
I know Tom does not know who did this for us.	می دانم که تام نمی داند چه کسی این کار را برای ما انجام داده است.
Tom wondered what had happened.	تام تعجب کرد که چه اتفاقی افتاده است.
I have never believed this	من هرگز این را باور نکرده ام
I think Tom is tired of doing this.	من فکر می کنم تام از انجام این کار خسته شده است.
I'm going to ask Tom	من برم از تام بپرسم
Tom will be very happy that he did not do this.	تام از این که این کار را نکرد بسیار خوشحال خواهد شد.
Tom thought Mary already had a driver's license.	تام فکر می کرد که مری قبلاً گواهینامه رانندگی داشت.
I will tell Tom tomorrow.	فردا به تام می گویم.
We have given Tom more time to do this.	ما به تام زمان بیشتری برای انجام این کار داده ایم.
Tom could not stop sleeping.	تام نتوانست جلوی خوابش را بگیرد.
I'm going to Boston with Otto.	من قصد دارم با اتوتو به بوستون بروم.
He was eager to see his brother with you.	او مشتاق دیدار برادرش با شما بود.
Do you think that you can reach me?	فکر میکنی میتونی به من برسی؟
Tom was the last person to finish eating.	تام آخرین کسی بود که غذا خوردن را تمام کرد.
I thought you said you saw people doing this.	من فکر کردم که گفتی افرادی را دیده‌ای که این کار را می‌کنند.
I know Tom does not do that today.	من می دانم که تام امروز این کار را نمی کند.
Tom refuses to eat spinach.	تام از خوردن اسفناج امتناع می کند.
I am looking for perfume	دنبال عطر میگردم
Tom wants to bring a dog.	تام می خواهد یک سگ بیاورد.
I have not yet applied for a visa.	من هنوز برای ویزا اقدام نکردم.
I thought Tom might really do it.	من فکر کردم که تام واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom is apparently a truck driver.	تام ظاهرا یک راننده کامیون است.
Why are you not ready?	چرا آماده نیستی؟
You can eat and drink as much as you want.	می توانید هر چقدر که می خواهید بخورید و بیاشامید.
You spend a lot of time in the bathroom in the morning.	صبح ها زمان زیادی را در حمام می گذرانید.
They wanted to overthrow the communist government of Fidel Castro.	آنها می خواستند دولت کمونیستی فیدل کاسترو را سرنگون کنند.
I was not sure whether to press the red or blue button.	مطمئن نبودم که دکمه قرمز را فشار دهم یا آبی.
You have to tell Tom to stay away from Mary.	باید به تام بگی که از مری دوری کنه.
Tom hopes that Mary does not find out the truth.	تام امیدوار است که مری به حقیقت پی نبرد.
Tom just glanced at the headlines.	تام فقط نگاهی به سرفصل ها انداخت.
I am the tallest boy in the class.	من بلند قدترین پسر کلاس هستم.
I'm not worried at all	من اصلا نگران نیستم
The office where my father works is near the station.	دفتری که پدرم در آن کار می کند نزدیک ایستگاه است.
I'm sure we did not do what we should not have done.	من مطمئن هستم که ما کاری را که نباید انجام می دادیم انجام نداده ایم.
Pick me up at 2:30 in front of the main gate.	مرا ساعت 2:30 جلوی دروازه اصلی بلند کنید.
Tom does not tan. 	تام برنزه نمی شود.
He burns.	او می سوزد.
Tom came out from behind his desk.	تام از پشت میزش بیرون آمد.
Stratford-upon-Avon, where Shakespeare was born, is visited by many tourists every year.	استراتفورد-آن-آون، جایی که شکسپیر در آن متولد شد، هر ساله مورد بازدید بسیاری از گردشگران قرار می گیرد.
Tom is very tired.	تام خیلی خسته است.
I had to tell Tom not to believe Mary's words.	باید به تام می گفتم که حرف های مری را باور نکند.
Tom, Mary, John and Alice are all planning to go to college.	تام، مری، جان و آلیس همگی قصد دارند به یک کالج بروند.
Tom will probably support.	تام احتمالا حمایت خواهد کرد.
I'm doing what I should have done yesterday.	من کاری را که باید دیروز انجام می دادم انجام می دهم.
This is very impressive.	این خیلی تاثیرگذار است.
I'm making a plan	من یه طرحی میزنم
I think the train will be here soon.	من فکر می کنم که قطار به زودی اینجا خواهد بود.
Tom told me that he thought Mary had done something unfair.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی انصافی کرده است.
I told Tom that I wanted to study French.	به تام گفتم که می‌خواهم زبان فرانسه بخوانم.
I do not care who you are	برام مهم نیست کی هستی
You didn't think I understood, did you?	فکر نمی کردی متوجه شوم، نه؟
Tom and Mary are now friends.	تام و مری اکنون با هم دوست هستند.
Maybe Tom wants to do it.	شاید تام بخواهد این کار را انجام دهد.
You are a very attractive woman	تو زن خیلی جذابی هستی
I had not played this game before.	من قبلا این بازی را بازی نکرده بودم.
When did you first meet Tom?	اولین بار کی تام را ملاقات کردید؟
Why did Tom decide to stay?	چرا تام تصمیم گرفت بماند؟
Tom will probably come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی می آید.
Tom decided	تام تصمیم گرفت
Tom comes to the party too.	تام هم به مهمانی می آید.
Is it possible for me to do this at all?	آیا اصلاً امکان این کار برای من وجود دارد؟
There are many shops and supermarkets in Shinjuku.	در شینجوکو فروشگاه ها و سوپرمارکت های زیادی وجود دارد.
I usually drink coffee in the morning before going to work.	من معمولا صبح ها قبل از رفتن به سر کار قهوه می نوشم.
Tom told me he had never been to a funeral.	تام به من گفت که هرگز به مراسم تدفین نرفته است.
I will be back to Australia next summer.	تابستان آینده به استرالیا برمی گردم.
It's not important for you to do that, is it?	برای شما مهم نیست که این کار را انجام دهید، نه؟
I think you're hungry	فکر کنم گرسنه باشی
I want to know where I can buy something to eat here.	من می خواهم بدانم از کجا می توانم چیزی برای خوردن اینجا بخرم.
This is not very important	این خیلی مهم نیست
I can not see anything without glasses.	من نمی توانم چیزی را بدون عینک ببینم.
I have not read Tom's message yet.	من هنوز پیام تام را نخوانده ام.
I know I could have done better.	می دانم که می توانستم این کار را بهتر انجام دهم.
How did you know he was not kissing Tom Mary?	از کجا می دانستی که تام مری را نمی بوسد؟
I will not tell you my address	آدرسم رو بهت نمیگم
Tom has been told he must go.	به تام گفته شده که باید برود.
I did not know why Tom had to do this.	نمی دانستم چرا تام باید این کار را می کرد.
No one wants to do that, but one of us has to.	هیچ کس نمی خواهد این کار را انجام دهد، اما یکی از ما مجبور است.
Something new is happening here.	اینجا اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است.
I was not surprised that Tom had to do this.	من تعجب نکردم که تام مجبور به انجام این کار شد.
Birds can fly thousands of miles and return to the same place every year.	پرندگان می توانند هزاران مایل دورتر پرواز کنند و هر سال به همان مکان برگردند.
Did Tom tell you anything about where he works?	آیا تام در مورد جایی که کار می کند به شما چیزی گفته است؟
Tom says he does not think you can do it.	تام می گوید که فکر نمی کند این کار را انجام دهی.
Where does this smoke go?	این دوداد کجا می رود؟
I will discuss the matter with Tom.	من موضوع را با تام در میان خواهم گذاشت.
Tom said he prefers not to spend too much time doing this.	تام گفت که ترجیح می دهد زمان زیادی را برای این کار صرف نکند.
Lighten up	سبک کن
We may need to go to Boston next month.	شاید لازم باشد ماه آینده به بوستون برویم.
Where do you think Tom is going to do this?	به نظر شما کجا تام قرار است این کار را انجام دهد؟
A seventh chord consists of four notes.	یک آکورد هفتم از چهار نت تشکیل شده است.
You could not teach Tom how to do this, could you?	تو نتوانستی به تام یاد بدهی چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
It has driven Tom's power crazy.	قدرت تام را دیوانه کرده است.
Tom swims in the pool with his kids.	تام با بچه هایش در استخر شنا می کند.
You do not know the whole story.	شما کل داستان را نمی دانید.
That water pipe is leaking	اون لوله آب نشتی داره
He has no ambiguity about lying.	او هیچ ابهامی در مورد دروغ گفتن ندارد.
Tom had enough money to buy anything he wanted.	تام آنقدر پول داشت که بتواند هر چیزی را که می خواست بخرد.
This is not what matters.	این چیزی نیست که مهم است.
When we have a family quarrel, my husband always takes his mother's side instead of me.	وقتی با هم دعوای خانوادگی داریم، شوهرم همیشه به جای من طرف مادرش را می گیرد.
Well, how is it going?	خوب، چطور پیش می رود؟
Tom is trying to open the door.	تام در تلاش است تا در را باز کند.
I can not focus on anything.	نمی توانم روی چیزی تمرکز کنم.
Tom told Mary he had to resign.	تام به مری گفت که باید استعفا دهد.
Are you and Tom both baseball fans?	آیا شما و تام هر دو طرفدار بیسبال هستید؟
Tom is ready to go.	تام آماده رفتن است.
Her dress is blue with a white dot.	لباس او آبی با خال خالی سفید است.
Disable the alarm.	زنگ هشدار را غیرفعال کنید.
Dial 110 at once.	یکباره 110 را شماره گیری کنید.
We do not want to know.	ما نمی خواهیم بدانیم.
I thought you said you would do it on Monday.	فکر کردم گفتی که دوشنبه این کار را می کنی.
Please leave Tom alone	لطفا تام را تنها بگذار
What do you think of Tom's Ring?	نظر شما در مورد حلقه بینی تام چیست؟
These suitcases belong to Tom and Mary.	این چمدان ها مال تام و مری هستند.
I thought Tom was out of the hospital.	من فکر کردم که تام از بیمارستان خارج شده است.
Tom is a baseball player, isn't he?	تام یک بازیکن بیسبال است، اینطور نیست؟
He does not think so.	او اینطور فکر نمی کند.
My mother usually stays home on weekends and reads books. 	مادرم معمولا آخر هفته ها در خانه می ماند و کتاب می خواند.
"What is your father doing?" 	"پدرت چیکار میکنه؟"
He often goes fishing.	او اغلب به ماهیگیری می رود.
I do not have the patience to work today	امروز حوصله کار کردن ندارم
Tom has to do the right thing.	تام باید کاری را درست انجام دهد.
We are not required to attend the meeting.	حضور ما در جلسه الزامی نیست.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم تام می داند که باید چه کار کند.
Tom is worried about everything.	تام در مورد همه چیز نگرانی دارد.
We are still trying to figure out what to do.	ما هنوز در تلاشیم تا بفهمیم چه کار کنیم.
Tom said he and Mary could not come to our party.	تام گفت که او و مری نمی توانند به مهمانی ما بیایند.
I can not believe I watched this program before	باورم نمیشه که قبلا این برنامه رو نگاه میکردم
Everyone thinks Tom stayed in Australia.	همه فکر می کنند تام در استرالیا ماند.
I have already set aside three weeks for this project.	من قبلاً سه هفته را برای این پروژه وقت گذاشته ام.
Tom called Mary to ask her what she thought of the tie she was going to buy.	تام با مری تماس گرفت تا نظر او را در مورد کراواتی که او قصد خرید آن را داشت، بپرسد.
Tom thought Mary would be discouraged.	تام فکر کرد مری دلسرد خواهد شد.
I saw the old man feeding the chicken bones of his dog.	دیدم پیرمرد به استخوان مرغ سگش غذا می دهد.
Tom and I are not separated	من و تام از هم جدا نیستیم
Tom really loves motorcycling.	تام واقعا موتور سواری را دوست دارد.
Our price is significantly higher than the current market price.	قیمت ما به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
Each flower does this as long as it is red.	هر گلی تا زمانی که قرمز باشد این کار را انجام می دهد.
We would like to see the test results.	مایلیم نتایج آزمایش را ببینیم.
Tom is listening, right?	تام داره گوش میده، نه؟
Tom no longer calls.	تام دیگر تماس نمی گیرد.
I lost my screwdriver	پیچ گوشتی ام را گم کردم
He took the video to a local television station.	او این ویدئو را به یک ایستگاه تلویزیونی محلی برد.
Tom's parents said they would not let him go to Australia alone.	والدین تام گفتند که اجازه نمی دهند او به تنهایی به استرالیا برود.
We are a team, aren't we?	ما یک تیم هستیم، اینطور نیست؟
This is what we need to work on together.	این چیزی است که باید با هم روی آن کار کنیم.
You're really creative, aren't you?	شما واقعا خلاق هستید، نه؟
I do not like hospitals	من بیمارستان ها را دوست ندارم
I insulted	من توهین کردم
Tom thought Mary was scared.	تام فکر کرد مری ترسیده است.
We have to stay in Australia until Monday.	ما باید تا دوشنبه در استرالیا می ماندیم.
His carelessness led to an accident.	بی احتیاطی او منجر به تصادف شد.
Someone stole Tom's guitar.	کسی گیتار تام را دزدید.
I do not know any of them.	من هیچ کدام را نمی شناسم.
Tom and Mary have had a drink.	تام و مری مشروب خورده اند.
Police are investigating Tom.	پلیس در حال بررسی تام است.
Tom returned to Boston last October.	تام اکتبر گذشته به بوستون بازگشت.
It was electric.	این برقی بود.
We go at dawn	سپیده دم میرویم
Tom is not swimming now, is he?	تام الان شنا نمی کند، نه؟
I did not think Tom would want to do this to us.	فکر نمی کردم تام بخواهد این کار را با ما انجام دهد.
Do not call him a fool	او را احمق خطاب نکن
Tom did not intend to insult anyone.	تام قصد توهین به کسی را نداشت.
I did not think Tom was thirsty.	من فکر نمی کردم که تام تشنه باشد.
I think my job is done.	فکر می کنم کارم تمام شده است.
I want to send a message to my friend Tom.	من می خواهم برای دوستم تام پیامی ارسال کنم.
I do not know him.	من او را نمی شناسم.
I do not know how I can do this again.	نمی دانم چگونه می توانم دوباره این کار را انجام دهم.
My phone does not work	تلفن من کار نمی کند
I was waiting for your answer	منتظر جوابت بودم
Tom soon realized that no one was helping him.	تام خیلی زود متوجه شد که هیچ کس به او کمک نمی کند.
Tom is in his late teens.	تام در اواخر نوجوانی خود است.
I expect Tom to go to Australia.	من انتظار دارم تام به استرالیا برود.
Tom has a picture he wants to show us.	تام عکسی دارد که می خواهد به ما نشان دهد.
Tom took Mary home from work.	تام مری را از سر کار به خانه برد.
Those people are political allies and will help each other.	آن افراد متحدان سیاسی هستند و به یکدیگر کمک خواهند کرد.
Tom does not remember where he left his passport.	تام به یاد نمی آورد که پاسپورت خود را کجا گذاشته است.
I have a room in a hotel near the beach.	من یک اتاق در هتلی نزدیک ساحل دارم.
Tom does not speak.	تام صحبت نمی کند.
Tom was not the one who wrote this story.	تام کسی نبود که این داستان را نوشت.
I can see why you do not like Tom	میتونم ببینم چرا تام رو دوست نداری
You never look angry, even if I know you are angry sometimes.	شما هرگز عصبانی به نظر نمی‌رسید، حتی اگر می‌دانم گاهی اوقات عصبانی هستید.
Tom interrupted me.	تام حرفم را قطع کرد.
You can have another cookie if you wish.	در صورت تمایل می توانید یک کوکی دیگر داشته باشید.
Tom says he hates studying.	تام می گوید که از درس خواندن متنفر است.
My advice is to leave as soon as possible.	توصیه من این است که هر چه زودتر آنجا را ترک کنید.
I did not ask your opinion	من از شما نظر نخواستم
I know what Tom does.	من می دانم که تام چه می کند.
Tom showed us a picture of his mother.	تام عکسی از مادرش را به ما نشان داد.
Is it true that there are no snakes in Ireland?	آیا این درست است که هیچ مار در ایرلند وجود ندارد؟
I know Tom is a much faster driver than Mary.	من می دانم که تام راننده بسیار سریع تری از مری است.
I did not intend to tempt you	قصد وسوسه ات را نداشتم
this is so bad.	این خیلی بد است.
Tom started singing and we all sang together.	تام شروع به خواندن کرد و ما همگی با هم آواز خواندیم.
I'm not afraid of failure.	من از شکست نمی ترسم.
Tom said Mary was determined to do so.	تام گفت که مری مصمم به انجام این کار است.
Does Tom read French every day?	آیا تام هر روز فرانسه می خواند؟
Tom is very cunning	تام خیلی حیله گر است
Do you answer all my questions honestly?	آیا به تمام سوالات من صادقانه پاسخ می دهید؟
Tom said he thought Mary was good-looking.	تام گفت که به نظر او مری خوش قیافه است.
I know Tom might be interested in doing this with us.	من می دانم که تام ممکن است علاقه مند باشد که این کار را با ما انجام دهد.
I strongly doubt that Tom will do that.	من به شدت شک دارم که تام این کار را انجام دهد.
I will not tell anyone about this	من در این مورد به کسی نمی گویم
Tom admitted that what Mary said was true.	تام اعتراف کرد که آنچه مری گفت درست بود.
Tom hopes Mary does that.	تام امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
Tom and Mary said they knew they had to do it alone.	تام و مری گفتند که می دانستند باید این کار را به تنهایی انجام دهند.
The video that Tom uploaded yesterday was released in cyberspace.	ویدیویی که تام دیروز آپلود کرد در فضای مجازی منتشر شد.
Tom said he knew Mary might be asked to do it herself.	تام گفت که می‌دانست ممکن است از مری خواسته شود که خودش این کار را انجام دهد.
I think I'm going to be there	فکر کنم قراره اونجا باشم
I looked for my cup, I did not find it.	دنبال فنجانم گشتم، پیدا نکردم.
Why not postpone the meeting until next Monday?	چرا جلسه را به دوشنبه آینده موکول نمی کنیم؟
Tom and Mary are both awake.	تام و مری هر دو بیدار هستند.
He has not heard the news yet.	او هنوز این خبر را نشنیده است.
Tom may be killed if he tries to do so.	تام اگر بخواهد این کار را انجام دهد ممکن است کشته شود.
Tom told me he did not know why Mary did not do what she was supposed to do.	تام به من گفت که نمی‌دانست چرا مری کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام نداد.
I would like to be able to speak French more fluently.	من دوست دارم بتوانم زبان فرانسه را روان تر صحبت کنم.
Tom is not going to sue you.	تام قرار نیست از شما شکایت کند.
Tom asked Mary what she wanted.	تام از مری پرسید که او چه می خواهد.
I made my way through the crowd.	راهم را از میان انبوه مردم باز کردم.
Tom still does not know why he should do this.	تام هنوز نمی داند چرا باید این کار را انجام دهد.
What is everyone talking about?	همه در مورد چه چیزی صحبت می کنند؟
It is done every time until after six.	هر زمان تا زمانی که بعد از شش باشد انجام می شود.
We are a peaceful nation	ما ملتی صلح طلب هستیم
I do not think Tom was hiding.	من فکر نمی کنم تام پنهان شده بود.
The car crashed on the way to the airport.	ماشین در راه فرودگاه خراب شد.
I do not intend to go back there.	من قصد ندارم دوباره به آنجا برگردم.
Isn't that your school teacher?	اون معلم مدرسه شما نیست؟
Tom did not speak French either.	تام هم فرانسوی صحبت نمی کرد.
I was not the only one in the room who knew Tom hated Mary.	من تنها کسی در اتاق نبودم که می دانستم تام از مری متنفر است.
My neighbor's dog does not eat dry dog ​​food.	سگ همسایه من غذای خشک سگ نمی خورد.
Tom is a good storyteller.	تام داستان گوی خوبی است.
You will never let me do what I want.	تو هرگز به من اجازه نمی دهی کاری را که می خواهم انجام دهم.
The book that Tom lent me was interesting.	کتابی که تام به من قرض داد جالب بود.
Tom has never been a law-abiding citizen.	تام هرگز شهروند مطیع قانون نبوده است.
It can not wait.	این نمی تواند صبر کند.
Tom noticed that Mary was talking to John.	تام متوجه شد که مری با جان صحبت می کند.
Tom showed the house to Mary.	تام خانه را به مری نشان داد.
I think Tom everything is fine.	من فکر می کنم تام همه چیز خوب است.
Tom told me he thought Mary was late.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیر می شود.
I was having a good time until Tom got here.	من داشتم خوش می گذراندم تا اینکه تام به اینجا رسید.
How many kilos do you think I should lose?	به نظر شما من باید چند کیلو کم کنم؟
Tom does not know if Mary can do it or not.	تام نمی داند که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Can this dog swim?	آیا این سگ می تواند شنا کند؟
I did not drink coffee	من قهوه نخوردم
It's not that you have not seen this coming.	اینطور نیست که شما این آمدن را ندیده باشید.
The driver accelerated his car.	راننده به ماشینش شتاب داد.
Tom did not find Mary funny.	تام مری را خنده دار ندید.
The video you uploaded yesterday was released online.	ویدیویی که دیروز آپلود کردید در فضای مجازی منتشر شد.
Never bother yourself	هیچ وقت خودت رو اذیت نکن
Tom wished he hadn't gone to the party.	تام آرزو کرد که ای کاش به مهمانی نرفته بود.
Tom said he did not think Mary should really leave yesterday morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً دیروز صبح باید برود.
The silence of the library was broken by the sound of a cell phone ringing.	سکوت کتابخانه با صدای زنگ تلفن همراه بر هم خورد.
Not at home.	در خانه نیست.
Tom expected me to help him.	تام انتظار داشت که به او کمک کنم.
Men's bathroom is on the first floor.	سرویس بهداشتی مردانه در طبقه اول است.
I'm sure this is what Tom wanted.	من مطمئن هستم که این همان چیزی است که تام می خواست.
Jobs are scarce.	شغل کمیاب است.
Tom came to Boston in 2001 and lived there until 2010.	تام در سال 2001 به بوستون آمد و تا سال 2010 در اینجا زندگی کرد.
I think you look like your mother	فکر کنم شبیه مادرت هستی
I know Tom will help Mary.	می دانم که تام به مری کمک خواهد کرد.
Tom said he had no motive for doing so.	تام گفت که انگیزه ای برای این کار ندارد.
Tom said Mary would not do it now.	تام گفت که مری الان این کار را نمی کند.
I doubt Tom would have a problem doing that.	من شک دارم که تام با انجام این کار مشکلی نداشته باشد.
I doubt Tom will be fired for this.	من شک دارم که تام به خاطر این کار اخراج شود.
Do you have time to come this afternoon?	آیا وقت دارید امروز بعدازظهر بیایید؟
You're late as always	مثل همیشه دیر اومدی
You idiot who thinks you can defy me.	تو احمقی که فکر می کنی می توانی از من سرپیچی کنی.
What is a lightning rod?	صاعقه گیر چیست؟
Under the contract, you may have three days of mourning leave for your uncle's funeral, but only one day for your nephew.	طبق قرارداد شما ممکن است سه روز مرخصی عزاداری را برای تشییع جنازه دایی خود داشته باشید، اما فقط یک روز برای برادرزاده خود.
You can not let Tom stay here.	شما نمی توانید اجازه دهید تام اینجا بماند.
Tom and Mary are both in the hospital.	تام و مری هر دو در بیمارستان هستند.
I do not really enjoy watching golf.	من واقعا از تماشای گلف لذت نمی برم.
It never occurred to me that he would love me.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که او مرا دوست داشته باشد.
You never know what life might throw in your way.	شما هرگز نمی دانید زندگی ممکن است چه چیزی را در مسیر شما قرار دهد.
I do not think Tom is hungry.	من فکر نمی کنم که تام گرسنه باشد.
I knew Tom had told Mary he was going to do it.	می دانستم که تام به مری گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
What was the nature of the Tom-Mary relationship?	ماهیت رابطه تام و مری چگونه بود؟
You can not trust everything he says.	شما نمی توانید به هر چیزی که او می گوید اعتماد کنید.
I do not know what color Tom will make his office.	من نمی دانم تام دفتر خود را چه رنگی خواهد کرد.
I could not do anything at that time.	من در آن زمان نتوانستم کاری انجام دهم.
Tom and I love old movies.	من و تام هم فیلم های قدیمی را دوست داریم.
Tom, come here and sit in front of me.	تام، بیا اینجا و پیش من بنشین.
Tom laughed at my suggestion.	تام به پیشنهاد من خندید.
Tom will probably not come tomorrow.	تام احتمالا فردا نخواهد آمد.
I'm going to separate	قراره جدا بشم
Tom is picky, but Mary is not.	تام ضربه زننده است، اما مری نه.
I only have four toes on my left foot.	من فقط چهار انگشت روی پای چپم دارم.
All beginnings are difficult.	همه شروع ها دشوار است.
Apparently Tom used to work in Boston.	ظاهراً تام قبلاً در بوستون کار می کرد.
You are biased	شما مغرضانه هستید
Tom will probably want to do it again.	تام احتمالاً می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is in a hurry to get on the bus.	تام برای گرفتن اتوبوس عجله دارد.
Tom told Mary he had no intention of doing so.	تام به مری گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Tom is usually the last person to do his homework.	تام معمولاً آخرین کسی است که تکالیف خود را تحویل می دهد.
Tom said he wanted to see if he could do it.	تام گفت که می خواهد ببیند آیا می تواند این کار را انجام دهد.
I think the man standing next to Mary is Tom.	فکر می کنم مردی که کنار مری ایستاده تام باشد.
Tom ate?	تام خورد؟
Tom tries to rest a little.	تام سعی می کند کمی استراحت کند.
Tom tries to open the door.	تام سعی می کند در را باز کند.
You have to go there, even if you do not want to.	شما باید به آنجا بروید، حتی اگر نمی خواهید.
Drainage is blocked again.	زهکشی دوباره مسدود شده است.
Tom said he was very confused.	تام گفت که خیلی گیج شده است.
You and I do not think alike	من و تو مثل هم فکر نمی کنیم
People like Tom do not belong here.	افرادی مثل تام به اینجا تعلق ندارند.
Tom wants to get a tattoo on his chest.	تام می خواهد روی سینه اش خالکوبی کند.
We want a man who knows what his score is.	ما مردی می خواهیم که بداند امتیازش چقدر است.
I did not think you understood what I said	فکر نمیکردم بفهمی چی گفتم
I did not grow up doing this kind of thing.	من با انجام این نوع کارها بزرگ نشدم.
If you are not careful, you may hurt yourself.	اگر مراقب نباشید ممکن است به خودتان صدمه بزنید.
I think Tom and Mary have fallen in love.	فکر می کنم تام و مری عاشق یکدیگر شده اند.
Tom said he thought Mary had not done so yet.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را نکرده است.
Tom said Mary was told not to.	تام گفت به مری گفته شد که این کار را نکند.
Tom often goes to school late.	تام اغلب دیر به مدرسه می رود.
You are just like your brother	تو دقیقا مثل برادرت هستی
Why does Tom feel so alone?	چرا تام اینقدر احساس تنهایی می کند؟
Tom has not yet changed the lamp in his room.	تام هنوز لامپ اتاقش را عوض نکرده است.
We all laughed hysterically.	همه ما هیستریک می خندیدیم.
He is brighter than them.	او از آنها روشن تر است.
I do not know if Tom will tell the truth or not.	من نمی دانم که آیا تام حقیقت را خواهد گفت یا نه.
Tom runs faster than me.	تام سریعتر از من می دود.
Tom removed the ring from his finger.	تام حلقه را از انگشتش برداشت.
Tom comes home tomorrow.	تام فردا به خانه می آید.
We will not leave this island alive.	ما زنده از این جزیره پیاده نخواهیم شد.
I'm very happy for you both	من برای شما دوتا خیلی خوشحالم
Tom wants to visit us tomorrow.	تام می خواهد فردا به ما سر بزند.
Tom said he thinks he should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom said he was very unhappy.	تام گفت که خیلی ناراضی است.
Even though I asked them to stop, they kept talking.	با وجود اینکه من از آنها خواستم که دست از کار بکشند، آنها همچنان صحبت می کردند.
Tom knew I was angry.	تام می دانست که من عصبانی هستم.
I'm not sure how I did it.	من مطمئن نیستم که چگونه این کار را انجام دادم.
Do you do anything special for New Year's Eve?	آیا برای شب سال نو کار خاصی انجام می دهید؟
Do you have any idea where Tom might have gone?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام ممکن است کجا رفته باشد؟
Tom probably wants to do that.	تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not going to Australia.	تام به استرالیا نمی رود.
I do not think Tom is good enough for you.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی برای شما خوب باشد.
As far as I know, I have no family in Boston.	تا آنجا که من می دانم، من هیچ خانواده ای در بوستون ندارم.
I told Tom I wanted to resign.	به تام گفتم می‌خواهم استعفا بدهد.
Tom waited thirty minutes.	تام سی دقیقه منتظر بوده است.
Do not be ashamed of yourself	از خودت خجالت نکش
They are students.	آنها دانش آموز هستند.
We will not win	ما برنده نخواهیم شد
I instructed Tom to do this for me.	به تام دستور دادم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom did not need to go anywhere.	تام نیازی نداشت جایی برود.
It did not look right.	درست به نظر نمی رسید.
I know Tom no longer has the power to do that.	می دانم که تام دیگر قدرت انجام این کار را ندارد.
I think I am a good cook.	فکر می کنم آشپز خوبی هستم.
Tom was completely worn out.	تام کاملا فرسوده شده بود.
You should have told Tom that my name is Mary.	باید به تام می گفتی که نامت مری است.
Of course you are free to go	البته تو آزاد هستی که بروی
You are stronger than the others	تو از بقیه قوی تر هستی
You are the only one here who loves Tom.	تو اینجا تنها کسی هستی که تام را دوست دارد.
Tom has three cars in his garage.	تام سه ماشین در گاراژ خود دارد.
Does Tom want a ride?	آیا تام سواری می خواهد؟
I do not remember where I was	یادم نیست کجا بودم
I do not know if it is good or not	نمیدونم خوبه یا نه
The body adapts to stress.	بدن با استرس سازگار می شود.
Tom thought you were dealing with it.	تام فکر می کرد که با آن دست و پنجه نرم می کنی.
I want to better understand what life means.	من می خواهم بهتر بفهمم معنای زندگی چیست.
Tom may be thirsty.	تام ممکن است تشنه باشد.
This is probably not a good idea.	این احتمالاً ایده خوبی نیست.
As usual, the physics teacher came to class late.	طبق معمول معلم فیزیک دیر سر کلاس آمد.
More than 934,000 tourists, mostly from the United States, visited the islands in 2008.	بیش از 934000 گردشگر، عمدتاً از ایالات متحده، در سال 2008 از این جزایر دیدن کردند.
You will definitely win	حتما برنده میشی
I'm not worried about comparisons.	من نگران مقایسه نیستم.
You are miserable, aren't you?	تو بدبختی، نه؟
Tom has returned home from Boston.	تام از بوستون به خانه برگشته است.
Tom thought	تام فکرش را کرد
In 1949, Norway renounced its neutrality and joined NATO.	در سال 1949 نروژ بی طرفی خود را کنار گذاشت و به عضویت ناتو درآمد.
My lawyer is talking to the prosecutor.	وکیل من با دادستان صحبت می کند.
Tom thinks doing this might not be a bad idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ممکن است ایده بدی نباشد.
Tom said he wanted to go home and have dinner with his wife.	تام گفت که می خواهد به خانه برود و با همسرش شام بخورد.
Tom's father is my brother.	پدر تام برادر من است.
We live near the school.	ما در مجاورت مدرسه زندگی می کنیم.
Continue to build the plane.	به ساختن هواپیما ادامه دهیم.
Tom's car was covered with a bumper sticker.	ماشین تام با برچسب سپر پوشیده شده بود.
I know Tom knew you should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که شما نباید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom never laughs.	تام هرگز نمی خندد.
I want to make sure you are safe.	من می خواهم مطمئن شوم که شما در امان هستید.
Were you able to do whatever it took?	آیا توانستید هر کاری را که لازم بود انجام دهید؟
Inhaling these fumes can damage your lungs.	استنشاق این بخارات می تواند به ریه های شما آسیب برساند.
We had to pay ten thousand yen.	ما مجبور شدیم ده هزار ین بپردازیم.
I think skiing is a lot more fun than skating.	فکر می کنم اسکی بسیار سرگرم کننده تر از اسکیت است.
I do not take this chance.	من از این شانس استفاده نمی کنم.
Tom is not really motivated, is he?	تام واقعاً انگیزه ندارد، نه؟
I did not see you help much in this area.	من ندیدم شما در این اطراف کمک زیادی کنید.
Tom said he would probably go shopping with Mary on Monday.	تام گفت که احتمالا دوشنبه با مری به خرید خواهد رفت.
I think you're just wasting your time.	من فکر می کنم شما فقط وقت خود را تلف می کنید.
When Tom starts talking, it's hard to stop him.	هنگامی که تام شروع به صحبت می کند، متوقف کردن او دشوار است.
Do I have to knock a little wisdom on you?	آیا من باید کمی عقل را در شما بکوبم؟
I thought Tom would let me go.	فکر می کردم تام اجازه می دهد بروم.
What I want is a good cup of tea.	چیزی که من می خواهم یک فنجان چای خوب است.
He tried to end the discussion.	او سعی کرد بحث را به پایان برساند.
Can you repeat it using simpler words?	آیا می توانید آن را با استفاده از کلمات ساده تر تکرار کنید؟
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I think I'm doing something wrong.	فکر می کنم دارم کار اشتباهی انجام می دهم.
Tom did his best to help me.	تام تمام تلاشش را کرد تا به من کمک کند.
I'm not entirely convinced that you're right.	من کاملاً متقاعد نشده ام که شما درست می گویید.
I try to be practical here.	من سعی می کنم اینجا عملی باشم.
I could understand everything Tom was saying.	من می توانستم همه چیزهایی را که تام می گفت درک کنم.
Do not you want to stay?	نمیخوای بمونی؟
Tom did not eat as much as me.	تام به اندازه من نخورد.
Tom told me he had found something.	تام به من گفت که چیزی پیدا کرده است.
It will not be difficult for us to do this.	انجام این کار برای ما سخت نخواهد بود.
Tom dressed in the bathroom.	تام در حمام لباس پوشید.
I want to do this, but I do not have enough time.	من می خواهم این کار را انجام دهم، اما زمان کافی ندارم.
Tom did not know who Mary's father was.	تام نمی دانست پدر مری کیست.
I'm glad this happened.	خوشحالم که این اتفاق افتاد.
You don't think Tom is suspicious, do you?	فکر نمی کنی تام به چیزی مشکوک باشد، نه؟
I asked Tom not to do that.	از تام خواستم این کار را نکند.
My doctor says the hives are probably caused by the dishwashing soap I use.	دکتر من می گوید کهیرها احتمالاً به دلیل صابون ظرفشویی که استفاده می کنم ایجاد شده است.
We were never disappointed	ما هرگز ناامید نشدیم
Tom does not want Mary to go to Australia.	تام نمی خواهد مری به استرالیا برود.
What is the hottest thing you have ever eaten?	تندترین چیزی که تا به حال خورده اید چیست؟
Tom does not think Mary was the one who stole his bike.	تام فکر نمی کند مری کسی بود که دوچرخه او را دزدید.
Tom returned to his dormitory alone.	تام به تنهایی به خوابگاهش برگشت.
We may go to Australia next month to see Tom.	ممکن است ماه آینده برای دیدن تام به استرالیا برویم.
Tom is not scheduled to return until the end of next week.	تام قرار نیست تا پایان هفته آینده برگردد.
I took a nap and dreamed that I was dead.	چرت زدم و خواب دیدم که مرده ام.
My mother's religion helped her cope with my father's death.	مذهب مادرم به او کمک کرد تا با مرگ پدرم کنار بیاید.
I wonder why so many people were in the park this afternoon.	من تعجب می کنم که چرا این همه مردم امروز بعد از ظهر در پارک بودند.
Human trafficking is a serious problem.	قاچاق انسان یک مشکل جدی است.
Tom is afraid of spiders.	تام از عنکبوت می ترسد.
Tom fell in love with his therapist.	تام عاشق درمانگرش شد.
Tom is a common name, is not it?	تام یک نام رایج است، اینطور نیست؟
Why are you so distracted?	چرا انقدر پرت هستی؟
I think it's better to stay here for a while.	فکر می کنم بهتر است مدتی اینجا بمانم.
I do not know Tom well, Mary.	من تام را به خوبی مری نمی شناسم.
He is building a network of acquaintances outside his office.	او در حال ایجاد شبکه ای از آشنایان خارج از دفترش است.
I think Tom goes to Australia at least once a year.	فکر می کنم تام حداقل سالی یک بار به استرالیا می رود.
Tom is a legend.	تام یک افسانه است.
I did not realize that I had to do this.	من متوجه نشدم که باید این کار را انجام دهم.
Look at the boy and the dog running there.	به پسر و سگی که آنجا می دوند نگاه کن.
I thought you went and left me	فکر کردم رفتی و ترکم کردی
Tom is the one who organized the party.	تام کسی است که مهمانی را سازماندهی کرد.
Tom did not seem tired.	به نظر می رسید تام خسته نشده باشد.
Even though I spoke French, they did not understand.	با اینکه فرانسوی صحبت می کردم، آنها نمی فهمیدند.
I know Tom and only Tom want to do that.	من می دانم که تام و فقط تام می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom said he was going to get drunk tonight.	تام گفت که قصد دارد امشب مست شود.
Who stole my battery charger?	چه کسی شارژر باتری مرا دزدید؟
I just look around.	من فقط به اطراف نگاه می کنم.
In his spare time, Tom enjoys playing football, socializing with friends, and listening to music.	تام در اوقات فراغت خود عاشق بازی فوتبال، معاشرت با دوستانش و گوش دادن به موسیقی است.
Can you lend me some money? 	شما می توانید مقداری پول به من قرض دهید؟
I currently lack liquidity.	من در حال حاضر کمبود نقدینگی دارم.
Tom tries to convince you to stay a few more days.	تام سعی می کند شما را متقاعد کند که چند روز دیگر بمانید.
I know Tom is a good chess player.	من می دانم که تام یک شطرنج باز ماهر است.
We will take good care of Tom.	ما به خوبی از تام مراقبت خواهیم کرد.
What was I wearing then? 	اون موقع چی پوشیده بودم؟
do you remember?	یادت میاد؟
Tom continued to walk along the shoreline.	تام به راه رفتن در امتداد خط ساحلی ادامه داد.
Tom told Mary a story.	تام به مری داستانی گفت.
I told Tom it was wrong.	به تام گفتم اشتباه بود.
There are not many shops around.	مغازه های زیادی در این اطراف وجود ندارد.
Where should flowers be sent?	گل ها باید به کجا ارسال شوند؟
Tom was not someone else	تام نبود کس دیگری بود
I hope you do not confuse this way.	امیدوارم این راه را اشتباه نگیرید.
What did Tom invent?	تام چه چیزی اختراع کرد؟
Tom was afraid to get caught.	تام می ترسید گرفتار شود.
No one can run faster than Tom.	هیچ کس نمی تواند سریعتر از تام بدود.
I can not play the French horn, but Tom can.	من نمی توانم شاخ فرانسوی بزنم، اما تام می تواند.
Tom does not want to give anything.	تام نمی خواهد چیزی بدهد.
His real name is Tom.	نام اصلی او تام است.
Many things still need to change.	هنوز خیلی چیزها باید تغییر کند.
I know Tom does not care if you do it alone.	می دانم که تام اهمیتی نمی دهد که این کار را به تنهایی انجام دهی.
It did not go down until 8:00.	تا ساعت 8:00 پایین نیامد.
I think there are a lot of lawyers in Boston.	من فکر می کنم تعداد وکلا در بوستون بسیار زیاد است.
I met Tom before you were born.	من تام را قبل از تولد تو ملاقات کردم.
Did you have a dog when you grew up?	وقتی بزرگ شدی سگ داشتی؟
Tom said he was going to leave too.	تام گفت که او هم قصد رفتن دارد.
I think you tried to make me angry.	من فکر می کنم شما سعی کرده اید من را عصبانی کنید.
Is there anyone here who is not afraid of Tom?	اینجا کسی هست که از تام نترسد؟
I knew Tom was a traitor.	می دانستم تام خائن است.
Tom pretended not to understand French.	تام وانمود کرد که فرانسوی را نمی‌فهمد.
I can not believe that Tom ate all this.	من نمی توانم باور کنم که تام این همه را خورد.
Tom never doubted you	تام هیچوقت بهت شک نکرد
Tom did not know it was impossible, so he tried to do it.	تام نمی دانست غیرممکن است، بنابراین سعی کرد آن را انجام دهد.
I do not want to bother you.	من نمی خواهم شما را به دردسر بیاندازم.
No one seemed to have a motive for the murder.	به نظر می رسید هیچ کس انگیزه ای برای قتل نداشته باشد.
Divorce rates may reach high levels soon.	نرخ طلاق ممکن است به زودی به سطح بالایی برسد.
Tom is homeless.	تام بی خانمان است.
I promised Tom that I would go shopping with him.	به تام قول دادم با او به خرید بروم.
Total gambling paid off.	قمار تام نتیجه داد.
Tom hoped Mary would have dinner with him.	تام امیدوار بود که مری با او شام بخورد.
Tom told me he thought Mary did not want to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I did not know Tom knew anyone who would do this.	من نمی دانستم تام کسی را می شناسد که این کار را انجام دهد.
You are a billionaire, aren't you?	شما یک میلیاردر هستید، نه؟
Tom has been following Mary for weeks.	تام هفته هاست که مری را دنبال می کند.
You are right about one thing.	در مورد یک چیز حق با شماست.
I was traveling with a boy named Tom.	من با پسری به نام تام رفت و آمد داشتم.
It is no exaggeration to say that he is a genius.	اغراق نیست اگر بگوییم او یک نابغه است.
Let me weave your hair for you.	بگذار موهایت را برایت ببافم.
Admitting a mistake from you is too big.	اعتراف به اشتباه از شما بسیار بزرگ است.
Drinks were served in coconut shells.	نوشیدنی ها در پوسته نارگیل سرو می شدند.
Tom and Mary went to church together.	تام و مری با هم به کلیسا رفتند.
Tom stared indifferently at Mary.	تام بی تفاوت به مری خیره شد.
You will be completely safe.	شما کاملا امن خواهید بود.
I thought Tom had told you I would be here.	فکر می کردم تام به شما گفته بود که اینجا خواهم بود.
How long do you think Tom can hold his breath?	به نظر شما تام چقدر می تواند نفس خود را نگه دارد؟
I know you haven't done that yet	میدونم که هنوز اینکارو نکردی
Tom did not want to spend Valentine's Day alone.	تام نمی خواست روز ولنتاین را تنها بگذراند.
Are you planning a summer vacation?	آیا برنامه ای برای تعطیلات تابستانی دارید؟
Tom told everyone he was sympathetic.	تام به همه گفت که دلسوز است.
We may be in Boston tomorrow.	ممکن است پس فردا در بوستون باشیم.
I thought the man had a gun, so I shot him.	من فکر کردم آن مرد اسلحه دارد، بنابراین به او شلیک کردم.
It is not so easy for us	برای ما چندان آسان نیست
I will not be silent	من ساکت نمیشم
Prisoners threaten to go on hunger strike.	زندانیان تهدید به اعتصاب غذا می کنند.
I thought you said you would like to know why Tom should do this.	فکر کردم گفتی که دوست داری بدانی چرا تام باید این کار را بکند.
I think Tom will pass his driving test.	من فکر می کنم تام در آزمون رانندگی خود موفق خواهد شد.
Tom asked Mary what she wanted to say.	تام از مری پرسید که می‌خواهد او چه بگوید.
I do not compare Tom to Mary.	من تام را با مری مقایسه نمی کنم.
Tom is eager to please everyone.	تام مشتاق این است که همه را راضی کند.
I thought I would surprise Tom.	فکر کردم که تام را غافلگیر کنم.
Tom decided to go ahead and let Mary go.	تام تصمیم گرفت ادامه دهد و به مری اجازه دهد راه خود را ادامه دهد.
It's hard to believe that Tom was unaware that Mary had fallen in love with him.	باورش سخت است که تام از اینکه مری عاشق او شده بود آگاه نبود.
We did not wait for our turn.	منتظر نوبتمان نشدیم.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
Tom has no idea where Mary intends to do this.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری قصد دارد این کار را کجا انجام دهد.
You do not believe I can do this, do you?	باور نمی کنی من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
Maybe Tom does not know what he did wrong.	شاید تام نداند کاری که کرده اشتباه بوده است.
Tom and Mary pretended not to know each other.	تام و مری وانمود کردند که یکدیگر را نمی شناسند.
Tom is coming home soon.	تام به زودی به خانه می آید.
Why didn't you tell me Tom wouldn't do it?	چرا به من نگفتی تام این کار را نمی کند؟
I hate Tom's hat, I hate his sunglasses too.	من از کلاه تام متنفرم از عینک آفتابی اش هم متنفرم.
If you see Tom and Mary, do not forget to ask them how their children are doing.	اگر تام و مری را دیدید، فراموش نکنید که از آنها بپرسید که حال فرزندانشان چگونه است.
Tom is about six feet tall.	تام حدود شش فوت قد دارد.
I could have been injured	میتونستم مجروح بشم
I think Tom and Mary are done.	من فکر می کنم تام و مری تمام شده اند.
Tom works with power tools.	تام با ابزارهای برقی کار می کند.
Tom said he felt nothing.	تام گفت که چیزی احساس نمی کند.
Tom is at the end of the line.	تام در پایان خط است.
Tom has not changed his mind yet and will probably never change it.	تام هنوز نظرش را تغییر نداده است و به احتمال زیاد هرگز آن را تغییر نخواهد داد.
I could not resist the urge to encourage.	نمی توانستم در برابر اصرار برای تشویق مقاومت کنم.
Peanuts are not nuts	بادام زمینی آجیل نیست
Tom said he did not know Mary would eventually do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری در نهایت این کار را می‌کند.
Nice to meet you.	خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم.
I know Tom better than you do.	من تام را بیشتر از تو می شناسم.
Tom works at our office in Boston.	تام در دفتر ما در بوستون کار می کند.
I was not too worried	زیاد نگرانش نبودم
I heard that Tom was back with his ex.	شنیدم که تام با سابقش برگشته.
Tom texted me.	تام به من پیام داده است.
Can not be modified	قابل اصلاح نیست
You do not need to know why I did this.	نیازی نیست بدانید چرا این کار را کردم.
Tom told me he used to live in Australia.	تام به من گفت که قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
You are the only one who can do what needs to be done.	شما تنها کسی هستید که می توانید کاری را که باید انجام شود انجام دهید.
I thought Tom could swim better than that.	فکر می کردم تام می تواند بهتر از آن شنا کند.
How many years have you been a taxi driver?	چند سال است که راننده تاکسی هستید؟
You should have brushed your teeth	باید مسواک می زدی
I suspect Tom is a bully.	من شک دارم که تام زورگو باشد.
We should not do this again.	ما نباید این کار را دوباره انجام دهیم.
I'm curious which one of you will win.	من کنجکاو هستم که کدام یک از شما برنده خواهد شد.
The box is not empty	جعبه خالی نیست
Tom shook the bat and hit a home thigh.	تام خفاش را تکان داد و به یک هوم ران برخورد کرد.
Tom goes to work every day except Sunday.	تام هر روز به جز یکشنبه سر کار می رود.
Tom does not have to worry about me.	تام لازم نیست نگران من باشد.
Tom lives near you, doesn't he?	تام نزدیک شما زندگی می کند، اینطور نیست؟
I should have reminded Tom to do this.	باید به تام یادآوری می کردم که این کار را انجام دهد.
Tom says he does not want to work outside.	تام می گوید که نمی خواهد بیرون کار کند.
Tom seemed optimistic.	تام خوشبین به نظر می رسید.
Tom and I know this too.	من و تام هم این را می دانیم.
Where is the coffee?	قهوه کجاست؟
Tom said Mary knew she might not need to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
My English teacher advised me to read these books.	معلم انگلیسی من توصیه کرد که این کتاب ها را بخوانم.
Tom does not seem to be as honest as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد صادق نیست.
I do not need your protection	من به محافظت شما نیاز ندارم
Tom said he would take care of me.	تام گفت که از من مراقبت خواهد کرد.
I'm glad you decided to do this.	خوشحالم که تصمیم گرفتی این کار را انجام دهی.
Tom never had a dog.	تام هرگز سگ نداشت.
Tom and I are now divorced.	من و تام اکنون طلاق گرفته ایم.
Why did not you ask for help?	چرا کمک نخواستی؟
You do not know everything.	شما همه چیز را نمی دانید.
I do not need a driver	من نیازی به راننده ندارم
Do you think Tom talked to Mary?	آیا فکر می کنید که تام با مری صحبت کرده است؟
Tom and Mary drank a bottle of wine together.	تام و مری با هم یک بطری شراب نوشیدند.
Tom and Mary used to live in the apartment under John and Alice.	تام و مری قبلاً در آپارتمان زیر جان و آلیس زندگی می کردند.
Tom thinks Mary will not be home Monday.	تام فکر می کند که مری دوشنبه در خانه نخواهد بود.
Tom said Mary seemed to be enjoying the party.	تام گفت که مری انگار از مهمانی لذت می برد.
Tom is a powerful opponent.	تام حریف قدرتمندی است.
Tom has not been to French class for three weeks.	تام سه هفته است که به کلاس فرانسه نیامده است.
I'm going to see you later	بعدا میرم ببینمت
I guess some things do not change.	من حدس می زنم که برخی چیزها تغییر نمی کنند.
I do not know why the picnic was canceled.	نمی دانم چرا پیک نیک لغو شد.
Can you give me a ride to the station?	می توانید به من سواری به ایستگاه بدهید؟
That's all I have to say.	این تمام چیزی است که باید بگویم.
Tom spends much more time with Mary than John.	تام خیلی بیشتر از جان با مری وقت می گذراند.
Tom does not eat peaches. 	تام هلو نمی خورد.
She is eating a plum	داره یه آلو میخوره
Let's see if we can help Tom.	بیایید ببینیم آیا می توانیم به تام کمک کنیم.
I will save you and Tom.	من تو و تام را نجات خواهم داد.
I have no interest in detective stories at all.	من اصلا علاقه ای به داستان های پلیسی ندارم.
I was not popular in high school.	من در دبیرستان محبوبیتی نداشتم.
Tom said everyone he knew did it.	تام گفت که هرکسی که می شناسد این کار را کرده است.
This book is intended for children, this book is often read by adults.	این کتاب برای کودکان در نظر گرفته شده است، این کتاب اغلب توسط بزرگسالان خوانده می شود.
Tom's clothes are soaked.	لباس تام خیس شده است.
Tom sees no reason why he should leave.	تام دلیلی نمی بیند که چرا باید برود.
Tom and I were very good friends in elementary school.	من و تام در دوران دبستان دوستان خیلی خوبی بودیم.
This is a waste of time.	این یک اتلاف وقت است.
Tom is honest and expects others to be honest.	تام صادق است و انتظار دارد دیگران نیز صادق باشند.
I am not obliged to do this.	من موظف به انجام این کار نیستم.
I do not think Tom still knows all the details.	فکر نمی کنم تام هنوز همه جزئیات را بداند.
This is very optimistic.	این خیلی خوشبینانه است.
My father mentioned that our summer trip was arranged.	پدرم اشاره کرد که سفر تابستانی ما ترتیب داده شده است.
Both of Tom's brothers were injured.	هر دو برادر تام مجروح شدند.
I do not think Tom has a full time job.	من فکر نمی کنم که تام کار تمام وقت داشته باشد.
I got a job in Australia.	من در استرالیا کار پیدا کردم.
Tom threw the letter into the fireplace.	تام نامه را داخل شومینه انداخت.
Tom has no one to take care of him except me.	تام جز من کسی را ندارد که از او مراقبت کند.
Tom said Mary was lying.	تام گفت که مری دروغ می گوید.
Didn't you know you don't have to do this?	آیا نمی دانستی که لازم نیست این کار را انجام دهی؟
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Stop filming.	فیلمبرداری را متوقف کنید.
Tom was the one who helped us the day before.	تام کسی بود که روز قبل به ما کمک کرد.
What is that scar from?	اون جای زخم از چیه؟
I thought what Tom did was beautiful.	فکر کردم کاری که تام انجام داد زیبا بود.
When Tom was a kid, he liked to hide in the closet.	وقتی تام بچه بود، دوست داشت در کمد پنهان شود.
Does the room have air conditioning?	آیا اتاق تهویه هوا دارد؟
He was not there before	قبلا اونجا نبود
The company was forced to lay off many of its employees.	شرکت مجبور شد بسیاری از کارمندان خود را رها کند.
This is very boring.	این خیلی خسته کننده است.
I know Tom will not enjoy doing this as much as he thinks.	می دانم که تام آنقدر که فکر می کند از انجام این کار لذت نخواهد برد.
What is your favorite color for the carpet?	رنگ مورد علاقه شما برای فرش چیست؟
Tom did not arrive home late last night.	تام دیشب تا دیروقت به خانه نرسید.
This road takes you to the city center.	این جاده شما را به مرکز شهر می رساند.
Tom was very busy	تام خیلی شلوغ بوده
Both Tom and Mary can not tell the truth.	تام و مری هر دو نمی توانند حقیقت را بگویند.
Tom and Mary are pushing themselves.	تام و مری از خودشان جلو می زنند.
Do you think we should allow Tom to do that?	به نظر شما باید اجازه دهیم تام این کار را انجام دهد؟
Aren't you a little paranoid?	آیا شما کمی پارانوئید نیستید؟
Not a dog	سگ نیست
Tom made sure everything was set up correctly.	تام مطمئن شد که همه چیز درست تنظیم شده است.
Tom is installing new software.	تام در حال نصب نرم افزار جدید است.
Tom does this because Mary told him.	تام این کار را می کند زیرا مری به او گفته است.
You never guess who Tom brought with him.	شما هرگز حدس نمی زنید که تام چه کسی را با خود آورده است.
I've talked to Tom about it before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کرده ام.
Tom has not yet told me why he should do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا باید این کار را انجام دهد.
I can not help but make fun of him.	من نمی توانم او را مسخره نکنم.
I hope I do not have to live in Australia for more than a year.	امیدوارم بیشتر از یک سال مجبور نباشم در استرالیا زندگی کنم.
Tom is probably out near the pool.	تام احتمالاً بیرون نزدیک استخر است.
The thieves entered the bank at night.	سارقان شبانه وارد بانک شدند.
Tom is getting drunk.	تام در حال مست شدن است.
Isn't that a lot?	این خیلی نیست؟
I forgot to bring something to write with.	یادم رفت چیزی بیاورم که با آن بنویسم.
Tom is studying much harder now than before.	تام الان خیلی سخت تر از قبل درس می خواند.
Tom did not eat whatever Maryam had prepared for him.	تام هرچی مریم برایش درست کرده بود نخورد.
Tom is still willing to do this for Mary.	تام هنوز هم حاضر است این کار را برای مری انجام دهد.
The kids here do not have much opportunity to swim.	بچه های اینجا فرصت زیادی برای شنا ندارند.
Tom was not ready for what was to happen.	تام برای اتفاقی که قرار بود بیفتد آماده نبود.
I think Tom will probably leave tomorrow.	من فکر می کنم که تام احتمالا فردا می رود.
Tom got into trouble because he had lost his passport.	تام چون پاسپورتش را گم کرده بود دچار مشکل شد.
Do not wait until the last moment.	تا آخرین لحظه منتظر نمانید.
Do you have other relatives living in other countries?	آیا اقوام دیگری دارید که در کشورهای دیگر زندگی می کنند؟
Industrial activity focuses on the processing of farm commodities.	فعالیت صنعتی بر فرآوری کالاهای مزرعه متمرکز است.
I was beaten	من کتک خورده ام
Stop tapping Tom.	ضربه زدن به تام را متوقف کنید.
I know Tom does not know why you should do this alone.	من می دانم که تام نمی داند که چرا باید این کار را به تنهایی انجام دهی.
I think you could do it alone.	من فکر می کنم که شما می توانستید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom is not very sensitive	تام خیلی حساس نیست
Is Tom a good worker?	آیا تام کارگر خوبی است؟
Tom said that was not his problem.	تام گفت که این مشکل او نیست.
I can say that it will definitely rain.	من می‌توانم بگویم حتماً باران خواهیم آمد.
I was the last person to take the test.	من آخرین نفری بودم که در آزمونم شرکت کردم.
Tom admitted that he was tempted to do so.	تام اعتراف کرد که وسوسه شده بود این کار را انجام دهد.
What made Tom angry was not what you said, but the way you said it.	چیزی که تام را عصبانی کرد این چیزی نبود که گفتی، بلکه روشی بود که گفتی.
The chicken is overcooked.	مرغ بیش از حد پخته شده است.
Tom was not always with me.	تام همیشه کنار من نبود.
We must stop Tom from doing this.	ما باید تام را از این کار باز داریم.
Just what do you want me to understand?	فقط چی میخوای بفهمم؟
Tom said Mary thinks she might not need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
I do not think this really happened.	من فکر نمی کنم که واقعا این اتفاق افتاده باشد.
I'm here to play cards.	من برای بازی با ورق اینجا هستم.
Tom inherits a lot of money with the death of his parents.	تام با مرگ پدر و مادرش پول زیادی به ارث می برد.
I do not expect Tom to do that.	من انتظار ندارم تام این کار را بکند.
Do you think Tom will be here for a long time?	آیا فکر می کنید تام برای مدت طولانی اینجا خواهد بود؟
I think Tom is smarter than that.	من فکر می کنم که تام باهوش تر از آن است.
There is something I have to do	یه کاری هست که باید انجام بدم
Tom said Mary knew John might want to do it today.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Still not angry with Tom?	هنوز از دست تام عصبانی نیستی؟
I know Tom did it on purpose.	من می دانم که تام این کار را عمدا انجام داد.
Tom did a good job here.	تام اینجا خوب کار کرده است.
I have to buy a punch and some other office supplies.	من باید یک منگنه و چند لوازم اداری دیگر بخرم.
Tom is not a hero.	تام یک قهرمان نیست.
I do not know if Tom is comfortable or not.	من نمی دانم که آیا تام راحت است یا نه.
You do not go to parties with those clothes, do you?	شما با آن لباس به مهمانی نمی روید، نه؟
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
My work is meaningless.	کار من بی معنی است.
Tom's car is not as old as our car.	ماشین تام به اندازه ماشین ما قدیمی نیست.
I do not want Tom to see this.	من نمی خواهم تام این را ببیند.
How are you going to stop Tom from doing this?	چگونه قصد دارید تام را از انجام این کار منع کنید؟
What do you think Tom is called?	فکر می کنی به تام چه می گویند؟
You will not believe everything you say.	هر چه می گویید، باورتان نمی شود.
Tom had a medical emergency.	تام یک اورژانس پزشکی داشته است.
I do not believe what Tom told me.	من آنچه را تام به من گفت باور نمی کنم.
I work better than my neighbors.	من بهتر از همسایه هایم کار می کنم.
Tom admitted that he has been doing this for a long time.	تام اعتراف کرد که برای مدت طولانی این کار را انجام داده است.
Tom said he thought Mary hated John.	تام گفت که فکر می کند مری از جان متنفر است.
I still do not understand anything	من هنوز چیزی نفهمیدم
If life gave you a lemon, make lemonade.	اگر زندگی به شما لیمو داد، لیموناد درست کنید.
A little alarming.	کمی هشدار دهنده است.
Who else was involved in this robbery?	چه کسی دیگری در این سرقت دست داشت؟
I am stable	من پایدارم
Tom, you never laughed so much.	تام هرگز اینقدر نمی خندید.
Tom promised to come to my party.	تام به من قول داد که به مهمانی من بیاید.
I asked Tom to help me move the piano.	از تام خواستم به من کمک کند تا پیانو را جابجا کنم.
Tom can't quite believe that Mary is really dating him this Friday night.	تام نمی تواند کاملاً باور کند که مری واقعاً این جمعه شب با او قرار می گذارد.
I usually do not go to school by bus.	من معمولا با اتوبوس به مدرسه نمی روم.
This is also good.	این هم خوب است.
I knew Tom wanted to do this yesterday, but he was busy, so he could not.	می دانستم که تام دیروز می خواست این کار را انجام دهد، اما او سرش شلوغ بود، بنابراین نتوانست.
Tom and I went to a party together.	من و تام با هم به مهمانی رفتیم.
I met a friend I had not seen in three years.	با دوستی آشنا شدم که سه سال بود ندیده بودم.
Tom was not surprised that Mary did not know what to do.	تام تعجب نکرد که مری نمی دانست باید چه کند.
I think you should buy some new clothes for yourself.	من فکر می کنم شما باید برای خودتان چند لباس جدید بخرید.
Going to Boston is one of the things Tom wants to do next year.	رفتن به بوستون یکی از کارهایی است که تام می خواهد در سال آینده انجام دهد.
I did not know with whom Tom was going to Boston.	من نمی دانستم تام قرار است با چه کسی به بوستون برود.
Tom said he hopes to be able to do that.	تام گفت که امیدوار است بتواند این کار را انجام دهد.
I know Tom is a good drummer, but I do not like him, so we do not want him to join our band.	می دانم که تام درامر خوبی است، اما او را دوست ندارم، پس از او نخواهیم که به گروه ما ملحق شود.
How much younger is Tom than Mary?	تام چقدر از مری جوانتر است؟
How good a dancer is Tom?	تام چقدر رقصنده خوبی است؟
Tom has an older sister named Mary and two younger sisters, but I do not remember their names.	تام یک خواهر بزرگتر به نام مری و دو خواهر کوچکتر دارد، اما نام آنها را به خاطر نمی آورم.
Tom is three inches taller than me.	تام سه اینچ از من بلندتر است.
I changed my profile picture	من عکس پروفایلم را عوض کردم
I thought you had already finished it.	من فکر کردم شما قبلاً آن را تمام کرده اید.
Tom told me he didn't really want to do that.	تام به من گفت که در واقع نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Do not get too close to the edge.	خیلی به لبه نزدیک نشوید.
Your dog should walk at least once a day.	سگ شما باید حداقل یک بار در روز پیاده روی شود.
Tom does not have a good relationship with his family.	تام رابطه چندان خوبی با خانواده اش ندارد.
We all understand the dangers.	همه ما خطرات را درک می کنیم.
Tom is probably not going to be handcuffed.	احتمالا قرار نیست تام را دستبند بزنند.
Tom's girlfriend is Canadian.	دوست پسر دختر تام کانادایی است.
He was paralyzed with fear.	از ترس فلج شده بود.
I'm sure you will make a good impression.	من مطمئن هستم که شما تأثیر خوبی خواهید گذاشت.
This logo is really ugly	این لوگو واقعا زشته
Tom lives in a small town where everyone knows everything about everyone.	تام در شهر کوچکی زندگی می کند که در آن همه همه چیز را در مورد همه می دانند.
Tom has no reason not to trust Mary.	تام هیچ دلیلی برای اعتماد نکردن به مری ندارد.
I have to go to the bank to get money.	باید برم بانک تا پول بگیرم.
Tom left a note for Mary.	تام یادداشتی برای مری گذاشت.
You have a rhythm	شما ریتم دارید
It's Tom's job to stop them from doing this.	این وظیفه تام است که آنها را از انجام این کار باز دارد.
I want to know what to buy for the party.	می خواهم بدانم برای مهمانی چه چیزی باید بخرم.
Tom and Mary are not cold.	تام و مری سرد نیستند.
Tom will have a hard time.	تام روزگار سختی خواهد داشت.
You are behaving irrationally	داری غیر منطقی رفتار میکنی
Tom said he thought Mary was going to go to Boston with him.	تام گفت که فکر می کند مری قصد دارد با او به بوستون برود.
I'm not trying to make you feel bad.	من سعی نمی کنم حال شما را بد کنم.
It is not our job to watch Tom.	وظیفه ما تماشای تام نیست.
Tom read a book.	تام یک کتاب خواند.
Tell me about something you like to do, but do not think you have the time or money to do?	در مورد کاری به من بگویید که دوست دارید انجام دهید، اما فکر نمی کنید زمان یا پول لازم برای انجام آن را دارید؟
I'm back in a moment.	من در یک لحظه برمی گردم.
Tom must be a good teacher.	تام باید معلم خوبی باشد.
Tom returned home just before it started to rain.	تام درست قبل از شروع بارندگی به خانه برگشت.
Tom wanted to drive, but because he was drunk, Mary would not let him.	تام می خواست رانندگی کند، اما چون مست بود، مری به او اجازه نداد.
Tom has visited Boston three times.	تام سه بار از بوستون دیدن کرده است.
Tom wanted to learn tango.	تام می خواست تانگو را یاد بگیرد.
I'm sure Tom will work.	من مطمئن هستم که تام همکاری خواهد کرد.
Maybe it wasn't as hard as Tom said.	شاید انجام این کار آنقدرها هم که تام گفت سخت نبود.
I do not want to cause you any more trouble.	من نمی خواهم بیشتر از این برای شما دردسر ایجاد کنم.
Neither Tom nor Mary said anything.	نه تام و نه مری چیزی نگفتند.
Tom's problems are not over yet.	مشکلات تام هنوز تمام نشده است.
Tom has already carried Mary's suitcase to the car.	تام قبلاً چمدان مری را به سمت ماشین برده است.
I'm sorry to interrupt you.	متاسفم که حرف شما را قطع می کنم.
Tom told his cellmate about his plans to escape.	تام به هم سلولی خود در مورد برنامه های خود برای فرار گفت.
You will be impressed.	شما تحت تاثیر قرار خواهید گرفت.
The events of the summer of 1972 set the stage for the final fall of President Nixon.	وقایع تابستان 1972 صحنه سقوط نهایی رئیس جمهور نیکسون را ایجاد کرد.
Tom said he did not want to force you to do this.	تام گفت نمی خواهد تو را مجبور به این کار کند.
I'm not the one to ask	من اونی نیستم که باید بپرسی
Tom did not know who was chasing him.	تام نمی دانست چه کسی او را تعقیب می کند.
I just want to be able to save some money.	من فقط می خواهم بتوانم کمی پول پس انداز کنم.
I do not always do this.	من همیشه این کار را به این صورت انجام نمی دهم.
You weren't worried, were you?	تو نگران نبودی، نه؟
The students applauded.	دانش آموزان کف زدند.
I'm proud to be your son.	من افتخار می کنم که پسر شما هستم.
Actually, I do not like Tom.	در واقع، من تام را دوست ندارم.
Do not stop now	الان متوقف نشو
I did not think Tom would see us.	فکر نمی کردم تام ما را ببیند.
Tom is always by my side.	تام همیشه در کنار من است.
They are orphans	آنها یتیم هستند
Tom and Mary told me they were going to get married.	تام و مری به من گفتند که قصد ازدواج دارند.
You must come with me	تو باید با من بیایی
Tom said he was in no hurry to leave.	تام گفت که عجله ای برای رفتن ندارد.
Tom said the report was false.	تام گفت که این گزارش دروغ بوده است.
Tom collects picture postcards.	تام کارت پستال های تصویری را جمع آوری می کند.
You have a lot of problems, right?	شما مشکلات زیادی دارید، نه؟
Business is fast now and we are largely in command.	کسب و کار در حال حاضر سریع است و ما در دستورات تا حد زیادی هستیم.
They were waiting for Tom.	آنها منتظر تام بودند.
Tom is not in the van.	تام در ون نیست.
I have a lot of passwords to remember.	من رمزهای عبور زیادی برای به خاطر سپردن دارم.
I did not think Tom would like it.	من فکر نمی کردم که تام آن را دوست داشته باشد.
I thought something good was going to happen.	فکر می کردم اتفاق خوبی قرار است بیفتد.
Tom did not remain responsible.	تام مسئول باقی نماند.
Did you pay anyone to write this for you?	آیا به کسی پول دادید که این را برای شما بنویسد؟
Tom does not know how to treat his employees properly.	تام نمی داند چگونه با کارمندانش به درستی رفتار کند.
I do not think that Tom knows much about classical music.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد موسیقی کلاسیک می داند.
I feel like I've done this before.	من احساس می کنم که قبلا این کار را انجام داده ام.
We have not lost everything.	ما همه چیز را از دست نداده ایم.
I thought you might be able to tell me what I want to know.	فکر کردم شاید بتوانید آنچه را که می خواهم بدانم به من بگویید.
Who is talking to Tom?	این کیست که با تام صحبت می کند؟
Tom is kind of shy.	تام به نوعی خجالتی است.
I found my father's diary, which he kept for 30 years.	دفتر خاطرات پدرم را پیدا کردم که 30 سال نگه داشته بود.
I do not know how to thank.	نمی دانم چگونه تشکر کنم.
I'm not sure Tom needs to do that.	من مطمئن نیستم که تام نیاز به انجام این کار داشته باشد.
This is the best part.	این بهترین بخش است.
Tom was arrested immediately.	تام بلافاصله دستگیر شد.
Tom was feeling terrible.	تام احساس وحشتناکی می کرد.
Isn't that good enough?	آیا این به اندازه کافی خوب نیست؟
You did not tell me that Tom is so rich.	تو به من نگفتی تام آنقدر ثروتمند است.
You need to make it clear to Tom that you can not do that today.	شما باید به تام بفهمانید که امروز نمی توانید این کار را انجام دهید.
I think Tom can do it if he tries.	من فکر می کنم که تام اگر تلاش کند می تواند این کار را انجام دهد.
I do what I'm told.	من کاری را که به من گفته شده انجام می دهم.
I doubt Tom is suspicious.	من شک دارم که تام مشکوک باشد.
Call 202-555-0132 to make a reservation.	برای رزرو با شماره 202-555-0132 تماس بگیرید.
I do not really approve of gambling.	من واقعا قمار را تایید نمی کنم.
It's time for dinner	وقت شام است
I wish I could make up for lost time.	کاش می توانستم زمان از دست رفته را جبران کنم.
I love this flower arrangement.	من عاشق این گل آرایی هستم.
I know Tom is a farmer.	من می دانم که تام یک کشاورز است.
I thought you said you regretted it.	فکر کردم گفتی از این کار پشیمان شدی.
This is not true	این حرف درستی نیست
I thought it was a good idea at the time.	در آن زمان فکر می‌کردم ایده خوبی بود.
Tom is not deaf, is he?	تام ناشنوا نیست، نه؟
Tom could not stop himself.	تام نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
You thought I should stop doing this, right?	فکر کردی من این کار را متوقف کنم، نه؟
It was sunny then.	اون موقع آفتاب میگرفت.
Didn't it seem strange?	به نظرت عجیب نبود؟
Here is a box of chocolates for you.	در اینجا یک جعبه شکلات برای شما آورده شده است.
My ankle is twisted several times.	چندین بار مچ پایم پیچ خورده است.
Tom was rescued after six days trapped in the mountains.	تام پس از شش روز گیر افتادن در کوه نجات یافت.
I'm glad to say we were able to do that.	خوشحالم که بگویم توانستیم این کار را انجام دهیم.
It really does not matter.	این واقعا مهم نیست.
I thought you said you could not buy a truck.	فکر کردم گفتی که نمی توانی کامیون بخری.
Tom is going to give you everything you need.	تام قرار است هر آنچه را که نیاز دارید به شما بدهد.
How did Tom know this was going to happen?	تام از کجا می دانست که قرار است این اتفاق بیفتد؟
The destruction was complete	ویرانی کامل بود
I think Tom is effective.	من فکر می کنم که تام موثر است.
Do you think Tom is in trouble?	آیا فکر می کنید تام در مشکل است؟
Tom is still single, right?	تام هنوز مجرد است، اینطور نیست؟
We did not take anything with us	هیچی با خودمون نبردیم
Tom decided not to talk about war.	تام تصمیم گرفت در مورد جنگ صحبت نکند.
I knew Tom was the one who had to do it.	می دانستم که تام کسی است که باید این کار را انجام دهد.
We have plastered	گچ گرفته ایم
I think Tom did well.	فکر می کنم تام خوب کار کرد.
We got there before Tom.	ما قبل از تام به آنجا رسیدیم.
This watch belonged to your grandfather	این ساعت مال پدربزرگت بود
There is doubt as to whether we can really sell our old car.	این که آیا ما واقعاً می توانیم ماشین قدیمی خود را بفروشیم یا خیر، تردید وجود دارد.
Tom is one of those people who likes to argue just for the sake of arguing.	تام از آن دسته افرادی است که دوست دارد فقط به خاطر بحث و جدل بحث کند.
This is the first time I see Tom's smile.	این اولین باری است که لبخند تام را می بینم.
Tom needs open heart surgery.	تام به جراحی قلب باز نیاز دارد.
I speak French with Tom every day.	من هر روز با تام به زبان فرانسوی صحبت می کنم.
Do I need a ticket?	آیا به بلیط نیاز دارم؟
We have been through it before.	ما قبلا آن را گذرانده ایم.
Tom died without any heirs.	تام بدون هیچ وارثی درگذشت.
Tom said it's not funny.	تام گفت که خنده دار نیست.
I knew how you would react	میدونستم چه عکس العملی نشون میدی
I'm getting a cat	من دارم گربه میگیرم
Tom was not surprised by Mary's request.	تام از درخواست مری تعجب نکرد.
I'm sure he will come.	من مطمئن هستم که او خواهد آمد.
What's the name of Tom's store?	اسم فروشگاه تام چیه؟
Shouldn't we go after Tom?	آیا نباید بریم دنبال تام؟
Tom was locked in a room without windows.	تام در اتاقی بدون پنجره قفل شده بود.
Tom often says stupid things at inappropriate times.	تام اغلب در مواقع نامناسب چیزهای احمقانه ای می گوید.
I thought you said you were not interested	فکر کردم گفتی علاقه ای نداری
I know Tom probably won't.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را نخواهد کرد.
I did not know you have so much land	نمیدونستم اینقدر زمین داری
Tom gave the cat some milk.	تام مقداری شیر به گربه داد.
I paint the house.	من خانه را رنگ می کنم.
Tom was sad from sleep.	تام از خواب غمگین بود.
Tom frowned at Mary's face.	تام اخم را روی صورت مری دید.
Tom and Mary have known each other since childhood.	تام و مری از دوران کودکی همدیگر را می‌شناختند.
Why is Tom afraid to talk to Mary?	چرا تام از صحبت با مری می ترسد؟
Does anyone really care what Tom does?	آیا کسی واقعاً اهمیت می دهد که تام چه می کند؟
Maryam is very funny, right?	مریم خیلی بامزه است، نه؟
I do not understand why I have to do this.	من نمی فهمم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tango lives with a little boy in a small village.	تانگو با پسری کوچک در دهکده ای کوچک زندگی می کند.
Tom told me he thought Mary was two-sided.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوسویه است.
It does not matter how Tom did it.	مهم نیست تام چگونه این کار را کرد.
He responded with a cold civilization.	او با تمدن سرد به او پاسخ داد.
Today is not Christmas	امروز کریسمس نیست
Tom does not accept my calls.	تام تماس های من را نمی پذیرد.
Can you tell if Tom speaks French?	آیا می توانید بفهمید که آیا تام فرانسوی صحبت می کند؟
I do not think about it.	من به آن فکر نمی کنم.
Tom offered his condolences.	تام تسلیت گفت.
Why does Tom not want to stay?	چرا تام نمی خواهد بماند؟
I love both Tom and Mary.	من هم تام و هم مری را دوست دارم.
Does Tom have a good relationship with others?	آیا تام با دیگران رابطه خوبی دارد؟
Tom may be under thirty.	تام ممکن است زیر سی سال باشد.
Tom drinks at least three cups of coffee a day.	تام حداقل سه فنجان قهوه در روز می نوشد.
I could not answer any questions in the test.	در آزمون نتوانستم به هیچ سوالی پاسخ دهم.
I'm not good at multitasking.	من در مولتی تسکینگ خوب نیستم.
There seems to be apprehension	دلهره به نظر میای
I do not think it will work.	من فکر نمی کنم که کار کند.
Put the knives and forks back in the cupboard.	کاردها و چنگال ها را دوباره در کمد قرار دهید.
The house was raided by police.	این خانه توسط پلیس یورش برد.
Tom is no longer afraid.	تام دیگر نمی ترسد.
It is very kind of you to send me such a good gift.	از شما بسیار مهربان است که چنین هدیه خوبی را برای من ارسال می کنید.
I know Tom did it when he was thirteen.	می دانم که تام در سیزده سالگی این کار را کرد.
Tom usually goes to the movies on Friday night.	تام معمولا جمعه شب به سینما می رود.
You are not like your brother	تو شبیه برادرت نیستی
We must take all possible precautions.	ما باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن را انجام دهیم.
There are several good reasons why you should not do this.	چندین دلیل خوب وجود دارد که چرا نباید این کار را انجام دهید.
I will continue to work here as long as I can.	تا جایی که بتونم اینجا به کارم ادامه میدم.
I thought you said you did not know what to do	فکر کردم گفتی نمیدونی چیکار کنی
Tom was fired	تام اخراج شد
I'd better talk to Tom.	بهتر است با تام صحبت کنم.
I think Tom Fagot plays Mary well.	من فکر می‌کنم که تام فاگوت را به خوبی مری می‌نوازد.
Do not read that book, read this one.	آن کتاب را نخوان این یکی را بخوانید.
Tom works hard today.	تام امروز سخت کار می کند.
Stop whining	غر زدن را متوقف کنید
It is easier to separate the clock and put it together.	جدا کردن ساعت از کنار هم قرار دادن آن راحت تر است.
Tom leaves his dirty clothes all over the house.	تام لباس های کثیفش را در تمام خانه رها می کند.
It is difficult to recognize such a thing in May.	به سختی می توان در مه چنین چیزی را تشخیص داد.
Tom and Mary hid in the room.	تام و مری خود را در اتاق سنگر کردند.
It only took Tom three minutes to solve the problem.	تام فقط سه دقیقه طول کشید تا مشکل را حل کند.
I think Tom was here today if he knew Mary was going to come here.	من فکر می کنم که تام امروز اینجا بود اگر می دانست که مری قرار است اینجا بیاید.
Should we intervene?	آیا باید دخالت کنیم؟
Tom told me it was cold.	تام به من گفت که سرد است.
I can not help feeling that way.	من نمی توانم به آن احساسی که دارم کمک کنم.
Tom is always in a good mood.	تام همیشه حال خوبی دارد.
The little girl, deeply moved by the old man's pathetic story, cried.	دختر کوچک که از داستان رقت انگیز پیرمرد به شدت متاثر شده بود، گریه کرد.
Tom tried to figure out what Mary was doing.	تام سعی کرد بفهمد مری دارد چه کار می کند.
I do not think I can do this better than Tom.	فکر نمی کنم بهتر از تام بتوانم این کار را انجام دهم.
You knew Tom wouldn't do it alone, would you?	می دانستی که تام به تنهایی این کار را نمی کند، نه؟
Tom said he thought I was the right person for the job.	تام گفت که فکر می کند من فرد مناسبی برای این کار هستم.
I really can not go now	واقعا الان نمیتونم برم
Tom asked Mary to take him to the amusement park.	تام از مری خواست تا او را به شهربازی برساند.
Don't tell me Tom didn't tell you	به من نگو ​​تام بهت نگفته
They supplied water to the village.	آب روستا را تامین کردند.
I don't think Tom would be interested in doing that.	من فکر می کنم تام علاقه ای به انجام این کار نخواهد داشت.
Tom told me he was moving to Boston.	تام به من گفت که به بوستون نقل مکان می کند.
I'm very worried, Tom.	من خیلی نگران تام هستم.
I do not have to buy it	مجبور نیستم بخرمش
I do not want another girlfriend. 	من دوست دختر دیگری نمی خواهم.
I want you.	من تو را می خواهم.
I do not know if Tom's friends will help him?	من نمی دانم که آیا دوستان تام به او کمک خواهند کرد؟
Didn't you know Tom was going to be in Boston this week?	آیا نمی دانستید که تام قرار است این هفته در بوستون باشد؟
They will be here soon.	آنها به زودی اینجا خواهند بود.
Tom did not think I had noticed that he was not there.	تام فکر نمی کرد متوجه نبودن او شده باشم.
Tom said he had learned something new.	تام گفت که چیز جدیدی یاد گرفته است.
What is a meme?	میم چیست؟
Tom told Mary he thought John had not done it.	تام به مری گفت که فکر می کند جان این کار را نکرده است.
Tom was promoted at work.	تام در محل کار ترفیع گرفت.
Tom is a scientist.	تام یک دانشمند است.
You really pay for it.	شما واقعاً برای آن هزینه زیادی می پردازید.
Unlock the door.	قفل در را باز کنید.
Tom does not give us money.	تام به ما پولی نمی دهد.
Tom looked a little distracted.	تام کمی حواسش پرت به نظر می رسید.
I really do not understand why	واقعا نمیفهمم چرا
I'm sure they will come back to us.	من مطمئن هستم که آنها برای ما باز خواهند گشت.
Tom suddenly realized that he loved Mary.	تام ناگهان متوجه شد که مری را دوست دارد.
Tom got married at the age of thirty.	تام در سی سالگی ازدواج کرد.
Tom said Mary would not let him.	تام گفت مری به او اجازه این کار را نمی دهد.
Tom actually seemed interested in what I had told him.	تام در واقع به آنچه من به او گفته بودم علاقه مند به نظر می رسید.
Light pollution prevents one-third of the people on Earth from seeing the Milky Way galaxy.	آلودگی نوری مانع از دیدن کهکشان راه شیری یک سوم مردم روی زمین می شود.
It was dark when I got to the hotel.	وقتی به هتل رسیدم هوا تاریک بود.
Tom is not with you?	تام با تو نیست؟
Tom, you're out of control	تام، تو از کنترل خارج شدی
Press the brake pedal to turn on your brake lights.	پدال ترمز را فشار دهید تا چراغ های ترمز شما روشن شود.
Tom seemed impatient.	به نظر می رسید تام بی تاب است.
I do not think Tom knows where Mary bought the dress she wore.	فکر نمی کنم تام بداند مری لباسی را که پوشیده از کجا خریده است.
Tom has a bright future ahead of him.	تام آینده درخشانی در پیش دارد.
Mother Teresa was a Catholic nun living and working in Calcutta, India.	مادر ترزا یک راهبه کاتولیک بود که در کلکته هند زندگی و کار می کرد.
Tom leaned back and closed his eyes.	تام به عقب خم شد و چشمانش را بست.
We understand the need to study.	ما ضرورت مطالعه را درک می کنیم.
I ran out of money and could not afford everything I needed.	پولم تمام شد و نتوانستم هر آنچه را که نیاز داشتم بخرم.
Who did not come?	چه کسی نیامد؟
Is Tom still working here?	آیا تام هنوز اینجا کار می کند؟
You know this is not true	میدونی که این درست نیست
Are you contagious?	آیا شما مسری هستید؟
I can not wait to do it again.	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره این کار را انجام دهم.
You live in a rich country and you do not know what it is like to be hungry.	شما در یک کشور ثروتمند زندگی می کنید و نمی دانید گرسنه ماندن چگونه است.
You have to ask Tom to tell you the joke he told me yesterday.	باید از تام بخواهی شوخی را که دیروز به من گفت را به تو بگوید.
I'm afraid to do that.	من می ترسم این کار را انجام دهم.
Tom never seems to know what to say.	به نظر می رسد تام هرگز نمی داند چه بگوید.
Tom is so weak that he can not lift himself.	تام آنقدر ضعیف است که نمی تواند خودش را بلند کند.
Tom will definitely not swim.	تام قطعا شنا نخواهد کرد.
I heard from Tom that Mary could not do this.	از تام شنیدم که مری قادر به انجام این کار نیست.
I do not think Tom still knows what to do.	من فکر نمی کنم تام هنوز نمی داند باید چه کار کند.
I haven't felt this way in a while	مدتی بود که این احساس خوبی نداشتم
I thought you said you were not attracted to Tom.	فکر کردم گفتی که جذب تام نشدی.
Poland joined NATO in 1999 and the European Union in 2004.	لهستان در سال 1999 به ناتو و در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوست.
"I'm not very much like my mother," Tom said.	تام گفت که من خیلی شبیه مادرم نیستم.
I know Tom is a Harvard graduate.	من می دانم که تام فارغ التحصیل هاروارد است.
I know Tom is not a bartender.	من می دانم که تام یک بارمن نیست.
I ask you to arrange a meeting.	از شما می خواهم یک جلسه ترتیب دهید.
Tom plans to move.	تام قصد دارد نقل مکان کند.
Tom went to bed later than ever.	تام دیرتر از همیشه خوابید.
I love both Tom and Mary, but I think Tom is better than both.	من هر دو تام و مری را دوست دارم، اما فکر می کنم تام از این دو خوب تر است.
It was an unusually hot day.	یک روز غیرعادی گرم بود.
Tom could not do this without you.	تام بدون تو نمی توانست این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably still miserable.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بدبخت است.
I was going to go with Tom, but my head was very busy.	من قصد داشتم با تام بروم، اما سرم خیلی شلوغ بود.
Tom Drummer is great.	تام درامر بسیار خوبی است.
I do not think Tom knows anyone who does that.	من فکر نمی کنم تام کسی را بشناسد که این کار را انجام دهد.
I do not have to do this alone.	من مجبور نیستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
The head of the class was in the clouds.	سر کلاس توی ابرها بود.
I do not think I can afford a car right now.	فکر نمی کنم الان توان خرید ماشین را داشته باشم.
I have not finished reading that book yet	من هنوز خوندن اون کتاب رو تموم نکردم
Things like this are a coin.	چیزهایی مانند این یک سکه است.
This is not something I am very good at.	این چیزی نیست که من در آن خیلی خوب باشم.
I may be willing to do this for you.	من ممکن است حاضر باشم این کار را برای شما انجام دهم.
Is this what Tom wants to do?	آیا این چیزی است که تام می خواهد انجام دهد؟
You're a regular customer here, aren't you?	شما مشتری دائمی اینجا هستید، اینطور نیست؟
Your camera is only half the size of my camera.	اندازه دوربین شما فقط نصف دوربین من است.
Tom had never seen a chimpanzee before.	تام پیش از این هرگز شامپانزه ای ندیده بود.
Tom's apartment looks great after re-carpeting.	آپارتمان تام بعد از فرش کردن مجدد عالی به نظر می رسد.
Tom knew this was going to happen.	تام می دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
It was not a clear idea.	آنقدرها هم ایده روشنی نبود.
There can only be one interpretation.	تنها یک تفسیر می تواند وجود داشته باشد.
Tom has gone through a lot of hardships.	تام سختی زیادی را پشت سر گذاشته است.
Last week I had LASIK, an eye surgery to correct my vision.	هفته گذشته من تحت عمل لیزیک قرار گرفتم، یک عمل چشم برای اصلاح بینایی ام.
I thought Tom and Mary said they were not going to get married.	فکر کردم تام و مری گفتند که قرار نیست ازدواج کنند.
Tom paused for a moment.	تام لحظه ای مکث کرد.
Why was Tom doing this?	چرا تام این کار را می کرد؟
This is what we are trying to understand.	این چیزی است که ما در تلاشیم تا بفهمیم.
I know I may not have to do this again.	من می دانم که ممکن است مجبور نباشم دوباره این کار را انجام دهم.
See what happened to Tom	ببین چه بلایی سر تام اومد
I did not say anything in the meeting.	من در جلسه چیزی نگفتم.
You may be able to exchange your truck for a tractor.	ممکن است بتوانید کامیون خود را با یک تراکتور معاوضه کنید.
The general ordered Tom to kill his dog.	ژنرال به تام دستور داد سگش را بکشد.
Tom was not the only victim.	تام تنها قربانی نبود.
But this is not true	اما این درست نیست
Tom quit his job as a long-distance truck driver to spend more time with his family.	تام شغل خود را به عنوان یک راننده کامیون در مسافت های طولانی ترک کرد تا بتواند زمان بیشتری را با خانواده خود بگذراند.
I know Tom will enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
I need your advice	به توصیه های شما نیاز دارم
You know I did not know this was going to happen	میدونی من نمیدونستم قراره این اتفاق بیفته
Tom looked out the window.	تام از پنجره به بیرون نگاه کرد.
These are the fish I told you about.	اینها ماهی هایی هستند که به شما می گفتم.
There will be no integration.	هیچ ادغامی وجود نخواهد داشت.
Will you help Tom?	آیا حاضری به تام کمک کنی؟
I wanted to impress Tom.	می خواستم تام را تحت تاثیر قرار دهم.
When are you moving with Tom?	کی با تام نقل مکان می کنی؟
Tom didn't really care about Mary.	تام واقعاً به مری توجه نمی کرد.
I remembered Tom's single party.	یاد جشن مجردی تام افتادم.
I did not know, you do not understand French	نمیدونستم فرانسوی نمیفهمی
I do not know if Tom knows Mary's phone number?	نمی دانم آیا تام شماره تلفن مری را می داند؟
The university was founded in 1843.	این دانشگاه در سال 1843 تاسیس شد.
I can not pronounce this word.	من نمی توانم این کلمه را تلفظ کنم.
I was surprised that Tom was not there.	از نبودن تام تعجب کردم.
Tom had to leave Mary alone at home.	تام مجبور شد مری را خودش در خانه بگذارد.
Tell us more about what you did when you were in Australia.	در مورد کارهایی که زمانی که در استرالیا بودید بیشتر بگویید.
Tom can say good night in three languages.	تام می تواند به سه زبان شب بخیر بگوید.
Tom enrolled in a singing class.	تام برای درس آواز ثبت نام کرد.
Tom played golf two or three times a week.	تام هفته ای دو یا سه بار گلف بازی می کرد.
Choose the job you love, and you will never have to work one day in your life.	شغلی را که دوست دارید انتخاب کنید، و هرگز مجبور نخواهید شد یک روز در زندگی خود کار کنید.
What if Tom hurts Mary?	اگر تام به مری صدمه بزند چه؟
Tom was dressed	تام لباس پوشید
Tom does not believe I did it.	تام باور نمی کند که من این کار را کردم.
Tom is older than me	تام از من بزرگتره
Tom spent the weekend at our house.	تام آخر هفته را در خانه ما گذراند.
I do not know if I can really do that.	نمی دانم آیا واقعاً می توانم این کار را انجام دهم.
Tom did not pay attention.	تام توجهی نکرد.
Did your parents have a video camera?	پدر و مادرت دوربین فیلمبرداری داشتند؟
Tom said he did not believe Mary would really do it.	تام گفت که او باور نمی کرد که مری واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom wanted to know why Mary was not happy.	تام می خواست بداند چرا مری خوشحال نیست.
Don't you think Tom is a little young to do this?	آیا فکر نمی کنید که تام برای انجام این کار کمی جوان است؟
Tom buys toys for his children.	تام برای فرزندانش اسباب بازی می خرد.
I know Tom is not a good basketball coach.	می دانم که تام مربی بسکتبال خوبی نیست.
There are certain phrases that are now only used sarcastically.	عبارات خاصی وجود دارد که اکنون فقط به صورت طعنه آمیز استفاده می شود.
Tom asked Mary for a loan.	تام از مری وام خواست.
I know it's not as easy as it sounds.	من می دانم که آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
Stir until melted.	هم بزنید تا کره آب شود.
I know Tom will do it with Mary.	می دانم که تام این کار را با مری انجام خواهد داد.
Tom is going to do what Mary told him to do.	تام قرار است کاری را که مری به او گفته انجام دهد.
I am a chief engineer	من سرمهندس هستم
I wish to go to Paris to study art.	من آرزو دارم برای تحصیل هنر به پاریس بروم.
What are the three most popular operas in the world?	سه اپرای پرتکرار جهان کدامند؟
Tom confessed to armed robbery.	تام به سرقت مسلحانه اعتراف کرد.
Tom could not find his hat.	تام نتوانست کلاهش را پیدا کند.
Please make sure Tom does not do this.	لطفا مطمئن شوید که تام این کار را نمی کند.
I did not know it was possible	نمیدونستم ممکنه
The storm sounded the shutters.	طوفان کرکره ها را به صدا درآورد.
There may be a vacuum.	شاید خلأ وجود داشته باشد.
I have been living here for three weeks.	من سه هفته است که اینجا زندگی می کنم.
Has anyone seen Tom?	کسی تام را ندیده است؟
Pour boiling water over a tea bag.	آب جوش را روی چای کیسه ای بریزید.
Sorry I could not attend yesterday's meeting.	متاسفم که نتوانستم در جلسه دیروز حضور داشته باشم.
I just met one of my former students.	همین الان با یکی از شاگردان سابقم برخورد کردم.
Tom asked me if I knew how to get to Mary's house.	تام از من پرسید که آیا می دانم چگونه به خانه مری بروم؟
The briefing will begin now.	جلسه توجیهی هم اکنون آغاز خواهد شد.
Tom will come home Monday.	تام دوشنبه به خانه خواهد آمد.
Tom did not let me say a word.	تام نگذاشت حرفی بزنم.
It is better to attack than to let them attack.	حمله کردن بهتر از این است که اجازه دهید به خود حمله کنند.
Don't you feel stupid now?	الان احساس حماقت نمیکنی؟
Can you pick up Tom?	آیا می توانی تام را بردارید؟
I do not have to do what I want to do today.	من مجبور نیستم امروز کاری را که می خواهم انجام دهم.
People laughed when Tom did that.	وقتی تام این کار را کرد، مردم خندیدند.
As you say, France is very hard.	همانطور که شما می گویید فرانسه خیلی سخت است.
Tom really wants to do it again.	تام واقعاً می خواهد این کار را دوباره انجام دهد.
The army commander led his army into enemy territory.	افسر فرمانده ارتش خود را به داخل خاک دشمن هدایت کرد.
This is possible but very unlikely.	این ممکن است اما بسیار بعید است.
You did not know that Tom and I were not supposed to do this alone, did we?	تو نمی دانستی که من و تام قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهیم، نه؟
Maybe someone else is in the cave.	شاید شخص دیگری در غار باشد.
Everyone in the room was close to my age.	همه افراد حاضر در اتاق به سن من نزدیک بودند.
Is it true that you called Tom last night?	درسته که دیشب به تام زنگ زدی؟
You are curious, aren't you?	شما کنجکاو هستید، نه؟
Tom drove down the street where Mary lives, hoping to see her.	تام خیابانی را که مری در آن زندگی می‌کند راند، به امید دیدن او.
I want to stop there.	من می خواهم در آنجا توقف کنم.
Tom could have gone to camp with you if you had told him you were leaving.	تام می‌توانست با شما به اردو برود، اگر به او اطلاع می‌دادید که می‌روید.
"Tom will probably be late." 	"تام احتمالا دیر خواهد رسید."
"I think so too."	"من هم همینطور فکر می کنم."
Police cordoned off the area and conducted a full search for the fugitive.	پلیس منطقه را محاصره کرده و به جستجوی کامل متهم فراری پرداخت.
I do not think Tom knows where his keys are.	من فکر نمی کنم که تام می داند کلیدهایش کجا هستند.
A man wearing a black coat seemed to be talking to a woman wearing a red scarf.	مردی که کت مشکی پوشیده بود انگار داشت با زنی که روسری قرمز پوشیده بود صحبت می کرد.
Please greet Tom for me.	لطفا برای من به تام سلام کنید.
Tom told Mary he wanted to visit Australia.	تام به مری گفت که می خواهد از استرالیا دیدن کند.
I know Tom is a little paranoid.	می دانم که تام کمی پارانوئید است.
Tom wanted to buy a cheaper car.	تام می خواست ماشین ارزان تری بخرد.
Tell Tom to meet us there at 2:30.	به تام بگو ساعت 2:30 آنجا با ما ملاقات کند.
We can not predict how Tom will feel.	ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که تام چه احساسی خواهد داشت.
Why has the bus not started yet?	چرا اتوبوس هنوز حرکت نکرده است؟
Maryam has a hairdressing appointment.	مریم یک قرار آرایشگاه دارد.
We are lucky, aren't we?	ما خوش شانسیم، نه؟
Tom asked Mary to come to his house after work.	تام از مری خواست که بعد از کار به خانه او بیاید.
I can not stay here long and you can not.	من نمی توانم زیاد اینجا بمانم و شما هم نمی توانید.
Tom is unlikely to win.	بعید است تام برنده شود.
Now we need to know what happened.	فعلاً باید بفهمیم چه اتفاقی افتاده است.
Tom did not know how to answer Mary.	تام نمی دانست چگونه به مری پاسخ دهد.
Tom smiled friendly at Mary.	تام لبخندی دوستانه به مریم زد.
I'm shorter than Tom	من از تام کوتاهترم
I know Tom is satisfied.	می دانم که تام راضی است.
You can not force me to do something I do not want to do.	شما نمی توانید مرا مجبور به انجام کاری کنید که من نمی خواهم انجام دهم.
If you want me to do this, just tell me.	اگر می خواهید این کار را انجام دهم، فقط به من بگویید.
Tom is often naughty this morning.	تام اغلب امروز صبح بداخلاق است.
I do not like Tom's humor and he does not like my humor.	من از شوخ طبعی تام خوشم نمی آید و او هم از شوخ طبعی من خوشش نمی آید.
I found sunglasses that I thought I had lost.	عینک آفتابی را پیدا کردم که فکر می کردم گم کرده ام.
After polishing his shoes, Tom brushed his teeth and combed his hair.	تام پس از صیقل دادن کفش هایش، دندان هایش را مسواک زد و موهایش را شانه کرد.
Tom played the oboe and Mary accompanied him on the piano.	تام ابوا می نواخت و مری با پیانو او را همراهی می کرد.
I am an educated person	من آدم تحصیل کرده ای هستم
I looked out the window, but saw no one.	از پنجره بیرون را نگاه کردم، اما کسی را ندیدم.
These are Tom's friends.	اینها دوستان تام هستند.
I'm going to see if I can find food	برم ببینم میتونم غذا پیدا کنم
Call 119 in an emergency.	در مواقع ضروری با 119 تماس بگیرید.
Tom has dark curly hair.	تام موهای تیره مجعدی دارد.
Please come and see me whenever it suits you.	لطفا هر زمان که برای شما مناسب است بیایید و مرا ببینید.
I think Tom is just looking for a little attention.	من فکر می کنم که تام فقط به دنبال کمی توجه است.
At the end of the class, the teacher said, "Enough for today."	در پایان کلاس معلم گفت: برای امروز بس است.
Today is Monday, so I will do what I always do on Monday.	امروز دوشنبه است، بنابراین من کاری را که همیشه انجام می دهم در دوشنبه انجام خواهم داد.
I was just punished	من تازه تنبیه شدم
Uncle brought us a new TV.	دایی برای ما تلویزیون جدید آورد.
Tom is a responsible adult.	تام یک بزرگسال مسئول است.
Every foreigner who travels to Japan says that the prices here are very high.	هر خارجی که به ژاپن سفر می کند می گوید که قیمت ها در اینجا بسیار بالاست.
I do not remember asking me to dance	یادم نمیاد از من خواستی برقصم
I thought nothing could be wrong, but I was wrong.	من فکر می کردم که هیچ چیز نمی تواند اشتباه باشد، اما اشتباه کردم.
Tom will never marry someone like Mary.	تام هرگز با کسی مثل مری ازدواج نمی کند.
Tom and Mary were very close.	تام و مری خیلی صمیمی بودند.
I think Tom is determined to do that.	من گمان می کنم که تام مصمم به انجام این کار است.
I always knew for sure that you would be by my side.	من همیشه این را بدیهی می دانستم که شما در کنار من خواهید بود.
You can not threaten me	نمیتونی منو تهدید کنی
Why not do the first thing on Monday?	چرا روز دوشنبه اولین کار را انجام نمی دهیم؟
How do I know you have no intention of killing me?	از کجا بفهمم که قصد کشتن من را ندارید؟
Tom said he thought I might not be allowed to do that this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
What are you and Tom looking for?	تام و من قرار است به دنبال چه چیزی باشیم؟
Tom asked Mary to play him a piano song.	تام از مری می خواست که برایش آهنگی روی پیانو بنوازد.
You are obedient	تو مطیع هستی
Where is my ticket?	بلیط من کجاست؟
I have not swum for a long time.	مدت زیادی است که شنا نرفته ام.
Tom would not have had to leave if he did not want to.	تام اگر نمی خواست مجبور نبود برود.
Tom works for a well-known company.	تام برای یک شرکت معروف کار می کند.
Tom must be able to do whatever we ask him to do.	تام باید بتواند هر کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
Rescuers could do little for Tom.	امدادگران کمی می توانستند برای تام انجام دهند.
This is a question I should have asked before.	این سوالی است که باید قبلا می پرسیدم.
The house where my father was born is nearby.	خانه ای که پدرم در آن به دنیا آمد همین نزدیکی است.
You can not expect me to do this for you.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که من این کار را برای شما انجام دهم.
Who is the party?	مهمانی کی است؟
I've never seen Tom so crazy.	من هرگز تام را اینقدر دیوانه ندیده بودم.
I guess I'm a little curious.	حدس می زنم کمی کنجکاو هستم.
Tom is the boy I want to marry.	تام همون پسریه که من دوست دارم باهاش ​​ازدواج کنم.
Tom said he thinks he can do it if he has help.	تام گفت که فکر می کند اگر کمکی داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom rarely wears green.	تام به ندرت سبز می پوشد.
Students protest in 1968 in Paris.	دانشجویان در سال 1968 در پاریس تظاهرات کردند.
Tom seemed to be getting ready to go.	به نظر می رسید که تام برای رفتن آماده می شود.
Do not jump.	نپرید.
All you have to do is fill out this form.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که این فرم را پر کنید.
I know Tom is claustrophobic.	می دانم که تام کلاستروفوبیک است.
How confident are you that the bailout bill will stabilize the economy?	چقدر مطمئن هستید که لایحه کمک مالی اقتصاد را تثبیت می کند؟
I like bargaining	چانه زدن را دوست دارم
Tom handed me a blue notebook.	تام یک دفترچه با جلد آبی به من داد.
I know that doing this should seem dangerous to you.	من می دانم که انجام این کار باید برای شما خطرناک به نظر برسد.
Tom is now in stable condition.	تام اکنون در وضعیت پایداری است.
Just do whatever Tom tells you.	فقط هر کاری را که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom and Mary live with their father in Boston.	تام و مری با پدرشان در بوستون زندگی می کنند.
Do not you understand how serious this is?	نمیفهمی این چقدر جدیه؟
You do better with your time.	شما کارهای بهتری با وقت خود دارید.
Tom has promised to do so.	تام قول داده که این کار را انجام دهد.
Tom's body was never found.	جسد تام هرگز پیدا نشد.
Could Tom have lied to us?	آیا تام می توانست به ما دروغ بگوید؟
I flip you for it.	من شما را برای آن تلنگر.
Let me talk to Tom	بهت اجازه میدم با تام صحبت کنی
Tom is bored.	تام بی حوصله است.
A conference was held last month.	ماه گذشته همایشی برگزار شد.
Where are the showers?	دوش ها کجا هستند؟
You deserve congratulations.	شما شایسته تبریک هستید.
Everyone here has lived in Boston except Tom.	همه اینجا به جز تام در بوستون زندگی کرده اند.
Tom taught himself how to ski.	تام به خودش یاد داد که چگونه اسکی کند.
Who will take us to the airport?	چه کسی ما را به فرودگاه خواهد برد؟
How are you and your spouse, now that all the birds have flown in the cage?	حال شما و همسرتان چطور است، حالا که همه پرنده ها در قفس پرواز کرده اند؟
Tom told me there was no need to do this.	تام به من گفت که نیازی به این کار نیست.
Tom said he hopes Mary does not have to do this.	تام گفت امیدوار است که مری مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I hope to have a chance to meet Tom when I'm in Boston.	امیدوارم وقتی در بوستون هستم فرصتی برای ملاقات با تام داشته باشم.
Tom said he most likely would not.	تام گفت که او به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
Tom believed in magic when he was a boy.	تام زمانی که پسر بود به جادو اعتقاد داشت.
I knew Tom did not want to do this here.	می دانستم که تام نمی خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
I remember Tom promising us to do it.	یادم می آید تام به ما قول داده بود که این کار را انجام دهد.
The hotel has an indoor pool.	این هتل دارای یک استخر سرپوشیده است.
He is deaf, but he can read lips.	او ناشنوا است، اما بلد است لب بخواند.
What are some differences between American English and British English?	برخی از تفاوت های بین انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی چیست؟
They say that Tom did it.	آنها می گویند که تام این کار را کرد.
We can not rule out the possibility that Tom was the one who stole the pearl necklace.	ما نمی توانیم این احتمال را رد کنیم که تام کسی بوده که گردنبند مروارید مری را دزدیده است.
I do not think I have offended anyone	فکر نمی کنم به کسی توهین کرده باشم
Tom did not think Mary would be interested in doing this.	تام فکر نمی کرد مری علاقه ای به این کار داشته باشد.
Tom has saved many lives.	تام جان بسیاری را نجات داده است.
We are completely in love with each other.	ما کاملاً عاشق یکدیگر شده ایم.
Maryam is not interested in me like that.	مریم اینطوری به من علاقه ای ندارد.
I never thought you could do that.	فکر نمی کردم هیچ وقت بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom will get through this.	تام از این کار عبور خواهد کرد.
Since I did not receive a reply, I thought maybe my letter was never delivered to you?	از آنجایی که پاسخی دریافت نکرده‌ام، فکر می‌کردم شاید نامه‌ام هرگز به شما تحویل داده نشده است؟
Let's some T and point some.	بیایید برخی از T و نقطه برخی از من.
Take more money with you because you never know how much you might need.	پول بیشتری با خود ببرید زیرا هرگز نمی دانید چقدر ممکن است نیاز داشته باشید.
Tom just guesses	تام فقط حدس میزنه
He is two years older than me.	او دو سال از من بزرگتر است.
Tom was diagnosed with leukemia on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 به سرطان خون مبتلا شد.
Tom is scheduled to return to Boston after lunch.	تام قرار است بعد از ناهار به بوستون برگردد.
Tom smiled fakely.	تام لبخندی ساختگی زد.
Tom picked an apple from the tree.	تام یک سیب از درخت برداشت.
Tom is very scared of dogs.	تام از سگ ها خیلی می ترسد.
I can not believe I kissed	باورم نمیشه بوسیدم
I knew Tom was busy.	می دانستم که تام سرش شلوغ است.
Rumors of their marriage spread at once.	شایعه ازدواج آنها به یکباره پخش شد.
Tom has canceled his trip.	تام سفر خود را لغو کرده است.
I do not remember the last time I drank with a girl.	آخرین باری که با دختری مشروب خوردم یادم نمی آید.
What will they do to save Tom?	آنها برای نجات تام چه خواهند کرد؟
Tom is a head taller than Mary.	تام یک سر از مری بلندتر است.
Tom was not wearing socks, so his feet were cold.	تام جوراب نپوشیده بود، بنابراین پاهایش سرد بود.
You upset Tom	تام را ناراضی کردی
I asked Tom why he did that.	از تام پرسیدم چرا این کار را کرد.
Tom barely hugs Mary anymore.	تام دیگر به سختی مری را در آغوش می گیرد.
I do not think it is that easy to do.	من فکر نمی کنم انجام این کار به این راحتی باشد.
I'm afraid it will be true.	می ترسم درست باشد.
My income has dropped by 10%.	درآمد من 10 درصد کاهش یافته است.
Do you know what kind of tree this is?	آیا می دانید این چه نوع درختی است؟
Let's not forget that Tom was in prison before.	فراموش نکنیم که تام قبلا در زندان بود.
I doubt Tom will be upset.	من شک دارم که آیا تام از این اتفاق ناراحت شود یا خیر.
It was a curtain that covered the door.	پرده ای بود که در را پوشانده بود.
He ran to get there on time.	دوید تا به موقع به آنجا برسد.
Tom is probably buying a bus ticket.	تام احتمالا در حال خرید بلیط اتوبوس است.
I'm here for personal reasons.	من به دلایل شخصی اینجا هستم.
Do you think Tom will let me do that?	فکر می کنی تام به من اجازه این کار را می دهد؟
Apparently Tom has not yet told Mary what happened.	ظاهراً تام هنوز به مری نگفته که چه اتفاقی افتاده است.
Tom found the key to his car.	تام کلید ماشینش را پیدا کرد.
Tom has just returned from Boston.	تام به تازگی از بوستون برگشته است.
Tom is already an elderly citizen.	تام قبلاً یک شهروند سالخورده است.
He did not tell me the secret.	رازش را به من نگفت.
He is a physician as well as a novelist.	او پزشک و همچنین رمان نویس است.
That's not how we did it.	اینطوری ما این کار را نکردیم.
Tom is a really good person.	تام واقعاً آدم خوبی است.
Tom lost consciousness.	تام از هوش رفت.
I do not know how to answer	نمیدونم چطوری جواب بدم
Tom did not die a natural death.	تام به مرگ طبیعی نمرده است.
I did not know we were going to do that today.	نمی دانستم که قرار بود امروز این کار را انجام دهیم.
Many people are not happy.	بسیاری از مردم خوشحال نیستند.
Tom drank a smoothie.	تام اسموتی نوشید.
No one knows what Tom's fate is.	هیچ کس نمی داند سرنوشت تام چه شده است.
Tom said he wished he hadn't hit Mary.	تام گفت که ای کاش مری را نمی زد.
Tom goes to church almost every Sunday.	تام تقریبا هر یکشنبه به کلیسا می رود.
No one is allowed to see Tom now.	اکنون هیچ کس اجازه ندارد تام را ببیند.
I did it without anyone's help.	من این کار را بدون کمک کسی انجام دادم.
Tom wants to go and so do I.	تام می خواهد برود و من هم همینطور.
Didn't you know that Tom has a scooter?	آیا نمی دانستید که تام یک اسکوتر دارد؟
This is what we are looking for.	این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.
I haven't thought about it that much.	من آنقدر به آن فکر نکرده ام.
Tom was not the only one who drank.	تام تنها کسی نبود که مشروب می‌نوشید.
I'll get money to help you	من برای کمک به شما پول میگیرم
Tom wants his dog to sleep.	تام می خواهد سگش را بخواباند.
They will walk there in half an hour.	نیم ساعت دیگر آنجا راه می روند.
I thought I told you not to sleep so late at night.	فکر کردم بهت گفته بودم شب اینقدر دیر نخون.
Tom does not know what is going on.	تام نمی داند چه خبر است.
I do not have time to do this now, but I have to have some time tomorrow morning.	الان برای انجام این کار وقت ندارم، اما فردا صبح باید کمی وقت داشته باشم.
I do not like to visit big cities.	من دوست ندارم از شهرهای بزرگ دیدن کنم.
Tom said he had no intention of leaving.	تام گفت که قصد رفتن ندارد.
It is clear that Tom can not do this without help.	واضح است که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Are you still dating Tom?	آیا هنوز هم مانند گذشته با تام معاشرت می کنید؟
Isn't that your job?	این کار شما نیست؟
I did not know that Tom was not going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار نیست این کار را انجام دهد.
I hope Tom knows when to do this.	امیدوارم تام بداند چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
I told the truth to Tom.	من حقیقت را به تام گفته ام.
I'm looking for a special old woman.	من دنبال یک پیرزن خاص هستم.
Tom loves to play chess more than I do.	تام بیشتر از من بازی شطرنج را دوست دارد.
We hope to receive enough funding to build a library here.	ما امیدواریم که کمک های مالی کافی برای ساختن یک کتابخانه در اینجا دریافت کنیم.
Tom is testing new equipment.	تام در حال آزمایش تجهیزات جدید است.
Tom has already asked me not to leave sooner.	تام قبلاً از من خواسته که زودتر نروم.
I am a happy man.	من یک مرد شاد هستم.
Does Tom like horses?	آیا تام اسب دوست دارد؟
I do not think Tom knows why Mary is crying.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری گریه می کند.
Tom was angry	تام عصبانی بود
My father goes for a walk every morning.	پدرم هر روز صبح برای پیاده روی بیرون می رود.
Tom is always very polite.	تام همیشه بسیار مودب است.
I think Tom will win.	من فکر می کنم تام برنده خواهد شد.
Tom does not want to do that.	تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
This name does not mean anything to me	این اسم برام معنی نداره
Tom can not believe that Mary is not going to do anything.	تام نمی تواند باور کند که مری قرار نیست کاری انجام دهد.
I did not know Tom was going to do this so well.	نمی دانستم تام قرار است این کار را به این خوبی انجام دهد.
I was sending roses	من گل رز می فرستادم
Tom has almost the same stamp as me.	تام تقریباً به اندازه من تمبر دارد.
Tom is now in either Australia or New Zealand.	تام اکنون یا در استرالیا یا در نیوزلند است.
I wanted Tom to stay home with the kids.	می خواستم تام با بچه ها در خانه بماند.
Maryam was always a good girl.	مریم همیشه دختر خوبی بود.
Your coat and tie will not fit.	کت و کراوات شما به هم نمی خورد.
Tom said he thought Mary might do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است این کار را با جان انجام دهد.
I should have told Tom that he should have done it.	باید به تام می گفتم که باید این کار را می کرد.
Tom is a terrible driver.	تام یک راننده وحشتناک است.
Tom denied talking to Mary about it.	تام انکار کرد که در مورد آن با مری صحبت کرده است.
Tom said he did not want to talk about Mary.	تام گفت که نمی خواهد در مورد مری صحبت کند.
Tom might do that.	تام ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom was not wearing rubber.	تام لاستیک نپوشیده بود.
Tom said he wants to study abroad.	تام گفت که می خواهد در خارج از کشور تحصیل کند.
"One way or round trip?" 	"یک طرفه یا رفت و برگشت؟"
"One way please."	"یک راه لطفا."
Why do you need a crank?	چرا به یک لنگ نیاز دارید؟
I had to bring something to Tom's office.	مجبور شدم چیزی را در دفتر تام بیاورم.
Tom is not a sinner.	تام یک گناهکار پشیمان نشده است.
Tom never learned how to do it.	تام هرگز یاد نگرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
How hard is it?	چه سخت است؟
Do you have anything to eat?	آیا چیزی برای خوردن دارید؟
I knew Tom was not very athletic.	می دانستم که تام خیلی ورزشکار نیست.
Tom is an interesting boy, isn't he?	تام پسر جالبی است، اینطور نیست؟
That's how the story ended.	اینطوری داستان تمام شد.
He prefers not to eat it.	او ترجیح می دهد آن را نخورد.
If I could, I would live here all year.	اگر می توانستم تمام سال اینجا زندگی می کردم.
Can you recommend a cheap restaurant?	آیا می توانید یک رستوران ارزان قیمت را معرفی کنید؟
I did not receive a salary increase	من افزایش حقوق نگرفتم
I told Tom we would not do that.	به تام گفتم ما این کار را نمی کنیم.
Tom leaned his bike against a tree.	تام دوچرخه اش را به درختی تکیه داد.
What is stopping you?	چه چیزی مانع تو است؟
Is there a lot of snow in Boston?	آیا در بوستون برف زیادی می بارد؟
I do not want to say anything about this now.	الان نمی‌خواهم در این مورد چیزی بگویم.
I'm on vacation this week.	من این هفته در تعطیلات هستم.
Tom allowed police to search his car.	تام به پلیس اجازه داد تا ماشینش را بازرسی کند.
The coffee in this restaurant is not very good.	قهوه این رستوران خیلی خوب نیست.
We have to do it.	ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom needs someone who can share his problems with.	تام به کسی نیاز دارد که بتواند مشکلاتش را با او در میان بگذارد.
Tom is very much like me at his age.	تام خیلی شبیه من در سن اوست.
How well do you know Tom?	چقدر تام را می شناسید؟
Tom will try to do that.	تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Tom's bag is almost empty.	کیف تام تقریبا خالی است.
Tom goes to Boston.	تام به بوستون می رود.
I am no longer a teacher.	من دیگر معلم نیستم.
They said the use of force should be used only as a last resort.	آنها گفتند استفاده از زور باید تنها به عنوان آخرین انتخاب مورد استفاده قرار گیرد.
I told Tom I was not allowed to do that.	به تام گفتم که اجازه این کار را ندارم.
I thought you said you do not like fishing.	فکر کردم گفتی از ماهیگیری خوشت نمیاد.
Tom did not want to talk about his wife's death.	تام نمی خواست در مورد مرگ همسرش صحبت کند.
Tom is not angry with Mary, is he?	تام از دست مری عصبانی نیست، نه؟
Is Tom really happy here?	آیا تام واقعا اینجا خوشحال است؟
Whether you win or lose, you have to do your best in the match.	چه برنده شوید و چه ببازید، باید تمام تلاش خود را در مسابقه انجام دهید.
I thought Tom was not interested in mountaineering.	فکر می کردم تام به کوهنوردی علاقه ای ندارد.
Tom does not think this will happen.	تام فکر نمی کند این اتفاق بیفتد.
I do not think Tom enjoys swimming.	من فکر نمی کنم که تام از شنا کردن لذت می برد.
Tom probably won't do it for you.	تام احتمالا این کار را برای شما انجام نخواهد داد.
I checked my watch and realized I had arrived an hour earlier.	ساعتم را چک کردم و فهمیدم یک ساعت زودتر آمده ام.
Were you the one who talked to Tom about it?	آیا شما کسی بودید که تام را در این مورد صحبت کرد؟
Tom's hair is longer than Marie.	موهای تام از ماری بلندتر است.
Do not use too much pepper.	از فلفل زیاد استفاده نکنید.
I know you think it's important, but I'm not.	می دانم که شما فکر می کنید مهم است، اما من این کار را نمی کنم.
I know Tom is a friend of Mary.	من می دانم که تام یکی از دوستان مری است.
The clock is still moving.	ساعت همچنان در حال حرکت است.
You did not live in Australia until I did.	شما تا زمانی که من در استرالیا زندگی نکرده اید.
I could hear Tom taking a shower.	صدای دوش گرفتن تام را می شنیدم.
Tom and Mary plan to get married in the spring.	تام و مری قصد دارند در بهار ازدواج کنند.
When was the last time you took a bath?	آخرین باری که حمام کردید کی بود؟
It's as if you underestimated me	انگار تو منو دست کم گرفتی
Tom and Mary both love to do this.	تام و مری هر دو دوست دارند این کار را انجام دهند.
Tom is an experimental colleague.	تام همکار آزمایشی است.
I think it is possible.	من فکر می کنم که ممکن است.
He is very careful about everything.	او در مورد همه چیز بسیار دقیق است.
I'm pushing myself	دارم از خودم جلو می زنم
Tom was afraid to say no.	تام از نه گفتن می ترسید.
Tom and Mary kept their voices low so their neighbors could not hear them.	تام و مری صدایشان را پایین نگه داشتند تا همسایگانشان نشنوند.
Tom wanted to be close to Mary.	تام می خواست نزدیک مری باشد.
Tom put our old computer in storage.	تام کامپیوتر قدیمی ما را در انبار گذاشت.
It suddenly occurred to me that we probably did not have enough money.	ناگهان به ذهنم رسید که احتمالاً پول کافی نداریم.
Tom is not going to talk to you.	تام قرار نیست با شما صحبت کند.
How did Tom know that Mary was not going to be here?	تام از کجا می دانست که مری قرار نیست اینجا باشد؟
He could not stop his laughter.	نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد.
We need a concerted effort.	ما به یک تلاش هماهنگ نیاز داریم.
Who is Tom climbing with?	تام با چه کسی کوهنوردی می کند؟
It's unbelievable, isn't it?	باور نکردنی است، اینطور نیست؟
I'm still very worried.	من هنوز خیلی نگرانم.
Tom was arrested just as he was boarding a plane.	تام درست زمانی که در حال سوار شدن به هواپیما بود دستگیر شد.
I did not think you noticed that I did not.	فکر نمی کردم متوجه نبودن من شده باشید.
Try to open with this	سعی کن با این بازش کنی
I was afraid you would not remember me	می ترسیدم منو یادت نباشه
Tom grits his teeth in his sleep.	تام در خواب دندان هایش را به هم می سایید.
Tom is a very compassionate person.	تام یک فرد بسیار دلسوز است.
Tom sat down next to Mary and opened the photo album.	تام کنار مری نشست و آلبوم عکس را باز کرد.
Tom made it clear that he did not want to do that.	تام به وضوح گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I think I will go to Australia a month later.	فکر می کنم یک ماه بعد به استرالیا بروم.
If you are in a hurry, you can probably take the bus.	اگر عجله دارید، احتمالاً می توانید اتوبوس را بگیرید.
Tom's parents have grounded him.	والدین تام او را زمینگیر کرده اند.
He kissed Tom Mary.	تام مری را بوسید.
What time did Tom leave?	تام چه ساعتی رفت؟
I think I have already fallen in love with you.	فکر می کنم از قبل عاشق تو شده ام.
The children's room is cluttered.	اتاق بچه ها به هم ریخته است.
You did not do what I thought you would do.	تو آنطور که من فکر می کردم این کار را نکردی.
Tom is currently in bed.	تام در حال حاضر در رختخواب است.
Tom said he wished Mary hadn't done that.	تام گفت که ای کاش مری این کار را نمی کرد.
Is mixed	قاطی شده است
Tom was not home, was he?	تام در خانه نبود، نه؟
Are you hungry right now? 	آیا در حال حاضر گرسنه هستید؟
You should have eaten more for lunch.	شما باید برای ناهار بیشتر می خوردید.
Tom should see a psychiatrist.	تام باید به روانپزشک مراجعه کند.
Tom looked very stupid.	تام خیلی احمق به نظر می رسید.
How motivated was he?	چقدر انگیزه داشت؟
You're not really going to do that, are you?	شما در واقع قرار نیست این کار را انجام دهید، درست است؟
Tom does not think Mary's plan works.	تام فکر نمی کند طرح مری قابل اجرا باشد.
I saw Tom spray-painting something on the wall.	دیدم تام با اسپری چیزی روی دیوار نقاشی می‌کرد.
The water is 38 degrees	آب 38 درجه است
Tom has to look at this.	تام باید به این نگاه کند.
Tom thinks Mary is crazy.	تام فکر می کند که مری دیوانه است.
No one knows how long Tom was there.	هیچ کس نمی داند تام چه مدت آنجا بود.
You are not the only one who has a car.	شما تنها کسی نیستید که ماشین دارید.
Tom has not been treated fairly.	با تام منصفانه رفتار نشده است.
We are not ready	ما آماده نیستیم
Tom first came to Australia three years ago.	تام برای اولین بار سه سال پیش به استرالیا آمد.
That is not a pencil	اون مداد نیست
Can you do that, Tom?	آیا می توانی این کار را انجام دهی، تام؟
Tom is a doctor, right?	تام دکتر است، نه؟
I'm going to talk about it with Tom.	من قصد دارم در مورد آن با تام صحبت کنم.
Why did you slap me?	برای چی به من سیلی زدی؟
I want you to know that you can no longer worry.	می خواهم بدانی که می توانی دیگر نگران نباشی.
Tom was going to peel the potatoes.	قرار بود تام سیب زمینی ها را پوست کند.
Tom was looking at me.	تام داشت به من نگاه می کرد.
I was not the one who wrote this message.	من کسی نبودم که این پیام را نوشت.
I know Tom is not the only one who has to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom threw some money at Mary.	تام مقداری پول به دست مری انداخت.
I think you should try to convince Tom not to do this.	من فکر می کنم باید سعی کنید تام را متقاعد کنید که این کار را نکند.
Maybe this is Tom's property.	شاید این مال تام باشد.
Tom said he has been cleaning the house all day.	تام گفت که تمام روز خانه را تمیز کرده است.
I did not know that Tom really did not want to do this alone.	من نمی دانستم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
This is not a toilet paper	این دستمال توالت نیست
I bought them snacks	براشون تنقلات خریدم
It was not as expensive as I expected.	آنقدر که انتظار داشتم گران نبود.
Of course, I prefer to win rather than lose, but if I lose, it does not bother me much.	البته ترجیح می دهم برنده شوم تا باخت، اما اگر ببازم زیاد اذیتم نمی کند.
I do not know if Tom will really go to Australia.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به استرالیا خواهد رفت.
Tom looked up at the sky.	تام به آسمان نگاه کرد.
I made you a cupcake	برات کاپ کیک درست کردم
You will never see Tom again.	دیگر هرگز تام را نخواهی دید.
Tom was tortured by police.	تام توسط پلیس شکنجه شد.
Tom may be charged with perjury.	ممکن است تام به شهادت دروغ متهم شود.
I need some time to calm down	من به مدتی نیاز دارم تا آرام شوم
Tom is big and strong.	تام بزرگ و قوی است.
I know you're nervous	میدونم عصبی هستی
I am the eldest daughter	من بزرگترین دخترم
Are you still cycling with Tom?	هنوز با تام دوچرخه سواری می کنی؟
I think Tom needs a little help.	من فکر می کنم که تام به کمک کمی نیاز دارد.
We did everything we could to save the boy.	ما هر کاری از دستمان برمی آمد برای نجات پسر انجام دادیم.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom hoped the problem would be solved on its own.	تام امیدوار بود که مشکل خود به خود حل شود.
If you do not go, I will skewer my dogs on your head.	اگر نروی، سگ هایم را سر تو سیخ می کنم.
How did they know how to make bombs?	آنها چگونه می دانستند که چگونه بمب ها را بسازند؟
Tom did not care how it was done until it was done.	تام تا زمانی که این کار انجام شده بود اهمیتی نمی داد که چگونه این کار انجام می شود.
What Tom is doing is hurting society.	کاری که تام انجام می دهد صدمه به جامعه است.
I give Tom one last chance.	من آخرین فرصت را به تام می دهم.
Tom put his hand around Mary's waist.	تام دستش را دور کمر مری انداخت.
Tom and I could sing together.	من و تام می توانستیم با هم بخوانیم.
Tom played you like a violin.	تام تو را مثل ویولن می نواخت.
It was not yet evening when the balls calmed down.	هنوز غروب نگذشته بود که توپ ها ساکت شدند.
Please press this button immediately in case of emergency.	لطفاً در مواقع اضطراری بلافاصله این دکمه را فشار دهید.
You have been warned about this.	در این مورد به شما هشدار داده شده است.
I can say he does not believe Tom Mary.	می توانم بگویم تام مری را باور نمی کند.
Tom and I have not spoken in years.	من و تام سالهاست که با هم صحبت نکرده ایم.
I did not sharpen Tom's pencils, even though Tom asked me to.	با وجود اینکه تام از من خواسته بود، مدادهای تام را تیز نکردم.
One in front of me was arguing with the inspector that I passed without hindrance.	یکی از جلوی من با بازرس دعوا می کرد که من بدون مانع رد شدم.
Pigs are not in the pen.	خوک ها در قلم نیستند.
Steve Miller released a new album in June 2010.	گروه استیو میلر آلبوم جدیدی را در ژوئن 2010 منتشر کرد.
I can not waste a yen.	من نمی توانم یک ین را هدر دهم.
Wondering what you expected?	متعجب عمل میکنی چه انتظاری داشتید؟
We have not found a solution yet	ما هنوز راه حلی پیدا نکردیم
Tom says he does not want to wait for you.	تام می گوید که نمی خواهد منتظر تو بماند.
Do you think Tom is still willing to do this for us?	آیا فکر می کنید تام هنوز هم حاضر است این کار را برای ما انجام دهد؟
Do not worry Tom will be fine	نگران نباش تام خوب خواهد شد
I do not remember who I am	یادم نمیاد کی هستم
I would be grateful if you could teach me this.	اگر بتوانید این کار را به من آموزش دهید از شما سپاسگزار خواهم بود.
It was fascinating to see how these men survived.	دیدن این که چگونه این مردان زنده می ماندند بسیار جذاب بود.
Do not let Tom read this.	اجازه نده تام این را بخواند.
Our stock price has dropped by 30%.	قیمت سهام ما 30 درصد کاهش یافته است.
Do not smoke here	اینجا سیگار نکش
Tom had a good start.	تام شروع خوبی داشت.
I can not do this better than you.	من نمی توانم این کار را بهتر از شما انجام دهم.
I knew Tom would be happy if you did.	می دانستم که تام خوشحال می شود اگر این کار را انجام دهی.
I probably will not walk home today.	احتمالا امروز پیاده به خانه نخواهم رفت.
Maryam probably knows that I love her.	مریم احتمالاً می داند که من او را دوست دارم.
Tom told Mary he was grateful for our help.	تام به مری گفت که از کمک ما سپاسگزار است.
Tom has already decided to resign.	تام قبلاً تصمیم به استعفا گرفته است.
Do you know how much money you spend on food per month?	آیا می دانید چقدر پول در ماه خرج غذا می کنید؟
I want to drive, but Tom will not let me.	من می خواهم رانندگی کنم، اما تام به من اجازه نمی دهد.
I did not expect Tom to agree with me, but he did.	من انتظار نداشتم تام با من موافق باشد، اما او این کار را کرد.
The Rhine is the longest river in Germany.	راین طولانی ترین رود آلمان است.
Tom has a plan now.	تام اکنون برنامه ای دارد.
I'm used to this kind of thing.	من به این نوع کارها عادت کرده ام.
I have a vague memory of Tom's appearance.	من یک خاطره مبهم از ظاهر تام دارم.
Tom probably could not do it alone.	تام احتمالاً نمی توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
Can you rub my back?	آیا می توانی پشتم را بمالی؟
I want to meet one of my old friends.	می خواهم با یکی از دوستان قدیمی من ملاقات کنی.
Tom is a better swimmer than me.	تام شناگر بهتری از من است.
Tom came to Australia immediately after graduating from high school.	تام بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان به استرالیا آمد.
Tom approached quietly.	تام بی سر و صدا نزدیک شد.
Tom has an overactive imagination.	تام تخیل بیش از حد فعالی دارد.
I'm afraid Tom has lost his way.	می ترسم تام راهش را گم کرده باشد.
Did you know that Tom saw you doing this?	آیا می دانستی که تام شما را در حال انجام این کار دید؟
The people in the room did not say anything.	افراد حاضر در اتاق چیزی نگفتند.
Tom cat fights with Mary cat.	گربه تام با گربه مری می جنگد.
You did not solve this problem, did you?	شما این مشکل را حل نکردید، نه؟
Tom did not leave me much choice.	تام انتخاب زیادی برای من نگذاشت.
I do not think there will be a problem	فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد
I'm not sure anyone would buy one.	من مطمئن نیستم که کسی یکی از اینها را بخرد.
Tom refused to sign his name.	تام از امضای نام خود امتناع کرد.
Didn't you know that Tom could not drive?	آیا نمی دانستی که تام نمی تواند رانندگی کند؟
Go and see if Tom is in his room.	برو ببین تام تو اتاقش هست یا نه.
Why does Tom not want to help you?	چرا تام نمی خواهد به شما کمک کند؟
You look exactly like Tom	دقیقا شبیه تام هستی
Tomorrow is not cloudy	فردا ابری نیست
I may be in Australia next month.	این احتمال وجود دارد که ماه آینده در استرالیا باشم.
I'm not blind	من کور نیستم
Tom contacted customer service to complain.	تام با خدمات مشتری تماس گرفت تا شکایت کند.
Tom was very shaky.	تام خیلی متزلزل شده بود.
I just want to get this paragraph right.	من فقط می خواهم این پاراگراف را به درستی دریافت کنم.
Reading is a habit that never goes away.	خواندن نوعی عادت است که با کسب آن هرگز از بین نمی رود.
Tom did not come yesterday evening.	تام دیروز عصر نیامد.
Tom is not sure he is doing the right thing.	تام مطمئن نیست که کارش را درست انجام می دهد.
Except for a few glasses, no serious damage was done.	به غیر از چندین شیشه، آسیب جدی وارد نشد.
Tom pulled out his driver's license and showed it to the police officer.	تام گواهینامه رانندگی خود را بیرون آورد و به افسر پلیس نشان داد.
We haven't been to Boston in a long time.	ما مدت زیادی است که به بوستون نرفته ایم.
I did not say I am not free.	من نگفتم آزاد نیستم.
Tom is not good with initial calculations.	تام با محاسبات اولیه خوب نیست.
Tom shook his hand.	تام دست تکان داد.
That looks juicy.	که آبدار به نظر می رسد.
I agree with you to some extent.	با حرف شما تا حدودی موافقم.
I do not believe in magic and spells.	من به طلسم و طلسم اعتقادی ندارم.
Does Tom still need my help?	آیا تام هنوز به کمک من نیاز دارد؟
It's up to Tom now.	اکنون به تام بستگی دارد.
You do not have to go with Tom	مجبور نیستی با تام بروی
Tom bought three bottles of grape juice.	تام سه بطری آب انگور خرید.
Tom said he thinks Mary will enjoy the movie.	تام گفت که فکر می کند مری از فیلم لذت خواهد برد.
Tom is the only one allowed to do this here.	تام تنها کسی است که در اینجا مجاز به انجام این کار است.
Tom speaks.	تام حرفش را می زند.
I do not think anything bad will happen.	فکر نمی کنم اتفاق بدی بیفتد.
There are many ways to improve the situation.	راه های زیادی برای اصلاح وضعیت وجود دارد.
Tom said the night of the murder was at home.	تام گفت که شب قتل در خانه بوده است.
Why does everyone clap?	چرا همه دست می زنند؟
Why didn't you come home for lunch?	چرا برای ناهار به خانه نیامدی؟
I learned last month how to do this.	من ماه گذشته یاد گرفتم که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom will probably succeed.	تام احتمالاً موفق خواهد شد.
You know Tom will not help you	میدونی تام بهت کمک نمیکنه
He would not let me drive his car.	او به من اجازه نمی داد ماشینش را برانم.
Tom and I solved our problems.	من و تام مشکلاتمان را حل کردیم.
I have not told anyone yet	من هنوز به کسی نگفته ام
Tom did not know how to ask the right question.	تام نمی دانست چگونه سوال درست را بپرسد.
You are the one who chose the struggle.	شما کسی هستید که مبارزه را انتخاب کردید.
Tom tried to hide his fear.	تام سعی کرد ترسش را پنهان کند.
Tom was the first to help Mary.	تام اولین کسی بود که به مری کمک کرد.
Tom did it better than I expected.	تام این کار را بهتر از آنچه انتظار داشتم انجام داد.
When Mary returned, she saw Tom pointing a gun at her.	وقتی مری برگشت، تام را دید که اسلحه را به سمت او نشانه رفته بود.
No need to worry about budget.	نیازی به نگرانی در مورد بودجه نیست.
I gradually agree with you	من کم کم با شما موافقم
Tom told me he was not afraid.	تام به من گفت که او نمی ترسد.
Tom is about the age of Mary.	تام تقریباً به اندازه سن مری است.
I think it's time to stop.	فکر می کنم زمان آن رسیده است که این کار را متوقف کنیم.
This weather does not agree with me.	این آب و هوا با من موافق نیست.
Tom could not control his children.	تام نمی توانست فرزندانش را کنترل کند.
I thought Tom would cry.	فکر کردم تام گریه خواهد کرد.
Tom TV has rabbit ears.	تلویزیون تام گوش خرگوش دارد.
Tom has not yet promised me to do so.	تام هنوز به من قول نداده که این کار را انجام دهد.
The events were closely related.	رویدادها ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند.
Tom told me he thought it would not rain today.	تام به من گفت که فکر می کند امروز باران نخواهد بارید.
I doubt Tom will let me drive.	شک دارم که تام به من اجازه رانندگی بدهد.
It's better to check it out.	بهتر است آن را بررسی کنیم.
Tom is happy with how things went.	تام از اینکه اوضاع چطور پیش رفت خوشحال است.
Tom is a good salesman, isn't he?	تام فروشنده خوبی است، اینطور نیست؟
Tom has been playing the piano all morning.	تام تمام صبح مشغول تمرین پیانو بوده است.
Let's just take a second.	بیایید فقط یک ثانیه وقت بگذاریم.
If you did something wrong, you better tell me	اگر کار اشتباهی کردی بهتره بهم بگی
Tom is very smart	تام خیلی باهوشه
I heard you kissed Tom	شنیدم تو تام رو بوسید
Do you like surprises?	آیا سوپرایز دوست دارید؟
Tom's teacher said he thought Tom needed glasses.	معلم تام گفت که فکر می کند تام به عینک نیاز دارد.
Tom said he thought I might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشم.
Don't you think Tom would like this?	فکر نمی کنی تام این را دوست داشته باشد؟
Tom and I want to talk to you.	من و تام می خواهیم با شما صحبت کنیم.
Tom often does this after dinner.	تام اغلب این کار را بعد از شام انجام می دهد.
Tom is going to college.	تام قرار است به دانشگاه برود.
I will take care of it as soon as I can.	به محض اینکه بتوانم از آن مراقبت خواهم کرد.
You should not have married me	تو نباید با من ازدواج میکردی
Tom will probably tell Mary that he intends to do so.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Some things do not matter	بعضی چیزها مهم نیست
I hurried to get the first train.	من عجله کردم تا اولین قطار را بگیرم.
Please find Tom	لطفا تام را پیدا کنید
Tom has denied the allegations.	تام این اتهام را رد کرده است.
Why not look?	چرا نگاه نکنیم؟
A baby can't talk, so it just screams until it gets what it wants.	یک نوزاد قادر به صحبت کردن نیست، بنابراین فقط فریاد می زند تا زمانی که به خواسته اش برسد.
I'm free after 2:30.	من بعد از ساعت 2:30 آزاد هستم.
Maybe Tom did it.	شاید تام این کار را کرده است.
This will not be forgiven	این بخشیده نخواهد شد
Doing so will not be as scary as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید ترسناک نخواهد بود.
Tom promised Mary to do it again.	تام به مری قول داد که دوباره این کار را انجام دهد.
I can not overwhelm Tom with this problem.	من نمی توانم تام را با این مشکل سربار کنم.
Why should anyone eat sauerkraut?	چرا کسی باید کلم ترشی بخورد؟
No matter how hard you try, you can not finish it in one day.	مهم نیست چقدر تلاش کنید، نمی توانید آن را در یک روز تمام کنید.
Tom is quite active towards his age.	تام نسبت به سنش کاملا فعال است.
I did not know you already lived in Australia.	من نمی دانستم که شما قبلا در استرالیا زندگی می کنید.
Was Mother Teresa a good woman?	آیا مادر ترزا زن خوبی بود؟
Tom is not a man of happiness.	تام مرد خوشبختی نیست.
Tom is going to take me after school.	تام قراره بعد از مدرسه منو ببره.
I'm going to the dormitory.	من می روم به خوابگاه.
Tom and Mary are in the same group.	تام و مری در یک گروه هستند.
I should never have involved you in this.	من هرگز نباید تو را وارد این موضوع می کردم.
I will not make dinner for you	شام برات درست نمیکنم
Can you recommend a bed and breakfast at a reasonable price?	آیا می توانید یک تخت خواب و صبحانه با قیمت مناسب را معرفی کنید؟
Tom looks very smart.	به نظر می رسد تام بسیار باهوش است.
Tom knew I could not speak French.	تام می دانست که من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
I promise to take care of Tom	بهت قول میدم از تام مراقبت کنم
Someone is waiting in your office.	یک نفر در دفتر شما منتظر است.
I know Tom does not know that I can not do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I never thought we would know who did it.	فکر نمی کردم هیچ وقت بفهمیم چه کسی این کار را کرده است.
What I need is not money, your advice.	چیزی که من نیاز دارم پول نیست، توصیه شماست.
Do not sit on the sofa	روی مبل ننشین
I do not want Tom to go to your office.	من نمی خواهم تام به دفتر شما برود.
Tom did not know where Mary had parked her car.	تام نمی دانست مری ماشینش را کجا پارک کرده بود.
I do not know if Tom thinks we should do this?	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom is a fairly good manager.	تام مدیر نسبتا خوبی است.
I know Tom is a little old.	می دانم که تام کمی پیر است.
How different is Tom?	تام چقدر متفاوت است؟
I spent a lot of money to renovate my house.	پول زیادی برای بازسازی خانه ام خرج کردم.
This will not be easy without much help.	انجام این کار بدون کمک زیاد آسان نخواهد بود.
Has it ever occurred to you that I want to stay in Australia for a few more days?	آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده است که بخواهم چند روز دیگر در استرالیا بمانم؟
Are you a new midwife?	شما دایه جدید هستید؟
Tom got out of his car and opened the door.	تام از ماشینش پیاده شد و در را باز کرد.
Tom will not be able to do that.	تام قادر به انجام این کار نخواهد بود.
I promise not to do that.	قول می دهم این کار را نکنم.
Did you know that Tom and Mary get along?	آیا می دانستید تام و مری با هم قرار می گذارند؟
I had never received such an insulting letter.	تا به حال چنین نامه توهین آمیزی دریافت نکرده بودم.
I asked Tom not to tell Mary.	از تام خواستم که به مری نگوید.
I'm so sorry I came home late	خیلی متاسفم که دیر اومدم خونه
I never do anything without first asking Tom.	من هرگز کاری را بدون اینکه اول از تام بپرسم انجام نمی دهم.
Having failed several times, he tried to do it again.	او که چندین بار شکست خورده بود، دوباره سعی کرد این کار را انجام دهد.
Are the preparations for tomorrow complete?	آیا مقدمات فردا کامل شده است؟
I encountered this problem while working on something else.	زمانی که داشتم روی چیز دیگری کار می کردم به این مشکل برخوردم.
No need to worry about it.	نیازی به نگرانی در مورد آن نیست.
Is that device still usable?	آیا آن دستگاه هنوز قابل استفاده است؟
Please do not force me to do anything else	لطفا مرا مجبور به انجام کار دیگری نکن
Tom went to Boston alone.	تام به تنهایی به بوستون رفت.
I'm not bored telling her about it	حوصله ندارم در موردش بهش بگم
It can be seen from his chin holding his father.	از چانه‌اش که پدرش را می‌گیرد می‌توان دید.
I do not know if Tom really meant what he said.	نمی‌دانم که آیا تام واقعاً منظورش چیزی بود که گفت.
Tom did a fairly good job until he was fired.	تام کار نسبتا خوبی داشت تا اینکه از کار اخراج شد.
Tom was playing in the backyard.	تام در حیاط خلوت بازی می کرد.
This lodge is made of carved logs.	این لژ از کنده های کنده شده ساخته شده است.
Tom said he was shy.	تام گفت که او خجالتی است.
Tom never even noticed Mary.	تام حتی هرگز متوجه مری نشد.
Tom was the only boy in the whole class.	تام تنها پسر کل کلاس بود.
Tom probably tells Mary he doesn't know how to do it.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom wished he hadn't eaten so much.	تام گفت که ای کاش اینقدر غذا نمی خورد.
I think Tom will probably spend the rest of his life in prison.	من فکر می کنم که تام احتمالاً بقیه عمر خود را در زندان خواهد گذراند.
Mary has long black hair and brown eyes.	مریم موهای بلند مشکی و چشمان قهوه ای دارد.
A few minutes walk took me to the park.	چند دقیقه پیاده روی مرا به پارک آورد.
I'm tired of all this nagging	خسته شدم از این همه نق زدنت
Tom denied involvement.	تام دست داشتن در این ماجرا را انکار کرد.
People like me and Tom.	افرادی مثل من و تام.
Tom is an exceptional French teacher.	تام یک معلم فرانسوی استثنایی است.
I can not believe that Tom is getting married.	من نمی توانم باور کنم که تام ازدواج می کند.
Let's cancel our picnic. 	بیایید پیک نیک خود را لغو کنیم.
It's very cold today	امروز خیلی سرده
I guess Tom did not see me.	حدس می زنم تام من را ندید.
Tom is a promising young man.	تام یک مرد جوان آینده دار است.
Tom is not eager.	تام مشتاق نیست.
Tom died at his home in Australia.	تام در خانه اش در استرالیا درگذشت.
Tom did not understand what we were saying.	تام چیزی را که ما می گفتیم متوجه نشد.
Tom did not pay me as much as he said.	تام به اندازه ای که گفته بود به من پول نداد.
Tom and I work both nights.	من و تام هر دو شب کار می کنیم.
No one was interested in what Tom was trying to sell.	هیچ کس علاقه ای به آنچه تام در تلاش برای فروش بود نداشت.
I do not think I should be here today.	فکر نمی کنم امروز باید اینجا باشم.
Tom expressed skepticism.	تام ابراز تردید کرد.
I have had coffee before	من قبلا قهوه خورده ام
Tom threw the apple kernel at Mary.	تام هسته سیب را به سمت مری پرتاب کرد.
I know Tom is a better teacher than Mary.	من می دانم که تام معلم بهتری از مری است.
That's the way it is.	راهش همین است.
We talked to Tom.	ما با تام صحبت کرده ایم.
You know what you have to do now	میدونی الان باید چیکار کنی
Tom was very disgusted.	تام بسیار منزجر شد.
That's all we wanted.	این تمام چیزی است که ما می خواستیم.
Tom is confused.	تام گیج می ماند.
Tom did not tell anyone that he should do it.	تام به کسی نگفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he would do it for us if we asked him.	تام گفت که اگر از او بخواهیم این کار را برای ما انجام می دهد.
Tom may be early	تام ممکنه زود باشه
I'm afraid you'll have to go in person	میترسم مجبور بشی شخصا بری
Tom went there for me.	تام برای من به آنجا رفت.
You know who Tom is, right?	میدونی تام کیه، نه؟
What's wrong with having a little fun?	چه اشکالی دارد که کمی تفریح ​​کنیم؟
I hope you do not make the same mistake as Tom.	امیدوارم شما هم مثل تام اشتباه نکنید.
Tom says he is here to support you.	تام می گوید که او اینجاست تا از شما حمایت کند.
Tom could not do this until he was thirty.	تام تا سی سالگی قادر به انجام این کار نبود.
Tom is making breakfast now	تام الان داره صبحانه درست میکنه
I don't think you should have gotten married	فکر کنم نباید ازدواج میکردی
I think we'd better have dinner	فکر کنم بهتره شام ​​بخوریم
Tom does not have a girlfriend yet.	تام هنوز دوست دختر ندارد.
Tom had a sister who died at the age of three.	تام خواهری داشت که در سه سالگی فوت کرد.
The artistic beauty of the garden is truly breathtaking.	زیبایی هنری باغ واقعا نفس گیر است.
Tom will win again, I'm pretty sure.	تام دوباره برنده خواهد شد، من کاملا مطمئن هستم.
Tom wanted to eat with us.	تام می خواست با ما غذا بخورد.
Tom could not find his class.	تام نتوانست کلاس خود را پیدا کند.
The man who came to see you did not say who he was.	مردی که به ملاقات شما آمد نگفت کیست.
Tom may not know where Mary lives.	تام ممکن است نداند مری کجا زندگی می کند.
Tom needs more time.	تام به زمان بیشتری نیاز دارد.
I am a serious tower.	من یک برج جدی هستم.
Tom wanted to travel and see the world.	تام می خواست سفر کند و دنیا را ببیند.
Tom promised Mary that he would buy her the earrings he wanted.	تام به مری قول داد که آن گوشواره‌هایی را که می‌خواهد برایش بخرد.
You do not have to be here until 2:30.	لازم نیست تا ساعت 2:30 اینجا باشید.
So what is the matter now?	خب حالا قضیه چیه؟
I should have been there with you	من باید اونجا با تو بودم
I'm in front of my uncle now.	من الان پیش عمویم.
Tom told Mary he should not do this.	تام به مری گفت که نباید این کار را می کرد.
I do not know if Tom is finished or not.	من نمی دانم که آیا تام تمام شده است یا نه.
It's wrong to not do what Tom asks you to do.	اشتباه است که کاری را که تام از شما خواسته انجام ندهید.
I do not believe in keeping my feelings.	من به حفظ احساساتم اعتقادی ندارم.
Tom was really upset.	تام واقعا اذیت شده بود.
Tom asks you to do this for Mary.	تام از شما می خواهد که این کار را برای مری انجام دهید.
Do you want me to tell you what it is?	میخوای بهت بگم این چیه؟
Although Tom begged Mary not to go, he went with the children and lived with his mother.	با وجود اینکه تام از مری التماس کرد که نرود، او با بچه ها رفت و نزد مادرش زندگی کرد.
Tom made the children laugh.	تام بچه ها را به خنده انداخت.
Tom says the issue is urgent.	تام می گوید که موضوع فوری است.
Didn't your parents teach you politeness?	پدر و مادرت به تو ادب یاد ندادند؟
Tom has to work on Mondays.	تام باید دوشنبه ها کار کند.
I do not know where to start.	نمی دانم از کجا شروع کنم.
Tom does not have time to talk to you now.	تام الان وقت ندارد با شما صحبت کند.
Do not open your umbrella in the lobby.	چتر خود را در لابی باز نکنید.
I thought I would never see Tom again.	فکر می کردم دیگر هرگز تام را نخواهم دید.
Tom and Mary opened the folding chairs.	تام و مری صندلی های تاشو را باز کردند.
Do you know where we can get one of them?	آیا می دانید از کجا می توانیم یکی از آنها را تهیه کنیم؟
Tom is a very close friend, but he is not my boyfriend.	تام دوست بسیار صمیمی است، اما او دوست پسر من نیست.
Tom has already forgotten about you.	تام قبلاً شما را فراموش کرده است.
We have a problem that we have to deal with.	ما یک مشکل داریم که باید با آن برخورد کنیم.
There are many vitamins in oranges.	ویتامین های زیادی در پرتقال وجود دارد.
That phone number never existed.	آن شماره تلفن هرگز وجود نداشت.
Tom said it was not his fault.	تام گفت که تصادف تقصیر او نبود.
I went to the same kindergarten that Tom went to.	من به همان مهدکودکی رفتم که تام رفت.
I'm definitely looking forward to it.	من قطعا مشتاقانه منتظر آن هستم.
You do not have to worry about this anymore.	دیگر نباید نگران این موضوع باشید.
Tom didn't seem too busy, did he?	به نظر می رسید تام خیلی شلوغ نبود، نه؟
I do not think Tom will use this.	من فکر نمی کنم تام از این استفاده کند.
I do not have the same confidence as before.	من مثل گذشته اعتماد به نفس ندارم.
Tell me what you know about Tom.	به من بگو در مورد تام چه می دانی.
It is not uncommon for a divorced couple to remarry a few years after their initial divorce.	این غیر معمول نیست که یک زوج مطلقه چند سال پس از طلاق اولیه خود دوباره با یکدیگر ازدواج کنند.
Mary is more attractive than Alice.	مری جذاب تر از آلیس است.
The birds are inside the canary cage.	پرندگان داخل قفس قناری هستند.
I think you have lived in Boston for a long time.	من فکر می کنم شما مدت زیادی در بوستون زندگی می کنید.
Tom was clearly homeless.	تام آشکارا بی خانمان بود.
Tom intends to stay with us when he arrives in Boston.	تام قصد دارد وقتی به بوستون آمد پیش ما بماند.
Tom said he felt vulnerable.	تام گفت که احساس می کند آسیب پذیر است.
I am not willing to work	من حاضر نیستم کار کنم
They do not go.	آنها نمی روند.
Tom is resting.	تام در حال استراحت است.
I think I could have waited longer.	فکر می کنم می توانستم بیشتر صبر کنم.
It was Tom who got Mary to do this.	این تام بود که مری را وادار به انجام این کار کرد.
Mr. Jackson caught Tom drinking on school property.	آقای جکسون تام را در حال مشروب خوردن در ملک مدرسه گرفتار کرد.
I can not go back to sleep	نمیتونم برگردم بخوابم
Tom was found alive.	تام زنده پیدا شد.
Tom said he wants to renovate his house.	تام گفت که می خواهد خانه اش را بازسازی کند.
Tom said he would never hurt anyone.	تام گفت که او هرگز به کسی صدمه نمی زند.
You are the shortest boy in our class.	تو کوتاه قدترین پسر کلاس ما هستی.
It is shiny.	براق است.
Try to see if you can encourage Tom.	سعی کنید ببینید آیا می توانید تام را تشویق کنید.
I own 30 acres of land about 3 miles outside the city.	من مالک 30 هکتار زمین در حدود 3 مایلی خارج از شهر هستم.
This shows that they have listened to the needs of their customers.	این نشان می دهد که آنها به نیازهای مشتریان خود گوش داده اند.
They were very good with Tom.	آنها با تام خیلی خوب بودند.
What books do you think all your friends have probably read?	کتاب هایی که فکر می کنید همه دوستان شما احتمالا خوانده اند کدامند؟
Tom could not understand Mary.	تام نتوانست حرف مری را بفهمد.
Cats can climb trees, but dogs cannot.	گربه ها می توانند از درخت ها بالا بروند، اما سگ ها نمی توانند.
I know Tom knows I should not do this here.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
Do you know what kind of package it was?	آیا می دانید چه نوع بسته ای بود؟
I have two cats, one black and one white.	من دو گربه دارم، یکی سیاه و یک سفید.
I'm going crazy.	دارم دیوانه می شوم.
Tom usually does this kind of thing very quickly.	تام معمولاً این نوع کارها را خیلی سریع انجام می دهد.
I love this kind of sacrifice.	من عاشق این نوع فداکاری هستم.
Our team did not reach the playoffs this year.	تیم ما امسال به پلی آف نرسید.
Thank you for all this.	از این همه لطف شما سپاسگزارم.
Look left and right before crossing the street.	قبل از عبور از خیابان به چپ و راست نگاه کنید.
Tom told Marie everything that had happened.	تام هر آنچه را که در مورد اتفاق افتاده بود به ماری گفت.
What is your favorite board game?	بازی رومیزی مورد علاقه شما چیست؟
Tom has been to Boston several times.	تام چند بار به بوستون رفته است.
It may not be possible to do it in the end, but at least we can do it.	ممکن است در نهایت انجام آن غیرممکن باشد، اما حداقل می‌توانیم آن را انجام دهیم.
I asked Tom where he went to school.	از تام پرسیدم کجا به مدرسه رفته است.
I thought you cared about Tom.	من فکر می کردم که شما به تام اهمیت می دهید.
I do not know why Tom does not want to go to Boston with me.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد با من به بوستون برود.
I usually do not put sugar in my tea.	من معمولا در چایم شکر نمی ریزم.
I know Tom is looking at me.	می دانم که تام به من نگاه می کند.
Who Invented Casts?	چه کسی کاستنت ها را اختراع کرد؟
Tom said Mary was willing to take care of our children.	تام گفت که مری حاضر است از بچه های ما نگهداری کند.
I'm sure Tom will not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نخواهد کرد.
In 2008, Delta and Northwest Airlines merged to form the world's largest airline.	در سال 2008، خطوط هوایی دلتا و نورث وست متحد شدند تا بزرگترین شرکت هواپیمایی جهان را تشکیل دهند.
I thought Tom would not enjoy traveling with me.	فکر می کردم که تام از سفر با من لذت نمی برد.
This is not a good time	این زمان خوبی نیست
I thought maybe you could not do that.	من فکر می کردم شاید شما نتوانید این کار را انجام دهید.
Tom always makes such joking statements.	تام همیشه چنین اظهارات شوخ‌آمیزی می‌کند.
Tom is married to a teacher.	تام با یک معلم ازدواج کرده است.
Tom said he wanted to get some sleep.	تام گفت که می خواهد کمی بخوابد.
Tom died very young.	تام خیلی جوان مرد.
I do not have enough time to do this before Tom gets here.	قبل از اینکه تام به اینجا برسد، وقت کافی برای انجام این کار ندارم.
Do not let anyone hear you say this again.	اجازه نده کسی بشنود که دوباره این را می گویی.
I did not do it myself	من خودم این کار را نکردم
Tom advised Mary where to meet.	تام به مری توصیه کرد که کجا باید ملاقات کند.
Tom stole my bag	تام کیفم را دزدید
I do not want to hear any more excuses.	دیگر نمی خواهم بهانه ای بشنوم.
English is a German language.	انگلیسی یک زبان آلمانی است.
I know Tom knew Mary did not want to do that.	می دانم تام می دانست که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
There is no reason to complain	دلیلی برای شکایت وجود ندارد
You do not answer my question	شما به سوال من پاسخ نمی دهید
I thought Tom would ask everyone not to do this.	فکر می کردم تام از همه بخواهد که این کار را نکنند.
These are not ideal conditions	اینها شرایط ایده آلی نیستند
We do not need more money	ما به پول بیشتری نیاز نداریم
Tom did not want to play golf with Mary's father.	تام نمی خواست با پدر مری گلف بازی کند.
I'm worried about your safety.	من نگران امنیت تام هستم.
You can stay in Australia as long as you like.	شما می توانید تا زمانی که دوست دارید در استرالیا بمانید.
What's in it for me?	چه چیزی در آن برای من؟
Do you think Tom will come?	فکر می کنی تام بیاید؟
Tom has not received any messages.	تام هیچ پیامی دریافت نکرده است.
Why not do it now?	چرا الان این کار را نمی کنی؟
Tom was sick and so was Mary.	تام مریض بود و مری هم.
I was not the one who made Tom cry.	من کسی نبودم که تام را به گریه انداخت.
I think Tom intends to start tomorrow.	فکر می کنم تام قصد دارد از فردا این کار را شروع کند.
Tom promised	تام قول داد
I did not think you could convince Tom to give up.	فکر نمی کردم بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را رها کند.
The sun does not shine at night.	خورشید در شب نمی تابد.
Tom said he thinks he does not need to do this.	تام گفت که فکر می کند نیازی به انجام این کار ندارد.
I doubt Tom would have the confidence to do so.	من شک دارم تام اعتماد به نفس انجام این کار را داشته باشد.
I can not do this today.	من امروز نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom seemed simple.	تام ساده به نظر می رسید.
Tom stepped out of the room.	تام با نوک پا از اتاق بیرون رفت.
I did not think Tom would be so stingy.	فکر نمی کردم تام اینقدر خسیس باشد.
I think Tom is stubborn.	من فکر می کنم که تام سرسخت است.
You've eaten a piece of cake before, right?	شما قبلا یک تکه کیک خورده اید، نه؟
It is possible that Tom does not know what to do.	این احتمال وجود دارد که تام نداند چه کاری انجام دهد.
Tom was charged with arson.	تام به آتش سوزی متهم شد.
I do not believe it will rain tomorrow	باور نمیکنم فردا بارون بباره
Tom will most likely be the first to leave.	تام به احتمال زیاد اولین نفری خواهد بود که می رود.
I can hear Tom playing the banjo.	می توانم صدای تام را در حال نواختن بانجو بشنوم.
I clenched my teeth.	دندان هایم را روی هم فشار دادم.
Tom says Mary is having lunch with him.	تام می گوید که مری با او ناهار می خورد.
Tom did it for Mary, not me.	تام این کار را برای مری انجام داد، نه برای من.
I looked back and smiled at Tom.	به عقب نگاه کردم و به تام لبخند زدم.
I am an island	من جزیره ای هستم
I knew Tom had lived in Australia before.	می دانستم که تام قبلا در استرالیا زندگی می کرد.
Tom wanted to go to Boston.	تام می خواست به بوستون برود.
I have an urgent need to work	من نیاز فوری به کار دارم
I told Tom who Mary had studied French with.	به تام گفتم مری با چه کسی زبان فرانسه خوانده است.
I know Tom will be faster than Mary at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
Find out what Tom knows.	دریابید که تام چه می داند.
I ate about half of it and put the rest on my plate.	تقریبا نصفش را خوردم و بقیه را در بشقابم گذاشتم.
We are now responsible for protecting you.	ما از این پس مسئول حفاظت از شما هستیم.
He does not listen to music at all.	او اصلا موسیقی گوش نمی دهد.
I know it was not easy.	می دانم که آن کار آسان نبود.
I thought that book was hard to read.	فکر می کردم خواندن آن کتاب سخت است.
I do not even think about doing this.	من حتی به انجام این کار فکر نمی کنم.
Tom bought Mary a watch to hang on the wall.	تام برای مری ساعتی خرید تا روی دیوارش بگذارد.
Tom died in the accident.	تام در تصادف جان باخت.
Tom did not try to enter the room.	تام سعی نکرد وارد اتاق شود.
Tell Tom what this means.	به تام بگو این به چه معناست.
I really want to get to know you better.	من واقعاً می خواهم شما را بهتر بشناسم.
Tom seemed eager to impress me.	به نظر می رسید تام مشتاق تحت تاثیر قرار دادن من بود.
I think Tom liked it.	من فکر می کنم که تام آن را دوست داشت.
Maybe I can ask Tom to do this for you.	شاید بتوانم از تام بخواهم که این کار را برای شما انجام دهد.
I apologized to Tom.	من از تام عذرخواهی کردم.
They asked Tom to resign.	آنها از تام خواستند استعفا دهد.
I know Tom is confused.	می دانم که تام گیج شده است.
I'm not better than anyone else.	من بهتر از هیچ کس دیگری نیستم.
Why do you put so much sugar in your tea?	چرا اینقدر در چایتان شکر می ریزید؟
He always hides his intentions.	او همیشه مقاصد خود را پنهان می کند.
I did not know Tom was married before.	من نمی دانستم تام قبلا ازدواج کرده است.
I did not know that Tom did not need to do this with us.	من نمی دانستم که تام نیازی به انجام این کار با ما ندارد.
Do you know what PKO stands for?	آیا می دانید PKO مخفف چیست؟
If Tom does not have to, why should he do that?	اگر تام مجبور نباشد چرا باید این کار را انجام دهد؟
Tom is worried.	تام نگران است.
Tom did not want to tell Mary why he did it.	تام نمی خواست به مری بگوید که چرا این کار را کرده است.
I arrived in Australia three days before Tom.	سه روز قبل از تام به استرالیا رسیدم.
Tom said this is what he wants to buy.	تام گفت این چیزی است که می خواهد بخرد.
Tom could not change Mary's mind.	تام نتوانست نظر مری را تغییر دهد.
The food in that restaurant was not as good as I thought.	غذای آن رستوران آنقدر که فکر می کردم خوب نبود.
You got it right.	شما درست متوجه شدید.
I want Tom to look at it.	از تام می خواهم به آن نگاه کند.
It's time to talk to Tom.	وقت آن است که با تام صحبت کنم.
Tom says he really saw a ghost.	تام می گوید که او واقعاً یک روح دیده است.
Tom drove Mary everywhere.	تام مری را همه جا راند.
Tom is upstairs getting dressed.	تام در طبقه بالا در حال لباس پوشیدن است.
"Whose pens are these?" 	"این خودکارهای کیست؟"
"They belong to Tom."	"آنها مال تام هستند."
You can play a musical instrument, can not you?	شما می توانید یک ساز موسیقی بنوازی، نمی توانید؟
Tom was very good about it.	تام در مورد آن بسیار خوب بود.
Did you return Tom's books?	کتاب های تام را پس دادی؟
Tom was even more worried.	تام حتی بیشتر نگران شد.
Tom told me he thought Mary was attractive.	تام به من گفت که فکر می کند مری جذاب است.
Please stop lying	لطفا از دروغ گویی دست بردارید
This is a risk you just have to take.	این ریسکی است که فقط باید انجام دهید.
I know Tom is a designer, but I do not know what he designs.	من می دانم که تام یک طراح است، اما نمی دانم چه چیزهایی را طراحی می کند.
I was not allowed to tell Tom what was going on.	اجازه نداشتم به تام بگویم چه خبر است.
The theme of the song is stuck in my mind all day.	تم آهنگ تمام روز در ذهنم گیر کرده است.
Tom owes Mary $ 300.	تام 300 دلار به مریم بدهکار است.
Tom sold me his old refrigerator.	تام یخچال قدیمی خود را به من فروخت.
Tom does not have to do this alone.	تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I think I have a hole	فکر کنم حفره دارم
Tom has been in Australia for many years.	تام سال ها در استرالیا بوده است.
Tom got out of his truck and closed the door.	تام از کامیونش پیاده شد و در را بست.
Tom was just sitting there staring at the space.	تام فقط آنجا نشسته بود و به فضا خیره می شد.
I have to go and warn Tom.	من باید بروم به تام هشدار دهم.
Please make sure we have enough food for everyone.	لطفا مطمئن شوید که غذای کافی برای همه داریم.
I'm ready for anything.	من برای هر چیزی آماده ام.
Tom thinks Mary wants to eat Mexican food for dinner.	تام فکر می کند که مری می خواهد برای شام غذای مکزیکی بخورد.
Tom always causes problems.	تام همیشه مشکل ایجاد می کند.
I felt quite complex among those people.	من کاملاً در بین آن افراد پیچیده احساس می کردم.
He is also a salesman	او هم فروشنده است
You have lovely eyes, don't you?	تو چشمای دوست داشتنی داری، نه؟
Isn't your head busy tomorrow afternoon?	فردا بعدازظهر سرت شلوغ نیست؟
Tom's a lot of credit card debt.	تام بدهی کارت اعتباری زیادی دارد.
Tom will definitely help.	تام قطعا کمک خواهد کرد.
Tom may have what you want.	تام ممکن است آنچه شما می خواهید داشته باشد.
Tom said he would not forget that night.	تام گفت که آن شب را فراموش نخواهد کرد.
I decided to grow a beard	تصمیم گرفتم ریش بگذارم
Tom is not happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نیست.
Tom pretended not to hear Mary and John whisper.	تام وانمود کرد که زمزمه مری و جان را نمی شنود.
He stared at the ceiling for a long time.	برای مدت طولانی به سقف خیره شد.
Little by little, I believe we will never convince Tom that he is wrong.	من کم کم دارم باور می کنم که هرگز تام را متقاعد نمی کنیم که اشتباه می کند.
That's why I'm a bachelor.	به همین دلیل من لیسانس هستم.
I know Tom has a house in Australia.	من می دانم که تام یک خانه در استرالیا دارد.
I told Tom that Mary was the most handsome boy in the class.	به تام گفتم که مری به نظرش خوش تیپ ترین پسر کلاس است.
I know I do not have enough time to do this this afternoon.	می دانم که امروز بعدازظهر وقت کافی برای انجام این کار ندارم.
Tom went one step further.	تام یک قدم جلوتر رفت.
When I entered the room, my eyes fell on him.	وقتی وارد اتاق شدم چشمم به او افتاد.
We still have a long way to go to reach our goal.	هنوز راه درازی در پیش داریم تا به هدف خود برسیم.
I opened the door and saw two boys standing next to each other.	در را باز کردم و دیدم دو پسر کنار هم ایستاده بودند.
Tom was not in that group.	تام در آن گروه قرار نمی گرفت.
Gross national product is not the same as gross national product.	تولید ناخالص ملی با تولید خالص ملی یکی نیست.
You will be great	عالی میشی
Tom is still doing well.	تام هنوز هم به خوبی این کار را انجام می دهد.
They got up after Tom.	بعد از تام بلند شدند.
Tom is always stressed.	تام همیشه استرس دارد.
How could you understand how I am?	چطور تونستی بفهمی که من چه حالی دارم؟
Would you like me to go there with you?	دوست داری من با تو به آنجا بروم؟
Tom will definitely try to do that.	تام مطمئناً سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
What did Tom want to eat?	تام می خواست چی بخوره؟
I have nothing to do with Tom.	من هیچ رابطه ای با تام ندارم.
I was really happy that Tom was able to do that.	من واقعا خوشحال بودم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom can not speak French without mistakes.	تام بدون اشتباه نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think we can talk about it now.	فکر نمی‌کنم الان در مورد آن صحبت کنیم.
We can not blame Tom.	ما نمی توانیم تام را سرزنش کنیم.
Tom thought Mary wanted to do it.	تام فکر کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I want it as soon as I can get it.	من می خواهم آن را به محض اینکه بتوانم آن را دریافت کنم.
Tom was hurt by Mary's words.	تام از صحبت های مری صدمه دیده بود.
They do not sell what you want here.	آنها آنچه شما می خواهید را اینجا نمی فروشند.
I have to find a way to get inside.	باید راهی برای ورود به داخل پیدا کنم.
You seem to have gained a little weight.	به نظر می رسد کمی وزن اضافه کرده اید.
I did not think Tom would let me do that.	فکر نمی کردم تام به من اجازه این کار را بدهد.
Tom is taking medication for high blood pressure.	تام برای فشار خون بالا دارو مصرف می کند.
Tom has not eaten in the last 36 hours.	تام در 36 ساعت گذشته چیزی نخورده است.
Tom is an extrovert, is not he?	تام یک فرد برون گرا است، اینطور نیست؟
Tom is aware of the dangers.	تام از خطرات موجود آگاه است.
Does Tom have a pink shirt?	آیا تام پیراهن صورتی دارد؟
I do not want to do this as Tom suggested.	من نمی‌خواهم آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام دهم.
Tom was the reason Mary emigrated to Australia.	تام دلیل مهاجرت مری به استرالیا بود.
Tom looks innocent	تام بی گناه به نظر می رسد
I think Tom will be anxious.	من فکر می کنم که تام مضطرب خواهد شد.
I can not remember how to do this.	من نمی توانم به یاد بیاورم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom wore khaki pants yesterday.	تام دیروز شلوار خاکی پوشید.
Tom was asleep all the time.	تام تمام مدت خواب بود.
They were driving a wagon.	واگن رانده بودند.
You are very flexible.	شما بسیار انعطاف پذیر هستید.
Tom should never have been forgiven.	تام هرگز نباید عفو می شد.
People living in cities do not know the pleasures of rural life.	مردمی که در شهر زندگی می کنند لذت های زندگی روستایی را نمی دانند.
Are Tom and Mary cousins?	آیا تام و مری پسر عمو هستند؟
I think I know as much as you do.	فکر می کنم من هم به اندازه شما می دانم.
Isn't this what you are looking for?	آیا این چیزی نیست که شما به دنبال آن هستید؟
I do not want any excuses.	من هیچ بهانه ای نمی خواهم.
I knew Tom was not single.	می دانستم تام مجرد نیست.
You are more popular than you think.	شما بیشتر از آنچه فکر می کنید محبوب هستید.
You weren't sure Tom should do that, were you?	مطمئن نبودی که تام باید این کار را بکند، نه؟
I know Tom can no longer do that.	من می دانم که تام دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
I admire your intention.	من قصد شما را تحسین می کنم.
I do not remember doing this to you	یادم نمیاد ازت اینکارو بکنم
I can not figure out what to do.	من نمی توانم بفهمم که باید چه کار کنم.
Do you think it will stay that way?	فکر می کنی همینطور بماند؟
I know how much you love Tom	میدونم چقدر تام رو دوست داری
Please report to the briefing room.	لطفا به اتاق توجیهی گزارش دهید.
Tom does things I can not do.	تام کارهایی می کند که من نمی توانم انجام دهم.
Tom fell asleep in the car while Mary was driving.	تام در حالی که مری در حال رانندگی بود در ماشین خوابید.
Tom wondered where Mary had spent her summer vacation.	تام تعجب کرد که مری تعطیلات تابستانی خود را کجا گذرانده است.
Do not approach me	به من نزدیک نشو
I do not think Tom likes this place.	من فکر نمی کنم که تام این مکان را دوست داشته باشد.
I want you to wear the new hat I bought for you.	می‌خواهم کلاه جدیدی را که برایت خریده‌ام، بپوشی.
Here is a clue.	در اینجا یک سرنخ است.
I don't think Tom would be interested in buying any of these books.	من فکر می کنم تام علاقه ای به خرید هیچ یک از این کتاب ها نخواهد داشت.
Everything is automated	همه چیز خودکار شده است
I can not go with you I have a meeting.	من نمیتونم با تو برم من یک جلسه دارم.
Tom has been painting in his room for hours.	تام ساعت‌ها در اتاقش مشغول نقاشی کردن است.
An injustice was corrected.	یک بی عدالتی اصلاح شد.
Tom was sympathetic, but Mary was not.	تام دلسوز بود، اما مری نه.
I do not love Tom as much as I love Mary.	من آنقدر که مری را دوست دارم تام را دوست ندارم.
I want to know what happens next.	من می خواهم بدانم که در ادامه چه اتفاقی می افتد.
I'm afraid you will learn to live with pain.	می ترسم که یاد بگیری با درد زندگی کنی.
I did not think anyone knew this yet.	فکر نمی کردم هنوز کسی این را بداند.
Tom gave Mary black eyes.	تام به مری چشم سیاهی داد.
Tom no longer lives in Boston.	تام دیگر در بوستون زندگی نمی کند.
Tom said he did not have enough time to do so.	تام گفت که وقت کافی برای انجام این کار ندارد.
Tom lived near the park.	تام نزدیک پارک زندگی می کرد.
Tom denies everything.	تام همه چیز را انکار می کند.
Tom went to the kitchen to get something to eat.	تام به آشپزخانه رفت تا چیزی برای خوردن بیاورد.
I know Tom lied to me.	می دانم که تام به من دروغ گفته است.
I was not convinced that Tom should do this.	من متقاعد نشده بودم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom usually wakes up before dawn.	تام معمولا قبل از سحر از خواب بیدار می شود.
I was not the only one in the room who knew Tom had been arrested.	من تنها کسی در اتاق نبودم که می دانستم تام دستگیر شده است.
Tom probably can't do it alone.	تام احتمالاً نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do you think he will reach the top of the mountain?	آیا فکر می کنید او به بالای کوه می رسد؟
I did not eat rice anymore	من دیگه برنج نخوردم
He studied hard so as not to be rejected in the entrance exam.	او به سختی درس خواند تا در کنکور مردود نشود.
I think Tom is curious.	من فکر می کنم تام کنجکاو است.
He did not listen to music.	او به موسیقی گوش نمی داد.
How many loaves of bread do you think you bought last year?	فکر می کنید پارسال چند قرص نان خریدید؟
Tom has not had dinner yet.	تام هنوز شام نخورده است.
Tom told me he did not have time to eat.	تام به من گفت که وقت غذا خوردن ندارد.
Cyber ​​bullying is rampant on social media, and many teens commit suicide or suicide as a result.	قلدری سایبری در رسانه های اجتماعی بیداد می کند و بسیاری از نوجوانان در نتیجه آن اقدام به خودکشی یا خودکشی می کنند.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم که تام دیوانه است.
Everyone is losing money.	همه در حال از دست دادن پول هستند.
Tom asked Mary to take him home.	تام از مری خواست تا او را به خانه براند.
Currently, this is not an app.	در حال حاضر، این برنامه نیست.
Tom ran to help the village.	تام برای کمک به دهکده دوید.
Why did Tom leave so early?	چرا تام اینقدر زود رفت؟
Tom is still single.	تام هنوز مجرد است.
We will try to find out why Tom did not do this.	ما سعی خواهیم کرد دریابیم که چرا تام این کار را نکرد.
Tom is a coward and always has been.	تام یک ترسو است و همیشه بوده است.
Tom is very confident that Mary should do this.	تام بسیار مطمئن است که مری باید این کار را انجام دهد.
I still do not have everything I want.	من هنوز هر چیزی را که می خواهم ندارم.
I think we should go back to Australia.	من فکر می کنم که ما باید به استرالیا برگردیم.
We were waiting for you	ما منتظر شما بودیم
Can I bother you for a cup of coffee?	آیا می توانم شما را برای یک فنجان قهوه اذیت کنم؟
Tom seemed to be in a hurry to get home.	به نظر می رسید تام برای رسیدن به خانه عجله داشت.
No one helps Tom, but he never complains.	هیچ کس به تام کمک نمی کند، اما او هرگز شکایت نمی کند.
Thank you so much for doing this for me.	خیلی ممنون که این کار را برای من انجام دادید.
We used to do this a lot when we were kids.	وقتی بچه بودیم خیلی این کار را می کردیم.
Most likely Tom was the one who did it.	به احتمال زیاد تام کسی بود که این کار را کرد.
I'm sure Tom will be happy to do this for you.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار برای شما خوشحال خواهد شد.
What is it worth to you?	برای شما چه ارزشی دارد؟
Tom asked me to talk to you.	تام از من خواست که با شما صحبت کنم.
He decided not to use too much energy in his daily life.	او تصمیم گرفت از انرژی زیادی در زندگی روزمره خود استفاده نکند.
You are very pessimistic	شما خیلی بدبین هستید
Why don't we leave the porch?	چرا از ایوان بیرون نمی رویم؟
Lincoln was a good politician and a smart lawyer.	لینکلن یک سیاستمدار خوب و یک وکیل باهوش بود.
Do you think people are ready for real democracy?	آیا فکر می کنید مردم آماده دموکراسی واقعی هستند؟
I have a friend who works in that store.	من دوستی دارم که در آن فروشگاه کار می کند.
I do not want tea	من چای نمی خوام
I have never seen such a thing in my country.	من هرگز چنین چیزی را در کشور خود ندیده ام.
Tom and I used to be best friends.	من و تام قبلا بهترین دوست بودیم.
I'm going to call Tom tomorrow and ask him to help us.	من قصد دارم فردا تلفنی با تام تماس بگیرم و از او بخواهم که به ما کمک کند.
Tom turned off the water.	تام آب را خاموش کرد.
Tom had other things to do.	تام کارهای دیگری داشت که باید انجام می داد.
I hope they catch the shooter.	امیدوارم تیرانداز را بگیرند.
Tom blamed himself for Mary's death.	تام خود را مقصر مرگ مری دانست.
Tom was scheduled to leave for Australia on Monday.	تام قرار بود دوشنبه به استرالیا برود.
Let's find something to eat.	ببینم چیزی برای خوردن پیدا می کنم.
Can you tell me something about Tom?	ممکن است چیزی برای من به تام بگویید؟
I do not think we are even thinking of buying a new car right now.	من فکر نمی کنم در حال حاضر حتی به خرید یک ماشین جدید فکر کنیم.
Tom said he wanted to help us do that.	تام گفت که می خواهد به ما در انجام این کار کمک کند.
The children are flying kites.	بچه ها بادبادک می پرند.
I did not think that would happen	فکر نمیکردم همچین اتفاقی بیفته
I can no longer stand that sound.	من دیگر نمی توانم آن صدا را تحمل کنم.
Tom seemed to be tempted to do so.	تام به نظر می رسید که او وسوسه شده بود این کار را انجام دهد.
I heard Tom and Mary are getting married.	شنیده ام که تام و مری در حال ازدواج هستند.
I know Tom really does not know what he is doing.	می دانم که تام واقعاً نمی داند دارد چه کار می کند.
Maybe Tom does not want you to worry.	شاید تام نمی خواهد شما نگران باشید.
The lake is the deepest at this point.	دریاچه در این نقطه عمیق ترین است.
Don't you know that I am your boss?	نمی دانی که من رئیس تو هستم؟
Call 110 right now.	همین الان با 110 تماس بگیرید.
Is Tom the only one who has to do this?	آیا تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary were disappointed.	تام و مری ناامید شدند.
It will be hard to force them to give us a discount.	مجبور کردن آنها برای تخفیف دادن به ما سخت خواهد بود.
Tom said he would not do it unless I helped him.	تام گفت که این کار را نمی کند مگر اینکه من به او کمک کنم.
We have three problems today that we must address.	ما امروز سه مشکل داریم که باید با آنها مقابله کنیم.
I almost always ignore Tom's advice.	من تقریباً همیشه توصیه های تام را نادیده می گیرم.
Tom is excited about the concert.	تام در مورد کنسرت هیجان زده است.
I try to meet Tom whenever I can.	من سعی می کنم تام را هر زمان که بتوانم ملاقات کنم.
Tom has a good start.	تام شروع خوبی دارد.
Are you sure Tom did that?	آیا مطمئنی که تام این کار را کرده است؟
Tom will tell us.	تام به ما خواهد گفت.
Let's solve these problems one by one.	بیایید این مشکلات را یکی یکی حل کنیم.
Their party won the most votes in the election.	حزب آنها بیشترین رای را در انتخابات به دست آورد.
Join the app, Tom.	با برنامه همراه شو، تام.
Tom told Mary not to blame herself for what had happened.	تام به مری گفت که خودش را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نکند.
Tom admitted that his real reason was this.	تام اعتراف کرد که دلیل واقعی او این کار بود.
I approached my father about raising the allowance.	در مورد افزایش کمک هزینه به پدرم مراجعه کردم.
The enmity is over.	دشمنی تمام شده است.
Why didn't anyone help us?	چرا کسی به ما کمک نکرد؟
I completely agree with his definition of friendship.	من کاملا با تعریف او از دوستی موافقم.
Tom hoped Mary's dog would love him.	تام امیدوار بود که سگ مری او را دوست داشته باشد.
It does not seem to be enough	به نظر کافی نیست
Did you ask Tom?	از تام پرسیدی؟
In the background there is a picture of a castle.	در پس زمینه تصویر یک قلعه وجود دارد.
I think Tom should give Mary another chance.	من فکر می کنم که تام باید به مری فرصت دیگری بدهد.
I glanced at the wrestler as he hurried out of the stadium.	وقتی کشتی‌گیر را با عجله از ورزشگاه خارج می‌کرد، نگاهی به او انداختم.
Do you have to stay in Boston as long as Tom?	آیا باید به اندازه تام در بوستون بمانید؟
I really do not feel that way.	من واقعاً چنین احساسی ندارم.
Tom will finally understand this.	تام بالاخره این را درک خواهد کرد.
Did you and Tom enjoy pizza?	آیا شما و تام از پیتزا لذت بردید؟
How Much Money Do You Make on Your Savings Account?	چقدر به حساب پس انداز خود سود می گیرید؟
Do not deceive yourself	خودتونو گول نزنید
This is what everyone is talking about.	این چیزی است که همه در مورد آن صحبت می کنند.
Tom no longer smiles that much.	تام دیگر آنقدر لبخند نمی زند.
I did not really think you would agree.	من در واقع فکر نمی کردم شما موافق باشید.
Tom did not want to go to Boston last week.	تام هفته گذشته نمی خواست به بوستون برود.
Tom liked it.	تام از آن خوشش آمد.
I know Tom does not work that well.	من می دانم که تام آنقدرها کار نمی کند.
I did not need to do this yesterday	دیروز نیازی به این کار نداشتم
Would you like me to weave your hair?	دوست داری موهایت را ببافم؟
These clothes do not fit me.	این لباس ها به من نمی آید.
If you were a ball, this would not have happened.	اگر تو توپ بودی، این اتفاق نمی افتاد.
Tom is a little fat.	تام کمی چاق است.
Tom said his home was only about three miles from the school where he worked.	تام گفت که خانه اش تنها حدود سه مایل با مدرسه ای که در آن کار می کرد فاصله داشت.
Tom will probably tell Mary not to make so much noise.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که اینقدر سر و صدا نکن.
If you do not have it, I will give it to you.	اگه نداری بهت میدم.
Tom went to a nearby store to buy something to eat.	تام برای خرید چیزی برای خوردن به فروشگاهی در همان نزدیکی رفت.
Tom goes to the same Mary University.	تام به همان دانشگاه مری می رود.
How long does it take to take a shower?	چقدر طول می کشد تا دوش بگیرید؟
Tom could not remember what Mary had said to him.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که مری به او چه گفته بود.
I knew Tom would let Mary do it himself if he was a little older.	می‌دانستم که تام به مری اجازه می‌دهد که اگر کمی بزرگ‌تر بود، این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he did not remember where he parked the car.	تام گفت که یادش نیست ماشین را کجا پارک کرده است.
Tom is the only person in the class.	تام تنها فردی در کلاس است.
Tom is a strange character.	تام شخصیت عجیبی است.
Are you a beginner?	آیا شما مبتدی هستید؟
When Tom was in college, he had a French diary.	زمانی که تام در کالج بود، یک دفتر خاطرات به زبان فرانسه داشت.
This is the kind of person who shows me the way.	این نوعی از اوست که راه را به من نشان می دهد.
Tom is not in Boston right now.	تام الان در بوستون نیست.
Tom tried to argue with Mary.	تام سعی کرد با مری بحث کند.
You love that house, don't you?	تو آن خانه را دوست داری، نه؟
Why are Tom and I here?	من و تام برای چه اینجا هستیم؟
Tom showed Mary something.	تام چیزی به مری نشان داد.
His promise cannot be cited.	قول او قابل استناد نیست.
Tom and I have not done this yet.	من و تام هنوز این کار را نکرده‌ایم.
Tom wanted to do it himself, but I begged him not to.	تام می خواست این کار را خودش انجام دهد، اما من از او التماس کردم که این کار را نکند.
it's difficult.	سخت است.
Tom does not like to sleep on the floor.	تام بدش نمی آید روی زمین بخوابد.
Tom punched.	تام مشت کرد.
I'm sure Tom would love it if you did.	من مطمئن هستم که تام دوست دارد اگر شما این کار را انجام دهید.
The thief was never arrested.	سارق هرگز دستگیر نشد.
I did not think Tom was suspicious.	فکر نمی کردم تام مشکوک باشد.
Tom said he was looking forward to seeing us.	تام گفت که مشتاقانه منتظر است تا به دیدار ما بیاید.
It was difficult to persuade Tom to change his mind.	متقاعد کردن تام برای تغییر عقیده دشوار بود.
Tell Tom he shouldn't have done that.	به تام بگو که نباید این کار را می کرد.
Tom said Mary was not ready.	تام گفت مری آماده نبود.
Tom told me he wanted a dog.	تام به من گفت که سگ می خواهد.
Why not give up what you are doing and go out for a walk?	چرا کاری را که انجام می دهید رها نمی کنید و برای پیاده روی بیرون نمی آیید؟
I hope Tom knows he has to do what Mary tells him to do.	امیدوارم تام بداند که باید کاری را که مری به او می گوید انجام دهد.
We have been very gentle with Tom.	ما با تام بسیار ملایم بوده ایم.
I thought Tom was hungry.	من فکر کردم که تام گرسنه است.
Glad to help	خوشحالم که کمکم می کنم
Tom is always at home, is not he?	تام همیشه در خانه است، اینطور نیست؟
Tom attacked Mary with a pair of scissors.	تام با یک جفت قیچی به مری حمله کرد.
I thought Tom might be fired.	من فکر کردم تام ممکن است اخراج شود.
You are good at what you do.	شما در کاری که انجام می دهید خوب هستید.
I may be stubborn, but I'm not as stubborn as Tom.	من ممکن است سرسخت باشم، اما به اندازه تام سرسخت نیستم.
I usually do not do this on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها این کار را نمی کنم.
Although my friend was a vegetarian, I did not tell him that the soup had some meat.	با اینکه دوستم گیاهخوار بود، به او نگفتم که سوپ مقداری گوشت دارد.
Try this for your size	این را امتحان کنید اندازه شماست
As long as you think about the pros and cons of a relationship, you can not call it love.	تا زمانی که به مزایا و معایب یک رابطه فکر می کنید، نمی توانید آن را عشق بنامید.
Tom seemed happy to have Mary.	تام از حضور مری خوشحال به نظر می رسید.
You drink a lot.	تام زیاد مشروب می‌نوشید.
I should have been in Boston last Monday.	من باید دوشنبه گذشته در بوستون بودم.
I can not send my children to university.	من نمی توانم فرزندانم را به دانشگاه بفرستم.
This is what Tom wants from us.	این همان کاری است که تام از ما می خواهد.
I do not know what Tom promised.	من نمی دانم تام چه قولی داده است.
I met Tom on Friday the 13th.	من تام را در روز جمعه سیزدهم ملاقات کردم.
We should have done it sooner.	باید زودتر این کار را می‌کردیم.
He is currently living with his friend.	او در حال حاضر با دوست خود زندگی می کند.
Tom had nothing else on the night of the murder.	تام در شب قتل هیچ چیز دیگری نداشت.
You can stay here as long as you are quiet.	تا زمانی که ساکت باشید، می توانید اینجا بمانید.
Tom is smart, but Mary is not.	تام باهوش است، اما مری اینطور نیست.
Tom asks Mary not to do this.	تام از مری می خواهد که این کار را نکند.
I can not go until you get here.	تا تو به اینجا نرسی نمی توانم بروم.
As long as they are still negotiating, there is still hope.	تا زمانی که آنها هنوز در حال مذاکره هستند، هنوز امید وجود دارد.
Tom bought a necklace for Mary.	تام برای مری گردنبند خرید.
Tom is not a traitor	تام خائن نیست
do not do this	این کار را نکن
Tom went fishing yesterday.	تام دیروز به ماهیگیری رفت.
Tom claims he never even spoke to Mary.	تام ادعا می کند که او حتی هرگز با مری صحبت نکرده است.
This is not like Tom hating.	این مثل تام نیست که بغض کند.
How do you know Tom is there?	از کجا میدونی تام اونجا هست؟
Tom's garden is smaller than Mary's garden.	باغ تام کوچکتر از باغ مری است.
People praised Roosevelt's reform efforts.	مردم تلاش های اصلاحی روزولت را ستودند.
This is a topic that is not often discussed.	این موضوعی است که اغلب در مورد آن بحث نمی شود.
I know where Tom put his umbrella.	من می دانم تام چترش را کجا گذاشته است.
We do not force anyone to do this.	ما کسی را مجبور به انجام این کار نمی کنیم.
Tom and Mary fled to Boston and got married after only a few weeks of dating.	تام و مری به بوستون فرار کردند و تنها پس از چند هفته آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند.
I wish I could help Tom.	ای کاش می توانستم به تام کمک کنم.
How did you know Tom had to do this?	از کجا فهمیدی که تام باید این کار را بکند؟
I think you will be a good coach.	من فکر می کنم که شما مربی خوبی خواهید بود.
Tom went on a road trip across Australia.	تام به یک سفر جاده ای در سراسر استرالیا رفت.
I have never had a car accident.	من هرگز تصادف رانندگی نداشتم.
At first I could not swim alone.	در ابتدا نمی توانستم به تنهایی شنا کنم.
Tom took everything out of his suitcase and put it on his bed.	تام همه چیز را از چمدانش بیرون آورد و روی تختش گذاشت.
I think if Tom had helped me I could have done it.	فکر می کنم اگر تام به من کمک می کرد می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom does not seem to want to cut prices.	به نظر می رسد تام تمایلی به کاهش قیمت ندارد.
This room is twelve feet by twenty-four feet.	این اتاق دوازده فوت در بیست و چهار فوت است.
That was not me	اون من نبودم
The only language Tom can speak is French.	تنها زبانی که تام می تواند صحبت کند فرانسوی است.
Tom has started losing his hair.	تام شروع به ریزش موهایش کرده است.
Tom does not seem to be rich.	به نظر می رسد تام ثروتمند نیست.
Tom puts the eggs in the fridge.	تام تخم مرغ ها را در یخچال می گذارد.
On the way home I will stop at your place.	در راه خانه در محل شما توقف خواهم کرد.
My parents were not very happy.	پدر و مادرم خیلی خوشحال نبودند.
I did not expect you to get here so soon	انتظار نداشتم اینقدر زود به اینجا برسی
I hope to return to Australia next year.	امیدوارم سال آینده به استرالیا برگردم.
You don't think Tom can do that, do you?	فکر نمی کنی تام بتواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom asked Mary to sit quietly.	تام از مری خواست که آرام بنشیند.
I doubt Tom will win both matches.	من شک دارم که تام در هر دو مسابقه پیروز شود.
Tom knows that tomorrow may be very hot.	تام می داند که فردا ممکن است بسیار گرم باشد.
I think Tom can not do that.	من فکر می کنم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know you will not be busy all day tomorrow.	می دانم که فردا تمام روز مشغول نخواهی بود.
They hugged romantically.	آنها عاشقانه در آغوش گرفتند.
Tom sold the stolen car to an undercover detective.	تام ماشینی را که دزدیده بود به یک پلیس مخفی فروخت.
They can not tell us what to do.	آنها نمی توانند به ما بگویند که چه کار کنیم.
Do you think you can be here until 2:30?	آیا فکر می کنید می توانید تا ساعت 2:30 اینجا باشید؟
Why don't we go to Tom's house?	چرا ما به خانه تام نمی رویم؟
Please tell Tom I did not do anything wrong.	لطفا به تام بگویید من هیچ کار اشتباهی انجام ندادم.
Why don't we go horseback riding on Monday?	چرا دوشنبه به اسب سواری نمی رویم؟
Sometimes I have the impression that we will never reach an agreement.	گاهی اوقات من این تصور را دارم که هرگز به توافق نخواهیم رسید.
I want to find Tom as bad as you.	من می خواهم تام را به همان بدی تو پیدا کنم.
Our preacher preaches the same sermon every Christmas.	واعظ ما هر کریسمس همان خطبه را موعظه می کند.
I know Tom is a few inches taller than Mary.	می دانم که تام چند اینچ از مری بلندتر است.
Tom can no longer stand straight.	تام دیگر نمی تواند صاف بایستد.
Tom looked confused.	تام آشفته به نظر می رسید.
They are not going to stop.	آنها قرار نیست متوقف شوند.
Today is not as wet as yesterday.	امروز مثل دیروز مرطوب نیست.
I wish Tom was here now	کاش تام الان اینجا بود
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
How do helicopters fly?	هلیکوپترها چگونه پرواز می کنند؟
How many churches do you think there are in Australia?	فکر می کنید چند کلیسا در استرالیا وجود دارد؟
Tom asked if Mary would be there.	تام پرسید که آیا مری آنجا خواهد بود؟
I search for words in my dictionary.	کلمات را در فرهنگ لغت خود جستجو می کنم.
Honestly, I do not like Tom very much.	راستش من تام را خیلی دوست ندارم.
The results were not very satisfactory.	نتایج چندان رضایت بخش نبود.
All I know is that Tom is lying.	تنها چیزی که می دانم این است که تام دروغ می گوید.
You looked tired, so you should go to bed early.	شما خسته به نظر می رسید، بنابراین باید زود به رختخواب بروید.
Tom told me he thought he could not win.	تام به من گفت که فکر می کند نمی تواند برنده شود.
Tom is neutral.	تام بی طرف است.
I was not very nervous	خیلی عصبی نبودم
Tom was arrested the same day I was arrested.	تام در همان روزی که من دستگیر کردم دستگیر شد.
I told Tom I could not work because I was sick.	به تام گفتم که نمی توانم کار کنم چون مریض هستم.
Tajikistan joined the World Trade Organization in March 2013.	تاجیکستان در مارس 2013 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.
Tom was very good with our kids.	تام با بچه های ما خیلی خوب بود.
Tom certainly does not speak French well.	تام قطعا به خوبی مری فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom has lived in Japan for many years, but still cannot speak Japanese well.	تام سال‌هاست که در ژاپن زندگی می‌کند، اما هنوز نمی‌تواند به خوبی ژاپنی صحبت کند.
If I did not have your cooperation, I could not finish the work on time.	اگر همکاری شما را نداشتم نمی توانستم کار را به موقع تمام کنم.
They seem unstoppable.	آنها غیرقابل توقف به نظر می رسند.
Tom gave Mary half the apple.	تام نیمی از سیب را به مریم داد.
How many bowls of soup did you eat?	چند کاسه سوپ خوردی؟
I picked up a pencil and started writing.	یک مداد برداشتم و شروع کردم به نوشتن.
Do you want to go out for a drink?	آیا می خواهید برای نوشیدنی بیرون بروید؟
I really thought Tom would do it.	من واقعا فکر می کردم تام این کار را انجام دهد.
Tom lives in a very large mansion.	تام در یک عمارت بسیار بزرگ زندگی می کند.
Our right wing is under attack.	جناح راست ما مورد حمله است.
A dye was injected into a patient's arm vein.	یک رنگ به رگ بازوی بیمار تزریق شد.
I'm asking Tom to do this for us.	من از تام می خواهم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom has experience now.	تام اکنون تجربه دارد.
Tom did not notice anything suspicious.	تام متوجه چیز مشکوکی نشد.
Tom did not make much money.	تام پول زیادی به دست نیاورد.
Tom was not the one to bring you these flowers.	تام کسی نبود که این گلها را برایت آورد.
I know Tom is a frustrated romantic.	می دانم که تام یک رمانتیک ناامید است.
Many people believe that acupuncture can cure diseases.	بسیاری از مردم بر این باورند که طب سوزنی می تواند بیماری ها را درمان کند.
They are enjoying	دارن لذت میبرن
Isn't it better that Tom did not do this?	آیا بهتر نیست تام این کار را نمی کرد؟
Please see Tom and give him this package.	لطفا با دیدن تام این بسته را به او بدهید.
Is everything to your liking?	آیا همه چیز مطابق میل شماست؟
Tom went on a pilgrimage.	تام به زیارت رفت.
Tom certainly does not seem in a hurry.	تام قطعاً عجله ای به نظر نمی رسد.
Apparently Tom goes with Mary.	ظاهرا تام با مری می رود.
I had to respect Tom's wishes.	من باید به خواسته های تام احترام می گذاشتم.
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
I want to make sure this does not happen again.	من می خواهم مطمئن شوم که دیگر این اتفاق نمی افتد.
I'm the only one who really knows Tom here.	من تنها کسی هستم که در اینجا واقعا تام را می شناسم.
In 1860, Lincoln was elected President of the United States.	در سال 1860، لینکلن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد.
Where did you send Tom?	تام را کجا فرستادی؟
Tom approached the grunting dog.	تام به سگ غرغر نزدیک شد.
The dog chews the ball.	سگ توپ را جوید.
Tom tried to explain what was happening.	تام سعی کرد توضیح دهد که چه اتفاقی دارد می افتد.
Do you know which hairdresser Tom usually goes to?	آیا می دانید تام معمولاً به کدام آرایشگاه می رود؟
Tom said he plans to do so on Monday.	تام گفت که قصد دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom told me he had just eaten.	تام به من گفت که تازه غذا خورده است.
The professor who invented it has the right to receive a reasonable salary from the university.	استادی که آن را اختراع کرده است حق دریافت حقوق معقول از دانشگاه دارد.
Tom said he had not decided what to do.	تام گفت که تصمیم نگرفته است که چه کاری انجام دهد.
Tom does not like to ride the subway during rush hour.	تام دوست ندارد در ساعات شلوغی مترو سوار شود.
You have to tell Tom what to do.	شما باید به تام بگویید که چه کار کند.
Tom looks very angry.	به نظر می رسد تام بسیار عصبانی است.
Did you see Tom when you were in Australia?	وقتی در استرالیا بودید تام را دیدید؟
This is a great feature.	این یک ویژگی فوق العاده است.
I could not find the money that Tom had hidden.	من نتوانستم پولی را که تام پنهان کرده بود پیدا کنم.
You will find someone	شما کسی را پیدا خواهید کرد
I do not think Tom hates it.	من فکر نمی کنم که تام بدش بیاید.
I really do not want to go with you.	من واقعا نمی خواهم با شما بروم.
Even if you do not like it, you should eat it.	حتی اگر این را دوست ندارید، باید آن را بخورید.
Tom can run very fast.	تام می تواند خیلی سریع بدود.
I will definitely go and see Tom.	من حتما می روم و تام را می بینم.
I hope he can come! 	امیدوارم او بتواند بیاید!
I would love to see him.	من دوست دارم او را ببینم.
We urge you to come to Boston next summer and stay with us.	ما از شما می خواهیم که تابستان آینده به بوستون بیایید و با ما بمانید.
I do not want Tom to stay up late.	من نمی خواهم تام تا دیروقت بیدار بماند.
Tom is a sheriff.	تام کلانتر است.
You have already paid.	شما قبلاً پرداخت کرده اید.
His mother did not teach him anything.	مادرش چیزی به او یاد نداد.
Please help Tom do this?	لطفا به تام کمک کنید تا این کار را انجام دهد؟
I think you know that I love you very much	فکر کنم میدونی که خیلی دوستت دارم
We have small and large parts.	قسمت های کوچک و بزرگ داریم.
Tom knows what we have to do.	تام می داند که ما باید چه کار کنیم.
Tom hopes we can do this for Mary.	تام امیدوار است که ما بتوانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
You will stay with me and Tom.	تو با من و تام خواهی ماند.
It looks like Tom wants to be a teacher.	به نظر می رسد تام می خواهد معلم شود.
Tom has not told me any of this before.	تام قبلاً هیچ یک از اینها را به من نگفت.
Tom was early, but Mary was not.	تام زود بود، اما مری نه.
Tom was captured	تام اسیر شد
Tom said Mary had never had lunch with him.	تام گفت که مری هرگز با او ناهار نخورده است.
You tried to convince Tom to do it, didn't you?	تو سعی کردی تام را متقاعد کنی که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom and Mary are both usually punctual, aren't they?	تام و مری هر دو معمولا وقت شناس هستند، اینطور نیست؟
I know I finally have to tell Tom what happened.	من می دانم که در نهایت باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم.
Tom said he knew he might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را ندهند.
I do not think Tom will help Mary in this.	فکر نمی کنم تام به مری در این کار کمک کند.
Tom is holding on.	تام در دست گرفتن است.
Tom had no problem with that.	تام با آن مشکلی نداشت.
Tom said Mary was done.	تام گفت که مریم تمام شد.
Why don't you get a job?	چرا شغل نمی گیری؟
If you do not come to me, I will come forward.	اگه پیش من نیایی من میام پیشت.
Tom can do it if he really wants to.	تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
I do not want to hear that word.	من نمی خواهم این کلمه را بشنوم.
I will explain it to Tom.	من آن را برای تام توضیح خواهم داد.
I'm reading that book now	من الان دارم اون کتاب رو میخونم
Tom could not defend himself.	تام نتوانست از خود دفاع کند.
I do not like Tom's friends.	من دوستان تام را دوست ندارم.
Tom's forehead touched my forehead.	پیشانی تام پیشانی من را لمس کرد.
Those ugly sneakers	اون کفش های کتانی زشته
The clothes you washed this morning have not dried yet.	لباس هایی که امروز صبح شستید هنوز خشک نشده اند.
I'm going to send some money to Tom.	من قصد دارم مقداری پول برای تام بفرستم.
You have clarified this.	شما این را روشن کرده اید.
He watched a basketball game on TV last night.	او دیشب یک بازی بسکتبال را از تلویزیون تماشا کرد.
We take precautions to make sure no one is hurt.	ما اقدامات احتیاطی را انجام می دهیم تا مطمئن شویم به کسی آسیب نرسد.
It is easier to get a work visa as a health professional.	گرفتن ویزای کار به عنوان یک متخصص بهداشت راحت تر است.
Tom said nothing about you.	تام در مورد تو چیزی نگفت.
I had wonderful moments when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم لحظات فوق العاده ای داشتم.
We need to take precautions to make sure we are safe from bear attacks.	ما باید اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهیم تا مطمئن شویم از حملات خرس در امان هستیم.
Tom does not like to eat after the kids eat.	تام از خوردن بعد از غذا خوردن بچه ها بدش نمی آید.
Do you know if Tom was involved?	آیا می دانید که آیا تام درگیر آن بوده است یا خیر؟
Sorry I could not do the job.	متاسفم که نتوانستم کار را انجام دهم.
I'm not sure what we can do about it.	من مطمئن نیستم که در مورد آن چه کاری می توانیم انجام دهیم.
Mice reproduce rapidly.	موش ها به سرعت تولید مثل می کنند.
I think you're cool	من فکر می کنم تو باحالی
Tom thinks he thinks I're the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه این کار را نمی دهم.
Tom will be thirteen next month.	تام ماه آینده سیزده ساله می شود.
I have not read this book yet	من هنوز این کتاب را نخوانده ام
Tom has been doing this for three years.	تام این کار را به مدت سه سال انجام داده است.
Tom has started learning French for fun.	تام برای سرگرمی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
Tom always says the best way to get rid of a good cup of coffee is to add cream and sugar.	تام همیشه می گوید بهترین راه برای از بین بردن یک فنجان قهوه خوب، ریختن خامه و شکر در آن است.
Do you want to go on a picnic with me?	آیا می خواهید با من به پیک نیک بروید؟
I bet Tom can tell you where Mary lives.	شرط می بندم تام بتواند به شما بگوید مری کجا زندگی می کند.
I'm going home to sleep	دارم میرم خونه بخوابم
Do you really think Tom is sick?	آیا واقعا فکر می کنید تام بیمار است؟
The cat drowned in the sun.	گربه در آفتاب غرق شد.
Tom has made this very clear.	تام این را کاملاً روشن کرده است.
I usually get home before 2:30.	من معمولا قبل از ساعت 2:30 به خانه می رسم.
I bet the rates will not go down.	شرط می بندم که نرخ ها پایین نمی آیند.
I often do not speak French.	من اغلب فرانسوی صحبت نمی کنم.
The water of this well is not drinkable	آب این چاه قابل شرب نیست
Tom said he had nothing to do.	تام گفت که کاری برای انجام دادن ندارد.
Tom asked Mary to help him with his homework.	تام از مری می خواست که در انجام تکالیفش به او کمک کند.
I'm not sure I want it.	من مطمئن نیستم که من آن را می خواهم.
Tom thinks he's a godsend for women.	تام فکر می کند که او هدیه خدا به زنان است.
Tom is smart, right?	تام باهوش است، نه؟
This is the dictionary I was looking for.	این همان دیکشنری است که من به دنبال آن بودم.
Tom told me that he thought Mary was amused by what was happening.	تام به من گفت که فکر می کند مری از اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم شده است.
I have wavy hair	من موهای موج دار دارم
I am old enough now to be able to do this.	الان به اندازه کافی بزرگ شده ام که بتوانم این کار را انجام دهم.
I tell you, you can do it.	من به شما می گویم که می توانید این کار را انجام دهید.
I told Tom that I would do my best.	به تام گفتم که تمام تلاشم را خواهم کرد.
They have no shelter	سوله ندارن
I think you are a good cook	فکر کنم آشپز خوبی هستی
You do not want to do this, do you?	شما دوست ندارید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom tried to forget what had happened.	تام سعی کرد اتفاقی که افتاده را فراموش کند.
The kids did not like the movie.	بچه ها فیلم را دوست نداشتند.
Tom said he had no problem with me.	تام گفت که او مشکلی با من ندارد.
I did not need all the money.	من به پول تام نیاز نداشتم.
Tom will be here in another hour.	تام تا یک ساعت دیگر اینجا خواهد بود.
How long did you stay at Toms?	چه مدت در تامز ماندید؟
I will have the opportunity to do this tomorrow.	من این فرصت را خواهم داشت که پس فردا این کار را انجام دهم.
I do not think Tom knows what is in this box.	من فکر نمی کنم که تام بداند در این جعبه چه چیزی وجود دارد.
I suspected that Tom was disappointed with the results.	من مشکوک بودم که تام از نتایج ناامید شده است.
I'm pretty sure Tom now lives in Boston.	من تقریباً مطمئن هستم که تام اکنون در بوستون زندگی می کند.
It takes about three minutes	حدودا سه دقیقه طول میکشه
I'm doing this right now.	من همین الان این کار را می کنم.
Did Tom approve?	آیا تام تایید کرد؟
Maryam cooled the cake.	مریم کیک را سرد کرد.
Tom was really busy.	تام واقعاً مشغول بود.
I can no longer tolerate your mistakes.	من دیگر اشتباهات شما را تحمل نمی کنم.
Tom and Mary got engaged in October.	تام و مری در ماه اکتبر نامزد کردند.
Did you know that Tom is going to move to Boston?	آیا می دانستید که تام قرار است به بوستون نقل مکان کند؟
Tom the cat scratched Mary's hand.	گربه تام دست مری را خراشید.
Tom does not think Mary will do this to him.	تام فکر نمی کند که مری این کار را با او انجام دهد.
We have to convince Tom to come.	ما باید تام را متقاعد کنیم که بیاید.
Tom must have been wrong	تام باید اشتباه کرده باشد
Not active in politics yet?	هنوز فعالیت سیاسی ندارید؟
Tom was not our captain.	تام کاپیتان ما نبود.
Tom knows that playing with scissors is dangerous.	تام می داند که بازی با قیچی خطرناک است.
I have painted my whole life.	من تمام زندگی ام را نقاشی کرده ام.
The doctor told me to eat less.	دکتر به من گفت که باید کمتر بخورم.
Tom was in Australia.	تام در استرالیا بود.
Do not wake the cat	گربه را بیدار نکن
Where does Tom really work?	واقعا تام کجا کار می کند؟
Do you really think you can drink that whole bottle of wine yourself?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید آن بطری شراب کامل را خودتان بنوشید؟
Why don't you join us at our table?	چرا سر میز ما به ما ملحق نمی شوید؟
In 1984, coke began using high-fructose corn syrup as a sugar substitute.	در سال 1984، کک شروع به استفاده از شربت ذرت با فروکتوز بالا به عنوان جایگزین شکر کرد.
That's not the only reason Mary should not do this, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که مری نباید این کار را انجام دهد.
More than half of the class did not do their homework.	بیش از نیمی از کلاس تکالیف خود را انجام ندادند.
The lights are on in all the houses on this street, except Toms.	چراغ ها در همه خانه های این خیابان روشن است، به جز تامز.
Undoubtedly the best method.	بدون شک بهترین روش است.
The crocodile was trapped when GNU tried to cross the river.	تمساح وقتی گنو سعی داشت از رودخانه عبور کند به دام انداخت.
Tom bought three pounds of bananas.	تام سه پوند موز خرید.
It's eleven o'clock now, it's time to go to bed.	الان یازده است وقت آن است که در رختخواب باشید.
Tom is not impressed.	تام تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
Tom admitted that he had failed.	تام اعتراف کرد که شکست خورده است.
Sorry we could not help.	متاسفیم که نتوانستیم کمکی کنیم.
I think Tom was trying to hide something.	فکر می کنم تام سعی می کرد چیزی را پنهان کند.
Tom said he knew it was time to leave.	تام گفت که می‌دانست وقت رفتن است.
The sailors got drunk.	ملوانان مست شدند.
It's very relaxing	این خیلی آرامش بخشه
Are you going to stay here long?	آیا قرار است مدت زیادی اینجا بمانید؟
Are these Tom's children?	آیا اینها فرزندان تام هستند؟
My brother was threatened by wielding a gun.	برادرم با تکان دادن اسلحه تهدید شد.
Tom is eating there	تام اونجا داره غذا میخوره
Tom said I was the one who had to tell Mary not to do this anymore.	تام گفت من کسی بودم که باید به مری بگویم که دیگر این کار را نکند.
Tom interrupted.	تام حرفش را قطع کرد.
The beautiful action of the dancer fascinated the audience.	اقدام زیبای رقصنده تماشاگران را مجذوب خود کرد.
I did not want to watch movies, I read books.	نمی خواستم فیلم ببینم، کتاب خواندم.
I rewrote the report	من گزارش را بازنویسی کردم
Tom has come	تام اومده
Stop acting like fast people	از رفتار کردن مثل آدم های تند و سریع دست بردارید
His parents were too poor to send their son to university.	پدر و مادرش فقیرتر از آن بودند که پسرشان را به دانشگاه بفرستند.
The older you get, the less sleep you need.	هر چه سن شما بیشتر شود، کمتر به خواب نیاز دارید.
You have to let Tom help you.	شما باید اجازه دهید تام به شما کمک کند.
He is not my son	اون پسر من نیست
I know this has not been easy for you.	می دانم که این برای شما آسان نبوده است.
I can not wait to graduate.	من نمی توانم صبر کنم تا فارغ التحصیل شوم.
I know you work part time	میدونم که پاره وقت کار میکنی
After working all day, it felt good to just sit in the hot tub.	بعد از تمام روز کار کردن، احساس خوبی داشت که فقط در حمام آب گرم بنشینید.
Tom said Mary was alone.	تام گفت مری تنهاست.
Tom did not seem as firm as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید قاطعانه نبود.
It is unlikely that anything will be done here today.	بعید است که امروز کاری در اینجا انجام شود.
Tom was able to do so in his third attempt.	تام توانست در سومین تلاش خود این کار را انجام دهد.
We have a big problem	ما یک مشکل بزرگ داریم
It does not matter what you say, it matters what you do.	مهم این نیست که چه می گویید، بلکه مهم این است که چه کاری انجام می دهید.
I know Tom knows you really do not have to.	من می دانم که تام می داند که شما واقعاً مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I want to let Tom know that I still love him.	من می خواهم به تام بفهمانم که هنوز او را دوست دارم.
I do not know about Tom, but I'm not good at it.	من در مورد تام نمی دانم، اما من با این موضوع خوب نیستم.
Things got worse for Tom.	اوضاع برای تام بد شد.
I have to talk seriously with Nikolai Aleksievich.	من باید با نیکولای آلکسیویچ صحبت جدی کنم.
I know Tom does not know that Mary can not do this.	می دانم که تام نمی داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not want to do this with you.	من نمی خواهم این کار را با شما انجام دهم.
The prognosis was dire.	پیش آگهی وخیم بود.
Tom teaches Mary how to play the piano.	تام به مری یاد می دهد که چگونه پیانو بزند.
The differences were significant.	تفاوت ها قابل توجه بود.
Are you sure you want to see Tom today?	مطمئنی امروز تام را می بینی؟
Tom was able to do whatever he had to do.	تام قادر به انجام هر کاری بود که باید انجام می داد.
Tom always remembers to say thank you.	تام همیشه به یاد می آورد که تشکر کند.
I am a family friend.	من یک دوست خانوادگی هستم.
Tom told me he thought Mary was hungry.	تام به من گفت که فکر می کند مری گرسنه است.
Tom tried to hide his concern.	تام سعی کرد نگرانی خود را پنهان کند.
Tom has not changed much.	تام خیلی تغییر نکرده است.
You did not get his name, did you?	اتفاقا اسمش را نگرفتی، نه؟
Tom will not do it again.	تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
I did not know that Tom would have the time.	نمی دانستم که تام وقت این کار را خواهد داشت.
I felt betrayed.	احساس می کردم به من خیانت شده است.
Tom loved Mary and Mary loved him.	تام مری را دوست داشت و مری او را دوست داشت.
Tom did not want to eat worms, even if they were high in protein.	تام نمی‌خواست کرم‌ها را بخورد، حتی اگر پروتئین بالایی داشتند.
Tell me what you gave Tom.	به من بگو چه چیزی به تام دادی.
Tom stayed a few days.	تام چند روزی ماند.
I did not think I was ready for this.	فکر نمی کردم برای این کار آماده باشم.
I will call Tom at 2:30.	من ساعت 2:30 با تام تماس خواهم گرفت.
Tom says he hopes to be able to go swimming tomorrow.	تام می گوید که امیدوار است فردا بتواند به شنا برود.
I'm afraid the field is narrow.	می ترسم میدان دیدم تنگ شده باشد.
This is what I do.	این چیزی است که من انجام می دهم.
I do not ski with Tom anymore.	من دیگر با تام اسکی نمی روم.
It is not true	این درست نیست
Do you think Tom did that?	فکر می کنی تام این کار را می کرد؟
I know this is the first time this has happened to you.	من می دانم که این اولین بار است که برای شما اتفاق می افتد.
I know Tom knows you know how to do this.	من می دانم که تام می داند که شما می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
We will notify you when your order arrives.	زمانی که سفارش شما رسید به شما اطلاع خواهیم داد.
Are you sure you do not want to stay for dinner?	آیا مطمئنید که نمی خواهید برای شام بمانید؟
I have good news for you	یه خبر خوب برات دارم
Tom can not answer these questions.	تام نمی تواند به این سوالات پاسخ دهد.
I hope Tom sees this.	امیدوارم تام این را ببیند.
Tom often walks home in his underwear.	تام اغلب با لباس زیر در خانه اش راه می رود.
Suddenly he began to shout loudly.	یکدفعه با صدایی تیز شروع به فریاد زدن کرد.
Tom was on the same train as I was.	تام در همان قطاری بود که من بودم.
I did the same in 2013.	من در سال 2013 همین کار را کردم.
They could have killed you	آنها می توانستند تو را بکشند
Tom seemed alone.	تام تنها به نظر می رسید.
Everyone says I'm a chip from the old block.	همه می گویند من یک تراشه از بلوک قدیمی هستم.
Tom should not be fired	تام نباید اخراج بشه
What are you doing with this?	داری با این چیکار میکنی؟
Tom used to play the guitar.	تام قبلا گیتار می زد.
You are stuck.	شما گیر کرده اید.
Tom said he had found something.	تام گفت که چیزی پیدا کرده است.
Tom revealed the truth.	تام حقیقت را فاش کرد.
I think Tom is waiting for both of us.	من فکر می کنم که تام منتظر هر دوی ما است.
Tom congratulated me.	تام به من تبریک گفت.
I'm really glad I came here with you.	من واقعا خوشحالم که با شما اینجا آمدم.
Tom shows Mary a new saxophone he just bought.	تام دارد ساکسیفون جدیدی را که به تازگی خریده به مری نشان می دهد.
I ate something earlier this evening that he did not agree with.	امروز عصر زودتر چیزی خوردم که با من موافق نبود.
Why is Tom waiting?	چرا تام منتظر است؟
He seems indifferent but in the depths of his being he is very satisfied.	او بی تفاوت به نظر می رسد اما در اعماق وجودش بسیار راضی است.
He is acting himself	خودش داره عمل میکنه
You were fired	تو اخراج شدی
Tom knew something bad was about to happen.	تام می دانست که اتفاق بدی در شرف وقوع است.
I prefer to do this now, while it is still clear.	من ترجیح می دهم این کار را اکنون انجام دهم، در حالی که هنوز روشن است.
Tom will thank us.	تام از ما تشکر خواهد کرد.
Tom is not the only one who thinks going there sooner is a good idea.	تام تنها کسی نیست که فکر می کند زودتر به آنجا برود ایده خوبی است.
Tom is not asleep yet, is he?	تام هنوز خواب نیست، نه؟
Tom has no criminal record.	تام سابقه کیفری ندارد.
Do not bite more than you can chew.	بیش از آنچه می توانید بجوید گاز نگیرید.
You are as attractive as Mary	تو هم مثل مریم جذابی
Did you notice how nervous Tom looks?	آیا متوجه شدید تام چقدر عصبی به نظر می رسد؟
Tom is a winner.	تام یک برنده است.
What are you complaining about?	از چی غر میزنی؟
Don't you think I'm attractive?	فکر نمیکنی من جذابم؟
Are you going to let Tom do that?	آیا قصد دارید به تام اجازه دهید این کار را انجام دهد؟
We can not predict where Tom will be.	ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که تام کجا خواهد بود.
Tom thought Mary was heartbroken.	تام فکر می کرد که مری دلش شکسته است.
Tom wears long.	تام جان بلند می پوشد.
I'm Tom Jackson Asset Manager.	من مجری دارایی تام جکسون هستم.
I do not think Tom knows how to play chess.	من فکر نمی کنم تام بلد باشد شطرنج بازی کند.
You are dying	تو داری میمیری
He came just as we were about to start our meal.	درست زمانی که ما داشتیم غذا را شروع می‌کردیم، او آمد.
I knew Tom wouldn't do it unless you did it with him.	می دانستم که تام این کار را نمی کند مگر اینکه با او انجامش دهی.
Why does Tom want to kill us?	چرا تام می خواهد ما را بکشد؟
Tom and Mary are both ambitious, aren't they?	تام و مری هر دو جاه طلب هستند، اینطور نیست؟
I wanted to say something to Tom.	می خواستم چیزی به تام بگویم.
Tom becomes suspicious.	تام مشکوک می شود.
Tom did not eat breakfast.	تام صبحانه نخورد.
I do not think Tom is very right.	من فکر نمی کنم که تام خیلی راست می گوید.
Tom is worried about what Mary is going to say.	تام در مورد آنچه مری قرار است بگوید نگران است.
Tom's wife left him three months ago.	همسر تام سه ماه پیش او را ترک کرد.
Tom has a rich uncle.	تام یک عموی ثروتمند دارد.
What does Tom owe you?	تام چه چیزی به شما بدهکار است؟
Tom said I could sit wherever I wanted.	تام گفت که می توانم هر کجا که دوست دارم بنشینم.
I have to hold Tom.	من باید تام را در دست بگیرم.
He gained a lot of wealth.	او ثروت زیادی به دست آورد.
The winner will be announced tomorrow	فردا برنده رو اعلام میکنن
I told Tom to come to Australia.	به تام گفتم به استرالیا بیاید.
Do not expect a coherent answer.	انتظار پاسخ منسجم نداشته باشید.
Tom and Mary are lucky to be alive.	تام و مری خوش شانس هستند که هنوز زنده هستند.
Tom did not realize that Mary was not getting the ring he had given her.	تام متوجه نشد که مری حلقه ای را که به او داده بود به دست نمی آورد.
Maybe you can talk about it with Tom.	شاید بتوانید در مورد آن با تام صحبت کنید.
Tom will stay with us three days.	تام سه روز پیش ما خواهد ماند.
Is it recyclable?	آیا این قابل بازیافت است؟
Tom was not strong enough to lift the box alone.	تام آنقدر قوی نبود که بتواند جعبه را به تنهایی بلند کند.
I could not sleep on the bus	نتونستم تو اتوبوس بخوابم
Tom does not think Mary is one of those people who would do that.	تام فکر نمی کند مری از آن دسته افرادی است که چنین کاری را انجام دهد.
I have the right to receive an answer.	من حق دریافت پاسخ را دارم.
Gangsters kill people.	گانگسترها مردم را می کشند.
The trucks loaded the emergency equipment of the earthquake victims.	در کامیون ها وسایل اضطراری زلزله زدگان را بار کردند.
No one has seen Tom in a while.	مدتی است که هیچکس تام را ندیده است.
Tom is not as good as he thinks.	تام آنقدرها هم که فکر می کند خوب نیست.
Tom laughs when he sees this.	تام وقتی این را ببیند می خندد.
I expect Tom to wait.	من انتظار دارم تام صبر کند.
I love skiing.	من عاشق اسکی هستم.
You're stronger than Tom, aren't you?	تو قوی تر از تام هستی، نه؟
I forgot where I put my passport.	من فراموش کرده ام که پاسپورتم را کجا گذاشته ام.
That's why brothers are.	برادران برای همین هستند.
He weighs 70 kg.	او 70 کیلو وزن دارد.
Tom was shot in the back.	تام از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Tom was upset.	تام از این وضعیت ناراحت بود.
Everyone was busy.	همه مشغول شلوغی بودند.
Tom is very good at playing the piano by ear.	تام در نواختن پیانو با گوش بسیار خوب است.
Tom has already eaten lunch.	تام قبلا ناهار را خورده است.
Tom is leaving	تام داره میره
I do not know if Tom can do it alone.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد یا خیر.
Tom has repeatedly denied his mistake.	تام بارها اشتباه خود را رد کرده است.
Do you smoke in the warehouse again?	آیا دوباره در انبار سیگار می کشید؟
I do not like to take care of the garden.	من دوست ندارم از باغ مراقبت کنم.
Tom washes his hands several times an hour.	تام دستانش را چند بار در ساعت میشوید.
Tom said he was not going anywhere.	تام گفت که جایی نمی رود.
The information that Tom gave us was enlightening.	اطلاعاتی که تام به ما داد روشنگر بود.
I do not know a word of French.	من یک کلمه فرانسوی بلد نیستم.
I'm going to Australia next Monday.	من دوشنبه آینده به استرالیا می روم.
If I call Tom after midnight, he gets angry.	اگر بعد از نیمه شب به تام زنگ بزنم، عصبانی می شود.
There is no way to know	راهی برای دانستن وجود ندارد
Dirty Tom came home.	تام کثیف به خانه آمد.
I know it can be replaced	میدونم قابل تعویضم
I know most people do not like fishing here.	می دانم که بیشتر مردم اینجا ماهیگیری را دوست ندارند.
Why are you lying to Tom?	چرا برای تام دروغ می گویید؟
If you are a welder, we have this for you.	اگر جوشکار هستید، ما این کار را برای شما داریم.
The room has been empty for a long time.	مدت زیادی است که اتاق خالی است.
Tom is not afraid of spiders.	تام از عنکبوت نمی ترسد.
Maryam does not wear lipstick	مریم رژ لب نمیزنه
He is not so much a novelist as a poet.	او آنقدر رمان نویس نیست که شاعر است.
Tom and I looked at each other.	من و تام با هم نگاه کردیم.
Thanks for the invitation, Tom.	ممنون از دعوتت، تام.
You can do anything, right?	شما قادر به انجام هر کاری هستید، اینطور نیست؟
I confessed that I was the one who did it.	من اعتراف کردم که من کسی بودم که این کار را انجام دادم.
More people are becoming aware of the dangers of smoking.	افراد بیشتری از خطرات سیگار آگاه می شوند.
I do not think Tom knows what Mary expects of him.	فکر نمی کنم تام بداند مری از او چه انتظاری دارد.
I read English very hard every day, but I did not learn much.	هر روز خیلی سخت انگلیسی می خواندم، اما چیز زیادی یاد نمی گرفتم.
Is that why you came?	واسه همین اومدی؟
Tom and Mary want to adopt a child.	تام و مری می خواهند فرزندی را به فرزندی قبول کنند.
I went to the theater early to get a good seat.	من زود به تئاتر رفتم تا بتوانم صندلی خوبی بگیرم.
Tom is a weird kid, isn't he?	تام بچه عجیبی است، اینطور نیست؟
Tom and I were tired too.	من و تام هم خسته بودیم.
I can not bear to see good food wasted.	طاقت ندارم ببینم غذای خوب هدر می رود.
Tom could have won if he had tried a little harder.	تام اگر کمی بیشتر تلاش می کرد می توانست برنده شود.
Tom did not want to cause a problem.	تام نمی خواست مشکلی ایجاد کند.
I hope you do what I told you	امیدوارم کاری رو که بهت گفتم انجام بدی
This is a very strange bracelet that you wear.	این یک دستبند بسیار عجیب و غریب است که شما می پوشید.
It's like rain. 	شبیه باران است.
Take the wash off the line.	شستشو را از خط خارج کنید.
Tom and Mary have worked hard.	تام و مری سخت کار کرده اند.
The ice is on the sidewalk and slippery.	یخ در پیاده رو است و لغزنده است.
I was watching Tom.	داشتم تام را تماشا می کردم.
Tom confessed to stealing Mary's bike.	تام اعتراف کرد که دوچرخه مری را دزدیده است.
I doubt Tom will admit he does not know how to do it.	من شک دارم که تام اعتراف کند که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary not to do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را نکن.
Tom said he thinks Mary is downstairs.	تام گفت که فکر می کند مری در طبقه پایین است.
Before we started weeding, it never occurred to me to photograph the garden.	قبل از اینکه شروع به کشیدن علف های هرز کنیم، هرگز به ذهنم خطور نکرد که از ظاهر باغ عکس بگیرم.
Tom leaned over and kissed Mary's cheek.	تام خم شد و گونه مری را بوسید.
Tom said Mary was probably still out.	تام گفت مری احتمالا هنوز بیرون است.
Let's hide this secret from him.	بیایید این راز را از او پنهان کنیم.
I do not want to buy a new piano.	من نمی خواهم یک پیانوی جدید بخرم.
He quickly scanned my handwriting.	او به سرعت دست نوشته ام را اسکن کرد.
Tom looked like a happy child.	تام کودکی شاد به نظر می رسید.
Tom had to be helped out of court.	تام باید در بیرون از دادگاه کمک می شد.
Tom kept Mary waiting for a long time.	تام مری را برای مدت طولانی منتظر نگه داشت.
Maybe Tom was wrong.	شاید تام اشتباه می کرد.
Tom resigned after his arrest.	تام پس از دستگیری استعفا داد.
I think Tom has been wrongly accused.	من فکر می کنم که تام به ناحق متهم شده است.
Tom was not surprised when I told him Mary wanted to do this.	وقتی به او گفتم مری می‌خواهد این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
My hobbies are karate and calligraphy.	علایق من کاراته و خوشنویسی است.
Tom tried to contact you.	تام سعی کرده با شما تماس بگیرد.
I used to be a heroin addict.	من قبلا یک معتاد به هروئین بودم.
Tom wanted to help you.	تام می خواست به شما کمک کند.
Do you think it's raining this afternoon?	فکر میکنی امروز بعدازظهر بارون میاد؟
Do you think Tom wants to go on his own?	فکر می کنی تام می خواهد خودش برود؟
Three halves is six quarters.	سه نیمه شش چهارم است.
Surely you know who Tom is	حتما میدونی تام کیه
I have a more beautiful car than Tom.	من یک ماشین زیباتر از تام دارم.
It is close to three o'clock.	ساعت نزدیک به سه است.
Tom brought a broom.	تام یک جارو آورد.
Tom blamed everyone but himself.	تام همه را مقصر دانست جز خودش.
Why don't you hug me anymore?	چرا دیگه بغلم نمیکنی؟
This is something we are all looking forward to.	این چیزی است که همه ما مشتاقانه منتظر آن هستیم.
The flames spread in all directions due to strong winds.	شعله های آتش در اثر وزش باد شدید به همه جهات گسترش یافت.
Tom died a few weeks ago.	تام چند هفته پیش درگذشت.
Tom is certainly an old man.	تام مطمئناً یک پیرمرد است.
I wish you would join our team	ای کاش به تیم ما ملحق شوید
Tom said he will try to do so as soon as possible.	تام گفت که سعی می کند این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Maryam left her husband.	مریم شوهرش را ترک کرد.
Tom became an actor.	تام بازیگر شد.
The doctor told me I just had to learn to live with pain.	دکتر به من گفت فقط باید یاد بگیرم با درد زندگی کنم.
The referee stopped the game.	داور بازی را متوقف کرد.
This is not a white candle	این شمع سفید نیست
You are doing a great job.	شما کار بزرگی انجام می دهید.
Is it okay for me to take off my shirt?	اشکالی داری پیراهنم را در بیاورم؟
Don't you think this is too dangerous?	فکر نمی کنید این خیلی خطرناک است؟
It does not matter who's fault	مهم نیست تقصیر کیه
Police have arrested a man who he thinks killed Tom.	پلیس فردی را که فکر می کند تام را کشته است دستگیر کرد.
I sent a picture of my dog ​​to Tom.	من عکس سگم را برای تام فرستادم.
I never had a lot of money	من هیچ وقت پول زیادی نداشتم
While we wait, why don't you tell me what happened?	در حالی که ما منتظریم، چرا به من نمی گویید چه اتفاقی افتاده است؟
It took me a long time to fall asleep.	خیلی طول کشید تا خوابم برد.
I do not think you are ready to do that yet.	من فکر نمی کنم که شما هنوز برای انجام این کار آماده باشید.
He made a cart.	او یک چرخ دستی انجام داد.
I think we were polite	فکر کنم مودب رفتار کردیم
I thought Tom knew what to do.	فکر می کردم تام می داند که چه کاری باید انجام شود.
What is Tom eating?	تام چی میخوره؟
When I was young, I used to climb a lot of trees.	وقتی جوان بودم زیاد از درخت بالا می رفتم.
I was just telling Tom how much we enjoyed being here.	من فقط به تام می گفتم که چقدر از بودنت در اینجا لذت بردیم.
Tom becomes deaf, doesn't he?	تام ناشنوا می شود، اینطور نیست؟
You must accept the King of Spain as your leader.	شما باید پادشاه اسپانیا را به عنوان رهبر خود بپذیرید.
I think Tom is stupid.	من فکر می کنم تام احمق است.
Tom was blunt before.	تام قبلاً صریح بود.
It is not clear why Tom did this.	معلوم نیست چرا تام این کار را کرد.
Tom is very rude to everyone.	تام با همه خیلی بی ادب است.
Tom and Mary are finished.	تام و مری تمام شده اند.
I know Tom knew he had to do it.	من می دانم که تام می دانست که او کسی است که باید این کار را انجام دهد.
A box was erected to erect a memorial to the dead man.	صندوقی برای برپایی بنای یادبود به یاد مرد مرده راه اندازی شد.
This is not what it seems.	این چیزی نیست که به نظر می رسد.
Do not drink tap water	آب لوله کشی را ننوشید
Cinemas are losing more revenue due to internet theft.	سینماها به دلیل دزدی اینترنتی درآمدهای بیشتری را از دست می دهند.
I am physically fit.	من از نظر بدنی آماده هستم.
Tom ate more than me.	تام بیشتر از من خورد.
I could not go there today	امروز نتونستم برم اونجا
Have you talked to Tom about this before?	آیا قبلاً در این مورد با تام صحبت کرده اید؟
Tom has to do it even if he does not want to.	تام باید این کار را انجام دهد حتی اگر او نخواهد.
Many people here do not understand French.	بسیاری از مردم اینجا فرانسوی را نمی فهمند.
Tom is not going to help Mary.	تام قرار نیست به مری کمک کند.
He said he goes for long walks every morning.	گفت هر روز صبح به پیاده روی طولانی می رود.
Let's look at the problem again.	بیایید مشکل را دوباره بررسی کنیم.
I thought you wanted to look for Tom.	من فکر می کردم شما می خواهید به دنبال تام بگردید.
How much cash do you usually have?	معمولا چقدر پول نقد دارید؟
I hope Tom lets me do what I want.	امیدوارم تام به من اجازه دهد کاری را که می خواهم انجام دهم.
I do not want to talk about work.	من نمی خواهم در مورد کار صحبت کنم.
Does Tom watch TV?	آیا تام تلویزیون تماشا می کند؟
They are not stupid	آنها احمق نیستند
He was exiled for life.	او مادام العمر تبعید شد.
Why don't we go for a run?	چرا برای دویدن نمی رویم؟
Tom asked me if I loved Mary.	تام از من پرسید که آیا من مری را دوست دارم؟
I do not think I did that.	فکر نمی کنم این کار را کردم.
Tom was about to be picked up by a truck below.	تام نزدیک بود توسط یک کامیون زیر گرفته شود.
I'm sending an email this morning to follow up on the phone call.	من برای پیگیری مکالمه تلفنی امروز صبح ایمیل می زنم.
I do not think we should do as Tom told us.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را آنطور که تام به ما گفت انجام دهیم.
I will not leave you	من تو را رها نمی کنم
Tom speaks French more fluently than Mary.	تام فرانسوی را روان تر از مری صحبت می کند.
Tom would not let Mary read.	تام اجازه نمی داد مری بخواند.
Glad you and Tom get along.	خوشحالم که تو و تام با هم کنار می آیند.
Do you think Tom would hate me if I did not do this?	فکر می کنی تام بدش می آید اگر من این کار را نکنم؟
The store where I work is not open on Mondays.	فروشگاهی که من در آن کار می کنم دوشنبه ها باز نیست.
Tom brought me a cup of tea.	تام یک فنجان چای برایم آورد.
I do not know if Tom will tell us the truth about what happened.	بعید می دانم که تام حقیقت را در مورد آنچه اتفاق افتاده به ما بگوید.
Tom is big enough to be Mary's grandfather.	تام به اندازه کافی بزرگ است که پدربزرگ مری باشد.
Tom's computer was hacked	کامپیوتر تام هک شد
"You mean you do not want me to call you?" 	"میخوای بگی نمیخوای زنگ بزنم؟"
"No, not at all. Please contact me at any time."	"نه، به هیچ وجه. لطفا هر زمان با من تماس بگیرید."
I think Tom does not realize how attractive he is.	من فکر می کنم تام متوجه نمی شود که چقدر جذاب است.
Obviously, Tom had no evidence.	بدیهی است که تام هیچ مدرکی نداشت.
He will not ask me to help Tom.	از من نخواه به تام کمک کنم.
Why not go bowling?	چرا بولینگ نرویم؟
I'm buying a book for Tom.	من یک کتاب برای تام می خرم.
Police have not ruled out suicide.	پلیس احتمال خودکشی را رد نکرده است.
Tom said he thinks Mary will be impressed.	تام گفت که فکر می کند مری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
The moon is the only natural satellite of the earth.	ماه تنها ماهواره طبیعی زمین است.
Do you think I can trust Tom?	به نظرت میتونم به تام اعتماد کنم؟
Tom really didn't believe that, did he?	تام واقعاً این را باور نمی کرد، نه؟
How do you think I learned French?	به نظر شما من چگونه زبان فرانسه را یاد گرفتم؟
Tom did not look confused.	تام گیج به نظر نمی رسید.
We need to find out what is in the box	باید بفهمیم داخل جعبه چی هست
After talking to my father, I decided to change my job.	بعد از صحبت با پدرم تصمیم گرفتم شغلم را عوض کنم.
As far as I know, Tom and Mary are still married.	تا آنجا که من می دانم، تام و مری هنوز ازدواج کرده اند.
Tom should be with you in a minute.	تام باید در یک دقیقه با شما باشد.
I wish Tom could really do that.	ای کاش تام واقعاً می توانست این کار را انجام دهد.
Are you trying to delete me?	آیا شما سعی می کنید من را حذف کنید؟
I'm not a child anymore	من دیگه بچه نیستم
It is very easy to lose this kind of mistake.	از دست دادن این نوع اشتباه بسیار آسان است.
I do not think Tom ever had a girlfriend.	من فکر نمی کنم تام تا به حال دوست دختر داشته باشد.
Tom said he should get some sleep.	تام گفت که باید کمی بخوابد.
I wanted to make sure you had no problem	میخواستم مطمئن بشم که مشکلی نداری
This is a scary place.	این یک مکان ترسناک است.
It wasn't as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
I did not know this at the time.	من آن زمان این را نمی دانستم.
You can not help us.	شما نمی توانید به ما کمک کنید.
Baskets are used for various things.	از سبدها برای چیزهای مختلفی استفاده می شود.
If the bus driver had a gun, the situation could have been different.	اگر راننده اتوبوس اسلحه داشت، ممکن بود اوضاع طور دیگری رقم بخورد.
Tom is confused.	تام به هم ریخته است.
Tom sang the song as loud as he could.	تام آهنگ را تا جایی که می توانست بلند خواند.
Tom is supposed to hear your voice.	تام قرار است صدایت را بشنود.
Tom's Bible reading group disappeared after a few months due to lack of interest.	گروه خواندن کتاب مقدس تام پس از چند ماه به دلیل عدم علاقه از بین رفت.
Tom spoke with a full mouth.	تام با دهان پر صحبت کرد.
Tom has lived in Boston all his life.	تام تمام عمر خود را در بوستون زندگی کرده است.
That's what I was thinking.	این چیزی بود که من فکر می کردم.
I think Tom injured himself.	فکر می کنم تام خودش را مجروح کرد.
Does it bother you if people smoke in your house?	آیا اگر مردم در خانه شما سیگار بکشند شما را آزار می دهد؟
All we can do is wait for the police to come.	تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که منتظر بمانیم تا پلیس بیاید.
This shirt does not fit me anymore.	این پیراهن دیگر به من نمی آید.
Tom said he hopes Mary will help him with his homework.	تام گفت که امیدوار است مری در انجام تکالیفش به او کمک کند.
I asked Tom to show us how to do this.	از تام خواستم که به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
I'm telling you that you said that.	من به تام می گویم که تو این را گفتی.
Let me tell you about a girl I met yesterday.	بگذار از دختری بگویم که دیروز با او آشنا شدم.
I went to the station to get off my uncle.	من به ایستگاه رفته ام تا عمویم را پیاده کنم.
Tom is now out of danger.	تام اکنون از خطر خارج شده است.
Tom must have been rich once.	تام باید زمانی ثروتمند بوده باشد.
Tom is usually a little irritable in the morning.	تام معمولاً صبح ها کمی تحریک پذیر است.
Tom discovered the truth too late.	تام حقیقت را خیلی دیر کشف کرد.
I know Tom knew Mary had to do it herself.	من می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را خودش انجام می داد.
Tom must have lied to us.	تام باید به ما دروغ گفته باشد.
Tom was afraid of failure.	تام از احتمال شکست می ترسید.
It was a great honor to be asked to speak.	افتخار بزرگی بود که از من خواسته شد سخنرانی کنم.
Do you have food that is suitable for vegetarians?	آیا غذایی دارید که برای گیاهخواران مناسب باشد؟
It was a big mistake to argue with Tom.	سر و کله زدن با تام اشتباه بزرگی بود.
Didn't you know he knew Tom Mary?	آیا نمی دانستی تام مری را می شناسد؟
Tom is not allowed to drive.	تام اجازه رانندگی ندارد.
You've got your license, right?	شما مجوز خود را گرفته اید، درست است؟
There is only one way	تنها یک راه وجود دارد
I'm not Tom's side	من طرف تام نیستم
I was not going to tell Tom that Mary was coming.	قرار نبود به تام بگویم که مری می آید.
You do not want to be frustrated if you cannot get the right pitch so invest in a good capo.	اگر نمی خواهید اصلاً نیازی به درگیر شدن ندارید.
What exactly did Tom die of?	تام دقیقا از چی مرد؟
We now live in Tom's house.	ما اکنون در خانه تام زندگی می کنیم.
Tom told me he was going to go swimming this afternoon.	تام به من گفت که قصد دارد امروز بعدازظهر به شنا برود.
This was not true	این حقیقت نبود
Tom is not a good boy	تام پسر خوبی نیست
This is the weight of my mind.	این سنگینی ذهن من است.
Tom asked us what we thought Mary wanted to do.	تام از ما پرسید که فکر می کنیم مری می خواهد چه کار کند.
Tom was the one who suggested I do this.	تام کسی بود که به من پیشنهاد کرد این کار را انجام دهم.
I know I'm sorry	میدونم که پشیمون میشم
He had to do it even if he did not want to.	او مجبور بود این کار را انجام دهد حتی اگر نمی خواست.
I can not use it.	من نمی توانم از آن استفاده کنم.
I still do not trust Tom very much.	من هنوز آنقدرها به تام اعتماد ندارم.
All you have to do is trust each other.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به یکدیگر اعتماد کنید.
Tom tried to explain why it was a waste of time.	تام سعی کرد توضیح دهد که چرا وقت تلف کردن است.
Tom bought flowers for Mary.	تام برای مری گل خرید.
Tom said Mary was happy to do so.	تام گفت مری خوشحال بود که این کار را انجام داد.
I closed the door so they could not hear us.	در را بستم تا صدای ما را نشنوند.
He took a shower as soon as Tom got home.	به محض اینکه تام به خانه رسید، دوش گرفت.
Tom and Mary got married last spring.	تام و مری بهار گذشته ازدواج کردند.
"Tom found a new job." 	"تام یک کار جدید پیدا کرد."
"What kind of job?"	"چه نوع شغلی؟"
Tom told me Mary is his cousin.	تام به من گفت مری پسر عمویش است.
That was not my intention.	قصد من این نبود.
This is our fault, isn't it?	این تقصیر ماست، اینطور نیست؟
Tom is not as talented as you.	تام به اندازه تو با استعداد نیست.
Tom told Mary that he did not think John was tired.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خسته شده باشد.
I do not think anyone else has noticed.	فکر نمی کنم که کس دیگری متوجه شده باشد.
There is no way I can do this myself.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم خودم این کار را انجام دهم.
Tom and I often tell jokes.	من و تام اغلب به هم جوک می گوییم.
Tom did not tell Marie anything about his plan.	تام اصلاً چیزی در مورد نقشه‌اش به ماری نگفت.
Tom was holding a jar.	تام یک کوزه در دست داشت.
I'm sure I will miss Tom.	مطمئنم دلم برای تام تنگ خواهد شد.
Did you like your teachers when you were in high school?	وقتی دبیرستان بودید از معلمانتان خوشتان می آمد؟
Just so you know, I'm an FBI agent.	فقط برای اینکه بدانید، من یک مامور اف بی آی هستم.
I saw a red car and a white car. 	یک ماشین قرمز و یک ماشین سفید دیدم.
Her red was more beautiful than her white	قرمزش از سفیدش خوشگلتر بود
I think Tom and Mary are both tickling.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو غلغلک هستند.
Did you call me first and he would kill you?	آیا اول به من زنگ می زدی تو را می کشت؟
The police promised Tom to look for his daughter.	پلیس به تام قول داد که به دنبال دخترش بگردد.
Tom and I have been friends ever since.	من و تام از آن زمان با هم دوست بودیم.
Tom is making a copy.	تام در حال ساخت یک کپی است.
I do not think Tom was bothered.	فکر نمی کنم تام اذیت شد.
I'm a little busy.	من کمی مشغول هستم.
He was the first human to float in space.	او اولین انسانی بود که در فضا شناور شد.
I do not know who any of Tom's teachers are.	من نمی دانم هیچ یک از معلمان تام چه کسانی هستند.
How do you know that Tom does not have enough money to buy what he needs?	از کجا فهمیدی که تام پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرد ندارد؟
Tom is writing a book, but has not yet chosen a title for it.	تام در حال نوشتن یک کتاب است، اما هنوز عنوانی برای آن انتخاب نکرده است.
Maybe Tom is not as stupid as he seems.	شاید تام آنقدرها هم که به نظر می رسد احمق نباشد.
The company fired hundreds of workers due to financial problems.	این شرکت صدها کارگر خود را به دلیل مشکلات مالی اخراج کرد.
We always try to consider the likes and dislikes of our customers.	ما همیشه سعی می کنیم علاقه و عدم پسند مشتریانمان را در نظر بگیریم.
You's a lot older than Tom, aren't you?	تو خیلی بزرگتر از تام هستی، نه؟
Tom cares a lot about his reputation.	تام به شهرت خود اهمیت زیادی می دهد.
I think I did a good job.	فکر می کنم کار خوبی انجام داده ام.
I had time to practice	برای تمرین وقت داشتم
Find out as much as you can about Tom.	هر چه می توانید در مورد تام بیابید.
Tom knows that Mary prefers not to go to Boston.	تام می داند که مری ترجیح می دهد به بوستون نرود.
I can not count the number of times this has happened to me.	نمی توانم تعداد دفعاتی را که این اتفاق برایم افتاده است بشمارم.
The train was delayed due to heavy snowfall.	قطار به دلیل بارش شدید برف تاخیر داشت.
My younger sister got married as a teenager.	خواهر کوچکترم در نوجوانی ازدواج کرد.
Tom does not want to sell it.	تام نمی خواهد آن را بفروشد.
Injured Tom lay on the floor.	تام مجروح روی زمین دراز کشید.
What did I write wrong?	چه چیزی را اشتباه نوشتم؟
Tom came to Australia hoping to find a job.	تام به امید یافتن شغل به استرالیا آمد.
Tom and I arrived first.	من و تام اول رسیدیم.
Tom is now a father.	تام اکنون پدر است.
Tom told me he thought Mary was diabetic.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیابتی است.
Glad I was able to help you last week.	خوشحالم که هفته گذشته توانستم به شما کمک کنم.
Tom has been like a brother to Mary.	تام برای مری مانند برادر بوده است.
I know Tom does not teach me how to do this.	می دانم که تام به من یاد نمی دهد که چگونه این کار را انجام دهم.
They stood with their eyes open.	با چشمان باز ایستاده بودند.
Tom was in Boston last weekend to visit his parents.	تام آخر هفته گذشته برای دیدار والدینش در بوستون بود.
That is why we must protest.	به همین دلیل باید اعتراض کنیم.
Maybe I should go and see what happened	شاید بهتره برم ببینم چی شده
No one from Tom's family attended the wedding.	هیچ کس از خانواده تام در مراسم عروسی شرکت نکرد.
Tom does not know exactly what to say.	تام کاملاً نمی داند چه بگوید.
We have been friends for over thirty years.	ما بیش از سی سال است که با هم دوست هستیم.
Can an elephant sneeze?	آیا فیل می تواند عطسه کند؟
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Tom wants to apologize to Mary for that.	تام می خواهد از مری برای این کار عذرخواهی کند.
Do you really think Tom will be fired?	آیا واقعا فکر می کنید که تام اخراج خواهد شد؟
Tom has started losing his hair.	تام شروع به ریزش موهایش کرده است.
Three protesters were injured.	سه تن از معترضان زخمی شدند.
Guys, do you ever fight?	بچه ها هیچوقت دعوا نمیکنید؟
Tom is not well, is he?	تام حالش خوب نیست، نه؟
Can I repay now?	آیا می توانم اکنون بازپرداخت کنم؟
Tom is not a student, is he?	تام دانشجو نیست، نه؟
What time does it say now?	ساعت شما می گوید الان ساعت چند است؟
Tom says he knows Mary has to pay much more than she expects.	تام می‌گوید که می‌داند مری باید خیلی بیشتر از آنچه که انتظار دارد بپردازد.
I'm sure Tom will not be the first to do so.	من مطمئن هستم که تام اولین کسی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
Tom told me he might do that.	تام به من گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom treated me very badly.	تام با من خیلی بد رفتار کرده است.
If you do not start all at once, you will be late.	اگر یکدفعه شروع نکنید، دیر می کنید.
Tom said he would probably do it today.	تام گفت که احتمالاً امروز این کار را خواهد کرد.
Tom is a neurologist.	تام یک عصب شناس است.
I'm a fairy prince.	من یک شاهزاده پری هستم.
I'm sure Tom did not know I was doing this.	مطمئنم تام نمی‌دانست که من این کار را می‌کنم.
You say Nessie is an imaginary creature, but I think she exists.	شما می گویید نسی موجودی خیالی است، اما من فکر می کنم او وجود دارد.
Tom smiled at the bus driver.	تام به راننده اتوبوس لبخند زد.
Tom is busy and can not help us now.	تام مشغول است و اکنون نمی تواند به ما کمک کند.
We did not rain much last spring.	بهار گذشته باران چندانی نباریدیم.
Try to be careful.	سعی کنید محتاط باشید.
I thought he was angry with me because I did not help him build his house.	فکر می کردم از دست من عصبانی است چون به او کمک نکردم خانه اش را بسازد.
Tom left no milk for his brothers.	تام برای برادرانش شیر باقی نگذاشت.
Some marriages do not last very long.	برخی از ازدواج ها خیلی دوام نمی آورند.
What is the distance from the funeral home to the cemetery?	فاصله سالن تشییع جنازه تا قبرستان چقدر است؟
Tom tends to be reckless at times.	تام در مواقعی تمایل به بی احتیاطی دارد.
Why do you think everything will be fine this time?	چرا فکر می کنید این بار همه چیز درست می شود؟
I do not understand the question	من سوال را متوجه نمی شوم
Do you know which restaurant Tom went to?	آیا می دانید تام به کدام رستوران رفت؟
Who is waiting for us?	چه کسی منتظر ماست؟
Tom enjoys doing this.	تام از انجام این کار لذت می برد.
Tom said he thought I was not honest.	تام گفت که فکر می‌کند من صادق نیستم.
I thought Tom said he was going to do it.	من فکر کردم که تام گفته که قصد انجام این کار را دارد.
Tom lost his umbrella.	تام چترش را گم کرد.
You already decided not to go, did you?	شما قبلاً تصمیم گرفته اید که نروید، نه؟
I think Tom made a good decision.	فکر می کنم تام تصمیم خوبی گرفته است.
Tom is a really good guitarist.	تام واقعا گیتاریست خوبی است.
Tom said Mary was happy she could do it.	تام گفت مری خوشحال است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is probably a little heavier than me.	تام احتمالاً کمی سنگین تر از من است.
Tom looked to his left.	تام به سمت چپش نگاه کرد.
I think Tom still does.	من فکر می کنم تام هنوز این کار را انجام می دهد.
Tom says he and Mary went to Australia last winter.	تام می گوید که او و مری زمستان گذشته به استرالیا رفتند.
What you do does not bother me.	کاری که شما انجام می دهید من را آزار نمی دهد.
Tom says he's not feeling well.	تام می گوید که حالش خوب نیست.
I would not give up if I were you	من اگه جای تو بودم تسلیم نمیشدم
I do not think this will help anything.	من فکر نمی کنم این به هیچ چیز کمک کند.
I'm really angry.	من واقعا عصبانی هستم.
He donated a lot of money to this charity.	او پول زیادی به این موسسه خیریه کمک کرد.
There is a fishing lodge near Boston that I often go to.	یک اقامتگاه ماهیگیری در نزدیکی بوستون وجود دارد که من اغلب به آن می روم.
Tom told me he thought Mary would be worried.	تام به من گفت که فکر می کند مری نگران خواهد شد.
Tom lowered his head.	تام سرش را پایین انداخت.
I thought you were gone before	من فکر کردم که تو قبلا رفته ای
This is not a good place to talk	اینجا جای خوبی برای صحبت نیست
I have not yet done all the work that needs to be done.	من هنوز تمام کارهایی که باید انجام شود را انجام نداده ام.
I do not care if you love me or not	برایم مهم نیست که دوستم داری یا نه
Tom never lets Mary do that.	تام هرگز به مری اجازه این کار را نمی دهد.
Tom can finish the job.	تام می تواند کار را تمام کند.
Tom walked away from the window.	تام از پنجره دور شد.
When did Tom swim?	تام چه زمانی شنا کرد؟
Were Tom and Mary together?	تام و مری با هم بودند؟
Will you still be here when I return?	وقتی من برگردم هنوز اینجا خواهی بود؟
This machine produces 100 copies per minute.	این دستگاه 100 کپی در دقیقه تولید می کند.
I did not build a train	من قطار نساختم
Tom said he did not know why Mary did it.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری این کار را کرد.
Tom wrote it down.	تام آن را یادداشت کرد.
I was injured before	من قبلا مجروح شده بودم
What do you usually do when you go to Boston?	وقتی به بوستون می روید معمولاً چه می کنید؟
Tom buried Mary in a shallow grave.	تام مری را در قبر کم عمق دفن کرد.
You always like to knock me to the ground, don't you?	تو همیشه دوست داری مرا به زمین بزنی، اینطور نیست؟
Tom said he thinks he can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می تواند به ما کمک کند.
The ribbon does not match the dress.	روبان با لباس همخوانی ندارد.
Tom pressed the right button.	تام دکمه درست را فشار داد.
Tom rarely talks about his problems.	تام به ندرت در مورد مشکلات خود صحبت می کند.
I have to learn to control myself and focus.	باید یاد بگیرم خودم را کنترل کنم و تمرکز کنم.
It is very difficult to get a taxi in this city.	گرفتن تاکسی در این شهر بسیار سخت است.
I do not think anyone will agree with that.	فکر نمی کنم کسی با این کار موافقت کند.
Tom tracked the deer.	تام گوزن را ردیابی کرد.
I'm still sick.	من هنوز بیمارم.
It was one of the names on my list.	یکی از اسم های لیست مال من بود.
If the mountain does not reach Muhammad, then Muhammad must go to the mountain.	اگر کوه به محمد نمی رسد، پس محمد باید به کوه برود.
I do not think you need to tell Tom why you went to Australia last month.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا ماه گذشته به استرالیا رفتید.
They are going to take a look.	آنها قصد دارند نگاهی بیندازند.
Tom told me he was going with you to pick up Mary at the airport.	تام به من گفت که با تو می رود تا مری را در فرودگاه ببرد.
Tom is not lying to me.	تام به من دروغ نمی گوید.
I heard the sound of a helicopter flying.	صدای پرواز هلیکوپتر را شنیدم.
Tom fell off his bike.	تام از دوچرخه اش افتاد.
I never sing with Tom.	من هرگز با تام نمی خوانم.
Were you surprised that Tom did this?	آیا از انجام این کار تام شگفت زده شده اید؟
I know Tom does not force Mary to do this.	من می دانم که تام مری را مجبور به این کار نمی کند.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم تام این کار را انجام دهد.
We are just getting married	ما تازه عروسیم
Tom is bilingual.	تام دو زبانه است.
Living in the city is completely different from living in the country.	زندگی در شهر با زندگی در کشور کاملا متفاوت است.
I'm so angry with Tom.	من خیلی از دست تام عصبانی هستم.
I'm almost sure I'll be there.	من تقریباً مطمئن هستم که آنجا خواهم بود.
Tom will likely not be in Boston next month.	تام به احتمال زیاد ماه آینده در بوستون نخواهد بود.
I'm not good at this.	من در این کار خوب نیستم.
I do not know if Tom has thought about it before.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً به آن فکر کرده است یا خیر.
I'm sorry I got angry.	متاسفم که عصبانی شدم.
Tom did not know where to go to buy Mary's concert tickets.	تام نمی دانست برای خرید بلیط کنسرت مری کجا برود.
Mr. Jackson appears to be out now.	به نظر می رسد آقای جکسون در حال حاضر بیرون است.
The driver who caused the accident was driving with a suspended license.	راننده مسبب این حادثه با گواهینامه معلق رانندگی می کرد.
This is the first time I have done this.	این اولین بار است که این کار را انجام می دهم.
I do not think he cares much.	من فکر نمی کنم او خیلی اهمیت می دهد.
I have given Tom many doubts.	من بارها به تام شک و تردید را داده ام.
Tom says he has no plans to go there again.	تام می گوید قصد ندارد دوباره به آنجا برود.
Tom said he was in no hurry to leave.	تام گفت که عجله ای برای رفتن ندارد.
What do you think Tom did?	فکر می کنید تام چه کار کرد؟
Tom is the one who sets the rules here.	تام کسی است که قوانین را در اینجا وضع می کند.
I wonder how many people born in the 19th century are still alive.	من تعجب می کنم که چند نفر از مردم متولد قرن 19 هنوز زندگی می کنند.
Do you still believe that Tom is innocent?	آیا هنوز معتقدید تام بی گناه است؟
Tom received a free ticket.	تام بلیط را رایگان دریافت کرد.
He does not just measure.	او فقط اندازه گیری نمی کند.
I talked to Tom last week.	هفته پیش با تام صحبت کردم.
When Mary is not home, Tom is the boss.	وقتی مری در خانه نیست تام رئیس است.
Tom fell asleep in class and started snoring.	تام در کلاس خوابش برد و شروع به خروپف کرد.
Tom says he never kisses Mary.	تام می گوید که هرگز مری را نمی بوسد.
Tom does not know where Mary intends to stay.	تام نمی داند که مری قصد دارد کجا بماند.
Tom said he only did it once.	تام گفت که او فقط یک بار این کار را انجام داد.
Tom introduced himself in French.	تام خود را به فرانسوی معرفی کرد.
Your friends seem eager to go.	به نظر می رسد دوستان شما مشتاق رفتن هستند.
Tom and Mary both wished they were single.	تام و مری هر دو آرزو داشتند که هنوز مجرد باشند.
It does not matter where we are.	مهم نیست کجا هستیم.
You never thought you would have to do this again, would you?	هرگز فکر نمی کردی که باید دوباره این کار را انجام دهی، نه؟
Tom made a very serious mistake.	تام یک اشتباه بسیار جدی مرتکب شد.
Tom laughed again.	تام دوباره خندید.
The guitar is so expensive that I can not afford it.	گیتار آنقدر گران است که من توان خرید آن را ندارم.
You do not seem to be feeling well.	به نظر می رسد که حال شما خیلی خوب نیست.
How many books do you have in your bag?	چند کتاب در کیف داری؟
We have three children, three dogs and three cats.	ما سه بچه، سه سگ و سه گربه داریم.
I forgot Tom's address.	آدرس تام را فراموش کردم.
Tom waited for hours for Mary.	تام ساعت ها منتظر مری بود.
Everything you do not want to put in this box, I will get rid of it for you.	همه چیزهایی را که نمی خواهید در این جعبه قرار دهید، من آن را برای شما خلاص می کنم.
Do not let Tom move.	اجازه نده تام حرکت کند.
Tom told me he thought Mary was disgusting.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفرت انگیز است.
Do not be a bad girl	دختر بدی نباش
Tom has luxuries with his money.	تام با پولش تجملاتی دارد.
I did not see the soul	من روح ندیدم
I'm not entirely convinced that what Tom said is true.	من کاملاً متقاعد نشده ام که آنچه تام گفت درست است.
Look before you jump	قبل از اینکه بپری نگاه کن
I am writing letters all day.	تمام روز در حال نوشتن نامه هستم.
We usually eat at six o'clock.	ما معمولا ساعت شش غذا می خوریم.
We owe it to ourselves to do everything we can to help them.	ما موظفیم هر کاری که می توانیم برای کمک به آنها انجام دهیم.
I thought there was a good chance he would not know Tom Mary.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام مری را نشناسد.
As always, he put the key on the table.	مثل همیشه کلید را روی میز گذاشت.
Take your skates and let's go skating.	اسکیت هایت را بگیر و برویم اسکیت کنیم.
We do not care	ما اهمیتی نمی دهیم
Tom could hear voices in the next room.	تام می توانست صداهایی را در اتاق بعدی بشنود.
Giraffes can reach leaves that other animals cannot.	زرافه ها می توانند به برگ هایی برسند که حیوانات دیگر نمی توانند.
Some of the company's executives are out of town for a conference.	برخی از مدیران این شرکت برای یک کنفرانس خارج از شهر هستند.
I was hungry when the plane took off.	وقتی هواپیما بلند شد گرسنه بودم.
I want to know how much cake Tom has eaten.	من می خواهم بدانم تام چقدر کیک خورده است.
Tom scribbled something on a piece of paper.	تام چیزی را روی یک تکه کاغذ خط خطی کرد.
Tom threw away the plastic bag.	تام کیسه پلاستیکی را دور انداخت.
He did not trust his brother enough to trust him.	او آنقدر به برادرش اعتماد نداشت که به او اعتماد کند.
Tom really does not intend to stay up all night, right?	تام واقعاً قصد ندارد تمام شب را بیدار بماند، درست است؟
I think I will try again.	فکر می کنم دوباره تلاش خواهم کرد.
How many flights do you offer to Osaka daily?	روزانه چند پرواز به اوزاکا ارائه می دهید؟
It is clear that Tom has been stoned.	واضح است که تام سنگسار شده است.
Moral leadership is more powerful than any weapon.	رهبری اخلاقی از هر سلاحی قدرتمندتر است.
I'd better go before Tom gets here.	بهتره قبل از اینکه تام به اینجا برسه برم.
Tom may know why Mary should do this.	ممکن است تام بداند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom and I often work together on Mondays.	من و تام اغلب دوشنبه ها با هم کار می کنیم.
We were told that Tom wanted to leave school.	به ما گفتند تام می‌خواهد مدرسه را رها کند.
Tom used to be a famous singer.	تام قبلا یک خواننده معروف بود.
Tom is speechless.	تام بی بیان است.
Tom is chewed by his father.	تام توسط پدرش جویده می شود.
I was surprised that Tom did not need to do what I was supposed to do.	من تعجب کردم که تام نیازی به انجام همان کاری که من باید انجام می دادم را نداشت.
Tom is not like the other boys.	تام مثل بقیه پسرها نیست.
I did not order them	من به آنها سفارش ندادم
Tom has been a great help to me.	تام کمک بزرگی به من کرده است.
Is Tom driving to Boston alone?	آیا تام به تنهایی به بوستون رانندگی می کند؟
I have a daughter who goes to school with Tom.	من دختری دارم که با تام به مدرسه می رود.
Tom might do it today.	تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
If there is no problem, I will do it	اگه اشکالی نداره انجامش میدم
I'm trying to find a solution	دارم سعی میکنم راه حلی پیدا کنم
I know Tom is funny.	من می دانم که تام شوخ است.
Tell Tom I'm Late	به تام بگو دیر میرسم
We can not come to the party.	ما نمی توانیم به مهمانی بیاییم.
Tom can speak French better than English.	تام می تواند فرانسوی را بهتر از انگلیسی صحبت کند.
Tom says he has to think about it.	تام می گوید که باید در مورد آن فکر کند.
Tom knows I can not speak French well.	تام می داند که من نمی توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
"Are these your books?" 	"آیا اینها کتابهای شما هستند؟"
"No, they are not."	"نه، آنها نیستند."
Tom will not win	تام برنده نخواهد بود
I had to stay and help you clean.	من باید می ماندم و به تو کمک می کردم تمیز کنی.
Tom treated me fairly.	تام منصفانه با من برخورد کرد.
Tom and Mary do not intend to do this together.	تام و مری قصد ندارند این کار را با هم انجام دهند.
I do not expect Tom to arrive here in time.	من انتظار ندارم تام به موقع به اینجا برسد.
Tom had good reason to worry.	تام دلیل خوبی برای نگرانی داشت.
They do not seem to be very busy, do they?	به نظر نمی‌رسند خیلی شلوغ باشند، درست است؟
Even though today is Monday, Tom is here.	با وجود اینکه امروز دوشنبه است، تام اینجاست.
I wonder what Tom is doing right now.	من تعجب می کنم که تام در حال حاضر چه کار می کند.
Tom goes to vocational school.	تام به مدرسه حرفه ای می رود.
Tom admitted to forging the check.	تام اعتراف کرد که چک را جعل کرده است.
Tom and I both lived on Park Street.	من و تام هر دو در خیابان پارک زندگی می کردیم.
Let's hope Tom can take care of Mary.	بیایید امیدوار باشیم تام بتواند از مری مراقبت کند.
Tom blamed Mary for the problem.	تام مری را مقصر این مشکل دانست.
Tom loves ice cream.	تام بستنی دوست دارد.
I do not want a big and stylish wedding.	من یک عروسی بزرگ و شیک نمی خواهم.
Tom already knew that I was not very happy about it.	تام از قبل می‌دانست که از این بابت خیلی خوشحال نیستم.
Thank you. 	متشکرم.
I'm really glad to hear that from you.	واقعاً خوشحالم که این را از شما می شنوم.
I will not be an old servant.	من یک خدمتکار قدیمی نخواهم بود.
Tom was going to tell Mary John he was coming.	تام قرار بود به مری جان بگوید که می آید.
It was the coldest opening day in the history of this country.	این سردترین روز افتتاحیه در تاریخ این کشور بود.
I could hear Tom screaming at someone.	می توانستم بشنوم که تام سر کسی فریاد می زد.
I told Tom I did not know where Mary lived.	به تام گفتم نمی‌دانم مری کجا زندگی می‌کند.
I looked at the clock and realized what time it was.	نگاهی به ساعت انداختم و فهمیدم ساعت چند است.
Tom says he does not know what Mary should do.	تام می گوید که نمی داند مری باید چه کاری انجام دهد.
I can go with Tom	من میتونم با تام برم
Footnotes are at the bottom of the page.	پاورقی ها در پایین صفحه هستند.
You will enjoy the movie we went to see.	از فیلمی که ما برای دیدن آن رفتیم لذت خواهید برد.
Not everyone agrees with Tom.	همه با تام موافق نیستند.
Tom sat down in the corner of his desk to tie his shoes.	تام گوشه میزش نشست تا بند کفش هایش را ببندد.
Tom knew that Mary had told John that she saw Alice kissing another man.	تام می دانست که مری به جان گفته بود که آلیس را در حال بوسیدن مرد دیگری دید.
Maryam no longer loves her husband.	مریم دیگر شوهرش را دوست ندارد.
It is difficult to distinguish you from your brother.	تشخیص شما از برادرتان سخت است.
Falling in love is exciting, but it can be a little scary.	عاشق شدن هیجان انگیز است، اما می تواند کمی ترسناک باشد.
Tom has very good judgment.	تام قضاوت بسیار خوبی دارد.
You have to do your best to help your neighbors.	شما باید تمام تلاش خود را برای کمک به همسایگان خود انجام دهید.
I think you know we have to do this.	من فکر می کنم شما می دانید که ما باید این کار را انجام دهیم.
I enjoy watching the kids play.	من از تماشای بازی بچه ها لذت می برم.
Tom told me I was wasting my time.	تام به من گفت که دارم وقتم را تلف می کنم.
Here are rich people.	اینجا افراد ثروتمندی هستند.
Tom may not have done that.	تام ممکن است این کار را نکرده باشد.
Tom looked straight into my eyes.	تام مستقیم در چشمان من نگاه کرد.
Tom finally realized what he had done wrong.	تام بالاخره متوجه شد که چه کار اشتباهی انجام داده است.
I decided to go there	تصمیم گرفتم برم اونجا
How many times did Tom win?	تام چند بار برنده شد؟
I did not feel particularly hungry.	احساس گرسنگی خاصی نداشتم.
Wisdom teeth usually erupt after the age of 17.	دندان عقل معمولا بعد از 17 سالگی در می آید.
This is not the main reason why Tom should do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary knows what he is doing.	تام فکر نمی کند مری می داند چه کار می کند.
How about this color?	این رنگ چطوره؟
Tom entered our conversation.	تام وارد گفتگوی ما شد.
I should not have tried to do it alone.	من نباید سعی می کردم به تنهایی این کار را انجام دهم.
There is no end in sight.	هیچ پایانی در چشم نیست.
You don't think I should have done that, do you?	فکر نمی کنی من باید این کار را می کردم، نه؟
Tom donated to the Red Cross to help earthquake survivors.	تام برای کمک به بازماندگان زلزله به صلیب سرخ کمک مالی کرد.
Tom has made a big mistake.	تام یک اشتباه بزرگ مرتکب شده است.
Tom's dog is really cute.	سگ تام واقعا ناز است.
I am very flexible	من خیلی انعطاف پذیرم
Tom pulled out his pistol and fired.	تام تپانچه اش را کشید و شلیک کرد.
I know Tom has been very good at this before.	من می دانم که تام قبلاً در انجام این کار بسیار خوب بود.
I do not think Tom should do that.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را انجام دهد.
Tom gained weight in the winter.	تام در زمستان وزن اضافه کرد.
I am an idealist.	من یک ایده آلیست هستم.
I know Tom does not know very well how to do this.	می دانم که تام به خوبی نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I wonder what Tom is going to do.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد چه کند.
I stayed in bed because I was not feeling well.	من در رختخواب ماندم زیرا حالم خیلی خوب نبود.
He has a high average hit.	او میانگین ضربتی بالایی دارد.
Tom keeps everything to himself.	تام همه چیز را برای خودش نگه می دارد.
I want to ask you a few questions.	من می خواهم از شما چند سوال بپرسم.
Tom said he was completely self-taught.	تام گفت که او کاملاً خودآموخته است.
Tom is not going to tell us something we do not already know.	تام قرار نیست چیزی به ما بگوید که ما قبلاً نمی دانیم.
You have to do it the way Tom suggested.	شما باید این کار را به روشی که تام پیشنهاد کرد انجام دهید.
I do not think I can handle all this for five years.	فکر نمی‌کنم تا پنج سال بتوانم از پس این همه کار بر بیایم.
When Maryam was a child, her family was very poor.	هنگامی که مریم کودک بود، خانواده او بسیار فقیر بودند.
Tom is weird.	تام عجیب و غریب است.
Global climate change may be causing dinosaurs to become extinct.	تغییرات آب و هوایی جهانی ممکن است عامل انقراض دایناسورها باشد.
Tom said you do not do this.	تام گفت تو این کار را نمی کنی.
I began to respect Tom.	من شروع به احترام به تام کردم.
I thought Tom was careful.	فکر می کردم تام مراقب باشد.
We are in no hurry to do this.	ما هیچ عجله ای برای انجام این کار نداریم.
I have been studying since 2:30.	من از ساعت 2:30 مشغول مطالعه هستم.
Tom never told me why he did it.	تام هرگز به من نگفت که چرا این کار را کرد.
The older he got, the more stubborn he became.	هر چه بزرگتر شد، لجبازتر شد.
Tell me, where do you want to live after graduation?	به من بگو بعد از فارغ التحصیلی کجا می خواهی زندگی کنی؟
The teacher will call us when he is ready.	وقتی معلم آماده شد با ما تماس می گیرد.
You are the only one who can protect them.	شما تنها کسی هستید که می توانید از آنها محافظت کنید.
I think Tom goes very crazy when he realizes that the painting he bought is fake.	من فکر می کنم تام وقتی متوجه می شود که تابلویی که خریده تقلبی است بسیار دیوانه می شود.
We would love to have you here.	ما دوست داریم شما را اینجا داشته باشیم.
Tom took his dog with him.	تام سگش را با خود برد.
Did you notice what kind of watch Tom wore?	آیا متوجه شده اید که تام چه نوع ساعتی به دست داشت؟
Can you pack it for me?	آیا می توانید آن را برای من بسته بندی کنید؟
I urge all of you to do your best.	من از همه شما می خواهم که بهترین کار را انجام دهید.
Tom told Mary that he thought John was not the last to do so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان آخرین کسی نیست که این کار را می کند.
Tom said he would not forget that night.	تام گفت که آن شب را فراموش نخواهد کرد.
Tom is not sure Mary did not know he was going to do that.	تام مطمئن نیست که مری نمی دانست که قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom will return to Australia tomorrow night.	تام فردا شب به استرالیا برمی گردد.
Tom was a very boy.	تام خیلی پسر بود.
Tom did it eventually.	تام این کار را در نهایت انجام داد.
Tom said he could not go with us.	تام گفت که نمی تواند با ما برود.
Tom yelled at Mary.	تام سر مری فریاد زد.
I did not say anything else	من دیگه چیزی نگفتم
I did not hear what Tom said.	من نشنیدم تام چه گفت.
Tom told Mary that either he had to do it.	تام به مری گفت که یا او باید این کار را انجام دهد.
I have already promised to show Tom in town.	من قبلاً قول داده ام تام را در شهر نشان دهم.
Just say goodbye	فقط بگو حالت خوبه
Tom works with religious devotion.	تام با ارادت مذهبی کار می کند.
He adapted his plan to me.	او برنامه خود را با من تطبیق داد.
Tom may need a new home.	تام ممکن است به یک خانه جدید نیاز داشته باشد.
Tom explained the situation to Mary.	تام شرایط را برای مری توضیح داد.
Tom's helicopter rushed him to the hospital.	هلی کوپتر تام را سریع به بیمارستان رساند.
Harmful vapors may be present.	بخارهای مضر ممکن است وجود داشته باشد.
Tom took a nap during the exam.	تام در طول امتحان چرت زد.
Tom wrapped his arms around me.	تام دستانش را دور من حلقه کرد.
I'm not paranoid	من پارانوئید نیستم
I did not realize that Tom was having trouble doing this.	من متوجه نشدم که تام در انجام این کار مشکل دارد.
Tom has a family to support.	تام خانواده ای برای حمایت دارد.
If I had money, I would buy it for you	اگه پول داشتم برات میخریدم
Tom says he feels tired.	تام می گوید که احساس خستگی می کند.
Tom suddenly disappeared and no one knows where he is.	تام ناگهان ناپدید شد و هیچ کس نمی داند او کجاست.
Why don't you let me drive your car?	چرا به من اجازه نمی دهید ماشین شما را برانم؟
Tom told me he would be ready soon.	تام به من گفت که به زودی آماده خواهد شد.
I bought some postcards to send to my friends in Australia.	چند کارت پستال خریدم تا برای دوستانم در استرالیا بفرستم.
Tom is reckless.	تام بی احتیاط است.
Tom seemed very pleased with himself.	به نظر می رسید تام از خودش خیلی راضی است.
I know Tom does not like me very much.	می دانم که تام من را زیاد دوست ندارد.
Tom is rich enough to do whatever he wants.	تام آنقدر ثروتمند است که بتواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
I do not know if we can talk to Tom to donate some money.	نمی‌دانم آیا می‌توانیم با تام صحبت کنیم تا مقداری پول اهدا کند.
Tom left this morning without finishing his breakfast.	تام امروز صبح بدون اینکه صبحانه اش تمام شود رفت.
I think it's time for me to speak.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که حرفم را بزنم.
Tom was uninterested.	تام بی علاقه بود.
Tom assumed everyone knew Mary was going to do it.	تام فرض کرد همه می دانند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom and I think the same.	من و تام یکسان فکر می کنیم.
This was one of the best decisions I ever made.	این یکی از بهترین تصمیماتی بود که تا به حال گرفتم.
Tom refilled his glass.	تام دوباره لیوانش را پر کرد.
I am not going to read today.	امروز قرار نیست بخوانم.
Tom got angry at the children.	تام از دست بچه ها عصبانی شد.
I'm 20 back	من 20 برمیگردم
Tom and Mary do not speak French.	تام و مری هر دو فرانسوی صحبت نمی کنند.
Thanks to this book, I learned some interesting facts about this insect.	به لطف این کتاب، حقایق جالبی در مورد این حشره یاد گرفتم.
Tom says he did not know Mary wanted to go to Australia.	تام می گوید که نمی دانست مری می خواهد به استرالیا برود.
Tom did not know that Mary was going to do that today.	تام نمی دانست که مری قرار است امروز این کار را انجام دهد.
We turned left in the corner and headed north.	در گوشه به چپ پیچیدیم و به سمت شمال حرکت کردیم.
Tom said he thought Mary was good at speaking French.	تام گفت که به نظر او مری در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
Tom will not go to jail.	تام به زندان نخواهد رفت.
I deleted the comma	کاما رو حذف کردم
It seemed that Tom did not know much about it.	به نظر می‌رسید که تام از آن چیز زیادی نمی‌دانست.
The government did not take appropriate measures to prevent the spread of the infection.	دولت اقدامات مناسبی برای جلوگیری از گسترش عفونت انجام نداد.
Tom will tell us what we need to know.	تام آنچه را که باید بدانیم به ما خواهد گفت.
Tom never thought Mary would do that.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری این کار را انجام دهد.
I had it with this stupid thing.	من آن را با این کار احمقانه داشته ام.
Do you always speak French with Tom?	آیا همیشه با تام فرانسوی صحبت می کنید؟
He is Austrian.	او اتریشی است.
Tom is richer than me	تام از من پولدارتره
We waited a long time, but the bus did not arrive.	مدت زیادی منتظر ماندیم، اما اتوبوس نیامد.
I did not think Tom could do that.	فکر نمی کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom crossed the bridge.	تام از روی پل عبور کرد.
Tom was supposed to help me on Monday.	قرار بود تام دوشنبه به من کمک کند.
I have no reason not to trust Tom.	دلیلی برای اعتماد نکردن به تام ندارم.
Tom did not seem to want any help.	به نظر می رسید تام هیچ کمکی نمی خواهد.
I'm honest.	من صادقم.
How long do you think it will take Tom to complete his homework?	فکر می کنید چقدر زمان طول می کشد تا تام تکالیفش را تمام کند؟
Tom had a share in the profits.	تام در سود سهم داشت.
Tom said he has done all this before.	تام گفت که او قبلاً همه این کارها را انجام داده است.
I found a job for you	من برات کار پیدا کردم
We wandered the streets until morning.	تا صبح در خیابان ها پرسه زدیم.
Do not like to eat?	دوست نداری بخوری؟
Tom and his wife plan to go to Boston next month.	تام و همسرش قصد دارند ماه آینده به بوستون بروند.
Tom is a quiet man, isn't he?	تام آدم ساکتی است، اینطور نیست؟
I need a new bandage.	من به یک بانداژ تازه نیاز دارم.
This is their job.	این کار آنهاست.
I thought Tom would be happy.	فکر می کردم تام خوشحال می شود.
He does not care about numbers.	او سر به اعداد و ارقام ندارد.
Tom will spend Christmas Eve with his family.	تام شب کریسمس را با خانواده اش سپری خواهد کرد.
I'm just having fun	فقط دارم سرگرم میشم
We have been deceived	ما فریب خورده ایم
You can not do this alone, can you?	شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید، می توانید؟
Tom said he thought I was too noisy.	تام گفت که فکر می کند من خیلی پر سر و صدا هستم.
Tom said he wanted to borrow my car.	تام گفت می خواهد ماشینم را قرض بگیرد.
I did not think you would drink so soon.	فکر نمی کردم اینقدر زود مشروب بخوری.
Tom's first language was French.	زبان اول تام فرانسوی بود.
You like to watch TV, don't you?	دوست داری تلویزیون ببینی، نه؟
I just need a minute with Tom.	من فقط به یک دقیقه با تام نیاز دارم.
It will be very difficult for Tom.	برای تام خیلی سخت خواهد بود.
Tom must have practiced this a lot.	تام باید این را خیلی تمرین کرده باشد.
Did anyone tell Tom what to do?	آیا کسی به تام گفته که باید چه کار کند؟
I can not get it out of my head	نمیتونم از سرم بیرونش کنم
There is not much to add.	چیز زیادی برای اضافه کردن وجود ندارد.
I do not want you to stay here and watch my suffering.	نمی‌خواهم اینجا بمانی و رنج من را تماشا کنی.
Tom is very naughty this morning.	تام امروز صبح خیلی بداخلاق است.
I hope I can finish both.	امیدوارم بتوانم هر دو را به پایان برسانم.
It was dark and I could not see anything.	هوا تاریک بود و من چیزی نمی دیدم.
I got used to living alone	من به تنهایی زندگی کردن عادت کردم
Tom said he did not want to enter a shouting match.	تام گفت که نمی‌خواهد وارد یک مسابقه فریاد زدن شود.
Most likely, Tom will not be confused.	به احتمال زیاد تام گیج نمی شود.
We could not find our way.	ما نتوانستیم راه خود را پیدا کنیم.
My chickens lay very large brown eggs.	مرغ های من تخم های قهوه ای بسیار بزرگی می گذارند.
We must also consider Tom's plan.	ما باید نقشه تام را نیز در نظر بگیریم.
I think it is very important that we do this today.	من فکر می کنم که بسیار مهم است که امروز این کار را انجام دهیم.
Tom is very upset	تام خیلی ناراحت است
Tom thinks he thinks Mary and I can really take care of ourselves.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری واقعاً می توانیم از خود مراقبت کنیم؟
Why are kittens so cute?	چرا بچه گربه ها اینقدر ناز هستند؟
I have always admired you	من همیشه تو را تحسین کرده ام
Tom said he thought I was the right person for the job.	تام گفت که فکر می کند من فرد مناسبی برای این کار هستم.
Why didn't you mention this before?	چرا قبلا به این موضوع اشاره نکردید؟
Tom failed terribly.	تام به طرز وحشتناکی شکست خورد.
Where is the fire?	آتش کجاست؟
Tom said you would be so busy helping us.	تام گفت که تو آنقدر شلوغ خواهی بود که به ما کمک کنی.
Tom said Mary knew she did not want to do it with John today.	تام گفت مری می‌دانست که امروز نمی‌خواهد این کار را با جان انجام دهد.
Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	تام احتمالا بقیه عمرش را پشت میله های زندان سپری می کند.
I knew Tom knew why we did it alone.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا ما این کار را به تنهایی انجام دادیم.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Tom is still unable to write his name.	تام هنوز قادر به نوشتن نام خود نیست.
Tom had to do it himself.	تام مجبور شد این کار را خودش انجام دهد.
You did not know Tom would do that today, did you?	نمی دانستی تام امروز این کار را خواهد کرد، نه؟
According to his appearance, he must be a rich man.	با توجه به ظاهرش، او باید یک مرد ثروتمند باشد.
I think this is the first time Tom and I have done this alone.	فکر می کنم این اولین باری است که من و تام این کار را به تنهایی انجام می دهیم.
He published his report in September 2000.	او گزارش خود را در سپتامبر 2000 منتشر کرد.
It's not cheap	این ارزان نیست
We have no plans to replace Tom after retirement.	ما هیچ برنامه ای برای جایگزینی تام پس از بازنشستگی نداریم.
I'm a little taller than you	من کمی از تو بلندترم
Tom, do you still love me?	تام، آیا هنوز مرا دوست داری؟
I know Tom is obedient.	من می دانم که تام مطیع است.
He is stronger than me.	او از من قوی تر است.
I did not think Mary would be surprised if Mary did that.	فکر نمی کردم اگر مری این کار را بکند تام تعجب کند.
Tom searched everywhere for his keys, but could not find them.	تام همه جا را دنبال کلیدهایش گشت، اما نتوانست آنها را پیدا کند.
French is very difficult, so I do not think I want to learn it.	زبان فرانسه خیلی سخت است، بنابراین فکر نمی کنم بخواهم آن را یاد بگیرم.
This was not my decision.	این تصمیم من نبود.
That's why Tom and I are not here.	به همین دلیل من و تام اینجا نیستیم.
I am extroverted	من برونگرا هستم
Do you take your dog for a walk every day?	آیا سگ خود را هر روز به پیاده روی می برید؟
This is what I want to see.	این چیزی است که من می خواهم ببینم.
Tom always speaks French to me.	تام همیشه با من فرانسوی صحبت می کند.
I found a pair of gloves under the chair.	یک جفت دستکش زیر صندلی پیدا کردم.
I really do not read like that.	من واقعاً اینطوری نمی خوانم.
I do not want to sit with you	نمیخوام باهات بشینم
Tom knows what's really going on.	تام می‌داند که واقعاً چه خبر است.
Tom said he was having fun in Boston.	تام گفت که در بوستون خوش می گذرد.
I should probably tell Tom I'm going to Boston.	احتمالا باید به تام بگویم که به بوستون می روم.
Tom told me he was not willing to do that.	تام به من گفت که حاضر نیست این کار را انجام دهد.
I did not know that you do not need to do this.	من نمی دانستم که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Nobody likes storytelling.	هیچ کس قصه گویی را دوست ندارد.
Tom brought Mary a present.	تام برای مریم هدیه آورد.
I did not know I hated Tom	نمیدونستم از تام متنفری
Tom is not welcome in our house.	تام در خانه ما خوش آمد نیست.
Tom knows what he has to do.	تام می داند که باید چه کند.
Salmon lay their eggs in fresh water.	ماهی قزل آلا تخم های خود را در آب شیرین می گذارد.
Everyone must enter the field to protect the environment.	همه باید برای حفظ محیط زیست وارد میدان شوند.
I can talk to Tom about this.	من می توانم با تام از این موضوع صحبت کنم.
Why do I want to go to Boston with you?	چرا می خواهم با شما به بوستون بروم؟
I'm sorry Tom thinks so.	متاسفم که تام اینطور فکر می کند.
I wrote a letter to Tom last month.	ماه گذشته به تام نامه نوشتم.
Tom will do this for his children.	تام این کار را برای فرزندانش انجام خواهد داد.
Tom seemed interested in doing so, but Mary did not.	به نظر می رسید تام علاقه مند به انجام این کار باشد، اما مری اینطور نبود.
Mary is not beautiful, but Alice is beautiful.	مری زیبا نیست، اما آلیس زیباست.
Tom is Mary's new boyfriend.	تام دوست پسر جدید مری است.
It takes a long time to clear this mess.	مدت زیادی طول می کشد تا این آشفتگی پاک شود.
Tom did not know the difference.	تام تفاوت را نمی دانست.
He lives on the outskirts of London.	او در حومه لندن زندگی می کند.
I have done this many times.	من این کار را بارها انجام داده ام.
What are you eating for dinner tonight?	امشب شام چی می خورید؟
Tom has been our coach.	تام مربی تیم ما بوده است.
He applied for admission.	او درخواست پذیرش را انجام داد.
Tom did this when Mary was here.	وقتی مری اینجا بود تام این کار را کرد.
Did you know Tom?	تام را می شناختی؟
I wonder where Tom learned French from.	من تعجب می کنم که تام فرانسه را از کجا یاد گرفته است.
Tom was finally able to get rid of Mary.	تام در نهایت توانست از شر مری خلاص شود.
This is just impossible.	این فقط غیرممکن است.
Tom is one of them.	تام یکی از آنهاست.
I'm a boxer.	من یک بوکسور هستم.
During his years of study abroad, Tom's French language developed rapidly.	در طول سال تحصیل در خارج از کشور، زبان فرانسوی تام به سرعت پیشرفت کرد.
I do not like to be hurt	من دوست ندارم صدمه ببینم
The financial situation is getting worse week by week.	وضعیت مالی هفته به هفته بدتر می شود.
It's not important for you to know.	این برای شما مهم نیست که بدانید.
I know Tom should probably do that.	من می دانم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
Tom can not open the lid.	تام نمی تواند درپوش را باز کند.
Does Tom really think that Mary enjoys eating with him?	آیا تام واقعا فکر می کند که مری از غذا خوردن با او لذت می برد؟
I think there is no point in convincing Tom.	من فکر می کنم که هیچ فایده ای برای متقاعد کردن تام وجود ندارد.
Tom is not used to this kind of cold weather.	تام به این نوع هوای سرد عادت ندارد.
I do not like your voice	من صداتو دوست ندارم
No one is going to kiss you	قرار نیست کسی تو را ببوسد
Let's not do that today, right?	امروز این کار را نکنیم، باشه؟
Tom made no mistake.	تام هیچ اشتباهی نکرده است.
Tom Alonek set fire to his neighbor.	تام آلونک همسایه اش را آتش زد.
Natural colors retain a more beautiful color over the years than artificial colors.	رنگ های طبیعی در طول سال ها رنگ زیباتری نسبت به رنگ های مصنوعی حفظ می کنند.
Tom can only speak in short sentences.	تام فقط می تواند با جملات کوتاه صحبت کند.
I do not want to go to the bank.	من نمی خواهم به بانک بروم.
Tom and Mary must be very hungry.	تام و مری باید خیلی گرسنه باشند.
I may not be able to do that today.	شاید امروز نتوانم این کار را انجام دهم.
I'm surprised about that.	من در مورد آن تعجب کرده ام.
Tom told me he thought Mary was fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم کننده است.
"It's been a long time, my friends," he said, and left us.	او گفت: «دوستان من خیلی وقت است» و ما را ترک کرد.
Tom looked surprised at how well Mary was doing.	تام از اینکه مری چقدر خوب کار می کند متعجب نگاه کرد.
What else are you and Tom supposed to do?	شما و تام قرار است چه کار دیگری انجام دهید؟
I told Tom I did not think you could do it alone.	به تام گفتم که فکر نمی‌کنم بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom was in a bad mood for the rest of the day.	تام در بقیه روز در حال بدی بود.
If you were stuck, you would have a lot of fun.	اگر گیر کرده بودید، خیلی لذت می بردید.
I do not know if Tom is still handsome?	نمی دانم آیا تام هنوز خوش تیپ است؟
Tom said he had to go home early.	تام گفت که باید زود به خانه برود.
I am a civilian.	من یک غیرنظامی هستم.
The old man was sitting on the sofa reading a book about art.	پیرمرد روی مبل نشسته بود و کتابی درباره هنر می خواند.
Why don't you go home?	چرا نمیری خونه؟
I took Tom to school.	من تام را به مدرسه بردم.
Come in fast	سریع بیا داخل
Sorry I even tried.	متاسفم که حتی سعی کردم.
Tom's wife is still alive.	همسر تام هنوز زنده است.
Tom is probably cold.	تام احتمالا سرد است.
Tom did not let us help him.	تام اجازه نداد به او کمک کنیم.
Tom has never eaten Thai food.	تام هرگز غذای تایلندی نخورده است.
I thought Tom didn't have to.	فکر کردم تام مجبور نیست این کار را بکند.
Tom needs a blood transfusion.	تام نیاز به تزریق خون دارد.
I did not give them anything.	من چیزی به آنها ندادم.
Do not sit on that newly painted bench	روی آن نیمکت ننشین تازه رنگ شده
The question is how Tom did it.	سوال این است که چگونه تام این کار را انجام داد.
Tom is a university professor.	تام یک استاد دانشگاه است.
I have something to go for.	من یک چیزی دارم که باید به آن بروم.
Tom and I have not left high school yet.	من و تام هنوز از دبیرستان خارج نشده ایم.
Many boys are running in the park.	پسرهای زیادی در پارک می دوند.
We defeated them 5-4.	5-4 آنها را شکست دادیم.
We can not leave until Tom arrives.	تا تام به اینجا نرسد، نمی‌توانیم آنجا را ترک کنیم.
Tom realized that we did not want to do that.	تام متوجه شد که ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
That dog barks at strangers.	آن سگ به غریبه ها پارس می کند.
We can not let Tom come.	ما نمی توانیم به تام اجازه دهیم که می آییم.
Tom said Mary has been told to do this many times.	تام گفت که بارها به مری گفته شده است که این کار را انجام دهد.
Mary poured some roasted walnuts into her salad.	مری مقداری گردوی بو داده داخل سالادش ریخت.
We will wait until 2:30.	تا ساعت 2:30 صبر می کنیم.
The smell of something burns.	بوی چیزی می سوزد.
Tom continued to work.	تام به کارش ادامه داد.
Tom does this often.	تام این کار را اغلب انجام می دهد.
I'm not sure what else to do.	من مطمئن نیستم که چه کار دیگری باید انجام دهم.
Excuse me, but tell me, where do I change trains?	ببخشید، اما به من بگویید کجا قطار را عوض کنم؟
I feed my dog ​​just before dinner.	درست قبل از خوردن شام به سگم غذا می دهم.
Tom was very naughty today.	تام امروز خیلی بداخلاق بود.
I did not know that I should not do this.	من نمی دانستم که نباید این کار را انجام دهم.
You must wear a helmet when riding a motorcycle.	هنگام موتور سواری باید از کلاه ایمنی استفاده کنید.
I do not drink much	من زیاد مشروب نمیخورم
I am an adult	من بالغ شده ام
When you cross the gates, you will see the garden.	هنگامی که از دروازه ها عبور کنید، باغ را خواهید دید.
Tom said Mary thinks John might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است جان اجازه این کار را داشته باشد.
It's annoying.	آزاردهنده است.
I do not think I'm ready to go.	فکر نمی‌کنم آماده رفتن باشم.
He said it does not matter if we stay or leave.	گفت مهم نیست بمانیم یا برویم.
I had trouble sleeping	من برای خوابیدن مشکل داشتم
I'm pretty sure Tom never kissed Mary.	من کاملاً مطمئن هستم که تام هرگز مری را نبوسیده است.
Tom thinks he thinks we can do it.	تام گفت که فکر می کند ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Why don't you call Tom and see if he wants to come to dinner?	چرا به تام زنگ نمی‌زنی و ببینی می‌خواهد برای شام بیاید؟
There are not many customers in the restaurant.	در رستوران مشتری زیادی وجود ندارد.
Tom said everyone was very drunk.	تام گفت همه خیلی مست بودند.
I saw Tom sitting alone.	من تام را دیدم که تنها نشسته است.
An article on Buddhism revived my interest in Eastern religions.	مقاله در مورد بودیسم علاقه من را به ادیان شرقی زنده کرد.
Do not read newspapers?	روزنامه نمی خوانی؟
I hear the wind.	صدای وزش باد را می شنوم.
I thought you would be different.	من فکر می کردم شما متفاوت خواهید بود.
Read your article again before submitting.	قبل از تحویل دادن مقاله خود را دوباره بخوانید.
I do not look at it this way.	من اینطور به قضیه نگاه نمی کنم.
I do not think Tom killed himself.	من فکر نمی کنم تام خودش را کشته باشد.
Tom is unlikely to buy ice cream.	تام بعید است که بستنی بخرد.
Maybe Tom can do something to help.	شاید تام بتواند کاری برای کمک انجام دهد.
I can not tell you what we did yesterday.	نمی توانم به شما بگویم دیروز چه کار کردیم.
I am leaving my job because of my health.	به خاطر سلامتی ام کارم را ترک می کنم.
It only takes thirty minutes to do this.	انجام این کار فقط سی دقیقه طول می کشد.
Sorry I can not help	ببخشید نمیتونم کمکت کنم
Tom said Mary was most likely suspicious.	تام گفت که مری به احتمال زیاد مشکوک است.
Don't you think this hat is good for me?	فکر نمیکنی این کلاه به نظر من خوبه؟
Tom says he does not want a party.	تام می گوید که مهمانی نمی خواهد.
I have a calendar hanging on the wall behind my desk.	من یک تقویم به دیوار پشت میزم آویزان دارم.
Why do Muslims care so much about burial?	چرا مسلمانان برای دفن این قدر اهمیت قائل هستند؟
Tom is often the first to volunteer.	تام اغلب اولین کسی است که داوطلب می شود.
I know Tom will do it before he gets there.	من می دانم که تام این کار را قبل از رسیدن به آنجا انجام خواهد داد.
I do not think Tom is the right man for the job.	من فکر می کنم تام مرد مناسبی برای این کار نیست.
If you want to lose weight, the best thing to do is to eat right and exercise a lot.	اگر می خواهید وزن کم کنید، بهترین کار این است که به درستی غذا بخورید و زیاد ورزش کنید.
Tom was by his side.	تام کنار خودش بود.
Why exactly does Tom have to do this?	چرا تام دقیقاً باید این کار را انجام دهد؟
I want to see Tom at 2:30.	من می خواهم تام را در ساعت 2:30 ببینم.
Do not you know that you deny?	نمی دانی که انکار می کنی؟
How should we assess the threat?	چگونه باید تهدید را بسنجیم؟
Tom made me a good dinner.	تام برای من یک شام خوب درست کرد.
I love sports, but Tom does not.	من ورزش را دوست دارم، اما تام دوست ندارد.
We enjoyed our stay here.	ما از اقامت خود در اینجا لذت بردیم.
I do not think I have to do this.	فکر نمی کنم مجبور باشم این کار را بکنم.
Tom loves to watch birds fly.	تام دوست دارد پرواز پرندگان را تماشا کند.
I make Tom pay what he owes you.	تام را وادار می کنم آنچه را که به تو مدیون است به تو بپردازد.
Tom thinks Mary is not the first to do so.	تام فکر می کند که مری اولین کسی نیست که این کار را می کند.
Tom and Mary are almost done.	تام و مری تقریباً تمام شده اند.
Next time I come I will bring my sister.	دفعه بعد که بیام خواهرم را می آورم.
Tom had only seen people do this in movies.	تام فقط در فیلم ها دیده بود که مردم این کار را می کنند.
Does your sister know how to play the piano?	آیا خواهرت پیانو زدن بلد است؟
Tom realized that he hardly had enough time to do everything that needed to be done.	تام متوجه شد که به سختی زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود دارد.
Maryam is wearing the dress she bought yesterday.	مریم لباسی را که دیروز خریده پوشیده است.
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده ام.
It's kind of scary here	اینجا یه جورایی ترسناکه
Tom's body was severely decomposed.	بدن تام به شدت تجزیه شده بود.
We have been told to do this.	به ما گفته اند که این کار را انجام دهیم.
They probably will not catch me.	آنها به احتمال زیاد من را نمی گیرند.
Do you think you are better than me?	فکر می کنی از من بهتری؟
I hope tomorrow is not too bad	امیدوارم فردا خیلی بد نباشه
Tom realized that Mary wanted to go.	تام متوجه شد که مری می خواهد برود.
Everyone except Tom knew he did not need to go to Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به رفتن به استرالیا ندارد.
I was not sure what that meant.	من مطمئن نبودم که معنی آن چیست.
I have to take Tom home.	من باید تام را به خانه برسانم.
Tom has to change his lifestyle.	تام باید سبک زندگی خود را تغییر دهد.
come here. 	بیا اینجا.
I have to tell you something.	باید یه چیزی بهت بگم.
Tom looks very good.	تام خیلی خوب به نظر می رسد.
Tom knew Mary had told everyone he was going to do it.	تام می دانست که مری به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom has been traveling with Mary and her friends.	تام با مری و دوستانش رفت و آمد داشته است.
It will not cost you a penny.	این برای شما یک سکه هزینه نخواهد داشت.
I'm sorry this is your feeling.	متاسفم که این احساس شماست.
My problem is that I do not trust you	مشکل من اینه که بهت اعتماد ندارم
What is in front of you?	چه چیزی پیش روی شماست؟
I was not even sure you knew that.	من حتی مطمئن نبودم که شما آن را می دانید.
If you think Tom is still in Boston, you are wrong.	اگر فکر می کنید تام هنوز در بوستون است، در اشتباهید.
He did not go and I did not go.	او نرفت و من هم نرفتم.
The only person who can not swim here is Tom.	تنها کسی که اینجا نمی تواند شنا کند تام است.
You did not change	تو عوض نشدی
Please tell Tom he must wear a helmet.	لطفا به تام بگویید که باید کلاه ایمنی بپوشد.
Tom gave Mary a cup.	تام یک فنجان به مریم داد.
I know Tom is not a good coach.	می دانم که تام مربی خوبی نیست.
Tom asked Mary to let him go.	تام از مری خواست که او را رها کند.
Tom is somewhat wrong.	تام تا حدی اشتباه می کند.
I knew Tom had told Mary he could not do it.	می دانستم که تام به مری گفته که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I knew that if Tom did that, he might be killed.	می دانستم که اگر تام این کار را بکند ممکن است کشته شود.
Tom told Mary to try to stay calm.	تام به مری گفت که سعی کند آرامش خود را حفظ کند.
We agreed not to talk about it.	ما توافق کردیم که در مورد آن موضوع صحبت نکنیم.
I do not think you have much choice.	من فکر نمی کنم که شما انتخاب زیادی داشته باشید.
Tom is better than me at swimming.	تام از من در شنا بهتر است.
You are worthless	تو بی ارزشی
I do not think Tom should do that.	من فکر نمی کنم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom ran down the alley.	تام از کوچه دوید.
I think we can ask Tom to do that.	فکر می کنم می توانیم از تام بخواهیم این کار را انجام دهد.
I think both Tom and Mary will do that.	من فکر می کنم تام و مری هر دو این کار را انجام خواهند داد.
Tom was not confused, but Mary was confused.	تام گیج نشد، اما مری گیج شد.
We do this for Tom.	ما این کار را برای تام انجام می دهیم.
Tom is very sensitive to nuts.	تام به آجیل حساسیت جدی دارد.
I have allowed this to my children many times.	من بارها به فرزندانم این اجازه را داده ام.
No wonder Tom felt inferior.	جای تعجب نیست که تام احساس می کرد پایین تر از حد.
I thought Tom should exercise more.	من فکر کردم که تام باید بیشتر ورزش کند.
Tom says he has been asked to speak.	تام می گوید از او خواسته شده است که سخنرانی کند.
You'll be back, right?	برمیگردی، نه؟
Ask Tom to report to me immediately.	از تام بخواهید فوراً به من گزارش دهد.
Tom does not seem to really know how to handle meetings.	به نظر می رسد تام واقعاً نمی داند چگونه جلسات را اداره کند.
Tom expects me to help Mary do that.	تام از من انتظار دارد که به مری در انجام این کار کمک کنم.
I hope Tom comes.	امیدوارم تام بیاید.
When I was younger I thought I could do anything.	وقتی کوچکتر بودم فکر می کردم هر کاری می توانم انجام دهم.
Are you sure Tom was at school today?	مطمئنی تام امروز مدرسه بود؟
What do we not know?	چه چیزی را نمی دانیم؟
He owes his success to both hard work and luck.	او موفقیت خود را هم مدیون کار سخت و هم به خوش شانسی است.
Tom got angry	تام عصبانی شد
Why is Tom staying away from me?	چرا تام از من دوری می کند؟
Tom said he thought I might not be allowed to do that this week.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این هفته اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
I know Tom is a healthy person.	من می دانم که تام فرد سالمی است.
Tom lied about what he had done.	تام در مورد کاری که انجام داده بود دروغ گفت.
My father has been in the hospital for two months.	پدرم دو ماه است که در بیمارستان بستری است.
Opinions can vary.	نظرات می تواند در مورد آن متفاوت باشد.
Tom asked me to pay for it.	تام از من خواست که هزینه آن را بپردازم.
Tom is trying to find another job.	تام در تلاش است تا شغل دیگری پیدا کند.
I did not know who Tom was going to Boston with.	من نمی دانستم تام با چه کسی می خواهد به بوستون برود.
I want to make sure there will be no problems.	من می خواهم مطمئن باشم که هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.
Tom assured us he would do it before Monday.	تام به ما اطمینان داد که این کار را قبل از دوشنبه انجام خواهد داد.
Tom is still planning to join the team.	تام هنوز در حال برنامه ریزی برای پیوستن به تیم است.
Tom taught Mary how to swear in French.	تام به مریم یاد داد که چگونه به زبان فرانسوی قسم بخورد.
I could not do this last week because I was sick.	من هفته گذشته نتوانستم این کار را انجام دهم زیرا مریض بودم.
Tom said he was getting tired.	تام گفت که دارد خسته می شود.
Tom does not do this well enough.	تام این کار را به اندازه کافی خوب انجام نمی دهد.
This is my photo at the age of thirteen.	این عکس من در سیزده سالگی است.
Tom does not accept these gifts.	تام این هدایا را نمی پذیرد.
Tom was friends with Mary and John.	تام با مری و جان دوست بود.
I'm surprised Tom is still alive.	از اینکه تام هنوز زنده است تعجب می کنم.
Tell Tom this is frustrating.	به تام بگو این ناامید کننده است.
I had never seen so much money at once.	من تا به حال این همه پول را یکباره ندیده بودم.
Tom and Mary both want to be at your party.	تام و مری هر دو قصد دارند در مهمانی شما باشند.
Miracles happen every day.	معجزات هر روز اتفاق می افتد.
Tom was killed by a stray bullet.	تام با یک گلوله سرگردان کشته شد.
You probably do not like Tom.	احتمالا تام را دوست ندارید.
Tom said Mary was probably drunk.	تام گفت که مری احتمالا مست بوده است.
I tried to talk to Tom.	سعی کردم با تام صحبت کنم.
Tom tends to exaggerate.	تام تمایل زیادی به اغراق دارد.
Do not want to swim today?	امروز نمی خواهی شنا کنی؟
Tom suddenly felt shy.	تام ناگهان احساس خجالتی کرد.
Tom wondered how well Mary could swim.	تام تعجب کرد که مری چقدر خوب می تواند شنا کند.
Tom told me he was at school.	تام به من گفت که در مدرسه است.
Tom does everything he can to keep Mary happy.	تام هر کاری می کند تا مری را راضی نگه دارد.
No wonder Tom resigned.	جای تعجب نیست که تام استعفا داد.
Tom is the man I lived with for three months.	تام مردی است که من سه ماه با او زندگی کردم.
Tom had no chance to change.	تام فرصتی برای تغییر نداشت.
Tom is his biggest fan.	تام بزرگترین طرفدار خودش است.
Tom and I have always been friends.	من و تام همیشه با هم دوست بودیم.
That money is not yours	اون پول مال تو نیست
He was hospitalized for surgery.	او برای یک عمل جراحی در بیمارستان بستری شد.
We look forward to hearing from Tom.	ما منتظر شنیدن از تام هستیم.
You better go	بهتره بری
We do not want to scare the baby.	ما نمی خواهیم بچه را بترسانیم.
This medicine is useful for headaches.	این دارو برای سردرد مفید است.
I do not know what we can do.	من نمی دانم چه کاری می توانیم انجام دهیم.
I thought Tom would enjoy the party.	فکر می کردم تام از مهمانی لذت خواهد برد.
Tom has never done that.	تام هرگز این کار را انجام نداده است.
Tom could not have done better.	تام بهتر از این کار نمی کرد.
I still have to mow the lawn.	من هنوز باید چمن زنی کنم.
Tom is a liberal.	تام یک لیبرال است.
I did not tell Tom that I had never been to Boston before.	من به تام نگفتم که قبلاً هرگز به بوستون نرفته بودم.
Tom knew Mary was celebrating.	تام می دانست که مری در حال جشن گرفتن است.
I took Tom with me to Boston.	تام را با خودم به بوستون بردم.
I do not see it happening so soon.	من نمی بینم که به این زودی اتفاق بیفتد.
I do not want to hear about it anymore.	من دیگر نمی خواهم در مورد آن بشنوم.
This is one possible explanation.	این یکی از توضیحات ممکن است.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was scared.	تام ترسید.
Tom wanted to visit Australia.	تام می خواست از استرالیا دیدن کند.
Tom could not help but be impressed by Mary's courage.	تام نمی تواند تحت تاثیر شجاعت مری قرار نگیرد.
It is possible that Tom does not know that I am here.	این امکان وجود دارد که تام نداند که من اینجا هستم.
Tom forgot to write his name on the test sheet.	تام فراموش کرد نام خود را روی برگه آزمون بنویسد.
Tom wanted to get good grades.	تام می خواست نمرات خوبی بگیرد.
You seem to have done a great job.	به نظر می رسد کار بسیار خوبی انجام داده اید.
Did you really see Tom help Mary?	آیا واقعاً دیدی که تام به مری کمک می کند؟
You must swallow the pill.	باید قرص را قورت دهید.
Maryam is wearing a bathing cap.	مریم کلاه حمام بر سر دارد.
I need Tom for a moment.	من یک لحظه به تام نیاز دارم.
In 2004, South Korea's GDP exceeded $ 1 trillion.	در سال 2004، تولید ناخالص داخلی کره جنوبی از یک تریلیون دلار فراتر رفت.
Tom is probably not in his room yet.	تام احتمالا هنوز در اتاقش نیست.
Latvia regained its independence in 1991 after the collapse of the Soviet Union.	لتونی در سال 1991 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، استقلال خود را دوباره برقرار کرد.
Do you think I can use my phone in the shower?	آیا فکر می کنید من می توانم از تلفنم زیر دوش استفاده کنم؟
Your behavior disgraced our family.	رفتار شما باعث آبروریزی خانواده ما شد.
I think Tom said he was from Australia.	من فکر می کنم که تام گفته است که او از استرالیا است.
I'm going to stop you two.	من قصد دارم جلوی شما دو نفر را بگیرم.
I know this is not a good idea	میدونم ایده خوبی نیست
I like this slogan.	من این شعار را دوست دارم.
This was not the first time they had done this.	اولین بار نبود که این کار را می کردند.
I tried to convince Tom.	سعی کردم تام را متقاعد کنم.
You have a plan, don't you?	شما برنامه ای دارید، نه؟
Do you like something?	آیا کاری دوست دارید؟
Do not eat for at least three hours.	حداقل تا سه ساعت غذا نخورید.
I do not know, do I really have to tell Tom what I did?	نمی‌دانم آیا واقعاً باید به تام بگویم که چه کار کردم؟
That's why Tom and Mary are here.	تام و مری به همین دلیل اینجا هستند.
You have to practice it.	شما باید آن را تمرین کنید.
He kissed Tom Mary. 	تام مری را بوسید.
He kissed Alice too.	آلیس را هم بوسید.
If you let me know if you need help I could help.	اگر به من اطلاع می دادی که به کمک نیاز داری می توانستم کمک کنم.
I believe this is all I need.	من معتقدم این تنها چیزی است که نیاز دارم.
Only a few of us know how to do this.	فقط برخی از ما می دانیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom told me he thought Mary did not want to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think Tom was impressed.	من فکر نمی کنم که تام تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
Do not eat all figs. Leave some for your sister	همه انجیرها را نخورید مقداری برای خواهرت بگذار
Let me congratulate you on your graduation.	اجازه بدهید فارغ التحصیلی را به شما تبریک بگویم.
Do you think Tom is still worried?	آیا فکر می کنید تام هنوز نگران است؟
Tom suspected that his girlfriend had betrayed him.	تام مشکوک بود که دوست دخترش به او خیانت کرده است.
Tom has not yet repaid the loan.	تام هنوز وام را پس نداده است.
Leisure time is a premium for working parents.	اوقات فراغت برای والدین شاغل حق بیمه است.
Tom thought I might not be allowed to do that.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشم.
What is the full side of the story?	طرف تام داستان چیست؟
I have tried to do this before.	من قبلاً سعی کردم این کار را انجام دهم.
I buy that pony for Tom that he always bothers me about.	من آن تسویه حساب را برای تام می خرم که او همیشه مرا به خاطرش آزار می دهد.
Tom went fishing yesterday.	تام دیروز به ماهیگیری رفت.
I know Tom is a good diver.	می دانم که تام غواص خوبی است.
I do not know what Tom did, but it worked.	من نمی دانم تام چه کرد، اما کار کرد.
How did Tom get to that point?	چگونه تام به آن بالا رسید؟
Tom does not know the first thing about fishing.	تام اولین چیز را در مورد ماهیگیری نمی داند.
Tom pulled out his gun.	تام تفنگش را کشید.
Tom stared at the fish in the tank for hours.	تام ساعت ها به ماهی های داخل تانک نگاه کرد.
He burned her against her will.	بر خلاف میل او او را سوزاند.
I do not mean to be rude, but you can do much better.	قصدم بی ادبی نیست، اما شما می توانید کار خیلی بهتری انجام دهید.
I can usually tell if someone is hiding something from me.	من معمولاً می توانم تشخیص دهم که کسی چیزی را از من پنهان می کند.
I do not think we need to stay here longer.	من فکر نمی کنم که ما نیازی به ماندن بیشتر در اینجا داشته باشیم.
Do not ask me what it was	از من نپرس چی بود
Is it okay if I tie my boat to your dock?	آیا اگر قایقم را به اسکله شما ببندم اشکالی ندارد؟
Tom did not know I had to do this.	تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
We both need to diet.	هر دوی ما باید رژیم بگیریم.
Tom does not like sleeping in the hammock.	تام خوابیدن در بانوج را دوست ندارد.
I want to know where my food comes from.	می خواهم بدانم غذای من از کجا می آید؟
The two spent the night wandering after their boat capsized in the turbulent waters.	دو نفر پس از واژگونی قایقشان در آب های متلاطم شب را در حال سرگردانی سپری کردند.
I like the dress Maryam is wearing.	من لباسی را که مریم پوشیده دوست دارم.
Pasta and cheese are Tom's favorite food.	ماکارونی و پنیر غذای مورد علاقه تام است.
We have some canned food.	کمی کنسرو داریم.
Tom does not have a very busy head	تام نمیاد سرش خیلی شلوغه
Tom does not lend me his car.	تام ماشینش را به من قرض نمی دهد.
You do not know how good you are	نمیدونی چقدر خوب داری
Tom did not go to the room immediately.	تام بلافاصله به اتاق نرفت.
Tom entered the bank.	تام وارد بانک شد.
Tom and I rarely do anything together.	من و تام به ندرت با هم کاری انجام می دهیم.
Tom does not do his best.	تام تمام تلاشش را نمی کند.
Tom is like a slippery eel.	تام مثل مارماهی لغزنده است.
I tell Tom why Mary does not want to go to Boston.	من به تام می گویم که چرا مری نمی خواهد به بوستون برود.
Tom is the one who always causes trouble.	تام کسی است که همیشه مشکل ایجاد می کند.
Tom can ski Mary well.	تام می تواند به خوبی مری اسکی کند.
I believe Tom will be acquitted.	من معتقدم تام تبرئه خواهد شد.
You're not going to do that, are you?	قرار نیست شما این کار را انجام دهید، نه؟
No one knows you are here.	هیچ کس نمی داند که شما اینجا هستید.
In short, Tom was wrong.	به طور خلاصه، تام اشتباه می کرد.
Tom did not seem to be as constructive as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید سازنده نبود.
The sound was barely audible.	صدا به سختی قابل شنیدن بود.
It can be boring.	می تواند خسته کننده باشد.
I do not know any of those people.	من هیچ یک از آن افراد را نمی شناسم.
This is a good place to ambush.	این مکان مناسب برای کمین است.
I thought I might not have to do this.	فکر کردم شاید لازم نباشد این کار را انجام دهم.
Tom thinks Mary is having lunch in the cafeteria.	تام فکر می کند مری در کافه تریا در حال خوردن ناهار است.
Tom Touch Down scored the winner of the game.	تام تاچ داون برنده بازی را به ثمر رساند.
I do not think you are acting rationally.	من فکر نمی کنم شما منطقی رفتار کنید.
I just put new tires on my car.	من به تازگی لاستیک های نو را روی ماشینم گذاشته ام.
I'm glad Tom was not injured.	خوشحالم که تام مجروح نشد.
I think it will be a good day.	فکر می کنم روز خوبی خواهد بود.
You have to let Tom know that Mary will not be here today.	شما باید به تام اطلاع دهید که مری امروز اینجا نخواهد بود.
This was an unrealistic press conference.	این کنفرانس مطبوعاتی غیرواقعی بود.
Guess who Tom's employee was?	حدس بزنید کارمند پرونده تام کی بود؟
Tom was motivated.	تام انگیزه داشت.
Everything happened so fast, I really can not explain it.	همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، من واقعا نمی توانم آن را توضیح دهم.
Tom insisted that I go there with Mary.	تام اصرار کرد که با مری به آنجا بروم.
I'm sorry I called you a liar.	متاسفم که تو را دروغگو خطاب کردم.
He is cleaning his gun	داره تفنگشو تمیز میکنه
I did not think Tom's speech was boring.	فکر نمی کردم سخنرانی تام خسته کننده باشد.
I just do not understand why this happened.	من فقط نمی فهمم چرا این اتفاق افتاده است.
I'm the only one allowed to do this.	من تنها کسی هستم که اجازه انجام این کار را دارم.
Why don't we try it?	چرا ما آن را امتحان نمی کنیم؟
He hurried to make up for lost time.	عجله کرد تا زمان از دست رفته را جبران کند.
Where is the nearest pub	نزدیکترین میخانه کجاست؟
You should have seen the exhibition	باید نمایشگاه را می دیدی
Everyone is happy that Tom was arrested.	همه خوشحالند که تام دستگیر شد.
Tom said Mary did not seem to be having a good time.	تام گفت که به نظر نمی رسید مری خوش می گذرد.
Tom has no interest in Mary at all.	تام اصلاً به مری علاقه ای ندارد.
The last time I saw him, Tom was sitting at his desk.	تام آخرین باری که او را دیدم پشت میزش نشسته بود.
Tom had a splinter in his finger.	تام یک ترکش در انگشتش داشت.
Tom said he thought Mary would not like to do that.	تام گفت که فکر می کند مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Help me wax the car	کمکم کن ماشین رو واکس بزنم
Tom's birthday is in October and my birthday is in November.	تولد تام در اکتبر و تولد من در نوامبر است.
No one remembers Tom.	هیچ کس تام را به خاطر نمی آورد.
We could hear the barking of dogs from afar.	صدای پارس سگ ها را از دور می شنیدیم.
If I had known Tom was going to be here, I would not have come.	اگر می دانستم تام قرار است اینجا باشد، نمی آمدم.
Tom poured a glass of orange juice from the pitcher.	تام یک لیوان آب پرتقال از پارچ ریخت.
I thought you did not know how to do this.	من فکر کردم شما نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
I never got involved with Maryam.	من هرگز با مریم درگیر نشدم.
You know that's a lie	میدونی که دروغه
Tom knows he has to explain.	تام می‌داند که باید توضیح دهد.
Tom thought I ate his cake.	تام فکر کرد تکه کیک او را خوردم.
Tom has a small budget, doesn't he?	تام بودجه کمی دارد، اینطور نیست؟
This is not what I paid for.	این چیزی نیست که من برای آن هزینه کردم.
It takes at least an hour to get there.	حداقل یک ساعت طول می کشد تا به آنجا برسیم.
You're not really going to ask Mary to dance, right?	واقعا قصد ندارید از مری بخواهید رقص کند، درست است؟
No matter what Tom says, I'll do it my own way.	مهم نیست تام چه می گوید، من آن را به روش خودم انجام خواهم داد.
It is immoral for me to tell you this.	برای من غیر اخلاقی است که این را به شما بگویم.
Tom was paid $ 30 an hour.	تام ساعتی سی دلار حقوق می گرفت.
Tom never sucks.	تام هرگز شیر نمی خورد.
The road is steep.	جاده شیب دار است.
Finally Tom fell asleep.	سرانجام تام به خواب رفت.
How much time has Tom spent doing this?	تام چقدر برای این کار وقت گذاشته است؟
If you do not hurry, we will not get there on time.	اگر عجله نکنید، به موقع به آنجا نمی رسیم.
Tom and Mary have been friends since elementary school.	تام و مری از دوران دبستان با هم دوست بودند.
Tom has red hair.	تام یک مو قرمز است.
Does Tom really want to be alone?	آیا تام واقعاً می خواهد تنها بماند؟
You know where to find me if you need me.	شما می دانید اگر به من نیاز دارید کجا مرا پیدا کنید.
Does Tom think he will stay in Boston for long?	آیا تام فکر می کند مدت زیادی در بوستون خواهد ماند؟
Tom may hurt himself.	تام ممکن است به خودش صدمه بزند.
Tom does not look very healthy.	تام چندان سالم به نظر نمی رسد.
Tom thinks Mary will be late.	تام فکر می کند مری دیر خواهد رسید.
I'm surprised that this did not happen earlier.	تعجب می کنم که این زودتر مطرح نشد.
Tom was full of surprises.	تام پر از شگفتی بود.
You are like a magnet	تو مثل آهنربا هستی
I do not think Tom will help us.	بعید می دانم تام به ما کمک کند.
Police immediately responded to the riot.	پلیس بلافاصله برای مقابله با این آشوب وارد عمل شد.
Tom ran to Mary downtown yesterday.	تام دیروز به مری در مرکز شهر دوید.
Tom had a piece of chocolate cake for dessert.	تام یک تکه کیک شکلاتی برای دسر داشت.
I do not think Tom knows how long it will take.	فکر نمی‌کنم تام بداند چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
Tom does not have to do this, but we do.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، اما ما انجام می دهیم.
I probably will not do this when I'm in Australia.	احتمالاً وقتی در استرالیا هستم این کار را انجام نخواهم داد.
Tom took some money out of his pocket.	تام مقداری پول از جیبش بیرون آورد.
Tom will probably be arrested this afternoon.	تام احتمالا امروز بعدازظهر دستگیر خواهد شد.
Let's find out more about Tom.	بیایید در مورد تام بیشتر بدانیم.
Why is Tom so kind to me all at once?	چرا تام یکدفعه با من مهربان است؟
Who is stronger, you or me?	چه کسی قوی تر است، شما یا من؟
He mistakenly swallowed the detergent.	او به اشتباه مواد شوینده را قورت داد.
He grabbed the collar of his pocket.	یقه جیب بر را گرفت.
This book is much more interesting than that book.	این کتاب خیلی جالب تر از آن کتاب است.
The first is that I can not go, the second is that I would not go even if I could.	اول اینکه نمیتونم برم دوم اینکه حتی اگر می توانستم نمی رفتم.
We do not do this anymore.	ما دیگر این کار را انجام نمی دهیم.
Who is the new girl?	دختر جدید کیست؟
You can not do this alone.	شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Can I iron these clothes?	آیا می توانم این لباس ها را اتو کنم؟
I do not know what Tom did.	من نمی دانم تام چه کرده است.
You never thought I would do it again, would you?	هرگز فکر نمی کردی که من دوباره این کار را انجام دهم، نه؟
I'm sorry I made you cry yesterday	متاسفم که دیروز باعث گریه ات شدم
I just want to leave this behind in one piece.	من فقط می خواهم این را در یک تکه پشت سر بگذارم.
I have been told to snore.	به من گفته اند خروپف می کنم.
Tom may be hurt.	تام ممکن است صدمه دیده باشد.
I do what I have to do.	من کاری را که باید انجام دهم انجام می دهم.
Tom was stabbed yesterday.	تام دیروز چاقو خورد.
I go to concerts as much as I can.	تا جایی که بتوانم به کنسرت می روم.
Tom will deal.	تام مقابله خواهد کرد.
Tom asked Mary to pay her bills.	تام از مری خواست تا قبوض او را بپردازد.
Did Tom confess?	آیا تام اعتراف کرد؟
What if you could stop what was happening?	اگر می توانستی جلوی اتفاقات را بگیری؟
Do not be crazy	دیوونه نباش
What's wrong with Tom today?	تام امروز چه مشکلی دارد؟
I do not think that Tom was unfair.	من فکر نمی کنم که تام بی انصافی بود.
I thought Tom would ask Mary to do this.	فکر کردم تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
The conversation lasted half an hour longer than expected.	این گفتگو نیم ساعت بیشتر از حد انتظار طول کشید.
Tom and I often go hiking together.	من و تام اغلب با هم به کوه نوردی می رویم.
The next day, I met Tom in Boston.	روز دیگر، من تام را در بوستون ملاقات کردم.
Tom did not believe what Mary was saying to him.	تام چیزی را که مری به او می گفت باور نمی کرد.
Tom showed his passport to Mary.	تام پاسپورت خود را به مری نشان داد.
We took this chair in vain because the lady next door no longer needed it.	ما این صندلی را بیهوده گرفتیم زیرا خانم همسایه دیگر به آن نیازی نداشت.
He entered the classroom in his coat.	با کتش وارد کلاس شد.
I am inherently optimistic.	من ذاتاً خوشبین هستم.
That's why sisters are.	خواهران برای همین هستند.
What is your favorite cake?	کیک مورد علاقه شما چیست؟
Tom wanted to do something.	تام می خواست کاری بکند.
Tom is not fun	تام سرگرم کننده نیست
Tom is not lying	تام دروغ نمی گوید
Tom was wrong, but I know he will not accept it.	تام اشتباه کرد، اما من می دانم که او آن را قبول نخواهد کرد.
Tom and Mary are both nervous.	تام و مری هر دو عصبی هستند.
The system is obsolete.	سیستم منسوخ شده است.
I know Tom knows that Mary probably won't have to do this anymore.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tell me this did not happen.	به من بگو که این اتفاق نیفتاد.
Tom knew Mary was happy.	تام می دانست که مری خوشحال است.
I think it is time to reach an agreement.	فکر می کنم زمان آن رسیده که به توافق برسیم.
The new president was a warm-hearted and sincere man.	رئیس جمهور جدید مردی خونگرم و صمیمی بود.
Tom is restless.	تام ناآرام است.
What prompted this idea?	چه چیزی باعث این ایده شد؟
Tom asked Mary to help him.	تام از مری خواست تا به او کمک کند.
Tom wants to know if you're free tonight.	تام می خواهد بداند که آیا امشب آزاد هستی یا نه.
Tom has just arrived in town.	تام تازه وارد شهر شده است.
Tom is not a big man	تام آدم بزرگی نیست
Tom promised not to make a mistake.	تام قول داد که اشتباه نکند.
Tom never smiles.	تام هرگز لبخند نمی زند.
"Are these your books?" 	"آیا اینها کتاب های شما هستند؟"
"No, they are not my books."	"نه، آنها کتاب های من نیستند."
I'm sure Tom will be happy.	من مطمئن هستم که تام خوشحال خواهد شد.
Tom's car was sold for scrap.	ماشین تام به قراضه فروخته شد.
Will you let me in or not?	به من اجازه ورود میدی یا نه؟
Problem solving is easy for me.	حل مشکل برای من آسان است.
Tom has been lying to you all along.	تام تمام مدت به شما دروغ گفته است.
He held Tom Frisbee with one hand.	تام فریزبی را با یک دست گرفت.
If you do not have another plan, let's go out and have dinner together.	اگه برنامه دیگه ای نداری بیا با هم بریم بیرون شام بخوریم.
The ship sank and got stuck.	کشتی به گل نشست و گیر کرد.
Tom knew this was coming.	تام می دانست که این در حال آمدن است.
There were a number of cars on the street.	تعدادی ماشین در خیابان بودند.
I seem to be the only one who knows how to speak French.	به نظر می رسد که من تنها کسی هستم که می دانم چگونه فرانسوی صحبت کند.
You will do this next Monday, right?	دوشنبه آینده این کار را انجام خواهی داد، اینطور نیست؟
I had the most enjoyable time	لذت بخش ترین زمان را سپری کردم
Is no one going to congratulate?	آیا کسی قرار نیست تبریک بگوید؟
We really do not know where we are.	ما واقعاً نمی دانیم کجا هستیم.
I wish I had not eaten the sandwich Tom made for me.	کاش ساندویچی را که تام برایم درست کرده بود، نخورده بودم.
Tom was my biggest inspiration.	تام بزرگترین الهام بخش من بود.
Tom was never successful.	تام هرگز موفق نبود.
There is no going back	راه برگشتی نیست
How do you know Tom will be there?	چگونه می دانید که تام آنجا خواهد بود؟
Going well!	خوب پیش میره!
Tom does not look very sure.	تام چندان مطمئن به نظر نمی رسد.
Tom gritted his teeth.	تام از لای دندان هایش سوت زد.
Tom did much more than we asked him to do.	تام خیلی بیشتر از آنچه از او خواسته بودیم انجام داد.
Neither Tom nor Mary have long hair.	نه تام و نه مری موهای بلندی ندارند.
Tom's fingers are really long.	انگشتان تام واقعا بلند است.
What made you think Tom would not come?	چی شد که فکر کردی تام نمیاد؟
A truck collided with several children at a bus stop, killing one of them.	یک کامیون در ایستگاه اتوبوس با چند کودک برخورد کرد و یکی از آنها جان باخت.
Tom may want to go home with you.	تام ممکن است بخواهد با شما به خانه برود.
We often do not see ducks around here.	ما اغلب اردک را در این اطراف نمی بینیم.
It is possible that Tom will not do this.	این امکان وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom seemed incompetent.	به نظر می رسید تام بی کفایت باشد.
You should not be allowed to do this.	نباید به شما اجازه این کار را می دادند.
Tom would not be here tonight if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود امشب اینجا نبود.
Tom's computer was in his car.	کامپیوتر تام در ماشینش بود.
I will hug Tom.	من تام را در آغوش خواهم گرفت.
I hope Tom passes the exam.	من امیدوارم که تام امتحان را پشت سر بگذارد.
I know Tom wanted to meet you.	می دانم که تام می خواست با شما ملاقات کند.
Tom had just returned from the hospital.	تام به تازگی از بیمارستان برگشت.
Tom thinks I'm always putting myself in danger.	تام فکر می کند که من همیشه خودم را در معرض خطر قرار می دهم.
Tom handed the keys to the maid.	تام کلیدهایش را به خدمتکار داد.
Tom knows that Mary lied to him.	تام می داند که مری به او دروغ گفته است.
Tom and Mary have been working together all week.	تام و مری تمام هفته گذشته با هم کار می کردند.
Tom does not like oysters.	تام صدف را دوست ندارد.
I heard you tell Tom not to sing.	شنیدم که به تام گفتی آواز نخوان.
We can not sit and do anything.	ما نمی توانیم بنشینیم و کاری انجام دهیم.
Tom and Mary did a wonderful job of raising John.	تام و مری کار فوق العاده ای در بزرگ کردن جان انجام دادند.
"Do you speak French?" 	"آیا شما فرانسوی صحبت می کنید؟"
"No, I'm afraid not to."	"نه، می ترسم این کار را نکنم."
The actor angrily tore up his contract.	این بازیگر با عصبانیت قرارداد خود را پاره کرد.
I will not see you again	دیگه نمیبینمت
I had never seen one of these	من تا حالا یکی از اینا رو ندیده بودم
I want people to know about what happened here.	من می خواهم مردم در مورد آنچه اینجا اتفاق افتاده است بدانند.
It's not like I really want to go to Boston.	اینطور نیست که من واقعاً بخواهم به بوستون بروم.
I'm excited about it.	من در مورد آن هیجان زده هستم.
Stop doing what you are doing for a few minutes and watch this.	برای چند دقیقه از انجام کاری که انجام می دهید دست بردارید و این را تماشا کنید.
Suicide is not an option	خودکشی یک گزینه نیست
Was Tom in Australia?	آیا تام در استرالیا بود؟
I have seen such a thing before.	من قبلاً چنین چیزی را دیده بودم.
Maybe Tom wants to tell me something.	شاید تام می خواهد چیزی به من بگوید.
Police arrested the thief.	ماموران پلیس سارق را دستگیر کردند.
You do not understand what is going on	تو نمی فهمی چه خبر است
Tom said Mary thinks she might not want to do that.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است نخواهد این کار را انجام دهد.
Tom did not call the police.	تام با پلیس تماس نگرفت.
Tom shouted for help.	تام برای کمک فریاد زد.
Tom decided to tell Mary that he loved her.	تام تصمیم گرفت به مری بگوید که او را دوست دارد.
You better do as Tom says.	شما بهتر است همانطور که تام می گوید عمل کنید.
Tom did not know when Mary was coming.	تام نمی دانست که مری قرار است کی حاضر شود.
Give me the metal bucket with the oil in it.	سطل فلزی را که روغن داخل آن است به من بدهید.
Tom was not surprised that Mary won the race.	تام تعجب نکرد که مری در مسابقه برنده شد.
Tom was a little scared.	تام کمی ترسیده بود.
I do not think I really need to do this for Tom.	فکر نمی کنم واقعاً لازم باشد برای تام این کار را انجام دهم.
Tom is so stressed right now that he can't think straight.	تام در حال حاضر آنقدر استرس دارد که نمی تواند درست فکر کند.
Tom did not offer me help.	تام به من پیشنهاد کمک نکرد.
I'm sure Tom will love you.	من مطمئن هستم که تام شما را دوست خواهد داشت.
I'm going to work during the spring break.	من در تعطیلات بهاری می روم سر کار.
Maybe Tom will agree.	شاید تام با این کار موافقت کند.
Tom was not summoned.	تام احضار نشد.
I'm probably not the only one who has done this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
I probably will not watch this	من احتمالا این را تماشا نخواهم کرد
Tom is a boy's name and Mary is a girl's name.	تام نام پسرانه و مری نام دخترانه است.
We gave Tom what he wanted.	ما به تام آنچه می خواست دادیم.
Is not this ours?	این مال ما نیست؟
We have to cross a bridge to reach Tom's house.	برای رسیدن به خانه تام باید از یک پل عبور کنیم.
I think Tom can help Mary do that tomorrow.	فکر می کنم تام فردا بتواند به مری کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Are you sure you want to get on the back of the bus?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در عقب اتوبوس سوار شوید؟
I avoided talking to Tom.	من از صحبت کردن با تام اجتناب کردم.
Tom said he wished he had not played chess with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری شطرنج بازی نمی کرد.
Tom said he usually does not lock his car.	تام گفت که معمولا ماشینش را قفل نمی کند.
I bet he's not telling the truth.	شرط می بندم که او حقیقت را نمی گوید.
I sat down next to Tom and he poured me a drink.	کنار تام نشستم و او برایم نوشیدنی ریخت.
Tom always has dinner with his family.	تام همیشه با خانواده اش شام می خورد.
Have you ever bought a lottery ticket?	آیا تا به حال بلیط قرعه کشی می خرید؟
Tom has to go to the bank.	تام باید به بانک برود.
I want Tom to stay a little longer.	من می خواهم تام کمی بیشتر بماند.
Tom will never confirm this.	تام هرگز این را تایید نخواهد کرد.
I do not care much about hot food.	من زیاد به غذای گرم اهمیت نمی دهم.
Tom saw the bus.	تام اتوبوس را دید.
I hope we do not starve	امیدوارم از گرسنگی نمیریم
Who does not like to look young and attractive?	چه کسی دوست ندارد جوان و جذاب به نظر برسد؟
This is one of the most influential novels of the last 30 years.	این یکی از تاثیرگذارترین رمان های 30 سال گذشته است.
I know you're not stupid	میدونم که تو احمقی نیستی
What will you do in the world if he dies tomorrow?	اگه فردا بمیره تو دنیا چیکار میکنی؟
Tom says he needs to talk to you.	تام می گوید که باید با شما صحبت کند.
We did not wait long	ما خیلی منتظر نشدیم
I did not do what Tom asked me to do.	من کاری را که تام از من خواست انجام ندادم.
The floor is very slippery.	کف زمین بسیار لغزنده است.
I have met Tom's family and they seem to love me.	من با خانواده تام آشنا شده ام و به نظر می رسد که آنها مرا دوست دارند.
Tom told me not to go sooner.	تام به من گفت زودتر نرو.
I do not think I have to show Tom how to do it.	من فکر نمی کنم که باید به تام نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is a good songwriter.	تام ترانه سرای خوبی است.
I wonder if Tom told Mary he should do this?	تعجب می کنم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد؟
In the fruit basket there are bananas, apples, pears and oranges.	در سبد میوه موز، سیب، گلابی و پرتقال وجود دارد.
Tom and Mary are from the same region of the country.	تام و مری اهل یک منطقه از کشور هستند.
I may not have to do this until October.	شاید مجبور نباشم این کار را تا اکتبر انجام دهم.
That reminds me, more than 30 years have passed since that incident.	که من را به یاد می آورد، بیش از 30 سال از آن حادثه می گذرد.
I've already done everything Tom asked me to do.	من قبلاً هر کاری را که تام از من خواسته انجام داده ام.
Tom is someone I often hang out with.	تام کسی است که من اغلب با او معاشرت می کنم.
I think Tom will cool down.	من فکر می کنم تام سرد خواهد شد.
Hello! 	سلام!
Whats up?	چه خبر؟
At first I thought it was a silly idea, but eventually I realized what a good idea it was.	در ابتدا فکر کردم که این ایده احمقانه است، اما در نهایت متوجه شدم که چه ایده خوبی است.
When I learned what to listen to, I appreciated modern jazz.	وقتی یاد گرفتم برای چه چیزی گوش کنم، به جاز مدرن قدردانی کردم.
Tom faces a life sentence.	تام با یک حبس ابد روبرو است.
In 1763, the British defeated the French in North America.	انگلیسی ها در سال 1763 فرانسوی ها را در آمریکای شمالی شکست دادند.
You are a useful man, Tom.	تو مرد مفیدی هستی تام.
I did not know Tom was still going to do that.	نمی دانستم تام همچنان قصد انجام این کار را دارد.
I think Tom did not do everything he should have done.	من فکر می کنم تام هر کاری که باید انجام می داد را انجام نداد.
This is not the answer I was hoping for.	این پاسخی نیست که من به آن امیدوار بودم.
Tom did not get a chance to say goodbye to Mary.	تام فرصتی برای خداحافظی با مری پیدا نکرد.
Congratulations on becoming a grandfather, Tom!	پدربزرگ شدن را تبریک می گویم، تام!
I did not call Tom as I had promised.	من آنطور که قول داده بودم با تام تماس نگرفتم.
Many college students do not have much money.	بسیاری از دانشجویان کالج پول زیادی ندارند.
He won the election when he opposed tax increases.	او زمانی که علیه افزایش مالیات مخالفت کرد، به انتخابات دست یافت.
We set up a path with obstacles.	ما مسیری با موانع راه اندازی کردیم.
Tom said he enjoyed the food Mary had prepared for him.	تام گفت که از غذایی که مری برای او آماده کرده بود لذت می برد.
Are you kind enough to open the door for me?	آیا آنقدر مهربان هستید که در را برای من باز کنید؟
We have come a long way to join you.	ما راه زیادی را برای پیوستن به شما طی کرده ایم.
Tom is probably the one who did it.	احتمالا تام کسی است که این کار را کرده است.
If the traffic is not too much, we should not have a problem.	اگر ترافیک خیلی زیاد نباشد، نباید مشکلی داشته باشیم.
I hope Tom did not tell Mary about what we did.	امیدوارم تام در مورد کاری که ما انجام دادیم به مری نگفته باشد.
Sit here and tell me everything.	اینجا بنشین و همه چیز را به من بگو.
Tom gets very good grades.	تام نمرات خیلی خوبی می گیرد.
How do you sleep at night after all you have done?	بعد از تمام کارهایی که انجام داده اید، شب ها چگونه می خوابید؟
Tom was arrested for driving without a license.	تام در حال رانندگی بدون گواهینامه دستگیر شد.
Both I and Tom Australia love it.	هم من و هم تام استرالیا را دوست داریم.
I hope Tom comes to see me.	امیدوارم تام به دیدن من بیاید.
I know you did not want Tom to wear your clothes, but his clothes were wet.	می دانم که نمی خواستی تام لباس های تو را بپوشد، اما لباس هایش خیس بود.
Tom refused to do so, but Mary was willing.	تام حاضر به انجام این کار نبود، اما مری حاضر بود.
I did not listen to my parents.	من به حرف پدر و مادرم گوش نکردم.
Never forget what I'm going to tell you	هیچ وقت فراموش نکن چیزی که قراره بهت بگم
Tom will return from Australia next week.	تام هفته آینده از استرالیا برمی گردد.
They are investigating a crime.	آنها در حال بررسی یک جنایت هستند.
Tom has anger problems.	تام مشکلات خشم دارد.
Tom said he was ready to go by the time you got here.	تام گفت تا زمانی که شما به اینجا برسید آماده رفتن است.
Tom will be fine	تام خوب خواهد شد
Is it okay if I do that?	آیا اگر این کار را انجام دهم، مشکلی نیست؟
Tom has already apologized for that.	تام قبلاً برای آن عذرخواهی کرده است.
I do not think Tom is confused.	من فکر نمی کنم که تام گیج شده باشد.
Tom poured the milk into a bowl.	تام شیر را در کاسه ای ریخت.
Tom said Mary was not upset.	تام گفت که مری از این اتفاق ناراحت نشد.
I'm afraid I can not do this.	می ترسم نتوانم این کار را انجام دهم.
I was not surprised that Tom did not know how to do this.	من تعجب نکردم که تام نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد.
We drink at least three liters of water a day.	حداقل روزی سه لیتر آب می نوشیم.
Tom moves slowly.	تام به آرامی حرکت می کند.
I do not understand the meaning of the question	من معنی سوال رو متوجه نمیشم
Does Tom like Thai food?	آیا تام غذاهای تایلندی را دوست دارد؟
This request became a hot political issue in the presidential campaign.	این درخواست به یک موضوع سیاسی داغ در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری تبدیل شد.
You are very neat	تو خیلی منظمی
I do not think Tom is very old.	تام به نظر من چندان پیر نیست.
I can no longer pretend	من دیگر نمی توانم وانمود کنم
Tom made no sense.	تام هیچ معنایی نداشت.
He sat for a long time and listened to the sound of the wind.	مدت زیادی نشسته بود و به صدای باد گوش می داد.
I took a free trip to Australia.	من یک سفر رایگان به استرالیا بردم.
This is not easy	این کار آسانی نیست
Tom said he hopes Mary can do it today.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند امروز این کار را انجام دهد.
Tom was not very sick.	تام خیلی مریض نبود.
Tom Acrobat is very good.	تام آکروبات بسیار خوبی است.
Tom is much more beautiful in appearance.	تام از نظر ظاهری بسیار زیباتر است.
I have a half-brother.	من یک برادر ناتنی دارم.
Tom was a favorite of his classmates, teachers and friends.	تام مورد علاقه همکلاسی ها، معلمان و دوستانش بود.
I do not know that we are not going to sit here.	نمی دانم که قرار نیست ما اینجا بنشینیم.
I need a pen. Can I borrow one?	من به یک خودکار نیاز دارم آیا می توانم یکی قرض بگیرم؟
You have done a wonderful job in interior decoration.	شما کار فوق العاده ای در دکوراسیون داخلی انجام داده اید.
I heard Tom cry in his room.	صدای گریه تام را در اتاقش شنیدم.
He saw Tom Mary flirting with John.	تام مری را در حال معاشقه با جان دید.
How many symphonies did Beethoven write?	بتهوون چند سمفونی نوشت؟
Tom and Mary will take care of you until I'm gone.	تام و مری تا زمانی که من نباشم از شما مراقبت خواهند کرد.
Don't you think Tom should see a doctor?	آیا فکر نمی کنید تام باید به دکتر مراجعه کند؟
I can not find my wallet.	من نمی توانم کیف پولم را پیدا کنم.
Tom asked Mary what she thought she should do.	تام از مری پرسید که به نظر او باید چه کار کند.
Tom did not actually do that.	تام در واقع این کار را نکرد.
Tom has to buy another car.	تام باید ماشین دیگری بخرد.
You are a troublemaker.	شما یک دردسر ساز هستید.
Are you going to spend all this money?	آیا قرار است این همه پول را خرج کنید؟
You framed me	منو قاب کردی
Tom wanted to be a better husband.	تام می خواست شوهر بهتری باشد.
Tom pulled a small notebook out of his pocket.	تام یک دفترچه کوچک از جیبش بیرون آورد.
Tom says you are very reliable.	تام می گوید تو بسیار قابل اعتمادی.
Tom says he is alone.	تام می گوید که او تنهاست.
Tom is hiding something from us.	تام چیزی را از ما پنهان می کند.
Tom did not know if Mary was good at skiing.	تام نمی دانست که آیا مری در اسکی مهارت دارد یا نه.
I will do this at the earliest opportunity.	در اولین فرصت این کار را انجام خواهم داد.
Tom probably does not know that I am not Canadian.	تام احتمالا نمی داند که من کانادایی نیستم.
You are only fooling yourself	فقط خودت رو گول میزنی
Tom opened his backpack and pulled out his computer.	تام کوله پشتی اش را باز کرد و کامپیوترش را بیرون آورد.
Tom can not go home today.	تام امروز نمی تواند به خانه برگردد.
The largest English dictionary has more than 450,000 words.	بزرگترین فرهنگ لغت انگلیسی بیش از 450000 کلمه دارد.
Tom told everyone that he had decided not to do so.	تام به همه گفت که تصمیم گرفته این کار را نکند.
Tom is not Canadian	تام کانادایی نیست
Life was very different for Tom.	زندگی برای تام بسیار متفاوت بود.
Tom bought an expensive toy for his young son, and he played with the box in it for hours.	تام یک اسباب‌بازی گران‌قیمت برای پسر خردسالش خرید و او ساعت‌ها با جعبه‌ای که در آن وارد شده بود بازی کرد.
Tom comes after us.	تام پشت سر ما می آید.
I did not take out the garbage.	من زباله ها را بیرون نیاورده ام.
Tom knew it was time to go.	تام می دانست که زمان رفتن فرا رسیده است.
Of the three of us, only Tom wants to do it.	از بین ما سه نفر، فقط تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Do you think that they would allow us to do that?	آیا فکر می کنید آنها به ما اجازه این کار را می دهند؟
Tom often sits for hours doing nothing.	تام اغلب ساعت ها می نشیند و هیچ کاری نمی کند.
Tom got here first.	تام ابتدا به اینجا رسید.
I'm afraid we will have a problem here.	می ترسم اینجا مشکل داشته باشیم.
Tom was rude	تام بی ادب بود
Tom said he wanted to go to Australia.	تام گفت که می خواهد به استرالیا برود.
I know Tom will be there tonight.	من می دانم که تام امشب آنجا خواهد بود.
I know Tom is not tempted to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
I think Tom stole from us.	فکر می کنم تام از ما دزدی کرده است.
How one can vote for such a person is beyond me.	اینکه چگونه کسی می تواند به چنین کسی رای دهد، فراتر از من است.
How many suicides do you think occur in Japan each year?	فکر می کنید سالانه چند خودکشی در ژاپن رخ می دهد؟
Nothing is out of order	هیچ چیز خارج از دستور نیست
Tom was the only one who survived.	تام تنها کسی بود که زنده ماند.
I have heard about you many times	من بارها در مورد شما شنیده ام
I did not think it would be a good idea to do this.	فکر نمی کردم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Maybe this is not a problem	شاید این مشکلی نیست
Tom came out of the room quietly.	تام بی سر و صدا از اتاق بیرون آمد.
I do not think Tom will ever return.	من فکر نمی کنم تام هرگز برگردد.
If you have no problem, I want to come.	اگر مشکلی ندارید می خواهم بیایم.
Tom, come here	تام، بیا اینجا
Tom put the ice cream in the freezer.	تام بستنی را در فریزر گذاشت.
Tom was pulled over by police.	تام توسط پلیس کشیده شد.
I thought Tom had already unplugged the toaster.	فکر کردم تام قبلاً توستر را از برق کشیده است.
He needs discipline.	او نیاز به نظم و انضباط دارد.
Tom will probably be interested in seeing your pictures.	تام احتمالاً علاقه مند به دیدن تصاویر شما خواهد بود.
Last time we tried your method and it did not answer.	دفعه قبل به روش شما امتحان کردیم و جواب نداد.
When I was a kid, I used to go to the beach every summer.	وقتی بچه بودم هر تابستان به ساحل می رفتم.
Tom and I are waiting with Mary.	من و تام با مری منتظریم.
Thanks for the clarification	با تشکر برای شفاف سازی
Tom said he was willing to help me do that.	تام گفت که حاضر است به من در انجام این کار کمک کند.
I think Tom did it.	من فکر می کنم تام این کار را انجام داده است.
I did not go to Boston.	من به بوستون نرفته ام.
I know Tom let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه می داد این کار را انجام دهید.
Didn't you know Tom and I were married before?	نمیدونستی من و تام قبلا با هم ازدواج کردیم؟
Tom says he doesn't really know surfing very well.	تام می گوید که او واقعاً موج سواری را به خوبی بلد نیست.
Tom auditioned for a role.	تام برای یک نقش تست داد.
I'm here until 2:30 today, but I'll only be here until noon tomorrow.	من امروز تا ساعت 2:30 اینجا هستم، اما فردا فقط تا ظهر اینجا هستم.
Tom was under quiet pressure.	تام تحت فشار آرام بود.
The plans have not been finalized.	طرح ها نهایی نشده است.
What makes you think Tom has never been to Australia?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام هرگز به استرالیا نرفته است؟
Tom has a lung.	تام یک ریه را برداشته است.
Each player in the team has his own stick.	هر بازیکن در تیم چوب مخصوص به خود را دارد.
I confess that I did.	اعتراف می کنم که این کار را کرده ام.
I do not think this is a doctor	فکر نمیکنم اینجا دکتر باشه
If you promise to be back by 2:30, you may leave.	اگر قول بدهید تا ساعت 2:30 برگردید، ممکن است بروید.
Tom said Mary was not the only one who did not enjoy doing this.	تام گفت که مری تنها کسی نبود که از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom wanted to learn French.	تام می خواست فرانسوی یاد بگیرد.
Tom is on the verge of death.	تام در آستانه مرگ است.
Didn't you know that Tom goes to Boston with Mary?	آیا نمی دانستی که تام با مری به بوستون می رود؟
Tom retreated to his 13-year-old.	تام به سمت خود ۱۳ ساله خود عقب نشینی کرد.
Many people around the world do not have access to good quality water.	بسیاری از مردم در سراسر جهان به آب با کیفیت خوب دسترسی ندارند.
You have to believe this	باید اینو باور کنی
One person is in the hall.	یک نفر در سالن است.
You did not find anything, did you?	چیزی پیدا نکردی، نه؟
I hung the photo on the opposite wall again.	عکس را دوباره روی دیوار مقابل آویزان کردم.
We have brought enough food to feed everyone.	ما آنقدر غذا آورده ایم که همه را سیر کنیم.
Can you please turn off the radio for me?	میشه لطفا رادیو رو برای من خاموش کنید؟
Tom deserves more than me.	تام از من شایستگی بیشتری دارد.
This night is trivial.	این شب چیزهای بی اهمیت است.
What happened here was really horrible.	اتفاقی که اینجا افتاد واقعاً وحشتناک بود.
Tom said I looked satisfied.	تام گفت که من راضی به نظر می رسیدم.
Tom said Mary thought John might need to do it himself.	تام گفت که مری فکر می‌کرد که جان ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I guess you wait	حدس میزدم صبر کنی
I had to stay in Boston.	من باید در بوستون می ماندم.
Tom told Mary that he thought John was no faster than Alice in doing so.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در انجام این کار سریعتر از آلیس نیست.
Tom will be here for at least another three years.	تام حداقل سه سال دیگر اینجا خواهد بود.
Tom told everyone he did not know Mary.	تام به همه گفت که مری را نمی شناسد.
Can we see Tom?	آیا می‌توانیم تام را ببینیم؟
Tom needs to change	تام باید تغییر کند
Tom and Mary both grew up in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون بزرگ شدند.
Are you not going to walk?	قرار نیست پیاده روی کنی؟
Tom and Mary exchanged angry glances.	تام و مری نگاه های خشمگینانه ای با هم رد و بدل کردند.
Tom has thanked me before.	تام قبلاً از من تشکر کرده است.
I do not know if Tom can do this without any help?	من نمی دانم که آیا تام می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
You are very good at French, aren't you?	شما در زبان فرانسه خیلی خوب هستید، اینطور نیست؟
How to prevent your eyes from sweating?	چگونه از عرق کردن چشمان خود جلوگیری کنید؟
He blamed Tom Mary for the failure of the project.	تام مری را مقصر شکست پروژه دانست.
I could not buy what I was going to buy.	چیزی که قرار بود بخرم نتونستم بخرم.
Has anyone ever told you what happened that day?	آیا تا به حال کسی به شما گفته است که در آن روز چه اتفاقی افتاده است؟
Tom sat down at the table in front of Mary.	تام روبروی مری روی میز نشست.
Tom was hardly punctual.	تام به سختی وقت شناس بود.
What is going to happen on Monday?	قرار است دوشنبه چه اتفاقی بیفتد؟
Tom will be home tomorrow.	تام فردا به خانه برمی گردد.
Tom was wearing a V-neck T-shirt.	تام یک تی شرت یقه V پوشیده بود.
Tom is a good golfer.	تام یک گلف باز خوب است.
I know Tom did not know that I do not do this often.	می دانم که تام نمی دانست که من اغلب این کار را نمی کنم.
Have you decided where to do this?	آیا تصمیم گرفته‌اید کجا این کار را انجام دهید؟
I decided to study medicine	تصمیم گرفتم پزشکی بخونم
If you do not study, you can not really expect to improve in French.	اگر مطالعه نکنید واقعاً نمی توانید انتظار داشته باشید که در زبان فرانسه بهتر شوید.
Tom did not tell me why he did it.	تام به من نگفته که چرا این کار را کرد.
Tom tried to persuade Mary to quit smoking.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که سیگار را ترک کند.
He is inherently curious.	او ذاتاً کنجکاو است.
I'm glad Tom came home safely.	خوشحالم که تام با خیال راحت به خانه برگشت.
If the weather is not good, we will have our picnic inside.	اگر هوا خوب نشد، پیک نیک خود را در داخل خواهیم داشت.
Tom had to do it himself.	تام باید این کار را خودش انجام می داد.
I can not reach Tom.	من نمی توانم به تام برسم.
How much money do you think Tom has in the bank?	فکر می کنید تام چقدر پول در بانک دارد؟
It seems that both Tom and Mary want to do this.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
Tom did not know who Mary was going to stay in Boston with.	تام نمی دانست مری قصد دارد با چه کسی در بوستون بماند.
Did Tom really agree to that?	آیا تام واقعاً با این کار موافقت کرد؟
Tom is not my client	تام مشتری من نیست
A body was beheaded on a forensic desk.	روی میز پزشکی قانونی جسدی سر بریده بود.
Tom became a priest in 2013.	تام در سال 2013 کشیش شد.
Let's ask Tom to explain.	بیایید از تام بخواهیم آن را توضیح دهد.
Tom is not as polite as before.	تام مثل سابق مودب نیست.
I did not know that Tom knew anyone who had done this.	نمی دانستم که تام کسی را می شناسد که این کار را کرده باشد.
Tom will not be promoted	تام ترفیع نمی گیرد
I am almost thirty years old and still single.	من تقریبا سی ساله هستم و هنوز مجردم.
Tom refused to give it to me.	تام از دادن آن به من امتناع کرد.
Tom will not be surprised.	تام تعجب نخواهد کرد.
I wish I could forget to buy sage.	کاش یادم می رفت که گل مریم بخرم.
Has Tom already finished?	آیا تام قبلاً تمام کرده است؟
The crystals shone in the sunlight.	کریستال ها زیر نور خورشید می درخشیدند.
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
This is the woman I love.	این زنی است که من عاشق او هستم.
Tom just kept laughing.	تام فقط به خندیدن ادامه داد.
Tom is having a bad day.	تام روز بدی را سپری می کند.
Days when Tom does not go to school, he studies at home.	روزهایی که تام به مدرسه نمی رود، در خانه درس می خواند.
You're not upset, are you?	تو ناراحت نیستی، نه؟
Tom is not like the rest.	تام مثل بقیه نیست.
Tom is the one who recommended Mary to do this.	تام کسی است که مری را برای این کار توصیه کرد.
I just do not trust Tom.	من فقط به تام اعتماد ندارم.
You do not always have to keep everyone happy.	لازم نیست همیشه همه را راضی نگه دارید.
I think Tom might be the one who did it.	من فکر می کنم تام ممکن است کسی باشد که این کار را کرده است.
Guys, do you know who Tom is?	بچه ها میدونید تام کیه؟
I have had a lot of practice doing this.	من تمرین زیادی برای انجام این کار داشته ام.
Tom suddenly did not speak to me.	تام ناگهان با من صحبت نکرد.
Does Tom have a backpack?	آیا تام کوله پشتی دارد؟
I'm the one who bandaged Tom's arm.	من کسی هستم که بازوی تام را پانسمان کردم.
I never sleep too much	من هیچ وقت زیاد نمیخوابم
Tom watched TV.	تام تلویزیون تماشا کرد.
You seemed convinced that Tom had to do it.	به نظر می رسید متقاعد شده اید که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he was full.	تام به من گفت که سیر شده است.
I did not enjoy the movie	من از فیلم لذت نبردم
I had to agree to ask Tom to do this.	من باید موافقت می کردم که از تام بخواهم این کار را انجام دهد.
I know Tom is a horse trainer.	من می دانم که تام یک مربی اسب است.
I know Tom did not know you could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom was the first to enter the room.	تام اولین کسی بود که وارد اتاق شد.
Didn't you do this yesterday?	دیروز نبود که این کار را کردی؟
Tom is dressed comfortably.	تام لباس راحتی پوشیده است.
On November 7, they reached the Pacific Ocean.	در هفتم نوامبر، آنها به اقیانوس آرام رسیدند.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است او مجبور به انجام این کار نباشد.
I think this is the first time Tom has done this.	من فکر می کنم این اولین بار است که تام این کار را می کند.
I did not inform them.	من به آنها اطلاع ندادم.
Tom might be better able to do this than I am.	تام شاید بهتر از من بتواند این کار را انجام دهد.
Most likely Tom is home now.	به احتمال زیاد تام در حال حاضر خانه است.
How much do you think it will cost?	فکر می کنید چقدر هزینه دارد؟
Tom knows what the problem is	تام میدونه مشکل چیه
I do not touch it.	من آن را لمس نمی کنم.
Tom has not complained about this.	تام از این بابت شکایت نکرده است.
He jumped from a landmine and his jeep exploded.	او از روی مین زمینی سوار شد و جیپش منفجر شد.
Don't Tom and Mary often play chess together?	آیا تام و مری اغلب با هم شطرنج بازی نمی کنند؟
Competition is intensifying.	رقابت در حال تشدید است.
Tom hurts himself if he is not a little careful.	تام اگر کمی مراقب نباشد به خودش صدمه می زند.
Tom was not surprised that Mary did not do this.	تام از این که مری این کار را نکرد تعجب نکرد.
Tom stuck his pencil behind his ear.	تام مدادش را پشت گوشش چسباند.
Why was Tom impressed?	چرا تام تحت تاثیر قرار گرفته است؟
The shirt can be found in the menswear section.	پیراهن را می توان در بخش پوشاک مردانه یافت.
Losses were inevitable.	تلفات اجتناب ناپذیر بود.
The wedding cake did not taste very good.	کیک عروسی طعم چندان خوبی نداشت.
Tom is passionate about this.	تام با شور و شوق نسبت به این احساس می کند.
You should memorize English words as much as possible.	شما باید تا حد امکان کلمات انگلیسی را حفظ کنید.
Tom thanked his predecessor.	تام از سلف خود تشکر کرد.
Was it you who told Tom that he did not need to do this?	آیا این شما بودید که به تام گفتید که او نیازی به انجام این کار ندارد؟
We need to give Tom a chance to do that.	ما باید به تام فرصتی برای انجام این کار بدهیم.
Have you already decided who to hire?	آیا قبلاً تصمیم گرفته اید چه کسی را استخدام می کنید؟
You are stupid people	شما مردم احمق هستید
Tom should not be disturbed.	تام نباید مزاحم شود.
Tom said we should have left sooner.	تام گفت که باید زودتر می رفتیم.
You have to go with Tom now	الان باید با تام بروی
Neither Tom nor Mary have been in prison for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی در زندان نبوده اند.
Tom was kind enough to lend me the money I needed.	تام به اندازه کافی مهربان بود و پولی را که لازم داشتم به من قرض داد.
Why did you not reply to my email?	چرا به ایمیل من جواب ندادی؟
Tom and I were there.	من و تام هم حضور داشتیم.
My new car has better gasoline mileage than my previous car.	ماشین جدید من مسافت پیموده شده بنزین بهتری نسبت به ماشین قبلی من دارد.
Tom is still too young to drive.	تام هنوز برای رانندگی خیلی جوان است.
Tom often wears jeans.	تام اغلب شلوار جین می پوشد.
Tom was three hours earlier.	تام سه ساعت زودتر بود.
Isn't it delicious?	خوشمزه نیست؟
Does Tom like his job?	آیا تام کارش را دوست دارد؟
I thought you went to Boston.	فکر کردم به بوستون رفتی.
Tom made Mary drive.	تام مری را وادار به رانندگی کرد.
Tom resisted the urge to shout.	تام در برابر انگیزه فریاد زدن مقاومت کرد.
Tom danced first with Mary and then with Alice.	تام ابتدا با مری و سپس با آلیس رقصید.
Tom does not use Facebook.	تام از فیس بوک استفاده نمی کند.
Why don't you answer your father?	چرا جواب باباتو نمیدی؟
Tom is going to be fired, right?	تام قرار است اخراج شود، اینطور نیست؟
I am worried about you.	من نگران تو هستم.
I thought the same.	من هم همین فکر را کردم.
Tom asked Mary to turn off the computer and start making dinner.	تام از مری خواست کامپیوتر را خاموش کند و شروع به درست کردن شام کند.
Tom is very upset.	تام به شدت ناراحت است.
I'm buying food for Tom's birthday party.	من برای جشن تولد تام غذا می خرم.
Tom will be very sorry to do that.	تام از انجام این کار بسیار پشیمان خواهد شد.
How does Tom know?	تام از کجا می داند؟
Although Tom and Mary are against the company's policy, they kiss and hug each other every time they see each other.	تام و مری با وجود اینکه خلاف سیاست شرکت است، هر بار که همدیگر را می بینند، می بوسند و در آغوش می گیرند.
Tom was no taller than me when we were thirteen.	تام وقتی سیزده ساله بودیم از من بلندتر نبود.
Tom does not believe Mary was the one who did it.	تام معتقد نیست که مری کسی بود که این کار را کرد.
You might think your comment was harmless, but I found it very offensive.	ممکن است فکر کنید نظر شما بی ضرر بود، اما من آن را بسیار توهین آمیز دیدم.
Tom wanted to learn to read.	تام می خواست خواندن را یاد بگیرد.
It will probably take more than three hours to complete.	احتمالاً بیش از سه ساعت طول می کشد تا این کار را تمام کنید.
Tom loves to be in Australia.	تام دوست دارد در استرالیا باشد.
He is encroaching on our private property.	او به اموال خصوصی ما تجاوز می کند.
Tom never agrees.	تام هرگز با آن موافقت نمی کند.
Tom owns a farm.	تام صاحب یک مزرعه است.
This is the hottest summer we have had in the last thirty years.	این گرم ترین تابستانی است که در سی سال گذشته داشته ایم.
I want to sing Capella at a friend's wedding.	من می خواهم در مراسم عروسی یکی از دوستانم کاپلا بخوانم.
Tom came closer to see what was going on.	تام نزدیک تر شد تا ببیند چه خبر است.
I have no food to eat	من هیچ غذایی برای خوردن ندارم
I do not remember anything from them.	من چیزی از آنها به خاطر ندارم.
We do not want all prisoners to escape, do we?	ما نمی خواهیم همه زندانیان فرار کنند، اینطور نیست؟
Who would have thought?	چه کسی فکرش را می کرد؟
Tom is not ready to compete.	تام برای رقابت آماده نیست.
We lost Tom in the crowd.	تام را در میان جمعیت از دست دادیم.
I do not think Tom wants to see you again.	فکر نمی کنم تام بخواهد دوباره شما را ببیند.
Tom was not in our group.	تام در گروه ما نبود.
What is your favorite open source software?	نرم افزار منبع باز مورد علاقه شما چیست؟
I really hope you have learned your lesson.	من واقعا امیدوارم که شما درس خود را یاد گرفته باشید.
Tom wanted to hide the money from his ex-wife.	تام می خواست پول را از همسر سابقش پنهان کند.
Where did the theft take place?	سرقت از کجا انجام شد؟
How long do you think it will take to get to Boston by car?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا با ماشین به بوستون برسیم؟
I think Tom had a good year.	من فکر می کنم که تام سال خوبی داشت.
It really did not happen as Tom said.	واقعاً آنطور که تام گفت اتفاق نیفتاد.
Tom may be pessimistic.	تام ممکن است بدبین باشد.
I'm sure Tom would not be angry if you did that.	مطمئنم اگر این کار را می کردی تام عصبانی نمی شد.
Apparently Tom does not want to do that.	ظاهرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You are not allowed to touch that switch.	دست زدن به آن سوئیچ برای شما ممنوع است.
I think Tom really likes this.	من فکر می کنم که تام واقعاً این را دوست دارد.
It's time for Tom.	زمان رسیدن تام فرا رسیده است.
I told you not to talk to me anymore	بهت گفتم دیگه با من حرف نزن
We both shook.	هر دو تکان خوردیم.
Tom is very practical.	تام بسیار کاربردی است.
We know that Tom was shot. 	می دانیم که تام تیرباران شده است.
That's all we know.	این تمام چیزی است که ما میدانیم.
Tom will not drive there.	تام آنجا رانندگی نخواهد کرد.
Tom asked me to leave the door open.	تام از من خواست که در را باز بگذارم.
Do you usually snow on Christmas day where you live?	آیا معمولاً در روز کریسمس جایی که زندگی می کنید برف روی زمین می روید؟
Tom works for a business in Australia.	تام برای یک شرکت تجاری در استرالیا کار می کند.
You scare me	داری منو میترسونی
I do not know if Tom knows that Mary can not do this?	نمی دانم آیا تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد؟
Tom opposed the idea.	تام با این ایده مخالفت کرد.
I am not married anymore	من دیگه ازدواج نکردم
I'm so drunk right now that I can not do this.	من الان خیلی مست هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
What can I do to look more like a native speaker?	چه کاری می توانم انجام دهم تا بیشتر شبیه یک زبان مادری باشم؟
He ignored my advice.	او به توصیه من بی توجهی کرد.
It is not written in French.	به زبان فرانسه نوشته نشده است.
Tom said his team would probably win.	تام گفت تیمش احتمالا برنده خواهد شد.
Let me introduce you to Tom.	اجازه بدهید تام را به شما معرفی کنم.
I doubt Tom is single.	من شک دارم که تام مجرد باشد.
the weather is fine today	امروز هوا خوبه
I know Tom is your good friend.	می دانم که تام دوست خوب شماست.
I'm not so sure.	من خیلی مطمئن نیستم.
I think Tom will help Mary do that.	فکر می کنم تام به مری کمک خواهد کرد تا این کار را انجام دهد.
Is it okay if we do not do this?	اگر این کار را نکنیم مشکلی نیست؟
Maybe I should talk to Tom.	شاید باید با تام صحبت کنم.
I decided to stay a few more days.	تصمیم گرفتم چند روز دیگر بمانم.
Tom wondered what songs Mary was going to sing.	تام فکر کرد که مری قصد دارد چه آهنگ هایی بخواند.
You have already done enough.	شما قبلاً به اندازه کافی انجام داده اید.
I went to the beach with Tom last weekend.	آخر هفته پیش با تام به ساحل رفتم.
What is the name of your university?	اسم دانشگاهت چیه؟
Tom continued.	تام به این کار ادامه داد.
The moon has no atmosphere.	ماه جو ندارد.
Tom was not sitting behind me.	تام پشت من ننشسته بود.
Why not just ask someone for help?	چرا فقط از کسی راهنمایی نخواستی؟
I'm sure I will miss Australia.	مطمئنم دلم برای استرالیا تنگ خواهد شد.
Tom spent hours trying to repair the radio.	تام ساعت ها تلاش کرد تا رادیو را تعمیر کند.
Over the past few decades, Thailand has significantly reduced poverty.	در چند دهه گذشته، تایلند فقر را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
You do not know how to fix it?	نمیدونی چطوری درستش کنی؟
I do not know if I really needed to do it.	من نمی دانم که آیا واقعاً نیاز به انجام آن داشتم یا خیر.
Tom did not call me.	تام با من تماس نگرفت.
Tom ran past Mary.	تام از کنار مری دوید.
Those who know me know that I am a Catholic.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من کاتولیک هستم.
Tom said he was happy to help.	تام گفت که از کمک کردن خوشحال است.
Tom did not even remember my birthday.	تام حتی تولد من را به خاطر نداشت.
I have not slept	من نخوابیده ام
I know Tom will not do it this afternoon.	می دانم که تام امروز بعدازظهر این کار را نخواهد کرد.
Where is the boy who helped you with this?	پسری که به شما در انجام این کار کمک کرد کجاست؟
Tom said he did not remember who did it.	تام گفت که یادش نیست چه کسی این کار را کرده است.
I have told you this before.	من قبلا این را به شما گفته ام.
This is a mistake that most beginners make.	این اشتباهی است که اکثر مبتدیان مرتکب می شوند.
Tom was soft and kind, but decisive.	تام نرم و مهربان، اما قاطع بود.
Tom stood on the scales.	تام روی ترازو ایستاد.
Tell Tom I will see him soon.	به تام بگو به زودی او را خواهم دید.
Tom is my only and only.	تام تنها و تنها من است.
I did not know if Tom was going to let Mary do it again.	نمی دانستم تام قرار است به مری اجازه دهد این کار را دوباره انجام دهد.
This lake is one of the deepest lakes in the country.	این دریاچه یکی از عمیق ترین دریاچه های کشور است.
I do not think Tom should have done it himself.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را خودش انجام می داد.
Try to make sure Tom is not doing something stupid.	سعی کنید مطمئن شوید که تام کار احمقانه ای انجام نمی دهد.
Even if you are not hungry, you should eat something.	حتی اگر گرسنه نیستید، باید چیزی بخورید.
I do not always tell the truth.	من همیشه حقیقت را نمی گویم.
Tom and I are going to travel together.	من و تام قصد داریم با هم سفر کنیم.
Tom was talking to Mary when John entered the room.	تام در حال صحبت با مری بود که جان وارد اتاق شد.
I'm going to bed.	من می روم به رختخواب.
Tom bent down to tie his shoelaces.	تام خم شد تا بند کفشش را ببندد.
Tom should never have been elected.	تام هرگز نباید انتخاب می شد.
Tom will retire at this time next year.	تام در این زمان سال آینده بازنشسته خواهد شد.
Tom turned around.	تام یک دور برگشت.
I do not understand why Tom wants to return to Boston after all this.	من نمی فهمم چرا تام می خواهد بعد از این همه به بوستون برگردد.
I'm the only one who knows Tom here.	تنها کسی که تام اینجا می شناسد من هستم.
Apparently Tom is still alive.	ظاهرا تام هنوز زنده است.
I can not unlock this.	من نمی توانم این قفل را باز کنم.
When she grows up, she becomes beautiful.	وقتی بزرگ شد زیبا می شود.
Tom said he did not think Mary had a driver's license.	تام گفت که فکر نمی کرد مری گواهینامه رانندگی داشته باشد.
Tom has been sitting at that table for a long time.	تام مدت زیادی پشت آن میز نشسته است.
Tom and Mary both taught French.	تام و مری هر دو زبان فرانسه تدریس می کردند.
You only have a few months	فقط چند ماه فرصت دارید
I play oboe.	من ابوا بازی می کنم.
I know Tom will do it soon.	من می دانم که تام به زودی این کار را انجام خواهد داد.
Tom answered all the questions.	تام به همه سوالات پاسخ داد.
I did not want to confuse Tom.	من نمی خواستم تام را گیج کنم.
You can not let this situation bring you down.	شما نمی توانید اجازه دهید این وضعیت شما را پایین بیاورد.
Which adds a new dimension to our problem.	که بعد جدیدی به مشکل ما می افزاید.
Tom killed Mary and then killed himself.	تام مری را کشت و سپس خود را کشت.
We did our best to help Tom.	ما تمام تلاشمان را کردیم تا به تام کمک کنیم.
I doubt you do not need to do this.	من شک دارم که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
I thought you knew Tom.	فکر کردم گفتی تام را می‌شناسی.
He is a sophomore.	او دانشجوی سال دوم است.
Tom got up and walked into the room.	تام بلند شد و در اتاق قدم زد.
Tom said he no longer wanted to associate with Mary.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد با مری معاشرت کند.
Tom suggested we go fishing tomorrow.	تام پیشنهاد داد فردا بریم ماهیگیری.
I'm absolutely sure my new cricket stick is unbreakable.	من کاملا مطمئن هستم که چوب کریکت جدید من نشکن است.
Tom knew exactly what to say.	تام دقیقا می‌دانست چه باید بگوید.
How many more forks do we need?	چند چنگال دیگر نیاز داریم؟
I feel very good now	الان احساس خیلی خوبی دارم
Tom will work from home tomorrow.	تام فردا در خانه کار خواهد کرد.
You do not have to look like a native speaker to understand.	برای درک شدن، نیازی نیست که مانند یک زبان مادری به نظر برسید.
Tom knew he knew you could not do it.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی.
I can not pick up Tom at the airport.	من نمی توانم تام را در فرودگاه سوار کنم.
I'm completely hungry.	من کاملا گرسنه هستم.
You look at me the way you are scared.	جوری به من نگاه می کنی که می ترسی.
Did you know that Tom intended to do this?	آیا می دانستید که تام قصد انجام این کار را داشت؟
I do not think you need to tell Tom that you intend to do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که قصد انجام این کار را دارید.
Are you saying you killed Tom?	می گویی تام را کشتی؟
Tom has not yet given me what I asked for.	تام هنوز چیزی را که خواسته بودم به من نداده است.
This is the person I talked about yesterday.	این همان شخصی است که روز گذشته در مورد او صحبت کردم.
I told him try hard and he will succeed.	به او گفتم خیلی تلاش کن موفق می شود.
Tom is probably not going to do that on Monday.	تام احتمالاً قرار نیست این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
If we are not in a hurry, we will be late for the concert.	اگر عجله نکنیم برای کنسرت دیر می آییم.
When will Tom be back from Australia?	کی تام از استرالیا برمی گردد؟
If it weren't for my family, I would have given up.	اگر خانواده ام نبود این کار را رها می کردم.
I wanted Tom to know that I did not hate him.	می خواستم تام بداند که از او متنفر نیستم.
Tom would love to hear why.	تام دوست دارد دلیل این کار را بشنود.
I am thinking of finally starting my own company.	من به این فکر می کنم که در نهایت شرکت خودم را راه اندازی کنم.
I do not want any of the things that Tom gave me.	من هیچ یک از چیزهایی را که تام به من داد نمی خواهم.
Does Tom have a partner?	آیا تام شریکی دارد؟
Tom did not tell me who gave him the binoculars.	تام به من نمی گفت چه کسی آن دوربین دوچشمی را به او داده است.
Tom ran off the road.	تام از جاده فرار کرد.
Tom is working on his speech.	تام روی سخنرانی خود کار می کند.
Tom said you were driving drunk.	تام گفت که تو مست رانندگی می کردی.
I told myself I love you.	به خودم گفتم عاشق تو هستم.
Tom does not usually speak French.	تام معمولاً فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom may go fishing on his own.	تام ممکن است خودش به ماهیگیری برود.
I am working on it now	الان دارم رویش کار میکنم
I have never seen Tom help his father.	من هرگز ندیده ام تام به پدرش کمک کند.
Incidentally, he loves Tom Mary very much.	اتفاقا تام مری را خیلی دوست دارد.
Tom was not satisfied	تام راضی نبود
Tears welled up in Tom's eyes.	اشک در چشمان تام حلقه زد.
I know Tom did not do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام نداد.
Tom is still alive, right?	تام هنوز زنده است، نه؟
Was Tom able to do this without any help?	آیا تام توانست بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
I did not think Tom would be so sensitive.	من فکر نمی کردم تام اینقدر حساس باشد.
Tom told me he thought Mary was busy.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشغول است.
Tom told Mary he did not think John was ready.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان آماده باشد.
Tom is going to give us what we need.	تام قرار است آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
Tom told me he would be here.	تام به من گفت که اینجا خواهد بود.
The last thing Tom wants to do is see Mary.	آخرین کاری که تام می خواهد انجام دهد دیدن مری است.
It is not wise to procrastinate.	عاقلانه نیست که کارها را به تعویق بیندازیم.
I just heard from Tom.	من تازه از تام شنیدم.
I think you are doing injustice.	من فکر می کنم که شما بی انصافی می کنید.
Tom did not want to be a singer.	تام نمی خواست خواننده شود.
Just pretend I'm not here	فقط وانمود کن که اینجا نیستم
I'm afraid we'm stuck here.	می ترسم اینجا گیر کرده باشیم.
I guess you do not want to do that.	من حدس زدم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
The girl's name is Mary Jackson.	نام دختر مری جکسون است.
The law now requires women to be employed on an equal footing with men.	در حال حاضر قانون، زنان را ملزم به استخدام در شرایط مساوی با مردان می کند.
Tom was not invited to his sister's wedding.	تام به عروسی خواهرش دعوت نشده بود.
Tom was crazy about it.	تام دیوانه بود که این کار را می کرد.
Why should we wear underwear?	چرا باید لباس زیر بپوشیم؟
I do not think that is the reason.	فکر نمی کنم دلیلش این باشد.
I want to say that this is possible.	من می خواهم بگویم که این کار شدنی است.
I could not send my son	من نتوانستم پسرم را بفرستم
I have already drunk three cups of coffee.	من قبلا سه فنجان قهوه نوشیده ام.
Tom and Mary have both been released from prison.	تام و مری هر دو از زندان آزاد شده اند.
I heard Tom did that.	شنیدم که تام این کار را کرده است.
Tom said he knew he might have to do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور شود این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
I knew Tom was going to do that last week in Boston.	می دانستم که تام قرار است این کار را هفته گذشته در بوستون انجام دهد.
This is not the way I want to do it.	این راهی نیست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
I think Tom should not do that.	من فکر می کنم که تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
Tom rarely watches TV.	تام به ندرت تلویزیون تماشا می کند.
Unfortunately, I have no comment on this.	متاسفانه در این مورد نظری ندارم.
Tom entered without greeting.	تام بدون احوالپرسی وارد شد.
Did Tom know we wanted him to be with us?	آیا تام می دانست که ما می خواهیم او با ما همراه شود؟
Tom told me he thought he had a chance to win.	تام به من گفت که فکر می کند شانس برنده شدن دارد.
Tom is the only one here with me.	تام تنها کسی است که اینجا با من است.
Tom knows you did not do this for him.	تام می داند که تو این کار را برای او انجام ندادی.
I tried to hold you in the last two hours.	من در دو ساعت گذشته سعی کردم تو را در دست بگیرم.
Tom drives as Mary taught him.	تام همانطور رانندگی می کند که مری به او آموزش داد.
This is not something I should buy.	این چیزی نیست که من باید بخرم.
These are the books I want to buy.	اینها کتاب هایی هستند که می خواهم بخرم.
My car is not very reliable, I am thinking of buying a new one.	ماشین من خیلی قابل اعتماد نیست من به خرید یک جدید فکر می کنم.
I know Tom is a good hockey player.	من می دانم که تام یک بازیکن خوب هاکی است.
Tom is eating cereal.	تام در حال خوردن غلات است.
Tom played all day.	تام تمام روز بازی کرد.
Maryam always keeps her laptop with her.	مریم لپ تاپ خود را همیشه همراه خود نگه می دارد.
This is a very hard mattress.	این یک تشک بسیار سخت است.
Can you please speak more calmly? 	میشه لطفا آرام تر صحبت کنید؟
I'm addicted.	من خمار هستم.
It just does not meet the needs.	این فقط با نیاز مطابقت ندارد.
I have heard all your excuses.	من تمام بهانه های شما را شنیده ام.
Tom said he never refused to do so.	تام گفت که هرگز حاضر به انجام این کار نشد.
Before you go to see him, you need to make sure he is home.	قبل از اینکه به ملاقات او بروید، باید مطمئن شوید که او در خانه است.
I do not know what color Tom's bike is.	من نمی دانم دوچرخه تام چه رنگی است.
Tom died three days after arriving in Boston.	تام سه روز پس از ورودش به بوستون درگذشت.
Tom escaped unharmed.	تام بدون آسیب از تصادف خارج شد.
I was not flirting	من معاشقه نمی کردم
Tom and Mary tricked their friends.	تام و مری با دوستانشان حقه بازی کردند.
Tom wakes up in an hour.	تام یک ساعت دیگر بیدار می شود.
You do not seem to be too surprised.	به نظر نمی رسد که شما خیلی شگفت زده شوید.
Tom was very confused.	تام خیلی گیج شد.
Tom does not know that Mary won.	تام نمی داند که مری برنده شد.
Tom wants to rent a new place.	تام می خواهد یک مکان جدید اجاره کند.
Tom had nothing to say.	تام چیزی برای گفتن نداشت.
Leave ice cream for the rest.	برای بقیه بستنی بگذارید.
Tom had no money	تام پول نداشت
Tom has not coached for three years.	تام سه سال است که مربیگری نکرده است.
Tom does not like any sports.	تام هیچ ورزشی را دوست ندارد.
Tom loves to read, but he does not like romance novels.	تام دوست دارد بخواند، اما رمان های عاشقانه را دوست ندارد.
I'm going to tell you things about Boston that you probably do not know.	من چیزهایی در مورد بوستون به شما خواهم گفت که احتمالاً نمی دانید.
Tom had a phone call with Mary early this morning.	تام امروز صبح زود با مری تماس تلفنی داشت.
Tom could not come today because he is sick.	تام امروز نتوانست بیاید چون مریض است.
I do not think Tom is busy this afternoon.	من فکر نمی کنم تام امروز بعدازظهر شلوغ باشد.
What's wrong, baby?	چی شده عزیزم؟
Isn't this just an urban legend?	آیا این فقط یک افسانه شهری نیست؟
Neither Tom nor Mary have any antiques.	نه تام و نه مری هیچ عتیقه ای ندارند.
He is jealous of all his friends.	به همه دوستانش حسادت می کند.
I always wanted to learn to ride a horse.	من همیشه دوست داشتم اسب سواری را یاد بگیرم.
Tom was the only person arrested.	تام تنها فردی بود که دستگیر شد.
I think what Tom did was stupid.	من فکر می کنم کاری که تام انجام داد احمقانه بود.
This is a dog house built by Tom.	این خانه سگی است که تام ساخته است.
Why can't we find another place to hide?	چرا جای دیگری برای پنهان شدن پیدا نمی کنیم؟
We sit with Tom.	ما با تام می نشینیم.
Ecology is the study of living things around us.	اکولوژی مطالعه موجودات زنده در اطراف ما است.
Do not ask me such hard questions.	اینقدر سوالات سخت از من نپرس.
I am going to be an engineer	قراره مهندس بشم
Tom is a grief counselor.	تام یک مشاور غم و اندوه است.
Tokyo is bigger than any other city in Japan.	توکیو بزرگتر از هر شهر دیگری در ژاپن است.
Tom and I both love to play golf.	من و تام هر دو دوست داریم گلف بازی کنیم.
Tom closed his eyes.	تام چشمش را بست.
I know Tom is a great skater.	می دانم که تام اسکیت باز بسیار خوبی است.
We must return to the basics.	ما باید به اصول اولیه برگردیم.
Are you sure you can find your way home?	آیا مطمئن هستید که می توانید راه خانه خود را پیدا کنید؟
Show you the city?	شهر را به شما نشان دهم؟
I was surprised when Tom said he was going to Australia.	وقتی تام گفت که قصد دارد به استرالیا برود تعجب کردم.
I plan to study in Australia for three years.	من قصد دارم سه سال در استرالیا تحصیل کنم.
I think Tom and Mary are not ready to do that yet.	من گمان می کنم که تام و مری هنوز برای انجام این کار آماده نیستند.
Tom was lost when his car sank in the middle of nowhere.	تام زمانی که ماشینش در میانه ناکجاآباد غرق شد سرگردان شد.
I would like to write more.	دوست دارم بیشتر بنویسد.
You wonder why Tom did that, right?	شما تعجب می کنید که چرا تام این کار را کرد، نه؟
You need to reduce the extra costs to live as much as you can.	شما باید هزینه های اضافی را کاهش دهید تا در حد توان خود زندگی کنید.
Tom's handwriting is very difficult to read.	خواندن دست خط تام بسیار سخت است.
Who does Tom love?	تام چه کسی را دوست دارد؟
I do not know if we can do that.	نمی دانم آیا ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom has a great personality.	تام شخصیت بزرگی دارد.
I had been reading for an hour when the lights went out.	یک ساعتی بود که داشتم می خواندم که چراغ ها خاموش شد.
I just can not think about it.	من فقط نمی توانم در مورد آن فکر نکنم.
Tom was forgotten.	تام به فراموشی سپرده شد.
Do not pretend you do not know what I'm talking about.	وانمود نکن که نمی دانی در مورد چه صحبت می کنم.
What contemporary writers do you like?	چه نویسندگان معاصری را دوست دارید؟
Tom shared his plans with me.	تام برنامه هایش را با من در میان گذاشت.
I am not an eloquent person.	من آدم سخنوری نیستم.
Tom decided to buy Mary a fur coat.	تام تصمیم گرفت برای مری یک کت خز بخرد.
We will not let Tom die.	ما نمی گذاریم تام بمیرد.
Tom said he was responsible.	تام گفت که او مسئول این اتفاق است.
Haven't I told you about this before?	آیا قبلاً در این مورد به شما نگفته ام؟
Maybe that's why Tom told us.	شاید به همین دلیل است که تام به ما گفت.
I'm not deaf	من ناشنوا نیستم
Tom and Mary both graduated from the same university.	تام و مری هر دو از یک دانشگاه فارغ التحصیل شدند.
Tom said he was worried about me.	تام گفت که نگران من است.
This is not really logical.	این واقعاً چندان منطقی نیست.
How do I know you will not steal them?	از کجا بفهمم که آنها را نخواهی دزدید؟
Tom slept on the concrete floor.	تام روی زمین سیمانی خوابید.
Tom wanted to tell Mary where he had hidden the gold coins, but John told him not to.	تام می خواست به مری بگوید که سکه های طلا را کجا پنهان کرده است، اما جان به او گفت که این کار را نکند.
Tom is going to work on it, right?	تام قرار است روی آن کار کند، اینطور نیست؟
You did not realize that Tom did not know how to do this, did he?	متوجه نشدی که تام نمی‌دانست چگونه این کار را انجام دهد، نه؟
When Tom was younger, he played basketball very well.	وقتی تام جوانتر بود، بسکتبال را خیلی خوب بازی می کرد.
Everyone knows he loves her and vice versa.	همه می دانند که او را دوست دارد و بالعکس.
We know what your abilities are.	ما می دانیم که شما چه توانایی هایی دارید.
Electric cars can be charged at home.	خودروهای برقی را می توان در خانه شارژ کرد.
Tom's legs became numb.	پاهای تام بی حس شد.
I will do my best to forget what we did that day.	تمام تلاشم را می کنم تا کاری را که آن روز انجام دادیم فراموش کنم.
Tom looked tired when he got home.	تام وقتی به خانه رسید خسته به نظر می رسید.
Tom is an incredibly intelligent man.	تام مرد فوق العاده باهوشی است.
Worse, he does not even pay attention to the harassment of his neighbors.	بدتر از آن، او حتی حواسش به آزار همسایگانش نیست.
Tom did whatever Mary thought he wanted her to do.	تام هر کاری که فکر می کرد مری از او می خواهد انجام داد.
I do not want you to hurt Tom.	من نمی خواهم تو به تام صدمه بزنی.
Tom will not be around.	تام در اطراف نخواهد بود.
Tom covered the distance in three hours.	تام مسافت را در سه ساعت طی کرد.
I'm unnecessary here	من اینجا غیر ضروری هستم
I promised Tom I would not do this again.	به تام قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
I know Tom is a senior.	من می دانم که تام یک ارشد است.
Tom and Mary are finally married.	تام و مری بالاخره با هم ازدواج کردند.
Do you want to know where you made your mistake?	آیا می خواهید بدانید که اشتباه خود را در کجا انجام داده اید؟
I'm not bored drinking beer tonight	امشب حوصله نوشیدن آبجو ندارم
Tom looked young.	تام جوان به نظر می رسید.
I think it will not be even an issue.	من فکر می کنم که حتی یک موضوع هم نخواهد بود.
The only one who does that is Tom.	تنها کسی که این کار را می کند تام است.
I'm dying to see him	دارم از دیدنش میمیرم
Tom seemed determined.	تام مصمم به نظر می رسید.
Tom has to do it again.	تام باید دوباره این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom will be at Mary's party tonight.	نمی دانم آیا تام امشب در مهمانی مری خواهد بود یا نه.
I've been here for three weeks now.	من قبلاً سه هفته است که اینجا هستم.
Tom invested a lot of money in stocks.	تام پول زیادی در سهام سرمایه گذاری کرد.
I know what shook Tom.	من می دانم چه چیزی تام را به لرزه درآورده است.
I was not surprised when Tom told me what he had done.	وقتی تام به من گفت چه کار کرده تعجب نکردم.
Tom died in his apartment.	تام در آپارتمانش درگذشت.
Tom may be fired.	تام ممکن است اخراج شود.
None of us could do it alone.	هیچ کدام از ما به تنهایی نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom hopes that Mary will not be fired.	تام امیدوار است که مری اخراج نشود.
Tom said he thinks tomorrow will be a sunny day.	تام گفت که فکر می کند فردا یک روز آفتابی خواهد بود.
You just have to ask for it and it will be given to you.	شما فقط باید آن را بخواهید و به شما داده خواهد شد.
Tom changed his story.	تام داستانش را تغییر داد.
Just do not show up at my place without the first call.	فقط بدون تماس اول در محل من ظاهر نشوید.
Tom writes badly.	تام بد می نویسد.
Why did Tom go to the station?	چرا تام به ایستگاه رفت؟
I do not like this name	من این اسم را دوست ندارم
Tom said he did not think Mary would enjoy the movie.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از آن فیلم لذت ببرد.
Tom tried to discredit Mary.	تام سعی کرد مری را بی اعتبار کند.
Tom was speaking French.	تام داشت فرانسوی صحبت می کرد.
We will probably have trouble doing this.	احتمالاً در انجام این کار با مشکل مواجه خواهیم شد.
I'm not the one who taught Tom how to do this.	من کسی نیستم که به تام یاد داد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is the only man I know from Australia.	تام تنها مردی است که من از استرالیا می شناسم.
I know the reason for Tom's anger with Mary.	من دلیل عصبانیت تام با مری را می دانم.
Tom formed a garage group called the Squirrels.	تام یک گروه گاراژی به نام سنجاب ها تشکیل داد.
Tom said it was convenient.	تام گفت که راحت است.
Tom does not sneeze.	تام عطسه نمی کند.
I asked Tom if I could sing with him.	از تام پرسیدم که آیا می توانم با او آواز بخوانم؟
I have already packed my bags.	من قبلاً چمدان هایم را بسته ام.
I still want Tom's approval.	من هنوز تایید تام را می خواهم.
I'm bored and restless.	من بی حوصله و بی قرار هستم.
It will not take that long.	آنقدر طول نخواهد کشید.
Tom is the only one who has come to Australia.	تام تنها کسی است که در استرالیا آمده است.
You are so useless	تو خیلی بیهوده ای
This meal is enough for three people.	این وعده غذایی برای سه نفر کافی است.
Tom did not know Mary at the time.	تام در آن زمان مری را نمی شناخت.
Tom was able to understand himself in French.	تام توانست خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
I know you are not stupid	میدونم احمق نیستی
I knew Tom wanted to know you were going to do that.	می دانستم که تام دوست دارد بداند که شما قصد انجام این کار را دارید.
I'm afraid it will not work like this	میترسم اینطوری کار نکنه
Tom did not want Mary to drive.	تام نمی خواست مری رانندگی کند.
Don't you think it's smart to do that?	آیا فکر نمی کنید که انجام این کار هوشمندانه باشد؟
I'm doing.	من در حال انجام است.
I know you will not enjoy doing this.	می دانم که از انجام این کار لذت نخواهی برد.
I did not know Tom would like to do this again.	نمی دانستم تام دوست دارد این کار را دوباره انجام دهد.
I have never been a thief before	من قبلا هرگز دزدی نشده بودم
I put some cookies on the table and the kids ate them right.	من مقداری کلوچه روی میز گذاشتم و بچه ها آنها را درست خوردند.
I do not want to spend all day doing this.	من نمی خواهم تمام روز را صرف این کار کنم.
Tom is going crazy	تام داره دیوونه میشه
Tom did not say a word to me.	تام یک کلمه به من نگفت.
I'm not really thirsty	من واقعا تشنه نیستم
Tom looked happy again.	تام دوباره خوشحال به نظر می رسید.
I knew Tom did not know we were the ones who did it.	می دانستم که تام نمی دانست ما کسانی بودیم که این کار را انجام دادیم.
Tom said he was going to leave too.	تام گفت که او هم قصد رفتن دارد.
We did not have our boots.	ما چکمه هایمان را نداشتیم.
Tom asked me a lot of questions about Australia.	تام از من سوالات زیادی در مورد استرالیا می پرسید.
I do not think Tom is stupid enough to do it himself.	من فکر نمی کنم تام آنقدر احمق باشد که خودش این کار را انجام دهد.
I happen to know that Tom cannot speak French.	من اتفاقاً می دانم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I blame Tom's friends.	من دوستان تام را مقصر می دانم.
I used to work with Tom.	من قبلا با تام کار می کردم.
Where is my point?	نکته من کجاست؟
Do you think that's exactly what Tom wants to do?	آیا فکر می کنید این همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد؟
I'm not sure when Tom will go to Boston.	من مطمئن نیستم که تام چه زمانی به بوستون می رود.
Tom and Mary are both therapists.	تام و مری هر دو درمانگر هستند.
It's hard to believe that Tom really did that.	باورش سخت است که تام واقعا این کار را کرده باشد.
Tom took a picture of his new car and sent it to Mary.	تام از ماشین جدیدش عکس گرفت و برای مری فرستاد.
Tom enjoys teaching French.	تام از تدریس زبان فرانسه لذت می برد.
I'm sure Tom would love to do that.	من مطمئن هستم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary really had to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
The cat clung to his clothes.	گربه به لباسش چسبید.
Tom said the plan is not good enough.	تام گفت که این طرح به اندازه کافی خوب نیست.
Tom is too young to retire, is he?	تام برای بازنشستگی خیلی جوان است، اینطور نیست؟
As soon as he was alone, he opened the letter.	به محض اینکه تنها ماند، نامه را باز کرد.
Tom said he was no longer allowed to do so.	تام گفت که دیگر اجازه این کار را ندارد.
My father does not read books now.	پدرم الان کتاب نمی خواند.
Tom is a cuckoo.	تام فاخته شده است.
Let's find out what Tom's to do.	بیایید دریابیم که تام باید چه کار کنیم.
Sorry to bother you.	متاسفم از این که تو را به زحمت انداختم.
Tom saw the doctor.	تام دکتری را دید.
Do not dare to touch anything	جرات نکن به چیزی دست بزنی
The unabridged version of this book is approximately 1,500 pages.	نسخه خلاصه نشده این کتاب تقریباً 1500 صفحه است.
I think Tom knows Mary's phone number.	من گمان می کنم تام شماره تلفن مری را می داند.
Tom talked to Mary.	تام با مری صحبت کرد.
Tom, like the rest of the band, is hardworking.	تام هم مثل بقیه افراد گروه سختکوش است.
Tom was very lucky.	تام خیلی خوش شانس بود.
You are a terrible dancer	تو یه رقصنده وحشتناکی
I do not think Tom was the one who did it.	من فکر نمی کنم که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom said he thinks we should do it ourselves.	تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را خودمان انجام دهیم.
I do not need to get rich	من نیازی به پولدار شدن ندارم
Tom said he wanted to show Mary what he had made.	تام گفت که می خواهد آنچه را که ساخته است به مری نشان دهد.
Tom wanted to write a song for Mary's birthday.	تام می خواست برای تولد مری آهنگی بنویسد.
Tom is not my patient	تام بیمار من نیست
Tom and Mary both live on the outskirts of Boston.	تام و مری هر دو در حومه بوستون زندگی می کنند.
He gave me a bouquet of flowers.	او یک دسته گل به من هدیه داد.
I don't think Tom did it wrong.	فکر می کنم تام این کار را به اشتباه انجام نداد.
I have to go to the men's room.	من باید برم اتاق مردان.
I think Tom has a headache.	من فکر می کنم که تام سردرد دارد.
Foreign investment and EU financial assistance helped in the transition.	سرمایه گذاری خارجی و کمک های مالی اتحادیه اروپا در این گذار کمک کرد.
I thought Tom made no sense.	فکر می کردم تام هیچ معنایی ندارد.
A square is five times twenty-five.	مربع پنج برابر با بیست و پنج است.
You messed everything up	همه چیز را به هم ریختی
Do you have more than three pairs of shoes?	آیا بیش از سه جفت کفش دارید؟
I do not think I can last longer.	فکر نمی کنم بتوانم بیشتر از این دوام بیاورم.
I'm not very interested in learning how to do this.	من خیلی علاقه ای به یادگیری نحوه انجام این کار ندارم.
Maybe I're the only one who knows why Tom did it.	شاید من تنها کسی باشم که می دانم چرا تام این کار را کرد.
No one noticed Tom was not at the party.	هیچ کس متوجه نبود تام در مهمانی نبود.
Tom said he had to stay home.	تام گفت که باید در خانه بماند.
Tom was my friend.	تام دوست من بود.
I do not know how my leg hurt.	من نمی دانم چگونه پایم صدمه دیده است.
Tom did not know how many of them needed help.	تام نمی دانست چند نفر از آنها به کمک نیاز داشتند.
Tom did not look very happy.	تام خیلی خوشحال به نظر نمی رسید.
That's why we go	برای همین میریم
Once you have painted the wall, you can go home.	به محض اینکه دیوار را رنگ کردید، می توانید به خانه بروید.
Tom is not as dumb as before.	تام به اندازه ی قبل خنگ نیست.
Tom continued driving.	تام به رانندگی ادامه داد.
Surely it was Tom who told Mary to do this?	مطمئنی این تام بود که به مری گفت این کار را بکند؟
Tom needs your help to do this.	تام برای انجام این کار به کمک شما نیاز دارد.
Tom is not as useful as Mary.	تام به اندازه مری مفید نیست.
It was the best tea I had ever drunk.	این بهترین چایی بود که تا به حال نوشیده بودم.
Life begins at the age of forty.	زندگی از چهل سالگی شروع می شود.
Tom was waiting for Mary at home.	تام در خانه منتظر مری بود.
What was Tom doing up there?	اصلا تام اون بالا چیکار میکرد؟
Tom does not live far from the station.	تام خیلی دور از ایستگاه زندگی نمی کند.
Tom is back in jail.	تام به زندان برگشته است.
You love your job, don't you?	شما شغل خود را دوست دارید، نه؟
Tom replaced his camera with a guitar.	تام دوربینش را با گیتار عوض کرد.
I would not do that with a million dollars.	من با یک میلیون دلار این کار را نمی کنم.
I have not seen one of them in Boston yet.	من هنوز یکی از آن ها را در بوستون ندیده ام.
I think Tom is the one who is going to do that.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است این کار را انجام دهد.
I can not recognize it.	من نمی توانم آن را تشخیص دهم.
Tom said eating is okay now.	تام گفت حالا غذا خوردن اشکالی ندارد.
Tom told Mary not to go there alone.	تام به مری گفت که تنها به آنجا نرود.
Didn't you know that Tom does not need a visa?	آیا نمی دانستید که تام به ویزا نیاز ندارد؟
Tom said Mary was going to leave on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش برود.
Is this irrational?	آیا این غیر منطقی است؟
Tom did not know that Mary had spent time in prison.	تام نمی دانست که مری مدتی را در زندان گذرانده است.
Tom told me he had seen that movie.	تام به من گفت که آن فیلم را دیده است.
Where is my bow?	کمان من کجاست؟
Tom got paid for it yesterday.	تام دیروز برای این کار پول گرفت.
Raspberries are expensive in winter.	تمشک در زمستان گران است.
I did not think we should do as Tom suggested.	فکر نمی‌کردم که باید آنطور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام دهیم.
Didn't you know I'm from Boston?	نمیدونستی من اهل بوستون هستم؟
Mary was beautiful	مریم زیبا بود
Tom speaks to Mary in French.	تام با مری به فرانسوی صحبت می کند.
The boy screams and asks for help, but he can not hear himself.	پسرک فریاد می زند و کمک می خواهد، اما نمی تواند خودش را به گوشش برساند.
Tom is going to Boston this summer.	تام تابستان امسال به بوستون می رود.
We must help each other in times of need.	در مواقع ضروری باید به هم کمک کنیم.
I do not earn as much as you	من به اندازه تو درآمد ندارم
Tom is supposed to be to blame.	قرار است تام مقصر باشد.
I can not speak much French.	من نمی توانم زیاد فرانسوی صحبت کنم.
Not everyone is successful in life.	همه در زندگی موفق نیستند.
Maryam is on maternity leave.	مریم در مرخصی زایمان است.
I used one of my old shirts as a fabric.	من یکی از پیراهن های قدیمی ام را به عنوان پارچه استفاده کردم.
Where did you put Tom?	تام را کجا گذاشتی؟
Please do not interrupt me, let me finish.	لطفا حرف من را قطع نکنید بگذار حرفم را تمام کنم.
I hope we become heroes.	امیدوارم قهرمان شویم.
Tom found out that Mary had lied to him.	تام متوجه شد که مری به او دروغ گفته است.
Tom did not seem to be the one giving the order.	به نظر نمی رسید تام کسی باشد که دستور می دهد.
I do not want to drink this.	من نمی خواهم این را بنوشم.
Tom told Mary he thought John was out.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بیرون است.
I thought we would not see each other again today.	فکر می کردم امروز دیگر همدیگر را نخواهیم دید.
I do not want to lose you as a customer.	من نمی خواهم شما را به عنوان یک مشتری از دست بدهم.
I'm glad Tom won.	خوشحالم که تام توانست برنده شود.
It does not seem much.	خیلی به نظر نمی رسد.
Someone told me that Tom now lives in Australia.	یکی به من گفت که تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
What makes you think that Tom was the one who stole your money?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام کسی بود که پول شما را دزدید؟
They have not done so yet.	آنها هنوز این کار را نکرده اند.
Tom says he knows Mary can't eat chestnuts.	تام می گوید که می داند که مری نمی تواند شاه بلوط بخورد.
I think it might not be interesting to do that.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است جالب نباشد.
I thought Tom was drunk, but he was drunk.	من فکر می کردم تام مست است، اما او مست بود.
Tom asked me how long I had lived in Boston.	تام از من پرسید چه مدت در بوستون زندگی کرده ام.
I will not forget this.	من این را فراموش نمی کنم.
Tom may be worried.	تام ممکن است نگران باشد.
that's rude.	بی ادبانه است.
When was Tom fired?	کی تام اخراج شد؟
Do you hear from Tom often?	آیا اغلب از تام می شنوید؟
Tom was killed in an accident three years ago.	تام سه سال پیش در یک تصادف کشته شد.
Most likely Tom wants to do that, he?	به احتمال زیاد تام بخواهد این کار را انجام دهد، او؟
Have you ever met Tom's parents?	آیا تا به حال با والدین تام ملاقات کرده اید؟
Tom will probably let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
Tom is clearly drunk.	تام مشخصا مست است.
We can not overestimate the value of health.	ما نمی توانیم ارزش سلامتی را دست بالا بگیریم.
Tom will probably be conscious.	تام احتمالاً خودآگاه خواهد بود.
Tom took the opportunity to go to Boston.	تام از فرصت رفتن به بوستون استفاده کرد.
By the time Tom was 30, he realized he had been adopted.	تا زمانی که تام 30 ساله بود متوجه شد که به فرزندخواندگی گرفته شده است.
None of Tom's friends knew where he lived.	هیچ یک از دوستان تام نمی دانستند او کجا زندگی می کند.
Sooner or later the snow stops.	دیر یا زود بارش برف متوقف می شود.
Tom and I apologized.	من و تام از هم عذرخواهی کردیم.
Tom admitted that he did not do what we asked him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که از او خواسته بودیم را انجام نداد.
I parked across the street.	من آن طرف خیابان پارک کرده ام.
Tom did not get paid.	تام حقوق نگرفت.
Do you think Tom will help me do that?	فکر می کنی تام به من در انجام این کار کمک کند؟
Tom seems eager to do so.	به نظر می رسد تام مشتاق انجام این کار است.
I'm not sure you like this.	من مطمئن نیستم که شما این را دوست داشته باشید.
I remember when you could buy three of these for a dollar.	یادم می آید زمانی که می توانستید سه تا از اینها را با یک دلار بخرید.
How much is the bus fare	کرایه اتوبوس چقدر است؟
Do you want to do this alone?	آیا می خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
I thought you wanted to help me.	من فکر کردم که شما می خواهید به من کمک کنید.
Tom will not be home for another 20 minutes.	تام 20 دقیقه دیگر در خانه نخواهد بود.
I'm sure Tom's thankful for everything you have done.	من مطمئن هستم که تام برای همه کارهایی که انجام دادی سپاسگزار است.
Tom took a taxi to the hospital.	تام با تاکسی به بیمارستان رفت.
I do not want any more surprises	دیگه هیچ سورپرایزی نمیخوام
Tom was a member of a secret society.	تام عضو یک انجمن مخفی بود.
Doesn't that bother you?	آیا این شما را به دردسر نمی اندازد؟
Tom is a little stubborn.	تام لجبازی کمی دارد.
Tom will be back from Boston this week or next week.	تام این هفته یا هفته آینده از بوستون بازخواهد گشت.
I think Tom is unpredictable.	من فکر می کنم که تام غیرقابل پیش بینی است.
Tom has been a great help to this hospital.	تام کمک زیادی به این بیمارستان کرده است.
He became more and more famous as a critic.	او به عنوان یک منتقد بیشتر و بیشتر به شهرت رسید.
I heard that you were very busy	شنیدم که خودت خیلی سرت شلوغ بود
I did not know if Tom could do it alone.	نمی دانستم که آیا تام می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد یا نه.
Tom is one of three people who have to do this.	تام یکی از سه نفری است که باید این کار را انجام دهد.
Tom knew Mary was in the hospital.	تام می دانست که مری در بیمارستان است.
I know someone who is looking for a French teacher.	من کسی را می شناسم که به دنبال معلم زبان فرانسه است.
Tom does not want to learn French.	تام نمی خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
I can not reach the things on the top shelf.	من نمی توانم به چیزهای قفسه بالایی دست پیدا کنم.
He is in the garden planting roses.	او در باغ است و گل رز می کارد.
You know Tom has to do this, don't you?	شما می دانید که تام باید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
We do not have time for this now	الان برای این کار وقت نداریم
I'm embarrassed.	من خجالت می کشم.
Why aren't you tired?	چرا خسته نیستی
It was not enough	کافی نبود
Tom goes to Harvard.	تام به هاروارد می رود.
I wonder what Tom is doing here.	من تعجب می کنم که تام اینجا چه می کند.
Tom got in the truck and left.	تام سوار کامیون شد و رفت.
We do not have root beer.	ما آبجو ریشه نداریم.
You can not do that tomorrow, can you?	شما فردا نمی توانید این کار را انجام دهید، می توانید؟
Tom spoke softly to the men around him.	تام به آرامی با مردان اطرافش صحبت کرد.
Tom did not seem willing to tell us what had happened.	به نظر نمی رسید تام مایل باشد به ما بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I haven't seen you in a long time	خیلی وقته که شما رو ندیدم
Tom says you were never arrested.	تام می گوید که تو هرگز دستگیر نشده ای.
Tom said he had no plans to stay with us this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته با ما بماند.
Tom does not resign	تام استعفا نمی دهد
What is a pendulum?	آونگ چیست؟
I rang the bell before	من قبلا زنگ را زده ام
It does not matter to me where we do this until we do it here.	برای من مهم نیست که کجا این کار را انجام می دهیم تا زمانی که این کار را اینجا انجام ندهیم.
I will tell him next time he comes.	دفعه بعد که اومد بهش میگم.
That's not the only thing Tom wanted.	این تنها چیزی نبود که تام می خواست.
It does not matter what you say, it matters how you say it.	مهم این نیست که شما چه می گویید، نحوه بیان آن مهم است.
My assistant is a 30-year-old Canadian man.	دستیار من یک مرد سی ساله کانادایی است.
His grades are always better than mine, even though he does not study much.	نمراتش همیشه بهتر از من است، با وجود اینکه زیاد درس نمی خواند.
Honestly, I do not remember anything yesterday.	راستش را بخواهید دیروز چیزی یادم نیست.
Tom is disabled.	تام از کار افتاده است.
You want me to go, right?	می خواهی من بروم، نه؟
Do you really think Tom is here?	واقعا فکر می کنی که تام اینجاست؟
We do not want you to do what we do not do.	ما از شما نمی خواهیم کاری را انجام دهید که خودمان انجام نمی دهیم.
Both defendants pleaded not guilty.	هر دو متهم ادعا کردند که بی گناه هستند.
I just had to think about my work.	من فقط باید به کار خودم فکر می کردم.
I'm going to Boston next weekend.	من آخر هفته آینده به بوستون می روم.
Tom said he was not worried.	تام گفت که نگران این موضوع نیست.
The first thing Tom does when he gets home every day is to turn on the TV.	اولین کاری که تام هر روز وقتی به خانه می رسد این است که تلویزیون را روشن کند.
"I wish you could do that," Tom said.	تام گفت ای کاش می توانستی این کار را انجام دهی.
Tom sliced ​​the tomatoes.	تام گوجه فرنگی را تکه تکه کرد.
Why did Tom give this to Mary?	چرا تام این را به مری داد؟
Where did you find Tom's land?	کجای زمین تام را پیدا کردی؟
How did Tom explain this?	تام این را چگونه توضیح داد؟
I knew Tom was not willing to do that.	می دانستم که تام حاضر به انجام این کار نیست.
Tom has no conscience	تام وجدان نداره
Why do you think Tom no longer lives in Australia?	به نظر شما چرا تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند؟
Tom knows he has to do it, but he does not want to.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد، اما نمی خواهد.
How long does it take to wash your hair?	شستن موهایتان چقدر طول می کشد؟
I thought you said I should do this.	فکر کردم گفتی باید این کار را بکنم.
If you ever needed a job, come see me.	اگر زمانی به کار نیاز داشتید، به دیدن من بیایید.
Tom goes to the library at least once a month.	تام حداقل ماهی یک بار به کتابخانه می رود.
Tom is not a racist	تام یک نژادپرست نیست
Tom is still waiting for an answer.	تام هنوز منتظر جواب است.
Tom led me to the theater.	تام مرا به تئاتر هدایت کرد.
This book has not received the attention it deserves.	این کتاب آنطور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.
Tom was not as surprised as Mary.	تام به اندازه مری متعجب نبود.
I can not follow my family budget.	من نمی توانم بودجه خانواده خود را پیگیری کنم.
You do not like these rules, do you?	شما این قوانین را دوست ندارید، نه؟
I think Tom will do the same tomorrow.	فکر می کنم تام هم فردا این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he wondered if Mary could do it.	تام گفت که در حال تعجب است که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom moved from Australia to New Zealand.	تام از استرالیا به نیوزلند نقل مکان کرد.
I dont like you	من تو را دوست ندارم
Let me tell you something you need to know.	بگذارید چیزی را به شما بگویم که باید بدانید.
They will not refund my ticket.	آنها پول بلیط من را پس نمی دهند.
When was the last time you went to Boston?	آخرین باری که به بوستون رفتید کی بود؟
Tom said Mary thinks she may not have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
I'm not in	من داخل نیستم
Does Tom like classical music?	آیا تام موسیقی کلاسیک را دوست دارد؟
The jury found Tom guilty of murder.	هیئت منصفه تام را به جرم قتل مجرم تشخیص داد.
These belong to Tom and Mary?	اینها مال تام و مری هستند؟
Tom did not like any of my suggestions.	تام از هیچ یک از پیشنهادهای من خوشش نیامد.
Tom said he wanted to be early.	تام گفت که می خواهد زود باشد.
Everything did not go as Tom expected.	همه چیز آنطور که تام انتظار داشت پیش نرفت.
I do not know why you have a problem with me	نمیدونم چرا با من مشکل داری
I can understand Tom's decision.	من می توانم تصمیم تام را درک کنم.
He always has a lack of liquidity.	او همیشه کمبود نقدینگی دارد.
This miso soup is too hot to drink.	این سوپ میسو برای نوشیدن خیلی داغ است.
Tom is one of those people who never gives up.	تام از آن دسته افرادی است که هرگز تسلیم نمی شوند.
Tom recommended you to do this.	تام شما را برای این کار توصیه کرد.
I doubt Tom and Mary love jazz.	من شک دارم که تام و مری جاز را دوست دارند.
I do not care if Tom comes here or not.	برای من مهم نیست که تام اینجا بیاید یا نه.
I think I will never be given the opportunity to do that.	فکر می کنم هرگز به من فرصت انجام این کار داده نخواهد شد.
It's not too sharp	این خیلی تند نیست
The train left on time.	قطار به موقع حرکت کرد.
Tom has twice as many stamps as Mary.	تام دو برابر بیشتر از مری تمبر دارد.
I did a lot of this when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم این کار را زیاد انجام دادم.
How did you find out I grew up in Australia?	از کجا فهمیدی که من در استرالیا بزرگ شدم؟
You are not in danger	شما در خطر نیستید
Contact me if you need help.	اگر به کمک نیاز دارید، با من تماس بگیرید.
Tom is ready to do that now.	تام اکنون آماده انجام این کار است.
Tom could not think if this was a dream.	تام نمی توانست فکر کند که آیا این یک رویا بود.
How much money have they reinvested in the community?	چقدر پول در جامعه سرمایه گذاری مجدد کرده اند؟
I did not think Tom really wanted this.	فکر نمی کردم تام واقعاً این را بخواهد.
Tom must be scared.	تام باید ترسیده باشد.
Did you tell Tom about your plans?	آیا به تام در مورد برنامه هایت گفتی؟
Tom seems to be patient.	به نظر می رسد تام بردبار است.
Maybe I will have the opportunity to do this soon.	شاید به زودی این فرصت را داشته باشم که این کار را انجام دهم.
Tom called me about thirty minutes ago and said he was on his way.	تام حدود سی دقیقه پیش با من تماس گرفت و گفت که در راه است.
Mary became a nun and opened an orphanage.	مریم راهبه شد و یتیم خانه باز کرد.
I was surprised that Tom did it.	من تعجب کردم که تام این کار را داشت.
I'm upset by everything	حالم از همش بهم میخوره
I know Tom was not a popular kid at school.	می دانم که تام در مدرسه اش بچه محبوبی نبود.
Why does Tom hate us?	چرا تام از ما متنفر است؟
Tom should not do that.	تام نباید این کار را انجام دهد.
Tom will do it first thing in the morning.	تام اول صبح این کار را انجام خواهد داد.
Tom was not happy about exactly what happened.	تام دقیقاً از اتفاقی که افتاد خوشحال نبود.
Tom could not get Mary to do anything.	تام نتوانست مری را وادار به انجام کاری کند.
Tom asked Mary to do this for us.	تام از مری خواست که این کار را برای ما انجام دهد.
I can not leave work until six o'clock today.	امروز تا ساعت شش نمی توانم کار را ترک کنم.
Tom does not need Mary's permission to do this.	تام برای این کار به اجازه مری نیاز ندارد.
I do not know who is going to be in the meeting.	من نمی دانم چه کسی قرار است در جلسه باشد.
Tom says he will do it, whether it is legal or not.	تام می گوید که او این کار را انجام خواهد داد، چه قانونی باشد چه نباشد.
I do not know how to play oboe.	من بلد نیستم ابوا بنوازم.
Has Tom seen anyone?	آیا تام کسی را دیده است؟
Finally, Tom made the right decision.	بالاخره تام تصمیم درستی گرفت.
You's most credible of our success.	بیشترین اعتبار موفقیت ما متعلق به شماست.
Tom did a good job too.	تام هم خوب کار کرده است.
I have no problem with it	من مشکلی باهاش ​​ندارم
I know Tom does not have to.	من می دانم که تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I'm not sure I want Tom to work for us.	من مطمئن نیستم که می خواهم تام برای ما کار کند.
Why don't you give me what I want?	چرا آنچه را که می خواهم به من نمی دهی؟
We live in Boston for a long time.	ما برای مدت طولانی در بوستون زندگی می کنیم.
I knew Tom could do it if he really put his mind to it.	می‌دانستم که تام می‌تواند این کار را انجام دهد اگر واقعاً ذهنش را روی آن بگذارد.
I've been thinking about you. 	من داشتم در مورد شما فکر می کردم.
Have you thought about me too?	آیا شما هم به من فکر کرده اید؟
Tom did not think I had noticed that he was not there.	تام فکر نمی کرد متوجه نبودن او شده باشم.
You are a good cook	تو آشپز خوبی هستی
Immediately after Tom and Mary got married, they moved to Boston.	بلافاصله پس از ازدواج تام و مری، آنها به بوستون نقل مکان کردند.
My daughter is training pelvis.	دختر من در حال آموزش لگنی است.
Did you know that Tom was Mary's boyfriend?	آیا می دانستید تام دوست پسر مری بود؟
Tom is probably not out with Mary.	تام احتمالا با مری بیرون نیست.
Tom said Mary thought he was the only one who should have done it.	تام گفت مری فکر می‌کرد که او تنها کسی است که باید این کار را می‌کرد.
This law does not apply in these circumstances.	این قانون در این شرایط اعمال نمی شود.
Maryam has a handsome husband.	مریم شوهر خوش قیافه ای دارد.
Tom says he no longer intends to do so.	تام می گوید که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
Tom said he was ready to help.	تام گفت که آماده کمک است.
Tom thought Mary was coming back.	تام فکر کرد مری برمی گردد.
How can I expect a fair and impartial decision?	چگونه می توانم انتظار تصمیم عادلانه و بی طرفانه داشته باشم؟
The jury found that Samsung had infringed on Apple's patents.	هیئت منصفه متوجه شد که سامسونگ پتنت های اپل را نقض کرده است.
I just do not know what Tom should get out of it.	من فقط نمی دانم که تام باید از آن چه چیزی به دست آورد.
I can understand your reluctance.	من می توانم بی میلی شما را درک کنم.
If I stayed longer, I would get bored.	اگر بیشتر می ماندم، حوصله ام سر می رفت.
Tom was telling jokes.	تام داشت جوک می گفت.
I will find a solution to the problem.	من راه حلی برای مشکل پیدا خواهم کرد.
Tom said he prefers not to do so for now.	تام گفت که ترجیح می دهد فعلا این کار را انجام ندهد.
I do not know if Tom really needs us to do this for him.	من نمی دانم آیا تام واقعاً به ما نیاز دارد که این کار را برای او انجام دهیم؟
Tom asked Mary for guidance.	تام از مری راهنمایی خواست.
Tom will find me.	تام مرا پیدا خواهد کرد.
I am going to be here for at least another three years.	قرار است حداقل سه سال دیگر اینجا باشم.
My uncle invited me as a translator.	عمویم مرا به عنوان مترجم دعوت کرد.
Tom entered the house through the open window.	تام از پنجره باز وارد خانه شد.
Tom said he would pray for us.	تام گفت که برای ما دعا خواهد کرد.
I do not think it is strange	به نظر من عجیب نیست
A torpedo sank the ship on which Tom's grandfather was.	یک اژدر کشتی را که پدربزرگ تام در آن بود غرق کرد.
Tom O's blood type is positive.	گروه خونی تام O مثبت است.
I do not think I would like to do it alone.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Are you still going to Tom's party?	آیا هنوز به مهمانی تام می روی؟
Tom was accepted to the club.	تام در باشگاه پذیرفته شد.
Tom asked Mary to meet him in person.	تام از مری خواست که شخصاً با او ملاقات کند.
What a beautiful coat you are wearing	چه کت زیبایی پوشیده ای
There is no need to worry about it at this stage.	در این مرحله نیازی به نگرانی در مورد آن نیست.
It was not you who told me this	این تو نبودی که این موضوع را به من گفتی
I have always enjoyed being with you	من همیشه از بودن با شما لذت بردم
You confused Tom	تام رو گیج کردی
Tell Tom I do not know Mary.	به تام بگو مری را نمی شناسم.
Don't want to see Tom again?	نمی خواهی دوباره تام را ببینی؟
He should try as much as he could to finish it on time.	او باید تا جایی که می توانست تلاش می کرد تا آن را به موقع تمام کند.
Does Tom care at all?	آیا تام اصلا توجه دارد؟
You did not say the magic word	کلمه جادویی رو نگفتی
When one has a wonderful dream, one does not wish to come to earth.	وقتی کسی رویای شگفت انگیزی می بیند، آرزو نمی کند به زمین بیاید.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom was in no hurry to do so.	تام عجله ای برای این کار نداشت.
Tom laughed and sang.	تام خندید و آواز خواند.
He did not allow anyone to interfere in his private affairs.	او اجازه نمی داد کسی در امور خصوصی او دخالت کند.
Tom should not make fun of Mary.	تام نباید لنگ مری را مسخره کند.
Tom has many books.	تام کتاب های زیادی دارد.
Tom stayed in his room all day.	تام تمام روز در اتاقش ماند.
Do you still want to know why I am leaving?	هنوزم میخوای بدونی چرا میرم؟
A few days ago I found a good place to buy fruit.	چند روز پیش یه جای خوب برای خرید میوه پیدا کردم.
How did you know Tom was drunk?	از کجا فهمیدی تام مست است؟
Tom said he thought it might be dangerous.	تام گفت که فکر می کند ممکن است این کار خطرناک باشد.
Tom died in 2013 in Australia at the age of thirty.	تام در سال 2013 در سن سی سالگی در استرالیا درگذشت.
I know Tom might not want to do this alone.	من می دانم که تام ممکن است بخواهد این کار را به تنهایی انجام ندهد.
Police were able to track down the owner of the car.	پلیس موفق شد صاحب خودرو را ردیابی کند.
Do I have to do what Tom says?	آیا باید کاری که تام می گوید را انجام دهم؟
I will do whatever it takes to bring you back to my life.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا تو را به زندگی من برگردانم.
You have to be a leader	شما باید رهبر باشید
You know what you expect, right?	می دانید چه انتظاری دارید، نه؟
Did Tom object?	آیا تام مخالفت کرد؟
As far as I know there is nothing wrong with his plan.	تا جایی که من می دانم هیچ اشکالی در برنامه او وجود ندارد.
Tom gave Mary the information he needed.	تام اطلاعات مورد نیاز را به مری داد.
I forgot to raise my watch, so it stopped.	یادم رفت ساعتم را بالا بیاورم، برای همین متوقف شد.
Tom spent the whole night for his final exam.	تام تمام شب را برای امتحان نهایی خود درگیر کرد.
This machine loosens thousands of screws per hour.	این دستگاه هزاران پیچ در ساعت باز می کند.
Tom does not hurt anyone.	تام به کسی آسیب نمی رساند.
Tom must try to do something else.	تام باید سعی کند کار دیگری انجام دهد.
You do not want to know what I think.	شما نمی خواهید بدانید من چه فکر می کنم.
He is originally Japanese.	او اصالتاً ژاپنی است.
Tom hugged Mary tighter.	تام مری را محکم تر در آغوش گرفت.
That's not all I wanted	این همه چیزی نیست که من خواستم
Tom did not help us.	تام به ما کمک نکرده است.
I did not go to Australia with Tom.	من با تام به استرالیا نمی رفتم.
Tom told Mary he thought John was not drunk.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مست نیست.
I want to forgive Tom Mary for what she did.	من می خواهم تام مری را به خاطر کاری که انجام داده ببخشد.
There is a small shopping mall on Park Street.	یک مرکز خرید کوچک در خیابان پارک وجود دارد.
Let's not do anything for my birthday this year.	امسال برای تولدم کاری نکنیم.
You should not do that now that you are 18 years old.	الان که 18 سالته نباید همچین کاری بکنی.
I think the number of ordinary marriages is increasing.	من فکر می کنم تعداد ازدواج های معمولی در حال افزایش است.
I do not think this chain will tolerate.	من فکر نمی کنم که این زنجیره تحمل کند.
I do not think Tom has been here before.	من فکر نمی کنم که تام قبلاً اینجا بوده باشد.
I do not think Tom is asleep.	من فکر نمی کنم تام خواب باشد.
Tom intends to participate in the sale.	تام قصد دارد در فروش شرکت کند.
I heard that Tom wanted to go to Boston with us.	شنیدم که تام می خواست با ما به بوستون برود.
There was a sign that said, "Stay away from the grass."	تابلویی وجود داشت که می‌گفت: «از چمن‌ها دوری کن».
Tom is my only true friend.	تام تنها دوست واقعی من است.
I understand what you want from me, but I can not do it.	می فهمم که از من چه می خواهی، اما نمی توانم این کار را انجام دهم.
I am going to Hawaii by ship.	من با کشتی به هاوایی می روم.
Tom does not think Mary is alone.	تام فکر نمی کند مری تنها باشد.
Tom told me he thought he was going to die soon.	تام به من گفت که فکر می کند به زودی خواهد مرد.
Do not break my heart	قلبم را نشکن
I think you spent a lot of time at work.	من فکر می کنم شما زمان زیادی را در محل کار صرف کرده اید.
I was a people almost a year and a half ago.	من تقریبا یک سال و نیم پیش مردم.
I like gymnastics.	من ژیمناستیک را دوست دارم.
I just want you to know that I can not attend your wedding.	فقط می خواهم بدانی که من نمی توانم در عروسی شما شرکت کنم.
Are you sure we will be allowed to do this?	آیا مطمئن هستید که ما اجازه انجام این کار را خواهیم داشت؟
Tom is Canadian and so am I.	تام کانادایی است و من هم همینطور.
My wife and I can not name the twins.	من و همسرم نمی توانیم اسم دوقلوها را تعیین کنیم.
I do not want a birthday party this year.	من امسال جشن تولد نمی خوام.
Tom filled the buckets with water.	تام سطل ها را پر از آب کرد.
I do not know if Tom is awake at this time of night.	بعید می دانم تام در این وقت شب بیدار باشد.
Tom was not the one to tell Mary that he did not have to do this.	تام کسی نبود که به مری گفت که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Chances are, Tom doesn't like it.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از آن خوشش نیاید.
I'm actually a university teacher.	من در واقع یک معلم دانشگاه هستم.
Tom handed me a notebook full of his favorite recipes.	تام دفترچه ای پر از دستور العمل های مورد علاقه اش را به من داد.
If you do not watch them constantly, small children are often confused.	اگر شما دائماً آنها را تماشا نکنید، بچه‌های کوچک معمولاً سرگردان هستند.
When was the last time you received an award?	آخرین باری که جایزه گرفتی کی بود؟
I want to know Tom.	من می خواهم تام را بشناسم.
Please two tickets for adults and three tickets for children to London.	لطفا دو بلیط بزرگسال و سه بلیط برای کودکان به لندن.
Is this the same girl you talked about well yesterday?	آیا این همان دختری است که روز گذشته از او خوب صحبت کردید؟
Tom loves architecture.	تام عاشق معماری است.
Do you think Tom is still restless?	آیا فکر می کنید تام هنوز بی قرار است؟
I'll only leave if you invite Tom too.	من فقط در صورتی می روم که تو هم تام را دعوت کنی.
I can not play the mandolin, but Tom can.	من نمی توانم ماندولین بزنم، اما تام می تواند.
Tom asked if Mary had to do that.	تام پرسید که آیا مری مجبور بود این کار را انجام دهد؟
I have to change the phrase.	من باید عبارت آن را تغییر دهم.
We helped him with money.	ما با پول به او کمک کردیم.
The following is partly inspired by a true story.	مطلب زیر تا حدی از یک داستان واقعی الهام گرفته شده است.
Since when do you care about me?	از کی به فکر من اهمیت میدی؟
Tom is a prodigy child.	تام یک کودک اعجوبه است.
Tom is the person I was talking about.	تام کسی است که من در مورد او صحبت می کردم.
I do not really sing.	من واقعا آواز نمی خوانم.
I'm not free to go this afternoon	امروز بعد از ظهر آزاد نیستم برم
I did not know that Tom could swim.	من نمی دانستم که تام شنا بلد است.
We were stuck in traffic for more than three hours.	بیش از سه ساعت در ترافیک گیر کرده بودیم.
The inventor of Esperanto was a Jew.	مخترع اسپرانتو یک یهودی بود.
Acknowledging the problem is the first step to solving the problem.	اعتراف به وجود مشکل اولین قدم برای حل مشکل است.
Tell Tom what you want	به تام بگو چه می خواهی
Tom may help you study for your exam.	تام ممکن است به شما کمک کند تا برای امتحان خود مطالعه کنید.
How do you plan for today?	برنامه شما برای امروز چگونه است؟
Tom looked out the window.	تام از پنجره به بیرون نگاه کرد.
I think we have seen this movie before.	فکر کنم این فیلم رو قبلا دیده بودیم.
Tom did not dare to commit suicide.	تام جرات خودکشی را نداشت.
I wanted to talk to Tom's mother.	می خواستم با مادر تام صحبت کنم.
Tom told Mary he would not do that.	تام به مری گفت که او این کار را نمی کند.
I caught a cold and decided not to do it.	من سرما خوردم و تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
This is Tom's first visit to Boston.	این اولین بار است که تام در بوستون می آید.
Tom said he did not think Mary wanted to do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند مری بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
I think Tom and Mary are in Australia.	من گمان می کنم که تام و مری در استرالیا هستند.
Tom's dog is not a lap dog.	سگ تام سگ دامان نیست.
Tom is afraid of this.	تام از این می ترسد.
Tom does not like it here.	تام اینجا را دوست ندارد.
I'm blind, I can not distinguish red from green.	من کور رنگ هستم من نمی توانم قرمز را از سبز تشخیص دهم.
I will not let anyone stop me.	اجازه نمی دهم کسی جلوی من را بگیرد.
Getting rid of a bad habit is not easy.	رهایی از یک عادت بد آسان نیست.
Tom did not help Mary as he should.	تام آنطور که باید به مری کمک نکرد.
I'm afraid the police will arrest Tom.	می ترسم پلیس تام را دستگیر کند.
We are so busy that we will use whatever help we can.	ما آنقدر سرمان شلوغ است که از هر کمکی که بتوانیم استفاده خواهیم کرد.
Where do you think the safest place would be?	فکر می کنید امن ترین مکان کجا خواهد بود؟
Are you sure Tom is ready?	مطمئنی تام آماده است؟
Tom never came back.	تام هرگز برنگشت.
Tom is not married and has no intention of getting married.	تام ازدواج نکرده است و قصدی برای ازدواج ندارد.
This information is not up to date.	این اطلاعات آنطور که باید به روز نیست.
He can speak French and it is fluent.	او می تواند فرانسوی صحبت کند و آن را روان صحبت می کند.
Maryam can cook anything without using a recipe.	مریم می تواند هر چیزی را بدون استفاده از دستور پخت بپزد.
Common sense is not very common.	عقل سلیم چندان رایج نیست.
I do not think Tom knows if Mary is busy.	فکر نمی کنم که تام بداند مری مشغول است یا نه.
Do not waste time asking Tom.	وقتت را با پرسیدن تام تلف نکن.
Tom Jackson was appointed chairman.	تام جکسون به عنوان رئیس منصوب شد.
Tom has no idea that he has been ignored.	تام هیچ ایده ای ندارد که او نادیده گرفته شده است.
Tom is completely the owner.	تام کاملاً مالک است.
Tom may know where Mary is.	تام ممکن است بداند مری کجاست.
Tom never listens to his mother.	تام هرگز به حرف مادرش گوش نمی دهد.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
Tom knows what to do when Mary has a seizure.	تام می داند وقتی مری تشنج می کند چه کند.
Tom is the only boy in our class.	تام تنها پسر کلاس ماست.
Every student of biology, anatomy, anthropology, ethnography or psychology is familiar with these facts.	هر دانشجوی زیست شناسی، آناتومی، مردم شناسی، قوم شناسی یا روانشناسی با این حقایق آشناست.
I know Tom did not know he was not going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom tried to climb a tall tree.	تام سعی کرد از درخت بلند بالا برود.
Tom shook his head and laughed.	تام سرش را تکان داد و خندید.
If you are cold, it may be better to wear more clothes.	اگر سردتان است، شاید بهتر باشد لباس های بیشتری بپوشید.
Tom will probably be ready to do that soon.	تام احتمالا به زودی آماده انجام این کار خواهد بود.
It was totally stupid.	این کار تام احمقانه بود.
Tom knows that Mary cannot understand French.	تام می داند که مری نمی تواند زبان فرانسه را بفهمد.
The homeless woman told the story of her hard life but had an angelic smile.	زن بی خانمان داستان زندگی سختش را بر لب داشت اما لبخند فرشته ای داشت.
Tom did not allow Mary to enter the house.	تام اجازه نداد مری وارد خانه شود.
It does not matter what school a person graduated from.	یک نفر از چه مدرسه ای فارغ التحصیل شده است مهم نیست.
You have not yet responded to Tom's letter.	هنوز به نامه تام جواب ندادی.
They had to promise to join the Roman Catholic Church.	آنها باید قول می دادند که به کلیسای کاتولیک رومی بپیوندند.
Why don't we bring something to drink?	چرا چیزی برای نوشیدن نمی آوریم؟
Tom hugged his dog.	تام سگش را در آغوش گرفت.
I had nothing to eat all day.	تمام روز چیزی برای خوردن نداشتم.
It should be noted that no nation claimed sovereignty over this region.	باید توجه داشت که هیچ ملتی بر این منطقه ادعای حاکمیت نکرد.
What is the volume of pizza served in the restaurant?	حجم پیتزایی که در آن رستوران سرو می کنند چقدر است؟
The management hid the real financial situation of the company from the workers.	مدیریت وضعیت مالی واقعی شرکت را از کارگران پنهان کرد.
You are irresponsible	تو بی مسئولیتی
Tom is the only person I know who can do this.	تام تنها کسی است که می شناسم می تواند این کار را انجام دهد.
I think this is not mine	فکر کنم این مال من نیست
Tom is always worried about something.	تام همیشه نگران چیزی است.
I do not accuse you of anything.	من شما را به هیچ چیز متهم نمی کنم.
I do not think Tom will ever lose his wife.	من فکر نمی کنم تام هرگز از دست دادن همسرش غلبه کند.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
This is better, isn't it?	این بهتر است، اینطور نیست؟
In the real world, evil does not always prevail over evil.	در دنیای واقعی، خیر همیشه بر شر پیروز نمی شود.
It took longer than we expected.	رسیدن به اینجا بیشتر از آنچه انتظار داشتیم طول کشید.
I'm almost blind.	من تقریبا نابینا هستم.
I thought you were going to take care of Tom.	من فکر کردم که تو قرار است از تام مراقبت کنی.
That's our plan right now.	برنامه ما در حال حاضر همین است.
It's not up to me	این به من بستگی ندارد
Tom said Mary was probably still sarcastic.	تام گفت که مری احتمالا هنوز هم طعنه آمیز است.
Tom is the best worker in our company.	تام بهترین کارگر شرکت ماست.
I did not think the whole plan would work.	من فکر نمی کردم که طرح تام قابل اجرا باشد.
Tom told me to stay out of his room.	تام به من گفت از اتاقش بیرون بمانم.
Tom told me he thought Mary was beautiful.	تام به من گفت که فکر می کند مری زیباست.
Tom said he would do it again tomorrow.	تام گفت که فردا دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom does not know how long it will take.	تام نمی داند چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
We knew Tom was lying.	می دانستیم که تام دروغ می گوید.
Let's not be arrogant	بیایید مغرور نشویم
Tom is a fanatic.	تام متعصب است.
Tom has really outdone himself this time.	تام این بار واقعاً از خودش پیشی گرفته است.
I have better things to do	کارهای بهتری برای انجام دادن دارم
Westerners usually do not eat raw fish.	غربی ها معمولا ماهی خام نمی خورند.
Tom asked me to meet him here.	تام از من خواست که او را اینجا ملاقات کنم.
Everyone talks about it.	همه در مورد آن صحبت می کنند.
Did you make this device yourself?	این دستگاه رو خودت ساختی؟
Tom will replace Mary.	تام جای مری را پر خواهد کرد.
I did not even know you had a boyfriend	حتی نمیدونستم دوست پسر داری
I just do not have this choice.	من فقط این انتخاب را ندارم.
We often hear people say that an earthquake can happen at any moment.	اغلب می شنویم که می گویند هر لحظه ممکن است زلزله رخ دهد.
Works are currently accepted.	آثار در حال حاضر پذیرفته می شوند.
The living room is adjacent to the dining room.	اتاق نشیمن در مجاورت اتاق غذاخوری است.
Is Tom hiding?	آیا تام پنهان شده است؟
Tom looks better with short hair.	تام با موهای کوتاه بهتر به نظر می رسد.
I suggest you do not go to Boston in the winter.	پیشنهاد می کنم در زمستان به بوستون نروید.
Tom said Mary was afraid to do so.	تام گفت مری از انجام این کار می ترسد.
I do not think Tom makes sense.	من فکر نمی کنم تام منطقی باشد.
Mary hid the money in her bra.	مریم پول را در سوتینش پنهان کرد.
Tom is a PhD student.	تام دانشجوی دکترا است.
My mosquito bite is itchy	نیش پشه من خارش داره
Why not buy a tennis racket for Tom?	چرا برای تام راکت تنیس نخریم؟
It does not smell anymore	دیگه بویی نداره
Tom does not eat ice cream. 	تام بستنی نمی‌خورد.
She is eating pudding	داره پودینگ میخوره
Tom said he wanted to write a book.	تام گفت که می خواهد کتابی بنویسد.
You should contact your father as soon as possible.	باید هر چه زودتر با پدرت تماس بگیری.
You do not have to go.	لزوماً لازم نیست بروید.
I thought we were going to do it together.	من فکر می کردم که قرار است این کار را با هم انجام دهیم.
It will not change anything	این چیزی را تغییر نخواهد داد
Tom is afraid of cats.	تام از گربه ها می ترسد.
Did Tom know I wanted him to do that?	آیا تام می دانست که من می خواهم او این کار را انجام دهد؟
I did not think Tom was serious.	من فکر نمی کردم که تام جدی باشد.
Did you see Tom last night?	دیشب تام را دیدی؟
Take a walk this morning before the weather warms up.	امروز صبح قبل از اینکه هوا گرم بشه بریم پیاده روی.
Were you not going to show me anything?	قرار نبود چیزی به من نشون بدی؟
There is another package for you on your desk.	بسته دیگری برای شما روی میز شما وجود دارد.
You wrote what you thought Tom would be late.	نوشتی که فکر می کردی تام دیر می شود.
You are very friendly	شما خیلی دوستانه هستید
Tom has a picture of it.	تام یک عکس از آن دارد.
What should I do in the meantime?	در ضمن چیکار کنم؟
I know Tom is autistic.	من می دانم که تام اوتیستیک است.
There is no chance that Tom will leave sooner.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام زودتر برود.
Tom and Mary are both students, aren't they?	تام و مری هر دو دانشجو هستند، اینطور نیست؟
Tom and Mary really enjoyed their food.	تام و مری واقعا از غذایشان لذت بردند.
Is Tom going out?	آیا تام بیرون می رود؟
I did not know you do not have a driver's license	نمیدونستم تو گواهینامه رانندگی نداری
The cathedral was destroyed by an earthquake.	کلیسای جامع بر اثر زلزله ویران شد.
I think the reason Tom didn't know me was because I had a beard the last time he saw me.	فکر می کنم دلیل اینکه تام مرا نشناخت این بود که آخرین باری که مرا دید ریش داشتم.
We do not know the details of the incident yet.	هنوز از جزئیات حادثه مطلع نشده ایم.
Tom and Mary hired John to play at their wedding.	تام و مری گروه جان را برای نواختن در عروسی خود استخدام کردند.
No one I know loves Tom anymore.	هیچ کس که من می شناسم دیگر تام را دوست ندارد.
Tom has to do this by now.	تام باید تا الان این کار را انجام دهد.
I do not buy it.	من آن را نمی خرم.
Kyoto is internationally famous for its scenic beauty.	کیوتو به دلیل زیبایی منظره خود در سطح بین المللی مشهور است.
There is no reason for Tom to know why I did not do this.	دلیلی وجود ندارد که تام بداند چرا من این کار را نکردم.
You will never be safe from being surprised until you die.	تا زمانی که بمیری هرگز از غافلگیر شدن در امان نیستی.
They changed Tom's opinion.	آنها نظر تام را تغییر دادند.
Tom loved his grandchildren.	تام عاشق نوه هایش بود.
Tom is probably suspicious, isn't he?	تام به احتمال زیاد مشکوک است، اینطور نیست؟
What is the most important thing to do now?	مهم ترین کاری که الان باید انجام داد چیست؟
I did not think Tom would like the soup I made.	فکر نمی کردم تام از سوپی که من درست کردم خوشش بیاید.
Asperger's syndrome is a form of autism.	سندرم آسپرگر نوعی اوتیسم است.
Did you really see him kissing Tom Mary?	آیا واقعاً دیدی که تام مری را می بوسد؟
Tom asked you a question. 	تام از شما سوالی پرسید.
Please answer	لطفا جوابشو بدید
I know Tom knows we don't really have to do that.	من می دانم که تام می داند که ما واقعاً مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
We prefer your search to be cautious.	ما ترجیح می دهیم جستجوی شما با احتیاط انجام شود.
I think I was able to clear up the mess you created.	فکر می‌کنم توانسته‌ام آشفتگی‌هایی که شما ایجاد کردید را پاک کنم.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom was worried about his grades.	تام نگران نمراتش بود.
Tom says he wishes he could go with us.	تام می گوید ای کاش می توانست با ما برود.
Mix eggs, sugar, flour and yeast in a bowl.	تخم مرغ، شکر، آرد و مخمر را در ظرفی با هم مخلوط کنید.
I wanted some salt, but it was not in the dish.	من مقداری نمک می‌خواستم، اما در ظرف نبود.
Tom rang the fire alarm.	تام زنگ هشدار آتش را زد.
This is not ours	این مال ما نیست
Tom went to buy food for our party.	تام رفته برای مهمانی ما غذا بخرد.
Tom did not want to tattoo Mary.	تام نمی خواست مری خالکوبی کند.
I have to brush my teeth	من باید مسواک بزنم
I still do not know.	من هنوز نمی دانم.
How was Rast Beef?	رست بیف چطور بود؟
I bet Tom is not on time.	شرط می بندم که تام به موقع نمی رود.
Do you think Tom hates helping me do that?	آیا فکر می کنید که تام بدش می آید که به من کمک کند تا این کار را انجام دهم؟
This is not what we want to do.	این چیزی نیست که ما می خواهیم انجام دهیم.
I feel like you still have an ax to chop. 	من احساس می کنم شما هنوز یک تبر برای خرد کردن دارید.
If you have something to say, come and say it.	اگر چیزی برای گفتن دارید، بیایید و آن را بگویید.
Isn't it better to eat now?	بهتر نیست الان بخورم؟
If I had not done this, my life would be very different now.	اگر این کار را نمی کردم اکنون زندگی من بسیار متفاوت بود.
I have heard about it.	من در مورد آن شنیده ام.
I still think it is unlikely that he will come today.	من هنوز فکر می کنم بعید است که او امروز بیاید.
Why not try it my way?	چرا به روش من امتحانش نمی کنی؟
I do not know if Tom thought Mary wanted to do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom's goal is to own a home before the age of thirty.	هدف تام این است که قبل از سی سالگی صاحب خانه شود.
Tom never did that to Mary.	تام هرگز این کار را با مری انجام نمی داد.
Have you ever seen a reindeer?	آیا تا به حال یک گوزن شمالی دیده اید؟
Tom did not want to come here yesterday.	تام دیروز نمی خواست اینجا بیاید.
Tom drove very fast.	تام خیلی سریع رانندگی کرد.
Tom did not want me to go to Australia.	تام نمی خواست من به استرالیا بروم.
Listen to this song, Tom	این آهنگ رو گوش کن تام
I did not like the end of that movie.	پایان آن فیلم را دوست نداشتم.
Tom did not do this for me, but for himself.	تام این کار را برای من انجام نداد بلکه برای خودش.
Tom spent only three days in prison.	تام فقط سه روز را در زندان گذراند.
Tom knew Mary was unlikely to cry.	تام می دانست که مری به احتمال زیاد گریه نمی کند.
I did not intend to do this until Monday.	تا دوشنبه قصد انجام این کار را نداشتم.
I want a child but my husband does not	من بچه میخوام ولی شوهرم نه
We do not bother you.	ما شما را اذیت نمی کنیم.
The girl who works in the bakery is cute.	دختری که در نانوایی کار می کند ناز است.
Tom saw Mary ready to go.	تام مری را دید که آماده رفتن است.
Tom did this for his brother.	تام این کار را برای برادرش انجام داد.
I wish we did not have to immigrate to Australia.	ای کاش مجبور نبودیم به استرالیا مهاجرت کنیم.
Tom was not hiding in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی پنهان نشده بود.
I do not remember where Tom lives.	یادم نمی آید تام کجا زندگی می کند.
As far as I know, he is honest and trustworthy.	تا جایی که من می دانم، او صادق و قابل اعتماد است.
If I studied more, I would pass the exam.	اگر بیشتر درس می خواندم، امتحان را پس می دادم.
People realized what we were doing.	مردم متوجه شدند که ما چه کار می کنیم.
The wellmen had difficulty drinking water because their wells had dried up.	چاه‌نشینان به سختی آب می‌خوردند زیرا چاه‌شان خشک شده بود.
Tom bakes a pie for dessert.	تام یک پای برای دسر پخته است.
Tom did not think Mary could convince John to do so.	تام فکر نمی کرد مری بتواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Where were you, Tom, when we needed you most?	کجا بودی، تام، وقتی بیشتر به تو نیاز داشتیم؟
Tom can not do that for Mary.	تام نمی تواند این کار را برای مری انجام دهد.
I have five chickens and I get three eggs a day from them.	من پنج مرغ دارم و روزی سه تخم مرغ از آنها می گیرم.
Will Tom do this this week?	آیا تام این هفته این کار را انجام می دهد؟
Now you are just overdoing it.	حالا شما فقط زیاده روی می کنید.
Do you have a pair of ice skates?	آیا شما یک جفت اسکیت روی یخ دارید؟
Does that really mean Tom?	آیا واقعا منظور تام این است؟
If you are not ready to bother learning how to train a dog, do not take it.	اگر آماده نیستید که برای یادگیری نحوه تربیت سگ زحمت بکشید، آن را نگیرید.
Tom said he was sick, which was a lie.	تام گفت که او بیمار است، که دروغ بود.
Tom thinks Mary will be able to do it alone.	تام فکر می کند که مری به تنهایی قادر به انجام این کار خواهد بود.
Why couldn't you come yesterday?	چرا دیروز نتوانستی بیایی؟
I forgot to list Tom's name.	فراموش کردم نام تام را در لیست قرار دهم.
I do not listen anymore	من دیگه گوش نمیدم
Tom probably does not speak French as you think.	تام احتمالاً آنطور که شما فکر می کنید فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom behaved really strangely.	تام واقعا عجیب رفتار کرده است.
What is your monthly salary?	حقوق ماهیانه شما چقدر است؟
This will not be too difficult.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود.
I am not allowed to do this.	من اجازه این کار را ندارم.
Neither Tom nor Mary can drive.	نه تام و نه مری نمی توانند رانندگی کنند.
The shoes I gave Tom were too small for him.	کفش هایی که به تام دادم برای او خیلی کوچک بود.
Tom says Mary is still hungry.	تام می گوید مری هنوز گرسنه است.
I learn late	من دیر یادگیرم
The seaside is an ideal place for children to play.	کنار دریا مکانی ایده آل برای بازی کودکان است.
Tom currently works for his father's company.	تام در حال حاضر برای شرکت پدرش کار می کند.
I do not want to increase your hope	نمیخوام امیدت رو زیاد کنم
Sometimes I think Tom lives here.	گاهی فکر می کنم که تام اینجا زندگی می کند.
This is how I solve problems.	من مشکلات را اینگونه حل می کنم.
I do not need any help to do this.	برای انجام این کار به هیچ کمکی نیاز ندارم.
I'm sweating.	دارم از عرق میچکم.
Tom does not seem to be reluctant to do this to us.	به نظر نمی رسد تام از انجام این کار برای ما بی میل باشد.
Too bad I do not understand French well.	حیف که فرانسوی را خوب نمی فهمم.
I'm dying to meet Tom.	من برای ملاقات با تام میمیرم.
I do not know if Tom is waiting for us?	من نمی دانم که آیا تام منتظر ما است؟
Tom said he thought he heard noises in the next room.	تام گفت که فکر می کند صداهایی را در اتاق مجاور شنیده است.
I do not know if Tom will pass this test.	من نمی دانم که آیا تام در این آزمون موفق می شود یا خیر.
I do not know if Tom is happy?	من نمی دانم که آیا تام خوشحال است؟
Tom saw a car parked outside his house and wondered who it was.	تام ماشینی را دید که بیرون خانه اش پارک شده بود و متعجب شد که این ماشین کیست.
She has known Mary Tom since childhood.	مری تام را از دوران کودکی اش می شناسد.
I do not know if Tom is smarter than Mary?	نمی دانم آیا تام از مری باهوش تر است؟
My neighbors started arguing about three hours ago and are still arguing.	همسایه های من حدود سه ساعت پیش شروع به دعوا کردند و هنوز هم در حال بحث هستند.
He tried in vain to lift the stone.	بیهوده تلاش کرد تا سنگ را بلند کند.
Just stick to the plan	فقط به برنامه پایبند باشید
I thought you were not going to tell anyone about it.	من فکر کردم که قرار نیست در این مورد به کسی بگویید.
Tom must be tired after everything he did today.	تام باید بعد از هر کاری که امروز انجام داد خسته باشد.
Tom said he was going to leave.	تام گفت که قصد رفتن دارد.
I did not think our team was really that bad.	فکر نمی کردم واقعا تیم ما اینقدر بد باشد.
Tom will like me	تام از من خوشش خواهد آمد
Tom repeated the word several times.	تام این کلمه را چندین بار تکرار کرد.
Tomorrow's weather should be sunny and sometimes rainy.	هوای فردا باید آفتابی و گاهی بارانی باشد.
I hope this does not happen	امیدوارم این اتفاق نیفتد
Tom is an old seahorse.	تام یک سگ دریایی پیر است.
Tom needs us now.	تام اکنون به ما نیاز دارد.
Things have not been the same since you left.	از زمانی که تو رفتی اوضاع مثل قبل نبود.
Tom told Mary that he did not think John was fat.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان چاق است.
Tom has packed everything and is ready to go.	تام همه چیز را جمع کرده و آماده رفتن است.
I should be able to get it for you.	من باید بتوانم آن را برای شما دریافت کنم.
Tom says he'm angry.	تام می گوید که عصبانی است.
I did not think Tom would be back so soon.	فکر نمی کردم تام به این زودی برگردد.
This is what we need to think about.	این چیزی است که ما باید به آن فکر کنیم.
Tom decided to wait another three minutes.	تام تصمیم گرفت سه دقیقه دیگر صبر کند.
I think Tom could be tempted to do that.	من فکر می کنم تام می تواند وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary seemed to get along.	به نظر می رسید تام و مری با هم کنار بیایند.
Tom cried for hours.	تام ساعت ها گریه می کرد.
The most important thing you can do now is to stay calm.	مهمترین کاری که اکنون می توانید انجام دهید این است که آرام بمانید.
Do not take Tom's threats seriously.	تهدیدات تام را جدی نگیرید.
I just finished packing.	من تازه بسته بندی را تمام کردم.
I hope Tom gets better soon.	امیدوارم تام به زودی بهتر شود.
Maybe you should not tell Tom	شاید نباید به تام بگی
I decided not to go to Australia this year.	من تصمیم گرفتم که امسال به استرالیا نروم.
What time do you usually go to bed at night?	معمولا شب ها چه ساعتی به رختخواب می روید؟
Tom did his best to convince Mary to sing.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند که آواز بخواند.
Tom flew to Boston last Monday.	تام دوشنبه گذشته به بوستون پرواز کرد.
Is Tom bluffing?	آیا تام بلوف می زند؟
Tom wants what you do.	تام همان چیزی را می خواهد که شما می کنید.
Tom will regret doing this.	تام از انجام این کار پشیمان خواهد شد.
Tom knew this was the right thing to do.	تام می دانست که این کار درستی است.
Tom has a yellow fever.	تام تب زرد دارد.
He went to the station to chase him.	او برای بدرقه او به ایستگاه رفته است.
Tom drank a beer.	تام یک آبجو خورد.
Tom was able to do what needed to be done.	تام توانست کاری که باید انجام شود را انجام دهد.
If it rains I will not go out tonight.	اگه بارون بباره امشب بیرون نمیرم.
This is the first time Tom has complained of heat.	این اولین بار است که تام از گرما شکایت می کند.
We did not separate on very good terms.	ما با شرایط خیلی خوبی از هم جدا نشدیم.
Tom no longer speaks French.	تام دیگر با کسی فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom did not stop crying until his mother picked him up.	تام گریه اش را متوقف نکرد تا اینکه مادرش او را بلند کرد.
He brought several souvenirs.	چندین سوغاتی آورد.
I'm just an average man.	من فقط یک مرد متوسط ​​هستم.
I had a tricycle as a child.	من از بچگی یک سه چرخه داشتم.
I live very modestly.	من بسیار متواضعانه زندگی می کنم.
I think I need help.	فکر می کنم باید کمکی پیدا کنم.
Tom went back to his car.	تام به سمت ماشینش برگشت.
Tom complained that he could not get the song out of his mind.	تام شکایت کرد که نمی تواند آن آهنگ را از ذهنش بیرون کند.
Major Anderson was ready to stop the war.	سرگرد اندرسون آماده توقف جنگ بود.
Tom said he knows the rules.	تام گفت که قوانین را می داند.
What will be your choice?	انتخاب شما چه خواهد بود؟
Tom should have been punished in this case.	تام باید در این مورد مجازات می شد.
Do not worry about this.	نگران این نباش.
This is what I have to do.	این کاری است که باید انجام دهم.
I will give you a little more time to think about it.	کمی بیشتر به شما فرصت می دهم تا در مورد آن فکر کنید.
It's not even too hot today	امروز حتی خیلی گرم نیست
Why did Tom do that?	چرا تام اینطوری کرد؟
Your problem is that you have no motivation.	مشکل شما این است که انگیزه ندارید.
Do you think Tom will ever get married?	آیا فکر می کنید تام هرگز ازدواج خواهد کرد؟
The men left and soon disappeared into the darkness.	مردان رفتند و به زودی در تاریکی ناپدید شدند.
Why should you always have your own way?	چرا همیشه باید راه خود را داشته باشید؟
Tom said everyone he knew had gone to Boston.	تام گفت هرکسی را که می شناسد به بوستون رفته اند.
Tom applied for asylum.	تام درخواست پناهندگی داد.
Tom was harassed by other boys.	تام توسط پسران دیگر مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
In all my travels I have never seen a more beautiful mountain than Mount Everest.	در تمام سفرهایم هرگز کوهی زیباتر از کوه اورست ندیده ام.
Tom is a great speaker.	تام یک سخنران عالی است.
Tom rejected the idea.	تام این ایده را رد کرد.
Tom is lucky that someone is helping him do that.	تام خوش شانس است که کسی به او کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he had to go to the hospital.	تام به مری گفت که باید به بیمارستان برود.
I do not like Tom very much.	من تام را خیلی دوست ندارم.
Tom could not think for any reason why he should not stay.	تام نمی توانست به هیچ دلیلی فکر کند که چرا نباید بماند.
Tom was injured in Australia while working there.	تام در استرالیا زمانی که در آنجا کار می کرد مجروح شد.
Tom does not like air travel.	تام مسافرت هوایی را دوست ندارد.
Why did you decide to learn to play the English horn?	چرا تصمیم گرفتید نواختن بوق انگلیسی را یاد بگیرید؟
Even if you do not want to do it, you have to.	حتی اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، مجبورید.
Tom extorted money from Mary.	تام از مری اخاذی کرده است.
I felt the brush on my hand.	برس دستش را روی خودم حس کردم.
I met one of my old friends in Australia.	من با یکی از دوستان قدیمی خود در استرالیا آشنا شدم.
I knew Tom might want to do it today.	می دانستم که شاید تام بخواهد این کار را امروز انجام دهد.
Tom killed three enemy soldiers.	تام سه سرباز دشمن را کشت.
Tom really didn't have to do that.	تام واقعاً مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom is not as busy as before.	تام مثل سابق شلوغ نیست.
Tom and Mary are prejudiced.	تام و مری تعصب دارند.
Tom told me he would never return to Boston.	تام به من گفت که هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
It will not be easy to end this task in time.	پایان دادن به این کار به موقع آسان نخواهد بود.
Tom told me he had to buy a new computer.	تام به من گفت که باید یک کامپیوتر جدید بخرد.
I'm only here for the weekend.	من فقط برای آخر هفته اینجا هستم.
You are the tallest boy in our class.	تو قدبلندترین پسر کلاس ما هستی.
Tom does not want to do that now.	تام اکنون نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I will not live here without you	من اینجا بدون تو زنده نمیمونم
How did you know Tom was not going to be in Australia?	از کجا می دانستی که تام قرار نیست در استرالیا باشد؟
I never thought of giving up.	هرگز به تسلیم شدن فکر نکرده ام.
I'm out of money	پولم تمام شده
I do not see it happening so soon.	من نمی بینم که به این زودی اتفاق بیفتد.
I do not think this request is illogical.	من فکر نمی کنم این درخواست غیر منطقی باشد.
Tom sat down at his desk.	تام پشت میزش نشست.
I think Tom will not be in Australia now.	من فکر می کنم که تام اکنون در استرالیا نخواهد بود.
I see where you come from	می بینم از کجا می آیی
I'm really busy, right?	من واقعاً مشغول خواهم شد، نه؟
Tom ate the last slice of pizza.	تام آخرین تکه پیتزا را خورد.
I tried to decrypt this message.	من سعی کردم این پیام را رمزگشایی کنم.
Tom told Mary not to eat too much.	تام به مریم گفت که زیاد غذا نخورد.
I do not think I love you as a friend.	فکر نمی کنم دوستت داشته باشم به عنوان یک دوست.
Tom thinks Mary is in love.	تام فکر می کند که مری عاشق است.
You are the one who told Tom and I to do this.	تو کسی هستی که به من و تام گفت این کار را بکنیم.
Let me know if there is anything I can help you with.	اگر چیزی هست که بتوانم به شما کمک کنم به من اطلاع دهید.
Tom wants to make the accusations.	تام می خواهد اتهامات را مطرح کند.
Are there any foods that you did not like as a child and now you like?	آیا غذاهایی هست که در دوران کودکی دوست نداشتید و الان دوست دارید؟
He is a physicist who is famous not only in Japan but all over the world.	او فیزیکدانی است که نه تنها در ژاپن بلکه در سراسر جهان مشهور است.
Skating is a lot of fun.	اسکیت برد بسیار سرگرم کننده است.
The room was sunbathing.	اتاق غرق در آفتاب بود.
Usually Tom is right.	معمولا حق با تام است.
Tom tried to persuade Mary to help him with his homework.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند تا در انجام تکالیفش به او کمک کند.
I do not have cable TV	تلویزیون کابلی ندارم
We can not trust anyone.	ما نمی توانیم به کسی اعتماد کنیم.
I think Tom does not want to go with us.	من فکر می کنم تام نمی خواهد با ما برود.
Tom can take his place.	تام می تواند جای خودش را بپردازد.
I do not like driving after dark.	من رانندگی کردن را پس از تاریکی دوست ندارم.
Tom tried to sell me things.	تام سعی کرده به من چیزهایی بفروشد.
He has a terrible hangover.	او یک خماری وحشتناک دارد.
I do not know if Tom will help us.	نمی دانم آیا تام به ما کمک می کند یا نه.
This was a normal meeting.	این یک ملاقات معمولی بود.
I used to see Tom running past my house in the morning.	من عادت داشتم تام را در حال دویدن از کنار خانه من در صبح ببینم.
Tom can not act.	تام نمی تواند عمل کند.
I wish Tom would join our team.	ای کاش تام به تیم ما ملحق می شد.
Tom has been fired from several jobs.	تام از چندین شغل اخراج شده است.
Tom was not the first boy to hug Mary.	تام اولین پسری نبود که مری را در آغوش گرفت.
I should not have bought such a thing	من نباید همچین چیزی می خریدم
He used the headache as an excuse to leave sooner.	او سردرد را بهانه ای برای زودتر رفتن قرار داد.
Tom and Mary are romantically involved.	تام و مری عاشقانه درگیر هستند.
I hope you do this for me.	من امیدوارم که شما این کار را برای من انجام دهید.
Tom said he was really broken.	تام گفت که او واقعاً شکسته است.
Tom took my picture.	تام عکس من را گرفت.
I tried to do my job	من سعی کردم وظیفه ام را انجام دهم
Tom said there was nothing he could do about it.	تام گفت که هیچ کاری نمی تواند در مورد آن انجام دهد.
What do you do when you are in Australia?	وقتی در استرالیا هستید چه کارهایی انجام می دهید؟
I heard you are very good at French.	شنیدم تو زبان فرانسه خیلی خوب هستی.
Tom said he enjoys Boston.	تام گفت که از بوستون لذت می برد.
Discard it with the rest of the garbage.	آن را با بقیه زباله ها بیرون بریزید.
Do you know how to prepare a thousand island sauce?	آیا طرز تهیه سس هزار جزیره را می دانید؟
My sister went out today in her favorite red coat.	خواهرم با کت قرمز مورد علاقه اش امروز رفت بیرون.
Tom bought me a great gift.	تام برای من یک هدیه عالی خرید.
I saved a chair for Tom.	من یک صندلی برای تام ذخیره کردم.
I taught Tom French.	من به تام زبان فرانسه یاد دادم.
You are single, aren't you?	شما مجرد هستید، نه؟
When was the last time you replaced your wiper blades?	آخرین باری که تیغه های برف پاک کن خود را تعویض کردید کی بود؟
Let's ask Tom and see what he thinks.	بیا بریم از تام بپرسیم و ببینیم نظرش چیست.
There is something else to consider	چیز دیگری هم هست که باید در نظر بگیریم
Tom did not intend to hurt Mary.	تام قصد صدمه زدن به مری را نداشت.
The time is right.	زمان مناسب است.
You probably know what Tom did.	احتمالاً از کاری که تام انجام داد می دانید.
Tom does not want to talk to anyone.	تام نمی خواهد با کسی صحبت کند.
I knew Tom did not want to do that yesterday.	می دانستم که تام دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom only has one chance to do it right.	تام فقط یک بار فرصت دارد تا آن را به درستی انجام دهد.
Did you know that Tom will win?	آیا می دانستید که تام برنده خواهد شد؟
I thought you said you were going to work today	فکر کردم گفتی امروز قراره سر کار
I thought Tom was hurting me.	فکر می کردم که تام به من صدمه می زند.
Tom works in a convenience store near where I live.	تام در فروشگاه راحتی نزدیک محل زندگی من کار می کند.
There is no way Tom can do it alone.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
Carrots are rich in vitamin A.	هویج سرشار از ویتامین A است.
I know Tom is not a good boss.	می دانم که تام رئیس خوبی نیست.
Tom was listening.	تام داشت گوش می داد.
I think Tom did not do that on October 20th.	من فکر می کنم تام این کار را در 20 اکتبر انجام نداد.
Tom lost his gun.	تام تفنگش را گم کرد.
You have to do this before Tom comes here.	قبل از اینکه تام به اینجا بیاید باید این کار را انجام دهید.
Tom is not afraid of us	تام از ما نمی ترسد
We took refuge behind a big tree.	پشت درخت تنومند پناه گرفتیم.
Tom really helped me.	تام واقعاً به من کمک کرد.
Don't you have to do this today?	آیا امروز نباید این کار را انجام دهید؟
I knew we would regret giving Tom a knife.	می دانستم که از دادن چاقو به تام پشیمان خواهیم شد.
Tom did not want the gift Mary had given him.	تام هدیه ای را که مری به او داده بود نمی خواست.
Do something, Tom	کاری کن تام بره
I still have to clean the kitchen.	من هنوز باید آشپزخانه را تمیز کنم.
How do we want to feed all these people?	چگونه می خواهیم به این همه مردم غذا بدهیم؟
I can not get a coat	من نمیتونم پولتو بگیرم
Tom does not need us	تام به ما نیازی ندارد
Tom did not throw the ball at me.	تام توپ را به سمت من پرتاب نمی کرد.
I do what I do not have to do.	من کاری را که مجبور نیستم انجام دهم.
Tom is very miserable.	تام خیلی بدبخت شده است.
Tom said he was sleepy.	تام گفت که خواب آلود شده است.
No one saw Tom fall.	هیچ کس سقوط تام را ندید.
It will not be difficult to replace Tom.	جایگزین کردن تام کار سختی نخواهد بود.
That's right, isn't it?	درست است، اینطور نیست؟
I do not think you need to tell Tom why you went to Australia.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا استرالیا رفتی.
I am not the one who suggested raising prices.	من کسی نیستم که پیشنهاد داد قیمت ها را افزایش دهیم.
Tom said he had to do it himself.	تام گفت که باید این کار را خودش انجام می داد.
Tom should be able to do that.	تام باید بتواند این کار را انجام دهد.
I could not buy what Tom asked me to do.	من نتوانستم چیزی را که تام از من خواسته بود بخرم.
Tom keeps texting me.	تام مدام به من پیام می دهد.
They will take me	من را خواهند برد
Tom's parents do not allow Tom to go out at night.	والدین تام اجازه نمی دهند تام شبانه بیرون برود.
Tom is learning French in his room.	تام در اتاقش در حال یادگیری زبان فرانسه است.
Tom asked Mary if John intended to do this.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد انجام این کار را دارد؟
I did not have enough money to buy a gift for Tom.	پول کافی برای خرید هدیه برای تام نداشتم.
Tom said he has not done any of that yet.	تام گفت که هنوز هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است.
The sum of two plus three plus four is not.	مجموع دو بعلاوه سه به اضافه چهار می شود نه.
I hope Tom does not win.	امیدوارم تام برنده نشود.
I usually wake up at six o'clock.	من معمولا ساعت شش از خواب بیدار می شوم.
Do you know what happened to Tom?	آیا می دانی چه اتفاقی برای تام افتاد؟
I came to make a request	اومدم یه خواهش کنم
What was the best definition you gave?	بهترین تعریفی که کردی چی بوده؟
You do not deceive me, you know	تو منو گول نمیزنی، میدونی
o You look like a.	o شما شبیه a است.
Tom finally resigned.	تام بالاخره استعفا داد.
We do not need to talk about this here.	لازم نیست اینجا در مورد این موضوع صحبت کنیم.
I hope you can help me	امیدوارم بتونی کمکم کنی
I really did not give Tom enough time to do this.	من واقعا به تام زمان کافی برای انجام این کار ندادم.
I do not think we can do it alone.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I did not expect my head to be so busy	انتظار نداشتم اینقدر سرم شلوغ باشه
You do not know me very well	تو منو خیلی خوب نمیشناسی
Tom was not surprised to see Mary with John.	تام از دیدن مری با جان تعجب نکرد.
I was watching TV when Tom came.	داشتم تلویزیون تماشا می کردم که تام آمد.
Tom said I looked different.	تام گفت من متفاوت به نظر می رسیدم.
If both Tom and Mary ask me, I will do it again.	اگر هم تام و هم مری از من بخواهند، دوباره این کار را انجام خواهم داد.
I told Tom I did not have to do this.	به تام گفتم که مجبور نیستم این کار را بکنم.
Tom grew up listening to classical music.	تام با گوش دادن به موسیقی کلاسیک بزرگ شد.
Tom does not think Mary is early.	تام فکر نمی کند که مری زود باشد.
Do you live with Tom?	با تام زندگی می کنی؟
Tom's disappearance is still a mystery.	ناپدید شدن تام همچنان یک راز است.
Tom told Mary what he thought of his ideas.	تام به مری گفت که در مورد ایده های او چه فکر می کند.
Tom told me not to look.	تام به من گفت نگاه نکن.
You better not do this	بهتر است این کار را نکنی
One of the neighbors heard Tom screaming.	یکی از همسایه ها صدای جیغ تام را شنید.
I am not tempted to do this at all.	من اصلاً وسوسه نمی شوم که این کار را انجام دهم.
I think if you help him Tom can do it.	من فکر می کنم که اگر شما به او کمک کنید تام بتواند این کار را انجام دهد.
I can not leave here.	من نمی توانم اینجا را ترک کنم.
Did Tom give you money this week?	آیا تام این هفته به شما پول داده است؟
Why didn't Tom come yesterday?	چرا تام دیروز نیامد؟
I can not smell anything.	من نمی توانم چیزی را بو کنم.
I do not have beef with Tom.	من با تام گوشت گاو ندارم.
There is a radio in my room.	یک رادیو در اتاق من است.
Tom asked me what is my favorite type of music?	تام از من پرسید که نوع موسیقی مورد علاقه من چیست؟
I want to buy something for Tom.	من می خواهم برای تام چیزی بخرم.
I know this is Tom's call.	من می دانم که این تماس تام است.
I'm tired of all this nagging	خسته شدم از این همه نق زدن
I said again, turn off the radio.	دوباره گفتم رادیو را خاموش کنید.
I'm not here for you.	من برای شما اینجا نیستم.
Tom does not remember doing what everyone says he did.	تام به یاد نمی آورد کاری را که همه می گویند انجام داده باشد.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
We are going to be here for an hour or two	قراره یکی دو ساعت اینجا باشیم
I did not try hard enough.	من به اندازه کافی تلاش نکردم.
Tom was pronounced dead at the scene.	مرگ تام یک قتل اعلام شد.
Tom knew deep down that it was all his fault, but he had no intention of admitting it.	تام در اعماق وجودش می‌دانست که همه اینها تقصیر اوست، اما قصد اعتراف به آن را نداشت.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
Can you help arrange it?	آیا می توانید به ترتیب آن کمک کنید؟
I knew Tom was getting better.	می دانستم که تام بهتر می شود.
Who is your favorite game host?	مجری برنامه بازی مورد علاقه شما کیست؟
Tom was diagnosed with Asperger's syndrome.	تشخیص تام به سندرم آسپرگر داده شد.
I usually do not eat snacks in the afternoon.	من معمولاً میان وعده بعد از ظهر نمی‌خورم.
You will eventually learn how to do this.	شما در نهایت یاد خواهید گرفت که چگونه این کار را انجام دهید.
Neither Tom nor Mary are right.	نه تام و نه مری حق ندارند.
Don't you want to tell Tom?	نمی خواهی به تام بگوییم؟
Tom said he expects Mary to stay in Boston until Monday.	تام گفت که انتظار دارد مری تا دوشنبه در بوستون بماند.
I thought something like this was going to happen	فکر کردم همچین چیزی قراره بیفته
The value of a man has nothing to do with his appearance.	ارزش یک مرد ربطی به ظاهر او ندارد.
Tom did not have to come.	تام مجبور نبود بیاید.
Tom will never live up to his parents' expectations.	تام هرگز انتظارات والدینش را برآورده نخواهد کرد.
I have to finish writing this report by 2:30.	تا ساعت 2:30 باید نوشتن این گزارش را تمام کنم.
Would you like me to make you a sandwich?	دوست داری برات ساندویچ درست کنم؟
Tom was the only adult in the room.	تام تنها بزرگسال در اتاق بود.
I did not know that Tom was in town.	من نمی دانستم که تام در شهر است.
Tom will be very upset if this happens.	تام اگر این اتفاق بیفتد بسیار ناراحت می شود.
To have a successful store, you have to sell what people want.	برای داشتن یک فروشگاه موفق، باید آنچه را که مردم می خواهند بفروشید.
I doubt it will happen again	من شک دارم که دوباره تکرار شود
Unfortunately, you did not hear Tom the dog growl.	متأسفانه، تام غرغر سگ را نشنید.
Tom did not want to take Mary's hand, but he asked her to.	تام نمی خواست دست مری را بگیرد، اما او از او خواست که این کار را کرد.
It's still early in the morning to see someone.	هنوز برای دیدن کسی صبح زود است.
I do not understand Tom at all.	من اصلا تام را نمی فهمم.
I'm here to do my job.	من اینجا هستم تا کارم را انجام دهم.
I did not know that Tom wanted to do this.	من نمی دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm sure he meant Tom Mary.	مطمئنم منظور تام مری بود.
I think Tom is on vacation.	من فکر می کنم تام در تعطیلات است.
I did not think Tom was angry.	فکر نمی کردم تام عصبانی باشد.
Tom is not very resourceful, is he?	تام خیلی مدبر نیست، نه؟
What's going on here?	اینجا چه خبر است؟
The doctor advised me to go on a diet.	دکتر به من توصیه کرد که باید رژیم بگیرم.
There are cherry trees on both sides of the street.	در دو طرف خیابان درختان گیلاس وجود دارد.
I did not want to eat in that restaurant.	من نمی خواستم در آن رستوران غذا بخورم.
Tom says he's your friend.	تام می گوید او دوست شماست.
I do not know why Tom is afraid of this.	نمی دانم چرا تام از این کار می ترسد.
Tom is going through a difficult time.	تام در حال گذراندن یک مشکل سخت است.
Tom said he was not sure if Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد یا خیر.
She pointed out that there was a problem in her marriage.	او اشاره کرد که مشکلی در ازدواج او وجود دارد.
I'm interested in learning how to play the banjo.	من علاقه مند به یادگیری نحوه نواختن بانجو هستم.
The bedroom curtains have faded at the edges.	پرده های اتاق خواب در لبه ها محو شده اند.
The only way I knew was to deal with it.	تنها راهی که بلد بودم با آن رفتار کردم.
Tom is fascinated by Australia.	تام شیفته استرالیا است.
Tom said Mary could go home on her own.	تام گفت که مری می توانست خودش به خانه برگردد.
Tom does not believe in life after death.	تام به زندگی پس از مرگ اعتقادی ندارد.
What I want for Christmas is for my family to be here with me.	چیزی که من برای کریسمس می خواهم این است که خانواده ام اینجا با من باشند.
Tom started performing in 2013.	تام اجرا را در سال 2013 آغاز کرد.
Tom has already told me that I have to do this.	تام قبلاً به من گفته است که باید این کار را انجام دهم.
Tom slowly woke Mary up.	تام به آرامی مری را بیدار کرد.
Tom did not know you were not going to do that today.	تام نمی دانست که قرار نیست امروز این کار را انجام دهی.
Tom has no interest in art.	تام هیچ علاقه ای به هنر ندارد.
I'm going to see Tom next week.	من هفته آینده می روم تام را ببینم.
I'm always confused.	من همیشه گیج هستم.
Why not let Tom know you're not doing this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که این کار را نمی‌کنی؟
Some of my friends are not married.	بعضی از دوستانم ازدواج نکرده اند.
Why didn't I show you?	چرا بهت نشون نمیدم؟
I have a good reason to avoid Tom.	من دلیل خوبی برای اجتناب از تام دارم.
Do not look so worried	اینقدر نگران نگاه نکن
It goes without saying that Tom loves Mary.	ناگفته نماند که تام عاشق مری است.
Is Tom officially retired?	آیا تام رسما بازنشسته شده است؟
Tom can not solve the problem.	تام نمی تواند مشکل را حل کند.
I bribed the police.	من به پلیس رشوه دادم.
Maybe I should tell Tom what to do.	شاید بهتر باشد به تام بگویم چه کاری باید انجام شود.
Please do not do this again.	لطفا دیگر این کار را نکنید.
Tom said he did not remember doing so.	تام گفت که به یاد نمی آورد این کار را انجام داده باشد.
I guess we have to do something else.	من حدس زدم که باید کار دیگری انجام دهیم.
I still love Tom.	من هنوز تام را دوست دارم.
Let Tom buy the next beer.	بگذار تام آبجو بعدی را بخرد.
I do not see Tom that much.	من تام را آنقدرها نمی بینم.
Tom painted on the walls.	تام روی دیوارها نقاشی کشید.
Tom exhaled nervously.	تام عصبی نفسش را بیرون داد.
Tom did not ask Mary if he could borrow her bicycle.	تام از مری نپرسید که آیا می تواند دوچرخه او را قرض بگیرد.
Tom is going to Boston soon.	تام به زودی به بوستون می رود.
Tom does not want to go with you.	تام نمی خواهد با تو برود.
Tom has come to our aid.	تام برای کمک به ما آمده است.
I hope Tom is not afraid to do this.	امیدوارم تام از انجام این کار نترسد.
I urge you not to go to Boston with Tom.	من از تو می خواهم که با تام به بوستون نروی.
I'm not crying	من گریه نمی کنم
He took a normal look at the book.	او یک نگاه معمولی به کتاب انداخت.
Tom is now thirty years old.	تام اکنون سی ساله است.
I really do not like dogs.	من واقعا سگ ها را دوست ندارم.
You're trying to convince Tom to do it, aren't you?	شما سعی می کنید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
This video recorder is not working properly.	این ضبط کننده ویدیو درست کار نمی کند.
I think we have to find another way to do this.	فکر می کنم باید راه دیگری برای این کار پیدا کنیم.
What do you recommend, Tom?	چه توصیه ای می کنی، تام؟
Do whatever you want with it	مال شماست هر کاری میخوای باهاش ​​انجام بده
How long has Tom been studying France?	تام گفت چه مدت در حال مطالعه فرانسه بوده است؟
Half of the apples Tom gave me were rotten.	نیمی از سیب هایی که تام به من داد فاسد بود.
I guess you can't help it.	من حدس می زنم که نمی توان کمک کرد.
I think Tom will be angry.	من فکر می کنم تام عصبانی خواهد شد.
Where is the nearest beach?	نزدیکترین ساحل کجاست؟
I thought it would be better not to do anything without your permission.	فکر کردم بهتر است بدون اجازه شما کاری انجام ندهم.
Tom will go alone.	تام تنها خواهد رفت.
Maybe we should have followed Tom's advice.	شاید باید به توصیه تام عمل می کردیم.
I had a lot of appetite in my youth, but now everything seems to be gone.	من در جوانی اشتهای زیادی داشتم، اما اکنون به نظر می رسد همه چیز از بین رفته است.
Tom has to find a good lawyer for himself.	تام باید برای خودش یک وکیل خوب پیدا کند.
Tom wanted to please the crowd.	تام می خواست جمعیت را راضی کند.
Tom hid the stolen money in his freezer.	تام پول های دزدیده شده را در فریزر خود پنهان کرد.
You can not be forced to testify against your husband.	شما نمی توانید مجبور شوید که علیه شوهرتان شهادت دهید.
Did you tell Tom about what we did?	آیا به تام در مورد کاری که ما انجام دادیم گفتی؟
I do not want to stay here.	من نمی خواهم اینجا بمانم.
Tom has very good instincts.	تام غرایز بسیار خوبی دارد.
Tom did not have time to do that yesterday.	تام دیروز وقت انجام این کار را نداشت.
I asked Tom to paint the fence.	از تام خواستم حصار را رنگ کند.
I usually do not do this when I am tired.	من معمولا وقتی خسته هستم این کار را نمی کنم.
How much was Tom injured?	تام چقدر آسیب دید؟
Tom blew out his birthday cake candles.	تام شمع های کیک تولدش را فوت کرد.
Tom confessed that he had eaten all the cookies.	تام اعتراف کرد که تمام کلوچه ها را خورده است.
Tom threw a blanket over Mary.	تام یک پتو روی مری انداخت.
Tom did not expect Mary to leave so soon.	تام انتظار نداشت مری اینقدر زود برود.
Unexplained fear overcame me.	ترس غیرقابل توضیحی بر من غلبه کرد.
I'm tired of homework	از تکالیف خسته شدم
This is Tom, my ex-boyfriend.	این تام است، دوست پسر سابق من.
We miss you Tom	دلمون برات تنگ میشه تام
Tom sat alone behind the counter.	تام تنها پشت پیشخوان نشست.
I have never tried driving a car.	من هرگز رانندگی ماشین را امتحان نکردم.
Tom was my hero of growing up.	تام قهرمان من در دوران رشد بود.
Tom pulled his gun out of his belt.	تام تفنگش را از کمربندش بیرون آورد.
Tom never does.	تام هرگز این کار را نمی کند.
Tom was wearing a sports jacket.	تام یک کت اسپرت پوشیده بود.
I know we are not going to do that.	من می دانم که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
He was forced to help the thieves.	او را مجبور کردند تا به سارقان کمک کند.
How careless you did this	چقدر بی فکر اینکارو کردی
Tom admitted that he did not do what we asked him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که از او خواسته بودیم را انجام نداد.
You have what it takes.	شما آنچه لازم است را دارید.
I know I have to be with Tom now.	من می دانم که اکنون باید با تام باشم.
Hug me I'm scared.	بغلم کن من می ترسم.
There is nothing to eat at home.	در خانه چیزی برای خوردن نیست.
Tom did not realize he should not have done this.	تام متوجه نشد که نباید این کار را می کرد.
Tom and I should have known better.	من و تام باید بهتر می دانستیم.
I'm not sure I feel the same way.	مطمئن نیستم که من هم همین احساس را دارم.
Tom said he did not have time to do that today.	تام گفت که امروز وقت ندارد این کار را انجام دهد.
Tom swore he was not going to tell anyone.	تام قسم خورد که قرار نیست به کسی چیزی بگوید.
Tom came to work on Monday wearing a new suit.	تام روز دوشنبه با پوشیدن کت و شلوار جدید سر کار آمد.
Tom said Mary was drunk.	تام گفت که مری برای این کار مست بود.
Tom and Mary met in Australia.	تام و مری در استرالیا با هم آشنا شدند.
There is absolutely no danger	مطلقا هیچ خطری وجود ندارد
Maryam is obsessed with her appearance.	مریم در مورد ظاهرش وسواس دارد.
Tom stays with us for three weeks.	تام سه هفته اینجا با ما می ماند.
I hope you support us	امیدوارم از ما حمایت کنید
Tom ordered.	تام دستور داد.
I know you probably wanted to do this yourself.	من می دانم که شما احتمالاً می خواستید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom waits for Mary to come and pick him up.	تام منتظر است تا مری بیاید و او را ببرد.
I think Tom's father is a lawyer.	فکر می کنم پدر تام وکیل است.
Tom was amazingly patient with Mary.	تام به طرز شگفت آوری با مری صبور بود.
What are your plans after the concert?	بعد از کنسرت چه برنامه ای دارید؟
Not knowing what to do, I called my mother for help.	نمی دانستم چه کار کنم، با مادرم تماس گرفتم تا راهنمایی کند.
He walked his way through the crowd with his elbows.	او با آرنج راه خود را در میان جمعیت طی کرد.
Tom is his real name.	تام نام واقعی اوست.
What you are saying is true.	آنچه شما می گویید درست است.
I have heard that Tom will leave Boston next year.	من شنیده ام که تام سال آینده بوستون را ترک خواهد کرد.
I am not thirty years old.	من سی ساله نیستم.
Tom and I went to church together.	من و تام با هم به کلیسا رفتیم.
Please do not go down the stairs	لطفا از پله ها پایین نروید
Tom often downloads movies.	تام اغلب فیلم ها را دانلود می کند.
I usually sleep with the window open.	من معمولا با پنجره باز می خوابم.
Tom said he did not know why Mary went to Boston.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری به بوستون رفت.
I can not do that without my full approval.	من نمی توانم چنین کاری را بدون تایید تام انجام دهم.
We need to know if Tom will do it.	ما باید بدانیم که آیا تام این کار را خواهد کرد یا خیر.
I do not like my French teacher very much.	من معلم زبان فرانسه ام را خیلی دوست ندارم.
Tom did not seem satisfied with our decision.	به نظر نمی رسید تام از تصمیم ما راضی باشد.
I think I'll wait for Tom to get here.	فکر می کنم صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
Tom and Mary were talking about Boston.	تام و مری در مورد بوستون صحبت می کردند.
I do not think this is someone I know.	من فکر نمی کنم این کسی باشد که من می شناسم.
Tom knows Mary went to Boston.	تام می داند که مری به بوستون رفت.
Tom thought we could win.	تام فکر می کرد ما می توانیم برنده شویم.
I did not expect you to do this for Tom.	انتظار نداشتم این کار را برای تام انجام دهی.
Are you and Tom going to a party tonight?	آیا شما و تام امشب به مهمانی می آیید؟
I seriously doubt that Tom will get angry.	من به طور جدی شک دارم که تام عصبانی شود.
They are not a threat	آنها تهدید نیستند
Tom does not think you should do this.	تام فکر نمی کند که شما باید این کار را انجام دهید.
If Tom can't do it, we have to find someone who can.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، باید کسی را پیدا کنیم که بتواند.
I guess Tom will eventually be arrested for what he did.	من حدس می زنم تام در نهایت به خاطر کاری که انجام داد دستگیر شود.
There is no chance that this will happen.	هیچ شانسی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
I wasted all my rewards on shopping and traveling.	من تمام پاداش خود را در خرید و سفر به باد دادم.
Tom told me he would win, but he did not.	تام به من گفت که برنده خواهد شد، اما نشد.
I wish I could tell you why this happened.	کاش می توانستم به شما بگویم چرا این اتفاق افتاد.
I was so stupid that I believed Tom.	آنقدر احمق بودم که تام را باور کردم.
The weather was pleasant	هوا لذت بخش بود
Tom shook hands with everyone he saw.	تام برای هرکسی که می دید دست تکان داد.
Sure, Tom, I understand.	مطمئنا، تام، من درک می کنم.
I thought Tom and Mary were hungry.	فکر می کردم تام و مری گرسنه هستند.
I can say upset	میتونم بگم ناراحتی
How long did it take you to get here?	چقدر طول کشید تا به اینجا رسیدی؟
Tom's first teacher was his mother.	اولین معلم تام مادرش بود.
Tom when he came out	تام وقتی اومد بیرون
Tom and Mary wanted to have at least three children.	تام و مری می خواستند حداقل سه فرزند داشته باشند.
You're not really going to stay up all night, are you?	واقعا قصد ندارید تمام شب را بیدار بمانید، درست است؟
I know Tom does not want to hear what I have to say.	می دانم که تام نمی خواهد آنچه را که می خواهم بگویم بشنود.
Tom is disrespectful	تام بی احترامی میکنه
He told me that he would visit Nara next month.	او به من گفت که ماه آینده به دیدن نارا خواهد رفت.
Tom died almost immediately.	تام تقریباً بلافاصله مرد.
Tom was fine with me and my friends.	تام با من و دوستانم خوب بود.
Tom is a healer of faith.	تام یک شفا دهنده ایمان است.
Tom must be able to speak French.	تام باید بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom thought this was perfectly normal.	تام فکر کرد که این کاملا طبیعی است.
I thought you and I could be together.	فکر می کردم من و تو می توانیم با هم باشیم.
You are better than me at remembering things.	تو بهتر از من در به خاطر سپردن چیزها هستی.
Tom was surprised when I told him.	وقتی به او گفتم تام تعجب کرد.
Tom asked me what I was thinking.	تام از من پرسید به چه فکر می کنم.
If you do not go to concerts, so do I.	اگر شما به کنسرت نمی روی، پس من هم نیستم.
Tom was booed by a number of audiences.	تام توسط تعدادی از مخاطبان هو شد.
I want to know if Tom will be here this afternoon.	می خواهم بدانم آیا تام امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود یا خیر.
Tom does not risk it	تام ریسکش نمیکنه
I was getting frustrated because I did not seem to be doing what Tom had asked me to do.	داشتم ناامید می شدم زیرا به نظر نمی رسید کاری را که تام از من خواسته بود انجام دهم.
He seems to be respected by all of Tom's teammates.	به نظر می رسد که همه هم تیمی های تام به او احترام می گذارند.
Tomorrow will be too late.	فردا خیلی دیر خواهد بود.
Tom sent Mary home.	تام مری را به خانه فرستاد.
Tom is at his desk reading a book.	تام پشت میزش است و در حال خواندن کتاب است.
I did not see Tom.	من تام را ندیدم.
You seem to have improved in French.	به نظر می رسد در زبان فرانسه بهتر شده اید.
Tom did not know when to be silent.	تام نمی دانست چه زمانی باید ساکت شود.
Tell me three things you need to do every day.	سه تا کاری که باید هر روز انجام بدی به من بگو.
We would like you to come to our party.	ما دوست داریم شما به مهمانی ما بیایید.
It's so ridiculous	خیلی مسخره است
Tom does not have the power to do that.	تام قدرت انجام این کار را ندارد.
Tom must be jealous.	تام باید حسود باشد.
The TV was on all the time.	تلویزیون تمام مدت روشن بود.
Is Tom still in the mall?	آیا تام هنوز در مرکز خرید است؟
I believe that he is not guilty of this crime.	من معتقدم که او در این جنایت مقصر نیست.
Tom parked the truck across Mary Street.	تام کامیون را روبروی خیابان مری پارک کرد.
Let's talk to Tom now	الان برم با تام صحبت کنم
I did not realize you were here	من متوجه نشدم که شما اینجا هستید
No one has the right to tell me what to do.	هیچ کس حق ندارد به من بگوید چه کار کنم.
Tom searched the kitchen drawers.	تام کشوهای آشپزخانه را جستجو کرد.
"We need at least $ 300 to buy what we need," Tom said.	تام گفت که ما حداقل به 300 دلار نیاز داریم تا آنچه را که نیاز داریم بخریم.
You are not allowed to do this anywhere.	هیچ جا مجاز به انجام این کار نیستید.
We sang a few songs.	چند سرود خواندیم.
Tom told me he was upset about what had happened.	تام به من گفت که از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
Tom is very good at fixing things.	تام در درست کردن مسائل بسیار خوب است.
The cat is getting wet.	گربه در حال خیس شدن است.
Tom dismissed them.	تام آنها را منصرف کرد.
Tom, leave the cat alone.	تام، گربه را تنها بگذار.
One of my neighbors called and said I had left one of my windows open.	یکی از همسایه هایم زنگ زد و گفت یکی از پنجره هایم را باز گذاشته ام.
I was not armed	من مسلح نبودم
Tom is going to do it again, right?	تام قرار است دوباره این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
He has a good position in a government office.	او در یک اداره دولتی موقعیت خوبی دارد.
I was not really hungry, so I did not eat anything.	من واقعا گرسنه نبودم، بنابراین چیزی نخوردم.
It could not get worse.	از این بدتر نمی شد.
Tom put up with Mary.	تام با مری قرار گذاشت.
Tom loved Mary more and more.	تام بیشتر و بیشتر مری را دوست داشت.
I should have said this	باید اینو میگفتم
Please accept my sincere condolences.	صمیمانه ترین تسلیت مرا پذیرا باشید.
Tom and I both stayed in the bar until it closed.	من و تام هر دو تا زمان بسته شدن در بار ماندیم.
What did you do with my glasses?	با عینک من چه کردی؟
I noticed that Tom was doing this.	متوجه شدم که تام این کار را می کند.
Tom bought a very expensive and well-made pair of shoes.	تام یک جفت کفش بسیار گران قیمت و خوش ساخت خرید.
There is a lot of competition in trade.	رقابت زیادی در تجارت وجود دارد.
Tom thought he had to go.	تام فکر کرد که باید برود.
Tom will have a great time.	تام اوقات بسیار خوبی خواهد داشت.
You are seriously wasting my time.	شما به طور جدی وقت من را تلف می کنید.
I do not remember whether I locked the door or not.	یادم نیست در را قفل کردم یا نه.
I do not have time to walk with you now, but I will have time after dinner.	من الان وقت ندارم با شما قدم بزنم، اما بعد از شام وقت خواهم داشت.
Tom wants to be more independent.	تام می خواهد مستقل تر شود.
Tom can't help Mary do that today.	تام امروز نمی تواند به مری کمک کند تا این کار را انجام دهد.
I'm sure you know how.	مطمئنم شما می دانید که چگونه است.
I do not know how to cook yet.	هنوز آشپزی بلد نیستم.
I can not believe that you really go to university.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعاً به دانشگاه می روید.
Tom went back inside the building.	تام به داخل ساختمان برگشت.
Tom says Mary is planning to take a picture tomorrow.	تام می گوید که مری در حال برنامه ریزی برای گرفتن عکس فردا است.
She is now at the peak of being a woman.	او اکنون در اوج زن بودن است.
It does not seem very fun.	این خیلی سرگرم کننده به نظر نمی رسد.
Tom followed us.	تام ما را دنبال کرد.
Tom is drinking coffee.	تام در حال خوردن قهوه است.
Do not forget to check your tires.	فراموش نکنید که لاستیک های خود را چک کنید.
That movie is not as interesting as the original movie.	آن فیلم به اندازه فیلم اصلی جالب نیست.
How do you think Tom was able to do that?	به نظر شما تام چگونه توانست این کار را انجام دهد؟
I'm going to Thomas tonight.	من امشب به تامز می روم.
You act like a fool	مثل یه احمق رفتار میکنی
Tom is going to be very successful.	تام قرار است بسیار موفق باشد.
I had never heard of that one before.	من قبلاً آن یکی را نشنیده بودم.
I can not ignore his rude behavior.	من نمی توانم رفتار بی ادبانه او را نادیده بگیرم.
It goes without saying that friendship is more important than business.	ناگفته نماند که دوستی مهمتر از تجارت است.
You need to be careful when dealing with strangers.	هنگام تجارت با غریبه ها باید مراقب خود باشید.
I'm wearing boots	دارم چکمه میپوشم
Tom will see me tomorrow.	تام فردا به دیدن من می آید.
Tom was really excited about this.	تام از این بابت واقعا هیجان زده بود.
Tom seems to be distracted.	به نظر می رسد تام حواسش پرت شده است.
He was drowning inside.	درونش غرق شده بود.
I did whatever you wanted me to do	من هر کاری که خواسته بودی انجام دادم
I got to know Tom well when we worked together last summer.	وقتی تابستان گذشته با هم کار کردیم تام را به خوبی شناختم.
Tom said he never wanted that to happen.	تام گفت که او هرگز نمی خواست این اتفاق بیفتد.
Tom closed the drawer.	تام کشو را بست.
Tom is a lost cause.	تام یک دلیل گمشده است.
I was the only one who had to do this.	من تنها کسی بودم که باید این کار را می کردم.
You knew Tom didn't need to do that, did you?	می دانستی که تام نیازی به انجام این کار ندارد، نه؟
Tom applied for the position.	تام برای این موقعیت درخواست داد.
Why doesn't Tom greet you?	چرا تام به شما سلام نمی کند؟
Do you really think I want to do what I do?	آیا واقعاً فکر می کنید که من می خواهم کاری را که انجام می دهم انجام دهم؟
I did not think I would be nervous	فکر نمی کردم عصبی باشم
Tom will be in Boston in just a few weeks.	تام فقط چند هفته دیگر در بوستون خواهد بود.
I do not want to leave.	من نمی خواهم ترک کنم.
You're good at speaking French, aren't you?	شما در صحبت کردن فرانسوی خوب هستید، اینطور نیست؟
What made you decide to work for our company?	چه چیزی باعث شد که تصمیم بگیرید برای شرکت ما کار کنید؟
I will come to bring you.	من می آیم شما را بیاورم.
If I can avoid it, I'll not be late.	اگر بتوانم از آن اجتناب کنم، دیر نمی کنم.
Tom told me he thought Mary was annoying.	تام به من گفت که فکر می کند مری آزاردهنده است.
I know it will take a while	میدونم یه مدت طول میکشه
They will find him	او را پیدا خواهند کرد
Tom can hardly kiss his wife.	تام دیگر به سختی همسرش را می بوسد.
Tom just didn't want to tell Mary.	تام فقط نمی خواست به مری بگوید.
Tom and I went home together.	من و تام با هم به خانه برگشتیم.
I think Tom really likes it when we meet him.	من فکر می کنم تام واقعاً دوست دارد وقتی او را ملاقات می کنیم.
Tom said he knew he might not be able to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است نتواند این کار را انجام دهد.
He has lost the boat.	او قایق را از دست داده است.
I know Tom is a stupid boy.	می دانم تام پسر احمقی است.
Tom is very scared of mice.	تام خیلی از موش می ترسد.
Tom thought he heard the sound of a car.	تام فکر کرد که صدای ماشینی را شنیده است.
Tom's French improved after he started studying grammar.	زبان فرانسوی تام پس از شروع مطالعه گرامر بهتر شد.
There's one I have to see this afternoon	یکی هست که باید امروز بعدازظهر ببینم
Tom turned the door handle.	تام دستگیره در را چرخاند.
We will need some more fuel.	ما به مقداری سوخت بیشتر نیاز خواهیم داشت.
Tom planted some fruit trees in his backyard.	تام چند درخت میوه در حیاط خانه اش کاشت.
Everyone had a hat except Tom.	همه کلاه داشتند به جز تام.
Was Tom angry about that?	آیا تام از این بابت عصبانی بود؟
That's all Tom needed.	این تمام چیزی بود که تام نیاز داشت.
We want to distribute your product in Japan.	ما می خواهیم محصول شما را در ژاپن توزیع کنیم.
I did not know you wanted to do this alone.	نمی‌دانستم می‌خواهی این کار را به تنهایی انجام دهی.
"Can I kiss you?" 	"می توانم شما را ببوسم؟"
"I like this very much."	"من این را خیلی دوست دارم."
I know I do not like to do this.	می دانم که دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I am usually the one who washes the dishes.	من معمولاً کسی هستم که ظرف ها را می شویند.
I'm very worried about my weight.	من خیلی نگران وزنم هستم.
Tom has to tell Mary how to do it.	تام باید به مری بگوید که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not like it in Australia.	تام آن را در استرالیا دوست ندارد.
I know Tom and Mary want to get married.	می دانم تام و مری می خواهند با هم ازدواج کنند.
I look forward to being there.	من مشتاقانه منتظر حضور در آنجا هستم.
I'm tired enough of trying to deal with other people's problems.	من به اندازه کافی از تلاش برای مقابله با مشکلات دیگران خسته شده ام.
Tom will probably do it today.	تام احتمالاً امروز این کار را خواهد کرد.
Tom said he was not good at French.	تام گفت که او در زبان فرانسه خوب نیست.
Officially, we do not allow this.	رسماً ما این اجازه را نمی دهیم.
I have never seen anything like this	من هرگز چیزی شبیه به این ندیده ام
I have had children since I was thirteen.	من از سیزده سالگی بچه داری می کردم.
Tom made me blush	تام باعث شد سرخ بشم
Tom could not understand what he meant to Mary.	تام نتوانست منظور او را به مری بفهماند.
Tom, can you just be silent for ten seconds?	تام، می تونی فقط ده ثانیه سکوت کنی؟
My hands are fat	دستام چربه
Tom saw Mary at the station.	تام مری را در ایستگاه دید.
Did you say anything to Tom about this?	در این مورد به تام چیزی گفتی؟
My license was revoked	مجوزم باطل شد
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom saw how Mary did it.	تام دید که مری چگونه این کار را می کند.
Tom teaches me how to play the blues.	تام به من یاد می دهد که چگونه بلوز بنوازم.
I'm a twin	من دوقلو تام هستم
Tom said Mary would probably attend the October 20 meeting.	تام گفت که مری احتمالاً در جلسه 20 اکتبر حضور خواهد داشت.
Tom is currently in the parking lot.	تام در حال حاضر در پارکینگ است.
He lay on the grass and fell asleep.	روی چمن ها دراز کشید و به خواب رفت.
Are you one of Tom's sons?	آیا شما یکی از پسران تام هستید؟
Tom thought Mary was not tired.	تام فکر کرد که مری خسته نیست.
My menu was in French, so I could not read it.	منو به زبان فرانسوی بود، بنابراین من نتوانستم آن را بخوانم.
I think Tom and Mary are both over thirty.	فکر می کنم تام و مری هر دو بالای سی سال هستند.
Tom killed Mary three years ago.	تام سه سال پیش مری را کشت.
Why do you think Tom came back?	فکر می کنی چرا تام برگشت؟
I'm kind of busy too	منم یه جورایی سرم شلوغه
Tom is the defending champion.	تام مدافع عنوان قهرمانی است.
How in the world can I hate Tom?	در دنیا چگونه می توانم از تام متنفر باشم؟
Do not tell me you forgot Tom.	به من نگو ​​که تام را فراموش کرده ای.
Tom was about to fall.	تام نزدیک بود زمین بخورد.
Tom stabbed more than thirty times.	تام بیش از سی بار چاقو خورد.
It took me a week to get rid of my cold.	یک هفته طول کشید تا سرماخوردگی ام را برطرف کنم.
Tom said his goals have not changed.	تام گفت اهدافش تغییر نکرده است.
I hope Tom does not discover the truth.	امیدوارم تام حقیقت را کشف نکند.
Tom already knows what Mary wants him to do.	تام از قبل می داند که مری از او می خواهد چه کار کند.
I do not think I need your help	فکر نمی کنم به کمک شما نیاز داشته باشم
What do you want me to do for you?	میخوای چیکار کنم برات؟
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tell Tom I do not know where his car key is.	به تام بگو من نمی دانم کلید ماشینش کجاست.
I'm not going to do that either.	من هم قرار نیست این کار را بکنم.
I knew Tom was heating up the leftovers.	می دانستم که تام در حال گرم کردن غذای باقی مانده است.
I thought I had done my best.	فکر می کردم تمام تلاشم را کرده ام.
Tom is always busy.	تام همیشه مشغول است.
I think it's better if you stay home	به نظرم اگه تو خونه بمونی بهتره
I think Maryam is beautiful.	به نظر من مریم زیباست.
Tom used to work as a waiter.	تام قبلاً به عنوان پیشخدمت کار می کرد.
All delegates voted in favor.	همه نمایندگان به تصویب آن رای دادند.
I do not think Tom can qualify.	من فکر نمی کنم که تام بتواند واجد شرایط باشد.
I'm on my honeymoon.	من در ماه عسل هستم.
My cousin is addicted.	پسر عمویم معتاد است.
Tom is eating leftovers.	تام در حال خوردن غذاهای باقی مانده است.
Tom no longer hugs Mary.	تام دیگر مری را در آغوش نمی گیرد.
Why not worry?	چرا نگران نیستند؟
Tom says he does not know why Mary does not like Boston.	تام می گوید که نمی داند چرا مری از بوستون خوشش نمی آید.
Tom asked me to come.	تام از من خواست که بیایم.
What does Tom live on?	تام با چه چیزی زندگی می کند؟
Tom is somewhere.	تام در جایی است.
Tom knows that Mary is dead.	تام می داند که مری مرده است.
Tom will ask you about it.	تام از شما در مورد آن سوال خواهد کرد.
That's all that Tom had to do.	این تمام کاری بود که تام باید انجام می داد.
Tom was attacked by a stray dog.	تام مورد حمله یک سگ ولگرد قرار گرفت.
I do not like fights	من از دعوا خوشم نمیاد
I know Tom is afraid to go out after dark.	می دانم که تام از بیرون رفتن بعد از تاریکی می ترسد.
I was not sure if I would do this or not.	مطمئن نبودم که این کار را بکنم یا نه.
This is not our problem now	الان مشکل ما این نیست
Tom told me I had to come home early.	تام به من گفت باید زود به خانه بیایم.
Tom put everything to sleep.	تام همه چیز را خوابید.
I know Tom is a good carpenter.	من می دانم که تام یک نجار خوب است.
It is illegal to sell cigarettes to children.	فروش سیگار به خردسال غیرقانونی است.
Tom refused to tell me how to do it.	تام حاضر نشد به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
I think there is no point in convincing Tom.	فکر می کنم هیچ فایده ای برای متقاعد کردن تام وجود ندارد.
You have already eaten the cake.	شما قبلاً کیک را خورده اید.
Tom said he knew this was going to happen.	تام گفت که می‌دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
This restaurant is open 24/7.	این رستوران 24/7 باز است.
Do you think there is a possibility that Tom is really right?	آیا فکر می کنید این احتمال وجود دارد که تام واقعاً درست باشد؟
You're talented, aren't you?	تو با استعدادی، نه؟
It is better to use our natural resources.	بهتر است از منابع طبیعی خود استفاده کنیم.
Tom did not know if Mary's claims were true.	تام نمی دانست که آیا ادعاهای مری درست است یا خیر.
When was the last time your mother got angry with you?	آخرین باری که مادرت از دستت عصبانی شد کی بود؟
How old will Tom be on his next birthday?	تام در روز تولد بعدی اش چند ساله خواهد شد؟
I really want to know why Tom did not do this.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا تام این کار را نکرد.
I will not go	من نمی روم
Tom and I could not agree on what to buy for Mary's birthday.	من و تام نتوانستیم در مورد اینکه برای تولد مری چه چیزی بخریم به توافق نرسیدیم.
Tom is not very good at fishing.	تام در ماهیگیری خیلی خوب نیست.
I did not notice that Tom did not pay attention.	من متوجه نشدم که تام توجه نمی کند.
Tom has not been here for a few days.	تام چند روزی است که اینجا نیست.
Tom has no plans to buy a new car.	تام قصد ندارد ماشین جدیدی بخرد.
Safety is not guaranteed	ایمنی تضمین نشده است
Stopping actions will not affect drug addiction.	اقدامات توقف در اعتیاد به مواد مخدر تاثیری نخواهد گذاشت.
Tom has three grandchildren.	تام سه نوه دارد.
We must prevent the situation from getting worse.	ما باید از بدتر شدن بیشتر وضعیت جلوگیری کنیم.
You had to go there yourself	خودت باید میرفتی اونجا
Winning is not the only thing that matters.	برنده شدن تنها چیزی نیست که مهم است.
Are you telling Tom why Mary does not want to do this?	آیا به تام می گویید چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
Please do not go there	لطفا اونجا نرو
We were completely tired after the show.	بعد از اجرای نمایش کاملا خسته بودیم.
Tom has a great ego.	تام منیت بزرگی دارد.
Tell Tom who you met today.	به تام بگو که امروز با چه کسی ملاقات کردی.
I need a breath	من به یک نفس نیاز دارم
I really wanted to marry Tom.	من واقعاً می خواستم با تام ازدواج کنم.
I have done a lot of work this week.	من این هفته کارهای زیادی انجام داده ام.
Do you really think I'm like Tom?	واقعا فکر میکنی من شبیه تام هستم؟
We did not stay in Australia.	ما در استرالیا نماندیم.
Tom told us that you are both Canadians.	تام به ما گفت که شما هر دو کانادایی هستید.
I know you will enjoy this movie.	می دانم که از این فیلم لذت خواهید برد.
When you are done, open the window.	وقتی کارتان تمام شد، پنجره را باز کنید.
You would be disappointed if I did that, wouldn't you?	اگر من این کار را انجام دهم ناامید می شوید، اینطور نیست؟
It is possible that I will go to Boston next year.	این احتمال وجود دارد که سال آینده به بوستون بروم.
I'm reading a book in French.	من در حال خواندن یک کتاب به زبان فرانسه هستم.
Tom did not know he had done something wrong.	تام نمی دانست که کار اشتباهی انجام داده است.
I did not tell Tom that the meeting was canceled.	من به تام نگفتم که جلسه لغو شده است.
Tom helped clean up after the party.	تام بعد از مهمانی به تمیز کردن کمک کرد.
I feel this is causing the problem.	من احساس می کنم این مشکل ایجاد می کند.
We climbed a steep slope.	از شیب تند بالا رفتیم.
I do not like to be interrogated	من دوست ندارم بازجویی شوم
I knew Tom would back down.	می‌دانستم که تام عقب‌نشینی خواهد کرد.
Tom picked up a large piece of the bottle.	تام یک تکه بزرگ از بطری برداشت.
What you do with them is up to you.	اینکه با آنها چه می کنید به خودتان بستگی دارد.
Why do you think Tom did that?	فکر می کنید چرا تام این کار را می کرد؟
Tom is on the clock.	تام ساعت به سر دارد.
Tom sympathized.	تام همدردی کرد.
Tom lied to us about what he did.	تام در مورد کاری که کرد به ما دروغ گفت.
Tom told me he thought Mary was upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهم ریخته است.
This is very kind.	این خیلی مهربان است.
I thought Tom was excited.	فکر می کردم تام هیجان زده می شود.
Tom entered the building unnoticed.	تام بدون توجه وارد ساختمان شد.
He shouts, he does not sing.	او فریاد می زند، آواز نمی خواند.
Tom knows what you said	تام میدونه چی گفتی
I did not mean to say that you are an idiot.	نمی خواستم بگویم تو یک احمق هستی.
Tom wants to do something.	تام می خواهد کاری انجام دهد.
I think Tom is biased.	من فکر می کنم تام مغرضانه است.
You know I'm wrong	میدونی که من اشتباه میکنم
Tom can not easily distinguish between fatigue and hunger.	تام نمی تواند به راحتی بین خستگی و گرسنگی تشخیص دهد.
I have to be ready by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 آماده باشم.
Tom wears only one shoe.	تام فقط یک کفش به پا دارد.
Tom knows Mary can't do this well.	تام می داند که مری نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
I usually do not eat breakfast because I prefer to go to bed as late as possible.	من معمولا صبحانه نمی خورم چون ترجیح می دهم تا جایی که می توانم دیر بخوابم.
Tom was not the only one on the bus.	تام تنها کسی که در اتوبوس بود نبود.
Tom and I used to do everything together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم همه کارها را با هم انجام می دادیم.
Tom did not want to attract attention.	تام نمی خواست جلب توجه کند.
I'm afraid I will not finish the report on time.	می ترسم گزارش را به موقع تمام نکنم.
He surrendered.	او تسلیم شد.
Tom is so drunk he can't even go home.	تام آنقدر مست است که حتی نمی تواند به خانه برود.
Tom resumes his old tricks.	تام دوباره به ترفندهای قدیمی خود ادامه می دهد.
Tom learned an important lesson in life.	تام یک درس مهم زندگی آموخت.
I know it 's a lot of fun	میدونم خیلی خوش میگذره
Tom did not do as much as you think.	تام آنقدر که شما فکر می کنید انجام نداده است.
I'm glad we can agree on that.	خوشحالم که می توانیم در مورد آن به توافق برسیم.
I hate being Tom's place right now.	من از اینکه در حال حاضر جای تام باشم متنفرم.
How many more months does it take Tom to finish?	چند ماه دیگر طول می کشد تا تام این کار را تمام کند؟
Working with Tom is hard.	کار با تام سخت است.
Who do you think is bigger, Tom or Mary?	به نظر شما چه کسی بزرگتر است، تام یا مری؟
Tom said you were different.	تام گفت که تو متفاوت بودی.
I know Tom may not want to do that.	من می دانم که تام ممکن است مایل به انجام این کار نباشد.
I will not let you go	من نمیذارم خودت بری
You are a dreamer	شما یک رویاپرداز هستید
I swear I did not know Tom was coming.	قسم می خورم که نمی دانستم تام می آید.
Tom has no one to talk to about his problems.	تام کسی را ندارد که با او درباره مشکلاتش صحبت کند.
I think Tom and Mary both said they had read this book before.	فکر می کنم تام و مری هر دو گفتند که قبلاً این کتاب را خوانده اند.
Tom is a little bigger than Mary.	تام کمی از مری بزرگتر است.
I wondered what Tom had in mind.	من تعجب کردم که تام چه چیزی در ذهن دارد.
Tom knows what	تام میدونه چیه
She is happy to be with her grandchildren.	او زمانی که در کنار نوه هایش است خوشحال است.
Tom said Mary did not seem to be very amused.	تام گفت که به نظر می رسد مری چندان سرگرم نشده است.
He did not want to predict the rain.	پیش‌بینی باران نمی‌خواست.
My name is Tom.	به من تام می گویند.
I will probably do this with Tom on Monday.	من احتمالا این کار را دوشنبه با تام انجام خواهم داد.
Tom has been sent to Australia.	تام به استرالیا فرستاده شده است.
I do not suggest you go alone.	من به شما پیشنهاد نمی کنم تنها بروید.
Doesn't Tom want to go with us?	آیا تام نمی خواهد با ما برود؟
I do not have an air conditioner in my house.	من تو خونه کولر ندارم.
Tom and Mary do not bring their children to the party.	تام و مری فرزندان خود را به مهمانی نمی آورند.
I'm sure Tom can not do that quickly Mary.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
Tom just told me what to do.	تام فقط به من گفت که باید چه کار کنم.
Tom seemed to be disappointed with the announcement.	به نظر می رسید تام از این اعلامیه ناامید شده باشد.
Tom wanted the whole world to know that he loved Mary.	تام می خواست تمام دنیا بدانند که او عاشق مری است.
Tom said it was he who had to help Mary do that.	تام گفت که این او بود که باید به مری در انجام این کار کمک کند.
When he is sad, he withdraws from others.	وقتی غمگین است از دیگران کناره گیری می کند.
Tom is not the only one who loves Mary.	تام اینجا تنها کسی نیست که مری را دوست دارد.
It is an incurable disease.	این یک بیماری لاعلاج است.
One of my uncles is a doctor.	یکی از عموهای من دکتر است.
I'm not a good swimmer.	من شناگر خوبی نیستم.
I do not drink tequila like before.	من مثل قبل تکیلا نمی‌نوشم.
Tom tried to fix the light switch.	تام سعی کرد کلید چراغ را تعمیر کند.
Tom has not used it for more than a year.	تام بیش از یک سال است که از آن استفاده نکرده است.
Tom covered Mary with a blanket.	تام مری را با پتو پوشاند.
Tom said he thought you would win.	تام گفت که فکر می کند تو برنده می شوی.
What were you doing, Tom?	چیکار میکردی تام؟
Tom says he will continue to do so.	تام می گوید که به این کار ادامه خواهد داد.
I promised myself I would not do this again.	به خودم قول دادم که دیگر این کار را نکنم.
Tom is a fast runner. 	تام یک دونده سریع است.
You will have trouble keeping up with him.	برای همگام شدن با او مشکل خواهید داشت.
Tom finally learned it at the age of thirty.	تام بالاخره در سی سالگی این کار را یاد گرفت.
They closed each polling station within a 30-mile radius.	آنها هر شعبه رای گیری را در شعاع 30 مایلی بستند.
Tom would not be alive if it were not for you.	تام اگر تو نبودی زنده نمی ماند.
Tom wanted to go to a party.	تام می خواست در مهمانی شرکت کند.
I actually come home in October.	من در واقع در ماه اکتبر به خانه می آیم.
How did you get that scar on your chin?	چطور آن جای زخم را روی چانه ات گرفتی؟
Tom told us why	تام به ما گفت چرا
Tom always seemed happy.	تام همیشه خوشحال به نظر می رسید.
I ran so far and I was out of breath.	تا اینجا دویدم و نفسم بند میاد.
You know how much Tom likes to talk.	شما می دانید که تام چقدر دوست دارد صحبت کند.
Tom spent the whole afternoon talking to John's girlfriend.	تام تمام بعد از ظهر را صرف صحبت با دوست دختر جان کرد.
I used to play here when I was a kid.	وقتی بچه بودم اینجا بازی می کردم.
I do not think it is difficult to convince Tom.	فکر نمی کنم متقاعد کردن تام کار سختی باشد.
Tom writes several poems a week.	تام در هفته چندین شعر می نویسد.
There are many things I want to ask.	خیلی چیزها هست که می خواهم بپرسم.
Tom is unkind, right?	تام نامهربان است، نه؟
Tom will be very embarrassed if you do that.	تام اگر این کار را بکنید بسیار خجالت زده خواهد شد.
I am not in mourning	من در ماتم نیستم
I did not know that Tom needed help to figure out how to do this.	نمی دانستم که تام برای اینکه بفهمد چگونه این کار را انجام دهد به کمک نیاز دارد.
I can go back, so you do not have to ride me.	من می‌توانم برگردم، بنابراین لازم نیست من را سوار کنید.
Tom asks me to show him how to do it.	تام از من می خواهد که به او نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom saw no one else.	تام هیچ کس دیگری را ندید.
Tom went straight to his room.	تام مستقیم به اتاقش رفت.
Tom wants to learn how to play the drums.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه درام بزند.
I do not think I can wait that long.	فکر نمی کنم بتوانم آنقدر صبر کنم.
Do you want me to turn on the lights?	می خواهی چراغ ها را روشن کنم؟
Tom is probably crying, isn't he?	تام احتمالا گریه می کند، اینطور نیست؟
Tom said very well.	تام گفت خیلی خب.
Will Tom really go to Australia?	آیا تام واقعاً به استرالیا خواهد رفت؟
How can copyright laws be enforced?	چگونه می توان قوانین کپی رایت را اجرا کرد؟
Tom said he did not know why you did it.	تام گفت که نمی‌دانست چرا این کار را کردی.
I am selling my car at a loss	ماشینم رو با ضرر میفروشم
When the judge speaks, everyone in court listens.	وقتی قاضی صحبت می کند، همه حاضران در دادگاه گوش می دهند.
Tom is not as naive as Mary.	تام به اندازه مری ساده لوح نیست.
Tom did it in October last year.	تام این کار را در اکتبر سال گذشته انجام داد.
What is the real reason that Tom did not have to do this?	دلیل واقعی اینکه تام مجبور به انجام این کار نبود چیست؟
Tom arrived in Australia last night.	تام دیشب وارد استرالیا شد.
We have refused.	ما خودداری کرده ایم.
I do not think Tom has many options.	من فکر نمی کنم تام گزینه های زیادی داشته باشد.
Tom said he should never worry about money.	تام گفت که هرگز نباید نگران پول باشد.
Tom did not have a good time at the party.	تام در مهمانی وقت خوبی نداشت.
The man had a suitcase covered with labels from around the world.	آن مرد یک چمدان پوشیده از برچسب های سراسر جهان داشت.
Do not forget to take the medication prescribed by your doctor.	مصرف داروهایی که پزشک به شما داده است را فراموش نکنید.
There is no need to do this	نیازی به این کار نیست
Were both Tom and Mary able to do that?	آیا تام و مری هر دو توانستند این کار را انجام دهند؟
This is your least concern.	این کمترین نگرانی شماست.
This is the third time I see this movie.	این سومین بار است که این فیلم را می بینم.
I watched a boxing match on TV.	من مسابقه بوکس را از تلویزیون دیدم.
Tom is confused too.	تام هم گیج شده است.
Tom believes me.	تام من را باور می کند.
Tell Tom how you found out he did it.	به تام بگویید چگونه متوجه شدید که او این کار را کرده است.
I do not intend to do that.	من در نظر دارم این کار را انجام ندهم.
I know a man who can speak French well.	من مردی را می شناسم که می تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom and I go to a dentist.	من و تام نزد یک دندانپزشک می رویم.
I'm trying to save you	دارم سعی میکنم نجاتت بدم
Tom took it to a whole new level.	تام آن را به یک سطح کاملاً جدید برد.
I promise I will not bother you anymore	دیگه مزاحمتون نمیشم قول میدم
Tom had a good reason.	تام دلیل خوبی داشت.
Why don't we go home?	چرا به خانه بر نمی گردیم؟
I do not think Tom will buy it for you.	من فکر نمی کنم که تام آن را برای شما بخرد.
Tom went to Boston to see his uncle.	تام برای دیدن عمویش به بوستون رفت.
Tom said he knew how to do it.	تام گفت که می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I'm not sure Tom should do that.	من مطمئن نیستم که تام باید این کار را انجام دهد.
What do you think is the best way to do this?	به نظر شما بهترین راه برای انجام این کار چیست؟
Do not let anyone hurt Tom.	اجازه نده کسی به تام صدمه بزند.
Tom will hurry.	تام عجله خواهد کرد.
I thought Tom was in his office.	فکر می کردم تام در دفترش باشد.
Tom had something to do with what had happened.	تام با اتفاقی که افتاده بود ارتباط داشت.
Have you decided what to do about your problem?	آیا تصمیم گرفته اید که در مورد مشکل خود چه کاری انجام دهید؟
Tom may not be interested in it.	تام ممکن است به آن علاقه نداشته باشد.
I did not think you would enjoy the party.	فکر نمی کردم از مهمانی لذت ببرید.
Tom told me that he thought Mary was better than him in French.	تام به من گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه بهتر از او است.
Do you like gardening?	آیا باغبانی را دوست دارید؟
Tom was unhappy with the result.	تام از نتیجه ناراضی بود.
Tom wanted everyone to be quiet.	تام می خواست که همه ساکت باشند.
Tom shook hands with Mary.	تام با مری دست داد.
Tom said he had to stay home.	تام گفت که باید در خانه بماند.
We are suspicious	ما مشکوکیم
Tom will take us to the zoo tomorrow.	تام فردا ما را به باغ وحش خواهد برد.
I do not think you should talk to Tom like that.	فکر نمی کنم باید با تام اینطور صحبت کنی.
I think Tom becomes more suspicious.	من فکر می کنم تام مشکوک تر می شود.
I am not like other girls	من مثل بقیه دخترا نیستم
I stay in bed all day.	من تمام روز را در رختخواب می مانم.
There is no comparison.	مقایسه ای وجود ندارد.
We have been waiting for a long time	ما خیلی وقته منتظریم
He is a great teaser.	او یک تیزر بزرگ است.
Tom said Mary was willing to do it for me.	تام گفت که مری حاضر است این کار را برای من انجام دهد.
I called Tom from the hospital.	از بیمارستان به تام زنگ زدم.
Tom plays the drums.	تام درام می نوازد.
Tom is quite cautious.	تام کاملا محتاط است.
I'm worried about that.	من در مورد آن نگران هستم.
What happened to Tom in Australia?	چه اتفاقی برای تام در استرالیا افتاد؟
Tom blushed when he saw Mary naked.	تام وقتی مری را برهنه دید سرخ شد.
We saw Tom at the airport.	تام را در فرودگاه دیدیم.
Tom seems to have calmed everything down.	به نظر می رسد تام همه چیز را آرام گرفته است.
Replaced the defective TV with a new one.	تلویزیون معیوب را با یک تلویزیون جدید تعویض کردند.
The chef Tom is amazing.	تام آشپز بسیار شگفت انگیزی است.
I think it's too early to do that.	من فکر می کنم که برای انجام این کار خیلی زود است.
This food does not agree with me.	این غذا با من موافق نیست.
I want to buy a present for Tom.	من می خواهم برای تام یک هدیه بخرم.
Tom should not be far away	تام نباید دور باشه
Tom was silent this time.	تام این بار ساکت ماند.
Who are these skiers?	این اسکی های کیست؟
It was wise to save money.	عاقلانه بود که پول را پس انداز کردی.
Where is your bathroom?	حمام شما کجاست؟
I knew Tom wanted to go to Australia with me.	می دانستم که تام می خواهد با من به استرالیا برود.
He maintained his calm demeanor.	او رفتار آرام خود را حفظ کرد.
Tom and Mary live in a friendly neighborhood.	تام و مری در یک محله دوستانه زندگی می کنند.
Tom will definitely swim.	تام حتما شنا خواهد کرد.
Tom has only a slight foreign accent.	تام فقط لهجه خارجی کمی دارد.
Tom told me that he did his best to win.	تام به من گفت که تمام تلاشش را کرد تا برنده شود.
Tom leaves this afternoon.	تام امروز بعدازظهر می رود.
I do not know when he returned from France.	نمی دانم کی از فرانسه برگشت.
You still don't do that, right?	هنوز هم این کار را نمی کنی، درست است؟
Do not let Tom do that.	اجازه نده تام این کار را بکند.
Tom knew I was angry.	تام می دانست که من عصبانی هستم.
What time does Tom and Mary arrive?	تام و مری چه ساعتی می‌رسند؟
Tom did not notice either.	تام هم متوجه نشد.
I do not know why Tom asked me to do this.	من نمی دانم چرا تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
Tom used Mary credit cards.	تام از کارت های اعتباری مری استفاده کرد.
I decided to tell Tom I loved him.	تصمیم گرفتم به تام بگویم که دوستش دارم.
Is Tom lying to us?	آیا تام به ما دروغ می گوید؟
Squeeze the towel.	حوله را فشار داد.
Tom is asleep.	تام خواب دیده است.
Tom says Mary stays for dinner.	تام می گوید که مری برای شام می ماند.
We need to contact Tom immediately.	ما باید فوراً با تام تماس بگیریم.
I told Tom he had to leave Australia.	به تام گفتم باید استرالیا را ترک کند.
I know it's too late, but let's continue until we're done.	می دانم که دیر شده است، اما بیایید تا زمانی که این کار را تمام کنیم به کارمان ادامه دهیم.
Tom and I did not.	من و تام این کار را نکردیم.
What is the last day of the year called?	آخرین روز سال چه نام دارد؟
Who is going to defeat them?	چه کسی قرار است آنها را شکست دهد؟
Tom told me it would be easy.	تام به من گفت که این کار آسان خواهد بود.
Tom is very nervous	تام خیلی اعصاب داره
Tom is one of my co-workers.	تام یکی از همکاران من است.
I thought I would go to the library this afternoon.	فکر کردم امروز بعد از ظهر به کتابخانه بروم.
My head was busy all week	تمام هفته سرم شلوغ بود
Who do you think you are talking to here?	فکر میکنی اینجا با کی حرف میزنی؟
I do not have time to sleep	من وقت خواب ندارم
Aren't you two hungry?	شما دوتا گرسنه نیستید؟
The older we get, the weaker our memory.	هر چه سن ما بالاتر می رود، حافظه ما ضعیف تر می شود.
Tom asked if Mary wanted to do that.	تام پرسید که آیا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom is addicted to his phone.	تام به گوشی خود معتاد است.
I know Tom used to be a cashier at a grocery store.	می دانم که تام قبلاً در یک فروشگاه مواد غذایی صندوقدار بود.
Around 2:30, come and take me	حوالی ساعت 2:30 بیا منو ببر
Mary said I wish you did that for Tom.	مری گفت ای کاش این کار را برای تام انجام می دادی.
The government's policy was criticized by the opposition party.	سیاست دولت مورد انتقاد حزب مخالف قرار گرفت.
Tom will most likely not do it again.	تام به احتمال زیاد این کار را دوباره انجام نخواهد داد.
Tom watched as Mary bit the sandwich he had just made for her.	تام تماشا کرد که مری از ساندویچی که تازه برایش درست کرده بود گاز گرفت.
Tom is in a difficult position.	تام در موقعیت سختی قرار دارد.
Was Tom the person who baked this bread?	آیا تام کسی بود که این نان را پخت؟
I just want to go home and see my wife and children.	من فقط می خواهم به خانه بروم و همسر و بچه هایم را ببینم.
The shutter is broken.	کرکره شکسته است.
Tom has big legs.	تام پاهای بزرگی دارد.
Tom was out yesterday	تام دیروز بیرون بود
There are questions that only Tom can answer.	سوالاتی وجود دارد که فقط تام می تواند به آنها پاسخ دهد.
I doubt Tom will ever be in real danger.	من شک دارم که تام هرگز در خطر واقعی قرار داشته باشد.
Can't we talk about Tom right now?	آیا نمی توانیم در حال حاضر در مورد تام صحبت کنیم؟
I know Tom knows that Mary should not do this.	من می دانم تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom will probably be upset.	تام احتمالاً آزرده خواهد شد.
Tom moved to Australia.	تام به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom thinks Mary will not be ready to do it.	تام فکر می کند مری برای انجام این کار آماده نخواهد بود.
Tom never forgot where he came from.	تام هرگز فراموش نکرد که از کجا آمده است.
Tom and I are the second cousin.	من و تام پسرعموی دومیم.
I have been working here for 13 months.	من 13 ماه اینجا کار می کنم.
Tom does not have to worry about this.	تام لازم نیست نگران این موضوع باشد.
Are there any survivors?	آیا بازماندگانی وجود دارند؟
Tom is sweating	تام عرق کرده
Tom does not dig a deep hole in the garden.	تام یک سوراخ عمیق در باغ کند.
I do not think Tom is worried about that.	من فکر نمی کنم که تام نگران چنین چیزی باشد.
Tom may not like this.	ممکن است تام این را دوست نداشته باشد.
I came here to work with Tom.	من اینجا آمده ام تا با تام کار کنم.
I know Tom is in good shape.	من می دانم که تام در شرایط خوبی است.
I started learning French at the age of thirteen.	از سیزده سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
Tom put his bag on the counter.	تام کیفش را روی پیشخوان گذاشت.
Defendant, please get up.	متهم لطفا بلند شود.
If I were Tom, I would punch Mary in the face.	اگر من جای تام بودم، با مشت به صورت مری می زدم.
Is there a public toilet in this building?	آیا در این ساختمان سرویس بهداشتی عمومی وجود دارد؟
I have only one thing to say	فقط یک چیز برای گفتن دارم
I do not remember whether I locked the door or not.	یادم نیست در را قفل کردم یا نه.
I do not think I can convince Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I do not want you to see me naked.	من نمی خواهم مرا برهنه ببینی.
Did anyone kiss Tom?	آیا کسی تام را بوسید؟
Tom watched Mary cook dinner.	تام تماشای مری در حال پختن شام کرد.
I think you should know that I can not do this for you.	فکر می کنم باید بدانید که من نمی توانم این کار را برای شما انجام دهم.
When you are at sea, to prevent the fish from spoiling, they immediately put it in the refrigerator.	هنگامی که در دریا هستید، برای جلوگیری از فاسد شدن ماهی صید شده، بلافاصله آن را در یخچال قرار می دهند.
Let's buy one for Tom.	بیایید یکی از اینها را برای تام بخریم.
His misfortunes made him very bitter.	بدبختی هایش باعث تلخی شدید او شد.
I heard a man's voice and thought it sounded like Tom's voice.	صدای مردی را شنیدم و فکر کردم که شبیه صدای تام است.
You can not deceive me so easily	نمیتونی به این راحتی منو گول بزنی
Tom said Mary is very good at the piano.	تام گفت مری در پیانو خیلی خوب است.
Tom wanted to be the first to get off the bus.	تام می خواست اولین کسی باشد که از اتوبوس پیاده می شود.
Everyone except Tom knew that Mary loved him.	همه به جز تام می دانستند که مری عاشق اوست.
I felt something crawl on my back.	احساس کردم چیزی روی کمرم می خزد.
Tom is going in the wrong direction.	تام در مسیر اشتباهی پیش می رود.
He has the ability to execute large plans.	او توانایی اجرای نقشه های بزرگ را دارد.
What is in the bottle?	در بطری چیست؟
It may not have been as easy as Tom said.	شاید انجام این کار آنطور که تام گفت آسان نبوده باشد.
Neither Tom nor Mary have changed much.	نه تام و نه مری تغییر چندانی نکرده اند.
Tom will stay three days.	تام سه روز خواهد ماند.
What made you think he loved Tom Heavy Metal?	چه چیزی باعث شد فکر کنید که تام هوی متال را دوست دارد؟
You can not force me to go	نمیتونی مجبورم کنی برم
Tom told me he wanted to go with us.	تام به من گفت که می خواهد با ما برود.
Your microphone is off.	میکروفون شما خاموش است.
I do not think I have ever made a serious mistake.	فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت اشتباه جدی مرتکب شده باشم.
I did not know if Tom could do it.	نمی دانستم تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Success does not come from laziness.	موفقیت از تنبلی به دست نمی آید.
Get out of Tom	از تام خارج شو
Tom turned off the device.	تام دستگاه را خاموش کرد.
Tom hopes Mary knows he should not do what John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان از او می خواهد انجام دهد.
It took a while for everything to return to normal.	مدتی طول کشید تا همه چیز به حالت عادی برگردد.
Tom said Mary did not look happy.	تام گفت که مری خوشحال به نظر نمی رسید.
It 's as if I'm interrupting	انگار دارم حرفمو قطع میکنم
Can you explain that to Tom?	می توانید آن را برای تام توضیح دهید؟
Tom started running faster.	تام سریعتر شروع به دویدن کرد.
Do you really think baseball is more popular than basketball?	آیا واقعاً فکر می کنید که بیسبال از بسکتبال محبوب تر است؟
I let Tom play outside.	به تام اجازه دادم بیرون بازی کند.
Mary's dress is older than me.	لباس مریم از من قدیمی تر است.
Tom and I usually speak French.	من و تام معمولاً با هم فرانسوی صحبت می کنیم.
You were the one who suggested we travel together.	تو بودی که پیشنهاد دادی با هم سفر کنیم.
Tom has not left Australia.	تام استرالیا را ترک نکرده است.
Tom may be interested in it.	ممکن است تام به آن علاقه مند باشد.
This is the difference this year.	این تفاوت امسال است.
Tom says he is not a member of any club.	تام می گوید که او عضو هیچ باشگاهی نیست.
I do not know if Tom agrees to leave.	نمی دانم تام با رفتن موافقت می کند یا نه.
I did not think Tom was at school yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز در مدرسه باشد.
I do not know who to remove from the team.	نمی دانم چه کسی را از تیم حذف کنم.
Tom and I are conservatives.	من و تام هم محافظه کار هستیم.
Tom opened a music school in Boston.	تام یک مدرسه موسیقی در بوستون افتتاح کرد.
Since there was no train, we had to walk all the way.	از آنجایی که قطار نبود، مجبور شدیم تمام راه را پیاده طی کنیم.
If anyone can tell me why this happened, I would be grateful.	اگر کسی می تواند به من بگوید که چرا این اتفاق افتاد، ممنون می شوم.
Chinese was displayed in a special cabinet.	چینی در یک کابینت مخصوص به نمایش گذاشته شد.
We had never heard his name.	ما تا به حال نام او را نشنیده بودیم.
I'm going to be in Boston today.	قرار است امروز در بوستون باشم.
Tom spent all night discussing political issues with his friends.	تام تمام شب را با دوستانش در مورد مسائل سیاسی بحث کرد.
Tom said Mary did not look too busy.	تام گفت که مری خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
He tried to quit smoking several times, but failed.	او چندین بار سعی کرد سیگار را ترک کند، اما موفق نشد.
I do not work as hard as Tom.	من به اندازه تام سخت کار نمی کنم.
The decimal point in this number is in the wrong place.	نقطه اعشار در این عدد در جای اشتباهی قرار دارد.
Tom works in the kitchen.	تام در آشپزخانه کار می کند.
Most men have a relatively small share of the childcare burden.	اکثر مردان سهم نسبتا کمی در بار مراقبت از کودکان دارند.
Tom and Mary do not go.	تام و مری نمی روند.
Tom ate a handful of nuts from the bowl on the bar.	تام یک مشت آجیل از کاسه روی میله خورد.
Tom said he did not even want to think about it.	تام گفت که حتی نمی‌خواهد به این موضوع فکر کند.
I've told Tom I have to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary both looked upset and frustrated.	تام و مری هر دو ناراحت و ناامید به نظر می رسیدند.
I drank my wine	شرابم را خوردم
Go Tom, drink.	برو تام، بنوش.
Tom might do that.	تام ممکن است این کار را انجام دهد.
I think Tom wanted to do that.	من فکر می کنم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
Tom and I often do not.	من و تام اغلب این کار را نمی کنیم.
Sometimes I get itchy feet.	گاهی اوقات دچار خارش پا می شوم.
Tom says he did not pay that much.	تام می گوید که آنقدر پول نمی داد.
What is the best medicine for that cancer?	بهترین دارو برای آن سرطان چیست؟
There is a plan for that.	یک برنامه برای آن وجود دارد.
Tom never pours raisins into his oatmeal.	تام هرگز در بلغور جو دوسر خود کشمش نمی‌ریزد.
I do not think Tom deserves a promotion.	من فکر نمی کنم تام شایسته ترفیع باشد.
Tom loves it.	تام آن را دوست دارد.
Tom always looks happy and smiling.	تام همیشه شاد و خندان به نظر می رسد.
I'm afraid I can't get it for our lunch appointment.	می ترسم نتوانم آن را برای قرار ناهارمان برسانم.
I know Tom knew Mary should not do this herself.	می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را خودش انجام دهد.
I was sure you would stay in Japan forever.	من مطمئن بودم که شما برای همیشه در ژاپن خواهید ماند.
Can we really trust Tom?	آیا واقعاً می توانیم به تام اعتماد کنیم؟
We want him to win the game.	ما دوست داریم که او بازی را برنده شود.
Have you read the novel written by Tom?	آیا رمانی که تام نوشته را خوانده اید؟
Life has been good for me	زندگی برام خوب بوده
Tom had to share a bedroom with his younger brother.	تام مجبور شد با برادر کوچکترش یک اتاق خواب مشترک داشته باشد.
It's hard not to love Tom.	دوست نداشتن تام سخت است.
We need to let Tom know about our plans.	ما باید تام را از برنامه های خود مطلع کنیم.
Tom decided to ask Mary.	تام تصمیم گرفت از مری درخواست کند.
Tom did not want to tell anyone.	تام نمی خواست به کسی چیزی بگوید.
Tom said he could do it alone.	تام گفت که می توانست به تنهایی این کار را انجام دهد.
I'm eating succia	من دارم سوکیاکی میخورم
I do not trust management	من به مدیریت اعتماد ندارم
She is a sweet girl.	او یک دختر شیرین است.
Tom said Mary was not interested.	تام گفت که مری علاقه ای به این کار نداشت.
I doubt Tom and Mary are healthy.	من شک دارم تام و مری سالم هستند.
Aren't you afraid?	نترسیدی؟
I will teach you French if you want.	اگه بخوای بهت فرانسوی یاد میدم.
Tom thought Mary was the first.	تام فکر کرد که مری اول است.
Everyone is really happy	همه واقعا خوشحالن
I did not know you were going to do that.	من نمی دانستم که شما قرار است این کار را انجام دهید.
Men believe that talking about problems is a waste of time.	مردان بر این باورند که بحث در مورد مشکلات اتلاف وقت است.
I do not think Tom will be upset.	من فکر نمی کنم که تام ناراحت شود.
You should write and thank Tom for the gift.	شما باید بنویسید و از تام برای هدیه تشکر کنید.
Tom has promised not to do it again.	تام قول داده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
I knew Tom was not a brave man.	می دانستم تام آدم شجاعی نیست.
This book is not too bad	این کتاب خیلی بد نیست
Tom did not allow his daughter Mary to go to the party.	تام به دخترش مری اجازه نداد به مهمانی برود.
I will never understand why Tom wants to do this.	من هرگز نخواهم فهمید که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is so much more like your father than you are.	تام خیلی بیشتر به پدرت شباهت دارد تا تو.
I did not know that Tom did not know anyone who could do that.	من نمی دانستم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Clearly, Tom is happy that Mary is here.	واضح است که تام خوشحال است که مری اینجاست.
Do not try too hard	زیاد تلاش نکن
I'm going to find them	من برم پیداشون کنم
We were supposed to see each other in the restaurant, but Tom never showed up.	قرار بود در رستوران همدیگر را ببینیم، اما تام هرگز حاضر نشد.
Keep up the good work.	به کاری که انجام می دهید ادامه دهید.
I did not know Tom knew why Mary was doing this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری این کار را می کند.
Tom chose wisely.	تام عاقلانه انتخاب کرد.
I know Tom is abusing his power.	من می دانم که تام از قدرت خود سوء استفاده می کند.
I do not know if Tom can come or not.	نمی دانم آیا تام می تواند بیاید یا نه.
Tom could swim much faster when he was young.	تام زمانی که جوان بود می توانست خیلی سریعتر شنا کند.
Finally Maryam regained consciousness.	بالاخره مریم حواسش را به دست آورد.
I will never join a club that allows someone like me to join.	من هرگز به باشگاهی نمی‌پیوندم که به فردی مثل من اجازه دهد عضو شود.
What did you two fight over?	شما دوتا سر چی دعوا کردین؟
Tom sold his house three months ago.	تام خانه اش را سه ماه پیش فروخت.
Tom is your sister's ex-husband, right?	تام شوهر سابق خواهرت است، اینطور نیست؟
Tom said Mary was not bothered.	تام گفت که مری اذیت نشد.
I thought Tom would not like to do that.	من فکر می کردم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have any experience doing this.	نه تام و نه مری هیچ تجربه ای در انجام این کار ندارند.
Why is learning French so difficult?	چرا یادگیری زبان فرانسه اینقدر سخت است؟
He recently moved into an apartment he inherited from his parents.	او به تازگی به آپارتمانی نقل مکان کرد که از والدینش به ارث برده بود.
Tom coaches his son's basketball team.	تام مربی تیم بسکتبال پسرش است.
You need to do this immediately.	شما باید فورا این کار را انجام دهید.
Tom does not have to do this.	تام مجبور نیست این کار را بکند.
Tom did not clean the room.	تام اتاق را تمیز نکرد.
I hope you are not angry with me anymore	امیدوارم دیگه از دست من عصبانی نباشی
I could not go because I had a cold.	چون سرما خورده بودم نتونستم برم.
I'm usually not the first person to wake up in the morning.	من معمولاً اولین کسی نیستم که صبح از خواب بیدار می شوم.
Tom is no longer a student.	تام در واقع دیگر دانشجو نیست.
Tom told me he would be back immediately.	تام به من گفت که او بلافاصله برمی گردد.
Tom flew from Boston to Chicago.	تام با هواپیما از بوستون به شیکاگو رفت.
Lick Tom's cat.	گربه تام را لیسید.
Tom goes to Boston.	تام به بوستون می رود.
Last month I had almost no money to pay my bills.	ماه گذشته تقریباً پول کافی برای پرداخت قبوضم نداشتم.
I bought a new dishwasher.	ماشین ظرفشویی نو خریدم.
You should at least pretend to be happy.	شما حداقل باید وانمود کنید که خوشحال هستید.
Tom is shopping	تام داره خرید میکنه
Tom is stuck somewhere, isn't he?	تام در جایی گیر افتاده است، اینطور نیست؟
I do not think Tom knows how to use a chainsaw.	فکر نمی‌کنم تام بداند چگونه از اره برقی استفاده کند.
Do you have a problem if I turn on the light?	آیا اگر چراغ را روشن کنم مشکلی ندارید؟
I think you conspired against me.	من گمان می کنم که تو علیه من توطئه کرده ای.
I still can not go home	من هنوز نمیتونم برم خونه
Tom said Mary would probably be waiting in the lobby.	تام گفت که مری احتمالاً در لابی منتظر خواهد بود.
Tom told me he thought Mary was engaged to John.	تام به من گفت که فکر می کند مری با جان نامزد کرده است.
Tom is always scared.	تام همیشه می ترسد.
I have no problem.	هیچ مشکلی با من نیست.
I think you have to make it clear to Tom that you can not speak French.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که نمی توانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom fainted from the heat.	تام از گرما بیهوش شد.
Tom is a cruel man.	تام مرد بی رحمی است.
I think I know what's going on here.	فکر می کنم می دانم اینجا چه خبر است.
I get sunburned easily.	من به راحتی آفتاب سوخته می شوم.
I have to go to rehabilitation	باید برم توانبخشی
Tom thanked us all.	تام از همه ما تشکر کرد.
I did not have enough money to buy it.	من پول کافی برای خرید آن نداشتم.
Tom was not born in 2013.	تام در سال 2013 به دنیا نیامده است.
Tom scratched the back of his leg.	تام پشت پایش را خاراند.
Why didn't Tom do that?	چرا تام این کار را نکرد؟
Glad you got that gun from Tom.	خوشحالم که آن تفنگ را از تام گرفتی.
Tom did not tell anyone that he had thought of doing this.	تام به کسی نگفت که به انجام این کار فکر کرده است.
Tom did not want to be an engineer.	تام نمی خواست مهندس شود.
Tom and Mary are both a little crazy.	تام و مری هر دو کمی دیوانه هستند.
Tom always hugs his son when he comes home from work.	تام همیشه وقتی پسرش از سر کار برمی گردد، او را در آغوش می گیرد.
Tom is the one who does it.	تام کسی است که این کار را می کند.
Tom drank a sip of water.	تام جرعه ای آب نوشید.
Tom wanted to take his kids home.	تام می خواست بچه هایش را به خانه ببرد.
I do not know what time it is	نمیدونم ساعت چنده
I'm stuck in a boring job and I have to do something new.	من در کار خسته‌کننده‌ام گیر کرده‌ام و باید کار جدیدی انجام دهم.
I do not think I will decide later.	فکر نمی کنم تا بعدا تصمیم بگیرم.
If you do, Tom will get angry.	اگر این کار را انجام دهید، تام عصبانی می شود.
There were three statues in the garden.	سه مجسمه در باغ وجود داشت.
I do not think Tom knows whether it is true or not.	من فکر نمی‌کنم تام بداند که درست است یا نه.
I think Tom had a really good time.	من فکر می کنم که تام واقعاً اوقات خوبی داشت.
I have given you many opportunities.	من به شما فرصت های زیادی داده ام.
Tom is wearing a new suit today.	تام امروز یک کت و شلوار جدید پوشیده است.
Tom said what you told me was not true.	تام گفت آنچه به من گفتی درست نیست.
How did Tom know I wanted one of these?	تام از کجا فهمید که من یکی از اینها را می خواهم؟
Tom did not find it.	تام آن را پیدا نکرد.
Some say I'm like Tom.	بعضی ها می گویند من شبیه تام هستم.
I hate us	من از ماست متنفرم
I do not believe he understands that.	من باور نمی کنم که او آن را درک کند.
I'm very happy to be home.	من خیلی خوشحالم که در خانه هستم.
Tom will die next week.	تام هفته آینده خواهد مرد.
What is the chance number?	عدد شانست چیه؟
Tom and Mary are both addicted.	تام و مری هر دو معتاد هستند.
I have already drunk three glasses of wine.	من قبلاً سه لیوان شراب خورده ام.
I do not think Tom was tired.	من فکر نمی کنم تام خسته شده بود.
Tom is a cold-blooded killer.	تام یک قاتل خونسرد است.
Tom has been prosecuted for fraud.	تام به دلیل کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
The only golden rule is that the one who has gold makes the rules.	تنها قانون طلایی این است که کسی که طلا دارد قوانین را می سازد.
Tom has a good income.	تام درآمد خوبی دارد.
I bet you will not go far	شرط می بندم دور نمی رسی
She was angry with the way she treated her son.	او از نحوه رفتار با پسرش خشمگین بود.
Tom probably won't walk here.	تام احتمالاً اینجا راه نخواهد رفت.
Tom is evil.	تام شرور است.
I want to buy this watch, but unfortunately it is very expensive.	من می خواهم این ساعت را بخرم، اما متاسفانه خیلی گران است.
Tom will share.	تام به اشتراک خواهد گذاشت.
Tom seems to have the motivation to do so.	به نظر می رسد که تام برای انجام این کار انگیزه دارد.
This is not the main reason why Tom needs to do this.	این دلیل اصلی نیاز تام به این کار نیست.
We all hope Tom is better.	همه ما امیدواریم که تام حال بهتری داشته باشد.
Tom was my coach.	تام مربی من بود.
How do you know Tom?	تام رو از کجا میشناسی؟
I have not decided yet	من هنوز تصمیم نگرفته ام
We need to know why you want to do this.	ما باید بدانیم که چرا می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom left the kids in football practice.	تام بچه ها را در تمرین فوتبال رها کرد.
I do not need this anymore	من دیگه به ​​این نیاز ندارم
I do not think I want to do this with you.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را با شما انجام دهم.
Tom is social, but Mary is not.	تام اجتماعی است، اما مری اینطور نیست.
Are you not going to ride?	قرار نیست سوار بشی؟
Tom is ashamed.	تام شرمنده است.
I knew Tom knew why I did not want to do this.	می‌دانستم که تام می‌داند چرا دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I'm the only one who has done this.	من تنها کسی هستم که این کار را کرده ام.
Tom can no longer hurt me.	تام دیگر نمی تواند به من صدمه بزند.
They were accused of supplying weapons to terrorists.	آنها متهم به تهیه سلاح برای تروریست ها بودند.
Tom was very ambitious.	تام بسیار جاه طلب بود.
I have asked Tom several times not to do this.	من چندین بار از تام خواسته ام که این کار را نکند.
Tom buys bread three times a week.	تام هفته ای سه بار نان می خرد.
I know Tom is a heroin addict.	من می دانم که تام یک معتاد به هروئین است.
I love Shogi's game.	من عاشق بازی شوگی هستم.
Tom does not seem as excited as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد هیجان زده نیست.
There are many active volcanoes in Japan.	در ژاپن آتشفشان های فعال زیادی وجود دارد.
I have not done so much.	من آنقدر انجام نداده ام.
Tom said he had trouble doing so.	تام گفت که او برای انجام این کار مشکل داشت.
He did not say anything about himself.	از خودش چیزی نگفت.
Tom said Mary is happy to be able to do this for you.	تام گفت که مری خوشحال است که می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
How come you never told me you could not speak French?	چطور هرگز به من نگفتی که نمی توانی فرانسوی صحبت کنی؟
Tom knows he has to do it soon.	تام می داند که باید به زودی این کار را انجام دهد.
You knew Tom's told Mary he wouldn't do that, did he?	می دانستی که تام به مری گفت که او این کار را نمی کند، نه؟
This is something we should probably consider.	این چیزی است که ما احتمالا باید در نظر بگیریم.
You can not stop.	شما نمی توانید متوقف شوید.
We eat out once a week.	هفته ای یک بار بیرون غذا می خوریم.
welcome back home.	به خانه خوش آمدی.
I decided to spend the night in Toms.	تصمیم گرفتم شب را در تامز بگذرانم.
The room was full of coffee.	اتاق پر از بوی قهوه شده بود.
I need a new vacuum cleaner. 	من به یک جارو جدید نیاز دارم.
This one shot.	این یکی شات.
Tom was left alone in his room.	تام تنها در اتاقش ماند.
We may have to be in Boston all week.	شاید مجبور باشیم تمام هفته در بوستون باشیم.
Tom is not sure if Mary can speak French.	تام مطمئن نیست که مری بتواند فرانسوی صحبت کند.
I'm glad you found out	خوشحالم که خودت متوجه شدی
In my opinion, this sentence is not grammatically correct.	به نظر من این جمله از نظر گرامری درست نیست.
Have you done all the things we asked you to do?	آیا تمام کارهایی را که از شما خواسته ایم انجام داده اید؟
Tom is not as optimistic as I am.	تام مثل من خوشبین نیست.
I got up and left the kitchen.	بلند شدم و از آشپزخانه بیرون رفتم.
What time do you want to call Tom?	ساعت چند میخوای به تام زنگ بزنی؟
Mary often has to take care of her younger siblings.	مری اغلب مجبور است از خواهر و برادر کوچکترش مراقبت کند.
It takes a long time to do this.	انجام این کار تام زمان زیادی می برد.
I do not think you should do this if you do not want to.	فکر نمی‌کنم اگر نمی‌خواهید لازم باشد این کار را انجام دهید.
Tom said he could not help.	تام گفت که هیچ کمکی نمی تواند بکند.
Tom has more than one car.	تام بیش از یک ماشین دارد.
Tom said he has more important things to do.	تام گفت که کارهای مهم تری برای انجام دادن دارد.
I did not think Tom would say that to Mary.	فکر نمی کردم تام این حرف را به مری بزند.
I always write for home every week and I still do.	من همیشه هر هفته برای خانه نوشته ام و هنوز هم می نویسم.
Climbing a tree is easy for monkeys.	بالا رفتن از درخت برای میمون آسان است.
I know Tom will not be the next to do this.	می دانم که تام نفر بعدی نخواهد بود که این کار را می کند.
Tom does not expect Mary to arrive here in time.	تام انتظار ندارد مری به موقع به اینجا برسد.
I have not heard this joke for years.	سالهاست که این جوک را نشنیده ام.
I did not know Tom was blind.	نمی دانستم تام از یک چشم نابیناست.
Good luck Tom	موفق باشی تام
I still have some Christmas gifts to wrap.	من هنوز چند هدیه کریسمس برای بسته بندی دارم.
Tom said you were alone.	تام گفت که تو تنها بودی.
I know Tom is not hard work.	من می دانم که تام کار سختی نیست.
Neither Tom nor Mary will have lunch with us tomorrow.	نه تام و نه مری فردا با ما ناهار نخواهند خورد.
I showed Tom my room.	اتاقم را به تام نشان دادم.
I will not allow Tom to do this himself.	من به تام اجازه نمی دهم این کار را خودش انجام دهد.
I do not understand any of this	من هیچ کدام از اینها را نمی فهمم
Tom asked us to help him.	تام از ما خواست به او کمک کنیم.
Tom said he did not know anyone in Australia.	تام گفت که کسی را در استرالیا نمی شناسد.
I do not think I would like to do that.	فکر نمی کنم که دوست داشته باشم این کار را انجام دهم.
I do not know what to do with this.	من نمی دانم با این چه کار کنم.
Tom is not Mary's French teacher.	تام معلم فرانسوی مری نیست.
Tom realized he was alone.	تام متوجه شد که تنهاست.
Could I really have a chance with Tom?	آیا ممکن است من واقعاً شانسی با تام داشته باشم؟
Tom started to walk away, but Mary stopped him.	تام شروع به دور شدن کرد، اما مری او را متوقف کرد.
The fallen rocks cut off the only access to the village.	سنگ های افتاده تنها راه دسترسی به روستا را قطع کردند.
I know you are not happy	میدونم خوشحال نیستی
I went to Australia on a business trip for three days.	سه روز برای یک سفر کاری به استرالیا رفتم.
Tom thinks I should do this.	تام فکر می کند که من باید این کار را انجام دهم.
Do you know what time the post office opens?	آیا می دانید اداره پست چه ساعتی باز می شود؟
People really respond.	مردم واقعاً پاسخ می دهند.
Shanghai Tower has the fastest elevator in the world.	برج شانگهای سریع ترین آسانسور جهان را دارد.
I thought I was thanking Tom.	فکر می کردم دارم به تام لطف می کنم.
It is better to be silent than to speak aimlessly.	بهتره ساکت بمونی تا اینکه بدون هدف حرف بزنی.
I heard you do not eat meat	شنیدم گوشت نمی خوری
My guess is that Tom does not want to do that.	حدس من این است که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Both Tom and Mary know why I'm here.	هم تام و هم مری می دانند که چرا من اینجا هستم.
I do not think Tom is tempted to do this.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
Tom must have gone to the doctor	تام حتما پیش دکتر رفته
Do you know why Tom and Mary were arguing?	آیا می دانید چرا تام و مری با هم دعوا می کردند؟
That's what I asked myself	منم همینو از خودم پرسیدم
I do not think I can help you with that.	فکر نمی کنم بتوانم در این مورد به شما کمک کنم.
I shot Tom.	من به تام شلیک کردم.
Tom said you were different	تام گفت تو متفاوت بودی
What's wrong with that one?	اون یکی چه اشکالی داره؟
Tom took some money from Mary.	تام مقداری پول از مری گرفت.
Tom took the elevator.	تام سوار آسانسور شد.
They are not rich	آنها ثروتمند نیستند
Tom was interviewed on TV last night.	تام دیشب در تلویزیون مصاحبه کرد.
Did you tell Tom I was here?	به تام گفتی که من اینجا هستم؟
This is the feeling I have.	این حسی است که من دارم.
Tom said he could help Mary.	تام گفت که می تواند به مری کمک کند.
I am not one hundred percent satisfied.	من صد در صد قانع نیستم.
When I remember, I will pay the money I promised.	وقتی بیاد پولی که قول داده بودم رو میدم.
How many people are currently in the pool?	چند نفر در حال حاضر در استخر هستند؟
Tom said he was very confident that Mary would not have to do this.	تام گفت که او بسیار مطمئن است که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks he can buy what Mary wants for about $ 300.	تام گفت که فکر می کند می تواند چیزی را که مری می خواهد با حدود 300 دلار بخرد.
Tom's family is missing.	خانواده تام گم شده اند.
Tom was in a bad mood.	تام حال بدی داشت.
Tom may cry.	تام ممکن است گریه کند.
I feel stressed	من احساس استرس دارم
Tom will probably be fascinated by it.	تام احتمالاً مجذوب آن خواهد شد.
I have nothing to worry about	من چیزی برای نگرانی ندارم
I am someone who always does this.	من کسی هستم که همیشه این کار را انجام می دهم.
I have bad news to tell you	یه خبر بد دارم که بهت بگم
Are you going to tell Tom about what you did?	آیا قصد دارید به تام در مورد کاری که انجام دادید بگویید؟
I was surprised that Tom did not want to come.	من تعجب کردم که تام نمی خواست بیاید.
Tom does not leave at 2:30 p.m.	تام ساعت 2:30 نمی رود.
Tom is not there	تام اونجا نیست
Tom is a psychic.	تام یک روانی است.
Tom was hurt, but Mary was not.	تام صدمه دیده بود، اما مری نه.
Tom has to do it himself.	تام مجبور است این کار را خودش انجام دهد.
I still can not believe it!	هنوز باورم نمیشه!
I could not wait to try my new skis.	من نمی توانستم صبر کنم تا اسکی های جدیدم را امتحان کنم.
I do not believe I know Tom.	من باور نمی کنم که تام را می شناسم.
The only thing I can promise is that I will do my best.	تنها چیزی که می توانم قول بدهم این است که تمام تلاشم را انجام دهم.
I wanted to know if there is a way you can deliver it today.	می خواستم بدانم آیا راهی وجود دارد که بتوانید آن را امروز تحویل دهید.
Tom did a free translation of the original.	تام یک ترجمه آزاد از نسخه اصلی انجام داد.
Why did you drop out of French school with Tom?	چرا تحصیل فرانسوی را با تام کنار گذاشتید؟
They are not farmers	آنها کشاورز نیستند
I can not pay for it today.	امروز نمی توانم هزینه آن را پرداخت کنم.
Tom drinks only bottled water.	تام فقط آب بطری می نوشد.
This is the way Tom always does it.	این راهی است که تام همیشه این کار را انجام می دهد.
I know Tom is not a very good jazz saxophonist.	من می دانم که تام یک نوازنده ساکسیفون جاز خیلی خوب نیست.
You are so proud of yourself, Tom.	تو به نفع خودت خیلی مغرور هستی تام.
Tom moved to Australia just three months ago.	تام فقط سه ماه پیش به استرالیا نقل مکان کرد.
That's the whole problem right now.	الان مشکل تام است.
Tom had no reason to distrust Mary.	تام دلیلی برای بی اعتمادی به مری نداشت.
Tom called me a thug.	تام مرا یک اراذل خطاب کرد.
We can not give up so easily.	ما نمی توانیم به این راحتی تسلیم شویم.
I do not want to be here and neither does Tom.	من نمی خواهم اینجا باشم و تام هم نمی خواهد.
Can the diameter be determined from the environment?	آیا می توان قطر را از روی محیط تعیین کرد؟
The only reason Tom went to the party was because he expected Mary to be there.	تنها دلیلی که تام به مهمانی رفت این بود که انتظار داشت مری آنجا باشد.
Tom said he knew Mary had to do it.	تام گفت که می‌دانست مری باید این کار را انجام دهد.
I wish I could do this well for you.	ای کاش من هم می توانستم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
Caffeine is addictive.	کافئین اعتیاد آور است.
I can not find my other shoes.	من نمی توانم کفش دیگرم را پیدا کنم.
He advised her not to go out alone at night.	او به او توصیه کرد که در شب تنها بیرون نرود.
You really do not care what I do, do you?	واقعا برایت مهم نیست که من چه کار می کنم، نه؟
Tom ate the whole bag of potato chips.	تام کل کیسه چیپس سیب زمینی را خورد.
Look for signs of decomposition.	به دنبال نشانه های تجزیه باشید.
I agreed to help Tom find work.	من موافقت کردم که به تام کمک کنم تا کار پیدا کند.
Tom said he was scared.	تام گفت که می ترسد.
Tom listened to the radio all day.	تام تمام روز به رادیو گوش داد.
Tom becomes a doctor.	تام دکتر می شود.
Can't you tell me what to do?	نمی تونی بگی چیکار کنم؟
His health slowly deteriorated.	سلامتی او به آرامی از بین رفت.
I really do not have much choice.	من واقعاً انتخاب زیادی ندارم.
Maybe Tom does not want to go.	شاید تام نمی خواهد برود.
Tuition must be paid no later than the 25th of this month.	شهریه باید حداکثر تا 25 این ماه پرداخت شود.
The United States is the largest country in the world.	ایالات متحده بزرگترین کشور جهان است.
He has not been here for a long time.	او مدت زیادی نیست که اینجا نیست.
Tom has three children who do not go to school yet.	تام سه فرزند دارد که هنوز به مدرسه نمی روند.
Tom never wants to see Mary again.	تام دیگر هرگز نمی خواهد مری را ببیند.
I do not think such a good idea.	فکر نمی کنم چنین ایده خوبی باشد.
I did not think Tom would do that.	من فکر نمی کردم تام چنین کاری را انجام دهد.
Tom is an ambitious young man.	تام یک مرد جوان جاه طلب است.
Tom is not a screenwriter	تام فیلمنامه نویس نیست
Why didn't you close the door?	چرا در را نبستی؟
European explorers began to make their mark in India in the 16th century.	کاشفان اروپایی در قرن شانزدهم شروع به ایجاد جای پا در هند کردند.
I am your new lawyer	من وکیل جدید شما هستم
Tom and Mary are hiding in the woods.	تام و مری در جنگل پنهان شده اند.
Tom has a very heavy accent.	تام لهجه بسیار سنگینی دارد.
Their situation is uncertain.	وضعیت آنها نامطمئن است.
I know Tom knows he didn't have to.	من می دانم که تام می داند که او مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom knew what he was going to do made Mary angry.	تام می دانست که کاری که قرار است انجام دهد مری را عصبانی می کند.
I thought Tom had already unplugged the toaster.	من فکر کردم که تام قبلاً توستر را از برق کشیده است.
Tom does not think that John is Mary's son.	تام فکر نمی کند که جان پسر مری باشد.
Do you still rent that house on Park Street?	آیا هنوز آن خانه را در خیابان پارک اجاره می دهید؟
Tom is still busy	تام هنوز سرش شلوغه
Tom is a natural leader.	تام یک رهبر طبیعی است.
Can anyone confirm it?	آیا کسی می تواند آن را تأیید کند؟
I do not know why this news.	من نمی دانم چرا این خبر است.
Tom told Mary that John did not win.	تام به مری گفت که جان برنده نشد.
Tom decided he had to meet Mary before the end of the month.	تام تصمیم گرفت که باید قبل از پایان ماه مری را ملاقات کند.
It does not matter what you say, it matters how you say it.	مهم این نیست که چه می گویید، بلکه نحوه بیان آن مهم است.
Tom was afraid Mary would change her mind.	تام می ترسید مری نظرش را عوض کند.
Tom said he was not sure exactly what to do.	تام گفت که دقیقاً مطمئن نیست چه کاری باید انجام دهد.
Tom rarely wears a hat.	تام به ندرت کلاه بر سر می گذارد.
The man waiting for the bus got angry.	مردی که منتظر اتوبوس بود، عصبانی شد.
Do not understand what is going on here?	نمیفهمی اینجا چه خبره؟
Tom was fascinated by it.	تام مجذوب آن شد.
I do not remember agreeing to this.	یادم نمی آید که با این کار موافقت کرده باشم.
You will pay for what you did to me.	شما برای کاری که با من کردید پرداخت خواهید کرد.
You can help me, can not you?	شما می توانید به من کمک کنید، نمی توانید؟
I'm pretty sure Tom can buy it.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند آن را بخرد.
It's not that complicated.	آنقدرها هم پیچیده نیست.
I wish I knew Tom better.	ای کاش تام را بهتر می شناختم.
Tom said he hopes he will not be fired.	تام گفت امیدوار است که اخراج نشود.
It made Tom laugh.	این باعث خنده تام شد.
I loved my ex-wife, but I could no longer live with her.	من همسر سابقم را دوست داشتم، اما دیگر نمی توانستم با او زندگی کنم.
It is hard to believe that there are still people who believe this.	باورش سخت است که هنوز هم کسانی هستند که این را باور دارند.
I think we have been here for a long time	فکر کنم خیلی وقته اینجا بودیم
I'm sure Tom will not be arrested.	مطمئنم تام دستگیر نخواهد شد.
Can you play Jingle Bells?	آیا می توانید Jingle Bells را بازی کنید؟
Tom and Mary are back on track.	تام و مری به مسیر برگشته اند.
Sooner or later I have to do this.	دیر یا زود باید این کار را انجام دهم.
Tom said he thinks Mary might do it today.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom excelled.	تام کار برتری انجام داد.
I have always respected you	من همیشه به شما احترام گذاشته ام
Well, everything is fine.	خوب، همه چیز درست است.
He continued to speak as if nothing had happened.	به حرف زدنش ادامه داد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Do you think Tom is crazy?	آیا تام به نظر شما دیوانه است؟
My GPS works very well	جی پی اس من خیلی خوب کار میکنه
"Has Tom gone before?" 	"آیا تام قبلا رفته است؟"
"No, he's still here."	"نه، او هنوز اینجاست."
I try to watch the news at least once a day.	سعی می کنم حداقل روزی یک بار اخبار را ببینم.
Tom did not want to buy a fishing boat.	تام نمی خواست یک قایق ماهیگیری بخرد.
Tom said he felt disgusted.	تام گفت که احساس تنفر می کند.
You know what we need, right?	شما می دانید به چه چیزی نیاز داریم، نه؟
I have decided not to do this.	تصمیمم را گرفته ام که این کار را نکنم.
Tom claimed he had not eaten for three weeks.	تام ادعا کرد که برای سه هفته چیزی نخورده است.
What did Tom do last Monday?	تام دوشنبه گذشته چه کرد؟
Tom thought Mary was the one who did it.	تام فکر کرد که مری کسی بود که این کار را کرد.
Tom said Mary had tried to be careful.	تام گفت که مری سعی کرده مراقب باشد.
He wanted his ashes to be scattered across the ocean after his death.	او می خواست خاکسترش پس از مرگش روی اقیانوس پخش شود.
I think Tom can finally do that.	من فکر می کنم که تام می تواند در نهایت این کار را انجام دهد.
You have chosen a bad time to raise that issue.	شما زمان بدی را برای مطرح کردن آن موضوع انتخاب کردید.
Tom was not in his room.	تام در اتاقش نبود.
Tom will not be happy if this happens.	تام اگر این اتفاق بیفتد خوشحال نمی شود.
He had thrown some money away from me.	مقداری پول از من دور انداخته بود.
You should not run	تو نباید می دویدی
Tom is not a spring chicken.	تام جوجه بهاری نیست.
I do not believe your word.	من یک کلمه شما را باور نمی کنم.
I do not know what to bring	نمیدونم چی بیارم
Tom told me what happened here.	تام به من گفت اینجا چه اتفاقی افتاده است.
I know you seldom do that anymore.	می دانم که دیگر به ندرت این کار را انجام می دهی.
Tom works for the World Health Organization.	تام برای سازمان بهداشت جهانی کار می کند.
What do you think is the most popular sport in Japan?	به نظر شما محبوب ترین ورزش در ژاپن چیست؟
I wish I did not do this alone.	ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی دادم.
You can not help your feelings.	شما نمی توانید به احساس خود کمک کنید.
We ran to get to Tom.	ما دویدیم تا به تام برسیم.
I do not know why Tom went to Australia.	دلیل رفتن تام به استرالیا را نمی دانم.
I do not like to wear lipstick	من دوست ندارم رژ لب بزنم
Have you ever asked Maryam?	آیا تا به حال از مریم خواسته اید؟
Tom wanted to do something different.	تام می خواست کاری متفاوت انجام دهد.
My handwriting is better than Tom's.	دستخط من بهتر از تام است.
Tom thinks Mary will not be affected.	تام فکر می کند که مری تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
Both of Tom's ex-wives live in Boston.	هر دو همسر سابق تام در بوستون زندگی می کنند.
I might ask Tom what happened.	شاید از تام بپرسم چه اتفاقی افتاده است.
I look forward to the New Year holidays.	من مشتاقانه منتظر تعطیلات سال نو هستم.
Tom says it's very important.	تام می گوید خیلی مهم است.
You do not know who he is?	نمی دانی او کیست؟
I do not think I want to know	فکر نمیکنم بخوام بدونم
Somewhere in the distance, an ominous roar was heard.	از جایی در دوردست، غوغایی شوم به گوش رسید.
We do not see most Canadians here.	ما اغلب کانادایی ها را اینجا نمی بینیم.
Tom could have been badly injured.	تام می توانست به شدت صدمه دیده باشد.
Tom said he did not speak French.	تام گفت که او فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom said good night to me and then left.	تام به من شب بخیر گفت و بعد رفت.
I hope I never have to do this again.	امیدوارم که دیگر هرگز مجبور به انجام این کار نباشم.
The pears are not yet fully ripe.	گلابی ها هنوز کاملاً رسیده نیستند.
Tom looked disappointed.	تام به نظر ناامید بود.
Tom washed the apples.	تام سیب ها را شست.
Tom has been arrested and is being held without bail.	تام دستگیر شده و بدون قرار وثیقه در بازداشت به سر می برد.
Glad to see you and Tom are friends again.	خوشحالم که می بینم شما و تام دوباره با هم دوست هستید.
Tom could not find a job.	تام نتوانست کاری پیدا کند.
I knew Tom would not be tempted to do this.	می دانستم که تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
Tom said Mary is very rich.	تام گفت که مری بسیار ثروتمند است.
Tom was executed very soon.	تام خیلی زود اعدام شد.
He owes his success to hard work.	او موفقیت خود را مرهون سخت کوشی می داند.
It was clear from the beginning that this was a terrorist attack.	از همان ابتدا مشخص بود که این یک حمله تروریستی است.
Tom may have been there before.	ممکن است تام قبلاً آنجا باشد.
Tom left here about thirty minutes ago.	تام حدود سی دقیقه پیش اینجا را ترک کرد.
I had an exceptional year.	من یک سال استثنایی داشتم.
I could not understand what he was saying.	نمی توانستم بفهمم چه می گوید.
Tom was my first love.	تام اولین عشق من بود.
Tom did not know when Mary came to Australia.	تام نمی دانست مری کی به استرالیا آمده است.
Maryam is not really my brigade.	مریم واقعا تیپ من نیست.
I do not think anyone has told Tom yet.	فکر نمی کنم هنوز کسی به تام گفته باشد.
I think you are naive.	من فکر می کنم شما ساده لوح هستید.
This is how I do it.	من اینطوری این کار را می کنم.
It is best to see a doctor every once in a while.	بهتر است هر چند وقت یکبار به پزشک مراجعه کنید.
Tom likes Mary walking.	تام از راه رفتن مری خوشش می آید.
I'm not talking to you.	من با شما صحبت نمی کنم.
Tom and Mary both said they were not single.	تام و مری هر دو گفتند که مجرد نیستند.
I doubt Tom and Mary are scared.	من شک دارم که تام و مری ترسیده باشند.
Tom loves watching TV.	تام تماشای تلویزیون را دوست دارد.
Didn't you know Tom was not going to do that?	آیا نمی دانستی تام قصد انجام این کار را نداشت؟
The judge sentenced him to five years of hard labor.	قاضی حکم پنج سال کار شاقه را صادر کرد.
Tom is too young to buy beer.	تام برای خرید آبجو خیلی جوان است.
Tom is not over, but Mary is over.	تام تمام نشده است، اما مری تمام شده است.
Tom did not want to help.	تام نمی خواست کمک کند.
Why is Tom doing this?	چرا تام این کار را می کند؟
I just ate, so I'm not hungry.	من تازه خوردم، پس گرسنه نیستم.
Have you not done this yet?	تا حالا اینکارو نکردی؟
I'm probably the worst French speaker here.	من احتمالاً بدترین فرانسوی زبان اینجا هستم.
I certainly hope Tom is here.	من مطمئنا امیدوارم که تام اینجا باشد.
I want to drink some water	کمی آب میخواهم بخورم
From the top of the hill you can see the sea.	از بالای آن تپه می توان دریا را دید.
Death is certain, only time is not known.	مرگ قطعی است، فقط زمان مشخص نیست.
Tom is Mary's only uncle.	تام تنها عموی مری است.
Tom always buys local produce.	تام همیشه محصولات محلی می خرد.
I'm very wrong.	من خیلی اشتباه می کنم.
Tom does not paint	تام نقاشی نمیکشه
Tom does not wear a hat.	تام کلاه بر سر نمی گذارد.
I'm disappointed with all my French teachers.	من برای همه معلمان فرانسوی خود ناامید هستم.
Good to see everyone	دیدن همه خوبه
Tom told us about his day.	تام از روز خود به ما گفت.
I'm hunting for an apartment	من شکار آپارتمان هستم
Do you have another question on the subject?	آیا سوال دیگری در مورد موضوع دارید؟
Tom sat down on the trash and played his harmonica.	تام روی سطل زباله نشست و سازدهنی خود را نواخت.
Tom didn't say anything, did he?	تام چیزی نگفت، نه؟
Tom admitted that he did not know where his wife was.	تام اعتراف کرد که نمی دانست همسرش کجاست.
Let's talk to Tom.	بیا بریم با تام صحبت کنیم.
I do not think anyone disagrees with this statement.	فکر نمی کنم کسی با این جمله مخالف باشد.
Do your best for Tom	تمام تلاشت را برای تام انجام بده
Tom said he was done.	تام گفت که کارش تمام شده است.
Everyone but Tom has been home before.	همه به جز تام قبلاً به خانه رفته اند.
I knew Tom was not too busy.	می دانستم که تام خیلی سرش شلوغ نیست.
Tom tried to pretend he was having a good time.	تام سعی کرد وانمود کند که دارد اوقات خوبی را سپری می کند.
Tom plans to buy a van.	تام قصد دارد یک ون بخرد.
You play the piano, right?	تو پیانو میزنی، نه؟
I do not know if Tom will really go to Australia.	نمی دانم آیا تام واقعاً به استرالیا خواهد رفت.
Tom got involved.	تام درگیر شد.
We were not ready for that.	ما برای آن آماده نبودیم.
Tom fell from the tree.	تام از درخت افتاد.
Tom has no problem with that.	تام با آن مشکلی ندارد.
Do you want me to go get a doctor?	میخوای برم دکتر بگیرم؟
Why didn't anyone stop Tom?	چرا کسی جلوی تام را نگرفت؟
Tom is usually very careful.	تام معمولاً کاملاً مراقب است.
I'm just a comedian.	من فقط یک کمدین هستم.
Tom said he thought he might be asked to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
Nobody saw what you did.	کسی ندید چیکار کردی؟
The crowd watched the fire from a safe distance.	جمعیت از فاصله ای مطمئن آتش را تماشا کردند.
I did not eat as much as you	من به اندازه تو نخوردم
Tom is known for always being late.	تام به این شهرت دارد که همیشه دیر می کند.
I did not know how to use a gun.	من بلد نبودم چطور از تفنگ استفاده کنم.
Tom is not as tall as Mary.	تام به قد مری نیست.
The last time I went to Boston, I went with Tom.	آخرین باری که به بوستون رفتم، با تام رفتم.
The pain went away because of the pills I took.	به خاطر قرص هایی که خوردم، درد از بین رفت.
I know Tom is a really bad driver.	می دانم که تام راننده واقعا بدی است.
I sent a gift to Tom.	هدیه ای برای تام فرستادم.
The road is really slippery due to rain.	جاده واقعاً به دلیل بارندگی لغزنده است.
Did Tom break your heart?	آیا تام قلب شما را شکست؟
Tom did not think much about it.	تام زیاد به این موضوع فکر نکرد.
All of these are interrelated.	همه این موارد به هم مرتبط هستند.
I can not believe that Tom agreed to this.	من نمی توانم باور کنم که تام با این کار موافقت کرده است.
We are happy for Tom.	ما برای تام خوشحالیم.
We should not have left early	نباید زود می رفتیم
Can I tell Tom what the answer is?	آیا می توانم به تام بگویم پاسخ چیست؟
I was lucky that the police did not give me a round trip ticket at a crossroads that did not have a roundabout sign.	من خوش شانس بودم که پلیس به من بلیت دور برگردان در چهارراهی که علامت دوربرگردان نداشت به من نداد.
I thought Tom was on our team.	فکر می کردم تام در تیم ما بود.
Tom did not see Mary leave the room.	تام ندید که مری از اتاق خارج شد.
On the way home from school, Tom met Mary.	تام در راه بازگشت از مدرسه به خانه با مری ملاقات کرد.
We did not allow Tom to do so.	ما به تام اجازه این کار را ندادیم.
My head is itchy	سرم خارش داره
Tom hit me	تام منو زد
I think it's time to make a difference.	فکر می کنم وقت آن رسیده که تغییراتی ایجاد کنیم.
I did not do what I was told.	من کاری که به من گفته شد را انجام ندادم.
He left the house in a hurry as soon as he heard the sound of the accident.	به محض شنیدن صدای تصادف با عجله از خانه خارج شد.
I knew Tom had worked as a bus driver.	می دانستم که تام به عنوان راننده اتوبوس کار کرده است.
Only a fool lends money to Tom.	فقط یک احمق به تام پول قرض می دهد.
Tom worked on the translation.	تام روی ترجمه کار کرد.
Some beautiful flowers bloom in the garden.	چند گل زیبا در باغ شکوفا می شوند.
We do not ship leather goods.	ما کالاهای چرمی حمل نمی کنیم.
Tom left Boston in early October.	تام در اوایل اکتبر بوستون را ترک کرد.
I had free time yesterday, so I did it.	دیروز وقت آزاد داشتم، پس این کار را کردم.
Tom has a great ego.	تام منیت بزرگی دارد.
I do not compromise	من سازش نمی کنم
Tom said he would help you do that too.	تام گفت که او هم به تو در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom does not like me and I do not like him.	تام من را دوست ندارد و من هم او را دوست ندارم.
When he goes to Boston, I will really miss Tom.	وقتی به بوستون برود واقعاً دلم برای تام تنگ خواهد شد.
My first trip was by ship.	اولین سفر من با کشتی بود.
Tom thought Mary no longer loved him.	تام فکر کرد مری دیگر او را دوست ندارد.
What you have written is not really wrong, but it does omit some important facts.	آنچه شما نوشته اید در واقع اشتباه نیست، اما برخی از حقایق مهم را حذف می کند.
Tom is in love with people.	تام عاشق بودن در کنار مردم است.
Tom sent me a present.	تام برایم هدیه فرستاد.
Tom has to go to Australia with you.	تام باید با شما به استرالیا برود.
Let's open the map on the table and discuss it.	بیایید نقشه را روی میز باز کنیم و درباره آن بحث کنیم.
Why don't we arrive early today?	چرا امروز زود نرسیم؟
I'm going to the kitchen to eat something.	من میرم آشپزخونه تا یه چیزی بخورم.
You can get this medicine without a prescription.	شما می توانید این دارو را بدون نسخه تهیه کنید.
Why didn't you ask Tom to do this?	چرا از تام این کار را نخواستی؟
I know Tom does this a lot.	می دانم که تام این کار را زیاد انجام می دهد.
This problem is very difficult for elementary school children.	حل این مشکل برای بچه های دبستانی خیلی سخت است.
Tom and Mary told me that their new baby is a boy.	تام و مری به من گفتند که بچه جدیدشان پسر است.
If Tom was there, he would have joined the fight.	اگر تام آنجا بود، به مبارزه می پیوست.
This bridge will not last long	این پل زیاد دوام نخواهد آورد
Tom still has no desire to do this for Mary.	تام هنوز تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
I came here to see Tom.	من اینجا آمدم تا تام را ببینم.
Do not worry, I will do it.	نگران نباش من انجامش میدهم.
Our menu changes every month.	منوی ما هر ماه تغییر می کند.
The football game is currently playing.	بازی فوتبال هم اکنون در حال پخش است.
I know Tom did not know I had not done this before.	می دانم که تام نمی دانست که من قبلاً چنین کاری نکرده بودم.
Tom wants to know if he can keep the book you sent him.	تام می‌خواهد بداند آیا می‌تواند کتابی را که برایش فرستاده‌اید نگه دارد یا خیر.
We stayed in Boston for three weeks last spring.	بهار گذشته سه هفته در بوستون ماندیم.
We may need Tom.	ما ممکن است به تام نیاز داشته باشیم.
Tom makes no sound.	تام هیچ صدایی در نمی آورد.
I think I'm smart	فکر می کنم باهوشم
Tom began to eat.	تام شروع به خوردن کرد.
I should know	من باید بدانم
What exactly do you think Tom did?	فکر می کنید تام دقیقا چه کاری انجام داده است؟
Tom was the only one who did not want to leave.	تام تنها کسی بود که نمی خواست برود.
I had no plans for this.	من برای این اتفاق برنامه ریزی نداشتم.
I did not show much	زیاد نموندم
I do not make much money	من پول زیادی در نمیارم
I do not think Tom should have done that.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را می کرد.
The teacher gave us a copy of the first grade curriculum.	معلم یک نسخه از برنامه درسی کلاس اول را به ما داد.
I see the meaning of Tom here.	من منظور تام را اینجا می بینم.
Tom is wonderful	تام فوق العاده است
I did not know that Tom would be tempted to do this.	نمی دانستم که تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
This is a matter of compatibility.	این مسئله سازگاری است.
I'm so stupid.	من خیلی احمقم.
I really did not think you would do that.	من واقعاً فکر نمی کردم شما این کار را انجام دهید.
If you're fine, I want to go sooner.	اگر با شما خوب است، من می خواهم زودتر بروم.
This is very different.	این خیلی متفاوت است.
Tom was the first to realize that Mary had no fun.	تام اولین کسی بود که متوجه شد مری هیچ تفریحی ندارد.
I always wanted to kiss you	من همیشه دوست داشتم تو را ببوسم
I promise it won't take long	قول میدم زیاد طول نکشه
I enjoyed it	من از آن لذت برده ام
Water boils at 100 degrees.	آب در صد درجه می جوشد.
I do not think Tom will study French next year.	من فکر نمی کنم که تام سال آینده زبان فرانسه بخواند.
How much do you charge for a one-hour lesson?	برای یک درس یک ساعته چقدر هزینه میگیرید؟
Pedestrians only move forward.	پیاده ها فقط به جلو حرکت می کنند.
We may not have to pay the full fee.	ممکن است نیازی به پرداخت هزینه کامل نداشته باشیم.
Tom is looking for a new job.	تام به دنبال شغل جدیدی است.
When Tom leaves at night, the thief lights the bell.	وقتی تام شب را ترک می کند، زنگ دزد را روشن می کند.
I know Tom does not know why he should have done this himself.	می دانم که تام نمی داند چرا باید این کار را خودش انجام می داد.
I'm tired enough of your nonsense	از مزخرفات تو به اندازه کافی خسته شدم
Tom is worried that something might happen to him.	تام نگران است که ممکن است اتفاقی برای او بیفتد.
I do not see what's wrong with that.	من نمی بینم چه چیز بدی در آن وجود دارد.
Did you ask Tom to come and help?	آیا از تام خواستی که بیاید و کمک کند؟
I did not dare to say anything	جرات نکردم چیزی بگم
Tom tricked Mary into telling him the composition in the safe.	تام مری را فریب داد تا ترکیب را به گاوصندوق به او بگوید.
Tom was sent to Iraq.	تام به عراق اعزام شد.
How can you prevent tick bites?	چگونه می توانید از نیش کنه جلوگیری کنید؟
Tom sat in the passenger seat next to Mary.	تام روی صندلی مسافر کنار مری نشست.
Tom spent the whole day at the library.	تام تمام روز را در کتابخانه گذراند.
Mary is much more beautiful than Alice.	مریم خیلی زیباتر از آلیس است.
We look forward to hearing from you.	ما مشتاقانه منتظر شنیدن سفر شما هستیم.
This is my new assistant.	این دستیار جدید من است.
Tom's face was completely black and blue.	صورت تام تماماً سیاه و آبی بود.
If I could stay.	اگر می توانستم می ماندم.
I do not want fruit	من میوه نمی خواهم
Tom has an aunt named Mary.	تام یک عمه به نام مری دارد.
Tom is my eldest son.	تام پسر بزرگ من است.
Anxiety is the worst devil in life.	اضطراب بدترین شیطان زندگی است.
I thought I did not need to do this.	فکر کردم نیازی به این کار ندارم.
Tom sent the photo to Mary.	تام عکس را برای مریم فرستاد.
He is not a smoker	او سیگاری نیست
How often should you see a dentist?	چند بار باید به دندانپزشک مراجعه کنید؟
Tom can speak French almost as well as English.	تام تقریباً به همان خوبی که انگلیسی صحبت می کند می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not think Tom intends to help us.	من فکر نمی کنم که تام قصد کمک به ما را داشته باشد.
I'm here myself	من خودم اینجا هستم
Many people were there to meet us.	افراد زیادی آنجا بودند تا ما را ملاقات کنند.
I suggest we give Tom another chance.	من پیشنهاد می کنم که یک فرصت دیگر به تام بدهیم.
Tom knew Mary did not like it.	تام می دانست که مری این کار را دوست ندارد.
The old harp was kept in the basement.	چنگ قدیمی در زیرزمین نگهداری می شد.
The story of a great flood is very common in world mythology.	داستان یک سیل بزرگ در اساطیر جهان بسیار رایج است.
Tom is a handsome man, isn't he?	تام مرد خوش تیپی است، نه؟
It looks like Tom does not want to talk to Mary.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد با مری صحبت کند.
Tom plans to visit his uncle in Boston next spring.	تام قصد دارد بهار آینده به دیدار عمویش در بوستون برود.
Maryam has left her husband.	مریم شوهرش را ترک کرده است.
That's all I have left.	این تمام چیزی است که برای من باقی مانده است.
It works now	الان کار میکنه
I know Tom could possibly teach Mary how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند به مری یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom would like to be able to speak French.	من فکر می کنم تام دوست دارد بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom told Mary he just had to accept her as she was.	تام به مری گفت که فقط باید او را همانطور که هست بپذیرد.
I am waiting for your answer.	من منتظر جواب شما هستم.
Tom put his binoculars back in his package.	تام دوربین دوچشمی اش را دوباره داخل بسته اش گذاشت.
I really did not think Tom would do that.	من واقعاً فکر نمی کردم تام این کار را انجام دهد.
Sorry I lied to Tom.	متاسفم که به تام دروغ گفتم.
Tom intends to appeal his conviction.	تام قصد دارد به محکومیت خود اعتراض کند.
I'm sure Tom really intends to do that this week.	من معتقدم تام واقعاً قصد دارد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom always drinks his coffee black.	تام همیشه قهوه‌اش را سیاه می‌نوشد.
Tom is doing his homework right now.	تام الان مشغول تکالیفش است.
I know Tom and Mary were more than just friends.	می دانم که تام و مری بیش از یک دوست بودند.
This seems like a job for Tom Jackson.	این یک شغل برای تام جکسون به نظر می رسد.
Tom will probably be exempt from doing so.	تام احتمالاً از انجام این کار معاف خواهد شد.
I will try to convince Tom to do this.	من سعی خواهم کرد تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
It was hard for Tom to get the chicken.	گرفتن مرغ برای تام سخت بود.
I'm not coming back here	من اینجا برنمیگردم
Tom asked Mary what she thought.	تام از مری پرسید نظر او چیست؟
I think Tom is very messy.	من فکر می کنم که تام بسیار بی نظم است.
Tom asked Mary to tell him he had no intention of doing so.	تام از مری خواست که به جان بگوید او قصد انجام این کار را ندارد.
Tom was thinking about his job.	تام به کار خودش فکر می کرد.
Tom may succeed in time.	تام ممکن است به موقع موفق شود.
I think Tom is now retired.	من فکر می کنم تام در حال حاضر بازنشسته شده است.
Instead of going out, I have to do my homework.	به جای بیرون رفتن باید تکالیفم را انجام دهم.
I can not believe that Tom made such a mistake.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین اشتباهی کرده است.
I will tell you exactly how it is.	من دقیقاً به شما خواهم گفت که موضوع چگونه است.
They make up about 12.5% ​​of the total population.	آنها حدود 12.5 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند.
Tom taught French in Australia last year.	تام سال گذشته در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کرد.
I'm not ashamed to be silent when I have nothing to say.	وقتی حرفی برای گفتن ندارم خجالت نمی کشم ساکت باشم.
Your hypothesis is completely unrealistic.	فرضیه شما کاملا غیر واقعی است.
Before deciding whether he really wants to create an account, Tom carefully studied each line of the Website Terms of Service and Privacy Policy.	تام قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا واقعاً می خواهد یک حساب کاربری ایجاد کند، هر خط از شرایط خدمات وب سایت و خط مشی رازداری را به دقت مطالعه کرد.
Instead of going to Boston, I want to go to Chicago.	به جای رفتن به بوستون، می خواهم به شیکاگو بروم.
I'm a fast walker.	من یک پیاده روی سریع هستم.
I have analyzed the recording.	من ضبط را آنالیز کرده ام.
Tom was talking.	تام داشت صحبت می کرد.
Tom died three hours after Mary's death.	تام سه ساعت پس از مرگ مری درگذشت.
Tom wants to escape, doesn't he?	تام می خواهد فرار کند، اینطور نیست؟
Tom will go to the dentist on Monday.	تام دوشنبه به دندانپزشکی خواهد رفت.
Tom wanted to show a picture of John to Mary.	تام می خواست عکسی از جان به مریم نشان دهد.
I know Tom does not know where Mary did it.	می دانم که تام نمی داند مری کجا این کار را کرده است.
Tom said I was too tall.	تام گفت من خیلی بلند بودم.
I thought you said you saw Tom doing this.	فکر کردم گفتی که تام را در حال انجام این کار دیدی.
The most incredible thing about miracles is that they happen.	باورنکردنی ترین چیز در مورد معجزات این است که آنها اتفاق می افتد.
Tom said he hated Mary.	تام گفت که از مری متنفر است.
Mary said she would be happy to do this for Tom.	مری گفت که از انجام این کار برای تام خوشحال خواهد شد.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در بوستون ندارد.
Tom does not have to stay in Boston if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد مجبور نیست در بوستون بماند.
Sometimes we lie so as not to hurt the feelings of others.	گاهی برای اینکه احساسات دیگران را جریحه دار نکنیم دروغ می گوییم.
Maybe it's better not to do that.	شاید بهتر باشد این کار را نکنیم.
The eggs are expected to hatch soon.	انتظار می رود که تخم ها به زودی از تخم خارج شوند.
I do not think Tom knows what you have done.	من فکر نمی کنم که تام بداند شما چه کار کرده اید.
Tom told me he enjoyed the movie.	تام به من گفت که از فیلم لذت می برد.
I don't think Tom and Mary are done.	فکر نمی کنم تام و مری این کار را تمام کرده باشند.
Tom attached a string to the kite.	تام یک ریسمان به بادبادک وصل کرد.
Tom wants my phone number.	تام شماره تلفن من را می خواهد.
Tom and Mary are both retired.	تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
I do not think I should trust Tom.	من فکر نمی کنم که باید به تام اعتماد کنم.
I need to know how much I owe Tom.	باید بدانم چقدر به تام مدیونی.
Tom has to go to bed early tonight.	تام امشب باید زود بخوابد.
I know Tom did not know I had to do this.	می دانم که تام نمی دانست که باید این کار را انجام دهم.
I have not forgiven Tom yet.	من هنوز تام را نبخشیده ام.
Tom took off his hat and laid it on the floor.	تام کلاه خود را برداشت و روی زمین گذاشت.
I have no opinion in either case	در هر دو صورت نظری ندارم
It is difficult to catch wild rabbits by hand.	صید خرگوش وحشی با دست دشوار است.
I'm very good at singing.	من در آواز خواندن خیلی خوب هستم.
Maryam is the only one who is dressed.	مریم تنها کسی است که لباس پوشیده است.
Tom looks fat	تام چاق به نظر می رسد
All the train carriages were full ten minutes before the train started.	تمام واگن‌های قطار ده دقیقه قبل از شروع قطار پر شده بودند.
Tom is gaining weight.	تام در حال افزایش وزن است.
I really misjudged	من واقعا اشتباه قضاوت کردم
Did you find something that needs to be fixed?	آیا چیزی پیدا کردید که باید اصلاح شود؟
Do you really want to vote for Tom?	آیا واقعاً می خواهید به تام رای دهید؟
Everything is fine, so do not worry.	همه چیز درست می شود، بنابراین جای نگرانی نیست.
The room had only a bed, a table and a chair.	اتاق فقط یک تخت، یک میز و یک صندلی داشت.
The Japanese distribution system, characterized by wholesale layers, is complex and costly.	سیستم توزیع ژاپنی که با لایه های عمده فروشی مشخص می شود، پیچیده و پرهزینه است.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
Tom turned off the TV.	تام تلویزیون را خاموش کرد.
It will be difficult for you to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد دشوار خواهد بود.
Tom is single.	تام مجرد است.
Tom knew Mary loved John.	تام می دانست که مری جان را دوست دارد.
I'm trying to get help	دارم سعی میکنم کمک بگیرم
Tom is bald.	تام در حال طاس شدن است.
Is there a reason you store these old bottles?	آیا دلیلی وجود دارد که شما این بطری های قدیمی را ذخیره می کنید؟
Tom is not the one who asked Mary to do this.	تام کسی نیست که از مری می خواست این کار را بکند.
I know Tom did not know we did it.	من می دانم که تام نمی دانست که ما این کار را کردیم.
Is money laundering a federal offense?	آیا از بین بردن پول یک جرم فدرال است؟
Tom does not want to get in trouble.	تام نمی خواهد به دردسر بیفتد.
I was just asking Tom this question, but he never answered me.	من فقط همین سوال را از تام می پرسیدم، اما او هرگز به من پاسخ نداد.
Doesn't it matter to you if I go out with your sister?	اگه با خواهرت برم بیرون برات مهم نیست؟
I do not know why I am so bored trying to explain things to you.	نمی دانم چرا دیگر حوصله این را دارم که سعی کنم چیزها را برایت توضیح دهم.
Tom broke his word.	تام حرفش را شکست.
We always looked down on Tom.	ما همیشه از بالا به تام نگاه می کردیم.
I'm going to Boston for work.	من برای کاری به بوستون می روم.
Let them double the recipe.	اجازه دهید آنها دستور غذا را دو برابر کنند.
I'm afraid of heights less than myself.	من از ارتفاع کمتر از خودم می ترسم.
I bought a red T-shirt yesterday	دیروز یه تی شرت قرمز خریدم
I did not want you to see me cry	نمی خواستم گریه ام را ببینی
Honestly, I had to look for it myself.	راستش باید خودم دنبالش می‌گشتم.
Tom helped me move.	تام در حرکت به من کمک کرد.
Why not Monday?	چرا دوشنبه نمیای؟
Which did not go very well.	که خیلی خوب پیش نرفت.
Do you think it matters to me what you think of me?	فکر میکنی برام مهمه که در مورد من چی فکر میکنی؟
Tom will not see us again.	تام دیگر به دیدن ما نمی آید.
I think Tom is a fool.	من فکر می کنم تام یک احمق است.
Can you shake my hand with this table?	آیا می توانی با این میز به من دست بدهی؟
I do not think I can leave sooner.	فکر نمی کنم بتوانم زودتر بروم.
Tom asked me a variety of questions about Mary.	تام از من انواع سؤالات را در مورد مری پرسید.
I just want to make sure that his proposal has no disciplines.	من فقط می‌خواهم مطمئن شوم که پیشنهاد او هیچ رشته‌ای ندارد.
Tom is back on the street	تام برگشته تو خیابون
Tom seemed less than excited.	تام کمتر از هیجان به نظر می رسید.
I know I helped you.	می دانم که به شما کمک کرده ام.
You are the right man for the job.	شما مرد مناسبی برای این کار هستید.
Tom says he has something important to tell you.	تام می گوید که چیز مهمی برای گفتن به شما دارد.
Tom and I did our best to help Mary do what she needs to do.	من و تام تمام تلاش خود را کردیم تا به مری کمک کنیم تا کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
I do not have many of these.	من خیلی از اینها را ندارم.
I'm sure Tom will go to school tomorrow.	من مطمئن خواهم شد که تام فردا به مدرسه می رود.
He could not accept himself as a child.	او نمی توانست خودش را به فرزندی قبول کند.
I do not think Tom wants to sing.	من فکر نمی کنم تام بخواهد آواز بخواند.
I can not give this dictionary to anyone.	من نمی توانم این فرهنگ لغت را به کسی بدهم.
Tom knows he's wrong, but he doesn't admit it.	تام می داند که اشتباه می کند، اما آن را نمی پذیرد.
Tom woke the others.	تام بقیه را بیدار کرد.
Tom dived into the water and tried to save Mary.	تام در آب فرو رفت و سعی کرد مری را نجات دهد.
You seem to know a lot about Tom and his family.	به نظر می رسد که شما چیزهای زیادی در مورد تام و خانواده اش می دانید.
Is it okay to ask Tom to sing another song?	آیا خوب است که از تام بخواهیم آهنگ دیگری بخواند؟
I still remember the first time I came to this city.	اولین باری که به این شهر آمدم را هنوز به یاد دارم.
I did not know you were here today	نمیدونستم امروز اینجا هستی
Tom told Mary he had been alone in Australia.	تام به مری گفت که در استرالیا تنها بوده است.
Do you think Tom worked well?	به نظر شما تام خوب کار کرد؟
The only person here who does not regret doing this is Tom.	تنها کسی که اینجا از انجام این کار پشیمان نیست تام است.
Tom thinks my name is Mary.	تام فکر می کند که نام من مری است.
It will be easy for me to do that.	انجام این کار برای من آسان خواهد بود.
I thought you said you had an only child.	فکر کردم گفتی تک فرزندی.
I think it was Tom who might have done it.	فکر می کنم این تام بود که ممکن بود این کار را کرده باشد.
I can not travel to Australia.	من توانایی سفر به استرالیا را ندارم.
I have Tom's address.	من آدرس تام را دارم.
We have been waiting for your presence for hours.	ما ساعت ها منتظر حضور شما هستیم.
How do you deal with an angry customer?	با یک مشتری عصبانی چگونه برخورد می کنید؟
Do you think that you can handle this situation without my help?	آیا فکر می کنید که می توانید بدون کمک من این کار را انجام دهید؟
I will be off work tomorrow morning	فردا صبح از سرکار مرخصی دارم
Tom didn't really need it.	تام واقعاً به آن نیاز نداشت.
Tom speaks faster than me.	تام سریعتر از من صحبت می کند.
Tom seems to be very happy about it.	به نظر می رسد تام از آن بسیار خوشحال است.
Tom saw someone driving the car that Mary was talking about.	تام کسی را دید که در حال رانندگی ماشینی بود که مری در مورد آن صحبت می کرد.
This custom is related to the Edo period.	این رسم مربوط به دوره ادو است.
Tom does not work in Boston.	تام در بوستون کار نمی کند.
My family and I moved to Boston last month.	من و خانواده ام ماه گذشته به بوستون نقل مکان کردیم.
It gets better	بهتر میشه
I wish I had more time to talk to you.	کاش وقت بیشتری برای صحبت با شما داشتم.
Tom will not stop you.	تام شما را متوقف نخواهد کرد.
I do not like to play basketball.	من دوست ندارم بسکتبال بازی کنم.
Tom can not do this quickly Mary.	تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
It was dark, so Tom had trouble reading the street sign.	هوا تاریک بود، بنابراین تام در خواندن تابلوی خیابان مشکل داشت.
I haven't read it in a while.	مدتی است که نخوانده ام.
It is raining but I would like to go out.	بارون میاد ولی من دوست دارم برم بیرون.
Tom called a taxi for Mary.	تام برای مری یک تاکسی صدا کرد.
Tom was afraid to hurt Mary's feelings.	تام می ترسید که به احساسات مری صدمه بزند.
Maybe Tom was sick.	شاید تام احساس بیماری می کرد.
I do not want to say anything you do not mean.	نمی خوام چیزی بگی که منظورت نیست.
This is the teacher I was telling you about.	این معلمی است که به شما می گفتم.
I do not think we should worry about anyone coming tonight.	من فکر نمی کنم که ما نباید نگران باشیم که کسی امشب حاضر شود.
Our next meeting will be on October 20.	جلسه بعدی ما در تاریخ 20 اکتبر برگزار خواهد شد.
Sufficient reason.	دلیل کافی است.
Tom's friends all look very interesting.	دوستان تام همگی خیلی جالب به نظر می رسند.
I did not use this	من از این کار استفاده نکردم
There is no trash can on this street.	در این خیابان سطل زباله وجود ندارد.
I hope you come too	امیدوارم شما هم بیای
Tom usually keeps his promises.	تام معمولا به وعده هایش عمل می کند.
He did not comment on the question.	او نظر خود را در مورد آن سوال نگفته است.
I did not have a car to depend on.	من ماشینی نداشتم که بتوانم به آن وابسته باشم.
Tom motioned for Mary to follow him.	تام به مری اشاره کرد که او را دنبال کند.
Tom tries to win, doesn't he?	تام برای بردن تلاش می کند، اینطور نیست؟
Tom is coming back	تام داره برمیگرده
Are you sure Tom was the one who did this?	مطمئنی تام کسی بود که این کارو کرد؟
Tom appreciated Mary's help.	تام از کمک مری قدردانی کرد.
This is the restaurant where I often eat.	این همان رستورانی است که من اغلب در آن غذا می خورم.
There are lots of fresh eggs on the table.	تعداد زیادی تخم مرغ تازه روی میز وجود دارد.
I did not know it was a big deal	نمیدونستم کار بزرگیه
I do not know how you stayed in that job all this time.	نمی دانم چطور این همه مدت در آن شغل ماندی.
I do not know where my socks are	نمیدونم جورابم کجاست
I'm sure Tom is aware of this.	مطمئنم تام از این موضوع آگاه است.
Everyone is supposed to know that they will be fired.	همه قرار است بفهمند که اخراج خواهند شد.
Tom could have done it if he really wanted to.	تام اگر واقعاً می خواست می توانست این کار را انجام دهد.
The president congratulated the people.	رئیس جمهور به مردم تبریک گفت.
I was not surprised that Tom did not want to do this to you.	من تعجب نکردم که تام نمی خواست این کار را با شما انجام دهد.
We have snowed a lot and I am very happy.	برف زیادی باریده ایم و من خیلی خوشحالم.
He has poor eyesight.	او بینایی ضعیفی دارد.
Tom wanted Mary to stay with him in Boston.	تام می خواست که مری با او در بوستون بماند.
The longer a child stays, the longer he or she will live.	هر چه کسی بیشتر کودک بماند، عمرش طولانی تر خواهد بود.
Tom said he did not have much experience.	تام گفت که او تجربه زیادی ندارد.
Tom is a very smart boy.	تام پسر بسیار باهوشی است.
I thought you were crying	فکر کردم گریه میکنی
I do not know if Tom will come at this time of night.	بعید می دانم تام در این وقت شب بیاید.
Tom was the youngest boy there.	تام کوچکترین پسر آنجا بود.
Tom said he hopes you do.	تام گفت امیدوار است که شما این کار را انجام دهید.
Tom knew why Mary did not want him at his party.	تام می دانست که چرا مری او را در مهمانی خود نمی خواست.
Tom will do this if possible.	تام در صورت امکان این کار را انجام خواهد داد.
My favorite type of food is chocolate fudge.	نوع غذای مورد علاقه من فاج شکلاتی است.
What is the goal?	هدف چیست؟
You are mine now.	تو حالا مال من هستی.
Tom flew to Australia on Monday.	تام روز دوشنبه به استرالیا پرواز کرد.
You have tried.	شما تلاش کرده اید.
Tom will not be as busy today as he was yesterday.	تام امروز به اندازه دیروز شلوغ نخواهد بود.
Tom knows he's somewhat to blame.	تام می داند که تا حدودی مقصر است.
Are you really the one who donated all this money?	آیا شما واقعاً کسی هستید که این همه پول را اهدا کردید؟
Tom has been on a hunger strike for a week.	تام یک هفته است که در اعتصاب غذا است.
Tom said he was leaving tomorrow.	تام گفت که فردا می رود.
I do not know how long I was unconscious.	نمی دانم چه مدت بیهوش بودم.
Sorry all of you for the delay.	از همه شما بابت تاخیر متاسفم.
Do not overdo it	زیاده روی نکنید
No need to wash your hair every day.	نیازی به شستن هر روز موها نیست.
We can not stop Tom from doing this.	ما نمی‌توانیم جلوی تام را از این کار بگیریم.
Do you think you will be back by 2:30?	آیا فکر می کنید تا ساعت 2:30 برمی گردید؟
I always dance in my living room.	من همیشه در اتاق نشیمنم می رقصم.
Tom, you sleep like a stick.	تام مثل یک چوب می خوابید.
Tom told me I had to do this soon.	تام به من گفت که باید به زودی این کار را انجام دهم.
Tom was not the last person to cross the finish line.	تام آخرین کسی نبود که از خط پایان عبور کرد.
A 2013 study showed similar results.	مطالعه ای در سال 2013 نتایج مشابهی را نشان داد.
I know the baker.	من نانوا را می شناسم.
As if you do not enjoy yourself.	انگار از خودت لذت نمی بری.
It might be a good idea to do this, Tom said.	تام گفت که انجام این کار ممکن است ایده خوبی باشد.
I do not think you should worry too much about this.	به نظر من نباید زیاد نگران این موضوع باشید.
My income is twice as much as yours.	درآمد من دو برابر شماست.
I will not need to do that.	من نیازی به انجام آن نخواهم داشت.
Is Tom a hard worker?	آیا تام یک کارگر سخت است؟
Tom refused to try it.	تام حاضر نبود آن را امتحان کند.
I'm usually not sensitive to food.	من معمولاً در مورد غذا حساس نیستم.
Remember what we said about Tom?	یادت می آید در مورد تام چه می گفتیم؟
Tom was a little scared of Mary.	تام کمی از مری ترسیده بود.
I had a lot of problems in high school.	من در دبیرستان مشکلات زیادی داشتم.
Do not confuse business with pleasure.	تجارت را با لذت مخلوط نکنید.
Tom said Mary did not like him.	تام گفت که مری او را دوست ندارد.
Tom wants to be an art teacher.	تام می خواهد معلم هنر شود.
Tom may be sleepy.	تام ممکن است خواب آلود باشد.
He loved Tom Mary with all his being.	تام مری را با تمام وجودش دوست داشت.
I did not think	فکر نمی کردم
Tom is a factory worker.	تام یک کارگر کارخانه است.
I bought five ten yen stamps.	پنج تمبر ده ینی خریدم.
I thought you were Tom's friend.	من فکر کردم که تو دوست تام هستی.
I just want to know if I'm right.	فقط دوست دارم بدانم حق با من است.
Tom called Mary at 2:30, but she did not answer.	تام ساعت 2:30 به مری زنگ زد، اما او جواب نداد.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
Tom's French improved after he started studying grammar.	زبان فرانسوی تام پس از شروع مطالعه گرامر بهبود یافت.
Tom began to hallucinate.	تام شروع به توهم کرد.
Tom also intends to leave.	تام نیز قصد رفتن دارد.
Good sunglasses protect the eyes from UV rays.	عینک آفتابی خوب از چشم در برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت می کند.
Tom is still taking antibiotics.	تام هنوز آنتی بیوتیک مصرف می کند.
Excuse me, can someone tell me where the bathroom is?	ببخشید میشه یکی بگه حمام کجاست؟
Tom laughed and the others laughed with him.	تام خندید و بقیه هم با او خندیدند.
Tom and Mary are clearly in love.	تام و مری آشکارا عاشق یکدیگر هستند.
I missed you so much	دلم برات خیلی تنگ شده بود
Tom said he hoped Mary would not let John do that.	تام گفت که امیدوار است مری به جان اجازه این کار را ندهد.
I think Tom will not stop doing this any time soon.	من فکر می کنم تام به این زودی ها این کار را متوقف نخواهد کرد.
I have not seen Tom's face yet.	من هنوز صورت تام را ندیده ام.
Some employers are reluctant to accept people who have recently been released from prison.	برخی از کارفرمایان تمایلی به پذیرش افرادی ندارند که اخیراً از زندان آزاد شده اند.
I know Tom is no longer a truck driver.	می دانم که تام دیگر راننده کامیون نیست.
Mary flirted with Tom and John all night.	مری تمام شب را با تام و جان معاشقه کرد.
I help Tom do his homework almost every day.	من تقریبا هر روز به تام در انجام تکالیفش کمک می کنم.
Personally, I do not think this is a problem.	شخصاً فکر نمی کنم این مشکلی باشد.
This will not be as easy as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید آسان نخواهد بود.
Tom turned off the engine.	تام موتور را خاموش کرد.
Where did you live before moving here?	قبل از نقل مکان به اینجا کجا زندگی می کردید؟
I wanted Tom to play the piano for me.	من می خواستم تام برای من چیزی روی پیانو بنوازد.
Tom speaks French, and so does Mary.	تام فرانسوی صحبت می کند، مری هم همینطور.
Who is weak in this match?	ضعیف در این مسابقه کیست؟
The chef prepares different dishes every day.	آشپز هر روز غذاهای مختلفی را آماده می کند.
I knew he was not Tom.	می دانستم که او تام نیست.
Tom thought he could make Mary love him.	تام فکر می کرد که می تواند مری را وادار کند که او را دوست داشته باشد.
I work for a trading company.	من برای یک شرکت بازرگانی کار می کنم.
I'm usually on time.	من معمولا به موقع هستم.
We can not rule out the possibility of an accident.	نمی‌توانیم احتمال تصادف را رد کنیم.
Tom never laughs at my jokes.	تام هرگز به شوخی های من نمی خندد.
There is only one possible answer	تنها یک پاسخ ممکن وجود دارد
Tom had no heir.	تام وارث مردی نداشت.
This is the only picture I have of my grandfather.	این تنها تصویری است که از پدربزرگم دارم.
I'm the only one who knows how to fix this.	من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این را برطرف کنم.
I do not think Tom is aggressive.	من فکر نمی کنم که تام تهاجمی باشد.
I think Tom does not want to do that.	من فکر می کنم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I made Tom's bike.	دوچرخه تام را درست کردم.
No one is interested	هیچ کس علاقه ای ندارد
I look forward to being in Australia for Christmas.	من مشتاقانه منتظر حضور در استرالیا برای کریسمس هستم.
To be honest, I had never heard of this place before.	صادقانه بگویم، من قبلاً در مورد این مکان نشنیده بودم.
Tom said Mary should do it.	تام گفت که مری باید این کار را انجام دهد.
Why does Tom not want to help Mary?	چرا تام نمی خواهد به مری کمک کند؟
I think Tom can understand French.	من فکر می کنم تام می تواند فرانسوی را بفهمد.
Maybe next year I will come to Boston again at this time.	شاید سال آینده در این زمان دوباره به بوستون بیایم.
I did not understand that	اینطوری متوجه نشدم
This is the man I saw yesterday.	این مردی است که دیروز دیدم.
Tom was not here when I arrived.	وقتی من وارد شدم تام اینجا نبود.
The common name for Prozac is fluoxetine.	نام عمومی پروزاک فلوکستین است.
I would like a chamomile tea.	من یک چای بابونه می خواهم.
Now it's time for Tom to speak.	حالا نوبت تام است که صحبت کند.
I think Tom might do it himself.	من فکر می کنم که تام ممکن است این کار را خودش انجام دهد.
It's Tom's fault that Mary is crying.	تقصیر تام است که مری گریه می کند.
Tom can not sing.	تام نمی تواند آواز بخواند.
I'm anything but smart	من هر چیزی جز باهوشم
It is locked on Tom.	در تام قفل است.
It has its advantages.	مزایای خود را دارد.
I do not know what to say except that I'm sorry.	نمی دانم چه بگویم جز اینکه متاسفم.
Don't you want to know why I bought it for Tom?	نمی خواهی بدانی چرا آن را برای تام خریدم؟
Chances are, Tom should do it.	احتمال زیادی وجود دارد که تام باید این کار را انجام دهد.
I thought maybe I should not go home right away.	فکر کردم شاید بهتر است فوراً به خانه نروم.
I love you all.	من همه شما را دوست دارم.
You really do not believe that, do you?	شما واقعاً این را باور ندارید، نه؟
I am very ashamed of this.	من به شدت از این خجالت می کشم.
What do you think I do?	به نظر شما من چه کار می کنم؟
Tom bet me I could not do it.	تام با من شرط گذاشت که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm bankrupt.	من ورشکسته شده ام.
So what is the big secret?	پس راز بزرگ چیست؟
I think Tom will do the same.	من فکر می کنم که تام نیز این کار را انجام خواهد داد.
We do not think it is serious.	ما فکر نمی کنیم جدی باشد.
I do not need both, I just need this one	من به هر دوی اینها نیازی ندارم من فقط به این یکی نیاز دارم
Empty the container.	ظرف را از محتویاتش خالی کرد.
That's why Tom committed suicide.	به همین دلیل تام خودکشی کرد.
No one can determine the amount of money we waste in a year.	هیچ کس نمی تواند میزان پولی که ما در یک سال تلف می کنیم را تعیین کند.
Tom is lucky to have allowed him to do so.	تام خوش شانس است که به او اجازه این کار را داده است.
I hope we get there before Tom leaves.	امیدوارم قبل از رفتن تام به آنجا برسیم.
Have fun at the amusement park.	در شهربازی خوش گذشت.
Tom is always very happy.	تام همیشه خیلی شاد است.
Tom blushes.	تام سرخ می شود.
Tom will probably stop.	تام احتمالاً این کار را متوقف خواهد کرد.
Tom fished more than anyone else.	تام بیش از هر کس دیگری ماهی صید کرد.
I'm going back with you	من می روم با شما برگردم
Tom is doing well in school.	تام در مدرسه خوب پیش می رود.
Tom said he had apologized to Mary.	تام گفت که از مری عذرخواهی کرده است.
I will pay the bill as soon as it is paid.	من به محض پرداخت این صورت حساب را پرداخت خواهم کرد.
Tom said he really did not know how old he was.	تام گفت که واقعاً نمی‌دانست چند سال دارد.
Tom bought a good coat for Mary.	تام یک کت خوب برای مری خرید.
I think Tom is just pretending to be asleep.	من فکر می کنم تام فقط وانمود می کند که خواب است.
Tom believes this to be true.	تام معتقد است که این درست است.
Tom wanted to leave them both.	تام می خواست هر دوی آنها را ترک کنند.
Tom told me he did not want to tell Mary.	تام به من گفت که نمی خواهد به مری بگوید.
Tom will do it in time.	تام به موقع آن را انجام خواهد داد.
Tom said Mary was probably still confused.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز گیج است.
Maryam reminds me of my mother.	مریم مرا یاد مادرم می اندازد.
I do not think we should talk about this.	من فکر نمی کنم که ما باید در مورد این صحبت کنیم.
Tom knew it was possible that Mary would not.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری این کار را انجام ندهد.
I do not want to spend my vacation doing this.	من نمی خواهم تعطیلاتم را با این کار بگذرانم.
Sorry I could not be here yesterday.	متاسفم که دیروز نتوانستم اینجا باشم.
He seldom, if ever, goes to bed before eleven o'clock.	او به ندرت، شاید هرگز، قبل از ساعت یازده به رختخواب نمی رود.
Don't they have someone to take care of them?	آیا آنها کسی را ندارند که از آنها مراقبت کند؟
Why didn't you get an apple?	چرا سیب نگرفتی؟
Smell this and tell me what you think.	این را بو کنید و به من بگویید چه فکر می کنید.
Tom's dog bit him.	سگ تام او را گاز گرفت.
Tom behaved like a thug.	تام مثل یک اراذل رفتار کرده است.
The trail winds its way through open ground.	مسیر پیاده روی مسیر خود را در میان زمین های باز می پیچد.
You are what I was looking for	تو همونی هستی که من دنبالش بودم
Most of the attendees were women.	بیشتر حاضران زن بودند.
I often write letters to Tom, but he never replies.	من اغلب برای تام نامه می نویسم، اما او هرگز پاسخ نمی نویسد.
I wonder how Tom knew I would be here.	من تعجب می کنم که تام از کجا می دانست که من اینجا خواهم بود.
What do the rest of us need to do to convince you?	بقیه ما برای متقاعد کردن شما باید چه کار کنیم؟
Tom was not surprised that Mary asked him for a divorce.	تام تعجب نکرد که مری از او طلاق می خواهد.
I was not absent	من غیبت نمی کردم
I knew I was not going to swim, but I did.	می دانستم که قرار نیست شنا کنم، اما به هر حال شنا کردم.
This was hardly important.	این به سختی مهم بود.
Tom ordered a drink for himself and one for Mary.	تام یک نوشیدنی برای خودش و یکی برای مری سفارش داد.
We have already booked three events for next week.	ما در حال حاضر سه رویداد را برای هفته آینده رزرو کرده ایم.
There is a small problem	یک مشکل کوچک وجود دارد
Don't you have a husband?	مگه شوهر نداری؟
I have decided that I must do this.	من تصمیم گرفته ام که باید این کار را انجام دهم.
Tom was very scared.	تام خیلی ترسیده بود.
He has many friends in the United States.	او دوستان زیادی در ایالات متحده دارد.
I do not think Tom knows what Mary expects him to do for her.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری از او چه انتظاری دارد که برای او انجام دهد.
I think Tom can help Mary do that.	من فکر می کنم که تام می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom claims he is not bothering her.	تام ادعا می کند که او را اذیت نمی کند.
Tom said he knew everyone there.	تام گفت که همه را آنجا می شناسد.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
Tom did not know that Mary could speak French.	تام نمی دانست که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom did not follow the rules.	تام قوانین را رعایت نکرد.
Mary said she did not want any of us to help Tom.	مری گفت که نمی خواهد هیچ کدام از ما به تام کمک کنیم.
Tiger ate Tom.	ببری تام را خورد.
This is not a new house	این خانه جدید نیست
Tom said Mary thinks she might have to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Have you talked to Tom's parents?	آیا با والدین تام صحبت کرده ای؟
Tom will probably be the first.	احتمالا تام اول می شود.
I came to talk to you	اومدم باهات حرف بزنم
Tom will return to Boston on Monday, Tom said.	تام گفت که روز دوشنبه به بوستون برمی گردد.
We can not do this ourselves.	ما خودمان نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
He was asked to convince her to paint the house.	از او خواسته شد تا او را متقاعد کند که خانه را رنگ کند.
Tom probably did that on October 20th.	تام احتمالاً این کار را در 20 اکتبر انجام داد.
I do not allow my daughters to go out at night.	من به دخترانم اجازه نمی دهم شب ها بیرون بروند.
Tom told Mary that he was a doctor.	تام به مری گفت که او یک دکتر است.
Tom bought a new backpack.	تام یک کوله پشتی جدید خرید.
Do you think Tom is unfair?	آیا فکر می کنید تام بی انصاف است؟
I know Tom will love it.	می دانم که تام آن را دوست خواهد داشت.
You looked good!	شما خوب به نظر می رسید!
I did not want to stay at home.	نمی خواستم در خانه بمانم.
Tom said he felt stupid.	تام گفت که او احساس حماقت می کند.
I have an old mahogany table.	من یک میز چوب ماهون قدیمی دارم.
I'm in trouble	من کلافه شده ام
Tom said Mary was brave.	تام گفت که مری شجاع بود.
He says he has a relationship with that rich family.	او می گوید که با آن خانواده ثروتمند رابطه دارد.
Honestly, I did not understand.	راستش من متوجه نشدم.
Tom said Mary has always been very helpful.	تام گفت که مری همیشه بسیار مفید بوده است.
I think Tom will do well.	من فکر می کنم تام به خوبی انجام خواهد داد.
Doesn't it matter to you that I come by tomorrow evening?	آیا برایتان مهم نیست که من تا فردا عصر بیایم؟
Tom has repeatedly refused to do so.	تام بارها انجام این کار را رد کرده است.
I do not know, does Tom know that Mary ate both of his sandwiches?	نمی دانم آیا تام می داند که مری هر دو ساندویچ او را خورده است؟
Tom will deal with it.	تام با آن برخورد خواهد کرد.
I did not know that Tom had to do this today.	من نمی دانستم که تام باید امروز این کار را انجام دهد.
I know Tom is very good at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار بسیار خوب است.
I did not think your wife was so old.	فکر نمی کردم همسرت اینقدر پیر باشد.
We must find Tom before he can find Mary.	ما باید تام را قبل از اینکه مری پیدا کند.
Tom was very polite to say something.	تام خیلی مودب بود که چیزی بگوید.
I told Tom I no longer needed to do this.	به تام گفتم دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I listened to the radio very late at night.	شب ها خیلی دیر به رادیو گوش می دادم.
Tom and I are going to Boston to study.	من و تام برای تحصیل به بوستون می رویم.
Tom wanted to know more about Mary's boyfriend.	تام می خواست در مورد دوست پسر مری بیشتر بداند.
I told Tom I was not allowed to do that.	به تام گفتم که اجازه این کار را ندارم.
I did not know that Tom did not have to do this alone.	من نمی دانستم که تام مجبور نیست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom quickly lit a fire.	تام به سرعت آتشی روشن کرد.
Tom should probably tell Mary he's sorry.	تام احتمالا باید به مری بگوید که متاسف است.
Tom will probably go to Boston on Monday.	تام احتمالا دوشنبه به بوستون خواهد رفت.
You better go and thank Tom.	بهتره بری و از تام تشکر کنی.
I have been going to Australia every summer since I was thirteen.	من از سیزده سالگی هر تابستان به استرالیا می رفتم.
I know it was not easy.	می دانم که آسان نبود.
Tom looks tired.	تام خسته به نظر می رسد.
Do you have a pencil sharpener? 	مداد تراش دارید؟
I have to sharpen my pencil.	باید مدادم را تیز کنم.
An experienced tracker is needed to find a missing child.	برای یافتن یک کودک گمشده به یک ردیاب کارکشته نیاز است.
Tom and Mary have been together for at least three years.	تام و مری حداقل سه سال است که با هم هستند.
I'm not going to go shopping today	حوصله ندارم امروز برم خرید
Tom has red hair.	تام موهای قرمز دارد.
I hope Tom goes home.	امیدوارم تام به خانه برود.
It cost more than Tom expected.	هزینه آن بیشتر از آن چیزی بود که تام انتظار داشت.
How did you know Tom was doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را می کند؟
Tom was really lucky to get away from that incident.	تام واقعا خوش شانس بود که از آن حادثه دور شد.
It was not me who helped Tom do this.	این من نبودم که به تام در این کار کمک کردم.
You can not enter here whenever you like.	شما نمی توانید هر زمان که آن را دوست داشتید به اینجا وارد شوید.
You really don't want to swim with us, do you?	شما واقعاً نمی خواهید با ما شنا کنید، نه؟
Tom is too scared to go there himself. 	تام خیلی می ترسد که خودش به آنجا برود.
Were you able to go with him?	تونستی باهاش ​​بری؟
Tom is doing medical research.	تام مشغول تحقیقات پزشکی است.
It's not like Tom didn't call.	اینطور نیست که تام زنگ نزند.
Tom went to Australia.	تام به استرالیا رفت.
Tom is now being questioned by police.	تام اکنون توسط پلیس بازجویی می شود.
We do not want Tom to do that anymore.	ما دیگر نمی خواهیم تام این کار را انجام دهد.
Tom said he was leaving soon.	تام گفت که به زودی می رود.
Tom is having a good summer.	تام تابستان خوبی را سپری می کند.
I am watering the flowers	دارم گلها را آبیاری میکنم
Where is my brother?	برادر من کجاست؟
Tom said he could not resist.	تام گفت که نمی تواند در برابر این کار مقاومت کند.
I know Tom did not know that we do not do this ourselves.	می‌دانم که تام نمی‌دانست که ما خودمان این کار را نمی‌کنیم.
How many of Tom's paintings did you sell to him?	چند تا از نقاشی های تام را برای او فروخته اید؟
Tom did not need to tell me if he did not want to, but he did.	تام نیازی نداشت به من بگوید اگر نمی‌خواست، اما این کار را کرد.
Looks like Tom doesn't want to come with us.	به نظر می رسد تام نمی خواهد با ما بیاید.
I doubt Tom will be fined for this.	من شک دارم که تام به خاطر این کار جریمه شود.
Tom does not lie down	تام دراز نمیکشه
Tom will probably be released next month.	تام احتمالا ماه آینده آزاد خواهد شد.
Tom did not seem to want to do this for Mary.	به نظر می رسید تام تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
I did not buy that book	من اون کتاب رو نخریدم
Tom was more annoyed than angry.	تام بیشتر آزرده بود تا عصبانی.
I wish Tom would stay in Australia all summer.	ای کاش تام تمام تابستان را در استرالیا می ماند.
I did not take the bait	طعمه را نگرفتم
Promise not to forget me	قول بده که فراموشم نکنی
I want to live in a country where French is spoken.	من می خواهم در کشوری زندگی کنم که در آن فرانسوی صحبت شود.
You weren't surprised I had to do this, were you?	شما تعجب نکردید که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
I met him unexpectedly at the airport yesterday.	دیروز به طور غیرمنتظره ای در فرودگاه با او برخورد کردم.
I do not even know how to say "thank you" in French.	من حتی نمی دانم چگونه به فرانسوی بگویم "متشکرم".
From tomorrow, everything will be completely different.	از پس فردا همه چیز کاملا متفاوت خواهد بود.
The chimney burps black smoke.	دودکش دود سیاه را آروغ می زند.
"why did you do that?" 	"چرا این کار را کردی؟"
"I had to."	"ناگزیر بودم."
Tom does not respect anyone.	تام برای کسی احترام قائل نیست.
I really do not want to get into this.	من واقعاً نمی خواهم وارد این موضوع شوم.
Obviously you are too drunk to drive.	واضح است که شما برای رانندگی بیش از حد مست هستید.
Do you think Tom was alone?	فکر می کنی تام تنها بود؟
I knew Tom was not done yet.	می دانستم که تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
Who is going to pay for this?	چه کسی قرار است برای این هزینه پرداخت کند؟
It was immoral to do so	انجام این کار غیراخلاقی بود
Do not be late for school	برای مدرسه دیر نکن
Maybe you should ask Tom for help.	شاید باید از تام کمک بخواهید.
Tom may be lost	تام ممکن است گم شود
Tom usually does this on Mondays.	تام معمولا این کار را دوشنبه ها انجام می دهد.
Tom seems to be bored.	به نظر می رسد که تام حوصله اش سر رفته است.
Did you know that Tom is going to move to Boston?	آیا می دانستید که تام قرار است به بوستون نقل مکان کند؟
Which red or blue shirt do you like the most?	کدام پیراهن قرمز را بیشتر دوست دارید یا آبی؟
Tom and Mary eat together.	تام و مری با هم غذا می خورند.
Tom does not look at my suggestion.	تام به پیشنهاد من نگاه نمی کند.
Tom accidentally deleted one of his files.	تام یکی از فایل هایش را به طور تصادفی پاک کرد.
I like to drink hot tea when it is cold outside, but I like to drink cold tea when it is hot.	من دوست دارم وقتی بیرون هوا سرد است چای گرم بنوشم، اما وقتی هوا گرم است نوشیدن چای سرد را دوست دارم.
I will help you fight Tom.	من به شما کمک خواهم کرد تا با تام مبارزه کنید.
Tom said he wanted to buy flowers or candy for Mary.	تام گفت که می خواهد برای مری گل یا آب نبات بخرد.
The pain was so severe that I could not sleep.	درد آنقدر شدید بود که نمی توانستم بخوابم.
Is it okay if I help Tom do that?	اشکالی ندارد اگر به تام کمک کنم این کار را انجام دهد؟
No, I do not speak French.	نه، من فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom defended Mary.	تام از مری دفاع کرد.
You can always tell if Tom is lying.	شما همیشه می توانید تشخیص دهید که آیا تام دروغ می گوید.
There is no point in talking to Tom now.	حالا صحبت کردن با تام فایده ای ندارد.
We have everything we need to do this.	ما همه چیزهایی را که برای انجام این کار نیاز داریم در اختیار داریم.
Tom can no longer help me.	تام دیگر نمی تواند به من کمک کند.
Tom advised me not to buy a used car.	تام به من توصیه کرد که ماشین دست دوم نخرم.
Tom does not kill anyone	تام کسی رو نمیکشه
I'm not afraid anymore.	من دیگر نمی ترسم.
Tom is not upstairs	تام طبقه بالا نیست
I can not reach it this time.	این بار نمی توانم به آن برسم.
Tom no longer needs to use a cane.	تام دیگر نیازی به استفاده از عصا ندارد.
Tom consumed too much.	تام بیش از حد مصرف کرد.
What is your favorite energy drink?	نوشیدنی انرژی زا مورد علاقه شما چیست؟
No matter how much he drinks, he always seems sober.	صرف نظر از اینکه چقدر نوشیده است، مثل همیشه هوشیار به نظر می رسد.
Tom has big dreams.	تام رویاهای بزرگی دارد.
I do not know if Tom forgot to tell Mary if he was going to do it.	نمی دانم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که قرار است این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom still does not know how to recognize time.	تام هنوز نمی داند چگونه زمان را تشخیص دهد.
Tom thinks everything is about him.	تام فکر می کند همه چیز درباره اوست.
This is not what I told you	این چیزی نیست که به شما گفتم
Tom said he was happy to do so.	تام گفت که از انجام این کار خوشحال است.
Tom said he thought Mary would be worried.	تام گفت که فکر می کند مری نگران خواهد شد.
Tom does not smoke	تام سیگار نمیکشه
I did not know you were unhappy	نمیدونستم ناراضی هستی
Tom thought something bad was about to happen.	تام فکر کرد اتفاق بدی در شرف وقوع است.
Tom had a clear idea.	تام ایده روشنی داشت.
Coping with Tom can be difficult.	کنار آمدن با تام ممکن است دشوار باشد.
I do not think I will get to school on time.	فکر نمی کنم به موقع به مدرسه برسم.
Can you tell me how to get to Park Street?	ممکن است به من بگویید چگونه به خیابان پارک بروم؟
I know the reason for this.	من دلیل این کار را تام می‌دانم.
Police think Tom did it.	پلیس فکر می کند که تام این کار را کرده است.
Tom and Mary both grew up in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون بزرگ شدند.
Soup can not be eaten with a fork.	سوپ را نمی توان با چنگال خورد.
Tom will probably be tempted to do so.	تام احتمالاً وسوسه خواهد شد که این کار را انجام دهد.
Tom tied the straps of Mary's shoes.	تام بند کفش های مری را به هم بست.
Why is everyone staring at you?	چرا همه به تو خیره شده اند؟
My wife and I both want to go to Boston with you.	من و همسرم هر دو می خواهیم با شما به بوستون برویم.
Tom is not late for class.	تام برای کلاس دیر نمی شود.
I did not realize I was wrong	من متوجه نشدم که اشتباه کردم
I do not like this kind of salad dressing.	من این نوع سس سالاد را دوست ندارم.
Tom said he did not have time to watch TV.	تام گفت که برای تماشای تلویزیون وقت ندارد.
Parents need to provide proper food and clothing for their children.	والدین باید غذا و لباس مناسب برای فرزندان خود تهیه کنند.
Tom buys eggs from us.	تام از ما تخم مرغ می خرد.
I did not find anything as big as myself.	من چیزی به اندازه خودم پیدا نکردم.
Tom did not allow me to enter the room.	تام به من اجازه ورود به اتاق را نداد.
It tasted so good, I ate it all.	طعمش خیلی خوب بود، من همش رو خوردم.
I believe this is not a good idea.	من معتقدم که این ایده خوبی نیست.
My brother is not as tall as I was two years ago.	قد برادرم به اندازه دو سال پیش من نیست.
Tom said he was lucky.	تام گفت که او خوش شانس بوده است.
I think Tom is going to Boston next month.	من فکر می کنم تام ماه آینده به بوستون می رود.
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
Do you have any idea who would do that?	آیا ایده ای دارید که چه کسی چنین کاری را انجام دهد؟
What happened was inevitable.	اتفاقی که افتاد اجتناب ناپذیر بود.
I'm Tom's driver	من راننده تام هستم
Let me warm the rest for you.	بگذارید مقداری باقیمانده آن را برای شما گرم کنم.
Tom can play the xylophone.	تام می تواند زیلوفون بزند.
I did it wrong	من این کار را اشتباه انجام داده ام
It didn't take long for you to do that, did it?	خیلی طول نکشید که این کار را انجام دادی، درست است؟
I wonder how Tom learned French.	من تعجب می کنم که تام چگونه فرانسوی یاد گرفت.
It is not voluntary	داوطلبانه نیست
I call Tom first	اول با تام تماس میگیرم
You have to tell Tom everything.	شما باید همه چیز را به تام بگویید.
This did not happen either.	این اتفاق هم نیفتاد.
Tom thinks Mary is having fun.	تام فکر می کند که مری در حال خوش گذرانی است.
Tom didn't seem to know anything about it.	به نظر می رسید تام چیزی در مورد آن نمی دانست.
I think you did not miss much	فکر کنم چیز زیادی از دست ندادی
Tom and Mary did not cry.	تام و مری گریه نمی کردند.
Tom has just started	تام تازه شروع کرده
I thought you were sick of calling	فکر کردم مریض میخوای زنگ بزنی
Most likely, Tom will not be fired for this.	به احتمال زیاد تام به خاطر این کار اخراج نمی شود.
Do not lose your nerve.	اعصاب خود را از دست ندهید.
Tom was the one who suggested we take a break.	تام کسی بود که به ما پیشنهاد داد کمی استراحت کنیم.
I seriously doubt that Tom is awake.	من خیلی جدی شک دارم که تام بیدار باشد.
Tom did not need to talk.	تام نیازی به صحبت کردن نداشت.
Is that why you do not like Tom?	آیا به همین دلیل است که تام را دوست ندارید؟
I'm not too crazy about this idea.	من زیاد دیوانه این ایده نیستم.
I hope neither Tom nor Mary do that.	امیدوارم نه تام و نه مری این کار را نکنند.
Did Tom understand everything?	آیا تام همه چیز را فهمید؟
He is a scientist who is respected by all.	او دانشمندی است که مورد احترام همه است.
Do not try to make dramatic changes in your diet all at once.	سعی نکنید یکباره تغییرات چشمگیری در رژیم غذایی خود ایجاد کنید.
Everything ends with him and he informs you.	همه چیز با او به پایان می رسد و او به شما اطلاع می دهد.
Tom's bag was empty.	کیف تام خالی بود.
Tom filled all the bottles with water.	تام تمام بطری ها را با آب پر کرد.
Tom behaves badly	تام بد رفتار می کند
This can not be forgiven	این را نمی توان بخشید
Tom had to give up his dream.	تام مجبور شد رویای خود را رها کند.
I have to go back to Australia a week later.	من باید یک هفته بعد به استرالیا برگردم.
Tom often does not do this alone.	تام اغلب این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Tom told me and Mary that we should try to do it ourselves.	تام به من و مری گفت ما باید سعی کنیم خودمان این کار را انجام دهیم.
Tom said he could not believe you did that.	تام گفت باور نمی کرد که تو این کار را کردی.
How soon do you think this will happen?	فکر می کنید چقدر زود این اتفاق می افتد؟
Tom will definitely help me with that.	تام قطعا به من در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom said he had no choice.	تام گفت که چاره ای ندارد.
I did not mean that you were stupid.	منظورم این نبود که تو احمق بودی.
Do not be so politically correct	اینقدر از نظر سیاسی درست رفتار نکنید
He made a sudden move.	او یک حرکت ناگهانی انجام داد.
Tom was the one who told me I had to do this.	تام کسی بود که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Young children cannot tell what is right and what is wrong.	کودکان خردسال نمی توانند تشخیص دهند که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به تام بگویید من چند دقیقه دیر می‌کنم.
I do not know if Tom loves to dance as much as Mary?	نمی دانم آیا تام به اندازه مری رقصیدن را دوست دارد؟
Tom assured Mary that he would not cry.	تام به مری اطمینان داد که گریه نخواهد کرد.
Tom said he thought Mary hated John.	تام گفت که فکر می کند مری از جان متنفر است.
I doubted Tom would do that.	من شک داشتم که تام این کار را انجام دهد.
I am a freelance journalist.	من یک روزنامه نگار آزاد هستم.
This was not an easy decision for us.	این تصمیم آسانی برای ما نبود.
Tom has to study more if he wants to pass this class.	تام اگر بخواهد این کلاس را پشت سر بگذارد باید بیشتر درس بخواند.
He is busy	او مشغول کارش است
They are playing a game	دارن یه بازی میکنن
Tom seems to know the secret.	به نظر می رسد که تام راز را می داند.
He told his men that they would attack the next night.	او به افرادش گفت که شب بعد حمله خواهند کرد.
Tom has to stay in the hospital for another three weeks.	تام باید سه هفته دیگر در بیمارستان بماند.
This place is really flawless.	این مکان واقعا بی عیب و نقص است.
Many people buy lottery tickets with the dream of becoming rich immediately.	بسیاری از مردم با رویای ثروتمند شدن فوری بلیط بخت آزمایی می خرند.
Tom was shot dead in the street.	تام در خیابان به ضرب گلوله کشته شد.
I have three brothers	من سه برادر دارم
It is difficult to get a taxi outside the station.	گرفتن تاکسی خارج از ایستگاه سخت است.
I enjoyed working with Tom in Australia last month.	ماه گذشته در استرالیا از کار با تام لذت بردم.
Have you always been a comedian?	آیا همیشه کمدین بوده اید؟
You are the reason I am here	تو دلیلی هستی که من اینجا هستم
Why can't we go to Boston too?	چرا ما هم نمی توانیم به بوستون برویم؟
You do not die and you do not leave me, do you?	تو نمیری و منو ترک نمیکنی، نه؟
Tom thought it was a good idea to do so.	تام فکر کرد انجام این کار ایده خوبی است.
Has your mother been hospitalized for a long time?	آیا تا به حال مادر شما برای مدت طولانی در بیمارستان بستری شده است؟
I did not know Tom had a son.	من نمی دانستم تام پسر دارد.
Tom did not invite Mary to his birthday party.	تام مری را به جشن تولدش دعوت نکرد.
Tom is good in French and English.	تام به زبان فرانسه و انگلیسی خوب است.
I'm still in Boston.	من هنوز در بوستون هستم.
Tom was so stunned that he could not say anything.	تام آنقدر مات و مبهوت بود که نمی توانست چیزی بگوید.
Tom doesn't really think I did, did he?	تام واقعا فکر نمی کند که من این کار را کردم، او؟
Tom and I are going to stay together.	من و تام قصد داریم با هم بمانیم.
I loved you from the first time I saw you.	از اولین باری که به تو چشم انداختم دوستت داشتم.
Water covers about 70% of the earth.	آب حدود 70 درصد از زمین را پوشانده است.
Tom said he would laugh.	تام گفت که خواهد خندید.
You are disturbing the whole neighborhood	داری مزاحم کل محله میشی
You pay a lot of attention to what he says.	شما به حرف های او اهمیت زیادی می دهید.
I knew Tom probably wouldn't want to do that.	می دانستم که تام احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom often does not do his homework before dinner.	تام اغلب تکالیفش را قبل از شام انجام نمی دهد.
How fast can you write?	چقدر سریع می توانید بنویسید؟
Tom and John started arguing.	تام و جان شروع به دعوا کردند.
I think Tom and Mary are blind.	من گمان می کنم که تام و مری نابینا هستند.
Tom snored loudly.	تام با صدای بلند خرخر کرد.
I think Tom is absent because he has the flu.	من فکر می کنم که تام غایب است زیرا او آنفولانزا دارد.
Tom walks his dogs twice a day.	تام دو بار در روز سگ هایش را پیاده می کند.
Please tell Tom how to do this?	لطفاً به تام بگویید چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom went through the entrance.	تام از در ورودی عبور کرد.
Tom did a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام داد.
Tom and Mary both want to go.	تام و مری هر دو می خواهند بروند.
I think Tom was there.	من گمان می کنم تام آنجا بود.
They probably will not do what we want them to do.	آنها احتمالاً کاری را که ما می خواهیم انجام نخواهند داد.
I thought Tom knew why we could not do this for Mary.	فکر می کردم که تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
I really need to learn how to do this.	من واقعاً باید یاد بگیرم که چگونه این کار را انجام دهم.
I do not have to talk to Tom if I do not want to.	اگر نخواهم مجبور نیستم با تام صحبت کنم.
As if you do not love me anymore	انگار دیگه دوستم نداری
I did not think Tom would be present at yesterday's meeting.	فکر نمی کردم تام در جلسه دیروز حضور داشته باشد.
I know you went to Boston.	می دانم که شما به بوستون رفته اید.
I'm sure Tom does not want to lose it.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد آن را از دست بدهد.
I need a moment to be alone with Tom.	من به یک لحظه تنهایی با تام نیاز دارم.
The reason I arrived late was because I was stuck in traffic.	دلیل دیر رسیدنم این است که در ترافیک گیر کردم.
Tom told me he thought Mary was creative.	تام به من گفت که فکر می کند مری خلاق است.
Tom volunteered to wash the dishes.	تام داوطلب شد ظرف ها را بشوید.
Who will not die tomorrow?	کی فردا نمیره؟
Tom married another immigrant.	تام با یک مهاجر دیگر ازدواج کرد.
Breathing is an involuntary process of the body.	تنفس یک فرآیند غیر ارادی بدن است.
Tom told me he used to be very poor.	تام به من گفت که قبلاً بسیار فقیر بوده است.
Tom said Mary thought he might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
Tom and Mary are not ready yet.	تام و مری هنوز آماده نیستند.
I noticed that Tom was busy.	متوجه شدم که تام مشغول است.
I'm not even sure if this is my key.	من حتی مطمئن نیستم که آیا این کلید من است.
Tom wanted me to drive, but I told him I was very sleepy.	تام می خواست من رانندگی کنم، اما من به او گفتم خیلی خواب آلود هستم.
We spent a lot of time finding a place to park.	ما زمان زیادی را صرف یافتن مکانی برای پارک کردیم.
Tom wished he hadn't had to.	تام آرزو کرد که ای کاش مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom tossed a chair across the room.	تام یک صندلی را در سراسر اتاق پرت کرد.
Tom encouraged me to go there.	تام مرا تشویق کرد که به آنجا بروم.
Tom is not over	تام تمام نشده است
I did not expect to fall in love	انتظار نداشتم عاشق بشم
Tom tries to wake Mary.	تام در تلاش است تا مری را بیدار کند.
Tom has a car now	تام الان ماشین داره
I'm taking you dancing	دارم میبرمت رقص
Tom said he thinks he needs to learn how to do it.	تام گفت که فکر می کند باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I have set aside money to face unforeseen problems in the future.	من پول را کنار گذاشته ام تا در آینده با مشکلاتی پیش بینی نشده مواجه شوم.
Tom's mother beat him.	مادر تام او را کتک زد.
I did not know you believe in ghosts	نمیدونستم به ارواح اعتقاد داری
Tom said he did not expect anyone to help him.	تام گفت که انتظار نداشت کسی به او کمک کند.
I was expelled from school	من از مدرسه اخراج شده ام
Tom definitely thinks this is true.	تام قطعاً فکر می کند که این درست است.
He was so proud that he asked her for help.	او آنقدر مغرور بود که از او کمک بخواهد.
Tom is not much better at golf than Mary.	تام در گلف خیلی بهتر از مری نیست.
When we were kids, Tom could run faster than me.	وقتی بچه بودیم تام می توانست سریعتر از من بدود.
My wife is three years older than me.	همسرم سه سال از من بزرگتر است.
What is wrong with this plan?	این طرح چه اشکالی دارد؟
This is not very cool.	این خیلی باحال نیست.
Tom is not quite ready for this.	تام کاملاً آماده این کار نیست.
Tom is the youngest boy in our class.	تام کوچکترین پسر کلاس ماست.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom was not ready for that.	تام برای آن آماده نشده بود.
There is a bed in each room.	در هر اتاق یک تخت وجود دارد.
He does not play video games.	او بازی های ویدیویی انجام نمی دهد.
He will get married next month.	او ماه آینده ازدواج می کند.
I have difficulty swallowing pills.	من در قورت دادن قرص ها مشکل دارم.
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می‌کند خودش می‌تواند این کار را انجام دهد.
I want to have a birthday party for my friend tomorrow.	من فردا میخوام برای دوستم جشن تولد بگیرم.
Tom is coming here	تام داره میاد اینجا
Tom has been here before.	تام قبلاً اینجا بوده است.
You can count on Tom's proven ability.	می توانید به توانایی اثبات شده تام تکیه کنید.
Tom is no longer a teacher.	تام دیگر معلم نیست.
Tom was my boyfriend at the time.	تام در آن زمان دوست پسر من بود.
I wonder if Tom forgot to tell Mary he had to do this.	تعجب می کنم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
I do not know anything about confectionery.	من چیزی در مورد شیرینی پزی نمی دانم.
I will never talk to Tom again.	من دیگر هرگز با تام صحبت نمی کنم.
Tom was not the only one who thought so.	تام تنها کسی نبود که اینطور فکر می کرد.
There is a lot of work at this time.	در این زمان کار زیاد است.
Next week I will probably read a book and watch TV.	هفته آینده احتمالا کتاب می خوانم و تلویزیون می بینم.
Tom does not enjoy this, does he?	تام از این کار لذت نمی برد، نه؟
Tom changed his mind about going out with Mary and stayed home.	تام نظرش را در مورد بیرون رفتن با مری تغییر داد و در خانه ماند.
Tom has just seen Mary.	تام به تازگی مری را دیده است.
I'm pretty sure that's what happened.	من کاملاً مطمئن هستم که همین اتفاق افتاده است.
This painting is beautifully done. 	این نقاشی به زیبایی انجام شده است.
Exactly like Mommy	دقیقا شبیه مامانه
I can arrange it	میتونم ترتیبش بدم
It's not too hard.	این خیلی سخت نیست.
Did you have any warnings that this might happen?	آیا هشداری در مورد این که ممکن است این اتفاق بیفتد داشتید؟
We often do not see Tom riding a bicycle.	ما اغلب تام را در حال دوچرخه سواری نمی بینیم.
There seems to be a 30% cancellation fee.	ظاهراً هزینه کنسلی 30 درصدی وجود دارد.
You did not seem to want to do this.	به نظر نمی رسید که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom probably won't get angry.	تام احتمالاً عصبانی نخواهد شد.
Tom tried to get everyone out of the room.	تام سعی کرد همه را از اتاق بیرون کند.
I feel like a teenager again.	احساس می کنم دوباره یک نوجوان هستم.
Tom returned to his room.	تام به اتاقش برگشت.
Tom said he had talked to Mary about it.	تام گفت که در این مورد با مری صحبت کرده است.
Tom did not know that Mary had just been married.	تام نمی دانست که مری به تازگی ازدواج کرده است.
How far is it from here to the post office?	از اینجا تا اداره پست چقدر راه است؟
You have no respect for yourself	تو هیچ احترامی به خود نداری
Tom is supposed to come.	قرار است تام بیاید.
Do not call Tom	به تام زنگ نزن
This is what often happens.	این چیزی است که اغلب اتفاق می افتد.
Tom is not going to sleep	تام قرار نیست بخوابه
Are you not coming home for dinner tonight?	امشب برای شام به خانه نمی آیی؟
I could not come to the birthday party	نتونستم بیام جشن تولد
Tom goes out to buy what we need.	تام برای خرید آنچه ما نیاز داریم بیرون می رود.
Tom should never have allowed Mary to do that.	تام هرگز نباید به مری اجازه این کار را می داد.
Tom's career is well documented.	حرفه تام به خوبی مستند شده است.
Tom thinks he can win.	تام فکر می کند که می تواند برنده شود.
The doctor told me that eating eggs was bad for me.	دکتری به من گفت که خوردن تخم مرغ برای من مضر است.
Tom is a history teacher, isn't he?	تام معلم تاریخ است، اینطور نیست؟
Tom asked for Mary's hand.	تام دست مری را خواست.
I do not need you to be happy	من نیازی به شاد بودن تو ندارم
I want to know if you have time to help?	می خواهم بدانم آیا زمانی برای کمک دارید؟
I can do nothing for you anymore	دیگه نمیتونم برات کاری بکنم
I said I do not know you.	گفتم شما را نمی شناسم.
It is better to search for the word.	بهتر است کلمه را جستجو کنید.
Warn Tom that Mary is looking for him.	به تام هشدار دهید که مری به دنبال او است.
Tom told Mary he had to clean his room.	تام به مری گفت که باید اتاقش را تمیز کند.
He is just a hardworking company man.	او فقط یک مرد شرکت سختکوش است.
she is coming	داره میاد
Maryam was an actress.	مریم بازیگر بود.
You made a terrible mistake	اشتباه وحشتناکی مرتکب شدی
Are you sure Tom did not win?	مطمئنی که تام برنده نشد؟
Tom has no living relatives.	تام هیچ فامیل زنده ای ندارد.
I did not know you were going to do this yesterday	نمیدونستم قرار بود دیروز اینکارو بکنی
What did Tom put in the box?	تام در جعبه چی گذاشت؟
I'm sure Tom had a good reason for doing what he did.	من مطمئن هستم که تام دلیل خوبی برای انجام کاری که انجام داد داشت.
I told Tom I did not want to go to Boston with him.	به تام گفتم نمی‌خواهم با او به بوستون بروم.
Tom was a little confused.	تام کمی گیج شده بود.
You are responsible	تو مسئولی
Tom did not like it when Mary used her toothbrush.	وقتی مری از مسواکش استفاده می کرد تام خوشش نمی آمد.
Please tell the class what is going to happen.	لطفاً در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد به کلاس بگویید.
Tom died shortly after the ambulance arrived.	تام مدت کوتاهی پس از رسیدن آمبولانس درگذشت.
It's sad, isn't it?	غم انگیز است، اینطور نیست؟
Neither Tom nor Mary have found anything interesting.	نه تام و نه مری هیچ چیز جالبی پیدا نکرده اند.
Tom is trying to figure out why we should do this.	تام در تلاش است تا دریابد چرا ما باید این کار را انجام دهیم.
I thought you were Tom's legal guardian.	فکر کردم تو قیم قانونی تام هستی.
Tom must be told that he does not have to do this.	باید به تام گفته شود که او مجبور به انجام این کار نیست.
I do not know why he is so upset	نمیدونم از چی اینقدر ناراحتی
Tom replied that he was not going to come.	تام پاسخ داد که قرار نیست بیاید.
We do not wash my car for a long time	خیلی وقته ماشینم رو نشوییم
I do not think it is a big problem	فکر نمیکنم مشکل بزرگی باشه
If he can not see his son, he will commit suicide.	اگر نتواند پسرش را ببیند خودکشی می کند.
I felt terribly insecure.	احساس ناامنی وحشتناکی داشتم.
Did you know that Tom can not do that?	آیا می دانستی تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I'm still not sure what I want to do when I grow up.	من هنوز مطمئن نیستم که وقتی بزرگ شدم می خواهم چه کار کنم.
Tom says he can't read well.	تام می گوید که نمی تواند خوب بخواند.
Tom and I grew up in different countries.	من و تام در کشورهای مختلف بزرگ شدیم.
Tom said Mary told him he was ready to do it.	تام گفت که مری به او گفت که آماده است این کار را انجام دهد.
I know Tom is allowed to do that.	من می دانم که تام مجاز به انجام این کار است.
Tom went to Boston and returned a week later.	تام به بوستون رفت و یک هفته بعد برگشت.
I can not go back to just being one of those kids.	من نمی توانم برگردم که فقط یکی از آن بچه ها باشم.
I do not think Tom is honest.	من فکر نمی کنم تام صادق باشد.
I know the president of that club well.	من رئیس آن باشگاه را به خوبی می شناسم.
Maryam is wearing a short skirt.	مریم دامن کوتاهی پوشیده است.
You are not a mechanic, are you?	شما مکانیک نیستید، نه؟
Synthetic leather is not comparable to real leather.	چرم مصنوعی با چرم واقعی قابل مقایسه نیست.
Tom had previously told me he had no plans to stay in Boston until next summer.	تام قبلاً به من گفته بود که قصد ندارد تا تابستان آینده در بوستون بماند.
I do not think it's important for Tom to be present today.	من فکر نمی کنم که حضور تام در جلسه امروز مهم باشد.
Tom and Mary had an intimate conversation.	تام و مری گفتگوی فشرده ای داشتند.
We won a bronze medal.	مدال برنز گرفتیم.
Monopoly is a popular game for families.	Monopoly یک بازی محبوب برای خانواده ها است.
I can not come to Boston this month.	من نمی توانم این ماه به بوستون بیایم.
Tom said he preferred not to speak French.	تام گفت که ترجیح می دهد فرانسوی صحبت نکند.
I heard that Tom really likes living in Australia.	شنیده ام که تام واقعا دوست دارد در استرالیا زندگی کند.
Tom can sing.	تام می تواند آواز بخواند.
I do not need a knife	من نیازی به چاقو ندارم
Tom was not there either.	تام هم آنجا نبود.
That was the last thing I heard from Tom.	این آخرین چیزی بود که از تام شنیدم.
Tom is as busy as a bee.	تام به اندازه یک زنبور مشغول است.
The weather was so bad this morning that I had to take a taxi.	امروز صبح هوا آنقدر بد بود که مجبور شدم تاکسی بگیرم.
Tom will be home in October.	تام در اکتبر به خانه خواهد آمد.
Tom has mental abilities.	تام توانایی روانی دارد.
Tom followed Mary.	تام از مری پیروی کرد.
I know you do not intend to stay here for long.	من می دانم که شما قصد ندارید برای مدت طولانی اینجا بمانید.
Tom has to give it all back.	تام باید همه آن را پس بدهد.
I hope I did not do something wrong	امیدوارم کار اشتباهی نکرده باشم
"I'm going to Hawaii next week." 	"من هفته آینده به هاوایی می روم."
"Really?"	"واقعا؟"
I showed my masterpiece to Tom.	من شاهکارم را به تام نشان دادم.
Tom does this when he is happy.	تام وقتی خوشحال است این کار را می کند.
Tom thought I should do this.	تام فکر کرد من باید این کار را انجام دهم.
Do you really think this's stupid?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار احمقانه است؟
Tom will be in charge.	تام مسئول خواهد بود.
He found a job as a typist.	او شغلی به عنوان تایپیست پیدا کرد.
You are even stupider than me	تو حتی از من هم احمق تر هستی
I doubt Tom can do it unless someone helps him.	من شک دارم تام بتواند این کار را انجام دهد مگر اینکه کسی به او کمک کند.
They are free to go.	آنها آزادند که بروند.
He felt restless all day.	تمام روز احساس بی قراری می کرد.
We have worked closely with Tom.	ما از نزدیک با تام کار کرده ایم.
Calling is not easy	تماس آسانی نیست
I do not practice anymore	من دیگه تمرین نمیکنم
Tom has caused a lot of trouble.	تام دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.
Tom said Mary was not pessimistic.	تام گفت که مری بدبین نیست.
Tom bought an expensive bracelet for Mary.	تام برای مری یک دستبند گران قیمت خرید.
Spelling mistakes really bother me.	اشتباهات املایی واقعاً من را آزار می دهد.
I wonder why Tom refused to help Mary do that?	تعجب می کنم که چرا تام از کمک به مری برای انجام این کار امتناع کرد؟
I'm so happy to be in Boston.	من بسیار خوشحالم که در بوستون هستم.
It is better to take care of your mouth.	بهتر است مراقب دهان خود باشید.
I do not judge you	من شما را قضاوت نمی کنم
Maybe Tom does not know we have moved.	شاید تام نمی داند که ما نقل مکان کرده ایم.
Tom said he did not care what I did.	تام گفت که برایش مهم نیست من چه کار می کنم.
Tom knew it was his job to do it.	تام می دانست که وظیفه اش این است که این کار را انجام دهد.
I do not think Tom likes the party.	من فکر نمی کنم که تام از مهمانی خوشش بیاید.
Tom drove to Boston last week.	تام هفته گذشته با ماشین به بوستون رفت.
Tom treated me like a brother.	تام با من مثل یک برادر رفتار کرد.
Tom left me.	تام به جای من رفت.
Tom is unlikely to know how to do this.	بعید است تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom heard everything Mary said about him.	تام همه چیزهایی که مری در مورد او می گفت شنید.
It is better to reduce your living expenses.	بهتر است هزینه های زندگی خود را کاهش دهید.
After homework, I played football with my friends.	بعد از انجام تکالیف، با دوستانم فوتبال بازی کردم.
"What did you do with your old car?" 	"با ماشین قدیمیت چیکار کردی؟"
"I sold it to Tom."	"من آن را به تام فروختم."
I do not know if Tom bought that house on Park Street last week?	نمی‌دانم که آیا تام هفته گذشته آن خانه را در خیابان پارک خریده است؟
I do not know if Tom can do that?	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom said he did not want to let Mary do that.	تام گفت که نمی‌خواهد به مری اجازه این کار را بدهد.
I lived in Boston a few years ago, but now I live in Chicago.	من چند سال پیش در بوستون زندگی می کردم، اما اکنون در شیکاگو زندگی می کنم.
Our dog is big.	سگ ما بزرگ است.
Our house is good, but I still miss the old house.	خونه ما خوبه ولی هنوز دلم واسه خونه قدیمی تنگ شده.
Let's find Tom	بیا بریم تام رو پیدا کنیم
He obeys him.	او از او اطاعت می کند.
What did you show Tom?	چه چیزی را به تام نشان دادی؟
These houses belong to my uncle.	این خانه ها مال دایی من است.
Do you really think Tom could have done it alone?	آیا واقعا فکر می کنید که تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
He told her a joke, but she did not find it funny.	او به او یک جوک گفت، اما او آن را خنده دار نمی دانست.
Is the store where you want to sell rice?	آیا فروشگاهی که می خواهید برنج بفروشید؟
There is no privacy.	حریم خصوصی وجود ندارد.
I think I will not enjoy doing this with Tom.	فکر می کنم از انجام این کار با تام لذت نخواهم برد.
He is angry with his daughter.	او از دست دخترش عصبانی است.
Tom was the first to realize what was happening.	تام اولین کسی بود که متوجه شد چه اتفاقی دارد می افتد.
I did not think anyone would help me.	فکر نمی کردم کسی به من کمک کند.
I did not have much time to see Japan.	من وقت زیادی برای دیدن ژاپن نداشتم.
As you can see, I have not done any cleaning at home for some time.	همانطور که می بینید مدتی است که هیچ نظافتی در خانه انجام نداده ام.
How did Tom get rich?	تام چگونه ثروتمند شد؟
Tom was heartbroken when Mary told him he was leaving.	وقتی مری به او گفت که او را ترک می کند، تام دلش شکست.
You sometimes remind me of Tom.	تو گاهی مرا به یاد تام می اندازی.
Tom has some advice.	تام نصیحتی دارد.
I do not consider Tom an enemy.	من تام را دشمن نمی دانم.
Tom is a talented painter.	تام یک نقاش با استعداد است.
Tom makes a good jambala.	تام یک جامبالایای خوب درست می کند.
He was fully clothed.	او کاملاً لباس پوشیده بود.
Tom was not the only one who helped me.	تام تنها کسی نبود که به من کمک کرد.
Tom was able to read the whole poem from the heart.	تام توانست تمام شعر را از روی قلب بخواند.
Did you sometimes have to help your mother cook dinner as a child?	آیا در کودکی گاهی مجبور بودید به مادرتان در پختن شام کمک کنید؟
I do not know if Tom was stoned?	من نمی دانم که آیا تام سنگسار شده است؟
Tom has spent a lot of time in Boston.	تام زمان زیادی را در بوستون گذرانده است.
I do not hate Tom exactly.	من دقیقا از تام متنفر نیستم.
I have a wooden comb.	من یک شانه چوبی دارم.
Tom says Mary is lying about where he was last night.	تام می گوید که مری در مورد جایی که دیشب بود دروغ می گوید.
Tom got dressed as soon as possible.	تام هر چه سریعتر لباس پوشید.
Tom told me you know how to do this.	تام به من گفت که می دانی چگونه این کار را انجام دهی.
Tom encouraged Mary to apply for medical school.	تام مری را تشویق کرد که برای مدرسه پزشکی درخواست دهد.
Tom thinks Mary will be ready to do it on Monday.	تام فکر می کند که مری آماده انجام این کار در روز دوشنبه خواهد بود.
I vote for Tom.	من به تام رای می دهم.
We gave Tom a few apples.	چند سیب به تام دادیم.
This hotel is located on a hillside.	این هتل در دامنه یک کوه قرار دارد.
I do not know what motivated me to come here.	نمی‌دانم چه انگیزه‌ای برای آمدن به اینجا در من ایجاد شد.
Tom seemed to know that method.	به نظر می رسید تام آن روش را می دانست.
I think Tom gets nervous.	من فکر می کنم که تام عصبی می شود.
Tom always makes me angry.	تام همیشه مرا عصبانی می کند.
I knew I was not going to do that.	می دانستم که قرار نیست این کار را بکنم.
Tom said he felt he had to do it.	تام گفت که احساس می کند باید این کار را انجام دهد.
Tom was carrying a leather bag.	تام یک کیف چرمی حمل می کرد.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد.
I do not want anything from Tom.	من چیزی از تام نمی خواهم.
I almost hope this does not happen.	تقریبا امیدوارم این اتفاق نیفتد.
Sometimes trying is not good enough.	گاهی اوقات تلاش کردن به اندازه کافی خوب نیست.
I am an 11-year-old boy.	من یک پسر 11 ساله هستم.
I'm working on it.	دارم روی انجام آن کار می کنم.
Tom asked Mary for some money so she could buy something to eat.	تام از مری مقداری پول خواست تا بتواند چیزی برای خوردن بخرد.
If Tom can do it, I'm sure I can too.	اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، مطمئن هستم که من هم می توانم.
Tom apologized for the inconvenience.	تام برای ناراحتی که ایجاد کرده بود عذرخواهی کرد.
Tom did not try to do anything.	تام سعی نکرد کاری انجام دهد.
Did Tom give it to you?	آیا تام آن را به شما داده است؟
I would do this for you if you asked me.	اگر از من می خواستی این کار را برایت انجام می دادم.
They are really good at making clothes.	آنها واقعاً در ساخت لباس مهارت دارند.
Who is the laziest person you know?	تنبل ترین فردی که می شناسید کیست؟
What's up today?	امروز چه خبر است؟
If you are here, there must be something wrong with you.	اگر اینجا هستید، حتما مشکلی در شما وجود دارد.
I plan to be in Boston by the end of the month.	من قصد دارم تا پایان ماه در بوستون باشم.
Am I like Tom?	آیا من شبیه تام هستم؟
I'm sorry I came to Australia.	متاسفم که به استرالیا آمدم.
Why did Tom hesitate?	چرا تام تردید کرد؟
Tom tends to be late for an appointment.	تام تمایل دارد برای قرار ملاقات دیر بیاید.
I have to go back to Boston before Monday.	من باید قبل از دوشنبه به بوستون برگردم.
You said it was an emergency, so I came right away.	گفتی اورژانسی است، پس من فورا آمدم.
I want to buy this house as much as you.	من می خواهم به اندازه شما این خانه را بخرم.
Tom is a trustworthy person, isn't he?	تام فرد قابل اعتمادی است، اینطور نیست؟
I think I can not bother Tom anymore.	فکر می‌کنم می‌توانم تام را دیگر اذیت نکنم.
Tom said Mary was not angry.	تام گفت مری عصبانی نیست.
Tom seems to know a lot about baseball.	به نظر می رسد تام در مورد بیسبال چیزهای زیادی می داند.
I think I understand how to fix this.	فکر می‌کنم فهمیده‌ام که چگونه این را برطرف کنم.
Tom left Mary for Boston.	تام مری را در بوستون ترک کرد.
Tom is very intolerant.	تام بسیار بی تحمل است.
Will Tom do this for a long time?	آیا تام برای مدت طولانی این کار را انجام می دهد؟
I will let you know as soon as I arrive	به محض اینکه رسیدم بهت خبر میدم
This is very sweet of you.	این از شما بسیار شیرین است.
I do not agree with you on this.	من در این مورد با شما موافق نیستم.
How much is the entrance ticket?	بلیط ورودی چنده؟
He managed to retreat through the narrow corridor.	او موفق شد از طریق راهروی باریک عقب نشینی کند.
After a year of practice, he plays the piano after fashion.	او پس از یک سال تمرین، پیانو را بعد از مد می نوازد.
You will have plenty of time to do this later.	بعداً زمان زیادی برای انجام این کار خواهید داشت.
When you were a child, you used to climb our oak tree.	وقتی بچه بودی از درخت بلوط ما بالا می رفتی.
This is something we have never worried about before.	این چیزی است که قبلاً هرگز نگران آن نبوده ایم.
There is almost nothing left to eat.	تقریبا چیزی برای خوردن باقی نمانده است.
Tom knows where you are.	تام می داند کجا هستید.
It is clear that Tom is not talking to Mary.	واضح است که تام با مری صحبت نمی کند.
I do not think Tom is very smart.	من فکر نمی کنم تام خیلی باهوش باشد.
I heard that Tom is a good volleyball player.	شنیده ام که تام والیبالیست خوبی است.
Tom bought me chocolate	تام برام شکلات خرید
Tom is not overweight, but Mary is fat.	تام اضافه وزن ندارد، اما مری چاق است.
Tom thought I should do it.	تام فکر کرد که من باید این کار را انجام دهم.
One of the young men fell and fell.	یکی از جوان ها زمین خورد و افتاد.
I do not think Tom was in Australia.	من فکر نمی کنم تام در استرالیا بود.
We have to finish this before Tom gets here.	قبل از اینکه تام به اینجا برسد، باید این کار را تمام کنیم.
I know Tom will not let us do that.	می دانم تام به ما اجازه این کار را نمی دهد.
Tom is much taller than me.	تام خیلی بلندتر از من است.
I feel embarrassed when I first meet someone.	وقتی برای اولین بار با کسی ملاقات می کنم، احساس خجالت می کنم.
Tom is not famous	تام معروف نیست
You are like family	تو مثل خانواده هستی
We are talking about your brother.	ما در مورد برادرت صحبت می کنیم.
It was a wonderful show you should have seen	نمایش فوق العاده بود باید می دیدی
I did not think Tom was honest.	فکر نمی کردم تام صادق باشد.
I had not been out of work for a long time while the outside was still on.	خیلی وقت بود که از سر کارم بیرون نیامده بودم در حالی که بیرون هنوز روشن است.
Go ahead, look	برو جلو، نگاه کن
I'm not ready to go yet.	من هنوز برای رفتن آماده نیستم.
Tom ate lunch in the cafeteria.	تام ناهار را در کافه تریا خورد.
Do you think Tom is still single?	آیا فکر می کنید تام هنوز مجرد است؟
After extensive investigation, Tom was cleared of any wrongdoing.	پس از تحقیقات گسترده، تام از هرگونه تخلف پاک شد.
When was the last time you ate?	آخرین باری که خوردی کی بود؟
How many French language classes do you have per week?	چند کلاس زبان فرانسه در هفته دارید؟
Tom was home last Monday evening.	تام عصر دوشنبه گذشته در خانه بود.
The side of the house was covered with ivy.	کنار خانه با پیچک پوشیده شده بود.
They proved their claim by presenting dated receipts.	آنها ادعای خود را با ارائه فیش های دارای تاریخ ثابت کردند.
I know Tom does not know why we did it alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا ما این کار را به تنهایی انجام دادیم.
English is the most widely spoken language in the world.	انگلیسی بیشترین صحبت در جهان است.
You do not have to take off your shoes.	شما مجبور نیستید کفش های خود را در بیاورید.
If I sit down, I'm afraid I will not get up.	اگر بنشینم می ترسم که نخواهم بلند شوم.
Tom's jokes are not always funny.	شوخی های تام همیشه خنده دار نیست.
Who is your favorite character in Glee?	شخصیت مورد علاقه شما در Glee کیست؟
Tom knows horses.	تام اسب ها را می شناسد.
I think Tom is in his office on Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه در دفترش باشد.
I do not want to upset anyone.	من نمی خواهم کسی را ناراضی کنم.
Tom wondered why Mary could not speak French better than he did.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی تواند بهتر از او فرانسوی صحبت کند.
It looks like a slam dunk.	به نظر می رسد یک اسلم دانک است.
Tom gave the butter to Mary.	تام کره را به مری داد.
He sat down at the Downing Shot bar with whiskey.	او در نوار داونینگ شات پشت سر هم ویسکی نشست.
A really big mistake has happened	واقعا اشتباه بزرگی رخ داده است
How many planets are there in our solar system?	چند سیاره در منظومه شمسی ما وجود دارد؟
If I did that, Tom would not like it.	اگر من این کار را می کردم تام دوست نداشت.
How much is the car you are going to buy?	خودرویی که قصد خرید آن را دارید چقدر است؟
I know Tom does not know he does not have to.	من می دانم که تام نمی داند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom will probably be in Boston next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
I decided to take him to the branch.	تصمیم گرفتم او را به شعبه منتقل کنم.
I am from Wellington, the capital of New Zealand.	من اهل ولینگتون، پایتخت نیوزلند هستم.
Tom's brother is very much like John.	برادر تام خیلی شبیه جان است.
I thought you did not care about Tom.	من فکر می کردم که تو به تام اهمیت نمی دهی.
The girls seem to love Tom.	به نظر می رسد دختران تام را دوست دارند.
You have good insight	شما بینش خوبی دارید
I did not talk to Tom.	من با تام صحبت نکردم.
I see Tom every time he comes to Australia.	من تام را هر بار که به استرالیا می آید می بینم.
Are you going to record today's episode?	آیا قصد دارید قسمت امروز را ضبط کنید؟
Police believe Tom was the arsonist.	پلیس فکر می کند که تام آتش افروز بوده است.
I still can not believe that Tom is gone.	هنوز نمی توانم باور کنم که تام رفته است.
Tom asked Mary a question.	تام از مری سوال پرسید.
I gave Tom something to eat.	من به تام چیزی برای خوردن دادم.
Tom was just doing this.	تام تازه داشت این کار را می کرد.
Tom told me he was in a hurry.	تام به من گفت که عجله دارد.
You can not control me Tom	تو نمیتونی منو کنترل کنی تام
Is Tom still in love with his wife?	آیا تام هنوز عاشق همسرش است؟
I wish Tom did not go out alone after dark.	ای کاش تام بعد از تاریکی تنها بیرون نمی رفت.
I can no longer tolerate Tom's bad behavior.	من دیگر نمی توانم رفتارهای بد تام را تحمل کنم.
That was exactly what I was saying to myself.	این دقیقاً همان چیزی بود که به خودم می گفتم.
Tom was broken	تام شکسته بود
You are a good banjo player	تو بانجو نواز خوبی هستی
I have not had lunch yet	من هنوز ناهار نخوردم
Tom sings better than Mary.	تام بهتر از مری می خواند.
Tom has never broken the law.	تام هرگز قانون را زیر پا نگذاشته است.
What makes it whisper?	چه چیزی باعث آن زمزمه می شود؟
I strongly doubt that Tom will go crazy.	من به شدت شک دارم که تام دیوانه شود.
I'm sure Tom will be in Boston next Monday.	من مطمئن هستم که تام دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
I could not raise my voice above the noise.	نمی‌توانستم صدایم را بالاتر از سر و صدا کنم.
It is always the first time for anything	همیشه برای هر چیزی اولین بار هست
You do not need to go to the dentist.	نیازی نیست به دندانپزشکی بروید.
There is a good chance that Tom should do it.	شانس خوبی وجود دارد که تام باید این کار را انجام دهد.
I have to get to the station quickly to catch the last train.	باید سریع به ایستگاه بروم تا آخرین قطار را بگیرم.
Finally someone has to tell Tom.	بالاخره یکی باید به تام بگوید.
Get Tom out of here	تام را از اینجا ببر
Tom immediately denied that he had done so.	تام بلافاصله انکار کرد که این کار را انجام داده است.
Tom is the only one injured.	تام تنها کسی است که مجروح شده است.
Tom and Mary are not John's real parents.	تام و مری والدین واقعی جان نیستند.
You better not waste your money	بهتره پولت رو هدر ندی
I know Tom did not know how long it would take to do that.	می دانم که تام نمی دانست چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
Tom does not have a good relationship with Mary's friends.	تام با دوستان مری رابطه خوبی ندارد.
Do you believe everything Tom tells you?	آیا همه چیزهایی که تام به شما می گوید را باور می کنید؟
I did not understand the name of your family	اسم فامیلتو نفهمیدم
Tom can be helpful whenever he wants.	تام زمانی که بخواهد می تواند مفید باشد.
Maybe that's why Tom is not here today.	شاید به همین دلیل است که تام امروز اینجا نیست.
Tom looks like a good boy.	تام پسر خوبی به نظر می رسد.
We must make good use of the money given to us.	ما باید از پولی که به ما داده شده به خوبی استفاده کنیم.
It is a mistake to think that men are superior to women.	این اشتباه است که فکر کنیم مردان بر زنان برتری دارند.
Tom tried to open the door.	تام سعی کرد درب را باز کند.
Tom is trying to reach Boston.	تام در حال تلاش برای رسیدن به بوستون است.
I thought Tom was angry with me.	فکر کردم تام با من عصبانی است.
She is a model.	او یک مدل است.
I think you have heard about Tom's death.	فکر می کنم شما در مورد مرگ تام شنیده اید.
Tom read very well.	تام خیلی خوب خواند.
How many people did Tom kill?	تام چند نفر را کشت؟
It was unpleasant.	این ناخوشایند بود.
They had a good relationship with their neighbors.	آنها با همسایگان خود رابطه خوبی داشتند.
Tom does not trust himself around Mary.	تام به خودش در اطراف مری اعتماد ندارد.
Three of our children were born in Boston. 	سه تا از فرزندان ما در بوستون به دنیا آمدند.
Three others were born in Chicago.	سه نفر دیگر در شیکاگو به دنیا آمدند.
Don't you see that Tom needs your help?	آیا نمی بینید که تام به کمک شما نیاز دارد؟
This must be done again.	این کار باید دوباره انجام شود.
I have never been so nervous in my whole life.	در تمام عمرم هرگز آنقدر عصبی نبودم.
I did not think Tom was joking about it.	من فکر نمی کردم که تام در مورد آن شوخی کند.
Tom does not want you to know the truth.	تام نمی خواهد شما حقیقت را بدانید.
He is fluent in English.	او به زبان انگلیسی تسلط دارد.
Tom and Mary both had the same idea.	تام و مری هر دو همین ایده را داشتند.
Tom is nearby, right?	تام همین نزدیکی است، نه؟
Tom wants to start the compensation process.	تام می خواهد روند جبران را آغاز کند.
Tom soon adapted to school life.	تام خیلی زود خود را با زندگی مدرسه وفق داد.
Tom wanted to know exactly why we did this.	تام می خواست دقیقاً بداند چرا این کار را کردیم.
If Tom had not been injured, he might have won.	اگر تام مصدوم نمی شد، شاید برنده می شد.
Tom said he would buy it if I lowered it by $ 30.	تام گفت اگر قیمتش را سی دلار پایین بیاورم، آن را می خرد.
At the moment, everything seems to be fixed.	در حال حاضر، به نظر می‌رسد که همه چیز ثابت است.
Tom says he hopes Mary knows he wants to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که می خواهد این کار را انجام دهد.
You did it on purpose, didn't you?	عمدا این کار را کردی، نه؟
If Mary asks him, Tom will do it again.	اگر مری از او بخواهد تام دوباره این کار را انجام می دهد.
Tom did it just for fun.	تام این کار را فقط برای سرگرمی انجام داد.
Tom treated me like a boy.	تام با من مثل یک پسر رفتار کرد.
Everyone except Tom knew that Mary loved him.	همه به جز تام می دانستند که مری عاشق اوست.
Tom is annoying, right?	تام آزار دهنده است، نه؟
I will take good care of Tom.	من به خوبی از تام مراقبت خواهم کرد.
My train leaves at six o'clock and arrives at ten o'clock.	قطار من ساعت شش حرکت می کند و ساعت ده به آنجا می رسد.
I know Tom does not know anyone who can do this.	من می دانم که تام کسی را نمی شناسد که این کار را انجام دهد.
I know Tom is a great friend to Mary.	می دانم که تام دوست بسیار خوبی برای مری است.
I thought maybe you would give up	فکر کردم شاید تسلیم بشی
Tom said he is not happy here in Australia.	تام گفت که اینجا در استرالیا خوشحال نیست.
The weather is hot tomorrow	فردا هوا گرمه
Tom did not expect to be able to do this again.	تام انتظار نداشت که بتواند دوباره این کار را انجام دهد.
In the absence of a better idea, I had to choose this method.	در غیاب ایده بهتر مجبور شدم این روش را انتخاب کنم.
Mary asked Tom to dance for Sadie Hawkins.	مری از تام برای رقص سدی هاوکینز خواست.
Tom is not very old	تام خیلی پیر نیست
I do not do this very quickly.	من این کار را به سرعت تام انجام نمی دهم.
Tom sat in the bar and talked to the locals in a friendly way.	تام در بار نشست و با مردم محلی صحبت های دوستانه کرد.
Mutton is cheap today.	گوشت گوسفندی امروزه ارزان است.
The moment his eyes fell on me, he ran away.	لحظه ای که چشمش به من افتاد فرار کرد.
He works for the company seven days a week.	او هفت روز در هفته در شرکت کار می کند.
You are not a sister?	شما خواهر نیستید؟
The crowd shouted loudly.	جمعیت با صدای بلند هو می کردند.
We have been attacked	ما مورد حمله قرار گرفته ایم
Tom could not force you to do this.	تام نمی توانست شما را مجبور به این کار کند.
Tom saw his father waiting for him in front of the school.	تام پدرش را دید که جلوی مدرسه منتظرش بود.
We are passionate fans of Hanshin tiger.	ما از طرفداران پرشور ببر هانشین هستیم.
Tom believed the story Mary told him.	تام داستانی را که مری به او گفت باور کرد.
Tom sat on his father's lap.	تام روی بغل پدرش نشست.
Tom seemed embarrassed for some reason.	تام بنا به دلایلی خجالت زده به نظر می رسید.
Tom thought Mary did not like cats.	تام فکر می کرد که مری گربه ها را دوست ندارد.
I'm sorry, I did not know where to go	ببخشید نمیدونستم کجا برم دیگه
It looks very deceptive.	خیلی فریبنده به نظر می رسد.
I have no practical reason to learn that language.	من هیچ دلیل عملی برای یادگیری آن زبان ندارم.
I have heard that baby deer can stand as soon as they are born.	من شنیده ام که بچه آهو به محض تولد می تواند بایستد.
Tom has not joined our club yet.	تام هنوز به باشگاه ما نپیوسته است.
I am not very interested in cooking.	علاقه زیادی به آشپزی ندارم.
I saw Tom take out a knife.	دیدم تام چاقویی را بیرون آورد.
I do not know why Tom wants to talk to me.	نمی دانم چرا تام می خواهد با من صحبت کند.
It is easy to understand why people do not trust Tom.	درک اینکه چرا مردم به تام اعتماد ندارند آسان است.
Tom usually comes with three protectors.	تام معمولا با سه محافظ همراه است.
I told Tom to wait.	به تام گفتم که صبر کنم.
I had a meeting with Tom.	من با تام ملاقات داشتم.
What made you suddenly change your mind?	چه چیزی باعث شد که یکدفعه نظرت عوض شود؟
I did not know you wanted to do this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودید نمی‌دانستم که می‌خواهید این کار را انجام دهید.
You promised not to do that	تو قول دادی که این کار را نکنی
As a citizen of the world, I know ways to overcome cultural barriers.	من به عنوان یک شهروند جهان راه های غلبه بر موانع فرهنگی را می شناسم.
Tom seems to be aware of this fact beforehand.	به نظر می رسد تام از قبل از این واقعیت آگاه است.
Who is your friend	دوستت کیست؟
Tom said he did not care what others thought of him.	تام گفت که برایش مهم نیست دیگران در مورد او چه فکر می کنند.
I told Tom I wanted to go to Boston.	به تام گفتم می خواهم به بوستون بروم.
Can Tom still do that for us?	آیا تام هنوز هم می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
You need to raise money for relief work.	شما باید برای کار امدادی بودجه جمع آوری کنید.
If I remember correctly, that's what you said	اگه درست یادم باشه همینو گفتی
It will not be long.	این مدت طولانی نخواهد بود.
When was the last time you kissed your husband?	آخرین باری که شوهرت را بوسید کی بود؟
His idea does not make sense at all.	ایده او اصلاً منطقی نیست.
Does Tom know what you're talking about?	آیا تام می داند در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟
This does not seem to be enough.	این به نظر کافی نیست.
Tom sat quietly in the corner.	تام آرام در گوشه ای نشست.
Tom's late	تام دیر شده
They will play football tomorrow.	آنها فردا فوتبال بازی می کنند.
I wish I knew Tom could speak French.	کاش می دانستم تام می توانست فرانسوی صحبت کند.
Tom came home at 6.30.	تام ساعت 6.30 به خانه آمد.
I wonder who Tom is going to ask the party.	من تعجب می کنم که تام قرار است از چه کسی به مجلس جشن بپرسد.
Tom is the only person I know here.	تام تنها کسی است که من اینجا می شناسم.
Tom will stay with relatives in Boston for the next three weeks.	تام سه هفته آینده نزد بستگانش در بوستون می ماند.
Tom is looking for a new girlfriend.	تام به دنبال یک دوست دختر جدید است.
You've worked with Tom for a long time, haven't you?	شما برای مدت طولانی با تام کار کرده اید، اینطور نیست؟
What is the monthly payment for my car?	پرداخت ماهانه خودروی من چقدر خواهد بود؟
I have begun to understand this.	من شروع به درک این موضوع کرده ام.
Tom was hit	تام ضربه خورد
There are a lot of girls in the room.	تعداد زیادی دختر در اتاق هستند.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
This is not the way I do it.	این راهی نیست که من این کار را انجام می دهم.
Tom loves Mary, but it's not a two-way feeling.	تام مری را دوست دارد، اما این احساس دو طرفه نیست.
Tom clearly knows that Mary loves him.	تام آشکارا می داند که مری او را دوست دارد.
I do not take this risk anymore.	من دیگر این ریسک را نمی کنم.
What makes you think I'm going to Boston with Tom?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که من با تام به بوستون می روم؟
Tom says he is hungry.	تام می گوید که گرسنه است.
Thank you for your encouraging words	ممنون از کلمات دلگرم کننده شما
Tom and I talked for at least thirty minutes.	من و تام حداقل سی دقیقه صحبت کردیم.
I know you do not want to be alone	میدونم که نمیخوای تنها باشی
Tom may stay with us until next October.	تام ممکن است تا اکتبر آینده اینجا با ما بماند.
How is your little sister?	خواهر کوچکت چطوره؟
You are not happy, are you?	تو خوشحال نیستی، نه؟
We need to understand what all this means.	ما باید بفهمیم که این همه به چه معناست.
Tom will probably get really tired when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد واقعاً خسته خواهد شد.
Do not make me regret it	کاری نکن که پشیمون بشم
What exactly would you like me to do?	دوست داری دقیقا چیکار کنم؟
Who is behind you?	چه کسی پشت شماست؟
Tom could not figure out how to do it.	تام نمی توانست بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom says he does not know why Mary asked him to do this.	تام می‌گوید که نمی‌داند چرا مری از او می‌خواست این کار را انجام دهد.
Tom was not injured in the crash, but Mary was injured.	تام در این تصادف آسیب ندید، اما مری آسیب دید.
English is a universal language and is used all over the world.	انگلیسی یک زبان جهانی است و در سراسر جهان استفاده می شود.
Tom was finally able to convince Mary to do so.	تام بالاخره توانست مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I know you can not stop Tom.	می دانم که نمی توانی جلوی تام را بگیری.
What time do you think Tom will be back?	فکر می کنید تام چه ساعتی برمی گردد؟
I'm sure Tom will be safe.	من مطمئن هستم که تام در امان خواهد بود.
The king took off his clothes.	شاه لباسش را درآورد.
I do not like Tom	من تام را دوست ندارم
I performed in London at least once a week.	حداقل هفته ای یک بار در لندن به نمایش می رفتم.
I went surfing	من رفتم گشت و گذار
Tom is never home on Mondays.	تام دوشنبه ها هرگز خانه نیست.
Tom offered me a cigarette.	تام به من سیگار تعارف کرد.
Tom said Mary did not seem happy.	تام گفت که به نظر می رسد مری خوشحال نیست.
Who is your favorite photographer?	عکاس مورد علاقه شما کیست؟
Tom did not want to tell Mary why he could not do this.	تام نمی خواست به مری بگوید که چرا نمی تواند این کار را انجام دهد.
How much did Tom help you clean his garage?	تام چقدر به شما کمک کرد تا گاراژش را تمیز کند؟
Money is a little tight	پول کمی تنگ است
I know Tom will not want to do that.	می دانم که تام تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
I started smoking again	من دوباره شروع کردم به سیگار کشیدن
I read Persian	من فارسی میخونم
I can not think about it.	من نمی توانم در مورد آن فکر کنم.
I heard you dated Tom. 	شنیدم که با تام قرار گذاشتی.
How was it?	چطور بود؟
I do not think Tom would be angry if you did that.	من فکر نمی کنم که تام اگر این کار را می کردی عصبانی می شد.
I like to play tennis. 	من دوست دارم تنیس بازی کنم.
What sport would you like to do?	دوست داری چه ورزشی انجام بدی؟
This is really great.	این واقعاً بزرگ است.
Tom has been riding a horse since he was a child.	تام از کودکی سوار بر اسب بوده است.
I did not talk to the police.	من با پلیس صحبت نکردم.
Maybe the only person here who does not want to do this is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا نمی خواهد این کار را انجام دهد تام باشد.
Do you know what Tom is doing?	میدونی تام چیکار میکنه؟
I think Tom said something else.	فکر می کنم تام چیز دیگری گفته است.
I refused to go to Boston with Tom.	من قبول نکردم که با تام به بوستون بروم.
I just moved	من تازه نقل مکان کردم
Tom is about to have surgery.	تام قرار است جراح شود.
Why not live in Boston?	چرا نمی خواهید در بوستون زندگی کنید؟
I can not look at you when I talk to you.	وقتی با شما صحبت می کنم نمی توانم به شما نگاه کنم.
I have already done most of the things I need to do today.	من بیشتر کارهایی که امروز باید انجام دهم را قبلا انجام داده ام.
Tom is a real man.	تام یک مرد واقعی است.
You must release Tom.	شما باید تام را آزاد کنید.
Tom is in ecstasy.	تام در خلسه است.
I'm going to wait in the car	من میرم تو ماشین منتظر بمونم
Tom has learned how to sing a few songs in French.	تام یاد گرفته است که چگونه چند آهنگ به زبان فرانسوی بخواند.
I thought maybe Tom was hurt.	فکر کردم شاید تام صدمه دیده باشد.
You decided not to do that, did you?	تو تصمیم گرفتی که این کار را نکنی، اینطور نیست؟
I had a hard time getting into the hotel when Tom called me.	من به سختی وارد هتل شده بودم که تام با من تماس گرفت.
I'm so glad to see you again.	بسیار خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
Change can be difficult at times, but it can also open up new opportunities and be a means to personal growth and development.	تغییر گاهی اوقات می تواند دشوار باشد، اما همچنین می تواند فرصت های جدیدی را باز کند و وسیله ای برای رشد و توسعه شخصی باشد.
The paramedic checked Tom's pulse.	امدادگر نبض تام را چک کرد.
I'm afraid of this	من از این می ترسم
I know Tom does not know that Mary often does not.	می دانم که تام نمی داند که مری اغلب این کار را نمی کند.
I was surprised when Tom started crying.	وقتی تام شروع کرد به گریه کردن، تعجب کردم.
I do not want to cry.	من نمی خواهم گریه کنم.
Tom denied knowing anything about it.	تام منکر دانستن چیزی در مورد آن شد.
I can no longer stand Tom.	من دیگر نمی توانم تام را تحمل کنم.
Tom can not stand vegetarianism.	تام نمی تواند گیاهخواری را تحمل کند.
I do not think this is too much fun.	من فکر نمی کنم که این خیلی سرگرم کننده باشد.
Tom forgot to tell Mary what he was going to do.	تام فراموش کرد به مری بگوید که قرار است چه کاری انجام دهد.
The cat sits on a chair and looks at the meat lying on the kitchen table.	گربه روی صندلی نشسته و به گوشتی که روی میز آشپزخانه افتاده نگاه می کند.
Tom made the tomato sauce from scratch.	تام سس گوجه فرنگی را از ابتدا درست کرد.
Tom really thought I wanted to do this.	تام واقعا فکر می کرد که من می خواهم این کار را انجام دهم.
Tom told everyone he decided to stay a few more days.	تام به همه گفت که تصمیم دارد چند روز دیگر بماند.
I know Tom is a good actor.	می دانم تام بازیگر خوبی است.
Tom always wants money from me.	تام همیشه از من پول می خواهد.
Tom played with his phone for hours.	تام ساعت ها با تلفنش بازی می کرد.
I think Tom will be very hungry tonight by the time he gets home.	من فکر می کنم که تام امشب تا زمانی که به خانه می رسد بسیار گرسنه خواهد بود.
I will come later.	بعدا میام.
Tom never deceived me.	تام هرگز من را فریب نداد.
Tom has a guitar that is very similar to Mary's guitar.	تام گیتاری دارد که بسیار شبیه گیتار مری است.
Tom put a tape on the VCR.	تام یک نوار در VCR گذاشت.
I hope this is not a joke.	امیدوارم این یک نوع شوخی نباشد.
Tom needs to learn how to do it more efficiently.	تام باید یاد بگیرد که چگونه این کار را کارآمدتر انجام دهد.
We spent a lot of time finding a place to park.	ما مدت زیادی را صرف یافتن مکانی برای پارک کردیم.
I do not know if Tom really does that?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً چنین کاری انجام می دهد؟
Tom was always at the top of the class.	تام همیشه در صدر کلاس بود.
Tom said he does not remember people's names well before.	تام گفت که نام افراد را به خوبی قبل به خاطر نمی آورد.
Did you tell Tom what he should do?	به تام گفتی که باید چه کار کند؟
Tom is the friendliest person I know.	تام دوستانه ترین فردی است که می شناسم.
Kim Il Sung was named prime minister.	کیم ایل سونگ به عنوان نخست وزیر معرفی شد.
I have spent some time in Australia.	من مدتی را در استرالیا گذرانده ام.
Who is your favorite jazz violin?	ویولن موسیقی جاز مورد علاقه شما کیست؟
Tom is still at his desk.	تام هنوز پشت میزش است.
Tom said he thought there was a good chance Mary would want to go home herself.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری بخواهد خودش به خانه برود.
It is not impossible at all	اصلا غیر ممکن نیست
I need more money than this.	من بیشتر از این به پول نیاز دارم.
There are five fish in my aquarium.	پنج ماهی در آکواریوم من وجود دارد.
I'm sure I did the right thing	مطمئنم کار درستی انجام دادم
I do not face them.	من با آنها چهره نمی کنم.
What is the best gift you have ever been given?	بهترین هدیه ای که تا به حال به شما داده شده چیست؟
I wonder who Tom is doing this.	من تعجب می کنم که چه کسی از تام این کار را می کند.
I know the girl you talked to yesterday.	من دختری را که دیروز با او صحبت می کردی می شناسم.
Postponing the meeting is not a problem.	به تعویق انداختن جلسه مشکلی نیست.
There is no way Tom can win.	هیچ راهی برای برنده شدن تام وجود ندارد.
I think I'm the one you're looking for.	فکر می کنم من همان کسی هستم که دنبالش می گشتی.
Tom does not get along with his neighbors like before.	تام مثل سابق با همسایه هایش کنار نمی آید.
Tom did not seem to understand the purpose of the project.	به نظر می رسید تام هدف پروژه را درک نکرده باشد.
This is what I believe.	این چیزی است که من معتقدم.
Tom said he was going to Australia with Mary?	تام گفت که قرار است با مری به استرالیا برود؟
This is not true at all.	این اصلا درست نیست.
Tom said Mary was dead.	تام گفت مری مرده است.
The thief entered through the window.	دزد از پنجره وارد شد.
Tom does not want to be a hero.	تام نمی خواهد قهرمان شود.
Tom asked Mary if John was going to do it himself.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد این کار را خودش انجام دهد؟
Tom failed the exam.	تام نتوانست در امتحان قبول شود.
Is riding banned in Australia?	آیا سوارکاری در استرالیا ممنوع است؟
Fashion designers break with tradition.	طراحان مد سنت شکنی می کنند.
If I see Tom, I tell him.	اگر تام را ببینم، به او می گویم.
I do not want you to go	من نمی خواهم تو بروی
Guys do you think I'm fat?	بچه ها فکر می کنید من چاق هستم؟
I know a very effective way to do it.	من یک راه بسیار موثر برای انجام آن می دانم.
Tom died in the war for his country.	تام در جنگ برای کشورش مرد.
Tom tried to think logically.	تام سعی کرد منطقی فکر کند.
There is seldom a chance that Tom will win the election.	به ندرت شانسی وجود دارد که تام در انتخابات پیروز شود.
Tom went to the library to study.	تام برای مطالعه به کتابخانه رفت.
I do not think Tom knows anything about the situation.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در مورد وضعیت می داند.
Tom is so stupid	تام خیلی احمق است
Tom could do it if he wanted to.	اگر تام بخواهد، ممکن است این کار را انجام دهد.
Tom motioned for Mary to stay.	تام به مری اشاره کرد که بماند.
Tom is the right person for the job.	تام فرد مناسبی برای این کار است.
I'm not the one who hurt Tom.	من کسی نیستم که به تام صدمه زد.
I know Tom will be neutral.	می دانم که تام بی طرف خواهد بود.
Everyone is here except Tom.	همه به جز تام اینجا هستند.
I do not think Tom received it for free.	من فکر نمی کنم که تام آن را مجانی دریافت کرده باشد.
You should have done this when you had the opportunity.	وقتی فرصت داشتی باید این کار را می کردی.
There is nothing wrong with what you did.	کاری که شما انجام دادید هیچ ایرادی ندارد.
I do not think Tom is dead.	من فکر نمی کنم تام مرده باشد.
Children need many things, but most of all they need love.	کودکان به چیزهای زیادی نیاز دارند، اما مهمتر از همه آنها به عشق نیاز دارند.
I just did not believe Tom.	من فقط تام را باور نکردم.
Tom was wearing shorts.	تام شلوارک پوشیده بود.
I do not know if Tom will help us.	من نمی دانم که آیا تام به ما کمک خواهد کرد یا نه.
Tom disguised himself as a caretaker.	تام خود را به شکل یک سرایدار درآورد.
I think Tom is not here today.	من فکر می کنم که تام امروز اینجا نیست.
Tom said he wished he could come too.	تام گفت ای کاش او هم می توانست بیاید.
The storm caused a power outage.	طوفان باعث قطع برق شد.
There is something you have to do	یه کاری هست که باید انجام بدی
Tom had no choice but to help Mary clean the garage.	تام چاره دیگری نداشت جز اینکه به مری کمک کند تا گاراژ را تمیز کند.
Do I know Tom?	آیا من تام را می شناسم؟
His help arrived on time.	کمک او به موقع رسید.
Did you tell Tom he shouldn't have done that?	به تام گفتی که نباید این کار را می کرد؟
My grandfather is 90 years old.	پدربزرگ من 90 ساله است.
Make sure you do not forget your umbrella.	مطمئن شوید که چتر خود را فراموش نکنید.
Tom must be in Australia.	تام باید در استرالیا باشد.
I do not think we can wait any longer.	فکر نمی‌کنم بیشتر از این بتوانیم صبر کنیم.
Do not worry, I promise to do what you want me to do.	نگران نباش قول می دهم آنچه را که می خواهی انجام دهم.
Tom still lives in the same place he lived three years ago.	تام هنوز در همان مکانی زندگی می کند که سه سال پیش زندگی می کرد.
I know Tom is weird	میدونم تام عجیبه
Tom complained to Mary.	تام از مری شکایت کرد.
Tom said he hopes this will happen before he retires.	تام گفت که امیدوار است این اتفاق قبل از بازنشستگی بیفتد.
Is Tom crazy?	آیا تام دیوانه شده است؟
Tom is just a diplomat, isn't he?	تام فقط دیپلماتیک است، اینطور نیست؟
The results were astonishing.	نتایج حیرت انگیز بود.
Tom would probably do something about it if he could.	تام اگر می توانست احتمالاً کاری در مورد آن انجام می داد.
Tom asked Mary to text him when he wanted to pick her up.	تام از مری خواست که وقتی می‌خواهد او را بردارد به او پیامک بدهد.
Do you really think Tom is conscious?	آیا واقعا فکر می کنید تام خودآگاه است؟
The stolen money was not discovered	پول دزدیده شده کشف نشده است
This is a list of things to buy.	این لیستی از چیزهایی است که باید بخریم.
In 2013, Tom married Mary and moved to Australia.	در سال 2013، تام با مری ازدواج کرد و به استرالیا نقل مکان کرد.
I'm so busy that I can not help it	من خیلی سرم شلوغه که نمیتونم کمکت کنم
Tom already knows that Mary is dead.	تام از قبل می داند که مری مرده است.
What did you like most about your previous job?	چه چیزی را در شغل قبلی خود بیشتر دوست داشتید؟
Tom asked me what I wanted to do.	تام از من پرسید که می خواهم چه کار کنم.
Tom loves that dog.	تام آن سگ را دوست دارد.
Tom entered the room carrying a bag of brown paper groceries.	تام در حالی که یک کیسه خواربار کاغذی قهوه ای رنگ حمل می کرد وارد اتاق شد.
Tom does not lose weight.	تام وزنش را نمی کشد.
They are very compatible.	آنها بسیار سازگار هستند.
Tom has been stabbed several times.	تام چندین بار چاقو خورده است.
They have a good team.	آنها تیم خوبی دارند.
I love the notebook that Tom made for me.	من عاشق دفترچه ای هستم که تام برای من ساخته است.
I'm left-handed, so I write with my left hand.	من چپ دست هستم و بنابراین با دست چپم می نویسم.
Tom does not look very good today. 	تام امروز خیلی خوب به نظر نمی رسد.
I wonder what the issue is.	من تعجب می کنم موضوع چیست.
Does Tom know what you're doing here?	آیا تام می داند که شما اینجا چه کار می کنید؟
Tom said he thought Mary needed help.	تام گفت که فکر می کند مری به کمک نیاز دارد.
Tom is unscrupulous.	تام بی وجدان است.
Tom told Mary that he should stop pretending to be sick.	تام به مری گفت که او باید از تظاهر به بیماری دست بردارد.
I will not bother you	مزاحمتون نمیشم
I do not think I have ever seen Tom cry.	فکر نمی کنم تا به حال گریه کردن تام را ندیده باشم.
You still want to help us, don't you?	هنوز قصد دارید به ما کمک کنید، اینطور نیست؟
I can not understand what he is saying.	من نمی توانم بفهمم او چه می گوید.
I like several who are vegetarians.	من چندین دوست دارم که گیاهخوار هستند.
Tom does not scream	تام جیغ نمیکشه
We must be out on such a good day.	در چنین روز خوبی باید بیرون باشیم.
Tom intends to return.	تام قصد بازگشت دارد.
Tom believes he is not wrong.	تام معتقد است که اشتباه نمی کند.
Tom and Mary have to discuss it.	تام و مری باید در مورد آن بحث کنند.
Please do not make so much noise, I am trying to work.	لطفا اینقدر سر و صدا نکنید دارم تلاش می کنم کار کنم.
I thought Tom was not happy.	من فکر می کردم که تام خوشحال نیست.
The popularity of websites depends on their content.	محبوبیت وب سایت ها به محتوای آنها بستگی دارد.
Yesterday Tom caught three fish.	دیروز تام سه ماهی گرفت.
I'm not going to listen to you.	من قرار نیست به شما گوش کنم.
Tom wanted to explain, but Mary would not let him.	تام می خواست توضیح بدهد، اما مری به او اجازه نداد.
Found at the bottom of the river.	در انتهای رودخانه پیدا شد.
This is not a way to convince anyone.	این راهی برای متقاعد کردن کسی نیست.
Many people think that antique cars are expensive.	بسیاری از مردم فکر می کنند که ماشین های عتیقه گران قیمت هستند.
Tom is never home.	تام هرگز خانه نیست.
I'm not the only one who loves Tom.	من تنها کسی نیستم که تام را دوست دارم.
Tom seems to be doing very well.	به نظر می رسد تام این کار را خیلی خوب انجام می دهد.
My mother said she would never forgive me if I ran away.	مادرم گفت اگر فرار کنم هرگز مرا نخواهد بخشید.
I know Tom will do it again.	می دانم که تام دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Both Tom and Mary knew you could do it.	هم تام و هم مری می دانستند که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Please wear your slippers.	لطفا دمپایی خود را بپوشید.
Didn't you know that Tom and I had to do this?	آیا نمی دانستی که من و تام باید این کار را انجام دهیم؟
Aren't you going to be in Boston this summer?	آیا قرار نیست تابستان امسال در بوستون باشید؟
I have this feeling right now.	من همین الان این احساس را دارم.
I know Tom will probably do it later.	من می دانم که تام احتمالاً بعداً این کار را خواهد کرد.
Tom was wearing a vest.	تام جلیقه پوشیده بود.
Tom asks you for help.	تام از شما کمک می خواهد.
Tom seemed to be smart.	به نظر می رسید تام باهوش باشد.
Tom was wearing a gray hoodie.	تام یک هودی خاکستری پوشیده بود.
Tom asked a few related questions.	تام چند سوال مرتبط پرسید.
Tom owes his life to you	تام جانش را مدیون توست
Tom had trouble concentrating.	تام در تمرکز مشکل داشت.
I told Tom to wait	به تام گفتم صبر کن
Tom and Mary will get married in October.	تام و مری در ماه اکتبر ازدواج می کنند.
Tom says he buys it for you.	تام می گوید که آن را برای تو می خرد.
I do not know if Tom would like to do that.	من نمی دانم که آیا تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
She is a girl, but she is brave.	او یک دختر است، اما او شجاع است.
Tom spent some time in prison when he was in his thirties.	تام زمانی که در سی سالگی خود بود مدتی را در زندان گذراند.
Tom wanted soup.	تام سوپ می خواست.
Tom has big plans.	تام نقشه های بزرگی دارد.
I'm scared at night	شب ها می ترسم
I'm going back to Australia.	من قصد دارم به استرالیا برگردم.
I know Tom is not happy there.	می دانم که تام در آنجا خوشحال نیست.
Tom told me he wanted to study French.	تام به من گفت که می خواهد فرانسه بخواند.
Tom must be out	تام باید بیرون باشه
You really scare me	واقعا داری منو میترسونی
The child is old enough to go to school.	بچه به اندازه کافی بزرگ شده که به مدرسه برود.
My younger brother can run as fast as I can.	برادر کوچکترم می تواند تا آنجا که می توانم سریع بدود.
Tom decided to send Mary to a private school.	تام تصمیم گرفت مری را به یک مدرسه خصوصی بفرستد.
Please be careful as long as I'm not there.	لطفا تا زمانی که من نیستم مراقب تام باشید.
Tom did everything he could to make money.	تام هر کاری که از دستش بر می آمد برای پول درآوردن انجام داد.
Tom felt a little guilty.	تام کمی احساس گناه کرد.
I'm sure this is a freshwater fish.	من مطمئن هستم که این یک ماهی آب شیرین است.
Be careful not to take the cat out of the bag.	مراقب باشید گربه را از کیف بیرون ندهید.
I think Tom gets tired when he gets home.	من فکر می کنم تام وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
Tom seems to have trouble speaking.	به نظر می رسد تام در صحبت کردن مشکل دارد.
Tom burned all the letters in the fireplace.	تام تمام حروف را در شومینه سوزاند.
I know Tom is not going to do that any time soon.	من می دانم که تام قرار نیست این کار را به این زودی انجام دهد.
I have not been playing Barton for a long time.	مدت زیادی نیست که بارتن می کنم.
You are very kind to me	تو به من خیلی لطف داری
I think maybe it was Tom.	فکر کنم شاید تام بود.
Tom told me he had left his wife.	تام به من گفت که همسرش را ترک کرده است.
I thought you did not like Tom	فکر کردم تو تام را دوست نداری
I do not see well anymore	من دیگه خوب نمیبینم
Tom is as busy as Mary.	تام به اندازه مری سرش شلوغ است.
You will be safe with me	با من در امان خواهی بود
I think Tom is not jealous.	من فکر می کنم تام حسادت نمی کند.
Do you think Tom would love it if Mary did that?	آیا فکر می کنید که تام دوست دارد اگر مری این کار را انجام دهد؟
Tom and I relaxed as much as we could.	من و تام تا جایی که می توانستیم خودمان را راحت کردیم.
I do not understand you at all	من اصلا متوجه شما نمی شوم
What do you think Tom was doing there?	فکر می کنی تام آنجا چه می کرد؟
Tom does not do what you want him to do.	تام کاری را که شما می خواهید انجام نمی دهد.
This is the plate that Tom eats from.	این همان بشقاب است که تام از آن غذا می خورد.
I know Tom knew I had to do this.	من می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
We want to have a guest	میخوایم یه مهمونی بگیریم
The shepherd herded the sheep in the valley.	چوپان گوسفندها را در دره گله کرد.
This is a health hazard.	این یک خطر برای سلامتی است.
When was the last time you ate a cookie?	آخرین باری که کلوچه خوردی کی بود؟
Tom should be here by now	تام باید تا الان اینجا باشه
Tom will do it for free.	تام این کار را به صورت رایگان انجام خواهد داد.
He rarely goes to bed before eleven.	او به ندرت قبل از یازده به رختخواب می رود.
Tom said he knew why Mary could not win.	تام گفت که می‌دانست چرا مری نتوانست برنده شود.
Tom told me that Mary was ready to do that.	تام به من گفت که مری برای انجام این کار آماده است.
We do not need your help anymore	ما دیگر به کمک شما نیاز نداریم
I think it's good to talk about that.	من فکر می کنم خوب است که در مورد آن صحبت کنیم.
Tom said he might do it tomorrow.	تام گفت که ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
Tom may be sleepy. 	تام ممکن است خواب آلود باشد.
He woke up very early this morning.	امروز صبح خیلی زود بیدار شد.
Can you write me a letter in French?	آیا می توانید یک نامه به زبان فرانسه برای من بنویسید؟
I thought you said Tom is a pilot.	فکر کردم گفتی تام خلبان است.
I am a very smart person.	من آدم بسیار باهوشی هستم.
Wash the apples before eating.	تام سیب را قبل از خوردن شست.
We will find Tom.	ما تام را پیدا خواهیم کرد.
I found out where Tom lives.	من فهمیدم که تام کجا زندگی می کند.
Were you able to hold Tom?	آیا توانستی تام را در دست بگیری؟
I think Tom knows why we can not do this for Mary.	فکر می کنم تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom will probably not get here sooner than Mary.	تام به احتمال زیاد زودتر از مری به اینجا نخواهد رسید.
Tom shook his head in approval.	تام سرش را به نشانه تایید تکان داد.
"Let me go," he said angrily.	او با عصبانیت گفت: مرا رها کن.
These are not my things	اینها چیزهای من نیستند
I can not afford the tombstone.	من توان خرید سنگ قبر را ندارم.
Tom is drawing.	تام در حال کشیدن نقاشی است.
I told Tom I would be there.	به تام گفتم من آنجا خواهم بود.
I hope you reconsider	امیدوارم تجدید نظر کنید
This does not make much sense to me.	این به نظر من چندان منطقی نیست.
The waiters clashed.	پیشخدمت ها با هم برخورد کردند.
I know Tom is overconfident.	من می دانم که تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
Tom hurts himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد به خودش صدمه می زند.
Tom did not know he had a secret admirer.	تام نمی دانست که یک ستایشگر پنهانی دارد.
Thank you very much for coming to see me.	خیلی ممنون که به دیدن من آمدید.
Tom was the one who gave us your name.	تام کسی بود که نام تو را به ما داد.
Tom probably thought I was busy.	تام احتمالاً فکر می کرد من مشغول هستم.
Tom does not look very sure.	تام چندان مطمئن به نظر نمی رسد.
Tom promised to help us, but I do not believe him.	تام قول داد که به ما کمک کند، اما من او را باور نمی کنم.
Who knows why Tom lied?	کی میدونه چرا تام دروغ گفت؟
Tom, Mary, John and Alice all did well.	تام، مری، جان و آلیس همه خوب کار کردند.
Tom could not get the tickets you asked for.	تام نتوانست بلیت هایی را که از او خواسته بودید تهیه کند.
I do not think I can do what you asked me to do.	فکر نمی کنم بتوانم کاری را که از من خواسته اید انجام دهم.
Tom said he did not have time to eat right now.	تام گفت فعلا وقت خوردن ندارد.
Tom is now thirty years old.	تام الان سی ساله است.
I do not speak French and neither does Tom.	من فرانسوی صحبت نمی کنم و تام هم نمی گوید.
I do not think we need to ask Tom to do this for us.	فکر نمی‌کنم لازم باشد از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
This is really good news.	این واقعاً خبر خوبی است.
Tom was not bad with me.	تام با من بد نبود.
Tom has a van.	تام یک وانت دارد.
I came to talk to you again	اومدم دوباره باهات حرف بزنم
Tom put his gun under his pillow.	تام تفنگش را زیر بالش گذاشت.
There is no doubt about that.	در این شکی نیست.
Tom did not arrive on time.	تام به موقع نیامد.
Tom said the kitchen floor was bloody.	تام گفت که کف آشپزخانه خون بود.
Too bad Tom has to miss such an opportunity.	حیف که تام باید چنین فرصتی را از دست بدهد.
Didn't I tell you I want to be alone?	مگه بهت نگفتم میخوام تنها باشم؟
Tom and Mary are here to help.	تام و مری اینجا هستند تا کمک کنند.
Should we ask Tom to help us?	آیا باید از تام بخواهیم به ما کمک کند؟
Tom is sitting there.	تام آنجا نشسته است.
Tom gets back here as soon as possible.	تام هر چه سریعتر به اینجا برمی گردد.
Hardly anyone expected Tom to win.	به سختی کسی انتظار داشت تام برنده شود.
Did you know that Tom was abducted at the age of three?	آیا می دانستید که تام در سه سالگی ربوده شد؟
Tom said Mary knew she might be allowed to do this this evening.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است به او اجازه داده شود که این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom watched Mary get out of his car.	تام شاهد خروج مری از ماشینش بود.
Tom earns about $ 300,000 a year.	تام سالانه حدود 300000 دلار درآمد دارد.
I spend a lot of my free time with Tom.	من بسیاری از اوقات فراغتم را با تام می گذرانم.
Tom was most likely insulted.	تام به احتمال زیاد توهین شده است.
Do not start something you can not finish.	کاری را که نمی توانید تمامش کنید شروع نکنید.
I have lived in Australia before.	من قبلا در استرالیا زندگی کرده ام.
I am writing it so that I do not forget it	مینویسمش تا فراموشش نکنم
I see you are making a house for yourself	تو داری خودتو خونه میکنی میبینم
He tried to approach her by any means possible.	سعی کرد با هر وسیله ممکن به او نزدیک شود.
I do not think Tom will be welcomed.	من فکر نمی کنم که تام مورد استقبال قرار گیرد.
Tom thought about what Mary had said.	تام به آنچه مری گفته بود فکر کرد.
Tom said he would rather not do it himself.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را خودش انجام ندهد.
Tom said he really did it without anyone's help.	تام گفت که او واقعاً این کار را بدون کمک کسی انجام داد.
Tom did not think Mary was interested in learning to drive.	تام فکر نمی کرد مری علاقه ای به یادگیری رانندگی داشته باشد.
Tom is just trying to make us feel guilty.	تام فقط سعی می کند به ما احساس گناه کند.
Tom knows that Mary can not eat peanuts.	تام می داند که مری نمی تواند بادام زمینی بخورد.
Tom will be very sorry he did not do this.	تام بسیار متاسف خواهد شد که این کار را نکرد.
I told Tom this was not true.	به تام گفتم این درست نیست.
Only a few people here know that Tom is from Australia.	فقط چند نفر در اینجا می دانند که تام اهل استرالیا است.
I want to know how my stock is doing.	می خواهم بدانم وضعیت سهام من چگونه است.
Tom knows Mary has to do it.	تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
You remember Tom, don't you?	تام را به خاطر می آوری، نه؟
I think Tom came here to see Mary.	فکر می کنم تام برای دیدن مری به اینجا آمده است.
The girl in white is my sister.	دختری که لباس سفید پوشیده خواهر من است.
I think Tom hits you.	من فکر می کنم تام به شما ضربه می زند.
Neither Tom nor Mary have much confidence in themselves.	نه تام و نه مری اعتماد زیادی به خود ندارند.
Tom followed Mary here.	تام اینجا مری را دنبال کرد.
There is still a lot of work to be done, Tom said.	تام گفت که هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
This is significantly different.	این به طور قابل توجهی متفاوت است.
Do not forget where you are	فراموش نکن کجا هستی
Please watch out for dirty balls.	لطفا مراقب توپ های ناپاک باشید.
He would be shocked if he knew the results.	اگر او نتایج را می دانست، شوکه می شد.
I'm on your side.	من طرف تو هستم.
Tom dreamed of becoming an astronaut.	تام خواب دید که فضانورد می شود.
Tom usually goes to school by bus, but sometimes he goes by bicycle.	تام معمولا با اتوبوس به مدرسه می رود، اما گاهی اوقات با دوچرخه می رود.
Be careful how you talk to Tom.	مراقب باشید که چگونه با تام صحبت می کنید.
Tom was not promoted.	تام ترفیع نگرفت.
The train is coming to the station right now.	قطار همین الان به ایستگاه می آید.
I know Tom is absent.	می دانم که تام غایب است.
In summer, the temperature varies from thirty to forty degrees Celsius.	در تابستان دمای هوا از سی تا چهل درجه سانتیگراد متغیر است.
You do not give orders on this ship.	شما در این کشتی دستور نمی دهید.
Roads are slippery.	جاده ها لغزنده است.
Give Tom a cookie.	به تام کوکی بدهید.
I have enough problems.	من به اندازه کافی مشکلات دارم.
You are a veteran, right?	شما یک جانباز هستید، درست است؟
The Dow Jones Industrial Average fell 666 points.	داو جونز Industrial Average 666 واحد سقوط کرد.
Are you sure you do not want to swim with us?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید با ما شنا کنید؟
I'm not the only one who thinks doing this is a good idea.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم انجام این کار ایده خوبی است.
On the way home I will stop at the post office.	در راه خانه در اداره پست توقف خواهم کرد.
Tom went to school early.	تام زود به مدرسه رفت.
I think Tom is too lazy to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار بسیار تنبل است.
I think I may not have to do it again.	فکر می کنم شاید مجبور نباشم دوباره این کار را انجام دهم.
I thought parking was illegal here.	فکر می کردم پارک کردن اینجا غیرقانونی است.
I'm not going there anymore	من دیگه اونجا نمیرم
The train was supposed to be at 6 o'clock.	قرار بود قطار ساعت 6 باشد.
Tom and Mary invited all their friends and relatives to the wedding.	تام و مری همه دوستان و اقوام خود را به عروسی دعوت کردند.
I wanted Tom to read.	می خواستم تام بخواند.
Can Tom help us?	آیا تام می تواند به ما کمک کند؟
Do not talk to Tom like that	با تام اینطوری صحبت نکن
Tom tried to say something, but could not.	تام سعی کرد چیزی بگوید، اما نتوانست.
Tom could smell something cooking.	تام بوی پختن چیزی را حس می کرد.
You love tennis, don't you?	تنیس را دوست داری، نه؟
White snow covered the red roofs.	برف سفید سقف های قرمز را پوشانده بود.
Why does Tom have to take his own life?	چرا تام باید جان خود را بگیرد؟
Tom asked her if she was Mary Jackson.	تام از او پرسید که آیا او مری جکسون است؟
Do you feel ungrateful?	آیا احساس می کنید قدردانی نمی کنید؟
Tom never thinks that will happen.	تام فکر نمی کند که هرگز چنین اتفاقی بیفتد.
It can not be.	این نمی تواند باشد.
Tom regrets staying out late last night.	تام از اینکه دیشب تا دیروقت بیرون ماند، پشیمان است.
Let me be honest. 	بگذار رک بگویم.
Are you my father?	تو پدر منی؟
I think we like a lot of similar things.	من فکر می کنم ما چیزهای مشابه زیادی را دوست داریم.
I do not know how to tell Tom.	من نمی دانم چگونه به تام بگویم.
Can you understand why this week's boss is so unfriendly?	آیا می توانید بفهمید که چرا رئیس این هفته اینقدر غیر دوستانه است؟
Why did Tom do this to you?	چرا تام این کار را برای شما انجام داد؟
Tom spent a very enjoyable hour watching his grandson play on the equipment on the mall playground.	تام ساعت بسیار لذت بخشی را با تماشای نوه اش در حال بازی روی تجهیزات در زمین بازی مرکز خرید گذراند.
There was no one in the room but Tom.	هیچ کس دیگری جز تام در اتاق نبود.
There is a problem	یه مشکلی پیش اومده
Tom said he thinks he might be the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها کسی باشد که باید این کار را انجام دهد.
Many students could not answer the questions asked by the teacher.	تعداد زیادی از دانش آموزان نمی توانند به سؤالاتی که معلم پرسیده بودند پاسخ دهند.
The TV was so loud that I could not focus on my reading.	صدای تلویزیون آنقدر بلند بود که نمی‌توانستم روی مطالعه‌ام تمرکز کنم.
While in Boston, Tom certainly had plenty of opportunities to go to concerts.	تام در زمانی که در بوستون بود مطمئناً فرصت‌های زیادی برای رفتن به کنسرت داشت.
Tom wakes up at dawn.	تام از سحر بیدار شده است.
Of course, Tom will be late.	البته تام دیر خواهد آمد.
I asked Tom to stay here and help you with the repairs.	من از تام خواسته ام که اینجا بماند و در تعمیرات به تو کمک کند.
You are the best team scorer	تو بهترین گلزن تیمی
Tom can show you how to do this.	تام می تواند به شما نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom told Mary to wash her hands.	تام به مری گفت دست هایش را بشوید.
We can not be sure.	ما نمی توانیم مطمئن باشیم.
I am disturbed by the constant sound of street traffic.	از صدای مداوم ترافیک خیابان حالم به هم می خورد.
I just hope you are right	فقط امیدوارم حق با شما باشد
After passing the driving test, buy a car.	پس از قبولی در آزمون رانندگی، یک ماشین خرید.
A pelican can accommodate many fish in its beak.	یک پلیکان می تواند ماهی های زیادی را در منقار خود جای دهد.
We danced to music for hours until we were all tired.	ساعت ها با موزیک رقصیدیم تا اینکه همگی خسته شدیم.
My brother works part-time in a library.	برادرم در یک کتابخانه کار پاره وقت دارد.
Tom is no longer my husband.	تام دیگر شوهر من نیست.
I hope you are there	امیدوارم اونجا باشی
Crows do a lot of damage to crops.	کلاغ ها صدمات زیادی به محصولات زراعی وارد می کنند.
Why did you stay?	چرا نموندی؟
Tom probably does not speak French at the moment.	تام احتمالاً در حال حاضر فرانسوی نمی خواند.
I saw a series of keys in the bowl.	یک سری کلید در کاسه دیدم.
How come you do not know your name?	چطور اسم خودت را نمی دانی؟
Tom became dangerous	تام خطرناک شد
It is not interesting to associate with him.	معاشرت با او جالب نیست.
Tom never leaves after dark.	تام هرگز بعد از تاریکی بیرون نمی رود.
I prefer to go barefoot	من ترجیح می دهم پابرهنه بروم
Tom did not realize that Mary could do this.	تام متوجه نشد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I knew Tom might have to do it this week.	می دانستم که تام ممکن است مجبور شود این هفته این کار را انجام دهد.
Tom does not want Mary to get in trouble.	تام نمی خواهد مری به دردسر بیفتد.
I do not think I can force Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
Tom never forgave himself for it.	تام هرگز خودش را به خاطر آن نبخشید.
He explicitly refused her request for help.	او صراحتاً درخواست کمک او را رد کرد.
We are lucky that Tom is here to help.	ما خوش شانسیم که تام اینجاست تا کمک کند.
Tom could not convince Mary to stay.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که بماند.
Tom knew Mary could not speak French.	تام می دانست که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is scheduled to return to Boston on Monday.	تام قرار است دوشنبه به بوستون برگردد.
I knew Tom would love it if I did.	می دانستم که اگر این کار را انجام دهم تام از آن خوشش می آید.
Tom said he thought Mary was not cooperating properly.	تام گفت که فکر می کند مری آنطور که باید همکاری نمی کرد.
The question is how Tom manages to do this.	سوال این است که چگونه تام موفق به انجام این کار می شود.
Tom told me he did not know.	تام به من گفت که نمی داند.
I'm upset about it.	من از آن ناراحتم.
Tom cut off his finger.	تام انگشتش را برید.
Is Tom still busy?	آیا تام هنوز مشغول است؟
I doubt Tom will help, but you still have to ask him.	من شک دارم که تام کمک کند، اما هنوز باید از او بپرسید.
I agreed to have a drink after working with Tom.	من قبول کردم که بعد از کار با تام یک نوشیدنی بنوشم.
I'm not very good at this.	من در این کار زیاد خوب نیستم.
If you do not need it, it is better not to use bleach.	اگر به آن نیاز ندارید بهتر است از سفید کننده استفاده نکنید.
We had a welcome party for Tom Jackson.	ما یک مهمانی خوشامدگویی برای تام جکسون داشتیم.
Charges against Tom were dropped.	اتهامات علیه تام لغو شد.
I asked him.	من از او سوال کردم.
"Who's better at baseball, Tom or John?" 	"چه کسی در بیسبال بهتر است، تام یا جان؟"
"Well, I think they're about the same."	"خب، من فکر می کنم آنها در مورد یکسان هستند."
I'm often half awake.	من اغلب نیمه بیدار هستم.
Who is the girl with wavy hair?	دختر با موهای موج دار کیست؟
It was confusing for me.	برای من گیج کننده بود.
Tom was the one who helped me with my homework.	تام کسی بود که در انجام تکالیف به من کمک کرد.
Do you want upstairs or downstairs?	طبقه بالا را می خواهید یا پایین را؟
What if Tom did that?	اگر تام این کار را می کرد چه؟
You do not want to do anything?	نمیخوای کاری بکنی؟
Tom pretended to be interested.	تام وانمود کرد که علاقه مند است.
The proposed law has several shortcomings.	قانون پیشنهادی دارای چندین نقص است.
Why do you close your eyes when you kiss me?	چرا وقتی منو میبوسی چشماتو میبندی؟
My parents did not allow us to have a pet.	پدر و مادرم اجازه نداشتند حیوان خانگی داشته باشیم.
To swim, you must first learn to step on the water.	برای شنا، ابتدا باید یاد بگیرید که آب را زیر پا بگذارید.
This is more than enough.	این بیش از اندازه کافی است.
Can't we have a snack or something?	آیا نمی توانیم یک میان وعده یا چیزی بخوریم؟
I forgot how much I loved Tom.	یادم رفته بود چقدر تام را دوست داشتم.
Tom sat behind us.	تام پشت سر ما نشست.
There is also a lot of so-called behind-the-scenes work.	همچنین تعداد زیادی کار به اصطلاح پشت صحنه وجود دارد.
What happened to Tom was insane.	اتفاقی که با تام افتاد دیوانه کننده بود.
Women did not have the right to vote	زنان حق رای نداشتند
Tom taught his children French.	تام به فرزندانش زبان فرانسه آموخت.
I do not care how much money you have	برام مهم نیست چقدر پول داری
Tom told me he did not feel safe.	تام به من گفت که احساس امنیت نمی کند.
I guess because we are brothers I can trust you.	حدس میزدم چون ما برادریم میتونم بهت اعتماد کنم.
Do the right thing. 	کار درست را انجام دهید.
It makes some happy and amazes others.	بعضی ها را خوشحال می کند و بقیه را متحیر می کند.
I have more in common with Tom than Mary.	من با تام بیشتر اشتراکات دارم تا مری.
Tom said Mary probably could not do it alone.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I can not leave with you.	من نمی توانم با شما ترک کنم.
When was the last time you told your wife she was beautiful?	آخرین باری که به همسرت گفتی زیباست کی بود؟
They had been dancing for an hour when they knocked on the door.	یک ساعتی بود که در حال رقصیدن بودند که در زدند.
Tom thought Mary was dead.	تام فکر کرد مری مرده است.
What is the difference between a lion and a leopard?	تفاوت بین شیر و پلنگ چیست؟
Do you ever go out with a boy who can not sing?	آیا تا به حال با پسری که نمی تواند آواز بخواند بیرون می روید؟
I do not know my neighbors.	من همسایه هایم را نمی شناسم.
Tom looked like an old man.	تام شبیه یک پیرمرد بود.
Tom said he thought there was a good chance Mary would do that.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Do you both know Tom?	آیا هر دوی شما تام را می شناسید؟
Tom and Mary are both scared.	تام و مری هر دو می ترسند.
Tom warned Mary that this was likely to happen.	تام به مری هشدار داد که احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد.
Rotate the barrel here.	بشکه را در اینجا بچرخانید.
Tom said he wanted me to teach him how to do it.	تام گفت که می‌خواهد به او یاد بدهم چگونه این کار را انجام دهد.
Which hat do you want to give Tom?	کدام کلاه را می خواهید به تام بدهید؟
I do not think Tom is well.	من فکر نمی کنم تام به خوبی جان باشد.
Tom does not help	تام کمکی نمی کند
Tom did not want anyone to know that he was deeply indebted.	تام نمی خواست کسی بداند که او عمیقاً بدهکار است.
I think Tom and Mary are both drunk.	فکر می کنم تام و مری هر دو مست هستند.
Thank you so much for all you have done for me.	بابت تمام کارهایی که برای من انجام دادی بسیار متشکرم.
They could not help but be surprised by this news.	آنها نمی توانستند از این خبر شگفت زده نشوند.
Tom's speech was a bit vague.	سخنرانی تام کمی مبهم بود.
You know Tom still plans to move to Boston, don't you?	شما می دانید که تام هنوز قصد دارد به بوستون نقل مکان کند، اینطور نیست؟
I meant to say I want to marry you.	منظورم این بود که گفتم می خواهم با تو ازدواج کنم.
I do not think Tom would be reluctant to do so.	من فکر نمی کنم تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
If you paid the bill, you would not say that.	اگر حساب را پرداخت می کردید، این را نمی گفتید.
Tom realizes what has happened.	تام متوجه می شود که چه اتفاقی افتاده است.
Tom knew that many people agreed with him.	تام می دانست که افراد زیادی با او موافق هستند.
Tom got it wrong	تام اشتباه متوجه شد
I know why Tom does not like to do that.	من می دانم که چرا تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I have made mistakes	من اشتباهاتی کرده ام
I do not think Tom knows that Mary can do that.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I don't think Tom needed to do that.	فکر می کنم تام نیازی به این کار نداشت.
They do not know the rules.	آنها قوانین را نمی دانند.
Do you remember when Tom and Mary first came here?	یادت هست کی تام و مری برای اولین بار به اینجا آمدند؟
Tom is probably ironic.	تام احتمالاً طعنه آمیز است.
Tom is very patriotic.	تام بسیار میهن پرست است.
I want to eat cheesecake for dessert.	من می خواهم چیزکیک برای دسر بخورم.
Tom is naughty, isn't he?	تام بدجنس است، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was awake when she got home.	تام فکر می کرد که مری وقتی به خانه می رسد بیدار است.
Tom seemed naive.	تام ساده لوح به نظر می رسید.
You are very unfair to me	تو با من خیلی بی انصافی میکنی
It takes a few hours to do this.	چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید.
How did you not tell me that Tom was going to Boston with us?	چطور به من نگفتی که تام با ما به بوستون می رود؟
Are you sure you do not need Tom's help to do this?	آیا مطمئن هستید که نیازی به کمک به تام در انجام این کار ندارید؟
Tom left early today.	تام امروز زود رفت.
That signature is not valid	آن امضا معتبر نیست
The more I thought about it, the better I liked the idea.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم، این ایده را بهتر دوست داشتم.
Tom, Mary, John and a few others plan to go swimming this afternoon.	تام، مری، جان و چند نفر دیگر قصد دارند امروز بعدازظهر به شنا بروند.
Tom hid the book under his pillow.	تام کتاب را زیر بالش پنهان کرد.
Tom knows we can not do that, can we?	تام می داند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
Tom admitted he was missing.	تام اعتراف کرد که گم شده است.
This type of music does not suit everyone.	این نوع موسیقی به مذاق همه نمی آید.
I asked Tom to throw the keys at me.	از تام خواستم که کلیدها را به سمت من پرتاب کند.
Tom spoke only when necessary.	تام فقط در مواقع لزوم صحبت می کرد.
The day will come when you will regret doing this.	روزی می رسد که از انجام این کار پشیمان می شوید.
Tom will not help you do that.	تام در انجام این کار به شما کمک نمی کند.
The flight was booked too.	پرواز بیش از حد رزرو شده بود.
You can not be what you are.	شما نمی توانید چیزی که هستید باشید.
Finally, after 37 years, the postcard was delivered.	بالاخره بعد از 37 سال کارت پستال تحویل داده شد.
I could not accept the job.	من نمی توانستم کار را قبول کنم.
He will probably pass the entrance exam.	او احتمالاً در آزمون ورودی موفق خواهد شد.
Why didn't you tell me Tom was in the hospital?	چرا به من نگفتی که تام در بیمارستان است؟
This room was moldy	این اتاق کپک زده بود
I wish I had told Tom not to do this.	کاش به تام می گفتم این کار را نکن.
Tom said he thought I was very annoying.	تام گفت که فکر می کند من خیلی آزاردهنده هستم.
I'm sure Tom is grateful for your support.	من مطمئن هستم که تام از حمایت شما سپاسگزار است.
Tom did his best to convince Mary to help us.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند که به ما کمک کند.
I am the luckiest man in the world	من خوش شانس ترین مرد دنیا هستم
It ran out of gas.	در راه بنزین تمام شد.
There was a big spider in the living room.	عنکبوت بزرگی در اتاق نشیمن بود.
I know Tom did not know we had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom and Mary want to stay another three days.	تام و مری می خواهند سه روز دیگر بمانند.
I have been told never to do that.	به من گفته اند هرگز این کار را نکن.
Is there a problem with Tom?	آیا تام مشکلی دارد؟
Tom did not actually win.	تام در واقع برنده نشد.
I'm just helping	من فقط دارم کمک میکنم
I do not think we have enough time to do this.	فکر نمی‌کنم زمان کافی برای این کار داشته باشیم.
There is a large clock near the top of the tower.	یک ساعت بزرگ نزدیک بالای برج وجود دارد.
How did you know what else Tom had to do?	از کجا می دانستی که تام باید چه کار دیگری انجام دهد؟
Stop complaining and just do it.	دست از شکایت بردارید و فقط آن را انجام دهید.
I wonder why Tom is not talking to me anymore.	تعجب می کنم که چرا تام دیگر با من صحبت نمی کند.
We still have the same old problem that people do not pay their bills on time.	ما همچنان همان مشکل قدیمی را داریم که مردم قبض های خود را به موقع پرداخت نمی کنند.
We could not achieve what we wanted.	ما نتوانستیم به آنچه می خواستیم برسیم.
I was surprised when Tom told me he loved me.	وقتی تام به من گفت که دوستم دارد شگفت زده شدم.
What does Tom do with it?	تام با آن چه می کند؟
Let's have a single party for Tom.	بیایید یک جشن مجردی برای تام برگزار کنیم.
Tom and Mary both know this.	تام و مری هر دو این را می دانند.
I told you it was fun, wasn't it?	بهت گفتم که خیلی خوش می گذره، نه؟
I wonder why I sleep so much	تعجب میکنم چرا اینقدر خوابم میاد
The dentist gave me time for seven o'clock.	دندانپزشک برای ساعت هفت به من وقت داد.
Tom said he knew Mary could not do it.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
It was clear that Tom could do it.	واضح بود که تام می توانست این کار را انجام دهد.
Tom is under a lot of pressure.	تام تحت فشار شدید است.
I do not know if Tom snores.	نمی دانم آیا تام خروپف می کند؟
We do not do this anymore.	ما دیگر این کار را نمی کنیم.
I have not seen Tom in three days.	سه روز است که تام را ندیده ام.
Tom is in bed, right?	تام در رختخواب خوابیده است، نه؟
I have been everywhere	من همه جا بوده ام
Tom has a male bread.	تام یک نان مرد دارد.
We hope you do not get hurt	امیدواریم آسیب نبینید
Neither Tom nor Mary worked for John.	نه تام و نه مری برای جان کار نکردند.
Does Tom love to run?	آیا تام دویدن را دوست دارد؟
Tom loves Mary	تام مری را دوست دارد
Tom reached into his bag and pulled a deck out of the card.	تام دستش را در کیفش برد و عرشه ای از ورق بازی بیرون آورد.
Tom's car caught fire.	ماشین تام آتش گرفت.
Tom followed Mary.	تام مری را دنبال کرد.
Tom cleaned the pool.	تام استخر را تمیز کرد.
Tom does not eat donuts.	تام دونات نمی خورد.
If you need help, I'm willing to help.	اگر به کمک نیاز دارید، حاضرم کمک کنم.
Tom is completely pessimistic.	تام کاملاً بدبین است.
It is possible that taxes will increase.	این احتمال وجود دارد که مالیات ها افزایش یابد.
Tom must stay in Australia.	تام باید در استرالیا بماند.
Tom is very good at speaking French.	تام در صحبت کردن فرانسوی بسیار خوب است.
Tom could possibly stop Mary from doing so.	تام احتمالاً می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
I felt born again.	احساس کردم دوباره متولد شده ام.
I think we had a good year.	فکر می کنم سال خوبی را پشت سر گذاشتیم.
I'm going to talk to him about this tomorrow.	قرار است فردا در مورد این موضوع با او صحبت کنم.
Is Tom coming today?	آیا تام امروز می آید؟
I do not think you like this book.	فکر نمی کنم از این کتاب خوشتان بیاید.
I know Tom and Mary did not do what they said.	می دانم که تام و مری آنچه را که گفته بودند انجام ندادند.
You have to go Tom	تو باید بری تام
Aren't you supposed to be there?	قرار نیست اونجا باشی؟
How did Tom get so rich?	چگونه تام اینقدر ثروتمند شد؟
I advised Tom not to stay up late at night.	به تام توصیه کردم شب ها تا دیروقت بیدار نماند.
Tom is the one who told me how to do this.	تام کسی است که به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
Tom was the one who told me what to do.	تام کسی بود که به من گفت چه کار کنم.
That's pretty good to be true, isn't it?	تقریباً خیلی خوب است که واقعیت داشته باشد، اینطور نیست؟
Is there a big market for this kind of thing these days?	آیا این روزها بازار بزرگی برای این نوع چیزها وجود دارد؟
You are so smart.	تو خیلی باهوشی.
I'm absolutely sure	من کاملا مطمئنم
Tom tried to distract the police so Mary could escape.	تام سعی کرد حواس پلیس را پرت کند تا مری بتواند فرار کند.
Tom's house has large windows.	خانه تام پنجره های بزرگی دارد.
Tom became hysterical.	تام هیستریک شد.
Tom feels that Mary may appear in a few minutes.	تام این احساس را دارد که مری ممکن است چند دقیقه دیگر ظاهر شود.
We allow a 5% discount on list prices.	ما به تخفیف 5 درصدی از قیمت‌های فهرست اجازه می‌دهیم.
We spend the night at my uncle's house.	شب را در خانه عمویم می گذرانیم.
Why not take it with us?	چرا آن را با خود نمی بریم؟
Are you really willing to help me paint my house?	آیا واقعاً حاضرید به من کمک کنید خانه ام را رنگ کنم؟
Tom took a lot of pictures in Boston.	تام عکس های زیادی در بوستون گرفت.
I'm good at math.	من در ریاضیات خوب هستم.
Tom was seriously scared.	تام به طور جدی شروع به ترسیدن کرده بود.
Does Tom have a gun?	آیا تام اسلحه دارد؟
I do not want another job. 	من شغل دیگری نمی خواهم.
I want this.	من این کار را می خواهم.
I think it would be great to bring Tom back to the team.	من فکر می کنم خیلی خوب است که تام را به تیم بازگردانیم.
Tom said Mary had not done so yet.	تام گفت که مری هنوز این کار را نکرده است.
Tom thinks that if he had tried a little harder, he could have won the race.	تام فکر می‌کند اگر کمی بیشتر تلاش می‌کرد، می‌توانست در مسابقه برنده شود.
Are you sure Tom can not understand French?	مطمئنی تام نمیتونه فرانسوی بفهمه؟
Tom no longer wants to go to Australia.	تام دیگر نمی خواهد به استرالیا برود.
Tom will be asleep until we get there.	تا ما به آنجا برسیم تام خواب خواهد بود.
Tom said he does not want you here.	تام گفت تو را اینجا نمی‌خواهد.
Tom had a choice.	تام انتخابی داشت.
I want to pay by credit card.	من می خواهم با کارت اعتباری پرداخت کنم.
Tom's column appears every week.	ستون تام هر هفته ظاهر می شود.
Tom told me he hoped Mary would be motivated to do so.	تام به من گفت که امیدوار است مری برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Tom said he was looking to work in Australia.	تام گفت که به دنبال کار در استرالیا است.
I do not know how you can eat those things.	من نمی دانم چگونه می توانید آن چیزها را بخورید.
He likes to be naughty.	او دوست دارد شیطنت کند.
My wife usually does not drink coffee at night and so do I.	همسرم معمولا شب ها قهوه نمی نوشد و من هم همینطور.
Do not sit on the stairs	روی پله ها ننشینید
We do not know who to ask.	ما نمی دانیم از چه کسی باید بپرسیم.
I was rejected by Tom.	من توسط تام رد شدم.
Tom says he wants to show you something.	تام می گوید می خواهد چیزی به شما نشان دهد.
Tom looked out the door.	تام از روزنه در نگاه کرد.
Tom could not open the door.	تام نتوانست در را باز کند.
Tom and his friends fought with Mary and her friends with a snowball.	تام و دوستانش با مری و دوستانش با گلوله برفی مبارزه کردند.
Tom tore the letter to pieces.	تام نامه را تکه تکه کرد.
Tom and I are working.	من و تام کار داریم.
There were a lot of spectators at the piano recital last night.	تماشاگران زیادی در رسیتال پیانو دیشب حضور داشتند.
Tom said he almost did not.	تام گفت که تقریباً این کار را نکرده است.
Tom was caught in a stolen car.	تام در یک ماشین سرقتی گرفتار شد.
It's humorous, isn't it?	طنز است، اینطور نیست؟
Tom is the lucky boy to have you.	تام پسر خوش شانسی است که تو را دارد.
Tom is studying alone.	تام به تنهایی درس می خواند.
Are you sure you will be fine?	مطمئنی که خوب میشی؟
How much will it cost if I send by airmail?	اگه از طریق پست هوایی بفرستم هزینه اش چقدر میشه؟
Tom seemed to know what Mary had to do.	به نظر می رسید تام می دانست که مری باید چه کار کند.
Tom has beautiful blue eyes.	تام چشمان آبی زیبایی دارد.
Tom knows it's time to go.	تام می داند که وقت رفتن است.
This is usually the case	معمولا اینطوری میشه
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I just saw the results	من تازه نتایج را دیدم
Differentiation is important.	تمایز مهم است.
Tom was drunk too.	تام هم مست بود.
Tom did not want to compete.	تام خواستار رقابت نشد.
I did not eat anything for six days.	من شش روزه چیزی نخوردم.
I wonder if Tom has gone before?	تعجب می کنم که آیا تام قبلاً رفته است؟
Aren't you supposed to be gone by now?	مگه قرار نیست تا الان رفته باشی؟
Which of these hats do you want to buy?	کدام یک از این کلاه ها را می خواهید بخرید؟
Tom intends to leave whatever it is.	تام قصد دارد هر چه باشد برود.
Maybe Tom told us the truth.	شاید تام حقیقت را به ما گفته باشد.
Tom said he was very hungry.	تام گفت که خیلی گرسنه است.
Can you tell me why Tom returned to Boston?	می توانید به من بگویید چرا تام به بوستون بازگشت؟
The news of the mayor's resignation spread quickly.	خبر استعفای شهردار به سرعت طی شد.
Tom said he knew he might not have to do it again.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است دیگر لازم نباشد این کار را انجام دهد.
Tom was aware of his pursuit.	تام از تعقیب او آگاه بود.
Tom still lives on Park Street.	تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom is my sister's ex-husband.	تام شوهر سابق خواهرم است.
Tom got angry because Mary did not do what he said.	تام عصبانی شد زیرا مری آنچه را که گفته بود انجام نداد.
Tom did not realize that Mary could not do this.	تام متوجه نشد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom ran to his car.	تام به سمت ماشینش دوید.
If Tom does, I will punish him.	اگر تام این کار را انجام دهد، او را مجازات خواهم کرد.
Too bad you never know who it was.	حیف که هرگز نخواهی فهمید کی بود.
I hope I do not need to do this	امیدوارم نیازی به این کار نداشته باشم
Tom did not need to tell Mary how to do this.	تام نیازی نداشت که به مری بگوید چگونه این کار را انجام دهد.
Definitely not worth it	مطمئنا ارزشش را ندارد
I was never a good housewife.	من هرگز خانه دار خوبی نبودم.
Tom is a big kid.	تام بچه بزرگی است.
I certainly do not want to do this alone.	من مطمئناً نمی خواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I should have let Tom win.	من باید اجازه می دادم تام برنده شود.
Tom can stay here.	تام می تواند اینجا بماند.
Tom and Mary are set to do so this summer.	تام و مری قرار است تابستان امسال این کار را انجام دهند.
I do not ask questions anymore	من دیگه سوال نمیپرسم
Do not worry baby	نگران بچه نباش
Tom is very weak	تام خیلی ضعیفه
Where is the sunscreen?	ضد آفتاب کجاست؟
Tom was paid $ 300.	تام برای این کار سیصد دلار دستمزد گرفت.
Tom is interested in mathematics.	تام به ریاضیات علاقه مند است.
Tom is probably somewhere nearby.	تام احتمالاً جایی در همین نزدیکی است.
I think Tom and Mary both have a home in Australia.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو در استرالیا خانه دارند.
Tom is good at playing the drums.	تام در نواختن طبل خوب است.
Tom and I can not be both right.	من و تام نمی توانیم هر دو درست باشیم.
Tom won first prize.	تام جایزه اول را گرفت.
They were saddened by their friend's misery.	از بدبختی دوستشان اندوهگین شدند.
I'm a French teacher.	من یک معلم زبان فرانسه هستم.
I thought you said 2:30.	فکر کردم گفتی 2:30.
I looked at Tom.	به تام نگاه کردم.
I want to send an airmail letter to Australia.	من می خواهم یک نامه پست هوایی به استرالیا ارسال کنم.
Tom said Mary was not sure he should do it.	تام گفت که مری مطمئن نبود که او باید این کار را انجام دهد.
Tom probably does not know why Mary does not want him to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری نمی خواهد او این کار را انجام دهد.
Tom pretended to enjoy doing it.	تام وانمود کرد که از انجام این کار لذت می برد.
I am an honest person	من آدم صادقی هستم
I do not believe it is over.	من باور نمی کنم که تمام شده است.
Tom did not know that Mary would do this today.	تام نمی دانست که مری امروز این کار را خواهد کرد.
Tom showed his camera to Mary.	تام دوربینش را به مری نشان داد.
Tom did not have the confidence to do it alone.	تام این اعتماد به نفس را نداشت که به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom has already decided that he will not help Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری کمک نخواهد کرد.
Everything on this table is less than three dollars.	همه چیز روی این میز کمتر از سه دلار است.
Tom accompanied me on the piano.	تام من را با پیانو همراهی کرد.
A shiver ran down Tom's spine.	لرزی بر ستون فقرات تام جاری شد.
We all mourned the victims of the accident.	همه ما برای کشته شدگان حادثه عزاداری کردیم.
We have overcome many obstacles.	ما بر موانع زیادی غلبه کرده ایم.
Tom said he had no plans.	تام گفت که او برنامه ای ندارد.
Who is the author of this story?	نویسنده این داستان کیست؟
The first time I tried it, I did not like beer.	اولین باری که امتحان کردم آبجو را دوست نداشتم.
The first time I saw him, Tom was not wearing his favorite hat.	تام اولین باری که او را دیدم کلاه مورد علاقه اش را بر سر نداشت.
Tom does not talk to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کند.
Tom asked me why I no longer live in Australia.	تام از من پرسید که چرا دیگر در استرالیا زندگی نمی کنم.
I do not need to clean my carpet	من نیازی به تمیز کردن فرشم ندارم
I plan to go camping with some of my friends next weekend.	من قصد دارم آخر هفته بعد از هفته بعد با تعدادی از دوستانم به کمپینگ بروم.
Tom and I are going fishing with Mary and John next weekend.	من و تام آخر هفته آینده با مری و جان به ماهیگیری می رویم.
We stayed up until 2:30 in the morning and talked.	تا ساعت 2:30 صبح بیدار ماندیم و صحبت کردیم.
I never said I thought Tom was cute.	من هرگز نگفتم که فکر می کنم تام ناز است.
I do not think it is wise to do this now.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد که اکنون این کار را انجام دهیم.
Tom has been traveling with strange people.	تام با افراد عجیبی در حال رفت و آمد بوده است.
Your problems seem to be worse than mine.	به نظر می رسد مشکلات شما از من بدتر است.
There was something green and sticky on the rock.	چیزی سبز و لزج روی سنگ بود.
I did not know that Tom has a lot of fans.	من نمی دانستم که تام طرفداران زیادی دارد.
I think it's time to take my place.	فکر می‌کنم وقت آن رسیده که جای خودم را بگیرم.
Tom took off his shoes.	تام کفش هایش را در آورد.
It never occurred to me that Tom would do this.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که تام این کار را بکند.
He is certainly rich, but I do not think he is very smart.	او مطمئناً ثروتمند است، اما من فکر نمی کنم او خیلی باهوش باشد.
You can not be rude to everyone and expect to be away from it forever.	شما نمی توانید با همه بی ادب باشید و انتظار داشته باشید که برای همیشه از آن دور شوید.
I was not the one who gave the order	من کسی نبودم که دستور می دادم
I'm not going to play golf with Tom.	من قرار نیست با تام گلف بازی کنم.
You are a great person	تو آدم بزرگی هستی
We need to make sure we arrive on time.	ما باید مطمئن شویم که به موقع می رسیم.
They will understand	خواهند فهمید
We tried to protect Tom.	ما سعی می کردیم از تام محافظت کنیم.
I know Tom is not much of a skier.	می دانم که تام زیاد اهل اسکی نیست.
Maybe I can do it by next Monday.	شاید بتوانم این کار را تا دوشنبه آینده انجام دهم.
Tom said he would go to Boston tomorrow.	تام گفت که فردا به بوستون خواهد رفت.
I promise to take good care of your dog	قول میدم از سگت به خوبی مراقبت کنم
This painting is not worth the price you want.	این نقاشی ارزش قیمتی که شما می خواهید را ندارد.
Tom asked Mary to walk a little slower.	تام از مری خواست که کمی آهسته تر راه برود.
Illegal logging has been significantly reduced.	قطع درختان غیرقانونی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
I know Tom is afraid to go to the cave.	می دانم که تام از رفتن به غار می ترسد.
Are you sure you do not know anyone here?	مطمئنی اینجا کسی رو نمیشناسی؟
Well, you do not want to say goodbye to Tom?	خب، نمیخوای خداحافظی تام رو ببوسی؟
Did you know that Tom is actually very smart?	آیا می دانستید تام در واقع بسیار باهوش است؟
Why should I hire Tom?	چرا باید تام را استخدام کنم؟
Do not believe everything you hear about me.	هر چه در مورد من می شنوید را باور نکنید.
Was Tom the one who told you to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت باید این کار را انجام دهید؟
Tom is lucky, but Mary is not.	تام خوش شانس است، اما مری نه.
I'm not much older than Tom.	من خیلی بزرگتر از تام نیستم.
Tom has school tomorrow	تام فردا مدرسه داره
My father did not allow me to have a dog.	پدرم اجازه نداد سگ داشته باشم.
Tom asked Mary to explain.	تام از مری خواست تا آن را توضیح دهد.
I knew Tom did not want to do that.	می دانستم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I think laziness	فکر کنم تنبلی
I wish Tom would never be here again.	من دوست دارم تام دیگر هرگز به اینجا برگردد.
I saw Tom's car.	ماشین تام را دیدم.
You need to cook more food.	شما باید غذای بیشتری بپزید.
They all want to talk about Tom's book.	همه آنها می خواهند در مورد کتاب تام صحبت کنند.
Do not interrupt me anymore	دیگه حرفمو قطع نکن
Tom still says he did nothing wrong.	تام هنوز هم می گوید که کار اشتباهی نکرده است.
Tell Tom you can not do this.	به تام بگو تو نمی توانی این کار را بکنی.
Tom talked to Mary yesterday.	تام دیروز با مری صحبت کرد.
I am very happy to be introduced as a suitable person for this job.	بسیار خوشحالم که به عنوان فردی مناسب برای این شغل معرفی شده ام.
Tom should be allowed to speak.	تام باید اجازه داشته باشد که صحبت کند.
You are stubborn here	تو اون سرسخت اینجایی
Tom will do it without any help.	تام این کار را بدون هیچ کمکی انجام خواهد داد.
I still can't believe you and Tom got married.	من هنوز باورم نمیشه که تو و تام با هم ازدواج کردی.
Tom ran across the field.	تام در سراسر میدان دوید.
My reward is not close to covering all the loan payments I have to make.	پاداش من به پوشش تمام پرداخت های وامی که باید انجام دهم نزدیک نیست.
Tom and Mary were always arguing.	تام و مری همیشه با هم دعوا می کردند.
I did not know that Tom is Mary's husband.	من نمی دانستم که تام شوهر مری است.
This theory is very abstract to me.	این نظریه برای من خیلی انتزاعی است.
Tom said no one else was willing to help him.	تام گفت هیچ کس دیگری حاضر نیست به او کمک کند.
Tom entered the courtroom.	تام وارد دادگاه شد.
He received the commission as a naval officer.	او به عنوان افسر نیروی دریایی کمیسیون دریافت کرده است.
Maybe Tom did not do it alone.	شاید تام به تنهایی این کار را نکرده باشد.
Tom is probably fine.	تام احتمالاً خوب است.
Tom put his hands in his pockets.	تام دست هایش را در جیب هایش فرو کرد.
Tom has everything he wants.	تام هر چیزی را که می خواهد دارد.
Tom thinks Mary is interested in going to the zoo with you and the kids.	تام فکر می کند که مری علاقه مند است با شما و بچه ها به باغ وحش برود.
No city in Japan is as big as Tokyo.	هیچ شهری در ژاپن به بزرگی توکیو نیست.
Didn't you know that Tom is going to be in Australia next October?	آیا نمی دانستید که تام قرار است اکتبر آینده در استرالیا باشد؟
I know Tom is a teacher.	من می دانم که تام یک معلم است.
It's not clear what I should do.	معلوم نیست من باید چه کار کنم.
Help me find Tom	کمکم کن تام رو پیدا کنم
Now who does this?	حالا چه کسی این کار را انجام می دهد؟
I have not seen them for years.	سالهاست که آنها را ندیده ام.
I did not wear the shirt that Tom told me.	من پیراهنی را که تام به من گفته بود نپوشیدم.
Tom was the one who showed me how to do it.	تام کسی بود که به من نشان داد چگونه این کار را انجام دهم.
How long should Tom stay in the hospital?	تام چه مدت باید در بیمارستان بماند؟
Even Tom was crying.	حتی تام هم گریه می کرد.
I knew Tom was in the kitchen making spaghetti.	می دانستم تام در آشپزخانه بود و اسپاگتی درست می کرد.
I know Tom loves reggae.	می دانم که تام رگی را دوست دارد.
I can not reach that can of tomatoes.	من نمی توانم به آن قوطی گوجه فرنگی برسم.
Tom is a wonderful singer.	تام خواننده فوق العاده ای است.
Tom did not ask me for anything.	تام از من چیزی نخواسته است.
Tom told Mary to wash the dishes.	تام به مری گفت ظرف ها را بشوید.
I do not like to upset people	من از ناراحت کردن مردم خوشم نمیاد
Tom told me he was doing it now.	تام به من گفت که الان دارد این کار را می کند.
switch on the light. 	چراغ را روشن کن.
I can not see anything.	من نمی توانم چیزی را ببینم.
Tom can communicate well in French.	تام می تواند به خوبی به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کند.
Tom must be told to stay away from Mary.	باید به تام گفته شود که از مری دور بماند.
Sharpen this ax for me	این تبر را برای من تیز کن
They are afraid of Tom.	آنها از تام می ترسند.
I do not want your advice	من توصیه شما را نمی خواهم
How do we want to make sure that no terrorists come to our shores?	چگونه می خواهیم مطمئن شویم که هیچ تروریستی به سواحل ما نمی آید؟
Tom is naked	تام برهنه است
Why don't you marry me?	چرا با من ازدواج نمی کنی؟
What did Tom do with it?	تام با آن چه کرد؟
You just scratched the surface.	شما فقط سطح را خراشیده اید.
Tom and I stared at each other.	من و تام به هم خیره شدیم.
Tom taught his younger brother how to build a paper airplane.	تام به برادر کوچکترش یاد داد که چگونه یک هواپیمای کاغذی بسازد.
I want to stay here for a day or two.	من می خواهم یکی دو روز اینجا بمانم.
Do not feel sorry for me	برای من متاسف نباش
Do not give Tom anything to drink.	به تام چیزی برای نوشیدن نده.
I just have to talk to Tom and leave here.	فقط باید با تام صحبت کنم و بعد از اینجا میرم.
I think Tom saw us.	من فکر می کنم که تام ما را دید.
Tom tried to do it.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد.
Tom is as busy as I am.	تام هم مثل من شلوغ است.
Tom started reading and we covered our ears.	تام شروع به خواندن کرد و ما گوش هایمان را پوشاندیم.
Maryam turned her hair.	مریم موهایش را چرخاند.
Tom does not have to do this.	تام موظف به انجام این کار نیست.
Mary lives in Australia and my other sister lives in New Zealand.	مری در استرالیا و خواهر دیگرم در نیوزلند زندگی می کنند.
"Do you want to go to Tom's concert?" 	"میخوای بری کنسرت تام؟"
"I definitely am."	"من قطعا هستم."
I think you and I should talk to Tom.	فکر می کنم بهتر است من و تو با تام صحبت کنیم.
Is Rouhani the same priest?	آیا روحانی همان کشیش است؟
Tom introduced the beer to Mary.	تام آبجوش را به مری تعارف کرد.
Tom's head is bandaged.	سر تام باندپیچی شده است.
I did not think Tom could buy a house.	فکر نمی‌کردم تام بتواند یک خانه بخرد.
The news of Tom's death saddened me.	خبر مرگ تام مرا ناراحت کرد.
I doubt Tom and Mary are afraid to do this.	من شک دارم که تام و مری از انجام این کار می ترسند.
I do not wear socks	من جوراب نمیپوشم
Tom was killed by ironing.	تام با اتو لاستیک کشته شد.
I did not think you needed to do this	فکر نمی کردم نیازی به این کار داشته باشی
Who was Tom going to give it to?	تام قصد داشت آن را به چه کسی بدهد؟
Neither Tom nor Mary have ever been to Boston.	نه تام و نه مری هرگز به بوستون نرفته اند.
Tom has his own room.	تام اتاق خودش را دارد.
I know Tom knew Mary could not do that.	من می دانم که تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Are you absolutely sure this will not happen?	آیا کاملا مطمئن هستید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
Tom was stuck.	تام گیر کرده بود.
Tom travels to Boston several times a month.	تام چندین بار در ماه به بوستون می رود.
How much sugar do you think the average person consumes per day?	فکر می کنید یک فرد متوسط ​​در روز چقدر قند مصرف می کند؟
How many times have you done this with Tom?	چند بار با تام این کار را کردی؟
I think we will not see Tom any time soon.	فکر می کنم به این زودی ها تام را نخواهیم دید.
Tom is quite bold.	تام کاملا جسور است.
Just because he is rich does not mean he is happy.	فقط به این دلیل که او ثروتمند است، به این معنی نیست که خوشحال است.
I know Tom did not know you did it.	می دانم که تام نمی دانست که تو این کار را کردی.
Tom was very confident.	تام خیلی از خودش مطمئن بود.
Out waiting	بیرون منتظرن
That's all I needed.	این تمام چیزی است که نیاز داشتم.
Tom's group started firing.	گروه تام شروع به تیراندازی کرد.
Tom had trouble breathing.	تام در تنفس مشکل داشت.
I know Tom does not know why you did it alone.	من می دانم که تام نمی داند چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
It is a well-known fact that spiders are not insects.	این یک واقعیت شناخته شده است که عنکبوت ها حشره نیستند.
I received an invitation from him but I did not accept.	من از او دعوتنامه ای دریافت کردم اما قبول نکردم.
I do not know if Tom is confident or not.	من نمی دانم که آیا تام اعتماد به نفس دارد یا نه.
I have to be on the first bus tomorrow morning.	فردا صبح باید در اولین اتوبوس باشم.
I thought Tom would be late.	فکر می کردم تام دیر می شود.
All I have to do is done.	کاری که باید انجام دهم تقریباً تمام شده است.
Can Tom stay with you while I'm in Boston?	آیا تام می تواند تا زمانی که من در بوستون هستم با شما بماند؟
Tom told Mary he would be busy on October 20.	تام به مری گفت که در 20 اکتبر مشغول خواهد بود.
I want Tom to come to my party.	من می خواهم تام به مهمانی من بیاید.
I guess you did not receive my message.	من حدس می زنم شما پیام من را دریافت نکردید.
Isn't it Tuesday?	سه شنبه نیست؟
They started with a strong attack against the enemy.	آنها با یک حمله قوی علیه دشمن شروع کردند.
Tom put something in Mary's drink.	تام چیزی در نوشیدنی مری گذاشت.
I almost always arrive late	تقریبا همیشه دیر میرسم
Tom suggested an alternative.	تام یک طرح جایگزین پیشنهاد کرد.
There were times when Tom wished he hadn't married Mary.	مواقعی بود که تام آرزو می کرد که ای کاش با مری ازدواج نمی کرد.
Tom refused to have a polygraph test.	تام از انجام تست پلی گراف خودداری کرد.
Belgrade has a population of about 2 million.	بلگراد حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد.
I have improved my reaction time by almost thirty percent.	من زمان واکنشم را تقریباً سی درصد بهبود بخشیده ام.
I have never had such problems before.	من قبلاً هرگز چنین مشکلاتی نداشتم.
I do not think Tom lied to me.	من فکر نمی کنم که تام به من دروغ گفته باشد.
I do not think this is very important, Tom.	من فکر نمی کنم این خیلی مهم باشد، تام.
Tom's seat was empty.	صندلی تام خالی بود.
Loyalty is the most important thing in a friendship.	وفاداری مهمترین چیز در یک دوستی است.
I think Tom will most likely resign.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد استعفا می دهد.
I want to send a fax.	من می خواهم یک فکس بفرستم.
Let's go to a park that is not noisy.	بیا بریم پارکی که سر و صدا نیست.
This will be a costly investment.	این یک سرمایه گذاری پرهزینه خواهد بود.
Tom needs help.	تام نیاز به کمک دارد.
If you have any questions, ask safely.	اگه سوالی داری با خیال راحت بپرس.
I did not want to go there with Tom.	من نمی خواستم با تام به آنجا بروم.
It was the worst pain Tom had ever experienced.	این بدترین دردی بود که تام تجربه کرده بود.
It was a good celebration, you should have come too	جشن خوبی بود تو هم باید می آمدی
Tom does everything he can.	تام هر کاری که از دستش بر بیاید انجام می دهد.
Tom is very brave.	تام بسیار شجاع است.
Scroll to the bottom of the page.	به پایین صفحه اسکرول کنید.
I feel Tom will enjoy doing this.	من احساس می کنم تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
I have a son my age.	من یک پسر به سن تام دارم.
I'm not going to Boston with Tom.	من قصد ندارم با تام به بوستون بروم.
I balanced my handle when washing clothes.	وقتی لباس می شستید دسته چکم را متعادل کردم.
We do not know what happened to Tom.	ما نمی دانیم چه اتفاقی برای تام افتاده است.
Tom said why?	تام گفت چرا؟
Tom does this every Monday in between.	تام این کار را هر دوشنبه در میان انجام می دهد.
I was with Maryam, remember?	من با مریم قرار داشتم، یادت هست؟
I take my hat off to him for his efforts.	به خاطر زحماتش کلاه از سرش برمیدارم.
I hope Tom can help us.	امیدوارم تام بتواند به ما کمک کند.
Someone knocked on Tom's door.	یک نفر در تام را زد.
Tom told me he thought Mary was naive.	تام به من گفت که فکر می کند مری ساده لوح است.
Tom is familiar with the subject.	تام با موضوع آشناست.
My grandfather raises ducks.	پدربزرگ من اردک پرورش می دهد.
I do not think they are the ones saying that.	فکر نمی‌کنم آن‌هایی باشند که می‌گویند.
I wish I was as good a driver as Tom.	ای کاش به اندازه تام راننده خوبی بودم.
You agree with the plan, don't you?	شما موافق طرح هستید، نه؟
I decided to agree to do this.	من تصمیم گرفتم با انجام این کار موافقت کنم.
Tom does not go fishing.	تام برای ماهیگیری نمی رود.
Who did you like the most?	چه کسی را بیشتر دوست داشتید؟
We are not home now, please leave a message after the beep.	الان خونه نیستیم لطفا بعد از بوق پیام بگذارید.
Tom and I were arguing over something stupid.	من و تام بر سر یک چیز احمقانه با هم دعوا کردیم.
What if something happens to them?	اگه اتفاقی براشون بیفته چی؟
Tom said Mary was not going to have lunch with us.	تام گفت که مری قرار نیست با ما ناهار بخورد.
You do not have to convince me.	شما مجبور نیستید من را متقاعد کنید.
I can pick you up from the airport if you wish.	در صورت تمایل می توانم شما را از فرودگاه ببرم.
Tom is the only one who does not swim.	تام تنها کسی است که شنا نمی کند.
Tom asked Mary to clean the toilet.	تام از مری خواست که توالت را تمیز کند.
The rain stopped and we were able to finish our tennis game.	باران متوقف شد و ما توانستیم بازی تنیس خود را به پایان برسانیم.
I do not know what I want to do.	نمی دانم می خواهم چه کار کنم.
I knew you could not guess the answer	میدونستم نمیتونی جواب رو حدس بزنی
Tom seemed satisfied.	تام راضی به نظر می رسید.
Didn't you meet him there?	آنجا او را ملاقات نکردی؟
I baked a cake for Tom.	من یک کیک برای تام پخته ام.
As it was dark, we were able to find our way home.	همانطور که تاریک بود، ما توانستیم راه خانه را پیدا کنیم.
Tom told me that he thought Mary was still interested in doing that.	تام به من گفت که فکر می کند مری همچنان به انجام این کار علاقه دارد.
I want to know what Tom said about me.	من می خواهم بدانم تام در مورد من چه گفت.
We were afraid of a savage shout.	از فریاد وحشیانه ای ترسیدیم.
Tom said he did not think Mary would have to.	تام گفت که فکر نمی کرد مری مجبور به انجام این کار باشد.
We had to change the locks on all the doors.	مجبور شدیم قفل تمام درها را عوض کنیم.
Was Tom sober?	آیا تام هوشیار بود؟
We need to understand what options we have.	ما باید بفهمیم که چه گزینه هایی داریم.
Tom does not want to ask Mary for help.	تام نمی خواهد از مری کمک بخواهد.
I have heard that Tom will move to Boston next year.	من شنیده ام که تام سال آینده به بوستون نقل مکان خواهد کرد.
Tom is a famous lawyer.	تام یک وکیل مشهور است.
Tom was killed by a thief.	تام توسط یک سارق کشته شد.
Don't you think you will finally return to Boston?	فکر نمی کنی بالاخره به بوستون برگردی؟
Were Tom and Mary talking about us?	آیا تام و مری در مورد ما صحبت می کردند؟
I have not yet learned how to do this.	من هنوز یاد نگرفته ام که چگونه این کار را انجام دهم.
I do not know if Tom is nervous?	نمی دانم آیا تام عصبی است؟
I have trouble paying for my salary.	من در تامین مخارج حقوقم مشکل دارم.
Why is Tom wearing a cape?	چرا تام شنل پوشیده است؟
Did you give Tom money?	به تام پول دادی؟
Tom is a highly educated man.	تام مردی با تحصیلات عالی است.
Looks like Tom wants to go.	به نظر می رسد تام می خواهد برود.
You must offer them a refund.	شما باید به آنها پیشنهاد بازپرداخت بدهید.
You know what I'm talking about.	شما می دانید من در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
I have an important topic to discuss with Tom.	من موضوع مهمی برای بحث با تام دارم.
Tom said Mary was 30 years old.	تام گفت که مری سی ساله است.
Tom was not surprised when Mary told him he did not want to do this.	وقتی مری به او گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
I do not have a visa yet	من هنوز ویزا ندارم
Tom has asked the police for protection.	تام از پلیس درخواست محافظت کرده است.
Roger Miller joined the United States Army at the age of seventeen. 	راجر میلر در سن هفده سالگی وارد ارتش ایالات متحده شد.
He was sent to an army base near Atlanta, Georgia.	او به یک پایگاه ارتش در نزدیکی آتلانتا، جورجیا فرستاده شد.
The boy's plan was to study medicine and return to St. Croix as a physician.	برنامه پسر این بود که پزشکی بخواند و به عنوان پزشک به سنت کروکس بازگردد.
Tom will help me do this tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر به من کمک خواهد کرد تا این کار را انجام دهم.
This is what you do not get.	این چیزی است که شما دریافت نمی کنید.
Tom had to pretend he did not understand French.	تام باید وانمود می کرد که فرانسوی را نمی فهمد.
I thought you wanted to be home last night	فکر میکردم دیشب میخوای خونه باشی
I know Tom has been a house painter before.	می دانم که تام قبلا نقاش خانه بوده است.
Tom wants this very much.	تام خیلی این را می خواهد.
Tom made a ham sandwich for himself and a peanut butter and jelly sandwich for Mary.	تام یک ساندویچ ژامبون برای خودش و یک ساندویچ کره بادام زمینی و ژله برای مری درست کرد.
I watched Tom swim.	من شنا کردن تام را تماشا کردم.
The text is considered fluent in the target language.	متن به زبان مقصد روان در نظر گرفته می شود.
Didn't you know that Tom and I often sing together?	آیا نمی دانستید که من و تام اغلب با هم می خوانیم؟
Tom said he saw Mary in the park.	تام گفت که مری را در پارک دید.
I'm not familiar with the subject	من با موضوع آشنا نیستم
I call you whenever there is news	هر وقت خبری شد بهت زنگ میزنم
I can not hold it	نمیتونم نگهش دارم
Tom said last night's concert was fun.	تام گفت کنسرت دیشب سرگرم کننده بود.
Tom does not seem to be as busy as usual.	به نظر می رسد تام مثل همیشه شلوغ نیست.
You will not get lost so easily	شما به این راحتی از دست نخواهید گرفت
I know Tom is fairly good at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار نسبتاً خوب است.
Tom got in the car and left.	تام سوار ماشین شد و رفت.
Tom says he has plans to do so.	تام می گوید که برنامه هایی برای این کار دارد.
I doubt Tom really knows how to do that.	من شک دارم که تام واقعاً بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm not going to give anything to Tom.	من قصد ندارم چیزی به تام بدهم.
She sews with thread and needle.	با نخ و سوزن خیاطی می کند.
Do not worry, I will not let anything stop me from finishing my work.	نگران نباش اجازه نمی‌دهم هیچ چیز مانع از اتمام کارم شود.
Tom wants to buy a dog.	تام می خواهد یک سگ بخرد.
Tom told me he was impressed.	تام به من گفت که تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom says he wants to get married right away.	تام می گوید که می خواهد فورا ازدواج کند.
Tom lacks courage.	تام فاقد شجاعت است.
Is Tom still living in Boston?	آیا تام هنوز در بوستون زندگی می کند؟
We found a bug in the program that needs to be fixed before moving on.	ما یک نقص در برنامه پیدا کردیم که باید قبل از حرکت با آن برطرف شود.
I do not think I can help much	فکر نکنم بتونم خیلی کمکت کنم
Tom motioned for me to leave the room.	تام به من اشاره کرد که از اتاق خارج شوم.
How can you be sure it works?	چگونه می توانید مطمئن باشید که کار می کند؟
Tom got off the plane.	تام از هواپیما پیاده شد.
I do not know what to say.	من نمی دانم چه بگویم.
I woke up almost every day at 6:30.	تقریبا هر روز ساعت 6:30 بیدار می شدم.
Doing so alone will be depressing.	انجام این کار به تنهایی افسرده کننده خواهد بود.
Tom said he thought he could not win.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند برنده شود.
I was thinking Tom was sleeping all day.	داشتم فکر می کردم تام تمام روز می خوابد.
I do not know if this is a good thing to do.	من نمی دانم که آیا انجام این کار خوب است یا نه.
Tom was a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی بود.
I'll take Tom home with me.	من تام را با خودم به خانه می برم.
Tom does not have to dress for work.	تام مجبور نیست برای کار لباس بپوشد.
There is nothing here but lots of useless junk.	هیچ چیز در اینجا نیست به جز بسیاری از آشغال های بی فایده.
I could not work at home.	من نمی توانستم در خانه کار کنم.
They soon became inseparable.	آنها به زودی جدایی ناپذیر شدند.
Tom said he did not care if he won or not.	تام گفت که برایش مهم نیست که برنده شود یا نه.
Why do you never help?	چرا هیچ وقت کمک نمی کنی؟
I tortured prisoners.	من زندانیان را شکنجه می کردم.
They did not object to the long working hours with pay.	آنها اعتراضی به ساعات طولانی کار با حقوق کم نکردند.
"That's not the only reason we should not do this," Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که ما نباید این کار را انجام دهیم.
I know Tom's going to do that.	من می دانم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom did not know why Mary was asking him to stop.	تام نمی دانست که چرا مری از او می خواست این کار را متوقف کند.
What do you have in your backpack?	چه چیزی در کوله پشتی خود دارید؟
We are going to stay here for a day or two	قراره یکی دو روز اینجا بمونیم
Howard was the goalkeeper of the US national team in 2014.	تیم هاوارد در سال 2014 دروازه بان تیم ملی آمریکا بود.
I have learned many techniques from Tom.	من تکنیک های زیادی را از تام یاد گرفته ام.
Tom got out of his car.	تام از ماشینش پیاده شد.
Did you really see Tom do that?	آیا واقعاً دیدی که تام این کار را می کند؟
I think Tom and Mary both did that.	فکر می کنم تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
Tom regularly eats sushi with his mother.	تام مرتباً با مادرش سوشی می خورد.
You need to stop being mean to Tom.	باید دست از بدخواهی نسبت به تام بردارید.
Do not act as if you do not know what the problem is	جوری رفتار نکن که انگار نمیدونی مشکل چیه
I will be happy if I can serve you in any way.	اگر بتوانم به هر نحوی در خدمت شما باشم خوشحال خواهم شد.
You are from Australia, right?	شما اهل استرالیا هستید، درست است؟
Everyone in the class learned poetry from the language.	همه در کلاس شعر را از زبان یاد گرفتند.
Tom is applying for a visa.	تام در حال درخواست ویزا است.
She wrote him a letter telling him he could not come to visit next summer.	او به او نامه نوشت تا به او بگوید که نمی تواند تابستان آینده برای دیدار بیاید.
We are the only ones who know that Tom already knows why Mary did this.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام از قبل می داند که چرا مری این کار را کرد.
What did Tom wear to the party?	تام در مهمانی چه لباسی پوشید؟
He continued to make fun of me.	به تمسخر من ادامه داد.
Tom did not think Mary would be embarrassed.	تام فکر نمی کرد مری خجالت بکشد.
Why have we not heard about this before?	چرا قبلا در مورد این موضوع نشنیده بودیم؟
Why don't we keep moving?	چرا ما به حرکت ادامه نمی دهیم؟
Tom was the only one who did not have a hat.	تام تنها کسی بود که کلاه نداشت.
Tom did not want to be with us.	تام نمی خواست با ما باشد.
Tom said he could not go with us.	تام گفت که نمی تواند با ما برود.
Your stitches will be removed in a few days.	بخیه های شما چند روز دیگر برداشته می شود.
I did not come here to listen to this nonsense.	من نیومدم اینجا که به این مزخرفات گوش کنم.
I'm going to be here for an hour or two	قراره یکی دو ساعتی اینجا باشم
His rights allow him to live in comfort.	حقوق او به او اجازه می دهد تا در راحتی زندگی کند.
I think Tom is the one who is going to tell Mary that he does not need to do this.	من فکر می کنم تام کسی است که قرار است به مری بگوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I do not like to wait until the last minute to do something.	دوست ندارم برای انجام کاری تا آخرین لحظه منتظر بمانم.
You can always ask Tom for help.	همیشه می توانید از تام کمک بخواهید.
Tom is a fist.	تام یک مشت است.
Tom did not look too tired.	تام خیلی خسته به نظر نمی رسید.
Speed ​​is not everything	سرعت همه چیز نیست
Tom gave Mary something to drink.	تام به مری چیزی برای نوشیدن داد.
I'm in my car	من در ماشینم هستم
Why didn't you ask me for help?	چرا از من کمک نخواستی؟
I do not want to see it again.	من نمی خواهم آن را دوباره ببینم.
If Tom's gone, I'll go too.	اگر تام برود، من هم خواهم رفت.
I do not know why you are all so upset	نمی دونم چرا همه تون اینقدر پریشون هستین
I thought you wanted to do this.	من فکر کردم که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I do not think we are alone	فکر نمی کنم ما تنها باشیم
Tom must be back	تام باید برگردد
He was banned from the club.	او از حضور در باشگاه محروم شد.
Tom wondered where he had seen Mary before.	تام تعجب کرد که قبلاً مری را کجا دیده است.
I try to exercise for at least an hour every day.	سعی می کنم هر روز حداقل یک ساعت ورزش کنم.
Suicide is not the answer	خودکشی راه حل نیست
Tom adheres to the rules.	تام پایبند قوانین است.
Tom told me he thought Mary was crazy.	تام به من گفت که فکر می کند مری دیوانه است.
You are not the only one who is afraid of heights.	شما تنها کسی نیستید که از ارتفاع می ترسید.
This is not the only thing I want to do.	این تنها کاری نیست که می خواهم انجام دهم.
He is six years older than me.	او شش سال از من بزرگتر است.
Maryam is not my girlfriend, she is my cousin	مریم دوست دختر من نیست اون دختر عموی منه
How can we protect ourselves from the stresses and strains of everyday life?	چگونه می توانیم از خود در برابر استرس و فشار زندگی روزمره محافظت کنیم؟
Tom did not want Mary to know that he could not do it.	تام نمی خواست مری بداند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom will probably be hungry when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد گرسنه می ماند.
I think Tom and Mary worked together.	فکر می کنم تام و مری با هم کار می کردند.
Didn't you know I was hoping Tom would do this?	آیا نمی دانستی که من امیدوار بودم که تام این کار را انجام دهد؟
Tom said Mary was responsible for doing so.	تام گفت که مری مسئول انجام این کار بود.
Tom has lost his knife.	تام چاقوی خود را گم کرده است.
Tom is not over, is he?	تام تمام نشده، او؟
This is not about you	این مربوط به شما نیست
Tom may not be coming to Australia this summer.	شاید تام تابستان امسال به استرالیا نیاید.
Tom enjoys it.	تام از آن لذت می برد.
Tom is the best swimmer I know.	تام بهترین شناگری است که من می شناسم.
They have preserved the building.	بنا را حفظ کرده اند.
The problem with the neighborhood kids is that they always make noise until the end of the night.	مشکل بچه های همسایه اینه که همیشه تا آخر شب سر و صدا دارن.
This is what Tom wanted.	این همان چیزی است که تام می خواست.
Tom might be a little angry at me.	تام ممکن است کمی از دست من عصبانی باشد.
China became the world's largest exporter in 2010 and the world's largest trading nation in 2013.	چین در سال 2010 بزرگترین صادرکننده جهان و در سال 2013 بزرگترین کشور تجاری جهان شد.
Tom went to a corner store to buy milk.	تام برای خرید شیر به فروشگاه گوشه ای رفت.
Thanks for the delicious chocolate.	ممنون بابت شکلات خوشمزه بود.
Can you tell me where I can buy another one?	میشه بگید از کجا میتونم یکی دیگه از اینا بخرم؟
Tom is very sorry for what happened.	تام برای اتفاقی که افتاده بسیار متاسف است.
Tom looked into Mary's room, but she was not there.	تام به اتاق مری نگاه کرد، اما او آنجا نبود.
I'm afraid to kiss Tom.	من از بوسیدن تام می ترسم.
I think Tom and Mary are both funny.	من فکر می کنم تام و مری هر دو بامزه هستند.
I think Tom and Mary are disappointed.	من گمان می کنم که تام و مری ناامید شده اند.
The old man you saw is my grandfather.	پیرمردی که دیدی پدربزرگ من است.
Maryam took off her earrings and put them in her jewelry box in her closet.	مریم گوشواره هایش را در آورد و در جعبه جواهرات روی کمدش گذاشت.
Do you work in this field?	آیا شما در این بخش کار می کنید؟
I will be very disappointed if you do not do this.	من بسیار ناامید خواهم شد اگر شما این کار را انجام ندهید.
Tom spent all the money he had to buy a birthday present for Mary.	تام تمام پولی را که داشت برای خرید یک هدیه تولد برای مری خرج کرد.
Tom does not understand this at all.	تام اصلاً این را نمی فهمد.
It seems Tom has not corrected for a few days.	به نظر می رسد تام چند روزی است که اصلاح نکرده است.
How is your wrist twisted?	چجوری مچ دستت پیچ خورده؟
Tom thinks he is invincible.	تام فکر می کند شکست ناپذیر است.
Tom wants to be a doctor.	تام قصد دارد پزشک شود.
Tom probably won't do that right now.	تام احتمالاً در حال حاضر این کار را نمی کند.
Tom is not here either	تام هم اینجا نیست
Tom said three of the boys were the ones who beat him.	تام گفت که سه تا از آن پسرها کسانی بودند که او را کتک زدند.
Both Tom and Mary did not.	هم تام و هم مری این کار را نکردند.
I know how to prove myself.	من می دانم چگونه خودم را اثبات کنم.
Tom is about to drop Mary off at school and go to work.	تام قرار است مری را در مدرسه رها کند و در راه سر کار باشد.
Didn't Tom promise never to do that?	آیا تام قول نداد که هرگز این کار را نخواهد کرد؟
I made the stew	من خورش درست کردم
I just finished a third of my job.	من به تازگی یک سوم کارم را تمام کرده ام.
Tom thought Mary was moving to Boston, but he was wrong.	تام فکر می کرد که مری به بوستون نقل مکان می کند، اما اشتباه می کرد.
You play a great game.	شما یک بازی عالی انجام می دهید.
Tom realized I could not do this.	تام متوجه شد که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom was told he had to go.	به تام گفته شد که باید برود.
I do not like this house	من این خانه را دوست ندارم
Tom and Mary looked at each other for a long moment.	تام و مری برای لحظه ای طولانی به یکدیگر نگاه کردند.
Tom remained single all his life.	تام تمام عمرش مجرد ماند.
Why did Tom become Canadian?	چرا تام کانادایی شد؟
You have to do it yourself.	شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
I am much less religious than my parents.	من خیلی کمتر از پدر و مادرم مذهبی هستم.
Tom is the one who broke the window.	تام کسی است که پنجره را شکست.
I just bought a new car.	من تازه یک ماشین نو خریدم.
Tom looked at the book.	تام کتاب را نگاه کرد.
They used bola to catch animals.	برای گرفتن حیوانات از بولا استفاده می کردند.
I know you're still there.	من می دانم که شما هنوز در آنجا هستید.
Fire can spread faster than you.	آتش می تواند سریعتر از شما گسترش یابد.
We can not save everyone.	ما نمی توانیم همه را نجات دهیم.
Do not even go there	حتی اونجا نرو
Have you thought about exploring outer space?	آیا به کاوش در فضای بیرونی فکر کرده اید؟
I do not think Tom is a bad person.	من فکر نمی کنم تام آدم بدی باشد.
Tom didn't really want to do that.	تام در واقع نمی خواست این کار را انجام دهد.
I thought we'd try that new restaurant on the street.	فکر کردم که آن رستوران جدید را در خیابان امتحان کنیم.
Do not waste your time in a dead end relationship.	وقت خود را در یک رابطه بن بست تلف نکنید.
This news surprised Tom.	این خبر تام را شگفت زده کرد.
This is an undeniable issue.	این یک موضوع غیر قابل انکار است.
I want to meet you with my new push.	من می خواهم شما را با فشار جدید من ملاقات کنید.
It must have been Tom who put the stuff in my bag.	باید تام کسی بود که مواد را در کیف من گذاشت.
Tom said Mary did not intend to go alone.	تام گفت که مری قصد نداشت تنها برود.
Tom was moaning in pain.	تام از درد ناله می کرد.
Tom rarely sings, but I think he will sing tonight.	تام به ندرت آواز می خواند، اما فکر می کنم امشب خواهد خواند.
My coat is light but warm.	پالتوی من سبک اما گرم است.
Tom does not think Mary will do this for John.	تام فکر نمی کند که مری این کار را برای جان انجام دهد.
There is ice cream in the freezer	توی فریزر بستنی هست
You know what Tom wants.	شما می دانید که تام چه می خواهد.
Tom's upset about this, isn't it?	تام از این موضوع ناراحت است، اینطور نیست؟
Tom tried to get over it.	تام سعی کرد این حادثه را پشت سر بگذارد.
The company invested heavily in the project.	این شرکت سرمایه گذاری زیادی در این پروژه انجام داد.
I will be with you	من همراه شما خواهم بود
I'm waiting for you.	من منتظر شما هستم.
Tom just before you enter.	تام درست قبل از اینکه شما وارد شوید.
We all agree	ما همه موافقیم
Tom cut the tomatoes.	تام گوجه فرنگی ها را برش داد.
Tom thought he would make a lot of money doing this.	تام فکر می کرد که با این کار پول زیادی به دست خواهد آورد.
Who comes here?	تام کی میاد اینجا؟
This handbag is very expensive.	این کیف دستی بسیار گران است.
Tom thinks he thinks we should try to help Mary.	تام گفت که فکر می کند ما باید سعی کنیم به مری کمک کنیم.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است خودش اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
He argues only because of controversy.	او فقط به خاطر بحث و جدل بحث می کند.
Neither Tom nor Mary have much computer experience.	نه تام و نه مری تجربه زیادی در کامپیوتر ندارند.
Tom did not seem to be so tempted to do so.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری وسوسه می شد این کار را انجام دهد.
Tom can certainly hold a grudge.	تام مطمئناً می تواند کینه ای در خود نگه دارد.
Tom had no intention of doing so.	تام قصد انجام این کار را نداشت.
I will wait for Tom here.	من اینجا منتظر تام خواهم بود.
It will not be easy, but I will manage.	آسان نخواهد بود، اما من مدیریت خواهم کرد.
Tom also loves horse racing.	تام مسابقه اسب دوانی را نیز دوست دارد.
Tom does not play golf.	تام گلف بازی نمی کند.
Tom told me he agreed to do so.	تام به من گفت که با انجام این کار موافقت کرده است.
Tom thought Africa was a country.	تام فکر می کرد آفریقا یک کشور است.
Tom and Mary did not smile.	تام و مری لبخند نمی زدند.
This city is always full of tourists.	این شهر همیشه پر از گردشگران است.
Tom never gets there on time.	تام هرگز به موقع به آنجا نمی رسد.
Tom ran three miles.	تام سه مایل دوید.
Tom told me he probably wouldn't win.	تام به من گفت که احتمالاً برنده نخواهد شد.
When you get to know him, he is very friendly.	وقتی او را بشناسید، او بسیار دوستانه است.
He is not going to be here.	او قرار نیست اینجا باشد.
I disagreed with Tom.	من با تام مخالفت کردم.
Tom ate as little as possible.	تام تا حد امکان کمتر غذا خورد.
Maryam has become very much like her mother.	مریم خیلی شبیه مادرش شده است.
You thought I was doing this, didn't you?	تو فکر کردی که من این کار را می کنم، نه؟
Floss usually floss at least once a day.	تام معمولاً حداقل یک بار در روز از نخ دندان استفاده می کند.
Let's not forget who Tom is.	فراموش نکنیم تام کیست.
Tom sometimes comes to school late.	تام گاهی دیر به مدرسه می آید.
Tom did not look at either side before crossing the street.	تام قبل از عبور از خیابان به هر دو طرف نگاه نکرد.
I'm so glad Tom was found.	من خیلی خوشحالم که تام پیدا شد.
I do not think we can win.	فکر نمی کنم بتوانیم برنده شویم.
Why didn't you tell me you could not do this?	چرا به من نگفتی که نمی توانی این کار را انجام دهی؟
I'm relatively sure we're under surveillance.	من نسبتاً مطمئن هستم که ما تحت نظر هستیم.
Tom is quite attractive, is not he?	تام کاملاً جذاب است، اینطور نیست؟
He owes a lot now.	او اکنون عمیقاً بدهکار است.
Tom said Mary was a good driver.	تام گفت مری راننده خوبی بود.
Tom has threatened.	تام تهدید کرده است.
Tom did not hear the door open.	تام صدای باز شدن در را نشنید.
Tom seemed to be very busy.	به نظر می رسید تام خیلی سرش شلوغ است.
Tom is in his skewer.	تام در اسکیووی خود است.
Tom is standing there near the prize box.	تام آنجا نزدیک جعبه جایزه ایستاده است.
Tom's trial is set for October 20.	جلسه دادگاه تام برای بیستم اکتبر برنامه ریزی شده است.
I'm twice as hungry as before.	من دو برابر قبل گرسنه ام.
I hope Tom is not in Australia yet.	امیدوارم تام هنوز در استرالیا نباشد.
What is so special about it today?	امروز چه ویژگی خاصی دارد؟
Can you think of anyone who wants to rent my extra room?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که بخواهد اتاق اضافی من را اجاره کند؟
Do you not have the willpower?	آیا شما قدرت اراده ندارید؟
I think you are quite beautiful.	من فکر می کنم شما کاملا زیبا هستید.
We do not know what it means	معنی آن را نمی دانیم
I have decided to go to Boston.	تصمیمم را گرفته ام که به بوستون بروم.
Tom is a postman.	تام یک پستچی است.
Tom was born there.	تام در آنجا متولد شد.
P, B, and M are bilingual consonants.	P، B، و M صامت های دو زبانه هستند.
They are safe	آنها مصون هستند
I owe the rest of the money I owe.	من بقیه پولی را که به من مدیونی می خواهم.
When you call me, please do this over the phone.	وقتی با من تماس گرفتید، لطفاً این کار را از طریق تلفن انجام دهید.
I think I know someone who can help us.	فکر می کنم کسی را می شناسم که می تواند به ما کمک کند.
When did you find out that your umbrella was gone?	چه زمانی متوجه شدید که چتر شما از بین رفته است؟
Tom ran out of the room with his underwear on his head.	تام در حالی که لباس زیرش را روی سرش پوشیده بود از اتاق بیرون دوید.
I try to do my best.	من سعی می کنم بهترین کار را انجام دهم.
They torture us.	آنها ما را شکنجه می کنند.
I know Tom is a devoted family man.	من می دانم که تام یک مرد خانواده فداکار است.
Tom said he thought Mary would win.	تام گفت که او تصور می کرد که مری برنده خواهد شد.
I can not help it, Tom.	من نمی توانم کمکت کنم، تام.
Tom is happy to be alive.	تام از زنده بودنش خوشحال است.
Tom needs some cash.	تام به مقداری پول نقد نیاز دارد.
Tom is quite thin, is not he?	تام کاملا لاغر است، اینطور نیست؟
Tom is only thirty minutes behind schedule.	تام فقط سی دقیقه از برنامه عقب است.
I do not think the rain will stop.	من فکر نمی کنم که باران متوقف شود.
I know what Tom wants me to do.	من می دانم که تام از من می خواهد چه کار کنم.
Can you tell the difference between an American and a Canadian?	آیا می توانید تفاوت بین یک آمریکایی و یک کانادایی را تشخیص دهید؟
Does Tom still love his wife?	آیا تام هنوز همسرش را دوست دارد؟
Tom stayed in Boston with some friends.	تام با چند دوست در بوستون ماند.
The sad scene made us cry.	منظره رقت انگیز ما را به گریه انداخت.
Tom and Mary are considering divorce.	تام و مری در فکر طلاق هستند.
Where did Tom read sign language?	تام زبان اشاره را کجا خواند؟
Tom just sat there and said nothing.	تام فقط آنجا نشست و چیزی نگفت.
I see no sign of this happening.	من هیچ نشانه ای از این اتفاق نمی بینم.
Tom is antisocial, isn't he?	تام غیر اجتماعی است، اینطور نیست؟
I like Tom more like this	من اینجوری تام رو بیشتر دوست دارم
Tom said he had no plans to step down.	تام گفت که قصد کناره گیری ندارد.
Tom takes a tequila flask with him wherever he goes.	تام هر جا که می رود یک فلاسک تکیلا با خود می برد.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی می‌خواهی بدانی که تام قصد دارد با چه کسی این کار را انجام دهد.
I can no longer stand this.	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم.
I have something to share with you.	من چیزی دارم که باید با شما در میان بگذارم.
Let's block the door.	بیایید در را سد کنیم.
Playing next to this pond is dangerous for children.	بازی در کنار این برکه برای کودکان خطرناک است.
Tom told Mary that he thought John was crazy.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دیوانه است.
Tom goes home to rest.	تام برای استراحت به خانه می رود.
I believe I have seen the document you are talking about.	من معتقدم که سندی را که شما در مورد آن صحبت می کنید دیده ام.
Tom's opinion was inappropriate.	نظر تام نامناسب بود.
Tom greeted the flag.	تام به پرچم سلام کرد.
Tom really does not want to learn French.	تام واقعاً نمی خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
The movie Tom and I saw yesterday was interesting.	فیلم من و تام دیروز دیدیم جالب بود.
I strongly doubt that Tom will go there.	من به شدت شک دارم که تام به آنجا برود.
Tom said he did not think Mary had actually done it herself.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً این کار را خودش انجام داده است.
How long do you plan to stay in Australia?	چه مدت قصد اقامت در استرالیا را دارید؟
I suggest that maybe we should give Tom another chance.	من پیشنهاد می کنم که شاید باید به تام فرصتی دوباره بدهیم.
It does not get easier.	این آسان تر نمی شود.
Why should I care about Tom?	چرا باید به تام اهمیت بدهم؟
Tom has suffered a lot before.	تام قبلاً رنج زیادی کشیده است.
Too bad you didn't catch Tom when he was in town.	حیف که وقتی تام در شهر بود به پایش نرسیدی.
Tom hopes to travel to Australia next summer.	تام امیدوار است تابستان آینده به استرالیا سفر کند.
Tom is still my friend.	تام هنوز دوست من است.
Everyone knows Tom did it.	همه می دانند که تام این کار را کرد.
I heard Tom shoot someone.	شنیدم که تام به کسی شلیک کرد.
Tom is working on something that should be finished by the end of the day.	تام در حال کار روی چیزی است که باید تا پایان روز تمام شود.
Tom faces life in prison.	تام با حبس ابد روبرو می شود.
Did Tom give you my message?	آیا تام پیام من را به شما داد؟
I do not think Tom knows why I intend to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا قصد انجام این کار را دارم.
They are stupid	اونا احمقن
Tom is a very undesirable person.	تام یک فرد بسیار نامطلوب است.
Tom said he was not worried.	تام گفت که نگران نیست.
I knew Tom would let you do it yourself.	من می دانستم که تام به شما اجازه می دهد این کار را خودتان انجام دهید.
You have to be more careful when you play ball.	وقتی توپ بازی می کنید باید بیشتر مراقب باشید.
I have also lived in Australia.	من هم در استرالیا زندگی کرده ام.
You used to live in Boston, didn't you?	شما قبلاً در بوستون زندگی می کردید، نه؟
I do not know how Tom endured.	من نمی دانم تام چگونه تحمل کرد.
Tom may be there.	ممکن است که تام آنجا باشد.
Tom never learned to dance.	تام هرگز رقصیدن را یاد نگرفت.
I knew Tom could not speak French.	می دانستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I did not know you love Maryam	نمیدونستم مریم رو دوست داری
I never choose fights.	من هرگز دعوا را انتخاب نمی کنم.
Maybe you are wrong	شاید شما اشتباه می کنید
This is Tom's problem, not mine.	این مشکل تام است نه من.
His argument was far from rational.	استدلال او به دور از عقل بود.
We have good plans for Tom.	ما برنامه های خوبی برای تام داریم.
I think Tom misses you.	من فکر می کنم که تام دلتنگ تو شده است.
Tom was slow in getting this hint.	تام در گرفتن این اشاره کند بود.
This will be a start.	این یک شروع خواهد بود.
People talk about me and you.	مردم در مورد من و شما صحبت می کنند.
When will Tom appear?	کی تام ظاهر می شود؟
Your friends are not very smart.	دوستان شما خیلی باهوش نیستند.
Tom loved Mary, but he did not.	تام به مری علاقه داشت، اما او به او علاقه ای نداشت.
These are not ours	اینا مال ما نیستن
I do not know anyone who does this.	من کسی را نمی شناسم که این کار را انجام دهد.
The rash should go away on its own within a few weeks.	این بثورات باید طی چند هفته به خودی خود از بین بروند.
Tom asked us a lot of questions.	تام از ما سوالات زیادی پرسید.
I still do not sleep at night.	من هنوز شبها نمی خوابم.
Tom was fired because he was not a team player.	تام اخراج شد چون بازیکن تیمی نبود.
Tom was kind to all of Mary's friends.	تام با همه دوستان مری مهربان بود.
Do you forget who Tom is?	یادت رفته تام کیه؟
What is your favorite season of the year?	فصل مورد علاقه شما از سال کدام است؟
Tom used to be a conservative.	تام قبلا محافظه کار بود.
Why not go inside where the weather is hot?	چرا به داخل جایی که هوا گرم است نرویم؟
I will not let anyone hurt you.	من اجازه نمی دهم کسی به شما آسیب برساند.
"I need more." 	"من بیشتر لازم دارم."
"Well, no more news."	"خب، دیگر خبری نیست."
One of the things you definitely do not want to do is go out alone after dark.	یکی از کارهایی که قطعا نمی خواهید انجام دهید این است که بعد از تاریک شدن هوا به تنهایی بیرون بروید.
I love all aspects of the game.	من عاشق تمام جنبه های بازی هستم.
Tom is a human rights hero.	تام یک قهرمان حقوق بشر است.
I do not mention it.	من آن را ذکر نمی کنم.
Thieves looted the museum.	دزدها موزه را غارت کردند.
We bravely launched the elements to move towards the station.	ما با شجاعت عناصر را به راه انداختیم تا به سمت ایستگاه حرکت کنیم.
I finally found Tom.	بالاخره تام را پیدا کردم.
Finally, Tom did not buy the car he was looking at last week.	تام در نهایت ماشینی را که در هفته گذشته نگاه می کرد نخرید.
Tom does not want a baby, but I do.	تام بچه نمی‌خواهد، اما من می‌خواهم.
Tom and I studied French together.	من و تام با هم زبان فرانسه خواندیم.
Too bad you and Tom are not friends.	حیف که تو و تام با هم دوست نیستی.
I thought Tom would give up.	من فکر می کردم که تام از این کار دست می کشد.
Tom's French is constantly getting better.	فرانسوی تام به طور پیوسته بهتر می شود.
Tom says he does not like Australia.	تام می گوید که استرالیا را دوست ندارد.
Tom wanted to meet us.	تام می خواست با ما ملاقاتی داشته باشد.
Tom is sitting next to me.	تام کنار من نشسته است.
Tom turned on the water.	تام آب را روشن کرد.
Tom did it carefully.	تام این کار را با دقت انجام داد.
Tom was not careless.	تام بی خیال نبود.
Tom never said anything about it.	تام هرگز در این مورد چیزی نگفت.
"Should I do this?" 	"آیا من باید این کار را انجام دهم؟"
"It's not necessary, but it would be better if you did."	"لازم نیست، اما اگر این کار را می کردی بهتر بود."
The taste of this bottle of wine is much better than that.	طعم این بطری شراب بسیار بهتر از آن است.
Tom brought his dog to camp.	تام سگش را با خود به کمپ آورد.
Tom listened intently to Mary.	تام با دقت به صحبت های مری گوش داد.
My hair is getting more and more white.	موهایم بیشتر و بیشتر سفید می شود.
Tom said I'm not in the mood.	تام گفت من شوخ طبعی ندارم.
What is the big problem? 	مشکل بزرگ چیست؟
People always do that.	مردم همیشه این کار را انجام می دهند.
I brought you a glass of water	من برایت یک لیوان آب آورده ام
Tom said he was alone.	تام گفت که تنهاست.
Tom was in prison for more than three years.	تام بیش از سه سال در زندان بود.
I think Tom will be there.	من فکر می کنم تام آنجا خواهد بود.
I know you're bluffing	میدونم که داری بلوف میزنی
I was surprised to see Tom's car on Mary Street.	وقتی ماشین تام را در خیابان مری دیدم تعجب کردم.
I met Tom today.	من امروز با تام ملاقات کردم.
Tom has decided not to run away.	تام تصمیم گرفته است که قصد فرار نداشته باشد.
Tom stood stiff.	تام سفت و سخت ایستاد.
Tom does a good job here.	تام در اینجا کار خوبی انجام می دهد.
I do whatever Tom wants me to do.	من هر کاری که تام بخواهد انجام می دهم.
It's not time to go home yet.	هنوز وقت رفتن به خانه نرسیده است.
I do not like movies	من فیلم دوست ندارم
Can you ask Tom to ask Mary to ask Alice?	آیا می توانید از تام بخواهید که از مری بخواهد که از آلیس بپرسد؟
I'm going to get help	من میرم کمک بگیرم
Tom likes to be a simultaneous translator.	تام دوست دارد مترجم همزمان شود.
Tom is sure he will find another job.	تام مطمئن است که کار دیگری پیدا خواهد کرد.
Glad you're still alive	خوشحالم که هنوز زنده ای
Tom said he thought Mary was good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خوب است.
I took a nap for 20 minutes.	20 دقیقه با قدرت چرت زدم.
I know I have to do it. 	من می دانم که باید آن را انجام دهم.
I just do not want to.	من فقط نمی خواهم.
It is difficult to help people who cannot admit that they need help.	کمک به افرادی که نمی توانند اعتراف کنند که به کمک نیاز دارند دشوار است.
Tom drives an old diesel.	تام یک دیزل قدیمی رانندگی می کند.
I know Tom is hungry.	من می دانم که تام گرسنه است.
Tom could do nothing to prevent the accident.	تام هیچ کاری نمی توانست برای جلوگیری از تصادف انجام دهد.
He made $ 500 from the deal.	او از این معامله 500 دلار به دست آورد.
I think Tom is absolutely right.	من معتقدم تام کاملاً درست می گوید.
We probably lost the fuse.	ما احتمالا فیوز را فوت کرده ایم.
How do you know Tom did not do this?	از کجا می دانید که تام این کار را نکرده است؟
Can you change the departure date of this ticket?	آیا می توانید تاریخ حرکت این بلیط را تغییر دهید؟
It does not matter what you sell, but you do have to sell something.	مهم نیست چه چیزی را می فروشید، اما باید چیزی را بفروشید.
I thought you said no one knew about us.	فکر کردم گفتی هیچکس از ما خبر ندارد.
I better hope no one comes	بهتره امیدوارم کسی نیاد
He unzipped his bag.	زیپ کیفش را باز کرد.
I doubt Tom will come to the party.	من شک دارم که تام به مهمانی بیاید.
New York is the busiest city in the world.	نیویورک شلوغ ترین شهر جهان است.
I thought Tom could not do it this morning.	فکر می کردم تام امروز صبح نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary why she did not want to go to Australia with John.	تام از مری پرسید که چرا نمی‌خواهد با جان به استرالیا برود.
Tom was wearing sports pants when I saw him this morning.	تام امروز صبح که او را دیدم شلوار ورزشی پوشیده بود.
I think Tom is going home.	من فکر می کنم که تام قرار است به خانه برود.
I'm not the only one who has noticed.	من تنها کسی نیستم که متوجه شده ام.
I do not think you are strange	فکر نمیکنم عجیب باشی
Tom could not wait to tell Mary what had happened.	تام نمی‌توانست صبر کند تا به مری درباره اتفاقی که افتاده است بگوید.
Tom probably forgot to tell Mary to do it.	احتمالا تام فراموش کرده به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary had done that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری این کار را کرده باشد.
Tom and I have to take care of ourselves.	من و تام باید مراقب خودمان باشیم.
Take time to laugh. 	برای خندیدن وقت بگذارید.
Laughter is music for the soul.	خنده موسیقی برای روح است.
Do you have a city guide map?	نقشه راهنمای شهر دارید؟
Tom was in Boston last week.	تام هفته گذشته در بوستون بود.
I do not think Tom knows why esophagus is a vegetarian.	فکر نمی‌کنم تام بداند چرا مری گیاه‌خوار است.
You drank beer for lunch today, didn't you?	امروز سر ناهار آبجو نوشیدی، نه؟
It seems that something very unusual is happening in the park.	به نظر می رسد یک اتفاق بسیار غیرعادی در پارک در حال رخ دادن است.
I tightened the screws.	پیچ ها را سفت کردم.
She always takes the time to choose her clothes.	او همیشه برای انتخاب لباسش وقت می گذارد.
Tom's voice was quiet.	صدای تام آرام بود.
I've already tried to do this the way Tom told me to.	من قبلاً سعی کرده ام این کار را به روشی که تام به من گفته است انجام دهم.
I know Tom did not know we were not going to do it alone.	من می دانم که تام نمی دانست که ما قرار نبود این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom knows what he's not telling us.	تام چیزی می داند که به ما نمی گوید.
Tom hired a private detective to track down Mary.	تام یک کارآگاه خصوصی را برای تعقیب مری استخدام کرد.
Are you sure everything is fine?	مطمئنی همه چیز خوبه؟
Tom told me he wanted to eat Thai food.	تام به من گفت که می خواهد غذای تایلندی بخورد.
As soon as I heard that I needed you, I reached out.	به محض اینکه شنیدم به من نیاز داری رسیدم.
Tom lifted Mary the same way a man walks his new bride across the threshold and kissed her cheek.	تام مری را به همان روشی که مردی عروس جدیدش را از آستانه عبور می‌کند بلند کرد و گونه او را بوسید.
I especially do not want to see the game.	من به خصوص نمی خواهم بازی را ببینم.
We still have to buy a birthday present for Tom.	ما هنوز باید برای تام یک هدیه تولد بخریم.
You remind me of Tom	تو منو یاد تام میندازی
Tom is not the only one in the pool.	تام تنها کسی نیست که در استخر است.
I hope Tom is not tired	امیدوارم تام خسته نباشه
Tom asked Mary why she wanted to do it again.	تام از مری پرسید که چرا می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I was told I did not have to do this.	به من گفتند که لازم نیست این کار را انجام دهم.
I do not recommend going to Boston by bus.	من رفتن به بوستون با اتوبوس را توصیه نمی کنم.
Tom said he would complain.	تام گفت که شکایت خواهد کرد.
Tom's voice has begun to change.	صدای تام شروع به تغییر کرده است.
Tom should be able to get help.	باید بتوان از تام کمک گرفت.
The room was in complete darkness.	اتاق در تاریکی مطلق فرو رفته بود.
I never thought this would happen to me.	هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاق برای من بیفتد.
It never occurred to me that I would not believe Tom.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که تام را باور نکنم.
The book says that the first man-made bridges date back to the New Stone Age.	این کتاب می گوید که قدمت اولین پل های ساخته شده توسط انسان به عصر حجر جدید باز می گردد.
You do not have to tell me or anyone else if you do not want to.	اگر نمی خواهید لازم نیست به من یا هر کس دیگری بگویید.
Tom did not think much about Mary's plan.	تام زیاد به نقشه مری فکر نمی کرد.
Tom weighs about three kilograms more than me.	تام حدود سه کیلوگرم بیشتر از من وزن دارد.
I'm not used to being ignored.	من به نادیده گرفته شدن عادت ندارم.
Tom can not protect Mary from everything.	تام نمی تواند مری را از همه چیز محافظت کند.
Hours in class are three minutes fast.	ساعت در کلاس سه دقیقه سریع است.
Tom is the man.	تام مرد این کار است.
Tom is a better tennis player than Mary.	تام تنیسور بهتری نسبت به مری است.
Tom was confident that Mary could understand French.	تام مطمئن بود که مری می تواند زبان فرانسه را بفهمد.
You're the only one who can help me do this, right?	تو تنها کسی هستی که می تواند به من کمک کند این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom flirted with me.	تام با من معاشقه کرد.
Tom pulled away from the telescope.	تام از تلسکوپ عقب نشینی کرد.
I'm sure Tom will do it.	من ایمان دارم تام این کار را انجام خواهد داد.
I have no good excuse	من بهانه موجهی ندارم
I thought you might take Mary home.	فکر کردم ممکن است مری را به خانه برسانی.
Why don't you sit down and have a drink with me?	چرا نمی نشینی با من مشروب بخوری؟
Tom does not carry a lot of cash.	تام پول نقد زیادی حمل نمی کند.
Let Tom leave.	اجازه دهید تام را ترک کند.
Tom will probably be the first to get there.	تام احتمالاً اولین کسی خواهد بود که به آنجا خواهد رسید.
Tom said he would help Mary do the same.	تام گفت که به مری هم در انجام این کار کمک خواهد کرد.
Tom rarely comes to see me.	تام به ندرت به دیدن من می آید.
Tom put the puzzle pieces together.	تام قطعات پازل را کنار هم گذاشت.
Tom is always one of the last people to finish eating.	تام همیشه یکی از آخرین کسانی است که غذا خوردن را تمام می کند.
I do not have a car, I go to work by bus.	من ماشین ندارم با اتوبوس میرم سرکار.
Tom mistakenly used an esophageal toothbrush.	تام به اشتباه از مسواک مری استفاده کرد.
Tom was alone on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین تنها بود.
Tom wanted to talk to Mary, but he could not find her.	تام می خواست با مری صحبت کند، اما او را پیدا نکرد.
Tom is not worried either.	تام هم نگران نیست.
I do not think we need to do that.	فکر نمی کنم لازم باشد ما این کار را انجام دهیم.
Tom Jackson was born on October 20, 1995 in Boston.	تام جکسون در 20 اکتبر 1995 در بوستون به دنیا آمد.
I thought you did not want Tom to know about this.	من فکر کردم که شما نمی خواهید تام در مورد این موضوع بداند.
Between 2004 and 2013, growth averaged close to 5 percent per year, leading to exports.	بین سال‌های 2004 و 2013، رشد به طور متوسط ​​نزدیک به 5 درصد در سال بود که منجر به صادرات می‌شد.
Tom is fine with everyone.	تام با همه خوب است.
Police are now questioning Tom.	پلیس اکنون در حال بازجویی از تام است.
My bugs fascinate me.	اشکالات من را مجذوب خود می کنند.
Tom said Mary thinks John might be asked to do this.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است از جان خواسته شود این کار را انجام دهد.
It is now exactly 2:30.	الان دقیقا 2:30 است.
Tom said Mary was a good swimmer.	تام گفت که مری شناگر خوبی بود.
I was surprised that there was no more damage.	من تعجب کردم که آسیب بیشتری وجود نداشت.
Tom and Mary live in harmony with nature.	تام و مری در هماهنگی با طبیعت زندگی می کنند.
The police have many reasons to suspect Tom.	پلیس دلایل زیادی برای مشکوک شدن به تام دارد.
You can not accuse Tom of not trying.	نمی توان تام را به تلاش نکردن متهم کرد.
Tom said Mary was not upset by what had happened.	تام گفت مری از اتفاقی که افتاده ناراحت نیست.
We want to share it. 	ما می خواهیم آن را تقسیم کنیم.
Can you bring it to us on two plates?	آیا می توانید آن را در دو بشقاب برای ما بیاورید؟
Police closed the Tom Lemonade booth.	پلیس غرفه لیموناد تام را تعطیل کرد.
I'm not sure how to proceed.	من مطمئن نیستم چگونه می توانم ادامه دهم.
I wondered if Tom could speak French.	تعجب کردم که آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom knew why I did not want to do this.	می دانم که تام می دانست که چرا من نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I swore to myself that I would not do this again.	به خودم قسم خوردم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
Many people became Mormons.	بسیاری از مردم مورمون شدند.
I thought it was useless	فکر کردم به درد نمیخوره
Tom is either at home or at work.	تام یا در خانه است یا در محل کار.
You should have called me	باید با من تماس می گرفتی
What are some wedding traditions in your country?	برخی از سنت های عروسی در کشور شما چیست؟
Do you have a good relationship with Tom?	آیا با تام رابطه خوبی ندارید؟
Tom said he thinks Mary still lives in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز در استرالیا زندگی می کند.
I'm sure my son is innocent.	من مطمئن هستم که پسرم بی گناه است.
Why don't you wear clothes?	چرا لباس نمی پوشی؟
I lost my watch, now I have to buy another watch.	من ساعتم را گم کرده ام، حالا باید یک ساعت دیگر بخرم.
This is my argument.	این استدلال من است.
Ford won by 177 votes.	فورد با صد و هفده رای پیروز شد.
You love hockey, don't you?	شما هاکی را دوست دارید، نه؟
I do not want to go to the beach with you today.	من نمی خواهم امروز با تو به ساحل بروم.
I did not lie when I said I love you.	وقتی گفتم دوستت دارم دروغ نگفتم.
The accusations are completely baseless.	اتهامات کاملاً بی اساس است.
I wonder what it would be like if Tom was still alive.	من تعجب می کنم که اگر تام هنوز زنده بود چگونه بود.
I think Tom will fail his driving test.	من فکر می کنم که تام در آزمون رانندگی خود مردود خواهد شد.
I'm the one who helped Tom do that.	من کسی هستم که به تام در انجام این کار کمک کردم.
Tom looked more closely at the picture.	تام با دقت بیشتری به تصویر نگاه کرد.
Tom was almost asleep.	تام تقریباً خواب بود.
Could Tom really have done this without any help?	آیا تام واقعاً می توانست بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد؟
Why is Tom crying?	چرا تام گریه می کند؟
Tom did not notice that Mary was not in the room.	تام متوجه نشد مری در اتاق نیست.
This is still under discussion.	این هنوز در حال بحث است.
She will be glad to know you want to see her.	او خوشحال خواهد شد که بداند شما می خواهید او را ببینید.
Glad I was with Tom.	خوشحالم که با تام بودم.
Why did you sneeze all day?	چرا تمام روز عطسه می کردی؟
I don't think Tom would ask Mary to do that.	فکر نمی کنم تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I doubt Tom would do it very seriously.	من شک دارم خیلی جدی تام این کار را انجام دهد.
Tom was excited.	تام هیجان زده شد.
I'm surprised I do not have to do this.	من تعجب می کنم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom was the first person here today.	تام اولین نفری بود که امروز اینجا بود.
Tom is single now.	تام اکنون مجرد است.
Americans voted on November 2, 2004.	آمریکایی ها در 2 نوامبر 2004 رای دادند.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که ناامید است.
Tom is a fighting actor.	تام یک بازیگر مبارز است.
Tom gave me some old coins.	تام چند سکه قدیمی به من داد.
How many more months will Tom stay in Australia?	تام چند ماه دیگر در استرالیا خواهد ماند؟
What did you do on Christmas Day last year?	سال گذشته در روز کریسمس چه کردید؟
You do not know us	شما ما را نمی شناسید
Tom must learn to be more considerate.	تام باید یاد بگیرد که با ملاحظه تر باشد.
We didn't really have much to drink.	ما واقعاً زیاد نوشیدنی نداشتیم.
How much do you think it costs to take a taxi from here to the zoo?	فکر می کنید هزینه رفتن از اینجا با تاکسی به باغ وحش چقدر است؟
The thief entered the house through the window.	سارق از طریق پنجره وارد خانه شد.
We have kept our promises	ما به وعده های خود عمل کرده ایم
If you adopt this new method, you will save time.	اگر این روش جدید را اتخاذ کنید، در زمان صرفه جویی خواهید کرد.
Tom did not seem to care that Mary did not like him.	به نظر می رسید تام اهمیتی نمی داد که مری او را دوست ندارد.
Nothing tempts me to deceive Tom.	هیچ چیز مرا وسوسه نمی کند که تام را فریب دهم.
He insulted me for what I had done.	او مرا به خاطر کاری که انجام داده بودم توهین کرد.
This is not a bad idea.	این ایده چندان بدی نیست.
Tom and I are going to get married. 	من و تام قراره ازدواج کنیم.
He just does not know it yet.	او فقط آن را هنوز نمی داند.
Tom said Mary was probably reluctant to do so.	تام گفت که مری احتمالاً تمایلی به انجام این کار ندارد.
I told Tom I would help.	به تام گفتم کمک خواهم کرد.
Tom should never have been fired.	تام هرگز نباید اخراج می شد.
What do you mean, Tom?	منظورت چیه، تام؟
I know how to catch birds empty handed.	من می دانم چگونه پرنده ها را با دست خالی بگیرم.
Tom wandered on an island.	تام در یک جزیره سرگردان شد.
I know Tom has to help Mary do that.	می دانم که تام باید به مری در انجام این کار کمک کند.
He loves cantaloupe.	او طالبی را دوست دارد.
Tom is not very good, is he?	تام خیلی خوب نیست، نه؟
A seed can survive for centuries, even thousands of years.	یک دانه می تواند برای قرن ها، حتی هزاران سال زنده بماند.
I did not think Tom could persuade Mary to stop.	فکر نمی کردم تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Glad I invited you	خوشحالم که دعوتت کردم
I made Tom cry.	تام را به گریه انداختم.
Tom worked for Mary's husband.	تام برای شوهر مری کار می کرد.
Tom said he never thought he could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند این کار را انجام دهد.
Tom and I are not really interested.	من و تام واقعاً علاقه ای نداریم.
When he was in Los Angeles, he had at least six different jobs.	زمانی که او در لس آنجلس بود، حداقل شش شغل مختلف داشت.
I think Tom is in the yard doing the leaves.	من فکر می کنم که تام در حیاط است و برگ ها را می کند.
Tom does not help us.	تام به ما کمک نمی کند.
Tom told me I was too old for him.	تام به من گفت که برای او خیلی پیر شده ام.
Tom told me he thought Mary was satisfied.	تام به من گفت که فکر می کند مری راضی است.
Doing this together will be more fun.	انجام این کار با هم سرگرم کننده تر خواهد بود.
I did not want Tom to get in trouble.	من نمی خواستم تام به دردسر بیفتد.
I know most people here do not like me very much.	من می دانم که اکثر مردم اینجا من را خیلی دوست ندارند.
This is not our problem	این مشکل ما نیست
Tom is the former owner of the club.	تام مالک سابق این باشگاه است.
Can you send us an email explaining the details of the problem?	آیا می توانید یک ایمیل برای ما ارسال کنید و جزئیات مشکل را توضیح دهید؟
How long does it take?	چقدر طول می کشد؟
Tom said we had to wait until after sunrise to leave.	تام گفت برای رفتن باید تا بعد از طلوع آفتاب صبر کنیم.
Some dew came this morning.	امروز صبح مقداری شبنم آمد.
Is it important in the end?	آیا در نهایت مهم است؟
I do not think that Tom was the first.	من فکر نمی کنم که تام اول بود.
Tom was wearing a cotton suit.	تام کت و شلوار نخی پوشیده بود.
I went with them to guide them around Nagasaki.	من با آنها رفتم تا بتوانم آنها را در اطراف ناکازاکی راهنمایی کنم.
Tom is not wearing a life jacket.	تام جلیقه نجات نپوشیده است.
There is no way we can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که ما این کار را انجام دهیم.
Tom said he would miss Mary.	تام گفت که دلش برای مری تنگ خواهد شد.
Do you think Tom was really telling the truth?	آیا فکر می کنید تام واقعاً حقیقت را می گفت؟
The capital of Turkey is Ankara.	پایتخت ترکیه آنکارا است.
My house is ten minutes walk from the station.	خانه من ده دقیقه پیاده تا ایستگاه فاصله دارد.
Tom begged the referee, but to no avail.	تام از داور التماس کرد، اما فایده ای نداشت.
We do not use force unless necessary.	ما از زور استفاده نمی کنیم مگر اینکه لازم باشد.
Are these notebooks yours?	این نوت بوک ها مال شماست؟
I probably should not tell Tom that I'm hungry.	احتمالاً نباید به تام بگویم که گرسنه هستم.
I do not think Tom is scared.	من فکر نمی کنم که تام ترسیده باشد.
Find Tom before he tells anyone.	تام را قبل از اینکه به کسی بگوید پیدا کنید.
Don't you think Tom and John are alike?	فکر نمی کنی تام و جان شبیه هم باشند؟
Why do you talk about Tom as if he were an old man?	چرا در مورد تام طوری صحبت می کنید که انگار یک پیرمرد است؟
He loves not only baseball but also football.	او نه تنها بیسبال بلکه فوتبال را نیز دوست دارد.
I saw Liz this morning.	امروز صبح لیز را دیدم.
What does Tom mean?	تام یعنی چی؟
I'm engaged to Tom	من با تام نامزدم
I plan to be in Australia by the end of the month.	من قصد دارم تا پایان ماه در استرالیا باشم.
Tom felt dizzy from the heat.	تام از گرما دچار سرگیجه شد.
I have a naughty cat.	من یک گربه شیطون دارم.
Tom said he was very hungry.	تام گفت که خیلی گرسنه است.
I always list the things I need before I buy.	من همیشه قبل از خرید، چیزهایی را که نیاز دارم فهرست می کنم.
Tom seemed to be done.	تام به نظر می رسید که کارش تمام شده بود.
This is beyond comprehension.	این فراتر از همه درک است.
Tom had a severe concussion.	تام ضربه مغزی شدیدی داشت.
Did you know that Tom is an incredibly talented artist?	آیا می دانستید تام یک هنرمند فوق العاده با استعداد است؟
Tom is never unfair.	تام هرگز بی انصاف نیست.
I do not think I am invincible.	فکر نمی کنم شکست ناپذیر باشم.
Tom goes to Mary's house almost every day after school.	تام تقریبا هر روز بعد از مدرسه به خانه مری می رود.
Tom complains of pain.	تام از درد شکایت کرده است.
Tom is my older brother.	تام بزرگترین برادر من است.
Tom is somewhat mischievous.	تام تا حدودی شیطون است.
Tom will probably be out of the office all week.	تام احتمالاً تمام هفته از دفتر خارج خواهد شد.
Tom said he thought he might be the only one to do it.	تام گفت که فکر می کند شاید تنها او باشد که باید این کار را انجام دهد.
Tom wondered why Mary did not win.	تام تعجب کرد که چرا مری برنده نشد.
Tom could not wait to tell Mary the great news.	تام نمی توانست صبر کند تا خبر عالی را به مری بگوید.
Tom and Mary are retired.	تام و مری بازنشسته هستند.
Tom said he did not think Mary would cry.	تام گفت که فکر نمی کرد مری گریه کند.
He first came in contact with Japanese culture last year.	او اولین بار سال گذشته با فرهنگ ژاپنی تماس گرفت.
Tom is a compatible.	تام یک سازگار است.
I would not be there without you	من بدون تو اونجا نمیام
The pipe is clogged.	لوله گرفتگی دارد.
He stays away from me.	او از من دوری می کند.
Tom did not tell me why he did not do this.	تام به من نگفته است که چرا این کار را نکرد.
Most likely you are the only one who can do this.	به احتمال زیاد شما تنها فردی هستید که می توانید این کار را انجام دهید.
I do not have to listen to what Tom says.	من مجبور نیستم به آنچه تام می گوید گوش کنم.
Tom got angry when Mary started doing this.	زمانی که مری شروع به این کار کرد تام عصبانی شد.
Tom must finally tell the truth.	تام در نهایت باید حقیقت را بگوید.
Did you notice how many photos were on the coat?	دقت کردید چند تا عکس روی مانتو بود؟
I hope Tom does not show up.	امیدوارم تام ظاهر نشود.
Tom knows there is a problem.	تام می داند که مشکلی وجود دارد.
I went to Italy for the second time in 1980.	برای دومین بار در سال 1359 به ایتالیا رفتم.
It is clear that Tom is very angry.	واضح است که تام بسیار عصبانی است.
This is a big challenge.	این یک چالش بزرگ است.
When to buy donuts?	نوبت خرید دونات کیست؟
Did Tom agree to stay in Boston for another week?	آیا تام موافقت کرد که یک هفته دیگر در بوستون بماند؟
Do you know how Tom got the scar on his chin?	آیا می‌دانید تام چگونه جای زخم روی چانه‌اش را گرفت؟
Tom does not want to wait that long.	تام نمی خواهد آنقدر صبر کند.
A small snowball is able to start an avalanche.	یک گلوله برفی کوچک قادر به شروع بهمن است.
I thought Tom had gone to Australia.	من فکر کردم که تام به استرالیا رفته است.
Tom is not very smart	تام خیلی باهوش نیست
I really do not like to do that.	من در واقع دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Tom is a violent person.	تام یک فرد خشن است.
He sang the song with tears streaming down his cheeks.	او این آهنگ را در حالی که اشک روی گونه هایش جاری بود خواند.
Tom is here	تام اینجاست
This is what really scares me.	این چیزی است که من را واقعا می ترساند.
Tom definitely had something on his mind.	تام قطعا چیزی در ذهنش بود.
Are you convinced that this is the right thing to do?	آیا متقاعد شده اید که این کار درستی است؟
What a pleasant weather!	چه هوای دلپذیری!
After retiring from the Olympic team, Tom retired from fencing.	پس از ناکامی در حضور در تیم المپیک، تام از شمشیربازی بازنشسته شد.
Anyway, I have to finish this by tomorrow.	به هر حال تا فردا باید این کار را تمام کنم.
Tom is a friend of Mary's pen.	تام دوست قلم مری است.
Tom asked Mary if she wanted a cup of coffee.	تام از مری پرسید که آیا او یک فنجان قهوه می خواهد؟
Here is Tom's address.	اینجا آدرس تام است.
I hope you succeed in the exam	امیدوارم در امتحان موفق باشی
I look forward to swimming with you.	من مشتاقانه منتظرم که با شما شنا کنم.
We often liken death to a dream.	ما اغلب مرگ را به خواب تشبیه می کنیم.
Tom is the only one who can not do this.	تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom has more money than he can afford to buy.	تام بیش از آنقدر پول دارد که بتواند آنچه را که باید بخرد بخرد.
The spell broke and the pig became a man.	طلسم شکست و خوک تبدیل به مرد شد.
Tom is lazy to cook.	تام برای آشپزی تنبل است.
When he left, the party was at its peak.	وقتی او رفت، مهمانی در اوج بود.
I do not want to do it anymore.	من دیگر نمی خواهم آن را انجام دهم.
Leeches are still used in medicine today.	امروزه نیز از زالو در پزشکی استفاده می شود.
Tom raised his hand in warning.	تام دستش را به نشانه هشدار بالا برد.
Tom did not need to do this alone.	تام نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشت.
Tom said he was not sure Mary should do that.	تام گفت که مطمئن نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will be unhappy.	تام فکر می کند که مری ناراضی خواهد شد.
Some of our members were unable to attend the meeting.	برخی از اعضای ما نتوانستند در جلسه شرکت کنند.
Tom is not in service today, is he?	تام امروز در خدمت نیست، او؟
Do you really think I do not know what to do?	واقعا فکر میکنی من نمیدونم چیکار کنم؟
Help Tom take off his coat.	به تام کمک کنید کتش را در بیاورد.
Tom is not really angry with Mary.	تام واقعا از مری عصبانی نیست.
You will find all the information you need in this booklet.	تمام اطلاعات مورد نیاز خود را در این جزوه خواهید یافت.
Tom did not expect Mary to be upset.	تام فکر نمی کرد که مری از این موضوع ناراحت شود.
Tom hurried to the station.	تام با عجله به سمت ایستگاه رفت.
I'm going to check on Tom.	من می روم تام را بررسی کنم.
Tom watched everything.	تام همه چیز را تماشا کرد.
I decided to go to Australia.	من تصمیم گرفتم به استرالیا بروم.
I'm going out to eat something.	من دارم میرم بیرون تا چیزی بخورم.
We still have something to try.	ما هنوز چیزی برای تلاش داریم.
I hope Tom does not look at us.	امیدوارم تام به ما نگاه نکند.
Tom lives alone with his dog.	تام با سگش تنها زندگی می کند.
Your shoes are muddy	کفش هایت گل آلود است
Tom said he wished he had not told Mary how to show it to John.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که چگونه این کار را به جان نشان دهد.
Tom and I talked about a lot of things.	من و تام در مورد چیزهای زیادی صحبت کردیم.
If you decide not to call me	اگر تصمیم گرفتی نیایی با من تماس بگیر
Did Tom feed you?	آیا تام به شما غذا داد؟
I think you should buy a new bike for yourself.	من فکر می کنم که شما باید برای خود یک دوچرخه جدید بخرید.
You were flirting with Tom	داشتی با تام معاشقه میکردی
I really do not want to wear a tie for work, but I have to.	من واقعاً نمی خواهم برای سر کار کراوات بپوشم، اما مجبورم.
It went out despite the heavy rain.	با وجود باران شدید بیرون رفت.
I do not understand politics	من سیاست را نمی فهمم
Someone is standing at the gate.	یک نفر در دروازه ایستاده است.
Tom might be able to win.	تام شاید بتواند برنده شود.
Tom is clearly disappointed and frustrated.	تام به وضوح ناامید و ناامید است.
I thought Tom was interested in this.	فکر می کردم تام به این موضوع علاقه مند باشد.
I hope no one saw me kissing Tom.	امیدوارم کسی مرا در حال بوسیدن تام ندیده باشد.
Do you think Tom can fix this?	آیا فکر می کنید تام بتواند این را تعمیر کند؟
We all know he does not like Tom Mary.	همه ما می دانیم که تام مری را دوست ندارد.
Tom said he hopes to be back by October 20th.	تام گفت که امیدوار است تا 20 اکتبر برگردد.
Tom is very weak and can not get out of a wet paper bag.	تام بسیار ضعیف است و نمی تواند از یک کیسه کاغذی خیس خارج شود.
Tom stayed on the sidelines.	تام در حاشیه ماند.
Finding my job is really hard. 	جستجوی کار من واقعاً سخت است.
I have nothing to do	من هیچ ارتباطی ندارم
The time will come when you will know the truth.	زمانی خواهد رسید که حقیقت را خواهید دانست.
I'm afraid I'm lost	می ترسم گمش کرده باشم
I'm really sleepy	من واقعا خواب آلود شده ام
Tom called the suicide hotline.	تام با خط تلفن خودکشی تماس گرفت.
Tom said he wished he had not told Mary what he had done.	تام گفت که ای کاش درباره کاری که انجام داده به مری نگفته بود.
Tom disagreed with his father.	تام با پدرش مخالف بود.
He booked a hotel room.	او یک اتاق در هتل رزرو کرد.
I have never forgotten that time	هرگز آن زمان را فراموش نکرده ام
I decided not to do this.	تصمیم گرفتم که این کار را نکنم.
I'm sure Tom can help you find a job.	من مطمئن هستم که تام می تواند به شما در یافتن شغل کمک کند.
None of us intend to stay here much longer.	هیچ کدام از ما قصد نداریم خیلی بیشتر در اینجا بمانیم.
I have asked you several times not to be so late at night.	من چندین بار از شما خواسته ام که شب ها اینقدر دیر نمانید.
Tom is clearly involved in something.	تام به وضوح درگیر چیزی است.
I should have known you were lying	باید می دانستم که دروغ می گویی
Tom did not want Mary to go to Boston with him.	تام نمی خواست مری با او به بوستون برود.
Why exactly did Tom want to do that?	چرا تام دقیقاً می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom seemed to be done.	به نظر می رسید تام کارش را تمام کرده است.
Now I'm trying to get stuck	الان دارم سعی میکنم گیر بیارم
It seems that you are not very interested.	به نظر می رسد که شما چندان علاقه مند نیستید.
Tom had a mental illness and could not remember his PIN, so he had to leave the groceries at the checkout.	تام یک مشکل ذهنی داشت و نمی‌توانست شماره پین ​​خود را به خاطر بیاورد و در نتیجه مجبور شد خواربارفروشی‌ها را در صندوق رها کند.
what are you doing?	چی کار میکنی؟
I hope Tom comes to Australia.	امیدوارم تام به استرالیا بیاید.
I saw Tom in church today.	من امروز تام را در کلیسا دیدم.
I knew you did not have to stay in Australia all month.	می دانستم که مجبور نیستی تمام ماه را در استرالیا بمانی.
Follows Tom Mary on Twitter.	تام مری را در توییتر دنبال می کند.
I know this does not concern me.	من می دانم که این به من مربوط نیست.
I have spent so many years as chairman that I feel it is time to step down.	من سال های زیادی را به عنوان رئیس سپری کرده ام که احساس می کنم زمان کناره گیری فرا رسیده است.
Tom introduced me to Mary.	تام مرا به مری معرفی کرد.
Tom did not notice Mary going out.	تام متوجه بیرون رفتن مری نشد.
He dedicates himself to his work.	او خود را وقف کارش می کند.
Thank you for your politeness	از ادب شما سپاسگزارم
Tom said Mary should do this as soon as possible.	تام گفت که مری باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Are you going to vote?	آیا قصد رای دادن دارید؟
You are destined for something else.	شما برای چیز دیگری مقدر شده اید.
If I knew Tom was in the hospital, I would have met him.	اگر می دانستم تام در بیمارستان است، او را ملاقات می کردم.
We were supposed to have a meeting a week from today.	قرار شد یک هفته از امروز جلسه داشته باشیم.
I do not like cold weather	هوای سرد را دوست ندارم
I want to get out of here as soon as possible.	من می خواهم هر چه سریعتر از اینجا بروم.
Not a new idea	ایده جدید نیست
Tom is the assistant manager.	تام دستیار مدیر است.
I wanted to wake up earlier this morning, but I still fall asleep.	امروز صبح می خواستم زودتر بیدار شوم، اما همچنان خوابم می برد.
That's enough, Tom said.	تام گفت که دیگر بس است.
I'm not sure it's Tom who did it.	من مطمئن نیستم که این تام بود که این کار را کرد.
We do not want pork	ما گوشت خوک نمی خواهیم
In general, Westerners do not eat fish raw.	به طور کلی، غربی ها ماهی را خام نمی خورند.
Tom can not stand us.	تام نمی تواند ما را تحمل کند.
An ounce of prevention is worth a pound of treatment.	یک اونس پیشگیری ارزش یک پوند درمان را دارد.
I saw something very bright flying in the night sky.	دیدم چیزی بسیار درخشان در آسمان شب پرواز می کند.
Tom scared the pesky dog.	سگ تام مزاحم را ترساند.
I'm afraid it will be unnecessary.	می ترسم غیر ضروری باشد.
I eagerly opened the envelope, hoping to have some money in it.	من مشتاقانه پاکت را باز کردم، به امید اینکه پولی در آن باشد.
Do not you want to get rich?	آیا نمی خواهید ثروتمند شوید؟
Tom did not tell Mary about John.	تام به مری در مورد جان چیزی نگفت.
That does not work well.	که خوب کار نمی کند.
Tom must go home immediately.	تام باید فوراً به خانه برود.
Tom came to Australia as a refugee.	تام به عنوان پناهنده به استرالیا آمد.
We must work together to build a better world.	ما باید برای ساختن دنیایی بهتر با هم کار کنیم.
Tom thought Mary was lying.	تام فکر کرد مری دروغ می گوید.
Tom was very angry when he found out that the device was not working.	وقتی تام متوجه شد که دستگاه کار نمی کند، بسیار عصبانی شد.
I thought Tom might ask Mary to help him.	فکر کردم تام ممکن است از مری بخواهد که به او کمک کند.
What does not work?	چه چیزی کار نمی کند؟
I could not live in Australia without you.	من بدون تو نمی توانستم در استرالیا زندگی کنم.
I want to ask Tom to help us.	می خواهم از تام بخواهم به ما کمک کند.
I have never kissed Tom.	من هرگز تام را نبوسیده ام.
I know everything about your little plan.	من همه چیز را در مورد طرح کوچک شما می دانم.
What do you want me to get for you?	چی میخوای برات بگیرم؟
Tom said you were driving drunk.	تام گفت تو مست رانندگی می کردی.
I know Tom did not know who did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی نیازی به انجام این کار ندارد.
We could not take the weather into account in our plans.	در برنامه هایمان نتوانستیم آب و هوا را در نظر بگیریم.
Tom said he wanted to forget it.	تام گفت که می خواهد آن را فراموش کند.
Tom did not work alone.	تام به تنهایی کار نمی کرد.
Some of Tom's ancestors were pirates.	تعدادی از اجداد تام دزدان دریایی بودند.
Tom expects Mary to win.	تام انتظار دارد مری برنده شود.
Can't we walk in the park?	آیا نمی توانیم در پارک قدم بزنیم؟
The inside was warm and cozy.	داخلش گرم و دنج بود.
You're not going to stay here all week, are you?	واقعاً قصد ندارید تمام هفته اینجا بمانید، نه؟
Do you want to tell me that everything was just a dream?	میخوای بهم بگی همه چی فقط یه خواب بود؟
Tom will probably be discouraged.	تام احتمالاً دلسرد می شود.
My parents are the ones who taught me to drive.	پدر و مادرم کسانی هستند که به من رانندگی یاد دادند.
Tom has already introduced himself to Mary.	تام قبلا خود را به مری معرفی کرده است.
I thought you said you could not buy a truck.	فکر کردم گفتی نمی توانی کامیون بخری.
Tom changed the diaper.	تام پوشک بچه را عوض کرد.
Tom says he's willing to do it for us.	تام می گوید که حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
Tom said Mary is having a hard time doing that anymore.	تام گفت که مری دیگر این کار را به سختی انجام می دهد.
Tom is a great sculptor.	تام مجسمه ساز بسیار خوبی است.
Tom is the only one who can possibly do that.	تام تنها کسی است که احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
This size does not suit me	این اندازه به من نمی خورد
I'm sure we did not do what we should not have done.	من مطمئن هستم که ما کاری را که نباید انجام می دادیم انجام نداده ایم.
Tom and I talked about the problem all afternoon.	من و تام تمام بعدازظهر در مورد مشکل صحبت کردیم.
I think you should tell Tom that you love him.	من فکر می کنم که باید به تام بگویید که او را دوست داری.
You know I do not have a car	میدونی که من ماشین ندارم
Where did you buy that T-shirt?	اون تیشرت رو از کجا خریدی؟
I do not know what Tom intends.	من نمی دانم قصد تام چیست.
Tom hopes that Mary will do it for him.	تام امیدوار است که مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom always says good things about Mary.	تام همیشه چیزهای خوبی در مورد مری می گوید.
Tom thought Mary was safe.	تام فکر کرد که مری در امان است.
Tom heard footsteps outside his door.	تام صدای قدم هایی را از بیرون درب خانه اش شنید.
Next time Tom will be the appointed driver.	دفعه بعد تام راننده تعیین شده خواهد بود.
The wholesale price is basically fixed.	قیمت عمده فروشی اساسا ثابت است.
Mr. Jackson was my worst teacher in high school.	آقای جکسون بدترین معلم من در دبیرستان بود.
Tom wanted to stay in the car.	تام می خواست در ماشین بماند.
I do not know if Tom was bothered?	من نمی دانم که آیا تام اذیت شده است؟
Tom is in his thirties, but he looks much older.	تام سی و چند ساله است، اما خیلی مسن تر به نظر می رسد.
Lack of sleep will one day overwhelm you.	کمبود خواب روزی شما را فرا خواهد گرفت.
Tom yells at someone in his office.	تام در دفترش بر سر کسی فریاد می زند.
I could not control myself.	نمی توانستم خودم را کنترل کنم.
Tom was not slow.	تام کند نبود.
Tom and Mary are not newly married.	تام و مری تازه ازدواج نکرده اند.
Tom is not going to hear us.	تام قرار نیست صدای ما را بشنود.
I know both Tom and Mary well.	من هم تام و هم مری را به خوبی می شناسم.
One of my straps broke.	یکی از بند هایم شکست.
Developing countries seek to develop their labor market.	کشورهای در حال توسعه به دنبال توسعه بازار کار خود هستند.
Tom is happy that this is happening, but Mary is not.	تام خوشحال است که این اتفاق می افتد، اما مری اینطور نیست.
I think Tom and Mary are both thirty years old.	من فکر می کنم تام و مری هر دو سی ساله هستند.
Tom said he hopes Mary can do it tomorrow.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند فردا این کار را انجام دهد.
Do you know how much Tom paid for it?	آیا می دانید تام برای آن چقدر پول پرداخت؟
I recently got in touch with a French-speaking friend for 3 hours. 	من به تازگی با یک دوست فرانسوی زبان تماس 3 ساعته برقرار کردم.
I do not have the patience to argue in another language.	من حوصله بحث کردن به زبان دیگر را ندارم.
Tom is in the locker room.	تام در رختکن است.
I did not know how to deal with the problem.	نمی دانستم چگونه با مشکل کنار بیایم.
I live in Australia, but I'm from New Zealand.	من در استرالیا زندگی می کنم، اما من اهل نیوزلند هستم.
Tom spent three weeks in the hospital.	تام سه هفته را در بیمارستان گذراند.
Have you ever asked someone to feed your dog while you are in Boston?	آیا از کسی خواسته اید تا زمانی که در بوستون هستید به سگ شما غذا بدهد؟
I do not have a CD player, but I bought the CD.	سی دی پلیر ندارم ولی سی دی رو خریدم.
Tom has no idea what to do.	تام هیچ ایده ای ندارد که چه کاری باید انجام شود.
Are you planning to go to Boston with Tom next weekend?	آیا قصد دارید آخر هفته آینده با تام به بوستون بروید؟
You think I can force Tom to do this, don't you?	فکر می کنی من می توانم تام را مجبور به انجام این کار کنم، اینطور نیست؟
Tom and Mary talked about everything they wanted to do on their next vacation.	تام و مری در مورد هر کاری که می خواستند در تعطیلات آینده خود انجام دهند صحبت کردند.
I do not get home as much as I would like.	من آنقدر که دوست دارم به خانه نمی رسم.
Tom is aware of our plan.	تام از نقشه ما آگاه است.
Do you think Tom wants to help us?	آیا فکر می کنید تام مایل است به ما کمک کند؟
I was not a car driver	من راننده ماشین نبودم
Is it okay if I do not do this?	اگر این کار را نکنم اشکالی ندارد؟
It was not easy for me to keep my word.	وفای به قولم برایم آسان نبود.
Those hopes are dashed.	آن امیدها بر باد رفته است.
I wondered if Tom wanted to do it himself.	تعجب کردم که آیا تام می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom grew up on a farm.	تام در یک مزرعه بزرگ شد.
Tom did not notice that the entrance was open.	تام متوجه باز بودن در ورودی نشد.
This is a four-way stop.	این یک توقف چهار طرفه است.
You have to tell Tom that you can not do that.	شما باید به تام بگویید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
I think doing that will be tedious.	من فکر می کنم انجام آن خسته کننده خواهد بود.
I have loved cartoons since I was a child.	من از بچگی عاشق کارتون بودم.
Tom got angry when he saw me with his girlfriend.	تام وقتی مرا با دوست دخترش دید عصبانی شد.
This is probably about to change.	این احتمالاً در شرف تغییر است.
I know Tom is not a good wrestler.	می دانم که تام کشتی گیر خوبی نیست.
I do not have a girlfriend and neither does Tom.	من دوست دختر ندارم و تام هم ندارد.
Tom is grumbling, isn't he?	تام در حال غر زدن است، اینطور نیست؟
I think it is unlikely that Tom will go bowling.	من فکر می کنم که بعید است که تام به بولینگ برود.
Tom is writing a biography.	تام در حال نوشتن یک زندگی نامه است.
Tom fell from the flight.	تام از پروازش سقوط کرد.
Tom said he did not think he would have enough time to do so.	تام گفت که فکر نمی کند زمان کافی برای انجام این کار داشته باشد.
Tom knows he's handsome.	تام می داند که خوش تیپ است.
Tom told me exactly what Mary did.	تام دقیقاً همان کاری را که مری انجام داد به من گفت.
Tom said he disagreed with Mary.	تام گفت که او با مری مخالف است.
Tom will have trouble if he does that.	تام اگر این کار را بکند دچار مشکل می شود.
I know Tom is a smart kid.	می دانم تام بچه باهوشی است.
Tom said Mary is a striker.	تام گفت که مری ضربه زننده است.
Tom has a hard time walking these days.	تام این روزها به سختی راه می‌رود.
Tom wanted to have dinner in bed.	تام می خواست در رختخواب شام بخورد.
I had to take Tom upstairs.	مجبور شدم تام را به طبقه بالا ببرم.
I am very strict about it.	من در مورد آن بسیار سختگیر هستم.
I wish I had not eaten the sandwich Tom made for me.	کاش ساندویچی را که تام برایم درست کرده بود، نخورده بودم.
I was on a business trip all last week.	من تمام هفته گذشته در یک سفر کاری بودم.
Tom rarely smiles.	تام به ندرت لبخند می زند.
In my opinion, these are achievable goals.	به نظر من اینها اهداف قابل دستیابی هستند.
Tom comes very strong	تام خیلی قوی میاد
Tom saves money to buy a car.	تام برای خرید ماشین پول پس انداز می کند.
I wish there was a French translation of this book.	ای کاش ترجمه فرانسوی این کتاب وجود داشت.
I thought Tom was asking us to do this.	من فکر می کردم که تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم.
I wanted Tom to say yes.	می خواستم تام بگوید بله.
I think Tom and Mary both want something to eat.	فکر می کنم تام و مری هر دو چیزی برای خوردن می خواهند.
Tom told me he thought Mary was smart.	تام به من گفت که فکر می کند مری باهوش است.
Tom is still looking for someone to help him.	تام هنوز به دنبال کسی است که به او کمک کند.
You know, this is interesting.	می دانید، این جالب است.
Tom did not know that the police were looking for him.	تام نمی دانست که پلیس به دنبال او است.
You are a lovely person	تو آدم دوست داشتنی هستی
You are a complete liar	تو کاملا دروغگو هستی
Tom does this much better than I do.	تام این کار را خیلی بهتر از من انجام می دهد.
Tom did not look as young as Mary seemed.	به نظر می رسید تام به اندازه ای که مری به نظر می رسید جوان نبود.
I thought it was very unprofessional.	به نظرم خیلی غیرحرفه ای بود.
Tom did not seem to be disappointed.	به نظر نمی رسید تام ناامید شده باشد.
Tom is a little naive.	تام کمی ساده لوح است.
You do not have to be naked to do this.	برای این کار لازم نیست برهنه باشید.
Tom's better be careful.	تام بهتر است مراقب باشد.
Tom is still in Australia, isn't he?	تام هنوز در استرالیا است، اینطور نیست؟
Tom did not like the new program.	تام برنامه جدید را دوست نداشت.
My grandparents have smallpox vaccine wounds on their arms.	پدربزرگ و مادربزرگ من زخم واکسیناسیون آبله روی بازوهای خود دارند.
I knew there was someone in the next room.	میدونستم یه نفر تو اتاق کناری هست.
Now it's someone else's problem.	الان مشکل شخص دیگری است.
There are different amounts of medicine in these two bottles.	در این دو بطری مقادیر مختلفی دارو وجود دارد.
You think I'm fat, don't you?	تو فکر می کنی من چاق هستم، نه؟
We have a lot to learn.	ما چیزهای زیادی برای یادگیری داریم.
You are aggressive, aren't you?	شما تهاجمی هستید، نه؟
Tom hates calculus.	تام از حساب دیفرانسیل و انتگرال متنفر است.
Being you can not be easy	بودن تو نمی تواند آسان باشد
Tom is our new drummer.	تام درامر جدید ماست.
I saw Tom shot.	دیدم تام تیر خورد.
Tom looks extremely nervous.	تام به شدت عصبی به نظر می رسد.
Tom deceived us all.	تام همه ما را فریب داد.
Can't you see Tom trying to help you?	آیا نمی بینید که تام سعی دارد به شما کمک کند؟
Have you told Tom about me yet?	آیا هنوز در مورد من به تام گفته ای؟
He adheres to the rules.	او پایبند قوانین است.
Tom made breakfast for himself.	تام برای خودش صبحانه درست کرد.
Tom left for Boston an hour ago.	تام یک ساعت پیش عازم بوستون شد.
Tom is in bed, asleep.	تام در رختخواب است، خواب است.
Peru is the second largest producer of silver and copper in the world.	پرو دومین تولیدکننده بزرگ نقره و مس در جهان است.
Tom must have been terrified	تام باید وحشت زده می شد
Tom was alone in the room.	تام در اتاق تنها بود.
He annoys me immensely with his complaints.	او با گلایه هایش من را بی نهایت آزار می دهد.
Tom texted Mary several times a day.	تام چندین بار در روز برای مری پیامک می فرستاد.
Have you decided on the topic of your dissertation?	آیا در مورد موضوع پایان نامه خود تصمیم گرفته اید؟
My parents were not home last weekend.	پدر و مادرم آخر هفته گذشته در خانه نبودند.
Tom and Mary have been best friends for many years.	تام و مری سال هاست که بهترین دوستان بودند.
What is the use of trying?	امتحان کردن چه فایده ای دارد؟
Miners work in dangerous conditions.	معدنچیان در شرایط خطرناک کار می کنند.
He began his voyage around the world on his yacht.	او سفر دور دنیا را با قایق بادبانی خود آغاز کرد.
I just can not believe that Tom won.	من فقط نمی توانم باور کنم که تام برنده شد.
I hung the posters on the wall.	پوسترها را به دیوار آویزان کردم.
I will give you a large folder.	من یک پوشه بزرگ به شما می دهم.
Tom is very demanding.	تام بسیار خواستار است.
You should not swim in that pond.	شما نباید در آن برکه شنا کنید.
Tom worked for a bank from 1999 to 2013.	تام از سال 1999 تا 2013 در یک بانک کار می کرد.
Tom thinks about selling his motorcycle and buying a car.	تام به فروش موتور سیکلتش و خرید ماشین فکر می کند.
The oven must be preheated to 200 degrees.	فر باید از قبل با دمای 200 درجه گرم شود.
You know I'm not going to do that, do you?	میدونی که قرار نیست اینکارو بکنم، نه؟
Mary is wonderful.	مری فوق العاده است.
You should come for a check-up every six months.	شما باید هر شش ماه یکبار برای معاینه بیایید.
I guess that's what matters.	من حدس می زنم این چیزی است که مهم است.
Tom knows everything about it.	تام همه چیز را در مورد آن می داند.
Tom will probably be downstairs.	تام احتمالاً در طبقه پایین خواهد بود.
I only met Tom three weeks ago, but I think we will be good friends.	من فقط سه هفته پیش تام را ملاقات کردم، اما فکر می کنم ما دوستان خوبی خواهیم بود.
I will not leave Tom alone.	من تام را تنها نمی گذارم.
How can we make such a mistake?	چگونه ممکن است چنین اشتباهی مرتکب شویم؟
Tom seems to love Japanese food.	به نظر می رسد تام غذاهای ژاپنی را دوست دارد.
I'm faster than Tom.	من دونده سریعتر از تام هستم.
I do not have time to explain to you right now	فعلا وقت ندارم برات توضیح بدم
The air is getting cooler	هوا داره خنک تر میشه
I thought maybe Tom would be with you.	فکر کردم شاید تام با تو باشد.
Tom is wrong about a few things.	تام در مورد چند چیز اشتباه می کند.
Do not let Tom go out after dark.	اجازه نده تام بعد از تاریکی بیرون برود.
Tom talked to Mary almost every day.	تام تقریبا هر روز با مری صحبت می کرد.
Tom is dodging, is not he?	تام در حال طفره رفتن است، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was not going to be here today.	تام فکر کرد که مری قرار نیست امروز اینجا باشد.
A lot has changed since the last time you were here.	از آخرین باری که شما اینجا بودید، چیزهای زیادی تغییر کرده است.
He wants to erase bad memories.	او می خواهد خاطرات بد را پاک کند.
If you want me to come to you.	اگه میخوای باهات بیام.
I almost never hear Tom speak French.	تقریباً هرگز نمی شنوم که تام فرانسوی صحبت می کند.
Do you think that one day you can become a teacher?	آیا فکر می کنید ممکن است روزی معلم شوید؟
Tom was sitting in the bar with his friends.	تام با دوستانش در بار نشسته بود.
Tom is bad for everyone.	تام برای همه بد است.
Tom told me he had not slept enough.	تام به من گفت که به اندازه کافی نخوابیده است.
Tom may not be home tomorrow morning.	ممکن است تام فردا صبح در خانه نباشد.
Tom repairs his bike.	تام دوچرخه اش را تعمیر می کند.
Tom was not ready to fight.	تام برای جنگیدن آماده نبود.
Tom said he would buy something for Mary to eat.	تام گفت که برای مری چیزی می خرد تا بخورد.
We just do not have enough time	فقط وقت کافی نداریم
I will not follow you	دنبالت نمیام
Tom said he thought Mary would be motivated to do so.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Tom was not asked to do so.	از تام خواسته نشد که این کار را انجام دهد.
You are as big as me	تو هم مثل من بزرگی
I think I speak as much French as Tom.	فکر می کنم من به اندازه تام در مورد فرانسوی صحبت می کنم.
Didn't you know that Tom is not feeling well?	آیا نمی دانستی که تام حال خوبی ندارد؟
Tom will probably be obedient.	تام احتمالا مطیع خواهد بود.
What should I do to save time?	برای صرفه جویی در زمان چه باید بکنم؟
I do not think Tom has a foot to stand on.	من فکر نمی کنم تام پایی برای ایستادن داشته باشد.
Read the article again.	مقاله را دوباره بخوانید.
Tom can't see very well without his glasses.	تام بدون عینکش نمی تواند خیلی خوب ببیند.
You must wake up before sunrise.	شما باید قبل از طلوع آفتاب بیدار شوید.
Who told you this?	کی تام اینو بهت گفت؟
I want Tom out of my life.	من می خواهم تام از زندگی من خارج شود.
I'm thinking about you now	الان دارم به تو فکر میکنم
We had a good time until we had a blizzard.	زمان خوبی سپری کردیم تا اینکه با کولاک مواجه شدیم.
He went to bed early because he was tired.	چون خسته بود زود به رختخواب رفت.
Tom is back	تام برگشته
Tom became world famous.	تام به شهرت جهانی رسید.
I think Tom will do it this afternoon.	من فکر می کنم تام این کار را امروز بعد از ظهر انجام خواهد داد.
Tom is not brave enough to do so.	تام آنقدر شجاع نیست که این کار را انجام دهد.
Tourists often bought souvenirs in this store.	گردشگران اغلب در این فروشگاه سوغاتی می خریدند.
I did something I should not have done.	من کاری کردم که نباید می کردم.
We are not bored	ما حوصله نداریم
Tom may be in Australia now.	ممکن است تام اکنون در استرالیا باشد.
Tom came to see us.	تام به دیدن ما آمد.
I'm beginning to understand why you do not bother to explain things to Tom.	من کم کم متوجه می شوم که چرا به خود زحمت نمی دهی که چیزها را به تام توضیح دهی.
This is also good.	این هم خوب است.
What snacks do you have?	چه تنقلاتی دارید؟
Tom is leaving for Australia tomorrow.	تام فردا راهی استرالیا می شود.
Do you think this is a good thing to do?	به نظر شما انجام این کار خوب است؟
I had been to bed before when the phone rang.	من قبلاً به رختخواب رفته بودم که تلفن زنگ زد.
Tom said Mary was not very angry.	تام گفت مری خیلی عصبانی نیست.
Tom did not know we were going to do this this morning.	تام نمی دانست که قرار بود امروز صبح این کار را انجام دهیم.
I know you have a lot of problems right now.	من می دانم که شما در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو هستید.
Tom is wearing a party hat.	تام کلاه مهمانی بر سر دارد.
There is not much money in this business.	پول زیادی در این تجارت وجود ندارد.
I attended the meeting, but my father told me not to do it.	من در جلسه شرکت کردم، اما پدرم به من گفت که این کار را نکن.
I do not think Tom knows how rich Mary is.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری چقدر ثروتمند است.
I will be out of town for a few days.	من چند روزی خارج از شهر خواهم بود.
Tom will do everything he can to help Mary.	تام هر کاری که از دستش بر بیاید برای کمک به مری انجام خواهد داد.
We can not simply walk away.	ما نمی توانیم به سادگی دور شویم.
Tom said he did not think Mary would have to do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Did you know that Tom does not drive?	آیا می دانستی تام رانندگی نمی کند؟
Water and oil are two different types of fluids.	آب و روغن دو نوع سیال متفاوت هستند.
I did not think Tom's jokes were so funny.	فکر نمی کردم که شوخی های تام خیلی خنده دار باشد.
Tom is walking.	تام در حال قدم زدن است.
Tom said he did not mind doing this at all.	تام گفت که اصلاً بدش نمی آید این کار را بکند.
Tom refused to ignore Mary's behavior at school.	تام از نادیده گرفتن رفتار مری در مدرسه خودداری کرد.
I'm watching it.	من آن را تماشا می کنم.
Tom is quite brave.	تام کاملا شجاع است.
Do you know how old Tom is?	فهمیدی تام چند سالشه؟
Tom told everyone he had to do it.	تام به همه گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom has a private yacht.	تام یک قایق تفریحی خصوصی دارد.
Tom definitely thinks that all the girls in the class think he is handsome.	تام قطعا فکر می کند که همه دخترهای کلاس فکر می کنند او خوش تیپ است.
We have to find a husband for Mary.	ما باید برای مریم شوهر پیدا کنیم.
I did not mean to scare you	قصدم ترساندن تو نبود
Tom did not want you to read.	تام نمی خواست تو بخوانی.
All three Tom brothers are set to do so.	هر سه برادر تام قرار است این کار را انجام دهند.
You have to make a clean slate of what you saw at that time.	باید از آنچه در آن زمان دیدی سینه ای پاک بسازی.
I think Tom might be sympathetic.	من فکر می کنم که تام ممکن است دلسوز باشد.
I know Tom is much older than Mary.	می دانم که تام از مری خیلی بزرگتر است.
You make a lot of noise	خیلی سر و صدا میکنی
I do not know if Tom really wants to go to Boston with us.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد با ما به بوستون برود؟
I will take you to the airport if you want.	اگر بخواهی من تو را به فرودگاه می برم.
Not childish?	بچه گانه نیست؟
Tom told me not to eat too much.	تام به من گفت زیاد نخور.
I do not have to do this myself.	من خودم مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
It makes more sense to ask Tom to do this than to ask Mary.	خیلی منطقی تر است که از تام بخواهیم این کار را بکند تا از مری.
There are 1440 minutes a day.	1440 دقیقه در روز وجود دارد.
I do not know if Tom is still busy or not.	نمی دانم که آیا تام هنوز مشغول است یا نه.
The dragon is an imaginary creature.	اژدها موجودی خیالی است.
I hope Tom has learned his lesson.	امیدوارم تام درسش را یاد گرفته باشد.
Tom finished his dessert.	تام دسرش را تمام کرد.
Tom is unlikely to find us.	بعید است تام ما را پیدا کند.
Tom will ask many more questions than we do.	تام خیلی بیشتر از ما سوال خواهد داشت.
Tom asked Mary to apologize to John.	تام از مری می خواست که از جان عذرخواهی کند.
Tom talked to Mary about the things he usually kept to himself.	تام در مورد چیزهایی که معمولاً برای خودش نگه می داشت با مری صحبت می کرد.
I am too old for Mary.	من برای مریم خیلی پیر شده ام.
Tom was afraid that people would laugh at Mary.	تام می ترسید که مردم به مری بخندند.
The weather is extremely hot today.	امروز هوا فوق العاده گرم است.
Tom told Mary he had to go to the dentist.	تام به مری گفت که باید به دندانپزشکی برود.
As soon as he saw what he had to do, he came out.	به محض اینکه دید باید چه کار کند، بیرون آمد.
You promised to do this for me	تو قول دادی که این کار را برای من انجام خواهی داد
Didn't you know Tom is not happy here?	نمیدونستی تام اینجا خوشحال نیست؟
Tom is afraid of the dark, is not he?	تام از تاریکی می ترسد، اینطور نیست؟
This is Tom's camera, isn't it?	این دوربین مال تام است، اینطور نیست؟
I can not blame Tom for not waiting.	من نمی توانم تام را به خاطر صبر نکردن سرزنش کنم.
I'm surprised Tom is not here.	من تعجب می کنم که تام اینجا نیست.
Tom suspects that Mary and I are designing something.	تام مشکوک است که من و مری در حال طراحی چیزی هستیم.
Tom said Mary is optimistic.	تام گفت که مری خوشبین است.
He will not call this evening.	او امروز عصر تماس نمی گیرد.
This is a common problem, Tom said.	تام گفت این یک مشکل رایج است.
You have to tell Tom that the next time he does this, he has to be more careful.	باید به تام بگویید که دفعه بعد که این کار را می کند باید بیشتر مراقب باشد.
Tom said he did not think Mary wanted to do it at school.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد در مدرسه این کار را انجام دهد.
Not too expensive?	خیلی گران نیست؟
I have no plans to do that anymore.	من دیگر برای انجام آن برنامه ریزی ندارم.
We are not here	اینجا نمان
I do not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کنم که تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
You are a very talented person	تو آدم بسیار با استعدادی هستی
This is Tom who needs to be convinced.	این تام است که نیاز به قانع کردن دارد.
Tom threw the book in the fire.	تام کتاب را در آتش انداخت.
I'm not going to show you.	من قرار نیست به شما نشان دهم.
I know Tom does this more today than he did yesterday.	می دانم که تام امروز این کار را بیشتر از دیروز انجام می دهد.
Two cars collided.	دو خودرو با هم برخورد کردند.
We hire	استخدام می کنیم
What if Tom finds them?	اگر تام آنها را پیدا کند چه؟
It seemed that Tom did not know much about Boston.	به نظر می‌رسید که تام چیز زیادی در مورد بوستون نمی‌دانست.
I assume we are doing a great job because no one has complained.	من فرض می کنم که ما داریم کار بسیار خوبی انجام می دهیم زیرا کسی شکایت نکرده است.
There are some things I do not understand	یه چیزایی هست که من نمیفهمم
There is a good chance Tom will be arrested for this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به خاطر این کار دستگیر شود.
I knew Tom would do it yesterday.	می دانستم که تام دیروز این کار را می کند.
It is best to send it to the doctor immediately.	بهتر است فوراً برای دکتر بفرستید.
I do not know where Tom works now.	من نمی دانم تام الان کجا کار می کند.
Tom speaks fast.	تام سریع صحبت می کند.
Rabbits and turtles competed against each other.	خرگوش و لاک پشت با هم مسابقه دادند.
Tom said he did not think anyone could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom has two chins.	تام دو چانه دارد.
I suggest Tom talk to someone about his depression.	من به تام پیشنهاد می کنم در مورد افسردگی خود با کسی صحبت کند.
Britain faced very little food supply.	بریتانیا با عرضه بسیار کم مواد غذایی مواجه بود.
I hate practice	من از تمرین متنفرم
I do not think Tom is ready to go when we get there.	فکر نمی‌کنم وقتی به آنجا برسیم تام آماده رفتن باشد.
All her children want presents on their birthdays.	همه فرزندانش در روز تولدشان هدیه می خواهند.
I came to Australia in 2013.	من در سال 2013 به استرالیا آمدم.
I decided to explore a bit.	تصمیم گرفتم کمی کاوش کنم.
Tom showed Mary the picture he was drawing.	تام تصویری را که در حال کشیدن بود به مری نشان داد.
You can not find a job if you do not have useful skills.	اگر مهارت های مفیدی نداشته باشید نمی توانید شغلی پیدا کنید.
I wonder why Tom has been so kind to me lately.	من تعجب می کنم که چرا تام اخیراً اینقدر با من مهربان بوده است.
What is that roar?	آن صدای غرش چیست؟
This is the hospital where Tom and I were born.	این بیمارستانی است که من و تام در آن به دنیا آمدیم.
Tom buys and sells antiques.	تام عتیقه جات می خرد و می فروشد.
Tom said he did not know who Mary's husband was.	تام گفت که نمی‌دانست شوهر مری کیست.
Is Tom back with Mary?	آیا تام با مری بازگشته است؟
Tom is worried about running out of money.	تام نگران است که پولش تمام شود.
Frowning may indicate anger or frustration.	اخم ممکن است خشم یا ناراحتی را نشان دهد.
Tom was just pretending to be tired.	تام فقط وانمود می کرد که خسته است.
I've been to Boston, but only once.	من به بوستون رفته ام، اما فقط یک بار.
Will I reach the station if I cross this road?	اگر این جاده را طی کنم به ایستگاه خواهم رسید؟
I do not know if Tom thinks I should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که من باید این کار را انجام دهم یا نه.
What does it smell like?	این چه بویی است؟
Tom is not a good poet	تام شاعر خوبی نیست
Tom and I rarely help each other.	من و تام به ندرت به هم کمک می کنیم.
This is the best homemade pizza I have ever tasted.	این بهترین پیتزای خانگی است که تا به حال چشیده ام.
Who else do you want to invite to your party?	چه کسی دیگری را می خواهید به مهمانی خود دعوت کنید؟
I was not married to Tom at the time.	من در آن زمان با تام ازدواج نکرده بودم.
I know Tom is a lot bigger than you think.	من می دانم که تام خیلی بزرگتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
The class that Tom taught was boring.	کلاسی که تام تدریس می کرد خسته کننده بود.
I had wonderful moments when I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم لحظات فوق العاده ای داشتم.
Tom and Mary want to talk to you.	تام و مری می خواهند با شما صحبت کنند.
In addition to lending books, libraries also offer a variety of other services.	علاوه بر امانت دادن کتاب، کتابخانه ها خدمات مختلف دیگری نیز ارائه می دهند.
You can not force us to leave.	شما نمی توانید ما را مجبور به ترک کنید.
Tom asked Mary if she would ever consider going out with John again.	تام از مری پرسید که آیا او هرگز به این فکر می کند که دوباره با جان بیرون برود؟
Tom is good at talking to kids.	تام در صحبت کردن با بچه ها خوب است.
What you are looking for is in the top drawer.	آنچه شما به دنبال آن هستید در کشوی بالایی است.
They could use their car to drive to work in the city.	آنها می توانستند از ماشین خود برای رانندگی به محل کار در شهر استفاده کنند.
I deviated to the right.	به سمت راست منحرف شدم.
Tom and Mary both said that they had a great time at your party.	تام و مری هر دو گفتند که در مهمانی شما خیلی خوش گذشت.
Life in the country is not always calm.	زندگی در کشور همیشه آرام نیست.
Tom wrote some country songs.	تام چند آهنگ کانتری نوشت.
I did not know Tom would go to Australia.	من نمی دانستم تام به استرالیا خواهد رفت.
Tom aimed his pistol at the target.	تام تپانچه اش را به سمت هدف گرفت.
I did not go to Harvard.	من به هاروارد نرفتم.
I hear Tom's voice.	صدای تام را می شنوم.
I asked Tom if he wanted to go abroad.	از تام پرسیدم که آیا می‌خواهد به خارج از کشور برود؟
It was like you said	همونجوری بود که گفتی
Tom told me he would be in Australia next Monday.	تام به من گفت که دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
Tom worked as a doctor for thirty years.	تام سی سال به عنوان پزشک کار کرد.
I do not think Tom is interested.	من فکر نمی کنم که تام علاقه مند باشد.
I think Tom should be able to do that.	من فکر می کنم که تام باید بتواند این کار را انجام دهد.
I can not guarantee that Tom will do it.	من نمی توانم تضمین کنم که تام این کار را انجام دهد.
I took both my socks out from inside.	من هر دو جورابم را از داخل بیرون آورده بودم.
Why does Tom look so sad?	چرا تام اینقدر غمگین به نظر می رسد؟
Tom told me he was leaving.	تام به من گفت که می رود.
I said I did not want to talk about it.	گفتم نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم.
Housewives have a hundred jobs.	خانم های خانه دار صد کار دارند.
They have already been occupied.	آنها قبلاً اشغال شده اند.
Tom proved to be a real gentleman.	تام ثابت کرد که یک جنتلمن واقعی است.
Tom became addicted to cocaine.	تام به کوکائین معتاد شد.
Tom always helps me when I need help.	تام همیشه وقتی به کمک نیاز دارم به من کمک می کند.
I did not know I hated Tom	نمیدونستم از تام متنفری
Tom was very worried.	تام خیلی نگران شد.
I am a very fast driver.	من یک راننده بسیار سریع هستم.
Tom and Mary already know that you did it.	تام و مری از قبل می دانند که شما این کار را کردید.
Tom is still a little confused.	تام هنوز کمی گیج است.
Tom crossed the French border.	تام از مرز فرانسه عبور کرد.
You used to tell me if you do not have fun, right?	به من میگفتی اگه خوش نمیگذرونی درسته؟
Our blood contains five million red blood cells per cubic millimeter.	خون ما حاوی پنج میلیون گلبول قرمز در هر میلی متر مکعب است.
I know Tom knew I did not want to do this.	می دانم که تام می دانست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I did not expect his behavior to decrease to this unpleasant level.	من انتظار نداشتم رفتار او به این سطح ناخوشایند کاهش یابد.
Tom told me he would be in Boston next Monday.	تام به من گفت که دوشنبه آینده در بوستون خواهد بود.
Tom is younger than the rest of his friends.	تام از بقیه دوستانش جوانتر است.
He was so smart that he was not fooled.	او آنقدر باهوش بود که فریب او را نخورد.
I do not bother Tom anymore.	من دیگر مزاحم تام نمی شوم.
Tom was a little embarrassed.	تام کمی خجالت کشید.
I do not like Chinese food	من غذای چینی دوست ندارم
I do not think Tom has many friends here.	من فکر نمی کنم تام دوستان زیادی در اینجا داشته باشد.
Tom lost his flight card.	تام کارت پرواز خود را گم کرد.
Tom on the day I arrived.	تام در همان روزی که من وارد شدم.
Tom told me he thought Mary was not married.	تام به من گفت که فکر می کند مری ازدواج نکرده است.
I'll help you, but I do not know if Tom will help.	من به شما کمک خواهم کرد، اما نمی دانم که آیا تام کمک خواهد کرد یا نه.
Tom will not be happy	تام خوشحال نخواهد شد
I do not know if Tom will really go to Mary's concert?	نمی دانم آیا تام واقعاً به کنسرت مری خواهد رفت؟
A tree had fallen and blocked the way.	درختی افتاده بود و راه را بسته بود.
Apparently Tom stayed out all night.	ظاهرا تام تمام شب گذشته را بیرون ماند.
Tom has a wife and three children.	تام یک زن و سه فرزند دارد.
Tom deserves more.	تام لیاقت بیشتری دارد.
Is Tom home now?	آیا تام الان در خانه است؟
Tom never changes his routine.	تام هرگز روال خود را تغییر نمی دهد.
Tom's acting test did not go well.	تست بازیگری تام خوب پیش نرفت.
Tom married Mary on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 با مری ازدواج کرد.
Tom does not sleep much tonight.	تام امشب زیاد نمی خوابد.
"I will come and help you finish your homework." 	"من می آیم و کمکت می کنم تکالیفت را تمام کنی."
"Thank you. I like it very much."	"ممنون. من خیلی دوست دارم."
Tom is married, but Mary is not.	تام ازدواج کرده است، اما مری ازدواج نکرده است.
Tom was as busy as Mary.	تام به اندازه مری مشغول بود.
Tom said he wanted to get out of town for a while.	تام گفت که می خواهد برای مدتی از شهر خارج شود.
Tom told me he was better at doing this than Mary.	تام به من گفت که او در انجام این کار بهتر از مری است.
Tom said Mary was probably early.	تام گفت که مری احتمالا زود است.
Tom is good at diving.	تام در غواصی خوب است.
I doubt Tom could talk to Mary to do that.	من شک دارم که تام بتواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom sat in the bathtub for three hours reading a book.	تام سه ساعت در وان حمام نشست و مشغول خواندن کتاب بود.
I did not think you were ready.	من فکر نمی کردم که شما آماده باشید.
Do you really think it's wise to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار عاقلانه است؟
Tom told me he planned to go to Boston in October.	تام به من گفت که قصد دارد در اکتبر به بوستون برود.
Tom is probably the one who did it.	احتمالا تام کسی است که این کار را کرده است.
If I wanted your opinion, I would ask you.	اگر نظر شما را می خواستم از شما درخواست می کردم.
Tom knows this is not good.	تام می داند که این خوب نیست.
Tom was sad when Mary broke up with him.	زمانی که مری از او جدا شد، تام غمگین شد.
Tom told Mary why he could not go to her party.	تام به مری گفت که چرا نمی تواند به مهمانی او برود.
I'm going to make a special dinner for the two of us.	من قصد دارم یک شام ویژه برای ما دو نفر درست کنم.
It scares you, doesn't it?	این شما را می ترساند، اینطور نیست؟
Tom will probably not be tempted to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار وسوسه نخواهد شد.
You do not have to try to impress me.	لازم نیست سعی کنید من را تحت تاثیر قرار دهید.
I still can't believe Tom and Mary got married.	هنوز باورم نمی شود که تام و مری با هم ازدواج کردند.
I want to know when did you come to Boston?	می خواهم بدانم کی به بوستون آمدی؟
Tom asked Mary who he had gone to Boston with.	تام از مری پرسید که با چه کسی به بوستون رفته است.
Neither Tom nor Mary have very strong arms.	نه تام و نه مری بازوهای خیلی قوی ندارند.
Tom was absolutely sure of that.	تام کاملاً از آن مطمئن بود.
Tom is my dad's friend.	تام دوست پدر من است.
I keep quiet as much as I can	تا جایی که میتونم ساکت میشم
The password you entered is incorrect.	گذرواژهای که وارد نمودید نادرست است.
I do not have those luxuries.	من آن تجملات را ندارم.
Tom and Mary often study together.	تام و مری اغلب با هم درس می خوانند.
Tom's windows were open.	پنجره های تام باز بود.
I do not know if Tom knows why Mary was absent from school yesterday.	نمی دانم که آیا تام می داند چرا مری دیروز از مدرسه غیبت کرده بود یا نه.
I did not know you were alone	نمیدونستم تو تنها هستی
I do not regret what I did.	من از کاری که انجام داده ام پشیمان نیستم.
this is so bad.	این خیلی بد است.
Tom warned Mary that this was likely to happen.	تام به مری هشدار داد که احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد.
You are not the only one who does not like Tom.	شما تنها کسی نیستید که تام را دوست ندارید.
Tom asked about the meeting.	تام در مورد جلسه پرسید.
Tom moved through the crowd.	تام در میان جمعیت حرکت کرد.
We can not allow this secret to be revealed.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این راز فاش شود.
I'm taking a semester off	من یک ترم مرخصی میگیرم
Tom can be discouraged.	تام می تواند دلسرد شود.
Tom and I were both absent.	من و تام هر دو غایب بودیم.
I do not think Tom will be confused.	من فکر نمی کنم که تام گیج شود.
Tom went unharmed.	تام بدون صدمه رفت.
I want to visit Cuba before Castro's death.	من می خواهم قبل از مرگ کاسترو از کوبا دیدن کنم.
You are much taller than Tom	تو خیلی بلندتر از تام هستی
We have to find a way to make money.	ما باید راهی برای کسب درآمد پیدا کنیم.
I did not know that Tom would allow me to do this here.	نمی دانستم که تام به من اجازه می دهد این کار را اینجا انجام دهم.
I'm buying a new car	دارم ماشین نو میخرم
It snows at least once every three days in February.	در ماه فوریه حداقل هر سه روز یکبار برف می بارد.
You didn't want Tom to help me with that, did you?	تو نمی‌خواستی تام به من در انجام این کار کمک کند، نه؟
There was a problem with the thermostat.	ترموستات مشکل داشت.
I am one hundred percent sure of that.	من صد در صد از آن مطمئن هستم.
Tom did not sing Mary's requested song.	تام آهنگ درخواستی مری را نخواند.
You can not hurry, Tom.	تو نمی تونی عجله کنی، تام.
Tom knows that Mary is not doing what John asked her to do.	تام می داند که مری کاری را که جان از او خواسته انجام نمی دهد.
The food was not wasted	غذا هدر نرفته بود
I can not remember a day when I was happier.	نمی توانم روزی را به یاد بیاورم که در آن شادتر بوده باشم.
Has Tom been doing his job?	آیا تام مشغول انجام کارهایش بوده است؟
Tom should not say such rude things to Mary.	تام نباید چنین حرفهای بی ادبانه ای به مری بزند.
Tom wanted to stay with Mary for as long as he could.	تام می خواست تا زمانی که می توانست با مری بماند.
Tom was surprised that Mary did not know any French.	تام از اینکه مری هیچ فرانسوی نمی دانست تعجب کرد.
I do not get along with Tom	من با تام کنار نمیام
Tom works in a restaurant on Park Street.	تام در یکی از رستوران های خیابان پارک کار می کند.
The hull of the ship is damaged.	بدنه کشتی آسیب دیده است.
I'm not very happy yet.	من هنوز خیلی خوشحال نیستم.
Tom is the hardest student in his class.	تام سخت کوش ترین دانش آموز کلاسش است.
I do not think I can do that.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
I know Tom is disgusting.	من می دانم که تام نفرت انگیز است.
Next Sunday we will go to see my uncle.	یکشنبه آینده به دیدن دایی می رویم.
Tom was getting impatient.	تام کم کم داشت بی تاب می شد.
Tom said it was probably still difficult to get along with Mary.	تام گفت احتمالاً هنوز هم کنار آمدن با مری دشوار است.
I was surprised that Tom was there.	از اینکه تام آنجا بود تعجب کردم.
What time can you visit us tomorrow?	فردا در چه ساعتی می توانید به ما مراجعه کنید؟
Tom opened his napkin.	تام دستمال سفره اش را باز کرد.
Tom liked the gift you gave him.	تام از هدیه ای که به او دادی خوشش آمد.
I think you may need to take it easy.	من فکر می کنم ممکن است لازم باشد آن را آسان بگیرید.
Sit up straight and sit still.	صاف بنشینید و بی حرکت بنشینید.
You're enjoying yourself, aren't you?	داری از خودت لذت میبری، نه؟
I did not know anything about Tom at the time.	من در آن زمان چیزی در مورد تام نمی دانستم.
Tom is studying geology.	تام در حال تحصیل زمین شناسی است.
Tom does not have to wait long.	تام مجبور نیست خیلی صبر کند.
I went fishing this morning but I did not catch anything.	امروز صبح رفتم ماهیگیری ولی چیزی گیر نیاوردم.
Tom snatched Mary's phone from her.	تام گوشی مری را از دست او ربود.
It's hard to believe that Tom really did that.	باورش سخت است که تام واقعا این کار را کرده است.
I have nothing to tell you at this time.	من در این لحظه چیزی برای گفتن به شما ندارم.
I do not have a hundred dollars	من صد دلار ندارم
Why didn't you warn Tom?	چرا به تام هشدار ندادی؟
Tom sat down at his desk and looked out the window.	تام بالای میزش نشست و از پنجره بیرون را نگاه کرد.
Tom is not a brisk walk.	تام یک پیاده روی سریع نیست.
He accompanied the young couple.	زن و شوهر جوان را همراهی می کرد.
We did not actually pose.	ما در واقع ژست نمی گرفتیم.
Tom's eldest son wants to be a carpenter.	پسر بزرگ تام می خواهد نجار شود.
I know why Tom does not do this.	می دانم چرا تام این کار را نمی کند.
Tom is wearing the shirt that Mary gave him.	تام پیراهنی را که مری به او داده بود پوشیده است.
The dog crawled under the table.	سگ زیر میز خزید.
Tom is almost always at home.	تام تقریبا همیشه در خانه است.
Tom really has to live.	تام واقعاً باید زندگی کند.
Tom is very liberal with his money.	تام با پولش بسیار لیبرال است.
I wanted Tom to speak French.	می خواستم تام فرانسوی صحبت کند.
I think this is the first time Tom has done this without help.	من فکر می کنم که این اولین بار است که تام بدون کمک این کار را انجام می دهد.
When do you want her to marry you?	کی میخوای ازش بخوای باهات ازدواج کنه؟
Tom is ahead of schedule.	تام جلوتر از برنامه است.
You're really funny	تو واقعا بامزه ای
Do you know what I'm doing now?	میدونی الان دارم چیکار میکنم؟
Tom has trouble breathing.	تام در تنفس مشکل دارد.
They have made progress.	آنها پیشرفت هایی کرده اند.
That doll is mine	اون عروسک منه
I forgot to tell Tom about the meeting.	یادم رفت درباره جلسه به تام بگویم.
Tom did not seem to want to help me do that.	به نظر می رسید تام تمایلی به کمک به من در انجام این کار ندارد.
This is not a word	این یک کلمه نیست
Helicopters are waiting for us on the roof.	هلیکوپتر روی پشت بام منتظر ماست.
Let's finish today to rest tomorrow.	بیایید امروز این کار را تمام کنیم تا فردا استراحت کنیم.
This one is not worse	این یکی بدتر نیست
I'm not home for a week	من یک هفته خونه نیستم
I read somewhere that short people need more sleep than tall people.	جایی خواندم که افراد کوتاه قد بیشتر از افراد قدبلند به خواب نیاز دارند.
I think Tom will be here tomorrow	فکر کنم تام فردا اینجا باشه
Would you like to hear about what I did last summer?	آیا دوست دارید در مورد کاری که تابستان گذشته انجام دادم بشنوید؟
You can not blame this one on Tom.	شما نمی توانید این یکی را به گردن تام بیاندازید.
I thought you had more than that in your mind	فکر می کردم تو عقلت بیشتر از این حرفاست
Suddenly Tom realized what Mary wanted.	ناگهان تام متوجه شد که مری چه می خواهد.
I did not want to see Tom again.	من نمی خواستم تام را دوباره ببینم.
I do not think you need to say anything to Tom.	فکر نمی کنم لازم باشد چیزی به تام بگویی.
Tom took off his dirty clothes and put them directly in the washing machine.	تام لباس های کثیفش را درآورد و مستقیماً داخل ماشین لباسشویی گذاشت.
Tom told Mary I was ready.	تام به مری گفت من آماده ام.
Many people do not need to do this.	بسیاری از مردم نیازی به انجام این کار ندارند.
Tom will be the last to leave.	تام آخرین کسی خواهد بود که ترک خواهد کرد.
You are a wonderful person	تو انسان فوق العاده ای هستی
"I wonder why you always lose just one sock of a pair." 	"من تعجب می کنم که چرا شما همیشه فقط یک جوراب از یک جفت را گم می کنید."
"If you lost both, you would not realize it, would you?" 	"اگر هر دو را از دست می دادی، متوجه نمی شدی، درست است؟"
"Yeah, I guess you're right."	"آره، حدس می‌زنم حق با شماست."
Why does he look at me as if he knows me?	چرا طوری به من نگاه می کند که انگار مرا می شناسد؟
I should not have told Tom everything.	من نباید همه چیز را به تام می گفتم.
Tom lives near a park.	تام نزدیک یک پارک زندگی می کند.
I do not think Tom would like to do this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار خوشش بیاید.
I do not think Tom speaks as much as Mary French.	فکر نمی کنم تام به اندازه مری فرانسوی صحبت کند.
I did not remember anything.	چیزی یادم نمی آمد.
Where is everyone?	همه کجا هستند؟
It will not be a problem to change the appointment.	برای تغییر قرار ملاقات مشکلی نخواهد بود.
This color does not come to you.	این رنگ به شما نمی آید.
I'm almost certain Tom is qualified.	من تقریباً مطمئن هستم که تام صلاحیت دارد.
According to Tom, you were not in class today.	به گفته تام، امروز سر کلاس نبودی.
Tom is just like his father, a carpenter.	تام درست مثل پدرش نجار است.
Cruel Tom	تام بی رحمه
How many minutes can you take from me? 	میشه چند دقیقه از من وقت بزاری؟
I want to have a word with you.	من می خواهم یک کلمه با شما داشته باشم.
Tom wants a promotion.	تام ترفیع می خواهد.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
I did not intend to deceive you.	من قصد فریب شما را نداشتم.
Does Tom regret what happened?	آیا تام از اتفاقی که افتاده پشیمان است؟
Tom said no one was hungry anymore.	تام گفت هیچ کس دیگر گرسنه نیست.
How much more is there?	چقدر بیشتر وجود دارد؟
The chairmen of the 16 city councils met in the state headquarters.	روسای 16 شورای شهر در ساختمان مرکزی این ایالت تشکیل جلسه دادند.
Does Tom know who you got that necklace from?	آیا تام می داند که آن گردنبند را از چه کسی گرفتید؟
Tom dreamed of becoming a writer.	تام آرزو داشت نویسنده شود.
I knew Tom was not in Boston.	می دانستم تام در بوستون نیست.
Why did you agree to let Tom do this?	چرا قبول کردی که تام این کار را بکند؟
I found it very valuable.	من آن را بسیار ارزشمند یافتم.
Tom said he thought there was a good chance it would snow.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که برف ببارد.
I think you're going to die	فکر کنم داری میمیری
I have known Tom for years.	من سالها تام را می شناختم.
Even if you are hungry, you should eat slowly.	حتی اگر گرسنه هستید، باید آهسته غذا بخورید.
Did you know that Tom was a vegetarian?	آیا می دانستید تام گیاهخوار بود؟
I thought the dress Maryam was wearing looked really beautiful.	من فکر می کردم که لباسی که مریم پوشیده بود واقعاً زیبا به نظر می رسید.
Tom did this for hours.	تام ساعت ها این کار را کرد.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او قادر به انجام این کار نیست.
I know Tom almost always does this just before lunch.	می دانم که تام تقریباً همیشه این کار را درست قبل از ناهار انجام می دهد.
I do not want to go for a walk	نمی خوام برم پیاده روی
Are you color blind?	آیا شما کور رنگ هستید؟
I will help as much as I can.	تا جایی که بتوانم کمک خواهم کرد.
Who will do all this?	چه کسی این همه را انجام خواهد داد؟
I only tell the facts.	من فقط حقایق را بیان می کنم.
Tom tried to hug Mary.	تام سعی کرد مری را در آغوش بگیرد.
Light taxes and death tolls have made the island a popular offshore financial center.	مالیات های سبک و عوارض مرگ، جزیره را به یک مرکز مالی فراساحلی محبوب تبدیل کرده است.
Tom really does not need money.	تام واقعاً به پول نیاز ندارد.
Tom's French is excellent.	فرانسوی تام عالی است.
Tom made a lot of money selling the things he stole.	تام با فروش چیزهایی که دزدیده بود پول زیادی به دست آورد.
Tom made me a cake.	تام برای من کیک درست کرد.
Please tell Tom it's important.	لطفا به تام بگویید مهم است.
Tom was the one who took that picture.	تام کسی بود که آن تصویر را کشید.
The cost of living in Boston is very high.	هزینه زندگی در بوستون بسیار بالاست.
We will see what the suggestions are.	خواهیم دید پیشنهادات چیست.
He did not agree with me exactly	دقیقا با من موافق نبود
I did not know that Tom would not be at the party.	نمی دانستم که تام در مهمانی نخواهد بود.
Tom said he thought I should exercise more.	تام گفت که فکر می کند باید بیشتر ورزش کنم.
Should Tom do that?	آیا تام باید این کار را انجام دهد؟
The museum guard told us not to touch anything.	نگهبان موزه به ما گفت به چیزی دست نزنیم.
Tom asked me if I preferred Chinese or Italian food.	تام از من پرسید که آیا ترجیح می دهم غذاهای چینی بخورم یا غذاهای ایتالیایی.
I do not think you understand	فکر نمیکنم بفهمی
Do you think you are creative?	آیا فکر می کنید خلاق هستید؟
The doorbell just rang.	تازه زنگ در به صدا درآمد.
Tom said he did not expect Mary to be there.	تام گفت که انتظار نداشت مری آنجا باشد.
I know Tom has been a border patrolman before.	من می دانم که تام قبلا مامور گشت مرزی بوده است.
Tom said Mary was scared.	تام گفت که مری ترسیده است.
Did Tom expect Mary to have lunch with him?	آیا تام انتظار داشت که مری با او ناهار بخورد؟
Tom moved from Australia when he was thirteen.	تام سیزده ساله بود که از استرالیا به اینجا نقل مکان کرد.
Tom is out of control again.	تام دوباره از اختیاراتش فراتر رفته است.
Do not let Tom go alone.	اجازه نده تام تنها برود.
How many minutes do you think it will take to do this?	به نظر شما چند دقیقه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom has nothing to contribute.	تام چیزی برای مشارکت ندارد.
Tom will buy a blue jacket.	تام ژاکت آبی را خواهد خرید.
Mom, I'm sorry I always bother you.	مامان، متاسفم که همیشه برایت دردسر ایجاد می کنم.
This was the last time we saw Tom.	این آخرین باری بود که از تام دیدیم.
I do not put money around.	من پول را در اطراف نمی گذارم.
I'm resting.	من دارم استراحت می کنم.
Tom will most likely be here today.	تام به احتمال زیاد امروز اینجا خواهد بود.
Tom is a member of the marching band.	تام یکی از اعضای گروه راهپیمایی است.
Tom's work was outsourced to China.	کار تام به چین برون سپاری شد.
Let me show you my wife's photo	بذار عکس همسرم رو بهت نشون بدم
Tom's office is very similar to mine.	دفتر تام خیلی شبیه دفتر من است.
Tom realized that he probably could not do it.	تام متوجه شد که به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom and Mary had previously been to Australia.	تام و مری قبلاً به استرالیا رفته بودند.
Tom saw Mary enter the post office.	تام دید که مری وارد اداره پست شد.
Can't we love each other?	آیا ما نمی توانیم همدیگر را دوست داشته باشیم؟
Tom has not eaten a good home-cooked meal for a long time, Tom said.	تام گفت که مدت زیادی است که یک غذای خانگی خوب نخورده است.
With this money I could buy a very good used car.	با این پول می توانستم یک ماشین دست دوم بسیار مناسب بخرم.
Tom wants to win.	تام می خواهد برنده باشد.
Why don't we call it night?	چرا اسمش را شب نمی گذاریم؟
Tom had the house for himself.	تام خانه را برای خودش داشت.
I hate Tom	من از تام متنفرم
I can play both tennis and baseball relatively well.	من می توانم هم تنیس و هم بیسبال را نسبتاً خوب بازی کنم.
He insists that his son be innocent.	او اصرار دارد که پسرش بی گناه باشد.
I'm going to study English this afternoon.	امروز بعدازظهر می روم انگلیسی بخوانم.
After a period of six months, her leg recovered and is back to normal.	بعد از یک دوره شش ماهه پای او بهبود یافت و دوباره طبیعی است.
If it were not for music, the world would be a dull place.	اگر موسیقی نبود، دنیا جای کسل کننده ای بود.
Sings soprano.	سوپرانو می خواند.
You're willing to do that, aren't you?	شما حاضرید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I will not go without Tom.	من بدون تام نمی روم.
Tom deserves so much better.	تام لیاقت خیلی بهتری را دارد.
I'm going to talk to you	قراره باهات حرف بزنم
We do not speak one language.	ما به یک زبان صحبت نمی کنیم.
Do not you feel warm?	آیا احساس گرما نمی کنید؟
That's why I came to talk to you	واسه همین اومدم باهات حرف بزنم
Your sarcasm is inappropriate	طعنه شما نامناسب است
Tom really makes me angry.	تام واقعاً من را عصبانی می کند.
Tom knows what we do not know.	تام چیزی می داند که ما نمی دانیم.
Just tell me what to do and I will do it.	فقط به من بگو چه کار کنم و من انجامش می دهم.
I did not think anyone would see us.	فکر نمی کردم کسی ما را ببیند.
You made it.	شما آن را ساخته اید.
There is still a lot to learn about women.	هنوز چیزهای زیادی در مورد زنان باید یاد بگیرید.
I wish I had a comfortable office job with a good salary.	ای کاش یک کار اداری راحت با حقوق خوب داشتم.
Is it biodegradable?	آیا این زیست تخریب پذیر است؟
I did not know you did not do it yourself	نمیدونستم خودت اینکارو نکردی
I'm sure Tom will not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نخواهد کرد.
Tom still does not know how he wants to do this.	تام هنوز نمی داند چگونه می خواهد این کار را انجام دهد.
One day you will understand	یه روز میفهمی
Tom plans to build a dog house.	تام قصد دارد یک خانه سگ بسازد.
Tom wanted to talk to you about something.	تام می خواست در مورد چیزی با شما صحبت کند.
How many times did you swim when you were a primary school student?	زمانی که دانش آموز دبستانی بودید چند بار شنا می کردید؟
It's sad that Tom is no longer with us.	ناراحت کننده است که تام دیگر بین ما نیست.
I do not even remember what my name is	حتی یادم نمیاد اسمم چیه
Finally did not come	بالاخره نیومد
The film's rights to a successful novel are easy for the novelist.	حقوق فیلم برای یک رمان موفق برای نویسنده رمان پول آسانی است.
Isn't Tom cute?	تام ناز نیست؟
This is Tom's dog.	این سگ تام است.
Why do roads slip when it rains?	چرا هنگام بارندگی جاده ها لغزنده می شوند؟
I'm sure I can pass the French test tomorrow.	من مطمئن هستم که می توانم آزمون فردای فرانسه را پشت سر بگذارم.
Tom and Mary are both determined to make the most of this opportunity.	تام و مری هر دو مصمم هستند تا از این موقعیت بهترین استفاده را ببرند.
This plan backfired.	این طرح نتیجه معکوس داد.
I thought Tom might be right.	من فکر کردم تام ممکن است مناسب باشد.
I do not know why Tom is absent.	نمی دانم چرا تام غایب است.
I lost my credit card	من کارت اعتباری خود را گم کرده ام
I only drink one or two beers.	من فقط یک یا دو آبجو می خورم.
Tom thought Mary was not present at today's meeting.	تام فکر کرد مری در جلسه امروز حضور نداشت.
I decided to do it another way.	من تصمیم گرفتم این کار را به روش دیگری انجام دهم.
Not ready to work?	آماده کار نیستی؟
Why not eat a sandwich?	چرا ساندویچت را نمی خوری؟
I had already told Tom that I was not going to stay home all day.	قبلاً به تام گفته بودم که قصد ندارم تمام روز را در خانه بمانم.
I do not know anyone by that name	من کسی را به این نام نمی شناسم
Drinking too much can be harmful to your health.	نوشیدن زیاد نوشیدنی ممکن است برای سلامتی شما مضر باشد.
Tom could not open the box.	تام نتوانست جعبه را باز کند.
They could not prove that Tom was a party to the crime.	آنها نتوانستند ثابت کنند تام یکی از طرفین جنایت است.
He drew an apple.	او طرح یک سیب را کشید.
I was the one who ate all the ice cream.	من اونم که همه بستنی رو خوردم.
You need this key to enter the building.	برای ورود به ساختمان به این کلید نیاز دارید.
Do you think you can climb to the top of this tree?	آیا فکر می کنید بتوانید به بالای این درخت صعود کنید؟
Tom does not look very good at the moment.	تام در حال حاضر چندان خوب به نظر نمی رسد.
Tom and Mary are lucky that it is not Monday.	تام و مری خوش شانس هستند که دوشنبه نیست.
Tom has promised to do so.	تام قول داده است که این کار را انجام دهد.
I know Tom is a really talented chess player.	من می دانم که تام یک شطرنج باز واقعا با استعداد است.
How many times have I told you not to hang out with men like Tom?	چند بار به شما گفته ام که با مردانی مثل تام معاشرت نکنید؟
They should know that I am innocent.	آنها باید بدانند که من بی گناهم.
Tom promised me not to tell anyone.	تام به من قول داد که به کسی چیزی نگوید.
This is harassment.	این آزار است.
I can not feel that we should not be here.	نمی توانم احساس کنم که نباید اینجا باشیم.
Tom was always looking at himself.	تام همیشه به خودش نگاه می کرد.
What you only take three days, I take three weeks.	چیزی که شما فقط سه روز طول می کشد، من سه هفته طول می کشد.
It is better to see a doctor. 	بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
It may not just be a cold	ممکن است فقط سرماخوردگی نباشد
You do not know where you are going	نمیدونی کجا میری
It is difficult to help people who cannot admit that they need help.	کمک به افرادی که نمی توانند اعتراف کنند که به کمک نیاز دارند دشوار است.
This house has three bathrooms.	این خانه دارای سه حمام است.
I do not think doing so will disappoint you.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما ناامید کننده باشد.
I don't know, did Tom think Mary really wanted to do that?	نمی دانم آیا تام فکر می کرد که مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
Tom said he heard a lot of gunshots.	تام گفت که صدای شلیک های زیادی شنیده است.
You seem to be the first to do this.	به نظر می رسد شما اولین نفری هستید که این کار را انجام می دهید.
I did not want Tom to do that.	من نمی خواستم تام این کار را انجام دهد.
As far as I know, Tom does not have a girlfriend.	تا آنجا که من می دانم، تام دوست دختر ندارد.
Tom and his brother are not alike at all.	تام و برادرش اصلا شبیه هم نیستند.
Tom returned an hour later.	تام یک ساعت بعد برگشت.
Glad to tell Tom how to do it.	خوشحال می شوم که به تام بگویم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom knew what he had done was wrong.	تام می دانست که کاری که انجام داده اشتباه بوده است.
Please send me the tracking number	لطفا شماره پیگیری را برای من ارسال کنید
The post office is not far from here.	اداره پست از اینجا دور نیست.
They said they were tired.	گفتند خسته شده اند.
Tom has decided to do it.	تام تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
Tom told us about his life in Boston.	تام از زندگی خود در بوستون به ما گفت.
High speeds often lead to car accidents.	سرعت زیاد اغلب باعث تصادفات رانندگی می شود.
Tom had to tell Mary not to go to Boston with John.	تام باید به مری می گفت که با جان به بوستون نرود.
Tom has more restraint than me.	تام بیش از من خویشتن داری دارد.
Is it important for you to be a little late?	آیا برای شما مهم است که من کمی دیر بیام؟
This is not what Tom intends to do.	این چیزی نیست که تام قصد انجامش را دارد.
I will never ask Tom for help again.	من دیگر هرگز از تام کمک نخواهم خواست.
Tom's trial is due to continue on Monday.	دادگاه تام روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
He will not live much longer.	او خیلی بیشتر زندگی نخواهد کرد.
The weather will be fine.	هوا خوب خواهد شد.
You are lucky you were not killed	تو خوش شانسی که کشته نشدی
As a result of his carelessness he made a big mistake.	در نتیجه بی احتیاطی او یک اشتباه بزرگ مرتکب شد.
Do you think Tom knows I want to go to Boston?	فکر می کنی تام می داند که من می خواهم به بوستون بروم؟
I think I know why Tom had to do this.	فکر می کنم می دانم چرا تام مجبور شد این کار را انجام دهد.
I think you are a lovely boy.	من فکر می کنم که شما یک پسر دوست داشتنی هستید.
If I did that, Tom would be upset.	اگر من این کار را می کردم، تام ناراحت می شد.
Tom always seemed to be ahead of the rest of the class.	به نظر می رسید تام همیشه از بقیه کلاس جلوتر است.
The snake is swallowing an egg.	مار در حال قورت دادن تخم مرغ است.
I really do not know anyone in town except Tom.	من واقعاً کسی را در شهر نمی شناسم جز تام.
Tom agrees.	تام موافق است.
This table cost me 20,000 yen.	این میز برای من 20000 ین هزینه داشت.
Tom saw Mary climbing the stairs.	تام مری را دید که از پله ها بالا می رفت.
Tom was hired to do my job before I was fired.	تام قبل از اخراج من برای انجام کار من استخدام شد.
Tom was not Mary's boyfriend.	تام دوست پسر مری نبود.
I did not steal it, you can check my pocket.	من ندزدمش می توانید جیب من را چک کنید.
Tom complained to the teacher.	تام از معلم شکایت کرد.
Tom knows we can not do that.	تام می داند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
We no longer do this together.	ما دیگر این کار را با هم انجام نمی دهیم.
You have many enemies	شما دشمنان زیادی دارید
I have to stay here with Tom.	من باید اینجا با تام بمانم.
I wonder what Tom is going to do.	من تعجب می کنم که تام قرار است چه کار کند.
Tom said he thought he would not enjoy traveling with Mary.	تام گفت که فکر می کند از سفر با مری لذت نخواهد برد.
Tom will probably have to tell Mary that he is going to Australia.	تام احتمالا باید به مری بگوید که به استرالیا می رود.
Tom encouraged Mary to leave immediately.	تام مری را تشویق کرد که فوراً آنجا را ترک کند.
I do not have nice clothes	من لباس قشنگی ندارم
Eat if you are hungry	اگر گرسنه هستید بخور
The last time I was sick, I was in bed for three days.	آخرین باری که مریض بودم، سه روز در رختخواب بودم.
No one doubts his readiness for this post.	هیچ کس در آمادگی او برای این پست شک ندارد.
This is not for me	این برای من نیست
I have no problem with Tom.	من با تام مشکلی ندارم.
What is your favorite movie this year?	امسال فیلم مورد علاقه شما چیست؟
Why did Tom go there?	چرا تام به آنجا رفت؟
Tom takes out the trash every day at six o'clock.	تام هر روز ساعت شش زباله ها را بیرون می آورد.
Tom hired three bodyguards to protect him.	تام سه محافظ برای محافظت از او استخدام کرد.
Does Tom know what he is doing?	آیا تام می داند دارد چه کار می کند؟
You do not seem to be angry	انگار عصبانی نیستی
Tom is no longer interested in going to college.	تام دیگر علاقه ای به رفتن به دانشگاه ندارد.
He loved me, but he no longer loves me.	او من را دوست داشت، اما او دیگر مرا دوست ندارد.
I'm the one I met.	من کسی هستم که او را ملاقات کردم.
Tom tries not to fall to the ground.	تام سعی می‌کند به زمین نخورد و سقوط نکند.
Tom was not naughty, but Mary was naughty.	تام بداخلاق نبود، اما مری بداخلاق بود.
Tom and Mary eventually divorced.	تام و مری در نهایت طلاق گرفتند.
She said her husband had beaten her, but in fact the opposite was true.	او گفت که شوهرش او را زده است، اما در واقع برعکس است.
Tom is my pilot.	تام خلبان من است.
Tom had nothing more to do.	تام دیگر کاری برای انجام دادن نداشت.
I also left early	منم که زود رفتم
I have arranged your appointment with Tom.	من ملاقات شما را با تام ترتیب داده ام.
Tom signed his name with blue ink.	تام نام خود را با جوهر آبی امضا کرد.
Tom did, though he did not have to.	تام این کار را کرد، هرچند که مجبور نبود.
I will never spend a day without thinking about you.	من هرگز یک روز را بدون فکر کردن به تو نمی گذرانم.
Tom is always lost.	تام همیشه گم می شود.
I know Tom is a very rich man.	می دانم که تام مرد بسیار ثروتمندی است.
I am a member here	من اینجا عضو هستم
It is quite clear what is going on here.	کاملاً واضح است که اینجا چه خبر است.
I like to feed pigeons.	من دوست دارم به کبوترها غذا بدهم.
Do you really think it's smart to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار هوشمندانه است؟
Tom deserves his freedom.	تام لیاقت آزادی خود را دارد.
I do not think Tom cares what happens.	من فکر نمی کنم تام اهمیتی بدهد که چه اتفاقی می افتد.
Tom must be very careful.	تام باید خیلی مراقب باشد.
I know Tom is right.	می دانم که تام درست می گوید.
Tom said he would do it for free.	تام گفت که این کار را رایگان انجام خواهد داد.
My eyes are not blue	چشمام آبی نیست
Tom is the source of knowledge.	تام چشمه دانش است.
What is the requested price?	قیمت درخواستی شما چقدر است؟
Tom does not, I hope.	تام این کار را نمی کند، امیدوارم.
I can understand most of what Tom says in French.	من می توانم بیشتر آنچه تام به زبان فرانسوی می گوید را درک کنم.
Tom does not know what Mary was going to do.	تام نمی داند که مری قرار بود چه کار کند.
Marrying you was the biggest mistake of my life.	ازدواج با تو بزرگترین اشتباه زندگی من بود.
We tried to talk to Tom.	سعی کردیم با تام صحبت کنیم.
No need to worry about Tom.	نیازی به نگرانی در مورد تام نیست.
I'm the one who advised Tom to do this.	من کسی هستم که به تام توصیه کردم این کار را انجام دهد.
Tom thinks Mary will not be interested.	تام فکر می کند که مری علاقه ای نخواهد داشت.
I'm glad we do not have to.	خوشحالم که مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
Tom does not have a very busy head	تام نمیاد سرش خیلی شلوغه
My clock says 2:30.	ساعت من می گوید 2:30.
Take your jacket out with you. It's cold	ژاکتت را با خودت ببر بیرون سرد است
He has an uncontrollable mood.	او خلق و خوی غیر قابل کنترلی دارد.
I hope we do not have to spend the whole day doing this.	امیدوارم مجبور نباشیم کل روز را صرف این کار کنیم.
I wonder what Tom is afraid of.	من تعجب می کنم که تام از چه می ترسد.
I just wanted to see if you could do that.	من فقط می خواستم ببینم آیا شما می توانید این کار را انجام دهید.
Tom goes, right?	تام می رود، نه؟
I should have warned you	باید بهت هشدار میدادم
Tom is much smarter than Mary.	تام بسیار باهوش تر از مری است.
Tom said he knew how Mary felt.	تام گفت که می‌دانست مری چه احساسی دارد.
I need a pair of scissors to cut this.	برای بریدن این کار به یک قیچی نیاز دارم.
There is a man selling food.	مردی آنجاست که غذا می فروشد.
Tom was not allowed to marry Mary.	تام اجازه ازدواج با مری را نداشت.
Tom felt at the height of the world after promotion.	تام بعد از ترفیع در اوج دنیا احساس می کرد.
Tom must be tired of waiting.	تام باید از انتظار خسته شده باشد.
I do not want your opinion	من نظر شما را نمی خواهم
It is clear that Tom and Mary love each other.	واضح است که تام و مری همدیگر را دوست دارند.
Tom does not work tonight.	تام امشب کار نمی کند.
Tom told me a really funny joke this morning.	تام امروز صبح یک جوک واقعا خنده دار به من گفت.
The worst thing you can do is do something semi-serious.	بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که کاری را نیمه جدی انجام دهید.
I quit my job and moved on so I could start with a clean slate.	من کارم را رها کردم و نقل مکان کردم تا بتوانم کارم را با یک لیست تمیز شروع کنم.
I helped Tom get out of the car.	به تام کمک کردم از ماشین بیرون بیاید.
I thought you said you wanted Tom to do it.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی تام این کار را بکند.
Tom said Mary was probably still scared.	تام گفت مری احتمالا هنوز وحشت دارد.
Tom told his parents about his low grades.	تام در مورد نمرات پایینش به والدینش گفت.
Things are going smoothly.	کارها به آرامی پیش می رود.
Where do you go when you want to be alone?	وقتی میخوای تنها باشی کجا میری؟
You can't handle it	از پسش بر نمی آیی
Many people around the world eat three meals a day.	بسیاری از مردم در سراسر جهان سه وعده غذایی در روز می خورند.
Tom promised to be here by 2:30.	تام به من قول داد تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom asked me if I was hungry.	تام از من پرسید که آیا گرسنه ام؟
Tom's birthday is near	تولد تام نزدیکه
Tom is up, right?	تام بلند شده است، نه؟
I did not know Tom loved me.	نمی دانستم تام من را دوست دارد.
Tom said that evening was coming.	تام گفت که امروز عصر می آید.
I'm going fishing	من دارم میرم ماهیگیری
I want to rent a yacht.	من می خواهم یک قایق تفریحی اجاره کنم.
I'm sure it will be easy to do.	من مطمئن هستم که انجام این کار آسان خواهد بود.
He is the cutest boy in town.	او نازترین پسر شهر است.
Does he have enough energy for a long trip?	آیا او انرژی کافی برای یک سفر طولانی دارد؟
Tom sat on the wood.	تام روی چوب نشست.
The door opened with a squeak.	در با باز شدن صدای جیر جیر بلند شد.
You do not have to have favorites.	شما نباید موارد دلخواه داشته باشید.
Tom wants to take me to the station.	تام می خواهد مرا در ایستگاه ببرد.
Tom has a long neck.	تام گردن درازی دارد.
I met Tom at work.	من تام را در محل کار ملاقات کردم.
I'm glad you came to live with us	خوشحالم که اومدی با ما زندگی کنی
Tom was alone.	تام تنها بود.
Tom loved being here.	تام دوست داشت اینجا باشد.
Tom told me he would not go to Boston unless I went with him.	تام به من گفت که به بوستون نمی رود مگر اینکه من با او بروم.
If you have just eaten, it is better not to swim.	اگر تازه غذا خورده اید بهتر است شنا نکنید.
We had to stay home	باید در خانه می ماندیم
I do not know where Tom wants to do this.	من نمی دانم کجا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he would do it another time.	تام گفت که این کار را زمانی دیگر انجام خواهد داد.
You're not going to hurt me, are you?	قرار نیست به من صدمه بزنی، نه؟
Is it necessary to buy a book for this class?	آیا خرید کتاب برای این کلاس ضروری است؟
Tom is in my room.	تام در اتاق من است.
Tom tried to prepare himself.	تام سعی کرد خودش را آماده کند.
Tom loves his coffee without cream or sugar.	تام قهوه اش را بدون خامه یا شکر دوست دارد.
I have no evidence	من هیچ مدرکی ندارم
I did not want you to see this	نمیخواستم اینو ببینی
I will not give you anything.	من به شما چیزی نمی دهم.
I'm really angry with Tom.	من واقعا از دست تام عصبانی هستم.
I'm sure someone will help you with that.	من مطمئن هستم که کسی به شما در انجام این کار کمک می کند.
Tom says he prefers not to do so.	تام می گوید که او ترجیح می دهد این کار را انجام ندهد.
Ask Tom if he will be at the meeting.	از تام بپرسید که آیا او در جلسه خواهد بود.
Tom does not like his new sofa.	تام مبل جدیدش را دوست ندارد.
Tom was not handcuffed.	تام دستبند نبود.
A calendar hangs on the wall.	یک تقویم به دیوار آویزان است.
Do you have any advice?	آیا توصیه ای دارید؟
Tom refused to speak.	تام از صحبت کردن امتناع کرد.
He did not mention the accident to me.	او تصادف را برای من ذکر نکرد.
I knew you would not forget me	میدونستم فراموشم نمیکنی
I thought Tom was not very good at French.	من فکر می کردم که تام در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
I am not what I seem.	من آن چیزی که به نظر می رسم نیستم.
Sorry I could not meet you at the airport.	متاسفم که نتوانستم شما را در فرودگاه ملاقات کنم.
Tom does not like to be called cute.	تام دوست ندارد او را ناز خطاب کنند.
Tom said he thought Mary might want to do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را با جان انجام دهد.
Tom was fined for not wearing a seat belt.	تام به دلیل نبستن کمربند ایمنی جریمه شد.
I did not know Tom did not want to do this alone.	من نمی دانستم تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is the person in charge.	تام شخصی است که مسئول است.
No one knew Tom was there.	هیچ کس نمی دانست تام آنجاست.
Tom took his driver to the theater.	تام راننده اش را به تئاتر رساند.
I know why Tom asks this question.	می دانم چرا تام این سوال را می پرسد.
Who is your favorite heavy metal guitarist?	گیتاریست هوی متال مورد علاقه شما کیست؟
If we are not careful, one of us will be hurt.	اگر مراقب نباشیم، یکی از ما صدمه خواهد دید.
I know I do not have enough time to do this this afternoon.	می دانم که امروز بعدازظهر وقت کافی برای انجام این کار ندارم.
Even Tom could not do that.	حتی تام هم نمی توانست این کار را انجام دهد.
I do not know what made me come here.	نمی دانم چه چیزی باعث شد به اینجا بیایم.
Why are braces so expensive?	چرا بریس ها اینقدر گران هستند؟
I know Tom is no longer a taxi driver.	می دانم که تام دیگر راننده تاکسی نیست.
English is spoken by people more than any other language.	انگلیسی بیشتر از هر زبان دیگری توسط مردم صحبت می شود.
Tom's speech was very interesting.	سخنرانی تام بسیار جالب بود.
The hunter was alert to any sound or movement.	شکارچی به هر صدا و حرکتی هوشیار بود.
He is my colleague.	او همکار من است.
Tom pointed out the mistakes I had made.	تام به اشتباهاتی که مرتکب شده بودم اشاره کرد.
Tom and Mary are stupid.	تام و مری احمق هستند.
This is an elephant sanctuary.	اینجا پناهگاه فیل است.
Tom asked me to go home after work.	تام از من خواست که بعد از کار در خانه اش بروم.
I told Tom why Mary should do this.	من به تام گفته ام که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is a hairdresser.	می دانم که تام آرایشگر است.
Tom thought Mary would come to his party.	تام فکر کرد که مری به مهمانی او خواهد آمد.
it was possible	ممکن بود
I did not know that Tom had previously worked in Australia.	من نمی دانستم که تام قبلا در استرالیا کار می کرد.
Tom is not helping me do that.	تام به من در انجام این کار کمک نمی کند.
One must inform one's relatives.	یک نفر باید به نزدیکان خود اطلاع دهد.
Tom had previously told Mary not to do this again.	تام قبلاً به مری گفته بود که دیگر این کار را انجام ندهد.
Tom is not really a manager.	تام در واقع مدیر نیست.
You just saw Tom, didn't you?	تو همین الان تام رو دیدی، نه؟
Tom hates parties.	تام از مهمانی ها متنفر است.
I'm reading a book now	الان دارم کتاب میخونم
Tom is one of those people who likes to complain.	تام از آن دسته افرادی است که دوست دارد شکایت کند.
Tom has a safe in his office.	تام در دفترش یک گاوصندوق دارد.
Tom is sitting on his bed.	تام روی تختش نشسته است.
Did you know Tom?	تام را شناختی؟
Tom refused to talk to Mary about John.	تام حاضر نشد با مری در مورد جان صحبت کند.
Tom was the only one who got here this morning.	تام تنها کسی بود که امروز صبح به اینجا رسیدم.
Every day a llama was killed to make the sun god happy.	هر روز یک لاما را می کشتند تا خدای خورشید را خوشحال کنند.
Tom was happy to pass the exam.	تام از قبولی در امتحان خوشحال بود.
Tom has a big house and three cars.	تام یک خانه بزرگ و سه ماشین دارد.
I knew in that look that you are doing this.	من این را بدیهی می دانستم که شما این کار را می کنید.
Do not laugh at my failure.	به شکست من نخند.
Tom has his own mood.	تام حال و هوای خودش را دارد.
I have never actually used this.	من در واقع هرگز از این استفاده نکرده ام.
I do not think Tom has much money.	من فکر نمی کنم که تام پول زیادی داشته باشد.
I doubt Tom will agree.	من شک دارم که آیا تام با این کار موافقت کند.
The fundraising event was a success, Tom said.	تام گفت که رویداد جمع آوری کمک های مالی موفقیت آمیز بود.
Tom said he knew it was time to leave.	تام گفت که می‌دانست وقت رفتن است.
Tom Yukle picked himself up and started reading.	تام یوکلل خود را برداشت و شروع به خواندن کرد.
Tom felt the ground around his hands and knees and tried to find Mary's earrings.	تام دور زمین را روی دست ها و زانوهایش احساس کرد و سعی کرد گوشواره مری را پیدا کند.
Do you really think this is expensive to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار گران است؟
Tom is working on a semester paper.	تام روی یک مقاله ترم کار می کند.
I have something I want to show you.	من چیزی دارم که می خواهم به شما نشان دهم.
Should I not let everyone know if I'm angry?	اگر عصبانی هستم نباید به همه اطلاع دهم؟
Doing this does not take as long as I thought.	انجام این کار آنقدر که فکر می کردم زمان نمی برد.
They intend to destroy that monument.	آنها قصد دارند آن بنای تاریخی را خراب کنند.
We'll see what Tom faces.	خواهیم دید تام با چه چیزی روبرو می شود.
Tom hopes you win.	تام امیدوار است شما برنده شوید.
The dog's ear pages have devalued the book.	صفحات گوش سگی کتاب را کم ارزش کرده است.
Tom thinks Mary should not do that.	تام فکر می کند که مری نباید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom knows what he's going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند قرار است چه کار کند.
I think they are trying to scare us.	من فکر می کنم آنها سعی دارند ما را بترسانند.
I did not know you hit the sea	نمیدونستم دریا زدی
Tom did not live in Boston for long.	تام مدت زیادی در بوستون زندگی نکرده است.
His voice is not very good	صداش زیاد خوب نیست
I very seriously doubt that Tom will be the first.	من خیلی جدی شک دارم که تام اول شود.
Tom is going to a concert with Mary.	تام قرار است با مری به کنسرت برود.
Tom has already decided that he does not intend to buy one of them.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قصد خرید یکی از آن ها را ندارد.
Tom is fascinated by the train.	تام شیفته قطار است.
Tom just wanted to be alone.	تام فقط می خواست تنها بماند.
Tom knows we do not.	تام می داند که ما این کار را نمی کنیم.
I was surprised when Tom told me he did not have to do this.	وقتی تام به من گفت که مجبور نیست این کار را بکند، تعجب کردم.
I know you're kidding	میدونم داری شوخی میکنی
I'm very nervous.	من خیلی عصبی هستم.
I could not hear you.	من نتوانستم صحبت شما را نشنوم.
I know Tom is not a good kid.	من می دانم که تام بچه خوبی نیست.
Tom can do all these things.	تام می تواند همه این کارها را انجام دهد.
I think Tom and Mary were there themselves.	من گمان می کنم تام و مری خودشان آنجا بودند.
A shark is 30 times more likely to die from a plane crash than to be killed by a shark.	احتمال مرگ بر اثر سقوط قطعات هواپیما 30 برابر بیشتر از احتمال کشته شدن توسط یک کوسه است.
I know Tom did not know you wanted to do this.	من می دانم که تام نمی دانست شما می خواهید این کار را انجام دهید.
Tom prepared for the worst.	تام برای بدترین شرایط آماده شد.
Tom made a sandwich for Mary.	تام برای مری ساندویچ درست کرد.
Tom is now the boss.	تام اکنون رئیس است.
Tom told Mary to be here tomorrow at 2:30.	تام به مری گفته که فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom is advised to follow a strict diet.	به تام توصیه شده است که رژیم سخت بگیرد.
We are going to see each other at seven o'clock in Yurakucho.	قرار است ساعت هفت در یوراکوچو همدیگر را ببینیم.
I do not need to do this as before.	نیازی نیست مثل قبل این کار را انجام دهم.
Tom and Mary secretly love each other.	تام و مری مخفیانه عاشق یکدیگر هستند.
Sometimes I can not sleep and throw and spin all night.	گاهی اوقات من نمی توانم بخوابم و تمام شب را پرت کنم و بچرخانم.
Looks like you won't be working today.	به نظر می رسد امروز کار نخواهید کرد.
Educate yourself about money.	خودتان را در مورد پول آموزش دهید.
So why not give up?	پس چرا انصراف نمی دهید؟
We did not play well today.	امروز خوب بازی نکردیم.
Tom ate a steak for dinner.	تام برای شام استیک خورد.
Tom called Mary stupid.	تام مری را احمق خطاب کرد.
I admire your driving.	من رانندگی شما را تحسین می کنم.
I'm sure Tom wishes he hadn't said that.	من مطمئن هستم که تام آرزو می کند کاش این را نمی گفت.
I wish we did not have all these problems	کاش این همه مشکل نداشتیم
The fire got out of control.	آتش از کنترل خارج شد.
I have been told that I can not do this.	به من گفته اند که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I hope I am not the only one there.	امیدوارم من تنها کسی نباشم که آنجا باشم.
Not everyone is willing to work here.	هر کسی حاضر نیست اینجا کار کند.
Tom gave the key to his house to Mary.	تام کلید خانه اش را به مری داد.
You do not have to worry. 	شما لازم نیست نگران باشید.
I do it myself	خودم انجامش میدم
I do not think we can do that.	فکر نمی کنم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I'm telling Tom you're coming.	به تام خبر می دهم که می آیی.
Most likely, Tom will not be fired for this.	به احتمال زیاد تام به خاطر این کار اخراج نمی شود.
Tom's wife is much younger than him.	همسر تام بسیار جوانتر از او است.
This park is located in the city center.	این پارک در مرکز شهر قرار دارد.
Do you have any idea what you are saying?	هیچ ایده ای داری چی میگی؟
Tom tried not to look scared.	تام سعی کرد ترسیده به نظر نرسد.
Tom did not have to shout. 	تام مجبور نبود فریاد بزند.
We could hear him anyway.	به هر حال می توانستیم او را بشنویم.
I wish you would tell me what bothers you.	ای کاش به من می گفتی چه چیزی تو را آزار می دهد.
Tom did a few back turns on the trampoline.	تام چند چرخش پشتی روی ترامپولین انجام داد.
Wisdom is not just about knowing the facts.	خرد فقط در دانستن حقایق نیست.
Which one should we keep and which one should we throw away?	کدام یک از اینها را باید نگه داریم و کدام را دور بریزیم؟
Tom looked at the calendar.	تام به تقویم نگاه کرد.
Why do you think Tom did not want to do that?	چرا فکر می کنید که تام نمی خواست این کار را انجام دهد؟
Garden flowers need watering.	گلهای باغ نیاز به آبیاری دارند.
Tom behaves like a child.	تام مثل یک بچه رفتار می کند.
He apologized to the teacher for being late for school.	از معلم به خاطر دیر آمدن به مدرسه عذرخواهی کرد.
Tom swam in the lake.	تام در دریاچه شنا کرد.
Tom wanted to get into politics.	تام می خواست وارد سیاست شود.
I really appreciate the fact that you love me as I am.	من واقعاً از این واقعیت قدردانی می کنم که شما من را همانطور که هستم دوست دارید.
Tom saw Mary pass by.	تام دید که مری از آنجا رد شد.
Tom knows this area like the back of his hand.	تام این ناحیه را مثل پشت دستش می شناسد.
Tom was not very honest.	تام خیلی راستگو نبود.
You could not be contacted	نمی شد با شما تماس گرفت
I do not think Tom knows when I did it.	فکر نمی کنم تام بداند چه زمانی این کار را کردم.
I think Tom and Mary have already left Boston.	من گمان می کنم که تام و مری قبلاً بوستون را ترک کرده اند.
Tom wakes up at six o'clock.	تام ساعت شش بیدار می شود.
We were looking for Tom.	ما دنبال تام بودیم.
Didn't you know I don't have a driver's license?	مگه نمیدونستی من گواهینامه رانندگی ندارم؟
I thank my parents for everything they have done for me.	من از پدر و مادرم به خاطر انجام هر کاری که برای من انجام داده اند سپاسگزارم.
I think there is a problem in my brain.	فکر می کنم مشکلی در مغزم وجود دارد.
Tom can not stop Mary from doing this.	تام نمی تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
He did not raise his eyes from the book.	چشمانش را از روی کتاب بلند نکرد.
Tom hired Mary to help him.	تام مری را استخدام کرد تا به او کمک کند.
Thank you for agreeing to meet with me.	قدردانی می کنم که موافقت کردید با من ملاقات کنید.
It would be immoral to do so.	انجام این کار غیراخلاقی خواهد بود.
Tom refused to stop.	تام از توقف خودداری کرد.
Why don't we wait for the rain to stop?	چرا صبر نمی کنیم تا باران بند بیاید؟
I see myself as a historian.	من خودم را به عنوان یک مورخ می بینم.
Even though he no longer loves her, he still loves her.	با وجود اینکه او دیگر او را دوست ندارد، هنوز او را دوست دارد.
Tom thought he was doing what Mary wanted him to do.	تام فکر کرد که دارد همان کاری را می‌کند که مری از او می‌خواست.
Tom met one of Mary's friends at the airport.	تام با یکی از دوستان مری در فرودگاه ملاقات کرد.
Tom is scared and I am scared.	تام می ترسد و من هم می ترسم.
Tom is sitting very close to Mary.	تام خیلی نزدیک به مری نشسته است.
What was the worst injury you ever had?	بدترین مصدومیتی که تا به حال داشته اید چه بوده است؟
Tom said he thought he would not enjoy traveling with Mary.	تام گفت که فکر می کند از سفر با مری لذت نخواهد برد.
The last time I saw Tom was three years ago.	آخرین باری که تام را دیدم سه سال پیش بود.
Tom is always very good to me.	تام همیشه با من خیلی خوب است.
I have to get Tom.	من باید تام را بگیرم.
No wonder your teacher blames you.	تعجب آور نیست که معلم خود شما را سرزنش کند.
Tom wants to buy a gun, but I think he should not.	تام می خواهد یک اسلحه بخرد، اما من فکر می کنم او نباید.
I do not think Tom was insulted.	من فکر نمی کنم تام توهین شده بود.
Tom was the youngest child in the family.	تام کوچکترین فرزند خانواده بود.
I know Tom is a great tailor.	می دانم که تام خیاط بسیار خوبی است.
Tom speaks almost as well as Mary can French.	تام تقریباً به همان خوبی که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
Is it possible to be in Australia next month?	آیا احتمالی وجود دارد که ماه آینده در استرالیا باشید؟
Tom closed his eyes and leaned against the side of the elevator.	تام چشمانش را بست و به کناره آسانسور تکیه داد.
Tom committed suicide three months ago.	تام سه ماه پیش خودکشی کرد.
I will never forget the day I first met you.	هرگز روزی را که برای اولین بار با تو آشنا شدم فراموش نمی کنم.
You are better than them	تو بهتر از اونا هستی
How long have Tom and Mary been here?	تام و مری چند وقت اینجا بودند؟
Maybe Tom has not seen us.	شاید تام ما را ندیده باشد.
I do not think Tom knows where I was born.	من فکر نمی کنم که تام بداند من کجا متولد شدم.
Tom shouted at everyone.	تام سر همه فریاد زد.
Many of the railroads I see are no longer even used.	بسیاری از راه‌آهن‌هایی که من می‌بینم دیگر حتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
You did not realize that Tom did not want to do this, did he?	شما متوجه نشدید که تام نمی‌خواست این کار را انجام دهد، نه؟
Do you expect me to help you?	توقع نداری کمکت کنم؟
We are workers	ما اهل کار هستیم
Tom was not the one to advise Mary.	تام کسی نبود که به مری این کار را توصیه کرد.
Why don't you come out with us tonight?	چرا امشب با ما بیرون نمی آیی؟
I have no choice here	من اینجا انتخابی ندارم
It was foolish for him to reject his offer.	احمقانه بود که او پیشنهاد او را رد کرد.
Did Tom really do that yesterday?	آیا واقعا تام دیروز این کار را کرد؟
Tom was knocked around.	تام به اطراف کوبیده شد.
Why are children thirsty for knowledge?	چرا بچه ها تشنه دانش هستند؟
Tom spent the night in the lifeboat and was rescued the next morning.	تام شب را در قایق نجات گذراند و صبح روز بعد نجات یافت.
Tom did not do this for me.	تام این کار را برای من انجام نداد.
I guess Tom is rich.	من حدس می زنم تام ثروتمند است.
Tom is looking for his biological father.	تام در جستجوی پدر بیولوژیکی خود است.
His poor attitude towards studying explains his poor grades.	نگرش ضعیف او به درس خواندن، نمرات ضعیف او را توضیح می دهد.
Maybe Tom and I are wrong.	شاید من و تام اشتباه می کنیم.
I probably will not swim today.	احتمالا امروز شنا نخواهم کرد.
Tom entered the room and closed the door behind him.	تام وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست.
Tom has come a long way to see us.	تام راه درازی را برای دیدن ما پیموده است.
How much longer do you think it will take to do that?	فکر می کنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار لازم است؟
I know most people here can not speak French.	می دانم که اکثر مردم اینجا نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
You can walk there, but it takes about thirty minutes.	می توانید آنجا را پیاده روی کنید، اما حدود سی دقیقه طول می کشد.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do this unless John did it with her.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد مگر اینکه جان این کار را با او انجام دهد.
Tom was not the only one who had to do this.	تام تنها کسی نبود که باید این کار را می کرد.
I will not do this unless I have to.	من این کار را نمی کنم مگر اینکه مجبور باشم.
"What do you need?" 	"چه چیزی نیاز دارید؟"
"I do not need anything."	"من به چیزی نیاز ندارم."
I'm not going to help Tom do that.	من قرار نیست به تام در انجام این کار کمک کنم.
I do not think Tom will be allowed to do that.	من فکر نمی کنم تام اجازه این کار را داشته باشد.
The spread of AIDS is terribly fast.	سرعت گسترش ایدز به طرز وحشتناکی سریع است.
No one believes Tom is innocent.	هیچ کس باور نمی کند تام بی گناه است.
Tom was waiting in line.	تام در صف منتظر بود.
You should be happy for Tom	باید برای تام خوشحال باشی
Tom did not tell Mary what he wanted from her.	تام به مری نگفت که از او چه می خواهد.
He was born on July 28, 1888.	او در 28 ژوئیه 1888 به دنیا آمد.
A New York newspaper published reports stating that men could easily extract gold from the ground so that boars could uproot peanuts in a forest.	یک روزنامه نیویورک گزارش هایی را چاپ کرد که در آن اظهار داشت که مردان به راحتی از زمین طلا می چینند که گرازها می توانند بادام زمینی را در یک جنگل ریشه کن کنند.
Tom put the dish in the microwave.	تام ظرف را در مایکروویو گذاشت.
Tom wanted to try it.	تام مایل بود آن را امتحان کند.
Jimmy unlocked it.	قفل را جیمی زد.
It will be good tomorrow	فردا هم خوب میشه
I met a teacher who taught French at your school.	من با یکی از معلمانی آشنا شدم که در مدرسه شما زبان فرانسه تدریس می کرد.
Tom says he wants to go to Boston.	تام می گوید که می خواهد به بوستون برود.
Tom said he did not think Mary really did not know how to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom may not have it, but he can have everything else on the table.	تام نمی تواند آن را داشته باشد، اما می تواند هر چیز دیگری روی میز داشته باشد.
I came out of the water and dried myself.	از آب بیرون آمدم و خودم را خشک کردم.
I really do not want to eat anything right now.	در حال حاضر واقعاً نمی خواهم چیزی بخورم.
Do you think Tom was careful enough?	آیا فکر می کنید تام به اندازه کافی مراقب بود؟
I hung on the rope as much as I could.	تا جایی که می توانستم به طناب آویزان شدم.
Tom did not hate Mary.	تام از مری متنفر نبود.
You were good soldiers	شما سربازان خوبی بودید
It's not too late to tell Tom you love him.	هنوز دیر نیست که به تام بگوییم که دوستش داری.
I will be present at today's meeting.	من در جلسه امروز حضور خواهم داشت.
Is Tom as tall as me?	آیا تام به اندازه من قد دارد؟
Tom applied for a passport.	تام برای پاسپورت درخواست داد.
Tom kept interrupting me.	تام مدام حرفم را قطع می کرد.
I think you have seen the news.	من فکر می کنم شما اخبار را دیده اید.
Tom is good at painting.	تام در نقاشی خوب است.
Tom was very good to everyone.	تام با همه خیلی خوب بود.
If Tom had been there, he would probably have been killed.	اگر تام آنجا بود، احتمالاً کشته می شد.
There has been no news of Tom since.	از آن زمان تاکنون خبری از تام نیست.
The arrival of troops led to more violence.	ورود نیروها منجر به خشونت بیشتر شد.
How can I make sure it's the right thing to do?	چگونه می توانم مطمئن شوم که کار درستی است؟
I think our French teacher is about thirty years old.	فکر می کنم معلم فرانسه ما حدودا سی سال دارد.
I had to buy sour	باید گرون ترش می خریدم
I'm a relatively busy boy.	من یک پسر نسبتاً شلوغ هستم.
Tell Tom what you heard.	آنچه را که شنیدی به تام بگو.
Tom was waiting for me in the pool.	تام در استخر منتظر من بود.
Tom is much better now	تام الان خیلی بهتره
Tom may have been asleep at the time.	ممکن است تام در آن زمان خواب بوده باشد.
There is an urgent need to improve living conditions.	نیاز فوری به بهبود شرایط زندگی وجود دارد.
Tom said he did not think Mary would do it again.	تام گفت که فکر نمی کند مری دوباره این کار را انجام دهد.
I'm sure I can speak enough French to handle it.	من مطمئن هستم که می توانم به اندازه کافی فرانسوی صحبت کنم تا بتوانم از پس آن بربیایم.
I'm back looking for Tom.	من برمیگردم دنبال تام.
I do not believe you are serious	باورم نمیشه جدی میگی
The Netherlands gained independence from the colony in 1975.	هلند در سال 1975 به این مستعمره استقلال داد.
I always thought I would see you again	همیشه فکر میکردم دوباره ببینمت
I haven't eaten a square meal in a week.	من یک هفته است که یک وعده غذایی مربعی نخوردم.
I would have liked to come with you but I did not have time.	دوست داشتم با شما بیایم اما وقت نداشتم.
This is exactly where you are wrong.	این دقیقا همان جایی است که شما در اشتباه هستید.
Tom must love you.	تام باید تو را دوست داشته باشد.
I handed over Tom.	تام را تحویل دادم.
Tom just didn't want to admit he was wrong.	تام فقط نمی خواست اعتراف کند که اشتباه کرده است.
It is not easy to think with complete snoring.	فکر کردن با خروپف تام کار آسانی نیست.
The United States is made up of 50 states.	ایالات متحده از 50 ایالت تشکیل شده است.
Where is a pharmacy that understands English?	کجا داروخانه ای هست که انگلیسی بفهمند؟
What is the answer again?	بازم جواب چیه؟
What kind of public events do you enjoy attending?	از حضور در چه نوع رویدادهای عمومی لذت می برید؟
Tom started yelling at me.	تام شروع کرد به داد زدن سر من.
He recalled that Room 418, a very small room, was empty.	او به یاد آورد که اتاق 418، یک اتاق بسیار کوچک، خالی بود.
This is the first time I see someone do this.	این اولین بار است که می بینم کسی این کار را می کند.
Tom and I do not.	من و تام این کار را نمی کنیم.
Tom says dinner will be ready soon.	تام می گوید شام به زودی آماده خواهد شد.
Do you often have earaches?	آیا اغلب گوش درد دارید؟
Now it is difficult to buy enough food to feed my family.	اکنون، خریدن غذای کافی برای تغذیه خانواده‌ام دشوار است.
This is a win-win situation.	این یک موقعیت بدون برد است.
If you do not tell Tom what happened, I will tell.	اگر به تام نگویی چه اتفاقی افتاده، من خواهم گفت.
We only ask you to do this for a few days.	ما فقط از شما می خواهیم که این کار را برای چند روز انجام دهید.
Tom was there with Mary.	تام با مری آنجا بود.
You worked for them, didn't you?	شما برای آنها کار می کردید، نه؟
Tom does not know why Mary did not do this.	تام نمی داند چرا مری این کار را نکرد.
Tom will soon be thirty years old.	تام به زودی سی ساله می شود.
Tom said I looked old.	تام گفت که من پیر به نظر می رسیدم.
In my opinion, this type of cheese is not very expensive.	به نظر من این نوع پنیر خیلی گرون نیست.
I can not be sure.	نمی توانم مطمئن باشم.
The foreigner spoke Japanese as if it were his mother tongue.	آن خارجی به گونه ای ژاپنی صحبت می کرد که گویی زبان مادری اوست.
Tom will not be in Australia until next week.	تام تا هفته آینده به استرالیا نخواهد آمد.
No one is forcing you to do anything.	هیچ کس شما را مجبور به انجام کاری نمی کند.
As I explained, Tom will not be going to Boston.	همانطور که توضیح دادم، تام به بوستون نخواهد رفت.
I'm exercising	دارم ورزش میکنم
Tom said he did not really know how old he was.	تام گفت که او واقعاً نمی دانست چند سال دارد.
Tom took care of me for not doing this.	تام به خاطر انجام ندادن این کار به من رسیدگی کرد.
It is not unusual at all	اصلا غیر معمول نیست
Tom takes care of Mary.	تام از مری نگهداری می کند.
It would be great if you could join us for dinner.	خیلی خوب می شود اگر برای شام به ما بپیوندید.
You are very special, aren't you?	تو خیلی خاص هستی، نه؟
Does Tom ever think about doing that?	آیا تام هرگز به انجام این کار فکر می کند؟
Click here to unsubscribe.	برای لغو اشتراک، اینجا را کلیک کنید.
I'm afraid I can not understand myself in French.	می ترسم نتوانم خودم را به زبان فرانسوی بفهمم.
I do not sit next to Tom.	من کنار تام نمی نشینم.
Did you go to the train station when you saw it?	وقتی دیدمت به ایستگاه راه آهن می رفتی؟
I'm just about to do it.	من فقط در شرف انجام این کار هستم.
Tom continued without correction for three weeks before his wife complained.	تام قبل از شکایت همسرش به مدت سه هفته بدون اصلاح ادامه داد.
Tom has not yet been told that he does not have to do this.	هنوز به تام گفته نشده است که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I think Tom hates Mary.	من فکر می کنم که تام از مری متنفر است.
Tom was never charged.	تام هرگز متهم نشد.
Tom went to the cemetery.	تام به قبرستان رفت.
It's hot outside	اون بیرون داغه
Where did Tom find my keys?	تام کلیدهای من را از کجا پیدا کرد؟
Did Tom say he loves you?	آیا تام گفت که دوستت دارد؟
These artists will one day become famous.	این هنرمندان روزی مشهور می شوند.
I thought Tom did not know the answers.	فکر می کردم تام جواب ها را نمی داند.
This is not what you said.	این چیزی نیست که شما گفتید.
Tom wrote a poem for Mary.	تام برای مری شعری نوشت.
You are average students	شما دانش آموزان متوسطی هستید
I know I should not do this anymore.	می دانم که دیگر نباید این کار را انجام دهم.
Tom said he would think about it and give us his answer tomorrow.	تام گفت که فکرش را می کند و فردا جوابش را به ما می دهد.
Tom does whatever you ask him to do.	تام هر کاری که از او بخواهید انجام می دهد.
Tom said he did not know where he was going.	تام گفت که نمی‌دانست کجا قرار است برود.
What is your favorite place in Boston?	مکان مورد علاقه شما در بوستون چیست؟
Tom said he would not help me.	تام گفت که به من کمک نمی کند.
Tom fell asleep behind the desk.	تام پشت میز خوابش برد.
Do not put ideas in Tom's head.	ایده ها را در سر تام قرار ندهید.
Tom hates his parents.	تام از پدر و مادرش متنفر است.
I do not understand why you did not do this	نمیفهمم چرا اینکارو نکردی
I wanted to learn how to build a website.	من می خواستم ساختن وب سایت را یاد بگیرم.
The gangsters allowed him to take part in their plan to eliminate the rival gang leader.	گانگسترها به او اجازه دادند تا در برنامه خود برای از بین بردن رهبر باند رقیب شرکت کند.
We had to go where they said.	باید می رفتیم جایی که گفتند.
I told Tom I was not going to Australia.	به تام گفتم که به استرالیا نمی روم.
I hope this does not happen.	امیدوارم به این نتیجه نرسد.
Tom seems to have made a big impact on you.	به نظر می رسد تام تأثیر زیادی روی شما گذاشته است.
Tom taught Mary how to swim.	تام به مری یاد داد که چگونه شنا کند.
Tom won again	تام دوباره برنده شد
Tom asked Mary to play with us.	تام از مری خواست تا با ما درام بزند.
I can not stand this smell	من نمیتونم این بو رو تحمل کنم
I have to go back to the office	من باید به دفتر برگردم
Tom said he did not want to help us.	تام گفت که نمی خواهد به ما کمک کند.
This is clearly Tom's responsibility.	این به وضوح مسئولیت تام است.
Try to wait for a rescue team to arrive.	سعی کنید تا رسیدن یک تیم نجات صبر کنید.
Tom knew I was worried.	تام می دانست که من نگران هستم.
Tom told me he thought Mary was too decisive.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیش از حد قاطع است.
I did not know Tom does not like broccoli.	نمی دانستم تام کلم بروکلی را دوست ندارد.
"Do you speak French?" 	"آیا شما فرانسوی صحبت می کنید؟"
"Yes a little bit."	"بله کمی."
I do not think Tom and Mary are happy about this.	من فکر نمی کنم که تام و مری از این بابت خوشحال باشند.
Okay, what's the plan?	باشه، برنامه چیه؟
My body is not as flexible as it used to be.	بدن من مثل گذشته انعطاف پذیر نیست.
I guess Tom is a little unhappy.	من حدس می زنم تام کمی ناراضی است.
Tom never even set foot on a farm.	تام هرگز حتی پا به یک مزرعه نگذاشته است.
He lives on a small pension.	او با یک حقوق بازنشستگی کوچک زندگی می کند.
Tom helped his father dig the street.	تام به پدرش کمک کرد تا خیابان را بیل بزند.
Tom says he can't believe he finally did it.	تام می گوید نمی تواند باور کند که بالاخره موفق به انجام این کار شده است.
This is not entirely true.	این کاملا درست نیست.
Maryam is responsible for the reception.	مریم مسئول پذیرش است.
They headed Tom.	آنها تام را رئیس کردند.
Five minutes later the bell rang.	پنج دقیقه بعد از به صدا درآمدن زنگ آمد.
Tom agreed.	تام با این کار موافقت کرد.
Tom performs several times a month with a jazz band.	تام چندین بار در ماه با یک گروه جاز اجرا می کند.
I can not explain this.	من نمی توانم این را توضیح دهم.
Do not do this until I tell you	تا من بهت نگفتم اینکارو نکن
I wish I could think of something to say.	کاش می توانستم به چیزی فکر کنم که بگویم.
The world is getting smaller due to modern communication and transportation systems.	به دلیل سیستم های ارتباطی و حمل و نقل مدرن، جهان در حال کوچکتر شدن است.
I do not think any of us should go.	من فکر نمی کنم که هیچ کدام از ما باید برود.
Try to understand why Tom did what he did.	سعی کنید بفهمید چرا تام کاری را که انجام داد انجام داد.
I did not leave the door open.	در را باز نگذاشتم.
Do you think they are dead?	آیا فکر می کنید آنها مرده اند؟
Tom just had a bad day.	تام فقط روز بدی داشت.
What is the oldest thing you have?	قدیمی ترین چیزی که دارید چیست؟
Tom will probably be back to work late this morning.	تام احتمالا امروز صبح دیر سر کار خواهد آمد.
Tom has a cast on his arm.	تام روی بازویش گچ گرفته است.
Tom has difficulty communicating with his peers.	تام در برقراری ارتباط با همسالانش مشکل دارد.
I do not know the meaning of this word.	من معنی این کلمه را نمی دانم.
Tom sank.	تام در آب فرو رفت.
Tom is very rude to us.	تام با ما خیلی بی ادب است.
We got off the wrist with a slap.	با یک سیلی به مچ دست پیاده شدیم.
Tom has almost as much money as me.	تام تقریباً به اندازه من پول دارد.
Maybe Tom doesn't even want to do that.	شاید تام حتی نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom blushed when Mary smiled at him.	وقتی مری به او لبخند زد تام سرخ شد.
Tom spent half his life in prison.	تام نیمی از عمر خود را در زندان گذراند.
Tom shot him.	تام به او شلیک کرد.
I think if you drop out you will regret it.	فکر می کنم اگر ترک تحصیل کنید پشیمان می شوید.
My house is not insulated	خونه من عایق نداره
The older brother of a successful businessman.	برادر بزرگتر یک تاجر موفق شد.
Do not have to say it again	مجبورم نکن دوباره بگم
What is this in French?	این به فرانسوی چیست؟
Tom Jackson spoke to our class at school today.	تام جکسون امروز در مدرسه با کلاس ما صحبت کرد.
I have not looked inside this box yet.	من هنوز داخل این جعبه را نگاه نکرده ام.
I know you probably did not want to do that this morning.	می دانم که احتمالاً امروز صبح نمی خواستی این کار را انجام دهی.
Tom did not need new clothes.	تام به لباس نو نیازی نداشت.
I'm a little old.	من کمی قدیمی هستم.
You need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنی
Is anyone going to pick up Tom?	آیا کسی قرار است تام را بردارد؟
You do not have to pay anything.	شما مجبور نیستید چیزی بپردازید.
I'm easy.	من آسانگیر هستم.
You can not be in two places at the same time.	شما نمی توانید همزمان در دو مکان باشید.
I knew you would be upset	میدونستم ناراحت میشی
Tom tried to provide an imitation for the original version.	تام سعی کرد یک تقلید را برای نسخه اصلی ارائه دهد.
Did you do all that Tom asked you to do?	آیا تمام کارهایی که تام از شما خواسته بود انجام دادید؟
Tom will arrive tomorrow at 2:30 p.m.	تام فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر خواهد آمد.
How do you want to go to Australia with us?	چگونه می خواهید با ما به استرالیا بروید؟
I did not think Tom had the motivation to do so.	من فکر نمی کردم که تام انگیزه ای برای این کار داشته باشد.
Tom did not shoot to kill.	تام برای کشتن شلیک نکرد.
Tom knows people.	تام مردم را می شناسد.
Tom does not like to lose.	تام دوست ندارد ببازد.
I know Tom does not intend to do that.	من می دانم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I'm a tattoo artist.	من یک هنرمند خالکوبی هستم.
If I had more time, I could do it.	اگر زمان بیشتری داشتم، می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom slammed his fist on the table.	تام مشتش را روی میز کوبید.
Tom does not think that Mary should not eat so much unhealthy food.	تام فکر نمی‌کند که مری نباید اینقدر غذای ناسالم بخورد.
Tom can buy anything he wants.	تام می تواند هر چیزی را که می خواهد بخرد.
I did not know that Tom is a dermatologist.	من نمی دانستم که تام متخصص پوست است.
What did you see in Tom?	در تام چه چیزی دیدی؟
Tom and Mary do not talk.	تام و مری با هم صحبت نمی کنند.
I'm not the one who has to do this.	من کسی نیستم که باید این کار را بکند.
The consequences of mistranslation can sometimes be catastrophic.	پیامد ترجمه اشتباه گاهی اوقات می تواند فاجعه بار باشد.
I think Tom is a hero.	من فکر می کنم که تام یک قهرمان است.
Tom waited for Mary to say more, but he did not.	تام منتظر ماند تا مری بیشتر بگوید، اما او این کار را نکرد.
Tom and I had lunch together.	من و تام ناهار را با هم خوردیم.
I do not believe that happened as Tom said.	من باور نمی کنم که آنطور که تام گفت این اتفاق افتاد.
If I knew about your illness, I could see you at the hospital.	اگر از بیماری شما اطلاع داشتم، می توانستم در بیمارستان شما را ملاقات کنم.
You know you're not going to do that, do you?	می دانی که قرار نیست این کار را انجام دهی، نه؟
I just hope it rains in a few hours.	فقط امیدوارم چند ساعت دیگر باران بند بیاید.
We need crowds	ما نیاز به شلوغی داریم
That's how Tom and I became friends.	به این ترتیب من و تام با هم دوست شدیم.
Tom poured some wine into the esophagus.	تام مقداری شراب در لیوان مری ریخت.
Tom reached through the crack in the fence to try to open the gate.	تام از شکاف حصار دست برد تا سعی کند دروازه را باز کند.
Tom said Mary thinks she might want to do it this afternoon.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است بخواهد این کار را امروز عصر انجام دهد.
I think Tom will be confused if you explain it to him.	من فکر می کنم که تام گیج می شود اگر آن را به او توضیح دهید.
It's hard for me to express myself in French.	برایم سخت است که خودم را به زبان فرانسوی بیان کنم.
Tom watched the movie with Mary.	تام فیلم را با مری دید.
I wish I did not need to do this	کاش نیازی به این کار نداشتم
That architect builds very modern houses.	آن معمار خانه های بسیار مدرنی می سازد.
I had to explain the situation to them.	باید شرایط را برایشان توضیح می دادم.
Tom wants his children to become lawyers or doctors.	تام می خواهد فرزندانش وکیل یا پزشک شوند.
Tom has just returned from Australia.	تام به تازگی از استرالیا برگشته است.
Do not humiliate him just because he is poor.	صرفاً به این دلیل که او فقیر است، او را تحقیر نکنید.
Tom has lost everything.	تام همه چیز را از دست داده است.
They do not understand English at all.	اصلا انگلیسی نمی فهمند.
Tom will probably be upset.	تام احتمالاً آزرده خواهد شد.
I noticed that Tom had started shaving.	متوجه شدم که تام شروع به گذاشتن ریش کرده است.
Tom probably does not study.	تام احتمالا درس نمی خواند.
He held the cup high.	او جام را بالا نگه داشت.
I have been a soldier for three years.	من سه سال است که سربازی هستم.
You should have lied to Tom about where you are.	باید به تام درباره جایی که هستی دروغ می گفتی.
Tom found work in a supermarket.	تام در یک سوپرمارکت کار پیدا کرد.
This is not a complete passport.	این پاسپورت تام نیست.
Tom seems unaware of what he has to do.	به نظر می رسد تام از کاری که باید انجام دهد بی خبر است.
A man on horseback came out of the way.	مردی سوار بر اسب از مسیر آمد.
Dogs are really human's best friends.	سگ ها واقعاً بهترین دوستان انسان هستند.
I do not know why Tom is afraid of me.	نمی دانم چرا تام از من می ترسد.
Tom said he felt completely helpless.	تام گفت که کاملا احساس ناتوانی می کند.
Where are the boy's parents?	پدر و مادر آن پسر کجا هستند؟
You did it as well as we expected.	شما این کار را به همان خوبی که ما انتظار داشتیم انجام دادید.
If I knew what you were going to do, I would try to stop you.	اگر می دانستم قرار است چه کار کنی، سعی می کردم جلوی تو را بگیرم.
Tom said he was really glad he did not.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که این کار را انجام نداد.
Tom was the one who told me he had to do it.	تام کسی بود که به من گفت باید این کار را انجام دهد.
This is just stupid.	این فقط احمقانه است.
I thought we were not talking about Tom.	فکر کردم در مورد تام صحبت نمی کنیم.
I haven't heard from him for a long time	خیلی وقته خبری ازش ندارم
Tom started a new business in Boston.	تام یک تجارت جدید در بوستون افتتاح کرد.
Tom does not deny laughing.	تام خندیدن را انکار نمی کند.
Tom had to come in advance.	تام باید از قبل می آمد.
I know Tom is completely asleep in his bedroom.	من می دانم که تام در اتاق خوابش کاملاً خوابیده است.
Do not try to waste money.	سعی نکنید پول را پشت سر بگذارید.
Tom went to a basketball game.	تام به یک بازی بسکتبال رفت.
This is just a simulation.	این فقط یک شبیه سازی است.
About thirty villagers were injured.	حدود سی نفر از اهالی روستا مجروح شدند.
Tom and Mary always lie to each other.	تام و مری همیشه به یکدیگر دروغ می گویند.
Tom said he is a conservative.	تام گفت که او محافظه کار است.
Tom has to sleep on the floor.	تام باید روی زمین بخوابد.
I never really thought about it.	من واقعاً هرگز به آن فکر نکرده ام.
Tom told me he was not sleepy yet.	تام به من گفت که هنوز خواب آلود نیست.
There is nothing left	اونجا چیزی نمانده
Tom was disappointed.	تام ناامید شد.
It's really good to hear that.	شنیدن این واقعاً خوب است.
I do not like city life.	من زندگی شهری را دوست ندارم.
I do not think this is possible for you.	فکر نمی‌کنم این کار برای شما امکان‌پذیر باشد.
Tom told me he liked the idea.	تام به من گفت که از این ایده خوشش آمده است.
It seems you are expressing.	به نظر می رسد شما بیان می کنید.
Tom opened the bottle and sniffed the contents.	تام بطری را باز کرد و محتویات آن را بو کرد.
Tom seemed insecure.	تام ناامن به نظر می رسید.
This is just an opinion.	این فقط یک نظر است.
What exactly is the charge here?	دقیقاً اینجا چه اتهامی وجود دارد؟
I do not have the patience to do this today.	امروز حوصله انجام این کار را ندارم.
Maryam is putting on makeup	مریم داره آرایش میکنه
I'm going shopping this afternoon. Would you like to come?	امروز بعدازظهر می روم خرید دوست داری بیای؟
I know someone is here	میدونم کسی اینجاست
Tom was able to carry both suitcases himself.	تام توانست هر دو چمدان را خودش حمل کند.
Tom arrived home later than usual.	تام دیرتر از همیشه به خانه رسید.
I did not sleep for a few days	چند روزه نخوابیدم
I know Tom is not telling Mary he should do this today.	می دانم که تام به مری نمی گوید که امروز باید این کار را انجام دهد.
He can not cook well.	او نمی تواند خوب آشپزی کند.
No need to take a taxi	نیازی به گرفتن تاکسی نیست
Tom kicked open the door.	تام با لگد در را باز کرد.
Tom has both alto saxophone and tenor saxophone.	تام هم ساکسیفون آلتو دارد و هم ساکسیفون تنور.
I am writing it so that I do not forget it	مینویسمش تا فراموشش نکنم
They found bullet marks on the victim's hand.	آنها آثار گلوله را روی دست مقتول پیدا کردند.
I am a first year university student.	من دانشجوی سال اول دانشگاه هستم.
I'm not as confused as Tom seems.	من آنقدر که تام به نظر می رسد گیج نیستم.
We were in Boston for a few days last month and saw Tom.	ماه گذشته برای چند روز در بوستون بودیم و تام را دیدیم.
I went downstairs after Tom fell asleep.	بعد از اینکه تام خوابید به طبقه پایین رفتم.
Tom is behind in his work.	تام از کارش عقب مانده است.
This was the situation at that time.	در آن زمان اوضاع اینگونه بود.
Tom is driven, is not he?	تام رانده شده است، اینطور نیست؟
Tom was here at the time	تام اون موقع اینجا بود
It is rumored that treasures are hidden there.	شایعه شده است که گنج هایی در آنجا پنهان شده است.
Tom said he would talk to Mary about what needs to be done.	تام گفت که با مری در مورد کاری که باید انجام شود صحبت خواهد کرد.
Tom said Mary was scared.	تام گفت مری می ترسد.
Why are you so excited, Tom?	برای چی اینقدر هیجان زده ای، تام؟
Has Tom really moved to Australia?	آیا تام واقعا به استرالیا نقل مکان کرده است؟
Tom tried to lift the box himself, but it was not strong enough.	تام سعی کرد جعبه را خودش بلند کند، اما به اندازه کافی قوی نبود.
They devised a plan to surprise the enemy.	آنها نقشه ای برای غافلگیری دشمن اندیشیدند.
Tom said we should leave immediately.	تام گفت که ما باید فوراً برویم.
Why not just read the instructions?	چرا فقط دستورالعمل ها را نمی خوانید؟
Tom does not stop	تام متوقف نمی شود
Tom has been mowing our lawn for several years.	تام چند سالی است که چمن ما را می کند.
I do not think Tom knows he should not do this here.	من فکر نمی کنم تام بداند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Does Tom want more?	آیا تام بیشتر می خواهد؟
I hope you did not lend money to Tom.	امیدوارم پولی به تام قرض نداده باشی.
You'm scared of Tom, aren't you?	تو از تام می ترسی، نه؟
Tom was not talking yet.	تام هنوز صحبت نمی کرد.
Tom wants to know what we did.	تام می خواهد بفهمد ما چه کار کردیم.
Tom did it a lot better than I did.	تام این کار را خیلی بهتر از من انجام داد.
I have neither cats nor dogs.	من نه گربه دارم و نه سگ.
Tom did not tell Mary his last name.	تام نام خانوادگی خود را به مری نگفت.
Tom is weeding in the garden.	تام در باغ در حال کشیدن علف های هرز است.
I know Tom will do that when he's in Boston.	من می دانم که تام زمانی که در بوستون است این کار را انجام خواهد داد.
When was Tom in Boston?	کی تام در بوستون بود؟
Tom asked Mary where she was going.	تام از مری پرسید که کجا می‌رود؟
I told Tom I was not tired.	به تام گفتم خسته نیستم.
Tom is not a lazy kid	تام بچه تنبلی نیست
Tom wanted to say no.	تام می خواست نه بگوید.
Tom told me he was looking forward to it.	تام به من گفت که مشتاقانه منتظر این کار است.
Tom knows more about me than anyone else.	تام بیشتر از هر کس دیگری در مورد من می داند.
I do not know what you are talking about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
I have met everyone before.	من قبلاً همه را ملاقات کرده ام.
Tom marked an item in his bucket list.	تام یک مورد را در لیست سطل خود علامت زد.
World War I began in 1914.	جنگ جهانی اول در سال 1914 آغاز شد.
I did not like the way Tom did it.	من از روشی که تام این کار را کرد خوشم نیامد.
Tom says he intends to stay in Australia.	تام می گوید که قصد دارد در استرالیا بماند.
Tom is not good in French.	تام در زبان فرانسه خوب نیست.
Tom lived in a nice apartment.	تام در یک آپارتمان خوب زندگی می کرد.
This is where you belong.	این جایی است که شما به آن تعلق دارید.
I can not guarantee that Tom will not do it again.	من نمی توانم تضمین کنم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom said Mary did it.	تام گفت که مری این کار را کرد.
Why didn't you tell me you did this before?	چرا به من نگفتی که قبلاً این کار را انجام داده ای؟
The Hornet was trapped.	هورنت در تله گرفتار شد.
I can not tell Tom Joke well.	من نمی توانم به خوبی تام جوک بگویم.
I wonder why Tom thought I should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کرد من باید این کار را انجام دهم.
Tell Tom I know what he did.	به تام بگو که من می دانم او چه کرده است.
I watch Tom sometimes.	من گاهی اوقات تام را تماشا می کنم.
Tom has reason to celebrate.	تام دلیلی برای جشن گرفتن دارد.
You should have apologized to Tom for your rude behavior.	باید از تام بخاطر رفتار بی ادبانه ات عذرخواهی میکردی.
Tom and Mary spend a lot of time together.	تام و مری زمان زیادی را با هم می گذرانند.
Can I kiss Mary today?	آیا می توانم امروز مریم را ببوسم؟
You can not say anything else	چیز دیگه ای نمیتونی بگی
Tom has to wait for Mary.	تام باید منتظر مری باشد.
Tom exaggerates, doesn't he?	تام اغراق می کند، اینطور نیست؟
You told Tom why are you here?	به تام گفتی چرا اینجایی؟
I think Tom is not sure this is what he should do.	من فکر می کنم تام مطمئن نیست که این کاری است که باید انجام دهد.
Almost all of Tom's ex-girlfriends live in Boston.	تقریباً همه دوست دخترهای سابق تام در بوستون زندگی می کنند.
Tom looks very busy today.	تام امروز خیلی شلوغ به نظر می رسد.
Tom was surprised.	تام تعجب کرد.
Did you do it the way Tom did?	آیا شما این کار را به روشی که تام انجام داد انجام می دادید؟
We have had many complaints about how you treat your classmates.	ما شکایت های زیادی در مورد نحوه رفتار شما با همکلاسی های خود داشته ایم.
He wants the impossible	او غیرممکن را می خواهد
Tom joined the Navy after graduating from college.	تام پس از اتمام کالج به نیروی دریایی پیوست.
Everyone knows we killed Tom.	همه می دانند که ما تام را کشتیم.
Tom hates such people.	تام از چنین افرادی متنفر است.
This morning's meeting was shorter than I expected.	جلسه امروز صبح کوتاه‌تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
He is not a doctor.	او پزشک نیست.
Tom plays football every day after school.	تام هر روز بعد از مدرسه فوتبال بازی می کند.
You should not do this until I get there.	شما نباید این کار را انجام دهید تا زمانی که من به آنجا برسم.
Tom was not with his family last weekend.	تام آخر هفته پیش با خانواده اش نبود.
Tom was lost	تام گم شد
Tom does not want to die.	تام نمی خواهد بمیرد.
It was clear that Tom could not do that.	واضح بود که تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
I do not know the boy who talks to Tom.	من پسری را که با تام صحبت می کند نمی شناسم.
I did not say I would help	نگفتم کمکت میکنم
Tom's story was very interesting.	داستان تام خیلی جالب بود.
He did not go and I did not go.	او نرفت و من هم نرفتم.
I do not know if Tom is thirsty or not?	نمی دانم آیا تام تشنه است یا نه؟
There were several young children swimming naked in the shallow river.	چند کودک خردسال بودند که برهنه در رودخانه کم عمق شنا می کردند.
I do not even know how it is possible.	من حتی نمی دانم چگونه ممکن است.
Tom is not a good chef	تام سرآشپز خوبی نیست
I want to see the big wall this year.	من می خواهم امسال از دیوار بزرگ دیدن کنم.
It was his frightening paleness that caught his eye.	رنگ پریده ترسناک او بود که نظر او را جلب کرد.
Tom's mouth was open.	دهان تام باز بود.
We simply do not have enough money to buy a car.	ما به سادگی پول کافی برای خرید ماشین نداریم.
Tom told Mary what to do.	تام به مری گفت که چه کاری باید انجام شود.
I am your French teacher.	من معلم فرانسه شما هستم.
Taste the cheesecake.	طعم چیزکیک را چشید.
Tom confused me with my older brother.	تام مرا با برادر بزرگترم اشتباه گرفت.
Tom said he had no problem with it.	تام گفت که با آن مشکلی ندارد.
I think Tom is interested.	من فکر می کنم تام علاقه مند است.
Have you ever been diagnosed with high blood pressure?	آیا تا به حال فشار خون بالا برای شما تشخیص داده شده است؟
I do not want to enter the water.	من نمی خواهم وارد آب شوم.
Tom was apparently stuck in traffic.	ظاهرا تام در ترافیک گیر کرده بود.
Have you been with Tom all day?	تمام روز با تام بودی؟
Tom said Mary knew John might do it again today.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است امروز دوباره این کار را انجام دهد.
I wish I could speak French the way Tom does.	ای کاش می‌توانستم فرانسوی را همانطور که تام صحبت می‌کند صحبت کنم.
These quotes are all from the Bible.	این نقل قول ها همه از کتاب مقدس است.
Tom said he had a great time.	تام گفت که اوقات فوق العاده ای داشت.
Tom has more than $ 3 million in deposits with that bank.	تام بیش از سه میلیون دلار در آن بانک سپرده دارد.
Is Tom in his office?	آیا تام در دفترش است؟
Tom is scheduled to study French next year.	تام قرار است سال آینده زبان فرانسه بخواند.
I did not criticize him.	من از او انتقاد نکردم.
Tom told me that Mary was skeptical.	تام به من گفت که مری شک داشت.
I want you to do something for Tom.	من از تو می خواهم کاری برای تام انجام دهی.
To be honest, I do not like Tom very much.	صادقانه بگویم، من تام را خیلی دوست ندارم.
Tom could not find anyone to go with, so he left on his own.	تام کسی را پیدا نکرد که با او برود، بنابراین خودش رفت.
Tom promised not to reveal the source of the information to anyone.	تام قول داد که منبع اطلاعات را برای کسی فاش نکند.
This keeps Tom in line.	این تام را در صف نگه می دارد.
These good days do not last long.	این روزهای خوب زیاد دوام نمی آورد.
I still live in the same city where I was born.	من هنوز در همان شهری که در آن متولد شدم زندگی می کنم.
You wash all my windows.	تام پنجره‌های من را می‌شوید.
Do you go to school on foot or by bicycle?	آیا پیاده به مدرسه می رود یا با دوچرخه؟
He is very proud of his custom motorcycle.	او به موتور سیکلت سفارشی خود بسیار افتخار می کند.
Tom did not ring.	زنگ تام به صدا در نیامد.
Tom is not a suspect	تام مظنون نیست
He loved his mother very much.	مادرش را خیلی دوست داشت.
Tom knows I'm competitive.	تام می داند که من رقابتی هستم.
Tom did this a lot, but rarely did it again.	تام این کار را زیاد انجام می داد، اما دیگر به ندرت انجام می داد.
Tom should have left sooner	تام باید زودتر می رفت
I was surprised when Tom told me he had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد تعجب کردم.
I have been told to do this.	به من گفته اند که این کار را انجام دهم.
A few years ago, I did not think this was possible.	چند سال پیش، من فکر نمی کردم این امکان پذیر باشد.
We will return to our tests tomorrow.	فردا تست هایمان را برمی گردیم.
Why do not you rest?	چرا استراحت نمی کنی؟
How fast was Tom driving?	تام با چه سرعتی رانندگی می کرد؟
I'm used to living alone.	من عادت دارم تنها زندگی کنم.
Garbage was scattered everywhere.	همه جا زباله پخش شده بود.
I think Tom was a hero.	من فکر می کنم تام قهرمان بود.
The public can not participate	عموم مردم نمی توانند شرکت کنند
Whether we play tennis tomorrow depends on the weather.	اینکه فردا تنیس بازی کنیم بستگی به آب و هوا دارد.
I know Tom is not a very good driver.	می دانم که تام راننده خیلی خوبی نیست.
I guess this does not happen.	من فرض می کنم که این اتفاق نمی افتد.
Tom buys a new bike today.	تام امروز یک دوچرخه جدید می خرد.
Tom is already doing this outside.	تام در حال حاضر بیرون این کار را انجام می دهد.
You can stay here as long as you are quiet.	تا زمانی که ساکت باشید می توانید اینجا بمانید.
I may just accept you with that offer.	من فقط ممکن است شما را با آن پیشنهاد قبول کنم.
I have not done that	من چنین کاری نکرده ام
I yawned	خمیازه کشیدم
The crowd was coming out of the building.	جمعیت داشت از ساختمان بیرون می آمد.
I really do not understand why you think this is a good idea.	من واقعاً نمی فهمم چرا فکر می کنید این ایده خوبی است.
Maryam is really great. She cooked a wonderful dinner for me and even washed the dishes herself.	مریم واقعا عالیه او یک شام فوق العاده برای من پخت و حتی ظرف ها را خودش شست.
This is Tom's plan.	این طرح تام است.
Tom does not want to go.	تام نمی خواهد برود.
If Tom leaves, I will miss him.	اگر تام برود، دلم برایش تنگ خواهد شد.
I still believe that doing it is wrong.	من هنوز معتقدم که انجام آن کار نادرست است.
I think Tom and Mary do not need to do this anymore.	من فکر می کنم تام و مری دیگر نیازی به انجام این کار ندارند.
The ostrich cannot fly.	شترمرغ نمی تواند پرواز کند.
You are the only one who does not know how to do this.	شما تنها کسی هستید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do that anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I know Tom will not need it anymore.	من می دانم که تام دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
I have inside information	من اطلاعات داخلی دارم
There seems to be no cure for what it's all about.	ظاهراً هیچ درمانی برای آنچه تام دارد وجود ندارد.
Tom was convinced that Mary would do it.	تام متقاعد شده بود که مری این کار را خواهد کرد.
My kids have a lot more toys than you.	بچه های من خیلی بیشتر از شما اسباب بازی دارند.
Can Tom do that?	آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I really have no idea what I're going to do.	من واقعاً هیچ ایده ای ندارم که قرار است چه کار کنم.
Tom swims in the pond behind his house.	تام در برکه پشت خانه اش شنا می کند.
It was a sign not to walk on the grass.	تابلویی بود که روی چمن ها راه نروید.
Why did not you accept?	چرا قبول نکردی؟
We do not eat pork	ما گوشت خوک نمی خوریم
Tom's parents are not very educated.	پدر و مادر تام خیلی تحصیلکرده نیستند.
Do you use mouthwash?	آیا از دهانشویه استفاده می کنید؟
I'm sure Tom does not approve.	من مطمئن هستم که تام تایید نمی کند.
I told Tom not to believe everything he read on the web.	به تام گفتم هر چه را که در وب می خواند باور نکند.
How long has Tom been in Boston?	تام چه مدت در بوستون بوده است؟
I love the aroma of freshly brewed coffee.	من عاشق عطر قهوه تازه دم شده هستم.
Tom said he thought Mary might be able to do that.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
I did not think this would happen to me.	فکر نمی کردم این اتفاق برای من بیفتد.
This is a good dictionary for high school students.	این یک فرهنگ لغت خوب برای دانش آموزان دبیرستانی است.
He will surely enjoy a hot bath at this time.	او مطمئناً در این ساعت از یک حمام آب گرم لذت خواهد برد.
I know Tom knows that I do not really have to do this.	من می دانم که تام می داند که من واقعاً مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Who would have thought that they would pitch a tent here?	فکر کی بود که اینجا چادر بزنند؟
Tom shook his head and said nothing.	تام سرش را تکان داد و چیزی نگفت.
Tom and Mary both have long hair.	تام و مری هر دو موهای بلندی دارند.
Don't you know I'm the boss?	نمیدونی من رئیست هستم؟
Tom is expected to arrive in a moment.	انتظار می رود تام لحظه ای از راه برسد.
Tom needed protection.	تام نیاز به محافظت داشت.
Tom will be very hurt.	تام خیلی آسیب خواهد دید.
I did not know Tom would not do it alone.	من نمی دانستم تام این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Some of my classmates love volleyball and some enjoy tennis.	برخی از همکلاسی های من والیبال را دوست دارند و برخی دیگر از تنیس لذت می برند.
I knew Tom would not wait for Mary.	می دانستم که تام منتظر مری نخواهد بود.
Have you ever told me about the first time I went camping?	آیا تا به حال در مورد اولین باری که به کمپینگ رفتم به شما گفتم؟
Tom does not like oranges.	تام پرتقال دوست ندارد.
Tom and Mary know each other well.	تام و مری به خوبی یکدیگر را می شناسند.
I could take that bus.	من می توانستم آن اتوبوس را بگیرم.
Tom did not want to do it alone.	تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
He told me that his mother is a doctor.	او به من گفت که مادرش دکتر است.
Do not let children swim.	اجازه ندهید بچه ها شنا کنند.
Tom is a wonder.	تام یک عجایب است.
Tom does not like to wake up in the morning.	تام بدش نمی آید که در سحر از خواب بیدار شود.
We also think Tom will do it.	ما همچنین فکر می کنیم که تام این کار را انجام خواهد داد.
Tom has to fill out these forms.	تام باید این فرم ها را پر کند.
Tom is not going to retire any time soon.	تام قرار نیست به این زودی بازنشسته شود.
I think we should go to Australia.	من فکر می کنم که ما باید به استرالیا برویم.
Tom and Mary both turned and looked at John.	تام و مری هر دو برگشتند و به جان نگاه کردند.
Does Tom hate it?	آیا تام از آن متنفر است؟
The judge read the verdict.	قاضی حکم را خواند.
Tom must have been in Boston last week.	تام باید هفته پیش در بوستون بوده است.
It will not be much fun to do this.	انجام این کار چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
I do not know what made me do this.	نمی دانم چه چیزی مرا وادار به این کار کرد.
Tom ate breakfast	تام صبحانه خورد
Tom and Mary have three grandchildren.	تام و مری سه نوه دارند.
Tom gets good grades in school.	تام در مدرسه نمرات خوبی می گیرد.
Tom and Mary could understand themselves in French.	تام و مری می توانستند خود را به زبان فرانسوی بفهمند.
Tom always seems to be working.	به نظر می رسد تام همیشه در حال کار است.
Did you really think we had a chance?	آیا واقعاً فکر کردید که ما تا به حال فرصتی داشته ایم؟
I really think you should not do that.	من واقعا فکر می کنم شما نباید این کار را انجام دهید.
Tom expected Mary to learn French.	تام انتظار داشت که مری زبان فرانسه بخواند.
I can not go to Australia until next Monday.	من تا دوشنبه آینده نمی توانم به استرالیا بروم.
A bottle of roses, please.	یک بطری گل رز، لطفا.
Tom was weird	تام عجیب بود
Traveling in Europe was a lot of fun.	سفر در اروپا بسیار سرگرم کننده بود.
Tom suggested I go home.	تام به من پیشنهاد داده تا به خانه بروم.
We can not survive on this island unless we find some drinking water.	ما نمی توانیم در این جزیره زنده بمانیم مگر اینکه مقداری آب آشامیدنی پیدا کنیم.
That's logical, isn't it?	این منطقی است، اینطور نیست؟
You do not know French, do you?	فرانسوی بلد نیستی، نه؟
Tom was a novice at the time.	تام در آن زمان تازه کار بود.
Tom was arrested for stealing a cash register.	تام در حال دزدی از صندوق پول دستگیر شد.
Tom turned off his light.	تام چراغش را خاموش کرد.
Tom asked Mary to say a few words.	تام از مری خواست چند کلمه بگوید.
What if Tom did not agree?	اگر تام موافقت نکرد چه؟
If you need money, I will lend it to you	اگر پولی نیاز داری بهت قرض میدم
You are not taught in school.	در مدرسه به شما یاد نمی دهند.
Mary is your twin sister, right?	مریم خواهر دوقلوی شماست، نه؟
I know Tom might get in trouble if he does.	می دانم که تام اگر این کار را بکند ممکن است دچار مشکل شود.
Tom is home, right?	تام خانه است، نه؟
I do not want to wait for Tom.	من نمی خواهم منتظر تام باشم.
Tom said we have to be careful.	تام گفت که ما باید مراقب باشیم.
I wish you were going to Australia with Tom.	ای کاش با تام به استرالیا می رفتی.
If you are in a hurry, it is possible that you can catch the bus.	اگر عجله دارید، این احتمال وجود دارد که بتوانید اتوبوس را بگیرید.
Be sure to mention this when talking to Tom.	هنگام صحبت با تام حتما به این موضوع اشاره کنید.
My uncle drives a Ford.	عمویم فورد می رانند.
He is correcting the test sheets.	او مشغول تصحیح برگه های آزمون است.
Where did Tom buy this hat?	تام این کلاه را از کجا خرید؟
Politics did not interest him.	سیاست به او علاقه ای نداشت.
Eggplant is the main ingredient in some vegetarian dishes with tomato sauce.	بادمجان ماده اصلی برخی از غذاهای گیاهی با سس گوجه فرنگی است.
I want to go to Boston at least one more time before I die.	من می خواهم قبل از مرگ حداقل یک بار دیگر به بوستون بروم.
Tom limps a little.	تام کمی لنگ می زند.
Tom was wrong as usual.	تام طبق معمول اشتباه می کرد.
Let's try something a little simpler.	بیایید چیز کمی ساده تر را امتحان کنیم.
Where are all the tools?	وسایل تام کجاست؟
Tom returned the week before Boston.	تام هفته قبل از بوستون برگشت.
He is too old for you	او برای تو خیلی پیر است
He was still hoping that his dog would be found alive.	او هنوز به این امید چسبیده بود که سگش زنده پیدا شود.
I think Tom is on our side, but I'm not sure.	من فکر می کنم که تام طرف ماست، اما مطمئن نیستم.
Tom arrived tired.	تام خسته از راه رسید.
I suggest you stay away from Tom	بهت پیشنهاد میکنم از تام دوری کنی
How much did Tom pay you for this?	تام چقدر برای این کار به شما پول داد؟
Tom and I had a lot of fun together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم با هم خیلی خوش گذشت.
Tom ate lunch alone in the park.	تام ناهار را در پارک به تنهایی خورد.
Tom loves to walk in the rain.	تام راه رفتن زیر باران را دوست دارد.
What is the daily rate?	نرخ روزانه چقدر است؟
I knew Tom would not do it alone.	من می دانستم که تام این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
Tom has new sunglasses.	تام عینک آفتابی جدید دارد.
I no longer feel this way about you.	من دیگر این احساس را نسبت به شما ندارم.
They are the same	آنها یکسان هستند
Tom is a history teacher.	تام یک معلم تاریخ است.
I still do not know what to do.	من هنوز نمی دانم چه کار کنم.
Tom wants to know what you do for a living.	تام می خواهد بداند که برای امرار معاش چه کار می کنید.
Nothing is harder than diamonds	هیچ چیز سخت تر از الماس نیست
Tom can not give up now.	تام اکنون نمی تواند تسلیم شود.
I know Tom probably won't help us with that.	می دانم که تام احتمالاً به ما در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
Tom ate a mandarin orange.	تام یک پرتقال ماندارین خورد.
I did not know Tom would enjoy doing this with me.	نمی دانستم تام از انجام این کار با من لذت نخواهد برد.
They did not give us anything.	چیزی به ما ندادند.
Tom is not here I wonder where he went.	تام اینجا نیست من تعجب می کنم که او کجا رفت.
I do not think Tom really needs to do that today.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار امروز داشته باشد.
Tom bought us a sandwich.	تام برای ما ساندویچ خرید.
Why not try this again?	چرا یک بار دیگر این را امتحان نکنیم؟
Tom is quitting smoking.	تام در حال ترک سیگار است.
Leave it to the professionals.	آن را به حرفه ای ها بسپارید.
Tom bit.	تام گاز گرفت.
Tom was not strong enough to help his father on the farm.	تام آنقدر قوی نبود که به پدرش در مزرعه کمک کند.
Tom hit a pedestrian.	تام با یک عابر پیاده برخورد کرد.
Tom knows who killed Mary.	تام می داند چه کسی مری را کشته است.
Tom is the one who can make this happen.	تام کسی است که می تواند این اتفاق بیفتد.
I did not see anything	من چیزی ندیدم
Did you stay at Tom's house for a long time?	آیا مدت زیادی در خانه تام ماندید؟
Tom disappeared into the crowd.	تام در میان جمعیت ناپدید شد.
I do not think the banks are open today.	فکر نمی کنم امروز بانک ها باز باشند.
You're a little younger than Tom, aren't you?	تو کمی جوانتر از تام هستی، نه؟
When was the last time Tom took a shower?	آخرین باری که تام دوش گرفت کی بود؟
Tom says Mary intends to do so.	تام می گوید که مری قصد انجام این کار را دارد.
I did not know that you were going to help me with this	نمیدونستم قرار بود تو این کار بهت کمک کنی
Tom said you are here	تام گفت تو اینجا هستی
He could not execute his first plan.	او نتوانست نقشه اول خود را اجرا کند.
Tom says he has not seen anyone.	تام می گوید که او کسی را ندیده است.
Tom told me that Mary did not want to do that.	تام به من گفت که مری مایل به انجام این کار نیست.
Tom made himself at home.	تام خودش را در خانه ساخت.
I will do my best to help you.	من تمام تلاشم را برای کمک به شما انجام خواهم داد.
Tom talked about Mary.	تام در مورد مریم صحبت کرد.
I did not go on a picnic for a long time.	خیلی وقته پیک نیک نرفتم.
I certainly do not want to do that.	من مطمئناً نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary need help.	تام و مری به کمک نیاز دارند.
I can not let Tom do that.	من نمی توانم اجازه دهم تام این کار را انجام دهد.
Tom's parents both work in the same factory.	پدر و مادر تام هر دو در یک کارخانه کار می کنند.
Tom says he is considering it.	تام می گوید که در حال بررسی این کار است.
Everyone knows you are lying.	همه می دانند که شما دروغ می گویید.
Tom told Mary that you had finished work three days earlier.	تام به مری گفت که تو سه روز قبل کار را تمام کرده ای.
Tom has to speak French for his job.	تام برای شغلش باید فرانسوی صحبت کند.
Tom had become a caretaker.	تام به عنوان یک سرایدار مبدل شده بود.
I called Tom inside	به تام زنگ زدم داخل
I'm a little young.	من کمی جوان هستم.
Tom and Mary joined the others.	تام و مری به دیگران پیوستند.
I do not think anyone really understands me.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً مرا درک کند.
If you are thirsty, bring a drink easily.	اگر تشنه هستید به راحتی برای خود نوشیدنی بیاورید.
I can not come today	امروز نمیتونم بیام
I wish we did not have to immigrate to Australia.	ای کاش مجبور نبودیم به استرالیا مهاجرت کنیم.
If I were you, I would talk to Tom tomorrow.	اگر من بودم فردا با تام صحبت می کردم.
I left my glasses at home.	عینکم را در خانه جا گذاشته ام.
Do you look sad? What is the problem?	غمگین به نظر میرسی مشکل چیه؟
I know Tom is at home.	من می دانم که تام در خانه است.
It is a very insulting nickname.	خیلی اسم مستعار توهین آمیزی است.
I thought Tom had convinced Mary not to buy it.	فکر می کردم که تام مری را متقاعد کرده است که آن را نخرد.
Tom has owned it for three years.	تام سه سال است که مالک آن است.
Tom says he did not know Mary could not do it.	تام می گوید که نمی دانست مری قادر به انجام این کار نیست.
I did not think Tom would want to have a drink with us.	فکر نمی کردم تام بخواهد با ما مشروب بخورد.
He is used to standing when he is angry.	او عادت دارد وقتی عصبانی است بایستد.
Tom did not seem to like Boston.	به نظر می رسید تام از بوستون خوشش نمی آمد.
Tom said he knew Mary was not crying.	تام گفت که می‌دانست مری گریه نمی‌کند.
Do you think this is easy for me to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای من آسان باشد؟
These pills come in blister packs.	این قرص ها در بسته های تاول دار عرضه می شوند.
Tom will be there this afternoon.	تام امروز بعدازظهر آنجا خواهد بود.
I thought you said you had not done this before.	فکر کردم گفتی که قبلاً این کار را نکرده‌ای.
Tom is hungry again.	تام دوباره گرسنه است.
Tom is sleeping in his room, right?	تام در اتاقش خوابیده است، نه؟
Tom almost never makes a mistake, does he?	تام تقریبا هرگز اشتباه نمی کند، او؟
Tom denies that he has agreed to this.	تام انکار می کند که او با این کار موافقت کرده است.
Tom was not as busy as Mary told me.	تام آنقدر که مری به من گفت شلوغ نبود.
Winters are very cold here.	اینجا زمستان ها بسیار سرد است.
How would you feel if someone hacked into your email account?	اگر شخصی به حساب ایمیل شما هک کند چه احساسی خواهید داشت؟
I do not change anything	من چیزی را تغییر نمی دهم
Maybe we should not have done that.	شاید ما نباید این کار را می کردیم.
Everyone in the room turned and looked at Tom.	همه در اتاق برگشتند و به تام نگاه کردند.
The headache I had this morning is gone.	سردردی که امروز صبح داشتم از بین رفت.
Is Tom ready?	آیا تام آماده است؟
The hijackers moved to the back of the plane.	هواپیماربایان به سمت عقب هواپیما حرکت کردند.
Tom told me he thought Mary would be naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
Tom has a scar on his leg.	تام روی پاهایش جای زخم دارد.
His grandfather is what he calls a self-made man.	پدربزرگ او همان چیزی است که به آن مرد خودساخته می گویند.
Tom complained about the exam.	تام از امتحان شکایت کرد.
What's wrong with Tom doing this?	چه اشکالی دارد که تام این کار را انجام می دهد؟
Tom has solved everything.	تام همه چیز را حل کرده است.
Tom no longer intends to do so.	تام دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I will not go to Australia unless you go with me.	من به استرالیا نمی روم مگر اینکه شما با من بروید.
Tom told Mary that sometimes all you have to do is ask for forgiveness.	تام به مری گفت که گاهی تنها کاری که باید انجام دهید این است که طلب بخشش کنید.
I helped Tom by reading Harmony.	من با خواندن هارمونی به تام کمک کردم.
Tom knew he could not save Mary.	تام می دانست که نمی تواند مری را نجات دهد.
Tom is not like thirty years ago.	تام مثل سی سال پیش نیست.
I think it's time to face this problem.	فکر می کنم وقت آن رسیده که با این مشکل روبرو شوم.
Tom saw something floating in the pool.	تام چیزی را دید که در استخر شناور بود.
My car is stuck in the mud. 	ماشین من در گل و لای گیر کرده است.
Can you help me get it out?	آیا می توانید به من کمک کنید آن را بیرون بیاورم؟
I think Tom may have escaped.	من فکر می کنم که تام ممکن است فرار کرده باشد.
The food was terrible, but I did not complain.	غذا وحشتناک بود، اما من شکایت نکردم.
Tom is a writer.	تام یک نویسنده است.
What do you want to do with this old chair?	می خواهی با این صندلی قدیمی چه کار کنی؟
I wish you would show me how to do this.	کاش به من نشان می دادی که چگونه این کار را انجام دهم.
I am very satisfied with your work.	من از کار شما بسیار راضی هستم.
I hope Tom recovers.	امیدوارم تام به سلامت برگردد.
Tom is not as fat as Mary.	تام به اندازه مری چاق نیست.
I need to know that I'm fine	باید بدونم که حالت خوبه
Who would have thought that he could be so skinny and small?	چه کسی فکرش را می کرد که او می تواند اینقدر لاغر و کوچک باشد؟
Tom will be very proud of you.	تام به شما بسیار افتخار خواهد کرد.
I have a very good bottle of wine that I saved for a special occasion.	من یک بطری شراب بسیار خوب دارم که آن را برای یک موقعیت خاص پس انداز کرده ام.
Tom and Mary are having breakfast.	تام و مری در حال خوردن صبحانه هستند.
Do not go crazy	دیوانه نشو
The orchestra muffles the singer's voice.	ارکستر صدای خواننده را خفه می کند.
Mary wanted to know if Tom had a girlfriend.	مری می خواست بداند آیا تام دوست دختر دارد یا خیر.
Tom loved it.	تام آن را دوست داشت.
Can I have a dog bag?	آیا می توانم یک کیف سگ داشته باشم؟
I have already tried to do it the way you suggested.	من قبلاً سعی کردم آن را به روشی که شما پیشنهاد کردید انجام دهم.
Why not come here and look for yourself?	چرا نمیای اینجا و دنبال خودت نمیگردی؟
Tom prepares to do so.	تام برای انجام این کار آماده می شود.
This is Tom.	این تام است.
Tom never apologized.	تام هرگز عذرخواهی نکرد.
It is clear that Tom is sick.	واضح است که تام بیمار است.
I was released without prior notice	بدون اطلاع قبلی مرخص شدم
We can not do that tomorrow.	ما فردا نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
This is for Tom.	این برای تام است.
Tom stood and looked at the painting.	تام ایستاده بود و به نقاشی نگاه می کرد.
I have a mission to run Tom.	من یک مأموریت دارم که تام بدود.
My head was busy today	امروز سرم شلوغ بود
I do not want to hear another voice from you.	من نمی خواهم صدای دیگری از شما بشنوم.
This is the first time I have ridden a horse.	این اولین بار است که سوار اسب می شوم.
We could not move forward with the rest of the group.	ما نتوانستیم با بقیه گروه پیش برویم.
Police arrested him for drunk driving.	پلیس او را به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر کرد.
You are not the only one who is hungry.	شما تنها کسی نیستید که گرسنه هستید.
Tom has been with Mary for almost three years.	تام تقریباً سه سال است که با مری قرار دارد.
Tom still does not know how to brush his teeth.	تام هنوز نمی داند چگونه دندان هایش را مسواک بزند.
I did not have time to swim	وقت شنا نداشتم
You are dearer than Mary	تو از مریم نازتر هستی
Can we have a table in the smoking area?	آیا می‌توانیم یک میز در بخش سیگار داشته باشیم؟
Tom got to work quickly.	تام به سرعت دست به کار شد.
Tom could probably teach Mary how to do this.	تام احتمالاً می تواند به مری بیاموزد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not report the accident.	تام تصادف را گزارش نکرد.
The landlord says he wants to increase the rent.	صاحبخانه می گوید که می خواهد اجاره بها را افزایش دهد.
I know Tom is a better swimmer than Mary.	من می دانم که تام شناگر بهتری از مری است.
Tom was the last person to get off the bus.	تام آخرین نفری بود که از اتوبوس خارج شد.
It did not take me long to do this.	خیلی طول نکشید تا این کار را انجام دهم.
Tom woke up at 6:30.	تام ساعت 6:30 بیدار شد.
This is what everyone says.	این چیزی است که همه می گویند.
Tom knows nothing about raising rabbits.	تام چیزی در مورد پرورش خرگوش نمی داند.
Unclaimed items were sold at auction.	اقلام بی ادعا در حراج فروخته شد.
Didn't Tom tell you what he wanted to do?	آیا تام به شما نگفت که می‌خواهد چه کار کند؟
He is a capable man, but on the other hand, you want more from us.	او مرد توانا است، اما از طرف دیگر از ما زیاده خواهی می کند.
We did not have the patience to go out	حوصله بیرون رفتن نداشتیم
Tom told me he was sleepy.	تام به من گفت که خواب آلود است.
I'm going to smoke a cigarette.	من می روم یک سیگار بکشم.
Tom said he helps Mary do the same.	تام گفت که به مری نیز کمک می کند تا این کار را انجام دهد.
I did not go bowling today	من امروز بولینگ نرفتم
There were traces of muddy feet on the kitchen floor, Tom said.	تام گفت که رد پاهای گل آلودی روی کف آشپزخانه وجود دارد.
Do not fail to return the book tomorrow.	فردا در بازگرداندن کتاب کوتاهی نکنید.
It's unclear to Tom.	این برای تام نامشخص است.
You did a really good job	واقعا خوب کار کردی
Why didn't anyone tell me?	چرا کسی به من نگفت؟
Tom tried to think of something else.	تام سعی کرد به چیز دیگری فکر کند.
Tom looked really cool.	تام واقعا باحال به نظر می رسید.
I did not think your head was busy	فکر نمیکردم سرت شلوغ باشه
Tell Tom I'll be ready by the time he gets here.	به تام بگو تا زمانی که او به اینجا بیاید آماده خواهم بود.
I do not think Tom knows when Mary was born.	من فکر نمی کنم که تام بداند تولد مری چه زمانی است.
At first, it was difficult for me to deal with my new environment.	در ابتدا برخورد با محیط جدیدم برایم سخت بود.
I'm not the one to do this.	من کسی نیستم که این کار را انجام دهم.
Let's see if Tom knows more than we do.	بیایید ببینیم آیا تام بیشتر از ما می داند یا خیر.
I'm not bored with beer	حوصله آبجو ندارم
Tom is in the kitchen, standing in front of the refrigerator.	تام در آشپزخانه است و جلوی یخچال ایستاده است.
Tom left immediately after we arrived.	تام بلافاصله پس از رسیدن ما رفت.
Tom said he was unloading the dog this morning, but he did not.	تام گفت که امروز صبح سگ را پیاده می‌کند، اما این کار را نکرد.
I have seen very little of it.	من خیلی کم از آن دیده ام.
Tom dragged Mary into the room.	تام مری را به داخل اتاق کشاند.
I was not angry with you	من از دست تو عصبانی نبودم
Tom sits on a piece of wood and plays the guitar.	تام روی چوبی نشسته و گیتار می نوازد.
I doubt Tom will disobey.	من شک دارم که تام نافرمانی کند.
I'm lost. 	من گم شده ام.
Can you guide me to the station?	آیا می توانید مرا به ایستگاه راهنمایی کنید؟
What kind of flower should we get for Maryam?	چه نوع گلی برای مریم بگیریم؟
I'm sweating	من عرق کرده ام
I'm not really a weak person	من واقعا آدم ضعیفی نیستم
Tom is always happy.	تام همیشه شاد است.
I look forward to coming to your place to eat.	من مشتاقانه منتظرم که برای غذا خوردن به محل شما بیایم.
I applaud your determination not to give up.	من عزم شما را برای تسلیم نشدن تحسین می کنم.
We need to know everything you know about Tom.	ما باید همه چیزهایی را که در مورد تام می دانید بدانیم.
I don't think we really need to do that.	من فکر می کنم ما واقعاً نیازی به انجام این کار نداریم.
I thought everyone here loved Tom.	فکر می کردم همه اینجا تام را دوست دارند.
Tom wished he hadn't done that.	تام گفت ای کاش این کار را نمی کرد.
Help me make a list of things I need to pack.	به من کمک کنید فهرستی از چیزهایی که باید بسته بندی کنم تهیه کنم.
Call me whatever you want	تو هرچی میخوای با من تماس بگیر
I am already familiar with that situation.	من قبلاً با آن وضعیت آشنا هستم.
I'm in traffic.	من در ترافیک هستم.
Tom said everyone has a gun.	تام گفت که همه اسلحه دارند.
Tom noticed that there were no toilet paper.	تام متوجه شد که دستمال توالتی وجود ندارد.
Tom told Mary he could not do it.	تام به مری گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
He tasted the popcorn and concluded that there was not enough salt, so he sprinkled some more salt.	تام پاپ کورن را چشید و به این نتیجه رسید که به اندازه کافی نمک نیست، بنابراین مقداری نمک دیگر پاشید.
Tom is not really overweight, is he?	تام واقعا اضافه وزن ندارد، او؟
come here. 	بیا اینجا.
I need a hug.	من به یک آغوش نیاز دارم.
Tom said he thinks doing so is a bit risky.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار کمی خطرناک است.
Where is your new tablecloth?	سفره جدیدت کجاست؟
Tom knows where he should be.	تام می داند کجا باید باشد.
I talked all day with Tom and his friends.	تمام روز را با تام و دوستانش صحبت کردم.
If you need me, I'm willing to work late.	اگر به من نیاز دارید، حاضرم تا دیر وقت کار کنم.
We do not want that to happen, do we?	ما نمی خواهیم این اتفاق بیفتد، آیا؟
I want Tom to know what really happened.	می خواهم تام بداند واقعا چه اتفاقی افتاده است.
I do not like my shoes very much.	کفش هایم خیلی به من نمی آید.
Tom said Mary was scared.	تام گفت مری ترسیده است.
We must make good use of this space.	باید از این فضا به خوبی استفاده کنیم.
I want to know how Tom does it.	من می خواهم بدانم تام چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom was motivated by jealousy.	انگیزه تام از حسادت بود.
I admire your enthusiasm.	من اشتیاق شما را تحسین می کنم.
I thought you said you wanted Tom to do it today.	فکر کردم گفتی که میخواهی تام امروز این کار را بکند.
Tom decided not to do it.	تام تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد.
I just mentioned it because I know a lot of people who are worried about it.	من فقط به آن اشاره کردم زیرا افراد زیادی را می شناسم که نگران این موضوع هستند.
What's wrong with being sexy?	سکسی بودن چه اشکالی دارد؟
Falling rocks poses a danger to climbers.	سقوط سنگ ها برای کوهنوردان خطری ایجاد می کند.
Tom has told Mary not to hug him anymore.	تام به مری گفته است که دیگر او را در آغوش نگیرد.
It was easy to drive Tom's car.	رانندگی با ماشین تام آسان بود.
I thought you said you were looking forward to it.	فکر کردم گفتی که مشتاقانه منتظر این کار هستی.
I do not know if Tom still remembers swimming?	من نمی دانم که آیا تام هنوز شنا کردن را به خاطر می آورد؟
This is a tourniquet.	این یک تورنیکت است.
Tom does not think this is good enough.	تام فکر نمی کند این به اندازه کافی خوب است.
You are all crazy	شما همه دیوانه هستید
I did not dare to get involved	جرات نداشتم درگیر بشم
I wondered if Tom wanted to sing.	تعجب کردم که آیا تام می خواهد آواز بخواند یا نه.
Will you book a room for me tomorrow?	آیا برای فردا یک اتاق برای من رزرو می کنید؟
Tom told me he wanted to do it himself.	تام به من گفت که می خواهد این کار را خودش انجام دهد.
I do not want to stay at home.	من نمی خواهم در خانه بمانم.
Tom always does this in the evening.	تام همیشه این کار را در عصر انجام می دهد.
Maybe I should talk to Tom.	شاید باید با تام صحبت می کردم.
If it were not for music, the world would be a dull place.	اگر موسیقی نبود، دنیا جای کسل کننده ای بود.
You can not be sure that this is not me.	شما نمی توانید مطمئن باشید که این من نیستم.
Tom told me where to buy.	تام به من گفت کجا خرید کنم.
Tom could not explain what had happened.	تام قادر به توضیح آنچه اتفاق افتاده نبود.
I know Tom is a pretty good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای نسبتا خوبی است.
Tom told me he thought Mary was fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم کننده است.
Tom does not know how much it costs.	تام نمی داند چقدر هزینه دارد.
I suggest you do not spend more time in Australia than you should.	من به شما پیشنهاد می کنم بیشتر از زمانی که باید در استرالیا نباشید.
I just did what my boss told me to do.	من فقط کاری را انجام دادم که رئیسم به من گفته بود.
Please give this book to Tom.	لطفا این کتاب را به تام بدهید.
This is something I am proud of.	این چیزی است که من به آن افتخار می کنم.
You know Tom loves oranges.	می دانید که تام پرتقال دوست دارد.
Tom is bald, right?	تام کچل است، نه؟
I'm here to help Tom.	من اینجا هستم تا به تام کمک کنم.
Please do not let Tom read this note.	لطفا اجازه نده تام این یادداشت را بخواند.
Tom can not read me well.	تام نمی تواند به خوبی من بخواند.
Tom is being interrogated.	تام در حال بازجویی است.
Tom does not know who Mary's father is.	تام نمی داند پدر مری کیست.
Tom warns Mary that her mother is a gossip and repeats everything she is told with confidence.	تام به مری هشدار داد که مادرش شایعه پراکنی است و هر چیزی را که به او گفته شود را با خیال راحت تکرار می کند.
Tom left this message.	تام این پیام را گذاشت.
All Tom had to do was sit there and say nothing.	تنها کاری که تام باید انجام می داد این بود که آنجا بنشیند و چیزی نگوید.
I think Tom had nothing to do with it.	من فکر می کنم تام هیچ ربطی به آن نداشت.
I know you can play the clarinet. 	می دانم که می توانی کلارینت بنوازی.
Can you play the saxophone?	آیا می توانی ساکسیفون هم بزنی؟
You were a big guest	شما مهمان بزرگی بودید
Very good if you come tomorrow	اگه فردا بیای خیلی خوبه
You are the woman I can fall in love with	تو از اون زنی هستی که من میتونم عاشقش بشم
You're going to Boston next weekend, right?	آخر هفته آینده به بوستون می روی، نه؟
We may live in Australia for a few years.	ممکن است چند سالی در استرالیا زندگی کنیم.
Tom was not acquitted	تام تبرئه نشد
Tom is a better driver than me.	تام راننده بهتری از من است.
I can not believe how bad this traffic is.	من نمی توانم باور کنم که چقدر این ترافیک بد است.
I think Tom looked better before he shaved.	فکر می کنم تام قبل از اینکه ریشش را بتراشد بهتر به نظر می رسید.
I was amazed at how quickly Tom was able to do this.	من تعجب کردم که تام چقدر سریع توانست این کار را انجام دهد.
They call tonight	امشب زنگ میزنن
Tom told Mary he was late.	تام به مری گفت که دیر می آید.
Tom knows this is his call.	تام می داند که این تماس اوست.
I think I will pass this class	فکر کنم این کلاس رو بگذرونم
I got to know people so well that I do not even remember their faces.	من آنقدر با مردم آشنا شدم که حتی چهره آنها را به خاطر ندارم.
The doors opened and everyone quickly left the room.	درها باز شد و همه به سرعت از اتاق خارج شدند.
Tom comes from a military family.	تام از یک خانواده نظامی است.
You're used to it, aren't you?	تو به آن عادت کردی، نه؟
I am an office worker.	من یک کارمند اداری هستم.
My job is to protect Tom.	وظیفه من محافظت از تام است.
Tom called Mary a thief.	تام مری را دزد خطاب کرد.
I do not know if Tom can really be trusted.	من نمی دانم که آیا واقعاً می توان به تام اعتماد کرد؟
Tom had an umbrella under his arm.	تام یک چتر زیر بغلش داشت.
I don't think Tom will visit Boston any time soon.	فکر می کنم تام به این زودی ها از بوستون دیدن نخواهد کرد.
His firm demeanor makes me angry.	رفتار قاطعانه او من را عصبانی می کند.
Tom has solved this problem.	تام این مشکل را حل کرده است.
We have to adapt to the harsh realities of today.	ما باید خود را با واقعیت های سخت امروز وفق دهیم.
Tom knew this was going to happen.	تام می دانست که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom says he thinks doing so could be dangerous.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن است خطرناک باشد.
Tom has a hidden agenda.	تام یک دستور کار پنهان دارد.
I still do not know how to thank you.	من هنوز نمی دانم چگونه از شما تشکر کنم.
No need to be embarrassed.	لازم نیست خجالت بکشید.
I wish I had not said anything	کاش چیزی نگفته بودم
His jewelry was stolen last night.	دیشب جواهراتش را دزدیدند.
I do not know if Tom was surprised?	نمی دانم آیا تام تعجب کرده است؟
He raised the boy to be a good man.	او پسر را طوری تربیت کرد که آدم خوبی باشد.
Tom did not finish his homework.	تام تکالیفش را تمام نکرد.
Tom says you're still hungry.	تام می گوید که تو هنوز گرسنه ای.
Do not sneak up on people	به مردم دزدکی نزنید
Tom does not like to walk around the bush, but prefers to go straight to the point.	تام از زدن دور بوته خوشش نمی آید اما ترجیح می دهد مستقیماً به سر اصل مطلب برود.
Tom is the only person in the office who can speak French.	تام تنها فردی در دفتر است که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was not surprised.	تام از این موضوع تعجب نکرد.
Even if I knew I would not tell you who did it.	حتی اگر می دانستم به شما نمی گویم چه کسی این کار را کرده است.
I did not think you really needed to do this alone.	فکر نمی کردم واقعا نیازی به انجام این کار به تنهایی داشته باشید.
Tom spent the whole night thinking about Mary.	تام تمام شب را به فکر مری گذراند.
Why aren't we getting ready to go?	چرا برای رفتن آماده نمی شویم؟
I came to see how you are	اومدم ببینم حالتون چطوره
Tom invited Mary to stay for dinner.	تام از مری دعوت کرد برای شام بماند.
I do not think Tom has many friends in Boston.	فکر نمی کنم تام در بوستون دوستان زیادی داشته باشد.
You should read books like the one Tom is reading right now.	شما باید کتاب هایی مثل کتابی که تام الان می خواند بخوانید.
I'm absolutely sure it was Tom who stole your violin.	من کاملاً مطمئن هستم که این تام بود که ویولن شما را دزدید.
Tom is still there, right?	تام هنوز آنجاست، نه؟
Can you leave this package on the way home to Tom?	آیا می توانید این بسته را در راه خانه به تام بسپارید؟
There was no doubt in my mind	شکی در ذهنم نبود
At the funeral, the widow in a black suit, hat and gloves looked very dignified.	در مراسم تشییع جنازه، بیوه با کت و شلوار مشکی، کلاه و دستکش بسیار موقر به نظر می رسید.
Tom sat on the pier with his feet in the water.	تام با پاهایش در آب روی اسکله نشست.
Do not neglect your work.	در کار خود سهل انگاری نکنید.
Tom asked Mary how much she weighed.	تام از مری پرسید که چقدر وزن دارد.
I knew they would suspect Tom.	می دانستم که به تام مشکوک خواهند شد.
It's a stupid name	اسم احمقانه ای است
Do you have any idea how long Tom has been in Boston?	آیا هیچ ایده ای دارید که تام چه مدت در بوستون بوده است؟
Tom got up and passed Mary.	تام بلند شد و مری را پشت سر گذاشت.
You can not be very careful in such situations.	شما نمی توانید در چنین شرایطی خیلی مراقب باشید.
Are you telling me the truth about Tom?	آیا در مورد تام حقیقت را به من می گویی؟
I do not know what I do not know.	من نمی دانم آنچه را که نمی دانم.
Tom blew his nose loudly.	تام با صدای بلند دماغش را باد کرد.
Tom and Mary texted each other all morning.	تام و مری تمام صبح به هم پیامک می‌دادند.
I could smell alcohol in my breath.	بوی الکل را در نفس تام حس می کردم.
Tom and Mary could not help but look at each other.	تام و مری نمی توانستند به یکدیگر نگاه نکنند.
Tom was completely helpless.	تام کاملاً ناتوان بود.
I know Tom knows that Mary often does not.	می دانم که تام می داند که مری اغلب این کار را انجام نمی دهد.
Picasso's paintings seem strange to me.	نقاشی های پیکاسو به نظرم عجیب می آید.
I will give up.	من از این کار دست می کشم.
Tom talks a lot about it.	تام در مورد آن زیاد صحبت می کند.
All you have to do is sit here and be quiet.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اینجا بنشینید و ساکت باشید.
I hope Tom did not lie to us.	امیدوارم تام به ما دروغ نگفته باشد.
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت که خوشحالم که کسی در این تصادف آسیب ندیده است.
I heard a knocking sound.	صدای تق تق را می شنیدم.
Tom did not remember exactly what Mary had said.	تام دقیقاً به یاد نداشت که مری چه گفته بود.
I can not believe you are really doing this.	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا این کار را انجام می دهید.
Tom could not do it alone.	تام به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد.
I have a friend whose father is a teacher.	دوستی دارم که پدرش معلم است.
What hypocrisy!	چه ریاکاری!
Tom found his first job at the age of thirteen.	تام اولین کارش را در سیزده سالگی پیدا کرد.
Did you tell Tom we were going to Boston?	به تام گفتی که ما به بوستون می رویم؟
I will get you Tom's number.	من شماره تام را برایت می گیرم.
I'm looking for a gift for my mother.	دنبال هدیه ای برای مادرم هستم.
Weren't you supposed to do that with Tom?	مگه قرار نبود با تام اینکارو بکنی؟
I want to feed the birds in the park.	من می خواهم به پرندگان پارک غذا بدهم.
Sorry we can not help you.	متاسفیم که نمی توانیم به شما کمک کنیم.
I do not think Tom was scared.	من فکر نمی کنم تام ترسیده بود.
Your shirt is not worn	پیراهن تو تنت نشده
I did not know Tom could swim.	من نمی دانستم تام شنا بلد است.
Why don't you answer me?	چرا جواب منو نمیدی؟
Tom thought there should be a limit to the amount of money his wife should spend.	تام فکر می کرد که باید محدودیتی برای میزان پولی که همسرش باید خرج کند وجود داشته باشد.
Would you like me to carry your suitcase?	دوست داری چمدانت را برایت حمل کنم؟
Since I was sick for a week, I try my best to get back.	از آنجایی که یک هفته مریض بودم، تمام تلاشم را می‌کنم تا به عقب برسم.
You love me, don't you?	داری عاشق من میشی، نه؟
Tom said he thought Mary would be discouraged.	تام گفت که فکر می کند مری دلسرد می شود.
There is still some coffee left.	هنوز مقداری قهوه باقی مانده است.
Tom seemed excited.	تام انگار هیجان زده بود.
I told Tom I thought I could not win.	به تام گفتم فکر می کنم نمی توانم برنده شوم.
I do not feel I deserve this.	من احساس نمی کنم که لیاقت این را دارم.
Can you imagine how scared Tom was?	می توانید تصور کنید تام چقدر ترسیده بود؟
Tom says he despises Mary.	تام می گوید که مری را تحقیر می کند.
Tom was unloaded in front of the bank.	تام را جلوی بانک پیاده کردند.
I know Tom will tell Mary how to do this if he asks her.	می دانم که تام اگر از او بخواهد به مری می گوید که چگونه این کار را انجام دهد.
I thought Tom was not drunk, but he was drunk.	من فکر می کردم تام مست نیست، اما او مست بود.
I am thinking of increasing my workload.	به فکر افزایش حجم کارم هستم.
Keep Tom busy	تام را مشغول کن
Tom has done this before.	تام قبلاً این کار را کرد.
They know for a fact that what is new is better than what is old.	آنها این را بدیهی می دانند که آنچه جدید است بهتر از آنچه کهنه است.
I do not expect anyone to arrive before 2:30.	من انتظار ندارم کسی قبل از ساعت 2:30 حاضر شود.
Tom does not enjoy doing this.	تام از انجام این کار لذت نمی برد.
You's a little taller than me, aren't you?	تو کمی از من بلندتر هستی، نه؟
Tom said he thinks Mary may not need to do this this week.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیازی به انجام این کار در این هفته نداشته باشد.
His designs are very original.	طرح های او بسیار اصیل هستند.
Tom did not drink the tea I poured for him.	تام چایی را که برایش ریختم ننوشید.
I rarely get late	من به ندرت دیر میرسم
Camels for the desert are the same as ships for the sea.	شتر برای بیابان همان است که کشتی برای دریا.
We are imagining things.	ما داریم چیزهایی را تصور می کنیم.
Tom accepted an expensive gift from Mary.	تام یک هدیه گران قیمت از مری پذیرفت.
Sorry I broke your antique lamp.	متاسفم که چراغ عتیقه شما را شکستم.
Tom looked very restless.	تام خیلی بی قرار به نظر می رسید.
I polished my shoes.	کفش هایم را جلا دادم.
He took Tom Mary to the mall.	تام مری را به مرکز خرید برد.
Tom is peeling potatoes in the kitchen.	تام در آشپزخانه در حال پوست کندن سیب زمینی است.
Yesterday I donated blood for the first time.	دیروز برای اولین بار خون اهدا کردم.
I want Tom to come with us.	من می خواهم تام با ما بیاید.
Tom does a great job for us.	تام کار بزرگی برای ما انجام می دهد.
I have nothing but respect for Tom.	من چیزی جز احترام برای تام ندارم.
Tom knows he has to do it today.	تام می داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
I know what Tom's going to say.	من می دانم که تام قرار است چه بگوید.
I gave my son a box of candy, which he happily opened.	به پسرم یک جعبه آب نبات دادم که با خوشحالی باز کرد.
Tom is a very outspoken person.	تام یک شخص بسیار صریح است.
His body was pushed over the bridge into the water.	جسد او را از روی پل و به داخل آب هل دادند.
I know Tom is a tough person to tell.	من می دانم که تام فرد سختی است که نمی توان به او گفت.
I'm checking	دارم چک میکنم
I was draining the bathtub water.	داشتم آب وان حمام را تخلیه می کردم.
Tom and I understand each other.	من و تام همدیگر را درک می کنیم.
Tom told Mary that John was his best friend.	تام به مری گفت که جان بهترین دوست اوست.
The output is there	خروجی آنجاست
I think it is a good idea for you to study French.	فکر می کنم برای شما ایده خوبی است که زبان فرانسه بخوانید.
This is a photo of my younger sister.	این عکس خواهر کوچکتر من است.
Tom knows that Mary loves John.	تام می داند که مری جان را دوست دارد.
Do not compare me with my father	منو با پدرم مقایسه نکن
Tom was sentenced to one year probation.	تام به یک سال حبس مشروط محکوم شد.
I knew I had to finish the report before noon.	می دانستم که باید گزارش را قبل از ظهر تمام کنم.
Many things are made of sheet metal today.	امروزه چیزهای زیادی از ورق فلز ساخته شده است.
Tom took a sip.	تام جرعه ای نوشید.
Some kids your age are there playing.	بعضی از بچه های همسن شما آنجا هستند و بازی می کنند.
Tom told me he would not do it again.	تام به من گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Most people here do not know how to play tennis.	بیشتر مردم اینجا تنیس بازی کردن را نمی دانند.
I know you are not afraid	می دانم که نمی ترسی
Tom is not the only one arrested.	تام تنها کسی نیست که دستگیر شد.
Tom was not going to leave.	تام قصد رفتن نداشت.
I really hate Boston.	من واقعا دارم از بوستون متنفرم.
Ask Tom if he really should be there by 2:30.	از تام بپرسید آیا واقعاً باید تا ساعت 2:30 آنجا باشد.
The dictionary is the only place where success comes first.	فرهنگ لغت تنها جایی است که موفقیت مقدم بر کار است.
I do not believe this has happened.	من باور نمی کنم که این اتفاق افتاده است.
Police searched Tom's closet, but did not find what he thought he would find.	پلیس در کمد تام را جستجو کرد، اما چیزی را که فکر می کرد پیدا می کند، پیدا نکرد.
I know Tom's a little early.	می دانم که تام کمی زود است.
You are talking nonsense	داری حرف مفت میزنی
Tom told me he thought Mary was strong.	تام به من گفت که فکر می کند مری قوی است.
Tom is about to leave for Australia.	تام در شرف عزیمت به استرالیا است.
Tom is a man you do not want to be involved with.	تام مردی است که نمی‌خواهی با او درگیر شوی.
We haven't danced in a long time.	ما خیلی وقته که رقص نرفته ایم.
I know Tom is wrong.	من می دانم که تام اشتباه می کند.
Tom lowered his voice and told Mary that he loved her.	تام صدایش را پایین آورد و به مری گفت که او را دوست دارد.
The fog is clearing.	مه در حال پاک شدن است.
Tom said he did not enjoy his job.	تام گفت که از کارش لذت نمی برد.
You should do this before the end of the day.	شما باید این کار را قبل از پایان روز انجام دهید.
I invite you.	من شما را دعوت می کنم.
You are a better tennis player than me.	تو از من تنیسور بهتری.
Tom hit Mary in the frying pan.	تام با ماهیتابه به مری زد.
I know Tom is a terrible singer.	می دانم که تام خواننده وحشتناکی است.
Tom and Mary were playing on the swing.	تام و مری روی الاکلنگ بازی می کردند.
I'm eating with Tom.	من با تام غذا می خورم.
Do not hate me for my father's character.	به خاطر شخصیت پدرم از من متنفر نباش.
I'm not an expert, so my answer to your question is just a scientific guess.	من متخصص نیستم، بنابراین پاسخ من به سوال شما فقط یک حدس علمی است.
Tom thinks Mary thinks John might need to do that.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom said doing so would not be dangerous.	تام گفت که انجام این کار خطرناک نخواهد بود.
Tom saw Mary sitting on his porch, driving.	تام، مری را دید که در ایوان او نشسته بود و در حال رانندگی بود.
I really wish you would call me	واقعا کاش به من زنگ میزدی
I just want to make sure you continue to trade.	من فقط می‌خواهم مطمئن شوم که به پایان معامله خود ادامه می‌دهید.
Have you ever been to Thomas?	آیا تا به حال به تامز رفته اید؟
I should not have left Tom.	من نباید تام را رها می کردم.
I have to do this right now	من باید همین الان این کار را انجام دهم
Tom played with his plate with his plate food.	تام با چنگالش با غذای بشقابش بازی کرد.
Tom said he was not used to this type of food.	تام گفت که او به این نوع غذا عادت ندارد.
Tom no doubt fired his pistol.	تام بدون تردید تپانچه اش را شلیک کرد.
Can you meet me at the salon?	آیا می توانید من را در سالن ملاقات کنید؟
This is not acceptable	این قابل قبول نیست
Tom relaxed on the couch.	تام خودش را روی کاناپه راحت کرد.
I think Tom is smarter than Mary.	من فکر می کنم تام باهوش تر از مری است.
Tom should never have done that.	تام هرگز نباید این کار را می کرد.
I did not think Tom was in Australia.	من فکر نمی کردم که تام در استرالیا باشد.
Tom said Mary knew John might not want to do this to her.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را با او انجام ندهد.
Tom was already chaotic.	تام قبلاً بی نظم بود.
Tom was in a hurry to wait.	تام خیلی عجله داشت که منتظر بماند.
Tom will never make such a mistake.	تام هرگز چنین اشتباهی نخواهد کرد.
Can I get everyone's attention, please?	آیا می توانم توجه همه را جلب کنم، لطفا؟
Tom has a bicycle.	تام یک دوچرخه دارد.
I spend about an hour a day practicing the clarinet.	من حدود یک ساعت در روز را صرف تمرین کلارینت می کنم.
Tom insisted that I help him.	تام اصرار کرد که به او کمک کنم.
I am not ashamed to admit my ignorance.	من هم از اعتراف به نادانی خود خجالت نمی کشم.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که فکر می کند مری برای خرید آنچه که نیاز دارد به حداقل 300 دلار نیاز دارد.
Tom and Mary have a small organic farm.	تام و مری یک مزرعه ارگانیک کوچک دارند.
Tom always waits until the last minute to do anything.	تام همیشه برای انجام هر کاری تا آخرین لحظه منتظر می ماند.
I wish I could cook like my mother.	کاش می توانستم مثل مادرم آشپزی کنم.
Tom drank most of the beer we brought.	تام بیشتر آبجوی را که ما آورده بودیم نوشید.
Excuse me, but can you tell me the way to the station?	ببخشید، اما می توانید راه ایستگاه را به من بگویید؟
Tom is a cold-blooded killer.	تام یک قاتل خونسرد است.
Maybe we had known each other before.	شاید قبلاً با هم آشنا شده بودیم.
Tom always writes everything down.	تام همیشه همه چیز را یادداشت می کند.
Tom is back.	تام برگشته است.
Tom and Mary, you two are partners.	تام و مری، شما دو نفر با هم شریک می شوید.
I think I poured a lot of vodka in the sauce.	فکر کنم ودکا زیادی تو سس ریختم.
Tom will get better soon.	تام به زودی بهتر می شود.
Tom had no problem.	تام هیچ مشکلی نداشت.
They are right.	آنها درست می گویند.
I have just been appointed	من تازه منصوب شدم
Tom helps us with that.	تام در این زمینه به ما کمک می کند.
Tom told me he got his guitar for free.	تام به من گفت که گیتار خود را مجانی گرفته است.
I do not gossip	من غیبت نمی کنم
Tom helps me clean my room.	تام به من کمک می کند اتاقم را تمیز کنم.
Tom will never come back here.	تام هرگز به اینجا برنمی گردد.
In the early stages of their relationship, Tom gave Mary gifts.	تام در مراحل اولیه رابطه آنها به مری هدایایی داد.
I was waiting forever	من برای همیشه منتظر بودم
You do not seem to think that Tom is doing this.	به نظر نمی رسد که شما به این فکر نکنید که تام این کار را می کند.
I can not sleep now	الان حوصله خوابیدن ندارم
I do not know how long this traffic will continue.	نمی دانم این ترافیک تا کی ادامه خواهد داشت.
Tom greeted me.	تام به من سلام کرد.
In his opinion, he is the best musician he has ever seen.	به نظر او، او بهترین نوازنده ای است که تا به حال دیده است.
Mary told me she thought Tom was handsome.	مری به من گفت که فکر می کند تام خوش تیپ است.
I saw Tom last week.	من تام را هفته پیش دیدم.
I think this is a stupid theory.	به نظر من این یک نظریه احمقانه است.
I have not read both of his novels.	من هر دو رمان او را نخوانده ام.
I know Tom is retired.	می دانم که تام بازنشسته شده است.
Do you want to stay here or do you prefer to look for another hotel?	آیا می خواهید اینجا بمانید یا ترجیح می دهید به دنبال هتل دیگری باشید؟
Tom and Mary walked hand in hand.	تام و مری دست در دست هم راه می رفتند.
I swear I did nothing.	قسم می خورم که کاری نکردم.
I can not stand people like this	من نمیتونم اینجور آدما رو تحمل کنم
Do not blame Tom	تام را سرزنش نکن
I know Tom is a foodie and rarely tries anything new.	من می‌دانم که تام اهل غذا خوردن است و به ندرت چیز جدیدی را امتحان می‌کند.
Do not do anything that will start a war.	کاری نکنیم که باعث شروع جنگ شود.
Tom does not listen to you.	تام به شما گوش نمی دهد.
I am the one who planned this.	من کسی هستم که این را برنامه ریزی کرده ام.
Tom is not coming back here	تام اینجا برنمیگرده
As mentioned, I stayed in my room.	همانطور که گفته شد در اتاقم ماندم.
This is what we tried to avoid.	این چیزی است که ما سعی کردیم از آن اجتناب کنیم.
Please do not spill anything	لطفا چیزی را بیرون نریزید
I showed Tom some photos I liked.	چند عکسی که دوست داشتم به تام نشان دادم.
Tom tore the letter.	تام نامه را پاره کرد.
Tom likes to talk about his childhood.	تام دوست دارد در مورد دوران کودکی خود صحبت کند.
I told Tom it was dangerous, but he was still willing to do it.	به تام گفتم خطرناک است، اما او همچنان داوطلب انجام این کار بود.
Tom looks almost happy, doesn't he?	تام تقریباً خوشحال به نظر می رسد، اینطور نیست؟
The doctor did not accept any gifts from the poor.	دکتر هیچ هدیه ای از فقرا نمی پذیرفت.
I wonder if this is really true.	من تعجب می کنم که آیا این واقعا درست است.
Tom was not going to show the contract to Mary.	تام قرار نبود قرارداد را به مری نشان دهد.
No one is better than Tom	هیچکس بهتر از تام نیست
I like basketball, but I can not play.	من بسکتبال را دوست دارم، اما نمی توانم بازی کنم.
Tom ran away with Mary.	تام با مری فرار کرد.
Maryam is a stubborn girl.	مریم دختر سرسختی است.
Life is enjoyable.	زندگی لذت بخش است.
I think Tom knows he really doesn't have to.	من گمان می کنم تام می داند که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
May I take a few days off next week?	آیا ممکن است هفته آینده چند روز مرخصی بگیرم؟
I do not want to eat anymore	دیگه نمیخوام بخورم
Tom is the only man in the world who can do that.	تام تنها مردی در جهان است که می تواند این کار را انجام دهد.
I suggest you go very carefully.	پیشنهاد می کنم خیلی با دقت پیش بروید.
Do you think I should tell Tom?	به نظرت باید به تام بگم؟
I'm out of here.	من از اینجا خارج شده ام.
Mary always dreamed of meeting a tall, dark and handsome man.	مری همیشه آرزو داشت با مردی قد بلند، تیره و خوش تیپ ملاقات کند.
We finally meet, Tom.	ما بالاخره با هم ملاقات می کنیم، تام.
Tom is probably not ready.	تام احتمالا آماده نیست.
Usually Tom gets whatever he wants.	معمولا تام به هر چیزی که می خواهد می رسد.
I do not have the authority to do this.	من صلاحیت انجام این کار را ندارم.
Do you think we will never find a way back to camp?	آیا فکر می کنید ما هرگز راه بازگشت به کمپ را پیدا خواهیم کرد؟
Does Tom know you want to do this?	آیا تام می داند که شما می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom said he had to wait for Mary.	تام گفت که باید منتظر مری باشد.
Tom left the car in the garage.	تام ماشین را در گاراژ گذاشت.
I doubted Tom had ever really visited Boston.	من شک داشتم که تام واقعاً هرگز از بوستون دیدن نکرده بود.
Tom did his homework before going to bed.	تام قبل از خواب تکالیفش را تمام کرد.
Do not trust Tom, he is a policeman.	به تام اعتماد نکن او یک پلیس است.
Tom has three suitcases.	تام سه چمدان دارد.
I hope to find an opportunity for this.	امیدوارم فرصتی برای این کار پیدا کنم.
I do not like camping Do you like camping?	من از کمپینگ خوشم نمیاد آیا کمپینگ را دوست دارید؟
How long will Tom be in Boston?	تام چه مدت در بوستون خواهد بود؟
It's not like anyone cares	اینطور نیست که کسی به آن اهمیت دهد
I did not have to worry about this.	لازم نبود نگران این موضوع باشم.
I only talked to Tom when there was no one else to talk to.	من فقط زمانی با تام صحبت کردم که هیچ کس دیگری برای صحبت با او نبود.
When Tom came, we waited for three hours.	وقتی تام آمد، ما سه ساعت منتظر بودیم.
The girl came around her face when we threw water.	دختره اومد دور صورتش که آب انداختیم.
I do not think I have enough time to do this.	فکر نمی کنم وقت کافی برای انجام این کار داشته باشم.
I think Tom did, even though he said he did not.	من فکر می کنم تام این کار را کرد، حتی اگر گفت که انجام نداده است.
What do you admire most about Tom?	چه چیزی را در مورد تام بیشتر تحسین می کنید؟
Tom should be here again tomorrow at 2:30.	تام باید فردا ساعت 2:30 دوباره اینجا باشد.
It is clear that Tom is lying between his teeth.	واضح است که تام از بین دندان هایش دراز کشیده است.
That's why I told you not to go alone.	برای همین گفتم که تنها نرو.
I have been living here for more than three years.	من بیش از سه سال است که اینجا زندگی می کنم.
There is not enough light to take pictures.	نور کافی برای عکس گرفتن وجود ندارد.
Tom forgot to renew his passport.	تام فراموش کرد پاسپورتش را تمدید کند.
What do you think you are doing?	فکر میکنی داری چیکار میکنی؟
I'm getting up	دارم بلند میشم
Tom avoided answering my question.	تام از پاسخ دادن به سوال من اجتناب کرد.
Tom has already taught me how to do this.	تام قبلاً به من یاد داده است که چگونه این کار را انجام دهم.
I know Tom's not telling you.	می دانم که تام خودش به تو نمی گوید.
Tom kills himself if he is not more careful.	تام اگر بیشتر مراقب نباشد خودش را می کشد.
Tom got into trouble and we disappointed him.	تام دچار مشکل شد و ما او را ناامید کردیم.
Tom was not the one who made it.	تام کسی نبود که این را ساخته بود.
Would you please stick a 60 cent stamp on the envelope?	لطفاً یک تمبر 60 سنتی روی پاکت بچسبانید؟
I did not know Tom is Mary's boyfriend.	من نمی دانستم تام دوست پسر مری است.
I think I might be in Australia next Monday.	من فکر می کنم که ممکن است دوشنبه آینده در استرالیا باشم.
I was kind of surprised that Tom said he would not do that.	من به نوعی تعجب کردم که تام گفت که این کار را نمی کند.
Tom did not know that Mary was going to leave yesterday.	تام نمی دانست که مری قصد داشت دیروز برود.
I know you have to go	میدونم که باید بری
I want to buy some rolls and some smoked ham.	من می خواهم چند رول و کمی ژامبون دودی بخرم.
Tom ran to the cafe.	تام به سمت کافه دوید.
Did Tom know this was going to happen?	آیا تام می دانست که این اتفاق خواهد افتاد؟
I have been allowed to inspect this equipment.	به من اجازه داده شده است که این تجهیزات را بررسی کنم.
Do not stay up all night.	تمام شب را بیدار نمانید.
Tom is scheduled to visit Boston next summer.	تام قرار است تابستان آینده از بوستون دیدن کند.
Come dance	بیا برقص
Tom is a man that anyone can handle.	تام مردی است که هر کسی می تواند با او کنار بیاید.
I did not go out secretly	من یواشکی بیرون نرفته ام
It will not be easy for me to do this.	انجام این کار برای من آسان نخواهد بود.
I am seriously considering leaving my job.	من به طور جدی به ترک شغلم فکر می کنم.
I'm one of the teachers here.	من یکی از معلمان اینجا هستم.
Tom has had special training in this area.	تام در این زمینه آموزش های ویژه ای داشته است.
How long has it been since you went for a walk with Tom?	چه مدت از زمانی که با تام به پیاده روی نرفته اید می گذرد؟
Tom promised Mary that he would never leave her.	تام به مری قول داد که هرگز او را ترک نخواهد کرد.
I entered the hotel and went to sleep.	وارد هتل شدم و رفتم بخوابم.
I'm not bored right now	الان حوصله خوردن ندارم
There are many people who do not do this.	افراد زیادی هستند که این کار را نمی کنند.
Tom helped Mary.	تام به مری کمک کرد.
Tom is not as funny as before.	تام مثل سابق شوخ نیست.
Tom is in the hospital, right?	تام در بیمارستان است، نه؟
I know Tom is not used to waking up early.	می دانم که تام به زود بیدار شدن عادت ندارد.
I do not think I will enjoy doing it again.	فکر نمی کنم از انجام دوباره آن لذت ببرم.
Tom is an open person.	تام یک فرد باز است.
I have a pen office.	من یک دفتر قلم دارم.
Tom does not cooperate.	تام همکاری نمی کند.
Tom is very angry with Mary and refuses to talk to her.	تام از دست مری بسیار عصبانی است و حاضر نیست با او صحبت کند.
I did not understand anything, Tom said.	من چیزی نفهمیدم تام گفت.
I did not even know that Tom was not going to go with us.	من حتی نمی دانستم که تام قرار نیست با ما برود.
Did Tom know that Mary was going to do that?	آیا تام می دانست که مری قصد انجام این کار را دارد؟
Why is Tom wearing a suit?	چرا تام کت و شلوار پوشیده است؟
I did not think what Tom said was logical.	فکر نمی‌کردم چیزی که تام گفت منطقی باشد.
Since it is cold outside, it is better to wear your coat.	از آنجایی که بیرون هوا سرد است، بهتر است پالتوی خود را بپوشید.
A woman is in the room.	یک زن در اتاق است.
You have to warn Tom	باید به تام هشدار بدی
Tom was one of the suspects.	تام یکی از مظنونین بود.
Tom is not going to know about it.	تام قرار نیست در مورد آن بداند.
On Friday nights I often go out with my friends for pizza.	شب های جمعه اغلب با دوستانم برای خوردن پیتزا می روم.
I knew Tom was in trouble for doing so.	می دانستم که تام برای انجام این کار به دردسر می افتد.
I do not remember how I did it before.	یادم نیست قبلاً چطور این کار را کردم.
Tom went upstairs.	تام به طبقه بالا رفت.
Tom crossed the Atlantic.	تام از اقیانوس اطلس گذشت.
Tom said he wanted something to eat, so I bought him a sandwich.	تام گفت که چیزی برای خوردن می‌خواهد، بنابراین من برایش ساندویچ خریدم.
Tom thought I was the only one who had to do this.	تام فکر کرد که من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I do not buy one	من یکی نمیخرم
Tom has already complained.	تام قبلاً شکایت کرده است.
We associate Einstein's name with the theory of relativity.	ما نام انیشتین را با نظریه نسبیت مرتبط می کنیم.
It did not belong to anyone	اینجا مربوط به کسی نبود
Tom is still at home.	تام هنوز در خانه است.
Tom is scared.	تام می ترسد.
Tom told Mary he did not think John was annoying.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان آزاردهنده باشد.
Tom is nowhere to be found.	تام هیچ جا پیدا نمی شود.
Tom wants to find a job with less stress.	تام می خواهد شغلی با استرس کمتر پیدا کند.
The problem was that we did not know how to do it.	مشکل این بود که ما نمی دانستیم چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom said Mary was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است مری گریه کند.
Maybe Tom does not know that Mary did this last night.	شاید تام نمی داند که مری این کار را دیشب انجام داده است.
Aren't you hungry, Tom?	گرسنه نیستی تام؟
Things are not going well for me at the moment.	در حال حاضر اوضاع برای من چندان خوب پیش نمی رود.
Forgiveness is the greatest gift.	بخشش بزرگترین هدیه است.
Tom is now a part of my life.	تام اکنون بخشی از زندگی من است.
I did not want to talk about it.	من نمی خواستم در مورد آن صحبت کنم.
You do not swim very well, do you?	تو خیلی خوب شنا نمی کنی، نه؟
Tom said we should not leave until after sunrise.	تام گفت تا بعد از طلوع آفتاب نباید آنجا را ترک کنیم.
I have adopted a child	من فرزند خوانده ام
You have been there for hours.	شما ساعت ها در آن بوده اید.
Did Tom say when the party was going to start?	آیا تام گفت که مهمانی قرار است کی شروع شود؟
Puppies are cute	توله سگ ها ناز هستند
Does Tom always buy you anything you want?	آیا تام همیشه هر چیزی را که می خواهید برای شما می خرد؟
Tom asked me where I had studied in France.	تام از من پرسید که در کجا فرانسه خوانده ام.
Tom did not say he was leaving.	تام نگفت که دارد می رود.
Maybe I should just check with Tom.	شاید باید فقط با تام چک کنم.
The horse that Tom had bet on came for the last time.	اسبی که تام روی آن شرط بندی کرده بود، آخرین بار آمد.
Tom lived there for about three years.	تام حدود سه سال در آنجا زندگی کرد.
Be careful not to get cold while resting, just stop long enough to regain normal breathing and look at the road.	مراقب باشید هنگام استراحت از سرد شدن خودداری کنید، فقط به اندازه کافی توقف کنید تا تنفس طبیعی را بازیابی کنید و به جاده نگاه کنید.
I saw for myself how much damage an earthquake can do.	من خودم دیدم که یک زلزله چقدر می تواند خسارت وارد کند.
Tom was a thin child.	تام بچه ی لاغری بود.
Tom had stolen from us before.	تام قبلا از ما دزدی کرده بود.
This is a wrong question.	این سوال اشتباهی است.
Tom bought Mary a pair of earrings.	تام برای مری یک جفت گوشواره خرید.
Tom was small.	تام کوچک بود.
Tom does not scare me.	تام من را نمی ترساند.
Why didn't you mention it?	چرا به آن اشاره نکردید؟
Tom and Mary will not be happy about this.	تام و مری از این بابت خوشحال نخواهند شد.
He is a little sharp.	او کمی تند است.
When do you think Tom will come?	فکر می کنید کی تام می آید؟
Do most of your school students live in dormitories?	آیا اکثر دانش آموزان مدرسه شما در خوابگاه زندگی می کنند؟
Tom is a better dancer than Mary.	تام رقصنده بهتری از مری است.
I like sewing.	من خیاطی را دوست دارم.
I doubt Tom will have to do it himself.	من شک دارم که تام مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom was going shopping with Mary this afternoon.	تام قرار بود امروز بعدازظهر با مری به خرید برود.
They set up a fund to support the victims.	آنها صندوقی را برای حمایت از قربانیان راه اندازی کردند.
I have no choice but to follow these instructions.	من چاره ای جز پیروی از این دستورات ندارم.
Tom is perfect, isn't he?	تام کامل است، اینطور نیست؟
Tom joined the riot.	تام به شورش پیوست.
Tom told me he had a dream about Mary last night.	تام به من گفت که دیشب خواب مری را دیده است.
Tom has to take better care of himself.	تام باید بهتر از خودش مراقبت کند.
We spent the whole day looking for Tom.	ما تمام روز را به دنبال تام گذراندیم.
I thought Tom understood the minimum.	فکر می کردم تام حداقل شرایط را درک می کند.
This is good coffee.	این قهوه خوبی است.
That's crazy, isn't it?	این شما را دیوانه می کند، اینطور نیست؟
Many women think that Tom is attractive.	بسیاری از زنان فکر می کنند که تام جذاب است.
I do not immerse my nose in the work of others.	من دماغم را در کار دیگران فرو نمی کنم.
I'm not Amish	من آمیش نیستم
Nothing can stop us now	الان هیچ چیزی نمیتونه جلوی ما رو بگیره
In his speech, he attacked government policy.	او در سخنرانی خود به سیاست دولت حمله کرد.
I advised him to come at 9 o'clock.	به او توصیه کردم تا ساعت 9 بیاید.
I told Tom I was going to do it.	به تام گفتم که قصد انجام این کار را دارم.
I think I'll take Tom with me to Boston.	فکر می کنم که تام را با خودم به بوستون می برم.
Things have changed a lot since you left.	از زمانی که شما را ترک کرده اید، اوضاع خیلی تغییر کرده است.
Tom will probably be happy to buy it for you.	تام احتمالا از خرید آن برای شما خوشحال خواهد شد.
Tom can not answer their questions.	تام نمی تواند به سوالات آنها پاسخ دهد.
Here is a chair for you.	اینجا یک صندلی برای شماست.
Tom said he remembers asking Mary to do it.	تام گفت که به یاد دارد که از مری خواسته بود این کار را انجام دهد.
Tom is still waiting for permission to do so.	تام هنوز منتظر اجازه برای انجام این کار است.
If I make a mistake, what is the worst thing that could happen?	اگر اشتباه کنم، بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟
I don't think Tom knows why Mary wanted to do that.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
I pumped my tires	لاستیک هایم را پمپ کردم
I cooked brownie	من براونی پختم
We still do not know what we are facing.	ما هنوز نمی دانیم با چه چیزی روبرو هستیم.
Tom did not eat any of the cookies Mary had cooked for him.	تام هیچ یک از کلوچه هایی را که مری برای او پخته بود، نخورد.
I do not know if Tom knew we had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
There seem to be several reasons for his failure.	به نظر می رسد دلایل متعددی برای شکست او وجود داشته باشد.
Tom and his lawyer left court together a few minutes ago.	تام و وکیلش چند دقیقه پیش با هم دادگاه را ترک کردند.
We do not know until October 20.	ما تا 20 اکتبر نمی دانیم.
I did not know Tom was lying to me.	من نمی دانستم تام به من دروغ می گوید.
If it weren't for Tom, you wouldn't be alive now.	اگر تام اینجا نبود، الان زنده نبودی.
I have been wearing this denim jacket for 15 years now.	من الان 15 سال است که این کت جین را می پوشم.
My father was about to leave when the phone rang.	پدرم قصد رفتن داشت که تلفن زنگ زد.
Tom must be present at the meeting.	تام باید در جلسه حاضر شود.
Tom did not know who his French teacher was.	تام نمی‌دانست معلم زبان فرانسه او کیست.
This may have happened when Tom was in Boston.	این ممکن است زمانی اتفاق افتاده باشد که تام در بوستون بود.
We want to go to Australia next month.	ما می خواهیم ماه آینده به استرالیا بروید.
Tom could not go there.	تام نمی توانست به آنجا برود.
Tom laughed sadly.	تام با ناراحتی خندید.
Tom was in handcuffs.	تام در دستبند بود.
Taiwanese cuisine is not as spicy as Indian cuisine.	غذاهای تایوانی به اندازه غذاهای هندی تند نیستند.
I did not tell Tom how big my dog ​​was.	من به تام نگفتم سگم چقدر بزرگ است.
I think Tom understood your explanation.	فکر می کنم تام توضیح شما را فهمید.
I do not think Tom knows how to ride a horse.	من فکر نمی کنم که تام سوار شدن بر اسب را بلد باشد.
Tom said he did not know where Mary was at all.	تام گفت که اصلاً نمی داند مری کجاست.
Tom wakes up at 8 a.m. every day.	تام هر روز ساعت 8 صبح از خواب بیدار می شود.
I will be there to make sure this does not happen.	من آنجا خواهم بود تا مطمئن شوم که این اتفاق نمی افتد.
Federal agencies have faced a formal halt in recruitment in an effort to cut government staff costs.	ادارات فدرال با توقف رسمی استخدام در تلاش برای کاهش هزینه های کارکنان دولت مواجه شده اند.
I saw Tom sitting on the dock.	تام را دیدم که روی اسکله نشسته بود.
Tom is so tired he can't move forward.	تام آنقدر خسته است که نمی‌تواند جلوتر برود.
Tell me who you are and where you come from	بگو کی هستی و اهل کجایی
I do not pay this.	من این را پرداخت نمی کنم.
I know Tom is a good surgeon, but I prefer to have a surgeon who is not a close friend.	من می دانم که تام جراح خوبی است، اما من ترجیح می دهم یک جراح داشته باشم که دوست صمیمی نباشد.
Convenience stores are more expensive than supermarkets.	فروشگاه های رفاه گران تر از سوپرمارکت ها هستند.
We never harassed Tom.	ما هرگز تام را مورد آزار و اذیت قرار ندادیم.
I do not know what else to discuss.	من نمی دانم چه چیز دیگری برای بحث وجود دارد.
I know Tom can talk to Mary to do this.	من می دانم که تام می تواند با مری صحبت کند تا این کار را انجام دهد.
Tom broke his hips.	تام باسنش شکست.
Find out why Tom is upset.	دریابید که چرا تام ناراحت است.
That kid looks like Tom.	آن بچه شبیه تام است.
Tom worked in intensive care.	تام در مراقبت های ویژه کار می کرد.
I can not buy a camera as good as your camera.	من نمی توانم دوربینی به خوبی دوربین شما بخرم.
Do not try and stop us.	سعی نکنید و ما را متوقف کنید.
Tom Bassist is good.	تام بیسیست خوبی است.
Does Tom know that Mary is his mother?	آیا تام می داند که مری مادرش است؟
You were luckier than me	تو از من خوش شانس تر بودی
I think you know the answer to this question.	فکر می کنم شما پاسخ این سوال را می دانید.
Tom has trouble waking up on time.	تام برای بیدار شدن به موقع مشکل دارد.
"Do you really love me?" 	"آیا واقعا مرا دوست داری؟"
"Yeah."	"آره."
If Tom was here, he could help you.	اگر تام اینجا بود، می توانست به شما کمک کند.
Tom did not like the way we did it.	تام از نحوه انجام ما خوشش نیامد.
Tom is studying in his room.	تام در اتاقش درس می خواند.
Tom is already used to it.	تام قبلاً به آن عادت کرده است.
Tom and Mary both know this is unlikely to happen.	تام و مری هر دو می دانند که بعید است این اتفاق بیفتد.
Tom was naughty last night.	تام دیشب بداخلاق بود.
Those who know me know that I do not do this.	کسانی که مرا می شناسند می دانند که من این کار را نمی کنم.
Tom knew Mary was at work.	تام می دانست که مری سر کار است.
Tom has decided to try to do that.	تام تصمیم گرفته است که سعی کند این کار را انجام دهد.
You are not my assistant	تو دستیار من نیستی
Tom told me that Mary was the one who did it.	تام به من گفت که مری کسی بود که این کار را کرد.
Tom thinks Mary is the last to do so.	تام فکر می کند که مری آخرین کسی است که این کار را می کند.
Sometimes I do not understand you.	من گاهی اوقات شما را درک نمی کنم.
I know Tom can not do it alone.	من می دانم که تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
You should not go out alone after dark.	شما نباید بعد از تاریکی به تنهایی بیرون بروید.
I heard Tom do that.	شنیده ام که تام این کار را می کند.
Why did you choose this place to build your house?	چرا این مکان را برای ساخت خانه خود انتخاب کردید؟
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
How did you know I wanted to be alone?	از کجا فهمیدی میخوام تنها باشم؟
Why are you not allowed to fish in this river?	چرا اجازه ماهیگیری در این رودخانه را ندارید؟
There is a white dove on the roof.	یک کبوتر سفید روی پشت بام است.
I am waiting for this store to open.	منتظر باز شدن این فروشگاه هستم.
I did not notice the door being open.	متوجه باز بودن در نشدم.
Tom returned to Boston.	تام به بوستون برگشت.
Tom thinks he's going to be a star.	تام فکر می کند که قرار است یک ستاره شود.
Please leave me alone. 	لطفا من را تنها بگذار.
I am busy	سرم شلوغه
Tom failed to break the world record.	تام در تلاش برای شکستن رکورد جهانی شکست خورد.
Tom said I doubt it.	تام گفت که من شک دارم.
Tom does not do this right now.	تام در حال حاضر این کار را نمی کند.
Is there a possibility of Tom being arrested?	آیا احتمال دستگیری تام وجود دارد؟
You are very important to me	تو برای من خیلی مهمی
Tom gives me the creeps.	تام خزش ها را به من می دهد.
Tom said he was happy.	تام گفت که خوشحال است.
Tom picked up a stick to defend himself with.	تام چوبی برداشت تا با آن از خود دفاع کند.
Tom is the manager.	تام مدیر است.
I know this is not true, but it certainly seems that the sun revolves around the earth.	می دانم که این درست نیست، اما قطعاً به نظر می رسد که خورشید به دور زمین می چرخد.
Tom lives in our neighborhood.	تام در همسایگی ما زندگی می کند.
I'm annoyed by your behavior	دارم از رفتارت اذیت میشم
Tom has to work today.	تام امروز باید کار کند.
Tom wants us to make ourselves better.	تام از ما می خواهد که خودمان را بهتر کنیم.
You have to respect Tom, the weird and everyone.	شما باید به تام، عجیب و غریب و همه احترام بگذارید.
I thought maybe you would join us	فکر کردم شاید به ما بپیوندی
Tom tries to get Mary to help him.	تام در تلاش است تا مری را برای کمک به او قبول کند.
Tom said he thinks there is a chance Mary will do it.	تام گفت که فکر می‌کند این شانس وجود دارد که مری این کار را انجام دهد.
Who had the motive to kill Tom?	چه کسی انگیزه ای برای کشتن تام داشت؟
Tom worked in a supermarket while in college.	تام زمانی که در کالج بود در یک سوپرمارکت کار می کرد.
we do not have much time	وقت زیادی نداریم
Tom did not tell Mary this.	تام این را به مری نمی گفت.
Sorry I could not attend Tom's funeral.	متاسفم که نتوانستم به مراسم تشییع جنازه تام بیایم.
Are you neutral?	آیا شما بی طرف هستید؟
What does Tom think about the next one?	تام در مورد بعدی چه فکر می کند؟
Are Tom and Mary both still living in Australia?	آیا تام و مری هر دو هنوز در استرالیا زندگی می کنند؟
We took a sip of our coffee.	جرعه جرعه قهوه مان را خوردیم.
The flower died due to lack of water.	گل به دلیل کمبود آب مرد.
His carelessness led to an accident.	بی احتیاطی او منجر به تصادف شد.
Tom has just been released from prison.	تام به تازگی از زندان آزاد شده است.
Tom drove his father's car without permission.	تام بدون اجازه ماشین پدرش را رانندگی کرد.
I'm glad we do that together.	خوشحالم که این کار را با هم انجام می دهیم.
Tom is placed with Mary.	تام با مری قرار می گیرد.
Tom has not eaten or drank for three days.	تام سه روز است که چیزی نخورده و ننوشیده است.
Can't anyone see me?	کسی نمیتونه منو ببینه؟
How many hats does Tom have?	تام چند کلاه دارد؟
Why didn't you just tell me?	چرا فقط به من نگفتی؟
I remember my mother telling me.	یادم می آید که مادرم به من گفت.
Do you want to help Tom?	می خواهی به تام کمک کنیم؟
Each of the boys was eager to compete.	هر یک از پسرها مشتاق بودند که در مسابقه شرکت کنند.
Tom and I both went to Boston.	من و تام هر دو به بوستون رفته‌ایم.
Tom would not have returned to Boston if he had not had to.	تام اگر مجبور نبود به بوستون برنمی گشت.
Tom is not the one who told me to do this.	تام کسی نیست که به من گفته این کار را انجام دهم.
Tom was surprised by what he found in the box.	تام از چیزی که در جعبه پیدا کرد شگفت زده شد.
I have many friends who live in Boston.	من دوستان زیادی دارم که در بوستون زندگی می کنند.
Tom said he knew nothing about Boston.	تام گفت که او چیزی در مورد بوستون نمی داند.
I do not think it will take long for me to make it for you.	فکر نمی کنم خیلی طول بکشد تا آن را برای شما درست کنم.
Did you know that peanuts are not really nuts?	آیا می دانستید بادام زمینی واقعا آجیل نیست؟
Tom told me he could not do that.	تام به من گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think I have enough money now to buy the car I want.	فکر می کنم اکنون پول کافی برای خرید ماشینی که می خواهم دارم.
I asked Tom not to get up.	از تام خواستم بلند نشود.
Only a few people know this fact.	فقط تعداد کمی از مردم این واقعیت را می دانند.
I thought you were just angry with me, not the rest of my family.	فکر می کردم فقط با من قهر می کنی نه با بقیه خانواده ام.
I'm not tall enough to touch the ceiling.	من آنقدر قد ندارم که بتوانم سقف را لمس کنم.
Tom started learning karate while still in high school.	تام زمانی که هنوز در دبیرستان تحصیل می کرد شروع به مطالعه کاراته کرد.
Tom asked Mary to show him some of his artwork.	تام از مری خواست تا تعدادی از آثار هنری خود را به او نشان دهد.
Tom fully understood that.	تام کاملاً آن را فهمید.
I did not think we should talk.	فکر نمی کردم باید با هم صحبت کنیم.
I still do not know if Tom will go to Boston on Monday.	من هنوز نمی دانم که آیا تام دوشنبه به بوستون می رود یا نه.
Do you have any recommendations?	آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
I know Tom is a better student than Mary.	من می دانم که تام دانش آموز بهتری از مری است.
You stood, didn't you?	تو ایستادی، نه؟
I can not stop	من نمی توانم متوقف شوم
As a teenager, Tom did not like coffee.	تام در نوجوانی قهوه دوست نداشت.
Tom said it might take a few hours.	تام گفت که انجام آن ممکن است چند ساعت طول بکشد.
Tom told me not to tell you anything.	تام به من گفت که به تو چیزی نگویم.
Tom is kind of shy	تام یه جورایی خجالتیه
I could not resist this.	من نمی توانستم در برابر این کار مقاومت کنم.
Tom said he could do it without any help.	تام گفت که می تواند بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهد.
Drink Tom Tequila in one sip.	تام تکیلا را در یک جرعه نوشید.
This was his chance to show what he can do.	این فرصت او بود تا نشان دهد چه کاری می تواند انجام دهد.
Tom thinks we can do it.	تام فکر می کند که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I think Tom will not be alone.	من فکر می کنم که تام تنها نخواهد بود.
We expect Tom to do that.	ما انتظار داریم تام این کار را انجام دهد.
Tom asked you.	تام از شما خواسته است.
Tom said it was he who did it.	تام گفت که این او بود که این کار را کرد.
I know Tom does not know why you asked me to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا از من خواستی این کار را انجام دهم.
We have three full hours	ما سه ساعت کامل وقت داریم
I tried a piece of cake, it was delicious	یه تیکه کیک امتحان کردم خوشمزه بود
It's too late to go home	دیگه دیر شده برو خونه
Tom looked at the price tag again.	تام یک بار دیگر به برچسب قیمت نگاه کرد.
Tom probably does not know why you did not do this.	احتمالا تام نمی داند چرا این کار را نکردی.
The paramedic tore Tom's shirt and looked at the wound.	امدادگر پیراهن تام را پاره کرد و نگاهی به زخم انداخت.
I'm afraid I have to go now	میترسم الان باید برم
How can I talk to you to stay for a while?	چگونه می توانم با شما صحبت کنم که مدتی بمانید؟
You are not Canadian	تو کانادایی نیستی
I'm not very interesting	من زیاد جالب نیستم
Have you finished packing for your trip to Australia?	آیا بسته بندی چمدان خود را برای سفر به استرالیا تمام کرده اید؟
White lightens the room.	رنگ سفید اتاق را روشن می کند.
A person who is addicted to work is called a workaholic.	به فردی که معتاد به کار است معتاد به کار می گویند.
I know one thing we can do is have fun.	می دانم یک کاری که می توانیم انجام دهیم ممکن است سرگرم کننده باشد.
It is not fair to keep Tom in the dark.	نگه داشتن تام در تاریکی منصفانه نیست.
Tom can get Mary to do this.	تام می تواند مری را وادار به انجام این کار کند.
They got up and spoke one by one.	برخاستند و یکی یکی سخنرانی کردند.
Tom will dance.	تام خواهد رقصید.
Do you hear what I'm saying?	میشنوی چی میگم؟
Tom asked Mary to tell him a story.	تام از مری خواست تا برایش داستانی تعریف کند.
I did not think Tom was drunk.	تام به نظرم مست نبود.
"More coffee?" 	"قهوه بیشتر؟"
"no thanks."	"نه ممنون."
Tom suggested to Mary that he offer John a cup of coffee.	تام به مری پیشنهاد کرد که به جان یک فنجان قهوه پیشنهاد دهد.
Tom thought he might not have to do it again.	تام فکر کرد که شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom is probably tired	احتمالا تام خسته است
You are not satisfied, are you?	راضی نیستی، نه؟
I never did that with Tom.	من هرگز چنین کاری با تام انجام ندادم.
It is good to continue studying for the rest of your life.	خوب است که در تمام عمر به مطالعه ادامه دهید.
He is a credible representative of the Government of Canada.	او نماینده معتبر دولت کانادا است.
Tom hopes Mary can win.	تام امیدوار است که مری بتواند برنده شود.
It was much harder to do than I expected.	انجام این کار بسیار دشوارتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Nobody told Tom.	هیچ کس به تام نگفت.
Tom admitted that he did.	تام اعتراف کرد که این کار را کرده است.
Does Tom know why Mary does not want to go to Boston with us?	آیا تام می داند که چرا مری نمی خواهد با ما به بوستون برود؟
Tom said Mary was a good person.	تام گفت مری آدم خوبی بود.
Tom usually goes home at five o'clock.	تام معمولا ساعت پنج به خانه می رود.
Tom did not seem to be in a good mood.	به نظر می رسید تام حال و هوای خوبی نداشته باشد.
Tom said he knew I would not do it.	تام گفت که می‌دانست من این کار را نمی‌کنم.
Tom said he did not want to go to the park with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما به پارک برود.
What good is it to Tom?	چه سودی برای تام دارد؟
I do not care how long the list is.	برای من مهم نیست که لیست چقدر طولانی است.
Tom and Mary are really great.	تام و مری واقعا عالی هستند.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
The sea was a little rough.	دریا کمی متلاطم بود.
I sent your website link to Tom.	من لینک وب سایت شما را برای تام فرستادم.
Do you think that the children born today will have a better life than their parents?	آیا فکر می کنید کودکانی که امروز به دنیا می آیند زندگی بهتری نسبت به والدین خود خواهند داشت؟
Saying such a thing is special to him.	گفتن چنین چیزی برای او خاص است.
I thought you were going to be in Australia.	من فکر می کردم که شما قرار است در استرالیا باشید.
I need to figure out how to do this.	من باید بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم.
I just like to eat my breakfast in peace.	من فقط دوست دارم صبحانه ام را در آرامش بخورم.
I heard you could not change your destiny.	شنیده ام که نمی توانی سرنوشتت را تغییر دهی.
Many spectators applauded when the song ended.	وقتی آهنگ تمام شد تماشاگران زیادی کف زدند.
I knew Tom might be allowed to do that.	می دانستم که ممکن است تام اجازه این کار را داشته باشد.
We encouraged the presenter.	ما مجری را تشویق کردیم.
Tom said he had a surprise for you.	تام گفت که برایت سورپرایز دارد.
Tom eats lunch alone every day.	تام هر روز به تنهایی ناهار می خورد.
Nothing Tom said was true.	هیچ چیزی که تام گفت درست نبود.
I knew Tom was a married man, but I fell in love with him anyway.	می دانستم تام مردی متاهل است، اما به هر حال با او معاشقه کردم.
You will not need it anymore.	شما دیگر به آن نیاز نخواهید داشت.
Tom looks trustworthy.	تام قابل اعتماد به نظر می رسد.
I did not intend to stay here so long.	من قصد نداشتم اینقدر طولانی اینجا بمانم.
It does not leave me many options.	این برای من گزینه های زیادی باقی نمی گذارد.
Tom is already finished.	تام قبلاً تمام شده است.
I'm better in French than Tom.	من در زبان فرانسه بهتر از تام هستم.
Tom moved to Boston a long time ago.	تام مدت ها پیش به بوستون نقل مکان کرد.
Tom told Mary where he had hidden the gold coins.	تام به مری گفت که سکه های طلا را کجا پنهان کرده است.
I did not have the patience to tell him the truth.	حوصله نداشتم حقیقت را به او بگویم.
Tom says Mary does not like Boston.	تام می گوید مری از بوستون خوشش نمی آید.
I regret kissing Tom now.	الان از بوسیدن تام پشیمانم.
Tom admitted to using drugs.	تام اعتراف کرد که مواد مخدر مصرف کرده است.
Did you have a job as a teenager?	در دوران نوجوانی شغلی داشتید؟
I do not know if Tom can really do that.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom says he has witnessed everything.	تام می گوید که شاهد همه چیز بوده است.
Do not underestimate yourself.	خودتان را دست کم نگیرید.
I think Tom wants to do it, even if he says he does not.	من فکر می کنم که تام می خواهد این کار را انجام دهد، حتی اگر می گوید که این کار را نمی کند.
I do not think we have ever met.	من فکر نمی کنم که ما تا به حال ملاقات کرده باشیم.
Tom is about the same age as the rest of us.	تام تقریباً هم سن بقیه ماست.
I wish I could talk to all the people of the world.	ای کاش می توانستم با همه مردم دنیا صحبت کنم.
Tom lives on the road from a dismantled grain warehouse.	تام در جاده از انبار غله منحل شده زندگی می کند.
The children are afraid of Tom.	بچه ها از تام می ترسند.
Tom grabbed Mary's ponytail.	تام دم اسبی مری را چنگ زد.
Tom was the only one who did not like this plan.	تام تنها کسی بود که این طرح را دوست نداشت.
I have no doubt that Tom is right.	من شک ندارم که تام صادق است.
Do you think Tom is still awake?	آیا فکر می کنید تام هنوز بیدار است؟
Tom is in the library.	تام در کتابخانه است.
Tom has just returned from school.	تام به تازگی از مدرسه برگشته است.
I'm sorry you drew a short straw on this.	متاسفم که نی کوتاه روی این کشیدی.
I do not understand this song	من این آهنگ را نمی فهمم
Let's ask Tom if he wants to go with us.	بیایید از تام بپرسیم که آیا می‌خواهد با ما برود؟
If Tom does that, I'll eat my hat.	اگر تام این کار را بکند کلاهم را می خورم.
What do you see in Tom?	در تام چه می بینید؟
I gave Tom detailed instructions on how to do this.	من به تام دستورالعمل های دقیقی در مورد نحوه انجام این کار دادم.
Tom was lying in bed.	تام در رختخواب خوابیده بود.
You do this differently from Tom.	شما این کار را متفاوت از تام انجام می دهید.
Do you have a shovel that I can borrow?	آیا بیل داری که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
You lost your key, didn't you?	کلیدت را گم کردی، نه؟
Tom sat at the kitchen table and listened to the radio.	تام پشت میز آشپزخانه نشست و به رادیو گوش داد.
I did not charge	من اتهام نکردم
Tom wants to follow you.	تام می خواهد به دنبال شما بیاید.
I can not visit for a while.	تا مدتی نمی توانم سر بزنم.
Tom was arrested for carrying 30 grams of cocaine.	تام به دلیل حمل 30 گرم کوکائین دستگیر شد.
I have been waiting here for more than an hour.	بیش از یک ساعت است که اینجا منتظرم.
I asked Tom if he needed more money.	از تام پرسیدم که آیا به پول بیشتری نیاز دارد؟
Apparently Tom did not notice this.	ظاهرا تام متوجه این موضوع نشد.
I really do not need to do this anymore.	من واقعاً دیگر نیازی به این کار ندارم.
Hello. 	سلام.
what's up?	چه خبر است؟
No matter how tired you are, you should do it.	هر چقدر هم که خسته هستید باید این کار را انجام دهید.
Tom wants to paint the fence tomorrow.	تام فردا می خواهد حصار را رنگ کند.
Are Tom and Mary still working together?	آیا تام و مری هنوز با هم کار می کنند؟
I do not want to go either.	من هم نمی خواهم بروم.
Tom never seems to get nervous on stage.	به نظر می رسد تام هرگز روی صحنه عصبی نمی شود.
You know that eventually everyone will know about it.	شما می دانید که در نهایت همه در مورد این موضوع خواهند دانست.
Tom was about thirteen at the time.	تام در آن زمان حدود سیزده سال داشت.
Tom will probably be destroyed.	تام احتمالاً ویران خواهد شد.
I do not want to try anything new.	من نمی خواهم چیز جدیدی را امتحان کنم.
He will not come to class tomorrow	فردا سر کلاس نمیاد
I spend all day in front of my computer.	تمام روز را جلوی کامپیوترم می گذرانم.
Tom can not keep his liquor.	تام نمی تواند مشروب خود را نگه دارد.
Tom knew Mary could not do it.	تام می دانست که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks you can take care of yourself.	تام گفت که فکر می کند می توانی از خودت مراقبت کنی.
I think you can force Tom to buy you whatever you want.	من فکر می کنم شما می توانید تام را مجبور کنید تا هر چیزی را که می خواهید برای شما بخرد.
Tom does not want you here.	تام تو را اینجا نمی خواهد.
Tom convinced Mary to help us.	تام مری را متقاعد کرد که به ما کمک کند.
Tom refused to leave the house.	تام حاضر به ترک خانه نشد.
I do not know why we should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را بکنیم.
I did not know Tom's reasons for not doing this.	نمی دانستم دلایل تام برای انجام ندادن این کار چیست.
I'm sure Tom will be happy to show you how to do this.	من مطمئن هستم که تام خوشحال خواهد شد که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Tom does not want to sit near Mary.	تام نمی خواهد نزدیک مری بنشیند.
You made three mistakes.	شما سه اشتباه کرده اید.
I want to do it legally.	من می خواهم به طور قانونی این کار را انجام دهم.
Tom told me he hoped Mary would support him.	تام به من گفت که امیدوار است مری از او حمایت کند.
Tom wondered where Mary had been all afternoon.	تام فکر کرد که مری تمام بعدازظهر کجا بوده است.
Tom needs more help.	تام به کمک بیشتری نیاز دارد.
I did not think Tom would do that until tomorrow.	فکر نمی کردم تام تا فردا این کار را انجام دهد.
"Can I borrow your dictionary?" 	"میتونم دیکشنریتو قرض بگیرم؟"
"Of course."	"البته."
I knew him until I heard him speak.	تا زمانی که صحبت های او را شنیدم او را شناختم.
I will send you a refund.	من برای شما بازپرداخت می فرستم.
Does Tom want me to ask Mary?	آیا تام از من می خواهد از مری بپرسم؟
If you are not silent, I want you to leave	اگه ساکت نیستی ازت میخوام بری
Tom does not know he is supposed to be here tomorrow at 2:30.	تام نمی داند که قرار است فردا ساعت 2:30 اینجا باشد.
I thought Tom would apologize to Mary, but he did not.	فکر می کردم تام از مری عذرخواهی کند، اما این کار را نکرد.
He has two sisters, both of whom live in Kyoto.	او دو خواهر دارد که هر دو در کیوتو زندگی می کنند.
I thought Tom was stupid.	فکر کردم تام احمق است.
I thanked him from the bottom of my heart.	از صمیم قلب از او تشکر کردم.
I'm sorry for what happened to Tom.	من از اتفاقی که برای تام افتاد پشیمانم.
Tom broke it.	تام آن را شکست.
Tom put his hat in my room.	تام کلاهش را در اتاق من گذاشت.
I wrote a check for Tom.	من یک چک برای تام نوشتم.
I do not think we can take care of ourselves.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم از خود مراقبت کنیم.
The storm has been going on for three days.	طوفان سه روز است که ادامه دارد.
Tom can force you to do this.	تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
I'm looking for a doctor who speaks French.	من به دنبال دکتری هستم که فرانسوی صحبت کند.
Tom asked me many questions that I could not answer.	تام سوالات زیادی از من پرسید که نتوانستم به آنها پاسخ دهم.
Tom seems to be waiting for someone.	به نظر می رسد که تام منتظر کسی است.
We need to modify the contract so that we can pay you more.	ما باید قرارداد را اصلاح کنیم تا بتوانیم بیشتر به شما پرداخت کنیم.
Tom hopes not to ruin the job.	تام امیدوار است که کار را خراب نکند.
Tom did not have to do what Mary suggested.	تام مجبور نبود کاری را که مری پیشنهاد کرد انجام دهد.
My older sister's husband is older than me.	شوهر خواهر بزرگترم از من بزرگتر است.
I do not think Tom and Mary will have to work on October 20th.	من فکر نمی کنم که تام و مری مجبور باشند در 20 اکتبر کار کنند.
Tom asked if he needed to tie a tie.	تام پرسید که آیا نیازی به بستن کراوات دارد؟
One study found that eating fast helps with obesity.	یک مطالعه نشان داد که سریع غذا خوردن به چاقی کمک می کند.
Tom was in Boston when the war started.	زمانی که جنگ شروع شد تام در بوستون بود.
Tom stopped and turned to see if anyone was following him.	تام ایستاد و برگشت تا ببیند آیا کسی او را تعقیب می کند.
Tom tried to figure out what had happened.	تام سعی کرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
Tom's condition is satisfactory.	وضعیت تام رضایت بخش است.
Tom said he had no intention of insulting you.	تام گفت که قصد توهین به تو را نداشته است.
I no longer know how to be happy.	من دیگر نمی دانم چگونه شاد باشم.
You never expected to be able to do that, did you?	هرگز انتظار نداشتید که بتوانید این کار را انجام دهید، آیا؟
I do not care what Tom tries to do.	برایم مهم نیست که تام سعی می کند چه کاری انجام دهد.
Do you think there is too much violence in the movies?	آیا فکر می کنید خشونت بیش از حد در فیلم ها وجود دارد؟
Does Tom work for Mary?	آیا تام برای مری کار می کند؟
I did not find it interesting	به نظرم جالب نبود
Tom has done a lot of work before.	تام قبلاً کارهای زیادی انجام داده است.
Tom said he thought Mary was taller than John.	تام گفت که فکر می کند مری از جان بلندتر است.
I've had a problem lately.	من اخیراً با مشکل مواجه شده ام.
I forgot Tom was a teacher.	فراموش کردم تام معلم بود.
do not trust anyone	به هیچکس اعتماد نکن
Tom has been a good friend.	تام دوست خوبی بوده است.
He is brave enough to go there himself.	او آنقدر شجاع است که خودش به آنجا برود.
Tom seemed disappointed.	تام از انجام این کار ناامید به نظر می رسید.
What he said turned out to be a lie.	آنچه او گفته بود معلوم شد که دروغ بوده است.
The question is, what can we do to help?	سوال این است که چه کمکی می توانیم انجام دهیم.
I do not think I want to do that now.	فکر نمی کنم الان بخواهم این کار را انجام دهم.
I think I'm very good at it.	فکر می کنم در آن خیلی خوب هستم.
I can not go out	نمیتونم برم بیرون
I tried to find something to defend myself.	سعی کردم چیزی برای دفاع از خودم پیدا کنم.
The TV remote does not work.	کنترل از راه دور تلویزیون کار نمی کند.
It will probably take hours, Tom said.	تام گفت که انجام این کار احتمالاً ساعت ها طول می کشد.
Tom overheard Mary and John talking.	تام صحبت مری و جان را شنید.
He is going fishing	داره میره ماهیگیری
Tom actually cried.	تام در واقع گریه کرد.
I can not reduce my salary	من توان کاهش حقوق را ندارم
Tom and I both have Canadian wives.	من و تام هر دو همسران کانادایی داریم.
Tom did not want to tell anyone his last name.	تام نمی خواست به کسی بگوید نام خانوادگی اش چیست.
I did not think Tom would be willing to lend me his new bike.	فکر نمی کردم تام حاضر باشد دوچرخه جدیدش را به من قرض دهد.
Tom was given to lose money.	تام برای از دست دادن پول داده شد.
He missed the train in a car accident.	او قطار را به دلیل تصادف رانندگی از دست داد.
Do you think Tom might be sick?	آیا فکر می کنید تام ممکن است بیمار باشد؟
Why did not you answer?	چرا جواب ندادی؟
You know I have to do this, don't you?	میدونی که باید اینکارو بکنم، نه؟
It is always good to have a first aid kit in the car.	همیشه داشتن جعبه کمک های اولیه در ماشین خوب است.
Tom lost the books he had borrowed from Mary.	تام کتاب هایی را که از مری به امانت گرفته بود گم کرد.
It seemed that Tom did not care what was going to happen.	به نظر می رسید که تام اهمیتی نمی دهد که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom does not cry often.	تام اغلب گریه نمی کند.
Tom is not ready to do it.	تام برای انجام آن آماده نیست.
Tom drives a convertible.	تام یک کانورتیبل رانندگی می کند.
Did Tom eat dinner?	آیا تام شامش را خورد؟
He is digging his own grave.	دارد قبر خودش را می کند.
The hostess gave each passenger a drink and a snack.	مهماندار به هر مسافر یک نوشیدنی و یک میان وعده داد.
I do not know why Tom does not want me at his party.	نمی دانم چرا تام من را در مهمانی اش نمی خواهد.
Do you still think this is all I have to do?	آیا هنوز فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهم؟
Tom will probably tell Mary that he is not sleepy.	تام احتمالا به مری خواهد گفت که او خواب آلود نیست.
Tom could not do what he promised.	تام نتوانست هر کاری را که قول داده بود انجام دهد.
Both boys are named Tom.	هر دو پسر تام نام دارند.
I thought you were leaving all afternoon.	فکر می کردم تمام بعدازظهر می روید.
A real man does not need to be insulted.	یک مرد واقعی نیازی به دشنام ندارد.
I'm not that lucky.	من آنقدر خوش شانس نیستم.
Uncle Tom said we should enter through the window.	عمو تام گفت باید از پنجره وارد شویم.
It made Tom bitter.	تام را تلخ کرد.
We had lunch at Chuck Bar and grilled.	ناهار را در چاکز بار و گریل خوردیم.
It would have been better if you had avoided Tom.	اگر از تام دوری می کردی بهتر بود.
Tom screamed and screamed.	تام فریاد می زد و فریاد می زد.
Tom said he could no longer walk.	تام گفت که دیگر قادر به راه رفتن نیست.
Tom's car is still in the parking lot.	ماشین تام هنوز در پارکینگ است.
I'm not going to make it.	من قرار نیست آن را بسازم.
I put the gifts in the attic so you would not find them.	هدایا را در اتاق زیر شیروانی گذاشتم تا آنها را پیدا نکنی.
Tom tore his presents.	تام هدایایش را پاره کرد.
Tom is very lucky to be alive.	تام خیلی خوش شانس است که زنده مانده است.
Tom and Mary are right about that.	تام و مری در این مورد درست می گویند.
We did not study	ما درس نمی خواندیم
I have heard that Tom is a good mechanic.	من شنیده ام که تام مکانیک خوبی است.
Even the smallest child knows this.	حتی کوچکترین کودک هم چنین چیزی را می داند.
Tom has to go further.	تام باید بیشتر برود.
Tom collided with a car while crossing the street.	تام هنگام عبور از خیابان با یک ماشین برخورد کرد.
Tom, Mary, John and Alice are all waiting in the parking lot.	تام، مری، جان و آلیس همگی در پارکینگ منتظر هستند.
This is the dumbest thing I have ever heard.	این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال شنیده ام.
When was the last time you spoke French with your parents?	آخرین باری که با والدینتان فرانسوی صحبت کردید کی بود؟
You do not have time anymore	دیگه وقت نداری
Tom said he was enjoying the party.	تام گفت که از مهمانی لذت می برد.
I am a child at heart.	من یک بچه هستم در قلب.
The photo you cut yesterday afternoon fell this morning.	عکسی که دیروز بعدازظهر قطع کردی امروز صبح افتاد.
I just do not know why Tom does not want me to help Mary.	من فقط نمی دانم چرا تام نمی خواهد من به مری کمک کنم.
Tom and Mary talked about the situation.	تام و مری در مورد وضعیت صحبت کردند.
I do not think this chain will tolerate.	فکر نمی کنم این زنجیره تحمل کند.
Are you in trouble for me?	آیا به خاطر من به دردسر می افتی؟
I heard you went to see Tom yesterday.	شنیدم دیروز به دیدن تام رفتی.
Tom knows we did not do this for Mary.	تام می داند که ما این کار را برای مری انجام ندادیم.
It is foggy outside	بیرون مه است
I do not think Tom knows that Mary is upset.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری ناراحت است.
I can not blame you for your anger.	نمی توانم تو را به خاطر عصبانیت سرزنش کنم.
The only person who did not drink coffee was Tom.	تنها کسی که قهوه نمی‌نوشید تام بود.
Neil Armstrong was the first astronaut to walk on the moon.	نیل آرمسترانگ اولین فضانوردی بود که روی ماه قدم گذاشت.
Did you find a fingerprint on the wine glass?	آیا اثر انگشتی روی لیوان شراب پیدا کردید؟
It took me a few minutes to walk to the beach.	چند دقیقه پیاده روی مرا به ساحل رساند.
Honesty has no cost	صداقت هزینه ای ندارد
Tom knows I'm home.	تام می داند که من در خانه هستم.
I was young and influential at the time.	من در آن زمان جوان و تأثیرپذیر بودم.
I do not think Tom knows that he has adopted her.	فکر نمی کنم تام بداند که او را به فرزندی پذیرفته است.
Tom was talking about me when I entered the room.	تام داشت در مورد من صحبت می کرد که وارد اتاق شدم.
The male seahorse carries the eggs.	اسب دریایی نر تخم ها را حمل می کند.
Is it okay if Tom and I stay here alone?	اشکالی ندارد اگر من و تام تنها در اینجا بمانیم؟
What is the last thing you remember?	آخرین کاری که به یاد می آورید چیست؟
The exact time of the Tokyo earthquake is unknown.	زمان وقوع زلزله شدید توکیو مشخص نیست.
They had to call the police to restore order.	آنها مجبور شدند برای برقراری نظم با پلیس تماس بگیرند.
Tom sometimes asks questions about things that are hard to explain.	تام گاهی در مورد چیزهایی سوال می پرسد که توضیح آنها سخت است.
Tom does not think Mary made the wise decision.	تام فکر نمی کند که مری تصمیم عاقلانه ای گرفته باشد.
I think you have tried to contact us.	من فکر می کنم شما سعی کرده اید با ما تماس بگیرید.
Tom is really excited.	تام واقعا هیجان زده است.
Tom told me he thought Mary was sick.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیمار است.
Where is the eraser?	پاک کن کجاست؟
Are you sure you did not forget something?	آیا مطمئن هستید که چیزی را فراموش نکرده اید؟
He is a very good narrator.	راوی بسیار خوبی است.
We were together for a long time	ما خیلی وقته با هم بودیم
How does it feel to live in a tourist city?	زندگی در یک شهر توریستی چه حسی دارد؟
We stayed in a five star hotel.	در یک هتل پنج ستاره اقامت کردیم.
I did not see much	من چیز زیادی ندیدم
Most likely, everything will remain the same.	به احتمال زیاد همه چیز به همین شکل باقی خواهد ماند.
How many packs of cigarettes do you smoke per day?	روزانه چند بسته سیگار می کشید؟
Tom is in his office.	تام در دفترش است.
Whether you get married or stay single, you will regret it anyway.	چه ازدواج کنید و چه مجرد بمانید، در هر صورت پشیمان خواهید شد.
His story was so ridiculous that no one could believe it.	داستان او بیش از حد مضحک بود که کسی نمی توانست آن را باور کند.
People love him for his friendship.	مردم او را به خاطر دوستی اش دوست دارند.
The border war with Eritrea ended in the late 1990s with a peace treaty in December 2000.	جنگ مرزی با اریتره در اواخر دهه 1990 با یک معاهده صلح در دسامبر 2000 به پایان رسید.
I can not do this so quickly.	من نمی توانم این کار را به این سرعت انجام دهم.
This is a problem in doing things your way.	این مشکل در انجام کارها به روش شماست.
I did not know any of this.	من هیچ کدام از این ها را نمی دانستم.
You are very wise, Tom	تو خیلی عاقل هستی تام
Tom gave me this idea.	تام این ایده را به من داد.
Tom is eager to get started.	تام مشتاق است که شروع کند.
Tom works with mentally handicapped adults.	تام با بزرگسالان معلول ذهنی کار می کند.
This is the first time I try this.	این اولین بار است که این را امتحان می کنم.
You should not talk about Tom.	شما نباید در مورد تام صحبت کنید.
Tom and Mary borrowed money from family and friends.	تام و مری از خانواده و دوستانشان پول قرض گرفتند.
Tom has just returned to Boston.	تام به تازگی به بوستون بازگشته است.
Tom moves to Boston, doesn't he?	تام به بوستون نقل مکان می کند، اینطور نیست؟
I thought Tom said he did not know how to play Yuklel.	من فکر کردم که تام گفت که او نمی داند چگونه یوکلل بازی کند.
Tom did not tell me anything about himself.	تام چیزی در مورد خودش به من نمی گفت.
We sat around the fire, grilled marshmallows and sang.	دور آتش نشستیم، مارشمالو را کباب کردیم و آواز خواندیم.
Tom was in high school at the time.	تام در آن زمان دبیرستان بود.
Why not just call for help?	چرا فقط برای کمک تماس نمی گیرید؟
You are pessimistic, aren't you?	تو بدبین هستی، نه؟
Tom came to Boston as soon as possible.	تام هر چه سریعتر به بوستون آمد.
The teacher was watching me because he thought I was cheating.	معلم چشمش به من بود چون فکر می کرد دارم تقلب می کنم.
You are lucky you were not killed	تو خوش شانسی که کشته نشدی
Tom is left.	تام چپ است.
I hope Tom knows how lucky he is.	امیدوارم تام بداند چقدر خوش شانس است.
Tom did his best to convince Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را متقاعد کند.
Tom died in prison.	تام در زندان مرد.
Tom will probably be home soon.	تام احتمالا به زودی به خانه خواهد آمد.
Tom said I can wait here.	تام گفت که می توانم اینجا صبر کنم.
You are usually not so chaotic.	شما معمولا اینقدر بی نظم نیستید.
I do not know exactly what to do.	من دقیقا نمی دانم چه کاری باید انجام شود.
He attends the same school I attend.	او در همان مدرسه ای درس می خواند که من می خوانم.
It is almost impossible to force him to quit smoking.	تقریباً غیرممکن است که او را مجبور به ترک سیگار کنید.
Cars play a significant role in air pollution in urban areas.	خودروها به میزان قابل توجهی در آلودگی هوا در مناطق شهری نقش دارند.
The square is seven forty-nine.	مربع هفت چهل و نه است.
Tom no longer cares about anything.	تام دیگر به هیچ چیز اهمیت نمی دهد.
I met Tom in Australia.	من تام را در استرالیا ملاقات کردم.
Did you like the quality?	آیا کیفیت را دوست داشتید؟
Tom plans to stay for three weeks.	تام قصد دارد سه هفته بماند.
We do not want to lose our credibility.	ما نمی خواهیم اعتبار خود را از دست بدهیم.
I can not distinguish her from her twin sister.	من نمی توانم او را از خواهر دوقلویش تشخیص دهم.
I wonder how much Tom knows about this.	من تعجب می کنم که تام چقدر در این مورد می داند.
Tom thought Mary was embarrassed.	تام فکر می کرد که مری خجالت می کشد.
I knew Tom was afraid to go to the cave.	می دانستم که تام از رفتن به غار می ترسد.
The men on board were surprised to see five men on the island.	مردان سوار از دیدن پنج مرد در جزیره شگفت زده شدند.
Tom is probably very rich by now.	تام احتمالا تا الان خیلی ثروتمند است.
We have not made any changes yet	ما هنوز هیچ تغییری ایجاد نکردیم
I thought you said you wanted to tell Tom he shouldn't do this.	فکر کردم گفتی میخواهی به تام بگویی که نباید این کار را بکند.
That's why Tom left.	به همین دلیل تام رفت.
I want my $ 20 back.	من 20 دلارم را پس می خواهم.
We have to make a pen for pigs.	ما باید یک قلم برای خوک ها بسازیم.
Tom just wants to be like his father.	تام فقط می خواهد مثل پدرش شود.
Tom has already sold his car.	تام قبلاً ماشینش را فروخته است.
Tom said he felt bad today.	تام گفت که امروز احساس بدی دارد.
I'm pretty sure I heard Tom say he was not ready to do that.	من کاملاً مطمئن هستم که شنیدم تام می گوید او برای انجام این کار آماده نیست.
I cycled there.	من آنجا دوچرخه سواری کردم.
Are you not going to buy it?	آیا قصد خرید آن را ندارید؟
I don't think Tom was the one who stole my wallet.	فکر نمی کنم تام کسی بود که کیف پولم را دزدید.
We have no other choice	ما انتخاب دیگری نداریم
Tom may have borrowed the money he needed from someone else.	تام ممکن است پول مورد نیاز خود را از شخص دیگری قرض گرفته باشد.
This time I think you are right.	این بار فکر می کنم حق با شماست.
Tom works in a hardware store.	تام در یک فروشگاه سخت افزار کار می کند.
Doing so is not right for you	انجام این کار برای شما مناسب نیست
Tom is not himself	تام خودش نیست
I know Tom knew I had to do this.	من می دانم که تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم.
How do you spend your last few days here?	چند روز آخر خود را در اینجا چگونه می گذرانید؟
He has the support of a particular politician.	او از حمایت یک سیاستمدار خاص برخوردار است.
Tom shot the tiger.	تام به ببر شلیک کرد.
Do you think that you can handle it?	آیا فکر می کنید که می توانید آن را به کار بگیرید؟
Tom was well dressed.	تام لباس مناسب پوشیده بود.
Tom went to the store.	تام به فروشگاه رفت.
Recently, Tom has always been dating Mary.	اخیرا، تام همیشه با مری در حال معاشرت بوده است.
There are some very tall trees in our backyard.	در حیاط خانه ما چند درخت بسیار بلند وجود دارد.
Who do they think they are joking with?	فکر می کنند با چه کسی شوخی می کنند؟
I was sweating a lot as I ran to the bus station.	با دویدن به سمت ایستگاه اتوبوس، عرق خوبی کشیدم.
You have to try harder.	شما باید بیشتر تلاش کنید.
I hope you get well soon	امیدوارم زود خوب بشی
I do not do this with all the money in the world.	من با تمام پول دنیا این کار را نمی کنم.
I have too many visas left.	من ویزای خود را بیش از حد باقی مانده ام.
"Did you like the sticker?" 	"استیکت رو دوست داشتی؟"
"Well done, please."	"آفرین، لطفا."
This is what I need.	این چیزی است که من نیاز دارم.
Tom will ask you about it.	تام از شما در مورد آن سوال خواهد کرد.
Tom does not seem to have many friends.	به نظر می رسد تام دوستان زیادی ندارد.
Tom should have arrived in Australia by now.	تام باید تا الان به استرالیا می رسید.
I know Tom, but I do not like him.	من تام را می شناسم، اما او را دوست ندارم.
I do not think Tom knows that this will not happen soon.	فکر نمی‌کنم تام بداند که این اتفاق به این زودی‌ها نمی‌افتد.
Tom surprised everyone when he passed his driving test.	تام وقتی امتحان رانندگی خود را قبول کرد همه را شگفت زده کرد.
I guess we have to wait	حدس میزنم باید صبر کرد
Tom has not given up on his friendship with Mary.	تام از دوستی با مری دست برنداشته است.
I almost suffocated.	تقریباً خفه شدم.
I decided to join the volunteer fire department.	تصمیم گرفتم به آتش نشانی داوطلب بپیوندم.
You missed the best opportunity we had to get rid of Tom.	تو بهترین فرصتی که ما برای خلاص شدن از شر تام داشتیم را از بین بردی.
Our survival depends on finding drinking water soon.	بقای ما به این بستگی دارد که به زودی آب آشامیدنی پیدا کنیم.
Will Tom stay with you while in Boston?	آیا تام وقتی در بوستون است با شما می ماند؟
You can not always make everyone happy.	شما نمی توانید همیشه همه را خوشحال کنید.
Tom accidentally dropped an egg on the ground.	تام به طور تصادفی یک تخم مرغ روی زمین انداخت.
Maybe I can go to Australia with Tom.	شاید بتوانم با تام به استرالیا بروم.
This is a creamy apple.	این سیب کرمی است.
Tom provided spiritual support to Mary.	تام از مری حمایت معنوی کرد.
I do not think Tom wants to go to Boston with you.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با شما به بوستون برود.
There is no way to know who is coming.	هیچ راهی برای دانستن اینکه چه کسی می آید وجود ندارد.
If you take the car, you will save your time.	اگر ماشین را ببرید در زمان خود صرفه جویی خواهید کرد.
There is no one in your room	کسی تو اتاقت نیست
How many times have you tried to do this?	چند بار تا به حال سعی کرده اید این کار را انجام دهید؟
He is an oppressor.	او یک فشار دهنده است.
Tom does what he does not have to do.	تام کاری را که مجبور نیست انجام دهد.
You do not know when I should do this, do I?	شما نمی دانید چه زمانی باید این کار را انجام دهم، نه؟
Tom said he did not think anyone could do it.	تام گفت که فکر نمی کند کسی بتواند این کار را انجام دهد.
Tom gets angry.	تام خشمگین می شود.
Call the cavalry	سواره نظام را فراخوان
Tom's mother had trouble getting the medication her doctor had prescribed.	مادر تام برای گرفتن داروهایی که دکتر تجویز کرده بود مشکل داشت.
Tom does not feel he has to do this.	تام احساس نمی کند که باید این کار را انجام دهد.
Tom and I used to go to school.	من و تام قبلاً به یک مدرسه می رفتیم.
She gave birth to her first child at the age of twenty.	او اولین فرزندش را در بیست سالگی به دنیا آورد.
I know you do not come to my party, but I wish you were.	می دانم که به مهمانی من نمی آیی، اما ای کاش بودی.
I'm almost done with the report.	من تقریبا با گزارش تمام شده ام.
I did not know that Tom has three older brothers.	من نمی دانستم که تام سه برادر بزرگتر دارد.
Tom loves fishing.	تام عاشق ماهیگیری است.
Do I have to tell Tom that he is not well?	آیا باید به تام بگویم که حالت خوب نیست؟
Tom did not know all the facts.	تام تمام حقایق را نمی دانست.
You really do not know me	تو واقعا منو نمیشناسی
Tom is just trying to find a job.	تام فقط در تلاش است تا شغلی پیدا کند.
Agriculture in 2016 accounted for about 1% of the Jersey economy.	کشاورزی در سال 2016 حدود 1 درصد از اقتصاد جرسی را تشکیل می داد.
How do you know Tom is not in Boston?	از کجا می دانید که تام در بوستون نیست؟
If we tried harder, we would succeed.	اگر بیشتر تلاش می‌کردیم، موفق می‌شدیم.
Tom asked Mary to go out for dinner.	تام از مری خواست برای شام بیرون بروند.
I heard that Tom married a rich woman.	شنیدم که تام با زنی ثروتمند ازدواج کرد.
Tom was not going to get paid.	تام قرار نبود پولی دریافت کند.
Tom thought I might do it soon.	تام فکر کرد که ممکن است به زودی این کار را انجام دهم.
Tom does not stop screaming.	تام دست از جیغ زدن بر نمی دارد.
At least for now, I'm not saying anything.	حداقل فعلاً من چیزی نمی گویم.
I know Tom knows we should not do this here.	من می دانم که تام می داند که ما نباید این کار را اینجا انجام دهیم.
They could escape	آنها می توانستند فرار کنند
I wish I did not have children	کاش بچه نداشتم
Obviously, Tom did not want to leave.	بدیهی است که تام نمی خواست برود.
I knew Tom was still in his room studying.	می دانستم تام هنوز در اتاقش بود و مشغول مطالعه بود.
I do not think Tom knows how much money has been taken.	فکر نمی کنم تام بداند چقدر پول گرفته شده است.
Give me a double table by the window.	یک میز دو نفره نزدیک پنجره به من بدهید.
I thought Tom was scared.	من فکر کردم تام ترسیده است.
I'm out of service now	الان خارج از خدمتم
We are done.	ما تمام شده ایم.
Tom does not like chocolate ice cream.	تام بستنی شکلاتی دوست ندارد.
Tom is a carpenter, isn't he?	تام یک نجار است، اینطور نیست؟
I know Tom is fat.	من می دانم که تام چاق است.
I know Tom is not tempted to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار وسوسه نمی شود.
Tom did not seem interested.	تام علاقه ای به نظر نمی رسید.
I'm assuming you found Tom.	من فرض می کنم که شما تام را پیدا کردید.
Tom told Mary that he had seen the film three times.	تام به مری گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
Tom was alone.	تام تنها بود.
You didn't think I could do that, did you?	فکر نمی کردی من بتوانم این کار را انجام دهم، نه؟
I do not think Tom will be busy tomorrow afternoon.	فکر نمی کنم تام فردا بعدازظهر شلوغ باشد.
You can talk until your face turns blue, but you never convince me.	می تونی حرف بزنی تا زمانی که صورتت کبود شد، اما هیچ وقت من را قانع نمی کنی.
Tom sat on the dock and hung his feet in the water.	تام روی اسکله نشست و پاهایش را در آب آویزان کرد.
I took Tom to Boston.	من تام را به بوستون سوار کردم.
Tom could not talk to Mary about it.	تام نمی توانست در مورد آن با مری صحبت کند.
After dinner we sang, danced and chatted.	بعد از شام آواز خواندیم، رقصیدیم و گپ زدیم.
I have been to America twice before.	من قبلاً دو بار به آمریکا رفته ام.
Tom has to pay for everything.	تام باید برای همه چیز بپردازد.
I was surprised when Tom told me what Mary had done.	وقتی تام به من گفت که مری چه کرده بود تعجب کردم.
The more I thought about it, the more I became worried.	هر چه بیشتر به آن فکر می کردم بیشتر نگران می شدم.
Tom is afraid his car will break down.	تام می ترسد ماشینش خراب شود.
Let's assume that this will not happen.	بیایید فرض کنیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom is not my brother	تام برادر من نیست
Isn't that what Tom wanted?	آیا این چیزی نیست که تام خواسته است؟
I did not know if you wanted to do this or not	نمیدونستم میخوای اینکارو بکنی یا نه
Tom gives us exactly what we need.	تام دقیقا همان چیزی را که نیاز داریم به ما می دهد.
Tom will most likely win.	تام به احتمال زیاد برنده خواهد شد.
The judge sentenced him to one year in prison.	قاضی او را به یک سال زندان محکوم کرد.
Did you renovate your kitchen?	آیا آشپزخانه خود را بازسازی کردید؟
Tom insisted on meeting us there.	تام اصرار داشت ما را آنجا ملاقات کند.
Tom felled all the trees in the front yard.	تام تمام درختان حیاط جلویش را قطع کرد.
Tom does not like pasta.	تام ماکارونی را دوست ندارد.
I've seen one before.	من قبلا یکی را دیده ام.
Tom says he does not care if we stay or not.	تام می گوید برایش مهم نیست که ما بمانیم یا نه.
I do not know if Tom misses or not.	من نمی دانم که آیا تام دلتنگ است یا نه.
I do not think Tom's worried about that.	من فکر نمی کنم تام در مورد آن نگران باشد.
Tom took this picture.	تام این تصویر را کشیده است.
I think Tom probably doesn't need to do that.	من فکر می کنم تام احتمالاً نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom came to talk to Mary.	تام آمد تا با مری صحبت کند.
Tom was not dressed properly.	تام لباس مناسبی نپوشیده بود.
I do not know which way to go.	نمی دانم از کدام راه باید بروم.
Tom said I should be there by 2:30.	تام گفت من باید تا ساعت 2:30 آنجا باشم.
Does Tom know who said that?	آیا تام می داند چه کسی این را گفته است؟
I want to keep my promises.	می خواهم به قول هایی که داده ام عمل کنم.
Tom angered Mary.	تام مری را عصبانی کرد.
Maybe Tom knows why Mary doesn't have to.	شاید تام بداند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was told he had to do it.	به تام گفته شد که باید این کار را انجام دهد.
When I heard that song, I remembered my childhood.	وقتی آن آهنگ را شنیدم یاد دوران کودکی ام افتاد.
I'm riding	من سوار می شوم
Tom is a chimney sweep.	تام یک دودکش کن است.
You're like a big brother I never had.	تو مثل برادر بزرگی هستی که من هرگز نداشتم.
Tom burst out laughing.	تام از خنده منفجر شد.
Tom fell silent	تام ساکت شد
It looks like Tom has come to stay.	به نظر می رسد که تام آمده است بماند.
You should have gone to Tom's concert.	باید به کنسرت تام می رفتی.
Tom said Mary was very fat.	تام گفت که مری خیلی چاق است.
Okay Tom, what are you doing?	باشه تام، چه کار می کنی؟
He folded his handkerchief.	دستمالش را مرتب تا کرد.
Tom ignored the warning.	تام به اخطار توجهی نکرد.
How can I motivate myself?	چگونه می توانم به خودم انگیزه بدهم؟
Tom will probably not forget his promise.	تام احتمالا قولش را فراموش نخواهد کرد.
"What is going to happen?" 	"چه اتفاقی قرار است بیفتد؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
This will help you a lot, won't it?	این خیلی به شما کمک خواهد کرد، اینطور نیست؟
Can you swallow all these pills at the same time?	آیا می توانید همه این قرص ها را همزمان قورت دهید؟
Tom said he knew Mary might not have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I do not know why we have not tried this method before.	نمی دانم چرا قبلا این روش را امتحان نکردیم.
I know Tom is a good hockey player.	من می دانم که تام یک بازیکن خوب هاکی است.
I arrived late because the tire was punctured.	دیر رسیدم چون لاستیک پنچر شده بود.
Tom was a witness.	تام شاهد بود.
This is what I was looking for.	این چیزی است که من دنبال آن بودم.
He invested $ 200 in a growing business.	او دویست دلار در یک تجارت رو به رشد سرمایه گذاری کرد.
I knew Tom was a little worried about Mary.	می دانستم که تام کمی نگران مری است.
Will Tom stay with you while in Australia?	آیا تام وقتی در استرالیا است با شما می ماند؟
Can you explain your presence on the night of the murder?	آیا می توانید محل حضور خود را در شب قتل توضیح دهید؟
I'm not the only one who woke up early this morning.	من تنها کسی نیستم که امروز صبح زود بیدار شدم.
I want to wait and see what Tom has to offer.	می خواهم منتظر بمانم و ببینم تام چه پیشنهادی می دهد.
Do you spend a lot of time in the city?	آیا زمان زیادی را در شهر می گذرانید؟
Does Tom often drink with Mary?	آیا تام اغلب با مری مشروب می خورد؟
Tom will be home on Monday.	تام نیز دوشنبه به خانه خواهد رسید.
About three hundred people were present in the hall.	تقریبا سیصد نفر در سالن حضور داشتند.
Tom had shoes but no socks.	تام کفش داشت اما جوراب نداشت.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Australia with her.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که با او به استرالیا می رفت.
Tom confronted Mary directly.	تام مستقیماً با مری روبرو شد.
It was not very expensive	این خیلی گران نبود
Tom is better at playing the trombone than Mary.	تام در نواختن ترومبون بهتر از مری است.
Tom made a decision that fundamentally changed his life.	تام تصمیمی گرفت که زندگی او را به طور اساسی تغییر داد.
I met him by chance at the airport yesterday.	دیروز به طور اتفاقی در فرودگاه با او ملاقات کردم.
Did you know how many foxes lived on this mountain?	آیا می دانستید چند روباه در این کوه زندگی می کردند؟
You do not have to try to cheer me up	لازم نیست سعی کنی به من روحیه بدهی
You will reap as you sow.	همانطور که می کارید، درو خواهید کرد.
Tom has to do this for Mary.	تام باید این کار را برای مری انجام دهد.
I was impressed that you did a very good job.	من تحت تأثیر قرار گرفتم که شما خیلی خوب کار کردید.
Tom spat in front of his boss.	تام جلوی رئیسش به زمین تف انداخت.
Tom saw Mary eating meat, even though he had told her he was a vegetarian.	تام، مری را در حال خوردن گوشت دید، با اینکه به او گفته بود که گیاهخوار است.
How long has it been since Tom left?	چقدر از رفتن تام می گذرد؟
He parked his car in front of the building.	ماشینش را جلوی ساختمان پارک کرد.
I think Tom did something he should not have done.	فکر می کنم تام کاری کرد که نباید می کرد.
Incentives are clear.	مشوق ها مشخص است.
Tom said he wants to catch the train at 2:30 p.m.	تام گفت که می خواهد قطار ساعت 2:30 را بگیرد.
I do not think I have slept enough.	فکر نمی کنم به اندازه کافی خوابیده باشم.
When was the last time you told your wife she was beautiful?	آخرین باری که به همسرت گفتی زیباست کی بود؟
I will not be home tonight.	امشب در خانه نخواهم بود.
Tom always got what he wanted.	تام همیشه به چیزی که می خواست می رسید.
Tom and Mary do it faster than we do.	تام و مری این کار را سریعتر از ما انجام می دهند.
I knew Tom was not afraid of Mary's dog.	می دانستم که تام از سگ مری نمی ترسد.
I think Tom is unaware of what is happening in Boston.	من گمان می کنم که تام از آنچه در بوستون اتفاق می افتد بی خبر است.
He is not sure about the future.	او نسبت به آینده مطمئن نیست.
Paper recycling is very important.	بازیافت کاغذ بسیار مهم است.
We have gone through this before.	ما قبلاً از این موضوع گذشتیم.
You are not very bad yourself	خودت خیلی بد نیستی
Darwin developed the theory of evolution.	داروین نظریه تکامل را توسعه داد.
He is coming to take me	داره میاد منو ببره
I wanted Tom to be happy.	می خواستم تام خوشحال باشد.
Your car is being towed.	ماشین شما در حال یدک کشی است.
"Who brought you?" 	"چه کسی تو را آورده است؟"
"My sister."	"خواهر من."
Did Tom work hard enough?	آیا تام به اندازه کافی کار کرده است؟
Tom never had that opportunity.	تام هرگز این فرصت را نداشت.
Tom may have seen you logged in.	ممکن است تام شما را دیده باشد که وارد شده اید.
Tom was hurt.	تام صدمه دیده بود.
Many people do not understand cats.	بسیاری از مردم گربه ها را درک نمی کنند.
I do not know if Tom realizes how long it will take to do this.	من نمی دانم که آیا تام متوجه می شود که چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهد یا خیر.
I hope we do not lose you as a customer.	امیدوارم شما را به عنوان مشتری از دست ندهیم.
I usually do not add sugar to my coffee.	من معمولا در قهوه ام شکر نمی ریزم.
You do not have to be bad at it.	شما مجبور نیستید در مورد آن بد باشید.
A cat was meowing under my window.	گربه ای زیر پنجره من میومیو می کرد.
We can not stop now.	اکنون نمی توانیم متوقف شویم.
Tom and I talked about our plans for the future.	من و تام در مورد برنامه هایمان برای آینده صحبت کردیم.
Tom wants that dog	تام اون سگ رو میخواد
Why not buy ice cream too?	چرا بستنی هم نمیخری؟
Oh! 	اوه!
That was close!	که نزدیک بود!
Tom was really fast.	تام واقعا سریع بود.
I looked back to see if anyone was following me.	به عقب نگاه کردم تا ببینم کسی دنبال من است یا نه.
Tom has not washed his car for several years.	تام چند سالی است که ماشینش را نشویید.
I want a laptop	من یه لپ تاپ میخوام
I thought you and Tom were going to do this together.	فکر می کردم تو و تام قرار است این کار را با هم انجام دهیم.
Tom did not ask Mary to dance with him.	تام از مری نخواست که با او به رقص برود.
Tom needs to learn more.	تام باید بیشتر درس بخواند.
Tom hopes to go to Boston.	تام امیدوار است به بوستون برود.
I know Tom is a person who does things.	می دانم تام فردی است که کارها را انجام می دهد.
Tom says he wants to talk about it later.	تام می گوید که می خواهد بعداً در مورد آن صحبت کند.
It was not very difficult to get along with me.	کنار آمدن با من خیلی سخت نبود.
I think Tom will be surprised.	فکر می کنم تام شگفت زده شود.
Tom is an expert driver.	تام یک راننده خبره است.
I want to marry Tom.	من می خواهم با تام ازدواج کنم.
Tom spent Christmas behind bars.	تام کریسمس را پشت میله های زندان گذراند.
This should cost a lot.	این باید هزینه زیادی داشته باشد.
I will wait until 2:30	تا ساعت 2:30 صبر میکنم
Maybe I should not have come.	شاید نباید می آمدم.
You never told me your name	تو هرگز اسمت را به من نگفتی
I think Tom is fine.	من فکر می کنم که تام خوب است.
Tom no longer allows me to drive.	تام دیگر به من اجازه رانندگی نمی دهد.
Tom is great with the kids, isn't he?	تام با بچه ها عالی است، اینطور نیست؟
I believe that sincerity will ultimately be rewarded.	اعتقاد من این است که اخلاص در نهایت پاداش خواهد داشت.
Maryam was wearing a floral dress.	مریم یک لباس گلدار پوشیده بود.
She bears a striking resemblance to Marilyn Monroe.	او شباهت عجیبی به مرلین مونرو دارد.
Tom came to Australia at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی به استرالیا آمد.
Tom wants to buy a house in Boston.	تام می خواهد خانه ای در بوستون بخرد.
You must finish this by 2:30 p.m.	باید تا ساعت 2:30 این کار را تمام کنید.
You did not want to be there, did you?	تو نمیخواستی اونجا باشی، نه؟
Tom visited us yesterday.	تام دیروز از ما دیدن کرد.
I can not see what is happening.	من نمی توانم ببینم چه خبر است.
I can not figure out how to open the door.	من نمی توانم بفهمم چگونه دریچه را باز کنم.
This process continues.	این روند ادامه دارد.
I guess Tom and Mary don't really enjoy doing this as much as they used to.	من گمان می کنم که تام و مری واقعاً از انجام این کار به اندازه گذشته لذت نمی برند.
Tom hoped Mary would not.	تام امیدوار بود که مری این کار را نکند.
Tom said Mary was not confused.	تام گفت که مری گیج نیست.
You have a fertile imagination.	شما تخیل باروری دارید.
Tom is New York, but has no New York accent.	تام نیویورکی است، اما لهجه نیویورکی ندارد.
I hope Tom stays in Boston.	امیدوارم تام در بوستون بماند.
Tom handed the key to his scooter to Mary.	تام کلید اسکوترش را به مری داد.
The roof drips every time it rains.	هر بار که باران می بارد سقف چکه می کند.
I am the youngest child.	من کوچکترین بچه هستم.
Tom does not speak French either.	تام زبان فرانسه هم نمی خواند.
I just didn't want to go to work yesterday.	فقط دیروز نمی خواستم برم سر کار.
From time to time I worry about worthless nonsense to the point of death.	گهگاه خودم را تا حد مرگ نگران مزخرفات بی ارزش می کنم.
When can I see Tom?	چه زمانی می توانم تام را ببینم؟
I have never eaten anything so delicious	من تا حالا چیزی به این خوشمزه نخوردم
Tom wants a bigger refrigerator.	تام یک یخچال بزرگتر می خواهد.
Tom poured the soup.	تام سوپش را ریخت.
You wrote a letter to Tom, didn't you?	به تام نامه نوشتی، نه؟
Today my head is not busier than ever.	امروز سرم شلوغ تر از همیشه نیست.
My new boyfriend's name is also Tom.	نام دوست پسر جدید من نیز تام است.
Tom pointed at me.	تام به من اشاره کرد.
Tom thought it was funny.	تام فکر کرد که خنده دار است.
Tom paddled down the hall.	تام راهرو را پارو کرد.
Tom thinks it's better not to lend money to Mary.	تام فکر می کند بهتر است به مری پولی قرض نده.
This was the first time I heard Tom sing.	این اولین باری بود که آواز خواندن تام را می شنیدم.
He was not happy when he heard this news.	وقتی این خبر را شنید خوشحال نشد.
I did not tell you	من به شما نگفتم
I'm not sure Tom will let me drive.	مطمئن نیستم که تام به من اجازه رانندگی بدهد.
Does Tom have siblings?	آیا تام خواهر و برادری دارد؟
Tom did not know that Mary had a boyfriend.	تام نمی دانست که مری دوست پسر دارد.
Tom is not very spontaneous.	تام خیلی خودجوش نیست.
I have always loved horror movies.	من همیشه فیلم های ترسناک را دوست داشتم.
I thought Tom and Mary were both single.	من فکر می کردم که تام و مری هر دو مجرد هستند.
Tom probably thinks what he's doing helps.	تام احتمالاً فکر می کند کاری که انجام می دهد کمک می کند.
Tom said he heard gunshots.	تام گفت که صدای شلیک را شنید.
He started early to avoid the rush hour.	او برای جلوگیری از ساعت شلوغی، زود شروع کرد.
The tulips are in bloom.	لاله ها شکوفا شده اند.
Tom gets off the plane.	تام از هواپیما پیاده می شود.
Tom lives near a hospital.	تام نزدیک یک بیمارستان زندگی می کند.
Tom and I were not the only ones missing.	من و تام تنها کسانی نبودیم که غایب بودیم.
Tom said I should not do this anymore.	تام گفت من دیگر نباید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are not smiling right now.	تام و مری الان لبخند نمی زنند.
Tom and I did this together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم این کار را با هم انجام دادیم.
Tom looked at Mary's painting.	تام به نقاشی مری نگاه کرد.
What do you have for breakfast?	برای میان وعده صبح چه چیزی دارید؟
Tom and Mary were scared.	تام و مری ترسیده بودند.
We have many reasons to be proud of our team.	ما دلایل زیادی داریم که به تیم خود افتخار کنیم.
Begging is prohibited by law.	تکدی گری قانونا ممنوع است.
Maybe Tom was the one who started the fire.	شاید تام کسی بود که آتش را به راه انداخت.
Tom stood behind the counter.	تام پشت پیشخوان ایستاد.
Do you think you can visit Australia next year?	آیا فکر می کنید سال آینده بتوانید از استرالیا دیدن کنید؟
Tom could not provide any evidence to support his claim.	تام نتوانست هیچ مدرکی برای تایید اظهارات خود ارائه دهد.
I'm afraid you're in danger	میترسم در خطر باشی
Do not underestimate your imagination.	قدرت تخیل خود را دست کم نگیرید.
Tom is an egg.	تام یک تخم مرغ است.
Tom asked Mary for a loan.	تام از مری وام خواست.
I'm still a little busy.	من هنوز کمی سرم شلوغ است.
Tom is more famous than his brother.	تام از برادرش مشهورتر است.
Tom loves sweets for baking.	تام از شیرینی هایی که برایش پختی خوشش می آید.
I did not think Tom would like the soup I made.	فکر نمی کردم تام از سوپی که من درست کردم خوشش بیاید.
If you do not like it, just say so.	اگر آن را دوست ندارید، فقط بگویید.
The warehouses are full of grain.	انبارها پر از غلات است.
Tom said Mary knew she might not want to do it inside.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نخواهد این کار را در داخل انجام دهد.
I want to stay around a little longer to see what happens.	من می خواهم کمی بیشتر در اطراف بمانم تا ببینم چه اتفاقی می افتد.
I heard Tom was going to Boston.	شنیده ام که تام قصد دارد به بوستون برود.
Tom used to be prejudiced.	تام قبلا تعصب داشت.
Tom looked for a pair of black shoes in his closet.	تام به دنبال یک جفت کفش مشکی در کمد لباسش گشت.
Tom did not know what was going on.	تام نمی دانست چه خبر است.
Tom said his son was quite an athlete.	تام گفت که پسرش کاملاً ورزشکار بود.
As expected, Tom lost the game.	همانطور که انتظار می رفت، تام بازی را باخت.
Tom denied stealing money.	تام دزدی پول را انکار کرد.
Tom must get rid of all this junk.	تام باید از شر این همه آشغال خلاص شود.
Do what Tom wants you to do.	کاری را که تام از شما می خواهد انجام دهید.
Can you tell me how to adjust the volume?	میشه بگید چطوری صدا رو تنظیم کنم؟
This one worries me, Tom.	این یکی مرا نگران کرده است، تام.
I do not know whether to go or stay.	نمی دانم بروم یا بمانم.
Tom is not responsible for anything	تام مسئول هیچ چیز نیست
I did not think anyone would oppose it.	فکر نمی‌کردم کسی با آن مخالفت کند.
"How long have you been living here?" 	"چند وقت است که اینجا زندگی می کنید؟"
"Next week will be five years."	"هفته آینده پنج سال می شود."
I have many plans for the future.	من برای آینده برنامه های زیادی دارم.
Mary married a widow.	مریم با یک زن بیوه ازدواج کرد.
Tom wrote three letters.	تام سه نامه نوشت.
Tom seemed confused.	به نظر می رسید تام گیج شده باشد.
Tom put the new tablecloth he had just bought on the table.	تام سفره جدیدی را که تازه خریده بود روی میز گذاشت.
The car stopped in front of the bank.	ماشین جلوی بانک ایستاد.
He is still at work in the study.	او هنوز در اتاق کار سر کار است.
Tom knows how much he hates Mary.	تام می داند که مری چقدر از این کار متنفر است.
Tom is traveling with his parents.	تام با پدر و مادرش در سفر است.
Tom behaved badly.	تام بد رفتار می کرد.
Tom has to take care of his mother.	تام باید از مادرش مراقبت کند.
I'm Tom's wife	من همسر تام هستم
Tom met Mary in prison.	تام در زندان با مری ملاقات کرد.
Lend me a note or something.	یک یادداشت یا چیزی به من قرض بده.
Sounds incredible, doesn't it?	باور نکردنی به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Tom and Mary need to learn to communicate better with each other.	تام و مری باید یاد بگیرند که بهتر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
Have your parents met Tom yet?	آیا پدر و مادرت هنوز تام را ملاقات کرده اند؟
Do you prefer to work alone or as part of a team?	آیا ترجیح می دهید به تنهایی کار کنید یا به عنوان بخشی از یک تیم؟
Spain ceded Guam to the United States in 1898.	اسپانیا در سال 1898 گوام را به ایالات متحده واگذار کرد.
I hope you remember this in the future.	امیدوارم در آینده این را به خاطر بسپارید.
are you sad.	شما ناراحت هستید.
I'm Tom's husband's brother.	من برادر شوهر تام هستم.
I thought Tom would be surprised if I did that.	من فکر می کردم تام اگر این کار را انجام دهم شگفت زده می شود.
Tom said Mary was probably still out.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز بیرون است.
You will not allow them to do that, right?	شما به آنها اجازه این کار را نخواهید داد، نه؟
I do not think it is still a problem.	من فکر نمی کنم که هنوز هم مشکلی باشد.
Tom and Mary are still in love.	تام و مری هنوز عاشق هستند.
I'm glad I'm not the only one who has to do this.	خوشحالم که من تنها کسی نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom does not know much.	تام خیلی چیزها را نمی داند.
Tom was bitten by a dog.	تام توسط یک سگ گاز گرفته شد.
My mom's homemade chocolate cake is delicious.	کیک شکلاتی خانگی مادرم خوشمزه است.
Let's see who is faster	ببینیم کی سریعتره
Tom decided to buy a car.	تام تصمیم خود را برای خرید ماشین گرفت.
It's a good idea, but is it worth it?	ایده خوبی است، اما آیا ارزشش را دارد؟
He helped me in my business.	او به من در کسب و کارم کمک کرد.
I did not think Tom could do that.	فکر نمی کردم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Have you ever eaten at the restaurant where Tom works?	آیا تا به حال در رستورانی که تام در آن کار می کند غذا خورده اید؟
Let me tell Tom what I know.	بگذار آنچه را که می دانم به تام بگویم.
Tom was still there.	تام هنوز آنجا بود.
I have to buy food for tonight's party.	برای مهمانی امشب باید غذا بخرم.
Do you think Tom was embarrassed?	فکر می کنی تام خجالت کشید؟
Tom was convicted of second-degree murder.	تام به قتل درجه دو محکوم شد.
You are a great chef	شما یک آشپز عالی هستید
Tom is probably still bored.	احتمالا تام هنوز حوصله اش سر رفته است.
I have so much work to do that I have to postpone my trip.	آنقدر کار دارم که باید سفرم را به تعویق بیندازم.
I could help Tom if I could.	اگر می توانستم به تام کمک می کردم.
Tom tried to sleep again.	تام سعی کرد دوباره بخوابد.
I will not return	من برنمی گردم
Tom has acted.	تام عمل کرده است.
I promise not to look	قول میدم نگاه نکنم
Tom will kill you all.	تام همه شما را خواهد کشت.
On the way home, Tom passed Mary's house.	تام در راه خانه از خانه مری عبور کرد.
Tom said he could do it tomorrow.	تام گفت که فردا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom looked out the window to see what was happening.	تام از پنجره بیرون را نگاه کرد تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom was scheduled to travel to Australia last week.	تام قرار بود هفته پیش به استرالیا برود.
Tom's voice on the phone was very tired.	صدای تام در تلفن بسیار خسته بود.
I love the new boy. 	من پسر جدید را دوست دارم.
He is not afraid to do challenging things.	او از انجام کارهای چالش برانگیز نمی ترسد.
I think you meant to send this message to someone else.	فکر می کنم منظور شما این بود که این پیام را برای شخص دیگری ارسال کنید.
I'm not the only one who'm hungry.	من تنها کسی نیستم که گرسنه هستم.
I do not think I really need to do this.	فکر نمی کنم واقعاً نیازی به این کار داشته باشم.
This will probably not happen again.	احتمالاً دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom said he wished he hadn't parked his car in front of Mary's house.	تام گفت که ای کاش ماشینش را جلوی خانه مری پارک نمی کرد.
Tom said he was sympathetic.	تام گفت که او دلسوز است.
Tom always eats breakfast here.	تام همیشه اینجا صبحانه می خورد.
It was wise to accept his offer.	عاقلانه بود که پیشنهاد او را بپذیری.
I ask you to get rid of everything in this room.	من از شما می خواهم که از شر همه چیز در این اتاق خلاص شوید.
I swear my whole intention was to threaten Tom.	قسم می خورم که تمام قصدم این بود که تام را تهدید کنم.
I will definitely try to do that.	من قطعا برای انجام آن تلاش خواهم کرد.
Tom felt upset, so he left her.	تام احساس ناراحتی کرد، بنابراین او را ترک کرد.
Tom and I wanted to be together when we were younger.	من و تام وقتی جوانتر بودیم می خواستیم همیشه با هم باشیم.
Tom thinks Mary will be alone.	تام فکر می کند که مری تنها خواهد بود.
Tom does not want to be around.	تام نمی‌خواهد در اطراف بماند.
We had an exam today	امروز امتحان داشتیم
Tom stole Mary's lunch money.	تام پول ناهار مری را دزدید.
Tom needed 30 stitches.	تام به 30 بخیه نیاز داشت.
As soon as Tom got on the train and found a place to sit, he fell asleep.	به محض اینکه تام سوار قطار شد و جایی برای نشستن پیدا کرد، خوابش برد.
Tom is due to travel to Australia in October.	تام باید در اکتبر به استرالیا برود.
We hesitated.	ما تردید کردیم.
Tom told Mary that I was interested.	تام به مری گفت که من علاقه مندم.
I knew Tom could do it on Monday.	می دانستم که تام روز دوشنبه می تواند این کار را انجام دهد.
Tell me what you are fighting over	بگو سر چی دعوا میکنی
You must request a refund.	شما باید درخواست بازپرداخت کنید.
Tom has grown a lot in the last year.	تام در سال گذشته بسیار رشد کرده است.
You can use my computer if you wish.	در صورت تمایل می توانید از رایانه من استفاده کنید.
Tom said he would not help us anymore.	تام گفت که دیگر به ما کمک نمی کند.
This is a low blow.	این یک ضربه کم است.
I did not know that Tom was going to help Mary do that.	نمی دانستم که تام قرار بود به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom is very much about what he eats.	تام در مورد چیزی که می خورد بسیار است.
Do not bother Tom when he wants to	وقتی تام داره میخونه اذیتش نکن
I do not think I need to wear a coat today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به پوشیدن کت داشته باشم.
Tom will be thirteen next month, Tom said.	تام گفت که ماه آینده سیزده ساله خواهد شد.
You are also my best friend	تو بهترین دوست من هم هستی
Tom is pretentious.	تام پرمدعا است.
I have decided not to stay.	من تصمیم گرفته ام که نمی مانم.
Tom is with someone I do not know.	تام با کسی است که من نمی شناسم.
Tom hardly eats anything.	تام به سختی چیزی می خورد.
The room smelled of mold.	اتاق بوی کپک می داد.
Tom was not the one who convinced Mary not to do this.	تام کسی نبود که مری را متقاعد کرد که این کار را نکند.
Tom teaches French in Australia.	تام در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کند.
I think Tom finally gives up and asks Mary to do it for him.	من فکر می کنم که تام در نهایت تسلیم می شود و از مری می خواهد که این کار را برای او انجام دهد.
I hope it was not too much trouble	امیدوارم خیلی دردسر نبوده باشه
Tom has no plans to buy a new bike.	تام قصد خرید یک دوچرخه جدید را ندارد.
I do not know if Tom is here today.	نمی دانم آیا تام امروز اینجاست؟
Tom said he was not going to help us.	تام گفت که قرار نیست به ما کمک کند.
I will buy you two lunches	دو تا ناهار برات میخرم
Tom wishes he knew how to play a musical instrument.	تام آرزو می کند که ای کاش می دانست که چگونه یک ساز موسیقی بنوازد.
Who told you that Tom wants to swim with us?	چه کسی به تو گفت تام می خواهد با ما شنا کند؟
I bought it for half price.	من آن را به نصف قیمت در فروش گرفتم.
See you tomorrow at three o'clock.	فردا ساعت سه می بینمت.
Doing so will probably be safe for you.	احتمالاً انجام این کار برای شما بی خطر خواهد بود.
Try to see from my point of view	سعی کن از دید من ببینی
I hope Tom got what he needed.	امیدوارم تام به آنچه نیاز داشت رسیده باشد.
This is our difference	فرق ما همینه
No one wants to go to Australia with you.	هیچ کس نمی خواهد با شما به استرالیا برود.
I do not know if Tom knew he had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد یا خیر.
I have some interesting questions to ask Tom.	من چند سوال جالب برای پرسیدن از تام دارم.
I hope Tom is not as crazy as the rest of his family when he grows up.	امیدوارم تام وقتی بزرگ شد مثل بقیه اعضای خانواده اش دیوانه نباشد.
I'm not pretty.	من خوشگل نیستم.
Tom said he loves Mary and will always love her.	تام گفت که مری را دوست دارد و همیشه او را دوست خواهد داشت.
My wife left her job after her sister died.	همسرم بعد از فوت خواهرش کارش را ترک کرد.
Why not take a photo?	چرا عکس نمیگیری؟
Even though Tom heard the sound of gunfire, he calmly poured himself a drink.	با وجود اینکه تام صدای شلیک گلوله را می شنید، با آرامش برای خودش نوشیدنی ریخت.
Tom bought three kilograms of apples.	تام سه کیلوگرم سیب خرید.
I have to buy some fishing hooks.	من باید چند قلاب ماهیگیری بخرم.
I hope you are satisfied	امیدوارم راضی باشی
Prices do not include taxes	قیمت ها شامل مالیات نمی شود
How often do they go to the cinema together?	هر چند وقت یک بار با هم به سینما می روند.
I used margarine instead of butter.	من به جای کره از مارگارین استفاده کردم.
Tom is not a librarian	تام کتابدار نیست
If I were you, I would not be so rude	اگه من بودم اینقدر کار بی ادبی نمیکردم
Tom said he was very busy.	تام گفت که خیلی سرش شلوغ است.
It is better to follow the doctor's recommendations.	بهتر است توصیه های دکتر را دنبال کنید.
If Mary asks him, Tom will do it.	اگر مری از او بخواهد تام این کار را انجام می دهد.
Tom picked up a blanket from the bed and wrapped it around himself.	تام پتویی را از روی تخت برداشت و دور خودش پیچید.
Tom has been to Australia several times.	تام چندین بار به استرالیا رفته است.
Tom hates when Mary pretends to understand sports.	تام از وقتی که مری وانمود می کند که ورزش را می فهمد متنفر است.
Tom was not willing to spend that much money.	تام حاضر نبود آنقدر پول خرج کند.
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
Often, what Tom says is nonsense.	اغلب اوقات، آنچه تام می گوید بی معنی است.
Why weren't you in class yesterday?	چرا دیروز سر کلاس نبودی؟
Tom has kept it a secret all these years.	تام آن را در تمام این سال ها مخفی نگه داشته است.
Tom woke me up too late.	تام خیلی دیر بیدارم کرد.
That's how I grew up.	اینطوری بزرگ شدم.
Tom told me that he thought Mary could dance better than he could.	تام به من گفت که فکر می کند مری بهتر از او می تواند برقصد.
We do not need to spend money on things we do not need.	ما نیازی نداریم برای چیزهایی که به آنها نیاز نداریم پول خرج کنیم.
I wanted to talk to you about grades.	می خواستم در مورد نمرات با شما صحبت کنم.
Tom poured me a cup of tea.	تام برایم یک فنجان چای ریخت.
Tom can have anything he wants.	تام می تواند هر چیزی را که می خواهد داشته باشد.
Tom said he did not want to eat too much.	تام گفت که نمی‌خواهد زیاد غذا بخورد.
Face adversity with courage.	با سختی ها با شجاعت روبرو شوید.
It's like I'm a member of the family.	انگار عضوی از خانواده هستم.
Tom and Mary will keep their word.	تام و مری به قول خود وفا خواهند کرد.
Tom was the first to be injured.	تام اولین کسی بود که مجروح شد.
This is a scalp disease.	این یک بیماری پوست سر است.
It is a cliché, but it is true.	کلیشه ای است، اما حقیقت دارد.
Did Tom notice?	آیا تام متوجه شد؟
Tom has eczema.	تام اگزما دارد.
I doubt Tom will ever do that.	من شک دارم که تام هرگز چنین کاری را انجام دهد.
I guess we both know we should not do this.	حدس می زنم هر دوی ما می دانیم که نباید این کار را انجام دهیم.
Tom took a lot of pictures while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود عکس های زیادی گرفت.
I thought there were a lot of people there, so I did not go.	فکر می‌کردم افراد زیادی آنجا هستند، بنابراین نرفتم.
Tom is lying on the bench.	تام روی نیمکت دراز کشیده است.
Tom is due in court on October 20.	تام باید در 20 اکتبر در دادگاه حاضر شود.
Tom told me he thought Mary was fair.	تام به من گفت که فکر می کند مری منصف است.
I do not think Tom knows where Mary works.	فکر نمی کنم تام بداند مری کجا کار می کند.
What about Tom?	در مورد تام چطور؟
I do not want to argue with you about this.	من نمی خواهم در این مورد با شما دعوا کنم.
Tom is not my height	تام به قد من نیست
Tom did not open it.	تام آن را باز نکرد.
Tom says there is no chance of Mary being fired.	تام می گوید هیچ شانسی برای اخراج مری وجود ندارد.
I do not know if Tom thinks Mary wants to do this.	نمی دانم آیا تام فکر می کند که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom thought you should do it.	تام فکر کرد که شما باید این کار را انجام دهید.
I thought you said Tom would not go.	فکر کردم گفتی تام نمی رود.
Tom fell asleep during the lecture.	تام در طول سخنرانی خوابش برد.
High fructose corn syrup is found in everything you eat these days.	شربت ذرت با فروکتوز بالا در هر چیزی که این روزها می خورید یافت می شود.
The shirt Tom was wearing did not fit him very well.	پیراهنی که تام پوشیده بود خیلی به او نمی آمد.
He pressured her to quit her job.	او را تحت فشار قرار داد تا کارش را رها کند.
Do not give Tom any more candy.	دیگر آب نبات به تام نده.
Of course I was disappointed.	البته ناامیدم.
How much time do you think you need to do this?	به نظر شما چقدر زمان برای انجام این کار نیاز دارید؟
I think we should go to Australia next summer.	فکر می کنم تابستان آینده باید به استرالیا برویم.
We did not have school because of the storm.	ما به دلیل طوفان مدرسه نداشتیم.
Tom said I should study French.	تام گفت که باید زبان فرانسه بخوانم.
I can not do this without anyone's help.	من نمی توانم بدون کمک کسی این کار را انجام دهم.
Tom told me he planned to move to Boston.	تام به من گفت که قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
This car belongs to Tom.	این ماشین متعلق به تام است.
Why do not you want to go to school?	چرا نمیخوای بری مدرسه؟
I guess Tom does not.	من فرض می کنم تام این کار را نمی کند.
When did Tom see this?	کی تام این اتفاق را دید؟
Tom seems convinced that Mary should do it.	به نظر می رسد تام متقاعد شده است که مری باید این کار را انجام دهد.
She married a wealthy businessman.	او با یک تاجر ثروتمند ازدواج کرد.
I know Tom is a miner.	من می دانم که تام یک معدنچی است.
Tom was once engaged to Mary.	تام یک بار با مری نامزد بود.
This is Tom's office.	این دفتر تام است.
Now that you are an adult, you better know.	حالا که بالغ شده ای بهتر است بدانی.
This morning I seized a gun from a student.	صبح امروز یک اسلحه از دانش آموزی ضبط کردم.
Everyone loved Tom.	همه تام را دوست داشتند.
I think Tom suggests we leave.	من فکر می کنم تام به ما پیشنهاد می دهد که ما را ترک کنیم.
This should be a complete call.	این باید تماس تام باشد.
Tom should be proud.	تام باید افتخار کند.
Tom said he wondered why Mary did not do this.	تام گفت که تعجب می کند که چرا مری این کار را نکرد.
Are you saying you do not want to go to Tom's party?	آیا می گویید نمی خواهید به مهمانی تام بروید؟
I do not know how Tom did it, but he did.	من نمی دانم تام چگونه این کار را کرد، اما او این کار را کرد.
Tom attends church regularly.	تام به طور منظم در کلیسا شرکت می کند.
I know Tom does not do this now.	می دانم که تام اکنون این کار را نمی کند.
If we had tried harder, this plan might have worked.	اگر ما بیشتر تلاش می‌کردیم، ممکن بود این طرح جواب دهد.
Tom made Mary feel beautiful.	تام باعث شد مری احساس زیبایی کند.
You are a complete fool	تو یک احمق کامل هستی
Tom ran to catch the bus.	تام دوید تا اتوبوس را بگیرد.
Tom said he would be very quiet.	تام گفت که خیلی ساکت خواهد بود.
Tom is not scheduled to return until October.	تام قرار نیست تا اکتبر برگردد.
Tom is a chess master.	تام یک استاد شطرنج است.
Tom hid his weapons.	تام اسلحه هایش را پنهان کرد.
I'm sure there is a logical explanation for this.	من مطمئن هستم که یک توضیح منطقی برای این وجود دارد.
Tom loves to learn new things.	تام دوست دارد چیزهای جدید یاد بگیرد.
Tom leaned over to kiss Mary.	تام خم شد تا مری را ببوسد.
I do not think you should do that.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom has terrible vision.	تام بینایی وحشتناکی دارد.
You're just going to be stupid	فقط داری احمق میشی
What does his silence mean?	سکوت او چه معنایی دارد؟
I consider it a rule to wake up at six in the morning.	من این را یک قانون می دانم که ساعت شش صبح بیدار شوم.
Tom said he learned how to do it in Australia.	تام گفت که نحوه انجام این کار را در استرالیا آموخته است.
Tom acknowledged that it is very competitive.	تام تصدیق کرد که بسیار رقابتی است.
Tom is probably not in Australia right now.	تام احتمالا الان در استرالیا نیست.
Tom was moving furniture.	تام در حال جابجایی اثاثیه بود.
I haven't called Tom yet.	من هنوز به تام زنگ نزدم.
We do not know until we try.	تا زمانی که تلاش نکنیم نمی دانیم.
Tom said he did.	تام گفت که این کار را کرده است.
The lower your self-esteem, the more you focus on the negative.	هر چه عزت نفس شما کمتر باشد، بیشتر روی چیزهای منفی تمرکز می کنید.
Tom hit a cat.	تام با گربه ای برخورد کرد.
I will go only if Tom does not go.	من فقط اگر تام نرود می روم.
Several civilians were shot dead by mercenaries.	چندین غیرنظامی توسط مزدوران به ضرب گلوله کشته شدند.
Tom stayed here two nights ago.	تام دو شب پیش اینجا ماند.
When you shouted, you caused me to lose a great photo.	وقتی فریاد زدی باعث شدی عکس عالی را از دست بدهم.
Tom could not do it himself.	تام نمی توانست این کار را خودش بسازد.
Tom really loves his job.	تام واقعاً کارش را دوست دارد.
Tom is stingy, right?	تام خسیس است، نه؟
I do not think it is a bad idea.	فکر نمی کنم ایده بدی باشد.
Did you know that Tom is going to say that?	آیا می دانستی که تام قرار است این را بگوید؟
I do not think Tom knows he's going to do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom encouraged Mary to try again.	تام مری را تشویق کرد تا دوباره تلاش کند.
"You have a lot in common." 	"شما خیلی چیزهای مشترک دارید."
"like what?" 	"مانند آنچه که؟"
"Well, to begin with, you are both single."	"خب، برای شروع شما هر دو مجرد هستید."
What do you do with clothes you no longer wear?	با لباس هایی که دیگر نمی پوشی چه می کنی؟
What is your native language?	زبان مادری شما چیست؟
I wonder if Tom is really happy?	تعجب می کنم که آیا تام واقعا خوشحال است؟
I helped Tom start again.	به تام کمک کردم دوباره شروع کند.
I think I fell in love with you	فکر کنم عاشقت شدم
Tom does things at his own pace.	تام کارها را با سرعت خودش انجام می دهد.
This is one of the best basketball teams in the country.	این یکی از بهترین تیم های بسکتبال کشور است.
Do you think we should do it again?	آیا فکر می کنید باید دوباره این کار را انجام دهیم؟
Cities and provinces along the Yangtze River in central China are grappling with the country's worst drought in more than 50 years.	شهرها و استان های کنار رودخانه یانگ تسه در مرکز چین با بدترین خشکسالی این کشور در بیش از 50 سال گذشته دست و پنجه نرم می کنند.
This is an obvious secret.	این یک راز آشکار است.
Do you prefer to watch TV or read a book?	آیا ترجیح می دهید تلویزیون تماشا کنید یا کتاب بخوانید؟
Tom and I often do the same thing.	من و تام اغلب همین کار را انجام می دهیم.
Mary is the adopted daughter of Tom.	مری دخترخوانده تام است.
Did Tom try to persuade you to do the same?	آیا تام سعی کرد شما را نیز به انجام این کار متقاعد کند؟
How come you are not the boss?	چطور شما رئیس نیستید؟
Tom told Mary he needed more time to do so.	تام به مری گفت که برای انجام این کار به زمان بیشتری نیاز دارد.
I know you will find work.	من می دانم که شما کار را پیدا خواهید کرد.
This is what we like.	این چیزی است که ما دوست داریم.
You have three seconds	شما سه ثانیه وقت دارید
It was impossible for him to take pictures in the dark.	گرفتن عکس در تاریکی برای او غیرممکن بود.
Tom probably won't be here this afternoon.	تام احتمالا امروز بعدازظهر اینجا نخواهد بود.
Promise me you will not be angry if I tell you	قول بده اگه بهت بگم عصبانی نمیشی
I do not see this happening.	من این اتفاق را نمی بینم.
I do not believe in life after death.	من به زندگی پس از مرگ اعتقادی ندارم.
You are very efficient	شما بسیار کارآمد هستید
I have only read half of the books on the bottom shelf.	من فقط نیمی از کتاب های قفسه پایین را خوانده ام.
I'm going to reconsider.	من قصد دارم در آن تجدید نظر کنم.
It is not raining	باران نمی بارد
Studies have shown that a regular keyboard has more germs than a toilet seat.	مطالعات نشان داده است که کیبورد معمولی نسبت به صندلی توالت میکروب بیشتری دارد.
I guess that's the solution	حدس میزنم راه حل همینه
You and I both know this is not true.	من و شما هر دو می دانیم که این حقیقت نیست.
I got a job in Boston.	من در بوستون کار پیدا کردم.
Tom is in school now.	تام الان در مدرسه است.
I have shared my concerns with Tom.	من نگرانی هایم را با تام در میان گذاشته ام.
That's why I have to meet Tom.	به همین دلیل است که من باید تام را ملاقات کنم.
I know Tom is against it.	می دانم که تام مخالف است.
Tom told me he was not happy here.	تام به من گفت که اینجا خوشحال نیست.
You better stay here	بهتره اینجا بمونی
Tom said Mary has been wanting to visit Australia for a long time.	تام گفت که مری مدت زیادی است که می خواهد از استرالیا دیدن کند.
Tom always takes his dog with him.	تام همیشه سگش را با خود می برد.
Tom gave me your address.	تام آدرس شما را به من داد.
Tom and Mary were there too.	تام و مری هم آنجا بودند.
It never rains but it does.	باران هرگز نمی بارد اما می بارد.
I never thought of doing that.	من هرگز به انجام این کار فکر نکرده ام.
I feel like you like Boston.	من این احساس را دارم که تو از بوستون خوشت می آید.
I have to do this if Tom asks me to.	اگر تام از من بخواهد باید این کار را انجام دهم.
Tom said he was looking for Mary.	تام گفت که او به دنبال مری است.
If you want to get good at it, you have to practice.	اگر می خواهید در آن خوب شوید، باید تمرین کنید.
You have to arrest Tom	باید تام را دستگیر کنی
This is a very brave thing you do.	این کار بسیار شجاعانه ای است که شما انجام می دهید.
He was not polite to her	با او مودب نبود
Tom reads French for an hour every night before dinner.	تام هر روز قبل از شام یک ساعت زبان فرانسه می خواند.
I know Tom is a very bad cook.	من می دانم که تام آشپز بسیار بدی است.
I think Tom is the one who painted that picture.	من فکر می کنم که تام کسی است که آن تصویر را کشیده است.
I promise not to tell anyone that Tom is here.	قول می دهم به کسی نگویم که تام اینجاست.
This is not what Tom and I are looking for.	این چیزی نیست که من و تام به دنبالش هستیم.
Tom was not honest with us.	تام با ما صادق نبود.
I think you have watched a lot of horror movies.	من فکر می کنم شما فیلم های ترسناک زیادی تماشا کرده اید.
Tom's French pronunciation is not very good.	تلفظ فرانسوی تام خیلی خوب نیست.
Tom is not yet an adult.	تام هنوز بالغ نشده است.
I know Tom is not as tall as his father.	می دانم که تام به اندازه پدرش قد ندارد.
You need it here in the hospital.	شما اینجا در بیمارستان نیاز دارید.
Tom probably won't do it alone.	تام احتمالا به تنهایی این کار را انجام نخواهد داد.
I'm surprised you did not know Tom had to do this.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not want to ask Tom this question.	من نمی خواهم این سوال را از تام بپرسم.
What makes you think you do not like Tom Mary?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام مری را دوست ندارد؟
I do not have any cats	من هیچ گربه ای ندارم
"The economy from the top down will never work," Obama said. 	اوباما گفت: اقتصاد از بالا به پایین هرگز جواب نمی دهد.
When the middle class works well, the country does not succeed.	زمانی که طبقه متوسط ​​به خوبی کار می کند، کشور موفق نمی شود.
I have not read the report yet	من هنوز گزارش را نخوانده ام
Tom massaged my temples with his fingers.	تام شقیقه هایم را با انگشتانش ماساژ داد.
I have been waiting for this moment for a long time	خیلی وقته منتظر این لحظه بودم
I have to go to the bathroom	من باید برم دستشویی
I do not know if we can really talk to Tom to donate some money.	نمی‌دانم آیا واقعاً می‌توانیم از تام صحبت کنیم تا مقداری پول اهدا کند.
Tom loves dogs.	تام سگ ها را دوست دارد.
Tom does not think they will let me do that.	تام فکر نمی کند آنها به من اجازه انجام این کار را بدهند.
Tom should not be out	تام نباید بیرون باشه
I warn you that the condition of the bridge is very bad.	من به شما هشدار می دهم که وضعیت پل بسیار بد است.
Tom and Mary both know they do not belong here.	تام و مری هر دو می دانند که به اینجا تعلق ندارند.
Attempts to control the fire using the bucket soon failed.	تلاش برای کنترل آتش با استفاده از سطل به زودی شکست خورد.
Tom covered his head with a pillow and cried.	تام سرش را با یک بالش پوشاند و گریه کرد.
Who orders what?	چه کسی چه چیزی را سفارش می دهد؟
I do not like the taste of okra.	من طعم بامیه را دوست ندارم.
I can not leave Tom alone.	من نمی توانم تام را تنها بگذارم.
Tom seemed to be paying attention.	تام حواسش به نظر می رسید.
Tom was one of those arrested.	تام یکی از کسانی بود که دستگیر شد.
I think Tom is a pretty good golfer.	من فکر می کنم تام یک گلف باز نسبتا خوب است.
Do you prefer waffles or pancakes?	وافل را ترجیح می دهید یا پنکیک؟
This is a pen, not a pencil.	این یک خودکار است نه یک مداد.
They bought some furniture when they got married.	آنها هنگام ازدواج چند اثاثیه خریدند.
Tom stole a car	تام یک ماشین دزدید
I take care of your cat from afar.	من از گربه ات تا دوری مراقبت می کنم.
Tom looked depressed this morning.	تام امروز صبح افسرده به نظر می رسید.
Tom is not surprised.	تام غافلگیر نشده است.
I am not from this world	من اهل این دنیا نیستم
Maryam did not find a dress to wear to the party.	مریم لباسی پیدا نکرد که برای جشن جشن بپوشد.
There is still a lot of work to be done.	هنوز خیلی کارها هست که باید انجام دهم.
I'm sure Tom said he had no intention of doing so.	من مطمئن هستم که تام گفت که قصد انجام این کار را نداشت.
Death and life are two sides of the same coin.	مرگ و زندگی دو روی یک سکه هستند.
I think Tom is a wonderful kid.	من فکر می کنم که تام بچه فوق العاده ای است.
I will be there for another second.	من یک ثانیه دیگر آنجا خواهم بود.
Tom read better than ever tonight.	تام امشب بهتر از همیشه خواند.
I am a problem solver	من یک حلال مشکل هستم
Tom said he did not intend to stay too long.	تام گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
We got lost in the desert without food and water.	بدون آب و غذا در بیابان گم شدیم.
This pond is not deep enough to swim in.	این برکه به اندازه کافی عمیق نیست که بتوان در آن شنا کرد.
Tom became jealous.	تام حسود شد.
How many laps did you run?	چند دور دویدی؟
Do you think it will rain tomorrow?	فکر میکنی فردا بارون میاد؟
I stay away from it.	من از آن دور می مانم.
I think we should go with Tom.	فکر می کنم با تام برویم.
How many more years do we have to do this?	چند سال دیگر باید این کار را انجام دهیم؟
she is my best friend. 	او بهترین دوست من است.
As if we are brothers	انگار برادریم
What was Tom doing at school?	تام در مدرسه چه می کرد؟
I'm sure Tom does not object.	من مطمئن هستم که تام مخالفت نمی کند.
This is not our job	این کار ما نیست
Tom wanted one, but did not know where he could get one.	تام یکی می خواست، اما نمی دانست از کجا می تواند یکی را تهیه کند.
I do not care who wins the contest.	برای من مهم نیست که چه کسی برنده مسابقه است.
Tom said he did not remember doing so.	تام گفت که یادش نمی آید این کار را انجام داده باشد.
He has an automatic washing machine.	او یک ماشین لباسشویی اتوماتیک دارد.
Tom is trying to fix it.	تام در حال تلاش برای رفع آن است.
Tom said he did not eat meat.	تام گفت که گوشت نمی خورد.
You are much funnier than your sister	تو خیلی بامزه تر از خواهرت هستی
Tom did not ask Mary.	تام از مری نپرسید.
Will you come to my recital tomorrow?	فردا به رسیتال من می آیی؟
Tom and Mary are both very young.	تام و مری هر دو بسیار جوان هستند.
Are you sure his name was Tom?	مطمئنی اسمش تام بود؟
There are so many beautiful things on earth that I do not need.	چیزهای زیبای زیادی روی زمین وجود دارد که من به آنها نیازی ندارم.
I want to learn to play the trombone.	می خواهم ترومبون نواختن را یاد بگیرم.
Tom did not know that I was Mary's boyfriend.	تام نمی دانست که من دوست پسر مری هستم.
Tom will not be safe here	تام اینجا امن نخواهد بود
You have no money	تو هیچ پولی نداری
Tom watched a zombie movie.	تام یک فیلم زامبی تماشا کرد.
Tom did not want to hug Mary.	تام نمی خواست مری را در آغوش بگیرد.
Why don't we take the subway?	چرا سوار مترو نمی شویم؟
I will not leave	من ترک نمی کنم
I do not like to exercise	ورزش کردن را دوست ندارم
I thought it was Tom who did it.	فکر کردم تام بود که این کار را کرد.
She said that not everything is fine in her marriage.	او گفت که همه چیز در ازدواجش خوب نیست.
I doubt it will satisfy Tom.	من شک دارم که تام را راضی کند.
Why haven't you gone to bed yet?	چرا هنوز به رختخواب نرفتی؟
Tom's plane went out of control.	هواپیمای تام از کنترل خارج شد.
You are sincerely invited to celebrate our 50th anniversary.	شما صمیمانه به جشن پنجاهمین سالگرد ما دعوت هستید.
There is no price	قیمت نداره
If I had a car, I would go to the library.	اگر ماشین داشتم برای رفتن به کتابخانه می رفتم.
Tom is not very reliable	تام خیلی قابل اعتماد نیست
How old were you when this city had a big fire?	چند ساله بودید که این شهر آتش سوزی بزرگ داشت؟
Tom is waiting to pick up his nephew.	تام منتظر است تا برادرزاده اش را بردارد.
So far, Tom is the only one who has done this.	تا کنون، تام تنها کسی است که این کار را انجام داده است.
Isn't it time to go to bed?	آیا وقت آن نرسیده که به رختخواب بروید؟
Tom bent down and picked up some sand.	تام خم شد و مقداری شن برداشت.
Tom is not a puppet	تام آدمک نیست
I should have known better than believing Tom.	بهتر از اینکه تام را باور کنم باید می دانستم.
Tom bled	تام خون داد
Tom actually does.	تام در واقع این کار را انجام می دهد.
Tom hoped to read with us tonight.	تام امیدوار بود امشب با ما بخواند.
I think it 's quite clear that Tom does not want to be here.	من فکر می کنم کاملا واضح است که تام نمی خواهد اینجا باشد.
I need to contact Tom to get permission to do this.	باید با تام تماس بگیرم تا اجازه این کار را بگیرم.
Tom refused Mary's wishes.	تام از دادن خواسته های مری امتناع کرد.
Tom has to wash his jeans.	تام باید شلوار جینش را بشوید.
Tom says it does not matter to him whether we help him or not.	تام می گوید برایش مهم نیست که به او کمک کنیم یا نه.
Tom allowed Mary to drive his new car.	تام به مری اجازه داد تا ماشین جدیدش را رانندگی کند.
I would not be upset if you did that	اگه اینکارو میکردی ناراحت نمیشم
Tom has been away.	تام دور بوده است.
Tom thought Mary was not afraid.	تام فکر کرد مری نمی ترسد.
One of the constellations that most people know is Ursa Major.	یکی از صورت فلکی که اکثر مردم آن را می شناسند دب اکبر است.
Do you not understand any of this?	هیچی از اینا نمیفهمی؟
Tom has been absent a lot lately.	تام اخیراً غیبت زیادی داشته است.
I did not expect Tom to admit that he did.	انتظار نداشتم تام اعتراف کند که این کار را کرده است.
Tom lost his hearing aid.	تام سمعک خود را گم کرد.
Tom handed his coat to Mary.	تام کتش را به مری داد.
Is this microphone on?	آیا این میکروفون روشن است؟
It is difficult to formulate this verb.	صیغه کردن این فعل دشوار است.
It does not matter how much you know, what matters is what you can do.	این که چقدر می دانید مهم نیست، مهم این است که چه کاری می توانید انجام دهید.
No thanks, we will not have dessert.	نه ممنون، دسر نخواهیم داشت.
I hope you come back again	امیدوارم دوباره برگردی
You can not set a price for it.	شما نمی توانید برای آن قیمت بگذارید.
Ask Tom to clean the dishes.	از تام بخواهید ظروف را پاک کند.
Tom did everything Mary said.	تام هر کاری را که مری گفته بود انجام داد.
You do not have to go to art school to become an artist.	برای هنرمند شدن لازم نیست به مدرسه هنری بروید.
I'm just glad Tom is home.	من فقط خوشحالم که تام در خانه است.
Tom and I are both musicians.	من و تام هر دو رشته موسیقی هستیم.
I was angry with Tom.	من با تام عصبانی بودم.
I can not repair the car alone.	من نمی توانم ماشین را به تنهایی تعمیر کنم.
Your beard makes you old.	ریش شما شما را پیر می کند.
How many sailors can you see?	چند ملوان را می توانید ببینید؟
Does Tom play golf?	آیا تام گلف بازی می کند؟
I knew Tom was doing the paperwork in his office.	می دانستم که تام در دفترش مشغول انجام امور اداری است.
I really want to talk to Tom.	من واقعاً می خواهم با تام صحبت کنم.
Let's hear Tom's explanation first.	ابتدا توضیح تام را بشنویم.
Tom is unlikely to win.	تام بعید است که بتواند برنده شود.
Tom does it today.	تام امروز این کار را می کند.
There is something I need to tell you right away.	چیزی هست که باید فوراً به شما اطلاع دهم.
I did not hate to help at all.	اصلا بدم نمی آمد کمک کنم.
Does Tom really do that?	آیا تام واقعاً این کار را می کند؟
Are they feminists?	آیا آنها فمینیست هستند؟
I do not want to know about this.	من نمی خواهم در این مورد بدانم.
The enmity continues.	دشمنی ادامه دارد.
Tom is a very talented person.	تام شخص بسیار با استعدادی است.
I think Tom will be impressed by this painting.	من فکر می کنم که تام تحت تأثیر این نقاشی قرار می گیرد.
Tom said he wished he had not told Mary he had forgotten.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که این کار را فراموش کرده بود.
The explanation was not easy to understand.	درک توضیح آسان نبود.
I hope I can convince Tom to help us.	امیدوارم بتوانم تام را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
Tom said he did not believe Mary was really going to go with us.	تام گفت که او باور نمی کند که مری واقعاً قصد دارد با ما برود.
Tom went to the kitchen to drink some water.	تام به آشپزخانه رفت تا کمی آب بنوشد.
He got angry when he saw Tom Mary and John together.	وقتی تام مری و جان را با هم دید، عصبانی شد.
You are very intelligent	تو خیلی فهیمی
Tom has studied French for many years.	تام سال ها زبان فرانسه خوانده است.
Tom's comments are generally conservative.	نظرات تام به طور کلی محافظه کارانه است.
I think I understand what you mean.	فکر می کنم متوجه شده ام که چه می خواهید بگویید.
Tom has not been home all week.	تام تمام این هفته خانه نبوده است.
Where is your badge?	نشان شما کجاست؟
I decided to put this aside.	تصمیم گرفتم این کار را کنار بگذارم.
Tom gave his dog a cookie.	تام یک بیسکویت به سگش داد.
Now that we are all here, we can start saying goodbye.	حالا که همه اینجا هستیم، می توانیم جشن خداحافظی را شروع کنیم.
Tom does not like to be the first to attend any party.	تام دوست ندارد اولین کسی باشد که در هر مهمانی حاضر می شود.
Tom is always very careful.	تام همیشه بسیار مراقب است.
I'm really excited about it.	من واقعا در مورد آن هیجان زده هستم.
I have attached instructions on how to use FTP to access my files.	من دستورالعمل های نحوه استفاده از FTP برای دسترسی به فایل های خود را پیوست کرده ام.
Tom does not like to retire.	تام دوست ندارد بازنشسته شود.
Tom did not seem to be as tired as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید خسته نبود.
This kind of flattery will not get you anywhere.	این نوع چاپلوسی شما را به جایی نمی رساند.
Tom owns a house on Park Street.	تام صاحب خانه ای در خیابان پارک است.
Tom was not asleep, was he?	تام خواب نبود، نه؟
Tom also has a family in Boston.	تام همچنین خانواده ای در بوستون دارد.
Tell Tom to do it later.	به تام بگو بعداً این کار را انجام دهد.
Tom told Mary he met John in Boston last week.	تام به مری گفت که هفته گذشته با جان در بوستون ملاقات کرده است.
I do not care how Tom does it, as long as he does it.	برای من مهم نیست که تام چگونه این کار را می کند، تا زمانی که این کار را انجام دهد.
Tom goes to see Mary, right?	تام به دیدن مری می رود، نه؟
Tom took an ring from Mary.	تام یک انگشتر به مری گرفت.
Tom may decide to go there himself.	تام ممکن است تصمیم بگیرد که خودش به آنجا برود.
Tom is away from me now.	تام اکنون از من دوری می کند.
Show me what you have in your hand	به من نشان بده چه چیزی در دست داری
Excuse me, but can you show me the way to the next village?	ببخشید، اما آیا می توانید راه روستای بعدی را به من نشان دهید؟
We are familiar with the legend of Robin Hood.	ما با افسانه رابین هود آشنا هستیم.
Tom often reads bedtime stories to his children.	تام اغلب برای فرزندانش داستان های قبل از خواب می خواند.
Tom is taking pictures	تام داره عکس میگیره
What is the solution?	چاره چیست؟
Tom thought I might have to do it myself.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور باشم این کار را خودم انجام دهم.
I hope Tom does that today.	امیدوارم تام امروز این کار را انجام دهد.
I do not think I have ever seen Tom dance.	فکر نمی‌کنم تا به حال رقص تام را ندیده باشم.
Tom must love Mary.	تام باید مری را دوست داشته باشد.
Apologizing makes no sense to me.	معذرت خواهی برای من معنایی ندارد.
Tom is alone in the forest.	تام به تنهایی در جنگل است.
Tom picked up the chainsaw from his toolbox and asked Mary if he wanted it.	تام اره برقی را از جعبه ابزارش برداشت و از مری پرسید که آیا آن را می خواهد.
I think you're a good boy, but I'm in love with Tom.	فکر می کنم تو پسر خوبی هستی، اما من عاشق تام هستم.
Tom will probably never be able to win.	تام احتمالا هرگز نخواهد توانست برنده شود.
It's hard to tell what Tom wants.	تشخیص اینکه تام چه می خواهد دشوار است.
Tom kept me waiting all morning.	تام تمام صبح مرا منتظر نگه داشت.
Tom said Mary wanted to visit John in Australia.	تام گفت که مری می خواهد به دیدن جان در استرالیا برود.
I thought I could do it.	فکر می کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom and Mary played with their iPads all morning.	تام و مری تمام صبح با آی‌پد خود بازی می‌کردند.
Do not tell me Tom is dead	به من نگو ​​تام مرده
Tom did not think he had a choice.	تام فکر نمی کرد که انتخابی داشته باشد.
Tom told me he was interested in doing that.	تام به من گفت که علاقه مند است این کار را انجام دهد.
Want to know who Tom did that to?	آیا می خواهید بدانید چه کسی از تام این کار را کرده است؟
The door was open when I got here this morning.	امروز صبح که به اینجا رسیدم در باز بود.
Tom ignores Mary.	تام مری را نادیده می گیرد.
Tom opened his eyes and looked around the room.	تام چشمانش را باز کرد و به اطراف اتاق نگاه کرد.
I'm sorry I behaved so badly	متاسفم که اینقدر بد رفتار کردم
Tom drinks coffee every day.	تام هر روز قهوه می نوشد.
"Right?" 	"حق داره؟"
"I do not think so."	"من اینطور فکر نمی کنم."
Tom is very young	تام خیلی جوان است
I say this to you because you are my friend.	من این را به شما می گویم زیرا شما دوست من هستید.
Tom and I can not both swim.	من و تام هر دو نمی‌توانیم شنا کنیم.
I wonder why Tom turned it down.	من تعجب می کنم که چرا تام آن کار را رد کرد.
Explain the situation to Tom.	وضعیت را برای تام توضیح دهید.
Tom wondered if he would ever see Mary again.	تام فکر کرد که آیا هرگز مری را دوباره خواهد دید.
Tom thought Mary was heartbroken.	تام فکر کرد که مری دلش شکسته است.
Are Tom and Mary really a couple?	آیا تام و مری واقعاً یک زوج هستند؟
Something happened to him	یه اتفاقی براش افتاده
Neither Tom nor Mary could do that.	نه تام و نه مری نتوانستند این کار را انجام دهند.
It was foolish to try to force Tom to do this.	این احمقانه بود که سعی کردی تام را مجبور به انجام این کار کنی.
If we do not stop spending money on things we do not need, we will soon be out of work.	اگر از خرج کردن پول برای چیزهایی که به آن نیاز نداریم دست نکشیم، به زودی از کار خواهیم افتاد.
We just do not know what happened.	ما فقط نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است.
I am very impressed	من خیلی تحت تاثیر قرار گرفته ام
Tom was treated and released.	تام تحت درمان قرار گرفت و آزاد شد.
The thief attacked him behind the street.	سارق در پشت خیابان به او حمله کرد.
Tom knows everything about what happened.	تام همه چیز را در مورد آنچه اتفاق افتاده می داند.
This is a gift that someone gave me.	این هدیه ای است که کسی به من داده است.
It was financially difficult	از نظر مالی سخت بود
I thought I told you to get to the concert sooner.	فکر کردم بهت گفتم زودتر به کنسرت برسی.
I saw you somewhere	من تو را جایی دیده ام
Don't you know I'm going out with Tom?	نمیدونی من با تام میرم بیرون؟
Maryam has too much makeup.	مریم بیش از حد آرایش کرده است.
They were labeled radical.	به آنها برچسب رادیکال زدند.
Why do not we have a common room?	چرا ما یک اتاق مشترک نداریم؟
None of Tom's friends can speak French.	هیچ یک از دوستان تام نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
I wanted Tom to see me in this suit.	می خواستم تام مرا با این کت و شلوار ببیند.
Tom is very unkind	تام خیلی نامهربونه
I think Tom did what he said.	من فکر می کنم که تام همان کاری را که گفته بود انجام داد.
The bomb was defused just minutes before it exploded.	بمب فقط چند دقیقه قبل از انفجار خنثی شد.
I am a native French speaker.	من یک زبان مادری فرانسوی هستم.
Tom is in charge of the event on the committee.	تام در کمیته مسئول این رویداد است.
We did not do what Tom said.	ما کاری را که تام گفت انجام ندادیم.
I want to eat tortellini.	من می خواهم تورتلینی بخورم.
Tom no longer drinks tequila.	تام دیگر تکیلا نمی نوشد.
Tom wanted to see it.	تام می خواست آن را ببیند.
Tom could possibly be alone, but I do not think so.	تام احتمالاً می‌تواند تنها باشد، اما من فکر نمی‌کنم که باشد.
My parents do not allow me to drive often.	پدر و مادرم به من اجازه نمی دهند اغلب رانندگی کنم.
Tom said Mary was going to Australia to see John.	تام گفت که مری قرار است برای دیدن جان به استرالیا برود.
I do not want you to enjoy it.	من نمی خواهم شما از آن لذت ببرید.
Tom told me he did not tell Mary what had happened.	تام به من گفت که به مری نمی گوید چه اتفاقی افتاده است.
I am your captain	من کاپیتان شما هستم
I think Tom knows how to fix it.	من فکر می کنم تام می داند چگونه آن را برطرف کند.
There is no time	هیچ زمانی وجود ندارد
I do not want to get a dog	من نمیخوام سگ بگیرم
Tom went somewhere else.	تام به جای دیگری رفت.
Tom closed the curtains before taking off his clothes.	تام قبل از اینکه لباسش را دربیاورد پرده ها را بست.
Tom was shot in the left leg.	تام به پای چپش گلوله خورد.
Tom has just left my office.	تام به تازگی دفتر من را ترک کرده است.
Tom sat between Mary and her husband.	تام بین مری و شوهرش نشست.
Tom wanted to come with us.	تام می خواست با ما بیاید.
I told you it's too late to help Tom.	من به تو گفتم که برای کمک به تام خیلی دیر شده است.
Please make sure it is not repeated.	لطفا مطمئن شوید که دیگر تکرار نمی شود.
Tom thought he had forgotten to tell Mary what to do.	تام فکر کرد که فراموش کرده به مری بگوید که چه کار کند.
I promised Tom not to tell anyone what had happened.	به تام قول دادم که به کسی نگوید که چه اتفاقی افتاده است.
Work has to be done here	اینجا کار باید انجام شود
If anything happens, give it to him.	اگر اتفاقی تام آمد، این کاغذ را به او بدهید.
Tom looks unhappy.	تام ناراضی به نظر می رسد.
I have some work to do	من چند تا کار دارم
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
I clenched my fists.	مشت هایم را گره کردم.
You can not tell this to anyone, right?	شما نمی توانید این را به کسی بگویید، باشه؟
Tom will be back tomorrow.	تام پس فردا برمی گردد.
You do not want to know what it means?	نمیخوای بدونی یعنی چی؟
Tom must receive the application form by Monday.	تام باید فرم درخواست را تا دوشنبه دریافت کند.
Tom is a good person who should be with us.	تام شخص خوبی است که باید در کنار ما باشد.
good afternoon. 	عصر بخیر.
You are our new neighbor, if I am not mistaken?	شما همسایه جدید ما هستید، اگر اشتباه نکنم؟
We could not use the faucet because it was out of order.	ما نمی توانستیم از شیر آب استفاده کنیم زیرا از کار افتاده بود.
I think Tom is a little shy.	من فکر می کنم که تام کمی خجالتی است.
Tom died before the ambulance arrived.	تام قبل از رسیدن آمبولانس به آنجا درگذشت.
He is the commander of our forces.	او فرمانده نیروهای ماست.
Tom laughed so hard that he cried.	تام آنقدر خندید که گریه کرد.
I had never looked at him like that before	تا حالا اینطوری بهش نگاه نکرده بودم
The defendant was acquitted of two counts.	متهم از دو مورد از اتهامات وارده تبرئه شد.
Tom told me he didn't want to eat anymore.	تام به من گفت که دیگر نمی خواهد غذا بخورد.
Tom ran.	تام دوید.
It's been three years since my real vacation.	سه سال از تعطیلات واقعی من می گذرد.
I'm very disappointed if Tom does that.	من بسیار ناامید خواهم شد اگر تام این کار را انجام دهد.
A group launched a campaign to preserve rainforests.	گروهی کمپینی را برای حفظ جنگل های بارانی آغاز کردند.
You are more aware of what you have.	شما بیشتر از آنچه که دارید آگاه هستید.
Your arrogance makes you think that without you everything will be ruined.	تکبر شما باعث می شود فکر کنید که بدون شما همه چیز خراب می شود.
Tom did not turn it on.	تام آن را روشن نکرد.
Tom promised it would never happen again.	تام قول داد که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد.
Tom and Mary had dinner together.	تام و مری با هم شام خوردند.
I'll be back for Tom later.	بعداً برای تام برمی گردم.
Tom became a dancer even if his parents did not want him.	تام یک رقصنده شد حتی اگر پدر و مادرش او را نمی خواستند.
I could not find a better place for a picnic.	جای بهتری برای پیک نیک پیدا نکردم.
I'm sure Tom will not be in Australia now.	من مطمئن هستم که تام اکنون در استرالیا نخواهد بود.
Let's not forget that Tom will be here tomorrow.	فراموش نکنیم که تام فردا اینجا خواهد بود.
When was the last time you walked more than three kilometers?	آخرین باری که بیش از سه کیلومتر پیاده روی کردید کی بود؟
I think Tom is broken.	من فکر می کنم تام شکسته است.
Tom did not even seem to realize that he had hurt Mary's feelings.	به نظر می رسید تام حتی متوجه نشده بود که احساسات مری را جریحه دار کرده است.
I will not be on the side of this	من طرف این کار نخواهم بود
They are adorable	آنها شایان ستایش هستند
Tom is sure that no one can enter.	تام مطمئن شده است که هیچ کس نمی تواند وارد شود.
Tom often takes his children to the zoo.	تام اغلب فرزندانش را به باغ وحش می برد.
You bought a candle, right?	شمع خریدی، نه؟
Tom called his mother to congratulate her on Mother's Day.	تام به مادرش زنگ زد تا روز مادر را به او تبریک بگوید.
I do not know if Tom will be sooner.	من نمی دانم که آیا تام زودتر خواهد بود.
Where have you been in the last three months?	در سه ماه گذشته کجا بودید؟
I thought you wanted to meet my family.	فکر کردم می خواهی با خانواده ام ملاقات کنی.
Take yourself hostage	خود را گروگان بدانید
I think we should help Tom.	فکر می کنم باید به تام کمک کنیم.
Tom told me to keep walking.	تام به من گفت که به راه رفتن ادامه دهم.
I asked Tom to help.	از تام خواستم برای کمک برود.
She has been with him for almost two years now.	الان نزدیک به دو سال است که با او می رود.
I know you will agree with me.	من می دانم که شما با من موافق خواهید بود.
Tom looked surprised when Mary did that.	وقتی مری این کار را کرد تام متعجب به نظر می رسید.
Tom is muscular, isn't he?	تام عضلانی است، اینطور نیست؟
The ability to work hard is an admirable quality, but the ability to relax is just as important.	توانایی سخت کار کردن یک کیفیت قابل تحسین است، اما توانایی آرام کردن نیز به همان اندازه مهم است.
I'm not here to celebrate.	من اینجا نیستم که جشن بگیرم.
Tom certainly had plenty of time to think about it.	تام مطمئناً زمان زیادی برای فکر کردن در مورد آن داشت.
The hose did not work	شلنگ کار نکرد
Tom does not usually do that.	تام معمولاً چنین کارهایی را انجام نمی دهد.
Tom does not even know how to boil water.	تام حتی بلد نیست آب را بجوشاند.
There is no time to tell you everything.	هیچ زمانی برای گفتن همه چیز به شما وجود ندارد.
I was in no hurry to do this.	عجله ای برای این کار نداشتم.
Do you really think Tom is a spy?	آیا واقعا فکر می کنید تام یک جاسوس است؟
Tom wants to be a firefighter.	تام می خواهد یک آتش نشان شود.
How should I explain it to Tom?	چگونه باید آن را برای تام توضیح دهم؟
Where do you keep the spatula?	کفگیر را کجا نگه می دارید؟
Tom will be here for three weeks.	تام به مدت سه هفته اینجا خواهد بود.
I can not understand what you are saying	نمیتونم بفهمم چی میگی
Do you have a good reason to be here?	آیا دلیل خوبی برای حضور در اینجا دارید؟
Tom always gets home around 2:30 in the morning.	تام همیشه حوالی ساعت 2:30 بامداد به خانه می رسد.
I do not care what I eat	برام مهم نیست چی میخورم
Tom can not sleep without lights.	تام بدون چراغ نمی تواند بخوابد.
Does that make you happy or do you want something else?	آیا این شما را خوشحال می کند یا چیز دیگری می خواهید؟
I think of Tom as a close friend.	من به تام به عنوان یک دوست صمیمی فکر می کنم.
You do not bother me at all	تو اصلا اذیتم نمیکنی
Tom did not have a gun	تام تفنگ نداشت
Why are you torturing me?	چرا عذابم میدی؟
What is your favorite type of apple?	نوع سیب مورد علاقه شما چیست؟
I thought we'd ask Tom a few questions.	فکر کردم از تام چند سوال بپرسیم.
We do not see each other like in the past.	مثل گذشته همدیگر را نمی بینیم.
Doing so does nothing.	انجام این کار هیچ کاری را انجام نمی دهد.
I did not know how to deal with that problem.	من نمی دانستم چگونه با آن مشکل کنار بیایم.
Tom is very close to Mary, is not he?	تام خیلی به مری نزدیک است، اینطور نیست؟
Tell Tom I'm tired.	به تام بگو که خسته شدم.
Did you see Oscar?	اسکار رو دیدی؟
Tom promised	تام قول داد
I do not think Tom is ready.	من فکر نمی کنم تام آماده باشد.
Do you remember how many apples were in the box?	یادت هست چند تا سیب داخل جعبه بود؟
Our trip was canceled due to heavy snowfall.	سفر ما به دلیل بارش شدید برف لغو شد.
We did not meet officially	ما رسما ملاقات نکردیم
Tom did his best.	تام تمام تلاشش را کرد.
Tell Tom we are here.	به تام بگو ما اینجا هستیم.
Are Tom and Mary in Boston now?	آیا تام و مری اکنون در بوستون هستند؟
Tom starts laughing every time he sees Mary.	تام هر بار که مری را می بیند شروع به خندیدن می کند.
You can not buy this type of cheese in most supermarkets.	شما نمی توانید این نوع پنیر را در اکثر سوپرمارکت ها خریداری کنید.
I'm reading a biography.	دارم یک زندگی نامه می خوانم.
Have you ever been diagnosed with hemophilia?	آیا تا به حال برای شما هموفیلی تشخیص داده شده است؟
The police will be very interested to know that you have locked Tom in the basement.	پلیس بسیار علاقه مند خواهد بود که بداند شما تام را در زیرزمین حبس کرده اید.
I thought Tom didn't need it.	من فکر کردم که تام نیازی به این کار ندارد.
You often do this yourself, don't you?	اغلب خودتان این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
I think you know all that Tom did.	فکر می کنم شما همه کارهایی که تام انجام داد را می دانید.
We are managing	ما داریم مدیریت می کنیم
Coffee has a good aroma.	قهوه عطر خوبی دارد.
Drinking your alcohol will start to affect your performance.	نوشیدن الکل شما شروع به تأثیرگذاری بر انجام وظایف شما می کند.
Tom says he has not taken anything from Mary.	تام می گوید که از مری چیزی نگرفته است.
Everyone we invited came.	همه را که دعوت کردیم آمدند.
You ruined my focus	تمرکزم رو خراب کردی
How did you know Tom was going to Boston?	از کجا می دانستید که تام قصد دارد به بوستون برود؟
Tom turned down the offer.	تام این پیشنهاد را رد کرد.
I'm ready to go home.	من برای رفتن به خانه آماده هستم.
Tom needs more time than this.	تام به زمان بیشتری از این نیاز دارد.
I was not at school because I was sick.	من مدرسه نبودم، چون مریض بودم.
Do not let Tom use my car.	اجازه نده تام از ماشین من استفاده کند.
Tom hugged his son.	تام پسرش را در آغوش گرفت.
Tom has to tell Mary about what he did.	تام باید به مری در مورد کاری که انجام داده است بگوید.
As I told you before, I can not help you.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، نمی توانم کمکی به شما کنم.
It was absolutely scary	کاملا ترسناک بود
Tom looked terrified.	تام وحشت زده به نظر می رسید.
Are we sure this is Tom?	آیا مطمئن هستیم که این تام است؟
I'm not sure about that.	من در مورد آن مطمئن نیستم.
I became friends with Tom.	من با تام دوست شدم.
I really want to see Tom today.	من واقعاً می خواهم امروز تام را ببینم.
I do not think I am here today.	فکر نمی کنم امروز اینجا باشم.
We corresponded.	با هم مکاتبه کرده ایم.
Tom was not waiting for a decision.	تام منتظر تصمیم گیری نبود.
Do you think it is possible that Tom has Mary's phone number?	آیا فکر می کنید این احتمال وجود دارد که تام شماره تلفن مری را داشته باشد؟
This hall has a wonderful acoustic concert.	این سالن کنسرت آکوستیک فوق العاده ای دارد.
Tom jumped out of the bushes and scared Mary.	تام از بوته ها بیرون پرید و مری را ترساند.
You do not need to be afraid	لازم نیست بترسی
Tom had put his hat down on his face because he did not want to be recognized.	تام کلاهش را روی صورتش پایین کشیده بود چون نمی خواست او را بشناسند.
I forgot to tell you where I put the caption	یادم رفت بهت بگم کاپشنتو کجا گذاشتم
I had to kill Tom.	مجبور شدم تام را بکشم.
I did not think you were ready	فکر نمیکردم آماده باشی
Tom usually wears sunglasses every time he goes out.	تام معمولاً هر وقت بیرون می رود عینک آفتابی می زند.
Tom did very well.	تام خیلی خوب کار کرد.
Tom did not know you lived in Boston before.	تام نمی‌دانست که قبلاً در بوستون زندگی می‌کردی.
I do not know if Tom is really broken?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً شکسته است؟
Tom was surprised that Mary was late.	تام از اینکه مری دیر کرده بود تعجب کرد.
Now is not the time to start.	اکنون زمان شروع این کار نیست.
I know that Tom is a few pounds heavier than Mary.	من می دانم که تام چند پوند از مری سنگین تر است.
Tom was on duty at the time.	تام در آن زمان در حال انجام وظیفه بود.
I know Tom is very much like me.	می دانم که تام خیلی شبیه من است.
I was not very efficient	من خیلی کارآمد نبودم
How can you be so calm at such a time?	چگونه می توانید در چنین زمانی انقدر آرام باشید؟
I do not think any of them know	فکر نکنم هیچ کدومشون بدونن
Do you have a cigarette holder?	زیرسیگاری دارید؟
He was ill, so he could not attend the party.	او مریض بود، بنابراین نتوانست در مهمانی شرکت کند.
Tom is not a good listener	تام شنونده خوبی نیست
Did Tom call when I was out?	آیا تام وقتی بیرون بودم زنگ زد؟
There is a bus every thirty minutes during the day.	در طول روز، هر سی دقیقه یک اتوبوس وجود دارد.
Tom said he thinks his parents are divorcing.	تام گفت که فکر می کند والدینش طلاق می گیرند.
Should Tom stay home today?	آیا تام باید امروز در خانه بماند؟
Tom said he did not think Mary really did it without help.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً این کار را بدون هیچ کمکی انجام داده است.
Tom was in his office just minutes ago.	تام همین چند دقیقه پیش در دفترش بود.
Our problems are nothing compared to Tom.	مشکلات ما در مقایسه با تام چیزی نیست.
Tom looks much happier since he got divorced.	تام از زمانی که طلاق گرفت بسیار خوشحال تر به نظر می رسد.
Do not buy it.	آن را نخرید.
Tom is scaly.	تام پوسته پوسته شده است.
Opponents say genetically engineered crops can cross-pollinate and damage other crops.	مخالفان می گویند محصولات دستکاری شده ژنتیکی می توانند گرده افشانی متقاطع کرده و به سایر محصولات آسیب برسانند.
Tom was a real optimist.	تام یک خوشبین واقعی بود.
Tom said Mary did not seem completely convinced.	تام گفت که مری کاملاً متقاعد به نظر نمی رسید.
I think you are so drunk you can not drive.	من فکر می کنم شما آنقدر مست هستید که نمی توانید رانندگی کنید.
Tom is in the garden too.	تام هم در باغ است.
Have Tom and Mary ever arrived on time?	آیا تام و مری تا به حال به موقع آمده اند؟
I began to doubt that this would ever happen.	من شروع به شک کردم که این اتفاق هرگز رخ خواهد داد.
Tom probably does not know who is going to do this.	تام احتمالاً نمی داند چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
When it rains, the buses leave later.	وقتی باران می‌بارد، اتوبوس‌ها دیرتر حرکت می‌کنند.
I think maybe you should call Tom.	فکر می کنم شاید باید به تام زنگ بزنی.
The cause of death was stabbing.	علت مرگ چاقو زدن بود.
This oil well produces more than 100 barrels per day.	این چاه نفت بیش از 100 بشکه در روز تولید می کند.
Who eats my wine?	چه کسی شراب من را می خورد؟
When did Tom meet Mary?	کی تام با مری آشنا شد؟
I want to talk to Jean.	من می خواهم با ژان صحبت کنم.
I think Tom will be there.	من فکر می کنم تام آنجا خواهد بود.
Being bald is not too bad	کچل بودن خیلی هم بد نیست
I do not think Tom knows why Mary does not love John.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری جان را دوست ندارد.
I know many people who do not eat raw fish.	من افراد زیادی را می شناسم که ماهی خام نمی خورند.
It was a tempting thought	فکر وسوسه انگیزی بود
Chickenpox is a common disease in children.	آبله مرغان یک بیماری شایع در کودکان است.
Tom goes for three months.	تام به مدت سه ماه می رود.
Tom is the one who probably smiles the most in our family.	تام کسی است که در خانواده ما احتمالاً بیشتر لبخند می زند.
I should have left earlier	باید زودتر می رفتم
Tom asked Mary to take out the trash.	تام از مری خواست که زباله ها را بیرون بیاورد.
How many months do you think it will take Tom to do this?	فکر می کنید چند ماه طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
I'm the one who convinced Tom that he had to learn how to do this.	من کسی هستم که تام را متقاعد کردم که باید یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom does not know what is going on here.	تام نمی داند اینجا چه خبر است.
Tom realized what had happened.	تام متوجه شد چه اشتباهی رخ داده است.
All we have is here.	تنها چیزی که داریم همین اینجاست.
Tom fired several shots at us.	تام چند تیر به سمت ما شلیک کرد.
Three months is a very short time to finish the test.	سه ماه زمان بسیار کمی برای پایان آزمایش است.
Do you want to read a poem by me?	می خواهی شعری از من بخوانی؟
Tom's face was clearly confused and irritated.	چهره تام به وضوح گیجی همراه با تحریک را نشان می داد.
It's up to Tom to make sure Mary does what she's supposed to do.	این به تام بستگی دارد که مطمئن شود مری کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد.
Tom sighed deeply.	تام آه عمیقی کشید.
I did not know that Tom did not like to do this.	من نمی دانستم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I did not want to be alone with Tom.	من نمی خواستم با تام تنها باشم.
Are you going to talk to Tom?	آیا قصد دارید با تام صحبت کنید؟
Tom did not tell me why he intended to leave Boston.	تام به من نگفت که چرا قصد داشت بوستون را ترک کند.
I have not studied any of these languages.	من هیچ یک از این زبان ها را مطالعه نکرده ام.
I spent some time in prison with Tom.	من مدتی را با تام در زندان گذراندم.
Tom plays tennis as much as he can.	تام تا جایی که می تواند تنیس بازی می کند.
If passed, the law would delay women's rights by thirty years.	اگر این قانون تصویب شود، حقوق زنان را سی سال عقب می‌اندازد.
I was silent because I had nothing to say.	سکوت کردم چون حرفی برای گفتن نداشتم.
When was the last time you were invited to a party?	آخرین باری که به مهمانی دعوت شدید کی بود؟
Tom has survived a difficult time.	تام از دوران سختی جان سالم به در برده است.
Tell Tom I will meet him at 2:30 in the lobby of the Hilton Hotel.	به تام بگو ساعت 2:30 در لابی هتل هیلتون با او ملاقات خواهم کرد.
Tom said he thought I might need to do this this week.	تام گفت که فکر می کند شاید لازم باشد این هفته این کار را انجام دهم.
We were not ready to attack.	ما برای حمله آماده نبودیم.
Tom is scheduled to marry Mary next week.	تام قرار است هفته آینده با مری ازدواج کند.
Tom entered the building.	تام وارد ساختمان شد.
I should have known Tom was late.	باید می دانستم که تام دیر می آید.
Tom will not be on the same plane with me.	تام با من در همان هواپیما نخواهد بود.
Tom has been suspended for three weeks.	تام به مدت سه هفته تعلیق شده است.
Tom did not know where Mary usually went shopping.	تام نمی دانست مری معمولاً کجا برای خرید می رفت.
Tom has regained his confidence.	تام اعتماد به نفس خود را پس گرفته است.
His score in today's test is twice as high as yesterday.	نمره او در آزمون امروز دو برابر دیروز است.
You are safe.	تو در امانی.
There are many medieval castles in Europe.	قلعه های قرون وسطایی زیادی در اروپا وجود دارد.
Don't tell me I wasted my time coming here.	به من نگو ​​که وقتم را با آمدن به اینجا تلف کردم.
Do not drink more coffee?	قهوه بیشتر نمی خوری؟
It is funny.	با مزه است.
Tom thought it was funny.	تام فکر کرد که این خنده دار است.
There are a few loose ends that need to be cleaned.	چند انتهای شل باقی مانده است که باید پاکسازی شوند.
Tom built a house in the woods.	تام خانه ای در جنگل ساخت.
Has Tom come before?	آیا تام قبلا آمده است؟
Is Tom transparent?	آیا تام شفاف است؟
Tom thought he had time.	تام فکر کرد که وقت دارد.
There is nothing to do, so I may go to bed.	کاری برای انجام دادن وجود ندارد، بنابراین ممکن است به رختخواب بروم.
There is a large stack of letters on the table.	یک پشته بزرگ از نامه روی میز وجود دارد.
This is not what is going to happen.	این طوری نیست که قرار است اتفاق بیفتد.
Tom probably shouldn't have told Mary how he did it.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که چگونه این کار را کرد.
Can't you come with us tomorrow morning?	نمی تونی فردا صبح با ما بیای؟
Tom likes to eat well.	تام دوست دارد خوب غذا بخورد.
How is Tom in Australia?	تام در استرالیا چطور است؟
Tom and Mary both look angry.	تام و مری هر دو عصبانی به نظر می رسند.
We will not help you	ما هیچ کمکی به شما نمی کنیم
Tom asks us to go with him.	تام از ما می خواهد که با او برویم.
I do not know if Tom will be at Mary's party or not.	نمی دانم آیا تام در مهمانی مری خواهد بود یا نه.
Tom said he was not sure if Mary could take care of herself.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند از خودش مراقبت کند یا خیر.
If it weren't for Tom's help, I would have failed.	اگر کمک تام نبود، شکست می خوردم.
Tom will definitely never do that.	تام قطعا هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom has met many different women.	تام با زنان مختلف زیادی قرار ملاقات داشته است.
These were not as expensive as I expected.	اینها آنطور که انتظار داشتم گران نبودند.
We all had different tasks.	همه ما وظایف مختلفی داشتیم.
The computer appears to be infected with a virus.	به نظر می رسد که کامپیوتر توسط یک ویروس آلوده شده است.
I don't think Tom really eats it.	من فکر می کنم تام واقعاً آن را نمی خورد.
I once knew a girl who snored every time you laughed.	من یک بار دختری را می شناختم که هر بار می خندید خرخر می کرد.
Tom was going to tell Mary about it.	تام قرار بود این موضوع را به مری بگوید.
The father took his place at the table.	پدر جایش را سر میز گرفت.
Tom said it was convenient.	تام گفت که راحت است.
In the future, many workers will be replaced by robots.	در آینده بسیاری از کارگران جای خود را به روبات ها خواهند داد.
It looks like Tom will win.	به نظر می رسد که تام برنده خواهد شد.
Tom picked up the music.	تام موسیقی را بالا برد.
Tom confessed to being disrespectful.	تام اعتراف کرد که بی احترامی کرده است.
Do not blame me	من را سرزنش نکن
Tom thought he should study French.	تام فکر کرد که باید فرانسوی بخواند.
Tom said he did not seem to worry.	تام گفت به نظر نمی رسید نگران نباشی.
I see Tom coming down the street.	من تام را می بینم که از خیابان پایین می آید.
Is there anyone else you can think of who might want to help us?	آیا شخص دیگری وجود دارد که بتوانید در مورد آن فکر کنید که ممکن است مایل به کمک به ما باشد؟
Tom has done a lot for us before.	تام قبلاً کارهای زیادی برای ما انجام داده است.
There is something wrong with the engine	یه چیزی تو موتور مشکل داره
I winked back	چشمکی برگشتم
The question is, will Tom use it?	سوال این است که آیا تام از آن استفاده خواهد کرد؟
Tom was sitting in a corner.	تام گوشه ای نشسته بود.
Tom could not understand it.	تام قادر به درک آن نبود.
Maybe I'll just stay here with Tom.	شاید من فقط اینجا با تام بمانم.
We both know what happens if we do not do what we's supposed to do.	هر دوی ما می دانیم که اگر کاری را که باید انجام ندهیم، چه اتفاقی می افتد.
Tell us a little about Tom.	کمی در مورد تام برایمان بگویید.
Do you want to go to a concert with us?	آیا می خواهید با ما به کنسرت بروید؟
I did not walk to school this morning.	امروز صبح پیاده به مدرسه نرفتم.
She is a beaked chicken husband.	او یک شوهر مرغ نوک زده است.
I think Tom is not afraid of that.	من فکر می کنم که تام از این موضوع نمی ترسد.
No problem, right?	مشکلی پیش نمیاد، درسته؟
I prefer not to tell anyone what I told you.	ترجیح میدم چیزی رو که من بهت گفتم به کسی نگی.
Do you know why Tom did not do this yesterday?	میدونی چرا تام دیروز اینکارو نکرد؟
Tom always seems to be laughing and having fun.	به نظر می رسد تام همیشه در حال خندیدن و سرگرمی است.
I'm not afraid of Tom anymore.	من دیگر از تام نمی ترسم.
Everyone who goes to church believes in God.	همه افرادی که به کلیسا می روند به خدا ایمان دارند.
You have to calm Tom down	باید تام را آرام کنی
Tom called Mary and told her he had to stay in Boston for another three days.	تام با مری تماس گرفت و به او گفت که باید سه روز دیگر در بوستون بماند.
Tom asked Mary to show him how to do it.	تام از مری خواست که به او نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said this is unlikely to happen this week.	تام گفت بعید است این هفته این اتفاق بیفتد.
Mom, that hairstyle makes you look old.	مامان، اون مدل مو باعث میشه پیر به نظر بیای.
Tom told me he wanted to help.	تام به من گفت که می خواهد کمک کند.
I knew Tom might need to do this himself.	می دانستم که تام ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I will teach my children at home.	من بچه هایم را در خانه آموزش خواهم داد.
Tom told Mary he was glad it was happening.	تام به مری گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom knows that Mary will probably be late.	تام می داند که مری احتمالا دیر خواهد رسید.
It took me an hour to memorize the poem.	یک ساعت طول کشید تا شعر را حفظ کنم.
I'm leaving with Tom	من با تام می روم
Tom and I always argue about money.	من و تام همیشه سر پول با هم بحث می کنیم.
I sometimes hear my father singing in the bathroom.	من گاهی می شنوم که پدرم در حمام آواز می خواند.
Please do not feed the penguins	لطفا به پنگوئن ها غذا ندهید
I promise not to tell Tom about what we did.	قول می دهم در مورد کاری که انجام دادیم به تام نگویم.
The airport is not far from here.	فرودگاه خیلی دور از اینجا نیست.
Tom asked Mary to make him a sandwich.	تام از مری خواست برایش ساندویچ درست کند.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
He returned home after a ten-month absence.	او پس از ده ماه دوری به خانه بازگشت.
Tom hopes the man who killed his father will rot in prison.	تام امیدوار است مردی که پدرش را کشته در زندان بپوسد.
I'm pretty sure that's right.	من تقریباً مطمئن هستم که درست است.
I pulled out a tooth	من یک دندان را کنده ام
Can Tom endure defeat?	آیا تام می تواند شکست را تحمل کند؟
Tom was not quite ready yet.	تام هنوز کاملا آماده نبود.
How dare you marry my daughter without my consent!	چطور جرات کردی بدون رضایت من با دخترم ازدواج کنی!
You are not surprised	تعجب نمیکنی
You are mental	تو روانی
Tom has been drinking a lot lately.	تام اخیراً زیاد مشروب می‌نوشد.
What are you cooking today?	امروز چی میپزی؟
Sorry to bother you	ببخشید که مزاحمتون شدم
Is it true that you bit Tom?	درسته که تام رو گاز گرفتی؟
I have lived here since I was a child.	من از بچگی اینجا زندگی می کنم.
Are bees insects?	آیا زنبورها حشرات هستند؟
Tom found Mary a little strange.	تام مری را کمی عجیب دید.
This is incomprehensible.	این غیر قابل درک است.
Tom warned me not to tell Mary what had happened.	تام به من هشدار داد که درباره اتفاقی که افتاده به مری چیزی نگویم.
You reminded me that I was your age.	تو من را به یاد خودم انداختی که در سن تو بودم.
Learning French is not difficult.	یادگیری زبان فرانسه سخت نیست.
I hope what Tom said is true.	امیدوارم آنچه تام گفته درست باشد.
What does Tom probably want right now?	در حال حاضر تام احتمالاً چه می خواهد؟
Tom's mother read him a bedtime story.	مادر تام برای او یک داستان قبل از خواب خواند.
What kind of books do you read on vacation?	در تعطیلات چه نوع کتاب هایی می خوانید؟
You better go to sleep	بهتره بری بخوابی
I'm so nervous I can not eat anything.	من خیلی عصبی هستم که نمی توانم چیزی بخورم.
You always come to school late.	شما همیشه دیر به مدرسه می آیید.
I was very busy, so I could not do that.	من خیلی سرم شلوغ بود، بنابراین نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom says this is his favorite movie.	تام می گوید که این فیلم مورد علاقه اوست.
What is not fair?	چه چیزی عادلانه نیست؟
Tom did not ask Mary for anything.	تام از مری چیزی نخواست.
There are people who think pineapple grows underground.	افرادی هستند که فکر می کنند آناناس در زیر زمین رشد می کند.
I can not look away.	من نمی توانم به دور نگاه کنم.
This is not Tom I'm worried about.	این تام نیست که من نگران آن هستم.
Tom said this only once.	تام فقط یک بار این را گفت.
Tom kills himself if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد خودش را می کشد.
I hope my children rest more in life than I do.	امیدوارم فرزندانم بیشتر از من در زندگی استراحت کنند.
Tom sat behind the church.	تام پشت کلیسا نشست.
My wish is to help you in this problem.	آرزوی من این است که در این مشکل به شما کمک کنم.
Fresh vegetables contain many nutrients.	سبزیجات تازه حاوی بسیاری از مواد مغذی هستند.
Looking back, Tom realized that he should not have been with both sisters at the same time.	در نگاهی به گذشته، تام متوجه شد که نباید همزمان با هر دو خواهر قرار می گرفت.
You did not know that Tom expected me to do this, did you?	تو نمی دانستی که تام از من انتظار انجام این کار را داشت، نه؟
It still hurts	بازم هنوز درد میکنه
Who hired Tom?	چه کسی تام را استخدام کرد؟
I have read that book before.	من قبلاً آن کتاب را خوانده ام.
I'm ready for it.	من برای آن آماده هستم.
We probably won't need to do that anymore.	احتمالاً دیگر نیازی به انجام آن نخواهیم داشت.
Help me get through this	به من کمک کن تا از این طریق عبور کنم
I do not think I can do it without help.	من فکر نمی کنم که بتوانم بدون کمک این کار را انجام دهم.
It was just a ceremony.	این فقط یک تشریفات بود.
you're in love.	تو عاشق شدی.
I think Tom knows this.	من فکر می کنم تام این را می داند.
I forced the porter to carry my luggage.	من باربر را وادار کردم که چمدانم را حمل کند.
I do not need to talk about it.	من نیازی به صحبت در مورد آن ندارم.
I do not know if Tom should do it or not.	من نمی دانم که آیا تام باید این کار را انجام دهد یا نه.
I know you do not intend to stay in Australia.	من می دانم که شما قصد ندارید در استرالیا بمانید.
Tom never uses obscenity.	تام هرگز از فحاشی استفاده نمی کند.
Can't you come to Boston with Tom?	نمی تونی با تام به بوستون بیای؟
I do not think you need to tell Tom why you did not do this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا این کار را نکردی.
I do not speak French fluently like you.	من مثل شما به روانی فرانسوی صحبت نمی کنم.
I am still alive.	من هنوز زنده ام.
I rode a motorcycle with Tom.	با تام سوار موتور سیکلت شدم.
It has not reached that yet.	هنوز به آن نرسیده است.
Tom looked very excited.	تام به شدت هیجان زده به نظر می رسید.
He took Tom Mary to the bank.	تام مری را به بانک برد.
I have no objection to Tom going to Australia with Mary.	من مخالفتی با رفتن تام با مری به استرالیا ندارم.
I know Tom will most likely do that.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
I thought Tom was reluctant to do that.	فکر می کردم تام تمایلی به انجام این کار ندارد.
You had a nice night last night.	دیشب تو مهمونی خوش گذشت.
I do not think Tom was disappointed with the results.	من فکر نمی کنم تام از نتایج ناامید شد.
Tom has not been to Boston yet.	تام هنوز به بوستون نرفته است.
Have you read for more than three hours?	آیا بیش از سه ساعت مطالعه کرده اید؟
Tom is sure that everyone has seen him.	تام مطمئن است که همه او را دیده اند.
You found them, didn't you?	شما آنها را پیدا کردید، نه؟
They are empty	آنها خالی هستند
Tom has known Mary since birth.	تام از زمان تولد مری را می شناسد.
Tom said no garlic.	تام گفت که سیر نیست.
Hydrogen and oxygen combine to form water.	هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب می شوند و آب را تشکیل می دهند.
Tom and Mary are both single parents.	تام و مری هر دو والدین مجرد هستند.
Tom came back very late at night.	تام خیلی دیر شب برگشت.
Are you telling me I can't go?	به من میگی که نمیتونم برم؟
I really do not understand what you are talking about.	من واقعاً نمی فهمم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom showed me a sketch of the esophagus he had drawn.	تام طرحی از مری را که کشیده بود به من نشان داد.
Why don't you sing for us?	چرا برای ما نمی خوانی؟
Tom could be arrested.	تام می توانست دستگیر شود.
Who told you that Tom wanted to do this?	چه کسی به شما گفت تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
It is not voluntary	داوطلبانه نیست
Tom did his best to look serious.	تام تمام تلاشش را کرد که جدی به نظر برسد.
That boy did not talk	اون پسر یه جور حرف زدنه
Does Tom remind you of anyone?	آیا تام شما را به یاد کسی می اندازد؟
I like to eat burgers.	من دوست دارم برگر بخورم.
I knew Tom would not win.	می دانستم که تام برنده نخواهد بود.
I have no reason to think that what Tom said is not true.	من هیچ دلیلی ندارم که فکر کنم آنچه تام گفت درست نیست.
I can be there in 30 minutes.	من می توانم 30 دقیقه دیگر آنجا باشم.
Tom called Mary and asked if she wanted to go to the movies with him.	تام با مری تماس گرفت و از او پرسید که آیا می‌خواهد با او به سینما برود؟
Tom ignored Mary's request.	تام درخواست مری را نادیده گرفت.
Tom never lost time writing to Mary.	تام هیچ وقت برای نوشتن به مری از دست نداد.
There is something wrong	یه چیزی هست که درست نیست
Please do not smoke anyway.	لطفا به هر حال سیگار نکشید.
I do not believe this will happen.	من باور ندارم که این اتفاق بیفتد.
I think Tom should go home.	فکر می کنم تام باید به خانه برود.
Tom and I have a house in Boston.	من و تام یک خانه در بوستون داریم.
Are you allergic to any of these substances?	آیا به هر یک از این مواد حساسیت دارید؟
The vegetables in that store did not look very fresh.	سبزی های آن فروشگاه چندان تازه به نظر نمی رسید.
What is the most read book in the world?	پرخواننده ترین کتاب دنیا کدام است؟
Glad to see Tom is happy again.	خوشحالم که می بینم تام دوباره خوشحال است.
Say it is not true	بگو درست نیست
Tom will not work tomorrow	تام فردا کار نخواهد کرد
I do not know much about fishing.	من در مورد ماهیگیری اطلاعات زیادی ندارم.
I do not believe Tom's words.	من حرف های تام را باور نمی کنم.
He had been working on his novel for six months and we went to see him.	شش ماه بود که روی رمانش کار می کرد که به ملاقاتش رفتیم.
The joke that Tom said made us all laugh.	جوکی که تام گفت همه ما را به خنده انداخت.
I am ashamed to admit this.	من شرم دارم که این را اعتراف کنم.
I lived in Australia as a child.	من وقتی بچه بودم در استرالیا زندگی می کردم.
I have some great photos	من چند عکس عالی دارم
I heard you paid someone to do this.	شنیده ام که برای انجام این کار به کسی پول داده اید.
I don't think Tom knows if Mary loves him or not.	فکر نمی کنم تام بداند مری او را دوست دارد یا نه.
Why is Tom single?	چرا تام مجرد است؟
Tom is in a safe place.	تام در یک مکان امن است.
This device does not work	این دستگاه کار نمی کند
You are going to do this tomorrow	قراره فردا اینکارو بکنی
Do you want to go with Tom?	میخوای با تام برم؟
Tom and Mary are both there, aren't they?	تام و مری هر دو آنجا هستند، اینطور نیست؟
Tom Eraser borrowed me.	تام پاک کن من را قرض گرفت.
I told Tom that I did not think I could move the piano without his help.	به تام گفتم که فکر نمی‌کنم بدون کمک او بتوانم پیانو را حرکت دهم.
Tom is an opera fan.	تام از طرفداران اپرا است.
Tom's height distinguished him from the crowd.	قد تام او را در میان جمعیت متمایز کرد.
Tom looks almost like Mary.	تام تقریباً شبیه مری است.
I'm not very good in France yet.	من هنوز در فرانسه خیلی خوب نیستم.
It was cheaper than I thought.	ارزان تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
Tom is crazy about fishing.	تام دیوانه ماهیگیری است.
He was the first to climb Mount Everest.	او اولین کسی بود که به قله اورست صعود کرد.
I'm not proud of my behavior.	من به رفتارم افتخار نمی کنم.
Tom gave Mary a note.	تام یادداشتی به مریم داد.
What did Tom wear yesterday?	تام دیروز چی پوشید؟
Tom rented a snowboard.	تام یک اسنوبرد اجاره کرد.
The old castle is located on top of a hill.	قلعه قدیمی در بالای تپه قرار دارد.
Tom is probably crazy.	تام احتمالاً دیوانه است.
Tom says he has never been to Australia before.	تام می گوید که قبلاً هرگز به استرالیا نرفته است.
Just do not forget that package.	فقط آن بسته را فراموش نکنید.
Tom does not buy Mary's explanation for a moment.	تام یک لحظه هم توضیح مری را نمی‌خرد.
Tom knows where the money is hidden.	تام می داند که پول کجا پنهان شده است.
I do not think they have found out about Tom yet.	من فکر نمی کنم آنها هنوز در مورد تام پی برده باشند.
Tom thinks he can probably do it.	تام فکر می کند احتمالاً می تواند این کار را انجام دهد.
He left the old newspapers in a pile.	او روزنامه های قدیمی را در یک پشته رها کرد.
It must have been a great thing for him to have such a triumphant gesture.	این باید واقعاً چیز بزرگی برای او بوده باشد که چنین ژست پیروزمندانه ای داشته باشد.
Tom is not scheduled for Monday night.	تام برای دوشنبه شب قراری ندارد.
Tom agreed to be here at 2:30, but he was not here yet.	تام قبول کرد که ساعت 2:30 اینجا باشد، اما او هنوز اینجا نیست.
I'm not feeling well. Please give me some medicine.	حالم خوب نیست لطفا یک دارو به من بدهید.
I did not know that Tom was the one who taught you how to make ukulele.	من نمی دانستم تام کسی بود که به تو یاد داد که چگونه یوکلل بزنی.
What is your favorite spring flower?	گل بهاری مورد علاقه شما چیست؟
I know Tom does not really enjoy doing this.	من می دانم که تام واقعاً از انجام این کار لذت نمی برد.
Mary believes that Latin is not a dead language.	مری معتقد است که لاتین یک زبان مرده نیست.
I just wanted to see if I could do it	فقط میخواستم ببینم میتونم انجامش بدم یا نه
Did you know that Tom had a twin brother?	آیا می دانستید تام یک برادر دوقلو داشت؟
I want to try to change the way we do it here.	من می‌خواهم سعی کنم روشی را که در اینجا انجام می‌دهیم تغییر دهم.
I asked Tom to come immediately.	از تام خواستم فورا بیاید.
Tom said he was not very thirsty.	تام گفت که خیلی تشنه نیست.
Tom said he thought Mary would not.	تام گفت که او تصور می کرد که مری این کار را نمی کند.
Are you sure you do not really need anything?	مطمئنی واقعا به چیزی نیاز نداری؟
The wind howls.	باد زوزه می کشد.
I had a toothache yesterday	دیروز دندون درد داشتم
Tom and Mary both love old movies.	تام و مری هر دو فیلم های قدیمی را دوست دارند.
We came to the conclusion that he should be fired.	به این نتیجه رسیدیم که باید اخراج شود.
I do not think Tom is cold.	من فکر نمی کنم که تام سرد باشد.
Tom probably didn't even look to see what was in the box.	تام احتمالاً حتی نگاه نکرد تا ببیند چه چیزی در جعبه است.
You made a very wise decision	خیلی عاقلانه تصمیم گرفتی
I wish you would call us	کاش به ما زنگ میزدی
I know what you are talking about.	من می دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tom is very busy right now, isn't he?	تام الان خیلی سرش شلوغه، نه؟
It is very difficult for me to answer these questions.	پاسخ دادن به این سوالات برای من خیلی سخت است.
Tom is Mary's second husband.	تام شوهر دوم مری است.
Tom never told me you were so beautiful.	تام هرگز به من نگفت که تو اینقدر زیبا بودی.
I know I should not have done that.	می دانم که نباید این کار را می کردم.
Tom is completely delusional.	تام کاملا متوهم است.
You must have done this last year	حتما پارسال اینکارو کردی
Tom is still trying to convince Mary not to do it again.	تام همچنان در تلاش است تا مری را متقاعد کند که دیگر این کار را نکند.
You haven't actually done that, have you?	در واقع تا به حال این کار را نکرده اید، نه؟
I have not seen Tom since last Monday.	من تام را از دوشنبه گذشته ندیده ام.
It does not matter where you come from.	مهم نیست از کجا آمده ای.
I can not read it, but I know it is French.	من نمی توانم آن را بخوانم، اما می دانم که فرانسوی است.
It was where Tom said he would be.	همان جایی بود که تام گفت که آنجا خواهد بود.
Tom beat me again.	تام دوباره مرا کتک زد.
Return the book to where you found it.	کتاب را در همان جایی که آن را پیدا کردید برگردانید.
Tom and Mary are very talented.	تام و مری بسیار با استعداد هستند.
I know Tom is a billionaire.	من می دانم که تام یک میلیاردر است.
Although I disagree with what you are saying, I fully accept your right to say it.	با وجود اینکه من با آنچه شما می گویید مخالفم، اما کاملاً حق شما را برای گفتن آن می پذیرم.
Tom said he did not understand.	تام گفت که او چیزی نمی فهمد.
Would you like me to order this for you?	دوست داری همین مورد رو برات سفارش بدم؟
I'm counting	دارم شمارش می کنم
Tom said you do not need to go.	تام گفت نیازی نیست بری.
Tom has a close relationship with Mary.	تام با مری رابطه نزدیکی دارد.
I really hated you when we were both in high school.	وقتی هر دو دبیرستانی بودیم واقعا ازت متنفر بودم.
You must also respect the opinions of the minority.	شما همچنین باید به نظرات اقلیت احترام بگذارید.
Tom's family rarely eats together.	خانواده تام به ندرت با هم غذا می خورند.
When Tom broke his leg, he had to use a cane for three months.	وقتی تام پایش شکست، مجبور شد سه ماه از عصا استفاده کند.
Hey, you can not get in there	هی، نمی تونی وارد اونجا بشی
It really did not come down that way.	واقعاً اینطوری پایین نیامد.
I left the fight without any scratches.	بدون خط و خش از مبارزه خارج شدم.
Birth is important.	تولد مهم است.
We do not like rain	ما باران را دوست نداریم
Tom lost his temper.	تام صبر خود را از دست داد.
I do not think Tom will believe this.	فکر نمی‌کنم تام این را باور کند.
Tom came with his parents.	تام با پدر و مادرش آمد.
Tom asked us why we did not do this.	تام از ما پرسید که چرا این کار را نکردیم.
The train will leave soon.	قطار به زودی حرکت خواهد کرد.
Learning French is not as difficult as some people think.	یادگیری زبان فرانسه آنقدرها هم که برخی فکر می کنند سخت نیست.
That was all Tom's talk?	این تمام حرف تام بود؟
I asked Tom how he did it.	از تام پرسیدم که چگونه این کار را انجام می دهد.
Tom is recently divorced.	تام به تازگی طلاق گرفته است.
Tom got upset and left.	تام ناراحت شد و رفت.
This is not my cup of tea	این فنجان چای من نیست
I know why upset	میدونم چرا ناراحتی
Tom did not think Mary could do it alone.	تام فکر نمی کرد مری بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I believe that is what it is right now.	من معتقدم فعلا همین است.
Tom took a few things out of his suitcase.	تام چند چیز را از چمدانش بیرون آورد.
We went our own way.	راه های خودمان را رفتیم.
He left the house without knowing it.	بدون اینکه او بداند از خانه بیرون رفت.
Tom locked himself in the bathroom and started crying.	تام خود را در حمام حبس کرد و شروع به گریه کرد.
He is not your height.	او به قد شما نیست.
This product is sealed with vacuum to keep it fresh.	این محصول برای تازه نگه داشتن آن با خلاء آب بندی شده است.
Tom's hand-eye coordination has never been the same since the accident.	هماهنگی دست و چشم تام از زمان حادثه هرگز یکسان نبوده است.
Tell Tom I'll do it.	به تام بگو من انجامش می دهم.
They say we will have an earthquake in these days.	می گویند در همین روزها زلزله خواهیم داشت.
Tom told me no.	تام به من گفت نه.
Tom lives a good life.	تام زندگی خوبی می کند.
Tom plans to visit Boston next summer.	تام قصد دارد تابستان آینده از بوستون بازدید کند.
I do not need new wipers yet.	من هنوز به برف پاک کن های جدید نیاز ندارم.
Tom thought it was a lot of fun.	تام فکر کرد که بسیار سرگرم کننده است.
I know Tom is in his bedroom cleaning his closet.	می دانم که تام در اتاق خوابش است و کمدش را تمیز می کند.
Isn't it time to go?	آیا وقت رفتن نرسیده است؟
I forgot to mention Tom.	یادم رفت به تام اشاره کنم.
Chew his gum.	آدامسش را جوید.
Tom's dog is very loyal.	سگ تام بسیار وفادار است.
I did not like the food that Tom had prepared.	از غذایی که تام درست کرده بود خیلی خوشم نیومد.
I saw Tom at least once a week.	حداقل هفته ای یکبار تام را می دیدم.
Why not spend some time together?	چرا مدتی را با هم نمی گذرانیم؟
Tom does not know that I wish he would go home.	تام نمی داند که من آرزو دارم که او به خانه برود.
All Tom wanted was for Mary to learn to get along with John.	تنها چیزی که تام می خواست این بود که مری یاد بگیرد که با جان کنار بیاید.
Tom will visit Mary in Australia.	تام از مری در استرالیا دیدن خواهد کرد.
Were you able to use the dishwasher?	آیا توانستید ماشین ظرفشویی را به کار بیاندازید؟
Bullying will not be tolerated.	قلدری قابل تحمل نخواهد بود.
Tom could not hide his feelings from Mary.	تام نمی توانست احساسات خود را از مری پنهان کند.
I think Tom lied to me.	فکر می کنم تام به من دروغ گفته است.
Tom paid for it.	تام هزینه آن را پرداخت.
Thank God it was over	خداروشکر که تموم شد
In fact, you did not do it yourself, did you?	در واقع خودت این کار را نکردی، نه؟
What works here?	اینجا چه کار می کند؟
I do not think Tom knows where Mary bought her bike.	فکر نمی کنم تام بداند مری دوچرخه اش را از کجا خریده است.
Tom is a partner.	تام یک شریک است.
Tom was not alone on the island.	تام در جزیره تنها نبود.
I was checked in at the airport.	من را در فرودگاه بازرسی کردند.
Tom wondered where Mary had learned French.	تام تعجب کرد که مری کجا زبان فرانسه خوانده است.
Tom said he did not know why Mary intended to do this.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
If it were not for your help, I would definitely have failed.	اگر کمک شما نبود، قطعا شکست می خوردم.
See what's in it.	ببینید چه چیزی در آن وجود دارد.
Tom was kind of surprised that Mary agreed with him.	تام از اینکه مری با او موافق بود به نوعی متعجب شد.
I struggle with these kinds of problems every day.	من هر روز با این نوع مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.
Tom did not tell anyone that he intended to do so.	تام به کسی نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom knows that Mary is hiding something.	تام می داند که مری چیزی را پنهان می کند.
Tom does not drink juice.	تام آبمیوه نمی نوشد.
Tom in your house.	تام در خانه شماست.
Tom and Mary both blushed.	تام و مری هر دو سرخ شدند.
Tom and Mary are about the same age.	تام و مری تقریباً هم سن هستند.
How do I make a remote call?	چگونه می توانم یک تماس از راه دور برقرار کنم؟
Tom wondered why Mary did this.	تام تعجب کرد که چرا مری این کار را کرد.
I think if you show him all your pictures, he will get bored.	فکر می‌کنم اگر تمام عکس‌هایت را به او نشان بدهی تام خسته می‌شود.
I think Tom is really smart.	من فکر می کنم که تام واقعا باهوش است.
I don't really go to the library much.	من واقعاً زیاد به کتابخانه نمی روم.
It is strange that he must have come home so late at night.	عجیب است که او باید شب اینقدر دیر به خانه می آمد.
I can not imagine anything more wonderful.	من نمی توانم چیز فوق العاده تر را تصور کنم.
Tom has calmed down.	تام آرام شده است.
I see Tom almost every day after school.	من تقریبا هر روز بعد از مدرسه تام را می بینم.
Everyone left except Tom.	همه به جز تام رفتند.
Have you checked all the items in the shopping list?	آیا تمام موارد موجود در لیست خرید را بررسی کردید؟
Tom wanted to get rich.	تام می خواست ثروتمند شود.
Let's maintain our limited water supply.	بیایید ذخیره آب محدود خود را حفظ کنیم.
I can not stay for dinner.	من نمی توانم برای شام بمانم.
Tom did what he wanted to do.	تام آنچه را که قصد انجامش را داشت انجام داد.
That's when my trouble started.	همان موقع بود که دردسر من شروع شد.
I did not want to do this, and Tom did not.	من نمی خواستم این کار را انجام دهم و تام هم این کار را نکرد.
I know Tom does it now.	من می دانم که تام اکنون این کار را می کند.
Do not tell Tom that I was born in Boston.	به تام نگو که من در بوستون متولد شدم.
Why didn't you say it before?	چرا قبلا نگفتی؟
Tom is afraid to talk to Mary.	تام از صحبت با مری می ترسد.
Tom wants to be a physiotherapist.	تام می خواهد فیزیوتراپیست شود.
You can not die if you are already dead.	اگر از قبل مرده باشید نمی توانید بمیرید.
I do not know if Tom was really at school today.	نمی دانم آیا تام امروز واقعاً در مدرسه بود؟
Tom surprised us all when he did that.	تام وقتی این کار را کرد همه ما را شگفت زده کرد.
Tom could have stopped it if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست این کار را متوقف کند.
Tom has already told Mary he does not want to do this.	تام قبلاً به مری گفته است که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is a charming man.	تام یک مرد جذاب است.
It happened in broad daylight.	در روز روشن اتفاق افتاد.
I will be happy if you kiss me	اگه منو ببوسید خوشحال میشم
Tom has three brothers. 	تام سه برادر دارد.
All three live in Boston.	هر سه آنها در بوستون زندگی می کنند.
We expected Tom to win.	انتظار داشتیم تام برنده شود.
I have some donuts.	من مقداری دونات دارم.
You must receive the application form by Monday.	شما باید تا دوشنبه فرم درخواست را دریافت کنید.
I know Tom does not know why I continued to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا به این کار ادامه دادم.
I do not think I know the man.	فکر نمی کنم آن مرد را بشناسم.
Tom and I were not the only ones who knew about it.	من و تام تنها کسانی نبودیم که از آن خبر داشتیم.
Tom and Mary are not far behind me.	تام و مری خیلی از من عقب نیستند.
They are doing it now	الان دارن انجامش میدن
Tom said he would do it for you if you asked him.	تام گفت اگر از او بخواهی این کار را برایت انجام خواهد داد.
Tom loves cooking, doesn't he?	تام آشپزی را دوست دارد، اینطور نیست؟
I'm not trying to catch you.	من سعی نمی کنم تو را بگیرم.
I want to give her a birthday present.	من می خواهم برای تولدش به او هدیه بدهم.
Tom asked me to wake him at half past six.	تام از من خواست ساعت شش و نیم او را بیدار کنم.
It was not easy for me to admit that I was wrong.	برای من اعتراف به اشتباه بودنم آسان نبود.
Tom has a good handwriting.	تام دستخط خوبی دارد.
do not Cry	گریه نکن
Tom says he does not want to talk to Mary.	تام می گوید که نمی خواهد با مری صحبت کند.
I know Tom and Mary both have homes in Boston.	من می دانم که تام و مری هر دو در بوستون خانه دارند.
The president blamed himself for the stagnation in trade and resigned.	رئیس جمهور خود را مسئول رکود تجارت دانست و پست خود را ترک کرد.
Tom is learning to play the ukulele.	تام در حال یادگیری نواختن یوکلل است.
Tom is the one I've been waiting for.	تام کسی است که منتظرش هستم.
I did not know that Tom knew anyone who could do that.	من نمی دانستم که تام کسی را می شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom will go really crazy.	تام واقعا دیوانه خواهد شد.
Tom ran a hot bath.	تام یک حمام آب گرم دوید.
Tom gave me the letter and left.	تام نامه را به من داد و رفت.
Tom was the one who told me this.	تام کسی بود که این موضوع را به من گفت.
Did you know that Tom did that?	آیا می دانستید که تام این کار را می کرد؟
what do you eat?	چی میخوری؟
I weighed only 120 pounds when I was in high school.	وقتی دبیرستان بودم فقط 120 پوند وزن داشتم.
I do not see that there is a choice.	من نمی بینم که انتخابی وجود دارد.
Tom does not usually eat raw fish.	تام معمولا ماهی خام نمی خورد.
I think Tom is busy.	من فکر می کنم که تام مشغول است.
Tom said he did not smoke.	تام گفت که سیگار نمی کشید.
Tom was taken by ambulance to hospital.	تام را سوار آمبولانس کردند و به بیمارستان منتقل کردند.
There is a hole in my coat.	یک سوراخ در کت من وجود دارد.
Tom has an uncle named John.	تام یک عمو به نام جان دارد.
The person Tom thought was dead is still alive.	شخصی که تام فکر می کرد کشته است هنوز زنده است.
This issue is not over yet	این موضوع هنوز تمام نشده است
Five times seven becomes thirty-five.	پنج ضربدر هفت می شود سی و پنج.
My French is not as good as yours.	فرانسوی من به خوبی شما نیست.
Tom handed Mary a glass of water.	تام یک لیوان آب به مری داد.
I think Tom will not be reluctant to do so.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار بی میل نخواهد بود.
Tom said he regrets the decision.	تام گفت که از این تصمیم پشیمان است.
Do not shout at Tom	سر تام فریاد نزن
Tom told me he would not have dinner with us tonight.	تام به من گفت که امشب با ما شام نمی خورد.
Tom is a perpetual liar.	تام یک دروغگوی همیشگی است.
Tom is a good liar, isn't he?	تام دروغگوی خوبی است، اینطور نیست؟
Let me go and tell Tom the good news.	بگذار بروم و خبر خوب را به تام بگویم.
Tom and Mary often drink their morning coffee on the porch.	تام و مری اغلب قهوه صبح خود را در ایوان می نوشند.
I think Tom will tell you.	من فکر می کنم که تام به شما خواهد گفت.
You will thank me later	بعدا از من تشکر خواهی کرد
This will not be a problem.	این مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
I did not know Tom knew why I was afraid to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا از انجام این کار می ترسم.
Run for it, Tom!	برای آن فرار کن، تام!
Tom is relatively well, isn't he?	تام حالش نسبتاً خوب است، اینطور نیست؟
Velvet pants are out of fashion.	شلوار مخملی از مد افتاده است.
I do not think Tom knows why Mary dropped out.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری ترک تحصیل کرد.
"Why did Tom break the window?" 	"چرا تام پنجره را شکست؟"
"He must enter."	"او باید وارد شود."
All you have to do is wash the dishes.	تنها کاری که باید انجام دهید شستن ظروف است.
How do I get to the beach from here?	چگونه از اینجا به ساحل بروم؟
I thought Tom was on vacation.	من فکر می کردم که تام در تعطیلات است.
Tom said he hopes Mary can win.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند برنده شود.
Tom hoped that Mary would visit several art museums with him.	تام امیدوار بود که مری با او از چند موزه هنری دیدن کند.
I knew Tom knew why Mary was going to do this.	می دانستم که تام می داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom asked Mary if she knew why John was late.	تام از مری پرسید که آیا می داند چرا جان دیر کرده است؟
I am a survivor.	من یک بازمانده هستم.
I'm sure Tom will be happy to do this for you.	من مطمئن هستم که تام از انجام این کار برای شما خوشحال خواهد شد.
Tom asks Mary to say he needs her.	تام از مری می خواهد که بگوید به او نیاز دارد.
I think Tom is in Australia.	من فکر می کنم که تام در استرالیا است.
I was reading a book all afternoon.	تمام بعدازظهر مشغول خواندن کتاب بودم.
Is it possible that Tom will not do this?	آیا احتمالی وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد؟
Tom said he did not think it would be good enough for Mary.	تام گفت که فکر نمی کند برای مری به اندازه کافی خوب باشد.
We can not always do what we want.	ما همیشه نمی توانیم کاری را که می خواهیم انجام دهیم.
I'm not going to pretend I do not want to go to Boston.	من قصد ندارم وانمود کنم که نمی خواهم به بوستون بروم.
Tom has been very clear on this.	تام در این مورد بسیار واضح بوده است.
Why not try to do this?	چرا سعی نمی کنید این کار را انجام دهید؟
They will love me	آنها مرا دوست خواهند داشت
Tom died in bed.	تام در تخت درگذشت.
This is not easy.	این کار آسانی نیست.
We can not sell that bracelet.	ما نمی توانیم آن دستبند را بفروشیم.
You really do not need to be here	واقعا نیازی نیست اینجا باشی
Tom did not attend that meeting.	تام در آن جلسه شرکت نکرد.
Do not fight, just let yourself fall in love with me	دعواش نکن فقط به خودت اجازه بده عاشق من بشی
They say he loves her.	آنها می گویند که او عاشق او است.
Tom has to make new rules.	تام باید قوانین جدیدی وضع کند.
I am a chef.	من یک آشپز هستم.
Tom said he thinks you can help us today.	تام گفت که فکر می کند امروز می توانی به ما کمک کنی.
Wolves are hunters, but they do not eat each other.	گرگ ها شکارچی هستند، اما یکدیگر را نمی خورند.
Everyone knew Tom did not want to do that.	همه می دانستند که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom got the last paycheck.	تام آخرین دستمزد را گرفت.
Room capacity is 200 people.	ظرفیت اتاق 200 نفر است.
This is quite possible.	این کاملا ممکن است.
If Mary tells him Tom will do it.	اگر مری به او بگوید تام این کار را انجام می دهد.
I will never forget when you and I went to Australia together.	هیچ وقت فراموش نمی کنم زمانی که من و تو با هم به استرالیا رفتیم.
Tom never told me what he wanted.	تام هرگز به من نگفت که چه می خواهد.
Tom appeared out of nowhere.	تام از ناکجاآباد ظاهر شد.
Tom said he was not sure Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند شنا کند.
The economy steadily deteriorated.	اقتصاد به طور پیوسته بدتر شد.
Nothing prevents you from leaving	هیچ چیزی مانع رفتنت نمیشه
Tom and Mary married and settled in Boston.	تام و مری ازدواج کردند و در بوستون ساکن شدند.
It has been three years since that book became a movie.	سه سال از تبدیل شدن آن کتاب به فیلم می گذرد.
As usual you are right	طبق معمول حق با شماست
Tom has to stay in Boston.	تام باید در بوستون بماند.
I should have told Tom not to go to Boston.	باید به تام می گفتم که به بوستون نرود.
Tom must have seen us coming.	تام باید آمدن ما را دیده باشد.
Tom and I are both students.	من و تام هر دو دانشجو هستیم.
Tom is right about one thing.	تام در مورد یک چیز درست است.
I would love to invite you to our party.	خیلی دوست دارم تام را به مهمانی ما دعوت کنی.
You look like a man who can drink.	شما شبیه مردی هستید که می تواند از نوشیدنی استفاده کند.
Many parents think it is important for their children to eat before 8pm.	بسیاری از والدین فکر می کنند مهم است که فرزندانشان قبل از ساعت 20:00 غذا بخورند.
A widow is a man whose wife has died.	بیوه مردی است که همسرش فوت کرده است.
I heard that Tom did not.	شنیدم که تام این کار را نکرد.
We are also beginners	ما هم مبتدی هستیم
That's all we could hope for.	این همه آن چیزی است که می توانستیم به آن امیدوار باشیم.
Do not go back here	دیگه اینجا برنگرد
I was the last person to start the race, but I got to the rest very quickly.	من آخرین نفری بودم که در مسابقه شروع کردم، اما خیلی زود به بقیه رسیدم.
Tom was not busy yesterday	تام دیروز سرش شلوغ نبود
We must help those who need it.	ما باید به کسانی که به آن نیاز دارند کمک کنیم.
Tom loves to eat.	تام عاشق خوردن است.
It will not be difficult for you to do this.	انجام این کار برای شما سخت نخواهد بود.
Tom fired Mary because he was often late for work.	تام مری را اخراج کرد زیرا او اغلب دیر سر کار حاضر می شد.
All the letters on the table are addressed to Tom.	تمام نامه های روی میز خطاب به تام است.
Sometimes Tom does and sometimes he doesn't.	گاهی تام این کار را می کند و گاهی نمی کند.
I know everything about Tom.	من همه چیز را در مورد تام می دانم.
Did you think this would be easy?	آیا فکر می کردید این کار آسان باشد؟
Tom has been asked to go home.	از تام خواسته شده که به خانه برود.
Tom is a bricklayer, isn't he?	تام یک آجرکار است، اینطور نیست؟
Tom really has no close friends.	تام واقعاً هیچ دوست صمیمی ندارد.
Tom was Mary's most handsome man at the party.	تام خوش تیپ ترین مرد مهمانی مری بود.
I was surprised that Tom did not do that.	من تعجب کردم که تام این کار را نکرد.
Tom looked at the picture.	تام به عکس نگاه کرد.
Most hotels offer a free shuttle bus from the airport.	اکثر هتل ها یک اتوبوس رایگان از فرودگاه ارائه می دهند.
The boy dreamed of going on a trip to Antarctica.	پسر رویای رفتن به یک سفر در قطب جنوب را داشت.
Tom's ex-wife married Mary's ex-husband.	همسر سابق تام با شوهر سابق مری ازدواج کرد.
Neither Tom nor Mary have a blog.	نه تام و نه مری وبلاگ ندارند.
Tom will never have to do that.	تام هرگز مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
Tom had all kinds of bad luck.	تام همه نوع بدشانسی داشت.
Tom does not have to be here.	تام مجبور نیست اینجا باشد.
I know Tom has to help Mary do that.	می دانم که تام باید به مری در انجام این کار کمک کند.
I do not think Tom will do that next week.	من فکر نمی کنم که تام هفته آینده این کار را انجام دهد.
You do not need to worry so much	نیازی نیست اینقدر نگران باشید
Tom said he was responsible.	تام گفت که او مسئول این اتفاق است.
You have to do what Tom does.	شما باید همان کاری را که تام انجام می دهد انجام دهید.
We were very busy these days.	در این چند روز خیلی سرمان شلوغ بود.
Tom said goodbye to his sister.	تام با خواهرش خداحافظی کرد.
Tom is not helping us do that.	تام به ما در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom was not very helpful.	تام خیلی کمک کننده نبود.
Police officers surrounded Tom.	افسران پلیس تام را محاصره کردند.
Tom will be in charge.	تام مسئول خواهد بود.
Tom asked me why I had not done this.	تام از من پرسید که چرا این کار را نکرده‌ام.
Tom can only speak a little French.	تام فقط می تواند کمی فرانسوی صحبت کند.
Tom knows who did it.	تام می داند چه کسی این کار را کرده است.
Tom says he does not think this will happen today.	تام می گوید که فکر نمی کند امروز این اتفاق بیفتد.
We did everything we could for Tom.	ما هر کاری از دستمان برمی آمد برای تام انجام دادیم.
I was not upset about what happened.	من از اتفاقی که افتاد ناراحت نشدم.
I do not know if Tom really knows French?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً فرانسوی می داند؟
Tom called me a pig.	تام مرا خوک صدا کرد.
Maybe Tom doesn't know he's not going to do that.	شاید تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
You're in a big time, Tom.	تو در زمان بزرگی هستی، تام.
Did you tell Tom Mary he had a problem?	به تام مری گفتی مشکل داشت؟
Tom is both puzzled and worried.	تام هم متحیر و هم نگران است.
Tom milked the cow.	تام گاو را دوشید.
Tom was not home.	تام در خانه نبود.
I was not as carefree as Tom.	من به اندازه تام بی خیال نبودم.
After the rain, the air temperature dropped.	پس از بارندگی دمای هوا کاهش یافت.
Are you sure you want to move?	آیا مطمئن هستید که می خواهید حرکت کنید؟
I know Tom did not want to do that, but he did.	می دانم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما به هر حال این کار را کرد.
Do not have cows	گاو نداشته باش
I'm not used to people questioning my judgment.	من عادت ندارم مردم قضاوت من را زیر سوال ببرند.
We need to update our website.	ما باید وب سایت خود را به روز کنیم.
You and I both know that Tom does not like me.	من و تو هر دو می دانیم که تام از من خوشش نمی آید.
I thought doing this was a waste of time.	من فکر می کردم که انجام این کار اتلاف وقت است.
I know why he does this.	می دانم چرا این کار را می کند.
I did not tell Tom any of this.	من هیچ یک از اینها را به تام نگفتم.
I do not think Tom would have done it without our help.	من فکر نمی کنم که تام بدون کمک ما سعی در انجام این کار داشته باشد.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
They kill us.	آنها ما را می کشند.
How do you think Tom found us?	به نظر شما تام ما را چگونه پیدا کرد؟
Tom told Marie everything about his childhood.	تام همه چیز را در مورد دوران کودکی خود به ماری گفت.
It's better to wake up late	بهتره تا دیروقت بیدار نمونی
Tom ran home.	تام به خانه دوید.
It all started there.	همه چیز از آنجا شروع شد.
Tom was the reason Mary moved to Boston.	تام دلیل نقل مکان مری به بوستون بود.
Tom insisted he had nothing to do with the theft.	تام اصرار داشت که او هیچ ارتباطی با دزدی ندارد.
Have you ever considered suicide?	آیا تا به حال به خودکشی فکر کرده اید؟
Like coal, peat can also be burned as fuel.	مانند زغال سنگ، ذغال سنگ نارس نیز می تواند به عنوان سوخت سوزانده شود.
I do not think Tom will be present.	من فکر نمی کنم تام حضور داشته باشد.
Tom held out his hands.	تام دستانش را دراز کرد.
I'm confused	من بهم ریخته ام
I know Tom is alone.	می دانم که تام تنهاست.
I was afraid you would not remember me	می ترسیدم منو یادت نباشه
Tom and Mary walked early in the morning until it got dark.	تام و مری از صبح زود پیاده روی کردند تا زمانی که هوا تاریک شد.
Tom said he once tried to do it himself.	تام گفت که یک بار خودش سعی کرده این کار را انجام دهد.
That's a shame.	خجالت آوره.
Have you and Tom ever danced together?	تو و تام تا حالا با هم رقصیدی؟
You will find out soon.	به زودی متوجه آن خواهید شد.
I do not go to the same church as before.	من به همان کلیسای سابق نمی روم.
I go to the office by bike except on rainy days.	من به جز روزهای بارانی با دوچرخه به اداره می روم.
Tom did not realize that we wanted to do this.	تام متوجه نشد که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom's favorite food is pizza.	غذای مورد علاقه تام پیتزا است.
I think you should tell Tom that you do not like him.	من فکر می کنم که باید به تام بگویید که او را دوست ندارید.
I knew Tom was a busy person.	من می دانستم که تام فردی شلوغ است.
I think you are stuck.	من فکر می کنم که شما گیر کرده اید.
I usually try to do what others do.	من معمولا سعی می کنم کاری را انجام دهم که بقیه انجام می دهند.
I've called Tom before.	من قبلا با تام تماس گرفته ام.
Tom is dependent on helping his family.	تام برای کمک به خانواده اش وابسته است.
I did not even know that Tom had been married to Mary before.	من حتی نمی دانستم که تام قبلا با مری ازدواج کرده است.
Tom's last name is easily pronounced.	نام خانوادگی تام به راحتی تلفظ می شود.
Tom is not used to having visitors.	تام به داشتن بازدید کننده عادت ندارد.
Tom left Australia three years ago.	تام سه سال پیش استرالیا را ترک کرد.
The price of my guitar was not high.	قیمت گیتار من زیاد نبود.
Tom ate very little.	تام خیلی کم خورد.
Tom could not say more.	تام بیشتر از این نمی توانست چیزی بگوید.
I expected Tom to know how to do this.	انتظار داشتم تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary went for a midnight swim.	تام و مری برای شنای نیمه شب رفتند.
I was not looking for this	من دنبال این نبودم
I really do not know Tom very well.	من واقعا تام را آنقدرها نمی شناسم.
You are very shy	تو خیلی خجالتی هستی
If you really want to make a lot of money, I can tell you how.	اگر واقعاً می خواهید پول زیادی به دست آورید، می توانم به شما بگویم چگونه.
The book that Tom has and Mary wants to read has been given to her by John.	کتابی که تام دارد و مری می خواهد بخواند توسط جان به او داده شده است.
I thought Tom would do it.	فکر کردم تام این کار را می کند.
If so, then Tom is better than me.	اگر این درست باشد، پس تام از من بهتر است.
Tom released the dog.	تام سگ را رها کرد.
Tom knew Mary did not like him very much.	تام می دانست که مری زیاد او را دوست ندارد.
A virus on Tom's computer corrupted most of his files.	یک ویروس در کامپیوتر تام بیشتر فایل های او را خراب کرد.
Apparently Tom did not tell Mary what happened.	ظاهراً تام در مورد آنچه اتفاق افتاده به مری نگفته است.
I do not know when I can repay the money I owe you.	نمی دانم چه زمانی می توانم پولی را که به تو بدهکارم پس بدهم.
That's why Tom and I are late.	به همین دلیل است که من و تام دیر کرده ایم.
Aren't you the only one who can't do this?	شما تنها کسی نیستید که قادر به انجام این کار نیستید؟
I do not really see that happening.	من واقعاً چنین اتفاقی را نمی بینم.
Why are we not allowed to fish in this river?	چرا اجازه ماهیگیری در این رودخانه را نداریم؟
Tom has many friends who do not remember the names of all of them.	تام دوستان زیادی دارد که نام همه آنها را به خاطر نمی آورد.
I think you should reject that offer.	من فکر می کنم شما باید آن پیشنهاد را رد کنید.
Tom can predict the future.	تام می تواند آینده را پیش بینی کند.
Tom checked.	تام چک کرد.
I do not believe in God.	من به وجود خدا اعتقادی ندارم.
I knew Tom would not get caught.	می دانستم تام گرفتار نمی شود.
You know Tom and Mary both want to do this, don't they?	شما می دانید که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند، اینطور نیست؟
We may stay in Australia for a few more days.	ممکن است چند روز دیگر در استرالیا بمانیم.
This building looks very forward-looking.	این ساختمان بسیار آینده نگر به نظر می رسد.
Yoga can improve your flexibility.	یوگا می تواند انعطاف پذیری شما را بهبود بخشد.
Tom tried to decide what to do.	تام سعی کرد تصمیم بگیرد چه کاری انجام دهد.
I'm just saying, it might happen.	من فقط می گویم، ممکن است اتفاق بیفتد.
Tom never commented on the situation.	تام هرگز در مورد این وضعیت اظهار نظر نکرد.
It is unlikely that Tom will do it again.	بعید است تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom could not go to Boston last week.	تام هفته گذشته نتوانست به بوستون برود.
Tom did not want Mary to leave the room.	تام نمی خواست مری اتاق را ترک کند.
I do not think Tom speaks my French well.	فکر نمی کنم تام به خوبی من فرانسوی صحبت کند.
I wish I had not gone to that party.	ای کاش به آن مهمانی نرفته بودم.
I was wondering if I could go home earlier today.	داشتم به این فکر می کردم که آیا می توانم امروز زودتر به خانه بروم؟
Tom is out of work today, isn't he?	تام امروز خارج از وظیفه است، اینطور نیست؟
He rents a room to a student.	او یک اتاق را به یک دانشجو اجاره می کند.
Tom does not know that he has been ignored.	تام نمی داند که او نادیده گرفته شده است.
Tom did it a few days ago.	تام این کار را چند روز پیش انجام داد.
I was looking forward to playing music with you.	من مشتاقانه منتظر بودم که با شما موسیقی بنوازم.
Tom sang the song he had written for Mary.	تام آهنگی را که برای مری نوشته بود خواند.
Tom has not admitted anything wrong.	تام هیچ اشتباهی را اعتراف نکرده است.
We have a lot of expertise in this area.	ما در این زمینه تخصص زیادی داریم.
Which bike is yours and yours?	کدام دوچرخه مال تام و شماست؟
I was not supposed to say that	قرار نبود اینو بگم
It's very simple.	این خیلی ساده است.
What else did you say to Tom?	چه چیز دیگری به تام گفتی؟
Tom was reckless.	تام بی ملاحظه بود.
You love fishing, don't you?	شما ماهیگیری را دوست دارید، نه؟
Tom was very well yesterday.	تام دیروز حال خیلی خوبی داشت.
I am in favor of higher taxes.	من طرفدار مالیات بالاتر هستم.
Tom said he did not want to see that movie.	تام گفت که نمی‌خواهد آن فیلم را ببیند.
Can you tell me the way to the library?	میشه راه کتابخانه رو بگید؟
I would like to spend some time with my daughter.	من دوست دارم مدتی را با دخترم بگذرانم.
The oil sector has boosted Sudan's GDP since 1999.	بخش نفت باعث رشد تولید ناخالص داخلی سودان از سال 1999 شده است.
Tom ran and ran, until he finally saw the phone booth.	تام دوید و دوید، تا اینکه بالاخره باجه تلفن را دید.
He organized a boycott of bus services.	او بایکوت خدمات اتوبوسرانی را سازماندهی کرد.
It is unlikely that the boss will think about increasing the full salary.	بعید است که رئیس به افزایش حقوق تام فکر کند.
You get better at it, don't you?	شما در آن بهتر می شوید، اینطور نیست؟
You can not buy anything interesting in this store.	در این فروشگاه نمی توانید چیز جالبی بخرید.
Tom said Mary was the last to do so.	تام گفت که مری آخرین کسی بود که این کار را کرد.
What do you not want me to see?	نمی خواهی چه چیزی را ببینم؟
Tom did not ask Mary where she had gone.	تام از مری نپرسید که کجا رفته است.
I take a loaf of bread on the way home.	در راه خانه یک قرص نان برمی دارم.
I'm feeding cats.	من دارم به گربه ها غذا می دهم.
It always happens, doesn't it?	این همیشه اتفاق می افتد، اینطور نیست؟
Do not be a hypocrite	منافق نباش
At the next intersection, turn left and walk about half a block and you will see the post office on your right.	در تقاطع بعدی به چپ بپیچید و حدود نیم بلوک را پیاده روی کنید و اداره پست را در سمت راست خود خواهید دید.
I have to break down the wall.	باید دیوار را خراب کنم.
Tom finished in three days.	تام کار را در سه روز تمام کرد.
Tom said he could not do anything.	تام گفت که او نمی تواند کاری انجام دهد.
Tom never told anyone what happened that night.	تام هرگز به کسی نگفته که آن شب چه اتفاقی افتاده است.
I will always love you, no matter what you do.	من همیشه دوستت خواهم داشت، مهم نیست که چه کاری انجام می دهی.
It does not matter who started the discussion.	مهم نیست چه کسی بحث را شروع کرده است.
Tom needs a bigger office.	تام به یک دفتر بزرگتر نیاز دارد.
Tom and Mary will visit Boston in October.	تام و مری در ماه اکتبر از بوستون دیدن خواهند کرد.
I know Tom knows Mary is not doing this anymore.	می دانم که تام می داند که مری دیگر این کار را نمی کند.
Two ice creams please	دو تا بستنی لطفا
He can not sing.	او نمی تواند آواز بخواند.
Tom can't even talk to the girls.	تام حتی نمی تواند با دختران صحبت کند.
A victory celebration was held.	مراسم جشن پیروزی برگزار شد.
I did not expect you to be here today	انتظار نداشتم امروز اینجا باشی
I do not know if Tom knew I had to do this or not.	نمی دانم که آیا تام می دانست که من باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom is in danger now.	تام اکنون در خطر است.
The same thing happened to me on the first day of my stay here.	همین اتفاق در روز اول حضورم در اینجا برای من افتاد.
Let's tell Tom that we will not do this unless he helps us.	بیایید به تام بگوییم که این کار را نمی کنیم مگر اینکه او به ما کمک کند.
Tom was not naughty	تام بدجنس نبود
This is probably a full umbrella.	این احتمالاً چتر تام است.
Tom got a drink for Mary.	تام برای مری نوشیدنی گرفت.
Let me know when you decide when to come.	وقتی تصمیم گرفتی کی میای به من خبر بده.
I know Tom does not do that when he is in Boston.	من می دانم که تام زمانی که در بوستون است این کار را انجام نمی دهد.
Tom is crying	تام داره گریه میکنه
Tom and Mary are in the garden together.	تام و مری با هم در باغ هستند.
Tom and Mary love to ride bikes.	تام و مری دوست دارند دوچرخه سواری کنند.
I think that works.	من فکر می کنم که این کار می کند.
Tom is not our biggest contributor.	تام بزرگترین مشارکت کننده ما نیست.
Tom's father does not allow him to go out at night.	پدر تام به او اجازه نمی دهد شب بیرون برود.
Tom said he has never eaten this delicious rice.	تام گفت که هرگز به این برنج خوشمزه نخورده است.
Tom said he could help us tomorrow afternoon.	تام گفت که فردا بعدازظهر می تواند به ما کمک کند.
We can not continue without Tom.	ما نمی توانیم بدون تام ادامه دهیم.
Tom was a little worried when Mary did not arrive and said he would come.	تام کمی نگران شد وقتی مری نرسید و گفت که خواهد آمد.
Tom was not going to Boston with Mary.	تام قرار نبود با مری به بوستون برود.
I do not think this is the right way.	فکر نمی کنم این راه درستی باشد.
I wish I could remember where I buried the money.	کاش می توانستم به یاد بیاورم که پول را کجا دفن کردم.
If you do not want to help me, no problem.	اگر نمی خواهید به من کمک کنید، اشکالی ندارد.
I just need to know why this is happening.	فقط باید بدانم چرا این اتفاق می افتد.
Tom has suggested a possible solution.	تام یک راه حل ممکن را پیشنهاد کرده است.
Tom said Mary was no longer playing chess.	تام گفت که مری دیگر شطرنج بازی نمی کند.
I do not want to go swimming.	من نمی خواهم به شنا بروم.
I do not know if we really have enough money to buy Tom the painting he wants.	نمی‌دانم آیا ما واقعاً پول کافی برای خریدن تابلوی تام را داریم که او می‌خواهد؟
Oh, please, you're just saying this so I can stop being angry.	اوه، خواهش می کنم، شما فقط این را می گویید تا من از عصبانیت دست بردارم.
This is not a bad decision	این تصمیم بدی نیست
You do not have to do this again.	لزومی ندارد که دوباره این کار را انجام دهید.
I know Tom is a spy.	من می دانم که تام یک جاسوس است.
Do you have a punch that I can borrow?	آیا منگنه ای دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
These vases probably sell for about $ 30 each.	این گلدان ها احتمالاً هر کدام حدود 30 دلار فروخته می شوند.
Tom does not want to get involved.	تام نمی خواهد خودش را درگیر کند.
Didn't you know that Tom is also a good bassoonist?	آیا نمی‌دانستید که تام نیز یک فاگوت‌نواز خوب است؟
Tom apologized for what had happened.	تام بابت اتفاقی که افتاده بود عذرخواهی کرد.
Tom was certainly not dead when we saw him.	وقتی ما او را دیدیم مطمئناً تام نمرده بود.
Tom thought Mary would not do this to him.	تام فکر کرد مری با او این کار را نمی کند.
I think you have not heard anything from Tom.	فکر می کنم از تام چیزی نشنیده ای.
I know we are not going to do that.	من می دانم که ما قرار نیست این کار را انجام دهیم.
We live with Tom.	ما با تام زندگی می کنیم.
This is not an either-or situation.	این یک وضعیت یا-یا نیست.
Where is the ladies room?	اتاق خانم ها کجاست؟
Tom has hired Mary to take care of his children.	تام مری را برای مراقبت از فرزندانش استخدام کرده است.
Tom said he would buy some stamps.	تام گفت که چند تمبر می خرد.
We saw Tom on the way here.	ما تام را در راه اینجا دیدیم.
You should check this out.	شما باید این را بررسی کنید.
Tom seemed to be really worried about this.	به نظر می رسید تام واقعاً نگران این موضوع باشد.
Of all the countries you visited, which one did you like the most?	از بین تمام کشورهایی که رفته اید کدام کشور را بیشتر دوست داشتید؟
You never told me Tom was a tailor.	تو هرگز به من نگفتی تام خیاط است.
We usually are not like that.	ما معمولاً اینطور نیستیم.
Tom does not know why	تام نمی داند چرا
I know Tom will not stop this soon.	می دانم که تام به این زودی این کار را متوقف نخواهد کرد.
I was not allowed to eat	من اجازه نداشتم غذا بخورم
Has anything unusual happened at school today?	آیا امروز اتفاق غیرعادی در مدرسه افتاده است؟
Tom died in Australia at the age of thirty.	تام در سی سالگی در استرالیا درگذشت.
Tom looked at Mary, not knowing what to say.	تام به مری نگاه کرد، نمی دانست چه بگوید.
Her dress at the party caught everyone's attention.	لباس او در مهمانی توجه همه را به خود جلب کرد.
Tom is Mary's only nephew.	تام تنها برادرزاده مری است.
You are not in a position to make any demands.	شما در موقعیتی نیستید که هیچ خواسته ای داشته باشید.
Security measures have been tightened for the Minister of Education to visit the university because students are expected to protest.	تدابیر امنیتی برای سفر وزیر آموزش و پرورش به دانشگاه تشدید شده است زیرا انتظار اعتراض دانشجویان وجود دارد.
Tom does not really enjoy doing this as he used to.	تام واقعاً مثل گذشته از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom showed Mary pictures of his children.	تام تصاویر فرزندانش را به مریم نشان داد.
Tom said he was so tired he could not help you do that.	تام گفت که او آنقدر خسته است که نمی تواند به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
Tom opened a door.	تام یک شکاف در را باز کرد.
Tom takes the cat out of the bag.	تام گربه را از کیف بیرون آورده است.
Maryam often covers her hair in the form of bread.	مریم اغلب موهایش را به صورت نان می پوشاند.
He did not deny that he had been on the show before.	او منکر این نشد که قبلا در این برنامه حضور داشته است.
Tom disappeared on Valentine's Day.	تام در روز ولنتاین ناپدید شد.
I know you did your best for it.	من می دانم که شما تمام تلاش خود را برای آن انجام دادید.
Does your company hire?	آیا شرکت شما استخدام می کند؟
February is the shortest month.	فوریه کوتاه ترین ماه است.
Tom was pleased with the way Mary cleaned her house.	تام از روشی که مری خانه اش را تمیز می کرد راضی بود.
Do not be so naughty	اینقدر شیطون نباش
Do not you think it is strange?	به نظر شما عجیب نیست؟
Please tell Tom to buy some bread on the way home.	لطفاً به تام بگویید در راه خانه مقداری نان بخرد.
Are you and Tom still going to do this?	آیا شما و تام هنوز قصد انجام این کار را دارید؟
Tom asked Mary to leave John and him alone.	تام از مری خواست که جان و او را تنها بگذارد.
Tom does not have cable TV.	تام تلویزیون کابلی ندارد.
I've heard the word before, but I'm not sure what it means.	من قبلاً این کلمه را شنیده بودم، اما مطمئن نیستم که معنی آن چیست.
Please keep working even when I'm not here.	لطفا حتی زمانی که من اینجا نیستم به کار خود ادامه دهید.
Tom said he used to live in Australia.	تام گفت که قبلاً در استرالیا زندگی می کرد.
Tom seems to like doing this.	به نظر می رسد تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom knows his football.	تام فوتبالش را بلد است.
I know Tom will probably be able to do that.	می دانم که تام احتمالاً قادر به انجام این کار خواهد بود.
You should not leave him out in such cold weather.	نباید او را در چنین هوای سرد بیرون بگذاری.
Tom saw Mary lying on the floor.	تام مری را دید که روی زمین دراز کشیده بود.
Tom and Mary were completely alone.	تام و مری کاملا تنها بودند.
I do not think I have time for that anymore.	فکر نمی کنم دیگر برای آن وقت داشته باشم.
Tom has not updated his computer antivirus software for a long time.	تام مدت زیادی است که نرم افزار آنتی ویروس رایانه خود را به روز نکرده است.
I should probably tell Tom I'm going to Australia.	احتمالاً باید به تام بگویم که به استرالیا می روم.
Tom turned on the porch light all night.	تام تمام شب چراغ ایوان را روشن گذاشت.
I think I will stay here	فکر کنم همینجا بمونم
I do not know what to write here	نمیدونم اینجا چی بنویسم
Tom never eats vegetables.	تام هرگز سبزیجات نمی خورد.
Ask Tom if he wants me to help him with that.	از تام بپرس که آیا می‌خواهد به او در انجام این کار کمک کنم.
I knew Tom would always do that.	می دانستم که تام همیشه این کار را می کند.
You better come inside	بهتره بیای داخل
The Jacksons have a farm not far from here.	جکسون ها مزرعه ای نه چندان دور از اینجا دارند.
Tom said this was no longer true.	تام گفت که این دیگر درست نیست.
Tom is normal, but Mary is not.	تام عادی است، اما مری اینطور نیست.
I told Tom what you wanted to do.	به تام گفتم می خواهی چه کار کنی.
I'm sure he won the tennis match.	من از برد او در مسابقه تنیس مطمئن هستم.
Tom will probably feel better when he brings something to eat.	تام احتمالاً وقتی چیزی برای خوردن بیاورد احساس بهتری خواهد داشت.
The boys played softball.	پسرها سافت بال بازی کردند.
Tom has been unstoppable.	تام غیرقابل توقف بوده است.
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
I know Tom did not know he did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Did you find out where Tom did this?	آیا متوجه شدید که تام این کار را از کجا انجام داده است؟
Do not leave this window open	این پنجره را باز نگذارید
You are all crazy.	شما همه دیوانه اید.
Every time I look at this picture, I think of my father.	هر بار که به این عکس نگاه می کنم به پدرم فکر می کنم.
This is the way I have always done it and I intend to continue this way.	این روشی است که من همیشه این کار را انجام داده ام و قصد دارم به این روش ادامه دهم.
Tom bought a mansion near a beautiful waterfall.	تام یک عمارت در نزدیکی یک آبشار زیبا خرید.
I think Tom is still depressed.	من فکر می کنم که تام هنوز افسرده است.
We have not had that conversation yet.	ما هنوز آن گفتگو را نداشتیم.
You are very beautiful with that dress	تو با اون لباس خیلی خوشگلی
I thought Tom probably did.	فکر کردم احتمالا تام این کار را کرده است.
I guess you heard we had a meeting this afternoon.	حدس می‌زنم شنیده‌اید که امروز بعدازظهر جلسه داریم.
Tom likes to try new things.	تام دوست دارد چیزهای جدید را امتحان کند.
Tom plans to buy a computer.	تام قصد دارد یک کامپیوتر بخرد.
I did not realize that Tom had never been to high school.	من متوجه نشدم که تام هرگز به دبیرستان نرفته است.
Tom and Mary are both very special about what they eat.	تام و مری هر دو در مورد آنچه می خورند بسیار خاص هستند.
Tom is like Mary.	تام مثل مریم است.
Tom has a large peach tree in his backyard.	تام یک درخت هلوی بزرگ در حیاط خانه اش دارد.
Looks like Tom doesn't want to do that.	به نظر می رسد که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
The tall girl standing next to Tom is Mary.	آن دختر قد بلندی که کنار تام ایستاده مری است.
Tom did not know that I was a French teacher.	تام نمی دانست که من معلم زبان فرانسه هستم.
I can not wait to see you all there.	من نمی توانم صبر کنم تا همه شما را آنجا ببینم.
Ask me again, that's what I'm telling you	بازم از من بپرس همینو بهت میگم
What's wrong this time?	این بار چه اشکالی دارد؟
Cacti only need a little water.	کاکتوس ها فقط به کمی آب نیاز دارند.
I thought you agreed not to call me again.	فکر کردم قبول کردی دیگه با من تماس نگیری.
I shortened my umbrellas.	چتری هایم را کوتاه کردم.
Tom was waiting for Mary outside the restaurant.	تام بیرون رستوران منتظر مری بود.
Tom is scheduled to perform the show.	تام قرار است نمایش را اجرا کند.
Oh, Tom, I think you're bleeding.	اوه، تام، فکر کنم داری خونریزی می کنی.
No one noticed Tom.	هیچ کس متوجه تام نشد.
Tom moves to Boston to live with his father.	تام به بوستون می رود تا با پدرش زندگی کند.
Tom is going to go through this.	تام قرار است از این طریق عبور کند.
Last night, Tom said he might retire.	دیشب، تام گفت که ممکن است بازنشسته شود.
I think Tom should be more cautious.	من فکر می کنم تام باید محتاط تر باشد.
I know Tom should not have done that.	من می دانم که تام نباید این کار را می کرد.
I believe I can help you find Tom.	من معتقدم که می توانم به شما کمک کنم تام را پیدا کنید.
We did not need Tom for that.	ما برای آن به تام نیاز نداشتیم.
Tom barely said a word to anyone.	تام به سختی یک کلمه به کسی گفت.
I only heard Tom play the piano once.	من فقط یک بار پیانو زدن تام را شنیدم.
What does Tom not like?	تام چه چیزی را دوست ندارد؟
Why don't we dance?	چرا نمیایم برقصیم؟
Tom hoped Mary was right.	تام امیدوار بود که حق با مری باشد.
Tom says he does not believe Mary really wants to do it.	تام می گوید که او باور نمی کند که مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I did not intend to go there myself.	من قصد نداشتم خودم به آنجا بروم.
What does Tom say about it?	تام در مورد آن چه می گوید؟
I think that is very important.	من فکر می کنم که بسیار مهم است.
Tom is much shorter than me.	تام خیلی کوتاهتر از من است.
Tom ate popcorn straight from the bag.	تام پاپ کورن را مستقیماً از کیسه خورد.
I knew you weren't even trying to do that	میدونستم که حتی سعی نمیکنی اینکارو بکنی
Do they have something like a compass?	آیا آنها چیزی شبیه قطب نما دارند؟
You do not have a key, do you?	کلید نداری، نه؟
I'm waiting for a phone call.	منتظر تماس تلفنی هستم.
I did not know that your grandchildren live in Boston.	من نمی دانستم که نوه های شما در بوستون زندگی می کنند.
I can not tell you what you want to hear.	من نمی توانم آنچه را که می خواهید بشنوید به شما بگویم.
Tom said Mary thinks John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom told police to come back when ordered.	تام به پلیس گفت وقتی حکمی داشت برگردد.
Tom has been in a tight spot before.	تام قبلا در شرایط تنگ بوده است.
I'm afraid you'll have to do this	میترسم مجبور بشی اینکارو بکنی
Tom is convinced that he does not need to do this.	تام متقاعد شده است که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I do not know if Tom really did what Mary said.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً همان کاری را که مری گفته بود انجام داد.
Tom is wearing protective gloves.	تام دستکش محافظ پوشیده است.
When leaving the room, turn off the lights.	هنگام خروج از اتاق، چراغ ها را خاموش کنید.
I will not give up.	من آن را رها نمی کنم.
Never forget it	هیچ وقت فراموشش نکن
I do not know if Tom wanted to dance or not.	نمی دانم آیا تام می خواست برقصد یا نه.
Tom told me he had to stay home.	تام به من گفت که باید در خانه بماند.
This is one of the ugliest dogs I have ever seen.	این یکی از زشت ترین سگ هایی است که تا به حال دیده ام.
I do not think Tom was generous enough.	من فکر نمی کنم تام آنطور که باید سخاوتمند بود.
I asked Tom to do what Mary was doing.	من از تام خواستم همان کاری را که مری انجام می داد انجام دهد.
How can we believe everything Tom tells us?	چگونه می توانیم هر چیزی را که تام به ما می گوید باور کنیم؟
Tom is always proud of how rich he is.	تام همیشه به این می بالد که چقدر ثروتمند است.
I do not like to drink coffee	من دوست ندارم قهوه بنوشم
I think Tom likes this game.	فکر می کنم تام از این بازی خوشش بیاید.
Tom did not know if Mary was still in Australia.	تام نمی دانست که آیا مری هنوز در استرالیا است یا نه.
Tom often goes to Australia.	تام اغلب به استرالیا می رود.
Tom said he was not worried.	تام گفت که نگران نیست.
Maryam does not wear makeup because she does not need makeup.	مریم آرایش نمی کند، زیرا نیازی به آرایش ندارد.
Tom was too far away to hear Mary.	تام برای شنیدن مری خیلی دور بود.
Smoking is not allowed in this restaurant.	سیگار کشیدن در این رستوران ممنوع است.
Tom said I need to talk to you.	تام گفت باید با تو صحبت کنم.
I am convinced that I am right.	من متقاعد شده ام که حق با من است.
I opened the door	در را باز کردم
Tom looked at his injured hand.	تام به دست آسیب دیده اش نگاه کرد.
Take Tom	تام را بردار
Tom himself can not do that.	تام خودش نمی تواند این کار را انجام دهد.
We are not waiting for guests	ما منتظر مهمان نیستیم
Don't you want to know how I did it?	نمیخوای بدونی چطوری اینکارو کردم؟
I was told I had to do this.	به من گفته شده است که باید این کار را انجام دهم.
Tom sat down at the table.	تام روی میز نشست.
They were good opponents.	آنها حریفان خوبی بودند.
I finally called Tom.	بالاخره با تام تماس گرفتم.
Tom is not someone who has a problem.	تام کسی نیست که مشکل دارد.
I know Tom knows he should not do this.	من می دانم که تام می داند که نباید این کار را انجام دهد.
Do not let the enemy approach.	نگذارید دشمن نزدیک شود.
I think we should not let Tom play with Mary anymore.	فکر می کنم دیگر نباید اجازه دهیم تام با مری بازی کند.
Tom's father yelled at Tom.	پدر تام به تام زد.
I do not remember when and where I first met you.	یادم نیست اولین بار کی و کجا با شما آشنا شدم.
I thought I had made it clear that I did not want to do this.	فکر می‌کردم که به وضوح گفته‌ام که نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.
I do not want to wait so long	نمیخوام اینقدر صبر کنم
I think there is no point in trying to convince Tom to do this.	فکر می‌کنم هیچ فایده‌ای در تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار وجود ندارد.
I have not eaten any meat since I was fifteen.	من از پانزده سالگی هیچ گوشتی نخوردم.
Tom says he does not know where Mary lives.	تام می گوید که نمی داند مری در کجا زندگی می کند.
I thought Tom would probably fail his French test.	من فکر می کردم که تام احتمالاً در آزمون فرانسوی خود مردود می شود.
Tom does this without any problems.	تام این کار را بدون هیچ مشکلی انجام می دهد.
Tom has not heard from Mary yet.	تام هنوز از مری خبری نداشته است.
I could not find the right shoes.	کفش مناسبی پیدا نکردم.
I ate Tom's sandwich and he ate my sandwich.	من ساندویچ تام را خوردم و او ساندویچ من را خورد.
I do not like tennis	من تنیس را دوست ندارم
I did not know how to do what Tom asked me to do.	نمی دانستم چگونه کاری را که تام از من خواسته انجام دهم.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی می‌خواهی بدانی تام قرار است این کار را با چه کسی انجام دهد.
I do not think Tom is finished.	من فکر نمی کنم که تام تمام شده باشد.
Tom buys a used car.	تام یک ماشین دست دوم می خرد.
Mumbai is the capital of the Indian state of Maharashtra.	بمبئی مرکز ایالت ماهاراشترا هند است.
Tom is terribly busy at this time.	تام در این زمان به طرز وحشتناکی مشغول است.
I put my new pair of gloves in the library.	جفت دستکش جدیدم را در کتابخانه گذاشتم.
If we wanted we could have gone sooner.	اگر می خواستیم می توانستیم زودتر برویم.
Tom did not want to take over the family business.	تام نمی خواست تجارت خانوادگی را در دست بگیرد.
Tom is not as stubborn as Mary.	تام به اندازه مری سرسخت نیست.
Most people think that pit bulls are dangerous.	اکثر مردم فکر می کنند که پیتبول ها خطرناک هستند.
The Army Air Force, which became the United States Air Force, began operations in 1928.	نیروی هوایی ارتش، که به نیروی هوایی ایالات متحده تبدیل شد، در سال 1928 شروع به کار کرد.
You need to make it clear to Tom that you do not have to do this.	شما باید به تام بفهمانید که مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
I want to be informed if something bad happens.	اگر اتفاق بدی افتاد می‌خواهم مطلع شوم.
I do not think Tom was upset.	من فکر نمی کنم که تام ناراحت بود.
As a child, Tom struggled with dyslexia.	تام در کودکی با نارساخوانی دست و پنجه نرم می کرد.
I need to know when it will come	باید بدونم کی میاد
At the time, I still did not know what Tom would do.	در آن زمان، من هنوز نمی دانستم تام چه خواهد کرد.
I see Tom this afternoon.	من امروز بعدازظهر تام را می بینم.
Tom looks out the window.	تام از پنجره به بیرون نگاه می کند.
Let's take a three-day trip.	بیایید به یک سفر سه روزه برسیم.
Tom understood all the jokes.	تام تمام شوخی ها را فهمید.
Tom said he thinks Mary is downstairs.	تام گفت که فکر می کند مری در طبقه پایین است.
I will do this tomorrow, even if it rains.	فردا حتی اگر باران ببارد این کار را خواهم کرد.
Tom has a ten-speed bike.	تام یک دوچرخه ده سرعته دارد.
A small thing happened to me	یه اتفاق کوچیک برام پیش اومد
I want to transfer some funds from my account to another account.	من می خواهم مقداری وجوه را از حساب خود به حساب دیگری منتقل کنم.
We know Tom is a busy man.	ما می دانیم که تام مرد شلوغی است.
He does not show his true feelings.	او احساسات واقعی خود را نشان نمی دهد.
I'm very hungry this morning	امروز صبح خیلی گرسنه ام
This is what we are trying to do.	این چیزی است که ما در تلاشیم تا انجام دهیم.
I thought Tom would give Mary your phone number.	فکر کردم تام شماره تلفن شما را به مری بدهد.
Tom drank a cup of milk.	تام یک فنجان شیر نوشید.
Tom is one of thirty people who should have done this.	تام یکی از سی نفری است که باید این کار را می کرد.
We got angry with Tom.	ما با تام عصبانی شدیم.
You do not have to tell me his name	لازم نیست اسمش را به من بگویی
Tom may not have to take the test.	ممکن است تام مجبور به شرکت در آزمون نباشد.
He looked through a microscope.	او از طریق میکروسکوپ نگاه می کرد.
Tom rarely asks questions.	تام به ندرت سوال می پرسد.
Tom is not very polite, is he?	تام خیلی مودب نیست، نه؟
Tom did not tie the tie you gave him.	تام کراواتی را که به او دادی نبسته بود.
Tom sent me a note.	تام برایم یادداشتی فرستاد.
You are my brother and I love you.	تو برادر من هستی و من تو را دوست دارم.
We ran as fast as we could.	تا جایی که می توانستیم سریع دویدیم.
I think Tom and Mary are married.	فکر می کنم تام و مری با هم ازدواج کرده اند.
Can you take care of my dog ​​for a while?	میشه یه مدت از سگ من مراقبت کنی؟
Tom and Mary had a beautiful wedding.	تام و مری عروسی زیبایی داشتند.
Tom is not happy either.	تام هم خوشحال نیست.
Tom knew Mary had to eat.	تام می دانست که مری باید غذا بخورد.
Thanks, Tom, I'll get it from there.	ممنون، تام من آن را از آنجا می گیرم.
I know that what we did is against the law.	من می دانم که انجام کاری که ما انجام دادیم خلاف قانون است.
Is this your first visit to this city?	آیا این اولین بار است که به این شهر می آیید؟
I wish my French was good.	کاش زبان فرانسه من به خوبی تام بود.
Tom was sprayed with a scan.	تام توسط یک اسکنک اسپری شد.
Tom told everyone he would never come back.	تام به همه گفت که دیگر به اینجا برنمی گردد.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه این کار را نداشته باشد.
I know Tom can not stop me from doing this.	من می دانم که تام نمی تواند من را از انجام این کار باز دارد.
Isn't that simply beautiful?	آیا این به سادگی زیبا نیست؟
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را بکند.
Why can't I go with you?	چرا نمیتونم باهات برم؟
What do you not like to wear?	دوست ندارید چه لباسی بپوشید؟
Tom seems to be poor.	تام انگار فقیر است.
I do not think Tom knows what Mary would like to do.	فکر نمی کنم تام بداند مری دوست دارد چه کار کند.
I can not find my other socks.	من نمی توانم جوراب دیگرم را پیدا کنم.
I was surprised to hear Tom speak French.	وقتی شنیدم که تام فرانسوی صحبت می کند شگفت زده شدم.
Attached is our company profile.	ضمیمه مشخصات شرکت ما است.
Why did you say that to him?	چرا چنین چیزی به او گفتی؟
I tightened the nuts.	مهره ها را سفت کردم.
My mother can not participate.	مادرم نمی تواند شرکت کند.
I will not do this even if you beg me.	من این کار را نمی کنم حتی اگر شما به من التماس کنید.
How many times does Tom do this?	تام چند بار این کار را انجام می دهد؟
We do not have classes on Wednesday afternoons.	چهارشنبه بعدازظهر کلاس نداریم.
This is not my call.	این تماس من نیست.
It turned out that the plane had crashed due to a pilot error.	مشخص شد که هواپیما به دلیل اشتباه خلبان سقوط کرده است.
Tom could not help Mary to do this.	تام نمی توانست به مری کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom looks friendly.	تام دوستانه به نظر می رسد.
Even Tom is not stupid enough to say that.	حتی تام هم آنقدر احمق نیست که چنین چیزی بگوید.
Tom is adopted, but Mary is not.	تام به فرزندخواندگی گرفته می شود، اما مری نه.
Tom has not tied the knot yet?	تام هنوز حلقه ازدواجش را نبسته است؟
Tom continued to perform until his death.	تام به اجرای کنسرت ادامه داد تا اینکه درگذشت.
I know Tom is not allowed to do that anymore.	می دانم که تام دیگر اجازه ندارد این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was probably still sleepy.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خواب آلود است.
Did Tom want anything in return?	آیا تام در ازای آن چیزی خواست؟
Tom can understand French better than Mary.	تام می تواند زبان فرانسه را بهتر از مری بفهمد.
Does Tom agree to do that?	آیا تام با انجام این کار موافقت می کند؟
Tom wiped the sleep from his eyes.	تام خواب را از چشمانش پاک کرد.
That's my brother	اون برادر منه
Tom can not run that company properly.	تام نمی تواند آن شرکت را به درستی اداره کند.
This is not what I had in mind.	این چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
Tom lost his dog while hunting.	تام سگش را زمانی که به شکار می رفت از دست داد.
Tom probably won't get much sleep tonight.	تام احتمالا امشب زیاد نمی خوابد.
I'm not going to do it on time.	من قرار نیست به موقع آن را انجام دهم.
I thought maybe Tom would not have to do this.	فکر کردم شاید تام مجبور نباشد این کار را بکند.
Maryam is a stubborn woman.	مریم زن لجبازی است.
I do not have the patience for fruit	حوصله میوه ندارم
I wish you all the best in your next job.	برای شما در کار بعدی بهترین ها را آرزو می کنم.
I do not want you to do what I did	نمیخوام کاری رو که من کردم انجام بدی
We ask Tom what he thinks when we see him.	از تام می‌پرسیم وقتی او را می‌بینیم چه فکری می‌کند.
They said contact with the plane had been cut off.	آنها گفتند که تماس با هواپیما قطع شده است.
Why do you glue your eyes?	چرا چسب چشم میزنی؟
Maybe Tom hasn't eaten yet.	شاید تام هنوز نخورده باشد.
Tom told me he thought Mary was overconfident.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
Tom says he no longer intends to do so.	تام می گوید که دیگر قصد انجام این کار را ندارد.
I did not know that Tom would like it if we did.	نمی‌دانستم اگر این کار را می‌کردیم تام از آن خوشش می‌آمد.
Tom began to apologize.	تام شروع به عذرخواهی کرد.
I think Tom is introverted.	من فکر می کنم که تام درونگرا است.
I do not know if Tom and Mary will get married?	نمی دانم آیا تام و مری با هم ازدواج خواهند کرد؟
I tried so hard to force Tom to do this.	من خیلی تلاش کردم تا تام را مجبور به انجام این کار کنم.
We were told we might return home because of the snow.	به ما گفتند به دلیل برف ممکن است به خانه برگردیم.
Tom had a hard time doing that.	تام در انجام آن کار بسیار سختی داشت.
Tom is not very young, is he?	تام خیلی جوان نیست، نه؟
I was not the one who persuaded Tom not to do this.	من کسی نبودم که تام را متقاعد کردم که این کار را نکند.
Tom and Mary have lunch together every day.	تام و مری هر روز با هم ناهار می خورند.
This is what I have been thinking about.	این چیزی است که من به آن فکر کرده ام.
Tom told me he was innocent.	تام به من گفت که او بی گناه است.
Are you hungry? 	آیا شما گرسنه هستید؟
I can cook something for you	میتونم برات یه چیزی بپزم
Tom told me he was not sleepy yet.	تام به من گفت که هنوز خواب آلود نیست.
The whale shark feeds on plankton.	کوسه نهنگ از پلانکتون تغذیه می کند.
I ate something he did not agree with.	من چیزی خوردم که با من موافق نبود.
You do not work today?	امروز کار نمیکنی؟
I sent a rose to Maryam.	برای مریم گل رز فرستادم.
I do not know everyone in this school.	من همه را در این مدرسه نمی شناسم.
Tom said his father told him to do it.	تام گفت که پدرش به او گفته این کار را بکند.
Tom wrote something on the back of the envelope.	تام پشت پاکت چیزی نوشت.
Do not do anything special	کار خاصی نکن
Tom must be able to do what he has to do.	تام باید بتواند کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
Tom says Mary must resign.	تام می گوید مری باید استعفا دهد.
Tom could hardly make enough money to pay the rent.	تام به سختی توانست پول کافی برای پرداخت اجاره بها به دست آورد.
I was about to die of shame	نزدیک بود از شرم بمیرم
Tom expressed his desire to do so.	تام تمایل خود را برای انجام این کار ابراز کرد.
I do not know much about sports.	من چیز زیادی در مورد ورزش نمی دانم.
Tom seems to enjoy studying French.	به نظر می رسد تام از مطالعه زبان فرانسه لذت می برد.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I do not think you need to tell Tom why you were not here on October 20th.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید که چرا در 20 اکتبر اینجا نبودی.
I want to know what time you get here.	می‌خواهم بدانم چه ساعتی به اینجا می‌رسی.
Tom looked at his calendar.	تام به تقویمش نگاه کرد.
Tom said he was going to be late.	تام گفت که قرار است دیر بیاید.
The man suspected of killing Tom was arrested by police.	مرد مظنون به قتل تام توسط پلیس دستگیر شد.
Tom is not the only one who did not cry.	تام تنها کسی نیست که گریه نکرد.
I no longer work in Australia.	من دیگر در استرالیا کار نمی کنم.
Where is the shirt I bought for you?	پیراهنی که برات خریدم کجاست؟
Tom raised his mustache again.	تام سبیل هایش را دوباره بلند کرد.
This question is sixty-four thousand dollars.	این سوال شصت و چهار هزار دلاری است.
Tom will not remember it.	تام آن را به خاطر نخواهد آورد.
Tom is not a teacher	تام معلم نیست
We have to look at different aspects.	ما باید جنبه های مختلف را بررسی کنیم.
I do not know much about geography.	من در مورد جغرافیا چیز زیادی نمی دانم.
I was not injured in the train accident.	من در تصادف قطار آسیب ندیدم.
I think Tom did not do that yesterday.	من فکر می کنم که تام دیروز این کار را نکرد.
I know who you secretly love	میدونم تو مخفیانه عاشق کی هستی
I'm glad you convinced me not to leave.	خوشحالم که مرا متقاعد کردی که ترک نکنم.
Tom is in the kitchen.	تام در آشپزخانه است.
I think Tom needs something to write about.	فکر می کنم تام به چیزی برای نوشتن نیاز دارد.
I showed Tom the photos I took yesterday.	عکس هایی که دیروز گرفتم را به تام نشان دادم.
I know you're trying to help	میدونم داری سعی میکنی کمک کنی
This poem was written by an anonymous poet.	این شعر توسط شاعری گمنام سروده شده است.
Tom always woke up early.	تام همیشه زود بیدار می شد.
Tom's car is parked on the street.	ماشین تام در خیابان پارک شده است.
It used to be hard to get along with Tom.	کنار آمدن با تام قبلا سخت بود.
I will not let my dog ​​into my house.	من سگم را به خانه من راه نمی دهم.
You're not going to buy Tom's old tractor, are you?	واقعاً قصد خرید تراکتور قدیمی تام را ندارید، درست است؟
What chance do I have to be able to do this?	چه شانسی دارم که بتوانم این کار را انجام دهم؟
Tom is very involved in the community.	تام خیلی درگیر جامعه است.
I am thinking of buying a new umbrella.	من به خرید یک چتر جدید فکر می کنم.
My whole body ached.	تمام بدنم درد می کرد.
I promise not to cry	قول میدم گریه نکنم
I think Tom is in his office on Mondays.	فکر می کنم تام دوشنبه ها در دفترش باشد.
Tom will probably miss you.	تام احتمالا دلتنگ خواهد شد.
Tom has been looking forward to this.	تام مشتاقانه منتظر این بوده است.
You do not really do that, do you?	شما واقعاً این کار را نمی کنید، درست است؟
This book is designed to teach children to read.	این کتاب برای آموزش خواندن به کودکان طراحی شده است.
We may see Tom while we are in Australia.	ممکن است زمانی که در استرالیا هستیم تام را ببینیم.
Maybe I're the only one who knows where Tom did it.	شاید من تنها کسی باشم که می‌دانم تام این کار را از کجا انجام داده است.
We should not wait for Tom.	ما نباید منتظر تام باشیم.
Shouldn't you talk to Tom?	نباید با تام صحبت کنی؟
Tom and I have a good relationship.	من و تام رابطه خوبی داریم.
I thought you did not have a dog	فکر کردم تو سگ نداری
Do you want to look the other way for just a minute while I change my clothes?	آیا می‌خواهید فقط یک دقیقه در حالی که لباس‌هایم را عوض می‌کنم، به سمت دیگری نگاه کنید؟
Tom is a fun.	تام یک سرگرم کننده است.
I do not know if Tom is still unfriendly?	من نمی دانم که آیا تام هنوز هم غیر دوستانه است؟
He is addicted to heroin.	او به هروئین معتاد است.
Tom realized that nothing had changed since his last visit.	تام متوجه شد که از آخرین دیدارش چیزی تغییر نکرده است.
Tom said he needed the rest of the money I owed him.	تام گفت که به بقیه پولی که به او بدهکارم نیاز دارد.
How many new words did you learn?	چند کلمه جدید یاد گرفتی؟
I do not think Tom wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد این کار را انجام دهد.
You knew what was going to happen, didn't you?	می دانستی چه اتفاقی می افتد، نه؟
I have to make some money	باید یه جوری پول در بیارم
Tom was shot several times.	تام چندین بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I spent my time walking the streets.	وقتم را صرف قدم زدن در خیابان ها کردم.
Don't come here anymore	دیگه اینجا نیای
We consider it suspicious.	ما آن را مشکوک می دانیم.
Someone who can help you is Tom.	کسی که می تواند به شما کمک کند تام است.
Tom is in Boston right now, isn't he?	تام در حال حاضر در بوستون است، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was stingy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسیس است.
Tom said he feels bad today.	تام گفت امروز احساس بدی دارد.
Tom quickly crossed the tunnel.	تام به سرعت از تونل عبور کرد.
Tom was able to win yesterday.	تام دیروز توانست برنده شود.
Tom certainly did not know how much the new computer would cost.	تام مطمئناً نمی دانست که رایانه جدید چقدر هزینه دارد.
The judge asked the defendant if he knew the difference between telling the truth and lying.	قاضی از متهم پرسید که آیا فرق بین راست گفتن و دروغ گفتن را می داند؟
Tom is immoral.	تام بی اخلاق است.
Everything will be over in a few days	چند روز دیگه همه چی تموم میشه
That portrait reminds me of someone I knew a long time ago.	آن پرتره مرا به یاد کسی می‌اندازد که مدت‌ها پیش می‌شناختم.
These stumps are heavy.	این کنده ها سنگین هستند.
They both turned and looked at Tom.	هر دو برگشتند و به تام نگاه کردند.
Tom said he thought Mary would be asleep by the time she got home.	تام گفت که فکر می کند مری تا زمانی که به خانه برسد خواب خواهد بود.
He was wearing a bracelet.	او یک دستبند به تن داشت.
Mary is not as beautiful as Alice.	مری به زیبایی آلیس نیست.
Please do not force me to eat this	لطفا مجبورم نکن اینو بخورم
An autopsy was not performed.	کالبد شکافی انجام نشد.
It was the last day we saw Tom.	آخرین روزی بود که تام را دیدیم.
Tom seemed to be thinking.	به نظر می رسید که تام در فکر فرو رفته بود.
This is what I'm good at.	این چیزی است که من در آن خوب هستم.
How many more hours does it take for Tom to finish?	چند ساعت دیگر طول می کشد تا تام این کار را تمام کند؟
You should have left half an hour earlier	باید نیم ساعت زودتر میرفتی
No one can force me to do something I do not want to do.	هیچ کس نمی تواند مرا مجبور به انجام کاری کند که نمی خواهم.
I invited some friends for dinner. 	چند نفر از دوستان را برای شام دعوت کردم.
I hope you have no problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشی
I do not like Easter eggs.	من تخم مرغ عید پاک را دوست ندارم.
Although Tom said he was happy, he was not.	اگرچه تام گفت که خوشحال است، اما اینطور نیست.
I did not know you were doing this when you were in Boston.	وقتی در بوستون بودی نمی‌دانستم این کار را می‌کنی.
Do you think Tom can win?	آیا فکر می کنید تام می تواند برنده شود؟
I believe you can definitely win first place.	من معتقدم که شما قطعا می توانید مقام اول را کسب کنید.
I knew something bad would happen if Tom and Mary went for a walk together.	می دانستم اگر تام و مری با هم به پیاده روی بروند، اتفاق بدی می افتد.
I do not think I can buy the car I want.	فکر نمی کنم بتوانم ماشینی را که می خواهم بخرم.
Where did Tom get his money?	تام پولش را از کجا آورد؟
Why wait any longer?	چرا بیشتر از این صبر کنیم؟
I still have a few questions I would like to answer.	من هنوز چند سوال دارم که دوست دارم به آنها پاسخ دهم.
Tom immediately began to speak.	تام بلافاصله شروع به صحبت کرد.
Tom is not injured	تام آسیب ندیده
Do not underestimate your opponent.	حریف خود را دست کم نگیرید.
I was playing when I felt the earthquake.	داشتم بازی می کردم که زلزله رو حس کردم.
The restaurant we are going to is not far from the hotel.	رستورانی که به آن می رویم فاصله چندانی با هتل ندارد.
Do you want to know who that woman is?	میخوای بدونی اون زن کیه؟
Why not cancel the party?	چرا مهمانی را لغو نمی کنیم؟
I do not drink before noon	من قبل از ظهر مشروب نمیخورم
Tom will die soon.	تام به زودی مرد خواهد شد.
Blacks are mine	مشکی ها مال منه
I'm older than any other student in my class.	من از هر دانش آموز دیگری در کلاسم بزرگتر هستم.
I saw Tom blink at Mary.	دیدم تام به مری چشمک می زند.
Tom was like a father to me.	تام برای من مثل یک پدر بود.
The only person who does not want to kayak here is Tom.	تنها کسی که اینجا نمی خواهد کایاک سواری کند تام است.
I can tell you things about Tom that you probably do not know.	می‌توانم چیزهایی درباره تام به شما بگویم که احتمالاً نمی‌دانید.
Tom was afraid his father would find out what he had done.	تام می ترسید که پدرش بفهمد او چه کرده است.
Do you know if Tom will be in the meeting or not?	آیا می دانید که آیا تام در جلسه خواهد بود یا نه؟
Tom asked Mary to run away with him.	تام از مری خواست که با او فرار کند.
When Tom returned to say something to Mary, he forgot to turn off the microphone.	تام وقتی برگشت تا چیزی به مری بگوید فراموش کرد میکروفون را خاموش کند.
Tom told me that the project failed.	تام به من گفت که پروژه شکست خورده است.
I'm going home until midnight.	من تا نیمه شب می روم خانه.
I suspect Tom did not leave when he was supposed to.	من شک دارم که تام زمانی که قرار بود ترک نکرده باشد.
Tom is not a serious tower.	تام یک برج جدی نیست.
If you want to go to France, you have to strengthen your French.	اگر می‌خواهید به فرانسه بروید، باید زبان فرانسه خود را تقویت کنید.
Tom saw that I had given some money to Mary.	تام دید که به مری مقداری پول دادم.
There are spectacular things on that site.	چیزهای دیدنی در آن سایت وجود دارد.
Tom took care of our dog when we were in Australia.	تام وقتی در استرالیا بودیم از سگ ما مراقبت می کرد.
I think you do not need a driver's license to buy a car.	فکر کنم برای خرید ماشین نیازی به گواهینامه رانندگی نیست.
Tom has three daughters. 	تام سه دختر دارد.
All three are married.	هر سه آنها ازدواج کرده اند.
Tom was not finished yet.	تام هنوز تمام نشده بود.
We decided to sell all our paintings.	ما تصمیم گرفتیم همه نقاشی هایمان را بفروشیم.
Tom does not force you to do what you do not want to do.	تام شما را مجبور به انجام کاری نمی کند که نمی خواهید انجام دهید.
We had to agree to full confidentiality and sign a non-disclosure agreement.	ما باید با رازداری کامل موافقت می‌کردیم و یک توافقنامه عدم افشای اطلاعات امضا می‌کردیم.
Tom did not like any of the options.	تام هیچ کدام از گزینه ها را دوست نداشت.
Were we going to ignore Tom?	آیا قرار بود تام را نادیده بگیریم؟
What Tom said did not make sense to me.	چیزی که تام گفت برای من معنی نداشت.
I did not know that Tom did not have to do this today.	نمی دانستم تام امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I thought you and Tom did not love each other.	فکر می کردم تو و تام همدیگر را دوست ندارید.
Tom previously lived in Boston.	تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
The jury found Tom guilty.	هیئت منصفه تام را مقصر تشخیص داد.
The introduction goes on forever.	مقدمه برای همیشه ادامه دارد.
Tom could not do it alone.	تام به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد.
I know Tom is a firearms expert.	من می دانم که تام یک متخصص اسلحه گرم است.
Tell Tom not to follow me.	به تام بگو دنبال من نگردد.
I may not be at the party tonight.	شاید در مهمانی امشب نباشم.
Tom's death was accidental.	مرگ تام تصادفی بود.
Tom postponed his trip to Australia.	تام رفتن به استرالیا را به تعویق انداخت.
We do not want to scare children.	ما نمی خواهیم بچه ها را بترسانیم.
The boy has a good reflex.	پسر رفلکس خوبی دارد.
They agreed to form a joint venture.	آنها توافق کردند که یک مشارکت مشترک تشکیل دهند.
You do this every day, don't you?	شما این کار را هر روز انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom and Mary are both fine.	تام و مری هر دو حالشان خوب است.
Promise me you won't tell Tom.	به من قول بده که به تام نخواهی گفت.
Why not wait and see what Tom does?	چرا منتظر نمی مانیم و ببینیم تام چه می کند؟
Are you sure you do not want to hold it?	آیا مطمئن هستید که نمی خواهید آن را نگه دارید؟
Tom was just telling me a joke.	تام فقط یک جوک به من می گفت.
Do we have to buy a ticket?	آیا باید بلیط بخریم؟
Tom and Mary drank together.	تام و مری با هم مشروب می خوردند.
I can not understand how to say this in French.	من نمی توانم بفهمم چگونه این را به فرانسوی بگویم.
When we started in the summer of 2010, there were only three of us in the group.	وقتی در تابستان 2010 شروع به کار کردیم، فقط سه نفر در گروه بودیم.
The bottle was filled with something like sand.	بطری با چیزی شبیه شن پر شده بود.
Tom wondered when the meeting would start.	تام فکر کرد که جلسه کی شروع می شود.
Tom was shocked by what Mary offered him.	تام از کاری که مری به او پیشنهاد کرد شوکه شد.
It's not really healthy.	واقعاً سالم نیست.
Tom is so proud that he asks others for help.	تام آنقدر مغرور است که از دیگران کمک بخواهد.
Tom probably won't be slow.	تام احتمالا کند نخواهد بود.
Tom has taught French for thirty years.	تام سی سال زبان فرانسه تدریس کرده است.
You already know that, don't you?	شما از قبل این را می دانستید، نه؟
Is Tom normal?	آیا تام عادی است؟
I think we can all agree on that, right?	من فکر می کنم همه ما می توانیم در مورد آن توافق کنیم، درست است؟
Yesterday Tom's uncle bought a dog.	دیروز عموی تام یک سگ خرید.
come on. 	بیا دیگه.
It's time to go.	وقت رفتن است.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom received many compliments.	تام تعارفات زیادی دریافت کرد.
Sometimes water becomes a precious commodity.	گاهی آب به یک کالای گرانبها تبدیل می شود.
Tom is usually very kind to Mary.	تام معمولاً با مری بسیار مهربان است.
Tom's coat kept him warm.	کت تام او را گرم نگه می داشت.
Tom and Mary are still smiling.	تام و مری هنوز هم لبخند می زنند.
These are counterfeits.	اینها تقلبی هستند.
Tom always messes things up.	تام همیشه کارها را به هم می زند.
He spoke in front of many people.	او در حضور بسیاری از مردم سخنرانی کرد.
Tom hates losing.	تام از باخت متنفر است.
Tom does not know I have a cat.	تام نمی داند که من یک گربه دارم.
What are you doing in my room?	تو اتاق من چیکار میکنی؟
Tom was surprised when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد تام متعجب شد.
I thought you might try to do that.	من فکر کردم ممکن است سعی کنید چنین کاری انجام دهید.
I thought maybe I should not tell Tom this.	فکر کردم شاید نباید این را به تام بگویم.
You will be my son-in-law	تو داماد من میشی
He put the skis on top of the car.	اسکی ها را بالای ماشین گذاشت.
Can I see Tom for a moment?	آیا می توانم یک لحظه تام را ببینم؟
The only language I speak with my grandparents is French.	تنها زبانی که با پدربزرگ و مادربزرگم صحبت می کنم فرانسوی است.
We must address this problem as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کنیم.
My wife and I are expecting our first child.	من و همسرم منتظر اولین فرزندمان هستیم.
You are a talented guitarist.	شما یک نوازنده گیتار با استعداد هستید.
It may seem difficult, but in the end, you will be happy to do it.	ممکن است به نظر سختی باشد، اما در نهایت، از انجام آن خوشحال خواهید شد.
Tom was not working at his desk this morning.	تام امروز صبح پشت میزش کار نمی کرد.
Tom could not have done it if Mary had not helped.	اگر مری کمک نمی کرد تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
I think Tom is currently in Australia.	من فکر می کنم تام در حال حاضر در استرالیا است.
Tom looks smart.	به نظر می رسد تام باهوش است.
I forgot his name	اسمش را فراموش کرده ام
If you really want to, you can do it with Tom.	اگر واقعاً می خواهید، می توانید این کار را با تام انجام دهید.
There is a generation gap between them.	بین آنها یک شکاف نسلی وجود دارد.
Tom will never worry about money.	تام هرگز نگران پول نخواهد بود.
Summer is the hottest season.	تابستان گرم ترین فصل است.
Tom found a new job.	تام شغل جدیدی پیدا کرد.
Tom told me he thought Mary might be tempted to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری ممکن است وسوسه شود که این کار را انجام دهد.
Tom wants his children to go to private schools.	تام می خواهد فرزندانش به مدارس خصوصی بروند.
I think I should have a small party.	فکر می کنم باید یک مهمانی کوچک ترتیب دهم.
Tom will not find it easy to do so.	تام انجام این کار را آسان نخواهد یافت.
It will not change anything	چیزی را تغییر نخواهد داد
Tom and I do a lot of work together.	من و تام کارهای زیادی با هم انجام می دهیم.
I do not know if Tom thought Mary wanted to do that.	نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد یا خیر.
Tom said he knew Mary would not win the race.	تام گفت که می‌دانست مری در مسابقه برنده نخواهد شد.
Greed made Tom do it.	حرص و طمع باعث شد تام این کار را بکند.
I do not think Tom knows why you want me to do this.	فکر نمی کنم تام بداند چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
He was given an evasive answer.	پاسخ طفره‌آمیز به او داده شد.
How many hours a day do you study French?	روزی چند ساعت زبان فرانسه می خوانید؟
Tom is tall and thin.	تام قد بلند و لاغر است.
Tom said Mary would probably do it.	تام گفت که مری احتمالاً این کار را خواهد کرد.
This teaching method emphasizes independent learning.	این روش آموزشی بر یادگیری مستقل تأکید دارد.
Tom said he thinks he should do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند باید فردا این کار را انجام دهد.
He knows how to swear in Chinese.	او بلد است به زبان چینی فحش بدهد.
Maybe the only person here who can do it is Tom.	شاید تنها کسی که در اینجا می تواند این کار را انجام دهد تام باشد.
Tom said it would be difficult to do that.	تام گفت انجام این کار دشوار خواهد بود.
Anesthesia was given a few minutes ago, but Tom has not yet recovered.	چند دقیقه پیش داروی بیهوشی دادند اما تام هنوز زیر بار نرفت.
You are not short like me	تو مثل من کوتاه نیستی
My father asked his lawyer to prepare his will.	پدرم از وکیلش خواست وصیت نامه اش را تنظیم کند.
This is the point I am making.	این نکته ای است که من به آن اشاره می کنم.
"Doesn't it matter to you that I open the window?" 	"آیا برایت مهم نیست که پنجره را باز کنم؟"
"Not at all."	"اصلا."
We decided not to stay in Boston.	ما تصمیم گرفتیم در بوستون نمانیم.
You are very stylish today	امروز خیلی شیک هستی
So a new problem soon became apparent.	بنابراین یک مشکل جدید به زودی آشکار شد.
Don't you want everything to be great?	آیا نمی خواهید همه چیز عالی باشد؟
He was sent to Europe on a special mission.	او برای یک مأموریت ویژه به اروپا فرستاده شد.
How much is a loaf of bread?	قیمت یک قرص نان چقدر است؟
I'm kind of stuck here	یه جورایی اینجا گرفتارم
Tom is one of the smartest kids I know.	تام یکی از باهوش ترین بچه هایی است که من می شناسم.
I'm dealing with it	دارم باهاش ​​سر و کار دارم
He was so tired he could not move forward.	او آنقدر خسته بود که نمی توانست جلوتر برود.
I blamed my mother for being lazy.	مادرم به خاطر تنبلی سرزنش شدم.
This is my first time in this building.	این اولین بار است که در این ساختمان هستم.
Tom told me he thought I looked drunk.	تام به من گفت که فکر می کند مست به نظر می رسم.
You are a very talented musician.	شما یک نوازنده بسیار با استعداد هستید.
My gas bill last month was very high.	قبض بنزین ماه گذشته من خیلی بالا بود.
I just can not do it before tomorrow.	من فقط نمی توانم آن را قبل از فردا انجام دهم.
I do not know what Tom should do.	من نمی دانم تام باید چه کار کند.
I will definitely come, but I may be a little late	حتما میام ولی ممکنه یه مقدار دیر کنم
Tom did not need to ask what should be done.	تام نیازی نداشت که بپرسد چه کاری باید انجام شود.
Let us have a little fight	نذار یه دعوای کوچیک بینمون بیاد
Do not let anything get in the way of your success.	اجازه ندهید چیزی بین شما و موفقیت قرار بگیرد.
I just guessed you had no problem.	من فقط حدس زدم که شما مشکلی ندارید.
You can not let Tom do that.	شما نمی توانید اجازه دهید تام این کار را انجام دهد.
Tom has everything he needs to get the job done.	تام همه چیزهایی را که برای انجام کار نیاز دارد دارد.
We do not discuss our plans with you.	ما در مورد برنامه های خود با شما بحث نمی کنیم.
You knew Tom was not going to go, did you?	می دانستی که تام قصد رفتن نداشت، نه؟
I know many people who do not like opera.	من افراد زیادی را می شناسم که اپرا دوست ندارند.
Tom realized that what Mary was saying was not true.	تام متوجه شد که آنچه مری گفت درست نیست.
Tom never asked. 	تام هرگز نمی پرسید.
He was just doing it without permission.	او فقط این کار را بدون اجازه انجام می داد.
You have to tell Tom where to put it.	شما باید به تام بگید که آن را کجا بگذارد.
I do not defend the deadly force.	من از نیروی کشنده دفاع نمی کنم.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که این سوال را یک بار برای همیشه حل کنیم.
I thought you said you would do it tomorrow.	فکر کردم گفتی فردا این کار را خواهی کرد.
Go see if you can find Tom.	برو ببین تام رو پیدا کنی یا نه.
Tom never kisses his wife.	تام هرگز همسرش را نمی بوسد.
I do not think Tom was shocked to see this.	من فکر نمی کنم که تام با دیدن این اتفاق شوکه شد.
Tom thinks Mary is not the one to do it.	تام فکر می کند مری کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Who is your favorite tennis player?	تنیسور مورد علاقه شما کیست؟
Not always black and white.	همیشه سیاه و سفید نیست.
Are you two arguing?	آیا شما دو نفر از مشاجره دست می کشید؟
Is it okay if I go home now?	اگه الان برم خونه مشکلی نداره؟
Tom left earlier.	تام زودتر کار را ترک کرد.
Tom walked slowly around the hall.	تام به آرامی در سرتاسر سالن چرخید.
I think you talked to Tom	فکر میکنم با تام صحبت کردی
These tips may save your life.	این نکات ممکن است جان شما را نجات دهد.
He does not want Tom Marie there.	تام ماری را آنجا نمی خواهد.
As expected, Tom did not show up.	همانطور که انتظار می رفت، تام ظاهر نشد.
He suffers from a respiratory illness.	او از یک بیماری تنفسی رنج می برد.
It was not discussed	در مورد آن بحث نشد
Isn't that what Tom said to Mary?	آیا این چیزی نیست که تام به مری گفت؟
I ate a hammer	چکش خوردم
I do not have the patience to do this anymore.	دیگر حوصله این کار را ندارم.
Tom is wrong, but he means well.	تام اشتباه می کند، اما منظورش خوب است.
Tom certainly seemed happy.	مطمئناً تام خوشحال به نظر می رسید.
We were hungry and had to kill and eat our dogs.	ما گرسنه بودیم و مجبور شدیم سگ هایمان را بکشیم و بخوریم.
I did not want to go, but I did.	من نمی خواستم بروم، اما رفتم.
Tom did not admit that Mary did not like him.	تام قبول نکرد که مری او را دوست ندارد.
I did not have time to do everything I needed to do.	وقت نداشتم هر کاری را که لازم بود انجام دهم.
Do not leave everything to the last minute.	همه چیز را به لحظه آخر نگذارید.
Tom remembers nothing of that night.	تام چیزی از آن شب به یاد نمی آورد.
I can not stand mice.	من نمی توانم موش ها را تحمل کنم.
It will be a lot of fun.	این خیلی سرگرم کننده خواهد بود.
I just went to Uncle's house	من تازه رفتم خونه عمو
This will not be necessary for me.	این کار برای من ضروری نخواهد بود.
I did not think you would get nervous doing this.	فکر نمی کردم با انجام این کار عصبی شوید.
I'm single	من مجردم
Neither Tom nor Mary have finished eating.	نه تام و نه مری غذا خوردن را تمام نکرده اند.
Tom is drinking beer.	تام در حال نوشیدن آبجو است.
I thought Tom and Mary were married by now.	فکر می کردم تام و مری تا الان ازدواج کرده باشند.
This website is currently available in 7 languages ​​and we hope to introduce new options in the coming weeks.	این وب سایت در حال حاضر به 7 زبان در دسترس است و امیدواریم در هفته های آینده گزینه های جدیدی را معرفی کنیم.
I got this one for $ 300.	من این یکی را 300 دلار گرفتم.
I do not have many pigs	من خیلی خوک ندارم
I have done this three times before.	من قبلا این کار را سه بار انجام داده ام.
Tom and I are done.	من و تام تمام شدیم.
Tom moved to another neighborhood.	تام به محله دیگری نقل مکان کرد.
I want to get out of here before anyone sees us.	من می خواهم قبل از اینکه کسی ما را ببیند از اینجا بروم.
What makes you think he's Tom Jackson?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید او تام جکسون است؟
Someone is behind the door	یک نفر پشت در است
The other two were never to meet.	قرار بود این دو نفر دیگر هرگز ملاقات نکنند.
This is important for Tom.	این برای تام مهم است.
You'm fine now	الان خوب میشی
Tom felt right.	تام احساس حقانیت کرد.
Tom should have known about it beforehand.	تام باید قبلاً از آن خبر داشته باشد.
I have not decided which job to apply for.	من تصمیم نگرفته ام برای کدام شغل اقدام کنم.
Tom has told Mary before.	تام قبلاً به مری گفته است.
Tom said he thought I could do it.	تام گفت که فکر می کند من می توانم این کار را انجام دهم.
Tom knows a man whose daughter lives in Boston.	تام مردی را می شناسد که دخترش در بوستون زندگی می کند.
Tom has gone to Boston for official business.	تام برای کارهای رسمی به بوستون رفته است.
Tom thought Mary was not bored.	تام فکر کرد مری حوصله اش را ندارد.
I'm trying to ask someone to tell me what to do.	دارم سعی می کنم از کسی بخواهم که به من بگوید چه کار کنم.
Neither Tom nor Mary asked for help.	نه تام و نه مری درخواست کمک نکرده اند.
I did not know Tom had done that.	نمی دانستم تام این کار را کرده است.
My mother was very weak from a long illness.	مادرم از یک بیماری طولانی بسیار ضعیف شده بود.
Tom does not have to apologize.	تام مجبور نیست عذرخواهی کند.
Tom was the last to say he would help.	تام آخرین کسی بود که گفت کمک خواهد کرد.
Tom did not know I was going to do it myself.	تام نمی دانست که قرار بود این کار را خودم انجام دهم.
I was tired before we started.	قبل از اینکه این کار را شروع کنیم، قبلاً خسته بودم.
This is the first time I try this.	این اولین بار است که این را امتحان می کنم.
I did everything I could to save Tom.	من هر کاری از دستم بر می آمد برای نجات تام انجام دادم.
I'm not sure Tom will let me do that.	مطمئن نیستم که تام به من اجازه این کار را بدهد.
Tom's spelling is bad.	املای تام بد است.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بپرسید که آیا او در خانه است یا نه؟
I would not do this without Tom.	من بدون تام این کار را نمی کنم.
Do not try anything funny.	هیچ چیز خنده داری را امتحان نکنید.
Aren't you and Tom in the same class?	تو و تام در یک کلاس نیستی؟
You really want to do that, don't you?	شما واقعاً خیلی دوست دارید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom could not explain what had happened.	تام نمی توانست توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom was angry with me.	تام با من عصبانی بود.
Tom came to Australia for business.	تام برای تجارت به استرالیا آمد.
Tom lives near the library.	تام نزدیک کتابخانه زندگی می کند.
Tom sent a picture to Mary.	تام عکسی برای مری فرستاد.
Run fast or you will be late for school.	سریع بدوید وگرنه دیر به مدرسه خواهید رسید.
Why doesn't Tom go to Boston?	چرا تام به بوستون نمی رود؟
What did you tell Tom to buy?	به تام گفتی چی بخری؟
I'm going to Australia myself a week later.	من یک هفته بعد خودم به استرالیا می روم.
Tom is supposed to manage the details.	تام قرار است جزئیات را مدیریت کند.
I'm afraid we do not have time	میترسم وقت نداریم
What is the problem anyway?	به هر حال مشکل چیست؟
Tom went to Australia with me.	تام با من به استرالیا رفت.
Tom is sick and therefore can not come today.	تام مریض است و بنابراین نمی تواند امروز بیاید.
Tom wanted to have some fun.	تام می خواست کمی خوش بگذراند.
Tom is probably not alone.	تام به احتمال زیاد تنها نیست.
Tom really humiliates Mary.	تام واقعاً مری را تحقیر می کند.
Tom said he prefers to stay home.	تام گفت ترجیح می دهد در خانه بماند.
Tom realized he did not have enough time to do so.	تام متوجه شد که زمان کافی برای انجام این کار ندارد.
The past cannot be changed	گذشته قابل تغییر نیست
Tom is waiting for the company.	تام منتظر شرکت است.
Tom witnessed the accident.	تام شاهد تصادف بود.
Tom did not travel alone.	تام تنها سفر نمی کرد.
Who is the boss of your company?	رئیس شرکت شما کیست؟
I was the one who told Tom not to do this.	من کسی بودم که به تام گفتم این کار را نکن.
Wash the blouse quickly.	بلوز را سریع شست.
Do you know what is going on there?	میدونی اونجا چه خبره؟
Tom was tired of school.	تام از مدرسه خسته شده بود.
These are very cheap, we have to buy enough for the next one or two years.	اینها خیلی ارزان هستند ما باید به اندازه کافی برای یکی دو سال آینده بخریم.
Tom is now in the vegetable garden.	تام اکنون در باغ سبزیجات است.
Tom got tired of waiting, so he left.	تام از انتظار خسته شد، پس رفت.
I do not know where I will live next year.	نمی دانم سال آینده کجا زندگی خواهم کرد.
You're done here, aren't you?	اینجا تمام شدی، نه؟
I was just guessing you were here	من فقط حدس میزدم که تو اینجا باشی
"I'm sorry." 	"متاسفم."
"I'm sorry too."	"من هم متاسفم."
Are you going to take an acting test for this episode?	آیا قصد دارید برای این قسمت تست بازیگری بدهید؟
Girls usually do not like this.	دخترها معمولاً این را دوست ندارند.
Tom is probably the boss.	تام احتمالاً رئیس است.
It seemed that Tom did not care what happened.	به نظر می رسید که تام اهمیتی نمی دهد که چه اتفاقی افتاده است.
Have you ever seen the Alps?	آیا تا به حال کوه های آلپ را دیده اید؟
Tom will probably not try to do it alone.	تام به احتمال زیاد سعی نخواهد کرد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is going to sing later	تام قراره بعدا بخونه
Tom clicked on his flashlight.	تام روی چراغ قوه اش کلیک کرد.
Tom started singing a song and we all sang together.	تام شروع به خواندن یک آهنگ کرد و همه با هم خواندیم.
I want to cry, but I can not.	دلم می خواهد گریه کنم، اما نمی توانم.
Ask Tom to lend you some money.	از تام بخواهید مقداری پول به شما قرض دهد.
I do not know if there is enough food for everyone?	نمی دانم آیا غذای کافی برای همه وجود دارد؟
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
He is serving a three-year sentence for burglary.	او در حال گذراندن سه سال حبس به اتهام سرقت منزل است.
You did not take medicine	داروتو نخوردی
Do not you have something to do now?	آیا کاری ندارید که اکنون قرار است انجام دهید؟
This is what I hope.	این چیزی است که من امیدوارم.
Do not lick your child	فرزندتان را لوس نکنید
I knew I should not waste my time	میدونستم نباید وقتمو تلف کنم
Do you believe in omens?	آیا به شگون اعتقاد دارید؟
It is good to see that our efforts have not been in vain.	خوب است که می بینیم تلاش های ما بی نتیجه نبود.
I will have the opportunity to do this tomorrow.	من فردا این فرصت را خواهم داشت که این کار را انجام دهم.
I'm moving with Tom.	من با تام نقل مکان می کنم.
I doubt Tom really needs it.	من شک دارم که تام واقعاً به این کار نیاز داشته باشد.
Tom asked Mary to play the violin.	تام از مری می خواست که ویولن بزند.
Tom was a little surprised when he said he would do it.	وقتی مری گفت که این کار را خواهد کرد تام کمی تعجب کرد.
Is it true that Tom and Mary got divorced?	آیا این درست است که تام و مری طلاق گرفتند؟
You seem right. 	به نظر می رسد حق با شماست.
Tom was the man who stole Mary's violin.	تام مردی بود که ویولن مری را دزدید.
Tom thanked.	تام تشکر کرد.
Are you sure it works?	آیا مطمئن هستید که کار می کند؟
I have to apologize to Tom.	من باید از تام عذرخواهی کنم.
Tell Tom everything	همه چیز را به تام بگو
Whatever you do, do not press that button.	هر کاری انجام می دهید، آن دکمه را فشار ندهید.
I do not know if Tom needs to do this.	من نمی دانم که آیا تام نیاز به انجام این کار دارد یا خیر.
I do not have one	من یکی ندارم
I doubt Tom and Mary are hungry.	من شک دارم که تام و مری گرسنه نباشند.
It does not make me happy.	این باعث خوشحالی من نمی شود.
Tom saw Mary standing by the fireplace and went to talk to him.	تام مری را دید که کنار شومینه ایستاده بود و رفت تا با او صحبت کند.
What is that very tall building?	آن ساختمان بسیار بلند چیست؟
Tom has really found something.	تام واقعاً چیزی پیدا کرده است.
You should have seen it come	باید می دیدی که اومده
I don't think Tom knows for sure when Mary will get here.	من فکر نمی کنم که تام به طور قطعی بداند که مری چه زمانی به اینجا می رسد.
Why do you look at me like that?	چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟
I'm a little overweight.	من کمی اضافه وزن دارم.
I do not see Tom often.	من اغلب تام را نمی بینم.
Was the book you were reading yesterday French or English?	کتابی که دیروز می خواندید فرانسوی بود یا انگلیسی؟
I'm just not very happy.	من فقط خیلی خوشحال نیستم.
Tell Tom I prune the trees.	به تام بگو من درخت ها را هرس می کنم.
I do not trust anyone	من به کسی اعتماد ندارم
I see no reason why we should not do this.	من دلیلی نمی بینم که چرا این کار را نکنیم.
All the apples that fall are eaten by pigs.	تمام سیب هایی که می ریزند خوک ها می خورند.
I'm actually quite calm.	من در واقع کاملا آرام هستم.
I must have had an illusion	حتما توهم داشتم
I was very careful but I caught a cold.	خیلی مراقب بودم ولی سرما خوردم.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it herself.	تام گفت که فکر نمی کرد مری واقعاً می خواست این کار را خودش انجام دهد.
Tom is trying to do it.	تام در حال تلاش برای انجام آن است.
Tom came last.	تام آخرین بار آمد.
Tom will do it, but probably not today.	تام این کار را خواهد کرد، اما احتمالا امروز نه.
Tom and Mary played tennis all day.	تام و مری تمام روز تنیس بازی کردند.
Tom said he knew Mary would win.	تام گفت که می‌دانست مری پیروز می‌شود.
Tom decided to do it himself.	تام تصمیم گرفت که این کار را خودش انجام دهد.
Tom ate a piece of toast and drank a cup of coffee.	تام یک تکه نان تست خورد و یک فنجان قهوه نوشید.
Tom is very successful in Boston.	تام در بوستون بسیار موفق است.
There is no solution to this problem	هیچ راه حلی برای این مشکل وجود ندارد
Does Tom know you work here?	آیا تام می داند که شما اینجا کار می کنید؟
I did not find out that Tom no longer lives in Australia.	من متوجه نشدم که تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
It is clear that Tom has betrayed us.	واضح است که تام به ما خیانت کرده است.
Not wild?	وحشی نیست؟
If you go now, you will surely get on the plane on time.	اگر همین الان بروید، مطمئناً به موقع به هواپیما خواهید رسید.
I thought Tom would give up.	فکر می کردم تام از این کار دست می کشد.
I hope Tom's test is well done.	امیدوارم تست تام به خوبی انجام شده باشد.
Tom slammed the table with his fingertips.	تام با بند انگشتش روی میز کوبید.
Teresa's mother received the Nobel Prize.	مادر ترزا جایزه نوبل را دریافت کرد.
I'm repairing a radio I found on the way home.	در حال تعمیر رادیویی هستم که در راه خانه پیدا کردم.
Tom went to see the doctor.	تام برای دیدن دکتر رفت.
Tom asked for some wine.	تام مقداری شراب خواست.
It's not true that Tom saw a monster.	این درست نیست که تام یک هیولا دیده است.
Does Tom know what we want?	آیا تام می داند ما چه می خواهیم؟
I do not think we should go out today.	فکر نمیکنم امروز باید بریم بیرون.
The old man slipped on his feet.	پیرمرد روی پاهای خودش لغزید.
Tom might really have a point.	تام واقعاً ممکن است نکته ای داشته باشد.
What do you eat in summer that you do not eat in winter?	در تابستان چه می خورید که در زمستان نمی خورید؟
Tom said not.	تام گفت که اینطور نیست.
Let's look at Tom's background.	بیایید پیشینه تام را بررسی کنیم.
I never asked Tom to work late on Mondays.	من هرگز از تام نخواستم که دوشنبه ها دیر کار کند.
I think you will love this book.	من فکر می کنم که شما این کتاب را دوست خواهید داشت.
Tom is relatively shy.	تام نسبتا خجالتی است.
There will only be a standing room.	فقط اتاق ایستاده وجود خواهد داشت.
Anyone can learn manipulation with a little practice.	هر کسی می تواند با کمی تمرین دستکاری را یاد بگیرد.
This is the most comfortable chair I have ever sat on.	این راحت ترین صندلی است که تا به حال روی آن نشسته ام.
Tom wants you to stay here.	تام از تو می خواهد که اینجا بمانی.
No one asked me if I liked it or not.	هیچ کس از من نپرسید که آیا آن را دوست دارم یا نه.
Grab Tom	تام را بگیر
Tom probably shouldn't tell Mary he wants to quit.	تام احتمالاً نباید به مری بگوید که می‌خواهد کارش را رها کند.
Tom burst out laughing uncontrollably.	تام از خنده غیرقابل کنترلی منفجر شد.
Japan is a world leader in high technology.	ژاپن پیشرو در صنعت فناوری پیشرفته در جهان است.
How dare you talk about my daughter like that!	چقدر جرات داری در مورد دخترم اینطوری حرف بزنی!
Tom is digging into a piece of cabbage.	تام در حال حفاری در تکه کلم است.
Tom has to do it the way Mary did.	تام باید این کار را به روش مری انجام دهد.
Tom has needs	تام نیازهایی دارد
Tom will love your gift.	تام هدیه شما را دوست خواهد داشت.
Tom took a life lesson.	تام یک درس زندگی گرفت.
Tom promised himself that he would learn French for 30 minutes every day.	تام به خودش قول داد که هر روز سی دقیقه زبان فرانسه را یاد بگیرد.
Tom said he thinks Mary may stay in Australia until October.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا اکتبر در استرالیا بماند.
The jokes were non-original.	شوخی ها غیر اصلی بود.
I know Tom could possibly force Mary to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را مجبور به انجام این کار کند.
Will Tom help Mary do that?	آیا تام به مری در انجام این کار کمک می کند؟
Tom thought it was a good idea to use the opportunity Mary had given him.	تام فکر کرد این ایده خوبی است که از فرصتی که مری به او داده بود استفاده کند.
Tom came to my aid.	تام به کمک من آمد.
At 11 o'clock, an order was issued to stop the execution.	در ساعت یازدهم دستور توقف اعدام صادر شد.
Tom is not helping you do that right now.	تام در حال حاضر به شما کمک نمی کند این کار را انجام دهید.
He is not the one I want to talk to	اون کسی نیست که بخوام باهاش ​​حرف بزنم
I hope I can live with you here.	امیدوارم بتوانم اینجا با شما زندگی کنم.
Tom Mary and I were adopted.	من و تام مری را به فرزندی پذیرفتیم.
I have no expectations from Tom.	من از تام هیچ انتظاری ندارم.
If we eat all the cookies, Tom will get angry.	اگر همه کلوچه ها را بخوریم، تام عصبانی می شود.
Tom is a model railroad hobby.	تام یک سرگرمی مدل راه آهن است.
That one is not for sale	اون یکی برای فروش نیست
Tom probably lied to you	احتمالا تام به شما دروغ گفته
Tom has a lot of potential.	تام پتانسیل زیادی دارد.
Tom picked up his cup of coffee and began to drink.	تام فنجان قهوه اش را برداشت و شروع به نوشیدن کرد.
Tom is in his locker room.	تام در اتاق رختکن خود است.
You were a waiter, weren't you?	شما پیشخدمت بودید، نه؟
I knew Tom would not be there.	می دانستم که تام آنجا نخواهد بود.
I did not think Tom would buy it for you.	فکر نمی کردم تام آن را برای تو بخرد.
When I heard the news of his success, I wrote him a letter.	وقتی خبر موفقیتش را شنیدم برایش نامه نوشتم.
It is a shame that fools are so confident and wise people are full of doubts.	مایه شرمساری است که احمق ها تا این حد اعتماد به نفس دارند و خردمندان پر از شک و تردید.
I know Tom knew I had never done that.	می دانم که تام می دانست که من هرگز این کار را نکرده ام.
Do not fight with each other	با هم دعوا نکنیم
I tried to speak French with the waiter.	سعی کردم با گارسون به زبان فرانسوی صحبت کنم.
I was doing this for you	من این کار را برای شما انجام می دادم
Tom was glad to hear that.	تام از شنیدن آن خوشحال شد.
Tom finally quit smoking.	تام بالاخره سیگار را ترک کرد.
Tom and Mary have not arrived yet.	تام و مری هنوز نیامده اند.
Tom said Mary knew John might have permission.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است این اجازه را داشته باشد.
I'm afraid of heights	من از ارتفاع می ترسم
Tom is not one of our coaches.	تام یکی از مربیان ما نیست.
Tom has been charged with bribery.	تام به دریافت رشوه متهم شده است.
I do not want to fight anymore	من دیگه نمیخوام دعوا کنم
We can not find Tom anywhere.	ما هیچ جا نمی توانیم تام را پیدا کنیم.
I feel lucky.	احساس خوش شانسی می کنم.
Let me tell you what I want for my birthday.	اجازه بدهید به شما بگویم برای تولدم چه می خواهم.
Tom is determined.	تام عزم قوی دارد.
This may not be easy.	ممکن است انجام این کار خیلی آسان نباشد.
I know you were just doing your job.	من می دانم که شما فقط کار خود را انجام می دادید.
The top of the glass wall was broken.	بالای دیوار شیشه شکسته بود.
He did not believe it at first.	او ابتدا آن را باور نکرد.
They will be fired in July.	آنها در ماه جولای اخراج خواهند شد.
Tom said Mary should have done it as soon as possible.	تام گفت که مری باید این کار را در اسرع وقت انجام می داد.
I'm not talking to you anymore	من دیگه باهات حرف نمیزنم
Dolphins are very intelligent animals.	دلفین حیوان بسیار باهوشی است.
Tom has read both books.	تام هر دوی این کتاب ها را خوانده است.
Tom seems to be holding something back.	به نظر می رسد تام چیزی را عقب نگه می دارد.
Tom is dishonest	تام ناصادق است
You are all to blame	همه شما مقصرید
Tom hid the knife under his bed.	تام چاقو را زیر تختش پنهان کرد.
Tom was supposed to visit Boston, but he did not.	تام باید از بوستون بازدید می کرد، اما این کار را نکرد.
I know Tom does not know who can do this and who can not.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
Doesn't Tom do that?	آیا تام این کار را نمی کند؟
I wonder why Tom does not like to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
It 's like you'm crying	انگار داری گریه می کنی
Tom says he does not remember promising to do so.	تام می‌گوید که یادش نمی‌آید قول داده باشد که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both reacted.	تام و مری هر دو واکنش نشان دادند.
Challenges are increasing.	چالش ها در حال افزایش هستند.
You don't think Tom's a scammer, do you?	فکر نمیکنی تام کلاهبردار باشه، نه؟
The package will be kept at the post office until you call for it.	بسته تا زمانی که برای آن تماس بگیرید در اداره پست نگهداری می شود.
One in ten people has myopia.	از هر ده نفر یک نفر نزدیک بینی دارد.
Tom will stay home this year.	تام امسال نزدیک خانه خواهد ماند.
There is something you have to do	یه کاری هست که باید انجام بدی
I know Tom is a better tennis player than you.	می دانم که تام تنیسور بهتری از توست.
I hoped you did not understand	امیدوار بودم که متوجه نشوید
The boss asked Tom to submit the report by Monday.	رئیس از تام خواست تا گزارش را تا دوشنبه ارائه دهد.
I thought you did not want to drink coffee so late at night.	فکر کردم نمی خواهی اینقدر دیر شب قهوه بنوشی.
Tom reluctantly agreed to do so.	تام با اکراه پذیرفت که این کار را انجام دهد.
I thought you were not going to tell anyone	فکر کردم قرار نیست به کسی بگی
The only man who could tell us was dead.	تنها مردی که می توانست به ما بگوید مرده است.
Tom was injured in the fall.	تام در سقوط مجروح شد.
Tom thought he had lost his dog.	تام فکر کرد که سگش را از دست داده است.
Sorry I waited so long	متاسفم که اینقدر صبر کردم
Tom says he could not let Mary do that.	تام می گوید که او نمی توانست به مری اجازه این کار را بدهد.
You should have asked me sooner	باید زودتر از من می پرسیدی
You did not know what you entered?	نمیدونستی وارد چی شدی؟
We hope this does not happen again.	امیدواریم که دیگر این اتفاق نیفتد.
I do not like to do this.	من خیلی دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I know Tom has a sore neck.	می دانم که تام گردن درد دارد.
Tom bought a present for his sister.	تام برای خواهرش هدیه خرید.
Let's hope Tom does not write a book.	بیایید امیدوار باشیم تام کتابی ننویسد.
Tom ate a few slices of bread and drank a glass of water.	تام چند تکه نان خورد و یک لیوان آب نوشید.
Great news! 	خبر عالی!
Finally, my father was released from the hospital today.	بالاخره امروز پدرم از بیمارستان مرخص شد.
Tom's feet were asleep, so he could not stand.	پای تام به خواب رفته بود، بنابراین او قادر به ایستادن نبود.
God willing, it will continue in the same way	انشالله به همین منوال ادامه پیدا کنه
Does Tom still want to know how we did it?	آیا تام هنوز می‌خواهد بداند چگونه این کار را انجام دادیم؟
I would rather spend my time in a museum than at once.	من ترجیح می دهم وقت خود را در یک موزه بگذرانم تا در یک بار.
Fry the breasts until golden brown.	سینه ها را تا قهوه ای طلایی سرخ کنید.
Tom did not fall asleep immediately.	تام بلافاصله خوابش نبرد.
I knew Tom was expecting you to do this.	می دانستم که تام از تو انتظار انجام این کار را داشت.
We welcomed them warmly.	ما از آنها استقبال صمیمانه ای کردیم.
How hard is it to find work in Australia?	یافتن کار در استرالیا چقدر سخت است؟
I have had many girlfriends.	من دوست دختر زیادی داشته ام.
I left the house at 2:30.	ساعت 2:30 از خانه خارج شدم.
I do not know when I will have time to finish reading the rest of this book.	نمی دانم چه زمانی برای پایان خواندن بقیه این کتاب وقت خواهم داشت.
No matter how heavy the snow, I have to go.	مهم نیست چقدر برف سنگین می بارد، من باید بروم.
Tom spent Christmas in Australia with me.	تام کریسمس را در استرالیا با من گذراند.
Do you want to know who that girl is?	میخوای بدونی اون دختر کیه؟
Tom ended his speech with a proverb.	تام سخنان خود را با یک ضرب المثل به پایان رساند.
Tom pulled the nail out of the board.	تام میخ را از تخته بیرون کشید.
I think Tom will probably go home on October 20th.	من فکر می کنم که تام احتمالاً در 20 اکتبر به خانه خواهد رفت.
This is a very interesting question.	این یک سوال بسیار جالب است.
The meeting was, in short, a waste of time.	جلسه به طور خلاصه اتلاف وقت بود.
I know Tom is not helping us do that.	من می دانم که تام به ما در انجام این کار کمک نمی کند.
Faith is the first step, even when you do not see the whole staircase.	ایمان، برداشتن اولین قدم است، حتی زمانی که تمام راه پله را نمی بینی.
Tom and I are the ones who have to do it.	من و تام کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
Tom and I have not been in a relationship for a long time.	من و تام مدت زیادی است که با همدیگر ارتباط نداریم.
The answer to this question is not as easy as it seems at first.	پاسخ به این سوال آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسد آسان نیست.
I confess that I did what Tom said I should not do.	اعتراف می کنم که کاری را انجام دادم که تام گفت نباید انجام دهم.
I have not seen one of these for years.	سالهاست که یکی از اینها را ندیده ام.
This is great, right?	این عالی است، درست است؟
Mary died with the birth of her second son.	مریم با به دنیا آوردن پسر دومش فوت کرد.
I do not want to take out the trash.	من نمی خواهم زباله ها را بیرون بیاورم.
Tom has paid close attention.	تام به شدت توجه کرده است.
What is your favorite dessert?	دسر مورد علاقه ی شما چیست؟
Tom laughed when Mary sat down to play the piano.	وقتی مری به پیانو زدن نشست تام خندید.
Tom thought Mary was just kidding, but that was not the case.	تام فکر می کرد که مری فقط شوخی می کند، اما اینطور نبود.
I should not have lent my car to Tom.	من نباید ماشینم را به تام قرض می دادم.
The baby's name was Tom.	اسم بچه تام بود.
Tom never tries to do it alone.	تام هرگز سعی نمی کند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom rarely makes mistakes.	تام به ندرت اشتباه می کند.
Tom and I went sailing together three days ago.	من و تام سه روز پیش با هم رفتیم قایقرانی.
Tom thinks Mary will never return.	تام فکر می کند که مری هرگز برنمی گردد.
Tom only drinks coffee.	تام فقط قهوه می نوشد.
Maybe you should go talk to Tom	شاید باید بری با تام صحبت کنی
Tom realized that there was still a lot of work to be done.	تام متوجه شد که کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
We know for a fact that he will succeed in his business.	ما این را مسلم می دانیم که او در تجارت خود موفق خواهد شد.
The old man was fifty years old making the moonlight.	آن پیرمرد پنجاه سال بود که مهتاب درست می کرد.
This hill overlooks the city.	این تپه مشرف به شهر است.
We believe he may have poisoned Tom Mary.	ما معتقدیم که ممکن است تام مری را مسموم کرده باشد.
This is not a complete decision.	این تصمیم تام نیست.
Tom has a tattoo.	تام یک خالکوبی دارد.
I do not think Tom knows why Mary ignored him.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری او را نادیده گرفته است.
I did not know you were not going to do that today	نمیدونستم امروز قصد انجام این کار رو نداشتی
I am convinced that we can do this.	من متقاعد شده ام که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
You are lucky you were not fired.	شما خوش شانسید که اخراج نشدید.
The story may seem strange, but it is true.	داستان ممکن است عجیب به نظر برسد، اما واقعیت دارد.
It is important for us to help those who are luckier than us.	برای ما مهم است که به کسانی که از ما خوش شانس تر هستند کمک کنیم.
You must submit your report to me on Monday.	شما باید گزارش خود را روز دوشنبه به من تحویل دهید.
I'm sure Tom will be able to do that.	من مطمئنم امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I think Tom will miss us.	فکر می کنم تام دلتنگ ما خواهد شد.
Tom did not hesitate to do so.	تام در انجام این کار تردیدی نداشت.
Tom was not present at today's meeting.	تام در جلسه امروز حضور نداشت.
Tom said good night to me and then left.	تام آن شب بخیر را به من گفت و سپس رفت.
He concluded based on that poll.	او بر اساس آن نظرسنجی نتیجه گیری کرد.
I would rather wear a very large T-shirt than a very small T-shirt.	من ترجیح می دهم یک تی شرت خیلی بزرگ بپوشم تا یک تی شرت خیلی کوچک.
Can't remember the title?	عنوان را به خاطر نمی آورید؟
I will continue to help you as long as you need help.	تا زمانی که به کمک نیاز داشته باشید به کمک شما ادامه خواهم داد.
You will love Australia.	شما استرالیا را دوست خواهید داشت.
What is the key to happiness?	کلید خوشبختی چیست؟
Tell Tom we have an emergency.	به تام بگو که ما یک وضعیت اضطراری داریم.
Tom owns a sports club in Boston.	تام صاحب یک باشگاه ورزشی در بوستون است.
Tom said he knew Mary might not want to do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است نخواهد این کار را در روز دوشنبه انجام دهد.
I was told to be ready to speak in an instant.	به من گفته شد که در یک لحظه آماده صحبت باشم.
Tom is the best student in the class.	تام بهترین دانش آموز کلاس است.
I am not responsible	من مسئول نیستم
I persuaded him to accept the offer.	من او را متقاعد کردم که این پیشنهاد را بپذیرد.
Your top button has been canceled.	دکمه بالای شما لغو شد.
I hope I have a really big discount.	امیدوارم یک تخفیف واقعا بزرگ داشته باشم.
Mary is the bride.	مریم عروس است.
I can no longer believe anyone.	من دیگر نمی توانم کسی را باور کنم.
Tom will be done by the end of the week.	تام این کار را تا پایان هفته تمام خواهد کرد.
I will never take it from Tom.	من هرگز آن را از تام نمی گیرم.
I can not do that either.	من هم نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom has been warned more than once.	بیش از یک بار به تام هشدار داده شده است.
Tom advised not to do this.	تام توصیه کرد این کار را نکنید.
Thank you for the clarification.	با تشکر از شما برای شفاف سازی.
Glad I found you	خوشحالم که پیدات کردم
Tom put the children to bed.	تام بچه ها را در رختخواب گذاشت.
Tom has had a few drinks before.	تام قبلاً چند نوشیدنی نوشیده است.
Tom was not busy	تام سرش شلوغ نبود
Do not burn yourself.	خودت را نسوزان.
Chimpanzees can throw stones when they feel threatened.	شامپانزه ها زمانی که احساس خطر کنند می توانند سنگ پرتاب کنند.
This store uses only recycled paper.	این فروشگاه فقط از کاغذ بازیافتی استفاده می کند.
This does not mean that we have to give up.	این بدان معنا نیست که ما باید تسلیم شویم.
Tom does not allow his children to watch TV for more than an hour a day.	تام به فرزندانش اجازه نمی دهد بیش از یک ساعت در روز تلویزیون تماشا کنند.
I know Tom knew why Mary had to do this yesterday.	من می دانم که تام می دانست که چرا مری مجبور شد دیروز این کار را انجام دهد.
Do not block the way	راه رو نبندید
If you control the children of a nation, you will control the future of that nation.	اگر شما فرزندان یک ملت را کنترل کنید، آینده آن ملت را کنترل خواهید کرد.
Tom says he does not think I can do it.	تام می گوید که فکر نمی کند من این کار را انجام دهم.
How can we balance work and personal life?	چگونه می توانیم بین کار و زندگی شخصی به تعادل برسیم؟
Although it was too late, he continued to work.	با اینکه خیلی دیر شده بود، به کارش ادامه داد.
Tom and I are very tired.	من و تام خیلی خسته ایم.
I do not think Tom will tell anyone.	من فکر نمی کنم تام به کسی بگوید.
I do not know if Tom really knows how to play Tuba.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می داند که چگونه توبا بازی کند؟
We are fishermen	ما ماهیگیر هستیم
Do you think Tom is the one who broke the window?	آیا فکر می کنید تام کسی است که پنجره را شکست؟
If you like, you can go home earlier today.	اگر دوست دارید، می توانید امروز زودتر به خانه بروید.
Tom picked up the lock and entered the room.	تام قفل را برداشت و وارد اتاق شد.
When we were kids, Tom could run faster than me.	وقتی بچه بودیم تام می توانست سریعتر از من بدود.
There is no one on this ship except us.	هیچکس جز ما در این کشتی نیست.
Tom said I shouldn't have stayed that long.	تام گفت که من نباید اینقدر می ماندم.
How did people know we were not Canadian?	مردم از کجا می دانستند که ما کانادایی نیستیم؟
Our store is not open	فروشگاه ما باز نیست
I've been excited enough for a while.	مدتی است که به اندازه کافی هیجان دارم.
Tom was there with his girlfriend.	تام با دوست دخترش آنجا بود.
We must be aware of our shortcomings.	باید حواسمان به کاستی هایمان باشد.
I guess you might be hungry, I brought some sandwiches.	حدس زدم ممکن است گرسنه باشی، چند ساندویچ آوردم.
He apologized to me for his rudeness.	بابت بی ادبی اش از من عذرخواهی کرد.
Do not want ice cream?	بستنی نمی خواهی؟
You should have listened more carefully to Tom.	باید با دقت بیشتری به تام گوش می دادی.
I'm glad this is out of the question.	من خوشحالم که این موضوع دور از ذهن است.
Tell Tom to hurry.	به تام بگو عجله کند.
Tom may not do what we asked him to do.	تام ممکن است کاری را که ما از او خواسته ایم انجام ندهد.
Tom has done it.	تام این کار را کرده است.
I thought we had agreed to consult before making any important decisions.	فکر می‌کردم توافق کرده‌ایم قبل از هر تصمیم مهمی با هم مشورت کنیم.
I thought going to Boston might be fun this weekend.	فکر کردم شاید رفتن به بوستون این آخر هفته سرگرم کننده باشد.
Tom has received it.	تام آن را دریافت کرده است.
Tom and his wife both grew up in Australia.	تام و همسرش هر دو در استرالیا بزرگ شدند.
Tom said it's not about me.	تام گفت این به من مربوط نیست.
Tom and Mary should have known better.	تام و مری باید بهتر می دانستند.
Tom is still a student, isn't he?	تام هنوز دانشجوست، اینطور نیست؟
I know how frustrating this is for you.	من می دانم که چقدر این برای شما ناامید کننده است.
Tom loves to read.	تام عاشق خواندن است.
Tom leaned against the tree and watched the people.	تام به درخت تکیه داد و مردم را تماشا کرد.
I'm afraid the police will arrest Tom.	می ترسم پلیس تام را دستگیر کند.
Tom is the only one standing.	تام تنها کسی است که ایستاده است.
Tom is probably the first to come.	تام احتمالاً اولین کسی است که می آید.
I did not think Tom would let me win.	فکر نمی کردم تام اجازه دهد من برنده شوم.
You have to forgive and accept in your relationship.	شما باید در رابطه خود ببخشید و بپذیرید.
Tom thought Mary did not like him.	تام فکر کرد که مری او را دوست ندارد.
Tom said Mary was not worried.	تام گفت مری نگران نیست.
Tom does not seem to be as flexible as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد انعطاف پذیر نیست.
I think Tom is losing his call.	من فکر می کنم تام در حال از دست دادن تماس خود است.
Tom said he had no plans to do so again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
This is on my wish list.	این در لیست آرزوهای من است.
Do Tom and Mary both play the saxophone?	آیا تام و مری هر دو ساکسیفون می نوازند؟
I was sitting on the bench with difficulty when I noticed that it had just been painted.	به سختی روی نیمکت نشسته بودم که متوجه شدم تازه رنگ شده است.
I'm really looking forward to meeting you more.	من واقعا مشتاقانه منتظر آشنایی بیشتر شما هستم.
Tom told me he could handle another divorce.	تام به من گفت که می تواند طلاق دیگری را تحمل کند.
Tom is not taller than you	تام از تو بلندتر نیست
Tom has just returned from Australia.	تام به تازگی از استرالیا بازگشته است.
Tom did not interfere.	تام در آن دخالت نکرد.
You can not go home yet.	شما هنوز نمی توانید به خانه بروید.
Tom walks.	تام راه می رود.
You told Tom Mary he would do it, wouldn't you?	به تام مری گفتی این کار را می کند، نه؟
I have never seen a scorpion	من تا حالا عقرب ندیدم
Tom was repairing his car.	تام داشت ماشینش را تعمیر می کرد.
Where is your vase?	جای گلدانت کجاست؟
Tom talked to me about it.	تام در مورد آن با من صحبت کرد.
Tom is not someone you can trust.	تام کسی نیست که بتوانید به او اعتماد کنید.
Tom said his family now lives in Australia.	تام گفت که خانواده او اکنون در استرالیا زندگی می کنند.
That's what I know.	این چیزی است که من می دانم.
Hello. 	سلام.
Can I talk to Tom Jackson?	آیا می توانم با تام جکسون صحبت کنم؟
You can clean, just do not throw anything away	میتونی تمیز کنی فقط چیزی را دور نریزید
Tom said he thought Mary was willing to wait.	تام گفت که فکر می کند مری حاضر است صبر کند.
I do not think there is any need to explain it to Tom.	فکر نمی کنم نیازی به توضیح آن برای تام باشد.
It was as if you were about to fall	انگار قرار بود بیفتی
Tom says Mary is not sure she is ready.	تام می گوید که مری مطمئن نیست که آماده است.
I want to tell Mary that I love her.	من می خواهم به مریم بگویم که او را دوست دارم.
Kansas is a pristine city in the middle of the United States.	کانزاس در وسط ایالات متحده یک شهر ناب است.
I think they will allow me to do that.	فکر می کنم آنها به من اجازه این کار را می دهند.
When was the last time you took a bath?	آخرین باری که حمام کردی کی بود؟
Tom suggested we not watch that movie.	تام پیشنهاد کرد که آن فیلم را تماشا نکنیم.
Tom hated doing that.	تام از انجام این کار متنفر بود.
I will not be there much	من زیاد آنجا نخواهم بود
I found what I was looking for under Tom's table.	آنچه را که دنبالش بودم زیر میز تام پیدا کردم.
Tom may not know I'm here.	ممکن است تام نداند که من اینجا هستم.
You have to be careful of the feelings of others.	شما باید مراقب احساسات دیگران باشید.
I have already done what needs to be done.	من قبلاً کاری را انجام داده ام که باید انجام شود.
Can I talk to Tom please?	میشه لطفا با تام صحبت کنم؟
No matter what happens, Tom is always on time.	مهم نیست چه اتفاقی می افتد، تام همیشه به موقع حاضر می شود.
Don't you think Tom is part of the problem?	آیا فکر نمی کنید تام بخشی از مشکل باشد؟
Tom has returned home to Boston.	تام به خانه خود در بوستون بازگشته است.
I do not think doing this is worth our time.	من فکر نمی کنم انجام این کار ارزش وقت ما را داشته باشد.
We are not holy	ما مقدس نیستیم
Tom certainly thinks he's smart.	تام مطمئناً فکر می کند که باهوش است.
Tom will write a letter to his sister.	تام برای خواهرش نامه خواهد نوشت.
When did you first meet Tom?	اولین بار کی با تام ملاقات کردید؟
Tom is probably still thirsty.	تام احتمالا هنوز تشنه است.
You think Tom is a scammer, aren't you?	فکر می کنی تام کلاهبردار است، اینطور نیست؟
Tom is making something right now.	تام در حال حاضر چیزی درست می کند.
Tom and Mary want to see the same movie.	تام و مری می خواهند همین فیلم را ببینند.
Tom took a step back.	تام یک قدم عقب رفت.
Half of the island remains uninhabitable.	نیمی از جزیره غیرقابل سکونت باقی مانده است.
Tom clearly wants to help.	تام به وضوح می خواهد کمک کند.
Tom mashed the potatoes with a large fork.	تام سیب زمینی ها را با یک چنگال بزرگ له کرد.
I do not know exactly what time I should be there.	من دقیقا نمی دانم چه ساعتی باید آنجا باشم.
I said stay away from my sister.	گفتم از خواهرم دوری کن.
No one knows that Tom is back.	هیچ کس نمی داند که تام برگشته است.
Are you not allowed to do that?	آیا شما اجازه این کار را ندارید؟
Tom said he knew Mary might not have to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
I just have to do what I have to do.	من فقط باید کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
I like my coffee with nutmeg and cinnamon.	من قهوه ام را با جوز هندی و دارچین دوست دارم.
Tom is too busy talking to you today.	تام امروز خیلی شلوغ تر از آن است که با شما صحبت کند.
Do not mention that he has gained weight.	اشاره نکنید که او وزن اضافه کرده است.
I thought you knew Tom.	فکر کردم که تام را بشناسی.
Are you spying on us?	آیا از ما جاسوسی می کنید؟
Tom said Mary would probably still be alone.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز تنها خواهد بود.
I think you got stuck	فکر کنم گیر کردی
We went outside even though it was very cold.	با اینکه هوا خیلی سرد بود رفتیم بیرون.
Tom is not the one who gave me the sign that hangs above my fireplace.	تام کسی نیست که تابلویی را که بالای شومینه ام آویزان است به من داد.
Isn't that what I said?	این چیزی نیست که من گفتم؟
I can not read so little.	من نمی توانم آنقدر کم بخوانم.
I'm afraid it will not be so easy.	می ترسم به این راحتی نباشد.
Tom told me he was not going to leave.	تام به من گفت که قصد رفتن ندارد.
I think Tom owns it.	من فکر می کنم که تام مالکیت دارد.
Tom said he did not really care.	تام گفت که او واقعاً اهمیتی ندارد.
I will give you a bicycle for your birthday.	برای تولدت به تو دوچرخه می دهم.
No need to hurry, we have a lot of time.	نیازی به عجله نیست ما کلی وقت داریم.
I'm telling Tom.	من به تام می گویم.
Tom smiled at them all.	تام به همه آنها لبخند زد.
Tom decided to buy Maryam a pearl necklace.	تام تصمیم گرفت برای مریم یک گردنبند مروارید بخرد.
Tom made me do something I had never done before.	تام مرا وادار به انجام کاری کرد که قبلا هرگز انجام نداده بودم.
This is not what I wanted to show you.	این چیزی نیست که من می خواستم به شما نشان دهم.
Some of us slept in tents.	برخی از ما در چادر می خوابیدیم.
Tom barely managed to get on time.	تام به سختی موفق شد به موقع.
Tom and Mary can do it themselves.	تام و مری خودشان می توانند این کار را انجام دهند.
I have been unemployed since October.	من از اکتبر بیکار شده ام.
I tell Tom that you do not do this.	به تام می گویم که این کار را نمی کنی.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه اتفاقی افتاده است.
Tom doesn't really enjoy eating in expensive restaurants, does he?	تام واقعا از غذا خوردن در رستوران های گران قیمت لذت نمی برد، اینطور نیست؟
Tom thinks he can probably win.	تام فکر می کند که احتمالاً می تواند برنده شود.
Tom eats whatever his wife puts in front of him.	تام هر چیزی را که همسرش جلویش بگذارد می خورد.
This is an essential tool for campers.	این یک ابزار ضروری برای کمپینگ ها است.
Tom is not shy, but Mary is shy.	تام خجالتی نیست، اما مری خجالتی است.
Tom no longer associates with Mary.	تام دیگر با مری معاشرت نمی کند.
I thought Tom had a shot.	من فکر کردم که تام یک شات دارد.
It was something I had to get from the supermarket, but I forgot to take it.	چیزی بود که باید از سوپرمارکت بگیرم، اما فراموش کردم آن را بردارم.
Who was the last person to enter the computer?	آخرین فردی که وارد کامپیوتر شد چه کسی بود؟
I'm the one who helped Tom do that.	من همان کسی هستم که به تام کمک کرد تا این کار را انجام دهد.
Tom believed he would win this match.	تام معتقد بود که در این مسابقه پیروز خواهد شد.
Tell me something I do not know yet.	چیزی به من بگو که هنوز نمی دانم.
I haven't talked to Tom about it yet.	من هنوز در مورد آن با تام صحبت نکرده ام.
Maryam was wearing a blue scarf.	مریم روسری آبی پوشیده بود.
You're not funny, are you?	خیلی بامزه نیستی، نه؟
You are very lazy	تو خیلی تنبلی
Tom said he knew what it was like to be hungry.	تام گفت که می‌دانست گرسنه بودن چگونه است.
I will probably never do this again.	من به احتمال زیاد هرگز این کار را دوباره انجام نخواهم داد.
Tom said that would change.	تام گفت که این تغییر خواهد کرد.
If you really loved me, you would marry me	اگه واقعا منو دوست داشتی با من ازدواج میکردی
Tom did not go with you this morning, did he?	تام امروز صبح با تو نرفت، نه؟
Tom is an art critic, isn't he?	تام یک منتقد هنری است، اینطور نیست؟
I do not think Tom was adopted.	من فکر نمی کنم که تام به فرزندخواندگی گرفته شده باشد.
Tom does not come home with us.	تام با ما به خانه نمی آید.
I do not know if Tom can win?	نمی دانم آیا تام می تواند برنده شود؟
They are not happy to see Tom.	آنها از دیدن تام خوشحال نیستند.
My mother died when I was only three months old.	مادرم وقتی من فقط سه ماهه بودم فوت کرد.
Tom was not there that night.	تام آن شب آنجا نبود.
How many days may I stay with you?	ممکن است چند روز پیش شما بمانم؟
The fugitive prisoner has not yet been arrested.	زندانی فراری هنوز دستگیر نشده است.
I do not remember either.	من هم یادم نمی آید.
Tom almost kept to himself.	تام تقریباً خودش را حفظ کرد.
I do not trust my car.	من به تام ماشینم اعتماد ندارم.
Tom is not the only one who has to study very hard. 	تام تنها کسی نیست که باید خیلی سخت درس بخواند.
I also have to study hard.	من هم باید سخت درس بخوانم.
Macedonia gained its independence from Yugoslavia peacefully in 1991.	مقدونیه در سال 1991 استقلال خود را از یوگسلاوی به طور مسالمت آمیز به دست آورد.
Can you show me how to use the washing machine?	آیا می توانید نحوه استفاده از ماشین لباسشویی را به من نشان دهید؟
Which type of watch do you prefer, digital or analog?	کدام نوع ساعت را ترجیح می دهید، دیجیتال یا آنالوگ؟
I know Tom did not know how long it would take to do that.	می دانم که تام نمی دانست چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
Why don't we go see a basketball game?	چرا ما برای دیدن یک بازی بسکتبال نمی رویم؟
Isn't it funny how it happened?	خنده دار نیست چطور اتفاقات افتاد؟
His leg was injured when he fell off the bike.	وقتی از دوچرخه افتاد پایش آسیب دید.
Tom is worried enough now.	تام در حال حاضر به اندازه کافی نگران است.
How many times do you go to Australia with Tom?	چند بار با تام به استرالیا می روید؟
I count on you to provide the opening address.	من برای ارائه آدرس افتتاحیه روی شما حساب می کنم.
I do not think Tom knows his neighbors very well.	من فکر نمی کنم که تام همسایه هایش را خیلی خوب می شناسد.
You speak French very well, don't you?	تو زبان فرانسه خیلی خوب هستی، اینطور نیست؟
Tom was not afraid of anyone.	تام از کسی نمی ترسید.
Tom looks like a woman.	تام شبیه یک زن است.
Tom has denied the fraud.	تام تقلب را انکار کرده است.
It's time to do this soon.	به زودی زمان انجام این کار فرا می رسد.
Isn't Tom brave?	آیا تام شجاع نیست؟
I want you to love me for who I am.	میخواهم مرا برای آنچه هستم دوست داشته باشی.
They do not know what to do with this money.	آنها نمی دانند با این پول چه کار کنند.
They are obese	آنها چاق هستند
Italo Calvino returned to Italy when he was still a boy.	ایتالو کالوینو زمانی که هنوز یک پسر بچه بود به ایتالیا بازگشت.
I know it is unlikely that we will see any whales today.	من می دانم که بعید است که امروز هیچ نهنگی را ببینیم.
You will not find this book in any bookstore.	این کتاب را در هیچ کتاب فروشی پیدا نخواهید کرد.
Tom's dog drowned in the river.	سگ تام در رودخانه غرق شد.
Tom confessed that he did what Mary had asked him not to do.	تام اعتراف کرد که کاری را انجام داد که مری از او خواسته بود انجام ندهد.
I want to go to the primitive store for me.	می خواهم برای من به فروشگاه بدوی.
I could see Tom shaking his hands.	می توانستم لرزش دست های تام را ببینم.
Tom wanted to marry Mary.	تام می خواست با مری ازدواج کند.
Tom told Mary that he did not think John would be interested in doing so.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان علاقه‌ای به انجام این کار داشته باشد.
Tom could not do that.	تام قادر به انجام این کار نبود.
I'm doing it this way because Tom told me to do it.	من این کار را به این صورت انجام می دهم زیرا تام به من گفت که این کار را انجام دهم.
The doctor said Tom might die from the infection.	دکتر گفت که تام ممکن است از عفونت بمیرد.
They do not move.	آنها حرکت نمی کنند.
We looked for you everywhere, Tom.	ما همه جا دنبالت گشتیم، تام.
I think Tom really likes this.	من فکر می کنم تام واقعاً این را دوست دارد.
Tom loves sausages.	تام سوسیس دوست دارد.
Why is everyone staring at us?	چرا همه به ما خیره شده اند؟
Tom does not like to be in Boston.	تام دوست ندارد در بوستون باشد.
You better die to live like this	بهتره بمیری تا اینطوری زندگی کنی
Tom is working with us now.	تام اکنون با ما کار می کند.
I tied my dog ​​to a tree in the park.	سگم را به درختی در پارک بستم.
I do not think this ink stain can be removed.	فکر نمی کنم بتوان این لکه جوهر را پاک کرد.
It does not matter how you got there.	مهم نیست چطور به آنجا رسیدی.
The work is not done	کار انجام نشده است
I already know you're crazy.	من از قبل می دانم که تو دیوانه ای.
This is a risk that I am ready to take.	این ریسکی است که من آماده انجام آن هستم.
Tom will probably tell Mary why he should have done this.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که چرا باید این کار را می‌کرد.
It's not going to be cheap	قرار نیست ارزان باشد
I do not know if Tom will pass this test.	من نمی دانم که آیا تام در این آزمون موفق می شود یا خیر.
Tom and Mary both enjoyed the movie.	تام و مری هر دو از فیلم لذت بردند.
Tom is not richer than Mary.	تام از مری ثروتمندتر نیست.
Tom sometimes does funny things.	تام گاهی اوقات کارهای خنده داری انجام می دهد.
Tom came here this morning to give you this.	تام امروز صبح به اینجا آمد تا این را به تو بدهد.
I know Tom is not single.	می دانم تام مجرد نیست.
Tom was killed in a car accident last winter.	تام زمستان گذشته در یک تصادف رانندگی کشته شد.
I can not buy everything Tom wants.	من نمی توانم هر چیزی را که تام می خواهد برایش بخرم، بخرم.
I do not like women who drink a lot of alcohol.	من از زنانی که زیاد الکل می نوشند خوشم نمی آید.
Tom did not ask me to do this.	تام از من این کار را نخواست.
This is what it looked like.	این طوری به نظر می رسید.
Tom listens to jazz.	تام به موسیقی جاز گوش می دهد.
Bring me some ice cubes	چند تکه یخ برای من بیاور
If you could choose a celebrity you would like to spend time with, who would that person be?	اگر بتوانید یک فرد مشهور را انتخاب کنید که دوست دارید با او وقت بگذرانید، آن شخص چه کسی بود؟
We found a large footprint and several smaller footprints of different sizes.	ما یک ردپای بزرگ و چند ردپای کوچکتر با اندازه های مختلف پیدا کردیم.
What is your favorite small town in Australia?	شهر کوچک مورد علاقه شما در استرالیا کدام است؟
Tom also studied law.	تام همچنین حقوق خوانده است.
Tom said he did.	تام گفت که او این کار را کرد.
Did Tom tell you anything?	تام چیزی بهت گفته؟
Tom never uses a tissue.	تام هرگز از دستمال کاغذی استفاده نمی کند.
That was all there was to it.	این تمام چیزی بود که وجود داشت.
There is no chance that Tom will forget.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام این کار را فراموش کند.
That song was written by Tom.	آن آهنگ توسط تام نوشته شده است.
Are you telling me that you do not know how to cook boiled eggs?	آیا به من می گویید که طرز پخت تخم مرغ آب پز را بلد نیستید؟
Tom is stupid, isn't he?	تام احمق است، اینطور نیست؟
Tom is scheduled to do so this afternoon.	تام قرار است این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد.
Breakfast today was dry mackerel and miso soup.	صبحانه امروز ماهی خال مخالی خشک و سوپ میسو بود.
I will be in my trailer.	من در تریلر خود خواهم بود.
This was the first time I ate Chinese food.	این اولین باری بود که غذای چینی خوردم.
Tom is not the only one who does not want to do this.	تام تنها کسی نیست که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You are the last person I expected to see here.	تو آخرین کسی هستی که انتظار داشتم اینجا ببینم.
Are you not leaving me alone?	منو تنها نمیزاری؟
You miss me so much	خیلی دلتنگ میشی
I get along well with other kids in my class.	من با بچه های دیگر کلاسم خوب کنار می آیم.
I will not let Tom go shopping on his own.	من نمی گذارم تام خودش به خرید برود.
It is still wet.	هنوز مرطوب است.
Tom told me he wanted to buy a new battery for his car.	تام به من گفت که می خواهد یک باتری جدید برای ماشینش بخرد.
I do not get along with my boss.	من با رئیسم کنار نمی آیم.
What do you inspire?	چه چیزی را القا می کنید؟
They are gorgeous	آنها زرق و برق دار هستند
Didn't I tell you not to do this anymore?	مگه نگفتم دیگه اینکارو نکن؟
Tom likes to spend time with Mary.	تام دوست دارد با مری وقت بگذراند.
Tom saw the movement of Mary's lips.	تام حرکت لب های مری را دید.
Your office is not the size of my office.	دفتر شما به بزرگی دفتر من نیست.
We all consider Thomas Edison a great inventor.	همه ما توماس ادیسون را یک مخترع بزرگ می دانیم.
What do you get for Tom's birthday?	برای تولد تام چه چیزی می گیری؟
Tom won the contest.	تام برنده مسابقه شد.
I do not think Tom knows anyone who can do that.	من فکر نمی کنم تام کسی را بشناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Instead of going to Boston next summer, go to Chicago.	به جای اینکه تابستان آینده به بوستون برویم، به شیکاگو برویم.
Give him everything Tom wants.	هر چیزی را که تام می خواهد به او بدهید.
I think I have increased my welcome.	فکر می‌کنم استقبالم را زیاد کرده‌ام.
This is not my dictionary	این فرهنگ لغت من نیست
Tom was killed in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Tom did not think Mary was busy, so he went to see her.	تام فکر نمی کرد مری مشغول باشد، بنابراین به ملاقات او رفت.
I hope Tom can wait for us.	امیدوارم تام بتواند منتظر ما باشد.
I did not see a child	من بچه ای ندیدم
The sun is out, but it is still cold outside.	خورشید بیرون است، اما بیرون هنوز سرد است.
This is reassuring.	این اطمینان بخش است.
It is important to look at these documents carefully.	مهم است که به این اسناد با دقت نگاه کنید.
Are you sure you can not do anything else?	آیا مطمئن هستید که دیگر کاری نمی توانید انجام دهید؟
Can you be sure Tom is OK?	آیا می توانید مطمئن شوید که تام خوب است؟
All of Tom's grandparents died before he was born.	تمام پدربزرگ و مادربزرگ تام قبل از به دنیا آمدن او مردند.
Let Tom stay there.	بگذار تام آنجا بماند.
Tom is ready to do it.	تام آماده انجام آن است.
It is better to keep it a secret.	بهتر است آن را مخفی نگه دارید.
I will not be free tomorrow	من فردا آزاد نخواهم بود
Tom has been sick in bed for three weeks.	تام سه هفته است که در رختخواب بیمار است.
Tom is upstairs and unpacking.	تام در طبقه بالا است و در حال باز کردن بسته بندی است.
Are you more of a leader or a follower?	آیا شما بیشتر یک رهبر هستید یا یک پیرو؟
Tom said he thinks he will not enjoy doing it alone.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
I think we should hire Tom instead of Mary.	من فکر می کنم که باید تام را به جای مری استخدام کنیم.
Tom just washed a footballer.	تام فقط یک فوتبالیست شسته شده است.
More from where this came from.	از جایی که این آمده بیشتر هست.
Tom was sitting and looking at Mary.	تام نشسته بود و به مری نگاه می کرد.
I invited Tom, but I did not think he would come.	من تام را دعوت کردم، اما فکر نمی کردم بیاید.
I'm surprised Tom is still alive.	من متعجبم که تام هنوز زنده است.
Tom was sitting at the counter, typing on a notebook.	تام پشت پیشخوان نشسته بود و روی یک کامپیوتر نوت بوک تایپ می کرد.
Tom looks calm.	به نظر می رسد تام آرام است.
The key is experimentation.	کلید آزمایش است.
I did not register for this	من برای این ثبت نام نکردم
It's against Tom to get so angry.	بر خلاف تام است که اینقدر عصبانی شود.
Why did you tell me you do not have a dog?	چرا به من گفتی سگ نداری؟
The acoustics here are awful.	آکوستیک اینجا وحشتناک است.
Tom and I are in Australia.	من و تام در استرالیا هستیم.
Tom never reached for Mary.	تام هرگز دستی روی مری دراز نکرد.
I'm going to be a millionaire	قراره میلیونر بشم
I want to spend all my time with you.	من می خواهم تمام وقتم را با تو بگذرانم.
Tom was homesick and wanted to see his family again.	تام دلتنگ بود و می خواست دوباره خانواده اش را ببیند.
Tom won the hot dog contest.	تام برنده مسابقه خوردن هات داگ شد.
Who is prettier, Tom or Mary?	چه کسی زیباتر است، تام یا مری؟
Tom whispered in Mary's ear.	تام در گوش مری زمزمه کرد.
Tom is on the bar.	تام در بار است.
You love Tom, don't you?	تو تام را دوست داری، نه؟
Tom told me I should not do this again.	تام به من گفت که دیگر نباید این کار را انجام دهم.
Tom never thought Mary would actually graduate from college.	تام هرگز فکر نمی کرد که مری واقعاً از کالج فارغ التحصیل شود.
When I was younger, many people said I was beautiful.	وقتی کوچکتر بودم، خیلی ها می گفتند من زیبا هستم.
Tom is also good at chess.	تام در شطرنج نیز خوب است.
I did not force Tom to do this.	من تام را مجبور به انجام این کار نکردم.
You could do it yourself	خودت می توانستی این کار را انجام دهی
Tom arrived by car.	تام با ماشین رسید.
I told Tom to stay with it.	به تام گفتم که با آن بماند.
Did Tom show off?	آیا تام خودنمایی می کرد؟
Tom usually does not drink beer.	تام معمولا آبجو نمی نوشد.
Why do not I have a table?	چرا من میز ندارم؟
It seems that you are enjoying.	به نظر می رسد که شما در حال لذت بردن است.
Tom knew poetry from the bottom of his heart.	تام شعر را از صمیم قلب می دانست.
Tom went to the basement to turn off the electricity.	تام به زیرزمین رفت تا برق را قطع کند.
It's not mine to forgive	مال من نیست که ببخشم
Tom does not know that I do not want to do this today.	تام نمی داند که من امروز نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I did not think Tom was ready for this.	فکر نمی کردم تام برای این کار آماده باشد.
Tom went by bus.	تام با اتوبوس رفت.
Tom ran outside to see what was going on.	تام به بیرون دوید تا ببیند چه خبر است.
I have not done so for some time.	مدتی است که چنین کاری نکرده ام.
Tom cooks the chicken the way Mary likes it.	تام مرغ را همانطور که مری دوست دارد می پزد.
Do you like pepperoni pizza?	آیا پیتزا پپرونی دوست دارید؟
If you are not interested, you do not need to read it.	اگر علاقه ندارید لازم نیست آن را بخوانید.
Tom did not know that Mary had three sisters.	تام نمی دانست که مری سه خواهر دارد.
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
Can you feed my cats while I'm away?	آیا می توانید تا زمانی که من دور هستم به گربه های من غذا بدهید؟
Tom said he thought Mary was asleep.	تام گفت که فکر می کند مری خوابیده است.
Tom often comes to my house.	تام اغلب به خانه من می آید.
Tom was the only one who drank.	تام تنها کسی بود که مشروب می‌نوشید.
I think we did a good job.	فکر می کنم خوب کار کرده ایم.
Tom bought a few things he didn't need.	تام چند چیز خرید که نیاز نداشت.
Tom is easily visible.	تام به راحتی قابل مشاهده است.
Tom said he did not think Mary would be afraid.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از این کار بترسد.
Tom works across town.	تام در آن سوی شهر کار می کند.
Tom does not know the name of Mary's sister.	تام نام خواهر مری را نمی داند.
I have a warrant for Tom's arrest.	من حکم بازداشت تام را دارم.
I know I'm right about that.	من می دانم که در مورد آن درست می گویم.
Tom is older than these three boys.	تام از این سه پسر بزرگتر است.
Tom was awake, but Mary was not.	تام بیدار بود، اما مری بیدار نبود.
I got up to speed	سرعت گرفتم
We told everyone we were going to Australia.	به همه گفتیم که داریم به استرالیا می رویم.
It turns out that you are very good at the card	معلومه که تو کارت خیلی خوبه
Tom said he was not sure if Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد یا نه.
Why does no one believe us?	چرا کسی ما را باور نمی کند؟
Why don't we know more about Tom?	چرا ما درباره تام بیشتر نمی دانیم؟
Tom and Mary look tired.	تام و مری خسته به نظر می رسند.
Tom was full of sweat.	تام پر از عرق شده بود.
What's Tom in a hurry?	تام چه عجله ای دارد؟
This is not what I wanted you to buy.	این چیزی نیست که من می خواستم شما بخرید.
Is it any wonder that he failed the exam?	آیا جای تعجب است که او در امتحان مردود شد؟
Navigation was difficult because there were mines.	ناوبری سخت بود زیرا مین وجود داشت.
This will not be enough.	این کافی نخواهد بود.
I heard Tom talk to Mary about it.	شنیدم که تام در این مورد با مری صحبت کرده است.
Tom spent the whole day walking.	تام تمام روز را به پیاده روی گذراند.
Tom loves to travel by bus.	تام دوست دارد با اتوبوس سفر کند.
Tom has already finished breakfast.	تام قبلاً صبحانه را تمام کرده است.
I think that's why Tom didn't do it.	فکر می کنم به همین دلیل بود که تام این کار را نکرد.
Can you please ask Tom if he intends to help us?	لطفاً می توانید از تام بپرسید که آیا او قصد دارد به ما کمک کند؟
Tom has changed a lot.	تام خیلی تغییر کرده است.
I was not aware	من در جریان نبودم
Tom told me he was going to do it.	تام به من گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom put some marmalade on his toast.	تام روی نان تستش مقداری مارمالاد گذاشت.
We must be careful that this does not happen again.	ما باید مراقب باشیم که این اتفاق دیگر تکرار نشود.
Tom was in the closet, hiding from Mary.	تام در کمد بود و از مری پنهان شده بود.
You must wait at least one hour to purchase a ticket.	برای خرید بلیط، باید حداقل یک ساعت صبر کنید.
I'm awake for three hours	سه ساعته که بیدارم
Should Tom wait for that?	آیا تام باید منتظر آن باشد؟
Tom finally showed his true color.	تام بالاخره رنگ واقعی خود را نشان داد.
Tom said Mary died Monday.	تام گفت که مری روز دوشنبه مرد.
How do you think we should deal with Tom?	به نظر شما چگونه با تام برخورد کنیم؟
I guess we have to go into detail at one point.	من حدس می زنم که ما باید در یک نقطه به جزئیات بپردازیم.
Tom knows that Mary is probably too busy to help him.	تام می‌داند که مری احتمالاً آنقدر شلوغ است که بتواند به او کمک کند.
Tom said Mary was going to see John.	تام گفت مری به دیدن جان می رود.
I'm full here	من اینجا دستم پر است
Tom does not want to be a teacher.	تام نمی خواهد معلم شود.
I look forward to the good news.	من مشتاقانه منتظر خبرهای خوب هستم.
Tom does it fast.	تام این کار را سریع انجام می دهد.
Tom was a gangster and disorganized child who became a clumsy adult.	تام یک کودک باند و ناهماهنگ بود که به یک بزرگسال دست و پا چلفتی تبدیل شد.
This is a very complex problem.	این یک مشکل بسیار پیچیده است.
Do they have a tram in Boston?	آیا آنها در بوستون تراموا دارند؟
Tom is not your age, is he?	تام به سن شما نیست، نه؟
We are hairdressers	ما آرایشگر هستیم
Tom found new evidence.	تام شواهد جدیدی پیدا کرد.
I have enjoyed life	من از زندگی لذت برده ام
Why don't we leave before anyone sees us?	چرا قبل از اینکه کسی ما را ببیند نمی رویم؟
I will never forgive Tom for what he did.	من هرگز تام را به خاطر کاری که انجام داد نمی بخشم.
Tom took his place at the table.	تام جایش را سر میز گرفت.
Do not lead your child to a job he does not like.	فرزندتان را به سمت شغلی که دوست ندارد سوق ندهید.
I am full of energy	من پر انرژی هستم
Promise not to get angry	قول بده عصبانی نشی
I rely on my friend to provide the report for me.	من به دوستم متکی هستم که گزارش را برای من ارائه کند.
Do not spoil our fun	تفریح ​​ما رو خراب نکن
Tom wants to be a woodcutter.	تام می‌خواهد چوب‌دار شود.
Tom needed a break.	تام نیاز به استراحت داشت.
Tom did not eat breakfast this morning.	تام امروز صبح صبحانه نخورد.
Aren't you going to help us do that?	آیا قرار نیست به ما در انجام این کار کمک کنید؟
Tom's job keeps him busy.	شغل تام او را مشغول نگه می دارد.
Tom parked his car in the back of the store.	تام ماشینش را در قسمت پشت فروشگاه پارک کرد.
We may have to do this.	این احتمال وجود دارد که مجبور شویم این کار را انجام دهیم.
I did not think Tom would be so chaotic.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی نظم باشد.
I did not intend to break it.	قصد شکستن آن را نداشتم.
I was disappointed.	من سرخورده بودم.
I think you are a really good boy.	من فکر می کنم شما واقعاً پسر خوبی هستید.
People need to know that this can happen.	مردم باید بدانند که ممکن است این اتفاق بیفتد.
Neither Tom nor Mary helped me much.	نه تام و نه مری خیلی به من کمک نکردند.
Tom bought a second-hand car in Australia and drove around the country for three months.	تام یک ماشین دست دوم در استرالیا خرید و سه ماه در سراسر کشور رانندگی کرد.
What is the minimum wage in Australia?	حداقل دستمزد در استرالیا چقدر است؟
Tom has escaped.	تام فرار کرده است.
I know I will be fired	میدونم اخراج میشم
I have time	من وقت دارم
We do not have that much time	آنقدر وقت نداریم
Tom no longer does that.	تام دیگر این کار را نمی کند.
When I went to his room, he showed me the many trophies he had won during his twenty years of golf.	وقتی به اتاقش رفتم، او جام های متعددی را که در طول بیست سالی که گلف بازی می کرد به دست آورده بود به من نشان داد.
Why do you look so thoughtful today?	چرا امروز انقدر متفکر به نظر میرسی؟
Tom looks happy.	به نظر می رسد تام خوشحال است.
Tom and Mary congratulated each other on their advertisements.	تام و مری بابت تبلیغاتشان به یکدیگر تبریک گفتند.
This happened in the winter of 2013.	این اتفاق در زمستان 2013 رخ داد.
Tom will paint his bike blue.	تام دوچرخه اش را آبی رنگ خواهد کرد.
This is a beautiful shade of blue.	این یک سایه زیبا از آبی است.
I'm a shoemaker.	من یک کفاش هستم.
Tom thought Mary would do it.	تام فکر کرد مری این کار را می کند.
We have been here for several months	ما چند ماهه اینجا هستیم
Does Tom think Mary and I can do this alone?	آیا تام فکر می‌کند که من و مری می‌توانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم؟
Tom walked past Mary's house and waved to her.	تام از کنار خانه مری گذشت و برای او دست تکان داد.
What is the message here?	پیام اینجا چیست؟
If you come here before me, I will leave the key with my neighbor.	در صورتی که قبل از من به اینجا برسید، کلیدی را نزد همسایه همسایه‌ام می‌گذارم.
You need to read a lot when you are young.	وقتی جوان هستید، باید زیاد بخوانید.
Tom encouraged me to do so.	تام مرا تشویق کرد که برای این کار اقدام کنم.
Tom is just polite, isn't he?	تام فقط مودب است، اینطور نیست؟
Tom said he was sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن است مری باید این کار را انجام دهد.
Why is Tom still here?	چرا تام هنوز اینجاست؟
Finding a friend is hard and losing it is easy.	یافتن دوست سخت و از دست دادن آن آسان است.
I do not need it.	من به آن نیازی ندارم.
He sat for hours without a word.	ساعت ها بدون حرف می نشست.
Tom is wearing a suit, right?	تام کت و شلوار پوشیده است، نه؟
Tom asked Mary to say he loved her.	تام از مری می خواست که بگوید او را دوست دارد.
Tom has a bad credit rating.	تام رتبه اعتباری بدی دارد.
He was an incompatible old man.	او پیرمردی ناسازگار بود.
I do not know if it is good to do this here.	من نمی دانم که آیا انجام این کار در اینجا خوب است یا خیر.
Tom said that if I did not help him, he would get help from someone else.	تام گفت که اگر من به او کمک نکنم، از شخص دیگری کمک خواهد گرفت.
I think Tom is a very talented musician.	من فکر می کنم که تام یک موسیقیدان بسیار با استعداد است.
The airline canceled Tom's flight.	شرکت هواپیمایی پرواز تام را لغو کرد.
Tom is not very conservative.	تام خیلی محافظه کار نیست.
Tom retired several years ago.	تام چندین سال پیش بازنشسته شد.
We had to come to Boston for the funeral.	ما باید برای تشییع جنازه به بوستون می آمدیم.
It was snowing, but it was not too cold outside.	برف می آمد، اما بیرون خیلی سرد نبود.
I hope you feel better	امیدوارم حالتون بهتر بشه
"May I call you tonight?" 	"میشه امشب بهت زنگ بزنم؟"
"Safe."	"مطمئن."
You are very much on your way!	تو خیلی سر راهت هستی!
I realized I did not have enough time to do everything that needed to be done.	متوجه شدم زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام می شد ندارم.
Bold refused to let Tom into the club.	جسور از اجازه دادن به تام به باشگاه امتناع کرد.
Tom gives up.	تام از این کار دست می کشد.
Mary was John's girlfriend throughout high school.	مری در تمام دوران دبیرستان دوست دختر جان بود.
They both have farms less than three kilometers away.	هر دوی آنها در کمتر از سه کیلومتری اینجا مزرعه دارند.
I know Tom is a very smart man.	می دانم که تام مرد بسیار باهوشی است.
Full alert	هشدار تام
He was wandering in the forest.	او در جنگل سرگردان بود.
Ask Tom why he needs a rope.	از تام بپرسید چرا به طناب نیاز دارد.
Tom was not hiding.	تام پنهان نبود.
I know Tom will not come	میدونم تام نمیاد
We thank you very much for all your help.	ما از شما برای همه کمک هایی که به ما کردید بسیار سپاسگزاریم.
I did not read Tom's note.	من یادداشت تام را نخواندم.
If Tom hadn't told you yet, he probably would never have.	اگر تام هنوز به شما نگفته باشد، احتمالا هرگز نخواهد گفت.
Is it okay if I don't go to school tomorrow?	اگر فردا به مدرسه نروم اشکالی ندارد؟
Do you feel that you can not communicate with other people?	آیا احساس می کنید نمی توانید با افراد دیگر ارتباط برقرار کنید؟
Tom wanted to come to our party.	تام می خواست به مهمانی ما بیاید.
Which one of you is responsible?	کدام یک از شما مسئول است؟
If Tom had paid more attention in class, he would probably have missed the course.	اگر تام در کلاس توجه بیشتری می کرد، احتمالاً دوره را پشت سر می گذاشت.
I did not know how much money was stolen.	من نمی دانستم چقدر پول دزدیده شده است.
Tom wasn't sure Mary knew he had to do this.	تام مطمئن نبود که مری بداند که باید این کار را انجام دهد.
You do not seem to be doing what I asked you to do.	به نظر نمی رسد کاری را که من از شما خواسته ام انجام دهید.
I do not think we can do it today.	من فکر نمی کنم که امروز بتوانیم آن را انجام دهیم.
He is wearing the same clothes he wore yesterday.	او همان لباسی را پوشیده است که دیروز پوشیده بود.
When applying to US universities, your TOEFL score is only one factor.	هنگام درخواست برای دانشگاه های آمریکا، نمره تافل شما تنها یک عامل است.
I want to delete this.	من می خواهم این را پاک کنم.
Maryam is a very talented woman.	مریم زن بسیار با استعدادی است.
Do you all think this is a good idea?	آیا همه شما فکر می کنید که این ایده خوبی است؟
In winter I sleep with two quilts.	در زمستان با دو لحاف می خوابم.
Tom handed me the keys.	تام کلیدهایش را نزد من گذاشت.
I will not be in town this Sunday.	من این یکشنبه در شهر نخواهم بود.
Tom could not find his phone.	تام نتوانست تلفنش را پیدا کند.
Didn't you know that Tom enjoys doing this?	آیا نمی دانستید که تام از انجام این کار لذت می برد؟
Tom repeatedly objected to Mary singing.	تام از آواز خواندن مری در بارها مخالف بود.
Tom is fine with his hands.	تام با دستانش خوب است.
Tom is the best student in the class.	تام بهترین دانش آموز این کلاس است.
I do not know if Tom has left Boston.	نمی دانم آیا تام بوستون را ترک کرده است یا خیر.
Tom travels to Australia every other year.	تام یک سال در میان به استرالیا می رود.
Tom could not be bigger than Mary.	تام نمی تواند بزرگتر از مری باشد.
I was with Tom for a long time.	من برای مدت طولانی با تام بودم.
Tom put up with Mary.	تام با مری قرار گذاشت.
You never told me you were a police detective.	تو هرگز به من نگفتی که کارآگاه پلیس هستی.
Tom asked her not to bother.	تام از او خواست که مزاحم نشود.
I can not go out because I have a lot of homework.	من نمی توانم بیرون بروم چون تکالیف زیادی دارم.
I do not watch much basketball.	من زیاد بسکتبال نگاه نمی کنم.
Tom may think I do not like him.	تام ممکن است فکر کند که من او را دوست ندارم.
This morning's meeting was interesting.	جلسه صبح امروز جالب بود.
I think we will be there this evening	فکر کنم امروز عصر اونجا باشیم
If I understood what you meant, I would not accept it.	اگر متوجه منظور شما بودم، قبول نمی‌کردم.
I know Tom is a good cook.	می دانم که تام آشپز خوبی است.
I doubt Tom will do anything you ask him to do.	من شک دارم که تام هر کاری را که از او بخواهید انجام می دهد.
I'm coming to save you	من میام نجاتت بدم
Tom is a butcher.	تام یک قصاب است.
Tom introduced himself to everyone in the room.	تام خود را به همه حاضران در اتاق معرفی کرد.
You will be fine	تو خوب میشی
Tom was very thin when he was a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود بسیار لاغر بود.
I was admitted to the school without having to take an entrance exam.	من بدون نیاز به امتحان ورودی در مدرسه پذیرفته شدم.
What does Tom say about this?	تام در این مورد چه می گوید؟
Will Tom still be in Australia next Monday?	آیا تام دوشنبه آینده همچنان در استرالیا خواهد بود؟
Tom will probably not be going to Boston next week.	تام احتمالاً هفته آینده به بوستون نخواهد رفت.
Tom works from early morning until late at night.	تام از صبح زود تا پاسی از شب کار می کند.
I can see Tom, but he can not see me.	من می توانم تام را ببینم، اما او نمی تواند من را ببیند.
This is something that only Tom can do.	این کاری است که فقط تام می تواند انجام دهد.
I did not clean it	پاکش نکردم
The only thing I want to do now is sleep.	تنها کاری که الان میخوام انجام بدم خوابه.
I went to Australia to see Tom.	برای دیدن تام به استرالیا رفتم.
I did not deserve the punishment I received.	من مستحق مجازاتی که گرفتم نبودم.
Tom has attempted suicide several times.	تام چندین بار اقدام به خودکشی کرده است.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
Tom's answer made me think.	پاسخ تام مرا به فکر فرو برد.
That's really why we're here.	واقعاً به همین دلیل است که ما اینجا هستیم.
His eyesight is bad.	بینایی اش بد است.
Tom probably only sleeps for three hours.	تام احتمالا فقط سه ساعت می خوابد.
I'm fed up with cat videos	حالم از ویدیوهای گربه بهم میخوره
Has Tom been here before?	آیا تام قبلاً اینجا مانده است؟
I thought Tom would meet Mary.	فکر می کردم تام با مری ملاقات خواهد کرد.
Tom looks shaky.	تام لرزان به نظر می رسد.
I do not think I would ever want to do this alone.	فکر نمی کنم هرگز بخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Such opportunities do not happen every day.	چنین فرصت هایی هر روز پیش نمی آید.
I live in the same dormitory.	من در همان خوابگاه تام زندگی می کنم.
I think Tom loses his call.	من فکر می کنم که تام تماس خود را از دست می دهد.
This is all wrong.	این همه نادرست است.
Tom is sure you will love it.	تام مطمئن است که شما آن را دوست دارید.
I still do not have enough money to buy it.	من هنوز پول کافی برای خرید آن ندارم.
No one understands Tom.	هیچ کس تام را نمی فهمد.
How much money did they charge you for this?	برای این کار چقدر از شما پول گرفتند؟
Tom and Mary get along well. 	تام و مری با هم به خوبی کنار می آیند.
They always sit together.	همیشه کنار هم می نشینند.
I have to obey my superiors.	من باید از مافوق خود اطاعت کنم.
Tom and Mary have not spoken to each other in years.	تام و مری سال‌هاست که با هم صحبت نمی‌کنند.
I do not think Tom is realistic.	من فکر نمی کنم تام واقع بین باشد.
Tom is a very talented young director.	تام یک کارگردان جوان بسیار با استعداد است.
Tom kicked in the locker room.	تام با لگد در اتاق رختکن را بست.
He is a playwright.	او یک نمایشنامه نویس است.
Tom was so tired he could not move forward.	تام آنقدر خسته بود که نمی‌توانست جلوتر برود.
I have never tried a single wheel.	من هرگز تک چرخ سواری را امتحان نکردم.
I do not remember where I put my glasses.	یادم نیست عینکم را کجا گذاشتم.
Tom came down with a cold.	تام با سرماخوردگی پایین آمد.
We have enough money to buy another bottle of wine.	ما آنقدر پول داریم که یک بطری شراب دیگر بخریم.
Tom is drinking tea, right?	تام در حال نوشیدن چای است، نه؟
I still wonder why Tom did not do this.	من هنوز تعجب می کنم که چرا تام این کار را نکرده است.
Tom is still determined to do so.	تام هنوز مصمم به انجام این کار است.
Tom was fired	تام اخراج شد
I can not believe that Tom did not know this before.	من نمی توانم باور کنم که تام از قبل این را نمی دانست.
I can't wait to see what Tom and Mary have in common.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم تام و مری چه برنامه ای دارند.
I know I can trust Tom.	می دانم که می توانم به تام اعتماد کنم.
Tom's house is surrounded by apple trees.	خانه تام توسط درختان سیب احاطه شده است.
Tom spent a lot of time doing this.	تام برای این کار وقت زیادی صرف کرد.
Tom shivered.	تام لرزید.
In addition to being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.	سر وینستون چرچیل علاوه بر اینکه یک دولتمرد بزرگ بود، نویسنده بزرگی بود.
This floor is so clean that you can eat from it.	این طبقه آنقدر تمیز است که می توانید از آن غذا بخورید.
Tom did not look depressed.	تام افسرده به نظر نمی رسید.
I want you to take this paper to him immediately.	من می خواهم این کاغذ را فوراً برای او ببرید.
Tell me when dinner is ready	به من بگو وقتی شام آماده شد
You guys all sleep less	شما بچه ها همه کم خوابید
I want to make sure we are not launching.	من می‌خواهم مطمئن شوم که ما در حال راه‌اندازی نیستیم.
No one has seen Tom since.	از آن زمان هیچ کس تام را ندیده است.
Tom told me that you are studying French.	تام به من گفت که در حال مطالعه زبان فرانسه هستی.
I seriously doubt that Tom will be upset about this.	من به طور جدی شک دارم که تام از این اتفاق ناراحت شود.
Tom immediately recognized Mary.	تام بلافاصله مری را شناخت.
Tom does not think Mary would like to do that.	تام فکر نمی کند مری دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
We talked quietly so as not to wake the child.	آرام صحبت کردیم تا بچه را بیدار نکنیم.
I do not think Tom should have done it alone.	من فکر نمی کنم که تام باید به تنهایی این کار را می کرد.
Tom is angry.	تام عصبانی است.
Tom lay on the ground bleeding.	تام در حال خونریزی روی زمین دراز کشید.
I think he should apologize to his teacher.	به نظر من باید از معلمش عذرخواهی کند.
Tom's love for Mary will probably not last.	عشق تام به مری احتمالاً دوام نخواهد آورد.
Tom and Mary are both very patient, aren't they?	تام و مری هر دو بسیار صبور هستند، اینطور نیست؟
Why do you think Tom came to see you?	فکر می کنی چرا تام به دیدنت آمد؟
I want to give my speech in French.	من می خواهم سخنرانی خود را به زبان فرانسه انجام دهم.
I saw Tom go to that restaurant.	دیدم تام به آن رستوران رفت.
I know Tom is a few years older than Mary.	می دانم که تام چند سال از مری بزرگتر است.
He kept himself on a balanced stump.	او خود را روی یک کنده متعادل نگه داشت.
"Did everything work out?" 	"همه چیز درست شد؟"
The stranger asked.	غریبه پرسید.
Tom made a terrible decision.	تام تصمیم وحشتناکی گرفت.
Tom School has about 3,000 students.	مدرسه تام حدود 3000 دانش آموز دارد.
I think Tom is in love.	من فکر می کنم که تام عاشق شده است.
Tom is one of my neighbors.	تام یکی از همسایه های من است.
Tom did not think Mary would cry.	تام فکر نمی کرد مری گریه کند.
Tom has a deep scratch on the palm of his hand.	تام یک خراش عمیق روی کف دستش دارد.
Anyway, what do you see in Tom?	به هر حال در تام چه می بینید؟
You are so smart	تو خیلی باهوشی
I think Tom is a creative person.	من فکر می کنم که تام یک فرد خلاق است.
It was a challenging year.	سال پر چالشی بود.
One hour is sixty minutes and one minute is sixty seconds.	یک ساعت شصت دقیقه و یک دقیقه شصت ثانیه دارد.
I do not think Tom knows much about Boston.	من فکر نمی کنم که تام چیز زیادی در مورد بوستون می داند.
Maybe Tom did not do what he said.	شاید تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom hopes Mary can win.	تام امیدوار است که مری بتواند برنده شود.
I hope you do not intend to wear that dress at a party.	امیدوارم قصد پوشیدن آن لباس را در مهمانی نداشته باشید.
Tom said he was really cold.	تام گفت که او واقعا سرد است.
Tom calls his mother three or four times a week.	تام هفته ای سه یا چهار بار با مادرش تماس می گیرد.
I want to see Tom right away.	من می خواهم فورا تام را ببینم.
I'm in trouble. 	من به دردسر افتاده ام.
I need your help.	من به کمک شما نیاز دارم.
Relax. 	راحت باش.
It is not urgent	فوری نیست
Tom got up	تام بلند شد
Tom was right at home.	تام درست در خانه بود.
Find mutual interests and get along.	علایق متقابل را پیدا کنید و با یکدیگر کنار بیایید.
I'm the one who asked you, 'Where is Tom?'	من کسی هستم که از تو پرسید تام کجاست؟
What are you doing here? 	اینجا چیکار میکنی؟
You're going to be with Tom	تو قراره با تام باشی
I am sure I will win the tennis match.	من مطمئن هستم که در مسابقه تنیس پیروز خواهم شد.
My neighbors say they are going on a family trip to Hokkaido.	همسایه های من می گویند که به یک سفر خانوادگی به هوکایدو می روند.
Tom is not a dog trainer, is he?	تام مربی سگ نیست، نه؟
Can a bee sting kill you?	آیا نیش زنبور می تواند شما را بکشد؟
One meter is 100 cm.	یک متر 100 سانتی متر است.
There's something you have to ask Tom.	چیزی هست که باید از تام بپرسی.
I want your explicit opinion	من نظر صریح شما را می خواهم
Tom took Mary home.	تام مری را به خانه برد.
Tom is disciplined.	تام منضبط است.
I know Tom is about as old as Mary.	من می دانم که سن تام تقریباً به اندازه مری است.
Tom is complicated, but Mary is not.	تام پیچیده است، اما مری اینطور نیست.
You are almost as old as Tom.	شما تقریباً به اندازه تام پیر هستید.
There is no chance that Tom will do it.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
Tom, do not wash the car yet.	تام هنوز ماشین را نشویید.
Tom spends most of his time abroad.	تام بیشتر وقت خود را در خارج از کشور می گذراند.
This is not exactly what I was looking for.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من دنبالش بودم.
Tom and I are not married.	من و تام زن و شوهر نیستیم.
It was not difficult for me to do that.	انجام این کار برای من سخت نبود.
Did you call the bombing team?	آیا شما به تیم بمب گذاری زنگ زده اید؟
I want you to finish your homework before starting the game.	می خواهم قبل از شروع بازی، تکالیف خود را تمام کنید.
This is what we are waiting for.	این چیزی است که ما منتظر آن هستیم.
We are all ready for the cold winter.	همه ما برای زمستان سرد آماده ایم.
Tom has to walk to school tomorrow.	تام باید فردا پیاده به مدرسه برود.
Tom met Mary in the hotel lobby.	تام با مری در لابی هتل ملاقات کرد.
Tom wanted fresh air.	تام هوای تازه می خواست.
I think I'm cutting it now.	فکر می‌کنم الان قطع می‌کنم.
Tom tore the picture of Mary.	تام عکس مری را پاره کرد.
You think Tom will really do that, right?	فکر می کنید تام واقعاً این کار را انجام خواهد داد، اینطور نیست؟
Tom said Mary was too old for that.	تام گفت که مری برای این کار خیلی پیر است.
They do not make films like in the past.	مثل گذشته فیلم نمی سازند.
Tom and I did not travel together.	من و تام با هم سفر نکردیم.
You said you were going to help Tom do it.	گفتی که به تام کمک می کنی تا این کار را انجام دهد.
Tom went down the stairs slowly.	تام به آرامی از پله ها پایین رفت.
I'm going to Boston, but not in the summer.	من قصد دارم به بوستون بروم، اما نه در تابستان.
Are you resourceful?	آیا شما مدبر هستید؟
Is Tom always that useful?	آیا تام همیشه اینقدر مفید است؟
These puppies have not been named yet.	این توله سگ ها هنوز نامگذاری نشده اند.
It was very appropriate	خیلی به جا بود
Tom has already bought everything he wants.	تام قبلاً هر چیزی را که می خواهد خریده است.
Tom is not sure what to do with Mary.	تام مطمئن نیست با مری چه کند.
I'm not used to driving in the snow.	من به رانندگی در برف عادت ندارم.
Tom finally did what he promised.	تام بالاخره کاری را که قول داده بود انجام داد.
Do not play in that room	تو اون اتاق بازی نکن
We gave Tom another chance.	ما یک فرصت دیگر به تام دادیم.
I know Tom from work.	من تام را از سر کار می شناسم.
Tom did not provide details.	تام جزئیاتی را ارائه نکرد.
There is not enough light in this room for sewing.	در این اتاق نور کافی برای خیاطی وجود ندارد.
By the way, how many of you have daily memories?	راستی، چند نفر از شما خاطرات روزانه دارید؟
Tom did not know who Mary was going to shop with.	تام نمی‌دانست مری با چه کسی قصد خرید دارد.
It does not take long to do this.	انجام این کار زیاد طول نمی کشد.
Tom probably won't be back anytime soon.	تام احتمالا به این زودی ها برنمی گردد.
I know Tom does not know who is going to help us do that.	می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom, I want to show you something.	تام، می‌خواهم چیزی به تو نشان دهم.
Tom has been very helpful.	تام بسیار مفید بوده است.
Tom often wears boots.	تام اغلب چکمه می پوشد.
Tom told Mary he did not believe in astrology.	تام به مری گفت که به طالع بینی اعتقادی ندارد.
Tom seemed to be dishonest.	به نظر می رسید تام غیر صادقانه باشد.
It was Sunday, so it was not school.	آن روز یکشنبه بود، پس مدرسه نبود.
I can not blame Tom for not coming.	من نمی توانم تام را سرزنش کنم که نمی خواهد بیاید.
I did not have to ask	لازم نبود بپرسم
I can not say that I was surprised.	نمی توانم بگویم که تعجب کرده ام.
Tom went swimming three times last week.	تام هفته گذشته سه بار به شنا رفت.
Tom did not tell us much about Mary.	تام چیز زیادی در مورد مری به ما نگفت.
Tom looks sick.	به نظر می رسد تام بیمار است.
When was the last time you wrote a love letter?	آخرین باری که نامه عاشقانه نوشتی کی بود؟
I have never seen you in my life.	من هرگز تو را در زندگی ام ندیده ام.
Tom has not yet been removed as a suspect.	تام هنوز به عنوان مظنون حذف نشده است.
Tom and Mary do not intend to go together.	تام و مری قصد ندارند با هم بروند.
Tom was absolutely right.	تام کاملا درست می گفت.
Tom stared suspiciously at Mary.	تام مشکوک به مری خیره شد.
The garage is dusty	گاراژ گرد و غبار است
If a man wants to learn to sound like a native Japanese speaker, he should not learn only Japanese from women. 	اگر مردی می خواهد یاد بگیرد که مانند یک زبان مادری ژاپنی صدا کند، نباید فقط ژاپنی را از زنان یاد بگیرد.
The opposite is true for a woman.	برعکس برای یک زن صادق است.
I want to rent a compact car.	من می خواهم یک ماشین جمع و جور اجاره کنم.
Tom does not want to argue with you.	تام نمی خواهد با شما بحث کند.
This is the way I used to do it.	این روشی است که من قبلاً این کار را انجام می دادم.
I talked to Tom for over an hour before he said anything that made me realize he was not a native speaker.	من بیش از یک ساعت با تام صحبت کردم قبل از اینکه او چیزی گفت که باعث شد بفهمم او یک زبان مادری نیست.
Tom is a lawyer, right?	تام یک وکیل است، نه؟
I often see Tom leave sooner.	من اغلب می بینم که تام زودتر می رود.
I do not know if Tom is hungry?	نمی دانم آیا تام گرسنه است؟
I'm going with my friends.	من با دوستانم می روم.
Tom did not want to return to Boston.	تام نمی خواست به بوستون برگردد.
As soon as Tom sat down, he started eating.	به محض اینکه تام نشست، شروع به خوردن کرد.
Tom is not with his children	تام با بچه هایش نیست
I have had problems with those children so far.	من تا اینجا با آن بچه ها مشکل داشتم.
Reaching the North Pole is not easy.	رسیدن به قطب شمال آسان نیست.
Aren't you for no reason?	آیا شما بی دلیل نیستید؟
I do not know if Tom is smiling now?	من نمی دانم که آیا تام اکنون لبخند می زند؟
Tom was nominated	تام نامزد شد
Tom was born in Boston and raised in Chicago.	تام در بوستون به دنیا آمد و در شیکاگو بزرگ شد.
I want to have my watch repaired by Tom.	من می خواهم ساعتم را توسط تام تعمیر کنم.
Tom did not drink the tea I poured for him.	تام چایی را که برایش ریختم ننوشید.
I was not even aware	من حتی حواسم نبود
I enjoy the challenge of untranslatable translation.	من از چالش ترجمه غیر قابل ترجمه لذت می برم.
Do you really think that Tom is immoral?	آیا واقعا فکر می کنید که تام غیراخلاقی است؟
Tom said it's Mary's.	تام گفت این مال مری است.
Tom's concert was very good.	کنسرت تام خیلی خوب بود.
Tom ate the leftovers for breakfast.	تام برای صبحانه باقی مانده غذا را خورد.
Do you know someone who whispers while working?	آیا کسی را می شناسید که در حین کار زمزمه کند؟
Tom did his best to leave Mary.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را ترک کند.
I do not think Tom knows what it's like to be in love.	من فکر نمی کنم تام بداند که عاشق بودن چگونه است.
Send this by airmail.	این را از طریق پست هوایی ارسال کنید.
I remember his face, but I do not remember his name.	چهره اش را به خاطر دارم، اما نامش را به خاطر نمی آورم.
When was the last time Tom was here?	آخرین باری که تام اینجا بود کی بود؟
Tom seems to enjoy learning French.	به نظر می رسد تام از آموزش زبان فرانسه لذت می برد.
We never made money	ما هیچ وقت پولی به دست نیاوردیم
I did not know Tom had children.	من نمی دانستم تام بچه دارد.
I saw Tom kissing Mary.	من تام را دیدم که مری را می بوسد.
Tom's book was translated into French.	کتاب تام به فرانسوی ترجمه شد.
Tom is comfortable on the sofa.	تام خودش را روی مبل راحت کرده است.
Tom showed us his new car.	تام ماشین جدیدش را به ما نشان داد.
Tom calls his karate teacher Sensei.	تام معلم کاراته خود را سنسی صدا می کند.
Tom is very convincing.	تام بسیار متقاعد کننده است.
I wanted to tell you but I forgot	میخواستم بهت بگم ولی یادم رفت
I do not know who to ask for help to do this.	نمی دانم از چه کسی باید کمک بخواهم تا این کار را انجام دهم.
Tom came to help me, not you.	تام برای کمک به من آمد، نه تو.
I'm glad to hear your voice	از شنیدن صدای شما خوشحالم
"I think we should go now." 	"من فکر می کنم ما باید الان برویم."
"me too."	"من هم همینطور."
He would rather die than disgrace himself.	او ترجیح می دهد بمیرد تا اینکه خودش را رسوا کند.
The doctor has not arrived here yet.	دکتر هنوز به اینجا نرسیده است.
Tom is not where he said.	تام جایی نیست که گفته باشد.
Tom wants to talk to me again.	تام می خواهد دوباره با من صحبت کند.
Tom came home upset.	تام ناراحت به خانه آمد.
Tom always does that when he goes to Australia.	تام همیشه وقتی به استرالیا می رود این کار را می کند.
Tom wanted to save enough money to buy a car.	تام می خواست پول کافی برای خرید یک ماشین پس انداز کند.
Tom has two jobs.	تام دو شغل دارد.
Now wake Tom up	حالا تام را بیدار کن
It was not easy for me to write this letter in French.	نوشتن این نامه به زبان فرانسه برای من آسان نبود.
Tom tries to calm his dog.	تام سعی می کند سگش را آرام کند.
Instead of asking Tom to do it, why not do it yourself?	به جای اینکه از تام بخواهید این کار را انجام دهد، چرا خودتان آن را انجام نمی دهید؟
Do not eat at class	سر کلاس غذا نخورید
Tom locked himself in the bathroom and cried.	تام خود را در حمام حبس کرد و گریه کرد.
Tom has a time machine.	تام یک ماشین زمان دارد.
Because of this, Tom left.	به همین دلیل، تام رفت.
We should have done that yesterday.	ما باید دیروز این کار را می کردیم.
Tom was able to buy everything he needed.	تام توانست همه چیز مورد نیازش را بخرد.
I do not have such money	من چنین پولی ندارم
I bought a lot of food for the party.	برای مهمانی غذای زیادی خریدم.
"can I help you?" 	"میتونم کمکت کنم؟"
"Yes, I'm looking for a dress."	"بله، من دنبال یک لباس هستم."
Tom and I both enjoy watching horror movies.	من و تام هر دو از تماشای فیلم های ترسناک لذت می بریم.
The iPad would be a better product if it could handle Flash.	آی‌پد اگر بتواند فلش را مدیریت کند محصول بهتری خواهد بود.
Tom wanted everyone to know he was unhappy.	تام می خواست همه بدانند که او ناراضی است.
Why not let Tom know you have to do this?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که باید این کار را انجام دهی؟
This photo reminds me of my student days.	این عکس منو یاد دوران دانشجویی میندازه.
Tom and I went fishing together.	من و تام با هم به ماهیگیری رفتیم.
Dinner today is fish.	شام امروز ماهی است.
Tom is not ready yet	تام هنوز آماده نیست
Please show us what you have in the box.	لطفاً آنچه را که در جعبه دارید به ما نشان دهید.
If I knew I was going to take my picture, I would dress a little better.	اگر می دانستم قرار است عکسم را بگیرم، کمی بهتر لباس می پوشیدم.
Tom was born on October 20th.	تام در بیستم اکتبر به دنیا آمد.
I took my little sister's hand and started running.	دست خواهر کوچکم را گرفتم و شروع کردم به دویدن.
I'm sure this is what I have to do.	مطمئنم این کاری است که باید انجام دهم.
Tom said he was too tired to do that.	تام گفت که برای انجام این کار خیلی خسته است.
Tom worked as a cartoonist.	تام به عنوان یک کاریکاتوریست کار می کرد.
I do not mind waiting a little longer.	بدم نمی آید که کمی بیشتر صبر کنم.
We can not come now	الان نمیتونیم بیایم
Tom is convinced, but I am not.	تام متقاعد شده است، اما من نه.
Fate separated us.	سرنوشت ما را از هم جدا کرد.
We know that Tom sometimes does things he is not going to do.	می دانیم که تام گاهی کارهایی را انجام می دهد که قرار نیست انجام دهد.
How do you know Tom?	شما دو نفر تام را چگونه می شناسید؟
Tom has not called yet	تام هنوز زنگ نزده
I could not find a job in Australia.	من نتوانستم در استرالیا شغلی پیدا کنم.
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.	ما در طبقه بالا دو اتاق یدکی داریم که سال ها از هیچ کدام استفاده نشده است.
The soup is good	سوپ خوبیه
The boss asked the question.	رئیس سوال پرسیده است.
His perseverance and effort in his youth have made him what he is today.	پشتکار و همت او در جوانی او را به آنچه امروز هست تبدیل کرده است.
This is not the end goal, but the process is important.	این هدف نهایی نیست، اما روند رسیدن به آن مهم است.
Tom hopes it will not be cloudy tomorrow.	تام امیدوار است فردا هوا ابری نباشد.
Tom was the one who told me who to give it to.	تام کسی بود که به من گفت آن را به چه کسی بدهم.
Were you ever supposed to tell me about Tom?	آیا هرگز قرار بود در مورد تام به من بگویید؟
Tom said he was heartbroken.	تام گفت که او دلش شکسته است.
The top rotates clockwise.	قسمت بالایی در جهت عقربه های ساعت می چرخد.
I think Tom should tell Mary to do this.	من فکر می کنم که تام باید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
These things are not mine!	این چیزها مال من نیست!
Tom was sitting by the pool eating red wine and expensive cheese.	تام کنار استخر نشسته بود و شراب قرمز می خورد و پنیر گران قیمت می خورد.
Tom seems to be completely lost.	به نظر می رسد تام کاملاً گم شده است.
Tom seemed to be in a hurry to do so.	به نظر می رسید که تام برای انجام این کار عجله زیادی دارد.
Tom never told me he wanted to go to Australia with us.	تام هرگز به من نگفت که می خواهد با ما به استرالیا برود.
Isn't that something you can do?	آیا کاری نیست که بتوانید انجام دهید؟
Tom said he was ready to help.	تام گفت که آماده کمک است.
Tom said he was going to leave too.	تام گفت که او هم قصد رفتن دارد.
Tom always managed to get what he wanted.	تام همیشه موفق می شد به چیزی که می خواست برسد.
I dropped the tray.	سینی را انداختم.
Tom does not know when Mary returned from Australia.	تام نمی داند که مری چه زمانی از استرالیا برگشت.
I tried to communicate with Tom all week.	من تمام هفته سعی کردم با تام ارتباط برقرار کنم.
Tom, you need more sleep	تام باید بیشتر می خوابید
He never borrows or lends anything.	او هرگز چیزی را قرض نمی‌گیرد و قرض نمی‌دهد.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهم.
I want to tell you how to do this.	من می خواهم به شما بگویم که چگونه این کار را انجام دهید.
Tom did not like the movie Mary chose.	تام فیلمی را که مری انتخاب کرد دوست نداشت.
Tom filled out the request for me.	تام درخواست را برای من پر کرد.
Tom thinks Mary probably won't eat dessert.	تام فکر می کند که مری به احتمال زیاد دسر نخواهد خورد.
Tom is the one who recommended this book.	تام کسی است که این کتاب را توصیه کرده است.
Show the picture to Tom.	تصویر را به تام نشان دهید.
The reason Tom does this for Mary is because she loves him.	دلیل اینکه تام این کار را برای مری انجام می دهد این است که او را دوست دارد.
Please fill out the questionnaire below.	لطفا پرسشنامه زیر را پر کنید.
I heard that Tom is dead	شنیدم که تام مرده
Both Tom and Mary prefer to watch comedies.	هم تام و هم مری تماشای کمدی ها را ترجیح می دهند.
This is very disappointing.	این خیلی ناامید کننده است.
Tom is back in Australia, isn't he?	تام به استرالیا برگشته است، اینطور نیست؟
I'm not really interested, but thank you anyway.	من واقعا علاقه ای ندارم، اما به هر حال متشکرم.
Why didn't you do it the way Tom asked you to?	چرا آنطور که تام از شما خواسته این کار را نکردید؟
I do not like to be told I am too young.	دوست ندارم به من بگویند خیلی جوان هستم.
Tom bought himself a new swimsuit.	تام برای خودش یک مایو جدید خرید.
Why didn't you need to do this?	چرا نیازی به این کار نداشتی؟
You're not upset, are you?	شما ناراحت نیستید، نه؟
Who is your favorite character in a video game?	شخصیت مورد علاقه شما در بازی ویدیویی کیست؟
I had to choose the money	من باید پول را انتخاب می کردم
Do you know why Tom wanted to do this?	آیا می دانید چرا تام قصد انجام این کار را داشت؟
Tom recently moved into a new apartment.	تام به تازگی به یک آپارتمان جدید نقل مکان کرد.
Tom did not seem to know many people at the party.	به نظر می رسید تام افراد زیادی را در مهمانی نمی شناخت.
Tom really nailed this one.	تام واقعاً این یکی را میخکوب کرد.
I have already been told what not to do.	قبلاً به من گفته شده است که چه کاری را نباید انجام دهم.
Tom and I are both very excited.	من و تام هر دو بسیار هیجان زده هستیم.
I hope you know which way to choose.	امیدوارم بدانید که کدام راه را انتخاب کنید.
I can not bear the thought of losing you forever.	نمی توانم فکر از دست دادن تو را برای همیشه تحمل کنم.
It took Tom a long time to get ready.	تام مدت زیادی طول کشید تا آماده شود.
Tom sells wine	تام شراب می فروشد
Tom always forced us to do this.	تام همیشه ما را مجبور به انجام این کار می کرد.
I do not know if Tom is good at chess or not.	نمی دانم تام در شطرنج خوب است یا نه.
Tom hopes to see you.	تام امیدوار است شما را ببیند.
I do not think anyone else wants to come.	من فکر نمی کنم که کسی دیگر بخواهد بیاید.
Tom answered the wrong question.	تام به سوال اشتباه پاسخ داد.
Tom's French is much better.	زبان فرانسوی تام بسیار بهبود یافته است.
Tom and Mary have decided not to come.	تام و مری تصمیم گرفته اند که نیایند.
Tom is probably angry.	تام احتمالاً عصبانی است.
Tom thinks Mary is tired.	تام فکر می کند مری خسته شده است.
How long does it take to get from Boston to Chicago by car?	چقدر طول می کشد تا از بوستون به شیکاگو با ماشین برسیم؟
Tom has a cat.	تام یک گربه دارد.
He is smarter than them.	او از آنها باهوش تر است.
Do you know how many eggs Tom bought?	آیا می دانید تام چند تخم مرغ خرید؟
Tom could do whatever he wanted.	تام می توانست هر کاری که می خواست انجام دهد.
Does Tom have a phone?	آیا تام تلفن دارد؟
Do you want to heat it?	آیا می خواهید آن را گرم کنید؟
Maryam has lost her engagement ring.	مریم حلقه نامزدی خود را گم کرده است.
I do not think Tom knows where Mary went on October 20th.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری در 20 اکتبر کجا رفت.
We have to be careful who we show these programs to.	ما باید مراقب باشیم که این برنامه ها را به چه کسانی نشان می دهیم.
I will be very happy if you do what I want you to do.	اگر کاری را که من می خواهم انجام دهید، بسیار خوشحال خواهم شد.
I do not think Tom works as well as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری کار می کند.
I want to meet Tom.	من می خواهم با تام ملاقات کنم.
I did not think I would be allowed to do that.	فکر نمی کردم اجازه این کار را داشته باشم.
Tom thinks I need to sleep more.	تام فکر می کند باید بیشتر بخوابم.
I thought Tom said Mary was from Australia.	من فکر کردم که تام گفت مری اهل استرالیا است.
I did not know if I wanted to go to university or not.	نمیدونستم میخوام برم دانشگاه یا نه.
Tom doubts that Mary will arrive on time.	تام شک دارد که مری به موقع بیاید.
We decided not to negotiate peace with the invaders.	ما تصمیم گرفتیم که مذاکره صلح با مهاجمان نداشته باشیم.
I heard that Tom was killed in a suicide attack.	شنیدم که تام در حمله انتحاری کشته شد.
I want to be appointed to the deputy team.	من می خواهم به تیم معاونت منصوب شوم.
Tom soon realized why Mary did not want to do this.	تام به زودی متوجه شد که چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Do not pay attention to it	بهش توجه نکن
I'm afraid of having some bad news.	می ترسم یک خبر نسبتا بد داشته باشم.
I'm sure Tom is not the first to do this.	من مطمئن هستم که تام اولین کسی نیست که این کار را می کند.
Tom stammered a little.	تام کمی لکنت زد.
Tom did it slowly.	تام این کار را به آرامی انجام داد.
Tom said Mary had finished eating.	تام گفت که مری غذا خوردن را تمام کرده است.
I just obey orders.	من فقط دستورات را اطاعت می کنم.
Look at the chaos that Tom caused.	به آشفتگی هایی که تام ایجاد کرد نگاه کنید.
I'm glad you came now	الان که اومدی خوشحالم
Tom really thought we wanted to do that.	تام واقعا فکر می کرد که ما می خواهیم این کار را انجام دهیم.
Tom answered immediately.	تام بلافاصله پاسخ داد.
I know Tom probably does not know how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom usually walks his dog with a leash.	تام معمولا سگش را با یک افسار راه می دهد.
This is not very difficult to do.	انجام این کار خیلی سخت نیست.
Maybe Tom has already won.	شاید تام قبلاً برنده شده باشد.
Tom stayed in bed because he was not feeling well.	تام در رختخواب ماند زیرا حالش خیلی خوب نبود.
Tom can protect me.	تام می تواند از من محافظت کند.
I know Tom knew Mary should not have done that.	می دانم تام می دانست که مری نباید این کار را می کرد.
I said this just to calm Tom down.	این را فقط برای آرام کردن تام گفتم.
Tom said he knew you could do it.	تام گفت که می‌دانست تو می‌توانی این کار را انجام دهی.
I did not think Tom would be so busy.	فکر نمی کردم تام اینقدر شلوغ باشد.
I knew Tom would not be so busy today.	می دانستم که تام امروز آنقدر شلوغ نخواهد بود.
No one was interested in Tom's talk.	هیچ کس علاقه ای به صحبت های تام نداشت.
Why can't Tom and I sit together?	چرا من و تام نمی توانیم کنار هم بنشینیم؟
I borrowed Tom's car.	ماشین تام را قرض گرفتم.
Tom stopped in time.	تام به موقع متوقف شد.
Tom brought me a chair.	تام برایم صندلی آورد.
I saw Tom reading Mary's diary.	تام را دیدم که داشت دفتر خاطرات مری را می خواند.
I do not know where Tom will be tomorrow afternoon.	من نمی دانم تام فردا بعدازظهر کجا خواهد بود.
I did not believe that Tom would be able to do that.	من باور نمی کردم که تام قادر به انجام چنین کاری باشد.
We have to warn Tom in some way.	ما باید به نوعی به تام هشدار دهیم.
I do not think Tom knows what is in this box.	من فکر نمی کنم تام بداند در این جعبه چه چیزی وجود دارد.
Tom said this movie is very good.	تام گفت این فیلم خیلی خوب است.
"What ingredients do you want on the pizza?" 	"چه موادی روی پیتزا می خواهید؟"
"Anything but Anchovy."	"هر چیزی جز آنچوی."
What is your signature?	امضای تو چیست؟
We had dinner late because Tom was stuck in traffic.	شام را دیر خوردیم چون تام در ترافیک گرفتار شد.
I might as well make the most of it.	من هم ممکن است از آن نهایت استفاده را ببرم.
It is clear that Tom is not able to swim.	واضح است که تام قادر به شنا نیست.
I canceled my trip to Australia.	من سفرم به استرالیا را لغو کردم.
Tom said he thinks he can't do it anytime soon.	تام گفت که فکر می‌کند به این زودی‌ها نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
From which gate does our flight depart?	پرواز ما از کدام دروازه حرکت می کند؟
I donated blood this afternoon.	امروز بعدازظهر خون اهدا کردم.
How can it be ignored?	چگونه می توان از آن چشم پوشید؟
I should never have borrowed money from Tom.	من هرگز نباید از تام پول قرض می کردم.
There is no chance of this happening	هیچ شانسی برای این اتفاق وجود ندارد
Tom buttered a piece of bread.	تام یک تکه نان را کره زد.
I know Tom is a scammer.	من می دانم که تام یک کلاهبردار است.
Tom did it a few years ago.	تام این کار را چند سال پیش انجام داد.
Tom said he was not going anywhere because it was raining.	تام گفت که جایی نمی‌رود چون باران می‌بارید.
Tom said he thinks I'm too noisy.	تام گفت که فکر می کند من بیش از حد پر سر و صدا هستم.
I know Tom is a little fat.	می دانم که تام کمی چاق است.
Tom found out that Mary was rich.	تام متوجه شد که مری ثروتمند است.
Here's how to do it.	در اینجا نحوه انجام آن آمده است.
Tom calls again.	تام دوباره تماس می گیرد.
I did not know that you were going to university.	من نمی دانستم که شما قصد رفتن به دانشگاه را دارید.
It does not matter to me whether he joins us or not.	برای من فرقی نمی کند که او به ما ملحق شود یا نه.
Is that really what Tom said?	آیا واقعاً این همان چیزی است که تام گفت؟
Tom is not welcome here	تام اینجا خوشامد نمیاد
That's how I did it.	من اینطوری این کار را کردم.
Tom had a lot more money than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری پول داشت.
Cheetahs run fast to any animal.	یوزپلنگ به سرعت هر حیوانی می دود.
I can probably buy one for you.	من احتمالاً می توانم یکی از آن ها را برای شما بخرم.
Do you surf?	آیا موج سواری می کنید؟
He is eating an apple	داره یه سیب میخوره
Tom is usually the first to enter.	تام معمولاً اولین کسی است که وارد می شود.
Tom loves all kinds of music, but he likes classical music.	تام همه نوع موسیقی را دوست دارد، اما موسیقی کلاسیک مورد علاقه اوست.
You are not a hero	تو قهرمان نیستی
Tom says he can do it for you.	تام می گوید که می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
The population of Spain is about one third of the population of Japan.	جمعیت اسپانیا حدود یک سوم جمعیت ژاپن است.
I do not think Tom knows who broke the window.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی پنجره را شکست.
He had made all the furniture in our house.	تمام اثاثیه خانه ما را تام ساخته بود.
I did not think Tom would disobey.	فکر نمی کردم تام نافرمانی کند.
Have you ever used an elevator?	آیا تا به حال از آسانسور استفاده نمی کنید؟
Do you really think Tom is cautious?	آیا واقعا فکر می کنید تام محتاط باشد؟
I think God has a plan for everyone.	من فکر می کنم که خدا برای همه برنامه دارد.
Tom started reading and the others joined.	تام شروع به خواندن کرد و بقیه به آن پیوستند.
English cannot be mastered overnight.	انگلیسی را نمی توان یک شبه تسلط یافت.
I told Tom you can speak French.	به تام گفتم تو می توانی فرانسوی صحبت کنی.
Please take full care of me	لطفا مراقب تام برای من باش
I thought you said I could count on you.	فکر کردم گفتی می توانم روی تو حساب کنم.
I wanted Tom to go to the supermarket and buy some milk.	می خواستم تام به سوپرمارکت برود و کمی شیر بخرد.
Tom is in intensive care.	تام در مراقبت های ویژه است.
How many symphonies did Beethoven make?	بتهوون چند سمفونی ساخت؟
I knew Tom would not do what we wanted him to do.	می دانستم که تام کاری را که ما خواسته بودیم انجام نمی دهد.
Tom is wearing hiking boots.	تام چکمه های پیاده روی پوشیده است.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Australia.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد به استرالیا برود.
I'm a little different.	من کمی متفاوت هستم.
If you do not hurry, you will come to school late.	اگر عجله نکنی دیر به مدرسه می آیی.
Tom was in a hurry because he was late.	تام عجله داشت چون دیر کرده بود.
I did it.	من این کار را انجام داده ام.
Tom and I rarely disagree.	من و تام به ندرت با هم مخالفیم.
I am interested in learning to skate.	من علاقه مند به یادگیری اسکیت هستم.
Maryam played hard to get it.	مریم برای بدست آوردنش سخت بازی می کرد.
I wanted to tell you, but Tom told me not to.	می خواستم بهت بگم، اما تام به من گفت که این کار را نکن.
I have many responsibilities.	من مسئولیت های زیادی دارم.
Tom said he would do it himself.	تام گفت که این کار را خودش انجام خواهد داد.
I thought Tom was flirting with you.	فکر می کردم تام با شما معاشقه می کند.
Tom is worried about his exams.	تام نگران امتحاناتش است.
Do you think this is bad?	به نظر شما این بد است؟
I think Maryam is definitely interested in me.	فکر می کنم مریم قطعاً به من علاقه دارد.
Tom was lying on the sofa.	تام روی مبل خوابیده بود.
Go tell Tom	برو به تام بگو
I can not believe you thought Maryam was cute	باورم نمیشه فکر کردی مریم ناز بود
Tom picked up the can and returned to his car.	تام قوطی بنزین را برداشت و به سمت ماشینش برگشت.
Tom told me I had to stay home.	تام به من گفت باید در خانه بمانم.
You can make 4, 6 or 12 payments.	می توانید 4، 6 یا 12 پرداخت انجام دهید.
Maybe Tom was unlucky.	شاید تام بدشانس بود.
I hope Tom resigns.	امیدوارم تام استعفا بدهد.
Tom has answered our request.	تام به درخواست ما پاسخ داده است.
If you do not stop harassing us, I have to call the police.	اگر دست از آزار و اذیت ما برندارید، باید با پلیس تماس بگیرم.
So far you are the only one who has complained.	تا اینجا شما تنها کسی هستید که شکایت کرده اید.
You do not think Tom wants to do this right now, do you?	فکر نمی کنی تام بخواهد همین الان این کار را بکند، درست است؟
I do not believe myself.	من خودم باور نمی کنم.
Tom will probably tell Mary he is sleepy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که خواب آلود است.
The company made no effort to improve its business practices.	این شرکت هیچ تلاشی برای بهبود شیوه های تجاری خود انجام نداد.
Tom hopes you can do this for Mary.	تام امیدوار است که شما بتوانید این کار را برای مری انجام دهید.
I think Tom hates my dog.	فکر می کنم تام از سگ من متنفر است.
How many hours a week do you spend in the classroom?	چند ساعت در هفته را در کلاس درس می گذرانید؟
I could not go to your birthday party	نتونستم برم جشن تولدت
He was clearly annoyed.	او به وضوح اذیت شده بود.
This is a large brick building.	این یک ساختمان آجری بزرگ است.
They did not know what to do.	آنها نمی دانستند چه کاری باید انجام شود.
You probably think you know how to do this, but let me explain again.	احتمالاً فکر می کنید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید، اما اجازه دهید یک بار دیگر آن را توضیح دهم.
I was angry with what Tom did.	من از کاری که تام انجام داد عصبانی شدم.
Do you not trust me to do this?	آیا به من اعتماد ندارید که این کار را انجام دهم؟
Come with me. 	با من بیا.
I need your help.	من به کمک شما نیاز دارم.
It is often said that you should judge people by the company they own.	اغلب گفته می شود که باید افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنید.
This is the end of the matter.	این پایان کار است.
This is not the main reason why Tom wants to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom returned to Australia in 2013.	تام در سال 2013 به استرالیا بازگشت.
Several swallows fly overhead.	چند پرستو بالای سرشان پرواز می کنند.
I do not think Tom wants to do it alone.	من فکر نمی کنم تام بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom wrote a postcard for Mary.	تام برای مری یک کارت پستال نوشت.
I will not go to see Tom tomorrow.	من فردا به دیدن تام نخواهم رفت.
Maryam was dressed in pink.	مریم لباس صورتی پوشیده بود.
I do not think much about it	زیاد بهش فکر نمیکنم
Tom was at work when Mary called him.	تام سر کار بود که مری با او تماس گرفت.
I think Tom probably disagrees with you.	من فکر می کنم که تام احتمالاً با شما مخالف است.
One has to tell Tom what to do.	یکی باید به تام بگوید که چه کار کند.
Tom said he plans to leave on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر برود.
Tom walked silently through the woods.	تام بی صدا در جنگل قدم زد.
Can you really learn a language in a month?	آیا واقعاً می توانید در یک ماه یک زبان یاد بگیرید؟
You will find a job	کار پیدا خواهی کرد
Not predictable	قابل پیش بینی نیست
Tom had to go there yesterday.	تام دیروز باید به آنجا می رفت.
Tom is very naughty, isn't he?	تام خیلی بداخلاق است، اینطور نیست؟
I do not think Tom is here today.	من فکر نمی کنم که تام امروز اینجا باشد.
Tom said he did not know Mary was going to do it.	تام گفت که نمی دانست مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom opened the door a few inches.	تام در را چند اینچ باز کرد.
I'm the soul of Tom Jackson.	من روح تام جکسون هستم.
What is there to comment on?	چه چیزی برای اظهار نظر وجود دارد؟
Rural environments are very quiet for me.	محیط های روستایی برای من خیلی ساکت است.
There is always something to be done.	همیشه کاری وجود دارد که باید انجام شود.
I think Tom will be back next week.	من فکر می کنم تام هفته آینده برمی گردد.
What is the current situation in Australia?	وضعیت فعلی استرالیا چگونه است؟
Maryam loves watching TV.	مریم تماشای تلویزیون را دوست دارد.
Tom did his stretching exercises.	تام تمرینات کششی خود را انجام داد.
Tom's mother is still alive.	مادر تام هنوز زنده است.
I think Tom will eat later	فکر کنم تام بعدا غذا بخوره
Tom has never beaten me in tennis.	تام هرگز نتوانسته من را در تنیس شکست دهد.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
I went home earlier this month.	من اوایل این ماه به خانه رفته ام.
How did you find out that Tom and Mary were going to get married?	از کجا فهمیدی که تام و مری قصد ازدواج دارند؟
How is your job?	شغل شما چگونه است؟
I did not think Tom would want to see me again.	فکر نمی کردم تام بخواهد دوباره من را ببیند.
Tom wanted to say something.	تام می خواست چیزی بگوید.
This is a bold question, but it is a question you must ask.	این یک سوال جسورانه است، اما این سوالی است که باید بپرسید.
No need to hurry	نیازی به عجله نیست
Wear your shirt	پیراهن خود را به تن کنید
Tom sang Mary's favorite song.	تام آهنگ مورد علاقه مری را خواند.
I doubt Tom is asleep.	من شک دارم که تام خواب است.
I do not know if Tom will come at this time of night.	بعید می دانم تام در این وقت شب بیاید.
I know Tom is a great goalkeeper.	می دانم که تام دروازه بان بسیار خوبی است.
Tom turned thirty.	تام سی ساله شد.
He put his CDs on the shelf in a row.	سی دی هایش را پشت سر هم روی قفسه گذاشت.
Tom opened the door to his office.	تام درب دفترش را باز دید.
I think Tom might agree to do that.	من فکر می کنم تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
Tom said he would not cry.	تام گفت که گریه نخواهد کرد.
I had trouble sleeping	من مشکل خواب داشتم
Tom brought me a great gift.	تام یک هدیه بسیار خوب برای من آورد.
Tom said he did not think Mary should do it.	تام گفت که فکر نمی کند مری باید این کار را انجام دهد.
Tom told me that the last time he saw Mary, he did not know her.	تام به من گفت که آخرین باری که مری را دید، او را نشناخت.
"I love you," he said under his breath.	زیر لب به او گفت: دوستت دارم.
Everyone probably thinks I'm crazy.	احتمالا همه فکر می کنند من دیوانه هستم.
I know Tom is one year older than me.	می دانم که تام یک سال از من بزرگتر است.
An Australian Sheepdog is a great working dog and can collect large numbers of sheep with little or no guidance.	کلپی، یک سگ گوسفند استرالیایی، یک سگ کار عالی است و می تواند تعداد زیادی گوسفند را با راهنمایی کم یا بدون راهنمایی جمع آوری کند.
Do not worry so much about me	اینقدر نگران من نباش
Tom planted some flowers in the garden this afternoon.	تام امروز بعدازظهر چند گل در باغ کاشت.
You are a loser.	تو یک بازنده هستی.
They say that anyone can be president in America, but that may not be true.	آنها می گویند که در آمریکا هر کسی می تواند رئیس جمهور شود، اما شاید این واقعاً درست نباشد.
The installation is complete.	نصب کامل شده است.
Knead the dough.	خمیر را ورز دهید.
What did Tom and Mary argue about?	تام و مری سر چی دعوا کردند؟
They were panting.	نفس نفس می زدند.
I love mango pudding.	من عاشق پودینگ انبه هستم.
I looked at the speedometer.	به سرعت سنج نگاه کردم.
We have never done it before.	ما قبلاً هرگز آن را انجام نداده ایم.
Tom and Mary kissed each other eagerly.	تام و مری با اشتیاق یکدیگر را بوسیدند.
Tom thinks Mary will be hesitant to do so.	تام فکر می کند که مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
Tom and I often sit together on the bus.	من و تام اغلب در اتوبوس کنار هم می نشینیم.
I'm dying for a cold drink	دارم میمیرم واسه یه نوشیدنی سرد
Tom is not very willing to go.	تام خیلی تمایلی به رفتن ندارد.
Time, which strengthens friendship, weakens love.	زمان، که دوستی را تقویت می کند، عشق را ضعیف می کند.
I do not like to make excuses for you.	من دوست ندارم برای شما بهانه بیاورم.
Tom bought a bush of corn.	تام یک بوش ذرت خرید.
Tom did not like the taste.	تام طعم آن را زیاد دوست نداشت.
I know Tom is not the only one who does not know how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی نیست که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I doubt Tom really wanted to do that this morning.	من شک دارم که تام واقعاً می خواست این کار را امروز صبح انجام دهد.
I should never have eaten those oysters.	من هرگز نباید آن صدف ها را می خوردم.
The fish that Tom caught this afternoon was a trout.	ماهی که تام امروز بعدازظهر صید کرد یک قزل آلا بود.
He did not want to talk about it anymore.	او نمی خواست بیشتر در مورد آن صحبت کند.
Tom said he did not think Mary wanted to do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom is bored.	تام بی حوصله است.
I did not want to get caught.	من نمی خواستم گرفتار شوم.
Tom told me to go myself.	تام به من گفت که خودم بروم.
I did everything I could for Tom.	من هر کاری از دستم بر می آمد برای تام انجام دادم.
Tom's death was predictable.	مرگ تام قابل پیش بینی بود.
Tom needs to know	تام باید بداند
Tom is the one who gave me this ticket.	تام کسی است که این بلیط را به من داد.
I really do not have the patience to go there.	واقعاً حوصله رفتن به آنجا را ندارم.
Tom did not want to live in Boston.	تام نمی خواست در بوستون زندگی کند.
I do not think you will be allowed to do that.	فکر نمی کنم به شما اجازه این کار را داده شود.
Tom did not know what to do with everything Mary had given him.	تام نمی‌دانست با همه چیزهایی که مری به او داده بود، چه کند.
We need to know the truth about Tom.	ما باید حقیقت را در مورد تام بدانیم.
We are two-way	ما دوسویه هستیم
We have to check the doctor disappears.	ما باید ناپدید شدن دکتر را بررسی کنیم.
Tom told me that he felt insulted.	تام به من گفت که احساس می کند توهین شده است.
I'm lucky compared to Tom.	من در مقایسه با تام خوش شانس هستم.
Tom is a lonely person.	تام فردی تنها است.
I know Tom is a man you can count on.	من می دانم که تام مردی است که می توانید به او تکیه کنید.
That's all you need to do today.	این تمام کاری است که امروز باید انجام دهید.
You locked the door, right?	در را قفل کردی، نه؟
I did better	من بهتر انجام می دادم
I was there.	من اونجا بودم.
Tom grabbed the rope with both hands.	تام طناب را با دو دست گرفت.
I got in the car and started the engine.	سوار ماشین شدم و موتور را روشن کردم.
Tom is very creative.	تام بسیار مبتکر است.
I can honestly say this is the best coffee I have ever eaten.	می توانم صادقانه بگویم این بهترین قهوه ای است که تا به حال خورده ام.
Tom does not study much, but he still does very well in school.	تام زیاد درس نمی‌خواند، اما هنوز در مدرسه خیلی خوب عمل می‌کند.
Tom is very accurate.	تام بسیار دقیق است.
I had a lot of time to talk to a lot of friends.	وقت زیادی داشتم تا با دوستان زیادی صحبت کنم.
Thank you for inviting me to a party.	از اینکه من را به مهمانی دعوت کردید متشکرم.
Tom said he was sure he would not do it.	تام گفت که مطمئن است این کار را نخواهد کرد.
I have to tell Tom what happened.	باید به تام بگویم چه اتفاقی افتاده است.
Tom does not want to sell his farm.	تام نمی خواهد مزرعه اش را بفروشد.
Does it matter if Tom shows up or not?	آیا مهم است که تام ظاهر شود یا نه؟
As far as the eye could see, there was no sign of life.	تا آنجا که چشم می‌توانست نشانی از زندگی نبود.
Tom told me he thought Mary would be upset.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناراحت خواهد شد.
It was sadder because it was raining.	غم انگیزتر بود چون باران می بارید.
Tom told me he wanted to learn French.	تام به من گفت که می خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
I'll bring Tom to make you something to eat.	من از تام می آورم تا برایت چیزی برای خوردن درست کند.
I do not think Tom lied.	من فکر نمی کنم تام دروغ می گفت.
Of course, Tom loves his children.	البته تام بچه های خودش را دوست دارد.
I spent my first week here learning the names of people.	من هفته اولم را اینجا صرف آموختن نام افراد کردم.
Tom told me he would love to live in Australia.	تام به من گفت که دوست دارد در استرالیا زندگی کند.
Tom said he thought Mary might want to go home on her own.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد خودش به خانه برود.
Do not shoot me	به من شلیک نکن
Tom entered the room with a piece of paper in his hand.	تام با برگه ای در دست وارد اتاق شد.
So what next?	خب، بعدش چی؟
I did not spend much	زیاد خرج نکردم
I do not understand that word	من آن کلمه را نمی فهمم
It does not matter to me whether you believe it or not.	برای من فرقی نمی کند باور کنی یا نه.
As the saying goes, "Time is money."	همانطور که ضرب المثل می گوید: "زمان پول است".
Let's assume that is true.	بیایید فرض کنیم که درست است.
I do not know this either.	این را هم نمی دانم.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت که مری باید همین امروز این کار را انجام دهد.
Do you remember where you were on New Year's Day three years ago?	یادتان هست سه سال پیش در روز سال نو کجا بودید؟
Tom and I moved to Australia last fall.	من و تام پاییز گذشته به استرالیا نقل مکان کردیم.
Tom will probably be hesitant to do so.	تام احتمالاً در انجام این کار مردد خواهد بود.
We have a lot of work ahead of us.	ما کار زیادی در پیش داریم.
I knew you would not let Tom drive	میدونستم نمیزاری تام رانندگی کنه
Tom and Mary do not know if they can do it or not unless they try.	تام و مری نمی دانند که آیا می توانند این کار را انجام دهند یا نه مگر اینکه تلاش کنند.
Tom burned his tongue on the hot cheese.	تام زبانش را روی پنیر داغ سوخت.
Tom chose well.	تام خوب انتخاب کرد.
We had fun, right?	ما خوش گذشت، نه؟
I think we should go back to Boston.	فکر می کنم باید به بوستون برگردیم.
I thought Tom and Mary still didn't have a driver's license.	فکر می کردم تام و مری هنوز گواهینامه رانندگی ندارند.
I do not think Tom was very happy to see me.	فکر نمی کنم تام از دیدن من خیلی خوشحال شد.
I think Tom will do it for us.	من فکر می کنم که تام این کار را برای ما انجام خواهد داد.
Tom's requests were ignored.	درخواست های تام نادیده گرفته شد.
This is what I always do.	این کاری است که من همیشه انجام می دهم.
I did not know that Tom could not do that.	من نمی دانستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm coming back for Tom.	من برای تام برمی گردم.
Even if you are right, what difference does it make to you?	حتی اگر حق با شما باشد، چه تفاوتی با شما دارد؟
Tom can not get to the meeting.	تام نمی تواند به جلسه برسد.
Tom stood behind the open window.	تام پشت پنجره باز ایستاد.
Tom ran so fast that I could not catch him.	تام آنقدر سریع دوید که نتوانستم او را بگیرم.
What kind of flowers does Tom have in his garden?	تام چه نوع گلی در باغ خود دارد؟
Tom and John spent the whole afternoon talking about the girls.	تام و جان تمام بعد از ظهر را صرف صحبت درباره دختران کردند.
Tom did not want to meet me.	تام نمی خواست با من ملاقات کند.
I think this ink stain can be removed.	من فکر می کنم که می توان این لکه جوهر را از بین برد.
Tom has disrespected me.	تام به من بی احترامی کرده است.
Tom is no longer on the bus.	تام در اتوبوس دیگر هم نیست.
He did not like horses at first.	او ابتدا اسب را دوست نداشت.
I have not had this problem before	من تا حالا این مشکل رو نداشتم
Tom was kind enough to help us.	تام به اندازه کافی مهربان بود که به ما کمک کرد.
If I had never met Tom, my life would have been easier.	اگر هرگز تام را ملاقات نمی کردم، زندگی من آسان تر می شد.
Do you know the boys who beat Tom?	آیا پسرهایی را می شناسید که تام را کتک زدند؟
Tom told Mary about it.	تام در مورد آن به مری گفت.
Tom has lost about 30 pounds.	تام تقریباً 30 پوند از دست داده است.
How long do you want to sleep Tom? 	تا کی میخوای بخوابی تام؟
It is now 11 o'clock	الان 11 شده
Tom is very nicely dressed	تام خیلی قشنگ لباس پوشیده
Tom was not very funny.	تام خیلی بامزه نبود.
Tom no longer needs to help me.	تام دیگر لازم نیست به من کمک کند.
Tom is not from a big city.	تام اهل یک شهر بزرگ نیست.
At least 500 students are here.	حداقل 500 دانش آموز اینجا هستند.
Your irresponsibility worries me.	بی مسئولیتی شما مرا نگران می کند.
I can not do that either.	من هم قادر به انجام آن نیستم.
He was unstable on his feet.	روی پاهایش بی ثبات بود.
This seems contradictory.	این متناقض به نظر می رسد.
The people we met in Boston were really friendly.	افرادی که ما در بوستون ملاقات کردیم واقعا دوستانه بودند.
You have to thank me	باید از من تشکر کنی
It was half past twelve.	ساعت 12 و نیم زده بود.
I did not force anyone to do this	من کسی را مجبور به انجام این کار نکردم
Tom got lost in the woods.	تام در جنگل گم شد.
It was Tom's fault we were late.	تقصیر تام بود که دیر رسیدیم.
Tom says he's going to do all his homework before dinner.	تام می گوید که قرار است تمام تکالیفش را قبل از شام انجام دهد.
Maybe we should call Tom.	شاید باید به تام زنگ بزنیم.
We start at 2:30.	از ساعت 2:30 شروع می کنیم.
Tom did not know he did not need to do this.	تام نمی دانست که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Maryam told the children to get ready for school.	مریم به بچه ها گفت برای مدرسه آماده شوند.
This time the test was not only difficult, but the questions were vague.	این بار امتحان نه تنها سخت بود، بلکه سؤالات نیز مبهم بود.
I knew Tom Fred was very creative.	می دانستم که تام فرد بسیار خلاقی است.
We have nothing more to do.	کار بیشتری برای انجام دادن نداریم.
Tom and Mary used to ignore each other.	تام و مری عادت داشتند یکدیگر را نادیده بگیرند.
Tom and Mary probably went to the beach together.	تام و مری احتمالا با هم به ساحل رفتند.
Sorry I could not do the job.	متاسفم که نتوانستم کار را انجام دهم.
That's a beautiful necklace	اونم یه گردنبند قشنگ
Tom, how are you?	تام، اوضاع چطوره؟
I'm busy right now	من الان کار دارم
All of these factors are important.	همه این عوامل مهم هستند.
Tom said he could be here tomorrow.	تام گفت که فردا می تواند اینجا باشد.
Can you think of anyone who can take care of our children tonight?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که بتواند امشب از بچه های ما مراقبت کند؟
I think Tom and Mary are not the ones who did it.	من فکر می کنم تام و مری کسانی نیستند که این کار را انجام داده اند.
"Mary does not care what we do," Tom said.	تام گفت که مری اهمیتی نمی دهد که ما چه کار می کنیم.
Tom is not really interested in jazz, is he?	تام واقعاً به جاز علاقه ای ندارد، نه؟
Tom looked at the speedometer.	تام به سرعت سنج نگاه کرد.
I do not think you want to know the answer.	من فکر نمی کنم که شما بخواهید پاسخ را بدانید.
I did not want this to happen to us.	نمی خواستم همین اتفاق برای ما بیفتد.
I do not see that program	من اون برنامه رو نمیبینم
I need to know where we need to be	باید بفهمم کجا باید باشیم
Do you all want to share an orange with me?	آیا همه شما می خواهید یک پرتقال را با من به اشتراک بگذارید؟
Did you tell Tom we would be there?	به تام گفتی ما آنجا خواهیم بود؟
Tom said he trusted Mary.	تام گفت که به مری اعتماد دارد.
They are still looking for Tom.	آنها هنوز به دنبال تام هستند.
The man who stole my bag was arrested yesterday.	مردی که کیف من را دزدیده بود دیروز دستگیر شد.
Tom never forgave himself for hurting Mary the way he did.	تام هرگز خودش را نبخشید که مری را آنطور که انجام داد آزار داد.
We have analyzed it.	ما آن را تجزیه و تحلیل کرده ایم.
I have never had a friend like you	من هرگز دوستی مثل تو نداشته ام
We never found Tom.	ما هرگز تام را پیدا نکردیم.
I usually do not wake up so early.	من معمولا اینقدر زود بیدار نمی شوم.
Why did you not call me yesterday evening?	چرا دیروز عصر به من زنگ نزدی؟
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Please write the answer on this piece of paper.	لطفا جواب را روی این تکه کاغذ بنویسید.
Let's go somewhere a little quieter so we can talk.	بیا بریم یه جایی یه کم ساکت تر تا بتونیم حرف بزنیم.
Tom turned off the boiling kettle.	تام کتری در حال جوش را خاموش کرد.
This is useless to me.	این برای من بی فایده است.
I think I can do this if you show me how.	فکر می کنم می توانم این کار را انجام دهم اگر به من نشان دهید که چگونه.
Tom did not deserve to die like that.	تام لیاقت اینطور مردن را نداشت.
Tom does not know that I do not like him.	تام نمی داند که من او را دوست ندارم.
Tom is a great actor, isn't he?	تام بازیگر بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
Tom gave me a book for Christmas.	تام برای کریسمس به من کتاب داد.
Tom is not a good person, is he?	تام آدم خوبی نیست، نه؟
I will see Tom later.	بعداً تام را خواهم دید.
Tom pleaded guilty and is now in prison.	تام گناهکارش را پذیرفت و اکنون در زندان است.
You have been luckier than many people.	شما از بسیاری از مردم خوش شانس تر بوده اید.
I have always had full confidence in your judgment.	من همیشه به قضاوت شما اطمینان کامل داشتم.
Tom is a maximum of thirteen years old.	تام حداکثر سیزده سال دارد.
Tom is someone we can trust, right?	تام کسی است که می توانیم به او اعتماد کنیم، اینطور نیست؟
Tom succeeded.	تام موفق شد.
When did you find out Tom wanted to go to Australia with you?	چه زمانی متوجه شدید که تام می خواهد با شما به استرالیا برود؟
Tom worked as a firefighter.	تام به عنوان یک آتش نشان کار می کرد.
Is Tom the only person not from Boston?	آیا تام تنها کسی است که اهل بوستون نیست؟
Tom said he thought Mary might not need to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I retired earlier than expected.	من زودتر از حد انتظار واجد شرایط بازنشستگی شدم.
Tom started learning French last year.	تام از سال گذشته شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
Tom told Mary you went to Boston.	تام به مری گفت تو به بوستون رفتی.
Tom is looking for a hiding place.	تام به دنبال یک مخفیگاه است.
Tom was not allowed to speak at the meeting.	تام اجازه صحبت در جلسه را نداشت.
Tom thinks he speaks French better than Mary.	تام فکر می کند که فرانسوی را بهتر از مری صحبت می کند.
I owe the rest of the money I owe.	من بقیه پولی را که به من بدهکاری می خواهم.
I could not take my eyes off Tom.	نمی توانستم چشم از تام بردارم.
Please do not ask unnecessary questions	لطفا سوالات غیر ضروری نپرسید
Tom returns to the hospital this afternoon.	تام امروز بعد از ظهر به بیمارستان برمی گردد.
From whom did Tom buy all this?	تام این همه چیز را از چه کسی خرید؟
We can not act without thinking.	ما نمی توانیم بدون فکر عمل کنیم.
I am not able to do what I am supposed to do.	من قادر به انجام کاری که قرار است انجام دهم نیستم.
Tom asked me what I was talking about with Mary.	تام از من پرسید در مورد چه چیزی با مری صحبت می کردم.
Tom told me he thought he would not do it.	تام به من گفت که فکر می کند این کار را نمی کند.
I do not think I like it.	من فکر نمی کنم که آن را دوست داشته باشم.
You just have to get out of here right now	فقط باید همین الان از اینجا بروی
Can I borrow a pen? 	آیا می توانم یک خودکار قرض بگیرم؟
Mine is in its last legs.	مال من در آخرین پاهایش است.
Tom thinks he thinks I're the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I expect Tom to take care of himself.	انتظار دارم تام از خودش مراقبت کند.
Let's try to contact Tom.	بیایید سعی کنیم با تام تماس بگیریم.
I recommend trying to make it comfortable.	من توصیه می کنم سعی کنید آن را راحت کنید.
Tom offered to carry Mary's books.	تام پیشنهاد کرد که کتاب های مری را حمل کند.
Tom said he did not swim.	تام گفت که او شنا نمی کند.
Meanwhile he began to cry.	در همین حین او شروع به گریه کرد.
Tom himself could not be here to meet you, so he asked me to come in his place.	تام خودش نمی توانست اینجا باشد تا شما را ملاقات کند، بنابراین از من خواست که به جای او بیایم.
Tom and I fell in love.	من و تام عاشق یکدیگر شدیم.
The bus takes you to the city center.	اتوبوس شما را به مرکز شهر می رساند.
There is a difference.	یک تفاوت وجود دارد.
Did you know that Tom is going to do that?	آیا می دانستی تام قرار است این کار را انجام دهد؟
What happened to you?	اصلا چه بلایی سرت اومده؟
I'm sure Tom will succeed.	من مطمئن هستم که تام موفق خواهد شد.
I wonder how Tom learned French so quickly.	من تعجب می کنم که چگونه تام به این سرعت فرانسه را یاد گرفت.
Who would love to live in such a place?	چه کسی دوست دارد در چنین مکانی زندگی کند؟
Tom does not like to wait for long.	تام دوست ندارد برای مدت طولانی منتظر بماند.
We are no longer children	ما دیگه بچه نیستیم
I know Tom is conservative.	من می دانم که تام محافظه کار است.
Tom fell in love with Mary the first time he saw her.	تام اولین باری که مری را دید عاشقش شد.
Tom seems to be stuck.	به نظر می رسد تام گیر کرده است.
Tom probably thought I did not like him.	احتمالا تام فکر می کرد که من او را دوست ندارم.
I think Tom still does.	من فکر می کنم که تام هنوز این کار را انجام می دهد.
Tom is the tallest man I know.	تام قدبلندترین مردی است که من می شناسم.
Are Tom and Mary in the same class?	آیا تام و مری در یک کلاس هستند؟
Tom loves Mary, but Mary loves John. 	تام مری را دوست دارد، اما مری جان را دوست دارد.
To make matters worse, he loves John Alice, but Alice loves Tom.	برای جالب‌تر شدن اوضاع، جان آلیس را دوست دارد، اما آلیس تام را دوست دارد.
I do not want any part of it.	من هیچ بخشی از آن را نمی خواهم.
I think Tom is smart enough to solve this problem.	من فکر می کنم که تام برای حل این مشکل به اندازه کافی باهوش است.
Tom thinks Mary will not be in Australia much longer.	تام فکر می کند که مری خیلی بیشتر در استرالیا نخواهد بود.
I'm worried Tom will get lost.	من نگرانم که تام گم شود.
Was there another survivor?	آیا بازمانده دیگری وجود داشت؟
Sorry for the inconvenience	متاسفیم که زود نتیجه گرفتیم
You must wake up before dawn.	شما باید قبل از سحر از خواب بیدار شوید.
Tom said he saw Mary in the cinema with John.	تام گفت که مری را در سینما با جان دید.
The doctor told him to reduce smoking.	دکتر به او گفت که سیگار را کاهش دهد.
This can not be just an accident.	این نمی تواند فقط یک تصادف باشد.
Tom says he never leaves sooner.	تام می گوید که هرگز زودتر نمی رود.
I know Tom can hardly wait.	می دانم که تام به سختی می تواند صبر کند.
Why did you bother Tom so much?	چرا اینقدر به تام سختی دادی؟
When we are together, time seems to stand still.	وقتی با هم هستیم، به نظر می رسد زمان از حرکت ایستاده است.
Tom is cleaning car parts.	تام در حال تمیز کردن قطعات ماشین است.
I forgot that Tom speaks French.	فراموش کردم که تام زبان فرانسه را بلد است.
I did not laugh at Tom.	من به تام نمی خندیدم.
I thought Tom was not done yet.	من فکر می کردم که تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
Tom opened the refrigerator.	تام در یخچال را باز کرد.
You are the only Canadian I know who does not like bacon.	شما تنها کانادایی هستید که من می شناسم که بیکن را دوست ندارد.
I see Tom around.	من تام را در اطراف می بینم.
Tom decides to return to Australia.	تام تصمیم گرفته به استرالیا برگردد.
Millions of thoughts swirled in Tom's mind.	میلیون ها فکر در ذهن تام می چرخید.
Tom dealt the cards.	تام کارت ها را پخش کرد.
Tom put the letter in the box.	تام نامه را داخل جعبه گذاشت.
Tom read the letter.	تام نامه را خواند.
I asked Tom not to wait for us.	از تام خواستم منتظر ما نباشه.
I was just thinking about what you told me yesterday.	من فقط به چیزی که دیروز به من گفتی فکر می کردم.
Hold the fence.	نرده را نگه دارید.
I think I recently met a woman I was going to marry.	فکر می کنم به تازگی با زنی آشنا شده ام که قرار است با او ازدواج کنم.
I think you have a good chance of being promoted.	فکر می کنم شانس خوبی برای ترفیع دارید.
Tom did not let Mary see what he had written.	تام نگذاشت مری ببیند چه نوشته است.
Do not ask Tom, Tom does not.	تام از او نپرسید، تام این کار را نمی کند.
What do you think is going to happen here?	به نظر شما قرار است اینجا چه اتفاقی بیفتد؟
I'm looking at a very interesting case.	من در حال بررسی یک مورد بسیار جالب هستم.
Glad Tom helped me.	خوشحالم که تام به من کمک کرد.
Please do not ask me to do this.	لطفاً از من این کار را نخواهید.
Tom was the one who took care of it.	تام کسی بود که از آن مراقبت کرد.
Tom French is a very good language.	تام فرانسوی زبان بسیار خوبی است.
Maybe you should use the new technique that Tom showed you.	شاید باید از آن تکنیک جدیدی که تام به شما نشان داد استفاده کنید.
He is known as a linguist.	او به عنوان متخصص زبانشناسی شناخته شده است.
Driving without a seat belt is not safe.	رانندگی بدون کمربند ایمنی ایمن نیست.
You should have kept that secret	باید آن راز را نگه می داشتی
I have fallen and I can not get up.	من زمین خورده ام و نمی توانم بلند شوم.
I'm glad Tom is fine.	من خوشحالم که تام خوب است.
Tom usually naps for three hours in the early afternoon.	تام معمولاً در اوایل بعدازظهر سه ساعت چرت می زند.
I thought Tom was smarter than anyone.	من فکر می کردم که تام از هر کس دیگری باهوش تر است.
This is inspiring.	این الهام بخش است.
Tom sits behind Mary in a science class.	تام پشت مری در کلاس علوم می نشیند.
I think Tom and I could do it alone.	فکر می کنم که من و تام می توانستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom had no children	تام بچه نداشت
How long has Tom worked in Boston?	تام چه مدت در بوستون کار کرده است؟
Everything in the world is related to everything else.	همه چیز در جهان به هر چیز دیگری مرتبط است.
Tom started earlier than me.	تام زودتر از من شروع کرد.
Tom's car is three years older than me.	ماشین تام سه سال از من بزرگتر است.
Tom and I have known each other since childhood.	من و تام از بچگی همدیگر را می شناسیم.
Earth's climate is fragile.	آب و هوای زمین شکننده است.
Tom said he had no plans to go to John and Mary's wedding.	تام گفت که قصد ندارد به عروسی جان و مری برود.
I know I do not have enough time to do everything that needs to be done.	می دانم که زمان کافی برای انجام هر کاری که باید انجام شود ندارم.
Tom heard a loud bang and ran outside to see what had happened.	تام صدای انفجار بزرگی را شنید و به بیرون دوید تا ببیند چه اتفاقی افتاده است.
Deputies voted again and again.	نمایندگان بارها و بارها رای دادند.
Tom probably won't do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را نخواهد کرد.
Tom has more money than Mary.	تام بیشتر از مری پول دارد.
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را نداشت.
I have never seen such a fish.	من تا به حال این گونه ماهی را ندیده بودم.
He has had a fever for the past few days.	او چند روز گذشته تب داشته است.
I think Tom should get married.	من فکر می کنم تام باید ازدواج کند.
I think doing this is wrong.	من فکر می کنم انجام این کار اشتباه است.
I got diarrhea	من اسهال گرفتم
When I have finished reading this book, I will lend it to you.	وقتی خواندن این کتاب را تمام کردم، آن را به شما امانت خواهم داد.
I am very proud of my performance.	من به عملکردم بسیار افتخار می کنم.
You promised us you would not do it again.	تو به ما قول دادی که دیگر این کار را نخواهی کرد.
Tom said he thought Mary was embarrassed.	تام گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
Tom could have solved the problem better.	تام می توانست مشکل را بهتر حل کند.
George Washington was born on February 22, 17.	جورج واشنگتن در بیست و دوم فوریه هفده و سی و دو به دنیا آمد.
Tom motioned for me to move on.	تام به من اشاره کرد که بروم جلو.
We will succeed in doing it in any way.	ما به هر طریقی موفق به انجام آن خواهیم شد.
I do not hurt flies.	من به مگس صدمه نمی زنم.
I know Tom is a dance teacher.	من می دانم که تام یک معلم رقص است.
I have things to say	من چیزهایی برای گفتن دارم
You are the first woman I really fell in love with	تو اولین زنی هستی که من واقعا عاشقش شدم
If I go with you, will you die tomorrow?	اگه من باهات برم فردا میری؟
I think you are the most handsome boy I have ever seen.	فکر می کنم تو خوش تیپ ترین پسری هستی که تا به حال دیده ام.
I'm surprised Tom is not happy here.	از اینکه تام اینجا خوشحال نیست تعجب می کنم.
He is three years older than me.	او سه سال از من بزرگتر است.
I want to be a leader that people respect.	من می خواهم رهبری باشم که مردم به او احترام بگذارند.
This is my dictionary.	این فرهنگ لغت من است.
You slapped Tom, didn't you?	تو به تام سیلی زدی، نه؟
I have not said goodbye to Tom yet.	من هنوز با تام خداحافظی نکرده ام.
How much did Tom cooperate?	تام چقدر همکاری داشت؟
I do not know if we will ever know what really happened.	من نمی دانم آیا ما هرگز خواهیم فهمید که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
Tom wrote his will.	تام وصیت نامه اش را نوشت.
Tom did not get to that point.	تام تا این حد نرسید.
Tom thought Mary would not see him.	تام فکر کرد مری او را نخواهد دید.
How did you know Tom was not going to kiss Mary?	از کجا فهمیدی که تام قرار نیست مری را ببوسد؟
Tom has to do this before Mary gets here.	تام باید این کار را قبل از رسیدن مری به اینجا انجام دهد.
He is not a saint	او قدیس نیست
I am eating.	دارم میخورم.
I blame Tom for all this.	من تام را برای همه اینها سرزنش می کنم.
We heard Tom leave, but we did not hear Mary leave.	ما صدای رفتن تام را شنیدیم، اما خروج مری را نشنیدیم.
Tom has no reason not to trust Mary.	تام دلیلی برای اعتماد نکردن به مری ندارد.
Tom did not know how long to wait.	تام نمی دانست چقدر باید منتظر بماند.
Do you really think Tom will work?	آیا واقعا فکر می کنید تام همکاری خواهد کرد؟
I think Tom and Mary are both single.	فکر می کنم تام و مری هر دو مجرد هستند.
I'm afraid I can not do this for you.	من می ترسم که نتوانم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom knew who was going to kill him.	تام می دانست چه کسی قصد کشتن او را دارد.
Tom asked some very strange questions.	تام چند سوال خیلی عجیب پرسید.
I do not think Tom knows exactly what he's supposed to do.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که باید چه کار کند.
You will not need it.	شما به آن نیاز نخواهید داشت.
I had adjusted the brakes on my bike.	ترمز دوچرخه ام را تنظیم کرده بودم.
The others do not want Tom here.	بقیه تام را اینجا نمی خواهند.
Tom is the third man in line.	تام سومین مرد در صف است.
Tom nodded and left.	تام اشاره را گرفت و رفت.
I'm harder than I look.	من سخت تر از آن چیزی هستم که به نظر می رسم.
This may not be helpful.	این ممکن است فایده ای نداشته باشد.
Maybe I're the only one who knows how to do this.	شاید من تنها کسی باشم که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom becomes deaf.	تام ناشنوا می شود.
How many weeks do you think Tom has taken to do this?	فکر می کنید تام چند هفته برای این کار وقت گذاشته است؟
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I complained to the police.	من به پلیس شکایت کردم.
Tom does not like horror movies.	تام فیلم های ترسناک را دوست ندارد.
You look pale, you have to lie down	رنگ پریده به نظر میرسی باید دراز بکشی
Tom really did not like us.	تام واقعاً ما را دوست نداشت.
A man on the train tried to take my pocket.	مردی در قطار سعی کرد جیب من را بردارد.
She loves chicken nuggets.	او ناگت مرغ را دوست دارد.
When I got home, I realized I had lost my wallet.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم کیف پولم را گم کرده ام.
Dr. Tom advised her to exercise more.	دکتر تام به او توصیه کرد که بیشتر ورزش کند.
I was at a party with some friends when I met Tom.	وقتی با تام آشنا شدم با چند دوست در یک مهمانی بودم.
Tom was looking forward to the opportunity to swim again.	تام به سختی منتظر فرصتی بود تا دوباره به شنا برود.
Why aren't you in prison?	چرا تو زندان نیستی؟
I have never been so insulted in my life.	من هرگز در زندگی ام اینقدر توهین نشده ام.
Pay attention to what you do.	به کاری که انجام می دهید توجه کنید.
How did Tom get here?	تام چطور وارد اینجا شد؟
I was waiting outside for Tom.	من بیرون منتظر تام بودم.
Who told you that I do not like Tom?	کی بهت گفته که من تام رو دوست ندارم؟
This is a myth.	این افسانه است.
Tom told Mary to stop, and he did.	تام به مری گفت که متوقف شود و او این کار را کرد.
I can not look at this photo without feeling upset.	من نمی توانم بدون احساس ناراحتی به این عکس نگاه کنم.
I think I should kiss Tom	فکر کنم تام رو ببوسم
It is not normal for a mother to survive longer than her child.	این طبیعی نیست که یک مادر بیشتر از فرزندش زنده بماند.
I thought you did not like sushi, but I liked it very much.	من فکر می کردم که شما سوشی را دوست ندارید، اما من آن را بسیار دوست داشتم.
I thought Tom might be allowed to do it himself.	فکر کردم ممکن است تام اجازه داشته باشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom looked surprised and embarrassed.	تام متعجب و خجالت زده به نظر می رسید.
You're lying now, aren't you?	الان داری دروغ میگی، نه؟
Tom asked Mary to take care of the children.	تام از مری خواست که از بچه ها مراقبت کند.
Tom is a civilian.	تام یک غیرنظامی است.
Tom disappeared into the tunnel.	تام در تونل ناپدید شد.
I wish I had not gone to Australia with Tom.	کاش با تام به استرالیا نرفته بودم.
You are not allowed to park there.	شما اجازه ندارید آنجا پارک کنید.
He will be in New York for two weeks.	او به مدت دو هفته در نیویورک خواهد بود.
Thank you for reporting this.	از شما برای گزارش این موضوع به من متشکرم.
I think Tom and Mary are both two-sided.	من فکر می‌کنم تام و مری هر دو دوسویه هستند.
He was a military hero of the Civil War.	او قهرمان نظامی جنگ داخلی بود.
Tom is from Harvard.	تام اهل هاروارد است.
Do not let me scare you	اجازه نده من شما را بترسانم
I knew you could beat Tom	میدونستم تو میتونی تام رو شکست بدی
Everyone came to their own conclusions.	هرکسی خودش نتیجه گرفت.
Maybe Tom was the only one who didn't.	شاید تام تنها کسی بود که این کار را نکرد.
This is not a mistake	این یک اشتباه نیست
They can not hurt me.	آنها نمی توانند به من صدمه بزنند.
I do not know exactly what that means.	من دقیقاً نمی دانم معنی آن چیست.
Tom received a research grant from the National Science Foundation.	تام یک کمک هزینه تحقیقاتی توسط بنیاد ملی علوم اعطا شد.
It does not fit there	اونجا جا نمیشه
I think what they are doing is wrong.	من فکر می کنم کاری که آنها انجام می دهند اشتباه است.
I have been married for thirty years.	من سی سال است که ازدواج کرده ام.
Tom went there.	تام به آنجا رفت.
Here is a glass	اینجا یک لیوان هست
Tom started drinking.	تام شروع به نوشیدن کرد.
Tom and I have been friends since we were in kindergarten.	من و تام از زمانی که در مهدکودک بودیم با هم دوست بودیم.
I think Tom should have gone sooner.	من فکر می کنم که تام باید زودتر می رفت.
Tom said Mary was probably fine.	تام گفت که مری احتمالاً خوب است.
It is foolish for you to believe such a thing.	این احمقانه است که شما چنین چیزی را باور کنید.
I'm here every night.	من هر شب اینجا هستم.
Tom is actually very special.	تام در واقع بسیار خاص است.
Do you play croquet?	کروکت بازی می کنی؟
Police think Tom paid someone to kill Mary.	پلیس فکر می کند تام به کسی پول داده تا مری را بکشد.
Tom drinks a lot more now than before.	تام الان خیلی بیشتر از قبل می نوشد.
Give me a clothespin	یک گیره لباس به من بده
I'm pretty sure Tom didn't do what he was supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کاری را که قرار نبود انجام دهد انجام نداده است.
I do not know where I put my wallet.	نمی دانم کیف پولم را کجا گذاشتم.
This is not the main reason why I do not want to do this.	این دلیل اصلی این نیست که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom lets his children do whatever they want.	تام به فرزندانش اجازه می دهد هر کاری می خواهند بکنند.
Tom has already returned home.	تام قبلاً به خانه برگشته است.
Is this your first time traveling alone?	آیا این اولین بار است که به تنهایی سفر می کنید؟
Tom has not picked anything.	تام چیزی برداشت نکرده است.
Mary is not my wife, she is my sister.	مریم همسر من نیست او خواهر من است.
I do not remember what you told me to do	یادم نمیاد بهم گفتی چیکار کنم
I told Tom that I no longer had to do this.	به تام گفتم که دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Tom chopped down a tree.	تام یک درخت را خرد کرد.
The last day of registration is tomorrow.	آخرین روز ثبت نام پس فردا است.
Tom asked Mary to open the window, but he refused.	تام از مری خواست که پنجره را باز کند، اما او این کار را نکرد.
What do you like to do when you are here in Australia?	وقتی اینجا در استرالیا هستید، دوست دارید چه کاری انجام دهید؟
This is a clear case of "water from behind a duck".	این یک مورد واضح از "آب از پشت اردک" است.
I saw Tom and Mary dancing at John's party.	من تام و مری را دیدم که در مهمانی جان با هم می رقصیدند.
Tom ate dinner.	تام شامش را خورد.
I do not like this class	من این کلاس را دوست ندارم
Tom died in Boston three months ago.	تام سه ماه پیش در بوستون درگذشت.
I'm very afraid this will happen.	من خیلی می ترسم که این اتفاق بیفتد.
She wants to lose weight because she is overweight.	او می خواهد وزن کم کند زیرا اضافه وزن دارد.
The ship was at the mercy of the storm.	کشتی در رحمت طوفان بود.
I wore my favorite dress for a party.	لباس مورد علاقه ام را برای مهمانی پوشیدم.
Aren't you the one who saved me?	تو نیستی که نجاتم دادی؟
Did Tom go to work today?	آیا تام امروز سر کار رفت؟
I will give these tickets to whoever wants.	این بلیت ها را به هر که بخواهد می دهم.
I can not run away from work now	الان نمیتونم از کار فرار کنم
He was released from prison after serving only two of his four years in prison.	او پس از گذراندن تنها دو سال از چهار سال حبس خود از زندان آزاد شد.
Tom wants to retire.	تام می خواهد بازنشسته شود.
That's why I love it here.	به همین دلیل اینجا را دوست دارم.
Nothing is unbreakable	هیچ چیز نشکن نیست
Tom has spent all the money I gave him.	تام تمام پولی را که به او دادم خرج کرده است.
Tom is still sick in bed.	تام هنوز در رختخواب بیمار است.
It occurred to me that he was the right man.	به ذهنم رسید که او مرد مناسبی است.
I am impatient with those who do not cooperate.	من با کسانی که همکاری نمی کنند بی تاب هستم.
Cut the Tom Cake.	تام کیک را برید.
I do not remember the first time I saw Tom.	یادم نیست اولین باری که تام را دیدم.
That house is sold.	آن خانه فروخته شده است.
No wonder Tom is proud of his son.	جای تعجب نیست که تام به پسرش افتخار می کند.
It was tedious to do that.	انجام این کار خسته کننده بود.
Tom said he wished he had not told Mary to try to persuade John to do so.	تام گفت که ای کاش به مری نمی گفت که سعی کند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom was talking on the phone when I entered his office.	تام داشت با تلفن صحبت می کرد که وارد دفترش شدم.
I do not want to hear a word from you	من نمی خواهم یک کلمه از شما بشنوم
No one believes Tom.	هیچ کس تام را باور نمی کند.
I forgot my hat and my face was very hot.	کلاهم را فراموش کردم و صورتم به شدت آفتاب سوخت.
Tom and Mary do a lot of work together.	تام و مری کارهای زیادی را با هم انجام می دهند.
I often do not see you here.	من اغلب شما را اینجا نمی بینم.
There is nothing wrong with bullying of any kind.	قلدری از هر نوع اشکالی ندارد.
You do not exercise enough.	شما به اندازه کافی ورزش نمی کنید.
I currently live in Boston.	من در حال حاضر در بوستون زندگی می کنم.
Tom asked Mary about her new boyfriend.	تام از مری در مورد دوست پسر جدیدش پرسید.
Tom, you slept for more than twelve hours yesterday.	تام دیروز بیش از دوازده ساعت خوابید.
I want Tom to take out the trash.	من می خواهم تام زباله ها را بیرون بیاورد.
You are only procrastinating for a while.	شما فقط برای زمان معطل می شوید.
Tom was sitting next to me.	تام کنار من نشسته بود.
I call and let Tom know we're on our way.	من زنگ می زنم و به تام اطلاع می دهم که ما در راه هستیم.
Tom's death was an accident that could have been avoided.	مرگ تام تصادفی بود که می شد از آن جلوگیری کرد.
Tom has been my best friend for many years.	تام سالهاست که دوست صمیمی من است.
Do you think you can help me clean my room?	آیا فکر می کنید می توانید به من کمک کنید اتاقم را تمیز کنم؟
Tom teaches.	تام تدریس می کند.
I did not expect Tom to confront.	من انتظار نداشتم تام به مقابله بپردازد.
Tom realized the gravity of the situation.	تام سنگینی وضعیت را درک کرد.
I do not know if Tom is really ready to do this.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً برای انجام این کار آماده است یا خیر.
There is a dot on your shirt.	یک نقطه روی پیراهن شما وجود دارد.
We did not plan for such a thing.	ما برای چنین چیزی برنامه ریزی نکردیم.
Tom is a songwriter.	تام یک ترانه سرا است.
Both Tom and Mary know that it was not John who did this.	هم تام و هم مری می دانند که این جان نبود که این کار را کرد.
Tom was the only one who knew the composition of the safe.	تام تنها کسی بود که ترکیبی از گاوصندوق را می دانست.
He humiliates others to feel important.	او دیگران را تحقیر می کند تا احساس مهم بودن کند.
I'm a fan of Tom.	من طرفدار تام هستم.
I did not know what to do when Tom did not come.	وقتی تام نیامد نمی دانستم چه کار کنم.
I felt very insecure	خیلی احساس ناامنی کردم
The city is full of travelers.	شهر پر از مسافر است.
Did you ask Tom why he does this?	آیا از تام می پرسید که چرا این کار را می کند؟
I vote no	من رای منفی می دهم
I want you to know that if you need me, I'm here.	می خواهم بدانی اگر به من نیاز داری اینجا هستم.
Tom packs his car.	تام ماشینش را بسته بندی می کند.
I know Tom's the one who kissed Mary, not John.	من می دانم که تام کسی است که مری را بوسید نه جان.
Is this the best thing you can do?	آیا این بهترین چیزی است که می توانید به آن برسید؟
Tom told me he was agnostic.	تام به من گفت که او آگنوستیک است.
Both Tom and Mary love Korean food.	هم تام و هم مری غذاهای کره ای را دوست دارند.
Tom handed the door opener to Mary.	تام درب بازکن را به مری داد.
I'm not sure I really know what to do.	من مطمئن نیستم که واقعاً می دانم چه کار کنم.
Do not worry, you will be fine	نگران نباش تو خوب میشی
Tom said he's working for me.	تام گفت که برای من کار دارد.
He is a quiet man, but he always keeps his word.	او مرد کم حرفی است، اما همیشه به عهد خود عمل می کند.
That house is where Tom lives.	اون خونه اونجا جاییه که تام زندگی میکنه.
I think my ankle is twisted.	فکر کنم مچ پایم پیچ خورده است.
I could not go to school for a whole week.	یک هفته تمام نمی توانستم به مدرسه بروم.
I do not think Tom is diabetic.	من فکر نمی کنم که تام دیابتی باشد.
Do not try to do all this at once.	سعی نکنید همه این کارها را یکجا انجام دهید.
Tom is not coming to Boston.	تام به بوستون نمی آید.
We have seen him.	ما او را دیده ایم.
Tom goes to school by car.	تام با ماشین به مدرسه می رود.
Why don't we see how well Tom is doing?	چرا ما نمی بینیم که تام چقدر خوب عمل می کند؟
Tom seems to be absorbed in his work.	به نظر می رسد تام در کار خود جذب شده است.
Tom wants to know if it hurts.	تام می خواهد بداند آیا درد دارد یا خیر.
I thought Tom was not bored.	فکر می کردم که تام حوصله اش را ندارد.
I do not think I can see Tom.	فکر نمی کنم که تام را ببینم.
Tom and Mary are both thirty years old.	تام و مری هر دو سی ساله هستند.
Tom has three university degrees.	تام سه مدرک دانشگاهی دارد.
I have not read any of these books yet.	من هنوز هیچ کدام از این کتاب ها را نخوانده ام.
The dictator oppressed the people.	دیکتاتور به مردم ظلم کرد.
Tom is a general contractor.	تام یک پیمانکار عمومی است.
Tom is definitely doing it right.	تام قطعا این کار را به درستی انجام می دهد.
They intend to evacuate all unnecessary embassy personnel.	آنها قصد دارند همه پرسنل غیر ضروری سفارت را تخلیه کنند.
Tom will be waiting for you when you get there.	وقتی به آنجا رسیدی تام منتظرت خواهد بود.
I'm pretty sure Tom didn't do everything he was supposed to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هر کاری که قرار بود انجام دهد را انجام نداده است.
Tom does not seem to be happy.	به نظر نمی رسد تام خوشحال باشد.
This station is 100 meters away.	این ایستگاه 100 متر فاصله دارد.
Tom said he wondered if Mary should do it.	تام گفت که در حال تعجب است که آیا مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
What causes asthma?	چه چیزی باعث آسم می شود؟
I do not think I can wait until Monday.	فکر نمی کنم بتوانم تا دوشنبه صبر کنم.
I do not know if Tom will tell us the truth.	بعید می دانم که تام حقیقت را به ما بگوید.
Many of us did not have to do this.	بسیاری از ما مجبور نبودیم این کار را انجام دهیم.
Tom does not come	تام نمی آید
Tom has given up trying to become fluent in French.	تام از تلاش برای تسلط به زبان فرانسه دست کشیده است.
Tom called me a few hours ago.	تام چند ساعت پیش با من تماس گرفت.
Our flight leaves at 2:30.	پرواز ما ساعت 2:30 حرکت می کند.
Tom said he hopes we can do it together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم این کار را با هم انجام دهیم.
It looks like Tom is having a good time	انگار تام داره خوش میگذره
I finally agreed to do this.	در نهایت با انجام این کار موافقت کردم.
I could swear I saw Tom in the city center today.	می‌توانستم قسم بخورم که امروز تام را در مرکز شهر دیدم.
Tom asked me for some money.	تام از من مقداری پول خواست.
I'm getting dehydrated	دارم کم آب میشم
You do not have to immigrate to Australia.	شما مجبور نیستید به استرالیا مهاجرت کنید.
Tom turned on the light above his head.	تام چراغ بالای سر را روشن کرد.
I thought Tom had been a French teacher before.	من فکر می کردم که تام قبلا معلم فرانسه بوده است.
Tom is hardly coming here anymore.	تام دیگر به سختی می آید اینجا.
Tom is unhappy	تام ناراضی است
This is not the easiest way to do this.	این ساده ترین راه برای انجام این کار نیست.
Tasmania belongs to Australia.	تاسمانی متعلق به استرالیا است.
Tom is not as good as Mary in French.	تام به اندازه مری در زبان فرانسوی خوب نیست.
Tom is very tired when he gets here.	تام وقتی به اینجا می‌رسد بسیار خسته است.
Tom was rejected.	تام یک طرد شده شد.
Tom said he had no plans to leave any time soon.	تام گفت که قصد رفتن به این زودی ها را ندارد.
I do not think I want to talk about it.	من فکر نمی کنم که بخواهم در مورد آن صحبت کنم.
I wish I could change places with Tom, but I can't.	ای کاش می توانستم جایم را با تام عوض کنم، اما نمی توانم.
We have to give Tom a choice.	ما باید به تام یک انتخاب بدهیم.
You're done by 2:30, aren't you?	شما تا ساعت 2:30 این کار را به پایان رساندید، اینطور نیست؟
Tom has never skied.	تام هرگز اسکی نکرده است.
Tom told me he thought Mary was awake.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیدار است.
Tom was home Monday afternoon.	تام دوشنبه بعدازظهر در خانه بود.
You are convincing	تو قانع کننده ای
Tom sings all day.	تام تمام روز آواز می خواند.
I laughed when Tom told me he was going to get married.	وقتی تام به من گفت که قصد ازدواج دارد خندیدم.
Do you still have yesterday's paper?	آیا هنوز کاغذ دیروز داری؟
Tom found the key he was looking for.	تام کلیدی را که دنبالش بود پیدا کرد.
You do not want me to do this?	نمیخوای اینکارو بکنم؟
See you as soon as I'm done	به محض اینکه کارم تموم شد میبینمت
Tom said Mary knew John might want to do this as soon as possible.	تام گفت که مری می دانست که جان ممکن است بخواهد این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
Tom did something without his parents' permission.	تام بدون اجازه پدر و مادرش کاری کرد.
What is the best way to approach a girl?	بهترین راه برای نزدیک شدن به یک دختر چیست؟
What if Tom does not do this?	اگر تام این کار را نکند، چه کنیم؟
Do you really think Tom enjoys eating with Mary?	واقعا فکر می کنی تام از غذا خوردن با مری لذت می برد؟
Fluency in French is not easy.	تسلط بر زبان فرانسه آسان نیست.
I do not know if Tom is happy?	نمی دانم آیا تام خوشحال است؟
Tom is seen occasionally in October.	تام گاهی اوقات در ماه اکتبر به دیدن می آید.
Tom lied to Mary when he told her he had done it before.	تام وقتی به مری گفت که قبلاً این کار را کرده است به دروغ گفت.
Tom was paralyzed by his parents.	تام توسط والدینش زمین گیر شد.
Yesterday, a friend I had not seen in years called me and asked me to borrow money.	دیروز یکی از دوستانم که سال ها بود ندیده بودم به من زنگ زد و خواست پول قرض کنم.
It was cold yesterday but it is colder today.	دیروز سرد بود اما امروز سردتر است.
I made it for you. Do you like it?	برات درست کردم آیا آن را دوست دارید؟
I wish it was not true	کاش حقیقت نداشت
Tom is a favorite of his crew.	تام مورد علاقه خدمه اش است.
I wish you did not have to leave so soon	کاش مجبور نبودی اینقدر زود بروی
You should have told me I was doing it wrong.	باید به من می گفتی که این کار را اشتباه انجام می دادم.
Tom seems to be interested.	به نظر می رسد تام علاقه مند است.
Tom swallowed his last drink.	تام آخرین نوشیدنی خود را قورت داد.
I ask Tom if he can help me.	از تام می‌پرسم که آیا می‌تواند به من کمک کند.
Tom took a deep breath.	تام نفس عمیقی کشید.
Tom said he thought he would not enjoy going to Australia with me.	تام گفت که فکر می کند از رفتن با من به استرالیا لذت نخواهد برد.
Tom is not as voyeuristic as before.	تام مثل سابق فضول نیست.
Tom comes home for lunch every day.	تام هر روز برای ناهار به خانه می آید.
Tom said he has a fact.	تام گفت که او یک حقایق دارد.
I want an answer from you as soon as possible.	هر چه زودتر از شما پاسخ می خواهم.
Tom heard that Mary was married.	تام شنید که مری ازدواج کرد.
Tom told me he wanted to call Mary.	تام به من گفت که می خواهد به مری زنگ بزند.
I could not eat everything on my plate.	نمی توانستم همه چیز را در بشقابم بخورم.
Tom realized you didn't want to do that.	تام متوجه شد که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
He is clearly smart.	او به وضوح باهوش است.
When does Tom sleep?	تام چه زمانی می خوابد؟
Tom pretended to be Mary's husband.	تام وانمود کرد که شوهر مری است.
What's up there now?	الان آنجا چه خبر است؟
Do you want to come to my apartment and spend time?	آیا می خواهید به آپارتمان من بیایید و وقت گذرانی کنید؟
Maryam cooked pumpkin pie for her husband.	مریم برای شوهرش پای کدو حلوایی پخت.
The house I bought is very far from the city center.	خانه ای که خریدم خیلی دور از مرکز شهر است.
The only spice Tom puts on the meat is pepper.	تنها ادویه ای که تام روی گوشت می گذارد فلفل است.
We do not continue what we do.	ما به کاری که انجام می دهیم ادامه نمی دهیم.
The child pulled back when the frog moved.	بچه وقتی قورباغه حرکت کرد عقب کشید.
Do you want to go swimming in the creek later?	آیا می خواهید بعداً برای شنا در نهر بروید؟
Tom's parents were very impressed with Mary.	والدین تام بسیار تحت تأثیر مری قرار گرفتند.
There is no doubt in my mind that Tom will win the election.	شکی در ذهن من نیست که تام در انتخابات پیروز خواهد شد.
I can not give you any guarantee.	من نمی توانم هیچ تضمینی به شما بدهم.
What is your favorite line from that movie?	خط مورد علاقه شما از آن فیلم چیست؟
He was wearing nothing but his underwear.	جز لباس زیرش چیزی نپوشیده بود.
Do not worry, no problem.	نگران نباش مشکلی نیست.
I did not accept to return	قبول نکردم برگردم
Tom said you are fine	تام گفت تو خوبی
I will be in Boston all day.	من تمام روز را در بوستون خواهم بود.
Tom said no one asked him to.	تام گفت هیچ کس از او این کار را نخواسته است.
I am not going to volunteer.	من قرار نیست داوطلب شوم.
I hear you wash the dishes in the kitchen.	می‌شنوم تام در آشپزخانه ظرف‌ها را می‌شوید.
This is exactly what I thought.	دقیقا منم همین فکر کردم.
Tom's decision to disobey his captain's orders was a bad one.	تصمیم تام برای سرپیچی از دستورات کاپیتانش تصمیم بدی بود.
I do not think Tom has time today to help you.	فکر نمی کنم تام امروز وقت داشته باشد که به شما کمک کند.
Tom does not understand anything	تام هیچی نمیفهمه
Tom is very creative, right?	تام بسیار خلاق است، نه؟
Tom sat on the bench next to Mary.	تام کنار مری روی نیمکت نشست.
I'm not talking to you yet.	من هنوز با شما صحبت نمی کنم.
We must postpone the celebration.	باید جشن را به تعویق بیندازیم.
Want a tequila shot?	آیا یک شات تکیلا می خواهید؟
It was the hardest thing I did in my life.	این سخت ترین کاری بود که در زندگی ام انجام دادم.
At least it does not bother me.	این حداقل من را آزار نمی دهد.
Tom can not leave.	تام نمی تواند ترک کند.
Tom has not watered the flowers yet.	تام هنوز به گل ها آب نداده است.
I think Tom was ready to do that.	فکر می کنم تام برای انجام این کار آماده بود.
Tom overcame a sense of futility.	تام با احساس بیهودگی غلبه کرد.
Sorry I did not email you earlier.	متاسفم که زودتر به شما ایمیل نزدم.
Why don't you eat now?	چرا الان نمیخوری؟
It is clear that Tom would love to be here in Australia.	واضح است که تام دوست دارد اینجا در استرالیا باشد.
You know I'm married	میدونی که من متاهلم
What about consulting a doctor and prescribing sedatives?	در مورد مشورت با پزشک و تجویز داروهای آرام بخش چطور؟
Tom said he thought he could take care of himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
Maybe Tom is good	شاید تام خوب باشد
I hope you enjoy it	امیدوارم بهتون خوش بگذره
He ordered me to close the door.	او به من دستور داد که در را ببندم.
How long did it take you to find Tom?	چقدر طول کشید تا تام را پیدا کردی؟
Please do not smoke	لطفا داخل سیگار نکشید
I'm stubborn	من سرسخت هستم
You are a trumpet player, aren't you?	تو نوازنده ترومپت هستی، نه؟
The choice is clearly with Tom.	انتخاب به وضوح با تام است.
I asked Tom to do this for me.	من از تام خواستم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom did not come for breakfast.	تام برای صبحانه حاضر نشد.
I want you to say a good word to me.	از شما می خواهم یک کلمه خوب برای من بیان کنید.
Tom has a very special taste.	تام سلیقه بسیار خاصی دارد.
I should probably tell Tom to do this for me.	احتمالاً باید به تام بگویم که این کار را برای من انجام دهد.
Tom ate three sandwiches.	تام سه ساندویچ خورد.
I do not know who is going to do this.	من نمی دانم چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
Tell Tom I'm Sick	به تام بگو مریضم
Tom often wears a polo shirt.	تام اغلب یک ژاکت یقه‌دار می‌پوشد.
Tom needs more surgery.	تام به جراحی بیشتری نیاز دارد.
On crowded buses, young people have to give their seats to the elderly.	در اتوبوس های شلوغ، جوانان باید صندلی خود را به افراد مسن بدهند.
Tom wanted to try something different.	تام می خواست چیز متفاوتی را امتحان کند.
Tom has not been the same since.	تام از آن زمان دیگر مثل قبل نبوده است.
Tom had almost forgotten.	تام تقریباً فراموش کرده بود.
Tom knew nothing of Mary.	تام از مری چیزی نمی دانست.
Tom usually sleeps with the window open.	تام معمولا با پنجره باز می خوابد.
Tom made jam from the strawberries Mary gave him.	تام از توت فرنگی هایی که مری به او داد مربا درست کرد.
I do not think Tom knows when I want to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه زمانی می خواهم این کار را انجام دهم.
I do not want this from you.	من از شما این کار را نمی خواهم.
Tom paid someone to do it.	تام برای انجام این کار به کسی پول داد.
Someone seems to have torn a page from this book.	به نظر می رسد شخصی صفحه ای از این کتاب را پاره کرده است.
We have to celebrate Tom's birthday.	باید برای تام جشن تولد بگیریم.
Tom's better to hear it from you.	بهتر است تام آن را از شما بشنود.
He kissed Mary Tom, just to make John jealous.	مری تام را بوسید، فقط برای اینکه جان حسادت کند.
Why can't you get one?	چرا نمی تونی یکی بگیری؟
Does Tom work here?	آیا تام اینجا کار می کند؟
Sorry I could not go with you	متاسفم که نتونستم باهات برم
I don't think Tom even realized it.	من فکر می کنم که تام حتی متوجه این موضوع نشد.
How is the weather here in the spring?	هوای اینجا در بهار چگونه است؟
We owe it to our customers to do this.	ما به مشتریان خود مدیون انجام این کار هستیم.
Tom worked three hours.	تام سه ساعت کار کرده است.
I am currently using it	فعلا دارم ازش استفاده میکنم
My opponent was Tom.	حریف من تام بود.
Tom often smiles.	تام اغلب لبخند می زند.
It's likely to snow tonight.	این احتمال وجود دارد که امشب برف ببارد.
Aren't you afraid of Tom?	از تام نمی ترسی؟
He considers it a rule to wake up at six in the morning every day.	او این را یک قانون می داند که هر روز ساعت شش صبح بیدار شود.
I appreciate your dedication to your work.	من فداکاری شما را به کارتان تحسین می کنم.
I do not think Tom was asleep.	فکر نمی کنم تام خواب بود.
He is at work now, but will be home at seven o'clock.	او اکنون سر کار است، اما ساعت هفت به خانه خواهد آمد.
Tom always tries to be cool.	تام همیشه سعی می کند خونسرد باشد.
I do not know who intends to do this.	نمی دانم کی تام قصد انجام این کار را دارد.
Do not you want to know who that man is?	نمیخوای بدونی اون مرد کیه؟
He limited his drinking to one beer a day.	او نوشیدن خود را به یک آبجو در روز محدود کرد.
I wanted Tom to take out the trash.	می خواستم تام زباله ها را بیرون بیاورد.
Tom wants to know how much ice cream Mary has eaten.	تام می خواهد بداند مری چقدر بستنی خورده است.
Tom has a very deep voice.	تام صدای بسیار عمیقی دارد.
I guess Tom can speak French.	من فرض می کنم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I open the window.	پنجره را باز می کنم.
I always wanted to see Boston.	من همیشه دوست داشتم بوستون را ببینم.
I'm sure Tom will be here tomorrow.	من مطمئن هستم که تام فردا اینجا خواهد بود.
There are some blankets under the bed.	زیر تخت چند پتو هم هست.
Tom was probably out late last night.	احتمالا تام دیشب تا دیر وقت بیرون مانده بود.
Tom sat behind the wheel of the car.	تام پشت فرمان ماشین نشست.
Tom did not even know Mary was gone.	تام حتی نمی دانست که مری رفته است.
Tom assumed everyone knew Mary was going to do it.	تام فرض کرد همه می دانند که مری قرار است این کار را انجام دهد.
Tom was very outspoken.	تام خیلی صریح بود.
Even though no one ever talked about it, everyone knew that something was not right.	با وجود اینکه هیچ کس هرگز در مورد آن صحبت نکرد، همه می دانستند که چیزی کاملاً درست نیست.
I did not think Tom would have this problem.	من فکر نمی کردم که تام این مشکل را داشته باشد.
Do you think Tom looks like an old man?	آیا فکر می کنید تام شبیه یک پیرمرد است؟
Tom seemed to have a plan.	به نظر می رسید تام نقشه ای داشت.
Tom has hired a divorce lawyer.	تام یک وکیل طلاق استخدام کرده است.
Tom does not know how to play chess.	تام نمی داند چگونه شطرنج بازی کند.
Sorry to bother you	متاسفم که باعث نگرانیت شدم
What Tom said was completely meaningless.	چیزی که تام گفت کاملا بی معنی بود.
I'm a stuntman.	من یک بدلکار هستم.
This is not something I am very good at.	این چیزی نیست که من در آن خیلی خوب باشم.
This is unlikely to happen in the near future, Tom said.	تام گفت که احتمالاً در آینده نزدیک این اتفاق نخواهد افتاد.
That's why I came late.	برای همین دیر آمدم.
You can not argue with someone who is irrational.	شما نمی توانید با کسی که غیر منطقی است استدلال کنید.
Tom was so busy he could not help us.	تام آنقدر مشغول بود که نمی توانست به ما کمک کند.
Leave it wherever it is	هرجا جا هست بذارش
Tom was released from prison three weeks before Mary's murder.	تام سه هفته قبل از قتل مری از زندان آزاد شد.
Tom walks very fast.	تام خیلی سریع راه می رود.
You know what Tom looks like	میدونی تام چه شکلیه
Do you think we should let Tom win?	به نظر شما باید اجازه دهیم تام برنده شود؟
With the help of the United States, dictator Manuel Noriega was overthrown in 1989.	با کمک ایالات متحده، دیکتاتور مانوئل نوریگا در سال 1989 سرنگون شد.
Napoleon was exiled to Alba Island in 1814.	ناپلئون در سال 1814 به جزیره البا تبعید شد.
Please add Tom to the list.	لطفا تام را به لیست اضافه کنید.
I know Tom is fast.	من می دانم که تام سریع است.
Tom supports.	تام حمایت می کند.
I have not talked to everyone yet	من هنوز با همه صحبت نکردم
I dreamed I kissed Tom.	خواب دیدم تام را بوسیدم.
Tom said he would help me.	تام گفت که به من کمک خواهد کرد.
Sorry I can not stay long	ببخشید نمیتونم زیاد بمونم
I am bored	حوصله ام سر رفته
I know Tom probably wants to do that.	من می دانم که تام احتمالاً می خواهد این کار را انجام دهد.
It's snowing hard in Boston.	در بوستون برف شدیدی می بارید.
I'm sure I'm happy not to live in Boston.	من مطمئنم خوشحالم که در بوستون زندگی نمی کنم.
Tom said Mary was ambitious.	تام گفت که مری جاه طلب است.
These ladies are my aunt.	این خانم ها خاله من هستند.
She is the tallest girl by far.	او با اختلاف قد بلندترین دختر است.
Tom and I do not like the same TV shows.	من و تام از برنامه های تلویزیونی یکسانی خوشمان نمی آید.
Tom opened one of his suitcases and pulled out a pair of socks.	تام یکی از چمدان هایش را باز کرد و یک جفت جوراب بیرون آورد.
Tom said he thinks I look happy.	تام گفت که فکر می کند من خوشحال به نظر می رسم.
I'm going to buy this.	من قصد دارم این را بخرم.
I remember the fact that you are my brother.	این حقیقت را به یاد دارم که تو برادر من هستی.
One day you will understand	یه روزی میفهمی
He uses his childhood experiences for more material in his stories.	او از تجربیات دوران کودکی خود برای مواد بیشتر داستان هایش استفاده می کند.
Go to people you are sure will help you.	به سراغ کسانی بروید که مطمئن هستید به شما کمک خواهند کرد.
Tom loves his car.	تام ماشینش را دوست دارد.
Tom became increasingly agitated.	تام به طور فزاینده ای آشفته شد.
Why not go to dinner next weekend?	چرا آخر هفته بعد برای شام نمانم؟
Tom can play the clarinet.	تام می تواند کلارینت بنوازد.
He sold the book to me for a thousand yen.	او کتاب را به هزار ین به من فروخت.
Tom did not accept my gift.	تام هدیه من را قبول نکرد.
I'm crying because I'm sad	دارم گریه میکنم چون غمگینم
Tom probably can't give up on Mary.	تام احتمالاً نمی‌تواند از مری منصرف شود.
I haven't talked to Tom about it.	من با تام در مورد آن صحبت نکرده ام.
You hope Tom wins, don't you?	شما امیدوارید تام برنده شود، اینطور نیست؟
Tom's motive was never determined.	انگیزه تام هرگز مشخص نشد.
I do not understand	من نمی فهمم
How did I know this was going to happen?	چگونه می توانستم بدانم که قرار است این اتفاق بیفتد؟
I'm not Tom's wife	من همسر تام نیستم
I want to wait for Tom to get here.	من می خواهم صبر کنم تا تام به اینجا برسد.
I want to help you, Tom.	من می خواهم به شما کمک کنم، تام.
Do you know what the French horn is called in French?	آیا می دانید به زبان فرانسوی به شاخ فرانسوی چه می گویند؟
Tom and I wrote an article together.	من و تام با هم مقاله نوشتیم.
Tom may be studying French.	تام ممکن است در حال تحصیل زبان فرانسه باشد.
I am interested in geography.	من به جغرافیا علاقه دارم.
Gretwicken, in southern Georgia, was a whaling station in the 19th and early 20th centuries.	گریتویکن، در جنوب جورجیا، یک ایستگاه صید نهنگ در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود.
I was really happy that Tom was here.	من واقعا خوشحال بودم که تام اینجا بود.
Tom arrived on time.	تام به موقع رسید.
You have to be rational in this case.	شما باید در این مورد منطقی باشید.
Tom called me from Australia.	تام از استرالیا با من تماس گرفت.
I know Tom knows why Mary kept doing this.	می دانم که تام می داند که چرا مری به این کار ادامه داد.
Many people who say they are not afraid of dying are lying.	بسیاری از افرادی که می گویند از مردن نمی ترسند دروغ می گویند.
I can not do without your advice.	من نمی توانم بدون توصیه شما.
I owe $ 300 to Tom.	من 300 دلار به تام بدهکارم.
Tom and Mary are ready to go.	تام و مری آماده رفتن هستند.
Make sure Tom is here, do not do this.	مطمئن شوید که تام اینجاست این کار را انجام ندهید.
I did not know that Tom was going to do that.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Does Tom work in Boston too?	آیا تام در بوستون هم کار می کند؟
I do not want to go back to Australia.	من نمی خواهم به استرالیا برگردم.
Tom said he did not expect anyone to help him.	تام گفت که انتظار نداشت کسی به او کمک کند.
Tom said he wanted Mary to buy it for you.	تام گفت که از مری می خواهد آن را برایت بخرد.
What I wanted to say was that I could help Tom, but I did not want to.	چیزی که می خواستم بگویم این بود که می توانم به تام کمک کنم، اما نمی خواهم.
I did not know that Tom wanted to do it alone.	من نمی دانستم که تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I fell in love with someone my parents did not like.	من عاشق کسی شدم که پدر و مادرم دوست نداشتند.
I feel comfortable with Tom.	در کنار تام احساس راحتی می کنم.
Tom was very happy with the shoes you bought him.	تام از کفشی که برایش خریدی بسیار خوشحال بود.
I have to finish this before I can go home.	قبل از اینکه بتوانم به خانه بروم، باید این کار را تمام کنم.
I have been living in Australia for about three years.	من حدود سه سال است که در استرالیا زندگی می کنم.
I'm not good with numbers.	من با اعداد خوب نیستم.
Tom does not even try to keep up with fashion.	تام حتی سعی نمی کند با مد پیش برود.
I think we only need three more seats.	من فکر می کنم که ما فقط به سه صندلی دیگر نیاز داریم.
It was the first time I visited the museum.	اولین بار بود که از موزه دیدن کردم.
Tom and Mary played tennis all day.	تام و مری تمام روز تنیس بازی می کردند.
I have not eaten pizza recently.	من اخیرا پیتزا نخوردم.
Tom said he did not want to know what had happened.	تام گفت که نمی خواهد بداند چه اتفاقی افتاده است.
Tom pushed Mary back into the room.	تام مری را دوباره به اتاق هل داد.
It is better to ask him which way to choose.	بهتر است از او بپرسید که کدام راه را انتخاب کنید.
Tom told me he thought Mary was interesting.	تام به من گفت که فکر می کند مری جالب است.
Tom's playing was fantastic.	نوازندگی تام فوق العاده بود.
Tom does not.	تام هم این کار را نمی کند.
It was as if he had just woken up.	انگار تازه از خواب بیدار شده بود.
I did not know who to give the envelope to.	نمیدونستم پاکت رو به کی بدم.
Precious porcelain was torn to pieces.	چینی گرانبها تکه تکه شد.
My grandmother was born last century.	مادربزرگ من قرن گذشته به دنیا آمد.
You never let Tom do that, do you?	شما هرگز اجازه نمی دهید تام این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I'm not the one who drank all the milk.	من کسی نیستم که تمام شیر را نوشیده است.
Wealth is not gained through inventions, but through progress.	ثروت از طریق اختراعات به دست نمی آید، بلکه از طریق پیشرفت است.
I only met Tom once, but he seemed like a good man.	من فقط یک بار تام را ملاقات کردم، اما او مرد خوبی به نظر می رسید.
I want to do this with you, but I can not today.	من می خواهم این کار را با شما انجام دهم، اما امروز نمی توانم.
Tom is hot.	تام گرم است.
Tom dissuaded me from doing so.	تام من را از انجام این کار منصرف کرد.
I want to know if you will dance with me or not.	می‌خواهم بدانم با من به رقص می‌روی یا نه.
The bank robbers were wearing masks.	سارقان بانک نقاب زده بودند.
This sentence has different meanings.	این جمله معانی مختلفی دارد.
Tom takes off his coat.	تام کتش را در می آورد.
I'm sure Tom will be fascinated by it.	من مطمئن هستم که تام مجذوب آن خواهد شد.
I never thought Tom would do that.	هرگز فکر نمی کردم تام بخواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom did not know who did it for him.	من می دانم که تام نمی دانست چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
I know Tom is a Harvard student.	می دانم که تام دانشجوی هاروارد است.
Tom will be released from prison in October.	تام در ماه اکتبر از زندان آزاد می شود.
Tom does this if no one stops him.	تام این کار را می کند اگر کسی جلوی او را نگیرد.
This usually does not happen to me.	این معمولا برای من اتفاق نمی افتد.
Both of Mary's ex-husbands live in Boston.	هر دو شوهر سابق مری در بوستون زندگی می کنند.
You are not satisfied with these results, right?	شما از این نتایج راضی نیستید، درست است؟
I know Tom is not a teenager yet.	من می دانم که تام هنوز یک نوجوان نیست.
Tom's parents were shocked.	والدین تام شوکه شدند.
Tom says he wants to turn himself in to police.	تام می گوید که می خواهد خود را به پلیس تسلیم کند.
Can Tom speak French?	آیا تام می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Who did not do that?	چه کسی این کار را نکرده است؟
Tom had not arrived on time for the bus.	تام به موقع برای اتوبوس نرسیده بود.
Tom may not be as rich as you think.	تام ممکن است آنقدر که شما فکر می کنید ثروتمند نباشد.
Do not sit on my hat	روی کلاه من ننشین
Tom did not eat pizza yesterday.	تام دیروز پیتزا نخورد.
These kids are self-motivated.	این بچه ها خودانگیزه هستند.
Tom does not know what Mary is doing for a living.	تام نمی داند که مری برای امرار معاش چه می کند.
Tom was very upset by this news.	تام از این خبر به شدت ناراحت شد.
Please reply as soon as you read this email.	لطفاً به محض خواندن این ایمیل پاسخ دهید.
I did not know you at first	من اول شما را نشناختم
A drunk is someone you do not like and drink as much as you.	مست کسی است که شما آن را دوست ندارید و به اندازه شما مشروب می نوشید.
Tom said I looked surprised.	تام گفت که من متعجب به نظر می رسیدم.
I value Tom as a friend.	من برای تام به عنوان یک دوست ارزش قائل هستم.
Tom said he had no plans to go swimming tomorrow.	تام گفت که قصد ندارد فردا به شنا برود.
I can't wait for Tom to come home so I can show him this.	من نمی توانم صبر کنم تا تام به خانه بیاید تا بتوانم این را به او نشان دهم.
Tom is probably not the only one who has not done this.	احتمالا تام تنها کسی نیست که این کار را نکرده است.
Tom lied to me	تام به من دروغ گفته
Tom was not the only one drunk at the party.	تام تنها کسی نبود که در مهمانی مست بود.
Do not understand what is going on?	نمی فهمی چه خبره؟
What makes you think Tom should do this today?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام امروز باید این کار را انجام دهد؟
Tom was not surprised that Mary was afraid.	تام تعجب نکرد که مری می ترسید.
I have a diet, so I can not eat ice cream.	من رژیم دارم، پس نمی توانم بستنی بخورم.
They searched the house but found no clue.	آنها خانه را جستجو کردند، اما هیچ سرنخی پیدا نکردند.
Let's paint the wagon.	بیایید واگن را رنگ کنیم.
Tom may not even make the team.	تام حتی ممکن است تیم را نسازد.
I guess I'm the only one who does not know how to do this.	حدس می زنم که من تنها کسی هستم که نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
My family moved to Australia when I was three years old.	خانواده ام در سه سالگی به استرالیا نقل مکان کردند.
I do not know why Tom and Mary were arguing.	نمی دانم چرا تام و مری با هم دعوا می کردند.
Tom crossed the river.	تام از رودخانه عبور کرد.
Tom hurried out of the office.	تام با عجله از دفتر بیرون رفت.
Tom and Mary walked together.	تام و مری در کنار هم راه می رفتند.
I spent thirty minutes trying to convince Tom to come with us.	من سی دقیقه تلاش کردم تا تام را متقاعد کنم که با ما بیاید.
Listen carefully to what Tom says.	با دقت به آنچه تام می گوید گوش کنید.
You could come with me	تو می توانستی با من بیایی
I did not know why Tom was so busy.	نمی دانستم چرا تام اینقدر شلوغ است.
It was as if I had gone too far	انگار زیاده روی کردم
It is very difficult for me to read this English book.	خواندن این کتاب انگلیسی برای من خیلی سخت است.
Tom spent the money his grandmother had given him on the book.	تام پولی را که مادربزرگش به او داده بود خرج کتاب کرد.
I was thinking about what you said yesterday	داشتم به حرفایی که دیروز گفتی فکر کردم
Tom did not stop singing all morning.	تام تمام صبح آواز خواندن را ترک نکرده است.
I realized that Tom was not big enough.	فهمیدم که تام به اندازه کافی بزرگ نیست.
You could invite me	میتونستی منو دعوت کنی
Tom was caught napping.	تام در حین کار چرت زدن گرفتار شد.
Tom lives in Boston with a friend.	تام با یکی از دوستانش در بوستون اقامت دارد.
I'm sure this will not happen next week.	من مطمئن هستم که هفته آینده این اتفاق نخواهد افتاد.
I'm willing to wait	من حاضرم صبر کنم
I will never let Tom do that again.	من هرگز اجازه نمی دهم تام دوباره این کار را انجام دهد.
It was clear that Tom was expecting you to do this.	واضح بود که تام از تو انتظار انجام این کار را داشت.
Tom looked at his glass and saw that it was empty.	تام به لیوانش نگاه کرد و دید که خالی است.
Stop making fun of me	تمسخر من را بس کن
No one considers Tom a cheap skater.	هیچ کس تام را یک اسکیت ارزان نمی داند.
I do not want to be dependent on my parents.	من نمی خواهم به پدر و مادرم وابسته باشم.
I will not repeat everything you tell me	هرچی بهم بگی تکرار نمیکنم
Are you not planning to take a leave of absence?	آیا قصد ندارید مرخصی بگیرید؟
I only lived in Australia for about three months.	من فقط حدود سه ماه در استرالیا زندگی کردم.
I just do not want Tom to interfere.	من فقط نمی خواهم تام دخالت کند.
Tom is not talking to you.	تام با شما صحبت نمی کند.
Tom asked Mary to follow him downstairs.	تام از مری خواست که او را در طبقه پایین دنبال کند.
Tom went to college on the East Coast.	تام به کالج در ساحل شرقی رفت.
We loved Tom.	ما تام را دوست داشتیم.
We have not yet talked about what needs to be done.	ما هنوز در مورد آنچه که باید انجام شود صحبت نکرده ایم.
It was supposed to be delivered an hour ago.	قرار بود ساعتی پیش تحویل داده شود.
Tom slept on the bus.	تام در اتوبوس خوابید.
In the event of a medical emergency, would you like to contact someone?	در صورت اورژانس پزشکی، آیا مایلید با کسی تماس بگیریم؟
You were very careful when you bought it for me	خیلی با احتیاط بودی که برای من خریدی
I did everything	من هر کاری می کردم
Tom is not a firefighter	تام یک آتش نشان نیست
Tom admitted that he was not perfect.	تام اعتراف کرد که او کامل نیست.
Tom told Mary he thought John was fine.	تام به مری گفت که فکر می کند جان خوب است.
Tom said Mary thinks John might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان اجازه این کار را داشته باشد.
I had never seen anything like it	من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
He does not believe in God	او به خدا اعتقاد ندارد
How does Tom want to know?	تام چگونه می خواهد بفهمد؟
I told Tom it's okay to go.	به تام گفتم خوب است که برود.
Tom does not talk to me about it.	تام در مورد آن با من صحبت نمی کند.
I do not know if Tom will come tomorrow or not.	من نمی دانم که آیا تام فردا می آید یا خیر.
How old is Tom anyway?	به هر حال تام چند سال دارد؟
How long do we have to endure this?	تا کی باید این را تحمل کنیم؟
Tom looked for the rope.	تام به دنبال طناب گشت.
You are a drunk.	شما یک مست هستید.
Tom should not have interfered.	تام نباید دخالت می کرد.
Send Tom	تام را بفرست
If you could travel to any country in the world, where would you go?	اگر بتوانید به هر کشوری در جهان سفر کنید، کجا می روید؟
Tom owed a lot for a while, but he's back on his feet.	تام مدتی به شدت بدهکار بود، اما دوباره روی پاهایش ایستاده است.
I do not come to Australia much anymore.	من دیگر زیاد به استرالیا نمی آیم.
I do not have many friends here in Australia.	من اینجا در استرالیا دوستان زیادی ندارم.
I have parked my car here many times and no one has complained.	من بارها ماشینم را اینجا پارک کرده ام و هیچ کس شکایتی نکرده است.
I'm three blocks away.	من سه بلوک دورتر هستم.
Tom should have been punished in this case.	تام باید در این مورد مجازات می شد.
I bet Tom will be a good teacher.	شرط می بندم تام معلم خوبی می شود.
Tom cuts his beard by a hairdresser.	تام ریش خود را توسط یک آرایشگر کوتاه می کند.
Tom told me he thought he might be able to do that.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است بتواند این کار را انجام دهد.
You do not have to eat it if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید آن را بخورید.
I blame my weight on my wife's cooking.	وزنم را تقصیر آشپزی همسرم می دانم.
Tom was buried in the cemetery behind the church.	تام در قبرستان پشت کلیسا به خاک سپرده شد.
Tom told me last night that he might retire.	تام دیشب به من گفت که ممکن است بازنشسته شود.
This is not the car I had three years ago.	این همان ماشینی نیست که من سه سال پیش داشتم.
Tom hesitated for a moment.	تام لحظه ای تردید کرد.
I know Tom does not enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom has refused to talk about himself.	تام از صحبت در مورد خودش امتناع کرده است.
What is a flashlight?	چراغ قوه چیست؟
Tom said he thought it was impossible to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ممکن نیست.
These bananas are not ripe	این موزها رسیده نیستند
He is not allowed to go out	بیرون رفتن او ممنوع است
I do not think Tom will try hard enough.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی تلاش کند.
You do not have to answer this question.	شما موظف به پاسخ دادن به این سوال نیستید.
You really know your stuff, Tom.	تو واقعاً چیزهایت را می دانی، تام.
Tom put the car in gear.	تام ماشین را در دنده گذاشت.
Tom showed a lot of patience.	تام صبر زیادی از خود نشان داد.
There is no hope for his healthy return.	هیچ امیدی به بازگشت سالم او وجود ندارد.
I have no friends in Boston.	من هیچ دوستی در بوستون ندارم.
Not a high priority	اولویت بالایی نیست
Mary said she would never leave her husband.	مری گفت که هرگز شوهرش را ترک نخواهد کرد.
Tom kissed both esophagus.	تام هر دو گونه مری را بوسید.
Tom did not seem as intimate as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید، صمیمی نبود.
He is saving his money with the goal of traveling around the world.	او در حال پس انداز پول خود با هدف سفر به دور دنیا است.
Ask Tom what he thinks of Boston.	از تام بپرسید که درباره بوستون چه فکری می کند.
Tom looked up and laughed.	تام به بالا نگاه کرد و خندید.
I offered Tom a job.	به تام پیشنهاد کار دادم.
I always go with Autosu.	من همیشه با اتوتوسو می روم.
Tom asked me to bring my own utensils.	تام از من خواست که وسایل غذاخوری خودم را بیاورم.
Tom was sitting on the bed.	تام روی تخت نشسته بود.
I was waiting for Tom	منتظر تام بودم
Tom went to Christmas with the other members of his church choir.	تام با دیگر اعضای گروه کر کلیسای خود به سرود کریسمس رفت.
Tom built the house he lives in.	تام خانه ای را که در آن زندگی می کند ساخت.
I'm not feeling well today	امروز حالم خوب نیست
I thought what Tom said was clever.	من فکر کردم آنچه تام گفت هوشمندانه بود.
Is Tom still teaching French?	آیا تام هنوز زبان فرانسه تدریس می کند؟
You have not done this yet	هنوز این کار را نکردی
I never had an umbrella	من هرگز چتری نداشتم
I get a goose when I watch a horror movie.	وقتی یک فیلم ترسناک می بینم دچار غاز می شوم.
Tom and Mary are both much thinner than before.	تام و مری هر دو بسیار لاغرتر از گذشته هستند.
I do not know how you do this.	من نمی دانم شما چگونه این کار را انجام می دهید.
Tom pulled his hamster out of the cage.	تام همسترش را از قفس خارج کرد.
Tom had to be more careful.	تام باید بیشتر مراقب بود.
I would like a Pina Colada.	من یک پینا کولادا می خواهم.
Tom is valid, but Mary is not.	تام معتبر است، اما مری اینطور نیست.
Tom shook his hand as he drove.	تام همانطور که در حال رانندگی بود دست تکان داد.
We can not allow them to enter.	ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها وارد شوند.
Wouldn't it be nice if Tom didn't do that?	خوب نیست اگر تام این کار را نمی کرد؟
I wonder where Tom put my umbrella.	من تعجب می کنم که تام چتر من را کجا گذاشته است.
I have been waiting for this for years	من سالها منتظر این بودم
This form must be completed in three copies.	این فرم باید در سه نسخه پر شود.
Tom pointed out strongly that he wanted to go home.	تام به شدت اشاره کرد که می خواهد به خانه برود.
I heard that Tom really likes living in Australia.	شنیده ام که تام واقعاً دوست دارد در استرالیا زندگی کند.
Tom did not understand	تام درک نشد
I'm pretty sure Tom won't go until we get there.	من تقریباً مطمئن هستم تا زمانی که ما به آنجا برسیم تام نخواهد رفت.
Tom and I have a disagreement.	من و تام با هم اختلاف داریم.
Tom says he will not get married.	تام می گوید که ازدواج نخواهد کرد.
I feel like I can not say no.	احساس می کنم نمی توانم نه بگویم.
Do you know how late the florist opens?	میدونی گلفروشی چقدر دیر باز میمونه؟
I did not expect to meet you in such a place	انتظار نداشتم تو همچین جایی باهات برخورد کنم
Tom was surprised, but Mary was not.	تام تعجب کرد، اما مری نه.
Every time Tom's parents argued, Tom cried.	هر بار که والدین تام با هم دعوا می کردند، تام گریه می کرد.
I do not care what Tom looks like.	برای من مهم نیست که تام چه شکلی است.
I would not be angry if he told me the truth.	اگر حقیقت را به من گفته بود، عصبانی نمی‌شدم.
Tom and I rarely eat together.	من و تام به ندرت با هم غذا می خوریم.
A man's happiness does not depend on what he has, but on what he is.	خوشبختی یک مرد به آنچه که دارد بستگی ندارد، بلکه به آنچه که هست بستگی دارد.
I do not know if Tom is really crazy?	نمی دانم آیا تام واقعا دیوانه است؟
Why do you want to do this so much?	چرا اینقدر می خواهی این کار را بکنی؟
How did you know Tom was going to move to Boston?	از کجا می دانستی که تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند؟
I can not imagine why they decided to leave the ship.	نمی توانم تصور کنم چرا آنها تصمیم گرفتند کشتی را رها کنند.
I think Tom went fishing with Mary.	فکر کنم تام با مری به ماهیگیری رفت.
Tom, you slept very little last night.	تام دیشب خیلی کم خوابید.
Tom said he wished he had not tried.	تام گفت که ای کاش برای این کار تلاش نمی کرد.
My knife must be sharp.	چاقوی من باید تیز شود.
Tom is the only man who does not like baseball.	تام تنها مردی است که بیسبال را دوست ندارد.
Isn't that exciting?	آیا این هیجان انگیز نیست؟
Let's give Tom a choice.	بیایید به تام یک انتخاب بدهیم.
Are you dissatisfied with our decision?	آیا از تصمیم ما ناراضی هستید؟
Tom is a little old to do this.	تام برای انجام این کار کمی پیر است.
Lack of inspiration is the worst enemy of creativity.	فقدان الهام بدترین دشمن خلاقیت است.
You are very strong, aren't you?	تو خیلی قوی هستی، نه؟
Tom realized that we did not need to do this.	تام متوجه شد که ما نیازی به این کار نداریم.
I closed the window so that the mosquitoes would not come out.	پنجره را بستم تا پشه ها بیرون نروند.
Tom asked Mary why she did not like Australia.	تام از مری پرسید که چرا استرالیا را دوست ندارد.
The whole thing does not make sense	کل قضیه معنی نداره
It really whets my appetite.	این واقعا اشتهای من را تحریک می کند.
Tom asked me to tell you that he is busy.	تام از من خواست به شما بگویم که او سرش شلوغ است.
The pain was too much for Tom.	درد برای تام خیلی زیاد بود.
Tom stole a horse.	تام یک اسب دزدید.
He was oblivious to words to express his feelings.	او از کلماتی برای بیان احساسش غافل بود.
you are selfish	تو مغرور هستی
Tom spent a lot of money on his sports car.	تام پول زیادی را برای ماشین اسپرت خود خرج کرد.
I do not think it is unsafe to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار ناامن باشد.
Tom said Mary is not usually home Monday.	تام گفت مری معمولا دوشنبه در خانه نیست.
Tom finished his ice cream before Mary could finish it.	تام بستنی خود را قبل از اینکه مری بستنی او را تمام کند تمام کرد.
I'm not busy.	من سرم شلوغ نیست.
Tom's house is not too far from mine.	خانه تام خیلی دور از خانه من نیست.
Tom's wife died three years ago.	همسر تام سه سال پیش فوت کرد.
I do not know how you can handle all this noise.	نمی دانم چطور می توانی این همه سر و صدا را تحمل کنی.
I am Tom's last hope.	من آخرین امید تام هستم.
I do not think Tom knows anything about this situation.	من فکر نمی کنم تام چیزی در مورد این وضعیت بداند.
Why do you think Tom did not win?	به نظر شما چرا تام برنده نشد؟
He was looking forward to spending the weekend with her at their small cottage in Somerset.	او مشتاقانه منتظر بود تا آخر هفته را با او در کلبه کوچکشان در سامرست بگذراند.
Are you sure Tom went to Australia?	مطمئنی که تام به استرالیا رفته؟
I hope you understand what happened.	من امیدوار بودم که شما متوجه آنچه اتفاق افتاده است.
Why did you need a screwdriver?	چرا به پیچ گوشتی نیاز داشتید؟
Was Tom punished?	آیا تام مجازات شد؟
I did not know he was coming	نمیدونستم میای
Is what you do hard?	آیا کاری که انجام می دهید سخت است؟
Surely what we saw was not a monkey?	مطمئنی چیزی که ما دیدیم میمون نبود؟
I do not think Tom will really do that.	من فکر نمی کنم تام واقعاً این کار را انجام دهد.
I thought you said you had not done this before.	فکر کردم گفتی قبلاً این کار را نکرده‌ای.
You will receive half of the money now and the other half after the work is completed.	نیمی از پول را در حال حاضر دریافت خواهید کرد و نیمی دیگر را پس از اتمام کار.
There is no hope	هیچ امیدی نیست
You know, Tom's not afraid to do that, do you?	شما می دانید که تام از انجام این کار نمی ترسد، نه؟
I do not know if Tom can do it alone.	من نمی دانم که آیا تام می تواند این کار را به تنهایی انجام دهد یا خیر.
We live in a three bedroom house.	ما در یک خانه سه خوابه زندگی می کنیم.
Tom was picked up by a truck below.	تام توسط یک کامیون زیر گرفته شد.
I want to thank you for everything you have done.	من می خواهم از شما برای هر کاری که انجام داده اید تشکر کنم.
I swapped places with Tom.	جای خود را با تام عوض کردم.
Maryam is wearing a yellow dress.	مریم یک لباس زرد پوشیده است.
What kind of life do Tom and Mary have?	تام و مری چه نوع زندگی دارند؟
Why are you accusing my son?	چرا پسرم را متهم می کنی؟
I do not know if I should turn right or left.	نمی دانم باید به راست بپیچم یا چپ.
I know Tom is waiting for us.	می دانم که تام منتظر ماست.
I had never done that.	من هرگز آن را انجام نداده بودم.
I think Tom is afraid of the dark.	من فکر می کنم که تام از تاریکی می ترسد.
Tom's cool car	ماشین تام باحاله
Tom was very surprised by this news.	تام از این خبر بسیار شگفت زده شد.
I asked Tom to play the guitar.	از تام خواستم گیتار بزند.
I borrowed a car	من یک ماشین قرض گرفته ام
This is not your place, Tom.	این جای تو نیست، تام.
The stones get their color from minerals.	سنگ ها رنگ خود را از مواد معدنی می گیرند.
This is Tom's diary.	این دفتر خاطرات تام است.
I separated from him on the street.	در خیابان از او جدا شدم.
Do not punish him for breaking the window. 	او را به خاطر شکستن پنجره تنبیه نکنید.
He is not to blame.	او مقصر نیست.
I could not buy everything I wanted to buy.	هرچی میخواستم بخرم نتونستم بخرم.
I know Tom knew he really didn't have to.	من می دانم که تام می دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not think so	من اینطوری بهش فکر نمیکنم
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نمی کند.
Tom can hurt you	تام میتونه بهت صدمه بزنه
Tom's first wife was much older than him.	همسر اول تام بسیار بزرگتر از او بود.
Do not try my patience	صبر من را امتحان نکن
I do not think I want to answer your questions any more at this time.	فکر نمی‌کنم فعلاً بخواهم بیشتر از این به سؤالات شما پاسخ دهم.
Many things made me not sleep much last night.	خیلی چیزها باعث شد که دیشب زیاد نخوابم.
I did not know that we have so much in common.	من نمی دانستم که ما این همه اشتراک داریم.
I wish I was ready to do this.	ای کاش برای انجام این کار آماده بودم.
Tom will most likely not find Mary.	تام به احتمال زیاد مری را پیدا نمی کند.
What do you give Tom?	چه چیزی به تام می دهید؟
How many examples of your work can you show us?	چند نمونه از کارهایتان را به ما نشان می دهید؟
We need to talk to you about Tom.	ما باید در مورد تام با شما صحبت کنیم.
This was not the first time I failed the exam.	این اولین باری نبود که در امتحان مردود شدم.
We only have one day to do this.	فقط یک روز فرصت داریم تا این کار را انجام دهیم.
Does Tom still think he will be in Boston all summer?	آیا تام هنوز فکر می کند که تمام تابستان در بوستون خواهد بود؟
Was that what you expected Tom to do?	این همان چیزی بود که انتظار داشتید تام انجام دهد؟
During the game, Tom threw the ball into a jug of water.	در حین بازی، تام توپ را در یک خمره آب انداخت.
Only serious questions please.	فقط سوالات جدی لطفا.
Maybe I'm happy when I play the guitar.	شاید وقتی گیتار میزنم خوشحالم.
I missed the train for only a few minutes.	من قطار را فقط چند دقیقه از دست دادم.
I think Tom is mental.	من فکر می کنم تام روانی است.
You have two choices	شما دو انتخاب دارید
What is your impression of the United States?	برداشت شما از ایالات متحده چیست؟
I have not noticed yet	من هنوز متوجه نشده ام
Tom is not a junkie	تام آدم آشغالی نیست
Tom still wants to go to Australia.	تام هنوز هم می خواهد به استرالیا برود.
Tom asked Mary to help him tie his shoes.	تام از مری خواست به او کمک کند تا بند کفش هایش را ببندد.
Tom was not the best	تام بهترین نبود
Didn't you really know that Tom could not speak French?	آیا واقعا نمی دانستید که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
This is the same pencil I lost yesterday.	این همان مدادی است که روز گذشته گم کردم.
I'm not convinced I should do this.	من متقاعد نشده ام که باید این کار را انجام دهم.
Our teacher called the roll at the beginning of the class.	معلم ما در ابتدای کلاس رول را صدا زد.
Someone is there	یک نفر آنجاست
Tom heard the sound of Mary arguing with John.	تام صدای بحث مری با جان را شنید.
"When did you buy it?" 	"کی آن را خریدی؟"
"Let's see. I bought it last week."	"ببینم. هفته پیش خریدم."
There is only one hunt.	فقط یک شکار وجود دارد.
I'm not sure Tom will survive.	من مطمئن نیستم که تام زنده بماند.
I know you'm smarter than that.	من می دانم که تو باهوش تر از آن هستی.
I think Tom should have won.	به نظر من تام باید برنده می شد.
What was the last time you were here?	آخرین باری که اینجا بودی چه کردی؟
Tom was wise not to sell his house.	تام عاقلانه بود که خانه اش را نفروخت.
Tom is not our youngest.	تام کوچکترین ما نیست.
I'm alone here.	من اینجا تنها هستم.
I'm not as fast as Tom.	من به اندازه تام سریع نیستم.
Tom knew Mary was not willing to help.	تام می دانست که مری حاضر به کمک نیست.
I heard you do not like Tom	شنیدم تو تام رو دوست نداری
Tom ruined Mary's party.	تام مهمانی مری را خراب کرد.
I gave Tom my old French textbooks.	من کتاب های درسی قدیمی فرانسوی ام را به تام دادم.
Tom knows how to make noodles.	تام می داند که چگونه رشته فرنگی درست کند.
Tom and I are professional musicians.	من و تام نوازندگان حرفه ای هستیم.
No one noticed that Tom was in danger.	هیچ کس متوجه نشد که تام در خطر است.
Tom says he has tried everything.	تام می گوید که همه چیز را امتحان کرده است.
Tom told us a strange story.	تام داستان عجیبی را برای ما تعریف کرد.
Tom did not know if Mary was busy.	تام نمی دانست مری مشغول است یا نه.
Tom did not say yes.	تام نگفت بله.
Tom has a good relationship.	تام یک ارتباط خوب است.
I still think we should have said yes.	من هنوز فکر می کنم که باید می گفتیم بله.
I asked Tom not to tell Mary about it, but he did anyway.	از تام خواستم در این مورد به مری نگوید، اما او به هر حال این کار را کرد.
I just found out that you used to live in Boston.	من تازه فهمیدم که شما قبلاً در بوستون زندگی می کردید.
I have to go to Tom's office later today.	من باید امروز بعداً به دفتر تام بروم.
Tom was waiting in front of Mary.	تام جلوی در منتظر مری بود.
Tom wanted to be a firefighter.	تام می خواست آتش نشان شود.
I found Tom's pistol hidden under his bed.	تپانچه تام را که زیر تختش پنهان شده بود پیدا کردم.
I am not willing to give up.	من حاضر نیستم تسلیم شوم.
Tom is much more comfortable when Mary is not around.	وقتی مری در اطراف نیست تام خیلی راحت تر است.
How do you focus employees on your day-to-day responsibilities?	چگونه کارمندان را بر روی مسئولیت های روزانه خود متمرکز می کنید؟
Tom seems to own everything here.	به نظر می رسد که تام صاحب همه چیز اینجاست.
Tom will leave for Australia tomorrow morning.	تام فردا صبح راهی استرالیا می شود.
Tom said Mary did not need to do this anymore.	تام گفت که مری نیازی به انجام این کار دیگر ندارد.
I have been studying French for a long time, but I am not fluent.	من مدت زیادی است که زبان فرانسه می خوانم، اما مسلط نیستم.
You must have made a mistake	حتما اشتباه گرفتی
I do not live far away	من خیلی دور زندگی نمی کنم
I know you are rich.	من می دانم که شما ثروتمند هستید.
No one wants to move to another building.	هیچ کس نمی خواهد به ساختمان دیگر نقل مکان کند.
Sorry I could not help	متاسفم که نتونستم کمکت کنم
I often do not eat in restaurants that have photos of food on their menu.	من اغلب در رستوران هایی که عکس غذا در منوی خود دارند غذا نمی خورم.
I appreciate all the work you have done.	من از تمام کارهایی که انجام دادی قدردانی می کنم.
Tom did not think much about it.	تام زیاد به این موضوع فکر نکرد.
I do not think Tom would mind doing that.	من فکر نمی کنم تام با انجام این کار مخالف باشد.
Tom blew up the balloons and gave them to his children.	تام بادکنک ها را منفجر کرد و به بچه هایش داد.
There were two bridges.	دو پل بود.
This is what we are looking at right now.	این چیزی است که ما در حال حاضر به آن نگاه می کنیم.
You definitely have to do this.	قطعاً باید این کار را انجام دهید.
I have been informed.	به من اطلاع داده شده است.
Tom said he thought Mary was angry with him.	تام گفت که فکر می کند مری از دست او عصبانی است.
I make Tom wait for you.	من تام را وادار می کنم که منتظر شما باشد.
Tom has to cut his hair short	تام باید موهاشو کوتاه کنه
Tom said Mary thinks she might be asked to do so today.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است امروز از او خواسته شود که این کار را انجام دهد.
Tom said he is over thirty years old.	تام گفت که او بیش از سی سال است.
I did not intend to beat Tom.	من قصد نداشتم تام را بزنم.
Tom is undressing.	تام در حال باز کردن لباس هایش است.
He specializes in economics.	او در اقتصاد متخصص است.
All floors of his house are made of wood.	تمام طبقات خانه او از چوب ساخته شده است.
Aren't you from Boston too?	شما هم اهل بوستون نیستید؟
I have to stop this	من باید این کار را متوقف کنم
Tom is supposed to be in Australia.	تام قرار است در استرالیا باشد.
Tom said Mary was not bored.	تام گفت که مری حوصله ندارد.
Tom ordered food.	تام غذا سفارش داد.
I practice helping my brother with his homework after dinner.	من این را تمرین می کنم که بعد از شام به برادرم در انجام تکالیفش کمک کنم.
You do not want to hug me?	نمیخوای منو بغل کنی؟
I was supposed to do a course on how to avoid procrastination, but I postponed it.	قرار بود دوره ای را در مورد چگونگی جلوگیری از اهمال کاری انجام دهم، اما آن را به تعویق انداختم.
Tom will be at the party tonight.	تام امشب در مهمانی خواهد بود.
Tom is as strong as I am.	تام مثل من قوی است.
I know Tom can probably do that for you.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom soon realized that Mary did not know what he was doing.	تام خیلی زود متوجه شد که مری نمی‌دانست دارد چه می‌کند.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do so.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
I love reading comics.	من عاشق خواندن کمیک هستم.
He defeats cancer	او سرطان را شکست می دهد
This may not be what you want.	این نمی تواند آن چیزی باشد که شما می خواهید.
I did not know Tom was alone.	نمی دانستم تام تنهاست.
I was hoping you would see how it went	امیدوار بودم ببینی چطور شد
Tom is making noise	تام داره سر و صدا می کنه
Is Tom single?	آیا تام مجرد است؟
Tom does not like fish very much.	تام خیلی ماهی دوست ندارد.
It does not take long to do this.	انجام این کار زیاد طول نمی کشد.
I do not know if Tom will tell the truth?	نمی دانم آیا تام حقیقت را خواهد گفت؟
Tom does not know if Mary intended to do this or not.	تام نمی داند که آیا مری قصد انجام این کار را داشت یا نه.
This is incredibly boring.	این فوق العاده خسته کننده است.
I do not want you to return to Australia.	من نمی خواهم شما به استرالیا برگردید.
The girl was clearly shaken after the accident.	پس از تصادف دختر به وضوح تکان خورد.
Tell Tom I'm taking a bath.	به تام بگو که دارم حمام می کنم.
He is rolling money.	او در حال غلتیدن پول است.
Tom is in custody.	تام در بازداشت است.
I tried to open the window but it seemed to be stuck.	سعی کردم پنجره را باز کنم اما انگار گیر کرده بود.
Did you shake hands with Tom?	با تام دست دادی؟
She does not study as much as her sister.	او به اندازه خواهرش درس نمی خواند.
I wonder why Tom was so embarrassed.	تعجب می کنم که چرا تام اینقدر خجالت زده بود.
Tom wants a book to read.	تام کتابی برای خواندن می خواهد.
I do not think the rose will bloom so soon.	من فکر نمی کنم گل رز به این زودی شکوفا شود.
Tom knows how to shear a sheep.	تام می داند چگونه گوسفند را قیچی کند.
I am signing the petition	من طومار را امضا می کنم
Tom is going to get married soon.	تام قرار است به زودی ازدواج کند.
Have you ever thought that you might like to become an astronaut?	آیا تا به حال فکر کرده اید که ممکن است دوست داشته باشید فضانورد شوید؟
Tom works too.	تام بیش از حد کار می کند.
I will not allow Tom to do this.	من به تام اجازه انجام این کار را نمی دهم.
Tom will be safe with us.	تام با ما در امان خواهد بود.
Tom does not know you have a car.	تام نمی داند که شما ماشین دارید.
I could tell Tom was crying.	می توانستم بگویم تام گریه کرده بود.
I do not have to go there myself.	لزوماً مجبور نیستم خودم به آنجا بروم.
I want to deposit some money.	من می خواهم مقداری پول واریز کنم.
Do not buy Tom from the same store where Mary bought her guitar.	تام از همان فروشگاهی که مری گیتار او را خریده بود، نخرید.
Everyone looked at Tom as if he had lost his mind.	همه به تام نگاه کردند که انگار عقلش را از دست داده است.
Tom still speaks French every day.	تام هنوز هم هر روز فرانسوی صحبت می کند.
Tom and Mary are both really hungry, aren't they?	تام و مری هر دو واقعا گرسنه هستند، اینطور نیست؟
It is difficult to eradicate some prejudices.	ریشه کن کردن برخی تعصبات دشوار است.
He begged her not to leave.	از او التماس کرد که ترک نکند.
I think it was Tom who told Mary.	فکر کنم تام بود که به مری گفت.
I was not the only Canadian on the team.	من تنها کانادایی در تیم نبودم.
I do not know how deep this lake is.	نمی دانم عمق این دریاچه چقدر است.
I'm looking for a job in Australia.	من دنبال کار در استرالیا هستم.
Tom told me he loves Chinese food.	تام به من گفت که غذاهای چینی را دوست دارد.
Tom has just left.	تام به تازگی رفته است.
There was a lot of food left over from the party.	غذای زیادی از مهمانی باقی مانده بود.
The boy is bowing to you there	پسر اونجا داره بهت تعظیم میکنه
Enough nonsense.	بس که مزخرف است.
I wonder where Tom is now.	من تعجب می کنم که تام الان کجاست.
I know Tom knew he was not going to do that.	می دانم که تام می دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
I can not believe I'm going back to Boston.	من نمی توانم باور کنم که به بوستون برمی گردم.
I lived with Tom for a few years.	من چند سال با تام زندگی کردم.
Tom could understand Mary.	تام می توانست احساس مری را درک کند.
What left the sensor?	چه چیزی سنسور را ترک کرد؟
Tom has changed his life.	تام زندگی خود را تغییر داده است.
I do not know if Tom can help us solve this problem or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند به ما در حل این مشکل کمک کند یا نه.
Why are you trying to impress Tom?	چرا سعی می کنید تام را تحت تاثیر قرار دهید؟
Tom refused to pay such a high price.	تام حاضر به پرداخت چنین قیمت بالایی نبود.
Tom could not get home alone.	تام نمی توانست به تنهایی به خانه برسد.
Tom knows a lot about cooking.	تام چیزهای زیادی در مورد آشپزی می داند.
Tom does not have to finish what he is doing.	تام مجبور نیست کاری را که انجام می دهد تمام کند.
Tom had to tell Mary he had to.	تام باید به مری می گفت که باید این کار را می کرد.
Tom crumpled Mary's note in his hand.	تام یادداشت مری را در دستش مچاله کرد.
You are my son's age too	تو هم سن پسر من هستی
Tom and Mary both smiled.	تام و مری هر دو لبخند زدند.
I have not said goodbye yet	هنوز خداحافظی نکردم
I can take a taxi if I have to.	اگر مجبور باشم می توانم تاکسی بگیرم.
Tom is handsome, but Mary is ugly.	تام خوش تیپ است، اما مری زشت است.
Tom did not know how to help Mary.	تام نمی دانست چگونه به مری کمک کند.
I do not know if Tom intended to do this.	نمی دانم آیا تام قصد انجام این کار را داشت یا خیر.
I wish I had a car as good as yours	کاش ماشینی به خوبی تو داشتم
Tom said Mary wanted to eat salmon.	تام گفت که مری می خواست ماهی قزل آلا بخورد.
Is there anything you wish to return to fashion?	آیا چیزی وجود دارد که آرزو داشته باشید به مد بازگردد؟
Tom was expelled from the library today.	تام امروز از کتابخانه اخراج شد.
Here is a friend of mine who used to live in Australia.	یکی از دوستانم را که قبلا در استرالیا زندگی می کرد به شما معرفی می کنم.
Tom says he has never seen a panda.	تام می گوید که او هرگز پاندا ندیده است.
I do not think you have anything to worry about.	فکر نمی کنم چیزی برای نگرانی داشته باشید.
Tom is a street performer.	تام یک مجری خیابانی است.
You have to wear warm clothes or you will catch a cold.	باید لباس گرم بپوشی وگرنه سرما میخوری.
Tom is a pretty good salesman.	تام فروشنده نسبتا خوبی است.
Tom claimed that Mary was the one who did it.	تام ادعا کرد که مری کسی بود که این کار را کرد.
Tom told me he thought Mary was from Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری اهل بوستون است.
Tom realized that his house had been destroyed.	تام متوجه شد که خانه اش خراب شده است.
I still think Tom is right.	من هنوز فکر می کنم که تام درست می گوید.
What is the name of your ship?	نام کشتی شما چیست؟
Tom told me he thought Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
He must have known he had cancer.	حتما می دانست که سرطان دارد.
I need you to tell me how you feel.	من نیاز دارم که به من بگویید چه احساسی دارید.
Trying to stick to the old ways is useless.	تلاش برای پایبندی به روش های قدیمی فایده ای ندارد.
Tom does not think Mary can do that anytime soon.	تام فکر نمی کند مری بتواند به این زودی این کار را انجام دهد.
I think that 's right.	من فکر می کنم که درست است.
We need to understand what Tom wants us to do.	ما باید بفهمیم تام از ما می خواهد چه کار کنیم.
You have to tell Tom to go to bed earlier.	باید به تام بگی زودتر بخوابه.
Why does Tom make everything about himself?	چرا تام همه چیز را درباره خودش می سازد؟
There is a large library in our neighborhood.	یک کتابخانه بزرگ در محله ما وجود دارد.
I always wanted to play football.	من همیشه دوست داشتم فوتبال بازی کنم.
The snow was piling up, but we decided to go anyway.	برف در حال انباشته شدن بود، اما ما تصمیم گرفتیم به هر حال پیش برویم.
I have to take the 8:15 train to Paris.	من باید قطار 8:15 به پاریس را بگیرم.
I should not have wasted my time watching that movie.	من نباید وقتم را با دیدن آن فیلم تلف می کردم.
Tom has already finished his homework.	تام قبلاً تکالیفش را تمام کرده است.
Tom was about to kill me.	تام نزدیک بود مرا بکشد.
I had a problem with Tom.	من با تام مشکل داشتم.
I wonder what Tom is hiding behind him.	من تعجب می کنم که تام چه چیزی را پشت سر خود پنهان کرده است.
I let Tom borrow my baseball gloves.	به تام اجازه دادم دستکش بیسبال مرا قرض بگیرد.
I have nothing to say to you	من چیزی برای گفتن با شما ندارم
Tom would be grateful if you would not do it again, Tom said.	تام گفت اگر این کار را دوباره انجام ندهی ممنون خواهد شد.
You know that's a big part of it.	می دانید که این بخش بزرگی از آن است.
That's why I'm not here	به خاطر همین اینجا نیستم
Tom never told me how successful you were.	تام هرگز به من نگفت که چقدر موفق بودی.
It's not like I really want to go to Boston.	اینطور نیست که من واقعاً بخواهم به بوستون بروم.
My father's company is on the verge of bankruptcy.	شرکت پدرم در آستانه ورشکستگی است.
Yesterday, Tom told me about his first meeting with Mary.	دیروز، تام از اولین ملاقاتش با مری به من گفت.
Maybe Tom laughed.	شاید تام خندید.
I know Tom often does.	می دانم که تام اغلب این کار را می کند.
I did not know Tom would finish by 2:30.	نمی دانستم تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام می کند.
The head of the department forced me to work like a slave.	رئیس بخش مرا مجبور کرد مانند یک برده کار کنم.
Tom knew he had to leave town.	تام می دانست که باید شهر را ترک کند.
Tom ate a whole bag of marshmallows.	تام یک کیسه کامل مارشمالو خورد.
I have nowhere to go, so I want to stay here.	من جایی برای رفتن ندارم، پس می خواهم اینجا بمانم.
I'm not sure this is what Tom wants.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام می خواهد.
Tom will be there, but Mary will not.	تام آنجا خواهد بود، اما مری نه.
I do not know if Tom really does that today.	نمی دانم آیا تام واقعاً امروز این کار را می کند؟
Tom was careful, but Mary was not.	تام مراقب بود، اما مری نه.
Tom usually speaks French.	تام معمولاً فرانسوی صحبت می کند.
Tom put his hands over his mouth.	تام دست هایش را روی دهانش گذاشت.
All Tom had to do was talk to me.	تنها کاری که تام باید انجام می داد این بود که با من صحبت کند.
Tom was not wearing a life jacket.	تام جلیقه نجات نپوشیده بود.
I know Tom is a perfectionist.	من می دانم که تام یک کمال گرا است.
Everyone likes to believe that dreams can come true.	همه دوست دارند باور کنند که رویاها می توانند محقق شوند.
I worked like a dog	من مثل سگ کار کردم
We could not buy a ticket and therefore did not go to the concert.	نتوانستیم بلیت بخریم و به همین دلیل به کنسرت نرفتیم.
Going back can be dangerous.	برگشت به پشت می تواند خطرناک باشد.
Tom said Mary hopes you can do it.	تام گفت که مری امیدوار است که شما این کار را انجام دهید.
Everything is spinning.	همه چیز در حال چرخش است.
Tom is vacuuming his bedroom.	تام دارد اتاق خوابش را جاروبرقی می کشد.
Do you know anything else about Tom?	آیا چیز دیگری در مورد تام می دانید؟
Tom and I were the only ones who did not know.	من و تام تنها کسانی بودیم که نمی دانستیم.
It looks like there will be a storm soon.	به نظر می رسد به زودی طوفانی رخ خواهد داد.
Tom was the first to volunteer.	تام اولین کسی بود که داوطلب شد.
I told Tom that I did not care about his problems.	به تام گفتم که به مشکلات او اهمیتی نمی دهم.
There was a long line behind each box.	پشت هر صندوق یک صف طولانی بود.
You'm fine Tom	تو خوب میشی تام
Tom asks me to make this for Mary.	تام از من می خواهد که این را برای مری درست کنم.
I will not let you go back to Boston.	من نمی گذارم به بوستون برگردی.
Tom looks happy.	به نظر می رسد تام خوشحال است.
I could not convince Tom.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم.
I'm still waiting for the price to drop.	من همچنان منتظر کاهش قیمت هستم.
Tom called me a taxi.	تام مرا تاکسی صدا کرد.
He is absent because he is sick.	او غایب است زیرا او مریض است.
Chew your food well to be properly digested.	غذای خود را خوب بجوید تا به درستی هضم شود.
I believe Tom has three sons.	من معتقدم تام سه پسر دارد.
Tom has to take care of it himself.	تام باید خودش به آن رسیدگی کند.
Why do you think Tom loves baseball so much?	چرا فکر می کنید که تام اینقدر بیسبال را دوست دارد؟
The Spanish-American War of 1898 was the first war depicted in the film.	جنگ اسپانیا و آمریکا در سال 1898 اولین جنگی بود که در فیلم به تصویر کشیده شد.
It seems unlikely, but it could happen.	بعید به نظر می رسد، اما شاید این اتفاق بیفتد.
There was a lot of food in the house.	غذای زیادی در خانه بود.
I would like to discuss the following in the meeting.	مایلم در جلسه در مورد موارد زیر بحث کنم.
I asked Tom what I should do.	از تام پرسیدم که باید چه کار کنم.
Was it May yesterday?	دیروز مه بود؟
I will work on my report all day tomorrow.	فردا تمام روز روی گزارشم کار خواهم کرد.
I was debating whether or not to mention it.	من در حال بحث بودم که آیا باید به آن اشاره کنم یا نه.
Who is there with you?	چه کسی آنجا با شماست؟
Tom is very angry with me right now.	تام در حال حاضر از دست من بسیار عصبانی است.
They will not allow Tom to do so.	آنها به تام اجازه انجام این کار را نمی دهند.
Once and for all, let's finish this.	یک بار برای همیشه، بیایید این را تمام کنیم.
Tom was not impressed.	تام تحت تأثیر قرار نگرفت.
Neither Tom nor Mary will likely do that.	نه تام و نه مری به احتمال زیاد این کار را نمی کنند.
You hurt Tom so badly	خیلی بد به تام صدمه زدی
Tom was talking so fast that I could not understand.	تام خیلی تند صحبت می کرد که نمی توانستم بفهمم.
The boss has a good opinion of your work.	رئیس نظر خوبی نسبت به کار شما دارد.
I have a very vague idea of ​​what you are talking about.	من تصور بسیار مبهمی از آنچه شما در مورد آن صحبت می کنید دارم.
Tom is ready to do that now.	تام اکنون برای انجام این کار آماده است.
Tom was convinced that the food he had just eaten was poisoned.	تام متقاعد شده بود که غذایی که تازه خورده بود مسموم شده بود.
It was clear that Tom did not know you had done this.	واضح بود که تام نمی‌دانست که شما این کار را کرده‌اید.
Not my car	ماشین من نیست
I promise you we will find a bigger place.	من به شما قول می دهم که یک مکان بزرگتر پیدا خواهیم کرد.
Tom immediately regained his balance.	تام بلافاصله تعادل خود را به دست آورد.
Tom is not the one who turned off the lights.	تام کسی نیست که چراغ ها را خاموش کرده است.
Tom never swims alone.	تام هرگز به تنهایی شنا نمی کند.
Tom likes to walk around the house without any clothes.	تام دوست دارد بدون هیچ لباسی در خانه بچرخد.
Tom is still very busy, right?	تام هنوز خیلی شلوغ است، نه؟
I was your age when I came to Australia.	من هم سن شما بودم که به استرالیا آمدم.
The esophagus was severely injured after unsuccessful plastic surgery.	مری پس از جراحی پلاستیک ناموفق به شدت زخمی شد.
Some books were easy to understand, but others were not.	درک برخی کتاب ها آسان بود، اما برخی دیگر اینطور نبودند.
I can not wait for Tom anymore.	من دیگر نمی توانم برای تام صبر کنم.
I'm really thirsty.	من واقعا تشنه هستم.
I do not like beef and Tom does not.	من گوشت گاو دوست ندارم و تام هم دوست ندارد.
After lunch we put on our backpacks and started walking again.	بعد از ناهار کوله هایمان را پوشیدیم و دوباره پیاده روی را آغاز کردیم.
I did not know that Tom was born in Australia.	من نمی دانستم که تام در استرالیا به دنیا آمده است.
Floss floss at least once a week.	تام حداقل هفته ای یک بار از نخ دندان استفاده می کند.
Tom was afraid Mary would laugh at him.	تام می ترسید که مری به او بخندد.
I tell you, you can be a professional drummer.	من به شما می گویم که می توانید یک درامر حرفه ای باشید.
Tom did not do that here.	تام این کار را در اینجا انجام نداد.
Tom does not want it.	تام آن را نمی خواهد.
Tom knows that everyone is waiting for him.	تام می داند که همه منتظر او هستند.
Tom is not as French as I am.	تام به اندازه من فرانسوی زبان نیست.
I'm suspicious	منم مشکوکم
Hello Tom.	تام سلام می کند.
Tom is the only person in our class who has not been to Boston.	تام تنها کسی در کلاس ماست که به بوستون نرفته است.
I really do not like to speak French.	من واقعاً دوست ندارم فرانسوی صحبت کنم.
I realized I was doing things I thought I would never do.	متوجه شدم کارهایی را انجام می دهم که فکر می کردم هرگز انجام نمی دهم.
Tom and I volunteered.	من و تام داوطلب بودیم.
They furnished the library with new books.	آنها کتابخانه را با کتاب های جدید مبله کردند.
I did not do this fast enough.	من به اندازه کافی سریع این کار را انجام ندادم.
I'm the only one who has done this.	من تنها کسی هستم که این کار را انجام داده ام.
Are you going to be there too?	آیا شما هم قرار است آنجا باشید؟
I waited all morning for this to happen.	من تمام صبح منتظر بودم تا این اتفاق بیفتد.
Tom thought Mary would be amused to hear what John had done.	تام فکر می‌کرد که مری با شنیدن کارهایی که جان انجام داد، سرگرم می‌شود.
Why doesn't Tom watch the movie anymore?	چرا تام دیگر فیلم نمی بیند؟
Tom says he thinks he can take care of himself.	تام می گوید که فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
Tom was feeling guilty.	تام داشت احساس گناه می کرد.
Do not stay by the window	کنار پنجره نمانید
Tom said Mary was crazy.	تام گفت که مری دیوانه است.
We both seem to have an idea.	به نظر می رسد که ما هر دو یک ایده داشتیم.
Tom is not greedy.	تام آدم حریص نیست.
I still have a little sleep.	هنوز کمی خوابم می آید.
We can not do everything alone.	ما نمی توانیم همه چیز را به تنهایی انجام دهیم.
This is likely to happen.	این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Tom arrived at the bus stop on time.	تام به موقع به ایستگاه اتوبوس رسید.
Where did Tom put the TV guide?	تام راهنمای تلویزیون را کجا گذاشت؟
I do not defend it.	من از آن دفاع نمی کنم.
I did not think Tom would sleep.	فکر نمی کردم تام بخوابد.
Tom owns this shop.	تام صاحب این مغازه است.
Tom got closer.	تام نزدیک تر شد.
Why don't you stay here with us for a few days?	چرا چند روزی با ما اینجا نمی مانی؟
Tom was not warned.	به تام هشدار داده نشد.
Tom said he did not think you could do that.	تام گفت که فکر نمی کند شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom is always very good, is not he?	تام همیشه خیلی خوب است، اینطور نیست؟
Why don't you sit here?	چرا اینجا نمی نشینی؟
I know Tom does not know he's going to do this.	می دانم که تام نمی داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom says he will call Mary next week.	تام می گوید هفته آینده با مری تماس خواهد گرفت.
Tom could have been devastated.	تام می توانست ویران شده باشد.
I think it is unlikely that Tom will be elected.	من فکر می کنم که بعید است تام انتخاب شود.
Tom does not care if Mary does it or not.	تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را انجام دهد یا نه.
We have to help Tom.	ما باید به تام کمک کنیم.
We estimated his losses at $ 100.	ضررهای او را 100 دلار تخمین زدیم.
Why not let Tom do that?	چرا به تام اجازه این کار را نمی دهید؟
I do not think I would have done it if I did not want to.	فکر نمی کنم اگر نمی خواستم این کار را می کردم.
I thought you said you could not speak French.	فکر کردم گفتی که بلد نیستی فرانسوی صحبت کنی.
You are the only person I know here in Australia.	شما تنها کسی هستید که من اینجا در استرالیا می شناسم.
You did not seem to be eager to do so.	به نظر نمی رسید شما مشتاق این کار باشید.
I do not remember where you graduated from.	یادم نیست گفتی از کجا فارغ التحصیل شدی.
I have to get Tom out of here.	من باید تام را از اینجا بیرون کنم.
Tom asked me if Mary could do that.	تام از من پرسید که آیا مری می تواند این کار را انجام دهد؟
Tom said the committee is due to vote on it tomorrow.	تام گفت که کمیته قرار است فردا در مورد آن رأی گیری کند.
I'm tired of work	از کار خسته شدم
I think you will need this.	من فکر می کنم شما به این نیاز خواهید داشت.
One has to tell Tom how to behave.	یکی باید به تام بگوید که چگونه رفتار کند.
I do not care if you like me or not	برام مهم نیست که تو منو دوست داری یا نه
Tell Tom I'm watching the news.	به تام بگو که در حال تماشای اخبار هستم.
I told Tom he had to save some money every month.	به تام گفتم باید هر ماه کمی پول پس انداز کند.
Tom's trial is scheduled for October.	دادگاه تام برای اکتبر برنامه ریزی شده است.
Yesterday I had to work overtime.	دیروز مجبور شدم اضافه کار کنم.
Alexander Graham Bell invented the telephone.	الکساندر گراهام بل تلفن را اختراع کرد.
Three Canadians attended last night's party.	سه کانادایی در مهمانی دیشب حضور داشتند.
I know Tom is a little old to me.	می دانم که تام برای من کمی پیر شده است.
This is just nonsense.	این فقط مزخرف است.
Tom had to agree.	تام مجبور شد موافقت کند.
Tom has always been a great player.	تام همیشه بازیکن بزرگی بوده است.
We must try to help Tom.	ما باید سعی کنیم تام به ما کمک کند.
There is a church on the other side of the street.	یک کلیسا در طرف دیگر خیابان وجود دارد.
Please do not rush me.	لطفا من را عجله نکنید.
Tom will not be here until noon.	تام تا ظهر اینجا نخواهد بود.
I don't think I need to tell Tom to do it again.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که این کار را دوباره انجام دهد.
Didn't you know I was hoping Tom would win?	آیا نمی دانستی که من امیدوار بودم تام برنده شود؟
I'm going to my sister	من میرم پیش خواهرم
I could not let you do that	نمیتونستم اجازه بدم اینکارو بکنی
If it was important, I would do it	اگه مهم بود حتما انجامش میدادم
You have to tell Tom he's wrong	باید به تام بگی که اشتباه میکنه
The weather here is very unpredictable.	هوای اینجا خیلی غیر قابل پیش بینی است.
Tom patted Mary friendly on the back.	تام مهری دوستانه به پشت مری زد.
Tom has a good garden.	تام باغ خوبی دارد.
Nice to be back in Boston.	خوشحالم که به بوستون برگشتی.
Tom went to the lake.	تام به دریاچه رفت.
Tom is not really sure what to do.	تام واقعاً مطمئن نیست که چه کاری انجام دهد.
I fell down the stairs and hit myself on the head.	از پله ها افتادم پایین و ضربه ای به سرم زدم.
He is not as lazy as you think.	او آنقدرها هم که فکر می کنید یک دانش آموز تنبل نیست.
I think Tom is secretly an alien.	من فکر می کنم تام مخفیانه یک بیگانه است.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom promised to clean his room.	تام قول داد اتاقش را تمیز کند.
Are you sure you can not buy one in Australia?	آیا مطمئن هستید که نمی توانید یکی از آن ها را در استرالیا بخرید؟
I'm a little angry with you.	من از دست شما کمی عصبانی هستم.
You did it faster than Tom.	تو در انجام این کار سریعتر از تام بودی.
The atmosphere is becoming polluted.	جو در حال آلوده شدن است.
Tom has been suffering from migraine headaches for years.	تام سال ها از سردردهای میگرنی رنج می برد.
Please say something Tom	لطفا یه چیزی بگو تام
This is an interesting ad.	این یک تبلیغ جالب است.
Crying is useless, no one will hear your voice	گریه فایده ای نداره هیچکس صدایت را نخواهد شنید
If Tom does, so will I.	اگر تام این کار را انجام دهد، من هم خواهم کرد.
Tom walks slowly with his head down.	تام به آرامی با سرش پایین راه می رود.
He said well you were an idiot.	او به خوبی گفت تو یک احمق بودی.
Tom said he did not remember it at all.	تام گفت که اصلاً آن را به خاطر نمی آورد.
Understanding Tom's ideas is not easy.	درک ایده های تام کار آسانی نیست.
Tom says Mary often does.	تام گفت مری اغلب این کار را انجام می دهد.
I wish you success in your next endeavor.	برای شما در تلاش بعدی آرزوی موفقیت دارم.
Tom made that piece several years ago.	تام آن قطعه را چندین سال پیش ساخت.
Many sailors cannot swim.	بسیاری از ملوانان نمی توانند شنا کنند.
Tom was with Mary.	تام با مری قرار داشت.
I had not enjoyed it so much for a long time	خیلی وقته اینقدر لذت نبرده بودم
Who allowed Tom to do this?	چه کسی به تام اجازه این کار را داد؟
Tom's house is next to mine.	خانه تام در کنار خانه من است.
I think Tom and Mary were busy.	من گمان می کنم که تام و مری مشغول بودند.
Tom saved the puppy from drowning.	تام توله سگ را از غرق شدن نجات داد.
There was no way I could do this without your help.	هیچ راهی وجود نداشت که بدون کمک شما این کار را انجام دهم.
Tom is very rude, isn't he?	تام خیلی بی ادب است، نه؟
The best way to relieve stress is to do a little exercise.	بهترین راه برای رهایی از استرس انجام کمی ورزش است.
There is nothing I can do to change it.	هیچ کاری نمی توانم انجام دهم تا آن را تغییر دهم.
Let's do a quick poll.	بیایید یک نظرسنجی سریع انجام دهیم.
I shook hands	دست زدم
Are you going to work with Tom?	قراره با تام کار کنی؟
Tom sent the package to Mary.	تام برای مریم بسته بندی را فرستاد.
Tom is a great singer, isn't he?	تام خواننده بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
I paid $ 200 for this bag.	من برای این کیف 200 دلار پرداختم.
Tell Tom to stop here.	به تام بگو همین جا بایستد.
After the storm, their house was destroyed.	بعد از طوفان، خانه آنها خراب شد.
Tom is my height, right?	تام به قد من است، نه؟
It takes longer than I thought.	این بیشتر از چیزی که فکر می کردم طول می کشد.
You are doing a good job so far	تا الان کار خوبی می کنی
Do you really want to wait two hours?	آیا واقعاً می خواهید دو ساعت صبر کنید؟
I know someone who might be interested in your project.	من کسی را می شناسم که ممکن است به پروژه شما علاقه مند باشد.
The next day he said to me: I will lend you this book tomorrow.	روز دیگر به من گفت: فردا این کتاب را به تو قرض می دهم.
My uncles come to see me from time to time.	عموهایم هر از گاهی به دیدن من می آیند.
I told Tom what he should do.	به تام گفتم که باید چه کار کند.
Tom will probably be late for school tomorrow.	تام احتمالا فردا دیر به مدرسه خواهد آمد.
Why is Tom always absent?	چرا تام همیشه غایب است؟
Thank you for your kindness	ممنون از لطف شما
In his spare time, Tom repairs old appliances. 	تام در اوقات فراغت خود لوازم خانگی قدیمی را تعمیر می کند.
Now people come to him from all over the city.	اکنون مردم از سراسر شهر نزد او می آیند.
I bet everything I have.	من هر چیزی را که دارم شرط بندی کرده ام.
Tom had no choice but to do so.	تام چاره ای جز انجام این کار نداشت.
Tom says it's not worth the effort.	تام می گوید ارزش این زحمت را ندارد.
Tom was not so keen on the idea.	تام چندان مشتاق این ایده نبود.
Tom does not think there is life on Mars.	تام فکر نمی کند در مریخ زندگی وجود داشته باشد.
I do not want to kiss you.	من نمی خواهم تو را ببوسم.
Tom helped us put out the fire.	تام به ما کمک کرد تا آتش را خاموش کنیم.
Tom will probably be in a bad mood today.	تام احتمالا امروز بدخلق خواهد بود.
Tom pulled out his gun and fired at Mary.	تام اسلحه را بیرون آورد و به مری شلیک کرد.
This was where we were today.	اینجا جایی بود که ما امروز بودیم.
Tom and Mary got stuck under the rubble.	تام و مری در زیر خرابه ها گیر کردند.
Are you unhappy Tom?	تو ناراضی هستی تام؟
I have thought about it a lot.	من خیلی به آن فکر کرده ام.
Your orders will not be questioned	دستورات شما زیر سوال نخواهد رفت
I think maybe Tom was right.	فکر می کنم شاید تام درست می گفت.
Tom did the same thing three years ago.	تام سه سال پیش همین کار را کرد.
Do you think Tom is right?	آیا فکر می کنید تام صادق است؟
Tom comes to catch you	تام میاد تو رو بگیره
Tom thinks he's a good singer.	تام فکر می کند خواننده خوبی است.
The file I need seems to have been deleted.	به نظر می رسد فایل مورد نیاز من حذف شده است.
I should have eaten more	باید بیشتر میخوردم
As soon as I can get a good camcorder, I will start making movies to put online.	به محض اینکه بتوانم یک دوربین فیلمبرداری مناسب تهیه کنم، شروع به ساخت فیلم هایی برای قرار دادن آنلاین خواهم کرد.
Tom never told me he had a girlfriend.	تام هرگز به من نگفت که دوست دختر دارد.
Tom said his new car would cost him dearly.	تام گفت که ماشین جدیدش برایش هزینه زیادی دارد.
I think Tom makes sense.	من فکر می کنم که تام منطقی باشد.
Who here does not know how to do this?	چه کسی اینجا نمی داند چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom put some food in front of the esophagus.	تام مقداری غذا جلوی مری گذاشت.
The boy can memorize everything he reads.	پسر می تواند هر چیزی را که می خواند حفظ کند.
Tom said he had to learn French.	تام گفت که باید زبان فرانسه یاد بگیرد.
I'm not going to show you how to do this.	من قصد ندارم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
You have to assume Tom is not helping us at all.	شما باید فرض کنید تام اصلا به ما کمک نمی کند.
I love Tom's voice.	من عاشق صدای تام هستم.
Why don't we look inside?	چرا به داخل نگاه نمی کنیم؟
Tom probably doesn't know much about it.	تام احتمالاً چیز زیادی در مورد آن نمی داند.
Tom told everyone he could speak three languages.	تام به همه گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
I love when Tom calls me dear.	وقتی تام مرا عزیز صدا می کند دوست دارم.
Tom told me that he thought Mary was hesitant to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد است.
I think Tom went out last night.	فکر کنم تام دیشب بیرون رفت.
I am too young to join the army.	من برای پیوستن به ارتش خیلی جوان هستم.
Tom and Mary enjoy spending time together.	تام و مری از گذراندن وقت با هم لذت می برند.
Tom is not as generous as he used to be.	تام به اندازه گذشته سخاوتمند نیست.
I do not think Tom is ready.	من فکر نمی کنم تام آماده باشد.
Tom and I disagree.	من و تام مخالفیم.
I wish my friends could be there with me.	ای کاش دوستانم می توانستند آنجا با من باشند.
I wish I had asked Tom	کاش از تام می پرسیدم
Tom said Mary slapped him.	تام گفت مری به او سیلی زد.
You will have your own bathroom	تو حمام خودت را خواهی داشت
I hope you do not tell anyone you saw that I left this house.	امیدوارم به کسی نگویید که دیدید من از این خانه رفتم.
This song was attractive to young people.	این آهنگ برای جوانان جذاب بود.
Tom was not wearing his gloves.	تام دستکش هایش را نپوشیده بود.
Tom does not play football	تام فوتبال بازی نمی کند
Many rivers are so polluted that they can no longer be used for drinking water.	بسیاری از رودخانه ها آنقدر آلوده شده اند که دیگر نمی توان از آنها برای آب آشامیدنی استفاده کرد.
Tom often buys food for us.	تام اغلب برای ما غذا می خرد.
Now I see that we made a mistake.	الان می بینم که ما اشتباه کردیم.
Everyone knows Tom and I do not like each other.	همه تام را می شناسند و من همدیگر را دوست نداریم.
I do not know if Tom really feels good.	نمی دانم آیا تام واقعاً احساس خوبی دارد؟
Tom is planning a vacation.	تام برای تعطیلات برنامه ریزی می کند.
What will you do this summer?	تابستان امسال چه خواهید کرد؟
Tom buys toys for his kids.	تام برای بچه هایش اسباب بازی خرید.
How did you know I was in Boston?	از کجا فهمیدی که من در بوستون هستم؟
I do not care why Tom did not do this.	برایم مهم نیست که چرا تام این کار را نکرده است.
Tom told me a strange story.	تام برایم داستان عجیبی تعریف کرد.
Your parents's sister is your aunt.	خواهر پدر یا مادرت عمه توست.
Where is the ATM?	دستگاه خودپرداز کجاست؟
Tom drove his father to the park.	تام ماشین پدرش را به پارک رساند.
Tom told me he thought Mary still wanted to go to Boston with him.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد با او به بوستون برود.
We should not have allowed you to do that.	ما نباید به شما اجازه این کار را می دادیم.
He does not know much about Japan.	او چیز زیادی در مورد ژاپن نمی داند.
Did you really dance with Tom?	واقعا با تام رقصیدی؟
I could not understand anything	من نتونستم چیزی بفهمم
It is not Tom's fault	تقصیر تام نیست
They are more likely to drown in wine than in the sea.	احتمال غرق شدن در شراب بیشتر از دریاست.
Tom was the one who won this award.	تام کسی بود که این جایزه را برد.
Tom died a few days later.	تام چند روز بعد درگذشت.
You have long legs, don't you?	شما پاهای بلندی دارید، نه؟
I do not think they have not seen us.	فکر نمی کنم ما را ندیده باشند.
Tom still thinks I work for Mary.	تام هنوز فکر می کند که من برای مری کار می کنم.
I did not know that Tom was going to ask Mary to do this.	نمی دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
I do not think I have to tell you why.	فکر نمی کنم باید دلیلش را به شما بگویم.
It was very easy for me to implement this plan.	اجرای این طرح برای من بسیار آسان بود.
Do you really think Tom was carefree?	واقعا فکر میکنی تام بی خیال بود؟
Tom is eager.	تام مشتاق است.
Tom worries us.	تام ما را نگران می کند.
I don't think I snore, but I'm not really sure.	فکر نمی کنم خروپف کنم، اما واقعا مطمئن نیستم.
Tom speaks French very fluently.	تام فرانسوی را خیلی روان صحبت می کند.
Tom was in a bad mood this morning.	تام امروز صبح حال بدی داشت.
Georgia became a Russian empire in the 19th century.	گرجستان در قرن نوزدهم به امپراتوری روسیه تبدیل شد.
This is what usually happens.	این چیزی است که معمولا اتفاق می افتد.
I did not know that Tom wanted to show me how to do this.	نمی دانستم که تام مایل است به من نشان دهد چگونه این کار را انجام دهم.
Tom does not smoke marijuana.	تام ماری جوانا نمی کشد.
I do not think Tom misses.	من فکر نمی کنم که تام دلتنگ باشد.
Tom and I spent three years together.	من و تام سه سال با هم قرار گذاشتیم.
Do not be ashamed to make mistakes	از اشتباه کردن خجالت نکش
I do not want to think about homework right now.	من نمی خواهم در حال حاضر به تکالیف فکر کنم.
Tom said Mary did not think John had done this to Alice.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان با آلیس این کار را کرده باشد.
The president abandoned the idea because it was impractical.	رئیس جمهور از این ایده صرف نظر کرد زیرا عملی نبود.
Tom has no money	تام پول نداره
Tom wondered if Mary knew anything about it.	تام فکر کرد که آیا مری چیزی در مورد آن می داند.
I think Tom forgot to tell Mary what to do.	فکر می کنم تام فراموش کرده به مری بگوید که چه کار کند.
Police found Tom's fingerprints on the door handle.	پلیس اثر انگشت تام را روی دستگیره در پیدا کرد.
Tom was very good	تام خیلی خوب بود
Tom said he thought it best not to.	تام گفت که فکر می کند بهتر است این کار را نکند.
He asked me for help.	او از من درخواست کمک کرد.
Tom knows why Mary intends to do this.	تام می داند که چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom and Mary's house is very comfortable.	خانه تام و مری بسیار راحت است.
Tom said he enjoyed it.	تام گفت که از آن لذت می برد.
At the next stop you have to transfer to another bus.	در ایستگاه بعدی باید به اتوبوس دیگری منتقل شوید.
Tom said he did not know Mary could not speak French well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom does not answer	تام جواب نمی دهد
I did not have a pencil	من مداد نداشتم
We want a $ 50 deposit.	ما یک سپرده 50 دلاری می خواهیم.
Tom said he did not think the noise was bothering Mary.	تام گفت که فکر نمی‌کند این سروصدا مری را آزار می‌دهد.
There was no one in the room except Tom.	به جز تام کسی در اتاق نبود.
Tom had never bought anything online.	تام هرگز چیزی آنلاین نخریده بود.
I know Tom knew we should not do this alone.	می دانم تام می دانست که ما نباید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
I was not disappointed at all	من اصلا ناامید نشدم
That's what happened to you, Tom?	این چیزی است که برای شما اتفاق افتاده است، تام؟
I wholeheartedly agree with that.	من از صمیم قلب با آن موافقم.
I do not think Tom would like to live here.	من فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد اینجا زندگی کند.
I can not do it alone.	من نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم.
Tom hates his own voice.	تام از صدای صدای خودش متنفر است.
Tom flattered.	تام متملق شد.
He scratched the mud of his boots.	گل و لای چکمه هایش را خراش داد.
Tom and Mary went out for dinner.	تام و مری برای شام بیرون رفتند.
I do not think Tom is here today.	من فکر نمی کنم تام امروز اینجا باشد.
I'm sure you understand why we have to do this.	مطمئنم متوجه شدید که چرا باید این کار را بکنیم.
I did not know you were coming here	من هم نمیدونستم داری اینجا میای
What is the question?	سوال چیست؟
Tom will be here as soon as possible.	تام در اسرع وقت اینجا خواهد آمد.
I do not feel very well.	من خیلی احساس خوبی ندارم.
Tom is looking for the truth.	تام به دنبال حقیقت است.
Tom will never be famous.	تام هرگز مشهور نخواهد شد.
Tom sat next to me in church last Sunday.	تام یکشنبه گذشته در کلیسا کنار من نشست.
Tom asked Mary to go with him to Boston.	تام از مری خواست که با او به بوستون برود.
I have to admit that I snore.	باید اعتراف کنم که خروپف می کنم.
I imagine Tom finally realizes that Mary is talking behind his back.	من تصور می کنم که تام در نهایت متوجه می شود که مری پشت سر او صحبت می کند.
Tom is not as naive as Mary.	تام به اندازه مری ساده لوح نیست.
Tom knew it was going to rain soon.	تام می دانست که به زودی باران خواهد آمد.
Tom is an art form.	تام یک رشته هنری است.
Tom still works full time.	تام هنوز تمام وقت کار می کند.
I hope Tom was just kidding.	امیدوارم تام فقط شوخی کرده باشد.
I met Tom through a mutual friend.	من از طریق یک دوست مشترک با تام آشنا شدم.
I rarely stay in Boston for more than three days.	من به ندرت بیش از سه روز در بوستون می مانم.
Tom said he wished he had not forgotten.	تام گفت که ای کاش این کار را فراموش نمی کرد.
Tom is really proud of his children.	تام واقعاً به فرزندانش افتخار می کند.
I'm trying to talk to Tom about this.	سعی می کنم در این مورد با تام صحبت کنم.
This fruit is not for you	این میوه برای شما نیست
I'm reading an interesting book	دارم کتاب جالبی میخونم
What exactly should Tom do?	تام دقیقاً چه کاری باید انجام دهد؟
I met Tom when I was a sophomore at Harvard University.	زمانی که دانشجوی سال دوم دانشگاه هاروارد بودم با تام آشنا شدم.
I think this is unlikely to happen.	من فکر می کنم بعید است این اتفاق بیفتد.
Tom did not eat anything.	تام هم چیزی نخورد.
I'm used to this kind of thing	من به این جور کارها عادت دارم
Does Tom really need a car?	آیا تام واقعاً به ماشین نیاز دارد؟
Tom told his children to sit in the back seat.	تام به فرزندانش گفت که روی صندلی عقب بنشینند.
Tom seemed reluctant to do so.	به نظر می رسید تام تمایلی به این کار نداشته باشد.
Freedom of the press should not be interfered with.	در آزادی مطبوعات نباید دخالت کرد.
I thought you said you could play the piano.	فکر کردم گفتی می توانی پیانو بزنی.
Here's something Tom should see.	اینجا چیزی هست که تام باید ببیند.
I can see Tom.	من می توانم تام را ببینم.
Why is Tom so good at chess?	چرا تام اینقدر در شطرنج خوب است؟
Our house overlooks the river.	خانه ما مشرف به رودخانه است.
Tom said Mary could not speak French.	تام گفت که مری بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom said he thinks Mary is going to do it today.	تام گفت که فکر می کند مری قرار است امروز این کار را انجام دهد.
Who Invented the Guillotine?	چه کسی گیوتین را اختراع کرد؟
This is not a bad thing at all	این اصلاً بد نیست
He is a volleyball player.	او یک بازیکن والیبال است.
You look good in a kimono	تو کیمونو خوب به نظر میرسی
How do you eat like this and maintain your physique?	چگونه اینطور غذا می خورید و هیکل خود را حفظ می کنید؟
The guards caught Tom.	نگهبانان تام را گرفتند.
Why do you buy goods produced in sweat shops?	چرا اجناس تولید شده در عرق‌فروشی‌ها را می‌خرید؟
I do not need all this	من به همه اینها نیاز ندارم
Tom told everyone that he had decided not to do so.	تام به همه گفت که تصمیم گرفته این کار را نکند.
Tom was still in Australia at that time last year.	تام پارسال همین موقع هنوز در استرالیا بود.
Didn't I show you my new Mustang?	آیا موستانگ جدیدم را به شما نشان ندادم؟
To be honest, I'm not too impressed with his idea.	صادقانه بگویم، من چندان تحت تأثیر ایده او نیستم.
I think I did a really stupid thing.	فکر می کنم واقعاً کار احمقانه ای انجام داده ام.
I did not know Tom was writing a novel.	من نمی دانستم تام در حال نوشتن رمان است.
What is the name of the snake that kills its prey by contraction?	اسم اون مار چیه که با انقباض شکارش رو میکشه؟
He was surprised to watch a boxing match.	او از تماشای مسابقه بوکس غافلگیر شد.
Tom Mary's request surprised him.	درخواست تام مری را غافلگیر کرد.
Tom said Mary could do it alone.	تام گفت که مری می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I once wanted to be an astrophysicist.	زمانی می خواستم اخترفیزیکدان شوم.
The story Tom told us was not very interesting.	داستانی که تام به ما گفت خیلی جالب نبود.
I had enough money to buy everything I needed to buy.	من آنقدر پول داشتم که بتوانم هر چیزی را که برای خرید نیاز داشتم بخرم.
I know I'm dying	میدونم که دارم میمیرم
Tom is listening	تام داره گوش میده
Tom felt that things were not going well.	تام احساس کرد همه چیز خوب پیش نمی رود.
Tom and Mary could not help John to do so.	تام و مری نتوانستند به جان کمک کنند تا این کار را انجام دهد.
You do not drink or drive, do you?	مشروب نمی خوری و رانندگی نمی کنی، نه؟
Sorry I was not here yesterday.	متاسفم که دیروز اینجا نبودم.
I did not mean that	منظورم این نبود
Tom and Mary both said they did not want to have dinner tonight.	تام و مری هر دو گفتند که نمی‌خواهند امشب شام بخورند.
The country has a smaller population than the United States.	جمعیت این کشور کمتر از ایالات متحده است.
Tom will probably be homeless by next October.	تام احتمالا تا اکتبر آینده بی خانمان می شود.
Tom was the last to arrive this morning.	تام آخرین کسی بود که امروز صبح رسید.
I do not think I will ever need to do this.	فکر نمی کنم هیچ وقت نیازی به انجام این کار نداشته باشم.
I want to know the moment Tom calls.	می‌خواهم لحظه‌ای که تام تماس می‌گیرد بدانم.
We educated all three of our children at home.	ما هر سه فرزندمان را در خانه درس خواندیم.
Tom does not think it works.	تام فکر نمی کند که کار کند.
Why don't you join the party?	چرا به حزب نمی‌پیوندی؟
Sierra Leone has been a source and destination for refugees.	سیرالئون منبع و مقصد پناهندگان بوده است.
Tom is used to waking up early.	تام به زود بیدار شدن عادت دارد.
I hope you change your mind	امیدوارم نظرت عوض بشه
He greets her every morning as she enters the school building.	هر روز صبح هنگام ورود به ساختمان مدرسه به او سلام می کند.
Under the agreement, a quarter of the fishing rights of European boats in British waters will be transferred to British boats over the next five years.	بر اساس این قرارداد، یک چهارم حقوق ماهیگیری قایق های اروپایی در آب های بریتانیا طی پنج سال آینده به قایق های بریتانیایی منتقل می شود.
Probably Tom has not seen this movie yet.	احتمالا تام هنوز این فیلم را ندیده است.
Tom listed many reasons why we should not do this.	تام دلایل زیادی را فهرست کرد که چرا ما نباید این کار را انجام دهیم.
I invited Tom to a game of chess.	من تام را به یک بازی شطرنج دعوت کردم.
I do not know where Tom lives now.	من نمی دانم تام در حال حاضر کجا زندگی می کند.
Do not make the same mistake I made	همون اشتباهی که من کردم رو نکن
Tom did not get the promotion he expected.	تام ترفیعی را که انتظار داشت دریافت نکرد.
I think Tom is in love.	من فکر می کنم تام عاشق است.
Tom trains hard so that one day he can play the accordion like Mary.	تام سخت تمرین می کند تا روزی بتواند مانند مری آکاردئون بنوازد.
This is a pun.	این یک جناس است.
I want to make sure you are well.	من می خواهم مطمئن شوم که حالتان خوب است.
Everyone is out	همه بیرون هستند
Hey, Tom, look at this	هی، تام، به این نگاه کن
Are you sure Tom's mine?	مطمئنی مال تام هست؟
Tom became famous very quickly.	تام خیلی سریع معروف شد.
Maryam never kisses her husband again.	مریم دیگر هرگز شوهرش را نمی بوسد.
Tom told us he wanted to go with us.	تام به ما گفت که می خواهد با ما برود.
If your visa expires, you must leave China.	اگر ویزای شما منقضی شود، باید چین را ترک کنید.
This is completely racist.	این کاملاً نژادپرستانه است.
Does Tom still want these?	آیا تام هنوز اینها را می خواهد؟
Tom had a near-death experience last summer.	تام تابستان گذشته تجربه ای نزدیک به مرگ داشت.
I know Tom won the lottery.	من می دانم که تام برنده لاتاری شد.
Tom said he plans to do so on Monday.	تام گفت که قصد دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom tried to dissuade Mary from going out with John.	تام سعی کرد مری را از بیرون رفتن با جان منصرف کند.
I can understand why Tom does not like this.	من می توانم بفهمم که چرا تام این را دوست ندارد.
Please do not whisper	لطفا زمزمه نکنید
Tom will probably still be available.	احتمالا تام هنوز در دسترس خواهد بود.
Tom thought that Mary might not be allowed to do it again.	تام فکر کرد که ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
I risked losing my job to help him.	من برای کمک به او خطر از دست دادن شغلم را داشتم.
Three vehicles were destroyed.	سه دستگاه خودرو منهدم شد.
Numerous grants are available.	کمک های مالی متعددی در دسترس است.
I think Tom is suspicious.	من فکر می کنم تام مشکوک است.
Tom waited for his parents to pick him up.	تام منتظر بود تا والدینش او را ببرند.
The governor's speech was published in the magazine.	سخنان استاندار در مجله منتشر شد.
I thought I had found a great hiding place.	فکر کردم که مخفیگاه عالی را پیدا کرده ام.
Tom wished he could visit more Australia.	تام آرزو کرد کاش می توانست بیشتر از استرالیا بازدید کند.
Tom and Mary were separated for days.	تام و مری روزها از یکدیگر دوری کردند.
I did not hear him come	نشنیدم اومدش
Tom is dead	تام مرده
I do not think Tom likes blue.	من فکر نمی کنم تام آبی را دوست داشته باشد.
You need to make it clear to Tom that this is not going to happen.	شما باید به تام بفهمانید که این اتفاق نخواهد افتاد.
Please do not come here again	لطفا دیگه اینجا نیای
Tom was open to everything.	تام برای همه چیز باز بود.
I did not know you were going to do this	نمیدونستم قراره اینکارو بکنی
Tom said he thought Mary was terrified.	تام گفت که فکر می کند مری وحشت کرده است.
I tried to get there 30 minutes earlier.	سعی کردم 30 دقیقه زودتر به آنجا برسم.
Are you late?	داری دیر میرسی
We consider Tom honest.	ما تام را صادق می دانیم.
What did Tom talk to you about?	تام در مورد چه چیزی با شما صحبت کرد؟
Doing so is not an option, Tom said.	تام گفت انجام این کار یک گزینه نیست.
Tom can not go anywhere alone.	تام به تنهایی نمی تواند جایی برود.
It is one of the largest cities in the world.	این یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
Tom is a fairly good backup singer.	تام یک خواننده پشتیبان نسبتا خوب است.
Tom expects Mary to be here.	تام انتظار دارد مری اینجا باشد.
He has no pets.	او هیچ حیوان خانگی ندارد.
Tom called his mother in Australia.	تام با مادرش در استرالیا تماس گرفت.
Tom does not want to walk.	تام نمی خواهد پیاده روی کند.
This is not the first time this has happened.	این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد.
Tom said he thought Mary knew what time John was going to start cooking.	تام گفت که فکر می‌کند مری می‌داند که جان در چه ساعتی قصد دارد آشپزی را شروع کند.
Three people can keep a secret as long as two of them are dead.	سه نفر تا زمانی که دو نفر از آنها مرده اند می توانند یک راز را حفظ کنند.
I do not want to take care of the dog.	من نمی خواهم از سگ مراقبت کنم.
This is not what I intend to do.	این چیزی نیست که من قصد انجام آن را دارم.
They did not speak.	آنها صحبت نکردند.
You better not wander here yourself	بهتره خودت اینجا پرسه نزنی
Let's find out first.	بیایید اول بفهمیم چه خبر است.
Tom drank a lot of beer.	تام آبجو زیادی نوشید.
I do not swim	من شنا نمی کنم
It was a difficult time for Tom.	زمان سختی برای تام بود.
I remember watching Tom.	یادم می آید که تام را تماشا می کردم.
Every family in this neighborhood seems to have at least one cat.	به نظر می رسد هر خانواده در این محله حداقل یک گربه دارد.
Tom laid flowers on Mary's grave.	تام روی قبر مریم گل گذاشت.
I have the impression that no one wants Tom to leave.	من این تصور را دارم که کسی نمی‌خواهد تام برود.
I will take two days off next week	هفته دیگه دو روز مرخصی میگیرم
Tom is a talented pianist.	تام یک پیانیست با استعداد است.
I knew Tom was not telling the truth.	می دانستم که تام حقیقت را نمی گوید.
You can not sit here.	شما نمی توانید اینجا بنشینید.
We need to know if Tom will be there.	ما باید بدانیم که آیا تام حضور خواهد داشت یا خیر.
I'm a little out of touch with new technology.	من کمی با تکنولوژی جدید بی ارتباط هستم.
I thought Tom was still in school.	فکر می کردم تام هنوز در مدرسه است.
Why don't you tell me how to do this?	چرا به من نمی گویید چگونه این کار را انجام دهم؟
Tom does not look as drunk as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد مست نیست.
I can not do that, not in this situation.	من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه در این شرایط.
The supermarket is a few steps away.	سوپرمارکت در فاصله چند قدمی قرار دارد.
We did not do it ourselves.	ما خودمان این کار را نکردیم.
Tom is not an accountant	تام حسابدار نیست
I guess they weren't really that busy.	حدس می‌زنم واقعاً آن‌قدر شلوغ نبودند.
I have told you everything I can.	من تمام آنچه را که می توانم به شما گفته ام.
"Tom broke up with Mary." 	"تام از مری جدا شد."
"Is it a bad thing?"	"آیا چیز بدی است؟"
Tom thinks Mary is cute.	تام فکر می کند که مری ناز است.
You look so happy, Tom.	تو خیلی خوشحال به نظر میرسی، تام.
I have a splinter in my finger and I can not pull it out.	من یک ترکش در انگشتم دارم و نمی توانم آن را بیرون بیاورم.
I know Tom and Mary did not do what they said.	من می دانم که تام و مری آنچه را که گفته بودند انجام ندادند.
Are Tom's claims valid?	آیا ادعاهای تام معتبر است؟
I never thought Tom would do that.	هرگز فکر نمی کردم تام این کار را کرده باشد.
The ship will leave for Honolulu tomorrow.	کشتی فردا عازم هونولولو می شود.
Tom could not fix it.	تام قادر به رفع آن نبود.
They have not slept for forty-eight hours.	چهل و هشت ساعت است که نخوابیده اند.
Tom is probably angry, isn't he?	تام احتمالاً عصبانی است، اینطور نیست؟
I was about to kill myself with a plane.	نزدیک بود خودمو بکشم با هواپیمای هواپیما.
I have trouble sleeping	من برای خوابیدن مشکل دارم
Can you tell me how you found out Tom did this?	می توانید به من بگویید چگونه متوجه شدید که تام این کار را کرده است؟
Tom is going to do it again.	تام قرار است دوباره این کار را انجام دهد.
I wish I could remember everything Tom told me.	کاش می توانستم همه چیزهایی را که تام به من گفته بود به خاطر بسپارم.
This does not necessarily mean that you are right.	لزوماً به این معنی نیست که حق با شماست.
Tom said he was sure Mary did not want to do that.	تام گفت که مطمئن است مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
He adhered to the original plan.	او به طرح اولیه پایبند بود.
Tom has accepted Mary's resignation.	تام استعفای مری را پذیرفته است.
Sorry you were seriously injured	متاسفم که به شدت مجروح شدی
You can never stop Tom from doing this.	شما هرگز نمی توانید تام را از انجام این کار منصرف کنید.
Firefighters extinguished the fire.	آتش نشانان آتش را خاموش کردند.
Tom died of his injuries.	تام به دلیل جراحاتش درگذشت.
Tom says he does not know what to do.	تام می گوید که نمی داند چه کار کند.
I do not even know where.	من حتی نمی دانم کجا.
Don't you feel better?	آیا احساس بهتری ندارید؟
As I told you before, I can not do that.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، من نمی توانم این کار را انجام دهم.
I still do not understand how it works	من هنوز نفهمیدم چطور کار میکنه
We can definitely find a taxi to get us to the station.	قطعاً می‌توانیم تاکسی پیدا کنیم که ما را به ایستگاه برساند.
Tom got in the car and left.	تام سوار ماشین شد و رفت.
Tom annoys Mary.	تام مری را آزار می دهد.
We passed through muddy water.	از میان آب گل آلود رد شدیم.
Tom liked his post.	تام پست خودش را پسندید.
Tom, do not interrupt	تام، حرفت را قطع نکن
I do not skate as much as I wish.	من آنقدر که آرزو می کنم خوب اسکیت نمی کنم.
He was in a lot of pain when we met Tom at the hospital.	زمانی که تام را در بیمارستان ملاقات کردیم، درد زیادی داشت.
I want Tom to leave me alone.	می خواهم تام مرا تنها بگذارد.
He was boiling with anger.	داشت از عصبانیت می جوشید.
I can not even cook omelets.	من حتی نمی توانم املت بپزم.
Does Tom have a black car?	آیا تام ماشین مشکی دارد؟
Tom said I might find you here.	تام گفت ممکنه اینجا پیدات کنم.
Tom released the bird.	تام پرنده را رها کرد.
Tom is not coming today, is he?	تام امروز نمیاد، نه؟
Tom said he knew Mary might not want to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام ندهد.
He has no chance of success.	او هیچ شانسی برای موفقیت ندارد.
I did not take Tom home.	من تام را به خانه نبردم.
Tom is not in the lobby.	تام در لابی نیست.
Why is Tom doing this?	چرا تام این کار را می کند؟
Ten minutes after the knockout, the boxer regained consciousness.	ده دقیقه پس از ناک اوت، بوکسور به هوش آمد.
If I were you, I would never have talked about what happened.	من اگر جای شما بودم هرگز در مورد اتفاقی که افتاده صحبت نمی کردم.
My heart says yes, but my mind says no.	قلبم می گوید بله، اما ذهنم می گوید نه.
I'm pretty sure Tom can do it.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
What is your favorite song to practice?	آهنگ مورد علاقه شما برای تمرین چیست؟
Tom is thirsty, but Mary is not.	تام تشنه است، اما مری تشنه نیست.
I bet the rates will not go down.	من شرط می بندم که نرخ ها پایین نمی آیند.
I have never seen Tom at work.	من هرگز تام را در حال کار ندیده ام.
This is not my fault	این تقصیر من نیست
I think it's time to stop.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که متوقف شویم.
Our dog threw in the hall.	سگ ما در سالن پرت کرد.
Tom banged his head on the shelf.	تام سرش را به قفسه زد.
Tom and his uncle walked together in silence.	تام و عمویش در سکوت با هم راه رفتند.
I do not know the details.	من جزئیات را نمی دانم.
Tom gave Mary an envelope full of money.	تام یک پاکت پر از پول به مریم داد.
I think Tom is unpleasant.	من فکر می کنم تام ناخوشایند است.
Do not touch that blue button.	آن دکمه آبی را لمس نکنید.
Tom sometimes wears sunglasses indoors.	تام گاهی اوقات در داخل خانه از عینک آفتابی استفاده می کند.
This is very useless.	این خیلی بی فایده است.
Trembled from this horrible scene.	از این صحنه وحشتناک لرزید.
With Tom on his way to Boston tomorrow, today is our last chance to give it to him.	از آنجایی که تام فردا راهی بوستون می شود، امروز آخرین فرصت ماست که این را به او بدهیم.
I think Tom went to Boston with Mary last weekend.	من گمان می کنم که تام آخر هفته گذشته با مری به بوستون رفت.
We do not live in Australia. 	ما در استرالیا زندگی نمی کنیم.
We are just visiting.	ما فقط در حال بازدید هستیم.
I will never forget this.	من هرگز این را فراموش نمی کنم.
I do not know how you did it, but you did it.	نمی دانم چطور این کار را کردی، اما این کار را کردی.
Everyone says goodbye to Tom.	همه با تام خداحافظی می کنند.
Tom says he wants me to go to Boston with Mary.	تام می گوید که می خواهد من با مری به بوستون بروم.
Why didn't Tom call a taxi?	چرا تام با تاکسی تماس نگرفت؟
Tom and Mary are no longer in Australia.	تام و مری دیگر در استرالیا نیستند.
If they knew something, they would tell us.	اگر چیزی می دانستند به ما می گفتند.
What is your opinion about the two-party system?	نظر شما در مورد نظام دو حزبی چیست؟
Tom walked the path.	تام مسیر را طی کرد.
I hope you do not intend to do this yourself.	امیدوارم خودتان قصد انجام این کار را نداشته باشید.
Do you really want Tom to do that?	آیا واقعاً می خواهید تام این کار را انجام دهد؟
Can you turn the switch?	آیا می توانید سوئیچ را بچرخانید؟
Tom got three passes in today's game.	تام در بازی امروز سه پاس گرفت.
How do we know what caused it?	چگونه می توانیم بفهمیم که چه چیزی باعث آن شده است؟
Tom drank some orange juice.	تام مقداری آب پرتقال نوشید.
I thought Tom was afraid to swim.	من فکر می کردم که تام از شنا کردن می ترسد.
I want to know when we are going to Boston.	می خواهم بدانم کی به بوستون می رویم.
I sent about 2.2 billion spam emails in a year and a half.	من حدود 2.2 میلیارد ایمیل هرزنامه را در مدت یک سال و نیم ارسال کردم.
Tom said he did not know why Mary did not want him to do it.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری نمی‌خواهد او این کار را انجام دهد.
I will try to find a way to do it.	من سعی خواهم کرد راهی برای انجام آن پیدا کنم.
I do not know if Tom really wanted to go to Australia with Mary.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می خواست با مری به استرالیا برود؟
Do not hear the sound of Mary crying for help.	تام صدای فریاد مری برای کمک را نشنید.
I followed Tom into the house.	به دنبال تام وارد خانه شدم.
Tom's girlfriend is taller, stronger and smarter than him.	دوست دختر تام از او بلندتر، قوی تر و باهوش تر است.
Tom is the only one doing this.	تام تنها کسی است که این کار را انجام می دهد.
Can you tell us what happened at school last Monday?	می توانید به ما بگویید دوشنبه گذشته در مدرسه چه گذشت؟
I'm not sure exactly how old Tom is.	من دقیقاً مطمئن نیستم که تام چند سال دارد.
I already know Tom's opinion.	من از قبل نظر تام را می دانم.
This is encouraging.	این دلگرم کننده است.
More than 300 people were arrested.	بیش از 300 نفر دستگیر شدند.
Tom and Mary looked just as happy.	تام و مری به همان اندازه خوشحال به نظر می رسیدند.
I'm not very brave	من زیاد شجاع نیستم
Order was restored	نظم دوباره برقرار شد
Tom did not even know who Mary was.	تام حتی نمی دانست مری کیست.
Oil prices have fallen below $ 30 a barrel.	قیمت نفت به زیر 30 دلار در هر بشکه رسیده است.
That's not all we did.	این تمام کاری نیست که ما انجام دادیم.
Tom's heart was full of sorrow.	قلب تام پر از غم شد.
I'm not saying Tom is right.	من نمی گویم تام درست می گوید.
Pour the margarine into a bowl and mix until creamy.	مارگارین را در ظرفی بریزید و مخلوط کنید تا کرم رنگ شود.
It was true that he had been married twice.	درست بود که دوبار ازدواج کرده بود.
Some parents worry unnecessarily about their children.	برخی از والدین بی جهت نگران فرزندان خود هستند.
I do not like to talk about Tom.	من دوست ندارم در مورد تام صحبت کنم.
It is getting more beautiful	داره زیباتر میشه
Tom is clearly worn out.	تام به وضوح فرسوده شده است.
Tom left his hometown for college and never returned.	تام زادگاهش را به مقصد کالج ترک کرد و دیگر برنگشت.
I know what Tom did to them.	من می دانم که تام با آنها چه کرد.
Tom loves them.	تام آنها را دوست دارد.
Maryam had never worn a sari before.	مریم قبلاً هرگز ساری نپوشیده بود.
They are a peaceful people.	آنها مردمی صلح طلب هستند.
I think it's time to end this meeting.	فکر می کنم وقت آن رسیده که این جلسه را به پایان برسانم.
When did dizziness start?	سرگیجه از چه زمانی شروع شد؟
Tom went west.	تام به غرب رفت.
I do not know if Tom knew Mary had to do this.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد؟
I do not suggest you do anything.	من به شما پیشنهاد نمی کنم که کاری انجام دهید.
I thought Tom was busy.	فکر می کردم تام سرش شلوغ است.
I think Tom will stay in Australia all summer.	فکر می کنم تام تمام تابستان در استرالیا بماند.
I want you to see yourself as I see you.	می خواهم خودت را آن گونه که من می بینم ببینی.
I love playing Chopin.	من عاشق بازی شوپن هستم.
How do you think humans become extinct?	به نظر شما انسان ها چگونه منقرض می شوند؟
Tom has been on the ship since October.	تام از اکتبر در کشتی بوده است.
He always has a serious face.	او همیشه چهره ای جدی دارد.
Tom was not the one to tell Mary how to do this.	تام کسی نبود که به مری گفت چگونه این کار را انجام دهد.
I have discussed this situation with Tom.	من این وضعیت را با تام در میان گذاشته ام.
He translated this verse into English.	او این آیه را به انگلیسی ترجمه کرد.
I knew Tom was afraid he might hurt Mary's feelings.	می‌دانستم که تام می‌ترسید که مبادا به احساسات مری صدمه بزند.
Tom returned just in time for Christmas.	تام درست به موقع برای کریسمس برگشت.
Tom's French is not bad.	فرانسوی تام بد نیست.
I think Tom might do that.	من فکر می کنم که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
The economic situation is very bad.	وضعیت اقتصادی بسیار بد است.
Neither Tom nor Mary are in a hurry.	نه تام و نه مری عجله ندارند.
Tom told everyone he wanted to do it.	تام به همه گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
He does not know that I have a cat.	او نمی داند که من گربه دارم.
Tom will be hosting a family reunion this year.	تام میزبان گردهمایی خانوادگی امسال خواهد بود.
Japan guarantees 2 billion yen aid package to developing countries	ژاپن بسته کمکی 2 میلیارد ینی را به کشورهای در حال توسعه تضمین کرد.
Tom said he was not worried.	تام گفت که او نگران نیست.
I'm not very good at dealing with these kinds of situations.	من در کنار آمدن با این نوع موقعیت ها خیلی خوب نیستم.
I owe him $ 10.	من 10 دلار به او بدهکارم.
Tom's wife asked him to quit his job.	همسر تام از او خواست که کارش را رها کند.
I did not realize that Tom is your best friend.	من متوجه نشدم که تام دوست صمیمی شماست.
Was Tom in Australia last year?	آیا تام سال گذشته در استرالیا بود؟
Tom paid Mary in cash.	تام به مری پول نقد پرداخت کرد.
Australia is more beautiful than New Zealand in some ways.	استرالیا از برخی جهات زیباتر از نیوزلند است.
I do not think Tom can persuade Mary to stop.	من فکر نمی کنم تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
What are our disadvantages?	ضررهای ما چیست؟
Take your passports with you.	گذرنامه های خود را با خود همراه داشته باشید.
Tom welcomed the cruise taxi.	تام از تاکسی کروز استقبال کرد.
Bus service in this area is very good.	سرویس اتوبوس در این منطقه بسیار خوب است.
I'm fatter than Tom	من از تام چاق ترم
Tom was taking a shower.	تام داشت دوش می گرفت.
Tom Dam met Mary at the door.	تام دم در با مری ملاقات کرد.
Thanks for having fun	ممنون که به من خوش گذشت
He does not pass the laughter test.	رد شدن او در آزمون خنده ندارد.
Tom forcibly entered Mary's house.	تام به زور وارد خانه مری شد.
Tom realized that Mary was worried.	تام متوجه شد که مری نگران است.
He encouraged me when I felt blue.	وقتی احساس آبی بودن می کردم او مرا تشویق کرد.
Too bad you do not know how to drive.	حیف که رانندگی بلد نیستی.
Aren't Tom and Mary both from Boston?	مگه تام و مری هر دو اهل بوستون نیستند؟
Tom put his money in the safe.	تام پولش را در گاوصندوق گذاشت.
What is your favorite cartoon?	کارتون مورد علاقه شما چیست؟
Tom said Mary thought she might not need to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I felt small and insignificant.	احساس کوچکی و بی اهمیتی می کردم.
Tom will try to convince you to help him.	تام سعی خواهد کرد شما را متقاعد کند که به او کمک کنید.
My temperature is 38 degrees.	دمای من 38 درجه است.
I know Tom wants to do it again.	من می دانم که تام می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.
The reason for my absence is that I was sick.	دلیل غیبت من این است که بیمار بودم.
The only reason Tom came to Australia was because all of his family members came to Australia.	تنها دلیلی که تام به استرالیا آمد این بود که همه اعضای خانواده او به استرالیا آمدند.
I just panicked.	من فقط وحشت کردم.
I think Tom did it on purpose.	من فکر می کنم که تام این کار را عمدا انجام داد.
Tom is not very sure, is he?	تام خیلی مطمئن نیست، نه؟
I know Tom wants to be the next person to do that.	می دانم که تام می خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
People blamed Tom.	مردم تام را سرزنش کردند.
I want a religion that respects the differences between people and states that each person has his or her own personality.	من دینی می خواهم که به تفاوت های موجود بین مردم احترام بگذارد و بیان کند که هر فردی شخصیت خاص خود را دارد.
When was the last time you had a boyfriend?	آخرین باری که دوست پسر داشتی کی بود؟
I'm hard	حالم سخت است
This is exactly what we have been looking for.	این دقیقا همان چیزی است که ما به دنبال آن بوده ایم.
That's a tricycle	اونم یه سه چرخه
We look forward to hearing from you soon.	ما مشتاق اخبار ورود سالم شما هستیم.
He eventually made a name for himself as a politician.	او سرانجام به عنوان یک سیاستمدار نامی برای خود دست و پا کرد.
I did not want to see Tom hurt again.	نمی خواستم ببینم تام دوباره صدمه ببیند.
Tom does not look very good.	تام خیلی خوب به نظر نمی رسد.
The Mormons left Illinois in the spring of 1846.	مورمون ها در بهار 1846 ایلینوی را ترک کردند.
Tom looked embarrassed.	تام از توجه خجالت زده به نظر می رسید.
We do not apologize for this	ما از این بابت عذرخواهی نمی کنیم
Tom told me he did not want to do that.	تام به من گفت که دوست ندارد این کار را انجام دهد.
This is the worst case of measles I have ever seen.	این بدترین مورد سرخک است که تا به حال دیده ام.
I know Tom can stop Mary from doing this.	من می دانم که تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom said he did not want to swim because it was so cold.	تام گفت که نمی‌خواهد شنا کند زیرا هوا خیلی سرد است.
Tom had to do what Mary told him to do.	تام باید همانطور که مری به او گفته این کار را می کرد.
Although I had eaten a lot of breakfast, I was already hungry.	با اینکه صبحانه زیاد خورده بودم، از قبل گرسنه بودم.
Tom was somewhat surprised when he said he would not do this.	وقتی مری گفت که این کار را نمی کند تام به نوعی متعجب شد.
I did not know that Tom Alcohol was recovering.	نمی دانستم که تام الکلی در حال بهبودی است.
Tom picked up a flashlight.	تام یک چراغ قوه گرفت.
I did not know that Tom was from Australia.	من نمی دانستم که تام اهل استرالیا است.
Maybe I'm confused myself	شاید من خودم سرگردان باشم
I think Tom can not reach Mary.	من فکر می کنم تام نمی تواند به مری برسد.
I thought Tom was tired.	فکر کردم تام خسته است.
Take what you need and give what you can.	آنچه را که نیاز دارید بردارید و آنچه می توانید بدهید.
I will not tell you anything until I sleep	تا زمانی که نخوابم چیزی بهت نمیگم
If you do your best, you will succeed.	اگر بهترین تلاش خود را به کار بگیرید، موفق خواهید شد.
Stop if you are in the neighborhood.	اگر در همسایگی هستید توقف کنید.
Tom is probably overconfident.	تام احتمالا بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
I do not want to live near the airport.	من نمی خواهم نزدیک فرودگاه زندگی کنم.
"Tom and Mary are always busy in the garden. Aren't they never bored?" 	"تام و مری همیشه در باغ مشغول هستند. آیا آنها هرگز خسته نمی شوند؟"
"Apparently not."	"ظاهرا نه."
You are not so smart	تو آنقدر باهوش نیستی
Tom and I have to do this now.	من و تام اکنون باید این کار را انجام دهیم.
Tom said he thought he knew what to do.	تام گفت که فکر می کند می داند باید چه کار کند.
Tom flies around the world.	تام در سراسر جهان پرواز می کند.
Tom said he was not so sure.	تام گفت که خیلی مطمئن نیست.
Do you think Tom is still hesitant to do this?	آیا فکر می کنید تام هنوز برای انجام این کار مردد باشد؟
Tom did a great job	تام عالی عمل کرد
Do not place your books on the dining table.	کتاب های خود را روی میز ناهارخوری نگذارید.
Tom thought Mary was crazy.	تام فکر کرد مری دیوانه است.
Mary is Tom's granddaughter.	مری نوه تام است.
I live near Dyke.	من نزدیک دایک زندگی می کنم.
Time may change, but human nature remains the same.	زمان ممکن است تغییر کند، اما طبیعت انسان ثابت می ماند.
There will be a party at Tom's place tonight.	امشب یک مهمانی در محل تام برگزار خواهد شد.
My grandfather is celebrating his 60th birthday on behalf of my mother tomorrow.	پدربزرگ من از طرف مادرم فردا تولد 60 سالگی اش را جشن می گیرد.
Both Tom and I are fine.	هم من و هم تام حالمان خوب است.
I have never been to Australia.	من هرگز استرالیا نرفته ام.
Tom was caught on a cheating test.	تام در یک آزمون در حال تقلب گرفتار شد.
Why do you want to buy it for Tom?	چرا می خواهید آن را برای تام بخرید؟
He insisted he should go to the hospital.	او اصرار داشت که باید به بیمارستان برود.
I walked down the hall to Tom's office.	از راهرو به سمت دفتر تام رفتم.
I could not bear to look at him.	طاقت نداشتم نگاهش کنم.
Do you really think Tom was embarrassed?	واقعا فکر می کنی تام خجالت کشید؟
Do you know what kind of sandwich Tom wants to eat?	آیا می دانید تام چه نوع ساندویچی می خواهد بخورد؟
This is not open for discussion	این برای بحث باز نیست
Tom and Mary sometimes fight.	تام و مری گاهی با هم دعوا می کنند.
I'm going to Australia tomorrow.	من پس فردا میرم استرالیا.
Tom says he has to go to Boston next week.	تام می گوید که باید هفته آینده به بوستون برود.
Tom tries to apologize.	تام سعی می کند عذرخواهی کند.
Tom felt it was important to know this.	تام احساس کرد مهم است که این را بدانید.
It was Tom who first offered to hire Mary.	این تام بود که برای اولین بار به ما پیشنهاد داد که مری را استخدام کنیم.
I do not want to live alone.	من نمی خواهم تنها زندگی کنم.
Tom wanted Mary to go to the post office for him.	تام می خواست مری برای او به اداره پست برود.
I was very nervous when I could not find my passport.	وقتی نتوانستم پاسپورتم را پیدا کنم خیلی عصبی شدم.
What is your favorite winter drink?	نوشیدنی مورد علاقه شما در زمستان چیست؟
If you leave it for a long time, it will close.	اگر آن را برای مدت طولانی رها کنید، بسته می شود.
They have the right and the power to act on their ideas.	آنها حق و قدرت عمل به ایده های خود را دارند.
I have not done this yet.	امروز هنوز این کار را نکردم.
Tom was a complete slut.	تام کاملاً شلخته بود.
Many of us did not want to do that.	بسیاری از ما نمی خواستیم این کار را انجام دهیم.
You will not receive any help from Tom.	شما هیچ کمکی از تام دریافت نخواهید کرد.
As soon as you tell me how, I will do it.	به محض اینکه به من بگویید چگونه، آن را انجام می دهم.
If Tom is really alive, where is he?	اگر تام واقعا زنده است، کجاست؟
I looked for the key in the dark.	در تاریکی به دنبال کلید گشتم.
Tom said no one was fired.	تام گفت هیچکس اخراج نشد.
I had no problem convincing Tom to do this.	برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار مشکلی نداشتم.
Tom was lost in thought.	تام در افکارش گم شده بود.
There are many things I want to do.	خیلی کارها هست که می خواهم انجام دهم.
We miss you Tom	دلمون برات تنگ شده تام
Please send this letter by airmail?	لطفاً این نامه را از طریق پست هوایی ارسال کنید؟
I do not want Tom Mary to wake up.	من نمی خواهم تام مری را بیدار کند.
Do not deviate from the subject.	از موضوع منحرف نشویم.
I will never forget Tom's face.	من هرگز چهره تام را فراموش نمی کنم.
Tom used to be a golfer.	تام قبلا یک گلف باز بود.
Do you want help, Tom?	آیا کمکی می خواهی، تام؟
Tom is one of the ugliest people I know.	تام یکی از زشت ترین افرادی است که می شناسم.
If you were a little more patient, you would succeed.	اگر کمی صبورتر بودید، موفق می شدید.
Tom was very unkind.	تام خیلی نامهربان بود.
Protesters blocked the entrance.	معترضان ورودی را مسدود کردند.
Would you please give me a few more examples?	لطفاً چند مثال دیگر از آن به من بدهید؟
Tom is a freshman.	تام دانشجوی سال اول دانشگاه است.
It is quite natural that he should be angry with her.	کاملا طبیعی است که او باید با او عصبانی شود.
Tom did not have enough time to do what needed to be done.	تام زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام می شد نداشت.
Do not throw stones at the dog	به سگ سنگ پرتاب نکنید
Tom needs a girlfriend.	تام به یک دوست دختر نیاز دارد.
It is better not to think about everything in terms of money.	بهتر است به همه چیز از نظر پول فکر نکنید.
"Is this book worth reading?" 	"آیا این کتاب ارزش خواندن دارد؟"
"Yes, it is."	"بله، این است."
Food prices will fall soon, right?	قیمت مواد غذایی به زودی کاهش می یابد، اینطور نیست؟
Tom plans to go there himself.	تام قصد دارد خودش به آنجا برود.
The person who does this is Tom.	کسی که این کار را می کند تام است.
Tom went to Boston. 	تام به بوستون رفت.
The rest went to Chicago.	بقیه به شیکاگو رفتند.
I am often confused with a girl because I have long hair.	اغلب من را با یک دختر اشتباه می گیرند زیرا موهای بلندی دارم.
You'll do that soon, won't you?	شما به زودی این کار را انجام خواهید داد، اینطور نیست؟
Tom was not invited, was he?	تام دعوت نشده بود، نه؟
I will be happy if Tom succeeds.	اگر تام موفق شود خوشحال خواهم شد.
Tom advised me	تام به من توصیه کرد
Tom moistened his lips.	تام لب هایش را مرطوب کرد.
I never want to leave Australia.	من هرگز نمی خواهم استرالیا را ترک کنم.
If your spouse is a politician, your name will probably appear in the newspaper from time to time.	اگر همسر شما یک سیاستمدار است، احتمالاً نام شما نیز هر از گاهی در روزنامه ظاهر می شود.
I've been waiting for trouble since Tom showed up.	از زمانی که تام ظاهر شد، منتظر مشکل بودم.
He has been on a diet for two months.	او دو ماه است که رژیم گرفته است.
I felt like I was going to panic	احساس میکردم قراره هول کنم
Do not worry, we can make up for the mistake we made.	نگران نباش ما می توانیم اشتباهی را که مرتکب شده ایم جبران کنیم.
Those trees block our view.	آن درختان دید ما را مسدود می کنند.
Tom stole my camera	تام دوربینم را دزدید
I love clothes.	من عاشق لباستم.
Tom had no desire to do so.	تام هیچ تمایلی به این کار نداشت.
Tom is my assistant.	تام دستیار من است.
Looks like you bought it.	به نظر می رسد شما خرید کرده اید.
Tom told Mary that he thought Alice was beautiful.	تام به مری گفت که فکر می کند آلیس زیباست.
Tom has never hurt anyone.	تام هرگز به کسی صدمه نزده است.
I think the man looks like Tom.	من فکر می کنم آن مرد شبیه تام است.
Tom stays behind bars.	تام پشت میله های زندان باقی می ماند.
I can not believe you do not want to meet at least Tom.	من نمی توانم باور کنم که شما نمی خواهید حداقل تام را ملاقات کنید.
I did not do this last week.	من هفته گذشته این کار را نکردم.
I was worried about Tom.	من نگران تام بودم.
I'm getting it	دارم در میارم
Tom is losing weight.	تام در حال کاهش وزن است.
Can't you see a punch somewhere around?	آیا شما نمی توانید یک منگنه در جایی در آن اطراف ببینید؟
We take these allegations very seriously.	ما این اتهامات را بسیار جدی می‌گیریم.
Tom is probably not tired.	تام به احتمال زیاد خسته نیست.
Tom earned enough money to buy a bike over the summer.	تام در طول تابستان به اندازه کافی پول برای خرید دوچرخه به دست آورد.
No one but Tom could do that.	هیچ کس به جز تام نمی توانست این کار را انجام دهد.
Now let's eat I'm starving	حالا بیا بخوریم دارم از گرسنگی میمیرم
One has to write a poem about this.	یکی باید در این مورد شعر بنویسد.
Nobody remembered where we parked our car.	هیچکس یادش نبود ماشینمان را کجا پارک کرده بودیم.
Tom and Mary were waiting for me.	تام و مری منتظر من بودند.
No one knew Tom had a dark side.	هیچ کس نمی دانست تام جنبه تاریکی دارد.
I do not think Tom allowed Mary to do that.	فکر نمی کنم تام به مری اجازه این کار را می داد.
I told Tom I was going to Boston with him.	به تام گفتم که با او به بوستون خواهم رفت.
I do not like to tell him the truth.	دوست ندارم حقیقت را به او بگویم.
Tom thought that Mary might have to go home on her own.	تام فکر کرد که مری ممکن است مجبور شود خودش به خانه برود.
Burundi still faces many economic and political challenges.	بروندی همچنان با چالش های اقتصادی و سیاسی زیادی روبرو است.
I do not remember at all	اصلا یادم نیست
Did you know that Tom used to work in Boston?	آیا می دانستید تام قبلا در بوستون کار می کرد؟
Do not be proud	مغرور نباش
I rent a car when I go on vacation.	وقتی به تعطیلات رفتم، ماشین کرایه می کنم.
Tom is not aware of his flaws.	تام از عیوب خود آگاه نیست.
Tom is still digging in the backyard.	تام هنوز در حیاط خلوت حفاری می کند.
Do you like my T-shirt?	آیا تی شرت من را دوست دارید؟
Tom does not seem to be as trustworthy as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد قابل اعتماد نیست.
Obviously, Tom was not happy to see me.	واضح است که تام از دیدن من خوشحال نشد.
Tom may need help.	تام ممکن است به کمک نیاز داشته باشد.
I bet him a dollar to sell more magazines than he did.	من با او یک دلار شرط کردم که بیشتر از او مجلات بفروشم.
No one asked me if I liked it or not.	هیچ کس از من نپرسید که آیا آن را دوست دارم یا نه.
Tom realized I had to do it.	تام متوجه شد که من باید این کار را انجام دهم.
Tom claims he did not.	تام ادعا می کند که او این کار را نکرده است.
No one knew Tom was in Boston.	هیچ کس نمی دانست که تام در بوستون است.
I wonder what Tom's fate was.	من تعجب می کنم که سرنوشت تام چه شد.
We finished cleaning the garage.	ما تمیز کردن گاراژ را به پایان رساندیم.
I hope you do not have to do this.	من امیدوارم که شما مجبور به انجام این کار نباشید.
The jury listened carefully to what the lawyer had to say.	اعضای هیئت منصفه با دقت به صحبت های وکیل گوش دادند.
Tom said he thought Mary was not interested in sports.	تام گفت که فکر می کند مری به ورزش علاقه ای ندارد.
I do not know where Tom came from.	من نمی دانم تام از کجا آمده است.
Tom is the tallest man I know.	تام قدبلندترین مردی است که می شناسم.
What happened to Tom was not his fault.	اتفاقی که برای تام افتاد تقصیر او نبود.
Tom regained all the weight he had lost.	تام تمام وزنی را که از دست داده بود به دست آورد.
Tom said he should do it soon.	تام گفت که باید این کار را به زودی انجام دهد.
I did not know you were born in Boston.	من هم نمی دانستم تو در بوستون به دنیا آمده ای.
Tom met Mary while living in Australia.	تام زمانی که در استرالیا اقامت داشت با مری آشنا شد.
You tried to dissuade Tom from doing this, didn't you?	سعی کردی تام را از انجام این کار منصرف کنی، اینطور نیست؟
Tom and Mary talked all morning.	تام و مری تمام صبح با هم صحبت می کردند.
This is Tom who is a traitor.	این تام است که خائن است.
It's bad enough to learn something right, and then get it wrong. 	به اندازه کافی بد است که چیزی را به درستی یاد بگیریم، و سپس آن را اشتباه بگیریم.
It is much worse to spend your time learning what is wrong and thinking it is right.	خیلی بدتر است که وقت خود را صرف یادگیری چیزی کنید که نادرست است و فکر کنید درست است.
Tom was kind of surprised that Mary agreed with him.	تام به نوعی تعجب کرد که مری با او موافق بود.
I have never needed to do this before.	قبلاً هرگز نیازی به انجام این کار نداشتم.
I have to exchange dollars for pesos.	من باید دلار را با پزو مبادله کنم.
It was not easy for me to convince Tom to do this.	متقاعد کردن تام به این کار برای من آسان نبود.
Even if your head is busy, you have to keep your promise.	حتی اگر سرتان شلوغ است، باید به قولتان عمل کنید.
Such an old technique would be almost useless.	چنین فن قدیمی تقریباً بی فایده خواهد بود.
I think Tom is very curious.	من فکر می کنم که تام بسیار کنجکاو است.
I knew Tom was not talkative, so I asked him a lot of questions to get him talking.	من می دانستم که تام آدم پرحرفی نیست، بنابراین از او سؤالات زیادی پرسیدم تا او را به حرف زدن وادار کنم.
Tom said Mary knew she might not want to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است بخواهد این کار را به تنهایی انجام ندهد.
I strongly doubt that Tom will be tempted to do so.	من به شدت شک دارم که تام برای انجام این کار وسوسه شود.
The same thing could happen to us	همین اتفاق ممکن بود برای ما هم بیفتد
Tom likes beets, but Mary does not.	تام چغندر دوست دارد، اما مری نه.
Tom was the one who told me not to trust Mary.	تام کسی بود که به من گفت به مری اعتماد نکن.
I wonder what Tom is going to do this afternoon.	من تعجب می کنم که تام امروز بعد از ظهر قرار است چه کار کند.
I did not want to talk about it on the phone.	من نمی خواستم تلفنی در مورد آن صحبت کنم.
I heard Tom's voice and decided to pretend I was asleep.	صدای تام را شنیدم و تصمیم گرفتم وانمود کنم که خواب هستم.
Tom may have been here.	تام ممکن است اینجا بوده باشد.
Tom told police what had happened.	تام به پلیس گفت که چه اتفاقی افتاده است.
Tom also has a really bad headache.	تام هم واقعاً سردرد بدی دارد.
I hope I do not catch a cold	امیدوارم سرما نخورم
Tom did not need to hurry.	تام نیازی به عجله نداشت.
Tom said he was so awkward he could not walk with us.	تام گفت که او آنقدر نامناسب است که نمی تواند با ما به پیاده روی برود.
Tom sat there with his hands.	تام با دستهایش در آنجا نشست.
Tom probably does not know where Mary is.	احتمالا تام نمی داند مری کجاست.
You have to choose a job according to your talents and interests.	شما باید با توجه به استعدادها و علایق خود شغلی را انتخاب کنید.
Didn't you know Mary and Alice were sisters?	آیا نمی دانستی مری و آلیس خواهر بودند؟
Now who is going to do this?	حالا کی قراره اینکارو بکنه؟
I do not know when Tom intends to do this.	من نمی دانم چه زمانی تام قصد انجام این کار را دارد.
Tom has been trying to contact you for days.	تام روزها سعی کرده با شما تماس بگیرد.
I do not know much about Australia.	من چیز زیادی در مورد استرالیا نمی دانم.
Tom is not a chef	تام آشپز نیست
Tom answered all the questions correctly.	تام به همه سؤالات درست پاسخ داد.
Tom tried not to hurt Mary.	تام سعی کرد به مری صدمه نزند.
I had to find a way to make up for Tom.	باید راهی پیدا می کردم که تام را جبران کنم.
Tom and Mary both really like to go to your party.	تام و مری هر دو واقعاً دوست دارند به مهمانی شما بروند.
it's really good	واقعا خوبه
I wanted Tom to do that.	من می خواستم تام این کار را انجام دهد.
I did not try to deceive you.	من سعی نکردم شما را فریب دهم.
You do not have to be young to do this.	برای انجام این کار لازم نیست جوان باشید.
Tom has returned from a trip to Australia.	تام از سفر خود به استرالیا بازگشته است.
Tom was sneezing all morning.	تام تمام صبح عطسه می کرد.
I'm not the only one here who can not do this.	من اینجا تنها کسی نیستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I was tired, but not Tom.	من خسته بودم، اما تام نبود.
Tom works as a salesman.	تام به عنوان فروشنده کار می کند.
Tom is about the same age as Mary.	تام تقریباً هم سن مری است.
You do not have to tell me if you do not want to.	اگر نمی خواهی لازم نیست چیزی به من بگویی.
Tom knows you did not do this for him.	تام می داند که تو این کار را برای او انجام ندادی.
Tom does this whenever he gets the chance.	تام هر فرصتی که به دست می آورد این کار را می کند.
I want to be an electrician.	من میخواهم برقکار شوم.
I'm worried Tom will get hurt.	من نگرانم که تام صدمه ببیند.
You are not happy with the results, are you?	شما از این نتایج راضی نیستید، نه؟
If Tom does not want to do his homework now, he does not have to.	اگر تام الان نمی خواهد تکالیفش را انجام دهد، مجبور نیست.
Our company records show a lot of profit for the year.	سوابق شرکت ما سود زیادی را برای سال نشان می دهد.
I'm not sure exactly what Tom thinks.	من دقیقاً مطمئن نیستم که نظر تام چیست.
Tom seemed to be making fun of you.	به نظر می رسید که تام شما را مسخره می کند.
I met Tom last Monday.	دوشنبه گذشته با تام قرار گذاشتم.
We may stay in Boston for a few more days.	ممکن است چند روز دیگر در بوستون بمانیم.
I was surprised that you did not come at all	تعجب کردم که اصلا اومدی
I'm very sensitive to the cold	من به سرما خیلی حساسم
Guys, why did you think he loved Tom Heavy Metal?	بچه ها چرا فکر کردید تام هوی متال را دوست دارد؟
I knew Tom could get in trouble if he did.	می دانستم که تام اگر این کار را بکند ممکن است دچار مشکل شود.
Instead of complaining, maybe Tom should help us do it right.	به جای شکایت، شاید تام باید به ما کمک کند تا آن را به درستی انجام دهیم.
You want me to do the impossible.	تو از من می‌خواهی غیرممکن را انجام دهم.
What to do if it's too late?	اگه دیر اومد چیکار کنیم؟
Which may be unbearable.	که ممکن است غیرقابل تحمل باشد.
I saw Tom on TV.	من تام را در تلویزیون دیدم.
Where were you the night Tom was killed?	شبی که تام به قتل رسید کجا بودی؟
Everyone started laughing at Tom.	همه شروع کردند به خندیدن به تام.
Tom said he had no plans to do so here.	تام گفت که قصد ندارد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom greeted Mary happily.	تام با خوشحالی به مری سلام کرد.
I think Tom is slow.	من فکر می کنم که تام کند است.
Tom does not like this.	تام از این کار من خوشش نمی آید.
Tom is the only one who drinks.	تام تنها کسی است که می‌نوشد.
Apparently Tom's parents have decided to divorce.	ظاهراً والدین تام تصمیم به طلاق گرفته اند.
Tom may be stubborn from time to time.	تام ممکن است هر از گاهی لجبازی کند.
Why don't we see if this still works?	چرا ما نمی بینیم که آیا این هنوز کار می کند؟
They do not offer us anything.	آنها چیزی به ما پیشنهاد نمی کنند.
Tom has agreed to testify.	تام قبول کرده است که شهادت دهد.
I know Tom did not know we could do this.	من می دانم که تام نمی دانست که ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
I think Tom is going to kill Mary.	من فکر می کنم که تام قصد دارد مری را بکشد.
Tom just pretends he doesn't know.	تام فقط وانمود می کند که نمی داند.
Tom does not like playing football.	تام فوتبال بازی کردن را دوست ندارد.
The young couple were deeply committed to each other.	زوج جوان عمیقاً به یکدیگر ارادت داشتند.
Tom Fred is very rich.	تام فرد بسیار ثروتمندی است.
I analyzed the liquid.	من مایع را آنالیز کردم.
Tom thinks I do not know what to do.	تام فکر می کند من نمی دانم چه کار کنم.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not even say goodbye to Mary.	تام حتی با مری خداحافظی نکرد.
I'll be fine in a minute or two	من یکی دو دقیقه دیگه خوب میشم
Have you ever done this with Tom?	آیا تا به حال این کار را با تام انجام دادی؟
I did not know that Tom's important to you.	نمی‌دانستم که تام اهمیت می‌دهد که این کار را انجام دهی.
Tom said his grandparents were bank robbers.	تام گفت پدربزرگ و مادربزرگش دزدان بانک بودند.
I have to think of something funny to say.	باید به یک چیز خنده دار فکر کنم که بگویم.
Tom had played that game before.	تام قبلاً آن بازی را انجام داده بود.
You lost, didn't you?	باختی، نه؟
I think Tom might be alone.	من فکر می کنم تام ممکن است تنها باشد.
If you can help Tom, why not Mary?	اگر می توانید به تام کمک کنید، چرا به مری هم نمی توانید کمک کنید؟
Maryam and I are like sisters.	من و مریم مثل خواهریم.
Some people do their best to avoid conflict.	برخی از افراد برای جلوگیری از درگیری، تمام تلاش خود را می کنند.
I should be able to do this before next Monday.	من باید بتوانم این کار را قبل از دوشنبه آینده انجام دهم.
Tom was cunning.	تام حیله گر بود.
Language shows who we are.	زبان نشان می دهد که ما چه کسی هستیم.
I'm getting angry now	الان دارم عصبانی میشم
Tom is not from Boston.	تام اهل بوستون نیست.
Tom is like a family member.	تام مثل یکی از اعضای خانواده است.
You seem to be bored	انگار حوصله ات سر رفته
Tom seemed to start crying.	به نظر می رسید تام شروع به گریه کند.
Tom found a hundred-dollar bill on the street.	تام اسکناس صد دلاری را در خیابان پیدا کرد.
I doubt Tom would hate to show you how to do this.	من شک دارم که تام بدش بیاید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
Tom is the name of a man and Mary is the name of a woman.	تام نام مرد و مری نام زن است.
We did not expect him to finish in such a short time.	انتظار نداشتیم او در این مدت کوتاه کار را تمام کند.
He gave me a beautiful watch, but I lost it.	او یک ساعت زیبا به من داد، اما آن را گم کردم.
I know Tom did not know you were going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را دارید.
Tom has been here before, but Mary is not here yet.	تام قبلا اینجاست، اما مری هنوز اینجا نیست.
I know Tom does not know that Mary does not want to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I hope I did not insult anyone	امیدوارم به کسی توهین نکرده باشم
I do not think Tom likes Mary.	من فکر نمی کنم که تام مری را دوست داشته باشد.
I think I mistyped the phone number	فکر کنم شماره تلفن رو اشتباه نوشتم
Tom will continue to do this alone.	تام به تنهایی به این کار ادامه خواهد داد.
I told Tom he had to go there by bicycle.	به تام گفتم باید با دوچرخه به آنجا برود.
Tom is one block away.	تام یک بلوک با شما فاصله دارد.
I was late for the meeting because of the traffic.	چون ترافیک بود دیر به جلسه رسیدم.
Tom realized he had no money on hand.	تام متوجه شد که هیچ پولی روی دستش نیست.
Tom and I went surfing this morning.	من و تام امروز صبح رفتیم موج سواری.
Someone is knocking on your door	یک نفر در خانه شما را می زند
I do not know if Tom is really asleep?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً خواب است؟
I need to know who Tom was with.	باید بفهمم تام با کی بود.
Tom's name is on the list.	نام تام در لیست است.
It was not too hot	خیلی گرم نبوده
We are not as rich as Tom.	ما به اندازه تام ثروتمند نیستیم.
Tickets are $ 30 per person and $ 13 for designated drivers.	بلیط برای هر نفر 30 دلار و برای رانندگان تعیین شده 13 دلار است.
It takes him a while to figure it out.	مدتی طول می کشد تا او آن را بفهمد.
I'm afraid I can not allow it	میترسم نتونم اجازه بدم
I do not think this is what I lost.	فکر نمی کنم این همان چیزی باشد که من از دست دادم.
Let me drive	بذار رانندگی کنم
Buy Mary's flowers and a box of chocolates.	تام گل مری و یک جعبه شکلات خرید.
Tom is not my teacher	تام معلم من نیست
Tom tried on several pairs of shoes.	تام چندین جفت کفش را امتحان کرد.
Tom said Mary was bored.	تام گفت مری حوصله اش سر رفته است.
Deposit this check to my checking account.	این چک را به حساب جاری من واریز کنید.
I can not sleep anymore	من دیگه خوابم نمیاد
Is this Tom's book?	آیا این کتاب مال تام است؟
How's everything? 	اوضاع چطوره؟
are you busy?	آیا شما مشغول هستید؟
Some people are fascinated by shiny new things.	برخی افراد مجذوب چیزهای جدید براق هستند.
I really did not think this would happen.	واقعا فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد.
Tom said he has always been very good at singing.	تام گفت که او همیشه در آواز خواندن بسیار خوب بوده است.
Tom really thought I should do it.	تام واقعا فکر می کرد که باید این کار را انجام دهم.
Tom visited Mary in Australia last month.	تام ماه گذشته از مری در استرالیا دیدن کرد.
I wondered where Tom went.	تعجب کردم که تام کجا رفت.
Everyone appreciated Tom's generosity.	همه از سخاوت تام قدردانی کردند.
I hope we become friends	امیدوارم با هم دوست بشیم
Be careful not to overcook the carrots.	مراقب باشید هویج را زیاد نپزید.
My phone is not working right now	گوشی من الان کار نمیکنه
I really can not stand it anymore	واقعا دیگه طاقت ندارم
Tom was carrying two suitcases and a backpack.	تام دو چمدان حمل می‌کرد و یک کوله پشتی داشت.
Do you know much about Tom?	آیا شما چیزهای زیادی در مورد تام می دانید؟
Sorry you had to see it.	متاسفم که مجبور شدید آن را ببینید.
Tom is three pounds lighter than me.	تام سه پوند از من سبکتر است.
The girl who wore a short skirt there is my sister.	اون دختری که اونجا یه دامن کوتاه پوشیده خواهر منه.
Tom did not let us in.	تام به ما اجازه ورود نداد.
Was it Tom who ate my sandwich?	آیا این تام بود که ساندویچ من را خورد؟
Why did you leave your job on the farm?	چرا کار خود را در مزرعه ترک کردید؟
Tom said he did not think he could ever convince Mary to go out with him.	تام گفت که فکر نمی کرد هرگز بتواند مری را متقاعد کند که با او بیرون برود.
The value is not clear	ارزش مشخص نیست
You have what it takes to be a teacher.	شما آنچه را که برای معلم شدن لازم است دارید.
Tom loves secrets.	تام اسرار را دوست دارد.
Many people do not know the names of all their grandparents.	بسیاری از مردم نام همه پدربزرگ و مادربزرگ خود را نمی دانند.
This is a song I learned as a child.	این آهنگی است که در کودکی یاد گرفتم.
Tom was really humiliating Mary.	تام واقعاً مری را تحقیر می کرد.
I feel better.	حالم بهتره.
Tom and Mary often walk together.	تام و مری اغلب با هم قدم می زنند.
I do not have Tom's number.	من شماره تام را ندارم.
Tom was missing.	تام گم شده بود.
Tom has volunteered to help us do just that.	تام داوطلب شده است تا به ما در انجام این کار کمک کند.
I do not like to wait at the table.	من دوست ندارم روی میز منتظر بمانم.
I do not want to do this, but Tom does.	من نمی خواهم این کار را انجام دهم، اما تام انجام می دهد.
Were you able to defeat Tom?	آیا توانستی تام را شکست بدهی؟
I took the cake out of the oven very soon.	کیک رو خیلی زود از فر بیرون آوردم.
If you can not read, it's not my fault.	اگر نمی توانید بخوانید، تقصیر من نیست.
Tom looks disappointed.	به نظر می رسد تام ناامید است.
I do not have many options	گزینه های زیادی ندارم
I drank a cup of coffee to wake up.	یک فنجان قهوه خوردم تا بیدارم کنم.
I do not have a website	من وب سایت ندارم
Would you like to join us for a few drinks?	آیا می خواهید برای نوشیدن چند نوشیدنی به ما بپیوندید؟
I'm used to these kinds of decisions.	من به این نوع تصمیم گیری ها عادت کرده ام.
The link you sent me will receive an "Not Found" error message.	لینکی که برای من ارسال کردید با پیغام خطای "یافت نشد" مواجه می شود.
We are not done.	ما انجام آن را تمام نکرده ایم.
they do not know.	آنها نمی دانند.
Has anything happened that changed the way you feel about Tom?	آیا چیزی اتفاق افتاده است که احساس شما را نسبت به تام تغییر دهد؟
He is very sick.	او خیلی بیمار است.
Tom has a beautiful handwriting.	تام دستخط زیبایی دارد.
I know I had to call first	میدونم اول باید زنگ میزدم
In fact, you did not do it yourself, did you?	در واقع خودت این کار را نکردی، نه؟
I'm not a gangster	من یک گانگستر نیستم
You will receive one.	شما یکی را دریافت خواهید کرد.
Tom asked me where I bought my hiking boots.	تام از من پرسید که کفش های کوهنوردی ام را از کجا خریده ام.
Do you know what you are going to do next year?	آیا می دانید سال آینده قرار است چه کاری انجام دهید؟
That's not all Tom wanted.	این تمام چیزی نبود که تام می خواست.
The first time you met me, I did not speak French.	اولین باری که با من آشنا شدید، من فرانسوی صحبت نکردم.
I do not want to do your dirty work.	من نمی خواهم کار کثیف شما را انجام دهم.
I really did not know what to say	واقعا نمیدونستم چی بگم
Tom wanted to know what we were up to.	تام می خواست بداند که ما چه برنامه ای داریم.
I could not believe my luck.	نمی توانستم شانسم را باور کنم.
Tom looks very sleepy.	تام به شدت خواب آلود به نظر می رسد.
Tom forgot his key.	تام کلیدش را فراموش کرد.
He is cunning and cunning.	او حیله گر و حیله گر است.
Tom was not the one to make the offer.	تام کسی نبود که این پیشنهاد را داد.
Everyone is looking forward to it.	همه مشتاقانه منتظر آن هستند.
Tom is the only person in our office who can speak French.	تام تنها کسی است که در دفتر ما می تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom studied for a tough exam.	تام برای امتحان سخت مطالعه کرد.
Tom always does.	تام همیشه این کار را می کند.
You seem to like Tom very much.	به نظر می رسد شما تام را خیلی دوست دارید.
Tom will probably be walking to work tomorrow morning.	تام احتمالاً فردا صبح پیاده به محل کار می رود.
I do not think you should do that.	من فکر نمی کنم که شما باید این کار را انجام دهید.
I had to get ready	باید آماده می شدم
I wish my girlfriend would spend more time with me.	ای کاش دوست دخترم بیشتر با من وقت می گذاشت.
Tom hopes he does not have to do this again.	تام امیدوار است که دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I think Tom did the same.	فکر می کنم تام هم همین کار را می کرد.
I did not know you were going to do this yesterday	نمیدونستم قرار بود دیروز اینکارو بکنی
I had a nosebleed today	امروز خونریزی بینی داشتم
Tom started screaming at Mary.	تام شروع کرد به جیغ زدن سر مری.
Tom does not accept gifts.	تام هدایا را قبول نمی کند.
Tom took off his hat and shook his head.	تام کلاه خود را برداشت و سرش کرد.
Tom took off his raincoat.	تام کت بارانی اش را در آورد.
Smoking is not allowed on the train.	سیگار کشیدن در قطار ممنوع است.
You are not what I expected at all	تو اصلا اون چیزی نیستی که من انتظار داشتم
This does not look good at all.	این اصلاً خوب به نظر نمی رسد.
Tom exhaled.	تام نفسش را بیرون داد.
Tom put John and Mary in a blind date.	تام جان و مری را در یک قرار کور قرار داد.
Do you think it's important for someone to do that?	آیا فکر می کنید که اگر ما این کار را انجام دهیم برای کسی مهم است؟
They made me angry.	آنها مرا عصبانی کردند.
Tom told me he thought Mary was surprised.	تام به من گفت که فکر می کند مری شگفت زده شده است.
Tom did not know how to do what was supposed to be done.	تام نمی دانست چگونه کاری را که باید انجام می شد انجام دهد.
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
I think this is something that is very important.	من فکر می کنم این چیزی است که بسیار مهم است.
Tom never told Mary why he did it.	تام هرگز به مری نگفت که چرا این کار را کرد.
What is the best way to learn French?	بهترین راه برای یادگیری زبان فرانسه چیست؟
I guess it's all about priorities.	من حدس می زنم همه چیز در مورد اولویت ها باشد.
I'm not going inside	من نمیرم داخل
You will tell me tomorrow, right?	فردا به من می گویی، نه؟
I'm not sure how I can help you.	من مطمئن نیستم که چگونه می توانم به شما کمک کنم.
What kind of items do you keep in the trunk of your car?	چه نوع وسایلی را در صندوق عقب ماشین خود نگه می دارید؟
I learned this in high school.	این را در دوران دبیرستان یاد گرفتم.
Tom has spoken to Mary several times this week.	تام این هفته چندین بار با مری صحبت کرده است.
Tom is not well with me	تام با من خوب نیست
Tom the cat scratched him.	گربه تام او را خراشید.
Tom is going to be famous, isn't he?	تام قرار است مشهور شود، اینطور نیست؟
Tom says he's glad you did.	تام می گوید که خوشحال است که این کار را کردی.
I know Tom is trustworthy.	من می دانم که تام قابل اعتماد است.
Tom invited me to the ballet.	تام مرا به باله دعوت کرد.
If you are tired, go to bed.	اگر خسته هستید، به رختخواب بروید.
I'm going to stay in Boston until Monday.	من قصد دارم تا دوشنبه در بوستون بمانم.
Why do people call him Tom?	چرا مردم به او تام می گویند؟
Tom uses honey instead of sugar.	تام به جای شکر از عسل استفاده می کند.
I have never seen Tom so angry.	من هرگز تام را اینقدر عصبانی ندیده بودم.
You betrayed us	تو به ما خیانت کردی
Tom and Mary went for a walk together.	تام و مری با هم به پیاده روی رفتند.
You can see many stars in the sky.	شما می توانید ستاره های زیادی را در آسمان ببینید.
Tom wrote a long letter to Mary, but did not send it to her.	تام نامه ای طولانی به مری نوشت، اما آن را برای او نفرستاد.
Now it's time to start the show on the road.	اکنون زمان آن است که نمایش را در جاده ها راه اندازی کنیم.
I know Tom will wait until tomorrow to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار تا فردا صبر خواهد کرد.
Tom has not broken any rules yet.	تام هنوز هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته است.
I will not take another step	دیگه قدمی بر نمیدارم
I do not know if I should talk to Tom about it.	من نمی دانم که آیا باید در مورد آن با تام صحبت کنم یا نه.
He supported tax cuts.	او از کاهش مالیات حمایت کرد.
Tom is evil	تام شرور است
I heard your father is not well	شنیدم پدرت حالش خوب نیست
I met an old friend in Boston.	من با یک دوست قدیمی در بوستون آشنا شدم.
Tom was not dressed yet.	تام هنوز لباس نپوشیده بود.
You can not stop this.	شما نمی توانید این را متوقف کنید.
Tom does not enjoy it.	تام از آن لذت نمی برد.
I sat right next to Tom.	درست کنار تام نشستم.
I just told Tom about my promotion.	من فقط در مورد ارتقاء خود به تام گفتم.
Maybe Tom is our new teacher.	شاید تام معلم جدید ما باشد.
I can be polite	من می توانم مودب باشم
I am 19 years old.	من 19 سال دارم.
I do not do this today.	من امروز این کار را نمی کنم.
Tom may not go to Boston with us.	تام ممکن است با ما به بوستون نرود.
I do not think we have enough money.	فکر نمی کنم پول کافی داشته باشیم.
I never shop with Tom.	من هرگز با تام خرید نمی‌کنم.
I do not think we even think about doing it.	من فکر نمی کنم که ما حتی به انجام آن فکر کنیم.
Nothing is there	هیچی اونجا نیست
He grew up in the United States, but his native language is Japanese.	او در ایالات متحده بزرگ شده است، اما زبان مادری او ژاپنی است.
Tom does not foresee any problems, does he?	تام هیچ مشکلی را پیش بینی نمی کند، او؟
I'm going to break up with Tom	قراره از تام جدا بشم
I thought Tom would be late.	فکر می کردم تام دیر می شود.
It is likely to rain tomorrow.	این احتمال وجود دارد که فردا باران ببارد.
Tom started cooking his meals to save money.	تام برای صرفه جویی در هزینه شروع به پختن وعده های غذایی خود کرد.
My English teacher advised me to read these books.	معلم انگلیسی من به من توصیه کرد که این کتاب ها را بخوانم.
I do not know if Tom is still committed.	نمی دانم آیا تام هنوز متعهد است یا خیر.
I did not expect to be here all this time.	انتظار نداشتم این همه مدت اینجا باشم.
I recognized Tom's car.	ماشین تام را شناختم.
There are no seats left	هیچ صندلی باقی نمانده است
I went to Australia with Tom.	من با تام به استرالیا رفتم.
Tom was not the one who told me Mary should not do this.	تام کسی نبود که به من گفت مری نباید این کار را بکند.
"What should I do next?" 	"بعدش چکار کنم؟"
He said to himself	با خودش گفت
I do not think people will use this word anymore.	فکر نمی کنم مردم دیگر از این کلمه استفاده کنند.
I can not decide which clothes to buy.	من نمی توانم تصمیم بگیرم کدام لباس را بخرم.
Tom seems to be worried about something.	به نظر می رسد تام نگران چیزی است.
returned.	برگشتی.
Tom hoped we would do it for Mary.	تام امیدوار بود که ما این کار را برای مری انجام دهیم.
Tom was about thirty minutes behind schedule.	تام حدود سی دقیقه از برنامه عقب بود.
Tom had some wonderful moments when he went to Boston.	تام زمانی که به بوستون رفت لحظات فوق العاده ای داشت.
Hollywood marriages rarely last.	ازدواج های هالیوودی به ندرت دوام می آورد.
The ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.	کاپیتان کشتی به اپراتور رادیویی دستور داد تا یک سیگنال خطر ارسال کند.
Tom probably won't let Mary do that.	تام احتمالاً به مری اجازه این کار را نخواهد داد.
It's been a long time since Tom and I have done anything together.	خیلی وقت است که من و تام با هم کاری انجام نداده ایم.
Tom is getting dressed	تام داره لباس میپوشه
I cant promise	نمیتونم قول بدم
Tom will wait.	تام صبر خواهد کرد.
Something bothered Tom.	چیزی تام را آزرده خاطر کرد.
Tom pleaded guilty and was fined $ 300.	تام به جرم خود اعتراف کرد و 300 دلار جریمه شد.
This can last for days, weeks or even months.	این می تواند روزها، هفته ها یا حتی ماه ها ادامه داشته باشد.
Tom told Mary he thought John was not the boss.	تام به مری گفت که فکر می کند جان رئیس نیست.
Does Tom feel better?	آیا تام احساس بهتری دارد؟
Your order will be shipped as soon as possible.	سفارش شما در اسرع وقت ارسال خواهد شد.
Tom definitely liked you	تام قطعا از تو خوشش می آمد
Tom's last name is long and hard to pronounce.	نام خانوادگی تام طولانی است و تلفظ آن سخت است.
I bought an eight-acre farm for my retirement.	برای دوران بازنشستگیم یک مزرعه هشت جریب خریدم.
Tom can speak French fluently.	تام می تواند فرانسوی را روان صحبت کند.
I really did not think that far.	من واقعاً آنقدر دورتر فکر نکرده بودم.
Tom is not alone now	تام الان تنها نیست
Tom asked Mary if John was going to do it this week.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد این هفته این کار را انجام دهد؟
Tom told me that Mary was in prison.	تام به من گفت مری در زندان است.
I'm always the first to arrive	من همیشه اولین کسی هستم که میرسم
Tom said Mary would most likely be finished.	تام گفت که مری به احتمال زیاد تمام خواهد شد.
Tom loves cheese.	تام عاشق پنیر است.
Do you want to tell them who you are?	میخوای بهشون بگی کی هستی؟
Young people are tempted.	جوانان در معرض وسوسه قرار می گیرند.
How many days do you want to stay in Australia?	چند روز می خواهید در استرالیا بمانید؟
Tom turned down the offer.	تام پیشنهاد کار را رد کرد.
I do not think we can rely too much on Tom.	فکر نمی‌کنم زیاد به تام تکیه کنیم.
Tom will do a great job.	تام کار بزرگی انجام خواهد داد.
The only thing Tom knows how to cook is a scrambled egg.	تنها چیزی که تام می داند چگونه بپزد تخم مرغ اسکرمبل است.
I did what Tom told me to do.	من کاری را انجام دادم که تام به من دستور داد.
I have made many bad decisions.	من تصمیمات بد زیادی گرفته ام.
Tom did not think Mary could do it in less than three hours.	تام فکر نمی کرد مری بتواند در کمتر از سه ساعت این کار را انجام دهد.
Tom should have shared this with you.	تام باید این موضوع را با شما در میان می گذاشت.
I want to see Tom for the last time.	من می خواهم تام را برای آخرین بار ببینم.
If you try, you should be able to do it.	اگر تلاش کنید باید بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom told Mary that I was sleepy.	تام به مری گفت که من خواب آلودم.
do not ask me	از من نپرس
What will happen to your prisoners?	چه بلایی سر زندانیان شما خواهد آمد؟
Something like this happens.	چیزی شبیه به این پیش میاد.
Tom walked in the woods.	تام در جنگل قدم زد.
I do not know if they are divorcing.	نمی دانم آیا آنها طلاق می گیرند.
Tom reviewed the report.	تام گزارش را مرور کرد.
Where is the pen?	قلم کجاست؟
Aren't you curious about that?	آیا شما در مورد آن کنجکاو نیستید؟
Tom will stay with his relatives in Australia for the next three months.	تام سه ماه آینده نزد بستگانش در استرالیا می ماند.
Tom was not very patient.	تام زیاد صبور نبود.
Sparks jumped everywhere.	جرقه ها همه جا می پریدند.
Tom did not know his parents because they both died in a car accident when he was still a baby.	تام پدر و مادرش را نمی‌شناخت زیرا هر دو در یک تصادف رانندگی جان باختند، زمانی که او هنوز نوزاد بود.
I will definitely not give up	من قطعا تسلیم نمی شوم
Tom is the biggest here.	تام اینجا از همه بزرگتر است.
You can dance, right?	شما می توانید برقصید، نه؟
Don't you think you can help me?	فکر نمیکنی بتونی کمکم کنی؟
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he should not do this.	می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که نباید این کار را انجام دهد.
Sometimes when the weather is very cold I can not turn on my car.	گاهی که هوا خیلی سرد است نمی توانم ماشینم را روشن کنم.
I like to watch Tom dance.	من دوست دارم رقص تام را تماشا کنم.
I do not need anyone's permission to do this.	من برای انجام این کار به اجازه کسی نیاز ندارم.
I really didn't have to do that, did I?	من واقعاً مجبور نبودم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom was creative.	تام خلاق بود.
Tom is supposed to stay there as long as possible.	تام قرار است تا آنجا که ممکن است آنجا بماند.
It is not completely over	کاملاً تمام نشده است
This is the first time I have fried an egg.	این اولین بار است که یک تخم مرغ سرخ می کنم.
I do not think anyone has noticed your work.	فکر نمی کنم کسی متوجه کار شما شده باشد.
We have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظریم
We owe Tom.	ما مدیون تام هستیم.
Tom does not want to talk to you.	تام نمی خواهد با شما صحبت کند.
Making clothes yourself will save you money.	اگر خودتان لباس بسازید، در هزینه شما صرفه جویی می شود.
How long has Tom been helping you?	چند وقت است که تام به شما کمک می کند؟
I miss Tom, I hope he comes back soon	دلم برای تام تنگ شده امیدوارم زودتر برگرده
They will let us know.	آنها به ما اطلاع خواهند داد.
If you are cold, you can turn on the heater.	اگر سردتان است، می توانید بخاری را روشن کنید.
Tom may want to sing for you.	تام ممکن است مایل باشد برای شما آواز بخواند.
I wrote the phone number on the screen.	شماره تلفن را روی صفحه نوشتم.
I asked him if he could go to a party.	از او پرسیدم که آیا می تواند به مهمانی برود؟
Tom sat down to my left.	تام سمت چپ من نشست.
Tom helps Mary because she wants to, not because she has to.	تام به مری کمک می کند زیرا او می خواهد، نه به این دلیل که مجبور است.
There is no logical reason for this.	هیچ دلیل منطقی برای این وجود ندارد.
Tom knew I was confused.	تام می دانست که من گیج شده ام.
Tom befriended Mary while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد با مری دوست شد.
Everyone in the village knows him.	همه اهالی روستا او را می شناسند.
Please do not say a word about this.	لطفا یک کلمه از این دم نزنید.
Tom was not the one to suggest that I do this.	تام کسی نبود که به من پیشنهاد کرد این کار را انجام دهم.
Police say Tom was unarmed.	پلیس می گوید تام مسلح نبود.
Tom Adam is not very humble.	تام آدم خیلی فروتنی نیست.
I think this is probably the only thing you need to do.	فکر می کنم شاید این تنها کاری باشد که باید انجام دهید.
Tom is a very protective brother.	تام یک برادر بیش از حد محافظ است.
Tom told me he was not afraid.	تام به من گفت که نمی ترسد.
Tom said he was hungry.	تام گفت که گرسنه است.
Everyone looked out the window to see what was going on.	همه از پنجره به بیرون نگاه کردند تا ببینند چه خبر است.
You can see it, can not you?	شما می توانید آن را ببینید، نمی توانید؟
Tom plans to live in Australia for more than a year.	تام قصد دارد بیش از یک سال در استرالیا زندگی کند.
Tom will probably stop crying soon.	تام احتمالا به زودی گریه اش را متوقف می کند.
Tom drank beer.	تام آبجو نوشید.
Tom is doing his homework, isn't he?	تام در حال انجام تکالیفش است، اینطور نیست؟
How do Tom and I want to get out of here?	من و تام چگونه می خواهیم از اینجا برویم؟
Tom admitted that he did not do what he promised.	تام اعتراف کرد که آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
I have not seen that video yet	من هنوز اون ویدیو رو ندیدم
Tom said he wanted to talk to you himself.	تام گفت که می خواهد خودش با شما صحبت کند.
Tom smiled pleasantly.	تام لبخند دلپذیری زد.
Tom did not seem to have made up his mind.	به نظر می رسید تام تصمیم نگرفته باشد.
We still have a lot of work to do.	ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
Tom said he would help me if I wanted to.	تام گفت که اگر بخواهم به من کمک می کند.
When you were in Australia I did not know you intended to do this.	وقتی در استرالیا بودی نمی‌دانستم قصد انجام این کار را داشتی.
Don't you think it was suicide?	فکر نمیکنی خودکشی بوده باشه؟
Do not understand what you did?	نمیفهمی چیکار کردی؟
I'm the only one who does not have to do this.	من تنها کسی هستم که مجبور به انجام این کار نیستم.
Tom is not sure if Mary can swim.	تام مطمئن نیست که مری بتواند شنا کند.
Tom lay down on the sofa and started snoring.	تام روی مبل خوابید و شروع به خروپف کرد.
Tom does not smoke.	تام سیگار نمی کشد.
Tom behaves like a child.	تام مثل یک بچه رفتار می کند.
There is a package in the post for you.	بسته ای در پست برای شما وجود دارد.
Tom knew I was doing it.	تام می دانست که من این کار را می کنم.
Tom said he was eager to do so.	تام گفت که مشتاق این کار است.
Tom politely thanked Mary.	تام مؤدبانه از مریم تشکر کرد.
Hello, I'm Tom. What is your name?	سلام من تام هستم اسمت چیه؟
I do not like to talk about such things.	من دوست ندارم در مورد این جور چیزها صحبت کنم.
I love what I see.	من چیزی را که می بینم دوست دارم.
Tom had never seen the man before in his life.	تام قبلاً در عمرش آن مرد را ندیده بود.
fill in the blanks.	جاهای خالی را پر کنید.
Tom does not think Mary's forced to do this.	تام فکر نمی کند که مری مجبور به انجام این کار باشد.
Tom and Mary are both my colleagues.	تام و مری هر دو از همکاران من هستند.
I have a friend who is a teacher in Boston.	من دوستی دارم که در بوستون معلم است.
I think you are a really good person.	من فکر می کنم که شما واقعاً فرد خوبی هستید.
Tom said he was not convinced.	تام گفت که قانع نشده است.
I just want to get through everything.	من فقط می خواهم همه چیز را پشت سر بگذارم.
Tom said that would never happen again.	تام گفت که هرگز چنین چیزی تکرار نخواهد شد.
I'm listening to a song that Tom recorded.	من دارم به آهنگی که تام ضبط کرده گوش می کنم.
You do not need to know how it works.	نیازی نیست بدانید چگونه کار می کند.
The sheep were grazing quietly in the meadow.	گوسفندها با آرامش در چمنزار چرا می کردند.
Who do you think is better in France, you or Tom?	به نظر شما چه کسی در فرانسه بهتر است، شما یا تام؟
Probably not as much fun as you might think.	به احتمال زیاد آنقدر که فکر می کنید سرگرم کننده نیست.
I do not think Tom has a friend to talk to.	من فکر نمی کنم تام دوستی برای صحبت با او داشته باشد.
Tom should not have gone home alone.	تام نباید به تنهایی به خانه می رفت.
Tom had a lot to say.	تام حرف های زیادی برای گفتن داشت.
What is your favorite Christmas carol?	سرود کریسمس مورد علاقه شما چیست؟
I like to laugh at Mary.	من دوست دارم مریم را بخندانم.
Tom, how are you?	تام، حالت خوبه؟
I'm not good with kids	من با بچه ها خوب نیستم
I feel that you will pass your test.	من احساس می کنم که شما در آزمون خود موفق خواهید شد.
I did not know Tom was going to do that yesterday.	نمی دانستم تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
I have not heard from him for a month.	یک ماه است که از او خبری ندارم.
I do not trust anyone else	به هیچکس دیگه اعتماد نمیکنم
What is the temperature in degrees Celsius?	درجه حرارت بر حسب سانتیگراد چقدر است؟
Tom will probably not go swimming this afternoon.	تام احتمالا امروز بعدازظهر به شنا نخواهد رفت.
I thought Tom would never be silent.	من فکر می کردم که تام هرگز ساکت نخواهد شد.
Tom sometimes goes to school.	تام گاهی به مدرسه می رود.
Do not go near the border	نزدیک مرز نرو
Tom parked in front of the building.	تام جلوی ساختمان پارک کرد.
Tom is not able to do that.	تام توانایی انجام این کار را ندارد.
Tom heard Mary's voice.	تام صدای مری را شنید.
There were 30 witnesses.	30 شاهد بودند.
Tom must be crazy to take such a chance.	تام باید دیوانه باشد که از چنین شانسی استفاده کند.
You think you got me, didn't you?	تو فکر میکنی که مرا گیر کرده ای، نه تام؟
I look forward to seeing you next Sunday.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در یکشنبه آینده هستم.
I'm so sorry I lied	خیلی متاسفم که دروغ گفتم
I always turn off the lights when I leave the room.	من همیشه هنگام خروج از اتاق چراغ را خاموش می کنم.
I think Tom is getting better.	من فکر می کنم که تام در حال بهتر شدن است.
Can you imagine how Tom felt?	می توانید تصور کنید تام چه احساسی داشت؟
Tom said he could not convince Mary to do so.	تام گفت که نمی تواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom spat in my face.	تام به صورتم تف کرد.
I have to be neutral	من باید بی طرف باشم
Tom was cool	تام باحال بود
Tom and I are not experts	من و تام متخصص نیستیم
Tom did not allow me to do this.	تام به من اجازه این کار را نداد.
Maybe you just forgot.	شاید شما فقط فراموش کرده اید.
I know Tom may not want to do that.	من می دانم که تام ممکن است تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom, Mary and John were playing on the field.	تام، مری و جان در زمین بازی مشغول بازی بودند.
Many girls think that Tom is really good-looking.	بسیاری از دختران فکر می کنند که تام واقعاً خوش قیافه است.
After ten minutes of walking we arrived at the museum.	بعد از ده دقیقه پیاده روی به موزه رسیدیم.
Tom's shoes were so tight he could not move his toes.	کفش های تام آنقدر تنگ بود که نمی توانست انگشتانش را تکان دهد.
The bathroom is at the end of the hall.	حمام در انتهای سالن است.
Wouldn't you rather do this with Tom?	آیا ترجیح نمی دهید این کار را با تام انجام دهید؟
This tablecloth is dirty.	این سفره کثیف است.
Tom said nothing to Mary.	تام چیزی به مری نمی گفت.
We forgot to lock our bikes and they were stolen.	ما فراموش کردیم دوچرخه هایمان را قفل کنیم و آنها دزدیده شدند.
This box is twice as big as that box.	این جعبه دو برابر بزرگتر از آن جعبه است.
I was very scared to do anything about it.	من خیلی ترسیدم که در این مورد کاری انجام دهم.
I'm going to stay in Boston next Monday.	قرار است تا دوشنبه آینده در بوستون بمانم.
Tom wrote his name with a stick on the sand.	تام نام خود را با چوب روی شن ها نوشت.
I think you want to live in Boston with Tom.	فکر می کنم می خواهید در بوستون با تام زندگی کنید.
I know Tom is one of those people who does that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی است که این کار را انجام می دهد.
Tom told Mary that he thought John was really stressed.	تام به مری گفت که فکر می کند جان واقعاً تحت فشار است.
Tom owns this time.	تام صاحب این بار است.
You are not so important	تو چندان مهم نیستی
Tom said he wanted to buy something cheaper.	تام گفت که می خواهد چیزی ارزان تر بخرد.
I think that's clear.	من فکر می کنم که واضح است.
I know Tom wants to talk to Mary.	من می دانم که تام می خواهد با مری صحبت کند.
It takes a while for Tom to get here.	مدتی طول می کشد تا تام به اینجا برسد.
How did you not do that?	چطور این کار را نکردی؟
I returned to my city with a sudden motivation.	با یک انگیزه ناگهانی به شهر خود برگشتم.
Tom has not announced his next move.	تام حرکت بعدی خود را اعلام نکرده است.
If I'm asleep, wake me up when you get home.	اگر خوابم، وقتی به خانه رسیدی مرا بیدار کن.
They are all in a hurry to catch the train.	همه آنها برای گرفتن قطار عجله دارند.
This is not really hard	این واقعا سخت نیست
Do you think the post office is still open?	به نظر شما اداره پست هنوز باز است؟
I study electrical engineering at Plymouth University.	من در دانشگاه پلیموث مهندسی برق می خوانم.
Isn't her ring beautiful?	انگشترش زیبا نیست؟
Bring me a cloth	برام یه پارچه بیار
I take a shortcut across the garden.	من یک میانبر در سراسر باغ طی می کنم.
Tom works all over the city.	تام در سراسر شهر کار می کند.
Tom is a skinny kid.	تام یک بچه لاغر است.
Long skirts are very fashionable.	دامن های بلند بسیار مد هستند.
Tom knew he knew you could do it.	تام گفت که می‌دانست شما می‌توانید این کار را انجام دهید.
Gold is heavier than iron	طلا از آهن سنگین تر است
I'm sorry, but I'm not leaving.	متاسفم، اما نمی روم.
I do not buy anything for Tom.	من برای تام چیزی نمی خرم.
I know you are not very happy about this.	می دانم که از این بابت خیلی خوشحال نیستی.
The passenger fainted from hunger, but soon regained consciousness.	مسافر از گرسنگی بیهوش شد، اما زود به هوش آمد.
Tom said he did, but he really did not.	تام گفت که این کار را کرد، اما واقعاً این کار را نکرد.
Sorry to hit you.	متاسفم که تو را زدم.
I doubt Tom is scared.	من شک دارم که تام بترسد.
He relinquished land ownership.	او از مالکیت زمین صرف نظر کرد.
Now I realize there is no other solution.	الان متوجه شدم راه حل دیگری وجود ندارد.
What are your plans for me?	چه برنامه ای برای من داری؟
Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it does not fit.	پیراهن جدید تام وقتی آن را می شست کوچک شد و حالا جا نمی شود.
Tom will be fired for breaking the law.	تام به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین اخراج خواهد شد.
I still want to learn how to speak French.	من هنوز هم می خواهم یاد بگیرم چگونه فرانسوی صحبت کنم.
I know I'm proud	میدونم مغرورم
The first generation of robots appeared in 1962.	اولین نسل از ربات ها در سال 1962 ظاهر شد.
Even Tom can not do that.	حتی تام هم نمی تواند این کار را انجام دهد.
He asked some related questions.	او چند سوال مرتبط پرسید.
I know Tom is not a teacher either.	می دانم که تام هم معلم نیست.
It's kind of deep.	این به نوعی عمیق است.
Tom had better leave us alone.	تام بهتر است ما را تنها بگذارد.
They built a shelter for the blind.	پناهگاهی برای نابینایان ساختند.
Tom hates his life.	تام از زندگی خود متنفر است.
The islands have been politically connected to Denmark since the 14th century.	این جزایر از قرن چهاردهم از نظر سیاسی به دانمارک متصل شده اند.
I do not like when you swear	وقتی فحش میدی دوست ندارم
I did not notice that Tom is not happy here.	من متوجه نشدم که تام اینجا خوشحال نیست.
Why didn't you tell me three hours ago?	چرا سه ساعت پیش به من نگفتی؟
I'm asking Tom to make you something to eat.	من از تام می خواهم برایت چیزی برای خوردن درست کند.
Doing so is not a good idea.	انجام این کار ایده خوبی نیست.
Tom knew he did not have enough money.	تام می دانست که پول کافی ندارد.
Tom told me Mary did it wrong.	تام به من گفت مری این کار را اشتباه کرد.
Make sure Tom does not escape.	مطمئن شوید که تام فرار نمی کند.
Tom told everyone that I hated Mary, but that was not true.	تام به همه گفت که من از مری متنفرم، اما این درست نیست.
Did you see Tom's face?	آیا چهره تام را دیدی؟
I know Tom did not know how long it would take.	می دانم که تام نمی دانست چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
When times are hard, you learn who your friends are.	وقتی زمان سخت است، می آموزی که دوستانت چه کسانی هستند.
Tom was washing the dishes.	تام ظرف ها را می شست.
Tom wondered how soon Mary would prepare dinner.	تام فکر کرد که مری چقدر زود شام را آماده خواهد کرد.
I'm afraid my opinion will be different.	می ترسم نظر من در این مورد متفاوت باشد.
Tom has just turned thirty.	تام به تازگی سی ساله شده است.
I think Tom will wait until tomorrow to do so.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار تا فردا صبر می کند.
I'm a faster swimmer than Tom.	من شناگر سریعتر از تام هستم.
Tom only eats out when his wife is out of town.	تام فقط زمانی بیرون غذا می خورد که همسرش خارج از شهر باشد.
Didn't you know Tom is seeing someone else?	نمیدونستی تام داره یکی دیگه رو میبینه؟
دارن دارن دارن	دارن دارن دارن
No, I did not go	نه من نرفتم
I have a severe toothache.	من یک دندان درد شدید دارم.
I have been here most of my life.	من بیشتر عمرم اینجا بوده ام.
Tom went to the clinic.	تام به کلینیک رفت.
Nice to meet you two.	خوشحالم که با شما دو نفر برخورد کردم.
I am looking for my ID card	من دنبال شناسنامه ام هستم
If it were not for your advice, I would have failed in my job.	اگر نصیحت شما نبود در کارم شکست می خوردم.
Does Tom realize what he did?	آیا تام متوجه می شود که چه کار کرده است؟
Maryam has a stingy voice	مریم صدای خسیسی داره
Tom said he wondered if Mary and I could really do it alone.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری واقعاً می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
They are all ready.	همه آنها آماده هستند.
Tom did not know why Mary had to borrow $ 30.	تام نمی دانست چرا مری باید سی دلار قرض کند.
Maryam is dressed in poor clothes.	مریم لباس فقیرانه ای پوشیده است.
I do not even remember where I bought this	حتی یادم نمیاد اینو از کجا خریدم
I did not know how Tom learned this from Mary.	من نمی دانستم که تام چگونه این کار را از مری یاد گرفته است.
Tom always does that.	تام همیشه چنین کارهایی را انجام می دهد.
I have come a long way.	من راه درازی را آمده ام.
Tom is my protector.	تام محافظ من است.
I was worried about your irresponsible attitude.	من از برخورد غیر مسئولانه شما نگران شدم.
Tom pressed the emergency button.	تام دکمه اضطراری را فشار داد.
My head hurt, I fell asleep early.	سرم درد می کرد، زود خوابیدم.
I still have to know what is going to happen.	هنوز باید بدانم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
I know Tom did not know why I wanted to do this.	می‌دانم که تام نمی‌دانست چرا قصد انجام این کار را داشتم.
My schedule is not very good	برنامه من زیاد خوب نیست
There are many things you need to learn	خیلی چیزها هست که باید یاد بگیری
We complained to them.	از آنها شکایت کردیم.
This is Tom Aunt.	این عمه تام است.
Tom asked Mary to turn on the lights.	تام از مری خواست که چراغ ها را روشن کند.
The cat is sitting at the table.	گربه بالای میز نشسته است.
Tom jumped over the fence.	تام از روی حصار پرید.
When Mary entered the room, Tom was fast asleep.	وقتی مری وارد اتاق شد تام خواب عمیقی بود.
I know Tom is a better drummer than Mary.	می دانم که تام درامر بهتری از مری است.
Commodity prices were rising.	قیمت کالاها در حال افزایش بود.
Was Tom your friend?	تام دوست شما بود؟
Tom will not call you.	تام با شما تماس نمی گیرد.
If you can not do what you want, do what you can.	اگر نمی توانید کاری را که می خواهید انجام دهید، کاری را که می توانید انجام دهید.
Tom looked through the keyhole.	تام از سوراخ کلید نگاه کرد.
I did not realize this was happening	من متوجه نشدم که این اتفاق می افتد
Tom and I are scared.	من و تام می ترسیم.
Maryam is a good tailor.	مریم خیاط خوبی است.
Tom was not told why Mary was not there.	به تام گفته نشد که چرا مری آنجا نیست.
It will not be easy to tell Tom.	گفتن این موضوع به تام آسان نخواهد بود.
Tom makes coffee in the kitchen.	تام در آشپزخانه قهوه درست می کند.
Tom was not worried at all.	تام اصلا نگران نبود.
Tom is one of the people I talked to.	تام یکی از افرادی است که با او صحبت کردم.
I have to go to the bank this morning	امروز صبح باید برم بانک
Tom used to be a truck driver.	تام قبلا یک راننده کامیون بود.
Tom drank almost twice as much as me.	تام تقریباً دو برابر من نوشید.
Tom wanted me to play chess with him, so I did.	تام از من می خواست که با او شطرنج بازی کنم، بنابراین این کار را کردم.
Is this your first time doing this?	آیا این اولین بار است که شما این کار را می کنید؟
I know Tom and Mary went to Australia together.	می دانم که تام و مری با هم به استرالیا رفتند.
Tom did not know you were going to do that.	تام نمی دانست که قرار بود این کار را انجام دهی.
Tom said he did not know why Mary did this.	تام گفت که نمی‌داند چرا مری این کار را کرد.
Tom is not really in Boston right now.	تام الان واقعا در بوستون نیست.
I know Tom knows why Mary did not do this yesterday.	می دانم که تام می داند چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Tom said he thought I could win.	تام گفت که فکر می کند من می توانم برنده شوم.
Do you write with a pen?	آیا با خودکار می نویسی؟
Tom will probably have to tell Mary that he wants her to do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
It seems that everyone is short of money these days.	به نظر می رسد این روزها همه کمبود پول دارند.
Tom told Mary he had been punished.	تام به مری گفت که او مجازات شده است.
I realized I did not understand anything	فهمیدم هیچی نفهمیدم
Tell me if there is a problem.	اگر مشکلی پیش آمد به من بگویید.
I do not want to go to Boston anymore.	من دیگر نمی خواهم به بوستون بروم.
Tom did not blame us for what we said.	تام ما را به خاطر آنچه گفتیم سرزنش نکرد.
It was Tom's idea to do this.	این ایده تام بود که این کار را انجام دهد.
Tom does not want to play with Mary.	تام نمی خواهد با مری بازی کند.
Tom started writing poetry when he was very young.	تام از زمانی که خیلی جوان بود شروع به نوشتن شعر کرد.
He continued reading and did not answer me.	او به خواندن ادامه داد و جوابی به من نداد.
It is not polite to stare at others.	خیره شدن به دیگران مودبانه نیست.
After a few minutes of walking, I reached the museum.	بعد از چند دقیقه پیاده روی به موزه رسیدم.
I think Tom wants to see this.	من فکر می کنم که تام می خواهد این را ببیند.
Tom passed us.	تام از کنار ما رد شد.
Tom said Mary was probably still crying.	تام گفت که مری احتمالا هنوز گریه می کند.
Aren't you happy that Tom gave us enough money to buy something to eat?	آیا خوشحال نیستی که تام به ما پول کافی داد تا چیزی برای خوردن بخریم؟
I like simplicity.	من سادگی را دوست دارم.
I do not think Tom could have done it without Mary's help.	من فکر نمی کنم که تام بدون کمک مری می توانست این کار را انجام دهد.
I doubt Tom and Mary are scared.	من شک دارم تام و مری ترسیده باشند.
Tom is three inches taller than Mary.	تام سه اینچ از مری بلندتر است.
When you make a promise, you must keep it.	وقتی قول دادید، باید به آن عمل کنید.
The window was broken.	پنجره شکسته بود.
I think it was Tom who did it.	فکر می کنم این تام بود که این کار را کرد.
I do not know if you feel like me or not.	نمی دونم شما هم مثل من احساس می کنید یا نه.
Tom said he was not in Australia.	تام گفت که او در استرالیا نیست.
Tom is special.	تام خاص است.
I brought three beer cases. 	من سه کیس آبجو آورده ام.
We do not have to drink it all tonight.	لازم نیست امشب همه آن را بنوشیم.
Where is the cafeteria?	کافه تریا کجاست؟
It will most likely be possible for us to do that.	به احتمال زیاد انجام این کار برای ما امکان پذیر خواهد بود.
I had never seen Tom behave like this.	من هرگز تام را ندیده بودم که اینطور رفتار کند.
Tom is very greedy, right?	تام خیلی حریصه، نه؟
Tom has a hot tub.	تام یک استخر آب گرم دارد.
When Tom tells us to do something, we do it.	وقتی تام به ما می گوید کاری را انجام دهیم، آن را انجام می دهیم.
I can not speak French or English.	من نمی توانم فرانسوی یا انگلیسی صحبت کنم.
Did Tom say who he went to Australia with?	آیا تام گفت با چه کسی به استرالیا رفته است؟
I'm smart.	من باهوشم.
Tom wants to know when your job is done.	تام می خواهد بداند چه زمانی کار شما تمام شده است.
You will never be as good as me	تو هرگز به خوبی من نخواهی بود
Tom tried to fix it.	تام سعی کرد آن را برطرف کند.
Do not buy all the tickets.	تام بلیط ها را نخرید.
I have several hats.	من چندین کلاه دارم.
Tom does not think it was Mary's fault.	تام فکر نمی کند که تقصیر مری بوده است.
They do not want to use credit.	آنها نمی خواهند از اعتبار استفاده کنند.
Tom did not want to stay in Australia.	تام نمی خواست در استرالیا بماند.
We have been waiting for three days before.	ما قبلاً سه روز منتظر بودیم.
Tom told me he thought Mary was thin.	تام به من گفت که فکر می کند مری لاغر است.
Everyone knew that Tom did not want to stay in Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد در استرالیا بماند.
You should have thrown that photo away	باید اون عکس رو دور می انداختی
I did not finish lunch	ناهار رو تموم نکردم
Tom Mayo was not wearing it.	تام مایو نپوشیده بود.
I wrote down his name so that I would not forget him.	اسمش را یادداشت کردم تا فراموشش نکنم.
I will not be fooled anymore	من دیگر گول نخواهم خورد
Tom looked skinny.	تام لاغر به نظر می رسید.
I took care of my mother because she was sick.	از آنجایی که مادرم بیمار بود، از او مراقبت کردم.
Tom had to get up.	تام مجبور شد بلند شود.
I heard Tom do that.	شنیده ام که تام این کار را می کند.
It will be difficult to end this today.	امروز پایان دادن به این کار دشوار خواهد بود.
Tom and Mary were alone.	تام و مری تنها بودند.
Tom was dressed inappropriately.	تام لباس نامناسبی پوشیده بود.
Your mother was proud of you	مادرت به تو افتخار می کرد
Tom saw red lights flashing behind him.	تام چراغ های قرمزی را دید که پشت سرش چشمک می زند.
What kind of food does Tom not like?	تام چه نوع غذایی را دوست ندارد؟
Tom may die of infection.	تام ممکن است از عفونت بمیرد.
I suggest you do not do what Tom tells you.	پیشنهاد می کنم کاری را که تام به شما می گوید انجام ندهید.
Even though no one ever talked about it, everyone knew that something was completely wrong.	با وجود اینکه هیچ کس هرگز در مورد آن صحبت نکرد، همه می دانستند که چیزی کاملاً درست نیست.
Tom does not know what I do.	تام نمی داند من چه کار می کنم.
I think Tom can help you.	من فکر می کنم که تام می تواند به شما کمک کند.
Tom rejected a score.	تام یک نمره را رد کرد.
Tom told me I was incompetent.	تام به من گفت که من بی کفایتم.
Tom is the only one in our family who can speak French.	تام تنها کسی در خانواده ما است که می تواند فرانسوی صحبت کند.
Where is my shampoo?	شامپو من کجاست؟
I could have done it better	میتونستم بهتر انجامش بدم
I'm getting used to this weather.	دارم به این آب و هوا عادت می کنم.
I think swimming in that river is dangerous.	به نظر من شنا کردن در آن رودخانه خطرناک است.
I do not see this really happening.	من نمی بینم که واقعاً این اتفاق می افتد.
Why do not you want to see each other?	چرا نمی خواهی با هم دیده شویم؟
He wanted me to pay immediately.	خواست که پول را فوراً پرداخت کنم.
This is a secret I can not tell you.	این رازی است که نمی توانم به شما بگویم.
Call me after talking to Tom	بعد از صحبت با تام به من زنگ بزن
When we were kids, Tom and I could talk about anything.	وقتی بچه بودیم، من و تام می توانستیم در مورد هر چیزی صحبت کنیم.
I do not think Tom has as much time as Mary.	فکر نمی کنم تام به اندازه مری وقت داشته باشد.
Tom was asleep when I looked at his room.	تام خواب بود که به اتاقش نگاه کردم.
I have always regretted not traveling.	همیشه پشیمان بوده ام که سفر نکرده ام.
Tom did not know how to answer.	تام نمی دانست چگونه پاسخ دهد.
I thought you said it was dangerous.	فکر کردم گفتی تام خطرناکه.
We both know why Tom is not here.	ما هر دو می دانیم که چرا تام اینجا نیست.
Tom and Mary rented an apartment on Park Street.	تام و مری یک آپارتمان در خیابان پارک اجاره کردند.
Can anyone tell me what's going on?	کسی به من بگوید که چه خبر است؟
I wish I could give you more money	کاش می توانستم بیشتر به شما پول بدهم
Several ships anchored about a mile from shore.	چندین کشتی در حدود یک مایلی از ساحل لنگر انداخته بودند.
I am the one who came up with this idea.	من کسی هستم که به این ایده رسیدم.
Tom was not the first to help us do this.	تام اولین کسی نبود که برای انجام این کار به ما کمک کرد.
I have not seen anyone do this for a long time.	خیلی وقت است که ندیده ام کسی این کار را بکند.
Tom said he had never driven a truck.	تام گفت که او هرگز کامیون رانده نشده است.
Tom is a very strong man, isn't he?	تام مرد بسیار قوی ای است، اینطور نیست؟
I wonder if Tom thinks who is helping him.	من تعجب می کنم که تام فکر می کند چه کسی به او کمک می کند.
Whether we eat out or not depends on the weather.	اینکه بیرون غذا بخوریم یا نه بستگی به آب و هوا دارد.
Sorry to hit you.	متاسفم که تو را زدم.
Tom did not do everything he was supposed to do.	تام هر کاری که قرار بود انجام دهد را انجام نداد.
Did Tom say he thinks it's hard to do?	آیا تام گفت که فکر می کند انجام این کار سخت است؟
Tom made enough sandwiches to feed everyone.	تام به اندازه کافی ساندویچ درست کرد تا به همه غذا بدهد.
Tom can swim, but I can not.	تام می تواند شنا کند، اما من نمی توانم.
It is in April that our school years begin.	در ماه آوریل است که سال های تحصیلی ما شروع می شود.
I leave the suitcases in Tom's room.	من چمدان ها را در اتاق تام می گذارم.
That's all I do here.	این تمام کاری است که من اینجا انجام می دهم.
Tom is not from the party, but he is Mary.	تام اهل مهمانی نیست، اما مری است.
You know I do not dance	میدونی من نمیرقصم
In this company, women work on an equal footing with men.	در این شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان کار می کنند.
Tom was sitting between Mary and John.	تام بین مری و جان نشسته بود.
Please deposit $ 450 into my account.	لطفا 450 دلار به حساب من واریز کنید.
I wanted Tom to learn French.	می خواستم تام زبان فرانسه یاد بگیرد.
Tom refused to have a breath test.	تام از انجام تست تنفسی خودداری کرد.
I fry fish	ماهی سرخ می کنم
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
Tom has decided not to do it anymore.	تام تصمیم گرفته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
A big scandal happened a few years ago.	چند سال پیش رسوایی بزرگی رخ داد.
My teacher told me that I should spend more time preparing my talk.	معلمم به من گفت که باید زمان بیشتری را به آماده کردن سخنرانی خود اختصاص می دادم.
Tom was about to be taken down.	تام نزدیک بود زیر گرفته شود.
I was going to email Tom today.	امروز قرار بود به تام ایمیل بزنم.
Tom moved to make room for Mary.	تام حرکت کرد تا جایی برای مری باز کند.
Guns do not kill people. 	اسلحه مردم را نمی کشد.
People kill people.	مردم مردم را می کشند.
I heard that a pastry shop has just opened. 	شنیدم تازه یک مغازه شیرینی فروشی باز شده است.
Let's go guys	بیا بریم بچه ها
Do not ask me to join your club.	از من نخواهید که به باشگاه شما بپیوندم.
You do not need to be here on Monday.	نیازی نیست دوشنبه اینجا باشید.
I think it's better for us to be silent.	من فکر می کنم بهتر است ما خاموش باشیم.
We rarely see Tom.	ما به ندرت تام را می بینیم.
Tom needs someone who speaks French to help him.	تام به کسی نیاز دارد که فرانسوی صحبت کند تا به او کمک کند.
Tom is brushing his horse.	تام در حال مسواک زدن اسبش است.
Tom told me he needed some time for himself.	تام به من گفت که به مدتی برای خودش نیاز دارد.
Even though the weather is a bit cold, we still plan to have a picnic.	با وجود اینکه هوا کمی سرد است، ما همچنان قصد داریم یک پیک نیک داشته باشیم.
Tom does not seem to care about anything else.	به نظر می رسد تام به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهد.
I want to talk to you about another night.	من می خواهم در مورد شب دیگر با شما صحبت کنم.
I wish Tom would give me another chance.	ای کاش تام فرصت دیگری به من می داد.
You are very clean	تو خیلی تمیزی
Tom said you live in Boston.	تام گفت که شما در بوستون زندگی می کنید.
Tom tends to exaggerate.	تام تمایل به اغراق دارد.
I could not catch him in his office.	من نتوانستم او را در دفترش بگیرم.
Tom is learning his rights as a citizen.	تام در حال یادگیری حقوق خود به عنوان یک شهروند است.
Tom's wish for death was for his son to inherit everything.	آرزوی مرگ تام این بود که پسرش همه چیز را به ارث ببرد.
Tom is probably tired when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد احتمالاً خسته است.
This feeling is indescribable.	این حس غیر قابل وصف است.
I have never been so humiliated in my life.	من هرگز در زندگی ام اینقدر تحقیر نشده بودم.
You better do what your father told you to do.	بهتره کاری که پدرت بهت گفته انجام بده.
The coffee was too hot for me to drink.	قهوه خیلی داغ بود که نتوانم بنوشم.
I really do not like this idea.	من واقعاً این ایده را دوست ندارم.
Tom will probably do it.	تام احتمالا این کار را خواهد کرد.
Oh! 	آخ!
My finger got stuck in the door.	انگشتم به در گیر کرد.
Tom said he wanted to give Mary a chance to do so.	تام گفت که می خواهد به مری این فرصت را بدهد که این کار را انجام دهد.
Tom and Mary both have Canadian wives.	تام و مری هر دو همسران کانادایی دارند.
You have to go there right now	باید همین الان بری اونجا
Tom calls Mary a lot.	تام خیلی به مری زنگ می زند.
Tom climbed the tree in front of us.	تام از درخت حیاط جلوی ما بالا رفت.
I'm upset now.	من الان ناراحت هستم.
I do not live far from the station.	من خیلی دور از ایستگاه زندگی نمی کنم.
Tom dropped his suitcase.	تام چمدانش را زمین گذاشت.
He spared no pain to help me.	او از هیچ دردی برای کمک به من دریغ نکرد.
I do not remember what my grandfather looked like.	یادم نمی آید پدربزرگم چه شکلی بود.
Tom has helped me a lot.	تام کمک زیادی به من کرده است.
You are not a committee?	تو کمیته نیستی؟
Have you ever wondered why this does not happen?	آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا این اتفاق نمی افتد؟
Tom told me he has a rare medical condition.	تام به من گفت که او یک بیماری نادر پزشکی دارد.
I have better things to do than wait for Tom all day.	من کارهای بهتری برای انجام دادن دارم تا اینکه تمام روز در انتظار تام بنشینم.
I do not even remember the last time I used the dictionary.	حتی یادم نمی آید آخرین باری که از دیکشنری استفاده کرده ام.
Tom was not afraid to do this.	تام از انجام این کار نمی ترسید.
How long does it take to get to the airport from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به فرودگاه برسیم؟
He was afraid to spend Christmas in the hospital.	او می ترسید که کریسمس را در بیمارستان بگذراند.
Tom and Mary were both scared.	تام و مری هر دو ترسیده بودند.
Tom bribed the police officer.	تام به افسر پلیس رشوه داد.
I hope you can resolve the situation soon.	امیدوارم بتوانید به زودی وضعیت را حل کنید.
It took us three hours to reach Boston.	سه ساعت طول کشید تا به بوستون برسیم.
It turned out that Tom was right.	معلوم شد که تام درست می گفت.
Tom drives a gas burner.	تام یک دستگاه گازسوز رانندگی می کند.
Tom said he would not visit Australia.	تام گفت که از استرالیا دیدن نخواهد کرد.
This song was written by Tom.	این آهنگ توسط تام نوشته شده است.
If you can not say something good, do not say anything at all.	اگر نمی توانید چیز خوبی بگویید، اصلاً چیزی نگویید.
I do not think Tom is nervous about this.	من فکر نمی کنم که تام از این بابت عصبی باشد.
I have not eaten in the last 24 hours.	در 24 ساعت گذشته چیزی نخوردم.
Tom said he hopes he will not be fired.	تام گفت امیدوار است که اخراج نشود.
If you do not want to talk about it, no problem.	اگر نمی خواهید در مورد آن صحبت کنید، اشکالی ندارد.
They are not my books	آنها کتاب های من نیستند
Does Tom know what you do?	آیا تام می داند که شما چه کار می کنید؟
There is a duck in the pond.	در حوض اردک وجود دارد.
Tom and his dog were waiting outside for Mary.	تام و سگش بیرون منتظر مری بودند.
I think Tom should not do that anymore.	من فکر می کنم تام دیگر نباید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom did not like me.	نمی دانستم که تام از من خوشش نمی آید.
I really hope you are joking	واقعا امیدوارم شوخی کرده باشید
I told Tom to stay away from us.	به تام گفتم که از ما دور بماند.
You have to tell Tom what's going on	باید به تام بگی چه خبره
You have a contradiction with yourself	داری با خودت تناقض داری
The lamp is connected to the timer.	لامپ به تایمر متصل است.
Maybe Tom doesn't know Mary well enough to know he won't.	شاید تام آنقدر مری را نمی شناسد که بداند او این کار را نخواهد کرد.
Tom rarely gets angry.	تام به ندرت عصبانی می شود.
I think Tom is not very happy.	من فکر می کنم تام خیلی خوشحال نیست.
What is that thing?	آن چیز چیست؟
Tom could tell Mary was nervous.	تام می توانست بگوید مری عصبی است.
I don't think Tom loves me anymore.	فکر نمی کنم تام دیگر مرا دوست داشته باشد.
How did you get Tom to do that?	چگونه تام را مجبور به انجام آن کردید؟
Tom was never seen alive again.	تام دیگر هرگز زنده دیده نشد.
Tom did not seem to have a busy head.	به نظر نمی رسید تام سرش شلوغ باشد.
The financial situation is challenging.	وضعیت مالی چالش برانگیز است.
I wish I did not give any money to Tom.	کاش هیچ پولی به تام نمی دادم.
Aren't you a consul?	تو کنسولگری نیستی؟
I let Tom work on my car.	به تام اجازه دادم روی ماشینم کار کند.
Tom is convinced that he is one of my relatives.	تام متقاعد شده است که او یکی از بستگان من است.
Tom told me he wanted to meet my parents.	تام به من گفت که می خواهد با والدینم ملاقات کند.
Tom was obsessed with believing that one by one, everyone around him would be kidnapped and replaced by aliens.	تام با این باور وسواس داشت که یکی یکی، همه اطرافیانش ربوده می شوند و بیگانگان جایگزین آنها می شوند.
I think I solved the problem	فکر کنم مشکل رو حل کردم
Aren't we happy together?	آیا ما با هم خوشحال نیستیم؟
Esperanto is a language made.	اسپرانتو یک زبان ساخته شده است.
Tom pulled out his sword and raised it.	تام شمشیر خود را بیرون آورد و بلند کرد.
Tom fell victim to identity theft.	تام قربانی سرقت هویت شد.
Tom introduced me to his half-sister.	تام خواهر ناتنی اش را به من معرفی کرد.
Do you know what I just did to you?	میدونی من فقط برات چیکار کردم؟
I have sold thirty tickets so far.	تا الان سی بلیط فروخته ام.
Do not mention Tom	به تام اشاره نکن
You are not afraid, are you?	نمی ترسی، نه؟
We were waiting for you	ما منتظر شما بودیم
Bee stings can be very painful.	نیش زنبور می تواند بسیار دردناک باشد.
I do not like beer much	من زیاد آبجو دوست ندارم
I want to call my relatives at home.	من می خواهم با بستگانم در خانه تماس بگیرم.
Many people think that children spend a lot of time watching TV.	بسیاری از مردم فکر می کنند که کودکان زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می کنند.
I knew Tom could not get in the load.	می دانستم تام نمی تواند وارد بار شود.
Where were you when Tom was killed?	وقتی تام به قتل رسید کجا بودی؟
"Where was he going?" 	"او به کجا می رفت؟"
"He had gone north."	"او به سمت شمال رفته بود."
I knew Tom could possibly do that.	می دانستم که تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
You will need it.	شما به آن نیاز خواهید داشت.
I'm afraid to agree with Tom's analysis.	می ترسم که با تحلیل تام موافق باشم.
I thought Tom would probably do it.	من فکر می کردم تام احتمالاً این کار را می کند.
I did not know Tom had to do it himself.	نمی دانستم تام باید این کار را خودش انجام دهد.
A carriage is placed in front of the shop.	یک کالسکه جلوی مغازه گذاشته شده است.
Tom was worried that his cat would never return.	تام نگران بود که گربه اش هرگز برنگردد.
Why not eat pineapple?	چرا آناناس نمی خوری؟
Southern senators blocked the anti-lynching law in the 1930s.	سناتورهای جنوبی در دهه 1930 قانون ضد لینچ را مسدود کردند.
He opened the bottle.	بطری را باز کرد.
Tom said he did not want to do that.	تام گفت که او نمی خواهد این کار را انجام دهد.
No one loves you, Tom.	هیچ کس تو را دوست ندارد، تام.
If Tom had not helped Mary, she would not have had a chance to survive.	اگر تام به مری کمک نمی کرد، او شانس زنده ماندن را نداشت.
Tom pulled my hair.	تام موهایم را کشید.
Tom wanted to finish what he was doing.	تام می خواست کاری را که انجام می داد تمام کند.
I really do not know.	من واقعا نمی دانم.
If the story is published, I will get in trouble.	اگر داستان منتشر شود، من به دردسر می افتم.
I cant promise	نمیتونم قول بدم
Tom did not scream.	تام جیغ نمی زد.
Everyone smiled except Tom.	همه لبخند زدند جز تام.
Tom is scheduled to return before 2:30 p.m.	تام قرار است قبل از ساعت 2:30 برگردد.
How did you know that Tom wanted to say yes?	از کجا می دانستی که تام می خواهد بله بگوید؟
Tom is out hunting deer this weekend.	تام این آخر هفته برای شکار آهو بیرون آمده است.
I'm sure you do not want to do that.	من مطمئن هستم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom was a little scared.	تام کمی ترسیده بود.
I completely forgot that today was Tom's birthday.	اصلا فراموش کردم که امروز تولد تام بود.
I love arguing with Tom.	من عاشق بحث کردن با تام هستم.
I'm still not sure what to do.	من هنوز مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
When we do this, do not you like?	وقتی ما این کار را می کنیم، دوست ندارید؟
If you need me, I can work late tonight.	اگر به من نیاز داشته باشید، می توانم امشب تا دیر وقت کار کنم.
Tom is not introverted	تام درونگرا نیست
I thought Tom was not ready to do that.	فکر کردم تام برای انجام این کار آماده نیست.
Tom's best friend is his dog.	بهترین دوست تام سگش است.
It was great that Tom helped her.	خیلی خوب بود که تام به آن کمک کرد.
Tom says he plans to go to Australia next winter.	تام می گوید که قصد دارد زمستان آینده به استرالیا برود.
Tom said I'm glad you won.	تام گفت که خوشحالم که برنده شدی.
Our boat leaked and we barely made it to shore.	قایق ما نشتی داشت و به سختی به ساحل رسیدیم.
Have you thought more about what you will do next summer?	آیا بیشتر به این فکر کرده‌اید که تابستان آینده چه کار می‌کنید؟
This type of music is not to everyone's taste.	این نوع موسیقی به مذاق همه نیست.
He is friendly with us and asks for our help.	او با ما رفتار دوستانه ای دارد و از ما کمک می خواهد.
How many times do you change your oil filter?	چند بار فیلتر روغن خود را تعویض می کنید؟
You do not know what it's like to marry Tom.	شما نمی دانید ازدواج با تام چگونه است.
Tom does not seem to have a cold.	به نظر نمی رسد تام سرماخورده باشد.
Tom took a key from his pocket and opened the door.	تام یک کلید از جیبش درآورد و در را باز کرد.
I'm not a scammer	من کلاهبردار نیستم
Why did you think Tom knew how to drive?	چرا فکر کردی تام رانندگی بلد است؟
I did not tell Tom I was leaving.	من به تام نگفتم که دارم می روم.
Tom said he would come to see us this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر به دیدن ما می آید.
You hope I never do that again, do you?	شما امیدوارید که من هرگز این کار را تکرار نکنم، اینطور نیست؟
Tom is a goalkeeper.	تام یک دروازه بان است.
Sorry, I'll not share your comments.	متأسفانه من نظرات شما را به اشتراک نمی گذارم.
I spent time with Tom in Australia.	من با تام در استرالیا وقت گذراندم.
Tom left the theater before the show ended.	تام قبل از پایان نمایش تئاتر را ترک کرد.
It will reach me.	به من خواهد رسید.
Tom seemed to be out of it.	به نظر می رسید تام از آن خارج شده است.
We have to find it	باید پیداش کنیم
Do we have to tell Tom that he does not need to do this?	آیا باید به تام بگوییم که او نیازی به انجام این کار ندارد؟
Tom said he thought Mary wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom seems unhappy.	به نظر می رسد تام ناراضی است.
Does Tom always help you clean your room?	آیا تام همیشه به شما کمک می کند اتاقتان را تمیز کنید؟
Tom will most likely not be able to quit smoking.	تام به احتمال زیاد نمی تواند سیگار را ترک کند.
I knew Tom could do it if you helped him.	می دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر به او کمک کنی.
Was Tom the one who told you not to do this?	آیا تام کسی بود که به شما گفت که نباید این کار را انجام دهید؟
How long do you think it will take you to complete your homework?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا تکالیف خود را تمام کنید؟
Tom also needs one.	تام نیز به یکی نیاز دارد.
He was very tall and thin and had long arms and legs.	او بسیار قد بلند و لاغر بود و دست و پاهای بلندی داشت.
French is not the only language Tom can speak.	فرانسوی تنها زبانی نیست که تام می تواند صحبت کند.
We are your friends, Tom.	ما دوستان تو هستیم، تام.
Tom sometimes says good things.	تام گاهی اوقات چیزهای خوبی می گوید.
A pencil sticks out of your pocket.	یک مداد از جیب شما بیرون زده است.
I start to feel dizzy.	من شروع به سرگیجه می کنم.
I have lost valuable time	زمان ارزشمندی را از دست داده ام
I have not taken a shower yet	من هنوز دوش نگرفتم
Tom said he was going to stay up all night.	تام گفت که قرار است تمام شب را بیدار بماند.
Do you mind if I turn on the radio?	برایتان مهم نیست که رادیو را روشن کنم؟
I'm sure Tom will not be in Boston right now.	مطمئنم تام الان در بوستون نخواهد بود.
Tom sat down next to us.	تام کنار ما نشست.
Why did Tom come with us?	چرا تام با ما آمد؟
Tom takes a big chance.	تام از یک شانس بزرگ استفاده می کند.
Tom is not out	تام بیرون نیست
Tom is upstairs in the bathroom.	تام در حمام طبقه بالا است.
Tom will pick me up at 2:30.	تام ساعت 2:30 من را خواهد برد.
Do you speak to your father in the same language as you speak to your mother?	آیا با پدرت به همان زبانی صحبت می کنی که با مادرت صحبت می کنی؟
Have you made a list of things you want to buy?	آیا لیستی از چیزهایی که می خواهید بخرید تهیه کرده اید؟
I was not willing to do what Tom wanted me to do.	من حاضر نبودم کاری را که تام خواست انجام دهم.
You are very tall	شما خیلی بلند هستید
Tom must have seen Mary this afternoon.	تام باید مری را امروز بعدازظهر دیده باشد.
I should have been a little more patient	باید کمی صبورتر می بودم
Tom is out with his friends.	تام با دوستانش بیرون است.
Tom faces significant imprisonment.	تام با زندان قابل توجهی روبرو است.
I know you are very angry	میدونم خیلی عصبانی هستی
I'm afraid of getting lost if I do not have a plan.	می ترسم اگر نقشه نداشته باشم گم شوم.
You can borrow my bike whenever you want.	شما می توانید دوچرخه من را هر زمان که بخواهید قرض بگیرید.
When he returned home, he found a letter in the mailbox.	پس از بازگشت به خانه، نامه ای را در صندوق پستی پیدا کرد.
Tom stole my heart	تام قلبم را دزدید
I'm back to Australia tomorrow.	من فردا به استرالیا برمی گردم.
Tom has never won anything.	تام هرگز چیزی برنده نشده است.
Tom went to our church.	تام به کلیسای ما رفت.
Tom is a successful novelist.	تام یک رمان نویس موفق است.
I think Tom can help us understand that.	من فکر می کنم تام بتواند به ما کمک کند تا این موضوع را بفهمیم.
Tom will never leave Boston without his children.	تام هرگز بوستون را بدون فرزندانش ترک نخواهد کرد.
I hope Tom is not arrested.	امیدوارم تام دستگیر نشود.
I do not feel very cold	خیلی احساس سرما نمیکنم
Tom saw Mary today.	تام امروز مری را دید.
Tom never questioned anything.	تام هرگز چیزی را زیر سوال نبرد.
I think Tom is just confused.	من فکر می کنم تام فقط گیج شده است.
I do not want to watch TV.	من نمی خواهم تلویزیون تماشا کنم.
He will be my deputy as long as I am not.	او تا زمانی که من نیستم معاون من خواهد بود.
Tom went hunting with some of his friends last weekend.	تام آخر هفته گذشته با تعدادی از دوستانش به شکار رفت.
Why don't you sit here for a moment?	چرا یک لحظه اینجا نمی نشینی؟
Tom does not remember the last time he had dinner with his family.	تام آخرین باری را که با خانواده اش شام خورده را به یاد نمی آورد.
Tom confessed to being disrespectful.	تام اعتراف کرد که بی احترامی کرده است.
You're a pharmacist, aren't you?	شما یک داروساز هستید، نه؟
Tom said I helped a lot.	تام گفت که من خیلی کمک کردم.
We can not sit forward.	ما نمی توانیم جلو بنشینیم.
What Tom thought was a wolf was a dog.	چیزی که تام فکر می کرد یک گرگ بود، یک سگ بود.
Tom said I should have asked Mary to help me.	تام گفت که باید از مری می خواستم که به من کمک کند.
Tom does not know where he is going.	تام نمی داند کجا می رود.
Tom wants to be home.	تام می خواهد در خانه باشد.
Tom is not our eldest child. 	تام بزرگترین فرزند ما نیست.
Is Mary.	مریم است.
Tom bent down to pick up the coin that was on the ground.	تام خم شد تا سکه ای را که روی زمین بود بردارد.
You have to buy new furniture for this place.	برای این مکان باید مبلمان جدیدی تهیه کنید.
Can I use your phone for a second?	آیا می توانم برای یک ثانیه از تلفن شما استفاده کنم؟
What does Tom take?	چه چیزی تام طول می کشد؟
I wanted to do that.	من دوست داشتم این کار را انجام دهم.
I have not been to Australia for three years.	من سه سال است که به استرالیا نرفته ام.
I do not like to feel helpless.	من دوست ندارم احساس درماندگی کنم.
There must be an easier way to do this.	باید راه آسان تری برای این کار وجود داشته باشد.
Tom is smart	تام باهوش است
Tom could not decide exactly when to go to Australia.	تام نمی توانست دقیقاً تصمیم بگیرد که چه زمانی باید به استرالیا برود.
Tom ordered three hot dogs for himself and one for Mary.	تام سه هات داگ برای خودش و یکی برای مری سفارش داد.
Tom said he wished Mary had not done it alone.	تام گفت ای کاش مری به تنهایی این کار را نمی کرد.
The result of the poll will be announced soon.	نتیجه نظرسنجی به زودی مشخص خواهد شد.
It did not take as long as I thought it would.	انجام این کار آنقدر که فکر می کردم طول نکشید.
No matter what you say, I do not think Tom is a good man.	مهم نیست که شما چه می گویید، به نظر من تام مرد خوبی نیست.
I did not know that Tom was going to read tonight.	من نمی دانستم که تام کسی است که قرار است امشب بخواند.
I understand why you do not want to do this.	من درک می کنم که چرا نمی خواهید این کار را انجام دهید.
I never wanted Tom here from the beginning.	من هرگز از ابتدا تام را اینجا نمی خواستم.
You have to stop Tom from doing this anymore.	شما باید از تام جلوگیری کنید تا دیگر این کار را نکند.
I do not think Tom will ever marry someone like Mary.	من فکر نمی کنم تام هرگز با کسی مثل مری ازدواج کند.
Who woke Tom up this morning?	چه کسی تام را امروز صبح از خواب بیدار کرد؟
I told Tom I was fired.	به تام گفتم اخراج شدم.
My older sister's name is Maryam and my younger sister's name is Alice.	نام خواهر بزرگترم مریم و نام خواهر کوچکترم آلیس است.
I have to tell Tom what I want.	من باید به تام بگویم که چه می خواهم.
I knew it was not interesting	میدونستم جالب نیست
I'm the one who suggested we take a break.	من کسی هستم که به ما پیشنهاد داد کمی استراحت کنیم.
"Who knocked at home?" 	"چه کسی در خانه ضربه زد؟"
"Tom did."	"تام انجام داد."
Tom can not dance with Mary.	تام نمی تواند با مری به رقص برود.
What kind of father do you think you will become?	فکر می کنی چه جور پدری می شوی؟
Tom ate all the green jellies.	تام تمام ژله های سبز را خورد.
I'm sure Tom will be faster than Mary at doing this.	من مطمئن هستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری خواهد بود.
Tom often goes to parties.	تام اغلب به مهمانی می رود.
I can understand some French, but I really can not speak it.	من می توانم مقداری فرانسوی بفهمم، اما واقعا نمی توانم به آن صحبت کنم.
I went up the elevator with Tom.	با تام در آسانسور رفتم بالا.
We too may stay here until the hail stops.	ما نیز ممکن است اینجا بمانیم تا زمانی که تگرگ متوقف شود.
No one has asked you this question before, have they?	هیچ کس قبلاً این سؤال را از شما نپرسیده بود، آیا آنها؟
I was not a little hungry	من کمی گرسنه نبودم
I'm surprised I do not have to do what you have to do.	من تعجب کردم که مجبور نیستم همان کارهایی را انجام دهم که شما باید انجام دهید.
He ran out half naked.	نیمه برهنه بیرون دوید.
I know Tom really didn't want to do that yesterday.	من می دانم که تام واقعاً دیروز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom is interested in doing this.	تام علاقه مند به انجام این کار است.
Tom predicted something would happen.	تام پیش بینی کرد که مشکلی پیش بیاید.
What is Tom's favorite dessert?	دسر مورد علاقه تام چیست؟
It is clear that Tom does not want to talk about this.	واضح است که تام نمی خواهد در این مورد صحبت کند.
They found Tom in the crowd.	آنها تام را در میان جمعیت پیدا کردند.
Didn't you know Tom was going to Boston with Mary?	آیا نمی دانستی تام قرار است با مری به بوستون برود؟
Tom gets used to living in Australia.	تام به زندگی در استرالیا عادت می کند.
Leave it to me, Tom.	این را به من بسپار، تام.
Tom expects Mary to return soon.	تام انتظار دارد مری به زودی برگردد.
When I was in high school, I played the flute.	وقتی دبیرستان بودم فلوت می زدم.
Tom has donated a lot of money to charity.	تام پول زیادی به امور خیریه کمک کرده است.
The devil always finds a way to make a bad thing worse.	شیطان همیشه راهی برای بدتر کردن یک چیز بد پیدا می کند.
The moment he saw me, he cried.	لحظه ای که مرا دید، گریه اش بلند شد.
I did not invite anyone but Tom and Mary.	من غیر از تام و مری کسی را دعوت نکردم.
He is a victim.	او قربانی است.
We sided with Tom.	ما با تام طرف شدیم.
We did not have any unexpected events during the trip.	در طول سفر هیچ اتفاق غیرمنتظره ای نداشتیم.
Tom did not hear Mary enter the room.	تام نشنید مری وارد اتاق شد.
I think I have enough time to do this.	فکر می‌کنم زمان کافی برای انجام این کار دارم.
Tom did the work himself.	تام کار را خودش انجام داد.
What is that package?	اون بسته چیه؟
He has been living in that city for five years now.	او قبلاً پنج سال است که در آن شهر زندگی می کند.
Tom is watching a hockey game with his friends.	تام با دوستانش در حال تماشای بازی هاکی است.
This should not take too long.	انجام این کار نباید خیلی طول بکشد.
I baked bread for you	برایت نان پختم
No one in Tom's family wears glasses.	هیچ کس در خانواده تام عینک نمی زند.
Tom is much bigger than Mary.	تام خیلی بزرگتر از مری است.
I want to surrender.	من می خواهم تسلیم شوم.
Tom said he most likely would not.	تام گفت که او به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
I was not given what I wanted	آنچه خواستم به من داده نشد
Tom is doing charity work.	تام در حال انجام کارهای خیریه است.
If you stay is very important to me.	اگر بمانی برای من بسیار مهم است.
You personalize this.	شما این را شخصی می کنید.
I asked Tom all the questions Mary had asked me.	من تمام سوالاتی را که مری از من پرسیده بود از تام پرسیدم.
I thought Tom could do it on October 20th.	من فکر می کردم که تام می تواند در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
He is not a history student.	او یک رشته تاریخ نیست.
I should never have hired you.	من هرگز نباید شما را استخدام می کردم.
I sliced ​​the watermelon.	هندوانه را قاچ کردم.
How long have you not seen your girlfriend?	چند وقت است که دوست دخترت را ندیده ای؟
You do not look like a murderer	تو شبیه قاتل نیستی
He does not want to talk to me now and I do not know why.	او اکنون نمی خواهد با من صحبت کند و من نمی دانم چرا.
I told Tom I would help him move his piano.	به تام گفتم که به او کمک خواهم کرد تا پیانویش را جابجا کند.
I expect to do this for Tom.	من انتظار دارم که باید این کار را برای تام انجام دهم.
It was a matter of ethics.	بحث اخلاق بود.
Tom was like a brother to Mary.	تام برای مری مثل برادر بود.
I can not stand.	من نمی توانم بایستم.
As soon as you are ready, we will leave.	به محض اینکه شما آماده شدید، ما می رویم.
The first step is to decide how you are going to get things done.	مرحله اول این است که تصمیم بگیرید به چه ترتیبی قرار است کارها را انجام دهید.
I do not know now.	من الان نمی دانم.
This is the rule.	این قاعده است.
"Where is the book?" 	"کتاب کجاست؟"
"it's on the table."	"رو میزه."
Tom was efficient.	تام کارآمد بود.
Tom had a car accident.	تام با یک حادثه رانندگی روبرو شد.
I know Tom can do it today.	من می دانم که تام امروز می تواند این کار را انجام دهد.
I'm thirsty	من دارم تشنه میشم
Did we really have to make this change?	آیا واقعاً باید این تغییر را ایجاد می کردیم؟
I have little time to call it my own.	من زمان کمی دارم که بتوانم آن را مال خودم صدا کنم.
You do not seem to be tired at all	انگار اصلا خسته نیستی
You knew Tom was not going to join the team, did you?	می دانستی که تام قصد ندارد به تیم ملحق شود، اینطور نیست؟
Tom likes what you did for him.	تام از کاری که برایش کردی خوشش می آید.
Tom must leave soon.	تام به زودی باید برود.
I do not think Tom will admit he was wrong.	فکر نمی کنم تام بپذیرد که اشتباه کرده است.
Do you know what is happening now?	آیا می دانید در حال حاضر چه اتفاقی می افتد؟
Tom didn't say anything about that, did he?	تام در این مورد چیزی نگفت، نه؟
He is the tallest in the class.	او بلند قدترین در کلاس است.
I think Tom and Mary are in love.	من فکر می کنم تام و مری عاشق شده اند.
He is an intelligent boy.	او پسر باهوشی است.
Tom's behavior became more erratic.	رفتار تام نامنظم تر شد.
You could have revived Tom	تو می توانستی تام را احیا کنی
Ring the horn.	بوق را به صدا درآوردن.
I'm surprised Tom is not with Mary right now.	از اینکه تام الان با مری نیست تعجب می کنم.
Police caught the fugitive thief.	پلیس با دست دزد فراری را گرفت.
Tom went to Boston three times last month.	تام ماه گذشته سه بار به بوستون رفت.
Tom sold me his old car.	تام ماشین قدیمی خود را به من فروخت.
Tell Tom why you want to go.	به تام بگو چرا می خواهی بروی.
I do not know if Tom will help me with my homework.	نمی دانم که آیا تام در انجام تکالیف به من کمک می کند یا خیر.
Tom is a terrible driver.	تام یک راننده وحشتناک است.
I did not do what I should have done.	من کاری را که باید انجام می دادم انجام نداده ام.
The rain prevented me from leaving the house.	باران مانع از خروج من از خانه شد.
I think Tom is very smart.	من فکر می کنم تام بسیار باهوش است.
Tom sometimes plays baseball there.	تام گاهی در آنجا بیسبال بازی می کند.
I often ask Tom.	من اغلب از تام سؤال می کنم.
I'm not worried about Tom. 	من نگران تام نیستم.
I'm worried about you Mary	من نگران تو هستم مریم
We helped him in his work.	ما در کارش به او کمک کردیم.
Tom's cozy living room is full of bookshelves.	اتاق نشیمن دنج تام پر از قفسه کتاب است.
We have to tell Tom	باید به تام بگوییم
Tom could have been angry, but if he was, he would have hidden it well.	تام می‌توانست خشمگین شود، اما اگر بود، آن را به خوبی پنهان می‌کرد.
The interrogator pointed a gun at Tom.	بازپرس اسلحه ای را به سمت تام گرفت.
I do not know why I was chosen.	نمی دانم چرا مرا انتخاب کردند.
That's why I give it to you.	به همین دلیل آن را به شما می دهم.
I was very surprised by Tom's reaction.	از واکنش تام بسیار متعجب شدم.
We were all wet.	همه ما خیس شده بودیم.
Tom does not drink or smoke.	تام نه مشروب می‌نوشد و نه سیگار می‌کشد.
The floor is stain free.	کف بدون لک است.
It's been almost four years since Tom died in a car accident.	تقریبا چهار سال از مرگ تام در یک تصادف رانندگی می گذرد.
Tom texted Mary in French.	تام به مریم به فرانسوی پیام داد.
This is serious, Tom.	این جدی است، تام.
Do not lean on this wall	به این دیوار تکیه نکن
Tom and Mary were absent.	تام و مری غایب بودند.
Tom is determined to play his part.	تام مصمم است نقش خود را انجام دهد.
Tom miraculously defeated luck and went into full recovery.	تام به طور معجزه آسایی شانس را شکست داد و به بهبودی کامل رفت.
I strongly advise you to stay away from Tom.	من قویاً به شما پیشنهاد می کنم که از تام دوری کنید.
Let's hope Tom can handle it alone.	بیایید امیدوار باشیم تام بتواند به تنهایی از پس آن برآید.
I'm not going to Boston anymore.	من دیگر به بوستون نمی روم.
We will be very happy if you visit us.	اگر به ما سر بزنید بسیار خوشحال خواهیم شد.
I turned on the light.	چراغ را روشن کردم.
This is actually very common.	این در واقع بسیار رایج است.
You're talkative, aren't you?	تو پرحرفی، نه؟
Tom did not eat dinner.	تام شام نخورد.
Tom glared at Mary.	تام نگاه کثیفی به مری انداخت.
You just have to press this button to take a photo.	برای گرفتن عکس فقط باید این دکمه را فشار دهید.
Tom asked Mary to take John at the airport.	تام از مری خواست تا جان را در فرودگاه ببرد.
He helped develop the city.	او به توسعه شهر کمک کرد.
Tom could not sleep again.	تام نمی توانست دوباره بخوابد.
Tom saddled the horse and restrained it.	تام اسب را زین کرد و مهار کرد.
We had it.	ما آن را داشته ایم.
The plane took off from Narita at 10 am.	این هواپیما ساعت 10 صبح از ناریتا بلند شد.
We have no information about his whereabouts.	ما هیچ اطلاعی از محل نگهداری او نداریم.
I do not think Tom lives here.	من فکر نمی کنم که تام اینجا زندگی می کند.
Finally, a solution that was acceptable to all parties was reached.	بالاخره راه حلی که برای همه طرف ها قابل قبول بود به دست آمد.
I thought Tom was back before.	من فکر می کردم که تام قبلاً برگشته است.
Did Tom ask you about this himself?	آیا تام خودش در این مورد از شما پرسید؟
Tom won't do it anymore, will he?	تام دیگر این کار را انجام نخواهد داد، نه؟
It was really boring.	واقعا خسته کننده بود.
Tom was not the only one wearing a suit.	تام تنها کسی نبود که کت و شلوار پوشیده بود.
I'm sure Tom can solve it.	من مطمئن هستم که تام می تواند آن را حل کند.
I want to ask Tom where he is going.	من می خواهم از تام بپرسم که کجا می رود.
Mathematics is not just about memorizing formulas.	ریاضیات فقط حفظ کردن فرمول ها نیست.
This is uncomfortable.	این ناراحت کننده است.
I'm sure Tom agrees.	من مطمئن هستم که تام موافق است.
Tom does not want Mary to sing.	تام نمی خواهد مری آواز بخواند.
I took the French A test today.	من در آزمون امروز فرانسه A گرفتم.
I wish I had gone to Boston with Tom.	کاش با تام به بوستون رفته بودم.
I thought Tom just needed more time.	فکر کردم تام فقط به زمان بیشتری نیاز دارد.
Tom asked Mary to hurry.	تام از مری خواست که عجله کند.
I did not know if Tom could do it.	نمی دانستم که آیا تام می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
She has been living alone since her husband died.	او از زمانی که شوهرش مرده تنها زندگی می کند.
Tom is inefficient.	تام ناکارآمد است.
How long does it take to do this?	حدودا چقدر طول می کشد تا این کار انجام شود؟
I know Tom is a student.	می دانم که تام دانشجو است.
I think Tom wanted to warn us about something.	من فکر می کنم که تام می خواست در مورد چیزی به ما هشدار دهد.
Tom is still studying French.	تام هنوز درس فرانسه می خواند.
Tom is an avid actor.	تام یک بازیگر مشتاق است.
The United States is the largest producer of cheese in the world.	ایالات متحده بزرگترین تولید کننده پنیر در جهان است.
Tom's death has been officially declared an accident.	مرگ تام رسما به عنوان یک تصادف اعلام شده است.
Tom recalled seeing Mary that day.	تام به یاد آورد که آن روز مری را دید.
Tom did not give me what he was supposed to.	تام آنچه را که قرار بود به من نداد.
You're a better cook than Tom, aren't you?	تو آشپز بهتری از تام هستی، نه؟
We do not understand it.	ما آن را درک نمی کنیم.
I invited Tom to a duel.	من تام را به یک دوئل دعوت کردم.
You can not stop Tom from going to work today.	شما نمی توانید تام را از رفتن به سر کار امروز باز دارید.
Do not you sell this at a discount?	اینو با تخفیف نمیفروشی؟
Out of all these cakes, I like this cake the most.	از بین این همه کیک، من این کیک را بیشتر دوست دارم.
I can not find it.	من نمی توانم آن را پیدا کنم.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
I do not know if Tom can win.	نمی دانم آیا تام می تواند برنده شود یا خیر.
Tom has a garbage compressor.	تام یک دستگاه فشرده سازی زباله دارد.
Tom never replies to my emails.	تام هرگز به ایمیل های من پاسخ نمی دهد.
How should Tom and I do this?	من و تام چطور باید این کار را انجام دهیم؟
Where can I find you if needed?	در صورت نیاز از کجا می توانم شما را پیدا کنم؟
The salesman carried a large package on his back.	دستفروش یک بسته بزرگ بر پشت خود حمل کرد.
I like several who speak French very well.	من چندین دوست دارم که فرانسوی را خیلی خوب صحبت می کنند.
Tom was about to kill himself.	تام نزدیک بود خودش را بکشد.
Tom told me that Mary died on October 20th.	تام به من گفت که مری در 20 اکتبر درگذشت.
I do not want to hear your weak excuses.	من نمی خواهم بهانه های ضعیف شما را بشنوم.
I would love to be here with Tom.	من دوست دارم اینجا با تام باشم.
Tom heard the bell ring.	تام صدای زنگ را شنید.
I can not read Tom well.	من نمی توانم به خوبی تام بخوانم.
You see another one, don't you?	داری یکی دیگه رو میبینی، نه؟
Tom sat behind the class.	تام پشت کلاس نشست.
I'm trying to work.	دارم تلاش می کنم کار کنم.
I'm getting Tom's home address.	من آدرس خانه تام را می گیرم.
I'm glad we are still doing this.	خوشحالم که هنوز این کار را انجام می دهیم.
I snoozed	چرت زدم
I have been studying French for three years now.	الان سه سال است که زبان فرانسه می خوانم.
I shook hands with Tom.	من با تام دست دادم.
Tom has something for you.	تام چیزی برای تو دارد.
Tom was in the woods.	تام در جنگل بود.
Tom is waiting for dinner.	تام منتظر شام است.
Tom just told me he had no plans to stay in Australia.	تام فقط به من گفت که قصد ندارد در استرالیا بماند.
I'm glad no one was injured.	خوشحالم که کسی مجروح نشد.
What do you like for dessert, ice cream or fresh fruit?	برای دسر، بستنی یا میوه تازه چه میل دارید؟
Tom's mother told him to feed the dog.	مادر تام به او گفت که به سگ غذا بدهد.
I do not understand what you see in Tom.	من نمی فهمم در تام چه می بینید.
Here is a list of what you need to buy.	در اینجا لیستی از آنچه باید بخرید آورده شده است.
I thought you said your car was stolen.	فکر کردم گفتی ماشینت دزدیده شده.
Tom is not my only brother.	تام تنها برادر من نیست.
Tom said he was skeptical.	تام گفت که او شک دارد.
I do not know how I did it. 	من نمی دانم چگونه این کار را کردم.
The important thing is that I did it.	مهم این است که من این کار را کردم.
Tom was not angry about that. 	تام از این بابت عصبانی نبود.
He was angry about something else.	از چیز دیگری عصبانی بود.
Tom and I are hunting for a house.	من و تام در حال شکار خانه هستیم.
Tom is not the one who persuaded Mary to show John how to do it.	تام کسی نیست که مری را متقاعد کرد که به جان نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom has not activated his account yet.	تام هنوز حساب خود را فعال نکرده است.
Tom locked the closet tightly.	تام در کمد را محکم بست.
Do you know the girl sitting there?	آیا دختری را که آنجا نشسته است می شناسید؟
I could not answer that question	من نتونستم به اون سوال جواب بدم
Tom said I'm glad you did not.	تام گفت که خوشحالم که این کار را نکردی.
My father and I went to the museum for the first time.	من و پدرم برای اولین بار به موزه رفتیم.
Who was Tom going to go with?	تام قصد داشت با چه کسی برود؟
What is Tom going to do in Boston?	تام قصد دارد در بوستون چه کاری انجام دهد؟
How did you persuade to join the search team?	چگونه متقاعد شدید که به گروه جستجو بپیوندید؟
Tom did not answer Mary's question.	تام به سوال مری پاسخ نداد.
You did not come here alone, did you?	تو تنهایی اینجا نیومدی، نه؟
This is a legendary wine	این شراب افسانه ای است
Can you tell me why we have to do this?	می توانید به من بگویید چرا باید این کار را انجام دهیم؟
There is nothing else we can do	کار دیگری نمی توانیم بکنیم
I had to tell Tom what needed to be done.	باید به تام می گفتم که چه کاری باید انجام می شد.
I waited with Tom.	من با تام منتظر ماندم.
Does Tom really walk to work every morning?	آیا واقعا تام هر روز صبح پیاده به محل کار می رود؟
Tom's too late	تام خیلی دیر شده
You make good money, don't you?	شما پول خوبی در می آورید، نه؟
You love it, don't you?	اینجا را دوست داری، نه؟
If I go you will be alone	اگه برم تو تنها میشی
Maybe there is a cheaper one.	شاید یک ارزانتر وجود داشته باشد.
Tom will not have another chance.	تام فرصت دیگری نخواهد داشت.
We are terrible swimmers.	ما شناگران وحشتناکی هستیم.
Tom finally realized he had done it wrong.	تام بالاخره متوجه شد که این کار را اشتباه انجام داده است.
Maybe we can call Tom again later.	شاید بتوانیم بعداً دوباره با تام تماس بگیریم.
We can not keep a horse.	ما توان نگهداری اسب را نداریم.
It is better to give yourself an hour to get there.	بهتر است یک ساعت به خودت فرصت بدهی تا به آنجا برسی.
Tom was sitting there alone.	تام تنها آنجا نشسته بود.
Tom will be buried on Monday.	تام روز دوشنبه به خاک سپرده خواهد شد.
I know Tom probably won't do it this afternoon.	من می دانم که تام احتمالاً این کار را امروز عصر انجام نخواهد داد.
Not looking for Tom?	دنبال تام نیستی؟
Tom is not a real man.	تام یک مرد واقعی نیست.
This market is expanding rapidly.	این بازار به سرعت در حال گسترش است.
Tom returned home just before the storm.	تام درست قبل از وقوع طوفان به خانه برگشت.
It may take some time to explain what happened.	توضیح اینکه چه اتفاقی افتاده ممکن است کمی طول بکشد.
Where is the creativity in it?	خلاقیت در آن کجاست؟
He is a capable banker.	او یک بانکدار تواناست.
We are not going	ما نمی رویم
Tom refused to answer all my questions.	تام از پاسخ دادن به تمام سوالات من امتناع کرد.
Tom got up quickly.	تام سریع بلند شد.
Tom is not cruel to animals, but Mary thinks he is.	تام نسبت به حیوانات ظالم نیست، اما مری فکر می‌کند که او اینطور است.
I walked the streets to kill time.	برای کشتن زمان در خیابان ها قدم زدم.
I do not think Tom will let Mary drive.	فکر نمی کنم تام به مری اجازه رانندگی بدهد.
I have a problem with my microphone	من با میکروفونم مشکل دارم
I'm not sure if Tom will stay or not.	مطمئن نیستم که تام بماند یا نه.
There are many interesting things in Boston.	چیزهای جالب زیادی در بوستون وجود دارد.
Tom asked me for help with his French homework.	تام برای تکالیف فرانسوی اش از من کمک خواست.
This is what my mother used to say.	این را مادرم می گفت.
Tom was living with us at the time.	تام در آن زمان با ما زندگی می کرد.
Tom thought it would be a good idea if we did that.	تام فکر کرد اگر این کار را انجام دهیم ایده خوبی خواهد بود.
Tom no longer works here.	تام دیگر اینجا کار نمی کند.
I'll leave tomorrow	من فردا میرم
I do not think I have ever done that.	فکر نمی کنم تا به حال این کار را کرده باشم.
I'm not waiting for today's meeting.	من منتظر جلسه امروز نیستم.
I have to go do something with Tom	من باید برم یه کاری با تام انجام بدم
This is not what we were talking about.	این چیزی نیست که ما در مورد آن صحبت می کردیم.
Tom is aware that he is being monitored.	تام آگاه است که تحت نظر است.
Tom promised not to do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Did Tom pass the test?	آیا تام در آزمون موفق شد؟
Do you know when Tom died?	آیا می دانید تام کی مرد؟
Why are Tom and Mary arguing about it?	چرا تام و مری در مورد آن بحث می کنند؟
Tom has an imaginary friend.	تام یک دوست خیالی دارد.
Tom has to wait for Mary to get here.	تام باید صبر کند تا مری به اینجا برسد.
Tom can not get on the phone right now.	تام در حال حاضر نمی تواند به تلفن بیاید.
Did you know that Tom no longer does that?	آیا می دانستید که تام دیگر این کار را نمی کند؟
I usually wake up at 6 o'clock.	من معمولا ساعت 6 بیدار می شوم.
I know why Tom does not need to do this.	من می دانم که چرا تام نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom will probably wear sandals.	تام احتمالا صندل خواهد پوشید.
Tom told Mary his problems.	تام مشکلاتش را به مری گفت.
I'm waiting for Tom to return from Boston.	من منتظر هستم تا تام از بوستون برگردد.
Several cats live near the pier.	چندین گربه در نزدیکی اسکله زندگی می کنند.
I can no longer stand the noise	دیگه طاقت سر و صدا رو ندارم
I married Tom last month.	من ماه گذشته با تام ازدواج کردم.
I doubt Tom knows how to do that.	من شک دارم که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom injured his left hand.	تام دست چپش را زخمی کرد.
Do not be afraid.	تام نترسید.
I told you everything I know	من هرچی میدونم بهت گفتم
Tom said he wished he had not forgotten to study for today's French exam.	تام گفت ای کاش یادش نمی رفت برای آزمون امروز فرانسه درس بخواند.
I'm sorry I yelled at you yesterday	متاسفم که دیروز سرت داد زدم
Tom is interested in fishing.	تام به ماهیگیری علاقه دارد.
I thought you would be impressed	فکر کردم تحت تاثیر قرار میگیری
I thought Tom was at school.	فکر می کردم تام در مدرسه است.
It is clear that Tom was not awake.	واضح است که تام بیدار نبود.
I think the boy who looks a lot like you is your brother.	فکر می کنم آن پسری که خیلی شبیه شماست برادر شماست.
I know you do not like me very much	میدونم که خیلی از من خوشت نمیاد
Did you find Tom?	تام را پیدا کردی؟
Why is it so cheap?	چرا اینقدر ارزان است؟
As if you are not drunk	انگار مست نیستی
What Tom suggested yesterday was ridiculous.	چیزی که تام دیروز پیشنهاد کرد مضحک بود.
I smelled Mary's perfume, so I knew she was in the room.	من عطر مریم را استشمام کردم، بنابراین می دانستم که او در اتاق بوده است.
I was happy, wasn't I?	خوشحال بودم، نه؟
My friend copied my homework and the teacher noticed.	دوستم تکالیف من را کپی کرد و معلم متوجه شد.
Tom will do it the day after tomorrow.	تام این کار را پس فردا انجام خواهد داد.
I'm going to do this for the first time tomorrow.	من قصد دارم فردا برای اولین بار این کار را انجام دهم.
His father is a physicist.	پدرش فیزیکدان است.
I'm going to check my messages.	من قصد دارم پیام هایم را بررسی کنم.
Do not let anyone abuse you.	اجازه ندهید کسی از شما سوء استفاده کند.
This happened to Tom.	این اتفاق برای تام افتاد.
I'm really looking forward to next year.	من واقعا مشتاقانه منتظر سال آینده هستم.
Tom thought he was in big trouble.	تام فکر می کرد که در دردسر بزرگی قرار دارد.
I have been coughing since this morning.	از امروز صبح دارم سرفه می کنم.
May I ask you a few questions about Tom?	آیا می توانم چند سوال در مورد تام از شما بپرسم؟
Tom Jackson will be the new president of the company.	تام جکسون رئیس جدید این شرکت خواهد بود.
I do not want you near the medicine cabinet.	من تو را در نزدیکی کابینت دارو نمی خواهم.
There are more than six billion people in the world.	بیش از شش میلیارد نفر در جهان وجود دارد.
I know Tom did not do it right.	می دانم که تام این کار را به درستی انجام نداد.
Too bad Tom could not do that.	حیف که تام نتوانست این کار را انجام دهد.
Tom does not wear a tie every day, but he does.	تام هر روز کراوات نمی زند، اما اغلب کراوات می زند.
I do not want to swim.	من نمی خواهم شنا کنم.
I'm probably the only person here who can speak French.	من احتمالاً تنها کسی هستم که در اینجا می تواند فرانسوی صحبت کند.
There was a plate of homemade biscuits on the table.	یک بشقاب بیسکویت خانگی روی میز بود.
Tom does not hear your voice	تام صداتو نمیشنوه
I'm afraid Tom won't be able to do that.	من می ترسم که تام نتواند این کار را انجام دهد.
Tom made the puncture tire himself.	تام لاستیک پنچر را خودش درست کرد.
Tell everyone to come out	هر کی اومده بگو من بیرونم
Tom was about to cry.	تام نزدیک بود اشک بریزد.
Is this the book you were looking for?	آیا این کتابی است که به دنبال آن بودید؟
Excessive smoking harms your health.	سیگار کشیدن زیاد به سلامتی شما آسیب می رساند.
Tom may want to go to Australia with Mary next summer.	تام ممکن است بخواهد تابستان آینده با مری به استرالیا برود.
I wonder why Tom came to Australia.	من تعجب می کنم که چرا تام به استرالیا آمد.
Are you sure Tom was not the one to do this?	آیا مطمئن هستید که تام کسی نبود که این کار را کرد؟
Unless something is quite impressive, I do not remember.	مگر اینکه چیزی نسبتاً چشمگیر باشد، آن را به خاطر نمی آورم.
Tom said he was very happy.	تام گفت که خیلی خوشحال است.
Tom pulled out his wallet and pulled out some money.	تام کیف پولش را بیرون کشید و مقداری پول بیرون آورد.
Why does Tom need one?	چرا تام به یکی از آنها نیاز دارد؟
I was surprised when Tom told me why he did this.	وقتی تام به من گفت چرا این کار را کرد تعجب کردم.
I thought you were finally going to a party with Tom.	من فکر کردم که در نهایت با تام به مهمانی می روی.
I did not think Tom knew how to do this.	من فکر نمی کردم که تام بداند چگونه این کار را انجام دهد.
I have never been to Boston and I never intend to go there.	من هرگز به بوستون نرفته ام و قصد ندارم هرگز به آنجا بروم.
They were thought to have died years ago.	تصور می شد که آنها سال ها قبل مرده اند.
I told Tom I would do it.	به تام گفتم این کار را می کنم.
Tom only wears designer clothes.	تام فقط لباس های دیزاینر می پوشد.
Refrigerate this to prevent spoilage.	این را در یخچال بگذارید تا خراب نشود.
I have already told Tom that I plan to stay in Boston for another three weeks.	من قبلاً به تام گفته ام که قصد دارم سه هفته دیگر در بوستون بمانم.
How long do you think we should wait?	به نظر شما تا کی صبر کنیم؟
Tom and I are not in the same group.	من و تام در یک گروه نیستیم.
"How much will it all be together?" 	"این همه با هم چقدر خواهد بود؟"
"It will be thirteen dollars." 	"سیزده دلار می شود."
"	"
Tom told me he did not have a dollar in his name.	تام به من گفت که یک دلار به نام خود ندارد.
Playing the piano is not easy.	نواختن پیانو کار آسانی نیست.
I always forget people's names.	من دائماً نام افراد را فراموش می کنم.
I do not know everyone	من همه را نمی شناسم
You seem to be discouraged	انگار دلسرد شدی
Tom was not very happy about this.	تام از این بابت خیلی خوشحال نبود.
I have made the decision to work for a company in the United States.	من تصمیم خود را گرفته ام که برای یک شرکت در ایالات متحده کار کنم.
Tom slowed down to stop, but did not actually stop.	تام برای علامت توقف سرعتش را کم کرد، اما در واقع متوقف نشد.
I thought Tom was expecting me to do this.	من فکر کردم که تام از من انتظار داشت که این کار را انجام دهم.
I hope Tom does not try to kiss me.	امیدوارم تام سعی نکند مرا ببوسد.
I know Tom is a lot busier than me.	من می دانم که تام بسیار شلوغ تر از من است.
I've been alone for a long time.	من خیلی وقته که تنهام.
I have always trusted your judgment	من همیشه به قضاوت شما اعتماد کرده ام
I do not make any sudden movements.	من هیچ حرکت ناگهانی انجام نمی دهم.
I did not want Tom to worry.	من نمی خواستم تام نگران باشد.
Do you have beer from local microbreweries?	آیا آبجوی از میکروبروری های محلی دارید؟
Tom bought a pistol.	تام یک تپانچه خرید.
I wear my shoes.	کفش هایم را می پوشم.
Tom became a moonlight taxi driver.	تام به عنوان یک راننده تاکسی مهتابی شد.
Tom wanted to be a mechanic.	تام می خواست مکانیک شود.
I'm waiting for someone	منتظر کسی هستم
You are making a terrible mistake.	شما یک اشتباه وحشتناک مرتکب می شوید.
I do not think Tom has to do this himself.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom must be warned.	باید به تام هشدار داد.
Loosen the screw.	پیچ را باز کنید.
I started dating Tom when I was in high school.	زمانی که دبیرستان بودم با تام شروع به ملاقات کردم.
Copenhagen is a bicycle-loving city.	کپنهاگ شهری دوستدار دوچرخه است.
Tom said he had never seen anything like it.	تام گفت که قبلاً چنین چیزی را ندیده بود.
Tom turned down the offer.	تام این پیشنهاد را رد کرده است.
Tom said he did not intend to stay that long.	تام گفت که قصد نداشت اینقدر طولانی بماند.
Is Tom in a coma?	آیا تام در کما است؟
Tom raised his voice a little.	تام صدایش را کمی بلند کرد.
Tom checked his emails.	تام ایمیل هایش را چک کرد.
You did not do this on purpose, did you?	عمدا این کار را نکردی، نه؟
I do not need a computer	من نیازی به کامپیوتر ندارم
Tom has not taken his medication.	تام داروهایش را مصرف نکرده است.
Tom walks his dog twice a day.	تام روزی دو بار سگش را پیاده می‌کند.
Nobody saw me and Tom.	هیچ کس من و تام را ندید.
Tom agreed.	تام با آن موافقت کرد.
There is something important that Tom did not tell us.	چیز مهمی هست که تام به ما نگفته است.
I'm not crazy. 	من دیوانه نیستم.
You are the one who is crazy	تو همونی که دیوونه ای
Our server will be offline on October 20 for scheduled maintenance.	سرور ما در 20 اکتبر برای نگهداری برنامه ریزی شده آفلاین خواهد بود.
Tom lied about being in Australia.	تام در مورد حضور در استرالیا دروغ گفت.
You don't have to come here anymore	دیگه لازم نیست بیای اینجا
Conditions are favorable.	شرایط مساعد است.
Tom never forgets a name or a face.	تام هرگز نام یا چهره ای را فراموش نمی کند.
I think Tom will not forget it.	من فکر می کنم که تام آن را فراموش نخواهد کرد.
I gave my word to Tom.	من حرفم را به تام دادم.
Tom asked Mary why he was late.	تام از مری پرسید که چرا او دیر آمده است.
Did Tom drink all this?	آیا تام همه اینها را نوشید؟
Tom only drinks wine.	تام فقط شراب می نوشد.
Neither Tom nor Mary have ever taught French.	نه تام و نه مری هرگز زبان فرانسه تدریس نکرده اند.
I knew Tom was asking Mary to do this.	می دانستم که تام از مری می خواهد که این کار را انجام دهد.
I do not think you have been careful	فکر نکنم دقت کرده باشی
I do not have a meeting this afternoon	امروز بعدازظهر جلسه ندارم
Tom lost some weight.	تام مقداری وزن کم کرد.
We dance here once a month.	ما ماهی یک بار اینجا رقص داریم.
Don't want to do anything about it?	آیا نمی خواهید کاری در مورد آن انجام دهید؟
I think Tom is honest.	من فکر می کنم که تام صادق است.
Tom is definitely good at making new friends.	تام مطمئناً در پیدا کردن دوستان جدید خوب است.
This is not what I was asked to do.	این چیزی نیست که از من خواسته شده است.
You were not surprised when I told you that Tom wanted to do this.	وقتی به شما گفتم تام می‌خواهد این کار را انجام دهد، تعجب نکردید.
I have never used drugs	من هرگز مواد مخدر مصرف نکرده ام
We know you can handle it, Tom.	ما می دانیم که شما می توانید آن را تحمل کنید، تام.
Coping with Tom will not be difficult.	کنار آمدن با تام کار سختی نخواهد بود.
I have a long list of things to do this week.	من یک لیست طولانی از کارهایی که باید در این هفته انجام دهم دارم.
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم تام دیگر این کار را انجام دهد.
I have to apologize to you for breaking the pot.	برای شکستن گلدان باید از شما عذرخواهی کنم.
Tom seemed to know what to do.	به نظر می رسید تام می دانست چه کاری باید انجام دهد.
I have a special tool that I use for this.	من یک ابزار ویژه دارم که برای این کار استفاده می کنم.
Do you know why Tom kept doing this?	آیا می دانید چرا تام به این کار ادامه داد؟
I never get to meetings late.	من هیچ وقت به جلسات دیر نمی رسم.
I hope what you are saying is wrong.	امیدوارم آنچه شما می گویید اشتباه باشد.
Tom wanted to tell Mary, but forgot.	تام قصد داشت به مری بگوید، اما فراموش کرد.
Tom can come to our party tomorrow.	تام می تواند فردا به مهمانی ما بیاید.
We fired Tom	ما تام را اخراج کردیم
Which trumpet did Tom buy?	تام کدام ترومپت را خرید؟
Tom says he can never live in Boston.	تام می گوید که او هرگز نمی تواند در بوستون زندگی کند.
I think you should tell Tom that you do not like him.	من فکر می کنم باید به تام بگویید که او را دوست ندارید.
I had seen him before.	من او را قبلا دیده بودم.
He does not pay any attention to me.	او هیچ توجهی به من ندارد.
Tom is not very good at it yet.	تام هنوز در انجام این کار خیلی خوب نیست.
I could not find a taxi last night.	دیشب نتونستم تاکسی پیدا کنم.
Do you think that's exactly what Tom wants to do?	آیا فکر می کنید که این همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد؟
Tom is on vacation, right?	تام در تعطیلات است، نه؟
Tom says he has read the book three times.	تام می گوید که این کتاب را سه بار خوانده است.
I think you are too old for me.	فکر می کنم تو برای من خیلی پیر شده ای.
Tom smiled and shook his head.	تام لبخندی زد و سری تکان داد.
Doesn't it matter to you that I go out a little?	آیا برایتان مهم نیست که من کمی بیرون بروم؟
You do not know why I should do this, do I?	نمیدونی چرا باید اینکارو بکنم، نه؟
I was thinking about what Tom said yesterday.	داشتم به چیزی فکر می کردم که تام دیروز گفت.
It has another meaning	یه معنی دیگه هم داره
I hope Tom sees what Mary did.	امیدوارم تام ببیند مری چه کار کرد.
Tell Tom I Can't Marry Her.	به تام بگو من نمی توانم با او ازدواج کنم.
I suggest you do not do this.	من به شما پیشنهاد می کنم که این کار را نکنید.
Do you have a snow shovel?	بیل برفی دارید؟
Tom's favorite job was cooking.	کار مورد علاقه تام آشپزی بود.
I do not want people to know that I can not speak French well.	من دوست ندارم مردم بدانند که من نمی توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
You will have many opportunities to explain yourself.	شما فرصت زیادی برای توضیح خودتان خواهید داشت.
Tom chose a gift for Mary.	تام برای مری هدیه ای انتخاب کرد.
I think Tom will be entertained by what is happening.	من فکر می کنم که تام با اتفاقی که در حال رخ دادن است سرگرم خواهد شد.
I'm not like that anymore	من دیگه اونجوری نیستم
This is not an unintended consequence.	این یک پیامد ناخواسته نیست.
Tom left Australia three months ago.	تام سه ماه پیش استرالیا را ترک کرد.
Tom asked me Mary's address.	تام از من آدرس مری را پرسید.
I guess I always knew there was a possibility that Tom would not come.	حدس می‌زنم همیشه می‌دانستم این احتمال وجود دارد که تام نیامد.
Tom said Mary was reluctant to do this for us.	تام گفت که مری تمایلی به انجام این کار برای ما ندارد.
Tom speaks better than Mary French.	تام بهتر از مری فرانسوی صحبت می کند.
Do not hurt me	به من صدمه نزن
Tom and Mary both have drinks in their hands.	تام و مری هر دو نوشیدنی در دست دارند.
He is not so much a singer as an actor.	او آنقدر خواننده نیست که یک بازیگر است.
Tom speaks French well, but not quite.	تام به خوبی فرانسوی صحبت می کند، البته نه کاملاً.
We probably should not tell Tom.	احتمالا نباید به تام بگوییم.
you do not want to sleep?	نمیخوای بخوابی؟
I think Tom would appreciate your help.	من فکر می کنم که تام از کمک شما قدردانی می کند.
I did not recognize the person sitting across the table from me.	من فردی را که آن طرف میز نشسته بود از من نشناختم.
I went to the hospital to see my mother.	برای دیدن مادرم به بیمارستان رفتم.
Tom was injured in the fight.	تام در دعوا صدمه دید.
The bathroom was not hot enough and I could not enjoy it.	حمام به اندازه کافی گرم نبود و من نمی توانستم از آن لذت ببرم.
They do not pay much to Tom to do this.	آنها برای انجام این کار به تام پول زیادی نمی دهند.
Everyone stood and looked at Tom.	همه ایستادند و به تام نگاه کردند.
Why not stick to the original plan?	چرا به برنامه اولیه پایبند نیستیم؟
Tom hung the laundry in the backyard.	تام لباس های شسته شده را در حیاط خلوت آویزان کرد.
Tom promised to make it for me.	تام قول داد آن را برای من درست کند.
I'm not the one who told Tom yesterday.	من کسی نیستم که دیروز به تام گفت.
He does not lose anything.	او چیزی را از دست نمی دهد.
I should have advised Tom to keep it a secret.	من باید به تام توصیه می کردم که آن را مخفی نگه دارد.
He prefers to go on Friday.	او ترجیح می دهد روز جمعه برود.
I've done enough before.	من قبلاً به اندازه کافی انجام داده ام.
I later found out that the person I was talking to was not Tom.	بعداً متوجه شدم که شخصی که با او صحبت می کردم تام نبود.
Don't go anywhere yet, wait for me to arrive	هنوز جایی نرو صبر کن تا برسم
Tom is certainly handsome.	تام مطمئناً خوش قیافه است.
Tom said in French.	تام به فرانسوی گفت.
He can submit his report tomorrow.	او فردا می تواند گزارش خود را تحویل دهد.
We have to find Tom before it gets dark.	قبل از تاریک شدن هوا باید تام را پیدا کنیم.
I think it is not clear exactly what we should do.	فکر می کنم مشخص نیست دقیقا باید چه کار کنیم.
My sister has three times as many books as me.	خواهرم سه برابر من کتاب دارد.
We are romantic	ما رمانتیک هستیم
Tom said Mary was probably tired.	تام گفت که مری احتمالاً خسته است.
I do not think that game is very fun.	من فکر نمی کنم که آن بازی خیلی سرگرم کننده باشد.
I want Tom to stay with me in Boston.	من می خواهم تام در بوستون با من بماند.
It seems to be something Tom knows.	به نظر می رسد چیزی است که تام می داند.
Tom has decided to seek professional help.	تام تصمیم گرفته است به دنبال کمک حرفه ای باشد.
Tom is a very secretive person.	تام یک شخص بسیار مخفی است.
Tom refused to give me the money.	تام از دادن پول به من امتناع کرد.
I really do not like to do that.	من در واقع دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Did you tell your wife today that you love her?	آیا امروز به همسرت گفته ای که دوستش داری؟
Tom was sitting there a while ago.	تام چندی پیش در آنجا نشسته بود.
Tom said he did not think Mary would need it.	تام گفت که فکر نمی کند مری نیازی به این کار داشته باشد.
She gave birth to her first child on Monday.	او روز دوشنبه اولین فرزندش را به دنیا آورد.
I'm sure Tom does not want to sing that song.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد آن آهنگ را بخواند.
Do you know how cold it was last night?	میدونی دیشب چقدر سرد شد؟
Tom did not appear.	تام ظاهر نشد.
Tom always studies.	تام همیشه درس می خواند.
I do not have to do this, but Tom does.	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، اما تام انجام می دهد.
I guess the beautiful girl is saying goodbye to the shy young man.	حدس می زنم که دختر زیبا با جوان خجالتی خداحافظی کند.
I do not know if we can talk to Tom tomorrow to help us.	نمی‌دانم آیا می‌توانیم فردا با تام صحبت کنیم تا به ما کمک کند.
I do not know if Tom is currently in Australia.	من نمی دانم که آیا تام در حال حاضر در استرالیا است.
We did not know where to look.	نمی دانستیم کجا را نگاه کنیم.
Tom will be the boss.	تام رئیس خواهد شد.
Bicycles are great, but what do you do when you go to work dirty, wet and tired?	دوچرخه ها عالی هستند، اما وقتی کثیف، خیس و خسته سر کار می روید چه کار می کنید؟
The only thing Tom drinks is tea.	تنها چیزی که تام می نوشد چای است.
I do not want to have children. 	من نمی خواهم بچه دار شوم.
Is this abnormal?	آیا این غیر طبیعی است؟
The only reason Tom did this was because he was drunk.	تنها دلیلی که تام این کار را کرد این بود که مست بود.
Tom is probably not downstairs.	تام به احتمال زیاد در طبقه پایین نیست.
What keeps Tom going?	چه چیزی تام را نگه می دارد؟
Maybe I should stay here with Tom.	شاید باید اینجا با تام بمانم.
I really do not know what you are talking about.	من واقعاً نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
You have to tell Tom that he has to do it.	شما باید به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
Tom collided with a three-legged Homer.	تام با یک هومر سه ران برخورد کرد.
I think Tom did something wrong.	فکر می کنم تام کار اشتباهی انجام داد.
Tom is probably not wrong.	تام احتمالا اشتباه نمی کند.
It is not unusual at all	اصلا غیرعادی نیست
What's wrong with your back?	پشتت چه مشکلی داره؟
Tom did not know if Mary was telling him the truth.	تام نمی دانست که آیا مری حقیقت را به او می گوید یا نه.
I do not know another way to do this.	راه دیگری برای این کار بلد نیستم.
Tom's bank account is completely empty.	حساب بانکی تام کاملا خالی است.
No one believes it	هیچ کس آن را باور نمی کند
Tom picked up Mary at the airport.	تام مری را در فرودگاه سوار کرد.
I really want to learn how to speak French.	من واقعاً می خواهم یاد بگیرم چگونه فرانسوی صحبت کنم.
Tom is not one of my students.	تام یکی از شاگردان من نیست.
Tom often dreams in class.	تام اغلب در کلاس رویاپردازی می کند.
Tom said Mary was probably faster than John in doing this.	تام گفت که مری احتمالاً در انجام این کار سریعتر از جان است.
Tom tried to persuade his parents to let him go to Australia alone.	تام سعی کرد والدینش را متقاعد کند که اجازه دهند او به تنهایی به استرالیا برود.
Do not open the window	پنجره را باز نکن
I do not need your answer immediately.	من فوراً به پاسخ شما نیاز ندارم.
You are a fast runner.	شما یک دونده سریع هستید.
It was hard for me to turn down Tom's request.	برای من سخت بود که درخواست تام را رد کنم.
The criminal left his mark.	جنایتکار رد پایی از خود به جا گذاشت.
I did not think we needed to ask Tom to do this for us.	فکر نمی کردم لازم باشد از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
You have to take us there.	شما باید ما را به آنجا ببرید.
I do not use a firewall.	من از فایروال استفاده نمی کنم.
Tom denied laughing.	تام خندیدنش را انکار کرد.
Overlap may occur.	همپوشانی ممکن است رخ دهد.
Tom does not know who taught Mary French.	تام نمی داند چه کسی به مری فرانسه آموزش داده است.
The bullet cut an artery.	گلوله یک شریان را قطع کرد.
I do not really understand French.	من واقعاً زبان فرانسه را نمی فهمم.
Tom probably got home after midnight.	تام احتمالا بعد از نیمه شب به خانه رسید.
Tom told me he thought Mary was a good cook.	تام به من گفت که فکر می کند مری آشپز خوبی است.
I do not care what Tom gets.	برایم مهم نیست که تام چه می گیرد.
So you really offer me a $ 5 Ruflex watch?	پس شما واقعاً یک ساعت روفلکس به قیمت 5 دلار به من پیشنهاد می کنید؟
I was never good at this.	من هرگز در این کار خوب نبودم.
I do not know if Tom is really asleep?	نمی دانم آیا تام واقعاً خواب است؟
Do you want to live with Tom for the rest of your life?	آیا می خواهید تا آخر عمر با تام زندگی کنید؟
Tom is pale.	تام رنگ پریده ای دارد.
Tom was very depressed.	تام خیلی افسرده شد.
You will eventually be able to do it.	شما در نهایت قادر به انجام آن خواهید بود.
I thought you said you wanted to know who Tom was going to do this with.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی بدانی تام قصد دارد این کار را با چه کسی انجام دهد.
I was hurt by Tom.	من از تام صدمه دیده بودم.
Why not do this while we wait?	چرا در حالی که منتظریم این کار را انجام نمی دهیم؟
Tom said he wanted Mary to do it.	تام گفت که از مری می خواهد این کار را انجام دهد.
It's up to Tom to decide.	این برای تام است که تصمیم می گیرد.
We have an agreement, don't we?	ما توافقی داریم، اینطور نیست؟
Tom said he planned to stay in school all day.	تام گفت که قصد دارد تمام روز در مدرسه بماند.
I asked permission	من اجازه خواسته ام
I can not be with Tom's friends because they are so disgusting.	من نمی توانم در کنار دوستان تام باشم زیرا آنها فوق العاده نفرت انگیز هستند.
You have not been warned.	تذکر به شما خطاب نشده است.
Tom has been offered a job.	به تام پیشنهاد کار داده شده است.
I do not know if Tom will cry.	من نمی دانم که آیا تام گریه خواهد کرد؟
Do you think you will need it?	آیا فکر می کنید به آن نیاز خواهید داشت؟
I do not need to do this yet.	من هنوز نیازی به این کار ندارم.
Tom did his best to calm Mary down.	تام تمام تلاشش را کرد تا مری را آرام کند.
I almost never eat lunch with Tom.	من تقریباً هرگز با تام ناهار نمی‌خورم.
Tom went home to Boston.	تام به خانه به بوستون رفت.
Tom was mistreated.	با تام به طرز فجیعی رفتار شد.
Tom did not tell me why he wanted a divorce.	تام به من نمی گفت چرا می خواهد طلاق بگیرد.
Tom may still be in school.	تام ممکن است هنوز در مدرسه باشد.
Tom kissed Mary and then he slapped her.	تام مری را بوسید و سپس او به او سیلی زد.
How is your hand	دستت چطوره؟
You never gave me anything	تو هیچ وقت به من چیزی ندادی
I'm talking about this pen, not that pen on the table.	من در مورد این خودکار صحبت می کنم، نه آن قلم روی میز.
Tom has three cars and a motorcycle.	تام سه ماشین و یک موتور سیکلت دارد.
Tom may be unhappy.	تام ممکن است ناراضی باشد.
Tom sleeps more in the afternoon.	تام بیشتر بعد از ظهر می خوابید.
Why did you help Tom?	چرا به تام کمک کردی؟
The natives must defend their land against the invaders.	بومیان باید از سرزمین خود در برابر مهاجمان دفاع کنند.
I could not do what I was supposed to do.	من نتوانستم کاری را که باید انجام می دادم انجام دهم.
Tom is packing.	تام دارد وسایلش را جمع می کند.
Do not give in to temptation	تسلیم وسوسه نشوید
The rioters burned about half a dozen cars.	اغتشاشگران حدود نیم دوجین خودرو را سوزاندند.
I think it's better to do that now.	من فکر می کنم بهتر است این کار را الان انجام دهیم.
Do not do stupid things, right?	کار احمقانه ای نکن، باشه؟
Tom said he wished you hadn't done that anymore.	تام گفت ای کاش دیگر این کار را نمی کردی.
I wonder why Tom is so scared.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر ترسیده است.
I did not know Tom could not do this without our help.	نمی دانستم تام بدون کمک ما نمی تواند این کار را انجام دهد.
As far as I know, the cathedral dates back to the Middle Ages.	تا جایی که من می دانم، قدمت کلیسای جامع به قرون وسطی باز می گردد.
I don't think Tom really wants to do it again.	فکر نمی کنم تام واقعاً بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is going to Australia for a meeting next week.	تام هفته آینده برای یک جلسه به استرالیا می رود.
Tom is scheduled to study French after lunch.	تام قرار است بعد از ناهار زبان فرانسه بخواند.
The doctor announced that Tom was dead.	دکتر اعلام کرد تام مرده است.
I think you were better with long hair	فکر کنم با موهای بلند بهتر بودی
Make sure you are here by 2:30.	مطمئن شوید که تا ساعت 2:30 اینجا هستید.
I am in contact with my parents by mail.	من با والدینم از طریق پست در تماس هستم.
Tom said he was going hunting.	تام گفت که به شکار می رود.
Tom was not sure if his visa would be extended.	تام مطمئن نبود که ویزای او را تمدید کنند.
Tom was rude to everyone.	تام با همه بی ادب بود.
Tom looked hard at his plate.	تام به سختی از بشقابش نگاه کرد.
Tom spent a lot of time reading books while in the hospital.	تام زمانی که در بیمارستان بود زمان زیادی را صرف خواندن کتاب کرد.
Tom did not get there on time.	تام به موقع به آنجا نرسید.
I almost convinced Tom to take us to Boston.	تقریباً تام را متقاعد کردم که ما را به بوستون براند.
Tom never kissed Mary.	تام هرگز مری را نبوسید.
I heard that Tom was traveling with you in Australia.	شنیدم که تام با تو در استرالیا سفر می کرد.
I still owe you	من هنوز مدیون تو هستم
Tom and I both saw Mary slap John.	من و تام هر دو دیدیم که مری به جان سیلی زد.
Tom seemed embarrassed.	به نظر می رسید که تام خجالت زده بود.
Something strange is going on	یه چیز عجیبی در جریانه
I am ready to give you everything I have	حاضرم هر چی دارم بهت بدم
You will never give up on my surprise	تو هرگز دست از تعجب من نمی بری
Tom said he thought I might do it soon.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به زودی این کار را انجام دهم.
I could handle it without Tom's help.	من می توانستم بدون کمک تام با آن کنار بیایم.
Tom told me he thought Mary was stealthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری یواشکی است.
There was a woman in Tom's car.	زنی در ماشین تام بود.
The sample is not pure enough.	نمونه به اندازه کافی خالص نیست.
Tom can not call now.	تام در حال حاضر نمی تواند تماس بگیرد.
I had the opportunity to do this, but I decided not to do it.	من فرصتی برای این کار داشتم، اما تصمیم گرفتم این کار را نکنم.
Tom is lying on the living room sofa.	تام روی مبل اتاق نشیمن خوابیده است.
Did Tom mean what he said?	آیا تام منظورش چیزی بود که گفت؟
I think Tom was grateful.	من فکر می کنم تام سپاسگزار بود.
This is something that is really important that you should not forget.	این چیزی است که واقعاً مهم است که نباید فراموش کنید.
Tom forgot to take out the trash.	تام فراموش کرد زباله ها را بیرون بیاورد.
I thought Tom was a French teacher.	من فکر می کردم که تام یک معلم فرانسوی است.
If you do not, Tom will be upset.	اگر این کار را نکنی، تام ناراحت می شود.
I hope Tom can help.	امیدوارم تام بتواند کمک بگیرد.
I did not even know that you like basketball.	من حتی نمی دانستم که شما بسکتبال را دوست دارید.
Everyone knew that Tom did not want to go to Australia.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به استرالیا برود.
I wish I went to the theater last night.	کاش دیشب می رفتم تئاتر.
Tom has been studying French for three years.	تام سه سال است که زبان فرانسه می خواند.
Tom thinks he has a buyer for his house.	تام فکر می کند برای خانه اش خریدار دارد.
Can I see you next Monday?	آیا من می توانم شما را دوشنبه آینده ببینم؟
Tom is no longer my boss.	تام دیگر رئیس من نیست.
Tom told Mary that he thought John had gone to Australia with Alice.	تام به مری گفت که فکر می کند جان با آلیس به استرالیا رفته است.
I will never try to do this again.	من هرگز سعی نمی کنم دوباره این کار را انجام دهم.
It looks like you're doing it.	به نظر می رسد که شما در انجام آن.
The frame should be sanded and varnished.	قاب باید سمباده و لاک زده شود.
I will not have to do this again.	من مجبور نخواهم شد دوباره این کار را انجام دهم.
Tom and I are going to dance this evening.	من و تام امروز عصر به رقص می رویم.
I do not like to wear a tie	من دوست ندارم کراوات بپوشم
He is ten years older than you.	او ده سال از شما بزرگتر است.
Tom told me he thought Mary was schizophrenic.	تام به من گفت که فکر می کند مری اسکیزوفرنی است.
You do not need to spend a lot of money to have fun.	برای خوش گذرانی لازم نیست پول زیادی خرج کنید.
The market must be regulated.	بازار باید تنظیم شود.
Tom warned us not to swim in this river.	تام به ما هشدار داد که در این رودخانه شنا نکنیم.
Tom was not allowed to study French.	تام اجازه نداشت زبان فرانسه بخواند.
I did not know that Tom was upset.	نمی دانستم که تام ناراحت است.
Tom and I were alone on the island.	من و تام در جزیره تنها بودیم.
Tom has a trained dog.	تام یک سگ آموزش دیده دارد.
They never tell me to go	آنها هرگز به من نمی گویند برو
I did not mean to say that your house is dirty.	قصدم این نبود که بگویم خانه شما کثیف است.
Tom is not smiling right now.	تام در حال حاضر لبخند نمی زند.
I still can not answer you.	من هنوز نمی توانم به شما پاسخی بدهم.
Do not forget that there are exceptions.	فراموش نکنید که استثنائاتی وجود دارد.
I told you Tom wants to go to Boston.	بهت گفتم تام میخواد بره بوستون.
I do not believe that Tom can do this without help.	من باور ندارم که تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
I'm good at what I do.	من در کاری که انجام می دهم خوب هستم.
Given that his mother is very ill and has missed time at work, Tom already has a lot on his mind.	با توجه به اینکه مادرش بسیار بیمار است و مهلتی در محل کارش تنگ شده است، تام در حال حاضر چیزهای زیادی در ظرف خود دارد.
We played music chairs in elementary school.	ما در دبستان صندلی های موسیقی می زدیم.
I'll be fine in a moment	یه لحظه دیگه خوب میشم
You are probably too young to know what will happen in the future.	شما احتمالا خیلی جوان هستید تا بفهمید که در آینده چه اتفاقی می افتد.
Where is the nearest bus stop?	نزدیکترین ایستگاه اتوبوس کجاست؟
It is clear that Tom is not interested in joining our group.	واضح است که تام علاقه ای به پیوستن به گروه ما ندارد.
Happiness is a mirage.	خوشبختی یک سراب است.
Tom might accept it.	تام ممکن است آن را بپذیرد.
Tom needs an eraser.	تام به یک پاک کن نیاز دارد.
I went to bed early with a mild headache.	با سردرد خفیفی زود به رختخواب رفتم.
Tom is cycling.	تام در حال دوچرخه سواری است.
I would do it again if I had the chance.	اگر فرصتی داشتم دوباره این کار را انجام می دادم.
Tom came home late last night.	تام دیشب خیلی دیر به خانه آمد.
Tom says he does not enjoy himself.	تام می گوید که از خودش لذت نمی برد.
Tom is a meteorologist.	تام هواشناس است.
This shirt is 100% polyester.	این پیراهن 100% پلی استر است.
A cold is expected this week.	انتظار می رود که در این هفته یک دوره سرماخوردگی رخ دهد.
Tom scared them.	تام آنها را ترساند.
I thought you knew nothing about lacrosse.	من فکر کردم که شما چیزی در مورد لاکراس نمی دانید.
We did not sit down with Tom.	ما با تام ننشستیم.
Tom is a wonderful man.	تام مرد فوق العاده ای است.
I know Tom is a thug.	من می دانم که تام یک اراذل و اوباش است.
Tom went home immediately after school.	تام بلافاصله بعد از مدرسه به خانه رفت.
That's why Tom did not win.	به همین دلیل تام برنده نشد.
Can you identify the man who did this to you?	آیا می توانید مردی را که این کار را با شما انجام داده است شناسایی کنید؟
Many children barely wore clothes.	بسیاری از بچه ها به سختی لباس به تن داشتند.
You can not continue this.	شما نمی توانید این کار را ادامه دهید.
I did not think you would forget this.	فکر نمی کردم این کار را فراموش کنی.
I am an intelligent person	من آدم باهوشی هستم
We did not talk after the accident.	بعد از تصادف با هم حرف نزدیم.
Tom never does this in the morning.	تام هرگز این کار را در صبح انجام نمی دهد.
You're kidding me, aren't you?	داری مسخره ام می کنی، نه؟
I'm sure Tom does not want to be in Boston next Monday.	من مطمئن هستم که تام نمی خواهد دوشنبه آینده در بوستون باشد.
Due to lack of work, half of the employees were fired.	به دلیل کمبود کار، نیمی از کارکنان مرخص شدند.
Tom believes this is wrong.	تام معتقد است که این اشتباه است.
Tom looks ready to go.	به نظر می رسد تام برای رفتن آماده است.
For starters, I want chicken fillets.	برای غذای اولیه، من فیله مرغ می خواهم.
I thought I might never see you again.	فکر کردم شاید دیگر هرگز تو را نبینم.
It is better to stay away from him.	بهتر است از او دوری کنید.
I can not go now	الان نمیتونم برم
Tom said nothing to his parents.	تام به پدر و مادرش چیزی نگفت.
I talked to you on the phone yesterday.	من دیروز با شما تلفنی صحبت کردم.
Tom used to live at that address.	تام قبلاً در آن آدرس زندگی می کرد.
The goal is not education of wealth or position, but personal advancement.	هدف آموزش ثروت یا موقعیت نیست، بلکه پیشرفت شخصی است.
The problem is that there is little water left.	مشکل اینجاست که آب کمی باقی مانده است.
They don't just sell skimmers there, right?	اونجا فقط کفگیر نمیفروشن درسته؟
That's the point of the story.	نکته داستان همین است.
He stayed at his hotel most of the next day and talked to his friends and supporters.	او بیشتر روز بعد در هتل خود ماند و با دوستان و حامیانش صحبت کرد.
Tom said he thought he knew what to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند چه باید بکند.
Tom came back years later.	تام بعد از سالها برگشت.
Children do not seem to feel as cold as adults.	به نظر می رسد کودکان به اندازه بزرگسالان سرما را احساس نمی کنند.
Tom and Mary decided to divorce.	تام و مری تصمیم به طلاق گرفتند.
Tom said he was thinking of becoming a vegetarian.	تام گفت که به گیاهخوار شدن فکر می کند.
These lenses are scratch-resistant.	این لنزها ضد خش هستند.
I think Tom will not win.	من فکر می کنم تام برنده نخواهد شد.
Tom said Mary knew John might have to do it.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Tom seems to be in a very good mood.	به نظر می رسد تام در روحیه بسیار خوبی است.
It's not me Tom wants to talk to.	این من نیستم که تام بخواهد با او صحبت کند.
A combination of several mistakes led to the accident.	ترکیبی از چندین اشتباه منجر به تصادف شد.
As we age, our memory becomes weaker.	با افزایش سن، حافظه ما ضعیف تر می شود.
You will not find a dog bigger than this.	سگی بزرگتر از این پیدا نخواهید کرد.
Tom still has a lot to buy.	تام هنوز چیزهای زیادی دارد که می خواهد بخرد.
Tom went to Australia last month.	تام ماه گذشته به استرالیا رفت.
Tom was not sitting next to me.	تام کنار من ننشسته بود.
Tom knew his chances were zero.	تام می دانست که شانسش صفر است.
Why didn't you tell Tom what you wanted him to do?	چرا به تام نگفتی که می‌خواهی چه کار کند؟
What you are looking for is in the kitchen.	آنچه شما به دنبال آن هستید در آشپزخانه است.
Only time will tell if you are right.	فقط زمان به شما می گوید که آیا حق با شماست.
Didn't I tell you?	مگه بهت نگفتم؟
I do not want to throw this away	من نمی خواهم این را دور بریزم
I did not intend to disturb anyone.	قصد مزاحمت کسی را نداشتم.
You need to know better than talking to your boss.	باید بهتر از صحبت کردن با رئیس خود بدانید.
Tom told me he thought Mary was boring.	تام به من گفت که فکر می کند مری کسل کننده است.
It was clear to Tom that Mary was not going to change her mind.	برای تام واضح بود که مری قرار نیست نظرش را عوض کند.
It will not be easy to decrypt.	رمزگشایی آن آسان نخواهد بود.
Tom asked Mary where she usually went shopping.	تام از مری پرسید که او معمولاً کجا برای خرید می رود.
Tom said he thinks studying French is a waste of time.	تام گفت که فکر می کند مطالعه زبان فرانسه اتلاف وقت است.
Dad, what do you want to bring me for Christmas?	بابا برای کریسمس چی میخوای برام بیاری؟
Tom buys clothes from the mall.	تام از مرکز خرید لباس می‌خرد.
Do you think this is possible?	به نظر شما این امکان پذیر است؟
That car overtook me.	اون ماشین از من سبقت گرفت.
Tom told me you did it.	تام به من گفت تو این کار را کردی.
You forbade Tom from doing that, did you?	تو تام را از انجام این کار منع کردی، نه؟
Do you remember the title of the movie we saw together last month?	آیا عنوان آن فیلمی را که ماه گذشته با هم دیدیم، به خاطر دارید؟
Tom and I went shopping together.	من و تام با هم به خرید می رفتیم.
I think this book will be interesting for you.	فکر می کنم این کتاب برای شما جالب خواهد بود.
Tom's anger damaged their marriage.	عصبانیت تام به ازدواج آنها لطمه زد.
Tom will come to our rescue.	تام برای نجات ما خواهد آمد.
My wife spends a lot more on clothes than I do.	همسرم خیلی بیشتر از من خرج لباس می کند.
The room is stuffy.	اتاق خفه است.
I do not even know if they are still alive or not.	من حتی نمی دانم آنها هنوز زنده هستند یا نه.
Do you think you will never go to university?	فکر میکنی هیچوقت به دانشگاه میرسی؟
Tom is drinking milk.	تام در حال خوردن شیر است.
Tom and Mary both came to the same conclusion.	تام و مری هر دو به یک نتیجه رسیدند.
Do you have a course for beginners?	آیا دوره ای برای مبتدیان دارید؟
He lived as a young man on the outskirts of Tokyo.	او در جوانی در حومه توکیو زندگی می کرد.
We will contact you before the end of the week.	قبل از پایان هفته با شما تماس خواهیم گرفت.
Tom claims he taught French.	تام ادعا می کند که او زبان فرانسه تدریس کرده است.
How could Tom be so stupid?	چگونه تام می تواند اینقدر احمق باشد؟
Where did you put the ketchup sauce?	سس کچاپ را کجا گذاشتی؟
His modesty is respectable.	حیا او قابل احترام است.
I like this song more than the last one you wrote.	من این آهنگ رو بیشتر از آخرینی که نوشتی دوست دارم.
Tom had trouble doing this.	تام در انجام این کار مشکل داشت.
I have a few questions for both of you.	من از هر دوی شما چند سوال دارم.
Why don't we read now?	چرا الان نمیخونیم؟
I do not want to have a restaurant.	من نمی خواهم رستوران داشته باشم.
I must help Tom.	من حتما باید به تام کمک کنم.
Is it okay if I talk to my wife?	اگر با همسرم در میان بگذارم اشکالی ندارد؟
Where did Tom buy these cherries?	تام این گیلاس ها را از کجا خرید؟
I want to talk to Tom again.	من می خواهم دوباره با تام صحبت کنم.
I thought Tom would have time to do that today.	فکر می کردم تام امروز برای انجام این کار وقت داشته باشد.
Tom said he had not heard anything.	تام گفت که چیزی نشنیده است.
I think Tom is still awake.	فکر می کنم تام هنوز بیدار است.
Why is it important at all?	اصلا چرا مهمه؟
I came to Australia three years ago and have lived here ever since.	من سه سال پیش به استرالیا آمدم و از آن زمان تاکنون در اینجا زندگی می کنم.
With these results, you can not go to university.	با این نتایج، شما نمی توانید به دانشگاه بروید.
Tom had previously been told not to do so.	قبلاً به تام گفته شده بود که این کار را نکند.
The river swelled rapidly due to heavy rainfall.	رودخانه به دلیل بارش شدید باران به سرعت متورم شد.
Tom was forced to resign.	تام مجبور شد از شغلش استعفا دهد.
Tom causes me a lot of trouble.	تام برای من دردسرهای زیادی ایجاد می کند.
I hope Tom's speech is not boring.	امیدوارم سخنرانی تام خسته کننده نباشد.
It will probably rain all day.	احتمالا تمام روز باران خواهد بارید.
It gets a little frustrating.	کمی ناامید کننده می شود.
Tom probably does not know what to do.	تام احتمالاً نمی داند چه کاری انجام دهد.
Tom hopes Mary will not be arrested by police.	تام امیدوار است مری توسط پلیس دستگیر نشود.
Tom does not know how much I love him.	تام نمی داند چقدر دوستش دارم.
Thomas Edison invented the lamp.	توماس ادیسون لامپ را اختراع کرد.
I'm glad my name was not mentioned	خوشحالم که اسمم برده نشد
I am important	من مهمم
I hope Tom is not dangerous.	امیدوارم که تام خطرناک نباشد.
Tom and I got married, but no.	من و تام با هم ازدواج کردیم، اما نه.
I do not think we will welcome it here.	فکر نمی‌کنم از اینجا استقبال کنیم.
My name is no longer Tom.	اسم من دیگر تام نیست.
You do not do anything like this	تو هیچ کاری از این دست انجام نمی دهی
I drew a mustache on Maryam's photo.	روی عکس مریم سبیل کشیدم.
Tom knew he was going to be arrested.	تام می دانست که قرار است دستگیر شود.
That was all Tom's idea.	این همه ایده تام بود.
I do not know if Tom will be here tomorrow?	نمی دانم آیا تام فردا اینجا خواهد بود؟
I'm going to a friend's house.	من به خانه یکی از دوستانم می روم.
He only had $ 100.	او فقط 100 دلار داشت.
Tom told Mary that he thought she was the most beautiful woman he had ever seen.	تام به مری گفت که فکر می کند او زیباترین زنی است که تا به حال دیده است.
That's all you have to tell me.	این تمام چیزی است که باید به من بگویید.
Tom loves both his parents.	تام هر دو پدر و مادرش را دوست دارد.
Do you think it's important for someone not to do this?	آیا فکر می کنید برای کسی مهم است که تام این کار را انجام ندهد؟
It is not a smart thing to do.	انجام آن کار هوشمندانه ای نیست.
I asked Tom to stop.	من از تام خواسته ام این کار را متوقف کند.
Until you mentioned it, I did not really notice Tom's short hair.	تا زمانی که شما به آن اشاره نکردید، واقعاً متوجه کوتاهی موی تام نشده بودم.
Tom did not tell Mary about the job he was offered.	تام در مورد کاری که به او پیشنهاد شده بود به مری چیزی نگفت.
If Tom really liked me, he would have called me last night.	اگر تام واقعاً مرا دوست داشت، دیشب با من تماس می گرفت.
Tom still does not know what he will do.	تام هنوز نمی داند چه خواهد کرد.
Tom hoped he would not have to spend Christmas in the hospital.	تام امیدوار بود که مجبور نباشد کریسمس را در بیمارستان بگذراند.
I do not know if Tom really does that right now.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً اکنون این کار را می کند؟
Tom said I looked worried.	تام گفت که نگران به نظر می رسیدم.
Tom said he really regrets not doing this.	تام گفت که از انجام ندادن این کار واقعا پشیمان است.
I really do not think Tom needs this.	من واقعاً فکر نمی کنم تام نیازی به این کار داشته باشد.
What's wrong now?	حالا چه اشکالی دارد؟
Were you able to play mahjong last summer?	آیا تابستان گذشته توانستید فال ماهجونگ بازی کنید؟
Tom waved to us.	تام برای ما دست تکان داد.
Tom is really happy.	تام واقعا خوشحال است.
You can not do that, can you?	شما نمی توانید این کار را انجام دهید، می توانید؟
Tom now works in Boston.	تام اکنون در بوستون کار می کند.
Tom could have been better	تام میتونست خوبتر باشه
A man named Tom was looking for you this morning.	مردی به نام تام امروز صبح به دنبال تو بود.
I need you for a good reason not to kill you.	من به دلیل خوبی نیاز دارم که تو را نکشم.
This will all change.	این همه تغییر خواهد کرد.
Tom said no one else wants to do that.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom will not be happy with what is happening.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نخواهد شد.
You's the one who got Tom, right?	تو کسی هستی که تام رو گرفتی، نه؟
Tell me, where is Tom's hiding place?	به من بگو مخفیگاه تام کجاست؟
Tom took Mary's hand and kissed her.	تام دست مری را گرفت و بوسید.
I know Tom could have done it alone.	من می دانم که تام می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do you expect a reaction?	آیا انتظار واکنش متقابل دارید؟
Neighbor music is too loud. 	موسیقی همسایه خیلی بلند است.
I wish they refused.	ای کاش رد می کردند.
Tom was a good boy	تام پسر خوبی بود
I was up until two o'clock last night watching the Olympics on TV.	دیشب تا ساعت دو بیدار بودم و بازی های المپیک را از تلویزیون تماشا می کردم.
Tom left just before sunrise.	تام درست قبل از طلوع آفتاب رفت.
Tom expressed his desire to do so.	تام تمایل خود را برای انجام این کار ابراز کرد.
It was impossible for me to explain what he really was.	برای من غیرممکن بود که توضیح دهم او واقعاً چگونه است.
I just need Tom	من فقط به تام نیاز دارم
Tom told everyone he didn't need to do that.	تام به همه گفت که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom said Mary was ready.	تام گفت مری آماده است.
I'm very good at doing this.	من در انجام این کار بسیار خوب می شوم.
Tom stopped his car.	تام ماشینش را متوقف کرد.
Tom seemed to be stressed.	به نظر می رسید تام استرس داشته باشد.
They look exactly like rats leaving a sinking ship.	آنها دقیقاً شبیه موش هایی هستند که یک کشتی در حال غرق شدن را ترک می کنند.
I have an appointment tonight	من امشب قرار ملاقات دارم
We know you lied to us about this.	ما می دانیم که در این مورد به ما دروغ گفته اید.
It will be the other way around.	این امر معکوس خواهد بود.
I think Tom is hiding something from me.	من فکر می کنم که تام چیزی را از من پنهان می کند.
You should have told me sooner	باید زودتر به من میگفتی
I tried to help Tom, but he said he did not want my help.	من سعی کردم به تام کمک کنم، اما او گفت که کمک من را نمی خواهد.
I sent a gift to Tom and Mary.	من برای تام و مری هدیه فرستادم.
I can not do anything about it right now.	در حال حاضر نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم.
Let Tom do it for you.	اجازه دهید تام این کار را برای شما انجام دهد.
Tom raises rabbits and sells them.	تام خرگوش ها را بزرگ می کند و آنها را می فروشد.
Tom and Mary got married a few years ago.	تام و مری چند سال پیش ازدواج کردند.
Tom writes and sings his own songs.	تام آهنگ های خودش را می نویسد و می خواند.
Did you hear that Tom is leaving?	شنیدی که تام داره میره؟
I think Tom is here.	من فکر می کنم که تام اینجاست.
I very much doubt that this will cause complete shame.	من خیلی جدی شک دارم که این باعث شرمساری تام شود.
Do not worry about anything	نگران چیزی نباش
Glad I left Boston.	خوشحالم که بوستون را ترک کردم.
You didn't tell anyone about Tom, did you?	تو به کسی در مورد تام نگفتی، نه؟
I know Tom is not a law student, but I'm not sure what he reads.	من می دانم که تام دانشجوی حقوق نیست، اما مطمئن نیستم که او چه می خواند.
Have you ever seen Tom and Mary in the same room?	آیا تا به حال تام و مری را در یک اتاق با هم دیده اید؟
I'm sure Tom does not like Mary.	من مطمئنم که تام مری را دوست ندارد.
Tom is not a former activist.	تام آدم فعال سابق نیست.
We have already survived many difficult situations.	ما قبلاً از بسیاری از موقعیت های دشوار جان سالم به در برده ایم.
I know Tom will not be waiting for us.	می دانم که تام منتظر ما نخواهد بود.
Tom said he thinks Mary may not have to do it this week.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این هفته این کار را انجام دهد.
Tom saved us from the fire.	تام ما را از آتش نجات داد.
Tom will be in Boston for a while.	تام برای مدتی در بوستون خواهد بود.
Tom did not think I could do it.	تام فکر نمی کرد من بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom was driving his girlfriend's car.	تام در حال رانندگی ماشین دوست دخترش بود.
Why did Tom decide not to go to Australia?	چرا تام تصمیم گرفت به استرالیا نرود؟
I want to make sure Tom does not do this.	من می خواهم مطمئن شوم که تام این کار را نمی کند.
I was told I had to do it again.	به من گفته اند که باید دوباره این کار را انجام دهم.
I think it's good for Tom.	فکر می کنم برای تام خوب باشد.
It was very busy that week in Boston.	آن هفته در بوستون بسیار شلوغ بود.
Tell us more about what you did when you were in Boston.	در مورد کارهایی که زمانی که در بوستون بودید بیشتر بگویید.
Tom was the only one who got here on time today.	تام تنها کسی بود که امروز به موقع به اینجا رسید.
We have had that problem before.	ما قبلاً با آن مشکل برخورد کرده ایم.
I do not think Tom needs to worry.	من فکر نمی کنم تام نیازی به نگرانی داشته باشد.
Didn't you know Tom likes this?	نمی دانستی تام از این کار خوشش می آید؟
Tom is very angry.	تام خیلی عصبانی است.
Tom is home now.	تام الان در خانه است.
Read on for tomorrow's exam before doing anything else.	قبل از انجام هر کار دیگری ابتدا برای امتحان فردا مطالعه کنید.
Tom does not realize how dangerous it is.	تام متوجه نمی شود که چقدر خطرناک است.
Tom is the only one who really understands me.	تام تنها کسی است که واقعاً مرا درک کرده است.
Tom comes to Australia every Christmas.	تام هر کریسمس دیگر به استرالیا می آید.
I want to get Tom ready as soon as possible.	من می خواهم تام را در اسرع وقت آماده کنم.
Do we have paper clips?	آیا گیره کاغذ داریم؟
I know Tom hates cats.	می دانم که تام از گربه ها متنفر است.
Tom sells vegetables at his booth at the farmers market.	تام در غرفه خود در بازار کشاورزان سبزیجات می فروشد.
Tom's palms were sweaty.	کف دست های تام عرق کرده بود.
Didn't you know Tom has a son?	آیا نمی دانستی تام یک پسر دارد؟
Why did you do that, Tom?	چرا این کار را کردی، تام؟
It looks like someone is there	انگار یکی اونجا هست
I did not want to get married, but my parents loved me very much, so I got married.	من نمی خواستم ازدواج کنم، اما پدر و مادرم خیلی دوست داشتند، بنابراین ازدواج کردم.
I think you have to go to Boston to be with your family.	من فکر می کنم شما باید به بوستون بروید تا با خانواده خود باشید.
What Tom said was a lie.	آنچه تام گفت دروغ بود.
We have less than three minutes until the start of the film.	کمتر از سه دقیقه تا شروع فیلم فرصت داریم.
Insects are arthropods.	حشرات بندپایان هستند.
Tom's company was working to file for bankruptcy.	شرکت تام برای اعلام ورشکستگی کار می کرد.
Tom has not yet told me why he does not do this.	تام هنوز به من نگفته است که چرا این کار را نمی کند.
Tom loved to do it.	تام عاشق انجام این کار بود.
I did not know that Tom would be at the party.	من نمی دانستم که تام در مهمانی خواهد بود.
Tom seemed motivated.	تام با انگیزه به نظر می رسید.
I can not believe you are not eating what the doctor said.	باورم نمیشه داری چیزی میخوری که دکتر گفته نخور.
If you had not done this, someone else would have done it.	اگر شما این کار را نکرده بودید، شخص دیگری این کار را می کرد.
Tom is now a dentist.	تام اکنون دندانپزشک است.
Your boss Tom, right?	تام رئیس شماست، اینطور نیست؟
Will Tom do it again?	آیا تام دوباره این کار را انجام خواهد داد؟
Tom took his children on a camping trip.	تام فرزندانش را به یک سفر کمپینگ برد.
This is for me and Tom.	این برای من و تام است.
You are always very helpful	شما همیشه بسیار مفید هستید
Old men like to just meet a bull on the street corner to shoot.	پیرمردها دوست دارند فقط برای تیراندازی به گاو نر در گوشه خیابان ملاقات کنند.
I continued to ride my bike despite the pain in my legs.	با وجود اینکه پاهایم درد می کرد به دوچرخه سواری ادامه دادم.
Tom was making crepes.	تام داشت کرپ درست می کرد.
Tom works very hard.	تام خیلی سخت کار می کند.
Tom comes to see us.	تام به دیدن ما می آید.
She enjoys soaking in the hot tub.	او از خیس شدن در حمام آب گرم لذت می برد.
Tom keeps a diary.	تام یک دفتر خاطرات نگه می دارد.
Tom and I have been dating for some time.	من و تام مدتی است که با هم قرار می گذاریم.
I am not allowed to drive my father's car.	من اجازه رانندگی با ماشین پدرم را ندارم.
You thought Tom would like to do that, didn't you?	فکر می کردی تام دوست دارد این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom has been smiling all day.	تام تمام روز لبخند زده است.
Tom will be here until noon.	تام تا ظهر اینجا خواهد بود.
Tom and Mary could not decide whether to go to Boston or Chicago.	تام و مری نمی توانستند تصمیم بگیرند که به بوستون یا شیکاگو بروند.
I am not a politician.	من یک سیاستمدار نیستم.
Tom still asks Mary to help him do this.	تام هنوز از مری می خواهد که به او در انجام این کار کمک کند.
Tom often brags about his children.	تام اغلب درباره فرزندانش لاف می زند.
What is there to eat?	چه چیزی برای خوردن وجود دارد؟
Dad went out to get the postcard.	پدر برای گرفتن کارت پستال بیرون رفت.
I can not see there.	من نمی توانم تا آنجا را ببینم.
Tom never talked about what happened that night.	تام هرگز در مورد اتفاقات آن شب صحبت نکرد.
Do not forget that Tom is blind.	فراموش نکنید که تام کور است.
Tom does not know why Mary went to Boston.	تام دلیل رفتن مری به بوستون را نمی داند.
They are looking for volunteers.	آنها به دنبال داوطلب هستند.
I wonder why Tom is so late.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر دیر کرده است.
What is the weather like in Australia?	آب و هوای استرالیا چگونه است؟
Tom was surprised that Mary already knew what to do.	تام از اینکه مری از قبل می‌دانست چه باید بکند شگفت‌زده شد.
Tom ate ice cream	تام بستنی خورد
Tom probably does not know why Mary wants to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Are you sure you do not want to go?	مطمئنی نمیخوای بری؟
It was just an accident.	این فقط یک تصادف بود.
I received a strange message from Tom.	من یک پیام عجیب از تام دریافت کردم.
I doubt Tom is home tonight.	من شک دارم که تام امروز عصر خانه باشد.
Did you know that Tom was attacked by a dog?	آیا می دانستید که تام مورد حمله یک سگ قرار گرفت؟
Tom is not going to have a gun.	تام قرار نیست تفنگ داشته باشد.
Tom does not stay, he?	تام نمی ماند، او؟
Tom is the one who broke the windshield of Mary's car.	تام کسی است که شیشه جلوی ماشین مری را شکست.
Tom buys a gun to kill Mary.	تام یک اسلحه خرید تا مری را بکشد.
Tom is much smarter than you.	تام خیلی باهوش تر از توست.
Tom wants me to stay, but I'm leaving anyway.	تام از من می خواهد که بمانم، اما به هر حال می روم.
I was wearing shorts yesterday.	دیروز شلوارک پوشیده بودم.
Tom was involved.	تام درگیر بود.
Tom thought Mary was not awake.	تام فکر کرد که مری بیدار نیست.
He saw Tom Mary kissing another boy at a party.	تام مری را در حال بوسیدن پسر دیگری در مهمانی دید.
I know Tom is not that stupid.	من می دانم که تام آنقدرها هم احمق نیست.
I got it from Tom.	من آن را از تام گرفتم.
You do not look like Tom at all	تو اصلا شبیه تام نیستی
Tom says Mary did not want to do that.	تام می گوید که مری دوست نداشت این کار را انجام دهد.
I just do not want to lose you	فقط نمیخوام از دستت بدم
You want these things, don't you?	شما این چیزها را می خواهید، نه؟
I'm pretty sure Tom lives on Park Street.	من کاملا مطمئن هستم که تام در خیابان پارک زندگی می کند.
Tom deeply loves Mary.	تام عمیقاً عاشق مری است.
Tom is a good public speaker.	تام یک سخنران عمومی خوب است.
I'm sure it was not me who did it.	مطمئنم این من نبودم که این کار را کردم.
Tom is not a farmer	تام کشاورز نیست
Do not talk to the bus driver while he is driving.	وقتی راننده اتوبوس در حال رانندگی است با او صحبت نکنید.
Tom carried both suitcases.	تام هر دو چمدان را حمل کرد.
I do not believe what they say.	من چیزی را که آنها می گویند باور نمی کنم.
Tom has no plans to leave this week.	تام قصد ندارد این هفته برود.
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
I have to reach my goal at any cost.	من باید به هر قیمتی به هدفم برسم.
We are committed to finding a way to continue bus service.	ما متعهد به یافتن راهی برای ادامه خدمات اتوبوس هستیم.
This is a law I have never broken.	این یک قانون است که من هرگز آن را زیر پا نگذاشته ام.
Tom does not know who Mary went to the zoo with.	تام نمی داند مری با چه کسی به باغ وحش رفته است.
Tom is so much better than people think.	تام خیلی بهتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند.
I asked Tom what he wanted to do.	از تام پرسیدم که می‌خواهد چه کار کند؟
I did not see him again after that.	بعد از آن دیگر او را ملاقات نکردم.
I am not like you	من با شما همتا نیستم
Tom told me he thought Mary was disappointed.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناامید شده است.
We are absolutely sure that this will happen.	ما کاملا مطمئن هستیم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom is a crusader.	تام یک جنگجوی صلیبی است.
Tom did not want to sit near Mary.	تام نمی خواست نزدیک مری بنشیند.
Maryam told me she was pregnant.	مریم به من گفت باردار است.
Was Tom surprised?	آیا تام تعجب کرد؟
Tom never learned to drive.	تام هرگز رانندگی را یاد نگرفت.
I think I'm right.	فکر می کنم حق با من است.
Tom plays the violin well.	تام به خوبی ویولن می نوازد.
Tom was surprised and shocked.	تام متعجب و شوکه شد.
Tom blames no one but himself.	تام هیچ کس را به جز خودش مقصر ندارد.
I should probably tell Tom I'm asking him to help Mary do that.	احتمالاً باید به تام بگویم که از او می خواهم به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom and Mary were both in the library.	تام و مری هر دو در کتابخانه بودند.
Tom will probably die in prison.	تام احتمالاً در زندان خواهد مرد.
Tom was very optimistic.	تام بسیار خوشبین بود.
I know Tom rarely does that.	من می دانم که تام به ندرت این کار را انجام می دهد.
I dream a lot to do this now	الان خیلی خوابم میاد که اینکارو بکنم
The only problem was that Tom did not do what he was supposed to do.	تنها مشکل این بود که تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداد.
What is the biggest difference?	بزرگترین تفاوت چیست؟
I could do it alone.	من می توانستم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I doubt I can go with you tomorrow.	من شک دارم که فردا بتوانم با شما بروم.
He contracted malaria while living in the forest.	او زمانی که در جنگل زندگی می کرد به مالاریا مبتلا شد.
Tom and I are on duty.	من و تام در حال انجام وظیفه هستیم.
I know Tom will be here tonight.	من می دانم که تام امشب اینجا خواهد بود.
Tom had a big impact on me.	تام تاثیر زیادی روی من داشت.
Tom opened the door for the cat to enter.	تام در را باز کرد تا گربه وارد شود.
Tom kisses his wife every morning before going to work.	تام هر روز صبح قبل از اینکه سر کار برود همسرش را می بوسد.
I did not know you had a week off last month	نمیدونستم ماه پیش یه هفته مرخصی داشتی
Tell Tom we are not ready.	به تام بگو که ما آماده نیستیم.
Tom tapped his foot angrily.	تام با عصبانیت پایش را کوبید.
Tom reads a lot.	تام مطالب زیادی می خواند.
I realized what the problem was with the car	متوجه شدم مشکل ماشین چیه
I want to fly to Boston.	من می خواهم یک پرواز اتصال به بوستون داشته باشم.
I still remember the look Tom had on you.	من هنوز نگاهی که تام به تو داشت را به خاطر دارم.
Instead of quitting smoking, why not quit?	به جای کم کردن سیگار، چرا آنها را ترک نمی کنید؟
I'm not sure Tom will have to do this again.	من مطمئن نیستم که تام مجبور باشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was cool.	تام به من گفت که فکر می کند مری باحال است.
Tom ran to the church to get away from the crowd that was chasing him.	تام به سمت کلیسا دوید تا از جمعیتی که او را تعقیب می کردند دور شود.
My car was damaged in an accident in a supermarket parking lot yesterday.	ماشین من دیروز در یک تصادف در یک پارکینگ سوپرمارکت آسیب دید.
I do not hate to share my table	بدم نمیاد میزمو به اشتراک بذارم
Tom thinks this is a ridiculous idea.	تام فکر می کند این یک ایده مضحک است.
You will not have a second chance	شما فرصت دومی نخواهید داشت
Tom did not have much patience.	تام زیاد حوصله خوردن نداشت.
My company has decided to outsource my work.	شرکت من تصمیم گرفته است که کار من را برون سپاری کند.
Who is that crazy?	اون دیوانه کیه؟
I wonder if he is at home.	تعجب می کنم که آیا او در خانه است.
Tom told me Mary was not upset.	تام به من گفت مری ناراحت نیست.
A few strange-looking people were spying around.	چند نفر با قیافه عجیب و غریب در اطراف جاسوسی می کردند.
Do you remember Tom's hometown?	آیا شهر محل تولد تام را به خاطر دارید؟
Tom expected to win.	تام انتظار داشت برنده شود.
Tom started talking to me.	تام شروع کرد به صحبت کردن با من.
Tom lay on his back.	تام به پشت دراز کشید.
Tom recommended this dictionary to me.	تام این دیکشنری را به من توصیه کرد.
I know Tom knows he's not going to do that.	می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Less than one percent of the population is truly reciprocal, meaning they do not have a dominant hand.	کمتر از یک درصد جمعیت واقعاً دوسویه هستند، یعنی دست غالبی ندارند.
Tom left his family and moved to Boston.	تام خانواده خود را رها کرد و به بوستون نقل مکان کرد.
Tom and his brother played on the same team, but not at the same time.	تام و برادرش در یک تیم بازی کردند، اما نه در یک زمان.
It is not too late for us to do this.	برای انجام این کار برای ما دیر نیست.
It's not worth the price they want.	این به قیمتی که آنها می خواهند نمی ارزد.
Tom and Mary always finish each other's sentences.	تام و مری همیشه جملات یکدیگر را تمام می کنند.
Fatigue can make you faint.	خستگی می تواند شما را غش کند.
Tom does not have to do this.	لازم نیست تام این کار را انجام دهد.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که او این کار را نمی کند.
As soon as he entered his room, he started crying.	به محض اینکه وارد اتاقش نشد شروع به گریه کرد.
I can not find anything wrong with what Tom did.	من نمی توانم هیچ مشکلی در کاری که تام انجام داد پیدا کنم.
Tom stays home this week.	تام این هفته در خانه می ماند.
I did not know Tom had to do this.	من نمی دانستم تام باید این کار را انجام دهد.
Why aren't you with the others?	چرا با بقیه نیستی؟
This is between me and Tom.	این بین من و تام است.
Tom told me he did not like cats.	تام به من گفت که گربه ها را دوست ندارد.
You seemed to be having fun at a party last night.	به نظر می رسید در مهمانی دیشب در حال خوش گذرانی بودی.
Tom stayed in Boston.	تام در بوستون ماند.
Do you want to leave sooner?	میخوای زودتر بری؟
Tom should have arrived in Australia by now.	تام باید تا الان به استرالیا رسیده بود.
Tom told me he thought Mary was a novice.	تام به من گفت که فکر می کند مری تازه کار است.
I'm sure we can manage it.	من مطمئن هستم که ما می توانیم آن را مدیریت کنیم.
Tom waited impatiently.	تام بی صبرانه منتظر ماند.
Tom baked sweets for us.	تام برای ما شیرینی می پخت.
Tom is not the one who persuaded Mary not to do this.	تام کسی نیست که مری را متقاعد کرده که این کار را نکند.
Tom told me he thought Mary was compassionate.	تام به من گفت که فکر می کند مری دلسوز است.
Tom said Mary knew she might not want to do it.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است بخواهد این کار را انجام ندهد.
The phone rang as soon as I sat down and calmed down.	به محض اینکه نشسته بودم و آرام بودم تلفن زنگ خورد.
I have not been back to Boston since I graduated from college.	از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شدم، دیگر به بوستون برنگشتم.
I promised Tom I would not do this again.	من به تام قول داده ام که دیگر این کار را نکنم.
I think Tom is strong enough to do that.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار به اندازه کافی قوی است.
Has Tom lost his mind?	آیا تام عقلش را از دست داده است؟
You are recovering	شما در حال بهبود هستید
I can not get sick.	من نمی توانم مریض شوم.
What you did was very dangerous and very stupid.	کاری که شما انجام دادید بسیار خطرناک و بسیار احمقانه بود.
Tom did not explain well enough for me to understand.	تام آنقدر خوب توضیح نداد که من بفهمم.
That's why I need a lawyer.	به همین دلیل به یک وکیل نیاز دارم.
Tom is retired, isn't he?	تام بازنشسته است، اینطور نیست؟
Does Tom know what you do every afternoon?	آیا تام می داند که هر روز بعدازظهر چه می کنید؟
I think when we were in the third grade, Maryam was the most beautiful girl in our class.	فکر می کنم وقتی کلاس سوم بودیم مریم زیباترین دختر کلاس ما بود.
Tom finally finds out that Mary is stealing from the box.	تام در نهایت متوجه شد که مری در حال سرقت از صندوق است.
I want to get a refund.	من می خواهم بازپرداخت دریافت کنم.
Tom said he thought I was a loser.	تام گفت که فکر می کند من یک بازنده هستم.
The last time we went there together we were probably in high school.	آخرین باری که با هم به آنجا رفتیم احتمالاً در دبیرستان بودیم.
I have to earn enough money to support my family.	من باید آنقدر پول در بیاورم که بتوانم خانواده ام را تامین کنم.
Tom found a good job for me.	تام برای من شغل خوبی پیدا کرد.
This box contains a variety of chocolates.	این جعبه حاوی انواع شکلات است.
I think the same.	من هم همین را فکر می کنم.
What do you associate with summer?	چه چیزی را با تابستان مرتبط می کنید؟
I have not told you my dreams yet.	من هنوز رویاهایم را به شما نگفته ام.
Tom is about three hours away.	تام حدودا سه ساعت فاصله دارد.
Tom did not want to tell Mary what had happened. 	تام نمی خواست به مری در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
He already knew.	او قبلا می دانست.
Tom probably does not eat now.	تام احتمالا الان غذا نمی‌خورد.
Tom did not mention your name.	تام اسم شما را ذکر نکرد.
This is not easy.	این آسان نیست.
I could swear I saw Tom in the park.	می توانستم قسم بخورم که تام را در پارک دیدم.
I see the crown.	تاج را می بینم.
The grandfather has opened a hole next to the shed.	پدربزرگ سوراخ کنار سوله را باز کرده است.
I thought the bus was free, but I had to pay.	فکر می کردم اتوبوس رایگان است، اما باید پول می دادم.
Tom did not know that Mary had been married before.	تام نمی دانست که مری قبلا ازدواج کرده است.
It is better to make a mistake as a precaution.	بهتر است از جانب احتیاط اشتباه کنید.
Tom does what he should not have done.	تام کاری را انجام می دهد که نباید انجام می داد.
You miss your friends	دلتنگ دوستانت میشی
It's easy to write in English, so you can even read that book.	این به زبان انگلیسی آسان نوشته شده است، بنابراین حتی شما می توانید آن کتاب را بخوانید.
Tom has a lot of assets in Australia.	تام دارایی زیادی در استرالیا دارد.
Do you know what knots to tie?	چه گره هایی را بلدید ببندید؟
I do not think Tom is stupid enough to do it alone.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی احمق باشد که به تنهایی این کار را انجام دهد.
Do not allow yourself to be motivated to do something you may regret.	اجازه ندهید برای انجام کاری که ممکن است پشیمان شوید تحریک شوید.
I did not know that Tom might ask Mary to do this.	نمی دانستم ممکن است تام از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Maybe Tom can't come.	شاید تام نتواند بیاید.
Tom realized that there was a good chance he would die.	تام متوجه شد که شانس زیادی برای مرگ او وجود دارد.
Tom says he does not think he has to do it today.	تام می گوید که فکر نمی کند امروز مجبور به انجام این کار باشد.
Tom stared at the space.	تام به فضا خیره شد.
Tom is probably scared.	تام احتمالاً می ترسد.
I was not at Tom's party last weekend.	آخر هفته پیش در مهمانی تام نبودم.
I did not know why Tom was not invited.	نمی دانستم چرا تام دعوت نشد.
It is dust.	گرد و غبار است.
A glass of cold water in hot weather is very refreshing.	یک لیوان آب سرد در هوای گرم بسیار با طراوت است.
Thank you for all you have done for us.	من به خاطر تمام کارهایی که برای ما انجام دادید سپاسگزارم.
Has Tom tried it?	آیا تام آن را امتحان کرده است؟
Can you spare me the cost?	آیا می توانید از هزینه برای من صرف نظر کنید؟
We were worried about you	ما نگران تو بودیم
Tom said he was told to do it.	تام گفت که به او گفته شده است که این کار را انجام دهد.
Tom hates it.	تام از این متنفر است.
I sent Tom home to Boston.	من تام را به خانه به بوستون فرستادم.
Tom eats pizza whenever he can.	تام هر وقت بتواند پیتزا می خورد.
I know Tom knew I should not do this.	می دانم تام می دانست که من نباید این کار را می کردم.
"Is it okay to eat this mushroom?" 	"آیا خوردن این قارچ اشکالی ندارد؟"
There is nothing wrong with eating anything once.	یک بار خوردن هر چیزی اشکالی ندارد.
The captain was so angry that he refused to give leave to the crew on the beach.	کاپیتان آنقدر عصبانی بود که از دادن مرخصی به خدمه در ساحل امتناع کرد.
Let Tom do it for you.	بگذار تام این کار را برای تو انجام دهد.
Whether we go or not depends on whether Tom wants to go.	اینکه ما برویم یا نه بستگی به این دارد که تام می‌خواهد برود.
what do you think? 	شما چی فکر میکنید؟
Is it blue or green?	آبی است یا سبز؟
Tom added both his name and Mary to the list.	تام هم نام خودش و هم نام مری را به لیست اضافه کرد.
Tom hopes to live there one day.	تام امیدوار است روزی در آنجا زندگی کند.
I think it will rain tomorrow	فکر کنم فردا بارون بباره
Tom was definitely in no hurry.	تام قطعاً عجله نداشت.
Tom looks really tired.	تام واقعاً خسته به نظر می رسد.
I can not agree more.	من نمی توانم بیشتر موافق باشم.
I have a boss who is much younger than me.	من رئیسی دارم که خیلی از من کوچکتر است.
You better go sooner	بهتره زودتر بری
My brother who lives in Boston is a carpenter.	برادر من که در بوستون زندگی می کند نجار است.
Why didn't you tell me you could do this?	چرا به من نگفتی که می توانی این کار را انجام دهی؟
Tom seems to be starting to enjoy his classes.	به نظر می رسد تام شروع به لذت بردن از کلاس های خود کرده است.
I do not want to wear any jewelry.	من نمی خواهم هیچ جواهری بپوشم.
When I was a child, my parents often bought me toys.	وقتی بچه بودم والدینم اغلب برای من اسباب بازی می خریدند.
Tom, as your friend, I suggest you go home now.	تام، به عنوان دوست شما، به شما پیشنهاد می کنم اکنون به خانه بروید.
I want to know why you were not here yesterday?	می خواهم بدانم چرا دیروز اینجا نبودی؟
We must always be careful about what we do.	ما همیشه باید مراقب کارهایی که انجام می دهیم باشیم.
You do not expect an answer right now, do you?	الان توقع جواب ندارید، نه؟
I hate Tom for the following reasons.	من به دلایل زیر از تام متنفرم.
Croatia declared independence in 1991, Slovenia and Macedonia, followed by Bosnia in 1992.	در سال 1991 کرواسی، اسلوونی و مقدونیه اعلام استقلال کردند و پس از آن بوسنی در سال 1992 اعلام استقلال کردند.
Do you want me to tell you a joke?	میخوای یه جوک بهت بگم؟
You will not have a chance	شما شانسی نخواهید داشت
As soon as he fainted, we took him directly to the clinic.	به محض اینکه بیهوش شد او را مستقیماً به درمانگاه بردیم.
Tom called Mary a few days later.	تام چند روز بعد به مری زنگ زد.
It will be more fun if we do this together.	اگر این کار را با هم انجام دهیم لذت بیشتری خواهد داشت.
Didn't you know Tom can't drive?	آیا نمی دانستی تام نمی تواند رانندگی کند؟
Tom said Mary was trying to be optimistic.	تام گفت که مری سعی می کرد خوشبین باشد.
Tom wants to go rowing.	تام می خواهد برود پارو زدن.
Do you think Tom will go out with me?	فکر می کنی تام با من بیرون بره؟
I have a bad bug	من یه جور باگ بد دارم
You know you should not do that, do you?	شما می دانید که نباید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom did not need to know.	تام نیازی به دانستن آن نداشت.
Will you still be here when I return?	وقتی من برگردم هنوز اینجا خواهی بود؟
Tom was talking on the phone.	تام داشت با تلفن صحبت می کرد.
He is an important figure in the FBI.	او یک فرد مهم در FBI است.
They love Tom very much.	تام را خیلی دوست دارند.
Tom has given his blessing.	تام برکت خود را داده است.
Why do you talk about him as if he were an old man?	چرا در مورد او طوری صحبت می کنید که انگار یک پیرمرد است؟
Some even accused him of treason.	حتی برخی او را به خیانت متهم کردند.
There are some who consider Tom handsome.	برخی هستند که تام را خوش تیپ می دانند.
Tom seemed to be upset.	به نظر می رسید تام پریشان باشد.
Tom wore a red hat.	تام کلاه قرمزی بر سر داشت.
He is playing a dangerous game.	او در حال انجام یک بازی خطرناک است.
Tom and Mary have a son named John.	تام و مری پسری به نام جان دارند.
I made some brownie for Tom.	من مقداری براونی برای تام پختم.
Tom's parents never met him while he was in the hospital.	والدین تام زمانی که او در بیمارستان بود هرگز او را ملاقات نکردند.
Tom did not want to buy Mary a birthday present.	تام نمی خواست برای مری یک هدیه تولد بخرد.
You know I can not do this without you	میدونی که بدون تو نمیتونم این کارو بکنم
Tom did a lot of things for me.	تام کارهای زیادی برای من انجام داد.
I saw sharks.	من کوسه ها را دیدم.
If we are all together, we can cross it.	اگر همه در کنار هم باشیم می توانیم از آن عبور کنیم.
What did you do in the summer?	تابستان چه کردی؟
Do you think you can climb to the top of this tree?	آیا فکر می کنید می توانید به بالای این درخت صعود کنید؟
You're not meeting Tom, are you?	تو با تام ملاقات نمی کنی، نه؟
Tom enjoys listening to heavy metal.	تام از گوش دادن به هوی متال لذت می برد.
My boots are muddy.	چکمه های من گل آلود است.
Tom said he did not believe you did.	تام گفت که او باور نمی کرد که تو این کار را کردی.
I did not receive a gift for you	من برات هدیه نگرفتم
We have no snow here	ما اینجا برف نداریم
Tom said Mary knew she might have to do it herself.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
As you wish, just separate the sternum.	در حالی که آرزو می کنید فقط استخوان جناغی را از هم جدا کنید.
We have to pay the rent by the end of the month.	باید تا آخر ماه کرایه خانه را پرداخت کنیم.
Tom was sneezing all afternoon.	تام تمام بعدازظهر عطسه می کرد.
Tom and Mary were alone in the cave.	تام و مری در غار تنها بودند.
Tom must also fill out this form.	تام نیز باید این فرم را پر کند.
Tom is almost done.	تام تقریباً تمام شده است.
I can not take off my glasses.	من نمی توانم عینکم را بردارم.
Tom started crying the moment his mother left the room.	تام در لحظه ای که مادرش از اتاق خارج شد شروع به گریه کرد.
What happened to the generator?	چه اتفاقی برای ژنراتور افتاده است؟
Tom wanted to live.	تام می خواست زندگی کند.
You study things too much.	شما بیش از حد چیزها را مطالعه می کنید.
It was not difficult to do.	انجام این کار سخت نبود.
I do not have to go there if you do not want to.	من مجبور نیستم به آنجا بروم اگر شما نمی خواهید.
Tom never apologized to me for that.	تام هرگز به خاطر آن از من عذرخواهی نکرد.
We do not have a dishwasher	ما ماشین ظرفشویی نداریم
Tom knows when to give up.	تام می داند چه زمانی باید دست از کار بکشد.
Tom does not know what he is talking about.	تام نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
Tom probably does not want to do that tomorrow.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد فردا این کار را انجام دهد.
I have lost a lot of weight since I started my diet.	از زمانی که رژیمم را شروع کردم وزن زیادی کم کردم.
Finding time for it was not easy.	پیدا کردن زمان برای آن آسان نبود.
Your instinct is wrong.	غریزه شما اشتباه است.
There were no casualties.	تلفات جانی نداشت.
I am a first year student.	من دانشجوی سال اول هستم.
This is a bunch of nonsense.	این یک مشت مزخرف است.
What do you think about it?	نظر شما در مورد آن چیست؟
Does Tom want to do that now?	آیا تام اکنون می خواهد این کار را انجام دهد؟
Even if I wanted to do it, I would not do it.	حتی اگر می خواستم این کار را انجام دهم، نمی کردم.
I expect Tom to agree.	انتظار دارم تام با این کار موافقت کند.
I know you have been studying French.	من می دانم که شما در حال مطالعه زبان فرانسه بوده اید.
Tom should never have been fired.	تام هرگز نباید اخراج می شد.
He said he did not know the man who was lying.	او گفت که آن مرد را نمی شناسم که دروغ بود.
Tom eventually called the police.	تام در نهایت با پلیس تماس گرفت.
The cabinet is likely to fall.	به احتمال زیاد کابینه سقوط خواهد کرد.
I asked Tom to work late.	من از تام خواسته ام تا دیر وقت کار کند.
Our prices have not changed over the years.	قیمت های ما در سال ها تغییر نکرده است.
Tom thought I was my brother.	تام فکر کرد که من برادرم هستم.
I did not think Tom would like the song you wrote about.	فکر نمی کردم که تام از آهنگی که در موردش نوشتی خوشش بیاید.
I know Tom is a little skeptical.	می دانم که تام کمی شک دارد.
I realized I did not have enough money to buy what I wanted.	متوجه شدم پول کافی برای خرید آنچه می خواهم ندارم.
He gets along well with all his classmates.	او با همه همکلاسی هایش به خوبی کنار می آید.
I'm much taller than Tom.	من خیلی بلندتر از تام هستم.
He did not come to see me on Sunday, but on Monday.	او یکشنبه به دیدن من نیامد بلکه دوشنبه.
I confess that I did not keep my promise.	اعتراف می کنم که به قولی که داده بودم عمل نکردم.
Tom tried to think of a good hiding place.	تام سعی کرد به یک مخفیگاه خوب فکر کند.
Tom asked me to tell you that he should borrow your car.	تام از من خواست به شما بگویم که باید ماشین شما را قرض بگیرد.
Since Tom could not make a good living as a nightclub musician, he had to find a day job.	از آنجایی که تام نمی توانست به عنوان یک نوازنده کلوپ شبانه زندگی مناسبی داشته باشد، مجبور شد یک شغل روزانه پیدا کند.
I do not like music like you.	من مثل شما موسیقی را دوست ندارم.
I do not remember where I put my wallet.	یادم نیست کیف پولم را کجا گذاشتم.
That game is not available in stock	آن بازی در انبار موجود نیست
How much did Tom pay you to help Mary?	تام برای کمک به مری چقدر به تو پرداخت؟
My luggage is not locked yet.	چمدان من هنوز بسته نشده است.
Tom said Mary was looking for victory.	تام گفت که مری به دنبال پیروزی بود.
Tom this can happen.	تام می تواند این اتفاق بیفتد.
As if you are alone	انگار تنها هستی
Tom has never been to Boston.	تام هرگز به بوستون نرفته است.
Tom does not deserve this	تام لیاقت این را ندارد
Tom knew he hardly had enough time to do what he had to do.	تام می‌دانست که به سختی زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام دهد دارد.
Isn't smoking harmful to you?	آیا سیگار برای شما مضر نیست؟
You should not be afraid of me, you should be afraid of Tom	تو نباید از من بترسی باید از تام بترسی
Does Tom love cooking?	آیا تام آشپزی را دوست دارد؟
This is exactly what bothered you in the first place.	این دقیقاً همان چیزی است که در وهله اول شما را به دردسر انداخت.
Tom wanted Mary to be kinder to John.	تام می خواست مری با جان مهربان تر باشد.
I have found an easier way to do this.	من راه ساده تری برای این کار پیدا کرده ام.
Tom has several goats.	تام چند بز دارد.
I lost my way and worse, it started to rain.	راهم را گم کردم و بدتر از آن، باران شروع به باریدن کرد.
This is nothing but a public relations stunt.	این چیزی نیست جز یک ترفند روابط عمومی.
Tom never did what he promised.	تام هرگز آنچه را که قول داده بود انجام نداد.
Tom meets Mary.	تام با مری آشنا می شود.
Do you see the portrait?	پرتره را می بینی؟
Tom must have done it yesterday.	تام باید دیروز این کار را کرده باشد.
I am one of those people who always have to have my own way.	من از آن دسته افرادی هستم که همیشه باید راه خود را داشته باشم.
I think they are wrong.	من فکر می کنم آنها اشتباه می کنند.
What kind of meat do you eat most?	بیشتر چه نوع گوشتی می خورید؟
Someone has to go with Tom.	یک نفر باید با تام برود.
Please forgive me	لطفا جسارت من را ببخشید
I think it is immoral to do that.	من فکر می کنم انجام این کار غیراخلاقی است.
Do you really think Tom wants one of these?	آیا واقعا فکر می کنید تام یکی از اینها را می خواهد؟
Tom said he had never seen Mary do that.	تام گفت که او هرگز مری را ندیده که این کار را انجام دهد.
I'm a postman	من یک پستچی هستم
Tom seems to want to be fluent in French.	به نظر می رسد تام قصد دارد زبان فرانسه را تسلط داشته باشد.
Do you still play golf as usual?	آیا هنوز هم مثل همیشه گلف بازی می کنید؟
Tom was ready to go.	تام آماده کار بود.
I know Tom is from Australia.	من می دانم که تام اهل استرالیا است.
Don't you have to prepare for work?	آیا نباید برای کار آماده شوید؟
Tom has a lot of unpaid parking tickets.	تام انبوهی از بلیط های پارکینگ پرداخت نشده دارد.
Tom got here by bike.	تام با دوچرخه به اینجا رسید.
Tom always had pets when he was growing up.	تام وقتی بزرگ می شد همیشه حیوانات خانگی داشت.
Tom played the cello.	تام ویولن سل می نواخت.
He is afraid of getting sick again.	او می ترسد دوباره بیمار شود.
Tom bent down and picked up a handful of sand.	تام خم شد و مشتی شن برداشت.
We need to trust Tom more.	ما باید بیشتر به تام اعتماد کنیم.
Someone may have heard you talking to Tom.	شاید کسی شنیده باشد که شما با تام صحبت می کنید.
Tom shot Mary.	تام به مری شلیک کرد.
Does Tom know how to get to Mary's house?	آیا تام می داند چگونه به خانه مری برود؟
Tom and Mary do not want this.	تام و مری این را نمی خواهند.
I pawned my camera	دوربینم را گرو گذاشتم
This book is written in very simple English that even beginners can understand.	این کتاب به زبان انگلیسی بسیار ساده ای نوشته شده است که حتی افراد مبتدی نیز می توانند آن را درک کنند.
I'm afraid I'm not very good at explaining things.	می ترسم در توضیح مسائل خیلی خوب نباشم.
I need to know when you plan to do this.	باید بدانم چه زمانی قصد انجام این کار را دارید.
I believe in your ability to do the right thing.	من به توانایی شما برای انجام کار درست ایمان دارم.
We wronged you	ما به شما ظلم کردیم
He was sitting on a chair with his legs dangling.	روی صندلی نشست و پاهایش آویزان بود.
I believe in you, Tom.	من به تو ایمان دارم، تام.
Now where can we find Tom?	حالا کجا می توانیم تام را پیدا کنیم؟
Where does Tom do this?	تام کجا این کار را می کند؟
Tom is on his way to recovery.	تام در مسیر بهبودی است.
Tom is the tallest here.	تام اینجا از همه بلندتر است.
I lost my wallet	من کیف پولم را گم کرده ام
Everyone is here except Tom.	همه اینجا هستند به جز تام.
I do not like to be treated like this.	من دوست ندارم اینطور با من رفتار شود.
Tom did his job well.	تام کارش را به خوبی انجام داد.
He may still be young, but he really is a trustworthy person.	او ممکن است هنوز جوان باشد، اما واقعاً فرد قابل اعتمادی است.
Who said anything about volunteering?	چه کسی در مورد داوطلبی چیزی گفته است؟
I thought Tom was not as tall as Mary.	من فکر می کردم که تام به قد مری نیست.
Tom did not want to encourage Mary to do something that might upset her.	تام نمی خواست مری را تشویق به انجام کاری کند که ممکن است او را به دردسر بیاندازد.
Tom and I were lucky to escape.	من و تام خوش شانس بودیم که فرار کردیم.
This city has 3,000 people.	این شهر 3000 نفری است.
We tried in vain to stop him from smoking.	بیهوده سعی کردیم او را از سیگار کشیدن کنار بگذاریم.
I saw that movie three times.	من آن فیلم را سه بار دیدم.
Tom thinks this will not be possible.	تام فکر می کند که این امکان پذیر نخواهد بود.
What should I do if I get depressed while studying abroad?	اگر در حین تحصیل در خارج از کشور دچار افسردگی شوم چه باید بکنم؟
Tom was not the one who killed Mary the cat.	تام کسی نبود که گربه مری را کشت.
wait. 	صبر کن.
What did you say now?	الان چی گفتی؟
Tom loves to be a music teacher.	تام دوست دارد معلم موسیقی شود.
Tom knows I hate spinach.	تام می داند که من از اسفناج متنفرم.
I do not want to do this again.	نمی‌خواهم دوباره این کار را انجام دهم.
I did not think Tom really knew how to do this.	فکر نمی کردم تام واقعاً بلد باشد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did not think John really did.	تام گفت مری فکر نمی کرد جان واقعا این کار را کرده است.
Tom still has to pack his bags.	تام هنوز باید چمدانش را ببندد.
I do not think it matters anymore.	فکر نمی کنم دیگر مهم باشد.
I know Tom is a very bad driver.	می دانم که تام راننده بسیار بدی است.
Tom is probably still determined to do so.	احتمالا تام هنوز مصمم به انجام این کار است.
I am not responsible for the damage	من مسئول خسارت نیستم
I know it is very unlikely that anyone will be able to help me.	من می دانم که بسیار بعید است که کسی بتواند به من کمک کند.
Tom did not like tomatoes when he was a child.	تام وقتی بچه بود گوجه فرنگی دوست نداشت.
Which he did not fix	که درستش نکرد
You are special Tom	تو خاص هستی تام
Tom did not try to help.	تام سعی نمی کرد کمک کند.
The hen has not laid an egg recently.	آن مرغ اخیراً تخمی نگذاشته است.
We have reached the top of the mountain less than halfway. 	کمتر از نیمه راه به بالای کوه رسیده ایم.
Are you tired already?	آیا از قبل خسته شده اید؟
I understand exactly how Tom feels.	من دقیقا درک می کنم که تام چه احساسی دارد.
I thought I would do it the way you told me to.	فکر می کردم این کار را به روشی که شما به من گفتید انجام می دهم.
Tom is on night service tonight.	تام امشب در خدمت شبانه است.
I hate to oppose you	من از مخالفت با شما متنفرم
Sorry this happened to you.	متاسفم که این اتفاق برای شما افتاد.
she is my best friend.	او بهترین دوست من است.
I do not think Tom will be nervous about doing this.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار عصبی نخواهد شد.
I slept a lot this morning	امروز صبح زیاد خوابیدم
The ship capsized in the middle of the ocean.	کشتی در وسط اقیانوس واژگون شد.
This is what I tried to tell you.	این چیزی است که من سعی کردم به شما بگویم.
Tom has considerable credit.	تام اعتبار قابل توجهی دارد.
Tom says he's ready to do it.	تام می گوید که برای انجام این کار آماده است.
I do not think Tom knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کاری باید انجام شود.
Tom has a big family.	تام خانواده بزرگی دارد.
I had to come here by bike.	من باید با دوچرخه به اینجا می آمدم.
I did not have time to spend with my children.	وقت نداشتم با بچه هایم بگذرم.
Glad no one is around	خوشحالم که کسی در اطراف نیست
How do you know that Tom does not need to do this?	از کجا فهمیدی که تام نیازی به این کار ندارد؟
Tom admitted that he did not really know where Mary lived.	تام اعتراف کرد که واقعاً نمی دانست مری در کجا زندگی می کند.
She is completely naked.	او کاملا برهنه است.
If I were you, I would listen to Tom.	من اگر جای تو بودم به تام گوش می دادم.
The bell is there	زنگ آنجاست
Tom sometimes sleeps on my sofa.	تام گاهی روی مبل من می خوابد.
Tom did not have to do that.	تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Forests cover about 30% of the earth's surface.	جنگل ها حدود 30 درصد از سطح زمین را پوشش می دهند.
Who is going to carry the beer?	چه کسی قرار است آبجو را حمل کند؟
I remembered I was late and I stepped on the gas.	یادم اومد دیر اومدم و پا گذاشتم روی گاز.
Give back the thirty dollars you owe him.	سی دلاری را که به او مدیونی به تام پس بده.
Tom and Mary are wrong about this.	تام و مری در این مورد اشتباه می کنند.
Tom is traveling with his roommates.	تام با هم اتاقی هایش در حال رفت و آمد است.
I know Tom knew why Mary kept doing this.	می دانم که تام می دانست چرا مری به این کار ادامه می دهد.
Tom is convinced that Mary is innocent.	تام متقاعد شده است که مری بی گناه است.
I did not expect to see Tom here again.	انتظار نداشتم تام را دوباره اینجا ببینم.
Tom does not even speak French.	تام حتی فرانسوی صحبت نمی کند.
If you buy two sandwiches, I will give you another one for free.	اگه دو تا ساندویچ بخری یکی دیگه رو مجانی بهت میدم.
Tom is not in custody yet. 	تام هنوز در بازداشت نیست.
He was released yesterday.	او دیروز آزاد شد.
Tom said he did not know when he was going to meet Mary at the airport.	تام گفت که نمی دانست چه زمانی قرار است مری را در فرودگاه ملاقات کند.
The problem seems to be getting worse.	به نظر می رسد مشکل در حال بدتر شدن است.
Lemon contains citric acid.	لیمو حاوی اسید سیتریک است.
It looks like someone turned on the air conditioner.	انگار کسی تهویه هوا را روشن کرده است.
Tom invited Mary to dinner.	تام مری را برای شام دعوت کرد.
I do not think Tom will help us do that tomorrow.	بعید می دانم که تام فردا به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom did not think Mary was awake.	تام فکر نمی کرد مری بیدار است.
Tom forgot to write to Mary.	تام فراموش کرد به مری بنویسد.
Tom does not eat unhealthy foods.	تام غذاهای ناسالم نمی خورد.
I will help you understand what happened.	من به شما کمک می کنم تا بفهمم چه اتفاقی افتاده است.
This is the key.	این کلید است.
We do not have to say anything to Tom.	ما مجبور نیستیم چیزی به تام بگوییم.
I wonder why my name is no longer on the list.	من تعجب می کنم که چرا نام من دیگر در لیست نیست.
Everyone participated enthusiastically.	همه با اشتیاق در کار شرکت کردند.
I did not know that we were not going to do this ourselves.	نمی دانستم که قرار نیست خودمان این کار را انجام دهیم.
I think Tom could have been offended by this.	من فکر می کنم تام می توانست از این موضوع آزرده شود.
Tom gasped in surprise.	تام با تعجب نفس نفس زد.
That's all I can give you at this time.	این تمام چیزی است که در این زمان می توانم به شما بدهم.
What are you going to do in the future?	قرار است در آینده چه کاره شوید؟
It takes a while to get ready.	مدتی طول می کشد تا آماده شویم.
If Tom had helped us, things might have been easier.	اگر تام به ما کمک می کرد، ممکن بود کارها آسان تر شود.
Is Tom still lying?	آیا تام هنوز دروغ می گوید؟
You are a little taller than Tom.	تو کمی بلندتر از تام هستی.
Tom handed Mary an envelope full of cash.	تام پاکت پر از پول نقد را به مری داد.
Tom always wears shadows.	تام همیشه سایه می پوشد.
I'm not sure anyone would buy one.	من مطمئن نیستم که کسی یکی از اینها را بخرد.
Tom plans to go to Australia next week.	تام تصمیم دارد هفته آینده به استرالیا برود.
My children can speak French better than I can.	فرزندان من بهتر از من می توانند فرانسوی صحبت کنند.
I would like to be a veterinarian	من دوست دارم دامپزشک شوم
I gave the letter to Tom.	نامه را به تام دادم.
What are Australia's major imports?	واردات عمده استرالیا چیست؟
I'm bad at sports.	من در ورزش بد هستم.
Tom misses nothing.	تام چیزی را از دست نمی دهد.
In fact, this is not an island.	در واقع، این یک جزیره نیست.
I think Tom and I will do it ourselves.	فکر می کنم که من و تام خودمان این کار را انجام خواهیم داد.
I'm sure you will enjoy learning French with Tom.	من مطمئن هستم که از مطالعه زبان فرانسه با تام لذت خواهید برد.
Tom is back from Boston.	تام از بوستون برگشته است.
We know you're friends with Tom.	ما می دانیم که شما با تام دوست هستید.
I did not know Tom would be nervous.	نمی دانستم تام عصبی خواهد شد.
I do not think Tom knows how much money was stolen from the safe.	فکر نمی کنم تام بداند چقدر پول از گاوصندوق دزدیده شده است.
I know Tom probably can't do this well.	من می دانم که تام به احتمال زیاد نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom may have missed his bus.	تام ممکن است اتوبوس خود را از دست داده باشد.
Whatever we ask Tom to do will be difficult for him.	هر کاری که از تام خواستیم انجام دهد برای او سخت خواهد بود.
I never guessed that Tom could not swim.	من هرگز حدس نمی زدم که تام نمی تواند شنا کند.
We increased the budget by two thousand yen.	ما بودجه را دو هزار ین افزایش دادیم.
People are very judgmental	مردم خیلی قضاوت کننده هستند
I wish I could stay in Boston longer.	ای کاش می توانستم مدتی بیشتر در بوستون بمانم.
Tom is an honest man, isn't he?	تام آدم صادقی است، اینطور نیست؟
Tom's mother told him he had to ask Mary for dinner.	مادر تام به او گفت که باید از مری برای شام بخواهد.
I'm pretty sure Tom is the only one who can do that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد.
You were not given the opportunity to do that, were you?	به شما فرصت این کار داده نشد، نه؟
Tom does not like his job.	تام شغلش را دوست ندارد.
Thanks, Tom, I had a good time	ممنون، تام به من خوش گذشت
I probably read better than Tom.	من احتمالا بهتر از تام می خوانم.
I did not understand that joke.	من آن شوخی را متوجه نشدم.
Do not release that dog	اون سگ رو آزاد نکن
I do not know for sure.	من این را به طور قطع نمی دانم.
Does Tom know why you came here?	آیا تام می داند برای چه اینجا آمده ای؟
I do not know if Tom is ill?	نمی دانم آیا تام حالش بد است؟
You have to be careful that the cakes do not burn.	باید مراقب باشید که کیک ها نسوزند.
I did not know that apple trees grow from seeds.	من نمی دانستم درختان سیب از دانه ها رشد می کنند.
I do not think Tom Mary will believe.	من فکر نمی کنم که تام مری را باور کند.
Tom told me Mary did not want to eat.	تام به من گفت مری نمی خواهد غذا بخورد.
Mary is the only one for me.	مریم برای من تنها کسی است.
He was buried in La Recoleta Cemetery.	او در گورستان La Recoleta به خاک سپرده شد.
Tom has a lot of money, but he doesn't have many friends.	تام پول زیادی دارد، اما دوستان زیادی ندارد.
You better not talk to Tom about it.	بهتر است در مورد آن با تام صحبت نکنی.
Why do you think this is happening?	چرا فکر می کنید این اتفاق می افتد؟
I asked Tom where I should drop him off.	از تام پرسیدم کجا باید او را پیاده کنم.
I'm sure it will be fun.	مطمئنم که سرگرم کننده خواهد بود.
Tom has already decided to sign the contract.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که قرارداد را امضا کند.
Tom thought he might not have to do it himself.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom is still a child	تام هنوز بچه است
Tom has to brush his teeth.	تام باید دندان هایش را مسواک بزند.
Tom does not have to leave tomorrow morning.	تام مجبور نیست فردا صبح برود.
I do not think Tom can do what you asked him to do.	من فکر نمی کنم تام بتواند کاری را که از او خواسته اید انجام دهد.
Tom holds a large cup in his left hand.	تام یک فنجان بزرگ در دست چپ خود دارد.
Tom has been teaching creative writing for the past three years.	تام در سه سال گذشته نویسندگی خلاق را آموزش داده است.
Tom, what were you looking at?	تام، به چه چیزی نگاه می کردی؟
Tom can not do this without help.	تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
It's no secret that Tom and Mary have a problem.	این راز نیست که تام و مری مشکل دارند.
I usually use a credit card instead of cash.	من معمولا به جای پول نقد از کارت اعتباری استفاده می کنم.
Using social media, you can find out a lot about people before meeting them.	با استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌توان قبل از ملاقات با افراد، اطلاعات زیادی در مورد آنها پیدا کرد.
Who does Tom impress?	تام چه کسی را تحت تأثیر قرار می دهد؟
When was the last time you ate deer meat?	آخرین باری که گوشت گوزن خوردی کی بود؟
Tom said I should visit Australia.	تام گفت که باید از استرالیا دیدن کنم.
Tom and I never agree.	من و تام هرگز موافق نیستیم.
2000 students are studying in this school.	2000 دانش آموز در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند.
You may not want to stay up late tonight.	شاید نخواهید امشب تا دیروقت بیدار بمانید.
Tom walks every day.	تام هر روز به پیاده روی می رود.
Tom has not spent much time in Boston.	تام زمان زیادی را در بوستون سپری نکرده است.
Does Tom know that I can not swim very well?	آیا تام می داند که من نمی توانم خیلی خوب شنا کنم؟
Maryam took her earphone out of her bag.	مریم گوشیش را از کیفش درآورد.
Tom never spoke French again.	تام دیگر هرگز فرانسوی صحبت نکرد.
I do not want my parents to understand.	من نمی خواهم پدر و مادرم بفهمند.
I figured out how to do it alone.	من فهمیدم که چگونه این کار را به تنهایی انجام دهم.
I'm not afraid of pressure.	من از فشار نمی ترسم.
Tom did not know much about Australia.	تام چیز زیادی در مورد استرالیا نمی دانست.
We have to wait a few weeks to see lilac.	برای دیدن یاس بنفش باید چند هفته صبر کنیم.
This is the most beautiful country I have ever seen.	این زیباترین کشوری است که تا به حال دیده ام.
Did you know that Tom was in Australia?	آیا می دانستید که تام در استرالیا بود؟
Tom inherited a large portion of his father's estate.	تام بخش عمده ای از دارایی پدرش را به ارث برد.
It is not clear what is going to happen.	کاملاً مشخص نیست که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
This number has increased dramatically.	این تعداد به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
I know Tom did not know that Mary was going to do that.	می دانم تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را دارد.
I refused to help Tom.	من قبول نکردم که به تام کمک کنم.
Tom stopped what he was doing and looked at Mary.	تام کاری که انجام می داد متوقف کرد و به مری نگاه کرد.
Tom has never shaved a sheep.	تام هرگز گوسفندی را نتراشیده است.
Tom said he wanted to meet some old friends when he was in Australia.	تام گفت که وقتی در استرالیا بود می خواست با چند دوست قدیمی آشنا شود.
Tom said he did not think Mary really enjoyed playing tennis with John.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً از بازی تنیس با جان لذت می برد.
Do not you know the man?	آیا شما آن مرد را نمی شناسید؟
Do you like to do what you do?	آیا دوست دارید کاری را که انجام می دهید انجام دهید؟
Tomorrow we are going on a school trip to Osaka Castle.	فردا عازم یک سفر مدرسه ای به قلعه اوزاکا هستیم.
I have learned a lot about Tom.	من چیزهای زیادی در مورد تام یاد گرفته ام.
Tom was born and educated in Boston.	تام در بوستون به دنیا آمد و تحصیل کرد.
Tom eats more than his father.	تام بیشتر از پدرش می خورد.
I did not expect anyone to be there.	انتظار نداشتم کسی آنجا باشد.
I do not like her.	من او را دوست ندارم.
Tom was standing there looking at himself in the mirror.	تام همانجا ایستاده بود و خود را در آینه نگاه می کرد.
Tom said Mary was not done.	تام گفت که مری این کار را تمام نکرده است.
I think Tom can not win.	من فکر می کنم تام نمی تواند برنده شود.
I regret it all my life	تمام عمرم پشیمانم
If you do not know what you are doing, leave it at that.	اگر نمی دانید چه کار می کنید، آن را به حال خود رها کنید.
Tom witnessed the crime.	تام شاهد جنایت بود.
Tom leaned over and I thought he wanted to kiss me.	تام به سمت من خم شد و من فکر کردم که می خواهد مرا ببوسد.
A female friend of ours traveled to a small village last week.	یکی از دوستان زن ما هفته گذشته به یک روستای کوچک سفر کرد.
I'm not used to city life yet.	من هنوز به زندگی شهری عادت نکرده ام.
Tom denied this.	تام این موضوع را تکذیب کرد.
I think it's time to apologize to him.	فکر می کنم وقت آن رسیده که از او عذرخواهی کنم.
Tom is so rich that he can buy whatever he wants.	تام آنقدر ثروتمند است که هر چه می خواهد بخرد.
You should not do that under any circumstances.	شما به هیچ وجه نباید چنین کاری را انجام دهید.
It is not easy to catch a rabbit empty-handed.	گرفتن خرگوش با دست خالی آسان نیست.
Tom jumped out of his bedroom window.	تام از پنجره اتاق خوابش بیرون پرید.
"Don't you want to throw away all this rubbish?" 	"نمی خواهی این همه آشغال را دور بریزی؟"
Grandmother does not allow.	مادربزرگ اجازه نمی دهد.
Tom asked the waiter some questions about the menu.	تام از گارسون سوالاتی در مورد منو پرسید.
Tom will probably be absent.	تام احتمالا غایب خواهد بود.
Tom could not think whether he would be better off if he went to college.	تام نمی تواند فکر کند که آیا اگر به کالج می رفت وضعیت بهتری داشت یا نه.
You must try to resist the urge to do so.	شما باید سعی کنید در برابر اصرار برای انجام این کار مقاومت کنید.
Let's have lunch on the patio.	بیا ناهار را در پاسیو بخوریم.
What's funny about it?	چه چیز خنده دار در مورد آن است؟
Neither Tom nor Mary have caused a problem.	نه تام و نه مری مشکلی ایجاد نکرده اند.
I am writing a draft speech.	من در حال نوشتن پیش نویس سخنرانی هستم.
At that time, Napoleon Bonaparte ruled France.	در آن زمان ناپلئون بناپارت بر فرانسه حکومت می کرد.
Tom says he runs at least three times a week.	تام می گوید که حداقل سه بار در هفته می دود.
I'm hungry and thirsty	من گرسنه و تشنه ام
They use telescopes to watch the sky.	آنها از تلسکوپ برای تماشای آسمان استفاده می کنند.
This box is too heavy for me to move myself.	این جعبه خیلی سنگین است که نمی توانم خودم حرکت کنم.
Tom asked Mary if John was OK.	تام از مری پرسید که آیا جان خوب است؟
Tom has promised to be here by 2:30 p.m.	تام قول داده که تا ساعت 2:30 اینجا خواهد بود.
Tom has lost hope.	تام امید خود را از دست داده است.
This is the best game we have played over the years.	این بهترین بازی‌ای است که ما در طول سال بازی کرده‌ایم.
The dog jumped towards the stranger.	سگ به طرف غریبه پرید.
I hope you have a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون داشته باشید.
This is Tom I want to see.	این تام است که می خواهم ببینم.
We have a leadership problem.	ما مشکل رهبری داریم.
We were probably wrong	ما احتمالا اشتباه کرده ایم
They said he was very rich.	گفتند او خیلی ثروتمند است.
Would you please introduce yourself briefly?	لطفاً خودتان را به اختصار معرفی کنید؟
He gave her a box of Havana cigars as a gift.	او یک جعبه سیگار برگ هاوانا به او هدیه داد.
He followed the oldest book trick.	او به دنبال قدیمی ترین حقه کتاب افتاد.
I told Tom he had to do it.	به تام گفتم که باید این کار را بکند.
Tom thinks Mary might be able to convince John to stop.	تام فکر می کند که مری احتمالاً می تواند جان را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
Tom is going to do that soon.	تام قرار است این کار را به زودی انجام دهد.
Tom and Mary have both tried to do this.	تام و مری هر دو سعی کرده اند این کار را انجام دهند.
I'm not sure which way to go.	من مطمئن نیستم که باید به کدام سمت بروم.
I really like working here.	من واقعاً دوست دارم اینجا کار کنم.
We did not complain about it.	ما از آن شکایت نکردیم.
I inquired about the book in many stores.	من در مورد کتاب در بسیاری از فروشگاه ها پرس و جو کردم.
Tom was disappointed when his suggestions came to light.	تام زمانی که پیشنهاداتش بر سر زبان ها افتاد ناامید شد.
I knew Tom was not afraid of ghosts.	می دانستم که تام از ارواح نمی ترسد.
Who is your favorite left-handed baseball player?	بازیکن چپ دست بیسبال مورد علاقه شما کیست؟
You did not know you had to do this, did you?	شما نمی دانستید که باید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom knocked louder.	تام با صدای بلندتر در زد.
You are full of surprises today.	شما امروز پر از شگفتی هستید.
Everyone is waiting to see what happens.	همه منتظرند ببینند چه می شود.
Tom is just a beginner, is not he?	تام فقط یک مبتدی است، اینطور نیست؟
Did Tom say when he was going to Australia?	آیا تام گفت کی قرار است به استرالیا برود؟
I spread the big map on the table.	نقشه بزرگ را روی میز پهن کردم.
Didn't I tell you that you should do this?	مگه بهت نگفتم که باید اینکارو بکنی؟
I knew Tom could not figure out how to do it.	می دانستم که تام نمی تواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom abruptly left.	تام یکدفعه حرفش را ترک کرد.
I tried to do this, but I could not.	من سعی کردم این کار را انجام دهم، اما نتوانستم.
We are going to the cinema. 	داریم به سینما می رویم.
come with us.	با ما بیا.
I had the impression that Tom was not having any fun.	این تصور را داشتم که تام هیچ لذتی نمی‌برد.
Why is Tom behaving like this?	چرا تام اینطور رفتار می کند؟
Tom knew he might not be allowed to do it alone.	تام می دانست که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
You are different.	تو متفاوتی.
You know I love Tom	میدونی که من تام رو دوست دارم
In my time, we had to use a CD burner to burn data to a CD.	در زمان من، ما مجبور بودیم از یک سی دی رایتر برای رایت اطلاعات روی سی دی استفاده کنیم.
Now you have all three.	حالا شما هر سه را دارید.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهم.
I'm not too surprised.	من زیاد تعجب نمی کنم.
I do not think Tom is arrogant.	من فکر نمی کنم که تام مغرور باشد.
Tom's servants served him faithfully.	خدمتکاران تام صادقانه به او خدمت کردند.
Tom did not look very sleepy.	تام خیلی خواب آلود به نظر نمی رسید.
Peel a banana, grate it and squeeze the juice.	تام موز را برای مری پوست کند.
Who can it be at this time of day?	در این زمان از روز چه کسی می تواند باشد؟
I have a lot of alcohol	من مقدار زیادی مشروب خورده ام
Here, welcoming single women with two kisses is common.	در اینجا استقبال از زنان مجرد با دو بوس معمول است.
Tom cleaned the broken glass.	تام شیشه شکسته را تمیز کرد.
This is what I like to do.	این کاری است که من دوست دارم انجام دهم.
I think it would be a lot more fun to do it the way Tom suggested.	من فکر می کنم انجام این کار به روشی که تام پیشنهاد کرد بسیار سرگرم کننده تر خواهد بود.
He promised to meet her at the coffee shop.	او قول داد که او را در کافی شاپ ملاقات کند.
Obviously something is wrong.	واضح است که چیزی اشتباه است.
I'm glad to do that for you.	من خوشحالم که این کار را برای شما انجام می دهم.
We want to know who killed Tom.	ما می خواهیم بفهمیم چه کسی تام را کشته است.
I feel a map is on the way.	من احساس می کنم یک نقشه در راه است.
Tom got a ticket for crossing the yellow line.	تام به خاطر عبور از خط زرد بلیط گرفت.
Tom said Mary could do the same.	تام گفت که مری هم می تواند این کار را انجام دهد.
Like a good wine, it heals with age.	مانند یک شراب خوب، او با افزایش سن بهبود می یابد.
Tom speaks more carefully than Mary.	تام با دقت بیشتری از مری صحبت می کند.
Tom went to school by bicycle.	تام با دوچرخه به مدرسه رفت.
It is not my place to question Tom's judgment.	جای من نیست که قضاوت تام را زیر سوال ببرم.
Tom knows he's not going to help Mary do that.	تام می داند که قرار نیست به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom was comfortable.	تام راحت بود.
Tom and Mary thought it might be a good idea to have a fundraiser.	تام و مری فکر کردند که ممکن است ایده خوبی باشد که یک جمع آوری کمک مالی داشته باشند.
I do not know what to do with this difficult problem.	نمی دانم با این مشکل سخت چه کنم.
Say you do not do this anymore	بگو دیگه اینکارو نمیکنی
I'm not a thief	من دزد نیستم
Tom is happy with the result.	تام از نتیجه خوشحال است.
I do not know how to work with this computer.	من نمی دانم چگونه با این کامپیوتر کار کنم.
I like landscape painting.	من نقاشی منظره را دوست دارم.
I know Tom can not stop Mary from doing this.	من می دانم که تام نمی تواند مری را از انجام این کار باز دارد.
Tom predicted this.	تام این را پیش بینی کرد.
Tom put Mary to bed.	تام مری را روی تخت خواباند.
Tom told his children to brush their teeth.	تام به فرزندانش گفت که مسواک بزنند.
My printer in all four ink cartridges is very low and the print quality is low.	چاپگر من در هر چهار کارتریج جوهر بسیار پایین است و کیفیت چاپ پایین است.
Tom is eager to participate.	تام مشتاق شرکت است.
I should have read French a lot more.	باید زبان فرانسه را خیلی بیشتر می خواندم.
I'm not coming in	من نمیام داخل
Tom told me he was ready to do it.	تام به من گفت که برای انجام این کار آماده است.
You seem to be worried.	به نظر می رسد که شما نگران هستید.
Do you think it will be easy to find a job in Boston?	آیا فکر می کنید یافتن شغل در بوستون آسان خواهد بود؟
Tom told me where Mary was.	تام به من گفت مری کجاست.
Is it true that you are planning to study in Australia?	آیا این درست است که شما قصد تحصیل در استرالیا را دارید؟
It does not work very well.	خیلی خوب کار نمی کند.
I do not think anyone else can do my job.	فکر نمی کنم هیچ کس دیگری بتواند کار من را انجام دهد.
"And what is in the building across the yard?" 	"و چه چیزی در ساختمان آن طرف حیاط وجود دارد؟"
"There are grass depots on the ground floor of the stables and above it."	در طبقه همکف اصطبل و بالای آن انبارهای علف وجود دارد».
Tom did a good job of correcting Mary's rough draft.	تام کار خوبی در تصحیح پیش نویس خشن مری انجام داد.
I do not have a black suit	من کت و شلوار مشکی ندارم
Tom does not help.	تام کمکی نمی کند.
I never woke up so early	هیچ وقت اینقدر زود بیدار نشدم
I'm glad Tom got out of trouble.	خوشحالم که تام از دردسر دور ماند.
I do not think Tom knows that Mary is a vegetarian.	فکر نمی کنم تام بداند که مری گیاهخوار است.
Maryam is almost as beautiful as you.	مریم تقریباً به زیبایی شماست.
I can not believe that Tom really believes this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً این را باور دارد.
I do not think Tom is sure Mary should do that.	من فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom has been staying with his grandparents since October.	تام از اکتبر پیش پدربزرگ و مادربزرگش می ماند.
Maybe Tom is not over yet.	شاید تام هنوز تمام نشده است.
We are going to have a guest tomorrow evening	فردا عصر قراره مهمونی بگیریم
Tom plans to do it tomorrow.	تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد.
Tom did not tell me anything about it.	تام در مورد آن چیزی به من نگفت.
I do not know if Tom can understand French.	من نمی دانم که آیا تام می تواند فرانسوی را بفهمد یا نه.
Tom tried to catch the ball with his left hand, but failed.	تام سعی کرد توپ را با دست چپش بگیرد، اما نتوانست.
Tom does not think he has ever met Mary.	تام فکر نمی کند تا به حال مری را ملاقات کرده باشد.
Tom began to cry.	تام شروع کرد به گریه کردن.
Tom and Mary were both killed.	تام و مری هر دو کشته شدند.
You can certainly trust Tom.	مطمئناً می توان به تام اعتماد کرد.
In a job like this, getting enough exercise is difficult.	در شغلی مانند این، ورزش کافی دشوار است.
Tom is a math idiot.	تام یک ادم ریاضی است.
I hand Tom over to the police.	من تام را به پلیس تحویل می دهم.
I'm going to pick up Tom at the airport.	من می روم تام را در فرودگاه تحویل بگیرم.
The treaty did not prohibit underground nuclear tests.	این معاهده آزمایش های هسته ای زیر زمین را ممنوع نمی کرد.
Tom did not even try to do what we asked him to do.	تام حتی سعی نکرد کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
Maryam is a beautiful girl	مریم دختر زیبایی است
I think I can do this without your help.	فکر می کنم بدون کمک شما می توانم این کار را انجام دهم.
I have no desire to do it again.	من تمایلی به انجام مجدد آن ندارم.
Gasoline is not as cheap as it used to be.	بنزین مثل گذشته ارزان نیست.
I asked Tom what his advice was.	از تام پرسیدم که او چه توصیه ای دارد.
I expect Tom to pass the exam.	من انتظار دارم تام امتحان را پشت سر بگذارد.
I did not act alone	من به تنهایی عمل نکردم
If you are tired, rest.	اگر خسته هستید استراحت کنید.
This is not the only thing I do not like about Boston.	این تنها چیزی نیست که در مورد بوستون دوست ندارم.
I do not advise someone I do not know.	من از کسی که نمی شناسم نصیحت نمی کنم.
Sometimes I do not understand him.	گاهی اوقات او را درک نمی کنم.
I have only five rubles.	من فقط پنج روبل دارم.
I will not allow Tom to do this anymore.	من دیگر اجازه نمی دهم تام این کار را انجام دهد.
You're not that old, Tom.	تو آنقدر پیر نیستی، تام.
I want to think of us as a team, Tom.	من می خواهم به ما به عنوان یک تیم فکر کنم، تام.
You are much younger than me	تو خیلی از من کوچکتر هستی
Sometimes gestures are more expressive than speech.	گاهی حرکات بیانگرتر از گفتار هستند.
Tom told me he thought Mary was a better tennis player.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنیسور بهتری از اوست.
Do I have to put this in the fridge?	آیا باید این را در یخچال بگذارم؟
If you have finished reading the book, return it to the library.	اگر خواندن کتاب را تمام کردید، آن را به کتابخانه برگردانید.
Tom finally admitted that he needed help and examined himself for detoxification.	تام سرانجام اعتراف کرد که به کمک نیاز دارد و خود را برای سم زدایی بررسی کرد.
My head is a little busy right now.	در حال حاضر کمی سرم شلوغ است.
I know Tom Drummer is pretty good.	می دانم که تام درامر نسبتا خوبی است.
Tom definitely wants to do that with you.	تام قطعا می خواهد این کار را با شما انجام دهد.
Tom did not want to look, but he could not stop himself.	تام نمی خواست نگاه کند، اما نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.
Our first grade teacher returned our test papers today.	معلم دوره اول ما امروز برگه های آزمون ما را پس داد.
I do not believe much of what Tom says.	من خیلی چیزهایی که تام می گوید را باور نمی کنم.
Tom has a new girlfriend.	تام یک دوست دختر جدید دارد.
Tom lets Mary do whatever she wants.	تام به مری اجازه می دهد هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I think Tom is a hypocrite.	من فکر می کنم تام ریاکار است.
Do not be provoked	تحریک نشو
You know I have to go	میدونی که باید برم
I have not seen Tom since Monday.	من از دوشنبه تام را ندیده ام.
Tom is not leaving today.	تام امروز نمی رود.
Tom and I hate each other.	من و تام از هم متنفریم.
Someone intervened	کسی مداخله کرد
Tom was the only one who was hungry.	تام تنها کسی بود که گرسنه بود.
When did you decide it's a bad idea to do this?	چه زمانی تصمیم گرفتید که انجام این کار ایده بدی باشد؟
I wish we could spend more time together.	من دوست دارم اگر بتوانیم زمان بیشتری را با هم بگذرانیم.
This is where Tom was last seen.	این جایی است که تام آخرین بار دیده شد.
Do not act hastily	عجولانه رفتار نکنیم
Tom said I looked really tired.	تام گفت واقعا خسته به نظر می رسیدم.
Tom built a dog house for the cookie.	تام برای کوکی یک خانه سگ درست کرد.
Where can I buy a city guide?	از کجا می توانم راهنمای شهر بخرم؟
Why not be happy with what you have?	چرا نمیتونی با چیزی که داری خوشحال باشی؟
Do not eat garbage	آشغال نخورید
I love trout fishing.	من عاشق ماهیگیری قزل آلا هستم.
Life was easier then.	آن زمان زندگی ساده تر بود.
Tom suggested we wait here.	تام پیشنهاد کرد که اینجا منتظر بمانیم.
I want you to go to your room and pack your things.	ازت میخوام بری اتاقت و وسایلت رو جمع کنی.
Why did you stay with Tom?	چرا با تام نموندی؟
Tom jumped out of the boat.	تام از قایق بیرون پرید.
Tom knows what is at stake.	تام می داند که چه چیزی در خطر است.
Do you know how to sew?	خیاطی بلدی؟
Tom does not want to admit that Mary was right and that he was wrong.	تام نمی‌خواهد بپذیرد که مری درست می‌گفت و او اشتباه می‌کرد.
I do not think Tom will need our help anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر به کمک ما نیاز داشته باشد.
I know Tom can do this for Mary if he wants to.	می دانم که تام اگر بخواهد می تواند این کار را برای مری انجام دهد.
Tom never returned to Australia.	تام هرگز به استرالیا برنگشت.
Tom does not completely agree with Mary.	تام کاملاً با مری موافق نیست.
Tom did not like it.	تام آن را دوست نداشت.
I'm pretty sure Tom doesn't know how to do this.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
The will was annulled by the court.	وصیت نامه توسط دادگاه باطل اعلام شد.
He just shrugged.	فقط شانه هایش را بالا انداخت.
Tom is too suspicious.	تام بیش از حد مشکوک است.
This is pure racism.	این نژادپرستی محض است.
Tom is in pain, but tries to hide it.	تام درد دارد، اما سعی می کند آن را پنهان کند.
Tom is still in his office, right?	تام هنوز در دفترش است، نه؟
Tom picked up the wrong umbrella by mistake.	تام به اشتباه چتر اشتباهی برداشت.
Tom was standing in front of Mary's house.	تام جلوی خانه مری ایستاده بود.
Do you have dough?	دوغ داری؟
If you help him, Tom should be able to do it.	اگر به او کمک کنید تام باید بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary had done that.	تام گفت که فکر نمی کند مری این کار را کرده باشد.
Tom found a job as a carpenter.	تام شغلی به عنوان نجار پیدا کرد.
The capacity of this stadium will be 50,000 people.	ظرفیت این ورزشگاه 50 هزار نفر خواهد بود.
Not just here	فقط اینجا نیست
Aren't you supposed to be at work now?	مگه قرار نیست الان سر کار باشی؟
Tom and Mary both have Canadian wives.	تام و مری هر دو دارای همسران کانادایی هستند.
Tom is younger than all his friends.	تام از همه دوستانش کوچکتر است.
Tom thought Mary was asleep, but he was awake.	تام فکر می کرد مری خوابیده است، اما او بیدار بود.
Tom asked me where I learned French.	تام از من پرسید فرانسه را کجا یاد گرفته ام.
I think I have to tell Tom that we do not.	فکر می کنم باید به تام بگویم که این کار را نمی کنیم.
Tom is making a to-do list.	تام در حال تهیه فهرستی از کارهایی است که باید انجام شود.
These people are abusing you.	این افراد از شما سوء استفاده می کنند.
Tom is not penniless	تام بی پول نیست
You think I work for Tom, but I do not.	تو فکر می کنی من برای تام کار می کنم، اما این کار را نمی کنم.
I still do not know who I will vote for.	من هنوز نمی دانم به چه کسی رای خواهم داد.
Tom and Mary have been together for three years.	تام و مری سه سال است که با هم هستند.
I thought you were not going to reach it	من فکر می کردم تو قرار نیست به آن برسی
Tom is unlikely to like it.	بعید است تام آن را دوست داشته باشد.
Tom has never played tennis with Mary.	تام هرگز با مری تنیس بازی نکرده است.
We are not sure exactly what to do.	ما دقیقاً مطمئن نیستیم که باید چه کار کنیم.
Are those diamonds real?	آیا آن الماس های واقعی هستند؟
Tom seems to be more interested in making money than helping others.	به نظر می رسد تام بیشتر به پول درآوردن علاقه دارد تا کمک به دیگران.
Tom was dressed.	تام لباس پوشیده بود.
Tom is someone I never want to talk to again.	تام کسی است که هرگز نمی خواهم دوباره با او صحبت کنم.
I know you did not do that for Tom.	می دانم که تو این کار را برای تام انجام ندادی.
Is Tom coming to kill us?	آیا تام می آید ما را بکشد؟
This tree is sacred to the locals.	این درخت از نظر مردم محلی مقدس است.
Tom said he was not sure Mary wanted to do that.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
It would be irrational.	غیر منطقی خواهد بود.
How dare you do that with Tom!	چطور جرات می کنی این کار را با تام بکنی!
Tom could hear Mary talking.	تام می توانست صحبت مری را بشنود.
Did you do anything to help Tom?	آیا کاری برای کمک به تام انجام دادی؟
He advertised his house for sale.	خانه اش را برای فروش آگهی کرد.
Did Tom really do it alone?	آیا واقعا تام این کار را به تنهایی انجام داد؟
I do not know if Tom is really sick.	نمی دانم آیا تام واقعاً بیمار است؟
Why does Tom want to stay in Boston?	چرا تام می خواهد در بوستون بماند؟
Tom is napping, right?	تام در حال چرت زدن است، نه؟
I can not bear the thought of losing Tom as a friend.	من نمی توانم فکر از دست دادن تام را به عنوان یک دوست تحمل کنم.
I am as honest as I can.	من تا جایی که می توانم صادق هستم.
I thought Tom was your friend.	من فکر کردم تام دوست شماست.
Tom put the lid back on the peanut butter.	تام درب شیشه کره بادام زمینی را دوباره گذاشت.
Tom acted as if he was scared.	تام طوری رفتار کرد که انگار ترسیده بود.
He never has to make a living.	او هرگز مجبور نیست زندگی خود را تامین کند.
What are you doing about it?	در این مورد چه کار می کنی؟
I thought you wanted to call me last night	فکر کردم دیشب میخوای زنگ بزنی
What do you think it looks like?	به نظر شما چه شکلی است؟
I did not expect Tom to help us.	انتظار نداشتم تام به ما کمک کند.
Tom was hardly punctual.	تام به سختی وقت شناس بود.
Tom did not know what to say to Mary.	تام نمی دانست به مری چه بگوید.
Tom could be the last to do so.	تام می تواند آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
I think this is a very important thing.	من فکر می کنم این یک چیز بسیار مهم است.
I heard you're coming back to Australia.	شنیده ام که داری به استرالیا برمی گردی.
Tom is not very good at cooking, but at least he tries.	تام زیاد اهل آشپزی نیست، اما حداقل تلاش می کند.
Tom did not know that Mary wanted to do this.	تام نمی دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
What we need now is someone who can help us.	چیزی که اکنون به آن نیاز داریم کسی است که بتواند به ما کمک کند.
Tom knew Mary had to help John do that.	تام می دانست که مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom was struck by lightning on the beach and died.	تام در ساحل مورد اصابت صاعقه قرار گرفت و مرد.
Tom has to buy a house.	تام باید خانه بخرد.
I asked Tom to go to Boston with me.	از تام خواستم با من به بوستون برود.
Tom lost 30 pounds.	تام 30 پوند از دست داده است.
Tom will probably ask you to do this.	تام احتمالاً از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
I do not like as much as you.	من به اندازه شما دوست ندارم.
I do not believe those rumors about Tom.	من آن شایعات در مورد تام را باور نمی کنم.
Some of them work, some do not.	برخی از آنها کار می کنند، برخی نه.
Tom and Mary are foreigners.	تام و مری خارجی هستند.
Tom has been here a lot lately.	تام اخیراً زیاد به اینجا آمده است.
I'm a student, but not Tom.	من دانشجو هستم، اما تام نیست.
Why can't you and I be friends?	چرا من و تو نمی توانیم دوست باشیم؟
Tom could hardly understand himself in French.	تام به سختی می تواند خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
I heard from Tom that Mary was not doing this anymore.	از تام شنیدم که مری دیگر این کار را نمی کند.
The world is limitless.	جهان بی حد و حصر است.
Tom could be the next person to do this.	تام می تواند نفر بعدی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom answered the phone as soon as it rang.	تام به محض زنگ زدن تلفن را جواب داد.
Just tell me what to tell Tom.	فقط به من بگو چه چیزی باید به تام بگویم.
He took every opportunity to learn from this great world.	او از هر فرصتی برای آموختن از این عالم بزرگ بهره برد.
I have no doubt that Tom will do it.	من شک ندارم که تام این کار را خواهد کرد.
Tom's carelessness left the door open.	بی دقتی تام در را باز گذاشت.
Do you know both of Tom's brothers?	آیا شما هر دو برادر تام را می شناسید؟
Adams did not expect this to be easy.	آدامز انتظار نداشت این کار آسان باشد.
Tom did not seem to do better this time.	به نظر نمی رسید تام این بار این کار را بهتر انجام دهد.
I forced Tom to do what he was supposed to do.	من تام را مجبور کردم کاری را که قرار بود انجام دهد.
He quickly came to the conclusion that I had done it.	او به سرعت به این نتیجه رسید که من این کار را انجام داده ام.
Tom retired on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 بازنشسته شد.
Are you sure you are not tired?	مطمئنی خسته نیستی؟
I think we should try to buy Tom's car.	فکر می کنم باید سعی کنیم ماشین تام را بخریم.
Does anyone have an iPhone charger?	آیا کسی برای آیفون شارژر دارد؟
I had a heart attack three summers ago.	سه تابستان پیش دچار حمله قلبی شدم.
We are neighbors.	ما همسایه های همسایه هستیم.
How do we know you are not just making this?	از کجا بفهمیم که شما فقط این را نمی سازید؟
You hoped to go to Boston with Tom, didn't you?	تو امیدوار بودی با تام به بوستون بروی، نه؟
It is not difficult to guess what is going to happen.	حدس زدن اینکه چه اتفاقی قرار است بیفتد سخت نیست.
Tom travels alone.	تام به تنهایی سفر می کند.
I doubt Tom did it on purpose.	من شک دارم که تام این کار را عمدا انجام داده باشد.
Tom was fine with me, but I still do not like him.	تام با من خوب بود، اما من هنوز او را دوست ندارم.
Many couples disagree about having children.	بسیاری از زوج ها در مورد بچه دار شدن اختلاف نظر دارند.
The loss reached $ 100.	ضرر به 100 دلار رسید.
I wish I could understand how to defeat the system.	ای کاش می توانستم بفهمم که چگونه سیستم را شکست دهم.
I hope Tom remembers where he buried the money.	امیدوارم تام به یاد بیاورد که پول را کجا دفن کرده است.
You did this wrong.	شما این کار را اشتباه انجام دادید.
What would you do if you were ten years younger?	اگر ده سال جوان تر بودید چه می کردید؟
Tom asked Mary to open the door and let him in.	تام از مری خواست که در را باز کند و اجازه دهد وارد شود.
What is your blog about?	وبلاگ شما در مورد چیست؟
I can not understand how you did this.	نمی توانم بفهمم چطور این کار را کردی.
What we are doing is what should have been done a long time ago.	کاری که ما انجام می دهیم همان کاری است که باید مدت ها پیش انجام می شد.
Tom tried to force Mary to stay.	تام سعی کرد مری را مجبور به ماندن کند.
I think it is necessary that you should do your duty.	من فکر می کنم لازم است که شما باید به وظیفه خود عمل کنید.
I do not have to go	من مجبور نیستم بروم
Tom is terribly good at this kind of thing.	تام به طرز وحشتناکی در این جور چیزها خوب است.
The members of the tribe settled along the river.	اعضای قبیله در کنار رودخانه مستقر شدند.
I'm sorry, but I have a lot of work to do right now.	متاسفم، اما در حال حاضر کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
My parents tried to make me think.	پدر و مادرم سعی کردند مرا به طرز فکر خود تبدیل کنند.
I did not know why I was going to that part of the city.	نمی دانستم چرا قرار بود به آن قسمت از شهر بروم.
Tom does this every Monday morning.	تام هر دوشنبه صبح این کار را انجام می دهد.
Tom is a good babysitter.	تام پرستار بچه خوبی است.
Tom realizes sooner or later.	تام دیر یا زود متوجه می شود.
Tom is tired of it already.	تام قبلاً از آن خسته شده است.
How far can you point your finger at your nose?	چقدر می توانید انگشت خود را به سمت بینی خود ببرید؟
What is your philosophy?	فلسفه شما چیست؟
When you see Tom, he is probably in handcuffs.	وقتی تام را می بینید، احتمالاً او در دستبند است.
Tom turns on the lights all day.	تام تمام روز چراغ ها را روشن می گذارد.
Doesn't it matter to you that I do this to you?	آیا برایتان مهم نیست که من این کار را با شما انجام دهم؟
I just wanted to offer my condolences.	فقط خواستم تسلیت بگویم.
I actually kissed Tom yesterday.	من در واقع دیروز تام را بوسیدم.
They say Tom is very strange.	آنها می گویند تام بسیار عجیب و غریب است.
Just do not tell Tom this	فقط این را به تام نگو
You are very strong	تو خیلی قوی هستی
I see you are getting ready to go	میبینم که داری آماده رفتن میشی
Maybe this is the secret.	شاید این راز نهفته است.
Shouldn't we call Tom?	آیا نباید به تام زنگ بزنیم؟
I do not think that Tom will not be able to buy a car yet.	من فکر نمی کنم که تام هنوز توانایی خرید ماشین را نداشته باشد.
We must set aside these rules.	ما باید این مقررات را کنار بگذاریم.
As one of the organizers, I was very busy.	به عنوان یکی از برگزارکنندگان، من خیلی سرم شلوغ بوده است.
It is better to hope that the bosses do not ignore this issue.	بهتر است امیدوار باشید که رئیستان از این موضوع غافل نگردد.
I did not tell Tom I was going to do this.	من به تام نگفتم که قصد انجام این کار را دارم.
Is it true that you were in Boston at the time?	آیا درست است که شما در آن زمان در بوستون بودید؟
Water is scarce.	آب کمیاب شده است.
Tom has an active life.	تام زندگی فعالی دارد.
I want to tell you something about Tom that you may not know.	من می خواهم چیزی در مورد تام به شما بگویم که ممکن است ندانید.
I want to do it.	من می خواهم آن را انجام دهم.
I think Tom will do anything to get what he wants.	من فکر می کنم تام برای رسیدن به خواسته اش هر کاری می کند.
What are your plans for tomorrow?	برنامه شما برای فردا چیست؟
This is the kind of food I like.	این نوع غذایی است که من دوست دارم.
The man next door to me is a doctor.	مردی که همسایه من است پزشک است.
I do not intend to return to Boston.	من قصد ندارم به بوستون برگردم.
Tom still lives in the Boston area.	تام هنوز در منطقه بوستون زندگی می کند.
Tom is not allergic to nuts, but his esophagus is allergic.	تام به آجیل آلرژی ندارد، اما مری حساسیت دارد.
Japan wanted to put an end to any Russian threat against Korea.	ژاپن می خواست به هرگونه تهدید روسیه علیه کره پایان دهد.
I think Tom should do it.	من فکر می کنم تام باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom does not have school today.	من نمی دانستم که تام امروز مدرسه ندارد.
Everyone uses an escalator.	همه از پله برقی استفاده می کنند.
I always thought I was older than you	همیشه فکر میکردم از تو بزرگترم
Predicting the future is impossible.	پیش بینی آینده غیرممکن است.
This is the debt I want to repay.	این بدهی است که می خواهم بازپرداخت کنم.
Tom said he thought Mary would be tempted to do so.	تام گفت که فکر می کند مری برای انجام این کار وسوسه می شود.
Tom thought Mary would do it for him.	تام فکر کرد مری این کار را برای او انجام خواهد داد.
If Tom can't do it, probably no one else can.	اگر تام نتواند این کار را انجام دهد، احتمالاً هیچ کس دیگری نیز نمی تواند.
I'm the only one who can help Tom do that.	من تنها کسی هستم که می‌توانم به تام در انجام این کار کمک کنم.
Tom is not fat, but Mary is fat.	تام چاق نیست، اما مری چاق است.
Tom promised to come, but he did not.	تام قول داد که بیاید، اما نیامد.
I think the issue is very close to being resolved.	من فکر می کنم که موضوع بسیار نزدیک به حل شدن است.
You can borrow my car.	می توانید ماشین مرا قرض بگیرید.
The salads in that restaurant are really good.	سالادهای آن رستوران واقعاً خوب هستند.
Who is going to make sure that things are done as they should be?	چه کسی قرار است مطمئن شود که کارها همانطور که باید انجام می شود؟
I teach geography.	من جغرافیا تدریس می کنم.
We know there is a lot of work left.	ما می دانیم که کار زیادی باقی مانده است.
He looks very immature.	او بسیار نابالغ به نظر می رسد.
I did not have to do this.	لازم نبود این کار را بکنم.
It was at that moment that the bomb exploded.	درست در همان لحظه بود که بمب منفجر شد.
It was just a business trip without incident.	این فقط یک سفر کاری بدون اتفاق بود.
The noise did not bother me	سروصدا اذیتم نکرد
The child stopped crying as soon as he saw his mother.	کودک به محض دیدن مادرش گریه اش قطع شد.
Tom should never have quit his job.	تام هرگز نباید کارش را رها می کرد.
I'm Tom's coach	من مربی تام هستم
He is known to almost everyone around the world.	او تقریباً برای همه در سراسر جهان شناخته شده است.
Say goodbye to Tom	با تام خداحافظی کن
There is definitely room for improvement.	قطعا جای پیشرفت وجود دارد.
You will do it.	شما آن را انجام خواهید داد.
You are always unhappy	تو همیشه ناراضی هستی
You did not know Tom would not do this, did you?	نمی دانستی تام این کار را نمی کند، نه؟
He asks me every time he sees me.	هر بار که مرا می بیند از من می خواهد.
I'm losing blood	من دارم خون از دست میدم
I think Tom just lied to me.	من فکر می کنم که تام فقط به من دروغ گفته است.
What are some of the most popular dishes eaten in Spain?	برخی از محبوب ترین غذاهایی که در اسپانیا خورده می شوند کدامند؟
He reached out to pick up the book.	دستش را دراز کرد تا کتاب را بردارد.
I knew that only I could do that.	می دانستم که تنها من می توانم این کار را انجام دهم.
I hope you have a good year	امیدوارم سال خوبی داشته باشید
I know Tom did not know why you asked him to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا از او می خواستی این کار را انجام دهد.
Sorry for any inconvenience this may cause you.	برای هر مشکلی که برای شما ایجاد کردم متاسفم.
Please do not mention that Tom was the one who did this.	لطفاً اشاره نکنید که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom is kind to everyone.	تام با همه مهربان است.
I think it will not succeed	فکر می کنم موفق نخواهد شد
You have no right to say that	تو حق نداری اینو بگی
Tom seems reluctant to accept the advice of native speakers trying to help him with his translations.	به نظر می رسد تام تمایلی به پذیرش توصیه های بومی زبانانی که سعی می کنند در ترجمه هایش به او کمک کنند، ندارد.
Uncle Tom, can you tell me a bedtime story?	عمو تام، یک داستان قبل از خواب برای من تعریف می کنی؟
Tom and Mary look sleepy.	تام و مری خواب آلود به نظر می رسند.
Just do as you are told.	فقط همانطور که به شما گفته می شود عمل کنید.
Tom did not know that Mary had already intended to do so.	تام نمی دانست که مری از قبل قصد انجام این کار را داشت.
Tom did not understand anything.	تام چیزی نفهمید.
I lied to Tom when I said I did not win.	وقتی گفتم برنده نشدم به تام دروغ گفتم.
Tom has been told he will never do that again.	به تام گفته شده که دیگر هرگز این کار را انجام ندهد.
In 2013, Tom retired from baseball.	در سال 2013، تام از بیسبال بازنشسته شد.
You do not seem to want to do this.	به نظر نمی رسد که شما مایل به انجام این کار هستید.
You still want this, right?	هنوز هم این را می خواهی، نه؟
When I am alone at home, the house is very quiet.	وقتی در خانه تنها هستم، خانه خیلی خلوت است.
I can not remove the lid.	نمی توانم درپوش را بردارم.
In Japan, neighborly relations are colder than in the United States.	در ژاپن، روابط بین همسایگان نسبت به ایالات متحده سردتر است.
I bet a full dollar will not show up.	شرط می بندم یک دلار تام ظاهر نمی شود.
I promise I will do nothing to harm you.	من به شما قول می دهم که هیچ کاری برای آسیب رساندن به شما انجام نخواهم داد.
Because it was late, I went to sleep.	چون دیر شده بود رفتم بخوابم.
Tom Jackson was not re-elected governor.	تام جکسون دوباره به عنوان فرماندار انتخاب نشد.
Tom and Mary met at the library.	تام و مری در کتابخانه ملاقات کردند.
It was a car in the middle of the road.	یک ماشین وسط راه بود.
I make sure Tom does what you told him to do.	مراقبش هستم که تام کاری را که به او گفتی انجام دهد.
I think Tom's days are over.	فکر می کنم روزهای تام به پایان رسیده است.
I can not wait to find out how I did on the test.	من نمی توانم صبر کنم تا بفهمم در آزمون چگونه عمل کردم.
Tom is not used to this kind of hard work.	تام به این نوع کار سخت عادت ندارد.
I know Tom could have done it if he really needed to.	می دانم که تام اگر واقعاً نیاز داشت می توانست این کار را انجام دهد.
Nothing could be heard but the ticking of the clock.	چیزی جز صدای تیک تاک ساعت شنیده نمی شد.
I can not believe I just promised to do this	باورم نمیشه فقط قول دادم این کارو بکنم
Tom believes that Mary is his best friend.	تام معتقد است که مری بهترین دوست اوست.
You will see Tom.	تام را خواهید دید.
I think Tom is a good driver.	من فکر می کنم تام راننده خوبی است.
Listening to French songs is one way to study.	گوش دادن به آهنگ های فرانسوی یکی از راه های مطالعه است.
Tom will probably want to help you with that.	تام احتمالاً مایل است در انجام این کار به شما کمک کند.
I will do my best to do it.	تمام تلاشم را می کنم تا آن را انجام دهم.
I did not know that Tom wanted to do this on October 20th.	من نمی دانستم که تام می خواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
I can not even believe I am saying this	حتی باورم نمیشه دارم اینو میگم
Little by little, I think you are right.	کم کم دارم فکر می کنم حق با شماست.
I did not want to do this from the beginning.	من از اول نمی خواستم این کار را انجام دهم.
I think Tom and Mary were surprised when John entered the room.	من گمان می کنم که تام و مری وقتی جان وارد اتاق شد شگفت زده شدند.
I think if Tom slept more, he would not always be so grumpy.	فکر می کنم اگر تام بیشتر بخوابد، همیشه آنقدر بدخلق نخواهد بود.
It was clear that Tom had not yet done so.	واضح بود که تام هنوز این کار را نکرده بود.
Didn't I warn you about Tom?	در مورد تام بهت هشدار ندادم؟
Tom shaves every winter and shaves every spring.	تام هر زمستان یک ریش می گذارد و هر بهار ریش می کند.
Promise not to be late	قول بده دیر نکنی
I did not even tell my wife	حتی به همسرم هم نگفتم
I want you to tell me what you intend to do.	می خواهم به من بگوئید که قصد انجام چه کاری را دارید.
You are having a heart attack on me	تو به من حمله قلبی می کنی
Something has fallen to the ground	چیزی روی زمین افتاده است
Tom said he did not know Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند فرانسوی صحبت کند.
Do not be so upset	اینقدر ناراحت نباش
The bullet went into Tom's lungs.	گلوله در ریه تام فرو رفت.
I just changed my profile picture	من همین الان عکس پروفایلمو عوض کردم
Do you think you can do this by 2:30?	آیا فکر می کنید بتوانید تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهید؟
Tom told me Mary was coming for dinner.	تام به من گفت مری برای شام می آید.
I'm tired of shouting at Tom.	از فریاد زدن سر تام خسته شدم.
You could have fooled me	تونستی منو گول بزنی
I baked a few cupcakes	چند تا کاپ کیک پختم
Tom could not carry his suitcase.	تام قدرت حمل چمدانش را نداشت.
That's all, isn't it?	این همه چیز است، اینطور نیست؟
You should probably tell Tom what to do.	احتمالاً باید به تام بگویید چه کاری انجام دهد.
I do not think Tom was careful enough.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی مراقب بود.
Can you name a good place to eat Mexican food?	آیا می توانید یک مکان خوب برای خوردن غذاهای مکزیکی معرفی کنید؟
The cat was snoring.	گربه خرخر می کرد.
Can you tell me how to fill out this form?	میشه بگید چطوری این فرم رو پر کنم؟
Tom told me he thought Mary would be surprised.	تام به من گفت که فکر می کند مری شگفت زده خواهد شد.
I hope Tom helps us.	امیدوارم تام به ما کمک کند.
Can I crash your pad for a while?	آیا می توانم برای مدتی با پد شما تصادف کنم؟
Tom said he has only done this once.	تام گفت که او فقط یک بار این کار را انجام داده است.
I do not want to know their names.	من نمی خواهم نام آنها را بدانم.
Tom tried to figure out everything that had happened.	تام سعی کرد همه چیزهایی را که اتفاق افتاده بود بفهمد.
I doubt Tom is afraid to do that.	من شک دارم که تام از انجام این کار می ترسد.
Contracts have already been negotiated.	قراردادها قبلاً مذاکره شده است.
I thought you said you did not know how to do this.	فکر کردم گفتی که بلد نیستی چطور این کار را انجام دهی.
Tom took Mary to the train station.	تام مری را به ایستگاه قطار برد.
Tom escaped with a broken arm.	تام با دست شکسته فرار کرد.
Tell Tom when you get back	وقتی برگشتی به تام بگو
Tom has a calculator.	تام یک ماشین حساب دارد.
I want to know what you want to do.	من می خواهم بدانم شما می خواهید چه کار کنید.
I really should have given Tom more time.	من واقعاً باید به تام زمان بیشتری می دادم.
My mother was busy most of the time.	مادرم بیشتر اوقات سرش شلوغ بود.
I knew Tom could not do this quickly Mary.	می دانستم که تام نمی تواند به سرعت مری این کار را انجام دهد.
I do not think I will ever get a tattoo.	فکر نمی کنم هیچ وقت خالکوبی کنم.
Tom owes a lot of people a lot of money.	تام به افراد زیادی پول زیادی بدهکار است.
I know Tom is a little taller than you.	من می دانم که تام کمی از تو بلندتر است.
Tom did not receive any money for doing so.	تام برای انجام این کار پولی دریافت نکرد.
We are still analyzing the remaining data.	ما هنوز در حال تجزیه و تحلیل داده های باقی مانده هستیم.
Upon hearing this victory, the whole nation shouted for joy.	با شنیدن این پیروزی، همه ملت فریاد شادی سر دادند.
I hope you are not late for school again tomorrow.	امیدوارم فردا دوباره برای مدرسه دیر نشوید.
Tom told me he wanted me to win.	تام به من گفت که می خواهد من برنده شوم.
I took two photos	دو تا عکس گرفتم
Tom never lets them suffer.	تام هرگز اجازه نمی دهد آنها رنج ببرند.
Tom said Mary would probably not enjoy doing this.	تام گفت که مری احتمالاً از انجام این کار لذت نخواهد برد.
I don't think Tom meant what he said.	فکر نمی کنم منظور تام چیزی بود که گفت.
Dr. Skeleton is known for his study of ghosts.	دکتر اسکلت به دلیل مطالعه اش روی ارواح شهرت دارد.
I have no doubt in my mind that you are the woman I am going to marry.	در ذهنم شک ندارم که تو همان زنی هستی که قرار است با او ازدواج کنم.
Tom suddenly felt like leaving the room.	تام ناگهان احساس کرد اتاق را ترک کند.
Tom wished Mary would return.	تام آرزو کرد که مری برگردد.
I do not seem to like it very much	به نظر میرسه خیلی از من خوشت نمیاد
Tom seems skeptical.	به نظر می رسد تام شک دارد.
I know Tom has not forgotten how to do this.	من می دانم که تام فراموش نکرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
The bullet penetrated his chest.	گلوله به سینه اش نفوذ کرد.
Tom told me that I'm faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که من در انجام این کار سریعتر از مری هستم.
I think I'm sick	فکر کنم مریضم
If you do, Tom will probably get angry.	اگر این کار را بکنید تام احتمالا عصبانی خواهد شد.
Tom says he does not know when he will be there.	تام می گوید که نمی داند چه زمانی قرار است آنجا باشد.
We were afraid we would not get there on time.	می ترسیدیم به موقع به آنجا نرسیم.
Tom knows he hears something.	تام می داند که چیزی می شنود.
When you are done, turn off the light.	وقتی کارتان تمام شد، چراغ را خاموش کنید.
I do not think Tom would be afraid to do this if you did it with him.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار هراسی نداشته باشد اگر شما این کار را با او انجام دهید.
Where did Tom live here before he moved?	تام قبل از نقل مکان به اینجا کجا زندگی می کرد؟
I'm looking for a bookstore	من دنبال کتابفروشی هستم
I know you do not love me	میدونم دوستم نداری
I ask Tom if he does.	از تام می‌پرسم که آیا او این کار را می‌کند.
Tom is probably not awake	تام احتمالا بیدار نیست
Just tell me how much money you need and I will lend it to you.	فقط به من بگو چقدر پول نیاز داری و من آن را به تو قرض می دهم.
Tom liked the gift you gave him.	تام از هدیه ای که به او دادی خوشش آمد.
Are you thinking of marrying someone who has not graduated from high school?	آیا به فکر ازدواج با کسی هستید که از دبیرستان فارغ التحصیل نشده است؟
Tom said he bought it for you.	تام گفت که برای تو خریده است.
Tom did not cross the finish line.	تام از خط پایان عبور نکرد.
I did not understand that you have to do this.	من متوجه نشدم که شما باید این کار را انجام دهید.
He has been taught to accept things as they are.	به او آموزش داده شده است که چیزها را همانطور که هستند بپذیرد.
Tom wanted to keep John and Mary apart.	تام می خواست جان و مری را از هم جدا نگه دارد.
No one else was injured, Tom said.	تام گفت که هیچ کس دیگری زخمی نشده است.
Tom was a rich man before he got married.	تام قبل از ازدواج مردی ثروتمند بود.
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم تام دیوانه باشد.
I do not know if doing this yourself is really safe?	نمی‌دانم آیا انجام این کار توسط خودتان واقعاً بی‌خطر است؟
You are a traitor	تو خائن هستی
I do not like when people call me by name.	من دوست ندارم وقتی مردم مرا با اسم صدا می زنند.
Several yachts were moving side by side offshore.	چندین قایق بادبانی کنار هم در خارج از دریا در حال حرکت بودند.
It is possible	امکان پذیر است
Where is your sense of adventure?	حس ماجراجویی شما کجاست؟
Maryam told me that she no longer loves her husband.	مریم به من گفت که دیگر شوهرش را دوست ندارد.
I did not have to tell Tom twice what to do.	مجبور نبودم دوبار به تام بگویم که چه کاری باید انجام شود.
Do you want to go to the zoo this afternoon?	آیا می خواهید امروز بعد از ظهر به باغ وحش بروید؟
Tom has a 30,000-square-foot home.	تام یک خانه 30000 فوت مربعی دارد.
Wouldn't you be surprised if I didn't do that?	اگر من این کار را نکنم تعجب نمی کنید، آیا؟
I gave my old bicycle to Tom.	دوچرخه قدیمی ام را به تام دادم.
I'm looking for a room.	من دنبال یک اتاق هستم.
What is the only thing you could do differently?	تنها کاری که می توانستید متفاوت انجام دهید چیست؟
What is the title of the book?	عنوان کتاب چیست؟
I thought Tom needed help getting in and out of the bathtub.	فکر کردم تام برای داخل و خارج شدن از وان حمام به کمک نیاز دارد.
I knew Tom would not do it alone.	می دانستم که تام به تنهایی این کار را نمی کند.
Tom finally quit smoking.	تام بالاخره سیگار را ترک کرد.
I heard that Tom was killed in a suicide attack.	شنیدم که تام در حمله انتحاری کشته شد.
I told Tom you would do it.	به تام گفتم تو این کار را خواهی کرد.
We are impartial	ما بی تعصب هستیم
Waiting is another waste of time.	دیگر صبر کردن اتلاف وقت است.
Obviously you are too young to drink alcohol.	واضح است که شما برای نوشیدن الکل خیلی جوان هستید.
Tom had heart problems.	تام مشکلات قلبی داشت.
The alarm is off.	زنگ هشدار غیرفعال شده است.
Maybe Tom can do it.	شاید تام بتواند این کار را انجام دهد.
You're not really going to take a picture, are you?	شما واقعا قصد عکس گرفتن ندارید، نه؟
Tom likes to exaggerate things.	تام دوست دارد چیزها را اغراق کند.
Tom refused to admit defeat.	تام از اعتراف به شکست خودداری کرد.
As is often the case with him, he did not show up on time.	همانطور که اغلب در مورد او اتفاق می افتد، او به موقع حاضر نشد.
Change makes more change.	تغییر باعث تغییر بیشتر می شود.
You see there is a problem	می بینید که مشکلی وجود دارد
He is angry with everyone.	او با همه عصبانی است.
Tom told me he would be home on October 20th.	تام به من گفت که در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
Tom and I will get married in October.	من و تام در ماه اکتبر ازدواج خواهیم کرد.
Tom lives in a big house.	تام در یک خانه بزرگ زندگی می کند.
Tom is still afraid of monsters.	تام هنوز از هیولاها می ترسد.
Tom has been there for over three years.	تام بیش از سه سال آنجا بوده است.
I had to tell Tom why he had to do this.	باید به تام می گفتم که چرا باید این کار را انجام دهد.
Who was born?	زمان تولد کیست؟
Tom does not want Mary to do what he did.	تام نمی خواهد مری کاری را که او انجام داد انجام دهد.
I was surprised that Tom did not come by car.	من تعجب کردم که تام با ماشین نیامد.
I think it's not mine	فکر کنم مال من نیست
Tom kept his cool.	تام خونسردی خود را حفظ کرد.
The group withdrew its support for the government.	این گروه از حمایت خود از دولت دست کشید.
Diabetes treatment cost the United States $ 244 billion in 2012.	درمان دیابت در سال 2012 244 میلیارد دلار هزینه برای ایالات متحده داشت.
I did not know you were not going to do this with Tom.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را با تام ندارید.
I have never enjoyed flying.	من هرگز از پرواز لذت نبرده ام.
You are not a loser	تو بازنده نیستی
I wonder if Tom would let you do that.	تعجب می کنم اگر تام به شما اجازه این کار را بدهد.
I do not think Tom knows who Mary's boyfriend is.	من فکر نمی کنم که تام بداند دوست پسر مری کیست.
I can not rule out this possibility.	من نمی توانم این احتمال را رد کنم.
I do not want to see anyone now	الان نمیخوام کسی رو ببینم
I do not like this movie at all	من اصلا از این فیلم خوشم نمیاد
It is not my choice	انتخاب من نیست
Tom laughed and the others laughed with him.	تام خندید و بقیه هم با او خندیدند.
I do not know if Tom will go bowling.	بعید می دانم تام به بازی بولینگ برود.
Tom poured some milk into a glass and gave it to Mary.	تام مقداری شیر در لیوانی ریخت و به مری داد.
You'm Tom's friend, right?	تو دوست تام هستی، درسته؟
Tom was surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می رسید.
Tom is drunk at work.	تام سر کار مشروب خورده است.
Tom attributed his failure on the exam to illness.	تام شکست خود در امتحان را به بیماری نسبت داد.
Tom helped Mary with the housework.	تام در کارهای خانه به مری کمک کرد.
Tom is very good at playing Eric Clapton songs.	تام در پخش آهنگ های اریک کلاپتون بسیار خوب است.
You will not need overtime today.	امروز نیازی به اضافه کاری نخواهید داشت.
FORTRAN is a programming language.	FORTRAN یک زبان برنامه نویسی است.
Tom's face is reflected in the glass.	چهره تام در شیشه منعکس شده است.
I do not want to take a taxi	نمی خوام سوار تاکسی بشم
I'm afraid I can not help you, you have to ask someone else	میترسم نتونم کمکت کنم باید از یکی دیگه بپرسی
You didn't think Tom did that, did you?	فکر نمی کردی تام این کار را کرد، نه؟
It's my left eye that bothers me.	این چشم چپ من است که مرا آزار می دهد.
I do not know how Tom and I want to manage it.	نمی‌دانم من و تام چگونه می‌خواهیم آن را مدیریت کنیم.
Do you think Tom really knows what happened?	آیا فکر می کنید تام واقعاً می داند چه اتفاقی افتاده است؟
Tom is probably in a bad mood all day.	تام احتمالاً تمام روز بدخلق است.
Tom is afraid to go out after dark, is not he?	تام از بیرون رفتن بعد از تاریکی می ترسد، اینطور نیست؟
Promise me not to speak spiritually.	به من قول بده که به روحی نگویی.
How would you feel if I told you this?	اگر این را به شما بگویم چه احساسی خواهید داشت؟
Tom Bagel plays.	تام باگل را بازی می کند.
Let's hope Tom can do that.	بیایید امیدوار باشیم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom did not seem to be disappointed.	به نظر نمی رسید تام از انجام این کار ناامید باشد.
Tom said he enjoys his time in Boston.	تام گفت که از زمان خود در بوستون لذت می برد.
Tom promised to meet Mary at a normal time and place.	تام قول داد که مری را در زمان و مکان معمولی ملاقات کند.
I'm almost sure I can do it.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I'm pretty sure Tom loves Mary.	من تقریباً مطمئن هستم که تام عاشق مری است.
Tom had his reasons for staying in Australia.	تام دلایل خود را برای ماندن در استرالیا داشت.
Is there an empty seat?	آیا صندلی خالی هست؟
Do not want to help?	نمیخوای کمک کنیم؟
I haven't slept much lately.	من اخیرا زیاد نمی خوابم.
I'm not in a position to help you right now.	من الان در موقعیتی نیستم که بتوانم به شما کمک کنم.
Tom began to tell Mary what had happened.	تام شروع به گفتن به مریم در مورد آنچه اتفاق افتاده بود کرد.
Why didn't Tom kill the wolves?	چرا تام گرگ ها را نکشته؟
Cold soup	سوپ سرده
Will Tom never return?	آیا تام هرگز برنمی گردد؟
Tom could not blow out all the cake candles.	تام نتوانست تمام شمع های کیک را فوت کند.
I do not have all the tools I need to do that.	من تمام ابزار لازم برای انجام آن کار را ندارم.
This is what Tom said he wanted.	این همان چیزی است که تام گفت که می خواهد.
He advised her not to buy a second-hand car.	او به او توصیه کرد که ماشین دست دوم نخرد.
Tom seems to be participating.	به نظر می رسد تام در حال مشارکت است.
Why didn't you say anything before?	چرا قبلا چیزی نگفتی؟
Tom said Mary told him he could eat anything in the fridge.	تام گفت که مری به او گفت که می تواند هر چیزی را در یخچال بخورد.
Tom had to turn down the offer.	تام باید آن پیشنهاد را رد می کرد.
Tom has an abscess tooth.	تام یک دندان آبسه دارد.
I think Tom will probably come home on October 20th.	من فکر می کنم تام احتمالاً در 20 اکتبر به خانه خواهد آمد.
Tom admired the flowers.	تام گلها را تحسین کرد.
I have already told Tom not to leave sooner.	من قبلاً به تام گفته ام که زودتر نرود.
Tom said Mary was neutral.	تام گفت مری بی طرف بود.
We all know that Tom needs help.	همه ما می دانیم که تام به کمک نیاز دارد.
I hope to visit Australia before I die.	امیدوارم بتوانم قبل از مرگ از استرالیا دیدن کنم.
Tom said no one was hurt.	تام گفت که هیچ کس آسیب ندیده است.
Tom and Mary were interrogated separately.	تام و مری جداگانه مورد بازجویی قرار گرفتند.
Tom took a flashlight out of his pack and turned it on.	تام یک چراغ قوه از بسته اش بیرون آورد و روشن کرد.
Tom is very special about his appearance.	تام در مورد ظاهرش بسیار خاص است.
We make cheap toys.	ما اسباب بازی های ارزان قیمت می سازیم.
Are you sure you want to help Tom do this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به تام در انجام این کار کمک کنید؟
This is the book I want to read.	این همان کتابی است که من می خواهم بخوانم.
I thought I had a right to be here.	فکر می کردم حق دارم اینجا باشم.
Tom seems a little interested.	به نظر می رسد تام کمی علاقه مند است.
Tom told Mary they had to go.	تام به مری گفت که باید بروند.
Tom told me he did not have a car.	تام به من گفت که ماشین ندارد.
I waited outside and thought we might meet.	بیرون منتظر ماندم و فکر کردم ممکن است با هم برخورد کنیم.
We are liberal	ما لیبرال هستیم
Did you listen to the national regime debate?	پخش مناظره رژیم ملی را گوش دادید؟
Tom said he was not sure what Mary wanted to do.	تام گفت که مطمئن نیست مری می‌خواهد چه کار کند.
As if you are no longer afraid.	انگار دیگر نمی ترسی.
When Tom gets here, tell him to come to my office.	وقتی تام به اینجا رسید، به او بگویید به دفتر من بیاید.
Not to mention that he will be away from school for a while due to the accident.	ناگفته نماند که به دلیل تصادف، مدتی از مدرسه دور خواهد ماند.
Tom told me he thought Mary was finished.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمام شده است.
Tom will be here soon.	تام به زودی به اینجا می آید.
Do you have a forecast?	آیا پیش بینی ای دارید؟
I have other things to do.	من کارهای دیگری دارم که باید انجام دهم.
Tom, you have to give it some time.	تام، باید کمی به آن زمان بدهی.
Police searched Tom's home for three hours but found nothing.	پلیس به مدت سه ساعت خانه تام را جستجو کرد، اما چیزی پیدا نکرد.
Tom told Mary I could speak three languages.	تام به مری گفت من می توانم به سه زبان صحبت کنم.
There was not a single person left.	حتی یک نفر هم نمانده بود.
My ladder is not broken	نردبان من شکسته نیست
Tom does not seem happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال به نظر نمی رسد.
Tom's sister's name is.	نام خواهر تام مری است.
Tell Tom to go.	به تام بگو برود.
Tom is no longer waiting for Mary.	تام دیگر منتظر مری نیست.
Why does everyone think I'm stupid?	چرا همه فکر می کنند من احمق هستم؟
Cesar Chavez died in 1993 at the age of sixty-six. 	سزار چاوز در سال 1993 در سن شصت و شش سالگی درگذشت.
More than 40,000 people attended his funeral.	بیش از 40 هزار نفر در مراسم تشییع او شرکت کردند.
Tom left the kitchen open.	تام در آشپزخانه را باز گذاشت.
I hope this house is hard for you to find.	امیدوارم پیدا کردن این خانه برای شما سخت باشد.
The people he lives with in London come to see me.	افرادی که او در لندن با آنها زندگی می کند به دیدن من می آیند.
Mary is more beautiful than Alice.	مریم از آلیس زیباتر است.
Can you pause the video for a moment?	آیا می توانید ویدیو را برای یک لحظه مکث کنید؟
You are the only one who can help us.	شما تنها کسی هستید که می توانید به ما کمک کنید.
There is a spider in the box.	یک عنکبوت در جعبه است.
I think you have been in Australia for a long time.	من فکر می کنم که شما مدت زیادی در استرالیا بوده اید.
Tom pulled out his gun and fired.	تام اسلحه اش را کشید و شلیک کرد.
Tom did not see anyone he knew.	تام کسی را ندید که بشناسد.
Pigs have certain characteristics with humans.	خوک ها ویژگی های خاصی با انسان دارند.
Tom asked Mary to tell the truth.	تام از مری می خواست که حقیقت را بگوید.
I knew Tom wanted to go to Boston with Mary.	می دانستم که تام می خواهد با مری به بوستون برود.
I do not allow my children to go out at night.	من اجازه نمی دهم بچه هایم شب ها بیرون بروند.
Ice cream is melting.	بستنی در حال آب شدن است.
I do not know if I have ever told you, but you have beautiful eyes.	نمی دانم تا به حال به تو گفته ام یا نه، اما تو چشمان زیبایی داری.
Tom said he knew what Mary was going to do.	تام گفت که می دانست مری قرار است چه کند.
What is the real reason you do not want to sing?	دلیل واقعی اینکه نمی خواهید آواز بخوانید چیست؟
I do not even know your name	من حتی اسم شما را هم نمی دانم
Tom told Mary what he wanted to eat.	تام به مری گفت که می خواهد چه بخورد.
That fox must have killed the chicken.	آن روباه حتما مرغ را کشته است.
Tom should have done better than Mary.	تام باید بهتر از مری این کار را می کرد.
Tom is now planning a vacation.	تام اکنون در حال برنامه ریزی برای تعطیلات است.
Tom was right about that, too.	تام هم در این مورد درست می گفت.
Our patience is over	صبرمون تموم شده
Why not go to Australia next summer?	چرا تابستان آینده به استرالیا نمی رویم؟
Tom is a prolific writer.	تام نویسنده ای پرکار است.
Tom stands at the bar and drinks a beer.	تام در بار ایستاده است و یک آبجو می نوشد.
Tom is my age, right?	تام هم سن من است، نه؟
I'll just walk away from you for a moment.	من فقط یک لحظه دیگر از سر راه شما خواهم رفت.
Tom says he wants to give you a chance to do it.	تام می گوید که می خواهد به شما این فرصت را بدهد که این کار را انجام دهید.
Tom's racist remarks came at the cost of his work.	اظهارات نژادپرستانه تام به قیمت کارش تمام شد.
You should have apologized to Tom	باید از تام عذرخواهی میکردی
Can you tell me what to do?	میشه راهنماییم کنید که چیکار کنم؟
Tom will be here in a minute.	تام یک دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
I know I should not have told Tom that he should do this.	من می دانم که نباید به تام می گفتم که باید این کار را انجام دهد.
Tom wants to join our club.	تام می خواهد به باشگاه ما بپیوندد.
I decided to go to the theater.	تصمیم گرفتم به تئاتر بروم.
Tom is not old enough to live alone.	تام آنقدر بزرگ نیست که تنها زندگی کند.
Tom does not know that Mary has to do this today.	تام نمی داند که مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Traditional American dinner includes meat, potatoes and vegetables.	شام سنتی آمریکایی شامل گوشت، سیب زمینی و سبزیجات است.
Tom said he grew up in Australia.	تام گفت که در استرالیا بزرگ شده است.
You're in a busy schedule, aren't you?	شما در یک برنامه فشرده هستید، اینطور نیست؟
My advice is not to tell Tom.	توصیه من این است که به تام نگویید.
I know Tom is the only one who does not know how to do this.	من می دانم که تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is not violent and never fights with anyone.	تام خشن نیست و هرگز با کسی دعوا نمی کند.
I have a car that my father gave me.	من ماشینی دارم که پدرم به من داده است.
You do not have all the facts.	شما همه حقایق را ندارید.
Why did Tom need a hammer?	چرا تام به چکش نیاز داشت؟
Tom says he does whatever we do.	تام می گوید هر کاری که ما بکنیم انجام می دهد.
I have made several improvements.	من چندین پیشرفت ایجاد کرده ام.
Tom has not the slightest interest in my proposal.	تام کوچکترین علاقه ای به پیشنهاد من ندارد.
Tom has not promised to do so.	تام قول نداده است که این کار را انجام دهد.
Tom knows he can count on Mary.	تام می داند که می تواند روی مری حساب کند.
Tom is not home yet, is he?	تام هنوز در خانه نیست، او؟
No one even blinked.	هیچ کس حتی پلک نزد.
Taste the sauce to see if it needs more chili peppers.	سس را بچشید تا ببینید به فلفل چیلی بیشتری نیاز دارد یا خیر.
I know Tom is a priest.	من می دانم که تام یک کشیش است.
Tom brushed his teeth while Mary brushed her hair.	تام دندان هایش را مسواک زد در حالی که مری موهایش را مسواک زد.
Stay out of Tom's room.	از اتاق تام بیرون بمان.
Tom advised Mary to learn French.	تام به مری توصیه کرد که زبان فرانسه بیاموزد.
There are cases where honesty does not work.	مواردی وجود دارد که صداقت نتیجه ای ندارد.
People make things too complicated.	مردم مسائل را بیش از حد پیچیده می کنند.
You look pale, you better take a day off	رنگ پریده به نظر میرسی بهتره یه روز مرخصی بگیری
What is Tom still doing there?	تام هنوز آنجا چه می کند؟
What did Tom do Monday?	تام دوشنبه چه کار کرد؟
We have succeeded in doing that.	ما در انجام آن موفقیت داشته ایم.
Tom can not compete with you.	تام نمی تواند با شما رقابت کند.
Do you want to talk to a mental health provider?	آیا می خواهید با یک ارائه دهنده سلامت روان صحبت کنید؟
Tom is exactly the same height as Mary.	تام دقیقاً هم قد مری است.
There is someone in the house	یه نفر تو خونه هست
I never really liked Tom.	من هرگز واقعاً تام را دوست نداشتم.
Tom has strong arms.	تام بازوهای قدرتمندی دارد.
Tom was never optimistic.	تام هرگز خوشبین نبود.
Dominic Strauss-Kahn is imprisoned on Rickers Island.	دومینیک استراوس کان در زندانی در جزیره ریکرز زندانی است.
Tom does not believe in talking to children.	تام به صحبت کردن با بچه ها اعتقادی ندارد.
Tom has not met Mary even once.	تام حتی یک بار هم مری را ملاقات نکرده است.
He crawled out of bed.	از تخت بیرون خزید.
I am not invited to a party.	من به مهمانی دعوت نمی شوم.
Tom was born in a small town not far from Boston.	تام در یک شهر کوچک نه چندان دور از بوستون متولد شد.
What Tom really liked was gambling.	چیزی که تام واقعاً دوست داشت قمار بود.
Roger Miller died in 1992 of lung cancer.	راجر میلر در سال 1992 بر اثر سرطان ریه درگذشت.
Tom does not seem to know what Mary wants.	به نظر می رسد تام نمی داند مری چه می خواهد.
Tom said he did not know Mary was going to do it next week.	تام گفت که نمی‌دانست مری قرار است هفته آینده این کار را انجام دهد.
This is not difficult to do.	انجام این کار سخت نیست.
Glad you enjoyed the party.	خوشحالم که از مهمانی لذت بردید.
I lied to Tom when I said I did not know how to do this.	من به تام دروغ گفتم وقتی گفتم نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Did Tom really laugh when Mary fell?	آیا وقتی مری زمین خورد و افتاد تام واقعا خندید؟
Tom makes good decisions.	تام تصمیمات خوبی می گیرد.
Tom is ready to go.	تام برای شروع آماده است.
When did Tom go to Australia?	چه زمانی تام به استرالیا رفت؟
She fell in love with him at first sight.	در همان نگاه اول عاشق او شد.
I no longer have to worry about such things.	دیگر نیازی نیست نگران این جور چیزها باشم.
Tom died in a car accident in Boston.	تام در یک تصادف رانندگی در بوستون جان باخت.
Tom did not know what to do with leftovers.	تام نمی دانست با باقی مانده غذا چه کند.
I do not know what made Tom think I did not want to do this?	نمی دانم چه چیزی باعث شد تام فکر کند من نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
I could not get that song out of my mind.	نتوانستم آن آهنگ را از ذهنم بیرون کنم.
I told you it would be boring.	من به شما گفتم که این خسته کننده خواهد بود.
We wanted to go for a walk, but it was raining really hard.	می خواستیم پیاده روی کنیم، اما باران واقعاً شدیدی می بارید.
I know Tom knew Mary did not have to.	من می دانم که تام می دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
They stick together like glue.	مثل چسب به هم می چسبند.
Tom seemed to enjoy the movie.	به نظر می رسید تام از فیلم لذت می برد.
Tom has allergies.	تام آلرژی دارد.
I know Tom is not shorter than you.	من می دانم که تام از تو کوتاهتر نیست.
Tom and his friends cut the throats of eleven men and women.	تام و دوستانش گلوی یازده مرد و زن را بریدند.
There is a fire upstairs.	یک آتش سوزی در طبقه بالا وجود دارد.
This happened to you because you were not careful.	این اتفاق برای شما افتاد چون مراقب نبودید.
I'm starving	من دارم از گرسنگی میمیرم
Today I am much better than yesterday.	امروز خیلی بهتر از دیروز هستم.
I thought you said you only did this three times.	فکر کردم گفتی که فقط سه بار این کار را انجام دادی.
I tell Tom what to say in the meeting.	من به تام می گویم که در جلسه چه باید بگوید.
The results were surprising to many people.	نتایج برای بسیاری از مردم تعجب آور بود.
Tom is just trying to be popular.	تام فقط سعی می کند محبوب باشد.
You never appreciated what I did for you.	تو هرگز از کارهایی که برایت انجام دادم قدردانی نکردی.
Tom made Mary cry.	تام مری را به گریه انداخت.
I do not know what to expect.	نمی دانم چه انتظاری داشتم.
Tom usually eats lunch alone.	تام معمولا ناهار را به تنهایی می خورد.
You still haven't told us why you are here	هنوز به ما نگفتی چرا اینجایی
I knew Tom would be upset if you did that.	می دانستم که اگر این کار را بکنی تام اذیت می شود.
It's not your fault you have PTSD.	این تقصیر شما نیست که دچار PTSD هستید.
The Italian economy returned to average growth in late 2014 for the first time since 2011.	اقتصاد ایتالیا در اواخر سال 2014 برای اولین بار از سال 2011 به رشد متوسط ​​بازگشت.
I do not want to lose.	من نمی خواهم ببازم.
What is the opposite of "love"?	متضاد "عشق" چیست؟
Do not try to keep him to yourself.	سعی نکنید او را برای خود نگه دارید.
What did Tom say about me this time?	این بار تام در مورد من چه گفت؟
Tom came to see me yesterday.	تام دیروز به دیدن من آمد.
Tom pointed to where Mary was standing.	تام به جایی که مری ایستاده بود اشاره کرد.
Tom runs drunk and naked in the streets.	تام مست و برهنه در خیابان ها می دوید.
Tom is completely asleep now.	تام در حال حاضر کاملاً خوابیده است.
We hope you join us	امیدواریم به ما بپیوندید
Tom often forgets to turn off the lights when he leaves the room.	تام اغلب هنگام خروج از اتاق فراموش می کند که چراغ ها را خاموش کند.
Everyone knows that two plus is equal to four.	همه می دانند که دو به علاوه دو برابر است با چهار.
Tom is a much better student than Mary.	تام دانش آموز بسیار بهتری از مری است.
Tom seemed to be enjoying himself.	به نظر می رسید تام از خودش لذت می برد.
Tom told me	تام به من گفت
Tom hid himself under cover.	تام خود را زیر پوشش پنهان کرد.
I'm sure I've seen him before.	مطمئنم قبلاً او را دیده بودم.
I do not think we need to do that today.	فکر نمی‌کنم امروز نیازی به این کار داشته باشیم.
Tom jumped off his horse.	تام از اسبش پرت شد.
Bother you	اذیتت کنم؟
You can not see anything from there.	شما نمی توانید چیزی را از آنجا ببینید.
I told Tom I did not want to see him again.	به تام گفتم که دیگر نمی خواهم او را ببینم.
It reminds me of my youth.	مرا به یاد جوانی می اندازد.
I thought maybe Tom had tried to do this before.	فکر کردم شاید تام قبلاً سعی کرده این کار را انجام دهد.
I assured Tom that I would not do it again.	به تام اطمینان دادم که دیگر این کار را نخواهم کرد.
The man there is the same person whose car was stolen.	اون مرد اونجا همون کسیه که ماشینش دزدیده شده.
Tom is just trying to do the right thing.	تام فقط سعی می کند کار درست را انجام دهد.
Tom and Mary seem to be good friends.	به نظر می رسد تام و مری دوستان خوبی هستند.
Why not tell Tom what to do?	چرا نباید به تام بگویم که چه کار کند؟
Tom told Mary that he should stop pretending to be interested in doing so.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به اینکه علاقه مند به انجام این کار است دست بردارد.
It looks like Tom plans to stay in Australia for another three weeks.	به نظر می رسد که تام قصد دارد سه هفته دیگر در استرالیا بماند.
Tom does not think Mary really needs to do this.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
You already bought one, didn't you?	شما قبلا یکی خریده اید، اینطور نیست؟
Tom has not done as much as Mary.	تام به اندازه مری این کار را انجام نداده است.
Amazon is fed by a large number of branches.	آمازون توسط تعداد زیادی از انشعابات تغذیه می شود.
I have to do what I have to do.	من باید کاری را که باید انجام دهم انجام دهم.
I'm really happy with my new car.	من واقعا از ماشین جدیدم راضی هستم.
Nothing should happen until you are ready.	هیچ اتفاقی نباید بیفتد تا زمانی که شما آماده باشید.
Tom was happy to find Mary alone.	تام از اینکه مری را تنها یافت خوشحال بود.
You need to buy new tires for your car.	شما باید برای ماشین خود لاستیک نو بخرید.
I tried to calm Tom down.	سعی کردم تام را آرام کنم.
Tom said Mary was probably embarrassed.	تام گفت که مری احتمالاً خجالت زده است.
I suspect Tom cheated on the test.	من شک دارم که تام در آزمون تقلب کرده باشد.
Do not be blind to what you think you know.	اجازه ندهید آنچه را که فکر می کنید می دانید کور کنید.
We have to do what Tom does.	ما باید کاری انجام دهیم که تام انجام می دهد.
Tom did not seem to be much busier than Mary.	به نظر می رسید تام خیلی شلوغ تر از مری نباشد.
I know Tom is wrong.	من می دانم که تام اشتباه می کند.
Tom does not know how to do this.	تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
He did not like to sing but he was forced to sing.	او دوست نداشت آواز بخواند اما او را وادار کردند بخواند.
Tom said Mary was probably motivated to do so.	تام گفت که مری احتمالاً برای انجام این کار انگیزه دارد.
Tom does not want Mary to marry him.	تام از مری نمی خواهد که با او ازدواج کند.
Tom needs more sleep.	تام باید بیشتر بخوابد.
Tom said he is interested in sports.	تام گفت که به ورزش علاقه مند است.
Tom has an amazing beard.	تام ریش شگفت انگیزی دارد.
Tom mistakenly drank some poison.	تام به اشتباه مقداری زهر نوشید.
I told Tom a story.	به تام داستانی گفتم.
Tom said he thought Mary should eat healthier food.	تام گفت که فکر می کند مری باید غذای سالم تری بخورد.
Tom could not think of a better plan.	تام نمی تواند برنامه ای بهتر فکر کند.
Money can not make up for lost time.	پول نمی تواند زمان از دست رفته را جبران کند.
She is a woman with a strong personality.	او یک زن با شخصیت قوی است.
I do not think Tom will be soon.	من فکر نمی کنم تام زود باشد.
Aside from a few mistakes, your lineup was great.	جدا از چند اشتباه، ترکیب شما عالی بود.
Tom asked Mary to be quiet.	تام از مری خواست ساکت شود.
Tom does not want to do this here.	تام نمی خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom was sitting on a stool by the stove.	تام روی چهارپایه ای کنار اجاق گاز نشسته بود.
I do not like to be asked this question.	من دوست ندارم این سوال از من بپرسند.
What happened is irreversible.	اتفاقی که افتاده قابل برگشت نیست.
It's not worth the price they want.	این به قیمتی که آنها می خواهند نمی ارزد.
It turns out you're tired	معلومه که خسته ای
I was not selected	من انتخاب نشدم
Tom said Mary was not very strong.	تام گفت مری خیلی قوی نیست.
We make them talk whatever it is.	ما آنها را وادار می کنیم که هر چه که باشد صحبت کنند.
I will help you get out of there.	من به شما کمک می کنم که از آنجا خارج شوید.
I do not always wear a hat.	من همیشه کلاه بر سر نمی گذارم.
Tom knew he was missing.	تام می دانست که گم شده است.
We have to ask Tom to do this for us.	ما باید از تام بخواهیم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom does not have to wait for Mary.	تام مجبور نیست منتظر مری باشد.
Tom believes doing this is a mistake.	تام معتقد است انجام این کار یک اشتباه است.
I know Tom has been a priest before.	می دانم که تام قبلا کشیش بوده است.
You really impressed Tom.	تو واقعا روی تام تاثیر گذاشتی.
We will try to get there early enough to help you get things done.	سعی می کنیم به اندازه کافی زود به آنجا برسیم تا به شما در تنظیم امور کمک کنیم.
This is one of the fastest trees on earth.	این یکی از سریعترین درختان روی زمین است.
I know Tom is not a lucky man.	من می دانم که تام مرد خوش شانسی نیست.
Do not keep asking me	مدام از من نپرس
"Have you done this before?" 	"آیا این کار را قبلا انجام داده ای؟"
"No, I have not done that yet."	"نه، من هنوز این کار را نکرده ام."
A woman is never as beautiful as before.	یک زن هرگز به زیبایی قبل نیست.
Tom said Mary thought she might be allowed to do so.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است به او اجازه این کار را داده شود.
Tom was silent for a moment.	تام لحظه ای ساکت ماند.
When the rain is over, let's go for a walk.	وقتی بارون تموم شد بیا بریم قدم بزنیم.
We are very satisfied with that.	ما خیلی از آن راضی بوده ایم.
I do not have a radio in my room.	من در اتاقم رادیو ندارم.
Tom arranged the lyrics that Mary had written for the music.	تام اشعاری را که مری نوشته بود برای موسیقی تنظیم کرد.
Tom said you should go.	تام گفت که باید بری.
How is the new work going?	کار جدید چطور پیش می رود؟
This does not happen	این اتفاق نمی افتد
I do not think Tom was intentionally disrespectful.	فکر نمی‌کنم تام عمداً بی‌احترامی کرده باشد.
Tom has a good friend in Boston.	تام یک دوست خوب در بوستون دارد.
It's time to tell me the whole truth.	وقت آن است که تمام حقیقت را به من بگویید.
Tom says I should not agree to do that.	تام می گوید من نباید با انجام این کار موافقت کنم.
I do not know if Tom noticed the difference?	من نمی دانم که آیا تام متوجه تفاوت شده است؟
This is supposed to be legendary.	این قرار است افسانه ای باشد.
Who has an ace?	کی آس بیل داره؟
Are you sick? 	آیا شما مریض هستید؟
You look pale	رنگ پریده به نظر میرسی
Tom drank all the juice in one sip.	تام تمام آب میوه را در یک جرعه نوشید.
I do not think Tom is unlucky.	من فکر نمی کنم که تام بدشانس باشد.
Tom was attacked by a wild turkey.	تام توسط یک بوقلمون وحشی مورد حمله قرار گرفت.
A lot has changed since Tom and I were kids.	از زمانی که من و تام بچه بودیم خیلی چیزها تغییر کرده است.
Does Tom know you can not do this?	آیا تام می داند که شما نمی توانید این کار را انجام دهید؟
Tom lived with us here for a while.	تام مدتی اینجا با ما زندگی کرد.
Tom probably didn't do it himself.	تام احتمالا خودش کار را انجام نداده است.
He is a very important person.	او یک فرد بسیار مهم است.
Tom's wish came true.	آرزوی تام برآورده شد.
At this rate, there is a high risk that our country's competitive position will decrease further.	با این نرخ، این ریسک بالاست که موقعیت رقابتی کشورمان بیش از این کاهش یابد.
How do you know they are not Canadian?	از کجا می دانید که آنها کانادایی نیستند؟
I thought you enjoyed it	فکر کردم از این کار لذت می بری
Tom often waits until the last minute to pay his bills.	تام اغلب تا آخرین لحظه منتظر می ماند تا صورت حساب هایش را بپردازد.
That still does not give us much time.	که هنوز زمان زیادی به ما نمی دهد.
As soon as Tom gets here we go.	به محض اینکه تام به اینجا رسید ما می رویم.
Is this your first time doing this?	آیا این اولین باری است که این کار را انجام می دهید؟
Tom was probably thirteen at the time.	تام در آن زمان احتمالاً سیزده سال داشت.
This is the umbrella I bought from Australia.	چتری که از استرالیا خریدم همین است.
I think Tom and I could get home on our own.	فکر می کنم من و تام می توانستیم خودمان به خانه برسیم.
Let me see what is in your hand	بذار ببینم تو دستت چیه
Tom thought Mary and I were going to do it ourselves.	تام فکر کرد که من و مری قرار بود این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom does not seem as confused as Mary.	به نظر نمی رسد تام آنقدر که مری به نظر می رسد گیج باشد.
I guess you two have not met yet.	من حدس می زنم شما دو تا هنوز ملاقات نکرده اید.
You should have warned me that this might happen.	باید به من هشدار می دادی که ممکن است این اتفاق بیفتد.
I knew you were saying this	میدونستم اینو مطرح میکنی
Please do not talk to me	لطفا با من صحبت نکن
I thought this shirt might be good for you.	من فکر کردم این پیراهن ممکن است برای شما خوب باشد.
Tom always gets what he wants.	تام همیشه به هر چیزی که می خواهد می رسد.
Maryam has some stylish clothes.	مریم چند لباس شیک دارد.
Why is Tom doing this?	چرا تام این کار را می کند؟
Tom loves mature women.	تام زنان بالغ را دوست دارد.
Are you not going to sit in front of us?	قرار نیست پیش ما بشینی؟
I leave work at 5:30.	ساعت 5:30 از سرکار پیاده می شوم.
The book is on the table and the pen is on the shelf.	کتاب روی میز و خودکار روی طاقچه است.
Tom gets upset when Mary does not do what he tells her to do.	تام وقتی مری کاری را که به او می گوید انجام نمی دهد ناراحت می شود.
I do not think I am strong enough to do that.	فکر نمی کنم آنقدر قوی باشم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Everyone knows who Tom is.	همه می دانند تام کیست.
That was the question Tom was afraid to answer.	این سوالی بود که تام از پاسخ دادن به آن می ترسید.
Is there a hairdresser in the hotel?	آیا آرایشگاه در هتل وجود دارد؟
Tom would not let Mary sing with his band.	تام اجازه نمی داد مری با گروهش آواز بخواند.
Tom started crying as soon as he saw his mother.	تام به محض دیدن مادرش شروع به گریه کرد.
I think Tom will do that when he's in Boston.	من گمان می کنم که تام در زمانی که در بوستون است این کار را انجام دهد.
Remarriage one day after the divorce is final is undesirable.	ازدواج مجدد یک روز پس از قطعی شدن طلاق نامطلوب است.
I have lost three pounds in the last three weeks.	من در سه هفته گذشته سه پوند وزن کم کردم.
I think it's too late to do that now.	فکر می کنم الان برای انجام این کار خیلی دیر شده است.
Tom said he thought he might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
His pride that he is the best jar is true.	افتخار او که بهترین کوزه است درست است.
I know you do not like chocolate	میدونم که شکلات دوست نداری
Tom and I are having dinner together tonight.	من و تام امشب با هم شام میخوریم.
You just had to open your big mouth, right?	فقط باید دهان بزرگت را باز می کردی، اینطور نیست؟
I have difficulty swallowing.	من در قورت دادن مشکل دارم.
Tell us what you think	به ما بگو به چه فکر می کنی
The last time I saw you, you were not wearing a uniform.	آخرین باری که تو را دیدم، یونیفورمت را نپوشیده بودی.
Tom did not die in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی نمرده است.
Do you allow Tom to do that?	آیا به تام اجازه می دهید این کار را انجام دهد؟
Do you really think Tom was wrong?	آیا واقعا فکر می کنید تام اشتباه کرده است؟
I did not know Tom did not know how long it would take to do so.	نمی‌دانستم تام نمی‌دانست چقدر زمان برای این کار نیاز دارد.
Tom was also shot in the leg.	تام نیز از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
I will probably forget to do this.	احتمالاً فراموش می کنم این کار را انجام دهم.
Tom wants to believe that it can be done.	تام می خواهد باور کند که می توان آن را انجام داد.
I will tell Tom about it when I see him.	وقتی او را دیدم در مورد آن به تام خواهم گفت.
We could have done more.	ما می توانستیم بیشتر انجام دهیم.
Tom can be really funny whenever he wants.	تام زمانی که بخواهد می تواند واقعا خنده دار باشد.
Is eating liver good for you?	آیا خوردن جگر برای شما مفید است؟
His prediction came true.	پیشگویی او محقق شد.
Tom spends most of his free time playing the guitar.	تام بیشتر اوقات فراغت خود را صرف نواختن گیتار می کند.
Tom would not let me read.	تام به من اجازه نمی داد بخوانم.
Tom really wants to make Mary happy.	تام خیلی می خواهد که مری را خوشحال کند.
I do not play the clarinet very well, but I am very good at playing the flute.	من کلارینت را خیلی خوب نمی نوازم، اما در نواختن فلوت بسیار خوب هستم.
Were you the one who asked Tom to leave?	آیا شما کسی بودید که از تام خواستید برود؟
Tom has a strange gait.	تام راه رفتن عجیبی دارد.
We both kissed Tom yesterday.	دیروز هر دو تام را بوسیدیم.
This is really cute.	این واقعا ناز است.
Don't tell me you lost your new umbrella	به من نگو ​​چتر جدیدت را گم کردی
I'm the one who helped Tom kill the weeds in the garden.	من کسی هستم که به تام کمک کردم علف های هرز را در باغ بکشد.
Tom wants you fired.	تام می خواهد که تو را اخراج کنند.
I held the rope as long as I could, but I finally had to let go.	تا جایی که می توانستم طناب را نگه داشتم، اما بالاخره مجبور شدم رها کنم.
I love the church bell.	من عاشق صدای ناقوس کلیسا هستم.
You are so young that you do not remember the nineties.	شما خیلی جوان هستید که دهه نود را به یاد نمی آورید.
I do not want to look weak	نمی خوام ضعیف به نظر برسم
Tom may be tickling.	تام ممکن است غلغلک باشد.
Tom did not even mention Mary's name.	تام حتی اسم مری را هم ذکر نکرد.
Tom died three days after arriving in Boston.	تام سه روز پس از رسیدن به بوستون درگذشت.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom spent the whole day eating and drinking with his friends.	تام تمام روز را با دوستانش صرف خوردن و نوشیدن کرد.
time flies.	زمان به سرعت میگذرد.
Tom said he did not care if we stayed or left.	تام گفت که برایش مهم نیست که بمانیم یا برویم.
Discussions continue.	بحث ها ادامه دارد.
I think you have been living in Australia for a long time.	من فکر می کنم که شما مدت زیادی است که در استرالیا زندگی می کنید.
Tom is so ugly	تام خیلی زشته
باختی	باختی
The last time I heard it was Tom was in Australia.	آخرین باری که شنیدم، تام در استرالیا بود.
Obviously Tom does not like it.	واضح است که تام این کار را دوست ندارد.
I do not think I could do it alone.	من فکر نمی کنم که من می توانستم به تنهایی این کار را انجام دهم.
I know Tom knew I could not do this.	می دانم که تام می دانست که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Why don't we go home together?	چرا با هم به خانه نمی رویم؟
Tom said Mary would not do the same.	تام گفت مری هم این کار را نمی کند.
Tom is now big enough to do it alone.	تام در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ است که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom knew Mary knew she did not want to do it again.	تام گفت که مری می‌دانست که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Are you absolutely sure Tom will do it?	آیا کاملاً مطمئن هستید که تام این کار را انجام خواهد داد؟
Do you think I'm too materialistic?	به نظر شما من خیلی مادی گرا هستم؟
Tom said Mary wanted John to do it.	تام گفت مری می‌خواست جان این کار را بکند.
You're still going to help Tom, aren't you?	هنوز هم قصد کمک به تام را دارید، اینطور نیست؟
Tom Jackson is one of our best human rights defenders.	تام جکسون یکی از بهترین مدافعان حقوق ماست.
I know you came to Australia in October.	من می دانم که شما در ماه اکتبر به استرالیا آمدید.
I just talked to Tom.	من فقط با تام صحبت کردم.
Tom did not know what had hurt Mary's feelings.	تام نمی‌دانست که چه چیزی احساسات مری را جریحه دار کرده است.
I knew that if we did that, Tom would be surprised.	می دانستم که اگر این کار را انجام دهیم تام شگفت زده می شود.
Tom said he felt lucky.	تام گفت که احساس خوش شانسی می کند.
Tom has three pens in his pocket.	تام سه خودکار در جیبش دارد.
The wind calmed down.	باد آرام شد.
Tom survived his injury.	تام از مجروحیت خود جان سالم به در برد.
I thought Tom was not afraid.	من فکر می کردم که تام نمی ترسد.
I am not someone who volunteers to help.	من کسی نیستم که داوطلبانه کمک کند.
I made fun	من مسخره کردم
We intend to rebuild this city.	ما قصد داریم این شهر را بازسازی کنیم.
He started painting at the age of forty.	تا چهل سالگی شروع به نقاشی کرد.
It was terrorism.	تروریسم بود.
At the age of sixteen he read the book once.	در شانزده سالگی یک بار کتاب را خواند.
I will not let Tom talk to Mary.	من اجازه نمی دهم تام با مری صحبت کند.
I need you in my office.	من به شما در دفتر من نیاز دارم.
Let Tom ride.	بگذار تام سوار شود.
Tom graduated from the same school that Mary graduated from.	تام از همان مدرسه ای فارغ التحصیل شد که مری فارغ التحصیل شد.
Can you explain?	توضیح می دهید؟
I am not a night owl.	من جغد شب نیستم.
Tom told me he wanted you to be his best man.	تام به من گفت که از تو می خواهد بهترین مرد او باشی.
Let's play badminton	بیا بدمینتون بازی کنیم
Tom is a busy co-worker.	تام همکار شلوغی است.
Tom quickly forgot what I had done for him.	تام به سرعت فراموش کرد که من برای او چه کرده بودم.
Tom is so scared he can't do anything.	تام خیلی ترسیده است که نمی تواند کاری انجام دهد.
I do not know who they are.	من نمی دانم آنها چه کسانی هستند.
I'm not really sure.	من واقعا مطمئن نیستم.
I'm only halfway through doing this.	من فقط در نیمه راه انجام این کار هستم.
Tom heard Mary crying and wondered what was going on.	تام گریه مری را شنید و متعجب شد که موضوع چیست.
Tom asked Mary if she wanted to do this.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد این کار را انجام دهد؟
I was inspired by what Tom did.	من از کاری که تام انجام داد الهام گرفتم.
I did not drink as much as Tom.	من به اندازه تام مشروب ننوشیدم.
The legal age for marriage in Australia is 18 years.	سن قانونی ازدواج در استرالیا 18 سال است.
My stomach spun when I read the list of ingredients.	وقتی لیست مواد را خواندم شکمم چرخید.
I know we can not count on Tom to do this.	من می دانم که نمی توانیم روی تام برای انجام این کار حساب کنیم.
Why does Tom disagree with you?	چرا تام با شما موافق نیست؟
Everyone does different things.	هر کس کار متفاوتی انجام می دهد.
It will not cost much to do this.	انجام این کار هزینه زیادی نخواهد داشت.
I think Tom was surprised.	من گمان می کنم تام شگفت زده شده بود.
Tom is a new driver.	تام یک راننده جدید است.
It was clear that Tom had not yet done so.	واضح بود که تام هنوز این کار را نکرده بود.
I vacuum the rooms all morning.	تمام صبح اتاق ها را جاروبرقی می کشم.
I heard about Tom.	من خبر در مورد تام شنیدم.
I never received a reply from Tom.	من هرگز از تام پاسخی دریافت نکردم.
It was clear that Tom did not want to talk about it.	واضح بود که تام نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
I told Tom I was from Australia.	به تام گفتم من از استرالیا هستم.
I think you will love it too.	من فکر می کنم که شما نیز آن را دوست خواهید داشت.
I'm not surprised if Tom wants to go to Boston.	اگر تام بخواهد به بوستون برود تعجب نمی کنم.
Tom may stay at his grandparents' house.	تام ممکن است در خانه پدربزرگ و مادربزرگش بماند.
Tom plays golf very well.	تام خیلی خوب گلف بازی می کند.
It was a tough fight.	این یک مبارزه سخت بود.
And how does Tom feel about you?	و تام چه احساسی نسبت به شما دارد؟
I do not like tea	من چای دوست ندارم
He has a cold and is absent from school.	او سرماخورده است و در مدرسه غیبت می کند.
Tom stammered.	تام لکنت زد.
Why are you kind to me all at once?	چرا یکدفعه با من مهربانی؟
Tom probably won't, will he?	تام به احتمال زیاد این کار را نمی کند، او؟
I have not eaten anything significant for 48 hours.	من 48 ساعت است که هیچ چیز قابل توجهی نخوردم.
Do you live in the city or in the countryside?	آیا در شهر زندگی می کنید یا در روستا؟
I'm sure this can wait.	من مطمئن هستم که این می تواند صبر کند.
Our school is mixed now.	مدرسه ما الان مختلط است.
He does not want it.	او آن را نمی خواهد.
Tom has seniority.	تام ارشدیت دارد.
Tom said Mary was probably still sleepy.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خواب آلود است.
They are moving in this direction	دارن به این سمت میرن
Tom's head was shaved.	سر تام تراشیده شد.
Tom was not the first to leave.	تام اولین کسی نبود که ترک کرد.
I do not know whether we should do this or not.	من نمی دانم که آیا باید این کار را انجام دهیم یا نه.
I am coming soon.	من به زودی میآیم.
I think Tom can not win.	من فکر می کنم که تام نمی تواند برنده شود.
Tom said he thought Mary was drunk.	تام گفت که فکر می کند مری مست است.
I thought you said no one is here.	فکر کردم گفتی کسی اینجا نیست.
If you want to go, go back. If you do not want to, then forget it.	اگه میخوای بری پس برو اگر نمی خواهید، پس آن را فراموش کنید.
Tom is easily excited.	تام به راحتی هیجان زده می شود.
Tom swore he would not do it.	تام قسم خورد که این کار را نخواهد کرد.
Tom picked up the sheets from the bed and put them in the washing machine.	تام ملحفه ها را از روی تخت برداشت و داخل ماشین لباسشویی گذاشت.
Tom was not my guide.	تام راهنمای من نبود.
I'm not doing this for you.	من این کار را برای شما انجام نمی دهم.
This is very boring	این خیلی خسته کننده است
I do not think I can borrow money from Tom anymore.	فکر نمی کنم دیگر از تام پول قرض کنم.
Do you think Tom saw it too?	فکر می کنی تام هم آن را دید؟
I have to meet Tom.	من باید تام را ملاقات کنم.
Who knows what might happen between now and then?	چه کسی می داند که چه اتفاقی ممکن است بین الان و آن زمان بیفتد؟
I think Tom and Mary do not have to do this themselves.	من فکر می کنم تام و مری مجبور نباشند خودشان این کار را انجام دهند.
When Tom was young, he said he wanted to become a French teacher.	زمانی که تام جوان بود، گفت که می خواهد معلم زبان فرانسه شود.
I doubt Tom is busy	من شک دارم تام سرش شلوغ باشه
I completely forgot about Tom.	من کاملاً تام را فراموش کردم.
Maybe Tom does not know why we are here.	شاید تام نمی داند چرا ما اینجا هستیم.
Tom was the only one who could not do that.	تام تنها کسی بود که نمی توانست این کار را انجام دهد.
Please do not forget to close the windows.	لطفا فراموش نکنید که پنجره ها را ببندید.
I do not know where Tom's socks are.	من نمی دانم جوراب های تام کجاست.
The new store will open next week.	فروشگاه جدید هفته آینده افتتاح می شود.
Tom knows how to behave in public.	تام می داند چگونه در جمع رفتار کند.
Tom says Mary plans to take a picture tomorrow.	تام می گوید مری قصد دارد فردا عکس بگیرد.
Tom seemed to be in a great mood.	به نظر می رسید که تام در حال و هوای بسیار خوبی است.
I am very sorry about this.	از این بابت خیلی متاسفم.
Tom graduated last year.	تام سال گذشته فارغ التحصیل شد.
Tom is young and innocent.	تام جوان و بی گناه است.
The man who hit you is in front of the door.	مردی که شما را زده جلوی در است.
Tom burned violently when he took the pie mold out of the oven without using gloves.	تام وقتی قالب پای را بدون استفاده از دستکش از اجاق بیرون آورد، به شدت سوخت.
Tom thinks Mary will be a good basketball coach.	تام فکر می کند که مری مربی بسکتبال خوبی خواهد بود.
On the way here I met an old classmate.	در راه اینجا با یک همکلاسی قدیمی برخورد کردم.
I'm the only one who can not do this.	من تنها کسی هستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
There is a bank in front of the hotel.	یک بانک در جلوی هتل وجود دارد.
Tom is short, but strong.	تام کوتاه قد است، اما قوی است.
We can not deny it, but it seems unlikely.	ما نمی توانیم آن را رد کنیم، اما بعید به نظر می رسد.
When I first saw Tom, I thought he was a little disgusting.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، فکر کردم که او کمی نفرت انگیز است.
Tom barely passed the test.	تام به سختی موفق به قبولی در آزمون شد.
Tom and Mary have to go.	تام و مری باید بروند.
Thank you.	این تشکر از شماست.
Tom wanted a big favor from Mary.	تام می خواست از مری یک لطف بزرگ بخواهد.
You should have allowed Tom to do what he wanted.	باید به تام اجازه می دادی کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom never denied it.	تام هرگز این کار را انکار نکرد.
Mary is Tom's cousin.	مری پسر عموی تام است.
Tom told me he did not like spinach.	تام به من گفت که اسفناج دوست ندارد.
Today is my day off	امروز روز مرخصی منه
Notice how Tom does it.	توجه کنید که تام چگونه این کار را انجام می دهد.
This is the recipe I told you about.	این دستور پختی است که به شما گفتم.
Tom and Mary were also present.	تام و مری هم حضور داشتند.
You do not want to get married, do you?	شما هم نمی خواهید ازدواج کنید، درست است؟
It is sad that few people pay to help the hungry.	غم انگیز است که افراد کمی برای کمک به گرسنگان پول می دهند.
I think Tom is not much bigger than Mary.	من فکر می کنم که تام خیلی بزرگتر از مری نیست.
Is that what Tom is saying?	این چیزی است که تام می گوید؟
Tom and Mary are rich kids.	تام و مری بچه های پولداری هستند.
I am not a saint	من قدیس نیستم
I know Tom has to do it alone.	می دانم که تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom makes ketchup on everything.	تام روی همه چیز سس کچاپ می زند.
I think Tom will be bored.	من فکر می کنم تام خسته خواهد شد.
Do you think Tom is still married?	آیا فکر می کنید تام هنوز ازدواج کرده است؟
What is Tom doing here? 	تام اینجا چیکار میکنه؟
He was not invited	او دعوت نشد
Tom drove along a desert road.	تام در امتداد یک جاده بیابانی رانندگی کرد.
You are the only person I know who is my age.	تو تنها کسی هستی که میشناسم همسن من هستی.
The weather has been cloudy for the past few days.	در چند روز گذشته هوا ابری بوده است.
It is better to hope that no one has seen you do this.	بهتر است امیدوار باشید که کسی شما را ندیده که این کار را انجام دهید.
Most likely he is late.	به احتمال زیاد او دیر می شود.
Tom is the smartest kid I have ever taught.	تام باهوش ترین بچه ای است که تا به حال آموزش داده ام.
I do not like the way he speaks.	من از طرز صحبت کردنش خوشم نمیاد.
it is not clear	واضح نیست
Tom is not afraid of my dog.	تام از سگ من نمی ترسد.
Tom is wearing a straw hat.	تام کلاه حصیری بر سر دارد.
I really want to know why Tom did not do this.	من واقعاً می خواهم بدانم چرا تام این کار را نکرد.
Mary wanted to carry all of her books.	مری می‌خواست تام کتاب‌هایش را حمل کند.
Tom was under the bed.	تام زیر تخت بود.
Tom was signing in front of the theater.	تام جلوی تئاتر داشت امضا می گرفت.
Tom asked me to forgive him.	تام از من خواست که او را ببخشم.
I'm not leaving unless Tom is with me.	من نمی روم مگر اینکه تام با من همراه شود.
I stayed there all summer.	تمام تابستان را آنجا ماندم.
I want you to talk to Tom about his behavior.	می خواهم با تام در مورد رفتارش صحبت کنی.
I want to learn to play the organ.	من می خواهم نواختن ارگ را یاد بگیرم.
Tom does not think Mary is unwilling to do so.	تام فکر نمی کند که مری تمایلی به انجام این کار نداشته باشد.
I forgot	من فراموش کرده ام
They all either die or die	همشون یا مردن یا میرن
Tom grabbed his knife and hid behind the door.	تام چاقویش را گرفت و پشت در پنهان شد.
Kneading the dough is enjoyable.	ورز دادن خمیر لذت بخش است.
Tom said he wanted to talk to Mary.	تام گفت که می خواهد با مری صحبت کند.
Tom has not been convicted of anything.	تام به هیچ چیز محکوم نشده است.
I can not go I'm sick.	من نمیتونم برم من مریضم.
You can choose your friends, but you can not choose your family.	شما می توانید دوستان خود را انتخاب کنید، اما نمی توانید خانواده خود را انتخاب کنید.
I will be present	من حضور خواهم داشت
Tom is downstairs, right?	تام طبقه پایین است، نه؟
I feel harassed by Tom.	من احساس می کنم توسط تام مورد آزار و اذیت قرار گرفته ام.
Tom was always with me.	تام همیشه با من بود.
If I had a son, I would not let him do it.	اگر پسر داشتم نمی گذاشتم این کار را بکند.
Ethnic minorities fight prejudice, poverty and so on.	اقلیت های قومی با تعصب، فقر و غیره مبارزه می کنند.
Tom does not explain it to you.	تام آن را برای شما توضیح نمی دهد.
We did not wait long for the moon to appear.	خیلی منتظر نبودیم که ماه ظاهر شد.
Tom ate a piece of cake.	تام یک تکه از کیک را خورد.
What was the stupidest thing you did as a kid?	احمقانه ترین کاری که در بچگی انجام دادی چه بود؟
You told Tom you didn't do that, did you?	به تام گفتی که این کار را نکردی، نه؟
I want to learn to speak French and English.	من می خواهم یاد بگیرم فرانسوی و انگلیسی صحبت کنم.
I will never forget the first time I saw Tom dance.	اولین باری که رقص تام را دیدم هرگز فراموش نمی کنم.
I think Tom really has to do it.	من فکر می کنم تام واقعاً باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary told me they had a good time at the concert.	تام و مری به من گفتند که در کنسرت به آنها خوش گذشته است.
How old are you on your next birthday?	در روز تولد بعدی چند ساله می شوید؟
Tom decided he really did not want to work in Australia.	تام تصمیم گرفت که واقعاً دوست ندارد در استرالیا کار کند.
Tom and Mary went skiing in the Alps.	تام و مری برای اسکی در کوه های آلپ رفتند.
I think Tom will be able to do that sooner or later.	فکر می کنم تام دیر یا زود بتواند این کار را انجام دهد.
Scream and cry as much as you want. 	هر چقدر می خواهی جیغ بزن و گریه کن.
No one will hear your voice	هیچکس صدایت را نخواهد شنید
I left home early so as not to miss the train.	زودتر از خانه خارج شدم تا قطار را از دست ندهم.
I guess I'm lucky to be alive.	حدس می زنم که من خوش شانس هستم که زنده هستم.
I really do not think Tom did that.	من واقعاً فکر نمی کنم که تام این کار را کرده باشد.
"Where did this come from?" Tom said.	تام گفت این از کجا آمده است؟
You really are not going to do that.	شما واقعاً قرار نیست این کار را انجام دهید.
Tom will keep trying to do that.	تام به تلاش برای انجام این کار ادامه خواهد داد.
It will be too dark to see soon.	به زودی برای دیدن خیلی تاریک خواهد شد.
Don't you feel the house shaking?	احساس نمی کنی خانه می لرزد؟
Tom said he saw something strange in the forest.	تام گفت که چیز عجیبی در جنگل دید.
Tom asked me for Mary's number.	تام از من شماره مری را خواست.
The storm drains failed to cope with the volume of water spilled during the storm, and a number of homes were submerged.	زهکش های آب طوفان نتوانسته با حجم آب ریخته شده در طول طوفان مقابله کند و تعدادی از خانه ها زیر آب رفتند.
My parents are never happy with everything I do.	والدین من هر کاری انجام می دهم هرگز خوشحال نیستند.
I think it is very clear what will happen.	من فکر می کنم خیلی واضح است که چه اتفاقی خواهد افتاد.
You can not get out of this.	شما نمی توانید از این در خارج شوید.
Tom pondered your options for a moment.	تام برای لحظه ای گزینه های خود را سنجید.
Tom needed someone to help him with his homework.	تام به کسی نیاز داشت که در انجام تکالیفش به او کمک کند.
Doesn't Tom trust us?	آیا تام به ما اعتماد ندارد؟
I had no choice but to let Tom do it.	من چاره ای نداشتم جز اینکه به تام اجازه این کار را بدهم.
I do not think it is wise to do so.	من فکر می کنم انجام این کار عاقلانه نیست.
That was my initial concern.	نگرانی اولیه من هم همین بود.
Tom's father told him to forget about becoming an artist because he would never earn enough to make a living.	پدر تام به او گفت که هنرمند شدن را فراموش کند، زیرا او هرگز به اندازه کافی برای زندگی درآمد نخواهد داشت.
Tom is only supposed to be here for a few days.	تام قرار است فقط چند روز اینجا باشد.
I do not like licorice	من شیرین بیان دوست ندارم
I'm really bad at doing such things.	من واقعاً در انجام چنین کارهایی بد هستم.
Tom knew Mary did not want to do that.	تام می دانست که مری نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think doing so would make a difference.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار تفاوتی ایجاد کند.
You two are not good together?	شما دوتا با هم خوب نیستید؟
Tom could not escape from me.	تام نمی توانست از من فرار کند.
Tom took the last piece of cake.	تام آخرین تکه کیک را گرفت.
I think Tom was wrong.	من فکر می کنم که تام اشتباه کرد.
I like to go to the circus.	من دوست دارم به سیرک بروم.
Tom is afraid of what people think.	تام از آنچه مردم فکر می کنند می ترسد.
I am not yet fluent in French.	من هنوز به زبان فرانسه مسلط نیستم.
Scanks are sprayed only as a last resort.	اسکانک ها فقط به عنوان آخرین راه چاره اسپری می کنند.
How often do you change your guitar strings?	هر چند وقت یکبار سیم های گیتار خود را عوض می کنید؟
The problem is still unresolved	مشکل هنوز حل نشده است
I do not think Tom knows how strong you are.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر قوی هستید.
The first time I went to Boston, I was not very happy.	اولین باری که به بوستون رفتم، چندان خوشی نداشتم.
This is one of the oldest buildings in Australia.	این یکی از قدیمی ترین ساختمان های استرالیا است.
The teacher caught the student cheating on the exam.	معلم دانش آموز را در حال تقلب در امتحان گرفت.
Tom was so busy he could not help you do that today.	تام آنقدر شلوغ بود که امروز نمی توانست به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
You loved Tom	تو دوست داشتی تام
Tom is not naughty, but Mary is naughty.	تام بداخلاق نیست، اما مری بداخلاق است.
Don't you think what Tom suggested was a good idea?	فکر نمی کنید آنچه تام پیشنهاد کرد ایده خوبی بود؟
Tom looked at his father's picture.	تام به عکس پدرش نگاه کرد.
I wonder what makes this sound.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث این صدا می شود.
Tom is so silent that you never know he is around.	تام آنقدر ساکت است که هرگز نمی‌دانی او در اطراف است.
Do you want me to show you how to do this?	آیا می خواهید به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید؟
Although Tom tried to explain it to Mary, he still could not understand.	با وجود اینکه تام سعی کرد آن را برای مری توضیح دهد، او هنوز نمی توانست بفهمد.
I will not see him again.	من دیگر او را نخواهم دید.
Technically, I did not lie.	از نظر فنی، من دروغ نگفتم.
I did not hear it.	من آن را نشنیدم.
Tom looked a little restless.	تام کمی بی قرار به نظر می رسید.
Tom has no idea what kind of car Mary is driving.	تام هیچ ایده ای ندارد که مری چه نوع ماشینی می راند.
I did not think Tom was respectful enough.	من فکر نمی کردم که تام به اندازه کافی محترم باشد.
Doctors say it was a miracle that Tom went through overnight.	پزشکان می گویند که این یک معجزه بود که تام آن را در طول شب پشت سر گذاشت.
I did not think Tom would do this for you.	من فکر نمی کردم تام این کار را برای شما انجام دهد.
I know Tom came to Australia last week.	می دانم که تام هفته گذشته به استرالیا آمد.
Tom said Mary was probably still skeptical.	تام گفت که مری احتمالا هنوز شک دارد.
This is a plan.	این یک طرح است.
Tom wondered where Mary had learned this.	تام تعجب کرد که مری از کجا این کار را یاد گرفته است.
I have binoculars	من دوربین دوچشمی دارم
I know Tom is afraid of heights.	می دانم که تام از ارتفاع می ترسد.
How did I know Tom was waiting for me?	از کجا باید می دانستم که تام منتظر من است؟
Tom has been out of the office for a few weeks.	تام چند هفته ای است که از دفتر خارج شده است.
I could tell Tom was sleepy.	می توانستم بگویم تام خواب آلود است.
Tom was one of the last people to take the test.	تام یکی از آخرین افرادی بود که در آزمون آنها شرکت کرد.
Is there anyone else you want to talk to?	آیا شخص دیگری هست که بخواهید با او صحبت کنید؟
I'll arrange for you to talk to Tom.	من ترتیبی خواهم داد که شما با تام صحبت کنید.
I'm pretty sure Tom loves Mary.	من تقریباً مطمئن هستم که تام عاشق مری است.
Tom forgot to lock the entrance.	تام فراموش کرد در ورودی را قفل کند.
I do not know if Tom knew we had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
I thought you said it is not contagious	فکر کردم گفتی مسری نیست
He is an assistant archaeologist.	او دستیار باستان شناس است.
He felt lonely when all his friends had gone home.	وقتی همه دوستانش به خانه رفته بودند احساس تنهایی می کرد.
What time did I tell you to come here?	ساعت چند بهت گفتم بیای اینجا؟
I do not know why Tom did this.	من نمی دانم چرا تام این کار را کرد.
I'm going to Boston even if Tom does not.	من به بوستون می روم حتی اگر تام نرود.
Tom can do a triple somersault.	تام می تواند یک سالتو سه گانه انجام دهد.
He got angry when I broke the cup.	وقتی فنجان را شکستم عصبانی شد.
When the budget is limited, priorities must be set.	وقتی بودجه محدود است، باید اولویت ها تعیین شود.
Tom has to stay home.	تام باید در خانه بماند.
Those who brag the most are often the ones who brag the least.	کسانی که بیش از همه لاف می زنند اغلب کسانی هستند که کمترین لاف زدن را دارند.
Tom asked Mary to go out to dinner with him.	تام از مری خواست که برای صرف شام با او بیرون برود.
Didn't you know that Tom is Mary's brother?	آیا نمی دانستی که تام برادر مری است؟
Tom walks with the kids every evening.	تام هر روز عصر با بچه ها قدم می زند.
Tom is the man Mary met yesterday.	تام مردی است که مری روز گذشته با او آشنا شد.
Tom rarely agrees with me.	تام به ندرت با من موافق است.
Tom is fast.	تام سریع است.
It does not make sense to do so.	انجام آن منطقی نیست.
Tom and Mary talked about it.	تام و مری در مورد آن صحبت کردند.
Tom probably does not want to leave before Mary gets here.	تام به احتمال زیاد نمی خواهد قبل از اینکه مری به اینجا برود، آنجا را ترک کند.
Tom is standing near the end of the line.	تام نزدیک انتهای صف ایستاده است.
Tom told me he thought Mary was a better tennis player than him.	تام به من گفت که فکر می کند مری تنیسور بهتری از او است.
Deciding to do something was hard.	تصمیم گیری برای انجام کاری سخت بود.
Tom said he quit.	تام گفت که این کار را رها کرده است.
You are soft, I give it to you.	تو نرمی، آن را به تو می دهم.
His work was going slowly.	کار او به آرامی پیش می رفت.
Tom did as he was told.	تام همانطور که به او گفته شد عمل کرد.
Priests do not have wives	کشیش ها زن ندارند
What about a cup of cocoa?	یک فنجان کاکائو چطور؟
Tom has been an "employee of the week" for three consecutive weeks.	تام سه هفته متوالی "کارمند هفته" بوده است.
I think Tom lied about how to do it.	من فکر می کنم تام در مورد نحوه انجام این کار دروغ گفته است.
Those plums are ripe.	آن آلوها رسیده اند.
You are a child	تو بچه ای
I thought the way Tom dealt was good.	من فکر کردم روشی که تام با آن برخورد کرد خوب بود.
I think Tom and Mary would have helped us if they had been there.	من فکر می کنم که تام و مری اگر آنجا بودند به ما کمک می کردند.
Many spectators clapped at the end of the song.	تماشاگران زیادی در پایان آهنگ دست زدند.
I do not think it is useful to discuss this at this time.	فکر نمی کنم در حال حاضر بحث در این مورد فایده ای داشته باشد.
You really do not want me to kiss you, do you?	تو واقعا نمی خواهی من تو را ببوسم، نه؟
How do we stop Tom from doing this?	چگونه می خواهیم تام را از انجام این کار باز داریم؟
Tom knows this well.	تام این را به خوبی همه می داند.
I do not think I want to do that with Tom.	فکر نمی‌کنم بخواهم این کار را با تام انجام دهم.
Life is not fair, but it is still good.	زندگی منصفانه نیست، اما همچنان خوب است.
You are a great comfort to me, Tom.	تو یک آرامش بزرگ برای من هستی، تام.
We can not claim that this did not happen.	ما نمی توانیم ادعا کنیم که این اتفاق نیفتاده است.
I hoped Tom would not go to Australia.	من امیدوار بودم تام به استرالیا نرود.
Tom is a little taller than me.	تام کمی بلندتر از من است.
I do not know if he can book a flight for me.	نمی دانم آیا او می تواند پرواز را برای من رزرو کند.
Tom entertained us with some funny stories.	تام ما را با چند داستان خنده دار سرگرم کرد.
We have been raining a lot lately.	ما اخیراً باران زیادی می باریم.
Tom seemed to love Mary.	به نظر می رسید تام مری را دوست دارد.
I asked Tom if he really wanted to do it himself.	از تام پرسیدم که آیا واقعاً می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد؟
Tom seems to have been very busy.	به نظر می رسد که تام بسیار شلوغ بوده است.
Tom told me about what Mary had done.	تام در مورد کاری که مری انجام داده بود به من گفت.
You seem to be fainting	انگار داری غش میکنی
The appendix surgeon removed his patient.	جراح آپاندیس بیمارش را بیرون آورد.
Tom can not do it alone.	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you think Tom could have hurt them?	فکر می کنی تام می توانست به آنها صدمه بزند؟
Glad Tom was able to see you while you were in Australia.	خوشحالم که تام توانست شما را در زمانی که شما در استرالیا بودید ببیند.
If you do not want to go to Tom's birthday party, you do not have to.	اگر نمی خواهید به جشن تولد تام بروید، لازم نیست.
How far is it from the hotel?	از اینجا تا هتل چقدر فاصله است؟
Everyone in the class should learn poetry by language.	همه در کلاس باید شعر را از زبان یاد بگیرند.
Tom wanted to go home, but he could not.	تام می خواست به خانه برود، اما نتوانست.
Tom bought some batteries.	تام چند باتری خرید.
Do you want to tell Tom that you love him?	میخوای به تام بگی که دوستش داری؟
I borrowed this textbook from Tom.	من این کتاب درسی را از تام قرض گرفتم.
I do not know what happened last night, but they do not talk this morning.	من نمی دانم دیشب چه اتفاقی افتاد، اما آنها امروز صبح با هم صحبت نمی کنند.
There is a possibility that you will be injured if you do this.	این احتمال وجود دارد که اگر این کار را انجام دهید، مجروح شوید.
He is a teacher and novelist.	او معلم و رمان نویس است.
The man moaned in pain.	مرد از درد ناله کرد.
I do not have enough time to do this right now.	در حال حاضر وقت کافی برای انجام این کار ندارم.
I'm not the only one interested in buying that house.	من تنها کسی نیستم که علاقه مند به خرید آن خانه هستم.
Is there a way I can communicate with Tom?	آیا راهی وجود دارد که بتوانم با تام ارتباط برقرار کنم؟
Tom was so drunk that he did not even open the door.	تام آنقدر مست بود که حتی در را باز نکرد.
It's time to tell you the truth.	وقت آن است که حقیقت را به شما بگویم.
You can not say no to Tom, can you?	شما نمی توانید به تام نه بگویید، می توانید؟
Are you telling me that you and Tom have never been together?	میخوای به من بگی که تو و تام هیچوقت با هم قرار نداشتیم؟
This is definitely an interesting question.	این قطعا یک سوال جالب است.
You live here, don't you?	شما اینجا زندگی می کنید، نه؟
Because Tom wanted much more chocolate than he did, Mary allowed him to eat it.	از آنجایی که تام شکلات را خیلی بیشتر از او می خواست، مری به او اجازه داد آن را بخورد.
Tom's idea is not a bad idea.	ایده تام ایده بدی نیست.
Did Tom and Mary say when they would be back?	آیا تام و مری گفتند کی برمی گردند؟
He still rejects his parents.	او هنوز هم پدر و مادرش را رد می کند.
He did not like his job and was not proud of it.	نه دلش به کارش بود و نه به آن افتخار می کرد.
Tom pitched his tent next to mine.	تام چادرش را کنار چادر من زد.
I know Tom knows why Mary does not like to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are still in the kitchen.	تام و مری هنوز در آشپزخانه هستند.
I really do not want to swim with Tom.	من واقعاً نمی خواهم با تام شنا کنم.
I know Tom is a conservative.	من می دانم که تام یک محافظه کار است.
Tom was on duty at the time.	تام در آن زمان در حال انجام وظیفه بود.
This is a good feature.	این یک ویژگی خوب است.
We can not simply give up.	ما نمی توانیم به سادگی تسلیم شویم.
I really do not think Tom needs this.	من واقعاً فکر نمی کنم تام نیازی به این کار داشته باشد.
There seemed to be a strange sound coming from Tom's bedroom.	به نظر می رسید صدای عجیبی از اتاق خواب تام می آمد.
Do you want to buy some lemonade?	آیا می خواهید مقداری لیموناد بخرید؟
This is all in the past.	این همه در گذشته است.
Tom did not find it funny.	تام آن را خنده دار نمی دید.
Tom is cruel	تام بی رحم است
Do you have a bike I can borrow?	آیا دوچرخه ای دارید که بتوانم آن را قرض کنم؟
I think Tom will not be happy with what is happening.	من فکر می کنم که تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نخواهد شد.
It is unlikely to work.	احتمال کمی وجود دارد که کار کند.
It was clear that Tom was trying to get Mary's attention.	واضح بود که تام سعی می کرد توجه مری را جلب کند.
Was Tom supposed to do that?	آیا تام قرار بود این کار را انجام دهد؟
I'm very busy	من خیلی سرم شلوغه
Have you followed the events in Australia?	آیا اتفاقات استرالیا را دنبال کرده اید؟
Tom is usually much faster than Mary.	تام معمولاً خیلی سریعتر از مری است.
I'm Baba now	من الان بابا هستم
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
The genie is out of the bottle.	جن از بطری خارج شده است.
It was clear that Tom was upset.	واضح بود که تام ناراحت است.
Tom raised an eyebrow.	تام یک ابرویش را کمان کرد.
I want to put the sauce aside, please.	من می خواهم سس را کنار بگذارم، لطفا.
Tom feeds the chickens.	تام به جوجه ها غذا می دهد.
I did not know Tom was going to do that yesterday.	من نمی دانستم تام قرار است دیروز این کار را انجام دهد.
Do you know why Tom dropped out of class today?	آیا می دانید دلیل اینکه تام امروز کلاس را قطع کرد چیست؟
I doubted Tom had ever really done that.	من شک داشتم که تام واقعاً هرگز این کار را نکرده است.
You're very good at it, aren't you?	تو در آن خیلی خوب هستی، نه؟
My university has dormitories.	دانشگاه من خوابگاه دارد.
Tom thought otherwise.	تام طور دیگری فکر می کرد.
There is no reason to be upset	دلیلی برای ناراحتی وجود ندارد
I think we should ask Tom to go with us.	فکر می کنم باید از تام بخواهیم که با ما برود.
Dogs are not supposed to sleep at home.	سگ ها قرار نیست در خانه بخوابند.
I thought Tom made everything right.	من فکر می کردم که تام همه چیز را درست کرده است.
Tom said he does not play tennis today.	تام گفت که امروز تنیس بازی نمی کند.
I never thought I would meet Tom in such a place.	هرگز فکر نمی کردم که تام را در چنین مکانی ملاقات کنم.
I thought I should help Tom.	فکر کردم که باید به تام کمکی بکنم.
Tom had similar objections.	تام مخالفت های مشابهی داشت.
Tom and Mary sat at the picnic table.	تام و مری پشت میز پیک نیک نشستند.
This is something I may have chosen myself.	این همان چیزی است که ممکن است خودم انتخاب کرده باشم.
I'm pretty sure Tom is the only one who has to do this.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was greedy.	تام به من گفت که فکر می کند مری حریص است.
Where is the post office?	اداره ی پست کجاست؟
Both Tom and Mary love Boston.	هم تام و هم مری بوستون را دوست دارند.
Tom did not want to talk about details.	تام نمی خواست درباره جزئیات صحبت کند.
I'm only here for a week	من فقط یک هفته اینجا هستم
Mary said she would not marry Tom even if he was the last man on earth.	مری گفت که حتی اگر تام آخرین مرد روی زمین باشد با او ازدواج نمی کند.
I know you probably did not want to do that with Tom.	می دانم که احتمالاً نمی خواستی با تام این کار را انجام دهی.
I have to buy a new ski.	من باید اسکی جدید بخرم.
I do not think we have anything to explain.	فکر نمی کنم چیزی برای توضیح دادن داشته باشیم.
Since when does it matter to you what others think?	از چه زمانی برای شما مهم است که دیگران چه فکری می کنند؟
We are disgusted with Tom's bad behavior.	ما از رفتار بد تام منزجر شده ایم.
You will remember it, I'm absolutely sure.	شما آن را به خاطر خواهید آورد، من کاملاً مطمئن هستم.
Didn't you know that you can get there by train?	آیا نمی دانستید که می توانید با قطار به آنجا برسید؟
The money I have now is less than what I need.	پولی که الان دارم از چیزی که نیاز دارم کم است.
Tom and Mary will be here in ten minutes.	تام و مری ده دقیقه دیگر اینجا خواهند بود.
Tom hopes to one day compete in the Olympics.	تام امیدوار است روزی در المپیک شرکت کند.
You do not want us to do this today, do you?	شما نمی خواهید که ما امروز این کار را انجام دهیم، نه؟
He shot him outdoors.	او در فضای باز به او شلیک کرد.
I do not think Tom knows anyone in Australia.	من فکر نمی کنم که تام کسی را در استرالیا بشناسد.
Tom will probably be charged with perjury.	احتمالا تام به شهادت دروغ متهم خواهد شد.
I usually do not read these kinds of books.	من معمولا این نوع کتاب ها را نمی خوانم.
I knew Tom knew what I wanted to do.	می دانستم که تام می داند من می خواهم چه کار کنم.
Tom is in charge.	تام مسئول است.
I thought Tom was adorable.	من فکر می کردم که تام شایان ستایش است.
Tom knew Mary was drunk.	تام می دانست که مری مست است.
It was not like that.	اینطوری نبود.
If you do not drink your tea now, it will get cold.	اگر الان چایتان را ننوشید سرد می شود.
We are all wrong.	همه ما اشتباه کرده ایم.
Tom was very wrong	تام خیلی اشتباه کرد
Tom was convinced he no longer needed to do this.	تام متقاعد شده بود که دیگر نیازی به این کار ندارد.
I'm really sorry to hear that.	من واقعا متاسفم که این را می شنوم.
Do you really think Tom is scared?	آیا واقعا فکر می کنید تام می ترسد؟
How long does it take for the FDA to approve a drug?	چقدر طول می کشد تا FDA یک دارو را تایید کند؟
You know Tom did that, don't you?	می دانی که تام این کار را کرد، نه؟
They will not come until tomorrow	تا فردا نمی آیند
Tom told everyone that he was a tickle.	تام به همه گفت که او غلغلک است.
Tom hired someone to cook for him.	تام کسی را استخدام کرد تا برایش غذا بپزد.
You should have told Tom why he should do this.	باید به تام می گفتی چرا باید این کار را می کرد.
I do not think I am the best person to do this.	فکر نمی کنم بهترین فرد برای این کار باشم.
I could have been the first to do this, but I did not want to be.	من می توانستم اولین کسی باشم که این کار را انجام داد، اما نمی خواستم باشم.
Tom and I consider ourselves lucky.	من و تام خودمان را خوش شانس می دانیم.
There is no point in denying it	انکارش فایده ای نداره
We will announce soon	به زودی اطلاعیه ای خواهیم داد
We still have a lot to learn from Tom.	ما هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری از تام داریم.
Does Tom eat?	آیا تام غذا می خورد؟
The doctor told me to eat breakfast every day.	دکتر به من گفت که باید هر روز صبحانه بخورم.
Did you know that Tom and Mary are cousins?	آیا می دانستید تام و مری پسر عمو هستند؟
Tom said he could not play the guitar.	تام گفت که بلد نیست گیتار بزند.
Tom said he intends to do so.	تام گفت که قصد انجام این کار را دارد.
Some interesting questions were asked in today's class.	در کلاس امروز چند سوال جالب مطرح شد.
Tom looks drunk.	به نظر می رسد تام مست است.
Tom was very tired.	تام خیلی خسته بود.
We decided not to do that.	ما تصمیم گرفتیم که این کار را انجام ندهیم.
You can not stop when you start.	زمانی که شروع کنید، نمی توانید متوقف شوید.
I think you should let Tom do it himself.	من فکر می کنم شما باید اجازه دهید تام این کار را خودش انجام دهد.
We want to do some experiments.	ما می خواهیم چند آزمایش انجام دهیم.
No problem until someone knows about it.	تا زمانی که کسی از آن مطلع نشود مشکلی ندارد.
Where is the water filter?	فیلتر آب کجاست؟
I'm not sure I like this.	من مطمئن نیستم که این را دوست دارم.
We do not want to cause a problem.	ما نمی خواهیم مشکلی ایجاد کنیم.
Tom told me everything.	تام همه چیز را به من گفته است.
Do you think Tom looks like an old man?	آیا فکر می کنید که تام شبیه یک پیرمرد است؟
You may want to volunteer for childcare.	شاید شما مایل باشید که برای مراقبت از کودکان داوطلب شوید.
Why don't you go home?	چرا به خانه برنمی گردی؟
Tom told everyone he doubted.	تام به همه گفت که شک دارد.
I do not intend to hug Tom.	من قصد ندارم تام را در آغوش بگیرم.
Our education system needs serious modernization.	نظام آموزشی ما نیاز به نوسازی جدی دارد.
Tom left the house without being heard.	تام بدون اینکه کسی صدایش را بشنود خانه را ترک کرد.
I doubt Tom and Mary should go to Australia.	من شک دارم که تام و مری باید به استرالیا بروند.
I did not want to stand in line.	نمی خواستم در صف بایستم.
Do you really need to do this right now?	آیا واقعاً باید همین الان این کار را انجام دهید؟
Tom needs to hire someone he can trust.	تام باید کسی را استخدام کند که بتواند به او اعتماد کند.
I'm too tired	من خیلی خسته ام
When he is drunk, he loses control.	وقتی مست است کنترل خود را از دست می دهد.
I thought Tom was great for Mary.	من فکر می کردم که تام برای مری عالی است.
Tom did not leave the house.	تام از خانه بیرون نمی رفت.
I have no choice but to accept what they offer me.	من چاره ای ندارم جز اینکه آنچه را که به من پیشنهاد می کنند بپذیرم.
Tom could tell that Mary was crying.	تام می توانست بگوید که مری گریه کرده است.
The accident happened at a crossroads.	تصادف در چهارراه رخ داد.
Why am I so bad at allocating my time?	چرا من در تخصیص زمانم اینقدر بد هستم؟
Tom says he's coming tomorrow, but I doubt he will really show up.	تام می گوید که فردا می آید، اما من شک دارم که او واقعاً ظاهر شود.
Tom could barely swallow Mary's story.	تام به سختی می‌توانست داستان مری را ببلعد.
Tigers do not make good pets.	ببرها حیوانات خانگی خوبی نمی سازند.
I thought you said Tom was not here.	فکر کردم گفتی تام اینجا نیست.
It will definitely rain	حتما بارون میاد
I can not stand opposition	من تحمل مخالفت را ندارم
I know Tom can't play the clarinet.	می دانم که تام قادر به نواختن کلارینت نیست.
I can not live on three hundred dollars a month.	من نمی توانم با سیصد دلار در ماه زندگی کنم.
What did you do with my mobile?	با موبایل من چه کردی؟
Tom does not intend to stay here long.	تام قصد ندارد مدت زیادی اینجا بماند.
I do not like the color of my office walls.	من رنگ دیوارهای دفترم را دوست ندارم.
Tom left the party at 2:30 in the morning.	تام ساعت 2:30 بامداد مهمانی را ترک کرد.
Tom was in the dark.	تام در تاریکی بود.
Did you say you were going to Australia?	گفتی که به استرالیا می روی؟
The United States and Cuba are set to mend ties after half a century of hostility.	آمریکا و کوبا پس از نیم قرن خصومت، قرار است روابط خود را اصلاح کنند.
Mom, what about dinner?	مامان، شام کی؟
Depending on his appearance, he may be a soldier.	با توجه به ظاهرش، او ممکن است یک سرباز باشد.
Can you please play tango?	میشه لطفا تانگو بازی کنید؟
He was deliberate in everything he did.	او در هر کاری که می کرد عمدی بود.
I'll call to remind you of my dinner plans.	من زنگ می زنم تا برنامه های شام خود را به شما یادآوری کنم.
Tom is bitten.	تام گاز گرفته شده است.
Tom won the contest by cheating.	تام با تقلب برنده مسابقه شد.
Apparently necessary	ظاهراً لازم است
What is the phone number of the pizza shop?	شماره تلفن پیتزا فروشی چنده؟
More than half of the union forces were captured.	بیش از نیمی از نیروهای اتحادیه اسیر شدند.
Tom told me he wanted to see my parents.	تام به من گفت که می خواهد پدر و مادرم را ملاقات کند.
I have a gun with me. 	من یک اسلحه با خودم دارم.
Let's hope we do not need it.	بیایید امیدوار باشیم که به آن نیاز نداشته باشیم.
I wish you would let Tom go with us.	کاش اجازه می دادی تام با ما برود.
There seems to be a problem with this car.	به نظر می رسد مشکلی در این ماشین وجود دارد.
Tom suspected that Mary loved him.	تام مشکوک بود که مری او را دوست دارد.
If Tom had been there, things would have been different.	اگر تام آنجا بود، اوضاع فرق می کرد.
Tom said he tried to help Mary do that.	تام گفت که سعی کرده به مری در انجام این کار کمک کند.
Maryam is a true lover.	مریم یک عاشق واقعی است.
Sunlight reaches the grapes and sweetens them.	نور خورشید انگور را می رسد و شیرین می کند.
Tom has to wait for Mary.	تام باید منتظر مری باشد.
I want Tom to stop before he does anything worse.	من می‌خواهم تام قبل از انجام هر کار بدتری متوقف شود.
They are very sick	اونا خیلی مریضن
I could not go out	نمیتونستم برم بیرون
You need to let Tom know that you will probably be late.	باید به تام خبر بدی که احتمالا دیر میرسی.
Does this have anything to do with what we are talking about?	آیا این ربطی به آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم دارد؟
Thank you for all you have done for us.	بابت تمام کارهایی که برای ما انجام دادید متشکریم.
You are much taller than Tom	تو خیلی بلندتر از تام هستی
Tom thought Mary could do it.	تام فکر می کرد که مری می تواند این کار را انجام دهد.
I was not surprised when Tom told me he had to do this.	وقتی تام به من گفت که باید این کار را انجام دهد، تعجب نکردم.
Tom is a good singer.	تام خواننده خوبی است.
Is it okay to eat what I give my cat to feed my dog?	آیا خوردن همان چیزی که به گربه ام می دهم به سگم غذا بدهم اشکالی ندارد؟
Tom is certainly aware.	تام مطمئناً آگاه است.
I know I should not help	میدونم که نباید کمکت کنم
I did not like Tom's latest video.	آخرین ویدیوی تام را دوست نداشتم.
Salmon rise from the river and lay their eggs in the sand.	ماهی قزل آلا از رودخانه بالا می رود و تخم های خود را در ماسه می گذارد.
This flower is yellow and the rest is blue.	این گل زرد و بقیه آبی است.
Would you like to take something on the way back?	آیا دوست دارید در راه بازگشت چیزی بردارید؟
He married twice and had more than 20 children.	او دو بار ازدواج کرد و بیش از 20 فرزند داشت.
Tom said he wanted to talk to me.	تام گفت که می خواهد با من صحبت کند.
Tom persuaded Mary to go to a party with him.	تام مری را متقاعد کرد که با او به مهمانی برود.
Tom can not tell Mary his true feelings.	تام نمی تواند احساسات واقعی خود را به مری بگوید.
I'm pretty sure Tom is the one who started the rumors.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کسی است که شایعات را شروع کرده است.
Tom said he gave Mary a book.	تام گفت که به مری کتاب داده است.
That's all I have to say.	این تمام چیزی است که باید بگویم.
I know Tom knew how long it would take to do that.	می‌دانم که تام می‌دانست چقدر زمان می‌برد تا این کار را انجام دهد.
Weren't you surprised that Tom did that?	تعجب نکردی که تام این کار را کرد؟
When I got there, Tom Dam met me at the door.	وقتی به آنجا رسیدم، تام دم در با من ملاقات کرد.
I do not think Tom is sure Mary should do that.	من فکر نمی کنم که تام مطمئن باشد که مری باید این کار را انجام دهد.
You will not go to school tomorrow, will you?	تو فردا مدرسه نمیری، نه؟
I had to do the work alone.	من مجبور شدم کار را به تنهایی انجام دهم.
I know Tom is trying to get there on time.	من می دانم که تام سعی می کند به موقع برسد.
Do not make excuses	بهانه تراشی نکنید
I don't think Tom knows he shouldn't do this here.	فکر نمی کنم تام بداند که نباید این کار را اینجا انجام دهد.
Tom was getting more and more angry.	تام بیشتر و بیشتر عصبانی می شد.
There are many things I like to do.	خیلی چیزها هست که من دوست دارم انجام دهم.
If you have a problem with that, talk to your boss.	اگر با آن مشکل دارید، با رئیس صحبت کنید.
Can you and Tom stay here?	آیا شما و تام می توانید اینجا بمانید؟
Tom does not know that he can never do that again.	تام نمی داند که دیگر هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not even ask him what his name was.	حتی ازش نپرسیدم اسمت چیه؟
Tom told Mary not to go there himself.	تام به مری گفت که خودش به آنجا نرود.
Why not start from the top?	چرا از بالا شروع نکنیم؟
Which hospital is Tom in?	تام در کدام بیمارستان است؟
Tom has not yet learned French.	تام هنوز زبان فرانسه نخوانده است.
You seem ready	انگار آماده ای
I would not touch it if I were you	من اگه جای تو بودم بهش دست نمیزدم
We succeeded	ما موفق شدیم
Tom and Mary are planning a picnic on the lake.	تام و مری در حال برنامه ریزی برای یک پیک نیک در دریاچه هستند.
Why not check it again?	چرا یک بار دیگر آن را بررسی نکنیم؟
I'm not good with numbers.	من با ارقام خوب نیستم.
He then gave his letters to another rider.	سپس نامه های خود را به سوار دیگری می داد.
I'm not a person to ask too many questions.	من آدمی نیستم که زیاد سوال بپرسم.
Tom usually makes good decisions based on a realistic assessment of the situation he is facing.	تام معمولاً بر اساس ارزیابی واقع بینانه از موقعیتی که با آن روبرو شده است، تصمیمات خوبی می گیرد.
Is this really Tom Jackson quote?	آیا این واقعاً نقل قول تام جکسون است؟
Tom was cleaning his room.	تام داشت اتاقش را تمیز می کرد.
Tom sent me this postcard from Australia.	تام این کارت پستال را از استرالیا برای من فرستاد.
Neither Tom nor Mary have lost weight.	تام و مری هیچکدام وزن کم نکرده اند.
Tom shivered like a leaf.	تام مثل برگ می لرزید.
What was your intention?	قصد شما چه بود؟
Tom is used to living here.	تام به زندگی در اینجا عادت کرده است.
Tom suddenly changed the subject.	تام ناگهان موضوع را عوض کرد.
Tom said he thinks Mary is gone by the time we get there.	تام گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
Tom needs more than that.	تام به بیش از این نیاز دارد.
Tom admitted that he had never been to Australia.	تام اعتراف کرد که هرگز به استرالیا نرفته است.
Tom has been dealt with.	با تام برخورد شده است.
I can not believe you gave Tom so much money	باورم نمیشه اینقدر پول به تام دادی
Tom said he would be at the meeting until 2:30 p.m.	تام گفت که تا ساعت 2:30 در جلسه خواهد بود.
I need to know that you are doing what we asked you to do.	من باید بدانم که شما همان کاری را انجام می دهید که از شما خواسته ایم.
Tom tried to think of a way to help Mary.	تام سعی کرد راهی بیاندیشد که بتواند به مری کمک کند.
I'm buying a dishwasher	دارم ماشین ظرفشویی میخرم
I will do as Tom told me.	من این کار را همانطور که تام به من گفت انجام خواهم داد.
I do not think Tom will pass.	من فکر نمی کنم که تام پشت سر بگذارد.
Tom alone will probably be able to do it faster.	تام احتمالاً به تنهایی قادر خواهد بود این کار را سریعتر انجام دهد.
He imitated different people in our office.	او از افراد مختلف دفتر ما تقلید می کرد.
Tom washed his car.	تام ماشینش را شست.
Tom may still be alive.	ممکن است تام هنوز زنده باشد.
She was the first girl to win the contest.	او اولین دختری بود که برنده آن مسابقه شد.
Tom has not returned to Australia since graduating from college.	تام از زمانی که از کالج فارغ التحصیل شده به استرالیا برنگشته است.
Tom says he will not do it again.	تام می گوید که دیگر این کار را نخواهد کرد.
Tom is suspicious of Europeans.	تام به اروپایی ها مشکوک است.
I do not want to marry a lazy person.	من نمی خواهم با یک آدم تنبل ازدواج کنم.
I'm really bad at a parallel park.	من در پارک موازی واقعا بد هستم.
I know Tom is not going to do that anytime soon.	می دانم که تام قصد ندارد این کار را به این زودی انجام دهد.
Tom asked me to stop.	تام از من خواست که این کار را متوقف کنم.
This road takes you down to the edge of the lake.	این جاده شما را تا لبه دریاچه پایین می آورد.
Tom is the only one who can not do this.	تام تنها کسی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Let Tom decide.	بگذار تام تصمیم بگیرد.
I think it was Tom who helped Mary.	فکر می کنم این تام بود که به مری کمک کرد.
You're big enough to do it alone, aren't you?	شما به اندازه کافی بزرگ هستید که بتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom seems to take it for granted that he will.	به نظر می رسد تام آن را بدیهی می داند که این کار را خواهد گرفت.
Tell Tom that the problem is solved.	به تام بگو که مشکل حل شده است.
Tom has a new pair of sunglasses.	تام یک عینک آفتابی جدید دارد.
I am a kind of outsider.	من یک نوع آدم بیرونی هستم.
Tom said he knew this was what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست این کاری است که مری باید انجام دهد.
If I were you, I would not miss such a good opportunity to earn a few extra dollars.	اگر من جای شما بودم، چنین فرصت خوبی را برای به دست آوردن چند دلار اضافی از دست نمی دادم.
I tend to grumble sometimes.	من تمایل دارم گاهی اوقات غرغر کنم.
I'm not upset with you.	من از شما ناراحت نیستم.
Tom does not admit he was wrong.	تام نمی پذیرد که اشتباه کرده است.
Tom has done it so far.	تام این کار را تا کنون به پایان رسانده است.
Tom was impressed by what he saw.	تام از آنچه دید تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom returned to Boston three days ago.	تام سه روز پیش به بوستون بازگشت.
I do not have money in my pocket	من پولی در جیبم ندارم
Tom Chess is not very good.	تام شطرنج باز خیلی خوبی نیست.
Do you think you will enter more soon?	فکر می کنید به زودی بیشتر وارد می شوید؟
We did not expect you to be here	انتظار نداشتیم اینجا باشی
The government was forced to change its foreign policy.	دولت مجبور شد سیاست خارجی خود را تغییر دهد.
Tom called his parents to find out if he was safe.	تام با والدینش تماس گرفت تا بدانند که در امان است.
Tom does not think he can do it.	تام فکر نمی کند که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom sat next to me in church.	تام در کلیسا کنارم نشست.
You do not need to be so excited	نیازی نیست اینقدر هیجان زده شوید
I did not think anyone knew this yet.	فکر نمی کردم هنوز کسی این را بداند.
Tom wondered how long it would take for Mary to realize that John was not coming back.	تام فکر کرد که چقدر طول می کشد تا مری متوجه شود که جان برنمی گردد.
Do you like olives?	آیا زیتون دوست دارید؟
Tom carries Mary books for her every day.	تام هر روز کتاب های مری را برای او حمل می کند.
Tom and Mary are in a hurry.	تام و مری عجله دارند.
Tom is not satisfied	تام راضی نیست
He did not want her to stay any longer.	او نمی خواست او بیش از این بماند.
Tom said Mary would probably be motivated to do so.	تام گفت که مری احتمالاً برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
Tom found a job for Mary.	تام برای مری شغل پیدا کرد.
I hope you do not get hurt	امیدوارم زخمی نشوید
I think you listened to the wrong people.	من فکر می کنم شما به افراد اشتباه گوش داده اید.
Tom says he can not stand people who do such things.	تام می گوید که نمی تواند افرادی را که چنین کارهایی انجام می دهند تحمل کند.
I thought you promised to give it to Tom.	فکر کردم که قول داده بودی به تام بدهی.
I knew Tom was not afraid of anyone.	می دانستم که تام از هیچکس نمی ترسد.
There is a big sign.	یک علامت بزرگ وجود دارد.
Sentences added by a native speaker are more reliable than sentences added by non-native speakers. 	جملات اضافه شده توسط یک زبان مادری قابل اعتمادتر از جملاتی هستند که توسط افراد غیر بومی اضافه می شوند.
This does not mean that non-natives are always wrong and that their mother tongue is always right. 	این بدان معنا نیست که افراد غیر بومی همیشه اشتباه می کنند و زبان مادری همیشه درست می گویند.
However, it is easier to believe that the sentences of a mother tongue are probably correct, so a wise learner or researcher would prefer to have them.	با این حال، اعتماد به اینکه جملات یک زبان مادری احتمالاً صحیح است آسان تر است، بنابراین یک زبان آموز یا محقق عاقل ترجیح می دهد آن ها را داشته باشد.
I wish Tom did the same.	کاش تام هم همین کار را می کرد.
Tom was not happy with what he saw.	تام از چیزی که دید راضی نبود.
Tom will probably tell Mary that he is not busy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که سرش شلوغ نیست.
Tom thought Mary was innocent.	تام فکر می کرد مری بی گناه است.
He forced her to drive all the way to Boston.	او را مجبور کرد تا تمام راه را تا بوستون رانندگی کند.
I'll help you move this bookshelf.	من به شما کمک می کنم که این قفسه کتاب را جابجا کنم.
I almost did not graduate this year.	امسال تقریبا فارغ التحصیل نشدم.
Why didn't you eat the sandwich I made for you?	چرا ساندویچی که برات درست کردم نخوردی؟
I think he has to let Tom know that you do not understand French.	فکر می کنم باید به تام بفهماند که فرانسوی را نمی فهمی.
Tom said he did not think it was good enough for you.	تام گفت که فکر نمی کند به اندازه کافی برای تو خوب باشد.
Tom never told us that Mary was his girlfriend.	تام هرگز به ما نگفت که مری دوست دختر اوست.
I will stay with Tom for the next three weeks.	من تا سه هفته آینده با تام می مانم.
Tom told me he thought Mary could not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom arrived very early this morning.	تام امروز صبح خیلی زود رسید.
I should not have mentioned Tom.	من نباید به تام اشاره می کردم.
I wish I could bring my skis.	کاش اسکی هایم را می آوردم.
This is what you said is a balloon.	این چیزی که شما گفتید بالونی است.
Tom admitted that he was not really the one who did it.	تام اعتراف کرد که او واقعاً کسی نبود که این کار را انجام داد.
I do not think this is a good idea.	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد.
Tom told me he decided to do it.	تام به من گفت که تصمیم دارد این کار را انجام دهد.
Tom said he did not think Mary had done that.	تام گفت که فکر نمی کند مری این کار را کرده باشد.
I'm sure Tom will agree to Mary doing that.	من مطمئن هستم که تام موافقت خواهد کرد که مری این کار را انجام دهد.
He did not stop the car.	ماشین را متوقف نکرد.
Tom entered the room.	تام وارد اتاق شد.
I see what you are trying to do, but it does not work.	من می بینم که شما سعی می کنید چه کاری انجام دهید، اما نتیجه نمی دهد.
I felt that something bad was going to happen.	احساس کردم قرار است اتفاق بدی بیفتد.
Mary's dress is pink.	لباس مریم صورتی است.
The door is red.	درب قرمز است.
Tom wanted to go out for a walk.	تام می خواست برای قدم زدن بیرون برود.
We have already done everything we can.	ما در حال حاضر هر کاری از دستمان بر بیاید انجام داده ایم.
Tom is more likely to come.	احتمال آمدن تام بیشتر است.
Mary asked Tom what he thought of his clothes, but he knew better than to tell her he really thought.	مری از تام پرسید که در مورد لباس او چه فکری می کند، اما او بهتر از این که به او بگوید واقعاً فکر می کند می دانست.
Tom is not a tower.	تام یک برج حمل نیست.
I know you think of Tom.	می دانم که به تام فکر می کنی.
Tom started whistling.	تام شروع کرد به سوت زدن.
Do you want a massage?	آیا ماساژ می خواهید؟
Tom must be available.	تام باید در دسترس باشد.
I did not change my plans, even though Tom asked me to.	با وجود اینکه تام از من می خواست، برنامه هایم را تغییر ندادم.
This marmalade is really good	این مارمالاد واقعا خوبه
I should not have kissed Tom yesterday.	دیروز نباید تام را می بوسیدم.
One in four consumers thinks prices will continue to rise in the future.	از هر چهار مصرف‌کننده یک نفر فکر می‌کند که قیمت‌ها در آینده به افزایش خود ادامه خواهند داد.
We can count on Tom for financial help.	برای کمک مالی می توانیم روی تام حساب کنیم.
Everyone was very encouraging.	همه خیلی دلگرم کننده بودند.
Get this out of your mind, Tom.	این را از ذهن خود دور کن، تام.
Taxi fares will increase next month.	کرایه تاکسی در ماه آینده افزایش می یابد.
I do not think any woman can really understand how I feel.	فکر نمی کنم هیچ زنی بتواند واقعاً احساس من را درک کند.
Tom will not be affected.	تام تحت تاثیر آن قرار نخواهد گرفت.
Tom did not want to do that.	تام نمی خواست این کار را بکند.
Tom has lost his phone again.	تام دوباره گوشی خود را گم کرده است.
I noticed that Tom was having trouble doing this.	متوجه شدم تام در انجام این کار مشکل دارد.
I know Tom and Mary did not do what they said.	من می دانم که تام و مری آنچه را که گفتند انجام ندادند.
This is my least problem.	این کمترین مشکل من است.
Tom has no chance of winning.	تام شانسی برای برنده شدن ندارد.
At the edge of the forest I met a tall man in a hunting suit.	در لبه جنگل با مردی قدبلند در لباس شکار آشنا شدم.
Who has more fans, Celine Dion or Mariah Carey?	چه کسی طرفداران بیشتری دارد، سلین دیون یا ماریا کری؟
The United States faced an epidemic of bubonic plague at the beginning of the twentieth century.	ایالات متحده در آغاز قرن بیستم با یک اپیدمی طاعون بوبونیک مواجه شد.
Tom said he did not want to do this for Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را برای مری انجام دهم.
I thought changing the landscape might be good for us.	فکر کردم تغییر منظره ممکن است برای ما مفید باشد.
I'm trying to win.	من برای برنده شدن تلاش می کنم.
Tom claims you stole his bike.	تام ادعا می کند که شما دوچرخه اش را دزدیده اید.
Your ex-boyfriend Tom's not you?	تام دوست پسر سابق شماست، اینطور نیست؟
Tom said Mary knew she might be allowed to do this this evening.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است به او اجازه داده شود که این کار را امروز عصر انجام دهد.
I could not deny it.	من نمی توانستم آن را انکار کنم.
Who could have predicted it?	چه کسی می توانست آن را پیش بینی کند؟
I do not think I should have done it inside.	فکر نمی کنم باید این کار را در داخل انجام می دادم.
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز باید این کار را انجام دهد.
I do not think it is even possible.	من فکر نمی کنم حتی ممکن است.
Tom did not get out of the car because it was raining.	تام از ماشین پیاده نشد چون باران می بارید.
What is the cause of my condition?	علت وضعیت من چیست؟
If it rains tomorrow, we will not go.	اگر فردا باران ببارد، ما نمی رویم.
I do not know if Tom was really here yesterday.	نمی دانم آیا تام واقعاً دیروز اینجا بود؟
Tom and Mary both work in the garden.	تام و مری هر دو در باغ کار می کنند.
I do not like her.	من او را دوست ندارم.
Tom said he wanted me to spend the summer with him in Australia.	تام گفت که می‌خواهد تابستان را در استرالیا با او بگذرانم.
I thought Tom could not speak French.	فکر کردم تام بلد نیست فرانسوی صحبت کند.
Tom said he did not know why Mary did not love John.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری جان را دوست ندارد.
I hardly knew Tom.	من به سختی تام را می شناختم.
I am a university professor	من استاد دانشگاه هستم
We have tried to warn you.	ما سعی کرده ایم به شما هشدار دهیم.
I do not know if Tom is free this afternoon.	نمی دانم آیا تام امروز بعدازظهر آزاد است؟
I hope you are driving	امیدوارم در حال رانندگی باشی
I stopped going to the city center.	من از رفتن به مرکز شهر منصرف شدم.
I'm surprised you did not know Tom came to Harvard.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام وارد هاروارد شده است.
He is a member of the neighborhood committee.	او یکی از اعضای کمیته محله است.
I did not have much time to do this.	من فرصت زیادی برای انجام این کار نداشته ام.
I do not want to get married, but I want to have children.	من نمی خواهم ازدواج کنم، اما می خواهم بچه دار شوم.
Police suspected that there was a connection between the abandoned car and the body found three miles away.	پلیس مشکوک بود که بین ماشین رها شده و جسد پیدا شده در سه مایلی دورتر ارتباطی وجود دارد.
Tom visited the museum with Mary.	تام با مری از موزه دیدن کرد.
Tom will be the first to try to do so.	تام اولین کسی خواهد بود که سعی می کند این کار را انجام دهد.
What motivates you?	چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟
I do not think Tom would like to do that.	من فکر نمی کنم تام دوست داشته باشد این کار را انجام دهد.
It took me three hours to whistle.	سه ساعت طول کشید تا این سوت را بزنم.
What did the thief look like?	دزد چه شکلی بود؟
Do you really expect Tom to apologize?	آیا واقعاً انتظار دارید تام عذرخواهی کند؟
I am very motivated	من خیلی انگیزه دارم
Tom offered a different perspective.	تام دیدگاه متفاوتی ارائه کرد.
Tom did a task for Mary.	تام یک وظیفه برای مری انجام داد.
There were passengers in the front three seats, but the rest of the bus was empty.	در سه صندلی جلو مسافران بودند، اما بقیه اتوبوس خالی بود.
The mountain is covered with snow all year round.	این کوه در تمام طول سال پوشیده از برف است.
I do not think I am doing the right thing.	من فکر نمی کنم که این کار را درست انجام می دهم.
Tom misses his family.	تام دلش برای خانواده اش تنگ شده است.
I will be out in a pair.	من در یک جفت بیرون خواهم بود.
You're supposed to have a little sister	قراره یه خواهر کوچولو داشته باشی
Tom probably still does not know what happened.	تام احتمالا هنوز نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
Tom stays hungry when he gets home.	تام وقتی به خانه می رسد گرسنه می ماند.
Three of my friends are going to Australia next month.	سه تا از دوستانم ماه آینده به استرالیا می روند.
I hope Tom is not late	امیدوارم تام دیر نکنه
I do not think Tom knows who should do it.	من فکر نمی کنم تام بداند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
It was a riot.	شورش بود.
You seem to have other problems.	به نظر می رسد شما مشکلات دیگری دارید.
Tom said he has no interest in sports.	تام گفت که به ورزش علاقه ای ندارد.
I think Tom's keys are somewhere in this room.	فکر می کنم کلیدهای تام جایی در این اتاق است.
I have absolutely nothing to do today.	من مطلقاً هیچ کاری ندارم که امروز انجام دهم.
Tom did not believe what I told him about Mary.	تام آنچه را که در مورد مری به او گفتم باور نکرد.
The difference between you and me is that I have a class.	فرق من و تو این است که من کلاس داریم.
My watch is very accurate.	ساعت من بسیار دقیق است.
What is the income of firefighters?	درآمد آتش نشان ها چقدر است؟
Tom said he saw people doing that.	تام گفت که دیده است مردم این کار را می کنند.
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
Tom did not realize he was being chased.	تام متوجه نشد که او را تعقیب می کنند.
I do not know if Tom will do it tomorrow?	نمی دانم آیا تام فردا این کار را می کند؟
Tom lives on this side of the river.	تام در این سمت رودخانه زندگی می کند.
This story probably can not be true.	این داستان احتمالاً نمی تواند حقیقت داشته باشد.
Where did Tom buy his pants?	تام شلوارش را از کجا خرید؟
I lived with one of my cousins ​​in Boston last year.	من سال گذشته با یکی از پسرعموهایم در بوستون زندگی کردم.
I heard Tom talking to himself.	شنیدم که تام با خودش صحبت می کرد.
Tom and I were in the same class before.	من و تام قبلاً در یک کلاس بودیم.
Tom should have been here.	تام باید اینجا می بود.
It will take at least a month to complete this task.	حداقل یک ماه طول می کشد تا این کار تمام شود.
I'm pretty sure Tom will win.	من کاملاً مطمئن هستم که تام برنده خواهد شد.
I knew we had to stay in Australia.	می دانستم که باید در استرالیا می ماندیم.
Tom is wearing loose tan pants.	تام شلوار برنزه گشادی پوشیده است.
Tom is going to be in touch with us.	تام قرار است با ما در تماس باشد.
A politician should always be able to calculate the money he receives.	یک سیاستمدار همیشه باید بتواند پولی را که دریافت می‌کند حساب کند.
People always ask me why I do what I do.	مردم همیشه از من می پرسند که چرا کاری را که انجام می دهم انجام می دهم.
Tom died about three years ago.	تام تقریباً سه سال پیش درگذشت.
What surprised me most was how much Tom ate.	چیزی که بیش از همه مرا شگفت زده کرد این بود که تام چقدر خورد.
Don't you think the weather is hot?	فکر نمیکنی هوا گرمه؟
Tom refused to give the waiter a reward.	تام از دادن انعام به پیشخدمت خودداری کرد.
The distance between the stars is measured in light years.	فاصله بین ستاره ها با سال نوری اندازه گیری می شود.
Tom definitely wanted to do that.	تام قطعاً می خواست این کار را انجام دهد.
I think my ankle is twisted.	فکر کنم مچ پایم پیچ خورده است.
Did Tom say Mary stayed in Boston?	آیا تام گفت مری در بوستون ماند؟
As a rule, Japanese people are not good at foreign languages.	به عنوان یک قاعده، مردم ژاپن در زبان های خارجی خوب نیستند.
I had to refuse	باید رد می کردم
Tom had a bored and uninterested face.	تام چهره ای بی حوصله و بی علاقه داشت.
I want to know why Tom hit Mary.	من می خواهم بدانم چرا تام مری را زد.
Unlock the cabinet with this key.	قفل کابینت را با این کلید باز کنید.
"Whose cards are these?" 	"این کارت های کیست؟"
They are intelligent.	آنها فهیمه هستند.
They did not want to go further.	آنها نمی خواستند جلوتر بروند.
Should Tom stay?	آیا تام باید می ماند؟
Everyone was talking at once, so I could not say a word in the margins.	همه به یکباره صحبت می کردند، بنابراین من نمی توانستم یک کلمه در حاشیه صحبت کنم.
Press the trigger.	ماشه را فشار دهید.
I think Tom still wants to do it.	فکر می کنم تام هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
Come on, Tom, you have to get out of there.	بیا، تام، باید از آنجا بروی.
All his songs became a success.	همه آهنگ های او به موفقیت تبدیل شدند.
Tom is currently in between jobs.	تام در حال حاضر بین کار است.
Tom is on the patio.	تام در پاسیو است.
You did not know why Tom did not need to do this, did he?	تو نمیدونستی چرا تام نیازی به این کار نداشت، نه؟
I do not know if Tom has done it yet.	نمی دانم تام هنوز این کار را کرده است یا نه.
I try to see that this does not happen.	سعی می کنم ببینم این اتفاق نمی افتد.
Tom did not like the first time he met Mary.	تام اولین باری که مری را ملاقات کرد دوست نداشت.
I really have to be with you now	الان واقعا باید با تو باشم
Tom thinks he's Mary's boyfriend, but Mary thinks he's just a friend.	تام فکر می کند که او دوست پسر مری است، اما مری فکر می کند که او فقط یک دوست است.
You have to thank Tom for your success.	شما باید از تام برای موفقیت شما تشکر کنید.
Tom loves adventure stories.	تام داستان های ماجراجویی را دوست دارد.
Tom said this is what he always wanted.	تام گفت این چیزی است که او همیشه می خواست.
Tom said nothing to the police.	تام به پلیس چیزی نگفت.
Tom is lucky to have had so much help.	تام خوش شانس است که کمک زیادی داشته است.
Tom did not want to get involved.	تام نمی خواست درگیر شود.
I spent my last few summers in Boston.	من چند تابستان آخر خود را در بوستون گذرانده ام.
Tom learned how to do this a few years ago.	تام چند سال پیش یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
I know Tom is faster than Mary at doing this.	من می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Even now we doubt that he is the real killer.	حتی الان هم شک داریم که او قاتل واقعی باشد.
Tom is going to win.	قرار است تام برنده شود.
Tom went with his car.	تام با ماشینش رفت.
We know Tom is unlikely to do that today.	ما می دانیم که بعید است تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom was not the one to do it. 	تام کسی نبود که این کار را کرد.
It was Mary.	مریم بود.
Didn't you see the musical?	موزیکال رو ندیدی؟
Tom has decided he will not stay.	تام تصمیم گرفته است که نخواهد ماند.
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
Tom's garden is not as big as Mary's garden.	باغ تام به اندازه باغ مری بزرگ نیست.
Tom said he remembered that.	تام گفت که این کار را به خاطر داشته است.
I do not do this for money.	من این کار را برای پول انجام نمی دهم.
Tom really loved Mary.	تام واقعا مری را دوست داشت.
I doubt you will do that.	من شک دارم که شما این کار را انجام دهید.
Tom gets tired easily.	تام به راحتی خسته می شود.
Why do they say you have to learn English to survive?	چرا می گویند برای زنده ماندن باید انگلیسی یاد بگیری؟
I have told you everything you need to know.	من تمام آنچه را که باید بدانید به شما گفته ام.
You do not need to do it today.	امروز نیازی به انجام آن نخواهید داشت.
He lived a very quiet life in the country.	او زندگی بسیار آرامی در کشور داشت.
Do I have to tell Tom that we do not want to do this anymore?	آیا باید به تام بگویم که دیگر نمی خواهیم این کار را انجام دهیم؟
Cut the fabric diagonally.	پارچه را به صورت مورب برش دهید.
Tom said he did not want to do it because it was dangerous.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد زیرا خطرناک بود.
Tom has probably eaten by now.	تام احتمالا تا حالا غذا خورده.
I know you will do a good job	میدونم که کار خوبی خواهی کرد
I lost my glasses	من عینکم را گم کرده ام
After washing, the primer looks completely new.	پس از شستن، آستر کاملاً نو به نظر می رسد.
Tom has changed a lot since the first time I saw him.	تام از اولین باری که او را دیدم خیلی تغییر کرده است.
What did Tom do wrong?	تام چه غلطی کرد؟
Tom said Mary was ready to do it tomorrow.	تام گفت که مری حاضر است این کار را فردا انجام دهد.
There is someone I want to talk to	یکی هست که میخوام باهاش ​​حرف بزنی
Are you sure you want to return here?	آیا مطمئن هستید که می خواهید به اینجا برگردید؟
Tom told Mary that he did not have enough time to do everything.	تام به مری گفت که وقت کافی برای انجام همه کارها ندارد.
Do we have anything else to throw away?	آیا چیز دیگری داریم که باید دور ریخته شود؟
I got this	من این را به دست آورده ام
How long does it take to get from here to your house?	از اینجا تا خانه شما چقدر طول می کشد؟
Some murders are carefully planned.	برخی از قتل ها با دقت برنامه ریزی شده اند.
Tom said Mary apologized for what he had done.	تام گفت مری بابت کاری که کرد عذرخواهی کرد.
Tom should have a good time in Boston.	تام باید اوقات خوبی را در بوستون داشته باشد.
My uncle gave me an hourglass.	عمویم یک ساعت شنی به من داد.
Tom closed the door and locked it.	تام در را بست و قفل کرد.
I know you are innocent	میدونم تو بی گناهی
This will change.	این تغییر خواهد کرد.
Tom will probably be arrested.	تام احتمالا دستگیر خواهد شد.
Will Tom come with us for dinner?	آیا تام با ما برای شام می آید؟
This is not the reason I came to Australia.	دلیل آمدن من به استرالیا این نیست.
Tom is old	تام پیر است
You's supposed to be late for work	قراره دیر سر کار بیای
Tom said he had to learn how to do it.	تام گفت که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
This is great for me.	این برای من عالی است.
Tom was calm and collected.	تام آرام و جمع بود.
Tom invited me to Mary's party even though he did not want me to be there.	تام من را به مهمانی مری دعوت کرد با وجود اینکه او نمی خواست من آنجا باشم.
According to the police chief, there are no survivors.	به گفته رئیس پلیس، هیچ بازمانده ای وجود ندارد.
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را نمی کند.
Tom is still crazy, right?	تام هنوز دیوانه است، نه؟
Tom dies	تام میمیره
We do not want to miss our flight.	ما نمی خواهیم پروازمان را از دست بدهیم.
I thought Tom wanted to kill me.	فکر می کردم تام می خواهد مرا بکشد.
My mom really wanted me to be a doctor.	مامانم خیلی دوست داشت من دکتر بشم.
Tom is stunned.	تام مات و مبهوت است.
Tom did not seem to be feeling well.	به نظر می رسید تام حال خوبی نداشته باشد.
I'm fed up with you enough	من به اندازه کافی از تو سیر شدم
This part of the land belongs to my stepmother.	این قسمت از زمین متعلق به نامادری من است.
We do not spend enough time together.	ما زمان کافی را با هم نمی گذرانیم.
Do not say such things	اینجور چیزا نگو
Tom is taking everything too far.	تام دارد همه چیز را خیلی دور می کند.
I think there is a lot of hope for it.	فکر می‌کنم امید به آن خیلی زیاد است.
Tom should have been tempted to do so.	تام باید برای انجام این کار وسوسه می شد.
How did you know I was going to be fired?	از کجا فهمیدی که قرار است اخراج شوم؟
Please do not forget to put the letter in the mailbox.	لطفا فراموش نکنید که نامه را در صندوق پستی قرار دهید.
I do not think Tom knows if Mary will come.	فکر نمی کنم تام بداند مری می آید یا نه.
Tom and Mary know each other fairly well.	تام و مری همدیگر را نسبتاً خوب می شناسند.
Tom does not stop crying.	تام از گریه دست نمی کشد.
Tom was able to climb the ski slope in three minutes.	تام توانست در عرض سه دقیقه از شیب اسکی برود.
We do not trust the government	ما به دولت اعتماد نداریم
Tom will be destroyed.	تام ویران خواهد شد.
Your stupid remarks just burned.	اظهارات احمقانه شما فقط به آتش سوخت.
Tom was walking in his room and could not calm down.	تام در اتاقش قدم می زد و نمی توانست خود را آرام کند.
It was as if you were going to hit Tom.	انگار قرار بود تام را بزنی.
Tom is coming this Monday, right?	تام این دوشنبه میاد، نه؟
The soldiers were dirty and smelled bad.	سربازها کثیف بودند و بوی تعفن داشتند.
I have seen it with my own eyes	من به چشم خودم دیده ام
I do not watch the news every day.	من هر روز اخبار نگاه نمی کنم.
Tom does not seem to remember.	به نظر می رسد تام به یاد نمی آورد.
Tom says he is not lazy.	تام می گوید که تنبل نیست.
Tom is washing the dishes.	تام در حال شستن ظرف هاست.
There are more important things we need to do right now.	کارهای مهم تری هم هست که باید همین الان انجام دهیم.
Tom did not allow Mary to enter his room.	تام اجازه نداد مری وارد اتاقش شود.
Tom later found out that what Mary had told him was a lie.	تام بعداً متوجه شد که آنچه مری به او گفته بود دروغ بود.
Why don't we break up and look for Tom?	چرا از هم جدا نمی شویم و دنبال تام نمی گردیم؟
We followed the orders we received.	ما از دستوراتی که دریافت کرده بودیم پیروی کردیم.
Coping with Tom is not as difficult as Mary.	کنار آمدن با تام به اندازه مری سخت نیست.
Do not get involved with that boy	با اون پسر درگیر نشو
This is not a French sentence	این جمله فرانسوی نیست
He lost his position only because he refused to lie.	او موقعیت خود را تنها به این دلیل از دست داد که از گفتن دروغ خودداری کرد.
Tom said he was happy Mary did that.	تام گفت از اینکه مری این کار را کرد خوشحال است.
Tom does not brush his teeth properly.	تام آن طور که باید دندان هایش را مسواک نمی زند.
Tom does not trust anyone, not even me.	تام به هیچ کس اعتماد ندارد، حتی من.
My doctor told me to eat more.	دکترم به من گفت که باید بیشتر بخورم.
Tom often does not eat cookies.	تام اغلب کلوچه نمی خورد.
Tom said Mary was unlucky.	تام گفت مری بدشانس بود.
I think it's time for me to do my homework.	فکر می کنم وقت آن رسیده که تکالیفم را انجام دهم.
Tom thought Mary would do it for him.	تام فکر کرد که مری این کار را برای او انجام خواهد داد.
Why are there so many mistakes in this document?	چرا این همه اشتباه در این سند وجود دارد؟
I do not have much time, so I want to go to a fast food restaurant.	من وقت زیادی ندارم، بنابراین می خواهم به یک رستوران فست فود بروم.
Tom is an educated person.	تام یک فرد تحصیلکرده است.
We are just two friends who happen to be roommates.	ما فقط دو دوست هستیم که اتفاقا هم اتاقی هستیم.
Tom told me he thought Mary was ready.	تام به من گفت که فکر می کند مری آماده است.
Tom is not allowed here.	تام اجازه حضور در اینجا را ندارد.
What exactly do you want us to do?	دقیقاً چه کاری از ما می خواهید انجام دهیم؟
Tom is not very good at cooking yet.	تام هنوز در آشپزی خیلی خوب نیست.
I have not yet decided what to do.	من هنوز تصمیم نگرفته ام که چه کار کنم.
Tom read French last night.	تام دیشب زبان فرانسه خواند.
We can no longer hide here.	ما دیگر نمی توانیم اینجا پنهان شویم.
Some supporters of Martin Luther King Jr. began questioning his belief in peaceful protests.	برخی از حامیان مارتین لوتر کینگ شروع به زیر سوال بردن اعتقاد او به اعتراضات مسالمت آمیز کردند.
I did not do everything they told me to do.	من هر کاری که به من گفتند انجام ندادم.
I'm allergic to aspirin, penicillin and sulfamides.	من به آسپرین، پنی سیلین و سولفامیدها حساسیت دارم.
Tom removed the pan from the oven.	تام تابه را از روی اجاق برداشت.
The farmer poured hay on the wagon.	کشاورز یونجه را روی واگن ریخت.
How do you know it is real?	از کجا میدونی واقعیه؟
Tom said he had a good weekend.	تام گفت آخر هفته خوبی داشت.
Tom changed the oil filter.	تام فیلتر روغن را عوض کرد.
I owed him some money for what Tom bought me.	من به خاطر چیزهایی که تام برایم خرید مقداری پول بدهکار بودم.
Tom can not be revived.	تام را نمی توان احیا کرد.
I want to know why you were absent yesterday?	میخوام بدونم چرا دیروز غیبت کردی؟
Only half of what Tom said was true.	فقط نیمی از آنچه تام گفت درست بود.
My father's hair is gray.	موهای پدرم خاکستری شده است.
Tom is locked in his bedroom.	تام خودش را در اتاق خوابش حبس کرده است.
Tom wondered what had happened to his old truck.	تام تعجب کرد که چه اتفاقی برای کامیون قدیمی اش افتاده است.
Please never leave me	لطفا هرگز مرا ترک نکن
I do not think Tom has as many friends as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری دوستان داشته باشد.
I will share this question with you in detail.	من این سوال را به طور مفصل با شما در میان خواهم گذاشت.
Tom confessed that he had killed my cat.	تام اعتراف کرد که گربه ام را کشته است.
I see a lot of potential in Tom.	من پتانسیل بالایی در تام می بینم.
Tom has not yet convinced Mary not to do so.	تام هنوز مری را متقاعد نکرده که این کار را نکند.
I'm not sure what Tom means.	من مطمئن نیستم که منظور تام از آن چیست.
Remember when we went to Australia together?	یادت هست زمانی که با هم به استرالیا رفتیم؟
Tom looks a little unhappy.	تام تا حدودی ناراضی به نظر می رسد.
Tom sang one of the songs he wrote.	تام یکی از آهنگ هایی را که نوشته بود خواند.
He is the love of my life	او عشق زندگی من است
The stove burner broke.	مشعل اجاق گاز خراب شد.
Do you really believe that Tom is trustworthy?	آیا واقعاً معتقدید تام قابل اعتماد است؟
I could have done it better than Tom.	من می توانستم این کار را بهتر از تام انجام دهم.
Tom might be able to persuade Mary to go to Australia with him.	تام شاید بتواند مری را متقاعد کند که با او به استرالیا برود.
I am relatively confident now that this will not happen.	من اکنون نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom knows what to say.	تام می داند که باید چه بگوید.
Tom packed his bags and left.	تام یک چمدان بست و رفت.
I do not want to have children.	من نمی خواهم بچه دار شوم.
Tom was not the one who ate all the ice cream.	تام کسی نبود که تمام بستنی را خورد.
Tom is sure Mary wants to do this.	تام مطمئن است که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm afraid to get hurt	میترسم صدمه ببینم
I'm sorry, but it can not be done.	متاسفم، اما نمی توان آن را انجام داد.
I doubt the police can find Tom.	من شک دارم که پلیس بتواند تام را پیدا کند.
I do not want to live in Boston for more than a year.	من نمی خواهم بیش از یک سال در بوستون زندگی کنم.
Tom fainted after drinking a pack of six beers.	تام پس از نوشیدن یک بسته شش تایی آبجو از حال رفت.
Do not you walk to school every day?	آیا شما هر روز پیاده به مدرسه نمی روید؟
Which is not really worth it	که واقعا ارزشش را ندارد
I do not know what you mean	نمیدونم چی میخوای بگم
I can not get enough sleep anymore.	من دیگر نمی توانم به اندازه کافی بخوابم.
I am twelfth grade.	من کلاس دوازدهم هستم.
Tom told me he ate a lot.	تام به من گفت که زیاد خورده است.
I knew you were laughing	میدونستم میخندی
I can not go home.	من نمی توانم به خانه بروم.
I think I have a good chance of getting hired for this job.	فکر می کنم شانس خوبی برای استخدام شدن برای این کار دارم.
I think I will miss you when I leave	فکر کنم وقتی رفتم دلت برام تنگ میشه
You knew Tom didn't like it, did you?	می دانستی که تام از انجام این کار خوشش نمی آید، نه؟
I love rugby, but not as much as I love basketball.	من راگبی را دوست دارم، اما نه آنقدر که بسکتبال را دوست دارم.
Tom said Mary was crazy.	تام گفت که مری دیوانه است.
Tom screamed in panic.	تام از وحشت فریاد زد.
It is getting swollen	داره متورم میشه
Are you and Tom really getting married?	آیا شما و تام واقعاً ازدواج می کنید؟
Tom shared his bedroom with his older brother.	تام اتاق خوابش را با برادر بزرگترش تقسیم کرد.
Tom stared indifferently at the space.	تام بی تفاوت به فضا خیره شد.
Tom wondered what Mary meant.	تام تعجب کرد که منظور مری چیست.
I do not follow completely	من کاملا دنبال نمی کنم
I did not know you intended to do this when you were in Australia.	وقتی در استرالیا بودید نمی دانستم که قصد انجام این کار را داشتید.
Tom will wait for us to call him.	تام منتظر خواهد ماند تا با او تماس بگیریم.
Tom warned you	تام بهت هشدار داد
The bill was approved by a majority, although the Socialist Party strongly opposed it.	این لایحه با اکثریت تصویب شد، هرچند حزب سوسیالیست به شدت با آن مخالف بود.
I did not think Tom was so voyeuristic.	فکر نمی کردم تام اینقدر فضول باشد.
Tom hired me to help him.	تام مرا استخدام کرد تا به او کمک کنم.
I think Tom and Mary are in Australia now.	من فکر می کنم تام و مری اکنون در استرالیا هستند.
Tom cried on the way home.	تام در راه بازگشت به خانه گریه کرد.
There were no protests from those present.	هیچ اعتراضی از جانب حاضران وجود نداشت.
It did not take as long as I expected.	انجام این کار آنطور که انتظار داشتم طول نکشید.
I know we are unlikely to see a whale today.	من می دانم که بعید است امروز نهنگی را ببینیم.
I do not like to travel in large groups.	من دوست ندارم با گروه های بزرگ سفر کنم.
I am lucky to have some savings that I can use at such a time.	من خوش شانس هستم که مقداری پس انداز دارم که بتوانم در چنین زمانی از آن استفاده کنم.
Tom looks very disappointed.	تام بسیار ناامید به نظر می رسد.
Not everyone could fit in the car.	همه نمی توانستند داخل ماشین جا شوند.
Tom used to work in a restaurant in Boston.	تام قبلا در یک رستوران در بوستون کار می کرد.
Tom went home alone.	تام تنها به خانه رفت.
You need to do this as soon as possible.	شما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
Tom has been drinking heavily since his divorce.	تام از زمان طلاقش زیاد مشروب خورده است.
Tom finally decided to leave Mary.	تام بالاخره تصمیمش را گرفت که مری را ترک کند.
It's raining tonight	امشب بارون میاد
You do not have to decide now	الان مجبور نیستی تصمیم بگیری
Just do not give up	فقط تسلیم نشو
Hundreds of people were out at 10 o'clock yesterday.	ساعت 10 دیروز صدها نفر بیرون بودند.
I did not know Tom was a doctor.	نمی دانستم تام دکتر است.
Tom confessed to stealing the bike.	تام اعتراف کرد که دوچرخه را دزدیده است.
I hope you know this will not happen.	امیدوارم بدانید که این اتفاق نخواهد افتاد.
This is a solved problem.	این یک مشکل حل شده است.
I do not know anything about the race.	من چیزی در مورد مسابقه نمی دانم.
Tom knocked softly on the door.	تام به آرامی در را زد.
I was separated from the rest of my family.	من از بقیه اعضای خانواده ام جدا شدم.
Accommodated the passenger for the night.	مسافر را برای شب اسکان داد.
Tom is really different, isn't he?	تام واقعاً متفاوت است، اینطور نیست؟
I had to take the first train this morning to get here on time.	امروز صبح باید اولین قطار را می گرفتم تا به موقع به اینجا برسم.
When he got lost, he wished he had followed his advice.	وقتی گم شد، آرزو کرد کاش به توصیه او عمل می کرد.
Tom is completely dependent on his parents.	تام کاملاً به والدینش وابسته است.
In fact, it is not raining yet	در واقع هنوز باران نمی بارد
Judging from the sky, I think it will snow.	از آسمان قضاوت کنم، فکر می کنم برف خواهد بارید.
Tom takes a day off.	تام یک روز مرخصی می گیرد.
Tom is here with me today.	تام امروز اینجا با من است.
Tom told everyone that Mary could do it.	تام به همه گفت که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tasty foods do not necessarily taste good.	غذاهای خوش طعم لزوما طعم خوبی ندارند.
Tom thinks Mary will be scared.	تام فکر می کند مری خواهد ترسید.
Tom started dancing to music.	تام با موسیقی شروع به رقصیدن کرد.
I did not think you were here	فکر نمیکردم اینجا باشی
There is no other cheese	پنیر دیگه ای نیست
What is the tallest building in the world?	بلندترین ساختمان جهان کدام است؟
The Tennessee River Valley was very poor.	منطقه دره رودخانه تنسی بسیار فقیر بود.
Tom has not been here recently.	تام اخیراً اینجا نبوده است.
Did Tom expect Mary to do that?	آیا تام انتظار داشت مری این کار را بکند؟
You are crazy to try to do this alone.	شما دیوانه هستید که سعی می کنید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Tom bought some liquor.	تام مقداری مشروب خرید.
What you said about Tom was good.	چیزی که در مورد تام گفتی خوب بود.
They refuse to do so.	آنها از انجام این کار خودداری می کنند.
I hope Tom didn't really do that.	امیدوارم که تام واقعاً این کار را نکرده باشد.
It was clear that Tom was going to do that.	واضح بود که تام قرار بود این کار را انجام دهد.
Tom asked Mary to take him to the hospital.	تام از مری خواست که او را به بیمارستان ببرد.
Tom sat on the back steps.	تام روی پله های پشتی نشست.
Does Tom talk to Mary a lot?	آیا تام با مری زیاد صحبت می کند؟
How many hours does it really take to do this?	واقعاً چند ساعت طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom asks silly questions all morning.	تام تمام صبح سوالات احمقانه می پرسد.
I just left Tom.	من فقط تام را ترک کردم.
I know what I have to say to Tom.	من می دانم که باید به تام چه بگویم.
I did not expect you to get angry	انتظار نداشتم عصبانی بشی
I know Tom can force you to do this.	من می دانم که تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
The facts are stubborn, but the statistics are flexible.	حقایق چیزهای سرسختی هستند، اما آمار قابل انعطاف است.
Kamquat is delicious.	کامکوات خوشمزه است.
Tom can not forget the time when he and Mary had their first big argument.	تام نمی تواند زمانی را فراموش کند که او و مری اولین مشاجره بزرگ خود را داشتند.
It was clear that Tom was going to do that.	واضح بود که تام قرار بود این کار را بکند.
Tom told everyone he didn't need to do that.	تام به همه گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Did Tom tell Mary why he could not help her?	آیا تام به مری گفت که چرا نمی تواند به او کمک کند؟
I think Tom will wake up by breakfast.	من فکر می کنم که تام تا زمان سرو صبحانه بیدار خواهد شد.
Tom said no one else could help him.	تام گفت که هیچ کس دیگری نمی تواند به او کمک کند.
I have something else I want you to do.	من چیز دیگری دارم که می خواهم از شما بخواهم انجام دهید.
Tom told me he was going to Australia with me.	تام به من گفت که قصد دارد با من به استرالیا برود.
Doing so was ultimately more complicated than I initially thought.	انجام آن در نهایت پیچیده تر از آن چیزی بود که من در ابتدا فکر می کردم.
Doing so will backfire.	انجام چنین کاری نتیجه معکوس خواهد داشت.
Tom just wants your attention.	تام فقط توجه شما را می خواهد.
I hope we do not face any bureaucratic formalities.	امیدوارم با هیچ تشریفات اداری بروکراتیک مواجه نشویم.
I always do this when I'm nervous.	من همیشه وقتی عصبی هستم این کار را انجام می دهم.
Tom's eyes gradually became accustomed to the darkness.	چشمان تام کم کم به تاریکی عادت کرد.
Tom had no money for food.	تام هیچ پولی برای غذا نداشت.
Tom loves to do that.	تام عاشق انجام این کار است.
this is fabulous.	این فوق العاده است.
If I do not need help anymore, I will go.	اگر دیگر نیازی به کمک من نباشد، می روم.
You better eat now	بهتره الان بخوری
I do not know what takes so long Tom.	نمی دانم چه چیزی اینقدر طول می کشد تام.
Tom said who went to Australia with him?	تام گفت چه کسی با او به استرالیا رفته است؟
This is one of the worst jokes I've ever heard.	این یکی از بدترین جوک هایی است که تا به حال شنیده ام.
Let's call Tom	بیا با تام تماس بگیریم
Tom said he thinks he might be allowed to do that today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشد.
I never want us to be separated.	من هرگز نمی خواهم ما از هم جدا باشیم.
You's a little older than Tom, aren't you?	تو کمی از تام بزرگتر هستی، نه؟
Tom did not look like Mary was crying.	تام به نظر نمی رسید که مری در حال گریه کردن باشد.
Please send me the reply as soon as I receive this letter.	لطفاً به محض دریافت این نامه، پاسخ را برای من ارسال کنید.
There are a number of cafes in the park.	تعدادی کافه در پارک وجود دارد.
Tom is the boss of Mary.	تام رئیس مری است.
I thought Tom was valuable to you.	فکر می کردم تام برایت ارزشمند باشد.
I'm not as special as Tom.	من به اندازه تام خاص نیستم.
Let's hope so.	بیایید امیدوار باشیم که اینطور باشد.
I strongly advise you to take this medicine immediately.	من به شما توصیه اکید می کنم که این دارو را فورا مصرف کنید.
Tom told me he thought Mary would succeed.	تام به من گفت که فکر می کند مری موفق خواهد شد.
Tom is married now, right?	تام الان ازدواج کرده، نه؟
Tom visited not only Boston but also Chicago.	تام نه تنها از بوستون بلکه از شیکاگو نیز دیدن کرد.
I thought you would be happy when you did that.	فکر می کردم وقتی این کار را بکنید خوشحال می شوید.
Tom admitted that he was dishonest.	تام اعتراف کرد که بی صداقت بوده است.
We must act on this today.	ما باید امروز در این زمینه اقدام کنیم.
I thought for a moment that Tom started laughing.	یک لحظه فکر کردم تام شروع به خندیدن کرد.
I think Tom and Mary know something interesting is about to happen.	من گمان می کنم تام و مری بدانند اتفاق جالبی در شرف وقوع است.
I'm not too busy	من زیاد سرم شلوغ نیست
You can not do this with one hand only.	شما نمی توانید این کار را تنها با یک دست انجام دهید.
Tom has it under control.	تام آن را تحت کنترل دارد.
Tom has been a plumber for many years.	تام سال ها لوله کش بوده است.
I think Tom is crazy.	من فکر می کنم تام دیوانه است.
What country did you visit and how long did you stay?	از چه کشوری دیدن کردید و چه مدت اقامت داشتید؟
I ran all over the city and tried to borrow some money.	تمام شهر را دویدم و سعی کردم مقداری پول قرض کنم.
His office is across the street.	دفتر او آن طرف خیابان است.
Tom asked Mary if she wanted to do it herself.	تام از مری پرسید که آیا می‌خواهد این کار را خودش انجام دهد؟
Tom never jokes about his job.	تام هرگز در مورد شغل خود شوخی نمی کند.
Tom said he was disappointed to find a solution.	تام گفت که برای یافتن راه حلی ناامید است.
It's absolutely necessary for Tom to do this today.	این برای تام کاملاً ضروری است که امروز این کار را انجام دهد.
Tom tries to convince Mary to help him.	تام در تلاش است تا مری را متقاعد کند تا به او کمک کند.
I think Tom paid a lot for that old saxophone.	من فکر می کنم تام هزینه زیادی برای آن ساکسیفون قدیمی پرداخت کرد.
Tom said he wanted to talk to Mary.	تام گفت که می خواهد با مری صحبت کند.
Whether he agrees or not, we do not change our plans.	چه او موافق باشد یا نه، ما برنامه هایمان را تغییر نمی دهیم.
Tom said he thought Mary was jealous.	تام گفت که فکر می کند مری حسادت می کند.
The boat is not where I left off.	قایق جایی نیست که من آن را رها کردم.
Do you know what really goes on between Tom and Mary?	آیا می دانید واقعاً بین تام و مری چه می گذرد؟
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
You can count on us for better services in the future.	برای خدمات بهتر در آینده می توانید روی ما حساب کنید.
Please tell me how to get to the beach.	لطفا به من بگویید چگونه به ساحل بروم.
I think Tom should see a therapist.	من فکر می کنم که تام باید به یک درمانگر مراجعه کند.
Tom seems to have done it.	به نظر می رسد تام این کار را کرده است.
Did you tell Tom any of this?	آیا چیزی از اینها را به تام گفته ای؟
Most people love summer, but for me, I like winter a lot more.	اکثر مردم تابستان را دوست دارند، اما در مورد من، زمستان را خیلی بیشتر دوست دارم.
He was always arguing with his parents.	او همیشه با پدر و مادرش دعوا می کرد.
I was kind of surprised when Tom said he did not know how to do this.	وقتی تام گفت که نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد، به نوعی متعجب شدم.
Tom did not look optimistic.	تام خوشبین به نظر نمی رسید.
Tom was not the first man Mary wanted to marry.	تام اولین مردی نبود که مری می خواست با او ازدواج کند.
I replaced my car with a new one.	ماشینم را با یک ماشین نو عوض کردم.
Is this just the tip of the iceberg?	آیا این فقط نوک کوه یخ است؟
Tom did not keep his word.	تام به قولش عمل نکرد.
Tom opened the newspaper and began to read it.	تام روزنامه را باز کرد و شروع به خواندن آن کرد.
This is not what I really want to do.	این چیزی نیست که من واقعاً می خواهم انجام دهم.
Tom cooks for us three or four times a week.	تام سه یا چهار بار در هفته برای ما آشپزی می کند.
I could have gone sooner if I could.	اگر می توانستم زودتر می رفتم.
Now only a miracle can help us.	اکنون فقط یک معجزه می تواند به ما کمک کند.
Tom told me he thought he could do it.	تام به من گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
Tom went to the pharmacy to buy some medicine.	تام به داروخانه رفت تا مقداری دارو بخرد.
About 80 million bacteria are transmitted during a kiss in 10 seconds.	حدود 80 میلیون باکتری در طول 10 ثانیه بوسه منتقل می شوند.
I don't think Tom knows why Mary ignored him.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری او را نادیده گرفته است.
Tom says he does not know.	تام می گوید که نمی داند.
Tom is probably not in the park.	تام احتمالاً در پارک نیست.
Tom was one of our best.	تام یکی از بهترین های ما بود.
Tom said he did not think he could win.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند برنده شود.
I do not think I can finish all this by 2:30.	فکر نمی کنم بتوانم همه این کارها را تا ساعت 2:30 تمام کنم.
I'm completely awake now	من الان کاملا بیدارم
The situation requires drastic action.	وضعیت نیاز به اقدامات شدید دارد.
I have done things	من کارهایی انجام داده ام
Tom said he would not do anything about it.	تام گفت که در این مورد کاری انجام نخواهد داد.
Want to know why Tom didn't do it?	آیا می خواهید بدانید چرا تام این کار را نکرد؟
Tom looks different from his profile picture.	تام با عکس پروفایلش متفاوت به نظر می رسد.
Let's try to figure out how to do this.	بیایید سعی کنیم دریابیم که چگونه این کار را انجام دهیم.
I thought Tom and Mary wanted to kill each other.	فکر می کردم تام و مری می خواهند جان را بکشند.
I do not think it is a good idea to associate with Tom.	فکر نمی‌کنم این ایده خوبی باشد که با تام معاشرت کنی.
You should not gossip behind other people's backs.	شما نباید پشت سر دیگران بدگویی کنید.
Tom said Mary seemed busy.	تام گفت که مری مشغول به نظر می رسید.
Tom was not the last	تام آخرین نبود
Tom did not want us to go to Boston.	تام نمی خواست ما به بوستون برویم.
Tom did not say how his dog died.	تام نگفت که سگش چطور مرد.
Tom was able to change everything.	تام توانست همه چیز را تغییر دهد.
I'm always busy on Mondays.	من همیشه دوشنبه ها سرم شلوغ است.
Tom is the one who discovered the body.	تام کسی است که جسد را کشف کرد.
I wish we visited Australia.	ای کاش از استرالیا دیدن می کردیم.
Tom was afraid to say too much.	تام از گفتن بیش از حد می ترسید.
You do not seem to be ready.	به نظر نمی رسد که آماده باشید.
Tom was not engaged to Mary.	تام با مری نامزد نبود.
I do not think Tom knows anyone who can do that.	من فکر نمی کنم که تام کسی را بشناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
The bed on which I sit belongs to my father.	تختی که روی آن نشستی مال پدرم است.
Are you still nauseous?	آیا هنوز حالت تهوع دارید؟
Tom is a good storyteller.	تام قصه گوی خوبی است.
Traffic noise prevented the man from hearing what he was saying.	سر و صدای ترافیک مانع از شنیدن صحبت های مرد شد.
Tom did not apologize to Mary for this.	تام به خاطر این کار از مری عذرخواهی نکرد.
Tom went without food for several days.	تام برای چند روز بدون غذا رفت.
We are the only ones here who know that Tom already knows why Mary did not need to do this.	ما تنها کسانی هستیم که در اینجا می دانیم که تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار نداشته است.
He is pleased with his recent progress.	او از پیشرفتی که اخیراً داشته است خوشحال است.
Tom has always been a bit idealistic.	تام همیشه کمی ایده آلیست بوده است.
Tom did not have enough money to buy what he needed.	تام پول کافی برای خرید آنچه را که باید بخرد نداشت.
Tom and I sat together.	من و تام کنار هم نشستیم.
Do you really want to drop out of high school?	آیا واقعاً می خواهید دبیرستان را رها کنید؟
Tom has more money in the bank than I do.	تام بیشتر از من در بانک پول دارد.
I still do not remember the words of that song.	هنوز کلمات آن آهنگ را به خاطر نمی آورم.
Do not you see why we are suspicious?	نمی بینید چرا مشکوک هستیم؟
Tom told me he was healthy.	تام به من گفت که او سالم است.
Tom was ignoring Mary.	تام داشت مری را نادیده می گرفت.
I'm going to warn Tom about that.	من در مورد آن به تام هشدار خواهم داد.
I can do it with you if you want	اگه بخوای میتونم با تو انجام بدم
We need to get at least seven hours of sleep a day.	ما باید حداقل هفت ساعت در روز بخوابیم.
Tom might recommend staying here for a week or two.	ممکن است تام توصیه کند که یک یا دو هفته اینجا بمانیم.
Hurry up, Tom is bleeding	عجله کن تام داره خون میره
Tom said he did not believe it really happened.	تام گفت که او باور نمی کند که واقعاً این اتفاق افتاده است.
I do not blame you for what you did.	من تو را به خاطر کاری که انجام دادی سرزنش نمی کنم.
Tom really should have done that.	تام واقعا باید این کار را می کرد.
I can not control what happens.	من نمی توانم کنترل کنم که چه اتفاقی می افتد.
I am very self-aware	من خیلی خودآگاهم
Tom and Mary rented a house in Boston after marriage.	تام و مری پس از ازدواج خانه ای در بوستون اجاره کردند.
Tom thought no one knew what he was doing.	تام فکر می کرد که هیچ کس نمی داند او چه کار می کند.
Talk to Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر با تام صحبت می کنیم.
Tom told Mary not to drive too fast.	تام به مری گفت که خیلی سریع رانندگی نکند.
I understand that Tom is hurt.	می فهمم که تام صدمه دیده است.
Tom was in a coma for three weeks.	تام به مدت سه هفته در کما بود.
I certainly did not say that.	من مطمئناً این را نگفتم.
I do not want to worry you.	من نمی خواهم شما را نگران کنم.
When it's raining, buses often arrive late.	وقتی باران می‌بارد، اتوبوس‌ها اغلب دیر می‌آیند.
Tom was sure everyone saw Mary.	تام مطمئن بود که همه مری را دیدند.
I do not think Tom's speech was very good.	من فکر نمی کنم که سخنرانی تام خیلی خوب بود.
I did not know that tofu tastes good.	من نمی دانستم که توفو این طعم خوبی دارد.
A stupid misunderstanding severed their long friendship.	یک سوء تفاهم احمقانه دوستی طولانی آنها را قطع کرد.
Tom will definitely come	تام حتما میاد
Do not place the wallet on top of the heater.	کیف پول را بالای بخاری قرار ندهید.
Tom wants to follow in his father's footsteps.	تام می خواهد راه پدرش را دنبال کند.
Tom lives in Australia.	تام در استرالیا زندگی می کند.
Tom, Mary, John and Alice all burst out laughing.	تام، مری، جان و آلیس همگی از خنده منفجر شدند.
Tom could be that one	تام میتونست اون یکی باشه
My parents are not old yet.	پدر و مادرم هنوز پیر نشده اند.
Tom was in a hurry to see his new baby.	تام برای دیدن نوزاد جدیدش عجله داشت.
Tom said he thought I would not do it.	تام گفت که فکر می کند من این کار را نمی کنم.
Tom said he is now in Australia.	تام گفت که او اکنون در استرالیا است.
I know Tom is dead.	من می دانم که تام مرده است.
Tom thinks I can do the job.	تام فکر می کند من می توانم کار را انجام دهم.
Tom returns home.	تام به خانه برمی گردد.
It can not happen.	نمی تواند اتفاق بیفتد.
This is the message.	این پیام است.
Tom could not cook dinner himself.	تام نتوانست خودش شام بپزد.
Tom does not kiss Mary.	تام مری را نمی‌بوسد.
What is learned in the cradle is taken to the tomb.	آنچه در گهواره آموخته می شود به آرامگاه می برند.
Tom told me he thought it was okay to do that.	تام به من گفت که فکر می کند انجام این کار خوب است.
Tom said he'm having fun too.	تام گفت که او هم سرگرم می شود.
I know you do not want to do this alone.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید.
I did not walk	من راه نرفتم
Tom plans to wake up early tomorrow morning.	تام قصد دارد فردا صبح زود بیدار شود.
They are not ready.	آنها آماده نیستند.
My friend sent me a letter to find out how I was.	دوستم برایم نامه فرستاد تا بفهمد حالم چطور است.
I'm not sure anyone would do that.	من مطمئن نیستم که کسی این کار را انجام دهد.
When I was a child, my parents always fought.	وقتی من بچه بودم پدر و مادرم همیشه دعوا می کردند.
Tom and Mary met while their dogs were walking.	تام و مری در حالی که سگ‌هایشان را پیاده‌روی می‌کردند ملاقات کردند.
Maybe it's time to change my hair and do my makeup.	شاید وقت آن رسیده که موهایم را عوض کنم و آرایش کنم.
I get heartbroken every time	هر دفعه دلم میگیره
I do not want anymore	من دیگه نمیخوام
Tom tried to do it again.	تام دوباره سعی کرد این کار را انجام دهد.
This is a very positive sign.	این یک نشانه بسیار مثبت است.
Tom left Mary at school walking to work.	تام مری را در مدرسه در راه رفتن به محل کار رها کرد.
Didn't you know Tom would be there?	نمی دانستی تام آنجا خواهد بود؟
He showed them how to fasten their belts.	او به آنها نشان داد که چگونه کمربندهای خود را ببندند.
Ethnic minorities fight prejudice, poverty and oppression.	اقلیت های قومی با تعصب، فقر و ستم مبارزه می کنند.
Mary is not very feminine	مریم خیلی زنانه نیست
I think Tom could have done it today if he had wanted to.	من فکر می کنم تام اگر می خواست می توانست امروز این کار را انجام دهد.
Why is Tom at home?	چرا تام در خانه است؟
I hope Tom is well.	امیدوارم تام حال خوبی داشته باشد.
Tom bought a new house in the country.	تام یک خانه جدید در کشور خرید.
Tom is not big enough, is he?	تام به اندازه کافی بزرگ نیست، او؟
Tom seemed to be the only one not in the meeting.	به نظر می رسید تام تنها کسی بود که در جلسه نبود.
Tom is studying to become a physician assistant.	تام در حال تحصیل است تا دستیار پزشک شود.
Tom is getting ready to go to work.	تام برای رفتن به سر کار آماده می شود.
Tom wondered if Mary knew what the problem was.	تام فکر کرد که آیا مری می‌داند مشکل چیست؟
Tom was a little excited.	تام کمی هیجان زده بود.
Tom treats me like a child.	تام مثل یک بچه با من رفتار می کند.
Tom sings once or twice a week.	تام هفته ای یکی دو بار در این بار آواز می خواند.
There are things I have to do	کارهایی هست که باید انجام دهم
Tom counted his change.	تام تغییرش را شمرد.
Tom said he knew he might do it on Monday.	تام گفت که می‌دانست ممکن است روز دوشنبه این کار را انجام دهد.
Tom does not talk much.	تام زیاد حرف نمی زند.
Tom asked Mary to go home sooner.	تام از مری خواست که زودتر به خانه برود.
I think Tom is the right man for the job.	من فکر می کنم تام مرد مناسبی برای این کار است.
Tom met Mary at the bookstore.	تام با مری در کتابفروشی آشنا شد.
I did not think we should agree to this.	فکر نمی‌کردم باید با این کار موافقت کنیم.
Tom looked like a very good man.	تام مرد بسیار خوبی به نظر می رسید.
I'm good at playing the piano.	من در نواختن پیانو خوب هستم.
Tom always thinks of others.	تام همیشه به دیگران فکر می کند.
The hotel provided a wire in the bathroom to hang wet clothes.	هتل یک سیم در حمام برای آویزان کردن لباس های خیس در نظر گرفت.
Tom was missing.	تام در فهرست مفقودان قرار گرفت.
Tom did not hesitate to tell everyone what he thought.	تام هیچ ابایی نداشت که به همه بگوید چه فکر می کند.
I asked Tom to leave.	من از تام خواستم برود.
All you have to do is fill out this application form.	کاری که باید انجام دهید این است که این فرم درخواست را پر کنید.
Sugar and butter for cakes.	شکر و کره برای کیک است.
Tom would be stupid to do that.	تام احمقانه خواهد بود که این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was sad.	تام گفت که مری غمگین است.
Why can't we eat now?	چرا الان نمی توانیم غذا بخوریم؟
We should never have gone to Boston.	ما هرگز نباید به بوستون می رفتیم.
I wish Tom had not told Mary that I was in prison.	ای کاش تام به مری نمی گفت که من در زندان بودم.
I lost the end of the movie because of you.	من به خاطر تو آخر فیلم را از دست دادم.
You went to the supermarket this afternoon, didn't you?	امروز بعدازظهر به سوپرمارکت رفتی، نه؟
Complaining about it does not help.	شکایت از آن کمکی نمی کند.
Tom is insecure.	تام نامطمئن است.
Tom was not my French teacher.	تام معلم فرانسه من نبود.
Tom replied that he thought it was possible.	تام پاسخ داد که فکر می کند انجام این کار ممکن است.
Is Tom black?	آیا تام سیاه است؟
I did not feel anything	من چیزی حس نکردم
It was such an interesting book that I read it one day.	آنقدر کتاب جالبی بود که در یک روز آن را خواندم.
Reindeer have horns.	گوزن های شمالی شاخ دارند.
Part of the island was destroyed by huge waves.	بخشی از جزیره توسط امواج عظیم ویران شد.
You do not need my permission to go	برای رفتن نیازی به اجازه من ندارید
Tom, I feel very lonely tonight.	تام، امشب خیلی احساس تنهایی می کنم.
Tom lives in an old castle.	تام در یک قلعه قدیمی زندگی می کند.
I know the chairman of that company by name.	من رئیس آن شرکت را به نام می شناسم.
If you want to read the full report, visit our site.	اگر می خواهید گزارش کامل را بخوانید، به سایت ما مراجعه کنید.
What happened in Vietnam was like a bad dream.	اتفاقی که در ویتنام افتاد مثل یک رویای بد بود.
Why is Tom so defensive?	چرا تام اینقدر دفاعی است؟
I do not know if Tom is really smarter than Mary?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً از مری باهوش تر است؟
Let's ask Tom what we should do.	بیایید از تام بپرسیم که باید چه کار کنیم.
I do not think Tom was fair.	من فکر نمی کنم که تام منصفانه رفتار می کرد.
Do you have an update on that?	آیا در مورد آن به روز رسانی دارید؟
I like that T-shirt	من آن تی شرت را دوست دارم
You are a very wise person	تو خیلی آدم عاقلی هستی
I do not know if Tom sings French or not.	من نمی دانم که آیا تام فرانسه می خواند یا نه.
I will finish the book soon.	به زودی کتاب را تمام خواهم کرد.
What did you do with Tom's keys?	با کلیدهای تام چه کردی؟
Did you know that Tom almost never swims again?	آیا می دانستید تام دیگر تقریباً هرگز شنا نمی کند؟
Tom realized he was not alone.	تام متوجه شد که تنها نیست.
Tom thought about growing a beard, but decided not to.	تام به فکر گذاشتن ریش بود، اما تصمیم گرفت این کار را نکند.
I thought Tom would be happy here.	فکر می کردم تام اینجا خوشحال می شود.
My brother has lived in London for many years.	برادرم سال هاست در لندن زندگی می کند.
You's the only one who has the key, right?	شما تنها کسی هستید که کلید دارید، نه؟
Maryam is wearing a silk dress.	مریم لباس ابریشمی پوشیده است.
Tom picked up the book and began reading.	تام کتاب را برداشت و شروع به خواندن کرد.
Tom only wears a suit on special occasions.	تام فقط در مواقع خاص کت و شلوار می پوشد.
I'm soaked.	من خیس شده ام.
Tom told me he was not sure what to do.	تام به من گفت که مطمئن نیست باید چه کار کند.
I focus on my French.	من روی فرانسوی خود تمرکز می کنم.
Tom said he was so awkward he could not walk with us.	تام گفت که او آنقدر نامناسب است که نمی تواند با ما پیاده روی کند.
Tom walks with his dog every day.	تام هر روز با سگش به پیاده روی می رود.
I forgot to write my name in the exam.	یادم رفت اسمم را در امتحان بنویسم.
It may be hard to get along with Tom.	ممکن است کنار آمدن با تام سخت باشد.
We waited for Tom all afternoon, but Tom never showed up.	تمام بعدازظهر منتظر تام بودیم، اما تام هرگز حاضر نشد.
You have not done this before.	شما قبلاً چنین کاری را انجام نداده اید.
Watching TV is not the only thing I do.	تماشای تلویزیون تنها کاری نیست که انجام می دهم.
I did not work yesterday	من دیروز کار نکردم
Tom almost lost his life.	تام تقریباً جان خود را از دست داد.
In our basement for the piano is very wet.	در زیرزمین ما برای پیانو خیلی مرطوب است.
Tom said he thinks Mary should do this before John gets here.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را قبل از رسیدن جان به اینجا انجام دهد.
Tom is not able to drive a car.	تام قادر به رانندگی با ماشین نیست.
I do not need your comments	من نیازی به نظرات شما ندارم
Tom was killed in a car accident.	تام در یک تصادف رانندگی کشته شد.
Tom looked both sides before crossing the road.	تام قبل از عبور از جاده به هر دو طرف نگاه کرد.
Tom will not do this unless you ask him to.	تام این کار را نمی کند مگر اینکه از او بخواهید.
Tom is the only Canadian I invited to my party.	تام تنها کانادایی است که به مهمانی خود دعوت کردم.
Do not get too close to the fire.	زیاد به آتش نزدیک نشوید.
Tom does not believe anyone.	تام هیچ کس را باور نمی کند.
Tom has to tell Mary he no longer needs to do this.	تام باید به مری بگوید که دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom thinks Mary can't convince John to do it.	تام فکر می کند که مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom was logical, but Mary was not.	تام منطقی بود، اما مری اینطور نبود.
Tom is not smart, but Mary is smart.	تام باهوش نیست، اما مری باهوش است.
Today the sky is clear	امروز آسمان صاف است
Why does Tom eat pork?	چرا تام گوشت خوک می خورد؟
Tom is the man I want to marry.	تام مردی است که من می خواهم با او ازدواج کنم.
Tom is a teacher and so am I.	تام معلم است و من هم همینطور.
Not decided yet	هنوز قطعی نشده
I think you will enjoy doing this.	فکر می کنم از انجام این کار لذت خواهید برد.
Tom said he could probably win.	تام گفت که احتمالاً می تواند برنده شود.
Tom studied electronics.	تام در رشته الکترونیک تحصیل کرد.
Tom is not a lazy student.	تام دانشجوی تنبلی نیست.
No matter what others say, I will be by your side.	مهم نیست که دیگران چه بگویند، من در کنار شما خواهم بود.
Tom said he thought Mary was married.	تام گفت که فکر می کند مری ازدواج کرده است.
Tom said he tried to do that.	تام گفت که سعی کرده این کار را انجام دهد.
Tom seems to be bad at multiplication.	به نظر می رسد که تام در ضرب بد است.
Tom has been very generous.	تام بسیار سخاوتمند بوده است.
Why do you think Tom was absent today?	فکر می کنید چرا تام امروز غایب بود؟
Tom took a nap under the tree.	تام زیر درخت چرت زد.
Tom is really slow.	تام واقعا کند است.
I'm in a critical situation right now.	من الان در موقعیت حساسی هستم.
Let's send Tom a Christmas card this year.	بیایید امسال یک کارت کریسمس برای تام بفرستیم.
Tom and Mary are still underage.	تام و مری هنوز زیر سن هستند.
I have a lot of work to do this week.	این هفته کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
I saw Tom.	من تام را دیدم.
He refused to resign despite many obstacles.	او با وجود موانع زیاد حاضر به استعفا نشد.
I'm drunk now.	من الان مست هستم.
Tom insisted on coming to see you.	تام اصرار داشت که به دیدنت بیاید.
Tom wanted to tell Mary before he forgot.	تام می خواست قبل از اینکه مری را فراموش کند به او بگوید.
Tom asked me to do this.	تام از من خواست این کار را انجام دهم.
Is Tom aware of his mistakes?	آیا تام از اشتباهات خود آگاه است؟
These lemons are fresh.	این لیموها تازه هستند.
It should not be too hard.	این نباید خیلی سخت باشد.
I'm not used to eating here yet.	من هنوز به غذای اینجا عادت نکردم.
You become very emotional	خیلی احساساتی میشی
Tom has not been back since.	تام از آن زمان به آنجا برنگشته است.
Tom is not a hero	تام قهرمان نیست
Maryam is a terrible mother.	مریم مادر وحشتناکی است.
Do you allow Tom to do this?	آیا به تام اجازه این کار را می دهید؟
Tom said Mary was busy enough to have lunch.	تام گفت که مری آنقدر مشغول بود که ناهار بخورد.
Tom does not have to help us today.	تام امروز مجبور نیست به ما کمک کند.
go on. 	برو جلو.
I will meet you downstairs.	من شما را در طبقه پایین ملاقات خواهم کرد.
He drives a pickup truck.	او یک وانت بار می راند.
I thought you were a better chess player than me.	فکر می کردم تو شطرنج باز بهتری از من هستی.
I know where you are going.	من می دانم قصد دارید کجا بروید.
I was not here yesterday	من دیروز اینجا نبودم
I'm ready to do that now.	من اکنون آماده انجام این کار هستم.
Tom will probably not meet Mary in Boston.	تام احتمالاً در بوستون با مری برخورد نخواهد کرد.
I was surprised when Tom said he was unhappy here.	وقتی تام گفت که اینجا ناراضی است تعجب کردم.
Tom could not take less.	تام نمی تواند کمتر بگیرد.
Suddenly we saw a herd of fish.	ناگهان شاهد یک گله ماهی بودیم.
Tom looks ready to explode.	به نظر می رسد تام آماده انفجار است.
Tom would not let me eat anything.	تام به من اجازه نمی داد چیزی بخورم.
Tom did not expect defeat.	تام انتظار شکست را نداشت.
I knew Tom did not want to go to Boston with Mary.	می دانستم که تام نمی خواهد با مری به بوستون برود.
Aren't they adorable?	آیا آنها شایان ستایش نیستند؟
Tom became quite rich.	تام کاملاً ثروتمند شد.
On page 3.	در صفحه 3 است.
He is not one to blame others.	او از آن دسته افرادی نیست که از دیگران عیب جویی کند.
I knew Tom was upstairs crying in his room.	می دانستم که تام در طبقه بالا است و در اتاقش گریه می کند.
What are you and Tom doing together?	تو و تام با هم چیکار میکنی؟
This bike used to belong to Tom.	این دوچرخه قبلا متعلق به تام بود.
You can not bring your cat to school.	شما نمی توانید گربه خود را به مدرسه بیاورید.
I can not believe that Tom did not tell us anything about Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام در مورد مری به ما چیزی نگفته است.
I think you might need a short break.	من فکر می کنم شما ممکن است نیاز به یک تعطیلات کوتاه داشته باشید.
The girl waiting for Tom is my friend.	دختری که آنجا منتظر تام است، دوست من است.
Tom was not home.	تام در خانه نبود.
Tom is with him.	تام با اوست.
Why don't you just keep quiet?	چرا فقط ساکت نمیشی؟
Tom is about to tell Mary about it.	تام قرار است در مورد آن به مری بگوید.
Hold it down, Tom.	آن را پایین نگه دار، تام.
Tom is drowning	تام در حال غرق شدن
What makes you think we should not go?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید ما نباید برویم؟
What is a Tornado?	گردباد چیست؟
My mom and dad have a big farm there.	مادر و پدرم مزرعه بزرگی در آنجا دارند.
Our studio is still on Park Street.	استودیوی ما هنوز در خیابان پارک قرار دارد.
Tom will probably retire at this time next year.	تام احتمالاً در این زمان سال آینده بازنشسته خواهد شد.
My father always speaks French to me and my mother always speaks English to me.	پدرم همیشه با من فرانسوی صحبت می کند و مادرم همیشه با من انگلیسی صحبت می کند.
I want to see Tom, please.	من می خواهم تام را ببینم، لطفا.
Tom will come sooner or later.	تام دیر یا زود می آید.
We fried the turkey	بوقلمون رو سرخ کردیم
He hides the truth from us.	او حقیقت را از ما پنهان می کند.
Of course, Tom could not have designed this map on his own.	مطمئناً تام نمی توانست به تنهایی این نقشه را طراحی کند.
Tom is the last person I want to talk to now.	تام آخرین کسی است که اکنون می خواهم با او صحبت کنم.
Tom will get his chance.	تام شانس خود را به دست خواهد آورد.
We inquired about Tom's past.	ما درباره گذشته تام پرس و جو کردیم.
You are wrong about this	تو در این مورد اشتباه می کنی
Tom was about to lose an eye.	تام نزدیک بود یک چشمش را از دست بدهد.
I will try Tom as a secretary.	من تام را به عنوان منشی امتحان خواهم کرد.
Tom could not tell Mary what he had seen.	تام نمی توانست آنچه را که دیده بود به مری بگوید.
I have told you many times to do your duty, but you do not listen to me.	من بارها به شما می گفتم که وظیفه خود را انجام دهید، اما به حرف من گوش نمی دهید.
Tom is a wild man.	تام یک مرد وحشی است.
Do they really allow you to wear it at work?	آیا آنها واقعاً به شما اجازه می دهند آن را در محل کار بپوشید؟
You did not seem to be aware that I did not have to do this.	به نظر نمی رسید شما از این موضوع آگاه باشید که من مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
Not much is happening now	الان اتفاق زیادی نمی افتد
I think you are a liar.	من فکر می کنم شما یک دروغگو هستید.
Tom expects Mary to do this for him.	تام از مری انتظار دارد که این کار را برای او انجام دهد.
I do not remember seeing you before	یادم نمیاد قبلا دیدمت
Tom told me I needed to spend more time with my family.	تام به من گفت که باید زمان بیشتری را با خانواده‌ام بگذرانم.
Tom has not yet been told he should do this.	هنوز به تام گفته نشده است که باید این کار را انجام دهد.
Have a drink with me, Tom.	با من نوشیدنی بخور، تام.
He ran fast enough to catch the train.	او آنقدر سریع دوید که بتواند قطار را بگیرد.
I did not have to pay for food.	من نیازی به پرداخت هزینه غذا نداشتم.
I'm at rest.	من در استراحت هستم.
I'm not going to let Tom drive.	من قصد ندارم به تام اجازه رانندگی بدهم.
Tom plans to visit us this afternoon.	تام قصد دارد امروز بعدازظهر از ما دیدن کند.
Looks like Tom didn't want to do that.	به نظر می رسد که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Tom could not fix it.	تام نتوانست آن را درست کند.
There are still many unanswered questions.	هنوز سوالات بی‌پاسخ زیادی وجود دارد.
Tom felt something crawl on his arm.	تام احساس کرد چیزی روی بازویش می خزد.
Tom waited in line most of the morning.	تام بیشتر وقت صبح را در صف منتظر ماند.
Tom may be hungry.	تام ممکن است گرسنه باشد.
They have suffered enough.	آنها به اندازه کافی زجر کشیده اند.
Tom does not want to see it.	تام نمی خواهد آن را ببیند.
That strategy did not work.	آن استراتژی کارساز نبود.
Tom tried to finish.	تام تلاش کرد تا کار را تمام کند.
Tom and Mary are cannibals.	تام و مری آدمخوار هستند.
I thought I would try what Tom suggested.	فکر کردم آنچه را که تام پیشنهاد کرد امتحان کنم.
Tom did really well.	تام واقعا خوب کار کرد.
Let's talk about what Tom does.	بیایید در مورد کاری که تام انجام می دهد صحبت کنیم.
You seem to be on the verge of nausea.	به نظر می رسد که در شرف تهوع هستید.
I think the book was very good.	به نظرم کتاب خیلی خوبی بود.
We are very busy and our hands are short.	ما خیلی سرمان شلوغ است و دستمان کوتاه است.
I'm already standing.	من از قبل ایستاده ام.
I did not want to work with him, but I made the most of it.	من نمی خواستم با او کار کنم، اما بهترین استفاده را از آن بردم.
Tom said Mary was sleepy.	تام گفت که مری خواب آلود است.
Tom probably does not know exactly what happened.	احتمالا تام دقیقا نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
I'm not sure this is true.	من مطمئن نیستم که این درست باشد.
Why is Tom always so naughty?	چرا تام همیشه اینقدر بداخلاق است؟
I did not even get a chance to try.	من حتی فرصت امتحان کردن را پیدا نکردم.
Tom is still waiting for you downstairs.	تام همچنان در طبقه پایین منتظر شماست.
The crowd is much larger than I expected.	جمعیت خیلی بیشتر از آن چیزی است که انتظار داشتم.
I've been to Australia, but only once.	من به استرالیا رفته ام، اما فقط یک بار.
I will not answer your question.	من به سوال شما پاسخ نمی دهم.
Tom said Mary knew John might do it today.	تام گفت مری می‌دانست که جان ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom told us we had to leave immediately.	تام به ما گفت که باید فوراً برویم.
Tom turned on his blink.	تام چشمک زنش را روشن کرد.
Can you tell me exactly what you want?	می توانید به من بگویید دقیقاً چه می خواهید؟
Tom said he knew Mary might do it again.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است دوباره این کار را انجام دهد.
Tom rarely smiles.	تام خیلی به ندرت لبخند می زند.
I am using.	من در حال استفاده هستم.
It takes about ten minutes by bus to the station.	با اتوبوس تا ایستگاه حدود ده دقیقه راه است.
Do you know who killed Tom?	میدونی کی تام رو کشت؟
I hope to find an opportunity for this.	امیدوارم فرصتی برای این کار پیدا کنم.
He is a rash boy.	او یک پسر عجول است.
Tom said he probably wouldn't do it again.	تام گفت که احتمالاً دیگر این کار را نخواهد کرد.
That day was the full moon that was seen.	آن روز ماه کاملی بود که دیده شد.
Jackets lay eggs.	ژکوها تخم می گذارند.
You promised to stay	قول داده بودی بمونی
I know Tom is worried about money.	من می دانم که تام نگران پول است.
Tom told police he did not see anything suspicious.	تام به پلیس گفت که چیز مشکوکی ندیده است.
Why did you give it to Tom?	چرا آن را به تام دادی؟
I hate dubbed movies	از فیلم های دوبله متنفرم
The wind was so strong that the glass was shaking.	باد آنقدر شدید بود که شیشه ها می لرزید.
Tom was not a greedy man.	تام مردی حریص نبود.
Tom sold his farm and moved to Australia.	تام مزرعه خود را فروخت و به استرالیا نقل مکان کرد.
I want to talk to Tom again.	من می خواهم دوباره با تام صحبت کنم.
Tom might be happy that this is happening.	تام ممکن است خوشحال باشد که این اتفاق می افتد.
You are worse than me	تو از من بدتري
Tom will be very successful.	تام بسیار موفق خواهد بود.
Tom does not think we can take care of ourselves.	تام فکر نمی کند ما بتوانیم از خود مراقبت کنیم.
It does not matter which university you graduate from.	خیلی مهم نیست که از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده اید.
Tom is a wizard.	تام یک جادوگر است.
We were supposed to tell everyone to be here by 2:30, but we forgot.	قرار بود به همه بگوییم تا ساعت 2:30 اینجا باشید، اما فراموش کردیم.
I told everyone that I wanted to learn French.	به همه گفتم که می‌خواهم زبان فرانسه یاد بگیرم.
Tom noticed Mary's car in the parking lot.	تام متوجه ماشین مری در پارکینگ شد.
I happened to meet my teacher at a restaurant last night.	دیشب به طور اتفاقی در رستوران با معلمم آشنا شدم.
Tom realized he could do nothing more.	تام متوجه شد که دیگر کاری نمی تواند بکند.
I thought we ate everything at home, but I found another box of crackers.	فکر کردم همه چیز در خانه خورده ایم، اما یک جعبه ترقه دیگر پیدا کردم.
He worked ten hours overtime this week.	او در این هفته ده ساعت اضافه کاری انجام داد.
I grew up reading Superman comics.	من با خواندن کمیک های سوپرمن بزرگ شدم.
I'm great for you	من برای شما عالی هستم
He completely ignores her.	او را کاملا نادیده می گیرد.
Which of the three languages ​​you say you are fluent in is your strongest?	از بین سه زبانی که می گویید به آنها مسلط هستید، کدام یک قوی ترین زبان شماست؟
Tom called Mary several times this afternoon.	تام امروز بعدازظهر چندین بار به مری زنگ زد.
Do not you read sports pages?	آیا صفحات ورزشی را نمی خوانید؟
Tom is still optimistic.	تام هنوز خوشبین است.
Tom leaves town.	تام شهر را ترک می کند.
Tom stood on his hand.	تام روی دست ایستاد.
I drank a lot more than I should have.	من خیلی بیشتر از چیزی که باید مینوشیدم.
Tom noticed that Mary's shoes were open.	تام متوجه شد که کفش های مری باز شده است.
Tom stood in my house.	تام در خانه من ایستاد.
He is an outspoken person.	او یک فرد صریح است.
There is no dragon	اژدها وجود ندارد
I know Tom will not be fired for this.	من می دانم که تام به خاطر این کار اخراج نخواهد شد.
We know that water boils at 100 degrees.	می دانیم که آب در 100 درجه می جوشد.
This may be incorrect.	این ممکن است نادرست باشد.
I thought you said you have something to say.	فکر کردم گفتی چیزی برای گفتن داری.
Tom kicked me twice.	تام دو بار به من لگد زد.
Wait for Tom and the others to return.	صبر کنیم تا تام و بقیه برگردند.
I want to arrange for a shampoo and a set.	من می خواهم برای یک شامپو و یک ست قرار بگذارم.
Apparently all this land belongs to Tom.	ظاهراً تمام این زمین متعلق به تام است.
I know Tom's done it.	من می دانم که تام این کار را به پایان رسانده است.
I think Tom has three options.	من فکر می کنم که تام سه گزینه دارد.
Tom started running.	تام شروع به دویدن کرد.
I do not have a niece	من خواهرزاده ندارم
Tom is not as bad as Mary thinks.	تام آنقدرها هم که مری فکر می کند بد نیست.
Tom must be on time.	تام باید به موقع باشد.
The smaller a star, the longer it lives.	هر چه یک ستاره کوچکتر باشد، عمر طولانی تری دارد.
I want to eat ramen	من میخوام رامن بخورم
How long do you think it will take you to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
I spend a lot of time practicing guitar.	من زمان زیادی را صرف تمرین گیتار می کنم.
Tom is not behind Mary	تام پشت مری نیست
Do you think this will be easy for you to do?	آیا فکر می کنید انجام این کار برای شما آسان خواهد بود؟
Tom was my first coach.	تام اولین مربی من بود.
Tom is a boy about your age.	تام پسری تقریباً همسن توست.
This is not your book	این کتاب شما نیست
They are building a new field.	آنها در حال ساختن یک میدان جدید هستند.
He is not good enough for her.	او به اندازه کافی برای او خوب نیست.
This hat is a little small for me.	این کلاه برای من کمی کوچک است.
Please replace the empty printer cartridge.	لطفاً کارتریج خالی چاپگر را تعویض کنید.
Tom screamed.	تام جیغ زد.
Tell me everything Tom told you	هرچی تام بهت گفت بهم بگو
Did you see the movie Cowboy on TV last night?	دیشب فیلم کابوی را از تلویزیون دیدی؟
Why is Tom crazy?	چرا تام دیوانه است؟
All I wanted to do was go fishing.	تنها کاری که می خواستم انجام دهم این بود که به ماهیگیری بروم.
All the people he usually associates with speak French, Tom said.	تام گفت که همه کسانی که معمولاً با آنها معاشرت می کند، فرانسوی صحبت می کنند.
You have a bad stroke	ضربه مغزی بدی داری
Tom will protect you.	تام از شما محافظت خواهد کرد.
Tom is mourning Mary's death.	تام در حال افسوس خوردن از مرگ مری است.
My mother always wears a kimono at home.	مادرم همیشه در خانه کیمونو می پوشد.
Tom was shocked by what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد شوکه شد.
Tom is sleeping in another room.	تام در اتاق دیگر خوابیده است.
Tom took the bus to town.	تام با اتوبوس به شهر رفت.
He hired Tom Mary as his secretary.	تام مری را به عنوان منشی خود استخدام کرد.
I was an idiot	من یک احمق بوده ام
Tom took a slow, deep breath before going to the interview room to calm his nerves.	تام قبل از رفتن به اتاق مصاحبه به آرامی و عمیق نفس کشید تا اعصابش آرام شود.
It does not make sense at all	اصلا معنی نداره
I was thinking when will you come	داشتم فکر میکردم کی حاضر میشی
I did not start learning French until I was thirty.	من تا سی سالگی شروع به یادگیری زبان فرانسه نکردم.
I hope Tom has enough money to buy what he needs.	امیدوارم تام پول کافی برای خرید آنچه را که نیاز دارد داشته باشد.
Tom looks dishonest.	تام غیر صادقانه به نظر می رسد.
Do not misinterpret my words.	حرف من را اشتباه تعبیر نکنید.
Tell Tom not to be late.	به تام بگو دیر نکن.
How long does it take to finish this job?	چقدر طول می کشد تا این کار تمام شود؟
I think Tom has never been to Australia.	من فکر می کنم که تام هرگز به استرالیا نرفته است.
I owe you for your help during my illness.	من به خاطر کمک شما در طول بیماری ام مدیون شما هستم.
He talked to the boss.	او با رئیس صحبت کرد.
Tom is at work, right?	تام سر کار است، نه؟
I think Tom is still sick.	فکر می کنم تام هنوز مریض است.
Did you really think Tom would help you do that?	آیا واقعا فکر می کردید تام به شما در انجام این کار کمک کند؟
Finally the submarine came to the surface.	سرانجام زیردریایی به سطح زمین آمد.
What made Tom so sad?	چه چیزی تام را اینقدر غمگین کرد؟
I had no fun yesterday	دیروز هیچ لذتی نداشتم
I really like driving.	من واقعا رانندگی را دوست دارم.
I'm going to play football tomorrow	فردا میرم فوتبال بازی کنم
The doctor told you to stay in bed until he came down to Tibet, right?	دکتر بهت گفته تا تبت پایین بیاد تو رختخواب بمونی، نه؟
I thought Tom would apologize, but he did not.	فکر می کردم تام عذرخواهی کند، اما این کار را نکرد.
Are you willing to do this for us?	آیا حاضرید این کار را برای ما انجام دهید؟
I told you I was not ready	بهت گفتم آماده نیستم
Tom and I have been friends for years.	من و تام سالهاست که با هم دوست هستیم.
I think Tom will win the match.	من فکر می کنم که تام برنده مسابقه خواهد بود.
Why do not you have one?	چرا یکی ندارید؟
Boy aggression is problematic.	پرخاشگری پسر مشکل ساز است.
Tom will not teach for a while.	تام برای مدتی تدریس نخواهد کرد.
I think I can get Tom to listen to me.	فکر می‌کنم می‌توانم تام را وادار کنم تا به من گوش دهد.
I know Tom does it now.	می دانم که تام اکنون این کار را می کند.
The entire area of ​​the Dutch state of Fluland was on the seabed before 1930.	کل منطقه ایالت فلوولند هلند قبل از سال 1930 در کف دریا قرار داشت.
I can not find bread.	نان را پیدا نمی کنم.
Tom asked me if Mary could borrow thirty dollars from me.	تام از من پرسید که آیا مری می تواند سی دلار از من قرض کند؟
When did you become a boy scout?	چه زمانی پیشاهنگ پسر شدی؟
Tom seemed to have no fun.	تام به نظر می رسید که او سرگرمی ندارد.
Who is your favorite movie villain?	شرور فیلم مورد علاقه شما کیست؟
You do not want to know why I said this?	نمیخوای بدونی چرا اینو گفتم؟
It was only yesterday that he noticed her.	تا دیروز بود که متوجه او شد.
I asked Tom, "Where is Mary?"	از تام پرسیدم مری کجاست؟
Not everything always happens the way we want it to.	همه چیز همیشه آنطور که ما دوست داریم اتفاق نمی افتد.
Didn't Tom know anything?	آیا تام چیزی نمی دانست؟
Do you think Tom might enjoy doing this?	آیا فکر می کنید تام ممکن است از انجام این کار لذت ببرد؟
I'm buying flowers because I'm going to see my grandmother this evening.	من دارم گل می خرم چون امروز عصر می روم به دیدن مادربزرگم.
It's not too cold	خیلی سرد نیست
I'm pretty sure Tom does not want to sing.	من کاملا مطمئن هستم که تام نمی خواهد آواز بخواند.
He will come to see me this afternoon.	او امروز بعد از ظهر به دیدن من خواهد آمد.
I thought Tom would probably do it.	من فکر می کردم که تام احتمالاً این کار را می کند.
I know Tom is a much better singer than I am.	من می دانم که تام خواننده بسیار بهتری از من است.
Tell me when you call me	بگو کی با من تماس میگیری
Tom admitted he had made a mistake and apologized.	تام اعتراف کرد که اشتباه کرده است و عذرخواهی کرد.
You do not have to quit your job.	لازم نیست شغل خود را رها کنید.
Tom has started dating Mary.	تام شروع به قرار ملاقات با مری کرده است.
They are good kids	آنها بچه های خوبی هستند
I have not deleted any messages yet	من هنوز هیچ پیامی را پاک نکردم
Tom has not been invited to a party in a long time.	مدت زیادی است که تام به یک مهمانی دعوت نشده است.
It was unbearable	غیر قابل تحمل بود
Why does no one ask any questions?	چرا کسی هیچ سوالی نمی پرسد؟
I'm not sure this is what Tom really wanted to do.	من مطمئن نیستم که این چیزی است که تام واقعاً می خواست انجام دهد.
The old TV that Tom gave me does not work.	تلویزیون قدیمی که تام به من داده کار نمی کند.
I just want you to know that I regret it.	فقط می خواهم بدانی که از این کار پشیمانم.
Tom said he was not thirsty.	تام گفت که تشنه نیست.
Tom knew Mary was Canadian.	تام می دانست که مری کانادایی است.
Tom told me where I could buy the piece I needed.	تام به من گفت از کجا می توانم قطعه مورد نیازم را بخرم.
After much effort, he ended up in a contract.	پس از تلاش های زیاد، او به یک قرارداد ختم شد.
Tom died of a heart attack in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر حمله قلبی درگذشت.
Tom admits that he is under pressure.	تام اعتراف می کند که تحت فشار است.
Tom did not break the law.	تام قانون را زیر پا نگذاشت.
His criticism was directed at the Japanese government.	انتقادات او متوجه دولت ژاپن بود.
I did not know that Tom and Mary were dating.	من نمی دانستم که تام و مری با هم قرار می گذارند.
I wish I did not have to do this again.	ای کاش مجبور نبودم دوباره این کار را انجام دهم.
I think Tom will be the last.	من فکر می کنم که تام آخرین خواهد بود.
Tom plans to live in Boston for at least a year.	تام قصد دارد حداقل یک سال در بوستون زندگی کند.
Tom did not deny it.	تام آن را انکار نکرد.
I think Tom is a good name.	فکر می کنم تام نام خوبی باشد.
Tom told us how he did it.	تام به ما گفت که چگونه این کار را انجام داد.
Finding Tom should not be too difficult.	پیدا کردن تام نباید خیلی سخت باشد.
Do you still see Tom every Monday?	آیا هنوز هم تام را هر دوشنبه می بینید؟
If you want to move forward in the world, you have to hurry.	اگر می‌خواهید در دنیا پیش بروید، باید عجله کنید.
Tom started snoring.	تام شروع به خروپف کرد.
Tom can probably do that.	تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is a successful lawyer.	تام یک وکیل موفق است.
We came to catch you	اومدیم تو رو بگیریم
Tom could not tell us what was wrong.	تام نمی توانست به ما بگوید چه مشکلی دارد.
Tom was afraid that no one would come to his party.	تام می ترسید که کسی به مهمانی او نیاید.
Tom says he wants a puppy for Christmas.	تام می گوید برای کریسمس توله سگ می خواهد.
The aircraft flies at a speed of five hundred kilometers per hour.	این هواپیما با سرعت پانصد کیلومتر در ساعت پرواز می کند.
The race was not easy.	مسابقه آسانی نبود.
Tom wanted to talk to you.	تام می خواست با شما صحبت کند.
Tom will sing with the French Mary.	تام با مری فرانسوی خواهد خواند.
Police believe he killed Tom Mary.	پلیس فکر می کند که تام مری را به قتل رسانده است.
Tom immediately fell in love with Mary.	تام فوراً شیفته مری شد.
Try not to make the mistakes I made.	سعی کنید اشتباهاتی را که من مرتکب شدم انجام ندهید.
The engine is not working properly.	موتور به درستی کار نمی کند.
It's raining where Tom's.	آنجا که تام است باران می بارد.
It turns out that you are lying	معلومه که دروغ میگی
I do not know why Tom was not at school today.	نمی دانم چرا تام امروز در مدرسه نبود.
There is a black sheep in each herd.	در هر گله یک گوسفند سیاه وجود دارد.
Tom is in the greenhouse.	تام در گلخانه است.
We seldom see Tom do that.	ما به ندرت می بینیم که تام این کار را انجام دهد.
Tom lives in an apartment next to Mary.	تام در آپارتمان کنار مری زندگی می کند.
There are so many things on the screen that I can not look at.	چیزهای زیادی روی صفحه نمایش وجود دارد که نمی توانم به آنها نگاه کنم.
There is no point in losing anger.	از دست دادن عصبانیت به درد نمی خورد.
Tom said he expected Mary to leave yesterday.	تام گفت که انتظار داشت مری دیروز برود.
Do you know who gave that necklace to Maryam?	میدونی اون گردنبند رو کی به مریم داده؟
You are off the hook.	شما از قلاب خارج شده اید.
I could not do this without Tom's help.	بدون کمک تام نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom told Mary he did not think John was crazy.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان دیوانه است.
I do not think Tom can hear what you are saying.	من فکر نمی کنم که تام بتواند آنچه شما می گویید را بشنود.
Tom was deeply moved by the death of his wife.	تام به شدت تحت تأثیر مرگ همسرش قرار گرفت.
Tom paused for a moment and looked around.	تام لحظه ای مکث کرد و به اطراف نگاه کرد.
I do not have as much love as you.	من به اندازه شما مهر ندارم.
You do not seem to be as lazy as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد تنبل باشید.
Should I ask Tom to do this?	آیا باید از تام بخواهم این کار را انجام دهد؟
Tom was unaware of what was happening.	تام از آنچه در حال وقوع است آگاه نبود.
Tom is reading the book you gave him.	تام در حال خواندن کتابی است که شما به او داده اید.
I sleep on a mattress on the floor.	من روی یک تشک روی زمین می خوابم.
I have three sons. 	من سه پسر دارم.
One is in New York, but the others are in London.	یکی در نیویورک است، اما بقیه در لندن هستند.
Why doesn't anyone help Tom?	چرا کسی به تام کمک نمی کند؟
May I ask what are you working on?	می توانم بپرسم روی چه چیزی کار می کنید؟
This conflict is not over	این درگیری تمام نشده است
Maybe we should not do this here.	شاید ما نباید این کار را اینجا انجام دهیم.
This room is used for various purposes.	این اتاق برای مقاصد مختلف استفاده می شود.
Tom said Mary has only done this three times.	تام گفت که مری فقط سه بار این کار را کرده است.
Tom endured the pain.	تام درد را تحمل کرد.
How do you think Tom did it?	به نظر شما تام چگونه این کار را کرد؟
Today is the 20th of October	امروز بیستم مهرماه
Who sings with Tom?	چه کسی با تام آواز می خواند؟
There is a picture of Tom on Mary's table.	عکسی از تام روی میز مری هست.
Maybe it wasn't very clear	شاید خیلی واضح نبود
"what time is it?" 	"ساعت چند است؟"
"It is half past ten."	"ساعت ده و نیم است."
I'm sure this is not the medicine Tom needs.	من مطمئن هستم که این دارویی نیست که تام نیاز دارد.
Tom looks unlucky.	تام بدشانس به نظر می رسد.
Tom is the youngest in our class.	تام جوان ترین در کلاس ماست.
Tom said Mary thought she might be allowed to do so soon.	تام گفت که مری فکر کرد که ممکن است به زودی به او اجازه این کار را داده شود.
We are on a very shaky ground.	ما در زمینی کاملاً لرزان هستیم.
If he does, Tom will probably be injured.	تام اگر این کار را بکند احتمالا مجروح خواهد شد.
They do not tell us	به ما نمی گویند
Do you think I'm sexy?	به نظر شما من سکسی هستم؟
Tom paints his room.	تام اتاقش را رنگ می کند.
I do not know if Tom knows what is going to happen.	نمی دانم آیا تام می داند که قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
You know Tom used to live in Boston, don't you?	می دانی که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد، نه؟
Slovakia joined the European Union in 2004 and the eurozone in 2009.	اسلواکی در سال 2004 به اتحادیه اروپا و در سال 2009 به منطقه یورو پیوست.
Tom had the wrong address.	تام آدرس اشتباهی داشت.
Are you good at finding differences?	آیا در یافتن تفاوت ها خوب هستید؟
This was a turning point in Tom's life.	این نقطه عطفی در زندگی تام بود.
Some businesses complain about non-transparent regulations and unequal law enforcement.	برخی از مشاغل از مقررات غیرشفاف و اجرای نابرابر قانون شکایت دارند.
Do you know that I love you?	میدونی که من عاشقت هستم؟
I did not notice	من متوجه نشده بودم
Where did Tom put his book?	تام کتابش را کجا گذاشت؟
I'm doing a school project.	من در حال انجام یک پروژه مدرسه هستم.
Maybe Tom's home	شاید تام خونه باشه
I want to see him again	میخوام یه بار دیگه ببینمش
We floated in the river.	در رودخانه شناور شدیم.
Wait, don't come back	صبر کن، برنگرد
Tom gave Mary a lot of money.	تام به مری مقدار زیادی پول داد.
Tom is a fast walker, isn't he?	تام یک واکر سریع است، اینطور نیست؟
I think I'm ready to do that now.	فکر می کنم اکنون برای انجام این کار آماده هستم.
Tom knows a lot about Mary.	تام چیزهای زیادی در مورد مری می داند.
Tom has not repaid me yet.	تام هنوز به من بازپرداخت نکرده است.
Let's buy this one for Tom.	بیایید این یکی را برای تام بخریم.
Tom did not come to French class yesterday.	تام دیروز به کلاس فرانسه نیامد.
Tom says he needs a ride.	تام می گوید که نیاز به سواری دارد.
I did not know that Tom likes to play volleyball.	نمی دانستم که تام دوست دارد والیبال بازی کند.
I thought Tom was scared.	من فکر می کردم که تام از این کار می ترسد.
Tom asked us for help.	تام از ما کمک خواست.
Tom took a few more pictures of Mary.	تام چند عکس دیگر از مری گرفت.
I tried to do this once.	من یک بار سعی کردم این کار را انجام دهم.
I thought Tom could not do it without help.	فکر می کردم تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why is Tom sad?	چرا تام غمگین است؟
Please tell Tom I have to do this.	لطفا به تام بگویید که باید این کار را انجام دهم.
I do not think I am drunk enough to do this.	فکر نمی کنم برای این کار به اندازه کافی مست باشم.
Why do you think I do that?	چرا فکر می کنی من همچین کاری می کنم؟
Tom will probably not be dangerous.	تام به احتمال زیاد خطرناک نخواهد بود.
Have you heard a rumor about Tom?	آیا شایعه ای در مورد تام شنیده اید؟
Tom rarely gets sick.	تام به ندرت بیمار می شود.
Tom suggested we change the program.	تام پیشنهاد کرد که برنامه را تغییر دهیم.
As a kid, I used to love climbing trees.	وقتی بچه بودم عاشق بالا رفتن از درخت بودم.
Tom is a native French speaker.	تام یک فرانسوی زبان مادری است.
Tom seemed busy, but Mary did not.	تام به نظر مشغول بود، اما مری این کار را نکرد.
Those are Tom's glasses.	آن عینک مال تام است.
Can Tom go too?	آیا تام هم می تواند برود؟
I do not know if Tom is suspicious or not.	من نمی دانم که آیا تام مشکوک است یا نه.
Well, if you feel that way, I will stay.	خوب، اگر شما اینطور احساس می کنید، من می مانم.
Why don't you die Tom?	چرا نمیری تام؟
Tom told me he was not very hungry.	تام به من گفت که خیلی گرسنه نیست.
I did not intend to make fun of you	قصدم مسخره کردنت نبود
My name is Tom Jackson and I'm your new manager.	نام من تام جکسون است و من مدیر جدید شما هستم.
Tom did not tell Mary why he was so busy.	تام به مری نگفت که چرا اینقدر مشغول است.
I did not call you	من بهت زنگ نزدم
I'm usually quite patient.	من معمولاً کاملاً صبور هستم.
Tom always looks happy.	تام همیشه خوشحال به نظر می رسد.
Not all Tom jokes are funny.	همه شوخی های تام خنده دار نیستند.
Tom and Mary seem to be very close friends.	به نظر می رسد تام و مری دوستان بسیار صمیمی هستند.
Mary asked Tom to mow the lawn.	مری از تام خواسته شد تا چمن را بتراشد.
Tom said Mary would probably still be in Boston.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز در بوستون خواهد بود.
I think Tom and Mary are both tired.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو خسته شده اند.
Let's look at the problem from another perspective.	بیایید از منظر دیگری به مشکل نگاه کنیم.
Tom was generous.	تام سخاوتمند بود.
Tom ate potato chips and drank beer.	تام چیپس سیب زمینی خورد و آبجو نوشید.
Tom will never be famous	تام هرگز مشهور نخواهد شد
My little bladder keeps me running to the bathroom.	مثانه کوچکم باعث می شود مدام به سمت حمام بدوم.
Many people have asked me why I like this.	بسیاری از مردم از من پرسیده اند که چرا این کار را دوست دارم.
There is really nothing we can do	واقعا هیچ کاری نمی توانیم بکنیم
I expected much more from you	من از تو انتظار خیلی بیشتری داشتم
Tom growled.	تام غرغر کرد.
That's all he wrote.	این تمام چیزی است که او نوشته است.
Can't you and Tom stay a little longer?	شما و تام نمی توانید کمی بیشتر بمانید؟
Tom said he did not want to pay too much for a used car.	تام گفت که نمی خواهد برای یک ماشین دست دوم هزینه زیادی بپردازد.
I do not think I can do it now.	فکر نمی کنم الان بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom found Mary's secret diary.	تام دفتر خاطرات مخفی مری را پیدا کرد.
Don't you think cookies are a good name for dogs?	فکر نمی کنید کوکی نام خوبی برای سگ باشد؟
Can Tom also play the saxophone?	آیا تام می تواند ساکسیفون هم بنوازد؟
Awesome Tom	تام عالیه
Tom said he was not alone.	تام گفت که او تنها نیست.
Our teacher reminded us not to forget our homework.	معلم ما به ما یادآوری کرد که تکالیف خود را فراموش نکنیم.
Tom arrived at the airport three hours before the flight was scheduled.	تام سه ساعت قبل از برنامه ریزی پروازش به فرودگاه رسید.
I asked Tom to come back to Australia.	من از تام خواستم به استرالیا برگردد.
I could not open the door	نتونستم درو باز کنم
Tom is not curious, but Mary is curious.	تام کنجکاو نیست، اما مری کنجکاو است.
The temperature has been below zero for several days.	چند روزی است که دمای هوا زیر صفر است.
Tom thinks Mary will be in his office Monday.	تام فکر می‌کند که مری دوشنبه در دفترش خواهد بود.
All roads leading to the city are full of cars.	تمام جاده های منتهی به شهر پر از ماشین است.
Obviously Tom did it.	واضح است که تام این کار را کرد.
It does not matter to me whether we go by car or bus.	برای من فرقی نمی کند با ماشین برویم یا اتوبوس.
Tom is the new owner of this hotel.	تام مالک جدید این هتل است.
I was shocked to hear that Tom had been arrested.	وقتی شنیدم تام دستگیر شده است شوکه شدم.
Do not tell me you are afraid?	به من نگو ​​که می ترسی؟
We have consulted with experts.	ما با کارشناسان مشورت کرده ایم.
You can ask yourself tomorrow when you see him.	می توانید فردا وقتی او را دیدید از خودتان بپرسید.
It did not cost me much.	برای من هزینه زیادی نداشت.
I asked Tom where he wanted to go.	از تام پرسیدم کجا می‌خواهد برود؟
Tom said he felt the same way.	تام گفت که او هم همین احساس را دارد.
Tom said Mary was probably still interested in doing so.	تام گفت که مری احتمالاً همچنان به انجام این کار علاقه دارد.
Tom thinks Mary will do it with John and him.	تام فکر می کند که مری این کار را با جان و او انجام خواهد داد.
Tom winked at Mary.	تام به مری چشمکی زد.
Tom is nervous.	تام عصبی است.
Tom and Mary spent the summer together.	تام و مری تابستان را با هم گذراندند.
I can not believe you remember this	باورم نمیشه اینو یادت باشه
If we continue like this, we will find ourselves in trouble.	اگر به همین منوال ادامه دهیم، خود را در مشکل خواهیم یافت.
Tom will be home tomorrow.	تام فردا به خانه برمی گردد.
Tom's explanation was not very good.	توضیحات تام خیلی خوب نبود.
Tom fired his gun and hit what he was aiming for.	تام اسلحه اش را شلیک کرد و به چیزی که هدفش بود زد.
I do not think Tom knew me.	من فکر نمی کنم که تام مرا شناخت.
Tom is the one who hit me.	تام کسی است که به من ضربه زد.
I would like some aspirin.	من مقداری آسپرین می خواهم.
Tom was home alone in Boston last Christmas.	تام کریسمس گذشته در بوستون تنها در خانه بود.
Tom is not hungry at all.	تام اصلا گرسنه نیست.
According to the weather forecast, it will snow tomorrow.	طبق پیش بینی هواشناسی فردا برف می بارد.
Tom does not have to do this this week.	تام مجبور نیست این هفته این کار را انجام دهد.
I know you are hiding somewhere.	من می دانم که شما در جایی پنهان شده اید.
I have a stomach upset	من ناراحتی معده دارم
I can not be tamed.	من نمی توانم آرام باشم.
Tom did not tell Mary what to do.	تام به مری نگفت که باید چه کار کند.
Tom waited for me for more than 30 minutes.	تام بیش از 30 دقیقه مرا منتظر نگه داشت.
The last time I saw you had a mustache.	آخرین باری که دیدمت سبیل داشتی.
Tom said he was disappointed.	تام گفت که ناامید است.
Tom gets in a van.	تام سوار یک وانت می شود.
I'm on deck	من روی عرشه هستم
I like to eat almonds with dates.	من دوست دارم بادام را با خرما بخورم.
Tom received the same gift that Mary received.	تام همان هدیه ای را گرفت که مری دریافت کرد.
Tom is probably not asleep yet.	تام احتمالا هنوز خواب نیست.
Tom seems confused by the result.	به نظر می رسد تام از نتیجه گیج شده است.
I never imagined we would end up like this.	من هرگز تصور نمی کردم که در نهایت اینگونه به پایان برسیم.
Tom thought Mary was really busy.	تام فکر می کرد که مری واقعاً مشغول به نظر می رسید.
It is better to stay away from Tom.	بهتر است از تام دوری کنید.
I did not wait long for him to appear.	خیلی منتظر نبودم که او ظاهر شد.
Tom is known for never letting anyone say anything.	تام به این شهرت دارد که هرگز اجازه نمی‌دهد کسی چیزی بگوید.
Do not miss a good opportunity.	فرصت خوب را از دست ندهید.
I think Tom the driver is not very safe.	من فکر می کنم که تام راننده چندان ایمن نیست.
I could never do this well for you.	من هرگز نتوانستم این کار را به خوبی تو انجام دهم.
We ran a hundred meters.	یک دوی صد متری دویدیم.
This is stupid, isn't it?	این احمقانه است، اینطور نیست؟
I know Tom did not know Mary was going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
You should not lose patience when dealing with children.	هنگام برخورد با بچه ها نباید صبر خود را از دست بدهید.
Tom wants to be the first human to set foot on Mars.	تام می خواهد اولین انسانی باشد که پا روی مریخ می گذارد.
Tom does not know when to remain silent.	تام نمی داند چه زمانی ساکت بماند.
I thought Tom had quit smoking.	من فکر کردم که تام سیگار را ترک کرده است.
Tom told me he had no enemies.	تام به من گفت که دشمنی ندارد.
Tom is the captain of the swimming team.	تام کاپیتان تیم شنا است.
Tom is the only man on the committee.	تام تنها مرد کمیته است.
Tom studied at the College of Electrical Engineering.	تام در کالج مهندسی برق خواند.
Tom and Mary have been dating for several years.	تام و مری چندین سال است که با هم قرار می گذارند.
I can not stand Mary's boyfriend.	من نمیتونم دوست پسر مریم رو تحمل کنم.
This is a good place to camp.	اینجا جای خوبی برای چادر زدن است.
It is hard to believe that such a thing would happen here.	باورش سخت است که چنین چیزی در اینجا اتفاق بیفتد.
You can trust Tom in anything.	در هر کاری می توانید به تام اعتماد کنید.
I went home to change my clothes	رفتم خونه تا لباسامو عوض کنم
I do not think I am alone.	من فکر نمی کنم که من تنها باشم.
Tom still does not know why Mary should do this.	تام هنوز نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom used to be fun to hang out with.	تام قبلاً برای معاشرت با او سرگرم کننده بود.
Tom is now wearing casual clothes.	تام اکنون لباس‌های غیررسمی به تن دارد.
Do you ever know them coming on time?	آیا تا به حال آنها را می شناسید که به موقع بیایند؟
I can go to Boston with a gas tank and come back.	من می توانم با یک مخزن بنزین به بوستون بروم و برگردم.
Tom has a lot of weird ideas.	تام ایده های عجیب و غریب زیادی دارد.
Surprised? 	متعجب؟
How relevant is this?	اینجا چقدر مرتبط است؟
You do not need to worry about eavesdropping.	نیازی نیست نگران استراق سمع باشید.
Tom told me he knew who Mary's grandfather was.	تام به من گفت که می داند پدربزرگ مری کیست.
Tom is a very good boy	تام خیلی پسر خوبیه
Tom seems to know the way.	به نظر می رسد تام راه را بلد است.
I know you love Tom.	اینطوری میدونم که تو تام رو دوست داری.
Tom and Mary are supposed to be together.	قرار است تام و مری با هم باشند.
This is not good for your health.	این برای سلامتی شما خوب نیست.
I think Tom wants our help.	فکر می کنم تام کمک ما را می خواهد.
I think I can break Tom's record.	فکر می کنم بتوانم رکورد تام را شکست دهم.
There is a crossword puzzle in almost every newspaper.	تقریباً در هر روزنامه جدول کلمات متقاطع وجود دارد.
I went to see the ballet.	برای دیدن باله رفتم.
If you help me, I can finish it much faster.	اگر به من کمک کنید، می توانم این کار را خیلی سریعتر به پایان برسانم.
I do not think Tom knows who wants to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
What do you know about Tom that I do not know?	از تام چه می دانی که من نمی دانم؟
Tom offered us nothing to eat.	تام چیزی برای خوردن به ما پیشنهاد نکرد.
Tom told me that Mary had decided to do this.	تام به من گفت که مری تصمیم گرفته این کار را انجام دهد.
Tom took me out last weekend.	تام آخر هفته گذشته مرا بیرون آورد.
You are the only one I wanted to marry	تو تنها کسی هستی که من میخواستم باهاش ​​ازدواج کنم
We still have to buy food for tonight's party.	ما هنوز باید برای مهمانی امشب غذا بخریم.
The days behind Tom's prison bars are over.	دوران پشت میله های زندان تام به پایان رسیده است.
Tom must be ready.	تام باید آماده شود.
We are Tom's children	ما بچه های تام هستیم
I'm in my room	من در اتاقم هستم
Everyone turned and stared at Tom.	همه برگشتند و به تام خیره شدند.
How do you know what else Tom has to do?	از کجا فهمیدی که تام باید چه کار دیگری انجام دهد؟
I'm sorry. 	متاسفم.
I never wanted to hurt you.	من هرگز نمی خواستم به شما صدمه برسانم.
I know Tom is a man who is not afraid to say it the way it is.	من می دانم که تام مردی است که از گفتن آن به این شکل که هست نمی ترسد.
I do not let my children drink wine.	من نمی گذارم فرزندانم شراب بخورند.
I know Tom does not know that Mary wants to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom knows I used to live in Boston.	تام می داند که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
Tom knew what was going to happen.	تام می دانست چه اتفاقی دارد می افتد.
I'm not as broken as Tom.	من به اندازه تام شکسته نیستم.
Tom is not someone you can replace.	تام کسی نیست که بتوانید جایگزینش کنید.
Tom was shorter than me last year, but now he is taller.	تام پارسال از من کوتاهتر بود، اما حالا قدش بلندتر شده است.
Tom tried to hide his anger.	تام سعی کرد خشم خود را پنهان کند.
Tom likes to do this, but unfortunately does not have enough time.	تام دوست دارد این کار را انجام دهد، اما متاسفانه زمان کافی ندارد.
I want to know where Tom is from.	من می خواهم بدانم تام اهل کجاست.
Maryam is one of my ex-girlfriends.	مریم یکی از دوست دخترهای سابق من است.
I woke up early to catch the first train.	زود بیدار شدم تا بتوانم اولین قطار را بگیرم.
I hope I can help you tomorrow	امیدوارم فردا بتونم کمکت کنم
I looked around, but saw no one.	به اطراف نگاه کردم، اما کسی را ندیدم.
I do not intend to sink my nose into your affairs.	قصدم این نیست که دماغم را در امور تو فرو کنم.
I can not tell you everything that happened to me yesterday.	نمی توانم تمام اتفاقاتی که دیروز برایم افتاد را به شما بگویم.
The lipstick was on the cup.	رژ لب روی فنجان بود.
It will work like a spell.	مثل یک طلسم کار خواهد کرد.
Tom says that one day he can play the English horn like Mary.	تام می‌گوید که روزی می‌تواند مانند مری، شاخ انگلیسی بنوازد.
Tom asked Mary to give him the money he owed her.	تام از مری خواست که پولی را که به او بدهکار است به او بدهد.
Tom and I will take care of ourselves.	من و تام از خودمان مراقبت خواهیم کرد.
This is Tom I want to talk to.	این تام است که می خواهم با او صحبت کنم.
I think it's much better in Boston.	فکر می کنم در بوستون خیلی بهتر است.
I do not like this taste.	من این طعم را دوست ندارم.
Tom appears as a big snob.	تام به عنوان یک اسنوب بزرگ ظاهر می شود.
He went to Tokyo wishing to become rich.	او با آرزوی ثروتمند شدن به توکیو رفت.
I do not need a car this big.	من به ماشینی به این بزرگی نیاز ندارم.
No one was seen on the street.	هیچ کس در خیابان دیده نمی شد.
Tom has no friends to advise him.	تام هیچ دوستی ندارد که به او توصیه کند.
Dinner is served at half past nine.	شام ساعت نه و نیم سرو می شود.
I do not know if Tom has a girlfriend or not.	من نمی دانم که آیا تام دوست دختر دارد یا نه.
Tom is still there, right?	تام هنوز آنجاست، نه؟
I will be at your place in about thirty minutes.	حدود سی دقیقه دیگر در محل شما خواهم بود.
I should never go back here.	من نباید هرگز به اینجا برگردم.
When people laugh at his jokes from the bottom of their hearts, Tom feels good inside.	زمانی که مردم از ته دل به شوخی های او می خندند، تام از درون احساس خوبی پیدا می کند.
Someone stole my car helmets.	یک نفر کلاهک های ماشین من را دزدید.
The water of this area is not drinkable.	آب این منطقه قابل شرب نیست.
We wanted to inform you about this secret.	ما قصد داشتیم شما را در مورد این راز آگاه کنیم.
What Tom did was illegal.	کاری که تام انجام داد غیرقانونی بود.
There's something I did not tell you, Tom.	یه چیزی هست که بهت نگفتم تام.
Do you have a scanner?	آیا اسکنر دارید؟
Tom is usually home on Monday evenings.	تام معمولاً عصرهای دوشنبه در خانه است.
You can not bribe Tom.	شما نمی توانید به تام رشوه بدهید.
Tom said he would probably go shopping with Mary on Monday.	تام گفت که احتمالا دوشنبه با مری به خرید خواهد رفت.
You need help to do this, don't you?	برای انجام این کار به کمک نیاز دارید، اینطور نیست؟
Tom does not believe that Mary can win.	تام باور ندارد که مری بتواند برنده شود.
I'm not angry anymore.	من دیگر عصبانی نیستم.
I can not say I'm sorry Tom's gone.	نمی توانم بگویم از رفتن تام متاسفم.
Tom said he wanted to buy a few things.	تام گفت که می خواهد چند چیز بخرد.
You will eventually get used to doing this.	شما در نهایت به انجام این کار عادت خواهید کرد.
I know I do not need to do this anymore.	می دانم که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهم.
I went to the mall.	من به مرکز خرید رفته ام.
It is transparent.	شفاف است.
We have never broken the law	ما هرگز قانون را زیر پا نگذاشته ایم
I know Tom knows that Mary probably doesn't want him to do that anymore.	من می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نمی خواهد او این کار را انجام دهد.
I do not know if we can do this without help.	نمی‌دانم می‌توانیم بدون کمک این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom, you slept more than three hours this afternoon.	تام امروز بعدازظهر بیش از سه ساعت خوابید.
Tom told me an incredible story.	تام یک داستان باورنکردنی به من گفت.
Tom wished he was somewhere else.	تام آرزو داشت جای دیگری بود.
Tom loves blondes.	تام مو بورها را دوست دارد.
The bank is trying to get Tom's house.	بانک در تلاش است تا خانه تام را بگیرد.
Parents warn their children not to eat food given to them by strangers.	والدین به فرزندان خود هشدار می دهند که غذاهایی را که غریبه ها به آنها داده اند نخورند.
Tom said he did not really expect that to happen.	تام گفت که واقعاً انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
Are you sure you want to ask Tom this?	مطمئنی که میخوای اینو از تام بپرسم؟
Please take off all your clothes from the waist up.	لطفا تمام لباس های خود را از کمر به بالا در بیاورید.
I do not think I need to tell Tom why I did this.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم چرا این کار را کردم.
I knew Tom was not as good a cook as I was.	می دانستم که تام به اندازه من آشپز خوبی نیست.
Is that why you did not want to come with me?	این دلیلی است که نمی خواستی با من بیایی؟
Leave these weird ideas to Tom.	این ایده های عجیب و غریب را به تام بسپارید.
I did not know Tom would be here this week.	نمی دانستم تام این هفته اینجا خواهد بود.
Tom said it was Mary who told him he had to do it.	تام گفت که این مری بود که به او گفت باید این کار را انجام دهد.
Tom is good at making money.	تام در کسب درآمد خوب است.
Tom said Mary was dishonest.	تام گفت مری بی صداقت بود.
Tom promised to go to Australia with Mary in October.	تام قول داد که در اکتبر با مری به استرالیا برود.
It would be nice if we could do that today.	خیلی خوب است اگر امروز بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom alone can not do anything.	تام به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد.
Tom is very impressive.	تام بسیار تاثیرگذار است.
Tom made good money.	تام پول خوبی به دست آورد.
This is not a deal breaker.	این یک معامله شکن نیست.
I have to go to the bank before closing.	من باید قبل از بسته شدن به بانک بروم.
We have not seen each other since	از اون موقع همدیگه رو ندیدیم
I can not take it seriously.	من نمی توانم آن را جدی بگیرم.
I always thought you could swim.	من همیشه فکر می کردم که تو شنا بلدی.
I know Tom used to be a jockey.	می دانم که تام قبلاً دیسک جوکی بود.
I have saved all my time for you	من تمام وقتم را برای تو پس انداز کرده ام
Tom loves jelly donuts.	تام دونات های ژله ای را دوست دارد.
Tom took off Mary's glasses and they kissed them passionately.	تام عینک مری را برداشت و آنها با شور و اشتیاق بوسیدند.
Do you still want me to go with you?	هنوزم میخوای باهات برم؟
He did not want to ask for help even if he was hungry.	او دوست نداشت حتی اگر گرسنه بود از کمک بخواهد.
Tom lives in the apartment I used to live in.	تام در آپارتمانی که من قبلاً در آن زندگی می کردم زندگی می کند.
Tom said you're cool	تام گفت تو باحالی
I decided not to study French anymore.	من تصمیم گرفتم دیگر زبان فرانسه را مطالعه نکنم.
There was no choice but to abandon the whole project.	چاره ای جز کنار گذاشتن کل پروژه وجود نداشت.
I know Tom does not know why Mary wants John to do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا مری از جان می خواهد این کار را انجام دهد.
Can you see yourself marrying Tom?	آیا می توانید خود را در حال ازدواج با تام ببینید؟
Tom said he knew Mary might not be allowed to do this at home.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در خانه انجام دهد.
Tom knocked him to the ground.	تام او را زمین زد.
Tom does almost everything to please Mary.	تام تقریباً هر کاری می‌کند تا مری را راضی کند.
Tom said he thinks Mary is the first to do so.	تام گفت که فکر می کند مری اولین کسی است که این کار را می کند.
Tom told me he was sleepy.	تام به من گفت که خواب آلود است.
I'm not too worried	من زیاد نگران نیستم
I did not pay my rent last month.	من ماه گذشته اجاره خانه ام را پرداخت نکردم.
That apple does not look very good.	آن سیب خیلی خوب به نظر نمی رسد.
Tom seems to be asleep.	به نظر می رسد تام خواب است.
We have to check	باید بررسی کنیم
Tom had his reasons for doing so.	تام دلایل خود را برای این کار داشت.
Isn't this dishonesty?	آیا این بی صداقتی نیست؟
Tom was supposed to do it himself.	تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
I do not think Tom is over yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز تمام شده باشد.
Your new customer has just sent you a message.	مشتری جدید شما به تازگی برای شما پیامی ارسال کرده است.
Tom is a harpist.	تام یک نوازنده چنگ است.
The novel was not very interesting	رمان خیلی جالبی نبود
Let's listen to Mozart.	بیایید به موتزارت گوش کنیم.
As far as I know, this is the first time Tom has done this.	تا آنجا که من می‌دانم، این اولین بار است که تام این کار را انجام می‌دهد.
I'm not sure I want to do that.	من مطمئن نیستم که بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom will be out of town when that happens.	وقتی این اتفاق بیفتد تام خارج از شهر خواهد بود.
Tom is probably responsible for this.	احتمالاً تام مسئول این اتفاق است.
I can not stand people who keep lying.	من نمی توانم افرادی را که مدام دروغ می گویند تحمل کنم.
Tom is looking for a bigger apartment.	تام به دنبال یک آپارتمان بزرگتر است.
That's six out of a dozen and a half.	این شش از یک و نیم دوجین از دیگری است.
Tom says Mary was not angry.	تام می گوید مری عصبانی نبود.
Hey man, relax I'm just messing with you	هی مرد، راحت باش من فقط دارم با شما درگیرم
Tom will take Mary to the station.	تام مری را در ایستگاه خواهد برد.
Tom ate my apple	تام سیب من را خورد
Tom tried to find something to eat.	تام سعی کرده چیزی برای خوردن پیدا کند.
I'm afraid it will rain.	می ترسم باران ببارد.
The purpose justifies the device.	هدف وسیله را توجیه می کند.
I do not know how to speak French.	من نمی دانم چگونه به فرانسوی بگویم.
Tom said he did not want to ask Mary for help.	تام گفت که نمی‌خواهد از مری کمک بخواهد.
I'm thinking about my kids	دارم به بچه هام فکر میکنم
Am I the only one who disagrees with you?	آیا من تنها کسی هستم که با شما موافق نیستم؟
It is not safe to swim in that river.	شنا کردن در آن رودخانه امن نیست.
There's something I wanted to discuss with you.	چیزی هست که می خواستم با شما بحث کنم.
I do not know if we really need to do this.	من نمی دانم که آیا ما واقعاً نیاز به انجام این کار داریم؟
Tom began playing the trumpet at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به نواختن ترومپت کرد.
Tom told Mary he would pick her up at about 2:30 p.m.	تام به مری گفت که او را حدود ساعت 2:30 می برد.
Tom is upset about this.	تام از این موضوع ناراحت است.
Tom ate what many people call a healthy diet.	تام چیزی را خورد که بسیاری از مردم آن را رژیم غذایی سالم می نامند.
Tom is probably the best singer in our class.	تام احتمالا بهترین خواننده کلاس ماست.
I spent the whole weekend at home with the computer.	تمام آخر هفته را در خانه با کامپیوتر گذراندم.
Tom crumpled the paper and threw it in the trash.	تام کاغذ را مچاله کرد و در سطل زباله انداخت.
Tom is getting help	تام داره کمک میگیره
Since I'm here, would you like to chat?	از آنجایی که من اینجا هستم، دوست دارید چت کنید؟
This is what people want.	این چیزی است که مردم می خواهند.
There is no answer	هیچ پاسخی وجود ندارد
You will not stop me	تو جلوی من را نخواهی گرفت
I think Tom will not be home at this time of day.	من فکر می کنم تام در این ساعت از روز خانه نخواهد بود.
Tom's sister did not invite him to his wedding.	خواهر تام او را به عروسی خود دعوت نکرد.
"you like?" 	"دوست داری؟"
Food was better in prison.	غذا در زندان بهتر بود.
Tom can not do everything you asked him to do.	تام نمی تواند هر کاری را که از او خواسته اید انجام دهد.
Tom drives to see Mary through Boston.	تام در راه دیدن مری از طریق بوستون رانندگی می کند.
Tom got good grades in school.	تام در مدرسه نمرات خوبی گرفت.
Tom said he thinks this is unlikely to happen.	تام گفت که فکر می کند به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
Tom hoped the war would not last long.	تام امیدوار بود که جنگ زیاد طول نکشد.
Tom told me he thought Mary was not worried.	تام به من گفت که فکر می‌کند مری از این موضوع نگران نشده است.
Last January, I skied almost every day.	ژانویه گذشته تقریبا هر روز اسکی می کردم.
Tom told Mary he had a headache.	تام به مری گفت که سردرد دارد.
Tom wondered what could make Mary change her mind.	تام فکر کرد که چه چیزی می تواند باعث شود مری نظرش را تغییر دهد.
The papers in the safe are gone.	کاغذهایی که در گاوصندوق بود از بین رفته است.
Tom said he did not need a driver.	تام گفت که او نیازی به راننده ندارد.
Do not get used to it	ازش عادت نکن
Both Tom and his dog died in the fire.	هم تام و هم سگش در آتش سوزی مردند.
He is ill and hospitalized.	او مریض است و در بیمارستان بستری شده است.
He was forced to sign the contract against his will.	او مجبور شد برخلاف میل خود قرارداد را امضا کند.
Tom wants to help us.	تام مایل است به ما کمک کند.
Tom still hopes that Mary will have lunch with him.	تام هنوز امیدوار است که مری با او ناهار بخورد.
Tom is not stingy	تام خسیس نیست
Tom decided not to buy a gun.	تام تصمیم گرفته اسلحه نخرد.
I decided to have a diary this year.	من تصمیم گرفتم امسال یک دفتر خاطرات داشته باشم.
I kind of hoped we wouldn't have to do that.	به نوعی امیدوار بودم که مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
Tom was the last to do so.	تام آخرین کسی بود که این کار را کرد.
I will not be as busy tomorrow as I am tomorrow.	فردا به اندازه پس فردا شلوغ نخواهم بود.
I told Tom where we were going.	به تام گفتم کجا می رویم.
You can not buy them anywhere else.	اینها را دیگر جایی نمی توانید بخرید.
Tom accepted a job for less than what he was eligible for.	تام شغلی با دستمزد کمتر از آنچه که برایش واجد شرایط بود پذیرفت.
Tom was always different from the other kids.	تام همیشه با بچه های دیگر فرق داشت.
I'm sure Tom will be disappointed to hear this.	مطمئنم تام از شنیدن این حرف ناامید می شود.
You explain to Tom	تو به تام توضیح بدهی
You better go first	بهتره اول بری
My sister is too young to go to school.	خواهر من برای رفتن به مدرسه خیلی کوچک است.
Tom took an old shoebox out of his closet and opened it.	تام یک جعبه کفش قدیمی را از کمدش بیرون آورد و آن را باز کرد.
Kites were invented 2000 years ago.	بادبادک ها 2000 سال پیش اختراع شدند.
I know Tom was not kidding.	می دانم که تام شوخی نمی کرد.
Aren't you supposed to be in school now?	مگه قرار نیست الان تو مدرسه باشی؟
I could not understand anything	هیچی نتونستم بفهمم
Tom said he thought he knew what Mary wanted to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری می‌خواهد چه کار کند.
They are likely to become seasick.	آنها احتمالاً دریازده می شوند.
I just washed the dishes	من تازه ظرفها را شستم
Remember Tom	تام را به خاطر بسپار
I thought you loved Tom more than I did.	فکر کردم تو تام را بیشتر از من دوست داری.
Tom probably does not know that I do not.	تام احتمالاً نمی داند که من این کار را نمی کنم.
I took a few notes.	چند یادداشت را یادداشت کردم.
Tom will never let me do what I want him to do.	تام هرگز به من اجازه نمی دهد کاری را که می خواهم انجام دهم.
It may take thirty minutes to do this.	ممکن است سی دقیقه طول بکشد تا این کار را انجام دهیم.
I know Tom would do it again if he had the chance.	می دانم که تام اگر این فرصت را داشت دوباره این کار را انجام می داد.
He did not give me his name.	اسمش را به من نداده بود.
I'm a bookworm.	من یک کرم کتاب هستم.
Tom and Mary are waiting for you on the porch.	تام و مری در ایوان منتظر شما هستند.
I do not remember where I bought this	یادم نیست اینو از کجا خریدم
Tom asked Mary a relatively difficult question.	تام از مری سوال نسبتاً سختی پرسید.
Tom does not have to do this here.	تام مجبور نیست این کار را اینجا انجام دهد.
I tried very hard to convince Tom to do it.	من خیلی سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Tom told me he was going to wait until Monday.	تام به من گفت که قصد دارد تا دوشنبه منتظر این کار باشد.
I can not believe that Tom will never hit Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام هرگز مری را بزند.
Tom did not want to see me.	تام نمی خواست به دیدن من بیاید.
I expected Tom to be here.	انتظار داشتم تام اینجا باشد.
Tom kissed Mary's lips.	تام لب های مری را بوسید.
I did not see exactly what was going on.	من دقیقاً ندیدم چه خبر است.
Tom said he knew he would not win.	تام گفت که می دانست که برنده نخواهد شد.
I do not think I need one	فکر نمی کنم به یکی نیاز داشته باشم
I can not buy because I do not have money	چون پول ندارم نمیتونم بخرم
Why should I help Tom?	چرا باید به تام کمک کنم؟
I have not lost hope	من امیدم را از دست نداده ام
I did not ask Tom any questions.	من هیچ سوالی از تام نپرسیدم.
Cold at once, right?	یکدفعه سرد شده، نه؟
I went to the kitchen to eat something.	رفتم تو آشپزخونه تا یه چیزی بخورم.
I think that's very fantastic.	من فکر می کنم که خیلی خارق العاده است.
He stared at that exact miniature model of a dinosaur.	او به آن مدل مینیاتوری دقیق یک دایناسور خیره شد.
How many more hours do you think Tom will do this?	فکر می کنید تام چند ساعت دیگر این کار را انجام دهد؟
You have to use your brain in this.	شما باید از مغز خود در این کار استفاده کنید.
Tom and Mary both said they did not think it would rain.	تام و مری هر دو گفتند که فکر نمی کردند باران ببارد.
Tom said he did not remember his parents ever beating him.	تام گفت که به یاد نمی آورد والدینش هرگز او را کتک زده باشند.
I assume that at one point Tom just gives up.	من فرض می کنم که در یک نقطه تام فقط تسلیم می شود.
She is not as beautiful as before.	او مثل قبل زیبا نیست.
Tom says Mary often speaks French.	تام می گوید که مری اغلب فرانسوی صحبت می کند.
I know you have a lot of questions.	من می دانم که شما باید سوالات زیادی داشته باشید.
Tom loves cycling.	تام دوچرخه سواری را دوست دارد.
Tom stared into the distance.	تام به دوردست ها خیره شد.
Tom is probably listening to us right now.	تام احتمالاً در حال حاضر به ما گوش می دهد.
Tom told me he was scared.	تام به من گفت که ترسیده است.
I'm going to be here for a few days	قراره چند روزی اینجا باشم
Tom will probably be there.	تام احتمالا حضور خواهد داشت.
"He loved me," he replied sadly.	او با ناراحتی پاسخ داد: "او من را دوست داشت."
I think we should consider Tom's proposal a little more carefully.	من فکر می کنم ما باید پیشنهاد تام را کمی با دقت بیشتری در نظر بگیریم.
You should not smoke in this room.	شما نباید در این اتاق سیگار بکشید.
I'm glad you decided to do this	خوشحالم که تصمیم به این کار گرفتی
Tom will think of something.	تام به چیزی فکر خواهد کرد.
Tom did not need to say anything else.	تام نیازی به گفتن چیز دیگری نداشت.
Tom worked very hard all day.	تام تمام روز خیلی سخت کار می کرد.
I have experience doing this.	من تجربه انجام چنین کاری را دارم.
Tom was unaware of the danger.	تام از خطر بی خبر بود.
Translating is not as easy as many people think.	ترجمه تقریباً آنطور که بسیاری از مردم فکر می کنند آسان نیست.
To whom did Tom sell his truck?	تام کامیون خود را به چه کسی فروخت؟
I thought you wanted to help me	فکر کردم می خواهی به من کمک کنی
I have never been to Australia and I never intend to go there.	من هرگز به استرالیا نرفته ام و هرگز قصد ندارم به آنجا بروم.
I hope I do not have to do this.	امیدوارم مجبور نباشم این کار را بکنم.
Sorry I got to the meeting late	ببخشید دیر به جلسه رسیدم
I do not plan to return to Boston next October.	من قصد ندارم تا اکتبر آینده به بوستون برگردم.
I have a radio at home, but it does not work.	من یک رادیو در خانه دارم، اما کار نمی کند.
Tom was raised by Mary.	تام توسط مری بزرگ شد.
You are the first person to do this to me.	تو اولین کسی هستی که از من این کار را می‌کنی.
Tom is busy every morning.	تام هر روز صبح مشغول است.
Tom had a lot of problems as a teenager.	تام در نوجوانی دچار مشکلات زیادی شد.
You're kidding, right? 	شوخی میکنی، درسته؟
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
Why should Tom go to Australia?	چرا تام باید به استرالیا برود؟
Why not go to a secluded place?	چرا جایی که خلوت است نرویم؟
Tom must have been here a long time ago.	تام باید خیلی وقت پیش اینجا می بود.
You have the privileges and therefore the responsibilities.	شما دارای امتیازات و در نتیجه مسئولیت های مربوطه هستید.
Who will buy it?	چه کسی آن را خواهد خرید؟
I wonder why Tom got angry.	من تعجب می کنم که چرا تام عصبانی شد.
Do you have anything you want me to wash?	چیزی داری که بخواهی بشورم؟
Tom is probably scared to say anything.	تام احتمالاً از گفتن چیزی ترسیده است.
I asked if Tom was going to do it.	پرسیدم که آیا تام قصد انجام این کار را دارد یا نه؟
Tom says he will continue to do so.	تام می گوید که به این کار ادامه خواهد داد.
Football is the most popular sport in the world.	فوتبال محبوب ترین ورزش جهان است.
I do not want Tom to know that Mary and I have an appointment.	من نمی‌خواهم تام بداند که من و مری قرار ملاقات گذاشته‌ایم.
Tom does not pay attention to television.	تام به تلویزیون توجهی نمی کند.
Aren't you the one who asked Tom for help?	آیا شما کسی نیستید که از تام کمک خواستید؟
Tom is scheduled to do so this weekend.	تام قرار است این آخر هفته این کار را انجام دهد.
What makes you think Tom can not do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I think Tom is a good neighbor.	من فکر می کنم تام همسایه خوبی است.
He cheated on her.	او از او کلاهبرداری کرد.
Tom is not in school yet.	تام هنوز در مدرسه نیست.
Tom is staying at another hotel.	تام در هتل دیگری اقامت دارد.
Tom will be proud of you.	تام به شما افتخار خواهد کرد.
No one will suggest this to you.	هیچ کس این کار را به شما پیشنهاد نمی کند.
Tom thinks we can not do that.	تام فکر می کند که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom told Mary that he thought he had done something unfair.	تام به مری گفت که فکر می کند او بی انصافی کرده است.
About thirty people are waiting in the lobby.	حدود سی نفر در لابی منتظر هستند.
Tom got sick	تام مریض شد
Tom's invention made him rich and dirty.	اختراع تام او را ثروتمند کثیف کرد.
Tom is in charge of entertainment.	تام مسئول سرگرمی است.
You are a grandfather	تو پدر بزرگی هستی
We did not have much time for this.	ما زمان زیادی برای این کار نداشتیم.
That's clear enough, isn't it?	به اندازه کافی واضح است، اینطور نیست؟
I do not want to gain weight.	من نمی خواهم وزن اضافه کنم.
Do not go near the bulldog, you do not want him to bite you.	نزدیک بولداگ نرو شما نمی خواهید او شما را گاز بگیرد.
Tom said he thinks he will not enjoy doing this.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار لذت نخواهد برد.
Tom tries to visit his grandmother every month.	تام سعی می کند هر ماه به دیدن مادربزرگش برود.
Sorry I'm so stupid	متاسفم که خیلی احمقم
Tom ate the brownies Mary had cooked for him.	تام براونی هایی را که مری برای او پخته بود خورد.
I do not think anyone has tried to do this before.	فکر نمی‌کنم قبلاً کسی سعی کرده این کار را انجام دهد.
I was surprised that Tom went to the party without Mary.	من تعجب کردم که تام بدون مری به مهمانی رفت.
I came back from work and saw that the house was empty.	از سر کار برگشتم و دیدم خانه خالی است.
Statistics show that our standard of living is high.	آمارها نشان می دهد که سطح زندگی ما بالاست.
When Tom comes home, I want to talk to him.	وقتی تام به خانه آمد، می خواهم با او صحبت کنم.
I do not need it yet.	من هنوز به آن نیاز ندارم.
Tom knew why Mary was late.	تام می دانست چرا مری دیر کرده است.
Sometimes it is not enough for two people to speak the same language.	گاهی اوقات این کافی نیست که دو نفر به یک زبان صحبت کنند.
Tom left Mary alone.	تام مری را تنها گذاشت.
Did you tell Tom why he should not do this?	آیا به تام گفته ای که چرا نباید این کار را انجام دهد؟
Tom left his phone at school.	تام تلفنش را در مدرسه جا گذاشت.
I do not like to do this, but I will do it.	من دوست ندارم این کار را انجام دهم، اما این کار را انجام خواهم داد.
Tom divorced Mary three years ago.	تام سه سال پیش از مری طلاق گرفت.
Tom said he thought he might not have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد خودش این کار را انجام دهد.
Tom said he was really happy that Mary had moved to Australia.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که مری به استرالیا نقل مکان کرد.
Tom is always at least thirty minutes late.	تام همیشه حداقل سی دقیقه تاخیر دارد.
I'm sure Tom will have a chance to do that.	مطمئنم تام فرصتی برای انجام این کار خواهد داشت.
Tom was sent to the store on a mission.	تام برای یک مأموریت به فروشگاه فرستاده شد.
Tom did not give up so easily.	تام به این راحتی تسلیم نمی شد.
Have you spent much time in Australia?	آیا زمان زیادی را در استرالیا گذرانده اید؟
I tried to get up but fell again.	سعی کردم بلند شوم اما دوباره زمین خوردم.
Tom came to ask us for a loan.	تام آمد تا از ما وام بخواهد.
I should not have borrowed Tom's car.	من نباید ماشین تام را قرض می گرفتم.
Tom abused his dog.	تام با سگش بدرفتاری کرد.
Tom is a tough guy.	تام یک مرد شدید است.
It is not a question of money	بحث پول نیست
Tom will not receive any food from us.	تام هیچ غذایی از ما دریافت نخواهد کرد.
Where is Tom's office?	دفتر تام کجاست؟
Tom told me he left early.	تام به من گفت که زود رفت.
Walking to work in this heat is not a good idea.	پیاده روی به محل کار در این گرما ایده خوبی نیست.
Tom had a very bad mouth.	تام دهان بسیار بدی داشت.
Can't communicate well in French yet?	آیا هنوز نمی توانید به خوبی به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کنید؟
Do you think the time is right?	به نظر شما زمان خوب است؟
I really think they are good.	من واقعا فکر می کنم آنها خوب هستند.
What would happen if you did not go to school tomorrow?	اگر فردا به مدرسه نمی رفتی چه اتفاقی می افتاد؟
He prays several times a day.	روزی چند بار نماز می خواند.
I actually decided to do it.	من در واقع تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم.
You do not record this?	اینو ضبط نمیکنی؟
Tom was a complete gentleman.	تام یک جنتلمن کامل بود.
Tom has at least three children.	تام حداقل سه فرزند دارد.
We can not ignore this.	ما نمی توانیم این را نادیده بگیریم.
I am still trying to solve this problem.	من همچنان در تلاش برای حل این مشکل هستم.
Tom picked up the box door.	تام درب جعبه را برداشت.
Does Tom write poetry?	آیا تام شعر می نویسد؟
That's all I have for you.	این تمام چیزی است که من برای شما دارم.
There must be a rational explanation for this.	برای این باید یک توضیح عقلانی وجود داشته باشد.
I knew Tom was a little older than me.	می دانستم که تام کمی از من بزرگتر است.
Tom is a little naughty.	تام کمی بداخلاق است.
I just heard about what happened to Tom.	من تازه در مورد اتفاقی که برای تام افتاد شنیدم.
This is not where I usually sit.	اینجا جایی نیست که من معمولاً می نشینم.
Do you think Tom can not do that?	آیا فکر می کنید تام نتواند این کار را انجام دهد؟
Nobody caught me	کسی به من گیر نداد
Unfortunately, I had another commitment.	متأسفانه تعهد دیگری داشتم.
Tom was not allowed to help Mary.	تام اجازه نداشت به مری کمک کند.
I'm so glad they're here.	من خیلی خوشحالم که آنها اینجا هستند.
Tom said he thought I was funny.	تام گفت که فکر می کند من شوخ هستم.
Wrote in a hurry.	با عجله نوشت.
We do not do this together as before.	ما مثل قبل این کار را با هم انجام نمی دهیم.
Tom has a funny face.	تام چهره ای بامزه دارد.
Tom was not the only one awake.	تام تنها کسی نبود که بیدار بود.
I can't believe you kissed Tom	باورم نمیشه تو تام رو بوسیده ای
Tom and Mary are a loving couple.	تام و مری زوج دوست داشتنی هستند.
I do not think Tom really wants to do that here.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بخواهد این کار را اینجا انجام دهد.
If the device is not connected to the Internet, the date and time settings must be entered manually.	اگر دستگاه به اینترنت متصل نیست، تنظیمات تاریخ و زمان باید به صورت دستی وارد شود.
Tom refused to get out of the car.	تام از پیاده شدن از ماشین امتناع کرد.
Tom refused to worry about the future.	تام حاضر نشد نگران آینده باشد.
Tom is rude to customers.	تام با مشتریان بی ادب است.
Tom took off his clothes and put on his pajamas.	تام لباس هایش را درآورد و پیژامه اش را پوشید.
The ground was covered with a heavy blanket of snow.	زمین با پتوی سنگینی از برف پوشیده شده بود.
I like barbecue.	من کباب کردن را دوست دارم.
Do you have any idea what they are talking about?	آیا هیچ ایده ای دارید که آنها در مورد چه صحبت می کنند؟
Tom does not want a car.	تام ماشین نمی خواهد.
Tom told Mary he should stop pretending to be shy.	تام به مری گفت که باید تظاهر به خجالتی بودن را کنار بگذارد.
The masculine features in a woman are considered as strengths and the feminine features in a man are considered as weaknesses.	ویژگی های مردانه در یک زن به عنوان قدرت و ویژگی های زنانه در یک مرد به عنوان ضعف در نظر گرفته می شود.
Tom made things worse.	تام اوضاع را بدتر کرد.
Tom picked up a stone and threw it at Mary.	تام سنگی را برداشت و به سمت مری پرتاب کرد.
Does Tom always speak French to you?	آیا تام همیشه با شما فرانسوی صحبت می کند؟
What are we going to do now?	حالا قراره چیکار کنیم؟
Tom is one of the kindest people I know.	تام یکی از مهربان ترین افرادی است که می شناسم.
Tom can probably do that for you.	تام احتمالا می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
Tom makes many promises that he does not keep.	تام قول های زیادی می دهد که به آنها عمل نمی کند.
Tom got angry.	تام عصبانی شد.
I never had one of them.	من هرگز یکی از آنها را نداشتم.
I was not the only one who failed the test.	من تنها کسی نبودم که در آزمون مردود شدم.
I want you to contact me as soon as possible	ازت میخوام هر چه زودتر با من تماس بگیری
Do not do this while I'm here.	تا زمانی که من اینجا هستم این کار را نکنید.
We did our best to protect Tom.	ما تمام تلاش خود را برای محافظت از تام انجام دادیم.
Tom, don't play with me stupid.	تام، با من احمق بازی نکن.
I did not want to bother Tom.	من نمی خواستم مزاحم تام شوم.
I thought you do not play tennis	فکر کردم تو تنیس بازی نمیکنی
The bricklayer calculated that he needed 500 bricks for the wall.	آجرکار محاسبه کرد که برای دیوار به 500 آجر نیاز دارد.
I was shocked.	شوکه شدم.
Tom did something wrong	تام کار اشتباهی کرد
The woman he thought was his aunt was a stranger.	زنی که فکر می کرد خاله اش است غریبه بود.
I'm sure this will not happen today.	من مطمئن هستم که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom tried to stand, but his leg was paralyzed.	تام سعی کرد بایستد، اما پایش از پا افتاد.
I do not know what Tom is doing there.	من نمی دانم تام آنجا چه می کند.
I have to withdraw some cash from the bank.	باید مقداری پول نقد از بانک برداشت کنم.
Tom is taller than any other boy in his class.	تام از هر پسر دیگری در کلاسش بلندتر است.
There was room for one person inside the car.	داخل ماشین جای یک نفر بود.
Tom is no longer a teenager.	تام دیگر یک نوجوان نیست.
You only make things worse.	شما فقط اوضاع را بدتر می کنید.
Are you both undergraduates?	هر دوی شما لیسانس هستید؟
Tom is the same boy who wears sunglasses.	تام همان پسری است که عینک آفتابی دارد.
Do you see sparrows around here?	آیا این اطراف گنجشک می بینید؟
Tom was not the one who gave me this ticket.	تام کسی نبود که این بلیط را به من داد.
I do not know anything about Tom's plans.	من از برنامه های تام چیزی نمی دانم.
Tom seemed to have trouble staying awake.	به نظر می رسید که تام در بیدار ماندن مشکل دارد.
Tom really loves chocolate.	تام واقعا شکلات دوست دارد.
I will catch Tom immediately.	من فورا تام را می گیرم.
They are police officers	اونا افسر پلیس هستن
The train was so crowded that I had to stop until the end.	قطار آنقدر شلوغ بود که مجبور شدم تا آخر راه بایستم.
He explained to me how to make a cake.	او به من توضیح داد که چگونه یک کیک درست کنم.
What is the reason for his late arrival?	چه دلیلی برای دیر آمدنش آورده است؟
I do not think I need to tell Tom Mary that he wants to.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام مری بگویم که او این کار را می خواهد.
Tom is a college professor, isn't he?	تام یک استاد کالج است، اینطور نیست؟
Why not spend time with Tom?	چرا با تام وقت نمی گذرانی؟
Please one of you tell me why I can not join your club?	لطفاً یکی از شما به من بگویید چرا نمی توانم به باشگاه شما بپیوندم؟
I hope Tom comes to Australia with you.	امیدوارم تام با شما به استرالیا بیاید.
Tom does not seem to be a Canadian.	به نظر می رسد تام یک کانادایی نیست.
Tom was arrested, but he was released.	تام دستگیر شد، اما او آزاد شد.
What if Tom Cheats?	اگر تام تقلب کند چه؟
You have said too much before	قبلا خیلی زیاد گفتی
I think Tom should tell Mary to do this.	من فکر می کنم تام باید به مری بگوید که این کار را انجام دهد.
Tom is due to be fired at the end of the month.	تام قرار است در پایان ماه اخراج شود.
If Tom had identified himself, the guard would not have shot him.	اگر تام خودش را شناسایی می کرد، نگهبان به او شلیک نمی کرد.
I'm calling from Boston.	من از بوستون تماس میگیرم.
I wish Tom would help us.	ای کاش تام به ما کمک می کرد.
I think I understand how you feel	فکر کنم میفهمم چه حسی داری
I doubt Tom is available.	من شک دارم که تام در دسترس باشد.
I think you know the way to Tom's house.	فکر می کنم شما راه خانه تام را می دانید.
I just told Tom he had to go out and buy something to eat.	من فقط به تام گفتم که باید برود بیرون و چیزی برای خوردن بخرد.
Tom and Mary adopted John at the age of three.	تام و مری جان را در سه سالگی به فرزندی پذیرفتند.
Tom just tries to help Mary.	تام فقط سعی می کند به مری کمک کند.
We all know that Tom used to live in Boston.	همه ما می دانیم که تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
Tom says he does not think Mary should have to.	تام می گوید که فکر نمی کند مری مجبور به انجام این کار باشد.
I will earn more than Tom this year.	من امسال بیشتر از تام درآمد خواهم داشت.
This is not worth doing.	این کار ارزش انجام دادن ندارد.
We must pave the way for negotiations.	ما باید زمینه مذاکره را فراهم کنیم.
Tom goes sailing on Monday.	تام دوشنبه به قایقرانی می رود.
Remington spent several months in Havana.	رمینگتون چندین ماه را در هاوانا گذراند.
I'm not going to help Tom do his homework.	من قرار نیست به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
I want to hear it from Tom.	من می خواهم آن را از تام بشنوم.
It does not matter to me whether he lives in the city or in the countryside.	برای من فرقی نمی کند که در شهر زندگی کند یا روستا.
Tom said Mary was probably out on the porch.	تام گفت که مری احتمالاً بیرون در ایوان است.
Tom is looking for his dog, isn't he?	تام دنبال سگش می گردد، اینطور نیست؟
I think Tom had something to do with it.	من فکر می کنم تام با این موضوع ارتباط داشت.
I hope Tom marries Mary.	امیدوارم تام با مری ازدواج کند.
How could Tom not know?	چطور ممکن است تام نداند؟
We still do not know what to do.	ما هنوز نمی دانیم باید چه کار کنیم.
Why does Tom refuse?	چرا تام خودداری می کند؟
Tom is very good these days.	تام این روزها خیلی خوب است.
Tom gave the beggar both food and money.	تام هم غذا و هم پول به گدا داد.
I wish we would sing that new song you wrote	کاش اون آهنگ جدیدی که نوشتی رو بخونیم
I wish Tom would stay in Boston all summer.	ای کاش تام تمام تابستان را در بوستون می ماند.
Tom looked suspicious.	تام مشکوک به نظر می رسید.
Tom's probably saved my life.	احتمالا تام جان من را نجات داد.
Tom said this.	تام این را گفت.
I did not say yes.	من نگفتم بله.
We have not yet decided what to do tomorrow.	ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که فردا چه کار کنیم.
Tom did not participate in our project.	تام در پروژه ما شرکت نکرد.
I do not have much time to do this.	من زمان زیادی برای انجام این کار ندارم.
Take your paws off my head	پنجه هایت را از سرم بردار
I have no talent	من هیچ استعدادی ندارم
Try not to make others jealous on purpose.	سعی کنید عمداً دیگران را حسادت نکنید.
I know Tom knows that Mary knows he does not need to do this.	می دانم که تام می داند که مری می داند که او نیازی به انجام این کار ندارد.
No one has lived in this house for years.	سال هاست که هیچکس در این خانه زندگی نمی کند.
We do not lie to you	ما به شما دروغ نمی گوییم
I had not seen Tom before this morning.	من تام را قبل از امروز صبح ندیده بودم.
Tom almost never cried when he was a child.	تام وقتی بچه بود تقریبا هیچ وقت گریه نکرد.
You do not want to see what Tom is going to do?	نمیخوای ببینی تام قراره چیکار کنه؟
Tom declined to comment further.	تام از گفتن بیشتر در مورد آن امتناع کرد.
There will be no second chance	هیچ شانس دومی وجود نخواهد داشت
Didn't I ask you not to go there yourself?	مگه من ازت نخواستم که خودت نرو اونجا؟
I hope Tom does not blame us.	امیدوارم تام ما را سرزنش نکند.
Why does Tom not want to marry Mary?	چرا تام نمی خواهد با مری ازدواج کند؟
I do not think I can apply for a job. 	فکر نمی کنم بتونم جایی برای کار اقدام کنم.
I'm very old.	من خیلی پیرم.
Tom bought that camera because Mary thought it was the camera she should buy.	تام آن دوربین را خرید زیرا مری فکر می‌کرد این دوربینی است که باید بخرد.
Looks like you should rest.	به نظر می رسد که باید استراحت کنید.
Tom told Mary that he had seen the film three times.	تام به مری گفت که آن فیلم را سه بار دیده است.
Tom shouted again.	تام دوباره فریاد زد.
Sunday, we do not work.	یکشنبه، ما کار نمی کنیم.
You are going to meet Tom in the club.	قراره تو کلوپ با تام ملاقات کنی.
I want to make sure Tom knows what he has to do.	من می خواهم مطمئن شوم که تام می داند باید چه کار کند.
It is a publishing company in the black.	آن شرکت انتشاراتی در سیاهی است.
Didn't you know that Tom and Mary often sing together?	آیا نمی دانستید که تام و مری اغلب با هم آواز می خوانند؟
I did not dream of seeing you here.	خواب هم نمی دیدم که تو را اینجا ببینم.
Prejudice will continue to exist.	تعصب به وجود خود ادامه خواهد داد.
I'm tired of your endless complaints	از گلایه های بی پایانت خسته شدم
Tom is like a brother to Mary.	تام برای مری مثل برادر است.
This is your opinion	این نظر شماست
I have to find a way to do it.	من باید راهی برای انجام آن پیدا کنم.
Guess what Tom broke.	حدس بزنید تام چه چیزی را شکست.
I'm glad you made it	خوشحالم که تونستی موفقش کنی
I met Tom at the station.	در ایستگاه با تام برخورد کردم.
Tom gives us money.	تام به ما پول می دهد.
I know Tom does not like to do that.	من می دانم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom's story really impressed us.	داستان تام واقعاً ما را تحت تأثیر قرار داد.
Tom is going fishing himself.	تام قرار است خودش به ماهیگیری برود.
I know you were in Australia last year.	من می دانم که شما سال قبل در استرالیا بودید.
There is little hope that Tom will get better.	امید کمی وجود دارد که تام بهتر شود.
I did not sleep until late that night.	آن شب تا دیروقت نخوابیدم.
All right, this is the plan.	بسیار خوب، این طرح است.
Tom said he was afraid of heights.	تام گفت که از ارتفاع می ترسد.
I should have booked the hotel earlier.	باید زودتر هتل رزرو می کردم.
You did not say anything to Tom about this, did you?	تو در این مورد به تام چیزی نگفتی، نه؟
I know Tom is a little bigger than Mary.	می دانم که تام کمی بزرگتر از مری است.
I think Tom is tense.	من فکر می کنم که تام تنش است.
He defended me when I was accused of plagiarism.	زمانی که به سرقت ادبی متهم شدم، از من دفاع کرد.
It does not matter to Tom.	این برای تام مهم نیست.
Where can I find the key to your heart?	از کجا می توانم کلید قلب شما را پیدا کنم؟
Final exams are on the way, so I'm involved.	امتحانات نهایی در راه است، بنابراین من درگیر هستم.
I need someone to proofread my dissertation.	به کسی نیاز دارم که پایان نامه ام را تصحیح کند.
He rebuked me for lying to him.	او مرا سرزنش کرد که به او دروغ گفته ام.
I do not read French.	من فرانسوی نمی خوانم.
Let's ask Tom what he thinks.	بیایید از تام بپرسیم که او چه فکر می کند.
We better get away	بهتره دور بشیم
I'm afraid we're a little behind in our work.	می ترسم در کارمان کمی عقب مانده باشیم.
I thought I had seen Tom somewhere before.	فکر می کردم قبلاً تام را در جایی دیده بودم.
Tom sat down at the piano and started playing.	تام پشت پیانو نشست و شروع کرد به نواختن.
Doctors could not determine the cause of death.	پزشکان نتوانستند علت مرگ را تعیین کنند.
Maybe Tom is not dead yet.	شاید تام هنوز نمرده باشد.
Just do not do stupid things, right?	فقط کار احمقانه ای نکن، باشه؟
I do not like the kind of music that Tom plays.	من از نوع موسیقی ای که تام می نوازد خوشم نمی آید.
When I fell from the ice, I almost froze and died.	وقتی از یخ افتادم تقریباً یخ زدم و بمیرم.
We took it for granted that Tom would join us.	ما این را مسلم فرض کردیم که تام به ما بپیوندد.
What you wear on your feet does not follow safety instructions.	آنچه روی پاهای خود می پوشید با دستورالعمل های ایمنی مطابقت ندارد.
I did not listen to you	من به صحبت شما گوش نکردم
I know Tom is not a good writer.	می دانم که تام نویسنده خوبی نیست.
Tom is a jack of all trades.	تام یک جک از تمام معاملات است.
Did Tom eat dessert?	آیا تام دسر خورد؟
Tom did not know that Mary had gone home before.	تام نمی دانست که مری قبلاً به خانه رفته است.
I think Tom is not sure this is what Mary should do.	من فکر می کنم که تام مطمئن نیست که این کاری است که مری باید انجام دهد.
The war became more bloody.	جنگ خونین تر شد.
He is approaching masculinity.	او به مردانگی نزدیک می شود.
I cried when I saw how much damage was done.	وقتی دیدم چقدر خسارت وارد شده گریه ام گرفت.
This is a once in a lifetime chance.	این یک شانس یک بار در زندگی است.
We could not do this without your help.	ما نمی توانستیم بدون کمک شما این کار را انجام دهیم.
I think Tom can speak French. 	من فکر می کنم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
However, I may be wrong.	با این حال، ممکن است اشتباه کنم.
How much do you have to pay per month?	چقدر باید در ماه پرداخت کنید؟
I did not know Tom would do it himself.	نمی دانستم تام دوست دارد این کار را خودش انجام دهد.
Their father owned a large shoe store in the city.	پدرشان یک مغازه کفش فروشی بزرگ در شهر داشت.
Tom said he did not think Mary wanted to do that tomorrow.	تام گفت که فکر نمی کند مری بخواهد فردا این کار را انجام دهد.
This does not even make sense.	این حتی منطقی نیست.
My opinion is that you should leave Tom.	نظر من این است که تو باید تام را رها کنی.
Tom cut himself on some broken glass.	تام خودش را روی چند شیشه شکسته برید.
I know Tom hurt you	میدونم تام بهت صدمه زد
Please be careful not to loosen the dog.	لطفا مراقب باشید که سگ را شل نکنید.
Tom tried to get away from Mary.	تام سعی کرد از مری دور شود.
I was not at Tom's party.	من در مهمانی تام نبودم.
He tried so hard to ruin his health.	او آنقدر تلاش کرد که سلامتی خود را از بین برد.
Why does Tom like to wear a hat so much?	چرا تام اینقدر دوست دارد کلاه بگذارد؟
I am waiting for you here until 2:30.	تا ساعت 2:30 اینجا منتظرت هستم.
I do not know if Tom can help us.	نمی دانم آیا تام می تواند به ما کمک کند یا نه.
Tom said Mary was the one who had to do it.	تام گفت که مری کسی بود که باید این کار را انجام می داد.
They said he had a smallpox.	می گفتند آبله ضعیفی دارد.
Tom said he plans to leave on October 20.	تام گفت که قصد دارد در 20 اکتبر برود.
Tom was still in his pajamas when he opened the door.	تام هنوز لباس خوابش را پوشیده بود که در را باز کرد.
There are always a lot of kids in the park.	همیشه بچه های زیادی در پارک هستند.
I know Tom knew Mary should not do this alone.	من می دانم که تام می دانست که مری نباید این کار را به تنهایی انجام دهد.
I doubt Tom will do that for Mary.	من شک دارم که تام این کار را برای مری انجام دهد.
Tom can not do this every day.	تام نمی تواند هر روز این کار را انجام دهد.
Can Tom stop Mary from doing this?	آیا تام می تواند مری را از انجام این کار باز دارد؟
Tom leaned back and put his hands behind his head.	تام به عقب خم شد و دستانش را پشت سرش گذاشت.
Long-term interest rates have risen.	نرخ بهره بلندمدت افزایش یافته است.
Tom is no longer our main suspect.	تام دیگر مظنون اصلی ما نیست.
Maryam is a good mother, right?	مریم مادر خوبی است، نه؟
I hope Tom is not bothered	امیدوارم تام اذیت نشده باشه
Have you told everyone when the meeting will take place?	آیا به همه گفته اید که جلسه چه زمانی برگزار می شود؟
Tom is not very interesting for socializing.	تام برای معاشرت چندان جالب نیست.
Tom did not know I was coming to Australia.	تام نمی دانست که من به استرالیا می آیم.
Oh sorry.	اوه متاسفم.
I thought Tom liked the gift you gave him.	فکر کردم تام از هدیه ای که به او دادی خوشش می آید.
Tom is good at driving, is not he?	تام در رانندگی خوب است، اینطور نیست؟
I want you to know that I will be here as long as you need me.	می خواهم بدانی که تا زمانی که به من نیاز داری اینجا خواهم بود.
This is certainly not a cause for concern.	این مطمئنا جای نگرانی نیست.
Tom can help you.	تام می تواند به شما کمک کند.
I did not need to stay in Boston until I had.	من نیازی به ماندن در بوستون تا زمانی که داشتم نداشتم.
I doubt Tom has finished his homework.	من شک دارم تام تکالیفش را تمام کرده باشد.
I hate the crowd	من از جمعیت متنفرم
I have to learn how to order food in French.	من باید یاد بگیرم که چگونه غذا را به زبان فرانسه سفارش دهم.
You must submit your report by Monday.	شما باید روز دوشنبه گزارش خود را تحویل دهید.
The night Tom was killed, he left Mary's house.	شبی که تام به قتل رسید از خانه مری بیرون آمد.
I wanted Tom to buy me some firewood.	می خواستم تام برایم هیزم بخرد.
Stay there, Tom.	همانجا بمان، تام.
I know Tom will probably let you do that.	من می دانم که تام احتمالاً به شما اجازه انجام این کار را می دهد.
You weren't supposed to help me do that, were you?	قرار نبود تو در انجام این کار به من کمک کنی، نه؟
Tom said his family now lives in Boston.	تام گفت که خانواده اش اکنون در بوستون زندگی می کنند.
I thought you said Tom is not a member of our club.	فکر کردم گفتی تام عضو باشگاه ما نیست.
Tom thinks the tallest person is here.	تام فکر می کند قد بلندترین فرد اینجاست.
I did this without Tom's help.	من این کار را بدون کمک تام انجام دادم.
You have to be careful of potholes while driving.	هنگام رانندگی باید مراقب چاله ها باشید.
I thought you were the winner of the contest.	من فکر می کردم شما برنده مسابقه هستید.
I must finally tell Tom the truth.	من باید در نهایت حقیقت را به تام بگویم.
Tom may go to Australia next week.	تام ممکن است هفته آینده به استرالیا برود.
I really do not know what happened.	من واقعا نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
Tom was sitting under that tree a few minutes ago.	تام چند دقیقه پیش زیر آن درخت نشسته بود.
Tom was fascinated by what was happening.	تام مجذوب اتفاقی بود که در جریان بود.
Summer is not over yet	تابستان هنوز تمام نشده است
Words can not express how sorry I am.	کلمات نمی توانند بیان کنند که چقدر متاسفم.
I will do this with Tom.	من این کار را با تام انجام خواهم داد.
Its potential impact can not be overstated.	تاثیر بالقوه آن را نمی توان دست بالا گرفت.
Tom never complains.	تام هرگز شکایت نمی کند.
Tom is lying about it.	تام در مورد آن دروغ می گوید.
I try to avoid using public toilets.	من سعی می کنم از استفاده از سرویس های بهداشتی عمومی اجتناب کنم.
I thought Tom would go to Australia with me.	فکر می کردم تام با من به استرالیا برود.
Tom is one of Boston's richest men.	تام یکی از ثروتمندترین مردان بوستون است.
I know Tom is a little homesick.	می دانم که تام کمی دلتنگ است.
Tom is quieter than Mary.	تام ساکت تر از مری است.
They sing Acapella.	آکاپلا می خوانند.
I know Tom is not taller than me.	می دانم که تام از من بلندتر نیست.
Does Tom have to work on Saturdays?	آیا تام باید شنبه ها کار کند؟
Tom gave his arm to Mary and they left.	تام بازویش را به مریم داد و با هم رفتند.
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
We had many complaints	ما شکایت های زیادی داشتیم
Tom did not know Mary was there.	تام نمی دانست مری آنجاست.
Tom soon realized what the problem was.	تام به زودی متوجه شد که مشکل چیست.
Tom told me that Mary was not afraid.	تام به من گفت که مری نمی ترسید.
No one knew that Tom could speak French so well.	هیچ کس نمی دانست که تام می تواند به این خوبی فرانسوی صحبت کند.
Tom wants to see you right away, sir.	تام می خواهد فوراً شما را ببیند، قربان.
Did you get a Christmas present from Tom this year?	امسال از تام هدیه کریسمس گرفتی؟
Who takes care of your cat when you are away?	چه کسی از گربه شما در زمانی که شما دور هستید مراقبت می کند؟
Aren't you free this weekend?	این آخر هفته آزاد نیستی؟
I have a job in the city.	من یک وظیفه در شهر دارم.
Tom looks a little nervous.	به نظر می رسد تام کمی عصبی است.
The cause of the fire was the bottom of his cigarette.	علت آتش سوزی ته سیگار او بود.
I must admit that I am a little stingy.	باید اعتراف کنم که کمی خسیس هستم.
I could swear I heard something.	می توانستم قسم بخورم که چیزی شنیدم.
Neither Tom nor Mary went to Australia.	نه تام و نه مری به استرالیا نرفته اند.
Tom will be invited to the opening ceremony.	تام به مراسم افتتاحیه دعوت خواهد شد.
I live in the state	من بالای ایالت زندگی میکنم
I want to take Tom to Boston.	می خواهم تام را با خود به بوستون ببرید.
I pushed Tom.	به تام فشار دادم.
I did not know you were going to be jealous	نمیدونستم قراره حسودی کنی
In such cases, we should all be together.	در چنین مواقعی، همه باید کنار هم باشیم.
It's great that you did this for Tom.	خیلی خوب بود که این کار را برای تام انجام دادی.
Tom has trouble buying the right shoes.	تام برای خرید کفش مناسب مشکل دارد.
Tom wondered why Mary's dog was barking at him.	تام تعجب کرد که چرا سگ مری به او پارس می کند.
That was a year ago, wasn't it?	این یک سال پیش بود، اینطور نیست؟
Confession is good for the soul.	اعتراف برای روح خوب است.
I can not fix it.	من نمی توانم سر و دم آن را درست کنم.
We came to the conclusion that we should help him.	ما به این نتیجه رسیدیم که باید به او کمک کنیم.
I do not care if someone does not come	اگه کسی نیاد برام مهم نیست
Tom and Mary were in touch.	تام و مری در تماس بودند.
Who will pay for it?	چه کسی برای آن هزینه خواهد کرد؟
The bathroom is at the end of the hall.	حمام در انتهای این سالن است.
The student handed the exam papers to the teacher.	دانش آموز برگه های امتحانی را به معلم تحویل داد.
Tom is available tonight.	تام امشب در دسترس است.
Tom thinks he has left his umbrella on the train.	تام فکر می کند که چترش را در قطار جا گذاشته است.
I did not know how lucky I was.	نمی دانستم چقدر خوش شانس هستم.
Tom has a violin under his arm.	تام یک ویولن زیر بغلش دارد.
Tom has traveled a lot.	تام خیلی سفر کرده است.
Tom told everyone he was unemployed.	تام به همه گفت که بیکار است.
All you need is Tom.	همه شما به تام نیاز دارید.
Germany is one of the largest cheese producers in the world.	آلمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پنیر در جهان است.
I did not know Tom was going to be finished by 2:30.	نمی دانستم قرار است تام تا ساعت 2:30 تمام شود.
Tom's office is on the third floor.	دفتر تام در طبقه سوم است.
I can not believe that Tom is really planning to do this.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی می کند.
I think that shirt is too small for you.	من فکر می کنم آن پیراهن برای شما خیلی کوچک است.
Tom has kept his feelings for Mary to himself.	تام احساساتش را نسبت به مری برای خودش نگه داشته است.
Tom is probably still asleep.	تام احتمالا هنوز خواب است.
There must be a way to cross the river.	باید راهی برای عبور از رودخانه وجود داشته باشد.
Tom was shocked by Mary's appearance.	تام از ظاهر مری شوکه شد.
I will be grateful if you do not do this.	اگر این کار را انجام ندهید سپاسگزار خواهم بود.
I do not want to jump the gun.	من نمی خواهم اسلحه را بپرم.
Tom could not see where he was driving.	تام نمی توانست ببیند کجا دارد رانندگی می کند.
Can't sleep yet?	هنوز خوابت نمیاد؟
Tom said he did not know why Mary did not like Boston.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری از بوستون خوشش نمی‌آید.
The phone rang while I was reading a book.	وقتی داشتم کتاب میخوندم تلفن زنگ خورد.
I do not have the confidence to do this alone.	من اعتماد به نفس انجام این کار را به تنهایی ندارم.
Do you understand what Tom means?	منظور تام را فهمیدی؟
I promise not to hurt anything	قول میدم به چیزی آسیب نزنم
I'm going to get Tom now	من الان میرم تام رو بیارم
Can you call Tom?	میشه با تام تماس بگیری؟
Maryam is the mother of three children.	مریم مادر سه فرزند است.
Maybe he saw Tom Mary.	شاید تام مری را دید.
The girl in white is my fiancé.	دختری که لباس سفید پوشیده نامزد من است.
Tom walked his dog every day.	تام هر روز سگش را پیاده می‌کرد.
It will end tomorrow	فردا تموم میشه
There will be no next time	دفعه بعدی وجود نخواهد داشت
We will be able to survive in any way.	ما به هر طریقی قادر خواهیم بود زنده بمانیم.
Tom has a dull life.	تام زندگی کسل کننده ای دارد.
I saw Tom dancing with another girl.	تام را دیدم که با دختر دیگری می رقصد.
you are strange	تو عجیبی
How did Tom know that Mary wanted to do this?	تام از کجا می دانست که مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
He is waking up soon	داره زود بیدار میشه
Do not leave them here.	آنها را اینجا رها نکنید.
I could not even use my knife.	حتی نتونستم از چاقویم استفاده کنم.
I thought you said you hate peanut butter.	فکر کردم گفتی از کره بادام زمینی بدت میاد.
Tom walks like an old man.	تام مثل یک پیرمرد راه می رود.
Which bus does Tom take to work?	تام با کدام اتوبوس به محل کار می رود؟
Do you think it could have been done better?	به نظر شما می شد بهتر انجام داد؟
Let me tell you about the origin of this school.	اجازه بدهید از منشأ این مدرسه برایتان بگویم.
I'm afraid of being alone in the dark.	من از تنها ماندن در تاریکی می ترسم.
I will do this if I am allowed.	اگر اجازه داشته باشم این کار را انجام می دهم.
I think you will like this	فکر کنم از این خوشت بیاد
He is a happy giver.	او بخشنده ای شاد است.
Tom got the idea.	تام این ایده را دریافت کرد.
Tom and Mary are hiding.	تام و مری پنهان شده اند.
Tom was the first to jump into the pool.	تام اولین کسی بود که به داخل استخر پرید.
Tom has a closed mind.	تام ذهن بسته ای دارد.
Tom cares about no one but himself.	تام به هیچ کس جز خودش اهمیتی نمی دهد.
I've been doing this for Tom for years.	من چند سالی است که این کار را برای تام انجام می دهم.
Clashes between blacks and whites in the city worsened.	درگیری بین سیاه پوستان و سفیدپوستان در شهر بدتر شد.
Tom was so proud that he asked Mary for help.	تام آنقدر مغرور بود که از مری کمک بخواهد.
If Tom wants our help, he should call.	اگر تام کمک ما را می خواهد، باید تماس بگیرد.
Didn't you know Tom enjoys this?	نمی دانستی تام از این کار لذت می برد؟
The apple was half rotten.	سیب نیمه گندیده بود.
I think this is also a bad idea.	فکر می کنم این هم ایده بدی است.
Tom is afraid of being hurt.	تام می ترسد صدمه ببیند.
I know you and Tom are going to do this together.	من می دانم که شما و تام قصد دارید این کار را با هم انجام دهید.
I thought you were coming	فکر کردم میای
What do you and Tom have in common?	شما و تام چه وجه مشترکی دارید؟
Tom is 3 years older than Mary.	تام 3 سال از مری بزرگتر است.
Tom must admit he was wrong.	تام باید اعتراف کند که اشتباه کرده است.
A passing car splashed water on Tom.	ماشینی که در حال عبور بود به تام آب پاشید.
Tom stared at the fire.	تام به آتش خیره شد.
We did our best to help Tom.	ما تمام تلاش خود را برای کمک به تام انجام دادیم.
Tom did not seem to be in class today.	به نظر می رسید تام امروز در کلاس حواسش نبود.
I like to reincarnate as a dolphin.	من دوست دارم به عنوان یک دلفین تناسخ پیدا کنم.
Tom told Mary he was happy he was coming to Australia.	تام به مری گفت که از آمدن او به استرالیا خوشحال است.
He said he smelled burns and the phones did not work.	او گفت که بوی سوختگی را حس می کند و تلفن ها کار نمی کنند.
Tom and I both left Boston the same year.	من و تام هر دو بوستون را در همان سال ترک کردیم.
You tried to convince Tom to do it for you, didn't you?	سعی کردی تام را متقاعد کنی که این کار را برای تو انجام دهد، اینطور نیست؟
It must have been terrible	باید وحشتناک بوده
Dr. Jackson has published several research articles in popular medical journals.	دکتر جکسون چندین مقاله تحقیقاتی در مجلات پزشکی معروف منتشر کرده است.
Tom was looking for his lock key.	تام دنبال کلید قفلش می گشت.
Tom is not ugly	تام بد قیافه نیست
In a democracy, it is important that the press be independent.	در یک دموکراسی، مهم است که مطبوعات مستقل باشند.
You did not have a knife on your head, did you?	اتفاقاً چاقو روی سرت نبود، درست است؟
Tom is not as hesitant to do this as Mary.	تام به اندازه مری در انجام این کار مردد نیست.
How did you find out I grew up in Boston?	از کجا فهمیدی که من در بوستون بزرگ شدم؟
Maryam was able to cross the river.	مریم توانست از رودخانه عبور کند.
Good call, Tom.	تماس خوب، تام.
Why not make yourself comfortable?	چرا خودت را راحت نمی کنی؟
Tom asked Mary if she knew what she had to do.	تام از مری پرسید که آیا می‌دانست باید چه کار کند؟
I did not finish reading that book.	خواندن آن کتاب را تمام نکردم.
Be sure to mention it when talking to Tom.	هنگام صحبت با تام حتماً آن را مطرح کنید.
I will sing two songs if you want	اگه بخوای دوتا آهنگ میخونم
We could be great together.	ما می توانستیم با هم عالی باشیم.
We now have all the evidence we need to convict Tom Jackson.	ما اکنون تمام شواهدی را داریم که برای محکوم کردن تام جکسون نیاز داریم.
Why not be silent?	چرا ساکت نباشیم؟
Don't tell me what to do anymore. 	دیگر به من نگویید چه کار کنم.
You are not my mom	تو مامان من نیستی
I'm sure Tom will not tell Mary anything about this.	مطمئنم تام در این مورد به مری چیزی نمی گوید.
I do not think Tom is as naughty as he was yesterday.	من فکر نمی کنم که تام امروز به اندازه دیروز بداخلاق باشد.
Tom does not know who Mary wants to do this with.	تام نمی داند مری می خواهد با چه کسی این کار را انجام دهد.
Tom has kidney stones.	تام سنگ کلیه دارد.
Tom thinks so too.	تام هم همینطور فکر می کند.
I heard that Tom is looking for a job.	شنیده ام که تام دنبال کار می گردد.
We probably will not do this together.	احتمالاً با هم این کار را نخواهیم کرد.
Tom said he thought there was a good chance Mary would be late.	تام گفت که فکر می‌کند احتمال زیادی وجود دارد که مری دیر بیاید.
I'm not mentally ready for it.	من از نظر ذهنی برای آن آماده نیستم.
Tom could not do everything alone.	تام نمی توانست همه چیز را به تنهایی انجام دهد.
Tom knew that Mary would not disappoint him.	تام می دانست که مری او را ناامید نمی کند.
I expect to be a farmer like my father.	انتظار دارم مثل پدرم کشاورز باشم.
I want to believe that everything is fine.	من می خواهم باور کنم همه چیز خوب است.
I think Tom could be in Australia now.	من فکر می کنم که تام می تواند اکنون در استرالیا باشد.
I did not see you at Tom's party last night.	دیشب تو را در مهمانی تام ندیدم.
Tom and Mary were playing backgammon.	تام و مری تخته نرد بازی می کردند.
Tom wanted to have another child, but his wife did not.	تام می خواست بچه دیگری داشته باشد، اما همسرش این کار را نکرد.
I'm going on vacation.	من قرار است در تعطیلات باشم.
Does Tom have an older brother?	آیا تام یک برادر بزرگتر دارد؟
I do not know what bothers Tom.	من نمی دانم چه چیزی تام را آزار می دهد.
Aren't you curious?	کنجکاو نیستی؟
Tom did not ask Mary because he was afraid she would say no.	تام از مری نپرسید زیرا می‌ترسید که او نه بگوید.
You should have told Tom how you felt.	باید به تام می گفتی که چه احساسی داری.
Tom has agreed to help us clean the garage.	تام موافقت کرده است که به ما کمک کند تا گاراژ را تمیز کنیم.
It looks very energetic	خیلی پر انرژی به نظر میای
Tom is no longer my boyfriend.	تام دیگر دوست پسر من نیست.
Why is Tom lying to us?	چرا تام به ما دروغ می گوید؟
I should have told Tom that I felt the same way.	باید به تام می گفتم که من هم همین احساس را دارم.
Tom says he was beaten three times.	تام می گوید که او سه بار کتک خورده است.
Tom and his wife both enjoy playing chess.	تام و همسرش هر دو از بازی شطرنج لذت می برند.
Tom does not tell Mary why he is doing this.	تام به مری نمی گوید که چرا این کار را می کند.
Tom cut down a few branches of the tree.	تام چند شاخه از درخت را قطع کرد.
Tom always liked to study French.	تام همیشه دوست داشت زبان فرانسه بخواند.
You do not get money for this?	برای این پول نمی گیری؟
Tom vomited into the bucket.	تام داخل سطل استفراغ کرد.
Tom has been poor all his life.	تام تمام عمرش فقیر بوده است.
Tom loves the kind of food I like.	تام همان نوع غذایی را که من دوست دارم دوست دارد.
Promises must be kept, not broken.	وعده‌ها باید عملی شوند، نه شکستن.
Tom told me he was not ready to go home.	تام به من گفت که برای رفتن به خانه آماده نیست.
Tom looks really angry.	تام واقعا عصبانی به نظر می رسد.
Tom said he thought the room was too small.	تام گفت که فکر می کند اتاق خیلی کوچک است.
What is a secret substance?	ماده مخفی چیست؟
We really have a lot to do until tomorrow.	ما واقعاً تا فردا کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
You must do this before it is too late.	شما باید قبل از اینکه خیلی دیر شود این کار را انجام دهید.
The opossums have nothing to do with mice.	اپوسوم ها با موش ها ارتباطی ندارند.
I'm not sure if I should go to Boston or not.	مطمئن نیستم به بوستون بروم یا نه.
After three years in Chicago, Tom finally returned to Boston.	تام پس از سه سال زندگی در شیکاگو سرانجام به بوستون بازگشت.
I'm sure he will get angry	مطمئنم عصبانی میشه
I was basically rejected.	من اساسا طرد شدم.
Tom asked Mary to bring a few glasses from the kitchen.	تام از مری خواست که از آشپزخانه چند لیوان بیاورد.
Everyone knows what Tom is doing.	همه می دانند تام دارد چه کار می کند.
I haven't slept well lately	اخیرا خوب نخوابیده ام
When you get bored, time passes slowly.	وقتی حوصله ات سر می رود، زمان به کندی می گذرد.
Tom was here with me.	تام اینجا با من بود.
Tom must be added to the list.	تام باید به لیست اضافه شود.
Tom told everyone he was tempted to do so.	تام به همه گفت که وسوسه شده است این کار را انجام دهد.
I'm surprised like you	من هم مثل شما متعجبم
Tom looked completely chaotic.	تام کاملا بی نظم به نظر می رسید.
Why do I never win?	چرا من هرگز برنده نمی شوم؟
I can do what I want.	من می توانم کاری را که می خواهم انجام دهم.
I went to drink beer with my friends.	با دوستانم رفتم آبجو بنوشم.
Tom no longer works.	تام دیگر کار نمی کند.
How many times has Tom done this this week?	تام این هفته چند بار این کار را کرده است؟
I owe a lot to Tom.	من خیلی مدیون تام هستم.
I do not live near my place of work.	من نزدیک محل کارم زندگی نمی کنم.
Tom and Mary said they needed my help.	تام و مری گفتند که به کمک من نیاز دارند.
How did Tom know?	تام از کجا می‌دانست؟
Tom has not taken his medication.	تام داروهایش را مصرف نکرده است.
Please contact me whenever it's convenient for you.	لطفا هر زمان که برای شما مناسب بود با من تماس بگیرید.
I'm going to play tennis next Monday.	من دوشنبه آینده می روم تنیس بازی کنم.
I think Tom might be jealous.	من فکر می کنم که تام ممکن است حسادت کند.
I think now is not a good time to do that.	فکر می کنم الان زمان خوبی برای این کار نیست.
This was a satisfactory arrangement for fifteen years.	این یک ترتیب رضایت بخش برای پانزده سال بود.
I'm not disappointed at all	من اصلا ناامید نیستم
I wanted to talk to Tom about something.	می خواستم در مورد چیزی با تام صحبت کنم.
Do you really think I can do this?	آیا واقعا فکر می کنید که من می توانم این کار را انجام دهم؟
I just wanted to ask you the same question	همین الان میخواستم همین سوال رو ازت بپرسم
Tom was holding an umbrella.	تام یک چتر در دست داشت.
I appreciate what you are trying to do.	من از کاری که شما سعی در انجام آن دارید قدردانی می کنم.
Tom is still staring at Mary.	تام همچنان به مری خیره شده است.
Tom wandered in the woods.	تام در جنگل سرگردان شد.
Tom was wrong	تام اشتباه کرد
Tom eventually received a much lower salary than he expected.	تام در نهایت دستمزدی بسیار کمتر از آنچه انتظار داشت دریافت کرد.
This is probably not a good idea.	احتمالاً انجام این کار ایده خوبی نیست.
That white umbrella is hers.	آن چتر سفید مال اوست.
If you are planning to go to Australia, let's go together.	اگر قصد رفتن به استرالیا را دارید، با هم بریم.
When was the last time you celebrated?	آخرین باری که جشن گرفتید کی بود؟
If you eat too much, you will get sick.	اگر زیاد بخورید مریض خواهید شد.
This word is unfamiliar to me.	این کلمه برای من ناآشنا است.
Tom wanted to say something, but he felt it would be better if he did not.	تام می خواست چیزی بگوید، اما احساس کرد که اگر این کار را نمی کرد بهتر است.
Our mother had no choice but to make dinner with her own food.	مادر ما چاره ای جز این نداشت که با غذای غذای خود شام درست کند.
Tom is cautious, isn't he?	تام محتاط است، اینطور نیست؟
They say that Tom does not do that.	آنها می گویند که تام این کار را نمی کند.
These types of additives can quickly increase costs.	این نوع افزودنی ها می توانند به سرعت هزینه ها را افزایش دهند.
Tom is not as active as before.	تام به اندازه قبل فعال نیست.
Tom said it was not cold.	تام گفت که سرد نیست.
I do not think Tom has time today to do whatever he has to do.	فکر نمی‌کنم تام امروز وقت داشته باشد تا هر کاری را که باید انجام دهد انجام دهد.
Who are you planning to travel to Australia with?	با چه کسی قصد سفر به استرالیا را دارید؟
I do not think Tom knows why I do not like swimming.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چرا من شنا کردن را دوست ندارم.
It is important to learn how to do this properly.	این مهم است که یاد بگیرید چگونه این کار را به درستی انجام دهید.
They do not make things easy for us.	آنها کار را برای ما آسان نمی کنند.
His unusual behavior aroused our suspicions.	رفتار غیرعادی او شک ما را برانگیخت.
Tom sure told Mary what to do.	تام مطمئناً به مری گفت که چه کار کند.
I do not speak enough French to apply for that job.	من به اندازه کافی فرانسوی صحبت نمی کنم تا بتوانم برای آن شغل درخواست بدهم.
Tom asks the teacher a question.	تام از معلم سوال می پرسد.
I'm not feeling well either.	حالم هم خوب نیست.
No one knows when such a custom came into being.	هیچ کس نمی داند که چنین رسم از چه زمانی به وجود آمده است.
I entered the museum through the wrong gate. 	از دروازه اشتباهی وارد موزه شدم.
I should have been more careful.	باید بیشتر مراقب بودم.
I am always harder than others.	من همیشه نسبت به دیگران سخت تر از خودم هستم.
Tom checked a book from the local library.	تام کتابی را از کتابخانه محلی بررسی کرد.
I would like a hamburger and a cola.	من یک همبرگر و یک کولا می خواهم.
I think Tom could have done it better.	من فکر می کنم تام می توانست این کار را بهتر انجام دهد.
I lived in Australia for three years before coming to New Zealand.	قبل از اینکه به نیوزلند بیایم، سه سال در استرالیا زندگی کردم.
Tom said he was not sure.	تام گفت که مطمئن نیست.
When is Tom coming back?	تام کی برمیگرده؟
Tom retired and moved to Australia.	تام بازنشسته شد و به استرالیا نقل مکان کرد.
I doubt Tom will be too seriously discouraged.	من شک دارم خیلی جدی تام دلسرد شود.
A wise person does not do this.	یک فرد عاقل این کار را نمی کند.
Nothing seems to grumble to Tom.	به نظر می رسد هیچ چیز تام را غرغر نمی کند.
You are too young to do this	تو برای انجام این کار خیلی جوانی
Do you always lock yourself out when you leave?	آیا همیشه هنگام خروج خانه خود را قفل می کنید؟
This is my feeling.	این احساس من است.
You have to go and talk to Tom in person.	شما باید برید و شخصا با تام صحبت کنید.
The cookies Tom made were awful.	کوکی هایی که تام درست کرد وحشتناک بود.
Tom must have gotten on the bus	تام حتما سوار اتوبوس شده
Tom met a girl about his age in the park yesterday afternoon.	تام دیروز بعدازظهر با دختری در حدود سن خود در پارک ملاقات کرد.
Tom now works at a bank.	تام اکنون در یک بانک کار می کند.
Tom had to pay a few dollars more.	تام مجبور شد چند دلار بیشتر بپردازد.
The company's revenue for the first quarter was disappointing.	درآمد شرکت برای سه ماهه اول ناامید کننده بود.
Is there something you did not understand?	چیزی هست که نفهمیدی؟
What is your favorite American beer?	آبجو آمریکایی مورد علاقه شما چیست؟
Tom will return to Australia on October 20.	تام در 20 اکتبر به استرالیا برمی گردد.
Tom is having a party at his place tonight.	تام امشب در محل خود مهمانی دارد.
When did you ask permission to do this?	چه زمانی برای این کار اجازه خواستید؟
I do not think I am interested in doing this.	فکر نمی کنم علاقه ای به انجام این کار داشته باشم.
Tom shook hands with everyone present.	تام با همه حاضران دست داد.
I do not think this is funny.	من فکر نمی کنم که این خنده دار باشد.
Is Tom still warm?	آیا تام هنوز دما دارد؟
Tom lost his knife.	تام چاقویش را گم کرد.
Tom will probably not be home soon.	تام احتمالاً به این زودی به خانه نخواهد آمد.
Tom knows he's being lied to.	تام می داند که به او دروغ می گویند.
Tom and Mary have no class together.	تام و مری هیچ کلاسی با هم ندارند.
I did not think Tom was alone.	فکر نمی کردم تام تنها باشد.
Tom thought he was being chased.	تام تصور می کرد که او را تعقیب می کردند.
I just saw Tom.	من تازه تام را دیدم.
We provide everything you need.	ما هر آنچه را که نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهیم.
Tom does not go, but Mary does go anyway.	تام نمی رود، اما مری به هر حال می رود.
I have not opened the package yet.	من هنوز بسته را باز نکردم.
Tom had never seen Mary so busy.	تام هرگز مری را اینقدر مشغول ندیده بود.
Indirect learning may help you pass exams, but it does not guarantee that you really understand the subject.	یادگیری غیرمستقیم ممکن است به شما در قبولی در امتحانات کمک کند، اما تضمینی نیست که شما واقعاً موضوع را درک کنید.
We do not want to go to school today.	ما امروز نمی خواهیم به مدرسه برویم.
It feels terrible to feel sorry.	ترحم شدن احساس وحشتناکی دارد.
Tom bought me this camera.	تام این دوربین را برای من خرید.
Tom could not believe he was going out with one of the most handsome girls in school.	تام نمی توانست باور کند که با یکی از خوش تیپ ترین دختران مدرسه بیرون می رود.
I do not like to talk about myself.	من دوست ندارم در مورد خودم صحبت کنم.
I know Tom will be gone by the time we get there.	من می دانم که تام تا زمانی که به آنجا برسیم از بین خواهد رفت.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary to do it.	من می دانستم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را انجام دهد.
Sorry I even tried.	متاسفم که حتی سعی کردم.
Going to Australia is one of the things Tom wants to do next year.	رفتن به استرالیا یکی از کارهایی است که تام می خواهد در سال آینده انجام دهد.
Tom will be 30 soon, Tom said.	تام گفت که به زودی سی ساله می شود.
Who's at the door?	چه کسی دم در است؟
Tom has to go to the bank.	تام باید به بانک برود.
Tom and Mary got married three months ago.	تام و مری سه ماه پیش ازدواج کردند.
What kind of celebration will it be?	چه نوع جشنی خواهد بود؟
Tom AWOL is gone.	تام AWOL رفته است.
Tom said he prefers to do so next week.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را هفته آینده انجام دهد.
We hope Tom does well.	امیدواریم تام خوب عمل کند.
I do not think Tom knows anything about folk music.	من فکر نمی کنم تام چیزی در مورد موسیقی محلی بداند.
Tom is getting angry	تام داره عصبانی میشه
Tom must have laughed at Mary's jokes.	تام باید به شوخی های مری می خندید.
I'm sorry, I do not allow people I do not know to enter.	متاسفم، من به افرادی که نمی شناسم اجازه ورود نمی دهم.
I have to admit that I am a little anxious.	باید اعتراف کنم که کمی مضطرب هستم.
I looked for weapons for each case.	برای هر موردی به دنبال سلاح گشتم.
I do not think Tom knows this.	من فکر نمی کنم که تام این را بداند.
Tom does not have the mood to do so.	تام حال و هوای این کار را ندارد.
Tom and I did not go to Boston together.	من و تام با هم به بوستون نرفتیم.
Tom starts to do this.	تام شروع به انجام این کار می کند.
I do not blame Tom for this.	من تام را برای این کار سرزنش نمی کنم.
Tom is the reason Mary moved to Boston.	تام دلیلی است که مری به بوستون نقل مکان کرد.
We want to know how much this project is going to cost us.	ما می خواهیم بدانیم که این پروژه قرار است چه هزینه ای برای ما داشته باشد.
I do not like it at all	من اصلا ازش خوشم نمیاد
Tom and Mary's marriage looked great.	ازدواج تام و مری عالی به نظر می رسید.
It is very windy but not cold	خیلی باد میاد ولی سرد نیست
Tom is practical.	تام عملی است.
Tom said he was not amused.	تام گفت که او سرگرم نشده است.
Tom confessed that he was the one who broke the glass.	تام اعتراف کرد که او بود که شیشه را شکست.
Wait a moment Tom	یه لحظه صبر کن تام
According to the weather forecast, the storm is approaching Okinawa.	طبق پیش بینی هواشناسی، طوفان در حال نزدیک شدن به اوکیناوا است.
If Tom refused to do it, someone else would have to.	اگر تام از انجام آن امتناع می کرد، شخص دیگری مجبور بود این کار را انجام دهد.
I know Tom is a mechanic.	من می دانم که تام یک مکانیک است.
I'm going for a walk	من دارم میرم پیاده روی
Tom's behavior is unacceptable.	رفتار تام غیرقابل قبول است.
Tom is honest. 	تام صادق است.
This is one of the reasons I love him.	این یکی از دلایلی است که من او را دوست دارم.
Do not be afraid, you know that you can tell me anything	نترس میدونی که هرچیزی میتونی بهم بگی
Everyone comes to Tom for advice.	همه برای مشاوره نزد تام می آیند.
I will get married next week	من هفته دیگه ازدواج میکنم
Tom says he never cried.	تام می گوید که او هرگز گریه نکرده است.
Maryam is your girlfriend, right?	مریم دوست دختر توست، نه؟
You let your talents be wasted.	شما اجازه می دهید استعدادهایتان هدر برود.
There is a problem I need to talk to you about	یه مشکلی هست که باید باهات صحبت کنم
I remember we were children	یادمه بچه بودیم
I do not think I can answer that.	فکر نمی کنم بتوانم به آن پاسخ دهم.
Tom is scheduled to be in Boston next week.	تام قرار است هفته بعد در بوستون باشد.
I thought you said you saw people doing that.	من فکر کردم که شما گفتید که افرادی را دیده اید که این کار را انجام می دهند.
Living alone is not good for him.	تنها زندگی کردن برای او خوب نیست.
Tom has not done that, but he should.	تام این کار را نکرده است، اما باید انجام دهد.
These belong to Tom.	اینها مال تام هستند.
I just found out that Tom will not be in the meeting today.	من تازه فهمیدم که تام امروز در جلسه نخواهد بود.
Tom asked Mary to pretend he was his wife.	تام از مری خواست وانمود کند که همسرش است.
Tom teaches reading and writing.	تام خواندن و نوشتن را آموزش می دهد.
I know Tom and Mary were both injured.	من می دانم که تام و مری هر دو آسیب دیده اند.
I'm going to my office	من دارم میرم دفترم
Tom was so tired he could not continue working.	تام خیلی خسته بود که نمی توانست به کارش ادامه دهد.
Are you and Tom going to do this?	آیا شما و تام قصد انجام این کار را دارید؟
Some people do not like this.	برخی از مردم این را دوست ندارند.
I know what's wrong.	من می دانم چه مشکلی دارد.
You should polish your shoes before going to a party.	قبل از رفتن به مهمانی باید کفش های خود را جلا دهید.
While in New York, I met an old friend by chance.	وقتی در نیویورک بودم، به طور اتفاقی با دوست قدیمی ام آشنا شدم.
I know what kind of people Tom and Mary are.	من می دانم تام و مری چه جور آدم هایی هستند.
Tom was starving to death.	تام از گرسنگی مرده بود.
I recommend you do not read this book.	توصیه می کنم این کتاب را نخوانید.
Tom seemed very pleased with the gift you gave him.	تام از هدیه ای که به او دادی بسیار راضی به نظر می رسید.
Tom is our family's best French speaker.	تام بهترین فرانسوی زبان خانواده ماست.
Tom celebrated until the sun rose.	تام تا زمانی که خورشید طلوع کرد جشن گرفت.
Who is that old woman?	اون پیرزن کیه؟
Bring a few stews	چند تا خورش بیار
He hears English during the day.	او در طول روز انگلیسی می شنود.
What time does the postman arrive?	پستچی ساعت چند میاد؟
Tom must have met Mary while visiting Australia.	تام هنگام بازدید از استرالیا باید مری را ملاقات کرده باشد.
My walk home takes me right by the library.	پیاده‌روی من به خانه، من را درست از کنار کتابخانه می‌برد.
Tom's cell phone rings.	تلفن همراه تام زنگ می خورد.
I was not surprised that I did not have to do this.	من تعجب نکردم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
I heard you are leaving Australia.	شنیده ام استرالیا را ترک می کنی.
Did you see Tom? 	تام را دیدی؟
He is not in his room	اون تو اتاقش نیست
We have lost power	ما قدرت را از دست داده ایم
Tom was a butler for three years.	تام سه سال ساقی بود.
Tom has to stay behind.	تام باید پشت سر بماند.
Tom went to see Mary in his office.	تام برای دیدن مری در دفتر او رفت.
I must admit that it is very tempting.	باید اعتراف کنم که بسیار وسوسه انگیز است.
He flattered himself that he is the best actor.	خودش را تملق گفت که بهترین بازیگر است.
I still say we had to help Tom.	هنوز هم می گویم که باید به تام کمک می کردیم.
Tom will not wait more than thirty minutes.	تام بیش از سی دقیقه منتظر نخواهد ماند.
Do you know how to speak French and English?	آیا می دانید چگونه به زبان فرانسه و انگلیسی صحبت کنید؟
Tom could barely move.	تام به سختی می توانست حرکت کند.
Tom is not a liar	تام دروغگو نیست
Tom told me that his father was not at home.	تام به من گفت پدرش در خانه نیست.
I have never read any book	من هرگز هیچ کتابی نخوانده ام
Tom could have retired, but he did not.	تام می‌توانست بازنشسته شود، اما او این کار را نکرد.
Tom was sleepy and so was I.	تام خواب آلود بود و من هم همینطور.
Can I refill?	آیا می توانم دوباره پر کنم؟
There is a post office in front of my house.	جلوی خانه من یک اداره پست است.
You know I'm not doing this	میدونی که من اینکارو نمیکنم
Tom felt he had no chance of winning the race.	تام احساس کرد هیچ شانسی برای برنده شدن در مسابقه ندارد.
This cat is not ours	این گربه مال ما نیست
That beautiful bird did nothing but sing again.	آن پرنده زیبا کاری جز آواز خواندن روز از نو انجام نداد.
I'm sorry for everything I did to you.	برای تمام کارهایی که با شما کردم متاسفم.
It did not seem uncomfortable.	به نظر نمی رسید ناراحتی.
I'm at a friend's house.	من در خانه یکی از دوستان هستم.
Do you know who is going to give the next talk?	آیا می دانید چه کسی قرار است سخنرانی بعدی را ارائه دهد؟
The red light shone in the dark.	نور قرمزی در تاریکی می درخشید.
I would be grateful for any help you can provide.	من از هر کمکی که می توانید ارائه دهید سپاسگزار خواهم بود.
Tom said he expected Mary to return home on Monday.	تام گفت که انتظار داشت مری دوشنبه به خانه برگردد.
I'm tired of Tom's excuses	من از بهانه های تام خسته شدم
Tom lied to Mary when he said he did not know John.	تام به مری دروغ گفت وقتی گفت جان را نمی شناسد.
Did you see the trailer?	تریلر رو دیدی؟
This may be your last chance to do so.	این ممکن است آخرین فرصت شما برای انجام این کار باشد.
I can not whistle.	من نمی توانم سوت بزنم.
When the war broke out, he was forced to separate from his family.	وقتی جنگ شروع شد مجبور شد از خانواده اش جدا شود.
You are really beautiful too	تو هم واقعا خوشگلی
Tom was so scared he couldn't even talk about it.	تام آنقدر ترسیده بود که حتی نمی توانست در مورد آن صحبت کند.
How long does it take to do this?	چقدر طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
He seems to be indifferent to politics.	به نظر می رسد او نسبت به سیاست بی تفاوت است.
Tom may already know the facts.	تام ممکن است از قبل حقایق را بداند.
I love cucumber salad.	من عاشق سالاد خیار هستم.
When he saw the police officer, Tom fled.	وقتی تام افسر پلیس را دید، فرار کرد.
The United States had won the lunar race.	ایالات متحده در مسابقه ماه پیروز شده بود.
You know Tom was right	میدونی که تام درست میگفت
I had a long chat with Tom.	من یک گپ طولانی با تام داشتم.
He is preparing for the trip.	او در حال آماده سازی برای سفر است.
Tom drank some water and then continued talking.	تام مقداری آب نوشید و سپس به صحبت ادامه داد.
I know Tom does not know why I did not do it yesterday.	می دانم که تام نمی داند چرا دیروز این کار را نکردم.
Is your job not done?	آیا کارتان تمام نشده است؟
This was not the end of the story.	این پایان داستان نبود.
Tom was upset while filling out the paperwork.	تام هنگام پر کردن مدارک آشفته شد.
This is a little strange.	این کمی عجیب است.
Do you really think I want to go back there?	واقعا فکر می کنی من می خواهم به آنجا برگردم؟
Tom was a star athlete in high school.	تام یک ورزشکار ستاره در دبیرستان بود.
I was surprised when Tom told me what he had done.	وقتی تام به من گفت چه کار کرده تعجب کردم.
This does not work either	این هم کارساز نیست
I polished Tom's shoes.	کفش های تام را جلا دادم.
You can not stop inside a tunnel.	شما نمی توانید داخل یک تونل توقف کنید.
If you can not go to an English-speaking country to study, you may be able to find a native English speaker who lives nearby and can help you learn English.	اگر نمی توانید برای تحصیل به یک کشور انگلیسی زبان بروید، شاید بتوانید یک زبان مادری انگلیسی را پیدا کنید که در آن نزدیکی زندگی می کند و می تواند به شما در یادگیری زبان انگلیسی کمک کند.
I am slowly losing my patience	من کم کم صبرم رو از دست میدم
I want to start preparing for this.	من می خواهم شروع به آماده شدن برای انجام این کار کنم.
The cherry blossoms are now at their best.	شکوفه های گیلاس اکنون در بهترین حالت خود هستند.
I'm glad you did	خوشحالم که این کار را کردی
I do not clear that mess.	من آن آشفتگی را پاک نمی کنم.
Police chased the thief.	پلیس دزد را تعقیب کرد.
Tom will be a little disappointed.	تام کمی ناامید خواهد شد.
Tom said he did not think this was what we should do.	تام گفت که فکر نمی کند این کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom will not be silent about it.	تام در مورد آن ساکت نخواهد شد.
Instead of going to Australia, I want to go to New Zealand.	به جای رفتن به استرالیا، می خواهم به نیوزلند بروم.
I did not hear you	من شما را نشنیدم
If that doesn't work, we can try something else.	اگر این کار نکرد، می توانیم چیز دیگری را امتحان کنیم.
The two houses stand side by side.	این دو خانه در کنار هم ایستاده اند.
Tom assured Mary that he was perfectly normal.	تام به مری اطمینان داد که او کاملاً عادی است.
I like to sleep with the lights on.	من دوست دارم با چراغ روشن بخوابم.
I had not thought about this possibility.	من به این امکان فکر نکرده بودم.
Tom said Mary knew she might need to do it herself.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
I do not have to do this, but I should.	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، اما باید.
Tom is naughty	تام بدجنس است
Tom moved from Boston.	تام از بوستون منتقل شد.
You're not going back to Australia, are you?	به استرالیا برنمی گردی، نه؟
I'm going to plant wheat there.	من می روم آنجا گندم بکارم.
Tom could not bear the pain.	تام نمی توانست این درد را تحمل کند.
Tom has not yet been bitten by a stray dog.	تام هنوز توسط سگ ولگرد گاز گرفته نشده است.
Tom has a brother who is an architect.	تام برادری دارد که معمار است.
I think we should hire Tom.	فکر می کنم باید تام را استخدام کنیم.
Tom promised me he would not do it.	تام به من قول داد که این کار را نخواهد کرد.
What is your last name, Tom?	نام خانوادگی شما چیست، تام؟
Do not believe Tom, he lies a lot.	تام را باور نکن او زیاد دروغ می گوید.
This hardly seems newsworthy.	این به سختی خبرساز به نظر می رسد.
Tom was soaking wet.	تام تا پوست خیس شده بود.
You have to work overtime tomorrow	فردا باید اضافه کار کنید
Tom definitely has control of the company.	تام قطعا کنترل این شرکت را در دست دارد.
I want to know why Tom did not win.	من می خواهم بدانم چرا تام برنده نشد.
The argument is precise and coherent, but ultimately unconvincing.	استدلال دقیق و منسجم است اما در نهایت قانع کننده نیست.
Tom loves avocados.	تام آووکادو دوست دارد.
Tom was one year shy of retirement.	تام یک سال از بازنشستگی خجالتی بود.
The police did not believe his denial.	پلیس انکار او را باور نکرد.
This is not going to happen for years.	قرار نیست این اتفاق برای سال ها بیفتد.
I'm going to swim.	من می روم شنا کنم.
I came here without Tom's permission.	من بدون اجازه تام به اینجا آمدم.
Is this a gift for Tom?	آیا این یک هدیه برای تام است؟
Tom has never been so happy.	تام هرگز اینقدر خوشحال نبوده است.
I do not think Tom is hesitant to do this.	من فکر نمی کنم که تام در انجام این کار مردد باشد.
You should not eat anything spicy.	شما نباید هیچ چیز تند بخورید.
This is what we are ready to do.	این چیزی است که ما آماده انجام آن هستیم.
Tom was born in the winter.	تام در زمستان متولد شد.
I can not go out, because I was injured in an accident a week ago.	نمی توانم بیرون بروم، چون یک هفته پیش در یک تصادف مجروح شدم.
You never told me what to do.	تو هرگز به من نگفتی که باید چه کار کنم.
Tom seemed to know his stuff.	به نظر می رسید تام چیزهایش را می دانست.
Let's buy a tennis racket for Tom.	بیا برای تام یک راکت تنیس بخریم.
Tom knows he's not going to do that.	تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom loves his father very much.	تام پدرش را خیلی دوست دارد.
Tom said Mary is tickling.	تام گفت مری غلغلک است.
Did you know that Tom has to do this?	آیا می دانستید که تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom is in really good shape.	تام واقعا در شرایط خوبی است.
That's why Tom didn't want to do it.	به همین دلیل بود که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is stupid enough to do that.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی احمق باشد که چنین کاری انجام دهد.
Did Tom eat this morning?	آیا تام امروز صبح خورد؟
Tom really has to read French.	تام واقعاً باید فرانسوی بخواند.
Tom said he had not seen anyone.	تام گفت که کسی را ندیده است.
It will not be very interesting to do this.	انجام این کار چندان جالب نخواهد بود.
I did not know that you did not intend to do this	من نمیدونستم که تو قصد انجام این کار رو نداشتی
Tom does just what he wants.	تام فقط کاری را که می خواهد انجام می دهد.
Tom hoped to live in Australia one day.	تام امیدوار بود روزی در استرالیا زندگی کند.
Can you send ten $ 15 flashlights right away?	آیا می توانید بلافاصله ده چراغ قوه 15 دلاری بفرستید؟
Why not let me borrow your bike?	چرا نمی گذاری دوچرخه ات را قرض بگیرم؟
I do not know if Tom will do that.	من نمی دانم که آیا تام این کار را انجام خواهد داد.
You need a lot of vocabulary to read that book.	برای خواندن آن کتاب به دایره لغات زیادی نیاز دارید.
Tom gave each of them an apple.	تام به هر یک از آنها یک سیب داد.
I wish you slowed down	کاش سرعتت را کم میکردی
What did Tom do with his old car?	تام با ماشین قدیمی خود چه کرد؟
Tom said he will leave on October 20th.	تام گفت که در 20 اکتبر می رود.
Tom wrote everything down.	تام همه چیز را یادداشت کرد.
Has Tom already made an offer?	آیا تام قبلاً پیشنهادی داده است؟
I did not feel ready for it.	احساس نمی کردم برای آن آماده باشم.
Tom needs more money.	تام به پول بیشتری نیاز دارد.
I'm sorry about that.	از این بابت متاسفم.
I think Tom did it with Mary.	فکر می کنم تام این کار را با مری انجام داد.
Draw a few vertical lines on the paper.	چند خط عمودی روی کاغذ کشید.
Tom saw that Mary was stealing John's money.	تام دید که مری پول جان را می دزدد.
On the way here, the gas ran out.	در راه اینجا بنزین تمام شد.
Such behavior is not acceptable	چنین رفتاری قابل قبول نیست
Tom taught Mary how to play the piano.	تام به مری یاد داد که چگونه پیانو بزند.
Tom does not look very good.	تام خیلی خوب به نظر نمی رسد.
Tom has denied the offense.	تام تخلف را رد کرده است.
Why don't you stay for a while?	چرا مدتی نمی مانی؟
What are the foods you usually eat with a knife and fork?	غذاهایی که معمولا با چاقو و چاقو می خورید کدامند؟
Your head is busy, Tom?	سرت شلوغه، تام؟
Tom and Mary always insult each other.	تام و مری همیشه به یکدیگر توهین می کنند.
Do not waste time	وقتت را تلف نکن
Tom had no one to share his problems with.	تام کسی را نداشت که مشکلاتش را با او در میان بگذارد.
I want you to meet my friend Tom.	می خواهم با دوستم، تام، ملاقات کنی.
I do not think I need to do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر نیازی به انجام این کار داشته باشم.
They have lied to me many times.	آنها بارها به من دروغ گفته اند.
I will contact you when I get the result of the examination.	وقتی نتیجه معاینه را گرفتم با شما تماس خواهم گرفت.
Why don't we talk about this tomorrow?	چرا فردا در مورد این موضوع صحبت نمی کنیم؟
I did not even know that you knew French.	من حتی نمی دانستم که شما زبان فرانسه را بلدید.
It was not me who told you to do this.	این من نبودم که به تو گفتم این کار را بکن.
I did not want to take any chances.	من نمی خواستم هیچ شانسی را بپذیرم.
I had to check	باید چک می کردم
Tom is a CPA, isn't he?	تام یک CPA است، اینطور نیست؟
It does not make you happy, does it?	این شما را خوشحال نمی کند، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary did not need it.	تام به من گفت که فکر می کند مری نیازی به این کار ندارد.
Isn't that Tom's boy?	اون پسر تام نیست؟
Tom told me he was not afraid of snakes.	تام به من گفت که از مارها نمی ترسد.
Tom was like a poor church mouse.	تام مثل یک موش کلیسا فقیر بود.
We visited all the big cities.	تمام شهرهای بزرگ را گشتیم.
I do not like coffee	من قهوه دوست ندارم
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید تام چگونه رفتار کرد.
Tom said he could not find a job.	تام گفت که نتوانست شغلی پیدا کند.
Tom did not want to be famous.	تام نمی خواست مشهور شود.
You know they won't let you do that, do you?	شما می دانید که آنها به شما اجازه این کار را نمی دهند، نه؟
This is my life and no one has the right to tell me how to live.	این زندگی من است و هیچکس حق ندارد به من بگوید چگونه زندگی کنم.
I did not know Tom knew why Mary was afraid of this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری از این کار می ترسید.
Tom used to be my French teacher.	تام قبلا معلم فرانسه من بود.
Tom returned home.	تام به خانه برگشت.
Tom could have done this for Mary if he had wanted to.	تام اگر می خواست می توانست این کار را برای مری انجام دهد.
You are lucky you were not shot.	شما خوش شانسید که مورد اصابت گلوله قرار نگرفتید.
Tom scores dropped.	نمرات تام افت کرد.
Tom promised not to tell Mary.	تام قول داد که به مری نگوید.
wait. 	صبر کن.
I'm looking for him now	الان دنبالش می گردم
I did not know it hurt so much	نمیدونستم اینقدر درد داره
He is a little energetic.	او کمی پرانرژی است.
I did not know if Tom was good at skiing.	نمی دانستم تام در اسکی مهارت دارد یا نه.
Tom asked me how much money I had in the bank.	تام از من پرسید چقدر پول در بانک دارم.
They both turned and looked at Tom.	هر دو برگشتند و به تام نگاه کردند.
We both know this is not true.	هر دوی ما می دانیم که این درست نیست.
Tom and Mary both have blue eyes.	تام و مری هر دو چشم آبی دارند.
Tom said he did not have the patience to do so today.	تام گفت که امروز حوصله انجام این کار را ندارد.
I was hoping Tom would have time to come and help us move the piano.	من امیدوار بودم که تام وقت داشته باشد که بیاید و به ما کمک کند تا پیانو را جابجا کنیم.
Tom has not been offered a job yet.	تام هنوز کاری به او پیشنهاد نشده است.
You should call Tom immediately	باید فورا به تام زنگ بزنی
Tom did not like that movie at all.	تام اصلا آن فیلم را دوست نداشت.
Tom's apartment has three bedrooms.	آپارتمان تام دارای سه اتاق خواب است.
Tom said he would not return until Monday.	تام گفت که تا دوشنبه برنمی گردد.
They found Tom in the basement with a chair.	تام را در زیرزمین بسته به صندلی پیدا کردند.
Tom is wearing my shoes.	تام کفش های من را پوشیده است.
I'm sure Tom will not work.	من مطمئن هستم که تام همکاری نخواهد کرد.
I really did not like that movie.	من واقعا آن فیلم را دوست نداشتم.
Do not forget, Tom is now thirty years old.	فراموش نکنید، تام اکنون سی ساله است.
I try to help Tom as much as I can.	من تا جایی که می توانم تلاش می کنم تا به تام کمک کنم.
Tom crushed the insect.	تام حشره را له کرد.
No ghost was to be seen in the parking lot.	قرار نبود روحی در پارکینگ دیده شود.
Tom wanted Mary to work harder.	تام می خواست که مری سخت تر کار کند.
I invited twelve people to my party, but one could not come.	دوازده نفر را به مهمانی خود دعوت کردم، اما یکی نتوانست بیاید.
It's like rain. 	شبیه باران است.
You better be in the wash.	شما بهتر است در شست و شو باشید.
Do you know what Tom is going to do now?	میدونی تام الان قراره چیکار کنه؟
Tom married a wealthy woman from Boston.	تام با یک زن ثروتمند از بوستون ازدواج کرد.
This is the first time Tom has flown.	این اولین باری است که تام در هواپیما می‌رود.
Our math teacher drew a circle on the blackboard.	معلم ریاضی ما روی تخته سیاه دایره ای کشید.
Tom has seriously considered doing this.	تام به طور جدی به انجام این کار فکر کرده است.
Tom and Mary went to the kitchen.	تام و مری به آشپزخانه رفتند.
I used to come here a lot when I was a child.	وقتی بچه بودم زیاد اینجا می آمدم.
Let's move on. 	بیایید یک حرکت را ادامه دهیم.
We have no time to lose	ما زمانی برای از دست دادن نداریم
It is unlikely that you will find that word in such a small dictionary.	بعید است که آن کلمه را در دیکشنری به این کوچکی پیدا کنید.
Most people just want to hear the truth.	بیشتر مردم فقط می خواهند حقیقت خودشان را بشنوند.
I think if Tom knew how he did it.	من فکر می کنم که تام اگر می دانست چگونه این کار را می کرد.
We learned in school that the root is nine, not three.	ما در مدرسه یاد گرفتیم که جذر نه سه است.
Because the battery does not work very well.	چون باتریش کمه خیلی خوب کار نمیکنه.
If you do not want to be here, you can leave.	اگر نمی خواهید اینجا باشید، می توانید اینجا را ترک کنید.
It's better for Tom to do this himself.	برای تام بهتر است که این کار را خودش انجام دهد.
Tom would never have forgiven you if you had done this.	تام اگر این کار را می کردی هرگز تو را نمی بخشید.
Why did you delay the publication of my book?	چرا چاپ کتاب من را به تعویق انداختید؟
The person who opened the door and entered was a complete stranger.	فردی که در را باز کرد و وارد شد، کاملا غریبه بود.
Tom knows that Mary is fluent in French.	تام می داند که مری به زبان فرانسه مسلط است.
You know I always love you	میدونی که من همیشه دوستت دارم
Saturday is busy	شنبه سرم شلوغه
Tom thought that Mary might not have to do this anymore.	تام فکر کرد که مری ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom took the kids to Boston.	تام بچه ها را با خود به بوستون برد.
I always enjoy listening to classical music when I have free time.	من همیشه وقتی وقت آزاد دارم از گوش دادن به موسیقی کلاسیک لذت می برم.
I think this will be interesting for you.	من فکر می کنم این برای شما جالب خواهد بود.
He told me that he was selling his bicycle to me.	به من گفت که دوچرخه‌اش را به من می‌فروشد.
I told Tom how much money I needed.	به تام گفتم چقدر پول نیاز دارم.
Tom probably wants to eat some Chinese food.	احتمالا تام می خواهد کمی غذای چینی بخورد.
You should not let go	نباید بذاری بره
After doing his homework, he went to bed.	بعد از اینکه تکالیفش را انجام داد، به رختخواب رفت.
Tom caused all these problems.	تام باعث تمام این مشکلات شد.
I visited Disneyland for the first time two weeks ago.	دو هفته پیش برای اولین بار از دیزنی لند دیدن کردم.
Everyone came except Tom.	همه به جز تام آمدند.
Tom has won the last three matches.	تام در سه مسابقه گذشته پیروز شده است.
Tom looked a little embarrassed.	تام کمی خجالت زده به نظر می رسید.
Do not worry, we will find someone else to do the job.	نگران نباش ما شخص دیگری را برای انجام کار پیدا خواهیم کرد.
"Were you in Boston last weekend?" 	"آیا آخر هفته گذشته در بوستون بودید؟"
"No, in fact, I was not."	"نه، در واقع، من نبودم."
Tom fired the pistol three times.	تام تپانچه را سه بار شلیک کرد.
Stop doing what you do.	از انجام کاری که انجام می دهید دست بردارید.
I have been told that I am a good kisser.	به من گفته اند که من بوسنده خوبی هستم.
Tom took everything with him.	تام همه چیز را با خود برد.
I'm sure I will get better next time.	من مطمئنم دفعه بعد بهتر خواهم شد.
Tom fell off the bridge.	تام از پل افتاد.
Everyone was stunned.	همه مات و مبهوت بودند.
Tom said he was not very sleepy.	تام گفت که خیلی خواب آلود نیست.
Tom did not seem to be impressed by Mary's skill.	به نظر می رسید تام تحت تأثیر مهارت مری قرار نگرفت.
Tom was thirteen when his parents divorced.	تام سیزده ساله بود که والدینش طلاق گرفتند.
We do not know why matter exists more than antimatter.	ما نمی دانیم چرا ماده بیش از ضد ماده وجود دارد.
He fainted from the heat, but his wife's patient nurse brought him back.	او از گرما بیهوش شد، اما پرستار صبور همسرش او را به خود آورد.
I get inspiration from my coaches.	من از مربیانم الهام می‌گیرم.
Where is the bottle of wine I asked you to buy?	آن بطری شرابی که از شما خواستم بخرید کجاست؟
Maybe you should turn off the TV and do something else.	شاید باید تلویزیون را خاموش کنید و کار دیگری انجام دهید.
What were Tom and Mary doing?	تام و مری چه کار می کردند؟
I will not get caught	من گرفتار نمی شوم
More than 3 million sheltered animals are admitted to the United States each year.	در ایالات متحده سالانه بیش از 3 میلیون حیوان پناهگاه پذیرفته می شوند.
I'm worried about them.	من نگران آنها هستم.
Soap bubble burst.	حباب صابون ترکید.
I thought you might be interested in trying some of these games that I have planned.	من فکر کردم که ممکن است شما علاقه مند باشید که برخی از این بازی هایی را که من برنامه ریزی کرده ام امتحان کنید.
I know Tom is not a good swimmer.	می دانم که تام شناگر خوبی نیست.
We have a lot to offer.	ما چیزهای زیادی برای ارائه داریم.
Tom and Mary are both Australians.	تام و مری هر دو اهل استرالیا هستند.
I know Tom knows when I should do this.	می دانم که تام می داند چه زمانی باید این کار را انجام دهم.
You were in Australia, weren't you?	تو استرالیا بودی، نه؟
Our plans are messed up.	برنامه های ما به هم ریخته است.
Tom is really proud of Mary.	تام واقعاً به مری افتخار می کند.
I'm going to be out of town for a few weeks.	قرار است چند هفته ای خارج از شهر باشم.
I told Tom I disagreed.	به تام گفتم مخالفم.
You should not have borrowed Tom's car.	تو نباید ماشین تام را قرض می گرفتی.
We will not do this unless Tom agrees with us.	ما این کار را انجام نمی دهیم مگر اینکه تام با ما موافقت کند.
It is like a double-edged sword.	مثل یک شمشیر دولبه است.
In fact, it is very straightforward.	در واقع خیلی سرراست است.
Tom tore the wound adhesive.	تام چسب زخم را پاره کرد.
We do not know many of our neighbors.	ما خیلی از همسایه هایمان را نمی شناسیم.
Tom and Mary raised their glasses.	تام و مری عینک خود را بالا بردند.
I think Tom is unlikely to be able to do that.	من فکر می کنم بعید است که تام بتواند این کار را انجام دهد.
I'm going to Australia tomorrow	من فردا میرم استرالیا
I will probably wait until 2:30.	احتمالا تا ساعت 2:30 صبر کنم.
We finished cleaning the classroom.	ما تمیز کردن کلاس را تمام کردیم.
Tom had many opportunities.	تام فرصت های زیادی داشت.
Tom said he wanted to visit Australia.	تام گفت که می خواهد از استرالیا دیدن کند.
Are you never jealous?	هیچ وقت حسودی نمیکنی؟
Tom promised his mother to help him decorate the Christmas tree.	تام به مادرش قول داد که به او کمک کند درخت کریسمس را تزئین کند.
Let us know when you arrive in Boston.	به ما اطلاع دهید که چه زمانی به بوستون می آیید.
Tom does not want to sleep in the attic.	تام نمی خواهد در اتاق زیر شیروانی بخوابد.
He is a hard worker and I am sure that his new job will succeed.	او فردی سخت کوش است و من مطمئن هستم که در آن کار جدید موفق خواهد شد.
Tom stayed with his father.	تام پیش پدرش ماند.
I'm happy for both of you.	من برای هر دوی شما خوشحالم.
Did you interrogate them?	از آنها بازجویی کردید؟
My grandmother gave me more than I wanted.	مادربزرگم بیشتر از آنچه می خواستم به من داد.
Tom is here every day of the week except Monday.	تام هر روز هفته به جز دوشنبه اینجاست.
Tom wiped his face.	تام صورتش را پاک کرد.
I already forgot what I ate for dinner last night.	من قبلاً فراموش کرده ام که دیشب برای شام چه خوردم.
We hope you can do whatever you want.	امیدواریم بتوانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید.
Three rooms are empty. 	سه اتاق خالی است.
However, we can not use any of them.	با این حال، ما نمی توانیم از هیچ یک از آنها استفاده کنیم.
I do not have as many books as Tom.	من به اندازه تام کتاب ندارم.
Tom says he has no interest in doing so.	تام می گوید که علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom said I looked depressed.	تام گفت افسرده به نظر می رسیدم.
Tom is drunk.	تام مست است.
Tom asked me to continue what I was doing.	تام از من خواست که به کاری که انجام می دادم ادامه دهم.
I paid Tom's fare.	من کرایه تام را برای او پرداخت کردم.
I'm almost writing a report.	من تقریباً در حال نوشتن گزارش هستم.
Tom will never hurt anyone again.	تام دیگر هرگز کسی را آزار نخواهد داد.
Their intimacy increased over the years.	صمیمیت آنها با گذشت سالها بیشتر شد.
How do you know if this information is correct?	چگونه تشخیص می دهید که این اطلاعات صحیح است؟
Water is not enough	آب کافی نیست
I just do not want to see you get frustrated.	من فقط نمی خواهم ببینم که شما ناامید می شوید.
We can not survive without water.	ما بدون آب نمی توانیم زنده بمانیم.
You were there, weren't you?	تو اونجا بودی، نه؟
Are you sure Tom did not do this?	مطمئنی که تام این کار را نکرده است؟
I think Tom might be hurt if he did that.	من فکر می کنم که تام اگر بخواهد این کار را انجام دهد ممکن است صدمه ببیند.
Tom took a long drink from a glass of water.	تام از لیوان آب نوشیدنی طولانی گرفت.
I knew we had to go to Australia.	می دانستم که باید به استرالیا می رفتیم.
Tom is a man we all respect.	تام مردی است که همه ما به او احترام می گذاریم.
Tom is precious to us.	تام برای ما ارزشمند است.
It is often said that perseverance is the key to success.	اغلب گفته می شود که پشتکار کلید موفقیت است.
We have been waiting for this for years.	ما سالهاست منتظر این هستیم.
I think winter will be busy.	فکر می کنم زمستان شلوغی خواهد بود.
I do not intend to shoot you.	من قصد ندارم به شما شلیک کنم.
Tom said Mary was not drunk.	تام گفت که مری مست نیست.
I want to know how long we are going to be here.	من می خواهم بدانم تا کی قرار است اینجا باشیم.
Did you hear what Tom said yesterday?	شنیدی تام دیروز چی گفت؟
Tom had a silly face.	تام چهره احمقانه ای داشت.
Tom did not even try to do the right thing.	تام حتی سعی نکرد کار درست را انجام دهد.
This will probably be difficult for you to do.	احتمالا انجام این کار برای شما سخت خواهد بود.
I'm good at chess.	من در شطرنج خوب هستم.
I wonder why Tom got angry.	من تعجب می کنم که چرا تام عصبانی شد.
Based on your advice, I decided to exercise regularly.	با توجه به توصیه شما، تصمیم گرفتم به طور منظم ورزش کنم.
Tom and Mary have just returned to Australia.	تام و مری به تازگی به استرالیا بازگشته اند.
You will not believe your eyes	شما چشمان خود را باور نخواهید کرد
I knew you did not like Tom's cooking method.	من می دانستم که شما از روش آشپزی تام خوشتان نمی آید.
Tom has lived in Boston for many years.	تام سال ها در بوستون زندگی می کند.
Tom and I were completely alone on the beach.	من و تام در ساحل کاملا تنها بودیم.
I did not do any of the things you said.	من هیچ یک از کارهایی که شما گفتید را انجام ندادم.
I love him more than any other boy.	من او را بیشتر از هر پسر دیگری دوست دارم.
Tom was imaginative.	تام تخیلی بود.
I'm on my way home from work.	من از سر کار در راه خانه هستم.
Tom was not surprised when I told him he had to do this.	وقتی به او گفتم که باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
Tom did this for free.	تام این پرونده را به صورت رایگان انجام داد.
He has done his homework.	او تکالیفش را انجام داده است.
Tom told Mary that I was scared.	تام به مری گفت که من ترسیده بودم.
Tom poured some beer into a bowl and laid it on the floor for his dog.	تام مقداری آبجو در ظرفی ریخت و برای سگش روی زمین گذاشت.
Tom is very young	تام خیلی جوان است
I trusted someone who did not deserve my trust.	من به کسی اعتماد کردم که لیاقت اعتماد من را نداشت.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I'm very busy today	امروز خیلی سرم شلوغه
Tom impressed me.	تام مرا تحت تأثیر قرار داد.
Tom pretended not to know what had happened.	تام وانمود کرد که از اتفاقی که افتاده خبر ندارد.
How is it different from the way we did it?	چه تفاوتی با روشی که ما انجام داده ایم دارد؟
I do not think I can ever do it alone.	فکر نمی‌کنم هرگز بتوانم به تنهایی این کار را انجام دهم.
The best way to help is not to get in the way.	بهترین راه کمک این است که در مسیر قرار نگیرید.
We still lost	ما هنوز باختیم
Tom told me he would sing.	تام به من گفت که آواز خواهد خواند.
I think you have done enough.	من فکر می کنم شما به اندازه کافی انجام داده اید.
I really want to learn how to do this.	من واقعاً می خواهم یاد بگیرم که چگونه این کار را انجام دهم.
Maryam bought a gift for her friend's daughter.	مریم برای دختر دوستش هدیه خرید.
I hope Tom is well.	من امیدوارم که تام خوب باشد.
Why do you still allow Tom to do this?	چرا هنوز به تام اجازه این کار را می دهید؟
Glass is a cheap and 100% recyclable material.	شیشه ماده ای ارزان و 100% قابل بازیافت است.
On large farms, cows are usually marked with a mark.	در مزارع بزرگ، گاوها معمولا با مارک مشخص می شوند.
Tom and Mary are the ones who are going to do it.	تام و مری کسانی هستند که قرار است این کار را انجام دهند.
Tom does not always understand what is happening.	تام همیشه نمی فهمد چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom and I talked about Boston.	من و تام در مورد بوستون صحبت کردیم.
Aren't you going to sleep?	مگه قرار نیست بخوابی؟
Why don't we finish what we started?	چرا کاری را که شروع کرده ایم تمام نمی کنیم؟
They are dishonest	آنها غیر صادق هستند
Tom knew Mary could not convince anyone.	تام می دانست که مری نمی تواند کسی را متقاعد کند.
Tom is not in the hotel.	تام در هتل نیست.
Tom has done his best.	تام تمام تلاشش را کرده است.
We need to make sure Tom does not hurt himself.	ما باید مطمئن شویم که تام به خودش آسیبی نمی رساند.
Tom loves to make paper airplanes.	تام دوست دارد هواپیماهای کاغذی بسازد.
Tom left his family in Australia.	تام خانواده اش را در استرالیا ترک کرد.
I would have come even if you had not invited me.	حتی اگر دعوتم نمی کردی می آمدم.
Tom said I do not need to do this.	تام گفت که من نیازی به این کار ندارم.
I think this is fun.	به نظر من این سرگرم کننده است.
The fact that I am here proves that I am innocent.	این واقعیت که من اینجا هستم ثابت می کند که من بی گناه هستم.
Tom told me he would not return.	تام به من گفت که دیگر برنمی گردد.
I will cut down this tree.	من این درخت را قطع می کنم.
We all have different strengths.	همه ما نقاط قوت متفاوتی داریم.
Tom was also seriously injured.	تام نیز به شدت مجروح شد.
I was not the one to kiss Tom.	من کسی نبودم که تام را بوسید.
I found this website very useful.	من این وب سایت را بسیار مفید یافتم.
They are a good airline to fly.	آنها ایرلاین خوبی برای پرواز هستند.
Tom ate a lot on vacation.	تام در تعطیلات زیاد خورد.
Not only does Tom not smoke, he does not drink.	تام نه تنها سیگار نمی کشد، بلکه مشروب هم نمی خورد.
Tom asked for help, but no one came.	تام درخواست کمک کرد، اما کسی نیامد.
I have eaten chuck several times in the dining room.	من چندین بار در غذاخوری چاک غذا خورده ام.
There are miracles, but we do not notice them during events.	معجزات وجود دارند، اما ما در جریان رویدادها متوجه آنها نمی شویم.
Tom takes responsibility.	تام مسئولیت را بر عهده می گیرد.
"Do you have a driver's license?" 	"گواهینامه رانندگی داری؟"
"No, but I have a learning license."	"نه، اما من مجوز یادگیری دارم."
I did not think Tom would be so greedy.	فکر نمی کردم تام اینقدر حریص باشد.
I have not done this for several years.	من این کار را چند ساله انجام نداده ام.
My head is really busy	واقعا سرم خیلی شلوغه
Tom shook Mary's hand.	تام برای مری دست تکان داد.
I knew Tom would not say no.	می دانستم تام نه نمی گوید.
Tom has not returned to Boston since graduating from high school.	تام از زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان به بوستون برنگشته است.
Tom came last.	تام آخرین بار آمد.
I have to make a copy of my car key.	من باید یک کپی از کلید ماشینم تهیه کنم.
Tom laughed again.	تام دوباره خندید.
Tom has a high premium.	تام حق بیمه بالایی دارد.
Tom can only speak a little French.	تام می تواند فقط کمی فرانسوی صحبت کند.
I will stay here as long as you need me.	من تا زمانی که به من نیاز داری اینجا می مانم.
Tom will be killed if he is not careful.	تام اگر مراقب نباشد کشته می شود.
Be selective in your battles. 	در نبردهای خود انتخابگر باشید.
Sometimes calm is better than being right.	گاهی آرامش بهتر از درست بودن است.
I do not think Tom is really ready for this.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً آماده این کار باشد.
I do not think Tom has finished by 2:30.	من فکر نمی کنم که تام تا ساعت 2:30 این کار را تمام کرده باشد.
That's what I loved about Tom.	این چیزی بود که در مورد تام دوست داشتم.
Tom asked Mary if she wanted to go home.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد به خانه برود.
Tom said he was not ashamed.	تام گفت که خجالت نمی کشید.
Tom is no longer a child.	تام دیگر بچه نیست.
Tom does not tell me when he was born.	تام به من نمی گوید کی به دنیا آمده است.
I do not want anything from Tom.	من از تام چیزی نمی خواهم.
I think I understand what Tom wants to say.	فکر می‌کنم می‌فهمم تام می‌خواهد چه بگوید.
I did not want Tom to know about it.	من نمی خواستم تام در مورد آن بداند.
You need to let Tom know that you will probably be late.	باید به تام اطلاع بدی که احتمالا دیر میرسی.
Tom put his sunglasses in our place.	تام عینک آفتابی اش را در محل ما گذاشت.
I do not think Tom should do that. 	من فکر نمی کنم تام باید این کار را انجام دهد.
"Not me."	"نه من."
Tom nailed it.	تام آن را میخکوب کرد.
I was told my name	اسمت را به من گفته اند
I did not think I was in danger.	فکر نمی کردم در خطری باشم.
How did you know Tom was going to die?	از کجا فهمیدی که تام قراره بمیره؟
Tom told me he thought Mary was downstairs.	تام به من گفت که فکر می کند مری در طبقه پایین است.
I do not think anything can be done.	من فکر نمی کنم که بتوان کاری کرد.
Tom said he had to do it very soon.	تام گفت که باید خیلی زود این کار را انجام دهد.
Tom was lying to you	تام داشت بهت دروغ میگفت
Tom did not know how to sing music.	تام نمی دانست چگونه موسیقی بخواند.
I was the one who taught Tom how to play the mandolin.	من بودم که به تام یاد دادم که چگونه ماندولین بزند.
Tom and Mary are really good friends.	تام و مری واقعاً دوستان خوبی هستند.
The last time I saw Tom, he was blindfolded.	آخرین باری که تام را دیدم او یک چسب چشم بسته بود.
I did not give up	من تسلیم نشدم
I do not think I will adopt.	من فکر نمی کنم که من به فرزندخواندگی.
I would like to make a reservation for the express train, which departs at 6pm.	می‌خواهم برای قطار سریع‌السیر که ساعت ۶ بعد از ظهر حرکت می‌کند، رزرو کنم.
Please send me the details of your products via email as an attachment?	لطفاً جزئیات محصولات خود را از طریق ایمیل به عنوان پیوست برای من ارسال کنید؟
I do not sing that song anymore.	من دیگر آن آهنگ را نمی خوانم.
Tom needs to talk less and listen more.	تام باید کمتر صحبت کند و بیشتر گوش کند.
Tom was sitting next to Mary.	تام کنار مری نشسته بود.
This time of year is usually not so hot.	این زمان از سال معمولاً اینقدر گرم نیست.
You seem to be tense	به نظر میرسه تنش داری
I'm pretty sure Tom is right.	من تقریباً مطمئن هستم که تام صادق است.
Tom said he was afraid to do it alone.	تام گفت که می ترسد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Time will tell if I'm right.	زمان نشان خواهد داد که آیا من درست می گویم.
Tom is still thirteen years old.	تام هنوز سیزده ساله است.
We have nothing to do	کاری نداریم
Tom is too young to drive, is he?	تام برای رانندگی خیلی جوان است، اینطور نیست؟
Tom does not care about the price.	تام به قیمت اهمیتی نمی دهد.
Why not let Tom know that you can take care of yourself?	چرا به تام اجازه نمی‌دهی بداند که می‌توانی از خود مراقبت کنی؟
I hope something interesting happens	امیدوارم اتفاق جالبی بیفته
We have to wait for Tom to come back.	باید صبر کنیم تا تام برگردد.
Tom sat behind the wheel.	تام پشت فرمان نشست.
Rising costs are raising concerns among consumers.	افزایش هزینه ها باعث تشدید نگرانی در بین مصرف کنندگان می شود.
Tom found an old camera in the attic.	تام یک دوربین قدیمی در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد.
I think I'm not doing this.	من فکر می کنم که من این کار را انجام نمی دهم.
Tom and Mary were both talking at the same time.	تام و مری هر دو همزمان با هم صحبت می کردند.
How many clubs do you belong to?	شما به چند باشگاه تعلق دارید؟
I'm still doing the same thing	هنوزم دارم همین کارو میکنم
Tom and Mary met three years ago when they were students in Australia.	تام و مری سه سال پیش زمانی که در استرالیا دانشجو بودند با هم آشنا شدند.
What is your favorite sport?	ورزش مورد علاقه شما چیست؟
You did not realize I had to do this, did you?	شما متوجه نشدید که من باید این کار را انجام دهم، نه؟
Why didn't you warn us?	چرا به ما تذکر ندادی؟
Tom told police I was the one who stole his bike.	تام به پلیس گفت من کسی بودم که دوچرخه اش را دزدیدم.
I can not read lowercase letters.	من نمی توانم حروف کوچک بخوانم.
We expect prices to rise in the near future.	ما انتظار داریم قیمت ها در آینده نزدیک افزایش یابد.
What is your favorite cold drink?	نوشیدنی سرد مورد علاقه شما چیست؟
Tom probably won't help us.	تام احتمالا به ما کمک نخواهد کرد.
Tom got out of the tub and dried himself with a new towel that Mary had given him.	تام از وان خارج شد و با حوله جدیدی که مری به او داده بود خود را خشک کرد.
I have not dyed my hair yet	من تا حالا موهامو رنگ نکردم
Tom was not arrested.	تام دستگیر نشد.
This toothbrush is very soft.	این مسواک خیلی نرم است.
Mary is pregnant with twins.	مریم دوقلو باردار است.
I just wanted an explanation	فقط توضیح می خواستم
I do not remember anything, this is just a big blur.	هیچی یادم نمیاد این فقط یک تاری بزرگ است.
I think you should let go of Tom.	من فکر می کنم تو باید تام را رها کنی.
I do not think you have much choice.	من فکر نمی کنم شما انتخاب زیادی داشته باشید.
I could not say better than this.	خودم بهتر از این نمی توانستم بگویم.
I just got off the train and I'm still on the podium.	من تازه از قطار پیاده شدم و هنوز روی سکو هستم.
I think everyone has an idea of ​​total ability.	فکر می‌کنم همه تصوری از توانایی تام دارند.
I went out of my way to fail.	من از مسیر شکست خورده خارج شدم.
We have had this problem before	ما قبلا با این مشکل مواجه بودیم
Do you think we will be allowed to do that?	آیا فکر می کنید ما اجازه این کار را خواهیم داشت؟
There was a strange pause.	مکث عجیبی وجود داشت.
Tom will not be here with me.	تام اینجا با من نخواهد بود.
Tom was going out with Mary.	تام با مری بیرون می رفت.
Tom told me he thought Mary was eager for it.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشتاق این کار است.
Tom took a color class with Mary.	تام با مری در کلاس رنگی شرکت کرد.
Tom will visit Mary on October 20.	تام در 20 اکتبر به دیدار مری می رود.
"I think this wine is really good." 	"من فکر می کنم این شراب واقعا خوب است."
"I'm better."	"من بهتر شده ام."
Tom told Mary to call John.	تام به مری گفت که با جان تماس بگیرد.
The situation will not remain like this	اوضاع به این شکل نخواهد ماند
He lost his father when he was 3 years old.	او در 3 سالگی پدرش را از دست داد.
When I get back I tell Tom.	وقتی برگشت به تام می گویم.
I do not want butter on my sandwich.	من کره روی ساندویچم نمی خواهم.
You do not know if Tom was here or not.	نمیدونی تام اینجا بود یا نه.
Tom told me he thought Mary was fine.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوب است.
He thinks that only very well-trained actors can be really successful.	او فکر می کند که فقط بازیگران بسیار خوب آموزش دیده می توانند واقعا موفق باشند.
What is the real reason that Tom did not want to buy it?	دلیل واقعی اینکه تام نمی خواست آن را بخرد چیست؟
There is something I have to say	یه چیزی هست که باید بگم
I do not think Tom is unfriendly.	من فکر نمی کنم که تام غیر دوستانه باشد.
I thought you said you were ready for it.	فکر کردم گفتی برای این کار آماده ای.
Tom untied his tie.	تام گره کراواتش را صاف کرد.
When Tom was young, he preferred tea to coffee.	وقتی تام جوان بود، چای را به قهوه ترجیح می داد.
Tom returned home.	تام به خانه برگشت.
I am a florist	من گل فروشی هستم
Tom always hugs until his teddy bear sleeps.	تام همیشه در آغوش گرفته تا خرس عروسکی اش می خوابد.
His pessimism depressed those around him.	بدبینی او اطرافیانش را افسرده می کرد.
Many people were upset to see Tom burning the flag.	بسیاری از مردم با دیدن تام در حال آتش زدن پرچم ناراحت شدند.
Tom did not receive any gifts.	تام هیچ هدیه ای دریافت نکرد.
We want Tom on our table.	ما تام را روی میزمان می خواهیم.
Tom felt upset.	تام احساس ناراحتی کرد.
Doctors say Tom is very sick.	دکترها می گویند که تام خیلی مریض است.
Tom did not know he had to leave yesterday.	تام نمی دانست که دیروز باید برود.
Tom said he cried.	تام گفت که گریه کرد.
I do not cook every day.	من هر روز آشپزی نمی کنم.
Tom told me he would be home Monday.	تام به من گفت که دوشنبه به خانه خواهد آمد.
These tiles are broken.	این کاشی ها شکسته است.
Tom took care of my dog.	تام از سگ من مراقبت کرد.
I like green peas.	من نخود سبز را دوست دارم.
I did not think Tom would be so rude.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی ادب باشد.
Tom worked in Australia for about three years.	تام حدود سه سال در استرالیا کار کرد.
Tom opened his umbrella as the rain began to fall.	تام چترش را باز کرد که نم نم باران شروع شد.
I did not understand it.	من آن را درک نکردم.
Tom and Mary are both in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون هستند.
I do not think Tom will let me borrow his car.	فکر نمی کنم که تام به من اجازه دهد ماشینش را قرض بگیرم.
I just fall asleep	من فقط خوابم میاد
It's not enough, but it's better than nothing.	این کافی نیست، اما بهتر از هیچ است.
Be careful	محتاط باشید
Tom told me he thought Mary was short.	تام به من گفت که فکر می کند مری کوتاه قد است.
When the battle was over, not a single Texas survived.	وقتی نبرد به پایان رسید، یک تگزاسی زنده نماند.
Tom read better than ever tonight.	تام امشب بهتر از همیشه خواند.
Did you not know that there is a convenience store in the basement of this building?	آیا نمی دانستید در زیرزمین این ساختمان یک فروشگاه رفاهی وجود دارد؟
Tom and I will get married next year.	من و تام سال آینده ازدواج خواهیم کرد.
Tom said he did not think Mary would really like it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً این کار را دوست داشته باشد.
Tom said something to Mary and he left the room.	تام چیزی به مری گفت و او از اتاق خارج شد.
Is anyone else bidding?	آیا شخص دیگری مناقصه می دهد؟
Tom saw the cops.	تام پلیس ها را دید.
A knocker came into play in the last ining.	یک ضربه زننده در آخرین اینینگ وارد عمل شد.
Tom looks good	تام خوب به نظر می رسد
I'm probably not doing it right.	احتمالاً این کار را به درستی انجام نمی دهم.
Do you miss anyone?	دلت برای کسی تنگ نشده؟
I did not know Tom was going to do that.	من نمی دانستم تام قرار است این کار را انجام دهد.
Welcome to join us	خوش آمدید ما را همراهی کنید
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام با آن موافقت کند.
It is true that Tom is a strict father.	درست است که تام یک پدر سختگیر است.
Following the decline in revenue, Gabon signed a three-year contract with the International Monetary Fund in June 2017.	در پی کاهش درآمد، گابن در ژوئن 2017 یک قرارداد 3 ساله با صندوق بین المللی پول امضا کرد.
I do not even notice that noise anymore.	من حتی دیگر متوجه آن سر و صدا نیستم.
Tom is one of the best chefs in town.	تام یکی از بهترین آشپزهای شهر است.
Tom stood up for the occasion.	تام به این مناسبت برخاست.
I did not know Tom was so strong.	نمی دانستم تام اینقدر قوی است.
I was not unfaithful	من بی وفا نبودم
There is no furniture in this room.	هیچ مبلمانی در این اتاق وجود ندارد.
Tom told me he thought I might be interested in doing this.	تام به من گفت که فکر می کند ممکن است به انجام این کار علاقه داشته باشم.
The fish does not taste good	ماهی مزه خوبی ندارد
Tom died of pneumonia three years ago.	تام سه سال پیش بر اثر ذات الریه درگذشت.
Tom is probably weak.	تام احتمالا ضعیف است.
Both Tom and Mary know that John is innocent.	هم تام و هم مری می دانند که جان بی گناه است.
I want to apologize to Tom.	می خواهم از تام عذرخواهی کنی.
You may stay as long as you want.	ممکن است تا زمانی که بخواهید بمانید.
I think Tom and Mary are both ready.	فکر می کنم تام و مری هر دو آماده هستند.
My French is not enough to explain it.	زبان فرانسه من برای توضیح آن کافی نیست.
They do not speak French.	آنها فرانسوی صحبت نمی کنند.
Tom is a poor loser.	تام یک بازنده فقیر است.
Tom made Mary feel comfortable.	تام باعث شد مری احساس راحتی کند.
Tom has decided to quit his job here.	تام تصمیم خود را گرفته است که اینجا کار را رها کند.
Fish bite today.	ماهی ها امروز گاز می گیرند.
Thank you for your January 7th letter.	از نامه هفتم ژانویه شما متشکرم.
Tom seemed comfortable.	به نظر می رسید تام راحت باشد.
Why didn't you tell me what you were doing?	چرا به من نگفتی داری چیکار میکنی؟
Tom often went fishing with his friends on weekends.	تام اغلب آخر هفته ها با دوستانش به ماهیگیری می رفت.
Tom was the only one who survived the accident.	تام تنها کسی بود که از این تصادف جان سالم به در برد.
I hope they rot in prison.	امیدوارم در زندان بپوسند.
In a sense, such a political movement can be called a revolution.	به یک معنا، چنین جنبش سیاسی را می توان انقلاب نامید.
Tom did not omit any details.	تام هیچ جزئیاتی را حذف نکرد.
You are not going to find Tom	تو قرار نیست تام را پیدا کنی
Tom told me he had to take care of some things.	تام به من گفت که باید از برخی چیزها مراقبت کند.
Have you decided to go or not?	تصمیم گرفتی بری یا نه؟
Tom shook his head sadly.	تام با ناراحتی سرش را تکان داد.
Tom was hunting in the woods behind our house.	تام در جنگل پشت خانه ما شکار می کرد.
Why are you stuttering?	چرا لکنت می زنی؟
I knew Tom was not going to stay.	می دانستم که تام قرار نیست بماند.
Tom sent another email to Mary.	تام ایمیل دیگری به مری فرستاد.
Tom says he does not have to work overtime today.	تام می گوید که امروز مجبور نیست اضافه کاری کند.
Why don't we go and see Tom in the hospital?	چرا ما نرویم و تام را در بیمارستان ببینیم؟
I never want to go back to Australia.	من هرگز نمی خواهم دوباره به استرالیا برگردم.
Who takes care of the dog while we are away?	تا زمانی که ما دور هستیم، چه کسی از سگ مراقبت می کند؟
I think there is a good chance we will never see Tom again.	فکر می کنم شانس زیادی وجود دارد که دیگر هرگز تام را نبینیم.
Tom has not yet done what we asked him to do.	تام هنوز کاری را که ما از او خواسته ایم انجام نداده است.
We just do not do that.	ما فقط این کار را نمی کنیم.
I just started reading this book.	من تازه شروع به خواندن این کتاب کردم.
Tom came here from Boston.	تام از بوستون به اینجا آمد.
Tom said Mary was upset about what had happened.	تام گفت که مری از اتفاقی که افتاده ناراحت است.
Teachers should sometimes allow their students to exhale some steam.	معلمان باید گاهی اوقات اجازه دهند دانش آموزان خود مقداری بخار را خارج کنند.
Tom does not think Mary is still dead.	تام فکر نمی کند مری هنوز مرده باشد.
I am not your student	من شاگرد شما نیستم
Wild boars have dug up my garden.	گرازهای وحشی باغ من را کنده اند.
He threatened me, but I was not afraid.	او مرا تهدید کرد، اما من نترسیدم.
Tom was supposed to be in Boston last Monday.	تام باید دوشنبه گذشته در بوستون می بود.
Tom looks much calmer now.	تام اکنون بسیار آرام تر به نظر می رسد.
There are crowds on the street.	انبوهی از مردم در خیابان هستند.
Tom came here today to start a fight.	تام امروز به اینجا آمد تا دعوا را شروع کند.
This is what you should have told me before	اینو قبلا باید بهم میگفتی
Tom was not strong enough.	تام به اندازه کافی قوی نبود.
Tom and Mary rode a horse together.	تام و مری با هم سوار بر یک اسب شدند.
Tom is always helpful.	تام همیشه کمک کننده است.
Tom asked me to drive.	تام از من خواست رانندگی کنم.
Tom greeted me in French.	تام به زبان فرانسوی به من سلام کرد.
How many civilians were killed?	چند غیرنظامی کشته شدند؟
Tom definitely had to keep his word.	تام قطعا باید به قولش عمل می کرد.
I hope to meet Tom in Australia.	امیدوارم بتوانم تام را در استرالیا ملاقات کنم.
How did you get in? 	چطور وارد شدی؟
Do you have a key?	کلید داری؟
You better tell Tom what to do	بهتره به تام بگی چیکار کنه
He often visits her, but never stays long.	او اغلب به ملاقات او می رود، اما هرگز برای مدت طولانی نمی ماند.
Tom will thank me.	تام از من تشکر خواهد کرد.
I did the same.	من هم این کار را کرده ام.
He is only twelve years old, but he plays chess with the best of them.	او فقط دوازده سال دارد، اما با بهترین آنها شطرنج بازی می کند.
I was in Australia for a few days last month.	ماه گذشته چند روزی در استرالیا بودم.
If you are not here within five minutes, the transaction is terminated.	اگر در عرض پنج دقیقه اینجا نیستید، معامله قطع است.
Tom could sing well as a child.	تام وقتی بچه بود خوب می توانست آواز بخواند.
I slept a lot yesterday morning	دیروز صبح زیاد خوابیدم
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را در جای دیگری انجام دهد.
I was not careful	مراقب نبودم
Not as big a problem as you think.	آنقدرها هم که فکر می کنید مشکل بزرگی نیست.
Is this a compliment?	آیا این یک تعارف است؟
I have not painted the fence yet.	من هنوز حصار را رنگ نکردم.
You're not quite convinced that Tom knows what he'm doing, right?	شما هنوز کاملاً متقاعد نشده اید که تام می داند دارد چه کار می کند، درست است؟
Tom died at the scene.	تام در صحنه تصادف جان باخت.
I can not believe that we really did it.	من نمی توانم باور کنم که ما واقعا این کار را انجام داده ایم.
Tom approached the crying woman.	تام به زن گریان نزدیک شد.
Neither Tom nor Mary are ready to go.	نه تام و نه مری برای رفتن آماده نشده اند.
Did you hear anyone ring the doorbell?	شنیدی کسی زنگ در را زد؟
If Tom did that, I would be impressed.	اگر تام این کار را می کرد، تحت تأثیر قرار می گرفتم.
This story was written by Tom himself.	این داستان توسط خود تام نوشته شده است.
We talked about it.	ما در مورد آن صحبت کرده ایم.
The moon is rising.	ماه در حال افزایش است.
Tom swims much faster than Mary.	تام شناگری بسیار سریعتر از مری است.
I'm going to eat peaches	من میرم هلو بخورم
Oil has been important since ancient times.	نفت از زمان های قدیم دارای اهمیت بوده است.
Are you not going to Australia next week?	قرار نیست هفته دیگه بری استرالیا؟
Do not worry, I have insurance	نگران نباش من بیمه دارم
Tom said he wished you hadn't done that anymore.	تام گفت ای کاش دیگر این کار را نمی کردی.
I really hope Tom is found soon.	من واقعا امیدوارم که تام به سرعت پیدا شود.
Tom did not seem to listen carefully.	به نظر نمی رسید تام با دقت گوش کند.
I'm not interested in that at all.	من اصلا علاقه ای به این کار ندارم.
I think everyone has an idea of ​​total ability.	فکر می‌کنم همه تصوری از توانایی تام دارند.
When I grow up, I want to be a politician.	وقتی بزرگ شدم، می خواهم یک سیاستمدار باشم.
How are crocodiles and crocodiles different?	تمساح ها و تمساح ها چگونه متفاوت هستند؟
Slip of the tongue often leads us to unexpected results.	لغزش زبان اغلب ما را به نتایج غیرمنتظره ای می رساند.
Hopefully Tom will do that soon.	امیدواریم تام به زودی این کار را انجام دهد.
I have to do this by 2:30.	من باید تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهم.
Tom said Mary had left before he arrived.	تام گفت مری قبل از رسیدن او رفته بود.
I bought this as a gift for my girlfriend.	من این را به عنوان هدیه برای دوست دخترم خریدم.
Tom never intended to hurt anyone.	تام هرگز قصد آسیب رساندن به کسی را نداشت.
Like Tom, I'm busy.	من هم مثل تام سرم شلوغ است.
Firefighters localized the fire.	آتش نشانان آتش را بومی سازی کردند.
As the day went on, the weather got worse and worse.	هر چه روز می گذشت هوا بدتر و بدتر می شد.
Tom thought Mary was right.	تام فکر می کرد که مری درست می گفت.
Can Tom swim?	آیا تام می تواند شنا کند؟
How long does it usually take to get to work in the morning?	معمولاً چقدر طول می کشد تا صبح به سر کار برسید؟
Tom is standing outside in the cold.	تام بیرون در سرما ایستاده است.
Which do you prefer, guitar or piano?	شما در کدام یک بهتر هستید، گیتار یا پیانو؟
When I was a child, my family moved a lot.	وقتی بچه بودم خانواده ام زیاد جابجا می شدند.
I'm sure Tom does not want it.	من مطمئن هستم که تام آن را نمی خواهد.
Tom was not the only one who tried to help.	تام تنها کسی نبود که سعی کرد کمک کند.
Let's order some great pizzas.	بیایید چند پیتزا بزرگ سفارش دهیم.
Tom did not know I was from Boston.	تام نمی دانست که من اهل بوستون هستم.
I'm too late now	من الان خیلی دیر کردم
Tom is only thirteen years old.	تام فقط سیزده سال دارد.
Tom will not receive any money from me.	تام از من پولی دریافت نخواهد کرد.
Do not let children go out after dark.	اجازه ندهید بچه ها بعد از تاریکی هوا بیرون بروند.
I no longer have to worry about such things.	دیگر لازم نیست نگران این جور چیزها باشم.
It was clear that Tom did not need me to do this.	واضح بود که تام برای انجام این کار به من نیازی نداشت.
I will mow the lawn tomorrow, unless it rains.	من فردا چمن را می چینم، مگر اینکه باران ببارد.
The front door of Tom's house was locked, but the back door was not locked.	درب ورودی خانه تام قفل بود، اما در پشتی قفل نبود.
I did not know Tom had a nickname.	من نمی دانستم تام نام مستعار دارد.
Tom did not have to talk.	تام مجبور نبود حرف بزند.
Tom does not even know who Mary is.	تام حتی نمی داند مری کیست.
Love can not be bought with money.	عشق را نمی توان با پول خرید.
Tom has rebuilt his house.	تام خانه اش را بازسازی کرده است.
It would be more enjoyable if we did that.	اگر این کار را می‌کردیم، لذت‌بخش‌تر بود.
Tom said he wanted to go to Boston.	تام گفت که می خواهد به بوستون برود.
I just tried to point out what the rules are.	من فقط سعی کردم به این نکته اشاره کنم که قوانین چیست.
Tom said he thought Mary was busy.	تام گفت که فکر می کند مری مشغول است.
I think you know that is impossible.	من فکر می کنم شما می دانید که غیر ممکن است.
I agree with what you wrote	با مطالبی که نوشتی موافقم
I do not regret being late	از اینکه دیر اومدم پشیمون نیستم
Tom says he did not know Mary would fail her French test.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری در آزمون فرانسوی خود موفق نمی‌شود.
You have to help Tom do his homework.	شما باید به تام در انجام تکالیفش کمک کنید.
Without honor, victory is hollow.	بدون افتخار، پیروزی توخالی است.
I think Tom can get Mary to eat it.	فکر می کنم تام بتواند مری را وادار کند که آن را بخورد.
I can not help but think that all this was a waste of time.	نمی توانم فکر نکنم همه اینها وقت تلف کردن بود.
Tom can do a lot for you.	تام می تواند کارهای زیادی برای شما انجام دهد.
Do you want to tap it?	آیا می خواهید به آن ضربه بزنید؟
I wish Tom was here with us now.	کاش تام الان اینجا با ما بود.
Tom is due to travel to Australia next year.	تام باید سال آینده به استرالیا برود.
I hoped we could do it without Tom's help.	من امیدوار بودم که بتوانیم بدون کمک تام این کار را انجام دهیم.
Tom must apologize	تام باید عذرخواهی کند
Tom has had black hair for years.	تام سالهاست که موهایش را سیاه کرده است.
You will need help to do this.	برای انجام این کار به کمک نیاز خواهید داشت.
Tom Kor was drunk.	تام کور مست بود.
Things just don't happen.	چیزها فقط اتفاق نمی افتد.
I could hear the siren from afar.	صدای آژیر را از دور می شنیدم.
I told him about our plans, but he seemed uninterested.	من از برنامه هایمان به او گفتم، اما او به نظر بی علاقه بود.
You have not yet paid me for what I did for you.	تو هنوز برای کاری که برایت کردم به من پول ندادی.
I participated in a sports competition.	من در مسابقه ورزشی شرکت کردم.
I do not want to have this conversation.	من نمی خواهم این گفتگو را داشته باشم.
I do not think most of us can do what Tom did.	فکر نمی کنم بیشتر ما بتوانیم کاری را که تام انجام داد انجام دهیم.
I'm sorry. 	متاسفم.
I should not have treated you like this	من نباید باهات اینطوری رفتار میکردم
I was impressed by how well Tom speaks French.	من تحت تأثیر قرار گرفتم که تام چقدر خوب فرانسوی صحبت می کند.
Thanks. 	با تشکر.
You helped a lot	کمک بزرگی کردی
I did not know Tom would be absent.	نمی دانستم تام غایب خواهد بود.
I think Tom might be lying.	من فکر می کنم که تام ممکن است دروغ بگوید.
Tom helped us.	تام به ما کمک کرد.
Both Tom and Mary did this yesterday.	هم تام و هم مری دیروز این کار را کردند.
I saw Tom sitting in the front row.	تام را دیدم که در ردیف اول نشسته است.
Tom tried not to yawn.	تام سعی کرد خمیازه نکشد.
I'm going to see that not happen.	من قصد دارم ببینم که این اتفاق نمی افتد.
Tom noticed that Mary was eating less.	تام متوجه شد که مری کمتر غذا می خورد.
Tom has good ears.	تام گوش های خوبی دارد.
Tom is losing interest.	تام در حال از دست دادن علاقه است.
He glared at me.	او نگاهی ناپسند به من انداخت.
I'm leaving with Tom tonight.	من امشب با تام می روم.
I did not know that Tom loves horror movies.	من نمی دانستم که تام فیلم های ترسناک را دوست دارد.
I was not very fluent in French at the time.	آن موقع به زبان فرانسه خیلی مسلط نبودم.
Tom is passionate about tennis.	تام مشتاق تنیس است.
Tom made an appointment for himself.	تام برای خودش قراری رزرو کرد.
I do not think Tom is engaged.	من فکر نمی کنم که تام نامزد کرده باشد.
I did not mean to hurt Tom's feelings.	من قصد نداشتم احساسات تام را جریحه دار کنم.
It is clear that Tom needs someone to help him.	واضح است که تام به کسی نیاز دارد که به او کمک کند.
Tom does not seem to be able to make a decision.	به نظر می رسد تام نمی تواند تصمیم خود را بگیرد.
Tom did not have time to finish what he was about to do.	تام وقت نداشت کاری که قرار بود انجام دهد را تمام کند.
I want Tom to understand this.	من می خواهم تام این را بفهمد.
I have a sewing machine but I rarely use it.	من چرخ خیاطی دارم اما به ندرت از آن استفاده می کنم.
I knew Tom would accept my invitation.	می دانستم که تام دعوت من را می پذیرد.
I did not think you would be so upset	فکر نمیکردم اینقدر ناراحت بشی
I would be surprised if Tom did not do this.	اگر تام این کار را نمی کرد، تعجب می کردم.
I look forward to traveling with Tom.	من مشتاقانه منتظر سفر با تام هستم.
Do you need a doctor's certificate?	آیا به گواهی پزشک نیاز دارید؟
I did this while the others were still asleep.	من این کار را در حالی انجام دادم که بقیه هنوز خواب بودند.
Tom has good eyesight.	تام بینایی خوبی دارد.
Tom has a lot of things he wants to buy.	تام چیزهای زیادی دارد که می خواهد بخرد.
Do not treat Tom so badly	اینقدر با تام بد رفتار نکن
Tom asked Mary if she thought she could do it.	تام از مری پرسید که آیا فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد؟
I forgot to feed Tom's dog.	فراموش کردم به سگ تام غذا بدهم.
Tom always blames his mistakes on others.	تام همیشه اشتباهات خود را به گردن دیگران می اندازد.
How much blood has Tom lost?	تام چقدر خون از دست داده است؟
You'm better now, aren't you?	الان حالتان بهتر است، نه؟
This is no longer necessary.	این دیگر لازم نیست.
I thought Tom would not come.	فکر می کردم تام نمی آید.
Tom will definitely be surprised.	تام قطعا شگفت زده خواهد شد.
Two men are investigating a car problem.	دو مرد در حال بررسی مشکل ماشین هستند.
How Much Money Did You Spend When You Were in Boston?	زمانی که در بوستون بودید چقدر پول خرج کردید؟
I have a very good idea	من یک ایده خیلی خوب دارم
My wallet is gone	کیف پولم از بین رفت
You do not know what's going to happen, do you?	شما نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد، نه؟
Tom called me	تام با من تماس گرفت
His face shone with joy.	صورتش از شادی می درخشید.
Was Tom a sailor?	آیا تام یک ملوان بود؟
He is just kidding you.	او فقط با شما شوخی می کند.
Why don't we at least talk about it?	چرا ما حداقل در مورد آن صحبت نمی کنیم؟
I know Tom is a Canadian citizen.	من می دانم که تام یک شهروند کانادایی است.
This is not Tom's main reason for doing so.	این دلیل اصلی تام برای انجام این کار نیست.
I thought Tom would ask Mary a few questions.	فکر کردم تام از مری چند سوال بپرسد.
They insisted that everything be prepared ahead of time.	آنها اصرار داشتند که همه چیز زودتر از موعد آماده شود.
You haven't had a chance to do that yet, have you?	شما هنوز فرصت انجام این کار را نداشته اید، نه؟
Maybe it's better if we break up.	شاید اگر از هم جدا شویم بهتر باشد.
Can Tom come and talk to me?	آیا تام می تواند بیاید و با من صحبت کند؟
Tom asked Mary who was the first to enter.	تام از مری پرسید که اولین کسی بود که وارد شد.
Tom was an adventurous boy.	تام پسری ماجراجو بود.
I came here by bus, but I think I will return on foot.	من با اتوبوس به اینجا آمدم، اما فکر می کنم پیاده برگردم.
I did not eat because I did not see him.	نخوردم، چون ندیدمش.
Tom wrote something on the back of the letter.	تام پشت نامه چیزی نوشت.
Tom was often ridiculed by the girls in his class.	تام اغلب توسط دختران کلاسش مسخره می شد.
What is Murphy's Law?	قانون مورفی چیست؟
At least now I understand Tom a little better.	حداقل الان تام را کمی بهتر درک می کنم.
How many seconds does it really take to do this?	واقعا چند ثانیه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom did not realize that the person he was talking to was not Mary.	تام متوجه نشد که شخصی که قرار بود با او صحبت کند مری نیست.
We already know that Tom is unique.	ما قبلاً می دانیم که تام منحصر به فرد است.
Tom probably does not know where Mary is now.	تام احتمالاً نمی داند مری اکنون کجاست.
It started to rain around 2:30.	حدود ساعت 2:30 بارندگی شروع شد.
Tom says there is no chance of Mary being fired.	تام می گوید هیچ شانسی برای اخراج مری وجود ندارد.
Tom is not a screenwriter.	تام یک فیلمنامه نویس نیست.
Who else could do that?	چه کسی دیگری می توانست این کار را انجام دهد؟
It was cold outside and my hands were numb.	بیرون هوا سرد بود و دستام بی حس شد.
Many people do not know that antibiotics are ineffective against viral diseases.	بسیاری از مردم نمی دانند که آنتی بیوتیک ها در برابر بیماری های ویروسی بی اثر هستند.
I do not think Tom would love it as much as we do.	من فکر نمی کنم تام به اندازه ما این کار را دوست داشته باشد.
So, what do you want us to do about it?	بنابراین، شما می خواهید ما در مورد آن چه کاری انجام دهیم؟
What did Tom not want to say to Mary?	تام نمی خواست به مری چه چیزی را بگوید؟
We are looking for a man named Tom Jackson.	ما به دنبال مردی به نام تام جکسون هستیم.
Tom did not need to eat.	تام نیازی به خوردن نداشت.
I apologize for any problems I may have caused.	برای مشکلاتی که ممکن است ایجاد کرده باشم عذرخواهی می کنم.
I'm not finished.	من تمام نشده ام.
Please tell Tom not to leave sooner.	لطفا به تام بگویید که نباید زودتر برود.
Do you really think this is hard to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار سخت است؟
I could not buy everything we needed.	من نمی توانستم همه چیزهایی را که نیاز داشتیم بخرم.
Tom used to be the manager of a hotel.	تام قبلا مدیر یک هتل بود.
Tom is probably dead.	تام احتمالا مرده است.
Tom is planting turnips.	تام شلغم می کارد.
Tom smiled bitterly and looked away.	تام لبخند تلخی زد و به دور نگاه کرد.
Tom really got on my nerves.	تام واقعا اعصابم را به هم ریخت.
This does not surprise me.	این من را شگفت زده نمی کند.
You did not leave Tom alone, did you?	تو تام را به تنهایی آنجا نگذاشتی، نه؟
When was the last time you saw Tom doing this?	آخرین باری که تام را در حال انجام این کار دیدید کی بود؟
Tom wanted everyone to know the truth.	تام می خواست همه حقیقت را بدانند.
Tom tried to help his parents.	تام سعی می کرد به والدینش کمک کند.
Can I borrow your eraser?	می توانم پاک کن شما را قرض بگیرم؟
Tom swims every day.	تام هر روز شنا می کند.
I hope Tom recovers well.	امیدوارم بهبودی تام به خوبی پیش برود.
Tom wanted to get out of the car and walk.	تام می خواست از ماشین پیاده شود و راه برود.
This may not be necessary.	شاید نیازی به این کار نباشد.
Do not complicate the problem by raising new issues.	با طرح مسائل جدید مشکل را پیچیده نکنید.
Tom is studying music theory.	تام در حال مطالعه تئوری موسیقی است.
I was not at Tom's funeral.	من در مراسم تشییع جنازه تام نبودم.
Tom does not want to do this for Mary.	تام نمی خواهد این کار را برای مری انجام دهد.
I have been working on this for some time.	مدتی است که روی این موضوع کار می کنم.
Tom knows that Mary has betrayed him.	تام می داند که مری خیانت کرده است.
You need to prepare a room for the visitor.	باید اتاقی برای بازدیدکننده آماده کنید.
Calhoun was so weak that he could not read his speech.	کالهون آنقدر ضعیف بود که نتواند سخنرانی خود را بخواند.
Tom was ready for it.	تام برای آن آماده بود.
Do I have to make a deposit?	آیا باید سپرده بگذارم؟
I think this makes sense.	من فکر می کنم این کار منطقی است.
We both know this will not happen.	هر دوی ما می دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom needs a lot more treatment.	تام به درمان بسیار بیشتری نیاز دارد.
The boy he brought with him was very handsome.	پسری که با خودش آورده بود خیلی خوش تیپ بود.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom will be punished for this.	می دانم که تام به خاطر این کار مجازات خواهد شد.
I thought you did not know how to banjo.	فکر کردم تو بلد نیستی بانجو بزنی.
Stay with Tom until I get back	با تام بمون تا برگردم
Since the weather will soon be cold, it may be a pleasure to do outdoor work in the last warm days before winter.	از آنجایی که به زودی هوا سرد خواهد شد، ممکن است لذت بردن از انجام کاری در فضای باز در آخرین روزهای گرمی که قبل از شروع زمستان داریم، لذت بخش باشد.
Tom covered his head with a pillow.	تام سرش را با بالش پوشانده بود.
I'm probably fine	من احتمالا خوبم
Tom is still reading.	تام هنوز در حال خواندن است.
There was no news of the accident on the radio.	در رادیو خبری در مورد تصادف نبود.
I believe that it should be discussed as soon as possible.	من معتقدم که باید در اسرع وقت در مورد آن بحث شود.
Do not wake up late tonight.	امشب تا دیر وقت بیدار نمانید.
I did not have to do this alone.	من مجبور نبودم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Do not worry, you are safe now	نگران نباش الان در امان هستی
Tom has never won anything.	تام هرگز چیزی برنده نشده است.
Tom was able to walk.	تام توانست راه برود.
If I had money I would buy that camera. 	اگر پول داشتم آن دوربین را می خریدم.
I can not buy it as it is	همینطور که هست نمیتونم بخرم
Tom wants to buy some books.	تام می خواهد چند کتاب بخرد.
I do not want a horse	من اسب نمی خواهم
I do not want to tell anyone	نمیخوام به کسی بگی
I had to resign as long as I was ahead.	تا زمانی که جلوتر بودم باید استعفا می دادم.
Since I'm here, let me help you.	از آنجایی که من اینجا هستم، اجازه دهید به شما کمک کنم.
You just have to know that it works. 	فقط باید بدانید که کار می کند.
You do not need to know how it works.	نیازی نیست بدانید چگونه کار می کند.
I do not believe that Tom really wants to do this again.	من باور ندارم که تام واقعاً بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
You do not even know what you want.	شما حتی نمی دانید چه می خواهید.
Tom got rid of his old car.	تام از شر ماشین قدیمی اش خلاص شد.
Tom is a Canadian, isn't he?	تام یک کانادایی است، اینطور نیست؟
Tom is a fairly good skater.	تام یک اسکیت باز نسبتا خوب است.
Tom knows I'm older than him.	تام می داند که من از او بزرگتر هستم.
Maryam filled her basket with flowers.	مریم سبدش را پر از گل کرد.
I was told you were looking for a babysitter.	به من گفته اند که دنبال پرستار بچه می گردی.
I do not think Tom is absent.	من فکر نمی کنم تام غایب باشد.
Tom said he knew Mary was happy.	تام گفت که می‌دانست مری خوشحال است.
I did not know why everyone was looking at me.	نمی دانستم چرا همه به من نگاه می کنند.
Tom said he thought I was scaled.	تام گفت که فکر می کند من پوسته پوسته شده ام.
Tom knows that Mary has agreed to this.	تام می داند که مری با این کار موافقت کرده است.
As always, Tom did not need to wake up early today.	تام مثل همیشه نیازی نداشت امروز زود بیدار شود.
Tom still looks depressed.	تام هنوز افسرده به نظر می رسد.
I haven't talked to Tom yet.	من هنوز با تام صحبت نکردم.
Your saxophone is not as old as mine.	ساکسیفون شما به اندازه ی من قدیمی نیست.
Tom knew how to do what needed to be done.	تام می دانست که چگونه کاری را که باید انجام شود انجام دهد.
Tom was not ready for this answer.	تام برای این پاسخ آماده نبود.
Who is your favorite comedian?	کمدین مورد علاقه شما کیست؟
It will take some time before we can do that.	مدتی طول می کشد تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.
They have not returned yet.	آنها هنوز برنگشته اند.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
We have reached a dead end	ما به بن بست رسیده ایم
You do not know my brother	تو برادر من را نمی شناسی
Tom is happy with his new guitar.	تام از گیتار جدیدش راضی است.
I have not yet been told what to do.	هنوز به من نگفته اند که چه کار کنم.
I think Tom is immature.	من فکر می کنم که تام نابالغ است.
We did not ask	ما نپرسیدیم
I know this was not your idea.	من می دانم که این ایده شما نبود.
Tom said he wanted me to teach him how to drive.	تام گفت که می‌خواهد رانندگی را به او یاد بدهم.
Tom was polite, but Mary was not.	تام مودب بود، اما مری نه.
Tom plans to meet Mary at the airport.	تام قصد دارد با مری در فرودگاه ملاقات کند.
They do not have enough money.	آنها پول کافی ندارند.
I'm sure Tom will not be home on Monday.	من مطمئن هستم که تام دوشنبه در خانه نخواهد بود.
Is this how you deal with all your problems?	آیا با تمام مشکلات خود اینگونه برخورد می کنید؟
This is absolutely refreshing.	این کاملا طراوت است.
Tom and Mary were almost married.	تام و مری تقریباً ازدواج کردند.
I did not know Tom was addicted to drugs.	من نمی دانستم تام معتاد به مواد مخدر است.
I do not know who my mother is.	من نمی دانم مادرم کیست.
Why does no one eat?	چرا کسی غذا نمی خورد؟
I fell in love once.	من یک بار عاشق شده ام.
Tom knew he did not need to do what Mary had told him to do.	تام می‌دانست که نیازی به انجام کاری که مری به او گفته بود را ندارد.
Japan is a country completely surrounded by the oceans.	ژاپن کشوری است که کاملاً توسط اقیانوس ها احاطه شده است.
Do you know who Tom's French teacher is?	آیا می دانید معلم فرانسوی تام کیست؟
Tom will probably not be promoted next week.	تام احتمالا هفته آینده ترفیع نخواهد گرفت.
Tom stood in the middle of the room.	تام وسط اتاق ایستاد.
He retired from the company after 30 years of service.	او پس از 30 سال خدمت از شرکت بازنشسته شد.
Tom has not yet been charged with any crime.	تام هنوز به هیچ جرمی متهم نشده است.
We are investigating the deaths of Tom and Mary.	ما در حال بررسی مرگ تام و مری هستیم.
I'm going to talk to Tom	من برم با تام صحبت کنم
Tom says he did not intend to kill Mary.	تام می گوید که قصد کشتن مری را نداشت.
I knew Tom did not know you did it.	می‌دانستم که تام نمی‌دانست که شما این کار را کرده‌اید.
Tom did not know who Mary was going to stay with in Boston.	تام نمی دانست که مری قصد دارد با چه کسی در بوستون بماند.
I need a sponge.	من به یک اسفنج نیاز دارم.
I never liked it.	من هرگز آن را دوست نداشتم.
Tom looked at the adjoining bedroom.	تام به اتاق خواب مجاور نگاه کرد.
Tom used to do that.	تام عادت داشت این کار را انجام دهد.
Tom returned to Boston in 2013.	تام در سال 2013 به بوستون بازگشت.
I did not tell Tom that I would do it.	من به تام نگفته ام که این کار را انجام خواهم داد.
Tom is in front of Mary.	تام جلوی مری است.
Tom and Mary are close friends.	تام و مری دوستان صمیمی هستند.
Tom ran out of matches so he could not light the fire.	کبریت تام تمام شد تا نتواند آتش را روشن کند.
Tom is a terrible student.	تام دانش آموز وحشتناکی است.
Which one do you choose?	کدام یک از آن ها را انتخاب می کنید؟
There are still kings in Europe.	هنوز هم در اروپا پادشاهان وجود دارند.
Tom has some great ideas.	تام ایده های بسیار خوبی دارد.
Tom went to bed.	تام به رختخواب رفت.
We will use new tools to increase productivity.	ما از ابزار جدیدی برای افزایش بهره وری استفاده خواهیم کرد.
There is an emergency	اورژانسی هست
Who made Tom do that?	چه کسی تام را مجبور به انجام آن کرد؟
This is a design by Tom.	این طرحی از تام است.
Tom thought Mary was probably still somewhere in Australia.	تام فکر کرد که مری احتمالاً هنوز جایی در استرالیا است.
We vote today	ما امروز رای می دهیم
Tom can speak French fluently.	تام می تواند فرانسوی را روان صحبت کند.
Tom is dressed beautifully	تام زیبا لباس می پوشد
You looked better.	شما بهتر به نظر می رسید.
How many times did you see Tom last week?	هفته گذشته چند بار تام را دیدی؟
I'm sure you can do it again.	من مطمئن هستم که شما می توانید این کار را دوباره انجام دهید.
I'm supposed to be in my office now	قراره الان تو دفترم باشم
Tom tried to stay calm.	تام سعی کرد آرام بماند.
Tom will not go anywhere anyway.	تام به هر حال هیچ جا نخواهد رفت.
Tom said he was not here tomorrow.	تام گفت که او فردا اینجا نیست.
It is clear that Tom was not interested.	واضح است که تام علاقه ای نداشت.
Police suspect Tom is a serial killer.	پلیس مظنون است که تام یک قاتل زنجیره ای است.
This proposal was welcomed.	این پیشنهاد با استقبال روبرو شد.
Tom's nervousness was remarkable.	عصبی بودن تام قابل توجه بود.
I'm getting used to my work	دارم به کارم عادت میکنم
Tom is too scared to go to the cave.	تام برای رفتن به غار خیلی ترسیده است.
Tom is neutral, but Mary is not.	تام بی طرف است، اما مری اینطور نیست.
Sunday is not a working day for me.	یکشنبه برای من روز کاری نیست.
I never found it necessary.	من هرگز آن را ضروری ندیدم.
There are about 20,000 castles in Germany.	نزدیک به 20000 قلعه در آلمان وجود دارد.
I knew Tom had not done what he was supposed to do.	می دانستم تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام نداده بود.
When did he forget to lock the warehouse?	کی بود که فراموش کرد در انبار را قفل کند؟
We do not have time to search every room carefully.	ما وقت نداریم هر اتاق را با دقت جستجو کنیم.
I have no energy anymore	دیگه انرژی ندارم
We have to distinguish between the unusual and the impossible.	ما باید بین غیرعادی و غیرممکن تمایز قائل شویم.
Tom went there yesterday.	تام دیروز به آنجا رفت.
Tom will not leave next Monday.	تام دوشنبه آینده را ترک نمی کند.
watch out! 	مراقب باش!
A car is coming	یه ماشین داره میاد
Tom returned the dictionary to Mary.	تام فرهنگ لغت را به مری پس داد.
Tom will do the same.	تام هم همین کار را خواهد کرد.
I think Tom knows what he has to do.	من فکر می کنم که تام می داند باید چه کار کند.
Tom said Mary had gone to Australia.	تام گفت که مری به استرالیا رفته است.
The blue umbrella belongs to Tom.	چتر آبی مال تام است.
Do not let them cross the wall.	اجازه ندهیم از دیوار عبور کنند.
Tom told me he thought Mary was happy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خوشحال است.
Tom will never give up on Mary.	تام هرگز از مری دست نخواهد کشید.
Tom is too young to do that.	تام برای انجام این کار خیلی جوان است.
I do not really care.	من واقعاً به آن اهمیت نمی دهم.
Tom's intentions were quite clear.	نیت تام کاملاً واضح بود.
Tom prepared lunch.	تام ناهار را آماده کرد.
I thought you were not going to do it yourself.	فکر کردم قرار نیست خودت این کار را بکنی.
Everything is predetermined.	همه چیز از پیش تعیین شده است.
Both are empty	هر دو خالی هستند
Since our father is in bed, we take care of him in turn.	از آنجایی که پدرمان در بستر است، ما به نوبت از او مراقبت می کنیم.
I am satisfied with my rights	من از حقوقم راضی هستم
This is a fundamental question that needs to be addressed.	این یک سوال اساسی است که باید به آن پرداخت.
I do not think Tom knows what time Mary is going.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری چه ساعتی قصد رفتن دارد.
I think someone is knocking	فکر کنم یکی داره در میزنه
Maryam is wearing a dark red dress.	مریم یک لباس قرمز تیره پوشیده است.
Tom did not want to think about what might happen.	تام نمی خواست به اتفاقی که ممکن است بیفتد فکر کند.
The title of the book should be diagonal.	عنوان کتاب باید مورب باشد.
They are getting ready	دارن آماده میشن
How long have you been away from home?	چند وقته که تو خونه نیستی؟
I want to know when you plan to get here.	من می خواهم بدانم چه زمانی قصد دارید به اینجا برسید.
I myself have never been there.	من خودم هرگز آنجا نرفته ام.
Everything did not happen as Tom said.	همه چیز آنطور که تام گفت اتفاق نیفتاد.
This tank is very deep.	این مخزن بسیار عمیق است.
I wonder what Tom would have said if we had done that.	من تعجب می کنم که اگر این کار را می کردیم تام چه می گفت.
Many companies have minimized their employees.	بسیاری از شرکت ها کارکنان خود را به حداقل رسانده اند.
Tom is not the only one who wants to leave.	تام تنها کسی نیست که می خواهد ترک کند.
I did not know that Mary was Tom's sister.	من نمی دانستم که مری خواهر تام است.
I do not think Tom is sure that this is what he should do.	فکر نمی کنم تام مطمئن باشد که این کاری است که باید انجام دهد.
Tom went to the left.	تام به سمت چپ رفت.
Tom is probably not awake.	تام به احتمال زیاد بیدار نیست.
We had to take our dog to the vet quickly.	مجبور شدیم سگمان را سریع به دامپزشک ببریم.
I do not think Tom is hungry.	من فکر نمی کنم تام گرسنه باشد.
They stood quietly and listened to the lectures.	آنها آرام ایستاده بودند و به سخنرانی ها گوش می دادند.
I think Tom made a good decision.	فکر می کنم تام تصمیم خوبی گرفت.
I do not think I have forgotten anything.	فکر نمی کنم چیزی را فراموش کرده باشم.
Tom was standing over Mary when police entered the room.	وقتی پلیس وارد اتاق شد، تام بالای مری ایستاده بود.
Tom has to imagine things.	تام باید چیزهایی را تصور کند.
I think this is Tom's car.	فکر می کنم این ماشین تام است.
I have no objection to asking Tom to do this for us.	من مخالفتی ندارم که از تام بخواهم این کار را برای ما انجام دهد.
Tom is a scammer.	تام یک کلاهبردار است.
Tom said he thought Mary was happy.	تام گفت که فکر می کند مری خوشحال است.
You do not seem to be very happy.	به نظر می رسد که شما چندان راضی نیستید.
I know why you are here	میدونم چرا اینجایی
Tom said he would not be allowed to do so until he was eighteen.	تام گفت که تا هجده سالگی به او اجازه انجام این کار را نمی دهند.
All three men were taken to a nearby hospital.	هر سه مرد به بیمارستان نزدیک منتقل شده اند.
I do not remember how we got to Boston.	یادم نیست چطور به بوستون رسیدیم.
How can you stand there and let Tom die?	چگونه می توانید آنجا بایستید و اجازه دهید تام بمیرد؟
I think because I'm tired, I'm zoning, so I want to rest.	فکر می‌کنم چون خسته‌ام، منطقه‌بندی می‌کنم، بنابراین می‌خواهم استراحت کنم.
There is nothing better than a cold beer on a hot day.	هیچ چیز بهتر از یک آبجو سرد در یک روز گرم نیست.
I do not think Tom enjoys doing this as much as we do.	من فکر نمی کنم تام از انجام این کار به اندازه ما لذت ببرد.
Close your eyes!	چشمان خود را ببندید!
Tom was not happy about this.	تام از این موضوع خوشحال نبود.
Why don't you tell me what's going on?	چرا به من نمی گویید چه خبر است؟
I have no idea what we are going to do.	من هیچ ایده ای ندارم که قرار است چه کار کنیم.
Tom said it was not as hard as he thought.	تام گفت که انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کرد سخت نیست.
Tom returned home as fast as he could.	تام با سرعت هر چه تمامتر به خانه برگشت.
This is very reassuring.	این بسیار اطمینان بخش است.
I do not think you are supposed to be here	فکر نمیکنم قرار باشه اینجا باشی
Tom was arrested.	تام بازداشت شد.
It is possible that he will cross the river.	این امکان وجود دارد که او از رودخانه عبور کند.
Whether you like it or not, this is what happens.	چه بخواهید چه نخواهید، این چیزی است که اتفاق می افتد.
I hope you did not drive my car	امیدوارم با ماشین من رانندگی نکرده باشی
What is your favorite pun?	جناس مورد علاقه شما چیست؟
I'm really glad you did not tell Tom about it.	من واقعا خوشحال می شوم که در مورد آن به تام نگویید.
Why do not we have a guest tomorrow evening?	چرا فردا عصر مهمونی نداریم؟
I thought you said you never drank outside.	فکر کردم گفتی که هیچ وقت مشروب نخوردی بیرون.
I do not think Tom knows where I want to go.	فکر نمی کنم تام بداند کجا می خواهم بروم.
I know Tom might want to do that.	من می دانم که تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
Alkalis neutralize acids.	قلیاها اسیدها را خنثی می کنند.
Tom was sitting in the bar drinking.	تام در بار نشسته بود و مشروب می خورد.
Tom said he would not come.	تام گفت که نمی آید.
I'm angry and tired too.	من عصبانی و همچنین خسته هستم.
We had good snow last winter.	زمستان گذشته برف خوبی داشتیم.
We do not need to hire anyone	ما نیازی به استخدام کسی نداریم
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
I think Tom and I may have poisoned ourselves.	فکر می کنم من و تام ممکن است خودمان را مسموم کرده باشیم.
Tom said Mary was trying to be optimistic.	تام گفت که مری سعی می کرد خوشبین باشد.
Tom said he did not want to borrow money.	تام گفت که نمی خواهد پول قرض کند.
Tom drinks six cups of coffee a day.	تام روزی شش فنجان قهوه می نوشد.
I was surprised that Tom did not know how to sing at least one song in French.	من تعجب کردم که تام نمی داند چگونه حداقل یک آهنگ را به زبان فرانسوی بخواند.
Tom was worried we would get lost.	تام نگران بود که ما گم شویم.
This is one of the best foods I have ever eaten.	این یکی از بهترین غذاهایی است که تا به حال خورده ام.
I wish I knew where Tom lives.	کاش می دانستم تام کجا زندگی می کند.
Everyone wanted Tom to enjoy it.	همه دوست داشتند تام از آن لذت ببرد.
What are you looking at, Tom?	به چی نگاه می کنی، تام؟
Give Tom a chance	به تام فرصت بده
Tom could not use the lid of the electric can.	تام نتوانست درب قوطی برقی را به کار بیاندازد.
Tom told me he thought Mary was right.	تام به من گفت که فکر می کند مری درست می گوید.
The court acquitted him of murder.	دادگاه او را از اتهام قتل تبرئه کرد.
Tom is three hours behind schedule.	تام سه ساعت از برنامه عقب است.
I did not know that Tom knew who had done this for him.	من نمی دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای او انجام داده است.
He blames me that our marriage is not going well.	او مرا سرزنش می کند که زندگی زناشویی ما خوب پیش نمی رود.
Why not just call Tom and tell him you can't do this?	چرا فقط به تام زنگ نمیزنی و بهش نمیگی که نمیتونی اینکارو بکنی؟
Tom thinks Mary is very good at French.	تام فکر می کند که مری در زبان فرانسه بسیار خوب است.
Tom says he does not answer any questions.	تام می گوید که او به هیچ سوالی پاسخ نمی دهد.
Tom could not completely rule out the possibility that he might be fired.	تام نمی توانست به طور کامل این احتمال را که ممکن است از کار اخراج شود رد کند.
Tom took his children to the pool.	تام فرزندانش را به استخر برد.
Tom says he hopes Mary knows when to do this.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
Do you really think that Tom is unkind?	آیا واقعا فکر می کنید که تام نامهربان است؟
I know Tom still loves me.	می دانم که تام هنوز مرا دوست دارد.
Tom wants you to know that he really did not want to do that.	تام از شما می خواهد که بدانید او واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد.
I wish Tom was gone.	ای کاش تام می رفت.
Weren't you supposed to stay in Boston?	مگه قرار نبود تو بوستون بمونی؟
I should have told Tom not to go to Australia.	باید به تام می گفتم که به استرالیا نرود.
Tom thought Mary could win.	تام فکر می کرد که مری می تواند برنده شود.
Tom spent Christmas alone.	تام کریسمس را به تنهایی گذراند.
They say that girls spend more time worrying about their appearance than boys.	آنها می گویند که دختران بیشتر از پسرها وقت خود را صرف نگرانی در مورد ظاهر خود می کنند.
Tom was much taller than I expected.	تام خیلی بلندتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
Take your hand off Tom	دستت را از تام بردار
Tom did not seem to be too worried.	به نظر نمی رسید تام خیلی نگران باشد.
Tom and I wrote a book together.	من و تام با هم کتابی نوشتیم.
His plan was abandoned.	نقشه او کنار گذاشته شد.
He pricked himself with a needle while embroidering.	او در حین گلدوزی با سوزن به خود خار زد.
I know Tom is a journalist.	من می دانم که تام یک روزنامه نگار است.
Tom said he has only done this once.	تام گفت که فقط یک بار این کار را انجام داده است.
Tom waited three hours.	تام سه ساعت منتظر ماند.
Tom wanted to get married, but Mary did not.	تام می خواست ازدواج کند، اما مری این کار را نکرد.
Tom always buys low-fat milk.	تام همیشه شیر کم چرب می خرد.
You have seniority	شما ارشدیت دارید
I just called Tom.	من همین الان با تام تماس گرفتم.
Tom can not buy everything he needs for $ 300.	تام نمی تواند هر چیزی را که نیاز دارد با 300 دلار بخرد.
Go and write your letter. 	برو و نامه ات را بنویس.
I wait.	من منتظر می مانم.
I need at least five minutes.	من حداقل به پنج دقیقه زمان نیاز دارم.
Where is the most beautiful place in the world?	زیباترین جای دنیا کجاست؟
Did Tom tell you not to do this?	آیا تام به شما گفته که این کار را نکنید؟
No one pays much attention to Tom.	هیچ کس زیاد به تام توجه نمی کند.
Tom plans to repaint his house.	تام قصد دارد خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
The people of Kimani have a similar standard of living to Switzerland.	اهالی کیمانی از سطح زندگی مشابهی با سوئیس برخوردارند.
Tom called Mary and asked her to come to his house.	تام به مری زنگ زد و از او خواست که به خانه اش بیاید.
What is a history letter?	تاریخ نامه چیست؟
Tom, do not buy me lunch as promised.	تام آن طور که قول داده بود برایم ناهار نخرید.
Tom thought everyone knew he could not do it.	تام تصور می کرد که همه می دانستند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom could be in Australia now.	من فکر می کنم تام می تواند اکنون در استرالیا باشد.
Do you come in, or do you want to stay there all day?	می آیی داخل، یا می خواهی تمام روز آنجا بایستی؟
Tom takes his job seriously.	تام کارش را جدی می گیرد.
He had a chance to escape from a burning building.	او این شانس را داشت که از ساختمان در حال سوختن نجات پیدا کند.
Tom realized we had to do it.	تام متوجه شد که ما باید این کار را انجام دهیم.
I hope you sing with us	امیدوارم با ما آواز بخوانی
Tom said he was done too.	تام گفت که او هم تمام شده است.
Nothing is more important to me than my family.	هیچ چیز برای من مهمتر از خانواده ام نیست.
Tom grows a variety of vegetables in his garden.	تام در باغ خود انواع مختلفی از سبزیجات می کارد.
If I had to, I would do it again.	اگر مجبور بودم دوباره این کار را انجام می دادم.
Tom had never skied before.	تام قبلاً هرگز اسکی نکرده بود.
Tom is from Australia and Mary is from New Zealand.	تام اهل استرالیا و مری اهل نیوزلند است.
It was you who paid the bill, wasn't it?	این شما بودید که قبض را پرداخت کردید، اینطور نیست؟
Tom wants to call his lawyer.	تام می خواهد با وکیلش تماس بگیرد.
I thought you said someone was going to meet with us.	فکر کردم گفتی یکی قراره با ما ملاقات کنه.
Keeping up with the times is not easy.	همگام شدن با زمانه کار آسانی نیست.
My father fought the thief.	پدرم با دزد مبارزه کرد.
Tom does not want anyone to know he is going to Australia.	تام نمی خواهد کسی بداند که او به استرالیا می رود.
Tom looks like a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی به نظر می رسد.
Tom is not the one to do it.	تام کسی نیست که باید این کار را بکند.
This is not really the case.	واقعاً موضوع این نیست.
Car exhaust causes severe pollution in cities.	اگزوز خودروها باعث آلودگی شدید شهرها می شود.
Tom did not believe he was a tiger.	تام باور نمی کرد که ببر است.
Tom rented an apartment near his mother's house.	تام آپارتمانی نزدیک خانه مادرش اجاره کرد.
Tom is a fire eater.	تام یک آتش خوار است.
I doubt Tom is still scared.	من شک دارم تام هنوز می ترسد.
Tom deviated to avoid a collision with a pedestrian.	تام برای جلوگیری از برخورد با عابر پیاده منحرف شد.
Tom does not even see it himself.	تام حتی خودش آن را نمی بیند.
Do not let Tom eat any bread.	اجازه نده تام هیچ نانی بخورد.
He is wanted for major car theft.	او برای سرقت بزرگ خودرو تحت تعقیب است.
Tom said he might do that.	تام گفت که ممکن است این کار را انجام دهد.
Aren't you better now?	الان بهتر نیستی؟
I think you should try to convince Tom to drive.	من فکر می کنم باید سعی کنید تام را متقاعد کنید که رانندگی کند.
It's a waste of time if we ask Tom for help.	اگر از تام کمک بخواهیم وقت تلف کردن است.
Tom is a skater.	تام یک اسکیت باز است.
No wonder you are crazy.	جای تعجب نیست که شما دیوانه هستید.
Is Tom still calling?	تام هنوز زنگ زده؟
I can not tell you jokes well.	من نمی توانم به خوبی شما جوک بگویم.
Do you have a picture of Tom?	آیا عکسی از تام دارید؟
How many hours do you think it will take to do this?	فکر می کنید حدودا چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom has locked all the doors and windows.	تام تمام درها و پنجره ها را قفل کرده است.
Mary often wears too much makeup.	مریم اغلب بیش از حد آرایش می کند.
Tom unzipped his clothes.	تام زیپ لباسش را بست.
Do you think there is a connection?	به نظر شما ارتباطی وجود دارد؟
Tom does not know exactly how this happened.	تام دقیقاً نمی داند چگونه این اتفاق افتاد.
I have been waiting for you for years. Where have you been?	سالهاست منتظرت هستم کجا بودید؟
Whatever happens, I want you to know that I love you.	هر اتفاقی بیفتد، می خواهم بدانی که دوستت دارم.
Sudan was subject to comprehensive US sanctions that were lifted in October 2017.	سودان مشمول تحریم های جامع آمریکا بود که در اکتبر 2017 لغو شد.
We love what we do.	ما کاری را که انجام داده ایم دوست داریم.
Look, I told you, Tom, my friend.	ببین، بهت گفتم تام دوست منه.
I did as you asked.	من همانطور که شما خواسته اید انجام دادم.
Tom is not quite sure what to do.	تام کاملاً مطمئن نیست که چه کاری انجام دهد.
Tom said Mary knew John could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom was screaming and crying.	تام جیغ می زد و گریه می کرد.
I do not want to die here.	من نمی خواهم اینجا بمیرم.
I wanted Tom to tell me about his childhood.	می خواستم تام از کودکی اش برایم بگوید.
This is what we need.	این چیزی است که ما نیاز داریم.
Tom and I are not alone	من و تام تنها نیستیم
Tom insisted he was right.	تام اصرار داشت که حق با اوست.
Won't you call him Tom?	بهش نمیگی تام؟
Two cars collided at a crossroads.	دو خودرو در چهارراه با هم برخورد کردند.
Here are three reasons why you should stay.	من به شما سه دلیل می آورم که چرا باید بمانید.
Tom was not the only one who helped me.	تام تنها کسی نبود که به من کمک کرد.
Just make sure this is what we are going to do.	فقط مطمئن شویم که این همان کاری است که قرار است انجام دهیم.
I do not hate anyone	من از کسی متنفر نیستم
There is a large hole in the wall.	یک سوراخ بزرگ در دیوار وجود دارد.
Tom does not like people who get angry easily.	تام از افرادی که به راحتی عصبانی می شوند را دوست ندارد.
I think Tom is different.	من فکر می کنم که تام متفاوت است.
Nixon was born in California.	نیکسون در کالیفرنیا به دنیا آمد.
It's not Tom that Mary has protected.	این تام نیست که مری از او محافظت کرده است.
I know Tom knows I did not have to do this.	می دانم که تام می داند که من مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom is also a very good cook.	تام همچنین آشپز بسیار خوبی است.
When you are surrounded by idiots, it is not difficult to stand out.	وقتی در محاصره احمق ها هستید، برجسته شدن کار سختی نیست.
I know Tom is not a foodie.	می دانم که تام اهل غذا خوردن نیست.
Buy one pair of shoes and get another pair for free.	یک جفت کفش بخرید و یک جفت دیگر را رایگان دریافت کنید.
Maybe Tom can tell you what to do.	شاید تام بتواند به شما بگوید چه کاری باید انجام شود.
Tom told me he hadn't done that yet.	تام به من گفت که هنوز این کار را نکرده است.
Do you know anyone who can help me?	آیا کسی را می شناسید که بتواند به من کمک کند؟
It is difficult to find a way in a strange city.	پیدا کردن راه در یک شهر غریب دشوار است.
Tom spends less time studying French.	تام زمان کمتری را برای مطالعه زبان فرانسه صرف می کند.
I have more money than Tom.	من پول بیشتری نسبت به تام دارم.
I have not yet done all the work that needs to be done.	من هنوز تمام کارهایی که باید انجام شود را انجام نداده ام.
Tom should not have left classes.	تام نباید کلاس ها را رها می کرد.
This was the first time I saw Tom do this.	این اولین باری بود که می دیدم تام این کار را می کند.
Ask Tom, where is he?	از تام بپرسید کجاست؟
I did not know that Tom knew when Mary would have to do this.	من نمی دانستم که تام می داند که مری چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
Everyone at the party was very secretive about me.	همه افراد حاضر در مهمانی بسیار مستتر از من بودند.
Tom is told not to do this anymore.	به تام گفته می شود که دیگر این کار را نکن.
Would you suggest that Tom is not dead?	آیا شما پیشنهاد می کنید که تام نمرده است؟
I do not know how I can help you.	من نمی دانم چگونه می توانم به شما کمک کنم.
We spent a lot of time together, didn't we?	ما زمان زیادی را با هم گذراندیم، اینطور نیست؟
I think it has to do with Tom.	فکر می کنم ربطی به تام دارد.
The police are watching Tom.	پلیس تام را تحت نظر دارد.
Tom told Mary he did not want to see her again.	تام به مری گفت که دیگر نمی خواهد او را ببیند.
Tom weighs more than the esophagus.	وزن تام بیشتر از مری است.
Tom was wearing a blue swimsuit.	تام مایو آبی پوشیده بود.
Tom refused to tell me anything.	تام از گفتن چیزی به من امتناع کرد.
We just have to find Tom before the police.	ما فقط باید تام را قبل از پلیس پیدا کنیم.
Tom thought he might have to do it himself.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Let's just say that things did not go exactly as planned.	بیایید بگوییم که همه چیز دقیقاً مطابق برنامه پیش نرفت.
There were three cups and a saucer on the table.	سه فنجان و نعلبکی روی میز بود.
I did not have time to take a shower today.	امروز وقت دوش گرفتن نداشتم.
Tom was stabbed by someone on the subway.	تام در مترو توسط کسی چاقو خورد.
Put it in the sun.	آن را در آفتاب قرار دهید.
Your uncle took these photos, didn't he?	دایی شما این عکس ها را گرفته، نه؟
No matter who comes, do not open the door.	مهم نیست چه کسی می آید، در را باز نکن.
Tom was not mentioned.	تام ذکر نشد.
I'm studying kanji.	من در حال مطالعه کانجی هستم.
Sooner or later, I have no one to turn to.	دیر یا زود، کسی برایم باقی نمی ماند که به او مراجعه کنم.
I did not know Tom did not like to do this.	نمی دانستم تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom needs almost as much help as you.	تام تقریباً به اندازه شما به کمک نیاز دارد.
It is better not to do anything today.	بهتر است امروز کاری انجام ندهید.
I knew Tom would forget.	می دانستم که تام این کار را فراموش می کند.
I do not think Tom is in Australia.	من فکر نمی کنم تام در استرالیا باشد.
I did not know I needed a bodyguard.	نمی دانستم که به محافظ نیاز دارم.
I often want to go there.	اغلب دلم می خواهد به آنجا بروم.
Tom might speak French if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است فرانسوی صحبت کند.
Tom does not like any kind of raw fish.	تام هیچ نوع ماهی خامی را دوست ندارد.
They were pacifists.	آنها صلح طلب بودند.
Do you want to know why I did this?	میخوای بدونی چرا اینکارو کردم؟
Wake up, Tom! 	بیدار شو، تام!
We arrived	ما رسیدیم
Tom was Mary's boyfriend before he became mine.	تام قبل از اینکه مال من شود دوست پسر مری بود.
Can I ask you to wait until tomorrow morning?	آیا می توانم از شما بخواهم که تا فردا صبح صبر کنید؟
I do not want us to look stupid.	من نمی خواهم ما احمق به نظر برسیم.
Tom did not want to study in Boston.	تام نمی خواست در بوستون تحصیل کند.
Tom does not think he can do it alone.	تام فکر نمی کند که بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
Do not leave them alone.	آنها را تنها نگذارید.
Tom asked for a raise, but did not receive it.	تام درخواست افزایش حقوق کرد، اما دریافت نکرد.
I did not know you would be there	نمیدونستم اونجا خواهی بود
All books are good, but none are good.	همه کتاب ها خوب هستند، اما هیچ کدام به خوبی این کتاب نیستند.
Tom said he hoped Mary would win.	تام گفت که امیدوار است مری برنده شود.
We must not lose our courage.	ما نباید شجاعت خود را از دست بدهیم.
Tom thought he was dreaming.	تام فکر کرد خواب می بیند.
I do not like those things	من آن چیزها را دوست ندارم
He wiped the dishes off the table after dinner.	بعد از شام ظرف ها را از روی میز پاک کرد.
Tom is very busy, right?	تام خیلی شلوغ است، نه؟
I'm not here for that.	من برای آن اینجا نیستم.
No one knows I'm here.	هیچ کس نمی داند که من اینجا هستم.
Tom has not yet done what we asked him to do.	تام هنوز کاری را که از او خواسته بودیم انجام نداده است.
Tom tried to get Mary's attention.	تام سعی کرده توجه مری را جلب کند.
Tom is not in the cafeteria. 	تام در کافه تریا نیست.
I wonder where he is.	من تعجب می کنم که او کجاست.
I hope you can reach our party.	امیدوارم بتوانید به مهمانی ما برسید.
They have seen Tom.	آنها تام را دیده اند.
Tom will be home by noon.	تام تا ظهر در خانه خواهد بود.
It was as if he had never seen his father before.	انگار قبلا پدرش را ندیده بود.
Tom signed the contract without reading it.	تام قرارداد را بدون خواندن آن امضا کرد.
It was your child who tore my book.	این فرزند شما بود که کتاب مرا پاره کرد.
Tom will probably not agree to do so.	تام احتمالاً با انجام این کار موافقت نخواهد کرد.
We try to get there as soon as possible.	ما سعی می کنیم در اسرع وقت به آنجا برسیم.
Tom lives next door to a library.	تام در کنار یک کتابخانه زندگی می کند.
You were not surprised when I told you I did not need to do this.	وقتی به شما گفتم که نیازی به انجام این کار ندارم، تعجب نکردید.
I can not promise that I will be there tomorrow.	نمی توانم قول بدهم که فردا آنجا خواهم بود.
I know Tom is a good songwriter.	می دانم که تام ترانه سرای خوبی است.
Tom certainly had the impression that he did not intend to be there tomorrow.	تام مطمئناً این تصور را ایجاد کرد که قصد ندارد فردا آنجا باشد.
I do not know what I am going to do tomorrow	نمیدونم فردا قراره چیکار کنم
How are you always so energetic?	چطور همیشه اینقدر پر انرژی هستید؟
I wish Tom was back	کاش تام برمی گشت
Tom felt great.	تام احساس فوق العاده ای داشت.
I wanted Tom to be kinder to me.	می خواستم تام با من مهربان تر باشد.
Tom is almost never home on Monday.	تام روز دوشنبه تقریباً هرگز خانه نیست.
I had to go with you	من باید با تو میرفتم
Tom has a good car	تام ماشین خوبی داره
Tom said he did not think Mary could stop John from doing so.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری بتواند جان را از انجام این کار باز دارد.
Tom kept lying to Mary.	تام مدام به مری دروغ می گفت.
Troops will be sent tomorrow.	سربازها فردا اعزام می شوند.
Tom and Mary sat together.	تام و مری کنار هم نشستند.
Tom is an alternate teacher.	تام یک معلم جایگزین است.
This is your money, isn't it?	این پول شماست، اینطور نیست؟
I think Tom will do it next week.	من فکر می کنم تام این کار را هفته آینده انجام دهد.
You are not yourself today	تو امروز خودت نیستی
Tom runs every morning, it's raining or it's shining.	تام هر روز صبح به دویدن می رود، باران یا می درخشد.
You have to tell Tom that you intend to stay.	شما باید به تام بگویید که قصد ماندن دارید.
The difference between humans and animals is that they can think and speak.	تفاوت انسان با حیوانات این است که می تواند فکر کند و صحبت کند.
Tom, when are you going on vacation?	تام، کی قرار است به تعطیلات بروی؟
My car is not as big as Tom.	ماشین من به بزرگی تام نیست.
I'm resting now	الان دارم استراحت میکنم
I like red clothes more than blue clothes.	من لباس قرمز را بیشتر از لباس آبی دوست دارم.
The meat they gave us tasted a bit like chicken.	گوشتی که به ما دادند کمی طعم مرغ داشت.
Everyone is crying	همه گریه می کنند
Tom helped Mary decide which clothes to buy.	تام به مری کمک کرد تا تصمیم بگیرد کدام لباس را بخرد.
I do not go there often.	من اغلب آنجا نمی روم.
The door is tightly closed	در محکم بسته است
Tom said Mary knew she might need to do this.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
Tom probably didn't.	تام احتمالا این کار را نکرده است.
Tom is in great shape.	تام در فرم بسیار خوبی است.
Part of this belief is rooted in my own experience.	بخشی از این اعتقاد ریشه در تجربه خود من دارد.
Tom had to improvise.	تام مجبور شد بداهه نوازی کند.
I guess Tom was joking.	من حدس می زنم که تام شوخی می کرد.
Tom blamed Mary for what happened.	تام مری را به خاطر اتفاقی که افتاد سرزنش کرد.
Tom opened the bottle and poured what was in it.	تام بطری را باز کرد و آنچه در آن بود ریخت.
Tom is hungry again.	تام دوباره گرسنه است.
I certainly did not know that Tom was thinking of killing himself.	مطمئناً نمی دانستم که تام به کشتن خود فکر می کند.
Tom thought no one was home.	تام فکر می کرد هیچ کس در خانه نیست.
Tom says you're hungry.	تام می گوید تو گرسنه ای.
I invite you to a duel.	من شما را به یک دوئل دعوت می کنم.
I will use the wood I got from Tom to make the bookshelf.	من از چوبی که از تام گرفتم برای ساخت قفسه کتاب استفاده خواهم کرد.
The Japanese government can not cope with this problem.	دولت ژاپن نمی تواند با این مشکل کنار بیاید.
I know Tom used to drive a limousine.	می دانم که تام قبلا راننده لیموزین بود.
I can not believe that Tom allowed himself to be caught.	من نمی توانم باور کنم که تام به خودش اجازه داد گرفتار شود.
How about a breakfast at McDonald's?	به صبحانه در مک دونالد چه می گویید؟
Tom now resides in Boston.	تام اکنون در بوستون اقامت دارد.
Tom showed me Mary's letter.	تام نامه مری را به من نشان داد.
Does Tom have a chance to win?	آیا تام شانس برنده شدن دارد؟
It is about three kilometers from here to the station.	از اینجا تا ایستگاه حدود سه کیلومتر راه است.
Tom missed the deadline.	تام ضرب الاجل را از دست داد.
Tom said he thought he could take care of himself.	تام گفت که فکر می کند می تواند از خودش مراقبت کند.
The flower root is as weak as a baby's finger.	ریشه گل به اندازه انگشت نوزاد ضعیف است.
I heard you are getting married again	شنیدم دوباره ازدواج میکنی
Do you know what time that supermarket closes?	آیا می دانید آن سوپرمارکت چه ساعتی بسته می شود؟
Tom may not want to do this, but he should.	ممکن است تام مایل به انجام این کار نباشد، اما باید.
Tom wants to know who we are.	تام می خواهد بداند ما کی هستیم.
Tom went to visit his relatives in Boston.	تام به دیدار اقوام خود در بوستون رفت.
Without Tom, Mary would have had no one to turn to.	بدون تام، مری کسی را نداشت که به او مراجعه کند.
Someone who sleeps with a dog wakes up with fleas.	کسی که با سگ می خوابد با کک بیدار می شود.
Tom set fire to Mary's house.	تام خانه مری را به آتش کشید.
Tom did not want to see the movie.	تام نمی خواست فیلم ببیند.
Tom said he did not think Mary would enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری از این کار لذت می‌برد.
I did not think Tom wanted to sing.	من فکر نمی کردم که تام بخواهد آواز بخواند.
I know Tom knew he didn't really have to.	می دانم که تام می دانست که واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom seems to have lost consciousness.	به نظر می رسد تام هوشیاری خود را از دست داده است.
I have never actually met Tom.	من در واقع هرگز تام را ملاقات نکرده ام.
Tell Tom to stop.	به تام بگو بایستد.
Tom was evicted by his parents when he confessed to being an atheist.	تام زمانی که به آتئیست بودنش اعتراف کرد توسط والدینش از خانه بیرون رانده شد.
I had never felt more alone than then.	هیچ وقت بیشتر از آن زمان احساس تنهایی نکرده بودم.
I really did not need to go to work yesterday, but I did.	دیروز واقعاً نیازی به رفتن سر کار نداشتم، اما رفتم.
My sleep time is over	زمان خواب من گذشته است
Tom was depressed	تام افسرده شد
I do not think I can do this without your help.	فکر نمی کنم بدون کمک شما بتوانم این کار را انجام دهم.
Guess what Tom will do.	حدس بزنید تام چه خواهد کرد.
Tom wants to be a French teacher.	تام می خواهد معلم زبان فرانسه شود.
Can you please take care of my dog ​​while I am in Australia?	آیا می توانید لطفا تا زمانی که من در استرالیا هستم از سگ من مراقبت کنید؟
From where I come from, this is just ordinary literature.	از جایی که من می آیم، این فقط یک ادب معمولی است.
Tom could not be much bigger than you.	تام نمی تواند خیلی بزرگتر از تو باشد.
Tom looked angry.	تام به نظر خشمگین بود.
Tom and Mary are making progress.	تام و مری در حال پیشرفت هستند.
Did you hear what Tom said?	شنیدی تام چی گفت؟
Tom decided to slow down.	تام تصمیم گرفت سرعتش را کم کند.
We are heroes	ما قهرمانیم
I'm on my way to see Tom.	من در راه هستم تا تام را ببینم.
Why do you hide such things from your spouse?	چرا چنین چیزهایی را از همسرتان پنهان می کنید؟
Tom said he thought Mary might not have to.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
This will be easy for us to do.	انجام این کار برای ما آسان خواهد بود.
I was the only bus driver.	من جز راننده اتوبوس تنها بودم.
I was extorted by Tom.	من توسط تام اخاذی شدم.
Tom invited a lot of people to his party.	تام افراد زیادی را به مهمانی خود دعوت کرد.
We took advantage of it.	ما از آن بهره بردیم.
Tom spilled the pills in the toilet.	تام قرص ها را در توالت ریخت.
I promise it won't take long	این خیلی طول نمیکشه قول میدم
The delegations of the two countries met in Geneva.	هیئت های دو کشور در ژنو دیدار کردند.
Some things are better not to do.	برخی از کارها بهتر است انجام نشوند.
Tom was not wearing a jacket.	تام ژاکت نپوشیده بود.
Norwegian prisons are the most luxurious prisons in the world.	زندان های نروژ مجلل ترین زندان های جهان هستند.
When can we go to the store?	چه زمانی می توانیم به فروشگاه برویم؟
Tom finds nothing here.	تام اینجا چیزی پیدا نمی کند.
I'm not good for you	من برای تو خوب نیستم
Tom wants to compromise.	تام می خواهد سازش کند.
Tom's breath smelled of mint.	نفس تام بوی نعناع می داد.
I know Tom did not know when Mary would do this.	می دانم که تام نمی دانست مری چه زمانی این کار را می کند.
I could not get what I needed.	من نتوانستم آنچه را که نیاز داشتم به دست بیاورم.
Tom seems to be more interested in getting things done than doing things right.	به نظر می رسد تام بیشتر به انجام کارها علاقه مند است تا درست انجام دادن کارها.
Tell Tom not to come.	به تام بگو که نیاید.
Tom objected.	تام مخالفت کرد.
What did I tell you that you called me here?	چی بهت گفتم که منو اینجا صدا کردی؟
I do not know if Tom is still reluctant to do so.	نمی دانم آیا تام هنوز تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom closed his eyes before kissing Mary.	تام قبل از اینکه مری را ببوسد چشمانش را بست.
I do not believe this.	من این را باور نمی کنم.
Tom and I are going to travel together.	من و تام قصد داریم با هم سفر کنیم.
Tom told Mary that he had just seen John.	تام به مری گفت که او همین الان جان را دید.
Tom has hired a good lawyer for himself.	تام برای خودش یک وکیل خوب استخدام کرده است.
The exact date has not yet been set.	تاریخ دقیقی هنوز تعیین نشده است.
I can not believe Tom had to do this.	من نمی توانم باور کنم تام مجبور به انجام این کار بود.
Why not tie the shoelace?	چرا بند کفشت را نمی بندی؟
You will protect me, right?	تو از من محافظت خواهی کرد، نه؟
Tom has a very quick mind.	تام ذهن بسیار سریعی دارد.
People in Australia are a little friendlier.	مردم در استرالیا کمی دوستانه تر هستند.
Children get upset when things are not fair.	بچه ها وقتی همه چیز منصفانه نیست ناراحت می شوند.
Tom thought Mary thought she might not need to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom wants to make sure Mary does not.	تام می خواهد مطمئن شود که مری این کار را نمی کند.
I will play tennis with Tom tomorrow.	من فردا با تام تنیس بازی می کنم.
How long do you think it will take for the cake to get ready to come out of the oven?	فکر می کنید چقدر بیشتر طول می کشد تا کیک آماده بیرون آمدن از فر شود؟
Do not worry, I will help you.	نگران نباش، من به شما کمک خواهم کرد.
Tom was not fast enough.	تام به اندازه کافی سریع نبود.
Tom did not tell us what had happened.	تام به ما نمی گفت چه اتفاقی افتاده است.
We celebrated with Tom	با تام جشن گرفتیم
I do not want everyone to think I am stupid.	من نمی خواهم همه فکر کنند من احمق هستم.
Tom was not very surprised.	تام خیلی تعجب نکرد.
Tom got angry because Mary was late.	تام عصبانی شد چون مری دیر کرده بود.
I did not want Tom to talk to Mary.	من نمی خواستم تام با مری صحبت کند.
Tom went to John and Mary's wedding to Alice.	تام به عروسی جان و مری با آلیس رفت.
I had a good day in Australia.	من در استرالیا روزهای خوبی را سپری کردم.
Didn't you know Tom was going to Australia?	آیا نمی دانستی تام قصد دارد به استرالیا برود؟
Tom plans to meet his friends at a local pub.	تام قصد دارد با دوستانش در میخانه محلی ملاقات کند.
Tom said Mary thinks she may not have to do it today.	تام گفت که مری فکر می کند که شاید امروز مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom was not too early.	تام خیلی زود نبود.
Tom rubbed his eyes.	تام چشمانش را مالید.
They are French language teachers.	آنها معلم زبان فرانسه هستند.
Tom is not busy at all	تام اصلا سرش شلوغ نیست
Tom wondered what Mary wanted to do.	تام فکر کرد که مری می‌خواهد چه کار کند.
I have no clue why he left so suddenly.	من هیچ سرنخی ندارم که چرا او اینقدر ناگهانی ترک کرد.
He does not believe in evolution.	او به تکامل اعتقادی ندارد.
I did not know you were so good at playing the drums.	نمیدونستم تو در نواختن طبل اینقدر خوب هستی.
I know you are here	میدونم اینجایی
Did you know that Tom is Canadian?	آیا می دانستید تام کانادایی است؟
Do you think it is safe to walk home after dark?	آیا فکر می کنید بعد از تاریکی هوا راه رفتن به خانه بی خطر است؟
He visited his hometown for the first time in ten years.	او برای اولین بار پس از ده سال از زادگاهش دیدن کرد.
Tom really needed to do that.	تام واقعاً نیاز به انجام این کار داشت.
You are all welcome to bring your spouse to my party.	همه شما خوش آمدید که همسرتان را به مهمانی من بیاورید.
Tom said he did not think I should do it.	تام گفت که فکر نمی کند من باید این کار را انجام دهم.
Tom seems to have done it in a hurry.	به نظر می رسد تام این کار را با عجله انجام داده است.
Shouldn't we try to help Tom?	آیا نباید سعی کنیم به تام کمک کنیم؟
I did not realize that you know Tom.	من متوجه نشدم که تو تام را میشناسی.
Do not overdo it.	زیاده روی نکنید.
Tom and Mary demolished their old house.	تام و مری خانه قدیمی شان را خراب کردند.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
I do not want Tom to know that I am rich.	من نمی خواهم تام بداند که من ثروتمند هستم.
Tom said it was unlikely Mary would win.	تام گفت بعید است که مری برنده شود.
Is Tom bigger than me?	آیا تام از من بزرگتر است؟
Tom and I will fly to Boston tomorrow.	من و تام فردا به بوستون پرواز خواهیم کرد.
Tom knows we weren't supposed to do that.	تام می داند که ما قرار نبود این کار را انجام دهیم.
Tom likes to make faces with his parents when they are not looking.	تام دوست دارد وقتی که والدین بچه‌ها را نگاه نمی‌کنند، با آنها چهره بسازد.
Tom said he was willing to do it.	تام گفت که حاضر است این کار را انجام دهد.
Tom swims much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری شنا می کند.
I have known him since childhood.	من او را از کودکی می شناسم.
I became friends with Tom	من با تام دوست شدم
I doubt Tom wants to do that on October 20th.	من شک دارم که تام بخواهد این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Do not you die fishing this afternoon?	امروز بعدازظهر نمیری ماهیگیری؟
She is a modern girl.	او یک دختر مدرن است.
Looks like you just saw a ghost.	به نظر می رسد که به تازگی یک روح دیده اید.
Tom has already decided he will not stay.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که نخواهد ماند.
Tom and Mary are very creative, aren't they?	تام و مری بسیار خلاق هستند، اینطور نیست؟
He was 42 years old when Tom and Mary got married and he was half his age. 	وقتی تام و مری با هم ازدواج کردند، او 42 ساله بود و او نیمی از سن او را داشت.
How old will Tom be when Mary reaches two-thirds of his age?	وقتی مری به دو سوم سنش برسد تام چند ساله خواهد شد؟
Tom has already started learning French.	تام از قبل شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
Tom left the team after three games.	تام پس از سه بازی تیم را ترک کرد.
Tom asked me to protect you.	تام از من خواست که از تو محافظت کنم.
We believe in one thing for different reasons.	ما به دلایل مختلف به یک چیز اعتقاد داریم.
Is there any hope that Tom will come?	آیا امیدی هست که تام بیاید؟
Tom got up and followed Mary.	تام بلند شد و دنبال مری رفت.
Do not deceive Tom	تام را فریب نده
I'm not sleeping tonight	امشب نمیخوابم
I know Tom will eventually be able to do that.	من می دانم که تام در نهایت قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom is innovative.	تام نوآورانه است.
The man there is Tom.	آن مرد آنجا تام است.
Tom said the allegations were false.	تام گفت که این اتهامات دروغ است.
Tom said his head was busy, but no.	تام گفت که سرش شلوغ است، اما نه.
Tom said Mary knew she did not want to do that until next Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که تا دوشنبه آینده نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Do not tell me you are drunk	به من نگو ​​که مستی
If you have money with you, please lend it to me.	اگر پولی با خود دارید لطفا به من قرض بدهید.
Tom did not get in trouble.	تام به دردسر نیفتاد.
I'm three hours away	من سه ساعت راهم
Tom did this for his children.	تام این کار را برای فرزندانش انجام داد.
I know there are hidden costs.	من می دانم که هزینه های پنهانی وجود دارد.
Tom will probably be going to Boston during his summer vacation.	تام احتمالاً در تعطیلات تابستانی خود به بوستون می رود.
How much does a virtual reality headset cost?	هزینه یک هدست واقعیت مجازی چقدر است؟
I do not think you need to attend tomorrow's meeting.	فکر نمی کنم لازم باشد در جلسه فردا حضور داشته باشید.
You can not imagine doing this, can you?	شما نمی توانید تصور کنید که این کار را انجام دهید، می توانید؟
I wish we invited Tom too.	ای کاش تام را هم دعوت می کردیم.
It's going to rain today, isn't it?	قرار است امروز باران ببارد، اینطور نیست؟
Tom said he saw Mary sitting in the park herself.	تام گفت که مری را دید که خودش در پارک نشسته بود.
The wound began to bleed.	زخم شروع به خونریزی کرد.
This was not the case before	قبلا اینجوری نبود
Tom thought it best to leave.	تام فکر کرد که بهتر است ترک کند.
If Tom hadn't been sick, I'm sure he would have gone with you.	اگر تام مریض نمی شد، مطمئنم که با تو می رفت.
A significant amount was allocated for national defense.	مبلغ قابل توجهی برای دفاع ملی اختصاص یافت.
Tom's muscles are well defined.	ماهیچه های تام به خوبی مشخص شده اند.
Tom really wants it.	تام واقعاً آن را می خواهد.
Tom does not even know my name.	تام حتی اسم من را هم نمی داند.
Can you feel the tension?	آیا می توانید تنش را احساس کنید؟
Tom told us not to cry.	تام به ما گفت گریه نکنیم.
Will you replace this sweater with a larger jacket?	آیا این پلیور را با یک ژاکت بزرگتر عوض می کنید؟
I am the one who taught Tom France.	من کسی هستم که به تام فرانسه آموزش داد.
I can not believe you did not need to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما نیازی به این کار نداشتید.
Tom thinks doing this would be a bad idea.	تام فکر می کند که انجام این کار ایده بدی خواهد بود.
I did not go because I did not want to.	من نرفتم چون نمی خواستم.
I know Tom knows Mary can't do that.	من می دانم که تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm one of the three people who had to do this.	من یکی از سه نفری هستم که باید این کار را انجام می دادند.
When we were younger, there was nothing we could not do.	وقتی کوچکتر بودیم، کاری وجود نداشت که نتوانیم انجام دهیم.
The only thing I want to do now is sleep.	تنها کاری که الان میخوام بکنم خوابه.
I found the keys under the mattress.	کلیدها را زیر تشک پیدا کردم.
Tom is one of our employees.	تام یکی از کارمندان ماست.
It just wasn't supposed to.	فقط قرار نبود.
Tom told me he would not return.	تام به من گفت که دیگر برنمی گردد.
Tom probably won't tell Mary what he wants to do.	تام احتمالاً به مری نمی‌گوید که می‌خواهد چه کار کند.
Tom can not speak French.	تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
As if you do not want to come with us	انگار نمیخوای با ما بیای
It is highly unlikely that Tom would not have been allowed to enter the museum without his parents.	بعید است که تام از اینکه بدون پدر و مادرش اجازه ورود به موزه را نداشته باشد، بسیار بعید است.
Tom was not the one who told me to do this.	تام کسی نبود که به من گفت این کار را انجام دهم.
Why are you constantly bothering me about this?	چرا مدام مرا در این مورد اذیت می کنی؟
I think Tom and Mary are both still single.	فکر می کنم تام و مری هر دو هنوز مجرد هستند.
Do not be curious	فضول نباش
Cranberry is a fruit native to North America.	کرن بری میوه ای بومی آمریکای شمالی است.
I usually do not sing in the shower.	من معمولا زیر دوش آواز نمی خوانم.
Tom and Mary both wanted to go.	تام و مری هر دو می خواستند بروند.
I have been treated	من درمان شده ام
I told Tom I thought he would like to go to Boston with him.	به تام گفتم که فکر می کردم دوست دارد با او به بوستون برود.
Tom does not know why Mary wants to do this.	تام نمی داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
We can no longer restrain the enemy.	ما بیش از این نمی توانیم دشمن را مهار کنیم.
How are things these days, Frank?	این روزها همه چیز چطور است، فرانک؟
Tom seems to apologize.	تام عذرخواهی به نظر می رسد.
Neither Tom nor Mary are Republicans.	نه تام و نه مری جمهوری خواه نیستند.
Most likely he deliberately kept me waiting.	به احتمال زیاد از عمد مرا منتظر نگه داشته است.
I hope Tom can fix it	امیدوارم تام بتونه درستش کنه
Tom will never let you do that, will he?	تام هرگز به شما اجازه این کار را نخواهد داد، او؟
Tom thought he should do it.	تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد.
Tom is not Mary's son-in-law. 	تام داماد مری نیست.
He is his nephew	او برادرزاده اوست
Tom does not think Mary really wants to do that.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
I drank coffee every day.	من هر روز قهوه می خوردم.
Do you find the washing machine easy to use?	آیا به نظر شما استفاده از ماشین لباسشویی آسان است؟
I really do not like this kind of music.	من واقعا این نوع موسیقی را دوست ندارم.
Tom told me he had heard something, but was not sure what it was.	تام به من گفت که چیزی شنیده است، اما مطمئن نبود که چیست.
I want to make chicken soup for Tom.	من می خواهم برای تام سوپ مرغ درست کنم.
I think Tom can probably do it faster than Mary.	من فکر می کنم تام احتمالاً می تواند این کار را سریعتر از مری انجام دهد.
Everyone knows about Tom.	همه در مورد تام می دانند.
I once wanted to be an astrophysicist.	یک بار می خواستم اخترفیزیکدان شوم.
I was moved to say this.	من تحریک شدم که این را بگویم.
Tom said he is not happy here in Boston.	تام گفت که اینجا در بوستون خوشحال نیست.
Is Tom worried?	آیا تام نگران است؟
I thought Tom would let me go.	فکر می کردم تام اجازه می دهد بروم.
Tom sharpens his pencil.	تام مدادش را تیز می کند.
I'm getting a bottle of white wine.	من یک بطری شراب سفید می آورم.
How does what you do help you?	کاری که انجام می دهید چگونه به شما کمک می کند؟
I wish Tom would tell me what to do.	کاش تام به من می گفت چه کار کنم.
I think Tom is on vacation.	من گمان می کنم که تام در تعطیلات است.
Tom says he just wants to make Mary happy.	تام می گوید که او فقط می خواهد مری را خوشحال کند.
This is a photo of my school	اینم عکس مدرسه من
I will help you when I am done.	وقتی کاری که انجام می دهم به پایان رسید، به شما کمک خواهم کرد.
I'm glad you both agree.	خوشحالم که شما دو نفر با هم موافق هستید.
I'm just a little boy.	من فقط یک پسر کوچک هستم.
Tom and Mary are still working on it.	تام و مری هنوز روی آن کار می کنند.
Tom flies to Boston.	تام با هواپیما به بوستون می رود.
What color is your wife's eyes?	چشم های همسرت چه رنگی است؟
What they told you is exactly the opposite of what they told me yesterday.	چیزی که به شما گفتند دقیقاً برعکس چیزی است که دیروز به من گفتند.
Employees are required to wear uniforms.	کارکنان ملزم به پوشیدن لباس فرم هستند.
Tom is scheduled to start swimming classes this summer.	تام قرار است در تابستان امسال کلاس های شنا را شروع کند.
Tom was probably just tired.	تام احتمالا فقط خسته بود.
Does Tom really know what is going to happen?	آیا تام واقعاً می‌داند چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
"Where is his book?" 	"کتابش کجاست؟"
"it's on the table."	"رو میزه."
This will not be very easy.	انجام این کار خیلی آسان نخواهد بود.
Tom said he would do it if he thought it was necessary.	تام گفت که اگر فکر می کرد لازم است این کار را انجام می داد.
Does Tom play the guitar well?	آیا تام به خوبی مری گیتار می نوازد؟
I'm sure Tom can do it.	من مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom no longer reads French.	تام دیگر فرانسوی نمی خواند.
I do not even know who you are anymore	من دیگه حتی نمی دونم تو کی هستی
Tom is still not doing what we asked him to do.	تام هنوز کاری را که ما از او خواسته ایم انجام نمی دهد.
Tom is supposed to be good at Fortran.	تام قرار است در فرترن خوب باشد.
There is a reason why all this is happening.	دلیلی وجود دارد که همه این اتفاقات رخ می دهد.
I do not think it is wise.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد.
Tom gave Mary a heart-shaped balloon.	تام یک بادکنک قلبی شکل به مری داد.
Tom is frugal.	تام صرفه جو است.
I did not care	برام مهم نبود
Maryam came to me when she saw me.	مریم با دیدن من به سمتم آمد.
How did you find out that Tom does not live in Australia?	چگونه متوجه شدید که تام در استرالیا زندگی نمی کند؟
I have a song I want to sing to you	من یه آهنگ دارم که میخوام برات بخونم
What exactly is a recession?	رکود دقیقا چیست؟
Bring something to eat Tom.	چیزی برای خوردن تام بیاور.
I do not play Tom Banjo well.	من به خوبی تام بانجو نمی نوازم.
Tom talks on the phone.	تام با تلفن صحبت می کند.
Tom was accused of lying.	تام به دروغگویی متهم شد.
Tom is not liked.	تام مورد پسند نیست.
I drank a lot of coffee.	من زیاد قهوه نوشیده ام.
Tom wanted to surrender.	تام قصد داشت تسلیم شود.
I did not know you would not do this without you	نمیدونستم نمیخوای بدون تو اینکارو بکنی
This takes less than an hour.	انجام این کار کمتر از یک ساعت طول می کشد.
This is the book I want you to read.	این همان کتابی است که می خواهم آن را بخوانید.
Going to the beach with you actually looks very interesting.	رفتن به ساحل با شما در واقع بسیار جالب به نظر می رسد.
Tom said he did not know Mary could not swim well.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌توانست به خوبی شنا کند.
I know Tom is a hockey fan.	من می دانم که تام یک طرفدار هاکی است.
I think you can not do that.	من فکر می کنم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
I think this is possible for us in one day.	فکر می‌کنم این کار در یک روز برای ما امکان‌پذیر است.
You have no choice but to tell me what to do.	شما هیچ اختیاری ندارید که به من بگویید چه کار کنم.
The school that Tom goes to is by far the best school in this part of the country.	مدرسه ای که تام به آن می رود تا حد زیادی بهترین مدرسه در این بخش از کشور است.
The cat is constantly begging for food.	گربه مدام برای غذا گدایی می کند.
After years of studying classical music, Tom began playing jazz.	تام پس از سال‌ها مطالعه موسیقی کلاسیک، نواختن جاز را آغاز کرد.
It is difficult to help people who do not want your help.	کمک به افرادی که کمک شما را نمی خواهند دشوار است.
Tom's leg cut is infected.	بریدگی پای تام عفونی شده است.
My friend is seventeen years old.	دوست من هفده ساله است.
Is Tom really a spy?	آیا تام واقعا جاسوس است؟
I do not think Tom is alone right now.	من فکر نمی کنم تام در حال حاضر تنها باشد.
Tom said he did not think Mary needed to say anything.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به گفتن به جان داشته باشد.
Why not live in Boston yet?	چرا هنوز در بوستون زندگی نمی کنید؟
What was Tom in Boston for?	تام در بوستون برای چه بود؟
Tom gave us a lot of trouble.	تام به ما زحمت زیادی داد.
You missed Tom, didn't you?	دلت برای تام تنگ شده بود، نه؟
Tom has already spent his allowance.	تام قبلاً کمک هزینه خود را خرج کرده است.
I know Tom is about three years older than Mary.	من می دانم که تام حدود سه سال از مری بزرگتر است.
Tom should not have stolen Mary's money.	تام نباید پول مری را می دزدید.
Tom cleaned his room last weekend.	تام آخر هفته گذشته اتاقش را تمیز کرد.
Tom said he hopes Mary wins the match.	تام گفت امیدوار است که مری در مسابقه پیروز شود.
It's a dirty trick to close every polling station in the constituency that votes for your opponent.	این یک ترفند کثیف است که هر شعبه رای گیری را در مناطقی که به رقیب شما رای می دهند، ببندید.
We do not accept it	ما قبولش نداریم
Women have achieved equality in some areas.	زنان در برخی زمینه ها به برابری دست یافته اند.
Tom has no doubt that Mary will do it.	تام شک ندارد که مری این کار را خواهد کرد.
I know Tom might agree to do that.	می دانم که تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
You live nearby, right?	شما در نزدیکی زندگی می کنید، نه؟
Tom does not want to lose his face.	تام نمی خواهد چهره خود را از دست بدهد.
Tom could not remember where he had parked his car.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که ماشینش را کجا پارک کرده بود.
This was not a very good thing.	این کار خیلی خوبی نبود.
Tom will most likely not be able to cope with this situation.	تام به احتمال زیاد نمی تواند با این وضعیت کنار بیاید.
We messed up a lot, didn't we?	ما خیلی به هم ریختیم، نه؟
I think I can break Tom's record.	فکر می کنم بتوانم رکورد تام را بشکنم.
I did not think I could do that.	فکر نمی کردم بتوانم این کار را انجام دهم.
They are breeding like rabbits.	آنها مثل خرگوش در حال تولید مثل هستند.
Did Tom tell you what he wanted to do?	تام به شما گفت که می خواهد چه کار کند؟
Is Tom dying?	آیا تام در حال مرگ است؟
In 1881, Clara Barton devoted her time to helping those in need and launched the American Red Cross.	در سال 1881، کلارا بارتون وقت خود را برای کمک به افراد نیازمند اختصاص داد و صلیب سرخ آمریکا را راه اندازی کرد.
They sent me a free sample.	یک نمونه رایگان برای من فرستادند.
This is a great look.	این یک نگاه عالی است.
Tom said he was not home.	تام گفت که او در خانه نیست.
I thought it would be easier to do this.	من فکر کردم که انجام این کار آسان تر است.
Tom likes to dip cookies in milk.	تام دوست دارد کلوچه ها را در شیر فرو کند.
Tom put down his phone.	تام گوشیشو گذاشت کنار.
I know Tom was distracted.	می دانم که تام حواسش پرت شده بود.
Tom is too busy to come.	تام خیلی شلوغ است که نمی تواند بیاید.
Tom wanted to break the record.	تام می خواست رکورد را درست کند.
If you do not bother the bees, they are unlikely to bite you.	اگر زنبورها را اذیت نکنید، بعید است که شما را نیش بزنند.
Tom did not tell Mary he wanted to quit.	تام به مری نگفت که می خواهد کارش را رها کند.
Tom is an expert.	تام یک متخصص است.
This is not a social contact	این یک تماس اجتماعی نیست
I guess it will never change.	من حدس می زنم که هرگز تغییر نخواهد کرد.
I decided to quit my job and travel around the world.	تصمیم گرفتم کارم را رها کنم و به دور دنیا سفر کنم.
Thanks for your explicit answers	با تشکر از پاسخ های صریح شما
When I was released from prison, I could not find work near my house because no one was hiring a former defendant.	وقتی از زندان بیرون آمدم، در نزدیکی خانه‌ام کاری پیدا نکردم، زیرا هیچ‌کس یک متهم سابق را استخدام نمی‌کرد.
I do not read as much as before.	من مثل قبل زیاد نمی خوانم.
Tom may be home for a few days.	تام ممکن است برای چند روز به خانه بیاید.
My grandmother wove it by hand.	مادربزرگ من آن را با دست بافت.
I thought you said we were not going to Australia with Tom.	فکر کردم گفتی قرار نیست با تام به استرالیا برویم.
Is it true that Tom can not read or write?	آیا درست است که تام نمی تواند بخواند یا بنویسد؟
When was the last time you hugged your children?	آخرین باری که فرزندانتان را در آغوش گرفتید کی بود؟
Tom was much bigger than I thought.	تام خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که فکر میکردم.
Tom lied about who he had been with.	تام به دروغ گفت که با چه کسی بوده است.
If you are hungry, why not eat?	اگر گرسنه ای چرا نمی خوری؟
What happened to me.	اتفاقی که برای من افتاد.
I do not know if Tom really wants to go to Australia.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواهد به استرالیا برود؟
What did Tom have?	تام چه داشت؟
Why are you happy this is happening?	چرا خوشحالید که این اتفاق می افتد؟
Tom asked Mary why she did not like gardening.	تام از مری پرسید که چرا باغبانی را دوست ندارد.
Do you promise not to tell Tom where he lived where he lived?	قول میدی که به تام نگی که من بهت گفتم کجا زندگی میکرد؟
Tom was very hard.	تام خیلی سخت بود.
I think we will have a guest next Friday night	فکر کنم جمعه شب دیگه مهمونی بگیریم
How exactly should Tom and I help?	من و تام دقیقاً چگونه باید کمک کنیم؟
Do not tell anyone else what I told you	چیزی که من بهت گفتم به هیچکس دیگه نگو
This is not a murder weapon	این سلاح قتل نیست
After his death, his paintings were hung in the museum.	پس از مرگ او نقاشی های او در موزه آویخته شد.
My grandfather is still mentally and physically healthy.	پدربزرگ من هنوز از نظر روحی و جسمی سالم است.
Tom said Mary should try to do it herself.	تام گفت مری باید سعی کند خودش این کار را انجام دهد.
I can not go now, I'm busy.	الان نمیتونم برم کار دارم.
Tom grew up in South Australia.	تام در جنوب استرالیا بزرگ شد.
Tom might have done that.	تام ممکن است این کار را کرده باشد.
Tom's parents were missionaries in Africa.	والدین تام در آفریقا مبلغ بودند.
You can not trust anyone	نمی توانی به کسی اعتماد کنی
I doubt Tom is still nervous.	من شک دارم تام هنوز عصبی باشد.
Obviously, Tom did not expect us to be here.	واضح است که تام انتظار نداشت ما اینجا باشیم.
It was the most successful party we have ever had.	این موفق ترین مهمانی بود که تا به حال داشتیم.
Tom does not drink tea.	تام چای نمی نوشد.
Who in your group plays the keyboard?	چه کسی در گروه شما کیبورد می نوازد؟
Tom fought Mary.	تام با مری جنگید.
You should have told me the problem sooner	باید زودتر مشکل را به من می گفتی
Shut up Tom	تام را ساکت کن
Tom is in jail at this time.	تام در این زمان در زندان است.
Tom never told anyone where he hid the gold coins.	تام هرگز به کسی نگفت که سکه های طلا را کجا پنهان کرده است.
I am not a good French speaker.	من فرانسوی زبان خوبی نیستم.
Looks like you got a few more goals from your secret admirer.	به نظر می رسد که شما چند گل دیگر از طرف ستایشگر مخفی خود دریافت کرده اید.
Tom will probably win, right?	تام احتمالا برنده خواهد شد، اینطور نیست؟
Do not say such things	این جور چیزها را نگو
I do not know if Tom agrees to do this.	نمی دانم آیا تام با انجام این کار موافقت می کند یا خیر.
Tom knew where to go.	تام می دانست کجا باید برود.
I told Tom he was not laughing.	به تام گفتم که خنده ندارد.
I do not like when you laugh at me	وقتی به من می خندی دوست ندارم
Tom said he thought Mary might want to do it with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است بخواهد این کار را با جان انجام دهد.
I'm good enough.	من به اندازه کافی خوب هستم.
How Tom did it is beyond me.	اینکه تام چگونه این کار را کرد، فراتر از من است.
I'm Tom's half brother.	من برادر ناتنی تام هستم.
He often walks with his hands in his pockets.	او اغلب با دست در جیب راه می رود.
Are these the glasses you were looking for?	آیا این عینکی است که به دنبال آن بودید؟
You are intense	تو شدیدی
I think Tom misses.	من فکر می کنم تام دلتنگ است.
Tom did not know what Mary wanted to do.	تام نمی‌دانست مری می‌خواهد چه کار کند.
Tell Tom I do not know where Mary is.	به تام بگو من نمی دانم مری کجاست.
Tom is stupid, but Mary is not.	تام احمق است، اما مری اینطور نیست.
I did not think you could do that.	فکر نمی کردم بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom has not committed the crime he has been charged with.	تام جرمی را که به آن متهم شده است مرتکب نشده است.
Do Tom and Mary know you want to go to Boston with them?	آیا تام و مری می دانند که می خواهید با آنها به بوستون بروید؟
Tom tried to hide the pain.	تام سعی کرد دردش را پنهان کند.
Tom still does, doesn't he?	تام هنوز این کار را می کند، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was weird.	تام فکر کرد مری عجیب است.
I thought Tom was interested in doing that.	فکر می کردم تام به انجام این کار علاقه دارد.
I was not alone	من تنها نبودم
I know Tom might do that.	من می دانم که تام ممکن است این کار را انجام دهد.
I do not have time for that.	من برای آن وقت ندارم.
Tom did it for personal reasons.	تام این کار را به دلایل شخصی انجام داد.
Tom is protective.	تام محافظ است.
We do not have to go anywhere	لازم نیست جایی برویم
I did not see the student on campus today.	من امروز دانشجو را در محوطه دانشگاه ندیدم.
I always think of you.	من همیشه به تو فکر می کنم.
Are you one of the cheerleaders?	آیا شما یکی از تشویق کننده ها هستید؟
I wrote Tom's address in my notebook.	آدرس تام را در دفترم نوشتم.
Tom will be curious.	تام کنجکاو خواهد شد.
I do not know if Tom plays tennis or not.	من نمی دانم که آیا تام تنیس بازی می کند یا نه.
To be precise, Chinese is made up of hundreds of dialects.	به طور دقیق، چینی از صدها گویش تشکیل شده است.
I wish they could understand what has happened to me.	کاش می توانستند بفهمند چه بلایی سر من آمده است.
I did not know you had ever met Tom	نمیدونستم تا حالا با تام ملاقات کردی
Maintaining such a large house requires a lot of money.	نگه داشتن چنین خانه بزرگی به پول زیادی نیاز دارد.
Our teacher warned him not to be late anymore.	معلم ما به او هشدار داد که دیگر دیر نکند.
I'm not going out	من بیرون نمی روم
I often buy bread from the bakery next to the post office.	من اغلب از نانوایی کنار اداره پست نان می خرم.
Why can't I have my own room?	چرا من نمی توانم اتاق خودم را داشته باشم؟
I gave all my money to Tom.	من تمام پولم را به تام دادم.
A real scientist does not address this question.	یک دانشمند واقعی به این سوال برخورد نمی کند.
Tom could be a communist.	تام می تواند یک کمونیست باشد.
I hear that Latin music has affected the music industry this year.	من می شنوم که موسیقی لاتین امسال صنعت موسیقی را تحت تأثیر قرار داده است.
I did not expect you to love me	انتظار نداشتم دوستم داشته باشی
Tom glared at Mary.	تام نگاهی نگران به مری انداخت.
I have a lot of free parking tickets.	من تعداد زیادی بلیط پارکینگ بدون پرداخت دارم.
Tom and I are both single.	من و تام هر دو مجرد هستیم.
Tom is at school.	تام در مدرسه است.
Can you do the job in one day?	آیا می توانید کار را در یک روز انجام دهید؟
Tom can be anywhere in Boston.	تام می تواند در هر جای بوستون باشد.
How long can you survive being buried in an avalanche?	چه مدت می توانید از مدفون شدن در بهمن زنده بمانید؟
I was surprised when Tom said he planned to study abroad.	وقتی تام گفت که قصد دارد در خارج از کشور تحصیل کند، تعجب کردم.
I've heard Tom say this at least a hundred times.	من حداقل صد بار شنیده ام که تام این را می گوید.
This is the best hotel in town.	این بهترین هتل شهر است.
Does Tom usually wear a tie to work?	آیا تام معمولاً برای سر کار کراوات می زند؟
I do not tolerate this kind of behavior.	من این نوع رفتارها را تحمل نمی کنم.
Have you ever talked to Tom?	تا حالا با تام صحبت کردی؟
Tom borrowed a pencil from Mary.	تام یک مداد از مری قرض گرفت.
I have heard that your child is more likely to die in a friend's house with a pool than in a friend's house with a gun.	من شنیده ام که احتمال مرگ فرزند شما در خانه دوست با استخر بیشتر از خانه دوست با اسلحه است.
This book is suitable for beginners.	این کتاب برای افراد مبتدی مناسب است.
We thought we could not stop Tom.	ما فکر می کردیم که نمی توانیم جلوی تام را بگیریم.
Tom was not sure if he should do it.	تام مطمئن نبود که باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom was the only one who did not dance.	تام تنها کسی بود که نمی رقصید.
Tom is so funny, right?	تام خیلی بامزه است، نه؟
Tom said he thought Mary was not here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا نیست.
Tom is really younger than he looks.	تام واقعا جوان تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
No matter what Tom says, stay calm.	مهم نیست تام چه می گوید، آرام بمان.
This is a good book for children to read.	این یک کتاب خوب برای خواندن کودکان است.
It's really annoying when people remove you because of your skin color.	واقعا ناراحت کننده است وقتی مردم شما را به خاطر رنگ پوستتان حذف می کنند.
Tom has not yet registered for the classes.	تام هنوز برای کلاس ها ثبت نام نکرده است.
I knew Tom was disappointed.	می دانستم که تام از انجام این کار ناامید است.
Tom and Mary have a good relationship.	تام و مری رابطه خوبی با هم دارند.
I am ready to attend the meeting	من حاضرم در جلسه شرکت کنم
Why do you want to hire Tom?	چرا می خواهید تام را استخدام کنید؟
Tom and Mary are not eager to do so.	تام و مری مشتاق انجام این کار نیستند.
Tom said Mary thought he was the only one who wanted to do it.	تام گفت مری فکر می کرد که او تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
My right foot is numb	پای راستم بی حس شده
Tom asked Mary not to write to him anymore.	تام از مری خواست که دیگر به او نامه ننویسد.
I hope to be in Boston next weekend.	امیدوارم آخر هفته آینده بتوانم در بوستون باشم.
Tom spent twice as much as me.	تام دو برابر من خرج کرد.
Tom returned via Boston.	تام از راه بوستون برگشت.
I did not do this fast enough.	من به اندازه کافی سریع این کار را انجام ندادم.
When was the last time you spoke to someone in French?	آخرین باری که با کسی به زبان فرانسوی صحبت کردید کی بود؟
Tom attended Mary's party, even though she had not been invited.	تام در مهمانی مری حاضر شد، با وجود اینکه او دعوت نشده بود.
Tom is very anxious.	تام خیلی مضطرب است.
Tom says he does not think he is snoring.	تام می گوید که فکر نمی کند خروپف می کند.
You do not really care, do you?	واقعا برات مهم نیست، نه؟
Tom said he wished Mary would not let him kiss her.	تام گفت که ای کاش اجازه نمی داد مری او را ببوسد.
Tom told me he would look into it.	تام به من گفت که به آن نگاه خواهد کرد.
This road leads to Hong Kong.	این جاده به هنگ کنگ منتهی می شود.
The rain made it impossible for us to go on a picnic.	باران باعث شد نتوانیم به پیک نیک برویم.
Tom was willing to give up everything for Mary.	تام حاضر بود برای مری همه چیز را رها کند.
Tom is not very interested in outdoor sports.	تام علاقه زیادی به ورزش در فضای باز ندارد.
Tom did very well	تام خیلی خوب کار کرد
Tom has bags under his eyes.	تام زیر چشمانش کیسه هایی دارد.
Tom was worried that Mary might do something stupid.	تام نگران بود که مری ممکن است کار احمقانه ای انجام دهد.
This is not a monetary position.	این یک موقعیت پولی نیست.
Tom will drive my car.	تام ماشین من را رانندگی خواهد کرد.
I do not know if Tom is going to do that?	من نمی دانم که آیا تام قرار است این کار را انجام دهد؟
Tom started cursing everyone.	تام شروع به فحش دادن به همه کرد.
I could not say a word about Tom, and the only thing he said about himself was himself.	من نمی توانستم یک کلمه در مورد تام صحبت کنم، و تنها چیزی که او در مورد خودش صحبت کرد، خودش بود.
He did not know what to say, so he remained silent.	نمی دانست چه بگوید، پس ساکت ماند.
We had no problems	ما هیچ مشکلی نداشتیم
What's up to Tom?	چه چیزی به تام وارد شده است؟
Wear a coat outside cold	کتت را بپوش بیرون سرد است
I know you're not that stupid	میدونم که تو اونقدرا هم احمق نیستی
Tom told me he was divorced.	تام به من گفت که طلاق گرفته است.
Tom was taken out of the house blindfolded.	تام را با چشم بند از خانه بیرون آوردند.
Tom and Mary talked all night.	تام و مری تمام شب صحبت کردند.
I was waiting for Tom	منتظر تام بودم
Why didn't you tell me you were in pain?	چرا به من نگفتی درد داری؟
I know Tom is a good person to be with us.	من می دانم که تام فرد خوبی است که در کنار ما باشد.
Tom did not realize that I had to do this.	تام متوجه نشد که من باید این کار را انجام دهم.
These words have very old roots.	این کلمات ریشه بسیار قدیمی دارند.
I'm the only one who knows.	من تنها کسی هستم که می دانم.
Tom said he did not know why the picnic was canceled.	تام گفت که نمی‌دانست چرا پیک نیک لغو شد.
I found this in the top drawer.	من این را در کشوی بالا پیدا کردم.
What is your favorite iPad app?	برنامه iPad مورد علاقه شما چیست؟
Tom has since moved to Boston.	تام از آن زمان به بوستون نقل مکان کرد.
On hot days, sweat helps regulate body temperature.	در روزهای گرم، عرق به تنظیم دمای بدن کمک می کند.
Tom picked up Mary.	تام مریم را بلند کرد.
Tom wanted to know why it took three hours.	تام می خواست بداند چرا سه ساعت طول می کشد.
He could not do that.	او نمی توانست چنین کاری را انجام دهد.
How do you know I want that job?	از کجا می دانی که من آن کار را می خواهم؟
I dye my hair brown.	من موهایم را قهوه ای رنگ می کنم.
Who is your favorite blogger?	وبلاگ نویس مورد علاقه شما کیست؟
I know a lot of people who talk like that.	من افراد زیادی را می شناسم که اینطور صحبت می کنند.
Tom told me Mary had not seen him.	تام به من گفت مری او را ندیده است.
I felt it was not safe there.	احساس کردم آنجا امن نیست.
Please take an hour to think about it.	لطفا یک ساعت وقت بگذارید تا در مورد آن فکر کنم.
Every year, Tom travels to Boston in October.	هر سال تام در ماه اکتبر به بوستون می رود.
With a blow to the head.	با ضربه ای که به سرش خورده بود.
I need to know what time you plan to do this.	باید بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید.
I did not think it was wrong	به نظر من اشتباه نبود
It took me a long time to get used to it.	مدت زیادی طول کشید تا به این کار عادت کنم.
Tom asked me if I had a black tie to borrow.	تام از من پرسید که آیا یک کراوات مشکی دارم که بتواند قرض بگیرد؟
Tom should have known about it.	تام باید در مورد آن می دانست.
Tom probably won't be leaving any time soon.	تام احتمالاً به این زودی نخواهد رفت.
Tom will go to Boston with Mary.	تام با مری به بوستون خواهد رفت.
I'm ready to go home.	من آماده بازگشت به خانه هستم.
Tom knows my wife.	تام همسرم را می شناسد.
Tom's bank account was completely empty.	حساب بانکی تام کاملا خالی بود.
Tom went once.	تام به یک بار رفت.
Tom said he was not the only one who did not want to do that.	تام گفت که او تنها کسی نیست که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Let's ask Tom to sing a song.	بیایید از تام بخواهیم آهنگی بخواند.
Tom hopes Mary smiles at him.	تام امیدوار است که مری به او لبخند بزند.
I think Tom must be tired.	من فکر می کنم که تام باید خسته باشد.
You did not want to do this immediately, did you?	تو نمی خواستی فوراً این کار را انجام دهی، نه؟
Tom said he did not remember where he parked the car.	تام گفت که یادش نیست ماشین را کجا پارک کرده است.
I do not know when Tom intends to do this.	نمی دانم چه زمانی تام قصد انجام این کار را دارد.
This should never have happened	این هرگز نباید اتفاق می افتاد
Tom always tells Mary that he loves her.	تام همیشه به مری می گوید که او را دوست دارد.
You should not have come to school if you had a cold.	اگر سرما خوردی نباید به مدرسه می آمدی.
Tom has only one regret.	تام فقط یک پشیمانی دارد.
Tom sank into the cold water.	تام در آب سرد فرو رفت.
Tom is not very good	تام خیلی خوب نیست
You have to respect Tom's decision.	شما باید به تصمیم تام احترام بگذارید.
Maryam waxes her feet every month.	مریم هر ماه پاهایش را وکس می کند.
We could not follow Tom's logic.	ما نتوانستیم از منطق تام پیروی کنیم.
Tom started to get angry.	تام شروع به عصبانی شدن کرد.
Tom returned home to get some money.	تام برای گرفتن مقداری پول به خانه برگشت.
Tom thinks I'm very sensitive.	تام فکر می‌کند من خیلی حساس هستم.
Three people were arrested.	سه نفر بازداشت شدند.
Please be my girlfriend	لطفا دوست دختر من باش
I'm glad you both agree	خوشحالم که شما دوتا با هم موافقید
I think Tom should stay here with us.	من فکر می کنم که تام باید اینجا با ما بماند.
We have to accept this.	ما باید این را بپذیریم.
This is not a believable story	این یک داستان قابل باور نیست
Do you think Tom might do that?	آیا فکر می کنید تام ممکن است این کار را انجام دهد؟
Tom may have said that, but I do not think he did.	ممکن است تام این را گفته باشد، اما فکر نمی‌کنم گفته باشد.
Both were opposed to the Vietnam War.	هر دو نفر مخالف جنگ ویتنام بودند.
Do you still want to swim with us next weekend?	آیا هنوز هم می خواهید آخر هفته آینده با ما شنا کنید؟
I recently saw some horror movies.	من اخیراً چند فیلم ترسناک دیدم.
What makes you think I should do this?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من باید این کار را انجام دهم؟
I'm not just good at this	من فقط در این کار خوب نیستم
Tom and I stood at the same time.	من و تام همزمان ایستادیم.
I thought I heard Tom snoring.	فکر کردم صدای خروپف تام را شنیدم.
I did not like any of Tom's ideas.	هیچ یک از ایده های تام را دوست نداشتم.
What should Tom do now?	حالا تام باید چیکار کنه؟
Tom needs money to buy some textbooks.	تام برای خرید چند کتاب درسی به پول نیاز دارد.
Tom and Mary arrived from Boston today.	تام و مری امروز از بوستون آمدند.
Tom is not ready to die	تام برای مردن آماده نیست
Nobody gives me anything.	هیچ کس چیزی به من نمی دهد.
Why are those people standing in line there?	چرا آن مردم آنجا در صف ایستاده اند؟
Tom is in trouble again, right?	تام دوباره به دردسر افتاده، نه؟
I try to repay my loans.	سعی می کنم وام هایم را پرداخت کنم.
My essay was not very good	انشا من زیاد خوب نبود
Tom said he should take a shower.	تام گفت که باید دوش بگیرد.
I asked him if I could read his book.	از او پرسیدم آیا می توانم کتابش را بخوانم؟
Who can tell what Tom is thinking?	چه کسی می تواند بگوید تام به چه چیزی فکر می کند؟
Tom's speech was very interesting.	سخنرانی تام بسیار جالب بود.
I did not know that Tom really needed it anymore.	من نمی دانستم که تام واقعاً دیگر نیاز به این کار دارد.
I hope I do not catch a cold	امیدوارم سرما نخورم
Tom glared at Mary and left the room.	تام نگاهی قاتلانه به مری انداخت و اتاق را ترک کرد.
Did Tom tell you how much he loves swimming?	آیا تام به شما گفت که چقدر شنا را دوست دارد؟
How do we want to do this?	چگونه می خواهیم این کار را انجام دهیم؟
My dog ​​grabbed Frisbee and returned it to me.	سگ من فریزبی را گرفت و به من بازگرداند.
Tom heard his dog barking, so he got out of bed to check on the situation.	تام صدای پارس سگش را شنید، بنابراین از رختخواب بلند شد تا اوضاع را بررسی کند.
We are going to be in Boston for three days.	قرار است سه روز در بوستون باشیم.
I'm not really worried about the weather.	من واقعاً نگران آب و هوا نیستم.
Maybe I should stay here with Tom.	شاید من باید اینجا با تام بمانم.
Why don't we see each other for lunch next Monday?	چرا دوشنبه آینده برای ناهار همدیگر را نمی بینیم؟
Tom will attend Harvard.	تام در هاروارد شرکت خواهد کرد.
Tom was a better singer than Mary thought.	تام خواننده بهتری از آن چیزی بود که مری فکر می کرد.
He told his stories in a very unusual way.	او داستان های خود را به شیوه ای بسیار غیرمعمول تعریف می کرد.
Tom promised me to tell you something.	تام به من قول داد که چیزی بهت نگم.
I think Tom is currently traveling to Australia.	من فکر می کنم تام در حال حاضر به استرالیا سفر می کند.
Gather yourself Tom	خودت را جمع کن تام
Tom says he does not think Mary will do it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری این کار را انجام دهد.
Tom breaks the law.	تام قانون را زیر پا می گذارد.
Tom will probably die in prison.	تام احتمالاً در زندان خواهد مرد.
I do not want anything else.	من هیچ چیز دیگری نمی خواهم.
Maryam is not only my sister, she is also my best friend	مریم فقط خواهر من نیست اون بهترین دوست من هم هست
I'm looking for ways to save electricity.	من به دنبال راه هایی برای صرفه جویی در مصرف برق هستم.
That's when I realized Tom was lying.	آن موقع بود که فهمیدم تام دروغ می گوید.
I'm going to wait for you	قراره منتظرت باشم
I did not know Tom was arrested three weeks ago.	من نمی دانستم تام سه هفته پیش دستگیر شده است.
How long was Tom in prison?	تام چه مدت در زندان بود؟
Finally, Tom's patience ran out.	بالاخره صبر تام تمام شد.
You never intended to let Tom do that, did you?	شما هرگز قصد نداشتید که به تام اجازه دهید این کار را انجام دهد، نه؟
Thank you for all you have done.	بابت تمام کارهایی که انجام دادید متشکرم.
Tom seems to be worried.	به نظر می رسد تام نگران است.
We are the only ones who know Tom is not doing this anymore.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام دیگر این کار را انجام نمی دهد.
Tom had no choice but to give Mary what he wanted.	تام چاره ای نداشت جز اینکه به مری آنچه را که خواسته بود بدهد.
Tom will not be able to come to Australia this spring.	تام نمی تواند بهار امسال به استرالیا بیاید.
I do not know if Tom knew you had to do this?	من نمی دانم که آیا تام می دانست که شما باید این کار را انجام دهید؟
Why so much Hoplo?	چرا انقدر هوپلو؟
This is a point that is often overlooked.	این نکته ای است که اغلب نادیده گرفته می شود.
I was going to help Tom.	قرار بود به تام کمک کنم.
Tom is buying some bananas.	تام در حال خریدن مقداری موز است.
We decided not to hire new people.	ما تصمیم گرفتیم افراد جدیدی را استخدام نکنیم.
I can not give you the money I do not have	من نمیتونم پولی که ندارم بهت بدم
We believe that you will be able to create a price point.	ما معتقدیم که شما قادر خواهید بود یک امتیاز قیمتی ایجاد کنید.
Are you convinced that Tom will do it?	آیا شما متقاعد شده اید که تام این کار را انجام خواهد داد؟
If I had enough time, I could see more of Australia.	اگر وقت کافی داشتم، می توانستم بیشتر استرالیا را ببینم.
I have wanted to work as a carpenter since I helped my grandfather build his house.	از زمانی که به پدربزرگم در ساختن خانه اش کمک کردم، می خواستم به عنوان نجار کار کنم.
I hurried to the station and just missed the train.	من با عجله به سمت ایستگاه رفتم و فقط قطار را از دست دادم.
We do everything we can for Tom.	ما هر کاری از دستمان بر می آید برای تام انجام می دهیم.
I need to talk to Tom about it.	من باید در مورد آن با تام صحبت کنم.
Tom is not the one who borrowed my car.	تام کسی نیست که ماشین من را قرض گرفته است.
Tom said he hoped you would win.	تام گفت که امیدوار است تو برنده شوی.
Do you think that we can never find a way to do that?	آیا فکر می کنید که ما هرگز راهی برای انجام آن پیدا خواهیم کرد؟
The ice was so thick I could walk on it.	یخ آنقدر غلیظ بود که بتوانم روی آن راه بروم.
I looked around at all the garage boxes.	به تمام جعبه های گاراژ به اطراف نگاه کردم.
I do not think Tom can persuade Mary to stop.	من فکر نمی کنم تام بتواند مری را متقاعد کند که این کار را متوقف کند.
I think Tom is the only one who does not know how to do this.	من فکر می کنم تام تنها کسی است که نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom did not know if Mary could drive.	تام نمی دانست که آیا مری می تواند رانندگی کند یا نه.
I thought this would make both of us happy.	فکر می کردم که این باعث خوشحالی هر دوی ما می شود.
Tom fell	تام افتاد
"Tom loves Mary." 	"تام مری را دوست دارد."
"Tell Me Something I Do not Know."	"چیزی به من بگو که نمی دانم."
Would you like to know what Tom did?	دوست داری بدونی تام چیکار کرد؟
You are the only one I can trust	تو تنها کسی هستی که میتونم بهش اعتماد کنم
Who told you that Tom did not do that?	کی بهت گفت تام اینکارو نکرد؟
Tom and John are often confused with their brother.	تام و جان اغلب با برادر اشتباه گرفته می شوند.
How could Tom know this was happening?	تام از کجا می‌توانست بفهمد که این اتفاق می‌افتد؟
This is the most beautiful woman I have ever seen.	این زیباترین زنی است که تا به حال دیده ام.
It is difficult for an old man to change his lifestyle.	برای یک پیرمرد سخت است که روش زندگی خود را تغییر دهد.
I have no opinion on that.	من هیچ نظری در مورد آن ندارم.
Will we ever see Tom again?	آیا هرگز دوباره تام را خواهیم دید؟
Police were searching their bags.	پلیس در حال بررسی کیف های آنها بود.
She prepares healthy food for her family.	او برای خانواده اش غذای سالم درست می کند.
Tom is in trouble.	تام در دردسر است.
I do not think you understand what I said	فکر نمیکنم متوجه شده باشید چی گفتم
It's not working properly.	خوب کار نمی کند.
I was looking forward to visiting Australia.	من مشتاقانه منتظر دیدار از استرالیا بودم.
I do not have many friends outside of school.	من دوستان زیادی در خارج از مدرسه ندارم.
Tom, who was adopted at birth, met his biological mother for the first time just a few weeks ago.	تام که در بدو تولد به فرزندی پذیرفته شد، تنها چند هفته پیش برای اولین بار با مادر بیولوژیکی خود ملاقات کرد.
Tom is in a mental institution.	تام در یک آسایشگاه روانی است.
Tom looked really happy.	تام واقعا خوشحال به نظر می رسید.
Tom said he thought I was stubborn.	تام گفت که فکر می کند من دارم لجباز می کنم.
Tom does his best, doesn't he?	تام تمام تلاشش را می کند، اینطور نیست؟
Tom left here some time ago.	تام چند وقت پیش اینجا را ترک کرد.
Tom is the head coach.	تام سرمربی است.
I let Tom drive.	من به تام اجازه می دهم رانندگی کند.
I know Tom knows why Mary has to do this herself.	من می دانم که تام می داند که چرا مری باید این کار را خودش انجام دهد.
It seems that nothing will change.	به نظر می رسد چیزی تغییر نخواهد کرد.
Is Tom shy?	آیا تام خجالتی است؟
Doctors managed to save Tom's life.	پزشکان موفق شدند جان تام را نجات دهند.
When did Tom leave Boston for Chicago?	کی تام بوستون را به مقصد شیکاگو ترک کرد؟
Tom lived next door.	تام در همسایگی زندگی می کرد.
Tom ran down the escalator.	تام از پله برقی پایین دوید.
Tom must already be in Australia.	تام باید قبلاً در استرالیا باشد.
I do not care anymore	دیگه برام مهم نیست
Sure it looks with content.	مطمئناً تام با محتوا به نظر می رسد.
We can not live without air.	ما نمی توانیم بدون هوا زندگی کنیم.
I do not know if Tom has a girlfriend or not.	نمی دانم تام دوست دختر دارد یا نه.
I had nothing to do.	من هیچ کاری نداشتم که باید انجام دهم.
I can not come tomorrow I have a lot of work to do.	فردا نمیتونم بیام من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
I'm not sure you understand how important Tom is to me.	مطمئن نیستم که بفهمی تام چقدر برای من مهم است.
Tom does not stop until he gets what he wants.	تام تا زمانی که به چیزی که می خواهد دست پیدا نکند متوقف نمی شود.
Tom says he did not know Mary would not go to Australia unless she went with him.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری به استرالیا نمی‌رود مگر اینکه با او برود.
I knew Tom was not going to stay.	می دانستم که تام قرار نیست بماند.
You can not rely on him to be punctual.	برای وقت شناس بودن نمی توانید به او تکیه کنید.
In German, nouns are always capitalized.	در آلمانی، اسم ها همیشه با حروف بزرگ نوشته می شوند.
Tom is so stupid that he is not even funny.	تام آنقدر احمق است که حتی خنده دار نیست.
Tom sat as if nothing had happened.	تام طوری نشست که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
I have already sent for Tom.	من قبلا برای تام فرستاده ام.
Tom could not hide his anger.	تام نتوانست خشم خود را پنهان کند.
Tom went home early today.	تام امروز زود به خانه رفت.
I do not think Tom knows what he's going to do now.	فکر نمی‌کنم تام بداند الان قرار است چه کار کند.
Tom is waiting outside the library.	تام بیرون از کتابخانه منتظر است.
I told Tom he had to rest.	به تام گفتم که باید استراحت کند.
I put what I found where I found it.	چیزی را که پیدا کردم همانجا گذاشتم که پیداش کردم.
What was your favorite toy as a child?	اسباب بازی مورد علاقه شما در دوران کودکی چه بود؟
I doubt Tom is obedient.	من شک دارم که تام مطیع باشد.
Tom got up and went to the window.	تام بلند شد و به سمت پنجره رفت.
We spent the whole day looking for Tom.	ما تمام روز را به دنبال تام گذراندیم.
What else did Tom want?	تام دیگر چه می خواست؟
Tom was not embarrassed.	تام احساس خجالت نمی کرد.
Tom told me he thought Mary was ready.	تام به من گفت که فکر می کند مری آماده است.
Tom is the one who gave Mary a black eye.	تام کسی است که به مری یک چشم سیاه داد.
I'm pretty sure Tom will help me do that.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام به من در انجام این کار کمک خواهد کرد.
I come back every day until 6 o'clock.	من هر روز تا ساعت 6 برمی گردم.
Tom may have something important to say.	تام ممکن است حرف مهمی برای گفتن داشته باشد.
You are not the only one here who wants to get home sooner.	شما تنها کسی نیستید که اینجا می خواهید زودتر به خانه برگردید.
I thought there was a good chance Tom would not like Mary.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام از مری خوشش نیاید.
You are skating on very thin ice.	شما روی یخ بسیار نازک اسکیت می کنید.
I doubt Tom really needed to do this yesterday morning.	من شک دارم که تام واقعاً نیاز به انجام این کار دیروز صبح داشته باشد.
Wasn't it supposed to snow last night?	مگه قرار نبود دیشب برف بیاد؟
Tom has returned to his apartment.	تام به آپارتمانش برگشته است.
I think this room has a problem.	من فکر می کنم این اتاق اشکال دارد.
It does not matter what Tom wants.	مهم نیست تام چه می خواهد.
I do not think it is that simple.	فکر نمی کنم به این سادگی باشد.
Tom's parents are very proud of him and all his achievements.	والدین تام به او و تمام دستاوردهای او بسیار افتخار می کنند.
What did Tom put in the bag?	چه چیزی بود که تام در کیف گذاشت؟
Tom ran down the street.	تام در خیابان دوید.
Tom was not feeling well.	تام حال خوبی نداشت.
You do not have to give too many details to Tom.	شما نباید جزئیات زیادی به تام بدهید.
I knew Tom would not do that much.	می دانستم که تام خیلی این کار را نمی کند.
What makes you think Tom can win?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام می تواند برنده شود؟
Was Tom in class today?	تام امروز سر کلاس بود؟
I think Tom is pathetic.	من فکر می کنم که تام رقت انگیز است.
I introduced myself as a repairman.	من خودم را به عنوان یک تعمیرکار درآوردم.
Tom forwarded the email he had received from Mary to John.	تام ایمیلی را که از مری دریافت کرده بود به جان فوروارد کرد.
Tom said he thought he might have to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شود دوباره این کار را انجام دهد.
Do not forget to turn off the gas before going out.	فراموش نکنید قبل از بیرون رفتن، گاز را خاموش کنید.
I thought I was the only one who could do that.	فکر می کردم تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
I look forward to seeing Tom again.	من مشتاقانه منتظر دیدار دوباره تام هستم.
Tom did not realize that Mary had to do this.	تام متوجه نشد که مری باید این کار را انجام دهد.
Let's discuss this design with a cup of coffee.	بیایید با یک فنجان قهوه در مورد این طرح بحث کنیم.
This is a path with very challenging obstacles.	این یک مسیر با موانع بسیار چالش برانگیز است.
Tom killed himself last summer.	تام تابستان گذشته خود را کشت.
Tom has until Monday to do so.	تام تا دوشنبه فرصت دارد این کار را انجام دهد.
Tom is tearing up the front yard.	تام در حال دریدن حیاط جلویی است.
I really do not have time to do this right now.	من واقعاً در حال حاضر وقت ندارم این کار را انجام دهم.
My gas station is empty	گیج بنزینم خالیه
The trunk was heavy for him.	صندوق عقب برای او سنگین بود.
I really do not believe in this nonsense.	من واقعاً به این مزخرفات اعتقاد ندارم.
Can you still see Tom Boat?	آیا هنوز می توانید قایق تام را ببینید؟
It never occurred to me that you wanted to do this.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که بخواهی این کار را انجام دهی.
Tom is not known in Boston.	تام در بوستون شناخته شده نیست.
Tom can do this even better than I can.	تام می تواند این کار را حتی بهتر از من انجام دهد.
Tom was beaten by his father.	تام توسط پدرش کتک خورد.
My grandmother at eighty-five is still very active.	مادربزرگ من در هشتاد و پنج سالگی هنوز خیلی فعال است.
Who is the girl that Tom is flirting with?	آن دختری که تام با او معاشقه می کند کیست؟
I wish I could figure out how to make Tom happy.	کاش می توانستم بفهمم چگونه تام را خوشحال کنم.
Tom is a killer.	تام یک قاتل است.
Tom did not tell me what the meeting was about.	تام به من نگفت که جلسه قرار است در چه موردی باشد.
I do not go to church often.	من اغلب به کلیسا نمی روم.
Tom forgot to ask Mary the question John had asked him.	تام فراموش کرد از مری سوالی را که جان از او خواسته بود بپرسد.
Tom said he no longer smokes.	تام گفت که دیگر سیگار نمی کشد.
I still have a lot to deal with.	من هنوز خیلی چیزها برای رسیدگی دارم.
Tom works at a nearby hospital.	تام در بیمارستانی نزدیک اینجا کار می کند.
I know Tom will not do that here.	من می دانم که تام این کار را در اینجا انجام نخواهد داد.
He comes to see us before he leaves this city.	او قبل از اینکه این شهر را ترک کند به دیدن ما می آید.
He clasped my hands together and said he was glad to see me.	دستانم را در هم قلاب کرد و گفت از دیدن من خوشحالم.
Tom took a picture of his mother.	تام تصویری از مادرش کشید.
I think the judge's decision was fair.	به نظر من تصمیم قاضی منصفانه بود.
I do not wear underwear	من لباس زیر نمیپوشم
People stay in one place while meditating.	افراد هنگام مدیتیشن در یک مکان می مانند.
I am full of passion.	من پر از اشتیاق هستم.
Tom will find a way.	تام راهی پیدا خواهد کرد.
I think Tom is a charlatan.	من فکر می کنم تام یک شارلاتان است.
Tom is a twin.	تام یک دوقلو است.
I know Tom is pessimistic.	می دانم که تام بدبین است.
Tom hurried home to take his clothes off the line before it started to rain.	تام با عجله به خانه رفت تا قبل از شروع باران، لباس هایش را از خط خارج کند.
My city is fifty kilometers away from the capital.	شهر من پنجاه کیلومتر با پایتخت فاصله دارد.
Are you suggesting that I'm wrong?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من اشتباه می کنم؟
Tom is a sick person.	تام یک فرد بیمار است.
I knew Tom was asking everyone to do this.	می دانستم که تام از همه می خواهد که این کار را انجام دهند.
I did not know Tom would be scared.	نمی دانستم تام خواهد ترسید.
Even Tom smiled.	حتی تام هم لبخند زد.
Tom believes everything Mary says.	تام تمام آنچه مری می گوید باور می کند.
The last time I saw Tom, he was in a hospital gown.	آخرین باری که تام را دیدم لباس بیمارستان پوشیده بود.
It took me a while to convince Tom.	مدتی طول کشید تا تام را متقاعد کنم.
I bought sandals	صندل خریدم
Tom said he wanted revenge.	تام گفت که می خواهد انتقام بگیرد.
The girl brought me a red and white rose.	دختر برایم یک گل رز قرمز و سفید آورد.
Despite slow growth, Guam's economy has been stable over the past decade.	با وجود رشد آهسته، اقتصاد گوام در دهه گذشته باثبات بوده است.
It is better to consult with your teacher	بهتره با استادت مشورت کنی
Tom was wearing a yellow shirt with a blue tie.	تام یک پیراهن زرد با کراوات آبی پوشیده بود.
The more careful you are, the less you make mistakes.	هر چه بیشتر مراقب باشید، کمتر اشتباه می کنید.
I did not know that Tom played the trumpet.	من نمی دانستم که تام ترومپت می نوازد.
Not a serious mistake	خطای جدی نیست
Maybe I can go to Australia with you next year.	شاید بتوانم سال آینده با شما به استرالیا بروم.
This upset me.	همین باعث ناراحتی من شد.
I often see Tom and Mary do this.	من اغلب می بینم که تام و مری این کار را می کنند.
You are very tense	تو خیلی تنش هستی
Maybe you and Tom should travel together.	شاید شما و تام باید با هم سفر کنید.
I do not know him at all.	من اصلا او را نمی شناسم.
Tom is crazy.	تام دیوانه است.
I can no longer stand this.	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم.
Tom said he was not used to this kind of cold weather.	تام گفت که به این نوع هوای سرد عادت نکرده است.
I wish Tom would not do this around me.	ای کاش تام این کار را در اطراف من انجام نمی داد.
Tom says he thinks it might be easy to do that.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن است آسان باشد.
Why didn't you listen to your father?	چرا به حرف پدرت گوش نکردی؟
Tom took care of the children.	تام از بچه ها مراقبت می کرد.
I do not want to be Tom's roommate.	من نمی خواهم هم اتاقی تام باشم.
Let's ask Tom to do something else.	بیایید از تام بخواهیم کار دیگری انجام دهد.
Neither Tom nor Mary was surprised.	نه تام و نه مری تعجب نکردند.
I feel he knows the secret.	احساس می کنم راز را می داند.
Tom is training for a marathon.	تام در حال تمرین برای ماراتن است.
Tom gambled on his life savings.	تام پس انداز زندگی خود را قمار کرد.
I should probably help Tom do that.	من احتمالا باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I hope Tom does not apologize for doing this.	امیدوارم تام از انجام این کار معذور نباشد.
Can you give me a geological explanation of the lava?	می توانید یک توضیح زمین شناسی در مورد گدازه به من بدهید؟
Maybe Tom is supposed to be here.	شاید قرار است تام اینجا باشد.
Take whichever you like best.	هر کدام را که بیشتر دوست دارید بردارید.
You do not look very excited.	خیلی هیجان زده به نظر نمی آیی.
They are very useful.	آنها بسیار مفید هستند.
I saw Tom talking to Mary in front of the library.	تام را دیدم که جلوی کتابخانه با مری صحبت می کرد.
I try to reach the rest of the class.	من سعی می کنم به بقیه کلاس برسم.
I give the letter to Tom.	من نامه را به تام می دهم.
Water boils at 100 degrees.	آب در 100 درجه به جوش می آید.
This is not like you	این مثل تو نیست
Tom seemed busy.	تام مشغول به نظر می رسید.
I have not yet told anyone what to do.	من هنوز به کسی نگفته ام که باید چه کار کنیم.
Tom was not the only one who did not eat anything. 	تام تنها کسی نبود که چیزی نخورد.
Maryam did not eat anything.	مریم هم چیزی نخورد.
Is Tom still cleaning the room?	آیا تام هنوز اتاق را تمیز کرده است؟
I did not know you were going to be there	نمیدونستم قراره اونجا باشی
Tom loves to take care of the garden.	تام دوست دارد از باغ مراقبت کند.
Tom is unusually talkative tonight.	تام امشب به طور غیرعادی پرحرف است.
The car slipped on the ice.	ماشین روی یخ لغزید.
I need to know what's going on.	باید بدانم چه خبر است.
I think Tom is a good boy.	من فکر می کنم تام پسر خوبی است.
It just didn't matter to me	فقط برام مهم نبود
You know Tom was the one who did this, right?	میدونی تام کسی بود که این کارو کرد، نه؟
This beer is good	این آبجو خوبه
How much public money was spent on that project?	چقدر پول عمومی برای آن پروژه هزینه شده است؟
Tom wants to try something new.	تام می خواهد چیز جدیدی را امتحان کند.
We need to know what Tom wants to do.	ما باید بفهمیم تام می‌خواهد چه کار کند.
Tom seemed surprised that Mary could not do it.	به نظر می رسید تام از اینکه مری قادر به انجام این کار نیست متعجب شده بود.
Tom said he did not want to travel to Boston by bus.	تام گفت که نمی خواهد با اتوبوس به بوستون برود.
How did you find out that Tom did this?	چطور فهمیدی که تام این کار را کرده است؟
Do you want me to take care of your dog?	میخوای از سگت مراقبت کنم؟
Tom should not have trusted Mary.	تام نباید به مری اعتماد می کرد.
It was half closed.	در نیمه بسته بود.
They live together in Boston.	آنها با هم در بوستون زندگی می کنند.
I thought I heard Tom coughing.	فکر کردم صدای سرفه تام را شنیدم.
I did not know what the solution was	نمیدونستم راه حل چیه
I found the book I lost yesterday.	من کتابی را که دیروز گم کرده بودم پیدا کردم.
Do you think that the children born today will have a better life than their parents?	آیا فکر می کنید کودکانی که امروز به دنیا می آیند زندگی بهتری نسبت به والدین خود خواهند داشت؟
I did not know Tom was smaller than Mary.	نمی دانستم تام از مری کوچکتر است.
Tom lied.	تام دروغ گفته است.
All this is a kind of blur for me.	همه اینها برای من نوعی تاری است.
Tom does not seem to know how to do this.	به نظر می رسد که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Maybe Tom didn't think he needed help.	شاید تام فکر نمی کرد که به کمک نیاز داشته باشد.
Tom must have been still alive at the time.	تام باید در آن زمان هنوز زنده بوده است.
I think Tom is too young to retire.	من فکر می کنم تام برای بازنشستگی خیلی جوان است.
Tom got out of the car.	تام از ماشین پیاده شد.
Where does Tom spend his vacation?	تام تعطیلات خود را کجا می گذراند؟
Tom bought a pair of knee socks.	تام یک جفت جوراب زانویی خرید.
That goal is unattainable.	آن هدف دست نیافتنی است.
Tomorrow is the last day of school.	فردا آخرین روز مدرسه است.
you made a mistake	تو اشتباه کردی
You are really good at believing.	شما واقعاً در ایجاد باور خوب هستید.
They will find it.	آنها آن را پیدا خواهند کرد.
Tom parks the car. 	تام ماشین را پارک می کند.
He will enter right away	او درست داخل خواهد شد
There was no response.	هیچ پاسخگویی وجود نداشت.
It's almost planting time and there is a lot of work to be done.	تقریباً زمان کاشت است و کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
I do not think Tom will be home tonight.	من فکر نمی کنم که تام امشب در خانه باشد.
I think it is very unlikely that he will take Tom Mary to the party.	فکر می کنم خیلی بعید است که تام مری را به مهمانی ببرد.
I can not run fast before.	من نمی توانم به سرعت قبل بدوم.
Tom is a little confused, isn't he?	تام کمی گیج است، اینطور نیست؟
I tried to do my homework on time.	سعی کردم تکالیفم را به موقع انجام دهم.
Tell Tom which one to win.	به تام بگو کدام را ببرد.
Tom did not believe Mary could do that.	تام باور نمی کرد که مری قادر به انجام چنین کاری باشد.
Tom decrypted the password.	تام رمز را رمزگشایی کرد.
I am not interested in physics at all.	فیزیک اصلاً به من علاقه ای ندارد.
Three days later, Tom left for Boston.	بعد از سه روز، تام رفت و به بوستون رفت.
Tom invited Mary to go to a concert with him.	تام از مری دعوت کرد تا با او به کنسرت برود.
Tom regrets not asking Mary when he has the chance, and now he's out with his best friend.	تام پشیمان است که از مری درخواست نکرده است که چه زمانی فرصت داشته باشد، و حالا او با بهترین دوستش بیرون می رود.
I just want the best for Tom.	من فقط بهترین چیز را برای تام می خواهم.
Tom is now mature, right?	تام در حال حاضر بالغ است، نه؟
Love can improve your life.	عشق می تواند زندگی شما را اصلاح کند.
Tom is an only child.	تام تک فرزند است.
I did not like my first job.	من کار اولم را دوست نداشتم.
We have to convince Tom to tell the truth.	ما باید تام را متقاعد کنیم که حقیقت را بگوید.
I knew Tom was a brave man.	می دانستم تام آدم شجاعی است.
Tom will not be fired	تام اخراج نمی شود
This may take up to three months to complete.	ممکن است تا سه ماه طول بکشد تا این کار تمام شود.
You are better than me	تو بهتر از من هستی
I want to ask you the same question again.	من می خواهم یک بار دیگر همین سوال را از شما بپرسم.
Tom was not very direct.	تام خیلی مستقیم نبود.
I thought you quit smoking	فکر کردم سیگار را ترک می کنی
Tom says he never kissed Mary.	تام می گوید که او هرگز مری را نبوسیده است.
I think Tom is able to do that right now.	من فکر می کنم تام در حال حاضر قادر به انجام این کار است.
Tom will follow us, right?	تام به دنبال ما خواهد آمد، نه؟
Tom is fast	تام سریع است
His death was a great loss for our company.	مرگ او ضایعه بزرگی برای شرکت ما بود.
An ant can lift more than 50 times its own weight.	مورچه می تواند بیش از 50 برابر وزن خود بلند کند.
I do not think Tom is voyeuristic.	من فکر نمی کنم تام فضول باشد.
Tom will miss Mary.	تام دلش برای مری تنگ خواهد شد.
I need a ruler	به خط کش نیاز دارم
We want to hire someone to help Tom on the farm.	ما می خواهیم کسی را استخدام کنیم تا به تام در مزرعه کمک کند.
I do not know if Tom will go to Boston next week.	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده به بوستون می رود یا نه.
Tom was in love	تام عاشق بود
Tom does not like what you are doing right now.	تام از کاری که شما در حال حاضر انجام می دهید خوشش نمی آید.
Both songs were successful.	هر دو آهنگ موفق بودند.
I think Tom was insulted.	من فکر می کنم تام توهین شده است.
We went to dinner and had a few drinks after the show.	شام رفتیم و بعد از نمایش چند نوشیدنی خوردیم.
I just found out that you are not interested.	من فقط فهمیدم که شما علاقه ای ندارید.
Tom should contact a lawyer.	تام باید با یک وکیل تماس بگیرد.
He went for a walk with his dog.	او با سگش برای پیاده روی بیرون رفت.
Dr. Smith gave me some medicine to calm me down, but I did not take it.	دکتر اسمیت مقداری دارو به من داد تا آرام شوم، اما من مصرف نکردم.
The Supreme Court overturned the previous decision.	دیوان عالی تصمیم قبلی را لغو کرد.
Tom feels sick.	تام احساس بیماری می کند.
Tom had scratches on his arms.	تام روی بازوهایش خراش هایی داشت.
I did not know who the man talking to me was.	نمی دانستم آن مردی که با من صحبت می کند کیست.
Tom looks a little down.	تام کمی پایین به نظر می رسد.
Do not bother Tom now he is studying	حالا تام را اذیت نکن داره درس میخونه
Tom is very excited about this.	تام از این بابت بسیار هیجان زده است.
Tom does not have to sign this document.	تام مجبور نیست این سند را امضا کند.
Tom is not going to eat.	تام قرار نیست غذا بخورد.
Tom said he thought I might not win.	تام گفت که فکر می کند ممکن است برنده نشم.
Are you ready for today's game?	آیا برای بازی امروز آماده اید؟
Tom calmed down.	تام آرام شد.
I am writing a letter.	دارم نامه مینویسم.
Tom was happy with the pony.	تام از تسویه حساب خوشحال بود.
I think Tom will be back soon.	من گمان می کنم که تام به زودی برمی گردد.
Tom had never seen anything like it.	تام قبلاً چنین چیزی ندیده بود.
Tom said he felt frustrated.	تام گفت که احساس ناامیدی می کند.
Do you think I'm too old to have another baby?	آیا فکر می کنید من برای داشتن یک بچه دیگر خیلی پیر شده ام؟
Tom said he thought I might not be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشم این کار را انجام دهم.
We can not live another day without water.	ما نمی توانیم یک روز دیگر بدون آب زندگی کنیم.
Tom said he wants to go home early today.	تام گفت که می خواهد امروز زود به خانه برود.
Tom and Mary were having lunch when John entered the door.	تام و مری در حال خوردن ناهار بودند که جان وارد در شد.
Tom's plane left an hour ago.	هواپیمای تام یک ساعت پیش رفت.
Did you see the eclipse yesterday?	کسوف دیروز را دیدی؟
Tom is an international student.	تام یک دانشجوی بین المللی است.
I told Tom that he did not need to come to the office today.	به تام گفتم که نیازی نیست امروز به دفتر بیاید.
It does not look very right.	خیلی درست به نظر نمی رسد.
He came to Japan when he was 10 years old.	او در 10 سالگی به ژاپن آمد.
I hope Tom is fine.	امیدوارم حال تام خوب باشد.
I feel that you do not want me here	این احساس را دارم که تو من را اینجا نمیخواهی
Tom wears a blue hat.	تام کلاه آبی بر سر دارد.
I need aspirin	من به آسپرین نیاز دارم
We have to accept Tom's offer.	ما باید پیشنهاد تام را بپذیریم.
Tom and Mary have a beautiful little Christmas tree in their house.	تام و مری یک درخت کریسمس کوچک زیبا در خانه خود دارند.
This is what I get for learning French from reading books.	این چیزی است که من برای یادگیری زبان فرانسه از خواندن کتاب دریافت می کنم.
Tom told me a long story.	تام یک داستان طولانی به من گفت.
Let Tom do what he wants.	اجازه دهید تام کاری را که می خواهد انجام دهد.
How many sandwiches did Tom make for Mary?	تام چند ساندویچ برای مریم درست کرد؟
I do not think Tom can do it alone.	فکر نمی‌کنم تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
There is a way to do it.	راهی برای انجام آن وجود دارد.
The city is beautiful at night, but ugly during the day.	شهر در شب زیباست، اما در روز زشت است.
Tom always does the right thing.	تام همیشه کار درست را انجام می دهد.
I know most people here do not like me very much.	می دانم که اکثر مردم اینجا من را خیلی دوست ندارند.
I do not go to good school.	من به مدرسه خوبی نمی روم.
That part of the story was not very interesting.	اون قسمت داستان زیاد جالب نبود.
Tom paid for Mary's French lessons.	تام هزینه درس فرانسه مری را پرداخت کرد.
Tom's French will get better over time.	فرانسوی تام با گذشت زمان بهتر خواهد شد.
Tom chose a yellow shirt for me to try on.	تام یک پیراهن زرد برای من انتخاب کرد تا آن را امتحان کنم.
Tom promised to give us more time.	تام قول داد به ما زمان بیشتری بدهد.
Tom could not speak French well, so it was difficult for him to communicate with Mary.	تام نمی توانست به خوبی فرانسوی صحبت کند، بنابراین برقراری ارتباط با مری برای او دشوار بود.
You did it right.	شما این کار را درست انجام دادید.
People are floating on space stations.	مردم در ایستگاه های فضایی شناور هستند.
We found a poor kitten in the yard.	در حیاط یک بچه گربه فقیر پیدا کردیم.
I'm afraid to waste our time.	می ترسم وقتمان را تلف کنیم.
I do not have to go anywhere today	امروز لازم نیست جایی برم
I know Tom is a plastic surgeon.	من می دانم که تام یک جراح پلاستیک است.
We know how to do it.	ما می دانیم که چگونه آن را انجام دهیم.
They need to be investigated.	آنها نیاز به بررسی دارند.
Tom scores are excellent.	نمرات تام عالی است.
This is an old trick.	این یک ترفند قدیمی است.
Be careful what you wish for. 	مواظب باش که چه آرزویی می کنی.
You just might get it.	شما فقط ممکن است آن را دریافت کنید.
The moment the teacher left the classroom, there was a commotion.	لحظه ای که معلم از کلاس خارج شد، سر و صدا شد.
I really do not want to live in Boston.	من واقعاً نمی خواهم در بوستون زندگی کنم.
Everyone here knows that you do not eat pork.	اینجا همه می دانند که شما گوشت خوک نمی خورید.
Tom has a family in Australia.	تام خانواده ای در استرالیا دارد.
Tom said Mary knew she did not want to do this until 2:30.	تام گفت مری می دانست که تا ساعت 2:30 نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom ran down the hall.	تام از راهرو دوید.
You have been adopted	تو به فرزندی پذیرفته شدی
Tom looks sick.	تام بیمار به نظر می رسد.
I'm not trying to do that.	من سعی نمی کنم این کار را انجام دهم.
I know Tom knows why Mary does not want to do this.	می دانم که تام می داند که چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Many people of my grandfather's generation grew up on the farm.	بسیاری از افراد نسل پدربزرگ من در مزرعه بزرگ شدند.
I am not guilty.	من مقصر نیستم.
One thing you need to know about me is that when I get angry, I keep quiet.	چیزی که باید در مورد من بدانید این است که وقتی عصبانی می شوم، ساکت می شوم.
Tom may be drunk.	تام ممکن است مست باشد.
Tom gave a good speech.	تام سخنرانی خوبی کرد.
I have not yet read the book you are talking about.	من هنوز کتابی که در موردش صحبت میکنی نخوندم.
I do not know, does Tom know how wrong he is?	نمی دانم آیا تام می داند که چقدر اشتباه می کند؟
The crisis was predictable.	بحران قابل پیش بینی بود.
Maryam is the only woman who is dressed.	مریم تنها زنی است که لباس پوشیده است.
He infiltrated her privacy.	او به حریم خصوصی او نفوذ کرد.
Tom told me about it.	تام در مورد آن به من گفت.
I do not know if Tom will be in Australia next year.	من نمی دانم که آیا تام سال آینده در استرالیا خواهد بود یا خیر.
I do not think Tom will succeed.	فکر نمی‌کنم تام موفق شود.
Tom says he hopes Mary knows he has to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که باید این کار را انجام دهد.
Tom must have thought Mary could not win.	تام باید فکر می کرد که مری نمی تواند برنده شود.
I asked Tom to stop.	از تام خواستم متوقف شود.
I committed suicide three times	من سه بار اقدام به خودکشی کردم
I thought I saw Tom crying.	فکر کردم که تام را دیدم که گریه می کند.
Tom was a taxi driver while living in Boston.	تام زمانی که در بوستون زندگی می کرد راننده تاکسی بود.
Tom is not an art dealer.	تام دلال آثار هنری نیست.
Tom said he thinks we should do it alone.	تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom can not run as fast as I can.	تام نمی تواند به همان سرعتی که من می توانم بدود.
Tom was interested in doing whatever I suggested.	تام به انجام هر کاری که من پیشنهاد می کردم علاقه مند بود.
I simply do not like you	من به سادگی دوستت ندارم
Tom is a very good open tennis player.	تام یک تنیس باز بسیار خوب است.
Tom does not have a store in Boston.	تام فروشگاهی در بوستون ندارد.
Tom said I'm glad you did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کردی.
Don't you find it interesting to do this?	فکر نمی کنید انجام این کار جالب باشد؟
Tom told me he thought he would not win.	تام به من گفت که فکر می کند برنده نخواهد شد.
It was a pure chance that Tom won the game.	این شانس محض بود که تام بازی را برد.
I just have a chance to do that.	من فقط یک فرصت برای انجام این کار دارم.
Tom was sitting alone in a dimly lit room.	تام به تنهایی در اتاق کم نور نشسته بود.
I have been living here since 2013.	من از سال 2013 در اینجا زندگی می کنم.
Tom is not the one who told me you should do this.	تام کسی نیست که به من گفته که باید این کار را انجام دهی.
Do you really think Tom was excited?	آیا واقعا فکر می کنید تام هیجان زده بود؟
I knew Tom was a Canadian.	می دانستم تام یک کانادایی است.
Few men do not know this.	کمتر مردی است که این را نداند.
Tom tries to buy some time.	تام سعی می کند کمی زمان بخرد.
Tom is not as stupid as before.	تام مثل سابق احمق نیست.
Tom told me you are a French teacher.	تام به من گفت تو معلم زبان فرانسه هستی.
Do not drink any beer.	تام آبجو ننوشید.
I had a fairly good job until I was fired.	من کار نسبتا خوبی داشتم تا اینکه از کار اخراج شدم.
Tom has a choice.	تام حق انتخاب دارد.
In fact, no one says that.	در واقع هیچ کس آن را اینگونه نمی گوید.
Which part of Europe do you want to visit?	از کدام قسمت اروپا می خواهید دیدن کنید؟
Tom took off his boots.	تام چکمه هایش را در آورد.
Buy me coffee	برام قهوه بخر
Tom looked around for Mary.	تام به دنبال مری به اطراف نگاه کرد.
Do you think that you can handle what Tom's doing?	آیا فکر می کنید می توانید کاری را که تام انجام می دهد انجام دهید؟
Tom has told everyone what to do.	تام به همه گفته است که چه کار کنند.
I will not let Tom help you.	من اجازه نمی دهم تام به شما کمک کند.
Tom is not older than me	تام از من بزرگتر نیست
Tom knew for sure that he should not do this.	تام قطعا می دانست که نباید این کار را می کرد.
Tom is not a PE teacher.	تام یک معلم PE نیست.
Did Tom stay in Boston last weekend?	آیا تام آخر هفته گذشته در بوستون ماند؟
Tom said he thought Mary would be interested.	تام گفت که فکر می کند مری علاقه مند خواهد بود.
I was upset with Tom.	من از تام ناراحت بودم.
Tom said he hopes you do not do it alone.	تام گفت که امیدوار است این کار را به تنهایی انجام ندهی.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
I thought maybe a walk in the park would take our minds off our problems.	فکر می کردم شاید یک قدم زدن در پارک ذهن ما را از مشکلاتمان دور کند.
Tom and Mary are no longer married.	تام و مری دیگر زوج نیستند.
Tom told me to do this.	تام به من گفت که این کار را انجام دهم.
How do you and Tom get along?	شما و تام چطور با هم کنار می آیید؟
Tom will be asleep until we get there.	تا ما به آنجا برسیم تام خواب خواهد بود.
It was not as expensive as I expected.	این به آن اندازه که من انتظار داشتم گران نبود.
What's up in Australia?	در استرالیا چه خبر است؟
I just wanted to see you and hear your voice	فقط میخواستم ببینمت و صداتو بشنوم
Tom is the strongest.	تام قوی ترین است.
Tom slept under a mosquito net.	تام زیر پشه بند خوابید.
After the death of their parents, their grandparents raised them.	پس از مرگ والدینشان، پدربزرگ و مادربزرگشان آنها را بزرگ کردند.
I have lived here all my life.	من تمام عمرم را اینجا زندگی کرده ام.
I doubt it will be difficult to get along with Tom.	من شک دارم که کنار آمدن با تام دشوار باشد.
What are some good ways to break a bad habit?	چند راه خوب برای ترک عادت بد چیست؟
I do not drive very well.	من خیلی خوب رانندگی نمی کنم.
Tom has three tickets.	تام سه بلیط در دست دارد.
Tom is taller than his younger brother.	تام از برادر کوچکترش بلندتر است.
Tom died before his son was born.	تام قبل از تولد پسرش درگذشت.
I'm afraid we will have a problem	میترسم مشکل داشته باشیم
Were both Tom and Mary born in Australia?	آیا تام و مری هر دو در استرالیا متولد شدند؟
The factory where Tom wants to work is about 300 miles from Boston.	کارخانه ای که تام می خواهد در آن کار کند تقریباً 300 مایل از بوستون فاصله دارد.
Since Tom and I were tired, we decided to take a break.	از آنجایی که من و تام خسته بودیم، تصمیم گرفتیم کمی استراحت کنیم.
I could not do that with you	من نمیتونستم با تو اینکارو بکنم
They combined their money to buy a gift.	آنها پول خود را برای خرید یک هدیه ترکیب کردند.
Do you know exactly where Hannibal crossed the Alps?	آیا می دانید هانیبال دقیقا از کجا از آلپ گذشت؟
I think Tom is coming to Australia next weekend.	فکر می کنم تام آخر هفته آینده به استرالیا می آید.
Have you ever tried acupuncture?	آیا تا به حال طب سوزنی را امتحان کرده اید؟
Tom spent the morning doing his homework.	تام صبح را صرف انجام وظایف کرد.
I'm going with him	من با او می روم
I have a bad case of jet lag.	من یک مورد بد جت لگ دارم.
I must admit that I have never done that.	باید اعتراف کنم که هرگز این کار را نکرده ام.
Surprisingly, my song was appealing to many young people.	با کمال تعجب، آهنگ من برای بسیاری از جوانان جذاب بود.
Have you ever been diagnosed with kidney failure?	آیا تا به حال نارسایی کلیه برای شما تشخیص داده شده است؟
I was not impressed by Tom's words.	من از صحبت های تام تحت تاثیر قرار نگرفتم.
You scared Tom	تو تام را ترساندی
Tom looks shaky.	تام متزلزل به نظر می رسد.
Where did Tom go last weekend?	تام آخر هفته گذشته کجا رفت؟
I have a sore throat and a mild fever.	گلو درد دارم و تب خفیفی دارم.
Tom did not answer my questions.	تام به سوالات من جواب نداد.
Its height is five times that of this mountain.	ارتفاع آن کوه پنج برابر این کوه است.
Are you planning to take a bus to Boston?	آیا قصد دارید با اتوبوس به بوستون بروید؟
I have a few things to do this afternoon.	امروز بعدازظهر چند کار دارم که باید انجام دهم.
You can always come back here whenever you want.	شما همیشه می توانید هر زمان که بخواهید به اینجا برگردید.
I think we have something really special here.	فکر می‌کنم ما اینجا چیز واقعاً ویژه‌ای داریم.
Tom can skate and ski.	تام هم می تواند اسکیت بزند و هم اسکی.
I can not put it in my suitcase. 	من نمی توانم آن را در چمدانم بگذارم.
it's too big	خیلی بزرگه
Come at two o'clock	ساعت دو بیا
We stopped to take pictures.	ایستادیم تا عکس بگیریم.
Tom scored three points.	تام سه امتیاز گرفت.
Tom has been battling cancer for three years.	تام سه سال است که با سرطان مبارزه می کند.
I do not think we even think about doing it.	فکر نمی‌کنم حتی به انجام آن فکر کنیم.
You will go crazy doing this.	شما دیوانه می شوید که این کار را انجام دهید.
You should not speak French in the classroom.	شما نباید در کلاس درس فرانسوی صحبت کنید.
I did not think Tom would be so determined to do this.	فکر نمی کردم تام اینقدر مصمم باشد که این کار را انجام دهد.
Hey, do not blame me I'm just a messenger	هی، من را سرزنش نکن من فقط پیام رسان هستم
Tom missed his train for three minutes.	تام قطارش را سه دقیقه از دست داد.
Tom said he thought Mary would not do it tomorrow.	تام گفت که فکر می کند مری فردا این کار را نمی کند.
I'm practically an adult right now.	من در حال حاضر عملا یک بزرگسال هستم.
I am punctual	من وقت شناس هستم
How has Boston changed since you were a child?	بوستون از زمان کودکی شما چگونه تغییر کرده است؟
I asked Tom for his address.	از تام آدرسش را پرسیدم.
I know Tom knew who had to do it.	می دانم که تام می دانست چه کسی باید این کار را انجام دهد.
This is the first time Tom has fallen in love.	این اولین بار است که تام عاشق شده است.
Do not have a bicycle?	دوچرخه نداری؟
I can understand why Tom enjoys doing this.	می توانم بفهمم که چرا تام از انجام این کار لذت می برد.
This is very useful information.	این یک اطلاعات بسیار مفید است.
Tom gave some money to the secretary.	تام مقداری پول به منشی داد.
Tom always seems happy.	به نظر می رسد تام همیشه خوشحال است.
I do not think Tom knows why Mary intends to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom is looking for his ID.	تام به دنبال شناسنامه اش است.
I do not like him very much. 	من او را خیلی دوست ندارم.
To be honest, I hate him.	راستش را بگویم از او متنفرم.
Tom is broken, isn't he?	تام خراب است، اینطور نیست؟
He was accustomed to walking before dinner.	او عادت کرده بود قبل از شام قدم بزند.
Tom is a bird watcher.	تام یک تماشاگر پرنده است.
Tom did not expect the meeting to last that long.	تام انتظار نداشت این ملاقات اینقدر طول بکشد.
The bank vetoed my student loan application.	بانک درخواست وام دانشجویی من را وتو کرد.
You have understood a lot	تو خیلی فهمیده ای
I do not want to see that video.	من نمی خواهم آن ویدیو را ببینم.
You are not allowed to leave the class during the exam.	در طول امتحان اجازه خروج از کلاس را ندارید.
Tom does not know what you did	تام نمیدونه چیکار کردی
You can't swim, can you?	شما قادر به شنا نیستید، نه؟
Tom said Mary did not seem to be having a good time.	تام گفت به نظر نمی رسید مری خوش می گذرد.
No one else will give you a better offer.	هیچ کس دیگری پیشنهاد بهتری به شما نخواهد داد.
I'm not surprised if Tom does that.	اگر تام این کار را انجام دهد تعجب نمی کنم.
I heard that Tom bought an expensive car.	من شنیده ام که تام یک ماشین گران قیمت خریده است.
Tom is an expert, isn't he?	تام یک متخصص است، اینطور نیست؟
Maybe I should have told you	شاید باید بهت میگفتم
Do not make any hasty decisions	هیچ تصمیم عجولانه ای نگیرید
I just thought it might buy me time.	من فقط فکر کردم ممکن است برای من زمان بخرد.
I know you're not ready to do that.	من می دانم که شما برای انجام این کار آماده نیستید.
You will not be able to do this.	انجام این کار برای شما امکان پذیر نخواهد بود.
What will Tom do?	تام چه خواهد کرد؟
Who is calling at this hour?	چه کسی در این ساعت تماس می گیرد؟
In his will, Tom left everything to Mary.	تام در وصیت نامه اش همه چیز را به مری واگذار کرد.
My job is stomach ache.	کار من معده درد است.
2013 was the last year of my life in Australia.	آخرین سال زندگی من در استرالیا 2013 بود.
Tom is in a bad situation these days.	تام این روزها در وضعیت بدی است.
Tom and I are here for you.	من و تام برای شما اینجا هستیم.
Talking to Tom is fun.	صحبت کردن با تام جالب است.
Suppose you had a thousand dollars, what were you doing with it?	فرض کنید هزار دلار داشتید، با آن چه می کردید؟
When Tom realized there was no way out of the room, he sat down and started crying.	وقتی تام متوجه شد راهی برای خروج از اتاق وجود ندارد، روی زمین نشست و شروع به گریه کرد.
Tom felt terrified.	تام احساس وحشت کرد.
I will not let anything bad happen to you	نمیذارم اتفاق بدی برات بیفته
Tom got the job he wanted.	تام به شغلی که می خواست رسید.
Tom has allowed his children to do this many times.	تام بارها به فرزندانش این اجازه را داده است.
Do not be afraid to be yourself.	از اینکه خودتان باشید نترسید.
You don't think this is crazy, do you?	شما فکر نمی کنید این دیوانه است، نه؟
Tom worked day and night for weeks to meet deadlines.	تام هفته ها شب و روز کار کرد تا ضرب الاجل را رعایت کند.
We are going to have a meeting next Monday.	قرار است دوشنبه آینده جلسه داشته باشیم.
Tom stayed in an expensive hotel.	تام در یک هتل گران قیمت اقامت کرد.
I know Tom is a music teacher.	من می دانم که تام یک معلم موسیقی است.
We are stamp collectors	ما کلکسیونر تمبر هستیم
I did not forget you, Tom.	من تو را فراموش نکردم، تام.
Tom and I are not going to study together tonight.	من و تام قرار نیست امشب با هم درس بخوانیم.
I did not know if Tom could do it alone.	نمی دانستم که آیا تام می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد یا نه.
I have not had my coffee yet.	من هنوز قهوه ام را نخوردم.
Tom knows no other way to do this.	تام راه دیگری برای انجام این کار نمی داند.
Tom did not help his mother.	تام به مادرش کمک نمی کرد.
Tom sang for us.	تام برای ما آواز خواند.
This will be difficult to do.	انجام این کار دشوار خواهد بود.
I do not think you need to tell Tom why you went to Australia last month.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چرا ماه گذشته به استرالیا رفتید.
I was not the one who poisoned Tom.	من کسی نبودم که تام را مسموم کردم.
Neither Tom nor Mary have a place to go.	نه تام و نه مری جایی برای رفتن ندارند.
Are you meditating?	آیا در حال مدیتیشن هستید؟
Tom never hurts anyone.	تام هرگز کسی را آزار نمی دهد.
There is no way I can do that in front of people.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم چنین کاری را جلوی مردم انجام دهم.
I had to force Tom to take it.	مجبور شدم تام را مجبور کنم آن را بگیرد.
Isn't this romantic?	این رمانتیک نیست؟
Tom may be fired if he does so.	تام اگر این کار را بکند ممکن است اخراج شود.
I did what most people do in that situation.	من کاری را انجام دادم که اکثر مردم در آن موقعیت انجام می دهند.
We just did not expect it.	ما فقط انتظارش را نداشتیم.
Tom is one of the best swimmers here.	تام یکی از بهترین شناگران اینجاست.
Tom was the one who helped me paint my house.	تام کسی بود که به من کمک کرد خانه ام را رنگ کنم.
Sorry to bother you	متاسفم که باعث دردسر شما شدم
That hotel is not what it should be.	آن هتل آن چیزی نیست که باید باشد.
Tom says he thinks it would be impossible to do that.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار غیرممکن خواهد بود.
Tom and Mary had a great time together.	تام و مری لحظات خوشی را با هم تجربه کردند.
You are no longer my boss	تو دیگه رئیس من نیستی
I know Tom does this for Mary.	می دانم که تام این کار را برای مری انجام می دهد.
Tom considered Mary's request.	تام درخواست مری را در نظر گرفت.
Tom is studying music.	تام در حال تحصیل در رشته موسیقی است.
One of the things I never want to do again is spend time in prison.	یکی از کارهایی که من هرگز نمی خواهم دوباره انجام دهم این است که در زندان بگذرانم.
Why does Tom ignore me?	چرا تام مرا نادیده می گیرد؟
If you disobey me, I will punish you.	اگر از من سرپیچی کنی، تو را مجازات خواهم کرد.
Tom told me he thought Mary was angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی است.
People should not be trusted too much.	نباید زیاد به مردم اعتماد کرد.
You and Tom are not together yet?	تو و تام هنوز با هم نیستی؟
There is nothing else to say	چیز دیگری برای گفتن نیست
Tom thought he might not be allowed to do this at night.	تام فکر کرد که ممکن است اجازه نداشته باشد این کار را در شب انجام دهد.
Tom plans to go home soon.	تام قصد دارد به زودی به خانه برود.
That's the story.	داستان همین است.
Didn't you know Tom and I had to do this?	آیا نمی دانستی من و تام باید این کار را انجام دهیم؟
I know Tom did not know you could not do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom does not think Mary can speak French.	تام فکر نمی کند که مری بتواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has not yet paid me to do this.	تام هنوز برای انجام این کار به من پولی نداده است.
We did what we had to do to survive.	ما برای زنده ماندن آنچه را که باید انجام می دادیم انجام دادیم.
I do not think I have much choice.	فکر نمی کنم انتخاب زیادی داشته باشم.
Tom will probably be at the meeting on Monday.	تام احتمالا در جلسه روز دوشنبه خواهد بود.
Tom wanted to feel included.	تام می خواست احساس کند که شامل حالش می شود.
That was not the main reason why Tom had to do this.	این دلیل اصلی این نبود که تام مجبور به انجام این کار شد.
Tom did not realize that the person he was talking to was not Mary.	تام متوجه نشد که شخصی که با او صحبت می کند مری نیست.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
Tom poured a glass of water on Mary.	تام یک لیوان آب به مریم ریخت.
I can not believe that you just ignored Tom.	من نمی توانم باور کنم که تو فقط تام را نادیده گرفتی.
Maryam is very funny, right?	مریم خیلی بامزه است، نه؟
He does not want you to miss a whole week.	او نمی خواهد شما یک هفته تمام را از دست بدهید.
Tom put on his slippers.	تام دمپایی هایش را پوشید.
Tom spends a lot of time painting.	تام زمان زیادی را صرف نقاشی می کند.
This is our fault	این تقصیر ماست
Tom thinks Mary will be here in Australia all week.	تام فکر می کند که مری تمام هفته اینجا در استرالیا خواهد بود.
I want to talk about walking. 	دلم می خواهد پیاده روی صحبت کنم.
would you like to come?	دوست داری بیای؟
This is not recommended.	این توصیه نمی شود.
Tom is very happy.	تام بسیار خوشحال است.
Tom looked back in the mirror.	تام نگاهی به آینه عقب انداخت.
I kind of hoped we could do that.	من به نوعی امیدوار بودم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom tried to open the window.	تام سعی کرد پنجره را باز کند.
There is no chance that Tom will do it.	هیچ شانسی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
What languages ​​does Tom speak?	تام به چه زبان هایی صحبت می کند؟
Tom and Mary are attached to their little boy.	تام و مری به پسر کوچولوی خود دلبستگی دارند.
I need you to do a few things for me.	من نیاز دارم که شما چند کار برای من انجام دهید.
Tom did what he had to do.	تام کاری را که باید انجام می شد انجام داد.
I do not think Tom speaks French well.	من فکر نمی کنم که تام به خوبی مری فرانسوی صحبت کند.
Tom told Mary that his French was good.	تام به مری گفت که فرانسه اش خوب است.
Tom could barely afford his food.	تام به سختی می توانست هزینه غذایش را بپردازد.
I do not play backgammon like before.	من مثل قبل تخته نرد بازی نمی کنم.
Tom knelt to look at the mess.	تام زانو زد تا به آشفتگی نگاه کند.
Tom wondered why Mary was so excited.	تام تعجب کرد که چرا مری اینقدر هیجان زده است.
I really do not know how to pronounce this word.	من واقعا نمی دانم چگونه این کلمه را تلفظ کنم.
She is a very clear lady.	او یک خانم بسیار باصفا است.
I do not think Tom knows where he is.	فکر نمی کنم تام بداند کجاست.
I think this is a better time than any other.	فکر می کنم این زمان به خوبی هر زمان دیگری باشد.
Tom came to the meeting this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به جلسه آمد.
An ice broke and fell on him, hitting him in the chest with a knife.	یک یخ پاره شد و بر روی او افتاد و با چاقو به سینه او اصابت کرد.
I have saved these	من اینها را ذخیره کرده ام
I'm going to write it.	من قصد دارم آن را بنویسم.
I wish you got this	کاش اینو میگرفتی
He is my former student.	او شاگرد سابق من است.
I am addicted to recycling.	من به بازیافت معتاد هستم.
Do not forget me and Tom	من و تام را فراموش نکن
I think Tom deserves this award.	من فکر می کنم تام شایسته این جایزه است.
There was no money left in Tom's piggy bank.	هیچ پولی در قلک تام باقی نمانده بود.
Tom is getting better day by day.	تام روز به روز بهتر می شود.
The post office is about three miles from the high school.	اداره پست حدود سه مایلی از دبیرستان فاصله دارد.
I did not even ask	من حتی نپرسیدم
There is a bus every 30 minutes.	هر 30 دقیقه یک اتوبوس وجود دارد.
Tom can not ride a car, so he goes everywhere by bicycle.	تام نمی تواند ماشین سواری کند، بنابراین همه جا با دوچرخه می رود.
I will come back at the first opportunity and help you.	در اولین فرصت برمی گردم و به شما کمک می کنم.
I did not leave that day.	من آن روز راهم را نگرفتم.
Tom is from Australia and so is Mary.	تام اهل استرالیا است و مری هم همینطور.
Place the spoon on the right side of the knife.	قاشق را در سمت راست چاقو قرار دهید.
I do not want to waste your time.	من نمی خواهم وقت شما را تلف کنم.
Tom said I looked upset.	تام گفت که من ناراحت به نظر می رسیدم.
It will not take me long to do this.	زمان زیادی برای انجام این کار از من نخواهد گرفت.
Tom promised he would not do it.	تام قول داد که این کار را نخواهد کرد.
I was thinking	داشتم فکر میکردم
Tom can not find anyone to do this for him.	تام کسی را پیدا نمی کند که این کار را برای او انجام دهد.
Tom was abducted while in Boston.	تام زمانی که در بوستون بود ربوده شد.
Tom drank a lot of water.	تام آب زیادی نوشید.
Tom was escorted out of court.	تام از دادگاه به بیرون اسکورت شد.
We did not want to get lucky.	ما نمی خواستیم شانس بیاوریم.
Someone is hiding in the closet.	یک نفر در کمد پنهان شده است.
Tom and Mary are having breakfast.	تام و مری در حال خوردن صبحانه هستند.
Tom ate something spicy	تام یه چیز تند خورد
Tom has already answered that.	تام قبلاً به آن پاسخ داده است.
Tom will probably do it eventually.	تام احتمالاً در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
One person left his umbrella behind.	یک نفر چتر خود را پشت سر گذاشت.
You are an intelligent child	تو بچه باهوشی هستی
Tom disappeared last month.	تام ماه گذشته ناپدید شد.
Tom was able to get horrible beautiful songs from a saw he was playing with his violin bow.	تام توانست از اره ای که با استفاده از کمان ویولن می نواخت، آهنگ های وحشتناک زیبایی را دریافت کند.
Stop bothering Tom.	دست از اذیت کردن تام بردارید.
I have the impression that Tom does not like me.	من این تصور را دارم که تام من را دوست ندارد.
please tell me. 	لطفا به من بگو.
I really want to hear it.	من واقعاً می خواهم آن را بشنوم.
He is indifferent to sweets.	او نسبت به شیرینی ها بی تفاوت است.
Tom was wrong and Mary was right.	تام اشتباه می کرد و مری درست می گفت.
It was clear that Tom was too weak to do so.	واضح بود که تام برای انجام این کار خیلی ضعیف بود.
Tom told me he was angry.	تام به من گفت که عصبانی است.
The bird is known for its song and man for its way of speaking.	پرنده را از آوازش می شناسند و انسان را از طرز حرف زدنش.
Tom did not fully understand how to do this.	تام کاملاً متوجه نشد که چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom has done this at least once.	من فکر می کنم تام حداقل یک بار این کار را کرده است.
I kind of fall asleep so I'll be back soon	یه جورایی خوابم میاد پس زود برمیگردم
This is what we hope will happen.	این چیزی است که ما امیدواریم اتفاق بیفتد.
I will tell you what I know about the situation.	آنچه را که در مورد وضعیت می دانم به شما خواهم گفت.
Tom and Mary are like two peas in a pod.	تام و مری مانند دو نخود در یک غلاف هستند.
He needed some money to buy something to feed his dog.	او به مقداری پول نیاز داشت تا چیزی بخرد تا به سگش غذا بدهد.
None of Tom's relatives came to his funeral.	هیچ یک از بستگان تام به مراسم خاکسپاری او نیامدند.
I have a few books you might like to read.	چند کتاب دارم که ممکن است دوست داشته باشید بخوانید.
I do not think Tom knows that Mary is unhappy.	فکر نمی کنم تام بداند که مری ناراضی است.
I did not want to go to Australia, but I had to.	من نمی خواستم به استرالیا بروم، اما مجبور بودم.
Tom said Mary wanted to do it today.	تام گفت که مری می‌خواست امروز این کار را انجام دهد.
I do not sweat.	من عرق نمی کنم.
I do not have the key to this door.	من کلید این در را ندارم.
Why does everyone think I can do this except me?	چرا همه فکر می کنند من می توانم این کار را بکنم جز من؟
Tom is better than me	تام از من بهتره
He is fascinated by cleanliness.	او شیفته نظافت است.
Why not go out tonight?	چرا امشب مشروب نخوریم بیرون؟
Those sunglasses belong to Tom.	آن عینک آفتابی متعلق به تام است.
Index cards must be sorted.	کارت های شاخص باید مرتب شوند.
I do not care if it is a little cold.	برایم مهم نیست که کمی سرد باشد.
It wasn't as hard as I thought it would be.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کردم سخت نبود.
You are not allowed to have pets in this building.	شما مجاز به داشتن حیوانات خانگی در این ساختمان نیستید.
Is there a chance that Tom will agree to this plan?	آیا شانسی وجود دارد که تام با این طرح موافقت کند؟
Maybe he will not come	شاید او نیاید
Tom was jealous when he saw Mary talking to another boy.	وقتی مری را دید که با پسر دیگری صحبت می کند تام حسادت کرد.
Will Tom really stay in Boston all month?	آیا واقعا تام تمام ماه در بوستون خواهد ماند؟
Tom and Mary discovered something amazing.	تام و مری چیز شگفت انگیزی کشف کردند.
I thought Tom might do it today.	من فکر کردم تام ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Thank you for submitting your work to this magazine.	با تشکر از شما برای ارسال آثار خود به این مجله.
Tom has not yet found a good job.	تام هنوز شغل خوبی پیدا نکرده است.
I knew Tom was a really bad driver.	می دانستم که تام راننده واقعا بدی است.
Tom does not know that Mary thinks he is stupid.	تام نمی داند که مری فکر می کند او احمق است.
I know Tom is a bad cook.	می دانم تام آشپز بدی است.
Tom asked his mother to buy him a new bicycle.	تام از مادرش خواست که برایش یک دوچرخه جدید بخرد.
I do not want anything to happen to Tom.	من نمی خواهم برای تام اتفاقی بیفتد.
My name was last on the list.	نام من آخرین نفر در لیست بود.
It's crazy to risk your life.	این دیوانه کننده است که زندگی خود را به خطر بیندازید.
The government issued the following statement.	دولت بیانیه زیر را صادر کرد.
I'm tired of listening to Tom.	من از گوش دادن به تام خسته شدم.
How do I know you are not lying to me now?	از کجا بفهمم که الان به من دروغ نمی گویی؟
I saw a picture of a 10-foot python eating a crocodile.	من عکسی از یک مار پیتون 10 فوتی در حال خوردن یک کروکودیل دیدم.
You should not wake up so late on a school night.	شما نباید در یک شب مدرسه اینقدر دیر بیدار باشید.
Did the deal go smoothly?	آیا معامله به آرامی پیش رفت؟
Where is the Australian capital?	میشه بگید پایتخت استرالیا کجاست؟
I'm not as rich as everyone thinks.	من آنقدرها که همه فکر می کنند ثروتمند نیستم.
Tom replaced the fan belt.	تام یک کمربند فن را تعویض کرد.
You are a real hero	تو یک قهرمان واقعی هستی
Tom can no longer lose money.	تام دیگر نمی تواند پول از دست بدهد.
Denying quality education to the children of working-class families is as wrong as denying health care or childcare to working-class families.	محرومیت از آموزش با کیفیت به فرزندان خانواده های کارگری به همان اندازه نادرست است که محروم کردن از مراقبت های بهداشتی یا مراقبت از کودکان از خانواده های کارگری.
He borrowed the book years before him and has not yet returned it.	او کتاب را سال ها پیش از او به امانت گرفته و هنوز آن را پس نداده است.
I did not think you would be so carefree	فکر نمیکردم اینقدر بیخیال بشی
Tom plans to do it today.	تام قصد دارد این کار را امروز انجام دهد.
Tom probably does not know why Mary was arrested.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری دستگیر شد.
Tom may still be in Boston.	تام ممکن است هنوز در بوستون باشد.
Tom seemed unaware of what Mary had done.	به نظر می رسید تام از کاری که مری انجام داده بود بی خبر بود.
Tom has already decided to say yes.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که بله بگوید.
Rarely is anyone here	به ندرت کسی اینجاست
Tom needs something to eat.	تام به چیزی برای خوردن نیاز دارد.
It's really dark here I can not see anything.	اینجا واقعا تاریک است من نمی توانم چیزی ببینم.
Go help Tom	برو به تام کمک کن
We do not need to worry about Tom.	ما نیازی به نگرانی در مورد تام نخواهیم داشت.
Tom went on stage.	تام روی سکو رفت.
Tom was making fun.	تام در حال مسخره کردن بود.
Tom did not like the nickname his friends gave him.	تام نام مستعاری که دوستانش برای او گذاشته بودند را دوست نداشت.
I know Tom is not a very smart kid.	می دانم که تام خیلی بچه باهوشی نیست.
Tom is much better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار بهتر از مری است.
Maybe Tom will help.	شاید تام کمک کند.
Tom thought Mary was not going to do that.	تام فکر کرد که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
There is a funny smell in this room.	بوی خنده‌داری در این اتاق به مشام می‌رسد.
Tom told Mary he thought John had done it.	تام به مری گفت که فکر می کند جان این کار را انجام داده است.
Tom told Mary to be more polite.	تام به مری گفت مودب تر باشد.
Tom is a slut wardrobe.	تام یک کمد شلخته است.
Tom seems to be rich.	به نظر می رسد که تام ثروتمند است.
What is the punishment for this crime?	مجازات این جنایت چیست؟
It's good to do that with Tom.	انجام این کار با تام خوب است.
I thought Tom and Mary were both going to Harvard.	فکر می کردم تام و مری هر دو به هاروارد می روند.
Tom said he sold his car to Mary for $ 300.	تام گفت که ماشینش را به قیمت 300 دلار به مری فروخته است.
I ate pizza	من پیتزا خوردم
Tom said he would be waiting for us.	تام گفت که منتظر ما خواهد بود.
We did not have a customer today	امروز مشتری نداشتیم
My teacher said a good word to me.	معلمم کلمه خوبی برای من بیان کرد.
I know Tom is two-sided.	می دانم که تام دوسویه است.
Tom and Mary have lived in Boston for three years.	تام و مری سه سال است که در بوستون زندگی می کنند.
I told Tom how I learned how to do it.	به تام گفتم از کجا یاد گرفتم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom has no friends to play with.	تام هیچ دوستی برای بازی با او ندارد.
This is an opportunity we must seize.	این فرصتی است که باید از آن استفاده کنیم.
I think Tom is weird.	من فکر می کنم تام عجیب است.
I walked in the mornings.	صبح ها پیاده روی می کردم.
You mean you do not like beer?	یعنی شما آبجو دوست ندارید؟
I am still waiting for your response.	من همچنان منتظر پاسخ شما هستم.
Tom has made many mistakes.	تام اشتباهات زیادی مرتکب شده است.
It is difficult to be a woman. 	زن بودن سخت است.
One must think like a man, behave like a woman, be like a girl, and work like a horse.	آدم باید مثل یک مرد فکر کند، مثل یک خانم رفتار کند، شبیه یک دختر باشد، و مثل یک اسب کار کند.
In summer, we enjoy outdoor sports.	در تابستان، ما از ورزش در فضای باز لذت می بریم.
Do you want me to bring you something to eat?	میخوای برات چیزی بیارم بخوری؟
You are one of the tallest people I know.	شما یکی از بلندقدترین افرادی هستید که من می شناسم.
A new branch opens in Boston next month.	شعبه جدیدی ماه آینده در بوستون افتتاح می شود.
He returned home to Tennessee.	او به خانه خود در تنسی بازگشت.
Tom did not tell Mary to be more careful.	تام به مری نگفت که باید بیشتر مراقب باشد.
Tom showed the way to the station to the old man.	تام راه ایستگاه را به پیرمرد نشان داد.
That hat does not suit you very well	اون کلاه خیلی بهت نمیاد
I do not think Tom would be surprised if you did.	من فکر نمی کنم که تام اگر این کار را انجام می دادی تعجب نمی کرد.
I do not think I have made enough spaghetti for everyone.	فکر نمی کنم برای همه به اندازه کافی اسپاگتی درست کرده باشم.
I do not think Tom is interested in this.	من فکر نمی کنم که تام علاقه ای به این کار داشته باشد.
Tom did it successfully.	تام این کار را با موفقیت انجام داد.
Tom is not a small man.	تام مرد کوچکی نیست.
I had to tell Tom that my head was busy and I could not help him.	باید به تام می‌گفتم که سرم شلوغ است و نمی‌توانم به او کمک کنم.
Tom was not supposed to win, but he succeeded.	تام قرار نبود برنده شود، اما موفق شد.
Mary told me Tom was her husband.	مری به من گفت تام شوهرش بود.
I finally decided not to go to the cinema.	بالاخره تصمیم گرفتم به سینما نروم.
Can you get a message for Tom?	آیا می توانید برای تام پیامی دریافت کنید؟
Tom helped me wash my car.	تام به من کمک کرد ماشینم را بشوییم.
Tom does not help me with the housework.	تام در کار خانه به من کمک نمی کند.
I will be able to do it alone.	من به تنهایی قادر به انجام آن خواهم بود.
Tom will probably get drunk by the time we get there.	تام احتمالا تا زمانی که به آنجا برسیم مست خواهد شد.
Tom has a slingshot.	تام یک تیرکمان بچه گانه دارد.
Tom will not allow Mary to do this.	تام به مری اجازه انجام این کار را نخواهد داد.
Tom understands me.	تام مرا درک می کند.
I think Tom was lost.	فکر می کنم تام گمراه شد.
Tom told me he was allergic to strawberries.	تام به من گفت که به توت فرنگی حساسیت دارد.
Why not just ask me what you want to know?	چرا فقط از من نمی‌پرسی که چه چیزی می‌خواهی بدانی؟
Please never say that again	خواهش میکنم دیگه هیچوقت اینو نگو
You can speak French.	شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
I do not think Tom really did that yesterday.	فکر نمی‌کنم تام واقعاً دیروز این کار را انجام دهد.
Tom says he wants to turn himself in to police.	تام می گوید که می خواهد خود را به پلیس تسلیم کند.
Tom looked around the room, but did not see Mary.	تام به اطراف اتاق نگاه کرد، اما مری را ندید.
Does Tom seem to know what he is doing?	آیا تام به نظر می رسد که می داند دارد چه کار می کند؟
Is it okay if I do this later?	اگر این کار را بعدا انجام دهم مشکلی نیست؟
It was hard for him to hide his pride in his success.	برای او سخت بود که غرور خود را در موفقیتش پنهان کند.
Tom is not in a good mood right now.	تام در حال حاضر حال و هوای خوبی ندارد.
I saddled the horse myself.	من خودم اسب را زین کردم.
You will be arrested	تو دستگیر میشی
The skeptics were right.	حق با شکاکان بود.
Tom loves word games.	تام بازی های کلمه ای را دوست دارد.
I'm sure you know what I mean.	مطمئنم منظورم را می دانید.
I have a new bike.	من یک دوچرخه جدید دارم.
Tom was the last to arrive.	تام آخرین کسی بود که به اینجا رسید.
I do not think you should worry anymore.	فکر نمی‌کنم دیگر نگران تام باشید.
Tom did not know that Mary was going to be here today.	تام نمی دانست که مری قرار است امروز اینجا باشد.
We have taken them more than one barrel.	ما آنها را بیش از یک بشکه گرفته ایم.
We all know he does not like Tom Mary very much.	همه ما می دانیم که تام مری را خیلی دوست ندارد.
Do not pretend to be braver than yourself.	تظاهر نکن که شجاع تر از خودت هستی.
Tom thought Mary was the first to do so.	تام فکر می کرد که مری اولین کسی است که این کار را می کند.
I did not see the end of the movie	آخر فیلم رو ندیدم
Does Tom love liver?	آیا تام جگر را دوست دارد؟
Tom is determined to go to Australia.	تام مصمم است به استرالیا برود.
Tom must not have been available.	تام باید در دسترس نبوده باشد.
Tom went to the park alone.	تام تنها به پارک رفت.
You do a good job here	تو اینجا کار خوبی می کنی
I still do not know what Tom is going to say.	من هنوز نمی دانم تام قرار است چه بگوید.
Tom could have been there, but I did not see him.	تام می توانست آنجا باشد، اما من او را ندیدم.
Tom does everything for his sister Mary.	تام هر کاری برای خواهرش مری انجام می دهد.
I'm ready to go with you	من حاضرم با تو بروم
I have no doubt that Tom will win.	من شک ندارم که تام برنده خواهد شد.
What is the cheapest place to go on vacation?	ارزان ترین مکان برای رفتن به تعطیلات چیست؟
I knew Tom would laugh.	می دانستم که تام خواهد خندید.
I did not know that Tom was going to tell Mary to do this.	نمی دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید این کار را انجام دهد.
I know Tom and only Tom should do it.	من تام را می شناسم و فقط تام باید این کار را انجام دهد.
I was upset and tired of your lies	حالم به هم خورد و از دروغ هایت خسته شدم
It is unlikely that a hacker could enter our website.	بعید است که یک هکر بتواند وارد وب سایت ما شود.
I set my alarm clock to 2:30.	زنگ ساعتم را روی ساعت 2:30 تنظیم کرده ام.
This is the room where Tom committed suicide.	این همان اتاقی است که تام در آن خودکشی کرد.
Tom and I did not do the same.	من و تام همین کار را نکردیم.
Tom and Mary got married in October.	تام و مری در ماه اکتبر ازدواج کردند.
Tom probably knows what Mary is doing.	تام احتمالاً می داند که مری دارد چه می کند.
I do not know anyone here except Tom.	من اینجا کسی را نمی شناسم، جز تام.
Tom said he was depressed.	تام گفت افسرده است.
I'm tired of this game	من از این بازی خسته شدم
I knew Tom was scared.	می دانستم که تام می ترسد.
I'm sure there are many other things we can do.	مطمئنم خیلی چیزهای دیگه هم هست که میتونیم انجام بدیم.
Summer vacation is coming soon	خیلی زود تعطیلات تابستانی است
Tom will move to Boston headquarters.	تام به دفتر مرکزی در بوستون منتقل خواهد شد.
The speed of light is about 186,000 miles per second.	سرعت نور حدود 186000 مایل در ثانیه است.
Tom walked into the supermarket.	تام در سوپرمارکت قدم زد.
Tom did not seem to want to enter.	به نظر می رسید که تام نمی خواست وارد شود.
I do not know if Tom is downstairs?	نمی دانم آیا تام در طبقه پایین است؟
Tom must be busier now than last year.	تام باید الان شلوغ تر از سال گذشته باشد.
We saw that this plan ends in failure.	دیدیم که این طرح با شکست تمام می شود.
Tom, Mary, John and Alice are all expected to recover.	انتظار می رود تام، مری، جان و آلیس همگی بهبود یابند.
I wish I had not seen Tom doing this.	ای کاش تام را در حال انجام این کار ندیده بودم.
I do not think Tom knows what time Mary woke up this morning.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری امروز صبح چه ساعتی از خواب بیدار شد.
Tom is a good name.	تام نام خوبی است.
Tom survived this brutal attack.	تام از این حمله وحشیانه جان سالم به در برد.
I talked to Tom about going to a party.	با تام صحبت کردم که به مهمانی برود.
Tom told me he thought Mary could swim.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند شنا کند.
I will study in Australia next year.	من سال آینده در استرالیا تحصیل خواهم کرد.
I could not understand anything	هیچی نتونستم بفهمم
Tom was amazed at how good a singer Mary really is.	تام تعجب کرد که مری واقعا چقدر خواننده خوبی است.
You told me you did not want to do this anymore.	تو به من گفتی که دیگر نمی‌خواهی این کار را بکنی.
All our problems will disappear if we ignore them.	همه مشکلات ما از بین می روند اگر آنها را نادیده بگیریم.
I confessed that I did not do what Tom told me I should do.	اعتراف کردم که کاری را که تام به من گفت که باید انجام دهم را انجام ندادم.
Tom came to Mary's house unexpectedly.	تام به طور غیرمنتظره ای در خانه مری حاضر شد.
I was happy to do it, Tom.	من از انجام آن خوشحال بودم، تام.
There is only one way to find out how to do this. 	تنها یک راه برای یافتن چگونگی انجام این کار وجود دارد.
Ask Tom	از تام بپرس
Tom enjoyed doing this.	تام از انجام این کار لذت برد.
It is foolish to postpone everything.	احمقانه است که همه چیز را به تعویق بیندازیم.
I can not believe I am writing this	باورم نمیشه دارم اینو مینویسم
I suggest you do not go there.	من به شما پیشنهاد می کنم که به آنجا نروید.
How was Tom?	تام چطور بود؟
Astronomy teaches humility.	نجوم فروتنی را می آموزد.
You are not young like me	تو مثل من جوان نیستی
Tom is angry with me, right?	تام با من عصبانی است، نه؟
Tom remembered what had happened to Mary.	تام به یاد آورد که چه اتفاقی برای مری افتاده بود.
I have been told that this city is quiet.	به من گفته اند این شهر آرام است.
How did you know I loved Tom?	از کجا فهمیدی که من تام را دوست دارم؟
Tom promised not to say anything.	تام قول داد که چیزی نگوید.
Tom said he thinks Mary is the first to do so.	تام گفت که فکر می کند مری اولین کسی است که این کار را می کند.
Tom did not know this	تام این را نمی دانست
I do not think Tom knows that Mary does not love him.	فکر نمی کنم تام بداند که مری او را دوست ندارد.
Tom said he wished he ate more.	تام گفت که ای کاش بیشتر می خورد.
Did I mislead you?	آیا من شما را اشتباه هدایت کردم؟
I want a comeback game.	من یک بازی برگشت می خواهم.
Tom told me he thought Mary was cute.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناز است.
Tom seemed to have trouble opening the door.	به نظر می رسید که تام برای باز کردن در مشکل دارد.
If Tom was here you would not be doing this.	اگر تام اینجا بود این کار را نمی کردی.
I want to make a confession	میخوام یه اعتراف بکنم
Tom always does that for me.	تام همیشه این کار را برای من انجام می دهد.
Tom was very happy.	تام خیلی سرحال بود.
Cars, buses and trucks are all vehicles.	ماشین ها، اتوبوس ها و کامیون ها همه وسیله نقلیه هستند.
You really need to study more	واقعا باید بیشتر درس می خوندی
We want to make sure Tom wants to do that.	ما می خواهیم کاملاً مطمئن شویم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
I can't wait to catch my breath	در انتظار نفسم حبس نمیشه
I think you should buy something to eat for yourself.	به نظر من باید برای خودت چیزی بخری که بخوری.
It is written on the label that you should take two pills.	روی برچسب نوشته شده است که دو قرص مصرف کنید.
Tom does not know how to hold me.	تام نمی داند چگونه من را در دست بگیرد.
A friend of mine says he wants me to meet you.	یکی از دوستانم می گوید می خواهد من با شما ملاقات کنم.
Show Tom how to get there.	به تام نشان دهید چگونه به آنجا برود.
I was just doing what Tom told me.	من فقط کاری را انجام می دادم که تام به من گفته بود.
Tom said he thought he could not do it.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
I think Tom will be hesitant to do that.	من فکر می کنم تام در انجام این کار مردد خواهد بود.
Tom said he would help Mary as well.	تام گفت که به مری نیز کمک خواهد کرد.
Tom will be taken care of.	تام مراقبت خواهد شد.
Tom and Mary were sitting very close to each other on the sofa.	تام و مری روی مبل خیلی نزدیک به هم نشسته بودند.
Tom may not be in Boston this summer.	شاید تام تابستان امسال به بوستون نیاید.
Did the embankment see its shadow?	آیا خاکریز سایه خود را دید؟
what is the problem?	مشکل چیه؟
I did not realize that Tom had been a teacher before.	من متوجه نشدم که تام قبلا معلم بوده است.
Here is an overview of the presentation.	در اینجا یک مرور کلی از ارائه است.
I am a relatively educated boy.	من یک پسر نسبتاً تحصیل کرده هستم.
Tom could have answered more politely.	تام می‌توانست پاسخ خود را مؤدبانه‌تر بیان کند.
Tourists had to leave the city before dawn.	گردشگران باید قبل از سحر شهر را ترک می کردند.
Despite the bad weather, they decided to go by car.	با وجود هوای بد، تصمیم گرفتند با ماشین بروند.
Tom wondered why Mary did not like John.	تام تعجب کرد که چرا مری جان را دوست ندارد.
I do not think it's time	فکر نمیکنم وقتش باشه
Tom puts his hat back on.	تام کلاهش را به عقب بر سر می گذارد.
Tom climbed the ladder to pick some apples.	تام از نردبان بالا رفت تا چند سیب بچیند.
Tom came here to ask us to help Mary.	تام به اینجا آمد تا از ما بخواهد به مری کمک کنیم.
It was clear that Tom was going to do this this morning.	واضح بود که تام قرار بود این کار را امروز صبح انجام دهد.
I knew Tom was afraid to fly.	می دانستم که تام از پرواز می ترسد.
He gave the money to the tailor.	پول لباسش را به خیاط می داد.
What is the chance that Tom will know the answer?	شانس اینکه تام جواب را بداند چقدر است؟
I hope to travel to Australia in the near future.	امیدوارم بتوانم در آینده نزدیک به استرالیا سفر کنم.
Tom came to my house.	تام به خانه من آمد.
Tell Tom I'll be in Australia all month.	به تام بگو که من تمام ماه در استرالیا خواهم بود.
Tom said he did not think Mary really wanted to do it this morning.	تام گفت که فکر نمی کند مری واقعاً می خواست این کار را امروز صبح انجام دهد.
Tom sometimes comes to school late.	تام گاهی دیر به مدرسه می آید.
The British commander was forced to surrender.	فرمانده انگلیسی مجبور به تسلیم شد.
What are the conditions?	شرایط چیست؟
Tom has already told Mary what to bring to the party.	تام قبلاً به مری گفته است که چه چیزی را به مهمانی بیاورد.
Tom said it was time for bed.	تام گفت که وقت خوابش است.
He researches sociology.	او در زمینه جامعه شناسی تحقیق می کند.
I do not think you understand what this means for me.	فکر نمی کنم متوجه شده باشید که این برای من چه معنایی دارد.
Tom will be here this afternoon.	تام امروز بعدازظهر به اینجا خواهد آمد.
Tom works in an art gallery.	تام در یک گالری هنری کار می کند.
Where are you Tom?	کجایی تام؟
I did not know that Tom is a student here.	من نمی دانستم که تام اینجا دانشجو است.
You still haven't told me what you think of my performance yesterday.	هنوز به من نگفتی نظرت در مورد اجرای دیروز من چیست.
Tom is fat	تام چاق است
Tom looked at his shoes.	تام به کفش هایش نگاه کرد.
Do whatever it takes	هر کاری که لازم است انجام دهید
I do not want to be rude, but can you be quiet, please?	نمی خواهم بی ادب باشم، اما می توانی ساکت شوی، لطفا؟
I do not think Tom likes this game.	من فکر نمی کنم که تام از این بازی خوشش بیاید.
What are you going to do after retirement?	بعد از بازنشستگی قصد دارید چه کار کنید؟
Tom checked the oil level.	تام سطح روغن را چک کرد.
What time is Tom supposed to arrive here?	تام قرار است ساعت چند به اینجا برسد؟
It was a very tasty job.	کاری بسیار خوشمزه بود.
Tom needs to work harder.	تام باید بیشتر کار کند.
Tom wanted to apologize.	تام عذرخواهی می‌خواست.
I thought Tom might want to do that today.	من فکر کردم که تام ممکن است بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom seems to have done this before.	به نظر می رسد تام قبلاً این کار را کرده است.
Some think the voting age should be reduced to 16 years.	برخی فکر می کنند سن رای دادن باید به 16 سال کاهش یابد.
I thought Tom could do it.	من فکر کردم تام می تواند این کار را انجام دهد.
Why do you want me to come with you?	چرا می خواهی من با تو بیایم؟
Tom and Mary got into a fight.	تام و مری با هم درگیر شدند.
Tom said he thought Mary probably would not.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را نمی کند.
Apparently, what Tom saw was not beautiful.	ظاهراً چیزی که تام دید زیبا نبود.
Probably not necessary	احتمالاً لازم نیست
Tom wanted to show me something.	تام می خواست چیزی به من نشان دهد.
It is no longer useful	دیگه زیاد به درد نمیخوره
These are not exactly the same.	اینها دقیقاً یکسان نیستند.
Does Tom know their names?	آیا تام نام آنها را می داند؟
Tom has been arrested three times for assault.	تام سه بار به جرم حمله دستگیر شده است.
Tom told me he thought Mary was claustrophobic.	تام به من گفت که فکر می کند مری کلاستروفوبیک است.
I do not have much money now	من الان پول زیادی ندارم
We will continue to support Tom.	ما به حمایت از تام ادامه خواهیم داد.
Why would anyone say that?	چرا کسی این را بگوید؟
Tom lives next to us.	تام در کنار ما زندگی می کند.
Debtors are people who can not repay their debt.	بدهکاران افرادی هستند که نمی توانند بدهی خود را بازپرداخت کنند.
Tom is more handsome than you	تام از تو خوش تیپ تره
I do not think we really need to do that.	من معتقدم که ما در واقع نیازی به انجام این کار نداریم.
Everyone is crazy in their own way.	هر کس به روش خودش دیوانه است.
Juan Bush was elected president in 1962 but was ousted in a military coup in 1963.	خوان بوش در سال 1962 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد اما در سال 1963 در یک کودتای نظامی از قدرت خلع شد.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً به ما بگویید تام کجاست؟
I'm just a mechanic	من فقط مکانیک هستم
Tom burps a lot	تام خیلی آروغ میزنه
Tom is a consultant.	تام یک مشاور است.
You never thought you would do that again, would you?	هرگز فکر نمی کردی که دوباره این کار را انجام دهی، اینطور نیست؟
More and more divorced couples are taking lengthy and costly legal actions to keep their pets in the family.	روز به روز زوج های طلاق بیشتری برای حقوق حضانت از حیوانات خانگی در خانواده اقدامات قانونی طولانی و پرهزینه انجام می دهند.
Tom thinks his parents are innocent.	تام فکر می کند که والدینش معصوم هستند.
If we do not act quickly, we run the risk of losing control of the situation.	اگر سریع اقدام نکنیم، خطر از دست دادن کنترل وضعیت را داریم.
I do not throw stones at anyone.	من به سمت کسی سنگ پرتاب نمی کنم.
Do not act	عمل نکن
I want to know what you want me to do with everything you put in my garage.	می‌خواهم بدانم با همه چیزهایی که در گاراژ من گذاشتی، می‌خواهی چه کار کنم.
Tom is the only person we can count on.	تام تنها کسی است که می توانیم به او تکیه کنیم.
Tom took off his hat.	تام کلاه خود را برداشت.
Tom's wife was there with him.	همسر تام با او آنجا بود.
Most likely this will not happen.	به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتد.
Tom said he is interested in taking over Mary's job when she retires.	تام گفت که علاقه مند است وقتی مری بازنشسته شود، شغل او را به عهده بگیرد.
Where is the check-in counter?	پیشخوان ورود کجاست؟
I do not think we should do it alone.	من فکر نمی کنم که ما باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom will not tell you the truth.	تام حقیقت را به شما نخواهد گفت.
Tom told Mary that he thought John was discouraged.	تام به مری گفت که فکر می کند جان دلسرد شده است.
Knobs start knocking.	دستگیره در شروع به تق تق تق تق.
You are not allowed to speak French here.	شما اجازه ندارید در اینجا فرانسوی صحبت کنید.
Can you help me with Tom?	در مورد تام به من کمک می کنی؟
Tom owes me $ 300.	تام سیصد دلار به من بدهکار است.
Tom often goes to meetings late.	تام اغلب دیر به جلسات می رود.
Tom has not done this for several years.	تام چند سالی است که این کار را نکرده است.
You don't think I need to do this, do you?	فکر نمیکنی من نیازی به این کار داشته باشم، نه؟
Tom said he thought Mary was in danger.	تام گفت که فکر می کند مری در خطر است.
Tom had to wait for me	تام باید منتظر من بود
Tom only asked us to do this for a few days.	تام فقط چند روز از ما خواسته که این کار را انجام دهیم.
Tom was amused by what was happening, but Mary was not.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود سرگرم شد، اما مری اینطور نبود.
I'm going to pay.	من قصد دارم پرداخت کنم.
It was Tom's own fault.	این تقصیر خود تام بود.
You will probably need help.	احتمالاً به کمک نیاز خواهید داشت.
We think Tom might be in Australia.	ما فکر می کنیم که تام ممکن است در استرالیا باشد.
Tom does not know he is going to be fired.	تام نمی داند که قرار است اخراج شود.
If you do not work, you can not eat.	اگر کار نکنید، نمی توانید غذا بخورید.
Tom could not stop Mary.	تام نتوانست مری را متوقف کند.
After all that Tom has done for us, we can not refuse to help him.	پس از تمام کارهایی که تام برای ما انجام داده، نمی توانیم از کمک به او خودداری کنیم.
you are so attractive	تو خیلی جذابی
Tom said he did not intend to go with us.	تام گفت که قصد ندارد با ما برود.
Tom sends Mary a birthday present every year.	تام هر سال یک هدیه تولد برای مری می فرستد.
Do you know how embarrassing this is for Tom?	آیا می دانید این برای تام چقدر شرم آور است؟
I thought we could stay in Australia for a while.	فکر می کردم می توانیم مدتی در استرالیا بنشینیم.
You have had a very busy week.	هفته بسیار شلوغی را پشت سر گذاشتید.
Tom was arrested for drunk driving.	تام به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
It was not long before I realized the importance of educating children.	خیلی بعد بود که به اهمیت آموزش کودکان پی بردم.
Tom reluctantly let Mary into his house.	تام با اکراه به مری اجازه ورود به خانه اش را داد.
Ten years ago there was a deep pond there.	ده سال پیش در آنجا یک برکه عمیق وجود داشت.
Tom never went to Australia.	تام هرگز به استرالیا نرفت.
Well, finally our work is over	خب بالاخره کارمون تموم شد
I actually have no money	من در واقع هیچ پولی ندارم
I told Tom why Mary should do this.	به تام گفتم چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I never imagined that I would continue to do so in my old age and health.	حتی یک لحظه هم تصور نمی کردم که در سن و سالم همچنان چنین کاری را انجام دهم.
I wish I had the opportunity to learn French.	ای کاش این فرصت را داشتم که زبان فرانسه یاد بگیرم.
I fell in love with you when I was twelve.	در دوازده سالگی عاشق تو بودم.
Tom became fat	تام چاق شد
We support Tom's decision.	ما از تصمیم تام حمایت می کنیم.
If I were you, I would not have pushed more than this.	من اگر جای شما بودم بیشتر از این موضوع را تحت فشار قرار نمی دادم.
Does Tom even know how to work with a firearm?	آیا تام حتی می داند چگونه با اسلحه گرم کار کند؟
Tom looks really stupid today.	تام امروز واقعا احمق به نظر می رسد.
Tom was afraid he had hurt Mary's feelings.	تام می ترسید که احساسات مری را جریحه دار کرده باشد.
We are the only ones who know Tom and only Tom can do it.	ما تنها کسانی هستیم که می دانیم تام و فقط تام می توانند این کار را انجام دهند.
I need a chainsaw	من به اره برقی نیاز دارم
It will not be easy to find someone to rent this house.	پیدا کردن کسی برای اجاره این خانه آسان نخواهد بود.
I can not give up my dream.	من نمی توانم رویای خود را رها کنم.
Tom did not want to see it.	تام نمی خواست آن را ببیند.
We will not reach Boston until it gets dark.	قبل از تاریک شدن هوا به بوستون نخواهیم رسید.
This is awful.	این افتضاح است.
Tom said he did not have much money.	تام گفت که پول زیادی ندارد.
They agreed to meet again in Baltimore, Maryland.	آنها موافقت کردند که دوباره در بالتیمور، مریلند ملاقات کنند.
Tom will be thrilled to see you.	تام از دیدن شما هیجان زده خواهد شد.
Tom and I had a big fight.	من و تام دعوای بزرگی داشتیم.
You owe me another thirty dollars.	شما سی دلار دیگر به من بدهکارید.
Tom is actually married before.	تام در واقع قبلاً ازدواج کرده است.
Tom told me he was getting better.	تام به من گفت که در حال بهتر شدن است.
Tom said he was bored.	تام گفت که حوصله اش سر رفته است.
Tom has been in Boston for a few weeks.	تام چند هفته ای در بوستون بوده است.
Tom must stay in Boston for a few more days.	تام باید چند روز بیشتر در بوستون می ماند.
Tom told Mary he had to eat everything on his plate.	تام به مری گفت که باید هر چیزی را که در بشقابش است بخورد.
Tom reached into his bag and pulled out a book.	تام دستش را در کیفش برد و کتابی را بیرون آورد.
I am also learning French.	زبان فرانسه هم یاد میگیرم.
Tom is a former resident of Boston.	تام ساکن سابق بوستون است.
I want you to know that I will do this for you.	می خواهم بدانی که من این کار را برای تو انجام خواهم داد.
Do students sit in the hall?	آیا دانش آموزان در سالن می نشینند؟
Can I buy something to eat on the train?	آیا می توان در قطار چیزی برای خوردن خرید؟
Tom can eat things Mary can't.	تام می تواند چیزهایی بخورد که مری نمی تواند بخورد.
Let's all talk to Tom, okay?	همه بریم با تام صحبت کنیم، باشه؟
Tom helped us today.	تام امروز به ما کمک کرد.
How Much Money Do Carpenters Make?	نجارها چقدر درآمد دارند؟
Tom says I'm him.	تام می گوید من او هستم.
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
I'm going this way.	من به همین سمت می روم.
I did not want to hurt anyone's feelings.	من نمی خواستم احساسات کسی را جریحه دار کنم.
As a young man, Tom was afraid of cats.	تام در جوانی از گربه ها می ترسید.
Tom has some very interesting ideas.	تام ایده های بسیار جالبی دارد.
Noise is distracting.	سر و صدا باعث حواس پرتی می شود.
I'm going to get to the bottom of this.	من قصد دارم به ته این موضوع برسم.
The crowd waited for the roar.	جمعیت در انتظار غرش کردند.
We hope this does not happen.	امیدواریم این اتفاق نیفتد.
This mountain is 3000 meters high.	این کوه 3000 متر ارتفاع دارد.
Tom died in October at the age of 30.	تام در ماه اکتبر در سن 30 سالگی درگذشت.
I think Tom will never be famous.	من فکر می کنم تام هرگز مشهور نخواهد شد.
I do not want to work in a supermarket all my life.	من نمی خواهم تمام عمرم در سوپرمارکت کار کنم.
Tom has been coughing all afternoon.	تام تمام بعدازظهر سرفه کرده است.
Tom's school day is divided into six periods.	روز مدرسه تام به شش دوره تقسیم می شود.
I do not think I will do this anymore.	فکر نمی کنم دیگر این کار را انجام دهم.
Tom and I are married.	من و تام ازدواج کرده ایم.
What is your mom's name?	اسم مامانت چیه؟
Camels can store a lot of fat in their backs.	شتر می تواند مقدار زیادی چربی را در قوز پشت خود ذخیره کند.
Tom is covering for me.	تام دارد برای من پوشش می دهد.
Tom has been seeing a psychiatrist since October.	تام از ماه اکتبر به روانپزشک مراجعه کرده است.
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
Compliment the chef.	به سرآشپز تعارف کنید.
This was not what anyone expected.	این چیزی نبود که کسی انتظارش را داشت.
Tom seemed surprised by Mary's question.	تام از سوال مری متعجب به نظر می رسید.
Tom has spent most of his life in psychiatric hospitals.	تام بیشتر عمرش را در بیمارستان های روانی رفت و آمد کرده است.
He explicitly stated that he had nothing to do with the matter.	او به صراحت اعلام کرد که هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد.
Tom stays with his uncle.	تام نزد عمویش می ماند.
Were you sure Tom saw Didi doing this?	مطمئنی تام بود که دیدی این کارو میکرد؟
Tom will be waiting for me.	تام منتظر من خواهد ماند.
I did not think Tom would be so bossy.	فکر نمی کردم تام اینقدر رئیس باشد.
I am a member of Shadi Club.	من یکی از اعضای کلوپ شادی هستم.
I think Tom will not win.	من فکر می کنم که تام برنده نخواهد شد.
Let's see what happens outside	ببینیم بیرون چه خبره
Lemons and lemons are acidic fruits.	لیمو و لیموترش میوه های اسیدی هستند.
It will probably be hard for Tom to win.	احتمالا برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
Tom's phone started shaking.	تلفن تام شروع به لرزیدن کرد.
Tom was not the one who broke the pot.	تام کسی نبود که گلدان را شکست.
Tom and Mary walked in the park holding hands.	تام و مری دست در دست هم در پارک قدم می زدند.
I wanted to speak French with Tom.	می خواستم با تام به زبان فرانسوی صحبت کنم.
Tom was great	تام عالی بود
I did not hear the door open.	باز شدن در را نشنیدم.
Yesterday, Tom told me he could not speak French.	دیروز، تام به من گفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom has another job.	تام شغل دیگری دارد.
You's Tom, right?	تو تام هستی، درسته؟
Tom seems reluctant to correct his mistakes.	به نظر می رسد تام تمایلی به اصلاح اشتباهات خود ندارد.
I'm going to get married again	قراره دوباره ازدواج کنم
I thought you would disappoint me	فکر کردم از من ناامید میشی
It causes trouble	باعث دردسر میشه
Tom knew Mary did not know John and Alice were going to get married.	تام می دانست که مری نمی دانست که جان و آلیس قرار است با هم ازدواج کنند.
Thank you very much.	من از شما بسیار سپاسگزارم.
Tom always forgives Mary, no matter what he does.	تام همیشه مری را می بخشد، مهم نیست که چه کاری انجام دهد.
Tom apologized to me for his rudeness.	تام به خاطر بی ادبی اش از من عذرخواهی کرد.
I could not understand what he was saying.	نمی توانستم بفهمم چه می خواهد بگوید.
Tom did not give up.	تام از انجام این کار دست نمی کشید.
We are going to the beach. 	ما به سمت ساحل می رویم.
Would you like to come with us?	دوست داری با ما بیایی؟
I am going home.	من می روم به خانه.
Tom went to your house.	تام به خانه شما رفت.
I do not eat it	من آن را نمی خورم
Tom is the person I deal with.	تام کسی است که من با او سر و کار دارم.
Police fired at the tires.	ماموران پلیس به سمت لاستیک های خودرو شلیک کردند.
Tom seems to have a problem.	به نظر می رسد تام مشکل دارد.
Tom leaned on his elbows.	تام به آرنج هایش تکیه داد.
I could not decide what to do.	نمی توانستم تصمیم بگیرم چه کار کنم.
Tom said he did not want to talk to anyone.	تام گفت که نمی خواهد با کسی صحبت کند.
However, if the rain stops, we may be able to get out.	به هر حال، اگر باران متوقف شود، ممکن است بتوانیم بیرون برویم.
Tom could not attend the party.	تام نتوانست در مهمانی شرکت کند.
It was not necessary at all	اصلاً لازم نبود
By the way, where does Tom live?	به هر حال، تام کجا زندگی می کند؟
Would you like to tell me how you got here?	دوست داری به من بگی چطور به اینجا رسیدی؟
I can not tell Tom to be happy.	من نمی توانم به تام دستور بدهم که خوشحال باشد.
Tom says he loves both of us.	تام می گوید که هر دوی ما را دوست دارد.
You will not get anything	هیچی نخواهی گرفت
What do you wanna do? 	چی کار می خوای بکنی؟
Tell your mom?	به مامانت بگو؟
I know I'm on the way.	من می دانم که در راه هستم.
Tom says he's leaving on October 20th.	تام می گوید در 20 اکتبر می رود.
I guess you want to stay here with us.	من فرض می کنم که شما می خواهید اینجا با ما بمانید.
You took me to the cleaner	منو بردی نظافتچی
It was very hot this week.	این هفته هوا خیلی گرم بود.
Why aren't we going?	چرا ما نمی رویم؟
I hope I was not annoying	امیدوارم مزاحم نبوده باشم
The child is easily distracted.	آن کودک به راحتی حواسش پرت می شود.
How has Australia changed since you were a child?	استرالیا از زمان کودکی شما چگونه تغییر کرده است؟
I probably will never do that.	من به احتمال زیاد هرگز این کار را نخواهم کرد.
Do not let it get to you	اجازه نده به دستت برسه
Tom was surprised that the police knew his name.	تام تعجب کرد که پلیس نام او را می دانست.
You know I'm not afraid	میدونی من نمیترسم
Tom has a black belt in judo.	تام در جودو کمربند مشکی دارد.
More than 40% of students go to university.	بیش از 40 درصد از دانشجویان به دانشگاه می روند.
Tom does not remember what happened.	تام به یاد نمی آورد چه اتفاقی افتاده است.
He has written a number of exciting detective stories.	او تعدادی داستان پلیسی مهیج نوشته است.
Would you like to live with Tom?	آیا دوست داشتی با تام زندگی کنی؟
What is your favorite family tradition?	سنت خانوادگی مورد علاقه شما چیست؟
I think you underestimate Tom.	فکر می کنم تو تام را دست کم می گیری.
This seems to me to be a nature.	این به نظر من ماهیتی است.
You should have told the truth to Tom	باید حقیقت را به تام می گفتی
Tom has to tell Mary how he feels.	تام باید به مری بگوید که چه احساسی دارد.
How can I update this software?	چگونه می توانم این نرم افزار را آپدیت کنم؟
I do not know if Tom thought he should do this?	من نمی دانم که آیا تام فکر می کرد که باید این کار را انجام دهد؟
Tom asked Mary to stop texting him.	تام از مری خواست که دیگر به او پیامک ندهد.
This is a journey I will not forget.	این سفری است که فراموش نمی کنم.
Tom and Mary met to talk about this.	تام و مری با هم ملاقات کردند تا در مورد این موضوع صحبت کنند.
Why did Tom refuse to do this?	چرا تام از انجام این کار امتناع کرد؟
Can't you stay a little longer?	نمی تونی یه کم بیشتر بمونی؟
Tom is missing	تام گم شده است
Tom is not as impressive as before.	تام به اندازه قبل تاثیرگذار نیست.
I would love for Tom to do this for me.	من دوست دارم تام این کار را برای من انجام دهد.
I'm sure Tom can win.	من مطمئن هستم که تام می تواند برنده شود.
I can not find my receipt.	من نمی توانم رسید خود را پیدا کنم.
Tom knew what Mary wanted to do.	تام می دانست که مری می خواهد چه کار کند.
Tom was really worried.	تام واقعا نگران بود.
Tom thought it was a scam.	تام فکر کرد این یک کلاهبرداری است.
Tom will not be there.	تام آنجا نخواهد بود.
It does not bring pressure	فشار نمی آورد
"We have to talk about something," Tom said.	تام گفت که ما باید در مورد چیزی صحبت کنیم.
Maybe Tom will sell you his guitar.	شاید تام گیتارش را به تو بفروشد.
You'd love to see me do this, right?	دوست داری ببینی من این کارو میکنم، نه؟
You do not know the system, do you?	شما سیستم را نمی شناسید، نه؟
I know Tom is a climber.	من می دانم که تام یک کوهنورد است.
Tom lives in the same part of town where Mary lives.	تام در همان قسمت شهر که مری زندگی می کند.
Do you think you can convince Tom to stop?	آیا فکر می کنید که بتوانید تام را متقاعد کنید که این کار را متوقف کند؟
Tom was the one who planted this tree.	تام کسی بود که این درخت را کاشت.
We must unite to defeat the enemy.	ما باید با هم متحد شویم تا دشمن را شکست دهیم.
Tom told Mary I was ready to do it.	تام به مری گفت من برای انجام این کار آماده هستم.
Do you think this is fair?	به نظر شما این عادلانه است؟
Tom told Mary that John was looking for him.	تام به مری گفت که جان به دنبال اوست.
When I hear that song, I think of youth.	وقتی آن آهنگ را می شنوم، به جوانی فکر می کنم.
Tom forgot to tell you.	تام فراموش کرد به شما بگوید.
My parents told me that we should respect the elderly.	پدر و مادرم به من گفتند که باید به سالمندان احترام بگذاریم.
I did not pay anything to Tom.	من چیزی به تام پرداخت نکردم.
I can think of situations where a knife is used.	می توانم به موقعیت هایی فکر کنم که در آن چاقو به کار می آید.
I'm sure this is just a misunderstanding.	من مطمئنم که این فقط یک سوء تفاهم است.
Tom is part of the team.	تام بخشی از تیم است.
Tom and Mary both lived in Boston as children.	تام و مری هر دو در دوران کودکی در بوستون زندگی می کردند.
Tom may not know that Mary is in the hospital.	ممکن است تام نداند که مری در بیمارستان است.
Tom is having fun	تام داره خوش میگذره
I hope Tom does not have to go to jail.	امیدوارم تام مجبور نباشد به زندان برود.
I want to sell three of my guitars. 	من می خواهم سه تا از گیتارهایم را بفروشم.
Do you want to buy one?	آیا می خواهید یکی بخرید؟
Tom usually eats less than Mary.	تام معمولا کمتر از مری می خورد.
Tom may not win.	تام ممکن است برنده نشود.
French is the only other language Tom knows.	فرانسوی تنها زبان دیگری است که تام می داند.
I bought a car for Tom.	من برای تام ماشین خریدم.
You always talk about Tom.	شما همیشه در مورد تام صحبت می کنید.
It was shocking to hear about Tom's divorce.	شنیدن در مورد طلاق تام شوکه کننده بود.
I did not know you put	نمیدونستم قرار گذاشتی
You are completely impressed.	شما کاملاً تأثیر گذاشته اید.
I'm familiar with the area.	من با منطقه آشنا هستم.
Tom asks Mary to do this for us, doesn't he?	تام از مری می خواهد که این کار را برای ما انجام دهد، اینطور نیست؟
How did you know I was going to call Bluetooth?	از کجا فهمیدی که قراره به بلوفت زنگ بزنم؟
They are heavily armed.	آنها به شدت مسلح هستند.
The boy was accused of cheating on an exam.	پسر متهم به تقلب در امتحان شد.
Can Tom do anything about it?	آیا تام کاری می تواند در مورد آن انجام دهد؟
Want some potatoes?	کمی سیب زمینی می خواهید؟
I'm going to Boston this week.	من این هفته به بوستون می روم.
Tom was not the only one who knew how to do this.	تام تنها کسی نبود که می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
I thought Tom might enjoy that movie.	من فکر کردم که تام ممکن است از آن فیلم لذت ببرد.
Tom will probably not cry.	تام احتمالا گریه نخواهد کرد.
I saw Tom blaming Mary.	تام را دیدم که مری را سرزنش می کرد.
Tom was very busy on Monday.	تام روز دوشنبه خیلی شلوغ بود.
Tom and I were the first to volunteer to do so.	من و تام اولین افرادی بودیم که برای انجام این کار داوطلب شدیم.
An Indian buyer and a Japanese businessman bargained over the price of a new product.	یک خریدار هندی و یک تاجر ژاپنی بر سر قیمت محصول جدید چانه زدند.
Tom has spent the last three years in prison.	تام سه سال گذشته را در زندان گذرانده است.
You are a good mom	تو مامان خوبی هستی
I'm afraid what Tom said was not true.	می ترسم چیزی که تام گفت درست نبود.
Tom told Mary he was thirsty.	تام به مری گفت که تشنه است.
Tom wondered if it would be difficult to find a job in Boston.	تام به این فکر کرد که آیا یافتن شغل در بوستون سخت خواهد بود؟
I do not know if Tom is good?	نمی دانم آیا تام خوب است؟
Tom's house burned.	خانه تام سوخت.
Neither Tom nor Mary have a rowing boat.	نه تام و نه مری قایق پارویی ندارند.
What were you doing in Tom's house?	تو خونه تام چیکار میکردی؟
Tom dropped out of college.	تام از شرکت در کلاس های دانشگاه انصراف داد.
I did not know the man	من آن مرد را نشناختم
Tom says he does not want to go to Boston with us.	تام می گوید که نمی خواهد با ما به بوستون برود.
Tom does not always pay attention to detail.	تام همیشه به جزئیات توجه نمی کند.
Tom says Mary is having lunch with John and Alice.	تام می گوید که مری با جان و آلیس ناهار می خورد.
Tom always seems to be doing something illegal.	به نظر می رسد تام همیشه در حال انجام یک کار غیرقانونی است.
Those who live by the sword die by the sword.	کسانی که با شمشیر زندگی می کنند با شمشیر می میرند.
Sales have dropped in every department store.	فروش در هر فروشگاه بزرگ کاهش یافته است.
You do not have the patience to do this today, do you?	امروز حوصله انجام این کار را ندارید، نه؟
Mary said she thought Tom was ready to do it.	مری گفت که فکر می کند تام برای انجام این کار آماده است.
You should ask Tom to show you how to do this.	شما باید از تام بخواهید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
I know I have to do this while I'm here.	می دانم تا زمانی که اینجا هستم باید این کار را انجام دهم.
One of the things I have always loved to do is write a children's book.	یکی از کارهایی که همیشه دوست داشتم انجام دهم این است که کتاب کودک بنویسم.
We know Tom did it.	ما می دانیم که تام این کار را کرد.
Tom listened distractingly.	تام با حواس پرتی گوش داد.
Tom said it probably won't happen any time soon.	تام گفت که احتمالا به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
Tom has to stay in the hospital.	تام باید در بیمارستان بماند.
I think we have eaten enough.	فکر می کنم به اندازه کافی غذا خورده ایم.
I brought a gift for Tom.	من برای تام هدیه آورده ام.
Tom wrote Mary's address on the envelope.	تام آدرس مری را روی پاکت نوشت.
It was very convenient	خیلی راحت میشد
Tom loves the ocean.	تام اقیانوس را دوست دارد.
I think Tom will have no motivation to do so.	من فکر می کنم که تام انگیزه ای برای این کار نخواهد داشت.
Tom said he thought it was dangerous for Mary to walk home alone at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری خطرناک است که شب به تنهایی به خانه راه برود.
We know you can not speak French well.	ما می دانیم که شما نمی توانید به خوبی فرانسوی صحبت کنید.
Now is not the time to do that.	اکنون زمان انجام این کار نیست.
Did you come here to help me or not?	اومدی اینجا کمکم کنی یا نه؟
If I get on the 2:30 train, when will I get to Boston?	اگر با قطار 2:30 سوار شوم، چه زمانی به بوستون خواهم رسید؟
Tom and I are going to divorce.	من و تام قصد داریم طلاق بگیریم.
I do not think it was wrong	فکر نمیکنم اشتباهی بوده باشه
Tom thought Mary was unlikely to do so.	تام فکر کرد که مری بعید است این کار را انجام دهد.
After moving, we renovated the kitchen.	بعد از نقل مکان، آشپزخانه را بازسازی کردیم.
I used to live with Tom.	من قبلا با تام زندگی می کردم.
I'm heard that Tom does not agree.	شنیده ام که تام با این کار موافقت نمی کند.
The results are not yet known	نتایج هنوز مشخص نیست
Tom said he would look into it.	تام گفت که به آن نگاه خواهد کرد.
I was oblivious to everything.	من از همه چیز غافل بودم.
I realized what was wrong with Tom.	من متوجه شدم تام چه مشکلی دارد.
I'm there for you.	من برای شما آنجا هستم.
I'm sure Tom can not do that.	من مطمئن هستم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
You have lost everything	تو همه چیز را از دست داده ای
Tom left the store with a few boxes.	تام با چند جعبه از فروشگاه خارج شد.
Tom said he had no plans to step down.	تام گفت که قصد کناره گیری ندارد.
How do I get to the post office from here?	چگونه از اینجا به اداره پست بروم؟
I can not believe I am doing this.	من نمی توانم باور کنم که من این کار را انجام می دهم.
There was a hint of a smile on Tom's face.	اشاره ای به لبخند روی صورت تام ظاهر شد.
Tom did not come home last night.	تام دیشب به خانه نیامد.
Tom and Mary both love this.	تام و مری هر دو این را دوست دارند.
I warned Tom not to do this.	من به تام هشدار داده ام که این کار را نکند.
He met a friend on the road.	او در جاده با دوستی روبرو شد.
We need to make sure Tom was there.	ما باید مطمئن شویم که آیا تام آنجا بود یا نه.
Tom must understand that this is not happening.	تام باید بفهمد که این اتفاق نمی افتد.
Tom smiles when he is nervous.	تام وقتی عصبی است لبخند می زند.
You can say it both ways.	شما می توانید آن را به هر دو صورت بگویید.
I think Tom will finally give up and let someone else do it.	من فکر می کنم تام در نهایت تسلیم می شود و اجازه می دهد شخص دیگری این کار را انجام دهد.
The man behind the door did not tell me his name.	مرد پشت در به من اسمش را نگفت.
Why doesn't anyone help Tom?	چرا کسی به تام کمک نمی کند؟
Tom rewrote his report.	تام گزارش خود را بازنویسی کرد.
Tom was there before the rest.	تام قبل از بقیه آنجا بود.
I know Tom is about as tall as you.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه تو قد دارد.
Tom walked past us without even smiling.	تام بدون اینکه حتی به ما لبخند بزند از کنار ما گذشت.
We start as soon as you are ready.	به محض اینکه آماده شدید شروع می کنیم.
Isn't this a serious flaw?	آیا این یک نقص جدی نیست؟
I think you are crazy	فکر کنم دیوونه ای
Tom employs more than 30 people for him.	تام بیش از سی نفر برای او کار می کنند.
We hope decency prevails.	امیدواریم نجابت غالب شود.
This is a very good point.	این نکته بسیار خوبی است.
Tom spoke to Mary on Monday afternoon.	تام بعدازظهر دوشنبه با مری صحبت کرد.
My older brother practices judo. 	برادر بزرگترم جودو تمرین می کند.
He is very good.	او خیلی خوب است.
Tom said he thought Mary did not like John.	تام گفت که فکر می کند مری جان را دوست ندارد.
Tom asks us to continue.	تام از ما می خواهد که ادامه دهیم.
This is not the answer we expected.	این پاسخی نیست که ما انتظار داشتیم.
I know Tom is not afraid.	می دانم که تام نمی ترسد.
Tom and Mary are both still studying French.	تام و مری هر دو هنوز در حال تحصیل زبان فرانسه هستند.
I do not think Tom would like it.	من فکر نمی کنم که تام آن را دوست داشته باشد.
Tom was very lazy when he was a teenager.	تام زمانی که نوجوان بود بسیار تنبل بود.
This will be useful.	این مفید خواهد بود.
I wanted to know if you could do me another favor?	میخواستم بدونم ممکنه لطف دیگری به من بکنی؟
Tom does not think Mary will sympathize.	تام فکر نمی کند که مری همدردی کند.
I'm done for.	من تمام کردم برای.
While in prison, Tom worked in the kitchen.	زمانی که تام در زندان بود، در آشپزخانه کار می کرد.
When I got home, I went to bed and immediately fell asleep.	وقتی به خانه رسیدم، به رختخواب رفتم و بلافاصله خوابم برد.
Tom wants your answer and he wants it now.	تام پاسخ شما را می‌خواهد و اکنون آن را می‌خواهد.
Tom did not want to bother Mary, so he quietly left the room.	تام نمی خواست مری را اذیت کند، بنابراین بی سر و صدا از اتاق خارج شد.
Tom is not armed	تام مسلح نیست
Tom wondered if he was throwing away the best years of his life.	تام فکر کرد که آیا بهترین سال های زندگی خود را دور می اندازد.
Do not curse Tom	تام را ناسزا نگو
Tom probably knows how to get to Mary's house.	تام احتمالاً می داند چگونه به خانه مری برسد.
Neither Tom nor Mary intend to do this.	نه تام و نه مری قصد انجام این کار را ندارند.
My first French teacher was not a native speaker.	اولین معلم فرانسوی من یک زبان مادری نبود.
Tom and Mary are grateful.	تام و مری سپاسگزارند.
I always had a lot of friends.	من همیشه دوستان زیادی داشتم.
Tom wants me to stay in Australia for his birthday.	تام از من می خواهد تا روز تولدش در استرالیا بمانم.
Tom earns about $ 300 a month working part-time.	تام حدود 300 دلار در ماه کار پاره وقت درآمد دارد.
Tom pointed to the sky.	تام به آسمان اشاره کرد.
Tom told me that Mary was his type.	تام به من گفت که مری هم نوع اوست.
Tom said he did not agree with you.	تام گفت با تو موافق نیست.
I am a translator	من مترجم هستم
He has half of my books.	او نصف من کتاب دارد.
I know Tom is a conscientious man.	من می دانم که تام یک مرد وظیفه شناس است.
I guess the shot I heard was the same shot that killed Tom.	من فرض می کنم تیراندازی که شنیدم همان تیری بود که تام را کشت.
Tom promised to keep it to himself.	تام قول داد که آن را برای خودش نگه دارد.
Tom will be back tomorrow.	تام فردا برمی گردد.
We have not complained to anyone.	ما یک نفر شکایت نکرده ایم.
This is not what I had in mind.	این چیزی نیست که من در ذهن داشتم.
Tom had a car accident.	تام یک تصادف رانندگی داشت.
Tom is terrible with kids.	تام با بچه ها وحشتناک است.
You are a diplomat	شما دیپلماتیک هستید
I could not bear to tell Tom what had happened.	حوصله نداشتم به تام بگویم چه اتفاقی افتاده است.
The worried housewife heard the phone ring and quickly picked up the receiver.	زن خانه دار نگران صدای زنگ تلفن را شنید و سریع گیرنده را برداشت.
Tom advised me not to buy a used car.	تام به من توصیه کرد که ماشین دست دوم نخرم.
How much time do you spend on homework each day?	هر روز چقدر برای تکالیف وقت می گذارید؟
Tom is very tolerant.	تام بسیار بردبار است.
Tom immediately realized that he had to wear a heavier coat.	تام بلافاصله متوجه شد که باید کت سنگین تری می پوشید.
Tom said he wondered why Mary had not done so.	تام گفت که تعجب کرده که چرا مری این کار را نکرده است.
Tom dyed his hair green.	تام موهایش را سبز رنگ کرد.
There is no reason for Tom to say that.	دلیلی وجود ندارد که تام چنین چیزی بگوید.
Why does Tom want to work for Mary?	چرا تام می خواهد برای مری کار کند؟
This is pure rubbish.	این آشغال محض است.
This is exactly the point.	دقیقاً نکته همین است.
Tom and I were not the only ones crying.	من و تام تنها کسانی نبودیم که گریه می کردیم.
Tom did not act fast enough.	تام به اندازه کافی سریع عمل نکرد.
I promise we will listen to everything you say.	من قول می دهم که ما به تمام آنچه شما می گویید گوش خواهیم داد.
Eye shadow	سایه چشم زده
I thought you wanted to buy a jacket	فکر کردم میخوای کاپشن بخری
Tom was not going to do that.	تام قرار نبود این کار را بکند.
Parental love is unconditional.	محبت والدین بدون قید و شرط است.
Tom is pretty good.	تام نسبتا خوب است.
watch out. 	مراقب باش.
Tom gets upset easily.	تام به راحتی ناراحت می شود.
Let's surprise Tom.	بیایید تام را غافلگیر کنیم.
You do not have to say this.	شما مجبور نیستید این را بگویید.
We will not lie to you	ما به شما دروغ نخواهیم گفت
Of course I will go there with you.	البته من با شما به آنجا خواهم رفت.
You have a cute friend	تو یه دوست ناز داری
I hope I have not forgotten anyone	امیدوارم کسی را فراموش نکرده باشم
He has commodity conditions with all his classmates.	او با همه همکلاسی هایش شرایط کالایی دارد.
How long do you think the negotiations will take?	به نظر شما مذاکرات چقدر طول می کشد؟
How long did it take you to make this decision?	چقدر طول کشید تا این تصمیم را بگیرید؟
Did Tom know that?	آیا تام این را می دانست؟
There is something else we need to discuss.	یک چیز دیگر وجود دارد که باید در مورد آن بحث کنیم.
Where did you think you were going?	فکر کردی کجا داری میری؟
I go to the cinema three or four times a month.	من سه چهار بار در ماه به سینما می روم.
I hope Tom knows who should do this.	امیدوارم تام بداند چه کسی باید این کار را انجام دهد.
Tom will stay.	تام باقی خواهد ماند.
Tom said he has always been interested in music.	تام گفت که او همیشه به موسیقی علاقه داشته است.
Tom has no problem climbing the tree.	تام هیچ مشکلی برای بالا رفتن از درخت ندارد.
You have nothing to complain about	شما چیزی برای شکایت ندارید
I pierced my French horn this morning.	من امروز صبح شاخ فرانسوی ام را سوراخ کردم.
I asked Tom to tell me why Mary had changed her mind.	از تام خواستم به من بگوید چرا مری نظرش را تغییر داده است.
I do not think Tom really knows how to do this.	من فکر نمی‌کنم تام واقعاً نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد.
I do not think I have bought everything I need.	فکر نمی کنم همه چیزهایی را که نیاز دارم خریده باشم.
I thought you said you would not smoke anymore	فکر کردم گفتی دیگه سیگار نمیکشی
Maryam is very devoted to her husband.	مریم خیلی به شوهرش ارادت دارد.
Tom is a shrewd person.	تام فردی زیرک است.
Tom is coming to Australia next month.	تام ماه آینده به استرالیا می آید.
Tom said it probably wouldn't snow.	تام گفت که احتمالا برف نخواهد آمد.
I'm not helping Tom.	من به تام کمک نمی کنم.
I'm not going to wait.	من قرار نیست صبر کنم.
Tom has to wait a little longer.	تام باید مدتی دیگر صبر کند.
If I knew it was made by a worker, I would not buy it.	اگر می دانستم که توسط کارگر ساخته شده است، این را نمی خریدم.
Tom doesn't think I did, did he?	تام فکر نمی کند من این کار را کردم، او؟
Tom arrived in Australia three days late.	تام با سه روز تاخیر وارد استرالیا شد.
Tom is really interested in it.	تام واقعاً به آن علاقه دارد.
I laid pearls for her	برایش گل مروارید چیدم
His wife and son were already asleep.	همسر و پسرش از قبل خوابیده بودند.
Tom is currently facing violent charges.	تام در حال حاضر با اتهامات خشونت آمیز مواجه است.
Take care of the cat while I'm away.	تا زمانی که من دور هستم مراقب گربه باشید.
I admire your efforts.	من تلاش شما را تحسین می کنم.
Tell me wherever you are	هرجا بودی بهم بگو
I have to tell this to Tom.	من باید این را به تام بگویم.
Tom is hungry, right?	تام گرسنه است، نه؟
I do not know if Tom really kissed Mary last night.	نمی دانم آیا تام واقعاً دیشب مری را بوسید؟
I do not know how long it will take to get to Boston.	نمی دانم چقدر طول می کشد تا به بوستون برسم.
I visited Tom last spring in Australia.	من بهار گذشته در استرالیا از تام دیدن کردم.
This film hits the bourgeoisie.	این فیلم به بورژوازی ضربه می زند.
Can you cook an omelet?	آیا می توانید املت بپزید؟
Tom loves tigers.	تام ببرها را دوست دارد.
Tom and I really hate each other.	من و تام واقعا از هم متنفریم.
Tom did as he was told.	تام کاری را که به او دستور داده شده بود انجام داد.
Are video games addictive?	آیا بازی های ویدیویی اعتیاد آور هستند؟
We defeated our opponent in the last game.	ما در بازی آخر حریف خود را شکست دادیم.
I would not have told anyone if I were you	من اگه جای تو بودم به کسی نمیگفتم
I'm sorry that not everything went well.	متاسفم که همه چیز درست نشد.
Sorry you pulled the short straw on this.	متاسفم که نی کوتاه را روی این کشیدید.
Tom told me he thought Mary still wanted to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد این کار را انجام دهد.
"Does he play tennis?" 	"اون تنیس بازی میکنه؟"
"Yes, he does."	"بله، او انجام می دهد."
Achilles was born in 1908 in Paris.	آشیل در سال 1908 در پاریس متولد شد.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت مری باید امروز این کار را انجام دهد.
Didn't you know that Tom has a lot of cats?	آیا نمی دانستید که تام گربه های زیادی دارد؟
Tom wanted to ask you a few questions.	تام می خواست از شما چند سوال بپرسد.
I think Tom did, but I might be wrong.	فکر می کنم تام این کار را کرد، اما ممکن است اشتباه کنم.
Do not use harsh language	از زبان تند استفاده نکنید
You are free	تو آزاد شدی
Tom intends to do it himself.	تام قصد دارد این کار را خودش انجام دهد.
Tom and I often talk on the bus on the way to school.	من و تام اغلب در اتوبوس در راه مدرسه با هم صحبت می کنیم.
We want to look at a few engagement rings.	ما می خواهیم به چند حلقه نامزدی نگاه کنیم.
I think it's better to do that today.	من فکر می کنم بهتر است این کار را امروز انجام دهید.
It would have been better if I had not done this.	اگر این کار را نمی کردم بهتر بود.
I'm afraid of mice	من از موش می ترسم
I know it's hard to believe, but it's true.	می دانم که باورش سخت است، اما این حقیقت است.
You really want to do that, don't you?	شما واقعاً می خواهید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Is it true that Tom has been arrested?	آیا درست است که تام دستگیر شده است؟
Tom gave Mary something, but I do not know what.	تام چیزی به مری داد، اما من نمی دانم چه چیزی.
The window does not open	پنجره باز نمی شود
I did not know I did not have enough money to buy what I needed.	نمی دانستم پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارم ندارم.
Tom is dead	تام مرده
I always run after work. 	من همیشه بعد از کار به دویدن می روم.
So is Tom.	تام هم همینطور.
I wondered if Tom had told Mary not to do this.	تعجب کردم که آیا تام به مری گفته که این کار را نکند یا نه.
These days I only listen to the radio while driving.	این روزها فقط در هنگام رانندگی به رادیو گوش می دهم.
Tom said you're late this morning.	تام گفت که امروز صبح دیر آمدی.
Tom has the same esophageal problems.	تام همان مشکلات مری را دارد.
You must submit your form by next Saturday.	شما باید تا شنبه آینده برگه خود را تحویل دهید.
Tom did not want to be a diplomat.	تام نمی خواست دیپلمات باشد.
Tom knows he will be punished.	تام می داند که مجازات خواهد شد.
It's not just Tom and Mary who made mistakes.	این فقط تام و مری نیستند که اشتباه کرده اند.
We really missed him since he left.	از وقتی که رفت واقعا دلمون براش تنگ شده بود.
I did not look where I was going.	به جایی که می روم نگاه نمی کردم.
Tom is the one who stole the money.	تام کسی است که پول را دزدیده است.
I wanted Tom to tell me he loved me.	می خواستم تام به من بگوید که دوستم دارد.
Tom and Mary were busy.	تام و مری مشغول بودند.
I want to know how did you get past the guards?	می‌خواهم بدانم چطور از نگهبان‌ها گذشتی؟
I thought maybe you would give up	فکر کردم شاید تسلیم بشی
I'm still optimistic about the project.	من هنوز به پروژه خوشبین هستم.
I drink so much coffee that I do not sleep well.	انقدر قهوه میخورم که خوب نمیخوابم.
I did not say this is paradise.	من نگفتم اینجا بهشت ​​است.
I'm in a relationship.	من در یک رابطه هستم.
All you have to do is follow his advice.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که به توصیه های او عمل کنید.
He is a dog.	او یک سگ است.
I gave Tom money to mow our lawn.	من به تام پول دادم تا چمن ما را کنده کند.
Tom graduated close to his class.	تام نزدیک به کلاس خود فارغ التحصیل شد.
Tom suggested I do it right away.	تام به من پیشنهاد داد که فوراً این کار را انجام دهم.
Tom lay on the sofa with his eyes closed.	تام با چشمان بسته روی مبل دراز کشید.
Do not let them in	اجازه نده داخل شوند
Tom has been missing for some time.	تام مدتی است که گم شده است.
We need to calm Tom down.	ما باید تام را آرام کنیم.
I thought Tom was asleep.	فکر کردم تام خواب بود.
Tom is himself again.	تام دوباره خودش است.
Tom knew he would not be fired.	تام می دانست که اخراج نمی شود.
I have been looking for a job for a long time	خیلی وقته دنبال کار میگردم
He lay on the floor and began to read.	روی زمین دراز کشید و شروع به خواندن کرد.
Tom is not going to be fired.	تام قرار نیست اخراج شود.
Where is the nearest place to buy food?	نزدیکترین جایی که بتوانم غذا بخرم کجاست؟
We did not know what was going to happen.	ما نمی دانستیم چه اتفاقی قرار است بیفتد.
Tom is a real magician, isn't he?	تام یک افسونگر واقعی است، اینطور نیست؟
This is a book for beginners.	این یک کتاب برای مبتدیان است.
How did you find out what happened here yesterday afternoon?	چگونه از اتفاقی که دیروز بعدازظهر اینجا افتاد مطلع شدید؟
I did not say I did not find it	نگفتم پیداش نکردم
I can not imagine myself doing this.	نمی توانم خودم را در حال انجام این کار تصور کنم.
You will fail this time	این بار شکست خواهید خورد
He will be really lonely without you	بدون تو واقعا تنها خواهد بود
I could not solve this case without you.	من بدون تو نمی توانستم این پرونده را حل کنم.
Tom said he would not go to Mary's concert.	تام گفت که به کنسرت مری نمی رود.
I did not know where Tom wanted to put his bags.	نمی دانستم تام می خواست چمدان هایش را کجا بگذارم.
Does Tom know that I do not want him to do that?	آیا تام می داند که من نمی خواهم او این کار را انجام دهد؟
I'm glad I do not have this problem.	خوشحالم که این مشکل را ندارم.
Tom did it three times last week.	تام هفته گذشته این کار را سه بار انجام داد.
Did you know that it is possible to do this?	آیا می دانستید امکان انجام این کار وجود دارد؟
We will not be going to Australia any time soon.	ما به این زودی به استرالیا نخواهیم رفت.
Get the job done, Tom.	کار را خوب کن، تام.
Tom loves to travel.	تام عاشق سفر است.
I have not paid my salary yet	هنوز حقوقم را نپرداخته ام
It will not cost you anything	این هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت
Even Tom does not have one yet.	حتی تام هم هنوز یکی از اینها را ندارد.
Tom said he was afraid to do so.	تام گفت که از انجام این کار می ترسد.
She was Tom's first Canadian girlfriend.	اولین دوست دختر تام کانادایی بود.
How much more time do you think you need to do this?	فکر می کنید چقدر زمان بیشتری برای انجام این کار نیاز دارید؟
How hard will it be to shape Mars?	شکل دادن به مریخ چقدر سخت خواهد بود؟
I never said that	من هرگز این را نمی گفتم
Maryam made a new dress for her sister.	مریم برای خواهرش یک لباس جدید درست کرد.
Tom is in the locker room.	تام در اتاق رختکن است.
Tom and Mary comfort John.	تام و مری به جان دلداری می دهند.
Tom and Mary became related.	تام و مری به هم وابسته شدند.
I am not a laboratory mouse	من موش آزمایشگاهی نیستم
For good reason, it is called a stink bug.	به دلایل خوبی به آن حشره بدبو می گویند.
I just can not sympathize.	من فقط نمی توانم همدردی کنم.
Do not force me to come there	مجبورم نکن بیام اونجا
Tom is kind of tall	تام یه جورایی قد بلنده
Tom was afraid to walk in the woods himself.	تام از اینکه خودش در جنگل قدم بزند می ترسید.
This is a difficult path.	این مسیر صعب العبور است.
Tom had to go home early today.	تام امروز باید زود به خانه می رفت.
I do not need a babysitter yet	من هنوز به پرستار بچه احتیاج ندارم
It will be difficult to find a good job.	پیدا کردن یک کار خوب سخت خواهد بود.
At what age did you go on your first date?	در چه سنی به اولین قرار خود رفتید؟
Tom said Mary was not excused from doing so.	تام گفت که مری از انجام این کار معذور نیست.
I know Tom was there.	من می دانم که تام آنجا بود.
Let's leave it to Tom.	بیایید آن را به تام بسپاریم.
It's so clear to me that it's like yesterday.	برای من آنقدر واضح است که انگار دیروز بود.
Tom said he wished Mary did.	تام گفت که ای کاش مری این کار را می کرد.
Tom's kind of tall, right?	تام یه جورایی قد بلنده، نه؟
I know Tom and John, but I do not know their wives.	من تام و جان را می شناسم، اما همسران آنها را نمی شناسم.
I thought I did not do it very well.	فکر می کردم این کار را خیلی خوب انجام ندادم.
Tom is clearly nervous.	تام به وضوح عصبی است.
We do not want to overreact.	ما نمی خواهیم بیش از حد واکنش نشان دهیم.
We celebrated Tom's birthday a day earlier.	ما یک روز زودتر تولد تام را جشن گرفتیم.
Tom did not get a driver's license until he was thirty.	تام تا سی سالگی گواهینامه رانندگی نگرفت.
Why didn't Tom tell Mary?	چرا تام به مری نگفت؟
Price fluctuations caused the financial crisis.	نوسانات قیمت ها باعث بحران مالی شد.
Tom is constantly posting pictures of his life on social media.	تام مدام تصاویری از زندگی خود را در شبکه های اجتماعی منتشر می کند.
I know Tom knows I did not need to do this.	می دانم که تام می داند که من نیازی به این کار نداشتم.
Tom told me he thought he was losing his sight.	تام به من گفت که فکر می کند بینایی خود را از دست می دهد.
I do not care what happens to me.	اتفاقی که برای من می افتد مهم نیست.
I looked around in the hope of finding a friendly face.	به امید یافتن چهره ای دوستانه به اطراف نگاه کردم.
Tom whistled the song his mother had taught him.	تام آهنگی را که مادرش به او یاد داده بود سوت می زد.
This sword is heavier than I thought.	این شمشیر سنگین تر از آن چیزی است که فکر می کردم.
You are not allowed to park on the sidewalk.	شما اجازه ندارید روی پیاده رو پارک کنید.
There's something on that shelf that Tom wants.	چیزی در آن قفسه وجود دارد که تام می خواهد.
Clearly, Tom is disappointed with this.	واضح است که تام از انجام این کار ناامید است.
Tom showed me how to do it.	تام به من نشان داد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom is not afraid to do this.	تام از انجام این کار نمی ترسد.
I keep all my phone receipts in this box.	من تمام رسیدهای تلفنم را در این جعبه نگه می دارم.
Each mosquito makes a slightly different sound.	هر گونه پشه صدای کمی متفاوت ایجاد می کند.
You did it.	شما آن را انجام داده اید.
Tom knew what Mary wanted.	تام می دانست که مری چه می خواهد.
Tom was the one who got Mary to do this.	تام کسی بود که مری را وادار به این کار کرد.
Tom told Mary not to interfere in her personal affairs.	تام به مری گفت که در امور شخصی او دخالت نکند.
I have not been there since October.	من از اکتبر آنجا نبودم.
Tom does not stick around.	تام به اطراف نمی چسبید.
I'm not the only one here who can do this.	من اینجا تنها کسی نیستم که می‌توانم این کار را انجام دهم.
I'm convinced Tom was the one who did it.	من متقاعد شده ام که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom said Mary knew she might not need to do this alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom thought I might be allowed to do that today.	تام فکر کرد که ممکن است امروز اجازه انجام این کار را داشته باشم.
I'm sorry, but I think you're wrong.	متاسفم، اما فکر می کنم شما در اشتباه هستید.
I do not want to tell you what happened	بدم نمیاد بهت بگم چی شد
I advised Tom to go there by bike.	به تام توصیه کردم با دوچرخه به آنجا برود.
I just heard you went to Tom	تازه شنیدم که به تام رفتی
I think I'm fat	فکر کنم چاقم
Tom learns French every morning before going to work.	تام هر روز صبح قبل از اینکه سر کار برود زبان فرانسه می آموزد.
Tom quickly closed his eyes.	تام سریع چشمانش را بست.
I think I am very creative.	من فکر می کنم بسیار خلاق هستم.
Why not have a drink together tonight?	چرا امشب با هم مشروب نخوریم؟
Tom found out that Mary had lied to him.	تام متوجه شد که مری به او دروغ گفته است.
I'm really sorry that I was so upset	واقعا متاسفم که اینقدر ناراحت شدم
It is better to tie the dog to a leash so that it does not bite.	بهتر است سگ را به زنجیر ببندید تا گاز نگیرد.
This does not work either	این هم کارساز نیست
Tom is suspicious, but Mary is not.	تام مشکوک است، اما مری اینطور نیست.
Tom told me he was coming back.	تام به من گفت که برمی گردد.
Monday Party	دوشنبه پارتی
I think granola are healthy.	من فکر می کنم گرانولا سالم هستند.
Tom got it wrong.	تام با آدم اشتباهی قاطی کرد.
Tom started the timer.	تام تایمر را شروع کرد.
Three-quarters of the people of this city do not vote.	سه چهارم مردم این شهر رای نمی دهند.
Tom stared blankly at Mary.	تام با حالتی خالی به مری خیره شد.
Tom does not have to go to court tomorrow.	تام مجبور نیست فردا به دادگاه برود.
Tom and Mary do not have to do this, but we do.	تام و مری مجبور نیستند این کار را انجام دهند، اما ما انجام می دهیم.
That's why you need one of these.	به همین دلیل است که شما به یکی از این موارد نیاز دارید.
Does Tom know that?	آیا تام از آن خبر دارد؟
I do not do this now, but I did when I was younger.	من الان این کار را نمی‌کنم، اما وقتی کوچکتر بودم این کار را می‌کردم.
He is very nervous and always sick.	او بسیار عصبی است و همیشه بیمار است.
I know Tom did not know I know how to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Most people here do not know how to do this.	اکثر مردم اینجا نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند.
I will be here doing strange things.	من اینجا خواهم بود و کارهای عجیب و غریب انجام می دهم.
You always make excuses for not doing your part.	شما همیشه برای انجام ندادن سهم خود از کار بهانه می آورید.
You are the only one who can convince Tom.	شما تنها کسی هستید که می توانید تام را متقاعد کنید.
I was not smart enough to go to that university.	من آنقدر باهوش نبودم که وارد آن دانشگاه شوم.
I guess you want to stay here with us.	من فرض می کنم که شما می خواهید اینجا با ما بمانید.
I try to remember Tom's face, but I can not.	سعی می کنم چهره تام را به خاطر بسپارم، اما نمی توانم.
Tom finally moved to Boston last summer.	تام سرانجام تابستان گذشته به بوستون رفت.
Tom has water.	تام آب دارد.
Tom drank in silence.	تام در سکوت نوشید.
Tom and I both have beards.	من و تام هر دو ریش داریم.
Don't want to visit Boston?	آیا نمی خواهید از بوستون دیدن کنید؟
Tom has an exhausting schedule.	تام برنامه طاقت فرسایی دارد.
I have been accused of doing this.	من متهم به انجام این کار شده ام.
I knew Tom could not do that well as Mary.	می دانستم که تام به خوبی مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
You know they will not let you do that, right?	شما می دانید که آنها به شما اجازه این کار را نمی دهند، درست است؟
Tom could not answer my questions.	تام نمی توانست به سوالات من پاسخ دهد.
I expect you to do your best.	من از شما انتظار دارم که تمام تلاش خود را بکنید.
I did not know where Tom was coming from.	نمی دانستم تام از کدام سمت می آید.
Tom is stronger than me, isn't he?	تام از من قوی تر است، اینطور نیست؟
That's not all we did.	این تمام کاری نیست که ما انجام دادیم.
Were you a good swimmer in high school?	آیا در دوران دبیرستان شناگر خوبی بودید؟
That's why Tom and I were absent.	به همین دلیل من و تام غایب بودیم.
Do not hesitate to use the opportunity to propose to him.	در استفاده از فرصت برای خواستگاری از او دریغ نکنید.
He owns a liquor store.	او صاحب مغازه مشروب فروشی است.
Tom was fast, but Mary was not.	تام سریع بود، اما مری اینطور نبود.
Tom said Mary might win.	تام گفت که مری ممکن است برنده شود.
Tom said Mary was happy to be able to do so.	تام گفت مری خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
I will make a phone call in the next room.	تماس تلفنی را در اتاق بعدی خواهم گرفت.
I'm convinced Tom can succeed.	من متقاعد شده ام که تام می تواند موفق شود.
This is completely false.	این کاملاً نادرست است.
Slowly and steadily wins the race.	آهسته و پیوسته برنده مسابقه است.
I'm deceived	من فریب خورده ام
Tom needs more attention in class.	تام باید در کلاس توجه بیشتری داشته باشد.
Tom is hardly lying to me anymore.	تام دیگر به سختی به من دروغ می گوید.
I hope I do not disappoint you	امیدوارم نا امیدت نکنم
We both have to stay in Australia for another three weeks.	هر دوی ما باید سه هفته دیگر در استرالیا بمانیم.
Tom probably speaks French.	تام احتمالاً فرانسوی صحبت می کند.
Can you come and help me unzip my clothes?	می تونی بیای و کمکم کنی زیپ لباسم رو ببندم؟
I do not like being alone	من تنها بودن را دوست ندارم
I did not know that Tom was so old.	من نمی دانستم که تام آنقدر پیر است.
I told Tom to be quiet.	به تام گفتم ساکت باشه.
Tom said he was not sure he could do it.	تام گفت که مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
Maybe Tom still doesn't know what happened.	شاید تام هنوز از اتفاقی که افتاده خبر نداشته باشد.
Tom and John never discuss their work with their spouses.	تام و جان هرگز درباره کارشان با همسرانشان بحث نمی کنند.
No one questioned Tom's decision.	هیچ کس تصمیم تام را زیر سوال نبرد.
I'm too eager to help you.	من بیش از حد حاضرم به شما کمک کنم.
He failed in his attempt to swim the canal.	او در تلاش خود برای شنا کردن کانال شکست خورد.
Tom makes his own bed.	تام خودش تختش را درست می کند.
I hope you had a good time in Australia.	امیدوارم لحظات خوبی را در استرالیا سپری کرده باشید.
Tom probably does not know that this will not happen today.	تام احتمالاً نمی داند که امروز این اتفاق نخواهد افتاد.
I hope Tom is still awake when I get home.	امیدوارم وقتی به خانه برسم تام هنوز بیدار باشد.
Her doctor wants to refer her to a specialist.	دکترش می خواهد او را به یک متخصص ارجاع دهد.
Why is it so small?	چرا این قدر کوچک است؟
Tom speaks French so well that many people think it is his mother tongue.	تام آنقدر خوب فرانسوی صحبت می کند که بسیاری از مردم فکر می کنند این زبان مادری اوست.
Tom thought what did you do?	تام فکر کرد چه کردی؟
I was born on October 20, 2013.	من متولد 20 اکتبر 2013 هستم.
That sounds incredibly dangerous.	که فوق العاده خطرناک به نظر می رسد.
Tom had trouble falling asleep.	تام در به خواب رفتن مشکل داشت.
This was the fork that Tom used.	این چنگالی بود که تام از آن استفاده می کرد.
That's why I'm here today.	برای همین امروز اینجا هستم.
Tom says he's leaving on October 20th.	تام می گوید که در 20 اکتبر می رود.
Tom lived longer than Mary.	تام بیشتر از مری زندگی کرد.
Tom washed himself.	تام خودش را شست.
I can not do this in the dark.	من نمی توانم در تاریکی اینطور کار کنم.
Tom refused to answer.	تام از پاسخ دادن امتناع کرد.
I promise not to do this again	قول میدم دیگه اینکارو نکنم
It wasn't that funny	آنقدرها هم خنده دار نبود
Tom and Mary left the classroom.	تام و مری از کلاس بیرون رفتند.
Let me see again, Tom.	بگذار دوباره ببینم، تام.
Tom is very good with everyone.	تام با همه خیلی خوب است.
I did not understand you are so hungry	نفهمیدم انقدر گرسنه ای
Tom has not been found yet	تام هنوز پیدا نشده است
My legs hurt from sitting on the tatami.	پاهایم از نشستن روی تاتامی درد می کند.
Do not worry about anything	نگران چیزی نباش
Tom seemed wise.	تام عاقل به نظر می رسید.
Tom was never very good at dancing.	تام هرگز چندان اهل رقصیدن نبود.
You do not cry like before.	مثل سابق گریه نمی کنی.
Now we have to decide what to do.	حالا باید تصمیم بگیریم که چه کار کنیم.
Maybe Tom could tell us what we wanted to know.	شاید تام می توانست آنچه را که می خواستیم بدانیم به ما بگوید.
Who wants to hurt Tom?	چه کسی می خواهد به تام صدمه بزند؟
Tom and Mary have been in Australia for three years.	تام و مری سه سال است که در استرالیا هستند.
Tom does not have to say anything if he wants to.	تام اگر بخواهد مجبور نیست چیزی بگوید.
You do not know where Tom is, do you?	تو نمیدونی تام کجاست، نه؟
Tom did not seem to know anything about Mary's past.	به نظر می رسید تام از گذشته مری چیزی نمی دانست.
I'm going back there now	الان برمیگردم اونجا
Inflation remained very low in 2016, down from an average of 4% in 2014.	تورم در سال 2016 بسیار پایین باقی ماند و نسبت به میانگین 4 درصد در سال 2014 کاهش یافت.
Tom and I both looked at Mary.	من و تام هر دو به مری نگاه کردیم.
Tom informed us that he would do it.	تام به ما اطلاع داد که این کار را خواهد کرد.
I do not even think about it.	من حتی در مورد آن فکر نمی کنم.
The test was not as hard as I expected.	آزمون آنقدر که انتظار داشتم سخت نبود.
Buying things you often use in bulk can help you save money.	خرید چیزهایی که اغلب به صورت عمده استفاده می کنید می تواند به شما در صرفه جویی در هزینه کمک کند.
It seemed that Tom wanted to study French.	به نظر می‌رسید که تام می‌خواهد زبان فرانسه را مطالعه کند.
Tom made some good points.	تام نکات خوبی را مطرح کرد.
Tom's better be careful.	تام بهتر است مراقب باشد.
The pigeon has flown out of the cage.	کبوتر از قفس پرواز کرده است.
Tom suffers from bone cancer.	تام از سرطان استخوان رنج می برد.
Tom lit a match and then lit a candle with it.	تام یک کبریت روشن کرد و سپس شمع را با آن روشن کرد.
Tom said he did not think Mary would let John drive.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به جان اجازه رانندگی بدهد.
He did not want her to die.	او نمی خواست که او بمیرد.
You do not have to come tomorrow	لازم نیست فردا بیای
Tom slept outside on the porch last night.	تام دیشب بیرون در ایوان خوابید.
Tom has done this before, hasn't he?	تام قبلاً این کار را کرده است، اینطور نیست؟
I usually start my day with a big breakfast.	من معمولا روزم را با یک صبحانه بزرگ شروع می کنم.
Tom is a creative child.	تام کودک خلاقی است.
Do you constantly interrupt us?	آیا مدام حرف ما را قطع می کنید؟
Tom said he was innocent.	تام گفت که او بی گناه است.
I think Tom will most likely do that.	من فکر می کنم که تام به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد.
Tom and I are just like brothers.	من و تام درست مثل برادر هستیم.
I have a plan to get us out of here.	من برنامه ای دارم که ما را از اینجا بیرون کنم.
I did not think Tom was here.	فکر نمی کردم تام اینجا باشد.
I climbed Mount Fuji for the first time last month.	من ماه گذشته برای اولین بار به کوه فوجی صعود کردم.
Tom seems sympathetic.	به نظر می رسد تام دلسوز است.
Tom is a ball boy.	تام یک پسر توپ است.
Tom said Mary was not safe.	تام گفت مری در امان نیست.
Bourbon is made from corn.	بوربون از ذرت تهیه می شود.
I've heard about it before.	من قبلاً در مورد آن شنیده ام.
Tom goes out almost every evening and drinks.	تام تقریباً هر روز عصر بیرون می‌رود و مشروب می‌خورد.
You will have another chance	شانس دیگری خواهید داشت
A car was about to hit Tom.	یک ماشین نزدیک بود به تام برخورد کند.
Tom stays, right?	تام می ماند، نه؟
Tom hugged each of us.	تام هر کدام از ما را در آغوش گرفت.
I thought Tom was not as old as me.	فکر می کردم که تام به اندازه من پیر نیست.
I knew Tom was a really talented chess player.	می دانستم که تام یک شطرنج باز واقعا با استعداد است.
What killed Tom?	چه چیزی تام را کشت؟
It is no secret that Tom's opinion is different from yours.	این راز نیست که نظر تام با نظر شما متفاوت است.
Tom says he has never seen Mary.	تام می گوید که او هرگز مری را ندیده است.
Tom turned black.	تام سیاه شد.
My mother is a dawn.	مادر من یک سحرخیز است.
Tom said he had no regrets about what he had done.	تام گفت که برای کاری که انجام داده بود خیلی پشیمان نیست.
I did not know Tom would be happy to do this.	نمی دانستم تام از انجام این کار خوشحال می شود.
There was a half-eaten pizza in the fridge.	یه پیتزای نیمه خورده توی یخچال بود.
I thought you said you would not come today.	فکر کردم گفتی امروز نمیای.
I do not like your dog	من سگ شما را دوست ندارم
The questionnaire form was distributed correctly.	فرم پرسشنامه به درستی توزیع شد.
Tom went home.	تام به سمت خانه رفت.
I reflected on the problem.	من مشکل را منعکس کردم.
What three things are important to you?	چه سه چیز برای شما مهم است؟
Tom is now thirty years old.	تام اکنون سی ساله است.
Maryam often fights with her husband.	مریم اغلب با شوهرش دعوا می کند.
Something tells me that Tom is wrong.	چیزی به من می گوید که تام اشتباه می کند.
I plan to stay there all month.	من قصد دارم تمام ماه را آنجا بمانم.
I want to talk to Tom privately for a moment.	من می خواهم یک لحظه با تام به صورت خصوصی صحبت کنم.
The more you owe, the more you get back.	هر چه بیشتر بدهی، بیشتر برمی گردی.
Simulations can not always prepare you for the real thing.	شبیه سازی ها همیشه نمی توانند شما را برای چیز واقعی آماده کنند.
What is my chance of survival?	شانس من برای زنده ماندن چقدر است؟
There was a lot of pressure on Tom and Mary's marriage with the constant intervention of Mary's mother.	فشار زیادی بر ازدواج تام و مری با دخالت مداوم مادر مری وارد شد.
Could they do nothing for you?	هیچ کاری نمی توانستند برای شما انجام دهند؟
He confessed to taking bribes.	او اعتراف کرد که رشوه گرفته است.
I understand you were friends with Tom.	فهمیدم تو با تام دوست بودی.
You're still here.	تو هنوز این جایی.
I always knew I could not do this.	همیشه می دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
How did Tom know that Mary was not going to do that?	تام از کجا می دانست که مری قرار نیست این کار را انجام دهد؟
I do not like people who can not control their emotions.	من از افرادی که نمی توانند احساسات خود را کنترل کنند، دوست ندارم.
The US Secretary of State is working to mediate a ceasefire between the parties involved.	وزیر امور خارجه ایالات متحده در تلاش است تا آتش بس میان طرف های درگیر را میانجی گری کند.
Tom is not only friendly, he is also generous.	تام نه تنها دوستانه است، بلکه سخاوتمند نیز هست.
We must appoint a new teacher soon.	ما باید به زودی یک معلم جدید تعیین کنیم.
While Tom was researching his family history, he found a number of skeletons in the closet.	زمانی که تام مشغول تحقیق در مورد تاریخچه خانواده اش بود، تعدادی اسکلت در کمد پیدا کرد.
I have already finished reading the book that Tom gave me yesterday.	من قبلاً خواندن کتابی را که تام دیروز به من داده بود تمام کرده ام.
I'm dying to find out what Tom said	دارم میمیرم تا بفهمم تام چی گفت
Someone is waiting for you	یک نفر منتظر شماست
My sister often borrows my clothes.	خواهرم اغلب لباس های مرا قرض می گیرد.
I was completely confused	من کاملا گیج شدم
You will talk to me.	شما با من صحبت خواهید کرد.
Don't you want to take a look at it?	نمی خواهی نگاهی به آن بیندازی؟
You have to tell Tom that Mary does not intend to stay.	باید به تام بگویید که مری قصد ندارد بماند.
Tom and Mary told me they were very poor.	تام و مری به من گفتند که بسیار فقیر هستند.
Tom never seems to get older.	به نظر می رسد تام هرگز پیرتر نمی شود.
Tom told Mary that he did not have enough money to buy what he wanted.	تام به مری گفت که پول کافی برای خرید چیزی که او می خواهد ندارد.
I used to think this was very easy to do.	من قبلاً فکر می کردم انجام این کار بسیار آسان است.
Tom knew I would be late.	تام می دانست که من دیر خواهم آمد.
This is the part of the city where I grew up.	این بخشی از شهر است که من در آن بزرگ شدم.
Tom does not intend to be there.	تام قصد ندارد آنجا باشد.
Would you please order a copy of the book from the publisher?	لطفاً نسخه ای از کتاب را به ناشر سفارش دهید؟
Tom will probably get tired when he gets home.	تام احتمالاً وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
Why is it so difficult for everyone to behave like this?	چرا همه اینطور رفتار می کنند اینقدر مشکل است؟
I really did not want to sing.	من واقعاً نمی خواستم آواز بخوانم.
We are methodical	ما روشمند هستیم
Who did Tom play music with?	تام با چه کسی موسیقی می نواخت؟
Have you ever eaten anything cooked?	آیا تا به حال چیزی از تام پخته شده خورده اید؟
Tom is from Boston, right?	تام اهل بوستون است، درست است؟
Maryam misses her husband and children.	مریم دلتنگ شوهر و فرزندانش است.
Tom said he thinks Mary is not in Australia.	تام گفت که فکر می کند مری در استرالیا نیست.
Tom sat down at his desk and stared out the window.	تام پشت میزش نشست و از پنجره به بیرون خیره شد.
I know Tom certainly does not know when Mary will do this.	من می دانم که تام به طور قطع نمی داند که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
I know Tom does not want to be the next person to do this.	می دانم که تام نمی خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می کند.
I just have to sleep a few hours	فقط باید چند ساعت بخوابم
Tom thought you knew Mary.	تام فکر کرد که شما مری را می شناسید.
Do not rush me	به من عجله نکن
Tom was convinced he did not have to.	تام متقاعد شده بود که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Why is this on earth?	چرا این روی زمین است؟
Tom has a three-year-old brother.	تام یک برادر سه ساله دارد.
Do you think Tom will be sooner?	آیا فکر می کنید تام زودتر خواهد بود؟
Tom told Mary he saw John.	تام به مری گفت که جان را دید.
Tom plans to be here by 2:30 p.m.	تام قصد دارد تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom talked to me about what he did at work.	تام در مورد کارهایی که در محل کارش انجام می داد با من صحبت می کرد.
I do not think Tom has much information about Australia.	فکر نمی‌کنم تام اطلاعات زیادی در مورد استرالیا داشته باشد.
I can not buy everything I need.	من نمی توانم هر چیزی را که نیاز دارم بخرم.
Tom said he has things to do.	تام گفت که کارهایی دارد که باید انجام دهد.
Ducks feed on worms, crustaceans, aquatic insects and algae.	اردک ها از کرم ها، سخت پوستان، حشرات آبزی و جلبک ها تغذیه می کنند.
Tom is a former criminal.	تام یک خلافکار سابق است.
I do not need you to tell me how to do this.	من نیازی ندارم که به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم.
Neither Tom nor Mary spend much time alone in his room.	نه تام و نه مری زمان زیادی را در اتاقش تنها نمی گذرانند.
Tom and Mary are both really tall.	تام و مری هر دو واقعاً قد بلندی دارند.
I was not injured in the accident	من در تصادف آسیبی ندیدم
Tom did it this morning so he wouldn't have to do it tomorrow.	تام این کار را امروز صبح انجام داد تا مجبور نباشد فردا این کار را انجام دهد.
I know I will never forget that scene.	می دانم که هرگز آن منظره را فراموش نخواهم کرد.
You know Tom and John both love you, do you?	می دانی که تام و جان هر دو عاشق تو هستند، نه؟
Tom was not keen on the idea.	تام مشتاق این ایده نبود.
Maybe I can stay in Boston for another three days.	شاید بتوانم سه روز دیگر در بوستون بمانم.
I am not the one who took these photos.	من کسی نیستم که این عکس ها را گرفته است.
Tom's dog hated me.	سگ تام از من متنفر بود.
I still can not speak French well.	هنوز نمی توانم به خوبی فرانسوی صحبت کنم.
I'm locked up	من قفل شده ام
I do not know what could have happened to it.	من نمی دانم چه اتفاقی می تواند برای آن افتاده باشد.
We need to cultivate our minds by reading good books.	ما باید با خواندن کتاب های خوب ذهن خود را پرورش دهیم.
Tom has to pay for everything.	تام باید برای همه چیز بپردازد.
Playing the piano is his favorite pastime.	نواختن پیانو سرگرمی مورد علاقه اوست.
I tried to help Tom, but he would not let me.	سعی کردم به تام کمک کنم، اما او به من اجازه نداد.
I think I can do that this afternoon.	فکر می کنم امروز بعدازظهر بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom did not tell Mary why he needed her help.	تام به مری نگفت که چرا به کمک او نیاز دارد.
Tom has already asked the police for protection.	تام قبلاً از پلیس درخواست محافظت کرده است.
Does not seem to agree	به نظر نمیاد موافقی
I do not know when Tom started learning French.	من نمی دانم تام از چه زمانی شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
I did not think you would do it again	فکر نمی کردم دوباره این کار را انجام دهی
We will have the element of surprise by our side.	ما عنصر غافلگیری را در کنار خود خواهیم داشت.
He now lives alone and the rest of the world means nothing to him.	در حال حاضر او به تنهایی زندگی می کند و بقیه دنیا برای او معنایی ندارند.
This is not the best way to learn.	این بهترین راه برای یادگیری نیست.
Don't you think you'll come back here?	فکر نمی کنی به اینجا برگردی؟
I think you are not interested in joining us.	فکر می کنم شما علاقه ای به همراهی با ما ندارید.
Tom wonders if any of his children will remember that today is Father's Day.	تام متعجب است که آیا هیچ یک از فرزندانش به یاد خواهند آورد که امروز روز پدر است.
Tom will be here this afternoon.	تام امروز بعدازظهر اینجا خواهد بود.
I tried to turn on my car.	من سعی کردم ماشینم را روشن کنم.
I can not deny it.	من نمی توانم آن را انکار کنم.
I was completely amazed by their bad behavior.	من از رفتار بد آنها کاملا متحیر شدم.
Tom is stubborn, isn't he?	تام کله گنده است، اینطور نیست؟
Never mention it again	دیگر هرگز به آن اشاره نکنید
Tom said Mary was excited.	تام گفت مری هیجان زده است.
I'm not the most popular kid in school, but I have a lot of friends.	من محبوب ترین بچه مدرسه نیستم، اما دوستان زیادی دارم.
Why does this lizard have five legs?	چرا این مارمولک پنج پا دارد؟
Is it a punch?	آیا آن منگنه است؟
Tom still feels for you.	تام هنوز نسبت به تو احساس دارد.
Where can I find a coffee shop that is late?	کجا می توانم کافی شاپی را پیدا کنم که دیر باز است؟
Tom wants to arrange a meeting.	تام می خواهد جلسه ای ترتیب دهد.
I turned off the light and left the room.	چراغ را خاموش کردم و از اتاق خارج شدم.
They look very realistic.	آنها بسیار واقع بینانه به نظر می رسند.
Tom told me he would wait.	تام به من گفت که صبر خواهد کرد.
Tom can come with us if he wants.	تام اگر بخواهد می تواند با ما بیاید.
You have to try to be a little more patient.	باید سعی کنید کمی صبورتر باشید.
Tom said Mary hopes you can help her.	تام گفت مری امیدوار است به او کمک کنی.
Fluency in French is not easy.	تسلط بر زبان فرانسه آسان نیست.
Do you think Maryam will make an appointment with me?	فکر می کنی مریم با من قرار ملاقات می گذارد؟
Tom is getting cold	تام داره سرد میشه
Tom has to go	تام باید برود
Tom said he wanted to make sure we did not make the same mistakes he made.	تام گفت که می‌خواهد مطمئن شود که ما همان اشتباهات او را مرتکب نمی‌شویم.
Tom does not want to see the results.	تام نمی خواهد نتایج را ببیند.
I thought you would like to see this.	من فکر کردم که شما دوست دارید این را ببینید.
Tom is absolutely right.	تام کاملاً درست است.
Tom deserves punishment.	تام مستحق مجازات است.
I'm the only one who knows what the problem is.	من تنها کسی هستم که می دانم مشکل چیست.
Tom can never do that again, can he?	تام دیگر هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد، او؟
I deposited the money in the bank.	من پول را در بانک واریز کردم.
Tom has a weak will.	تام اراده ضعیفی دارد.
What sets Tom apart from his peers?	چه چیزی تام را از همسالانش متمایز می کند؟
Tom looks a little excited.	تام تا حدودی هیجان زده به نظر می رسد.
Try some caviar.	کمی از خاویار را امتحان کنید.
Tom was completely surprised by Mary's offer.	تام از پیشنهاد مری کاملا شگفت زده شد.
I will not let you fall	نمیذارم بیفتی
Tom told me he did not want to study French.	تام به من گفت که نمی خواهد فرانسوی بخواند.
Tom and Mary are still alive, hoping to find their son.	تام و مری هنوز به امید یافتن پسرشان زنده هستند.
I'm incredibly happy	من فوق العاده خوشحالم
Tom went to bed after dinner.	تام بعد از شام به رختخواب رفت.
We should not let others know that we did it.	ما نباید اجازه دهیم دیگران بدانند که ما این کار را انجام داده ایم.
This hour increases by one minute a day.	این ساعت یک دقیقه در روز افزایش می یابد.
Tom thought Mary would get nervous about doing this.	تام فکر کرد مری از انجام این کار عصبی می شود.
Did you know how many foxes lived on this mountain?	آیا می دانستید چند روباه در این کوه زندگی می کردند؟
I love hugging cats.	من عاشق در آغوش گرفتن با گربه ها هستم.
He is listening to the news on the radio.	او در حال گوش دادن به اخبار از رادیو است.
He is so naive that he believes everything you tell him.	او آنقدر ساده لوح است که هر چیزی را که به او بگویید باور می کند.
You can not treat me like this	نمیشه با من اینطوری رفتار کرد
Maryam does not wear makeup	مریم آرایش نمیکنه
Tom is riding his horse right now.	تام همین الان سوار اسبش می شود.
I thought of something we could do, Tom.	به کاری فکر کردم که بتوانیم انجام دهیم، تام.
It's a pity you did not accept my advice	حیف که نصیحت منو قبول نکردی
He was driving at a speed of more than 120 kilometers per hour when the accident occurred.	او با سرعت بیش از 120 کیلومتر در ساعت رانندگی می کرد که تصادف رخ داد.
I am satisfied with your work so far	من از کار شما تا الان راضی بودم
I could not help but admire him.	نمی‌توانستم او را تحسین نکنم.
Tom looked at the paper.	تام نگاهی به کاغذ انداخت.
Tom wanted to meet me.	تام می خواست با من ملاقات کند.
That's why they want to talk to you.	به همین دلیل می خواهند با شما صحبت کنند.
Tom graduated from Harvard in 2013.	تام در سال 2013 از هاروارد فارغ التحصیل شد.
Tom has studied music theory.	تام تئوری موسیقی خوانده است.
Tom thinks you should talk to Mary.	تام فکر می کند باید با مری صحبت کنی.
I do not cook	من آشپزی نمی کنم
Tom still does not know what to do.	تام هنوز نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
Life without love is completely meaningless.	زندگی بدون عشق کاملاً بی معنی است.
I know Tom will not let me do that.	می دانم که تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
Tom said he thought Mary was embarrassed.	تام گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
Everyone knew Tom did not want to be here.	همه می دانستند که تام نمی خواهد اینجا باشد.
Tom cleaned his cell phone.	تام موبایلش را تمیز کرد.
Tom is awake, but Mary is not.	تام بیدار است، اما مری بیدار نیست.
What does Tom have against me?	تام علیه من چه دارد؟
Do you think Tom knows I want to go to Australia?	آیا فکر می کنید تام می داند که من می خواهم به استرالیا بروم؟
Sir, I have to dismiss the whole board.	جناب، من باید کل هیئت را برکنار کنم.
Tom will be in Boston next year.	تام سال آینده در بوستون خواهد بود.
Tom said Mary was not drunk.	تام گفت که مری مست نیست.
This is not a fair question.	این یک سوال منصفانه نیست.
There is some ketchup in the fridge.	مقداری سس کچاپ در یخچال هست.
I do not know if Tom can do that.	نمی دانم آیا تام می تواند این کار را انجام دهد؟
I think for many people learning trigonometric functions is meaningless.	من فکر می کنم که برای بسیاری از مردم یادگیری توابع مثلثاتی بی معنی است.
Tom asked Mary to turn on the TV.	تام از مری خواست تلویزیون را روشن کند.
He represented his class at the meeting.	او نماینده کلاس خود در جلسه بود.
Tom probably has no motivation to do so.	تام به احتمال زیاد انگیزه ای برای این کار ندارد.
I often buy food for Tom.	من اغلب برای تام غذا می خرم.
The scandal spread quickly under the carpet.	این رسوایی به سرعت زیر فرش کشیده شد.
I did not tell Tom that you are a drummer.	من به تام نگفتم که تو درامر هستی.
I certainly do not think so.	من مطمئناً فکر نمی کنم که اینطور باشد.
I never realized how much Tom wanted to go to Boston.	من هرگز متوجه نشدم که تام چقدر می خواهد به بوستون برود.
Tom was wearing a polo shirt.	تام یک پیراهن چوگان پوشیده بود.
Tom thought Mary would be surprised.	تام فکر کرد که مری شگفت زده خواهد شد.
I'm almost losing my mind.	من تفریبا دارم عقلمو از دست میدم.
Tom wondered why Mary was wearing black.	تام تعجب کرد که چرا مری سیاه پوشیده است.
After playing golf, we enjoy a drink in the new club.	پس از بازی گلف، در کلوپ جدید از نوشیدنی لذت می بریم.
I am teacher	من معلمم
I did not receive a single letter from Tom.	من حتی یک نامه از تام دریافت نکردم.
I know Tom is taller than Mary.	می دانم که تام از مری بلندتر است.
Tom was forced to cancel his trip to Australia.	تام مجبور شد سفر خود به استرالیا را لغو کند.
I doubt Tom is absent.	من شک دارم تام غایب باشد.
You are very drunk	تو خیلی مستی
Tom is drunk	تام مست است
Tom said he knew Mary was the one who did it.	تام گفت که می‌دانست مری کسی بود که این کار را انجام داد.
Nothing seemed right.	چیزی درست به نظر نمی رسید.
Tom asked me to give him salt and pepper.	تام از من خواست که نمک و فلفل را به او بدهم.
Tom probably cried.	تام احتمالا گریه کرد.
She has been married to him for two years.	دو سال است که با او ازدواج کرده است.
You should not trust your memory so much.	شما نباید اینقدر به حافظه خود اعتماد کنید.
Tom may be picking up an ax.	ممکن است تام در حال گرفتن تبر باشد.
Tom says he intends to leave.	تام می گوید که قصد رفتن دارد.
She is very beautiful, is not she?	او خیلی زیباست، نه؟
You can not leave me here alone with Tom.	تو نمی تونی منو اینجا با تام تنها بذاری.
I like to spend more time playing and less time working.	من دوست دارم زمان بیشتری را صرف بازی و زمان کمتری برای کار کنم.
This is a triangle.	این یک مثلث است.
Who wants to choose the tab for this?	چه کسی می خواهد برگه را برای این انتخاب کند؟
Tom and Mary are waiting in the office.	تام و مری در دفتر منتظر هستند.
You have to mow the lawn.	شما باید چمن را چمن زنی کنید.
Please ask Tom to come in.	لطفا از تام بخواهید که داخل شود.
I would like to know what is going on.	دوست دارم بدانم چه خبر است.
Our rent is very expensive, so we are looking for another apartment.	اجاره ما خیلی گران است، بنابراین ما به دنبال یک آپارتمان دیگر هستیم.
Tom was convinced that Mary had to do it.	تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
No other casualties were reported.	تلفات دیگری گزارش نشده است.
I always put my umbrella on the train.	من همیشه چترم را در قطار می گذارم.
Tom thought that Mary might not be allowed to do so.	تام فکر کرد که ممکن است مری اجازه این کار را نداشته باشد.
No need to hurry.	نیازی به عجله نیست.
Tom is not much of a dancer.	تام زیاد اهل رقصیدن نیست.
No one is going to ask you a question.	هیچ کس قرار نیست از شما سوالی بپرسد.
We ran beside Tom.	از کنار تام دویدیم.
Tom eats NATO every morning.	تام هر روز صبح ناتو می خورد.
It's hard to believe, isn't it?	باورش سخت است، اینطور نیست؟
Tom put his face in his hands and cried uncontrollably.	تام صورتش را بین دستانش فرو کرد و بی اختیار گریه کرد.
Tom was not upstairs on the bed.	تام در طبقه بالا روی تخت نبود.
Tom is studying French grammar.	تام در حال مطالعه گرامر فرانسه است.
I think Tom is probably bigger than you think.	من فکر می کنم که تام احتمالا بزرگتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
You have to remember that Tom did, even if we asked him not to.	باید به خاطر داشته باشید که تام این کار را کرد، حتی اگر از او خواستیم این کار را نکند.
Tom told us he could not eat peanuts.	تام به ما گفت که نمی تواند بادام زمینی بخورد.
Tom texted Mary.	تام به مریم پیام داد.
I do not report any of these.	من هیچ یک از این ها را گزارش نمی کنم.
Do not like apples?	سیب دوست نداری؟
Tom is not left-handed, is he?	تام چپ دست نیست، نه؟
I'm sure I can reach him by phone.	من مطمئن هستم که می توانم از طریق تلفن با او در ارتباط باشم.
If you go somewhere, you better tell your mother first.	اگه جایی رفتی بهتره اول به مادرت بگی.
In fact, you are right	در واقع حق با شماست
These clothes are made of 100% wool.	این لباس ها از 100 درصد پشم ساخته شده اند.
Tom knew I was busy.	تام می دانست که من سرم شلوغ است.
Tom said he knew Mary might want to do it herself.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
You did not seem shocked.	به نظر نمی رسید شوکه شده باشید.
I think I have to tell Tom that we will not do this again.	فکر می کنم باید به تام بگویم که دیگر این کار را نخواهیم کرد.
Tom can never do this without help.	تام هرگز نمی تواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
Tom had a girlfriend last year. 	تام سال گذشته یک دوست دختر داشت.
I do not know now	از الان خبر ندارم
You do not know a boy named Tom Jackson, do you?	شما اتفاقاً پسری به نام تام جکسون را نمی شناسید، نه؟
Tom said Mary knew she did not want to do it anymore.	تام گفت مری می دانست که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is willing to pay.	تام حاضر به پرداخت است.
I do not think I can allow Tom to do this on his own.	فکر نمی کنم به تام اجازه دهم این کار را خودش انجام دهد.
The man talking to our boss is Hiroshi.	مردی که با رئیس ما صحبت می کند هیروشی است.
Our goals remain the same.	اهداف ما ثابت می ماند.
You are very calm and gathered for someone who has an important speech tomorrow.	شما خیلی آرام هستید و برای کسی که فردا یک سخنرانی مهم دارد جمع آوری شده اید.
Would it have been better if Tom had not been there?	آیا بهتر بود تام آنجا نبود؟
This is a waste of time.	این یک اتلاف وقت محض است.
As a last resort, he borrowed some money from his father.	او به عنوان آخرین راه، مقداری پول از پدرش قرض گرفت.
Tom is not very reliable, is he?	تام خیلی قابل اعتماد نیست، نه؟
You are safe now	الان در امان هستی
Tom probably won't have a good time doing that.	تام احتمالاً با انجام این کار وقت خوبی نخواهد داشت.
Can you help me just a little bit?	نمی تونی فقط یه ذره کمکم کنی؟
It is not uncommon to hear wolves howling around.	شنیدن زوزه گرگ ها در این اطراف غیرمعمول نیست.
Tom just said no	تام فقط گفت نه
This time Tom is right.	این بار حق با تام است.
Has Tom ever seen you do that?	آیا تام تا به حال شما را دیده است که این کار را انجام دهید؟
Tom just stood there and said nothing.	تام فقط آنجا ایستاد و چیزی نگفت.
We do not force anyone to do this.	ما کسی را مجبور به انجام این کار نمی کنیم.
I do not think there is anything in the box.	فکر نمی کنم چیزی در جعبه باشد.
The company sold unsafe products.	این شرکت محصولات ناایمن می فروخت.
Tom and Mary do a lot of work together.	تام و مری کارهای زیادی را با هم انجام می دهند.
I did not think you would talk to me anymore	فکر نمیکردم دیگه با من حرف بزنی
Tom told me he thought Mary was wrong.	تام به من گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
I did not eat lunch	من ناهار نخوردم
Tom will probably have a good time doing this.	تام به احتمال زیاد با انجام این کار اوقات خوبی خواهد داشت.
I was not offered anything to drink.	چیزی به من پیشنهاد نکردند که بنوشم.
The meat was tender.	گوشت لطیف بود.
Do not eat too much bread	نان زیاد نخورید
Tom is trying to figure out what to do.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
This word is not pronounced like that	این کلمه اینطوری تلفظ نمیشه
People do not like to swim against the tide.	مردم دوست ندارند برخلاف جزر و مد شنا کنند.
I do not think it is easy to find Tom.	فکر نمی کنم پیدا کردن تام کار آسانی باشد.
Do you want Tom to do this to you?	آیا می خواهید تام این کار را با شما انجام دهد؟
Tom thought Mary knew who he was.	تام فکر کرد که مری می داند او کیست.
Tom got on his nerves	تام به اعصاب خورد
He is fast.	او سریع است.
Tom said Mary knew John might do it today.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است امروز این کار را انجام دهد.
Tom is not smart enough to do that.	تام آنقدر باهوش نیست که بتواند چنین کاری انجام دهد.
I called them yesterday, but I could not get an answer.	روز گذشته با آنها تماس گرفتم، اما نتوانستم پاسخی دریافت کنم.
I advised Tom not to go to Australia with Mary.	به تام توصیه کردم که با مری به استرالیا نرود.
Waxing is a painful but essential part of most women's beauty routines.	اپیلاسیون بخشی دردناک اما ضروری از روال زیبایی بیشتر زنان است.
Some things are inexplicable	بعضی چیزها قابل توضیح نیست
Tom wanted to hone his skills as a photographer.	تام می خواست مهارت های خود را به عنوان یک عکاس تقویت کند.
I was not interested in it.	من به آن علاقه ای نداشتم.
I will contact the Jacksons.	من با جکسون ها تماس خواهم گرفت.
I thought Tom would go to Australia with Mary.	فکر می کردم تام با مری به استرالیا برود.
Tom knows he has to do it today.	تام می داند که باید امروز این کار را انجام دهد.
We think Tom can help us win.	ما فکر می کنیم تام می تواند به ما کمک کند تا برنده شویم.
I know Tom can do it again.	من می دانم که تام می تواند دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is stingy.	تام خسیس است.
I can not unlock this door.	من نمی توانم قفل این در را باز کنم.
Do you really like the way Tom does it?	آیا واقعاً روشی را که تام انجام می دهد دوست دارید؟
She says her son can now count to 100.	او می گوید پسرش الان می تواند تا 100 بشمارد.
I'm still very confused.	من هنوز خیلی بلاتکلیف هستم.
Tom is impressed.	تام تحت تاثیر قرار گرفته است.
Voting resumed at noon.	رای گیری از ظهر دوباره آغاز شد.
I do not feel well	انگار حالم خوب نیست
The result depends entirely on your own efforts.	نتیجه کاملاً به تلاش خود شما بستگی دارد.
Tom walked down Park Street looking for Mary's house.	تام در خیابان پارک قدم زد و به دنبال خانه مری بود.
I'm still not completely convinced.	من هنوز کاملاً قانع نشده ام.
I want someone to tell me why Tom is not here today.	می خواهم یکی به من بگوید چرا تام امروز اینجا نیست.
The crowd cheers.	جمعیت تشویق می کنند.
I do not like that Tom laughs.	من از اینکه تام می خندد خوشم نمی آید.
This is not the first time Tom is late.	این اولین بار نیست که تام دیر می کند.
Tom called me a lazy person.	تام مرا یک تنبل خطاب کرد.
Tom didn't tell you what happened to Mary, did he?	تام در مورد اتفاقی که برای مری افتاد به شما نگفته بود، نه؟
Tom found a good hiding place.	تام مخفیگاه خوبی پیدا کرد.
I met Maryam yesterday.	من دیروز با مریم آشنا شدم.
I had the opportunity to do that when I was in Boston.	زمانی که در بوستون بودم فرصت انجام این کار را داشتم.
I have a lot of things I want to do.	من کارهای زیادی دارم که می خواهم انجام دهم.
He does not even look at the offer.	او حتی به پیشنهاد نگاه نمی کند.
What do you think about Tom's behavior lately?	در مورد رفتار تام اخیراً چه فکر می کنید؟
I certainly miss Tom	من مطمئنا دلم برای تام تنگ شده
I do not know skiing very well.	اسکی کردن را خیلی خوب بلد نیستم.
Tom tried to get Mary's attention, but he could not.	تام سعی کرد توجه مری را جلب کند، اما نتوانست.
Tom thinks you'll enjoy it.	تام فکر می کند که از این کار لذت خواهید برد.
I'm not sure Tom wants to work for us.	من مطمئن نیستم که بخواهم تام برای ما کار کند.
They left Tom behind.	آنها تام را پشت سر گذاشتند.
I do not even care.	من حتی اهمیتی نمی دهم.
This is not a threat	این یک تهدید نیست
Tom has fewer friends than me.	تام دوستان کمتری از من دارد.
I do not think I am the right person for the job.	من فکر نمی کنم که من فرد مناسبی برای این کار هستم.
His story reminded me of the good old days.	داستان او مرا به یاد روزهای خوب گذشته انداخت.
Tom was inside.	تام داخل بود.
This is not what we want to do.	این چیزی نیست که ما می خواهیم انجام دهیم.
Tom did as Mary told him.	تام این کار را همانطور که مری به او گفت انجام داد.
Tom was the one who did it for you.	تام کسی بود که این کار را برای شما انجام داد.
There are many small restaurants and cafes in the area.	رستوران ها و کافه های کوچک زیادی در این منطقه وجود دارد.
How old were you when you started learning French?	چند ساله بودید که زبان فرانسه را شروع کردید؟
I want to know why you think we should do this.	من می خواهم بدانم چرا فکر می کنید ما باید این کار را انجام دهیم.
Shouldn't we tell them we were wrong?	آیا نباید به آنها بگوییم که اشتباه کرده ایم؟
Tom does not know where Mary is right now.	تام نمی داند مری در حال حاضر کجاست.
Tom forged his mother's signature.	تام امضای مادرش را جعل کرد.
Tom said he did not want to ask Mary for help.	تام گفت که نمی‌خواهد از مری کمک بخواهد.
This dog, which was abused by its owner, was a sad sight.	این سگ که مورد بدرفتاری صاحبش قرار گرفت، دیدنی غم انگیز بود.
We haven't seen much of Tom since Mary committed suicide.	از زمانی که مری خودکشی کرد، ما چیز زیادی از تام ندیدیم.
I do not love Tom as much as he loves me.	من تام را آنقدر دوست ندارم که او مرا دوست دارد.
He could not reach his goal.	او نتوانست به هدف خود برسد.
Do you want me to put Tom to sleep?	میخوای تام رو بخوابونم؟
The cat crawled towards the bird.	گربه به سمت پرنده خزید.
There is a problem with the engine of this car.	مشکلی در موتور این خودرو وجود دارد.
Please do not forget to bring a sandwich.	لطفاً همراه داشتن ساندویچ را فراموش نکنید.
I do not want to sell this.	من نمی خواهم این را بفروشم.
I said to myself, "No one gets angry at me."	با خودم گفتم: "هیچ کس از دست من عصبانی نمی شود."
Tom is not a superstar	تام یک سوپراستار نیست
Tom did not expect Mary to do this until 2:30 p.m.	تام فکر نمی کرد مری تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I know Tom works very hard.	می دانم که تام خیلی سخت کار می کند.
I told Tom not to drink too much.	به تام گفتم زیاد مشروب نخور.
When was the last time you swam with Tom?	آخرین باری که با تام به شنا رفتید کی بود؟
I have a mild fever this morning.	از امروز صبح تب خفیفی دارم.
I will not ride you anymore.	من دیگر به شما سواری نمی دهم.
Tom said he was very happy that we could be there.	تام گفت که خیلی خوشحال است که ما می توانیم آنجا باشیم.
Tom knew that Mary was John's girlfriend.	تام می دانست که مری دوست دختر جان است.
I read that book when I was in the hospital.	آن کتاب را زمانی که در بیمارستان بودم خواندم.
Tom reached for his glass of milk.	تام دستش را به سمت لیوان شیرش برد.
You were exaggerating, weren't you?	اغراق می کردی، نه؟
You did that yesterday, didn't you?	دیروز این کار را کردی، نه؟
Grilling is not allowed here.	کباب کردن در اینجا مجاز نیست.
Your work is not over here?	کار شما در اینجا تمام نشده است؟
What did this announcement just say?	این اطلاعیه فقط چه می گفت؟
Most of those men worked in the mine.	اکثریت آن مردان در معدن کار می کردند.
Tom said he did not think Mary had ever done that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری تا به حال این کار را کرده باشد.
Tom uses it.	تام از آن استفاده می کند.
I think I'm quite brave.	فکر می کنم کاملاً شجاع هستم.
Tom tried to make up for it with his children because many of them had been neglected in their youth.	تام سعی کرد با فرزندانش جبران کند زیرا در جوانی بسیار از آنها غفلت کرده بودند.
I do not think it is a good idea to do so.	فکر نمی‌کنم انجام این کار ایده خوبی باشد.
Tom knew I was annoyed.	تام می دانست که من اذیت شده ام.
It is better to eat it with salt and pepper.	بهتر است آن را با نمک و فلفل بخورید.
Tom and I are not cowards	من و تام ترسو نیستیم
Tom is wearing Katie, which is too big for him.	تام کتی به تن دارد که برای او خیلی بزرگ است.
Tom was blamed by his boss for being late for work.	تام به خاطر دیر رسیدن به محل کار توسط رئیسش سرزنش شد.
I do not think Tom is friendly.	من فکر نمی کنم که تام دوستانه باشد.
Tom should not spend that much.	تام نباید اینقدر خرج کند.
Tom did not seem bored.	تام به نظر حوصله نداشت.
June is not as hot as July.	در ماه ژوئن به اندازه ماه جولای گرم نیست.
I do not know how to play jazz.	من بلد نیستم جاز بزنم.
Mary accidentally put Tom's cell phone in the washroom.	مری به طور تصادفی تلفن همراه تام را در محل شستشو قرار داد.
I have been a teacher for five years.	من پنج سال است که معلم هستم.
Tom and Mary both lied to you.	تام و مری هر دو به شما دروغ گفته اند.
What browser are you using?	از چه مرورگری استفاده میکنی؟
I do not want an apology, I want an explanation.	من عذرخواهی نمی خواهم من یک توضیح می خواهم.
Tom ate breakfast alone.	تام به تنهایی صبحانه خورد.
I hope this does not happen.	من امیدوارم که این اتفاق نمی افتد.
I'm an avid golfer.	من یک گلف باز مشتاق هستم.
Tom has been behaving strangely lately.	تام اخیراً رفتار عجیبی داشته است.
You do not see it every day.	شما هر روز آن را نمی بینید.
Tom said he was going to go to Australia with him?	تام گفت که قرار است با او به استرالیا برود؟
Our company has a well-organized system of 200 sales offices located throughout Japan.	شرکت ما دارای یک سیستم به خوبی سازماندهی شده از 200 دفتر فروش است که در سراسر ژاپن واقع شده است.
Did Tom fail again?	آیا تام دوباره شکست خورد؟
Tom wrote the report alone.	تام گزارش را به تنهایی نوشت.
Tom is used to talking to strangers.	تام عادت دارد با خارجی ها صحبت کند.
Suddenly he accelerated the car.	ناگهان به ماشین شتاب داد.
I do not think anyone can do it better than you.	فکر نمی کنم کسی بهتر از شما این کار را انجام دهد.
Tom has to wash his clothes.	تام باید لباس هایش را بشوید.
Tom swore he would do it today.	تام قسم خورد که امروز این کار را انجام خواهد داد.
You are almost there.	شما تقریباً آنجا هستید.
Maybe Tom was in the hospital.	شاید تام در بیمارستان بستری بود.
My family moved here when I was a kid.	وقتی من بچه بودم خانواده ام به اینجا نقل مکان کردند.
The police had reason to suspect Tom.	پلیس دلایلی برای مشکوک شدن به تام داشت.
Tom is always singing.	تام همیشه در حال آواز خواندن است.
Why aren't you waiting for me outside?	چرا بیرون منتظر من نیستی؟
I knew Tom wanted to go to Australia with me.	می دانستم تام می خواهد با من به استرالیا برود.
It was a new experience for you, wasn't it?	این یک تجربه جدید برای شما بود، اینطور نیست؟
I do not think I can do it again.	فکر نمی کنم بتوانم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom just found out what Mary had done.	تام تازه فهمید که مری چه کار کرده است.
I know how dangerous Tom is.	من می دانم که تام چقدر خطرناک است.
Are you saying Tom was right?	آیا می گویید تام درست می گفت؟
Tom is a little young to me.	تام برای من کمی جوان است.
I am very disappointed with how things went.	من از اینکه اوضاع چگونه پیش رفت بسیار ناامید هستم.
I work with you.	من با شما کار می کنم.
Tom did not seem angry.	به نظر نمی رسید تام عصبانی باشد.
Tom always asks where are you?	تام همیشه می پرسد کجایی؟
Tom never takes the elevator.	تام هرگز سوار آسانسور نمی شود.
We did not have to deal with this before.	ما قبلاً مجبور نبودیم با این موضوع کنار بیاییم.
Maybe you should not tell the truth to Tom.	شاید شما نباید حقیقت را به تام بگویید.
That jacket is really big for Tom.	آن ژاکت واقعا برای تام خیلی بزرگ است.
One should not break the covenant	نباید عهدشکنی کرد
Tom is out of school today.	تام امروز از مدرسه غایب است.
I numbered the pages.	صفحات را شماره گذاری کردم.
Tom hopes his team wins.	تام امیدوار است که تیمش برنده شود.
I know Tom did it to make Mary jealous.	می دانم که تام این کار را کرد تا مری حسادت کند.
Tom was wearing a T-shirt and a baseball cap.	تام یک تی شرت و یک کلاه بیسبال پوشیده بود.
Tom informed us in advance.	تام از قبل به ما اطلاع داد.
Tom told me he thought Mary had been adopted.	تام به من گفت که فکر می کند مری به فرزندخواندگی گرفته شده است.
In which part of the company do you work?	در کدام بخش از شرکت کار می کنید؟
I knew Tom was a little worried.	می دانستم که تام کمی نگران است.
I am a strong woman.	من یک زن قوی هستم.
ITunes is a real cash cow for Apple.	آی‌تونز یک گاو پول نقد واقعی برای اپل است.
Tom really wanted to do that.	تام خیلی بد می خواست این کار را انجام دهد.
Why did Tom buy so much?	چرا تام اینقدر خرید کرد؟
We need to make sure Tom knows.	ما باید مطمئن شویم که تام می داند.
I think it would be fun to do that.	من فکر می کنم انجام این کار سرگرم کننده خواهد بود.
No matter how much I practiced, I could not do the back crawl.	هر چقدر هم که تمرین کردم نتوانستم کرال پشت را انجام دهم.
I thought you guys might like to come with us.	من فکر کردم که شما بچه ها ممکن است دوست داشته باشید با ما بیایید.
I know Tom is much stronger than me.	من می دانم که تام بسیار قوی تر از من است.
There were many things we wanted to do, but we could never do many.	کارهای زیادی وجود داشت که می خواستیم انجام دهیم، اما هرگز نتوانستیم بسیاری از آنها را انجام دهیم.
Tom thought Mary was right.	تام فکر کرد که مری درست می گوید.
Tom saw Mary doing this yesterday.	تام دیروز مری را در حال انجام این کار دید.
Tom is a fast worker, but he does slutty things.	تام کارگر سریعی است، اما کارهای شلخته انجام می دهد.
It's hard to impress Tom.	تحت تاثیر قرار دادن تام سخت است.
The island was now besieged by militants.	اکنون جزیره توسط شبه نظامیان محاصره شده بود.
Why don't we go out on the porch?	چرا در ایوان بیرون نمی رویم؟
I want to make up for it.	من می خواهم جبران کنم.
This is not very wise.	این خیلی عاقلانه نیست.
Tom will probably be sympathetic.	تام احتمالاً دلسوز خواهد بود.
This information is categorized.	این اطلاعات طبقه بندی شده است.
Candidates are now accepted.	نامزدها اکنون پذیرفته می شوند.
Yesterday I went to a concert with a friend of mine.	دیروز با یکی از دوستانم به کنسرت رفتیم.
Tom gets a really high salary.	تام واقعا حقوق بالایی می گیرد.
Tom paid for Mary's lunch.	تام هزینه ناهار مری را پرداخت کرد.
I would not do this even if I could.	من حتی اگر می توانستم این کار را نمی کردم.
Why don't we just leave here?	چرا ما فقط از اینجا نرویم؟
Tom just wants to get better.	تام فقط می خواهد بهتر شود.
All the money I had in this drawer was stolen.	تمام پولی که در این کشو داشتم به سرقت رفته است.
Will Tom go to Australia next summer?	آیا تام تابستان آینده به استرالیا می رود؟
I do not always follow instructions.	من همیشه دستورالعمل ها را دنبال نمی کنم.
Why not just do what you are asked to do?	چرا فقط کاری را که از شما خواسته شده است انجام ندهید؟
Tom thought they might let me do that.	تام فکر کرد که ممکن است به من اجازه این کار را بدهند.
Fiberglass does not rust.	فایبرگلاس زنگ نمی زند.
What makes you think Tom prefers to live in the country?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام زندگی در کشور را ترجیح می دهد؟
I'm ready to do it.	من برای انجام آن آماده هستم.
They are preparing for another attack.	آنها برای حمله دیگری آماده می شوند.
He forced them to reject it.	او آنها را مجبور کرد که آن را رد کنند.
Tom is more handsome than John.	تام از جان خوش قیافه تر است.
You need to stop pretending that you do not care.	باید از تظاهر به اینکه برایت مهم نیست دست برداری.
I am sure they will win.	من مطمئن هستم که آنها پیروز خواهند شد.
I do not have the money to buy that book.	من پولی ندارم که با آن کتاب بخرم.
I seem to be the only one who has to do this.	به نظر می رسد که من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom said he did not see anything unusual.	تام گفت که چیز غیرعادی ندید.
I do not remember him saying that.	یادم نمی آید که این حرف را زده باشد.
I know Tom is a rebellious boy.	من می دانم که تام پسر سرکشی است.
I did not know Tom knew why Mary did not want to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I think Tom is busy tomorrow afternoon.	من فکر می کنم که تام فردا بعدازظهر مشغول است.
Tom taught his son how to drive a car.	تام به پسرش نحوه رانندگی ماشین را یاد داد.
Tom said he was afraid to do so.	تام گفت که از انجام این کار می ترسد.
What they did raised the bar for all of us.	کاری که آن‌ها انجام دادند، امتیاز را برای همه ما بالا گذاشت.
I told Tom not to do this.	به تام گفتم این کار را نکن.
Tom will never sell his car to you.	تام هرگز ماشینش را به شما نمی‌فروشد.
Tom was not surprised when I told him why I did not like Mary.	وقتی به او گفتم چرا مری را دوست ندارم تام تعجب نکرد.
Tom seems to have found a girlfriend.	به نظر می رسد که تام یک دوست دختر پیدا کرده است.
We have some questions about Tom's options.	ما چند سوال در مورد گزینه های تام داریم.
Do not seem to enjoy running.	به نظر نمی رسد از دویدن لذت ببرید.
I want to stay here for a few days.	من می خواهم چند روز اینجا بمانم.
Why do you think Tom is stupid?	چرا فکر می کنید که تام احمق است؟
You act like a fool	مثل یک احمق رفتار میکنی
I thought you were going to be there	فکر کردم قراره اونجا باشی
Neither Tom nor Mary were injured.	نه تام و نه مری آسیب ندیده اند.
How can you keep your mind on your reading when the TV is on?	با روشن بودن تلویزیون، چگونه می توانید ذهن خود را در مورد مطالعه خود نگه دارید؟
I think Tom and Mary are asleep.	من فکر می کنم تام و مری خواب هستند.
Tom really enjoyed it.	تام واقعاً از آن لذت برد.
Tom looked very upset.	تام خیلی ناراحت به نظر می رسید.
She is really interested in knitting.	او واقعاً به بافتنی علاقه دارد.
Don't you think it's wise to do that?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار عاقلانه باشد؟
Tom is one of the funniest and funniest people I have ever met.	تام یکی از بامزه ترین و جالب ترین افرادی است که تا به حال دیده ام.
The locals were friendly.	مردم محلی صمیمی بودند.
I was very busy	من خیلی درگیر کار بودم
This is not the most important thing right now.	این چیزی نیست که در حال حاضر مهمترین چیز است.
Tom said Mary knew she did not want to do that until next Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که تا دوشنبه آینده نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I can teach you how to do this if you want.	اگر بخواهید می توانم به شما یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهید.
We have to do much better.	ما باید خیلی بهتر عمل کنیم.
She could not persuade him to go home.	نتوانست او را متقاعد کند که به خانه برود.
He did not want to be hostile to her.	او نمی خواست با او دشمنی کند.
Did Tom know you wanted to do this?	آیا تام می دانست که می خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom said he would not stay here with me.	تام گفت که اینجا با من نخواهد ماند.
What is your favorite audio player?	پخش کننده صوتی مورد علاقه شما چیست؟
I can not believe that Tom really wanted to go to Boston with you.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً می خواست با شما به بوستون برود.
I'm not sure I should do this.	من مطمئن نیستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom is in his bedroom and he is completely asleep.	تام در اتاق خوابش است و کاملاً خوابیده است.
You do not know if you can do it or not unless you try.	شما نمی دانید که آیا می توانید این کار را انجام دهید یا نه مگر اینکه تلاش کنید.
Tom deleted all files on his thumb drive.	تام تمام فایل های درایو انگشت شست خود را حذف کرد.
I want Tom to do it, but he told me he would not do it.	من می خواهم تام این کار را انجام دهد، اما او به من گفت که این کار را نمی کند.
I'm sure we will be very happy here.	من مطمئن هستم که ما در اینجا بسیار خوشحال خواهیم شد.
Tom has released three albums since 2013.	تام از سال 2013 سه آلبوم منتشر کرده است.
Tom wondered how long John and Mary had been together.	تام تعجب کرد که جان و مری چه مدت با هم قرار داشتند.
I can not afford a car at the moment.	در حال حاضر توان خرید ماشین را ندارم.
I'm looking for a hat to wear with a brown dress.	من دنبال کلاهی هستم که با لباس قهوه ای ست شود.
Tom said he did not think Mary would enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری از این کار لذت می‌برد.
We can not complain.	ما نمی توانیم شکایت کنیم.
I do not want to read French anymore.	من دیگر نمی خواهم فرانسوی بخوانم.
This was the first time Tom kissed me.	این اولین باری بود که تام مرا بوسید.
How many times will Tom do this tomorrow?	تام فردا چند بار این کار را می کند؟
Where are the rest of our class?	بقیه کلاس ما کجا هستند؟
Tom did it.	تام این کار را کرد.
I care about you and Tom.	من به تو و تام اهمیت می دهم.
Do we have to tell Tom not to?	آیا باید به تام بگوییم که این کار را نکند؟
You need to trim your toenails.	شما باید ناخن های پا را کوتاه کنید.
Tom probably does not know very well how to do this.	تام احتمالاً به خوبی مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm blackmailed by Tom.	من توسط تام باج گیری می شوم.
I enjoyed my time in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم به من خوش گذشت.
He does not ring this evening	اون امروز عصر زنگ نمیزنه
We are not so stupid	ما آنقدرها هم احمق نیستیم
I have already finished.	من قبلاً تمام کردم.
I did not lie to Tom about this.	من در این مورد به تام دروغ نگفتم.
I think Tom is disappointed.	من فکر می کنم که تام ناامید است.
The police pointed their guns at Tom and shouted, "Keep it there!"	پلیس اسلحه خود را به سمت تام گرفت و فریاد زد: "آن را همان جا نگه دار!"
what did you say	چی گفتی
Tom did not know what Mary had put in the box.	تام نمی دانست مری در جعبه چه چیزی گذاشته است.
Without glasses, Tom is like a blind bat.	بدون عینکش، تام مثل خفاش کور است.
When Tom and Mary got married, they both promised not to lie to each other anymore.	وقتی تام و مری با هم ازدواج کردند، هر دو قول دادند که دیگر به هم دروغ نگویند.
I can not postpone it anymore.	دیگر نمی توانم آن را به تعویق بیندازم.
Tom was boring, but Mary was not.	تام خسته کننده بود، اما مری اینطور نبود.
Iceland previously belonged to Denmark.	ایسلند قبلا متعلق به دانمارک بود.
You can not live on Venus.	شما نمی توانید در زهره زندگی کنید.
You will have an amazing time.	شما زمان شگفت انگیزی خواهید داشت.
Tom started screaming.	تام شروع کرد به جیغ زدن.
I know Tom is about my size.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه من است.
I can not wait another week.	من نمی توانم یک هفته دیگر صبر کنم.
Tom wants you to go.	تام از تو می خواهد که بروی.
I do not want to do anything right now	فعلا نمیخوام کاری بکنم
Did Tom show resistance?	آیا تام مقاومتی نشان داد؟
I do not intend to go myself	من قصد ندارم خودم برم
We have to tell everyone what happened here.	ما باید به همه بگوییم اینجا چه اتفاقی افتاده است.
I do not know if Tom read France.	من نمی دانم که آیا تام فرانسه خوانده است یا خیر.
Morality is not very good	اخلاقت زیاد خوب نیست
As soon as he heard the news, he turned pale.	به محض شنیدن این خبر، رنگش پرید.
I wish Tom would stop.	ای کاش تام این کار را متوقف می کرد.
Tom bought me a drink.	تام برایم نوشیدنی خرید.
This is not currently possible. 	این در حال حاضر امکان پذیر نیست.
Please wait a moment.	لطفا کمی صبر کنید.
Tom also has a son named Tom.	تام یک پسر نیز به نام تام دارد.
I can not believe that you did it alone.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را به تنهایی انجام دادید.
His business has reached a dead end.	کسب و کار او به بن بست رسیده است.
Tom is in Australia, but not Mary.	تام در استرالیا است، اما مری نیست.
Tell me what you are looking for and I will help you find it.	به من بگو دنبال چه می گردی و من به تو کمک می کنم آن را پیدا کنی.
Tom is in the kitchen eating breakfast.	تام در آشپزخانه است و در حال خوردن صبحانه است.
Tom said he had to do something this afternoon.	تام گفت که امروز بعد از ظهر باید کاری انجام دهد.
Tom wanted to play golf with Mary.	تام می خواست با مری گلف بازی کند.
If you see him, please send him my best regards.	اگر او را دیدید، لطفاً بهترین درودهای من را به او برسانید.
Tom seems to be smiling right now.	به نظر می رسد که تام در حال حاضر لبخند می زند.
Tom said Mary did not look very healthy.	تام گفت که مری چندان سالم به نظر نمی رسد.
Do you know the reason for Tom's delay?	آیا می دانید دلیل تاخیر تام چیست؟
He was sitting in the library when I saw him.	توی کتابخانه نشسته بود که دیدمش.
We can not tell you what you want to know.	ما نمی توانیم به شما بگوییم که چه چیزی می خواهید بدانید.
Tom has done more than Mary.	تام این کار را بیشتر از مری انجام داده است.
We will not be judged	ما قضاوت نخواهیم شد
What is a protest?	اعتراض چیست؟
I have to take Tom to the hospital.	من باید تام را به بیمارستان ببرم.
Skiing is a good form of entertainment.	اسکی یک نوع تفریح ​​خوب است.
The news of his son being injured in the accident was a big shock to him.	خبر مجروح شدن پسرش در این تصادف شوک بزرگی برای او بود.
Tom worked so hard that he got tired of continuing to work.	تام آنقدر کار کرد که برای ادامه کار خسته شد.
The old woman read the visitor carefully.	پیرزن بازدید کننده را به دقت مطالعه کرد.
Get out of here. 	از اینجا برو بیرون.
I need peace and quiet	به آرامش و سکوت نیاز دارم
Tom persuaded Mary to stay in Australia.	تام مری را متقاعد کرد که در استرالیا بماند.
I know Tom's a little worried about Mary.	می دانم که تام کمی نگران مری است.
Why does everyone think I can do this except myself?	چرا همه فکر می کنند که من می توانم این کار را بکنم جز من؟
The people we met in Boston were really friendly.	افرادی که در بوستون با آنها آشنا شدیم واقعا دوستانه بودند.
How do you plan for tomorrow?	برنامه شما برای فردا چگونه است؟
Why aren't you in Boston now?	چرا الان در بوستون نیستی؟
Tom volunteered to help Mary wash the dishes.	تام داوطلب شد تا به مری در شستن ظروف کمک کند.
I suggest you go back the way you came	بهت پیشنهاد میکنم از همون راهی که اومدی برگردی
Tom told me he was happy here.	تام به من گفت که اینجا خوشحال است.
Tom is one of the bad guys.	تام یکی از آدم های بد است.
I leaned forward so I could understand every word he said.	به جلو خم شدم تا بتوانم تک تک کلماتی که می گفت را درک کنم.
I'm right for once.	من حق دارم برای یک بار.
I know Tom does not know that he does not have to help us do that.	من می دانم که تام نمی داند که او مجبور نیست به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom said he did not think Mary really needed to do this.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Tom does not know that Mary is in love with someone else.	تام نمی داند که مری عاشق شخص دیگری است.
Sorry I forgot to do this for you.	متاسفم که فراموش کردم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom will probably not forget.	تام به احتمال زیاد این کار را فراموش نمی کند.
Tom fooled in his office.	تام در دفترش ابله زد.
Tom will never give up on being important to Mary.	تام هرگز از مهم بودن برای مری دست نخواهد کشید.
I did not even know he knew Tom Mary.	من حتی نمی دانستم تام مری را می شناسد.
I did not have as much trouble falling asleep as I thought.	من آنقدر که فکر می کردم برای به خواب رفتن مشکل نداشتم.
The man is a famous cabaret musician.	آن مرد یک نوازنده معروف کاباره است.
These are Tom cats.	اینها گربه های تام هستند.
Tom asks you to be there by 2:30.	تام از شما می خواهد تا ساعت 2:30 آنجا باشید.
I'm very worried to know why he did that.	من خیلی نگرانم که بدانم چرا چنین کاری کرده است.
Tom seemed naive.	به نظر می رسید تام ساده لوح باشد.
Tom said Mary should not have done it alone.	تام گفت که مری نباید به تنهایی این کار را انجام می داد.
Do not talk on your cell phone while driving.	هنگام رانندگی با تلفن همراه خود صحبت نکنید.
I do not think anyone really knows me.	من فکر نمی کنم که کسی واقعاً من واقعی را بشناسد.
Tom thought Mary was depressed.	تام فکر کرد که مری افسرده است.
I need more time.	من به زمان بیشتری نیاز دارم.
Tom did not sign the confession voluntarily.	تام اعتراف را داوطلبانه امضا نکرد.
Tom turned the drawer upside down.	تام در کشو را زیر و رو کرد.
It takes a long time to do this.	انجام این کار زمان زیادی می برد.
Tom said he knew Mary was not happy.	تام گفت که می‌دانست مری خوشحال نیست.
Why does this button not work?	چرا این دکمه کاری انجام نمی دهد؟
Tom said he thought Mary was lying.	تام گفت که فکر می کند مری دروغ می گوید.
Exercises are no fun.	تمرین ها هیچ لذتی ندارند.
It's so simple that even a child can do it.	آنقدر ساده است که حتی یک کودک هم می تواند آن را انجام دهد.
Tom knows nothing about classical music.	تام از موسیقی کلاسیک چیزی نمی داند.
How long does it take Tom to hang the laundry?	چقدر طول می کشد تا تام لباسشویی را آویزان کند؟
Is it true that Tom wants to paint his house green?	آیا درست است که تام می خواهد خانه اش را سبز رنگ کند؟
Tom said he thought Mary was ready.	تام گفت که فکر می کند مری آماده این کار است.
I did not talk to anyone today	امروز با کسی صحبت نکردم
Tom really thought we should not do that.	تام واقعا فکر می کرد که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom and I did not discuss it.	من و تام در مورد آن بحث نکردیم.
I love you more than anyone.	من تو را بیشتر از هر شخص دیگری دوست دارم.
There is no disturbance with Tom.	هیچ مزاحمتی با تام وجود ندارد.
Tom looked a little tired.	تام کمی خسته به نظر می رسید.
Here, drink this coffee while I fry eggs for you.	در اینجا، این قهوه را بنوشید در حالی که من برای شما تخم مرغ سرخ می کنم.
I do not think Tom would be happy about this.	فکر نمی‌کنم تام از این که این اتفاق بیفتد خوشحال باشد.
Bus fares vary depending on the distance you travel.	کرایه اتوبوس بسته به مسافتی که می‌روید متفاوت است.
I did not think you would really do that.	فکر نمی کردم واقعاً این کار را انجام دهید.
Witnesses gave a detailed description of the assailant.	شاهدان توضیحات مفصلی از ضارب ارائه کردند.
Tom bought a pair of cowboy boots.	تام یک جفت چکمه کابوی خرید.
Tom only teaches boys.	تام فقط به پسرها آموزش می دهد.
He drank heavily before Tom met Mary.	قبل از اینکه تام با مری ملاقات کند، به شدت مشروب خورد.
Tom went from starvation to theft.	تام از گرسنگی به سمت دزدی سوق داده شد.
Does anyone know where Tom went?	کسی میدونه تام کجا رفت؟
Tom bought a toaster.	تام یک توستر خرید.
I had a previous commitment	تعهد قبلی داشتم
Tom plans to move to Boston.	تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
Tom often plays music with his friends.	تام اغلب با دوستانش موسیقی می نوازد.
I panicked and ran.	وحشت کردم و دویدم.
Tom admitted that he did not do what we wanted him to do.	تام اعتراف کرد که کاری را که ما می خواستیم انجام نداد.
Very young children do not know many words.	بچه های خیلی کوچک کلمات زیادی را نمی دانند.
I often went fishing with Tom.	من اغلب با تام به ماهیگیری می رفتم.
What is the name of the ship you served on?	نام کشتی که در آن خدمت کردید چیست؟
Tom is in serious trouble.	تام در مشکل جدی است.
Give it a try. 	آن را امتحان کنید.
You will love it.	دوستش خواهی داشت.
I did not think Tom would like this.	فکر نمی کردم تام این را دوست داشته باشد.
I know Tom will help us.	من می دانم که تام به ما کمک خواهد کرد.
Tom said he did not really expect that to happen.	تام گفت که او واقعاً انتظار نداشت چنین اتفاقی بیفتد.
I can not turn on my car.	من نمی توانم ماشینم را روشن کنم.
I did not like the way Tom treated his dog.	من رفتار تام با سگش را دوست نداشتم.
This is Tom's hat.	این کلاه مال تام است.
Remittances of about 300,000 Comorians make up about 25 percent of the country's GDP.	حواله های حدود 300000 کومور حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
I do not think Tom expected that from me.	فکر نمی کنم تام از من انتظار چنین کاری را داشت.
Tom was upset when he saw Mary enter the room.	تام وقتی دید که مری وارد اتاق شد، به هم ریخت.
Teachers are allowed to confiscate students' smartphones if used in the classroom.	معلمان مجاز به مصادره تلفن های هوشمند دانش آموزان در صورت استفاده در کلاس هستند.
I did not know why we were going to do this.	نمی دانستم چرا قرار بود این کار را بکنیم.
Tom has gone to Australia.	تام به استرالیا رفته است.
I'm not your girlfriend	من دوست دخترت نیستم
I have two brothers and a sister.	من دو برادر و یک خواهر دارم.
Do not make a mole from the hill.	از تپه خال کوهی نسازید.
You are incredibly naive	تو غیر قابل باوری ساده لوح هستی
I understand that Tom did not do that.	می فهمم که تام این کار را نکرد.
Tom actually did it himself.	تام در واقع خودش این کار را کرد.
I have never bought a new car	من تا حالا ماشین نو نخریدم
Tom seemed in a hurry.	به نظر می رسید تام عجله زیادی دارد.
I am not sure. 	مطمئن نیستم.
it depends.	بستگی دارد.
We asked Tom to paint our fence.	ما از تام خواستیم که حصارمان را رنگ کند.
I do not know if Tom will tell us what to do.	بعید می دانم که تام به ما بگوید چه کار کنیم.
Most of the suspects have been arrested.	اکثر مظنونان دستگیر شده اند.
If you do not understand what is happening, just tell me.	اگر متوجه نشدید چه خبر است، فقط بگویید.
Tom did not notice that I was cutting my hair.	تام متوجه نشد که من موهایم را کوتاه کردم.
That's not fair, is it?	این خیلی منصفانه نیست، اینطور است؟
I'm a conservative	من محافظه کارم
I still do not have enough money to buy it.	من هنوز پول کافی برای خرید آن را ندارم.
I think this is what needs to be done.	من فکر می کنم این چیزی است که باید انجام شود.
You are a wise man	تو مرد عاقلی هستی
Tom lives on an island.	تام در یک جزیره زندگی می کند.
Tom has three sisters. 	تام سه خواهر دارد.
One lives in Australia and the other two in New Zealand.	یکی در استرالیا و دو نفر دیگر در نیوزلند زندگی می کنند.
Tom said he was willing to do anything for me.	تام گفت که حاضر است برای من هر کاری انجام دهد.
Tom is still eating, right?	تام هنوز در حال غذا خوردن است، نه؟
I have to meet Tom at 2:30 at the bus stop.	من باید ساعت 2:30 در ایستگاه اتوبوس با تام ملاقات کنم.
If Tom asked me I would give it to him.	اگر تام از من خواسته بود به او می دادم.
Tom needs to rest.	تام باید استراحت کند.
Who are your heroes?	قهرمانان شما چه کسانی هستند؟
O charlatan!	ای شارلاتان!
I never wear a hat like that.	من هرگز کلاهی که شبیه آن باشد بر سر نمی‌گذارم.
We can not allow Tom to see a psychiatrist.	ما نمی توانیم اجازه دهیم که تام به روانپزشک مراجعه می کند.
Hello! 	سلام!
Do you work here?	شما اینجا کار میکنید؟
This is what we need to understand.	این چیزی است که ما باید بفهمیم.
Say you did not do this	بگو تو این کارو نکردی
I have to let you go home	باید اجازه بدی برم خونه
It is better not to play with his generous nature.	بهتر است با ذات سخاوتمند او بازی نکنی.
What kind of parents can leave their child unattended in the car outside the pub, while they are inside the drink?	چه نوع پدر و مادری می تواند فرزند خود را بدون مراقبت در ماشین در خارج از میخانه رها کند، در حالی که آنها در داخل نوشیدنی هستند؟
Tom said Mary is very sick.	تام گفت مری خیلی مریض است.
Tom and I arrived at the same time.	من و تام همزمان رسیدیم.
You knew I didn't do that, did you?	می دانستی که من این کار را نمی کنم، نه؟
Tom asked Mary to quit her job and stay home with the kids.	تام از مری خواست که کارش را رها کند و در خانه با بچه ها بماند.
I know I can do it.	من می دانم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom ran a marathon.	تام یک ماراتن دوید.
My pickup is three years older than your pickup.	وانت من سه سال از وانت شما بزرگتر است.
It defeats me how he got that money.	من را شکست می دهد که چگونه او آن پول را به دست آورد.
I did not buy you a Christmas present	من برات کادو کریسمس نخریدم
This pitcher is empty	این پارچ خالی است
Tom says he had nothing to do with it.	تام می گوید که او کاری به این موضوع نداشته است.
Tom told me it was over.	تام به من گفت تمام شد.
I have been thinking about it lately.	اخیراً به آن فکر کرده ام.
Tom does not know if Mary is alone or not.	تام نمی داند که مری تنهاست یا نه.
Tom and Mary met three years ago.	تام و مری سه سال پیش با هم آشنا شدند.
Something is wrong with Tom	یه چیزی با تام درست نیست
Tom is a little shorter than Mary.	تام کمی کوتاهتر از مری است.
The link you sent me did not work	لینکی که برام فرستادی کار نکرد
Tom does not know how to play the piano.	تام بلد نیست پیانو بزند.
I'm worried about this merger.	من نگران این ادغام هستم.
I made great friends in Australia.	من در استرالیا دوستان بسیار خوبی پیدا کردم.
I wanted Tom to ask Mary if she liked me.	می خواستم تام از مری بپرسد که آیا او از من خوشش می آید؟
Tom did not want to tell me what happened, but he did.	تام نمی خواست در مورد اتفاقی که افتاده به من بگوید، اما گفت.
Tom is incredibly talented.	تام فوق العاده با استعداد است.
I know you want to eat something.	من می دانم که شما می خواهید چیزی بخورید.
What is going to happen?	قرار است چه شود؟
Tom did not know that Mary would not be there.	تام نمی دانست که مری آنجا نخواهد بود.
Tom said he is unlikely to do so today.	تام گفت که بعید است امروز این کار را انجام دهد.
I had the same problem	من هم همین مشکل را داشته ام
I think Tom is a few inches shorter than Mary.	من فکر می کنم که تام چند اینچ از مری کوتاهتر است.
Tom is eating breakfast.	تام در حال خوردن صبحانه است.
I often whisper while working.	من اغلب در حین کار زمزمه می کنم.
Tom said he did not think Mary would let me do that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به من اجازه این کار را بدهد.
I did not think Tom would do it again.	فکر نمی کردم تام دوباره این کار را انجام دهد.
It was clear that Tom did not want to talk about it.	واضح بود که تام نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
He also stirred the milk in his coffee.	شیر را در قهوه اش هم زد.
I know Tom will be happy to see you.	می دانم که تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
I do not have to do this, but I want to.	من مجبور نیستم این کار را انجام دهم، اما می خواهم.
Tom walked all day.	تام تمام روز را پیاده روی کرد.
Tom hates people.	تام از مردم متنفر است.
Tom hardly speaks French anymore.	تام دیگر به سختی فرانسوی صحبت می کند.
Tom told me he was grateful.	تام به من گفت که قدردان است.
Tom wishes he hadn't helped with the housework.	تام آرزو می کند که در کارهای خانه کمکی نمی کرد.
Tom might be interested in doing that.	تام ممکن است علاقه مند به انجام این کار باشد.
Tom has not talked to Mary about it yet.	تام هنوز در مورد آن با مری صحبت نکرده است.
Tom probably does not know why Mary does not want him to help her.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری نمی خواهد او به او کمک کند.
Tom bought two chocolate cupcakes with vanilla icing and gave one to Mary.	تام دو کاپ کیک شکلاتی با آیسینگ وانیلی خرید و یکی از آنها را به مری داد.
You need a verdict.	شما نیاز به حکم دارید.
He is capable, so he wants to join the army.	او توانمند است، بنابراین او می خواهد به ارتش بپیوندد.
The light hit the plane where Tom was.	نور به هواپیمایی که تام در آن بود برخورد کرد.
Tears welled up in Tom's face when he first saw his baby girl.	وقتی تام برای اولین بار دختر بچه اش را دید، اشک شوق روی صورتش جاری شد.
I really do not want to cut a deal.	من واقعاً تمایلی به قطع هیچ معامله ای ندارم.
Tom said he wished he hadn't parked his car in front of Mary's house.	تام گفت که ای کاش ماشینش را جلوی خانه مری پارک نمی کرد.
Why didn't you tell me I shouldn't do this?	چرا به من نگفتی که نباید این کار را بکنم؟
Tom ate all the cookies.	تام تمام کلوچه ها را خورد.
Tom does not want to be the next person to do this.	تام نمی‌خواهد نفر بعدی باشد که این کار را می‌کند.
Doesn't he just break your nerves?	آیا او فقط اعصاب شما را خرد نمی کند؟
Tom is scheduled to be buried on Monday.	تام قرار است روز دوشنبه به خاک سپرده شود.
No matter how much I tell him, he still makes the same mistake.	مهم نیست که چقدر به او می گویم، او همچنان همان اشتباه را انجام می دهد.
Finally he did not call	بالاخره تلفن نکرد
I just had a little chat with Tom.	من فقط یک چت کوچک با تام داشتم.
you are wrong	شما اشتباه می کنید
Tom did not pay attention to me.	تام به من توجهی نکرد.
I know Tom did it on purpose.	من می دانم که تام این کار را عمدا انجام داد.
Tom said he was not tired.	تام گفت که خسته نیست.
Tom said things about Mary that were not true.	تام چیزهایی درباره مری گفت که درست نبود.
Tom sometimes has trouble understanding the motives and desires of others.	تام گاهی اوقات در درک انگیزه ها و خواسته های دیگران مشکل دارد.
I was not satisfied with your rude behavior	از رفتار بی ادبانه شما راضی نبودم
You are not supposed to, are you?	قرار نیستی، نه؟
You will never have to do this.	شما هرگز مجبور به انجام این کار نخواهید بود.
I do not think you understand the question.	فکر نمی کنم شما متوجه سوال شده باشید.
I still like to know how Tom did it.	من هنوز هم دوست دارم بدانم تام چگونه این کار را کرد.
I wanted Tom to buy Mary a birthday present.	من می خواستم تام برای مریم یک هدیه تولد بخرد.
There is only one job now.	اکنون فقط یک کار وجود دارد.
Did not get home until 2:30.	تا ساعت 2:30 به خانه نرسید.
I did not buy what Tom wanted.	من چیزی را که تام خواسته بود نخریدم.
I just had a good idea.	من فقط یک ایده خوب داشتم.
Tom is not as happy as he should be.	تام آنطور که باید خوشحال نیست.
What are the side effects?	عوارض چقدر است؟
I do not think Tom had to do that.	من فکر نمی کنم که تام مجبور به انجام این کار بود.
I do not know if I should get one.	من نمی دانم که آیا باید یکی از آن ها را بگیرم.
Tom made the right choice.	تام انتخاب درستی کرد.
I do not think Tom enjoys bowling.	من فکر نمی کنم که تام از بولینگ لذت می برد.
We will start a systematic search of the city.	ما جستجوی سیستماتیک شهر را آغاز خواهیم کرد.
Neither Tom nor Mary are finished.	نه تام و نه مری تمام نشده اند.
If you do not do this, I will not do it.	اگر تو این کار را نکنی، من هم این کار را نمی کنم.
I thought we were going to eat cake for dessert.	فکر کردم قراره برای دسر کیک بخوریم.
Tom does all his work at night.	تام تمام کارهایش را در شب انجام می دهد.
I guess Tom didn't want to do that.	من گمان می کنم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
He is not one of those people who always criticizes others.	او از آن دسته افرادی نیست که همیشه از دیگران انتقاد می کند.
You are the richest woman I know	تو ثروتمندترین زنی هستی که من میشناسم
I know Tom is a morning person.	من می دانم که تام یک آدم صبحگاهی است.
It was just a warm-up.	این فقط یک گرم کردن بود.
Tom has almost no friends.	تام تقریباً هیچ دوستی ندارد.
Tom asked Mary what time he wanted to take her.	تام از مری پرسید چه ساعتی می‌خواهد او را ببرد.
She had to change her clothes herself.	او مجبور شد لباسش را خودش تغییر دهد.
I like the way he laughs at my jokes.	من از نحوه خندیدن او به شوخی های من خوشم می آید.
Tom told us he had to do it.	تام به ما گفت که باید این کار را انجام دهد.
Tom turned off all the lights.	تام تمام چراغ ها را خاموش کرد.
I waited patiently for my turn.	صبورانه منتظر بودم تا نوبتم شود.
Excuse me, is there a cash machine here?	ببخشید اینجا ماشین پول نقد هست؟
I think they should be twins, but he says they can not be.	من فکر می کنم آنها باید دوقلو باشند، اما او می گوید که آنها نمی توانند اینطور باشند.
There is nothing wrong with dealing with someone who hurts you.	اشکالی ندارد که وقتی کسی به شما صدمه می زند، مقابله کنید.
Tom did not like Boston at all.	تام اصلاً از بوستون خوشش نمی آمد.
Tom hopes Mary knows what to buy.	تام امیدوار است که مری بداند چه چیزی بخرد.
Sphinx began to walk around him.	ابوالهول شروع به قدم زدن در اطراف او کرد.
Tom took out his wallet and offered to pay for dinner, but Mary said she would.	تام کیف پولش را درآورد و به او پیشنهاد داد که برای شام پول بدهد، اما مری گفت که پولش را خواهد داد.
Tom and Mary want to stay another three days.	تام و مری می خواهند سه روز دیگر بمانند.
After eating, the first thing I do is brush my teeth.	بعد از خوردن غذا، اولین کاری که انجام می دهم مسواک زدن است.
I wonder why Tom did not call.	تعجب می کنم که چرا تام زنگ نزده است.
I did not think anyone could help	فکر نمیکردم کسی بتونه کمکت کنه
I'm going to get myself a beer. 	من می روم برای خودم آبجو بیارم.
Do you want one too?	آیا شما هم یکی را می خواهید؟
Tom is only three years old.	تام فقط سه سال دارد.
I know Tom did not know I had to do this.	می دانم تام نمی دانست که من باید این کار را انجام دهم.
Tom said he thought Mary could help him do that.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند به او در انجام این کار کمک کند.
I just kissed Tom yesterday.	همین دیروز تام را بوسیدم.
How do you settle down?	چطوری مستقر میشی؟
I am almost never home during the day.	من تقریباً هیچ وقت در طول روز خانه نیستم.
I do not know when Tom intends to go to Australia.	من نمی دانم تام چه زمانی قصد دارد به استرالیا برود.
Tom thought Mary was done.	تام فکر کرد مری این کار را تمام کرده است.
Sirius is the brightest star in the night sky.	سیریوس درخشان ترین ستاره در آسمان شب است.
I realized Tom could force you to do this.	من متوجه شدم تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
I do not think you understand what you are saying	فکر نکنم متوجه بشی چی میگی
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که قصد انجام این کار را ندارد.
Why don't you talk to me anymore?	چرا دیگه با من حرف نمیزنی؟
It is not mental	ذهنی نیست
Do you trust Tom's judgment?	آیا به قضاوت تام اعتماد دارید؟
I will do the first thing tomorrow.	من فردا اولین کار را انجام می دهم.
Coffee is not enough	قهوه کافی نیست
I'm sure Tom will make sense of this.	من مطمئن هستم که تام در این مورد منطقی خواهد بود.
I confessed that I did not do what I promised.	من اعتراف کردم که آنچه را که قول داده بودم انجام ندادم.
Tom did not seem too excited about this.	تام از این بابت خیلی هیجان زده به نظر نمی رسید.
I want to buy a cheap dictionary.	من می خواهم یک دیکشنری ارزان قیمت بخرم.
Tom seems to be doing it now.	به نظر می رسد که تام اکنون این کار را انجام می دهد.
We need to know how you do it.	ما باید بدانیم که شما چگونه این کار را انجام می دهید.
I told Tom that he was no longer allowed to see Mary in the hospital.	به تام گفتم که دیگر اجازه ندارد مری را در بیمارستان ملاقات کند.
I wish school was like this when I grew up.	کاش وقتی بزرگ شدم مدرسه اینطوری بود.
My stomach growled.	شکمم غرش کرد.
It no longer works.	دیگر کار نمی کند.
You's the only one who can get Tom to do what needs to be done.	شما تنها کسی هستید که می توانید تام را وادار به انجام کاری کنید که باید انجام شود.
I do not know whether to accept or reject.	نمی دانم قبول کنم یا رد کنم.
What color is Tom's shirt?	پیراهن تام چه رنگی است؟
I will meet Tom tomorrow afternoon at 2:30.	فردا بعدازظهر ساعت 2:30 تام را ملاقات خواهم کرد.
I do not think we will ever know what Tom really did.	من فکر نمی کنم که ما هرگز بفهمیم که تام واقعا چه کار کرده است.
Tom was in front of the car.	تام دم ماشین جلویش بود.
Tom has gone to church again.	تام دوباره به کلیسا رفته است.
Tom said he thought Mary could not speak French.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is not a busy person	تام آدم شلوغی نیست
What do you have to add to 17 to get 60?	برای بدست آوردن 60 چه چیزی باید به 17 اضافه کنید؟
Tom immediately knew what was going on.	تام بلافاصله فهمید که چه خبر است.
Tom resigns, doesn't he?	تام استعفا می دهد، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary was still a teacher.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز معلم است.
Tom was not here yesterday morning, was he?	تام دیروز صبح اینجا نبود، نه؟
Tom loved the outdoors.	تام عاشق فضای باز بود.
This is not exactly legal	این دقیقا قانونی نیست
I think Tom is in the bathroom.	من فکر می کنم که تام در حمام است.
I will be your protector	من محافظ شما خواهم بود
Speaking a foreign language correctly is much harder than understanding it.	صحبت کردن صحیح به یک زبان خارجی بسیار سخت تر از درک آن است.
Tom told us about his last trip to Australia.	تام از آخرین سفر خود به استرالیا برای ما گفت.
Tom has more friends than Mary.	تام دوستان بیشتری از مری دارد.
They are tired.	آنها خسته هستند.
Tom was amazed at how well Mary could do this.	تام از اینکه مری چقدر خوب می توانست این کار را انجام دهد شگفت زده شد.
Crowds gathered on the street outside the bank.	جمعیتی در خیابان بیرون بانک جمع شده بودند.
Tom thought Mary and I would do it ourselves.	تام فکر می کرد من و مری خودمان این کار را می کنیم.
Tom and Mary said they had not received any money yet.	تام و مری گفتند که هنوز پولی دریافت نکرده اند.
Zebras have stripes.	گورخرها راه راه دارند.
Tom gets upset every time Mary does that.	تام هر وقت مری این کار را می کند ناراحت می شود.
Young people know the disasters of war only in the abstract.	جوانان بلایای جنگ را فقط به صورت انتزاعی می دانند.
Tom has not called Mary recently.	تام اخیراً به مری زنگ نزده است.
I do not intend to do that.	من قصد انجام این کار را ندارم.
They highly valued him as their benefactor.	آنها او را به عنوان خیرخواه خود بسیار ارج نهادند.
How did I know Tom was late?	از کجا باید می دانستم که تام دیر می شود؟
I introduced Tom to my friends.	من تام را به دوستانم معرفی کردم.
You have understood a lot	تو خیلی فهمیده ای
You have to stay here until 2:30.	شما باید تا ساعت 2:30 اینجا بمانید.
You do not have to stay if you do not want to.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید بمانید.
Tom does not tell me how to do this.	تام به من نمی گوید چگونه این کار را انجام دهم.
I thought I would try what Tom suggested.	فکر کردم آنچه را که تام پیشنهاد کرد امتحان کنم.
I'm kind of scared of doing that.	من از انجام این کار یک جورهایی می ترسم.
The museum has an exhibition of ancient weapons.	این موزه دارای نمایشگاهی از سلاح های باستانی است.
Tom does not look very happy.	تام چندان خوشحال به نظر نمی رسد.
I heard Tom and Mary talking about John.	من شنیدم که تام و مری در مورد جان صحبت می کردند.
Tom and I seem to be the only ones who have to do this.	به نظر می رسد من و تام تنها کسانی هستیم که باید این کار را انجام دهیم.
Where did Tom go to college?	تام کجا به کالج رفت؟
I really love Tom.	من واقعا تام را دوست دارم.
I'm just saying it's complicated.	من فقط می گویم پیچیده است.
I do not think Tom will say that.	فکر نمی کنم تام این حرف را بزند.
It's hard to believe that Tom could kill anyone.	باورش سخت است که تام بتواند کسی را به قتل برساند.
I wish I could forget to buy sage.	کاش یادم می رفت که گل مریم بخرم.
Let's hope this is the last time this happens.	بیایید امیدوار باشیم که این آخرین بار باشد که این اتفاق می افتد.
I want Tom to know what's going on.	من می خواهم تام بداند چه خبر است.
Do you know where Tom lives now?	آیا می دانید تام اکنون کجا زندگی می کند؟
The glass was broken into a thousand pieces.	لیوان هزار تکه شد.
The fire turned the whole village to ashes.	آتش تمام روستا را به خاکستر تبدیل کرد.
I do not watch TV at all.	من اصلا تلویزیون نگاه نمی کنم.
What is an emergency?	اورژانس چیست؟
Tom said he would buy some stamps.	تام گفت که چند تمبر می خرد.
It will take a long time to do all the things I want to do.	برای انجام تمام کارهایی که می خواهم انجام دهم، زمان زیادی طول خواهد کشید.
Tom has not been convicted	تام محکوم نشده است
I did not know I was going to be here on Monday.	نمی دانستم قرار است دوشنبه اینجا باشم.
I'm going to bed early tonight.	من قصد دارم امشب زود بخوابم.
Don't you want to know who did it?	نمی خواهی بدانی چه کسی این کار را کرده است؟
No one is in your bedroom	هیچکس تو اتاق خوابت نیست
Please do not change anything	لطفا چیزی را تغییر ندهید
Tom says he hates pizza.	تام می گوید از پیتزا متنفر است.
He is financially independent of his parents.	او از نظر اقتصادی مستقل از والدینش است.
"Can I come to your house?" 	"میتونم بیام خونه شما؟"
"anytime you want."	"هر زمان که بخوای."
English is useful in diplomacy and tourism.	انگلیسی در دیپلماسی و گردشگری مفید است.
Tom took to the streets.	تام به خیابان رفت.
I have never read a complete book in French.	من هرگز یک کتاب کامل به زبان فرانسه نخوانده ام.
I wonder what happens.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی می افتد.
Tom was curious.	تام کنجکاو شده بود.
I do not like ice cream much	من زیاد بستنی دوست ندارم
Tom took advantage of Mary's misery.	تام از بدبختی مری استفاده کرد.
Tom made a few mistakes in the test.	تام در آزمون چند اشتباه کرد.
Tom has many friends who help him.	تام دوستان زیادی دارد که به او کمک می کنند.
I buy him whatever Tom wants.	من هر چه تام بخواهد برایش می خرم.
I was afraid to ask this	می ترسیدم اینو بپرسی
Tom is a great man to me.	تام برای من مرد عالی است.
I'm sure Tom will be alone if he lives in the jungle himself.	من مطمئنم که تام تنها خواهد بود اگر خودش در جنگل زندگی کند.
If I just stayed home!	اگر فقط در خانه می ماندم!
You are not as lucky as Tom.	شما به اندازه تام خوش شانس نیستید.
I fell in love with Maryam at first sight.	من در همان نگاه اول عاشق مریم شدم.
I hope Tom gets well soon.	من امیدوارم که تام به زودی خوب شود.
What should I tell Tom?	به تام چه بگویم؟
Tom knows that Mary wants to eat steak for dinner.	تام می داند که مری می خواهد برای شام استیک بخورد.
Can we talk to Tom?	میشه با تام صحبت کنیم؟
I did not know that Tom was going to do it alone.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom asked me a lot of things.	تام از من چیزهای زیادی پرسید.
Please add my name to your mailing list for the course.	از شما می خواهم نام من را به لیست پستی خود برای دوره اضافه کنید.
Tom often does that, Mary said.	تام گفت که مری اغلب این کار را انجام می دهد.
I can no longer stand that sound.	من دیگر نمی توانم آن صدا را تحمل کنم.
Tom is convinced that everyone hates him.	تام متقاعد شده است که همه از او متنفرند.
Tom's parents were devastated.	پدر و مادر تام ویران شده بودند.
My father retired at the age of 65.	پدرم در 65 سالگی بازنشسته شد.
Do you want to tell the jury what happened?	آیا می خواهید به هیئت منصفه بگویید چه اتفاقی افتاده است؟
He is not suitable for this job	او برای این کار مناسب نیست
I do not know how to get rid of this mess.	من نمی دانم چگونه از این آشفتگی خلاص شوم.
If only the blind could see.	اگر فقط نابینایان می توانستند ببینند.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
Tom realized he had to do it.	تام فهمید که باید این کار را انجام دهد.
He is a wonderful coach.	او یک مربی فوق العاده است.
If we called him and asked him to wait, maybe Tom would wait longer.	اگر با او تماس می گرفتیم و از او می خواستیم صبر کند، شاید تام بیشتر منتظر می ماند.
Tom does not like pizza, but Mary does.	تام پیتزا دوست ندارد، اما مری دوست دارد.
I wish you would tell me how to do this.	ای کاش به من می گفتی چگونه این کار را انجام دهم.
Tom wears a different hat from yesterday.	تام کلاهی متفاوت از دیروز بر سر دارد.
Tom spent time kidnapping.	تام برای آدم ربایی وقت گذراند.
My friend said he bought a new watch.	دوستم گفت که یک ساعت نو خریده است.
Tom wondered if he had been lied to.	تام فکر کرد که آیا به او دروغ گفته اند.
I can not ask Tom to pay for what I broke.	من نمی توانم از تام بخواهم برای چیزی که من شکستم پول بدهد.
I think we should send to the doctor.	فکر کنم باید بفرستیم برای دکتر.
This is not something we have ever talked about.	این چیزی نیست که ما تا به حال در مورد آن صحبت کرده باشیم.
Tom has trouble keeping his job.	تام برای حفظ شغل مشکل دارد.
It is easier to pull weeds after it rains and the soil gets wet.	بعد از بارندگی و مرطوب شدن زمین، کشیدن علف های هرز آسان تر است.
I doubt I can ever do it as well as you.	من شک دارم که من هرگز بتوانم آن را به خوبی شما انجام دهم.
Who can say that this is not what is going to happen?	چه کسی می تواند بگوید این چیزی نیست که قرار است اتفاق بیفتد؟
No one has seen Tom in years.	سال هاست که هیچ کس تام را ندیده است.
Tom thinks funny.	تام فکر می کند خنده دار است.
Tom is sitting right behind us.	تام درست پشت سر ما نشسته است.
You do not even listen!	تو حتی گوش نمی کنی!
You should never have allowed Tom to go to Australia alone.	شما هرگز نباید اجازه می دادید تام به تنهایی به استرالیا برود.
I know Tom knew he didn't have to.	من می دانم که تام می دانست که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I want to learn to play the flute.	من می خواهم نواختن فلوت را یاد بگیرم.
Tom did not notice the change.	تام متوجه تغییر نشد.
Tom went to the third floor.	تام به طبقه سوم رفت.
That's why I went to Boston.	به همین دلیل به بوستون رفتم.
You must turn on the wipers.	باید برف پاک کن ها را روشن کنید.
It will be summer soon	به زودی تابستان می شود
My share is still awaiting approval.	سهم من هنوز در انتظار تایید است.
Tom witnessed Mary being killed.	تام شاهد کشته شدن مری بود.
There is a cherry tree in the garden.	یک درخت گیلاس در باغ وجود دارد.
Did you not know that objects decompose?	آیا نمی دانستید که اجسام تجزیه می شوند؟
I think we should ask Tom what he thinks.	فکر می کنم باید از تام بپرسیم که او چه فکر می کند.
Tom will probably tell Mary that he is busy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که سرش شلوغ است.
Police could not identify the man.	پلیس نتوانست هویت این مرد را مشخص کند.
I'm in bed right now.	من در حال حاضر در رختخواب هستم.
That was not the only reason Tom had to do this.	این تنها دلیلی نبود که تام مجبور به انجام این کار شد.
I knew Tom liked the party.	می دانستم که تام از مهمانی خوشش می آید.
I'm glad Tom is taking care of himself.	خوشحالم که تام از خودش مراقبت می کند.
Tell Tom my leg is broken.	به تام بگو پایم شکسته است.
Release Tom	تام را آزاد کن
I thought there was a good chance Tom would refuse to do so.	فکر می کردم شانس زیادی وجود دارد که تام از انجام این کار امتناع کند.
I're not really appearing on recent TV shows.	من واقعاً در برنامه های تلویزیونی اخیر حضور ندارم.
Several people have been injured in recent unrest.	در ناآرامی های اخیر چندین نفر زخمی شدند.
Tom does it more than Mary.	تام این کار را بیشتر از مری انجام می دهد.
There is a risk that the embankment will break. 	این خطر وجود دارد که خاکریز شکسته شود.
We must evacuate immediately.	ما باید فورا تخلیه شویم.
Sailing is a lot of fun.	قایقرانی بسیار سرگرم کننده است.
Tom has to go there.	تام باید به آنجا برود.
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
I gave Tom my cold.	سرماخوردگی ام را به تام دادم.
You have to let go of the past	باید گذشته را رها کنی
It takes an hour on foot to reach the station.	پیاده یک ساعت طول می کشد تا به ایستگاه برسید.
Tom will be fine soon.	تام به زودی خوب می شود.
Tom told Mary that you had finished work three days earlier.	تام به مری گفت تو سه روز قبل کار را تمام کرده ای.
Tom and I met at a party.	من و تام در یک مهمانی با هم آشنا شدیم.
Tom looked at the agenda.	تام به دستور کار نگاه کرد.
Please tell Tom I'm not doing this anymore.	لطفا به تام بگویید که من دیگر این کار را نمی کنم.
You are a suspect	تو مظنون هستی
Tom and Mary are charged with murder.	تام و مری به قتل متهم شده اند.
I do not know what to do with his theft.	نمی دانم با دزدی او چه کنم.
Tom slept on the sofa.	تام روی مبل خوابید.
you are very stupid	تو خیلی احمقی
Which do you like better, chess or checkers?	کدامیک را بهتر دوست دارید، شطرنج یا چکرز؟
Tom gradually loses his hearing.	تام کم کم شنوایی خود را از دست می دهد.
Quarterback is really good.	کوارتربک واقعا خوب است.
He is apparently ill.	او ظاهراً بیمار است.
I am comfortable with what I have.	من با آنچه دارم راحت هستم.
It is as if you do not know who we are	انگار نمیدونی ما کی هستیم
What is expected of me?	از من چه انتظاری می رود؟
The case is made of plastic.	کیس از پلاستیک ساخته شده است.
Maryam, what flower should we take?	مریم چه گلی بگیریم؟
Tom was browsing an old magazine.	تام یک مجله قدیمی را مرور کرد.
Tom has been in excruciating pain.	تام دردی طاقت فرسا داشته است.
I'm so sorry I lied to Tom.	خیلی متاسفم که به تام دروغ گفتم.
Tom seems to be alone.	به نظر می رسد که تام تنها است.
It looks like Tom might want to do that.	به نظر می رسد که تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
I have to stay up until 6:30.	من باید تا ساعت 6:30 بیدار باشم.
I do not wish to tell Tom.	من آرزو ندارم به تام بگویم.
Tom did not want anything bad to happen.	تام نمی خواست اتفاق بدی بیفتد.
I did not take anything for myself	من برای خودم چیزی نگرفتم
I do not like this one	من این یکی را دوست ندارم
What to write about?	در مورد چه چیزی بنویسید؟
I'm disappointed with the way things went.	من از شکلی که همه چیز پیش رفت ناامید هستم.
Tell Tom I will not be at school today.	به تام بگو امروز در مدرسه نخواهم بود.
Tom is a normal teenager.	تام یک نوجوان معمولی است.
The building to your right. 	ساختمان سمت راست شماست.
You can not miss it.	شما نمی توانید آن را از دست بدهید.
We do not eat meat	ما گوشت نمی خوریم
I think you have to let Tom know that you do not like him.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که او را دوست ندارید.
Tom and Mary both left.	تام و مری هر دو رفتند.
Tom did not have to think long before answering Mary.	تام قبل از اینکه پاسخ خود را به مری بدهد لازم نبود خیلی فکر کند.
I wonder if you did not know Tom had lived in Boston before.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام قبلا در بوستون زندگی می کرد.
Tom has probably forgotten your name before.	تام احتمالاً قبلاً نام شما را فراموش کرده است.
Last century, they just threw someone like Tom into a madhouse.	قرن گذشته، آنها فقط فردی مانند تام را به یک دیوانه خانه می انداختند.
I think Tom was ready to do that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار آماده بود.
If I had more time I could do better.	اگر زمان بیشتری داشتم می توانستم بهتر عمل کنم.
Tom likes to sing in the bathtub.	تام دوست دارد در وان حمام آواز بخواند.
Tom wants to try it.	تام می خواهد آن را امتحان کند.
I think we should go to Australia next winter.	فکر می کنم زمستان آینده باید به استرالیا برویم.
Tom takes care of the kids.	تام از بچه ها مراقبت می کند.
Tom is still the same man.	تام هنوز همان مرد است.
There is an amazing view from the balcony.	منظره شگفت انگیزی از بالکن وجود دارد.
Tom said I should go to Australia.	تام گفت باید به استرالیا بروم.
"Would you like me to show you around town?" 	"دوست داری اطراف شهر را به تو نشان دهم؟"
"I want to."	"من می خواهم که."
It is not uncommon for people to provide fake personal information when registering to use websites.	این غیر معمول نیست که افراد هنگام ثبت نام برای استفاده از وب سایت ها اطلاعات شخصی جعلی را ارائه دهند.
In my opinion, children should not drink beer.	به نظر من بچه ها نباید آبجو بنوشند.
Do not allow anyone to enter the house.	اجازه ندهید کسی وارد خانه شود.
How many cafeterias does your university have?	دانشگاه شما چند کافه تریا دارد؟
I do not like Chinese food today.	امروز حوصله غذاهای چینی ندارم.
Tom looked smart.	تام باهوش به نظر می رسید.
You will lose your job.	شما شغل خود را از دست خواهید داد.
I have to meet Tom.	من باید تام را ملاقات کنم.
Tom is an undergraduate student.	تام دانشجوی کارشناسی است.
I did not know Tom was still single.	نمی دانستم تام هنوز مجرد است.
It was easy for Tom to do that.	انجام این کار برای تام آسان بود.
We are always dealing with these kinds of things.	ما همیشه با این نوع چیزها سر و کار داریم.
I can no longer listen to this	من دیگه نمیتونم اینو گوش کنم
You weren't surprised I didn't have to do this, were you?	تعجب نکردی که مجبور نبودم این کار را بکنم، نه؟
Tom feels the pressure.	تام فشار را احساس می کند.
Tom knows this is a difficult situation.	تام می داند که این وضعیت سختی است.
I needed your help, but I could not find you.	من به کمک شما نیاز داشتم، اما نتوانستم شما را پیدا کنم.
Someone has to hire Tom.	کسی باید تام را استخدام کند.
Tell Tom I grew up in Australia, just like him.	به تام بگویید من در استرالیا بزرگ شدم، درست مثل او.
You are cunning	تو حیله گر هستی
Tom said he wanted a divorce.	تام گفت که می خواهد طلاق بگیرد.
What prevents you from accepting that full job?	چه چیزی مانع از پذیرش آن شغل تام می شود؟
I can not tell you what happened.	من نمی توانم در مورد آنچه اتفاق افتاده است به شما بگویم.
I did not tell Tom about the job I was offered in Boston.	من در مورد شغلی که در بوستون به من پیشنهاد شده بود به تام نگفتم.
I am satisfied with my job.	از شغلی که دارم راضی هستم.
I turn off the light.	من چراغ را خاموش می کنم.
I have not deleted all duplicate photos yet.	من هنوز تمام عکس های تکراری را پاک نکردم.
Do not say that you do not have a job, say that you are in between jobs.	نگو که کار نداری بگویید که بین کار هستید.
Do you think I'm too numb?	به نظر شما من خیلی بی احساس هستم؟
Has Tom seen this?	تام این را دیده است؟
I doubt Tom can do that unless someone helps him.	من شک دارم که تام بتواند این کار را انجام دهد مگر اینکه کسی به او کمک کند.
I do not think I have enough money to pay the bill.	فکر نمی کنم پول کافی برای پرداخت قبض داشته باشم.
I do not trust beautiful women.	من به زنان زیبا اعتماد ندارم.
I know you're listening	میدونم داری گوش میدی
Tom wanted me to tell you that he was going to be away from the office for a few days.	تام از من می خواست به شما بگویم که قرار است چند روزی از دفتر کار دور باشد.
Tom said he felt left out.	تام گفت که احساس می کند کنار گذاشته شده است.
The new tax rate is expected to affect the economy as a whole.	انتظار می رود وضع مالیات جدید بر کل اقتصاد تأثیر بگذارد.
You better not say anything to Tom	بهتره چیزی به تام نگی
Excuse me, I dropped a chopstick.	ببخشید، من یک چاپستیک انداختم.
Do not start crying again	دوباره شروع به گریه نکن
Tom is reading a book or magazine.	تام در حال خواندن کتاب یا مجله است.
I think Tom will be scared.	من فکر می کنم که تام خواهد ترسید.
I do not think Tom knows how to play backgammon.	من فکر نمی کنم که تام بلد نیست تخته نرد بازی کند.
I picked up Tom after work.	بعد از کار تام را برداشتم.
Tom and Mary are both ready.	تام و مری هر دو آماده هستند.
Didn't you hear what I said?	نشنیدی چی گفتم؟
He took a nap because Tom had little free time.	از آنجایی که تام کمی وقت آزاد داشت، چرت زد.
There is a strong anti-nuclear movement in Germany.	یک جنبش قوی ضد هسته ای در آلمان وجود دارد.
Has Tom eaten anything?	آیا تام چیزی خورده است؟
I did not know Tom knew why you did it alone.	نمیدونستم تام میدونه چرا به تنهایی اینکارو کردی.
I'm not convinced that this is a good idea.	من متقاعد نشده ام که این ایده خوبی است.
Say hello to Tom.	به تام بگو سلام کردم.
Tom often exaggerates.	تام اغلب اغراق می کند.
Tom and Mary were in the audience.	تام و مری در بین تماشاچیان حضور داشتند.
You are gambling.	شما در حال انجام یک قمار بزرگ هستید.
Do not touch your face	به صورتت دست نزن
Does Tom know you want to do this with him?	آیا تام می داند که می خواهید این کار را با او انجام دهید؟
Tom and I talked for a long time.	من و تام مدت طولانی صحبت کردیم.
Just tell me what you want and I will give it to you.	فقط به من بگو چه می خواهی و من آن را به تو می دهم.
Tom's father was the one who built the house where Tom lived.	پدر تام کسی بود که خانه ای را ساخت که تام در آن زندگی می کرد.
Some retailers charge less.	برخی از خرده فروشان هزینه کمتری دارند.
Tom always tries to make everyone think he's cool.	تام همیشه سعی می کند کاری کند که همه فکر کنند او باحال است.
Tom dried himself with a bath towel.	تام خودش را با حوله حمام خشک کرد.
Tom feels sick.	تام احساس بیماری می کند.
Tom has a lot of original ideas.	تام ایده های اصلی زیادی دارد.
I thought I wanted to see Tom here.	فکر می کردم می خواهم تام را اینجا ببینم.
I think it's too early to do that.	فکر می کنم برای انجام این کار خیلی زود است.
I think they work for Tom.	فکر می کنم برای تام کار می کنند.
When does Tom need it?	چه زمانی تام به آن نیاز دارد؟
I know Tom is younger than me.	می دانم که تام از من کوچکتر است.
Tom often gets angry.	تام اغلب عصبانیت می کند.
Tom is good at skiing, isn't he?	تام در اسکی مهارت دارد، اینطور نیست؟
Tom sent gifts to all of us.	تام برای همه ما هدایایی فرستاد.
There is nothing wrong with admitting that you are afraid.	هیچ اشکالی ندارد که بپذیرید که می ترسید.
A healthy person does not value health.	انسان سالم قدر سلامتی را نمی داند.
Tom does not lose his old life.	تام زندگی قدیمی خود را از دست نمی دهد.
I just do not want to say anything wrong.	من فقط نمی خواهم چیز اشتباهی بگویم.
I like it that way.	اینطوری دوست دارم.
I do not remember Tom telling us to do this.	یادم نمی آید تام به ما گفته باشد که این کار را انجام دهیم.
I do not live so far from here.	من آنقدر دور از اینجا زندگی نمی کنم.
Tom can play the piano better than anyone I know.	تام بهتر از هر کس دیگری که من می شناسم می تواند پیانو بنوازد.
Tom will walk	تام راه خواهد رفت
Tom is sick, but he still goes to work.	تام مریض است، اما همچنان سر کار رفت.
Tom is probably still upset.	تام احتمالا هنوز ناراحت است.
I wanted to marry Tom one day.	من می خواستم روزی با تام ازدواج کنم.
Tom said he wished Mary had not gone out alone after dark.	تام گفت که ای کاش مری بعد از تاریکی تنها بیرون نمی رفت.
Who can tell me how a light bulb works?	چه کسی می تواند به من بگوید یک لامپ چگونه کار می کند؟
The music we listened to last night was fantastic.	موزیکی که دیشب گوش دادیم فوق العاده بود.
I hope Tom does not go to Australia with Mary.	امیدوارم تام با مری به استرالیا نرود.
They will not be here for long.	آنها مدت زیادی اینجا نخواهند بود.
Tom needs medical attention.	تام به مراقبت های پزشکی نیاز دارد.
I chained my bike to a tree.	دوچرخه ام را به درختی زنجیر کردم.
Tom turned to Mary.	تام رو به مری کرد.
I will talk to you in the near future.	من در آینده نزدیک با شما صحبت خواهم کرد.
Tom does not have to keep doing this.	تام مجبور نیست این کار را ادامه دهد.
Tom owns the style	تام صاحب سبک است
I think I deleted something.	فکر می کنم چیزی را حذف کرده ام.
I do not know if Tom likes dogs or not.	نمی دانم تام سگ ها را دوست دارد یا نه.
Do not try again	دوباره امتحانش نکن
Tom's dog sleeps by Tom's bed.	سگ تام کنار تخت تام می خوابد.
I did not want to come	نمی خواستم بیام
I have the same feeling you have about this.	من همان حسی را دارم که شما در این مورد دارید.
Tom is still busy.	تام همچنان مشغول به نظر می رسد.
Tom does not drive to work.	تام با ماشین به محل کار نمی رود.
Classes begin at 8:30 p.m.	کلاس ساعت 8:30 شروع می شود.
Tom told me how to go to the theater.	تام به من گفت چگونه به تئاتر بروم.
Tom thought Mary should do it.	تام فکر کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom did not enjoy doing this.	نمی دانستم تام از انجام این کار لذت نمی برد.
You can never guess who I met in the city today.	شما هرگز حدس نمی زنید که امروز در شهر با چه کسی برخورد کردم.
Maybe I'll try to kiss Tom.	شاید سعی کنم تام را ببوسم.
Tom said Mary might not win.	تام گفت که مری ممکن است برنده نشود.
We do not know what Tom did.	ما نمی دانیم تام چه کرد.
Tom was telling only one fact.	تام فقط یک واقعیت را بیان می کرد.
Tom is kind to us.	تام با ما مهربان است.
I can not play the saxophone very well.	من نمی توانم ساکسیفون را خیلی خوب بنوازم.
On October 20, something very bad happened.	در 20 اکتبر اتفاق بسیار بدی افتاد.
I will never do that to Tom.	من هرگز از تام این کار را نخواهم کرد.
I doubt Tom will do that next week.	من شک دارم که تام هفته آینده این کار را انجام دهد.
I think Tom is betraying.	من فکر می کنم تام خیانت می کند.
I know you still want to be with me.	می دانم که هنوز هم می خواهی با من باشی.
I did not think it was important for Tom to have Mary do it.	فکر نمی کردم تام برای این کار مهم باشد که مری این کار را انجام دهد.
Tom is an intelligent man, is not he?	تام آدم باهوشی است، اینطور نیست؟
You can kill a man with a BB gun.	شما می توانید یک مرد را با اسلحه BB بکشید.
Tom went to see Mary the following Monday.	تام دوشنبه بعد به دیدن مری رفت.
Can I be alone with Tom for a moment, please?	آیا می توانم یک لحظه با تام تنها باشم، لطفا؟
I think you know this is not a good idea.	فکر می کنم می دانید که این ایده خوبی نیست.
I went to the window and looked out.	به سمت پنجره رفتم و به بیرون نگاه کردم.
Tom is afraid anyone will hear him.	تام می ترسد کسی او را بشنود.
Tom will probably not be promoted.	تام احتمالاً ترفیع نخواهد گرفت.
I think Tom is still invincible.	من فکر می کنم که تام هنوز شکست ناپذیر است.
Tom is definitely not from this neighborhood.	تام قطعا اهل این محله نیست.
I guess Tom won't wait any longer.	من گمان می کنم که تام بیشتر منتظر نخواهد ماند.
Tom still thinks we are friends.	تام هنوز فکر می کند ما با هم دوست هستیم.
Do you think I should buy one of these?	به نظرتون یکی از اینا بخرم؟
Tom will be fine with that.	تام با آن خوب خواهد شد.
Tom is wearing what he wore yesterday.	تام همان چیزی را که دیروز پوشیده بود پوشیده است.
Tom is waiting for Mary to do this for him.	تام منتظر است تا مری این کار را برای او انجام دهد.
It did not seem to upset Tom.	به نظر نمی رسید که تام را ناراحت کند.
A dog attacked Tom.	سگی به تام حمله کرد.
It will be difficult for you to meet his needs.	برآوردن نیازهای او برای شما دشوار خواهد بود.
Maryam spoke Japanese slowly.	مریم به آرامی ژاپنی صحبت می کرد.
Tom is an intelligent child. 	تام کودک باهوشی است.
He is the best student in his class.	او بهترین دانش آموز کلاسش است.
Tom always says that, doesn't he?	تام همیشه این را می گوید، اینطور نیست؟
This was not a hasty decision.	این یک تصمیم عجولانه نبود.
I hit it.	من به آن ضربه می زنم.
There were many things that Tom wanted to do before he died.	کارهای زیادی وجود داشت که تام قبل از مرگش می خواست انجام دهد.
I sleep so much that I do not eat	من خیلی خوابم میاد که نمیخورم
Tom did not waste much time, did he?	تام زمان زیادی را تلف نکرد، نه؟
I'm sure Tom will have no problem.	مطمئنم که تام مشکلی نخواهد داشت.
Do not forget to buy some milk.	خرید مقداری شیر را فراموش نکنید.
Can you see the big white building there?	آیا می توانید ساختمان بزرگ سفید را در آنجا ببینید؟
I do not want all the money.	من پول تام را نمی خواهم.
I know Tom does not know why Mary never wanted to do that.	می دانم که تام نمی داند چرا مری هرگز نمی خواست این کار را انجام دهد.
Gazpacho is a cold tomato and vegetable soup from Spain.	گازپاچو یک سوپ سرد گوجه فرنگی و سبزیجات از اسپانیا است.
In my opinion, Maryam is not as beautiful as her older sister.	به نظر من مریم به زیبایی خواهر بزرگترش نیست.
Why would anyone want to kiss Tom?	چرا کسی می خواهد تام را ببوسد؟
Tom has denied the fraud.	تام تقلب را رد کرده است.
Tom volunteered to take us all home.	تام داوطلب شده تا همه ما را به خانه برساند.
Coding can be fun.	کدنویسی می تواند سرگرم کننده باشد.
This is a bad record.	این یک سابقه بد است.
He was listening to music in his room.	او در اتاقش به موسیقی گوش می داد.
How much would you be prepared to pay for all those benefits to your life?	چقدر باید به تام می پرداختی تا این کار را برای تو انجام دهد؟
I put all my money on the lost horse.	تمام پولم را گذاشتم روی اسبی که باخت.
No one did anything about it.	هیچ کس در این مورد کاری انجام نداد.
Did Tom give it to Mary?	آیا تام آن را به مری داد؟
I do not know who is there now	نمیدونم الان کی اونجاست
Tom must have boarded the wrong train.	تام باید قطار اشتباهی سوار شده باشد.
I did not know Tom and Mary are an item.	من نمی دانستم تام و مری یک آیتم هستند.
In Japan, only women have the right to take the national obstetric test.	در ژاپن فقط زنان حق شرکت در آزمون سراسری زنان و زایمان را دارند.
I'm going to Boston for Thanksgiving.	من در تعطیلات روز شکرگزاری به بوستون می روم.
Will you stay here or go?	اینجا می مانی یا می روی؟
The astronaut had to perform many experiments on the space shuttle.	فضانورد مجبور شد آزمایش های زیادی را در شاتل فضایی انجام دهد.
Tom had nothing to buy.	تام پولی برای خریدن چیزی نداشت.
Tom may not despise Mary.	تام ممکن است مری را تحقیر نکند.
Tom has already set the table.	تام قبلا میز را چیده است.
I'm afraid I'll lose a little help.	می ترسم کمک کمی از دستم بربیاید.
Can Tom take Mary home?	آیا تام می تواند مری را به خانه برساند؟
Tom does not know when Mary will do this.	تام نمی داند چه زمانی مری این کار را انجام خواهد داد.
Do you use contact lenses?	آیا از لنزهای تماسی استفاده می کنید؟
Tom raised his window.	تام پنجره اش را بالا برد.
I do not like to watch comedy series.	من دوست ندارم سریال های کمدی تماشا کنم.
After finishing his homework, he went out and walked.	بعد از اینکه تکالیفش را تمام کرد، بیرون رفت و قدم زد.
Tom said Mary would never do that.	تام گفت مری هرگز این کار را نخواهد کرد.
I have often thought about what it should be like to be rich.	من اغلب به این فکر کرده ام که ثروتمند بودن چگونه باید باشد.
I know I do not like living in Boston.	می دانم که دوست ندارم در بوستون زندگی کنم.
Reading in a dark room is not good.	خواندن در اتاق تاریک خوب نیست.
Tom was seriously injured.	تام به شدت مجروح شد.
Do you think Tom is still downstairs?	آیا فکر می کنید تام هنوز در طبقه پایین است؟
Are you afraid of Tom?	آیا از تام می ترسی؟
Tom wants to tell Mary that he loves her.	تام می خواهد به مری بگوید که او را دوست دارد.
How long does it take to get there by taxi?	چقدر طول می کشد تا با تاکسی به آنجا برسید؟
Aren't you sad?	غمگین نیستی؟
Tom said he thinks he might be the only one who wants to do it.	تام گفت که فکر می کند ممکن است تنها کسی باشد که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom got out of the taxi.	تام از تاکسی پیاده شد.
Tom used his pocket knife to cut the rope.	تام از چاقوی جیبی خود برای بریدن طناب استفاده کرد.
I found this in Tom's closet.	من این را در کمد تام پیدا کردم.
I'm thinking of selling my motorcycle.	من به فروش موتور سیکلتم فکر می کنم.
Are you sure Tom ate?	مطمئنی تام ناهار خورده؟
I did not know Tom would allow me to do this.	نمی دانستم تام به من اجازه این کار را می دهد.
Why didn't it work?	چرا این کار نکرد؟
Here is a list of everything you need to do.	در اینجا لیستی از هر کاری که باید انجام دهید آمده است.
She is a singer that everyone loves.	او خواننده ای است که همه او را دوست دارند.
Try not to repeat the mistake I made.	سعی کن اشتباهی که من کردم رو تکرار نکنی.
Access is an issue.	دسترسی یک مسئله است.
I know Tom knows I did not have to do this.	می دانم که تام می داند که من مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
Tom drives a Japanese car.	تام یک ماشین ژاپنی رانندگی می کند.
Since you were not here yesterday, I was really alone.	از آنجایی که تو دیروز اینجا نبودی، من واقعاً تنها بودم.
Tom thinks Mary can't do it alone.	تام فکر می کند که مری به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
We can not say more.	ما نمی توانیم بیشتر بگوییم.
I dared and went there.	جراتم را به هم زدم و رفتم آنجا.
The last time I talked to him, Tom had nothing to do.	آخرین باری که با او صحبت کردم تام کاری نداشت.
Tom's bed was not tidy.	تخت اتاق تام مرتب نشده بود.
Everyone laughed.	همه خندیدند.
Tom is very similar to you in many ways.	تام از بسیاری جهات بسیار شبیه شماست.
The car stopped in front of the house.	ماشین جلوی در خانه ایستاد.
They are enemies	اونا دشمنن
Tom has somehow worked on it.	تام به نوعی در مورد آن کار کرده است.
Tom found out why Mary had moved to Boston.	تام متوجه شد که چرا مری به بوستون نقل مکان کرد.
Tom never swears.	تام هرگز فحش نمی دهد.
Tom said Mary probably would not have to.	تام گفت که مری احتمالاً مجبور به انجام این کار نخواهد بود.
Tom said he had never seen Mary do that.	تام گفت که هرگز مری را ندیده که این کار را انجام دهد.
We will stay here until we have to.	تا زمانی که مجبور باشیم اینجا می مانیم.
I know Tom is not the one to do this.	من می دانم که تام کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom found Mary beautiful.	تام مری را زیبا یافت.
I did not tell my real name to the police officer.	اسم واقعی ام را به افسر پلیس نگفتم.
Tom and Mary fled to Boston to get married.	تام و مری برای ازدواج به بوستون فرار کردند.
Tom is asleep, right?	تام خواب است، نه؟
Do you still want to shop with us this afternoon?	آیا هنوز هم می خواهید امروز بعدازظهر با ما خرید کنید؟
It can be fun.	این می تواند سرگرم کننده است.
Tom will definitely not volunteer.	تام قطعا داوطلب نخواهد شد.
How could Tom do what he did?	چگونه تام می توانست کاری را که انجام داد انجام دهد؟
Can you figure out what Tom is doing?	آیا می توانید بفهمید تام چه کار می کند؟
How long does it take to get to Boston from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به بوستون برسید؟
Tom did not come to school on Monday.	تام دوشنبه به مدرسه نیامد.
Do they know what is going on?	آیا آنها می دانند چه خبر است؟
I did not consider this.	من این را در نظر نگرفتم.
Tom Mayo was wearing green.	تام مایو سبز پوشیده بود.
Tom needed a break.	تام نیاز به استراحت داشت.
Tom understands the criticism.	تام انتقاد را درک می کند.
I seriously doubt that Tom will cooperate.	من به طور جدی شک دارم که تام همکاری کند.
He no longer remembers me.	او دیگر مرا به یاد نمی آورد.
Go out play is a beautiful day.	برو بیرون بازی کن روز زیبایی است.
I really enjoyed reading the book you gave me last week.	من از خواندن آن کتابی که هفته گذشته به من دادی بسیار لذت بردم.
Construction began shortly thereafter.	ساخت و ساز مدت کوتاهی پس از آن آغاز شد.
Will Tom do the same?	آیا تام هم این کار را خواهد کرد؟
Can we extend the deadline by three weeks?	آیا می توانیم مهلت را سه هفته تمدید کنیم؟
I wish my French was as good as yours.	کاش زبان فرانسه من هم مثل شما خوب بود.
I will pay all after another installment.	بعد از یک قسط دیگر همه پرداخت خواهم شد.
Tom thought he might not have to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور نباشد به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom is going to eat now.	تام قرار است الان غذا بخورد.
Tom needed Mary's help.	تام به کمک مری نیاز داشت.
Tom is back from Australia for Christmas.	تام برای کریسمس از استرالیا برگشته است.
Is it true that you gamble?	آیا این درست است که شما قمار می کنید؟
I felt comfortable with Tom.	با تام احساس راحتی می کردم.
You are not the one who died	تو اونی نیستی که مرده
I thought Tom said Mary was from Australia.	فکر کردم تام گفت مری اهل استرالیاست.
This is not just a minor problem.	این فقط یک مشکل جزئی نیست.
Tom did not meet Mary's expectations.	تام انتظارات مری را برآورده نکرد.
I did not go, but I stayed at home.	من نرفتم، اما در خانه ماندم.
Can you please tell me where is the nearest hotel?	میشه لطفا بگید نزدیکترین هتل کجاست؟
Tom finally asked Mary to lend him his accordion.	تام سرانجام از مری خواست تا آکاردئون خود را به او قرض دهد.
When was the last time you went to the dentist?	آخرین باری که به دندانپزشکی رفتید کی بود؟
Tom told me he was a conservative.	تام به من گفت که او محافظه کار است.
Tom will probably do it tomorrow.	تام احتمالاً فردا این کار را انجام خواهد داد.
I did not know that I did not have enough money to buy what I needed.	نمی دانستم که پول کافی برای خرید آنچه نیاز دارم ندارم.
Tom loves peas and rice.	تام نخود و برنج را دوست دارد.
Tom really thought Mary didn't have to.	تام واقعاً فکر می کرد که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was a good boy	تام پسر خوبی بود
The kettle is full.	کتری پر است.
I left Australia three years ago and never returned.	من سه سال پیش استرالیا را ترک کردم و هرگز برنگشتم.
I do not intend to do this alone.	من قصد ندارم این کار را به تنهایی انجام دهم.
I did not know what to do, I asked him for help.	نمی دانستم چه کار کنم، از او کمک خواستم.
Tom should probably tell Mary that he does not have to do this.	تام احتمالا باید به مری بگوید که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I have a dental appointment at 2:30.	من ساعت 2:30 نوبت دندانپزشکی دارم.
Tom said he thinks he can do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
I am the only one who is qualified to do this.	من تنها کسی هستم که واجد شرایط انجام این کار هستم.
Tom told Mary John he could not eat walnuts.	تام به مری جان گفت که نمی تواند گردو بخورد.
I need someone to talk to Tom.	من به کسی نیاز دارم که با تام صحبت کند.
Maybe Tom can win.	شاید تام بتواند برنده شود.
I do not think I's the next person to do that.	من فکر نمی کنم که من نفر بعدی باشم که این کار را می کند.
Tom replied calmly.	تام با خونسردی جواب داد.
If I'm ugly, will you stop loving me?	اگر من زشت شوم از دوست داشتن من دست میکشی؟
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
I have to talk to you about grades.	من باید در مورد نمرات با شما صحبت کنم.
I think Tom does that.	من فکر می کنم تام این کار را می کند.
Tom is a very busy man, isn't he?	تام مرد بسیار شلوغی است، اینطور نیست؟
His car broke down on the way to work.	ماشینش در راه رفتن به محل کارش خراب شد.
Tom probably shouldn't have told Mary about the job he was offered.	تام احتمالاً نباید به مری در مورد کاری که به او پیشنهاد شده است بگوید.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
The black dog was Tom's only friend.	سگ سیاه و سفید تنها دوست تام بود.
Tom probably does not know that Mary loves him.	تام احتمالاً نمی داند که مری او را دوست دارد.
I do not think you are old	فکر نمی کنم پیر شده باشی
Why are they protesting?	چرا اعتراض می کنند؟
I do not want to interfere	من نمی خواهم دخالت کنم
I do not think I have forgotten to do anything.	من فکر نمی کنم که فراموش کرده ام کاری انجام دهم.
I suggest this is a good time to relax.	من پیشنهاد می کنم این زمان خوبی برای استراحت است.
Tom and Mary live with their father in Australia.	تام و مری با پدرشان در استرالیا زندگی می کنند.
Tom looked a little depressed this morning.	تام امروز صبح کمی افسرده به نظر می رسید.
Did you know that Tom and Mary are John's grandparents?	آیا می دانستید تام و مری پدربزرگ و مادربزرگ جان هستند؟
Tom got a better grade than me.	تام نمره بهتری از من گرفت.
I think Tom will not believe everything you say to him.	من فکر می کنم تام هر چیزی را که به او می گویید باور نخواهد کرد.
I will text you when I am done	وقتی کارم تموم شد بهت پیام میدم
So what is going to happen?	پس قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
This has happened every morning.	هر روز صبح این اتفاق افتاده است.
Did you enjoy your first year student reception party?	آیا از مهمانی پذیرایی از دانشجویان سال اول لذت بردید؟
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Does Tom like apple pie?	آیا تام پای سیب را دوست دارد؟
Tom said he should not have done it alone.	تام گفت که نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tom gave Mary John the number.	تام شماره مری جان را داد.
Nothing is good enough for Tom.	هیچ چیز به اندازه کافی برای تام خوب نیست.
Tom has the motivation to do so, but Mary does not.	تام برای انجام این کار انگیزه دارد، اما مری اینطور نیست.
Roads are very busy at this time of day.	جاده ها در این زمان از روز بسیار شلوغ است.
It's time to buy a new microwave.	وقت آن است که مایکروفر جدید بخریم.
Most likely Tom will do it.	به احتمال زیاد تام این کار را خواهد کرد.
Tom wondered what Mary could hide.	تام فکر کرد که مری چه چیزی را می تواند پنهان کند.
I did not think Tom would still be willing to do that.	فکر نمی کردم تام هنوز هم حاضر به انجام این کار باشد.
Tom has an orange tree in his backyard.	تام یک درخت پرتقال در حیاط خانه اش دارد.
We have known each other for more than thirty years.	بیش از سی سال است که همدیگر را می شناسیم.
Tourism is the main pillar of the economy and depends on the conditions of the euro area countries.	گردشگری ستون اصلی اقتصاد است و به شرایط کشورهای منطقه یورو بستگی دارد.
I do not want to fight with you	من نمیخوام باهات دعوا کنم
Tom did not answer Mary.	تام به مری پاسخی نداد.
I used to go there a lot a few years ago.	من چند سال پیش زیاد به آنجا می رفتم.
The fire is completely extinguished.	آتش به طور کامل خاموش شده است.
I did not know Tom was drunk.	من نمی دانستم تام مست است.
Tom bet	تام شرط بندی کرد
Tom was brave, but Mary was not.	تام شجاع بود، اما مری نه.
I told Tom Mary that he did not have to do this.	به تام مری گفتم که مجبور نیست این کار را بکند.
I really did not want to go to Australia last weekend, but I had to.	من واقعاً نمی خواستم آخر هفته گذشته به استرالیا بروم، اما مجبور بودم.
I think Tom does not need to be present.	من گمان می کنم که تام نیازی به حضور ندارد.
Is that why you asked me to come here?	برای همین از من خواستی بیام اینجا؟
Do not disturb Tom while he is studying.	وقتی تام در حال مطالعه است مزاحمش نشوید.
We adopted Tom at the age of three.	ما تام را در سه سالگی به فرزندی پذیرفتیم.
I learned a lot about astronomy from Tom.	من از تام چیزهای زیادی در مورد نجوم یاد گرفتم.
Tom said he no longer wanted to discuss it.	تام گفت که دیگر نمی‌خواهد در این مورد بحث کند.
I was waiting for Tom	منتظر تام بودم
I'm not going to say no.	قرار نیست نه بگویم.
You're going with me, aren't you?	تو با من میری، نه؟
Tom knew he didn't need it anymore, so he threw it away.	تام می دانست که دیگر به آن نیازی ندارد، بنابراین آن را دور انداخت.
I'm so sorry for losing you.	برای از دست دادن شما بسیار متاسفم.
Tom got on his motorcycle and turned it on.	تام سوار موتور سیکلتش شد و آن را روشن کرد.
The man standing next to the maple tree is Tom.	مردی که کنار درخت افرا ایستاده تام است.
Tom was undecided.	تام بلاتکلیف بود.
You do not offer to give all the money to Tom, do you?	شما پیشنهاد نمی کنید که همه پول را به تام بدهیم، نه؟
Tom and I no longer play in the same band.	من و تام دیگر در یک گروه نمی‌نوازیم.
Tom was very defensive.	تام بسیار دفاعی بود.
It does not affect me at all	اصلا روی من تاثیری نداره
I got Tom's phone number.	شماره تلفن تام را گرفتم.
Tom said Mary has been in the hospital since October.	تام گفت که مری از اکتبر در بیمارستان است.
I said I love Tom.	گفتم که تام را دوست دارم.
I got something for Tom.	من چیزی برای تام گرفتم.
Sit a little smoother	کمی صاف تر بنشین
This is what most people do.	این کاری است که اکثر مردم انجام می دهند.
You did not know that Tom was not going to do this today, did he?	تو نمی دانستی که تام قرار نبود امروز این کار را انجام دهد، نه؟
Such things do not usually happen here.	چنین چیزهایی معمولاً در اینجا اتفاق نمی افتد.
I have not yet decided what to do.	من هنوز تصمیم نگرفته ام که چه کار کنم.
I know Tom is not here.	من می دانم که تام اینجا نیست.
I'm sure Tom gets the message.	مطمئن هستم که تام پیام را دریافت می کند.
I do not think that will ever happen.	من فکر نمی کنم که هرگز چنین اتفاقی بیفتد.
I wish I could stay in Australia a little longer.	ای کاش می توانستم کمی بیشتر در استرالیا بمانم.
Tom will be at the party, but Mary will not.	تام در مهمانی خواهد بود، اما مری نه.
Tom thought he was busy.	تام فکر می کرد که مشغول است.
I do not think Tom lied to you.	من فکر نمی کنم تام به شما دروغ گفته باشد.
Can you teach me skating?	میشه اسکیت سواری رو به من یاد بدی؟
I want to go shopping with me this afternoon.	می خواهم امروز بعدازظهر با من به خرید بروید.
I'm using it	من دارم ازش استفاده میکنم
I know I did not cause this problem	میدونم من این مشکل رو ایجاد نکردم
This is the woman I talked to last night.	این همان زنی است که دیشب با شما صحبت کردم.
Didn't you know that Tom is allergic to nuts?	آیا نمی دانستید تام به آجیل حساسیت دارد؟
Tom always drinks coffee in the morning.	تام همیشه صبح ها قهوه می نوشد.
Tom pointed out that I had forgotten to sign my name.	تام اشاره کرد که فراموش کرده بودم نامم را امضا کنم.
Tom was caught filling out his expense account.	تام در حال پر کردن حساب خرج خود گرفتار شد.
I wonder if Tom is asleep?	تعجب می کنم که آیا تام خواب است؟
Tom spent the night reading the book.	تام شب را صرف خواندن کتاب کرد.
Tom intends to do this.	تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom begged us to show Mary how to do it.	تام از ما التماس کرد که به مری نشان دهیم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom probably does not know how to play the mandolin.	تام احتمالاً نمی داند چگونه ماندولین بزند.
Tom may not even know how to do it.	تام حتی ممکن است نداند چگونه این کار را انجام دهد.
I can prove that Tom did it.	من می توانم ثابت کنم که تام این کار را کرد.
They can not escape.	آنها نمی توانند فرار کنند.
Tom says he intends to stay in Boston as long as he can.	تام می گوید که قصد دارد تا زمانی که بتواند در بوستون بماند.
Never choose a job just because it allows you to wear good clothes.	هرگز شغلی را فقط به این دلیل انتخاب نکنید که پوشیدن لباس خوب را مجاز می کند.
Tom sits in front of me in French class.	تام در کلاس فرانسه جلوی من می نشیند.
Tom seems to be eating well.	به نظر می رسد تام خوب غذا می خورد.
Tom thought Mary was a genius.	تام فکر می کرد که مری یک نابغه است.
I know Tom is absent because he is in the hospital.	من می دانم که تام غایب است زیرا او در بیمارستان است.
Tom definitely won	تام قطعا برنده شد
My brother bought a second-hand car, so it was not very expensive.	برادرم یک ماشین دست دوم خرید، بنابراین خیلی گران نبود.
I'm not the one who told Tom where to find you.	من کسی نیستم که به تام گفت کجا تو را پیدا کند.
Tom should definitely win.	تام قطعا باید برنده شود.
Tom is sensitive to MSG.	تام به MSG حساسیت دارد.
Tom ate a hamburger with french fries.	تام یک همبرگر با سیب زمینی سرخ کرده خورد.
It never occurred to me to doubt Tom.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که به تام شک کنم.
You are not so important either	تو هم چندان مهم نیستی
Tom told me about you	تام در مورد تو به من گفت
This takes less than an hour.	انجام این کار کمتر از یک ساعت طول می کشد.
Do you want Tom back or not?	آیا می خواهید تام برگردد یا نه؟
I suggest you do not do this anymore	پیشنهاد میکنم دیگه اینکارو نکن
Tom is the only one who does not seem to want to be here.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد نمی خواهد اینجا باشد.
I was looking at you.	داشتم به تو نگاه می کردم.
It will be romantic	عاشقانه خواهد بود
Tom is ready to go, right?	تام آماده رفتن است، نه؟
There is a small pond in our garden.	یک حوض کوچک در باغ ما وجود دارد.
This was my second choice	این انتخاب دوم من بود
Tom said he hopes he can help us today.	تام گفت که امیدوار است بتواند امروز به ما کمک کند.
Tom decided to give her everything Mary wanted.	تام تصمیم گرفت هر چیزی را که مری خواسته بود به او بدهد.
I do not think I will ever meet Tom.	من فکر نمی کنم که من هرگز تام را ملاقات کنم.
Tom wants to invite Mary, right?	تام می خواهد مری را دعوت کند، نه؟
Tom does not read French. 	تام فرانسوی نمی خواند.
Is learning English	داره انگلیسی میخونه
Parents should monitor their children's whereabouts.	والدین باید محل نگهداری فرزندان خود را زیر نظر داشته باشند.
I think you better go home	فکر کنم بهتره برگردی خونه
I do not think Tom did it right.	من فکر نمی کنم که تام این کار را به درستی انجام داده باشد.
I know you will enjoy spending the day with Tom.	می دانم که از گذراندن روز با تام لذت خواهید برد.
Neither Tom nor Mary have lost much blood and he is weak.	نه تام و نه مری خون زیادی از دست نداده اند و او ضعیف است.
This is the bullet that the doctor pulled out of Tom.	این همان گلوله ای است که دکتر از تام بیرون آورد.
You are so funny.	شما خیلی بامزه هستید.
Tom asked me for permission to use my computer.	تام برای استفاده از کامپیوترم از من اجازه خواست.
We heard nothing but crickets.	جز جیرجیرک چیزی نشنیدیم.
Tom said not doing it is never an option.	تام گفت که انجام ندادن آن هرگز یک گزینه نیست.
Tom is eating the apple that Mary has given him.	تام در حال خوردن سیبی است که مری به او داده است.
In the current situation, I do not intend to return to my country.	در شرایط فعلی، من قصد بازگشت به کشورم را ندارم.
I thought there was a serious problem with Tom.	فکر کردم مشکلی جدی با تام وجود دارد.
Tom is the only one who has to do this.	تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have the same last name, but are not related.	تام و مری نام خانوادگی یکسانی دارند، اما نسبتی با هم ندارند.
You know I love Tom, do you?	میدونی که من تام رو دوست دارم، نه؟
Australia was not cold when I was there.	وقتی من آنجا بودم استرالیا سرد نبود.
Do not worry I do not say.	نگران نباش من نمی گویم.
The ship on which Tom's grandfather was was sunk by a torpedo.	کشتی که پدربزرگ تام در آن بود توسط یک اژدر غرق شد.
Tom may have died before morning.	تام ممکن است قبل از صبح مرده باشد.
I'm still very busy	من هنوز خیلی سرم شلوغه
For your sake, I hope this does not happen.	به خاطر شما، امیدوارم این اتفاق نیفتد.
They saw the man in the crowd.	دیدند مرد در میان انبوه مردم.
Tom received a big reward.	تام پاداش بزرگی دریافت کرد.
We all miss Tom.	همه ما دلتنگ تام هستیم.
I think you might need Tom's help.	من فکر می کنم شما ممکن است نیاز به کمک به تام داشته باشید.
What is your favorite salad dressing?	نوع سس سالاد مورد علاقه شما چیست؟
We are sitting at home	ما در خانه نشسته ایم
I hope you are my friend	امیدوارم دوست من باشی
Send me a message and I will call you.	برای من پیام بگذارید و من با شما تماس خواهم گرفت.
Please keep up the good work.	لطفا به کاری که انجام می دهید ادامه دهید.
This will not be difficult.	انجام این کار سخت نخواهد بود.
What is your favorite scent?	بوی مورد علاقه شما چیست؟
He is completely crazy.	او کاملاً دیوانه است.
We are currently looking for people with experience in customer service.	ما در حال حاضر به دنبال افرادی هستیم که در زمینه خدمات مشتری تجربه داشته باشند.
Tom thanked Mary for her time.	تام از مری برای وقتش تشکر کرد.
He is very fond of his little brothers.	او علاقه زیادی به برادران کوچک خود دارد.
I wonder why I did not have to do this.	تعجب می کنم که چرا مجبور نبودم این کار را انجام دهم.
You didn't realize I had to help Tom do that, did you?	تو متوجه نشدی که باید به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد، نه؟
I just do not understand why people want to live here.	من فقط نمی فهمم چرا مردم می خواهند اینجا زندگی کنند.
Can you do that today?	آیا امروز می توانید این کار را انجام دهید؟
Tom has no plans to leave Australia.	تام قصد ترک استرالیا را ندارد.
After the other horse leaves, it is too late to close the barn.	بعد از رفتن اسب دیگر برای بستن در انبار دیر است.
Tom was offended by your remarks.	تام از اظهارات شما آزرده شد.
Here is my big brother. 	اینجا برادر بزرگ من است.
Doesn't he look good?	قیافه اش خوب نیست؟
I did not try to be funny	سعی نکردم بامزه باشم
I really can not believe that all this is happening.	من واقعاً نمی توانم باور کنم که این همه اتفاق می افتد.
"Thank you very much for your help," Tom said.	تام گفت که از کمک شما بسیار سپاسگزارم.
Some people think I'm eloquent.	بعضی ها فکر می کنند من فصیح هستم.
What's his name again?	بازم اسمش چیه؟
Tom is kind to Mary.	تام با مری مهربان است.
No one swims in the lagoon because it is dirty.	هیچ کس در تالاب شنا نمی کند زیرا کثیف است.
I'm going for a walk.	من قصد دارم کمی پیاده روی کنم.
The way Tom suggested it might have been better.	روشی که تام پیشنهاد کرد شاید بهتر بود.
Tom was great	تام عالی بوده
I hope Tom agrees.	امیدوارم تام با این کار موافقت کرده باشد.
In the summer, they played all day on the beach.	در تابستان، آنها تمام روز را در ساحل بازی می کردند.
I think you have been in Australia for a long time.	من فکر می کنم شما مدت زیادی در استرالیا بوده اید.
I think this is ridiculous.	من فکر می کنم این مسخره است.
Tom worked from morning till evening.	تام از صبح تا غروب کار می کرد.
Tom helped me solve the problem.	تام به من کمک کرد مشکل را حل کنم.
It seems that Tom can not do this well.	به نظر می رسد که تام نمی تواند این کار را به خوبی انجام دهد.
Tom says he did not know Mary had to do it.	تام می گوید نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
You love music, don't you?	شما موسیقی را دوست دارید، نه؟
Tom has to talk	تام باید حرف بزنه
Fortunately, Tom was not seriously injured.	خوشبختانه، تام آسیب جدی ندید.
Tom refused to give up.	تام حاضر به تسلیم نشد.
Tom was not very talkative.	تام خیلی پرحرف نبود.
I know I know it, but I can not remember it.	من می دانم که آن را می دانم، اما نمی توانم آن را به یاد بیاورم.
Tom is as big as my dad.	تام به اندازه پدر من است.
I love puzzles.	من پازل را دوست دارم.
I have learned how to do this.	من یاد گرفته ام که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom tries to find a way to do it.	تام سعی می کند راهی برای این کار پیدا کند.
I do not think this is yours.	فکر نمی کنم این مال شما باشد.
Tom will definitely be here tomorrow.	تام فردا حتما اینجا خواهد بود.
Do not work with my tools	با وسایل من کار نکن
I hope Tom is still well.	امیدوارم که تام هنوز خوب باشد.
Tom has sold all his land.	تام تمام زمین خود را فروخته است.
Many parents think that there is too much violence on TV.	بسیاری از والدین فکر می کنند که خشونت بیش از حد در تلویزیون وجود دارد.
Doesn't that seem like something Tom's doing?	آیا این به نظر کاری نیست که تام انجام دهد؟
This winter will be mild.	زمستان امسال معتدل خواهد بود.
Tom's major is philosophy.	رشته اصلی تام فلسفه است.
Tom told Mary exactly what he wanted to know.	تام دقیقاً آنچه را که می خواست بداند به مری گفت.
Tom said he was willing to do it for us.	تام گفت که حاضر است این کار را برای ما انجام دهد.
Maryam was deeply moved by her husband's death.	مریم از مرگ شوهرش بسیار متاثر شد.
Tom followed Mary closely behind.	تام از نزدیک پشت مری را دنبال کرد.
"when you come back?" 	"کی برمیگردی؟"
"Everything depends on the weather."	"همه چیز به آب و هوا بستگی دارد."
I always wanted to see your younger brother.	من همیشه دوست داشتم برادر کوچکترت را ببینم.
I'm going to Sydney for work next month.	ماه آینده برای کاری به سیدنی خواهم رفت.
Tom was shot, but he survived.	تام مورد اصابت گلوله قرار گرفت، اما او زنده ماند.
Why don't we look under the bed?	چرا زیر تخت را نگاه نمی کنیم؟
Tom spent the summer in Boston.	تام تابستان را در بوستون گذراند.
Napoleon lived in exile on the island of Alba.	ناپلئون در جزیره البا در تبعید زندگی می کرد.
They are women	اونا زن هستن
Tom said Mary would do it herself.	تام گفت مری خودش این کار را می کند.
Tom said Mary was willing to do it for me.	تام گفت که مری حاضر است این کار را برای من انجام دهد.
Hello, can you please be a little quieter?	سلام میشه لطفا کمی ساکت تر باشید؟
Do you want to take care of my children next Saturday?	آیا می‌خواهید شنبه آینده از فرزندان من مراقبت کنید؟
Tom wanted a new car.	تام یک ماشین جدید می خواست.
Neither Tom nor Mary have signed a confession.	نه تام و نه مری اعتراف نامه ای را امضا نکرده اند.
Why did you have to stop?	چرا مجبور شدی توقف کنی؟
Tom knows better than fighting Mary.	تام بهتر از جنگیدن با مری می داند.
They have no chance	شانسی ندارند
Do not rush	عجولانه عمل نکنید
Tom and I both know you're lying.	من و تام هر دو می دانیم که تو دروغ می گویی.
I just want one more thing.	من فقط یک چیز دیگر را می خواهم.
Where had I seen this man before?	من قبلاً این مرد را کجا دیده بودم؟
I know where Tom did it.	من می دانم کجا تام این کار را کرد.
Although Tom's English sometimes seems very good, he does not seem to know his limitations and cannot be persuaded that he is wrong.	اگرچه زبان انگلیسی تام گاهی بسیار خوب به نظر می رسد، اما به نظر می رسد که او محدودیت های خود را نمی داند و نمی توان او را متقاعد کرد که اشتباه می کند.
Tom saw the pictures.	تام تصاویر را دید.
I thought my head was exploding.	فکر می کردم سرم منفجر می شود.
Tom usually does not tie.	تام معمولا کراوات نمی زند.
Tom is almost completely dressed.	تام تقریباً کاملاً لباس پوشیده است.
We need to modernize our system.	ما باید سیستم خود را مدرن کنیم.
The teacher is marking the papers.	معلم مشغول علامت گذاری اوراق است.
Tom said what time is it here?	تام گفت چه ساعتی اینجاست؟
This road bends slowly to the right.	این جاده به آرامی به سمت راست خم می شود.
Here is a blanket.	اینجا یک پتو است.
The lives of some dairy farmers have become much easier since the introduction of robots for milking cows.	زندگی برخی از کشاورزان لبنیات از زمان معرفی روبات‌هایی برای شیردوشی گاوها بسیار آسان‌تر شده است.
Now is the time to do it.	اکنون زمان آن است که باید این کار را انجام دهیم.
I think I was injected with poison.	فکر کنم به من سم تزریق کردند.
Tom said he did not have a bicycle.	تام گفت که او دوچرخه ندارد.
Tom is not as old as you.	تام به اندازه تو پیر نیست.
Tom has already given Mary what he wanted.	تام قبلاً به مری آنچه می خواست داده است.
Tom did not have a marriage ring.	تام حلقه ازدواج نداشت.
Tom looked angry.	تام به نظر عصبانی بود.
Tom wants to know what to do with everything you have left with him.	تام می‌خواهد بداند با همه چیزهایی که با او گذاشته‌اید چه کند.
Tom's parents are very careless.	والدین تام بسیار سهل گیر هستند.
Tom wants dessert.	تام دسر می خواهد.
I know Tom can not help you do that today.	می دانم که تام امروز نمی تواند به شما کمک کند این کار را انجام دهید.
Aren't you tired of it?	ازش خسته نمیشی؟
The ashtray was full of cigarette butts.	زیرسیگاری پر از ته سیگار بود.
Tom said he was not afraid.	تام گفت که او نمی ترسد.
Tom said it was unfair.	تام گفت ناعادلانه است.
Tom will stay with us for the next three weeks.	تام تا سه هفته آینده با ما خواهد ماند.
You saw how domineering Tom was.	دیدی که تام چقدر سلطه جو بود.
I know Tom is a bad boss.	من می دانم که تام رئیس بدی است.
I have not lost my sleep	من خوابم را از دست نداده ام
I can not buy a book that expensive.	من نمی توانم کتابی به این گرانی بخرم.
The flower pots were all full of dirt.	گلدان های گل همه پر از خاک بود.
How did you know this was going to happen?	از کجا می دانستی که قرار است این اتفاق بیفتد؟
I did not think we really needed to attend that meeting.	فکر نمی کردم واقعاً نیازی به حضور در آن جلسه داشته باشیم.
You knew Tom was leaving, didn't you?	می دانستی که تام می رود، نه؟
Neither Tom nor Mary are hungry.	نه تام و نه مری گرسنه نیستند.
Tom said he wished he had not gone to Mary's party.	تام گفت که ای کاش به مهمانی مری نرفته بود.
I know Tom is not much shorter than you.	من می دانم که تام خیلی کوتاهتر از تو نیست.
Tom was standing in the bar when I entered the club.	تام در بار ایستاده بود که من وارد باشگاه شدم.
I think Tom is available.	من فکر می کنم که تام در دسترس باشد.
You know that Tom does not trust you	میدونی که تام بهت اعتماد نداره
I was not paid for everything I did.	من برای تمام کارهایی که انجام دادم دستمزد نگرفتم.
I know Tom knows we haven't done that before.	می دانم که تام می داند که ما قبلاً چنین کاری نکرده ایم.
Tom is intended for this position.	تام برای این سمت در نظر گرفته شده است.
It is very unlikely that I will add anything new to my website any time soon.	خیلی بعید است که به زودی چیز جدیدی به وب سایت خود اضافه کنم.
I have an order to inspect the place.	من حکم بازرسی محل را دارم.
Tom told me he would call me.	تام به من گفت که با من تماس خواهد گرفت.
I've already told Tom how I feel.	من قبلاً به تام گفته ام که چه احساسی دارم.
Tom has betrayed you	تام بهت خیانت کرده
Do not be so picky	اینقدر انتخابگر نباش
Tom wants to help his parents.	تام می خواهد به والدینش کمک کند.
We still do not know what caused this problem.	ما هنوز نمی دانیم چه چیزی باعث این مشکل شده است.
I left home early, but I still missed my train.	من زود از خانه خارج شدم، اما هنوز قطارم را از دست دادم.
It seems that both Tom and Mary want to do this.	به نظر می رسد که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند.
My house has no roof.	خانه من سقف ندارد.
I think Tom is back.	من فکر می کنم که تام بر می گردد.
He makes a lot of money in the stock market.	او در بازار سهام پول زیادی به دست می آورد.
Shouldn't Tom be the one to do it?	آیا تام نباید کسی باشد که این کار را می کند؟
Did Tom give you any advice?	آیا تام به شما توصیه ای کرده است؟
Tom played a song on the piano.	تام آهنگی را با پیانو نواخت.
Tom benefits us.	تام بر ما سود می برد.
I still can not believe that I am going to be in your team.	من هنوز نمی توانم باور کنم که قرار است در تیم شما باشم.
Tom went left and Mary went right.	تام به چپ رفت و مری به راست رفت.
You seem to be a cheater.	به نظر می رسد که شما فریبکار هستید.
I do not want to get out of bed today.	امروز نمی خواهم از رختخواب بلند شوم.
Let the case end for a while	بذاریم قضیه یه مدت تموم بشه
Didn't you know Tom likes to do this?	آیا نمی دانستی تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
What Tom did was irresponsible.	کاری که تام انجام داد غیرمسئولانه بود.
I can not imagine anyone really doing that.	من نمی توانم تصور کنم که کسی واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom said doing this is not enough.	تام گفت انجام این کار کافی نیست.
Tom told me not to do this anymore.	تام به من گفته که دیگر این کار را نکن.
How often do you have the opportunity to do so?	هر چند وقت یک بار فرصت انجام چنین کاری را پیدا می کنید؟
Tom occasionally asks me for advice.	تام گهگاه از من مشاوره می خواهد.
I do not have that problem	من آن مشکل را ندارم
You are not yet in a position to leave the hospital.	شما هنوز در شرایطی نیستید که بیمارستان را ترک کنید.
I really heard someone use that phrase this morning.	من واقعاً شنیدم که کسی همین امروز صبح از این عبارت استفاده کرد.
I know you are not afraid	می دانم که نمی ترسی
I guess I'm a little scared.	حدس می زنم کمی می ترسم.
Tom said Mary knew she might be allowed to do this this evening.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به او اجازه داده شود این کار را امروز عصر انجام دهد.
Tom is a normal kid.	تام یک بچه معمولی است.
I never found Tom.	من هرگز تام را پیدا نکردم.
I knew Tom was a worthy man.	می دانستم که تام مرد شایسته ای است.
Tom and I did not read together.	من و تام با هم نخواندیم.
I do not think Tom was the first to do so.	من فکر نمی کنم که تام اولین کسی بود که این کار را کرد.
You promised to sell it to me	قول داده بودی به من بفروشی
Tom cleaned his closet yesterday.	تام دیروز کمدش را تمیز کرد.
You can not stop people from talking.	شما نمی توانید مردم را از صحبت کردن منع کنید.
I still think Tom is unlikely to win.	من هنوز فکر می کنم که بعید است تام برنده شود.
Tom said doing this is not much fun.	تام گفت که انجام این کار چندان سرگرم کننده نیست.
I can not believe that Tom lied to me about what happened.	من نمی توانم باور کنم که تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است به صورت من دروغ گفته است.
I know Tom is not Mary's best friend.	می دانم که تام دوست صمیمی مری نیست.
I doubt that Tom's intention is harmful.	من شک دارم که منظور تام از این کار ضرری داشته باشد.
Tom is a good singer, right?	تام خواننده خوبی است، نه؟
No one is in favor of torture	هیچ کس طرفدار شکنجه نیست
The barbells are heavy.	هالترها سنگین هستند.
How many hats do you have?	شما چند کلاه دارید؟
I will defend what I believe in and I will not give in to any threat.	من برای آنچه به آن اعتقاد دارم دفاع خواهم کرد و تسلیم هیچ تهدیدی نخواهم شد.
I'm worried about what would happen if Tom came.	من نگرانم که اگر تام بیاید چه اتفاقی می افتد.
Tom will not be home any time soon.	تام به این زودی ها به خانه نمی رود.
We can not stop it.	ما نمی توانیم آن را متوقف کنیم.
If you are hungry, have something to eat.	اگر گرسنه هستید، چیزی برای خوردن داشته باشید.
Tom asked Mary why she was lying.	تام از مری پرسید که چرا دروغ گفته است.
Tell Tom to wash his hands.	به تام بگو دست هایش را بشوید.
It doesn't take long for Tom to get better.	طولی نمی کشد که تام بهتر شود.
In late 2008, voters passed a new constitution, Ecuador's twentieth, since independence.	در اواخر سال 2008، رای دهندگان قانون اساسی جدیدی را تصویب کردند که بیستمین قانون اساسی اکوادور از زمان کسب استقلال است.
Tom could not do what we asked him to do.	تام نتوانست کاری را که ما از او خواسته بودیم انجام دهد.
Tom intends to continue alone.	تام قصد دارد به تنهایی ادامه دهد.
He often quotes Milton.	او اغلب از میلتون نقل قول می کند.
I do not think it is useful to discuss this with you.	من فکر نمی کنم که بحث در مورد این موضوع با شما فایده ای داشته باشد.
Do you think Tom got it right?	فکر می کنی تام درست متوجه شد؟
Many people were involved in this scandal.	بسیاری از مردم درگیر این رسوایی بودند.
Tom underwent knee replacement surgery.	تام یک عمل جراحی تعویض زانو انجام داد.
Who wants to hurt you?	چه کسی می خواهد به شما صدمه بزند؟
Tom said it only takes a few more minutes.	تام گفت که فقط چند دقیقه دیگر نیاز دارد.
Tom told everyone he was tired.	تام به همه گفت که خسته است.
We'll wait for Tom to get here.	ما صبر می کنیم تا تام به اینجا برسد.
Do your homework as soon as dinner is over.	به محض تمام شدن شام تکالیف خود را انجام دهید.
Tom said he would not read tonight.	تام گفت که امشب نمی خواند.
I know Tom always helps me when I need him.	می دانم که تام همیشه وقتی به کمک او نیاز داشته باشم به من کمک می کند.
Tom did not know where Mary had gone.	تام نمی دانست مری کجا رفته است.
Tom can do it alone.	تام می‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom presented his first book to his wife.	تام اولین کتاب خود را به همسرش تقدیم کرد.
I do not think I can win.	فکر نمی کنم بتوانم برنده شوم.
As a result, the dog was always hungry and tired and eventually died.	در نتیجه همیشه گرسنگی و خستگی آن سگ در نهایت مرد.
Tom speaks French better than his classmates.	تام بهتر از همکلاسی هایش فرانسوی صحبت می کند.
What was not easy?	چه چیزی آسان نبود؟
It is difficult to master a foreign language.	تسلط بر یک زبان خارجی دشوار است.
I'm probably the laziest person you've ever met.	من احتمالا تنبل ترین فردی هستم که تا به حال ملاقات کرده اید.
A woman had a heart attack on the flight.	زنی در پرواز دچار حمله قلبی شد.
Tom told me you went to Boston.	تام به من گفت تو به بوستون رفتی.
Tom's car is still parked in front.	ماشین تام هنوز جلو پارک شده است.
The group left in early 1791.	این گروه در اوایل سال 1791 ترک کردند.
Tom said he thought he heard Mary snoring in the back of the classroom.	تام گفت که فکر می کند صدای خروپف مری را در پشت کلاس شنیده است.
I guess Tom doesn't want to do that to us.	من گمان می کنم که تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
You will not know if you can do it until you try.	تا زمانی که تلاش نکنید متوجه نخواهید شد که آیا می توانید آن را انجام دهید یا خیر.
You still do not know why Tom did not do this, right?	شما هنوز نمی دانید که چرا تام این کار را نکرد، درست است؟
Are you a Republican?	آیا شما یک جمهوری خواه هستید؟
How about a new job?	کار جدید چطوره؟
I think the judge was too fair.	من فکر می کنم که قاضی بیش از حد منصف بود.
How are your friends? 	دوستاتون چطور؟
Can we expect each of them to help us?	آیا می توانیم انتظار داشته باشیم که هر یک از آنها به ما کمک کنند؟
Tom denies everything.	تام همه چیز را انکار می کند.
You should have told me the problem sooner.	باید زودتر مشکل را به من می گفتی.
We must minimize the cost.	باید هزینه را به حداقل برسانیم.
We have learned to take it seriously.	ما یاد گرفته ایم که آن را جدی بگیریم.
Let's not waste time.	بیایید زمان را از دست ندهیم.
I do not think I should be here.	من فکر نمی کنم که من باید اینجا باشم.
"You are the kindest person I have ever seen." 	"تو مهربان ترین کسی هستی که من تا به حال دیدم."
"You tell this to everyone."	"شما به همه این را می گویید."
I do not think I had to do this yesterday.	فکر نمی کنم دیروز مجبور بودم این کار را انجام دهم.
Tom can play the drums.	تام می تواند درام بزند.
You should probably tell Tom that he does not have to do this today.	احتمالاً باید به تام بگویید که امروز مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Did you see the wedding ring on Tom's finger?	حلقه ازدواج روی انگشت تام دیدی؟
Tom drew a plan.	تام نقشه‌ای کشید.
I want what Tom wants.	من همان چیزهایی را می خواهم که تام می خواهد.
I did not think you noticed	فکر نمی کردم متوجه شده باشید
Tom messes everything up.	تام همه چیز را به هم می زند.
Is this your first time returning to Boston since your divorce?	آیا این اولین باری است که پس از طلاق به بوستون بازگشته اید؟
I'm afraid of not getting paid	میترسم حقوق نگیرم
Tom does not like to work alone.	تام دوست ندارد به تنهایی کار کند.
I'm very sick.	من خیلی مریضم.
Why don't we come out to play?	چرا نمیایم بیرون بازی کنیم؟
Tom died of burns in 2013.	تام در سال 2013 بر اثر سوختگی درگذشت.
I'm smarter than you	من از تو باهوش ترم
I think Tom will go to Australia.	من فکر می کنم تام به استرالیا خواهد رفت.
Tom is having a great time, isn't he?	تام خیلی خوش می گذرد، اینطور نیست؟
Where is the money changer?	صرافی کجاست؟
Tom was fired for this.	تام به خاطر این کار اخراج شد.
I was saying something	یه چیزی میگفتم
He is whispering something	داره یه چیزی رو زمزمه میکنه
Tom said he was suspicious.	تام گفت که مشکوک است.
I'm blinking	دارم چشمک میزنم
In any case, we have nothing to lose.	در هر صورت ما چیزی برای از دست دادن نداریم.
We can not just leave Tom.	ما نمی توانیم فقط تام را ترک کنیم.
Tom's mother made the shirt she was wearing today.	مادر تام پیراهنی را که امروز پوشیده بود درست کرد.
I have not finished breakfast yet.	من هنوز صبحانه را تمام نکرده ام.
Tom spent several years in Australia.	تام چند سالی را در استرالیا گذراند.
Tom and Mary did just what they were told.	تام و مری فقط کاری را که به آنها گفته شده بود انجام دادند.
I thought Tom could probably do it.	من فکر کردم که تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
You are unreal	تو غیر واقعی هستی
Neither Tom nor Mary would like to do this.	نه تام و نه مری دوست ندارند این کار را انجام دهند.
I'm on the weekends	من تعطیلات آخر هفته هستم
Tom does not think I can do that.	تام فکر نمی کند من این کار را انجام دهم.
Tom told me he had found an interesting book about Australia at a local library.	تام به من گفت که کتاب جالبی درباره استرالیا در کتابخانه محلی پیدا کرده است.
As soon as we sat down, we realized it was time to leave.	به محض اینکه نشستیم متوجه شدیم زمان رفتن فرا رسیده است.
Tom is getting ready to go on vacation.	تام برای رفتن به تعطیلات آماده می شود.
I'm not a competitor	من اهل رقابت نیستم
I am aware of the facts	من از حقایق آگاهم
I'm a French teacher at a school that Tom attends.	من معلم فرانسه در مدرسه ای هستم که تام می رود.
Tom ate the sandwich Mary had made for me.	تام ساندویچی را که مری برای من درست کرده بود خورد.
A group of masked men attacked Tom.	گروهی از مردان نقاب پوش به تام حمله کردند.
I think Tom is the only one who should do that.	من فکر می کنم که تام تنها کسی است که باید این کار را انجام دهد.
Tom might leave if he wanted to.	تام اگر بخواهد ممکن است برود.
I'm probably the one Tom is waiting for.	من احتمالاً کسی هستم که تام منتظرش است.
You are smiling	تو داری لبخند میزنی
Maryam smelled a lot.	مریم خیلی عطر زد.
This is what they want you to believe.	این چیزی است که آنها می خواهند شما باور کنید.
Tom did not know that Mary was a ballet dancer.	تام نمی دانست که مری یک رقصنده باله است.
I do not think Tom will let Mary drive.	من فکر نمی کنم که تام به مری اجازه رانندگی بدهد.
Why shouldn't Tom talk to you?	چرا تام نباید با شما صحبت کند؟
Tom's three sons are very similar to him.	سه پسر تام خیلی شبیه او هستند.
Maryam is the cutest girl in the class.	مریم نازترین دختر کلاس است.
Tom met Mary at the gate.	تام در دروازه با مری ملاقات کرد.
Isn't he a computer programmer?	آیا او یک برنامه نویس کامپیوتر نیست؟
Tom looks involved.	تام درگیر به نظر می رسد.
I'd rather see Tom go before Mary.	من ترجیح می دهم ببینم تام قبل از مری برود.
After retiring, he turned to gardening.	او پس از بازنشستگی به باغبانی روی آورد.
This is a waste of your time and talent.	این اتلاف وقت و استعداد شماست.
You are big enough to know better. 	شما آنقدر بزرگ هستید که بهتر بدانید.
Be yourself	خودت رفتار کن
Tom thinks Mary will not be angry, but I think she will be angry.	تام فکر می کند که مری عصبانی نخواهد شد، اما من فکر می کنم او عصبانی خواهد شد.
Even I do not know this.	حتی من هم این را نمی دانم.
Tom hid his face in the pillow and began to cry.	تام صورتش را در بالش پنهان کرد و شروع به گریه کرد.
Are you going to do this with Tom?	آیا قصد دارید این کار را با تام انجام دهید؟
The man hates me.	آن مرد از من متنفر است.
Is eating red meat harmful?	آیا خوردن گوشت قرمز مضر است؟
Tom was tired, but Mary was not.	تام خسته شده بود، اما مری نه.
Tom does not need to attend the meeting.	تام نیازی به حضور در جلسه ندارد.
Tom said he felt sick.	تام گفت که او احساس بیماری می کند.
Tom put his suitcase next to mine.	تام چمدانش را کنار چمدان من گذاشت.
I'm really excited for this opportunity.	من واقعا برای این فرصت هیجان زده هستم.
You never clean this floor, do you?	شما هرگز این کف را تمیز نمی کنید، اینطور نیست؟
Do you think Tom will forgive us?	فکر می کنی تام ما را ببخشد؟
We sometimes act irrationally when we are in love.	ما گاهی اوقات وقتی عاشق هستیم غیرمنطقی رفتار می کنیم.
I probably will not do this again.	احتمالا دیگر این کار را نخواهم کرد.
There are wheels inside the wheels.	چرخ هایی در داخل چرخ ها وجود دارد.
Who is on your list?	چه کسانی در لیست شما هستند؟
Tom was just as satisfied.	تام به همان اندازه راضی بود.
I have been thinking about what we should do.	من به این فکر کرده ام که باید چه کار کنیم.
I wish you were both silent	کاش هر دو ساکت می بودید
Tom had a tight escape.	تام یک فرار تنگ داشت.
There is a lot of water left.	مقدار زیادی آب باقی مانده است.
They went with him to an old wooden building near the farm house.	آنها با او به سمت یک ساختمان چوبی قدیمی نزدیک خانه مزرعه رفتند.
Tom was cruel	تام ظالم بود
He is very proud of his skill as a pilot.	او به مهارت خود به عنوان خلبان بسیار افتخار می کند.
Tom said Mary was fine.	تام گفت که مری خوب است.
It took much longer to do this than Tom's time.	انجام این کار خیلی بیشتر از زمان تام طول کشید.
The army rejected Tom because of his physical disability.	ارتش تام را به دلیل ناتوانی جسمی طرد کرد.
It was not easy at first.	در ابتدا کار آسانی نبود.
This will not be easy without much help.	انجام این کار بدون کمک زیاد آسان نخواهد بود.
Tom did not go out yesterday.	تام دیروز بیرون نرفت.
I do not know if Tom knows if Mary did it or not.	نمی دانم که آیا تام می داند که مری این کار را کرده است یا نه.
You are making fun of me	داری مسخره ام میکنی
Tom has forgotten how to do it.	تام فراموش کرده است که چگونه این کار را انجام دهد.
Didn't Tom say Mary left?	مگه تام نگفت مری رفت؟
I already know why Tom did not win.	من از قبل می دانم که چرا تام برنده نشد.
Tom is happy with how things went.	تام از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی است.
I do not know what to say to Tom to convince him to help us.	نمی دانم چه می توانم به تام بگویم تا او را متقاعد کنم که به ما کمک کند.
What kind of flowers do you have in your garden?	چه نوع گلی در باغ خود دارید؟
I do not have time to talk now	الان وقت حرف زدن ندارم
I have a problem I think you can help me solve.	من یک مشکل دارم فکر می کنم می توانید به من کمک کنید تا حلش کنم.
I think it will be a good day.	فکر می کنم روز خوبی خواهد بود.
How did you know I wanted to do this?	از کجا فهمیدی که من می‌خواستم این کار را انجام دهی؟
The TV does not work well	تلویزیون خوب کار نمی کند
I know Tom is waiting for Mary to get there and start doing this.	من می دانم که تام صبر می کند تا مری به آنجا برسد و این کار را شروع کند.
I could smell the beer in my breath.	از نفس تام بوی آبجو را حس می کردم.
Tom was the only one who was unhappy.	تام تنها کسی بود که ناراضی بود.
This is not the case now.	در حال حاضر این طور نیست.
Tom has a son named John.	تام یک پسر به نام جان دارد.
One has to tell the truth to Tom.	یکی باید حقیقت را به تام بگوید.
Tom is alone in his car.	تام تنها در ماشینش است.
I think Tom would love to be in Boston now.	فکر می کنم تام دوست دارد الان در بوستون باشد.
Tom is stopping.	تام در حال توقف است.
Tom will stay home tomorrow.	تام فردا در خانه خواهد ماند.
Tom went to the supermarket to buy a loaf of bread.	تام برای خرید یک قرص نان به سوپرمارکت رفت.
It's hard for me to read.	خواندنش برایم سخت است.
I thought Tom had seen me.	فکر کردم تام مرا دیده است.
Tom hopes to have a chance to meet Mary.	تام امیدوار است فرصتی برای ملاقات با مری پیدا کند.
This is not what Tom said, but how he said it.	این چیزی نیست که تام گفته است، بلکه نحوه بیان اوست.
I warned him that he did not pay attention.	به او تذکر دادم که توجهی نکرد.
Tom said he would help Mary with her plan.	تام گفت که به مری در برنامه اش کمک خواهد کرد.
Tom answered with a smile.	تام با لبخند جوابم را داد.
Which of these do you see on your desk?	کدام یک از این موارد را روی میز خود می بینید؟
Do not smoke too much	زیاد سیگار نکش
Tom did not do what you told him to do.	تام کاری را که به او گفتی انجام نداد.
Tom put his shirt back on.	تام پیراهنش را به عقب پوشید.
Tom is drinking at the bar.	تام در بار در حال نوشیدن است.
Tom lives alone in the mountains. 	تام تنها در کوهستان زندگی می کند.
No one has seen him for years.	سالهاست که کسی او را ندیده است.
Tom had to say something to Mary.	تام باید چیزی به مری می گفت.
I do not know how to say this in French.	من نمی دانم چگونه این را به فرانسوی بگویم.
Tom told me he thought he was going to die in prison.	تام به من گفت که فکر می کند قرار است در زندان بمیرد.
I should have gone home earlier	باید زودتر می رفتم خونه
The light flickered.	نور سوسو زد.
Tom is the eldest of three children.	تام بزرگترین فرزند از سه فرزند است.
Tom said he was having fun.	تام گفت که به او خوش می گذرد.
We are not allowed to fish in this river.	ما مجاز به ماهیگیری در این رودخانه نیستیم.
Tom worked as a construction worker.	تام به عنوان کارگر ساختمانی کار می کرد.
Tom told me he loved working in Australia.	تام به من گفت که دوست دارد در استرالیا کار کند.
How many of you know Tom?	چند نفر از شما تام را می شناسید؟
I do not understand, is it possible to repeat again?	من نمی فهمم امکان دارد دوباره تکرار کنید؟
When Tom bought his car, he did not know he was in a serious accident.	وقتی تام ماشینش را خرید، نمی‌دانست که در یک تصادف جدی قرار گرفته است.
Tom thinks he thinks you can do it.	تام گفت فکر می کند تو می توانی این کار را انجام دهی.
Tom took off his clothes and went into the shower.	تام لباس هایش را درآورد و داخل دوش رفت.
What to do with Tom?	با تام چه کنیم؟
As you requested, I attached a new passport-sized photo.	همانطور که شما درخواست کردید، من یک عکس جدید به اندازه پاسپورت را پیوست کردم.
Tom will be home tonight.	تام امشب خانه خواهد بود.
My uncle's job was cooking lessons.	شغل دایی ام آموزش آشپزی بود.
I think Tom is still afraid to do that.	فکر می کنم تام هنوز از انجام این کار می ترسد.
Do you think you will enjoy becoming famous?	آیا فکر می کنید از معروف شدن لذت خواهید برد؟
Tom can get dressed without any help.	تام می تواند بدون هیچ کمکی لباس بپوشد.
Did you hear about the fire yesterday?	خبر آتش سوزی دیروز را شنیدی؟
You should not have given Tom a gun.	تو نباید به تام تفنگ می دادی.
Did you receive Tom's invitation?	آیا دعوتنامه تام را دریافت کرده اید؟
I know you're still angry with me	میدونم هنوز از دست من عصبانی هستی
Why doesn't Tom say anything?	چرا تام چیزی نمی گوید؟
I'm sorry to say I'm not doing much.	متاسفم که می گویم کار زیادی انجام نمی دهم.
Tom always asks silly questions.	تام همیشه سوالات احمقانه می پرسد.
Tom is going to take care of the kids.	تام قرار است از بچه ها مراقبت کند.
We have a million things to do.	ما یک میلیون کار داریم که باید انجام دهیم.
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
Do you see Tom a lot?	آیا تام را زیاد می‌بینید؟
Tom knows he made the right choice.	تام می داند که انتخاب درستی کرده است.
I think I should let Tom go.	فکر می کنم باید بگذارم تام برود.
The puzzle was boring.	پازل خسته کننده بود.
As far as I know, I have never used illegal drugs.	من تا آنجا که می دانم هرگز از مواد مخدر غیرقانونی استفاده نکرده ام.
Tom said Mary was angry.	تام گفت که مری عصبانی است.
I knew I should not say anything	میدونستم نباید چیزی میگفتم
Tom probably does not know where Mary works.	احتمالا تام نمی داند مری کجا کار می کند.
Tom was not grateful.	تام سپاسگزار نبود.
We have to plan again.	ما باید دوباره برنامه ریزی کنیم.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do that again.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است دیگر اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I know you will not do it today.	می دانم که امروز این کار را نخواهی کرد.
Tom told me he had never seen you.	تام به من گفت که هرگز تو را ندیده است.
You thought I knew how to do that, right?	فکر کردی من بلد بودم این کار را انجام دهم، نه؟
You have already wasted enough of my time.	شما قبلاً به اندازه کافی وقت من را تلف کرده اید.
Thinking with Tom Snoring is not easy.	فکر کردن با تام خروپف آسان نیست.
Tom decided not to come.	تام تصمیم گرفت که نیاید.
I did not argue	من بحث نکردم
Tom and Mary were close friends of John.	تام و مری دوستان نزدیک جان بودند.
I'm very bored	خیلی حوصله ام سر رفته
Tom should be home by October 20th.	تام باید 20 اکتبر در خانه باشد.
If you want to continue in the world, you must not give up.	اگر می خواهید در دنیا ادامه دهید، نباید از تلاش کوتاهی کنید.
I'm still healing from the bullet wound.	من هنوز در حال بهبودی از زخم گلوله هستم.
Tom asked Mary to take care of him.	تام از مری خواست که از جان مراقبت کند.
Tom is not aware of what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد آگاه نیست.
I think it's up to you to apologize to Tom.	فکر می کنم این شما هستید که باید از تام عذرخواهی کنید.
Tom did not return home until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 به خانه نیامد.
Tom is not afraid	تام نمی ترسد
I'm still not sure what to do.	من هنوز مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Are you sure you want me to do this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید من این کار را انجام دهم؟
Where did Tom park his truck?	تام کامیونش را کجا پارک کرد؟
Tom is sitting by the fire.	تام کنار آتش نشسته است.
Tom knew better.	تام بهتر می دانست.
I'll call to tell you what I need	زنگ میزنم بهت بگم چی نیاز دارم
What about adding Worcestershire sauce?	در مورد اضافه کردن سس Worcestershire چطور؟
If we want to go home before it gets dark, we have to leave now.	اگر می‌خواهیم قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردیم، اکنون باید آنجا را ترک کنیم.
Tom continued his story.	تام داستانش را ادامه داد.
Couldn't you wait for the others to get ready?	نمی توانستی صبر کنی تا بقیه آماده شوند؟
You can not hold the ring that Tom gave you. 	شما نمی توانید حلقه ای را که تام به شما داده است نگه دارید.
You have to return it.	شما باید آن را برگردانید.
Tom is dangerous	تام خطرناکه
I did not know Tom would do this all day.	نمی دانستم تام تمام روز این کار را می کند.
I heard Tom hiccup.	صدای سکسکه تام را شنیدم.
I just came up with a great idea.	من به تازگی به یک ایده عالی رسیده ام.
Tom wished he was the one to talk to.	تام آرزو کرد که ای کاش کسی بود که با او صحبت کند.
I did not think anyone really thought Tom was busy.	من فکر نمی کردم که کسی واقعاً فکر کند تام مشغول است.
Tom was waiting for something to happen.	تام منتظر بود تا اتفاقی بیفتد.
I know Tom has been a lecturer before.	می دانم که تام قبلا مربی سخنرانی بوده است.
I do not know how unconscious I was.	نمی دانم چقدر بیهوش بودم.
Tom said Mary was his assistant.	تام گفت که مری دستیار او بود.
Tom sacrificed himself for his friends.	تام خودش را فدای دوستانش کرد.
Tom told Mary he had to go.	تام به مری گفت که باید برود.
Have you ever driven a forklift?	آیا تا به حال با لیفتراک رانندگی کرده اید؟
You never guess what I found.	شما هرگز حدس نمی زنید که من چه چیزی را پیدا کردم.
Do not let go.	اجازه نده برود.
I am completely convinced of that.	من کاملاً از آن متقاعد هستم.
Tom must have planned for weeks.	تام باید هفته ها برای این کار برنامه ریزی کرده باشد.
This is not what caused the accident	این چیزی نیست که باعث تصادف شد
Tom told me he was crying.	تام به من گفت که گریه کرده است.
Tom knew Mary would be busy.	تام می دانست که مری سرش شلوغ خواهد بود.
I do not focus on that.	من روی آن تمرکز نمی کنم.
Tom turned the chair upside down.	تام صندلی را وارونه کرد.
Tom lives in a one-bedroom apartment.	تام در یک آپارتمان یک خوابه زندگی می کند.
Tom wanted to see Mary in his office.	تام می خواست مری را در دفترش ببیند.
Cucumber is about 90% water.	خیار حدود 90 درصد آب است.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چگونه می توانم با او ارتباط برقرار کنم.
Tom is responsible for doing this.	تام مسئول انجام این کار است.
He speaks German and French, but he does not speak English.	او آلمانی و فرانسوی بلد است، البته انگلیسی هم نمی‌داند.
we have to go	ما باید بریم
Tom was the first to volunteer to help us.	تام اولین کسی بود که برای کمک به ما داوطلب شد.
Tom is drinking red wine, right?	تام در حال نوشیدن شراب قرمز است، نه؟
Tom told me to stay in my room.	تام به من گفت در اتاقم بمان.
You are a pediatrician, aren't you?	شما متخصص اطفال هستید، نه؟
Do you know where Tom parked his car?	آیا می دانید تام ماشینش را کجا پارک کرده است؟
Tom is a little angry at Mary.	تام کمی از دست مری عصبانی است.
This is not what I was talking about.	این چیزی نیست که من در مورد آن صحبت می کردم.
He told me he wanted to leave the company.	او به من گفت که می خواهد شرکت را ترک کند.
Tom told me not to go to that room.	تام به من گفت که به آن اتاق نرو.
Tom's house is very close to mine.	خانه تام خیلی نزدیک خانه من است.
The black fabric absorbs light.	پارچه سیاه نور را جذب می کند.
This is not a complete pen	این قلم تام نیست
I have not kissed Tom yet.	من هنوز تام را نبوسیده ام.
Why not drive the car you always drive?	چرا ماشینی را که همیشه می‌رانید رانده نمی‌شوید؟
He will not believe it.	او آن را باور نخواهد کرد.
Tom wondered why Mary was not in the kitchen cooking.	تام تعجب کرد که چرا مری در آشپزخانه نیست و مشغول آشپزی است.
Let's drink to our charming hostess!	بیایید به مهماندار جذاب خود بنوشیم!
What happened to Tom?	برای تام اتفاقی افتاده؟
Where should I ask Tom to wait?	کجا باید از تام بخواهم منتظر بماند؟
Tom wanted Mary to be quiet.	تام می خواست مری ساکت باشد.
I know Tom is a bad coach.	می دانم که تام مربی بدی است.
We were waiting for it.	ما منتظر آن بودیم.
Aren't you going to do that yet?	آیا هنوز قصد انجام این کار را ندارید؟
You do not expect me to do this, do you?	انتظار ندارید من این کار را بکنم، نه؟
Tom is a very tall man.	تام مرد بسیار بلندی است.
Did Tom tell you anything about his past?	آیا تام چیزی در مورد گذشته خود به شما گفت؟
Normally I am punctual.	به طور معمول من وقت شناس هستم.
I did not know if Tom was having a good time or not.	نمیدونستم تام داره خوش میگذره یا نه.
Tom should not be late.	تام نباید دیر می کرد.
I do not blame Tom for that.	من تام را به خاطر آن سرزنش نمی کنم.
I can no longer stay here	من دیگه نمیتونم اینجا بمونم
Tom spent a lot of time doing this.	تام زمان زیادی را صرف این کار کرد.
I still can not get to Tom.	من هنوز نمی توانم به تام برسم.
I do not think Tom should do it alone.	من فکر نمی کنم تام باید این کار را به تنهایی انجام دهد.
I've invited Tom to my party too.	من تام را نیز به مهمانی خود دعوت کرده ام.
Tom loved being here.	تام دوست داشت اینجا باشد.
Does Tom owe you much?	آیا تام خیلی به شما بدهکار است؟
I wish I had not done this with Tom.	کاش این کار را با تام انجام نمی دادم.
"what time is it?" 	"ساعت چنده؟"
"It's 2:30."	"ساعت 2:30 است."
"Will Tom be here tomorrow?" 	"آیا تام فردا اینجا خواهد بود؟"
"I hope."	"امیدوارم."
I was in the ninth grade last year.	سال گذشته کلاس نهم بودم.
I confessed to Tom that I did not know what I was doing.	من به تام اعتراف کردم که نمی دانستم چه کار می کنم.
There was no taxi, so we walked home.	تاکسی نبود، پس پیاده به سمت خانه رفتیم.
Tom looked out the window and saw that Mary was still asleep.	تام به پنجره نگاه کرد و دید که مری هنوز خواب است.
Do you not usually use a courier when playing the guitar?	آیا معمولاً هنگام نواختن گیتار از پیک استفاده نمی کنید؟
Do you know your genealogy?	آیا شجره نامه خود را می دانید؟
The company's capital expenditure program for this year is set at 10 billion yen.	برنامه هزینه های سرمایه ای این شرکت برای سال جاری 10 میلیارد ین تعیین شده است.
I wholeheartedly agree	من از صمیم قلب موافقم
I think Tom looked happy.	فکر می کنم تام خوشحال به نظر می رسید.
You think I do not need to do this, do you?	فکر می کنی من نیازی به این کار ندارم، نه؟
I think Tom does not like the music I play.	فکر می‌کنم تام از موسیقی‌هایی که من می‌نوازم خوشش نمی‌آید.
Tom died in Mary's arms.	تام در آغوش مری درگذشت.
Tom is one of the pool kids.	تام یکی از بچه های استخر است.
Apply some sunscreen.	مقداری ضد آفتاب بزنید.
May I have some cognac?	آیا می توانم کمی کنیاک به شما پیشنهاد کنم؟
Tom asked the judge for mercy.	تام از قاضی درخواست رحمت کرد.
I do not know if Tom will let me go earlier today?	نمی‌دانم آیا تام اجازه می‌دهد امروز زودتر بروم؟
Believe it or not, a monster came out of the cave.	باور کنید یا نه، یک هیولا از غار بیرون آمد.
I did not know that they do such things.	من نمی دانستم که آنها چنین کارهایی انجام می دهند.
Tom was half asleep.	تام نصف وقت خواب بود.
Tom asked Mary to accept his help.	تام از مری خواست کمک او را بپذیرد.
I'm sure Tom likes his new job.	من مطمئن هستم که تام از کار جدیدش خوشش می آید.
Tom intended to do this yesterday.	تام دیروز قصد انجام این کار را داشت.
I'm not really bored	من واقعا حال و حوصله ندارم
Tom poured boiling water into the teapot.	تام آب جوش را داخل قوری ریخت.
Let us know in advance if you need to leave.	در صورت نیاز به خروج، از قبل به ما اطلاع دهید.
Maryam is an attractive woman.	مریم زن جذابی است.
The mayor allocated the city money for his personal use.	شهردار پول شهر را برای استفاده شخصی خود اختصاص داد.
I knew Tom would probably do it.	می دانستم که تام احتمالاً این کار را می کند.
You do this much better than Tom.	شما این کار را خیلی بهتر از تام انجام می دهید.
I'm sure Tom should be worried.	من مطمئن هستم که تام باید نگران باشد.
I do not know if Tom told Mary he should not do this.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که او نباید این کار را انجام دهد یا خیر.
This is controversial.	این موضوع بحث برانگیز است.
The students are now all behind their desks.	دانش آموزان اکنون همه پشت میزهای خود هستند.
Tom is not selfish.	تام آدم خودخواه نیست.
Tom has something to do right now.	تام در حال حاضر کاری برای انجام دادن دارد.
Tom went to Australia for a family visit.	تام برای دیدار خانوادگی به استرالیا رفت.
I think Tom asks me to do this with him.	فکر می کنم که تام از من می خواهد که این کار را با او انجام دهم.
Why do I always have to do all the work around here?	چرا من همیشه باید تمام کارهای اطراف را در اینجا انجام دهم؟
Tom can probably help you with that.	تام احتمالا می تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
Where did Tom move?	تام به کجا نقل مکان کرد؟
It was not so bad	آنقدرها هم بد نشد
Watch out for falling rocks!	مراقب سقوط سنگ ها باشید!
Tom said he did not have enough money to buy what he wanted.	تام گفت که پول کافی برای خرید آنچه می خواهد ندارد.
How is your foot?	پایت چطوره؟
I wish I had never given Tom my phone number.	ای کاش هرگز شماره تلفنم را به تام نمی دادم.
I do not think I can do everything alone.	فکر نمی کنم بتوانم همه کارها را به تنهایی انجام دهم.
Why didn't you go to Boston last week?	چرا هفته پیش به بوستون نرفتی؟
I doubt Tom expects me to help him.	من شک دارم که تام از من انتظار دارد که به او کمک کنم.
Tom did not know why Mary wanted to leave.	تام نمی دانست چرا مری می خواست برود.
Five hundred people were also present.	پانصد نفر هم حضور داشتند.
I had to write everyone's name.	من باید نام همه را می نوشتم.
Tom entered after the bell rang.	تام بعد از به صدا درآمدن زنگ وارد شد.
Tom is grateful.	تام سپاسگزار است.
Tom told me he thought Mary would be impatient.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی تاب خواهد بود.
I do not have the money to buy that dictionary.	من پول خرید آن دیکشنری را ندارم.
Tom does not have to go back there.	تام مجبور نیست به آنجا برگردد.
Tom is very special	تام خیلی خاصه
I'll let you know when Tom gets here.	وقتی تام به اینجا رسید به شما اطلاع خواهم داد.
I think Tom is making progress.	من فکر می کنم که تام در حال پیشرفت است.
I know Tom has a house in Australia.	من می دانم که تام یک خانه در استرالیا دارد.
Tom watched Mary dance.	تام در حال رقصیدن مری را تماشا کرد.
Are you not going to apologize to Tom?	قرار نیست از تام عذرخواهی کنی؟
Do you prefer to play racquetball?	آیا ترجیح می دهید راکتبال بازی کنید؟
The cabin was torn apart by the storm.	کابین در اثر طوفان تکه تکه شد.
You can give mine to Tom	می تونی مال من رو به تام بدی
Why did Tom win?	چرا تام برنده شد؟
Tom was abducted from school.	تام از مدرسه ربوده شد.
Do you know if Tom is allowed to do that?	آیا می دانید که آیا تام اجازه دارد این کار را انجام دهد؟
I'm surprised Tom expects a few people at his party.	من تعجب می کنم که تام انتظار دارد چند نفر در مهمانی او باشند.
Can you check this document for spelling mistakes?	آیا می توانید این سند را برای اشتباهات املایی بررسی کنید؟
Tom is not a real person.	تام یک شخص واقعی نیست.
Tom has never hunted.	تام هرگز شکار نکرده است.
I will go even if it rains.	حتی اگه بارون هم بباره من میرم.
This is your hat, isn't it?	این کلاه شماست، اینطور نیست؟
Tom does not want to be the last to do so.	تام نمی خواهد آخرین کسی باشد که این کار را می کند.
Ask Tom from whom he learned French.	از تام بپرسید که فرانسه را از چه کسی یاد گرفته است.
Tom and his friends went out to smoke.	تام و دوستانش بیرون رفتند تا سیگار بکشند.
Tom's knee is good.	زانوی تام خوب است.
How do you know if Tom likes to do this?	از کجا فهمیدی که تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
I did not want to fight, but I had to.	من نمی خواستم دعوا کنم، اما مجبور بودم.
Smart people can pretend to be stupid. 	افراد باهوش می توانند وانمود کنند که احمق هستند.
On the contrary, it is harder	برعکسش سخت تره
I can not see the advantage of this.	من نمی توانم مزیت این کار را ببینم.
Tom helped me learn French.	تام به من در یادگیری زبان فرانسه کمک کرده است.
I do not recommend buying this car.	توصیه می کنم این ماشین را نخرید.
I may have met him somewhere before, but I can not remember where.	شاید قبلاً جایی با او ملاقات کرده باشم، اما نمی توانم به یاد بیاورم کجا.
I do not know if Tom really thinks we should do this?	من نمی دانم آیا تام واقعاً فکر می کند که ما باید این کار را انجام دهیم؟
Tom is a real thief.	تام یک دزد واقعی است.
I thought you were still working in Boston.	من فکر می کردم که شما هنوز در بوستون کار می کنید.
I'm not convinced that ghosts really exist.	من متقاعد نشده ام که ارواح واقعا وجود دارند.
I did not talk to everyone	من با همه صحبت نکردم
The opposite sides of a rectangle are parallel.	اضلاع مقابل یک مستطیل موازی هستند.
From Serendipity, I met Tom and Mary in Boston.	از روی سرندیپیتی، با تام و مری در بوستون برخورد کردم.
I did not think Tom was upset.	تام به نظر من ناراحت نشد.
I'm not going to Boston with Tom tomorrow.	قرار نیست فردا با تام به بوستون بروم.
Tom does not give Mary a chance.	تام فرصتی به مری نمی دهد.
I'm sure Tom will think of something.	من مطمئن هستم که تام به چیزی فکر خواهد کرد.
Tom wants to go to Australia.	تام می خواهد به استرالیا برود.
Tom never saw Mary again.	تام بعد از آن هرگز مری را ندید.
I think Tom is coming towards you.	من فکر می کنم تام به سمت شما می آید.
I'm absolutely sure about that.	من در مورد آن کاملا مطمئن هستم.
The dog was burying his bones in the garden.	سگ مشغول دفن استخوانش در باغ بود.
Tom and Mary have decided to go to marriage counseling.	تام و مری تصمیم گرفته اند به مشاوره ازدواج بروند.
Tom has not been home since Monday night.	تام از دوشنبه شب به خانه نیامده است.
Apparently Tom did not do what he said.	ظاهرا تام کاری را که گفته بود انجام نداد.
Tom does his best to find Mary.	تام تمام تلاشش را می کند تا مری را پیدا کند.
I went to bed a little earlier than usual.	کمی زودتر از همیشه به رختخواب رفتم.
The interrogator was waiting for Tom to confess.	بازجو انتظار داشت تام اعتراف کند.
A virus infected Tom's computer.	یک ویروس کامپیوتر تام را آلوده کرد.
Tom went to the cave to save Mary.	تام برای نجات مری به غار رفت.
I thought we would be together forever	فکر میکردم تا ابد با هم باشیم
I am three years older than you	من سه سال از تو بزرگترم
Tom says he knows Mary can win.	تام می گوید که می داند مری می تواند برنده شود.
I think Tom will be early.	من فکر می کنم که تام زود باشد.
Our house was robbed last week.	خانه ما هفته گذشته سرقت شد.
How many times has Tom gone to Australia?	تام چند بار به استرالیا رفته است؟
Stop kicking me	دست از لگد زدن من بردار
I copied everything he wrote on the blackboard in my notebook.	هر چه او روی تخته سیاه نوشته بود در دفترم کپی کردم.
I will stay here.	من اینجا می مانم.
You do not do that, do you?	تو این کار را نمی کنی، نه؟
Something breaks on his nerves	یه چیزی روی اعصابش خرد میشه
Tom and Mary have a strange relationship.	تام و مری رابطه عجیبی با هم دارند.
I do not shampoo my hair in the morning	صبح موهامو شامپو نمیزنم
I have lived all my life in this block next to the same neighbor.	من تمام عمرم را در این بلوک و در کنار همان همسایه زندگی کرده ام.
Tom and Mary get married Monday.	تام و مری دوشنبه ازدواج می کنند.
Why did Tom do such a crazy thing?	چرا تام چنین کار دیوانه وار انجام داد؟
I can not do anything else. 	من نمی توانم کار دیگری انجام دهم.
I'm sorry.	متاسفم.
It is clear that Tom is completely drunk.	واضح است که تام کاملا مست است.
No one knows if he loves her or not.	هیچ کس نمی داند که او را دوست دارد یا نه.
Tom has a new pair of glasses.	تام یک عینک جدید دارد.
What is the most expensive clothes you have ever bought?	گران ترین لباسی که تا به حال خریده اید چیست؟
Tom did not want to look stupid.	تام نمی خواست احمق به نظر برسد.
Their financial problems started in the second half of the year.	مشکلات مالی آنها از نیمه دوم سال آغاز شد.
Do you understand me, Tom?	مرا درک می کنی، تام؟
Tom was wearing a gray suit and a red tie.	تام یک کت و شلوار خاکستری و یک کراوات قرمز پوشیده بود.
I have been working here for a long time.	من مدت زیادی است که اینجا کار می کنم.
Tom can not decide what to order.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که چه چیزی را سفارش دهد.
Both Tom and Mary know what John is doing.	هم تام و هم مری می دانند که جان چه کار می کند.
I'm getting the job	من دارم کار رو میگیرم
I do not think I can go in with Tom.	فکر نمی کنم بتوانم با تام وارد آنجا شوم.
One moment please. 	یک لحظه لطفا.
I'll be back immediately	من بلافاصله برمی گردم
You need to do this as soon as possible.	شما باید در اسرع وقت این کار را انجام دهید.
Like me, you know why.	شما هم مثل من دلیلش را می دانید.
Tom looked at me as if I were speaking a foreign language.	تام طوری به من نگاه کرد که انگار به یک زبان خارجی صحبت می کنم.
I do not know what you mean?	من نمی دانم منظور شما چیست؟
You lied to me before, now why should I trust you?	قبلا به من دروغ گفتی حالا چرا باید به شما اعتماد کنم؟
We should not have done that	ما نباید اینطوری میکردیم
Tom fell asleep watching TV.	تام با تماشای تلویزیون خوابش برد.
Tom is apparently a Canadian.	تام ظاهراً یک کانادایی است.
Tom is someone I admire.	تام کسی است که او را تحسین می کنم.
I knew I did not have enough time to do what needed to be done.	می دانستم که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارم.
Tom does not have as many pairs of shoes as Mary.	تام به اندازه مری جفت کفش ندارد.
I do not know when I can help you.	نمی دانم چه زمانی می توانم به شما کمک کنم.
This is a man who lives next door.	این مردی است که در همسایگی زندگی می کند.
It did not happen	اینطوری نشد
Tom will most likely not be the next person to do so.	تام به احتمال زیاد نفر بعدی نخواهد بود که این کار را انجام می دهد.
The desk has three drawers.	میز تحریر سه کشو دارد.
Tom is a very interesting person.	تام شخص بسیار جالبی است.
I know it will not be easy.	من می دانم که کار آسان نخواهد بود.
I have seen this movie many times before.	من قبلا این فیلم را بارها دیده ام.
I know you're not going to say no	میدونم که قراره نه بگی
Tom does not look like Mary.	تام مثل مری خوش قیافه نیست.
From what you have told us, I think we should reconsider our plan.	با توجه به آنچه به ما گفتید، به نظر من باید در برنامه خود تجدید نظر کنیم.
Tom was supposed to help you with that.	تام قرار بود در انجام این کار به شما کمک کند.
Tom must be deployed.	تام باید مستقر شود.
Is this Tom's property?	آیا این مال تام است؟
Tom pointed his gun at Mary.	تام اسلحه را به سمت مری گرفت.
Tom has received many gifts.	تام هدایای زیادی دریافت کرده است.
All for taking pictures.	همه برای عکس گرفتن.
Tom does not like his friends swearing. 	تام بدش نمی آید که دوستانش فحش می دهند.
He alone does not do this.	فقط خودش این کار را نمی کند.
Tom is someone I really admire.	تام کسی است که من واقعاً آن را تحسین می کنم.
Don't you think Tom is right?	فکر نمی کنی تام درست می گوید؟
Tom ran to get his camera.	تام دوید تا دوربینش را بیاورد.
Please do not send email attachments	لطفا پیوست ایمیل نفرستید
Tom teaches psychiatry.	تام روانپزشکی تدریس می کند.
You said you wanted me to do this for you.	گفتی میخواهی این کار را برایت انجام دهم.
Tom does not understand French at all.	تام اصلا فرانسوی را نمی فهمد.
I was surprised by the low price.	من از قیمت پایین شگفت زده شدم.
Tom said he would do it for Mary this time.	تام گفت که این بار این کار را برای مری انجام خواهد داد.
Tom walked slowly.	تام آهسته راه می رفت.
If he has a chance, give him this paper.	اگر شانسی آمد، این کاغذ را به او بدهید.
Tom is the only driver Mary has ever had.	تام تنها راننده ای است که مری تا به حال داشته است.
Fortunately, all occupants were wearing seat belts.	خوشبختانه همه سرنشینان کمربند ایمنی بسته بودند.
Tom tells a lot of lies.	تام دروغ های زیادی می گوید.
It was not long before Tom realized what Mary had done.	طولی نکشید که تام متوجه شد مری چه کرده است.
Tom knows he has no choice.	تام می داند که چاره ای ندارد.
We waited all day for Tom.	تمام روز منتظر تام بودیم.
I do not think Tom loves Australia.	من فکر نمی کنم که تام استرالیا را دوست داشته باشد.
Does Tom go to Boston sometimes?	آیا تام گاهی به بوستون می رود؟
I can close the leak.	من می توانم نشتی را ببندم.
Doing so would be a great idea.	انجام این کار ایده بسیار خوبی خواهد بود.
Tom is the manager.	تام مدیر است.
I bet Tom will be back.	شرط می بندم تام برمی گردد.
I have a side pain	من درد پهلو دارم
Tom will never win.	تام هرگز برنده نخواهد شد.
Tom is there too.	تام هم آنجاست.
How do you know I did not do this?	از کجا فهمیدی که من این کار را نکردم؟
Tom can not meet with us on Monday.	تام نمی تواند دوشنبه با ما ملاقات کند.
You should not have changed your mind	نباید نظرت رو عوض میکردی
I still have time	من هنوز وقت دارم
Do you think you can turn on my car?	فکر می‌کنی می‌توانی ماشین من را روشن کنی؟
Tom drove to Boston.	تام با ماشین مری به بوستون رفت.
I have not had a day off for a long time.	مدت زیادی است که روز مرخصی نداشته ام.
Tom told me he thought Mary was trustworthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری قابل اعتماد است.
We can not stay in Boston as long as we want.	تا زمانی که می‌خواهیم نمی‌توانیم در بوستون بمانیم.
I had to tell Tom the truth.	من باید حقیقت را به تام می گفتم.
Tom and Mary became good friends.	تام و مری دوستان خوبی شدند.
I like to understand things.	من دوست دارم چیزها را بفهمم.
Tom has a good personality.	تام شخصیت خوبی دارد.
Who makes the big decisions in your life?	چه کسی تصمیمات بزرگ زندگی شما را می گیرد؟
I do not speak as much French as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید در فرانسوی صحبت نمی کنم.
You will all die	همه شما خواهید مرد
Tom is good at creating problems.	تام در ایجاد مشکلات خوب است.
I have had a relatively good life	من زندگی نسبتا خوبی داشته ام
I have been waiting for Tom for a long time.	من خیلی وقته منتظر تام بودم.
I think the book Tom is reading should be interesting.	فکر می کنم کتابی که تام در حال خواندن است باید جالب باشد.
Tom said he did not think Mary had ever done that.	تام گفت که فکر نمی کرد مری تا به حال این کار را کرده باشد.
Tom has many good friends.	تام دوستان خوب زیادی دارد.
I wanted to make sure I was fine	میخواستم مطمئن بشم که حالت خوبه
I am in a difficult situation	من در شرایط سختی هستم
Tom is on the other bus.	تام در اتوبوس دیگر است.
I have a younger sister who lives in Australia.	من یک خواهر کوچکتر دارم که در استرالیا زندگی می کند.
Tom told me that Mary was not sick.	تام به من گفت که مری بیمار نیست.
You are a very difficult child	تو بچه خیلی سختی هستی
Athletes trained hard every day to be at their best during the Summer Olympics.	ورزشکاران هر روز سخت تمرین کردند تا در بازی های المپیک تابستانی در بهترین حالت خود قرار گیرند.
Here's something for you.	در اینجا چیزی برای شما وجود دارد.
Tom has developed rapidly in French.	تام در زبان فرانسه به سرعت پیشرفت کرده است.
Tom was standing on the other side of the fence.	تام آن طرف حصار ایستاده بود.
Aren't you angry yet?	هنوز عصبانی نیستی؟
It may not be as hard as you think.	ممکن است انجام آن آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
Tom got married in Boston.	تام در بوستون ازدواج کرد.
I think you cry	فکر کنم گریه کنی
Tom also told me that he was done.	تام هم به من گفت که کارش تمام شده است.
After falling off the bike, Tom rolled on the ground in pain.	پس از سقوط از دوچرخه، تام از درد روی زمین پیچید.
I did not know you were still going to do this	نمیدونستم هنوز قصد انجام این کار رو داری
Did you text Tom?	به تام پیام دادی؟
I know Tom knows Mary is going to do this.	می دانم که تام می داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom always reads the manual.	تام همیشه دفترچه راهنما را می خواند.
Tom wants to go too.	تام هم می خواهد برود.
I did not know that Tom was doing this on purpose.	نمی دانستم که تام از روی عمد این کار را می کند.
Tom has run out of time.	تام وقتش را تمام کرده است.
I am very tired from work	از سر کار خیلی خسته ام
Tom is going to swim with Mary tomorrow.	تام قرار است فردا با مری به شنا برود.
Tom is not one to blame others for his mistakes.	تام از آن دسته افرادی نیست که دیگران را به خاطر اشتباهاتش سرزنش کند.
Tom arrived a day earlier than we expected.	تام یک روز زودتر از آنچه انتظار داشتیم وارد شد.
I can not lose more than this money.	من نمی توانم بیشتر از این پول از دست بدهم.
Tom says he stays after the meeting.	تام می‌گوید که بعد از جلسه می‌ماند.
The boy left his homework part-time.	پسر تکالیفش را نیمه کاره رها کرد.
Tom agrees with me.	تام با من موافق است.
I wish Tom was my brother.	ای کاش تام برادر من بود.
My TV needs tuning.	تلویزیون من نیاز به تنظیم دارد.
Tom leaned back in the box.	تام پشت جعبه ها خم شد.
I think you will enjoy doing this a lot.	فکر می کنم از انجام این کار بسیار لذت خواهید برد.
Tom does not like swimming in pools. 	تام شنا کردن در استخرها را دوست ندارد.
He prefers swimming in lakes and rivers.	او شنا در دریاچه ها و رودخانه ها را ترجیح می دهد.
How can one do the same with another human being, let alone his own mother?	چطور ممکن است یک نفر با یک انسان دیگر چنین کند، چه رسد به مادر خودش؟
Tom tried not to show his frustration.	تام سعی کرد ناامیدی خود را نشان ندهد.
The mattress was too hard for me to sleep on.	تشک خیلی سخت بود که بتوانم راحت روی آن بخوابم.
Tom already knows what Mary has to do.	تام از قبل می داند که مری باید چه کاری انجام دهد.
They are downstairs.	آنها در طبقه پایین هستند.
Tom does not know what I'm going to do.	تام نمی داند که من قصد دارم چه کار کنم.
Tom said he thought he could find another job.	تام گفت که فکر می کند می تواند شغل دیگری پیدا کند.
Tom's house was swallowed up by a sinkhole.	خانه تام توسط یک فروچاله بلعیده شد.
Tom has more toys than Mary.	تام بیشتر از مری اسباب بازی دارد.
Tom likes to show off in front of girls.	تام دوست دارد جلوی دختران خودنمایی کند.
Why not go out next weekend?	چرا آخر هفته دیگه نریم بیرون؟
Why does Tom care?	چرا تام به این موضوع اهمیت می دهد؟
Tom saw nothing	تام چیزی ندید
Tom has not yet been released from prison.	تام هنوز از زندان آزاد نشده است.
Let's not forget the sacrifices Tom made.	فداکاری هایی که تام انجام داده را فراموش نکنیم.
I want to participate in the next triathlon.	من می خواهم در مسابقات سه گانه بعدی شرکت کنم.
The old man travels from city to city selling his wares.	پیرمرد از شهری به شهر دیگر می چرخد ​​و کالاهایش را می فروشد.
I will accompany you.	من شما را همراهی می کنم.
Tom did not notice that his esophagus was in pain.	تام متوجه نشد که مری درد دارد.
I have to go back to Boston for the funeral.	من باید برای تشییع جنازه به بوستون برگردم.
Which browser are you using?	از کدام مرورگر استفاده میکنید؟
I could not see the parade well from where I was.	از جایی که بودم نتوانستم رژه را به خوبی ببینم.
Tom wants something different.	تام چیز متفاوتی می خواهد.
What could Tom do?	تام چه کار می توانست بکند؟
Mary's father bought her a doll.	پدر مریم برای او عروسک خرید.
Tom was at a party and he took me home.	تام در مهمانی بود و مرا به خانه برد.
Tom is very selfish.	تام خیلی خودخواه است.
Tom is a chess fan.	تام از علاقه مندان به شطرنج است.
I am very committed to this.	من خیلی به این متعهد هستم.
I feel cold.	من احساس سرما می کنم.
I'm not the one who told Tom where you live.	من کسی نیستم که به تام گفتم کجا زندگی می کنی.
It was tedious to do so.	انجام این کار طاقت فرسا بود.
We talked about theology.	ما درباره الهیات صحبت می کردیم.
Mary saves money so she can go to Japan.	مری پول پس انداز می کند تا بتواند به ژاپن برود.
Tom said he did not want to invite Mary to his party.	تام گفت که نمی خواهد مری را به مهمانی خود دعوت کند.
I want to tell Tom that I love him.	می خواهم به تام بگویم که دوستش دارم.
When was the last time you sharpened this knife?	آخرین بار کی این چاقو را تیز کردی؟
Tom wants to die.	تام می خواهد بمیرد.
I'm going to stop Tom.	من می روم تام را متوقف کنم.
This chicken does not lay eggs at all these days.	این مرغ این روزها اصلا تخم نمی گذارد.
Tell Tom this is what he has to do.	به تام بگو که این کاری است که او باید انجام دهد.
Why do you make this so big?	چرا از این موضوع اینقدر موضوع بزرگ درست می کنید؟
It took me three hours to finish this.	سه ساعت طول کشید تا این کار را تمام کنم.
Tom was not very brave.	تام خیلی شجاع نبود.
I wonder why Tom kept doing this.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را ادامه داد.
Tom said Mary was home on October 20.	تام گفت که مری در 20 اکتبر در خانه بود.
I'm sure we will do that.	من مطمئن هستم که ما این کار را انجام خواهیم داد.
Tom is very strong, right?	تام بسیار قوی است، نه؟
The best way to predict the future is to build it yourself.	بهترین راه برای پیش بینی آینده این است که خودتان آن را بسازید.
Tom is not a minister	تام وزیر نیست
Tom is probably still fascinated by it.	تام احتمالا هنوز مجذوب آن است.
Is Niagara Falls far from your city?	آیا آبشار نیاگارا از شهر شما دور است؟
I never told Tom about it.	من هرگز در مورد آن به تام نگفته ام.
Tom only cares about himself.	تام فقط به فکر خودش است.
Let's list all the reasons for not doing it.	بیایید همه دلایلی را برای انجام ندادن آن فهرست کنیم.
Tom did not allow me to do that.	تام به من اجازه نداد این کار را انجام دهم.
Tom said he does not have to do this every day.	تام گفت که او مجبور نیست هر روز این کار را انجام دهد.
Neither Tom nor Mary have anything to hide.	نه تام و نه مری چیزی برای پنهان کردن ندارند.
I'm not used to driving a truck yet.	من هنوز به رانندگی با کامیون عادت ندارم.
I had long hair and a beard when I was in college.	زمانی که در دانشگاه بودم موهای بلند و ریش داشتم.
Tom wants to remain anonymous.	تام می خواهد ناشناس بماند.
The tulips have started to rise.	لاله ها شروع به بالا آمدن کرده اند.
Tom is a few inches taller than Mary.	تام چند اینچ از مری بلندتر است.
Tom owns this building.	تام مالک این ساختمان است.
Do not pass me by as if we are strangers.	جوری از کنارم رد نشو که انگار غریبه ایم.
Tom hugs Mary.	تام مری را در آغوش گرفته است.
You need to let Tom know that you can swim.	شما باید به تام بفهمانید که می توانید شنا کنید.
Tom never gave me anything.	تام هرگز چیزی به من نداده است.
I know Tom did not know why Mary did not do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری این کار را نکرد.
I know you do not come to my party, but I wish you were.	می دانم که به مهمانی من نمی آیی، اما ای کاش بودی.
Tom should not have known this.	تام نباید این را می دانست.
Is the man there a doctor or a patient?	آیا آن مرد آنجا پزشک است یا بیمار؟
Tom said he thought Mary was not sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود نیست.
I'm sure you can do it again.	من مطمئن هستم که می توانید دوباره این کار را انجام دهید.
How many cigarette butts can I get back without complications?	چند نخ سیگار را می توانم بدون عوارض پس بگیرم؟
Tom rarely agrees with me.	تام به ندرت با من موافق است.
Tom has been really looking forward to this.	تام واقعا مشتاقانه منتظر این بوده است.
Tom is not very good at cooking, but at least he does.	تام زیاد اهل آشپزی نیست، اما حداقل این کار را می کند.
Apply pressure to the wound to prevent bleeding.	برای جلوگیری از خونریزی روی زخم فشار وارد کنید.
I do not intend to help, but Tom does.	من قصد کمک ندارم، اما تام دارد.
The last computer I bought did not last long.	آخرین کامپیوتری که خریدم دوام زیادی نداشت.
Tom left Boston three weeks ago.	تام سه هفته پیش بوستون را ترک کرد.
Tom says he has to go to Boston tomorrow.	تام می گوید که فردا باید به بوستون برود.
Magazines were lying on the couch.	مجلات روی کاناپه دراز کشیده بودند.
I guess Tom is no longer helping Mary do that.	من گمان می کنم که تام دیگر به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom said you do it for him.	تام گفت تو این کار را برای او انجام می دهی.
Did you tell Tom why you did not do this?	آیا به تام گفته ای که چرا این کار را نکردی؟
I did not call Tom	من به تام زنگ نزدم
Tom told everyone he did not want to do that.	تام به همه گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is one of Mary's best friends.	تام یکی از بهترین دوستان مری است.
Tom probably knows how to win.	احتمالا تام می داند چگونه برنده شود.
Tom is trying to figure out what to do.	تام در تلاش است تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
Tom and Mary are probably not as old as everyone thinks.	تام و مری احتمالاً آنقدر که همه فکر می کنند پیر نیستند.
Tom said he did not think it would be safe for you to do so.	تام گفت که او فکر نمی کند که انجام این کار برای شما بی خطر باشد.
Tom thought Mary wanted the gift he had bought for her.	تام تصور می کرد که مری هدیه ای را که برای او خریده بود می خواهد.
This is one of the most beautiful beaches I have ever been to.	این یکی از زیباترین سواحلی است که تا به حال به آن رفته ام.
I must have lost weight	حتما وزن کم کردم
Tom told Mary to clean his room.	تام به مری گفت که اتاقش را تمیز کند.
I do not think Tom is in Boston.	من فکر نمی کنم که تام در بوستون باشد.
Tom invited me to a cake contest.	تام من را به مسابقه ساخت کیک دعوت کرد.
I could have done it without your help.	من می توانستم این کار را بدون کمک شما انجام دهم.
Take this aspirin	این آسپرین رو بخور
Tom closed his eyes and yawned.	تام چشمانش را بست و خمیازه کشید.
Tom told me that he thought Mary was playing the drums professionally.	تام به من گفت که فکر می کند مری به طور حرفه ای درام می نواخت.
Tom always yells at me.	تام همیشه سر من فریاد می زند.
Tom said he has something to look forward to.	تام گفت که چیزی برای مراقبت دارد.
I did not know that Tom had worked in Boston before.	من نمی دانستم که تام قبلا در بوستون کار می کرد.
I do not know if I should do this or not.	من نمی دانم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
I do not know why I told Tom.	نمی دانم چرا به تام گفتم.
Tom hid behind the shower curtain.	تام پشت پرده دوش پنهان شد.
Tom said Mary was unlikely to enjoy doing so.	تام گفت که مری بعید است از انجام این کار لذت ببرد.
Tom eats a lot of rice.	تام برنج زیادی می خورد.
Tom has worked very hard.	تام خیلی سخت کار کرده است.
I know Tom knows how we did it.	من می دانم که تام می داند ما چگونه این کار را انجام دادیم.
It is not a toy	اون اسباب بازی نیست
You have not seen me last	تو آخرین من را ندیده ای
Tom is very old	تام خیلی پیر است
leave me alone! 	دست از سرم بردار!
Can't you see my head is busy?	نمی بینی سرم شلوغه؟
What has Tom done?	تام چه کاری انجام داده است؟
Tom said he did not mind waiting for us.	تام گفت که بدش نمی آید منتظر ما بماند.
We hope it is not true	امیدواریم درست نباشد
Our store is open every day of the year except Christmas and New Year.	فروشگاه ما همه روزهای سال به جز کریسمس و سال نو باز است.
I did not take any pictures	من هیچ عکسی نگرفتم
You will probably never see me again.	احتمالا دیگر هرگز مرا نخواهی دید.
We found that the oil was floating on the water.	فهمیدیم که روغن روی آب شناور است.
We have a lot of smart people who work for us.	ما افراد باهوش زیادی داریم که برای ما کار می کنند.
We have not changed the rules.	ما قوانین را تغییر نداده ایم.
I did not want to be the one to do this.	من نمی خواستم کسی باشم که باید این کار را انجام دهد.
Where will the flea market be?	بازار دستفروشی کجا خواهد بود؟
Do not forget me	منو فراموش نکن
Tom is tired and tired and desperately needs a few days off.	تام خسته و خسته است و به شدت به چند روز مرخصی نیاز دارد.
Do not look so surprised	اینقدر متعجب نگاه نکن
Tom has stopped laughing.	تام خنده را کنار گذاشته است.
Tom ate everything on his plate.	تام هر چیزی را که در بشقابش بود خورد.
This is the happiest thing I have ever had.	این شادترین چیزی است که تا به حال بوده ام.
This is not an illusion	این یک توهم نیست
Tom drank the wine.	تام شراب نوشید.
Tom does not know why Mary did what she did.	تام نمی داند چرا مری همان کاری را که انجام داد انجام داد.
There is reason for hope	دلیلی برای امیدواری وجود دارد
Tom borrowed a book from Mary.	تام کتابی از مری قرض گرفت.
I do not know Tom very well.	من تام را آنقدرها نمی شناسم.
Sunscreen contains chemicals that can reflect or absorb ultraviolet light.	ضد آفتاب حاوی مواد شیمیایی است که می تواند نور فرابنفش را منعکس یا جذب کند.
Tom said I should do it.	تام گفت که من باید این کار را انجام دهم.
Good Night!	شب بخیر!
You will get used to it soon.	به زودی به آن عادت خواهید کرد.
Tom is not ready for this.	تام برای این کار آماده نیست.
Do not worry, it does not matter	نگرانش نباش چیز مهمی نیست
Did you write a letter to Tom?	به تام نامه نوشتی؟
In general, it is more difficult for men than women to talk about men's feelings.	به طور کلی، صحبت کردن درباره احساسات مردان برای مردان دشوارتر از زنان است.
Tom said he had seen Mary a few months ago.	تام گفت که چند ماه پیش مری را دیده بود.
I think Tom hasn't done that since October.	من فکر می کنم که تام از اکتبر این کار را نکرده است.
Can you devote a few minutes of your time to me?	آیا می توانید چند دقیقه از وقت خود را به من اختصاص دهید؟
You can tell Tom anything you want.	شما می توانید به تام هر چه می خواهید بگویید.
Do you work with this group?	آیا با این گروه کاری دارید؟
Tom does not want to come here tomorrow.	تام نمیخواد فردا بیاد اینجا.
Tom crosses the river.	تام از رودخانه عبور می کند.
She is the same girl whose game won an Oscar.	او همان دختری است که بازی اش برنده اسکار شد.
Tom never seems to enjoy being with us.	به نظر می رسد تام هرگز از بودن با ما لذت نمی برد.
Tom believes in magic.	تام به جادو اعتقاد دارد.
Tom wanted to go home before the kids knew he was gone.	تام می خواست قبل از اینکه بچه ها بفهمند او رفته است به خانه برگردد.
I happened to meet my aunt in Europe.	به طور اتفاقی در اروپا به عمه ام برخورد کردم.
Tom said he thinks I'm creative.	تام گفت که فکر می کند من خلاق هستم.
Tom will move to Boston next week.	تام هفته آینده به بوستون نقل مکان خواهد کرد.
There is no easy way out of this mess.	هیچ راه آسانی برای خروج از این آشفتگی وجود ندارد.
I do not think Tom knew that you were helping me.	من فکر نمی کنم که تام بداند که تو به من کمک می کردی.
He has worked at the embassy for three months.	او سه ماه در سفارت کار کرده است.
I want to see the scene in slow motion.	من می خواهم صحنه را به صورت اسلوموشن ببینم.
I'm going to see Tom tonight.	من امشب با تام ملاقات خواهم کرد.
He has returned there with some friends.	او با چند دوست به آنجا برگشته است.
Tom fought bravely.	تام شجاعانه جنگید.
It will be impossible for Tom to do that tomorrow.	فردا انجام این کار برای تام غیرممکن خواهد بود.
There really was no plan.	واقعاً برنامه ای نبود.
Tom has to stay in the hospital for a few weeks.	تام باید چند هفته در بیمارستان بماند.
Tom woke up early	تام زود بیدار بود
Tom does not look happy to me.	تام از نظر من خوشحال به نظر نمی رسد.
If Mary does not do this, Tom will be angry.	اگر مری این کار را نکند تام عصبانی خواهد شد.
Tom said he had nothing to complain about.	تام گفت که چیزی برای شکایت ندارد.
I know Tom did not know you did not need to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
I hope my sister will be accepted in the entrance exam.	امیدوارم خواهرم در کنکور قبول شود.
I do not argue with Tom.	من با تام بحث نمی کنم.
I expect a subway station to be here in the future.	من انتظار دارم یک ایستگاه مترو در آینده اینجا باشد.
I do not need Tom to tell me how to do this.	من نیازی ندارم که تام به من بگوید چگونه این کار را انجام دهم.
I was surprised when I heard someone calling my name.	وقتی شنیدم کسی اسمم را صدا می کند تعجب کردم.
I'm not hungry at all now	الان اصلا گرسنه نیستم
I knew Tom enjoyed doing this.	می دانستم که تام از انجام این کار لذت می برد.
Tell Tom what you think we should do.	به تام بگو که فکر می کنی باید چه کار کنیم.
Tom said he had not thought so.	تام گفت که اینطور به این موضوع فکر نکرده بود.
I wonder why Tom did not want to do that.	من تعجب می کنم که چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I met Tom when I was living in Australia.	زمانی که در استرالیا زندگی می کردم تام را شناختم.
Tom and I talked for three hours.	من و تام سه ساعت صحبت کردیم.
That book has done a lot to popularize chemistry.	آن کتاب کارهای زیادی برای رایج کردن شیمی انجام داده است.
I thought maybe Tom would know where Mary put the key.	فکر کردم شاید تام بداند مری کلید را کجا گذاشته است.
Tom committed suicide in prison.	تام در زندان خودکشی کرد.
I will ignore it.	من آن را نادیده خواهم گرفت.
Tom said Mary was handsome.	تام گفت که مری خوش قیافه است.
All this does not fit in my suitcase.	همه اینها در چمدان من جا نمی شود.
The picnic has been canceled due to bad weather.	چون هوا بد است، پیک نیک لغو شده است.
Tom doubts that Mary will come tomorrow.	تام شک دارد که مری فردا بیاید.
Tom is totally social, isn't he?	تام کاملا اجتماعی است، اینطور نیست؟
Tom was fired last night.	تام دیشب از بار اخراج شد.
Why risk my life to help Tom?	چرا جانم را برای کمک به تام به خطر می اندازم؟
Tom did everything he could to help Mary.	تام هر چه در توان داشت برای کمک به مری انجام داد.
He ran into an old friend while walking in the park.	او هنگام قدم زدن در پارک با دوست قدیمی خود برخورد کرد.
I saw an inch cream.	من یک کرم اینچ دیدم.
Your doctoral dissertation must be written in English.	پایان نامه دکتری شما باید به زبان انگلیسی نوشته شود.
European currencies have fallen against the dollar.	ارزهای اروپایی در برابر دلار کاهش یافته است.
That was not the main reason why Tom wanted to do this.	این دلیل اصلی که تام می خواست این کار را انجام دهد، نبود.
I lived with Tom and Mary for three years.	من سه سال با تام و مری زندگی کردم.
I did not think Tom would like the song you wrote about.	فکر نمی کردم تام از آهنگی که در موردش نوشتی خوشش بیاید.
Is there anything wrong with Tom?	آیا چیزی برای تام مشکل دارد؟
You still haven't told Tom why you want to do this, do you?	هنوز به تام نگفتی چرا می‌خواهی این کار را بکنی، نه؟
Do you like chamomile tea?	آیا چای بابونه دوست دارید؟
I often use the knife you gave me.	من اغلب از چاقویی که به من دادی استفاده می کنم.
Tom is not a vegetarian	تام یک گیاهخوار نیست
We got lucky	ما شانس آوردیم
We forced the porter to take our luggage to our room.	باربر را مجبور کردیم که چمدان ما را به اتاق ما برساند.
Tom is eating breakfast inside.	تام در داخل در حال خوردن صبحانه است.
I'm sure I will get along	مطمئنم با هم کنار میایم
Tom often forgets to put his wallet in his pocket.	تام اغلب فراموش می کند که کیف پولش را در جیبش بگذارد.
Tom had to make sure Mary knew what to do.	تام باید مطمئن می شد که مری می دانست باید چه کار کند.
Tom's French is still very bad.	فرانسوی تام هنوز خیلی بد است.
Tom says he does not need to do this.	تام می گوید که او نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom looks like he's falling.	تام به نظر می رسد که او در حال سقوط است.
Tom is a lecturer.	تام مربی سخنرانی است.
If it rains tomorrow, Tom will not come.	اگر فردا باران ببارد، تام نمی آید.
We know Tom can't read very well.	ما می دانیم که تام نمی تواند خیلی خوب بخواند.
Tom is not sure if Mary will cry.	تام مطمئن نیست که مری گریه خواهد کرد.
This beer contains 5% alcohol.	این آبجو حاوی 5 درصد الکل است.
Tom did not even notice that Mary was looking at him.	تام حتی متوجه نشد که مری به او نگاه می کند.
What is all this for?	این همه برای چیست؟
I really did not expect this to happen.	من واقعاً انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
Tom and Mary were both arrested in 2013.	تام و مری هر دو در سال 2013 دستگیر شدند.
She is an honest girl.	او یک دختر صادق است.
You better do it sooner	بهتره زودتر اینکارو بکنی
Tom is a liar.	تام یک دروغگو است.
Has anyone talked to Tom?	کسی با تام صحبت کرده است؟
I do not know if Tom can talk to Mary to help us tomorrow.	نمی دانم آیا تام می تواند از مری صحبت کند تا فردا به ما کمک کند.
Tom said he knows the rules.	تام گفت که او قوانین را می داند.
Tom was driving a stolen car.	تام در حال رانندگی یک ماشین سرقتی بود.
I thought you did not like Australia.	من فکر می کردم که شما استرالیا را دوست ندارید.
We have to go to the hospital	باید بریم بیمارستان
How much money do you have with you right now?	در حال حاضر چقدر پول همراه خود دارید؟
There are 16 characters named Tom in this novel.	در این رمان 16 شخصیت به نام تام وجود دارد.
Tom burned everything Mary had given him.	تام همه چیزهایی را که مری به او داده بود سوزاند.
I did not think Tom was worried.	فکر نمی کردم تام نگران باشد.
Tom was not the only one who did not do this.	تام تنها کسی نبود که این کار را نکرد.
I do not know what happened to me	نمیدونم چی به سرم اومد
I have already told Tom that he can leave sooner.	من قبلاً به تام گفته ام که می تواند زودتر برود.
Tom lit a fire.	تام آتشی روشن کرد.
I realized that without your help I would not be able to do this.	من متوجه شدم که بدون کمک شما بعید است بتوانم این کار را انجام دهم.
This is a photo of Tom and his family.	این عکس تام و خانواده اش است.
Tom thinks Mary lied.	تام فکر می کند که مری دروغ گفته است.
Tom finally spent his day in court.	تام بالاخره روز خود را در دادگاه سپری کرد.
The court sentenced the man to death by lethal injection.	دادگاه این مرد را به مرگ با تزریق کشنده محکوم کرد.
Tom is out now.	تام در حال حاضر بیرون است.
Tom and Mary are good dancers.	تام و مری رقصنده های خوبی هستند.
Although teachers give a lot of advice, students do not always accept it.	اگرچه معلمان توصیه های زیادی می کنند، دانش آموزان همیشه آن را قبول نمی کنند.
Tom told me I was not allowed to do that.	تام به من گفت که من اجازه انجام این کار را ندارم.
Tom did not say when he would be here.	تام نگفت کی اینجا خواهد بود.
Tom and Mary go to church together.	تام و مری با هم به کلیسا می روند.
Tom looked outside to see what was happening.	تام به بیرون نگاه کرد تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.
Do you have a sentence?	آیا شما حکمی دارید؟
Tom wrote a book about his family.	تام کتابی در مورد خانواده اش نوشت.
I usually do not add sugar to my coffee.	من معمولا در قهوه ام شکر نمی ریزم.
I can not believe you did that.	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را کردید.
Many strange people live in this building.	افراد عجیب و غریب زیادی در این ساختمان زندگی می کنند.
Tom thought that Mary probably did not know that John was speaking French.	تام فکر کرد که مری احتمالاً نمی دانست که جان فرانسوی صحبت می کند.
I think Tom will not stop this soon.	من فکر می کنم تام این کار را به این زودی متوقف نخواهد کرد.
Tom was afraid to be here.	تام از اینجا بودن می ترسید.
Tom has spent some time in Australia.	تام مدتی را در استرالیا گذرانده است.
I wish I knew why Tom did not come.	کاش می دانستم چرا تام نیامد.
I did not know that Tom was on the basketball team.	نمی دانستم که تام در تیم بسکتبال حضور دارد.
Do you have nothing to do?	آیا کاری برای انجام دادن ندارید؟
"Please be on time." 	"لطفا به موقع حاضر شوید."
"I always am, right?"	"من همیشه هستم، نه؟"
I think Tom and Mary are the ones who did it.	من گمان می کنم که تام و مری کسانی هستند که این کار را کردند.
Tom asked Mary not to do this.	تام از مری خواست که این کار را نکند.
I think my back is twisted.	فکر می کنم کمرم پیچ خورده است.
Tom's flight was canceled.	پرواز تام لغو شد.
Tom is told he is too short.	به تام گفته شده که او خیلی کوتاه است.
I think Tom is not in his office this afternoon.	فکر می کنم تام امروز بعدازظهر در دفترش نباشد.
Tom and Mary gave each other hope.	تام و مری به یکدیگر امید دادند.
Our little boy's name is Tom.	اسم پسر کوچک ما تام است.
Tom said he thought Mary was not in his office.	تام گفت که فکر می کند مری در دفتر او نیست.
I hope Tom marries Mary.	امیدوارم تام با مری ازدواج کند.
Judging is very fair for both parties.	قضاوت برای هر دو طرف بسیار منصفانه است.
I'm angry at both of you.	من از دست هر دوی شما عصبانی هستم.
My hands were shaking so much that I was threading the needle.	دستانم آنقدر می لرزید که سوزن را نخ کنم.
I wish Tom was my brother	کاش تام برادر من بود
Used car dealers are a group of unreliable people.	فروشندگان خودروهای دست دوم گروهی بی اعتبار هستند.
I was afraid you would not like this.	می ترسیدم این را دوست نداشته باشی.
I think we are making a lot of money.	من فکر می کنم ما در حال کسب درآمد زیادی هستیم.
I went to Australia as a child.	وقتی بچه بودم به استرالیا رفتم.
I'm sorry, but I already have one.	متاسفم، اما من قبلاً یک قرار دارم.
Tom thinks so.	تام اینطور فکر می کند.
I do not think Tom will hurt Mary.	من فکر نمی کنم که تام به مری صدمه بزند.
I do not believe they can do that.	من باور ندارم که آنها این کار را انجام دهند.
We have been working together for a long time.	ما مدت زیادی است که با هم کار می کنیم.
Tom said he did not understand why anyone was doing this.	تام گفت که نمی‌فهمد چرا کسی این کار را می‌کند.
Tom needs a crank.	تام به یک لنگ نیاز دارد.
Tom does this three times a week.	تام این کار را سه بار در هفته انجام می دهد.
I did not read any books yesterday	دیروز هیچ کتابی نخوندم
Tom hates spiders.	تام از عنکبوت متنفر است.
I did not know you were going to do this again	نمیدونستم قراره دوباره اینکارو بکنی
I did not think Tom was right.	من فکر نمی کردم که تام درست می گوید.
Tom and Mary were hungry.	تام و مری گرسنه بودند.
Why do you think Tom is upset?	چرا فکر می کنید که تام ناراحت است؟
Can you imagine how it is?	می توانید تصور کنید که چگونه است؟
Can you tell me the way to the station?	ممکن است راه ایستگاه را به من بگویید؟
I do not know if Tom has seen this movie?	من نمی دانم که آیا تام این فیلم را دیده است؟
I can not understand what he really wants.	من نمی توانم بفهمم او واقعاً چه می خواهد.
Is there anyone here who has not had lunch yet?	اینجا کسی هست که هنوز ناهار نخورده باشد؟
I do not think Tom will do that.	من فکر نمی کنم تام این کار را انجام دهد.
Tom said he was kidnapped by three men.	تام گفت که او توسط سه مرد دزدیده شده است.
I think that's the reason Tom is not here.	فکر می‌کنم این دلیلی است که تام اینجا نیست.
I know Tom and Mary both have to go.	من می دانم که تام و مری هر دو باید بروند.
Fortunately, no one noticed.	خوشبختانه کسی متوجه نشد.
I think it's too late to do that now.	فکر می کنم الان برای انجام این کار خیلی دیر شده است.
There is no need to abuse it.	نیازی به سوء استفاده از آن نیست.
This is what we want.	این چیزی است که ما می خواهیم.
I have never seen a musician I do not like.	من هرگز موسیقیدانی را ندیده‌ام که دوستش نداشته باشم.
Residents built their houses along the river.	ساکنان خانه های خود را در کنار رودخانه ساختند.
She is smarter than Mary, but not as beautiful.	او از مریم باهوش تر است، اما نه به آن زیبایی.
If Tom wants to go, he can.	اگر تام بخواهد برود، می تواند.
Tom is a delicious chef.	تام یک آشپز لذیذ است.
Have you been in contact with Tom?	آیا با تام در تماس بوده اید؟
You are supposed to come in person.	شما قرار است حضوری بیایید.
The man who lives next to Tom is very strange.	مردی که در کنار تام زندگی می کند بسیار عجیب است.
If he was a little careful, he would have succeeded.	اگر کمی دقت می کرد حتما موفق می شد.
I helped Tom make lunch.	من به تام کمک کردم تا ناهار را درست کند.
What are you cooking?	چی میپزی؟
It does not seem too hard.	این خیلی سخت به نظر نمی رسد.
Tom's wife gave birth to twins.	همسر تام دوقلو به دنیا آورد.
Tom went to the bat for me.	تام برای من به خفاش رفت.
Tom's medicine is not in the bathroom.	داروهای تام در حمام نیست.
Tom entered the room after you left.	بعد از اینکه تو رفتی تام وارد اتاق شد.
I spent the whole afternoon doing my chores.	تمام بعدازظهر را صرف انجام کارهای خود کردم.
Tom said he knew why Mary could not win.	تام گفت که می‌دانست چرا مری نتوانست برنده شود.
Tom blushed at his stupid mistake.	تام از اشتباه احمقانه اش سرخ شد.
We need a lot of patience when studying.	هنگام مطالعه به صبر و حوصله زیادی نیاز داریم.
I think it's time to end this relationship.	فکر می کنم زمان آن رسیده که از این رابطه دست بکشم.
No one is going to hit me	قرار نیست کسی مرا بزند
Tom has not practiced the piano at all this week.	تام این هفته اصلا پیانو تمرین نکرده است.
Tom said last night that he might retire.	تام دیشب گفت که ممکن است بازنشسته شود.
Tom told me to call the police.	تام به من گفت به پلیس زنگ بزنم.
You were honest with me, so I will be honest with you.	تو با من صادق بودی، پس من هم با تو صادق خواهم بود.
I'm not sure how to pronounce this word.	من مطمئن نیستم چگونه این کلمه را تلفظ کنم.
Tom will never believe that I did it on purpose.	تام هرگز باور نخواهد کرد که من این کار را عمدا انجام دادم.
What exactly should we do?	دقیقا باید چیکار کنیم؟
I have to do something today after work.	امروز بعد از کار باید کاری انجام دهم.
Tom crossed the finish line before Mary.	تام قبل از مری از خط پایان عبور کرد.
Everyone here is named Tom.	همه اینجا تام نام دارند.
Tom and Mary swam.	تام و مری شنا کردند.
Tom can not work as a doctor in Australia because his credentials are not recognized there.	تام نمی تواند به عنوان یک پزشک در استرالیا کار کند زیرا مدارک او در آنجا به رسمیت شناخته نمی شود.
I passed by his house one day.	یک روز از خانه او گذشتم.
Tom said you're going to Boston.	تام گفت که به بوستون می روی.
Tom promised to give me back the money he owed on Monday.	تام قول داد روز دوشنبه پولی را که بدهکار است به من پس بدهد.
Tom understood why.	تام دلیلش را فهمید.
The government can not look for alternative sources of revenue.	دولت نمی تواند به دنبال منابع جایگزین درآمد باشد.
Why did you wait so long to kiss me?	چرا اینقدر صبر کردی تا منو ببوسی؟
Tom will eventually be able to do that.	تام در نهایت قادر به انجام این کار خواهد بود.
Tom does not seem to like it in Australia.	به نظر می رسد تام آن را در استرالیا دوست ندارد.
I know Tom is a good bricklayer.	می دانم که تام آجرکاری خوبی است.
The boss chewed on him again.	رئیس دوباره او را جوید.
Does Tom often complain of back pain?	آیا تام اغلب از کمردرد شکایت می کند؟
Why not take a taxi?	چرا تاکسی نمیگیری؟
I do not think Tom knew that Mary could not speak French.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
You're the worst student in the class, aren't you?	تو بدترین دانش آموز کلاس هستی، نه؟
Tom could not tell Mary how he really felt.	تام نمی‌توانست به مری بگوید که واقعاً چه احساسی دارد.
We have not thought about it.	ما به آن فکر نکرده ایم.
Tom looks like a really good boy.	تام واقعاً پسر خوبی به نظر می رسد.
Assuming you are right, what should I do?	با فرض صحت گفته های شما، من باید چه کار کنم؟
Why does a dog bark?	چرا سگ پارس می کند؟
I thought you said you were born in Boston.	فکر کردم گفتی تو بوستون به دنیا اومدی.
I know Tom has visited Boston.	می دانم که تام از بوستون دیدن کرده است.
Tom has always been interested in astronomy.	تام همیشه به نجوم علاقه مند بوده است.
Tom is the best student in the French class.	تام بهترین دانش آموز کلاس فرانسه است.
Tom did not even know I had lived in Boston before.	تام حتی نمی دانست که من قبلاً در بوستون زندگی می کردم.
Tom wanted Mary to drive so she could sleep.	تام می خواست مری رانندگی کند تا بتواند بخوابد.
Tom's next trial date is October 20.	تاریخ بعدی دادگاه تام 20 اکتبر است.
Look, it's Tom.	ببین، تام هست.
Tom is John's older brother, right?	تام برادر بزرگتر جان است، اینطور نیست؟
I'm just watching TV	من فقط دارم تلویزیون نگاه میکنم
Tom knows how to cook.	تام آشپزی را بلد است.
I do not think this is the best solution.	فکر نمی کنم این بهترین راه حل باشد.
Tom could not remember what he had eaten for breakfast.	تام نمی توانست به خاطر بیاورد که برای صبحانه چه خورده است.
Costs are rising.	هزینه ها در حال افزایش است.
Who needs Tom?	چه کسی به تام نیاز دارد؟
Tom was born in space.	تام در فضا متولد شد.
I did not know you were back in town	نمیدونستم برگشتی شهر
Angry, he shook loudly at the locked door.	او که عصبانی بود، با صدای بلند در قفل شده را تکان داد.
This is completely meaningless.	این کاملا بی معنی است.
Tom goes home.	تام به خانه می رود.
Tom is considering this.	تام در حال بررسی این کار است.
Tom ate popcorn	تام پاپ کورن خورد
Tom knew Mary wanted him to ask her out.	تام می‌دانست که مری می‌خواهد او از او درخواست بیرون کند.
I do not enjoy driving	من از رانندگی لذت نمی برم
Please fasten your seat belt when taking off and landing.	لطفا در هنگام برخاستن و فرود، کمربند ایمنی خود را ببندید.
I did not want it to be like this	نمی خواستم اینجوری بشه
Didn't you know that Tom was in Australia last year?	آیا نمی دانستید که تام سال گذشته در استرالیا بود؟
It was yesterday that I saw Tom in the park with Mary.	دیروز بود که تام را در پارک با مری دیدم.
Did you know that I taught French in Australia?	آیا می دانستید که من در استرالیا زبان فرانسه تدریس می کردم؟
I think Tom is the only Canadian on our team.	من فکر می کنم که تام تنها کانادایی در تیم ما است.
Tom and Mary plan to get married next summer.	تام و مری قصد دارند تابستان آینده ازدواج کنند.
I'm sad about not having friends.	از نبودن دوستانم ناراحتم.
The helicopter made a loud noise.	هلی کوپتر صدای بلندی در آورد.
Tom has a solution to the problem.	تام راه حلی برای مشکل دارد.
Tom did not want to tell Mary the secret, but he did.	تام قصد نداشت راز را به مری بگوید، اما این کار را کرد.
Do not call anymore	دیگه زنگ نزن
I give you this pendant.	من این آویز را به شما می دهم.
Tom sleeps in the attic.	تام در اتاق زیر شیروانی می خوابد.
Tom is in bad shape today.	تام امروز در حال بدی است.
I still have a lot of work to do.	من هنوز خیلی کارها دارم که می خواهم انجام دهم.
I'm not decisive enough.	من به اندازه کافی قاطع نیستم.
I know Tom is almost always busy.	می دانم که تام تقریباً همیشه مشغول است.
This is exciting news.	این خبر هیجان انگیز است.
I'm younger than I look.	من جوانتر از آنچه به نظر می رسم هستم.
Tom can go to the car now	تام الان میتونه ماشین بره
We could see a fire on the beach.	می‌توانستیم آتش‌سوزی در کنار ساحل ببینیم.
I have not swam in the ocean since I left Florida.	از زمانی که فلوریدا را ترک کردم، در اقیانوس شنا نکردم.
I'm sure Tom will win.	من مطمئن هستم که تام برنده خواهد شد.
Tom knows this was a mistake.	تام می داند که این یک اشتباه بوده است.
Tom had no way of knowing when he would see Mary again.	تام هیچ راهی نداشت که بداند چه زمانی دوباره مری را خواهد دید.
Tom was surprised by Mary's comments.	تام از اظهار نظر مری شگفت زده شد.
Nice to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم.
Tom lost the book he had borrowed from the library.	تام کتابی را که از کتابخانه به امانت گرفته بود گم کرد.
We do not need people like you	ما به امثال شما نیاز نداریم
Did you still decrypt the message?	آیا هنوز پیام را رمزگشایی کرده اید؟
Tom thought Mary was just pretending to be happy.	تام فکر می کرد مری فقط وانمود می کرد که خوشحال است.
Tom said he wished Mary had not done it alone.	تام گفت که ای کاش مری به تنهایی این کار را نمی کرد.
Tom got a puppy for Christmas.	تام برای کریسمس یک توله سگ گرفت.
I can not leave Tom there.	من نمی توانم تام را آنجا بگذارم.
I question the sincerity of Tom's talk.	من صمیمیت صحبت تام را زیر سوال می برم.
Tom and the others ran out of the building.	تام و بقیه از ساختمان بیرون دویدند.
Tom should have done it.	تام باید این کار را می کرد.
Tom does not think you will win.	تام فکر نمی کند شما برنده شوید.
There is nothing more to say	دیگه حرفی برای گفتن نیست
I have not told anyone yet	من هنوز به کسی نگفته ام
Verdict and verdict are different things.	حکم و حکم چیزهای متفاوتی هستند.
Tom and Mary both coughed.	تام و مری هر دو سرفه کردند.
I wish it wasn't true, but it is.	ای کاش حقیقت نداشت، اما هست.
If you do not want to, you do not have to go back to Boston.	اگر نمی خواهید مجبور نیستید به بوستون برگردید.
I'm all in favor of your program	من همه طرفدار برنامه تو هستم
I forwarded the schedule you sent me to Tom.	من برنامه زمانی را که برایم فرستادی به تام فوروارد کردم.
Tom stares at Mary.	تام به مری خیره شده است.
My right hand is tied.	دست راستم در بند است.
Tom is a guitar teacher.	تام یک معلم گیتار است.
Tom hates me.	تام از من بیزار است.
Tom is usually the last person to be picked up from kindergarten.	تام معمولاً آخرین کسی است که از مهدکودک گرفته می شود.
Do not let Tom touch my computer.	اجازه نده تام به کامپیوتر من دست بزند.
Tom is not as smart as he used to be.	تام مثل گذشته زیرک نیست.
Why do you think Tom will not win?	چرا فکر می کنید تام برنده نمی شود؟
Tom will be disappointed.	تام ناامید خواهد شد.
Tom looks busy.	به نظر می رسد تام مشغول است.
Working through it takes time.	کار کردن از طریق آن زمان می برد.
Control yourself.	خودت را کنترل کن.
Do not you wear shoes?	کفش نمیپوشی؟
I thought Tom did not like you.	من فکر کردم تام شما را دوست ندارد.
I would like a room with air conditioning.	من یک اتاق با تهویه مطبوع می خواهم.
Tell Tom we'm leaving.	به تام بگو که ما می رویم.
Tom agreed to work with us.	تام موافقت کرد که با ما کار کند.
That black bird is not a black chicken.	آن پرنده سیاه مرغ سیاه نیست.
I think Tom should talk to me.	من فکر می کنم که تام باید با من صحبت کند.
Tom knew Mary really did not want to do that.	تام می دانست که مری واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom seems to be jealous of my good fortune.	به نظر می رسد تام به بخت خوب من حسادت می کند.
Tom asked Mary if she was interested in doing so.	تام از مری پرسید که آیا او علاقه مند به انجام این کار است؟
Tom said I looked alone.	تام گفت من تنها به نظر می رسیدم.
Is there anyone who disagrees?	اینجا کسی هست که مخالف باشه؟
Such a thing never happened three years ago.	سه سال پیش چنین چیزی هرگز اتفاق نمی افتاد.
We only have one hour	فقط یک ساعت وقت داریم
Tom loves to drink tea from the cup that Mary gave him.	تام عاشق نوشیدن چای از فنجانی است که مری به او داد.
Tom said Mary was probably biased.	تام گفت که مری احتمالاً مغرضانه است.
Do I really have to go to Australia with Tom?	آیا واقعاً باید با تام به استرالیا بروم؟
Tom can not buy a new bike.	تام نمی تواند یک دوچرخه جدید بخرد.
The last thing I need right now is another concern.	آخرین چیزی که در حال حاضر به آن نیاز دارم، نگرانی دیگری است.
Tom and I are very happy.	من و تام هم خیلی خوشحالیم.
Tom came for the interview.	تام برای مصاحبه آمد.
I'm completely convinced of that.	من کاملاً به آن متقاعد شده ام.
I'm amazed at how fast the industry is growing.	من از سرعت رشد صنایع شگفت زده شده ام.
I did not know that Tom would not do it alone.	من نمی دانستم که تام این کار را به تنهایی انجام نمی دهد.
I can not think Tom is still alive.	نمی توانم فکر نکنم تام هنوز زنده است.
We will not fire Tom.	ما تام را اخراج نمی کنیم.
I realized that Tom could get Mary to show us how to do this.	من متوجه شدم که تام می تواند مری را وادار کند که به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
Tom knew Mary was doing it.	تام می دانست که مری این کار را می کند.
We are trainees	ما کارآموز هستیم
Take out your notebooks	دفترچه هایت را بیرون بیاور
Tom does not like politics.	تام سیاست را دوست ندارد.
It does not bother me	من را اذیت نمی کند
Tom sliced ​​the bread.	تام نان را تکه تکه کرد.
My older brother did all the preparation.	برادر بزرگترم تمام مراحل آماده سازی را انجام داد.
Tom does not think it will snow tomorrow.	تام فکر نمی کند فردا برف بیاید.
We really do not need any other volunteers.	ما واقعاً به هیچ داوطلب دیگری نیاز نداریم.
Tom went out Monday.	تام دوشنبه رفت بیرون.
I know Tom knows when Mary did that.	من می دانم که تام می داند که مری چه زمانی این کار را کرد.
Tom is sick, so we can not do that today.	تام مریض است، بنابراین امروز نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
I hope to have a chance to visit Boston.	امیدوارم فرصتی برای بازدید از بوستون داشته باشم.
Tom said he had no problem sleeping.	تام گفت که برای خوابیدن مشکلی ندارد.
The squeak in my nerves breaks.	صدای جیر جیر در اعصابم را خرد می کند.
You're really good at French, aren't you?	شما در زبان فرانسه واقعاً خوب هستید، اینطور نیست؟
I do not know if Tom likes Chinese food or not?	من نمی دانم که آیا تام غذاهای چینی را دوست دارد یا نه؟
I still can not believe this is really happening.	من هنوز نمی توانم باور کنم که این واقعا اتفاق می افتد.
I know Tom is a conservative.	من می دانم که تام یک محافظه کار است.
Tom and his friends use the school printer every month to print student bulletins.	تام و دوستانش هر ماه از چاپگر مدرسه برای چاپ بولتن دانش آموزی استفاده می کنند.
Tell Tom I Want To Know It Was Me.	به تام بگو می خواهم بداند من بودم.
I have eaten dinner before	من قبلا شام خوردم
What is all this noise?	این همه سر و صدا چیست؟
Tom said he thought it was safe for Mary to go home alone at night.	تام گفت که فکر می کند برای مری بی خطر نیست که شب به تنهایی به خانه برود.
Tom said he thought Mary would be depressed.	تام گفت که فکر می کند مری افسرده خواهد شد.
It was late when we got there.	وقتی به آنجا رسیدیم دیگر دیر شده بود.
I like this little by little.	من کم کم این را دوست دارم.
Tom realized he was wrong.	تام متوجه شد که اشتباه کرده است.
I'm sure Tom will be at the party.	من مطمئن هستم که تام در مهمانی خواهد بود.
Maybe we should not talk about this here.	شاید ما نباید اینجا در مورد این صحبت کنیم.
I do not think we have not heard from Tom for a long time.	فکر نمی‌کنم برای مدتی طولانی از تام خبری نداشته باشیم.
Tom was very funny when he was a kid.	تام وقتی بچه بود خیلی بامزه بود.
Spaghetti is one of Tom's favorite dishes.	اسپاگتی یکی از غذاهای مورد علاقه تام است.
Everyone cheered as Tom ran from the finish line.	وقتی تام از خط پایان می دوید، همه تشویق کردند.
We have three planes.	ما سه هواپیما داریم.
I thought Tom would be in Australia last month.	من فکر می کردم تام ماه گذشته در استرالیا خواهد بود.
"Who does he want to ski with?" Tom said.	تام گفت که می خواهد با چه کسی اسکی برود؟
You'm much better than Tom in French, aren't you?	تو زبان فرانسه خیلی بهتر از تام هستی، اینطور نیست؟
We have to post these documents for Tom.	ما باید این اسناد را برای تام پست کنیم.
You will miss everything	دلت برای همه چیز تنگ خواهد شد
I know Tom has never done that.	من می دانم که تام هرگز این کار را نکرده است.
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام با این کار موافقت کند.
Tom claimed to have failed the exam.	تام ادعا کرد که امتحان را پس داده است.
I recognized him immediately.	بلافاصله او را شناختم.
Tom likes to go out with Mary.	تام دوست دارد با مری بیرون برود.
Tom will enjoy it.	تام از این کار لذت خواهد برد.
Tom is no more suspicious than anyone else.	تام بیش از هر کس دیگری مشکوک نیست.
If you are so lazy now, you will surely regret it in the future.	اگر الان اینقدر تنبل باشید حتما در آینده پشیمان خواهید شد.
Tom and Mary are no longer children.	تام و مری دیگر بچه نیستند.
Can you wake me up tomorrow at seven o'clock?	می تونی فردا صبح ساعت هفت بیدارم کنی؟
I no longer have to communicate with people I do not share.	من دیگر مجبور نیستم با افرادی ارتباط برقرار کنم که با آنها مشترک نیستم.
Tom understands French better than he speaks it.	تام زبان فرانسه را بهتر از صحبت کردنش می‌فهمد.
I thought you might want to see Tom.	فکر کردم شاید بخواهی تام را ببینی.
When is the next meeting?	جلسه بعدی کی است؟
The speed limit was 60 mph.	حد مجاز سرعت 60 مایل در ساعت بود.
Is Tom lying about his age?	آیا تام در مورد سنش دروغ می گوید؟
A man who has never been to school may steal from a freight car, but if he has a university degree, he may steal the entire railway.	مردی که هرگز به مدرسه نرفته است ممکن است از واگن باری سرقت کند، اما اگر تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، ممکن است کل راه آهن را بدزدد.
I wish my neighbors got rid of their wind chimes.	ای کاش همسایه هایم از شر زنگ های بادشان خلاص می شدند.
Tom disappointed me.	تام مرا ناامید کرد.
I do not think we can take the train you want.	فکر نمی کنم بتوانیم قطاری را بگیریم که شما می خواهید بگیرید.
Tom tossed a pencil across the room at Mary.	تام مدادی را از آن طرف اتاق به سمت مری پرتاب کرد.
Tom values ​​your friendship.	تام برای دوستی شما ارزش قائل است.
My watch might be a minute or two fast.	ساعت من ممکن است یک یا دو دقیقه سریع باشد.
I hope you do not tell Tom this.	امیدوارم این را به تام نگویید.
His letter has no meaning.	نامه او هیچ معنایی ندارد.
Tom does not struggle like this	تام اینجوری تقلا نمیکنه
I suggest you wait for Tom to get here.	پیشنهاد می کنم صبر کنید تا تام به اینجا برسد.
I wonder what Tom read in college.	من تعجب می کنم که تام در کالج چه خوانده است.
Has anyone seen Tom here?	کسی اینجا تام را دیده است؟
Mary lied when asked how old she was.	وقتی مری از او پرسید چند سالته تام دروغ گفت.
There is something very familiar about Tom.	چیزی به شدت آشنا در مورد تام وجود دارد.
Tom is probably scared.	تام احتمالاً می ترسد.
How much are you a skater?	چقدر اسکیت باز هستید؟
Which book is yours, this one or that one?	کدام کتاب مال شماست، این یکی یا آن یکی؟
How much bandwidth do you save using audio alone, not your camera?	فقط با استفاده از صدا و نه دوربین خود چقدر پهنای باند را ذخیره می کنید؟
Why do not you have wine?	چرا شراب نداری؟
You are the one who hired Tom.	شما کسی هستید که تام را استخدام کردید.
Tom persuaded his mother to lend him the car for the weekend.	تام مادرش را متقاعد کرد تا ماشین را برای آخر هفته به او قرض دهد.
The committee will meet today at 4 o'clock.	این کمیته امروز ساعت چهار تشکیل جلسه می دهد.
I was surprised that Tom did not want to do that.	من تعجب کردم که تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
I did not know you know	نمیدونستم میدونی
I can hardly buy enough food to feed my family.	من به سختی می توانم غذای کافی برای تغذیه خانواده ام بخرم.
You're a dreamer, aren't you?	شما یک رویاپرداز هستید، نه؟
I'm sure Tom will leave soon	مطمئنم تام زودتر میره
I hope you are happy.	امیدوارم خوشحال باشی.
This is Tom who wants to see you.	این تام است که می خواهد شما را ببیند.
She cried when she saw her mother.	با دیدن مادرش گریه کرد.
Tom said he thought Mary was not here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا نیست.
Tom said this himself.	تام خودش این را گفت.
I do not have a better job to do.	اینطور نیست که کار بهتری برای انجام دادن داشته باشم.
Why does Tom want Mary to die?	چرا تام می خواهد مری بمیرد؟
I think I hear three or four horses running together.	فکر می کنم می شنوم که سه چهار اسب با هم می تازند.
The temperature in Boston is at the lowest 40 degrees.	درجه حرارت در بوستون در پایین ترین درجه 40 است.
Tom does not drink much alcohol.	تام زیاد الکل مصرف نمی کند.
Tom said he did not have one yet.	تام گفت که او هنوز یکی از اینها را ندارد.
Just wait a second, Tom.	فقط یک ثانیه صبر کن، تام.
I'm trying to get to your party tonight.	سعی می کنم امشب به مهمانی شما برسم.
You are a very beautiful girl	تو خیلی دختر زیبایی هستی
Tom will probably forget about it.	تام احتمالاً این کار را فراموش می کند.
I'm ashamed to go out in this dress	خجالت میکشم با این لباس بیرون برم
Tom is very popular among all girls.	تام بین همه دختران بسیار محبوب است.
Tom sat right in front of me.	تام درست روبروی من نشست.
Tom fought like a corner mouse.	تام مثل یک موش گوشه دار جنگید.
Tom did not want to get off the bus.	تام نمی خواست از اتوبوس پیاده شود.
I have nothing to say to you.	من چیزی برای گفتن با شما ندارم.
Tom could not see what Mary was doing.	تام نمی توانست ببیند مری چه می کند.
Tom doesn't even look at me anymore.	تام دیگر حتی به من نگاه نمی کند.
Tom shakes his head.	تام سر تکان می دهد.
I think it was Tom who volunteered to do this.	فکر می کنم این تام بود که داوطلب انجام این کار شد.
Tom left on October 20th.	تام در 20 اکتبر رفت.
She is very depressed.	خیلی افسرده است.
I really do not care who does it, until it is done.	واقعاً برای من مهم نیست که چه کسی این کار را انجام می دهد، تا زمانی که انجام شود.
I want to raise my son like my father.	من می خواهم پسرم را مانند پدرم بزرگ کنم.
Everything is fine as it is	همه چیز اینطوری که هست خوبه
We have to force Tom to do this.	ما باید تام را مجبور به انجام این کار کنیم.
Tom does not think I am allowed to do that.	تام فکر نمی کند که من مجاز به انجام این کار باشم.
Tom's new car can do 90 miles per hour.	ماشین جدید تام می تواند 90 مایل در ساعت انجام دهد.
We do not know what he did at the party.	ما نمی دانیم او در مهمانی چه کرد.
Tom did not tell us what he was going to do.	تام به ما نگفت که قرار است چه کار کند.
It occurred to me that the man was trying to defraud me of money.	به ذهنم خطور کرد که آن مرد قصد داشت از من پول کلاهبرداری کند.
Tom wanted to apologize to Mary again.	تام می خواست دوباره از مری عذرخواهی کند.
Please do not ask me to choose between you and my family.	لطفا از من نخواهید که بین شما و خانواده ام یکی را انتخاب کنم.
I translated the poem as much as I could.	شعر را تا جایی که توانستم ترجمه کردم.
It was really noisy in the room, so Tom covered his ears.	در اتاق واقعاً سر و صدا بود، بنابراین تام گوش هایش را پوشاند.
Didn't you know you weren't going to take this class?	نمی دانستی که قرار نیست این کلاس را بگذرانی؟
Why not go home once your work is done?	به محض اینکه کارتان تمام شد، چرا به خانه نمی روید؟
Tom told me to go to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا بروم.
Why don't we stop Tom?	چرا جلوی تام را نمی گیریم؟
Do not immerse your head in the sand.	سر خود را در ماسه فرو نکنید.
Tom asked an unpleasant question.	تام یک سوال ناخوشایند پرسید.
I think Tom will be surprised if this happens.	من فکر می کنم تام اگر این اتفاق بیفتد شگفت زده می شود.
Can you tell Tom that we are on our way?	آیا می توانی به تام بگوییم که ما در راه هستیم؟
I know this to be true.	من می دانم که این درست است.
I did not think it would snow yesterday	فکر نمیکردم دیروز برف بیاد
I do not intend to go to Boston.	من قصد ندارم به بوستون بروم.
Tom said he had no intention of doing so.	تام گفت که هیچ تمایلی به این کار ندارد.
We hope to form a tennis club.	امیدواریم بتوانیم یک باشگاه تنیس تشکیل دهیم.
Tom went straight home.	تام مستقیماً به خانه رفت.
Tom still does not know of Mary's presence.	تام هنوز از حضور مری خبر ندارد.
I did not understand how late it was	نفهمیدم چقدر دیر شده
It's hard to believe that Tom really wants to do this.	باورش سخت است که تام واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom asked me to give you this envelope.	تام از من خواست این پاکت را به تو بدهم.
Tom is not the one who told me Mary should do this.	تام کسی نیست که به من گفت مری باید این کار را انجام دهد.
Tom always wanted to do that.	تام همیشه می خواست این کار را بکند.
Tom always does what Mary does.	تام همیشه همان کاری را انجام می دهد که مری انجام می دهد.
Tom looks normal.	تام به نظر عادی است.
We could have done it without Tom's help.	ما می توانستیم بدون کمک تام از پس آن بربیایم.
Tom must stay away.	تام باید دور می ماند.
It is easy for me to answer the question.	پاسخ دادن به سوال برای من آسان است.
What do you like most about Tom?	چه چیزی را در مورد تام بیشتر دوست دارید؟
I thought I should try to look my best.	فکر کردم باید سعی کنم بهترین ظاهرم را داشته باشم.
Tom began his career as a newspaper reporter.	تام کار خود را به عنوان خبرنگار روزنامه آغاز کرد.
The boy reading the book there is Tom.	پسری که آنجا کتاب می خواند تام است.
Tom asked if I thought that would happen.	تام پرسید که آیا فکر می کنم چنین اتفاقی می افتد؟
Tom does not want us to come.	تام نمی‌خواهد ما بیاییم.
Tom is unlikely to go home in the rain.	تام بعید است زیر باران به خانه برود.
I was not unconscious	من بیهوش نبودم
You have to wait for us	باید منتظر ما بودی
Tom does not do much in this bad economic age.	تام در این دوران بد اقتصادی کار زیادی انجام نمی دهد.
Tom needs to study more for the exam.	تام باید بیشتر برای آزمون درس می خواند.
Tom has done a dangerous job.	تام کار خطرناکی انجام داده است.
Use new technologies if possible.	در صورت امکان از فناوری های جدید استفاده کنید.
If not, I want to go right now.	اگر اشکالی ندارد، من می خواهم همین الان بروم.
Tam has probably been aware of this for a long time.	احتمالاً تام مدتهاست که از این موضوع مطلع بوده است.
I can not stop doing this.	من نمی توانم از انجام این کار جلوگیری کنم.
Do not act as if you are so innocent	طوری رفتار نکن که انگار اینقدر بی گناهی
Why not call Tom and tell him you miss him?	چرا به تام زنگ نمیزنی و بهش نمیگی که دلت براش تنگ شده؟
Tom said he was disappointed.	تام گفت که او ناامید است.
You can be the first to do so.	شما می توانید اولین کسی باشید که این کار را انجام می دهد.
What Tom said may be wrong.	آنچه تام گفت ممکن است اشتباه باشد.
The Tom Mary family loved it.	خانواده تام مری را دوست داشتند.
Can't remember my name?	اسم منو یادت نمیاد؟
Mary is almost like her sister.	مری تقریباً شبیه خواهرش است.
My job is to anticipate problems.	کار من پیش بینی مشکلات است.
He is not to blame	او مقصر نیست
You should ask Tom to buy it for you.	شما باید از تام بخواهید آن را برای شما بخرد.
What time do you usually wake up every morning?	معمولا هر روز صبح چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟
You know Tom won't let you go	میدونی که تام اجازه نمیده بری
I have already started this work.	من قبلاً این کار را شروع کرده ام.
I seriously doubt that Tom is awake.	من خیلی جدی شک دارم که تام بیدار باشد.
We must carefully feel our way in the dark.	ما باید راه خود را با دقت در تاریکی احساس کنیم.
Tom did not know how to thank Mary.	تام نمی دانست چگونه از مری تشکر کند.
Tom thinks Mary has a bad effect on John.	تام فکر می کند که مری تأثیر بدی روی جان دارد.
I'm not the only one who saw Tom swim yesterday evening.	من تنها کسی نیستم که دیروز غروب تام را در حال شنا دیدم.
Tom said Mary was not interested in doing so.	تام گفت که مری علاقه ای به انجام این کار ندارد.
What else do you want to tell Tom?	دیگه چی میخوای به تام بگم؟
I'm ashamed of not being kind to him.	از اینکه با او مهربان نبودم شرمنده ام.
Tom probably won't even notice Mary's new necklace.	تام احتمالاً حتی متوجه گردنبند جدید مری نخواهد شد.
Tom has traveled a lot.	تام زیاد سفر کرده است.
Tom goes to a local club to practice.	تام برای تمرین به باشگاه محلی می رود.
Tom is still on the operating table.	تام هنوز روی میز عمل است.
I'm the one who taught Tom to play the dulcimer.	من کسی هستم که به تام یاد داد سنتور بزند.
Tom has always trusted Mary.	تام همیشه به مری اعتماد کرده است.
Tom did not seem to know what to do.	به نظر می رسید که تام نمی دانست باید چه کار کند.
I do not think Tom knows how long it will take to do this.	فکر نمی‌کنم تام بداند که چقدر زمان برای انجام این کار نیاز دارد.
I do not think we should leave Tom alone here.	من فکر نمی کنم که ما نباید تام را اینجا تنها بگذاریم.
Tom says Mary does not believe John did it alone.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان این کار را به تنهایی انجام داده است.
Are you sure you want to stay?	مطمئنی میخوای بمونی؟
I do not need a lot of money.	من به پول زیادی نیاز ندارم.
Tom's dog loves people.	سگ تام مردم را دوست دارد.
If Tom's coming, please let me know	اگه تام اومد لطفا بهم خبر بده
You have to do as Tom says.	شما باید همانطور که تام می گوید انجام دهید.
Tom's bag is full.	کیف تام پر است.
Tom has to go.	تام باید برود.
Tom said he did not speak French well.	تام گفت که او به خوبی فرانسوی صحبت نمی کند.
I'm a coward.	من یک ترسو هستم.
I learned a lot	من خیلی چیزها یاد گرفتم
You're a good man.	تو آدم خوبی هستی.
Tom is an adult now.	تام اکنون بالغ است.
I confess I did not do what I said.	اعتراف می کنم کاری را که گفتم انجام ندادم.
I'm looking forward to seeing Tom's Halloween costume.	من بی صبرانه منتظر دیدن لباس هالووین تام هستم.
Tom was arrested for selling drugs to children.	تام در حال فروش مواد مخدر به کودکان دستگیر شد.
If you do not want to stay, go	اگه نمیخوای بمونی برو
Hey, that's why I'm here.	هی، من برای همین اینجا هستم.
I am from Australia.	من از استرالیا هستم.
Would you guys like to have some fun tonight?	شما پسرها دوست دارید امشب کمی خوش بگذرانید؟
Tom told me he had a problem.	تام به من گفت که مشکلی دارد.
I just wanted to see if you have any experience you would like to share with us.	فقط می خواستم ببینم آیا تجربه ای دارید که بخواهید با ما در میان بگذارید.
I'm not the only one who does not like it.	من تنها کسی نیستم که آن را دوست ندارم.
You do not look very smart	خیلی باهوش به نظر نمیرسی
There are many reasons why we did not do this.	دلایل زیادی وجود دارد که ما این کار را انجام ندادیم.
Tom eats too much pork.	تام بیش از حد گوشت خوک می خورد.
I hope the summer is warm	امیدوارم تابستان گرمی باشد
I did not know that Tom is one of those people who does that.	نمی‌دانستم تام از آن آدم‌هایی است که چنین کاری را انجام می‌دهد.
You're not going to do that, are you?	شما قصد انجام این کار را ندارید، نه؟
Tom does not have to answer if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد مجبور نیست جواب بدهد.
I did not know that Tom was so tired.	نمی دانستم که تام آنقدر خسته است.
I do not have to go to school today.	امروز مجبور نیستم به مدرسه بروم.
It is not clear what the author wants to say.	معلوم نیست نویسنده چه می خواهد بگوید.
I do not like to use washing liquid.	من دوست ندارم از مایع لباسشویی استفاده کنم.
Tom has things to do.	تام کارهایی برای انجام دادن دارد.
Tom and Mary were worried.	تام و مری نگران بودند.
Tom never knew.	تام هرگز از آن خبر نداشت.
I let Tom in	به تام اجازه ورود دادم
No one understood Tom's irrational behavior.	هیچ کس رفتار غیر منطقی تام را درک نکرد.
I should have known that I did not like it.	باید می دانستم که از آن خوشت نمی آید.
Do not judge people by their appearance.	افراد را از روی ظاهرشان قضاوت نکنید.
Did Tom ask Mary why she did this?	آیا تام از مری پرسید که چرا این کار را کرد؟
Tom was at Mary's house.	تام در خانه مری بود.
Do you really think it's smart to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار هوشمندانه است؟
Nixon was arrested for lying because he broke into his office.	نیکسون در حال دروغ گفتن دستگیر شد، زیرا او به دفتر خودش دست زد.
I know you'm worried about Tom.	من می دانم که شما نگران تام هستید.
I know Tom does not want to do that tomorrow.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را فردا انجام دهد.
You're a good man	تو آدم خوبی هستی
This is a very steep slope.	این یک شیب بسیار تند است.
Tom is at the club.	تام در باشگاه است.
I have a party tonight and you are all invited.	من امشب یک مهمانی دارم و همه شما دعوت هستید.
Who wants to buy a motorcycle with suede brakes?	چه کسی می خواهد یک موتور سیکلت با ترمز جیر بخرد؟
Tom invited me personally.	تام من را شخصا دعوت کرد.
They are clearly busy.	آنها به وضوح مشغول هستند.
Tom says he wants to come this afternoon.	تام می گوید که می خواهد امروز بعدازظهر بیاید.
Maryam was wearing a polka dot dress.	مریم یک لباس خال خالی پوشیده بود.
I do not like to sing at all.	من اصلاً دوست ندارم آواز بخوانم.
We are very busy now	الان خیلی سرمان شلوغ است
I thought I told you not to do this	فکر کردم بهت گفتم این کارو نکن
Maryam already has a boyfriend.	مریم قبلاً یک دوست پسر دارد.
I watched a movie in French with English subtitles.	من یک فیلم به زبان فرانسوی با زیرنویس انگلیسی تماشا کردم.
I'm probably tired after doing this.	من احتمالا بعد از انجام این کار خسته می شوم.
There is really nothing Tom can do.	واقعا هیچ کاری تام نمی تواند انجام دهد.
I know Tom is not a careless driver.	من می دانم که تام یک راننده بی دقت نیست.
Tom did not know that Mary was going to be late.	تام نمی دانست که مری قرار است دیر بیاید.
I like wearing long skirts.	من پوشیدن دامن بلند را دوست دارم.
Tom will probably be uninterested in it.	تام احتمالاً در مورد آن بی علاقه خواهد بود.
It was clear that Tom was ready for this.	واضح بود که تام برای این کار آماده است.
I knew Tom was afraid of me.	می دانستم که تام از من می ترسد.
I focused on what he said.	روی حرفش تمرکز کردم.
You are the only one who knows for sure.	شما تنها کسی هستید که مطمئناً می دانید.
I took some money from the bank for my trip.	برای سفرم مقداری پول از بانک برداشتم.
I did not want to get out of bed.	نمی خواستم از تخت بلند شوم.
We did not try	ما تلاش نکردیم
Tom has been stuck for three weeks.	تام سه هفته است که زمین گیر شده است.
We hope you like our show.	امیدواریم نمایش ما را دوست داشته باشید.
Do you still do this as many times a month as before?	آیا هنوز هم مثل قبل این کار را چند بار در ماه انجام می دهید؟
Tom has just started learning French.	تام تازه شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده است.
I was not very motivated	من خیلی انگیزه نداشتم
Why did you think Tom would like to do this?	چرا فکر کردی تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
I doubt Tom would tell Mary what really happened.	من شک دارم که تام به مری بگوید که واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
How could the thief escape arrest?	دزد چگونه توانست از دستگیری خودداری کند؟
I hope the police will arrest the man who did this.	امیدوارم پلیس مردی را که این کار را کرده دستگیر کند.
Tom bought a camera from Mary.	تام از مری دوربین خرید.
You have a lot of problems	تو خیلی مشکل داری
Tom told me he wanted to live on a secluded beach.	تام به من گفت که می خواهد در یک ساحل خلوت زندگی کند.
You do not need to take off your shoes.	نیازی نیست کفش هایتان را در بیاورید.
No one should drink or drive - period.	هیچ کس نباید بنوشد و رانندگی کند - پریود.
I want you to do something for Tom.	می خواهم کاری برای تام انجام دهی.
We have prepared for you.	ما مقدمات را برای شما فراهم کرده ایم.
The choice is with Tom.	انتخاب با تام است.
Who takes you home?	چه کسی شما را به خانه می برد؟
I have been here for three months and I have enjoyed it so far.	من سه ماه اینجا هستم و تا کنون از آن لذت برده ام.
I will make the arrangements.	من مقدمات را انجام خواهم داد.
Tom said he enjoyed the food Mary had prepared for him.	تام گفت که از غذایی که مری برایش آماده کرده بود لذت برد.
This is the book I told you about.	این کتابی است که من در مورد آن به شما گفتم.
Oh man! 	اوه مرد!
I was sure it would work out.	مطمئن بودم که این کار درست می شود.
Tom dropped out, didn't he?	تام ترک تحصیل کرده است، اینطور نیست؟
I know you had a romantic relationship with Tom.	می دانم که با تام رابطه عاشقانه ای داشتی.
Tom helped build his neighbor's house.	تام در ساختن خانه همسایه اش کمک کرد.
I told Tom I was coming.	به تام گفتم که دارم میام.
Time passes quickly when we are doing what we love.	زمانی که ما در حال انجام کاری هستیم که دوست داریم زمان به سرعت می گذرد.
Tom is painting the fence.	تام در حال رنگ کردن حصار است.
Karaoke is useful for reducing stress.	کارائوکه برای کاهش استرس مفید است.
Tom jumped up and ran out of the room.	تام از جا پرید و از اتاق بیرون دوید.
Will Tom stay here?	آیا تام اینجا می ماند؟
Pour some ketchup sauce on your tie.	مقداری سس کچاپ روی کراواتت ریختی.
I guess this is a joke.	من حدس می زنم که این یک شوخی است.
I think Tom refuses to do that.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار امتناع می کند.
Tom warned me not to do this.	تام به من هشدار داد که این کار را نکنم.
What kind of movies do you like to watch?	چه نوع فیلم هایی را دوست دارید تماشا کنید؟
His sudden appearance at our door surprised us.	ظاهر ناگهانی او در درگاه ما را شگفت زده کرد.
I can not think of a good example.	نمی توانم مثال خوبی به ذهنم برسد.
Tom came out of his room.	تام از اتاقش بیرون آمد.
Tom will be waiting for you.	تام منتظر شما خواهد بود.
We did not need to eat breakfast so early.	نیازی نداشتیم اینقدر زود صبحانه بخوریم.
Do You Think You Will Never Meet Anyone Else	فکر میکنی تنها تو درد میکشی؟
In a telephone interview, Tom Jackson said he was confident his team would win the series.	تام جکسون در یک مصاحبه تلفنی گفت که مطمئن است تیمش برنده سریال خواهد بود.
What is that bucket doing here?	اون سطل اینجا چیکار میکنه؟
The birth scenes commemorate the birth of Jesus Christ.	صحنه های ولادت به یاد تولد عیسی مسیح است.
As soon as you reach this corner, you will see the store.	به محض اینکه به این گوشه رسیدید، فروشگاه را خواهید دید.
I think Tom is going to do that next week in Boston.	من فکر می کنم که تام قرار است این کار را هفته آینده در بوستون انجام دهد.
I can not order Tom to do this.	من نمی توانم به تام دستور بدهم که این کار را انجام دهد.
It took a while for them to get used to each other.	مدتی طول کشید تا به یکدیگر عادت کنند.
If I'm really hungry I might eat it later.	اگر واقعا گرسنه شوم ممکن است بعداً آن را بخورم.
Tom is adopted.	تام به فرزندی پذیرفته می شود.
Tom is about your age, right?	تام تقریباً هم سن شماست، اینطور نیست؟
I found the problem easier than I expected.	من مشکل را ساده تر از آنچه انتظار داشتم پیدا کردم.
This is part of the appeal, right?	این بخشی از درخواست تجدید نظر است، درست است؟
This is the story of a boy, a girl and a cat.	این داستان یک پسر، یک دختر و یک گربه است.
Let's have a detour.	بیایید یک مسیر انحرافی داشته باشیم.
Even a child knows what it is like to be without a friend.	حتی یک کودک می داند که بدون دوست بودن چگونه است.
This is football.	فوتبال اینگونه است.
Tom behaves strangely.	تام عجیب رفتار می کند.
Tom is just wasting time	تام فقط داره وقت تلف میکنه
They do not retreat	آنها عقب نشینی نمی کنند
Tom never tells me anything.	تام هرگز به من چیزی نمی گوید.
Do you think Tom is wise?	به نظر شما تام عاقل است؟
Because it's so important, I'll take care of it myself.	از آنجایی که خیلی مهم است، خودم از آن مراقبت خواهم کرد.
I tried to break down the door, which was impossible.	سعی کردم در را بشکنم که غیرممکن بود.
Tom reminded me that he had a meeting at 2:30.	تام به من یادآوری کرد که او در ساعت 2:30 جلسه داشت.
Tom lost his job.	تام شغلش را از دست داد.
Tom wondered what Mary wanted to say to him.	تام تعجب کرد که مری می خواست به او چه بگوید.
I'm Tom's adopted son	من پسرخوانده تام هستم
Tom is not a suspect, is he?	تام یک مظنون نیست، او؟
Tom had a problem at school.	تام در مدرسه مشکل داشت.
You can join us right now.	می توانید فعلا با ما همراه باشید.
I can not survive on $ 30 a week.	من نمی توانم با سی دلار در هفته زنده بمانم.
Why do you look in the rearview mirror?	چرا به آینه عقب نگاه می کنید؟
Tom hid the money in his basement.	تام پول را در زیرزمین خود پنهان کرد.
I arrived late for traffic due to traffic.	به خاطر ترافیک دیر به جلسه رسیدم.
What should I do to leave you alone?	من باید چیکار کنم که تو منو تنها بذاری؟
I think Tom is motivated.	من فکر می کنم تام انگیزه دارد.
We are finished with crackers.	ما از ترقه تمام شده ایم.
Tom will probably not be here on Monday.	تام احتمالا دوشنبه اینجا نخواهد بود.
Tom still has to go to Australia.	تام هنوز باید به استرالیا برود.
I think Tom has the motivation to do that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Tom has done a lot of terrible things.	تام کارهای وحشتناک زیادی انجام داده است.
Tom is now in the lead.	تام در حال حاضر پیشتاز است.
Tom is good at telling stories.	تام در داستان گفتن خوب است.
It was the first time I did this.	اولین باری بود که این کار را می کردم.
Tom must be able to manage it.	تام باید بتواند آن را مدیریت کند.
Ask Tom to wait for me to get there.	از تام بخواهید صبر کند تا من به آنجا برسم.
I'm as old as Tom.	من به اندازه تام پیر هستم.
I think Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he thought I was lying.	تام گفت که فکر می کند دروغ می گویم.
Why did you tear the fabric with scissors instead of cutting it?	چرا پارچه را به جای بریدن با قیچی پاره کردی؟
What makes you think Tom is Canadian?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام کانادایی است؟
Tom was working behind his desk.	تام پشت میزش کار می کرد.
Tom does not have hairy arms.	تام بازوهای پرمو ندارد.
He was terrified of the explosion.	او از انفجار وحشت زده شد.
Censorship is not always a bad thing.	سانسور همیشه چیز بدی نیست.
Tom came upstairs to help me.	تام به طبقه بالا آمد تا به من کمک کند.
I doubt Tom really intends to do that.	من شک دارم تام واقعاً قصد انجام این کار را داشته باشد.
Tom complained that his stomach hurt.	تام شکایت کرد که معده اش درد می کند.
No matter what I do, he says I can do better.	مهم نیست که چه کار می کنم، او می گوید که می توانم بهتر انجام دهم.
Desserts are my specialty.	دسرها تخصص من هستند.
I thought you would only date girls who were shorter than you.	فکر می‌کردم فقط با دخترانی قرار می‌گیری که کوتاه‌تر از تو بودند.
I jumped from the pier	از اسکله پریدم
If you see Tom, tell him I'll look for him.	اگر تام را دیدی به او بگو دنبالش می گردم.
How many sandwiches did Tom make?	تام چند ساندویچ درست کرد؟
Tom hit Mary in the neck with his machine gun.	تام با خودکارش به گردن مری ضربه زد.
Tom and I will not wait any longer.	من و تام دیگر منتظر نخواهیم بود.
Tom found a cave that was big enough to sleep in.	تام غاری پیدا کرد که به اندازه کافی بزرگ بود که بتواند در آن بخوابد.
Tom has not taken a bath in three weeks.	تام از سه هفته پیش حمام نکرده است.
These pearls look real.	این مرواریدها واقعی به نظر می رسند.
What we need now is a quiet place to sit and talk.	چیزی که اکنون به آن نیاز داریم مکانی آرام برای نشستن و صحبت کردن است.
Tom never did what you say.	تام هرگز کاری را که شما می گویید انجام نداد.
As soon as he graduated from Kiev University, he started his family business.	به محض فارغ التحصیلی از دانشگاه کیو، کسب و کار خانواده اش را به دست گرفت.
I thought you knew Tom	فکر کردم تام را شناختی
How did you know Tom was born in Boston?	از کجا می دانستید که تام در بوستون به دنیا آمده است؟
Where is lunch?	ناهار کجاست؟
Tom said he did not know where to park his car.	تام گفت که نمی‌دانست ماشینش را کجا پارک کند.
Tom does not laugh at this joke. 	تام به این شوخی نمی خندد.
I'm absolutely sure.	من کاملا مطمئن هستم.
In the meantime, it is information technology that has made great strides.	در این میان، این فناوری اطلاعات است که پیشرفت زیادی کرده است.
I met Tom in Boston last week.	هفته پیش در بوستون با تام برخورد کردم.
Tom is still in the same place.	تام هنوز در همان مکان است.
Tom ran to school.	تام به مدرسه دوید.
Tom has invited some friends to dinner.	تام چند دوست را برای شام دعوت کرده است.
Did Tom say he thought we didn't need to do that?	آیا تام گفت که فکر می کند ما نیازی به انجام این کار نداریم؟
Subsequent problems arose soon after.	مشکلات بعدی به زودی به وجود آمد.
I thought Tom was ready.	فکر کردم تام آماده است.
I do not think I can stop Tom from doing this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را از انجام این کار بازدارم.
They will not wait long	زیاد منتظر نخواهند ماند
I think Tom can do it.	من فکر می کنم تام می تواند این کار را انجام دهد.
I said am I crazy?	گفتم دیوونه ام؟
Tom always makes excuses.	تام همیشه بهانه می آورد.
How many of Tom's words were true?	چقدر از حرف های تام درست بود؟
I thought you told me you could do this.	فکر کردم به من گفتی که می توانی این کار را انجام دهی.
You are within your rights	شما در حد حقوق خود هستید
Tom has started teaching French.	تام تدریس زبان فرانسه را آغاز کرده است.
I know Tom is studying to become a pharmacist.	می دانم که تام در حال تحصیل برای داروساز شدن است.
Tom could have been conscious.	تام می توانست خودآگاه باشد.
Tom pretended to be my brother.	تام وانمود کرد که برادر من است.
I have a nephew. 	من یک برادرزاده دارم.
He is a butler.	او ساقی است.
In fact, it was a blessing.	در واقع، این یک نعمت بود.
I do not know you, but I think we should do it.	من شما را نمی دانم، اما فکر می کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom threw the door.	تام در را پرت کرد.
Tom wrote these songs.	تام این آهنگ ها را نوشته است.
I still have a lot of questions I want to ask.	من هنوز سوالات زیادی دارم که می خواهم بپرسم.
I really like Tom, but I'm not sure I want to marry him.	من واقعا تام را دوست دارم، اما مطمئن نیستم که بخواهم با او ازدواج کنم.
I want to know how much I have to pay.	من می خواهم بدانم چقدر باید پرداخت کنم.
Tom could not lie to Mary. 	تام نمی توانست به مری دروغ بگوید.
He felt he just had to tell her the truth.	احساس می کرد فقط باید حقیقت را به او بگوید.
I remember locking the door.	به یاد دارم که در را قفل کردم.
Tom surprised everyone when he did that.	تام وقتی این کار را کرد همه را شگفت زده کرد.
Tom does not believe everything Mary says.	تام هر چیزی را که مری می گوید باور نمی کند.
Think before you jump	قبل از جهش فکر کن
Tom can run faster than Mary.	تام می تواند سریعتر از مری بدود.
Tom did not want to get out of bed.	تام نمی خواست از رختخواب بلند شود.
Tom says he hopes Mary knows who did it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند چه کسی این کار را کرده است.
Tom is a published author.	تام یک نویسنده منتشر شده است.
I was very sleepy and fell asleep immediately.	من خیلی خواب آلود بودم و بلافاصله خوابم برد.
Tom knows how to count.	تام حساب کردن را بلد است.
It's easy to forget the microphone is on.	فراموش کردن روشن بودن میکروفون آسان است.
Of the five of us, he undoubtedly knows the most languages.	در بین ما پنج نفر، او بدون شک بیشترین زبان را بلد است.
They will not go far	راه دوری نخواهند برد
Is it possible to reprint this article?	آیا امکان چاپ مجدد این مقاله وجود دارد؟
I'm sure it will not cost me anything.	من مطمئن هستم که این کار من را به قیمت تمام نمی کند.
Tom was rude.	تام بی ادب بود.
I do everything for Tom.	من برای تام هر کاری می کنم.
Guess what Tom drank.	حدس بزنید تام چه نوشید.
I know Tom knew I wanted to do this.	من می دانم که تام می دانست که من می خواهم این کار را انجام دهم.
I do not waste my time	وقتم را تلف نمی کنم
This coffin is very heavy	این تابوت خیلی سنگینه
I'm starting to worry because Tom has to get there by now.	من کم کم دارم نگران می شوم چون تام باید تا الان می رسید.
Tom thanked me for the gift.	تام از من برای هدیه تشکر کرد.
I did not tell him that he was coming	بهش نگفتم که میای
I have to go to the bank this morning	امروز صبح باید برم بانک
I'm done now.	من در حال حاضر تمام شده است.
I knew you did not have to stay in Australia all month.	می دانستم که مجبور نیستی تمام ماه را در استرالیا بمانی.
I do not think it would be a smart idea to do this alone.	فکر نمی کنم انجام این کار به تنهایی ایده هوشمندانه ای باشد.
Tom was going to do this for me.	تام قرار بود این کار را برای من انجام دهد.
Haven't you kissed Tom yet?	تا حالا تام رو نبوسیدی؟
I like to be able to spend less time doing household chores.	من دوست دارم بتوانم زمان کمتری را برای انجام کارهای خانه صرف کنم.
We need to know everything you know about the situation.	ما باید همه چیزهایی را که در مورد وضعیت می دانید بدانیم.
Tom needed a safe place to stay.	تام برای ماندن به جایی امن نیاز داشت.
I do not think what Tom did was right.	من فکر نمی کنم کاری که تام انجام داد درست بود.
I thought I was going to be arrested by the police.	من فکر می کردم که قرار است توسط پلیس دستگیر شوم.
I just want you to know that I really love you	فقط میخوام بدونی که واقعا دوستت دارم
Maryam is very beautiful, right?	مریم خیلی خوشگله، نه؟
I'm a newcomer.	من یک تازه وارد هستم.
I do not understand the meaning of this word.	من معنی این کلمه را نمی فهمم.
Tom and Mary are very proud of their children.	تام و مری به فرزندان خود بسیار افتخار می کنند.
Tom doesn't think I really have to do this.	تام فکر نمی کند که من واقعاً مجبور به انجام این کار باشم.
I know Tom does not know that he does not need our help to do this.	من می دانم که تام نمی داند که او نیازی به کمک به ما در انجام این کار ندارد.
Do not tell Tom the answer	جواب را به تام نگو
Tom asked if I liked math.	تام پرسید که آیا من ریاضی را دوست دارم؟
Tom was looking for a job.	تام دنبال کار می گشت.
Did you know that Tom likes to do that?	آیا می دانستی تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
Tom does not think he did anything wrong.	تام فکر نمی کند کار اشتباهی انجام داده باشد.
The loss of important documents was negligible.	از دست دادن مدارک مهم بی توجه بود.
I can drive a forklift.	من می توانم با لیفتراک رانندگی کنم.
The ship hit an iceberg.	کشتی با کوه یخ برخورد کرد.
Stop hitting the bushes and tell me what to do.	از زدن دور بوته دست بردارید و به من بگویید چه کاری باید انجام دهم.
Tom does not know this	تام این را نمی داند
Young children are afraid to be alone in the dark.	بچه های کوچک از تنها ماندن در تاریکی می ترسند.
How is this song going?	این آهنگ چگونه پیش می رود.
The hooded crow is not to be confused with its alternating black and gray spots.	کلاغ کلاهدار با لکه های متناوب سیاه و خاکستری خود قابل اشتباه نیست.
Tom said he felt nothing.	تام گفت که چیزی احساس نمی کند.
Tom felt compelled to speak.	تام احساس می کرد مجبور است صحبت کند.
Tom watched the baby frogs swim in the glass he had placed.	تام بچه‌های قورباغه را تماشا کرد که در شیشه‌ای که در آن گذاشته بود شنا می‌کردند.
They are ordinary young people.	آنها جوان های معمولی هستند.
Tom was waiting for Christmas.	تام منتظر کریسمس بود.
I want to say a word to you before I leave.	من می خواهم قبل از رفتن با شما یک کلمه صحبت کنم.
Do I have to make an appointment to see you?	آیا باید برای دیدن شما قراری بگذارم؟
You are very noisy	تو خیلی پر سر و صدا هستی
Tom said he was suspicious.	تام گفت که مشکوک است.
It is not the fathers' problem	مشکل پدران نیست
I do not want to deny it.	من نمی خواهم آن را انکار کنم.
Tom caused Mary to leave.	تام باعث شد مری برود.
I admire the way it seems you can always avoid getting into fights.	من روشی را که به نظر می رسد همیشه می توانید از وارد شدن به دعوا اجتناب کنید را تحسین می کنم.
Tom said Mary was probably still embarrassed.	تام گفت مری احتمالا هنوز خجالت زده است.
Tom taught Mary how to ride a bike.	تام به مری یاد داد که چگونه دوچرخه سواری کند.
Tom must have been sick	تام باید مریض بوده
Tom was killed by a hired assassin.	تام توسط یک قاتل اجیر شده کشته شد.
Tom is holding his hat.	تام کلاهش را در دست گرفته است.
Tom no longer works hard.	تام دیگر به سختی کار می کند.
I know it will be hard	میدونم سخت میشه
Tom was open about his problems.	تام در مورد مشکلات خود باز بود.
Let's see if we can have a better program.	بیایید ببینیم آیا می توانیم برنامه بهتری داشته باشیم.
Tom will take us to the river.	تام ما را به رودخانه خواهد برد.
I knocked on the door but there was no answer.	در زدم اما جوابی نبود.
I only have one week until school starts.	من فقط یک هفته تا شروع مدرسه فرصت دارم.
You disappointed me	ناامیدم کردی
I'm taking it this weekend because my wife is seeing her brother in Frankfurt.	من آن را این آخر هفته می گیرم زیرا همسرم در حال دیدن برادرش در فرانکفورت است.
What we are going to do today will not be easy.	کاری که امروز قرار است انجام دهیم آسان نخواهد بود.
Tom spends a lot of time with his grandparents.	تام زمان زیادی را با پدربزرگ و مادربزرگش می گذراند.
Tom certainly plays the guitar well.	تام مطمئناً گیتار را خوب می نوازد.
His pants are all wrinkled.	شلوارش همه چروک است.
Tom has made several good suggestions.	تام چندین پیشنهاد خوب داده است.
Why is this not an option?	چرا این یک گزینه نیست؟
I'm so tired today that I can not swim.	امروز خیلی خسته ام که نمی توانم شنا کنم.
I do not think she is satisfied with living with her mother-in-law.	فکر نمی کنم از زندگی با مادرشوهرش راضی باشد.
I just arrived at the hostel.	من تازه وارد هاستل شدم.
I do not want to live in a country that does not want to defend my rights.	من نمی خواهم در کشوری زندگی کنم که نمی خواهد از حقوق من دفاع کند.
Stop cursing	دست از فحش دادن بردارید
Neither Tom nor Mary have ever spent time in Australia.	نه تام و نه مری هیچ زمانی را در استرالیا گذرانده اند.
I encouraged.	تشویق کردم.
I live alone, not far from here.	من تنها زندگی می کنم، نه چندان دور از اینجا.
This does not seem right at all.	این اصلا درست به نظر نمی رسد.
How many people do you need for a rugby game?	برای یک بازی راگبی به چند نفر نیاز دارید؟
Tom has been in Boston for about a week.	تام حدود یک هفته در بوستون بوده است.
I do not understand what you say	من نمی فهمم شما چه می گویید
You are probably the only one who can not do this.	احتمالا شما تنها فردی هستید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom is a very good fighter.	تام مبارز بسیار خوبی است.
I did not know that Tom had gone home before.	نمی دانستم که تام قبلاً به خانه رفته است.
I know Tom did not know when Mary wanted to do this.	می دانم که تام نمی دانست مری چه زمانی می خواست این کار را انجام دهد.
I am waiting for the letter	منتظر نامه هستم
Can anyone take Tom for me, please?	آیا کسی می تواند تام را برای من بگیرد، لطفا؟
I can not wait to be with you.	من نمی توانم صبر کنم تا با شما باشم.
This ticket is non-refundable.	این بلیط غیر قابل استرداد است.
Tom painted the entrance green.	تام در ورودی را سبز رنگ کرد.
Tom was right about that.	تام در این مورد درست می گفت.
Most people do not think so.	اکثر مردم اینطور فکر نمی کنند.
We have a lot of snow here in winter.	در زمستان اینجا برف زیادی داریم.
Yes, I'm sure of that.	بله، من از آن مطمئن هستم.
Tom came out of the house with a big smile.	تام با لبخند بزرگی از خانه بیرون آمد.
Life without Tom will be empty.	زندگی بدون تام خالی خواهد بود.
I do not know where to park	نمیدونم کجا پارک کنم
She is dependent on her husband	او به شوهرش وابسته است
Tom will take his revenge.	تام انتقامش را خواهد گرفت.
Tom's face remained illegible.	چهره تام ناخوانا باقی ماند.
Tom got up from behind the desk.	تام از پشت میز بلند شد.
Tom said he wondered if Mary and I could do it alone.	تام گفت که فکر می کند آیا من و مری می توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Tom said he was very happy to do so.	تام گفت که انجام این کار او را بسیار خوشحال کرده است.
Tom Jackson has reportedly died of a heart attack.	اخبار حاکی از آن است که تام جکسون بر اثر سکته قلبی درگذشت.
When does Tom's plane land?	هواپیمای تام کی فرود می آید؟
I'm walking in a park	دارم تو یه پارک قدم میزنم
Tom did almost nothing we asked him to do.	تام تقریباً هیچ کاری که از او خواسته ایم انجام نداده است.
Tom told me that he thought the dress Mary was wearing was too short.	تام به من گفت که فکر می کند لباسی که مری پوشیده بود خیلی کوتاه است.
The dying man tried to say something, but could not.	مرد در حال مرگ تلاش کرد تا چیزی بگوید، اما نتوانست.
From the age of three, Tom knew how to do it.	تام از سه سالگی می دانست که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have spent too much money.	تام و مری بیش از حد پول خرج کرده اند.
Tom does not eat meat, so let's go to a vegetarian restaurant.	تام گوشت نمی خورد، پس بیایید به یک رستوران گیاهخواری برویم.
Tom is a press photographer.	تام یک عکاس مطبوعاتی است.
Tom will not use it.	تام از آن استفاده نخواهد کرد.
There were no flowers or trees on the street.	در خیابان نه گل بود و نه درخت.
We can not thank you enough for all that you have done for Tom.	ما نمی توانیم به اندازه کافی از شما برای تمام کارهایی که برای تام انجام داده اید تشکر کنیم.
This is not my idea	این ایده من نیست
The Bible tells us to love our neighbors.	کتاب مقدس به ما می گوید که باید همسایگان خود را دوست داشته باشیم.
The red dress came to him.	لباس قرمز به او می آمد.
Tom bought himself a new suit.	تام برای خودش یک کت و شلوار جدید خرید.
Tom and Mary often do not.	تام و مری اغلب این کار را انجام نمی دهند.
Maybe Tom missed his bus.	شاید تام اتوبوسش را از دست داده است.
I practice for triathlon.	من برای ورزش سه گانه تمرین می کنم.
Did you watch TV last night at 9:00?	آیا دیشب ساعت 9:00 تلویزیون تماشا می کردید؟
I was told I did not need to do this.	به من گفته شد که نیازی به این کار ندارم.
The old clock has been on the shelf for years.	ساعت قدیمی سالهاست در قفسه ایستاده است.
I do not want to step on Tom's toes.	من نمی خواهم روی انگشتان تام پا بگذارم.
I did not intend to work for this company for this period.	من این مدت قصد کار در این شرکت را نداشتم.
I do not think this is the case.	من فکر نمی کنم موضوع این باشد.
Tom, Mary, John and Alice all have driver's licenses.	تام، مری، جان و آلیس همگی گواهینامه رانندگی دارند.
I did not think Tom's idea was very good.	فکر نمی کردم ایده تام خیلی خوب باشد.
The more I do this, the happier I become.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهم، خوشحال تر می شوم.
Tom does not have to do this tomorrow.	تام مجبور نیست فردا این کار را انجام دهد.
Tom raises his children to be multilingual.	تام بچه هایش را طوری تربیت می کند که چند زبانه باشند.
Why aren't you with Tom?	چرا با تام نیستی؟
Tom did not want anything.	تام چیزی نخواسته است.
Maybe Tom can fix it.	شاید تام بتواند آن را درست کند.
What is the scariest thing that has ever happened to you?	ترسناک ترین اتفاقی که تا به حال برای شما افتاده چیست؟
Did you really expect Tom to read it?	آیا واقعاً انتظار داشتید تام آن را بخواند؟
Tom said he was angry.	تام گفت که عصبانی است.
I have a shortage of money now	الان یه مقدار کمبود پول دارم
I do not like these shoes	این کفش ها به من نمی خورد
Puppies like to chew everything.	توله سگ ها دوست دارند همه چیز را بجوند.
I did not want Tom to drive my car.	من نمی خواستم تام با ماشین من رانندگی کند.
Tom served for exactly three years.	تام دقیقاً سه سال خدمت کرد.
Tom was angry at what Mary had said.	تام از صحبت های مری عصبانی شد.
I know Tom is a good singer.	می دانم که تام خواننده خوبی است.
I look forward to hearing from him.	من مشتاقانه منتظر شنیدن از او هستم.
You were very kind.	خیلی محبت کردید.
Tom is waiting for an answer.	تام منتظر پاسخ است.
Tom is much better.	تام خیلی بهتر شده است.
Of course he does not want to talk to me.	معلومه که نمیخواد با من حرف بزنه.
Do you really think Tom is right?	واقعا فکر میکنی تام درست میگه؟
I think I will have the opportunity to do that tomorrow.	فکر می کنم پس فردا فرصت انجام این کار را پیدا کنم.
I'm glad Tom is fine.	من خوشحالم که تام خوب است.
I do not want to kiss Tom.	من نمی خواهم تام را ببوسم.
What matters now is whether Tom decides to do it or not.	آنچه اکنون مهم است این است که آیا تام تصمیم به انجام این کار می گیرد یا نه.
Tom believes that drinking at least one liter of water a day is absolutely essential.	تام معتقد است که نوشیدن حداقل یک لیتر آب در روز کاملا ضروری است.
You may meet Tom.	شما ممکن است تام را ملاقات کنید.
Her name was Mary.	اسمش مریم بود.
Tom did not know what to say in that situation.	تام نمی دانست در آن موقعیت چه باید بگوید.
It happened to you too, didn't it?	برای شما هم اتفاق افتاده، اینطور نیست؟
Tom loses his teeth.	تام دندان هایش را از دست می دهد.
I do not remember everything Tom told me.	همه چیزهایی که تام به من گفت را به خاطر نمی آورم.
Tom was finally caught.	تام بالاخره گرفتار شد.
Tom is alive, but severely injured.	تام زنده است، اما به شدت مجروح شده است.
Tom put on his sunglasses.	تام عینک آفتابی اش را بالای سرش گذاشت.
You did not expect to be able to do that, did you?	انتظار نداشتی که بتونی این کار رو انجام بدی، نه؟
Tom said Mary should do it today.	تام گفت که مری باید امروز این کار را انجام دهد.
The Cold War began after World War II.	جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد.
My father seemed to be disappointed that I had not passed the exam.	به نظر می رسید پدرم از اینکه امتحان را قبول نکرده بودم ناامید شده بود.
Many families now have two breadwinners, both of whom are working.	اکنون بسیاری از خانواده ها دو نان آور دارند که زن و شوهر هر دو در حال کار هستند.
He acquired knowledge of English.	او دانش زبان انگلیسی را به دست آورد.
Do not ask me this now	الان اینو از من نپرس
Who did Tom call?	تام با کی تماس گرفت؟
I'm afraid I still do not understand	میترسم هنوز نفهمم
I think it is convenient for you to put a shortcut on the desktop.	من فکر می کنم که قرار دادن یک میانبر روی دسکتاپ برای شما راحت است.
It will not be fun.	هیچ سرگرم کننده ای نخواهد بود.
Tom asked Mary if she could go home sooner.	تام از مری پرسید که آیا می تواند زودتر به خانه برود.
Tom has been dating Mary for about three years.	تام حدود سه سال است که با مری بیرون می رود.
Only a few of us have to go there.	فقط چند نفر از ما باید به آنجا برویم.
You must register your pet.	شما باید حیوان خانگی خود را ثبت نام کنید.
Tom probably won't get angry.	تام احتمالاً عصبانی نخواهد شد.
I do not understand it myself	من خودم نمی فهممش
This is a sad sight.	این منظره غم انگیزی است.
Maybe Tom knows more than he tells us.	شاید تام بیشتر از آنچه که به ما می گوید بداند.
Tom gave Mary a rose.	تام یک گل رز به مری داد.
They were simply dressed.	آنها ساده لباس پوشیده بودند.
You are in custody for rape.	شما به دلیل تجاوز در بازداشت هستید.
I'm not a very good chess player.	من خیلی شطرنجباز خوبی نیستم.
Tom opened the window even though his mother had told him not to.	تام پنجره را باز کرد حتی اگر مادرش به او گفته بود این کار را نکن.
Hey where were you	هی کجا بودی؟
I had a lot of fun	من خیلی بهم خوش گذشت
I do not think Tom knows that Mary wants to do that.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was very careful.	تام خیلی مراقب بود.
My parents were not very rich.	پدر و مادرم چندان ثروتمند نبودند.
Tom does everything himself.	تام همه کارها را خودش انجام می دهد.
Tom knew he would never return to Boston.	تام می دانست که دیگر هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
He told her that it would rain all day.	او به او گفت که تمام روز باران خواهد آمد.
Tom wants to learn knitting.	تام می خواهد بافتنی را یاد بگیرد.
There is no price tag	هیچ برچسب قیمتی وجود ندارد
You are lucky that Tom helped you.	شما خوش شانس هستید که تام به شما کمک کرد.
Tom will definitely win.	تام قطعا برنده خواهد شد.
I know Tom is not much of a guitarist.	من می دانم که تام زیاد گیتاریست نیست.
The police want to interrogate Tom.	پلیس می خواهد تام را بازجویی کند.
I think this is a mistake.	من فکر می کنم این یک اشتباه است.
I thought he would come last night	فکر کردم دیشب میای
There is no way to know for sure.	هیچ راهی برای دانستن قطعی وجود ندارد.
Tom made spaghetti for dinner.	تام برای شام اسپاگتی درست کرد.
I do not get involved	من درگیر نمی شوم
I do not think Tom was happy with what was happening.	فکر نمی‌کنم تام از اتفاقی که می‌افتاد خوشحال شده بود.
I want to hire you to watch Tom.	من می خواهم تو را برای تماشای تام استخدام کنم.
Tom is a simple kid.	تام یک بچه ساده است.
Are you a real cowboy?	آیا شما یک گاوچران واقعی هستید؟
Tom said Mary was probably still alive.	تام گفت که مری احتمالا هنوز زنده است.
Our train was delayed by an hour due to heavy snow.	قطار ما به دلیل برف سنگین یک ساعت تاخیر داشت.
I do not know if it meant any harm.	بعید می دانم منظور تام آسیبی بوده باشد.
Too bad Tom's gone.	حیف که تام می رود.
Tom is deaf, so he rarely sings in front of others.	تام ناشنوا است، بنابراین به ندرت در مقابل دیگران آواز می خواند.
Have you seen Tom's latest music video?	آیا جدیدترین موزیک ویدیوی تام را دیده اید؟
There is an emergency.	یک وضعیت اضطراری وجود دارد.
He was given a golden watch as a reward.	به عنوان جایزه یک ساعت طلایی به او دادند.
I did not think Tom would be afraid to do this.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار بترسد.
I'd like some garlic, please.	من کمی سیر می خواهم، لطفا.
He took out a book and started reading.	کتابی بیرون آورد و شروع به خواندن کرد.
I can not do this tonight.	من امشب نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom is a bad coach.	تام مربی بدی است.
The weather forecast says it will rain all week.	پیش بینی هواشناسی می گوید که در تمام هفته باران خواهد بود.
My father asked me to go to the concert.	پدرم از من خواست که به کنسرت بروم.
Tom is a great open tennis player.	تام یک تنیس باز فوق العاده است.
Why didn't you tell me you were allergic to peanuts?	چرا به من نگفتی به بادام زمینی حساسیت داری؟
Tom is studying philosophy in college.	تام در کالج فلسفه می خواند.
"who is this?" 	"این چه کسی است؟"
"This is Tom."	"این تام است."
Is this like malice?	آیا این شبیه بدخواهی است؟
I'm worried about your safety.	من نگران امنیت شما هستم.
I have a friend whose father is a veterinarian.	دوستی دارم که پدرش دامپزشک است.
Who said he heard this story?	کی تام گفت که این داستان را شنیده است؟
Should we do this as Tom said?	آیا باید این کار را همانطور که تام گفت باید انجام دهیم؟
Tom does almost everything for me.	تام تقریباً همه کارها را برای من انجام می دهد.
I have not danced for a long time	خیلی وقته نرقصیده ام
Tom and Mary have one grandchild and three grandchildren.	تام و مری یک نوه و سه نوه دارند.
I know Tom knew I did.	می دانم که تام می دانست که من این کار را کردم.
You are smarter than Tom	تو باهوش تر از تام هستی
I take off my shoes when I enter the house.	وقتی وارد خانه می شوم کفش هایم را در می آورم.
Tom was not the one who told me I had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
I do not wear celery often.	من اغلب کرفس نمی پوشم.
She was the bridesmaid at the wedding.	در عروسی ساقدوش بود.
I'm sure Tom did not know about this.	مطمئنم تام از این موضوع خبر نداشت.
I did not even notice Tom's presence.	حتی متوجه حضور تام هم نشدم.
Tom enjoys listening to classical music.	تام از گوش دادن به موسیقی کلاسیک لذت می برد.
He is only one or two years younger than me.	او فقط یکی دو سال از من کوچکتر است.
Tom said there is something we need to talk about.	تام گفت چیزی وجود دارد که باید در مورد آن صحبت کنیم.
Tom always cheats.	تام همیشه تقلب می کند.
Why has Tom resigned so recently?	چرا تام اخیراً اینقدر کناره گیری کرده است؟
I do not like waiting	از انتظار خوشم نمیاد
Tom sells T-shirts at a 30% discount.	تام تی شرت ها را با 30 درصد تخفیف می فروشد.
Tom may be kissing Mary today.	تام ممکن است امروز مری را ببوسد.
I know Tom knows that Mary probably doesn't need it anymore.	می دانم که تام می داند که مری احتمالاً دیگر نیازی به این کار ندارد.
Please put everything in the refrigerator.	لطفا هر چیزی را در یخچال میل کنید.
I am not responsible	من مسئول نیستم
I do not know if Tom is in school or not.	نمی دانم تام در مدرسه است یا نه.
Why should Tom be there sooner?	چرا تام باید زودتر آنجا باشد؟
I'm not sure what to eat for dinner.	من مطمئن نیستم که برای شام چه بخورم.
I know Tom does not do this when he is in Australia.	من می دانم که تام زمانی که در استرالیا است این کار را انجام نمی دهد.
Tom is the only one who understands Mary.	تام تنها کسی است که مری را درک می کند.
Tom seemed to be affected by Mary's skill.	به نظر می رسید که تام تحت تأثیر مهارت مری قرار گرفته است.
Do you remember the time when you and I went hiking together?	آیا زمانی را که من و شما با هم به کوهنوردی می رفتیم را به خاطر دارید؟
Tom really needs to do this right away.	تام واقعاً باید فوراً این کار را انجام دهد.
Tom said Mary was going to do it for us.	تام گفت مری قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
I never thought I would meet Tom in the park.	هرگز فکر نمی کردم در پارک با تام برخورد کنم.
I think Tom should do it, even if he says he does not.	من فکر می کنم که تام باید این کار را انجام دهد، حتی اگر می گوید که این کار را نمی کند.
Which house are you talking about?	از کدام خانه صحبت می کنید؟
I almost did not meet him.	تقریباً او را ملاقات نکردم.
Tom will do a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام خواهد داد.
That's an order.	این یک دستور است.
Tom is not very smart.	تام آدم خیلی باهوشی نیست.
I'm pretty sure the first thing you want to do when you get to Boston is call home.	من تقریباً مطمئن هستم که اولین کاری که می خواهید انجام دهید وقتی به بوستون رسیدید این است که به خانه زنگ بزنید.
Tom has not eaten anything today.	تام امروز چیزی نخورده است.
I did not know that Tom was going to do this this morning.	من نمی دانستم که تام قرار است امروز صبح این کار را انجام دهد.
Tom had no choice but to leave.	تام چاره ای جز رفتن نداشت.
He wakes up at 7 o'clock	ساعت 7 بیدار میشه
I know Tom did not know Mary had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is against this plan, is not he?	تام با این طرح مخالف است، اینطور نیست؟
It does not look bad	به نظر بد نیست
I think Tom did not do everything he should have done.	من فکر می کنم که تام تمام کارهایی را که باید انجام می داد، انجام نداد.
I always thought that Tom and Mary would eventually get married.	من همیشه فکر می کردم که تام و مری در نهایت ازدواج خواهند کرد.
I finished my school work.	من کار مدرسه ام را تمام کردم.
I was hoping to get feedback.	من امیدوار بودم که بازخوردی دریافت کنم.
Tom has a sore knee.	تام زانو درد دارد.
This large sofa has no place in a small room.	این مبل بزرگ در یک اتاق کوچک جای خود را ندارد.
They admitted that they were in trouble.	آنها اعتراف کردند که دچار مشکل شده اند.
I got up and Tom did the same.	من بلند شدم و تام هم همین کار را کرد.
It was clear that Tom had done this before.	واضح بود که تام قبلاً این کار را کرده بود.
Tom has an extra toe on his left foot.	تام یک انگشت اضافی روی پای چپش دارد.
Tom was clearly annoyed.	تام به وضوح اذیت شده بود.
It will probably be hard for Tom to win.	احتمالا برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
Possible side effects include blurred vision and shortness of breath.	عوارض جانبی احتمالی شامل تاری دید و تنگی نفس است.
I do not know if Tom is up?	من نمی دانم که آیا تام بلند شده است؟
Tom said he thought he should study French.	تام گفت که فکر می‌کند باید فرانسوی بخواند.
Can I drop out of class tomorrow?	آیا می توانم از کلاس فردا معاف شوم؟
We can not let anyone know that we are here.	ما نمی توانیم به کسی اجازه دهیم که بداند ما اینجا هستیم.
The doctor examined Tom's wound.	دکتر زخم تام را معاینه کرد.
I think I've been gentle.	من فکر می کنم من ملایم شده است.
Tom died in the collision.	تام در این برخورد جان باخت.
Shouldn't we ask Tom what he thinks?	آیا نباید از تام بپرسیم که او چه فکر می کند؟
Tom said he was glad he was asked to do so.	تام گفت که خوشحال است که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
I lent some money to Tom so he could pay the rent this month.	من مقداری پول به تام قرض دادم تا بتواند اجاره این ماه را بپردازد.
Tom grew up in an orphanage.	تام در یتیم خانه بزرگ شد.
Tom wanted to find Mary.	تام می خواست مری را پیدا کند.
He used the car to go to the office.	او از ماشین برای رفتن به دفتر استفاده کرد.
It was at this museum that I first met Tom.	در این موزه بود که برای اولین بار با تام آشنا شدم.
We better follow him	بهتره دنبالش بدیم
There is a shop in front of my house.	یک مغازه جلوی خانه من است.
Tom did not talk to Mary all night.	تام تمام شب با مری صحبت نکرد.
Tom says I have to do it.	تام می گوید من باید این کار را انجام دهم.
You have to change the door lock.	باید قفل در را عوض کنید.
Tom and Mary do not accept this.	تام و مری این را نمی پذیرند.
The work is easy enough that I can finish in a few hours.	کار به اندازه کافی آسان است که بتوانم در عرض چند ساعت تمام کنم.
At that time I still did not know what to do.	در آن زمان هنوز نمی دانستم باید چه کار کنم.
When we saw the light from afar, we were relieved.	وقتی نوری را از دور دیدیم خیالمان راحت شد.
Tom was the only one who did not need it.	تام تنها کسی بود که نیازی به این کار نداشت.
Tom takes a long time.	تام خیلی وقت می‌گیرد.
Tom asked which class Mary was in.	تام پرسید مری در کدام کلاس است.
Let me think a little more about that.	اجازه می دهم کمی بیشتر در مورد آن فکر کنید.
A few years ago, on Mother's Day, I gave my stepmother a shelf as a gift.	چند سال پیش در روز مادر به نامادریم یک قفسه هدیه دادم.
I do not think I am allowed to do that.	فکر نمی کنم اجازه این کار را داشته باشم.
Tom does not floss.	تام نخ دندان نمی کشد.
My sister studied English for ten years when she graduated from college.	خواهرم وقتی از کالجش فارغ التحصیل شد ده سال زبان انگلیسی می خواند.
I could not do that.	من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom has to spend the night in the hospital.	تام باید شب را در بیمارستان بگذراند.
I'm not unemployed	من بیکار نیستم
Tom is coming here tomorrow?	تام فردا میاد اینجا؟
Tom is too depressed to work.	تام بیش از حد افسرده است که نمی تواند کار کند.
Towels were not useful at all	حوله اصلا مفید نبود
Tom said Mary was not sympathetic.	تام گفت مری دلسوز نبود.
I do not have a girlfriend	من دوست دختر ندارم
When you are the best, it is difficult to be humble.	وقتی بهترین هستید متواضع بودن سخت است.
I hope Tom does whatever he promises.	امیدوارم تام هر کاری را که قول داده انجام دهد.
Did you tell Tom when we expect him to be here?	آیا به تام گفتی چه زمانی انتظار داریم او اینجا باشد؟
Everyone is still awake	همه هنوز بیدارن
Tom came before me.	تام قبل از من آمد.
Tom and Mary no longer hug each other.	تام و مری دیگر همدیگر را در آغوش نمی گیرند.
I like these clothes more than those clothes.	من این لباس ها را بیشتر از آن لباس ها دوست دارم.
Tom loves cooking, but I do not.	تام آشپزی را دوست دارد، اما من نه.
I have to explain this to Tom.	من باید این را برای تام توضیح دهم.
We should not have left Tom alone in the garage.	ما نباید تام را در گاراژ تنها می گذاشتیم.
Tom did not know that Mary did not understand French.	تام نمی دانست که مری زبان فرانسه را نمی فهمد.
Borrowing money costs money.	قرض گرفتن پول هزینه دارد.
Please explain it in a way that is more understandable.	لطفا آن را طوری توضیح دهید که قابل درک تر باشد.
Tom said Mary knew she might not need to do this until next Monday.	تام گفت که مری می‌دانست که شاید تا دوشنبه آینده نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom is out for the evening.	تام برای عصر بیرون رفته است.
One of my tires is leaking slowly.	یکی از لاستیک های من نشتی کند دارد.
Why not stay here tonight?	چرا امشب اینجا نمی مانی؟
Tom hopes you can party.	تام امیدوار است که بتوانید در مهمانی شرکت کنید.
I knew Tom could not speak French.	می دانستم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is angry at what Mary did.	تام از کاری که مری انجام داد عصبانی است.
It must have been hard	این باید سخت بوده باشد
Tom said he did not dare to do so.	تام گفت که جرات انجام این کار را ندارد.
Why not just go home?	چرا فقط به خانه نمی روی؟
Tom is not yet as tall as his father.	تام هنوز به قد پدرش نیست.
It was Tom who ate all the strawberries.	این تام بود که تمام توت فرنگی ها را خورد.
I will stop this if you want.	اگر شما بخواهید این کار را متوقف می کنم.
Tom does it very well.	تام این کار را خیلی خوب انجام می دهد.
It was just a silly fight for something that did not matter.	این فقط یک دعوای احمقانه برای چیزی بود که مهم نبود.
I do not think I should tell Tom what I should do.	من فکر نمی کنم که باید به تام بگویم که چه کاری باید انجام دهم.
Tom told me he knew how I felt.	تام به من گفت که می داند چه احساسی دارم.
I'm not used to the smell yet.	من هنوز به بو عادت نکرده ام.
We are going to his house. 	به خانه اش می رویم.
Do you want to come with it?	می خواهید با آن بیایید؟
Tom wrapped his arms around Mary's waist.	تام دستانش را دور کمر مری چرخاند.
Tom is taking a driving test.	تام در حال گرفتن تست رانندگی است.
Tom thought I might be asked to do this.	تام فکر کرد ممکن است از من خواسته شود این کار را انجام دهم.
This is what I wanted to talk to you about.	این چیزی است که می خواستم با شما صحبت کنم.
I made waffles	وافل درست کردم
We have never discussed it.	ما هرگز در مورد آن بحث نکرده ایم.
This is a lame issue.	این موضوع لنگ است.
Tom was somewhat pessimistic.	تام تا حدودی بدبین بود.
Tom left for Boston on Monday.	تام روز دوشنبه به بوستون رفت.
Why would anyone want to kill Tom?	چرا کسی می خواهد تام را بکشد؟
I thought Tom would have another hour to finish the report.	فکر کردم تام یک ساعت دیگر فرصت دارد تا گزارش را تمام کند.
The noise has not stopped all day.	سر و صدا تمام روز قطع نشده است.
Tom told me he thought Mary was not convinced.	تام به من گفت که فکر می کند مری متقاعد نشده است.
Don't tell me you're giving up?	به من نگو ​​که داری تسلیم میشی؟
Tom is completely insane.	تام کاملاً دیوانه شده است.
Tom is wearing baggy pants.	تام شلوار گشاد پوشیده است.
Tom has been assigned to this group.	تام به این گروه منصوب شده است.
Tom always carries a sports bag.	تام همیشه یک کیف ورزشی با خود حمل می کند.
Tom wants to do this after lunch.	تام می خواهد این کار را بعد از ناهار انجام دهد.
You are a cheap skater.	شما یک اسکیت ارزان هستید.
My mother did not mention it.	مادرم به آن اشاره نکرد.
Tom and John showed me pictures of their wives.	تام و جان عکس های همسرانشان را به من نشان دادند.
I have them.	من آنها را دارم.
Is open on Tom	در تام باز است
You can not believe what happened to me	باور نمی کنی چه اتفاقی برای من افتاد
You will have trouble doing that.	شما در انجام آن مشکل خواهید داشت.
Where did Tom get on the bus?	تام کجا سوار اتوبوس شد؟
Tom declined my invitation.	تام دعوت من را رد کرد.
Tom asked me to find out who you had an appointment with.	تام از من خواست تا بفهمم با چه کسی قرار ملاقات گذاشته ای.
The tie does not come with my suit.	کراوات با کت و شلوار من نمی آید.
Tom knew he could not go to Australia with Mary.	تام می دانست که نمی تواند با مری به استرالیا برود.
Maybe I can buy it for Tom.	شاید بتوانم آن را برای تام بخرم.
I mean, this was.	منظورم این بود.
Tom and I work in a hospital.	من و تام در یک بیمارستان کار می کنیم.
I've not heard from Tom lately. 	من اخیراً از تام چیزی نشنیده ام.
I hope you are well	امیدوارم حالش خوب باشه
Tom is a better swimmer than Mary.	تام شناگر بهتری از مری است.
You can not control everything.	شما نمی توانید همه چیز را کنترل کنید.
They never reach us on time.	آنها هرگز به موقع به ما نمی رسند.
Tom has a guitar that is made in Korea.	تام یک گیتار دارد که ساخت کره است.
Tom told us he would not do it again.	تام به ما گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I thought maybe you decided to start without me.	فکر کردم شاید تصمیم گرفتی بدون من شروع کنی.
It does not matter what he said.	مهم نیست چه گفته است.
If you're tired of arguing with strangers on the Internet, try talking to one of them in real life.	اگر از بحث کردن با غریبه ها در اینترنت خسته شده اید، سعی کنید با یکی از آنها در زندگی واقعی صحبت کنید.
I'm so glad I'm back.	خیلی خوشحالم که برگشتم.
I was not happy	من خوشحال نبودم
There is a pencil in the desk drawer.	یک مداد در کشوی میز است.
Tom said he was going to Australia to see Mary.	تام گفت که قرار است برای دیدن مری به استرالیا برود.
I know Tom did not know who could do it and who could not.	می دانم که تام نمی دانست چه کسی می تواند این کار را انجام دهد و چه کسی نمی تواند.
I know Tom is faster than Mary at doing this.	می دانم که تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
I pray the weather is good tomorrow	دعا میکنم فردا هوا خوب باشه
I wore girls' clothes to the school party.	در جشن مدرسه لباس دخترانه پوشیده بودم.
I think Tom has been to Boston at least once.	من فکر می کنم تام حداقل یک بار به بوستون رفته است.
Tom is unlikely to run with Mary.	تام بعید است با مری به دویدن برود.
Tom is hiding somewhere, isn't he?	تام جایی پنهان شده است، اینطور نیست؟
I did not expect Tom to be at school today.	من انتظار نداشتم تام امروز در مدرسه باشد.
Tom forced us to do this.	تام ما را مجبور کرد این کار را انجام دهیم.
I have heard a lot about you	من چیزهای زیادی در مورد شما شنیده ام
I did not know that Tom knows sign language.	من نمی دانستم که تام زبان اشاره می داند.
Tom went into the cabin.	تام به داخل کابین رفت.
I'm building a new house.	من در حال ساختن یک خانه جدید هستم.
I did not know that the cost of living in Australia was so high.	من نمی دانستم که هزینه زندگی در استرالیا اینقدر بالاست.
I do not think this is the best way to do this.	من فکر نمی کنم که این بهترین راه برای انجام این کار باشد.
Who would have thought that the pieces would fit like this?	چه کسی فکرش را می‌کرد که قطعات اینطوری جا می‌شوند؟
It does not take long to do this.	برای انجام این کار زمان زیادی نمی برد.
I know Tom could possibly encourage Mary to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند مری را برای انجام این کار تشویق کند.
Tom was not as surprised as the others.	تام مثل بقیه متعجب نبود.
Tom is not angry with me, is he?	تام از من عصبانی نیست، او؟
I should be able to fix it soon.	باید بتوانم به زودی آن را برطرف کنم.
Do not repeat the previous mistakes.	اشتباهات قبلی را تکرار نکنیم.
Tom is a little drunk.	تام کمی مست است.
It's likely to rain soon.	ظاهراً به زودی باران خواهد بارید.
Tom said he was interested in doing so.	تام گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
Tom said he hopes you can do it.	تام گفت که امیدوار است شما بتوانید این کار را انجام دهید.
Tom said he was going to leave too.	تام گفت که او هم قصد رفتن دارد.
Tom does not seem satisfied.	تام قانع به نظر نمی رسد.
Tom used part of an old beehive as a woodpecker to light his campfire.	تام از بخشی از لانه زنبورهای قدیمی به عنوان چوب گیر استفاده کرد تا آتش کمپ خود را روشن کند.
It is very dangerous for us to be here.	اینجا بودن برای ما خیلی خطرناک است.
The water is clearer now.	آب در حال حاضر شفاف تر است.
Tom has lost a lot of weight recently.	تام اخیراً وزن زیادی از دست داده است.
We need more people like Tom to help us.	ما به افراد بیشتری مانند تام نیاز داریم که به ما کمک کنند.
I have never heard such a thing	من هرگز چنین چیزی نشنیده ام
Wipe this look from your face	این نگاه خود را از روی صورتت پاک کن
Tom kicked the door shut.	تام با لگد در را بست.
Tom wanted to know what we were going to do.	تام می خواست بداند ما قصد داریم چه کار کنیم.
Tom said he was willing to help Mary.	تام گفت که حاضر است به مری کمک کند.
Tom does not need to do this again.	تام نیازی ندارد که دوباره این کار را انجام دهید.
Tom said he hopes you can do it.	تام گفت که امیدوار است شما بتوانید این کار را انجام دهید.
I wonder why Tom feels that way.	من تعجب می کنم که چرا تام چنین احساسی دارد.
I was hoping Tom would be here.	من امیدوار بودم تام اینجا باشد.
I think you can force Tom to buy it for you.	من فکر می کنم می توانید تام را مجبور کنید آن را برای شما بخرد.
Tom and I are not the only ones who are going to do this.	من و تام تنها کسانی نیستیم که قرار است این کار را انجام دهیم.
I mortgaged my farm to him for ten million yen.	من مزرعه ام را به مبلغ ده میلیون ین به او رهن کردم.
It was easier to do than I thought.	انجام این کار آسان تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
I crawled in through the window	از پنجره خزیدم داخل
You may become dehydrated.	ممکن است دچار کم آبی شوید.
Tom was only allowed to do this once.	تام فقط یک بار مجاز به انجام این کار بود.
My brother is still dependent on our parents for his living expenses.	برادرم هنوز برای مخارج زندگی خود به پدر و مادر ما وابسته است.
Tom had no excuse.	تام عذری نداشت.
Tom goes	تام میره
I'm in the hospital with Tom.	من با تام در بیمارستان هستم.
His doctoral dissertation must be submitted to the professor by the end of the month.	پایان نامه دکتری وی باید تا پایان ماه به استاد ارائه شود.
Tom did this last winter in Australia.	تام این کار را زمستان گذشته در استرالیا انجام داد.
Roger Miller learned to play guitar and violin. 	راجر میلر نواختن گیتار و ویولن را آموخت.
Much later, he learned to play the drums.	خیلی بعد، او نواختن درام را آموخت.
It is very unlikely that Tom will do this.	خیلی بعید است که تام این کار را انجام دهد.
This is the camera that Tom took the picture with.	این دوربینی است که تام با آن عکس گرفته است.
I sometimes get frustrated with myself for not being able to do the things I need to do.	من گاهی اوقات از خودم ناامید می شوم که نمی توانم کارهایی را که باید انجام دهم انجام دهم.
I do not know where you might find Tom.	من نمی دانم کجا ممکن است تام را پیدا کنید.
We have some surprises for him.	ما چند سورپرایز برای او داریم.
Tom was surprised by Mary's question.	تام از سوال مری متعجب شد.
My uncle has been living in Paris for ten years.	دایی من ده سال است که در پاریس زندگی می کند.
Don't you know that you are the laughing stock of the whole city?	نمی دانی که مایه خنده تمام شهر هستی؟
Tom probably did if he knew he was going to do it.	تام احتمالاً اگر می‌دانست که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom and Mary have lost their umbrellas.	تام و مری چترهای خود را گم کرده اند.
Tom will go to Australia with Mary.	تام با مری به استرالیا خواهد رفت.
We have more apples than we could eat in one day.	ما بیشتر از چیزی که در یک روز می توانستیم بخوریم سیب داریم.
You drink coffee, don't you?	قهوه می خوری، نه؟
I have not received any message	من هیچ پیامی دریافت نکرده ام
This should be done as soon as possible.	این باید در اسرع وقت انجام شود.
I'm tired of eating one thing every day.	من از خوردن هر روز یک چیز خسته شده ام.
Tom and Mary are very similar.	تام و مری شباهت زیادی به هم دارند.
Tom has already told Mary what he wants to buy.	تام قبلاً به مری گفته است که می خواهد چه چیزی بخرد.
We can not approach the enemy.	ما نمی توانیم به دشمن نزدیک شویم.
I'm taking leave	دارم مرخصی میگیرم
Each of the world's great successes was a failure in the first place.	هر یک از موفقیت های بزرگ جهان ابتدا یک شکست بود.
Tom is a very tough guy.	تام آدم بسیار شدیدی است.
I'm really angry about this.	من واقعاً از این موضوع عصبانی هستم.
Why didn't you say that?	چرا اینطوری نگفتی؟
Tom says he wants to walk Mary home.	تام می گوید که می خواهد مری را پیاده به خانه برود.
Tom is scheduled to arrive at noon.	تام قرار است ظهر بیاید.
Have you met Tom before?	آیا قبلا تام را ملاقات کرده اید؟
I do not know how long I will be here.	نمی دانم چند وقت اینجا خواهم بود.
What is an auction?	حراج چیست؟
If you do this for him, Tom will probably be very grateful.	اگر این کار را برای او انجام دهید احتمالاً تام بسیار سپاسگزار خواهد بود.
I believe he is happy.	من معتقدم که او خوشحال است.
They say nothing is more valuable than time.	می گویند هیچ چیز با ارزش تر از زمان نیست.
Tom heard several dogs barking.	تام صدای پارس کردن چند سگ را شنید.
Tom fell asleep during the exam.	تام در حین امتحان خوابش برد.
Honesty sometimes does not work.	صداقت گاهی به درد نمی خورد.
Tom went there.	تام به آن سمت رفت.
Our refrigerator broke down	یخچال ما خراب شد
I'm not sure if this is a good idea.	من مطمئن نیستم که آیا این ایده خوبی است یا نه.
You should not stay indoors all day.	شما نباید تمام روز را داخل خانه بمانید.
I assume you are logical.	من فرض می کنم که شما منطقی هستید.
You are in the mood	شما با خلق و خوی
Tom does not seem to enjoy himself much.	به نظر می رسد تام زیاد از خودش لذت نمی برد.
I'm going skiing with Tom next weekend.	من قصد دارم آخر هفته آینده با تام به اسکی بروم.
Tom did not know how Mary felt.	تام نمی دانست مری چه احساسی دارد.
He walked back and forth on the podium while waiting for the train.	او در حالی که منتظر قطار بود روی سکو رفت و برگشت.
Tom lives in our upstairs room.	تام در اتاق بالای ما زندگی می کند.
There is one thing you need to know	یک چیز هست که باید بدانید
Tom helped me escape from prison.	تام به من کمک کرد از زندان فرار کنم.
In what country did you receive your vaccinations as a child?	در دوران کودکی واکسیناسیون های خود را در چه کشوری دریافت کردید؟
Tom would not sing if we did not ask him.	تام اگر از او نمی خواستیم آواز نمی خواند.
I have no place to go	جایی برای من باقی نمانده که بروم
Tom will inform Mary.	تام به مری اطلاع خواهد داد.
I think this is very suspicious.	من فکر می کنم این بسیار مشکوک است.
Tom and I are the only ones who decided to do this.	من و تام تنها کسانی هستیم که تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم.
Tom is a science graduate.	تام در حال انجام کار فارغ التحصیل در علم است.
Didn't you know that Tom could not speak French?	آیا نمی دانستی تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
How did you get that bruise on your legs?	چگونه آن کبودی روی پاهای خود را گرفتید؟
Are you planning to stay in Australia for a long time?	آیا قصد دارید برای مدت طولانی در استرالیا بمانید؟
Why did Tom need to do this?	چرا تام نیاز به انجام این کار داشت؟
Are you sure you can do this alone?	آیا مطمئن هستید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
Do you think it's time to replace it?	آیا فکر می کنید زمان تعویض آن فرا رسیده است؟
Tom, Mary, John and Alice were all fine.	تام، مری، جان و آلیس همه خوب بودند.
They are dead now.	آنها در حال حاضر مرده اند.
Tom has to come to Boston.	تام باید به بوستون بیاید.
I've uploaded three videos a week for the last three years.	من در سه سال گذشته هر هفته سه ویدیو آپلود کرده ام.
I will show you the best way to do this.	من بهترین راه را برای این کار به شما نشان خواهم داد.
I do not read too fast.	من خیلی تند نمی خوانم.
This is what matters, right?	این چیزی است که اهمیت دارد، درست است؟
You are my concern	تو مورد توجه من هستی
I miss you so much	دلم خیلی تنگ شده
I think Tom will go to Boston next summer.	فکر می کنم تام تابستان آینده به بوستون خواهد رفت.
I do not think they will let you do that.	من فکر نمی کنم که آنها به شما اجازه این کار را بدهند.
Sure, you talk a lot, right?	مطمئنا زیاد حرف میزنی، نه؟
I thought you would not come here until this afternoon.	فکر می کردم تا امروز بعدازظهر اینجا نمی آیی.
I told Tom how talented he was.	به تام گفتم چقدر با استعدادی.
Everyone is busy	همه مشغولند
Tom owns this property.	تام صاحب این ملک است.
I thought you said you worked all morning.	فکر کردم گفتی تمام صبح کار کردی.
I hope Tom is back	امیدوارم تام برگرده
Tom is scheduled to return on Monday.	تام قرار است دوشنبه برگردد.
I'm not going to tell you where Tom is.	من قصد ندارم به شما بگویم تام کجاست.
I do not think Tom knows I think he is stupid.	فکر نمی کنم تام بداند فکر می کنم او احمق است.
Tom tried and failed.	تام تلاش کرد و شکست خورد.
Tom asked for it and he will receive it.	تام آن را درخواست کرد و او آن را دریافت خواهد کرد.
I did not find that film interesting.	به نظر من آن فیلم جالب نبود.
I do not have a violin	من ویولن ندارم
Should I buy a black or blue car?	ماشین مشکی بخرم یا آبی؟
Tom does not have a bicycle, but I do.	تام دوچرخه ندارد، اما من دارم.
Tom forgave me	تام منو بخشیده
He wanted to call her when his letter arrived.	می خواست با او تماس بگیرد که نامه اش آمد.
I know Tom is smaller than Mary.	من می دانم که تام از مری کوچکتر است.
We know you're there, Tom.	ما می دانیم که شما آنجا هستید، تام.
Tom comes to see me from time to time.	تام هر از گاهی به دیدن من می آید.
Tom told the boys to line up.	تام به پسرها گفت که صف بکشند.
Prices have risen steadily over the past decade.	قیمت ها در دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است.
I can not reach anyone	من نمیتونم به کسی برسم
This task took longer than I expected.	این تکلیف بیش از آنچه انتظار داشتم طول کشید.
Tom poured himself another beer.	تام آبجو دیگری برای خودش ریخت.
I was three years old when my mother died.	من سه ساله بودم که مادرم فوت کرد.
Tom needs to talk to someone about it.	تام باید در مورد آن با کسی صحبت کند.
Only 13 people? 	فقط 13 نفر؟
All this?	این همه؟
Can you tell me how to get to the Hilton Hotel?	ممکن است به من بگویید چگونه به هتل هیلتون بروم؟
Do not touch my belongings	به وسایلم دست نزن
I'm going to be here for three days.	من قصد دارم سه روز اینجا باشم.
I can not provide the time.	من نمی توانم زمان را تامین کنم.
I will be in Australia for another three days and then go to New Zealand.	من سه روز دیگر در استرالیا خواهم بود و سپس به نیوزیلند خواهم رفت.
For some reason, Tom did not want to talk about it.	به دلایلی، تام نمی خواست در مورد آن صحبت کند.
Tom and Mary got married three weeks after they met.	تام و مری سه هفته پس از آشنایی با یکدیگر ازدواج کردند.
I do not think this is very funny.	به نظر من این خیلی خنده دار نیست.
I told Tom he should not eat what Mary cooked.	به تام گفتم او نباید چیزی که مری پخته است بخورد.
I'm going to find a good lawyer for Tom.	قرار است من یک وکیل خوب برای تام پیدا کنم.
This law is no exception.	این قانون هیچ استثنایی ندارد.
I do not think Tom slept much last night.	من فکر نمی کنم که تام دیشب زیاد خوابیده باشد.
What Tom told you is true.	آنچه تام به شما گفت درست است.
All you have to do is sweep the floor.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که زمین را جارو کنید.
His situation confused him.	وضعیت او را گیج کرد.
I hope my prediction is wrong.	امیدوارم پیش بینی من اشتباه باشد.
I think Tom is great.	من فکر می کنم که تام فوق العاده است.
Tom told Mary he had to do it.	تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
Why don't you come to my house this evening?	چرا امروز عصر به خانه من نمی آیی؟
Tom is proud of you all.	تام به همه شما افتخار می کند.
I have always been silent	من همیشه ساکت بوده ام
I was going to take Tom to the airport.	قرار بود تام را به فرودگاه ببرم.
If my dog ​​was not a cookie, I would never have met Tom.	اگر سگ من کوکی نبود، هرگز تام را ملاقات نمی کردم.
Why does Tom not pay any attention to me?	چرا تام هیچ توجهی به من نمی کند؟
Neither Tom nor Mary actually went to Boston.	نه تام و نه مری در واقع هرگز به بوستون نرفته اند.
It is not clear whether the police followed the usual search methods.	مشخص نیست که آیا پلیس از روش های معمول جستجو پیروی کرده است یا خیر.
I did not have the patience to play golf today.	امروز حوصله بازی گلف را نداشتم.
We would help if you wanted.	اگر می خواستید کمک می کردیم.
I'm going to sweep	من برم جارو بیارم
Many of Tom's friends think he's likely to become a evangelist.	بسیاری از دوستان تام فکر می کنند که او احتمالاً تبدیل به یک بشارت می شود.
I've seen Tom do this before.	قبلاً تام را دیده بودم که این کار را کرده است.
Tom was in a bad mood.	تام در حال بدی بود.
I knew we had to stay home today	میدونستم امروز باید خونه میمونیم
Tom told me what he saw.	تام آنچه را که دید به من گفت.
We obeyed Tom.	ما از تام اطاعت کردیم.
Are Tom and Mary still playing music together?	آیا تام و مری هنوز با هم موسیقی می نوازند؟
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفا به من بگویید چه اشتباهی انجام می دهم.
Tom bent his gun.	تام اسلحه اش را خم کرد.
Tom could not fix the lock.	تام نتوانست قفل را درست کند.
He was upset by what you said	از حرف شما ناراحت شد
Do you know where we can find Tom?	آیا می دانید کجا می توانیم تام را پیدا کنیم؟
Tom said he thought he might not have to.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
What a beautiful melody!	چه ملودی زیبایی!
Tom jumped out the window.	تام از پنجره بیرون پرید.
Kids these days do not know how we played at the time.	بچه های این روزها نمی دانند ما در آن زمان چگونه بازی می کردیم.
This is a fascinating story.	این یک داستان گیرا است.
I'm sure it will be fine	مطمئنم حالت خوب میشه
Tom will be here before Mary.	تام قبل از مری اینجا خواهد بود.
Did you bring me what you said?	آیا آنچه را که گفتی برایم آورده ای؟
Tom has not asked a question yet.	تام هنوز یک سوال نپرسیده است.
Tom enjoyed his stay in Australia.	تام از اقامت خود در استرالیا لذت برد.
Tom said he would be back before 2:30 p.m.	تام گفت که قبل از ساعت 2:30 برمی گردد.
Tom said he never did.	تام گفت که هرگز این کار را نکرده است.
Tom said I was lazy.	تام گفت که من تنبل بودم.
Tom is always worried about things that are not really important.	تام همیشه نگران چیزهایی است که واقعاً چندان مهم نیستند.
I have to remind everyone what needs to be done.	من باید به همه یادآوری کنم که چه کاری باید انجام شود.
If you do not succeed tomorrow, call me early in the morning to let me know.	اگر فردا موفق نشدید، صبح زود با من تماس بگیرید تا به من اطلاع دهید.
Is it real eye glue?	آیا آن چسب چشم واقعی است؟
Tom can not cling to anything for too long.	تام نمی تواند خیلی طولانی به چیزی بچسبد.
We tried to get help from Tom.	سعی کردیم از تام کمک بگیریم.
How is work going?	کار چطور پیش می رود؟
I know Tom might be interested in doing this with us.	من می دانم که تام ممکن است علاقه مند باشد که این کار را با ما انجام دهد.
Tom and Mary kissed each other on the carousel.	تام و مری روی چرخ و فلک یکدیگر را بوسیدند.
I mean, what do you not remember?	یعنی چی یادت نمیاد؟
I can not lie	نمیتونم دروغ بگم
I should have stayed in Boston, but I couldn't.	من باید در بوستون می ماندم، اما نشد.
What a contradiction between them!	چه تضادی بین آنها!
Tom said he would help Mary.	تام گفت که به مری کمک خواهد کرد.
Tom loves to play the guitar.	تام خیلی دوست دارد گیتار بزند.
I'm not surprised if Tom and Mary get married.	اگر تام و مری با هم ازدواج کنند تعجب نمی کنم.
I do not like to do this.	من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
Yesterday I installed a new program on my computer.	دیروز یک برنامه جدید روی کامپیوترم نصب کردم.
Tom had forgotten it.	تام آن را فراموش کرده بود.
I will not leave you here.	من شما را اینجا رها نمی کنم.
I asked Tom for help today.	امروز از تام خواستم کمک کند.
I'm still very angry.	من هنوز خیلی عصبانی هستم.
Didn't you know Tom was in Boston last week?	آیا نمی دانستید که تام هفته گذشته در بوستون بود؟
Take a step back from the situation and try to understand what is happening.	یک قدم از موقعیت به عقب بردارید و سعی کنید بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
Tom really got over that one.	تام واقعاً از پس آن یکی برآمد.
I beat my children when necessary.	من بچه هایم را در مواقع لزوم کتک می زنم.
You can not keep everyone happy.	شما نمی توانید همه را راضی نگه دارید.
Two shooting victims are in the intensive care unit of a nearby hospital.	دو قربانی تیراندازی در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان مجاور هستند.
If I were you, I would ask Tom for help.	اگر من جای شما بودم، از تام کمک می خواستم.
Tom says he is happy.	تام می گوید که خوشحال است.
I poured three teaspoons of sugar into your tea.	من سه قاشق چایخوری شکر در چای شما ریختم.
This house has triple glazed windows.	این خانه دارای پنجره های سه جداره است.
I doubt this will ever change.	من شک دارم که این هرگز تغییر کند.
Tom said he has a day off.	تام گفت که روز مرخصی دارد.
I did not know you were the last one to do this	نمیدونستم آخرین نفری هستی که اینکارو کردی
Tom never told Mary about what he did that weekend.	تام هرگز به مری درباره کاری که در آن آخر هفته انجام داد نگفت.
Tom said let me give you this	تام گفت اینو بهت بدم
Tom persuaded Mary not to do so.	تام مری را متقاعد کرد که این کار را نکند.
Tom lied to me that you are not beautiful.	تام به من دروغ گفت که تو زیبا نیستی.
You have to give Tom a chance to do that.	شما باید به تام فرصتی برای انجام این کار بدهید.
Tom had red hair before he turned gray.	تام قبل از اینکه خاکستری شود موهای قرمز داشت.
Our school life would have been happier without exams.	اگر امتحانات نبود زندگی مدرسه ما شادتر بود.
Tom pulled his suitcase out of the closet.	تام چمدانش را از کمد بیرون کشید.
Tom can stay here as long as he likes.	تام می تواند تا زمانی که دوست دارد اینجا بماند.
I have a lot to say about Tom.	من نظر زیادی به تام دارم.
Tom poured his tea.	تام چایش را ریخت.
I knew Tom, but he did not know me.	من تام را شناختم، اما او مرا نشناخت.
I do not have any tattoos	من هیچ خالکوبی ندارم
They told us they wanted to cancel the mission.	آنها به ما گفتند که می خواهند ماموریت را لغو کنند.
Tom was wearing a bulletproof vest.	تام یک جلیقه ضد گلوله پوشیده بود.
Tom rarely does this alone.	تام به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهد.
Tom wanted to say something, but he did not.	تام می خواست چیزی بگوید، اما نگفت.
I thought Mary still loved me.	من فکر می کردم که مریم هنوز هم من را دوست دارد.
Tom and Mary both wanted to be plumbers.	تام و مری هر دو می خواستند لوله کش شوند.
Tom needed it.	تام به آن نیاز داشت.
Your name is not Tom, is it?	نام تو تام نیست، اینطور نیست؟
I like cello and piano.	من به ویولن سل و پیانو علاقه دارم.
I do not think I know anyone here.	فکر نمی کنم کسی را اینجا بشناسم.
Tom tries to keep his face straight.	تام سعی می کند چهره خود را صاف نگه دارد.
Tom sat in his rocking chair and stared out the window.	تام روی صندلی گهواره ای خود نشست و از پنجره به بیرون خیره شد.
Tom sent you, right?	تام تو را فرستاد، نه؟
I have heard that there are people in Japan who keep penguins as pets.	شنیده ام که در ژاپن افرادی هستند که پنگوئن ها را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند.
I can not find anything on the top shelf.	من نمی توانم به چیزی در قفسه بالایی دست پیدا کنم.
I'm here since this morning.	من از امروز صبح اینجا هستم.
Tom knew Mary had been a teacher before.	تام می دانست که مری قبلا معلم بوده است.
I do not like French.	من فرانسوی را دوست ندارم.
Don't you think we should stay a little longer?	فکر نمی کنی باید کمی بیشتر می ماندیم؟
Tom has had this problem before.	تام قبلا این مشکل را داشته است.
I think there is only a small chance that this will happen.	من فکر می کنم که فقط احتمال کمی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
His joke eased the tension in the room.	شوخی او تنش اتاق را کاهش داد.
I do not know what Tom should do.	من نمی دانم تام باید چه کار کند.
Tom asked Mary to read him the letter he had breathed.	تام از مری خواست نامه ای را که از جان گرفته بود برای او بخواند.
You had to do that, didn't you?	شما مجبور شدید این کار را انجام دهید، نه؟
Tom is unstable.	تام ناپایدار است.
Tom left the meeting.	تام از جلسه بیرون رفت.
You weren't surprised Tom did that, were you?	تعجب نکردی که تام این کار را کرد، نه؟
When did Tom ask you to kiss Mary?	چه زمانی تام از شما خواست که مری را ببوسید؟
I do not want to live like this.	من نمی خواهم اینطور زندگی کنم.
Did you really see UFO?	واقعا یوفو دیدی؟
Tom will not win anymore	تام دیگر برنده نخواهد شد
The speaker paused to drink water.	گوینده مکث کرد تا آب بنوشد.
I agree with you that this is what needs to be done.	من با شما موافقم که این کاری است که باید انجام شود.
Anger usually makes me cry and it makes me feel good to cry.	معمولاً عصبانیت مرا به گریه می‌اندازد و گریه کردن حالم را خوب می‌کند.
We should not do this again.	ما نباید دوباره این کار را انجام دهیم.
I do not think Tom is Canadian.	من فکر نمی کنم که تام کانادایی باشد.
Tom left quickly.	تام سریع خارج شد.
He took a shortcut in the forest.	او یک میانبر در جنگل طی کرد.
Tom paints rocks as a hobby.	تام به عنوان سرگرمی سنگ ها را نقاشی می کند.
Many people will be here soon.	به زودی افراد زیادی در اینجا حضور خواهند داشت.
I hope he is not sick	امیدوارم مریض نباشه
Tom left at about 2:30 p.m.	تام حدود ساعت 2:30 بامداد رفت.
Mary is depressed because her husband has left her.	مری افسرده است زیرا شوهرش او را ترک کرده است.
Both Tom and I ordered a special lunch.	هم من و هم تام ناهار ویژه را سفارش دادیم.
I did not bring Tom.	من تام را نیاوردم.
Tom worked closely with Mary.	تام از نزدیک با مری کار می کرد.
Tom says he's not going there anymore.	تام می گوید که دیگر آنجا نمی رود.
I think Tom is not suspicious.	فکر می کنم تام مشکوک نباشد.
I want to be a banker when I grow up.	من می خواهم وقتی بزرگ شدم یک بانکدار شوم.
Tom said he would never do that.	تام گفت که هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom told everyone he was suspicious.	تام به همه گفت که مشکوک است.
You seem to know how to treat yourself.	به نظر می رسد که می دانید چگونه با خود رفتار کنید.
Is Tom a good person?	آیا تام آدم خوبی است؟
Tom said Mary had nothing to do this afternoon.	تام گفت که مری امروز بعدازظهر هیچ کاری لازم نداشت.
We are staying at the Hilton Hotel.	ما در هتل هیلتون اقامت داریم.
I'm upset and tired of all your lies.	حالم به هم خورده و از این همه دروغ هایت خسته شده ام.
Neither Tom nor Mary told me I had to do this.	نه تام و نه مری به من نگفته اند که باید این کار را انجام دهم.
I want to make sure this does not happen.	من می خواهم مطمئن شوم که این اتفاق نمی افتد.
We filled our journey with hope.	ما پر از امید راهی سفرمان شدیم.
I will contact you as soon as I return.	به محض بازگشت با شما تماس خواهم گرفت.
I will not need this today	من امروز به این نیاز نخواهم داشت
Tom finally received a text message from Mary.	تام بالاخره یک پیامک از مری دریافت کرد.
Tom entered the cave alone.	تام به تنهایی وارد غار شد.
One of my tires exploded while coming down.	یکی از لاستیک هایم از پایین آمدن منفجر شد.
I'm deaf too.	من هم ناشنوا هستم.
Tom is laughing	تام داره میخنده
I did not think Tom would refuse to do so.	فکر نمی کردم تام از انجام این کار امتناع کند.
I do not know how Tom won.	من نمی دانم چگونه تام توانست برنده شود.
They are very close	اونا خیلی نزدیکن
The ice on the lake is so thin that it can not support your weight.	یخ روی دریاچه آنقدر نازک است که نمی تواند وزن شما را تحمل کند.
I love Tom	من تام را دوست دارم
Tom looked carefully at the documents.	تام اسناد را با دقت نگاه کرد.
She knows a lot of local dances.	او رقص های محلی زیادی می داند.
Tom is a good skateboarder.	تام یک اسکیت بورد خوب است.
Tom is disappointed now, isn't he?	تام الان ناامید است، اینطور نیست؟
You do not want to do this right now?	نمیخوای همین الان اینکارو بکنی؟
I was not jealous	حسودی نکردم
Tom complains about everything I do.	تام از هر کاری که من انجام می دهم ایراد می گیرد.
You don't let Tom swim, do you?	شما اجازه نمی دهید تام شنا کند، نه؟
I'm the only one who intends to do this.	من تنها کسی هستم که قصد انجام این کار را دارم.
I know Tom is disappointed.	من می دانم که تام ناامید است.
Tom's parents can not help but worry about his injuries.	والدین تام نمی توانند نگران جراحات او نباشند.
Tom wants to help Mary do that.	تام می خواهد به مری در انجام این کار کمک کند.
I need a volunteer to help Tom clean the garage.	من به یک داوطلب برای کمک به تام در تمیز کردن گاراژ نیاز دارم.
Obviously, we have to do this today.	بدیهی است که امروز باید این کار را انجام دهیم.
Tom enjoys reading books.	تام از خواندن کتاب لذت می برد.
Tom killed the engine.	تام موتور را کشت.
The possibilities are endless.	امکانات بی پایان هستند.
Tom is obsessed with his grades.	تام در مورد نمراتش وسواس دارد.
Tom has been on a journey of power since he was promoted to director.	تام از زمانی که به سمت مدیر ارتقا یافت، در سفر قدرت بوده است.
Judge Tom was sentenced to three months in prison.	قاضی تام را به سه ماه زندان محکوم کرد.
I'm sure Tom is not Canadian.	مطمئنم تام کانادایی نیست.
Tom has been warned many times before.	تام قبلاً بارها هشدار داده شده است.
Is Tom ready for this?	آیا تام برای این کار آماده است؟
Tom raised his hands.	تام دستانش را بالا برد.
I plan to study in Boston for three years.	من قصد دارم سه سال در بوستون تحصیل کنم.
Tom knows this will not happen.	تام می داند که این اتفاق نخواهد افتاد.
I do not think Tom knows that I am a vegetarian.	فکر نمی کنم تام بداند که من یک گیاهخوار هستم.
Tom is very tired.	تام خیلی خسته است.
What if Tom insists?	اگر تام اصرار کند چه؟
We have made good progress	ما پیشرفت خوبی داشته ایم
Tom desperately needed it.	تام به شدت به آن نیاز داشت.
Tom is going to agree, isn't he?	تام قرار است موافقت کند، اینطور نیست؟
I talk to Tom often.	من اغلب با تام صحبت می کنم.
I do not know how to dance hip hop, salsa, samba, tango or anything.	من بلد نیستم هیپ هاپ، سالسا، سامبا، تانگو یا هر چیز دیگری برقصم.
Call Tom now	حالا با تام تماس بگیر
Tom does not fight	تام دعوا نمیکنه
I think doing this is probably not safe.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً ایمن نیست.
When I die, I want to be buried next to him.	وقتی بمیرم می خواهم در کنار او دفن شوم.
You are in serious danger	شما در خطر جدی هستید
I have to get rid of all these things.	من باید از شر همه این چیزها خلاص شوم.
Can you help Tom pack his bags?	آیا می توانید به تام کمک کنید تا چمدانش را ببندد؟
Tom lives next door.	تام در همسایگی زندگی می کند.
Tom took out a whistle and blew it.	تام سوتی را بیرون آورد و آن را دمید.
Tom will be fired in October.	تام در ماه اکتبر اخراج خواهد شد.
Attendance at sports is directly related to better academic performance.	حضور در ورزش با عملکرد تحصیلی بهتر ارتباط مستقیم دارد.
I will not forget this.	من این را فراموش نمی کنم.
I thought you said you would not smoke anymore	فکر کردم گفتی دیگه سیگار نمیکشی
"Tom, you blushed." 	"تام، تو سرخ شده ای."
"no it's not me."	"نه من نیستم."
Does Tom like folk music?	آیا تام موسیقی محلی را دوست دارد؟
It does not matter to me that I stay at home with the kids.	برای من مهم نیست که با بچه ها در خانه بمانم.
Tom has never read the Bible face to face.	تام هرگز کتاب مقدس را از روی جلد به جلد نخوانده است.
I found Tom there.	من تام را آنجا پیدا کردم.
What is a UFO?	بشقاب پرنده چیست؟
Police believe Tom killed several people.	پلیس فکر می کند که تام چندین نفر را کشته است.
Today is the coldest day of the year.	امروز سردترین روز امسال است.
Tom did not have it.	تام آن را نداشت.
We probably should not talk here.	احتمالاً نباید اینجا صحبت کنیم.
Tom has to plan for this.	تام باید برای این کار برنامه ریزی کند.
There is a minor problem	یه مشکل جزئی هست
Tom tried to explain it to Mary.	تام سعی کرد آن را برای مری توضیح دهد.
Tom loves to do this whenever he's in Australia.	تام دوست دارد هر زمان که در استرالیا است این کار را انجام دهد.
I bought some bread and a carton of milk.	مقداری نان و یک کارتن شیر خریدم.
I think he is a point.	من فکر می کنم او یک نقطه است.
Tom has completely stopped drinking coffee.	تام نوشیدن قهوه را به طور کامل ترک کرده است.
I'm glad I did not live then	خوشحالم که اون موقع زندگی نکردم
I should not have gone there myself.	من نباید خودم به آنجا می رفتم.
What did you do with the other books?	با بقیه کتاب ها چه کردید؟
Tom did what he wanted to do.	تام کاری را که می خواست انجام دهد انجام داد.
I think Tom might go on Monday.	من فکر می کنم که تام ممکن است دوشنبه برود.
I heard Tom sing in French.	من شنیدم که تام به زبان فرانسوی آواز می خواند.
Tom is facing a challenging task.	تام با یک کار چالش برانگیز روبروست.
Tom grabbed the dog's tail.	تام دم سگ را چنگ زد.
Tom returned to the hospital.	تام به بیمارستان برگشت.
The student raised his hand to ask a question.	آن دانش آموز دستش را بلند کرد تا سوالی بپرسد.
Tom said he wanted Mary to do it herself.	تام گفت که می‌خواهد مری این کار را خودش انجام دهد.
How much did it cost to repair your car?	چقدر هزینه کردی که ماشینت را تعمیر کنی؟
How do you know he kissed Tom Mary?	از کجا میدونی که تام مری رو بوسیده؟
It is impossible to predict what will happen.	پیش بینی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد غیرممکن است.
I know Tom can figure out how to do it.	من می دانم که تام می تواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
I have not started yet	من هنوز شروع نکردم
How many times have I told you not to help Tom?	چند بار به تو گفته ام که به تام کمک نکن؟
Tom loved Mary very much.	تام خیلی عاشق مری بود.
"How long does it take you to do this?" 	"چه مدت طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟"
"About thirty minutes."	"حدود سی دقیقه."
I got on the train at 10:30, which was ten minutes late.	سوار قطار 10:30 شدم که ده دقیقه تاخیر داشت.
Who's going to Boston with Tom?	چه کسی با تام به بوستون می رود؟
This is not Korea. 	این کره نیست.
This is margarine.	این مارگارین است.
When was the last time you were so busy?	آخرین باری که اینقدر شلوغ بودید کی بود؟
You can probably learn this in about three hours.	احتمالاً می توانید این کار را در حدود سه ساعت یاد بگیرید.
I took care of Tom's cat.	من از گربه تام مراقبت کردم.
I know Tom is not a dental student.	می دانم که تام دانشجوی دندانپزشکی نیست.
Tom does not know that I have to do this today.	تام نمی داند که من امروز باید این کار را انجام دهم.
Tom bought a refurbished phone.	تام یک گوشی مرمت شده خرید.
Tom was not in my way	تام سر راه من نبود
I forgot to tell Tom I had to find another job.	فراموش کردم به تام بگویم که باید شغل دیگری پیدا کنم.
Tom and Mary started to get on my nerves.	تام و مری شروع کردند به اعصاب من.
Given the length of time I have been studying French, I need to be able to speak it better.	با توجه به مدت زمانی که در حال مطالعه زبان فرانسه هستم، باید بتوانم آن را بهتر صحبت کنم.
I will not leave Tom alone.	من تام را اینجا تنها نمی گذارم.
I do not know if Tom will show us how to do this.	بعید می دانم که تام به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
I suspected that Tom missed homesickness.	من مشکوک بودم که تام دلتنگ غربت است.
I did not want to go out in the rain.	نمی خواستم زیر بارون برگردم بیرون.
Tom said he wanted to go to Australia to see Mary.	تام گفت که می خواهد برای دیدن مری به استرالیا برود.
I know Tom did not know you did not do this.	می دانم که تام نمی دانست که تو این کار را نکردی.
Tom said he was really excited about it.	تام گفت که او واقعاً مشتاق این کار است.
He sometimes enjoys wine, but mostly whiskey.	او گاهی از شراب لذت می برد، اما بیشتر ویسکی می نوشد.
Tom and Mary started out as friends.	تام و مری به عنوان دوست شروع کردند.
Mary gets angry when she straightens her towel after hanging up the phone.	وقتی مری حوله‌اش را بعد از اینکه گوشی را آویزان کرد صاف می‌کند تام عصبانی می‌شود.
These kinds of mistakes are unusual.	این نوع اشتباهات غیر معمول هستند.
I thought Tom was being rude.	فکر می کردم تام بداخلاق می شود.
Tom has to walk home today.	تام امروز باید پیاده به خانه برود.
You should do this while you are still young.	شما باید این کار را تا زمانی که هنوز جوان هستید انجام دهید.
Tom said he would do it again, right?	تام گفت که این کار را دوباره انجام خواهد داد، نه؟
Tom and I used to do everything together when we were kids.	من و تام وقتی بچه بودیم همه کارها را با هم انجام می دادیم.
Tom still lives in the same house his parents bought when he was three.	تام هنوز در همان خانه ای زندگی می کند که پدر و مادرش در سه سالگی خریدند.
Tom said he wanted to learn how to tie a square knot.	تام گفت که می خواهد یاد بگیرد که چگونه یک گره مربع ببندد.
Tom and Mary sang a poem together.	تام و مری با هم شعر خواندند.
We still have some work to do.	ما هنوز کمی کار داریم.
Tom was very impressive.	تام بسیار تاثیرگذار بود.
None of Tom's friends helped him.	هیچ یک از دوستان تام به او کمک نکردند.
Tom could not answer Mary's questions.	تام نمی توانست به سوالات مری پاسخ دهد.
Tom is not upset by the cold, but Mary can not stand it.	تام از سرما ناراحت نیست، اما مری نمی تواند آن را تحمل کند.
Tom knew Mary was at work.	تام می دانست که مری سر کار است.
Who will do this for you?	چه کسی این کار را با شما انجام خواهد داد؟
Do you still allow Tom to do that?	آیا هنوز به تام اجازه انجام این کار را می دهید؟
Harder than you think.	سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنید.
Why didn't you tell Tom he owed $ 300?	چرا به تام نگفتی 300 دلار بدهکار است؟
I do not like to have to do it again.	من دوست ندارم مجبور باشم دوباره آن را انجام دهم.
Tom will probably lie to Mary about where he spent the weekend.	تام احتمالاً به مری در مورد اینکه آخر هفته را کجا گذرانده دروغ خواهد گفت.
He does not know Tom Mary as well as he thinks.	تام مری را آنقدر که فکر می کند نمی شناسد.
I always thought Tom and Mary would get married.	همیشه فکر می کردم تام و مری با هم ازدواج کنند.
Tom asked Mary if she wanted to drive.	تام از مری پرسید که آیا می خواهد رانندگی کند؟
Are you not going back to Boston?	به بوستون برنمی گردی؟
Tom should let me help Mary.	تام باید به من اجازه دهد به مری کمک کنم.
You do not seem to be very convinced.	به نظر نمی رسد خیلی متقاعد شده باشید.
I would like to request a short break.	من می خواهم یک استراحت کوتاه درخواست کنم.
Tom walked past Park Street past Mary's house.	تام از خیابان پارک از کنار خانه مری گذشت.
Everyone stared at him.	نگاه همه به او دوخته شد.
This is not really that difficult to do.	انجام این کار واقعاً چندان دشوار نیست.
Tom said he hopes Mary will attend the party.	تام گفت امیدوار است که مری در مهمانی حضور داشته باشد.
I have to tell Tom what he has to do.	من باید به تام بگویم که او باید چه کار کند.
Tom and his family came to the train station to pick us up.	تام و خانواده اش به ایستگاه قطار آمدند تا ما را پیاده کنند.
There is very little information about it.	اطلاعات بسیار کمی در مورد آن وجود دارد.
We have just finished rebuilding our basement.	تازه بازسازی زیرزمینمان را تمام کرده ایم.
I doubt Tom would agree.	من شک دارم که تام با این کار موافقت کند.
Tom said he has something he wants to do this afternoon.	تام گفت که امروز بعدازظهر کاری دارد که می خواهد انجام دهد.
You are the driver	تو راننده ای
I do not know how long Tom will be here.	من نمی دانم تام تا کی اینجا خواهد بود.
Man cannot be made in mold.	انسان را نمی توان در قالب ساخت.
Tom was well dressed.	تام خوب لباس پوشیده بود.
One thing we are worried about is floods.	یک چیزی که ما نگران آن هستیم سیل است.
Tom wants to help Mary.	تام می خواهد به مری کمک کند.
Where is the voice control?	کنترل صدا کجاست؟
A man must do what a man must do.	یک مرد باید کاری را انجام دهد که یک مرد باید انجام دهد.
I'm sorry. 	متاسفم.
I had to deliver yesterday	باید دیروز تحویل میدادم
Tom does not have a TV at home.	تام در خانه تلویزیون ندارد.
Can't wait until morning?	آیا این نمی تواند تا صبح صبر کند؟
All this land belongs to Tom.	تمام این زمین متعلق به تام است.
Tom said I was shocked.	تام گفت که من شوکه شده بودم.
I still did not find what I was looking for.	من هنوز چیزی را که دنبالش بودم پیدا نکردم.
Tom said he knew Mary's password.	تام گفت که رمز عبور مری را می‌دانست.
I do not think Tom will hire a private detective.	من فکر نمی کنم تام یک کارآگاه خصوصی استخدام کند.
Tom loves strawberry jam.	تام مربای توت فرنگی را دوست دارد.
Tom has just finished cleaning his room.	تام تازه تمیز کردن اتاقش را تمام کرده است.
Tom started crying again.	تام دوباره شروع کرد به گریه کردن.
I hate Mary's boyfriend	من از دوست پسر مریم متنفرم
I know Tom knew I did.	می دانم که تام می دانست که من این کار را کرده بودم.
It is not polite to shout at people like that.	این مودبانه نیست که سر مردم اینطور فریاد بزنیم.
Would you like to come and have a cup of coffee?	دوست داری بیایی و یه فنجان قهوه بخوری؟
Tom shakes your hand.	تام به شما دست می دهد.
I know Tom is trustworthy.	من می دانم که تام قابل اعتماد است.
You do not want that for Tom, do you?	تو این را برای تام نمی‌خواهی، نه؟
I did not drink that milk	من آن شیر را نخوردم
Tom was not sure what to do.	تام مطمئن نبود چه کار کند.
I swear it's not my fault	قسم می خورم که تقصیر من نیست
What happened to Tom?	چه اتفاقی برای تام افتاده است؟
I want to help, but I can not.	من می خواهم کمک کنم، اما نمی توانم.
Tom spent a lot of time studying French.	تام زمان زیادی را صرف مطالعه زبان فرانسه کرد.
Tom did not stay in Australia.	تام در استرالیا نماند.
The thief cut off the telephone lines before entering the house.	دزد قبل از ورود به خانه خطوط تلفن را قطع کرد.
Tom eats only white meat.	تام فقط گوشت سفید می خورد.
I ate one of the remaining three donuts.	من یکی از سه دونات باقی مانده را خوردم.
I do not think Tom has any friends here in Australia.	من فکر نمی کنم تام هیچ دوستی در اینجا در استرالیا داشته باشد.
I decided to become a scientist.	من تصمیم گرفتم دانشمند شوم.
I know Tom enjoys it.	می دانم که تام از این کار لذت می برد.
I asked Tom if he needed help.	از تام پرسیدم که آیا به کمک نیاز دارد؟
I tried to figure out who Tom might have given the money to.	من سعی کردم بفهمم تام ممکن است این پول را به چه کسی داده باشد.
I know Tom can not do that today.	من می دانم که تام امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
This is very generous.	این خیلی سخاوتمندانه است.
You are the only one who does not go	تنها کسی که نمی رود تو هستی
Tom does not seem convinced.	به نظر می رسد تام قانع نشده است.
Tom seems to be in torment.	به نظر می رسد تام در عذاب است.
I did not sleep until 2:30 in the morning.	تا ساعت 2:30 صبح نخوابیدم.
People who lie to you lie to you.	افرادی که برای شما دروغ می گویند، به شما دروغ می گویند.
I want to know when Tom intends to do this.	من می خواهم بدانم تام چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
Tom can not find the money that Mary hid.	تام نمی تواند پولی را که مری پنهان کرده بود پیدا کند.
Tom told everyone he was interested in doing so.	تام به همه گفت که علاقه مند به انجام این کار است.
Tom was not surprised that Mary could not do this.	تام تعجب نکرد که مری نتوانست این کار را انجام دهد.
This is not a gift from Tom	این هدیه از طرف تام نیست
You made me curious	تو منو کنجکاو کردی
The one-hour concert at Kennedy Center was televised live last night.	کنسرت یک ساعته در مرکز کندی شب گذشته به صورت زنده از تلویزیون پخش شد.
Tom is wearing shorts.	تام شلوار کوتاه پوشیده است.
You must attach this sticker to your luggage.	باید این برچسب را به چمدان خود بچسبانید.
I went dancing with Maryam.	با مریم به رقص رفتم.
Tom had a moral life.	تام زندگی اخلاقی داشت.
Tom told Mary it would be interesting for him to do so.	تام به مری گفت انجام این کار برای او جالب خواهد بود.
I did not sleep at all	من اصلا نخوابیدم
It is a difficult path.	آن مسیر صعب العبور است.
Tom went blind in a railroad accident.	تام در یک تصادف راه آهن کور شد.
Tom says he has never been to Australia.	تام می گوید که او هرگز به استرالیا نرفته است.
My car does not turn on	ماشین من روشن نمی شود
I think Tom is a lovely man.	من فکر می کنم تام مرد دوست داشتنی است.
You are a real man	تو یک مرد واقعی هستی
I do not know if Tom knows if Mary will come with us.	نمی دانم که آیا تام می داند که مری با ما می آید یا نه.
The wedding took place at the Ritz Hotel.	عروسی در هتل ریتز برگزار شد.
Tom has to tell Mary what he wants from her.	تام باید به مری بگوید که از او چه می خواهد.
Everyone knows I hate Tom.	همه می دانند که من از تام متنفرم.
I do not think it's important for Tom to do this.	فکر نمی‌کنم تام برای این کار مهم باشد که مری این کار را انجام دهد.
Tom will never give up on us.	تام هرگز از نیاز به کمک ما دست نخواهد کشید.
I do not know if Tom is really going to do that.	من نمی دانم آیا تام واقعاً قرار است این کار را انجام دهد؟
It gave me a lot of satisfaction.	به من رضایت زیادی داد.
Tom won the award	تام جایزه گرفت
Tom plans to play tennis every day during his summer vacation.	تام قصد دارد در تعطیلات تابستانی خود هر روز تنیس بازی کند.
Was Tom still married to Mary?	آیا تام هنوز با مری ازدواج کرده بود؟
He is a good boy now, so he will be a good husband in the future.	او الان پسر خوبی است، بنابراین در آینده شوهر خوبی خواهد شد.
You do not have to say anything	شما مجبور نیستید چیزی بگویید
Do you know what time the florist closes?	آیا می دانید گل فروشی چه ساعتی تعطیل می شود؟
Tom wanted Mary to know the truth.	تام می خواست مری حقیقت را بداند.
Tom and Mary are like family.	تام و مری مثل خانواده هستند.
Fifty years ago anyone could buy land.	پنجاه سال پیش هر کسی می توانست زمین را بخرد.
Tom doesn't really eat it, does he?	تام واقعاً آن را نمی خورد، نه؟
You're not old enough to drive yet, right?	شما هنوز به سن کافی برای رانندگی نرسیده اید، درست است؟
I am very determined to do that.	من خیلی مصمم هستم که این کار را انجام دهم.
I feel like I've seen that man before.	احساس می کنم قبلاً آن مرد را دیده ام.
Is smoking less harmful than smoking?	آیا استعمال دخانیات ضرر کمتری نسبت به سیگار دارد؟
Tom wanted to be a voice actor.	تام می خواست صداپیشه شود.
I rarely walked a minute to meet Tom.	به ندرت یک دقیقه راه رفته بودم تا با تام ملاقات کنم.
Tom told Mary he had a new girlfriend.	تام به مری گفت که دوست دختر جدیدی دارد.
Eradicating poverty must be our first goal.	ریشه کن کردن فقر باید هدف اول ما باشد.
I'm thinking of buying a new car.	من فکر می کنم یک ماشین جدید بخرم.
She was very worried about her husband's health.	او به شدت نگران سلامت شوهرش بود.
Brokers trying to make a profit do not always play by the book.	کارگزارانی که در تلاش برای کسب سود هستند، همیشه از روی کتاب بازی نمی کنند.
Do not make me regret it	کاری نکن که پشیمون بشم
Tom can do this wherever he wants.	تام می تواند این کار را هر کجا که بخواهد انجام دهد.
Are you absolutely sure it's Tom you saw doing this?	آیا کاملا مطمئن هستید که این تام بود که دیدید این کار را انجام می دهد؟
I may stay at the Hilton Hotel.	ممکن است در هتل هیلتون بمانم.
Tom grew up on a farm.	تام در یک مزرعه بزرگ شد.
You have three problems	شما سه مشکل دارید
I was one of the suspects.	من یکی از مظنونین بودم.
You can no longer worry about me	تو دیگه نمیتونی نگران من باشی
Maybe next week we will have to go to Boston.	شاید هفته بعد مجبور باشیم به بوستون برویم.
Why do you come here all the time?	چرا مدام به اینجا می آیی؟
Tom usually sits in the back of the classroom.	تام معمولاً پشت کلاس می نشیند.
You should have asked me to do this.	تو باید از من می خواستی که این کار را انجام دهم.
What is the real reason Tom is not here?	دلیل واقعی اینکه تام اینجا نیست چیست؟
I think Tom Chess is much better than Mary.	من فکر می کنم تام شطرنج باز خیلی بهتری از مری است.
It is an antique.	یک عتیقه است.
Beautiful poppies were growing along the road.	خشخاش های زیبایی در کنار جاده رشد می کردند.
Tom said he was hurt.	تام گفت که صدمه دیده است.
Tom will probably do it as soon as you tell him.	تام احتمالاً به محض اینکه به او بگویید این کار را انجام می دهد.
I guess this is good for you.	من حدس می زنم که این برای شما خوب است.
These are the things we have to work on now.	اینها چیزهایی هستند که اکنون باید روی آنها کار کنیم.
You'm fine now	الان خوب میشی
This is a pure lie.	این یک دروغ محض است.
The train did not move due to snow.	به دلیل برف، قطار حرکت نکرد.
I persuaded Tom to do it again.	من تام را متقاعد کردم که دوباره این کار را انجام دهد.
Tom is a taxi driver.	تام یک راننده تاکسی است.
What is your favorite dried fruit?	میوه خشک مورد علاقه شما چیست؟
Do you think it will be a good day?	به نظر شما روز خوبی خواهد بود؟
I know Tom is a gentleman.	من می دانم که تام یک جنتلمن است.
Tom took this photo yesterday.	تام دیروز این عکس را گرفت.
Tom stood there without saying a word.	تام بدون اینکه حرفی بزند همانجا ایستاد.
Tom did not want to lie.	تام نمی خواست دروغ بگوید.
What was Tom's name?	اسم تام چی بود؟
Tom and Mary were talking.	تام و مری با هم صحبت می کردند.
What Tom did can not be changed.	کاری که تام انجام داد قابل تغییر نیست.
Tom wrote a book on the subject.	تام کتابی در این زمینه نوشت.
You know, I'm not going to let Tom do that, do you?	می دانی که من به تام اجازه نمی دهم این کار را انجام دهد، نه؟
I doubt that Tom will have the courage to cross the line of protest.	من شک دارم که تام شهامت عبور از خط اعتراض را داشته باشد.
Tom knew Mary was in danger.	تام می دانست که مری در خطر است.
Do you have my number? Call me sometime	شماره من رو داری یه وقتایی بهم زنگ بزن
I did not even realize what Tom was wearing.	من حتی متوجه نشدم که تام چه پوشیده است.
Tom has trouble losing weight.	تام در کاهش وزن مشکل دارد.
I do not know if Tom looks like his father?	من نمی دانم که آیا تام شبیه پدرش است؟
Tom will probably be released from the hospital tomorrow.	تام احتمالا فردا از بیمارستان مرخص می شود.
Tom said he was looking forward to seeing Mary.	تام گفت که مشتاقانه منتظر دیدن مری است.
Tom brought me a piece of pie.	تام یک تکه پای برایم آورد.
Does Tom do it more than you do?	آیا تام این کار را بیشتر از شما انجام می دهد؟
How long has it been since Tom's last promotion?	از آخرین ترفیع تام چقدر می گذرد؟
He is only slightly aware of this.	او فقط سطحی از این موضوع آگاهی دارد.
Tom was a truck driver.	تام یک کامیون دار بود.
I did not tell Tom why I did not want to go to Boston with him.	من به تام نگفتم که چرا نمی خواهم با او به بوستون بروم.
I just finished my work	من تازه کارم را تمام کردم
I still can't believe Maryam and I are getting married.	هنوز باورم نمیشه من و مریم داریم با هم ازدواج می کنیم.
You are getting carefree	داری بی خیال میشی
Do you have to help Tom?	آیا باید به تام کمک کنی؟
Tom did not dare admit that he was wrong.	تام جرات نداشت اعتراف کند که اشتباه کرده است.
Remember to clean your workstation.	به یاد داشته باشید که ایستگاه کاری خود را تمیز کنید.
Tom spent the whole weekend studying.	تام تمام آخر هفته را صرف مطالعه کرد.
He is bankrupt.	او ورشکسته است.
Tom got tired and left.	تام خسته شد و رفت.
What Tom does in his spare time does not concern me.	کاری که تام در اوقات فراغتش انجام می دهد به من مربوط نیست.
Maybe Tom and Mary should eat together.	شاید تام و مری باید با هم غذا بخورند.
I do not know if Tom knows that Mary has to do this.	نمی دانم آیا تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد؟
Tom said he knew Mary wanted to do it.	تام گفت که می‌دانست مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Have you said goodbye to Tom before?	آیا قبلاً با تام خداحافظی کرده اید؟
I do not know if Tom will enjoy doing this.	من نمی دانم که آیا تام از انجام این کار لذت خواهد برد یا نه.
You are really clumsy	تو واقعا دست و پا چلفتی
You are objective	شما عینی هستید
Tom died yesterday evening.	تام دیروز عصر درگذشت.
If you would like to camp with us, please let me know as soon as possible.	اگر مایل به کمپینگ با ما هستید، لطفا در اسرع وقت به من اطلاع دهید.
Tom and Mary have both been arrested.	تام و مری هر دو دستگیر شده اند.
I think Tom does not know that Mary can speak French.	من فکر می کنم که تام نمی داند که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
He won many competitions.	او در مسابقات زیادی پیروز شد.
I do not think this will happen.	من فکر نمی کنم که این احتمال رخ دهد.
Do you think Tom's lending me the money I need?	آیا فکر می کنید تام پولی را که لازم دارم به من قرض می دهد؟
I called Tom three times yesterday.	دیروز سه بار به تام زنگ زدم.
The only thing you and Tom talk about is work.	تنها چیزی که شما و تام در مورد آن صحبت می کنید کار است.
Tom is bigger than Mary.	تام از مری بزرگتر است.
Tom's luggage is on the bed.	چمدان تام روی تخت است.
Retail price index is a barometer of economic activity.	شاخص قیمت خرده فروشی فشارسنج فعالیت اقتصادی است.
There are three books on Tom's table.	سه کتاب روی میز تام هست.
When Mary's husband died, she felt she wanted to commit suicide.	وقتی شوهر مری درگذشت، او احساس کرد که می خواهد خودکشی کند.
Do not allow yourself to gain weight.	به خود اجازه ندهید چاق شوید.
Tom said he thought I looked tired.	تام گفت که فکر می کند من خسته به نظر می رسم.
It was hard for me to hear my own voice because of the noise.	به دلیل سر و صدا شنیدن صدای خودم برایم سخت بود.
You should not thank me, you should thank Tom	تو نباید از من تشکر کنی باید از تام تشکر کنی
He does not have his ear	گوشیش رو نداره
Tom is not gone yet?	تام هنوز نرفته؟
In these conversations, the problem of pollution will be addressed.	در این گفتگوها به مشکل آلودگی پرداخته خواهد شد.
Which is not worth it.	که ارزشش را ندارد.
It would probably be dangerous to do this alone.	احتمالاً انجام این کار به تنهایی خطرناک خواهد بود.
Tom wiped the table.	تام میز را پاک کرد.
I found out Tom did it.	من متوجه شدم که تام این کار را کرده است.
Tom seemed to have no problem doing that.	به نظر می رسید تام برای انجام این کار مشکلی نداشته باشد.
His project was funded.	پروژه او با کمک های مالی تامین شد.
We are going to a cocktail party.	ما به یک کوکتل پارتی می رویم.
Will you not meet me halfway?	آیا در نیمه راه مرا ملاقات نمی کنی؟
Tom said Mary did not seem too worried.	تام گفت که مری خیلی نگران به نظر نمی رسید.
Tom asked Mary if she really had to do it herself.	تام از مری پرسید که آیا واقعاً مجبور است این کار را خودش انجام دهد؟
Even though you said I should kiss Tom, I did not.	با اینکه گفتی باید تام را ببوسم، این کار را نکردم.
I did not care what happened	برام مهم نبود چی شد
I can always come back later if you are busy now.	من همیشه می توانم بعداً برگردم اگر الان مشغول هستید.
it's getting late. 	داره دیر میشه.
I have to leave.	مجبورم که ترک کنم.
Have you ever slept, Tom?	آیا تا به حال می خوابی، تام؟
I do not want to be seen with him.	من نمی خواهم با او دیده شوم.
I did not know I had to help Tom.	نمی دانستم باید به تام کمک کنم.
Tom could hear laughter from the wall.	تام می توانست صدای خنده را از دیوار بشنود.
Tom told Mary that he thought John had not yet retired.	تام به مری گفت که فکر می کند جان هنوز بازنشسته نشده است.
Tom said he thought Mary was not happy.	تام گفت که فکر می کند مری خوشحال نیست.
Tom is on the train.	تام در قطار است.
Tom picked an apple from the tree.	تام یک سیب از درخت برداشت.
This is what we need to do better.	این چیزی است که باید بهتر انجام دهیم.
Tom, you have to come too.	تام، تو هم باید بیای.
Tom looks very confident, but in fact he is skeptical.	تام خیلی از خودش مطمئن به نظر می رسد، اما در واقع او هم شک و ترس دارد.
What do you do when you have a headache?	وقتی سردرد دارید چه می کنید؟
Why not eat a bite?	چرا نریم یه لقمه بخوریم؟
Tom is still frustrated with doing so.	تام هنوز از انجام این کار ناامید است.
Tom does not want money	تام پول نمی خواهد
Tom did not really feel he had a chance to win.	تام واقعاً احساس نمی کرد که شانسی برای برنده شدن دارد.
Tom is going to live with us.	تام قرار است با ما زندگی کند.
I really need to talk to Tom.	من واقعا نیاز دارم با تام صحبت کنم.
Preparations are underway.	آماده سازی در حال انجام است.
I did not want to go camping last weekend.	من نمی خواستم آخر هفته گذشته به کمپینگ بروم.
I'm the one who ate the apple.	من همانی هستم که سیب را خوردم.
I'm afraid something will happen	میترسم چیزی پیش بیاد
Do you have a phone?	آیا گوشی دارید؟
Tom said he hopes he can help us.	تام گفت امیدوار است بتواند به ما کمک کند.
Tom said he thinks he will not enjoy going to Australia with Mary.	تام گفت که فکر می کند از رفتن به استرالیا با مری لذت نخواهد برد.
Tom could not take the exam because he was ill.	تام نتوانست در امتحان شرکت کند زیرا بیمار بود.
I know Tom is still hesitant to do this.	می دانم که تام هنوز در انجام این کار مردد است.
You can not think seriously about this.	شما نمی توانید به طور جدی به این موضوع فکر کنید.
I know why Tom does not want to do this.	من می دانم که چرا تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom was not even here yesterday.	تام حتی دیروز اینجا نبود.
He was a great poet and at the same time a physician.	او شاعری بزرگ و در عین حال پزشک بود.
Tom was asked to leave the meeting.	از تام خواسته شد که جلسه را ترک کند.
I often have to be reminded to do this.	اغلب باید به من یادآوری شود که این کار را انجام دهم.
Tom is hypocritical	تام داره ریا می کنه
I'm building a car	دارم ماشینو درست میکنم
You're a great cook	تو آشپز فوق العاده ای هستی
I had a good reason for not being there.	دلیل خوبی برای نبودنم داشتم.
Tom is the only one who has not done this.	تام تنها کسی است که این کار را نکرده است.
You are a bad influence	تو تاثیر بدی هستی
I told Tom he had to buy a red sports car.	به تام گفتم که باید یک ماشین اسپرت قرمز بخرد.
Tom is not the only one doing this.	تام تنها کسی نیست که این کار را می کند.
Wasn't Tom supposed to do this yesterday?	مگه قرار نبود تام دیروز اینکارو بکنه؟
Tom is supposed to be in a meeting now.	قرار است تام اکنون در یک جلسه باشد.
Tom is now in the garden.	تام در حال حاضر در باغ است.
Tom does not listen, not after what you did to him.	تام گوش نمی دهد، نه بعد از کاری که با او کردی.
Tom really loves wine.	تام واقعا شراب را دوست دارد.
Tom was not home Monday, but Mary was.	تام دوشنبه در خانه نبود، اما مری بود.
I did not tell Tom that this might happen.	من به تام نگفتم که ممکن است این اتفاق بیفتد.
We are realistic	ما واقع بین هستیم
I did not know I was going to do this today	نمیدونستم قراره امروز اینکارو بکنم
Tom said Mary thought John might not want to do it on such a cold day.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است در چنین روز سردی نخواهد این کار را انجام دهد.
I'm tired of hearing Tom talk about Mary.	من از شنیدن صحبت های تام در مورد مری خسته می شوم.
I want to be consistent and fair.	من می خواهم ثابت و منصف باشم.
Tom has not spoken to Mary about this.	تام در این مورد با مری صحبت نکرده است.
Tom looks like a good person.	تام آدم خوبی به نظر می رسد.
Do not give up halfway	نیمه راه تسلیم نشو
Tom had to be handcuffed	تام باید دستبند می شد
I did not go to the concert for a long time	خیلی وقته کنسرت نرفتم
We will not be without reason	ما بی دلیل نخواهیم بود
I want to know what happens tomorrow	میخوام بدونم فردا چه خبره
You are a lawyer, right?	شما یک وکیل هستید، درست است؟
What did Tom say then?	اونوقت تام چی گفت؟
I do not like change	من تغییرات را دوست ندارم
Do not follow me	دنبال من نگرد
Tom did not realize it was a scam.	تام متوجه نشد که کلاهبرداری شده است.
Please show me how to use the washing machine.	لطفا نحوه استفاده از ماشین لباسشویی را به من نشان دهید.
Tom does not keep his room very clean.	تام اتاقش را خیلی تمیز نگه نمی دارد.
I have a mountain to work on until tomorrow.	تا فردا یک کوه کار دارم.
We both said things we did not mean.	هر دوی ما چیزهایی گفته ایم که منظورمان نبود.
My daughter has a brace.	دختر من بریس دارد.
I think it will work.	من فکر می کنم کار خواهد کرد.
Tom blew his nose loudly.	تام با صدای بلند دماغش را دمید.
I went to the bookstore and bought an interesting book.	به کتابفروشی رفتم و یک کتاب جالب خریدم.
They are still waiting for us to make our decision.	آنها هنوز منتظرند تا تصمیممان را بگیریم.
I want to show you what Tom has given me.	من می خواهم به شما نشان دهم که تام به من چه داده است.
You have this idea.	شما این ایده را دارید.
I think Tom is efficient.	من فکر می کنم تام کارآمد است.
Do not like?	دوست نداری؟
Tom is going to stay at a friend's house tonight.	تام قرار است امشب در خانه یکی از دوستانش بماند.
I hope it does not rain today	امیدوارم امروز بارون نباره
I know Tom is not very smart.	می دانم که تام خیلی آدم باهوشی نیست.
Tom is a regular blood donor.	تام یک اهداکننده منظم خون است.
Tom is a high school student.	تام دانش آموز دبیرستانی است.
The killer could have been stopped	می شد قاتل را متوقف کرد
Fishing is all that Tom wants to do.	ماهیگیری تنها کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
I know Tom is the only one who wants to do that.	من می دانم که تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom missed his train.	تام قطارش را از دست داد.
This is the best thing anyone has ever done for me.	این بهترین کاری است که کسی تا به حال برای من انجام داده است.
You are killing	داری میکشی
Tom and I had a disagreement.	من و تام با هم اختلاف داشتیم.
The young man is perfectly suited for the position.	مرد جوان برای این موقعیت کاملاً مناسب است.
I did not have to wait that long	نیازی نبود این همه صبر کنم
I'm good at getting people to do things for me.	من در وادار کردن مردم به انجام کارهایی برای من خوب هستم.
I could not think of a good place to hide my money.	نمی توانستم جای خوبی برای پنهان کردن پولم فکر کنم.
I saw this movie last night and I liked it very much.	دیشب این فیلم رو دیدم و خیلی خوشم اومد.
Why did Tom want you to come here?	چرا تام می خواست شما بیای اینجا؟
More than three hundred people lost their lives that day.	در آن روز بیش از سیصد نفر جان خود را از دست دادند.
Show me what you were working on.	به من نشان دهید که روی چه چیزی کار می کردید.
Tom will eventually do it, but it probably won't be soon.	تام در نهایت این کار را انجام خواهد داد، اما احتمالاً به این زودی نخواهد بود.
This substance collects if washed.	این ماده اگر شسته شود جمع می شود.
Why do cats snore?	چرا گربه ها خرخر می کنند؟
A woman's wardrobe is not complete without a little black dress.	کمد لباس یک زن بدون یک لباس سیاه کوچک کامل نیست.
Sunflowers are beautiful flowers.	آفتابگردان گلهای زیبایی هستند.
Tom has an accent.	تام لهجه دارد.
Tom was due to visit Boston last summer.	تام باید تابستان گذشته از بوستون بازدید می کرد.
I did not think Tom was so bad-tempered.	فکر نمی کردم تام اینقدر بداخلاق باشد.
You saw something, didn't you?	چیزی دیده ای، نه؟
I did not know that Tom was married.	من نمی دانستم که تام ازدواج کرده است.
You have to keep Tom from fighting.	شما باید تام را از جنگیدن دور کنید.
Tom said he has only been to Australia three times.	تام گفت که او فقط سه بار به استرالیا رفته است.
Tom is hiding.	تام پنهان شده است.
This will be easy to do alone.	انجام این کار به تنهایی آسان خواهد بود.
Tom loves us.	تام ما را دوست دارد.
I'm sure we can find a way to do that.	من مطمئن هستم که می توانیم راهی برای انجام این کار پیدا کنیم.
Tom is not cooking dinner. 	تام در حال پختن شام نیست.
She is baking bread	داره نان می پزد
It only took a few hours to climb the mountain.	تنها چند ساعت طول کشید تا از کوه بالا برود.
Tom did not know if he would be allowed to do so.	تام نمی دانست که آیا به او اجازه این کار را می دهند یا نه.
There are those who follow Tom.	کسانی هستند که تام را دنبال می کنند.
Tom does not know the difference between patriotism and chauvinism.	تام تفاوت بین میهن پرستی و شوونیسم را نمی داند.
We never told Tom.	ما هرگز به تام نگفتیم.
I sleep at ten o'clock almost every day.	تقریبا هر روز ساعت ده میخوابم.
I hope you get the job you want in Australia.	امیدوارم در استرالیا شغل مورد نظر خود را بدست آورید.
I'm quite busy right now.	من در حال حاضر کاملا مشغول هستم.
We do not have to do this every day.	ما مجبور نیستیم این کار را هر روز انجام دهیم.
I'm asking you to stay here until Tom's here.	من از تو می خواهم تا زمانی که تام به اینجا برسد اینجا بمانی.
Tom asked some very good questions.	تام چند سوال خیلی خوب پرسید.
I want to ask you a few questions about some of the people who work for you.	من می خواهم از شما چند سوال در مورد برخی از افرادی که برای شما کار می کنند بپرسم.
Tom said I'm so sorry.	تام گفت که خیلی متاسفم.
I'm getting used to this hot weather.	دارم به این هوای گرم عادت می کنم.
Tom said he thought I might want to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است بخواهم این کار را خودم انجام دهم.
Tom and Mary both lived in Australia as children.	تام و مری هر دو در دوران کودکی در استرالیا زندگی می کردند.
I know Tom usually does this in the afternoon.	می دانم که تام معمولاً این کار را بعد از ظهر انجام می دهد.
I am a virgin.	من یک باکره هستم.
I already had a cup of coffee today.	امروز قبلا یک فنجان قهوه خورده ام.
go to sleep. 	برو بخواب.
You have school tomorrow.	تو فردا مدرسه داری.
I did not intend to cry today, but I did.	امروز قصد گریه نداشتم اما گریه کردم.
Tom lost his life.	تام جان خود را از دست داد.
I'm sure you two like to be a little alone.	من مطمئنم که شما دوتا دوست دارید کمی تنها باشید.
The only thing I always wanted to do was make you laugh.	تنها کاری که همیشه می خواستم انجام دهم این بود که تو را بخندانم.
You have a big stain on the sweater.	روی پلیورت لکه بزرگی داری.
Don't talk to me, Tom.	با من حرف نزن، تام.
I still sometimes play golf with Tom.	من هنوز هم گاهی با تام گلف بازی می کنم.
Tom told me and Mary to do it ourselves.	تام به من و مری گفت که این کار را خودمان انجام دهیم.
Tell Tom how important the meeting is.	به تام بگویید که جلسه چقدر مهم است.
Are you getting anything for Tom's birthday?	آیا برای تولد تام چیزی می گیری؟
I think Tom is effective.	من فکر می کنم تام موثر است.
Do not miss such a good opportunity.	نگذارید چنین فرصت خوبی از دست برود.
I know Tom does not want Mary to do this.	می دانم که تام از مری این کار را نمی خواهد.
I intend to do this while I'm here.	من قصد دارم تا زمانی که اینجا هستم این کار را انجام دهم.
Tom and I enjoy playing music together.	من و تام از پخش موسیقی با هم لذت می بریم.
I never thought I would get used to living in Australia.	فکر نمی کردم که هرگز به زندگی در استرالیا عادت کنم.
This is not about us	این به ما مربوط نیست
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Let's hope Tom can do better this time.	بیایید امیدوار باشیم که تام بتواند این بار بهتر عمل کند.
I want to know where Tom went last week.	من می خواهم بفهمم تام هفته گذشته کجا رفت.
Yesterday's test was easy.	آزمون دیروز آسان بود.
I'm looking for another place to live.	من می روم دنبال جای دیگری برای زندگی.
My father died while I was still a child.	پدرم در حالی که من هنوز بچه بودم فوت کرد.
I do not know if Tom really needs it?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً به آن نیاز دارد؟
Tom came earlier today than ever.	تام امروز زودتر از همیشه آمد.
Tom and Mary live on John and Alice Street.	تام و مری در خیابان جان و آلیس زندگی می کنند.
Tom is not a child	تام بچه نیست
I thought you wanted to know	فکر کردم میخوای بدونی
When I was young, I was often annoyed because one of my ears was bigger than the other.	وقتی جوان بودم اغلب اذیت می شدم زیرا یکی از گوش هایم از دیگری بزرگتر است.
Tom's girlfriend has left him.	دوست دختر تام او را رها کرده است.
Tom was not the only one who could not do this.	تام تنها کسی نبود که نمی توانست این کار را انجام دهد.
Do not play dumb!	گنگ بازی نکن!
Tom recently received his law degree.	تام اخیراً مدرک حقوق خود را دریافت کرده است.
Why don't we finish this?	چرا این را تمام نمی کنیم؟
I know Tom is a good footballer.	می دانم که تام فوتبالیست خوبی است.
I have made changes to my schedule.	من تغییراتی در برنامه ام ایجاد کرده ام.
You're not supposed to be here, are you?	تو قرار نیست اینجا باشی، نه؟
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
I spent a lot of time doing this.	من زمان زیادی را برای انجام این کار اختصاص دادم.
I hope Tom calls soon.	امیدوارم تام به زودی تماس بگیرد.
Did Tom say what he did last weekend?	آیا تام گفت که آخر هفته گذشته چه کرد؟
Where did you learn how to do this so well?	شما از کجا یاد گرفتید که چگونه این کار را به این خوبی انجام دهید؟
Life is much easier now than it used to be.	زندگی الان خیلی راحت تر از گذشته شده است.
Tom did his best not to be late.	تام تمام تلاشش را کرد که دیر نشود.
I am nothing without you	من بدون تو هیچم
Tom did not do well.	تام این کار را به خوبی انجام نداد.
You said I did not enjoy it	گفتی ازش لذت نمیبرم
Tom told me he thought Mary had been insulted.	تام به من گفت که فکر می کند مری توهین شده است.
It takes a while for Tom and I to get ready.	مدتی طول می کشد تا من و تام آماده شویم.
This is what Tom has given me.	این همان چیزی است که تام به من داده است.
There is a storage space under the stairs.	یک فضای ذخیره سازی زیر پله ها وجود دارد.
Tom and Mary could not buy what color on the carpet.	تام و مری نتوانستند روی فرش چه رنگی بخرند.
Tom will stay with us in Boston next week.	تام هفته آینده با ما در بوستون خواهد ماند.
Peel the leaves.	برگ ها را با کله پاچه کنید.
I know Tom knows why I'm going to do this.	من می دانم که تام می داند که چرا من قصد انجام این کار را دارم.
Tom asked for Mary's phone number, but he refused to give it to her.	تام شماره تلفن مری را می خواست، اما او از دادن آن به او امتناع کرد.
Can you recommend a good hotel in this area?	آیا می توانید یک هتل خوب در این منطقه معرفی کنید؟
I'm probably not the only one who wants to do this.	احتمالا من تنها کسی نیستم که می خواهم این کار را انجام دهم.
I wanted to study French, but I decided to study English instead.	من قصد داشتم زبان فرانسه بخوانم، اما تصمیم گرفتم به جای آن انگلیسی بخوانم.
Tom has to joke.	تام باید شوخی کند.
He did not like school.	او مدرسه را دوست نداشت.
Well, I might as well take a look.	خب، من هم ممکن است نگاهی بیندازم.
Tom spent his entire life in Boston.	تام تمام زندگی خود را در بوستون گذراند.
I have no doubt Tom was the one who did it.	من شک ندارم تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom has been an inspiration to many students.	تام الهام بخش بسیاری از دانش آموزان بوده است.
Why didn't you tell me you were coming?	چرا به من نگفتی که میای؟
Tom told me he decided not to do it.	تام به من گفت که تصمیم گرفته این کار را انجام ندهد.
No one noticed Tom's absence.	هیچ کس متوجه غیبت تام نشد.
Tom thought Mary might want to help.	تام فکر کرد که مری احتمالاً مایل است کمک کند.
Tom was not injured, but Mary was injured.	تام آسیب ندید، اما مری آسیب دید.
Many lacked political experience.	بسیاری فاقد تجربه سیاسی بودند.
Tom's first job was as a cinema guide.	اولین کار تام به عنوان یک راهنما در سینما بود.
Do not stay on our account	روی حساب ما نمانید
Tom said Mary was angry.	تام گفت که مری عصبانی شده است.
Tom preferred to stay on the sidelines.	تام ترجیح داد در حاشیه بماند.
How does Tom make money?	تام چگونه پول در می آورد؟
Tom is behaving irrationally	تام داره غیر منطقی رفتار میکنه
Tom does not read any books except textbooks.	تام هیچ کتابی نمی خواند، به جز کتاب های درسی.
Tom removed three names from the list.	تام سه نام را از لیست حذف کرد.
I did not want to sing any of the songs that Tom requested.	من نمی خواستم هیچ یک از آهنگ هایی را که تام درخواست کرده بود بخوانم.
Can you guess what's in this bag?	آیا می توانید حدس بزنید در این کیف چه چیزی وجود دارد؟
Tom looks very comfortable.	تام خیلی راحت به نظر می رسد.
He is wearing tights.	او جوراب شلواری پوشیده است.
I do not think it's my fault.	فکر نمی کنم تقصیر من باشد.
I'm smarter than Tom	من از تام باهوش ترم
I think Tom can be persuaded to help.	فکر می کنم می توان تام را متقاعد کرد که کمک کند.
I never suggested or even mentioned that it was Tom who stole Mary's necklace.	من هرگز پیشنهاد و حتی اشاره نکردم که این تام بود که گردنبند مری را دزدید.
When Tom saw me, he turned pale.	وقتی تام من را دید، رنگش پرید.
No one liked President Buchanan's message to Congress.	هیچ کس پیام رئیس جمهور بوکانن به کنگره را دوست نداشت.
I will not win if I do not cheat.	اگر تقلب نکنم برنده نمی شوم.
Tom knows more about these things than Mary.	تام بیشتر از مری در مورد این چیزها می داند.
The last three weeks have been really busy for us.	سه هفته گذشته برای ما واقعا شلوغ بود.
That house is possessed by Tom's soul.	آن خانه توسط روح تام تسخیر شده است.
Just don't tell Tom about it.	فقط در مورد آن به تام نگو.
It does not seem very safe	خیلی مطمئن به نظر نمیرسه
Well, the night is very long, isn't it?	خوب، شب بسیار طولانی است، اینطور نیست؟
Tom is scheduled to be here on Monday.	تام قرار است دوشنبه اینجا باشد.
I know Tom is a strange man.	من می دانم که تام مرد عجیبی است.
If Mary does that, Tom will be upset.	اگر مری این کار را انجام دهد تام ناراحت می شود.
Tom is shorter than Mary.	تام از مری کوتاهتر است.
I did not think anyone would believe me.	فکر نمی کردم کسی حرفم را باور کند.
There is a truth in it.	حقیقتی در آن وجود دارد.
You were surprised when Tom told you he did not want to do this.	وقتی تام به شما گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، به نظر متعجب شدید.
Do you think you can remember the way home?	آیا فکر می کنید می توانید راه خانه را به خاطر بسپارید؟
Peach is fuzzy.	هلو فازی است.
If we stay calm, we will have a better chance of survival.	اگر آرام بمانیم شانس بیشتری برای زنده ماندن خواهیم داشت.
Tom worked most of his life.	تام بیشتر عمرش را کار کرد.
Tom told me he thought Mary was greedy.	تام به من گفت که فکر می کند مری حریص است.
Tom said Mary was hesitant to do so.	تام گفت مری در انجام این کار مردد است.
Tom was looking for me.	تام به دنبال من بود.
I feel lonely when you are not there	وقتی تو نیستی احساس تنهایی میکنم
We have neither cats nor dogs.	ما نه گربه داریم نه سگ.
I know Tom knew Mary did that.	می دانم که تام می دانست که مری این کار را کرده است.
You are very salty.	تو بسیار با نمک هستی.
Tom may be dead.	تام ممکن است مرده باشد.
I am satisfied with my life.	من از زندگیم راضی هستم.
Do you remember when you heard this?	یادت میاد اینو از کی شنیدی؟
Tom looks like a good kid	تام بچه خوبی به نظر میاد
Tom is supposed to show how this is done.	تام قرار است نشان دهد که چگونه این کار انجام شده است.
I do this for laughter.	من این کار را برای خنده انجام می دهم.
How do we want to get in to see Tom?	چگونه می خواهیم برای دیدن تام وارد شویم؟
You should call your wife and tell her that you are late for dinner.	باید به همسرت زنگ بزنی و به او بگو که شام ​​دیر می آیی.
I can not stand people who brag.	من نمی توانم افرادی را که لاف می زنند تحمل کنم.
I think Tom might not do that.	من فکر می کنم تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
I do not think Tom really knows what Mary really is.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری واقعاً چگونه است.
I was not used to watching so much TV.	من عادت نداشتم اینقدر تلویزیون نگاه کنم.
I have not read today's newspaper yet.	من هنوز روزنامه امروز را نخوانده ام.
Tom wanted to buy one, but I bought the last one.	تام می خواست یکی از اینها را بخرد، اما من آخری را خریدم.
Tom helped Mary clean the living room.	تام به مری کمک کرد تا اتاق نشیمن را تمیز کند.
When he heard this, he frowned.	وقتی تام این خبر را شنید، اخم کرد.
A quarter of it will be Tom's property.	یک چهارم آن مال تام خواهد بود.
Tom does not know either.	تام هم نمی داند.
The good news is that Tom can still walk.	خبر خوب این است که تام هنوز می تواند راه برود.
Wouldn't you like to do that?	آیا دوست ندارید این کار را انجام دهید؟
Tom looks sorry.	به نظر می رسد تام متاسف است.
I want to see Tom riding a single spin.	من می خواهم تام را در حال سوار شدن بر تک چرخش ببینم.
I'm so happy for you guys	من برای شما بچه ها خیلی خوشحالم
My name is Tom	اسم من هم تام است
Tom said he thought Mary was too old for it.	تام گفت که فکر می کند مری برای این کار خیلی پیر است.
Were you drunk when you hit Tom?	وقتی تام را زدی مست بودی؟
Tom is not a stupid boy	تام پسر احمقی نیست
I think Tom will be busy tomorrow afternoon.	فکر می کنم تام فردا بعدازظهر سرش شلوغ باشد.
You do not want to vote?	نمیخوای رای بدی؟
I hope I did not die in a car accident.	امیدوارم در تصادف رانندگی نمردم.
Tom said Mary does not like to eat in fast food restaurants.	تام گفت که مری دوست ندارد در رستوران های فست فود غذا بخورد.
Tom does not answer	تام پاسخ نمی دهد
Tom said Mary did not seem to enjoy herself.	تام گفت که مری به نظر نمی رسید که از خودش لذت می برد.
I do not like you like this	اینجوری دوستت ندارم
I told Tom he needed to exercise more.	به تام گفتم باید بیشتر ورزش کند.
There is a reason for this	دلیلی برای این وجود دارد
Tom and Mary both miss you.	تام و مری هر دو دلتنگ تو هستند.
I'm sure Tom will be interested.	من مطمئن هستم که تام علاقه مند خواهد شد.
Tom looked at his plate.	تام به بشقابش نگاه کرد.
I saw a dog with one paw bandaged.	سگی را دیدم که یک پنجه اش پانسمان شده بود.
I would not have gone if it had rained yesterday	اگه دیروز بارون می اومد نمیرفتم
Apparently Tom had to do it.	ظاهرا تام باید این کار را می کرد.
Tom will definitely try to do that.	تام قطعا سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
There are twenty-four hours a day.	بیست و چهار ساعت در روز وجود دارد.
Tom left the car	تام ماشین را رها کرد
This is one of the best schools in the city.	این یکی از بهترین مدارس شهر است.
What makes you think of divorce?	چه چیزهایی باعث می شود به طلاق فکر کنید؟
I was joking with Tom about it.	من در مورد آن با تام شوخی کردم.
I have a few things to do	من چند کار دارم که باید انجام دهم
Tom said he did not think Mary really needed to do that.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً نیازی به انجام این کار داشته باشد.
This is as good a place to die as it is to die.	اینجا هم مثل هر جای دیگری برای مردن خوب است.
I do not think they will be able to do that.	من فکر نمی کنم آنها قادر به انجام این کار باشند.
Shall I wake you tomorrow?	فردا بیدارت کنم؟
COVID-19 cases are on the rise.	موارد COVID-19 در حال افزایش است.
Tom follows Mary.	تام مری را دنبال می کند.
I told you not to talk about Tom.	بهت گفتم در مورد تام صحبت نکن.
I surrender. 	من تسلیم می شوم.
Whatever I do, it seems you are never satisfied.	من هر کاری می کنم، به نظر می رسد که شما هرگز راضی نیستید.
I did not let Tom know how to speak French.	به تام نگذاشتم بفهمم که چطور فرانسوی صحبت کنم.
I was not the one to tell Tom how to do it.	من کسی نبودم که به تام گفتم چگونه این کار را انجام دهد.
Who should we get permission to do this?	برای انجام این کار از چه کسی باید اجازه بگیریم؟
Tom said he was tired and left.	تام گفت که خسته شده و رفت.
I told Tom not to borrow a lot of money from Mary.	به تام گفتم پول زیادی از مری قرض نگیرد.
Tom will probably be late for the meeting.	تام احتمالا برای جلسه دیر می شود.
Tom can not do what Mary asked him to do.	تام نمی تواند کاری را که مری از او خواسته انجام دهد.
It is clear that Tom is very smart.	واضح است که تام بسیار باهوش است.
Tom suddenly felt hungry.	تام ناگهان احساس گرسنگی کرد.
Tom breaks his heart	تام دلش میشکنه
I do not think Tom enjoyed doing this.	فکر نمی کنم تام از انجام این کار لذت برد.
Tom probably won't come, right?	تام به احتمال زیاد نمی آید، نه؟
Tom and Mary are still in elementary school.	تام و مری هنوز در مدرسه ابتدایی هستند.
I do not think Tom knows what I want.	من فکر نمی کنم که تام بداند من چه می خواهم.
Tom has to tell Mary not to do that.	تام باید به مری بگوید که این کار را نکن.
Tom knew he had to apologize.	تام می دانست که باید عذرخواهی کند.
Tom told Mary he was careful.	تام به مری گفت که مراقب بوده است.
Can you take Tom to school?	آیا می توانید تام را به مدرسه ببرید؟
Tom imagined that everyone in the room knew that Mary could not understand French.	تام تصور کرد که همه در اتاق می‌دانند که مری نمی‌تواند فرانسوی بفهمد.
I'm used to it.	من به این کار عادت کرده ام.
Tom is sympathetic, isn't he?	تام دلسوز است، نه؟
Tom was awarded a medal.	به تام مدال داده شد.
I did not know Tom did not have a driver's license.	من نمی دانستم تام گواهینامه رانندگی ندارد.
Tom rarely goes there.	تام به ندرت به آنجا می رود.
You know what, Tom, you're right.	میدونی چیه، تام، حق با توست.
Not all people like Tom's city.	همه مردم شهر تام را دوست ندارند.
He looked at the noisy child with a sour look.	با قیافه ای ترش به کودک پر سر و صدا نگاه کرد.
We have some problems here	ما اینجا چند مشکل داریم
Tom will definitely come	تام حتما میاد
Hasn't Tom talked to Mary yet?	تام هنوز با مری صحبت نکرده است؟
I do not care what happens to Tom.	برایم مهم نیست که چه اتفاقی برای تام می افتد.
Have you ever been to Boston or Chicago?	آیا تا به حال به بوستون یا شیکاگو رفته اید؟
Tom has more than three hundred books.	تام بیش از سیصد کتاب دارد.
A UN-led process began in late 2005 to determine Kosovo's final status.	روندی به رهبری سازمان ملل در اواخر سال 2005 برای تعیین وضعیت نهایی کوزوو آغاز شد.
You have to bring lunch with you	باید ناهار با خودت می آوردی
Tom told Mary that he did not think John was crazy.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان دیوانه است.
Tom slandered all his friends and family after Mary's separation.	تام پس از جدایی مری به همه دوستان و خانواده اش بد دهن کرد.
My family moved to Australia when I was three years old.	خانواده من وقتی سه ساله بودم به استرالیا نقل مکان کردند.
I know Tom does not know anyone who can do this.	می دانم که تام کسی را نمی شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
I may be wrong, but I think it will rain this afternoon.	من ممکن است اشتباه کنم، اما فکر می کنم امروز بعد از ظهر باران خواهد بارید.
He is the messenger	او پیام رسان است
Tom does not stop me from doing this.	تام من را از انجام این کار باز نمی دارد.
I probably will not do this again.	احتمالاً دیگر این کار را نخواهم کرد.
I can not go to the party.	من نمی توانم به جشن جشن بروم.
I do not know if Tom was fired or not.	من نمی دانم که آیا تام اخراج شد یا نه.
Let me know if you are interested.	اگر علاقه دارید به من اطلاع دهید.
Tom enjoyed doing this.	تام از انجام این کار لذت برد.
Tom hung his jacket on the back of the chair.	تام ژاکتش را به پشتی صندلی آویزان کرد.
The rain has not stopped for weeks.	هفته هاست که باران قطع نمی شود.
Tom and I did our best to help Mary.	من و تام هر چه در توان داشتیم برای کمک به مری انجام دادیم.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند چه کاری باید انجام شود.
A nervous person will not be suitable for this job.	یک فرد عصبی برای این کار مناسب نخواهد بود.
We are going out for a tour.	قرار است برای گشت زنی بیرون برویم.
You embarrass them	شرمنده شان می کنی
Why don't we go to the beach together?	چرا با هم به ساحل نمی رویم؟
I'm not as skinny as I used to be.	من مثل گذشته لاغر نیستم.
Tom wanted to ask Mary to go to the party.	تام می خواست از مری بخواهد که به مجلس جشن برود.
Do you really think Tom will do that?	آیا واقعا فکر می کنید تام این کار را انجام دهد؟
Tom left the scene.	تام از صحنه خارج شد.
I could not do that.	من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
Tom is not my little one.	تام کوچکترین من نیست.
Some students like math and some do not.	برخی از دانش آموزان ریاضیات را دوست دارند و برخی دیگر نه.
Tom was never given the opportunity to do so.	هرگز به تام این فرصت داده نشد که این کار را انجام دهد.
Why can't you go to Australia?	چرا نمی توانید به استرالیا بروید؟
How do we know that you will not just tell them anyway?	چگونه بفهمیم که به هر حال فقط به آنها نخواهید گفت؟
You have to be careful when driving.	هنگام رانندگی با ماشین باید مراقب باشید.
I do not have a good memory	حافظه خوبی ندارم
Now is the time to act, Tom said.	تام گفت که اکنون زمان اقدام است.
Tom told Mary to stay.	تام به مری گفت که همانجا بماند.
Tom and I have some unfinished business.	من و تام چند کار ناتمام داریم.
How long do you think it will take?	به نظر شما چقدر طول می کشد؟
What would life be like without Tom?	زندگی بدون تام چگونه خواهد بود؟
I told Tom I thought he could win.	به تام گفتم که فکر می کنم او می تواند برنده شود.
Tom has visited Australia.	تام از استرالیا دیدن کرده است.
If we want to achieve something, we must take risks.	اگر می‌خواهیم به چیزی برسیم، باید ریسک کنیم.
They are smiling.	آنها در حال لبخند زدن هستند.
Tom told me he was having lunch with Mary.	تام به من گفت که با مری ناهار می خورد.
Tom was clearly scared.	تام آشکارا ترسیده بود.
Tom is here in Australia.	تام اینجا در استرالیا است.
It was too late, Tom.	تام خیلی دیر شده بود.
We know that two heads are better than one head.	می دانیم که دو سر بهتر از یک سر هستند.
You did not tell Tom why I should do this, did I?	تو به تام نگفتی چرا باید این کار را می کردم، نه؟
Tom thought of the children.	تام به بچه ها فکر می کرد.
Tom did a great job tonight.	تام امشب کار بزرگی انجام داد.
I know Tom will do it again today.	من می دانم که تام امروز دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Tom had to do something	تام باید کاری می کرد
Tom committed suicide three days after Mary's death.	تام سه روز پس از مرگ مری خودکشی کرد.
Tom and Mary are carpenters.	تام و مری نجار هستند.
Tom was absent from the meeting.	تام در جلسه غایب بود.
Mary does not know what to say to him.	مریم نمی داند به او چه بگوید.
Tom is afraid to go to the dentist.	تام از رفتن به دندانپزشک می ترسد.
There are three boys named Tom in our class.	سه پسر با نام تام در کلاس ما هستند.
Let me ask you a question, Tom.	اجازه بدهید از شما یک سوال بپرسم، تام.
I think you are what I have been waiting for all these years.	فکر می کنم تو همونی هستی که این همه سال منتظرش بودم.
Tom said he would not be allowed to do so again.	تام گفت که دیگر به او اجازه این کار را نمی دهند.
Which must be kept secret.	که باید مخفی بماند.
Tom told me he thought Mary was busy.	تام به من گفت که فکر می کند مری مشغول است.
Tom speaks two foreign languages.	تام به دو زبان خارجی صحبت می کند.
I do not know how Tom broke that glass.	من نمی دانم چگونه تام آن شیشه را شکست.
Tom is very good at his job.	تام در کارش خیلی خوب است.
Turn on the light, please, I can not see anything at all	چراغ رو روشن کن لطفا من اصلا نمیتونم چیزی ببینم
Tom was not the only one to be punished.	تام تنها کسی نبود که مجازات شد.
I knew Tom was not a lieutenant.	می دانستم که تام ستوان نیست.
I found this ring on the street this morning.	امروز صبح این حلقه را در خیابان پیدا کردم.
You know I did not, did you?	شما می دانید که من این کار را نکردم، نه؟
The judge sentenced him to one year in prison.	قاضی او را به یک سال حبس محکوم کرد.
I'm pretty sure Tom has no problem with that.	من کاملا مطمئن هستم که تام با آن مشکلی ندارد.
I know how Tom feels.	من می دانم که تام چه احساسی دارد.
Do you not trust Tom?	به تام اعتماد نداری؟
Tom and Mary both seem to be gone.	به نظر می رسد تام و مری هر دو رفته اند.
I do not think I want to do it myself with Tom.	فکر نمی کنم که بخواهم این کار را خودم با تام انجام دهم.
I do not know if Tom is really a vegetarian?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً گیاهخوار است؟
Tom was surprised that Mary had not done so.	تام از اینکه مری این کار را نکرده بود تعجب کرد.
Tom has not been able to go to church for three months.	تام سه ماه است که نمی تواند به کلیسا برود.
We had to make other arrangements.	باید ترتیبات دیگری می دادیم.
What Tom has suggested will probably not work.	آنچه تام پیشنهاد کرده است احتمالاً کار نخواهد کرد.
Tom is feeding the pigeons.	تام در حال غذا دادن به کبوترها است.
Tom turned on the night light.	تام چراغ شب را روشن کرد.
I know Tom does not know where Mary did it.	می دانم که تام نمی داند مری کجا این کار را کرده است.
Tom thinks I need to sleep more.	تام فکر می کند باید بیشتر بخوابم.
I thought you said you saw Tom doing this.	فکر کردم گفتی که تام را در حال انجام این کار دیدی.
If you think Tom's the one who did this, you're wrong.	اگر فکر می کنید تام کسی است که این کار را کرده است، در اشتباهید.
Why don't you talk to me now?	چرا الان با من حرف نمیزنی؟
Tom believed everything Mary said.	تام تمام آنچه مری می گفت باور کرد.
They speak French.	آنها فرانسوی صحبت می کنند.
This is a challenging job.	این یک شغل چالش برانگیز است.
I know Tom knows why you do not need to do it.	من می دانم که تام می داند که چرا شما نیازی به انجام آن ندارید.
You are so kind to show me the way.	شما خیلی لطف دارید که راه را به من نشان می دهید.
If we asked him, Tom would help us.	اگر از او می پرسیدیم تام به ما کمک می کرد.
I really do not want to go to Boston.	من واقعاً نمی خواهم به بوستون بروم.
Tom probably does not want to do that.	تام احتمالا نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not late for work.	تام برای سر کار دیر نمی شود.
The slope was so hot that it burned my tongue.	شیب آنقدر داغ بود که زبانم را سوزاند.
These are the ugliest shoes I have ever seen.	اینها زشت ترین کفش هایی هستند که تا به حال دیده ام.
You don't really think I did that, do you?	واقعا فکر نمی کنی من این کار را کردم، نه؟
I could not believe I really thought Tom would change.	من نمی توانم باور کنم که واقعا فکر می کردم تام تغییر خواهد کرد.
Tom can not stay.	تام نمی تواند بماند.
Tom and Mary agreed on an experimental separation.	تام و مری بر سر جدایی آزمایشی به توافق رسیدند.
I do not think Tom has paid attention.	فکر نمی‌کنم تام توجه کرده باشد.
Tom filled the bucket with milk.	تام سطل را با شیر پر کرد.
Why can't you tell Tom to go home?	چرا نمی تونی به تام بگی بره خونه؟
Who is Tom who went to help Boston?	کسی که تام برای کمک به بوستون رفت کیست؟
Do not worry about cost	نگران هزینه نباشیم
Tom used to wear a wig.	تام قبلا کلاه گیس می گذاشت.
I am aware of my responsibilities	من به مسئولیت هایم آگاهم
What is lighter than air?	چه چیزی از هوا سبک تر است؟
Tom does not have to talk about it if he does not want to.	تام اگر نمی خواهد مجبور نیست در مورد آن صحبت کند.
Tom has done a really stupid thing.	تام واقعاً کار احمقانه ای انجام داده است.
What did Tom give you?	تام به تو چه داد؟
Does Tom like his new job?	آیا تام شغل جدیدش را دوست دارد؟
I do not think Tom is really a lawyer.	من فکر نمی کنم تام واقعا یک وکیل باشد.
I do not know if I can help or not.	نمی دانم می توانم کمکی کنم یا نه.
Tom thinks he can save the world.	تام فکر می کند که می تواند جهان را نجات دهد.
Tom and his family say grace before every meal.	تام و خانواده اش قبل از هر وعده غذایی می گویند فضل.
Tom told me that Mary was not retired.	تام به من گفت که مری بازنشسته نیست.
Drive as far as we can. 	تا جایی که می توانیم با ماشین برویم.
We have to walk the rest of the way.	بقیه راه را باید پیاده طی کنیم.
I do not think Tom knows if this is true or not.	من فکر نمی کنم که تام بداند که آیا این درست است یا نه.
If it weren't for the phone, it would be unpleasant.	اگر تلفن نبود، ناخوشایند بود.
I know Tom is a much better singer than Mary.	من می دانم که تام خواننده بسیار بهتری از مری است.
Tom went back to the supermarket.	تام به سوپرمارکت برگشت.
Tom stayed there with Mary.	تام با مری آنجا ماند.
I think Tom had something to do with it.	من فکر می کنم که تام ربطی به این موضوع داشت.
Tom is thinking of going to Boston.	تام در فکر رفتن به بوستون است.
Do not scratch your chair on the floor.	صندلی خود را روی زمین خراش ندهید.
This tie does not fit my coat.	این کراوات به کت من نمی خورد.
The boy eating popcorn there is my son.	آن پسری که آنجا پاپ کورن می خورد پسر من است.
Tom was looking for me.	تام دنبال من بود.
The rights of the individual are the most important rights in a free society.	حقوق فرد مهم ترین حقوق در جامعه آزاد است.
Tom does only the minimum.	تام فقط حداقل ها را انجام می دهد.
Thanks, Tom, we could not have done it without you.	ممنون، تام ما بدون تو نمی توانستیم کار را تمام کنیم.
Are you telling me you don't love me?	داری به من میگی که دوستم نداری؟
Tom should never have trusted Mary.	تام هرگز نباید به مری اعتماد می کرد.
I did not realize that Tom was asking us to do this.	من متوجه نشدم که تام از ما می خواهد این کار را انجام دهیم.
I'm not sure how to respond to Tom's request.	من مطمئن نیستم که چگونه به درخواست تام پاسخ دهم.
Tom did not realize that we had to do this.	تام متوجه نشد که ما باید این کار را انجام دهیم.
Friends came one by one to talk to him.	دوستان یکی یکی آمدند تا با او صحبت کنند.
Tom never denied that he had killed Mary.	تام هرگز انکار نکرد که مری را کشته است.
Tom froze	تام یخ کرد
Who was that Nazi girl you were with yesterday?	اون دختر نازی که دیروز باهاش ​​بودی کی بود؟
I went to school on foot in those days.	آن روزها پیاده به مدرسه می رفتم.
I do not need help tomorrow	فردا به کمکت نیازی ندارم
You are the only Canadian I went skiing with.	تو تنها کانادایی هستی که من باهاش ​​اسکی رفتم.
I hope everything goes well.	امیدوارم همه چیز خوب پیش بره.
The students were mostly from the West Coast.	دانش آموزان اکثرا اهل ساحل غربی بودند.
It looks like a student	انگار دانشجوست
Tom has been bitten many times by Mary's dog.	تام بارها توسط سگ مری گاز گرفته شده است.
Are you sure you want to sit so close to the edge of the cliff?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آنقدر نزدیک به لبه صخره بنشینید؟
Tom says Mary can sing well.	تام می گوید که مری می تواند به خوبی آواز بخواند.
I wanted Tom to know where Mary was.	می خواستم تام بفهمد مری کجا بوده است.
I know Tom did not know why Mary had to do this yesterday.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری مجبور شد دیروز این کار را انجام دهد.
I wonder who killed Tom.	من تعجب می کنم که چه کسی تام را کشت.
Tom is in between.	تام بین کار است.
Tom, it's not your fault.	تام، تقصیر تو نیست.
Tom did not have much time to do this.	تام وقت زیادی برای انجام این کار نداشت.
Tom told John he would only ask Mary to dance if he asked Alice.	تام به جان گفت فقط در صورتی که جان از آلیس بخواهد از مری می خواهد رقص کند.
I'm studying so I can take the exam.	دارم درس میخونم تا بتونم امتحان بدم.
I do not think Tom will do that today.	من فکر نمی کنم تام امروز این کار را انجام دهد.
Tom's performance was very good tonight.	اجرای تام امشب خیلی خوب بود.
I know Tom wouldn't have liked it if Mary had done that.	می دانم که اگر مری این کار را می کرد تام دوست نداشت.
Tom spent all the money I gave him.	تام تمام پولی را که به او دادم خرج کرد.
The bread I bought from the supermarket does not taste very good.	نانی که از سوپرمارکت خریدم طعم چندان خوبی ندارد.
Rhinos can attack people.	کرگدن ها می توانند به مردم حمله کنند.
Tom begins to feel guilty.	تام شروع به احساس گناه می کند.
Tom is not the one giving the order.	تام کسی نیست که دستور می دهد.
Tom has not cut the meat yet.	تام هنوز گوشت را بریده نیست.
We are waiting to receive a gift from my uncle.	ما منتظر دریافت هدیه از دایی هستیم.
Tom will play Monday.	تام دوشنبه بازی خواهد کرد.
Tom is coming home from Boston today.	تام امروز از بوستون به خانه می آید.
I did not know Tom had to go to the dentist yesterday.	نمی دانستم تام دیروز باید به دندانپزشکی برود.
Tom walked in the park.	تام در پارک قدم زد.
This is the first time this has happened.	این اولین بار است که چنین اتفاقی می افتد.
not bad	بد نبود
Can I have a Coca-Cola?	آیا می توانم یک کوکاکولا بخورم؟
Tom will hurt us.	تام به ما صدمه خواهد زد.
I do not care if you stay home or not.	برایم مهم نیست که در خانه بمانی یا نه.
Magpies are very intelligent animals.	سرخابی ها حیوانات بسیار باهوشی هستند.
I did not think anyone else could do my job.	فکر نمی‌کردم کس دیگری بتواند کار من را انجام دهد.
Tom worked as a dishwasher.	تام به عنوان ماشین ظرفشویی کار می کرد.
Agriculture developed more than 10,000 years ago.	کشاورزی بیش از 10000 سال پیش توسعه یافت.
Do you think Tom uses hair spray?	آیا فکر می کنید تام از اسپری مو استفاده می کند؟
Of course I did not tell Tom.	البته من به تام نگفتم.
Tom still feels a little guilty.	تام هنوز کمی احساس گناه می کند.
Tom had no choice but to trust Mary.	تام چاره ای جز اعتماد به مری نداشت.
Tom does not support, but Mary does.	تام حمایت نمی کند، اما مری حمایت می کند.
I knew Tom wanted to help us do that.	می دانستم که تام مایل است به ما در انجام این کار کمک کند.
This is the first car Tom has ever owned.	این اولین ماشینی است که تام تا به حال داشته است.
I stopped the timer.	تایمر را متوقف کردم.
Tom says he was in Boston.	تام می گوید که او به بوستون بوده است.
He is the last man I want to see.	او آخرین مردی است که می خواهم ببینم.
Tom told me he's faster than Mary at doing this.	تام به من گفت که او در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom decided to tell Mary the truth.	تام تصمیم گرفت حقیقت را به مری بگوید.
You are not allowed to record here.	شما مجاز به ضبط در اینجا نیستید.
I do not think Tom knows that Mary can speak French.	من فکر نمی کنم تام می داند که مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
He has repeatedly said he is innocent.	او بارها گفت که بی گناه است.
Tom has been warned.	به تام هشدار داده شده است.
Mary is not as beautiful as Alice.	مری به زیبایی آلیس نیست.
You have to tell Tom that you will not win.	شما باید به تام بگویید که به احتمال زیاد برنده نخواهید شد.
I do not think she looks like her mother.	فکر نمی کنم شبیه مادرش باشد.
I immediately realized that this is not a real diamond.	من فوراً فهمیدم که این یک الماس واقعی نیست.
Japan, the United States and China are France's three largest trading partners.	ژاپن، ایالات متحده و چین سه شریک تجاری بزرگ پلی‌نزی فرانسه هستند.
Tom did this three days ago.	تام این کار را سه روز پیش انجام داد.
Tom was not very good to me.	تام با من خیلی خوب نبود.
The hero became evil.	قهرمان تبدیل به شرور شد.
Tom wanted to be here, but he had to be somewhere else today.	تام می خواست اینجا باشد، اما امروز باید جای دیگری می بود.
I'm having a great time	دارم خیلی خوش میگذره
He is in a hurry to catch the train.	او برای گرفتن قطار عجله دارد.
We have been waiting a long time before	ما قبلا خیلی منتظر بودیم
Tom was beaten when he was helped by a friend who had been harassed.	تام زمانی که به کمک یکی از دوستانش که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
Are you suggesting that I am lying?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من دروغ می گویم؟
I promise to come and see you on Monday	قول میدم دوشنبه بیام ببینمت
Did you turn off the living room light?	چراغ اتاق نشیمن رو خاموش کردی؟
Tom asked Mary to do something he knew he should not do.	تام از مری خواست کاری انجام دهد که می دانست نباید انجام دهد.
Tom laughed out loud.	تام با صدای بلند قهقهه زد.
I've been to Boston three times.	من سه بار به بوستون رفته ام.
Tom returns from Boston today.	تام امروز از بوستون برمی گردد.
I know Tom is a little younger than your daughter.	من می دانم که تام کمی از دختر شما کوچکتر است.
Tom said he was not interested in it.	تام گفت که به آن علاقه ای ندارد.
Do you know the woman's name?	آیا نام آن زن را می دانید؟
I can not imagine getting a divorce	نمیتونم تصور کنم طلاق بگیرم
I think Tom will be hungry when he gets home.	من فکر می کنم تام وقتی به خانه برسد گرسنه خواهد بود.
Tom was made to do this.	تام برای انجام این کار ساخته شده است.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا آنچه را که نیاز داشت بخرد.
Tom wanted to be a minister.	تام می خواست وزیر شود.
Only if something happens, this is my phone number.	فقط اگر اتفاقی بیفتد، این شماره تلفن من است.
I did not want to tell you about this over the phone.	من نمی خواستم در این مورد تلفنی به شما بگویم.
This is the first time this has happened.	این اولین بار است که این اتفاق می افتد.
I was not as successful as Tom.	من به اندازه تام موفق نبودم.
I feel lonely without Tom.	من بدون تام احساس تنهایی می کنم.
Tom says I'm not very smart.	تام می گوید من خیلی باهوش نیستم.
You do not have to study all day. 	شما نباید تمام روز را مطالعه کنید.
You need to go out and have some fun.	شما باید بیرون بروید و کمی تفریح ​​کنید.
This is Tom's office.	این دفتر تام است.
I know Tom is not a member.	من می دانم که تام عضو نیست.
We can not allow ourselves to be deceived.	ما نمی توانیم اجازه دهیم که فریب بخوریم.
Can someone bring me a tissue?	یکی برای من دستمال کاغذی بیاره
I do not think Tom enjoys doing this.	من فکر نمی کنم که تام از انجام این کار لذت می برد.
They have gone to buy baseball.	آنها رفته اند بیسبال بخرند.
Tom beat the dog with his cane.	تام با عصایش سگ را کتک زد.
Tom says he hopes Mary will do it.	تام می گوید امیدوار است که مری این کار را انجام دهد.
Tom says Mary is healthy.	تام می گوید مری سالم است.
Tom did not want to admit that he had a problem drinking alcohol.	تام نمی خواست اعتراف کند که مشکل نوشیدن الکل دارد.
Tom agreed with Mary.	تام با مری موافقت کرد.
You just have to trust me	فقط باید به من اعتماد کنی
I did not know you were asleep	نمیدونستم تو خوابی
Tom said he never expected that to happen.	تام گفت که هرگز انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
We had a few drinks before going to the concert.	قبل از رفتن به کنسرت، چند نوشیدنی خوردیم.
Tom was angry with Mary because he had parked in her place.	تام از دست مری عصبانی بود چون در جای او پارک کرده بود.
Tom is probably upset.	تام احتمالاً ناراحت است.
Hey, you two! 	هی، شما دوتا!
what are you doing?	چه کار می کنی؟
Tom can not figure out what to do.	تام نمی تواند بفهمد چه کاری باید انجام دهد.
Tom had to come	تام باید می آمد
I owe what I am today to my father.	آنچه امروز هستم را مدیون پدرم هستم.
I do not force you to do anything.	من شما را مجبور به انجام کاری نمی کنم.
Tom plays both baseball and basketball.	تام هم بیسبال و هم بسکتبال بازی می کند.
I know Tom will not enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت نخواهد برد.
I do not think there is a way to do this.	فکر نمی‌کنم راهی برای این کار وجود داشته باشد.
Tom must have done it yesterday.	تام باید دیروز این کار را کرده باشد.
This mushroom is poisonous.	این قارچ سمی است.
I should not worry so much	باید اینقدر نگرانش نباشم
Tom has two joints.	تام دو مفصل است.
I had seen something like this before	قبلا همچین چیزی دیده بودم
Tom will probably refuse to do so.	تام احتمالا از انجام این کار امتناع خواهد کرد.
Tom and Mary got there very soon and got really good chairs.	تام و مری خیلی زود به آنجا رسیدند و صندلی های واقعا خوبی گرفتند.
It takes at least three weeks to do this.	حداقل سه هفته طول می کشد تا این کار را انجام دهیم.
Tom will probably leave next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده می رود.
You have to go to Australia and see Tom.	شما باید به استرالیا بروید و از تام دیدن کنید.
If only you had told me yesterday!	اگر فقط دیروز به من می گفتی!
I do not like the way Tom sings.	من از نحوه آواز خواندن تام خوشم نمی آید.
Tom said Mary is home every Monday.	تام گفت مری هر دوشنبه در خانه است.
I do not know if Tom really knows how to speak French.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند چگونه فرانسوی صحبت کند.
Do you have time to come this week?	آیا وقت دارید تا این هفته بیایید؟
I think Tom has been punished enough.	من فکر می کنم که تام به اندازه کافی مجازات شده است.
Tom does not wear shoes	تام کفش نمیپوشه
We do not have much time	ما زمان زیادی نداریم
Tom said he did not mind us leaving early.	تام گفت با رفتن زودهنگام ما مخالفتی ندارد.
Relations between ethnic Macedonians and Albanians remain complex.	روابط بین مقدونی ها و آلبانیایی های قومی همچنان پیچیده است.
I did not receive any Christmas presents this year.	امسال هیچ هدیه ای برای کریسمس نگرفتم.
Tom said he was lucky.	تام گفت که او خوش شانس است.
We can not spend more time waiting for Tom.	ما نمی توانیم زمان بیشتری را در انتظار تام صرف کنیم.
How many times have you seen Tom do this?	چند بار تام را دیده اید که این کار را می کند؟
I often wear celery.	من اغلب کرفس می پوشم.
Tom has a lot of work to do today.	تام امروز کارهای زیادی دارد که می خواهد انجام دهد.
Tom eats breakfast every morning at 6 o'clock.	تام هر روز صبح ساعت 6 صبحانه می خورد.
Tom really does not want to go to school today.	تام واقعاً نمی خواهد امروز به مدرسه برود.
How much money do you think someone like Tom spends each month?	فکر می کنید شخصی مثل تام هر ماه چقدر پول خرج می کند؟
Everyone just stared at Tom.	همه فقط به تام خیره شدند.
Does Tom come by train or by bus?	آیا تام با قطار می آید یا با اتوبوس؟
It's just a little drizzle.	فقط کمی نم نم باران است.
These are things that take time to solve.	اینها چیزهایی هستند که برای حل آنها زمان می برد.
Tom is no longer single.	تام دیگر مجرد نیست.
Didn't you know Tom was Mary's father?	نمیدونستی تام پدر مری بود؟
How often does Tom go to church?	تام چند وقت یکبار به کلیسا می رود؟
I do not remember what I said	یادم نمیاد چی گفتم
Tom and Mary are both proud of you.	تام و مری هر دو به شما افتخار می کنند.
Tom decided he wanted to live in Australia.	تام تصمیم گرفت که می خواهد در استرالیا زندگی کند.
I told them I could not work because I was sick.	به آنها گفتم چون مریض هستم نمی توانم کار کنم.
I welcome any corrections or additions to this minutes.	از هرگونه اصلاح یا اضافه شدن این صورتجلسه استقبال می کنم.
My name is Tom. 	اسم من تام است.
What is yours?	مال شما چیه؟
Tom can not do everything himself.	تام نمی تواند همه چیز را خودش درست کند.
Tom can not see us together.	تام نمی تواند ما را با هم ببیند.
Tom's dog is out.	سگ تام بیرون است.
Tom should be here all day tomorrow.	تام باید فردا تمام روز اینجا باشد.
If I knew this would make Tom angry, I would not do it.	اگر می دانستم این کار تام را عصبانی می کند، این کار را نمی کردم.
I'm studying French grammar.	من در حال مطالعه گرامر فرانسه هستم.
Tom has no choice	تام چاره ای نداره
Tom is probably thirty years old.	تام احتمالاً سی ساله است.
Tom did not tell Mary what he needed to know.	تام آنچه را که باید بداند به مری نگفت.
Tom knows he will not do it again.	تام می داند که دیگر این کار را نکند.
Tom went to get ice cream.	تام رفت تا بستنی بیاورد.
Tom will never believe that I did it on purpose.	تام هرگز باور نخواهد کرد که من این کار را عمدا انجام دادم.
I tried to kiss Tom, but he wouldn't let me.	سعی کردم تام را ببوسم، اما او اجازه نداد.
There is only a little left	فقط کمی باقی مانده است
I do not want to be a millionaire. 	من نمی خواهم میلیونر شوم.
I just want to live like one.	من فقط می خواهم مثل یک زندگی کنم.
Tom comes to Boston with me.	تام با من به بوستون می آید.
I wish I never gave Tom money.	ای کاش هرگز به تام پول نمی دادم.
This book awakens your imagination.	این کتاب تخیل شما را بیدار می کند.
There is little hope that Tom will succeed.	کمی امید وجود دارد که تام موفق شود.
Tom helped Mary with the science project.	تام در پروژه علمی به مری کمک کرد.
I am very satisfied with the way I play.	از نحوه بازیم بسیار راضی هستم.
Tom and Mary got married a week after graduating from college.	تام و مری یک هفته پس از فارغ التحصیلی از کالج ازدواج کردند.
He said he walks every morning.	گفت هر روز صبح پیاده روی می کند.
I did not know what Tom's plans were.	من نمی دانستم برنامه های تام چیست.
Tom said he is very eager to do so.	تام گفت که برای انجام این کار بسیار مشتاق است.
I know Tom certainly did not know when Mary would do this.	من می دانم که تام به طور قطع نمی دانست که مری چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
Tom is wearing something like a military uniform.	تام چیزی شبیه یونیفرم نظامی پوشیده است.
The telephone was invented in 1876 by Bell.	تلفن در سال 1876 توسط بل اختراع شد.
Tom is not as worried as I am.	تام به اندازه من نگران نیست.
Is Tom your nephew?	آیا تام برادرزاده شماست؟
I have seen one many times.	من یکی را بارها دیده ام.
You're not worried about testing, are you?	شما نگران آزمایش نیستید، نه؟
They lost the DNA sample.	آنها نمونه DNA را از دست دادند.
I can not believe that Tom is bigger than Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام از مری بزرگتر است.
Tom told me he thought he had the flu.	تام به من گفت که فکر می کند آنفولانزا دارد.
Do not bring dogs to the beach.	سگ ها را به ساحل نیاورید.
Tom lied to you.	تام به شما دروغ گفته است.
Have you ever been bitten by your dog?	آیا تا به حال توسط سگ خود گاز گرفته شده اید؟
Do not forget the quality	کیفت را فراموش نکن
Tom said he needed to rest.	تام گفت که به استراحت نیاز دارد.
I've already told Tom everything I know.	من قبلاً تمام آنچه را که می دانم به تام گفته ام.
I like agriculture	من کشاورزی را دوست دارم
There were no objections from the owner.	هیچ اعتراضی از طرف مالک وجود نداشت.
Tom lost everything he had.	تام هر چه داشت از دست داد.
My girlfriend is a little younger than me.	دوست دخترم کمی از من کوچکتر است.
Do not rush so much, Tom.	اینقدر عجله نکن، تام.
Tom and Mary have been in it for a long time.	تام و مری برای مدت طولانی در آن هستند.
I did not get paid to do this.	من برای انجام این کار پولی نگرفتم.
I'm going to Boston to visit my family for Christmas.	من برای کریسمس برای دیدار با خانواده ام به بوستون می روم.
Do not worry about the cost, as long as it is reasonable.	نگران هزینه آن نباشید، البته تا زمانی که منطقی باشد.
I think Tom is unpredictable.	من فکر می کنم تام غیرقابل پیش بینی است.
Tom understands physics.	تام فیزیک را می فهمد.
This is what I found on your porch.	این چیزی است که من در ایوان شما پیدا کردم.
I did not think you would come soon	فکر نمیکردم زود بیای
Tom, what can you do?	تام، چه کاری می توانید انجام دهید؟
I hope Tom is not absent.	امیدوارم تام غایب نباشد.
Tom cared for her children while Mary was in Boston.	تام زمانی که مری در بوستون بود از فرزندان او مراقبت کرد.
My mother never taught me to wash clothes.	مادرم هرگز شستن لباس را به من یاد نداد.
I know Tom is not a good basketball coach.	می دانم که تام مربی بسکتبال خوبی نیست.
I told Tom not to worry about it.	به تام گفتم نگران این موضوع نباش.
Doing something with someone else is more enjoyable than doing it alone.	انجام کاری با شخص دیگری از انجام آن به تنهایی لذت بخش تر است.
I know you do not want this to happen.	من می دانم که شما نمی خواهید این اتفاق بیفتد.
I want you to remember this.	می خواهم این را به خاطر بسپارید.
Tom told me he was sick.	تام به من گفت که او مریض بوده است.
Tom teaches Mary how to play football.	تام به مری یاد می دهد که چگونه فوتبال بازی کند.
Tom went to Japan on a work visa.	تام با ویزای تعطیلات کاری به ژاپن رفت.
Excuse me, where is the bathroom?	ببخشید حمام کجاست؟
Do you think that Tom can do this without help?	آیا فکر می کنید که تام می تواند بدون کمک این کار را انجام دهد؟
What is really going on between Tom and Mary?	واقعاً بین تام و مری چه می گذرد؟
This is what I think happened.	این چیزی است که فکر می کنم اتفاق افتاد.
He took a hot bath and turned on the TV.	حمام آب گرم گرفت و تلویزیون را روشن کرد.
To be honest, I do not like the way he speaks.	راستش را بخواهم از طرز حرف زدنش خوشم نمی آید.
I do not like heroless novels.	من رمان های بدون قهرمان را دوست ندارم.
I do not write a diary	من دفتر خاطرات نمی نویسم
Tom and Mary often have dinner together.	تام و مری اغلب با هم شام می خورند.
Tom waited an hour.	تام یک ساعت منتظر ماند.
That store is incredibly expensive.	آن فروشگاه فوق العاده گران است.
This study compares the immigration policies of different countries.	این مطالعه به مقایسه سیاست های مهاجرتی کشورهای مختلف می پردازد.
I wanted to tag with other kids, but they wouldn't let me.	می خواستم با بچه های دیگر تگ بازی کنم، اما اجازه ندادند.
Tom fixed the lock.	تام قفل را درست کرد.
Not entirely unpleasant.	کاملاً ناخوشایند نیست.
What is in the trunk of your car?	در صندوق عقب ماشین شما چیست؟
I need to talk to someone about what I need to do.	من باید با کسی صحبت کنم که باید چه کار کنم.
I knew for sure that Tom could speak French.	من این را مسلم می دانستم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I know Tom is telling the truth.	من می دانم که تام حقیقت را می گوید.
I think it will be good for all of us.	فکر می کنم برای همه ما خوب باشد.
It was clear that Tom was up.	واضح بود که تام بالا بود.
I really missed you	واقعا دلم برات تنگ شده بود
I know Tom has no intention of doing that unless he has to.	من می دانم که تام قصد ندارد این کار را انجام دهد مگر اینکه مجبور شود.
Some people say that eating carrots improves your eyesight.	برخی افراد می گویند که خوردن هویج بینایی شما را بهبود می بخشد.
I thought you said you wanted Tom to know that you really did not want to do this.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام بداند که واقعاً نمی‌خواهی این کار را بکنی.
I did not close the door	در را نبستم
I will not tell anyone what you told me.	آنچه را که به من گفتی به کسی نمی گویم.
Tom must have been worried	تام حتما نگران بوده
I really like the way Tom plays the piano.	من روشی را که تام پیانو می نوازد بسیار دوست دارم.
Tom wiped away his tears.	تام اشک هایش را پاک کرد.
This was completely rude.	این کار تام بی ادبی بود.
When did you find out Tom did not know how to do this?	چه زمانی متوجه شدید که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد؟
I have made many mistakes in my life.	من در زندگیم اشتباهات زیادی مرتکب شده ام.
Tom hopes we can do that for him.	تام امیدوار است که ما این کار را برای او انجام دهیم.
Tom can speak both French and English very well.	تام می تواند هم فرانسوی و هم انگلیسی را خیلی خوب صحبت کند.
Tom and I have not seen each other since we were in elementary school.	من و تام از زمانی که در دبستان بودیم همدیگر را ندیده بودیم.
Tom is still worried, isn't he?	تام هنوز نگران است، اینطور نیست؟
I'm better at speaking French than Tom.	من در صحبت کردن فرانسوی بهتر از تام هستم.
There are many things you can do if you focus on that.	اگر ذهن خود را به آن معطوف کنید، می توانید کارهای زیادی انجام دهید.
Tom owed that he owed nothing to Mary.	تام گفت که او چیزی به مری بدهکار نیست.
I gave Tom a direct order, but he ignored it.	من به تام دستور مستقیم دادم، اما او آن را نادیده گرفت.
If you did not do this, then who did?	اگر شما این کار را نکردید، پس چه کسی انجام داد؟
I changed my clothes	لباس عوض کردم
I told Tom you used to live in Australia.	به تام گفتم قبلاً در استرالیا زندگی می کردی.
Tom does not look like a professor.	تام شبیه یک پروفسور نیست.
I can not believe Tom was a secret cop.	من نمی توانم باور کنم تام یک پلیس مخفی بود.
Tom will not go with me	تام با من نخواهد رفت
You better go home	بهتره بری خونه
Tom has a decent salary.	تام حقوق مناسبی دارد.
Tom is a bus driver.	تام راننده اتوبوس است.
Tom said he would do it and he did.	تام گفت که این کار را خواهد کرد و انجام داد.
I do not think Tom knows how lucky he is.	من فکر نمی کنم که تام بداند چقدر خوش شانس است.
Tom said Mary did not look tired of him.	تام گفت که مری از نظر او خسته به نظر نمی رسید.
Tom's condition is nothing but getting worse. 	وضعیت تام کاری جز بدتر شدن ندارد.
We are afraid that we can do nothing more for him.	ما می ترسیم که کاری بیش از این نمی توانیم برای او انجام دهیم.
I'm single again	من دوباره مجردم
The truth is, I leaned back to catch up with Tom.	حقیقت این است که من به عقب خم شدم تا با تام کنار بیایم.
Tom said Mary was not feeling well.	تام گفت که مری حالش خوب نیست.
The flight was canceled due to heavy fog.	این پرواز به دلیل مه غلیظ لغو شد.
Tom said he should call the police.	تام گفت که باید با پلیس تماس بگیرد.
It is unlikely that Tom will ever admit he was wrong.	بعید نیست که تام هرگز قبول کند که اشتباه کرده است.
Tom woke up from his nightmare and was screaming.	تام از کابوس خود بیدار شد و جیغ می کشید.
Tom looked distraught.	تام پریشان به نظر می رسید.
I did not know Tom was not happy.	نمی دانستم تام خوشحال نیست.
English is undoubtedly the simplest and at the same time the most efficient means of international communication.	زبان انگلیسی بدون شک ساده ترین و در عین حال کارآمدترین وسیله ارتباط بین المللی است.
You do not have to say what you do not want to say.	شما مجبور نیستید چیزی را که نمی خواهید بگویید.
Tom helped us push the car.	تام به ما کمک کرد ماشین را هل بدهیم.
I do not understand why you love Tom.	من نمی فهمم چرا تام را دوست داری.
Tom limps. 	تام لنگ می زند.
Do you know why?	میدونی چرا؟
I was not sleepy	من خواب آلود نبودم
I do not remember the last time I cleaned it.	یادم نیست آخرین بار کی تمیزش کردم.
They will have an explosion.	آنها یک انفجار خواهند داشت.
Let's not overdo it.	بیایید از این موضوع کار بزرگی نکنیم.
Tom is still very young, right?	تام هنوز خیلی جوان است، نه؟
I think Tom is naughty.	من فکر می کنم تام بداخلاق است.
Tom sent some books to Mary.	تام چند کتاب برای مریم فرستاد.
He was standing on the side of the road.	کنار جاده ایستاده بود.
I tried to guess Tom's weight.	سعی کردم وزن تام را حدس بزنم.
Tom often does not tell the truth, but what he said is true.	تام اغلب حقیقت را نمی گوید، اما چیزی که او گفت درست است.
Do you have some floss?	آیا مقداری نخ دندان دارید؟
Tom is used to staying up late.	تام به تا دیر وقت بیدار ماندن عادت دارد.
Tom's business is doing very well.	تجارت تام بسیار خوب پیش می رود.
I know you're doing this to bother me	میدونم که این کارو میکنی که منو اذیت کنی
I do not know why I have to go to your house in the middle of the night.	من نمی دانم چرا باید نیمه شب به خانه شما بروم.
Tom has been teaching French for a long time.	تام مدت زیادی است که زبان فرانسه تدریس می کند.
I have one for you	من یکی برای شما دارم
Tom does not seem to enjoy being here.	به نظر می رسد تام از بودن در اینجا لذت نمی برد.
What is there to see here?	اینجا چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟
She is dancing with another man	داره با یه مرد دیگه میرقصه
I just want to remind you that this was not my idea.	فقط می خواهم به شما یادآوری کنم که این ایده من نبود.
Tom is back tonight	تام امشب برمیگرده
I know Tom and Mary have never danced together.	می دانم که تام و مری هرگز با هم رقصیده اند.
Tom can not be alive	تام نمیتونه زنده باشه
Tom and Mary gave exactly the same answers on the test that made the teacher suspicious.	تام و مری در آزمون دقیقاً پاسخ های مشابهی دادند که معلم را مشکوک کرد.
Tom left French class today.	تام امروز کلاس فرانسه را رها کرد.
I think I have a great chance to win the election.	فکر می کنم شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات دارم.
You are my new assistant	تو دستیار جدید من هستی
I can not believe Tom made such a mistake.	من نمی توانم باور کنم تام چنین اشتباهی کرده است.
Tom must be honest.	تام باید راستگو باشد.
Tom has been doing this all day.	تام تمام روز این کار را انجام داده است.
Tom was not the only one sitting.	تام تنها کسی نبود که نشسته بود.
I'm sorry about you	من از دستت ناراحتم
I know Tom wants you to do this for him.	می دانم که تام دوست دارد این کار را برای او انجام دهی.
You're kidding, aren't you?	داری کنایه میزنی، نه؟
Tom vowed to keep it a secret.	تام قسم خورد که آن را مخفی نگه دارد.
Tom did not know that Mary had agreed to this.	تام نمی دانست که مری با این کار موافقت کرده است.
I need some burgers.	من به چند همبرگر نیاز دارم.
How can you think of food at such a time?	چگونه می توانید در چنین زمانی به غذا فکر کنید؟
Didn't you know that Tom was not going to do that?	آیا نمی دانستی که تام قرار نیست این کار را انجام دهد؟
Tom and Mary do not seem to like each other.	به نظر می رسد تام و مری همدیگر را دوست ندارند.
I think he knew Tom Mary.	فکر می کنم تام مری را می شناخت.
How much water is needed to fill the bathtub?	چقدر آب برای پر کردن وان حمام نیاز است؟
Who unplugged the TV?	چه کسی تلویزیون را از برق کشیده است؟
Who is the best student in the class?	بهترین دانش آموز کلاس کیست
Tom allowed his children to stay awake for eleven.	تام اجازه داد فرزندانش تا یازده بیدار بمانند.
I did not realize that both Tom and Mary had to do this.	من متوجه نشدم که هم تام و هم مری باید این کار را انجام دهند.
Tom said Mary did not look happy to him.	تام گفت که مری برای او خوشحال به نظر نمی رسید.
I have known Tom for 13 years.	من 13 سال است که تام را می شناسم.
I probably will not come tomorrow	احتمالا فردا نمیام
Tom already knows all this.	تام از قبل همه اینها را می داند.
Tom will probably not be away tomorrow.	تام احتمالا فردا غیبت نخواهد کرد.
You are very old	تو خیلی پیر شدی
Buying a concert ticket in advance is usually cheaper than buying it at home.	خرید بلیت کنسرت از قبل معمولاً ارزان‌تر از خرید آن درب منزل است.
I hope we do not have to do this anymore.	امیدوارم دیگر مجبور نباشیم این کار را انجام دهیم.
Do not lose all hope.	امید تام را از دست ندهید.
Tom could not find the job he wanted in Boston, so he moved to Chicago.	تام نتوانست شغلی را که دوست داشت در بوستون پیدا کند، بنابراین به شیکاگو نقل مکان کرد.
Tom said he had to work next weekend.	تام گفت که باید آخر هفته آینده کار می کرد.
Tom probably doesn't know much about Australia.	تام احتمالاً چیزهای زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
How would you like to be our wedding photographer?	دوست دارید چگونه عکاس عروسی ما باشید؟
Tom had to come today	تام باید امروز می آمد
The car stopped because you did not put your foot on the clutch.	ماشین متوقف شد چون پا روی کلاچ نگذاشتی.
Now that you are well again, you can travel.	حالا که دوباره خوب شدی، می‌توانی سفر کنی.
Tom is here to talk to Mary.	تام اینجاست تا با مری صحبت کند.
Tom did not seem too worried.	تام خیلی نگران به نظر نمی رسید.
You do not have to stay for the meeting.	لازم نیست برای جلسه بمانید.
Tom, you are a bad teacher	تام، تو معلم بدی هستی
How is that business going?	آن تجارت چگونه پیش می رود؟
It's not your notebook, it's Tom's.	اون دفترچه تو نیست این مال تام است.
My sister Tom and I are friends.	من و خواهر تام با هم دوست هستیم.
Tom told me about everything he had seen.	تام در مورد همه چیزهایی که دیده بود به من گفت.
I know Tom will change.	من می دانم که تام تغییر خواهد کرد.
Do not spend more than you should.	بیش از آنچه باید خرج نکنید.
I realized that Tom might get hurt if he did that.	من متوجه شدم که تام اگر این کار را بکند ممکن است آسیب ببیند.
Tom will be busy until 2:30 p.m.	تام تا ساعت 2:30 شلوغ خواهد بود.
I did an interview	من مصاحبه کردم
I do not want to speak French.	من نمی خواهم فرانسوی صحبت کنم.
come here. 	بیا اینجا.
I will help you.	من به شما کمک خواهم کرد.
You were not home last night when I came	دیشب که اومدم تو خونه نبودی
I do not think Tom will be punished.	من فکر نمی کنم که تام مجازات شود.
I will spend most of my time in Australia next year.	سال آینده بیشتر وقتم را در استرالیا خواهم گذراند.
Where is the rest?	بقیه کجاست؟
Tom is one of the safest drivers I know.	تام یکی از امن ترین رانندگانی است که من می شناسم.
Tom said he will be in Australia next Monday.	تام گفت دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
I think Tom should go to Boston.	من فکر می کنم تام باید به بوستون برود.
I don't think it's that bad.	فکر نمی کنم آنقدرها هم بد باشد.
Tom often takes pictures with his phone.	تام اغلب با گوشی خود عکس می گیرد.
Tom is a skilled poet.	تام شاعری ماهر است.
Did you cut Tom's tires?	لاستیک های تام را بریده ای؟
Tom stayed in Boston for three weeks.	تام سه هفته در بوستون ماند.
I try to protect Tom from very bad people.	من سعی می کنم از تام در برابر افراد بسیار بد محافظت کنم.
Tom does this once a year.	تام این کار را یک بار در سال انجام می دهد.
Some people say that Japan is a masculine society.	برخی از مردم می گویند ژاپن جامعه ای مردانه است.
I was not the one who wrote that letter.	من کسی نبودم که آن نامه را نوشت.
I really want to be able to do this one day.	من واقعاً می خواهم روزی بتوانم این کار را انجام دهم.
Tom called me from Australia yesterday.	تام دیروز از استرالیا با من تماس گرفت.
You've tried this before, haven't you?	شما قبلاً این کار را امتحان کرده اید، اینطور نیست؟
I suggest you return to your place of residence.	من به شما پیشنهاد می کنم به محل زندگی خود بازگردید.
Tom has nothing to be ashamed of.	تام هیچ چیز برای خجالت ندارد.
If it is not raining, you may go cycling.	اگر باران نبارد ممکن است به دوچرخه سواری بروید.
I used to watch a lot of this anime when I was a kid, but I can't quite remember what happened to the hero in the last episode.	من زمانی که بچه بودم این انیمه را زیاد تماشا می کردم، اما نمی توانم کاملاً به یاد بیاورم که در قسمت آخر چه اتفاقی برای قهرمان افتاد.
Tom said he heard Mary say that.	تام گفت که شنیده است که مری این را می گوید.
You have already had enough to drink.	شما قبلا به اندازه کافی نوشیدنی خورده اید.
They left the decision about the gift to me.	آنها تصمیم گیری در مورد هدیه را به من واگذار کردند.
Tom did not want to get tattoos on his chest.	تام نمی خواست روی سینه اش خالکوبی کند.
Tom told me that Mary was not a tickle.	تام به من گفت که مری غلغلک نبود.
I just met Tom in the dining room.	من فقط در سالن غذاخوری به تام برخورد کردم.
I wonder why Tom wants that job.	من تعجب می کنم که چرا تام آن شغل را می خواهد.
It will work.	این کار خواهد کرد.
Tom has three football cups.	تام سه جام فوتبال دارد.
I will do this with you.	من این کار را با شما انجام خواهم داد.
Tom did not help Mary at all.	تام اصلا به مری کمک نکرد.
I have built a new house.	من یک خانه جدید ساخته ام.
Tom wants to win.	تام می خواهد برنده شود.
It is said that this weapon is very powerful.	گفته می شود این اسلحه بسیار قدرتمند است.
Why not drink one more bottle of wine?	چرا یک بطری بیشتر شراب نمی خوریم؟
All you have to do is take care of yourself.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که از خودتان مراقبت کنید.
I know Tom probably doesn't need it anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نیازی به این کار ندارد.
I did not know that you are a member of this club.	من نمی دانستم که شما عضو این باشگاه هستید.
It's not as hard as it sounds.	انجام آن آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
They criticized each other.	از هم انتقاد می کردند.
I do not think we will see each other again until October.	فکر نمی کنم تا اکتبر دوباره همدیگر را ببینیم.
You're back to be with Tom, aren't you?	تو برگشتی تا با تام باشی، نه؟
I did my best to make you understand me.	من تمام تلاشم را کردم تا متوجه من شوی.
Tom loved it.	تام این را دوست داشت.
Many men grow a beard because of laziness.	بسیاری از مردان به دلیل تنبلی برای اصلاح ریش می گذارند.
I thought Tom was your boyfriend.	من فکر می کردم که تام دوست پسر شماست.
There were times when I wished I was somewhere else.	زمان هایی بود که آرزو می کردم جای دیگری بودم.
Do you think Tom has enough money to buy it?	آیا فکر می کنید که تام برای خرید آن پول کافی دارد؟
That's exactly what Tom and I did.	این دقیقاً همان کاری بود که من و تام انجام می دادیم.
Tom can not use it.	تام نمی تواند از آن استفاده کند.
I wish I could get Tom to help weed the garden.	ای کاش می توانستم از تام برای کشیدن علف های هرز در باغ کمک بگیرم.
Tom and I both teach French.	من و تام هر دو زبان فرانسه تدریس می کنیم.
Tom lived in Boston for many years.	تام سال ها در بوستون زندگی کرد.
I think Tom must be hungry by now.	من فکر می کنم تام باید تا الان گرسنه باشد.
Tom must take the French exam.	تام باید در امتحان فرانسه شرکت کند.
I have no one to rely on.	من کسی را ندارم که به او تکیه کنم.
I had a feeling Tom was late.	من این احساس را داشتم که تام دیر می شود.
I told Tom to sit down and drink a glass of water.	به تام گفتم بنشیند و یک لیوان آب بنوشد.
Tom said the heat did not bother him.	تام گفت گرما اذیتش نمی کند.
I do not think Tom will let you eat his cake.	من فکر نمی کنم که تام به شما اجازه دهد تکه کیک او را بخورید.
Tom hoped Mary could do it.	تام امیدوار بود که مری بتواند این کار را انجام دهد.
This should not even be an issue.	این حتی نباید یک مسئله باشد.
I'm almost sure it happened.	من تقریباً مطمئن هستم که این طور شد.
Let's see if you made a mistake.	بیایید ببینیم آیا اشتباهی مرتکب شده اید یا خیر.
Tom waited patiently for three hours and then left.	تام سه ساعت صبورانه منتظر ماند و سپس رفت.
This skate is very funny	این اسکیت خیلی خنده داره
My university has dormitories.	دانشگاه من خوابگاه دارد.
We do not want you to be under pressure.	ما نمی خواهیم شما تحت فشار باشید.
Tom will be out of work in a minute.	تام یک دقیقه دیگر از کار خواهد افتاد.
I suggested to Tom that he have a fair deal.	من به تام پیشنهاد دادم که یک معامله عادلانه داشته باشد.
Turn left when you reach the fork.	وقتی به دوشاخه جاده رسیدید به چپ بپیچید.
I have never seen anyone who can solve this problem without help.	من هرگز کسی را ندیده ام که بتواند این مشکل را بدون کمک حل کند.
I'm not the one who did that.	من کسی نیستم که این کار را کرده است.
Do you know what Tom did?	میدونی تام چیکار کرد؟
Tom has a tricycle.	تام یک سه چرخه دارد.
We just want to talk to Tom.	ما فقط می خواهیم با تام صحبت کنیم.
You do not seem to care what happens?	چطور به نظر می رسد برایت مهم نیست چه اتفاقی می افتد؟
You two do not work together?	شما دوتا با هم کار نمیکنید؟
Tom said he did not want to do this for Mary.	تام گفت که نمی‌خواهد این کار را برای مری انجام دهم.
You are one of the smartest people I know.	شما یکی از باهوش ترین افرادی هستید که من می شناسم.
I'm thinking about buying jeans.	من به خرید جین فکر می کنم.
Tom can spend the night here if he wants to.	تام اگر بخواهد می تواند شب را اینجا بگذراند.
This is not the only problem	این تنها مشکل نیست
Tom does not seem as interested as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد علاقه مند نیست.
I decided to become a teacher	من تصمیم گرفتم معلم شوم
There was no swelling	ورم نداشت
I'm still a little confused.	من هنوز کمی گیج هستم.
This may not be as easy as you think.	ممکن است انجام این کار آنطور که فکر می کنید آسان نباشد.
Tom probably does not know why Mary is afraid of him.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری از او می ترسد.
What is Tom doing in Boston?	تام در بوستون چه می کند؟
When did you tell Tom?	کی به تام گفتی؟
I still think we can not do that?	من هنوز فکر می کنم که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم؟
I spend a few hours every day studying French.	من هر روز چند ساعتی را صرف مطالعه زبان فرانسه می کنم.
Why don't we all leave at the same time?	چرا همه در یک زمان ترک نمی کنیم؟
I think Tom will propose to you tonight.	من فکر می کنم که تام امشب به شما پیشنهاد ازدواج می دهد.
Tom told me I had to do this.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
Tom said he wished he had not.	تام گفت که ای کاش این کار را نمی کرد.
Do you know why Tom and Mary were arguing?	آیا می دانید چرا تام و مری با هم دعوا می کردند؟
What is your favorite book?	کتاب مورد علاقه شما چیست؟
What are you going to be when you grow up?	وقتی بزرگ شدی قراره چی بشی؟
You do not want to talk about it?	نمی خواهی در این مورد صحبت کنی؟
Do you know why Tom resigned?	آیا می دانید چرا تام استعفا داد؟
I know how to wear my clothes in public places.	من می دانم چگونه لباس هایم را در مکان های عمومی بپوشم.
His pockets were full of walnuts.	جیب هایش پر از گردو بود.
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I want to know when you plan to do this.	می خواهم بدانم چه زمانی قصد انجام این کار را دارید.
They are happy.	اونا با حالند.
Tom had a good chat with Mary.	تام با مری چت خوبی داشت.
Tom probably does not know why Mary went to the hospital.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری به بیمارستان رفت.
Does Tom think it will snow?	آیا تام فکر می کند که برف خواهد آمد؟
Do not smoke while on duty.	در حین انجام وظیفه سیگار نکشید.
Tom told Mary he did not need to do this.	تام به مری گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
I did not eat yesterday	دیروز نخوردم
Tom was returning home from work when he was hit by a truck.	تام در حال بازگشت از محل کار به خانه بود که با یک کامیون تصادف کرد.
I did not hear a word from Tom.	من یک کلمه از آنچه تام گفت نشنیدم.
I was not very interested in what Tom was doing.	من خیلی علاقه ای به کاری که تام انجام می داد نداشتم.
Tom is a man who can be trusted.	تام مردی است که می توان به او اعتماد کرد.
Tom is a much better swimmer than Mary.	تام شناگر بسیار بهتری از مری است.
The chick has already hatched.	جوجه قبلاً از تخم بیرون آمده است.
Wasn't Tom in Australia last month?	آیا تام ماه گذشته در استرالیا نبود؟
I thought Tom would surprise you.	فکر می کردم تام شما را غافلگیر کند.
Tom is in love with another woman.	تام عاشق زن دیگری است.
What Tom said does not apply in this situation.	آنچه تام گفت در این شرایط صدق نمی کند.
Tom heard a while ago that Mary was playing the piano.	تام چندی پیش شنید که مری در حال نواختن پیانو بود.
Tom spun fast.	تام به سرعت چرخید.
In 1870, when Rome itself was annexed, Pope's assets became more limited.	در سال 1870، زمانی که خود رم ضمیمه شد، دارایی های پاپ بیشتر محدود شد.
Teachers should never make fun of students who make mistakes.	معلمان هرگز نباید دانش آموزانی را که اشتباه می کنند مسخره کنند.
His last name is Tom Jackson.	نام خانوادگی تام جکسون است.
Come on, I'll buy you a module.	بیا، من برایت یک پیمانه می خرم.
Tom told me he thought Mary was drunk.	تام به من گفت که فکر می کند مری مست است.
Tom told everyone he planned to move to Boston.	تام به همه گفت که قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
Smooth	صاف کن
Do you have any idea why Tom helped?	آیا هیچ ایده ای دارید که چرا تام کمک کرد؟
What do you guys do next?	بچه ها بعدا چیکار میکنید؟
Tom tried to confront.	تام سعی کرد به مقابله بپردازد.
Tom is calm	تام آرام است
He ordered me to leave the bedroom immediately.	دستور داد فوراً اتاق خواب را ترک کنم.
Tom found a job not far from where he lived.	تام شغلی نه چندان دور از محل زندگی خود پیدا کرد.
Kids do not see birds?	بچه ها پرنده ها را نمی بینید؟
This is not what I think.	این چیزی نیست که من فکر می کنم.
Please tell Tom that he should do this.	لطفا به تام بگویید که او باید این کار را انجام دهد.
I do not need confirmation	من نیازی به تایید ندارم
Tom decided to stay away.	تام تصمیم گرفت از آن دور بماند.
Why not come tonight?	چرا امشب نمیای؟
We are considering different locations for the new airport.	ما مکان های مختلفی را برای فرودگاه جدید در نظر می گیریم.
I really hope you have learned your lesson.	من واقعا امیدوارم که شما درس خود را یاد گرفته باشید.
Tom did not realize that I had to do this.	تام متوجه نشد که من باید این کار را انجام دهم.
You will not believe what Tom said to me.	حرفی که تام به من زد را باور نخواهید کرد.
Tom is charged with all three murders.	تام به هر سه قتل متهم شده است.
Tom saw a beautiful girl sitting alone.	تام دختر زیبایی را دید که تنها نشسته بود.
Tom was invited to three parties last week.	تام هفته گذشته به سه مهمانی دعوت شد.
I did not buy what Tom wanted.	من آن چیزی که تام گفت می خواهد نخریدم.
This supermarket is open 24 hours a day.	این سوپرمارکت 24 ساعته باز است.
By the time I got there, everyone had already left.	زمانی که من به آنجا رسیدم، همه قبلاً رفته بودند.
They will probably contact you	احتمالا با شما تماس خواهند گرفت
Tom did not recognize Mary's dog.	تام سگ مری را نشناخت.
I'm not drunk yet.	من هنوز مست نیستم.
Who is in Tom's office with him?	چه کسی در دفتر تام با او است؟
Tom said Mary seems to be having a hard time doing that.	تام گفت که به نظر می رسد مری در انجام این کار بسیار سختی می گذراند.
Tom already regrets what he did.	تام قبلاً برای کاری که انجام داده پشیمان است.
Tom said he knew he might not have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
You are looking for the truth, aren't you?	شما به دنبال حقیقت هستید، نه؟
Tom did his best to make their honeymoon really memorable.	تام تمام تلاش خود را کرد تا ماه عسل آنها را واقعاً خاطره انگیز کند.
I'm not really a performer.	من واقعاً زیاد مجری نیستم.
Tom grows his own vegetables.	تام سبزیجات خود را پرورش می دهد.
Timeliness is very important for appointments.	به موقع بودن برای قرارها بسیار مهم است.
The golfer gave his kit some medicine.	گلف باز به کیتش مقداری دارو داد.
It would be great if we could sing together.	خیلی خوب می شد اگر بتوانیم با هم بخوانیم.
Can you at least pretend to enjoy yourself?	آیا می توانید حداقل وانمود کنید که از خودتان لذت می برید؟
I did not have to take off my shoes, but I did.	نیازی نبود کفش هایم را در بیاورم، اما این کار را کردم.
24-hour TV channels broadcast the program.	شبکه های تلویزیونی 24 ساعته برنامه پخش می کنند.
I did not care if I won or not.	برایم مهم نبود که برنده شوم یا نه.
Everything is falling apart.	همه چیز در حال فروپاشی است.
There is something mysterious about him.	چیزی مرموز در مورد او وجود دارد.
They have no evidence	مدرکی ندارند
I know Tom is a criminal, but I still think he is a good man.	من می دانم که تام یک جنایتکار است، اما هنوز فکر می کنم که او مرد خوبی است.
"I think we're lost." 	"من فکر می کنم ما گم شده ایم."
"It is quite possible."	"این کاملا ممکن است."
They killed Tom.	آنها تام را کشتند.
Tom must have left yesterday before we got here.	تام باید دیروز رفته باشد قبل از اینکه ما به اینجا برسیم.
Tom told Mary to wash her face.	تام به مری گفت که صورتش را بشوید.
I know Tom is not as tall as Mary.	من می دانم که تام به قد مری نیست.
Tom is the one who wrote this poem.	تام کسی است که این شعر را سروده است.
I am never satisfied	من هرگز راضی نیستم
I do not have time to do this now	الان برای انجام این کار وقت ندارم
I do not know where we are.	نمی دانم کجا هستیم.
Tom helped Mary set the table.	تام به مری کمک کرد تا میز را بچیند.
Neighbors fooled him.	همسایه ها او را احمق کردند.
Tom likes to listen to the radio while driving.	تام دوست دارد هنگام رانندگی به رادیو گوش دهد.
I was not born yesterday	من دیروز به دنیا نیامدم
Well, that's all for today.	خوب، این همه برای امروز است.
Why do you think that was the case, Tom?	فکر می کنی چرا اینطور بود، تام؟
Today is not school	امروز مدرسه نیست
Tom was not shot in the leg. 	تام از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار نگرفت.
He was shot in the arm.	او از ناحیه بازو مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
The park has been open to the public since 2013.	این پارک از سال 2013 برای بازدید عموم باز است.
Shouldn't we report this?	آیا نباید این را گزارش کنیم؟
You should not take so long	نباید اینقدر طول میکشید
Tom has a very good memory.	تام حافظه بسیار خوبی دارد.
Tom misses his wife Mary and their children.	تام دلتنگ همسرش مری و فرزندانشان است.
Tom gets bored, doesn't he?	تام کم حوصله می شود، اینطور نیست؟
People who do not want to go do not have to.	افرادی که نمی خواهند بروند، مجبور نیستند.
Tom looks really happy, doesn't he?	تام واقعا خوشحال به نظر می رسد، اینطور نیست؟
I still think it is unlikely that we will find someone to replace Tom.	من هنوز فکر می کنم بعید است که کسی را پیدا کنیم که جایگزین تام شود.
Why is this so important to Tom?	چرا این برای تام اینقدر اهمیت دارد؟
Tom is going downtown.	تام در حال رفتن به مرکز شهر است.
I read French one hour before breakfast every day.	من هر روز یک ساعت قبل از صبحانه زبان فرانسه می خوانم.
Tom has been spying on us.	تام از ما جاسوسی کرده است.
Tom loved to swim when he was a kid.	تام وقتی بچه بود عاشق شنا بود.
His name was not on the list	نام او در لیست نبود
Did Tom make another offer?	آیا تام پیشنهاد دیگری ارائه کرد؟
I have never used this type of cork screw before.	من قبلا از این نوع پیچ چوب پنبه ای استفاده نکرده بودم.
I do not know if it is safe to camp here.	من نمی دانم که آیا اردو زدن در اینجا امن است یا نه.
Tom took the rejection hard.	تام این رد را سخت گرفت.
Which boy is Tom?	کدام پسر تام است؟
I know Tom did not know why he had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست چرا باید این کار را انجام دهد.
Tom walked over to Mary.	تام به سمت مری رفت.
Tom is not here, he went home.	تام اینجا نیست اون رفت خونه.
Tom is early for his appointment.	تام برای قرار ملاقاتش زود است.
Tom gets off the bus now.	تام الان از اتوبوس پیاده می شود.
I'm thinking of going to Australia.	من به رفتن به استرالیا فکر می کنم.
I would love to play tennis with Tom one day.	من دوست دارم روزی با تام تنیس بازی کنم.
Did Tom tell Mary why he did not win?	آیا تام به مری گفت که چرا برنده نشد؟
Tom speaks English with a heavy French accent.	تام انگلیسی را با لهجه سنگین فرانسوی صحبت می کند.
Tom told Mary he had been to Boston last weekend.	تام به مری گفت که آخر هفته گذشته در بوستون بوده است.
Tom started his engine many times.	تام بارها موتورش را روشن کرد.
I knew that as long as you thought you had to stay in Australia, you would not have to stay in Australia.	می‌دانستم که تا زمانی که فکر می‌کردید باید در استرالیا بمانید، مجبور نخواهید بود در استرالیا بمانید.
Do you know anyone who wants to hurt Tom?	آیا از کسی خبر دارید که بخواهد به تام آسیب برساند؟
Tom and Mary were happy.	تام و مری خوشحال بودند.
I will not tell you what happened until you calm down.	تا زمانی که آرام نشوید به شما نمی گویم چه اتفاقی افتاده است.
Why didn't you leave a message for Tom?	چرا برای تام پیامی نگذاشتی؟
He is annoying.	او مزاحم است.
I ordered a chocolate drink.	من یک دمنوش شکلاتی سفارش دادم.
Tom put everything in a box.	تام همه چیز را در یک جعبه گذاشت.
Tom told me he wanted to try to be here tomorrow.	تام به من گفت که می خواهد سعی کند فردا اینجا باشد.
What spices are used?	چه ادویه هایی استفاده می شود؟
Isn't that true?	آیا این حقیقت نیست؟
Tom was skeptical at first.	تام در ابتدا شک داشت.
Tom loves old computer games.	تام عاشق بازی های کامپیوتری قدیمی است.
I have already taken off my shoes.	من قبلا کفش هایم را درآورده ام.
Tom has not yet been told he should not do this.	هنوز به تام گفته نشده که نباید این کار را انجام دهد.
Tom is not reading	تام در حال خواندن نیست
I do not remember where I did this.	یادم نیست کجا این کار را کردم.
I thought you said we would not do this anymore.	فکر کردم گفتی ما دیگر این کار را نمی کنیم.
Tom attends a French class.	تام در کلاس فرانسه شرکت می کند.
You should not have spent so much money	نباید اینقدر پول خرج میکردی
Hurry up, otherwise you will be late for the last train.	عجله کنید، وگرنه برای آخرین قطار دیر خواهید آمد.
How much storage space do you need?	چقدر فضای ذخیره سازی نیاز دارید؟
I have not called the police yet.	من هنوز به پلیس زنگ نزده ام.
I knew Tom was a very good jazz saxophonist. 	می دانستم تام یک نوازنده ساکسیفون جاز بسیار خوب است.
That's why I wanted him to join our group.	به همین دلیل می خواستم او به گروه ما ملحق شود.
Tom was later arrested.	تام بعدا دستگیر شد.
I thought Tom was in Australia.	من فکر می کردم تام در استرالیا است.
It's not a horse, it's a donkey.	اون اسب نیست این یک الاغ است.
We did not say anything	ما چیزی نگفتیم
I'm glad I'm not like that.	خوشحالم که اینطور نیستم.
You do not have to answer this question.	شما مجبور نیستید به این سوال پاسخ دهید.
We have to find Tom.	ما باید تام را پیدا کنیم.
Tom is a complex man.	تام آدم پیچیده ای است.
My wife does not drive.	همسرم رانندگی نمی کند.
I think it was Tom who saw me get on the bus.	فکر می کنم تام بود که دیدم سوار اتوبوس شد.
I know you haven't done that yet	میدونم هنوز این کارو نکردی
We must do something about this problem soon.	ما باید به زودی کاری برای این مشکل انجام دهیم.
Tom is working on the problem	تام داره روی مشکل کار میکنه
No matter where you go, you are welcome.	مهم نیست کجا بروید، از شما استقبال می شود.
I see that you are scared	میبینم که ترسیده ای
I advised Tom to do this.	من به تام توصیه می کردم این کار را انجام دهد.
There are many dangers ahead.	خطرات زیادی در پیش است.
Did Tom thank you?	آیا تام تشکر کرد؟
Tom asked Mary to tell John the story.	تام از مری می خواست که ماجرا را به جان بگوید.
You are done	تو تمام شدی
This movie is very unreal	این فیلم خیلی غیر واقعیه
I'm sure we will all miss Tom.	مطمئنم که همه ما دلتنگ تام خواهیم شد.
Tom rarely gets angry.	تام به ندرت عصبانی می شود.
I'm too serious to be a good magician.	من خیلی جدی هستم که بخواهم یک شعبده باز خوب باشم.
Why not arrange a meeting for Monday?	چرا برای دوشنبه جلسه ای ترتیب نمی دهیم؟
Tom is not a pilot	تام خلبان نیست
I cooked some apple pie.	مقداری پای سیب پختم.
Tom is not alone in thinking that Mary is the most beautiful girl in his class.	تام تنها نیست که فکر می کند مری زیباترین دختر کلاسش است.
Tom said he would not attend the meeting.	تام گفت که در جلسه شرکت نخواهد کرد.
We saw a drunken man fall down the stairs.	دیدیم که یک مرد مست از پله ها افتاد.
You knew I didn't have enough time to do that, did you?	می دانستی که من وقت کافی برای انجام این کار ندارم، نه؟
You do not smile much	زیاد لبخند نمیزنی
Tom does not work much these days.	تام این روزها زیاد کار نمی کند.
I know Tom is famous	میدونم تام معروفه
Tom was drinking coffee.	تام در حال نوشیدن قهوه بود.
Last winter, I had the opportunity to do that.	زمستان گذشته، من این فرصت را داشتم که این کار را انجام دهم.
Tom already knows that Mary plans to stay in Boston for another three days.	تام از قبل می داند که مری قصد دارد سه روز دیگر در بوستون بماند.
Tom knows nothing about raising chickens.	تام چیزی در مورد پرورش جوجه نمی داند.
Maybe Tom was not the one who broke the window.	شاید تام کسی نباشد که پنجره را شکست.
I do not think I went before Tom.	فکر نمی کنم قبل از تام می رفتم.
Tom is not as young as most people think.	تام آنطور که اکثر مردم فکر می کنند جوان نیست.
I forgot to mention Tom.	یادم رفت به تام اشاره کنم.
It is very unlikely that the teacher will believe Tom's excuse for not doing his homework on time.	خیلی بعید است که معلم بهانه تام را برای انجام ندادن تکالیفش به موقع باور کند.
Tom climbed the stairs.	تام از پله ها بالا رفت.
I was waiting for you and Tom	منتظر تو و تام بودم
Tom said he really enjoyed himself.	تام گفت که او واقعاً از خودش لذت می برد.
I think we are short-sighted.	فکر می‌کنم ما کوته‌بین هستیم.
Does Tom still speak French to you?	آیا تام هنوز با شما به زبان فرانسوی صحبت می کند؟
More than 100 people attended the party.	بیش از 100 نفر در این مهمانی حضور داشتند.
I know why Tom does not do this.	می دانم چرا تام این کار را نمی کند.
I'm playing the piano	من دارم پیانو میزنم
You should not have told Tom	تو نباید به تام میگفتی
I'm sorry to hear that.	متاسفم که می شنوم.
The ship anchored.	کشتی لنگر انداخت.
Tom climbed the fence.	تام از حصار بالا رفت.
Did Tom say when he was going to meet Mary?	آیا تام گفت کی قرار است با مری ملاقات کند؟
Tom said he thought something was wrong.	تام گفت که فکر می کند چیزی اشتباه است.
Tom thought his parents were infallible.	تام فکر می کرد که والدینش خطاناپذیر هستند.
Apparently Tom had to do it.	ظاهرا تام باید این کار را می کرد.
Is there no danger?	آیا هیچ خطری وجود ندارد؟
Since the Industrial Revolution, the world's population has more than tripled.	از زمان انقلاب صنعتی، جمعیت جهان بیش از سه برابر شده است.
"Maybe you would like me to make you a song." 	"شاید دوست داری برایت آهنگی بسازم."
"I want to."	"من می خواهم که."
I just do not want to hurt Tom.	من فقط نمی خواهم به تام صدمه بزنم.
I thought I would never find Tom.	فکر می کردم هرگز تام را پیدا نمی کنم.
Tom looked happy.	تام شاد به نظر می رسید.
Where should I wash my hands before eating?	قبل از غذا خوردن دست هایم را کجا بشورم؟
I hope you had a good time in Australia.	امیدوارم لحظات خوبی را در استرالیا سپری کرده باشید.
Tom will probably still be stoned.	تام احتمالا هنوز سنگسار خواهد شد.
You do not meet Tom, do you?	شما تام را ملاقات نمی کنید، نه؟
Is Tom really a science teacher?	آیا تام واقعا معلم علوم است؟
Tom came to Boston to propose to Mary.	تام به بوستون آمد تا از مری خواستگاری کند.
I would not even try to do this if you were not there to help me.	من حتی سعی نمی کردم این کار را انجام دهم اگر شما برای کمک به من آنجا نبودید.
I want to dye this fabric.	من می خواهم این پارچه را رنگ کنم.
Tom said Mary wanted to help John.	تام گفت که مری مایل است به جان کمک کند.
Tom was a member of a gang.	تام عضو یک باند بود.
I have an early memory of my grandmother sewing socks.	من یک خاطره اولیه از مادربزرگم دارم که جوراب می‌دوخت.
Can you think of anyone who does not like Tom?	آیا می توانید به کسی فکر کنید که تام را دوست ندارد؟
I did not know that I did not have to do this.	من نمی دانستم که مجبور نیستم این کار را انجام دهم.
How did Tom get all this money?	تام چگونه این همه پول به دست آورد؟
Tom is certainly good with numbers.	تام مطمئناً با اعداد خوب است.
Tom is not the only one who has seen this happen.	تام تنها کسی نیست که این اتفاق را دیده است.
I thought Tom was good in French.	من فکر می کردم که تام در زبان فرانسه خوب است.
Why did Tom hug Mary?	چرا تام مری را در آغوش گرفت؟
Tom does not want you to know that he really does not want to do this.	تام نمی خواهد شما بدانید که او واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom called Mary to tell her he thought he probably shouldn't do what he wanted.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که فکر می کند احتمالاً نباید کاری را که می خواهد انجام دهد.
Did Tom show sympathy for Mary?	آیا تام نسبت به مری ابراز همدردی کرد؟
Children like to quarrel with each other.	بچه ها دوست دارند با همدیگر سر و کله بزنند.
I can hardly hear Tom.	من به سختی می توانم تام را بشنوم.
Tom could not contain his anger.	تام نتوانست جلوی عصبانیتش را بگیرد.
Tom really hates Mary.	تام واقعا از مری متنفر است.
You don't do that now, do you?	حالا این کار را نمی کنی، نه؟
Tom told Mary he did not think he was fair.	تام به مری گفت که فکر نمی کند او منصف بوده باشد.
Tom and I noticed Mary at the same time.	من و تام همزمان متوجه مری شدیم.
I wish I could do it myself.	کاش خودم می توانستم این کار را انجام دهم.
Tom was unhappy, but Mary was not.	تام ناراضی بود، اما مری اینطور نبود.
I'm sure this will happen eventually.	من مطمئن هستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
Tom was a traitor	تام خائن بود
I do not think Tom will do that anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر این کار را انجام دهد.
I think what Tom told you is the truth.	من فکر می کنم آنچه تام به شما گفت حقیقت است.
Tom said he wished he had not given Mary money.	تام گفت که ای کاش پولی به مری نمی داد.
Tom knows what they are used for.	تام می داند که آنها برای چه استفاده می شوند.
Tom spent a few days in Boston last month.	تام ماه گذشته چند روز را در بوستون گذراند.
Do not take my head off my head	سرم را از سرم برندار
Tom could not read until he was thirteen.	تام تا سیزده سالگی قادر به خواندن نبود.
I do not know, does Tom know that Mary is coming with us?	نمی دانم آیا تام می داند که مری با ما می آید؟
I never understood why he did not like Tom Boston.	من هرگز نفهمیدم که چرا تام بوستون را دوست نداشت.
Tom was about to hit the bike.	تام نزدیک بود با دوچرخه برخورد کند.
I thought Tom could probably do it.	من فکر کردم تام احتمالا می تواند این کار را انجام دهد.
I will do my best to help you.	من تمام تلاشم را برای کمک به شما انجام خواهم داد.
Tom's daughter refused.	دختر تام را رد کرد.
Tom put his ear in his pocket.	تام گوشیش را در جیبش گذاشت.
He is in the well.	او در چاه است.
It seems Tom can not stay out of trouble.	به نظر می رسد تام نمی تواند از دردسر دور بماند.
It may not be as hard as you think.	ممکن است آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نباشد.
Did Tom lie to us?	آیا تام به ما دروغ گفت؟
Tom spent the whole day listening to music.	تام تمام روز را صرف گوش دادن به موسیقی کرد.
Would you like to work for me?	دوست داری برای من کار کنی
I think Tom is a student.	من فکر می کنم تام یک دانش آموز است.
I know Tom is lazy.	من می دانم که تام تنبل است.
Tom said he is very happy here.	تام گفت که اینجا خیلی خوشحال است.
Tom is ahead of schedule, is not he?	تام از برنامه جلوتر است، اینطور نیست؟
Tom wanted to be here.	تام می خواست اینجا باشد.
Finally, your prediction came true.	سرانجام پیش بینی شما به حقیقت پیوست.
Police are cracking down on jaywalking in the area.	پلیس در حال سرکوب jaywalking در منطقه است.
Tom sat on the steps.	تام روی پله ها نشست.
Tom said it was difficult to determine the cause of the problem.	تام گفت که تعیین علت این مشکل دشوار است.
Tom has a lot to appreciate.	تام چیزهای زیادی برای قدردانی دارد.
The big yellow bus came quickly on the street.	اتوبوس بزرگ و زرد رنگ به سرعت در خیابان آمد.
Tom does not like to be hot.	تام دوست ندارد داغ باشد.
Tom is not the boss like he used to be.	تام مثل گذشته رئیس نیست.
I must have thought Tom was late.	باید فکر می کردم تام دیر می آید.
When the ladder broke Tom fell.	وقتی نردبان شکست تام افتاد.
I thought Tom was very good.	من فکر می کردم که تام خیلی خوب است.
We speak one language.	ما به یک زبان صحبت می کنیم.
Do you have a neighborhood?	محله ای داری؟
When I opened the window, I saw children playing baseball.	پنجره را که باز کردم دیدم بچه هایی بیسبال بازی می کنند.
Tom did not look very good.	تام خیلی خوب به نظر نمی رسید.
Tom says he did not win.	تام می گوید که او برنده نشد.
Tom did not even think for a moment that Mary would date him.	تام حتی یک لحظه هم فکر نمی کرد که مری با او قرار ملاقات بگذارد.
I thought you would not come	فکر کردم نمیای
Tom has never asked me for support.	تام هرگز از من درخواست حمایت نکرده است.
That's the reason Tom went to Australia.	دلیل رفتن تام به استرالیا برای این کار بود.
Tom and Mary know something they do not tell us.	تام و مری چیزی می دانند که به ما نمی گویند.
Tom put his wallet under the car seat.	تام کیف پولش را زیر صندلی ماشین گذاشت.
It looked better with low hair.	با موهای پایین بهتر به نظر می رسید.
Tom blamed himself for what happened.	تام خودش را به خاطر اتفاقی که افتاد سرزنش کرد.
Someone is waiting for Tom.	کسی منتظر تام است.
Tom needs a pacemaker.	تام به یک ضربان ساز نیاز دارد.
Tom is home all day.	تام تمام روز در خانه است.
Tom is looking for a better job.	تام دنبال کار بهتری است.
Everything did not go the way Tom wanted.	همه چیز آنطور که تام می خواست پیش نرفت.
How do you know what a politician really thinks?	چگونه می توانید بفهمید که یک سیاستمدار واقعاً چه فکر می کند؟
I have nothing to say to any of you.	من حرفی برای گفتن به هیچ کدام از شما ندارم.
Tom died of a drug overdose.	تام بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت.
Tom said he had to do it before he left.	تام گفت که باید این کار را قبل از رفتن انجام دهد.
Tom is unarmed.	تام غیر مسلح است.
Tom did not know he was rude.	تام نمی دانست که او بی ادب است.
I do not think I like Boston.	فکر نمی کنم بوستون را دوست داشته باشم.
I do not know if Tom wants me to do this today?	نمی دانم آیا تام از من می خواهد که امروز این کار را انجام دهم؟
Tom has a bag chair in his office.	تام یک صندلی کیسه ای در دفترش دارد.
We do not know how to use it.	ما نمی دانیم چگونه از آن استفاده کنیم.
Tom scored very low in today's test.	تام در آزمون امروز نمره بسیار پایینی گرفت.
Maybe I exaggerated.	شاید من اغراق کردم.
Where did Tom go with Mary?	تام با مری کجا رفت؟
Do you know how Tom's father died?	آیا می دانید پدر تام چگونه مرد؟
There was a palace at the top of the mountain.	در بالای کوه قصری وجود داشته است.
It was clear that Tom did not need me to do this.	واضح بود که تام برای انجام این کار به من نیازی نداشت.
I could not not hear you talking to Tom.	من نمی توانستم صحبت شما را با تام نشنوم.
I'm not sure about anything.	من در مورد هیچ چیز مطمئن نیستم.
I could not even tell Tom that I loved him.	حتی نتوانستم به تام بگویم که دوستش دارم.
Tom said he would act on my behalf.	تام گفت که از طرف من عمل خواهد کرد.
I know Tom did not know you were going to do that.	من می دانم که تام نمی دانست که شما قصد انجام این کار را دارید.
This is all my effort.	این تمام تلاش من است.
I suspected that Tom was prejudiced.	من مشکوک بودم که تام تعصب دارد.
I thought Tom would be discouraged.	فکر می کردم تام دلسرد می شود.
Did you know that Tom was bigger than Mary?	آیا می دانستید تام از مری بزرگتر بود؟
I do not eat cookies often.	من اغلب کلوچه نمی خورم.
Tom was unhappy.	تام ناراضی بود.
Do not you notice anything?	متوجه چیزی نمی شوید؟
Tom did not tell Mary why he should not do this.	تام به مری نگفت که چرا نباید این کار را انجام دهد.
There is nothing we can do until we get back to the office.	تا زمانی که به دفتر برگردیم نمی توانیم کاری انجام دهیم.
Tom hated Mary.	تام از مری متنفر بود.
Mary said she thought Tom could win.	مری گفت که فکر می کند تام می تواند برنده شود.
Tom thinks Mary might do it.	تام فکر می کند مری ممکن است این کار را انجام دهد.
Where are you?	حواست کجاست؟
I wanted to hear Tom's confession.	می خواستم اعتراف تام را بشنوم.
Why doesn't Tom go?	چرا تام نمی رود؟
In general, college students have more free time than high school students.	به طور کلی، دانش آموزان کالج زمان آزاد بیشتری نسبت به دانش آموزان دبیرستان دارند.
Tom thought the car Mary was driving was not safe.	تام فکر کرد ماشینی که مری در حال رانندگی است ایمن نیست.
Tom wears thick glasses.	تام عینک کلفتی زده است.
Tom said he wished he hadn't given any money to Mary.	تام گفت که ای کاش هیچ پولی به مری نمی داد.
I'm the one who told Tom about what happened.	من کسی هستم که به تام در مورد اتفاقات گفته شده است.
Tom is wearing sweatpants.	تام شلوار گرمکن پوشیده است.
There is something in the box	یه چیزی تو جعبه هست
I'm afraid I have no choice	میترسم چاره ای نداشته باشم
I have not yet told Tom what I expect from him.	من هنوز به تام نگفتم که از او چه انتظاری دارم.
Why was I not warned?	چرا به من اخطار داده نشد؟
Tom left no instructions.	تام هیچ دستورالعملی باقی نگذاشت.
This is not even an issue.	این حتی یک مسئله نیست.
I did it just to make Tom happy.	من این کار را فقط برای خوشحال کردن تام انجام دادم.
I hope it is not impossible	امیدوارم غیر ممکن نباشد
The priest's scarf is slowly winding in the wind.	روسری کشیش به آرامی در باد می پیچید.
I'm going to see a friend.	من به دیدن یکی از دوستان می روم.
I should have done it sooner	باید زودتر این کار را می کردم
I think I should have told Tom I was coming.	فکر می کنم باید به تام می گفتم که دارم می آیم.
Do not make noise or you will scare the birds.	سر و صدا نکنید وگرنه پرندگان را می ترسانید.
I thought Tom liked the gift you gave him.	فکر می کردم تام از هدیه ای که به او دادی خوشش می آید.
Tom does not want Mary to know that he does not know how to do it.	تام نمی خواهد مری بداند که او نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I will see Tom tomorrow.	من فردا تام را می بینم.
Tom pretended not to notice Mary staring at him.	تام وانمود کرد که متوجه نشد مری به او خیره شده است.
Tom fell asleep behind the wheel and had an accident.	تام پشت فرمان به خواب رفت و تصادف کرد.
You're not really suggesting that I go out with another girl, are you?	تو واقعاً به من پیشنهاد نمی کنی که با دختر دیگری بیرون بروم، نه؟
You knew I might have to do this myself, didn't I?	می دانستی که ممکن است مجبور شوم خودم این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
I'm willing to give Tom another chance.	من حاضرم یک فرصت دیگر به تام بدهم.
I have a senior	من ارشد دارم
Tom was biting his nails.	تام داشت ناخن هایش را می جوید.
There's something I wanted to show Tom.	چیزی هست که می خواستم به تام نشان دهم.
I get nervous every time I go through immigration.	هر وقت از مهاجرت عبور می کنم عصبی می شوم.
Tom is radical, isn't he?	تام رادیکال است، اینطور نیست؟
I wish Tom and Mary would stop arguing.	ای کاش تام و مری از مشاجره دست می کشیدند.
I do not know if I have enough time to do it or not.	نمی دانم زمان کافی برای انجام آن دارم یا نه.
We hope he wins.	امیدواریم که پیروز شود.
Tom spent half an hour looking for the esophageal ring in the bushes until he finally gave up.	تام نیم ساعتی را به دنبال حلقه مری در بوته ها گذراند تا اینکه سرانجام تسلیم شد.
Tom can teach you how to drive.	تام می تواند به شما یاد بدهد که چگونه رانندگی کنید.
Tom assured me he would not do it again.	تام به من اطمینان داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
You must carry a gun in this area.	شما باید در این منطقه یک تفنگ حمل کنید.
Tom is unlikely to tell you what happened.	تام بعید است به شما بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I knew Tom was not a good coach.	می دانستم که تام مربی خوبی نیست.
Tom told everyone he was ready to do it.	تام به همه گفت که برای انجام این کار آماده است.
My priorities are different.	اولویت های من متفاوت است.
Tom always seemed busy.	تام همیشه مشغول به نظر می رسید.
Tom always seems to have a shortage of money.	به نظر می رسد تام همیشه کمبود پول دارد.
Tom was not much at home.	تام زیاد در خانه نبود.
This is a small tree.	این یک درخت کوچک است.
I saw fear in Tom's eyes.	ترس را در چشمان تام دیدم.
Tom and Mary said good night.	تام و مری به هم شب بخیر گفتند.
Tom does not eat red meat	تام گوشت قرمز نمی خورد
I'm not an easy person to deal with.	من آدم آسانی نیستم که بتوانم با او کنار بیایم.
Okay, Tom, do you want to buy me a drink?	خوب، تام، می‌خواهی برای من نوشیدنی بخری؟
Squirrels bury nuts.	سنجاب ها آجیل را دفن می کنند.
You are not good at this	تو در این کار خوب نیستی
Tom has two sons. 	تام دو پسر دارد.
They both live in Boston.	هر دوی آنها در بوستون زندگی می کنند.
You do not seem to be as much of an artist as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام هنرمند باشید.
I heard Tom does not drink tea.	شنیده ام تام چای نمی نوشد.
Did Tom have sunscreen?	آیا تام ضد آفتاب داشت؟
I do not think Tom knows that Mary intends to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری قصد انجام این کار را دارد.
Let's play tennis. 	بیا تنیس بازی کنیم.
I have reserved the court for 10:30.	من دادگاه را برای ساعت 10:30 رزرو کرده ام.
Tom did not want to wake the children.	تام نمی خواست بچه ها را بیدار کند.
This is my motto.	این شعار من است.
Don't you think you could have done it without my help?	فکر نمی کنی بدون کمک من می توانستی این کار را انجام دهی؟
I can not come now	فعلا نمیتونم بیام
Tom will never understand it.	تام هرگز آن را درک نخواهد کرد.
They traveled around the world.	آنها به سراسر جهان سفر کردند.
Please help yourself to prepare some apple pie. 	لطفا به خودتان کمک کنید تا کمی پای سیب تهیه کنید.
I cooked for you	برات پختم
It was good that you let me stay here last night.	خیلی خوب شد که اجازه دادی دیشب اینجا بمانم.
Tom has not yet paid the fine.	تام هنوز جریمه را پرداخت نکرده است.
Tom could hardly wait to see Mary and the children.	تام به سختی منتظر دیدن مری و بچه ها بود.
Tom lives in a wealthy neighborhood.	تام در محله ای ثروتمند زندگی می کند.
Tom really has to wear safety glasses.	تام واقعا باید عینک ایمنی بزند.
Tom and I often leave the office at the same time.	من و تام اغلب همزمان دفتر را ترک می کنیم.
I did not know I would be first	نمیدونستم اول میشم
Tom will probably be back soon.	تام احتمالا به زودی برمی گردد.
Can you remember the first time you tried playing the clarinet?	آیا می توانید اولین باری را که نواختن کلارینت را امتحان کردید به یاد بیاورید؟
This is a long story.	این یک داستان طولانی است.
There is enough space for everyone.	فضای کافی برای همه وجود دارد.
I have to go very soon	خیلی زود باید برم
I know Tom is about the size of an esophagus.	من می دانم که تام تقریباً به اندازه قد مری است.
I do not think the situation will remain the same.	من فکر نمی کنم که اوضاع به همین شکل باقی بماند.
Tom is not a taxi driver, is he?	تام راننده تاکسی نیست، نه؟
Tom heard that Mary was dead.	تام شنید که مری مرده است.
I did not know that I should not do this anymore.	نمی دانستم که دیگر نباید این کار را انجام دهم.
It rained in Boston last night, Tom said.	تام گفت که دیشب در بوستون باران بارید.
I do not know who shot me.	نمی دانم چه کسی به من شلیک کرد.
Tom thought Mary was exaggerating.	تام فکر کرد که مری اغراق می کند.
Are you going to do this soon?	آیا قرار است این کار را به زودی انجام دهید؟
Where did you buy the hat you wore yesterday?	کلاهی که دیروز سرت بودی از کجا خریدی؟
You are both wrong	هر دو اشتباه می کنید
Tom moved last week.	تام همین هفته پیش نقل مکان کرد.
I turned the door handle.	دستگیره در را چرخاندم.
In addition to French, Tom speaks English.	تام علاوه بر زبان فرانسه، انگلیسی هم صحبت می کند.
We can not leave Tom alone.	ما نمی توانیم تام را اینجا تنها بگذاریم.
Tom has three brothers who live in Australia.	تام سه برادر دارد که در استرالیا زندگی می کنند.
Tom has found an easy way to do this.	تام یک راه آسان برای انجام این کار پیدا کرده است.
Tom Adam is very quiet, is not he?	تام آدم بسیار ساکتی است، اینطور نیست؟
We did not know this.	ما این را نمی دانستیم.
Maryam's biggest disappointment in life is that she can not have children.	بزرگترین ناامیدی مریم در زندگی این است که نمی تواند بچه دار شود.
I'm going to Australia	قراره برم استرالیا
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می‌کند شاید دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Please do not force me to go	لطفا مجبورم نکن برم
I do not go out much	من زیاد بیرون نمی روم
Tom and Mary have a party tomorrow.	تام و مری فردا یک مهمانی دارند.
I think it is true that he was not on the scene.	من فکر می کنم درست است که او در صحنه نبود.
Do not throw away these documents	این مدارک را دور نریزید
He will not be lost	او از دست نخواهد رفت
Many trees died during the long drought.	بسیاری از درختان در طول خشکسالی طولانی مردند.
Tom is really angry that things are going well.	تام واقعاً از این که اوضاع پیش می رود عصبانی است.
Tom does not know that Mary hates me.	تام نمی داند که مری از من متنفر است.
I'm very worried about the kids.	من خیلی نگران بچه ها هستم.
My jeans wrinkled in the wash.	شلوار جین من در شستشو چروک شد.
I do not think I can handle it.	فکر نمی کنم که طاقت این کار را داشته باشم.
I do not even know how old you are.	من حتی نمی دانم شما چند سال دارید.
I do not think Tom has any experience.	من فکر نمی کنم تام تجربه ای داشته باشد.
I had to wait until Monday to do this.	برای انجام این کار باید تا دوشنبه صبر می کردم.
I'm not the one who asked Tom to do this.	من کسی نیستم که از تام خواسته است این کار را انجام دهد.
Tom and Mary are not going to Australia.	تام و مری به استرالیا نمی روند.
They only envy you and me.	آنها فقط به من و تو حسادت می کنند.
Tom was here a few weeks ago.	تام چند هفته پیش اینجا بود.
Tom does not like dark colors in his house.	تام رنگ های تیره را در خانه اش دوست ندارد.
You are a really good driver	تو واقعا راننده خوبی هستی
Tom had to admit he was funny.	تام باید اعتراف می کرد که خنده دار بود.
Tom found Mary's necklace.	تام گردنبند مری را پیدا کرد.
The room next to it was a library.	اتاق مجاور یک کتابخانه بود.
I'm not sure if Tom will do that.	من مطمئن نیستم که تام این کار را انجام دهد یا خیر.
You are an idiot to do that	تو احمقی هستی که این کار را بکنی
What Tom thinks is not important to me.	آنچه تام فکر می کند برای من چندان مهم نیست.
You do not want to have anything to do with us.	شما نمی خواهید با ما کاری داشته باشید.
Some people do not like to deposit their money in the bank.	برخی افراد دوست ندارند پول خود را در بانک سپرده گذاری کنند.
I have to bring a sandwich	باید ساندویچ می آوردم
I have not missed a single session.	من حتی یک جلسه را از دست نداده ام.
We are the same age. 	ما هم سن هستیم.
We are both sixteen years old.	ما هر دو شانزده ساله هستیم.
I have full confidence in your judgment.	من به قضاوت شما اطمینان کامل دارم.
You are beautiful.	تو خوشتیپی.
We know what that means for Tom.	ما می دانیم که این برای تام چه معنایی دارد.
I do not know if he likes Tom Boston or not.	من نمی دانم که آیا تام بوستون را دوست دارد یا نه.
Tom said he no longer needed to do this.	تام گفت که دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom spent his birth in solitary confinement.	تام تولدش را در سلول انفرادی گذراند.
Tom died when I was very young.	تام زمانی که من خیلی جوان بودم درگذشت.
You did not tell Tom why I wanted to do this, did I?	به تام نگفتی چرا می خواهم این کار را بکنم، نه؟
Do you think Tom will let you do that?	فکر می کنی تام به تو اجازه این کار را می دهد؟
Tom dropped the cast.	تام گچ را زمین گذاشت.
At 6:30, Tom got out of bed, went to the kitchen, and put two slices of bread in the toaster.	تام ساعت 6:30 از رختخواب بیرون آمد، به آشپزخانه رفت و دو تکه نان را داخل توستر گذاشت.
We danced in the soft light.	در نور ملایم رقصیدیم.
I got Tom's number.	شماره تام را گرفتم.
Tom knows you're not ready.	تام می داند که شما آماده نیستید.
I suspect Tom had to sell his car in order to raise money for medical expenses.	من شک دارم که تام مجبور شده بود ماشینش را بفروشد تا بتواند برای هزینه های پزشکی پول جمع کند.
Can you tell us why you want to work for us?	آیا می توانید به ما بگویید چرا می خواهید برای ما کار کنید؟
I was here waiting for you	من اینجا بودم و منتظرت بودم
Tom is a stamp collector.	تام یک کلکسیونر تمبر است.
The socks I wear today have holes.	جوراب هایی که امروز می پوشم سوراخ دارد.
I was there that day because I needed to see Tom.	من آن روز آنجا بودم چون نیاز داشتم تام را ببینم.
We were cut off	ما قطع شدیم
Tom said all his friends were drunk.	تام گفت همه دوستانش مست بودند.
This is not a complete signature in my opinion.	این به نظر من دستخط تام نیست.
I'm a fan of hockey.	من یک طرفدار هاکی هستم.
Tom strongly objected.	تام به شدت مخالفت کرد.
You have to tell Tom that Mary is going to take a picture.	باید به تام بگویید که مری قصد عکس گرفتن دارد.
Tom has committed a crime.	تام مرتکب جنایت شده است.
I think Tom is a cold-blooded killer.	من گمان می کنم که تام یک قاتل خونسرد است.
Tom could not save Mary.	تام نتوانست مری را نجات دهد.
Tom always thought he wanted to be a forester.	تام همیشه فکر می کرد که دوست دارد جنگلبان شود.
Have you seen the uncensored version?	آیا نسخه بدون سانسور را دیده اید؟
I would love to do this with you.	من دوست داشتم این کار را با شما انجام دهم.
You will not win	شما برنده نخواهید شد
Tom planted a small peach tree in front of his house.	تام یک درخت هلوی کوچک جلوی خانه اش کاشت.
I can not decide who to invite.	نمی توانم تصمیم بگیرم چه کسی را دعوت کنم.
Tom insisted he did not want to do that.	تام تاکید کرد که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
If you want to succeed, you have to work hard.	اگر می خواهید موفق شوید، باید سخت تلاش کنید.
I did not notice that Tom was gone.	من متوجه نشدم که تام رفته است.
It happened so fast, don't you think?	این خیلی سریع اتفاق افتاد، فکر نمی کنید؟
Tom wants to meet Mary's family.	تام می خواهد با خانواده مری ملاقات کند.
Tom is behind the computer.	تام پشت کامپیوتر است.
Let's hope Tom is alone.	بیایید امیدوار باشیم تام تنها باشد.
Didn't they tell you anything?	چیزی به شما نگفته اند؟
There is no right answer to this question	هیچ پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد
I thought I owed something to Tom.	فکر می کردم چیزی به تام بدهکارم.
You're afraid to sleep, aren't you?	می ترسی بخوابی، نه؟
Tom certainly does not want to advise Mary.	تام مطمئناً نمی‌خواهد از مری نصیحت کند.
Mary inherits a great fortune.	مریم وارث یک ثروت بزرگ است.
All future meetings will be held in this room.	تمامی جلسات آینده در این اتاق برگزار خواهد شد.
We complained to Tom.	ما از تام شکایت کردیم.
We are at the beginning of a global mass extinction event.	ما در آغاز یک رویداد انقراض جمعی جهانی هستیم.
Tom should not have said that.	تام نباید این را می گفت.
Tom said he did not want anything from me.	تام گفت که از من چیزی نمی خواهد.
I've talked about it with Tom before.	من قبلاً در مورد آن با تام صحبت کردم.
Close the curtains	پرده ها را ببند
I'm not sure what to believe.	من مطمئن نیستم چه چیزی را باور کنم.
Tom shot them all.	تام به همه آنها شلیک کرد.
I told you but you did not pay attention	بهت گفتم ولی توجه نکردی
I can not afford a used car.	من توان خرید ماشین دست دوم را ندارم.
Tom entertained himself with a large bowl of ice cream.	تام خودش را با یک ظرف بزرگ بستنی پذیرایی کرد.
Tom and I already know each other.	من و تام قبلا همدیگر را می شناسیم.
What is your GPA?	معدل شما چقدر است؟
I do not think Tom loves anyone.	من فکر نمی کنم که تام کسی را دوست داشته باشد.
Tom and Mary may be related.	ممکن است تام و مری با هم فامیل باشند.
I think this is very expensive.	به نظر من این خیلی گران است.
Tom is three years younger than me.	تام سه سال از من کوچکتر است.
Who is the author of the novel you are reading?	نویسنده رمانی که می خوانید کیست؟
Tom sat down at the table.	تام پشت میز نشست.
A spectrometer uses light to identify the chemical composition of a substance.	یک طیف سنج از نور برای شناسایی ترکیب شیمیایی ماده استفاده می کند.
I do not want my parents to know what we did yesterday.	من نمی خواهم پدر و مادرم بفهمند ما دیروز چه کار کردیم.
Tom thought about how long it would take Mary to get the job done.	تام فکر کرد که چقدر طول می کشد تا مری کار را تمام کند.
I think Tom will be angry.	من فکر می کنم که تام عصبانی خواهد شد.
Tom is a disguised master.	تام استاد مبدل است.
Tom told me he thought Mary was scared.	تام به من گفت که فکر می کند مری می ترسد.
The book I plan to read next weekend is in French.	کتابی که قصد دارم آخر هفته آینده بخوانم به زبان فرانسوی است.
Tom thinks Mary is not in Boston right now.	تام فکر می کند مری اکنون در بوستون نیست.
I am a city girl.	من یک دختر شهرستانی هستم.
Where does Tom plan to stay in Australia?	تام قصد دارد در استرالیا کجا اقامت کند؟
It is not good to make fun of someone just because they are different.	مسخره کردن کسی فقط به خاطر متفاوت بودنش خوب نیست.
I miss both of you	دلتنگ هر دوی شماست
Tom thinks he thinks I's the only one who should do it.	تام گفت که فکر می کند من تنها کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
He does not want to leave the room because he is afraid of catching a cold again.	او نمی خواهد از اتاق خارج شود زیرا می ترسد دوباره سرما بخورد.
It's not too late to save Tom.	هنوز برای نجات تام دیر نیست.
Tom will not visit Mary next week.	تام هفته آینده به دیدار مری نخواهد رفت.
Tom and Mary enjoy reading together.	تام و مری از خواندن با هم لذت می برند.
Tom is sure he knows who did it.	تام مطمئن است که می داند چه کسی این کار را کرده است.
Tom treated Mary like a slave.	تام با مری مانند یک برده رفتار کرد.
I did not know you were so stupid	نمیدونستم اینقدر احمق هستی
I thank you for the invitation.	من از دعوت تشکر می کنم.
Tom has to start his own company.	تام باید شرکت خودش را راه اندازی کند.
Tom does not intend to do that.	تام قصد انجام این کار را ندارد.
I doubt Tom really has to do this.	من شک دارم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Tom said he wanted us to help Mary.	تام گفت که از ما می خواهد به مری کمک کنیم.
I was not the only one who was unhappy.	من تنها کسی نبودم که ناراضی بودم.
Tom and Mary have the same last name, but are not related.	تام و مری نام خانوادگی یکسانی دارند، اما نسبتی با هم ندارند.
I think I convinced Tom to do it.	فکر می کنم تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
Tom hired a killer to kill Mary.	تام یک قاتل را برای کشتن مری استخدام کرد.
I did not do everything you say.	من هر کاری که شما می گویید انجام ندادم.
I did not go to the club this week.	من این هفته باشگاه نرفته ام.
Tom said he did not intend to be late.	تام گفت که قصدش دیر کردن نیست.
Tom decided to return to Boston with Mary.	تام تصمیم گرفت با مری به بوستون برگردد.
I have to borrow your minivan.	من باید مینی ون شما را قرض بگیرم.
I'm not talking to Tom anymore.	من دیگر با تام صحبت نمی کنم.
I'm going to Boston to visit Tom next summer.	تابستان آینده برای دیدار تام به بوستون خواهم رفت.
Tom wanted to know what Mary would do in her spare time.	تام می خواست بداند مری در اوقات فراغتش چه می کند.
Tom wants to eat something else.	تام می خواهد چیز دیگری بخورد.
Tom found a way to do it.	تام راهی برای انجام آن پیدا کرد.
Tom was definitely not very happy.	تام قطعا خیلی خوشحال نبود.
He was kicked out of the disco without any explanation.	بدون هیچ توضیحی او را از دیسکو بیرون کردند.
I should probably think about buying a new car.	احتمالاً باید به فکر خرید یک ماشین جدید باشم.
Tom understands grammar well, but is poor at spelling.	تام گرامر را خوب درک می کند، اما در املا ضعیف است.
If you touch this switch, the curtains open automatically.	اگر این سوئیچ را لمس کنید، پرده ها به طور خودکار باز می شوند.
When did you start using contact lenses?	از چه زمانی شروع به استفاده از لنزهای تماسی کردید؟
Tom must win	تام باید برنده شود
I always thought Tom was a little weird.	من همیشه فکر می کردم که تام کمی عجیب است.
Tom asked Mary to come in.	تام از مری خواست که وارد شود.
Tom will definitely help us.	تام قطعا به ما کمک خواهد کرد.
It is clear that Tom is very angry.	واضح است که تام بسیار عصبانی است.
Tom said Mary still lives in Boston.	تام گفت که مری هنوز در بوستون زندگی می کند.
Tom can't wait to talk to Mary.	تام نمی تواند صبر کند تا با مری صحبت کند.
He lost his way and it started to rain on top of it.	او راه خود را گم کرد و در بالای آن باران شروع به باریدن کرد.
I know a lot of kids want to go out with you.	می دانم که خیلی از بچه ها می خواهند با شما بیرون بروند.
I did not think you really needed to do this alone.	فکر نمی‌کردم واقعاً نیاز باشد که این کار را به تنهایی انجام دهید.
I do not have much appetite today	امروز زیاد اشتها ندارم
I'm getting a new car	دارم ماشین جدید میگیرم
This is not the oil we need.	این روغنی نیست که ما نیاز داریم.
Tom and his friends are playing poker.	تام و دوستانش در حال بازی پوکر هستند.
Tom married Mary after the death of his wife.	تام پس از مرگ همسرش با مری ازدواج کرد.
I was surprised that you agreed to have lunch with me.	تعجب کردم که قبول کردی با من ناهار بخوری.
Tom is someone I will never forget.	تام کسی است که هرگز فراموش نخواهم کرد.
Tom stole some of Mary's money.	تام مقداری از پول مری را دزدید.
There is one thing I do not understand	یک چیز هست که من نمی فهمم
Tom told Mary he had no choice.	تام به مری گفت که چاره ای ندارد.
Tom scored very low on his French test.	تام در آزمون فرانسوی خود نمره بسیار پایینی گرفت.
Tom encouraged Mary to go to college.	تام مری را تشویق کرد که به کالج برود.
Although he did not accept this, he was very tired.	اگرچه او این را نمی پذیرفت، اما بسیار خسته بود.
Tom is most likely to succeed.	تام بیشترین احتمال موفقیت را دارد.
The rooster crows at sunrise.	خروس با طلوع آفتاب بانگ می زند.
We will not have another chance to do that in the near future.	در آینده نزدیک فرصت دیگری برای انجام آن نخواهیم داشت.
Do not accept the world as it is.	دنیا را آنگونه که هست نپذیر.
Tom has red hair up to his shoulders.	تام موهایی به رنگ قرمز تا شانه دارد.
Can you ask Tom what time the meeting is scheduled to start?	آیا می توانید از تام بپرسید که جلسه قرار است ساعت چند شروع شود؟
Tom said he's not the only one who hates doing this.	تام گفت که او تنها کسی نیست که از انجام این کار متنفر است.
Tom is the one who broke the pot.	تام کسی است که گلدان را شکست.
Tom is very happy that school is over.	تام خیلی خوشحال است که مدرسه تمام شده است.
A girl whose father is a doctor.	دختری که پدرش دکتر است.
Tom changed his number after breaking up with Mary.	تام بعد از قطع رابطه با مری شماره خود را تغییر داد.
Neither Tom nor Mary went to Australia.	نه تام و نه مری به استرالیا نرفتند.
Tom does not think he can do this with Mary.	تام فکر نمی کند که بتواند این کار را با مری انجام دهد.
Tom can do it in his spare time.	تام می تواند در اوقات فراغت خود این کار را انجام دهد.
You do not like gambling, do you?	شما قمار را دوست ندارید، نه؟
J-Walking is dangerous.	جی واکینگ خطرناک است.
I was not honest with you	من با شما صادق نبودم
I have to go back to work	من باید برگردم سر کار
Tom could not take off his socks.	تام نمی توانست جوراب هایش را در بیاورد.
she loves him. 	او را دوست دارد.
She loves him too.	او را نیز دوست دارد.
What do you do when you do not have time to eat lunch?	وقتی وقت ندارید ناهار بخورید چه کار می کنید؟
Unfortunately, my father is not at home.	متاسفانه پدرم در خانه نیست.
I do not think Tom can wait any longer.	فکر نمی کنم تام بتواند بیشتر از این صبر کند.
Tom will definitely not come.	تام قطعا نمی آید.
There was a piano in the room, but no one played it.	یک پیانو در اتاق بود، اما کسی آن را نمی زد.
Tom was clearly a rich man.	مشخصا تام مرد ثروتمندی بود.
Tom thinks getting along with Mary will not be difficult.	تام فکر می کند که کنار آمدن با مری کار سختی نخواهد بود.
Tom needs to talk to a lawyer about it.	تام باید در مورد آن با یک وکیل صحبت کند.
It will probably not be difficult to do.	انجام آن به احتمال زیاد دشوار نخواهد بود.
He is almost your height.	او تقریباً هم قد شماست.
I wonder what you are looking at.	من تعجب می کنم که به چه چیزی نگاه می کنید.
Tom and Mary were trapped in the elevator for three hours.	تام و مری به مدت سه ساعت در آسانسور گیر افتادند.
Tom is quite friendly with Mary.	تام با مری کاملاً دوستانه است.
He suffers from rheumatism.	او از روماتیسم رنج می برد.
I do not think I am inaccessible.	من فکر نمی کنم که من غیر قابل دسترس هستم.
I know Tom is a little young to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار کمی جوان است.
The north wind blows constantly throughout the day.	باد شمال به طور مداوم در تمام طول روز می وزد.
Tom said he saw the police outside.	تام گفت که پلیس ها را بیرون دید.
They do not eat the same food we eat.	آنها همان غذایی را که ما می خوریم نمی خورند.
Do you think Tom will do what we asked him to do?	آیا فکر می کنید تام کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد؟
Tom knew I was hurt.	تام می دانست که من صدمه دیده ام.
Tom finds no one to do this for Mary.	تام کسی را پیدا نمی کند که این کار را برای مری انجام دهد.
They are interesting people	آنها افراد جالبی هستند
You know we do not need it.	شما می دانید که ما به آن نیاز نداریم.
You are not going to catch Tom.	تو قرار نیست تام را بگیری.
I am not allowed to meet Tom in prison.	من اجازه ملاقات با تام در زندان را ندارم.
I just said the obvious.	من فقط چیزهای بدیهی را بیان کردم.
Stop insulting me	دست از توهین به من بردار
Even though Tom is very ugly, Mary still fell in love with him.	با وجود اینکه تام بسیار زشت است، مری همچنان عاشق او شد.
Tom is designing an apple.	تام در حال طراحی یک سیب است.
Tom said he thought Mary might need to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom still does not know who is going to be there.	تام هنوز نمی داند چه کسی قرار است آنجا باشد.
I do not know if Tom agreed to this?	نمی‌دانم که آیا تام با این کار موافقت کرد؟
Tom has always been a professional.	تام همیشه حرفه ای بوده است.
Tom closed the trunk.	تام صندوق عقب را بست.
Should Tom and I be here tomorrow?	آیا من و تام باید فردا اینجا باشیم؟
Tom told me he thought Mary was sleepy.	تام به من گفت که فکر می کند مری خواب آلود است.
The first step is to assemble your team.	مرحله اول این است که تیم خود را جمع آوری کنید.
That's why Tom told us not to do that.	به همین دلیل تام به ما گفت که این کار را نکنیم.
A standard byte is eight bits.	یک بایت استاندارد هشت بیت است.
I have no energy	من انرژی ندارم
I'm Tom's assistant.	من دستیار تام هستم.
I do not think I will have a chance to get that job.	فکر نمی کنم شانسی برای گرفتن آن شغل داشته باشم.
Tom went to the mall yesterday.	تام دیروز به مرکز خرید رفت.
Let's not lose sleep.	بیایید خوابمان را از دست ندهیم.
Iceland, which was independent for more than 300 years, was subsequently ruled by Norway and Denmark.	ایسلند که بیش از 300 سال مستقل بود، متعاقباً توسط نروژ و دانمارک اداره شد.
Possible, but not probable.	ممکن است، اما محتمل نیست.
I hope you always be happy	امیدوارم همیشه شاد باشی
You do not even like swimming.	شما حتی شنا را دوست ندارید.
I do not want to comment on that.	من نمی خواهم در مورد آن اظهار نظر کنم.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشکالی در این نیست.
There must be another way to do this.	باید راه دیگری برای این کار وجود داشته باشد.
Tom forgot to put the stamp on the envelope.	تام فراموش کرد روی پاکت مهر بگذارد.
You have been married for a long time	خیلی وقته ازدواج کردی
Mount Fuji is the tallest mountain in Japan.	کوه فوجی بلندترین کوه ژاپن است.
Tom says Mary does not believe John did it yesterday.	تام می گوید مری باور نمی کند که جان دیروز این کار را کرده است.
This discovery became a feeling.	این کشف به یک احساس تبدیل شد.
I did not think we would have enough time.	فکر نمی کردم زمان کافی داشته باشیم.
I heard that Tom no longer sings.	شنیده ام که تام دیگر آواز نمی خواند.
There are always people who are irrational.	همیشه افرادی هستند که غیر منطقی هستند.
Tom lost a lot of money.	تام پول زیادی از دست داد.
Do you and Tom usually communicate in French?	آیا شما و تام معمولاً به زبان فرانسوی با هم ارتباط برقرار می کنید؟
I do not want to ask for help.	من نمی خواهم کمک بخواهم.
I'm at work now, I'll call you later.	من الان سر کار هستم، بعداً با شما تماس خواهم گرفت.
You are resourceful	تو مدبر هستی
Tom and I will visit Australia.	من و تام از استرالیا دیدن خواهیم کرد.
Tom is not too old for Mary.	تام برای مری خیلی پیر نیست.
Do not walk without saying goodbye	بدون خداحافظی راه نرو
Tom is very good at magic, but Mary does not seem to be impressed.	تام در شعبده بازی بسیار خوب است، اما به نظر می رسد مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
Are Tom and Mary optimistic?	آیا تام و مری خوشبین هستند؟
It is very likely that Tom will not ask Mary to dance.	احتمال زیادی وجود دارد که تام از مری درخواست رقص نکند.
We do not have much.	ما چیز زیادی نداریم.
I have not had this good feeling until now	تا حالا این حس خوب رو نداشتم
Why can't an ostrich fly?	چرا شترمرغ نمی تواند پرواز کند؟
Tom is Mary's only friend in Australia.	تام تنها دوست مری در استرالیا است.
Tom told me that Mary had been his girlfriend before.	تام به من گفت که مری قبلا دوست دختر او بوده است.
I'm glad I got there soon.	خوشحالم که زود به آنجا رسیدم.
Tom bought a new pair of skis.	تام یک جفت اسکی جدید خرید.
It's really hard work.	واقعا کار سختی است.
He received his education at the end of his life.	او در اواخر عمر تحصیلات خود را فرا گرفت.
If Tom comes, please do not let me know?	اگر تام بیاید، لطفاً به من اطلاع نمی دهید؟
He is afraid to talk to me.	او از صحبت کردن با من می ترسد.
I have changed my schedule a bit.	برنامه ام را کمی تغییر داده ام.
Tom and I have known each other for years.	من و تام سال هاست همدیگر را می شناسیم.
Tom is about thirty years old.	تام نزدیک به سی سال سن دارد.
I think we should stop this attack.	من فکر می کنم که ما باید این حمله را لغو کنیم.
Tom told me he was a conservative.	تام به من گفت که محافظه کار است.
You can probably buy one of these cheaper ones elsewhere.	احتمالاً می توانید یکی از این ارزان تر را در جای دیگری خریداری کنید.
You poured a lot of pepper in the soup	تو سوپ خیلی فلفل ریختی
You just have to wait until next week.	فقط باید تا هفته آینده صبر کرد.
Tom wants to sell his apartment.	تام می خواهد آپارتمانش را بفروشد.
I have an important thing to talk to you about.	من یک چیز مهم دارم که باید در مورد آن با شما صحبت کنم.
Tom is always late, is not it?	تام همیشه دیر می آید، اینطور نیست؟
Tom does not like to repeat himself.	تام دوست ندارد خودش را تکرار کند.
We are looking for financial aid to cover the costs of the architect.	ما به دنبال کمک های مالی برای پوشش هزینه های معمار هستیم.
Tom likes to live here, but I do not.	تام دوست دارد اینجا زندگی کند، اما من نه.
This is what we ultimately want to do.	این چیزی است که ما در نهایت می خواهیم انجام دهیم.
Tom comes home tomorrow.	تام فردا به خانه می آید.
I expect Tom to be there.	من انتظار دارم تام آنجا باشد.
I don't think Tom wants to do that either.	فکر نمی کنم تام هم بخواهد این کار را بکند.
Tom did it to me.	تام این کار را با من کرد.
I can not believe I did this.	باورم نمی شود این کار را کردم.
Tom told me that Mary did it.	تام به من گفت که مری این کار را کرده است.
We had to consider the program.	ما باید برنامه را در نظر می گرفتیم.
I wish we could see each other in better conditions.	کاش می توانستیم در شرایط بهتری همدیگر را ببینیم.
Tom got in his car and got on.	تام به سمت ماشینش رفت و سوار شد.
They are coming again	دوباره می آیند
Tom became a teacher later in life.	تام بعداً در زندگی معلم شد.
Tom told everyone he used to live in Boston.	تام به همه گفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
We will have to wait to get more information.	باید منتظر بمانیم تا اطلاعات بیشتری بدست آوریم.
Tom does not have to listen to Mary.	تام مجبور نیست به حرف های مری گوش دهد.
Is everything Tom said true?	آیا تمام آنچه تام گفت درست است؟
I have some time	من کمی وقت دارم
Roosters can cry, but it is the hens that lay the eggs.	خروس ها می توانند بانگ بزنند اما این مرغ ها هستند که تخم می گذارند.
It was not wrong	اشتباه نبود
Bears love honey as much as people.	خرس ها به اندازه مردم عسل دوست دارند.
I asked Tom to wait.	از تام خواستم صبر کند.
Why not go the other way?	چرا راه دیگری را نمی رویم؟
Tom was shot.	تام با گلوله مجروح شد.
Tom talked to me too.	تام هم با من صحبت کرد.
We really do not need any other volunteers.	ما واقعاً به هیچ داوطلب دیگری نیاز نداریم.
If we were captured, we would probably be abused.	اگر اسیر می شدیم احتمالا با ما بدرفتاری می شد.
I do not play basketball on Mondays.	من دوشنبه ها بسکتبال بازی نمی کنم.
I want to buy that classic car, no matter how expensive it is.	من می خواهم آن ماشین کلاسیک را هر چقدر هم که گران باشد، بگیرم.
Tom has no plans to go to Mary's wedding.	تام قصد رفتن به عروسی مری را ندارد.
Did Tom know what he was doing?	آیا تام می دانست که دارد چه کار می کند؟
Tom and I want to buy a house with a pool.	من و تام می خواهیم خانه ای با استخر بخریم.
It's like rain. 	شبیه باران است.
It is better to take an umbrella with you	بهتره یه چتر با خودت ببری
Tom was the last person to leave the office.	تام آخرین کسی بود که دفتر را ترک کرد.
Tom forgot to do something.	تام فراموش کرد کاری انجام دهد.
I have to tell you what to do.	من باید به من بگویید چه کار کنم.
I thought you said you would not come today	فکر کردم گفتی امروز نمیای
Tom did not seem to know that you and I were already married.	به نظر می رسید تام نمی دانست که من و تو قبلاً ازدواج کرده ایم.
I did not know that Tom would not do this again.	نمی دانستم تام دیگر این کار را نمی کند.
I'm not interested in your problems.	من به مشکلات شما علاقه ای ندارم.
I think Tom is going to Australia.	من فکر می کنم تام قرار است به استرالیا برود.
Tom looked old.	تام پیر به نظر می رسید.
I hope I can help you tomorrow	امیدوارم فردا بتونم کمکت کنم
I agree that this will not be difficult.	موافقم که انجام این کار سخت نخواهد بود.
What is right and what is wrong change from time to time.	چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست هر از گاهی تغییر می کند.
I honestly do not know what will happen next	راستش نمی دونم بعدش قراره چی بشه
Tom ran into the hall.	تام در سالن دوید.
It may take two or three weeks to do this.	ممکن است دو یا سه هفته طول بکشد تا این کار را انجام دهیم.
I'll meet Tom one more time.	من یک وقت دیگر تام را ملاقات خواهم کرد.
I think Tom did not want to do it alone.	من فکر می کنم که تام نمی خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.
I do not know why I should do this.	نمی دانم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are always together.	تام و مری همیشه با هم هستند.
If you eat at this time of night, you will gain weight.	اگر در این ساعت از شب غذا بخورید، چاق خواهید شد.
He stays with his uncle.	او پیش عمویش می ماند.
Tom told Mary that he should stop pretending to be upset.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به ناراحتی دست بردارد.
If you make a mistake, draw it carefully.	اگر اشتباهی مرتکب شدید، آن را با دقت خط بکشید.
I know Tom is agnostic.	من می دانم که تام آگنوستیک است.
You knew Tom could do that, didn't you?	می دانستی تام می تواند این کار را انجام دهد، نه؟
I was not supposed to be there	قرار نبود من آنجا باشم
Does Tom know you did it?	آیا تام می داند که شما این کار را کرده اید؟
I do not think my feelings for Tom will ever change.	فکر نمی کنم احساس من نسبت به تام هرگز تغییر کند.
Mary rarely wears clothes.	مریم به ندرت لباس می پوشد.
How much do you really know about Tom?	واقعا چقدر در مورد تام می دانی؟
I was careless and painted my shoes a little.	بی احتیاطی کردم و کمی رنگ به کفشم زدم.
I know I do not have enough money to buy anything I want.	می دانم که پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم ندارم.
That is not paper	اون کاغذ نیست
Tom did not need to go to Australia.	تام نیازی به رفتن به استرالیا نداشت.
Tom is looking forward to spending the day with Mary.	تام مشتاقانه منتظر گذراندن روز با مری است.
Tom said as if I was asleep.	تام گفت که انگار خواب بودم.
Tom jumped over the ditch.	تام از روی خندق پرید.
Tom could not hide his sadness.	تام نتوانست ناراحتی خود را پنهان کند.
Let me tell you a joke that Tom told me today.	بگذارید یک جوکی که تام امروز به من گفت برای شما بگویم.
Tom told Mary not to cry.	تام به مری گفت که گریه نمی کند.
The head of the US World Media Agency resigned on Wednesday afternoon at the request of President Joe Biden, shortly after Biden took office.	رئیس آژانس رسانه های جهانی ایالات متحده بعدازظهر چهارشنبه به درخواست جو بایدن، رئیس جمهور وقت اندکی پس از روی کار آمدن بایدن از سمت خود کناره گیری کرد.
Tom sold his farm.	تام مزرعه خود را فروخت.
Tom knows what we do not know.	تام چیزی می داند که ما نمی دانیم.
When I first saw Tom, he was a bartender.	وقتی برای اولین بار تام را دیدم، او یک بارمن بود.
I have not heard anything from him since. 	از آن زمان تاکنون چیزی از او نشنیدم.
I wonder what he does.	من تعجب می کنم که او چه کار می کند.
How do you interpret these sentences?	این جملات را چگونه تفسیر می کنید؟
I wonder why Tom thinks Mary should do this.	من تعجب می کنم که چرا تام فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
This is what Tom and I are going to do.	این کاری است که من و تام قرار است انجام دهیم.
I obeyed reluctantly.	من با اکراه اطاعت کردم.
I knew Tom was waiting for us.	می دانستم که تام منتظر ماست.
Don't you see that this is your only chance?	نمی بینی که این تنها شانس شماست؟
Pizza is on the way	پیتزا در راه است
Tom has been convicted of murder.	تام به جرم قتل محکوم شده است.
It was hard for Tom to do that.	برای تام انجام این کار سخت بود.
I'm not going to Australia this year.	من امسال به استرالیا نمی روم.
Tom will never change it.	تام هرگز آن را تغییر نخواهد داد.
Tom has seen his share of car accidents.	تام سهم خود را از تصادفات رانندگی دیده است.
What kind of movies do you watch the most?	بیشتر چه نوع فیلم هایی را تماشا می کنید؟
Tom announced his retirement.	تام بازنشستگی خود را اعلام کرد.
I still do not like to do this.	من هنوز دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I do not believe I have heard that name.	من باور نمی کنم که این نام را شنیده باشم.
I do not think it's funny.	به نظر من خنده دار نیست.
I did not know Tom was there.	من نمی دانستم که تام آنجاست.
I know you do not care what happens	میدونم که برات مهم نیست چی میشه
I do not want this, please give it to someone else.	من این را نمی خواهم لطفا آن را به دیگری بدهید.
It is possible that Tom will be busy all day tomorrow.	این احتمال وجود دارد که تام فردا تمام روز مشغول باشد.
How many committees are you on?	شما در چند کمیته هستید؟
I'm sure Tom did not do that.	من مطمئن هستم که تام این کار را نکرده است.
We can not stop here.	ما نمی توانیم اینجا متوقف شویم.
I took the book back from Tom.	من کتاب را از تام پس گرفتم.
I thought Tom was on vacation in Australia.	من فکر می کردم که تام در تعطیلات در استرالیا است.
I think Tom is still in Boston.	من فکر می کنم تام هنوز در بوستون است.
Tom is a child, is not he?	تام بچه گانه است، اینطور نیست؟
Tom is wearing a necklace.	تام گردنبند بسته است.
It seems we may have to do this.	به نظر می رسد ممکن است مجبور باشیم این کار را انجام دهیم.
How many matches have you won?	در چند مسابقه برنده شده اید؟
I think Tom is a lot busier than Mary.	فکر می کنم تام خیلی شلوغ تر از مری است.
Really lazy, right?	واقعا تنبلی، نه؟
Tom did everything well.	تام همه چیز را به خوبی انجام داد.
Tom got into a fight with someone last night after a party.	تام دیشب بعد از مهمانی با کسی درگیر شد.
I think everyone has an idea of ​​Tom's ability.	من فکر می کنم که همه تصوری از توانایی تام دارند.
He can speak Japanese.	او می تواند ژاپنی صحبت کند.
Let's ask Tom if he knows what to do.	بیایید از تام بپرسیم که آیا می داند چه کاری باید انجام دهد؟
Aren't they cute together?	آنها با هم ناز نیستند؟
Tom does not want anyone to know he is going to Boston.	تام نمی خواهد کسی بداند که او به بوستون می رود.
I asked Tom to go check on Mary.	از تام خواستم برود مری را بررسی کند.
There is a waterfall above the bridge.	بالای پل یک آبشار وجود دارد.
Have you ever been interested in one of your teachers?	آیا تا به حال به یکی از معلمان خود علاقه داشته اید؟
We like to leave.	ما دوست داریم ترک کنیم.
Tom and I need each other.	من و تام به هم نیاز داریم.
We are people of books	ما اهل کتاب هستیم
There were many riots that year.	در آن سال شورش های زیادی رخ داد.
While walking down the street, I met an old friend.	وقتی در خیابان قدم می زدم، با یک دوست قدیمی آشنا شدم.
Tom is the happiest person I know.	تام خوشبخت ترین کسی است که می شناسم.
These jewels are expensive.	این جواهرات گران هستند.
What reason is there for Tom to lie to you?	تام احتمالاً چه دلیلی دارد که به شما دروغ بگوید؟
I'm not telling good jokes	جوک خوب نمیگم
Do you think your spouse spends enough time with you?	آیا فکر می کنید همسرتان زمان کافی را با شما می گذراند؟
Tom thinks Mary probably didn't.	تام فکر می کند که مری احتمالاً این کار را نکرده است.
I knew Tom was going to learn how to do it.	می دانستم که تام قرار است یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
If I had money, I would do a lot of things.	اگر پول داشتم کارهای زیادی انجام می دادم.
Tom is rich, but Mary is not.	تام ثروتمند است، اما مری نه.
Tom did not trust Mary completely.	تام کاملاً به مری اعتماد نداشت.
I do not understand what you mean	نمیفهمم چی میخوای میگی
We lived in Osaka for ten years before coming to Tokyo.	قبل از اینکه به توکیو بیاییم، ده سال در اوزاکا زندگی می کردیم.
You are taking a terrible risk	داری ریسک وحشتناکی میکنی
Tom must love this.	تام باید این کار را دوست داشته باشد.
I'm not the only one here who can not do this.	من اینجا تنها نیستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I can not stay here all day.	من نمی توانم تمام روز اینجا بمانم.
Tom said he wanted to know if you were planning to go to Australia with him next month.	تام گفت که می‌خواهد بداند آیا قصد دارید ماه آینده با او به استرالیا بروید.
This does not mean that you should not be careful.	این بدان معنا نیست که شما نباید مراقب باشید.
I did not understand that you were here before	نفهمیدم قبلا اینجا بودی
Your advice did not help me in any way.	توصیه شما به هیچ وجه به من کمک نکرد.
The first thing you need to do is contact a lawyer.	اولین کاری که باید انجام دهید این است که با یک وکیل تماس بگیرید.
Tom threw a stone at Mary.	تام به سمت مری سنگ پرتاب کرد.
We showed Tom some pictures of Boston.	چند عکس از بوستون را به تام نشان دادیم.
Tom said no one was in a hurry.	تام گفت که هیچ کس عجله ندارد.
I do not like people who do not take their job seriously.	من از افرادی که شغل خود را جدی نمی گیرند خوشم نمی آید.
This is not a bad idea, but it is a bad idea.	این یک ایده شیطانی نیست، اما یک ایده بد است.
You have each other	شما همدیگر را دارید
I do not know if Tom is good or not.	من نمی دانم که آیا تام خوب است یا نه.
He found an old, broken chair and sat down at the piano.	یک صندلی قدیمی و شکسته پیدا کرد و پشت پیانو نشست.
I would never have done this if Tom had not asked me.	اگر تام از من نمی خواست هرگز این کار را نمی کردم.
Someone had to tell Tom the truth.	یک نفر باید حقیقت را به تام می گفت.
We have received complaints from some parents.	ما از برخی والدین شکایت هایی دریافت کرده ایم.
You do not need to be so defensive	نیازی نیست اینقدر تدافعی باشی
Tom wouldn't do it even if you gave him money.	تام حتی اگر به او پول می دادی این کار را نمی کرد.
He always yells at me when he's angry.	او همیشه وقتی عصبانی است سر من داد می زند.
They are listening	دارند گوش می دهند
Tom has a beard now	تام الان ریش داره
You wander like me	تو هم مثل من سرگردانی
We have not rained for years. 	سالهاست که باران نباریده ایم.
In fact, not since early April.	در واقع، نه از اوایل آوریل.
Judy looked at me.	جودی به من نگاه کرد.
Tom said he thinks he might be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به او اجازه داده شود دوباره این کار را انجام دهد.
Tom bought a car last week.	تام هفته گذشته یک ماشین خرید.
Tom could be responsible for this.	تام می تواند مسئول این اتفاق باشد.
More things are on the way.	چیزهای بیشتری در راه است.
Tom can no longer do that.	تام دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.
I am renovating my house.	خانه ام را بازسازی می کنم.
Tom said he refused to do so.	تام گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
What kind of snacks do you have at the party?	چه نوع تنقلاتی در مهمانی دارید؟
Tom must buy flood insurance.	تام باید بیمه سیل می خرید.
Tom is still having nightmares.	تام هنوز کابوس می بیند.
I still can not understand this puzzle.	من هنوز نمی توانم این معما را بفهمم.
Didn't you know Tom goes to Australia with Mary?	آیا نمی دانستی تام با مری به استرالیا می رود؟
If you can not change the world, change your world.	اگر نمی توانید دنیا را تغییر دهید، جهان خود را تغییر دهید.
Tom's native language is not French, but English.	زبان مادری تام فرانسوی نیست، بلکه انگلیسی است.
We were not aware	ما در جریان نبودیم
Let's try to figure out what Tom expects of us.	بیایید سعی کنیم بفهمیم تام از ما چه انتظاری دارد.
I think I just heard someone call my name	فکر کنم همین الان شنیدم که یکی اسمت رو صدا زد
Why doesn't anyone eat the salad I made?	چرا کسی سالادی را که من درست کردم نمی خورد؟
The photo is hanging on the table.	عکس روی میز آویزان است.
Tom wore a saree.	تام لباس سرهمی پوشید.
Tom asked Mary to repeat what he had said.	تام از مری خواست آنچه را که گفته بود تکرار کند.
Tom and Mary have achieved significant results using their new technique.	تام و مری با استفاده از تکنیک جدید خود به نتایج قابل توجهی دست یافته اند.
Tom will eventually do it.	تام در نهایت این کار را انجام خواهد داد.
Tom entered the kitchen.	تام وارد آشپزخانه شد.
I want to speak against it.	من می‌خواهم به عنوان مخالف با آن صحبت کنم.
They lied to the liar.	دروغگو را تحقیر کردند.
I'm the one who forced Tom to do this.	من کسی هستم که تام را مجبور به انجام این کار کردم.
Success leads to success.	موفقیت باعث موفقیت می شود.
Tom poured coffee on his shirt.	تام قهوه را روی پیراهنش ریخت.
Tom did not understand what was expected of him.	تام متوجه نشد که از او چه انتظاری می رود.
I can't do my homework without a computer.	بدون کامپیوتر نمی توانم تکالیفم را انجام دهم.
Tom said he was going to do it anyway.	تام گفت که به هر حال قرار است این کار را انجام دهد.
Tom seems to be out of practice.	به نظر می رسد تام از تمرین خارج شده است.
Things look very bad for Tom.	اوضاع برای تام خیلی بد به نظر می رسد.
Nothing we asked Tom to do would be difficult for him.	هیچ کاری که ما از تام خواستیم انجام دهد برای او دشوار نخواهد بود.
I will write you a letter as much as I can.	تا جایی که بتوانم برایت نامه خواهم نوشت.
That young man is Tom Jackson.	آن مرد جوان تام جکسون است.
I want to get through all this as soon as possible.	می خواهم هر چه زودتر همه اینها را پشت سر بگذارم.
Tom does not have to diet.	تام مجبور نیست رژیم بگیرد.
Tom saved me from drowning.	تام مرا از غرق شدن نجات داد.
There is no secret about it.	هیچ رازی در مورد آن وجود ندارد.
If something happens to Tom, I do not know what to do.	اگر اتفاقی برای تام بیفتد، نمی‌دانم باید چه کار کنم.
He is happy with his life as a baseball player.	او از زندگی خود به عنوان یک بازیکن بیسبال راضی است.
Tom did not learn to drive until he was thirty.	تام تا سی سالگی رانندگی را یاد نگرفت.
It is as if a weight has been lifted from my shoulder.	انگار وزنه ای از روی دوشم برداشته شده باشد.
Please tell me what you think should be done.	لطفاً به من بگویید که به نظر شما چه کاری باید انجام شود.
Tom's voice sounded the alarm.	صدای تام زنگ خطر را نشان داد.
Tom has to stay home today.	تام باید امروز در خانه بماند.
I thought you said Tom might do it.	فکر کردم گفتی تام ممکن است این کار را بکند.
Maybe this is what killed Tom.	شاید این همان چیزی باشد که تام را کشته است.
Tom and I used to play soccer together as children.	من و تام در کودکی با هم فوتبال بازی می کردیم.
I met Tom here.	من تام را اینجا ملاقات کردم.
He came to Tokyo in search of work.	او در جستجوی کار به توکیو آمد.
Tom is out of breath and needs to rest.	تام از نفس افتاده است و باید استراحت کند.
Tom said he thought Mary was having fun.	تام گفت که فکر می کند مری در حال تفریح ​​است.
Tom picked up his dirty clothes and put them in the hole.	تام لباس‌های کثیفش را جمع کرد و آنها را داخل حفره گذاشت.
The dog was barking in the mirror.	سگ از بازتابش در آینه پارس می کرد.
I guess you have done this before.	من فرض می کنم شما قبلا این کار را انجام داده اید.
I think Tom was the one who was going to tell Mary not to do this.	فکر می کنم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید این کار را نکن.
Tom says he hopes Mary knows he has to do it.	تام می گوید امیدوار است مری بداند که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is grumpy.	من می دانم که تام بد خلق است.
We have to get help	ما باید کمک بگیریم
I work in a city not far from Boston.	من در شهری نه چندان دور از بوستون کار می کنم.
Tom was injured in an accident.	تام در یک تصادف آسیب دید.
I really wish I knew why Tom did not like me.	واقعا کاش می دانستم چرا تام از من خوشش نمی آید.
Tom is talking to someone	تام داره با یکی حرف میزنه
I thought you said you were asked not to do this.	فکر کردم گفتی ازت خواسته شده اینکارو نکنی.
I'm not sure if Tom will show up.	من مطمئن نیستم که آیا تام ظاهر می شود یا خیر.
I thought Tom and Mary would not be together anymore.	فکر می کردم تام و مری دیگر با هم قرار نمی گذارند.
This is our first time performing in Boston.	این اولین بار است که در بوستون کنسرت برگزار می کنیم.
Can you show me your location on this map?	آیا می توانید محل زندگی خود را در این نقشه به من نشان دهید؟
I thought Tom would probably not win.	من فکر می کردم که تام به احتمال زیاد برنده نمی شود.
How long have you worked for Tom?	چه مدت برای تام کار کردی؟
Walk along the river and you will find the school.	در کنار رودخانه قدم بزنید و مدرسه را خواهید یافت.
Tom and Mary will both be there.	تام و مری هر دو آنجا خواهند بود.
I wish I had never told Tom this.	ای کاش هرگز این را به تام نمی گفتم.
I did not have time to think about it	وقت نکردم بهش فکر کنم
Both Tom and Mary are not busy.	تام و مری هر دو سرشان شلوغ نیست.
He has been living under a hypothetical name for the past five years.	او در پنج سال گذشته با یک نام فرضی زندگی می کند.
I do not think any of those horses will win.	من فکر نمی کنم هیچ یک از آن اسب ها برنده شوند.
I know Tom Pilot is not very good.	می دانم که تام خلبان خیلی خوبی نیست.
Everyone is doing it	همه دارن انجامش میدن
This is a very compelling story.	این یک داستان بسیار متقاعد کننده است.
Reconstruction does not make sense	بازسازی منطقی نیست
Tom probably is not eating right now.	تام احتمالاً در حال حاضر غذا نمی‌خورد.
Tom has made many mistakes.	تام اشتباهات زیادی مرتکب شده است.
I know Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	می دانم که تام می ترسد به احساسات مری آسیب برساند.
Rock is attractive to young men and women.	راک برای مردان و زنان جوان جذاب است.
I was relieved to be able to understand my broken English.	از اینکه توانستم انگلیسی شکسته ام را بفهمم خیالم راحت شد.
Tom asked me why Mary was so sad.	تام از من پرسید که چرا مری اینقدر غمگین است.
Tom did not like what Mary saw.	تام از کاری که مری می دید خوشش نمی آمد.
Tom is one of the hardest working people I have ever met.	تام یکی از سخت کوش ترین افرادی است که تا به حال ملاقات کرده ام.
I thought Tom did not want to do that.	فکر می کردم تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I understand French, but I can not speak it well.	من زبان فرانسه را می فهمم، اما نمی توانم آن را خوب صحبت کنم.
I will not let you win	من نمیذارم برنده بشی
Tom can not be blamed.	تام را نمی توان سرزنش کرد.
Tom is studying.	تام مشغول مطالعه است.
I did not think Tom would take us seriously.	فکر نمی کردم تام ما را جدی بگیرد.
Do I have to wait for Tom here?	آیا باید منتظر تام اینجا باشم؟
Tom knows who killed his dog, but he does not tell us.	تام می داند چه کسی سگش را کشته است، اما به ما نمی گوید.
I do not break words	من کلمات را خرد نمی کنم
Do you still think this is the only thing we need to do?	آیا هنوز فکر می کنید این تنها کاری است که باید انجام دهیم؟
Tom put the pill in his mouth and drank some water.	تام قرص را در دهانش گذاشت و مقداری آب نوشید.
Tom said he thinks he can do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند تا ساعت 2:30 می تواند این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is crazy.	من فکر نمی کنم تام دیوانه باشد.
Tom speaks almost no French.	تام تقریباً هیچ فرانسوی صحبت نمی کند.
Can you show Tom around?	آیا می توانید به تام اطراف را نشان دهید؟
Tom was not talking to me.	تام با من صحبت نمی کرد.
I think it's time to talk to Tom seriously.	فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که با تام صحبت جدی کنم.
Last week I played an interesting game of chess against the computer.	هفته گذشته یک بازی جالب شطرنج مقابل کامپیوتر انجام دادم.
What makes it move?	چه چیزی باعث حرکت آن می شود؟
Everyone knows he does not like Tom Mary.	همه می دانند که تام مری را دوست ندارد.
I thought it was hard to do.	فکر می کردم انجام این کار سخت است.
I have not talked to anyone about this.	من در این مورد با کسی صحبت نکرده ام.
Tom texted Mary.	تام برای مریم پیام گذاشت.
I'm sorry. 	متاسفم.
That's all I really remember.	این تمام چیزی است که من واقعاً به یاد دارم.
Young Tom died.	تام جوان مرد.
How did you know I wanted to kiss Tom?	از کجا فهمیدی که من می خواهم تام را ببوسم؟
I did not think Tom would help us.	فکر نمی کردم تام به ما کمک کند.
Did you buy these for Tom?	اینها را برای تام خریدی؟
Tom was confused	تام گیج شد
Tom told me he did not want to win.	تام به من گفت که نمی‌خواهد برنده شود.
Tom told me not to tickle.	تام به من گفت که غلغلک نیست.
I knew Tom would not help you with that.	می دانستم که تام در انجام این کار به تو کمک نمی کند.
How can you not love Tom?	چگونه می توانی تام را دوست نداشته باشی؟
Tom thinks Mary should apologize to John.	تام فکر می کند مری باید از جان عذرخواهی کند.
You surprised me	تو من را غافلگیر کردی
Exit the back door.	از درب عقب خارج شوید.
Tom was afraid to tell his parents what had happened.	تام می ترسید به والدینش در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوید.
We had dinner on the porch.	شام را در ایوان خوردیم.
Did you know that Tom did not intend to do this?	آیا می دانستید که تام قصد انجام این کار را نداشت؟
I did not think Tom would work, but he did.	من فکر نمی کردم تام همکاری کند، اما او چنین بود.
Tom is not the only one who has to do this.	تام تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom admitted that he was homeless.	تام اعتراف کرد که بی خانمان است.
Tom admitted that he was not really interested in doing that.	تام اعتراف کرد که واقعاً علاقه ای به انجام این کار نداشت.
Tom can speak both French and English well.	تام می تواند به خوبی هم فرانسوی و هم انگلیسی صحبت کند.
I was finally in my mind	من در نهایت عقلم بودم
I rarely say "hello" to my neighbors anymore.	من دیگر به ندرت به همسایه هایم "سلام" می گویم.
Tom could not solve the riddle.	تام نتوانست معما را حل کند.
Tom is very convincing.	تام خیلی قانع کننده است.
Tom was losing money.	تام در حال از دست دادن پول بود.
I did not know Tom did not want me to do this.	من نمی دانستم تام نمی خواهد من این کار را انجام دهم.
Tom wiped the table with a damp cloth.	تام میز را با یک پارچه خیس پاک کرد.
I like to drink a cup of tea in the morning before anything.	دوست دارم صبح قبل از هر کاری یک فنجان چای بنوشم.
I want to know if you do or not?	من می خواهم بدانم آیا شما این کار را می کنید یا نه؟
The verdict is scheduled for Monday.	قرار است روز دوشنبه حکم صادر شود.
I do not eat chicken skin	من پوست مرغ نمیخورم
Tom has survived three heart attacks.	تام از سه حمله قلبی جان سالم به در برده است.
No one saw Tom do that.	هیچ کس ندید تام این کار را کرد.
I'm glad you finally found out	خوشحالم که بالاخره متوجه شدی
He is an angel.	او یک فرشته است.
I do not think I will do that.	فکر نمی کنم این کار را بکنم.
Does Tom know that I do not want him to do this again?	آیا تام می داند که من نمی خواهم او این کار را دوباره انجام دهد؟
I don't think I can talk to Tom to do that.	فکر نمی کنم بتوانم با تام صحبت کنم که این کار را انجام دهد.
I do not expect to ever be able to go to Boston.	من پیش بینی نمی کنم که هرگز بتوانم به بوستون بروم.
I thought Tom needed help.	فکر کردم تام به کمک نیاز دارد.
That's why I lied to you	واسه همین بهت دروغ گفتم
Tom was not really interested in it.	تام واقعاً به آن علاقه نداشت.
Tom is still with you, I think.	تام هنوز با شماست، گمان می کنم.
When was the last time you saw a cat?	آخرین باری که گربه را دیدی کی بود؟
I lent Tom a book about Australia.	من کتابی در مورد استرالیا به تام قرض دادم.
Was what Tom said true?	آیا آنچه تام گفت درست بود؟
Tom turned his head around the oak tree.	تام سرش را دور درخت بلوط چرخاند.
Here is a ticket for you.	در اینجا یک بلیط برای شما است.
Why does Tom not like me?	چرا تام من را دوست ندارد؟
I know Tom did not know why I did not have to.	می دانم که تام نمی دانست چرا من مجبور به انجام این کار نبودم.
Tom still hasn't told me why he did it.	تام هنوز به من نگفت که چرا این کار را کرد.
They go out together	با هم میرن بیرون
Tom wore a warm coat.	تام یک کت گرم پوشید.
This is my baby's photo	اینم عکس بچه من
Does Tom know how Mary died?	آیا تام می داند که مری چگونه مرد؟
Tom certainly loves oranges, doesn't he?	تام مطمئناً پرتقال دوست دارد، اینطور نیست؟
We are guinea pigs	ما خوکچه هندی هستیم
Mary was devastated when Tom left her.	وقتی تام او را ترک کرد، مری ویران شد.
Tom said he was abducted at the age of thirteen.	تام گفت که او در سیزده سالگی ربوده شد.
It took Tom a long time to complete that report.	زمان زیادی طول کشید تا تام آن گزارش را تمام کند.
Tom probably won't help Mary do that.	تام به احتمال زیاد به مری در انجام این کار کمک نمی کند.
Tom has a little problem with his new car.	تام با ماشین جدیدش کمی مشکل دارد.
He does not want to get out of bed.	او نمی خواهد از رختخواب بلند شود.
He has known Tom Mary since childhood.	تام مری را از کودکی می شناسد.
Tom will spend three years in prison.	تام سه سال در زندان خواهد ماند.
Tom is not really happy here.	تام اینجا واقعا خوشحال نیست.
I did not hesitate.	من دریغ نکردم.
This will not be good	این خوب نخواهد بود
I've never been to Australia before.	من قبلاً هرگز به استرالیا نرفته ام.
I do not think a decision has been made yet.	فکر نمی‌کنم هنوز تصمیم‌گیری شده باشد.
This is their specialty.	این تخصص آنهاست.
Oh! 	اوه!
An apple fell on my head.	یک سیب روی سرم افتاد.
I should probably ask Tom to help me.	احتمالا باید از تام بخواهم که به من کمک کند.
Tom leaned over to kiss Mary's cheek.	تام خم شد تا گونه مری را ببوسد.
Tom is stubborn, isn't he?	تام لجباز است، اینطور نیست؟
Tom wanted to be good.	تام می خواست خوب باشد.
What did Tom eat for lunch?	تام برای ناهار چه خورد؟
The only thing that matters is that you are alive.	تنها چیزی که مهم است این است که شما زنده هستید.
Tom was arrested within hours.	تام در عرض چند ساعت دستگیر شد.
Tom is no longer a suspect.	تام دیگر مظنون نیست.
The same as I told you yesterday	همونی که دیروز بهت گفتم
Tom should probably tell Mary not to forget his umbrella.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چترش را فراموش نکند.
Tom is going home.	تام قرار است به خانه برود.
Tom has a loose screw.	تام یک پیچ شل دارد.
I don't think Tom knew if he would do it.	من فکر نمی کنم تام می دانست که آیا این کار را انجام دهد یا نه.
How many students did not attend class?	چند دانش آموز در کلاس حاضر نشدند؟
We made the mistake of refusing Tom's help.	ما اشتباه کردیم که کمک تام را رد کردیم.
Tom is very wise, is not he?	تام خیلی عاقل است، اینطور نیست؟
You haven't said anything to Tom yet, have you?	هنوز چیزی به تام نگفتی، نه؟
I did not even realize what was happening.	من حتی متوجه نشدم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom sang with the male choir for many years.	تام سال ها با گروه کر مردانه آواز خواند.
I am waiting to see you in a wedding dress.	منتظر دیدنت با لباس عروس هستم.
Tom chased Mary upstairs.	تام مری را به طبقه بالا تعقیب کرد.
Tom said he had found something strange.	تام گفت که چیز عجیبی پیدا کرده است.
What is the most read book in the world?	پرخواننده ترین کتاب دنیا کدام است؟
We know you're still there.	ما می دانیم که شما هنوز آنجا هستید.
Tom is one of the smartest men I know.	تام یکی از باهوش ترین مردانی است که می شناسم.
Tom does not want Mary to do that.	تام نمی خواهد مری این کار را انجام دهد.
Tom said he agreed to do so.	تام گفت که با انجام این کار موافقت کرده است.
There is still no house across the street.	آن طرف خیابان هنوز خانه ای نیست.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do it again.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است جان اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
I think Tom is going to be fired.	من فکر می کنم که تام قرار است اخراج شود.
Tom does not know what to do.	تام نمی داند باید چه کار کند.
I'm spending my life	دارم زمان زندگیم رو میگذرونم
Tom thought Mary did not like him.	تام فکر می کرد مری او را دوست ندارد.
Is it okay for me to ask a few questions about your medical history?	آیا اشکالی ندارد اگر چند سوال در مورد سابقه پزشکی شما بپرسم؟
Most likely you can not convince Tom to do this.	به احتمال زیاد نمی توانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد.
I know you have something to say.	من می دانم که شما چیزی دارید که می خواهید بگویید.
Tom left.	تام ترک را انتخاب کرد.
Tom died of electric shock.	تام بر اثر برق گرفتگی مرد.
Tom will not be here next month.	تام ماه آینده اینجا نخواهد بود.
Tom confirmed it.	تام آن را تایید کرد.
There is no reason to fear for your safety.	دلیلی وجود ندارد که از امنیت خود بترسید.
We can not burn it.	ما نمی توانیم آن را بسوزانیم.
Tom and Mary say it's possible.	تام و مری می گویند که این کار شدنی است.
How many men do you work in dairy now?	الان چند مرد دارید که در لبنیات کار می کنند؟
Tom pointed to Mary around the office.	تام به مری اطراف دفتر را نشان داد.
Do not drink too much wine	زیاد شراب ننوشید
Tom and I lived in Australia for a long time.	من و تام برای مدت طولانی در استرالیا زندگی کردیم.
When did you decide not to allow Tom to do this?	چه زمانی تصمیم گرفتید که به تام اجازه این کار را ندهید؟
I have heard that women spend more on shoes than men.	من شنیده ام که زنان بیشتر از مردان برای کفش خرج می کنند.
Tom studied after dinner.	تام بعد از شام درس خواند.
Tom can speak three foreign languages.	تام می تواند به سه زبان خارجی صحبت کند.
Tom was not allowed to leave.	به تام اجازه خروج داده نشد.
I think Tom is right.	فکر می کنم حق با تام است.
Tom is washing clothes.	تام در حال شستن لباس است.
I confessed that I was not really interested in doing that.	من اعتراف کردم که واقعاً علاقه ای به انجام این کار نداشتم.
I rarely mispronounce people's names.	من به ندرت اسم افراد را اشتباه تلفظ می کنم.
Tom said he did not think it would be difficult.	تام گفت که فکر نمی کرد انجام این کار دشوار باشد.
I'm too busy to make lunch. Can you make it?	سرم خیلی شلوغه که ناهار درست کنم آیا می توانید آن را بسازید؟
Tom will hate what you did.	تام از کاری که انجام دادی متنفر خواهد شد.
It doesn't make much sense to me that it works well on my computer, but not on your computer.	برای من خیلی منطقی نیست که روی کامپیوتر من خوب کار کند، اما روی کامپیوتر شما نه.
Why don't you take a bath now?	چرا الان حمام نمی کنی؟
Tom should have been in Australia when he had the chance.	تام وقتی این فرصت را داشت باید در استرالیا می بود.
Everything was as I thought it would be.	همه چیز همان طور بود که فکر می کردم می شود.
I do not want the subscription to be automatically renewed.	من نمی خواهم اشتراک به طور خودکار تمدید شود.
I do not need to convince Tom.	من نیازی به قانع کردن تام ندارم.
Ask Tom if Mary would do that.	از تام بپرسید که آیا مری این کار را انجام خواهد داد؟
Tom may be affected.	تام ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
I'm glad to work with you.	من خوشحالم که با شما کار می کنم.
Tom will probably tell Marie just what he needs to know.	تام احتمالاً فقط آنچه را که او باید بداند به ماری خواهد گفت.
Tom really enjoys doing this with you.	تام واقعا از انجام این کار با شما لذت می برد.
I think a man is there.	من فکر می کنم که یک مرد آنجا است.
I tried to understand everything to some extent.	سعی کردم همه چیز را تا حدودی درک کنم.
We heard that you passed the exam.	شنیدیم که در امتحان قبول شده اید.
Do you know how Tom escaped?	آیا می دانید تام چگونه فرار کرد؟
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
Tom is neither rich nor famous.	تام نه ثروتمند است و نه مشهور.
Tom told me he thought Mary was logical.	تام به من گفت که فکر می کند مری منطقی بوده است.
The last person I told my idea to thought I was crazy.	آخرین کسی که ایده ام را به او گفتم فکر می کرد دیوانه هستم.
I'm sure Tom will continue to do so.	مطمئنم تام همچنان این کار را خواهد کرد.
If you are not silent, I will hit you in the nose	اگه ساکت نباشی میزنم تو دماغت
They catch me.	من را می گیرند.
Tom pulled Mary out of the car.	تام مری را از ماشین بیرون کشید.
Tom died in Boston at the age of 30.	تام در سن 30 سالگی در بوستون درگذشت.
Tom grabbed me by the elbows.	تام با آرنج من را در دنده‌ها گرفت.
I did not study any of these languages.	من هیچ کدام از این زبان ها را مطالعه نکردم.
Tom says he always knew he could do it.	تام می گوید که او همیشه می دانست که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom will take the driving test next Monday.	تام دوشنبه آینده در آزمون رانندگی شرکت خواهد کرد.
Sorry to ruin your wedding.	متاسفم که عروسی شما را خراب کردم.
Tom said he hopes he does not need to do this anymore.	تام گفت که امیدوار است دیگر نیازی به این کار نداشته باشد.
Tom said he was so drunk he could not help Mary do it.	تام گفت که او آنقدر مست بود که نتوانست به مری در انجام این کار کمک کند.
I take off my hat for Tom.	کلاهم را برای تام برمی دارم.
I do not think Tom is lying.	من فکر نمی کنم که تام دروغ می گوید.
Tom seemed completely satisfied with himself.	تام کاملا از خودش راضی به نظر می رسید.
Tom and I studied together yesterday.	من و تام دیروز با هم درس خواندیم.
Do not talk to them now	الان باهاشون حرف نزن
Nothing can surpass this.	هیچ چیز نمی تواند از این پیشی بگیرد.
I want to ask you a few questions about some of the people you have worked for.	من می خواهم از شما چند سوال در مورد برخی از افرادی که برای آنها کار کرده اید بپرسم.
What do you suggest to Tom?	چه چیزی را به تام پیشنهاد می کنید؟
You really should not use illegal software.	شما واقعاً نباید از نرم افزارهای غیرقانونی استفاده کنید.
We did not know Tom.	ما تام را نمی شناختیم.
I expected Tom to do this for me.	انتظار داشتم تام این کار را برای من انجام دهد.
I knew Tom was a little crazy.	می دانستم تام کمی دیوانه است.
Tom eventually admitted that he had done so.	تام در نهایت اعتراف کرد که این کار را کرده است.
I heard you were going to Boston	شنیدم داری به بوستون میری
You are not allowed to do this without permission?	شما مجاز به انجام این کار بدون مجوز نیستید؟
University management reduced tuition	مدیریت دانشگاه شهریه را کاهش داد
If there is anything I can do to help, please let me know.	اگر کاری می توانم برای کمک انجام دهم، لطفاً به من اطلاع دهید.
Tom could do this much better than I could.	تام خیلی بهتر از من می توانست این کار را انجام دهد.
Tom is forgetful	تام فراموشکار است
What time do you think Tom is coming?	فکر می کنید تام چه ساعتی می آید؟
Maryam sews very well.	مریم خیلی خوب دوخت دارد.
Tom and I are in love	من و تام عاشقیم
I definitely remember seeing a picture of Tom and Mary together.	من قطعاً به یاد دارم که تصویری از تام و مری را با هم دیدم.
I'm not going there	من آنجا نمی روم
I'm sorry I forgot to wake you up	متاسفم که یادم رفت بیدارت کنم
Tom and Mary love nature.	تام و مری عاشق طبیعت هستند.
Not because I love Tom.	به این دلیل نیست که من تام را دوست دارم.
You and I are both students at this school.	من و شما هر دو دانش آموز این مدرسه هستیم.
About 300 people were arrested.	حدود 300 نفر دستگیر شدند.
Tom seems to be having trouble breathing.	به نظر می رسد که تام در تنفس مشکل دارد.
Tom eats alone in front of his computer.	تام به تنهایی جلوی کامپیوترش غذا می خورد.
"When will you get to Boston?" 	"چه زمانی به بوستون خواهید رسید؟"
"We are here now."	"ما در حال حاضر اینجا هستیم."
Glad you mentioned it	خوشحالم که مطرح کردی
Tom told me he thought Mary was tired.	تام به من گفت که فکر می کند مری خسته شده است.
I do not think this is the first time Tom has done this.	فکر نمی‌کنم این اولین باری باشد که تام این کار را انجام می‌دهد.
He sent about 2.2 billion spam emails in a year and a half.	او حدود 2.2 میلیارد ایمیل هرزنامه را در مدت یک سال و نیم ارسال کرد.
Tom will probably not forget to tell Mary that he needs her to help him.	تام احتمالاً فراموش نخواهد کرد که به مری بگوید که به او برای کمک به جان نیاز دارد.
Is it possible that you have eaten contaminated food?	آیا احتمالی وجود دارد که شما مواد غذایی آلوده را خورده باشید؟
This is an interesting point, but it's on the sidelines.	این نکته جالبی است، اما در کنار موضوع است.
If we are lucky, it will not rain tomorrow.	اگر خوش شانس باشیم فردا باران نمی بارد.
Tom, can I talk to you?	تام، می‌توانم با تو حرفی بزنم؟
Tom is a tennis champion.	تام یک قهرمان تنیس است.
Tom says he does not know when Mary will go to Boston.	تام می گوید که نمی داند مری چه زمانی قصد دارد به بوستون برود.
I have to help Tom more than myself.	من باید بیشتر از خودم به تام کمک کنم.
Tom saw Mary walking towards his car.	تام مری را دید که به سمت ماشینش می رفت.
I do not think Tom was joking.	من فکر نمی کنم تام شوخی می کرد.
Tom knows you can speak French.	تام می داند که شما می توانید فرانسوی صحبت کنید.
I know Tom can not do that well Mary.	من می دانم که تام نمی تواند به خوبی مری این کار را انجام دهد.
Tom shaves every day.	تام هر روز اصلاح می کند.
Tom smashed his drink as he stretched out his esophageal drink.	تام در حالی که داشت نوشیدنی مری را دراز می کرد، نوشیدنی خود را کوبید.
I was bitten by a jellyfish.	من توسط یک چتر دریایی نیش خوردم.
Tom often eats lunch here.	تام اغلب در اینجا ناهار می خورد.
Tom asked me if I was busy.	تام از من پرسید که آیا مشغولم؟
I have already caused a lot of trouble for everyone.	من قبلاً برای همه دردسرهای زیادی ایجاد کرده ام.
We were not told where Tom came from.	به ما نگفتند تام از کجا آمده است.
Tom is a fairly good skier.	تام یک اسکی باز نسبتا خوب است.
Tom told Mary he thought John did not want to do it.	تام به مری گفت که فکر می کند جان مایل به انجام این کار نیست.
I am so confused.	من خیلی گیج شدم.
We are here now, so we can do that too.	ما اکنون اینجا هستیم، بنابراین می‌توانیم این کار را نیز انجام دهیم.
Tom seemed to be doing nothing.	به نظر می رسید تام هیچ کاری انجام نمی داد.
Is Tom positive?	آیا تام مثبت است؟
Tom said it was good in French.	تام گفت که در زبان فرانسه خوب است.
Tom is very unhappy, is not he?	تام خیلی ناراضی است، اینطور نیست؟
This story does not have a happy ending.	این داستان پایان خوشی ندارد.
I think I have to stop working as long as I'm ahead.	فکر می کنم تا زمانی که جلوتر هستم، باید دست از کار بکشم.
We need to understand what Tom is sensitive to.	ما باید بفهمیم تام به چه چیزی حساسیت دارد.
Tom knows why Mary does not trust him.	تام می داند که چرا مری به او اعتماد ندارد.
Tom has decided not to sell his house.	تام تصمیم گرفته است که خانه اش را نفروشد.
When I entered the room, Tom and Mary were huddled together on the couch.	وقتی وارد اتاق شدم، تام و مری روی کاناپه با هم گره خورده بودند.
I'm sure Tom drinks red wine.	مطمئنم تام شراب قرمز می نوشد.
I want Tom out of here.	من می خواهم تام از اینجا برود.
Tom does not like to be told to hurry.	تام دوست ندارد به او گفته شود عجله کن.
Tom is not a good dancer, is he?	تام رقصنده خوبی نیست، نه؟
I played with my kids all day.	تمام روز را با بچه هایم بازی کردم.
You are very insensitive	تو خیلی بی احساسی
Working with Tom is a privilege.	کار کردن با تام یک امتیاز است.
I did not know Tom was a veteran.	نمی دانستم تام کهنه سرباز است.
Neither he nor he heeded our request.	نه او به درخواست ما توجهی نکرد و نه او.
You must repay what you borrowed.	آنچه را که قرض گرفته اید باید برگردانید.
There is nothing wrong with admitting that you are afraid.	هیچ اشکالی ندارد که بپذیرید می ترسید.
Tom noticed that Mary was silent.	تام متوجه شد که مری ساکت است.
Tom spent more than three years in prison.	تام بیش از سه سال را در زندان گذراند.
Tom has to do the work.	تام باید کار را انجام دهد.
I do not think we can go with Tom.	فکر نمی کنم با تام برویم.
I'm sure Tom will tell us if he needs anything.	مطمئنم که تام به ما می گوید اگر چیزی نیاز داشته باشد.
Doing something with someone else is more enjoyable than doing it alone.	انجام کاری با شخص دیگری لذت بخش تر از انجام آن به تنهایی است.
I said no problem for Tom.	گفتم برای تام مشکلی نیست.
I know why Tom is tired.	می دانم چرا تام خسته است.
I think you and Tom can make a beautiful couple.	من فکر می کنم که شما و تام می توانید یک زوج زیبا بسازید.
Tom is not the best teacher in the world.	تام بهترین معلم دنیا نیست.
Tom plays with his yo-yo.	تام با یویو خود بازی می کند.
Tom did not realize this.	تام این نکته را متوجه نشد.
I think you are in a hurry	فک کنم عجله داری
During the war we had to work without oil.	در زمان جنگ مجبور بودیم بدون نفت کار کنیم.
Tom has been in Boston for several years.	تام چند سالی در بوستون بوده است.
I asked Tom to return to Boston.	من از تام خواستم به بوستون بازگردد.
Our address is here	آدرس ما اینجاست
Tom was certainly not ready to do that.	تام مطمئناً برای انجام این کار آماده نبود.
Tom really did not want to help us, but he did.	تام واقعا نمی خواست به ما کمک کند، اما او این کار را کرد.
I do not think Tom was happy.	من فکر نمی کنم که تام خوشحال بود.
I often catch a cold.	من اغلب سرما می خورم.
I think we are unlikely to be able to do that.	فکر می کنم بعید است بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I do not think I can get there on time.	فکر نمی کنم بتوانم به موقع به آنجا برسم.
Why didn't Tom do that?	چرا تام این کار را نکرد؟
Tom is probably leaving soon.	تام احتمالا به زودی می رود.
Tom will probably come, right?	تام احتمالا بیاد، نه؟
Tom was kind of surprised that Mary did it.	تام به نوعی متعجب شد که مری این کار را کرد.
Most people know logically that the government has no choice but to make a decision.	اکثر مردم منطقی می‌دانند که دولت چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمی ندارد.
Tom is not always at home.	تام همیشه در خانه نیست.
Tom did not return until early October.	تام تا اوایل اکتبر برنگشت.
I admire your work.	من کار شما را تحسین می کنم.
I was not involved	من درگیر نبودم
I went to the station	من به ایستگاه رفته ام
I told Tom I did not think you could do it yourself.	به تام گفتم که فکر نمی‌کردم بتوانید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom took a few coins out of his pocket.	تام چند سکه از جیبش در آورد.
Tom thought his parents were dead.	تام فکر می کرد پدر و مادرش مرده اند.
Tom better have a plan.	تام بهتر است برنامه ای داشته باشد.
Tom is one of the tallest men I know.	تام یکی از قد بلندترین مردانی است که من می شناسم.
Tom is eager to live in the country.	تام مشتاق زندگی در کشور است.
That's why I don't want to stay anymore.	به همین دلیل دیگر نمی خواهم بمانم.
I thought you said you do not like fishing.	فکر کردم گفتی ماهیگیری دوست نداری.
I wonder why Tom is leaving.	من تعجب می کنم که چرا تام می رود.
Tom said he thinks Mary is in his office on Mondays.	تام گفت که فکر می کند مری دوشنبه ها در دفترش است.
Tom said Mary was probably still downstairs.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در طبقه پایین است.
I do not know how I did it. 	من نمی دانم چگونه این کار را کردم.
The important thing is that I did it.	مهم این است که من این کار را کردم.
I thought I could trust Tom.	فکر کردم که می توانم به تام اعتماد کنم.
I do not want to talk to anyone.	من نمی خواهم با کسی صحبت کنم.
Doing so is absolutely essential for Tom.	انجام این کار برای تام کاملا ضروری است.
I wish I could do more to help.	ای کاش کارهای بیشتری می توانستم برای کمک انجام دهم.
Tom opened the bottle for Mary.	تام بطری را برای مری باز کرد.
I saw that your light was on and I knew you were still awake.	دیدم چراغت روشن است و می دانستم که هنوز بیدار هستی.
Tom was embarrassed when his parrot came out in front of Mary's mother with a string of obscenities.	زمانی که طوطی اش با یک رشته فحاشی جلوی مادر مری بیرون آمد تام خجالت کشید.
They will be killed if captured by the British.	در صورت اسیر شدن توسط انگلیسی ها کشته می شوند.
I can not remember the secret code.	من نمی توانم کد مخفی را به خاطر بسپارم.
Do not ask me if I'm happy	از من نپرس که خوشحالم
I do not think I had to do that.	من فکر نمی کنم که مجبور بودم این کار را انجام دهم.
What made you believe that Tom was telling the truth?	چه چیزی باعث شد باور کنید که تام حقیقت را می گوید؟
You will find what you are looking for in the middle drawer.	آنچه را که به دنبالش هستید در کشوی وسط پیدا خواهید کرد.
I do not mind spending money on books.	بدم نمیاد برای کتاب پول خرج کنم.
I think Tom decided to study French instead.	من فکر می کنم که تام تصمیم گرفته به جای آن زبان فرانسه بخواند.
Tom said he thought he might be allowed to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Tom said he thought I wanted to do it.	تام گفت که فکر می کند من می خواهم این کار را انجام دهم.
I'm going to buy a few bottles of beer.	من قصد دارم چند بطری آبجو بخرم.
It may be raining, so you should bring an umbrella.	به نظر می رسد ممکن است باران ببارد، بنابراین باید یک چتر با خود ببرید.
Unfortunately, this does not seem to be the case.	متأسفانه به نظر نمی رسد واقعاً درست باشد.
Tom does not show his feelings.	تام احساساتش را نشان نمی دهد.
The defendant was on the verge of trial when he took the deputy's gun and shot the judge.	متهم در آستانه محاکمه بود که اسلحه معاون را گرفت و به قاضی شلیک کرد.
Needless to say, if you are tired, you should rest.	ناگفته نماند که اگر خسته هستید، باید استراحت کنید.
Tom is looking for someone to help Mary.	تام به دنبال کسی است که به مری کمک کند.
Tom hoped Mary could help him.	تام امیدوار بود که مری بتواند به او کمک کند.
We were not asked to do that. 	از ما خواسته نشد که این کار را انجام دهیم.
We volunteered.	ما داوطلب شدیم.
Isn't this what we predicted?	آیا این چیزی نیست که ما پیش بینی می کردیم؟
Tell Tom I'm looking forward to seeing him.	به تام بگو من مشتاق دیدار او هستم.
I know Tom is in the garden.	می دانم که تام در باغ است.
I do not like to be photographed.	من دوست ندارم از من عکس بگیرند.
I'm getting crazy	دارم دیوونه میشم
Tell your son not to bother my daughter anymore.	به پسرت بگو دیگه دخترم رو اذیت نکن.
I do not think anything is wrong.	فکر نمی کنم چیزی خراب باشد.
Japanese Admiral Isuroku Yamamoto begins the battle.	دریاسالار ژاپنی ایسوروکو یاماموتو نبرد را آغاز کرد.
Where can Tom get that money?	تام از کجا می تواند چنین پولی بیاورد؟
I can not stand punk rock.	من نمی توانم پانک راک را تحمل کنم.
Tom did not tell us why he did it.	تام به ما نگفت که چرا این کار را کرد.
I should have been able to do this without Tom's help.	من باید بدون کمک تام می توانستم این کار را انجام دهم.
Someone must have stolen my credit card.	کسی باید کارت اعتباری مرا دزدیده باشد.
Tom has to tell Mary that he is sleepy.	تام باید به مری بگوید که خواب آلود است.
It is clear that Tom likes to hear what he has to say.	واضح است که تام دوست دارد صحبت های خودش را بشنود.
I do not think I forgot to buy something.	فکر نمی کنم فراموش کرده باشم چیزی بخرم.
Tom and Mary never argue about anything.	تام و مری هرگز در مورد چیزی بحث نمی کنند.
Tom hired a personal trainer.	تام یک مربی شخصی استخدام کرد.
I'm the one who told Tom where you live.	من کسی هستم که به تام گفتم کجا زندگی می کنی.
Tom is impulsive and bored.	تام تکانشگر و بی حوصله است.
Tom did not want to be in Boston.	تام نمی خواست در بوستون باشد.
I do not visit Tom anymore.	من دیگر به تام سر نمی زنم.
You're still calling, Tom.	تو هنوز تماس داری، تام.
Tom said Mary is very busy this week.	تام گفت مری این هفته خیلی شلوغ است.
He looks young, but he is actually bigger than you.	او جوان به نظر می رسد، اما در واقع از شما بزرگتر است.
Why can't I do this too?	چرا من هم نمی توانم این کار را انجام دهم؟
I knew Mary from the moment I saw her.	من مریم را از لحظه ای که او را دیدم شناختم.
This is what we want to know.	این چیزی است که ما می خواهیم بدانیم.
Tom told me I had to leave immediately.	تام به من گفت که باید فوراً بروم.
Tom leaned against the fence.	تام به نرده تکیه داد.
Tom has been working as a teacher for three years.	تام سه سال است که به عنوان معلم کار می کند.
Our camp is about 5 miles downstairs from here.	کمپ ما از اینجا حدود 5 مایل پایین دست است.
I did not want to listen to Tom and Mary.	من نمی خواستم به بحث تام و مری گوش کنم.
This is an unusual case.	این یک مورد غیر معمول است.
She is herself again	اون دوباره خودشه
He is scheduled to come tomorrow.	او قرار است فردا بیاید.
You just have to go for it.	شما فقط باید به دنبال آن بروید.
I'm very tired of Tom's constant complaints.	من از شکایت دائمی تام بسیار خسته شده ام.
It all started for Tom.	همه چیز برای تام شروع شد.
Tom is supposed to be at school.	تام قرار است در مدرسه باشد.
Tom has a big family.	تام خانواده بزرگی دارد.
Tom told me he thought Mary was biased.	تام به من گفت که فکر می کند مری تعصب دارد.
Why is Tom always so naughty?	چرا تام همیشه اینقدر بداخلاق است؟
I seriously doubt it will affect Tom.	من به طور جدی شک دارم که تام را تحت تأثیر قرار دهد.
Tom should have been alone, but he was with three other boys.	تام باید تنها می بود، اما او با سه پسر دیگر بود.
You know they won't let you do that, do you?	شما می دانید که آنها به شما اجازه این کار را نمی دهند، اینطور نیست؟
Tom is one of the people who helped us.	تام یکی از افرادی است که به ما کمک کرد.
Who told you that Tom would enjoy doing this?	چه کسی به شما گفت تام از انجام این کار لذت خواهد برد؟
Tom can not have visitors.	تام نمی تواند بازدید کننده داشته باشد.
We will most likely not receive extra money to do this.	ما به احتمال زیاد برای انجام این کار پول اضافی دریافت نمی کنیم.
I have really made progress.	من واقعاً پیشرفت کرده ام.
I do not think Tom would have done it if Mary had not been there.	من فکر نمی کنم که تام اگر مری آنجا نبود این کار را می کرد.
I did not like my French teacher.	من معلم فرانسه ام را دوست نداشتم.
You did not tell us something we did not know before.	شما چیزی به ما نگفتید که ما قبلاً نمی دانستیم.
Tom shook his head and turned.	تام سری تکان داد و برگشت.
I should have brought more food	باید غذای بیشتری می آوردم
I think Tom probably knows how to do that.	من فکر می کنم که تام احتمالاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Good night, kissed Mary.	تام شب بخیر مری را بوسید.
I did not have enough money to pay my rent.	پول کافی برای پرداخت اجاره خانه ام را نداشتم.
This is what we need to work on together.	این چیزی است که باید با هم روی آن کار کنیم.
Do you have anything to add, Tom?	آیا چیزی برای اضافه کردن دارید، تام؟
When Tom saw me, he ran away.	وقتی تام من را دید، فرار کرد.
Tom walked to the podium.	تام به سمت تریبون رفت.
We are safe here, aren't we?	ما اینجا امن هستیم، نه؟
Tom expected Mary to be at his party.	تام انتظار داشت که مری در مهمانی او باشد.
Tom wanted to go for a walk.	تام می خواست برود قدم بزند.
Tom continued to win.	تام به برنده شدن ادامه داد.
I know Tom and Mary were there.	می دانم که تام و مری آنجا بودند.
I thought Tom could not do it.	فکر می کردم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom needs these.	تام به اینها نیاز دارد.
I do not think Tom knows what time I got home last night.	فکر نمی کنم تام بداند دیشب چه ساعتی به خانه رسیدم.
When you find that you are tired, consider all the circumstances and decide whether the problem is your own or the weather.	وقتی متوجه شدید که خسته شده اید، همه شرایط را در نظر بگیرید و تصمیم بگیرید که مشکل از خودتان است یا آب و هوا.
Whales are very large mammals that live in the sea.	نهنگ ها پستانداران بسیار بزرگی هستند که در دریا زندگی می کنند.
Tom and I have been friends for years.	من و تام سالهاست که با هم دوست هستیم.
Contact me if needed.	در صورت نیاز با من تماس بگیرید.
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم چه کار کنم.
Does Tom know anything about it?	آیا تام چیزی در مورد آن می داند؟
Tom did not seem to remember.	تام انگار یادش نبود.
Tom looked petrified.	تام متحجر به نظر می رسید.
Tom got the timing wrong.	تام زمان بندی را اشتباه گرفت.
I do not know if Tom could really do it alone.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom is faithful to his wife.	تام به همسرش وفادار است.
I'm sorry I'm so disappointed in you.	متاسفم که اینقدر برای شما ناامید شدم.
Economic mismanagement is common.	سوء مدیریت اقتصادی رایج است.
The bus driver is very similar to Tom.	راننده اتوبوس خیلی شبیه تام است.
You should have told me sooner	باید زودتر به من می گفتی
Tom did not want to be a diplomat.	تام نمی خواست دیپلمات شود.
I am interested in learning to ski.	من علاقه مند به یادگیری اسکی هستم.
Tom and I have always been good friends.	من و تام همیشه دوستان خوبی بودیم.
I did not know that Tom really did not want to do this.	من نمی دانستم که تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Do not touch these	به اینها دست نزنید
Tom's hair is not red, is it?	موهای تام قرمز نیست، اینطور است؟
I look forward to seeing you next Sunday.	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در یکشنبه آینده هستم.
He is a busy man, so you can only contact him by phone.	او مردی پرمشغله است، بنابراین فقط می توانید از طریق تلفن با او در تماس باشید.
Tom greeted us in French.	تام به زبان فرانسوی به ما سلام کرد.
Apparently Tom does not like to do that.	ظاهرا تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I know Tom Ski is great.	می دانم که تام اسکی باز بسیار خوبی است.
I just can not stay here and do nothing.	من فقط نمی توانم اینجا بمانم و هیچ کاری انجام دهم.
I did not know if anyone was taking pictures	نمیدونستم کسی داره عکس میگیره
Tom received the consolation prize.	تام جایزه تسلی گرفت.
Tom came forward.	تام جلو آمد.
Tom said he was not adopted.	تام گفت که او به فرزندی پذیرفته نشده است.
I believe this is possible.	من معتقدم که این امکان پذیر است.
In the United States, it takes at least eight years of college to become a physician.	در ایالات متحده، حداقل هشت سال تحصیل در کالج طول می کشد تا پزشک شوید.
Tom is a medical student.	تام دانشجوی پزشکی است.
Tom should have known better than trusting Mary.	تام باید بهتر از اعتماد به مری می دانست.
I do not think I can wait any longer.	فکر نمی کنم بتوانم بیشتر از این صبر کنم.
You were sweating	عرق کرده بودی
You did not seem so worried.	شما آنقدر نگران به نظر نمی رسید.
I'm half an inch taller than Tom.	من نیم اینچ از تام بلندترم.
Tom thought Mary could win.	تام فکر می کرد که مری می تواند برنده شود.
Tom is a highly acclaimed physicist.	تام یک فیزیکدان بسیار تحسین شده است.
Tom said he was not doing what I wanted him to do.	تام گفت که او کاری را که من می خواستم انجام نمی دهد.
I wonder why Tom is so tired.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر خسته است.
Why do you need me to find Tom?	چرا به من نیاز داری تام را پیدا کنم؟
Tom guaranteed for Mary.	تام برای مری ضمانت کرد.
Do not break the branches	شاخه ها را نشکنید
Tom asked me a lot of questions about Boston.	تام از من سوالات زیادی در مورد بوستون پرسید.
Tom is not really serious about learning French.	تام واقعاً در مورد یادگیری زبان فرانسه جدی نیست.
Today is October 20th.	امروز 20 اکتبر است.
Tom was very disappointed.	تام خیلی ناامید بود.
Do you know where Tom is going to have lunch?	آیا می دانید تام قرار است ناهار را کجا بخورد؟
Tom asked us where we were going.	تام از ما پرسید که قصد داریم کجا برویم.
Why don't we sit outside?	چرا بیرون نمی نشینیم؟
Tom bought some vegetables and fruits.	تام مقداری سبزیجات و میوه خرید.
I do not even know who he is.	من حتی نمی دانم او کیست.
I wholeheartedly agree	من از صمیم قلب موافقم
What changed your mind?	چه چیزی باعث شد نظرت عوض شود؟
If you eat your own vegetables, you can eat ice cream for dessert.	اگر سبزیجات خود را می خورید، می توانید برای دسر بستنی بخورید.
Are there any foods that you did not like as a child and now you like?	آیا غذاهایی هست که در دوران کودکی دوست نداشتید و اکنون دوست دارید؟
I am new to this type of work.	من در این نوع کارها تازه کار هستم.
Tell me what is going to happen tomorrow.	به من بگو فردا چه اتفاقی قرار است بیفتد.
He stood by me whenever I had a problem.	هر وقت به مشکل می خوردم کنارم می ایستاد.
Tom did not need to come here. 	تام نیازی نداشت اینجا بیاید.
He could only call	فقط میتونست زنگ بزنه
Tom did not get here on time.	تام به موقع به اینجا نرسید.
Tom almost suffocated.	تام تقریباً خفه شد.
Yesterday I wanted to stay home but I could not.	دیروز می خواستم در خانه بمانم اما نشد.
I do not know if Tom and Mary will divorce.	من نمی دانم که آیا تام و مری طلاق خواهند گرفت؟
Dad always asks the tailor to make his suits.	پدر همیشه از خیاط می خواهد کت و شلوارهایش را بسازد.
I hope I will not be punished	امیدوارم مجازات نشم
Why not order pizza for lunch?	چرا برای ناهار پیتزا سفارش نمی دهیم؟
Tom believed that Mary was innocent.	تام معتقد بود که مری بی گناه است.
My dog ​​shakes his tail.	سگ من دمش را تکان می دهد.
I know Tom does not know why I do not want to do this.	من می دانم که تام نمی داند چرا من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
I'm looking for you	من به دنبال تو هستم
I knew Tom was not a good chess player.	می دانستم که تام شطرنج باز خیلی خوبی نیست.
Tom thought he had seen a pattern.	تام فکر کرد که یک الگو را دیده است.
Tom cries very rarely.	تام خیلی به ندرت گریه می کند.
I do not think Tom is old.	من فکر نمی کنم که تام پیر باشد.
Can you repair our dishwasher?	آیا می توانید ماشین ظرفشویی ما را تعمیر کنید؟
Tom does not like instant rice.	تام برنج فوری را دوست ندارد.
I do not understand the meaning	من منظور را نمی فهمم
I love a wonderful girl.	من عاشق یک دختر فوق العاده هستم.
Tom is not told not to do this anymore.	به تام گفته نمی شود که دیگر این کار را نکن.
You better close the window	بهتره پنجره رو ببندی
Tom does not sleep much	تام زیاد نمیخوابه
Tom said he did not know why Mary went to Boston.	تام گفت که نمی‌دانست چرا مری به بوستون رفت.
Tom does not come by taxi	تام با تاکسی نمیاد
Where is Tom?	تام کجاست؟
We have a lot in common	ما خیلی چیزهای مشترک داریم
Tom noticed that he was drawn to Mary.	تام متوجه شد که به سمت مری کشیده شده است.
They are all there.	همه آنها در آنجا هستند.
Tom will be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
I always did this when I lived in Boston.	من همیشه زمانی که در بوستون زندگی می کردم این کار را انجام می دادم.
Tell Tom I'm not interested in going there with him.	به تام بگو که من علاقه ای ندارم با او به آنجا بروم.
Tom tried to get Mary several times.	تام چندین بار سعی کرد مری را به دست آورد.
A piece of bread was not enough to satisfy his hunger.	یک لقمه نان برای رفع گرسنگی او کافی نبود.
Tom must learn to shut up.	تام باید یاد بگیرد که دهانش را ببندد.
Tom deserves the opportunity we gave Mary.	تام سزاوار همان فرصتی است که ما به مری دادیم.
Tom said he wanted to die.	تام گفت که می خواهد بمیرد.
Tom tried to rob a bank.	تام سعی کرد از یک بانک سرقت کند.
I do not know much about this.	من چیز زیادی در مورد این موضوع نمی دانم.
Tom said everyone in his office spoke French.	تام گفت که همه در دفتر او فرانسوی صحبت می کنند.
Tom the same way Mary died.	تام به همان روشی که مری مرد.
I did not think Tom would make sense.	فکر نمی‌کردم تام معنایی داشته باشد.
Would you like to come to Tom's party next week?	آیا دوست دارید هفته آینده به مهمانی لباس تام بیایید؟
Tom does not like this at all.	تام اصلا این را دوست ندارد.
I thought about you all day	تمام روز به تو فکر کردم
Tom looked upset in my presence.	تام در حضور من ناراحت به نظر می رسید.
Tom said Mary would probably not cry.	تام گفت مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
Tom takes his time.	تام وقتش را می گیرد.
Both Tom and Mary did not know how to fax.	هم تام و هم مری نمی دانستند چگونه فکس بفرستند.
Tom is wearing the gloves you gave him for Christmas.	تام آن دستکش هایی را که برای کریسمس به او دادی پوشیده است.
I do not think Tom would have a problem doing that.	من فکر نمی کنم تام با انجام این کار مشکلی داشته باشد.
The day Mary's father died, Tom and Mary met in the hospital cafeteria.	روزی که پدر مری درگذشت تام و مری در کافه تریا بیمارستان با هم آشنا شدند.
Tom said he was fascinated by Mary.	تام گفت که مری مجذوب آن شده است.
I do not hate to lose	بدم نمیاد باخت
Tom realized that Mary was right.	تام متوجه شد که حق با مری است.
I have heard that it is dangerous to walk alone on Park Street after dark.	شنیده ام که بعد از تاریکی هوا تنها راه رفتن در خیابان پارک خطرناک است.
I did not think Tom was afraid of such a small dog.	فکر نمی کردم تام از چنین سگ کوچکی بترسد.
I'm unlucky in love	من در عشق بدشانس هستم
Tom appeared confused.	تام آشفته ظاهر شد.
There is a hole in this sock.	یک سوراخ در این جوراب وجود دارد.
I did not know you know that I know	نمیدونستم تو میدونی که من میدونم
I could never fool you, even when you were little.	من هرگز نتونستم تو رو گول بزنم، حتی وقتی کوچیک بودی.
The flowers in his garden have withered.	گل های باغش پژمرده شده اند.
Tom flew to Boston to attend his daughter's wedding.	تام برای شرکت در مراسم عروسی دخترش به بوستون پرواز کرد.
Today, for the first time in a week, Tom was able to eat solid food.	امروز برای اولین بار در یک هفته، تام توانست غذای جامد بخورد.
The man there asked me who I was.	آن مرد آنجا از من پرسید که من کیستم؟
I think this is from Tom	فکر کنم این از تام باشه
Tom and Mary lived happily ever after.	تام و مری با خوشبختی زندگی کردند.
I thought you told me you could not speak French.	فکر کردم به من گفتی که نمی توانی فرانسوی صحبت کنی.
It was hard to say no, was it?	نه گفتن برایت سخت بود، نه؟
Why is Tom wearing a coat?	چرا تام کت پوشیده است؟
Tom wants to apologize, doesn't he?	تام می خواهد عذرخواهی کند، اینطور نیست؟
Tom attended high school for three years without missing a single day or ever being late.	تام به مدت سه سال در دبیرستان تحصیل کرد بدون اینکه حتی یک روز را از دست بدهد و یا هرگز دیر کند.
I know Tom is a really good basketball player.	من می دانم که تام یک بسکتبالیست واقعاً خوب است.
We went to Australia at least once a year.	حداقل سالی یک بار به استرالیا می رفتیم.
Tom was eventually forced to drop the sentence because Mary was constantly chasing him.	تام بالاخره مجبور شد حکم منع کند زیرا مری مدام او را تعقیب می کرد.
Tom does not go into details.	تام وارد جزئیات نمی شود.
Tom needed a bath.	تام نیاز به حمام داشت.
I hope you do not have to stay in Australia all month.	امیدوارم مجبور نباشید تمام ماه را در استرالیا بمانید.
You want Tom to be safe, don't you?	می خواهی تام در امان باشد، اینطور نیست؟
Tom just needed a little more money.	تام فقط به کمی پول بیشتر نیاز داشت.
Tom thinks everyone should obey him.	تام فکر می کند که همه باید از او اطاعت کنند.
We ask Tom and we see his opinion.	از تام می پرسیم و نظر او را می بینیم.
Tom said Mary is not the only one who should do this.	تام گفت که مری تنها کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom was really proud.	من می دانم که تام واقعاً مورد افتخار بود.
I do not eat unhealthy food like before.	من مثل قبل غذای ناسالم نمی‌خورم.
Tom delivers the newspapers.	تام روزنامه ها را تحویل می دهد.
There was really nothing the doctors could do about it.	واقعاً پزشکان هیچ کاری نمی توانستند با تام انجام دهند.
Tom is more than three hours late.	تام بیش از سه ساعت تاخیر دارد.
We will do this tomorrow, won't we?	ما فردا این کار را می کنیم، اینطور نیست؟
Tom is in the conference room.	تام در اتاق کنفرانس است.
I told Tom not to stay up late at night.	به تام گفتم که نباید شب ها تا دیروقت بیرون بماند.
I hope Tom knows why he has to do this.	امیدوارم تام بداند چرا باید این کار را انجام دهد.
Many people do not vote.	بسیاری از مردم رای نمی دهند.
Tom did not want to look.	تام نمی خواست نگاه کند.
Have you heard of Tom Saxophone?	آیا تام ساکسیفون را شنیده اید؟
The good news is that we can enter for free.	خبر خوب این است که می توانیم رایگان وارد شویم.
Tom walks with a slight limp.	تام با اندکی لنگی راه می رود.
It is true.	درست است.
Do not teach fish to swim	به ماهی ها شنا یاد نده
I'm doing something about it right now.	من در حال حاضر کاری در مورد آن انجام می دهم.
Tom had what he wanted.	تام آنچه را که می خواست داشت.
Tom is still very good-looking.	تام هنوز خیلی خوش قیافه است.
Do you never get anything?	آیا هیچ وقت چیزی به شما نمی رسد؟
How much do you spend on eating out each month?	هر ماه چقدر برای غذا خوردن در بیرون از خانه هزینه می کنید؟
Tom must go to jail	تام باید بره زندان
I guess Tom does this every once in a while.	من گمان می کنم که تام هر چند وقت یک بار این کار را می کند.
Do not forget to buy milk on the way home.	در راه خانه خرید شیر را فراموش نکنید.
I do not think it is difficult to convince Tom.	من فکر نمی کنم متقاعد کردن تام کار سختی باشد.
I promised Tom I would not do this again.	من به تام قول داده ام که دیگر این کار را نکنم.
Tom did this to embarrass Mary.	تام این کار را کرد تا مری را شرمنده کند.
you are welcome	شما خوش آمدید
It's amazing if Tom does that.	تعجب آور است اگر تام این کار را انجام دهد.
I thought you were just here to see Tom.	من فکر کردم که تو فقط برای دیدن تام اینجا بودی.
I feel nauseous every time I fly	هر وقت پرواز میکنم حالت تهوع دارم
Why didn't you tell me you weren't doing this?	چرا به من نگفتی که این کار را نمی کنی؟
Tom must return to Australia.	تام باید به استرالیا برگردد.
It just doesn't matter to me right now	فقط فعلا برام مهم نیست
Tom won only 30 percent of the vote.	تام تنها 30 درصد آرا را به دست آورد.
What's wrong with going to Boston myself?	چه اشکالی دارد که خودم به بوستون بروم؟
Tom suffers from headaches all day.	تام تمام روز از سردرد رنج می برد.
I'm not here next month	ماه بعد اینجا نیستم
This is just a cheap advertising stunt.	این فقط یک شیرین کاری تبلیغاتی ارزان است.
Tom began to read.	تام شروع به خواندن کرد.
Tom is about as rich as Mary.	تام تقریباً به اندازه مری ثروتمند است.
Tom said Mary thought John might have to do it this evening.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است مجبور شود این کار را امروز عصر انجام دهد.
I'm not so optimistic	من اینقدر خوشبین نیستم
Tom finds a way to do this.	تام راهی برای انجام این کار پیدا می کند.
I do not know if Tom is finished?	من نمی دانم که آیا تام تمام شده است؟
He did not know Tom Mary.	تام مری را نمی شناخت.
He took care of his mother after his father died.	او پس از مرگ پدرش از مادرش مراقبت کرد.
We went to once after the meeting.	بعد از جلسه به یک بار رفتیم.
I am never late for anything.	من هرگز برای هیچ چیز دیر نمی کنم.
What do you think is the best way to learn English?	به نظر شما بهترین راه برای یادگیری زبان انگلیسی چیست؟
Tom became very jealous.	تام به شدت حسود شد.
You especially do not want to do that, do you?	شما به خصوص نمی خواهید این کار را انجام دهید، نه؟
I did not know Tom knew why Mary was going to do this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Tom and Mary did not dance together.	تام و مری با هم به رقص نرفتند.
Never say that	هرگز این را نگو
Tom does not seem to think so.	به نظر می رسد تام اینطور فکر نمی کند.
Are you a shareholder?	آیا شما سهامدار هستید؟
Do you know who invented gunpowder?	آیا میدانید چه کسی باروت را اختراع کرد؟
It was not necessary	این لازم نبود
Tom refused to kiss Mary.	تام از بوسیدن مری امتناع کرد.
Tom took off his clothes and went to bed.	تام لباس هایش را درآورد و به رختخواب رفت.
You love him, don't you?	شما او را دوست دارید، نه؟
I know Tom did it for me.	می دانم که تام این کار را برای من انجام می داد.
Why is the restaurant closed?	چرا رستوران بسته است؟
Is there enough seats for everyone here?	آیا در اینجا صندلی کافی برای همه وجود دارد؟
Tom did not open the door.	تام در را باز نمی کرد.
We might ask Tom to suggest something.	شاید از تام بخواهیم چیزی به شما پیشنهاد دهد.
I hope Tom gets the help he needs.	امیدوارم تام کمکی را که نیاز دارد دریافت کند.
Who is the boss?	رئیس کیست؟
I am constantly amazed at the energy of my grandparents.	من دائماً از انرژی پدربزرگ و مادربزرگم شگفت زده می شوم.
Tom did not study	تام مطالعه نکرد
I know Tom does not care if Mary does it herself.	می دانم که تام اهمیتی نمی دهد که مری این کار را خودش انجام دهد.
I keep making sense in order to tidy up my desk.	من به منظور مرتب کردن میز کارم مدام معنا می کنم.
I will not let you go	من اجازه نمیدم بری
Tom pulled his shirt over his head.	تام تی شرتش را روی سرش کشید.
He rests at home.	او در خانه استراحت می کند.
Tom has many flaws.	تام ایرادهای زیادی دارد.
I have booked a table for four.	من یک میز چهار نفره رزرو کرده ام.
Tom and Mary both wanted to go to Australia, but neither of them was able to take leave.	تام و مری هر دو می خواستند به استرالیا بروند، اما هیچ کدام نتوانستند مرخصی بگیرند.
Silence fell on the crowd.	سکوتی بر جمعیت فرود آمد.
Tom said Mary knew he might need to do it with John today.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است امروز نیاز داشته باشد که این کار را با جان انجام دهد.
So what should I tell Tom?	خب، چی باید به تام بگم؟
Tom was wearing blue.	تام آبی پوشیده بود.
You seem to be in a good mood this morning.	به نظر می رسد امروز صبح حال خوبی دارید.
I have been using household detergents for the last three years.	من در سه سال گذشته از مواد شوینده خانگی استفاده کرده ام.
My passport expires next year.	پاسپورت من سال آینده تمام می شود.
Tom likes to work in the garden before going to work.	تام دوست دارد قبل از رفتن به سر کار در باغ کار کند.
You summed it up completely	کاملا خلاصه کردی
Tom does not do that	تام همچین کاری رو انجام نمیده
I'm just kidding.	من فقط شوخی می کنم.
You will be fine	تو خوب میشی
Do you really think Tom is high?	واقعا فکر می کنی تام بالاست؟
I asked them if they would consider a compromise.	من از آنها پرسیده ام که آیا آنها مصالحه ای را در نظر خواهند گرفت.
Water does not come out of the shower	از دوش آب بیرون نمیاد
But this is impossible, Master.	اما این غیر ممکن است، استاد.
Why do people smile? 	چرا انسان ها لبخند می زنند؟
This question is very difficult to answer.	پاسخ به این سوال بسیار دشوار است.
I pushed Tom aside.	تام را کنار زدم.
Tom cried all night.	تام تمام شب گریه کرده است.
Tom took a bite	تام لقمه گرفت
Tom never let his friends know how poor he was.	تام هرگز به دوستانش اجازه نداد که بفهمند چقدر فقیر است.
Tom is not inside, but Mary is.	تام داخل نیست، اما مری هست.
My university has dormitories.	دانشگاه من خوابگاه دارد.
I do not know how much it will cost to build a new airport.	نمی دانم هزینه ساخت یک فرودگاه جدید چقدر است.
I'm used to reading French every evening.	من عادت دارم هر روز عصر زبان فرانسه بخوانم.
This was not a complete surprise.	این یک تعجب کامل نبود.
They are demolishing that old building.	آن ساختمان قدیمی را خراب می کنند.
Tom advised him not to buy a second-hand car.	تام به او توصیه کرد که ماشین دست دوم را نخرد.
Tom hates shopping with Mary.	تام از خرید با مری متنفر است.
They have been here before.	آنها قبلاً اینجا بوده اند.
The workers abandoned their tools.	کارگران ابزار خود را رها کردند.
I am going to meet a certain student.	من قصد ملاقات با دانش آموز خاصی را دارم.
Tom entered the house with a box full of old clothes.	تام با جعبه ای پر از لباس های کهنه وارد خانه شد.
I'm afraid to do this in the winter.	من می ترسم این کار را در زمستان انجام دهم.
I really do not want to buy anything today.	من واقعاً نمی خواهم امروز چیزی بخرم.
You think I'm stupid, don't you?	فکر می کنی من احمقم، نه؟
I think Tom has the motivation to do that.	فکر می کنم تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد.
Tom seemed eager to make her happy.	به نظر می رسید تام مشتاق خوشحال کردنش بود.
Tom stole some food from the esophageal plate.	تام مقداری غذا از بشقاب مری دزدید.
You are not better than me	تو بهتر از من نیستی
Glad I did	خوشحالم که بالاخره انجامش دادم
I think Tom is a bad person.	به نظر من تام آدم بدی است.
Tom said he knew you could win.	تام گفت که می‌دانست می‌توانی برنده شوی.
Why don't you love me anymore?	چرا دیگه منو دوست نداری؟
Tom showed me his backyard.	تام حیاط خلوتش را به من نشان داد.
You knew Tom wanted to ask Mary not to do that, did you?	می دانستی که تام می خواست مری از جان بخواهد که این کار را نکند، نه؟
Tom won everything.	تام همه چیز را برد.
It was very reckless of him to do so.	انجام چنین کاری از او بسیار بی احتیاطی بود.
You probably always eat genetically modified fruits and vegetables without knowing it.	احتمالاً همیشه بدون اینکه بدانید میوه ها و سبزیجات اصلاح شده ژنتیکی شده می خورید.
What would Tom do without us?	تام بدون ما چه می کرد؟
Tom is sometimes naughty.	تام گاهی اوقات بداخلاق است.
I teach French at Tom's school.	من در مدرسه ای که تام می رود زبان فرانسه تدریس می کنم.
You will have it in about an hour.	حدود یک ساعت دیگر آن را خواهید داشت.
Ask Tom to call me.	از تام بخواهید با من تماس بگیرد.
Life begins when you are ready to live.	زندگی زمانی شروع می شود که برای زندگی کردن آماده باشید.
Will Tom be punished?	آیا تام مجازات می شود؟
Tom said he did not kill the bear.	تام گفت که او خرس را نکشته است.
I'm not interested in Mary.	من علاقه ای به مریم ندارم.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری بخواهد دوباره این کار را انجام دهد.
I should have discussed it with you.	من باید در مورد آن با شما بحث می کردم.
Tom, you need to talk to Mary.	تام، باید با مری صحبت کنی.
Tom and Mary both know what John is doing.	تام و مری هر دو می دانند که جان دارد چه می کند.
I knew Tom would do it.	می دانستم تام این کار را می کند.
Who recommended Tom for this?	چه کسی تام را برای این کار توصیه کرد؟
Tom went there alone.	تام تنها به آنجا رفت.
I thought Tom was not afraid.	فکر می کردم تام نمی ترسد.
Why was I asked to return to Boston?	چرا از من خواسته شده که به بوستون برگردم؟
I went to Bali for summer vacation.	من برای تعطیلات تابستانی به بالی رفتم.
I do not know if Tom has been arrested?	من نمی دانم که آیا تام دستگیر شده است؟
Do you really think this water is safe to drink?	آیا واقعا فکر می کنید این آب برای نوشیدن بی خطر است؟
Tom told me he did not agree.	تام به من گفت که موافق نیست.
I'm the only person in my class who can speak French.	من تنها کسی در کلاس خود هستم که می توانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom knows I'll not win.	تام می داند که من برنده نمی شوم.
We really got our mojo back.	ما واقعا موجو خود را پس گرفته ایم.
Tom himself helped Mary.	خود تام به مری کمک کرد.
How can such a sad event happen in such a happy place?	چطور ممکن است چنین اتفاق غم انگیزی در چنین مکان شادی رخ دهد؟
I can not find my hat.	کلاهم را پیدا نمی کنم.
I have been waiting for more than an hour	بیش از یک ساعت است که منتظرم
Tom was not the only one arrested.	تام تنها کسی نبود که دستگیر شد.
Please contact me for details of the meeting or schedule.	لطفا برای اطلاع از جزئیات جلسه یا برنامه با من تماس بگیرید.
Tom hopes Mary can come to his house this afternoon.	تام امیدوار است که مری بتواند امروز بعدازظهر به خانه او بیاید.
I know Tom is naughty.	من می دانم که تام بداخلاق است.
I do not hate a little hard work.	من از کمی کار سخت بدم نمی آید.
Tom told everyone that he was disappointed.	تام به همه گفت که دلسرد شده است.
Tom was not the one who told me he did not want to do this.	تام کسی نبود که به من گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Which can you do better, play tennis or football?	کدامیک را بهتر می توانید انجام دهید، تنیس بازی کنید یا فوتبال؟
I do not believe it is possible.	من باور نمی کنم امکان پذیر باشد.
Do you have a clinic?	آیا کلینکس دارید؟
Tom said you said you saw something.	تام گفت که گفتی چیزی دیدی.
Tom has never been to Australia.	تام هرگز به استرالیا نرفته است.
I just want to let you know that I can not attend this afternoon.	فقط می خواهم به شما اطلاع دهم که نمی توانم در جلسه امروز بعدازظهر شرکت کنم.
I can understand why Tom does not want you to go to Boston with Mary.	من می توانم بفهمم که چرا تام نمی خواهد شما با مری به بوستون بروید.
Please pay attention to what Tom says.	لطفا به آنچه تام می گوید توجه کنید.
I thought I saw him kiss Tom Mary yesterday.	فکر کردم دیروز دیدم که تام مری را می بوسد.
I think all the coffee I drank in the afternoon was because I did not sleep well.	فکر می‌کنم تمام قهوه‌هایی که بعد از ظهر می‌نوشیدم به این دلیل است که خوب نخوابیده‌ام.
Tom is not the one who made the offer.	تام کسی نیست که این پیشنهاد را داده است.
I am in a unique situation.	من در یک موقعیت منحصر به فرد هستم.
I will not do this soon.	من این کار را به این زودی انجام نمی دهم.
Tom will return to Australia in October.	تام در ماه اکتبر به استرالیا برمی گردد.
I know Tom is not ready to do that.	من می دانم که تام برای انجام این کار آماده نیست.
Tom goes to bed at the same time every evening.	تام هر روز عصر در همان زمان به رختخواب می رود.
We went to Australia to visit Tom.	برای دیدار تام به استرالیا رفتیم.
Tom can not decide whether to find a job or go to college.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که شغلی پیدا کند یا به دانشگاه برود.
It does not work that way.	اینطوری کار نمی کند.
I wish I did not have all these problems	کاش این همه مشکل نداشتم
Tom said he wanted to meet Mary's family.	تام گفت که می خواهد با خانواده مری ملاقات کند.
I could save all my money.	من می توانستم پول تام را پس انداز کنم.
Do not be deceived by the appearance of everything.	فریب ظاهر همه چیز را نخورید.
Have you talked to Tom about this before?	آیا قبلاً در این مورد با تام صحبت کرده اید؟
I do not need to know why Tom did not want to do this.	نیازی نیست بدانم چرا تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
There is a serious problem	یه مشکل جدی هست
It's getting dark. Do you turn on the light?	هوا تاریک شده آیا شما چراغ را روشن می کنید؟
Social media may hinder young people's ability to communicate verbally.	رسانه های اجتماعی ممکن است مانع از توانایی جوانان در برقراری ارتباط کلامی شوند.
Tom stared into Mary's eyes.	تام به چشمان مری خیره شد.
Tom did not know what was wrong with Mary.	تام نمی دانست مری چه مشکلی دارد.
Tom seems to be really afraid of what might happen.	به نظر می رسد تام واقعاً از آنچه ممکن است رخ دهد می ترسد.
Tom assured Mary that he would not be late for the party.	تام به مری اطمینان داد که برای مهمانی دیر نخواهد آمد.
I thought you could do it.	من فکر می کردم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
I have not heard anything from Tom yet.	من هنوز از تام چیزی نشنیده ام.
How many cups of coffee a day is too much?	چند فنجان قهوه در روز زیاد است؟
Not ready for more?	برای بیشتر آماده نیستی؟
Tom is convinced that his house is empty.	تام متقاعد شده است که خانه اش خالی از سکنه است.
Tom lives in an apartment complex.	تام در یک مجتمع آپارتمانی زندگی می کند.
Tom found a good place to hide.	تام جای خوبی برای پنهان شدن پیدا کرد.
I would not have complained about this if I were you.	من اگر جای شما بودم از این موضوع شکایت نمی کردم.
Why did you say that to Tom?	چرا این را به تام گفتی؟
I kissed Tom again.	من دوباره تام را بوسیدم.
Boston is just one of the cities I visited last year.	بوستون تنها یکی از شهرهایی است که سال گذشته از آن بازدید کردم.
I have not eaten or drank since yesterday morning.	از دیروز صبح هیچی نخوردم و ننوشیدم.
We walked in the same direction, hoping to find water.	به امید یافتن آب به همان سمت راه می رفتیم.
Tom weighs about thirty kilograms.	تام حدود سی کیلوگرم وزن دارد.
Tom knew what we needed.	تام می دانست ما به چه چیزی نیاز داریم.
I do not think you are right.	من فکر نمی کنم که شما راست می گویید.
I was trying to save Tom.	سعی می کردم تام را نجات دهم.
Tom felt humiliated.	تام احساس تحقیر کرد.
Tom probably should.	تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
I'm not ready to get into a serious relationship again.	من هنوز آماده نیستم که دوباره وارد یک رابطه جدی شوم.
Tom does not have to go to work.	تام مجبور نیست سر کار برود.
Encryption technology has advanced to the point where it is very reliable.	فناوری رمزگذاری تا حدی پیشرفت کرده است که بسیار قابل اعتماد است.
Tom could not think of a good hiding place.	تام نمی توانست به یک مخفیگاه خوب فکر کند.
This almost did not happen.	تقریباً این اتفاق نیفتاد.
I do not need your help, but you do need my help.	من به کمک شما نیاز ندارم، اما شما به کمک من نیاز دارید.
You know you're interested	میدونی که علاقه داری
I did not want anything.	من چیزی نمی خواستم.
Tom told Mary he was going home late.	تام به مری گفت که قرار است دیر به خانه برود.
I do not want to take any pictures	نمیخوام هیچ عکسی بگیرم
I usually do not buy things online.	من معمولاً چیزهای آنلاین نمی خرم.
I'm a little fat	من کمی چاق هستم
There is nothing wrong with doing this.	هیچ اشکالی ندارد که این کار را انجام دهید.
He opened the door and invited the young farmer inside.	او در را باز کرد و کشاورز جوان را به داخل دعوت کرد.
Whatever you do, do not do it with Tom.	هر کاری که می کنی، با تام این کار را نکن.
Tom said no further details.	تام گفت که جزئیات بیشتری ندارد.
You're really curious, aren't you?	شما واقعاً پر از کنجکاوی هستید، نه؟
Tom is lucky that Mary helped him.	تام خوش شانس است که مری به او کمک کرد.
Tom speaks hard.	تام به سختی صحبت می کند.
Tom read all the documents.	تام تمام اسناد را خواند.
I do not like to do it	دوست ندارم انجامش بدم
Tom says he has reduced his alcohol.	تام می گوید که مشروب را کم کرده است.
Why can't Tom stay here?	چرا تام نمی تواند اینجا بماند؟
I know Tom and Mary have both been arrested.	من می دانم که تام و مری هر دو دستگیر شده اند.
How much do we have to pay Tom to do this?	برای انجام این کار چقدر باید به تام بپردازیم؟
Oh, that's the way you milk a cow?	اوه، این روشی است که شما گاو را می دوشید؟
Tom gave Mary what she needed.	تام به مری چیزی که نیاز داشت داد.
Why do not you try to understand?	چرا سعی نمیکنی بفهمی؟
Drink a cup of milk, it will help you.	یک فنجان شیر بخورید این به شما کمک می کند.
I know Tom has a neck pain.	من می دانم که تام یک درد در گردن است.
What matters is not the goal, it is the journey.	آنچه مهم است هدف نیست، سفر است.
Tom has lied openly.	تام آشکارا دروغ گفته است.
Tom is still at home, right?	تام هنوز در خانه است، نه؟
Most signs are in English.	بیشتر علائم به زبان انگلیسی است.
I found that very worrying.	من متوجه شدم که بسیار نگران کننده است.
Tom works here almost every day.	تام تقریباً هر روز اینجا کار می کند.
Tom said he hopes we can sing together.	تام گفت که امیدوار است بتوانیم با هم آواز بخوانیم.
I did not know I was doing this wrong.	من نمی دانستم که این کار را اشتباه انجام می دهم.
I told Tom not to drink that water.	به تام گفتم که نباید آن آب را بخورد.
They are going to get married in the municipality.	آنها قرار است در شهرداری ازدواج کنند.
Can I visit an art gallery?	آیا می توانم از یک گالری هنری دیدن کنم؟
We are not the only ones here who know Tom.	ما اینجا تنها کسانی نیستیم که تام را می شناسیم.
The door handle sounded and began to turn.	دستگیره در به صدا درآمد و شروع به چرخیدن کرد.
Is it possible that Tom will need this?	آیا احتمالی وجود دارد که تام به این کار نیاز داشته باشد؟
Tom said he hopes this will happen soon.	تام گفت که امیدوار است به زودی این اتفاق بیفتد.
Tom told me to do it.	تام به من گفته که این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are very angry.	تام و مری بسیار عصبانی هستند.
Everyone knows that Tom will not win.	همه می دانند که تام برنده نخواهد شد.
It's just a question of how long it will take.	این فقط یک سوال است که چقدر زمان می برد.
I'm tired of arguing	از بحث کردن خسته شدم
When did you decide not to let Tom do that?	چه زمانی تصمیم گرفتی که اجازه ندهی تام این کار را بکند؟
Tom wrapped his ankle on October 20th.	تام در 20 اکتبر مچ پای خود را پیچید.
Tom did not like his name.	تام اسمش را دوست نداشت.
I get tired of driving every morning.	من هر روز صبح از رانندگی خسته می شوم.
Tom will probably be surprised.	تام احتمالاً متحیر خواهد شد.
Do not let Tom do that.	اجازه نده تام این کار را بکند.
My dog ​​is a furry dog.	سگ من سگ پشمالو است.
Tom prepared lunch for Mary.	تام ناهار را برای مری آماده کرد.
I think Tom was the one who cut down those trees.	من فکر می کنم که تام کسی بود که آن درختان را قطع کرد.
If there is something you did not understand, ask.	اگر چیزی هست که متوجه نشدید، بپرسید.
It is clear that the rumor is not true.	واضح است که شایعه صحت ندارد.
Tom is not much at home.	تام زیاد در خانه نیست.
Tom will be there tonight.	تام امشب آنجا خواهد بود.
Both of Tom's brothers are taller than him.	هر دو برادر تام از او بلندتر هستند.
You can not tell Tom what to do.	شما نمی توانید به تام بگویید چه کاری انجام دهد.
I can not think we are wrong.	نمی توانم فکر نکنم که داریم اشتباه می کنیم.
Tom says Boston is a great place to live.	تام می گوید بوستون مکانی عالی برای زندگی است.
Tom already knows he is going to be punished.	تام از قبل می داند که قرار است مجازات شود.
I do not want to go and besides it is too late.	من نمی خواهم بروم و علاوه بر این خیلی دیر شده است.
Tom and Mary are learning French together.	تام و مری با هم در حال یادگیری زبان فرانسه هستند.
Tom and I are both very tired.	من و تام هر دو خیلی خسته ایم.
I did not tell Tom why I enjoyed doing this.	به تام نگفتم چرا از انجام این کار لذت بردم.
Tom has a daughter at home.	تام یک دختر به خانه دارد.
Tom suggested we do this while we're here in Australia.	تام به ما پیشنهاد داد تا زمانی که اینجا در استرالیا هستیم این کار را انجام دهیم.
I'm glad I'm back	خوشحالم که برگشتم
I get off at the next station.	در ایستگاه بعدی پیاده می شوم.
I did not know that Tom did not want to do that.	من نمی دانستم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I'm calling from Australia.	من از استرالیا تماس می گیرم.
Tom will probably get bored.	تام احتمالا خسته خواهد شد.
Tom was out late last night drinking.	تام دیشب دیر بیرون بود و مشروب می خورد.
I do not want to interrupt anything.	من نمی خواهم چیزی را قطع کنم.
We think a disgruntled employee was the one who planted the bomb.	ما فکر می کنیم یک کارمند ناراضی کسی بود که بمب را کار گذاشت.
Tom and I are planning to go to Australia together.	من و تام قصد داریم با هم به استرالیا برویم.
I am a big fan of football pills.	من یک طرفدار پر و پا قرص فوتبال هستم.
Tom said he did not need to do that.	تام گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد.
The Supreme Court decided to try the fugitive warlord in absentia.	دادگاه عالی تصمیم گرفت که جنگ سالار فراری را به طور غیابی محاکمه کند.
I enjoyed spending time with you in Australia.	از زمانی که در استرالیا با شما گذراندم لذت بردم.
Who knows what he will do if given the chance?	چه کسی می‌داند اگر به او فرصت داده شود، چه کاری انجام خواهد داد؟
I do not like such things	من این جور چیزها را دوست ندارم
Tom's bus should be here soon.	اتوبوسی که تام سوار می شود باید به زودی اینجا باشد.
I almost did not reach the beach.	تقریباً به ساحل نرسیدم.
Tom probably does not know why Mary should do this.	احتمالا تام نمی داند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tom did not have to say or do anything.	تام مجبور نبود چیزی بگوید یا کاری انجام دهد.
Tom is probably not responsible for this.	احتمالا تام مسئول این اتفاق نیست.
This is the only pair of shoes I have.	این تنها جفت کفشی است که من دارم.
Tom does not read many non-fiction books.	تام کتاب های غیرداستانی زیادی نمی خواند.
I did not go to the mall today.	من امروز به مرکز خرید نرفتم.
Tom had to sell his car to pay off his debts.	تام مجبور شد ماشینش را بفروشد تا بدهی هایش را بپردازد.
I'm still willing to do this for you.	من هنوز حاضرم این کار را برای شما انجام دهم.
Tom forgot everything about the meeting.	تام همه چیز جلسه را فراموش کرد.
He contributed to the completion of the work.	او در تکمیل کار سهم داشت.
You better go to the dentist	بهتره بری دندانپزشک
I just have a picture of my grandmother.	من فقط یک عکس از مادربزرگ دارم.
I do not know if Tom knows this.	من نمی دانم که آیا تام این را می داند یا نه.
I'm going to be open	قراره باز باشم
Tom has not been to Boston in a long time.	تام مدت زیادی است که به بوستون نرفته است.
Do you think you want to work for me?	آیا فکر می کنید که می خواهید برای من کار کنید؟
Tom looked like the boss.	تام رئیس به نظر می رسید.
I almost did not come home for Christmas.	تقریباً برای کریسمس به خانه نیامده بودم.
Tom said I could ride with him.	تام گفت من می توانم با او سوار شوم.
I'm not sure this is a good thing.	من مطمئن نیستم که این چیز خوبی است.
How do you think Tom does this?	به نظر شما تام چگونه این کار را انجام می دهد؟
Tom only knew how to speak French.	تام فقط بلد بود فرانسوی صحبت کند.
Tom didn't hurt anyone, did he?	تام به کسی صدمه نزد، نه؟
We prefer to go to the zoo rather than the park.	ما ترجیح می دهیم به باغ وحش برویم تا پارک.
Tom asked many the same question.	تام همین سوال را از افراد زیادی پرسید.
A sock on the floor.	یک جوراب روی زمین است.
You're really patient, aren't you?	شما واقعا صبور هستید، نه؟
I can not believe that you do not think Mary is attractive.	من نمی توانم باور کنم که شما فکر می کنید مریم جذاب نیست.
You should not have given up so easily	نباید به این راحتی تسلیم می شدی
Is Tom back to health?	آیا تام به سلامت برگشت؟
Tom said he's busy, but he's not really busy.	تام گفت که سرش شلوغ است، اما واقعاً سرش شلوغ نیست.
I'm pretty sure Tom doesn't know I'm here.	من تقریباً مطمئن هستم که تام نمی داند که من اینجا هستم.
You can not negotiate with terrorists.	شما نمی توانید با تروریست ها مذاکره کنید.
A dash is required here.	یک خط فاصله در اینجا لازم است.
Let me tell you my aspect of the story.	اجازه دهید من جنبه خود را از داستان به شما بگویم.
Tom can be a little dramatic.	تام می تواند کمی دراماتیک باشد.
Tom entered the store.	تام وارد فروشگاه شد.
Tom gave us a lot of food.	تام به ما غذای زیادی داد.
Tom told me he thought Mary had arrived.	تام به من گفت که فکر می کند مری وارد شده است.
He will never see his homeland again.	او دیگر هرگز وطن خود را نخواهد دید.
I love both Tom and Mary, but I think Tom is better.	من هم تام و هم مری را دوست دارم، اما فکر می‌کنم تام خوب‌تر است.
You are such a couch	تو همچین کاناپه ای هستی
Is Tom really a student here?	آیا تام واقعاً اینجا دانشجو است؟
Tom and Mary are sitting on the couch.	تام و مری روی مبل نشسته اند.
Tom said he wished he hadn't gone to Boston with Mary.	تام گفت که ای کاش با مری به بوستون نمی رفت.
I can no longer trust Tom.	من دیگر نمی توانم به تام اعتماد کنم.
Tom could have survived	تام می توانست زنده بماند
Tom followed Mary into his office.	تام به دنبال مری وارد دفتر او شد.
I could not see anyone	من نتونستم کسی رو ببینم
Tom leaves this afternoon.	تام امروز بعدازظهر می رود.
When I wanted to leave, it started to rain.	وقتی می خواستم بروم، باران شروع به باریدن کرد.
I was a big man in high school.	من در دبیرستان یک ادم بزرگ بودم.
Tom was where he said he was.	تام همان جایی بود که می گفت می شود.
Password does not work	رمز عبور کار نمی کند
Tom still does not know what he is going to do.	تام هنوز نمی داند قرار است چه کار کند.
What did Tom say?	تام چی گفت؟
What makes you sure Tom loves you?	چه چیزی باعث می شود که مطمئن شوید تام شما را دوست دارد؟
Are you sure you want to talk about this here?	آیا مطمئن هستید که می خواهید در این مورد اینجا صحبت کنید؟
Tom's the one who did it yesterday.	کسی که دیروز این کار را کرد تام بود.
Tom used to walk to his office, but now he drives.	تام قبلاً پیاده به سمت دفترش می رفت، اما اکنون رانندگی می کند.
Tom knew, but did not tell anyone.	تام می دانست، اما به کسی نگفت.
I do not know what experience I had.	نمی دانم چه تجربه ای داشتم.
You do not believe I did that, do you?	باور نمی کنی من این کار را کردم، نه؟
I have to warn Tom.	من باید به تام هشدار دهم.
Tom did not reply to my last letter.	تام به آخرین نامه من پاسخی نداد.
Is there a McDonald's here?	آیا اینجا یک مک دونالد وجود دارد؟
I do not think that story is true.	من فکر نمی کنم که آن داستان درست باشد.
I do not think Tom likes me.	من فکر نمی کنم که تام از من خوشش بیاید.
Tom said he will return to Australia on Monday.	تام گفت که روز دوشنبه به استرالیا برمی گردد.
Tom told me he thought Mary was the last person to do this.	تام به من گفت که فکر می کند مری آخرین کسی است که این کار را انجام داده است.
I hope Tom can teach me how to do this.	امیدوارم تام بتواند به من یاد بدهد که چگونه این کار را انجام دهم.
I hate correction	من از اصلاح متنفرم
I did not think Tom would mind showing you how to do this.	فکر نمی کردم که تام بدش بیاید که به شما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهید.
I did not think Tom would be very happy.	من فکر نمی کردم که تام خیلی خوشحال باشد.
Tom needs someone to help him do that.	تام به کسی نیاز دارد که به او در انجام این کار کمک کند.
Tom suggested we take a short break.	تام به ما پیشنهاد کرد یک استراحت کوتاه داشته باشیم.
International trade is vital for healthy economies.	تجارت بین المللی برای اقتصادهای سالم حیاتی است.
Tom will lose his job if he arrives late for work.	تام اگر دیر سر کار حاضر شود شغل خود را از دست خواهد داد.
Tom realized he could not do it unless Mary helped him.	تام متوجه شد که نمی تواند این کار را انجام دهد مگر اینکه مری به او کمک کند.
I'm forcing Tom to do it again.	من تام را مجبور می کنم دوباره این کار را انجام دهد.
Tom does not think you can swim.	تام فکر نمی کند شما می توانید شنا کنید.
Prices will increase after October 20.	قیمت ها بعد از 20 اکتبر افزایش می یابد.
I do not think Tom is ironic.	من فکر نمی کنم تام کنایه آمیز باشد.
Tom went to Australia with his family.	تام با خانواده اش به استرالیا رفت.
Tom knew I was not afraid.	تام می دانست که من نمی ترسم.
Short skirts are old-fashioned.	دامن های کوتاه مدتی است که قدیمی شده اند.
We have worked hard for this.	ما برای این کار سختی کشیده ایم.
I hope Tom is not someone who drives.	من امیدوارم که تام کسی نباشد که رانندگی می کند.
Tom said Mary knew she might not want to do it until John had time to help her.	تام گفت مری می‌دانست که ممکن است تا زمانی که جان برای کمک به او وقت نداشته باشد، نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not going to get paid to do that.	قرار نیست تام برای انجام این کار پولی دریافت کند.
Are you disabled?	آیا شما معلول هستید؟
Tom's poetry has won many awards.	شعر تام برنده جوایز زیادی شده است.
I want to know if what I am doing is right or not.	می خواهم بدانم آیا کاری که انجام می دهم درست است یا خیر.
I think you should get one of them.	من فکر می کنم شما باید یکی از آنها را تهیه کنید.
Tom will definitely be back by 2:30.	تام مطمئناً تا ساعت 2:30 برمی گردد.
I know Tom is a freshman.	می دانم که تام دانشجوی سال اول است.
You do not understand me, do you?	تو منو نمیفهمی، نه؟
The text is heavily edited.	متن به شدت ویرایش شده است.
Next time I see Tom, I tell him this.	دفعه بعد که تام را ببینم، این را به او می گویم.
Scientists have discovered a way to make clear wood.	دانشمندان راهی برای ساخت چوب شفاف کشف کردند.
It will be difficult for Tom to be on time.	حضور تام به موقع دشوار خواهد بود.
Tom lived in a boat for three years.	تام سه سال در قایق زندگی کرد.
Do you have a special menu for vegetarians?	آیا منوی خاصی برای گیاهخواران دارید؟
I have not tried to do this as Tom suggested.	من سعی نکرده‌ام آن‌طور که تام پیشنهاد کرده است، این کار را انجام دهم.
How dare you speak to me in this tone!	چطور جرات کردی با این لحن با من حرف بزنی!
Tom is reluctant to talk to his mother about going to a nursing home because he knows he will strongly oppose the idea.	تام تمایلی به صحبت با مادرش درباره رفتن او به خانه سالمندان ندارد زیرا می داند که او به شدت با این ایده مخالفت خواهد کرد.
Tom's trial began today.	دادگاه تام امروز شروع شد.
I have never worked in a restaurant.	من هرگز در رستوران کار نکرده ام.
It costs only $ 10.00!	فقط 10.00 دلار قیمت دارد!
He saw Tom Mary driving a new car.	تام مری را در حال رانندگی ماشین جدید جان دید.
Doesn't Tom ever do that?	آیا تام هرگز این کار را نمی کند؟
Tom was able to open the box.	تام توانست جعبه را باز کند.
I did not know Tom and Mary went to Boston together.	من نمی دانستم تام و مری با هم به بوستون رفتند.
I still did not want to tell you	هنوز نخواستم بهت بگم
Tom is in the right place.	تام در جای درستی است.
Tom is afraid of doing something wrong.	تام می ترسد که کار اشتباهی انجام دهد.
I'm sorry, but our inventory is low.	متاسفم، اما موجودی ما تمام شده است.
Tom said he was a little scared.	تام گفت که او کمی ترسیده است.
Tom earns twice as much as Marie.	تام دو برابر ماری درآمد دارد.
Tom did not think Mary would be embarrassed.	تام فکر نمی کرد که مری خجالت بکشد.
This is not very important to me.	این برای من خیلی مهم نیست.
Tom has been unemployed for more than a month.	تام بیش از یک ماه است که بیکار بوده است.
Tom has been kidnapped three times this year.	تام امسال سه بار دزدیده شده است.
I spent three hours in the lab with Tom this afternoon.	امروز بعدازظهر سه ساعت را در آزمایشگاه با تام گذراندم.
Tom is not as naive as before.	تام مثل سابق ساده لوح نیست.
It was a long, hard day for Tom, and he went to bed tired.	روز سخت و طولانی برای تام بود و او خسته به رختخواب افتاد.
Nobody is waiting for me anywhere.	هیچ کس جایی منتظر من نیست.
Tom said Mary was going to do it for us.	تام گفت که مری قرار است این کار را برای ما انجام دهد.
Can you remember the last time you ate ravioli?	آیا می توانید آخرین باری که راویولی خوردید را به خاطر بیاورید؟
Tom said he was really happy to be asked to do so.	تام گفت که او واقعاً خوشحال است که از او خواسته شده این کار را انجام دهد.
Tom does not seem to be as creative as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خلاق نیست.
I do a lot of things that my mother does not know I do.	من کارهای زیادی انجام می دهم که مادرم نمی داند من انجام می دهم.
Tom is going to do the same today.	تام امروز هم قرار است این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom was impressed?	نمی دانم آیا تام تحت تأثیر قرار گرفته است؟
Tom did not talk much.	تام زیاد اهل صحبت نبود.
We had marital problems	ما مشکلات زناشویی داشتیم
Tom is our new manager.	تام مدیر جدید ماست.
Are you sure this is what we need to do?	آیا مطمئن هستید که این همان کاری است که ما باید انجام دهیم؟
Tom was surprised that Mary appeared.	تام تعجب کرد که مری ظاهر شد.
When you get out of prison, he will get married.	وقتی از زندان بیرون بیای، او ازدواج خواهد کرد.
You know you should not do that, do you?	شما می دانید که نباید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
This place does not look good before.	این مکان به خوبی قبل به نظر نمی رسد.
I'm surprised you did not know Tom did not want to do this.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام نمی خواست این کار را انجام دهد.
Didn't you know you weren't supposed to be there?	مگه نمیدونستی که قرار نبود اونجا باشی؟
Tom let his mind wander.	تام اجازه داد ذهنش سرگردان شود.
Tom ran out of gas from work to home.	بنزین تام از محل کارش به خانه تمام شد.
Why is Tom so naughty?	چرا تام اینقدر بداخلاق است؟
Tom asked Mary if she could speak French.	تام از مری پرسید که آیا می تواند فرانسوی صحبت کند؟
Maryam is a really good girl	مریم واقعا دختر خوبیه
Tom wondered why Mary was not at home.	تام تعجب کرد که چرا مری در خانه نیست.
I thought you wanted us to go.	فکر می کردم از ما می خواهید که برویم.
How many pillows do you sleep with?	با چند تا بالشت می خوابی؟
Do you want me to make you a sandwich?	میخوای برات ساندویچ درست کنم؟
Tom and I are not very close.	من و تام زیاد صمیمی نیستیم.
I can not care that the teacher is angry with me.	نمی توانم اهمیتی بدهم که معلم از من عصبانی است.
Tom is not extroverted	تام برونگرا نیست
I have Tom's address somewhere.	من آدرس تام را در جایی دارم.
Tom was angry with Mary all week.	تام تمام هفته از دست مری عصبانی بود.
It will not be as difficult as it seems.	انجام این کار آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نخواهد بود.
The weather around is not very good	هوای اطراف خیلی خوب نیست
Tom was not hiding behind a bush.	تام پشت یک بوته پنهان نشده بود.
Tom is scheduled to be executed at midnight.	تام قرار است نیمه شب اعدام شود.
To be honest, I do not know what to do	راستش رو بگم نمیدونم چیکار کنم
Tom did not look unhappy.	تام ناراضی به نظر نمی رسید.
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت که مری احتمالاً نمی تواند این کار را انجام دهد.
I'm not sure I can convince Tom.	مطمئن نیستم بتوانم تام را متقاعد کنم.
I hope I do not bother anyone	امیدوارم کسی رو اذیت نکنم
Tom became Mary.	تام به مری تبدیل شد.
Have you ever taken an EQ test?	آیا تا به حال تست EQ انجام داده اید؟
How do people want to know what needs to be done?	چگونه مردم می خواهند بدانند چه کاری باید انجام شود؟
We are at the mercy of thugs.	ما در رحمت اوباش هستیم.
Let me show you the photos I took in Australia.	بگذارید عکس هایی را که در استرالیا گرفته ام به شما نشان دهم.
Maybe Tom does not remember me.	شاید تام من را به یاد نمی آورد.
Tom was in mourning.	تام در ماتم بود.
Tom really does not know how old he is.	تام واقعاً نمی داند چند سال دارد.
Tom asked me if I really should do this.	تام از من پرسید که آیا واقعا باید این کار را انجام دهم؟
Tom works for me now.	تام الان برای من کار می کند.
Do you offer half day tours?	آیا تورهای نیم روزه ای ارائه می دهید؟
Tom locked his sister in the closet.	تام خواهرش را در کمد قفل کرد.
I got tired after that long trip	بعد از اون سفر طولانی خسته شدم
I want to put my valuables in a safe, if available.	من می خواهم اشیاء با ارزش خود را در یک صندوق امانات، در صورت موجود بودن، بگذارم.
Tom said his hand is cold.	تام گفت دستش سرد است.
Tom was not dirty, but Mary was dirty.	تام کثیف نبود، اما مری کثیف بود.
I'm afraid you'll have to go	میترسم مجبور بشی بری
I know Tom did not know we had to do this.	می دانم تام نمی دانست که ما باید این کار را انجام دهیم.
Tom wanted to do it today.	تام می خواست این کار را امروز انجام دهد.
Tom is a patient person.	تام فردی صبور است.
I'm not a robot	من ربات نیستم
After a long day at work, there is nothing better than a good night's sleep.	بعد از یک روز طولانی در محل کار، هیچ چیز بهتر از یک خواب خوب شبانه نیست.
Tom promised never to lie to me again.	تام قول داد که دیگر هرگز به من دروغ نخواهد گفت.
Tom says someone has chased him.	تام می گوید که کسی او را تعقیب کرده است.
I did not know that Tom wanted to do this here.	من نمی دانستم که تام می خواهد این کار را اینجا انجام دهد.
Tom usually does not take medicine if he has a cold.	تام معمولاً در صورت سرماخوردگی دارو نمی خورد.
I thought Tom was a farmer.	من فکر می کردم که تام یک کشاورز است.
Tom does not put it that way.	تام آن را اینطور بیان نمی کند.
In such cases, one should be patient and calm.	در چنین مواقعی باید صبور بود و آرامش داشت.
With a calming effect, Tom's breath slowed.	با اثر آرام بخش، نفس تام کند شد.
Tom said he knew nothing about it.	تام گفت که او چیزی در مورد آن نمی داند.
Do you still sing with Tom?	آیا هنوز با تام می خوانی؟
Tom does this to upset my nerves.	تام این کار را می کند تا اعصاب من را به هم بزند.
Tom knows I know.	تام می داند که من می دانم.
Do not forget to buy more frozen blueberries.	فراموش نکنید که بیشتر زغال اخته منجمد بخرید.
Tom moves today.	تام امروز حرکت می کند.
The old man told us a funny story.	پیرمرد ماجرای خنده دار را برایمان تعریف کرد.
I can understand your doubts.	من می توانم شک شما را درک کنم.
We went into the room and saw Tom and Mary dancing.	رفتیم تو اتاق و دیدیم تام و مری در حال رقصیدن.
I do not know much about baseball.	من چیز زیادی در مورد بیسبال نمی دانم.
There is no longer a safe place in Japan.	دیگر یک مکان امن در ژاپن وجود ندارد.
I am interested.	من علاقه مند هستم.
Tom does not feel that we are helping him enough.	تام احساس نمی کند که ما به اندازه کافی به او کمک می کنیم.
Tom has not seen Mary in a long time.	تام مدت زیادی است که مری را ندیده است.
It takes time to speak a foreign language well.	خوب صحبت کردن به یک زبان خارجی زمان می برد.
Tom was really disappointed.	تام واقعاً ناامید شده بود.
They were great enemies.	آنها دشمنان بزرگی بودند.
Tom said he no longer eats at that restaurant.	تام گفت که دیگر در آن رستوران غذا نمی خورد.
I always thought Tom was so cool.	همیشه فکر می کردم تام خیلی باحاله.
Tom has made several bad mistakes.	تام چندین اشتباه بد مرتکب شده است.
You have to tell Tom not to do this anymore.	باید به تام گفت که دیگر این کار را نکن.
Tom is sitting right next to Mary.	تام درست کنار مری نشسته است.
I met a friend on the bus.	در اتوبوس به یکی از دوستانم برخورد کردم.
I do not think you like this.	من فکر نمی کنم شما این را دوست داشته باشید.
Tom decided to forgive Mary.	تام تصمیم گرفت مری را ببخشد.
I have something here that I want to show you.	من اینجا چیزی دارم که می خواهم به شما نشان دهم.
Tom said everyone has a gun.	تام گفت همه اسلحه دارند.
It was cruel to say such a thing to a patient.	گفتن چنین حرفی به مریض از دلش بی رحم بود.
Tom returned to Boston yesterday evening.	تام دیروز عصر به بوستون برگشت.
Cm is a unit of length.	سانتی متر واحد طول است.
It is difficult to reconcile all opinions.	تطبیق همه نظرات دشوار است.
Did you pour almonds in these brownies?	تو این براونی ها بادام ریختی؟
Tom has started writing a novel.	تام شروع به نوشتن یک رمان کرده است.
We wait thirty minutes to eat.	ما سی دقیقه منتظریم تا غذا بخوریم.
I told Tom not to go inside the cave.	به تام گفتم که داخل غار نرود.
When you make a mistake, you have to admit it.	وقتی اشتباه می کنید، باید آن را بپذیرید.
I know Tom often does.	می دانم که تام اغلب این کار را انجام می دهد.
Tom seems to be influential.	به نظر می رسد تام تأثیرگذار باشد.
Tom hates girls	تام از دخترا متنفره
Tom congratulated me on my success.	تام بابت موفقیتم به من تبریک گفت.
Tom was not here last Monday.	تام دوشنبه گذشته اینجا نبود.
I know Tom knows I should not do this here.	من می دانم که تام می داند که من نباید این کار را اینجا انجام دهم.
Tom says he will not do that to Mary.	تام می گوید که از مری این کار را نخواهد کرد.
Let's go on the carousel.	بیا بریم روی چرخ و فلک سوار بشیم.
I do not have to change	من مجبور نیستم تغییر کنم
Tom is a massage therapist.	تام یک ماساژ درمانی است.
I will not go to Australia this year.	من امسال به استرالیا نخواهم رفت.
Tom, wouldn't you do that today?	تام، امروز این کار را نمی‌کردی؟
Tom drank a few cups of coffee to stay awake.	تام چند فنجان قهوه نوشید تا بیدار بماند.
Do you know anything about Tom?	آیا چیزی در مورد تام می دانی؟
Do you really expect Tom to win?	آیا واقعاً انتظار دارید تام برنده شود؟
Tom said he did not think anyone could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد کسی بتواند این کار را انجام دهد.
He gets hives when he eats an egg.	وقتی تخم مرغ می خورد کهیر می شود.
Do you think that you could do it without our help?	آیا فکر می کنید بدون کمک ما می توانستید این کار را انجام دهید؟
I wanted to spend time with Tom.	می خواستم با تام وقت بگذرانم.
Maybe Tom still loves Mary.	شاید تام هنوز عاشق مری است.
Tom ironed his clothes.	تام لباس هایش را اتو کرد.
Tom may be ready.	تام ممکن است آماده باشد.
Tom actually does a great job.	تام در واقع کار بسیار خوبی انجام می دهد.
I'm afraid to go there	میترسم برم اونجا
Tom was not the one who told me you wanted to do this.	تام کسی نبود که به من گفت تو می‌خواهی این کار را بکنی.
Tom did not want to help us, but he did.	تام نمی خواست به ما کمک کند، اما او این کار را کرد.
I understand that you guys would not be here if you did not have to.	من متوجه هستم که شما بچه ها اگر مجبور نبودید اینجا نبودید.
There is something else I have to do	یه کار دیگه هست که باید انجام بدم
You don't think Tom did it on purpose, do you?	فکر نمیکنی تام از روی عمد این کار را کرد، نه؟
Tom appears to be a member of a gang.	به نظر می رسد تام عضو یک باند است.
Tom does not think Mary is right.	تام فکر نمی کند که مری درست می گوید.
I did not know you wanted to learn French.	نمیدونستم میخوای فرانسوی یاد بگیری.
Tom should have told me sooner.	تام باید زودتر به من می گفت.
You could ruin everything	می توانستی همه چیز را خراب کنی
I know this was not the answer you wanted.	من می دانم که این پاسخی که شما می خواستید نبود.
I do not know if I can really do it again.	نمی دانم آیا واقعاً می توانم دوباره این کار را انجام دهم.
She married an air hostess.	او با یک مهماندار هوایی ازدواج کرد.
I'm not from here, so I do not know the area well.	من اهل اینجا نیستم، بنابراین این منطقه را خوب نمی شناسم.
Tom said you speak better than French Mary.	تام گفت تو بهتر از مری فرانسوی صحبت می کنی.
Do they cut the sheep every year?	آیا آنها هر سال گوسفندها را کوتاه می کنند؟
I'm sure I do not need to tell you how to do this.	مطمئنم نیازی نیست که به شما بگویم چگونه این کار را انجام دهید.
I knew Tom was not going to do that.	می دانستم که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I'm going to Australia next month.	من ماه آینده به استرالیا می روم.
Am I doing this wrong?	آیا این کار را اشتباه انجام می دهم؟
Tom thought he probably shouldn't go there himself.	تام فکر کرد که احتمالاً نباید خودش به آنجا برود.
Tom rides an electric bicycle.	تام دوچرخه برقی می‌کند.
Tom realized that he was the only one who could save Mary.	تام متوجه شد که او تنها کسی است که می تواند مری را نجات دهد.
I can not dislike Tom.	من نمی توانم تام را دوست نداشته باشم.
If you are not careful, you will hurt yourself.	اگر مواظب نباشید به خودتان صدمه می زنید.
Tom said Mary was probably cold.	تام گفت که مری احتمالا سرد است.
I do not think anyone will notice Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شود.
Do you have a license to sell alcohol?	آیا مجوز فروش مشروب دارید؟
I do not always brush after eating.	من همیشه بعد از غذا مسواک نمی زنم.
I think Tom will be happy to do that.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار خوشحال می شود.
Do not keep the bicycle in storage.	دوچرخه را در انبار نگه ندارید.
Tom says he has no choice.	تام می گوید که چاره دیگری ندارد.
I'm still not convinced we should do this.	من هنوز متقاعد نشده ام که باید این کار را انجام دهیم.
Tell me where I can buy a map of Australia.	به من بگویید از کجا می توانم نقشه استرالیا را بخرم.
The yen rose 10 percent against the dollar.	ارزش ین در برابر دلار 10 درصد افزایش یافت.
I can not believe that you do not plan to do this.	من نمی توانم باور کنم که شما برای انجام این کار برنامه ریزی نمی کنید.
I did not know you had a girlfriend	نمیدونستم دوست دختر داری
I think Tom knows things we do not.	من فکر می کنم که تام چیزهایی می داند که ما نمی دانیم.
I did not see any dogs in the park this afternoon.	امروز بعدازظهر هیچ سگی در پارک ندیدم.
I really have to go to Australia to help Tom.	من واقعا باید برای کمک به تام به استرالیا بروم.
Tom has dreamed of becoming a garbage man since he was a little boy.	تام از زمانی که پسر کوچکی بود، رویای تبدیل شدن به یک مرد زباله را داشت.
Tom admitted that he was reluctant to do so.	تام اعتراف کرد که تمایلی به انجام این کار نداشت.
Tom told Mary he did not think John would do it.	تام به مری گفت که فکر نمی کرد جان این کار را می کرد.
You did not have to be rude to Tom.	لازم نبود با تام بی ادبی کنی.
I have not even thought about what I can do tomorrow.	حتی به این موضوع فکر نکرده ام که فردا چه کاری می توانم انجام دهم.
Tom wondered why he always felt so tired in the morning.	تام تعجب کرد که چرا همیشه صبح ها اینقدر احساس خستگی می کرد.
Tom did not believe everything Mary said.	تام هرچه مری می گفت باور نمی کرد.
I helped Tom too.	من هم به تام کمک کردم.
I do not think anyone really expected you to be here.	من فکر نمی کنم که واقعاً کسی انتظار داشت که شما اینجا باشید.
If you do not go to his party, Tom will be very hurt.	اگر به مهمانی او نروی تام بسیار آسیب خواهد دید.
Tom hid what he had stolen under his bed.	تام آنچه را که دزدیده بود زیر تختش پنهان کرد.
I do not think we will do that while we're in Boston.	فکر نمی کنم تا زمانی که در بوستون هستیم این کار را انجام دهیم.
I feel it's a little dangerous to do that.	من احساس می کنم انجام این کار کمی خطرناک است.
Tom did not wait	تام صبر نکرد
Mr. Jackson was not a very strict teacher.	آقای جکسون معلم خیلی سخت گیرانه ای نبود.
Life here is not cheap	زندگی در اینجا ارزان نیست
I really do not want to go skiing with Tom.	من واقعاً نمی خواهم با تام به اسکی بروم.
Tom asked his father if he could go to the movies.	تام از پدرش پرسید که آیا می تواند به سینما برود؟
Mary pulled her perfectly manicured nails into her hair.	مری ناخن های کاملا مانیکور شده اش را لای موهایش کشید.
Glad to show you how to do this.	خوشحال می شوم به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید.
What should I do to protect myself and my family if someone breaks into my home?	اگر کسی به خانه ام نفوذ کند، برای محافظت از خودم و خانواده ام چه کنم؟
Methanol is much more toxic than ethanol.	متانول بسیار سمی تر از اتانول است.
Tom returned to the room.	تام به اتاق برگشت.
You are really handsome	تو واقعا خوش قیافه ای
Tom said Mary should stay in Australia all summer.	تام گفت مری باید تمام تابستان را در استرالیا می ماند.
I do not think I will get a good grade in the exam.	فکر نمی کنم در امتحان نمره خوبی بگیرم.
I hate stereotypes	من از کلیشه ها متنفرم
Tom is considered a great pianist.	تام به عنوان یک پیانیست بزرگ در نظر گرفته می شود.
Do you think Tom likes it?	آیا فکر می کنید که تام آن را دوست دارد؟
Tom never needed help.	تام هرگز به کمک نیاز نداشته است.
Tom is not as old as you.	تام به اندازه تو پیر نیست.
Tom has been painting his house all week.	تام تمام هفته خانه اش را رنگ آمیزی کرده است.
Is this possible for us today?	آیا امروز این امکان برای ما وجود دارد؟
My father left me a lot of money in his will.	پدرم در وصیت نامه اش پول زیادی برای من گذاشت.
I really hate this place.	من واقعا دارم از این مکان متنفرم.
I wish I could help	کاش می توانستم کمکی کرده باشم
I think Tom was one of the leaders.	من فکر می کنم که تام یکی از سردسته ها بود.
Tom was desperate to defend his credibility.	تام ناامید بود که از اعتبار خود دفاع کند.
I am not as young as the rest of my teammates.	من به اندازه بقیه هم تیمی هایم جوان نیستم.
We need five people to lift these heavy items.	برای بلند کردن این موارد سنگین به پنج نفر نیاز داریم.
What is the difference between a dictatorship and a monarchy?	تفاوت بین دیکتاتوری و سلطنت چیست؟
Tom looked at his package.	تام به بسته اش نگاه کرد.
Tom is polite	تام مودب است
Since I did not receive a reply, I wrote him a letter again.	چون جوابی دریافت نکردم دوباره برایش نامه نوشتم.
US-British relations have improved.	روابط آمریکا و انگلیس بهبود یافته است.
I did not notice anything different	من متوجه چیز متفاوتی نشدم
Tom is very predictable.	تام خیلی قابل پیش بینی است.
Tom and Mary filled the balloons with water and threw them from the balcony at the pedestrians walking down the sidewalk.	تام و مری بادکنک‌ها را پر از آب کردند و آنها را از بالکن به سمت عابران پیاده‌ای که در پیاده‌روی پایین قدم می‌زدند، انداختند.
Tell me what happens.	به من بگو چه اتفاقی می افتد.
Tom almost never buys chocolate.	تام تقریبا هرگز شکلات نمی خرد.
I want Tom to know that I did not do this.	می خواهم تام بداند که من این کار را نکردم.
There is no way Tom and I can do this today.	هیچ راهی وجود ندارد که من و تام امروز این کار را انجام دهیم.
We are a non-political organization.	ما یک سازمان غیرسیاسی هستیم.
You are not going to read it anyway.	به هر حال قرار نیست آن را بخوانی.
It took Tom about three hours to complete his homework.	تام تقریباً سه ساعت طول کشید تا تکالیفش را تمام کند.
What makes Tom so angry?	تام از چه چیزی اینقدر عصبانی است؟
Do not allow children to approach the pond.	اجازه ندهید بچه ها به حوض نزدیک شوند.
Tom taught us a lot.	تام به ما چیزهای زیادی یاد داد.
Tom said he does not need your permission to do this.	تام گفت که برای انجام این کار به اجازه شما نیاز ندارد.
Is Tom's father also a teacher?	آیا پدر تام هم معلم است؟
Tom sat across the table from Mary.	تام روبروی مری پشت میز نشست.
Stop pretending that nothing is happening.	از تظاهر کردن که انگار هیچ اتفاقی نمی افتد دست بردارید.
It's no secret that I hate ironing.	این راز نیست که از اتو کردن متنفرم.
Tom returned to work.	تام به سر کار برگشت.
I will do everything I can to help Tom.	من هر کاری از دستم بر بیاید برای کمک به تام انجام خواهم داد.
Can we talk for a moment?	میشه یه لحظه صحبت کنیم؟
Tom does, but he's not good.	تام این کار را می کند، اما خوب نیست.
I know Tom will not let you do that.	می دانم که تام به تو اجازه این کار را نمی دهد.
Tom seemed to be a little tense.	به نظر می رسید تام کمی تنش داشته باشد.
Tom would not ask you to do this for him if he could do it for someone else.	تام از شما نمی‌خواهد این کار را برای او انجام دهید، اگر می‌توانست شخص دیگری را برای او انجام دهد.
Tom told me he thought Mary was deaf.	تام به من گفت که فکر می کند مری ناشنوا است.
It will be scary	ترسناک خواهد بود
Tom chose a Christmas present for Mary.	تام یک هدیه کریسمس برای مری انتخاب کرد.
I think we should ventilate this room.	فکر می کنم باید این اتاق را تهویه کنیم.
Tom said he thought I might want to do this.	تام گفت که فکر می کند شاید بخواهم این کار را انجام دهم.
I'm not the only one who can not do this.	من تنها کسی نیستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
I'm not talented	من بی استعدادم
Tom and I are the only ones still here.	من و تام تنها کسانی هستیم که هنوز اینجا هستیم.
Tom is not an economist	تام یک اقتصاددان نیست
You are in enough trouble right now.	شما در حال حاضر به اندازه کافی در مشکل هستید.
Mary is a good servant.	مریم خدمتکار خوبی است.
Tom was never convicted of this crime.	تام هرگز به این جنایت محکوم نشد.
Tom arranged for Mary to sit next to John.	تام ترتیبی داد که مری کنار جان بنشیند.
Tom is quite artistic, isn't he?	تام کاملا هنری است، اینطور نیست؟
You should not rush into this.	شما نباید در این کارها عجله کنید.
I know Tom Ski is great.	می دانم که تام اسکی باز بسیار خوبی است.
There is nothing more enjoyable than resting after hard work.	هیچ چیز لذت بخش تر از استراحت پس از کار سخت نیست.
Hi, my name is Tom. 	سلام، اسم من تام است.
What is yours?	مال شما چیه؟
You probably can't convince Tom to do that, right?	به احتمال زیاد نمی توانید تام را متقاعد کنید که این کار را انجام دهد، درست است؟
Peel eight apples and grate them. 	هشت سیب را پوست بگیرید و هسته بگیرید.
Inside each apple, add two cloves the size of minced meat.	داخل هر سیب دو عدد میخک و به اندازه ی گوشت چرخ کرده بریزید.
Do you want to spend the rest of your life in prison?	آیا می خواهید بقیه عمر خود را در زندان بگذرانید؟
To be very honest with you, I do not think I can do that.	خیلی صادقانه با شما، فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم.
You are not my father	تو پدر من نیستی
Tom does not think we can trust Mary.	تام فکر نمی کند ما بتوانیم به مری اعتماد کنیم.
I also studied French.	من هم زبان فرانسه خوانده ام.
Tom and Mary began to spend more time together.	تام و مری شروع به گذراندن زمان بیشتری با هم کردند.
He speaks not only German and French, but also English.	او نه تنها آلمانی و فرانسوی، بلکه انگلیسی نیز صحبت می کند.
I do not like that part of the city.	من آن قسمت از شهر را دوست ندارم.
There was no place for Tom.	هیچ جایی از تام نبود.
I barely escaped being picked up by the truck.	من به سختی از زیر گرفتن کامیون فرار کردم.
I felt bad when the house caught fire.	وقتی خانه آتش گرفت، احساس بدی به من دست داد.
I do not want your pity	من ترحم تو را نمی خواهم
During the excavation, the tiled floor of a Roman villa was found.	در حین حفاری، کف کاشی کاری شده یک ویلا رومی پیدا شد.
Have you tried to talk to Tom about it?	آیا سعی کرده ای در مورد آن با تام صحبت کنی؟
The joke Tom said was not very good.	لطیفه ای که تام گفت خیلی خوب نبود.
Do not have to say it twice	مجبورم نکن دوبار بگم
Tom said he wanted Mary to help him do it tomorrow.	تام گفت که می‌خواهد مری به او کمک کند تا فردا این کار را انجام دهد.
Tom and John meet twin sisters.	تام و جان با خواهران دوقلو قرار می گیرند.
I did not think the party was as fun as Tom thought.	فکر نمی کردم مهمانی آنقدر که تام فکر می کرد سرگرم کننده باشد.
Tom will probably be upset.	تام احتمالا ناراحت خواهد شد.
Tom and I came to an agreement.	من و تام به تفاهم رسیدیم.
The length of this river is about one third of Shinano.	طول این رودخانه حدود یک سوم شینانو است.
Tom grinned.	تام پوزخند زد.
No one can make Tom Pizza as well.	هیچ کس نمی تواند به خوبی تام پیتزا درست کند.
Refugees are starving.	پناهندگان با گرسنگی روبرو هستند.
We used Tom's truck to transport Mary's piano to her new home.	ما از کامیون تام برای انتقال پیانوی مری به خانه جدیدش استفاده کردیم.
Why don't you have children?	چرا بچه دار نمیشی؟
You need to be able to do this yourself.	شما باید بتوانید این کار را خودتان انجام دهید.
Your behavior was awful	رفتارت افتضاح بود
I'm excited about moving.	من در مورد حرکت هیجان زده هستم.
Tom swims here.	تام اینجا شنا می کند.
Tom is big enough to make a decision.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بتواند تصمیم خود را بگیرد.
Tom must love you so much.	تام باید خیلی دوستت داشته باشد.
Are you sure you do not want me to be there?	مطمئنی که نمیخوای اونجا باشم؟
No one knows him well except his parents.	به جز پدر و مادرش هیچکس او را به خوبی نمی شناسد.
Tom says he may make his goat red and green for Christmas.	تام می‌گوید ممکن است برای کریسمس بزی خود را قرمز و سبز کند.
Tom can not do everything Mary asked him to do.	تام نمی تواند هر کاری که مری از او خواسته انجام دهد.
I worked as a waiter for three years.	من سه سال به عنوان گارسون کار کردم.
Let Tom buy it for you.	بگذارید تام آن را برای شما بخرد.
Why does Tom love living in Boston?	چرا تام زندگی در بوستون را دوست دارد؟
I met a friend at the airport.	در فرودگاه با یکی از دوستانم آشنا شدم.
I do not have much time to live	مدت زیادی برای زندگی ندارم
I no longer need to use a cane.	من دیگر نیازی به استفاده از عصا ندارم.
This train stops at all stations.	این قطار در تمام ایستگاه ها توقف می کند.
I doubt Tom is still motivated.	من شک دارم تام هنوز انگیزه داشته باشد.
I'm not going out now	الان نمیرم بیرون
I bet you don't even know how to kiss a girl.	شرط می بندم تو حتی بلد نیستی یک دختر را ببوسی.
Tom did not shower this morning.	تام امروز صبح دوش نگرفت.
Tom retired at the end of 2013.	تام در پایان سال 2013 بازنشسته شد.
I heard a sound from the kitchen.	صدایی از آشپزخانه شنیدم.
You have very beautiful and hazel eyes	چشات خیلی قشنگ و فندقی داری
Tom got in his car and got off.	تام سوار ماشینش شد و پیاده شد.
I was told that Tom now lives in Australia.	به من گفتند که تام اکنون در استرالیا زندگی می کند.
Tom had to come to the meeting yesterday.	تام باید دیروز به جلسه می آمد.
You have a good idea	شما ایده خوبی دارید
Tom wanted to improve in French.	تام می خواست در زبان فرانسه بهتر شود.
what happened? 	چی شد؟
Your coat is blood.	کت شما خون است.
Tom is a deer hunter.	تام یک شکارچی گوزن است.
Tom was the first to ask me why I was there.	تام اولین کسی بود که از من پرسید چرا آنجا هستم.
You better go get dressed	بهتره برو لباس بپوش
Tom told me he thought Mary would be here later.	تام به من گفت که فکر می کند مری بعداً اینجا خواهد بود.
Tom sang a song.	تام آهنگی خواند.
Glad we were able to do that for Tom.	خوشحالم که توانستیم این کار را برای تام انجام دهیم.
You are supposed to stay here	قراره اینجا بمونی
Tom and Mary no longer love each other.	تام و مری دیگر همدیگر را دوست ندارند.
Tom looked at the murky water.	تام به آب کدر نگاه کرد.
I do not think anyone really thinks Tom is happy.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند که تام خوشحال است.
Tom said he hopes to be able to encourage Mary.	تام گفت که امیدوار است بتواند مری را تشویق کند.
What do you think is the best way to do that?	به نظر شما بهترین راه برای انجام آن چیست؟
Are vampires real?	آیا خون آشام ها واقعی هستند؟
Tom sang the song quietly.	تام آهنگ را آرام خواند.
I do not want Tom to know the truth.	من نمی خواهم تام حقیقت را بداند.
Tom lost more than a hundred pounds.	تام بیش از صد پوند از دست داد.
We have no contact for his appointment.	ما تماسی برای انتصاب او به این سمت نداریم.
Do not drop this cup	این فنجان را رها نکنید
Tom is not bored.	تام حوصله خوردن ندارد.
We hope Tom does what we asked him to do.	امیدواریم تام کاری را که از او خواسته ایم انجام دهد.
He is referred to as the father of modern anthropology.	از او به عنوان پدر انسان شناسی مدرن یاد می شود.
My zipper is stuck	زیپم گیر کرده
Tom did not clean his phone thoroughly enough before putting on the screen protector, so there are now a lot of bubbles on his screen.	تام قبل از قرار دادن محافظ صفحه نمایشگر گوشی خود را با دقت کافی تمیز نکرده بود، بنابراین اکنون تعداد زیادی حباب روی صفحه نمایش او وجود دارد.
Tom does not find this as funny as Mary.	تام این را به اندازه مری خنده دار نمی داند.
Radio was invented by Marconi.	رادیو توسط مارکونی اختراع شد.
Do not let Tom touch this.	اجازه نده تام این را لمس کند.
Tom had a good speech.	تام سخنرانی خوبی داشت.
Tom usually does not care about heat or cold.	تام معمولاً به گرما یا سرما اهمیتی نمی دهد.
Tom may travel to Boston with Mary next Monday.	تام ممکن است دوشنبه آینده با مری به بوستون برود.
Lentils are a good source of protein.	عدس منبع خوبی از پروتئین است.
I know Tom is probably crying.	من می دانم که تام احتمالا گریه می کند.
Let's take a picture of our statue.	بیایید جلوی مجسمه عکسمان را بگیریم.
I'll talk to Tom right away.	من فورا با تام صحبت خواهم کرد.
I know Tom can speak French. 	من می دانم که تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I do not know if Mary can either.	من نمی دانم که آیا مری نیز می تواند.
Does Tom have an iPad?	آیا تام آی پد دارد؟
It's wrong to talk to him.	این اشتباه است که با او صحبت کنید.
You told us that Tom is kind and he really is.	تو به ما گفتی که تام مهربان است و واقعا هم همینطور است.
Tom just wants a cup of tea.	تام فقط یک فنجان چای می خواهد.
I always search for the same words in the dictionary.	من همیشه همان کلمات را در فرهنگ لغت جستجو می کنم.
Tom and I were both surprised.	من و تام هر دو تعجب کردیم.
Tom and Mary should never have tried to travel together.	تام و مری هرگز نباید سعی می کردند با هم سفر کنند.
I was surprised when Tom told me why he wanted to do this.	وقتی تام به من گفت چرا می‌خواهد این کار را بکند، متعجب شدم.
After lunch, we all got on the bus and headed to the next destination.	بعد از ناهار همگی سوار اتوبوس شدیم و به سمت مقصد بعدی حرکت کردیم.
We clenched our fists.	مشت هایمان را گره کردیم.
Tell me what you are looking for and I will help you.	به من بگو دنبال چه می گردی و من کمکت می کنم.
Tom also teaches geography and history.	تام همچنین جغرافیا و تاریخ تدریس می کند.
Tom just listens to the podcast.	تام فقط به پادکست گوش می دهد.
I'm afraid I picked up your umbrella by mistake.	می ترسم اشتباهی چترت را برداشته باشم.
Where did Tom live before moving to Boston?	تام قبل از نقل مکان به بوستون کجا زندگی می کرد؟
Tom was in Boston when Mary was killed.	زمانی که مری به قتل رسید تام در بوستون بود.
Tom told me he wanted to go to Australia.	تام به من گفته که می خواهد به استرالیا برود.
Ask Tom if he can do it.	از تام بپرسید که آیا او می تواند این کار را انجام دهد.
I'm going to Boston in the summer.	من در تابستان به بوستون می روم.
How often do you sail with Tom?	چند وقت یکبار با تام قایقرانی می کنید؟
I did not see or hear anything.	من چیزی ندیدم و چیزی نشنیدم.
I'm going to sleep. 	من میرم بخوابم.
Good Night.	شب بخیر.
Maryam spends a lot of money on jewelry.	مریم پول زیادی برای جواهرات خرج می کند.
He thought of the cat that had been left at home.	او به گربه ای که در خانه رها شده بود فکر کرد.
Tom does not want anything to drink.	تام چیزی برای نوشیدن نمی خواهد.
Tom turned his food upside down.	تام غذایش را زیر و رو کرد.
Tom did not tell me he could not speak French.	تام به من نگفت که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was already trustworthy.	تام قبلا قابل اعتماد بود.
Tom is there to help Mary.	تام برای کمک به مری آنجاست.
Tom fell asleep as soon as the movie started.	تام به محض شروع فیلم به خواب رفت.
Tom quickly turns gray.	تام به سرعت خاکستری می شود.
I know Tom is not much taller than me.	من می دانم که تام خیلی بلندتر از من نیست.
Tom brought some flowers for Mary, which he had picked from his garden.	تام چند گل برای مری آورد که از باغش چیده بود.
I do not want to ask you.	نمی‌خواهم از شما خواهش کنم.
Tom has registered to vote.	تام برای رای دادن ثبت نام کرده است.
What Tom thought was a harmless joke soon became serious.	چیزی که تام فکر می کرد یک شوخی بی ضرر بود، خیلی زود تبدیل به جدی شد.
Why not come in and have a cup of coffee?	چرا نمیای داخل و یه فنجان قهوه میخوری؟
Tom was in no hurry.	تام خیلی عجله نداشت.
We can not let Tom read.	ما نمی توانیم اجازه دهیم تام بخواند.
We made sure this did not happen.	ما مطمئن شدیم که این اتفاق نمی افتد.
Tom does not find Mary.	تام مری را پیدا نمی کند.
My house needs repair.	خانه من نیاز به تعمیر دارد.
you are not alone?	تنها نیستی؟
Did we have a French homework to be done by tomorrow?	آیا ما تکلیف فرانسوی داشتیم که باید تا فردا انجام شود؟
Is it true that you learned French on your own?	آیا درست است که شما زبان فرانسه را به تنهایی یاد گرفتید؟
I wonder why Tom is faster than Mary at doing this.	من تعجب می کنم که چرا تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Do not let this become a habit.	اجازه نده این به عادت تبدیل شود.
I would like to go to Australia sometime.	من دوست دارم زمانی به استرالیا بروم.
Tom was very polite.	تام خیلی مودب بود.
He always borrows money from me.	او همیشه از من پول قرض می کند.
Tom is very sensitive	تام خیلی حساسه
Will he go to America this year?	آیا او امسال به آمریکا می رود؟
Everyone came except Tom.	همه آمدند به جز تام.
This is a very bad omen.	این یک فال بسیار بد است.
I'm afraid I will not be able to finish this report on time.	می ترسم نتوانم این گزارش را به موقع تمام کنم.
I had a busy morning	صبح شلوغی داشتم
Tom does not like to be corrected in public.	تام دوست ندارد در جمع اصلاح شود.
Tom's house is in front of the post office.	خانه تام روبروی اداره پست است.
Do you have a stomach ache?	آیا معده درد دارید؟
Did you really think I was not telling Tom?	واقعا فکر کردی من به تام نمیگم؟
The fact that he did not accept any money shows that he is an honest man.	این که هیچ پولی قبول نکرد نشان می دهد که او مردی درستکار است.
I've heard everything about it.	من همه چیز را در مورد آن شنیده ام.
I met one of my old friends in Boston.	من با یکی از دوستان قدیمی خود در بوستون ملاقات کردم.
Tom was rescued by police.	تام توسط پلیس نجات یافت.
Tom thinks Mary is still alive.	تام فکر می کند که مری هنوز زنده است.
Tom and Mary are both in shock.	تام و مری هر دو در شوک هستند.
I did this voluntarily.	من این کار را داوطلبانه انجام دادم.
Tom entered the room with a book in his hand.	تام در حالی که کتابی در دست داشت وارد اتاق شد.
Tom is ambitious, isn't he?	تام بی جاه طلب است، اینطور نیست؟
I try not to be where Tom is more than I should be.	من سعی می کنم در همان جایی نباشم که تام بیش از آنچه باید باشد.
Tom is hard.	تام سخت است.
Tom told me he thought you could win.	تام به من گفت که فکر می کند تو می توانی برنده شوی.
Tom told Mary he had gone shopping.	تام به مری گفت که برای خرید رفته بود.
Tom is not the one who borrowed my car.	تام کسی نیست که ماشین من را قرض گرفته است.
I know you're probably angry with what I said yesterday.	میدونم احتمالا از حرف دیروزم عصبانی هستی.
I know Tom does this every night.	می دانم که تام هر شب این کار را می کند.
How do you teach yourself not to be overconfident?	چگونه به خود یاد می دهید که بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشید؟
Tom was kicked out of his parents' house.	تام از خانه پدر و مادرش اخراج شد.
Tom told Mary that you went to Australia.	تام به مری گفت که به استرالیا رفتی.
Tom is our designated driver.	تام راننده تعیین شده ما است.
I will close in the afternoon.	بعدازظهر را تعطیل می کنم.
I think Tom does that.	من فکر می کنم که تام این کار را می کند.
do not be afraid	نترس
Tom seemed reluctant to do so.	تام از انجام این کار بی میل به نظر می رسید.
Tom took off his uniform.	تام یونیفرمش را در آورد.
I did not feel the need to do this.	احساس نمی کردم لازم است این کار را انجام دهم.
Tom has not read any of these books yet.	تام هنوز هیچ یک از این کتاب ها را نخوانده است.
What will you do about it?	در مورد آن چه خواهید کرد؟
Did you go to Tom's concert last Monday?	دوشنبه گذشته به کنسرت تام رفتی؟
Tom spent the whole day online.	تام تمام روز را آنلاین گذراند.
Tom went to the river bank.	تام به ساحل رودخانه رفت.
To be honest, he no longer loves her.	راستش را بگویم دیگر او را دوست ندارد.
Tom and Mary broke up some time ago.	تام و مری چند وقت پیش از هم جدا شدند.
Tom says he hears Mary asking for help.	تام می گوید شنیده است که مری کمک می خواهد.
You could not convince Tom to do this, could you?	تو نتوانستی تام را متقاعد کنی که این کار را بکند، نه؟
Tom works hard, so his parents are proud of him.	تام سخت کار می کند، بنابراین والدینش به او افتخار می کنند.
Roads are impassable due to heavy snow.	جاده ها به دلیل برف سنگین صعب العبور است.
He has endured a long period of illness.	او یک دوره طولانی بیماری را تحمل کرده است.
Tom took his pen out of his pocket.	تام خودکارش را از جیبش در آورد.
I think coping with both Tom and Mary is hard.	فکر می کنم کنار آمدن با تام و مری هر دو سخت است.
I have a bad feeling that something bad is going to happen.	احساس بدی دارم که قرار است اتفاق بدی بیفتد.
He carried glassware carefully.	ظروف شیشه ای را با احتیاط حمل می کرد.
Tom asked a silly question.	تام سوال احمقانه ای پرسید.
I do not know if Tom has one that I can borrow.	نمی دانم آیا تام یکی دارد که بتوانم قرض بگیرم یا نه.
Why didn't you tell me Tom had to do this?	چرا به من نگفتی که تام باید این کار را بکند؟
I'm getting a little hungry.	دارم کمی گرسنه می شوم.
You know Tom's told everyone he's going to do this, right?	می دانستی که تام به همه گفته که قرار است این کار را انجام دهد، نه؟
Tom thinks it is impossible for Mary to break the record.	تام فکر می کند که شکستن رکورد برای مری غیرممکن است.
Tom told me that Mary would be alone.	تام به من گفت که مری تنها خواهد شد.
Tom told me about the accident.	تام در مورد تصادف به من گفت.
Tom does not want Mary to do that.	تام دوست ندارد مری این کار را انجام دهد.
Tom went to check on Mary.	تام رفت تا مری را بررسی کند.
Tom was convinced that Mary no longer needed to do this.	تام متقاعد شده بود که مری دیگر نیازی به این کار ندارد.
Tom said he was neutral.	تام گفت که او بی طرف است.
I think you need to see Tom.	فکر می کنم لازم است تام را ببینی.
Tom already knows you're not doing this.	تام از قبل می داند که شما این کار را نمی کنید.
He did not attend the party last night.	دیشب در مهمانی حاضر نشد.
I did not know that you were not going to do this yourself.	من نمی دانستم که شما قصد ندارید این کار را خودتان انجام دهید.
I do not know if this restaurant has Chilean wine or not.	من نمی دانم که آیا این رستوران شراب شیلی دارد یا خیر.
I'm not very good at driving yet.	من هنوز خیلی در رانندگی مهارت ندارم.
The capital letter is used at the beginning of the sentence.	در ابتدای جمله از حرف بزرگ استفاده می شود.
You seem to be angry	انگار عصبانی هستی
Tom loves his teachers the most.	تام بیشتر معلمانش را دوست دارد.
Tom knows the cost.	تام هزینه را می داند.
Both Tom and Mary have been busy lately.	اخیراً تام و مری هر دو سرشان شلوغ بوده است.
I hope I can return to Boston one day.	امیدوارم بتوانم روزی به بوستون برگردم.
I do not need to know who gave us this.	من نیازی ندارم بدانم چه کسی این را به ما داده است.
Ask about it when Tom gets here.	وقتی تام به اینجا رسید در مورد آن بپرسید.
We probably shouldn't have sung that song tonight.	احتمالاً نباید امشب آن آهنگ را می خواندیم.
Tom said he could not remember how to do it.	تام گفت که به یاد نمی آورد چگونه این کار را انجام دهد.
When he wanted to deceive me, I wanted to hit him.	وقتی می خواست مرا فریب دهد، دلم می خواست او را بزنم.
I looked deep into Tom's eyes.	عمیق در چشمان تام نگاه کردم.
An announcement was made about the next meeting on the door.	اطلاعیه ای درباره جلسه بعدی روی در نصب شد.
I have not yet tried to contact Tom.	من هنوز سعی نکردم با تام تماس بگیرم.
I heard Tom is coming Monday.	شنیدم تام دوشنبه میاد.
Tom will never do that.	تام هرگز این کار را نخواهد کرد.
I do not think Tom knows who did it.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی این کار را کرده است.
You will not realize the importance of health until you get sick.	تا زمانی که بیمار نشوید متوجه اهمیت سلامتی نمی شوید.
We want to talk to you.	ما می خواهیم با شما صحبت کنیم.
I cried when Tom told me this.	وقتی تام این موضوع را به من گفت، گریه کردم.
Tom said he expected Mary to be at his party.	تام گفت که انتظار داشت مری در مهمانی او باشد.
I do not think it is necessary to do so.	من فکر می کنم انجام این کار ضروری نیست.
If it looks like an apple and tastes like an apple, it's probably an apple.	اگر شبیه سیب است و طعم آن شبیه سیب است، احتمالاً سیب است.
Tom said Mary was sure John would not have to do it.	تام گفت که مری مطمئن است که جان مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Are you a Buddhist?	آیا شما یک بودایی هستید؟
I did not know that Tom would not help Mary in this.	نمی دانستم تام به مری در این کار کمک نمی کند.
Everything you heard is true	هرچی شنیدی درسته
Tom said he thinks he may not need to do it alone.	تام گفت که فکر می کند ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Did Tom bite you?	آیا تام شما را گاز گرفت؟
Tom's family loved it in Australia.	خانواده تام آن را در استرالیا دوست داشتند.
After Tom explained it in French, he explained it in English.	بعد از اینکه تام آن را به فرانسوی توضیح داد، آن را به انگلیسی توضیح داد.
Tom criticized Mary for doing so.	تام از مری به خاطر این کار انتقاد کرد.
Tom probably gave that necklace to Mary.	تام احتمالاً آن گردنبند را به مری داده است.
Tom has twice as much money as me.	تام دو برابر من پول دارد.
Tom reported a missing person.	تام گزارش یک فرد گم شده را ارائه کرد.
Maybe he did not know the formula.	شاید فرمول را نمی دانست.
We had a lot more snow this winter than usual.	در این زمستان برف بسیار بیشتری نسبت به حالت عادی داشتیم.
The first issue we have to deal with is violent extremism in all its forms.	اولین مسئله ای که ما باید با آن مقابله کنیم، افراط گرایی خشونت آمیز در همه اشکال آن است.
I just met Tom.	من به تازگی با تام ملاقات کردم.
Are you still playing Tuba?	هنوز توبا بازی می کنی؟
I will not do this even if Tom asks me to.	حتی اگر تام از من بخواهد این کار را انجام نمی دهم.
Tom is not a farmer.	تام یک کشاورز نیست.
Tom lived in downtown Boston.	تام در مرکز بوستون زندگی می کرد.
The new owner of this restaurant is Tom.	مالک جدید این رستوران تام است.
I can not select this lock.	من نمی توانم این قفل را انتخاب کنم.
I think Tom and Mary are right.	من فکر می کنم تام و مری درست می گویند.
If this type of music is floating in your boat, let me recommend a few other musicians you may want to listen to.	اگر این نوع موسیقی در قایق شما شناور است، اجازه دهید چند نوازنده دیگر را توصیه کنم که ممکن است بخواهید به آنها گوش دهید.
Like it or not, you have to do it right away.	دوست داشته باشید یا نه، باید فورا این کار را انجام دهید.
I did not think Tom would be here, but I'm glad he is.	فکر نمی کردم تام اینجا باشد، اما خوشحالم که هست.
Who is Tom talking about?	تام در مورد چه کسی صحبت می کند؟
Tom is going to pay for everything.	تام قرار است هزینه همه چیز را بپردازد.
Tom was on duty this afternoon.	تام امروز بعدازظهر در حال انجام وظیفه بود.
Tom knew that if he needed something, Mary would buy it for him.	تام می دانست که اگر به چیزی نیاز داشته باشد، مری آن را برایش می خرد.
I have no doubt that Tom will be up for auction.	من شک ندارم که تام در حراج حاضر خواهد شد.
I did not know that we were not going to do this this morning.	نمی دانستم که قرار نبود امروز صبح این کار را انجام دهیم.
This house has solar panels.	این خانه دارای پنل های خورشیدی است.
How is everything these days?	این روزها همه چیز چطور است؟
No one could find Tom.	هیچ کس نتوانست تام را پیدا کند.
He is sitting behind an empty table.	پشت یک میز خالی نشسته است.
The one I wanted to buy became very expensive, so I bought this one.	اونی که میخواستم بخرم خیلی گران شد، پس این یکی رو خریدم.
I'm sorry, but I'm busy right now	ببخشید ولی الان سرم شلوغه
You need to make it clear to Tom that you can take care of yourself.	شما باید به تام بفهمانید که می توانید از خودتان مراقبت کنید.
You should read this	باید اینو بخونی
I did not tell Tom that I loved him.	من به تام نگفتم که دوستش دارم.
Let's find out what Tom is going to do.	بیایید بفهمیم تام قرار است چه کاری انجام دهد.
I want to know what time are you going to come?	می خواهم بدانم چه ساعتی قصد آمدن دارید؟
I do not think I can do it alone.	فکر نمی کنم بتوانم کار را به تنهایی تمام کنم.
Tom stood there, thinking about what would happen next.	تام همانجا ایستاده بود و به این فکر می کرد که بعداً چه اتفاقی می افتد.
Do you think Tom had anything to do with it?	فکر می کنی تام ربطی به این موضوع داشت؟
If you want to succeed in life, try harder.	اگر می خواهید در زندگی موفق شوید، بیشتر تلاش کنید.
Tom had the right to visit.	تام از حقوق بازدید برخوردار شد.
Can you please tell me again who your father is?	میشه لطفا دوباره بگی پدرت کیه؟
My five-year-old daughter always goes to kindergarten happy and full of energy.	دختر پنج ساله من همیشه شاد و پر انرژی به مهدکودک می رود.
I do not know how to play the guitar, but I can play the ukulele.	من بلد نیستم گیتار بزنم، اما می توانم یوکلل بزنم.
Tom plays the vibraphone very well.	تام ویبرافون را فوق العاده خوب می نوازد.
Why can't you find a job?	چرا نمی توانید شغلی پیدا کنید؟
I doubt whether the sanctions will work.	من شک دارم که آیا تحریم ها موثر واقع شود.
Bring Tom to me	تام را نزد من بیاور
He engaged in this business after the death of his father.	او پس از مرگ پدرش به این تجارت پرداخت.
Tom is riding my old bike.	تام سوار دوچرخه قدیمی من شده است.
Why did you blow your horn?	چرا سرم بوق زدی؟
I know I'm a little proud.	می دانم که کمی مغرور هستم.
Falling does not fall.	زمین خوردن زمین خوردن نیست.
Tom is a banker.	تام یک بانکدار است.
Tom promised to come.	تام به من قول داد که بیاید.
Do you understand why Tom wants to do this?	آیا متوجه شدید که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
The man there is the same man I saw in the park yesterday afternoon.	آن مرد آنجا همان مردی است که دیروز بعد از ظهر در پارک دیدم.
I like to stay here and chat, but I have to go to a concert where my child plays.	من دوست دارم اینجا بمانم و چت کنم، اما باید به کنسرتی بروم که فرزندم در آن می نوازد.
This is not the answer I expected.	این پاسخی نیست که من انتظارش را داشتم.
I do not think we will ever know.	من فکر نمی کنم که ما هرگز بدانیم.
This is the standard.	این استاندارد است.
Tom has a luxurious lifestyle.	تام سبک زندگی مجللی دارد.
What do you do if you find out your best friend has stolen something from you?	اگر بفهمید بهترین دوستتان چیزی از شما دزدیده است، چه می کنید؟
Tom is still homeless, isn't he?	تام هنوز بی خانمان است، اینطور نیست؟
Tom has been married to Mary for a long time.	تام مدت زیادی است که با مری ازدواج کرده است.
I'm surprised you did not know Tom hated you.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام از تو متنفر است.
It may rain. 	ممکن است باران ببارد.
It is better to take an umbrella.	بهتر است یک چتر برداریم.
This is a very common mistake.	این یک اشتباه بسیار رایج است.
Tom will leave for Australia next Monday.	تام دوشنبه آینده عازم استرالیا خواهد شد.
We did not play as well as we could.	ما آنطور که می توانستیم خوب بازی نکردیم.
The boys who helped us were not very young.	پسرهایی که به ما کمک کردند چندان جوان نبودند.
Tom should see a psychiatrist.	تام باید به روانپزشک مراجعه کند.
Tom is scheduled to stay with us in Boston next month.	تام قرار است ماه آینده در بوستون با ما بماند.
Tom uses anabolic steroids.	تام از استروئیدهای آنابولیک استفاده می کند.
I'm going to tell Tom 's here	من میرم به تام میگم که اینجایی
We will return to the basics.	ما به اصول اولیه باز خواهیم گشت.
Tom must win	تام باید برنده شود
Tom waits for Mary to come and pick him up.	تام منتظر است تا مری بیاید او را بگیرد.
It is not my place to question Tom's methods.	جای من نیست که روش های تام را زیر سوال ببرم.
Do not believe everything you hear about Tom.	هر چیزی که در مورد تام می شنوید را باور نکنید.
I do not know if Tom is rich or not.	من نمی دانم که آیا تام ثروتمند است یا نه.
Tom came in and quietly closed the door behind him.	تام وارد شد و بی سر و صدا در را پشت سرش بست.
Let's see if we can open the gate.	بیایید ببینیم که آیا می توانیم دروازه را باز کنیم.
I hope you do not try to deceive us.	امیدوارم سعی نکنید ما را فریب دهید.
It's as if you just lost your best friend.	انگار به تازگی بهترین دوستت را از دست داده ای.
Tom said he does not recommend doing so.	تام گفت که انجام این کار را توصیه نمی کند.
Mr. Jackson never gets angry with his students.	آقای جکسون هرگز از شاگردانش عصبانی نمی شود.
Now, we're just hoping Tom stays in Boston.	حالا، فقط امیدواریم تام در بوستون بماند.
Tom has lung cancer.	تام سرطان ریه دارد.
I do not want Tom to be nervous.	من نمی خواهم تام عصبی باشد.
Would you like to go out for a drive in the country on the weekends?	آیا دوست دارید در آخر هفته برای رانندگی در کشور بیرون بروید؟
I already bought what Tom asked me to do.	من قبلاً چیزی را که تام از من خواسته بود خریده ام.
Tom made us lunch.	تام برای ما ناهار درست کرد.
I know Tom can not do that.	من می دانم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did this until he died.	تام این کار را کرد تا زمانی که مرد.
I want to meet Tom in Boston.	من می خواهم تام را در بوستون ملاقات کنم.
It's good that you were able to do that yesterday.	خیلی خوب است که دیروز توانستی این کار را انجام دهی.
It is clear that Tom was very upset.	واضح است که تام بسیار ناراحت بود.
I thought you said you did it three times.	فکر کردم گفتی که این کار را سه بار انجام دادی.
I do not think I really needed to do what I did.	فکر نمی‌کنم واقعاً نیازی به انجام کاری که کردم نداشتم.
How many hours did you spend with Tom?	چند ساعت با تام سپری کردی؟
Tom was scared of this scene.	تام از این منظره ترسید.
This did not stop Tom's effort.	این مانع تلاش تام نشد.
I always had a soft spot in my heart for Mary.	من همیشه یک نقطه نرم در قلبم برای مریم داشتم.
Tom does not have as much time as I do.	تام به اندازه من وقت ندارد.
I do not think Tom can figure out how to do this.	من فکر نمی کنم تام بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
I just want to sleep a few hours	فقط میخوام چند ساعت بخوابم
I hope I can do this before I die.	امیدوارم بتوانم قبل از مرگ این کار را انجام دهم.
I ask Tom where he wants to go.	از تام می‌پرسم کجا می‌خواهد برود.
I prefer mutton to beef.	من گوشت گوسفند را به گوشت گاو ترجیح می دهم.
Tom took a taxi because he was in a hurry.	تام سوار تاکسی شد چون عجله داشت.
There are many glaciers in Iceland.	یخچال های طبیعی زیادی در ایسلند وجود دارد.
You can not copy it.	شما نمی توانید آن را کپی رایت کنید.
This word is not correct.	این کلمه درستی نیست.
I'm not entirely convinced that what Tom said was wrong.	من کاملاً متقاعد نشده ام که آنچه تام گفت اشتباه بوده است.
Tom can not escape.	تام نمی تواند فرار کند.
Tom's handwriting is illegible.	دست خط تام قابل خواندن نیست.
I do not remember all the things we did that day, but I remember we were both tired by the end of the day.	تمام کارهایی که آن روز انجام دادیم را به خاطر نمی آورم، اما یادم می آید که هر دو تا پایان روز خسته شده بودیم.
We did not steal from the bank	ما از بانک دزدی نکردیم
Tom married someone who had been in prison for three years.	تام با کسی که سه سال در زندان بود ازدواج کرد.
Tom came to Australia looking for work.	تام به دنبال کار به استرالیا آمد.
Tom is almost never willing to do anything we ask of him.	تام تقریباً هرگز حاضر نیست هر کاری را که از او می خواهیم انجام دهد.
I think Tom is tired of doing this.	من گمان می کنم که تام از انجام این کار خسته شده است.
Tom asks you to do this so you don't have to.	تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید تا مجبور نباشد.
I do not remember how to get to Tom's place.	یادم نیست چگونه به محل تام برسم.
You will probably be disappointed.	احتمالاً ناامید خواهید شد.
I can not believe what I just saw.	من نمی توانم چیزی را که همین الان دیدم باور کنم.
How did you find out that Tom had to do this?	چگونه متوجه شدید که تام باید این کار را انجام دهد؟
I did not laugh at any of Tom's jokes.	من به هیچ یک از شوخی های تام نخندیدم.
All the men turned and looked at Mary, who was entering the room.	همه مردها برگشتند و به مری که وارد اتاق می شد نگاه کردند.
This should not take more than a few minutes.	این کار نباید بیش از چند دقیقه طول بکشد.
Do you want some peaches?	آیا مقداری هلو می خواهید؟
I hope Tom does not die	امیدوارم تام نمرد
I saw Tom win.	دیدم تام برنده شد.
You are like your father thirty years ago.	شبیه پدرت سی سال پیش هستی.
Contact Tom and tell him about it.	با تام تماس بگیرید و در مورد آن به او بگویید.
I do not think I have impressed anyone.	فکر نمی کنم کسی را تحت تاثیر قرار داده باشم.
I don't think you should have done that now.	فکر می کنم الان نباید این کار را می کردی.
No one doubts that Tom will enjoy doing this.	هیچ کس شک ندارد که تام از انجام این کار لذت خواهد برد.
Tom still loves Mary.	تام هنوز مری را دوست دارد.
Tom's house has triple glazed windows.	خانه تام دارای پنجره های سه جداره است.
Tom says he wants to surrender.	تام می گوید که می خواهد خودش را تسلیم کند.
Was Tom emotional?	آیا تام احساساتی بود؟
I do not want to go to prison.	من نمی خواهم به زندان بروم.
You do not have to say anything, but everything you say may be used as evidence against you.	شما موظف به گفتن چیزی نیستید، اما هر چیزی که می گویید ممکن است به عنوان مدرکی علیه شما ارائه شود.
Taking a taxi costs at least 2,000 yen.	تاکسی گرفتن حداقل 2000 ین هزینه دارد.
Tom went to school with Mary.	تام با مری به مدرسه رفت.
I'm on the porch.	من در ایوان هستم.
I am thinking of going to Europe.	من به رفتن به اروپا فکر می کنم.
This is a great design.	این یک طرح عالی است.
Tom did not realize that I could do this.	تام متوجه نشد که من می توانم این کار را انجام دهم.
I heard Tom and Mary say to each other.	من شنیدم که تام و مری به یکدیگر چه گفتند.
Be honest and straightforward.	صادق و روراست باشید.
when does he come?	کی میاد؟
Maybe Tom was not happy about that.	شاید تام از این موضوع خوشحال نبود.
I'm staying with my aunt right now	فعلا پیش خاله میمونم
A loophole in the law allowed him to escape prosecution.	خلأ در قانون به او اجازه داد تا از پیگرد قانونی فرار کند.
Tom waited outside in the hallway.	تام بیرون در راهرو منتظر ماند.
Tom does not want to be disappointed.	تام نمی خواهد ناامید شود.
Tom has been to Australia before.	تام قبلا به استرالیا بوده است.
Tom plays the piano.	تام پیانو می نوازد.
Let's hope that day is far away.	بیایید امیدوار باشیم که آن روز خیلی دور باشد.
It takes time to do that.	انجام آن زمان می برد.
Is this food scarce around?	آیا این اطراف غذا کمیاب است؟
I was arrested for carrying a secret weapon.	من به دلیل حمل سلاح مخفی دستگیر شدم.
Tom says he will do it when he is in Australia.	تام می گوید که وقتی در استرالیا باشد این کار را انجام خواهد داد.
Why would anyone want to do that?	چرا کسی بخواهد این کار را انجام دهد؟
The Incas were a religious people.	اینکاها مردمی مذهبی بودند.
Tom does not know when Mary intends to do this.	تام نمی داند که مری چه زمانی قصد انجام این کار را دارد.
Why don't we go instead?	چرا ما به جای من نمی رویم؟
Tom said he thought Mary was too old for it.	تام گفت که فکر می کند مری برای این کار خیلی پیر است.
Tom looks insecure.	تام نامطمئن به نظر می رسد.
I like snowboarding more than skiing.	اسنوبورد را بیشتر از اسکی دوست دارم.
It is better to hurry or you will miss the train.	بهتر است عجله کنید وگرنه قطار را از دست خواهید داد.
I do not have the ability to travel by plane.	من توانایی سفر با هواپیما را ندارم.
Tom needs it.	تام به آن نیاز دارد.
I washed Tom's clothes for him.	من لباس های تام را برای او شستم.
Tom said he wished Mary had not persuaded him to do so.	تام گفت ای کاش مری او را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
He is said to have been a good teacher.	می گویند او معلم خوبی بوده است.
You're not the only one having trouble with Tom, are you?	تو تنها کسی نیستی که با تام مشکل داشتی، نه؟
Tom's mother does not want him to marry a woman who cannot speak French.	مادر تام نمی خواهد او با زنی ازدواج کند که نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is in the other room, opening the boxes.	تام در اتاق دیگر است و جعبه ها را باز می کند.
I was not drunk	من مست نبودم
We used to be enemies, but we have buried the door and now we have a friendly relationship.	زمانی ما با هم دشمن بودیم، اما دریچه را دفن کرده ایم و اکنون با یکدیگر رابطه دوستانه داریم.
Federal negotiators reached a compromise.	مذاکره کنندگان فدرال به مصالحه رسیدند.
Why didn't you read the magazine?	چرا مجله را نخوندی؟
What is your favorite pizza procedure?	رویه پیتزای مورد علاقه شما چیست؟
Tom hated school.	تام از مدرسه متنفر بود.
It was quite legendary	کاملا افسانه ای بود
Tom wants to know what we're going to do.	تام می خواهد بداند که قصد داریم چه کار کنیم.
I am much better in French than you.	من در زبان فرانسه خیلی بهتر از شما هستم.
Who says I'm scared of Tom?	چه کسی می گوید من از تام می ترسم؟
Tom said he was willing to help Mary.	تام گفت که حاضر است به مری کمک کند.
Tom faces a difficult decision.	تام با یک تصمیم دشوار روبرو می شود.
Tom was just sitting and saying nothing.	تام فقط نشسته بود و چیزی نمی گفت.
What is Tom doing there?	تام اونجا چیکار میکنه؟
It was not me who started the fight.	این من نبودم که دعوا را شروع کردم.
If you listen to English programs on the radio, you can learn English in vain.	اگر از رادیو به برنامه های انگلیسی گوش دهید، می توانید انگلیسی را بیهوده یاد بگیرید.
Tom broke his neck.	تام گردنش شکست.
We did not play well at all.	ما اصلا خوب بازی نکردیم.
I just saw Tom.	من به تازگی تام را دیده ام.
I am a preacher	من یک واعظ هستم
Tom was not too busy today.	تام امروز خیلی شلوغ نبود.
I'm not going to talk to anyone about this.	قرار نیست در این مورد با کسی صحبت کنم.
Tom went to work even though he had a cold.	با اینکه تام سرما خورده بود، سر کار رفت.
I think Tom and Mary are both trying to lose weight.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو در تلاش برای کاهش وزن هستند.
I'm at school.	من در مدرسه هستم.
I can not give these to Tom.	من نمی توانم اینها را به تام بدهم.
I know Tom is afraid of being fired.	می دانم که تام می ترسد اخراج شود.
Are you insignificant?	آیا شما بی اهمیت هستید؟
I know I should not have asked Tom to do this, but I did.	من می دانم که نباید از تام می خواستم این کار را انجام دهد، اما انجام دادم.
I hope Tom is here today.	امیدوارم تام امروز اینجا باشد.
I dreamed I was kidnapped by aliens.	خواب دیدم توسط بیگانگان ربوده شده ام.
I know Tom is much more creative than me.	می دانم که تام بسیار خلاق تر از من است.
We had beautiful weather all week.	تمام هفته هوای زیبایی داشتیم.
There is something wrong with that.	چیزی در آن اشتباه است.
If Tom is here, we have a problem.	اگر تام اینجاست، ما مشکل داریم.
His mother has had a pharmacy for fifteen years.	مادرش پانزده سال است که داروخانه دارد.
Tom is third in line.	تام نفر سوم در صف است.
Tom and Mary both love to cook.	تام و مری هر دو دوست دارند آشپزی کنند.
Tom said he thought he could do it himself.	تام گفت که فکر می کند خودش می تواند این کار را انجام دهد.
Tom shifted his weight from foot to foot.	تام وزنش را از پا به پا دیگر تغییر داد.
I know Tom is discouraged.	می دانم که تام دلسرد شده است.
I went to Europe via Anchorage.	من از طریق آنکوریج به اروپا رفتم.
I've been looking for Tom for three weeks.	من سه هفته است که دنبال تام هستم.
I only wasted three hours repairing it.	من فقط سه ساعت را برای تعمیر آن تلف کردم.
What are your plans for the New Year holidays?	برای تعطیلات سال نو چه برنامه ای دارید؟
Did you know that Tom and Mary were planning to get married?	آیا می دانستید تام و مری قصد ازدواج داشتند؟
I confused Mary with her sister.	من مریم را با خواهرش اشتباه گرفتم.
I certainly did not know that Tom was going to Boston.	مطمئناً نمی دانستم که تام قرار است به بوستون برود.
Turn on the microphone.	میکروفون را روشن کنید.
I do not understand what is going on.	من هم نمی فهمم چه خبر است.
Tom does not seem to be enjoying himself.	به نظر نمی رسد که تام از خودش لذت می برد.
Tom was able to find work three days after arriving in Boston.	تام سه روز پس از ورودش به بوستون توانست کاری پیدا کند.
Tom does not always play by the rules.	تام همیشه طبق قوانین بازی نمی کند.
Tom expected Mary to leave town.	تام انتظار داشت که مری شهر را ترک کند.
Tom did not return home last night.	تام دیشب به خانه برنگشت.
I did not forget to make something to eat.	اصلا یادم رفت چیزی درست کنم که بخوریم.
Tom said Mary was the one who had to do it.	تام گفت که مری کسی بود که باید این کار را انجام می داد.
Tom forgot something important.	تام یک چیز مهم را فراموش کرد.
Let's buy something for you to wear to the party.	بیایید چیزی برای شما بخریم که در مهمانی بپوشید.
Tom asked me to vacuum the room.	تام از من خواست اتاق را جاروبرقی بکشم.
Why don't we have dinner on the porch?	چرا در ایوان شام نمی خوریم؟
I do not help.	من کمک نمی کنم.
You do not have to tell me again.	شما مجبور نیستید دوباره به من بگویید.
I will not do this unless I get paid.	من این کار را نمی کنم مگر اینکه پولی دریافت کنم.
I'm proud to be your coach.	من افتخار می کنم که مربی شما هستم.
He saw Tom Mary crossing the road.	تام مری را در حال عبور از جاده دید.
I think Tom is going.	من فکر می کنم تام در حال رفتن است.
I do not think I am the only one here who speaks French.	فکر نمی کنم اینجا تنها کسی باشم که فرانسوی صحبت می کند.
Is there anything we can do to minimize the risk?	آیا کاری وجود دارد که بتوانیم خطر را به حداقل برسانیم؟
You did not know Tom was going to do that yesterday, did you?	نمی دانستی تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد، نه؟
Did not know in the lock?	نمیدونستی در قفله؟
"I'm eating some of it," Tom said as he filled his plate with potato salad.	تام در حالی که بشقابش را با سالاد سیب زمینی پر می کرد، گفت: "من مقداری از آن را می خورم."
Tom put out the fire with a blanket.	تام با یک پتو آتش را خاموش کرد.
Tom was in the garden all afternoon yesterday, weeding.	تام تمام دیروز بعد از ظهر در باغ بود و علف های هرز می کشید.
I can not sew or weave.	من نمی توانم خیاطی کنم یا ببافم.
I know Tom is a stylist.	من می دانم که تام یک سبک خوار است.
California and Nevada are bordered.	کالیفرنیا و نوادا با یکدیگر هم مرز هستند.
Tom already understands that.	تام قبلاً آن را فهمیده است.
Tom told me he thought Mary was unlucky.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدشانس بوده است.
We do not want to cause a problem.	ما نمی خواهیم مشکلی ایجاد کنیم.
Didn't you tell me yesterday that you and your boyfriend broke up?	دیروز به من نگفتی که تو و دوست پسرت از هم جدا شدی؟
I will be here to do this.	من برای انجام این کار اینجا خواهم بود.
Tom and Mary fell in love shortly after they met.	تام و مری مدت کوتاهی پس از آشنایی با هم عاشق شدند.
Will you let me know in three minutes?	سه دقیقه دیگه بهم خبر میدی؟
Tom did his best to help me when I needed help.	تام تمام تلاشش را کرد تا وقتی به کمک نیاز داشتم به من کمک کند.
I know you do not intend to stay here for long.	من می دانم که شما قصد ندارید برای مدت طولانی اینجا بمانید.
They are eager to see you.	آنها مشتاق دیدن شما هستند.
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I know Tom is Mary's friend, but I do not think she's her boyfriend.	من می دانم که تام دوست مری است، اما فکر نمی کنم که او دوست پسر او باشد.
This road connects the two cities.	این جاده این دو شهر را به هم وصل می کند.
Paul saved them a lot of time and trouble.	پل از زمان و دردسر زیادی برای آنها صرفه جویی کرد.
He is experienced in valuing antiques.	او در ارزش گذاری عتیقه جات مجرب است.
Can you please send me this letter?	آیا می توانید به من لطف کنید و این نامه را پست کنید؟
I do not think we have done anything illegal.	من فکر نمی کنم که ما کار غیر قانونی انجام داده ایم.
Their trust was justified.	اعتماد آنها موجه بود.
We have to convince Tom to accept that.	ما باید تام را متقاعد کنیم که این کار را بپذیرد.
I go to bed at ten o'clock according to the law.	من طبق قانون ساعت ده به رختخواب می روم.
The problem is beyond my comprehension.	مشکل فراتر از حد درک من است.
Tom told Mary not to do it, but he did anyway.	تام به مری گفت که این کار را نکند، اما او به هر حال این کار را کرد.
Tom was napping all the time.	تام در تمام مدت چرت می زد.
I thought you might feel like having lunch early.	من فکر کردم که شما ممکن است احساس ناهار زود هنگام داشته باشید.
Tom is the only one in this room who has the key.	تام تنها کسی است که در این اتاق کلید دارد.
Tom really wants us to go.	تام واقعاً می‌خواهد ما برویم.
The doors do not open	درها باز نمی شوند
Tom wishes he did the same.	تام آرزو می کند که او هم این کار را می کرد.
Tom is the only one who trusted Mary.	تام تنها کسی است که به مری اعتماد کرد.
I know Tom is someone we can trust.	من می دانم که تام فردی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
That tree there is much taller than this	اون درخت اونجا خیلی بلندتر از اینه
My car does not last long	ماشین من زیاد دوام نمی آورد
Tom has been living alone for the past three years.	تام در سه سال گذشته تنها زندگی می کند.
Tom asked Mary not to do this again.	تام از مری خواست که دیگر این کار را انجام ندهد.
Sometimes saying goodbye is not forever.	گاهی خداحافظی برای همیشه نیست.
Little girl Tom and Mary begin to take their first experimental steps.	دختر کوچک تام و مری شروع به برداشتن اولین قدم های آزمایشی خود می کند.
Tom was the one who taught me how to swear.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه قسم بخورم.
Tom ate that bacon.	تام آن بیکن را خورد.
Tom already has a long way to go.	تام از قبل زمان زیادی برای انجام این کار داشته است.
We ran to the river bank.	به سمت ساحل رودخانه دویدیم.
I thought you said you wanted to be the first to do that.	فکر کردم گفتی می‌خواهی اولین کسی باشی که این کار را می‌کند.
There used to be a castle on this hill.	روی این تپه قبلا قلعه ای وجود داشته است.
Tom went beyond his authority.	تام از اختیاراتش فراتر رفت.
This is complicated, isn't it?	این پیچیده است، اینطور نیست؟
You have already eaten a cake.	شما قبلا کیک خورده اید.
Personal hygiene is very important.	بهداشت فردی بسیار مهم است.
Tom wanted to say something, but he did not know what to say.	تام می خواست چیزی بگوید، اما نمی دانست چه بگوید.
Tom is in high school.	تام در دبیرستان است.
Tom plays the guitar better than anyone I know.	تام بهتر از هر کس دیگری که من می شناسم گیتار می نوازد.
I promise I will return it to you as soon as I have finished using it.	قول می‌دهم به محض اینکه استفاده از آن را تمام کردم، آن را به شما برمی‌گردانم.
Why don't we change the seats?	چرا صندلی ها را عوض نمی کنیم؟
Tom lives apart from his parents.	تام جدا از پدر و مادرش زندگی می کند.
How do you know it won't happen again?	از کجا میدونی که دیگه تکرار نمیشه؟
Tom always asks my permission before he lends me my bike.	تام همیشه قبل از اینکه دوچرخه من را قرض بگیرد از من اجازه می گیرد.
This is not an impossible request	این یک درخواست غیر ممکن نیست
I think Tom might be a genius.	من فکر می کنم که تام ممکن است یک نابغه باشد.
How long have Tom and Mary been arguing?	چند وقت است که تام و مری با هم دعوا می کنند؟
Tom said he has read a lot of interesting books over the summer.	تام گفت که در طول تابستان کتاب های جالب زیادی خوانده است.
I'm out of options.	من از گزینه ها خارج شده ام.
Tom shares his office with Mary.	تام دفترش را با مری به اشتراک می گذارد.
I did not sleep because of your snoring	از خروپف تو چشمکی هم نخوابیدم
Tom said all this did not bother him.	تام گفت همه اینها او را اذیت نکرد.
I work in Boston. 	من در بوستون کار می کنم.
"me too."	"من هم همینطور."
Tom is not happy to be here.	تام از بودن در اینجا خوشحال نیست.
We are at the beginning of a long and difficult task.	ما در آغاز یک کار طولانی و دشوار هستیم.
Tom dropped out of the tournament.	تام از مسابقات کنار رفت.
Tom let Mary kiss him.	تام به مری اجازه داد او را ببوسد.
I can not remember where he was for the rest of my life.	من نمی توانم تا آخر عمر به یاد بیاورم کجا بود.
You live near here, don't you?	شما نزدیک اینجا زندگی می کنید، نه؟
Tom said he would be back	تام گفت که برمیگرده
Tom is an exemplary husband.	تام یک شوهر نمونه است.
I gave everything I had to Tom.	من هر چه داشتم به تام دادم.
I am in severe pain	درد شدید دارم
I do not want to think about anything anymore	دیگه نمیخوام به چیزی فکر کنم
You believe it, don't you?	باور می کنی، نه؟
Tom said Mary was angry.	تام گفت مری عصبانی است.
Tom said he would be here tonight.	تام گفت که امشب اینجا خواهد بود.
Tom says he has never tasted whale meat.	تام می گوید که هرگز طعم گوشت نهنگ را نچشیده است.
I doubt Tom is here.	من شک دارم که تام اینجا باشد.
This is not a job.	این یک شغل نیست.
Tom and Mary risked everything.	تام و مری همه چیز را به خطر انداختند.
Tom is lucky that Mary is here to help.	تام خوش شانس است که مری برای کمک اینجاست.
In my opinion, Maryam looks more beautiful without makeup.	به نظر من مریم بدون آرایش زیباتر به نظر می رسد.
Tom told me he wanted to meet Mary.	تام به من گفت که می خواهد مری را ملاقات کند.
I never wanted anything	من هیچ وقت چیزی نخواستم
I did not notice that I was photographed.	من حواسم نبود که از من عکس گرفته شود.
10 years ago there was a small bridge over the river.	10 سال پیش یک پل کوچک روی رودخانه وجود داشت.
I love turtles.	من لاکپشتها را دوست دارم.
Tom was still upset.	تام هنوز احساس ناراحتی می کرد.
We should not do this anymore.	ما دیگر نباید این کار را انجام دهیم.
Is it okay to trust Tom?	آیا خوب است که به تام اعتماد کنیم؟
I do not know if Tom will show us how to do this.	بعید می دانم که تام به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
I got used to this heat	من به این گرما عادت کردم
Tom never listens to what I say.	تام هرگز به آنچه من می گویم گوش نمی دهد.
I made an executive decision	تصمیم اجرایی گرفتم
See if I can figure out what Tom wants us to do.	ببینم می‌توانم بفهمم تام از ما می‌خواهد چه کار کنیم.
Tom did not talk to Mary about it.	تام در مورد موضوع با مری صحبت نکرد.
I do not know if Tom did it on purpose?	نمی دانم که آیا تام این کار را عمدا انجام داده است؟
Some people think I'm weird.	برخی از مردم فکر می کنند من عجیب و غریب هستم.
Tom has been trying to fight with me all week.	تام تمام هفته سعی کرده با من دعوا کند.
Why didn't you tell Tom what your plan was?	چرا به تام نگفتی چه نقشه ای داشتی؟
I owe everything I know about ethics to football.	آنچه در مورد اخلاق می دانم، مدیون فوتبال هستم.
I do not think Tom has any idea what Mary should do.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که مری باید چه کار کند.
Tom will be back from Australia this week or next week.	تام این هفته یا هفته آینده از استرالیا برمی گردد.
Tom said who is going to help him?	تام گفت چه کسی قرار است به او کمک کند؟
Tom wanted to know who was going to help him.	تام می خواست بداند چه کسی قرار است به او کمک کند.
Tom did not have much choice.	تام حق انتخاب زیادی نداشت.
I thought he was very smart.	به نظرم آمد که او بسیار باهوش است.
Tom suddenly realized he was wrong.	تام ناگهان متوجه شد که اشتباه کرده است.
This yogurt drink is delicious.	این نوشیدنی ماست خوشمزه است.
Tom must stop advising Mary.	تام باید از مشاوره مری دست بردارد.
Has this ever happened to you before?	آیا قبلاً چنین اتفاقی برای شما افتاده است؟
What are the chances that Tom will be able to do this?	شانس اینکه تام بتواند این کار را انجام دهد چقدر است؟
I do not think we should fight.	من فکر نمی کنم که ما باید دعوا کنیم.
I can not do this right now.	من نمی توانم این کار را در حال حاضر انجام دهم.
Tom kicked it.	تام به آن لگد زد.
Tom's car was parked on Mary Street.	ماشین تام در خیابان مری پارک شده بود.
I promise I will be fine from now on	بهت قول میدم از این به بعد خوب باشم
Tom looked sad puppy.	تام قیافه توله سگی غمگینی کرد.
Tom was with us.	تام با ما بود.
I have already told you everything I know about it.	من قبلاً تمام آنچه را که در مورد آن می دانم به شما گفته ام.
I gave Tom $ 30.	من سی دلار به تام دادم.
I did not understand what was happening.	من متوجه نشدم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom told me that Mary was interested.	تام به من گفت که مری علاقه مند است.
Tom can swim tomorrow.	تام فردا می تواند شنا کند.
Tom took the key out of his pocket and opened the door.	تام کلیدش را از جیبش بیرون آورد و در را باز کرد.
Tom is getting ready for dinner.	تام در حال آماده شدن شام است.
Tom was anxious.	تام مضطرب بود.
Tom doesn't really do that, does he?	تام واقعاً این کار را نمی کند، او؟
It seems that some people want to make a mole out of a hill.	به نظر می رسد برخی از مردم می خواهند از یک تپه خال کوهی بسازند.
Tom is due to return to Boston next week.	تام باید هفته آینده به بوستون برگردد.
They do not eat sausages and hams.	آنها سوسیس و ژامبون نمی خورند.
Tom said he wished he had not told Mary he was going to Australia with her.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که با او به استرالیا می رفت.
I think Tom was in Boston.	من فکر می کنم که تام در بوستون بود.
We criticized Tom for his behavior.	ما از تام به خاطر رفتارش انتقاد کردیم.
I was in the hospital a day or two ago.	من یکی دو روز پیش بیمارستان بودم.
I have a younger brother named Tom.	من یک برادر کوچکتر به نام تام دارم.
Tom was not the only one who said he did not agree with Mary.	تام تنها کسی نبود که گفت با مری موافق نیست.
Tom is a very reliable person.	تام فرد بسیار قابل اعتمادی است.
The noise woke Tom up.	سر و صدا تام را از خواب بیدار کرد.
Driving sleepy.	رانندگی خواب آلود می کشد.
Tom asked Mary to keep it a secret.	تام از مری خواست که آن را مخفی نگه دارد.
Tom grew up in a small town that everyone knew.	تام در شهر کوچکی بزرگ شد که همه همه را می شناختند.
Maybe he saw Tom Mary there.	شاید تام مری را آنجا دید.
I received a very nice thank you note from Tom.	من یک یادداشت تشکر بسیار زیبا از تام دریافت کردم.
How long does it take to swim in the river?	چقدر طول می کشد تا رودخانه را شنا کنیم؟
Tell us about Tom	از ما به تام بگو
When parents say one thing and do another, children may become frustrated.	وقتی والدین یک چیز می گویند و چیز دیگری انجام می دهند، بچه ها ممکن است ناامید شوند.
Every right is limited to the rights of others.	هر حقی محدود به حقوق دیگران است.
Tom has been waking up early for the past three weeks.	تام در سه هفته گذشته زود بیدار شده است.
Not what we thought.	آن چیزی که ما فکر می کردیم نیست.
Tom took Mary to the emergency room.	تام مری را به اورژانس برد.
I think we have bought everything we need.	من فکر می کنم که ما همه چیز مورد نیاز خود را خریده ایم.
I was angry with him for his rudeness.	به خاطر گستاخی اش از دستش عصبانی شدم.
You do not have much chance, do you?	شما شانس زیادی ندارید، نه؟
You do not help me at all	تو اصلا کمکم نمیکنی
I do not think Tom will like this game.	من فکر نمی کنم تام از این بازی خوشش بیاید.
Tom told me why he was worried about this.	تام به من گفت که چرا در این مورد نگران است.
Tom is a great man.	تام آدم بزرگی است.
You will be able to do this easily.	شما قادر خواهید بود این کار را به راحتی انجام دهید.
Tom is married, right?	تام متاهل است، نه؟
Why does Tom not want to leave Australia?	چرا تام نمی خواهد استرالیا را ترک کند؟
You are secret	تو مخفی هستی
Tom agreed to Mary's assessment.	تام با ارزیابی مری موافقت کرد.
The descent of Pluto from the state of the planet was a very hot topic in astronomical society.	تنزل پلوتون از وضعیت سیاره موضوعی بسیار داغ در جامعه نجومی بود.
Tom is a bullet.	تام یک گلوله است.
Tom is practicing tai chi in the park.	تام در حال تمرین تای چی در پارک است.
Tom was just trying to be friendly.	تام فقط سعی می کرد دوستانه باشد.
I know Tom did not know he should not have done this.	می دانم تام نمی دانست که نباید این کار را می کرد.
I do not have what it takes to be a professional baseball player.	من آن چیزی که برای یک بازیکن حرفه ای بیسبال لازم است را ندارم.
I wish Tom would stop staring at me.	ای کاش تام از خیره شدن به من دست می کشید.
Maybe Tom does not know that Mary wants to do this.	شاید تام نمی داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not like red	من قرمز را دوست ندارم
Tom said he did not have much experience.	تام گفت که او تجربه زیادی ندارد.
I'm fully aware.	من به طور کامل در جریان هستم.
Tom left Mary's office.	تام دفتر مری را ترک کرد.
Let's buy a box of cherries.	بیا یک جعبه گیلاس بخریم.
Why is Tom single?	چرا تام مجرد است؟
We hope that common sense will prevail this time.	امیدواریم این بار عقل سلیم پیروز شود.
Someone must have left the door open.	یک نفر باید در را باز گذاشته باشد.
I'm coming home for Christmas.	من برای کریسمس به خانه برمی گردم.
Tom had more work to do.	تام کارهای بیشتری برای انجام دادن داشت.
Tom dropped his glass.	تام لیوانش را انداخت.
Tom is our designated driver tonight.	تام راننده تعیین شده امشب ما است.
I do not object to doing this.	من با انجام این کار مخالفت نمی کنم.
He could not persuade her to return home.	او نتوانست او را متقاعد کند که به خانه برگردد.
I've been to Boston twice.	من دو بار به بوستون رفته ام.
I know Tom does not know why Mary wants him to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری از او می خواهد این کار را انجام دهد.
You hoped Tom could do it, didn't you?	امیدوار بودی تام بتواند این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was not going to win.	تام فکر می کرد که مری قرار نیست برنده شود.
Tom is a big coward.	تام یک ترسو بزرگ است.
Tom was not the only one who did not do this.	تام تنها کسی نبود که این کار را نکرد.
The more you do this, the better off you will be.	هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، در انجام آن بهتر خواهید بود.
More than thirty people were standing in line.	بیش از سی نفر در صف ایستاده بودند.
Tom said he no longer eats meat.	تام گفت که دیگر گوشت نمی خورد.
I do not think there is any chance that Tom will help you.	من فکر نمی کنم هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام به شما کمک کند.
The men hurried down the hall.	مردها با عجله به راهرو رفتند.
Tom told Mary to start running.	تام به مری گفت که شروع به دویدن کند.
I am sick. 	من مریضم.
Do you send to the doctor?	برای دکتر می فرستید؟
Tom asked us where we were from.	تام از ما پرسید اهل کجا هستیم.
Tom is not used to it.	تام به آن عادت ندارد.
I will not survive without your help	من بدون کمک شما زنده نمی مانم
Tom has difficulty reading.	تام در خواندن مشکل دارد.
I do not think I will ever get married	فکر نمی کنم هیچ وقت ازدواج کنم
Tom and Mary love their children.	تام و مری عاشق فرزندانشان هستند.
Is Tom younger than you?	آیا تام از شما جوانتر است؟
I often nap around 2:30.	من اغلب حدود ساعت 2:30 چرت می زنم.
Have you ever told me about how you met Tom?	آیا تا به حال در مورد نحوه آشنایی با تام به شما گفتم؟
I know Tom expected Mary to do that.	می دانم که تام انتظار داشت مری این کار را بکند.
Tom's friend is getting married in Boston.	دوست تام در بوستون ازدواج می کند.
I'm tired of my monotonous life.	از زندگی یکنواختم خسته شده ام.
Tom is the one who usually cooks.	تام کسی است که معمولاً آشپزی را انجام می دهد.
Hitler was one of the most notorious dictators.	هیتلر یکی از بدنام ترین دیکتاتورها بود.
It was a nerve-wracking experience.	تجربه اعصاب خردکنی بود.
You will not have a problem with Tom anymore.	دیگر با تام مشکلی نخواهی داشت.
Is there anything special you want to study?	آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید مطالعه کنید؟
We have to find Tom's hideout.	ما باید مخفیگاه تام را پیدا کنیم.
Tom pushed Mary down the stairs.	تام مری را از پله ها به پایین هل داد.
If you do not do what I say, I will tell your secret to everyone.	اگر آنچه را که من می گویم انجام ندهی، راز تو را به همه می گویم.
What exactly do you expect me to do?	دقیقا از من انتظار داری چکار کنم؟
Looks like Tom is not busy right now.	به نظر می رسد که تام در حال حاضر مشغول نیست.
Tom entered without knocking.	تام بدون در زدن وارد شد.
I do not think we should have to do that.	من فکر نمی کنم که ما مجبور به انجام این کار باشیم.
The dictionary is an excellent reference book.	فرهنگ لغت یک کتاب مرجع عالی است.
Tom and Mary could not speak to each other at that time because they did not speak a common language.	تام و مری در آن زمان نمی توانستند با یکدیگر صحبت کنند زیرا آنها به یک زبان مشترک صحبت نمی کردند.
Tom said goodbye and left.	تام خداحافظی کرد و رفت.
I offered him a 3 to 1 chance.	من به او شانس 3 به 1 را پیشنهاد دادم.
How did Tom know you were going to do this?	تام از کجا می دانست که قرار است این کار را انجام دهی؟
Tom will most likely not be bothered.	تام به احتمال زیاد اذیت نخواهد شد.
Tom wanted to be with Mary.	تام می خواست با مری باشد.
Tom is a commercial pilot.	تام یک خلبان تجاری است.
Why is Tom lying to you?	چرا تام به شما دروغ می گوید؟
Tom had a lot of mischief at school.	تام در مدرسه با شیطنت های زیادی روبرو شد.
Tom thought Mary was in Boston.	تام فکر کرد که مری در بوستون است.
These boards are not designed properly.	این تابلوها درست طراحی نشده اند.
Tom got in his car again and left.	تام دوباره سوار ماشینش شد و رفت.
It does not work for me.	برای من نتیجه چندانی ندارد.
We want to have dinner at the Jacksons tonight.	امشب می‌خواهیم در جکسون‌ها شام بخوریم.
Tom pulled out his knee.	تام زانویش را بیرون زد.
I saw Tom once or twice.	من یک یا دو بار تام را دیدم.
I just bet you were thinking of something deviant right now.	فقط شرط می بندم که تو همین الان به چیز انحرافی فکر می کردی.
It costs you a lot.	این برای شما هزینه زیادی دارد.
Maryam asked her family for a loan.	مریم از خانواده اش وام خواست.
I refused to agree to the offer, but I seemed to have no choice.	من حاضر به موافقت با این پیشنهاد نبودم، اما به نظر می رسید که چاره ای نداشتم.
How long have Tom and Mary been dating?	چند وقت است که تام و مری با یکدیگر بیرون می روند؟
Tom is much taller than me, right?	تام از من خیلی بلندتر است، نه؟
Tom is probably not ready for that.	تام احتمالاً آماده این کار نیست.
I have to ask Tom, where is his house?	باید از تام بپرسم خانه اش کجاست؟
Tom wondered who Mary wanted at her birthday party.	تام فکر کرد که مری در جشن تولدش چه کسی را می خواهد.
I could not figure out what to do.	نمی توانستم بفهمم چه کار کنم.
Did Tom do what he was supposed to do?	آیا تام کاری را که قرار بود انجام دهد انجام داده است؟
Tom tried to leave Mary.	تام سعی کرد مری را ترک کند.
Tom said Mary thinks she might be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است خودش اجازه انجام این کار را داشته باشد.
We can use Tom's truck.	ما می توانیم از کامیون تام استفاده کنیم.
They got an 8% return on their investment.	آنها بازدهی 8 درصدی از سرمایه گذاری خود به دست آوردند.
Tom and Mary split the money.	تام و مری پول را بین خود تقسیم کردند.
The evidence does not support your claim.	شواهد ادعای شما را تایید نمی کند.
Tom tries hard.	تام سخت تلاش می کند.
He closed his ears to her words.	گوش هایش را روی حرف های او بست.
Tom tried to protect himself.	تام سعی کرد از خودش محافظت کند.
Tom told me he thought Mary was unlucky.	تام به من گفت که فکر می کند مری بدشانس بوده است.
Tom gave me the rest of the food.	تام باقی مانده غذا را به من داد.
This is exactly what we need to do.	این دقیقاً همان کاری است که ما باید انجام دهیم.
Tom is not as violent as he seems.	تام آنقدرها که به نظر می رسد خشن نیست.
Tom is probably not willing to do that yet.	احتمالا تام هنوز حاضر به انجام این کار نیست.
I can not believe that Tom kissed me.	من نمی توانم باور کنم که تام مرا بوسید.
I wanted to marry Tom.	من می خواستم با تام ازدواج کنم.
How many steps did you think it would be?	فکر می کردید چند مرحله باشد؟
Tom was not looking for Mary, was he?	تام دنبال مری نبود، نه؟
Tom is very unfriendly, is not he?	تام خیلی غیر دوستانه رفتار می کند، اینطور نیست؟
It smells like rot.	بوی پوسیده شدن چیزی می دهد.
Tom's feelings are hurt.	احساسات تام جریحه دار شده است.
Tom knew many of the carpenters who worked there.	تام بسیاری از نجارهایی را که در آنجا کار می کردند می شناخت.
There is a pair of scissors on the table.	یک جفت قیچی روی میز است.
I'm really looking forward to seeing Tom.	من واقعا مشتاق دیدار تام هستم.
Tom is a public relations officer.	تام یک افسر روابط عمومی است.
Of course, I am proud of my children.	البته من به فرزندانم افتخار می کنم.
I return with a wink	با یک چشمک برمی گردم
You have to apologize to Tom	باید از تام عذرخواهی کنی
Tom promised Mary to do it.	تام به مری قول داد که این کار را انجام دهد.
Tom spent the whole afternoon weeding the garden.	تام تمام بعد از ظهر را صرف علف های هرز باغ کرد.
I'm not feeling well, can you give me some medicine?	حالم خوب نیست میشه یه دارو بهم بدی
Tom has to go with Mary.	تام باید با مری برود.
Tom was arrested last Monday.	تام دوشنبه گذشته دستگیر شد.
Tom did not answer because he did not know what to say.	تام جوابی نداد چون نمی دانست چه بگوید.
Don't you think you can do this for me?	فکر نمی کنی بتوانی این کار را برای من انجام دهی؟
Tom told me he thought Mary was excited.	تام به من گفت که فکر می کند مری هیجان زده است.
I was brushing my teeth.	داشتم مسواک می زدم.
I thought girls did not like video games.	فکر می کردم دخترها از بازی های ویدیویی خوششان نمی آید.
Tom started talking to Mary.	تام شروع به صحبت با مری کرد.
You seem to be strict.	به نظر می رسد که شما سختگیر هستید.
Tom wants to see you in his office.	تام می خواهد شما را در دفترش ببیند.
What did Tom say about it?	تام در مورد آن چه گفت؟
I did what Tom wanted me to do.	من کاری را انجام دادم که تام می خواست.
I really miss Tom.	من واقعاً دلم برای تام تنگ شده است.
Tom ran for dear life.	تام برای زندگی عزیز دوید.
I love children. 	من بچه ها را دوست دارم.
That's why I became a teacher.	برای همین معلم شدم.
This dictionary has about 40,000 entries.	این فرهنگ لغت حدود 40000 مدخل دارد.
This was a terrorist act.	این یک اقدام تروریستی بود.
I got the signature of a famous singer.	امضای یک خواننده معروف گرفتم.
I think this could be a lucrative deal.	من فکر می کنم که این می تواند یک معامله سودآور باشد.
I wish Tom would show me how to do this.	ای کاش تام به من نشان می داد که چگونه این کار را انجام دهم.
Tom bought a new pair of ice skates.	تام یک جفت اسکیت یخ جدید خرید.
Tom tore his shirt.	تام پیراهنش را پاره کرد.
This is not a real secret.	این یک راز واقعی نیست.
Where is my time card?	کارت زمان من کجاست؟
This is one of the most beautiful hotels I have ever stayed in.	این یکی از زیباترین هتل هایی است که تا به حال در آن اقامت داشته ام.
Neither I nor my sister have read this story.	نه من این داستان را خوانده ام و نه خواهرم.
Tom was the one who taught me skiing.	تام کسی بود که به من اسکی یاد داد.
Tom left the movie.	تام از فیلم خارج شد.
I do not like Tom's music.	من موسیقی تام را دوست ندارم.
Tom was thirty yesterday.	دیروز سی سالگی تام بود.
I told Tom that I could speak French.	به تام گفتم که بلدم فرانسوی صحبت کنم.
I wanted a horse, but I got a bicycle.	من یک اسب می خواستم، اما یک دوچرخه گرفتم.
This church was built in the twelfth century.	این کلیسا در قرن دوازدهم ساخته شده است.
Tom was sitting on a stool three feet away, drinking beer.	تام در سه چهارپایه دورتر در بار نشسته بود و در حال نوشیدن آبجو بود.
Tom took a bottle of beer out of the fridge.	تام یک بطری آبجو از یخچال بیرون آورد.
Tom said he thought Mary was asleep when she got home.	تام گفت که فکر می‌کرد مری وقتی به خانه می‌رسد، خواب است.
I slapped Tom again.	دوباره به تام سیلی زدم.
I thought Tom would not need to do this.	فکر می کردم تام نیازی به این کار نداشته باشد.
Tickets are $ 30, parking is free, and children under the age of ten receive free admission.	بلیط 30 دلار است، پارکینگ رایگان است و کودکان زیر ده سال ورودی رایگان دریافت می کنند.
Tom can read better than anyone I know.	تام بهتر از هر کس دیگری که من می شناسم می تواند بخواند.
Tom helped Mary last night.	تام دیشب به مری کمک کرد.
Tom won a T-shirt.	تام برنده یک تی شرت شد.
I did not pretend to be your friend	تظاهر به دوستت نکردم
Tom disappeared in 2003.	تام در سال 2003 ناپدید شد.
Tom said he had no plans to go camping this weekend.	تام گفت که قصد ندارد این آخر هفته به کمپینگ برود.
Tom is a strange man.	تام آدم عجیبی است.
Do not tell me to guess.	به من نگو بگذار حدس بزنم.
Why can't Tom do that?	چرا تام نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I felt like Tom was late.	احساس می کردم تام دیر می شود.
Tom said Mary was not safe.	تام گفت که مری در امان نیست.
We can not find a problem with your car.	ما نمی توانیم مشکلی در ماشین شما پیدا کنیم.
If you wait a few minutes, I will help you.	اگر چند دقیقه صبر کنید، من به شما کمک خواهم کرد.
Tom smiled, thanked Mary, and then left.	تام لبخندی زد، از مری تشکر کرد و سپس رفت.
The magazine's editor and publisher have been criticized by some readers.	سردبیر و ناشر این مجله مورد انتقاد برخی از خوانندگان قرار گرفت.
It has been raining non-stop for several days.	چند روزی است که باران بی وقفه می بارد.
I do not put it in the refrigerator.	من آن را در یخچال نمی گذارم.
Tom said he thought Mary was scared.	تام گفت که فکر می کند مری ترسیده است.
The power of his physique is obvious to everyone who looks at him.	قدرت هیکل او برای همه کسانی که به او نگاه می کنند آشکار است.
Tom is not ready.	تام آماده نیست.
If I do not hear from you, I plan to meet with you at 2:30.	اگر از شما خبری نشوم، قصد دارم ساعت 2:30 با شما ملاقات کنم.
Tom was not scheduled to travel to Boston last week.	تام قرار نبود هفته گذشته به بوستون برود.
I can not decide which way to go to Boston.	من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام مسیر را به سمت بوستون بروم.
Tom is the new boss.	تام رئیس جدید است.
I really do not have a plan	من واقعا برنامه ای ندارم
I hope Tom continues to pay attention.	امیدوارم که تام همچنان توجه داشته باشد.
Do you want to go to the aquarium with me?	آیا می خواهید با من به آکواریوم بروید؟
You better look at this	بهتره به این نگاه کنی
Tom said he wanted to forget it.	تام گفت که می خواهد آن را فراموش کند.
Did Tom hurt you?	آیا تام به شما صدمه زد؟
Tom does not drink milk, does he?	تام شیر نمی خورد، نه؟
You are still a beginner	تو هنوز مبتدی هستی
Tom has few friends to play with.	تام دوستان کمی برای بازی با آنها دارد.
"That's not the problem." 	"مشکل این نیست."
"So what's wrong?"	"پس چه مشکلی دارد؟"
Tom said he did not think Mary would allow John to do so.	تام گفت که فکر نمی کرد مری به جان اجازه این کار را بدهد.
Tom works methodically.	تام روشمند کار می کند.
We can not rest until we finish this work.	تا زمانی که این کار را به پایان نرسانیم نمی توانیم استراحت کنیم.
Tom thinks he's always right.	تام فکر می کند که همیشه حق با اوست.
There was a lot of stuff in the room.	وسایل زیادی در اتاق بود.
Tom is probably a little smaller than Mary.	تام احتمالاً کمی از مری کوچکتر است.
Tom has been in the hospital for three weeks now.	تام الان سه هفته است که در بیمارستان بستری است.
I know why Tom did it.	می دانم چرا تام این کار را کرد.
Your threats do not scare us.	تهدیدهای شما ما را نمی ترساند.
Tom says he knows he can not win.	تام می گوید که می داند که نمی تواند برنده شود.
There is not much to say	چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد
Tom will be back and will help us.	تام برمی گردد و به ما کمک خواهد کرد.
What sin did I commit?	من چه گناهی کردم؟.
I can not decide.	من نمی توانم تصمیم بگیرم.
Apparently Tom trusts me.	ظاهرا تام به من اعتماد دارد.
Tom and I were both waiting.	من و تام هر دو منتظر بودیم.
Please do not interfere in my program	لطفا در برنامه من دخالت نکنید
I told you I do not want this	بهت گفتم اینو نمیخوام
Do you eat a lot of seafood?	آیا غذاهای دریایی زیادی می خورید؟
Maybe Tom knows something we don't.	شاید تام چیزی می داند که ما نمی دانیم.
Tom may be awake.	تام ممکن است بیدار باشد.
I was not welcomed there.	آنجا از من استقبال نکردند.
I thought you did not need to do this.	من فکر کردم که شما نیازی به انجام این کار ندارید.
Tom grew up near Boston.	تام در نزدیکی بوستون بزرگ شد.
Tom went to see the doctor.	تام به دیدن دکتر رفت.
How many times a week do you study French?	چند بار در هفته زبان فرانسه را مطالعه می کنید؟
Tom will harvest his wheat in July.	تام گندم خود را در ماه جولای درو خواهد کرد.
Tom is sitting in the passenger seat.	تام روی صندلی مسافر نشسته است.
I am willing to take risks	من حاضرم ریسک کنم
I thought you said Tom was dead	فکر کردم گفتی تام مرده
I want to know when you will do this.	من می خواهم بدانم چه زمانی این کار را انجام خواهید داد.
We changed the system.	ما سیستم را تغییر دادیم.
Everyone except Tom knew he didn't have to.	همه به جز تام می دانستند که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom lives in the same apartment building that Mary lives in.	تام در همان ساختمان آپارتمانی زندگی می کند که مری زندگی می کند.
Tom did not reply to my last email.	تام به آخرین ایمیل من پاسخ نداد.
Tom was not unconscious.	تام بیهوش نبود.
Tom smiled lovingly at Mary.	تام با محبت به مری لبخند زد.
I do not think Tom has everything he needs.	من فکر نمی کنم که تام همه چیزهایی را که نیاز دارد داشته باشد.
Do not have to read French	مجبورم نکن فرانسوی بخونم
It is unfair to think of all young people as a potential problem.	بی انصافی است که همه جوانان را به عنوان یک مشکل ساز احتمالی تصور کنیم.
I was not sure which one to buy.	مطمئن نبودم کدام را بخرم.
I can not wear my coat in this heat.	در این گرما نمی توانم کتم را بپوشم.
Everyone is tall	همه بلند هستند
I do not want to be too hard on Tom.	من نمی خواهم خیلی به تام سخت بگیرم.
Tom did not know if Mary could swim.	تام نمی دانست که آیا مری می تواند شنا کند یا نه.
Tom said he thought he might have to do it himself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور شود خودش این کار را انجام دهد.
I was surprised that Tom did not need to do this with us.	من تعجب کردم که تام نیازی به انجام این کار با ما نداشت.
I'm not sure what I want to do.	من مطمئن نیستم که می خواهم چه کار کنم.
France's public finances have historically been under pressure due to high spending and low growth.	مالیه عمومی فرانسه از لحاظ تاریخی به دلیل مخارج بالا و رشد پایین تحت فشار بوده است.
Tom put his keys on the table next to his sunglasses.	تام کلیدهایش را روی میز کنار عینک آفتابی اش گذاشت.
Tom is a very dedicated student.	تام یک دانش آموز بسیار فداکار است.
Would you like to go on a trip together?	آیا دوست دارید با هم به یک سفر برویم؟
Tom thought that Mary and I might need to do this ourselves.	تام فکر کرد که من و مری ممکن است نیاز داشته باشیم خودمان این کار را انجام دهیم.
I pay the phone bill.	من قبض تلفن را پرداخت می کنم.
I'm going to stay another day or two.	قراره یکی دو روز دیگه بمونم.
You do not seem to be tempted to do so as much as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدر که تام به نظر می رسد وسوسه انجام این کار را ندارید.
Tom knew where Mary wanted to eat.	تام می دانست که مری می خواهد کجا غذا بخورد.
Not exactly the same.	کاملاً یکسان نیست.
Here is a list of things we need to do before Monday.	در اینجا لیستی از کارهایی است که باید قبل از دوشنبه انجام دهیم.
I did everything I could, but I failed anyway and now I feel frustrated.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم، اما به هر حال شکست خوردم و اکنون احساس ناامیدی می کنم.
Tom likes to stay with us.	تام دوست دارد با ما بماند.
I prefer not to go shopping today.	من ترجیح میدم امروز به خرید نروم.
Tom told me I had no choice but to do what he said.	تام به من گفت که چاره ای جز انجام کاری که او می گوید ندارم.
Tom does not look good.	تام خوب به نظر نمی رسد.
You are not to blame	تو مقصر نیستی
Tom and Mary used to be good friends.	تام و مری قبلاً دوستان خوبی بودند.
Tom looks confused.	به نظر می رسد تام گیج شده است.
I did not say you should enjoy it	نگفتم قراره ازش لذت ببری
I think Tom is telling the truth.	من فکر می کنم تام حقیقت را می گوید.
Tom and Mary both want to stay in Australia for another week.	تام و مری هر دو می خواهند یک هفته دیگر در استرالیا بمانند.
Tom gives us what we want.	تام آنچه را که خواسته ایم به ما می دهد.
My girlfriend is not much younger than me.	دوست دخترم خیلی از من کوچکتر نیست.
I could not open the gate	نتونستم دروازه رو باز کنم
Maryam's voice is just like her mother.	صدای مریم درست شبیه مادرش است.
Tom swept Mary from his feet.	تام مری را از پاهایش جارو کرد.
Tom realized that Mary had to help John.	تام متوجه شد که مری باید به جان کمک کند.
Tom has no friends to play with.	تام هیچ دوستی برای بازی ندارد.
I do not have time for guests today.	امروز برای مهمان وقت ندارم.
Tom will try to do that.	تام سعی خواهد کرد این کار را انجام دهد.
Which of your children did not do this?	کدام یک از فرزندان شما این کار را نکرد؟
Tom and Mary have been married for about three years.	تام و مری حدود سه سال است که ازدواج کرده اند.
I will be happy if you help me	خوشحال میشم اگه کمکم کنید
Tom did not support.	تام حمایت نکرده است.
Tom can hardly see Mary anymore.	تام دیگر به سختی مری را می بیند.
Tom is a little weird.	تام کمی عجیب است.
Tom said he was not busy.	تام گفت که سرش شلوغ نیست.
Are you sure you were not hurt?	مطمئنی صدمه ای نخوردی؟
Tom poured some boiling water into a cup.	تام مقداری آب جوش در فنجانی ریخت.
Tom will never change his mind, right?	تام هرگز نظرش را تغییر نخواهد داد، درست است؟
I do not remember the last time I saw Tom.	آخرین باری که تام را دیدم یادم نیست.
I can not stand tea.	من نمی توانم چای را تحمل کنم.
Tom told me he thought Mary was having fun.	تام به من گفت که فکر می کند مری سرگرم شده است.
Tom is probably not waiting.	تام احتمالاً منتظر نیست.
Tom was a French major.	تام یک سرگرد فرانسوی بود.
Schools are expected to meet the needs of each child regardless of their abilities.	از مدارس انتظار می رود که نیازهای هر کودک را بدون توجه به توانایی ها برآورده کنند.
Tom has been at my house since October.	تام از اکتبر در خانه من مانده است.
I do not know if I should accept this or not.	نمی دانم باید این کار را قبول کنم یا نه.
I do not think Tom and Mary have anything in common.	من فکر نمی کنم تام و مری هیچ وجه اشتراکی با هم داشته باشند.
I'm too old to do that.	من برای انجام این کار خیلی پیر شده ام.
Tom was an ordinary teenage boy.	تام یک پسر نوجوان معمولی بود.
Tom may not have enough money to buy what he wants.	تام ممکن است پول کافی برای خرید آنچه می خواهد نداشته باشد.
Maybe I should not leave soon.	شاید نباید زود بروم.
Did Tom leave class again today?	آیا تام امروز دوباره کلاس را ترک کرد؟
You know I'm a kid, right?	شما می دانید که من یک خردسال هستم، درست است؟
Tom bought it for Mary.	تام آن را برای مری خرید.
Tom told me he used to live in Boston.	تام به من گفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Something sinister is happening	یه چیز شوم داره میگذره
Think carefully about what you say to Tom.	به دقت در مورد آنچه به تام می گویید فکر کنید.
I had a problem with my boss	من با رئیسم مشکل داشتم
Tom did not do it of his own free will.	تام این کار را به میل خود انجام نداد.
This hotel does not.	این هتل انجام نمی دهد.
His clothes are not dry	لباسش خشک نیست
Tom welcomed the offer.	تام از این پیشنهاد استقبال کرد.
Tom said he did not think Mary really knew how to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً می داند چگونه این کار را انجام دهد.
I often hang out with Tom.	من اغلب با تام معاشرت می کنم.
Tom will learn to drive this summer.	تام در تابستان امسال رانندگی را یاد می گیرد.
There is no doubt that Tom is lying about it.	شکی نیست که تام در مورد آن دروغ می گوید.
A cargo ship bound for Athens sank in the Mediterranean Sea without any trace.	یک کشتی باری که عازم آتن بود، بدون هیچ اثری در دریای مدیترانه غرق شد.
You know you should not do that, do you?	میدونی که نباید اینکارو بکنی، نه؟
I knew Tom did not want to sing.	می دانستم که تام نمی خواهد آواز بخواند.
Tom has only been back in town for three weeks.	تام فقط سه هفته است که به شهر برگشته است.
I was hoping Tom would find someone else to help him.	من امیدوار بودم که تام شخص دیگری را برای کمک به او پیدا کند.
I feel we can trust Tom.	من احساس می کنم که می توانیم به تام اعتماد کنیم.
All letters I received from Tom were in French.	تمام نامه هایی که از تام دریافت کردم به زبان فرانسوی بود.
Tom said Mary looked a little confused.	تام گفت که مری تا حدودی گیج به نظر می رسید.
You ruined it now	حالا خرابش کردی
Tom said he would wait.	تام گفت که صبر خواهد کرد.
I just finished watching the first season.	من تازه تماشای فصل اول را تمام کردم.
Tom will probably be fine.	تام احتمالاً خوب می شود.
I just do not like Tom very much.	من فقط تام را خیلی دوست ندارم.
I do not know how Tom does this.	من نمی دانم تام چگونه این کار را انجام می دهد.
Tell Tom to sit down.	به تام بگو بنشیند.
Tom told me he knew where Mary lived.	تام به من گفت که می داند مری در کجا زندگی می کند.
Tom is confident he can win.	تام مطمئن است که می تواند برنده شود.
The roads are crowded.	جاده ها شلوغ است.
Tom pulled over to Mary.	تام به سمت مری کشیده شد.
Tom said he did not think it would be safe for you.	تام گفت که فکر نمی‌کند این کار برای شما بی‌خطر باشد.
I know Tom can not speak French.	می دانم که تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom does not know Mary as well as I do.	تام مری را به خوبی من نمی شناسد.
I want to know what I am doing is right.	می خواهم بدانم کاری که انجام می دهم درست است.
Tell Tom I'm not doing this to him.	به تام بگو من این کار را با او انجام نمی دهم.
Tom was raised by adoptive parents.	تام توسط والدین خوانده بزرگ شد.
The United Nations has sent peacekeepers to Bosnia.	سازمان ملل متحد نیروهای حافظ صلح را به بوسنی فرستاد.
I encountered a dilemma.	با یک دوراهی مواجه شدم.
I had to go there.	من مجبور شدم به آنجا بروم.
You are not allowed to camp here.	شما اجازه ندارید اینجا کمپ بزنید.
Tom is famous, but Mary is not.	تام معروف است، اما مری اینطور نیست.
We have to convince Tom to come.	ما باید تام را متقاعد کنیم که بیاید.
Tom did not ask his parents for permission to do so.	تام برای این کار از والدینش اجازه نگرفت.
I am a beginner.	من یک مبتدی هستم.
You knew Tom was a ballet dancer, didn't you?	می دانستی تام یک رقصنده باله است، نه؟
Tom does not want to buy a fishing boat.	تام نمی خواهد یک قایق ماهیگیری بخرد.
Tom was fascinated by Mary's singing.	تام از آواز خواندن مری مجذوب شد.
The language course Tom designed is more confusing than helpful.	دوره زبانی که تام طراحی کرده است بیشتر گیج کننده است تا مفید.
I hope I was not boring	امیدوارم کسل کننده نبوده باشم
I help as much as I can.	من تا جایی که بتوانم کمک می کنم.
I knew Tom was waiting for Mary at home.	می دانستم که تام در خانه منتظر مری است.
Are you sure everything is fine?	مطمئنی همه چیز خوبه؟
I asked Tom, but he did not know.	از تام پرسیدم، اما او نمی دانست.
Tom does not usually sit next to Mary.	تام معمولاً کنار مری نمی نشیند.
Tom never had a good sense of humor.	تام هرگز حس شوخ طبعی خوبی نداشت.
Be careful not to overdo it.	مواظب باشید که از استقبال شما زیاده روی نکنید.
What's the worst movie you've ever paid for?	بدترین فیلمی که تا به حال برای دیدن آن پول داده اید چیست؟
Tom and I are both very busy.	من و تام هر دو خیلی سرمان شلوغ است.
They no longer want to lose.	آنها دیگر نمی خواهند از دست بدهند.
Tom was treated well.	با تام به خوبی رفتار شد.
Tom should be ashamed	تام باید خجالت بکشه
You need to overcome your fear of needles.	شما باید بر ترس خود از سوزن غلبه کنید.
I can not look at this photo without remembering my school days.	من نمی توانم بدون یادآوری روزهای مدرسه ام به این عکس نگاه کنم.
I wish I had called Tom	کاش به تام زنگ می زدم
I'm here to listen to you.	من اینجا هستم تا به شما گوش کنم.
Tom told me he was thirsty.	تام به من گفت که تشنه است.
Tom stopped digging.	تام حفاری را متوقف کرد.
Everyone knows Tom will not do this.	همه می دانند که تام این کار را نخواهد کرد.
I do not know if Tom knew we had to do it.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم یا نه.
I did not understand what you said	من چیزی که شما گفتید متوجه نشدم
I'm excited and ready to go.	من هیجان زده هستم و آماده رفتن هستم.
Tom was sure Mary was lying.	تام مطمئن بود که مری دروغ می گوید.
I'm not used to waking up early.	من عادت ندارم زود بیدار شوم.
Here is an example.	در اینجا یک مثال است.
Tom is on his way home from Boston.	تام در راه بازگشت به خانه از بوستون است.
Tom said Mary was probably still angry.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز عصبانی است.
Why does Tom never agree with us?	چرا تام هرگز با ما موافق نیست؟
It was the last day I saw Tom.	آخرین روزی بود که تام را دیدم.
Tom met a man named Mary in the park.	تام با شخصی به نام مری در پارک ملاقات کرد.
Tom told me about it.	تام در مورد آن به من گفته است.
When should we submit this report?	چه زمانی باید این گزارش را تحویل دهیم؟
I went to the movie with Tom yesterday.	دیروز با تام به فیلم رفتم.
Tom left his children behind.	تام فرزندانش را پشت سر گذاشت.
The young woman was holding a baby.	زن جوان نوزادی را در آغوش گرفته بود.
Tom can't dribble basketball very well.	تام نمی تواند بسکتبال را خیلی خوب دریبل کند.
Tom thought I might be allowed to do it myself.	تام فکر کرد که ممکن است خودم اجازه داشته باشم این کار را انجام دهم.
Tom, are you here?	تام، اینجایی؟
Didn't you know that Tom lived in Australia for a long time?	آیا نمی دانستید تام برای مدت طولانی در استرالیا زندگی می کرد؟
We may need to be in Australia longer than we expected.	ممکن است نیاز داشته باشیم بیشتر از آنچه انتظار داشتیم در استرالیا باشیم.
His story aroused everyone's curiosity.	داستان او کنجکاوی همه را برانگیخت.
Tom and Mary broke up last Monday.	تام و مری دوشنبه گذشته از هم جدا شدند.
Tom tried not to make noise.	تام سعی کرد سر و صدا نداشته باشد.
We had to go with Tom	باید با تام میرفتیم
This bag is not small	این کیف کوچک نیست
Tom might be there.	تام ممکن است آنجا باشد.
It was an ugly trick	ترفند زشتی بود
Tom has an open mind.	تام ذهنی باز دارد.
Tom stole me.	تام مرا دزدید.
I did not enjoy myself very much.	من خیلی از خودم لذت نمی بردم.
I can not understand what he wants to say.	من نمی توانم بفهمم او چه می خواهد بگوید.
Tom is a good goalkeeper.	تام دروازه بان خوبی است.
I thought you might want to go with us.	فکر کردم شاید بخواهی با ما بروی.
Tom knew when to give up.	تام می دانست که چه زمانی باید دست از کار بکشد.
Promise me you will not do this again	بهم قول بده که دیگه اینکارو نکنی
I was enchanted.	من مسحور شده بودم.
Tom was very restless.	تام خیلی بی قرار بود.
We welcome any point of view.	از هر دیدگاهی استقبال می نماییم.
Tom has a hairline.	تام خط رویش مو دارد.
Tom said he thought Mary was wrong.	تام گفت که فکر می کند مری اشتباه می کند.
I like your version more.	من نسخه شما را بیشتر دوست دارم.
Tom thought Mary had caught a fish.	تام تصور کرد که مری ماهی گرفته است.
We have all prayed for you	همه ما برای شما دعا کرده ایم
Is Tom too worried?	آیا تام خیلی نگران است؟
I meant Tom.	منظورم تام بود.
Who is the boy who plays the guitar?	پسری که گیتار میزند کیست؟
Tom is at his peak now.	تام اکنون در اوج خود است.
Tom has a rare skin condition.	تام یک بیماری پوستی نادر دارد.
Can you imagine what our life would be like without electricity?	آیا می توانید تصور کنید که زندگی ما بدون برق چگونه خواهد بود؟
She is very attentive to her grandmother.	او خیلی حواسش به مادربزرگش است.
What has Tom got to do with all this?	تام چه ربطی به همه اینها دارد؟
What Tom said made me angry.	حرفی که تام زد مرا عصبانی کرد.
Tom needs a bottle opener.	تام به یک بطری بازکن نیاز دارد.
I was hoping to get out of the hospital before the ski season started.	امیدوار بودم قبل از شروع فصل اسکی از بیمارستان خارج شوم.
Tom is a clot.	تام یک کلوتز است.
Why not read the manual?	چرا دفترچه راهنما را نمی خوانید؟
I know what you mean	میدونم چی میخوای بگی
There is still a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام باقی مانده است.
I do not know if Tom can hear us.	من نمی دانم که آیا تام می تواند صدای ما را بشنود یا نه.
I have been deceived before	من قبلا فریب خورده ام
Tom said Mary was probably still weak.	تام گفت که مری احتمالا هنوز ضعیف است.
I tell Tom that you called.	به تام می گویم که زنگ زدی.
Tom has three daughters who are doctors.	تام سه دختر دارد که پزشک هستند.
I'm sure it will help.	من مطمئن هستم که کمک خواهد کرد.
Tom is the youngest child in his family.	تام کوچکترین فرزند خانواده اش است.
If you know what needs to be done, please go ahead and do it.	اگر می دانید چه کاری باید انجام شود، لطفاً ادامه دهید و آن را انجام دهید.
I'm sorry he's not here.	متاسفم که او اینجا نیست.
Tom and Mary are journalists.	تام و مری روزنامه نگار هستند.
Why did you not finish school?	به همین دلیل مدرسه را تمام نکردی؟
I trust Tom's judgment.	من به قضاوت تام اعتماد دارم.
I asked Tom to leave me alone.	از تام خواستم مرا تنها بگذارد.
This is not allowed, right?	این مجاز نیست، درست است؟
It's not like Tom gets so angry.	مثل تام نیست که اینقدر عصبانی شود.
I have never seen Tom on a motorcycle.	من هرگز تام را در حال موتور سیکلت ندیده ام.
Tom wrote a letter to Mary in French.	تام نامه ای به فرانسوی به مری نوشت.
I think Tom did not do that on October 20th.	من فکر می کنم که تام این کار را در 20 اکتبر انجام نداد.
Tom needs one.	تام به یکی نیاز دارد.
Tom told Mary John he could not do it without her help.	تام به مری جان گفت که نمی تواند بدون کمک او این کار را انجام دهد.
Freshly washed towels feel good.	حوله های تازه شسته شده حس خوبی دارند.
I helped Tom once.	من یک بار به تام کمک کردم.
Tom has hanged himself.	تام خود را حلق آویز کرده است.
We knew Tom was in Australia.	می دانستیم تام در استرالیا است.
I probably should not tell Tom to do this for me.	احتمالاً نباید به تام بگویم که این کار را برای من انجام دهد.
I do not think Tom has seen us do this.	من فکر نمی کنم که تام ما را در حال انجام این کار دیده باشد.
You know why I should do this, right?	میدونی چرا باید اینکارو بکنم، نه؟
I know he's Tom.	من می دانم که او تام است.
When I opened the door, Tom was standing there in his suit.	وقتی در را باز کردم، تام با کت و شلوار در آنجا ایستاده بود.
We never lied to each other	ما هرگز به هم دروغ نگفتیم
My job is to make sure everyone is safe.	وظیفه من این است که مطمئن شوم همه در امنیت هستند.
I did not eat anything for breakfast.	من از صبحانه چیزی نخوردم.
I agree with all Tom's words.	من با تمام صحبت های تام موافقم.
I think I know what needs to be done.	فکر می کنم می دانم چه کاری باید انجام شود.
How did Tom win the medal?	تام چگونه مدال را به دست آورد؟
I asked Tom why I should do this.	از تام پرسیدم چرا باید این کار را انجام دهم.
Tom said he had talked to Mary about it.	تام گفت که در این مورد با مری صحبت کرده است.
I did not think anyone would oppose it.	فکر نمی‌کردم کسی با آن مخالفت کند.
I could not choose	نتونستم انتخاب کنم
How many years have you been doing this, right?	چند سال این کار را کردی، اینطور نیست؟
Tom said I'm glad you won.	تام گفت خوشحالم که توانستی برنده شوی.
I want to book for dinner tomorrow.	من می خواهم برای شام فردا رزرو کنم.
I wholeheartedly support you.	من از صمیم قلب از شما حمایت می کنم.
I wanted to go to Boston to see Tom.	می خواستم برای دیدار تام به بوستون بروم.
I'm not sure I understand what you're saying	مطمئن نیستم که بفهمم چی میگی
Guys, I'm glad to see you here.	بچه ها از دیدن شما در اینجا خوشحالم.
Tom is probably not out yet.	تام احتمالا هنوز بیرون نیست.
I want Tom to teach me how to do magic.	من می خواهم تام به من یاد دهد چگونه شعبده بازی کنم.
I listened to everything Tom told me.	من به همه چیزهایی که تام به من گفت گوش دادم.
Tom is so stupid.	تام خیلی احمق است.
A real friend just says it as it is.	یک دوست واقعی فقط آن را همانطور که هست می گوید.
Tom hid the knife under his pillow.	تام چاقو را زیر بالش پنهان کرد.
Tom stared indifferently at the wall.	تام بی تفاوت به دیوار خیره شد.
I think Tom is going to do the same.	من فکر می کنم که تام نیز قرار است این کار را انجام دهد.
Some say I'm proud.	بعضی ها می گویند من مغرور هستم.
I stopped trying to convince Tom to do it.	من از تلاش برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار دست کشیدم.
Do you really think Tom is boring?	آیا واقعا فکر می کنید تام خسته کننده است؟
If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for only $ 500.	اگر درست یادم باشد، تام ماشینش را فقط به قیمت 500 دلار به مری فروخت.
What time did you go to sleep last night?	دیشب ساعت چند رفتی بخوابی؟
Try it again, Tom	دوباره امتحانش کن تام
I recently talked to Tom about it.	من به تازگی با تام در مورد آن صحبت کردم.
Tom told me he was home last night.	تام به من گفت که دیشب در خانه بود.
This is kind of cool	این یه جورایی باحاله
I heard the siren from afar.	صدای آژیر را از دور شنیدم.
Tom seemed happier than ever.	به نظر می رسید تام بیشتر از همیشه خوشحال است.
I know Tom knows why Mary did this.	می دانم که تام می داند چرا مری این کار را کرد.
Tom should have invited Mary, but he did not.	تام باید مری را دعوت می کرد، اما این کار را نکرد.
Tom gave the beggar some food.	تام به گدا مقداری غذا داد.
Why do you think I'm interested in doing this?	به نظر شما چرا من علاقه مند به انجام این کار باشم؟
Tom is free.	تام رایگان است.
Tom has already decided not to do this anymore.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
We have done our part.	ما سهم خود را انجام داده ایم.
He asked me to wake him up in time.	از من خواست که به موقع بیدارش کنم.
Tom said he hoped Mary would do it for him.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را برای او انجام دهد.
Ask Tom to wait for me to come.	از تام بخواهید صبر کند تا من بیایم.
Tom plays the harp.	تام چنگ می نوازد.
Can I talk to you for a moment?	آیا می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم؟
Does anyone care that we do not do this?	آیا کسی اهمیت می دهد که ما این کار را نکنیم؟
Tom knew Mary was crazy.	تام می دانست که مری دیوانه است.
When you have finished reading that book, return it to where you found it.	وقتی خواندن آن کتاب را به پایان رساندید، آن را در جایی که پیدا کردید برگردانید.
Tom plans to repaint his house.	تام قصد دارد خانه اش را دوباره رنگ آمیزی کند.
Tom said that probably would not happen.	تام گفت که احتمالاً این اتفاق نخواهد افتاد.
I take care of Tom.	من از تام مراقبت می کنم.
Tom told Mary he had to stop pretending to be drowsy.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به خواب آلودگی دست بردارد.
Tom let Mary decide what to do.	تام به مری اجازه داد تصمیم بگیرد که چه کاری انجام دهد.
Tom fell asleep during the movie.	تام در طول فیلم به خواب رفت.
She never fails to write a letter to her parents once a month.	او هیچ گاه کوتاهی نمی کند ماهی یک بار برای والدینش نامه بنویسد.
Tom Ram drank.	تام رام نوشید.
Tom is very suspicious.	تام بسیار مشکوک است.
I was afraid I would fall asleep while driving.	می ترسیدم موقع رانندگی خوابم ببرد.
Does Tom know Mary's real name?	آیا تام نام واقعی مری را می داند؟
Why does Tom not like Mary?	چرا تام مری را دوست ندارد؟
Tom said he planned to keep his old car.	تام گفت که قصد دارد ماشین قدیمی خود را نگه دارد.
I thought you would be excited.	من فکر کردم که شما هیجان زده خواهید شد.
Tom began to moan in pain.	تام از درد شروع به ناله کردن کرد.
We are here to make sure this does not happen again.	ما اینجا هستیم تا مطمئن شویم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
The first time I saw him was three years ago.	اولین باری که دیدمش سه سال پیش بود.
Everyone thought Tom was Canadian.	همه تصور می کردند که تام کانادایی است.
They are not fighting, they are rehearsing a play.	آنها دعوا نمی کنند، بلکه در حال تمرین یک نمایشنامه هستند.
If you want to go out with Tom, you can.	اگر می خواهید با تام بیرون بروید، می توانید.
Return this to where you found it.	این را در جایی که پیدا کردید برگردانید.
I think that might be a flaw.	من فکر می کنم که ممکن است یک نقص باشد.
Tom was too disappointed.	تام بیش از حد ناامید شده بود.
I no longer play chess.	من دیگر شطرنج بازی نمی کنم.
This is ugly.	این زشت است.
Tom bought a microscope.	تام یک میکروسکوپ خرید.
I know Tom is unlikely to agree.	من می دانم که تام بعید است که با این کار موافقت کند.
Stand there.	آنجا بایست.
The only reason I was to blame was that the boss needed someone to blame.	تنها دلیل سرزنش من این بود که رئیس به کسی نیاز داشت که سرزنش کند.
Tom wore his snow boots.	تام چکمه های برفی خود را پوشید.
Tom is considering a divorce.	تام در فکر طلاق است.
Tom was the one who was punished.	تام کسی بود که مجازات شد.
Tom said it's a good thing to do.	تام گفت که انجام این کار خوب است.
Tom and I both went to Australia.	من و تام هر دو به استرالیا رفته‌ایم.
Since I do not have children, I have more time to volunteer than my parents.	از آنجایی که من فرزندی ندارم، زمان بیشتری نسبت به والدین برای انجام کارهای داوطلبانه دارم.
Tom felt frustrated.	تام احساس ناامیدی کرد.
I changed my mind about it.	من نظرم را در مورد آن تغییر دادم.
We have three basic problems that we need to solve.	ما سه مشکل اساسی داریم که باید حل کنیم.
Tom said Mary wanted to help him do that.	تام گفت که مری مایل است در انجام این کار به او کمک کند.
Tom has been told he must do it.	به تام گفته شده است که او باید این کار را انجام دهد.
Broken glass was everywhere.	همه جا شیشه های شکسته بود.
Tom transferred some money from his current account to his savings account.	تام مقداری پول از حساب جاری خود به حساب پس انداز خود منتقل کرد.
It has become a part of my daily life.	این به بخشی از زندگی روزمره من تبدیل شده است.
Do you think I am prejudiced?	به نظر شما من تعصب دارم؟
You do not need to know all the details.	لازم نیست همه جزئیات را بدانید.
Since we did not have school today, I stayed home all day watching TV.	از آنجایی که امروز مدرسه نداشتیم، تمام روز را در خانه ماندم و تلویزیون تماشا کردم.
We tried to mark the letters written on the wall.	سعی کردیم حروف نوشته شده روی دیوار را مشخص کنیم.
Tom's problem is not mine	مشکل تام نیست مال منه
Tom was surprised to see Mary at school on Sunday.	تام از دیدن مری در مدرسه در روز یکشنبه تعجب کرد.
I do not work for Tom.	من برای تام کار نمی کنم.
Tom can not work.	تام نمی تواند کار کند.
Tom will talk to the crowd.	تام با جمعیت صحبت خواهد کرد.
Tom does it.	تام این کار را انجام می دهد.
I did not know you wanted to do this to me	نمیدونستم میخوای اینکارو با من بکنی
Tom does not like the way Mary did it.	تام از روشی که مری این کار را کرد خوشش نمی آید.
I'm getting better.	دارم بهتر میشوم.
Tom beat his brother.	تام برادرش را کتک زد.
Maybe Tom was in Boston last week with Mary.	شاید تام هفته گذشته با مری در بوستون بوده است.
I'm very busy today	امروز خیلی سرم شلوغه
I thought you would come to the mall with us.	فکر کردم با ما به مرکز خرید می آیی.
Tom will probably arrive before 2:30 p.m.	تام احتمالاً قبل از ساعت 2:30 می رسد.
Tom continued to walk.	تام به راه رفتن ادامه داد.
I'm not telling anyone that you did this.	من به کسی نمی گویم که تو این کار را کردی.
Tom and Mary got married and moved to Australia.	تام و مری ازدواج کردند و به استرالیا رفتند.
Tom is out of his mind.	تام از ذهنش خارج شده است.
I hope Tom agrees to wait until Monday to do so.	امیدوارم تام قبول کند که برای انجام این کار تا دوشنبه صبر کند.
Tom probably won't do that, Tom said.	تام گفت که احتمالاً این کار را نمی کند.
I think Tom and only Tom should do that.	من فکر می کنم که تام و فقط تام باید این کار را انجام دهند.
Tom says he will not be allowed to do so until he is eighteen.	تام می گوید که تا هجده سالگی اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I still do not feel at my best.	هنوز در بهترین حالت خود احساس نمی کنم.
Tom is screaming something	تام داره یه چیزی فریاد میزنه
I am the owner of all this land.	من کسی هستم که صاحب این همه زمین هستم.
I'm not really sure about anything.	من واقعاً در مورد هیچ چیز مطمئن نیستم.
I did not know Tom would not be there.	نمی دانستم تام آنجا نخواهد بود.
I hope Tom is not easily embarrassed.	امیدوارم تام به راحتی شرمنده نشود.
I'm sure Tom agrees.	من مطمئن هستم که تام تایید می کند.
I do not know what Tom is so upset about.	من نمی دانم تام از چه چیزی اینقدر ناراحت است.
I did not know Tom was going to be alone.	من نمی دانستم تام قرار است تنها بماند.
You made a deal with yourself	تو با خودت معامله کردی
Tom needed money.	تام به پول نیاز داشت.
Tom and Mary are getting married.	تام و مری قصد ازدواج دارند.
Kiss Tom Mary twice, once on each.	تام مری را دوبار بوسید، یک بار روی هر گونه.
Tom is completely unhappy.	تام کاملاً ناراضی است.
I have a long list of things I want to get rid of.	من یک لیست طولانی از چیزهایی دارم که می خواهم دور بریزم.
The hardware store is near the park.	فروشگاه سخت افزار نزدیک پارک است.
Tom said it should be simple.	تام گفت که باید ساده می بود.
The Soviet Union was the main enemy of the United States during the Cold War (1947-1991).	اتحاد جماهیر شوروی، دشمن اصلی ایالات متحده در طول جنگ سرد (1947-1991) بود.
I did not ask you for an appointment	من از شما برای قرار ملاقات نپرسیدم
Tom is lucky to have many good friends.	تام خوش شانس است که دوستان خوب زیادی دارد.
Do you need another volunteer?	آیا به یک داوطلب دیگر نیاز دارید؟
Tom and Mary are both sitting on the couch.	تام و مری هر دو روی مبل نشسته اند.
I want you to know that I really did not want to do this.	می خواهم بدانی که من واقعاً نمی خواستم این کار را انجام دهم.
Who was sitting behind Tom?	چه کسی پشت با تام نشسته بود؟
I did not know you were a surgeon	نمیدونستم جراح هستی
There are people who do not like spinach.	افرادی هستند که اسفناج دوست ندارند.
Tom is an introvert.	تام فردی درونگرا است.
I should go to work	من باید برم سر کار
There is no way to reach the island except by boat.	هیچ راهی جز قایق برای رسیدن به جزیره وجود ندارد.
I think you should know that I'm not doing this for you.	فکر می کنم باید بدانید که من این کار را برای شما انجام نمی دهم.
Tom said he needs a dozen eggs.	تام گفت که به یک دوجین تخم مرغ نیاز دارد.
Tom is smart not to sell his house now.	تام باهوش است که اکنون خانه اش را نفروشد.
Tom has been in a coma for three weeks.	تام سه هفته است که در کما است.
If this is true, then he is not responsible for the accident.	اگر این درست باشد، پس او مسئول حادثه نیست.
Tom knew it was his job to do it.	تام می‌دانست که وظیفه‌اش انجام این کار است.
Tom thought Mary would be late.	تام تصور می کرد که مری دیر خواهد آمد.
Tom went back to school to get his umbrella.	تام به مدرسه برگشت تا چترش را بیاورد.
I wonder what Tom is laughing at.	من تعجب می کنم که تام به چه چیزی می خندد.
I did not try to do that	من سعی نکردم اینطوری انجام بدم
We need your help to find Tom.	برای یافتن تام به کمک شما نیاز داریم.
Tom graduated from the same school that Mary attended.	تام از همان مدرسه ای فارغ التحصیل شد که مری تحصیل کرد.
I will give you this bike as a birthday gift.	این دوچرخه را به عنوان هدیه تولد به شما می دهم.
Tom and Mary showed me the letter they received from John.	تام و مری نامه ای را که از جان دریافت کردند به من نشان دادند.
A magical event happened.	یک اتفاق جادویی رخ داد.
Tom is naughty, but Mary is not.	تام بداخلاق است، اما مری نه.
Tom helped us for years, didn't he?	تام سال ها به ما کمک کرد، اینطور نیست؟
If you do not understand, please raise your hand.	اگر متوجه نشدی لطفا دستت را بلند کن.
I can not say I'm sorry.	نمی توانم بگویم متاسفم.
There is always something to do here.	اینجا همیشه کاری برای انجام دادن وجود دارد.
Tom left empty-handed.	تام با دست خالی رفت.
I called Tom at 2:30 in the morning.	ساعت 2:30 بامداد با تام تماس گرفتم.
I can not completely see what is happening.	من نمی توانم کاملا ببینم چه اتفاقی دارد می افتد.
Tom needs it.	تام به آن نیاز دارد.
How was Tom injured?	تام چگونه مجروح شد؟
Tom and Mary appear surprised.	تام و مری متعجب ظاهر می شوند.
He is interested in watching baseball games on TV.	او علاقه مند به تماشای بازی های بیسبال از تلویزیون است.
Tom said Mary should not tell John to do it.	تام گفت مری نباید به جان بگوید این کار را انجام دهد.
How many hippos did you see today?	امروز چند اسب آبی دیدی؟
I think something happened to Tom.	فکر می کنم برای تام اتفاقی افتاده است.
Tom translated the document from French to English.	تام این سند را از فرانسوی به انگلیسی ترجمه کرد.
Tom was angry because Mary went to Boston without him.	تام عصبانی بود چون مری بدون او به بوستون رفت.
Neither Tom nor Mary have taught for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی تدریس نکرده اند.
I did not tell anyone what I was ready for.	من به کسی نگفتم که برای چه کاری آماده بودم.
Tom broke down and confessed everything.	تام شکست و به همه چیز اعتراف کرد.
We have a very big problem	ما یک مشکل خیلی بزرگ داریم
We need to know what Tom is doing.	ما باید بفهمیم تام در حال انجام چه کاری است.
I thought you liked the idea.	فکر کردم این ایده را دوست دارید.
I consider it a rule to never eat between meals.	من این را یک قانون می دانم که هرگز بین وعده های غذایی غذا نخوریم.
I know Tom can not wait.	می دانم که تام نمی تواند صبر کند.
Tom can do this better than I can.	تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not the one who told me Mary did this.	تام کسی نبود که به من گفت مری این کار را کرده است.
Maryam unequivocally accepted the marriage proposal.	مریم بدون تردید پیشنهاد ازدواج را پذیرفت.
My main concern is that Tom does not like it here.	نگرانی اصلی من این است که تام اینجا را دوست نداشته باشد.
I got on the bus.	سوار اتوبوس شدم.
It is wise not to underestimate Tom.	عاقلانه است که تام را دست کم نگیریم.
Why not let us help you?	چرا نمیذاری کمکت کنیم؟
Tom always looks upset with the kids.	تام همیشه در کنار بچه ها ناراحت به نظر می رسد.
You seem to have gained a little weight.	به نظر می رسد که کمی وزن اضافه کرده اید.
I think we arrived earlier than we should have.	فکر می کنم زودتر از زمانی که باید رسیدیم.
Tom told Mary what he wanted to do.	تام به مری گفت که می خواهد چه کار کند.
Tom and I both agreed.	من و تام هر دو موافق بودیم.
Tom knows what's on the way.	تام می داند چه چیزی در راه است.
Tom and Mary seemed to be having a great time.	به نظر می رسید تام و مری خیلی خوش می گذرانند.
I told Tom not to be late.	به تام گفتم دیر نکن.
Tom told me he was fine.	تام به من گفت که حالش خوب است.
Tom has escaped with Mary.	تام با مری فرار کرده است.
We are not like Tom and Mary.	ما مثل تام و مری نیستیم.
I'm trying to improve my French.	من سعی می کنم زبان فرانسه را بهبود بخشم.
Tom said Mary probably could not do that.	تام گفت مری به احتمال زیاد نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not run	تام نمی دود
Tom loves to chop wood.	تام دوست دارد چوب خرد کند.
I know Tom did not know if he could do it.	می دانم که تام نمی دانست می تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom was arrested for stealing money from a cash register.	تام در حال سرقت پول از صندوق پول دستگیر شد.
Tom eats bread	تام نان می خورد
I thought you said ready to do it.	فکر کردم که گفتی حاضری این کار را انجام دهی.
I trusted someone who did not deserve it.	من به کسی اعتماد کردم که لیاقتش را نداشت.
Tom is not insulted.	تام توهین نمی شود.
I think Tom is leaving Boston at the end of the semester.	من فکر می کنم که تام در پایان ترم از بوستون می رود.
Do you know if Tom will do it?	آیا می دانید که آیا تام این کار را انجام خواهد داد؟
Do you think you can do that, Tom?	فکر می کنی بتوانی این کار را انجام دهی، تام؟
You deliberately gave the wrong answer, right?	عمدا جواب اشتباهی دادی، نه؟
Tom got angry and threw something at Mary.	تام عصبانی شد و چیزی به سمت مری پرت کرد.
You missed the best opportunity we had to get rid of Tom.	تو بهترین فرصتی که ما برای خلاص شدن از شر تام داشتیم را از بین بردی.
If you do this the way you did the last time, you will probably get hurt again.	اگر این کار را به روشی که دفعه قبل انجام دادید انجام دهید احتمالاً دوباره آسیب خواهید دید.
I know Tom Magician is not very good.	می دانم که تام شعبده باز خیلی خوبی نیست.
Tom said Mary has only done this once.	تام گفت که مری فقط یک بار این کار را انجام داده است.
I do not think Tom will help me with my homework.	فکر نمی کنم تام در انجام تکالیف به من کمک کند.
I do not know if Tom will ever succeed.	من نمی دانم که آیا تام هرگز موفق خواهد شد؟
Wrap your Tom in a warm blanket.	تام خود را در یک پتوی گرم پیچید.
I just can not reach Tom.	من فقط نمی توانم به تام برسم.
Tom still does not know that Mary and I are separated.	تام هنوز نمی داند که من و مری از هم جدا شده ایم.
I knew Tom was a reasonable man.	می دانستم تام مرد معقولی است.
It has actually been beneficial.	در واقع سودمند بوده است.
Why does it not work now?	چرا الان کار نمی کند؟
I am a good person.	من آدم خوبی هستم.
I strongly doubt that Tom will be forgiven for this.	من به شدت شک دارم که تام بابت این کار بخشیده شود.
Everyone loves Tom.	همه تام را دوست دارند.
Tom is full of energy.	تام پر از انرژی است.
Tom is different.	تام متفاوت است.
On the American flag, there is a star for each state.	روی پرچم آمریکا، یک ستاره برای هر ایالت وجود دارد.
They had to be interviewed.	باید با آنها مصاحبه می شد.
Tom convinced Mary that he had to do it.	تام مری را متقاعد کرد که باید این کار را انجام دهد.
The building is being demolished.	ساختمان در حال تخریب است.
We want a double room with a bathroom.	ما یک اتاق دو نفره با حمام می خواهیم.
Experience is a name that everyone gives to their mistakes.	تجربه نامی است که هرکسی به اشتباهاتش می دهد.
I hope Tom did not say he wanted to do that.	امیدوارم تام نگفته باشد که می خواهد این کار را انجام دهد.
I do not think anyone has done this before.	فکر نمی‌کنم قبلاً کسی این کار را انجام داده باشد.
The audience laughed.	صدای خنده حضار بلند شد.
Tom and Mary will get married soon.	تام و مری به زودی ازدواج می کنند.
What I want now is a cup of hot coffee.	چیزی که در حال حاضر می خواهم یک فنجان قهوه داغ است.
Tom said Mary was so busy she could not help John.	تام گفت که مری آنقدر شلوغ بود که نمی توانست به جان کمک کند.
I know Tom told Mary he was going to do it.	می دانم که تام به مری گفت که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom is cleaning the hall with a toilet.	تام در حال تمیز کردن سالن با دستشویی است.
Tom said he thinks Mary is the first to do so.	تام گفت که فکر می کند مری اولین کسی است که این کار را می کند.
An unnamed philanthropist bequeathed several hundred thousand dollars to an animal shelter.	یک نیکوکار ناشناس چند صد هزار دلار به یک پناهگاه حیوانات وصیت کرد.
I hope I can build the team.	امیدوارم بتوانم تیم را بسازم.
Tom drives a Datsun.	تام با یک داتسون رانندگی می کند.
Tom worked until he fell.	تام کار کرد تا زمانی که زمین خورد.
Tom reminded us to do our homework.	تام به ما یادآوری کرد که تکالیف خود را انجام دهیم.
I know I'm going to do it myself.	من می دانم که قرار است این کار را خودم انجام دهم.
Is this your pager?	این پیجر شماست؟
I want to know why I should not do this.	من می خواهم بدانم چرا نباید این کار را انجام دهم.
It must be scary.	باید ترسناک باشد.
I could not wait to call him.	حوصله نداشتم بهش زنگ بزنم.
Tom told me he had never been to a funeral.	تام به من گفت که او هرگز به مراسم تدفین نرفته است.
You should not do these things.	شما نباید این کارها را انجام دهید.
Tom is very independent.	تام بسیار مستقل است.
I do not want to be your wife.	من نمی خواهم همسر شما باشم.
He is afraid of dogs.	او از سگ ها می ترسد.
Tom challenged the system.	تام سیستم را به چالش کشید.
Who did nothing	که هیچ کاری انجام نداد
Tom will be brought to justice.	تام به دست عدالت سپرده خواهد شد.
I knew you were asking me this	میدونستم اینو ازم میپرسی
Why was Tom punished?	چرا تام مجازات شد؟
In my opinion, rural life is superior to urban life in some ways.	به نظر من زندگی روستایی از برخی جهات بر زندگی شهری برتری دارد.
Tom loves his wife and children.	تام همسر و بچه هایش را دوست دارد.
I did not think I would get there in time.	فکر نمی کردم به موقع به آنجا برسم.
Is there a reason for your hesitation?	آیا دلیلی برای تردید شما وجود دارد؟
I do not think Tom would have been afraid to do this if you had done it with him.	فکر نمی‌کنم تام از انجام این کار هراسی نداشته باشد، اگر این کار را با او انجام می‌دادی.
Why didn't you tell us you speak French?	چرا به ما نگفتی فرانسوی بلدی؟
I really want to know why you do not like Tom.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا تام را دوست ندارید.
You are not sleepy, are you?	شما خواب آلود نیستید، نه؟
Did Tom get drunk again?	آیا تام دوباره مست شد؟
Tom can probably do that for you.	تام احتمالاً می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
It will be difficult for you to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد دشوار خواهد بود.
I do not think Tom knows what he's going to do today.	فکر نمی‌کنم تام بداند امروز قرار است چه کار کند.
Watching dolphins swim is enjoyable.	تماشای شنای دلفین ها لذت بخش است.
You do not seem to understand why Tom has to do this.	به نظر نمی رسد متوجه شوید که چرا تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom looks weird.	تام عجیب به نظر می رسد.
I can not drink that much.	من نمی توانم آنقدر بنوشم.
Tom believed that Mary was safe.	تام معتقد بود که مری در امان است.
Tom said Mary is crazy.	تام گفت مری دیوانه است.
If he is not taken to the hospital soon, Tom may bleed to death.	اگر به زودی او را به بیمارستان نرسانیم ممکن است تام تا حد مرگ خونریزی کند.
Tom still does not know why he should do this.	تام هنوز نمی داند چرا باید این کار را انجام دهد.
What exactly did Tom mean?	تام دقیقاً چه چیزی می خواست بگوید؟
I know Tom is dead.	من می دانم که تام فوت کرده است.
Tom is back to where he belongs.	تام به جایی که به آن تعلق دارد بازگشته است.
I asked Tom what had happened, but he did not seem to know.	از تام پرسیدم چه اتفاقی افتاده است، اما به نظر نمی‌رسید که او بداند.
Tom was not home that night.	تام آن شب در خانه نبود.
I'm probably not the first to do that.	من به احتمال زیاد اولین کسی نیستم که این کار را انجام دهد.
We still do not understand Tom.	ما هنوز تام را نفهمیده ایم.
I'm been here since July.	من از جولای اینجا هستم.
No matter how long it takes, I'm done.	مهم نیست چقدر طول بکشد، کار را تمام می کنم.
Tom is a model husband.	تام یک شوهر مدل است.
I should never have gone to Boston without you.	من هرگز بدون تو نباید به بوستون می رفتم.
Tom returns home today.	تام امروز به خانه برمی گردد.
Apparently Tom was not the one who did it.	ظاهراً تام کسی نبود که این کار را کرد.
I can not accept your gift.	من نمی توانم هدیه شما را قبول کنم.
What is worrying about this?	چه چیزی در این مورد نگران کننده است؟
It seemed so funny that I could not stop laughing.	آنقدر بامزه به نظر می رسید که نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم.
It's just a long time since Tom got into trouble again.	فقط زمان زیادی است که تام دوباره دچار مشکل شود.
He became ill from overwork.	او از کار زیاد بیمار شد.
The government has imposed a new tax on wine.	دولت مالیات جدیدی بر شراب وضع کرده است.
There are many books in this library.	تعداد زیادی کتاب در این کتابخانه وجود دارد.
You should not be allowed to do this.	نباید به شما اجازه این کار را می دادند.
It has been decided that Tom will do this tomorrow.	تصمیم گرفته شده که تام فردا این کار را انجام دهد.
Tom says he will never go again.	تام می گوید که دیگر هرگز نخواهد رفت.
I thought Tom was dead a long time ago.	فکر می کردم تام خیلی وقت پیش مرده است.
You are not interchangeable	شما قابل تعویض نیستید
I can not accept all credit.	من نمی توانم تمام اعتبار را قبول کنم.
Tom is not naughty	تام بدجنس نیست
I thought Tom would take Mary to the aquarium.	فکر می کردم تام مری را به آکواریوم می برد.
Tom told Mary that he thought John was upset.	تام به مری گفت که فکر می کند جان آزرده خاطر است.
Tom is young and healthy.	تام جوان و سالم است.
I know Tom is missing.	می دانم که تام گم شده است.
Every time I try to get close to him, he pushes me.	هر وقت سعی می کنم به او نزدیک شوم، مرا هل می دهد.
I think Tom will be alone if he goes to camp himself.	من فکر می کنم که تام اگر خودش به کمپ برود تنها می شود.
There is a light switch right inside the door.	یک کلید چراغ درست داخل در وجود دارد.
I do not know when the concert will start.	نمی دانم کنسرت کی شروع می شود.
The pipes are in the walls.	لوله ها در دیوارها هستند.
Tom said he has his reasons for doing so.	تام گفت که دلایل خود را برای این کار دارد.
You must have a flashlight with you.	شما باید یک چراغ قوه با خود ببرید.
Tom did not want to go out to play.	تام نمی خواست برای بازی بیرون برود.
Tom is afraid to say anything.	تام می ترسد چیزی بگوید.
Why not eat something?	چرا چیزی نخوریم؟
I could not convince Tom not to do this.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که این کار را نکند.
Tom is a Catholic.	تام یک کاتولیک معتقد است.
You can not see anything without a flashlight.	بدون چراغ قوه نمی توانید چیزی را ببینید.
Tom will not feel guilty.	تام احساس گناه نخواهد کرد.
I know how it feels to be alone	میدونم تنهایی چه حسی داره
Does Tom like walking?	آیا تام پیاده روی را دوست دارد؟
I'm richer than Tom.	من ثروتمندتر از تام هستم.
Neither Tom nor Mary are going to do that.	نه تام و نه مری قرار نیست این کار را انجام دهند.
Tom had no guns	تام اسلحه نداشت
Do not deceive yourself, Tom	خودتو گول نزن تام
I hope Tom likes the cake I baked for him.	امیدوارم تام از کیکی که برایش پختم خوشش بیاید.
I'm trying to find the post office	دارم سعی میکنم اداره پست رو پیدا کنم
He is not completely satisfied	او کاملا راضی نیست
If Tom had tried harder, he could have done it faster than Mary.	تام اگر بیشتر تلاش می کرد می توانست سریعتر از مری این کار را انجام دهد.
I spent all morning writing letters.	تمام صبح را صرف نوشتن نامه کردم.
Tom is not eligible	تام واجد شرایط نیست
Sorry I did not explain well	ببخشید که خوب توضیح ندادم
It's not Christmas yet	هنوز کریسمس نیست
Tom thought Mary would not do that today.	تام فکر می کرد که مری امروز این کار را نمی کند.
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت که خوشحال است که در این تصادف کسی آسیب ندیده است.
Tom said Mary did not look so strong.	تام گفت که مری آنقدر قوی به نظر نمی رسید.
I forgot that Tom was your boyfriend.	فراموش کردم که تام دوست پسر تو بود.
I'm sure Tom will not be handcuffed.	مطمئنم تام را دستبند نمی زنند.
Tom let himself be tempted.	تام اجازه داد وسوسه شود.
I think Tom is not gone yet.	من فکر می کنم که تام هنوز نرفته است.
Tom was on leave that day.	تام آن روز مرخصی بود.
Tom always knew he would eventually run his father's business.	تام همیشه می دانست که سرانجام کسب و کار پدرش را اداره خواهد کرد.
Tom promised to meet Mary in front of the library.	تام قول داد که با مری جلوی کتابخانه ملاقات کند.
Tom used to be thin	تام قبلا لاغر بود
Tom did not seem willing to help us.	به نظر می رسید تام تمایلی به کمک به ما ندارد.
Tom is still underage.	تام هنوز زیر سن است.
I had to choose a shorter username.	باید نام کاربری کوتاه تری انتخاب می کردم.
I forbid you to talk to Tom.	من تو را از صحبت با تام منع می کنم.
Do not sit on the cat	روی گربه ننشین
It was as if he had lost his way.	انگار راهش را گم کرده بود.
You are an intelligent boy	تو پسر باهوشی هستی
Tom said he had no problem with it.	تام گفت که با آن مشکلی ندارد.
Tom seemed to enjoy being here.	به نظر می رسید تام از بودن در اینجا لذت می برد.
I ask you to burn all his photos.	من از شما می خواهم که تمام عکس های او را بسوزانید.
Tom realized he had no money on hand.	تام متوجه شد که هیچ پولی روی دستش نیست.
Tom is a freelance computer programmer.	تام یک برنامه نویس کامپیوتر آزاد است.
Tom will be a good doctor.	تام دکتر خوبی خواهد شد.
I did not have the patience to do this yesterday.	دیروز حوصله انجام این کار را نداشتم.
Tom contacts Mary at least three times a day.	تام حداقل سه بار در روز با مری تماس می گیرد.
Tom loves solitaire.	تام عاشق بازی یک نفره است.
Glad you were able to be with Tom on his birthday.	خوشحالم که تونستی در روز تولد تام کنارش باشی.
It does not matter, does it?	این مهم نیست، اینطور است؟
Tom and Mary understand.	تام و مری تفاهم دارند.
I thought Tom said he did not know how to get here.	من فکر کردم که تام گفت که نمی داند چگونه به اینجا برسد.
Tom knows several women named Mary.	تام چندین زن به نام مری را می شناسد.
Tom told Mary he wanted to visit Australia.	تام به مری گفت که می خواهد از استرالیا دیدن کند.
I enjoy horseback riding.	من از اسب سواری لذت می برم.
My destiny was closed	سرنوشت من بسته شد
Tom is a proud man.	تام مردی مغرور است.
Tom was gone for over thirty minutes.	تام برای بیش از سی دقیقه رفته بود.
I want to pretend you did not say that.	می خواهم وانمود کنم که این را نگفتی.
I think I may have found a solution to your small problem.	فکر می کنم شاید راه حلی برای مشکل کوچک شما پیدا کرده باشم.
Why do people kneel for prayer?	چرا مردم برای نماز زانو می زنند؟
There is something you need to know	یه چیزی هست که باید بدونی
Until last year, Tom did not know how to play the guitar.	تام تا سال گذشته نمی دانست چگونه گیتار بزند.
Tom raised three children alone.	تام سه فرزند را به تنهایی بزرگ کرد.
Tom says he can no longer ignore Mary's behavior.	تام می گوید که دیگر نمی تواند رفتار مری را نادیده بگیرد.
This name does not ring any bells.	این نام هیچ زنگی را به صدا در نمی آورد.
I can not take another step.	نمی توانم یک قدم دیگر بروم.
We have to find Tom.	ما باید تام را پیدا کنیم.
Tom does not have his cell phone.	تام تلفن همراهش را ندارد.
You are very weak	تو خیلی ضعیفی
I saved enough money to buy the guitar I wanted.	من به اندازه کافی پول پس انداز کردم تا گیتاری را که می خواهم بخرم.
I think Tom is probably still awake.	من فکر می کنم تام احتمالاً تا الان بیدار است.
Tom can play all of Beethoven's piano sonatas.	تام می تواند تمام سونات های پیانوی بتهوون را بنوازد.
I should have thought about this sooner	باید زودتر به این فکر می کردم
I have a few questions to ask Tom.	من چند سوال دارم که از تام بپرسم.
I did the best for myself.	من بهترین کار را برای خودم انجام دادم.
How did Tom really do that?	واقعا تام چطور این کار را کرد؟
Tom and Mary met on a blind date.	تام و مری در یک قرار کور با هم آشنا شدند.
Tom and I have a group of friends.	من و تام یک گروه از دوستان را داریم.
They show themselves to be poorer than they really are.	آنها خود را فقیرتر از آنچه هستند نشان می دهند.
Tom is the only one who should have done that.	تام تنها کسی است که باید این کار را می کرد.
Tom has denied any wrongdoing.	تام هرگونه تخلفی را رد کرده است.
Tom intends to do the same.	تام نیز قصد دارد این کار را انجام دهد.
I do not want you to worry.	من نمی خواهم شما نگران باشید.
When did Tom give you that suitcase?	کی تام آن چمدان را به تو داد؟
Tom used to work in a convenience store.	تام قبلا در یک فروشگاه رفاه کار می کرد.
Satisfying Tom is relatively difficult.	راضی کردن تام نسبتاً سخت است.
If you want to pass the exam, you have to study.	اگر می خواهید در امتحان قبول شوید، باید مطالعه کنید.
I'm on my way to one of my favorite places.	من در راه به یکی از مکان های مورد علاقه ام هستم.
Who told you that Tom was released from prison?	چه کسی به شما گفت تام از زندان آزاد شده است؟
I do not think Tom would hate to buy it.	من فکر نمی کنم تام از خرید آن برای شما بدش بیاید.
We wish for peace.	ما در آرزوی صلح هستیم.
Tom is a good skier.	تام اسکی باز خوبی است.
This is not good for business.	این برای تجارت خوب نیست.
Why not try contacting Tom again?	چرا سعی نمی کنیم دوباره با تام تماس بگیریم؟
All I want to do today is watch TV.	تنها کاری که امروز می خواهم انجام دهم تماشای تلویزیون است.
I think I paid too much.	فکر می کنم خیلی زیاد پرداخت کرده ام.
I can never know when Tom is upset.	من هرگز نمی توانم بفهمم که تام چه زمانی ناراحت است.
Tom is unlocking the door.	تام در حال باز کردن قفل در است.
I wanted to talk to you about what needs to be done.	من می خواستم در مورد آنچه که باید انجام شود با شما صحبت کنم.
If you can use it, I will give you this backpack.	اگر بتوانید از آن استفاده کنید، این کوله پشتی را به شما می دهم.
Tom is scheduled to meet Mary somewhere in Boston.	تام قرار است در جایی در بوستون با مری ملاقات کند.
We thought you had been to Australia before.	ما فکر می کردیم شما قبلاً به استرالیا رفته اید.
The school was perfectly clean.	مدرسه کاملا تمیز بود.
Tom told me he was thirty years old.	تام به من گفت که سی ساله است.
I did my best to help Tom.	تمام تلاشم را کردم تا به تام کمک کنم.
We did not know each other at that time.	ما در آن زمان همدیگر را نمی شناختیم.
It's kind of weird, isn't it?	تام یه جورایی عجیبه، نه؟
Tom loved to study French.	تام دوست داشت زبان فرانسه بخواند.
Hard work has made Japan what it is today.	سخت کوشی ژاپن را به آنچه امروز است تبدیل کرده است.
Firefighters are one of the bravest people in the world.	آتش نشان ها از شجاع ترین افراد جهان هستند.
Tom can do almost anything.	تام تقریباً هر کاری می تواند انجام دهد.
Tom lives in Boston.	تام ساکن بوستون است.
I do not know that gentleman.	من آن آقا را نمی شناسم.
I do not do this often.	من اغلب این کار را انجام نمی دهم.
We still have a lot of water.	هنوز آب زیادی داریم.
Tom no longer works as well as before.	تام دیگر به اندازه قبل کار نمی کند.
He was shivering from the cold.	از سرما می لرزید.
I do not know if Tom has gone before.	من نمی دانم که آیا تام قبلاً رفته است یا نه.
It acts as a deterrent, don't you think?	این به عنوان یک بازدارنده عمل می کند، فکر نمی کنید؟
Tom said he thought Mary would be reluctant to do so.	تام گفت که فکر می کند مری در انجام این کار مردد خواهد بود.
Ate the crocodile Tom.	تمساح تام را خورد.
He is smarter than them.	او باهوش تر از آنهاست.
I wonder why Tom told me I didn't have to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام به من گفت که لازم نیست این کار را انجام دهم.
If you tell this to your mother, she will kill you!	اگر این را به مادرت بگویی، او تو را خواهد کشت!
Tom was not disappointed.	تام ناامید نشد.
You want to stay, right?	قصد داری بمانی، نه؟
Tom thanked.	تام تشکر کرد.
I know Tom does not know when Mary should do this.	می دانم که تام نمی داند مری چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
Tom did not know that Mary had to help John do this.	تام نمی دانست که مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Every morning Tom goes for a walk with his dog.	هر روز صبح تام با سگش به پیاده روی می رود.
You and I do not always like the same things.	من و تو همیشه چیزهای یکسانی را دوست نداریم.
I do not think I want to do that.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را انجام دهم.
Tom has a good family.	تام خانواده خوبی دارد.
I think Tom will win.	من فکر می کنم که تام برنده خواهد شد.
Why should I apologize to Tom?	چرا باید از تام عذرخواهی کنم؟
I knew it would not be so easy.	می دانستم به این سادگی هم نخواهد بود.
I want to get married and have children.	من می خواهم ازدواج کنم و بچه دار شوم.
Tom finally found something he was good at.	تام بالاخره کاری را پیدا کرد که در انجامش خوب بود.
I do not have a gun	من اسلحه ندارم
I do not care how much it costs.	برایم مهم نیست هزینه اش چقدر است.
Taking sleeping pills is not good	مصرف قرص خواب خوب نیست
A good lawyer always brings a key document to zero.	یک وکیل خوب همیشه یک مدرک کلیدی را به صفر می رساند.
Why didn't you tell Tom about what happened last night?	چرا به تام درباره اتفاق دیشب نگفتی؟
How do you know I know what I'm saying?	از کجا میدونی من میدونم چی میگم؟
Good fences make good neighbors.	حصارهای خوب همسایه های خوب را می سازند.
You're going to Boston next week, right?	هفته آینده به بوستون می روید، درست است؟
Tom said Mary was willing to take care of our children on Monday evening.	تام گفت که مری حاضر است عصر دوشنبه از فرزندان ما مراقبت کند.
Tom listened intently to Mary.	تام با دقت به صحبت های مری گوش داد.
We always have dinner at 6:30.	ما همیشه ساعت 6:30 شام می خوریم.
You better get Tom home.	بهتر است تام را به خانه اش برسانی.
Tom had to resign.	تام باید استعفا می داد.
Tom asked me when did I agree to this?	تام از من پرسید که چه زمانی با این کار موافقت کردم؟
Tom quickly filled his pistol.	تام سریع تپانچه اش را پر کرد.
Tom has to tell Mary that he does not like his job.	تام باید به مری بگوید که کارش را دوست ندارد.
The situation is not as bad as it seems.	اوضاع آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست.
You seem to be busy.	به نظر می رسد شما مشغول هستید.
I wish I had my own studio.	ای کاش استودیوی خودم را داشتم.
Tom said Mary was very tired.	تام گفت که مری خیلی خسته است.
This invention marked the beginning of a new era in weaving.	این اختراع آغاز عصر جدیدی در بافندگی بود.
I'm very interested in Tom.	من علاقه زیادی به تام دارم.
I need to sleep more	باید بیشتر بخوابم
Mary raised the mattress to change the sheets.	مریم تشک را بالا آورد تا ملحفه ها را عوض کند.
Tom is dressed in black as always.	تام مثل همیشه مشکی پوشیده است.
Tom has done a good job in this report.	تام در این گزارش کار خوبی انجام داده است.
I do not think anyone else will do that.	من فکر نمی کنم کسی دیگر این کار را انجام دهد.
So, have you ever told Tom?	خب، تا حالا به تام گفتی؟
There is not enough food	غذای کافی وجود ندارد
Tom fired his gun at the rabbit.	تام اسلحه اش را به سمت خرگوش شلیک کرد.
I do not think Tom expected you to do this for him.	من فکر نمی کنم که تام انتظار داشت که شما این کار را برای او انجام دهید.
Tom lives with his grandparents.	تام با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می کند.
I'm thinking about something	دارم به یه چیزی فکر میکنم
I tried to stay calm.	سعی کردم خونسردی خود را حفظ کنم.
Tom falsified the reports.	تام گزارش ها را جعل کرد.
Did you tell Tom what you were going to do?	آیا به تام گفتی که قصد انجام چه کاری را داشتی؟
Tom said he needed to change.	تام گفت که نیاز به تغییر دارد.
Tom's father was a priest.	پدر تام یک کشیش بود.
I am calling because my credit card has been stolen.	چون کارت اعتباری ام را دزدیده اند تماس می گیرم.
Tom did not know which one to choose.	تام نمی دانست کدام را انتخاب کند.
I do not like chopping wood	من از خرد کردن چوب خوشم نمیاد
How is the party going?	مهمانی چطور پیش می رود؟
You do not seem to be as crazy as Tom.	به نظر نمی رسد شما به اندازه تام دیوانه باشید.
Is that Tom going to us?	آیا آن تام به سمت ما می رود؟
Tom said he was not having much fun.	تام گفت که زیاد خوش نمی گذرد.
Some people say that dog owners and their dogs are similar.	برخی افراد می گویند صاحبان سگ و سگ هایشان شبیه هم هستند.
I do not think Tom really wants to know.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً بخواهد بداند.
Tom does not look crazy.	تام دیوانه به نظر نمی رسد.
Tom did not see any familiar faces at the party.	تام هیچ چهره آشنایی در مهمانی ندید.
Tom says he does not like chocolate ice cream.	تام می گوید که بستنی شکلاتی دوست ندارد.
Tom was not the first to come here today.	تام اولین نفری نبود که امروز اینجا آمد.
Turn off the TV before going to bed, okay?	قبل از رفتن به رختخواب تلویزیون را خاموش کنید، خوب است؟
He gave me 10,000 yen.	او 10000 ین به من داد.
He could not leave his friend in trouble.	او نمی توانست دوستش را در دردسر رها کند.
Tom bought something for Mary, but I'm not sure what.	تام برای مری چیزی خرید، اما من مطمئن نیستم چه چیزی.
Tom claims that Mary has ESP.	تام ادعا می کند که مری ESP دارد.
French is hardly English.	فرانسوی به سختی انگلیسی نیست.
You really do not want that, do you?	تو واقعاً این را نمی‌خواهی، نه؟
You should have paid your bills on time.	باید قبض های خود را به موقع پرداخت می کردید.
I want to know when you want to tell Tom about this.	می‌خواهم بدانم چه زمانی می‌خواهی این موضوع را به تام بگوییم.
Tom said he could not remember.	تام گفت که نمی تواند به خاطر بیاورد.
Tom says he saw Mary leave earlier.	تام می گوید که مری را زودتر دیده است که می رود.
Tom says he never had a car.	تام می گوید که او هرگز ماشینی نداشته است.
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
We have to go to Australia to help Tom.	ما باید برای کمک به تام به استرالیا برویم.
Be careful that the child does not approach the stove.	مراقب باشید که کودک به اجاق گاز نزدیک نشود.
Are you sure you can trust Tom?	آیا مطمئن هستید که می توانید به تام اعتماد کنید؟
How Many Calories in a Peanut Butter Sandwich?	یک ساندویچ کره بادام زمینی چقدر کالری دارد؟
Is there anything you can do to help?	آیا کاری وجود ندارد که بتوانید کمک کنید؟
The jury was closed.	هیئت منصفه توقیف شد.
I do not want a car	من ماشین نمیخوام
Maybe I should tell Tom not to do this.	شاید بهتر است به تام بگویم این کار را نکن.
You are not alone, are you?	تو تنها نیستی، نه؟
If you really want one, you have to buy one.	اگر واقعاً یکی از آن ها را می خواهید، باید یکی را بخرید.
Tom told Mary not to do that anymore.	تام گفت که به مری گفته شده دیگر این کار را نکن.
He hurried home and was disappointed to find that the house was empty.	او با عجله به سمت خانه رفت و ناامید شد و متوجه شد که خانه خالی است.
Tom refused to intervene.	تام از دخالت کردن خودداری کرد.
Tom is not happy about what is happening, but Mary is happy.	تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نمی شود، اما مری خوشحال است.
When is your next appointment?	قرار بعدی شما کی است؟
Tom and Mary got married last year.	تام و مری سال گذشته ازدواج کردند.
You do not care, do you?	برایت مهم نیست، نه؟
Tom thinks Mary is interested in John.	تام فکر می کند مری به جان علاقه مند است.
Working in a refrigerator should be really scary.	کار کردن در سردخانه باید واقعاً وحشتناک باشد.
Words cannot be taken back	کلمات را نمی توان پس گرفت
I do not want to force you to go	نمیخوام مجبورت کنم بری
How did you come up with these plans?	چگونه به این طرح ها می رسید؟
Tom accidentally wore my shirt.	تام به اشتباه پیراهن من را پوشید.
Tom was one of those people who stayed after the party and helped clean up.	تام یکی از کسانی بود که بعد از مهمانی ماند و به تمیز کردن کمک کرد.
I think I will learn a lot from you.	فکر می کنم از شما چیزهای زیادی یاد خواهم گرفت.
Tom hopes to return to Australia next October.	تام امیدوار است بتواند اکتبر آینده به استرالیا برگردد.
Tom said he did not know if he had enough time to do so.	تام گفت که نمی‌دانست زمان کافی برای انجام این کار دارد یا نه.
I'm going to Tom.	من به تام می روم.
Do you know why Tom did not invite Mary?	میدونی چرا تام مری رو دعوت نکرد؟
I'm just myself.	من فقط خودم هستم.
Tom is wasting Mary's time.	تام دارد وقت مری را تلف می کند.
Tom complimented.	تام تعارف را پاسخ داد.
What is Tom angry about?	تام از چه چیزی عصبانی است؟
I wonder why Tom did not like it.	من تعجب می کنم که چرا تام این کار را دوست نداشت.
When I stand in the shade, I feel cooler than in the sun.	وقتی در سایه ایستاده‌ام، احساس خنک‌تری می‌کنم تا اینکه زیر نور آفتاب.
Tom did not give me a chance to do so.	تام به من فرصتی برای این کار نداد.
I'm still kind of busy	من هنوز یه جورایی سرم شلوغه
Tom is a capable basketball player.	تام یک بسکتبالیست توانا است.
The pirates lost patience with Tom and forced him to walk on the board.	دزدان دریایی صبر خود را با تام از دست دادند و او را مجبور کردند روی تخته راه برود.
Mary named her first child Tom.	مری اولین فرزندش را تام نامید.
I think I need more time to convince Tom to do this.	فکر می کنم برای متقاعد کردن تام برای انجام این کار به زمان بیشتری نیاز دارم.
Tom looks depressed.	به نظر می رسد تام افسرده است.
Even though Tom still had tears in his eyes, he started smiling.	با وجود اینکه تام هنوز اشک در چشمانش حلقه زده بود، شروع به لبخند زدن کرد.
I do not think we will see Tom today.	من فکر نمی کنم که ما امروز تام را ببینیم.
Does Tom really want to do that?	آیا تام واقعاً می خواهد این کار را انجام دهد؟
I can't believe you allowed this	باورم نمیشه این اجازه رو بدی
I do not know if Tom is really married.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً ازدواج نکرده است؟
Tom said he thinks he will be happy when he hears about what John has done.	تام گفت که فکر می کند وقتی مری در مورد کاری که جان انجام داده است بشنود خوشحال می شود.
Tom does not know how deep the pool is.	تام نمی داند استخر چقدر عمیق است.
Tom was lucky he did not lose his job.	تام خوش شانس بود که شغلش را از دست نداد.
I have not done this since I was thirteen.	من از سیزده سالگی این کار را انجام نداده ام.
They were sitting on the sofa in our living room.	روی مبل اتاق نشیمن ما نشسته بودند.
I know Tom is a little older than me.	می دانم که تام کمی از من بزرگتر است.
It never occurred to me to say such a thing.	هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که چنین چیزی بگویم.
Tom should never have quit his job.	تام هرگز نباید کارش را رها می کرد.
Tom said Mary was nervous.	تام گفت که مری عصبی بود.
Tom has been living in Australia for over a year.	تام بیش از یک سال است که در استرالیا زندگی می کند.
I thought if Tom could do it, so could I.	فکر کردم که اگر تام بتواند این کار را انجام دهد، من هم می‌توانم.
I do not understand how you can do all this.	من نمی فهمم چطور می توانی این همه کار را انجام دهی.
Does Tom have big legs?	آیا تام پاهای بزرگی دارد؟
Someone forged my signature	یکی امضای من رو جعل کرد
They do not look like a cow or a canary.	آنها شبیه یک گاو و قناری نیستند.
Tom said he knew he might not be allowed to do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I do not know if I should do this or not.	من نمی دانم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
I did not enjoy doing this.	من از انجام این کار لذت نمی بردم.
Maybe Tom made a good deal.	شاید تام معامله خوبی کرده است.
You have to work harder with your mother in the hospital.	با مادرت در بیمارستان، باید سخت‌تر کار کنی.
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
Sorry I forgot to show Tom how to do this.	متاسفم که فراموش کردم به تام نشان دهم چگونه این کار را انجام دهد.
Can you bring me a fly swatter, please?	آیا می توانید برای من مگس کش بیاورید، لطفا؟
Tom went to his car.	تام به سمت ماشینش رفت.
Would you like to know why Tom left?	دوست داری بدونی چرا تام رفت؟
You do not need to comment on everything.	نیازی نیست در مورد همه چیز نظر بدهید.
Tom is a strong swimmer, isn't he?	تام یک شناگر قوی است، اینطور نیست؟
This is exactly what we intend to do.	این دقیقاً همان چیزی است که ما قصد انجام آن را داریم.
Tom is not really worried, is he?	تام واقعاً نگران نیست، نه؟
You are scary	تو ترسناکی
Tom claims to have seen a Tasmanian wolf.	تام ادعا می کند که یک گرگ تاسمانی را دیده است.
I may be thinking too much about this.	من ممکن است بیش از حد به این موضوع فکر کنم.
I really do not recommend doing this right now.	من واقعاً انجام این کار را در حال حاضر توصیه نمی کنم.
I'm going to help Tom do that.	من قصد دارم به تام در انجام این کار کمک کنم.
I do not remember what to do	یادم نیست باید چیکار کنم
Tom had a good reason for doing what he did.	تام دلیل خوبی برای انجام کاری که انجام داد داشت.
Tom asked me to be patient.	تام از من خواست صبور باشم.
I do not have the patience to do anything right now	الان حوصله انجام هیچ کاری ندارم
I confessed that I did not keep my promise.	اعتراف کردم که به قولی که داده بودم عمل نکردم.
I'm silent.	من ساکتم.
Tom wants to be a rock star.	تام می خواهد ستاره راک شود.
I can not let you sacrifice yourself	نمیتونم بذارم خودتو فدا کنی
Tom should definitely do that.	تام قطعا باید این کار را انجام دهد.
This should not take more than thirty minutes.	انجام این کار نباید بیش از سی دقیقه طول بکشد.
I will do whatever it takes to make you love me.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا مرا دوست داشته باشی.
Yesterday was Tom's birthday.	دیروز تولد تام بود.
I helped Tom get in the car.	به تام کمک کردم سوار ماشین شود.
Tom was found guilty and fined.	تام مجرم شناخته شد و جریمه شد.
I did not like the end of the movie.	از پایان فیلم خوشم نیومد.
I know you will never lie to me	میدونم هیچوقت بهم دروغ نمیگی
If you leave immediately, you must arrive on time.	اگر فوراً آنجا را ترک کنید، باید به موقع به آنجا برسید.
Tom said you were so busy you could not talk to us.	تام گفت که تو آنقدر سرت شلوغ بود که نمی‌توانی با ما صحبت کنی.
All three doctors agreed on the diagnosis.	هر سه پزشک در مورد تشخیص توافق کردند.
I really thought this was going to happen.	من واقعا فکر می کردم که این اتفاق می افتد.
I promised Tom that we would help Mary.	به تام قول دادم که به مری کمک کنیم.
This festival is one of the best festivals I have ever attended.	این جشنواره یکی از بهترین جشنواره هایی است که تا به حال در آن حضور داشته ام.
I could not find Tom anywhere.	من هیچ جا نتوانستم تام را پیدا کنم.
I do not exercise as much as I should.	من آنقدر که باید ورزش نمی کنم.
Tom was kind enough to get me to the station.	تام به اندازه کافی مهربان بود که مرا به ایستگاه رساند.
Tom found a buried treasure.	تام یک گنج دفن شده پیدا کرد.
Tom must be able to handle it.	تام باید بتواند از عهده آن برآید.
Tom is not with Mary right now, is he?	تام الان با مری نیست، نه؟
Tom said he thought Mary would not forget.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را فراموش نخواهد کرد.
Tom helped Mary out of the cabin.	تام به مری کمک کرد تا از کابین خارج شود.
You were a bully in high school	تو دبیرستان یه قلدر بودی
I can not go on Saturday	شنبه نمیتونم برم
The silverware is placed in the top drawer.	ظروف نقره در کشوی بالایی قرار می گیرند.
The streets of Tokyo are full on Saturdays.	خیابان های توکیو شنبه ها پر است.
Tom said he would do it for us if we asked him.	تام گفت اگر از او بخواهیم این کار را برای ما انجام خواهد داد.
I know Tom is right.	می دانم که تام درست می گوید.
Tom said I'm glad you won.	تام گفت خوشحالم که بردی.
I will do this with Tom tomorrow.	من فردا این کار را با تام انجام خواهم داد.
Do you often listen to audiobooks?	آیا اغلب به کتاب های صوتی گوش می دهید؟
Do you know when Tom will be back?	میدونی تام کی برمیگرده؟
Japanese politicians sometimes shy away from doing illegal things.	سیاستمداران ژاپنی گاهی اوقات از انجام کارهای غیرقانونی فرار می کنند.
Tom and Mary are beekeepers.	تام و مری زنبوردار هستند.
Tom disobeyed the captain.	تام از دستورات کاپیتان سرپیچی کرد.
I thanked Tom.	من از تام تشکر کردم.
Tom comes down the mountain.	تام از کوه پایین می آید.
I had a lot of stress	استرس زیادی داشتم
I do not think Tom knows much about crocodiles.	من فکر نمی کنم تام چیز زیادی در مورد تمساح ها بداند.
Tom was being held in a city jail.	تام در زندان شهرستان نگهداری می شد.
Everyone has to pay.	همه باید بپردازند.
I do not sleep for hours a day like before.	من مثل گذشته ساعتها در روز نمی خوابم.
You do not need to reply to that letter.	نیازی نیست به آن نامه پاسخ دهید.
I wonder what happened to Tom's eyes.	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای چشم تام افتاده است.
Tom is taking a bath in my bathtub.	تام در وان من حمام می کند.
I was not the only one who was allowed to do this.	من تنها کسی نبودم که اجازه این کار را داشتم.
It is not possible to get there by train.	رفتن به آنجا با قطار امکان پذیر نیست.
Tom said Mary should not tell John that she did it.	تام گفت که مری نباید به جان بگوید که او این کار را کرده است.
Mary is Tom's stepmother.	مری نامادری تام است.
I was not surprised when Tom told me why we should do this.	وقتی تام به من گفت چرا باید این کار را بکنیم، تعجب نکردم.
My family problems are not so important.	مشکلات خانوادگی من آنقدرها هم مهم نیست.
We were worried about you	ما نگران شما بودیم
Tom said he hopes Mary eats what he made.	تام گفت که امیدوار است مری چیزی را که او درست کرده است بخورد.
I can write a note for Tom if you want.	اگر بخواهی می توانم یادداشتی برای تام بنویسم.
What color are the tiles?	کاشی ها چه رنگی هستند؟
Tom should have been able to do it himself.	تام باید خودش می توانست این کار را انجام دهد.
I warn Tom.	من به تام هشدار می دهم.
Tom said he tried to cooperate.	تام گفت که سعی کرده همکاری داشته باشد.
Tom said Mary did not attend the meeting this afternoon.	تام گفت که مری در جلسه امروز بعدازظهر شرکت نکرد.
I made fun of Tom.	من تام را مسخره کردم.
I have to study hard to make up for lost time.	برای جبران زمان از دست رفته باید سخت درس بخوانم.
There is not much to say	چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد
Tom has done this several times.	تام چندین بار این کار را کرده است.
How many times have I told you not to talk to Tom?	چند بار بهت گفتم با تام حرف نزن؟
Do not bring your dog with you	سگ خود را با خود نیاورید
My guess is that Tom bought more than three.	حدس من این است که تام بیش از سه مورد خریده است.
Tom was not interested in doing that.	تام علاقه ای به انجام این کار نداشت.
Tom warned Mary.	تام به مریم هشدار داد.
Tom was not surprised by what happened.	تام از اتفاقی که افتاد خیلی تعجب نکرد.
Tom was out shopping all morning.	تام تمام صبح برای خرید بیرون بود.
I will read this book, but I do not have the time.	من این کتاب را خواهم خواند، اما وقت آن را ندارم.
Tom told me where he was going.	تام به من گفت که قصد دارد کجا برود.
I do not like the way you talk to me.	من از نحوه صحبت شما با من خوشم نمی آید.
I want to buy a pair of earrings for Mary.	من می خواهم برای مریم یک جفت گوشواره بخرم.
Is there a way to get a wrinkled T-shirt off?	آیا راهی وجود دارد که بتوانید تی شرتی را که چروک شده است از حالت چروک خارج کنید؟
You can not understand this sentence, can you?	شما نمی توانید این جمله را درک کنید، می توانید؟
Tom was dropped off in front of the hotel.	تام را جلوی هتل پیاده کردند.
I might have lost my job	ممکن بود کارم را از دست بدهم
Tom did nothing about it.	تام هیچ کاری در مورد آن انجام نمی داد.
Do you have food allergies?	آیا آلرژی غذایی دارید؟
I do not pay Tom to do this.	من برای انجام این کار به تام پول نمی دهم.
I'm almost sure I can do it alone.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Tom does not allow anyone to speak.	تام به کسی اجازه نمی‌دهد که حرفی به زبان بیاورد.
Tom continued to do so until the day he died.	تام این کار را تا روز مرگ ادامه داد.
Just because you are my girlfriend does not mean I have to agree with you.	فقط به این دلیل که تو دوست دختر من هستی به این معنی نیست که باید با تو موافق باشم.
Everything is political	همه چیز سیاسی است
Tom works alone.	تام به تنهایی کار می کند.
They will follow you	آنها به دنبال شما خواهند آمد
Tom said I should have won.	تام گفت من باید برنده می شدم.
I do not like spiders	من از عنکبوت خوشم نمیاد
Tom said you were alone.	تام گفت تو تنها بودی.
I did not think Tom would enjoy this movie.	فکر نمی کردم تام از این فیلم لذت ببرد.
Is it true that Tom tried to drown himself?	آیا این درست است که تام سعی کرد خود را غرق کند؟
In October 2013, Tom retired from coaching.	در اکتبر 2013، تام از مربیگری بازنشسته شد.
I knew Tom would go all night.	می دانستم که تام تمام شب خواهد رفت.
Tom and I are very hungry.	من و تام خیلی گرسنه ایم.
Tom peels the apple before eating it.	تام قبل از اینکه سیب را بخورد آن را پوست کند.
I do not live far from Boston.	من دور از بوستون زندگی نمی کنم.
I am not saying that anyone is lying.	من نمی گویم کسی دروغ می گوید.
Even though I applied sunscreen, I really burned in the sun.	با اینکه ضد آفتاب زدم واقعا آفتاب سوختم.
I'm surprised and disappointed.	من متعجب و ناامید هستم.
Tom gave us something to eat.	تام به ما چیزی برای خوردن داد.
Tom is Mary's ex-husband.	تام شوهر سابق مری است.
I did not know you have a roommate	نمیدونستم هم اتاقی داری
He rode with his aunt.	با خاله سوار شد.
I did not think anyone really thought Tom was happy.	من فکر نمی کردم که کسی واقعاً فکر کند تام خوشحال است.
The tongue of a blue whale weighs more than an elephant.	وزن زبان نهنگ آبی بیشتر از یک فیل است.
You have the right to have a lawyer present.	شما حق دارید یک وکیل حضور داشته باشید.
Tom opened the fish and dropped it back into the water.	تام ماهی را باز کرد و دوباره در آب رها کرد.
Tom began to cry when Mary left the room.	وقتی مری از اتاق بیرون رفت تام شروع به گریه کرد.
I think Tom might feel the same way you do.	من فکر می کنم که تام ممکن است همان احساس شما را داشته باشد.
Wait a second	یک ثانیه صبر کنید
I'm amazed at how much Tom can eat.	من را شگفت زده می کند که چقدر تام می تواند بخورد.
Why should I care why Tom did this?	چرا باید برایم مهم باشد که چرا تام این کار را کرد؟
Tom did not return.	تام برنگشت.
My mother does not care much for our neighbor.	مادرم خیلی به همسایه ما اهمیت نمی دهد.
I think Tom would be interested in doing that.	من فکر می کنم تام علاقه مند به انجام این کار خواهد بود.
I have never studied electrical engineering.	من هرگز مهندسی برق نخوانده ام.
He went to the station to chase away his teacher.	او به ایستگاه رفت تا معلمش را بدرقه کند.
Do you think Tom is talking to me?	فکر می کنی تام با من صحبت می کند؟
Tom does not like traveling alone.	تام سفر به تنهایی را دوست ندارد.
I'm not really interested in history.	من واقعاً علاقه ای به تاریخ ندارم.
I don't think you saw Tom this morning.	فکر می کنم امروز صبح تام را ندیده ای.
I think I'm someone you're waiting for.	من فکر می کنم کسی هستم که منتظرش هستید.
I do not know if I can ask you a few questions about Tom.	نمی دانم آیا می توانم چند سوال در مورد تام از شما بپرسم.
Why doesn't Tom swim?	چرا تام شنا نمی کند؟
Tom said he knew he might not have to.	تام گفت که می‌دانست شاید مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Who is the best French speaker in your family?	بهترین فرانسوی زبان خانواده شما کیست؟
I do not think Tom enjoys watching baseball on TV.	فکر نمی‌کنم تام از تماشای بیسبال در تلویزیون خوشش بیاید.
We hope you get here in time.	امیدواریم به موقع به اینجا برسید.
This is a very difficult task.	این کار بسیار سختی است.
Children ride bicycles.	بچه ها دوچرخه سواری می کنند.
You have to admire Tom's courage.	شما باید جرات تام را تحسین کنید.
I wonder where Tom hid the key.	من تعجب می کنم که تام کلید را کجا پنهان کرده است.
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قصد انجام این کار را دارد.
I got wet	خیس شدم
It will be hard for Tom to change his mind.	سخت خواهد بود که تام نظرش را تغییر دهد.
Have you ever told Tom about your work?	آیا تا به حال در مورد کار خود به تام گفته اید؟
It was foolish for him to reject his offer.	برای او احمقانه بود که پیشنهاد او را رد کند.
If Tom does this to me, I may be allowed to do it.	اگر تام این کار را با من انجام دهد، ممکن است اجازه داشته باشم این کار را انجام دهم.
There is a Swedish embassy in Washington, DC.	یک سفارت سوئد در واشنگتن دی سی وجود دارد.
This is simply out of the question.	این به سادگی خارج از بحث است.
Tom will most likely not be punished for doing so.	تام به احتمال زیاد برای انجام این کار مجازات نمی شود.
Let's hope Tom listens.	بیایید امیدوار باشیم که تام گوش می دهد.
Tom does not look very happy to me.	تام برای من خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
I am thirsty for knowledge.	من تشنه دانش هستم.
A group of young men play handball on the court.	گروهی از مردان جوان در زمین بازی هندبال بازی می کنند.
Tom Basson plays.	تام باسون می نوازد.
They have been there for some time.	مدتی آنجا بوده اند.
Tom said he wished he hadn't gone there with Mary.	تام گفت ای کاش با مری به آنجا نمی رفت.
Tom is the one who blew up the balloons.	تام کسی است که بادکنک ها را منفجر کرد.
Tom said Mary paid for the ticket herself.	تام گفت که مری هزینه بلیط را خودش پرداخت کرده است.
Do you want me to ask Tom to buy it for you?	می خواهی از تام بخواهم آن را برایت بخرد؟
I'm going to write a letter.	من قصد دارم نامه بنویسم.
How long do you expect to be in Australia?	چه مدت انتظار دارید در استرالیا باشید؟
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست بعدا چه خواهد کرد.
Do not judge a man by the clothes he wears.	یک مرد را از روی لباسی که می پوشد قضاوت نکنید.
I saw Tom's reflection in the window.	من انعکاس تام را در پنجره دیدم.
Tom could be in Boston until Monday, I think.	تام می تواند تا دوشنبه در بوستون باشد، فکر می کنم.
Maybe I can do something about it.	شاید بتوانم کاری در مورد آن انجام دهم.
I really do not think Tom did that.	من واقعاً فکر نمی کنم تام این کار را کرده باشد.
Tom is the son of a very famous painter.	تام پسر یک نقاش بسیار معروف است.
There is a limit to tolerance.	یک محدودیتی برای تحمل وجود دارد.
Tom was not the first to donate to us.	تام اولین کسی نبود که به ما کمک مالی کرد.
I was talking to Tom about what happened last night.	داشتم با تام درباره اتفاقی که دیشب افتاد صحبت می کردم.
Does Tom feel guilty?	آیا تام احساس گناه می کند؟
I can take you on a walk to work.	من می توانم تو را در راه رفتن به محل کار ببرم.
Tom is in prison in Australia.	تام در زندان استرالیا است.
One has to tell Tom what happened.	یکی باید به تام بگوید که چه اتفاقی افتاده است.
You do not know what I was supposed to do	نمیدونی قرار بود چیکار کنم
Everything in your room	همه چیز در اتاق شماست
Tom probably did not know what to do.	تام احتمالاً نمی دانست چه کاری باید انجام شود.
Tom told me he hoped Mary would be careful.	تام به من گفت که امیدوار است مری احتیاط کند.
I could not do anything without Tom's help.	بدون کمک تام نمی توانستم کاری انجام دهم.
I'm upset by everything	حالم از همش بهم میخوره
Tom does everything he can to help you.	تام هر کاری که می تواند برای کمک به شما انجام می دهد.
You will soon get used to this cold weather.	به زودی به این هوای سرد عادت خواهید کرد.
Tom gave me a knife instead of a gun.	تام به جای اسلحه به من چاقو داد.
He became a Christian criminal and turned a new leaf.	جنایتکار مسیحی شد و برگ جدیدی برگرداند.
What I want now is not money, it's time.	چیزی که الان می خواهم پول نیست، زمان است.
Tom and Mary didn't do it together, did they?	تام و مری با هم این کار را نکردند، نه؟
Do you think Tom looks more like Mary?	آیا فکر می کنید تام بیشتر شبیه مری می شود؟
It does not take me long to do this.	انجام این کار من خیلی طول نمی کشد.
Please contact Tom and tell him this.	لطفا با تام تماس بگیرید و این را به او بگویید.
What kind of things do you like to do?	چه نوع کارهایی را دوست دارید انجام دهید؟
One of the things I do not like about Tom is that he is always late.	یکی از چیزهایی که در مورد تام دوست ندارم این است که او همیشه دیر می آید.
Tom said he did not think there was a need to hurry.	تام گفت که فکر نمی کند نیازی به عجله باشد.
We enjoyed Tom's party.	ما از مهمانی تام لذت بردیم.
Turn off the bedside light.	چراغ کنار تخت را خاموش کنید.
This is not a real word.	این یک کلمه واقعی نیست.
Let's not forget what our goal is.	فراموش نکنیم هدفمان چیست.
You do not really do that today, do you?	شما واقعاً امروز این کار را انجام نمی دهید، درست است؟
You do not seem to understand why I do not want to do this.	به نظر نمی رسد متوجه شوید که چرا من تمایلی به این کار ندارم.
I have this permission if I want.	اگر بخواهم این اجازه را دارم.
Edinburgh is the capital of Scotland.	ادینبورگ پایتخت اسکاتلند است.
Do you think that I do not know what I am doing?	فکر می کنی من نمی دانم دارم چه کار می کنم؟
I prefer snowboarding to skiing.	من اسنوبرد را به اسکی ترجیح می دهم.
Tom did not seem to be very calm.	به نظر نمی رسید تام خیلی آرام باشد.
I'm not going to help Tom do that.	من قصد ندارم به تام در این کار کمک کنم.
It was the scariest experience I have ever had.	این ترسناک ترین تجربه ای بود که تا به حال داشتم.
Tom will be glad he did.	تام خوشحال خواهد شد که این کار را انجام داده است.
Tom was in the kitchen.	تام در آشپزخانه بود.
Tom told everyone.	تام به همه گفت.
I thought you did not want to stay	فکر کردم نمیخوای بمونم
Food opposed him.	غذا با او مخالفت کرد.
I knew Tom was coming.	می دانستم تام می آید.
Tom did not think Mary could do it without help.	تام فکر نمی کرد که مری بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
People like to be praised.	مردم دوست دارند مورد تمجید قرار گیرند.
It is a scam.	کلاهبرداری است.
You do not try	تو تلاش نمی کنی
This seems like Tom's job.	این به نظر کار تام است.
I was not too late	من خیلی دیر نکردم
Tom asked Mary if she had an umbrella to borrow.	تام از مری پرسید که آیا او چتری دارد که بتواند قرض بگیرد.
I'm not the only one who thinks this is a good idea.	من تنها کسی نیستم که فکر می کنم این ایده خوبی است.
I knew Tom would probably not need to do it again.	می دانستم که تام به احتمال زیاد نیازی به انجام این کار دوباره نخواهد داشت.
We both hate Tom.	هر دوی ما از تام متنفریم.
Tom is the most popular man in town.	تام محبوب ترین مرد شهر است.
I thought of Tom.	من به تام فکر کرده ام.
Tom knows a little French.	تام کمی فرانسوی می داند.
Why did you call someone?	چرا به کسی زنگ نزدی؟
Tom felt his heart beat faster.	تام احساس کرد قلبش تندتر می زند.
Tom did not realize this.	تام این نکته را متوجه نشد.
I'm not sure Tom and Mary both want to go there.	من مطمئن نیستم که تام و مری هر دو بخواهند به آنجا بروند.
Tom says you never did.	تام می گوید تو هرگز این کار را نکرده ای.
I did not think we should really do that.	فکر نمی‌کردم واقعاً باید این کار را انجام دهیم.
Tom made me swear not to do it again.	تام مرا مجبور کرد قسم بخورم که دیگر این کار را نکنم.
Tom seemed to be feeling well.	به نظر می رسید تام احساس خوبی دارد.
I would love it here if summer were not so hot.	من اینجا را دوست دارم اگر تابستان آنقدر گرم نمی شد.
We did our best to help him, but he was not so thankful.	ما تمام تلاش خود را برای کمک به او انجام دادیم، اما او آنقدر هم تشکر نکرد.
Tom agreed to help us.	تام پذیرفت که به ما کمک کند.
I do not need a gun	من نیازی به تفنگ ندارم
The best way to learn English is to go to America.	بهترین راه برای یادگیری زبان انگلیسی رفتن به آمریکا است.
Why are you procrastinating?	چرا معطل می کنی؟
Please do not ask me to do this again.	لطفاً از من نخواهید که این کار را دوباره انجام دهم.
I know you will not do this again	میدونم دیگه اینکارو نمیکنی
I wish I was as good at talking to girls as Tom.	ای کاش من به اندازه تام در صحبت کردن با دختران خوب بودم.
After eight hours of driving, Tom could no longer drive.	پس از هشت ساعت رانندگی، تام دیگر نمی توانست رانندگی کند.
I want to know who you are going to ask in the House of Commons.	می‌خواهم بدانم که قصد دارید از چه کسی در مجلس جشن بپرسید.
Tom said he was scared.	تام گفت که می ترسد.
Tom gets paid to do this.	تام برای انجام این کار پول می گیرد.
Tom is heavier than Mary.	تام از مری سنگین تر است.
Does Tom want a dog?	آیا تام سگ می خواهد؟
Tom ate exactly what Mary ate.	تام دقیقاً همان چیزی را خورد که مری.
I do not think that Tom knows who to ask for help.	من فکر نمی کنم که تام می داند که باید از چه کسی کمک بخواهد.
Not so long ago.	آنقدرها هم نگذشته است.
It's a good day and I want to go fishing.	روز خوبی است و من می خواهم به ماهیگیری بروم.
Why aren't we doing this right now?	چرا همین الان این کار را نمی کنیم؟
I do not need either.	من به هیچ کدام از این دو نیاز ندارم.
Tom opened a savings account at a local bank.	تام یک حساب پس انداز در یکی از بانک های محلی باز کرد.
I hope Tom remembers us.	امیدوارم تام ما را به یاد بیاورد.
Tom woke up a little earlier than usual.	تام کمی زودتر از حد معمول از خواب بیدار شد.
Now that you are in Italy, you must see Naples.	اکنون که در ایتالیا هستید، باید حتما ناپل را ببینید.
I'm almost certain that is not the case.	من تقریباً مطمئن هستم که اینطور نیست.
Tom does not want his parents to understand.	تام نمی‌خواهد پدر و مادرش بفهمند.
Most likely Tom is currently in Australia.	به احتمال زیاد تام در حال حاضر در استرالیا است.
Tom tried hard, but still could not do it.	تام خیلی تلاش کرد، اما باز هم نتوانست این کار را انجام دهد.
I realize I do not have enough time to do what I have to do.	متوجه می شوم که وقت کافی برای انجام کاری که باید انجام دهم ندارم.
You are not going to do that.	قرار نیست شما این کار را انجام دهید.
I know Tom is done.	من می دانم که تام تمام شده است.
He does not lie.	او دروغ نمی گوید.
Tom teaches French to his friends once a week.	تام هفته ای یکبار به دوستانش زبان فرانسه یاد می دهد.
Is Mars Colonial?	آیا مریخ قابل استعمار است؟
Tom paints the wall blue.	تام دیوار را آبی رنگ می کند.
Tom does it for free.	تام این کار را رایگان انجام می دهد.
If you want to be a pianist, you have to practice every day, or at least almost every day.	اگر می خواهید پیانیست شوید، باید هر روز یا حداقل تقریبا هر روز تمرین کنید.
I have no other idea.	من هیچ ایده دیگری ندارم.
Tom painted the house as a surprise for Mary, but he did not like the color.	تام خانه را به عنوان سورپرایز برای مری نقاشی کرد، اما او رنگ را دوست نداشت.
I do not think Tom is punctual.	من فکر نمی کنم که تام وقت شناس باشد.
You should be familiar with the history of your country.	شما باید با تاریخ کشور خود آشنا شوید.
Tom knows you did not eat the cake he baked for you.	تام می‌داند که کیکی را که او برایت پخته بود، نخوردی.
She matched a green coat and short skirt.	او با یک کت سبز و دامن کوتاه همسان بود.
Do not call me when I am in the office.	وقتی در دفتر هستم با من تماس نگیرید.
I do not know if doing this here is really safe?	من نمی دانم که آیا انجام این کار در اینجا واقعاً بی خطر است؟
You and I never played backgammon together, did we?	من و تو هیچ وقت با هم تخته نرد بازی نکردیم، نه؟
The results did not meet my expectations.	نتایج انتظارات من را برآورده نکرد.
The passengers were taken to a nearby hospital with injuries.	مسافران با جراحات وارده به بیمارستان مجاور منتقل شدند.
Tom wants to buy a new smartphone.	تام می خواهد یک گوشی هوشمند جدید بخرد.
This is the least I can do for Tom.	این کمترین کاری است که می توانم برای تام انجام دهم.
Consumers should be able to make informed choices about the food they buy.	مصرف کنندگان باید بتوانند انتخاب های آگاهانه ای در مورد غذایی که می خرند داشته باشند.
I made no promise	من هیچ قولی ندادم
I really am no longer a teacher.	من واقعاً دیگر معلم نیستم.
After what happened, I thought Tom would return to Australia.	بعد از اتفاقی که افتاد، فکر می کردم تام به استرالیا برگردد.
I do not know how long the concert will last.	نمی دانم کنسرت تا کی ادامه خواهد داشت.
Sometimes he acts as if he is my boss.	گاهی طوری رفتار می کند که انگار رئیس من است.
Tom was arrested three days ago in Boston.	تام سه روز پیش در بوستون دستگیر شد.
I knew Tom would not enjoy doing this with Mary.	می دانستم که تام از انجام این کار با مری لذت نخواهد برد.
Our salary here is very low.	حقوق ما در اینجا بسیار پایین است.
Can Tom still do that for us?	آیا تام هنوز هم می تواند این کار را برای ما انجام دهد؟
Tom accepted everything when I met him.	تام وقتی با او روبرو شدم همه چیز را پذیرفت.
Why does no one visit my website?	چرا کسی از وب سایت من بازدید نمی کند؟
Maryam said she did not want any of us to help her.	مریم گفت نمی خواهد هیچ کدام از ما به او کمک کنیم.
Please do not tell Tom that you saw me here.	لطفا به تام نگو که من را اینجا دیدی.
Do not want to make more money?	آیا نمی خواهید پول بیشتری به دست آورید؟
Tom made it clear that I should not do this.	تام به وضوح گفت که من نباید این کار را انجام دهم.
Tom is not excited.	تام هیجان زده نیست.
I did not tell you because I did not know	بهت نگفتم چون نمیدونستم
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به او اجازه این کار را در مدرسه ندهند.
Sleep a little and I will be at a new level.	کمی بخواب و من در حد جدید خواهم بود.
He worked hard to support his family.	او برای تأمین مخارج خانواده اش سخت کار می کرد.
You have a son named Tom, right?	شما یک پسر به نام تام دارید، نه؟
"where is your father?" 	"پدرت کجاست؟"
"I do not have one."	"من یکی ندارم."
Tom wants to blame us.	تام می خواهد ما را سرزنش کند.
I'm afraid I have no experience	میترسم تجربه ندارم
I know Tom lived in Boston.	من می دانم که تام در بوستون زندگی کرده است.
Tom will probably be busy tomorrow.	تام احتمالا فردا سرش شلوغ خواهد بود.
Tom and I have known each other since childhood.	من و تام از بچگی همدیگر را می شناسیم.
Tom had to clean his room.	تام مجبور شد اتاقش را تمیز کند.
Tom has a large basement.	تام یک زیرزمین بزرگ دارد.
Tom asked Mary to sit for a moment.	تام از مری خواست که یک لحظه بنشیند.
Maybe Tom does not know that I do not do this often.	شاید تام نمی داند که من اغلب این کار را نمی کنم.
I know Tom did not know where to do this.	می دانم که تام نمی دانست کجا باید این کار را انجام دهد.
Tom was not harmed	تام آسیبی ندید
I wonder how much Tom boiled these eggs.	من تعجب می کنم که تام چقدر این تخم مرغ ها را آب پز کرد.
Tom said he was sympathetic.	تام گفت که دلسوز است.
I know Tom knows why you did it alone.	من می دانم که تام می داند که چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom has done this once.	تام یک بار این کار را کرده است.
We spent all the money that was donated.	ما تمام پولی را که اهدا شد خرج کردیم.
Tell Tom to stay in Boston.	به تام بگو در بوستون بماند.
Tom looked out the broken window sadly.	تام با ناراحتی از پنجره شکسته به بیرون نگاه کرد.
Tom will visit Mary tomorrow.	تام فردا به دیدار مری خواهد رفت.
I do not think anyone wants to see that movie more than once.	فکر نمی کنم کسی بخواهد آن فیلم را بیش از یک بار ببیند.
Tom did not know that Mary was going to kiss him.	تام نمی دانست که مری قرار است او را ببوسد.
Tom knows I hate it.	تام می داند که من از آن متنفرم.
Tom thought what Mary was carrying was a bomb.	تام فکر می کرد آنچه مری حمل می کرد یک بمب بود.
Tom bought a gift for Mary.	تام برای مری هدیه خرید.
You feel so much better today, don't you?	امروز احساس خیلی بهتری دارید، اینطور نیست؟
Tom started shouting	تام شروع کرد به داد زدن
You do not have to buy water, do you?	شما مجبور نیستید آب بخرید، نه؟
Charges against Tom have been dropped.	اتهامات علیه تام لغو شده است.
Tom did not notice.	تام متوجه این موضوع نشد.
Tom thought Mary was ready.	تام فکر کرد که مری آماده است.
Maryam's husband must miss her.	شوهر مریم باید دلش برایش تنگ شود.
You have to invest your money.	شما باید پول خود را سرمایه گذاری کنید.
Tom arrived	تام رسید
Today I want to help Tom.	امروز می خواهم به تام کمک کنم.
I did not know that Tom would not enjoy doing this alone.	نمی دانستم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نخواهد برد.
You are the best thing that ever happened to me	تو بهترین چیزی هستی که برای من اتفاق افتاده
I'm not surprised you do not remember.	من تعجب نمی کنم که شما به یاد نمی آورید.
Tom knows he's not going to do it again.	تام می داند که قرار نیست دوباره این کار را انجام دهد.
Tom needs to be told what to do.	باید به تام گفته شود که چه کار کند.
Tom went to the cafeteria for lunch.	تام برای ناهار به کافه تریا رفت.
Tom is actually very good at French.	تام در واقع در زبان فرانسه بسیار خوب است.
Yes, that's almost it.	بله، تقریباً همین اتفاق افتاد.
I have to thank Tom	باید از تام تشکر کنم
Tom does not travel as much as Mary.	تام به اندازه مری سفر نمی کند.
Tom said Mary should not have done it inside.	تام گفت که مری نباید این کار را در داخل انجام می داد.
He knew the teenager.	او نوجوان را می شناخت.
It's time to buy a new microwave.	وقت آن است که مایکروفر جدید بخریم.
I did not tell the truth about where I was.	من در مورد جایی که بودم حقیقت را نگفتم.
I know Tom will do it in Boston next week.	می دانم که تام هفته آینده این کار را در بوستون انجام خواهد داد.
A curtain of fog blocked our view.	پرده ای از مه جلوی دیدمان را گرفته بود.
Tom does not want to attend the ceremony.	تام نمی خواهد در مراسم شرکت کند.
Tom will probably be confused.	تام احتمالا گیج خواهد شد.
I did not think anyone would really expect help from you.	فکر نمی کردم واقعاً کسی از شما انتظار کمک داشته باشد.
I am responsible.	من مسئول هستم.
Which has not been done yet.	که هنوز انجام نشده است.
You should not share a lot of private information on social networks.	شما نباید اطلاعات خصوصی زیادی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.
I never need to explain anything to Tom.	من هرگز نیازی به توضیح چیزی برای تام ندارم.
Why should I care about Tom's problems?	چرا باید به مشکلات تام اهمیت بدهم؟
Tom said he did it for us.	تام گفت که او این کار را برای ما انجام داد.
Tom and Mary are still investigating the cause.	تام و مری هنوز در حال بررسی علت هستند.
Mary is Tom's second wife.	مری همسر دوم تام است.
It would be great if you could do this for me.	خیلی خوب می شود اگر این کار را برای من انجام می دادی.
Tom asked a lot of questions.	تام سوالات زیادی پرسید.
Tom was warming up.	تام داشت گرم می شد.
Tom did not realize that Mary was in so much pain.	تام متوجه نشد که مری اینقدر درد دارد.
Do you really think this is expensive to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار گران است؟
Tom can probably wait a little longer.	تام احتمالا می تواند کمی بیشتر صبر کند.
I do not think anyone else wants to come.	من فکر نمی کنم که کس دیگری بخواهد بیاید.
We can not allow them to do that.	ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها این کار را انجام دهند.
Tom says he hopes Mary is not afraid.	تام می گوید امیدوار است مری نترسد.
See what I found	ببین چی پیدا کردم
I know Tom is a bad boss.	می دانم که تام رئیس بدی است.
I know Tom wants to talk to me.	می دانم که تام می خواهد با من صحبت کند.
Tom told me that Mary was the one who stole my bike, but I do not believe him.	تام به من گفت که مری کسی بود که دوچرخه مرا دزدید، اما من او را باور نمی کنم.
Tom almost always agrees with Mary.	تام تقریباً همیشه با مری موافق است.
Is this a map Tom gave you?	آیا این نقشه ای است که تام به شما داده است؟
what do you eat? 	چی میخوری؟
I order the same	منم همین رو سفارش میدم
I think Tom and Mary drove to Boston.	من گمان می کنم که تام و مری با ماشین به بوستون رفتند.
Tom is a good kid, right?	تام بچه خوبی است، نه؟
I did not know you could cook this well	نمی دونستم تو می تونی اینو خوب بپزی
Tom was supposed to be at school today, but he wasn't.	تام قرار بود امروز در مدرسه باشد، اما نبود.
Does Tom play in a group?	آیا تام در یک گروه بازی می کند؟
If you have time to correct my report, thank you very much.	اگر برای تصحیح گزارش من وقت داشته باشید، واقعا ممنون می شوم.
Did Tom know what it was?	آیا تام می دانست آن چیست؟
My contract will probably not be renewed.	احتمالا قراردادم تمدید نخواهد شد.
I knew it was a waste of time.	می دانستم که انجام این کار اتلاف وقت است.
Tom showed Mary the letter he had received from his father.	تام نامه ای را که از پدرش گرفته بود به مری نشان داد.
I did not know you were a member	من نمیدونستم عضو هستی
I studied architecture at university.	من در دانشگاه در رشته معماری تحصیل کردم.
Tom told me you went home last night.	تام به من گفت که دیشب خودت به خانه رفتی.
We stood in an inn at the foot of the mountain.	در مسافرخانه ای در پای کوه ایستادیم.
The policeman was standing like a statue with his hands folded on his chest.	پلیس مثل یک مجسمه ایستاده بود و دستانش را روی سینه‌اش جمع کرده بود.
Tom said he wanted to make Mary happy.	تام گفت که می خواهد مری را خوشحال کند.
Tom was taking a risk.	تام داشت ریسک می کرد.
I think Tom is getting better.	من فکر می کنم تام در حال بهبود است.
Tom could not believe that no one was laughing at his jokes.	تام نمی توانست باور کند که هیچ کس به شوخی های او نمی خندد.
Both of his grandfathers are dead.	هر دو پدربزرگش مرده اند.
Tom did not know the system.	تام سیستم را نمی دانست.
Who is that gentleman?	اون آقا کیه؟
Two objects cannot occupy one place in space.	دو جسم نمی توانند یک مکان را در فضا اشغال کنند.
I got your address from Tom.	آدرس شما را از تام گرفتم.
Tom is very good for you	تام برای تو خیلی خوبه
You should be ready by 2:30.	باید تا ساعت 2:30 آماده باشید.
How much did it cost to fly to Australia?	هزینه پرواز به استرالیا چقدر بود؟
Tom will not let you pay.	تام به شما اجازه پرداخت نمی دهد.
You work hard.	شما سخت کار می کنید.
I will never stab you in the back.	من هرگز از پشت به تو خنجر نمی زنم.
Tom was thirty years old.	تام سی ساله بود.
Do you really think Tom is better than me?	واقعا فکر میکنی تام از من بهتره؟
Tom just saved my life.	تام فقط زندگی من را نجات داد.
I really didn't have to do that today, did I?	واقعاً مجبور نبودم امروز این کار را انجام دهم، نه؟
What I'm really interested in is astronomy.	چیزی که من واقعاً به آن علاقه دارم نجوم است.
Why do you think animals are afraid of fire?	به نظر شما چرا حیوانات از آتش می ترسند؟
I have to be the first to do that.	من باید اولین کسی باشم که این کار را می کند.
Maybe this is what I need.	شاید این چیزی است که من نیاز دارم.
We need to understand what	باید بفهمیم چیه
In fact, this is not what happened.	در واقع این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
We try to make the most of a bad situation.	ما سعی می کنیم از یک موقعیت بد بهترین استفاده را ببریم.
Tom looked quite shocked.	تام کاملا شوکه به نظر می رسید.
I'm going to rent a car.	من می روم یک ماشین کرایه کنم.
It is true that he knows a lot about cooking, but he is not a good cook.	درست است که در مورد آشپزی چیزهای زیادی می داند، اما آشپز خوبی نیست.
Tom said Mary was not usually home Monday.	تام گفت مری معمولا دوشنبه در خانه نبود.
Tom was very well prepared.	تام خیلی خوب آماده شده بود.
Tom sits in front of me in biology class.	تام در کلاس زیست شناسی روبروی من می نشیند.
You can not tell anyone what is going on.	شما نمی توانید به کسی بگویید چه خبر است.
Tom and I have to buy our tickets right now.	من و تام باید همین الان بلیط هایمان را بخریم.
I had a hard time getting to the airport.	به سختی به فرودگاه رسیدم.
It will be difficult to determine what is causing this problem.	تعیین اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده است دشوار خواهد بود.
I'm pretty sure Tom is the only one who doesn't have to.	من تقریباً مطمئن هستم که تام تنها کسی است که مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was not afraid of failure.	تام از شکست نمی ترسید.
That's the reason I'm here.	این دلیلی است که من اینجا هستم.
Tom was really angry.	تام واقعا عصبانی بود.
Tom says Mary did not need to do this.	تام می گوید که مری نیازی به این کار نداشت.
I worked in Boston in 2013.	من در سال 2013 در بوستون کار می کردم.
Tom said he did not think it was good enough for Mary.	تام گفت که فکر نمی کند به اندازه کافی برای مری خوب باشد.
Tom told Mary that he had the most beautiful eyes he had ever seen.	تام به مری گفت که او زیباترین چشمانی را دارد که تا به حال دیده است.
Tom could not persuade Mary to go home.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که به خانه برود.
Tom begged Mary to come home.	تام از مری التماس کرد که به خانه بیاید.
There is no meat in the refrigerator.	هیچ گوشتی در یخچال نیست.
He was painfully thin.	او به طرز دردناکی لاغر شده بود.
Tom seems to enjoy being outdoors.	به نظر می رسد تام از بودن در فضای باز لذت می برد.
Do you really want to raise these kids yourself?	آیا واقعاً می خواهید این بچه ها را خودتان بزرگ کنید؟
There are more women than men in this company.	در این شرکت تعداد زنان بیشتر از مردان است.
This never happens to me	این هرگز برای من اتفاق نمی افتد
I do not think Tom will do this to me.	من فکر نمی کنم که تام این کار را با من انجام دهد.
Why didn't you text me last night?	چرا دیشب به من پیام ندادی؟
Do not shoot, I'm coming out	شلیک نکن دارم میام بیرون
I was looking for Tom	دنبال تام گشتم
Tom said he now regrets the decision.	تام گفت که اکنون از این تصمیم پشیمان است.
Tom is out with a friend.	تام با یکی از دوستانش بیرون است.
You will soon get used to living in a big city.	به زودی به زندگی در یک شهر بزرگ عادت خواهید کرد.
He has a rap sheet the size of my hand.	او یک برگه رپ به اندازه دست من دارد.
Tom is not the one who told me you should do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو باید این کار را انجام دهی.
Why not bury the treasure here?	چرا گنج را اینجا دفن نمی کنیم؟
It's lonely today, isn't it?	امروز اینجا خلوت است، اینطور نیست؟
You've already decided to leave, haven't you?	شما قبلاً تصمیم گرفته اید که ترک کنید، اینطور نیست؟
Tom and I decided not to go to Boston for Christmas.	من و تام تصمیم گرفتیم برای کریسمس به بوستون نرویم.
Tom has a hole in his sock.	تام در جورابش سوراخ دارد.
I'm not involved in this	من درگیر این نیستم
Men are the reason women do not like each other.	مردان دلیل دوست نداشتن زنان یکدیگر هستند.
Tom knelt down.	تام زانو زد.
I took a taxi from the train station to the hotel.	با تاکسی از ایستگاه قطار به سمت هتل رفتم.
I think Tom is ugly.	من فکر می کنم تام زشت است.
Tom asked me how many times I went to Australia.	تام از من پرسید چند بار به استرالیا رفتم.
This was not the only problem	این تنها مشکل نبود
I do not think Tom knows that I am Mary's boyfriend.	فکر نمی کنم تام بداند که من دوست پسر مری هستم.
I have not done my homework yet.	من هنوز تکالیفم را انجام نداده ام.
Tom did not die of natural causes.	تام به دلایل طبیعی نمرده است.
Tom's plan almost answered.	نقشه تام تقریباً جواب داد.
We do not have enough wine for everyone.	ما شراب کافی برای همه نداریم.
I can not drive fast.	من نمی توانم سریع رانندگی کنم.
We have carefully considered your offer.	ما پیشنهاد شما را به دقت بررسی کرده ایم.
I do not want to be seen.	من نمی خواهم دیده شوم.
Tom will not finish this yet.	تام هنوز این کار را تمام نخواهد کرد.
I do not move	من حرکت نمی کنم
I suspected Tom was worried.	من مشکوک بودم که تام نگران است.
Tom's three sons are still living in Australia.	سه پسر تام هنوز در استرالیا زندگی می کنند.
I know Tom did not know we should not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما نباید این کار را می کردیم.
Tom finished breakfast before 7:30.	تام صبحانه را قبل از ساعت 7:30 تمام کرد.
You can enter the Guinness Book of World Records as the heaviest consumer of alcohol.	شما می توانید به عنوان سنگین ترین مصرف کننده الکل وارد کتاب رکوردهای جهانی گینس شوید.
Tom will be here all day.	تام تمام روز اینجا خواهد بود.
This will not be enough.	این کافی نخواهد بود.
I finished my homework	من تکالیفم را تمام کردم
Do most of your school students live in dormitories?	آیا اکثر دانش آموزان مدرسه شما در خوابگاه زندگی می کنند؟
I'm going out with Maryam	من با مریم میرم بیرون
There is a possibility of an increase in the price of gasoline.	احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
Tom has been expelled from school.	تام از مدرسه اخراج شده است.
I still do not like to watch horror movies.	من هنوز دوست ندارم فیلم های ترسناک ببینم.
This morning there was a newspaper article about the trial of Tom Jackson.	امروز صبح مقاله ای در روزنامه در مورد محاکمه تام جکسون وجود داشت.
Tom thought Mary might be allowed to do so in the near future.	تام فکر کرد که ممکن است به مری اجازه داده شود در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
Tom told me how to do it.	تام به من گفت چگونه این کار را انجام دهم.
I do not think I will go today	فکر نکنم امروز برم
Tom said he thought we should leave sooner.	تام گفت که فکر می کند باید زودتر برویم.
Please do this the way Tom told you to.	لطفا این کار را به روشی که تام به شما گفت انجام دهید.
Tom did not see the knife in Mary's hand.	تام آن چاقو را در دست مری ندید.
Tom leaves sooner.	تام زودتر می رود.
Tom probably does not know why Mary wanted to do this.	تام احتمالاً نمی داند چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
You do not need a doctorate to have a good job.	برای داشتن یک شغل خوب لازم نیست دکترا بگیرید.
Tom did not say Mary was busy.	تام نگفت مری مشغول است.
Tom needs a diaper change.	تام نیاز به تعویض پوشک دارد.
Tom said he has not done so yet.	تام گفت که هنوز این کار را نکرده است.
Tom is from Australia. 	تام اهل استرالیا است.
Mary is also from Australia.	مری هم اهل استرالیاست.
I can not allow this to happen again.	من نمی توانم اجازه دهم که دوباره این اتفاق بیفتد.
I introduce you to my family.	من شما را به خانواده ام معرفی می کنم.
What you said reminds me of an old proverb.	آنچه شما گفتید مرا به یاد یک ضرب المثل قدیمی می اندازد.
Please turn down the volume a little more.	لطفا صدا را کمی بیشتر کم کنید.
Tom can not help you do that.	تام نمی تواند به شما در انجام این کار کمک کند.
The physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.	این فیزیکدان از خطر بالقوه همجوشی هسته ای آگاه بود.
Tom finishes his shift at 2:30 p.m.	تام شیفتش را ساعت 2:30 تمام می کند.
Because it was so dark around, he could not see anything.	چون اطراف خیلی تاریک بود، چیزی نمی دید.
Tom took his children to the beach last weekend.	تام آخر هفته گذشته فرزندانش را به ساحل برد.
I think maybe I can speak better than Tom French.	فکر می کنم شاید بتوانم بهتر از تام فرانسوی صحبت کنم.
Tom needs to calm down.	تام باید آرام شود.
I often do not have the opportunity to do so.	من اغلب فرصت انجام این کار را ندارم.
How can Tom win?	چگونه ممکن است تام برنده شود؟
Tom's dog is very well trained.	سگ تام بسیار خوب آموزش دیده است.
Heavy metal is Tom's favorite type of music.	هوی متال نوع موسیقی مورد علاقه تام است.
I wonder what caused this boil.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث این جوش شد.
We knew Tom was in Boston.	می دانستیم تام در بوستون است.
I think I better go look for Tom.	فکر کنم بهتره برم دنبال تام بگردم.
Tom does not want to do that either.	تام هم نمی خواهد این کار را بکند.
I knew we had to make up for it.	می دانستم که باید خودمان را جبران کنیم.
You guys were busy, weren't you?	شما بچه ها مشغول بودید، نه؟
Tom Parch is good.	تام پارچ خوبی است.
Tom grew up speaking English and French.	تام با صحبت کردن به انگلیسی و فرانسوی بزرگ شد.
I helped Tom do his homework.	من به تام کمک کردم تا تکالیفش را انجام دهد.
To be honest, I do not like him.	صادقانه بگویم، من او را دوست ندارم.
My head was busy all day	تمام روز سرم شلوغ بود
You ruined it	اینو خراب کردی
I'm sure Tom was involved.	من مطمئن هستم که تام درگیر آن بوده است.
You have to go out and get some fresh air.	شما باید بیرون بروید و هوای تازه بخورید.
I do not think Tom is happy about what is happening.	من فکر می کنم تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نمی شود.
Tom has his say.	تام نظر خود را گفته است.
We have taken a position on this.	ما در این مورد موضع گرفته ایم.
Tom will probably tell Mary that he is not busy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که او مشغول نیست.
Tom walks fast.	تام به سرعت راه می رود.
Tom is going to help you, right?	تام قرار است به شما کمک کند، اینطور نیست؟
I can go to Boston with a tank of gas and come back.	من می توانم با یک باک بنزین به بوستون بروم و برگردم.
"Natto" smells bad, but it tastes good.	"Natto" بوی بدی دارد، اما طعم آن خوشمزه است.
Tom seems to be an intelligent man.	به نظر می رسد تام مرد باهوشی است.
I do not trust you completely	من کاملا به شما اعتماد ندارم
I am the referee	من داور هستم
Who is responsible for this?	چه کسی مسئولیت این کار را بر عهده می گیرد؟
I know both of Tom's brothers.	من هر دو برادر تام را می شناسم.
My jacket is not the same as yours	کاپشن من با تو یکی نیست
Tom told us what to do.	تام به ما گفت که باید چه کار کنیم.
I really do not want to miss it.	من واقعاً نمی خواهم آن را از دست بدهم.
I already know what Tom has done.	من از قبل می دانم که تام چه کرده است.
They are always good	اونا همیشه خوبن
I do not think it's important	فکر نکنم چیز مهمی باشه
Tom came forward to kiss Mary, but he stepped back.	تام جلو آمد تا مری را ببوسد، اما او عقب رفت.
You should not sleep in class	تو کلاس نباید بخوابی
His rank is not high enough for that position.	رتبه او برای آن مقام به اندازه کافی بالا نیست.
I think we have to go to another topic.	به نظر من باید به موضوع دیگری برویم.
Tom has not yet realized this.	تام هنوز متوجه این موضوع نشده است.
I intend to take care of the customer.	من قصد دارم به مشتری رسیدگی کنم.
Tom was like me	تام مثل من بود
I can not have a plan at this time.	در حال حاضر نمی توانم برنامه ای داشته باشم.
Tom knew Mary was not lying.	تام می دانست که مری دروغ نمی گوید.
Tom introduced Mary to his parents.	تام مری را به پدر و مادرش معرفی کرد.
He screamed every time he saw a spider.	هر وقت عنکبوت می دید جیغ می زد.
He did not know how to express himself.	نمی دانست چگونه خود را بیان کند.
Tom lives in a small village.	تام در دهکده ای کوچک زندگی می کند.
I did not know you would get nervous	نمیدونستم عصبی میشی
Tom wants to kill Mary.	تام می خواهد مری را بکشد.
The person who gave me this painting was Tom.	کسی که این نقاشی را به من داد تام بود.
Tom grabbed his duffel bag over his shoulder.	تام کیف دوفش را روی شانه‌اش گرفت.
I do not want Tom to come to our party.	من نمی خواهم تام به مهمانی ما بیاید.
I'll meet Tom in Boston.	من تام را در بوستون ملاقات خواهم کرد.
This is not something we like to do.	این چیزی نیست که ما دوست داشته باشیم انجام دهیم.
I do not think Tom is diabetic.	من فکر نمی کنم تام دیابتی باشد.
Tom is in a bad mood.	تام در حال بدی است.
Tom smiled and shook his head.	تام لبخندی زد و سرش را تکان داد.
The show was so popular that the hall was almost full.	این نمایش آنقدر محبوب بود که سالن تقریباً پر شده بود.
Mary's husband is named Tom.	شوهر مری تام نام دارد.
I did not know Tom was ready.	نمی دانستم تام آماده است.
You have my full cooperation	شما همکاری کامل من را دارید
Thank you for teaching me French.	ممنون که به من زبان فرانسه یاد دادید.
Tom said he felt homesick.	تام گفت که احساس دلتنگی می کند.
The shirt Tom was wearing was very wrinkled.	پیراهنی که تام پوشیده بود بسیار چروک بود.
Tom told me not to tell Mary about this.	تام به من گفت در این مورد به مریم نگو.
Tom had not thought of Mary for a long time.	تام مدتها بود که به مری فکر نکرده بود.
Tom writes poetry.	تام شعر می نویسد.
A true friend does not say that.	یک دوست واقعی چنین چیزی نمی گوید.
Why is Tom not in prison?	چرا تام در زندان نیست؟
I have heard that French is a complex language.	من شنیده ام که زبان فرانسه زبان پیچیده ای است.
I try to behave normally.	من سعی می کنم معمولی رفتار کنم.
Tom could not bring Mary back to life.	تام نتوانست مری را زنده کند.
I do not think Tom was motivated.	من فکر نمی کنم تام انگیزه داشت.
Do you really think that Tom had anything to do with what happened?	آیا واقعا فکر می کنید که تام هیچ ربطی به اتفاقی که رخ داد نداشت؟
I have to come to Boston to visit you.	من باید برای دیدار شما به بوستون بیایم.
I told Tom I thought Mary was in Australia, but he said he thought Mary was in New Zealand.	به تام گفتم که فکر می کنم مری در استرالیا است، اما او گفت که فکر می کند مری در نیوزیلند است.
I'm here to pick up Tom.	من اینجا هستم تا تام را بردارم.
I can not be sure, but I think Tom loves Mary.	نمی توانم مطمئن باشم، اما فکر می کنم که تام مری را دوست دارد.
The bus was moving when we reached the bus station.	اتوبوس حرکت کرده بود که به ایستگاه اتوبوس رسیدیم.
"Okay," Tom said.	تام گفت: باشه.
Tom had a good coach in Boston.	تام یک مربی خوب در بوستون داشت.
Let's start with page 30.	بیایید از صفحه 30 شروع کنیم.
Tom told Mary he was not afraid to do so.	تام به مری گفت که از انجام این کار نمی ترسد.
Tom was the first to board the bus.	تام اولین نفری بود که سوار اتوبوس شد.
I like flowers like roses and lotuses.	من گل هایی مانند گل رز و نیلوفر را دوست دارم.
Tom is unlikely to be here Monday.	بعید است تام دوشنبه اینجا باشد.
Tom and I were surprised.	من و تام تعجب کردیم.
The next flight is at 2:30.	پرواز بعدی ساعت 2:30 است.
Tom is not the man to do that.	تام آن مردی نیست که چنین کاری را انجام دهد.
Do not give Tom anything to eat.	به تام چیزی برای خوردن نده.
I doubt Tom will be ready to do that by next year.	من شک دارم که تام تا سال آینده برای انجام این کار آماده باشد.
They are young, but they have experience.	آنها جوان هستند، اما تجربه دارند.
Tom is fine now	تام الان خوب است
I do not think anyone will do that.	من فکر نمی کنم که کسی این کار را انجام دهد.
Hi guys. 	سلام بچه ها.
Whats up?	چه خبر؟
Tom liked what he saw.	تام از چیزی که دید خوشش آمد.
I can not say whether you are serious or not.	نمی توانم بگویم جدی می گویی یا نه.
How does it taste?	طعمش چطوره؟
Hey, what is this?	هی، این چیه؟
I will inform you by this evening at the latest.	حداکثر تا عصر امروز به شما اطلاع خواهم داد.
It does not matter to me that you go to bed before I get home.	برای من مهم نیست که قبل از اینکه من به خانه برسم به رختخواب بروید.
My dream is to travel by space shuttle.	رویای من سفر با شاتل فضایی است.
It does not look too bad.	این خیلی بد به نظر نمی رسد.
We ask Tom for help.	ما از تام کمک می خواهیم.
Tom and Mary were both born in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون به دنیا آمدند.
Tom is there	تام اونجاست
You do not like chocolate anyway, right?	شما به هر حال شکلات دوست ندارید، درست است؟
Tom should be here soon.	تام باید به زودی اینجا باشد.
Tom loves the sunset.	تام عاشق غروب آفتاب است.
Tom was sent to Australia.	تام به استرالیا فرستاده شد.
I did, although I did not need to.	من این کار را انجام دادم، اگرچه نیازی به این کار نداشتم.
Even now it is not possible	حتی الان هم ممکن نیست
I like to play with Pip's body.	من دوست دارم با اندام پیپ بازی کنم.
I told Tom to go there.	به تام گفتم برود آنجا.
Tom did not seem as confused as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری به نظر می رسید گیج شده باشد.
Tom told me it was easy to convince Mary to donate some money.	تام به من گفت که متقاعد کردن مری برای اهدای مقداری پول آسان است.
I ordered dessert for you	من برات دسر سفارش دادم
I can see Mount Fuji from my home.	من می توانم کوه فوجی را از خانه خود ببینم.
Tom told Mary that I was unemployed.	تام به مری گفت که من بیکارم.
I do not have the patience to walk	حوصله راه رفتن ندارم
I do not know how to say how sorry I am.	نمیدونم چجوری بگم واقعا چقدر متاسفم.
It will cost you.	برای شما هزینه خواهد داشت.
What does Tom want to say?	تام چه می خواهد بگوید؟
I did not have to stay, but I stayed.	من مجبور نبودم بمانم، اما ماندم.
Tom misses home	تام دلتنگ خانه است
One has to turn on Tom.	یکی باید تام را روشن کند.
Tom's friends went out to smoke.	دوستان تام برای سیگار کشیدن بیرون رفتند.
I am conscientious	من وظیفه شناس هستم
Tom is not very good at keeping secrets.	تام در حفظ اسرار خیلی خوب نیست.
I'm not as busy as you	من مثل تو سرم شلوغ نیست
I found the secret chamber completely by accident.	محفظه مخفی را کاملاً تصادفی پیدا کردم.
Tom has never lied.	تام هرگز دروغ نگفته است.
We are still in the early stages	ما هنوز در مرحله اولیه هستیم
Tom knew that Mary was unlikely to ask John to do this.	تام می‌دانست که مری بعید است از جان بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary had done this before.	تام فکر کرد که مری قبلاً این کار را کرده بود.
I wanted Tom to come to Boston.	می خواستم تام به بوستون بیاید.
Tom is not sick, is he?	تام مریض نیست، نه؟
Tom tried to solve the puzzle.	تام سعی کرد پازل را حل کند.
I'm sure Tom can do it without our help.	من مطمئن هستم که تام می تواند بدون کمک ما این کار را انجام دهد.
Tom does not think Mary will be distracted by what is happening.	تام فکر نمی کند که مری با اتفاقی که می افتد سرگرم شود.
They are not interested in me	آنها به من علاقه ای ندارند
I plan to stay in Boston for three days.	من قصد دارم سه روز در بوستون بمانم.
You should have gone to Boston	باید به بوستون می رفتی
Do not depend too much on your parents.	زیاد به والدین خود وابسته نباشید.
Tom now works as a stray dog.	تام اکنون به عنوان یک سگ گردان کار می کند.
How does Tom get it?	تام چگونه آن را می گیرد؟
We will have a very quick meeting today for lunch.	امروز در هنگام ناهار یک جلسه بسیار سریع خواهیم داشت.
Your father's friends are not his only supporters.	دوستان پدرت تنها حامیان او نیستند.
Tom is a low-intelligence but good-hearted person.	تام فردی کم هوش اما خوش قلب است.
Tom got up from the stool.	تام از روی چهارپایه بلند شد.
Did Tom say he thought he did not need to do this?	آیا تام گفت که فکر می کند نیازی به انجام این کار ندارد؟
We have changed the way things are done.	ما روش انجام کارها را تغییر داده ایم.
There is no speed limit	محدودیت سرعت وجود ندارد
I plan to stay there for about a week.	من قصد دارم حدود یک هفته آنجا بمانم.
I hope you did not do something stupid	امیدوارم کار احمقانه ای انجام نداده باشی
Tom plugged in the amplifier.	تام آمپلی فایر را به برق وصل کرد.
How much does it cost to translate that book?	هزینه ترجمه آن کتاب چقدر است؟
Tom boy is not very smart.	تام پسر خیلی باهوشی نیست.
I just wanted to talk to Tom.	می خواستم تنها با تام صحبت کنم.
Let's make sure everything is where it should be.	بیایید مطمئن شویم همه چیز همان جایی است که باید باشد.
Tom mashed the potatoes with a large fork.	تام سیب زمینی ها را با یک چنگال بزرگ له کرد.
Tom does not believe in fate.	تام به سرنوشت اعتقادی ندارد.
Tom knew it would be very difficult for me.	تام می دانست که برای من خیلی سخت خواهد بود.
I told Tom why I decided to study French.	به تام گفتم چرا تصمیم گرفتم زبان فرانسه بخوانم.
I feel happier when I'm in school.	وقتی در مدرسه هستم بیشتر احساس خوشبختی می کنم.
My mind is constantly wandering	ذهنم مدام سرگردان است
It will probably be tedious to do this.	احتمالا انجام این کار خسته کننده خواهد بود.
In my opinion, permanent peace is nothing but an illusion.	به نظر من آرامش دائمی چیزی جز توهم نیست.
I'm afraid you can not marry her	میترسم نتونی باهاش ​​ازدواج کنی
I don't think Tom comes here much.	من فکر می کنم که تام زیاد به اینجا نمی آید.
Tom was really blue.	تام واقعا آبی بود.
I can not say much about it.	من نمی توانم چیز زیادی در مورد آن بگویم.
Do you really think Tom is home?	آیا واقعا فکر می کنید تام خانه است؟
You are a very beautiful man, Tom.	تو مرد بسیار زیبایی هستی، تام.
I hit a washer	یک واشر زدم
Each room in my house has two or more windows.	هر اتاق در خانه من دو یا چند پنجره دارد.
Tom said he would visit Boston.	تام گفت که از بوستون دیدن خواهد کرد.
Maybe something happened to Tom.	شاید برای تام اتفاقی افتاده باشد.
Tell Tom why you did it.	به تام بگو چرا این کار را کردی.
This is Tom's fork.	این چنگال تام است.
Tom left, leaving Mary alone.	تام رفت و مری را تنها گذاشت.
I do not know if Tom wants to buy it for Mary.	نمی دانم که آیا تام می خواهد آن را برای مری بخرد یا نه.
Tom poured the soup.	تام سوپش را ریخت.
I can no longer walk	دیگه نمیتونم راه برم
Tom accidentally drank some poison.	تام به طور تصادفی مقداری سم نوشید.
I do not know how to explain it to you	نمیدونم چطوری برات توضیح بدم
Show Tom something else	چیز دیگری به تام نشان بده
This is not how we see it.	این طور نیست که ما آن را ببینیم.
Tom and Mary planned a romantic night out for Valentine's Day.	تام و مری یک شب عاشقانه را برای روز ولنتاین برنامه ریزی کردند.
Tom says he does not enjoy himself.	تام می گوید که از خودش لذت نمی برد.
The moment I entered the room, they stopped talking.	لحظه ای که وارد اتاق شدم، حرفشان را قطع کردند.
I can not dance well Tom.	من نمی توانم به خوبی تام برقصم.
I knew Tom wanted to do it alone.	می دانستم که تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom believed he could win.	تام معتقد بود که می تواند برنده شود.
Tom said they were postponing the picnic.	تام گفت که پیک نیک را به تعویق می اندازند.
I do not think Tom knows who is going to do this for him.	فکر نمی کنم تام بداند چه کسی قرار است این کار را برای او انجام دهد.
I did not deny this.	من این کار را انکار نکردم.
I'm dealing with facts and figures, not vague perceptions.	من به حقایق و ارقام می پردازم، نه برداشت های مبهم.
Tom said he is now in Australia.	تام گفت که اکنون در استرالیا است.
Do you promise not to tell anyone?	قول میدی به کسی نگی؟
Tom is alone now.	تام اکنون تنهاست.
Tom has been married to Mary for three years.	تام سه سال است که با مری ازدواج کرده است.
Tom gave me everything I wanted.	تام هر چیزی را که می خواستم به من داد.
I knew Tom was a guitarist, but I did not know he could play so well.	می دانستم تام یک گیتاریست است، اما نمی دانستم که او می تواند به این خوبی بنوازد.
Tom still looks confused.	تام هنوز گیج به نظر می رسد.
I want Tom to help me with my homework.	از تام می خواهم در انجام تکالیف به من کمک کند.
This is the data for my dissertation.	این داده ها برای پایان نامه من است.
Can you see the woman standing behind Tom? 	آیا می توانید زنی را که پشت تام ایستاده است ببینید؟
That's Mary	اونم مریم
Can you call Tom?	میشه به تام زنگ بزنی؟
You look tired. 	تو خسته به نظر میرسی.
You need to rest a little	باید کمی استراحت کنی
Stay home so you can answer the phone.	در خانه بمانید تا بتوانید به تلفن پاسخ دهید.
Tom said Mary is bipolar.	تام گفت که مری دوقطبی است.
Now you are wrong.	حالا شما اشتباه می کنید.
Maybe Tom doesn't know what to do.	شاید تام نداند باید چه کار کند.
If you are interested in adventure, join us.	اگر به ماجراجویی علاقه دارید، با ما همراه باشید.
If something happens to you, your spouse will never forgive me.	اگر اتفاقی برای شما بیفتد همسرتان هرگز مرا نمی بخشد.
I tried to make a movie.	من سعی کردم فیلم بسازم.
Tom said he had never eaten Thai food.	تام گفت که او هرگز غذای تایلندی نخورده است.
I'm not sure what to do.	من مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Tom said he was very tired.	تام گفت که خیلی خسته است.
This is not my knife	این چاقوی من نیست
Do not ask anyone what Tom's opinion is.	هیچ کس نپرسید نظر تام چیست.
They captured as many people as possible.	آنها تا آنجا که ممکن است افراد زیادی را اسیر می کردند.
I do not think Tom has much money in the bank.	من فکر نمی کنم تام پول زیادی در بانک داشته باشد.
Tom did not read the owner's manual.	تام کتابچه راهنمای مالک را نخواند.
You asked Tom why he did that, didn't he?	از تام پرسیدی چرا این کار را کرد، نه؟
The potatoes were so hot that they burned my mouth.	سیب زمینی آنقدر داغ بود که دهانم را سوزاند.
Do not tell anyone what I have done here today.	به کسی نگو که امروز اینجا چه کار کرده ام.
Tom has been here since he was a child.	تام از کودکی اینجا بوده است.
Tom wants to be really good.	تام می خواهد واقعا خوب باشد.
We want to go to Australia for our honeymoon.	ما می خواهیم برای ماه عسل به استرالیا برویم.
Mary is beautiful, isn't she?	مریم زیباست، نه؟
This is a simple breach of contract.	این نقض ساده قرارداد است.
We did not know where we were going.	نمی دانستیم کجا می رویم.
I could not go to Tom's recital.	من نتوانستم به رسیتال تام بروم.
There are rumors that he has found a new job.	شایعاتی وجود دارد که او شغل جدیدی پیدا کرده است.
Tom is the best dancer here.	تام بهترین رقصنده اینجاست.
As soon as you arrive, he prepares something to eat.	به محض اینکه شما رسیدید، او چیزی برای خوردن درست می کند.
I wonder what Tom intends to do?	من تعجب می کنم که قصد تام چیست؟
Why not ask Tom to help you?	چرا از تام نمی‌خواهی که به تو کمک کند؟
I'm sure Tom did not win.	من مطمئن هستم که تام برنده نشد.
Tom said he loves swimming too.	تام گفت که او هم شنا کردن را دوست دارد.
I'm a baseball fan.	من یک طرفدار بیسبال هستم.
I strongly suggest you stay away from Tom.	من قویاً به شما پیشنهاد می کنم که از راه تام دوری کنید.
Tom does not understand the difference between a cathode and an anode.	تام تفاوت بین کاتد و آند را درک نمی کند.
I think Tom did not show up.	فکر می کنم تام ظاهر نشد.
I do not think you have tried hard enough.	فکر نمی کنم به اندازه کافی تلاش کردی.
Tom hopes Mary can help John.	تام امیدوار است که مری بتواند به جان کمک کند.
I can not share it with anyone.	من نمی توانم آن را با کسی به اشتراک بگذارم.
Will Tom probably do that?	آیا تام احتمالا این کار را انجام می دهد؟
I advised Tom not to leave his windows open at night.	به تام توصیه کردم که در شب پنجره هایش را باز نگذارد.
His mother said he had been sick in bed for five weeks.	مادرش گفت که او پنج هفته است که در رختخواب بیمار بوده است.
Losing too much weight at one time is not healthy.	کاهش وزن زیاد در یک زمان سالم نیست.
We have to stick together	ما باید به هم بچسبیم
Instead of postponing this meeting, why not cancel it?	به جای به تعویق انداختن این جلسه، چرا آن را لغو نمی کنیم؟
I should probably spend some time with Tom.	احتمالا باید مدتی را با تام بگذرانم.
This is not something that worries me.	این چیزی نیست که من را نگران کند.
Both Tom and Mary love seafood.	هم تام و هم مری غذاهای دریایی دوست دارند.
I do not think Tom knows exactly how much it costs to renovate his roof.	فکر نمی‌کنم تام دقیقاً بداند که بازسازی سقف خانه‌اش چقدر هزینه دارد.
I did not think Tom would help me with my homework.	فکر نمی کردم تام در انجام تکالیف به من کمک کند.
Tom is out shopping.	تام بیرون خرید است.
Where are your other earrings?	گوشواره دیگرت کجاست؟
Please put a pitcher of water in my room.	لطفا یک پارچ آب در اتاق من بگذارید.
Tom took off his ski boots.	تام چکمه های اسکی خود را در آورد.
I was not allowed to do this yesterday.	دیروز اجازه این کار را نداشتم.
I went to work on time today.	امروز هم به موقع سر کار رفتم.
I can not think of yesterday.	نمی توانم به دیروز فکر نکنم.
The Union Army supply lines were on the north side.	خطوط تدارکات ارتش اتحادیه در سمت شمال قرار داشت.
I do not care how poor you are	برام مهم نیست چقدر فقیر هستی
Many flights were canceled due to heavy snowfall.	بسیاری از پروازها به دلیل بارش شدید برف لغو شد.
How long are we going to keep this?	تا کی قرار است این را حفظ کنیم؟
No one believed that Tom would really do that.	هیچ کس باور نمی کرد که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom is the only one who can possibly convince Mary to do so.	تام تنها کسی است که احتمالاً می تواند مری را متقاعد به انجام این کار کند.
Tom said Mary was extorting money from him, but he did not elaborate.	تام گفت که مری در حال باج گیری از او بود، اما او توضیح بیشتری نداد.
Tom was scheduled to travel to Australia last summer.	تام قرار بود تابستان گذشته به استرالیا سفر کند.
If he was here he would tell me what to do.	اگر او اینجا بود به من می گفت چه کار کنم.
Tom must be present at Monday's meeting.	تام باید در جلسه روز دوشنبه حضور داشته باشد.
Tom does not have a son	تام پسری ندارد
Remember to buy mayonnaise.	به یاد داشته باشید که مایونز بخرید.
Tom does this when he enters.	تام وقتی وارد شد این کار را می کند.
Tom started working for us last Monday.	تام دوشنبه گذشته برای ما شروع به کار کرد.
Tom is everyone's friend.	تام دوست همه است.
Tom did not know that Mary did not intend to stay.	تام نمی دانست که مری قصد ندارد بماند.
Tom and Mary were talking quietly in the kitchen a few minutes ago.	تام و مری چند دقیقه پیش در آشپزخانه آرام صحبت می کردند.
Tom is walking.	تام در حال راه رفتن است.
I'm with him at half past five.	ساعت پنج و نیم باهاش ​​قرار دارم.
Tom has to stop.	تام باید این کار را متوقف کند.
Tom talks to Mary almost every day.	تام تقریبا هر روز با مری صحبت می کند.
Who told you that Tom does not want to kiss Mary?	کی بهت گفته تام نمیخواد مری رو ببوسه؟
Why don't we go ahead and do it now?	چرا ما پیش نمی رویم و این کار را الان انجام نمی دهیم؟
Why don't you sit and listen?	چرا نمی‌نشینی و گوش نمی‌دهی؟
Tom thought Mary was not crying.	تام تصور می کرد که مری گریه نمی کند.
Tom was not going to get paid to do that.	قرار نبود تام برای انجام این کار پولی دریافت کند.
Tom wore warm clothes instead of fashion.	تام به جای مد لباس گرم پوشیده بود.
This is the change we are planning to make.	این تغییری است که ما در حال برنامه ریزی برای ایجاد آن هستیم.
I do not know if Tom can cook well or not.	من نمی دانم که آیا تام می تواند خوب آشپزی کند یا نه.
Long queues of people are waiting to enter the stadium.	صف های طولانی مردم منتظر ورود به استادیوم هستند.
He remarried when he was in his mid-forties.	او زمانی که در اواسط چهل سالگی بود دوباره ازدواج کرد.
I know Tom does not know I should not do this.	من می دانم که تام نمی داند که من نباید این کار را انجام دهم.
There is a gap in this cup.	یک شکاف در این فنجان وجود دارد.
Tom is painting the fence.	تام در حال رنگ کردن حصار است.
How did Tom do it?	تام چگونه عمل کرد؟
You are a complete liar	تو کاملا دروغگو هستی
You did not let me finish	نگذاشتی حرفم را تمام کنم
What's in it for you?	چه چیزی در آن برای شما؟
You really do not know who it is, do you?	شما واقعا نمی دانید آن کیست، نه؟
If Tom is right, Mary is now in Australia.	اگر حق با تام باشد، مری اکنون در استرالیا است.
Tom smiled to himself.	تام با خودش لبخند زد.
I can not find our fuse box.	من نمی توانم جعبه فیوزهایمان را پیدا کنم.
I thought you said you did not know anyone in Boston.	فکر کردم گفتی کسی را در بوستون نمی‌شناسی.
Tom's drink was a success.	نوشیدنی ای که تام ساخته بود یک موفقیت بود.
Tom no longer lives in Australia.	تام دیگر در استرالیا زندگی نمی کند.
I lost a lot	من خیلی باختم
When I got home, I realized I had lost my wallet.	وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم کیف پولم را گم کرده ام.
Tom no longer smiles hard.	تام دیگر به سختی لبخند می زند.
Even though we can not be perfect, we still want to strive for perfection.	با وجود اینکه نمی توانیم کامل باشیم، باز هم می خواهیم برای کمال تلاش کنیم.
Obviously, Tom and Mary have not told anyone about us yet.	بدیهی است که تام و مری هنوز به کسی درباره ما نگفته اند.
I could not hear my voice in class.	در کلاس نتوانستم صدایم را به گوشم برسانم.
Tom knows exactly what he is doing	تام دقیقا میدونه داره چیکار میکنه
I thought you were so busy	فکر می کردم خیلی سرت شلوغه
Tom visited us last weekend.	تام آخر هفته گذشته از ما دیدن کرد.
Tom had to be motivated to do so.	تام باید برای این کار انگیزه می گرفت.
I'm probably not here tomorrow	من به احتمال زیاد فردا اینجا نیستم
Tom was like a member of our family.	تام مثل یکی از اعضای خانواده ما بود.
Tom is not very good at sharpening knives.	تام در تیز کردن چاقوها خیلی خوب نیست.
I doubt Tom would be stupid enough to do it alone.	من شک دارم که تام آنقدر احمق باشد که به تنهایی این کار را انجام دهد.
I will do my best to do this before the end of the month.	من تمام تلاشم را می کنم تا قبل از پایان ماه این کار را انجام دهم.
Please be ready by 2:30, okay?	لطفا تا ساعت 2:30 آماده باشید، باشه؟
I do not think it is difficult to convince Tom.	فکر نمی کنم متقاعد کردن تام کار سختی باشد.
I'm asking Tom to explain.	من از تام برای توضیح می خواهم.
I know Tom is about your age.	می دانم که تام تقریباً هم سن شماست.
Tom did not need to go either.	تام هم نیازی به رفتن نداشت.
Tom's good to lower the price.	تام خوب است که قیمت را پایین بیاورد.
Does Tom care that Mary does not?	آیا تام اهمیت می دهد که مری این کار را نمی کند؟
Tom died a year before Mary was born.	تام یک سال قبل از تولد مری درگذشت.
The accident was not serious	تصادف جدی نبود
If you could choose a gene for your children, would you do that?	اگر می توانستید ژن را برای فرزندانتان انتخاب کنید، این کار را می کردید؟
I want to be an activist.	من می خواهم یک فعال شوم.
Tom is afraid to go there himself.	تام می ترسد خودش به آنجا برود.
I do not think this is a good time to talk to Tom.	فکر نمی کنم این زمان مناسبی برای صحبت با تام باشد.
Can you tell me what happens?	می توانید بگویید چه اتفاقی می افتد؟
Are these dogs Tom's?	آیا این سگ ها مال تام هستند؟
Fortunately, I solved your problem.	خوشبختانه مشکل شما را حل کردم.
You are high, aren't you?	شما بالا هستید، نه؟
Tom has been away from home all week.	تام تمام هفته گذشته از خانه دور بود.
The last time I saw Tom was with an attractive young woman.	آخرین باری که تام را دیدم با یک زن جوان جذاب بود.
Tom is often rude to us.	تام اغلب با ما بی ادب است.
I used to think that condolence ads were depressing.	قبلاً فکر می کردم که آگهی های ترحیم افسرده کننده هستند.
Tom is gone, right?	تام رفته، نه؟
Tom is talking to himself	تام داره با خودش حرف میزنه
We do not want to do anything else.	کار دیگری نمی‌خواهیم بکنیم.
Tom did not have everything he wanted.	تام هر آنچه را که می خواست نداشت.
Tom spent a lot of time practicing the piano this afternoon.	تام امروز بعدازظهر زمان زیادی را صرف تمرین پیانو کرد.
His best friend rejected him to the authorities.	دوست صمیمی اش او را به مقامات رد کرد.
You will love it.	شما آن را دوست دارم.
Tom said I did not look very keen.	تام گفت من خیلی مشتاق به نظر نمی رسیدم.
What is the real reason you did not go to Australia?	دلیل واقعی نرفتن شما به استرالیا چیست؟
You will not believe how popular Tom has become.	باور نخواهید کرد که تام چقدر محبوب شده است.
I do not think Tom knows anyone here.	من فکر نمی کنم که تام کسی را اینجا بشناسد.
I'm glad the thief was arrested	خوشحالم که دزد دستگیر شد
What bigger trouble might you face?	ممکن است به چه دردسر بزرگتری دچار شوید؟
I know a lot of people can do that.	من می دانم که افراد زیادی قادر به انجام این کار هستند.
I will stop trying to be friends with you.	من از تلاش برای دوستی با شما دست می کشم.
Will be used.	به کار خواهد آمد.
Tom and I are on the porch.	من و تام در ایوان هستیم.
Tom invited John to fight.	تام جان را به مبارزه دعوت کرد.
Tom loves oolong tea.	تام چای اولانگ را دوست دارد.
Maryam designs the clothes.	مریم لباس ها را طراحی می کند.
Tom and Mary live in the same state.	تام و مری در یک ایالت زندگی می کنند.
I'm waiting for Tom	من منتظر تام هستم
I do not know who gave that hat to Tom.	نمی دانم چه کسی آن کلاه را به تام داده است.
Tom said Mary thinks she can win.	تام گفت مری فکر می کند می تواند برنده شود.
Tom would not have been fined if he had done so.	تام اگر این کار را می کرد جریمه نمی شد.
Sacramento is the capital of California.	ساکرامنتو پایتخت کالیفرنیا است.
Tom says he runs three or four times a week.	تام می گوید سه یا چهار بار در هفته دویدن می رود.
Tom will say what he always says.	تام همان چیزی را خواهد گفت که همیشه می گوید.
Tom said Mary was done.	تام گفت که مری این کار را تمام کرده است.
I think Tom and Mary know something interesting is about to happen.	من گمان می کنم که تام و مری می دانند اتفاق جالبی در شرف وقوع است.
I did not ask you not to do this.	من از شما نخواستم که این کار را نکنید.
Tom said he was so busy he could not help Mary do that.	تام گفت که او آنقدر شلوغ است که نمی تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Where did Tom go?	تام کجا رفت؟
No one else comes.	هیچ کس دیگری نمی آید.
We invite Tom and Mary to our Halloween party.	ما تام و مری را به مهمانی هالووین خود دعوت می کنیم.
Tom replaces Mary today.	تام امروز جای مری را پر می کند.
When are you going to do this?	کی قراره این کار رو انجام بدی؟
This is what you are trying to do.	این چیزی است که شما سعی می کنید انجام دهید.
Tom was told he should not do this.	به تام گفته شد که نباید این کار را انجام دهد.
It's a pleasure to watch Tom.	تماشای این کار تام لذت بخش است.
Tom wiped the snow off his coat.	تام برف را از روی کتش پاک کرد.
I want you to know that if you want, I am ready to help you with this.	می خواهم بدانی که اگر بخواهی، حاضرم در انجام این کار به تو کمک کنم.
Tom has been one of my best friends for years.	تام یکی از بهترین دوستان من سالهاست.
Tom, like me, goes fishing every weekend.	تام مثل من هر آخر هفته برای ماهیگیری می رود.
We rented a boat in the park and went rowing.	توی پارک قایق کرایه کردیم و رفتیم پارویی.
Participation in this study is voluntary.	مشارکت دراین مطالعه داوطلبانه است.
This is awful, isn't it?	این افتضاح است، اینطور نیست؟
If anyone did this to me, I would call the police.	اگر کسی با من این کار را کرد، با پلیس تماس می گرفتم.
Do not even say this as a joke.	این را حتی به شوخی هم نگویید.
Tom and Mary each drank a sip of their martinis.	تام و مری هر کدام جرعه‌هایی از مارتینی‌های خود می‌نوشیدند.
I had a wonderful time in Boston.	من اوقات فوق العاده ای را در بوستون سپری کردم.
Tom looks confused.	تام آشفته به نظر می رسد.
I want to sign contracts.	من می خواهم قراردادها را امضا کنم.
Tom may want to stay home today.	تام ممکن است بخواهد امروز در خانه بماند.
I'm unlikely to be late	بعید است دیر بیام
Did you show your photos to Tom?	عکس هایت را به تام نشان دادی؟
Tom got in his car.	تام سوار ماشینش شد.
I drive myself.	من خودم رانندگی می کنم.
Sometimes Tom does not seem to understand what I'm saying.	گاهی اوقات به نظر می رسد تام نمی فهمد من چه می گویم.
I do not accuse anyone of anything.	من کسی را به چیزی متهم نمی کنم.
Tom probably won't say no.	تام احتمالا نه نخواهد گفت.
I do not like Tom anymore.	من دیگر تام را دوست ندارم.
Tom is going to take good care of Mary.	تام قرار است از مری به خوبی مراقبت کند.
How new are your windshield wipers?	برف پاک کن های شیشه جلو شما چقدر جدید هستند؟
I thought I told you to do this yesterday	فکر کردم دیروز بهت گفتم اینکارو بکنی
Tom came to see us yesterday.	تام دیروز به دیدن ما آمد.
The teacher kicked me out of the classroom.	معلم مرا از کلاس بیرون انداخت.
Which red or blue shirt do you like the most?	کدام پیراهن قرمز را بیشتر دوست دارید یا آبی؟
Tom thinks nothing bad can happen to him.	تام فکر می کند هیچ اتفاق بدی نمی تواند برای او بیفتد.
This does not surprise me.	این من را شگفت زده نمی کند.
He talked about the people and what he had seen during his trip.	او از مردم و چیزهایی که در طول سفرش دیده بود صحبت کرد.
Tom has just gone on leave.	تام به تازگی به مرخصی رفته است.
Tom does not think Mary and I can take care of ourselves.	تام فکر نمی کند من و مری بتوانیم از خود مراقبت کنیم.
I want to see Tom first thing in the morning.	من می خواهم اول صبح تام را ببینم.
Dolphins are very intelligent animals.	دلفین ها حیوانات بسیار باهوشی هستند.
Both Tom and Mary did not want to do that.	تام و مری هر دو نمی خواستند این کار را انجام دهند.
You can not go anywhere	هیچ جا نمیتونی بری
Tom has been waiting all morning to talk to you.	تام تمام صبح منتظر بوده تا با شما صحبت کند.
I saw your boyfriend kissing Mary.	من دوست پسرت را دیدم که مریم را می بوسد.
Tell me you remember, Tom.	به من بگو که یادت هست، تام.
Tom denied stealing the money.	تام انکار کرد که پول را دزدیده است.
You are my hero Tom	تو قهرمان من هستی تام
He hid behind the door and held his breath.	پشت در پنهان شد و نفسش را حبس کرد.
Why don't you die today?	چرا امروز غروب نمیری؟
I hate getting out of bed on cold mornings.	از بلند شدن از رختخواب در صبح های سرد متنفرم.
Tom looks tired. 	تام خسته به نظر می رسد.
Please take him home.	لطفا او را به خانه ببرید.
Has Tom finished eating?	آیا تام غذا خوردن را تمام کرده است؟
I still have some time	من هنوز کمی وقت دارم
I have been dealing with this issue for months.	من ماه هاست که با این موضوع سر و کار دارم.
I am already aware of that.	من قبلاً از آن آگاه هستم.
This is exactly what I do.	این دقیقاً همان کاری است که من انجام می دهم.
Tom is very busy	تام خیلی شلوغه
Tom said he was in no hurry.	تام گفت که عجله ای ندارد.
Tom and Mary know I'm not doing this.	تام و مری می دانند که من این کار را نمی کنم.
Tom drinks twice as much as Mary.	تام دو برابر مری می نوشد.
I guess Tom doesn't really enjoy doing it alone.	من گمان می کنم که تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
Tom answered in the negative.	تام پاسخ منفی داد.
Tom knew he was wrong.	تام می دانست که اشتباه می کند.
No injuries were reported, Tom said.	تام گفت هیچ آسیبی گزارش نشده است.
I'm not a few days old	من چند روزی نیستم
Tom offered to help us.	تام به ما پیشنهاد کمک داده است.
He can not stop laughing.	او نمی تواند جلوی خنده را بگیرد.
Tom wanted to know the cause of the accident.	تام می خواست علت تصادف را بداند.
I had no expectations	هیچ توقعی نداشتم
I did not accept to be there until 2:30.	قبول نکردم تا ساعت 2:30 اونجا باشم.
I pay most of your bills.	من بیشتر قبض های شما را پرداخت می کنم.
My name is Tom and I am a Canadian.	اسم من تام است و یک کانادایی هستم.
I did not think we could do that until 2:30.	فکر نمی کردم تا ساعت 2:30 بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom will definitely not do that in this kind of weather.	تام قطعاً در این نوع آب و هوا این کار را نخواهد کرد.
It cost ten dollars to get a ticket.	برای گرفتن بلیط ده دلار هزینه داشت.
I watched this movie several times.	من این فیلم را چندین بار تماشا کردم.
Tom came just in time.	تام درست در زمان مناسب آمد.
Can I come with Tom?	میتونم با تام بیام؟
I think Tom thought I wanted to do this.	فکر می کنم تام فکر می کرد من می خواهم این کار را انجام دهم.
I had to do it myself.	من باید خودم این کار را می کردم.
I have never met anyone like you	من تا حالا با کسی مثل تو ندیده بودم
You better hurry	بهتره عجله کنی
Tom said it would not end well.	تام گفت که پایان خوبی نخواهد داشت.
Tom and Mary quickly became friends.	تام و مری به سرعت با هم دوست شدند.
You and I are the only people Tom knows here.	من و تو تنها افرادی هستیم که تام اینجا می شناسد.
Tom was fine	تام خوب بود
I did not intend to keep you waiting.	قصد من این نبود که شما را منتظر نگه دارم.
The nurses are very good	پرستارا خیلی خوبن
Tom knew he did not have to do what Mary asked him to do.	تام می دانست که مجبور نیست کاری را که مری از او خواسته انجام دهد.
Spiders are not insects	عنکبوت ها حشرات نیستند
I did not want to do it again.	من نمی خواستم این کار را دوباره انجام دهم.
Tom smiled a little.	تام کمی لبخند زد.
Tom said he wanted to do it.	تام گفت که می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Let's rent a rowing boat.	بیایید یک قایق پارویی اجاره کنیم.
I do not like to watch baseball.	من دوست ندارم بیسبال تماشا کنم.
Tom will have a blast.	تام یک انفجار خواهد داشت.
I kissed Tom.	من تام را بوسیدم.
We have ten guests at the dinner party.	در مهمانی شام ده مهمان داریم.
We all agreed.	همه ما به اتفاق اتفاق نظر داشتیم.
Tom, this is not about you.	تام، این به تو مربوط نیست.
I called Tom and told him about it.	با تام تماس گرفتم و موضوع را به او گفتم.
When all you have is a hammer, everything is like a nail.	وقتی تمام چیزی که دارید یک چکش است، همه چیز شبیه یک میخ است.
Tom is not in our team.	تام در تیم ما نیست.
Mary did not want Tom to stop kissing her.	مری نمی خواست تام از بوسیدن او دست بردارد.
I will buy another one for you if needed.	در صورت نیاز یکی دیگر را برایت می خرم.
Tom thinks Mary will be scared.	تام فکر می کند که مری خواهد ترسید.
Well, it's done right now.	خوب، فعلاً انجام خواهد شد.
Tom needs a few more hours to finish.	تام به چند ساعت دیگر نیاز دارد تا این کار را تمام کند.
I know Tom is crazy.	من می دانم که تام دیوانه است.
Look around Tom	به اطرافت نگاه کن تام
This passport has expired.	این پاسپورت منقضی شده است.
The ship's captain decided to change course.	کاپیتان کشتی تصمیم گرفت مسیر خود را تغییر دهد.
What is a mare?	مادیان چیست؟
They do not help us.	آنها به ما کمک نمی کنند.
Neither Tom nor the esophagus had leukemia.	نه تام و نه مری به سرطان خون مبتلا نشده اند.
I did not want to do anything to hurt Tom.	من نمی خواستم کاری کنم که به تام صدمه بزنم.
Whenever he sees me, he greets me politely.	هر وقت مرا می بیند با ادب سلام می کند.
Tom claims to have shot Mary in self-defense.	تام ادعا می کند که برای دفاع از خود به مری شلیک کرده است.
Do you think Tom and Mary will get married?	آیا فکر می کنید تام و مری ازدواج کنند؟
You should have seen Tom run	باید دویدن تام را می دیدی
Tom must be ready for dinner.	تام باید برای شام آماده شود.
Tom said he hopes he does not need to do this.	تام گفت که امیدوار است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom says he thinks it might not be smart.	تام می‌گوید که فکر می‌کند ممکن است این کار هوشمندانه نباشد.
I did not see where the ball went after hitting the tree.	من ندیدم که توپ بعد از برخورد به درخت به کجا رفت.
I can not quite see what it is.	من نمی توانم کاملاً ببینم که چیست.
Tom said it was unlikely Mary would want to do that.	تام گفت که بعید است مری بخواهد این کار را انجام دهد.
How did Tom give you all this money?	چطور شد که تام این همه پول به تو داد؟
I can argue with Tom.	من می توانم با تام استدلال کنم.
I know Tom has been good at this before.	من می دانم که تام قبلاً در این کار خوب بود.
I'm a child	من بچه ام
What is right in one society may be wrong in another.	آنچه در یک جامعه درست است می تواند در جامعه دیگر نادرست باشد.
So Tom, are you the husband of the house now?	پس تام، تو الان شوهر خونه ای؟
Do you remember who it was?	یادت هست کی بود؟
I left my charger at home	من شارژرمو تو خونه گذاشتم
I have never felt so happy in my life.	هرگز در زندگی ام اینقدر احساس خوشبختی نکرده ام.
It costs a lot.	این هزینه زیادی دارد.
Tom is the only one who can save the world.	تام تنها کسی است که می تواند جهان را نجات دهد.
You are sad	تو غمگینی
Tell me what needs to change.	به من بگویید که چه چیزی باید تغییر کند.
I had never told anyone this before.	من قبلاً این را به کسی نگفته بودم.
The method used in his study also helps us in conducting research.	روش مورد استفاده در مطالعه وی نیز در انجام تحقیق به ما کمک می کند.
Tom took care of his little brother.	تام از برادر کوچکش مراقبت کرد.
Do you think you would like to live in Australia?	آیا فکر می کنید که دوست دارید در استرالیا زندگی کنید؟
Tom's house is very good.	خانه تام خیلی خوب است.
Tom was as excited as Mary.	تام به اندازه مری هیجان زده بود.
Tom did not even say goodbye to Mary before leaving.	تام قبل از رفتن حتی با مری خداحافظی نکرد.
They think it helps the economy.	آنها فکر می کنند که این به اقتصاد کمک می کند.
Tom has a very difficult time doing this.	تام در انجام این کار زمان بسیار سختی را سپری می کند.
I still do not think this is the best way to solve this problem.	من هنوز فکر نمی کنم این بهترین راه برای حل این مشکل باشد.
It was discouraging.	این دلسرد کننده بود.
I knew Tom had already done that.	می دانستم که تام از قبل این کار را تمام کرده است.
It would be great if you could help me	خیلی خوبه اگه کمکم کنی
Tom insisted on leaving alone.	تام اصرار داشت که تنها برود.
I'm not leaving home today.	من امروز از خانه بیرون نمی روم.
Tom really does not intend to stay here all day, does he?	تام واقعاً قصد ندارد تمام روز اینجا بماند، نه؟
Tom came to Mary's birthday party.	تام به جشن تولد مری آمد.
I think you should keep your mouth shut	فکر کنم باید دهنتو بسته نگه داری
To be honest, I do not agree with you.	صادقانه بگویم، من با شما موافق نیستم.
Wholesalers may try to pull back from the deal.	عمده فروشان ممکن است سعی کنند از معامله عقب نشینی کنند.
You will regret it!	پشیمان خواهی شد!
I got a lawyer	من وکیل گرفته ام
I can not understand the meaning.	من نمی توانم معنی را درک کنم.
Tom remained calm.	تام آرامش خود را حفظ کرد.
Tom saw the video.	تام ویدیو را دید.
Tom looked really scared.	تام واقعا وحشت زده به نظر می رسید.
Tom sat down with Mary at the concert.	تام در کنسرت کنار مری نشست.
What you lack is technique.	چیزی که شما کم دارید تکنیک است.
I know Tom is not big enough to do that.	من می دانم که تام آنقدر بزرگ نیست که این کار را انجام دهد.
I know I can do this today.	می دانم که امروز می توانم این کار را انجام دهم.
The failure is due to a mechanical problem.	خرابی به دلیل یک مشکل مکانیکی ایجاد می شود.
It was a disappointing experiment.	این یک آزمایش ناامید کننده بود.
I'm afraid I will not be able to reach it at that time.	می ترسم در آن زمان نتوانم به آن برسم.
Maybe Tom does not know that I am having a hard time doing this anymore.	شاید تام نمی داند که من دیگر این کار را به سختی انجام می دهم.
There is so much to discover.	چیزهای زیادی برای کشف وجود دارد.
You do not have to decide now	الان لازم نیست تصمیم بگیری
Who is against us?	چه کسی با ما مخالف است؟
Tom realized that Mary was not joking.	تام متوجه شد که مری شوخی نمی کرد.
Tom definitely intends to do that.	تام قطعاً قصد انجام این کار را دارد.
I'm not giving Tom a present.	من به تام هدیه نمی دهم.
Let's see what the judge says about this.	ببینیم قاضی در این مورد چه می گوید.
You did not say the price	قیمتش رو نگفتی
Tom was killed in the attack.	تام در این حمله کشته شد.
Where did you tell Tom you went to school?	کجا به تام گفتی مدرسه رفتی؟
Tom says he had no intention of doing so.	تام می گوید که او قصد انجام این کار را نداشت.
I want to learn how to dance like Tom.	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه مانند تام برقصم.
I was surprised that Tom did not want to go with us.	من تعجب کردم که تام نمی خواست با ما برود.
I can not stop.	من نمی توانم متوقف شوم.
I will stay here for a while.	من برای مدت کمی اینجا می مانم.
Do you think there is a possibility that Tom will do this?	آیا فکر می کنید احتمالی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
I think Tom is skinny.	من فکر می کنم که تام لاغر است.
I think of your father every time I see you.	هر بار که تو را می بینم به پدرت فکر می کنم.
The situation is not great	وضعیت عالی نیست
He dreamed that he was coming to school naked.	او خواب دید که برهنه به مدرسه می آید.
Tom said he thinks Mary is not done yet.	تام گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را تمام نکرده است.
Do you think you can help me clean the garden this afternoon?	آیا فکر می کنید می توانید به من کمک کنید تا باغ را امروز بعدازظهر پاک کنم؟
Older boys always cheat on him.	پسرهای بزرگتر همیشه با او حقه بازی می کنند.
Tom wanted people to love him.	تام می خواست مردم او را دوست داشته باشند.
Tom was not well with his stepfather.	تام با ناپدری اش خوب نبود.
Tom was not afraid.	تام نترس بود.
I have never lived in a French speaking country.	من هرگز در یک کشور فرانسوی زبان زندگی نکرده ام.
Both of Tom's brothers do this.	هر دو برادر تام این کار را می کنند.
You are perfectly healthy	شما کاملا سالم هستید
How many years did it take Tom to do this?	تام چند سال طول کشید تا این کار را انجام دهد؟
Tom says this is his favorite book.	تام می گوید این کتاب مورد علاقه اش است.
Are there many good restaurants near you?	آیا رستوران های خوب زیادی در نزدیکی محل زندگی شما وجود دارد؟
How much support does Tom have?	تام چقدر پشتیبانی دارد؟
I did not know exactly what to say	دقیقا نمیدونستم چی بگم
Man cannot live without air.	انسان بدون هوا نمی تواند زندگی کند.
There is more wind today than yesterday.	امروز باد بیشتری نسبت به دیروز می وزد.
Tom returned to Boston just before the storm.	تام درست قبل از وقوع طوفان به بوستون بازگشت.
Tom is the output, but Mary is not.	تام خروجی است، اما مری نه.
You should have asked me for help	باید از من کمک می خواستی
I'm sitting next to Tom.	من کنار تام نشسته ام.
Tom took off his wig.	تام کلاه گیس خود را درآورد.
Tom no longer works as a bricklayer, Tom said.	تام گفت که دیگر به عنوان آجرپز کار نمی کند.
Tom has the information we need.	تام اطلاعات مورد نیاز ما را دارد.
Tom tries to convince Mary to quit smoking.	تام در تلاش است تا مری را متقاعد کند که سیگار را ترک کند.
I spend about three hours a day playing.	من حدود سه ساعت در روز را صرف بازی می کنم.
Can you stay just a little longer?	آیا می توانید فقط کمی بیشتر بمانید؟
Tom says Mary likes to eat Chuck in the dining room.	تام می گوید که مری دوست دارد در غذاخوری چاک غذا بخورد.
I know Tom was going to do that today.	من می دانم که تام قرار بود امروز این کار را انجام دهد.
I do not know much about mathematics.	من در مورد ریاضی چیز زیادی نمی دانم.
Tom and Mary are both Canadians.	تام و مری هر دو کانادایی هستند.
He still does not know the truth.	او هنوز حقیقت را نمی داند.
It is clear that Tom has a lot of stress.	واضح است که تام استرس زیادی دارد.
I can not stand this place.	من نمی توانم این مکان را تحمل کنم.
I hope I'm not wrong	امیدوارم اشتباه نکنم
Tom is a big fat liar.	تام یک دروغگوی چاق بزرگ است.
We will convince Tom.	ما تام را متقاعد خواهیم کرد.
We have not done too badly.	ما خیلی بد کار نکرده ایم.
I do not think I have much talent.	فکر نمی کنم استعداد زیادی داشته باشم.
He was too tired to work.	او از کار بیش از حد خسته شده بود.
I decided to continue my studies in French in college.	من تصمیم گرفتم در کالج به زبان فرانسه ادامه دهم.
I do not know any of Tom's brothers. 	من هیچ یک از برادران تام را نمی شناسم.
I do not know any of his sisters.	من هیچ یک از خواهران او را نمی شناسم.
By making a small hole in the egg shell with a needle, you can separate the yolk from the egg, without splitting it.	با ایجاد یک سوراخ کوچک در پوسته تخم مرغ با سوزن، می توانید زرده را از روی تخم مرغ جدا کنید، بدون اینکه شکاف دهید.
Tell me why Tom was absent.	به من بگو چرا تام غایب بود.
Tom did not think he needed a bodyguard.	تام فکر نمی کرد که به محافظ نیاز داشته باشد.
I'm talking to Tom right now.	من در حال حاضر با تام صحبت می کنم.
I could not open the gate	نتونستم دروازه رو باز کنم
There is no reason to learn that language.	دلیلی برای یادگیری آن زبان وجود ندارد.
Tom already knows where Mary lives.	تام از قبل می داند که مری در کجا زندگی می کند.
I know what is at stake.	من می دانم چه چیزی در خطر است.
I'm crazy about you.	دیوونتم.
The road is not paved	جاده هموار نشده است
Tom seemed to have a cold.	به نظر می رسید تام سرما خورده باشد.
Sorry impossible.	متاسفم غیرممکن است.
Tom had never been late for work before.	تام قبلاً هرگز برای سر کار دیر نرفته بود.
It is easy to love, but it is hard to be loved.	دوست داشتن آسان است، اما دوست داشته شدن سخت است.
He used to walk before breakfast.	عادت داشت قبل از صبحانه قدم بزند.
Tom did not know that Mary could not speak French at all.	تام نمی دانست که مری اصلا نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
This bill reached more than $ 25.	این صورت حساب به بیش از 25 دلار رسید.
Women post more photos on social media than men.	زنان بیشتر از مردان در شبکه های اجتماعی عکس می گذارند.
One of the people you were with is a friend of mine.	یکی از افرادی که با آنها بودید یکی از دوستان من است.
Tom went to Australia for business.	تام برای تجارت به استرالیا رفت.
Tom must be suspicious.	تام باید مشکوک باشد.
We love our bride.	ما عروسمان را دوست داریم.
I think that was what Tom wanted to say.	فکر می کنم این چیزی بود که تام می خواست بگوید.
Gargle with salt water to relieve sore throat.	برای تسکین درد گلو درد با آب نمک غرغره کنید.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد.
You are my hero.	تو قهرمان من هستی.
Tom said Mary was probably still handcuffed.	تام گفت که احتمالاً مری همچنان دستبند است.
Planning is easier than implementing it.	برنامه ریزی آسان تر از اجرای آن است.
Tom and I will get married next spring.	من و تام بهار آینده ازدواج می کنیم.
Did you hear what I said, Tom?	شنیدی چی گفتم تام؟
No more letters.	دیگر نامه ای نیامد.
You knew Tom didn't have to do this anymore, did you?	می دانستی که تام دیگر مجبور نیست این کار را بکند، نه؟
I want you to have an ultrasound.	من می خواهم شما یک سونوگرافی انجام دهید.
Tom advised me to keep it a secret.	تام به من توصیه کرد که آن را مخفی نگه دارم.
Tom seemed to be having a hard time living.	به نظر می رسید که تام به سختی زندگی می کند.
Tom does not have as much money as he needs.	تام به اندازه نیازش پول ندارد.
Tom needs a break.	تام نیاز به استراحت دارد.
Tom is probably still bad-tempered.	تام احتمالاً همچنان بداخلاق است.
I do not think Tom did it on purpose.	فکر نمی کنم تام از روی عمد این کار را کرد.
Tom said he hopes to continue working here.	تام گفت که امیدوار است در اینجا به کار خود ادامه دهد.
There was a long line in front of the cinema.	یک صف طولانی جلوی سالن سینما بود.
Please do not try to find me.	لطفا برای پیدا کردن من تلاش نکنید.
Tom became very angry when he saw what Mary was doing.	تام وقتی دید مری داره چکار میکنه خیلی عصبانی شد.
I think something is wrong.	به نظر من چیزی اشتباه است.
Tom did not want to sell my old truck.	تام نمی خواست کامیون قدیمی ام را بفروشم.
I'm sure I hope Tom does that now.	من مطمئنم امیدوارم تام اکنون این کار را انجام دهد.
They said they had never seen Tom.	آنها گفتند که هرگز تام را ندیده اند.
Who does Tom usually walk with?	تام معمولاً با چه کسی پیاده روی می کند؟
That's all we have to do.	این تمام کاری است که باید انجام دهیم.
Tom felt confused for a moment.	تام برای یک لحظه احساس گیجی کرد.
I thought we could reach it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 می توانیم به آن برسیم.
The new episode was great	قسمت جدید عالی بود
Tom has no problem	تام مشکلی نداره
Tom wanted to learn how to cook Chinese food.	تام می خواست طرز پخت غذاهای چینی را یاد بگیرد.
All of Tom's predictions came true.	تمام پیش بینی های تام به حقیقت پیوست.
A lot has changed since you left here.	از زمانی که شما اینجا را ترک کرده اید، خیلی چیزها تغییر کرده است.
I hate people who do that.	من از افرادی که چنین کاری انجام می دهند متنفرم.
It is disappointing that the cost of travel reaches 20,000 yen.	این ناامیدکننده است که هزینه های سفر به 20000 ین می رسد.
Tom said he thinks Mary probably does not want to do this on a cold day like today.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً نمی خواهد این کار را در روز سردی مانند امروز انجام دهد.
Tom said he wished he had not given Mary a flower.	تام گفت ای کاش به مریم گل نمی داد.
Tom and Mary spoke French to each other.	تام و مری با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت کردند.
Tom is packing, doesn't he?	تام در حال بستن چمدانش است، اینطور نیست؟
I started fencing classes.	شروع کردم به کلاس های شمشیربازی.
I do not want to scare you, but the situation is very serious.	من نمی خواهم شما را بترسانم، اما وضعیت بسیار جدی است.
I'm sure Tom will be able to do that.	من مطمئن هستم که تام توانایی انجام این کار را دارد.
I do not want to wear the shirt that my mother gave me for my birthday.	من نمی خواهم پیراهنی را که مادرم برای تولدم به من داده بود بپوشم.
Beethoven turned to the piano, sat down, and began to play.	بتهوون به سمت پیانو رفت، نشست و شروع به نواختن کرد.
Neither Tom nor Mary have gained much weight recently.	نه تام و نه مری اخیراً وزن زیادی اضافه نکرده اند.
The mouse is a small animal with long, pointed teeth and a long tail.	موش حیوانی کوچک با دندان های دراز و نوک تیز و دم بلند است.
I confess that I was not sure.	اعتراف می کنم که مطمئن نبودم.
That would be an understatement.	این یک دست کم گرفتن خواهد بود.
I do not want to eat.	من نمی خواهم غذا بخورم.
Tom told me he had to go.	تام به من گفت که باید برود.
Tom says more is on the way.	تام می گوید چیزهای بیشتری در راه است.
I want to know when you want to go	میخوام بدونم کی میخوای بری
I do not think it is strange at all	به نظر من اصلا عجیب نیست
What did Tom tell you?	تام بهت گفته چی شده؟
No one can help Tom.	هیچ کس نمی تواند به تام کمک کند.
I know Tom loves it.	می دانم که تام این کار را دوست دارد.
The moon has not yet risen	ماه هنوز طلوع نکرده
Tom did not know that I understood French.	تام نمی دانست که من فرانسوی می فهمم.
Why don't we help Tom do that?	چرا ما به تام کمک نمی کنیم تا این کار را انجام دهد؟
I know I'm prejudiced	میدونم که تعصب دارم
Tom was killed just after 2:30 a.m. today.	تام درست بعد از ساعت 2:30 صبح امروز کشته شد.
Tom is upset because he did not receive the promised salary increase.	تام ناراحت است زیرا افزایش حقوقی که به او وعده داده شده بود را دریافت نکرد.
There is a rumor that Tom is married.	شایعه ای وجود دارد که تام ازدواج کرده است.
Tom is going to be in Boston all week, right?	تام قرار است تمام هفته در بوستون باشد، اینطور نیست؟
We should not be the enemy	ما نباید دشمن باشیم
I do not need money at this stage.	در این مرحله من نیازی به پول ندارم.
Tom asked Mary to do this.	تام از مری خواست این کار را انجام دهد.
You should not say such things in front of children.	نباید جلوی بچه ها این جور حرف ها را بزنی.
I'm sure Tom will appreciate all the work you have done for him.	من مطمئن هستم که تام از همه کارهایی که برای او انجام داده اید قدردانی می کند.
I hope I did not cause a problem	امیدوارم مشکلی ایجاد نکرده باشم
I do not regret	پشیمان نیستم
Tom will be in Australia until the end of the week.	تام تا پایان هفته در استرالیا خواهد بود.
I can not do this right now because I'm busy.	من الان نمی توانم این کار را انجام دهم زیرا سرم شلوغ است.
We heard the echo of our voice from across the valley.	پژواک صدایمان را از آن سوی دره شنیدیم.
Thank you very much for giving me your seat.	خیلی لطف دارید که صندلی خود را به من بدهید.
Tom stays home on Mondays.	تام دوشنبه ها در خانه می ماند.
Tom did not answer my calls.	تام به تماس های من پاسخ نداد.
How did Tom invite you to read?	چگونه تام شما را به خواندن دعوت کرد؟
Tom told Mary he had to stop pretending to be single.	تام به مری گفت که باید از تظاهر به مجرد بودن دست بردارد.
Tom and Mary may agree.	تام و مری ممکن است موافق باشند.
Tom has another daughter	تام یه دختر دیگه داره
Let's look around and see if anyone is in the park.	بیایید به اطراف نگاه کنیم و ببینیم آیا کسی در پارک است یا خیر.
Tom pointed out that he was worried about you.	تام اشاره کرد که نگران شماست.
Tom and Mary are playing beach volleyball.	تام و مری در حال بازی والیبال ساحلی هستند.
Total support is unwavering.	حمایت تام تزلزل ناپذیر است.
I'll wait here for Tom to come.	من اینجا منتظر می مانم تا تام بیاید.
What did Tom call me?	تام مرا چه صدا کرد؟
Tom was in Boston last week, but I doubt he is still there.	تام هفته گذشته در بوستون بود، اما من شک دارم که او هنوز آنجا باشد.
Tom said he knew who did it.	تام گفت که می‌دانست چه کسی این کار را کرده است.
I had things to do before the meeting.	قبل از جلسه کارهایی برای انجام دادن داشتم.
Tom told me to treat others with respect.	تام به من گفت که با دیگران با احترام رفتار کنم.
Tom was not born on Monday.	تام روز دوشنبه به دنیا نیامد.
We have not been able to interview Tom yet.	ما هنوز نتوانسته ایم با تام مصاحبه کنیم.
I thought you wanted to see that movie	فکر کردم میخوای اون فیلمو ببینی
Tom was bullied at school.	تام در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
I can not stop here.	من نمی توانم اینجا متوقف شوم.
I wonder what Tom is going to do.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد چه کار کند.
Tom was killed in a plane crash.	تام در یک سانحه هوایی کشته شد.
Tom is faster than us.	تام از ما سریعتر است.
I'm going to have a beer.	من می روم یک آبجو بخورم.
They are all different.	همه آنها متفاوت هستند.
I do not know what is real.	من نمی دانم چه چیزی واقعی است.
I would like a bottle of Coca-Cola.	من یک بطری کوکاکولا می خواهم.
Nothing has really changed	واقعا چیزی تغییر نکرده است
Maryam spread the big map on the table.	مریم نقشه بزرگ را روی میز پهن کرد.
The dog is a new home	سگ خانه نو است
How many eggs did you buy the last time you bought an egg?	آخرین باری که تخم مرغ خریدید چند تخم مرغ خریدید؟
It is not going well	خوب پیش نمی رود
I get off at the last station.	در آخرین ایستگاه پیاده می شوم.
You still do not know why Tom should do this, right?	شما هنوز نمی دانید چرا تام باید این کار را انجام دهد، درست است؟
Tom is the only man I think I should marry.	تام تنها مردی است که فکر می کنم با او ازدواج کنم.
I have not asked anyone for help yet	من هنوز از کسی کمک نخواستم
Tom looked in the fridge to see if he could find anything to eat.	تام در یخچال نگاه کرد تا ببیند آیا چیزی برای خوردن پیدا می کند یا خیر.
Tom and Mary both have ponytails.	تام و مری هر دو دم اسبی دارند.
Tom is not trustworthy	تام قابل اعتماد نیست
Tom is the only son of John and Mary.	تام تنها پسر جان و مری است.
How did you know exactly what Tom was about to say?	از کجا می دانستی که تام دقیقاً چه می خواهد بگوید؟
I wish I could stay here with you today.	کاش می توانستم امروز اینجا با تو بمانم.
Tom said anyone he knew could do it.	تام گفت که هرکسی که می شناسد می تواند این کار را انجام دهد.
I feel really weird.	من واقعاً احساس عجیبی دارم.
It's still early. 	هنوز زود است.
We all just need to cool down a bit.	همه ما فقط باید کمی خنک شویم.
This stove uses kerosene.	این اجاق گاز از نفت سفید استفاده می کند.
I've already wasted a few afternoons running this car.	من قبلاً چند بعدازظهر را برای راه اندازی این ماشین تلف کرده ام.
Tom stared indifferently out the window.	تام با بی تفاوتی از پنجره به بیرون خیره شد.
Tom started laughing too.	تام هم شروع به خندیدن کرد.
I thought what Tom said was not true.	من فکر کردم آنچه تام گفت درست نیست.
Eventually, the two tribal chiefs of India decided to make peace.	سرانجام، دو رؤسای قبایل هندی تصمیم به صلح گرفتند.
Tom said he wanted to take a nap.	تام گفت که می خواهد چرت بزند.
We want to take the first bus tomorrow morning.	می خواهیم فردا صبح سوار اولین اتوبوس باشیم.
I am very methodical.	من خیلی روشمند هستم.
Tom told me he thought Mary was disgusting.	تام به من گفت که فکر می کند مری نفرت انگیز است.
I'm sure I will not forget this.	من مطمئن هستم که این کار را فراموش نمی کنم.
Tom lived to be ninety years old.	تام نود سال عمر کرد.
Tom said he thought you wanted to do it.	تام گفت که او تصور می کرد که شما می خواهید این کار را انجام دهید.
I knew Tom was going to cry.	می دانستم که تام قرار است گریه کند.
Tom was looking at some papers.	تام در حال بررسی چند کاغذ بود.
Maybe Tom does not know we are here.	شاید تام نداند که ما اینجا هستیم.
Tom sold almost everything he had.	تام تقریباً هر چه داشت فروخت.
Can you imagine what their lives would be like now?	آیا می توانید تصور کنید که اکنون زندگی آنها چگونه خواهد بود؟
I think Tom played well.	من فکر می کنم که تام خوب بازی کرد.
I hope we can avoid these mistakes in the future.	امیدوارم در آینده بتوانیم از این اشتباهات جلوگیری کنیم.
you're fine.	شما خوب هستید.
Tom asked Mary to do it, but he told her he would not do it.	تام از مری می خواست که این کار را انجام دهد، اما او به او گفت که این کار را نمی کند.
Why doesn't Tom go to Boston?	چرا تام به بوستون نمی رود؟
Tom is rude, isn't he?	تام بی ادب است، اینطور نیست؟
I'm still struggling with that problem.	من هنوز با آن مشکل دست و پنجه نرم می کنم.
Tom told me he thought Mary was logical.	تام به من گفت که فکر می کند مری منطقی بوده است.
Tom and I are not doing anything tonight.	من و تام امشب هیچ کاری انجام نمی دهیم.
Why can't you be good?	چرا نمیتونی خوب باشی؟
Tom is a little slow sometimes.	تام گاهی اوقات کمی کند است.
Tom said Mary did not have to.	تام گفت که مری مجبور نیست این کار را بکند.
We will probably never be with Tom in Boston.	ما احتمالاً هرگز همزمان با حضور تام در بوستون نخواهیم بود.
Tom gets a little excited.	تام کمي هيجان زده مي شود.
Just pretend that everything is normal.	فقط وانمود کن که همه چیز عادی است.
I advised Tom to return home as soon as possible.	به تام توصیه کردم که هر چه زودتر به خانه برگردد.
You know you have to do this, don't you?	شما می دانید که باید این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I'm not going out tonight	من امشب بیرون نمی روم
Tom said Mary thought it was dangerous to do so.	تام گفت که مری فکر می کرد انجام این کار خطرناک است.
Tom laughed at all my jokes.	تام به تمام شوخی های من می خندید.
I ate two eggs and a piece of burnt toast for breakfast.	برای صبحانه دو تخم مرغ و یک تکه نان تست سوخته خوردم.
I thought Tom was great.	من فکر می کردم که تام فوق العاده است.
Don't you feel better today?	آیا امروز احساس بهتری ندارید؟
Tom did not tell us when we should be there.	تام به ما نگفت چه زمانی باید آنجا باشیم.
He has gone to work in Nagoya.	او برای کار به ناگویا رفته است.
I thought going out to eat would encourage you.	فکر می‌کردم بیرون رفتن برای غذا خوردن باعث دلگرمی شما می‌شود.
Tom continued to read the letter.	تام به خواندن نامه ادامه داد.
I had to stay away from it.	من باید از آن دور می ماندم.
You are not allowed to speak French here.	شما اجازه ندارید در اینجا به زبان فرانسه صحبت کنید.
Tom let me sleep.	تام اجازه داد من بخوابم.
Good night, they kissed each other.	شب بخیر یکدیگر را بوسیدند.
What is their relationship with Tom?	ارتباط آنها با تام چیست؟
I thought if I left Australia I could forget you.	فکر می کردم اگر استرالیا را ترک کنم، می توانم شما را فراموش کنم.
Tom is getting fatter.	تام چاق تر شده است.
He gave me the money but I returned it immediately.	او به من پول داد اما بلافاصله به او پس دادم.
This custom began in the Edo period.	این رسم در دوره ادو آغاز شد.
The novelist spoke to a large audience.	این رمان نویس با مخاطبان زیادی صحبت کرد.
This is what Tom told me to say.	این چیزی است که تام به من گفت که بگویم.
The moonlight is really beautiful	مهتاب واقعا زیباست
Tom wants you to die	تام می خواهد که تو بمیری
Do you really think this will not be difficult?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار دشوار نخواهد بود؟
Losing weight does not mean suffering.	لاغر شدن به معنای رنج نیست.
Have you ever received a blood transfusion?	آیا تا به حال تزریق خون دریافت کرده اید؟
This is a completely protected secret.	این یک راز کاملا محافظت شده است.
Tom and Mary are both wearing black today.	تام و مری هر دو امروز مشکی پوشیده اند.
I think Tom was there.	من گمان می کنم که تام آنجا بود.
Does Tom know who gave you that necklace?	آیا تام می داند چه کسی آن گردنبند را به شما داده است؟
I'm waiting for Tom to start.	منتظر شروع تام هستم.
I have not eaten anything since yesterday	از دیروز هیچی نخوردم
Tom told me I'm the first.	تام به من گفت من اول هستم.
Did Tom get in trouble?	آیا تام دچار مشکل شد؟
Tom put the bowl in the microwave.	تام کاسه را در مایکروویو گذاشت.
I did not sleep much last night	دیشب زیاد نخوابیدم
Are we going to help Tom?	آیا قرار است به تام کمک کنیم؟
No arrests have been made yet, the police chief said.	رئیس پلیس گفت که هنوز کسی دستگیر نشده است.
Tom listened patiently to Mary.	تام با حوصله به حرف مری گوش داد.
If you do not keep your anger, you will lose your position.	اگر عصبانیت خود را حفظ نکنید، موقعیت خود را از دست خواهید داد.
Tom is good at biology.	تام در زیست شناسی خوب است.
This is very confidential.	این بسیار محرمانه است.
Our class will go on a science trip next Monday.	کلاس ما دوشنبه آینده به سفر علمی می رود.
When the company refused to increase their wages, they left.	وقتی شرکت از افزایش دستمزد آنها امتناع کرد، آنها را ترک کردند.
If Tom makes another mistake, he will be fired.	اگر تام یک اشتباه دیگر مرتکب شود، اخراج خواهد شد.
You are not crazy	تو دیوانه نیستی
It is strange that the postman has not come yet.	عجیب است که پستچی هنوز نیامده است.
Tom is probably not at the club.	تام احتمالاً در باشگاه نیست.
Tom does not sit back.	تام پشت نمی نشیند.
Tom never wrote to Mary.	تام هرگز به مری ننوشت.
I do not know who you are talking about.	من نمی دانم در مورد چه کسی صحبت می کنید.
Do not swear please	قسم نخور لطفا
I love my iPod.	من عاشق آی پادم هستم.
Tom did not let me go.	تام به من اجازه نداد که بروم.
There is a boy with a gun there, I need support	اونجا یه پسره اسلحه داره من نیاز به پشتیبان دارم
Who inherited the ring?	چه کسی حلقه را به ارث برده است؟
I do not think Tom knows if Mary can swim or not.	فکر نمی‌کنم تام بداند که آیا مری می‌تواند شنا کند یا نه.
Tom is proud of his family.	تام به خانواده اش افتخار می کند.
Why did you decide to become an electrician?	چرا تصمیم گرفتید برق کار شوید؟
This has happened to me three times before.	این قبلا سه بار برای من اتفاق افتاده است.
We are working on arrangements.	ما روی ترتیبات کار می کنیم.
Tom did not agree with our decision.	تام با تصمیم ما موافق نبود.
What were you and Tom doing in Boston?	شما و تام در بوستون چه کار می کردید؟
I'm waiting to see what kind of feedback I get.	منتظرم ببینم چه نوع بازخوردی دریافت می کنم.
Tom and I are about the same weight.	من و تام تقریباً هم وزن هستیم.
You are lucky that it did not rain yesterday.	تو خوش شانسی که دیروز بارون نبارید.
Tom said Mary knew John might do it in the near future.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است جان در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
Wake up Tom	تام را بیدار کن
I started this again.	من دوباره این کار را شروع کردم.
I knew Tom was not afraid to do that.	می دانستم که تام از انجام این کار نمی ترسید.
This is not my problem	این مشکل من نیست
Some people think French is a difficult language.	برخی از مردم فکر می کنند که فرانسوی زبان سختی است.
He is a temperature.	او یک درجه حرارت است.
Who is the man talking to Tom?	مردی که با تام صحبت می کند کیست؟
His predictions came true.	پیش بینی های او به حقیقت پیوست.
Tom must tell Mary that he will never leave her.	تام باید به مری بگوید که هرگز او را ترک نخواهد کرد.
Tom did nothing to be ashamed of.	تام کاری نکرده که از آن خجالت بکشد.
Tom likes to eat fast.	تام دوست دارد سریع غذا بخورد.
Tom was not the only one who did not have enough food.	تام تنها کسی نبود که غذای کافی نداشت.
Why didn't we help Tom?	چرا ما به تام کمک نکردیم؟
I will never allow you to return there.	من هرگز اجازه بازگشت به آنجا را نخواهم داد.
I got on the boat with Tom.	با تام سوار قایق شدم.
Tom taught French for many years.	تام سال ها زبان فرانسه تدریس می کرد.
We usually have our biggest meal at noon.	ما معمولا بزرگترین وعده غذایی خود را ظهر می خوریم.
It has a right angle of ninety degrees.	یک زاویه قائمه نود درجه دارد.
Tom brought it to us.	تام آن را برای ما آورد.
Tom has all the information you need.	تام اطلاعات مورد نیاز شما را دارد.
Tom wondered where to hang his coat.	تام فکر کرد که کتش را کجا آویزان کند.
Tom's position is still unknown.	موضع تام هنوز مشخص نیست.
Do you want to repeat it, please?	آیا می خواهید آن را تکرار کنید، لطفا؟
Tom realized it was probably a hoax.	تام متوجه شد که احتمالاً یک فریب است.
You are essential	تو ضروری هستی
I feel that something big is about to happen.	احساس می کنم اتفاق بزرگی در شرف وقوع است.
If he was here now, I could tell him the truth.	اگر الان اینجا بود، می توانستم حقیقت را به او بگویم.
In the event of a major earthquake, you must stock up on supplies.	در صورت وقوع زلزله بزرگ باید لوازم مورد نیاز را ذخیره کنید.
My parents were not very rich.	پدر و مادرم خیلی پولدار نبودند.
Who is going to make breakfast?	کی قراره صبحانه درست کنه؟
This is not a good answer.	این به خوبی جواب نمی.
Tom said he thought you would probably do it.	تام گفت که فکر می کند احتمالا این کار را خواهی کرد.
Tom was staring at us.	تام به ما خیره شده بود.
It's time for you to go to bed.	وقت آن است که شما به رختخواب بروید.
I always tell people that they have to do this.	من همیشه به مردم می گویم که باید این کار را انجام دهند.
Here was a bottle. 	اینجا یک بطری بود.
Where is he now?	الان کجاست؟
The only problem is that there is no one here who can translate these documents.	تنها مشکل این است که کسی در اینجا نیست که بتواند این اسناد را ترجمه کند.
I'm not afraid of dogs at all.	من اصلاً از سگ نمی ترسم.
Do you think that you can handle the meeting?	آیا فکر می کنید بتوانید در جلسه شرکت کنید؟
Tom was waiting for a kiss, so he leaned forward and pursed his lips.	تام منتظر یک بوسه بود، بنابراین به جلو خم شد و لب هایش را به هم زد.
We can not just let Tom go.	ما نمی توانیم فقط اجازه دهیم تام برود.
Tom got back in his car.	تام به ماشینش برگشت.
We forgot Tom.	ما تام را فراموش کردیم.
It should never be allowed to happen again.	هرگز نباید اجازه داد که دوباره تکرار شود.
I think Tom will give up at some point.	فکر می کنم در یک مقطع زمانی تام تسلیم خواهد شد.
I do not think I am allowed to do that.	من فکر نمی کنم که من مجاز به انجام این کار هستم.
Quarantining together for two weeks may seem a little too much.	قرنطینه کردن با هم به مدت دو هفته ممکن است کمی بیش از حد به نظر برسد.
Tom may have a grudge.	تام ممکن است کینه توزی داشته باشد.
I do not want to be chaotic.	من نمی خواهم بی نظم باشم.
Tom is trying to launch a new sports drink.	تام در تلاش است یک نوشیدنی ورزشی جدید به بازار عرضه کند.
Excuse me, guys, do you have a problem watching our content for five minutes?	ببخشید، بچه ها مشکلی ندارید که به مدت پنج دقیقه مطالب ما را تماشا کنید؟
Learning calligraphy is fun.	یادگیری خوشنویسی سرگرم کننده است.
Tom could be downstairs.	تام می توانست طبقه پایین باشد.
I do not want to do this here.	من نمی خواهم این کار را اینجا انجام دهم.
He will not be able to do the job.	او قادر به انجام کار نخواهد بود.
Mount Fuji could be seen from afar.	کوه فوجی از دور دیده می شد.
I know Tom knows I have to do this.	من می دانم که تام می داند که من باید این کار را انجام دهم.
My father reads stories to me before going to bed.	پدرم قبل از خواب برایم داستان می خواند.
What does Tom not like?	تام چه چیزی را دوست ندارد؟
I decided to do this after Tom left.	تصمیم گرفتم بعد از رفتن تام این کار را انجام دهم.
I just wish I had met Tom sooner.	فقط کاش زودتر تام را ملاقات می کردم.
Tom carefully lifted the box.	تام با احتیاط جعبه را بلند کرد.
Tom is in more trouble than I thought.	تام بیشتر از آن چیزی که فکر می کردم در مشکل است.
I'm not sure if this is a good idea.	من مطمئن نیستم که آیا این ایده خوبی است.
Tom is a wealthy Boston businessman.	تام یک تاجر ثروتمند بوستون است.
The shoes you bought for Tom are too small for him.	کفش هایی که برای تام خریدی برای او خیلی کوچک است.
I can not believe what I said	باورم نمیشه اینو گفتم
Why don't we drink some wine?	چرا کمی شراب نمی خوریم؟
I love blackberries.	من عاشق توت سیاه هستم.
I'm sure something can be solved.	من مطمئن هستم که می توان چیزی را حل کرد.
I think Tom has suffered enough.	فکر می کنم تام به اندازه کافی زجر کشیده است.
Tom is not doing well.	تام کار خوبی ندارد.
There was no attack.	هیچ تهاجمی وجود نداشت.
Does Tom play water polo?	آیا تام واترپلو بازی می کند؟
Tom thinks Mary is probably on the beach.	تام فکر می کند مری احتمالاً در ساحل است.
I tell Tom that we are not ready.	من به تام می گویم که ما آماده نیستیم.
Tom is one of Mary's co-workers.	تام یکی از همکاران مری است.
Tom is not sure where Mary has gone.	تام مطمئن نیست که مری کجا رفته است.
Tom is not done yet.	تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
When I entered the room, Tom was shouting at someone on the phone.	وقتی من وارد اتاق شدم تام پشت تلفن داشت سر کسی داد می زد.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do it again.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مری اجازه نداشته باشد این کار را دوباره انجام دهد.
Getting there was not easy.	رسیدن به آنجا آسان نبود.
You are not the only one who has to do this.	شما تنها کسی نیستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom spent three months in Boston last year.	تام سال گذشته سه ماه را در بوستون گذراند.
Tom entered with a bad crowd.	تام با جمعیت بدی وارد شد.
What do you think they have planned?	فکر می کنید چه برنامه ای دارند؟
Not too far	خیلی دور نیست
Tom told me that I would miss it until he got here.	تام به من گفت که تا زمانی که او به اینجا برسد، آن را از دست خواهم داد.
They have a lot going on right now.	آنها در حال حاضر اتفاقات زیادی دارند.
People over the age of 18 are allowed to drive a car.	افراد بالای 18 سال مجاز به رانندگی با ماشین هستند.
I wanted to go to Boston, but my father would not let me.	می خواستم به بوستون بروم، اما پدرم اجازه نداد.
I'm not the only one who wants to know what Tom did with the stolen diamonds.	من تنها کسی نیستم که علاقه دارم بفهمم تام با الماس های دزدیده شده چه کرد.
I did not find anything	من چیزی پیدا نکردم
I just do not see this happening.	من فقط این اتفاق را نمی بینم.
He sighed when the job was done.	وقتی کار تمام شد آهی کشید.
Tom said he thought he might be the only one who knew where Mary was born.	تام گفت که فکر می کند شاید او تنها کسی باشد که می داند مری در کجا به دنیا آمده است.
Tom is looking forward to Christmas.	تام مشتاقانه منتظر کریسمس است.
Tom told me he loves movies.	تام به من گفت که فیلم را دوست دارد.
You are not lost, are you?	تو گم نشدی، نه؟
I often spend my free time listening to the radio.	من اغلب اوقات فراغت خود را با گوش دادن به رادیو می گذرانم.
Try that shirt made of delicate cotton.	آن پیراهن را امتحان کن از پنبه ظریف ساخته شده است.
You need someone to take care of you.	شما به کسی نیاز دارید که از شما مراقبت کند.
Tom hopes Mary knows he must not do what John told him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید کاری را که جان به او گفته است انجام دهد.
We hired a good lawyer for Tom.	ما یک وکیل خوب برای تام استخدام کردیم.
I do not think it will be difficult for you to do that.	من فکر نمی کنم انجام این کار برای شما سخت باشد.
Tom, Mary, John and Alice were all relieved.	تام، مری، جان و آلیس همگی خیالشان راحت شده بود.
My dad is not home right now	بابام فعلا خونه نیست
Tom did not know that Mary was going to be at a party last night.	تام نمی دانست که مری قرار است در مهمانی دیشب باشد.
I often help Tom do his homework.	من اغلب به تام کمک می کنم تا تکالیفش را انجام دهد.
Tom's business has done really well.	تجارت تام واقعاً خوب عمل کرده است.
Tom thinks Mary will be in Boston all week.	تام فکر می کند که مری تمام هفته در بوستون خواهد بود.
Sooner or later, we will have to buy a new TV, because the TV we have now is a very old model.	دیر یا زود، ما باید یک تلویزیون جدید بخریم، زیرا تلویزیونی که اکنون داریم یک مدل بسیار قدیمی است.
The population of this city is about 100,000 people.	جمعیت این شهر حدود 100000 نفر است.
The meeting starts at 2:30.	جلسه از ساعت 2:30 شروع می شود.
Obstacle path is set up.	مسیر مانع راه اندازی شده است.
I did not know that Tom would not do it alone.	نمی دانستم که تام به تنهایی این کار را نمی کند.
Do Tom and Mary get along?	آیا تام و مری با هم قرار می گذارند؟
Tom is completely unlucky.	تام کاملا بدشانس است.
Maybe Tom hasn't eaten yet.	شاید تام هنوز نخورده باشد.
I do not know what Tom will do.	من نمی دانم تام چه خواهد کرد.
Was Tom able to find it?	آیا تام توانست آن را پیدا کند؟
I do not know if Tom is telling the truth?	نمی دانم آیا تام حقیقت را می گوید؟
We are good friends now, but there was a time when we did not love each other.	ما الان دوستان خوبی هستیم، اما زمانی بود که همدیگر را دوست نداشتیم.
It was not a big fire.	آتش بزرگی نبود.
I know what Tom did.	من می دانم که تام چه کرد.
Tom does not look very happy today.	تام امروز خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
I wish I could play better.	کاش می توانستم بهتر بازی کنم.
We fix everything.	ما همه چیز را درست می کنیم.
Try to speak as clearly as you can.	سعی کنید تا جایی که می توانید واضح صحبت کنید.
I think I know why Tom did it.	فکر می کنم می دانم چرا تام این کار را کرد.
Listen to your wife Tom	به حرف همسرت تام گوش کن
Tom has what we want.	تام چیزی دارد که ما می خواهیم.
I do not remember exactly Tom's words.	من دقیقاً کلمات تام را به خاطر ندارم.
I do not know anyone here except you	من اینجا جز تو کسی را نمی شناسم
What a tragedy misunderstandings are.	سوء تفاهم ها چه فاجعه ای است.
Tom bought an umbrella.	تام یک چتر خرید.
Tom did not know that someone had been hired to kill him.	تام نمی دانست که کسی برای کشتن او استخدام شده است.
Tom is getting married tomorrow, right?	تام فردا ازدواج می کند، درست است؟
I was very confused.	من خیلی سرگردان بودم.
Tom came home today.	تام امروز به خانه آمد.
It must have been hard for you	حتما برات سخت بوده
Tom said he did not want to see Mary anymore.	تام گفت که دیگر نمی خواهد مری را ببیند.
Tom does not like living here.	تام دوست ندارد اینجا زندگی کند.
I have some extra time now	الان کمی وقت اضافه دارم
I feel nauseous	حالت تهوع دارم
In Japan, I often ate economically.	در ژاپن اغلب اکونومیاکی می خوردم.
I'm not trying to prove anything.	من سعی نمی کنم چیزی را ثابت کنم.
Do not underestimate the problem.	مشکل را دست کم نگیرید.
Tom knows exactly what needs to be done.	تام دقیقا می داند که چه کاری باید انجام شود.
I wanted to hug you, but I knew that if I hugged you, I would be ashamed.	می‌خواستم بغلت کنم، اما می‌دانستم که اگر بغلت کنم، شرمنده‌ت می‌کنم.
I do not think Tom knows as much as I do about this.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه من در این مورد می داند.
His faith in God is unshakable.	ایمان او به خدا تزلزل ناپذیر است.
I will pick you up from your office at 2:30.	ساعت 2:30 شما را از دفترتان می برم.
Tom is still technically the owner of this place.	تام هنوز از نظر فنی مالک این مکان است.
I knew Tom was much more creative than Mary.	می دانستم که تام بسیار خلاق تر از مری است.
Tom told me he thought Mary was sad.	تام به من گفت که فکر می کند مری غمگین است.
This is your job	این وظیفه شماست
Tom and Mary were talking about their relationship with John and Alice.	تام و مری در مورد رابطه جان و آلیس صحبت می کردند.
Tom has been here since day one.	تام از روز اول اینجا بوده است.
Maryam painted her toenails.	مریم ناخن های پایش را رنگ کرد.
Maybe what I want is no longer important.	شاید دیگر چیزی که می خواهم مهم نباشد.
I do not like to dislike	دوست ندارم دوست نداشته باشم
It looks attractive	به نظر جذاب میاد
The doctor said I should stay in bed for a week.	دکتر گفت باید یک هفته در رختخواب بمانم.
How much is the admission?	پذیرش چقدر است؟
Tom may go wherever he wants.	تام ممکن است به هر کجا که می خواهد برود.
Tom spoke for less than three minutes.	تام کمتر از سه دقیقه صحبت کرد.
I know I can not change Tom's opinion.	من می دانم که نمی توانم نظر تام را تغییر دهم.
Another day, another dollar.	یک روز دیگر، یک دلار دیگر.
I did not expect this to happen.	من پیش بینی نمی کردم این اتفاق بیفتد.
Tom is out of control, you know.	تام از کنترل خارج شده است، می دانید.
Tom's room faces the road.	اتاق تام رو به جاده است.
Tom confessed that he was the one who stole the horse.	تام اعتراف کرد که او کسی بود که اسب را دزدیده بود.
Tom was chosen	تام انتخاب شد
Tom lives near an abandoned building.	تام در نزدیکی یک ساختمان متروک زندگی می کند.
The man on the left is Tom.	مرد سمت چپ تام است.
Tom said he did not have everything he needed.	تام گفت که همه چیز مورد نیازش را ندارد.
Tom thought Mary was probably too young to drive.	تام فکر کرد که مری احتمالا برای رانندگی خیلی جوان است.
I'm really proud of that.	من واقعاً به آن افتخار می کنم.
Are you and Tom coming tomorrow?	آیا شما و تام فردا می آیید؟
No one knows for sure when Tom Jackson was born.	هیچ کس به طور قطع نمی داند که تام جکسون چه زمانی متولد شده است.
I still do not speak much French.	من هنوز خیلی فرانسوی صحبت نمی کنم.
Tom says he is a good student.	تام می گوید که او دانش آموز خوبی است.
I'm glad I was able to do that.	خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم.
I do not understand and I am not used to not understanding. 	من نمی فهمم و عادت هم به نفهمیدن ندارم.
Please explain once again.	لطفا یک بار دیگر توضیح دهید.
Let's go to a place where we can discuss this in private.	بیایید به جایی برویم که بتوانیم این موضوع را در خلوت بحث کنیم.
Tom does not tolerate opposition.	تام تحمل مخالفت را ندارد.
Tom told me he could not do that.	تام به من گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد.
We want to take the power of war from them.	ما قصد داریم قدرت جنگ را از آنها بگیریم.
Tom plays in local jazz clubs.	تام در کلوپ های جاز محلی می نوازد.
Tom ignored.	تام بی توجه ماند.
Tom threw his dirty clothes in front of the car.	تام لباس های کثیفش را در جلوی ماشین انداخت.
The wolf can not be tamed.	گرگ را نمی توان رام کرد.
Did Tom say he did not want to do that?	آیا تام گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد؟
He has already forgotten you.	او قبلاً شما را فراموش کرده است.
Tom took control.	تام کنترل را به دست گرفت.
Tom still comes to Australia two or three times a year.	تام هنوز هم دو یا سه بار در سال به استرالیا می آید.
Tom said he most likely would not.	تام گفت که او به احتمال زیاد این کار را نمی کند.
Tom got very angry	تام خیلی عصبانی شد
What time does the next train arrive?	قطار بعدی چه ساعتی می رسد؟
Tom came here last night	تام دیشب اومد اینجا
Tom said he had not drunk wine.	تام گفت که شراب نخورده است.
Put it in the microwave for thirty seconds.	آن را به مدت سی ثانیه در مایکروویو قرار دهید.
I thought you would definitely stay in Australia forever.	من فکر می کردم که مطمئناً برای همیشه در استرالیا خواهید ماند.
Tom is weak, right?	تام ضعیف است، نه؟
Tom was the one who did all the driving.	تام کسی بود که تمام رانندگی را انجام داد.
Tom took the remote control from Mary and switched channels.	تام کنترل از راه دور را از مری گرفت و کانال را عوض کرد.
I do not know if Tom knew he had to do this?	من نمی دانم که آیا تام می دانست که باید این کار را انجام دهد؟
Why don't we talk about this at dinner?	چرا سر شام در مورد این موضوع صحبت نمی کنیم؟
How did Tom and Mary lose their jobs?	چگونه تام و مری شغل خود را از دست دادند؟
I know Tom does not enjoy doing this alone.	می دانم که تام از انجام این کار به تنهایی لذت نمی برد.
I threw the ball at my dog ​​and he took it in his mouth.	توپی را به سمت سگم پرت کردم و او آن را در دهانش گرفت.
We should not stay here	ما نباید اینجا بمونیم
I'm used to walking to work.	من به پیاده روی تا محل کار عادت دارم.
I did not know that Tom could speak French.	من نمی دانستم تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I travel light	من سبک سفر می کنم
All you have to do is choose.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که انتخاب کنید.
I thanked Tom for washing my car.	از تام برای شستن ماشینم تشکر کردم.
Tom wanted to be popular at school.	تام می خواست در مدرسه محبوب باشد.
You have to joke!	باید شوخی کنی!
I do not think Tom is downstairs.	فکر نمی کنم تام در طبقه پایین باشد.
Tom knew better than arguing with Mary.	تام بهتر از بحث کردن با مری می دانست.
Have you used contact lenses for a long time?	آیا مدت زیادی از لنزهای تماسی استفاده کرده اید؟
I'm sure he's done.	من مطمئن هستم که او تمام کرده است.
Tom got angry last night.	تام در شام دیشب باعث عصبانیت شد.
I will not let Tom agree.	من نمی گذارم تام با این کار موافقت کند.
I grabbed Tom's wrist.	مچ تام را گرفتم.
Tom said Mary was probably early.	تام گفت که مری احتمالاً زود است.
Tom thinks Mary is telling the truth.	تام فکر می کند که مری حقیقت را می گوید.
Would you like to hear me sing a song?	آیا دوست داری از من بشنوی که یک آهنگ بخوانم؟
Most people believe what you tell them.	اغلب مردم آنچه را که به آنها می گویید باور می کنند.
He rejected the letter.	او نامه ای را رد کرد.
Should Tom really do that today?	آیا واقعاً تام امروز باید این کار را انجام دهد؟
I'm not sure I've ever met Tom.	مطمئن نیستم تا به حال تام را ملاقات کرده باشم.
We certainly do not want that to happen, do we?	ما مطمئناً نمی خواهیم چنین اتفاقی بیفتد، آیا؟
Tom said he would help us if we wanted to.	تام گفت اگر بخواهیم به ما کمک می کند.
Tom says he does not care if Mary stays or not.	تام می گوید که برایش مهم نیست که مری بماند یا نه.
Tom says anyone he knows does.	تام می گوید هرکسی که می شناسد این کار را می کند.
I think I should ask Tom for guidance.	فکر می کنم از تام راهنمایی بخواهم.
Tom will be with Mary all morning.	تام تمام صبح با مری خواهد بود.
I have a lot of homework.	من انبوهی از تکالیف دارم.
I looked at Tom.	به تام نگاه کردم.
I did not know I had to do this.	نمی دانستم که باید این کار را انجام دهم.
Tom redirected.	تام تغییر مسیر داد.
Tom walked around the room.	تام در اتاق چرخید.
Tom sat in the back of the room without paying attention.	تام بدون توجه در پشت اتاق نشست.
Tom did not have to thank us.	تام مجبور نبود از ما تشکر کند.
I finally got the book I wanted.	بالاخره به کتابی که می خواستم رسیدم.
This is the idea of ​​Tom and me.	این ایده تام و من است.
I think I agree with all this.	فکر می کنم با همه اینها موافقم.
Tom's facial features and behavior are very similar to his father's face.	ویژگی های صورت و رفتار تام بسیار شبیه چهره پدرش است.
Tom often goes fishing alone.	تام اغلب به تنهایی برای ماهیگیری می رود.
I remember your smile	لبخندت را به خاطر می آوردم
Tom did not know what he was talking about.	تام نمی دانست در مورد چه چیزی صحبت می کند.
He had done his homework when I called him.	تکالیفش را انجام داده بود که با او تماس گرفتم.
You can always find someone who knows what to do.	همیشه می توان کسی را پیدا کرد که می داند چه کاری انجام دهد.
Isn't that what they want?	آیا این چیزی نیست که آنها می خواهند؟
I can not see how anyone can do this without help.	من نمی توانم ببینم که چگونه کسی می تواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
One of my favorite foods is to eat shrimp.	یکی از غذاهای مورد علاقه من برای خوردن میگو است.
I asked Tom if dinner was ready.	از تام پرسیدم که آیا شام آماده است؟
I am a high school student.	من دانش آموز دبیرستان هستم.
How does Tom survive without an esophagus?	چگونه تام بدون مری زنده می ماند؟
One has to tell Tom to do it.	یکی باید به تام بگوید این کار را انجام دهد.
He is a man of great talent.	او مردی با استعدادهای فراوان است.
Tom had to tell Mary that he loved her.	تام باید به مری می گفت که او را دوست دارد.
Tom hardly goes to such places anymore.	تام دیگر به سختی به چنین مکان هایی می رود.
Do you want to borrow my punch?	آیا می خواهید منگنه من را قرض بگیرید؟
Tom baked a fig cake.	تام یک کیک انجیر پخت.
Although I was eligible, I did not get the job.	با وجود اینکه واجد شرایط بودم، کار را نگرفتم.
Tom arrived a few minutes earlier.	تام چند دقیقه زودتر رسید.
I thought Tom was not as old as me.	فکر می کردم تام به اندازه من پیر نیست.
You could not do this without me.	شما بدون من نمی توانستید این کار را انجام دهید.
Empty your pockets and put everything on the table.	جیب هایتان را خالی کنید و همه چیز را روی میز بگذارید.
I think Tom could not do that.	من فکر می کنم تام قادر به انجام این کار نبود.
you have time	وقت داری
What makes you think Tom is going to resign?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید که تام قصد استعفا دارد؟
Tom is having lunch with Mary.	تام در ناهار با مری است.
Tom will be in Australia next Monday, Tom said.	تام گفت که دوشنبه آینده در استرالیا خواهد بود.
I knew Tom was not Mary's age.	می دانستم که تام به سن مری نیست.
If we continue like this, we will never get married	اگه همینجوری ادامه بدیم هیچوقت ازدواج نمیکنیم
This is my mother's Chihuahua.	این چیهواهوای مادرم است.
Why do not we change our place?	چرا جای خود را عوض نمی کنیم؟
How long does it take to get here by train from home?	چقدر طول می کشد تا با قطار از خانه خود به اینجا برسید؟
Tom has no plans to do so again.	تام قصد ندارد دوباره این کار را انجام دهد.
No one is forcing you to eat it.	هیچ کس شما را مجبور به خوردن آن نمی کند.
Even at 50, she is still stunningly beautiful.	حتی در 50 سالگی، او هنوز به طرز خیره کننده ای زیباست.
I know Tom is your personal friend.	می دانم که تام دوست شخصی شماست.
If you have little money, this one will be my neck.	اگر پول کم دارید، این یکی به گردن من خواهد بود.
Tom has done a lot.	تام کارهای زیادی انجام داده است.
Nixon established the Environmental Protection Agency in 1970.	نیکسون در سال 1970 آژانس حفاظت از محیط زیست را ایجاد کرد.
I know Tom will not do this to me.	می دانم که تام از من این کار را نخواهد کرد.
Tom will work.	تام کار خواهد کرد.
"Did you buy the ticket?" 	"بلیت را خریدی؟"
"Yes, I did."	"بله، من انجام دادم."
This is the most complete collection of the author's works.	این کامل ترین مجموعه از آثار نویسنده است.
Tom wants meat.	تام گوشت می خواهد.
I do not think anyone has lived in this house for a long time.	فکر نمی کنم مدت زیادی است که کسی در این خانه زندگی کند.
Tom is not a very good electrician.	تام خیلی برقکار خوبی نیست.
Tom wanted to kiss Mary, but he did not have the nerve to try.	تام می خواست مری را ببوسد، اما اعصابی برای تلاش نداشت.
Tom turned on the wipers.	تام برف پاک کن ها را روشن کرد.
Who is Tom?	تام کی میره؟
I only have two more beers.	من فقط دو آبجو دیگر می خورم.
I thought you told me you would not do this.	فکر کردم به من گفتی که این کار را نمی کنی.
Tom will not succeed	تام موفق نخواهد شد
You need to talk to Tom now	الان باید با تام صحبت کنی
Tom must get permission to do so.	تام برای انجام این کار باید اجازه بگیرد.
Tom returned to the room with a smile on his face.	تام با لبخندی بر لب به اتاق برگشت.
I'm leaving early tomorrow morning	فردا صبح زود می روم
Will Tom buy it for us?	آیا تام آن را برای ما می خرد؟
It is important to learn how to do this.	این مهم است که یاد بگیرید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom admitted that he lied to me.	تام اعتراف کرد که به من دروغ گفته است.
If only Tom came, we could talk.	اگر فقط تام می آمد، می توانستیم با هم صحبت کنیم.
I was expelled from school in the last year.	من در سال آخر از مدرسه اخراج شدم.
They are not ready for this	آنها برای این کار آماده نیستند
These are all questions that I will answer right now.	اینها همه سؤالاتی هستند که من در حال حاضر به آنها پاسخ خواهم داد.
I admire your determination.	من عزم شما را تحسین می کنم.
Tom did very well.	تام خیلی خوب از پس آن برآمد.
The French are like this.	فرانسوی اینگونه است.
I found a book I had lost the day before.	کتابی را پیدا کردم که روز قبل گم کرده بودم.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Tom does not know why Mary is in the hospital.	تام نمی داند چرا مری در بیمارستان است.
I do not play.	من بازی نمی کنم.
I knew Tom was almost always home on Monday, so I went to see him last Monday, but he was not home.	می دانستم که تام تقریباً همیشه دوشنبه در خانه است، بنابراین دوشنبه گذشته به دیدنش رفتم، اما او در خانه نبود.
Tom knows he has to do it.	تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
Tom said Mary did not do it herself.	تام گفت که مری این کار را خودش انجام نداد.
Japan is located in the northern hemisphere.	ژاپن در نیمکره شمالی قرار دارد.
Is what they say about you true?	آیا آنچه در مورد شما می گویند درست است؟
There is an extra charge for internet access in the hotel.	برای دسترسی به اینترنت در هتل هزینه اضافی وجود دارد.
Tom leaves tomorrow.	تام فردا می رود.
Bruce Springsteen was born in New Jersey.	بروس اسپرینگستین در نیوجرسی به دنیا آمد.
The gunman was Jack Ruby.	مرد مسلح جک روبی بود.
Aren't you Maryam's husband?	تو شوهر مریم نیستی؟
Tom has done a lot for us.	تام کارهای زیادی برای ما انجام داده است.
Tom does not seem to be interested in baseball.	به نظر می رسد تام به بیسبال علاقه ای ندارد.
It is better not to write it	بهتر است آن را ننوشی
Tom is very good at video games.	تام در بازی های ویدیویی بسیار خوب است.
Tom was not a college student at the time, was he?	تام در آن زمان دانشجوی دانشگاه نبود، نه؟
No government land could be bought with paper money.	هیچ زمین دولتی را نمی شد با پول کاغذی خرید.
Tom was stuck in the cave for three days.	تام به مدت سه روز در غار گیر افتاده بود.
Tom is not the only one affected.	تام تنها کسی نیست که تحت تأثیر قرار گرفته است.
Buffalo bones were made into tools.	استخوان های بوفالو را ابزار می ساختند.
Tom is not a drummer, is he?	تام درامر نیست، نه؟
I did not know Tom was a Canadian citizen.	من نمی دانستم تام یک شهروند کانادایی است.
Tom spends hours in the library reading.	تام ساعت ها را در کتابخانه صرف مطالعه می کند.
Tom was not very sorry.	تام خیلی پشیمان نبود.
I wonder if Tom will win?	من تعجب می کنم که آیا تام برنده می شود؟
I did not think anyone noticed your work.	فکر نمی‌کردم کسی متوجه کار شما شده باشد.
It really can't be that simple, can it?	واقعا نمی تواند به این سادگی باشد، می تواند؟
Why did you not say you did not want to do this?	چرا نگفتی که نمی‌خواهی این کار را بکنی؟
I was really happy that Tom helped Mary do that.	من واقعا خوشحال شدم که تام به مری در انجام این کار کمک کرد.
Tom did not know where he was being taken.	تام نمی دانست کجا او را می برند.
If you were less than satisfied, you might have more friends.	اگر کمتر از خود راضی بودید، ممکن بود دوستان بیشتری داشته باشید.
It's been three years since I was in Boston.	سه سال از حضورم در بوستون می گذرد.
They will kill us in a dream	در خواب ما را خواهند کشت
I grow orchids.	من ارکیده پرورش می دهم.
Tom said he wanted to spend some time alone.	تام گفت که می خواهد مدتی را تنها بگذراند.
You still haven't told me who you are	هنوز به من نگفتی کی هستی
You do not have to come now, but please arrive before 2:30.	لازم نیست فعلا بیایید، اما لطفا قبل از ساعت 2:30 بیایید.
New office buildings appear to have sprouted across the city.	به نظر می رسد ساختمان های اداری جدید در سراسر شهر جوانه زده اند.
He went to the Takaso Clinic.	او به کلینیک تاکاسو رفت.
Tom does not know that he has been adopted.	تام نمی داند که او به فرزندخواندگی گرفته شده است.
Tom told me he has a trombone that he no longer uses.	تام به من گفت که یک ترومبون دارد که دیگر از آن استفاده نمی کند.
We have to go through the last stage of the journey on foot.	باید آخرین مرحله سفر را پیاده طی کنیم.
I'm currently in Australia.	من در حال حاضر در استرالیا هستم.
Tom and Mary were friends.	تام و مری با هم دوست بودند.
Tom has agreed to do as you suggest.	تام موافقت کرده است که همانطور که شما پیشنهاد کرده اید عمل کند.
I'm just visiting	من تازه دارم بازدید میکنم
Police believe Tom was involved in the robbery last week.	پلیس معتقد است که تام در سرقت هفته گذشته دست داشته است.
Locals suffer from high rates of alcoholism and malnutrition.	مردم محلی از میزان بالای اعتیاد به الکل و سوء تغذیه رنج می برند.
I think I should not be surprised.	فکر می کنم نباید تعجب کنم.
They realized that their families did not love each other.	آنها متوجه شدند که خانواده هایشان همدیگر را دوست ندارند.
It's not as hard as it sounds.	انجام آن آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
Tom sees someone else.	تام شخص دیگری را می بیند.
Someone was following me.	یک نفر مرا تعقیب می کرد.
Tom's life is in your hands.	زندگی تام در دستان توست.
Tom said he did not remember Mary.	تام گفت که مری را به خاطر نمی آورد.
Tom said he felt calm.	تام گفت که احساس آرامش می کند.
Tom poured all his money on a motorcycle.	تام تمام پولش را روی یک موتور سیکلت ریخت.
The doctor gave Tom some morphine.	دکتر مقداری مورفین به تام داد.
Tom does not know anyone in Australia.	تام کسی را در استرالیا نمی شناسد.
Tom is interviewing Mary.	تام در حال مصاحبه با مری است.
Tom literally saved John Mary.	تام به معنای واقعی کلمه جان مری را نجات داد.
I do not know what I do here.	من نمی دانم اینجا چه کار می کنم.
Tom said he thought Mary could not win.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند برنده شود.
I saw Tom throw something at the dog.	دیدم تام چیزی به سگت پرت کرد.
I hope I do not have to do this anymore.	امیدوارم دیگر مجبور نباشم این کار را انجام دهم.
I heard you ate steak dinner last night.	شنیدم دیشب شام استیک خوردی.
Tom is the only keyboard player I know.	تام تنها نوازنده کیبورد است که من می شناسم.
I gave Tom a chance to work with me.	من به تام فرصت دادم تا با من کار کند.
Tom was only allowed to do this once.	تام فقط یک بار اجازه داشت این کار را انجام دهد.
I know you will do the right thing.	من می دانم که شما کار درست را انجام خواهید داد.
I will never leave Tom.	من هرگز تام را ترک نمی کنم.
Has anyone ever told you that you stop breathing when you are asleep?	آیا تا به حال کسی به شما گفته است که وقتی خواب هستید نفس خود را متوقف می کنید؟
This school is ethnically different.	این مدرسه از نظر قومی متفاوت است.
This is magic.	این جادوگری است.
I think you are out of the basics.	من فکر می کنم شما از پایه خارج شده اید.
Tom is the star of this case.	تام شاهد ستاره این پرونده است.
Tom said he plans to stay in Boston until October.	تام گفت که قصد دارد تا اکتبر در بوستون بماند.
In short, his new novel is disappointing.	به طور خلاصه می توان گفت که رمان جدید او ناامید کننده است.
Maybe Tom is lying.	شاید تام دروغ می گوید.
Tom and I agreed.	من و تام به توافق رسیدیم.
I thought I heard someone shouting my name.	فکر کردم شنیدم کسی اسمم را فریاد می‌زند.
Tom arrived on time despite the storm.	تام با وجود طوفان به موقع رسید.
I need a vase to put these flowers.	برای گذاشتن این گلها به یک گلدان نیاز دارم.
I have to get there before 2:30.	من باید قبل از ساعت 2:30 به آنجا برسم.
I'm getting skeptical	من کم کم دارم شک می کنم
The previous owners of our house moved to Liverpool.	صاحبان قبلی خانه ما به لیورپول نقل مکان کردند.
Tom has made mistakes.	تام اشتباهاتی مرتکب شده است.
Tom and Mary have not been married for a long time.	تام و مری مدت زیادی از ازدواج نگذشته اند.
I did not think you could hear my voice	فکر نمی کردم صدایم را بشنوی
Tom said he will do so in a few days.	تام گفت که این کار را تا چند روز دیگر انجام خواهد داد.
I'm not sure I can do that.	من مطمئن نیستم که بتوانم این کار را انجام دهم.
Weeds grow in the garden.	علف های هرز در باغ رویید.
Tom said nothing.	تام حرفی نزد.
I hope it 's not too late.	امیدوارم خیلی دیر نشده باشم.
Tom proposed to Mary and she accepted.	تام از مری خواستگاری کرد و او پذیرفت.
Tom plans to leave Boston next year.	تام قصد دارد سال آینده بوستون را ترک کند.
Tom is in shock.	تام در شوک است.
One drop of this poison is enough to kill 160 people.	یک قطره از این سم برای کشتن 160 نفر کافی است.
Tom is afraid to cross the road.	تام از عبور از جاده می ترسد.
I do not know anything about baseball.	من چیزی در مورد بیسبال نمی دانم.
I do not speak French very well.	من خیلی خوب فرانسوی صحبت نمی کنم.
I hope we become champions in that championship.	امیدوارم در آن قهرمانی قهرمان شویم.
Tom and Mary are both very conscientious, aren't they?	تام و مری هر دو کاملاً وظیفه شناس هستند، اینطور نیست؟
My hand hurts	دستم درد داره
The last time Tom talked to me was yesterday.	آخرین باری که تام با من صحبت کرد، دیروز بود.
Tom seemed reluctant to do this for Mary.	به نظر می رسید که تام تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
Tom told me that Mary would not do that.	تام به من گفت که مری این کار را نمی کند.
Tom called me from Boston yesterday.	تام دیروز از بوستون با من تماس گرفت.
I planted three rows of potatoes.	سه ردیف سیب زمینی کاشتم.
I should have been lethargic	من باید بی حال بودم
Tom went to Boston three days ago.	تام سه روز پیش به بوستون رفت.
Tom just packed up and left.	تام فقط وسایلش را جمع کرد و رفت.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
I thought I smelled a rotten smell.	فکر کردم بوی پوسیده ای را حس کردم.
Tom joined our club.	تام به باشگاه ما پیوست.
Tom was very naive.	تام خیلی ساده لوح بود.
Tom said he is at his parents' house.	تام گفت که در خانه پدر و مادرش است.
Who told Tom about Mary?	چه کسی در مورد مری به تام گفت؟
Tom will be punished	تام مجازات خواهد شد
Tom does not email Mary.	تام به مریم ایمیل نمی فرستد.
Look left and right before crossing the street.	قبل از عبور از خیابان به چپ و راست نگاه کنید.
Tom told me he thought Mary would get angry.	تام به من گفت که فکر می کند مری عصبانی خواهد شد.
Tom has nothing to eat.	تام چیزی برای خوردن ندارد.
Who taught Tom how to eat with chopsticks?	چه کسی به تام یاد داد که چگونه با چاپستیک غذا بخورد؟
I just thought that you might want to go home and be with your family.	من فقط به این فکر کردم که ممکن است بخواهی به خانه بروی و پیش خانواده ات باشی.
The bank has a mortgage on his building.	بانک در ساختمان او وام مسکن دارد.
Rabies is the deadliest disease on earth.	هاری کشنده ترین بیماری روی زمین است.
I hate the world because the world hates me.	من از دنیا متنفرم چون دنیا از من متنفر است.
I do not have my bag	من کیفم را ندارم
Tom has to leave tomorrow morning.	تام باید فردا صبح برود.
Tom still seems to love Mary.	به نظر می رسد تام هنوز عاشق مری است.
I did not understand that you live in this neighborhood	نفهمیدم تو این محله زندگی میکنی
Tom said Mary was living in Boston at the time.	تام گفت که مری در آن زمان در بوستون زندگی می کرد.
Tom could not bear to listen to Mary's advice.	تام حوصله گوش دادن به نصیحت مری را نداشت.
Who are you and where are you from?	شما کی هستید و اهل کجا هستید؟
Tom could not find a way back to camp.	تام نتوانست راه بازگشت به کمپ را پیدا کند.
Tom can hardly talk to me anymore.	تام دیگر به سختی با من صحبت می کند.
Tom said Mary did not look like her mother.	تام گفت مری شبیه مادرش نیست.
Tom is married to a Canadian woman who grew up in Australia.	تام با یک زن کانادایی که در استرالیا بزرگ شده ازدواج کرده است.
I have not seen you here before	من تو را قبلاً اینجا ندیده ام
Tom said Mary was probably eating now.	تام گفت که مری احتمالاً الان در حال خوردن است.
When you leave, you will miss your friends.	وقتی رفتی دلت برای دوستانت تنگ خواهد شد.
Now I know Tom was not kidding.	حالا می دانم که تام شوخی نمی کرد.
Why didn't you come to Australia last summer?	چرا تابستان گذشته به استرالیا نیامدی؟
Tom gave us plenty of food.	تام به ما مقدار زیادی غذا داد.
I'm sure everything is wrong	مطمئنم همش اشتباهه
I have not apologized to Tom yet.	من هنوز از تام عذرخواهی نکردم.
I hope you have a good time in Boston.	امیدوارم لحظات خوبی را در بوستون داشته باشید.
Find out	معلومه برو
Tom is in church now.	تام اکنون در کلیسا است.
I thought Tom wanted to see this movie.	فکر می کردم تام می خواهد این فیلم را ببیند.
I will hire someone who speaks English.	من فردی را استخدام خواهم کرد که انگلیسی صحبت کند.
Tom was singing.	تام داشت آواز می خواند.
I completely disagree with them.	من کاملا با آنها موافق نیستم.
We need to make sure Tom has everything he needs.	ما باید مطمئن شویم که تام همه چیزهایی را که نیاز دارد دارد.
How did Tom lose weight so quickly?	چطور تام به این سرعت وزن کم کرد؟
Have you ever been to Boston this summer?	آیا تا به حال در تابستان به بوستون رفته اید؟
I have not yet done what you said.	من هنوز کاری را که گفتی می‌خواهی انجام نداده‌ام.
The floor has just been waxed.	کف به تازگی واکس زده شده است.
Tom has had a good life.	تام زندگی خوبی داشته است.
Tom must have been hesitant to do so.	تام باید برای انجام این کار مردد بوده باشد.
Do you really think that we do not have to do this?	آیا واقعاً فکر می کنید که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم؟
I did not know exactly what was expected of me.	نمی دانستم دقیقا چه انتظاری از من می رود.
They were well trained and well supplied.	آنها به خوبی آموزش دیده بودند و به خوبی تامین می شدند.
I thought you were tired	فکر کردم خسته میشی
Tom told me he wanted to stay where he was.	تام به من گفته که قصد دارد در همان جایی که هست بماند.
Tom will sit with Mary.	تام با مری خواهد نشست.
Tom blushed when Mary kissed him.	وقتی مری او را بوسید تام سرخ شد.
I'm trying to save your life	من دارم سعی میکنم زندگیت رو نجات بدم
Tom washes his hands constantly.	تام مدام دست هایش را میشوید.
I did not go home yesterday	دیروز نرفتم خونه
It was crazy Tom agreed to this.	تام دیوانه بود که با این کار موافقت کرد.
When Tom arrived late for work for the third time in a row, his boss told him it was the last straw and he should fire him.	وقتی تام برای سومین بار متوالی دیر سر کار حاضر شد، رئیسش به او گفت که این آخرین نی است و باید او را اخراج کند.
We should not have woken up so early.	نباید اینقدر زود بیدار می شدیم.
When was the last time you told your wife she was beautiful?	آخرین باری که به همسرت گفتی زیباست کی بود؟
Tom has only faint memories of his grandfather.	تام فقط خاطرات ضعیفی از پدربزرگش دارد.
I did not know this was happening.	من نمی دانستم که این اتفاق می افتد.
Do you use the default settings?	آیا از تنظیمات پیش فرض استفاده می کنید؟
I thought you said you wanted to know who wanted to help me do that.	فکر کردم گفتی می‌خواهی بدانی چه کسی می‌خواهد به من در انجام این کار کمک کند.
What is your older sister's name?	اسم خواهر بزرگترت چیه؟
They are said to have given fake names to the doctor.	گفته می شود که آنها اسامی جعلی به دکتر داده اند.
That's why I love you.	به همین خاطر دوستت دارم.
I can not meet Tom.	من نمی توانم تام را ملاقات کنم.
Tom said the main reason was not Mary.	تام گفت که دلیل اصلی این کار مری نبود.
I did not want to tell Tom how much I weighed.	نمی خواستم به تام بگویم چقدر وزن دارم.
I do not think Tom knows that Mary is already married.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری قبلاً ازدواج کرده است.
I wish Tom didn't make so much noise.	ای کاش تام اینقدر سر و صدا نمی کرد.
Tom and Mary went in the opposite direction.	تام و مری در جهت مخالف رفتند.
We have room for three more people in our van.	ما برای سه نفر دیگر در ون خود جا داریم.
Tom can not do it alone.	تام نمی تواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom admitted that he no longer wanted to do that.	تام اعتراف کرد که دیگر نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary sat together for three rows behind John.	تام و مری سه ردیف پشت سر جان کنار هم نشستند.
Tom said Mary wants to help you do that.	تام گفت مری مایل است در انجام این کار به شما کمک کند.
I did not realize that Tom was having trouble doing this.	من متوجه نشدم که تام در انجام این کار مشکل دارد.
I thought it was wrong to tell Tom the secret.	من فکر کردم که گفتن راز به تام اشتباه بود.
I did not know which one to buy	نمیدونستم کدومو بخرم
He works on the farm from morning till night.	از صبح تا شب در مزرعه کار می کند.
Neither Tom nor Mary have much to buy.	نه تام و نه مری چیزهای زیادی برای خرید ندارند.
I can not concentrate because of the noise	بخاطر سر و صدا نمیتونم تمرکز کنم
Tom feels that his girlfriend does not understand him.	تام احساس می کند که دوست دخترش او را درک نمی کند.
Tom has said he wants to write a book.	تام گفته است که می خواهد کتابی بنویسد.
This does not seem to be enough.	این کافی به نظر نمی رسد.
The skin of this cassava is hard.	پوست این کاساوا سخت است.
One of the girls started cheering.	یکی از دخترا شروع کرد به تشویق کردن.
Tom said Mary looked very confused.	تام گفت که مری بسیار گیج به نظر می رسد.
Tom said he could not remember exactly where Mary lived.	تام گفت که دقیقاً به یاد نمی آورد که مری در کجا زندگی می کرد.
Tom takes care of us.	تام از آن برای ما مراقبت می کند.
Tom should not have allowed you to do that.	تام نباید به شما اجازه این کار را می داد.
Why don't you put on the earrings I gave you?	چرا اون گوشواره هایی که بهت دادم نمیذاری؟
I think this is very likely to happen.	من فکر می کنم که احتمال زیادی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
This is how I feel about it.	این همان احساسی است که من در مورد آن دارم.
I do not know if Tom knew it was not a good idea to do so.	نمی دانم آیا تام می دانست که انجام این کار ایده خوبی نیست.
Tom went home and cried.	تام به خانه رفت و گریه کرد.
Tom was wearing black work boots.	تام چکمه های کار مشکی پوشیده بود.
My mother was my age when she went to Australia.	مادرم هم سن من بود که به استرالیا رفت.
Tom must sleep	تام باید می خوابید
I think Tom knows how to solve this problem.	من فکر می کنم تام می داند چگونه این مشکل را برطرف کند.
I think you should ask Tom to do this.	من فکر می کنم که شما باید از تام بخواهید که این کار را انجام دهد.
Even to be asked to speak.	حتی برای اینکه از من خواسته شود سخنرانی کنم.
Tom brought his dog to Mary's house.	تام سگش را به خانه مری آورد.
I have been invited to the opening ceremony.	من به مراسم افتتاحیه دعوت شده ام.
They do not move without Tom.	آنها بدون تام حرکتی نمی کنند.
Tom had no chance to escape.	تام فرصتی برای فرار نداشت.
Tom invited all his friends to a Christmas dinner at his house.	تام همه دوستانش را برای یک شام کریسمس در خانه اش دعوت کرد.
Tom says he did not know Mary had to do it herself.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری مجبور است این کار را خودش انجام دهد.
I apologize. 	معذرت می خواهم.
It was my fault.	این اشتباه من بود.
Tom is not a butcher	تام قصاب نیست
Tom wanted to surprise Mary.	تام می خواست مری را غافلگیر کند.
Tom was busy today	تام امروز سرش شلوغ بود
Tom and Mary both overreacted.	تام و مری هر دو بیش از حد واکنش نشان دادند.
It is better to learn to follow the rules.	بهتر است یاد بگیرید که قوانین را رعایت کنید.
This is what we do best.	این کاری است که ما بهترین کار را انجام می دهیم.
I thought you said you did not want to do that.	من فکر کردم که شما گفتید که دوست ندارید این کار را انجام دهید.
Are you not here to help?	برای کمک اینجا نیستی؟
I want to live in Australia or New Zealand.	من می خواهم در استرالیا یا نیوزلند زندگی کنم.
Tom is so drunk that he can not help Mary.	تام آنقدر مست است که نمی تواند به مری در این کار کمک کند.
It's probably a flaw.	احتمالاً نوعی نقص است.
I tried to put some money in the bank every month.	من سعی کردم هر ماه کمی پول در بانک بگذارم.
I love french fries with ketchup sauce.	من عاشق سیب زمینی سرخ کرده با سس کچاپ هستم.
Who fired Tom?	چه کسی تام را اخراج کرد؟
Tom is not very brave, is he?	تام خیلی شجاع نیست، نه؟
Tom decided to go home.	تام تصمیم گرفت به خانه برود.
I just want you to know that I really love you	فقط میخوام بدونی که واقعا دوستت دارم
Tom was not wearing anything.	تام چیزی نپوشیده بود.
Tom entered the living room without any pants.	تام بدون هیچ شلواری وارد اتاق نشیمن شد.
Tom told me that Mary got married last month.	تام به من گفت که مری ماه گذشته ازدواج کرد.
Tom did not do that last year.	تام پارسال این کار را نکرد.
I do not think Tom still lives in Boston.	من فکر نمی کنم تام هنوز در بوستون زندگی می کند.
Tom looks almost happy.	تام تقریباً خوشحال به نظر می رسد.
Do you think Tom is still safe?	آیا فکر می کنید تام هنوز در امان است؟
Tom is the only person I know who has been to Australia.	تام تنها کسی است که من می شناسم که به استرالیا رفته است.
Tom leaves the next day.	تام روز بعد می رود.
Tom smelled.	تام بوی گاز گرفت.
Tom would do this if you asked him.	تام اگر از او می خواستی این کار را می کرد.
Tom knew he probably could not persuade Mary to go dancing with him.	تام می دانست که به احتمال زیاد نمی تواند مری را متقاعد کند که با او به رقص برود.
This is the pool where Tom learned to swim.	این استخری است که تام در آن شنا یاد گرفت.
Tom found the door.	تام در را باز یافت.
You are like an old woman	تو مثل یک پیرزن هستی
There is a swimming pool on the roof of this building.	یک استخر شنا در پشت بام این ساختمان وجود دارد.
Tom said he did not have to return until next Monday.	تام گفت که لازم نیست تا دوشنبه آینده برگردد.
Tom is our new singer.	تام خواننده جدید ماست.
I have no doubt he will come here.	من شک ندارم که او به اینجا خواهد آمد.
Tom's parents were killed in a car accident.	پدر و مادر تام در یک تصادف رانندگی کشته شدند.
I bet nothing happens	شرط می بندم هیچ اتفاقی نمی افتد
Does anyone in your immediate family have high blood pressure?	آیا کسی در خانواده نزدیک شما فشار خون بالا دارد؟
Tom seems to have trouble staying awake.	به نظر می رسد تام در بیدار ماندن مشکل دارد.
Tom is not responsible	تام مسئول نیست
I thought I would take an extra suitcase this time.	فکر کردم این بار یک چمدان اضافی بردارم.
Tom and Mary traveled the world.	تام و مری به دور دنیا سفر کردند.
I thought I would never see you again.	فکر می کردم دیگر هرگز تو را نمی بینم.
How much will it cost me to do this?	برای انجام این کار برای من چقدر هزینه می گیرید؟
Are you strong enough to lift it on your own?	آیا شما آنقدر قوی هستید که بتوانید آن را به تنهایی بالا ببرید؟
It would have been better if Tom had stayed in Boston.	اگر تام در بوستون می ماند بهتر بود.
Tom did not help.	تام هیچ کمکی نکرد.
Tom picked some beautiful oysters on the beach.	تام چند صدف زیبا در ساحل برداشت.
Stop making fun of Tom.	از تمسخر تام در مورد آن دست بردارید.
Are you telling Tom that we're back?	آیا به تام می گویید که ما برگشتیم؟
Tom is very stubborn.	تام خیلی سرسخت است.
I did not think there was any chance that Tom would forget.	من فکر نمی کردم که هیچ شانسی وجود داشته باشد که تام این کار را فراموش کند.
I know I do not know.	می دانم نمی دانم.
I told Tom he was scaring me.	به تام گفتم او مرا می ترساند.
Tom has only one friend in Australia.	تام تنها یک دوست در استرالیا دارد.
That's the solution, isn't it?	راه حل همین است، اینطور نیست؟
Whatever he says is wrong.	هر چه او می گوید من را اشتباه می کند.
Tom said no one else wanted to go to Australia with him.	تام گفت هیچ کس دیگری نمی خواهد با او به استرالیا برود.
We have to lower the temperature completely.	ما باید دمای تام را پایین بیاوریم.
We do not have enough beds	ما تخت کافی نداریم
I do not think Tom has many friends in Australia.	فکر نمی کنم تام در استرالیا دوستان زیادی داشته باشد.
Tom did not know that Mary was not going to do that today.	تام نمی دانست که مری قرار نیست امروز این کار را انجام دهد.
I do not think this old car will reach the top of the hill.	من فکر نمی کنم که این ماشین قدیمی به بالای تپه برسد.
Is there another way I can meet that need?	آیا راه دیگری وجود دارد که بتوانم آن نیاز را برطرف کنم؟
You did it the way Tom told you to, didn't you?	شما این کار را به روشی که تام به شما گفت انجام دادید، اینطور نیست؟
So what do you think, Tom?	پس نظرت چیه تام؟
Tom will stay with us.	تام با ما خواهد ماند.
It is better to light a candle than to curse in the dark.	روشن کردن شمع بهتر از نفرین کردن به تاریکی است.
Did Tom answer?	آیا تام پاسخ داد؟
Tom thought that Mary would probably not cry.	تام فکر کرد که مری احتمالا گریه نخواهد کرد.
Tom hurried out of the house.	تام به سرعت از خانه بیرون زد.
The process is completely automated.	فرآیند کاملاً خودکار است.
When did you find out that Tom did not have a passport?	چه زمانی متوجه شدید که تام پاسپورت ندارد؟
Is Tom there with you?	آیا تام آنجا با شماست؟
Tom said he was coming to the wedding.	تام گفت که به عروسی می آید.
Tom plans to return to Boston.	تام قصد دارد به بوستون برگردد.
Please pay attention to what I say.	لطفا به آنچه می گویم توجه کنید.
This is completely wrong.	این چیزی که شما می گویید کاملا اشتباه است.
I just can not do this.	من فقط نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom said Mary knew John might want to do it today.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است بخواهد امروز این کار را انجام دهد.
I managed to get two concert tickets.	موفق شدم دو تا بلیت کنسرت بگیرم.
Tom left for work at about 6:30 p.m.	تام حدود ساعت 6:30 سر کار رفت.
They will kill you	تو را خواهند کشت
Do you prefer long hair or short hair?	ترجیح می دهید موهای بلند داشته باشید یا موهای کوتاه؟
Tom said I should go to Boston with you.	تام گفت باید با تو به بوستون بروم.
Tom's wearing someone else's coat.	تام کت شخص دیگری را پوشید.
Tom thought he was going to be completely alone.	تام فکر کرد که قرار است کاملاً تنها بماند.
Tom wears very thick glasses.	تام عینک بسیار ضخیم می‌زند.
Traffic went up at a spiral speed.	ترافیک با سرعت حلزونی بالا رفت.
I spend most of the holidays in this park.	من اغلب روزهای تعطیل را در این پارک می گذرانم.
Tom has been sick since last Monday.	تام از دوشنبه گذشته بیمار بوده است.
Tom did not need an interpreter.	تام نیازی به مترجم نداشت.
We have not seen each other for a long time.	مدت زیادی است که همدیگر را ندیده ایم.
You are supposed to be famous	قراره معروف بشی
Tom wondered why Mary had left him.	تام تعجب کرد که چرا مری او را ترک کرده است.
At the time I thought it was a good idea.	در آن زمان فکر کردم ایده خوبی بود.
I have to go to the supermarket for me.	من باید برای من به سوپرمارکت بروید.
He was not exactly a stranger.	او دقیقاً غریبه نبود.
Tom said he wants me to be here tomorrow.	تام گفت می‌خواهد من فردا اینجا باشم.
Tom was very picky at school.	تام در مدرسه خیلی مورد انتخاب قرار گرفت.
I'm Dr. Jackson's patient.	من بیمار دکتر جکسون هستم.
What did you and Tom do yesterday afternoon?	تو و تام دیروز بعدازظهر چه کردی؟
He always criticizes me.	او همیشه از من ایراد می گیرد.
Tom is not the only one who believes this.	تام تنها کسی نیست که این را باور دارد.
Can I talk to you for a moment, Tom?	آیا می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم، تام؟
If you can not wake up in the morning, you should go to bed earlier.	اگر نمی توانید صبح از خواب بیدار شوید، باید زودتر به رختخواب بروید.
Tom and I traveled the world together.	من و تام با هم به دور دنیا سفر کردیم.
It is a single-celled organism.	این یک ارگانیسم تک سلولی است.
The city was founded in 573.	این شهر در سال 573 تأسیس شد.
We need to make sure this does not happen again.	ما باید مطمئن شویم که این دیگر تکرار نمی شود.
Get up immediately or you will miss the 7 o'clock bus.	فوراً بلند شوید وگرنه اتوبوس ساعت 7 را از دست خواهید داد.
John's mother looks very young, so she is often confused with her older sister.	مادر جان بسیار جوان به نظر می رسد، بنابراین اغلب او را با خواهر بزرگترش اشتباه می گیرند.
Tom and Mary flirted.	تام و مری با یکدیگر معاشقه کردند.
When Tom is around, you should say words like "candy."	وقتی تام در اطراف است، باید کلماتی مانند «آب نبات» را تلفظ کنید.
Tom said he would never study French.	تام گفت که او هرگز زبان فرانسه را مطالعه نخواهد کرد.
Tom and Mary both pretended that nothing had happened.	تام و مری هر دو وانمود کردند که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
It is clear that Tom is right.	واضح است که حق با تام است.
Tom seems to know a lot about Australia.	به نظر می رسد تام در مورد استرالیا چیزهای زیادی می داند.
They are late every day	هر روز دیر آمده اند
Tom has not answered my questions yet.	تام هنوز به سوالات من پاسخ نداده است.
I heard that Tom is in the hospital.	شنیدم که تام در بیمارستان است.
I think it's time to make new friends.	فکر می کنم وقت آن رسیده که دوستان جدیدی پیدا کنم.
Why didn't anyone tell Tom?	چرا کسی به تام نگفت؟
Tom looked calm, but Mary seemed nervous.	تام آرام به نظر می رسید، اما مری عصبی به نظر می رسید.
Tom has never written a letter in his life.	تام هرگز در زندگی خود نامه ای ننوشته است.
Tom is not always busy.	تام همیشه شلوغ نیست.
Tom wants to explain it to Mary.	تام می خواهد آن را برای مری توضیح دهد.
Tom has been trying to do this all morning.	تام تمام صبح سعی کرده این کار را انجام دهد.
Mary has a huge collection of dolls.	مری مجموعه عظیمی از عروسک ها دارد.
Tom has something to tell us.	تام چیزی دارد که می خواهد به ما بگوید.
I wish I had learned French as a child.	کاش از بچگی زبان فرانسه یاد می گرفتم.
Tom sleeps lightly, doesn't he?	تام خواب سبکی است، اینطور نیست؟
This is not theirs	این مال آنها نیست
Tom said Mary knew she might not need to do this.	تام گفت مری می دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Do you have a problem predicting?	آیا پیش بینی مشکلی دارید؟
I will paint my house next month.	من ماه آینده خانه ام را نقاشی می کنم.
I just have no pleasure	من فقط هیچ لذتی ندارم
Tom kept his word and did what he said.	تام به قولش عمل کرد و کاری را که گفته بود انجام داد.
Tom and Mary are separated.	تام و مری از هم جدا شده اند.
It almost seems that Tom misses you.	تقریباً به نظر می رسد که تام دلتنگ تو شده است.
I do not know if Tom is here?	نمی دانم که آیا تام اینجاست؟
Tom is much busier this week than last week.	تام این هفته بسیار شلوغ تر از هفته گذشته است.
Tom wrote a novel in French.	تام رمانی به زبان فرانسه نوشت.
Let's not make a fuss	غوغا نکنیم
Tom really never wanted to be a father.	تام واقعاً هرگز نمی خواست پدر شود.
They all know that I am a Canadian.	همه آنها می دانند که من یک کانادایی هستم.
Tom is a little younger than me.	تام کمی از من جوانتر است.
Why don't we go out for a while?	چرا مدتی بیرون نمی رویم؟
I did not know that Tom would be upset if I did that.	نمی دانستم اگر این کار را انجام دهم تام ناراحت می شود.
Tom will not be the only one who does not have an umbrella.	تام تنها کسی نخواهد بود که چتر ندارد.
Do you and your friends like to play basketball with us?	آیا شما و دوستانتان دوست دارید با ما بسکتبال بازی کنید؟
My credit cards have reached the maximum.	کارت های اعتباری من به حداکثر رسیده است.
Tom went up the stairs to his bedroom.	تام از پله ها به سمت اتاق خوابش رفت.
Tom worked for about three hours.	تام تقریباً سه ساعت کار کرد.
Tom is the one who usually takes out the trash.	تام کسی است که معمولا زباله ها را بیرون می آورد.
I told Tom why Mary wanted to do this.	من به تام گفته ام که چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I can not go into details.	نمی توانم وارد جزئیات شوم.
Tom and John are brothers.	تام و جان برادرند.
Tom does not have to go to work today.	تام امروز مجبور نیست سر کار برود.
Tom told me not to do this anymore.	تام به من گفت که دیگر این کار را نکن.
I do not think I have the energy to do this.	فکر نمی کنم انرژی این کار را داشته باشم.
I confess that he is smart, but should he always speak above everyone?	اعتراف می کنم که او باهوش است، اما آیا او باید همیشه بالای سر همه صحبت کند؟
Did you know that Tom and Mary got married last week?	آیا می دانستید که تام و مری هفته گذشته ازدواج کردند؟
Tom put the bowl in the microwave and pressed the button to start cooking.	تام کاسه را داخل مایکروویو گذاشت و دکمه را فشار داد تا پخت شروع شود.
What's wrong with your phone?	گوشی شما چه مشکلی دارد؟
Tom did not want to disappoint Mary.	تام نمی خواست مری را ناامید کند.
Tom and Mary said they would be the next to do so.	تام و مری گفتند که آنها نفر بعدی هستند که این کار را انجام می دهند.
I do not think Tom needs to be here.	فکر نمی‌کنم تام نیازی به حضور در اینجا داشته باشد.
Mary is incredibly attractive.	مریم فوق العاده جذاب است.
Why do you think Tom is stupid?	چرا فکر می کنی تام احمق است؟
Do you want a chocolate bar?	آیا شما یک دمنوش شکلاتی می خواهید؟
Tom is not a very good boy	تام خیلی پسر خوبی نیست
Tom and John both said they did not want to dance with Mary.	تام و جان هر دو گفتند که نمی‌خواهند با مری برقصند.
Why do I want to ride with Tom?	چرا می خواهم با تام سوار شوم؟
Tom said he did not want to know why we did it.	تام گفت که نمی خواهد بداند چرا این کار را کردیم.
Tom's not late for dinner.	تام برای شام دیر نمی آید.
We have offices in Boston.	ما دفاتری در بوستون راه اندازی کرده ایم.
Tom and I are not finished yet.	من و تام هنوز تمام نشده ایم.
Are you still planning to return to Australia?	آیا هنوز قصد بازگشت به استرالیا را دارید؟
We do not have to choose.	ما مجبور نیستیم انتخاب کنیم.
My mother often cooks apple pie for us.	مادرم اغلب برای ما پای سیب می پزد.
I have heard that French is a difficult language to learn.	من شنیده ام که فرانسوی زبانی برای یادگیری دشوار است.
I do not know if it is safe to do it alone?	نمی دانم آیا انجام آن به تنهایی بی خطر است؟
Tom has spent a lot of time studying French.	تام زمان زیادی را صرف مطالعه زبان فرانسه کرده است.
Older people are often afraid to try new things.	افراد مسن اغلب از امتحان چیزهای جدید می ترسند.
I know Tom is not stupid enough to do it alone.	من می دانم که تام آنقدر احمق نیست که به تنهایی این کار را انجام دهد.
Do you have a second?	آیا یک ثانیه دارید؟
Tom is really fast.	تام واقعا سریع است.
This hotel is anything but satisfying.	این هتل هر چیزی جز رضایت بخش است.
Do not be restless	بی قراری نکن
This is the largest strawberry I have ever seen.	این بزرگترین توت فرنگی است که تا به حال دیده ام.
It didn't take long for you to do that, did it?	انجام این کار زمان زیادی از شما نگرفت، اینطور نیست؟
Tom told me he thought Mary did not want to go to Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد به بوستون برود.
You have to tell Tom that he is not likely to win.	شما باید به تام بگویید که او به احتمال زیاد برنده نیست.
Tom left a message for Mary on his answering machine.	تام برای مری پیامی را روی منشی تلفنی او گذاشت.
I knew where to buy cheap fruit.	فهمیدم از کجا میوه ارزان بخرم.
Tom lost his only son in a car accident.	تام تنها پسرش را در یک تصادف رانندگی از دست داد.
Tom has to face the facts.	تام باید با واقعیت ها روبرو شود.
Tom likes to spend his free time here.	تام دوست دارد اوقات فراغت خود را اینجا بگذراند.
If you want a drink, you can buy one from there.	اگر نوشیدنی می‌خواهید، می‌توانید از آنجا یکی بخرید.
We do not have to worry about more interruptions from Tom.	لازم نیست نگران وقفه‌های بیشتری از جانب تام باشیم.
I wish I kissed Tom yesterday.	کاش دیروز تام را می بوسیدم.
I know Tom is very stingy.	میدونم که تام خیلی آدم خسیسیه.
It was an understandable decision.	این یک تصمیم قابل درک بود.
I knew Tom wanted to help Mary with that.	می دانستم که تام می خواهد به مری در این کار کمک کند.
I do not like the way he talks to me.	من از نحوه صحبت او با من خوشم نمی آید.
We hoped we could win the game.	امیدوار بودیم بتوانیم بازی را ببریم.
Don't you think you deserve it?	فکر نمی کنی لیاقتش را داری؟
What is your favorite hair color?	رنگ موی مورد علاقه شما چیست؟
I thought Tom had blown it up.	من فکر کردم تام آن را منفجر کرده است.
I'm trying to find a lawyer to handle my case.	من سعی می کنم یک وکیل پیدا کنم تا به پرونده ام رسیدگی کند.
I do not think I have everything I need.	فکر نمی کنم همه چیزهایی که نیاز دارم را داشته باشم.
Tom is not going to buy bread.	تام قرار نیست نان بخرد.
I thought you were not going to tell anyone	فکر کردم قرار نیست به کسی بگی
I think this's Tom's.	من فکر می کنم که این مال تام است.
I do not think Tom will help me do that.	من فکر نمی کنم که تام به من در انجام این کار کمک کند.
Tom expects to move to Australia.	تام انتظار دارد به استرالیا منتقل شود.
I know Tom is stingy.	من می دانم که تام خسیس است.
Tom was the one who taught me water skiing.	تام کسی بود که به من اسکی روی آب را یاد داد.
Tom does not think I really need to do this.	تام فکر نمی کند که من واقعاً نیازی به این کار داشته باشم.
Tom asked Mary many questions.	تام سوالات زیادی از مری پرسید.
Tom is just a friend, not my boyfriend.	تام فقط یک دوست است نه دوست پسر من.
Tom told me he thought Mary was free.	تام به من گفت که فکر می کند مری آزاد است.
The last time I saw Tom, he was still a high school student.	آخرین باری که تام را دیدم هنوز دانش آموز دبیرستانی بود.
Tom got involved with another student.	تام با دانش آموز دیگری درگیر شد.
They say he is good at cooking.	می گویند او در آشپزی خوب است.
Mary has a steady boyfriend.	مریم یک دوست پسر ثابت دارد.
Tom forced me to come here	تام مجبورم کرد بیام اینجا
I can not answer this question right now.	من نمی توانم در حال حاضر به این سوال پاسخ دهم.
I know Tom does not like swimming.	می دانم که تام شنا کردن را دوست ندارد.
Tom still did not know what to do.	تام هنوز نمی دانست که باید چه کار کند.
Tom said he wished you hadn't done that anymore.	تام گفت ای کاش دیگر این کار را نمی کردی.
Tom told us not to be afraid.	تام به ما گفت که نترسید.
The aroma of coffee and croissants filled the kitchen.	عطر قهوه و کروسان آشپزخانه را پر کرده بود.
I thought it was hard to do.	فکر می کردم انجام این کار سخت است.
You block my light	جلوی نور من را می گیری
Tom always sleeps with his teddy bear in his arms.	تام همیشه در حالی که خرس عروسکی خود را در آغوش می گیرد می خوابد.
This is probably not a good idea.	احتمالاً این ایده خوبی نیست.
Tom explained to Mary why it was not appropriate for him to do so.	تام به مری توضیح داد که چرا صلاح نیست این کار را انجام دهد.
That song is beautiful	اون آهنگ قشنگیه
Tom's answer shocked.	پاسخ تام را شوکه کرد.
Your problem is that you are easily distracted.	مشکل شما این است که به راحتی حواس شما پرت می شود.
How much time do you spend choosing the food you eat?	چقدر برای انتخاب غذایی که می خورید وقت می گذارید؟
This is exactly what I did not want to happen.	این دقیقا همان چیزی است که من نمی خواستم اتفاق بیفتد.
This may be harder than you think.	ممکن است انجام این کار سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
We were supposed to see each other at 2:30.	قرار بود ساعت 2:30 همدیگر را ببینیم.
My wet clothes were clinging to my body.	لباس خیسم به تنم چسبیده بود.
Do you think Tom wants Mary to celebrate in Parliament?	آیا فکر می‌کنید تام از مری به مجلس جشن می‌خواهد؟
Tom was shocked, but not Mary.	تام شوکه شد، اما مری نه.
Tom never arrives on time.	تام هرگز به موقع نمی رسد.
Want to know what happened to Tom?	آیا می خواهید بدانید چه اتفاقی برای تام افتاده است؟
There is absolutely no need to do this today.	امروز مطلقاً نیازی به انجام این کار نیست.
I probably should not tell Tom that I can not do this.	احتمالاً نباید به تام بگویم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
What is the big secret?	راز بزرگ چیست؟
Why don't you tell Tom?	چرا به تام نمی گویی؟
The fire was already extinguished when firefighters arrived.	با رسیدن آتش نشانان آتش از قبل خاموش شده بود.
Tom and his wife have just had a baby.	تام و همسرش به تازگی بچه دار شده اند.
I discussed the use of marijuana with Tom.	من با تام در مورد استفاده از ماری جوانا بحث کردم.
I'm still not sure I understand.	هنوز مطمئن نیستم که بفهمم.
I'm snowing in	من برف در
Tom was about to drown in his neighbor's pool.	تام نزدیک بود در استخر همسایه اش غرق شود.
I warned them from the beginning.	من از اول به آنها هشدار داده ام.
I do not think Tom will be here tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا اینجا باشد.
I do not want to do this without help.	من نمی‌خواهم بدون کمک این کار را انجام دهم.
Let Tom do whatever he likes.	بگذار تام هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
I could not do this so soon.	به این زودی نتوانستم این کار را انجام دهم.
I talked to Tom too.	من هم با تام صحبت کردم.
I am a living witness that you do not have to be smart to become a politician.	من گواه زنده ای هستم که برای سیاستمدار شدن لازم نیست باهوش باشید.
I don't think Tom knows why Mary should do this.	فکر نمی کنم که تام بداند چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is right.	من فکر نمی کنم که تام راست می گوید.
Is not the answer staring at us?	آیا پاسخ به ما خیره نشده است؟
Tom said Mary died in her sleep.	تام گفت مری در خواب مرد.
Tom found a fossil.	تام یک فسیل پیدا کرد.
I am no longer a teacher	من دیگر معلم نیستم
Tom said he thought Mary was not tired.	تام گفت که فکر می کند مری خسته نیست.
Tom always sits in front.	تام همیشه جلو می نشیند.
Maybe I should ask Tom.	شاید باید از تام بپرسم.
Although he apologized, I'm still angry.	با وجود اینکه عذرخواهی کرد، من هنوز عصبانی هستم.
We have about thirty bottles of wine in stock.	ما حدود سی بطری شراب در انبار داریم.
It is we who are different	این ما هستیم که با هم فرق داریم
Tom is a book critic.	تام منتقد کتاب است.
I may give up soon and just take a nap.	ممکن است به زودی تسلیم شوم و فقط یک چرت بزنم.
Tom says he has no intention of leaving on his own.	تام می گوید که قصد ندارد خودش برود.
You are as short as me	تو هم مثل من کوتاهی
Tom's shirt is red.	پیراهن تام قرمز است.
Pandas are not as dangerous as lions.	پانداها به اندازه شیرها خطرناک نیستند.
Tom wondered what he should do.	تام درمورد اینکه چه کار باید بکند، متعجب بود.
Do not talk to me either	به من هم حرفی نده
I know Tom is a better teacher than Mary.	می دانم که تام معلم بهتری از مری است.
Tom has been told never to do this before.	قبلاً به تام گفته شده بود که هرگز این کار را نکنید.
I want to grow old with Tom.	من می خواهم با تام پیر شوم.
Tom seems to understand French, but I have never heard him speak French.	به نظر می‌رسد تام زبان فرانسه را می‌فهمد، اما من هرگز نشنیده‌ام که به زبان فرانسه صحبت کند.
Tom can finish by 2:30.	تام می تواند تا ساعت 2:30 این کار را تمام کند.
Tom and I could do it together.	من و تام می توانستیم این کار را با هم انجام دهیم.
I want to call Tom	میخوام به تام زنگ بزنی
I think you were lied to	فکر کنم بهت دروغ گفته شده
Tom and Mary both look angry.	تام و مری هر دو عصبانی به نظر می رسند.
Tell us the truth, Tom.	حقیقت را به ما بگو، تام.
Do not be afraid of the unexpected, but be prepared for it.	از چیزهای غیرمنتظره نترسید، بلکه برای آن آماده باشید.
I'm surprised you did not bring Tom with you.	من تعجب کردم که تام را با خود نیاوردی.
Whether you get married or not, you will regret it anyway.	چه ازدواج کنید یا نه، در هر صورت پشیمان خواهید شد.
The two went to the window to look outside.	آن دو به سمت پنجره رفتند تا بیرون را نگاه کنند.
He did not know what to do with the extra food.	نمی دانست با غذای اضافی چه کند.
The fire was reported last night as a result of a fire.	آتش سوزی شب گذشته ناشی از آتش سوزی اعلام شد.
I really did not know what I was doing.	من واقعاً نمی دانستم دارم چه کار می کنم.
I told Tom not to drink it.	به تام گفتم که نباید آن را بنوشد.
It is clear that Tom does not want to deal with it right now.	واضح است که تام در حال حاضر نمی خواهد با آن کنار بیاید.
Tom bought a good camera for Mary.	تام یک دوربین خوب برای مری خرید.
You're depressed, aren't you?	شما افسرده هستید، نه؟
I'm glad you're fine again.	خوشحالم که دوباره حالتان خوب است.
How do you relax after a hard day at work?	چگونه پس از یک روز سخت در محل کار آرام می شوید؟
Tom showed me a way to do it.	تام راهی برای انجام آن به من نشان داد.
I think one of us is too much.	من فکر می کنم یکی از ما بیش از حد کافی است.
I'm sure Tom will be miserable	مطمئنم تام بدبخت میشه
He has a good financial situation, so he is not worried about money.	او وضع مالی خوبی دارد، بنابراین نگران پول نیست.
I'm probably wrong.	من احتمالا اشتباه می کنم.
I'm no different from you	من با تو فرقی ندارم
Tom has been punished for this.	تام به خاطر این کار تنبیه شده است.
This is not a complete sentence.	این یک جمله کامل نیست.
That's why your name is not on my list.	به همین دلیل است که نام شما در لیست من نیست.
Which is recommended.	که توصیه می شود.
He should not interrupt when someone else is talking.	زمانی که شخص دیگری در حال صحبت کردن است، نباید وارد صحبت شود.
If I had been more careful, I would not have been in this situation.	اگر بیشتر مراقب بودم در این شرایط قرار نمی گرفتم.
Meditation is good for the soul.	مدیتیشن برای روح مفید است.
The development of political consciousness takes time.	توسعه آگاهی سیاسی زمان می برد.
I told Tom I would stay in Australia until Monday.	به تام گفتم تا دوشنبه در استرالیا می مانم.
The girl is so beautiful that she attracts even the most selfish men.	آن دختر آنقدر زیباست که خوددارترین مردها را هم به خود جذب می کند.
I think Tom and Mary had a fight.	فکر کنم تام و مری با هم دعوا کردند.
Baseball is different from cricket.	بیسبال با کریکت تفاوت دارد.
I bet Madonna will not return to her profession for a while.	شرط می بندم مدونا برای مدتی به حرفه خود باز نمی گردد.
As is often the case with young men, he does not pay much attention to his health.	همانطور که اغلب در مورد مردان جوان اتفاق می افتد، او توجه زیادی به سلامتی خود نمی کند.
Tom has not yet been informed of our decision.	تام هنوز از تصمیم ما مطلع نشده است.
We were released.	ما را برای خروج آزاد کردند.
The child can walk in a few days.	چند روز دیگر کودک می تواند راه برود.
Tom is helping me	تام داره به من کمک میکنه
I knew Tom knew why Mary had to do this yesterday.	می دانستم که تام می دانست چرا مری دیروز باید این کار را می کرد.
The piano must be tuned.	پیانو باید کوک شود.
We have a big game on Monday.	دوشنبه یک بازی بزرگ داریم.
You are fooling yourself	داری خودت رو گول میزنی
I do not wear this	من این را نمی پوشم
Tom agreed to come.	تام قبول کرد که بیاید.
Tom will never notice.	تام هرگز متوجه نخواهد شد.
Tom is busy with his lessons.	تام درگیر درس هایش است.
You did not seem to enjoy it.	به نظر می رسید که به شما خوش نمی گذرد.
I finally learned the Gettysburg address from the language.	من بالاخره آدرس گتیزبورگ را از زبان یاد گرفتم.
I collect a lighter	فندک جمع می کنم
His license was revoked for reckless driving.	به دلیل رانندگی بی احتیاطی گواهینامه اش را گرفتند.
I did not know Tom liked me.	نمی دانستم تام از من خوشش می آید.
I do not think Tom knows that Mary is in Australia.	من فکر نمی کنم تام بداند که مری در استرالیا است.
I know Tom is not alone.	من می دانم که تام تنها نیست.
Can you eat kiwi peel?	آیا می توانید پوست کیوی را بخورید؟
Tom was struck by lightning and died immediately.	تام مورد اصابت صاعقه قرار گرفت و بلافاصله مرد.
You need one too.	شما هم به یکی نیاز دارید.
Tom kite stuck in a tree.	بادبادک تام در درختی گیر کرد.
Tom said he would love to do that.	تام گفت که دوست دارد این کار را انجام دهد.
Do not press it.	آن را فشار ندهید.
He is the smartest in the class.	او باهوش ترین در کلاس است.
Tom loves biology.	تام زیست شناسی را دوست دارد.
Even if I have to sell my house, I continue to work.	حتی اگر مجبور باشم خانه ام را بفروشم، کارم را ادامه می دهم.
They will not succeed	آنها موفق نخواهند شد
I can not feel some responsibility.	من نمی توانم تا حدودی احساس مسئولیت کنم.
I just hope Tom did not suffer.	فقط امیدوارم تام رنج نبرده باشد.
What made you think Tom did not want to do this?	چه چیزی باعث شد که فکر کنید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد؟
How much does it usually cost to go to a professional basketball game?	معمولا هزینه رفتن به یک بازی بسکتبال حرفه ای چقدر است؟
I heard Tom's voice.	صدای تام را شنیدم.
Tom thinks he can prove it.	تام فکر می کند می تواند آن را ثابت کند.
Tom made Mary feel very special.	تام باعث شد مری احساس بسیار خاصی کند.
Tom thought Mary was in Australia, but he really was in New Zealand.	تام فکر می کرد که مری در استرالیا است، اما او واقعاً در نیوزیلند بود.
I do not have much work	من زیاد کار ندارم
I suggest you do what Tom wants you to do.	من به شما پیشنهاد می کنم کاری را که تام از شما می خواهد انجام دهید.
Maybe you should not go with Tom.	شاید نباید با تام بروی.
Tom got off the ground when he heard the siren.	تام با شنیدن صدای آژیر از زمین خارج شد.
You have always been kind to me	تو همیشه به من لطف داشتی
I know Tom is a great volleyball player.	می دانم که تام والیبالیست بسیار خوبی است.
There is nothing that Tom can do.	تام هیچ کاری نمی تواند بکند.
Tom took off his bike helmet and put it on the table.	تام کلاه ایمنی دوچرخه اش را درآورد و روی میز گذاشت.
Tom was waiting for Mary in the parking lot.	تام در پارکینگ منتظر مری بود.
Tom entered the cafeteria.	تام وارد کافه تریا شد.
Tom said Mary was probably worried.	تام گفت که مری احتمالاً نگران است.
I lost something.	من چیزی را از دست داده ام.
A good strong cup of coffee is what I need.	یک فنجان قهوه قوی خوب چیزی است که من نیاز دارم.
Tom will not come to school today.	تام امروز به مدرسه نخواهد آمد.
I know Tom is doing homework in his bedroom.	می دانم که تام در اتاق خوابش مشغول انجام تکالیف است.
Tom accidentally locked himself in a wine cellar.	تام به طور تصادفی خود را در انبار شراب حبس کرد.
Tom pleaded guilty in October.	تام در ماه اکتبر اعتراف به گناه کرد.
It was not easy, you know.	این کار آسانی نبود، می دانید.
Tom has been friends with Mary for many years.	تام سال ها با مری دوست بود.
This is not what I thought.	این چیزی نیست که من فکر می کردم.
You do great things here.	شما در اینجا کارهای بزرگی انجام می دهید.
I stayed up all night trying to figure out what to do.	تمام شب بیدار بودم و سعی کردم بفهمم چه کار کنم.
Tom hopes that Mary will not be chosen for this job.	تام امیدوار است که مری برای این کار انتخاب نشود.
Tom decided to leave.	تام تصمیم گرفت ترک کند.
Tom says Mary seems scared.	تام می گوید که مری به نظر می ترسد.
Why not go to Thomas?	چرا به تامز نمی روی؟
Tom is not a mathematician	تام اهل ریاضیات نیست
Tom, this is important.	تام، این مهم است.
Police found Tom's body in a shallow grave behind the barn.	پلیس جسد تام را در یک قبر کم عمق در پشت انبار پیدا کرد.
I do not think I need to do anything today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به انجام کاری داشته باشم.
The computer industry is booming.	صنعت کامپیوتر در حال لذت بردن از رونق است.
Some people say that dog owners and their dogs are similar.	برخی از مردم می گویند که صاحبان سگ و سگ های آنها شبیه به هم هستند.
I know Tom does not know when Mary should do this.	می دانم که تام نمی داند مری چه زمانی باید این کار را انجام دهد.
I know how much you care about Tom	میدونم چقدر به تام اهمیت میدی
Tom and Mary are scared of each other.	تام و مری از هم می ترسند.
What made you so angry?	چی شد که اینقدر عصبانی شدی؟
I knew Tom would probably refuse to do so.	می دانستم که تام احتمالاً از انجام این کار امتناع می کند.
It was an afternoon Tom would never forget.	بعد از ظهری بود که تام هرگز فراموش نمی کرد.
Tom owes the government a lot of money in terms of taxes.	تام پول زیادی از نظر مالیات به دولت بدهکار است.
Tom seemed to be a little better.	به نظر می رسید تام کمی بهتر شده بود.
Tom plans to go to Australia next week.	تام قصد دارد هفته آینده به استرالیا برود.
Tom will never be released from prison.	تام هرگز از زندان آزاد نخواهد شد.
I do, but I do not think Tom will.	من این کار را می کنم، اما فکر نمی کنم تام انجام دهد.
Did you know that Tom has eaten before?	آیا می دانید تام قبلاً غذا خورده است؟
I could have simply refused to do so.	من به سادگی می توانستم از انجام این کار خودداری کنم.
I hope I have not waited for a long time	امیدوارم مدت زیادی منتظرت نگذاشته باشم
Tom has decided to buy one.	تام تصمیم گرفته است که یکی بخرد.
I strongly doubt that Tom will be punished.	من به شدت شک دارم که تام مجازات شود.
When were you going to tell Tom about the accident?	چه زمانی قصد داشتی در مورد تصادفت به تام بگویی؟
Tom wrapped the poster and placed it in a cardboard tube.	تام پوستر را پیچید و در یک لوله مقوایی گذاشت.
Tom loves to be alone.	تام تنها بودن را دوست دارد.
Tom will be in Boston until October.	تام تا اکتبر در بوستون خواهد بود.
You better not trust Tom	بهتره به تام اعتماد نکنی
They brought Tom to the station.	آنها تام را به ایستگاه رساندند.
Tom does not need to worry.	تام نیازی به نگرانی ندارد.
Tom was the one who saved Mary's life.	تام کسی بود که جان مری را نجات داد.
I'm convinced I have to do this.	من متقاعد شده ام که باید این کار را انجام دهم.
Tom and Mary are both still high school students.	تام و مری هر دو هنوز دانش آموز دبیرستانی هستند.
I thought Tom and Mary were a good couple.	من فکر می کردم که تام و مری زوج خوبی ساخته اند.
Tom bought toys for his children from the store there.	تام برای فرزندانش از فروشگاهی که آنجا بود اسباب بازی خرید.
Their condition is good	وضعشون خوبه
I told Tom Mary he already knew he would not be attending her party.	به تام مری گفتم قبلاً می‌دانست که در مهمانی او شرکت نخواهد کرد.
Tom soiled his pants.	تام شلوارش را کثیف کرد.
Tom looked at Mary's picture.	تام به عکس مری نگاه کرد.
This is what we have to discover.	این چیزی است که ما باید کشف کنیم.
I'm still young.	من هنوز جوان هستم.
Will you have time to have lunch with me?	آیا وقت خواهی داشت که با من ناهار بخوری؟
Tom told me to be very careful.	تام به من گفت که خیلی مراقب باشم.
Tom was the one who taught me how to say "thank you" in French.	تام کسی بود که به من یاد داد چگونه به فرانسوی "متشکرم" بگویم.
I believe I have seen the document you are talking about.	من معتقدم سندی را که شما در مورد آن صحبت می کنید دیده ام.
Is there anyone you did not tell?	کسی هست که بهش نگفتی؟
I know Tom does this today.	می دانم که تام امروز این کار را می کند.
Tom pushed Mary into the car.	تام مری را به داخل ماشین هل داد.
I knew Tom was one of those people who did that.	می دانستم که تام از آن دسته افرادی است که این کار را می کند.
Tom does not know much about Australia.	تام چیز زیادی در مورد استرالیا نمی داند.
Tom, this is between me and your father.	تام، این بین من و پدرت است.
I do not work under good pressure.	من تحت فشار خوب کار نمی کنم.
Tom told me that he thought Mary was beautiful.	تام به من گفت که به نظر او مری زیباست.
Tom says he thinks doing this is stupid.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار احمقانه است.
We are veterinarians	ما دامپزشک هستیم
I know Tom used to be a preacher.	من می دانم که تام قبلا یک واعظ بوده است.
Didn't I tell you not to close the door?	مگه نگفتم در رو نبند؟
I did not want to go home.	من نمی خواستم به خانه برگردم.
Tom did not have to go with us.	تام مجبور نبود با ما برود.
Tom said he wanted me to teach him how to drive.	تام گفت که می‌خواهد رانندگی را به او یاد بدهم.
Tom ate a few peaches.	تام چند پینه دوز هلو خورد.
Tom had never eaten raw fish before.	تام قبلا ماهی خام نخورده بود.
Tom promised to come on time.	تام قول داد که به موقع بیاید.
I did not want to spend more time cleaning the kitchen floor.	نمی خواستم بیشتر از این برای تمیز کردن کف آشپزخانه وقت بگذارم.
Tom's body was cremated.	جسد تام سوزانده شده است.
I know you are not very happy about this.	می دانم که از این بابت خیلی خوشحال نیستی.
The training was excellent	آموزش عالی بود
I do not object to going to Boston.	من با رفتن به بوستون مخالفت نمی کنم.
Tom started kindergarten this week.	تام همین هفته مهدکودک را شروع کرده است.
I am very ashamed of myself	من خیلی از خودم خجالت می کشم
I always park in the suburbs.	من همیشه در حومه شهر پارک می کنم.
What makes Tom different?	چه چیزی تام را متفاوت می کند؟
Didn't it seem strange?	عجیب به نظر نمی رسید؟
Tom thought he could do it.	تام فکر کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
I haven't seen him in a long time.	خیلی وقت بود که ندیدمش.
I know Tom already knows why Mary does not have to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
What I want is a little peace and quiet.	چیزی که من می خواهم کمی آرامش و سکوت است.
Goat's milk is easy for the body to digest.	هضم شیر بز برای بدن آسان است.
I did not know you wanted to do this with Tom	نمیدونستم میخوای با تام اینکارو بکنی
Promise me you will never do that	به من قول بده که هرگز این کار را نخواهی کرد
I do not think you are right	فکر نمی کنم حق با شما باشد
I did not do it alone	من این کار را به تنهایی انجام ندادم
They inquired about his past experience.	آنها در مورد تجربه گذشته او جویا شدند.
I do not think Tom will do it again.	من فکر نمی کنم تام دوباره این کار را انجام دهد.
Both Tom and Mary were 2013 board members.	هر دو تام و مری در سال 2013 اعضای هیئت مدیره بودند.
I guess you do not want to go	حدس میزنم نمیخوای بری
You promised to talk to Tom.	تو به من قول دادی که با تام صحبت کنی.
Tom and Mary are wearing swimsuits of the same color.	تام و مری مایوهای همرنگی به تن دارند.
Tom has a bad effect on our son.	تام تأثیر بدی روی پسر ما دارد.
Tom says he plans to take a picture of Mary tomorrow.	تام می گوید قصد دارد فردا از مری عکس بگیرد.
Men wear short sleeves.	مردها آستین کوتاه پوشیده اند.
Tom is a friend.	تام یک دوست است.
Tom is a thirteen-year-old Canadian boy.	تام یک پسر سیزده ساله کانادایی است.
Tom died on the operating table.	تام روی میز عمل درگذشت.
I do not think Tom knows what Mary is going to do this afternoon.	فکر نمی‌کنم تام بداند مری امروز بعدازظهر قرار است چه کند.
This dish is not clean	این ظرف تمیز نیست
He moved to a good company that offered good salaries.	او به یک شرکت خوب نقل مکان کرد که حقوق خوبی ارائه می داد.
Tom probably won't do it anymore.	تام احتمالا دیگر این کار را نمی کند.
The biggest threat to democracy in the United States is voter repression.	بزرگترین تهدید برای دموکراسی در ایالات متحده سرکوب رأی دهندگان است.
I'm just watching TV	من فقط دارم تلویزیون نگاه میکنم
I realized that I did not want to spend any more time dealing with that problem.	متوجه شدم که نمی‌خواهم بیشتر از این برای رسیدگی به آن مشکل وقت بگذارم.
Tom said he did not think anyone could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد کسی بتواند این کار را انجام دهد.
I did not know that Tom would win.	نمی دانستم که تام برنده می شود.
I accidentally threw an expensive knife in the trash.	تصادفاً یک چاقوی گران قیمت را داخل سطل زباله انداختم.
The person who helps Tom is Mary.	شخصی که به تام کمک می کند مری است.
Huskies get along well with children and other dogs.	هاسکی ها به خوبی با بچه ها و سگ های دیگر کنار می آیند.
Tom and Mary were very quiet in the car.	تام و مری در ماشین خیلی ساکت بودند.
Do you often visit dirty markets?	آیا شما اغلب از بازارهای کثیف بازدید می کنید؟
Tom tried to make me laugh.	تام سعی کرد من را بخنداند.
I do not think I want to do this here.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را اینجا انجام دهم.
Where is your favorite place to go when you want to be alone?	وقتی می خواهید تنها باشید مکان مورد علاقه شما برای رفتن کجاست؟
Do not forget to call me	یادت نره با من تماس بگیری
He spent most of his life caring for the poor.	او بیشتر عمر خود را صرف مراقبت از افراد فقیر کرد.
"I do not have my license." 	"من مجوزم را همراه ندارم."
"No problem, I'm driving."	"مشکلی نیست، من رانندگی می کنم."
Our plane took off at exactly twelve o'clock.	هواپیمای ما دقیقا ساعت دوازده بلند شد.
I do not have the energy to do this tonight.	امشب انرژی این کار را ندارم.
Tom came after work to pick me up.	تام بعد از کار آمد تا مرا ببرد.
Tom called the insurance company and reported that his car had been stolen.	تام با شرکت بیمه تماس گرفت و گزارش داد که ماشینش دزدیده شده است.
Tom was afraid Mary would roll his eyes, so he told her to be careful.	تام می ترسید مری چشمش را بیرون بیاورد، بنابراین به او گفت که مراقب باشد.
First, spread the puzzle pieces on the table.	ابتدا تکه های پازل را روی میز پهن کنید.
Tom is in the interrogation room.	تام در اتاق بازجویی است.
This is unlikely to happen.	احتمال کمی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Do you like caramel-flavored ice cream?	آیا بستنی با طعم کارامل دوست دارید؟
How did you know Tom could help us?	از کجا می دانستی که تام می تواند به ما کمک کند؟
I did not know that Tom was going to quit his job.	نمی دانستم که تام قرار است کارش را رها کند.
Tom said he would do his homework immediately after dinner.	تام گفت که تکالیفش را بلافاصله بعد از شام انجام خواهد داد.
Tom was a little worried.	تام کمی نگران بود.
I do not use drugs or alcohol.	من مواد مخدر یا الکل مصرف نمی کنم.
I have a wife who is an alcoholic.	من همسری دارم که الکلی است.
Tom and Mary had dinner together.	تام و مری با هم شام خوردند.
I can not speak French.	من نمی توانم فرانسوی صحبت کنم.
Why didn't you tell me you could do this?	چرا به من نگفتی که می توانی این کار را انجام دهی؟
Tom is on the football team.	تام در تیم فوتبال است.
Tom thinks he's smarter than Mary.	تام فکر می کند که از مری باهوش تر است.
I am on vacation.	من در تعطیلات هستم.
I knew we would not find anything	میدونستم چیزی پیدا نمیکنیم
Why not try this? 	چرا این را امتحان نمی کنید؟
it is delicious.	خوشمزه است.
Tom looked at Mary's designs.	تام به طرح های مری نگاه کرد.
Tom is scheduled to be home Monday.	تام قرار است دوشنبه در خانه باشد.
Tom says he can't go any further.	تام می گوید که نمی تواند بیشتر از این راه برود.
Tom should not have mocked Mary.	تام نباید مری را مسخره می کرد.
The song has an attractive melody.	آهنگ ملودی جذابی دارد.
He is a complete stranger to me.	او برای من کاملاً غریبه است.
Tom can not believe that Mary really said that.	تام نمی تواند باور کند که مری واقعاً این را گفته است.
This will not be too difficult.	انجام این کار خیلی سخت نخواهد بود.
We do not want you to do this anymore.	ما دیگر نمی خواهیم شما این کار را انجام دهید.
I do not think it will come up	فکر نمی کنم بالا بیاید
Tom dropped the gun.	تام تفنگ را کنار گذاشت.
Tom caught the flies and tore off their wings.	تام مگس‌ها را گرفت و بال‌هایشان را پاره کرد.
I can not ask you to put yourself in danger.	من نمی توانم از شما بخواهم که خود را در معرض خطر قرار دهید.
I know Tom agreed.	من می دانم که تام با این کار موافقت کرد.
I did not mean anything by him	منظورم چیزی ازش نبود
Tom hit his food with his fork.	تام با چنگالش به غذایش کوبید.
Solve fun puzzles.	حل پازل سرگرم کننده است.
Tom befriended Mary while living in Australia.	تام زمانی که در استرالیا زندگی می کرد با مری دوست شد.
Tom is not fat	تام چاق نیست
Tom is always the last person to know.	تام همیشه آخرین کسی است که می داند.
Tom cheeks turned red.	گونه های تام قرمز روشن شد.
I do not know where Tom's parents live.	من نمی دانم پدر و مادر تام کجا زندگی می کنند.
I'm thinking about the plan	دارم به طرح فکر میکنم
Tom and I both live and work in Australia.	من و تام هر دو در استرالیا زندگی و کار می کنیم.
Tom is not going home now. 	تام الان به خانه نمی رود.
He goes to Mary.	او به مریم می رود.
Who else could do that?	چه کسی دیگری می توانست این کار را انجام دهد؟
Our problem is how to communicate with him.	مشکل ما این است که چگونه با او ارتباط برقرار کنیم.
Tom was bored.	تام حوصله سر رفته بود.
I thought you were doing this.	من فکر کردم که شما این کار را انجام می دهید.
Tom did not want to come back here.	تام نمی خواست اینجا برگردد.
Tom really wanted to go to Boston with you.	تام واقعاً می خواست با تو به بوستون برود.
Tom is looking into it, isn't he?	تام در حال بررسی آن است، اینطور نیست؟
Tom told me he did not know why Mary did not do what she was supposed to do.	تام به من گفت که نمی‌دانست چرا مری کاری را که باید انجام می‌داد، انجام نداد.
"That's a dollar. Go buy a cup of coffee." 	"اینم یک دلار. برو یک فنجان قهوه بخر."
"this is not enough."	"این کافی نیست."
Tom watches a lot of TV.	تام زیاد تلویزیون تماشا می کند.
Tom did not tell anyone that he intended to do so.	تام به کسی نگفت که قصد انجام این کار را دارد.
Tom does not think Mary is in Boston.	تام فکر نمی کند که مری در بوستون باشد.
Tom thought he could win.	تام فکر می کرد که می تواند برنده شود.
Valentine's Day is coming soon.	به زودی روز ولنتاین است.
Tom has kept his word.	تام به قول خود وفا کرده است.
Do not tell Tom where Mary went.	به تام نگو مری کجا رفت.
Sorry I got lost	ببخشید من گم شدم
Tom is probably not awake.	تام احتمالا بیدار نیست.
You do not really know if you can do it until you try.	تا زمانی که تلاش نکنید واقعاً نمی‌دانید که آیا می‌توانید این کار را انجام دهید یا نه.
Tom said I was not completely convinced.	تام گفت که من کاملاً قانع نشدم.
You may need someone like Tom.	ممکن است به کسی مثل تام نیاز داشته باشید.
I do not think Tom is afraid of this.	من فکر نمی کنم تام از این ترسیده باشد.
We will buy food for tonight's party.	ما برای مهمانی امشب غذا می خریم.
Tom gets a lot of help.	تام کمک زیادی دریافت می کند.
You are not fair, are you?	منصف نیستی، نه؟
I feel that this will not happen.	من این احساس را دارم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Tom died a year before his wife.	تام یک سال قبل از همسرش درگذشت.
They finally quit their jobs.	بالاخره از کار دست کشیدند.
We need fresh blood to rejuvenate our country.	ما برای جوان سازی کشورمان به خون تازه نیاز داریم.
Close the gate.	دروازه را ببندید.
I think Tom is intense.	من فکر می کنم تام شدید است.
Your safety is not our concern	امنیت شما دغدغه ما نیست
"Do you have fish?" 	"ماهی داری؟"
"Yes, I do."	"بله، من انجام می دهم."
I think doing this may not be safe.	من فکر می کنم انجام این کار ممکن است ایمن نباشد.
How did you know what I should do?	از کجا فهمیدی من باید چیکار کنم؟
Who stays at home to entertain guests?	چه کسی برای پذیرایی از مهمانان در خانه می ماند؟
Here couples do not usually hold hands in public places.	در اینجا زوج ها معمولاً در مکان های عمومی دست نمی گیرند.
Tom loves apples.	تام عاشق سیب است.
You better listen	بهتره گوش کن
Tom is a tough negotiator.	تام یک مذاکره کننده سرسخت است.
I saw Tom playing tennis.	تام را دیدم که تنیس بازی می کند.
No one really knows what happened except Tom.	هیچ کس نمی داند واقعا چه اتفاقی افتاده است به جز تام.
Once is not enough	یکبار کافی نیست
My mom went out	مامانم رفت بیرون
Tom realized he could do it.	تام فهمید که می تواند این کار را انجام دهد.
I wish I was not married	کاش ازدواج نمیکردم
Everyone loved Tom very much.	همه تام را خیلی دوست داشتند.
The train is scheduled to arrive here in 5 minutes.	قرار است قطار 5 دقیقه دیگر به اینجا برسد.
Tom said he thought Mary was not sleepy.	تام گفت که فکر می کند مری خواب آلود نیست.
Tom is not in third grade.	تام کلاس سومی نیست.
Tom is having fun	تام داره خوش میگذره
Let's schedule an appointment at 2:30.	بیایید برای ملاقات در ساعت 2:30 برنامه ریزی کنیم.
How much is the ticket price?	قیمت بلیط چنده؟
You are a very good boy	تو پسر خیلی خوبی هستی
I want to know when you are going to Australia.	من می خواهم بدانم چه زمانی به استرالیا می روید.
Tom and I went to law school together.	من و تام با هم به دانشکده حقوق رفتیم.
That's the point.	نکته همین است.
"Where is my wife?" 	"همسرم کجاست؟"
He is in prison.	او در زندان است.
I'm glad I stayed in Australia for a week longer than I had planned.	خوشحالم که یک هفته بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودم در استرالیا ماندم.
I know Tom is not an interesting boy.	می دانم که تام پسر جالبی نیست.
I did not want Tom to fly.	من نمی خواستم تام با هواپیما در حال پرواز باشد.
Thank God we were able to get out safely.	خداروشکر تونستیم به سلامت خارج بشیم.
Tom was not the one who taught me how to play the guitar.	تام کسی نبود که به من یاد داد چگونه گیتار بزنم.
Many trees grow in front of the library.	درختان زیادی در جلوی کتابخانه رشد می کنند.
Glad you were not here	خوشحالم که اینجا نبودی
Tom probably gets depressed when he sees how much paperwork has to be done.	تام وقتی ببیند چقدر باید کاغذ بازی انجام شود، احتمالاً افسرده می شود.
Tom said he thought Mary would do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را می کند.
I asked him to prepare four copies of the letter.	از او خواستم که چهار نسخه از نامه را تهیه کند.
Not a good car, but a car.	ماشین خوبی نیست، اما ماشین است.
I know Tom is missing.	من می دانم که تام گم شده است.
Let's see if we can close the gate.	بیایید ببینیم که آیا می توانیم دروازه را ببندیم.
I have a son who goes to the same school as your daughter.	من یک پسر دارم که در همان مدرسه دختر شما می رود.
You have to be a little tolerant.	شما باید کمی تحمل کنید.
You can not be serious	شما نمی توانید جدی باشید
You are my favorite niece	تو خواهرزاده مورد علاقه من هستی
There is no need to be afraid of change.	نیازی به ترس از تغییر نیست.
I thought Tom might agree to do that.	من فکر کردم که تام ممکن است با انجام این کار موافقت کند.
I did not look	من نگاه نکردم
Tom and Mary both left the office early today.	تام و مری هر دو امروز زود دفتر را ترک کردند.
I do not know why Tom is in Australia.	من نمی دانم چرا تام در استرالیا است.
I can not say that Maryam is beautiful, but she is not ugly either.	نمی توانم بگویم مریم خوشگل است، اما زشت هم نیست.
I did not even know that Tom had to do it.	من حتی نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom wished he could help more.	تام آرزو کرد که کاش می توانست بیشتر کمک کند.
We must work hard to remove social barriers.	ما باید سخت تلاش کنیم تا موانع اجتماعی را از بین ببریم.
Everyone knows that Tom can not speak French well.	همه می دانند که تام نمی تواند به خوبی فرانسوی صحبت کند.
Taxi is here	تاکسی اینجاست
I want to see you in my office right now.	می خواهم همین الان تو را در دفترم ببینم.
Tell Tom not to wait.	به تام بگو صبر نکن.
Tom told me he thought Mary was talented.	تام به من گفت که فکر می کند مری با استعداد است.
Tom asked Mary where she had gone to university.	تام از مری پرسید که کجا به دانشگاه رفته است.
Tom and I will go to Australia with Mary.	من و تام با مری به استرالیا خواهیم رفت.
We will not talk about it at all.	ما اصلا در مورد آن صحبت نخواهیم کرد.
Tom does not need to know the reason.	تام نیازی به دانستن دلیل ندارد.
Your daughter is no longer a girl	دخترت دیگه دختر نیست
I knew Tom would do it all day.	می دانستم که تام تمام روز این کار را می کند.
Tom often makes fun of me.	تام اغلب من را مسخره می کند.
Tom probably does not know very well how to do this.	تام احتمالاً به خوبی من نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom seems to be a little tired.	تام به نظر می رسد که او کمی خسته است.
It is natural to get nervous when you do not know what to expect.	طبیعی است که وقتی نمی دانید چه انتظاری دارید، عصبی شوید.
His warm treatment of the people had made him extremely popular.	برخورد گرم او با مردم او را به شدت محبوب کرده بود.
I think Tom is resigning.	من فکر می کنم تام استعفا می دهد.
Are you sure there is no one else in the house?	مطمئنی هیچ کس دیگه ای تو خونه نیست؟
I checked it before.	من قبلا آن را بررسی کردم.
I do not know exactly what to say	دقیقا نمیدونم چی بگم
Tom refused to do what Mary asked him to do.	تام حاضر به انجام کاری که مری از او خواسته بود را نداشت.
I am a meteorologist.	من یک کارشناس هواشناسی هستم.
I am writing an article	دارم مقاله می نویسم
I'm getting food for Tom.	من دارم برای تام غذا می‌برم.
The weather is supposed to be colder today and it will snow.	قرار است امروز هوا سردتر شود و برف ببارد.
This is not a trivial number.	این یک عدد بی اهمیت نیست.
Tom was not feeling well.	تام حال خوبی نداشت.
I want to live in the country after retirement.	من می خواهم بعد از بازنشستگی در کشور زندگی کنم.
Tom opened the safe.	تام گاوصندوق را باز کرد.
Try not to separate	سعی کن از هم جدا نشوی
I do not expect Tom to wait for me.	من انتظار ندارم تام منتظر من باشد.
No one can run faster than Tom.	هیچ کس نمی تواند سریعتر از تام بدود.
Tom has to deal with it.	تام باید با آن کنار بیاید.
I knew Tom did not know he really did not need to do this.	می دانستم که تام نمی دانست که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارد.
I came to congratulate you	اومدم بهت تبریک بگم
I do not think we should tell Tom about it.	من فکر نمی کنم که ما باید در مورد آن به تام بگوییم.
Tom is tired and so am I.	تام خسته است و من هم همینطور.
You're not angry anymore, are you?	تو دیگه عصبانی نیستی، نه؟
I think the last thing you want to do is talk to Tom.	فکر می کنم آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که با تام صحبت کنید.
Where is my water bottle	بطری آب من کجاست؟
Tom admits that he often does.	تام اعتراف می کند که اغلب این کار را انجام می دهد.
Tom said he thought he should ask Mary to leave.	تام گفت که فکر می کند باید از مری بخواهد که آنجا را ترک کند.
I doubt very seriously Tom is fair.	من شک دارم خیلی جدی تام منصف باشد.
Seals sleep underwater.	فوک ها زیر آب می خوابند.
Tom said Mary was in bed at home with a cold.	تام گفت که مری در رختخواب با سرماخوردگی در خانه است.
What do you want an empty shoe box for?	جعبه خالی کفش را برای چه می خواهید؟
Tom smokes three packs a day.	تام روزی سه بسته سیگار می کشد.
We will be profitable this year	امسال سود آور خواهیم بود
I can not find my credit card.	من نمی توانم کارت اعتباری خود را پیدا کنم.
I really enjoy writing songs with Tom.	من واقعاً از نوشتن آهنگ با تام لذت می برم.
I am thinking of buying a new umbrella.	من به خرید یک چتر جدید فکر می کنم.
I'm just an old office worker.	من فقط یک کارمند اداری قدیمی هستم.
Why didn't you answer Tom's question?	چرا به سوال تام جواب ندادی؟
Tom was arrested in Boston last week.	تام هفته گذشته در بوستون دستگیر شد.
Tom also intends to leave.	تام نیز قصد رفتن دارد.
Tom left the office just a minute ago.	تام فقط یک دقیقه پیش دفتر را ترک کرد.
I did not know you had to do this	نمیدونستم باید اینکارو بکنی
This is the wallet I lost a week ago.	این همان کیف پولی است که یک هفته پیش گم کردم.
It will probably take 10 minutes to resolve this issue.	حل این مشکل احتمالاً 10 دقیقه طول می کشد.
You will feel better after eating something.	بعد از خوردن چیزی احساس بهتری خواهید داشت.
It will be more fun if we travel together.	اگر با هم سفر کنیم لذت بیشتری خواهد داشت.
The city deals with drunk drivers and fines them.	شهر با رانندگان مست برخورد می کند و آنها را جریمه می کند.
Tom is probably still suspicious.	تام احتمالا هنوز مشکوک است.
This is very kind of you.	این از شما خیلی مهربان است.
I really wish I knew what Tom was going to do.	من واقعاً آرزو می کنم که می دانستم تام قصد دارد چه کاری انجام دهد.
I know Tom expects me to help Mary do that.	می دانم که تام از من انتظار دارد که به مری در انجام این کار کمک کنم.
I'm pretty sure what you want will not cost more than $ 30.	من تقریباً مطمئن هستم که چیزی که شما می خواهید بیش از سی دلار قیمت نخواهد داشت.
Tom told Mary the whole story.	تام تمام ماجرا را به مری گفت.
I think Tom is suspicious.	من فکر می کنم که تام مشکوک است.
As if you are not having any fun	انگار هیچ تفریحی نمی کنی
Tom says he does not think he can do it today.	تام می گوید که فکر نمی کند امروز بتواند این کار را انجام دهد.
I know Tom well.	من تام را به خوبی می شناسم.
Tom has not spoken to Mary yet.	تام هنوز با مری صحبت نکرده است.
Tom grabbed Mary by the wrist.	تام از مچ مری گرفت.
Tom does it no matter what you say.	تام بدون توجه به آنچه شما می گویید این کار را می کند.
I was not convinced that I should do this.	من متقاعد نشده بودم که باید این کار را انجام دهم.
Tom is probably bigger than you think.	تام احتمالا بزرگتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.
I know how happy Tom is.	من می دانم که چقدر تام را خوشحال می کند.
I wanted to say how much I enjoyed your class.	می خواستم بگویم چقدر از کلاس شما لذت بردم.
Tom was arrested just as he was boarding a plane.	تام درست زمانی که در حال سوار شدن به هواپیما بود دستگیر شد.
Tom could not read Mary's body language.	تام نتوانست زبان بدن مری را بخواند.
Tom said he had not eaten anything, but that was not true.	تام گفت که او چیزی نخورده است، اما این درست نیست.
Aren't Tom and I here?	آیا من و تام اینجا نیستیم؟
His skill qualifies him for the job.	مهارت او او را برای این کار واجد شرایط می کند.
Tom looks ready.	به نظر می رسد تام آماده است.
Can I borrow one of your sweaters?	آیا می توانم یکی از پلیورهای شما را قرض بگیرم؟
Tom suggested we study French.	تام به ما پیشنهاد داد که زبان فرانسه بخوانیم.
It was only when I saw him that I realized his true intention.	تنها زمانی که او را دیدم متوجه قصد واقعی او شدم.
Tom travels to Boston for three weeks.	تام به مدت سه هفته به بوستون می رود.
There is a good chance that Tom will be late.	احتمال زیادی وجود دارد که تام دیر بیاید.
Tom has done a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داده است.
Do you know a dentist who speaks French?	آیا دندانپزشکی می شناسید که فرانسوی صحبت کند؟
You can adjust this desk to the height of each child.	شما می توانید این میز تحریر را با قد هر کودکی تنظیم کنید.
Tom never listens to the teacher.	تام هرگز به حرف معلم گوش نمی دهد.
I think Tom did not understand this joke.	فکر می کنم تام این شوخی را متوجه نشد.
Let's not wait any longer for Tom.	تام را بیش از این منتظر نگذاریم.
Tom deserves to be imprisoned.	تام سزاوار زندانی شدن است.
Tom did not want to fall apart.	تام نمی خواست به هم بریزد.
Mary has a secret boyfriend.	مری یک دوست پسر مخفی دارد.
It is good for you to hear the truth.	برای شما خوب است که حقیقت را بشنوید.
Why can't I see Tom?	چرا من نمی توانم تام را ببینم؟
I'm not the only one doing this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام می دهم.
Simplicity is key here.	سادگی در اینجا کلیدی است.
I want the whole world to know how much I love you.	می خواهم تمام دنیا بدانند که چقدر دوستت دارم.
Tom did not seem to really enjoy himself.	به نظر می رسید تام واقعاً از خودش لذت نمی برد.
How many mosques are there in Istanbul?	چند مسجد در استانبول وجود دارد؟
Mary is Tom's biological mother.	مری مادر بیولوژیکی تام است.
I do not want to remarry.	من نمی خواهم دوباره ازدواج کنم.
This is hard for you to understand, isn't it?	درک این برای شما سخت است، اینطور نیست؟
Tom worships his grandfather.	تام پدربزرگش را می پرستد.
I do not believe Tom and Mary will ever get married.	من باور ندارم تام و مری هرگز ازدواج کنند.
This is not my pen	این قلم من نیست
Nobody dies anywhere	هیچکس جایی نمیره
I think they're talking about Tom.	من فکر می کنم آنها در مورد تام صحبت می کنند.
I did not want to wait	نمی خواستم صبر کنم
Your anger is perfectly justified.	عصبانیت شما کاملا موجه است.
Tom was sentenced to three years in federal prison.	تام به سه سال زندان فدرال محکوم شد.
Tom said Mary hoped we would eat with her.	تام گفت که مری امیدوار بود با او غذا بخوریم.
I thought Tom might be angry.	من فکر کردم که تام ممکن است عصبانی باشد.
Tom is not the one who told me you should do this.	تام کسی نیست که به من گفت تو باید این کار را بکنی.
I do not want to open the window.	من نمی خواهم پنجره را باز کنم.
I think Tom is telling the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را بگوید.
I think something may have happened to Tom.	فکر می کنم ممکن است برای تام اتفاقی افتاده باشد.
Tom has never played golf.	تام هرگز گلف بازی نکرده است.
Tom works as a gym teacher.	تام به عنوان معلم ورزشگاه کار می کند.
I'm sure Tom will win the tennis match.	من مطمئن هستم که تام در مسابقه تنیس پیروز خواهد شد.
When was the last time you read a book?	آخرین باری که کتاب خواندی کی بود؟
The door opened and Tom entered the room.	در باز شد و تام وارد اتاق شد.
They got scared and killed Tom.	آنها ترسیدند و تام را کشتند.
You have to work late today	امروز باید تا دیر وقت کار کنی
Tom is an amazing person.	تام یک فرد شگفت انگیز است.
Tell Tom we are not ready.	به تام بگو ما آماده نیستیم.
I wrote a letter to my parents at home.	در خانه برای پدر و مادرم نامه نوشتم.
Tom told me not to buy it.	تام به من گفت که نباید آن را بخرم.
Tom is working.	تام در حال کار کردن است.
Is it true that Tom is going to Australia?	آیا درست است که تام به استرالیا می رود؟
Tom does not know the difference between astronomy and astrology.	تام تفاوت بین نجوم و طالع بینی را نمی داند.
Tom did not want Mary to touch him.	تام نمی خواست مری به او دست بزند.
You never gave Tom a chance.	تو هرگز به تام فرصت ندادی.
Tom told Mary he was crazy.	تام به مری گفت که او دیوانه است.
We do not want to change anything.	ما نمی خواهیم چیزی را تغییر دهیم.
As soon as the lesson was over, they hurried out of the room.	به محض اینکه درس تمام شد با عجله از اتاق بیرون رفتند.
Tom and I met to talk about what happened.	من و تام همدیگر را ملاقات کردیم تا درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت کنیم.
Tom tried to remember the doctor's name, but could not.	تام سعی کرد نام دکتر را به خاطر بسپارد، اما نتوانست.
Tom told me he would check it out.	تام به من گفت که آن را بررسی خواهد کرد.
Maybe Tom should get a hearing aid.	شاید تام باید سمعک بگیرد.
Do you have an open letter that I can borrow?	آیا نامه بازکنی دارید که بتوانم قرض بگیرم؟
I bet you think I're writing it just to impress you.	شرط می بندم فکر می کنید من فقط برای تحت تاثیر قرار دادن شما آن را می نویسم.
What do you want to do today after school?	امروز بعد از مدرسه می خواهید چه کار کنید؟
Tom has a pet monkey named Cookie.	تام یک میمون حیوان خانگی به نام کوکی دارد.
Tom invited Mary and me to go skiing with him.	تام از من و مری دعوت کرد تا با او به اسکی برویم.
I did not think Tom would be happy about this.	فکر نمی کردم که تام از این اتفاق خوشحال شود.
I thought we would have fun together	فکر کردم با هم خوش بگذرونیم
I'm glad I did not lie to Tom.	خوشحالم که به تام دروغ نگفتم.
Tom told me he hoped Mary would support him.	تام به من گفت که امیدوار است مری از او حمایت کند.
Tom told me that his father is also a teacher.	تام به من گفت که پدرش هم معلم است.
I think you can not do that.	من فکر می کنم شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
We arranged to see each other at 6 p.m. 	قرار گذاشتیم تا ساعت 18 همدیگر را ببینیم.
on Monday.	در روز دوشنبه.
How did you know Tom was going to be in Australia all week?	از کجا می دانستی که تام قرار است تمام هفته در استرالیا باشد؟
Tom is rich, but not rich enough.	تام ثروتمند است، اما به اندازه کافی ثروتمند نیست.
Tom is also a songwriter.	تام ترانه سرا هم هست.
It does not matter how heavy it is.	مهم نیست چقدر سنگین باشد.
Why don't you and Tom stay with us?	چرا تو و تام پیش ما نمیمونی؟
Did Tom say he thought it would be easy?	آیا تام گفت که فکر می کند انجام این کار آسان است؟
I do not think Tom knows that I am not Canadian.	فکر نمی کنم تام بداند که من کانادایی نیستم.
Tom and I both love Korean food.	من و تام هر دو غذاهای کره ای را دوست داریم.
Tom flew away.	تام مگس ها را دور زد.
Tom had a big impact on me growing up.	تام در بزرگ شدن من تأثیر زیادی داشت.
Tom does not expect to stay too long.	تام انتظار ندارد خیلی طولانی بماند.
Tom really loves science fiction.	تام واقعاً داستان های علمی تخیلی را دوست دارد.
I'm right in the middle of doing something.	من درست وسط انجام کاری هستم.
I want to know what time you will be there.	من می خواهم بدانم شما چه ساعتی آنجا خواهید بود.
I bought this TV at a reasonable price.	من این تلویزیون را با قیمت مناسب خریدم.
We have to do what Tom said.	ما همان کاری را که تام گفت باید انجام دهیم.
I'm not going to give Tom money.	من قصد ندارم به تام پول بدهم.
One of my pleasures is watching TV.	یکی از لذت های من تماشای تلویزیون است.
His opinion is worthless.	نظر او بی ارزش است.
Things did not go the way I wanted.	اوضاع آنطور که من می خواستم پیش نرفت.
I can not live without Tom.	من نمی توانم بدون تام زندگی کنم.
Tom is smart and resourceful.	تام باهوش و مدبر است.
When will Tom come home this evening?	کی تام امروز عصر به خانه می آید؟
I did not want my parents to worry.	نمی خواستم پدر و مادرم نگران باشند.
Tom asked Mary three times to marry him.	تام سه بار از مری خواست تا با او ازدواج کند.
Tom had something to hide.	تام چیزی برای پنهان کردن داشت.
Tom said he thinks there is a good chance Mary will not.	تام گفت که فکر می کند احتمال زیادی وجود دارد که مری این کار را انجام ندهد.
Tom said he wished he had not allowed Mary to do so.	تام گفت که ای کاش به مری اجازه این کار را نمی داد.
Tom is not afraid of hard work.	تام از کار سخت نمی ترسد.
They say that people can usually be judged by the company they own.	آنها می گویند که معمولاً می توان افراد را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کرد.
This is not his real name.	این نام واقعی او نیست.
Maybe so.	شاید برای او دقیقاً همینطور باشد.
Are you not a student of this school?	آیا شما دانش آموز این مدرسه نیستید؟
You get used to Tom	به تام عادت می کنی
I'm not sure I disagree with Tom.	من مطمئن نیستم که با تام مخالف باشم.
I will not miss your celebration for anything.	من جشن شما را برای هیچ چیز از دست نمی دهم.
Do you know why he did not invite Tom Mary to his party?	آیا می دانید چرا تام مری را به مهمانی خود دعوت نکرد؟
Tom has a bachelor's degree.	تام یک لیسانس تایید شده است.
Most people say that the best way to learn a foreign language is to learn it in your mother tongue.	اکثر مردم می گویند که بهترین راه برای یادگیری یک زبان خارجی، یادگیری از زبان مادری است.
Tom is almost your height.	تام تقریباً هم قد شماست.
Tom is not helping us today.	تام امروز به ما کمک نمی کند.
Tom said he believes he can win.	تام گفت که معتقد است می تواند برنده شود.
I do not know what to do.	من نمی دانم چه باید کرد.
The old man sat on a chair with his eyes closed.	پیرمرد با چشمان بسته روی صندلی نشست.
Tom plans to travel to Australia with Mary.	تام قصد دارد با مری به استرالیا سفر کند.
You still can not go	هنوز نمیتونی بری
You must be able to speak French to do this.	برای این کار باید بتوانید فرانسوی صحبت کنید.
Tom said he has no plans for next weekend.	تام گفت که هیچ برنامه ای برای آخر هفته آینده ندارد.
Tom looked tired tonight.	تام امشب خسته به نظر می رسید.
I'm sure it was Tom I saw in the park.	من مطمئن هستم که تام بود که در پارک دیدم.
If you do not want to, you do not have to show those pictures to Tom.	اگر نمی خواهید، مجبور نیستید آن تصاویر را به تام نشان دهید.
Tom thinks Mary loves him.	تام فکر می کند که مری او را دوست دارد.
Non-members pay $ 50 more.	افراد غیر عضو 50 دلار بیشتر می پردازند.
This is not a really good idea.	این واقعا ایده خوبی نیست.
Tom did what he had to do, and I did what I had to do.	تام کاری را که او باید انجام می داد انجام داد و من هم کاری را که باید انجام می دادم.
Doing so seems like a good idea.	انجام این کار ایده خوبی به نظر می رسد.
Have you seen Tom since he shaved his head?	آیا تام را از زمانی که سرش را تراشیده است دیده ای؟
Tom says we are not compatible.	تام می گوید ما با هم سازگار نیستیم.
I knew Tom was playing the bass. 	می دانستم که تام باس می نوازد.
I just did not know so good	فقط نمیدونستم انقدر خوبه
Tom said he thinks Mary should do it today.	تام گفت که فکر می کند مری باید این کار را امروز انجام دهد.
My house needs painting.	خانه من نیاز به رنگ آمیزی دارد.
I do not remember where I put my key.	یادم نیست کلیدم را کجا گذاشتم.
I heard your voice but I could not see you	صداتو شنیدم ولی نتونستم ببینمت
Tom will probably tell Mary what to buy.	تام احتمالاً به مری خواهد گفت که چه چیزی باید بخرد.
Tom looks sad.	تام غمگین به نظر می رسد.
Did you poison Tom?	تام رو مسموم کردی؟
I think it's time to talk to Tom seriously.	فکر می کنم وقت آن رسیده است که با تام صحبت جدی کنم.
This is a fake painting.	این نقاشی تقلبی است.
Tom worries about your safety.	تام نگران امنیت شماست.
I do not think I can swim across the river.	فکر نمی کنم بتوانم تا آن طرف رودخانه شنا کنم.
I'll give him your message when Tom's back.	وقتی تام برگشت پیامت را به او خواهم داد.
Tom said he's not the only one who does not need to do this.	تام گفت که او تنها کسی نیست که نیازی به انجام این کار ندارد.
Your mother will not accept	مادرت قبول نمیکنه
Tom handed Mary a knife.	تام یک چاقو به مری داد.
I'm sure about that.	من در مورد آن مطمئن هستم.
Tom and I have not seen each other for a long time.	من و تام مدت زیادی است که همدیگر را ندیده ایم.
I felt a dagger of jealousy.	من یک خنجر از حسادت احساس کردم.
I held the snail by my ear and heard the sound of the ocean from inside.	حلزون را کنار گوشم گرفتم و صدای اقیانوس را از داخل شنیدم.
The only question is whether we should do it or not.	تنها سوال این است که آیا باید این کار را انجام دهیم یا نه.
Tom did not even invite Mary to his party.	تام حتی مری را به مهمانی خود دعوت نکرد.
I do not know if Tom can really help us.	نمی دانم آیا تام واقعاً می تواند به ما کمک کند؟
I am a licensed veterinarian.	من یک دامپزشک دارای مجوز هستم.
You need to take your job a little more seriously.	شما باید کار خود را کمی جدی تر بگیرید.
That's not all I learned.	این تمام چیزی نیست که یاد گرفتم.
You didn't think Tom would really do that, did you?	فکر نمی کردی تام واقعاً این کار را انجام دهد، نه؟
He did not intend to let her drive.	او قصد نداشت به او اجازه رانندگی بدهد.
Some people find reading languages ​​like Klingon, Interplinga and Esperanto a waste of time.	برخی از افراد مطالعه زبان هایی مانند کلینگونی، اینترپلینگا و اسپرانتو را اتلاف وقت می دانند.
I will not leave Tom alone.	من تام را اینجا تنها نمی گذارم.
I was not injured in the accident	من در تصادف آسیبی ندیدم
Almost everyone in our village is related to each other.	تقریباً همه در روستای ما با یکدیگر فامیل هستند.
Tom says he knows Mary wants to go to Boston with us.	تام می گوید که می داند که مری می خواهد با ما به بوستون برود.
He is good at telling jokes.	او در گفتن جوک مهارت دارد.
I count the number of people.	من تعداد افراد را می شمارم.
Tom could not come to our party.	تام نتوانست به مهمانی ما بیاید.
Tom needed someone to help him.	تام به کسی نیاز داشت که به او کمک کند.
We lived in Boston for three years before coming to Chicago.	قبل از اینکه به شیکاگو بیاییم، ما سه سال در بوستون زندگی کردیم.
Tom does not know the first thing about bowling.	تام اولین چیز را در مورد بولینگ نمی داند.
Tom is either in Boston or Chicago.	تام یا در بوستون است یا در شیکاگو.
Tom called it a day.	تام آن را یک روز نامید.
Tom says Mary won.	تام می گوید مری برنده شد.
Tom did not say you lied	تام نگفت دروغ گفتی
I should not do this	من نباید این کار را بکنم
I'm still trying to figure out what I want to do.	من هنوز در تلاشم تا بفهمم می خواهم چه کار کنم.
I think Tom is going to do that next week in Australia.	من فکر می کنم تام قرار است این کار را هفته آینده در استرالیا انجام دهد.
How much of a skier is Tom?	تام چقدر اسکی باز است؟
Tom knew that Mary was unlikely to ask John not to do this.	تام می دانست که مری بعید است از جان بخواهد این کار را انجام ندهد.
I'm afraid of spiders	من از عنکبوت می ترسم
Tom and Mary are making a snowman.	تام و مری در حال ساختن یک آدم برفی هستند.
Last year was the hottest year since the records began.	سال گذشته گرم ترین سال از زمان شروع رکوردها بود.
I doubt Tom will try to do it himself.	من شک دارم که تام سعی کند این کار را خودش انجام دهد.
I wonder what to do with all this.	من تعجب می کنم که با این همه چیز چه کنم.
I hope to have a chance to travel to Australia.	امیدوارم فرصتی برای سفر به استرالیا داشته باشم.
Tom has pain in his shoulder.	تام از ناحیه شانه درد دارد.
Maryam now has the same joys and worries with her grandchildren as she did with her children many years ago.	مریم اکنون با نوه هایش همان شادی ها و نگرانی هایی را دارد که سال ها پیش با فرزندانش داشت.
I want to ask you a few questions about Tom.	من می خواهم چند سوال در مورد تام از شما بپرسم.
I think you hate Tom as much as he hates you.	من فکر می کنم شما به همان اندازه از تام متنفر هستید که او از شما متنفر است.
Tom told me not to say anything.	تام به من گفت که چیزی نگو.
They take Tom to the emergency room.	آنها تام را به اورژانس می برند.
You can speak German fluently for another six months.	شش ماه دیگر می توانید آلمانی را روان صحبت کنید.
Just let Tom go.	فقط اجازه دهید تام برود.
Tom writes novels.	تام رمان می نویسد.
I do not think I can force Tom to do it again.	فکر نمی کنم بتوانم تام را مجبور به انجام این کار دوباره کنم.
I have it in my pocket.	من آن را در جیبم دارم.
I'll be back at 6:30.	ساعت 6:30 برمی گردم.
Tom and Mary are both drunk.	تام و مری هر دو مست هستند.
Tom brought me here.	تام مرا به اینجا آورد.
I finished everything today.	من تمام کارهای امروز را تمام کردم.
Tom is not baking cookies.	تام در حال پختن کلوچه نیست.
Did not understand what you did?	متوجه نشدی چه کار کردی؟
I do not have time to deal with rumors.	من وقت ندارم به شایعات بپردازم.
The Ariake Sea is one of the largest tides in Japan.	دریای آریاکه یکی از بزرگترین جزر و مدهای ژاپن است.
He is arrogant.	او یک مغرور است.
I think everything could have gone better.	فکر می کنم همه چیز می توانست بهتر پیش برود.
Tom is always at the top of his class.	تام همیشه در صدر کلاس خود است.
People my age usually do not watch TV as much as older people.	افراد هم سن و سال من معمولاً به اندازه افراد مسن تر تلویزیون تماشا نمی کنند.
Tom wanted to spend time with his children.	تام می خواست با فرزندانش وقت بگذراند.
I also have experience in this field.	من هم تجربه ای در این زمینه دارم.
Even Tom's brother did not believe Tom.	حتی برادر تام هم تام را باور نکرد.
Tom said he would not be there.	تام گفت که آنجا نخواهد بود.
I have fallen in love with you	من از عشق تو افتاده ام
Tom wants to see you in his office right away.	تام می خواهد شما را فوراً در دفترش ببیند.
Tom does not want to see anyone today.	تام امروز نمی خواهد کسی را ببیند.
Tom is back in Boston forever.	تام برای همیشه به بوستون بازگشته است.
Tom is just an ordinary man.	تام فقط یک مرد معمولی است.
Can you sharpen this pencil for me?	آیا می توانید این مداد را برای من تیز کنید؟
I do not care if anyone believes me or not.	برایم مهم نیست که کسی مرا باور کند یا نه.
Is Tom still studying at Harvard?	آیا تام هنوز در هاروارد تحصیل می کند؟
Tom did not believe a word.	تام یک کلمه را باور نکرد.
Tom has to wait longer.	تام باید بیشتر منتظر می ماند.
Are you planning to have a birthday party this year?	آیا قصد دارید امسال جشن تولد بگیرید؟
I think Tom is a Harvard student.	من فکر می کنم که تام دانشجوی هاروارد است.
I do not believe that Tom actually did his homework himself.	من باور نمی کنم که تام در واقع تکالیفش را خودش انجام داده است.
Tom did not like homework.	تام مشق شب را دوست نداشت.
Tom heard several people talking in the next room.	تام شنید که چند نفر در اتاق کناری صحبت می کردند.
We sat on the lawn chairs and stared at the mountain.	روی صندلی های چمن نشستیم و به کوه خیره شدیم.
Tom really didn't want to do that, did he?	تام واقعاً نمی خواست این کار را انجام دهد، نه؟
Tom has several suggestions.	تام چندین پیشنهاد دارد.
Tom loves going to the museum.	تام عاشق رفتن به موزه است.
There is a melon on the table.	یک خربزه روی میز است.
I need to understand the meaning of this sentence.	باید معنی این جمله را بفهمم.
Why are you provoking Tom?	چرا تام را تحریک می کنی؟
Tom could not unlock the door.	تام نتوانست قفل در را باز کند.
I just started learning French.	من تازه شروع به یادگیری زبان فرانسه کردم.
Apparently Tom loves chocolate.	ظاهرا تام شکلات دوست دارد.
All I know is that I read in the newspapers.	تنها چیزی که می دانم این است که در روزنامه ها خوانده ام.
Do not expect everyone to love you.	انتظار نداشته باشید همه شما را دوست داشته باشند.
I know someone who can do this for you.	من کسی را می شناسم که می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
I do not like this coffee	من این قهوه را دوست ندارم
In every decision that a person makes, the options are weighed.	در هر تصمیمی که فرد می گیرد، گزینه ها سنجیده می شود.
Tom wanted to leave sooner.	تام می خواست زودتر برود.
Tom said he did not want to sit with us.	تام گفت که نمی‌خواهد با ما بنشیند.
Tom wants more coffee.	تام قهوه بیشتری می خواهد.
This is funny, you know.	این خنده دار است، می دانید.
I asked Tom if I could do it.	از تام پرسیدم که آیا می توانم این کار را انجام دهم.
Dr. Tom advised her to exercise.	دکتر تام به او توصیه کرد که ورزش کند.
We can not play poker if we do not have any cards.	اگر هیچ کارتی نداشته باشیم نمی توانیم پوکر بازی کنیم.
Tom was our leader.	تام رهبر ما بود.
Is there anything else we should buy?	آیا چیز دیگری هست که باید بخریم؟
You are the only one who does not have an umbrella	تو تنها کسی هستی که چتر نداری
It looks like Tom can never win.	به نظر می رسد تام هرگز نمی تواند برنده شود.
I wonder what Tom is doing.	من تعجب می کنم که تام دارد چه می کند.
I do not know if I should believe Tom or not.	نمی دانم باید تام را باور کنم یا نه.
Do not let Tom talk to Mary.	اجازه نده تام با مری صحبت کند.
Tom is the one who set it all up.	تام کسی است که همه اینها را تنظیم کرده است.
Did Tom go to Boston alone?	آیا تام به تنهایی به بوستون رفت؟
Tom won the prize in the spelling contest.	تام در مسابقه املا برنده جایزه شد.
You are probably thirsty	احتمالا تشنه هستی
I know Tom no longer has to do that.	من می دانم که تام دیگر مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is waiting to see what happens.	تام منتظر است ببیند چه اتفاقی می افتد.
Why not do this?	چرا این کار را نمی کنی؟
I told Tom that it seemed acceptable.	به تام گفتم که قابل قبول به نظر می رسد.
The new telescope was carried in a large wooden box.	تلسکوپ جدید در یک جعبه چوبی بزرگ حمل شد.
I do not think Tom knows my phone number.	من فکر نمی کنم که تام شماره تلفن من را بداند.
Tom has straightened his hair.	تام موهایش را صاف کرده است.
What's wrong with me doing this?	چه اشکالی دارد که من این کار را انجام می دهم؟
Tom must be told that he does not need to do this.	باید به تام گفته شود که او نیازی به انجام این کار ندارد.
He is here to spy on us.	او اینجاست تا از ما جاسوسی کند.
No weapons were found in Tom Garage.	هیچ سلاحی در گاراژ تام پیدا نشد.
You never guess.	شما هرگز حدس نمی زنید.
We do not want to be the last one there.	ما نمی خواهیم آخرین نفر در آنجا باشیم.
I'm starting now	الان شروع میکنم
I think Tom should have done that.	فکر می کنم تام باید این کار را می کرد.
Tom does not know much about me.	تام چیز زیادی در مورد من نمی داند.
I do not like to talk about these things.	من دوست ندارم در مورد این چیزها صحبت کنم.
This does not mean that I should give up.	این بدان معنا نیست که من از انجام آن دست می کشم.
I decided to teach French.	تصمیم گرفتم زبان فرانسه تدریس کنم.
This is not his biggest concern, Tom said.	تام گفت این بزرگترین نگرانی او نیست.
Tom usually wears blue socks.	تام معمولا جوراب آبی می پوشد.
Tom is strong, but Mary is stronger.	تام قوی است، اما مری قوی تر است.
Tom is not in Australia. 	تام در استرالیا نیست.
He is in New Zealand.	او در نیوزلند است.
Swimmer Cindy Nicholas had a hard time reaching the shores of Dover at the end of the grueling swim, but a spokeswoman for the Canal Swimming Association said she was in very good condition.	سیندی نیکلاس، شناگر، در پایان این شنای طاقت فرسا به سختی به ساحل دوور رسید، اما سخنگوی انجمن شنای کانال اعلام کرد که او در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.
Tom is upstairs on the bed.	تام در طبقه بالا روی تخت است.
Tom does not look as special as Mary does.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد خاص نیست.
I did not have enough time, so I did not do this.	وقت کافی نداشتم، بنابراین این کار را نکردم.
I'm thinking about buying a new towel.	من به خرید حوله جدید فکر می کنم.
Tom told Mary he agreed.	تام به مری گفت که با این کار موافقت کرده است.
No one has ever been able to solve this problem.	هیچ کس تا به حال نتوانسته این مشکل را حل کند.
I know Tom knows Mary can do it.	می دانم تام می داند که مری می تواند این کار را انجام دهد.
Tom was waiting for Mary outside the library.	تام بیرون از کتابخانه منتظر مری بود.
This book is more interesting than the book there.	این کتاب جالب تر از آن کتابی است که در آنجا وجود دارد.
Tom is lonely and unhappy.	تام تنها و ناراضی است.
Tom told me he thought Mary was to blame.	تام به من گفت که فکر می کند مری مقصر است.
I felt nauseous	احساس تهوع داشتم
Tom enjoys writing in French.	تام از نوشتن به زبان فرانسوی لذت می برد.
Tom wondered why Mary did not want to talk to him.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی خواهد با او صحبت کند.
I wish you did not do this	کاش این کار را نمی کردی
I feel very lonely lately.	اخیرا خیلی احساس تنهایی می کنم.
I like to watch a good movie every once in a while.	دوست دارم هر چند وقت یکبار یک فیلم خوب ببینم.
Tom is sitting in the driver's seat.	تام روی صندلی راننده نشسته است.
It was easy for you to do that, wasn't it?	انجام این کار برای شما آسان بود، اینطور نیست؟
Tom certainly enjoys his wine.	تام مطمئنا از شراب خود لذت می برد.
Bookmark this page.	این صفحه را نشانه گذاری کنید.
They live in a small town on the outskirts of Moscow.	آنها در شهر کوچکی در حومه مسکو زندگی می کنند.
I am the youngest of three children.	من کوچکترین سه فرزندم.
Tom can not move the table alone.	تام نمی تواند به تنهایی میز را جابجا کند.
The company went bankrupt.	شرکت ورشکست شد.
Tom and I have to do something else now.	من و تام اکنون باید کار دیگری انجام دهیم.
Tom may be the first to do so.	شاید تام اولین کسی باشد که این کار را می کند.
Tom's dog snatched the cat that had entered our yard.	سگ تام گربه ای را که وارد حیاط ما شده بود، قلع و قمع کرد.
Mary is more beautiful than you	مریم از تو خوشگل تره
Tom wanted to live with his father.	تام می خواست با پدرش زندگی کند.
I really wish I didn't have to go to that meeting this afternoon.	واقعاً ای کاش مجبور نبودم امروز بعدازظهر به آن جلسه بروم.
She is Tom's younger sister.	او خواهر کوچکتر تام است.
I know Tom wants to do it alone.	می دانم که تام می خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom could not help but admire Mary.	تام نمی توانست مری را تحسین نکند.
I like whipped cream.	من خامه فرم گرفته را دوست دارم.
I will not allow you to do this.	من به شما اجازه این کار را نمی دهم.
Tom pressed the ice pack on his head.	تام کیسه یخ را روی سرش فشار داد.
He sprained both of his wrists in the fall.	او در پاییز هر دو مچ دست خود را رگ به رگ شد.
I did not bluff	من بلوف نمی زدم
Tom bet me $ 30 that Mary would do it.	تام با من سی دلار شرط کرد که مری این کار را انجام دهد.
I believe that Tom is not guilty.	من معتقدم که تام گناهی ندارد.
Tom thought Mary might be allowed to do that in the near future.	تام فکر کرد ممکن است به مری اجازه داده شود در آینده نزدیک این کار را انجام دهد.
Tom does not look tired at all.	تام اصلا خسته به نظر نمی رسد.
Tom was the only one who did not drink.	تام تنها کسی بود که مشروب نمی‌نوشید.
Tom does not like dogs.	تام سگ ها را دوست ندارد.
Does Tom eat a lot outside?	آیا تام زیاد بیرون غذا می خورد؟
The Tom family moved to Boston in 2013.	خانواده تام در سال 2013 به بوستون نقل مکان کردند.
I heard that the footprints of a disgusting snowman have been discovered in the Himalayas.	شنیدم که رد پای یک آدم برفی نفرت انگیز در هیمالیا کشف شده است.
I thought Tom was downstairs.	فکر کردم تام طبقه پایین است.
This is not my umbrella	این چتر من نیست
Tom can do it, I'm sure, but it will take a long time.	تام می تواند این کار را انجام دهد، مطمئنم، اما زمان زیادی طول خواهد کشید.
I think it is very deceptive.	به نظر من خیلی فریبنده است.
Tom is hungry too, isn't he?	تام هم گرسنه است، اینطور نیست؟
Tom goes fishing whenever he can.	تام هر فرصتی پیدا می کند به ماهیگیری می رود.
I want to know if you intend to do this.	می خواهم بدانم آیا قصد انجام این کار را دارید یا خیر.
Tom was completely satisfied with himself.	تام از خودش کاملا راضی بود.
Tom stayed with his uncle.	تام پیش عمویش ماند.
It does not hurt as much as before.	به اندازه قبل درد نمی کند.
How can I get Tom to give up?	چگونه می توانم کاری کنم که تام از این کار دست بردارد؟
I'm still interested.	من هنوز علاقه دارم.
Who cut down that tree?	چه کسی آن درخت را قطع کرد؟
I do not want to be a professional athlete.	من نمی خواهم یک ورزشکار حرفه ای شوم.
Tom thinks you're lying.	تام فکر می کند که تو دروغ می گویی.
This is not the main reason why Tom does not want to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom still can not pronounce my name correctly.	تام هنوز نمی تواند نام من را به درستی تلفظ کند.
Do not argue with a woman when she is tired.	وقتی زن خسته است با او بحث نکنید.
Tom could not stop us from doing so.	تام نتوانست ما را از انجام این کار باز دارد.
I did not get sick	من مریض نشدم
Tom no longer dares to do so.	تام دیگر جرات انجام این کار را ندارد.
Tom says he wants to do the same.	تام می گوید که او هم می خواهد این کار را انجام دهد.
This problem can not be solved with money.	این مشکل با پول حل نمی شود.
I can not wait to hear the side of the story.	من نمی توانم صبر کنم تا طرف داستان را بشنوم.
All offers were accepted.	همه پیشنهادات پذیرفته شد.
I know Tom will probably do it later.	می دانم که تام احتمالاً بعداً این کار را خواهد کرد.
I have already made a video about it.	من قبلا یک ویدیو در مورد آن ساخته ام.
People around here do not have much opportunity to swim.	مردم این اطراف فرصت زیادی برای شنا ندارند.
I know Tom is a helicopter pilot.	من می دانم که تام یک خلبان هلیکوپتر است.
Tom is capable of almost anything.	تام تقریباً قادر به هر کاری است.
Tom was never very practical.	تام هرگز خیلی کاربردی نبود.
A gun may be useful.	یک اسلحه ممکن است مفید باشد.
Tom thinks you should talk to Mary.	تام فکر می کند که باید با مری صحبت کنی.
I do not think Tom will leave his wife.	من فکر نمی کنم تام همسرش را ترک کند.
Who went with Tom?	کی با تام رفت؟
I do not think I want to do this with you.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را با شما انجام دهم.
I know I'm annoyed	میدونم اذیت میشم
Tom is a savage.	تام یک وحشی است.
Be sure to extinguish the fire before moving.	قبل از حرکت حتما آتش را خاموش کنید.
I should have known that Tom wanted to do that.	من باید می دانستم که تام می خواهد این کار را انجام دهد.
Everyone knows that Tom can not win.	همه می دانند که تام نمی تواند برنده شود.
Should Tom do more?	آیا تام باید کارهای بیشتری انجام دهد؟
Tom said he knew Mary could not win.	تام گفت که می‌دانست مری نمی‌تواند برنده شود.
Tom does not play Mary Tuba well.	تام به خوبی مری توبا بازی نمی کند.
Tom must be wandering somewhere.	تام باید جایی سرگردان باشد.
Tom came up with a great idea.	تام به یک ایده عالی فکر کرد.
We will send them to you as soon as we receive the ticket.	به محض دریافت بلیط، آنها را برای شما ارسال خواهیم کرد.
I do not want to see your face again	نمی خوام دوباره صورتت رو ببینم
Tom said he would not be allowed to do so again.	تام گفت که دیگر به او اجازه این کار را نمی دهند.
I am ready to try everything once.	حاضرم هر کاری را یک بار امتحان کنم.
Tom is probably not sleepy yet.	تام احتمالا هنوز خواب آلود نیست.
We want to know who is the best.	ما می خواهیم بدانیم چه کسی بهترین است.
Tom plays in a rock bass band.	تام در یک گروه راک باس می نوازد.
Why does Tom have to do this?	چرا تام باید این کار را انجام دهد؟
I think Tom can do it.	من فکر می کنم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
I guess what I said is not very clear, but that's the only way I can explain it.	حدس می‌زنم آنچه گفته‌ام چندان واضح نیست، اما این تنها راهی است که می‌توانم آن را توضیح دهم.
It is difficult to translate a poem into another language.	ترجمه یک شعر به زبان دیگر دشوار است.
Tom told me this himself.	تام خودش این را به من گفت.
Tom saw three ships.	تام سه کشتی را دید.
Police believe Tom's death was a suicide.	پلیس فکر می کند مرگ تام یک خودکشی بوده است.
Did you see Tom?	تام رو دیدی؟
Tom did not punch me.	تام به من مشت نزد.
Tom can not do what we asked him to do.	تام نمی تواند کاری را که ما از او خواسته ایم انجام دهد.
This is unprecedented.	این بی سابقه است.
I think Tom will do it if you ask him.	من فکر می کنم که تام اگر از او بخواهی این کار را می کند.
I do not have the patience to do that.	من حوصله انجام این کار را ندارم.
I think Tom is wonderful.	من فکر می کنم تام فوق العاده است.
Tom rides an old pickup truck that his grandfather gave him.	تام سوار یک پیک آپ قدیمی می شود که پدربزرگش به او داده بود.
Does Tom make you happy?	آیا تام شما را خوشحال می کند؟
Tom must be there	تام باید اونجا باشه
Tom thought you could take care of yourself.	تام فکر کرد که شما می توانید از خود مراقبت کنید.
One of us has to ask Tom what he thinks.	یکی از ما باید از تام بپرسد که او چه فکر می کند.
Tom said Mary thought John might have to do it himself.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است مجبور باشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he plans to stay until next Monday.	تام گفت که قصد دارد تا دوشنبه آینده بماند.
Tom said he thought Mary might not have to.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom told me he probably would.	تام به من گفت که احتمالاً این کار را می کند.
When I was young, my father often talked to me about the Golden Booth.	وقتی جوان بودم، پدرم اغلب در مورد غرفه طلایی با من صحبت می کرد.
I want Tom to buy Mary a birthday present.	من می خواهم تام برای مریم یک هدیه تولد بخرد.
He is going to buy a new bike next week.	او قرار است هفته آینده یک دوچرخه جدید بخرد.
Tom's parents died in a car accident at the age of three.	پدر و مادر تام در سه سالگی در یک تصادف رانندگی جان باختند.
Am I the only one worried about Tom arriving late?	آیا من تنها کسی هستم که نگران دیر رسیدن تام هستم؟
Please let me go and see Tom.	لطفا اجازه بدهید بروم و تام را ببینم.
I do not know if Tom speaks French or not.	من نمی دانم که آیا تام فرانسوی صحبت می کند یا نه.
Is there anyone else you want to let us know?	آیا شخص دیگری وجود دارد که بخواهید به ما اطلاع دهیم؟
I got away from my friends	من از دوستانم دور شدم
Tom Jackson is my favorite Canadian musician.	تام جکسون موسیقیدان کانادایی مورد علاقه من است.
The queue was 15 minutes.	صف اتاق خانم ها 15 دقیقه بود.
I do this myself, but my head is busy.	من خودم این کار را می کنم، اما سرم شلوغ است.
Tom is not carefree, but Mary is carefree.	تام بی خیال نیست، اما مری بی خیال است.
He reported the details carefully.	او جزئیات را با دقت گزارش کرد.
I know why Tom laughs.	من دلیل خندیدن تام را می دانم.
I did not know that Tom was fired.	من نمی دانستم که تام اخراج شده است.
Tom seemed to be having a good time.	به نظر می رسید که تام خوش می گذرد.
You have to make it clear to Tom that you can not do that.	شما باید به تام بفهمانید که نمی توانید این کار را انجام دهید.
Tom is stingy, but Mary is not.	تام خسیس است، اما مری نه.
Our research is ongoing	تحقیقات ما ادامه دارد
They must have failed	حتما شکست خورده اند
Tom also owns a house in Australia.	تام نیز در استرالیا صاحب خانه ای است.
We plan to visit Boston again.	قصد داریم دوباره از بوستون دیدن کنیم.
I do not think there is a way I can win this triple tournament.	فکر نمی‌کنم راهی وجود داشته باشد که بتوانم در این مسابقات سه‌گانه برنده شوم.
Both Tom and Mary do this.	هم تام و هم مری این کار را می کنند.
I hope Tom is not the driver.	امیدوارم تام راننده نباشد.
I think Tom is no longer lying to us.	فکر می کنم تام دیگر به ما دروغ نمی گوید.
Tom was very naughty	تام خیلی شیطون بوده
The fire station is next to the police station.	ایستگاه آتش نشانی جنب کلانتری است.
I plan to send my resume to several companies.	من قصد دارم رزومه ام را برای چندین شرکت ارسال کنم.
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
I did not want to cancel the appointment, but something else happened.	من نمی خواستم قرار را لغو کنم، اما چیز دیگری پیش آمد.
The tsunami hit rice fields and flooded cities.	سونامی مزارع برنج را درنوردید و شهرها را زیر آب گرفت.
Can't anyone else go to Australia?	آیا شخص دیگری نمی تواند به استرالیا برود؟
I wish I could say the reason, but I can not	کاش میتونستم دلیلشو بگم ولی نمیتونم
Do you think you are a good driver?	آیا فکر می کنید راننده خوبی هستید؟
Tom works in a convenience store near my house.	تام در فروشگاه راحتی نزدیک خانه من کار می کند.
The committee chose the venue of the exhibition.	کمیته محل برگزاری نمایشگاه را انتخاب کرد.
Tom inspected the equipment carefully.	تام تجهیزات را به دقت بررسی کرد.
Tom was surprised when his plan did not materialize.	تام وقتی نقشه اش عملی نشد شگفت زده شد.
I lost ten kilos in three months.	در عرض سه ماه ده کیلو کم کردم.
The only person I know in Australia is Tom.	تنها کسی که در استرالیا می شناسم تام است.
This is a chrysanthemum.	این گل داودی است.
I'm not going to tell Tom that Mary is coming.	قرار نیست به تام بگویم که مری می آید.
Tom will help you do that.	تام به شما در انجام این کار کمک خواهد کرد.
That's all I do.	این تمام کاری است که من انجام می دهم.
We both overreacted.	هر دو ما بیش از حد واکنش نشان دادیم.
Tom was not where he was supposed to be.	تام جایی که قرار بود باشد نبود.
We asked Tom about it.	ما در مورد آن از تام پرسیدیم.
I do not think it's a good idea to do this with Tom.	فکر نمی کنم انجام این کار با تام خیلی ایده خوبی باشد.
Tom has been living alone since Mary's death.	تام از زمان مرگ مری به تنهایی زندگی می کند.
Then I lost the pen and just listened.	بعد قلم از دستم افتاد و فقط گوش دادم.
We asked Tom to wash our car.	ما از تام خواستیم ماشین ما را بشوید.
I knew Tom would let us.	می دانستم که تام به ما این اجازه را می دهد.
I did not know that someone was looking at me	نمیدونستم یکی داره منو نگاه میکنه
May I have two hamburgers and a drink, please?	لطفاً می توانم دو همبرگر و یک نوشابه بخورم؟
Tom asked why we were not done yet.	تام پرسیده است چرا هنوز کار را تمام نکرده ایم.
I did not realize it was illegal.	من متوجه نشدم که غیرقانونی است.
Can you tell me why Tom does this?	می توانید به من بگویید چرا تام این کار را می کند؟
This is my personal opinion	این نظر شخصی منه
Do you think I'm cute?	به نظر شما من ناز هستم؟
I felt like something terrible was happening.	احساس می کردم اتفاق وحشتناکی در حال رخ دادن است.
Tom and Mary were late.	تام و مری دیر کردند.
Tom was not busy at all.	تام اصلاً سرش شلوغ نبود.
Tom and Mary never told me why they got divorced.	تام و مری هرگز به من نگفتند که چرا طلاق گرفتند.
Your cheeks are flushed.	گونه هایت سرخ شده است.
He seemed to enjoy his life and work.	به نظر می رسید از زندگی و کارش لذت می برد.
Tom did not want to be left alone.	تام نمی خواست تنها بماند.
Tom thinks he should not do that.	تام فکر می کند که نباید این کار را انجام دهد.
I gave it to Tom.	من آن را به تام دادم.
More than 200 guests attended Tom and Mary's wedding.	بیش از دویست مهمان در مراسم عروسی تام و مری شرکت کردند.
Keep working as long as I'm away.	تا زمانی که من دور هستم به کار خود ادامه دهید.
I thought you said that Tom is not a member of our club.	فکر کردم گفتی که تام عضو باشگاه ما نیست.
I know Tom does not want to do this to us.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
Tom is in the pilot's seat.	تام روی صندلی خلبان است.
I thought Tom was smarter than Mary.	فکر می کردم تام از مری باهوش تر است.
Tom is weird, isn't he?	تام عجیب است، اینطور نیست؟
You think Tom should not do that, do you?	شما فکر می کنید تام نباید این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟
I can not imagine that they would fire me for this.	نمی توانم تصور کنم که آنها مرا به خاطر این کار اخراج کنند.
I do not want Tom to worry.	من نمی خواهم تام نگران باشد.
Tom just called me and told me he was late because he was stuck in traffic.	تام فقط با من تماس گرفت و به من گفت که دیر می‌آید چون در ترافیک گرفتار شده است.
Maybe Tom thinks I'm dead.	شاید تام فکر می کند من مرده ام.
Tom could be high.	تام می توانست بالا باشد.
It's better to go in and get Tom.	بهتر است برویم داخل و تام را بیاوریم.
Appreciate its value as long as we do not lose our health.	تا زمانی که سلامت خود را از دست ندهیم ارزش آن را قدر بدانیم.
I thought you said you saw Tom doing this.	فکر کردم که گفتی تام را دیدی که این کار را می کند.
I tell you you are wrong.	من به شما می گویم که شما اشتباه می کنید.
They amputated Tom's right leg.	آنها پای راست تام را قطع کردند.
Tom told everyone he was glad it was happening.	تام به همه گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
Tom loves Australia, but Mary does not.	تام استرالیا را دوست دارد، اما مری نه.
Tom finally did.	تام بالاخره این کار را کرد.
I had planned to do it, but I could not figure out how.	من برای انجام آن برنامه ریزی کرده بودم، اما نمی توانستم بفهمم چگونه.
The only way to determine if it is suitable is to try it.	تنها راه برای تشخیص مناسب بودن آن این است که آن را امتحان کنید.
Tom and I did what we were supposed to do.	من و تام کاری را که قرار بود انجام دهیم، انجام دادیم.
Tom acted like a monster.	تام مثل یک هیولا رفتار کرد.
You are cute when you are annoyed	وقتی اذیت میشی ناز هستی
The ship sailed along the shore.	کشتی در امتداد ساحل حرکت کرد.
Looks like Tom is going to do that.	به نظر می رسد که تام قرار است این کار را انجام دهد.
Tom told me he wanted to study French.	تام به من گفت که می خواهد فرانسه بخواند.
He was cured of his bad habits.	او از عادات بد خود درمان شد.
You do not kiss like before	مثل سابق نمیبوسی
No one is scared.	هیچ کس وحشت نکرده است.
I can not believe this.	من نمی توانم این را باور کنم.
I noticed that Tom did not do this.	من متوجه شدم که تام این کار را نکرده است.
I would rather live in a small town than in a big one.	من ترجیح می دهم در یک شهر کوچک زندگی کنم تا در یک شهر بزرگ.
Tom became angry when he found out that Mary had told John where he had hidden the money.	تام وقتی فهمید که مری به جان گفته بود پول را کجا پنهان کرده بود عصبانی شد.
I do not deserve to be so happy.	من لیاقت اینقدر شاد بودن را ندارم.
Tom is not a bad boy	تام پسر بدی نیست
I do not allow my children to speak French at home.	من اجازه نمی دهم فرزندانم در خانه فرانسوی صحبت کنند.
They intend to do it.	آنها قصد انجام آن را دارند.
Tom stayed in Boston for a while.	تام مدتی در بوستون ماند.
You are much better than me	تو خیلی بهتر از من هستی
Tom may not be here in time.	ممکن است تام به موقع اینجا نباشد.
Let me read when you have finished the article.	اجازه دهید وقتی مقاله را تمام کردید بخوانم.
I did not agree immediately	من فورا موافقت نکردم
I think Tom expects someone to make him dinner.	فکر می کنم تام انتظار دارد کسی برایش شام درست کند.
I will show you how to do this.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار انجام می شود.
Tom will probably be busy Monday.	تام احتمالا دوشنبه شلوغ خواهد بود.
Maybe Tom's car broke down.	شاید ماشین تام خراب شد.
My mother was waiting on my father's hands and feet.	مادرم روی دست و پای پدرم منتظر بود.
Tom said he thought Mary's offer was a good one.	تام گفت که فکر می کند پیشنهاد مری پیشنهاد خوبی بود.
I do not think Tom knows anything about Boston.	من فکر نمی کنم که تام چیزی در مورد بوستون بداند.
Tom has not yet set a time for the meeting.	تام هنوز زمانی را برای جلسه تعیین نکرده است.
Tom said he did not know if Mary and I could take care of ourselves.	تام گفت که او نمی‌داند که آیا من و مری می‌توانیم از خود مراقبت کنیم.
Do you still want to go to the zoo with us?	آیا هنوز می خواهید با ما به باغ وحش بروید؟
There are three other things on my list that I should buy.	سه چیز دیگر در لیست من وجود دارد که باید بخرم.
Tom will probably not get here sooner than Mary.	تام به احتمال زیاد زودتر از مری به اینجا نخواهد رسید.
Nothing is going to happen to you	قرار نیست هیچ اتفاقی برای شما بیفتد
Tom will probably not forgive us for doing this.	تام احتمالا ما را به خاطر انجام این کار نخواهد بخشید.
I do not think I need an umbrella today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به چتر داشته باشم.
Learning French is a lot of fun.	یادگیری زبان فرانسه بسیار سرگرم کننده است.
Does Tom have the same opinion?	آیا تام هم همین نظر را دارد؟
Tom loves fruit.	تام میوه دوست دارد.
I want to see what you have in the house	میخوام ببینم تو خونه چی داری
What is important in writing a composition is to clarify your ideas.	آنچه در نوشتن یک ترکیب مهم است این است که ایده های خود را روشن کنید.
I prefer to remain anonymous	ترجیح می دهم ناشناس بمانم
Tom will definitely be there.	تام حتما آنجا خواهد بود.
Tom does not understand what you want.	تام نمی فهمد شما چه می خواهید.
Aren't you mental?	روانی نیستی؟
I persuaded Tom to do it.	من تام را متقاعد کردم که این کار را انجام دهد.
Tom can not eat it.	تام نمی تواند آن را بخورد.
I know Tom knows why you do this.	می دانم که تام می داند چرا این کار را می کنی.
Tom bowed to his teacher.	تام به معلمش تعظیم کرد.
I'm sorry I treated your sister so badly.	متاسفم که اینقدر با خواهرت بد رفتار کردم.
Tom is very popular among all girls.	تام در بین همه دختران بسیار محبوب است.
You and I went through a lot together.	من و تو با هم چیزهای زیادی را پشت سر گذاشتیم.
Tom comes to the party, right?	تام به مهمانی می آید، نه؟
Tom writes under a pseudonym.	تام با نام مستعار می نویسد.
I want to be a caretaker.	من می خواهم سرایدار شوم.
Tom asked Mary to show him the pictures he had taken.	تام از مری خواست که عکس هایی را که گرفته بود به او نشان دهد.
I thought you said you saw Tom this morning.	فکر کردم گفتی امروز صبح تام را دیدی.
Tom had no one to help him.	تام کسی را نداشت که به او کمک کند.
That's all we need to know.	این تمام چیزی است که باید بدانیم.
Tom heard a strange sound during the night. 	تام در طول شب صدای عجیبی شنید.
It was as if he was coming from the kitchen.	انگار از آشپزخانه می آمد.
I remember Christmas when I was little.	من کریسمس را وقتی کوچک بودم به یاد می آورم.
Some companies guarantee their workers a lifelong job.	برخی از شرکت ها به کارگران خود شغل مادام العمر را تضمین می کنند.
It will not rain much this year	امسال زیاد باران نمی بارد
Tom did it for me.	تام این کار را برای من انجام می داد.
My wife cooks very good food in this kitchen.	همسرم در این آشپزخانه غذاهای بسیار خوبی تهیه می کند.
Tom, what happened yesterday?	تام، دیروز چه اتفاقی افتاد؟
Why don't we get together for a drink later?	چرا بعداً برای نوشیدنی دور هم جمع نمی شویم؟
Tom probably has to tell Mary that he does not want her to do that.	تام احتمالا باید به مری بگوید که نمی‌خواهد او این کار را انجام دهد.
How old were you when you first drank beer?	اولین باری که آبجو نوشیدید چند ساله بودید؟
I'm trying to get Tom to do his homework.	سعی می کنم تام تکالیفش را انجام دهد.
I will be waiting for you here every day.	من هر روز اینجا منتظر شما خواهم بود.
I was sick last weekend and stayed in bed.	آخر هفته گذشته مریض بودم و در رختخواب ماندم.
We spent the holidays by the sea.	تعطیلات را در کنار دریا گذراندیم.
I'm going downtown today	امروز میرم مرکز شهر
The card is correct.	کارت درسته.
Who told you that Tom had to do this?	چه کسی به شما گفت که تام باید این کار را انجام دهد؟
Water freezes at 0 ° C.	آب در دمای 0 درجه سانتیگراد یخ می زند.
Why not go indoors for heating?	چرا برای گرم کردن به داخل خانه نمی رویم؟
I do not want to burden you with my problems.	من نمی خواهم شما را با مشکلاتم سنگین کنم.
We are sure you will be fine.	ما مطمئن هستیم که شما خوب خواهید شد.
Do not give up too close to the finish line.	خیلی نزدیک به خط پایان تسلیم نشوید.
Tom picked up his glass and drank a sip of water.	تام لیوانش را برداشت و جرعه ای آب نوشید.
You're wearing a wig, aren't you?	کلاه گیس سرت هستی، نه؟
What does Tom expect to achieve?	تام انتظار دارد به چه چیزی برسد؟
Tom thought there might be no need to do this anymore.	تام فکر کرد شاید دیگر نیازی به انجام این کار نباشد.
It is difficult to analyze.	تجزیه و تحلیل آن دشوار است.
Tom was caught	تام گرفتار شد
It was Tom who told me you were sick.	این تام بود که به من گفت مریض هستی.
I'm a little behind schedule.	من کمی از برنامه عقب هستم.
If we had more time, we could do it.	اگر زمان بیشتری داشتیم، می توانستیم این کار را انجام دهیم.
Tom can play several brass instruments, but he can not play any woodwind.	تام می تواند چندین ساز برنجی بنوازد، اما هیچ ساز بادی چوبی را نمی تواند بنوازد.
Tom is quite confident that he will lose his job.	تام کاملا مطمئن است که کارش را از دست خواهد داد.
He is much younger than Tom.	او خیلی جوانتر از تام است.
You do not want to sit?	نمیخوای بشینی؟
I do not know if Tom really did that when he was in Boston.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این کار را زمانی که در بوستون بود انجام می داد.
I want to come to Australia in October.	من می خواهم در ماه اکتبر به استرالیا بیایم.
I do not care much for Tom.	من زیاد به تام اهمیت نمی دهم.
How do you think I can convince him to spend more time with me?	به نظر شما چگونه می توانم او را متقاعد کنم که زمان بیشتری را با من بگذراند؟
Tom is really good.	تام واقعاً خیلی خوب است.
I do not think Tom has to pay anything.	من فکر نمی کنم تام مجبور باشد چیزی بپردازد.
Maryam is not like her mother.	مریم شبیه مادرش نیست.
This bad weather is more than what I bargained for.	این هوای بد بیشتر از آن چیزی است که من برای آن چانه زده بودم.
Tom can run at about the same speed as you.	تام می تواند تقریباً به همان سرعت شما بدود.
I want you to know that I do not like doing these things.	می خواهم بدانی که من از انجام این کارها خوشم نمی آید.
I think Tom is very good at baseball.	من فکر می کنم که تام در بیسبال بسیار خوب است.
"Mary does not care what we do," Tom said.	تام گفت مری اهمیتی نمی دهد که ما چه کار می کنیم.
Why not drink first?	چرا اول مشروب نخوریم؟
Tom was not paid for what he did.	تام برای کاری که انجام داد دستمزد دریافت نکرد.
Tom only eats kosher food.	تام فقط غذای کوشر می خورد.
It looks like Tom is going to sleep.	به نظر می رسد که تام قرار است بخوابد.
Mary and Alice are very beautiful	مری و آلیس خیلی خوشگلن
Tom thought he wanted to be a botanist.	تام فکر کرد که دوست دارد گیاه شناس شود.
Tom told everyone he had to do it.	تام به همه گفت که باید این کار را انجام دهد.
I have kept a diary in French for several years.	من چندین سال است که یک دفتر خاطرات به زبان فرانسه نگه می دارم.
Tom committed suicide on his birthday.	تام در روز تولدش خودکشی کرد.
I have not yet reported Tom missing.	من هنوز مفقود شدن تام را گزارش نکرده ام.
Tom told me he thought Mary was claustrophobic.	تام به من گفت که فکر می کند مری کلاستروفوبیک است.
I'm not worried about Tom anymore.	من دیگر نگران تام نیستم.
This is something you should never tell anyone.	این چیزی است که هرگز نباید به کسی بگویید.
I want to be the next person to do this.	من می خواهم نفر بعدی باشم که این کار را انجام می دهد.
I do not think this is realistic.	من فکر نمی کنم این واقع بینانه باشد.
Tom looked brilliant.	تام درخشان به نظر می رسید.
I do not think we should close the window.	به نظر من نباید پنجره را ببندیم.
Tom will not stay with you, will he?	تام با شما نمی ماند، او؟
Let's go out and eat a ramen	بیا بریم بیرون یه رامن بخوریم
Tom was not sure he would see Mary again.	تام مطمئن نبود که دوباره مری را ببیند.
When leaving, be sure to turn off the lights.	هنگام خروج مطمئن شوید که چراغ ها را خاموش کرده اید.
We are talking about Tom, not Mary.	ما در مورد تام صحبت می کنیم، نه مری.
Tom, do not buy anything.	تام چیزی نخرید.
This is what we need to do now.	این کاری است که اکنون باید انجام دهیم.
I doubt Tom is happy.	من شک دارم که تام خوشحال باشد.
Tom traveled to Boston to visit a friend.	تام برای ملاقات با یکی از دوستانش به بوستون رفت.
Tom believes that the world really has eleven dimensions.	تام معتقد است که جهان واقعاً یازده بعد دارد.
Tom is very popular in the community.	تام در جامعه بسیار محبوب است.
My father is not afraid of anyone	پدرم از هیچکس نمی ترسد
Tom and Mary had another son.	تام و مری پسر دیگری داشتند.
Ten police officers were patrolled in the area.	ده پلیس مأمور گشت زنی در آن منطقه شدند.
Tom got tired of teaching and changed jobs.	تام از تدریس خسته شد و شغلش را تغییر داد.
Didn't you know that Tom saw you kissing Mary?	آیا نمی دانستی که تام تو را در حال بوسیدن مریم دید؟
Tom took Mary to the hospital.	تام مری را به بیمارستان برد.
Wear something warm. It will be cold this afternoon.	یه چیز گرم بپوش امروز بعدازظهر سرد خواهد بود.
Tom is getting better and better.	تام بهتر و بهتر شده است.
Are you sure you want to continue?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این کار را ادامه دهید؟
Tom should probably tell Mary he does not.	تام احتمالا باید به مری بگوید که این کار را نمی کند.
I do not want to miss a good hour.	من نمی خواهم ساعت خوش را از دست بدهم.
Tom's house has a green roof.	خانه تام بام سبز دارد.
None of us could do it alone.	هیچ کدام از ما به تنهایی نمی توانستیم این کار را انجام دهیم.
He is young, naive and inexperienced.	او جوان، ساده لوح و بی تجربه است.
I'm young too	من هم جوانم
Tom took piano lessons when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود درس پیانو می گذراند.
I'm not really worried about the weather.	من واقعا نگران آب و هوا نیستم.
Honestly, I did not solve this problem.	راستش من این مشکل را حل نکردم.
Tom came home covered in flowers.	تام پوشیده از گل به خانه آمد.
I'm not the only one who thinks so.	من تنها کسی نیستم که اینطور فکر می کنم.
Tom refused to play poker with us.	تام حاضر نشد با ما پوکر بازی کند.
We have nowhere to go	ما جایی برای رفتن نداریم
That's all the evidence I need.	این تمام شواهدی است که من نیاز دارم.
Tom has to do something about it.	تام باید کاری در مورد آن انجام دهد.
I do not know why the meeting was postponed.	نمی دانم چرا جلسه به تعویق افتاد.
Tom said Mary thought she might not need to do it alone.	تام گفت که مری فکر می کرد که شاید نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I thought you were not going to do it again.	فکر کردم قرار نیست دوباره این کار را انجام دهی.
Tom had a chance to go to Australia, but decided not to go there.	تام این شانس را داشت که به استرالیا برود، اما تصمیم گرفت به آنجا نرود.
It is very easy to avoid.	اجتناب از آن بسیار آسان است.
This is just too boring.	این فقط خیلی خسته کننده است.
Tom said he was optimistic.	تام گفت که خوشبین است.
I think it is very unlikely that Tom will take custody of the children.	من فکر می کنم که خیلی بعید است که تام حضانت بچه ها را بگیرد.
Tom has to make decisions.	تام باید تصمیماتی بگیرد.
This is not what we planned.	این چیزی نیست که ما برنامه ریزی کرده بودیم.
You are unconscionable	تو بی وجدان هستی
Tom said he thought he could encourage Mary.	تام گفت که فکر می کند می تواند مری را تشویق کند.
I thought I was going to die last night	فکر میکردم دیشب دارم میمیرم
I thought he knew Tom Mary.	فکر می کردم تام مری را می شناسد.
Tom is in his office, collecting books in boxes.	تام در دفترش است و کتاب‌ها را در جعبه‌ها جمع می‌کند.
Tom is not a baker	تام نانوا نیست
I understand that Tom does not like doing this.	می فهمم که تام از انجام این کار خوشش نمی آید.
Certainly not.	مطمئناً این نیست.
Tom will probably dissuade Mary from doing so.	تام احتمالاً مری را از انجام این کار منصرف خواهد کرد.
What do you think caused him to lose his job?	به نظر شما چه چیزی باعث شد که او شغلش را از دست بدهد؟
Tom is with his children.	تام با فرزندانش است.
I'm used to working late.	من عادت دارم تا دیر وقت کار کنم.
I'm pretty sure Tom said he had no intention of doing so.	من تقریباً مطمئن هستم که تام گفته بود که قصد انجام این کار را نداشت.
Do you have a problem if I stay a little longer?	اگر کمی بیشتر بمانم مشکلی ندارید؟
Tom needs a minute to think about it.	تام به یک دقیقه نیاز دارد تا در مورد آن فکر کند.
I did not tell Tom what to buy.	من به تام نگفتم چه چیزی باید بخرم.
Is looking at you	داره بهت نگاه میکنه
Tom said he is looking forward to his retirement.	تام گفت که مشتاقانه منتظر بازنشستگی خود است.
Tom said he was unlucky.	تام گفت که بدشانس است.
Tom said he thinks it will happen tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا این اتفاق می افتد.
The girl's dress made her look like an older one.	لباس آن دختر او را شبیه یک بزرگتر کرده بود.
This is not very important	این خیلی مهم نیست
Our goal is to help people understand these issues.	هدف ما کمک به مردم برای درک این مسائل است.
I could not sleep well last night, so I'm not feeling well.	دیشب نتونستم خوب بخوابم، پس حالم خوب نیست.
I like my steak cooked well on average.	من دوست دارم استیک من به طور متوسط ​​خوب پخته شود.
Tom and I met three years ago in Australia.	من و تام سه سال پیش در استرالیا با هم آشنا شدیم.
My parents usually take a nap after lunch.	والدین من معمولاً بعد از ناهار چرت می زنند.
Tom did not kill Mary.	تام مری را نکشت.
Tom pointed to the street.	تام به خیابان اشاره کرد.
Tom never complains of a cold.	تام هرگز از سرما شکایت نمی کند.
I think Tom will not worry.	من فکر می کنم تام نگران نخواهد بود.
Tom seems to be interested in me.	به نظر می رسد تام به من علاقه مند است.
On October 20, 2013, Tom was promoted to First Lieutenant.	تام در 20 اکتبر 2013 به درجه ستوان یکم ارتقا یافت.
Tom is scheduled to be released on Monday.	تام قرار است روز دوشنبه آزاد شود.
You can be the last to do so.	شما می توانید آخرین نفری باشید که این کار را انجام می دهد.
Do you think Tom agrees?	آیا فکر می کنید تام با این کار موافقت می کند؟
Tom's passport has been confiscated.	پاسپورت تام مصادره شده است.
I was very happy for Tom.	برای تام خیلی خوشحال شدم.
There are some who think this is a bad idea.	عده ای هستند که فکر می کنند این ایده بدی است.
Isn't that totally to blame?	آیا تقصیر تام نیست؟
Do not hesitate to tell me if there is something you would like to eat.	دریغ نکنید که اگر چیزی هست که دوست دارید بخورید به من بگویید.
I do not think Tom knows what that means.	من فکر نمی کنم که تام بداند این به چه معناست.
I knew Tom would not kiss you.	می دانستم که تام تو را نمی بوسد.
I want Tom to call every day.	من می خواهم تام هر روز زنگ بزند.
Maybe I'm crazy.	شاید من دیوانه ام.
I'm surprised if Tom shows up.	اگر تام ظاهر شود، تعجب خواهم کرد.
I should have been able to do this better than Tom.	من باید بهتر از تام می توانستم این کار را انجام دهم.
I forgot that Tom was a teacher.	فراموش کردم که تام معلم بود.
Tom says he hopes Mary can help him tomorrow.	تام می گوید امیدوار است مری بتواند فردا به او کمک کند.
Is Tom planning to return to Australia?	آیا تام قصد دارد به استرالیا برگردد؟
I do not make as much money as Tom.	من به اندازه تام پول در نمی‌آورم.
Tom saw Mary sitting in the cafe.	تام مری را دید که در کافه نشسته بود.
I know Tom will do it alone.	من می دانم که تام این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
I will try to return as soon as possible.	سعی می کنم در اسرع وقت برگردم.
We can drive in Japan at the age of eighteen.	ما می توانیم در هجده سالگی در ژاپن رانندگی کنیم.
Tom says he and Mary have played chess together many times.	تام می گوید که او و مری بارها با هم شطرنج بازی کرده اند.
This is something I can not tell you.	این چیزی است که من نمی توانم به شما بگویم.
Has Tom paid the rent?	آیا تام اجاره بها را پرداخت کرده است؟
Maybe Tom can help you with that.	شاید تام بتواند در این کار به شما کمک کند.
Do you know why Tom will never come here again?	میدونی چرا تام دیگه هیچوقت اینجا نمیاد؟
I think Tom will not be absent.	من فکر می کنم تام غایب نخواهد بود.
Tom's hair is longer than mine.	موهای تام از من بلندتر است.
I never tried to do that.	من هرگز سعی نکردم این کار را انجام دهم.
Tom told me he did.	تام به من گفت که این کار را کرده است.
My father will be back in a few days.	پدرم چند روز دیگر برمی گردد.
I think you spent a lot of time in Australia.	من فکر می کنم شما زمان زیادی را در استرالیا سپری کرده اید.
Wouldn't it be easier if Tom helped?	آیا اگر تام کمک کند راحت تر نمی شود؟
Tom did not seem to be as honest as Mary seemed.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید صادق نبود.
You are not the only Canadian here.	شما تنها کانادایی اینجا نیستید.
Do you know why Tom postponed his trip?	آیا می دانید چرا تام سفر خود را به تعویق انداخت؟
May I have a cup of coffee?	آیا ممکن است من یک فنجان قهوه بخورم؟
I'm fine	حالم خوب میشه
I did not need to take an umbrella with me.	نیازی نبود با خودم چتر ببرم.
Tom is happy to be here.	تام از حضور در اینجا خوشحال است.
I want Tom to apologize.	من می خواهم تام عذرخواهی کند.
I have been living in Australia since I was three years old.	من از سه سالگی در استرالیا زندگی می کنم.
Didn't you see the red flag?	پرچم قرمز رو ندیدی؟
I'm Tom's half brother.	من برادر ناتنی تام هستم.
Here is the recipe you want.	در اینجا دستور پخت شما می خواهید.
Please just go?	لطفا فقط برو؟
I wanted to talk to Tom.	من دوست داشتم با تام صحبت کنم.
I told Tom I would do it.	به تام گفتم این کار را می کنم.
Tom said he was very tired.	تام گفت که به شدت خسته است.
Tom is proud of the fact that his father is a police officer.	تام به این واقعیت افتخار می کند که پدرش افسر پلیس است.
Heh, I looked at you	هه، من تو رو نگاه کردم
I'm with you.	من در کنار تو هستم.
It is better if we start again from zero.	اگر دوباره از صفر شروع کنیم بهتر است.
There are wounds that time does not heal.	زخم هایی هستند که زمان آنها را التیام نمی بخشد.
Tom was silent	تام ساکت بود
I do not know if Tom is trustworthy?	نمی دانم آیا تام قابل اعتماد است؟
Tom's car is air conditioned.	ماشین تام دارای تهویه مطبوع است.
I was not working at that time.	من آن موقع کار نداشتم.
You do not have enough money, do you?	شما پول کافی ندارید، نه؟
Tom is kind of fun.	تام به نوعی سرگرم کننده است.
Tom should be back to work soon.	تام باید به زودی سر کار برگردد.
You had to talk to Tom first	اول باید با تام صحبت میکردی
I think there is a lot of hope for it.	فکر می‌کنم امید به آن خیلی زیاد است.
I'm not sure if anyone is willing to help me.	مطمئن نیستم که کسی حاضر باشد به من کمک کند.
Tom bit the apple.	تام سیب را گاز گرفت.
I know Tom is impressed.	می دانم که تام تحت تأثیر قرار گرفته است.
Tom said it was urgent.	تام گفت که فوری است.
I'm sure they talk about us.	من مطمئن هستم که آنها در مورد ما صحبت می کنند.
You did not seem to be aware that Tom did not want to do this.	به نظر نمی رسید شما از اینکه تام نمی خواست این کار را انجام دهد آگاه نبودید.
I think Tom is a little weird.	من فکر می کنم که تام کمی عجیب و غریب است.
Wait for me, I'll be back soon.	منتظر من باش زود برمی گردم.
Maryam's husband is one of my friends.	شوهر مریم یکی از دوستان من است.
I do not think Tom knows he's going to be fired.	فکر نمی کنم تام بداند که قرار است اخراج شود.
Tom rarely eats fruit.	تام به ندرت میوه می خورد.
You are not the only one who knows how to do this.	شما تنها کسی نیستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom was not alone.	تام تنها نبود.
Tom said he had no plans to leave this week.	تام گفت که قصد ندارد این هفته برود.
I told Tom I was going to Australia.	به تام گفتم که به استرالیا می روم.
You should not have come here to start.	شما نباید برای شروع به اینجا می آمدید.
Are you afraid of Tom too?	آیا از تام هم می ترسی؟
Tom is optimistic.	تام خوشبین است.
Was Tom really the one who did it?	آیا واقعا تام کسی بود که این کار را کرد؟
I do not want to spend my vacation here.	من نمی خواهم تعطیلاتم را اینجا بگذرانم.
Tom paused for a moment to gather his thoughts.	تام لحظه ای مکث کرد تا افکارش را جمع کند.
The day will come when you must do this.	روزی می رسد که شما باید این کار را انجام دهید.
Maryam is a cowardly girl.	مریم دختر ترسو است.
I am sitting here thinking.	من اینجا نشسته ام و فکر می کنم.
Why should we work on such a hot day?	چرا باید در چنین روز گرمی کار کنیم؟
The budget must be balanced.	بودجه باید متعادل باشد.
Tom knew in his heart that he would never return.	تام در قلبش می دانست که دیگر برنمی گردد.
The wind is very strong	باد بسیار شدیدی می وزد
Tom said Mary thought John might not need to do it alone.	تام گفت مری فکر می‌کرد که جان ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom was carefree.	تام بی خیال بود.
Tom was not a woodcutter.	تام چوب‌بر نبود.
Tom lost money in the casino.	تام در کازینو پول از دست داد.
Tom hangs a framed photo of his parents on their wedding day wall.	تام یک عکس قاب شده از والدینش در روز عروسی آنها را به دیوار اتاق استراحت خود آویزان کرده است.
Tom is a good loser.	تام بازنده خوبی است.
Tom told me you were a little nervous.	تام به من گفت تو کمی عصبی بودی.
Tom must help Mary.	تام باید به مری کمک کند.
You can turn off the TV if you wish. 	در صورت تمایل می توانید تلویزیون را خاموش کنید.
I do not watch it.	من آن را تماشا نمی کنم.
Tom is not dating anyone right now.	تام در حال حاضر با کسی قرار نیست.
Tom wanted to go back to school.	تام می خواست به درس خواندن بازگردد.
There is a lot of time	زمان زیادی هست
Tom got here before sunset.	تام قبل از غروب به اینجا رسید.
I think I'm lucky.	فکر می کنم آدم خوش شانسی هستم.
You must return to Australia with us.	شما باید با ما به استرالیا برگردید.
Tom and Mary speak French at home.	تام و مری در خانه فرانسوی صحبت می کنند.
Tom speaks French fluently.	تام به راحتی فرانسوی صحبت می کند.
Tom said he was very worried.	تام گفت که خیلی نگران است.
I have always been proud of it.	من همیشه به آن افتخار کرده ام.
What is in this box is fragile.	آنچه در این جعبه است شکننده است.
It seemed that Tom did not want this as much as I did.	به نظر می‌رسید که تام به اندازه من این را نمی‌خواست.
Tom has a knife in his right hand.	تام در دست راستش چاقو دارد.
Tom knew he did not have much time left.	تام می دانست که زمان زیادی برایش باقی نمانده است.
Tom said he knew Mary did not want to do it on such a hot day.	تام گفت که می‌دانست مری در چنین روز گرمی نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom knows he's not going to do that.	می دانم که تام می داند که قرار نیست این کار را انجام دهد.
The tiger attacks people when it is hungry.	ببر وقتی گرسنه باشد به مردم حمله می کند.
Not all horses are born equal. 	همه اسب ها برابر به دنیا نیامده اند.
Few were born to win.	تعداد کمی برای برنده شدن به دنیا آمدند.
I know Tom loves basketball.	می دانم که تام بسکتبال را دوست دارد.
I can no longer tolerate his insults.	دیگر نمی توانم توهین های او را تحمل کنم.
Tom does not do exactly what he said.	تام دقیقاً همان کاری را که گفته بود انجام نمی دهد.
Tom wished his friendship with Mary would turn into something more.	تام آرزو داشت که دوستی او با مری به چیزی بیشتر تبدیل شود.
I promise do not despair	قول میدم ناامید نشوید
I will be in Australia for the next three months.	من تا سه ماه آینده در استرالیا خواهم بود.
Tom does ridiculous things.	تام کارهای مسخره ای انجام می دهد.
Going by plane will cost you more.	رفتن با هواپیما هزینه بیشتری برای شما خواهد داشت.
Tom is jealous	تام داره حسودی میکنه
Since when are you two based on your first name?	از چه زمانی شما دو نفر بر اساس نام کوچک هستید؟
If I had enough money, I would buy you lunch.	اگر پول کافی داشتم برایت ناهار می خرم.
Tom speaks very slowly.	تام خیلی آهسته صحبت می کند.
I know Tom can swim.	من می دانم که تام می تواند شنا کند.
Tom got a beer for himself.	تام برای خودش آبجو گرفت.
Tom offered to pay compensation.	تام پیشنهاد پرداخت غرامت را داد.
Tom suspected that Mary and John were dating.	تام مشکوک بود که مری و جان با هم قرار ملاقات می گذارند.
It is no surprise	جای تعجب نیست
Tom said he thinks Mary will be back by 2:30.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 برمی گردد.
Do not make Tom angry	تام را عصبانی نکن
Tom laughed.	تام زد زیر خنده.
I do not know, should I warn Tom?	نمی دانم آیا باید به تام هشدار بدهم؟
I know Tom is not a rabbi.	من می دانم که تام یک خاخام نیست.
I know exactly where I'm going.	من دقیقا می دانم که کجا می روم.
Tom has three children who are doctors.	تام سه فرزند دارد که پزشک هستند.
We talk on the phone regularly.	ما به طور منظم تلفنی صحبت می کنیم.
I think Tom looks really good.	من فکر می کنم تام واقعا خوب به نظر می رسد.
No matter how hard you try, you can never get him to agree.	هرچه می توانید تلاش کنید، هرگز نمی توانید او را به توافق برسانید.
Everyone except Tom knew what was going on.	همه به جز تام می دانستند چه خبر است.
Tom will not be gone for a week.	تام برای یک هفته نخواهد رفت.
Tom could not control himself.	تام نتوانست خود را مهار کند.
I thought you said you regretted it.	فکر کردم گفتی از این کار پشیمان شدی.
He finally managed to take his old friend by the hand.	او سرانجام موفق شد دوست قدیمی خود را در دست بگیرد.
It is possible that Tom does not know I am here.	این امکان وجود دارد که تام نداند من اینجا هستم.
Tom is dressed	تام لباس پوشیده
People can not live without air.	مردم بدون هوا نمی توانند زندگی کنند.
I know Tom was busy.	من می دانم که تام مشغول بود.
Tom has very high standards.	تام استانداردهای بسیار بالایی دارد.
You should have told Tom why he should do this.	باید به تام می گفتی چرا باید این کار را می کرد.
I can only buy a used car.	من فقط می توانم یک ماشین دست دوم بخرم.
Tom should not do that anymore.	تام دیگر نباید این کار را انجام دهد.
The first printing press was invented by Gutenberg.	اولین ماشین چاپ توسط گوتنبرگ اختراع شد.
Tom has mentioned me before.	تام قبلاً به من اشاره کرده است.
In this small town, Tom came to have a small flour mill.	در این شهر کوچک، تام آمد تا یک آسیاب آرد کوچک داشته باشد.
Tom did as he was told.	تام این کار را همانطور که به او دستور داده بود انجام داد.
Tom bought a Boston ticket.	تام بلیط بوستون خرید.
Tom encouraged Mary how to speak French.	تام مری را تشویق کرد که چگونه فرانسوی صحبت کند.
Please tell Tom why you do not want to do this.	لطفاً به تام بگویید چرا نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom reads better than before.	تام قبلاً بهتر از الان می خواند.
I hope Tom is not late today.	امیدوارم تام امروز دیگر دیر نکند.
We could not stop Tom from doing this.	ما نتوانستیم تام را از انجام این کار باز داریم.
In other words, you are an idiot.	به عبارت دیگر، شما یک احمق هستید.
I do not intend to go to Australia with you.	من قصد ندارم با شما به استرالیا بروم.
Tom could not understand what Mary was saying.	تام نمی توانست چیزی را که مری گفته بود بفهمد.
I'm hardly late.	من به سختی دیر می کنم.
Tom did his homework.	تام تکالیفش را انجام داد.
How do I get to the art museum by bus?	چگونه با اتوبوس به موزه هنر بروم؟
I know we will definitely miss Tom.	من می دانم که ما قطعا دلتنگ تام خواهیم شد.
I'm calling my baby	به عزیزم زنگ میزنم عزیزم
I will not do this if I do not have to.	اگر مجبور نباشم این کار را نمی کنم.
Because the weather was nice, Tom and I went to the beach.	از آنجایی که هوا خوب بود، من و تام به ساحل رفتیم.
Tom bought everything on his shopping list.	تام همه چیزهایی را که در لیست خریدش بود خرید.
It is very difficult to answer this question.	پاسخ دادن به این سوال بسیار سخت است.
Tom ran down.	تام دوید پایین.
I just hope we can do that.	فقط امیدوارم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom and I both love each other.	من و تام هر دو دوست داریم.
Tom did not want to cross the street.	تام نمی خواست از خیابان رد شود.
I felt that Tom could not find his dog.	من این احساس را داشتم که تام نمی تواند سگش را پیدا کند.
It will probably be hard for Tom to win.	احتمالا برنده شدن برای تام سخت خواهد بود.
Did you know that Tom was in Boston last year?	آیا می دانستید که تام سال گذشته در بوستون بود؟
The river overflowed.	رودخانه طغیان کرد.
Tom heard a voice and aimed his camera at the time.	تام صدایی شنید و دوربینش را به موقع نشانه گرفت.
Tom sings in his spare time.	تام در اوقات فراغتش می خواند.
It is difficult to write a short report.	نوشتن یک گزارش کوتاه و مختصر دشوار است.
Tom still does not understand it.	تام هنوز آن را درک نمی کند.
Do you read magazines more than once a week?	آیا بیش از یک بار در هفته مجلات می خوانید؟
Tom is fat, right?	تام چاق است، نه؟
There is nothing in this drawer	در این کشو چیزی نیست
Tom hurts, right?	تام درد دارد، نه؟
I do not want to create false hopes.	من نمی خواهم امیدهای واهی ایجاد کنم.
You know Tom doesn't like to do that, do you?	شما می دانید که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد، نه؟
His only wish was to see his son for the last time.	تنها آرزویش این بود که پسرش را برای آخرین بار ببیند.
Everything you put in my garage is still there.	همه چیزهایی که در گاراژ من گذاشتی هنوز آنجاست.
Do not bother me	منو اذیت نکن
Did you deliver the note to Tom?	یادداشت را به تام تحویل دادی؟
Tom knows he has a lot to live for.	تام می داند که چیزهای زیادی برای زندگی کردن دارد.
This is the best Christmas present I have ever received.	این بهترین هدیه کریسمس است که تا به حال گرفته ام.
Maryam is a girl with a simple appearance.	مریم دختری با ظاهر ساده است.
Please do not judge me	لطفا من را قضاوت نکن
Tom will be happy	تام خوشحال خواهد شد
Why don't we collect things?	چرا چیزها را جمع نمی کنیم؟
You let me know, don't you?	شما به من اطلاع می دهید، نه؟
Registration starts on the 20th of October	شروع ثبت نام از بیستم مهرماه
Tom would not do this if he did not want to.	تام اگر نمی خواست این کار را نمی کرد.
Tom is angry and frustrated.	تام عصبانی و ناامید است.
Tom simplifies everything too much.	تام همه چیز را بیش از حد ساده می کند.
Tom woke up with a tie.	تام از خواب بیدار شد که به یک بند بسته شده بود.
The identity of one of Tom's friends had been stolen.	هویت یکی از دوستان تام به سرقت رفته بود.
Tom used to be a high school French teacher.	تام قبلا معلم زبان فرانسه دبیرستانی بود.
Screw on the door.	در را پیچ کنید.
There is a toothpick at the end.	در انتهای آن مداد جای دندان وجود دارد.
There is nothing in this closet	در این کمد چیزی نیست
Tom shot the shrimp.	تام میگو را گلوله کرد.
I was not as fast as the others.	من مثل بقیه سریع نبودم.
I have a list of things I need to do.	من لیستی از کارهایی که باید انجام دهم دارم.
After 2013, Tom lived and worked in Boston.	پس از سال 2013، تام در بوستون زندگی و کار کرد.
Tom was naughty.	تام بداخلاق بود.
I should have read more	باید بیشتر مطالعه می کردم
Tom has said he can not do that.	تام گفته است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
I would not have known if Tom had not called me.	اگر تام با من تماس نمی گرفت، هنوز نمی دانستم.
I'm worried about his health.	من نگران سلامتی او هستم.
He did not want her to go out with other women.	او نمی خواست او با زنان دیگر بیرون برود.
You seem scared	انگار ترسیده ای
Tom asked him if he really had to do it himself.	تام از او پرسید که آیا واقعاً باید این کار را خودش انجام دهد؟
This is what Tom has to do.	این کاری است که تام باید انجام دهد.
Tom was sitting at the table when his father entered the room.	تام روی میز نشسته بود که پدرش وارد اتاق شد.
Tom never allowed Mary to play the piano after 10:00 p.m.	تام هرگز به مری اجازه نداد بعد از ساعت 10:00 شب پیانو بزند.
Thank you very much for helping us	خیلی لطف کردی به ما کمک کردی
Tom's best friend is his dog.	بهترین دوست تام سگش است.
Friends, we broke up	دوستان از هم جدا شدیم
I can't imagine if Tom will really do that.	نمی‌توانم از خود فکر کنم که آیا تام واقعاً این کار را خواهد کرد.
You know Tom can't do that, do you?	می دانی که تام نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Tom may still be living in Boston.	تام ممکن است هنوز در بوستون زندگی کند.
We need another $ 3 million to complete this project.	برای تکمیل این پروژه به سه میلیون دلار دیگر نیاز داریم.
I could not care	نمیتونستم اهمیت بدم
Tom asked me why I could swim so fast.	تام از من پرسید که چرا می توانم اینقدر سریع شنا کنم؟
I'm safe now	الان در امانم
Why not try adhesive tape?	چرا سعی نمی کنید از نوار چسب استفاده کنید؟
We are not going to eat	قرار نیست بخوریم
Sometimes I can not understand Tom.	من گاهی اوقات نمی توانم تام را درک کنم.
No one wants to join Tom's team.	هیچ کس نمی خواهد به تیم تام بپیوندد.
I probably read better than Tom.	من احتمالا بهتر از تام می خوانم.
Sometimes things are the same.	گاهی اوقات همه چیز به همین شکل است.
You should have told me sooner	باید زودتر به من می گفتی
Tom asked for a glass of cold water.	تام یک لیوان آب سرد خواست.
Thanks for deleting it	با تشکر برای پاک کردن آن
Do not overreact.	بیش از حد واکنش نشان ندهیم.
Tom barely said a word all day.	تام در تمام روز به سختی یک کلمه گفت.
I apologized to Tom for that.	من به خاطر آن از تام عذرخواهی کردم.
Tom slept wherever he could.	تام هر جا که می توانست بخوابد.
Do not interfere in my private life	تو زندگی خصوصی من فضولی نکن
I do not think Tom is the first to do so.	من فکر نمی کنم تام اولین کسی باشد که این کار را می کند.
I have to go before Tom arrives.	من باید قبل از رسیدن تام بروم.
I have managed to finish the first three seasons so far.	من تا الان موفق شده ام سه فصل اول را تمام کنم.
I thought you wanted to offer me a job	فکر کردم میخوای به من پیشنهاد کار بدی
Tom and Mary are good friends, right?	تام و مری دوستان خوبی هستند، درست است؟
Can any of you tell me how to do this?	آیا کسی از شما می تواند به من بگویید چگونه این کار را انجام دهم؟
They are willing to talk about the problem.	آنها حاضرند در مورد مشکل صحبت کنند.
Tom used to carry his ukulele with him wherever he went.	تام عادت داشت هر جا که می رفت، یوکولل خود را با خود حمل می کرد.
As expected, the weather was very good.	همانطور که انتظار می رفت، هوا بسیار خوب بود.
Tom said he did not think Mary would want to do it again.	تام گفت که او فکر نمی کند مری دیگر بخواهد این کار را انجام دهد.
A woman whose husband is dead is called a widow.	به زنی که شوهرش مرده بیوه می گویند.
Tom got off the bus.	تام از اتوبوس پیاده شد.
Tom can communicate with ghosts.	تام می تواند با ارواح ارتباط برقرار کند.
I know I'm not ready to do that.	می دانم که آمادگی انجام این کار را ندارم.
I was collecting glasses.	زیر لیوانی جمع می کردم.
There is probably an easy solution to the problem.	احتمالا راه حل آسانی برای مشکل وجود دارد.
Tom buys a bouquet for Mary.	تام یک دسته گل برای مری خرید.
Tom did it a lot.	تام این کار را زیاد انجام می داد.
Tom ate at his desk.	تام پشت میزش غذا خورد.
This is all my hand luggage.	این همه چمدان دستی من است.
I do not need a translator	من نیازی به مترجم ندارم
Can I get you in trouble for giving me salt?	آیا می توانم شما را به مشکل برسانم تا نمک را به من بدهید؟
Tom said Mary hopes to be able to encourage John.	تام گفت که مری امیدوار است بتواند جان را تشویق کند.
Tom was previously the captain of the ship.	تام قبلا کاپیتان کشتی بود.
I still do not think Tom should do that.	من هنوز فکر نمی کنم تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said he regrets what he did.	تام گفت که از کاری که انجام داده پشیمان است.
I will not fire you and Tom.	من تو و تام را اخراج نمی کنم.
Tom has not told me where he intends to stay in Australia.	تام به من نگفته است که قصد دارد در استرالیا کجا بماند.
I thought you were supposed to be in Boston.	فکر کردم قرار بود تو بوستون باشی.
I knew Tom was asking us not to do this.	می دانستم که تام از ما می خواهد که این کار را نکنیم.
You haven't swum in a long time, have you?	شما مدت زیادی است که شنا نمی کنید، نه؟
The food is wonderful.	غذا فوق العاده است.
Are you sure you want to wear that dress to the party?	آیا مطمئن هستید که می خواهید آن لباس را در مهمانی بپوشید؟
Tom had told no one but Mary.	تام به کسی جز مری نگفته بود.
Tom was a very noisy kid.	تام بچه بسیار پر سر و صدایی بود.
Tom could not stop it.	تام نتوانست جلوی آن را بگیرد.
Tom said he did not need to do this immediately.	تام گفت که نیازی نیست فوراً این کار را انجام دهد.
Why not wait here?	چرا اینجا منتظر نباشیم؟
Tom needs physiotherapy.	تام به فیزیوتراپی نیاز دارد.
Can we get Tom?	آیا می توانیم تام را بگیریم؟
My friends and I did this yesterday.	من و دوستانم دیروز این کار را کردیم.
Tom soon realized he had to help Mary.	تام خیلی زود متوجه شد که باید به مری کمک کند.
Tom laughed politely.	تام مودبانه خندید.
How I Learned Surfing From Tom.	من چگونه موج سواری را از تام یاد گرفتم.
Do you really think Tom loved you?	واقعا فکر میکنی تام دوستت داشت؟
I thought you knew Tom could speak French.	فکر می کردم می دانستی تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
This is a loose screw.	این پیچ شل است.
It is very clear that Tom does not speak French well.	خیلی واضح است که تام زبان فرانسه را خوب نمی‌داند.
I do not have to make dinner tonight	امشب مجبور نیستم شام درست کنم
I know Tom wants to be a priest.	من می دانم که تام می خواهد کشیش شود.
I know Tom already knows why Mary did not need to do this.	می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری نیازی به انجام این کار نداشت.
"I wish you hadn't done it alone," Tom said.	تام گفت که ای کاش این کار را به تنهایی انجام نمی دادی.
The connection room is currently in use.	اتاق اتصال هم اکنون در حال استفاده است.
Tom thinks Mary is great for this.	تام فکر می کند که مری برای این کار عالی است.
Tom said he would call Mary.	تام گفت که با مری تماس خواهد گرفت.
That's all Tom needs to hear.	این تمام چیزی است که تام باید بشنود.
Tom is on his way home, right?	تام در راه خانه است، نه؟
Tom does not want to do this alone.	تام نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
I understand that you went to the bat for Tom.	من می فهمم که تو برای تام به خفاش رفتی.
You never want to tell me what happened that night?	هیچوقت نمیخوای بهم بگی اون شب چی شد؟
Tom will be very hungry after doing this.	تام بعد از انجام این کار بسیار گرسنه خواهد شد.
Tom has three brothers.	تام سه برادر دارد.
Tom said he could not figure out how to do it.	تام گفت که نمی تواند بفهمد چگونه این کار را انجام دهد.
I need someone with whom I can feel safe.	من به کسی نیاز دارم که بتوانم با او احساس امنیت کنم.
I noticed that you did not take off your shoes.	متوجه شدم که کفش هایت را در نیاوردی.
What is going to happen to our lives?	قرار است چه اتفاقی برای زندگی ما بیفتد؟
I asked Tom to go shopping with Mary.	از تام خواستم با مری به خرید برود.
I do not understand them.	من آنها را درک نمی کنم.
We heard a strange sound from the kitchen.	صدای عجیبی از آشپزخانه شنیدیم.
Tom asked Mary to ask John.	تام از مری خواست که از جان بپرسد.
I have not eaten pasta for some time.	مدتی است که ماکارونی نخورده ام.
Can you imagine him driving such a glamorous car?	آیا می توانید تصور کنید که او با چنین ماشین پر زرق و برقی رانندگی کند؟
He is a football fan.	او دیوانه فوتبال است.
Fortunately, he did not die in this incident.	خوشبختانه در این حادثه فوت نکرد.
Tom will be eligible for parole for another three years.	تام تا سه سال دیگر واجد شرایط آزادی مشروط خواهد بود.
That's what Tom and I were told.	این چیزی بود که به من و تام گفته شد.
I'm still waiting for this to happen.	من هنوز منتظرم تا این اتفاق بیفتد.
I do not know if Tom is really as stingy as Mary?	نمی دانم آیا تام واقعاً به اندازه مری خسیس است؟
I just finished writing the report.	من تازه نوشتن گزارش را تمام کردم.
Where did Tom put his coat?	تام کتش را کجا گذاشت؟
I know this is not true.	من می دانم که این درست نیست.
I think Tom should go.	من فکر می کنم که تام باید برود.
I do not know how long I have to wait	نمیدونم چقدر باید صبر کنم
The other people present at the meeting did not agree.	سایر افراد حاضر در جلسه موافق نبودند.
Tom does not work with me.	تام با من کار نمی کند.
I know Tom is a very bored man.	من می دانم که تام مرد بسیار بی حوصله ای است.
Did you tell Tom I'm here?	به تام گفتی من اینجا هستم؟
What did Tom tell you about himself?	تام در مورد خودش به شما چه گفت؟
If Tom's gone and never comes back, everyone will be happy.	اگر تام برود و دیگر برنگردد، همه خوشحال خواهند شد.
Tom never asked Mary to show him how to do it.	تام هرگز از مری نخواست که به او نشان دهد چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom expected me to do that.	فکر می کنم تام از من انتظار داشت که این کار را انجام دهم.
Tom tried to answer that question.	تام سعی کرد به این سوال پاسخ دهد.
Tom did not deny that he did.	تام انکار نکرد که او این کار را کرده است.
Tom goes to school in Boston.	تام در بوستون به مدرسه می رود.
Tom said I'm impressed.	تام گفت که من تحت تاثیر قرار گرفته ام.
Tom is a little fat.	تام کمی چاق است.
We have to go to Boston with Tom.	باید با تام به بوستون برویم.
Where is the manager's office?	دفتر مدیر کجاست؟
Tom recognized Mary the second he saw her.	تام در ثانیه ای که مری را دید، شناخت.
I do not intend to go out.	من قصد ندارم بیرون بروم.
I wish I had a chance to finish it	کاش فرصتی برای تموم کردنش داشتم
I tore up all the letters you wrote.	من تمام نامه هایی که نوشته اید را پاره کرده ام.
Tom said he saw something suspicious the morning Mary died.	تام گفت که صبح روزی که مری درگذشت چیز مشکوکی دید.
Tom wants to try it.	تام می خواهد آن را امتحان کند.
I was trying to get help from Tom.	سعی می کردم از تام کمک بگیرم.
Some people think that talking to an adult is rude.	برخی افراد فکر می کنند که صحبت کردن با یک بزرگسال بی ادبانه است.
I did not know Tom until Mary introduced him to me.	من تام را نمی شناختم تا زمانی که مری او را به من معرفی کرد.
This is the first time this has happened.	این اولین بار است که چنین اتفاقی می افتد.
Some speak from experience and some do not speak from experience.	بعضی ها از روی تجربه صحبت می کنند و بعضی ها از روی تجربه حرف نمی زنند.
Mary rarely gives gifts to her husband.	مریم به ندرت به شوهرش هدیه می دهد.
Significant progress has been made in the case of a missing toddler.	پیشرفت قابل توجهی در مورد کودک نوپا گم شده رخ داده است.
Tom said he thinks he can do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند می تواند تا ساعت 2:30 این کار را انجام دهد.
You are a very good player	تو بازیکن خیلی خوبی هستی
This seemed to be somewhat annoying.	به نظر می رسید که این تا حدودی آزار دهنده بود.
Why can't I be friends with Tom?	چرا من نمی توانم با تام دوست باشم؟
Maybe the only person who can't swim here is Tom.	شاید تنها کسی که اینجا نمی تواند شنا کند تام باشد.
Tom finds his new job very difficult, and he often does not find time for his family.	تام شغل جدیدش را بسیار سخت می‌بیند، و او اغلب برای خانواده‌اش وقت پیدا نمی‌کند.
I'm sure you can do that.	من مطمئن هستم که شما می توانید این کار را انجام دهید.
Why didn't you open the door?	چرا در را باز نکردی؟
Is it possible to know everything?	آیا می توان همه چیز را دانست؟
I can't believe you did this to me	باورم نمیشه این کارو با من کردی
I'm getting tired	دارم خسته میشم
Tom wants to know.	تام می خواهد بفهمد.
The students performed Hamlet.	دانش آموزان هملت را اجرا کردند.
I have people coming for dinner.	من مردمی دارم که برای شام می آیند.
This statue is more than two thousand years old.	این مجسمه بیش از دو هزار سال قدمت دارد.
I know Tom is one of those people who does that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی است که این کار را انجام می دهد.
Fortunately, Tom respected my decision.	خوشبختانه، تام به تصمیم من احترام گذاشت.
Tom says he will sing.	تام می گوید که آواز خواهد خواند.
I know I'm a bad dancer.	می دانم که رقصنده بدی هستم.
I am a psychiatrist.	من یک روانپزشک هستم.
What are your plans for today?	برای امروز چه برنامه ای دارید؟
I know Tom will not do this next week.	می دانم که تام هفته آینده این کار را نخواهد کرد.
I wish you came to Australia	ای کاش به استرالیا می آمدی
They named Calvin Coolidge as vice president.	آنها کالوین کولیج را به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی کردند.
Do not disagree with me, please	با من مخالفت نکن لطفا
Tom has been arrested over a fire.	تام به دلیل آتش سوزی دستگیر شده است.
Why do you laugh at his jokes so much? 	چرا اینقدر به شوخی هایش می خندی؟
They are not even funny.	آنها حتی خنده دار نیستند.
Tom committed suicide by jumping off a cliff.	تام با پریدن از صخره خودکشی کرد.
Have you ever used the slide rule?	آیا تا به حال از قانون اسلاید استفاده کرده اید؟
I did not want to lose anything.	نمی خواستم چیزی را از دست بدهم.
Tom's mother forgot to pack her lunch.	مادر تام فراموش کرد ناهار خود را جمع کند.
Tom has a car, but almost never uses it.	تام ماشین دارد، اما تقریباً هرگز از آن استفاده نمی کند.
Tom told us that it does not matter to drive.	تام به ما گفت که برای رانندگی مهم نیست.
I'll give Tom a new bike for his birthday.	من برای تولدش یک دوچرخه جدید به تام می دهم.
Tom is a first-class boy.	تام یک پسر درجه یک است.
Tom pretended to agree that this was a good plan.	تام وانمود کرد که موافق است که این طرح خوبی است.
I know you do not love me	میدونم که عاشق من نیستی
You are raping here	تو اینجا داری تجاوز میکنی
Tom and I were the ones who were going to do it.	من و تام کسانی بودیم که قرار بود این کار را بکنیم.
See you at the station at 2:30.	ساعت 2:30 در ایستگاه می بینمت.
There is a strong possibility that Tom will be fired for this.	احتمال زیادی وجود دارد که تام به خاطر این کار اخراج شود.
We are non-smokers	ما غیر سیگاری هستیم
They will get married next month.	ماه آینده ازدواج خواهند کرد.
Have you ever attended a multilingual meeting?	آیا تا به حال در جلسه چند زبانه شرکت کرده اید؟
Tom and Mary both said they could not sleep at all last night.	تام و مری هر دو گفتند که دیشب اصلاً نتوانستند بخوابند.
I can not leave him alone	نمیتونم تنهاش بذارم
I bought a pair of gloves for Tom. 	من یک جفت دستکش برای تام خریدم.
I bought a pair of gloves for Maryam.	برای مریم یک جفت دستکش خریدم.
I wonder who Tom is going to dance with.	من تعجب می کنم که تام قرار است با چه کسی برقصد.
Tom did not attend the party yesterday.	تام دیروز در مهمانی حاضر نشد.
You are not suitable for becoming a teacher	تو برای معلم شدن مناسب نیستی
Read the book aloud.	کتاب را با صدای بلند بخوانید.
This is a general idea.	این ایده کلی است.
Is it true that Europeans do not shower daily?	آیا درست است که اروپایی ها روزانه دوش نمی گیرند؟
How much more can Tom endure?	تام چقدر بیشتر از این می تواند تحمل کند؟
You are still inexperienced	تو هنوز بی تجربه ای
As soon as you tell me what to do, I will do it.	به محض اینکه به من بگویید چه کار کنم، آن را انجام می دهم.
Urban life has both advantages and disadvantages.	زندگی شهری هم مزایا و هم معایبی دارد.
I do not enjoy doing this.	من از انجام این کار لذت نمی برم.
Tom was absent.	تام غیبت کرد.
Tom has been very patient with Mary.	تام با مری بسیار صبور بوده است.
I love trying new things, so I always buy products as soon as they hit store shelves. 	من عاشق امتحان کردن چیزهای جدید هستم، بنابراین همیشه محصولات را به محض ورود به قفسه های فروشگاه می خرم.
Of course, half the time I finally wish I hadn't.	البته، نیمی از اوقات من در نهایت آرزو می کنم که ای کاش این کار را نمی کردم.
Tom and Mary want to get married.	تام و مری می خواهند ازدواج کنند.
I have no doubt you are the woman I am going to marry.	من شک ندارم تو زنی هستی که قراره باهاش ​​ازدواج کنم.
I should never have left Tom.	من هرگز نباید تام را رها می کردم.
I know Tom did not know he was not going to do it himself.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود این کار را خودش انجام دهد.
Tom took off his hat.	تام کلاه خود را برداشت.
I told Tom everything.	همه چیز را به تام گفتم.
I think I made a terrible mistake.	فکر می کنم یک اشتباه وحشتناک مرتکب شده ام.
It was wrong to leave you	جدا شدن از تو اشتباه بود
Will it be possible to colonize Mars?	آیا امکان استعمار مریخ وجود خواهد داشت؟
Would you be surprised if I did that, right?	اگر این کار را بکنم تعجب می کنید، اینطور نیست؟
Tom said Mary thinks John might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند که جان ممکن است مجبور نباشد دوباره این کار را انجام دهد.
Tom probably does not know very well how to do this.	تام احتمالاً به خوبی شما نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom only knows the names of three of his neighbors.	تام فقط نام سه نفر از همسایگانش را می داند.
Tom said he was shy to do so.	تام گفت که او برای انجام این کار خجالتی است.
Tom plugged in the amplifier.	تام آمپلی فایر را به برق وصل کرد.
My wife usually does not drink coffee at night. 	همسر من معمولا شب ها قهوه نمی نوشد.
I dont have too.	من هم ندارم.
Is Tom really going to go to Australia himself?	آیا واقعا تام قرار است خودش به استرالیا برود؟
When it is cold outside, I like to stay inside and read.	وقتی بیرون سرد است، دوست دارم داخل بمانم و بخوانم.
Who is Tom Jackson?	تام جکسون کیست؟
I know Tom is a better pilot than Mary.	می دانم که تام خلبان بهتری از مری است.
Looks like you do not want to be an archaeologist.	به نظر می رسد که نمی خواهید باستان شناس شوید.
I have already signed all the documents.	من قبلاً همه اسناد را امضا کرده ام.
Tom and Mary are both nervous, aren't they?	تام و مری هر دو عصبی هستند، اینطور نیست؟
Did you upload the video?	ویدیو رو آپلود کردی؟
Tom wanted to ask a question, so he raised his hand.	تام می خواست سوالی بپرسد، بنابراین دستش را بالا برد.
Good morning tomorrow	فردا صبح خوبه
Tom stopped eating.	تام از خوردن دست کشید.
Tom did not want Mary to know that he could not do it.	تام نمی خواست مری بداند که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
We can no longer ignore this.	ما دیگر نمی توانیم این را نادیده بگیریم.
I terminated our engagement	نامزدیمان را قطع کردم
We must maintain friendly relations with neighboring countries.	ما باید روابط دوستانه خود را با کشورهای همسایه حفظ کنیم.
Sorry to impose so much on you.	متاسفم که اینقدر به شما تحمیل کردم.
I may be willing to buy it for you.	من ممکن است حاضر باشم آن را برای شما بخرم.
A policeman was looking at a suspicious pedestrian.	یک پلیس به یک عابر پیاده مشکوک نگاه می کرد.
I have been practicing for a long time.	من مدت زیادی برای این کار تمرین کرده ام.
Tom, like everyone else, is wrong.	تام هم مثل بقیه اشتباه می کند.
Tom and Mary each drank three cups of coffee before going to work.	تام و مری هر کدام سه فنجان قهوه قبل از رفتن به سر کار نوشیدند.
Tom wanted to help, but Mary told him she did not need his help.	تام می خواست کمک کند، اما مری به او گفت که به کمک او نیازی ندارد.
Tom suggested you go to Australia for the summer.	تام پیشنهاد کرد برای تابستان به استرالیا بروید.
Tom is much smarter than Mary.	تام بسیار باهوش تر از مری است.
Tom is not a little worried about what might happen.	تام کمی نگران اتفاقی که ممکن است بیفتد نیست.
Tom recognized Mary's voice.	تام صدای مری را شناخت.
Tom had almost forgotten about the meeting.	تام تقریباً جلسه را فراموش کرده بود.
I stay away from Tom.	من از تام دوری می کنم.
Tom picked the leaves from the garden.	تام برگ های باغ را جمع کرد.
Why did you kiss Tom Mary?	چرا تام مری را بوسید؟
I know Tom is very lucky.	من می دانم که تام بسیار خوش شانس است.
Tom said Mary now lives in Boston.	تام گفت که مری اکنون در بوستون زندگی می کند.
How much money did you get from Tom?	چقدر از تام پول گرفتی؟
I do not think Tom knows why I should do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا باید این کار را انجام دهم.
You are the best father	تو بهترین پدری هستی
Tom wanted to stay home all day.	تام می خواست تمام روز را در خانه بماند.
That's right, isn't it?	این درست است، اینطور نیست؟
I'm just trying to understand you.	من فقط سعی می کنم شما را درک کنم.
I know Tom helps Mary do that.	من می دانم که تام به مری در انجام این کار کمک می کند.
Tom said he was glad Mary did not win.	تام گفت که خوشحال است که مری برنده نشد.
Tom thinks I want to drink this, but I do not.	تام فکر می کند من می خواهم این را بنوشم، اما من این کار را نمی کنم.
I'm going to Boston next week for a job interview.	من هفته آینده برای مصاحبه شغلی به بوستون می روم.
I let Tom do whatever he wanted.	من به تام اجازه دادم هر کاری که می خواهد انجام دهد.
Don't forget to tell Tom to do it.	فراموش نکنید که به تام بگویید این کار را انجام دهد.
Tom lost a lot of money in gambling.	تام در قمار پول زیادی از دست داد.
Tom really loves cats.	تام واقعا گربه ها را خیلی دوست دارد.
Tom's friends persuaded him to stay.	دوستان تام او را متقاعد کردند که بماند.
Scientists have given many explanations for the blue sky.	دانشمندان توضیحات زیادی برای آبی بودن آسمان ارائه کرده اند.
Tom looks very lazy.	به نظر می رسد تام بسیار تنبل است.
I'm tired of Tom's complaint.	من از شکایت تام خسته شدم.
Tom was too shy to ask Mary out.	تام خیلی خجالتی بود که از مری بخواهد بیرون بیاید.
Why is Tom going to Australia?	چرا تام به استرالیا می رود؟
Tom and Mary will be married next spring.	تام و مری بهار آینده ازدواج خواهند کرد.
The landlord told him to leave because he had not paid his rent.	صاحبخانه به او گفت که برود چون کرایه خانه اش را نپرداخته است.
Tom says he can't wait to drink alcohol tonight.	تام می گوید که او امشب حوصله نوشیدن الکل را ندارد.
Tom built a bird house.	تام یک خانه پرنده درست کرد.
I do not know, do I really have to be a teacher?	نمی دانم آیا واقعاً باید معلم شوم؟
I do not think Tom knows what happened.	من فکر نمی کنم که تام بداند چه اتفاقی افتاده است.
Tom is satisfied.	تام راضی است.
Do you have a number we can call you?	آیا شماره ای دارید که بتوانیم با شما تماس بگیریم؟
Tom is the best tennis player I know.	تام بهترین تنیسوری است که می شناسم.
Tom never asked Mary for anything.	تام هرگز از مری چیزی نخواست.
Did Tom see it?	آیا تام آن را دید؟
Tom had to leave Mary alone.	تام باید مری را تنها می گذاشت.
It only takes a minute.	این فقط یک دقیقه طول می کشد.
Caesar led the whole cavalry to the other side of the mountain.	سزار تمام سواره نظام را به آن سوی کوه هدایت کرد.
This gap is narrowing.	این شکاف در حال کاهش است.
Tom was not elected chairman.	تام به عنوان رئیس انتخاب نشد.
Tom painted the part of the fence that had been peeled off.	تام قسمتی از حصار را که رنگ پوسته شده بود رنگ کرد.
I like history more than geography.	من تاریخ را بیشتر از جغرافیا دوست دارم.
Tom said Mary thinks she should do it tomorrow.	تام گفت که مری فکر می کند باید فردا این کار را انجام دهد.
I never believed that Tom was a Canadian.	من هرگز باور نمی کردم که تام یک کانادایی باشد.
Tom looked confused.	تام گیج به نظر می رسید.
Tom does not know you have a car.	تام نمی داند که شما ماشین دارید.
Why did you tell Tom I think he could not do that?	چرا به تام گفتی فکر می کنم او نمی تواند این کار را انجام دهد؟
I guess Tom and Mary are not going to do that.	من گمان می کنم که تام و مری قرار نیست این کار را انجام دهند.
You misjudged the situation	شما موقعیت را اشتباه ارزیابی کردید
I will inform you.	بهت خبر می دهم.
Tom said he had to borrow an umbrella.	تام گفت که باید یک چتر قرض بگیرد.
Tom has lived in Boston for the past three years.	تام در سه سال گذشته در بوستون زندگی می کند.
Tom said who taught him French?	تام گفت چه کسی به او زبان فرانسه یاد داده است؟
Tom's clarinet has improved since the last time I heard him play.	کلارینت نوازی تام از آخرین باری که نواختن او را شنیدم بهبود یافته است.
I do not know if Tom will be at Mary's party tonight?	نمی دانم آیا تام امشب در مهمانی مری خواهد بود؟
Tom is studying at Harvard, isn't he?	تام در هاروارد درس می خواند، اینطور نیست؟
Tom looked out the door.	تام از در به بیرون نگاه کرد.
Everyone here has lived in Australia except Tom.	همه اینجا به جز تام در استرالیا زندگی کرده اند.
Tom does not like Mary wanting to kiss him.	تام دوست ندارد مری بخواهد او را ببوسد.
Tom felt the cold rise from his spine.	تام احساس کرد که سرما از ستون فقراتش بالا رفته است.
What you said made me laugh.	چیزی که گفتی باعث خنده تام شد.
watch out. 	مراقب باش.
Tom is behind you	تام پشت شماست
Do not enter my room without knocking.	بدون در زدن وارد اتاق من نشو.
Gasoline is not as cheap as when I first drove.	بنزین به اندازه زمانی که برای اولین بار رانندگی کردم ارزان نیست.
Tom said Mary was going to do it yesterday.	تام گفت که مری قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
I would like to go on an adventure with you.	من دوست دارم با شما به یک ماجراجویی بروم.
The road ahead is not paved.	جاده پیش رو آسفالت نشده است.
I look forward to it.	من مشتاقانه منتظر آن هستم.
I just came from there	تازه از اونجا اومدم
I grew up in a small town that everyone knew.	من در یک شهر کوچک بزرگ شدم که همه همه را می شناختند.
Do you want to share a taxi with me?	آیا می خواهید یک تاکسی با من به اشتراک بگذارید؟
I'm leaving with Tom	من با تام می روم
What is your real reason for not wanting to do this?	دلیل واقعی شما چیست که نمی خواهید این کار را انجام دهید؟
Tom flew to Boston last year.	تام سال گذشته با هواپیما به بوستون رفت.
I consider myself a native French speaker.	من خودم را فرانسوی زبان مادری می دانم.
This vending machine only takes 100 yen coins.	این ماشین فروش فقط سکه های صد ینی می گیرد.
Tom thought it was a joke, but no one laughed.	تام این را به عنوان یک شوخی معنی کرد، اما هیچ کس نخندید.
Tom had done this before.	تام قبلاً این کار را کرده بود.
I guess Tom doesn't tell Mary why he's going to Boston.	من گمان می کنم که تام به مری نمی گوید که چرا به بوستون می رود.
Has Tom told Mary how he met John?	آیا تام به مری در مورد نحوه آشنایی با جان گفته است؟
The movie we saw last night had a happy ending.	فیلمی که دیشب دیدیم پایان خوشی داشت.
I agreed with Tom.	من با تام موافق بودم.
Tom could answer all those questions.	تام می توانست به همه آن سوالات پاسخ دهد.
Tom is not someone who has to deal with this.	تام کسی نیست که باید با این موضوع کنار بیاید.
Tom suggested we stay home and watch a movie.	تام پیشنهاد کرد در خانه بمانیم و فیلم ببینیم.
I know Tom is broken.	من می دانم که تام شکسته است.
Tom will probably die in prison.	تام احتمالا در زندان خواهد مرد.
I definitely do not know when it will come.	به طور قطع نمی دانم کی می آید.
Are you very indebted to Tom?	آیا شما خیلی مدیون تام هستید؟
Tom could not get out.	تام نمی توانست بیرون بیاید.
We have not reached the bottom yet	ما هنوز به پایین نرسیده ایم
You really do not care how Tom does it, do you?	واقعا برایت مهم نیست که تام چگونه این کار را می کند، نه؟
Tom is not the one who persuaded Mary to do this.	تام کسی نیست که مری را متقاعد به انجام این کار کرده است.
Tom analyzed the results.	تام نتایج را تجزیه و تحلیل کرد.
He withdrew $ 100 from his account.	او 100 دلار از حساب خود برداشت.
They did not oppose the project just out of fear of public opinion.	آنها فقط به دلیل ترس از افکار عمومی با این پروژه مخالفت نکردند.
Last night I heard Tom knocking on your window.	دیشب شنیدم که تام به پنجره ات می کوبد.
Tom seems to be confident.	به نظر می رسد تام اعتماد به نفس دارد.
Tom has just opened a restaurant on Park Street.	تام به تازگی یک رستوران در خیابان پارک افتتاح کرده است.
I thought you had already finished it.	من فکر کردم شما قبلاً آن را تمام کرده اید.
Wolves travel in groups.	گرگ ها دسته جمعی سفر می کنند.
Tom says he feels it's obvious.	تام می‌گوید که احساس می‌کند بدیهی است.
Do you think this is really happening?	آیا فکر می کنید واقعاً این اتفاق می افتد؟
I can not speak Mandarin well.	من نمی توانم ماندارین را خوب صحبت کنم.
I feel very shaky	من خیلی احساس لرزش دارم
Tom did not seem to have a plan.	به نظر می رسید تام برنامه ای نداشته باشد.
He agreed that I should go to the meeting.	او با او موافقت کرد که من باید به جلسه بروم.
Tom is still in his room, right?	تام هنوز در اتاقش است، نه؟
Tom has recently been promoted to manager.	تام به تازگی به سمت مدیر ارتقا یافته است.
I think you are wrong.	من فکر می کنم که شما در اشتباه هستید.
I think Tom is wrong.	من فکر می کنم تام اشتباه می کند.
Tom has a bus to pick up.	تام یک اتوبوس برای گرفتن دارد.
Weather forecasts are not necessarily reliable.	پیش بینی آب و هوا لزوما قابل اعتماد نیست.
Tom comes to Boston once a year.	تام سالی یک بار به بوستون می آید.
Something bit Tom	یه چیزی تام رو گاز گرفت
Forgive me while I close my mouth.	مرا ببخش در حالی که دهانم را می بندم.
I can not do this.	من توانایی انجام این کار را ندارم.
Everyone, including Tom, was sitting around the table.	همه از جمله تام دور میز نشسته بودند.
I was not sure what Tom wanted to buy for Mary.	مطمئن نبودم که تام می خواهد برای مری چه چیزی بخرم.
You must have been dreaming	حتما خواب می دیدی
Tom knows he's dying.	تام می داند که دارد می میرد.
There is nothing to eat	چیزی برای خوردن نیست
Are these claims true?	آیا این ادعاها درست است؟
Do not take things for granted.	مسائل را بدیهی نگیرید.
I have something to talk to you about	یه چیزی دارم که باید باهات صحبت کنم
Tom is not too tired to work.	تام برای کار خیلی خسته نیست.
Tom said he won $ 300.	تام گفت سیصد دلار برد.
It is not difficult to find Tom.	پیدا کردن تام کار سختی نیست.
Tom was just trying to protect himself.	تام فقط سعی می کرد از خودش محافظت کند.
I did not know Tom was in Boston at the time.	من نمی دانستم تام در همان زمان ما در بوستون بود.
You step on thin ice	روی یخ نازک پا می گذاری
I still have a lot to buy.	من هنوز چیزهای زیادی برای خرید دارم.
There is a hotel not far from the lake.	هتلی نه چندان دور از دریاچه وجود دارد.
I whistled	سوت زدم
This singer has only hit three times.	این خواننده تنها سه بار هیت کرده است.
Tom also enjoys traveling.	تام نیز از سفر لذت می برد.
I did not know how much it cost to repair my car.	نمی دانستم تعمیر ماشینم چقدر هزینه دارد.
Do you think you can visit Australia next year?	آیا فکر می کنید سال آینده بتوانید از استرالیا دیدن کنید؟
Tom told me he thought Mary was still doing it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز این کار را می کند.
Tom suggested we go to the movies.	تام به ما پیشنهاد داد که به سینما برویم.
I love rugby.	من راگبی را دوست دارم.
You're a dog breeder, aren't you?	شما یک پرورش دهنده سگ هستید، نه؟
I thought Tom was surprised.	فکر کردم که تام تعجب کرده است.
A small car is more economical than a large car.	یک ماشین کوچک اقتصادی تر از یک ماشین بزرگ است.
It was not my lucky day. First, I got a park ticket, and things got worse after I was pulled back due to a spin.	روز شانس من نبود اول، یک بلیط پارک گرفتم و بعد از آن که به خاطر چرخش عقب کشیده شدم، اوضاع بدتر شد.
I'm really scared now	الان واقعا میترسم
Tom Monday looked good.	تام دوشنبه خوب به نظر می رسید.
Tom did not say anything all afternoon.	تام تمام بعدازظهر چیزی نگفته است.
If you do not study hard, you will still get poor grades.	اگر سخت مطالعه نکنید، همچنان نمرات ضعیفی کسب خواهید کرد.
I know Tom will not do this with Mary.	من می دانم که تام این کار را با مری انجام نخواهد داد.
I never want to be as provocative as Tom seems.	من هرگز نمی خواهم آنقدر که تام به نظر می رسد تحریک کننده باشم.
If you do not show it to Tom, he will not know how to use it.	اگر به او نشان ندهید تام نمی داند چگونه از آن استفاده کند.
Did Tom say he didn't need to do that?	آیا تام گفت که او نیازی به انجام این کار ندارد؟
I'm sorry I'm late, but I had a lot of work to do.	متاسفم که دیر آمدم، اما کارهای زیادی داشتم که باید انجام می دادم.
I turned on the microphone.	میکروفون را روشن کردم.
Why don't you tell me what's going on?	چرا به من نمی گویید چه خبر است؟
What time does Tom and Mary arrive?	تام و مری ساعت چند می رسند؟
The company hired him as a consultant.	شرکت او را به عنوان مشاور استخدام کرد.
The fight did not last long.	دعوا زیاد طول نکشید.
Tom arrived shortly after Mary.	تام کمی بعد از مری وارد شد.
I lost three kilos	سه کیلو کم کردم
Tom is awaiting execution.	تام در انتظار اعدام است.
Eavesdropping is not a good behavior.	استراق سمع رفتار خوبی محسوب نمی شود.
What does your loss say about you?	دست دادن شما در مورد شما چه می گوید؟
Tom is no longer my assistant.	تام دیگر دستیار من نیست.
I'm miserable here	من اینجا بدبختم
Tom is suffocating	تام داره خفه میشه
Tom and Mary have been here for three hours.	تام و مری سه ساعت است که اینجا هستند.
I do not want to know anything about Tom.	من نمی خواهم چیزی در مورد تام بدانم.
Tom comes home at three o'clock.	تام ساعت سه به خانه می آید.
I did not know that Tom loves cooking.	نمی دانستم که تام آشپزی را دوست دارد.
Tom's song really impressed me.	آواز تام واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد.
Tom is one cut higher than the rest.	تام یک برش بالاتر از بقیه است.
I'm in the library.	من در کتابخانه هستم.
Tom said Mary was not very supportive.	تام گفت که مری خیلی حمایت نکرده است.
Tom does not hurt anyone.	تام به کسی صدمه نمی زند.
Why should I learn this? 	چرا باید این مطالب را یاد بگیرم؟
I never need to use it.	من هرگز نیازی به استفاده از آن ندارم.
Tom Lasagna's favorite food.	غذای مورد علاقه تام لازانیا است.
We stayed up all night.	ما تمام شب را بیدار بودیم.
Tom will do it.	تام این کار را انجام خواهد داد.
This experience had a profound effect on Tom.	این تجربه تأثیر عمیقی بر تام گذاشت.
You are not allowed to eat.	شما مجاز به خوردن نیستید.
Tom and I do a lot of work together.	من و تام کارهای زیادی با هم انجام می دهیم.
You grew up Tom	تو بزرگ شدی تام
Tom was the one who convinced Mary not to do this.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد که این کار را نکند.
I knew Tom did not want to do that.	می دانستم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
Tom is on duty now, isn't he?	تام اکنون در حال انجام وظیفه است، اینطور نیست؟
Do you think Tom will change his mind?	فکر می کنی تام نظرش را عوض کند؟
Tom said goodbye and then boarded the train.	تام خداحافظی کرد و سپس سوار قطار شد.
You should do this today before going home.	امروز باید قبل از رفتن به خانه این کار را انجام دهید.
My mom is not home	مامانم خونه نیست
Tom and Mary are both fine, aren't they?	تام و مری هر دو خوب هستند، اینطور نیست؟
Tom has to do it somewhere else.	تام باید این کار را جای دیگری انجام دهد.
I heard that Tom and Mary are separated.	شنیده ام که تام و مری از هم جدا شده اند.
Who is Tom going to stay in Boston with?	تام قصد دارد با چه کسی در بوستون بماند؟
I think something is wrong.	من فکر می کنم چیزی اشتباه است.
I warned you and Tom.	من به تو و تام هشدار دادم.
This was the first time I tried to do this.	این اولین باری بود که سعی کردم این کار را انجام دهم.
The ground is still wet.	زمین هنوز مرطوب است.
I know Tom still does not.	من می دانم که تام هنوز این کار را نمی کند.
We did not hear what you said	ما نشنیدیم چی گفتی
Tom moved into our neighborhood.	تام به همسایگی ما نقل مکان کرد.
You do not need to speak so loudly	نیازی نیست انقدر بلند صحبت کنی
Tom could not say anything else.	تام نمی توانست چیز دیگری بگوید.
I'm still not quite sure what to do.	من هنوز کاملاً مطمئن نیستم که باید چه کار کنم.
Tom is a soldier, right?	تام یک سرباز است، نه؟
Tom could not understand why Mary was so angry.	تام نمی تواند بفهمد که چرا مری اینقدر عصبانی شد.
I did not have time for that.	من برای آن وقت نداشتم.
Tom thought Mary was the first to do so.	تام فکر کرد مری اولین کسی بود که این کار را کرد.
I only drank a few drinks.	من فقط چند تا مشروب خورده ام.
Tom knows all the songs from the heart.	تام تمام آهنگ ها را از روی قلب می داند.
I guess Tom will not come.	من حدس می زنم تام نخواهد آمد.
Have you met Tom before?	آیا قبلا تام را ملاقات کرده اید؟
Everyone but me seemed to know what to do.	به نظر می رسید که همه به جز من می دانستند چه باید بکنند.
I really appreciate what you did.	من واقعا از کاری که انجام دادی قدردانی می کنم.
You're not really going to help Tom, are you?	واقعا قصد کمک به تام را ندارید، درست است؟
Tom might have done that.	تام شاید این کار را کرده باشد.
We have to ask Tom to work for us.	ما باید از تام بخواهیم که برای ما کار کند.
You are a life saver	شما یک نجات دهنده زندگی هستید
how much is it?	قیمتش چقدر است؟
Find Tom before he kills anyone.	تام را قبل از اینکه کسی را بکشد پیدا کنید.
Does it bother you if I sit next to you?	اگه کنارت بشینم اذیتت میکنه؟
I do not think Tom is a lawyer.	من فکر نمی‌کنم که تام وکیل باشد.
Tom asked Mary if she knew who John was.	تام از مری پرسید که آیا می داند جان کیست؟
When Mary did this, Tom did not seem surprised.	وقتی مری این کار را کرد، به نظر نمی رسید تام تعجب کند.
I know Tom does not know why Mary wants to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I did not know this would happen.	من نمی دانستم این اتفاق می افتد.
Tom is worried that Mary will not do this.	تام نگران است که مری این کار را نکند.
I thought I told you to cut your hair short	فکر کردم بهت گفتم موهاتو کوتاه کن
Tom said Mary knew she might not need to do this alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
Tom was not surprised when Mary told him he had to do it.	وقتی مری به او گفت که باید این کار را انجام دهد، تام تعجب نکرد.
Tom was the one who made lunch.	تام کسی بود که ناهار درست کرد.
I do not want to waste my time anymore	دیگه نمیخوام وقتمو از دست بدم
I have not paid for it yet.	من هنوز برای آن پولی نداده ام.
I know both of Tom's sisters.	من هر دو خواهر تام را می شناسم.
Tom answered differently.	تام جواب متفاوتی داد.
Why did Tom decide to do this?	چرا تام تصمیم گرفت این کار را انجام دهد؟
Tom seems to actually think he can do it.	به نظر می رسد تام در واقع فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
I thought maybe you could answer a few questions for me.	فکر کردم شاید بتوانید به چند سوال برای من پاسخ دهید.
Production date is shown on the door.	تاریخ تولید روی درب نشان داده شده است.
If I had not slept much, I would have arrived at school on time.	اگر زیاد نخوابیده بودم به موقع به مدرسه می رسیدم.
Tom could swim when he was three years old.	تام وقتی سه ساله بود می توانست شنا کند.
I could not persuade Tom to go with me.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که با من برود.
I think if you ask him to leave Tom.	فکر می کنم اگر از او بخواهی تام را ترک کند.
I doubt Tom and Mary were the ones who did it.	من شک دارم که تام و مری کسانی نبودند که این کار را کردند.
I knew Tom would not be happy.	می دانستم که تام خوش نخواهد گذشت.
I'm afraid Tom has lost his way.	می ترسم تام راهش را گم کرده باشد.
I had a deep experience.	من تجربه عمیقی داشتم.
Does Tom really want me to come to his party?	آیا تام واقعاً می خواهد که من به مهمانی او بیایم؟
Tom probably does.	تام احتمالا این کار را می کند.
The hat my mom bought me is too small for me.	کلاهی که مامانم برام خرید برای من خیلی کوچیکه.
Did you try to apologize to Tom?	آیا سعی کردی از تام عذرخواهی کنی؟
Tom just has to tell Mary he was wrong.	تام فقط باید به مری بگوید که اشتباه کرده است.
Don't you watch the news every day?	آیا شما هر روز اخبار را تماشا نمی کنید؟
I got out of bed and quickly got dressed.	از تخت بلند شدم و سریع لباسامو پوشیدم.
This problem does not need to be solved today.	این مشکل امروز نیازی به حل و فصل ندارد.
Tom and Mary are both crazy.	تام و مری هر دو دیوانه هستند.
Tom tried to get out of the car.	تام سعی کرد از ماشین پیاده شود.
Tom brought enough food to feed an army.	تام غذای کافی برای تغذیه یک ارتش آورد.
The best salad to eat is a salad that is served with a special lunch.	بهترین سالادی که می خورید، سالادی است که همراه با ناهار ویژه سرو می کنند.
It is rumored that Tom and Mary are separated.	شایعه شده است که تام و مری از هم جدا شده اند.
Love is not a crime	عشق جرم نیست
I will not allow you to do this.	من به شما اجازه این کار را نمی دهم.
I asked Tom not to leave.	از تام خواستم که ترک نکند.
I did not notice that I was covering my shirt from the inside.	من متوجه نشدم که پیراهنم را از داخل پوشانده ام.
Tom promised to show Mary how to do it.	تام قول داد به مری نشان دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom offered Mary a chair.	تام به مریم صندلی پیشنهاد داد.
I did not know you were going to do that.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را دارید.
Are you a coffee drinker?	آیا شما قهوه خوری هستید؟
What made you call Tom?	چه شد که با تام تماس گرفتی؟
I have to be in Australia for the next 20 months.	من باید 20 ماه آینده در استرالیا باشم.
He was completely confused.	او کاملاً گیج شده بود.
Tom said he had no problem doing that.	تام گفت که برای انجام این کار مشکلی نداشت.
Tom told me he would join us later.	تام به من گفت که بعداً به ما خواهد پیوست.
I need to talk to Tom's father.	من باید با پدر تام صحبت کنم.
Tom said he would not go to the party even if Mary had invited him.	تام گفت که حتی اگر مری او را دعوت کرده بود به مهمانی نمی رفت.
Tom and Mary both got up and left the room together.	تام و مری هر دو بلند شدند و با هم از اتاق بیرون رفتند.
I have been told not to do this.	به من گفته اند که این کار را نکن.
There will be plenty of time to do this later.	بعداً زمان زیادی برای انجام این کار وجود خواهد داشت.
This is a very good question. 	این سوال خیلی خوبی است.
Glad you asked	خوشحالم که پرسیدی
Tom is emotional.	تام احساساتی است.
That's why Tom did not agree.	به همین دلیل تام با این کار موافقت نکرد.
Tom said he does not have much teaching experience.	تام گفت که تجربه تدریس زیادی ندارد.
Tom is now a scientist.	تام اکنون یک دانشمند است.
A very old house needs to be renovated before it can be sold.	خونه خیلی قدیمیه قبل از فروش نیاز به بازسازی دارد.
They agreed on a ceasefire.	آنها بر سر شرایط آتش بس به توافق رسیدند.
I hope Tom does not have to do this.	امیدوارم تام مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I want to know how much Tom owes you.	من می خواهم بدانم تام چقدر به تو مدیون است.
Do not be afraid, I'm here	نترس من اینجام
Tom poured himself and Mary a drink.	تام برای خودش و مری نوشیدنی ریخت.
Tom does not think Mary is a nurse.	تام فکر نمی کند که مری یک پرستار است.
Tom told everyone it was cold.	تام به همه گفت که سرد است.
We do not have water anymore	دیگه آب نداریم
I do not want you to do anything.	من نمی خواهم شما کاری انجام دهید.
Do not bend your elbows.	آرنج خود را خم نکنید.
You are not very tidy	خیلی مرتب نیستی
Wasn't it dangerous?	خطرناک نبود؟
I want to know what is funny.	من می خواهم بدانم چه چیز خنده دار است.
There is still a bit of it left.	هنوز کمی از آن باقی مانده است.
I never have to do that.	من هرگز مجبور به انجام این کار نیستم.
This is the first time I hear.	این اولین بار است که می شنوم.
The moment he arrived at the station, he called his mother.	لحظه ای که به ایستگاه رسید، با مادرش تماس گرفت.
Tom's teacher said he thought Tom needed glasses.	معلم تام گفت که فکر می کند تام به عینک نیاز دارد.
Didn't you know Tom would win?	نمیدونستی تام برنده میشه؟
I'm not a great singer.	من خواننده بزرگی نیستم.
Tom could not make an immediate decision.	تام نمی توانست تصمیم فوری بگیرد.
I hope you will be friends with Tom	امیدوارم با تام دوست بشی
I asked Tom for more details.	از تام برای جزئیات بیشتر پرسیدم.
I drank a cup of coffee to wake him up.	یک فنجان قهوه خوردم تا بیدارم کند.
Are you all right?	تام حالش خوبه؟
Tom recognized Mary as soon as he saw her.	تام به محض دیدن مری او را شناخت.
A young girl was behind the wheel.	دختر جوانی پشت فرمان بود.
You can not draw blood from a stone.	شما نمی توانید از یک سنگ خون بیرون بیاورید.
Tom's friends are richer than me.	دوستان تام ثروتمندتر از من هستند.
Tom reported that everything was fine.	تام گزارش داد که همه چیز خوب است.
Tom told Mary he was interested.	تام به مری گفت که علاقه مند است.
I want to know about Tom.	من می خواهم در مورد تام بدانم.
That plan never worked.	آن طرح هرگز کار نمی کرد.
Mary put the turkey in the oven.	مریم بوقلمون را در فر گذاشت.
I do not know if I am ready for this job or not.	نمی دانم برای این کار آماده هستم یا نه.
Tom was not the one who gave it to Mary.	تام کسی نبود که آن را به مری داد.
Tom is a great kisser.	تام یک بوسنده عالی است.
Convincing Tom to help us will not be easy.	متقاعد کردن تام برای کمک به ما کار آسانی نخواهد بود.
You better get out of here	بهتره از اینجا بری
I did not think Tom would love it if Mary did that.	فکر نمی کردم که تام دوست داشته باشد اگر مری این کار را انجام دهد.
Tom said he was not sure Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند شنا کند.
I know Tom knows why we did not do this on Monday.	من می دانم که تام می داند که چرا ما این کار را در روز دوشنبه انجام ندادیم.
Tom lent me his French textbook.	تام کتاب درسی فرانسوی خود را به من قرض داد.
I left a note for Tom.	یادداشتی برای تام گذاشتم.
We watched in disbelief.	ما در کمال ناباوری تماشا کردیم.
I knew Tom had done it.	می دانستم تام این کار را کرده است.
Who is your favorite Canadian singer?	خواننده کانادایی مورد علاقه شما کیست؟
I'm back	من برگشته ام
I did not know Tom was leaving so soon.	نمی دانستم تام اینقدر زود می رود.
I do not think you will go tomorrow	فکر نکنم تا فردا بری
I can't believe you talk to me like that	باورم نمیشه با من اینطوری حرف میزنی
Tom pointed to the restaurant across the street.	تام به رستوران روبروی خیابان اشاره کرد.
Tom went to his daughter's school concert.	تام به کنسرت مدرسه دخترش رفت.
Someone entered Tom's office last night.	دیشب شخصی وارد دفتر تام شد.
I love my stepmother very much.	من مادرخوانده ام را خیلی دوست دارم.
Tom said he did not know what Mary had done.	تام گفت که نمی‌دانست مری چه کرده است.
They did not even know who they were going to meet.	آنها حتی نمی دانستند که قرار است با چه کسی ملاقات کنند.
My whole family burned in the fire.	تمام خانواده ام در آتش سوختند.
Ignore what Tom said.	نادیده گرفتن آنچه تام گفت.
Tom said Mary probably still has no desire to do so.	تام گفت که مری احتمالا هنوز تمایلی به انجام این کار ندارد.
Did you notify the post office of your change of address?	آیا تغییر آدرس خود را به اداره پست اطلاع دادید؟
Tom said Mary did not think John would do that to Alice.	تام گفت مری فکر نمی کند جان با آلیس چنین کند.
Tom was beaten to death with a flat tire.	تام با اتو لاستیک تا حد مرگ کتک خورد.
Tom said he did not have time to help you.	تام گفت که وقت ندارد به تو کمک کند.
Let's see how well Tom works.	بیایید ببینیم تام چقدر خوب عمل می کند.
I have to keep this one	من باید این یکی را نگه دارم
Tom did not seem to know where Mary lived.	تام به نظر نمی‌رسید که مری کجا زندگی می‌کرد.
There is a bad smell in the conference room.	بوی بدی در اتاق کنفرانس می آید.
I see Tom a lot.	من تام را زیاد می بینم.
Tom is probably not afraid to do this yet.	احتمالا تام هنوز از انجام این کار نمی ترسد.
We lost the game because we had too much confidence.	بازی را باختیم چون اعتماد به نفس بیش از حد داشتیم.
He does not need anything	او به چیزی نیاز ندارد
Why are you so sad?	چرا اینقدر غمگینی؟
They say that no two snowflakes are alike.	آنها می گویند که هیچ دو دانه برفی شبیه هم نیست.
I do not think there is any reason for Tom to do this.	من فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته باشد که تام این کار را انجام دهد.
Does Tom think crossing this bridge is safe?	آیا تام فکر می کند عبور از این پل بی خطر است؟
I am watering the grass	دارم چمن رو آبیاری میکنم
I have not translated the document yet.	من هنوز سند را ترجمه نکرده ام.
Tom is the one who makes coffee in the morning.	تام کسی است که صبح ها قهوه درست می کند.
He weaves the grass in a basket.	او علف ها را در یک سبد بافته است.
I think Tom is doing his old tricks again.	من گمان می کنم که تام دوباره به حقه های قدیمی خود عمل می کند.
Tom is probably still confused.	تام احتمالاً هنوز آشفته است.
Tom kept running.	تام به دویدن ادامه داد.
This melody is familiar to many Japanese.	این ملودی برای بسیاری از ژاپنی ها آشناست.
This book is amazingly easy to read, isn't it?	خواندن این کتاب به طرز شگفت انگیزی آسان است، اینطور نیست؟
I think Tom went to Australia last week.	من فکر می کنم تام هفته گذشته به استرالیا رفت.
People around here often do not.	مردم این اطراف اغلب این کار را نمی کنند.
Let me stop	نذار جلوت رو بگیرم
Tom read the license agreement.	تام قرارداد مجوز را خواند.
Tom hopes Mary gets better.	تام امیدوار است مری بهتر شود.
They could not hear me.	آنها نمی توانستند حرف من را بشنوند.
We do not need help right now.	ما در حال حاضر به کمک نیاز نداریم.
I can not finish this until tomorrow.	تا فردا نمی توانم این را تمام کنم.
The fingerprint on the gun matches you.	اثر انگشت روی اسلحه با شما مطابقت دارد.
I thought I would go to Boston next week.	فکر کردم هفته آینده به بوستون بروم.
It is clear that Tom got on the wrong bus.	واضح است که تام سوار اتوبوس اشتباهی شده است.
I have not spoken to Lewis for two weeks.	من دو هفته است که با لوئیس صحبت نکرده ام.
Why can't I come in?	چرا نمیتونم بیام داخل؟
Tom lives alone.	تام به تنهایی زندگی می کند.
Tom abuses his position.	تام از موقعیت خود سوء استفاده می کند.
This is what it takes to survive in this business.	این چیزی است که برای زنده ماندن در این تجارت لازم است.
Tom was unfair to me.	تام با من بی انصافی کرد.
I did not know that Tom would change his mind.	نمی دانستم تام نظرش را عوض خواهد کرد.
Tom is sitting close behind.	تام نزدیک پشت نشسته است.
Tom knew where he parked his car.	تام می دانست ماشینش را کجا پارک کرده است.
I do not care if I am beaten by Tom.	من مهم نیست که توسط تام کتک بخورم.
Tom did not even offer to help.	تام حتی پیشنهاد کمک نکرد.
Tom used to be aggressive.	تام قبلاً پرخاشگر بود.
I did not think I would see Tom again.	فکر نمی کردم دوباره تام را ببینم.
If there is a good opportunity, I will introduce you to Tom.	اگر فرصت مناسبی باشد، تام را به شما معرفی می کنم.
I can not do this well for you.	من نمی توانم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
Many companies are competing for a richer market share.	بسیاری از شرکت ها برای بخش ثروتمندتر بازار رقابت می کنند.
Tom fell in love with a beautiful young woman.	تام عاشق یک زن جوان زیبا شد.
I have not exercised for a long time.	خیلی وقت است که ورزش نکرده ام.
Tom did not speak for the whole afternoon.	تام تمام بعدازظهر حرفی نزد.
I'm the only one who knows how to do this.	من تنها کسی هستم که می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Do you have a moment to talk about Jesus?	آیا لحظه ای برای صحبت در مورد عیسی دارید؟
Dissolve the baking powder in 1 tablespoon of water.	بیکینگ پودر را در 1 قاشق غذاخوری آب حل کنید.
Tom thought he might not need to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است نیازی به انجام این کار به تنهایی نداشته باشد.
I do not like when you do this.	وقتی این کار را می کنی دوست ندارم.
Tom recorded several recordings.	تام چندین ضبط ضبط کرد.
Tom invited me to his house after school.	تام بعد از مدرسه مرا به خانه اش دعوت کرد.
There are a lot of blueberries there.	بلوبری زیادی در آنجا وجود دارد.
The teacher asked the students to answer more clearly.	معلم از دانش آموزان خواست که واضح تر پاسخ دهند.
Wouldn't you rather spend your time doing something you enjoy?	آیا ترجیح نمی دهید وقت خود را صرف کاری کنید که از آن لذت می برید؟
Why not ask Tom for help?	چرا از تام کمک نخواهید؟
When is Pep gathering?	تجمع پپ چه زمانی است؟
"Is this weird?" 	"این عجیب است؟"
"I do not know."	"من نمی دانم."
I assume you are here to volunteer.	من فرض می کنم شما اینجا هستید تا داوطلب شوید.
Maybe I should tell Tom what happened.	شاید باید به تام بگویم که چه اتفاقی افتاده است.
Sometimes I am accused of being stingy.	گاهی به خسیس متهم می شوم.
Tom is very intelligent.	تام بسیار فهیم است.
Tom hated Boston.	تام از بوستون متنفر بود.
Maybe Tom won't use it anymore.	شاید تام دیگر از آن استفاده نمی کند.
I'm so sorry I voted for Tom.	خیلی متاسفم که به تام رای دادم.
I have been planning this party for days.	من روزهاست که برای این مهمانی برنامه ریزی کرده ام.
You do not want to sit in front of Tom?	نمیخوای جلو بشینی تام؟
It will not be much fun to do this.	انجام این کار چندان سرگرم کننده نخواهد بود.
There seems to be a problem with this watch.	به نظر می رسد مشکلی در این ساعت وجود دارد.
Give the key to Tom.	کلید را به تام بدهید.
I'm just doing what needs to be done.	من فقط کاری را انجام می دهم که باید انجام شود.
Tom has decided not to say yes.	تام تصمیم گرفته که قرار نیست بله بگوید.
Tom was less than three years old when his father left.	تام سه ساله هم نشده بود که پدرش رفت.
I will not be back until tomorrow	تا فردا برنمیگردم
The issue is not debatable	موضوع قابل بحثی نیست
I told Tom to leave before Monday.	به تام گفتم قبل از دوشنبه برود.
Tom tried his best.	تام سعی کرد تمام تلاشش را بکند.
Tom eats a lot	تام خیلی غذا میخوره
Unfortunately this did not happen.	متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
Maryam said she did not want me to do this for her.	مریم گفت که نمی‌خواهد این کار را برای او انجام دهم.
Tom went to the kitchen to drink water.	تام برای نوشیدن آب به آشپزخانه رفت.
I wanted a sports car, but my wife said we needed a van.	من یک ماشین اسپرت می خواستم، اما همسرم گفت ما به یک ون نیاز داریم.
Tom said he wished he had spent more money on the gift he bought for Mary.	تام گفت که ای کاش پول بیشتری را برای هدیه ای که برای مری خریده خرج می کرد.
I did not think I would be so sleepy.	فکر نمی کردم اینقدر خواب آلود باشم.
I was still living in Boston at the time.	من در آن زمان هنوز در بوستون زندگی می کردم.
Tom took the clipboard out of his bag.	تام کلیپ بوردی را از کیفش بیرون آورد.
I did not enjoy myself	من از خودم لذت نمی بردم
What is Tom's real name?	نام واقعی تام چیست؟
Let's hope we do not have to repeat it.	بیایید امیدوار باشیم که دیگر مجبور نباشیم آن را تکرار کنیم.
It is as if the whole sky is on fire.	انگار تمام آسمان آتش گرفته است.
Tom was here early today looking for you.	تام اوایل امروز اینجا بود و دنبالت می گشت.
Tom told me not to talk to Mary, but I would let him anyway.	تام به من گفت که با مری صحبت نکنم، اما به هر حال به او اجازه می دهم.
Tom can not swim well Mary.	تام به خوبی مری نمی تواند شنا کند.
Tom deserves the rights we give him.	تام مستحق حقوقی است که ما به او می دهیم.
He was very upset	خیلی آشفته بود
Tom told me he thought Mary had done it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را انجام داده است.
Tom is big enough to know better.	تام به اندازه کافی بزرگ است که بهتر بداند.
Tom was impressed by what he saw.	تام از آنچه دید تحت تأثیر قرار گرفت.
We visited a hundred-year-old chapel on Park Street.	از یک کلیسای کوچک صد ساله در خیابان پارک بازدید کردیم.
I had a party at my house last Monday evening.	عصر دوشنبه گذشته در منزلم مهمانی داشتم.
Tom played with the action figures.	تام با اکشن فیگورها بازی کرد.
Tom was knighted by the Queen.	تام توسط ملکه لقب شوالیه شد.
There is something about Mary that makes her irresistible.	چیزی در مورد مری وجود دارد که او را غیرقابل مقاومت می کند.
Tom might sell it to me.	تام ممکن است آن را به من بفروشد.
What did Tom write on the blackboard?	تام روی تخته سیاه چه نوشت؟
Tom does not think he is as creative as Mary.	تام فکر نمی کند به اندازه مری خلاق باشد.
I think Tom was impressed.	من فکر می کنم تام تحت تاثیر قرار گرفته است.
Tom is here somewhere.	تام اینجا جایی است.
Tom is not as lucky as me.	تام مثل من خوش شانس نیست.
Tom admitted that it was partly his fault.	تام اعتراف کرد که تا حدودی تقصیر او بوده است.
I was never very good at swimming.	من هرگز در شنا خیلی خوب نبودم.
There is no way Tom will be on time.	هیچ راهی وجود ندارد که تام به موقع بیاید.
You owe $ 30,000.	شما سی هزار دلار بدهی دارید.
I bet you do exactly what you want.	شرط می بندم دقیقا همان کاری را که می خواهید انجام می دهید.
Tom and Mary were right.	تام و مری حق داشتند.
Tom already had posters of rock musicians on the wall.	تام قبلاً پوسترهایی از نوازندگان راک روی دیوار داشت.
It is reckless to say such things.	بی احتیاطی است که چنین حرف هایی می زنید.
Neither Tom nor Mary have been blamed for what happened.	نه تام و نه مری به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نشده اند.
That's not the only reason Tom should do this.	این تنها دلیلی نیست که تام باید این کار را انجام دهد.
I do not want everything to be like this.	من می خواهم همه چیز اینطور نباشد.
I do not know to whom Tom sold his car.	من نمی دانم تام ماشینش را به چه کسی فروخت.
We have to find the key	ما باید کلید را پیدا کنیم
Tom and Mary kept texting each other.	تام و مری مدام به یکدیگر پیام می دادند.
He must have lost his marbles.	او باید تیله هایش را گم کرده باشد.
Thousands of people apply for political asylum every year.	سالانه هزاران نفر درخواست پناهندگی سیاسی می کنند.
I have to stay home and take care of my mother.	من باید در خانه بمانم و از مادرم مراقبت کنم.
Do you still miss Tom?	هنوز دلت برای تام تنگ شده؟
When the traffic light turned red, he stopped his car.	چون چراغ راهنما قرمز شد، ماشینش را متوقف کرد.
We will not let this happen to you.	ما اجازه نمی دهیم این اتفاق برای شما بیفتد.
Tom said no problem.	تام گفت اشکالی ندارد.
Tom said Mary was ready to drive.	تام گفت که مری حاضر است رانندگی کند.
Shut up and listen to Tom.	خفه شو و به تام گوش کن.
I did not know I had to do this today.	نمی دانستم امروز باید این کار را انجام دهم.
I'm pretty sure Tom did what we asked him to do.	من تقریباً مطمئن هستم که تام کاری را که از او خواسته بودیم انجام داد.
There is not enough space for everyone	فضای کافی برای همه وجود ندارد
Tom did his best.	تام تمام تلاشش را کرد.
I know Tom did not know Mary could not do this.	می دانم که تام نمی دانست مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom did not tell Mary he would not be at the party.	تام به مری نگفت که در مهمانی او نخواهد بود.
I do not want to go shopping today	امروز نمیخوام برم خرید
Tom said Mary does not swim.	تام گفت مری شنا نمی کند.
Tom was not the person Mary wanted to do this with.	تام کسی نبود که مری می خواست با او این کار را انجام دهد.
This success will not last forever.	این موفقیت برای همیشه ادامه نخواهد داشت.
I thought Tom confessed.	فکر کردم تام اعتراف کرد.
I'm taking antibiotics	من آنتی بیوتیک مصرف میکنم
I know Tom is a lot busier this week than last week.	من می دانم که تام این هفته بسیار شلوغ تر از هفته گذشته است.
Who designed these clothes?	چه کسی این لباس‌ها را طراحی کرده است؟
Tom often paints landscapes.	تام اغلب مناظر را نقاشی می کند.
I do not know where Tom usually buys.	من نمی دانم تام معمولاً کجا خرید می کند.
Who is the oldest person you know?	مسن ترین فردی که می شناسید کیست؟
I'm sure Tom will do it.	من مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
Tom is not creative, but Mary is creative.	تام خلاق نیست، اما مری خلاق است.
I know Tom intends to do this.	می دانم که تام قصد انجام این کار را دارد.
How has becoming a mother changed your life?	مادر شدن چگونه زندگی شما را تغییر داده است؟
Looks like I might have to burn the oil overnight tonight.	به نظر می رسد شاید مجبور باشم امشب روغن نیمه شب را بسوزانم.
I was surprised when I heard someone calling my name.	وقتی شنیدم کسی اسمم را صدا می کند تعجب کردم.
Tom and Mary both failed the test.	تام و مری هر دو در امتحان مردود شدند.
I did not learn from my mistakes	من از اشتباهاتم درس نگرفتم
Tom does not want to buy a new car.	تام نمی خواهد ماشین جدیدی بخرد.
Tom only likes good-looking girls.	تام فقط به دختران خوش قیافه علاقه دارد.
Does Tom need it now?	آیا تام اکنون به آن نیاز دارد؟
Tom noticed that a clumsy old dog was chasing him.	تام متوجه شد که یک سگ پیر ژولیده او را تعقیب می کند.
The decision was made to demolish the old building.	تصمیم به تخریب ساختمان قدیمی گرفته شد.
I guess Tom is tired.	من حدس می زنم تام خسته است.
Tom was not an exemplary student.	تام دانشجوی نمونه نبود.
I urge you to review these documents quickly.	من از شما می خواهم که به سرعت این اسناد را بررسی کنید.
Please tell Tom not to do this until Mary gets here.	لطفا به تام بگویید تا مری به اینجا نرسد نباید این کار را انجام دهد.
I know Tom knows he really doesn't have to.	من می دانم که تام می داند که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom may get a divorce.	تام ممکن است طلاق بگیرد.
Tom assumed everyone knew who he was.	تام فرض کرد همه می دانند او کیست.
I have always been a musician.	من همیشه یک نوازنده بوده ام.
Tom did not know what he was doing.	تام نمی دانست دارد چه کار می کند.
Tom has done a lot of bad things.	تام کارهای بسیار بد زیادی انجام داده است.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so anymore.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom's problem is that his wife spends more than she earns.	مشکل تام این است که همسرش بیشتر از درآمد او خرج می کند.
Tom probably does not speak French yet.	تام احتمالا هنوز زبان فرانسه نمی خواند.
Why can't I call Tom?	چرا نمی توانم به تام زنگ بزنم؟
He considers the reason for his failure to be bad luck.	او دلیل شکست خود را بدشانسی می داند.
Tom told me he had gone home.	تام به من گفت که به خانه رفته است.
I do not know if Tom will be in Boston next week.	من نمی دانم که آیا تام هفته آینده در بوستون خواهد بود.
Did you want to do this to me yesterday?	دیروز میخواستی با من اینکارو بکنی؟
My leg is broken and I am with a cane.	پایم شکست و با عصا هستم.
We told Tom about it.	ما در مورد آن به تام گفتیم.
Tom promised Mary to help him get ready for the party.	تام به مری قول داد که به او کمک کند تا برای مهمانی آماده شود.
Tom is not the only one who loves Marie.	تام تنها کسی نیست که ماری را دوست دارد.
Why don't we ask Tom to explain?	چرا از تام توضیح نمی خواهیم؟
I would like two copies of each of these documents.	من دو نسخه از هر یک از این اسناد را می خواهم.
Tom does not always obey his parents.	تام همیشه از والدینش اطاعت نمی کند.
No one knows why this particular room exists.	هیچ کس نمی داند چرا این اتاق خاص وجود دارد.
Tom wants to study French.	تام می خواهد فرانسه بخواند.
Tom wanted to see what was happening.	تام می خواست ببیند چه اتفاقی می افتد.
Maybe Tom did it on purpose.	شاید تام از روی عمد این کار را کرد.
Tom told me he did not feel cold.	تام به من گفت که احساس سرما نمی کند.
Do not be angry	عصبانی نشو
Maryam is your daughter, right?	مریم دختر شماست، درسته؟
Tom does not look like anyone I have ever known.	تام شبیه کسی نیست که من تا به حال می شناسم.
Tom said he was embarrassed to do so here.	تام گفت که از انجام این کار در اینجا خجالت می کشد.
Do not take this for granted.	این را بدیهی نگیرید.
Tom told Mary that he did not think John was lazy.	تام به مری گفت که فکر نمی‌کند جان تنبل است.
What are you doing	چی میکاری؟
Tom is a coward.	تام یک مرد ترسو است.
Why not ask Tom what happened?	چرا از تام نمی‌پرسی چه اتفاقی افتاده؟
Tom does not know if Mary can speak French or not.	تام نمی داند که آیا مری می تواند فرانسوی صحبت کند یا نه.
Why exactly does Tom have to do this?	چرا تام دقیقاً باید این کار را انجام دهد؟
The mistrust between Tom and Mary almost led to a divorce.	بی اعتمادی بین تام و مری تقریباً منجر به طلاق شد.
You do not have a wife, do you?	تو زن نداری، نه؟
I was not completely honest with you.	من کاملاً با شما صادق نبودم.
Tom denied that he was the one who killed the prison guard.	تام انکار کرد که او کسی بود که نگهبان زندان را کشته است.
One in 455 women will not notice their pregnancy until the twentieth week of pregnancy.	از هر 455 زن یک نفر تا هفته بیستم بارداری متوجه بارداری خود نمی شود.
Tom said he thought he knew what Mary was going to do.	تام گفت که فکر می‌کند می‌داند مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom was reckless, but Mary was not.	تام بی پروا بود، اما مری اینطور نبود.
Tom should not have hugged Mary.	تام نباید مری را در آغوش می گرفت.
What's up with everyone?	چه خبر به همه؟
We want to rent an apartment in the city.	می خواهیم یک آپارتمان در شهر اجاره کنیم.
Tom has to do this before Monday.	تام باید قبل از دوشنبه این کار را انجام دهد.
He did his best.	او کار را در حد توانش انجام داد.
The man surrendered without resistance.	مرد بدون مقاومت تسلیم شد.
I did not know what time the celebration would start.	نمیدونستم جشن ساعت چند شروع میشه.
You seem to be in a lot of pain	به نظر میرسه خیلی درد داری
Tom plans to leave shortly after lunch.	تام قصد دارد به زودی بعد از ناهار برود.
Steel production is estimated to reach 100 million tonnes this year.	بر اساس برآوردها، تولید فولاد در سال جاری به 100 میلیون تن خواهد رسید.
My testimony cannot be bought	شهادت من خریدنی نیست
Keep the door closed and do not let anyone in.	در را بسته نگه دارید و اجازه ندهید کسی وارد شود.
Wait, do not shoot!	صبر کن، شلیک نکن!
Tom said he was leaving soon.	تام گفت به زودی می رود.
Tom was involved in a very serious accident.	تام در یک تصادف بسیار جدی درگیر شد.
He is fine	او حالش خوب است
Tom lost his key.	تام کلیدش را گم کرد.
He makes a table in his workshop.	او در کارگاهش یک میز درست می کند.
This is what we have to do.	این کاری است که ما باید انجام دهیم.
I can not accept such an excuse.	من نمی توانم چنین بهانه ای را بپذیرم.
Whether we go or not depends on whether Tom wants to go or not.	اینکه ما برویم یا نه بستگی به این دارد که تام می‌خواهد برود یا نه.
I received your fax yesterday.	من فکس شما را روز گذشته دریافت کردم.
Tom has an easy job.	تام کار آسانی دارد.
Tom needs time to organize his thoughts.	تام برای سازماندهی افکارش به زمان نیاز دارد.
You should expect this.	شما باید این انتظار را داشته باشید.
Tell Tom what you want him to do.	به تام بگویید که چه کاری می خواهید انجام دهد.
Tom is one of the best drummers I know.	تام یکی از بهترین درامرهایی است که من می شناسم.
There is a bus stop near our school.	یک ایستگاه اتوبوس نزدیک مدرسه ما وجود دارد.
Tom wrote down Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را یادداشت کرد.
I thought I heard Tom snoring.	فکر کردم صدای خروپف تام را شنیدم.
Cats love yarn.	گربه ها نخ دوست دارند.
This is just unbelievable.	این فقط غیر قابل باور است.
I do not think we should wait	به نظر من نباید منتظر باشیم
Tom wants to tell you something important.	تام می خواهد چیز مهمی را به شما بگوید.
I'm asking you to help Tom.	من از شما می خواهم به تام کمک کنید.
I know Tom will get out of this situation.	من می دانم که تام از این وضعیت خارج خواهد شد.
I did not know that Tom could do this without our help.	من نمی دانستم که تام بدون کمک ما می تواند این کار را انجام دهد.
I'm afraid you have to do it yourself.	من می ترسم که شما مجبور باشید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom wanted to buy a van, but eventually bought one.	تام می خواست یک وانت بخرد، اما در نهایت یک ون خرید.
I know Tom knows Mary wanted to do that.	می دانم تام می داند که مری می خواست این کار را انجام دهد.
This is the last song Tom wrote.	این آخرین آهنگی است که تام نوشت.
You are the cutest girl I know	تو نازترین دختری هستی که من میشناسم
I know Tom knows Mary has to do this.	می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
He seems to enjoy playing with children very much.	به نظر می رسد که او از بازی با کودکان بسیار لذت می برد.
I hope I did not die like Tom.	امیدوارم مثل تام نمردم.
I do not know how I did it.	من نمی دانم چگونه این کار را کردم.
Tom is about our age.	تام تقریباً هم سن ماست.
I heard you were sick	شنیدم که مریض بوده ای
Tom will probably come by taxi.	تام احتمالا با تاکسی می آید.
Tom said Mary was not shy.	تام گفت که مری خجالتی نیست.
I wish I had been kinder to Tom at the time.	ای کاش در آن زمان با تام مهربان تر رفتار می کردم.
Tom travels to Boston three times a month.	تام سه بار در ماه به بوستون می رود.
I do not want this from Tom.	من از تام این کار را نمی‌خواهم.
I wish I could drive well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام رانندگی کنم.
Tom, Mary and John are having breakfast.	تام، مری و جان در حال خوردن صبحانه هستند.
He sleeps with two pillows.	او با دو بالش می خوابد.
Put all your eggs in a basket and then watch that basket.	تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهید و سپس آن سبد را تماشا کنید.
Tom said he hopes you do.	تام گفت امیدوار است این کار را بکنید.
Tom said he had no feelings.	تام گفت که هیچ احساسی ندارد.
I did it and I will do it again.	من این کار را کردم و دوباره آن را انجام خواهم داد.
Tom will not stop us.	تام ما را متوقف نخواهد کرد.
You did not know I needed to do this, did you?	تو نمی دانستی که من دیگر نیازی به این کار ندارم، نه؟
Tom is enduring.	تام استقامت دارد.
I should have known that Tom does.	باید می دانستم که تام این کار را می کند.
Do you have a nail file that I can borrow?	آیا سوهان ناخن دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
I write much better now than before.	الان خیلی بهتر از قبل می نویسم.
Tom does not have to do this, but he does.	تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، اما او انجام می دهد.
Tom was not the last person to arrive this morning.	تام آخرین کسی نبود که امروز صبح آمد.
I want to emphasize the need to do this on time.	من می خواهم بر لزوم انجام به موقع این کار تأکید کنم.
Tom said he thought you were stupid.	تام گفت که فکر می کند تو احمقی هستی.
Tom loved it.	تام این را دوست داشت.
Tom said he would do it alone.	تام گفت که این کار را به تنهایی تمام می کند.
I know Tom will let you do that.	من می دانم که تام به شما اجازه این کار را می دهد.
Tom is convinced that Mary is the one who stole Clarinet.	تام متقاعد شده است که مری کسی است که کلارینت او را دزدیده است.
I was not surprised that Tom did not want to do this to us.	من تعجب نکردم که تام نمی خواست این کار را با ما انجام دهد.
Oppressive governments often imprison their political opponents.	دولت های ظالم اغلب مخالفان سیاسی خود را به زندان می اندازند.
Several students in the classroom laughed softly.	چند دانش آموز پشت کلاس به آرامی خندیدند.
I deceived Tom.	من تام را فریب دادم.
Tom says he really does not know how to do it well.	تام می گوید که او واقعاً نمی داند چگونه این کار را به خوبی انجام دهد.
I know Tom is a liar.	من می دانم که تام یک دروغگو است.
There is blood on this knife	روی این چاقو خون است
I was surprised to hear that Tom and Mary were married.	وقتی شنیدم تام و مری با هم ازدواج کرده اند تعجب کردم.
On Saturday we went to the cinema and then to the restaurant.	شنبه رفتیم سینما و بعد رستوران.
Sorry I'm busy	ببخشید من سرم شلوغه
I am the one who has to do this.	من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم.
I often read the newspaper while waiting for the bus.	من اغلب در حالی که منتظر اتوبوس هستم روزنامه می خوانم.
I knew Tom would probably not agree to do this.	می دانستم که تام به احتمال زیاد با انجام این کار موافقت نمی کند.
Tom told his friends he was going to Australia.	تام به دوستانش گفت که به استرالیا می رود.
Tom really meant it	تام واقعا منظورش بود
Tom is not my cousin	تام پسر عموی من نیست
I knew Tom was still in the kitchen washing dishes.	می دانستم که تام هنوز در آشپزخانه است و ظرف می شست.
Can you ask Tom to ask Mary this?	آیا می توانی از تام بخواهی این را از مری بپرسد؟
Tom put his bag on the table.	تام کیفش را روی میز گذاشت.
Everyone thought Tom was Canadian.	همه فکر می کردند تام کانادایی است.
Tom wanted to visit Boston.	تام می خواست از بوستون دیدن کند.
I apologize to Tom.	من برای تام عذرخواهی می کنم.
I do not know why I have to defend Tom.	نمی دانم چرا باید از تام دفاع کنم.
Tom told me he thought Mary was weird.	تام به من گفت که فکر می کند مری عجیب است.
Tom looked shy.	تام به نظر خجالتی بود.
I gave my number to Tom.	شماره ام را به تام دادم.
The elevator does not work	آسانسور کار نمی کند
I said Tom is a friend.	گفتم تام دوست است.
Tom seemed to know what he wanted.	به نظر می رسید تام می دانست چه می خواهد.
Tom asked for Mary's name.	تام نام مری را خواست.
Tom took Mary home.	تام مری را به خانه جان برد.
Tom does not need to pay anything.	تام نیازی به پرداخت چیزی ندارد.
The number of employees doubled in ten years.	تعداد کارمندان در ده سال دو برابر شد.
Tom said I had to stay and help Mary.	تام گفت باید می ماندم و به مری کمک می کردم.
I miss him very much	خیلی دلم براش تنگ میشه
Are you planning to work here next year?	آیا قصد دارید سال آینده هم اینجا کار کنید؟
It was not wise to dismiss that note.	خیلی عاقلانه نبود که آن یادداشت را دور انداختی.
I still do not know what I am going to do.	هنوز نمی دانم قرار است چه کار کنم.
Tom's body was found yesterday.	جسد تام دیروز پیدا شد.
Isn't that amazing?	آیا این حیرت آور نیست؟
Tom and Mary became lifelong friends.	تام و مری دوستان مادام العمر شدند.
Tom was determined not to let that happen again.	تام مصمم بود که دیگر اجازه ندهد چنین اتفاقی بیفتد.
Tom should never have tried to leave sooner.	تام هرگز نباید سعی می کرد زودتر برود.
Tom is a great painter, isn't he?	تام نقاش بسیار خوبی است، اینطور نیست؟
I can not do without his help.	من بدون کمک او نمی توانم.
I think Tom came home on his own last Monday.	فکر می کنم تام دوشنبه گذشته خودش به خانه رسید.
I wanted to ask your opinion on some things.	می خواستم نظر شما را در مورد بعضی چیزها بپرسم.
I thought you were asked not to do this anymore.	فکر کردم از شما خواسته شده که دیگر این کار را نکنید.
Tom might use my desk.	تام ممکن است از میز من استفاده کند.
Tom informed Mary that he had arrived.	تام به مری اطلاع داد که آمده است.
The idea was dropped as soon as it was introduced.	این ایده به محض مطرح شدن کنار گذاشته شد.
Tom just smiled and said nothing.	تام فقط لبخند زد و چیزی نگفت.
Tom killed Mary	تام مری را کشت
Tom took the bottle from Mary and looked at the label.	تام بطری را از مری گرفت و به برچسب نگاه کرد.
Tom is angry at Mary.	تام از دست مری عصبانی است.
You told Tom I didn't have to do this anymore, did you?	تو به تام گفتی که من دیگر مجبور نیستم این کار را انجام دهم، نه؟
I do not know if Tom wants to dance or not?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد برقصد یا نه؟
I wish I had more time to do this.	کاش وقت بیشتری برای انجام این کار داشتم.
We have little time for that.	زمان کمی داریم که هست.
I do not believe I am listening to this.	من باور نمی کنم دارم به این گوش می کنم.
Tom forced me to go	تام مجبورم کرد برم
I know Tom will teach you how to do this.	من می دانم که تام به شما یاد می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
Before Tom met Mary, he never seemed happy.	قبل از اینکه تام با مری ملاقات کند، به نظر می رسید هرگز خوشحال نبود.
I do not go to the office on Mondays.	من دوشنبه ها دفتر نمی روم.
You know that's a lie, don't you?	میدونی که دروغه، نه؟
Tom is someone who knows what he has to do.	تام کسی است که می داند باید چه کار کند.
Tom stayed in Boston for a long time.	تام مدت زیادی در بوستون ماند.
I used to think it didn't matter	قبلا فکر می کردم مهم نیست
Plants can not grow without water.	گیاهان بدون آب نمی توانند رشد کنند.
I do not think I can understand myself in French.	فکر نمی کنم بتوانم خودم را به زبان فرانسه بفهمم.
Tom does not know the first thing about Boston.	تام اولین چیز را در مورد بوستون نمی داند.
They hugged.	در آغوش گرفتند.
I used to be a butler	من قبلا ساقی بودم
Why didn't you eat breakfast?	چرا صبحانه نخوردی؟
Tom is having a good time in Boston.	تام روزهای خوبی را در بوستون می گذراند.
I know you care about Tom.	من می دانم که تو به تام اهمیت می دهی.
Tom has many options.	تام گزینه های زیادی دارد.
What exactly is your address?	راستی آدرست چیه؟
I know Tom is not a very good bass player, but he enjoys playing the bass a lot.	من می دانم که تام یک نوازنده باس خیلی خوب نیست، اما او از نواختن باس لذت زیادی می برد.
They are strange.	آنها عجیب هستند.
I do not think Tom has a full time job.	فکر نمی کنم تام کار تمام وقت داشته باشد.
There are only a few days left until the end of the year.	تنها چند روز تا پایان سال باقی مانده است.
I told Tom I thought it was a good idea.	به تام گفتم که فکر می کنم این ایده خوبی است.
Why does he not exercise with me anymore?	چرا او دیگر با من ورزش نمی کند؟
I do not sleep here	من اینجا نمیخوابم
Tom does not seem to know much.	به نظر می رسد تام خیلی چیزها را نمی داند.
There is no simple answer	هیچ پاسخ ساده ای وجود ندارد
Tom has been my best friend since kindergarten.	تام از دوران کودکستان بهترین دوست من بوده است.
I like Tom's approach.	من رویکرد تام را دوست دارم.
I heard you bought a raft	شنیدم قایق رانی خریدی
I do not go blind appointments.	من قرار ملاقات کور نمی روم.
I feel I have a lot to offer.	احساس می کنم چیزهای زیادی برای ارائه دارم.
When I was young, I wanted to be an inventor.	وقتی جوان بودم، دوست داشتم مخترع باشم.
I'm ready to try it	من حاضرم امتحانش کنم
Tom shot Mary with a shotgun.	تام با تفنگ ساچمه ای به مری شلیک کرد.
Japan has a larger population than Britain.	جمعیت ژاپن بیشتر از بریتانیا است.
I was surprised that Tom was not here yesterday.	من تعجب کردم که تام دیروز اینجا نبود.
Honestly, I never thought about it.	راستش را بخواهید هرگز به آن فکر نکرده ام.
How was I supposed to help Tom?	چگونه قرار بود به تام کمک کنم؟
Tom can not decide when to go.	تام نمی تواند تصمیم بگیرد که چه زمانی باید برود.
I asked Tom if he did.	از تام پرسیدم که آیا او این کار را کرد؟
"Sorry. I can no longer do this." 	"متاسفم. من دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم."
"What else can you do?"	"دیگه نمیتونی چیکار کنی؟"
Tom had dinner with Mary.	تام با مری شام خورد.
Maryam traveled around the world.	مریم به دور دنیا سفر کرد.
Tom and Mary are at home.	تام و مری در خانه هستند.
Tom works in a pharmacy.	تام در یک داروخانه کار می کند.
Neither Tom nor Mary promised to help.	نه تام و نه مری قول کمک نداده اند.
Uranus is similar to Neptune.	اورانوس شبیه نپتون است.
Did you think this is what I want to buy?	فکر کردی این چیزیه که میخوام بخرم؟
I thought you said you would still like to do this.	فکر کردم گفتی هنوز هم دوست داری این کار را بکنی.
Tom did not say what he intended to do.	تام نگفته قصد دارد چه کار کند.
It will be different	متفاوت خواهد بود
You will not gain anything by doing this.	از انجام این کار چیزی به دست نمی آورید.
I'll call you as soon as I get home	به محض اینکه رسیدم خونه بهت زنگ میزنم
Tom postponed his trip to Australia.	تام سفر خود به استرالیا را به تعویق انداخت.
Are you going to eat it all yourself?	آیا قصد دارید همه آن را خودتان بخورید؟
Tom says he wants to buy it.	تام می گوید که می خواهد آن را بخرد.
I do not think Tom will ever come back here.	من فکر نمی کنم تام دیگر هرگز به اینجا بازگردد.
Tom and Mary both miss you so much.	تام و مری هر دو خیلی دلتنگ شما هستند.
I was not a good boy in my youth.	من در جوانی پسر خوبی نبودم.
Tom asked us if we would go to Boston with him.	تام از ما پرسید که آیا مایلیم با او به بوستون برویم؟
Tom and Mary both want to do it now.	تام و مری هر دو می خواهند اکنون این کار را انجام دهند.
I'm going to do something else.	من قصد دارم کار دیگری انجام دهم.
Tom was the one who helped us do that.	تام کسی بود که به ما در انجام این کار کمک کرد.
Tom thinks it's his fault that Mary is dead.	تام فکر می کند که تقصیر اوست که مری مرده است.
I will be happy to pay you.	من با کمال میل به شما پرداخت خواهم کرد.
My teachers shouted at me a lot.	معلمانم زیاد سرم فریاد می زدند.
Tom could not understand why no one else seemed happy.	تام نمی توانست بفهمد که چرا هیچ کس دیگری خوشحال به نظر نمی رسید.
I really want to be with Tom right now.	من واقعاً می خواهم در حال حاضر با تام باشم.
You are no less a victim here than anyone else.	شما در اینجا کمتر از هر کس دیگری قربانی نیستید.
Tom tried to figure out where Mary was.	تام سعی کرد بفهمد مری کجاست.
I slept a lot yesterday	دیروز زیاد خوابیدم
Show me your drawings	نقاشی هایت را به من نشان بده
By the time Tom arrived, the party was over.	وقتی تام آمد، مهمانی دیگر تمام شده بود.
Tom did not seem a little disappointed.	به نظر نمی رسید تام کمی ناامید شده باشد.
I will never leave you	من هرگز تو را ترک نمی کنم
I was not as entertained as Tom.	من به اندازه تام سرگرم نبودم.
Tom is the one who made Mary eat the frog.	تام کسی است که مری را وادار به خوردن قورباغه کرد.
Tom was upset.	تام ناراحت شد.
Tom was encouraged by the news.	تام از این خبر دلگرم شد.
Tom loves the color orange.	تام رنگ نارنجی را دوست دارد.
Tom tried to stay focused.	تام سعی می کرد متمرکز بماند.
I do not want to leave.	من نمی خواهم ترک کنم.
Tom's hair is oak brown.	موهای تام قهوه ای بلوطی است.
I hope Tom Jackson is not re-elected.	امیدوارم تام جکسون دوباره انتخاب نشود.
Tom also has schizophrenia.	تام نیز اسکیزوفرنی است.
You always forget your money.	شما همیشه پول خود را فراموش می کنید.
Tom has told Mary he does not have to.	تام به مری گفته است که او مجبور به انجام این کار نیست.
I hang up my shirt.	پیراهن هایم را آویزان می کنم.
He eventually gained the courage to ask her for more money.	او در نهایت شجاعت به دست آورد تا از او پول بیشتری بخواهد.
Tom does not think Mary is here this morning.	تام فکر نمی کند مری امروز صبح اینجا باشد.
I wish Tom had come to our party last night.	ای کاش تام دیشب به مهمانی ما آمده بود.
Maryam and I are going to have two children.	من و مریم قصد داریم دو فرزند داشته باشیم.
I will beat Tom if necessary.	اگر لازم باشد، تام را می زنم.
Tom said he did not think Mary would cry.	تام گفت که فکر نمی کرد مری گریه کند.
Glad Tom is no longer here.	خوشحالم که تام دیگر اینجا نیست.
Tom did not notice that Mary was gone.	تام متوجه نشد که مری رفته است.
I do not know if Tom is satisfied?	نمی دانم آیا تام راضی است؟
Do not take anything from anyone	از کسی چیزی نگیر
It was clear that Tom could not do this without help.	واضح بود که تام بدون کمک نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom told me he thought Mary would come home on Monday.	تام به من گفت که فکر می کند مری دوشنبه به خانه خواهد آمد.
I have nothing to do with this problem	من کاری به این مشکل ندارم
If I stand on my toes, I can touch the ceiling.	اگر روی نوک پاهایم بایستم، می توانم سقف را لمس کنم.
Didn't you know Tom was going to Boston tomorrow?	آیا نمی دانستی تام قرار است فردا به بوستون برود؟
Tom seemed tired.	تام انگار خسته شده بود.
I could not take a bath	نتونستم حمام کنم
You were too confident	بیش از حد اعتماد به نفس داشتی
A number of deputies objected.	تعدادی از نمایندگان مخالفت کردند.
I heard from Tom that Mary had not done this.	از تام شنیدم که مری این کار را نکرده است.
I did not know you were going to do that today.	نمی‌دانستم که امروز قصد انجام این کار را داشتی.
These gloves belong to Tom.	این دستکش ها مال تام هستند.
Tom said he wished he hadn't beaten his son so badly.	تام گفت که ای کاش پسرش را به این شدت کتک نمی زد.
We do not know where we are.	ما نمی دانیم کجا هستیم.
Tom does not seem to want to do this for Mary.	به نظر می رسد تام تمایلی به انجام این کار برای مری ندارد.
I saw Tom go to the bank.	تام را دیدم که به بانک رفت.
Tom is very good at doing this.	تام در انجام این کار بسیار خوب است.
Everyone except me knew why Tom was not there.	همه به جز من می دانستند که چرا تام آنجا نیست.
Tom's closet is full of things he does not need.	کمد تام پر از چیزهایی است که او به آنها نیاز ندارد.
Maybe Tom is at home.	شاید تام در خانه باشد.
Tom trusts him.	تام به او اعتماد دارد.
I'm glad I did not have to live in Boston for more than three years.	خوشحالم که مجبور نبودم بیش از سه سال در بوستون زندگی کنم.
I do not think Tom is done.	من فکر نمی کنم تام این کار را تمام کرده باشد.
Tom planted these trees.	تام این درخت ها را کاشت.
Mary is Tom's youngest daughter.	مری کوچکترین دختر تام است.
Both Tom and I have done this.	هم من و هم تام این کار را کرده ایم.
Tom said he had to learn how to do it.	تام گفت که باید یاد بگیرد که چگونه این کار را انجام دهد.
I think Tom is overweight.	من فکر می کنم که تام اضافه وزن دارد.
They have financial problems.	مشکلات مالی دارند.
Tom told me he thought Mary was unemployed.	تام به من گفت که فکر می کند مری بیکار است.
Maryam is a really good-looking girl.	مریم واقعا دختر خوش قیافه ای است.
I think this is important.	من فکر می کنم این مهم است.
Where are the apples you bought the day before?	سیب هایی که روز قبل خریدی کجا هستند؟
Tom, what do you think?	تام، نظرت چیه؟
I can not do this.	من توانایی انجام این کار را ندارم.
Tom has to take a nap	تام باید چرت بزند
We are not going to stay in that hotel again.	قرار نیست دوباره در آن هتل بمانیم.
I finished translating the report.	ترجمه گزارش را تمام کردم.
Do you know if Tom is going to do that?	آیا می دانید که آیا تام قرار است این کار را انجام دهد؟
Most people do not like this city Tom.	اکثر مردم این شهر تام را دوست ندارند.
I bought this book as a gift for Tom.	من این کتاب را به عنوان هدیه برای تام خریدم.
Tom did not notice the esophageal pain.	تام متوجه درد مری نشد.
I wanted to know if smoking is a problem	میخواستم بدونم اگه سیگار بکشم مشکلی نیست
Tom is wearing the same tie he wore yesterday.	تام امروز همان کراواتی را می‌بندد که دیروز بسته بود.
Tom is dating someone.	تام در حال قرار ملاقات با کسی است.
They betrayed Tom.	آنها به تام خیانت کردند.
It's good that you don't watch TV	خوبه که تلویزیون نگاه نمیکنی
Three pizzas will suffice.	سه پیتزا کافی خواهد بود.
How many hours does it take to do this?	حدودا چند ساعت طول می کشد تا این کار را انجام دهید؟
Tom sent me his picture.	تام عکسش را برای من فرستاد.
Tom's my problem	تام مشکل منه
Tom now resides in Australia.	تام اکنون در استرالیا اقامت دارد.
Many native Japanese speakers have difficulty hearing the difference between B and V.	بسیاری از زبان مادری ژاپنی در شنیدن تفاوت بین B و V مشکل دارند.
Tom's going out tonight, right?	تام امشب بیرون می رود، اینطور نیست؟
Tom talked to Mary every day.	تام هر روز با مری صحبت می کرد.
Add a cup of boiling water.	یک پیمانه آب جوش اضافه کنید.
We can continue this if you want.	اگر بخواهید می توانیم این کار را ادامه دهیم.
Tom drove off the bridge.	تام ماشینش را از روی پل راند.
It has been ten years since I came to this city.	ده سال از آمدن من به این شهر می گذرد.
I know Tom is a member of a gang.	من می دانم که تام عضو یک باند است.
It will probably not snow tomorrow.	به احتمال زیاد فردا برف نخواهد آمد.
Please tell Tom he has to go home before 2:30.	لطفاً به تام بگویید که باید قبل از ساعت 2:30 به خانه برود.
Do you want me to address this issue?	آیا می خواهید من به این موضوع رسیدگی کنم؟
We have discussed many issues.	ما موضوعات زیادی را مورد بحث قرار داده ایم.
I have never been lost	من هرگز گم نشده ام
You will not really find a better specialist in the Boston area.	شما واقعاً متخصص بهتری در منطقه بوستون پیدا نخواهید کرد.
It may be harder to do than you think.	ممکن است انجام آن دشوارتر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
What with the heat and humidity, I did not sleep well.	چه با گرما و رطوبت، خوب نخوابیدم.
Tom came here to learn French.	تام برای یادگیری زبان فرانسه به اینجا آمد.
You must get confirmation before leaving.	قبل از رفتن باید تأییدیه بگیرید.
Mary always looks beautiful.	مریم همیشه زیبا به نظر می رسد.
Tom asked me if I liked the movie.	تام از من پرسید که آیا فیلم را دوست دارم؟
My father is shaving in the bathroom.	پدرم در حمام در حال اصلاح است.
I heard that Tom was in trouble.	شنیدم که تام به دردسر افتاده است.
You want another one, right?	یکی دیگه میخوای، نه؟
We have to take Tom to the hospital.	باید تام را به بیمارستان برسانیم.
I know you have a problem	میدونم که تو مشکل داری
Tom did not call Mary.	تام به مری زنگ نزد.
"I wish you did that for Mary," Tom said.	تام گفت ای کاش این کار را برای مری انجام می دادی.
You do not have to wait in line.	لازم نیست در صف منتظر بمانید.
Tom waited for someone else to do it for him.	تام منتظر بود تا شخص دیگری این کار را برای او انجام دهد.
Tom does not want to get involved.	تام نمی خواهد درگیر شود.
I only work part time	من فقط پاره وقت کار میکنم
Tom has done a stupid thing.	تام کار احمقانه ای انجام داده است.
That was not the main reason why Tom wanted to do this.	این دلیل اصلی که تام می خواست این کار را انجام دهد، نبود.
Excuse me, I'm looking for a post office.	ببخشید من دنبال اداره پست هستم.
Tom says the house is sold.	تام می گوید خانه فروخته شده است.
Tom greedily swallowed the whole cheesecake.	تام با حرص کل چیزکیک را بلعید.
How to keep cats away from your garden?	چگونه گربه ها را از باغ خود دور نگه دارید؟
The soul is eternal.	روح جاودانه است.
This gesture is familiar to young people.	این ژست برای جوانان آشناست.
Tom and Mary had a cup of tea together.	تام و مری با هم یک فنجان چای خوردند.
I did not intend to stay that long	من قصد نداشتم اینقدر بمونم
Tom arranged everything.	تام همه چیز را ترتیب داد.
Tom seemed more interested in getting things done than doing things right.	به نظر می رسید تام بیشتر به انجام کارها علاقه مند است تا درست انجام دادن کارها.
I did not think Tom would be so fast.	فکر نمی کردم تام اینقدر سریع باشد.
I do not want to talk about it right now.	من نمی خواهم در حال حاضر در مورد آن صحبت کنم.
Who killed Tom?	چه کسی تام را کشت؟
Tom wrote something on the dirty window.	تام روی پنجره کثیف چیزی نوشت.
I promise not to be jealous	قول میدم حسودی نکنم
I think Tom should go to Boston to see Mary.	من فکر می کنم تام باید برای دیدن مری به بوستون برود.
I think Tom has no hesitation in doing so.	من فکر می کنم تام برای انجام این کار تردیدی ندارد.
Have you ever bought a lottery ticket?	آیا تا به حال بلیط قرعه کشی خریده اید؟
You are a better person than me	تو آدم بهتری از من هستی
Tom has not told us everything yet.	تام هنوز همه چیز را به ما نگفته است.
I'm glad it happened that way	خوشحالم که اینطوری شد
How many kilograms did Tom lose?	تام چند کیلوگرم کم کرده است؟
Tom hoped Mary would kiss him.	تام امیدوار بود که مری او را ببوسد.
Athens is in Greece.	آتن در یونان است.
Tom sent a long letter to Mary.	تام نامه ای طولانی برای مریم فرستاد.
Writing a love letter in English is not easy.	نوشتن نامه عاشقانه به انگلیسی آسان نیست.
I did not understand you want to go with us	نفهمیدم میخوای با ما بری
There was a boy in our neighborhood named Tom. 	در همسایگی ما پسری بود به نام تام.
I wonder if he is the Tommy you are talking about?	من تعجب می کنم که آیا او همان تامی است که شما در موردش صحبت می کنید؟
Tom never took me anywhere.	تام هرگز مرا به جایی نبرد.
Entertain us	ما را سرگرم کن
Tom says he wants us to do it.	تام گفت که از ما می خواهد این کار را انجام دهیم.
I do not actually have them.	من در واقع آنها را ندارم.
Please do not lie to me	لطفا به من دروغ نگو
What will happen next?	بعد چه خواهد شد؟
I hope you are happy	امیدوارم خوشبخت بشی
This may be easy for us to do.	شاید انجام این کار برای ما آسان باشد.
I entered the room and shook his hand.	وارد اتاق شدم و باهاش ​​دست دادم.
Tom recognized it.	تام آن را تشخیص داد.
Are you planning to take part in an English speaking competition?	آیا قصد دارید در مسابقه سخنرانی انگلیسی شرکت کنید؟
What computer languages ​​do you know?	چه زبان های کامپیوتری بلدی؟
This is not our fault	این تقصیر ما نیست
"you got it?" 	"فهمیدی؟"
"More or less, almost."	"کم و بیش، تقریبا."
Tom found work in Boston.	تام در بوستون کار پیدا کرد.
Have you ever pretended to be sick when you were not?	آیا تا به حال وانمود کرده اید که مریض هستید در حالی که نبودید؟
How long have you been waiting for Tom?	چقدر منتظر تام بودی؟
I did not think we should go out in the storm.	فکر نمی کردم در طوفان باید بریم بیرون.
I do not have free time	وقت آزاد ندارم
Tom told Mary about his past.	تام در مورد گذشته خود به مری گفت.
Tom attended Harvard University.	تام در دانشگاه هاروارد شرکت کرد.
I do not think Tom will have to work on Mondays anymore.	من فکر نمی کنم که تام دیگر مجبور باشد دوشنبه ها کار کند.
Stop begging	دست از التماس بردارید
Haven't you said anything to Tom yet?	هنوز چیزی به تام نگفتی؟
Do you think Tom could be an alien?	آیا فکر می کنید تام می تواند یک بیگانه باشد؟
I did not think you really had to do this alone.	من فکر نمی کردم که شما واقعاً مجبور باشید این کار را به تنهایی انجام دهید.
Most of you died thirty years later.	بیشتر شما سی سال بعد مرده اید.
I tend to agree with Tom.	من تمایل دارم با تام موافق باشم.
Tom said he could not find anything to eat.	تام گفت که چیزی برای خوردن پیدا نکرد.
Tom seemed uninterested.	به نظر می رسید تام علاقه ای نداشته باشد.
Didn't you know that Tom is good at speaking French?	آیا نمی دانستید که تام در صحبت کردن فرانسوی خوب است؟
Tom could not work as a doctor in Australia because his credentials were not recognized.	تام نمی توانست به عنوان یک پزشک در استرالیا کار کند زیرا مدارک او به رسمیت شناخته نشد.
Tom was not surprised when I told him this.	وقتی این موضوع را به او گفتم تام تعجب نکرد.
Tom arrives in Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون می آید.
Tom totally deserves it.	تام کاملاً سزاوار آن است.
I think Tom is home and sleeping.	من فکر می کنم تام در خانه است و می خوابد.
I do not think Tom knew you were helping me.	فکر نمی کنم تام بداند که به من کمک می کردی.
This is what I want now.	این چیزی است که من الان می خواهم.
There is no end in sight	هیچ پایانی در چشم نیست
Tom gave a famous singer ten thousand dollars to come to the restaurant to sing "Happy Birthday".	تام به یک خواننده معروف ده هزار دلار داد تا برای خواندن "تولدت مبارک" به رستوران بیاید.
Sometimes you are very carefree.	گاهی خیلی بی خیال هستید.
Why not do a fun job?	چرا ما یک کار سرگرم کننده انجام نمی دهیم؟
Tom said Mary did not need to do this.	تام گفت که مری نیازی به این کار ندارد.
I'm going to Europe next week.	من هفته آینده به اروپا می روم.
Tom visits his uncle in Boston.	تام به دیدار عمویش در بوستون می رود.
Is there anything else you want to share with the group?	آیا چیز دیگری وجود دارد که بخواهید با گروه به اشتراک بگذارید؟
We have no problem with people who doubt us.	با مردمی که به ما شک دارند مشکلی نداریم.
Maryam is incredibly beautiful	مریم فوق العاده زیباست
Tom told everyone he was not convinced.	تام به همه گفت که متقاعد نشده است.
I am much older than you	من خیلی بزرگتر از تو هستم
Tom does not know how to swim at all. 	تام اصلا شنا بلد نیست.
On the other hand, he is a good baseball player.	از طرفی او بازیکن بیسبال خوبی است.
This is our least problem.	این کمترین مشکل ماست.
I like the way Tom does it.	من روشی را که تام انجام می دهد دوست دارم.
Tom can dance relatively well.	تام می تواند نسبتاً خوب برقصد.
What did Tom think Mary would say?	تام فکر کرد مری چه خواهد گفت؟
I do not think Tom knows you as well as I do.	فکر نمی کنم تام شما را به خوبی من بشناسد.
This is not the time to give up	این زمان برای تسلیم شدن نیست
Only the three of us are going for a walk this afternoon.	فقط سه نفر از ما قصد داریم امروز بعدازظهر به پیاده روی برویم.
Tom wanted his children back.	تام می خواست فرزندانش را برگردانند.
I really hope no one has seen us doing this.	من واقعا امیدوارم که هیچ کس ما را در حال انجام این کار ندیده باشد.
I can not think for myself whether this really happened or not.	نمی توانم از خود فکر کنم که آیا واقعاً این اتفاق افتاده است یا خیر.
Tom's dog is blind.	سگ تام کور است.
I know Tom is not used to sitting on the floor.	می دانم که تام به نشستن روی زمین عادت ندارد.
Equating fascism with communism is an old trick.	معادل سازی فاشیسم با کمونیسم یک ترفند قدیمی است.
I do not try to deceive you.	من سعی نمی کنم شما را فریب دهم.
I do not think Tom will be surprised.	من فکر نمی کنم تام غافلگیر شود.
He revealed to me that he had been in prison.	او برای من فاش کرد که در زندان بوده است.
Can't you remember the three weeks we spent together in Australia?	آیا آن سه هفته را که در استرالیا با هم گذراندیم را به خاطر نمی آورید؟
Do not try to stop me	سعی نکن جلوی من را بگیری
I heard you are learning French	شنیدم داری فرانسوی میخونی
Tom did not deny anything.	تام هیچ چیز را انکار نکرد.
Tom really needs to get ready for his trip.	تام واقعا باید برای سفرش آماده شود.
We have more money than we know what to do with.	ما بیشتر از آن چیزی که می دانیم با آن چه کنیم، پول داریم.
Maryam put the basket on the table.	مریم سبد را روی میز گذاشت.
I know Tom can help us do that.	من می دانم که تام می تواند به ما در انجام این کار کمک کند.
Tom wants to lose, doesn't he?	تام می خواهد ببازد، اینطور نیست؟
You are very welcome to stay.	خیلی خوش آمدید که بمانید.
You have slowed us down enough.	شما به اندازه کافی سرعت ما را کاهش داده اید.
I knew Tom did not like it here.	می دانستم که تام از اینجا خوشش نمی آید.
Let's not give Tom a reason to complain.	بیایید به تام دلیلی برای شکایت ندهیم.
The cost of living is rising.	هزینه زندگی در حال افزایش است.
Tom has had many similar problems to me.	تام بسیاری از مشکلات مشابه من را داشته است.
We have to get out of here as soon as possible	باید هر چه زودتر از اینجا برویم
I watched a documentary.	من یک مستند تماشا کردم.
I did not think Tom was still at home.	فکر نمی کردم تام هنوز در خانه باشد.
Tom is weird, isn't he?	تام عجیب است، نه؟
I know Tom was rude.	می دانم که تام بی ادب بود.
Tom said he would most likely not see Mary today.	تام گفت که به احتمال زیاد امروز مری را نخواهد دید.
I think Tom is a good boy.	من فکر می کنم که تام پسر خوبی است.
I doubt Tom and Mary are drunk.	من شک دارم تام و مری مست هستند.
I'm not sure if Tom drinks wine or not.	من مطمئن نیستم که آیا تام شراب می نوشد یا نه.
Tom is very supportive, is not he?	تام بسیار حمایت می کند، اینطور نیست؟
Tom loves dogs and Mary loves cats.	تام سگ ها را دوست دارد و مری از گربه ها.
I have not been told anything yet.	هنوز چیزی به من نگفته اند.
Tom told me he would not do that.	تام به من گفت که این کار را نمی کند.
Tom told me it was cold.	تام به من گفت که سردش است.
This may not be very difficult to do.	شاید انجام این کار خیلی سخت نباشد.
Why don't we call Tom now?	چرا حالا به تام زنگ نمی زنیم؟
I'm going to throw it all away. 	من قصد دارم همه اینها را دور بریزم.
You can pick up anything you like.	شما می توانید هر چیزی را که دوست دارید بردارید.
I think Tom is unemployed.	من فکر می کنم که تام بیکار است.
I'm not coming to Australia.	من به استرالیا نمی آیم.
If you'm thinking Tom's going to do this, you're wrong.	اگر فکر می کنید تام قرار است این کار را انجام دهد، در اشتباهید.
I think you scared Tom	فکر کنم تام رو ترسوندی
I do not want to live by your rules.	من نمی خواهم با قوانین تو زندگی کنم.
Tom would not do that.	تام این کار را نمی کرد.
Tom specializes in animal behavior.	تام متخصص رفتار حیوانات است.
Do you think such things are not really important?	آیا فکر می کنید چنین چیزهایی واقعاً مهم نیستند؟
I think this is a realistic fear.	من فکر می کنم این یک ترس واقع بینانه است.
I will not go until I get what I have come for.	من نمی روم تا زمانی که به آنچه آمده ام دست پیدا کنم.
I have to buy two clarinets.	من باید دو عدد نی کلارینت بخرم.
What is Tom going to do for Mary?	تام قرار است برای مری چه کند؟
I know Tom is resourceful.	من می دانم که تام مدبر است.
Tom was once a Bible teacher.	تام زمانی معلم کتاب مقدس بود.
Tom somehow managed to cross the river.	تام به نوعی توانست از رودخانه عبور کند.
Tom is looking for adventure.	تام به دنبال ماجراجویی است.
Tom told me he did not want to live in Boston.	تام به من گفت که نمی خواهد در بوستون زندگی کند.
Bring my hat	کلاه من را بیاور
Tom has decided not to try to fix it.	تام تصمیم گرفته است که برای رفع آن تلاشی نکند.
Tom knew I was unhappy.	تام می دانست که من ناراضی هستم.
Tom did not really understand what you were saying.	تام واقعاً متوجه نشد که می خواهید چه بگویید.
It smells like someone smoked here.	بویی می دهد که انگار کسی اینجا سیگار کشیده است.
How stupid I was!	چه احمقی بودم!
Tennis is hard. 	تنیس سخت است.
I never know which way the ball is going to fly.	من هرگز نمی دانم توپ قرار است به کدام سمت پرواز کند.
Oh no! 	وای نه!
My house is on fire!	خانه ام در آتش است!
It simply could not be otherwise.	به سادگی نمی توانست غیر از این باشد.
Tom is not one to do that.	تام از آن آدم‌هایی نیست که این کار را انجام دهد.
Apparently Tom does not like me.	ظاهرا تام من را دوست ندارد.
Tom can play the saxophone. 	تام می تواند ساکسیفون بنوازد.
Mary can also play the saxophone.	مری هم می تواند ساکسیفون بنوازد.
Tom said he had seen Mary earlier.	تام گفت که مری را زودتر دیده است.
Tom is extremely violent.	تام به شدت خشن است.
It is ten o'clock. 	الان ساعت ده است.
My mother must be angry.	مادرم باید عصبانی باشد.
It happened around noon.	حوالی ظهر صورت گرفت.
I want to learn karate	میخوام کاراته یاد بگیرم
What has been done is done.	آنچه انجام شده انجام شده است.
Tom got in trouble, didn't he?	تام دچار مشکل شد، نه؟
Some agree with the plan and some oppose it.	برخی موافق این طرح هستند و برخی دیگر مخالف آن هستند.
Tom and Mary love to sit together.	تام و مری دوست دارند با هم بنشینند.
Tom is one of the best basketball players I have ever seen.	تام یکی از بهترین بسکتبالیست هایی است که تا به حال دیده ام.
No one knows why Tom did this.	هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را کرد.
I can not wait until tomorrow.	من نمی توانم تا فردا صبر کنم.
Did Tom receive the package we sent him?	آیا تام بسته ای را که برایش فرستادیم دریافت کرد؟
You must have a driver's license before you can drive.	قبل از اینکه بتوانید رانندگی کنید باید گواهینامه رانندگی داشته باشید.
They have already sold about 300 of them.	آنها قبلاً حدود سیصد عدد از آنها را فروخته اند.
How long is Australia's longest river?	طول طولانی ترین رودخانه استرالیا چقدر است؟
Tom and Mary spent time talking to each other and getting to know each other better.	تام و مری وقت خود را صرف صحبت با یکدیگر و شناخت بهتر یکدیگر کردند.
Do you want me to help you count this money?	آیا می خواهید در شمارش این پول به شما کمک کنم؟
I knew Tom was not a brave man.	می دانستم که تام آدم شجاعی نیست.
I'm tired, so I'm going to bed early.	من خسته ام، پس زود به رختخواب می روم.
Tom died a year before Mary's death.	تام یک سال قبل از مرگ مری مرد.
There is still a lot of room for improvement.	جای زیادی برای پیشرفت باقی مانده است.
This is a bit disrespectful.	این کمی بی احترامی است.
"Tom will probably be late." 	"تام احتمالا دیر خواهد رسید."
"Yes, that's a possibility."	"بله، این یک احتمال است."
Tom said he knew he could not do it.	تام گفت که می‌دانست نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Thanks for talking to Tom	ممنون که با تام صحبت کردی
You can not let anyone know about this.	شما نمی توانید اجازه دهید کسی از این موضوع مطلع شود.
I wish I had not tried driving home after drinking too much alcohol.	ای کاش بعد از مصرف زیاد الکل، رانندگی به خانه را امتحان نکرده بودم.
He has an incurable disease.	او یک بیماری صعب العلاج دارد.
I cut my hair almost three times a year.	من تقریباً سالی سه بار کوتاهی مو می کنم.
Didn't you get a gift from your parents?	از پدر و مادرت هدیه نگرفتی؟
I do not drink beer often.	من اغلب آبجو نمی نوشم.
Tom is baking a cake.	تام در حال پختن کیک است.
I ask, do any of my children remember that today is my birthday?	می‌پرسم آیا هیچ‌کدام از فرزندانم یادشان می‌آید که امروز تولد من است؟
Tom told Mary that he thought John was not usually home on Mondays.	تام به مری گفت که فکر می کند جان معمولا دوشنبه ها در خانه نیست.
Tom advised Mary not to believe everything John said.	تام به مری توصیه کرد که هر چه جان می گوید باور نکند.
I'm afraid of losing the people I love.	من از از دست دادن افرادی که دوستشان دارم می ترسم.
It has been three years since Tom emigrated to Australia.	سه سال از مهاجرت تام به استرالیا می گذرد.
Tom wanted to be a singer.	تام می خواست خواننده شود.
You will get your chance.	شما شانس خود را دریافت خواهید کرد.
Tom really likes to do that.	تام واقعاً دوست دارد این کار را انجام دهد.
I did not break anything	من چیزی نشکستم
I could not lift that box.	من نتوانستم آن جعبه را بلند کنم.
Tom is the commander.	تام فرمانده است.
I could not answer this question.	من نتوانستم به این سوال پاسخ دهم.
Tom has just arrived home.	تام به تازگی به خانه رسیده است.
I missed the movie, did you see?	دلم برای فیلم تنگ شده بود دیدی؟
How much does it cost to eat in such a place?	هزینه غذا خوردن در چنین مکانی چقدر است؟
No one seems to know why Tom did this.	به نظر می رسد هیچ کس نمی داند چرا تام این کار را کرد.
Tom Korr was not born.	تام کور به دنیا نیامده بود.
I hope you are punctual	امیدوارم وقت شناس باشید
Tom said he would solve it.	تام گفت که آن را حل خواهد کرد.
I try to convince Tom to change his mind.	من سعی می کنم تام را متقاعد کنم که نظرش را تغییر دهد.
Tom put all his belongings in a box.	تام تمام وسایلش را در یک جعبه گذاشت.
These children have limited verbal skills.	این کودکان مهارت های کلامی محدودی دارند.
I do not think Tom has any friends living in Boston.	من فکر نمی کنم تام هیچ دوستی در بوستون زندگی کند.
This is not Disneyland	اینجا دیزنی لند نیست
Tom fights on the street.	تام در خیابان دعوا می کند.
Actually, I just want to talk to Tom.	در واقع، من فقط می خواهم با تام صحبت کنم.
They are not stupid	آنها احمق نیستند
I do not know how deep the pool is.	نمی دانم عمق استخر چقدر است.
I'm always busy	من همیشه سرم شلوغه
Afghanistan's living standards are among the lowest in the world.	استانداردهای زندگی افغانستان از پایین ترین سطح در جهان است.
I have not told you everything yet.	من هنوز همه چیز را به شما نگفته ام.
Tom showed me a picture of the food they ate at the party.	تام عکسی از غذایی که در ضیافت خوردند را به من نشان داد.
That was Tom's job.	این کار تام بود.
Tom planned	تام برنامه ریزی کرد
The transfer was completed	انتقال کامل شد
I was surprised that Tom had to do this.	از اینکه تام مجبور به انجام این کار شد، تعجب کردم.
You need to study more	باید بیشتر درس بخونی
Tom could not escape the burning plane.	تام نتوانست از هواپیمای در حال سوختن فرار کند.
In the Middle Ages, Jews were to blame for the death of blacks.	در قرون وسطی، یهودیان مقصر مرگ سیاه بودند.
Tom was a soldier during the war.	تام در طول جنگ یک سرباز بود.
Glad we agree, Tom.	خوشحالم که موافقیم، تام.
Tom picked up the magazine and began reading it.	تام مجله را برداشت و شروع به خواندن آن کرد.
You are a little shorter than me	تو کمی کوتاهتر از من هستی
Many highways remain closed.	بسیاری از بزرگراه ها همچنان بسته هستند.
You say I do not have a brain?	می گویید من مغز ندارم؟
We decided to cancel the reservation or not.	ما تصمیم گرفتیم که رزرو را لغو کنیم یا خیر.
Tom is starting to worry.	تام شروع به نگرانی کرده است.
Tom pretended not to know anything about it.	تام وانمود کرد که چیزی در مورد آن نمی داند.
Tom and I are not sure what to do.	من و تام مطمئن نیستیم چه کار کنیم.
Have I ever told you about the first time I met Tom?	آیا تا به حال درباره اولین باری که تام را ملاقات کردم به شما گفته ام؟
Tom meets a woman from Boston.	تام با زنی از بوستون قرار می گیرد.
Tom hoped Mary would have lunch with him.	تام امیدوار بود مری با او ناهار بخورد.
Tom masked so that no one would recognize him.	تام نقاب زد تا کسی او را نشناسد.
Ants have a regular community.	مورچه ها جامعه ای منظم دارند.
I tend to believe Tom.	من تمایل دارم تام را باور کنم.
Tom was living in Australia when the war started.	زمانی که جنگ شروع شد تام در استرالیا زندگی می کرد.
Tom does not like it when you call him cute.	تام از وقتی که او را ناز صدا می کنی خوشش نمی آید.
None of us will be in Boston next month.	ماه آینده هیچ کدام از ما در بوستون نخواهیم بود.
Tom and Mary are still friends with you, aren't they?	تام و مری هنوز با شما دوست هستند، اینطور نیست؟
Combustible waste is collected on Tuesdays and Wednesdays every week.	زباله های قابل سوختن در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هر هفته جمع آوری می شود.
Tom went to the Australian embassy to get a visa.	تام برای گرفتن ویزا به سفارت استرالیا رفت.
We broadcast the news on the clock.	ما اخبار را در ساعت پخش می کنیم.
This is state law.	این قانون ایالتی است.
Tom told me he thought Mary could play the saxophone.	تام به من گفت که فکر می کند مری می تواند ساکسیفون بنوازد.
Do not throw them away. 	آنها را دور نریزید.
You will need them later.	بعداً به آنها نیاز خواهید داشت.
Tom heard that Mary was very rich.	تام شنید که مری بسیار ثروتمند است.
About three-quarters of the population lives below the poverty line.	حدود سه چهارم جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند.
What you eat is not healthy	چیزی که می خورید سالم نیست
You know, like me, that Tom does not know how to swim.	شما هم مثل من می دانید که تام شنا بلد نیست.
Why don't Tom and Mary sing together?	چرا تام و مری با هم نمی خوانند؟
I declined Tom's invitation.	من دعوت تام را رد کردم.
I did it much better than I thought.	من این کار را خیلی بهتر از آنچه فکر می کردم انجام دادم.
Looks like I should have taken a nap.	به نظر می رسد باید چرت زده باشم.
If someone who does not know your background says that you look like a native speaker, it means that they have probably noticed something in your speech that made them realize that you are not a native speaker. 	اگر کسی که سابقه شما را نمی‌داند می‌گوید که شما شبیه یک زبان مادری به نظر می‌رسید، به این معنی است که احتمالاً متوجه چیزی در صحبت کردن شما شده است که باعث شده متوجه شود شما یک زبان مادری نیستید.
In other words, you do not really look like a native speaker.	به عبارت دیگر، شما واقعاً شبیه یک زبان مادری نیستید.
that's what I do.	کارم همینه.
Tom said he was calling from a paid phone.	تام گفت که از یک تلفن پولی تماس می گیرد.
Tom is an experienced pilot.	تام یک خلبان با تجربه است.
I do not think Tom knows as much about this as Mary.	من فکر نمی کنم تام به اندازه مری در مورد این موضوع می داند.
Tom thought I was stupid.	تام فکر کرد من احمق هستم.
You are like a banker.	شما شبیه یک بانکدار هستید.
You are much smarter than me	تو خیلی باهوش تر از من هستی
Does Tom think Mary loves him?	آیا تام فکر می کند مری او را دوست دارد؟
I could have done much better.	من می توانستم خیلی بهتر عمل کنم.
Tom said he thought Mary would cry.	تام گفت که فکر می کند مری گریه خواهد کرد.
I'm washing my hands	دارم دستامو میشورم
Tom will be safe.	تام در امان خواهد بود.
Do not pay attention to those punks	به اون پانک ها توجه نکن
Liechtenstein became completely independent in 1866 with the dissolution of the confederation.	لیختن اشتاین در سال 1866 با انحلال کنفدراسیون کاملاً مستقل شد.
With two cooks, it becomes either salty or salty.	با دو تا آشپز آش یا شور میشه یا بینمک.
Do not give up hope	امید را رها نکن
I hope Tom laughed at your jokes.	امیدوارم تام به شوخی های شما خندیده باشد.
Let Tom and I help.	بگذار تام و من کمک کنیم.
I do not want to rush you, but let's try to get the next bus.	من نمی خواهم شما را عجله کنم، اما بیایید سعی کنیم اتوبوس بعدی را بگیریم.
Tom wants three of them.	تام سه تای آنها را می خواهد.
Tom has brought gifts for all of us.	تام برای همه ما هدیه آورده است.
That's why we fired Tom.	به همین دلیل تام را اخراج کردیم.
Tom has a very big mouth.	تام دهان بسیار بزرگی دارد.
Why didn't you explain it to me?	چرا به من توضیح ندادی؟
Tom said he expects his children to be successful.	تام گفت که انتظار دارد فرزندانش موفق باشند.
Tom looked surprised when he told her he did not want to do it.	وقتی مری به او گفت که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد، تام متعجب به نظر می‌رسید.
You are a really interesting boy	تو واقعا پسر جالبی هستی
Tom will be busy at 2:30.	تام ساعت 2:30 مشغول خواهد بود.
He decided to write in his diary every day.	تصمیم گرفت هر روز در دفتر خاطراتش بنویسد.
I still remember how cold it was then.	هنوز یادم است که آن زمان چقدر سرد بود.
Tom said he thought Mary would not do it today.	تام گفت که فکر می کند مری امروز این کار را نمی کند.
I did not want Tom to touch me.	من نمی خواستم تام به من دست بزند.
What do you think is awful?	افتضاح به نظر میرسی موضوع چیه؟
Tom seems to be considering his options.	به نظر می رسد تام در حال سنجیدن گزینه های خود است.
This car is equipped with airbags.	این خودرو مجهز به ایربگ است.
Tom has about three hundred books.	تام حدود سیصد کتاب دارد.
I hope Tom did not catch a cold.	امیدوارم تام سرما نخورده باشد.
Aren't you waiting for Tom?	منتظر تام نیستی؟
Tom can not hurt you	تام نمیتونه بهت صدمه بزنه
You must help me save Tom.	شما باید به من کمک کنید تام را نجات دهم.
Tom will not save us	تام ما را نجات نخواهد داد
It will definitely get better next time	حتما دفعه بعد بهتر میشه
Unfortunately, I was never able to meet Tom.	متأسفانه، من هرگز نتوانستم تام را ملاقات کنم.
It's really muddy.	واقعا گل آلود است.
Tom listened.	تام گوش داد.
Tom adjusted his clip.	تام گیره اش را تنظیم کرد.
Can anyone tell me where Tom is?	آیا کسی می تواند به من بگوید تام کجاست؟
Tom looks very anxious, doesn't he?	تام به شدت مضطرب به نظر می رسد، اینطور نیست؟
I appreciate the updates.	من از به روز رسانی ها قدردانی می کنم.
How can Tom be so callous?	چگونه تام می تواند اینقدر بی احساس باشد؟
Tom thought Mary was nervous about it.	تام فکر کرد که مری با این کار عصبی به نظر می رسد.
Tom is not ready to go, is he?	تام آماده رفتن نیست، نه؟
that's the way I like it.	این روشی است که من دوست دارم.
I'm not sure you like it.	من مطمئن نیستم که شما آن را دوست داشته باشید.
Tom's voice trembled a little.	صدای تام کمی لرزید.
The reason Tom is not here is because he is sick.	دلیل اینکه تام اینجا نیست این است که او بیمار است.
Tom pretended to be me.	تام تظاهر به من کرده است.
I hope I did not come at a bad time.	امیدوارم بد موقع نیامده باشم.
I have claustrophobia	من کلاستروفوبیا دارم
I did not know that Tom did not do this by mistake.	نمی دانستم که تام به اشتباه این کار را نکرده است.
Tom thinks Mary is innocent.	تام فکر می کند که مری بی گناه است.
The election was held unanimously.	انتخابات به اتفاق آرا برگزار شد.
Tom told Mary he thought John was not upstairs.	تام به مری گفت که فکر می کند جان در طبقه بالا نیست.
I'm sure we will win.	مطمئنم پیروز می شویم.
I do not feel myself	حس خودم را ندارم
I finished reading the book you lent me.	من خواندن کتابی را که به من امانت دادی تمام کردم.
Would you answer that phone, please?	لطفا آن تلفن را جواب می دهید؟
Let's not take this too seriously.	این را خیلی جدی نگیریم.
I have written three books.	من سه کتاب نوشته ام.
I hope I have not forgotten anyone	امیدوارم کسی را فراموش نکرده باشم
There is nothing that Tom can do to help me.	تام هیچ کاری نمی تواند بکند تا به من کمک کند.
In return for his kindness, I gave him a gift.	در ازای لطفش به او هدیه دادم.
We all remember what happened the last time we were here.	همه ما به یاد داریم آخرین باری که اینجا بودیم چه اتفاقی افتاد.
Tom is one of my neighbors, but I do not know him well.	تام یکی از همسایه های من است، اما من او را به خوبی نمی شناسم.
Tom is the father.	تام پدر است.
It always takes time to do this.	انجام این کار همیشه طول می کشد.
I think Tom is about thirty years old.	من فکر می کنم که تام حدود سی سال است.
Tom has a meeting scheduled for next Monday.	تام یک جلسه برای دوشنبه آینده برنامه ریزی کرده است.
Peel an apple for the esophagus.	تام یک سیب برای مری پوست کند.
I do not think Tom can do that.	من فکر می کنم که تام قادر به انجام این کار نیست.
Tom arrived earlier than expected.	تام زودتر از حد انتظار رسید.
I do not drink beer but I do drink wine.	من آبجو نمی نوشم اما من شراب می نوشم.
Why don't you try to pay attention?	چرا سعی نمیکنی توجه کنی؟
I told Maryam I wanted to get a divorce.	به مریم گفتم می خواهم طلاق بگیرم.
Anteaters and Ardwark are similar.	مورچه خوارها و آردوارک ها شبیه هم هستند.
Tom started learning French for fun.	تام برای تفریح ​​شروع به یادگیری زبان فرانسه کرد.
You want to say what's wrong?	میخوای بگی چه مشکلی داره؟
Are you sure you want to get involved?	آیا مطمئنید که می خواهید در این موضوع قاطی شوید؟
The sleeves of his suit are severely worn.	سرآستین کت کت و شلوارش به شدت ساییده شده است.
Tom decided to buy a pair of earrings for Mary's birthday.	تام تصمیم گرفت برای تولد مری یک جفت گوشواره بخرد.
Apparently Tom needed to do that.	ظاهراً تام نیاز به انجام این کار داشت.
Tom and Mary have recently become friends.	تام و مری اخیراً با هم دوست شده اند.
You are very mature for your age.	شما نسبت به سن خود بسیار بالغ هستید.
I asked if I needed to do this.	پرسیدم که آیا لازم است این کار را انجام دهم؟
I call Tom almost every night.	تقریباً هر شب به تام زنگ می زنم.
Tom can force you to do this.	تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند.
I do not think we should stay in the same hotel we last stayed in.	من فکر نمی کنم که ما باید در همان هتلی که آخرین بار اقامت داشتیم بمانیم.
Tom accused the employee of theft.	تام کارمند را متهم به دزدی کرد.
I saw Tom walking on the beach.	تام را دیدم که در ساحل قدم می زد.
I should have seen Tom.	باید تام را می دیدم.
I'm leaving in the afternoon.	بعد از ظهر می روم.
I did not think Tom would do it again.	من فکر نمی کردم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Tom disappeared into the night.	تام در شب ناپدید شد.
He cut a branch of a tree with his knife.	او با چاقوی خود یک شاخه از درخت برید.
I tried every pair of shoes in the store, but none of them fit me.	من هر جفت کفشی را در فروشگاه امتحان کردم، اما هیچ کدام به من نمی خورد.
I want to share a story about Tom with you.	من می خواهم داستانی در مورد تام با شما به اشتراک بگذارم.
There is no such city	چنین شهری وجود ندارد
Tom told everyone that Mary was there.	تام به همه گفت که مری آنجاست.
Tom has never given up on me so easily before.	تام قبلاً هرگز به این راحتی تسلیم من نشد.
Tom and I both calmed down.	من و تام هر دو آرام شدیم.
I do not think it's anyone's fault	فکر نمیکنم تقصیر کسی باشه
I knew Tom would not do that to Mary.	می دانستم که تام این کار را با مری انجام نداد.
There is usually a citadel in the church.	معمولاً یک ارگ در کلیسا وجود دارد.
I know Tom is asleep.	من می دانم که تام خواب است.
Everyone wears a hat except Tom.	همه کلاه بر سر دارند به جز تام.
Tom fainted	تام از حال رفت
You're the only one who does not know how to do this, do you?	شما تنها کسی هستید که نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
I need to talk to Tom	من باید با تام صحبت کنم
Let's get a burger	بیا برگر بگیریم
Here's something to consider.	در اینجا چیزی است که باید در نظر بگیرید.
Aren't you supposed to be in school?	مگه قرار نیست تو مدرسه باشی؟
I think that action is more important than speech.	من فکر می کنم که کردار مهمتر از گفتار است.
All three Tom brothers can swim.	هر سه برادر تام می توانند شنا کنند.
The price is low but the quality is not very good	قیمتش پایینه ولی کیفیتش خیلی خوب نیست
The investigation was incomplete.	تحقیقات ناقص بود.
Tom will never win.	تام هرگز برنده نخواهد شد.
I wish you came last night	کاش دیشب میومدی
Tom said he should not have done it alone.	تام گفت که نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
Tom said I should go.	تام گفت که باید بروم.
I married the wrong person	من با شخص اشتباهی ازدواج کردم
I think Tom is obedient.	من فکر می کنم تام مطیع است.
I want to watch TV.	میخواهم تلوزیون تماشا بکنم.
Tom buys a snack from the vending machine.	تام یک میان وعده از دستگاه خودکار خرید.
Why don't we have this party?	چرا ما این مهمانی را راه نمی اندازیم؟
Tom wanted an extra elbow room.	تام یک اتاق آرنج بیشتر می خواست.
Tom said he wondered if Mary and I could do it alone.	تام گفت که متعجب است که آیا من و مری می‌توانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم.
I think it's time to make new friends.	فکر می کنم وقت آن رسیده که دوستان جدیدی پیدا کنم.
Tom said Mary had to do it herself.	تام گفت مری باید این کار را خودش انجام دهد.
I'm sure Tom will not force anyone to do this.	من مطمئن هستم که تام کسی را مجبور به انجام این کار نخواهد کرد.
I do not have to do this here.	من مجبور نیستم این کار را اینجا انجام دهم.
Tom got very angry.	تام خیلی عصبانی شد.
My mother suddenly got sick and we sent her to the doctor.	مادر ناگهان مریض شد و ما برای دکتر فرستادیم.
I follow Tom everywhere.	من تام را هر جا دنبال می کنم.
Tom was sitting on the porch reading a book.	تام در ایوان نشسته بود و کتاب می خواند.
Tom has to be taken to the hospital.	تام باید به بیمارستان منتقل شود.
Tom and Mary did not smoke.	تام و مری سیگار نمی کشیدند.
I think Tom asks me to do this.	فکر می کنم که تام از من می خواهد که این کار را انجام دهم.
What does Tom want to tell us?	تام می خواهد به ما چه بگوید؟
I said Tom Mary is right.	گفتم تام مری راست می گوید.
Tom does not like spinach at all.	تام اصلاً اسفناج را دوست ندارد.
If Cleopatra's nose were shorter, the whole face of the world would change.	اگر دماغ کلئوپاترا کوتاهتر بود، تمام چهره جهان تغییر می کرد.
We love our son-in-law.	ما دامادمان را دوست داریم.
Tom does not need to hurry.	تام نیازی به عجله ندارد.
It is a pity that I give up now.	حیف است که اکنون تسلیم شوم.
Is it possible for this to happen?	آیا احتمالی وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
The train derailed due to a piece of iron on the track.	قطار بر اثر یک قطعه آهن در مسیر از ریل خارج شد.
Tom is writing another book.	تام در حال نوشتن کتاب دیگری است.
Tom will probably cry.	تام احتمالا گریه خواهد کرد.
You can not ignore the danger.	شما نمی توانید خطر را نادیده بگیرید.
Tom did not do what we told him to do.	تام کاری که به او گفته بودیم انجام نداده است.
I'm not afraid to tell Tom.	من از گفتن این موضوع به تام نمی ترسم.
Tom is in danger of running away from school.	تام در خطر فرار از مدرسه است.
Postponement is an art.	به تعویق انداختن یک هنر است.
I did not think anyone else could do my job.	فکر نمی کردم که کس دیگری بتواند کار من را انجام دهد.
How much does it cost to go from home to school?	هزینه رفتن از خانه به مدرسه چقدر است؟
The thief forced him to hand over the money.	دزد او را مجبور کرد که پول را تحویل دهد.
We should not do that.	ما نباید این کار را انجام دهیم.
I'm pretty sure Tom never said that.	من تقریباً مطمئن هستم که تام هرگز این را نگفته است.
Tom promised it would not be too late.	تام قول داد که دیگر دیر نمی کند.
I think I will have the opportunity to do that tomorrow.	فکر می کنم فردا این فرصت را پیدا کنم که این کار را انجام دهم.
She is very beautiful, but she looks unhealthy.	او بسیار زیبا است، اما ناسالم به نظر می رسد.
Tom does not read much anymore.	تام دیگر زیاد نمی خواند.
I will stay here in Australia for at least three months.	من حداقل سه ماه اینجا در استرالیا خواهم ماند.
I'm not a manager	من مدیر نیستم
Tom is making good progress.	تام در حال پیشرفت خوبی است.
The rubber boat we were on started leaking air.	قایق لاستیکی که روی آن بودیم شروع به نشت هوا کرد.
Tom will take another bus.	تام سوار اتوبوس دیگر خواهد شد.
I think I drank a lot.	فکر می کنم زیاد مشروب خورده ام.
I know Tom is much older than my father.	می دانم که تام از پدرم خیلی بزرگتر است.
No one could do that.	هیچ کس نمی توانست این کار را انجام دهد.
I called Tom a taxi.	من تام را تاکسی صدا کردم.
Don't want to see the maps?	نمی خواهی نقشه ها را ببینی؟
I'm very good at guessing.	من در حدس زدن خیلی خوب هستم.
I will do whatever it takes to bring my son back.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا پسرم را برگردانم.
"How was the survival camp?" 	"کمپ بقا چطور بود؟"
I hated it. 	من از آن متنفر بودم.
I only lasted two days.	فقط دو روز دوام آوردم.
Tom was deliberately vague in his email.	تام عمداً در ایمیل خود مبهم بود.
Tom can speak a little French, but he is not fluent.	تام می تواند کمی فرانسوی صحبت کند، اما او مسلط نیست.
Do Tom and Mary agree?	آیا تام و مری همین نظر را دارند؟
Tom went to school with my son.	تام با پسرم به مدرسه رفت.
You are about three weeks late, right?	شما حدود سه هفته تاخیر دارید، نه؟
I'm going to Australia to study architecture.	من برای تحصیل در رشته معماری به استرالیا می روم.
Tom was very angry with his children.	تام با فرزندانش بسیار عصبانی بود.
Tom's music is beautiful	موزیک تام زیباست
The first time Tom did this was at the age of thirteen.	اولین باری که تام این کار را کرد در سیزده سالگی بود.
Do you belong to any club?	آیا شما به هیچ باشگاهی تعلق دارید؟
Can you run fast?	آیا می توانید به سرعت تام بدوید؟
You hope I can do that, don't you?	شما امیدوارید که من این کار را انجام دهم، اینطور نیست؟
Tom talked to Mary after class.	تام بعد از کلاس با مری صحبت کرد.
You pull through.	شما از طریق بکشید.
I do not know if he will come to us next Sunday or not.	نمی دانم یکشنبه آینده به ما می آید یا نه.
I am Tom's protector.	من محافظ تام هستم.
Tom stopped trying to convince Mary to take care of her children.	تام از تلاش برای متقاعد کردن مری برای نگهداری از فرزندانش دست کشید.
Tom seems to be fainting.	تام به نظر می رسد که او از حال می رود.
Why not take a chance?	چرا فرصت نمی کنیم؟
Tom told me he was happy.	تام به من گفت که خوشحال است.
Tom said Mary's dog looks friendly.	تام گفت که سگ مری دوستانه به نظر می رسد.
This is not the time to talk	وقت حرف زدن نیست
Tom laughed from the bottom of his heart.	تام از ته دل خندید.
I'm relatively sure this will not happen.	من نسبتاً مطمئن هستم که این اتفاق نخواهد افتاد.
Do not drink tea?	چای نمی خوری؟
The instructions were complicated for me.	دستورالعمل ها برای من پیچیده بود.
Tom said you love baseball.	تام گفت تو بیسبال را دوست داری.
Do you really like Tom?	آیا واقعا تام را دوست داری؟
Everyone here knows that we do not eat pork.	اینجا همه می دانند که ما گوشت خوک نمی خوریم.
We are leaving here, the storm is on its way.	داریم از اینجا میریم طوفان در راه است.
This is just a sign of a much bigger problem.	این فقط نشانه یک مشکل بسیار بزرگتر است.
Tom is really nervous.	تام واقعا عصبی است.
The ball hits the post.	توپ تقریباً به تام برخورد کرد.
Just when I was about to call him, a letter came from him.	درست زمانی که می خواستم با او تماس بگیرم، نامه ای از او رسید.
Tom completely lost the point.	تام اصل مطلب را کاملا از دست داد.
I wonder what Tom is doing today.	من تعجب می کنم که تام امروز چه می کند.
I hope Tom is fine	امیدوارم تام حالش خوب باشه
Tom forced me to do this.	تام مرا مجبور به انجام این کار کرد.
Did you really forget to take your medicine this morning?	آیا واقعاً فراموش کرده اید که امروز صبح داروی خود را مصرف کنید؟
Tom was injured in the accident, and so was Mary.	تام در این تصادف آسیب دید و مری نیز آسیب دید.
It is possible that Tom did not realize how serious the problem was.	این امکان وجود دارد که تام متوجه نشود که مشکل چقدر جدی است.
I betrayed Tom	من به تام خیانت کردم
I'm completely tired.	من کاملا خسته هستم.
He is from Hokkaido, but now lives in Tokyo.	او اهل هوکایدو است، اما اکنون در توکیو زندگی می کند.
Do I have to give this to Tom?	آیا باید این را به تام بدهم؟
I do not need them	من به آنها نیازی ندارم
Tom's legal problems are not over.	مشکلات حقوقی تام تمام نشده است.
Do your best and do not worry.	تمام تلاشت را بکن و نگران نباش.
I'm really in trouble.	من واقعاً در تنگنا هستم.
Tom came with the flu.	تام با آنفولانزا آمد.
Tom is better at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بهتر از مری است.
Tom has bills to pay.	تام صورتحساب هایی برای پرداخت دارد.
Will anyone stop Tom?	آیا کسی جلوی تام را خواهد گرفت؟
Tom wanted everything.	تام همه چیز را می خواست.
I have eaten everything I am supposed to eat.	من هر چیزی که قرار است بخورم خورده ام.
Mortality rates have dropped.	میزان مرگ و میر کاهش یافته است.
Tom does not work where Mary works.	تام در همان جایی که مری کار می کند کار نمی کند.
Tom asked Mary if he could do her a favor.	تام از مری پرسید که آیا می تواند به او لطفی بکند.
Tom and I do not sing like we used to.	من و تام مثل گذشته با هم نمی خوانیم.
I really did not intend to be here today.	من واقعاً قصد نداشتم امروز اینجا باشم.
I do not remember asking you for help	یادم نمیاد ازت کمک خواسته باشم
I'm a man now.	من الان یک مرد هستم.
Do you really believe that Tom is trustworthy?	آیا واقعاً معتقدید که تام قابل اعتماد است؟
I told Tom he would never see my sister again.	به تام گفتم که دیگر هرگز خواهرم را نبیند.
Tom can force you to do this, but I doubt he will.	تام می تواند شما را مجبور به انجام این کار کند، اما من شک دارم که انجام دهد.
If we let this happen, Tom will be angry.	اگر اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، تام عصبانی می شود.
Tom said his house was not in a good position.	تام گفت که خانه اش در موقعیت مناسبی قرار ندارد.
Our destiny was closed	سرنوشت ما بسته شد
How is your relationship with your father?	رابطه شما با پدرتان چگونه است؟
We are waiting long enough	ما به اندازه کافی منتظریم
I only used it once	من فقط یکبار استفاده کردم
I'm absolutely sure Tom has a girlfriend.	من کاملا مطمئن هستم که تام دوست دختر دارد.
Tom will probably never do that again.	تام احتمالا دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد.
It was hard for Tom to do that.	انجام این کار برای تام سخت بود.
Women are there to love, not to be understood.	زنان برای دوست داشتن قرار دارند نه برای درک شدن.
Sorry you had to do this yourself.	متاسفم که مجبور شدید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom came to visit yesterday.	تام دیروز برای ملاقات آمد.
The girl made a doll out of a piece of cloth.	دختر از یک تکه پارچه عروسکی درست کرد.
I'm not sure when to get there.	مطمئن نیستم کی به آنجا برسم.
Do not hesitate to ask me a question.	در پرسیدن سوال از من دریغ نکنید.
That's my mother	اون مال مادرمه
I'm so sorry I had an accident	خیلی متاسفم که باعث تصادف شدم
Tom showed us his stamp collection.	تام مجموعه تمبر خود را به ما نشان داد.
Tom is lucky he can still do it.	تام خوش شانس است که هنوز هم می تواند این کار را انجام دهد.
Tom told Mary that John would be at the party.	تام به مری گفت که جان در مهمانی خواهد بود.
This book will help you write effectively.	این کتاب به شما کمک می کند تا به طور موثر بنویسید.
In addition to being a poet, he is a scholar.	او علاوه بر شاعری، اهل علم است.
Why didn't you go and get it?	چرا نرفتی گرفتش؟
I did not say that I want this	نگفتم اینو میخوام
All these things belong to Tom.	همه این چیزها مال تام است.
Tom is one of the most handsome people I know.	تام یکی از خوش قیافه ترین افرادی است که می شناسم.
Is this room Tom?	این اتاق تام است؟
Tom has had many bad experiences.	تام تجربیات بد زیادی داشته است.
Tom intends to stay with us when he arrives in Australia.	تام قصد دارد وقتی به استرالیا آمد پیش ما بماند.
Tom does not want to work in a hospital.	تام نمی خواهد در بیمارستان کار کند.
I'm scared.	من وحشت زده ام.
Horizon travel broadens human vision.	سفر افق دید انسان را وسیع تر می کند.
Tom said he would be completely silent.	تام گفت که او کاملاً ساکت خواهد بود.
Tom thought I was lying.	تام فکر کرد که من دروغ می گویم.
I was especially impressed that Tom was able to remember the names of us all.	من به خصوص تحت تأثیر قرار گرفتم که تام توانست نام همه ما را به خاطر بسپارد.
The decision must be made by October 20.	باید تا 20 اکتبر تصمیم گیری شود.
Tom told me I had to do this.	تام به من گفت که باید این کار را انجام دهم.
We admired Tom.	ما تام را تحسین کردیم.
He smiled at me and got on the train.	به من لبخند زد و سوار قطار شد.
Tom looks very worried.	تام خیلی نگران به نظر می رسد.
I'm so glad summer is coming.	خیلی خوشحالم که تابستون اومده.
I do not want to go to work.	من نمی خواهم سر کار بروم.
Glad to see you are fine	خوشحالم که میبینم حالت خوبه
I'm afraid I will not finish the report on time.	می ترسم گزارش را به موقع تمام نکنم.
Tom said he wanted to ring the bell.	تام گفت که می خواهد زنگ را بزند.
Tom has written several books, but none of them have been published yet.	تام چندین کتاب نوشته است، اما هیچ کدام از آنها هنوز منتشر نشده است.
Tom loves you more than anyone else.	تام شما را بیشتر از دیگران دوست دارد.
This must have been something.	این باید چیزی بوده است.
"Why weren't you at the meeting?" 	"چرا تو جلسه نبودی؟"
"Something happened."	"چیزی پیش آمد."
Tom did not intend to quarrel with Mary.	تام قصد نزاع با مری را نداشت.
Tom has a lot of sobriety.	تام متانت زیادی دارد.
It seems likely.	محتمل به نظر می رسد.
I want Tom to be waiting for me in the library.	می خواهم تام در کتابخانه منتظر من باشد.
I think it would have been better if we had not done this.	فکر می کنم اگر این کار را نمی کردیم بهتر بود.
Tom believed everything Mary said.	تام تمام حرف های مری را باور کرد.
Tom does not eat properly.	تام درست غذا نمی خورد.
It is best to see your family doctor right away.	بهتر است فوراً به پزشک خانواده خود مراجعه کنید.
Do you know if Tom is allowed to do that?	آیا می دانید که آیا تام اجازه دارد این کار را انجام دهد؟
Doesn't Tom look handsome?	آیا تام خوش تیپ به نظر نمی رسد؟
It is unlikely that Tom went there.	بعید نیست تام به آنجا رفته باشد.
Tom rents a room in the Jacksons' house.	تام در خانه جکسون ها اتاقی اجاره می کند.
Are you sure you're not upset about tagging me?	مطمئنی از تگ کردن من ناراحت نیستی؟
Tom did not look very confident.	تام چندان مطمئن به نظر نمی رسید.
Tom tore the paper in half.	تام کاغذ را از وسط پاره کرد.
I have time now	الان وقت دارم
Tom said he did not want to eat at that restaurant.	تام گفت که نمی خواهد در آن رستوران غذا بخورد.
It is difficult for nurses to be neutral about their patients.	برای پرستاران سخت است که در مورد بیماران خود بی طرف باشند.
He loves beautiful women.	او برای زنان زیبا دوست دارد.
No one is with us	کسی با ما نیست
You have to do what Tom says.	شما باید کاری که تام می گوید را انجام دهید.
Tom was too young to vote.	تام برای رای دادن خیلی جوان بود.
These shoes do not fit me very well.	این کفش ها خیلی به من نمی آیند.
Please write with auto?	لطفا با خودکار بنویسید؟
What can Tom do about it?	تام در مورد آن چه می تواند بکند؟
I'm not old enough to do that.	من خیلی پیر نیستم که این کار را انجام دهم.
I know Tom is a strange man.	می دانم که تام مرد عجیبی است.
They are now bulldozing the road.	الان با بولدوزر جاده را هموار می کنند.
Tom said he did not think Mary wanted to be on the basketball team.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد در تیم بسکتبال باشد.
Tom said no one else was on the bus.	تام گفت که هیچ کس دیگری در اتوبوس نبود.
I'm not the only one allowed to do this here.	من تنها کسی نیستم که در اینجا مجاز به انجام این کار هستم.
I do not think Tom understood what was happening.	فکر نمی‌کنم تام متوجه شده باشد که چه خبر است.
Let me know the moment Tom wakes up.	لحظه ای که تام از خواب بیدار می شود به من اطلاع بده.
My friend should have gotten here by now.	دوست من باید تا الان به اینجا رسیده بود.
We have to check our plans.	ما باید برنامه های خود را بررسی کنیم.
Tom had asked for it before.	تام قبلاً خواستار بود.
Did you really hug Tom?	واقعا تام را در آغوش گرفتی؟
What is the worst thing that could happen?	بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟
Tom is probably not home yet.	تام احتمالا هنوز در خانه نیست.
Tom has already decided to stay.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که بماند.
Tom did not understand Mary.	تام مری را درک نکرد.
Tom can speak French whenever he wants.	تام زمانی که بخواهد می تواند فرانسوی صحبت کند.
I did not think we could do it so soon.	فکر نمی کردم بتوانیم به این زودی این کار را انجام دهیم.
I do not like this kind of cereal.	من این نوع غلات را دوست ندارم.
I knew Tom knew why we could not do this for him.	می دانستم تام می داند که چرا ما نمی توانیم این کار را برای او انجام دهیم.
This is not very big	این خیلی بزرگ نیست
I'm not afraid of snakes anymore.	من دیگر از مار نمی ترسم.
I should never have eaten it	من هرگز نباید آن را می خوردم
Tom hopes you are there.	تام امیدوار است شما آنجا باشید.
Do not cut down these trees	این درختان را قطع نکنید
Tom said he did not want to do that this afternoon.	تام گفت که نمی خواهد این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد.
Tom definitely did what he said.	تام قطعاً کاری را که گفته بود انجام داد.
The documents were tampered with.	اسناد دستکاری شده بود.
I know Tom already knows why Mary wanted to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom was naughty.	تام بداخلاق بود.
You are not a manager?	تو مدیر نیستی؟
It simply will not work.	این به سادگی کار نخواهد کرد.
Where is the other half of the money?	نصف دیگر پول کجاست؟
Tom said he would love to know why Mary did not do what he said.	تام گفت که دوست دارد بداند چرا مری کاری را که او گفته بود انجام نداد.
I do not think we really want to know all the horrible details.	فکر نمی‌کنم واقعاً بخواهیم همه جزئیات وحشتناک را بدانیم.
Tom said Mary believed him.	تام گفت که مری او را باور کرده است.
Why don't we go back to Australia together?	چرا با هم به استرالیا برنمی گردیم؟
It's been three years since my younger sister got married.	سه سال از ازدواج خواهر کوچکترم می گذرد.
I'm sure Tom will have a chance to do that.	مطمئنم تام فرصتی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.
Tom seems satisfied.	به نظر می رسد تام راضی است.
It will take years to complete this work.	سالها طول می کشد تا این کار تمام شود.
Tom spoke loudly.	تام با صدای بلند صحبت کرد.
Tom and I like to play badminton together.	من و تام دوست داریم با هم بدمینتون بازی کنیم.
I hope Tom remembers that we are going to Mary for dinner this evening.	امیدوارم تام به یاد بیاورد که امروز عصر برای شام به مری می رویم.
If you're sure this is what you want, you can get it.	اگر مطمئن هستید که این همان چیزی است که می خواهید، می توانید آن را بدست آورید.
Tom and Mary get married the next day.	تام و مری پس فردا با هم ازدواج می کنند.
What you did made Tom happy.	کاری که انجام دادی تام را خوشحال کرد.
I do not think Tom has any idea what happened.	من فکر نمی کنم که تام هیچ ایده ای نداشته باشد که چه اتفاقی افتاده است.
The fire was extinguished when the fire truck arrived.	با رسیدن ماشین آتش نشانی، آتش خاموش شده بود.
Tom caught a whole string of fish.	تام یک رشته کامل ماهی صید کرد.
I guess that's right.	من حدس می زنم که درست است.
How do I know you are not telling me just what I want to hear?	از کجا بفهمم که شما فقط چیزی را که می خواهم بشنوم به من نمی گویید؟
Tom said he would rather die than do it.	تام گفت ترجیح می دهد بمیرد تا این کار را بکند.
Tom thinks Mary will win the race.	تام فکر می کند که مری برنده مسابقه خواهد بود.
Tom talks to everyone he passes by on the street.	تام با همه کسانی که در خیابان از کنارشان رد می شود صحبت می کند.
Tom said he did not know Mary could not speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I say it's worth a try.	من می گویم ارزش امتحان کردن را دارد.
Tom asked us to go with Mary.	تام از ما خواست که با مری برویم.
I'm very disappointed.	من خیلی ناامید هستم.
Tom travels to Boston in October.	تام در ماه اکتبر به بوستون می رود.
Tom is getting ready.	تام در حال آماده شدن است.
Tom did not know he had done something wrong.	تام نمی دانست که کار اشتباهی انجام داده است.
Tom asked me to teach him how to do this.	تام از من می خواست که به او یاد بدهم چگونه این کار را انجام دهد.
Tom was not just fifteen minutes old.	تام فقط پانزده دقیقه نبود.
Tom is fascinated by number three.	تام شیفته شماره سه است.
I wish I had not beaten my son so much.	کاش اینقدر به پسرم کتک نمی زدم.
Tom came to Boston in 2001.	تام در سال 2001 به بوستون آمد.
I'm going to university in Australia.	من در استرالیا به دانشگاه می روم.
Tom admitted that he was not sure.	تام اعتراف کرد که مطمئن نیست.
You are probably the only one who can help us do that.	احتمالاً شما تنها کسی هستید که می توانید به ما در انجام این کار کمک کنید.
Peaches at the bottom of the basket are rotten.	هلوهای ته سبد پوسیده هستند.
Tom began to doubt that something was wrong.	تام شروع به شک کرد که چیزی درست نیست.
Tom can be armed.	تام می تواند مسلح باشد.
Bring water to a boil before adding the noodles.	قبل از اضافه کردن رشته فرنگی، آب را به جوش بیاورید.
They may not realize that Tom is not here.	آنها ممکن است متوجه نباشند که تام اینجا نیست.
This is exactly what I'm going to do.	این دقیقاً همان کاری است که من قرار است انجام دهم.
Let's see if we can do better next time.	ببینیم دفعه بعد می توانیم بهتر عمل کنیم یا نه.
Tom was hesitant, but Mary was not.	تام مردد بود، اما مری نه.
Tom loves to play football.	تام دوست دارد فوتبال بازی کند.
You do not have to eat it unless you want to.	شما مجبور نیستید آن را بخورید مگر اینکه بخواهید.
I know you do not love me anymore	میدونم که دیگه منو دوست نداری
Will Tom be back so soon?	آیا تام به این زودی برمی گردد؟
Tom smiled, but did not answer.	تام لبخند زد، اما پاسخی نداد.
When French is spoken fast, it is difficult for me to understand French.	وقتی زبان فرانسه سریع صحبت می شود، درک زبان فرانسه برایم سخت است.
Sorry I had to cancel our appointment.	متاسفم که مجبور شدم قرارمان را لغو کنم.
The committee had a long meeting.	کمیته یک جلسه طولانی داشت.
This knife has a very sharp blade.	این چاقو تیغه ای بسیار تیز دارد.
Tom and Mary have to do what they do not want to do.	تام و مری باید کاری را انجام دهند که نمی خواهند انجام دهند.
Tom lives in South Boston.	تام در جنوب بوستون زندگی می کند.
Tom quickly wrote down everyone's names.	تام به سرعت نام همه را یادداشت کرد.
Tom was not a fan of hockey.	تام طرفدار هاکی نبود.
I do not believe you two	من شما دوتا رو باور ندارم
I did not promise you	بهت قول ندادم
Tom should read this.	تام باید این را بخواند.
Tom may be back.	تام ممکن است برگردد.
Tom did it just because he had to.	تام این کار را فقط به این دلیل انجام داد که مجبور بود.
I thought I would come to see you before I went to Boston.	فکر کردم قبل از اینکه به بوستون بروم برای دیدنت بیایم.
We are restless	ما بی قراریم
Tom is afraid to hurt Mary's feelings.	تام می ترسد به احساسات مری صدمه بزند.
I need your answer before the end of the day.	قبل از پایان روز به پاسخ شما نیاز دارم.
Tom had nothing to do but sit and wait.	تام کاری جز نشستن و صبر کردن نداشت.
I do not need this kind of pressure.	من نیازی به این نوع فشار ندارم.
You're still a veterinarian, aren't you?	شما هنوز دامپزشک هستید، نه؟
Tom said he was happy to be able to do so.	تام گفت که خوشحال است که توانسته این کار را انجام دهد.
Tom decides to let Mary do this.	تام تصمیم گرفته به مری اجازه این کار را بدهد.
For once in my life I want to do the right thing.	برای یک بار در زندگی ام می خواهم کار درست را انجام دهم.
This is a bitter truth.	این حقیقت تلخ است.
I don't think I need to tell Tom that Mary wants him to.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویم که مری از او این کار را می خواهد.
Tom said he wants to play tennis this morning.	تام گفت که می خواهد امروز صبح تنیس بازی کند.
I used to live three inches below Tom.	من قبلاً سه در پایین تر از تام زندگی می کردم.
Tom is very smart	تام خیلی باهوشه
Tom, Mary, John and Alice are all having fun.	تام، مری، جان و آلیس همگی در حال تفریح ​​هستند.
do not make me angry	من را عصبانی نکن
What I wanted to suggest was that Tom go to the supermarket and buy ice cream.	چیزی که می خواستم پیشنهاد کنم این بود که تام به سوپرمارکت برود و بستنی بخرد.
Tom tried to do it again, but still failed.	تام دوباره سعی کرد این کار را انجام دهد، اما باز هم نتوانست.
I think Tom can still do it better.	من فکر می کنم تام هنوز هم می تواند این کار را بهتر انجام دهد.
Tom will be thirsty when he finishes the match.	تام وقتی مسابقه را تمام کند تشنه خواهد بود.
I know Tom did not ask Mary to help him.	می دانم که تام از مری نخواست که در این کار به او کمک کند.
Can I borrow your rake?	آیا می توانم چنگک شما را قرض بگیرم؟
Tom washed Mary's car while she was sick.	تام ماشین مری را در حالی که مریض بود شست.
I wish more people would take the time to recycle properly.	آرزو می کنم که افراد بیشتری برای بازیافت مناسب زمان بگذارند.
Why do not you want to live in Australia?	چرا نمی خواهید در استرالیا زندگی کنید؟
Tom will probably get angry.	تام احتمالا عصبانی خواهد شد.
Tom is the man who helped me do that.	تام مردی است که به من در انجام این کار کمک کرد.
I wanted to make sure your family knew this.	می خواستم مطمئن شوم که خانواده شما این را می دانند.
What is your plan, Tom?	برنامه تو چیه تام؟
Tom thought I was crazy.	تام فکر کرد من دیوانه هستم.
I'm going to read the book.	من قصد دارم کتاب را بخوانم.
We agreed to do that, right?	ما توافق کردیم که این کار را انجام دهم، نه؟
Tom said he thinks Mary may stay in Australia until October.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است تا اکتبر در استرالیا بماند.
What happened to the ancient Egyptians?	چه بر سر مصریان باستان آمده است؟
Tom never leaves his family.	تام هرگز خانواده اش را ترک نمی کند.
I think Tom did not find anything to eat.	فکر می کنم تام چیزی برای خوردن پیدا نکرد.
I do not want you to be alone	نمیخوام تنها باشی
I'm comforting Tom	دارم به تام دلداری میدم
Tom knows there is only one possible way.	تام می داند که تنها یک راه ممکن وجود دارد.
What kind of work does Tom do these days?	تام این روزها چه نوع کاری انجام می دهد؟
Tom has to tell Mary what to do.	تام باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام دهد.
Why don't we go tomorrow at noon?	چرا فردا ظهر نریم؟
I think you will love it.	من فکر می کنم شما آن را دوست خواهید داشت.
I'm ready to roll up my sleeves.	من آماده ام تا آستین هایم را بالا بزنم.
How is your schedule today?	برنامه امروز شما چگونه است؟
I managed to get permission from my parents for my wedding.	من موفق شدم برای عروسی ام از پدر و مادرم اجازه بگیرم.
The roof collapsed under the weight of snow.	سقف زیر سنگینی برف فرو ریخت.
I think it's better to talk about this with Tom.	فکر می کنم بهتر است این موضوع را با تام در میان بگذاریم.
I was not afraid of Tom, but Tom was afraid of me.	من از تام نمی ترسیدم، اما تام از من می ترسید.
Tom said Mary did not intend to leave on her own.	تام گفت مری قصد نداشت خودش برود.
A beautiful chandelier hung from the ceiling.	یک لوستر زیبا از سقف آویزان بود.
This is what I hope Tom does.	این کاری است که امیدوارم تام انجام دهد.
Tom got there before me.	تام قبل از من به آنجا رسید.
No accident has occurred yet	هنوز هیچ حادثه ای رخ نداده است
You have to emphasize this fact.	شما باید بر این واقعیت تأکید کنید.
Most people here can speak French.	اکثریت مردم اینجا می توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom was listening to music.	تام در حال گوش دادن به موسیقی بود.
Does Tom still think this is what we want to do?	آیا تام هنوز فکر می کند که این همان کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم؟
I just want to end this as soon as possible.	من فقط می خواهم هر چه سریعتر این موضوع را به پایان برسانم.
Tom deserves credit for being careful.	تام برای مراقب بودن سزاوار اعتبار است.
Tom is somewhere else.	تام جای دیگری است.
I'm sure you can find another job.	من مطمئن هستم که شما می توانید شغل دیگری پیدا کنید.
Tom and Mary were standing in the moonlight.	تام و مری زیر نور ماه ایستاده بودند.
See you again in the yard	می بینمت دوباره تو محوطه
it is not complete?	کامل نیست؟
Tom confessed that he was the one who stole Mary's jewelry.	تام اعتراف کرد که او بود که جواهرات مری را دزدید.
You will not do that tomorrow, will you?	شما فردا این کار را نمی کنید، آیا؟
Tom seems to know what he is doing.	به نظر می رسد تام می داند که دارد چه کار می کند.
How do I get to Gate 5?	چگونه به گیت 5 بروم؟
The courier has just arrived.	پیک تازه رسید.
I doubt Tom really has the time.	من شک دارم که تام واقعا وقت این کار را داشته باشد.
We must consider each request on a case-by-case basis.	ما باید هر درخواست را به صورت موردی بررسی کنیم.
Tom said he thought Mary might not be allowed to do so.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
I got angry.	من عصبانی شدم.
Newscasters blink a lot.	گویندگان خبر زیاد پلک می زنند.
I will never leave you.	من هرگز تو را رها نمی کنم.
Let's be clear for a moment.	بیایید یک لحظه صریح باشیم.
I do not blame you.	من شما را سرزنش نمی کنم.
I fled to Australia under the pseudonym Tom Jackson.	من با نام مستعار تام جکسون به استرالیا فرار کردم.
Tom is a good listener.	تام شنونده خوبی است.
Tom was unlucky, wasn't he?	تام بدشانس بوده، اینطور نیست؟
Tom, Mary and John are all here.	تام، مری و جان همه اینجا هستند.
Tom and Mary are fighting over this toy because they both want it.	تام و مری بر سر این اسباب بازی دعوا می کنند زیرا هر دو آن را می خواهند.
Give it back to me	آن را به من برگردان
Why are you frowning?	چرا اخم می کنی؟
He is a world-renowned author.	او یک نویسنده مشهور جهانی است.
Tom said he thought Mary regretted what he had done.	تام گفت که فکر می کند مری از کاری که کرد پشیمان است.
This is not the biggest fish I have ever seen, but it is really big.	این بزرگترین ماهی نیست که تا به حال دیده ام، اما واقعاً بزرگ است.
Shouldn't we have a hard hat on?	آیا نباید کلاه سختی به سر داشته باشیم؟
Tom smiles sometimes, but not often.	تام گاهی اوقات لبخند می زند، اما نه اغلب.
Our class is going on a picnic next week.	کلاس ما هفته آینده به پیک نیک می رود.
I wish I could be in Australia right now.	ای کاش می توانستم همین الان در استرالیا باشم.
Is Tom planning to live in Australia?	آیا تام قصد دارد در استرالیا زندگی کند؟
I look forward to returning home.	من مشتاقانه منتظر بازگشت به خانه هستم.
I did not think you really had to do this alone.	فکر نمی کردم واقعا مجبوری این کار را به تنهایی انجام دهی.
I would not have won if I had not cheated.	اگر تقلب نمی کردم برنده نمی شدم.
Do you know what Tom said about it?	آیا می دانید تام در مورد آن چه گفت؟
Tom left the room without saying a word.	تام بدون اینکه حرفی به کسی بزند اتاق را ترک کرد.
Tom was never unkind.	تام هرگز نامهربان نبود.
You are a bigger idiot than I thought.	تو احمق بزرگتری از آن چیزی هستی که فکر می کردم.
Mary looked adorable and beautiful in her Halloween costume.	مری در لباس هالووین خود شایان ستایش و زیبا به نظر می رسید.
Tom is hit.	تام ضربه خورده است.
Tom changed overnight	تام یک شبه عوض شد
I tried to do everything I could to revive him completely.	سعی کردم برای احیای تام هر کاری از دستم بر می آمد انجام دهم.
Have you ever been bitten by a scorpion?	آیا تا به حال توسط عقرب نیش زده اید؟
Tom probably should not have told Mary that he had spent three years in prison.	تام احتمالاً نباید به مری می گفت که سه سال را در زندان گذرانده است.
How many articles have you written for this magazine?	چند مقاله برای این مجله نوشته اید؟
Do you know Tom by sight?	آیا تام را از روی دید می شناسید؟
Tom unloaded the boxes from the truck.	تام جعبه ها را از کامیون پیاده کرد.
Tom's wife is a teacher.	همسر تام معلم است.
It seems that Tom could not find Mary either.	به نظر می رسد تام نیز نتوانست مری را پیدا کند.
I can not study at home.	من نمی توانم در خانه درس بخوانم.
Tom found a picture of Mary and John.	تام عکسی از مری و جان پیدا کرد.
You have to tell Tom that Mary intends to do this.	باید به تام بگویید که مری قصد انجام این کار را دارد.
I did not start writing songs until I was thirty.	من تا سی سالگی شروع به نوشتن آهنگ نکردم.
This is not the first time Tom is late.	این اولین باری نیست که تام دیر می کند.
Tom regrets doing so.	تام از انجام این کار پشیمان است.
I do not remember where I bought this	یادم نمیاد اینو از کجا خریدم
Tom told Mary that he thought John was barefoot.	تام به مری گفت که فکر می کند جان پابرهنه است.
Can you define the back of your hand for me?	میشه پشت دستت رو برام تعریف کنی؟
Tom is home every Monday.	تام هر دوشنبه خانه است.
Are you telling me Tom has no chance?	آیا به من می گویید تام فرصتی ندارد؟
Tom told me to walk home.	تام به من گفت که پیاده به خانه می رود.
Tom coughed in his handkerchief.	تام در دستمالش سرفه کرد.
I'm trying to save some money.	من سعی می کنم مقداری پول پس انداز کنم.
I want to know what time you want to return home.	من می خواهم بدانم چه ساعتی می خواهید به خانه برگردید.
Tom never admits, but he's a little jealous.	تام هرگز اعتراف نمی کند، اما او کمی حسود است.
We have talked about this before.	قبلاً در این مورد صحبت کرده ایم.
The samurai cut off his opponent with a blow to the head.	سامورایی با یک ضربه سر حریف خود را از تن جدا کرد.
Tom was not willing to try anything new.	تام حاضر نبود چیز جدیدی را امتحان کند.
Tom agreed to work for us.	تام قبول کرد که برای ما کار کند.
Why blame Tom?	چرا تام را سرزنش کنیم؟
Do not be hysterical	هیستریک نشو
I think we better go	فکر کنم بهتره بریم
I thought Tom said he did not want to get married.	فکر کردم تام گفته که نمی خواهد ازدواج کند.
He began his speech with a humorous story.	او سخنرانی خود را با یک حکایت طنز آغاز کرد.
Tom was not the one who told me to do this.	تام کسی نبود که به من گفت این کار را انجام دهم.
I did not do it quickly	سریع انجامش نمیدم
Tom will be here from Australia soon.	تام به زودی از استرالیا به اینجا خواهد آمد.
Tom will help us today.	تام امروز به ما کمک خواهد کرد.
Tom says he thinks it might not be easy.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن است آسان نباشد.
Tom helped in the dishes.	تام در ظروف کمک کرد.
Who will stop them?	چه کسی آنها را متوقف خواهد کرد؟
Tom told me he could give us what we needed.	تام به من گفت که می تواند آنچه را که نیاز داریم به ما بدهد.
Tom is a retired psychiatrist.	تام یک روانپزشک بازنشسته است.
I'm afraid something went wrong with him.	می ترسم مشکلی با او پیش آمده باشد.
There is no permanent damage	هیچ آسیب دائمی وجود ندارد
Tom stayed indoors all day.	تام تمام روز را داخل خانه ماند.
Neither Tom nor Mary has taught French.	نه تام و نه مری زبان فرانسه تدریس نکرده اند.
Tom seemed to want to help him.	به نظر می رسید تام می خواست که به او کمک کنم.
I think his name is Tom.	من فکر می کنم نام او تام است.
How old were you when you no longer believed in Santa Claus?	چند ساله بودی که دیگه به ​​بابا نوئل اعتقاد نداشتی؟
I'm not willing to talk about it.	من حاضر نیستم در مورد آن صحبت کنم.
Tom said he thought I might not have to do it myself.	تام گفت که فکر می کند ممکن است مجبور نباشم خودم این کار را انجام دهم.
Tom thought it would be difficult for Mary to get a ticket to that concert.	تام فکر کرد که گرفتن بلیت آن کنسرت برای مری سخت است.
Tom always wanted to go to Boston.	تام همیشه می خواست به بوستون برود.
There is nothing more we can do for Tom.	دیگر کاری نمی توانیم برای تام انجام دهیم.
Tom said he thought it might snow.	تام گفت که فکر می کند احتمالا برف خواهد آمد.
Tom said he did not think Mary could do it.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را انجام دهد.
You are completely right	کاملا حق با شماست
Most of my friends grew up in this area.	بیشتر دوستان من در این منطقه بزرگ شده اند.
Doesn't that make sense to you?	آیا این برای شما معنایی ندارد؟
Tom says mosquitoes do not bother him.	تام می گوید پشه ها او را اذیت نمی کنند.
Tom is not yet strong enough to do so.	تام هنوز به اندازه کافی قوی نیست که این کار را انجام دهد.
Tom knows what Mary's car looks like.	تام می داند ماشین مری چه شکلی است.
Tom will join you in the viewing room.	تام در اتاق مشاهده به شما ملحق خواهد شد.
It does not matter if it happens or not.	مهم نیست که این اتفاق بیفتد یا نه.
Tom must give Mary another chance.	تام باید به مری فرصت دیگری بدهد.
Tom told me he did not intend to stay too long.	تام به من گفت که قصد ندارد خیلی طولانی بماند.
Tom bought tickets.	تام بلیط خرید.
I do not know when I am going to be there.	نمی دانم چه زمانی قرار است آنجا باشم.
What do you recommend I see when visiting Australia?	توصیه می کنید هنگام بازدید از استرالیا چه چیزی را ببینم؟
I am not responsible for this	من مسئول این نیستم
Tom is in the same class as Mary.	تام در همان کلاس مری است.
I said sorry.	گفتم متاسفم.
Tom often sneezes. 	تام اغلب عطسه می کند.
May have hay fever.	ممکن است تب یونجه داشته باشد.
Do not you sleep well at night?	شبا خوب نمیخوابی؟
I have never heard Tom shout at anyone.	من هرگز نشنیده ام که تام سر کسی فریاد بزند.
You can not buy everything you want with money.	شما نمی توانید هر چیزی را که می خواهید با پول بخرید.
I'm so glad you are all here.	من خیلی خوشحالم که همه اینجا هستید.
I do not know if Tom knows that Mary is coming with us.	من نمی دانم که آیا تام می داند که مری با ما می آید؟
Tom told me he did not like me.	تام به من گفت که من را دوست ندارد.
I usually do not have time for a big lunch.	من معمولا وقت ندارم یک ناهار بزرگ بخورم.
Tom ignored my advice.	تام به توصیه من توجهی نکرد.
I do not like living here	من دوست ندارم اینجا زندگی کنم
Tom said he had no other details.	تام گفت که جزئیات دیگری ندارد.
It seems that Tom really does not care what happens.	به نظر می رسد که تام واقعاً اهمیتی ندارد که چه اتفاقی می افتد.
Tom did not need to go there himself.	تام نیازی نداشت خودش به آنجا برود.
Tom was not the first to volunteer.	تام اولین کسی نبود که برای کمک داوطلب شد.
I have to ask Tom to come and do this for me.	من باید از تام بخواهم که بیاید و این کار را برای من انجام دهد.
Tom loves Mary's sense of humor.	تام حس شوخ طبعی مری را دوست دارد.
We have better things to do with our time.	ما کارهای بهتری برای انجام دادن با زمان خود داریم.
That's all I remember.	این تمام چیزی است که به یاد دارم.
The world does not work like this	دنیا اینطوری کار نمی کند
Tom can not get there in time.	تام نمی تواند به موقع به آنجا برسد.
It was exhausting.	طاقت فرسا بود.
Tom used to be very drunk.	تام قبلا خیلی مست بود.
You look stupid	احمق به نظر میرسی
If Tom asks me to help him, I will.	اگر تام از من بخواهد که به او کمک کنم، این کار را خواهم کرد.
Tom ignored his duties.	تام وظایف خود را نادیده گرفت.
So far they have not found anything.	تا الان چیزی پیدا نکرده اند.
I must admit that I am curious.	باید اعتراف کنم که کنجکاو هستم.
I think Tom is still hungry.	من فکر می کنم که تام هنوز گرسنه است.
Were Tom and Mary in class today?	آیا تام و مری امروز سر کلاس بودند؟
I suggest you give Tom your old computer.	پیشنهاد می کنم کامپیوتر قدیمی خود را به تام بدهید.
Tom set the alarm.	تام زنگ ساعت را درست کرد.
We were invincible.	ما شکست ناپذیر بودیم.
I am studying.	من در حال مطالعه هستم.
Maybe Tom doesn't know where Mary was last week.	شاید تام نداند مری هفته پیش کجا بود.
Tom began to read.	تام شروع به خواندن کرد.
Tom said he planned to leave on Monday.	تام گفت که قصد دارد دوشنبه برود.
I thought Tom was not home last Monday.	من فکر می کردم که تام دوشنبه گذشته در خانه نیست.
Tom is here too	تام هم اینجاست
Why didn't you tell me you still don't know how to do this?	چرا به من نگفتی که هنوز نمی دانی چگونه این کار را انجام دهی؟
Neither Tom nor Mary were busy all week.	نه تام و نه مری در تمام هفته مشغول نبودند.
Tom did not run away from anything.	تام از هیچ چیز فرار نکرد.
Tom said Mary is not alone.	تام گفت مری تنها نیست.
There is no one here who can do this.	اینجا کسی نیست که بتواند این کار را انجام دهد.
I think Tom could have been offended by this.	من فکر می کنم که تام می توانست از این موضوع آزرده شود.
Tom was a bad student.	تام دانش آموز بدی بود.
I want a pony.	من یک پونی می خواهم.
Tom is probably to blame.	تام احتمالاً مقصر شناخته می شود.
Most likely it was Tom who did it.	به احتمال زیاد این تام بود که این کار را کرد.
I will take you home.	من شما را به خانه می برم.
The number of people killed in World War II was much higher than in World War I.	تعداد افرادی که در جنگ جهانی دوم کشته شدند بسیار بیشتر از جنگ جهانی اول بود.
He considers writing in his diary to be a rule every day.	او نوشتن هر روز در دفتر خاطراتش را یک قانون می داند.
I did not know you were going to do this with Tom.	من نمی دانستم که قرار است این کار را با تام انجام دهی.
Isn't that something to be proud of, Tom?	آیا این چیزی نیست که به آن افتخار کنیم، تام؟
Tom now knows everything.	تام اکنون همه چیز را می داند.
He will fight the heavyweight champion tomorrow.	او فردا با قهرمان سنگین وزن مبارزه می کند.
The building is absolutely stunning.	ساختمان کاملا خیره کننده است.
Can I rent ice skates?	آیا می توانم اسکیت های یخ اجاره کنم؟
Do not let Tom win	اجازه نده تام برنده بشه
Will you be able to do this for us?	آیا شما قادر خواهید بود این کار را برای ما انجام دهید؟
Please put this on my tab.	لطفا این را در برگه من قرار دهید.
I love your sister very much.	من خواهرت را خیلی دوست دارم.
I thought I said clean your room.	فکر کردم گفتم اتاقت را تمیز کن.
Tom was a genius.	تام یک نابغه بود.
Probably Tom does not know the rules yet.	احتمالا تام هنوز قوانین را نمی داند.
I understand what you mean, but I do not know how to translate it.	منظور شما را متوجه شدم، اما نمی دانم چگونه آن را ترجمه کنم.
Tom and I do not have much in common.	من و تام شباهت زیادی نداریم.
Tom heard a voice from outside.	تام صدایی از بیرون شنید.
I'm so scared right now	من الان خیلی ترسیده ام
Tom is good at speaking French.	تام در صحبت کردن فرانسوی خوب است.
You are a woman now	تو الان زن هستی
You are not the first to say this.	شما اولین کسی نیستید که این را می گویید.
I asked many people about the store, but no one had heard of it.	من از خیلی ها در مورد فروشگاه پرسیدم، اما کسی در مورد آن چیزی نشنیده بود.
You are the last person I expected to see here.	تو آخرین کسی هستی که انتظار داشتم اینجا ببینم.
It means a lot to me to know that you love me.	برای من خیلی معنی دارد که بدانم دوستم داری.
Apparently Tom agreed to do so.	ظاهرا تام با انجام این کار موافقت کرد.
Those headphones do not work	اون هدفون کار نمیکنه
Tom probably thought I did not like that movie.	احتمالا تام فکر می کرد که من آن فیلم را دوست ندارم.
Both Tom and Mary can speak French fluently.	تام و مری هر دو می توانند به راحتی فرانسوی صحبت کنند.
I can understand why Tom does not like you.	من می توانم بفهمم که چرا تام شما را دوست ندارد.
Why not here?	چرا اینجا نیست؟
According to Tom, a misunderstanding has occurred.	به گفته تام، یک سوء تفاهم رخ داده است.
I thought it was wrong to tell Tom where we buried the treasure.	فکر کردم اشتباه است که به تام بگویم گنج را کجا دفن کرده ایم.
We saw the sunset.	غروب خورشید را دیدیم.
Tom arrived just in time.	تام دقیقا به موقع رسید.
Tom was not a rich man.	تام مرد ثروتمندی نبود.
My head is busy most afternoons.	بیشتر بعدازظهر سرم شلوغ است.
Remember to flush the toilet.	به یاد داشته باشید که توالت را آب بکشید.
Tom has just arrived	تام همین الان وارد شد
You can not just say nothing.	شما نمی توانید فقط چیزی نگویید.
I think Tom is not a very safe driver.	من فکر می کنم تام راننده چندان ایمن نیست.
I do not think there is anyone in the world who has done what I did.	فکر نمی کنم کسی در دنیا باشد که کاری را که من انجام داده ام انجام داده باشد.
It was not too late to realize that what we were doing was dangerous.	تا دیر نشده بود متوجه نمی شدم کاری که ما انجام می دادیم خطرناک است.
This is very brave.	این خیلی شجاع است.
I ordered what Tom did.	من همان کاری را که تام انجام داد سفارش دادم.
I agreed to go to Australia with Tom.	من قبول کردم که با تام به استرالیا بروم.
Tom was wearing a trench coat.	تام کت سنگری پوشیده بود.
Tom was on the balcony.	تام در بالکن بود.
These people said that war is a civil war.	این افراد می گفتند جنگ یک جنگ داخلی است.
I'm afraid what you want me to do is out of the question.	می ترسم چیزی که از من می خواهید انجام دهم خارج از موضوع باشد.
I have many friends with whom I can talk about issues.	من دوستان زیادی دارم که می توانم با آنها در مورد مسائل صحبت کنم.
I know I'm wrong	میدونم اشتباه میکنم
How often does Tom go downtown?	تام چند وقت یکبار به مرکز شهر می رود؟
I think Tom and Mary went to Australia.	من گمان می کنم که تام و مری به استرالیا رفته اند.
Do you think that if we do this, no one will have a problem?	آیا فکر می کنید که اگر ما این کار را انجام دهیم، کسی مشکلی ندارد؟
Tom was arrested in the middle of the night.	تام در نیمه های شب دستگیر شد.
Is this Tom's house?	این خانه تام است؟
Would you like to help us do that?	آیا مایلید در انجام این کار به ما کمک کنید؟
No one thought Tom would die before Mary.	هیچ کس فکر نمی کرد که تام قبل از مری بمیرد.
That's all anyone wanted.	این تمام چیزی است که هر کسی می خواست.
I feel more secure when you are here.	وقتی شما اینجا هستید، احساس امنیت بیشتری می کنم.
Your receipt is here	رسید شما اینجاست
Tom will come and take me.	تام خواهد آمد و من را خواهد گرفت.
I wonder what made Tom think Mary didn't need to do this.	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد تام فکر کند مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom was not sure he could win.	تام مطمئن نبود که بتواند برنده شود.
Tom told me I had to attend today's meeting.	تام به من گفت که باید در جلسه امروز حضور داشته باشم.
This is a warning that we must take seriously.	این هشداری است که باید آن را جدی بگیریم.
Would you like me to take care of him?	دوست داری مراقبش باشم؟
I know Tom did not know why I had to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا من باید این کار را انجام دهم.
Tom did not tell us everything.	تام همه چیز را به ما نگفت.
They only allow you to see patients for 30 minutes a day.	آنها فقط به شما اجازه می دهند تا 30 دقیقه در روز بیماران را ملاقات کنید.
I know Tom can teach Mary how to do this.	من می دانم که تام می تواند به مری یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
The top of the mountain is covered with fresh snow.	قله کوه پوشیده از برف تازه است.
I think Tom swears too much.	من فکر می کنم که تام بیش از حد فحش می دهد.
I think Tom is here	فکر کنم تام اینجاست
I do what you tell me.	من کاری را که به من می گویید انجام می دهم.
I'm in a lot of pain	من خیلی درد دارم
I forced Tom to go there.	من تام را مجبور کردم به آنجا برود.
Tom looks a little happier today.	تام امروز کمی خوشحال تر به نظر می رسد.
Tom really did not expect Mary to talk to him.	تام واقعاً انتظار نداشت که مری با او صحبت کند.
Tom is the only one who has done this before.	تام تنها کسی است که قبلاً این کار را انجام داده است.
You can always deceive some people and all people sometimes, but you can not always deceive all people.	شما می توانید بعضی از مردم را همیشه و همه مردم را گاهی اوقات فریب دهید، اما نمی توانید همیشه همه مردم را گول بزنید.
I'm really sorry for what happened.	برای اتفاقی که افتاده واقعا متاسفم.
Did Tom say he went to Australia?	آیا تام گفت که به استرالیا رفته است؟
I do not know any of those five women.	من هیچ کدام از آن پنج خانم را نمی شناسم.
I do not have to prove myself to anyone.	من مجبور نیستم خودم را به کسی ثابت کنم.
I hope you can schedule time for this.	امیدوارم بتوانید زمانی را برای این کار برنامه ریزی کنید.
This would have been impossible without your help	بدون کمک شما این غیر ممکن بود
Who made Tom leave?	چه کسی باعث شد تام برود؟
A railway was built in this city.	در این شهر راه آهن احداث شد.
I am being sued.	از من شکایت می شود.
Tom and Mary are committed.	تام و مری متعهد هستند.
When did Tom do this?	کی تام این کار را کرد؟
That knife is very sharp	اون چاقو خیلی تیز هست
Where is the reception	پذیرایی کجاست؟
The lights went out suddenly and it was getting dark.	چراغ ها ناگهان خاموش شد و هوا تاریک شد.
Both Tom and Mary did not attend yesterday's meeting.	تام و مری هر دو به جلسه دیروز نرفتند.
Tom knows almost nothing about Mary.	تام تقریباً هیچ چیز در مورد مری نمی داند.
Tom plays the drums.	تام درام می نوازد.
I think Tom needs an airport.	فکر می کنم تام به فرودگاه نیاز دارد.
I think Tom is here today.	فکر می کنم تام امروز اینجا باشد.
Is it true that Tom never showed up?	آیا درست است که تام هرگز حاضر نشد؟
I read Tom's book.	من کتاب تام را خواندم.
You will not have a cell phone, right?	شما تلفن همراه نخواهید داشت، نه؟
Even if it was true, why was it important?	حتی اگر درست بود، چرا مهم بود؟
Tom said he wished he had not told Mary what he had done.	تام گفت که ای کاش درباره کاری که انجام داده به مری نگفته بود.
Tom started working as a volunteer in a homeless shelter while still in high school.	تام زمانی که هنوز در دبیرستان تحصیل می کرد به عنوان یک داوطلب در پناهگاه بی خانمان ها شروع به کار کرد.
I think it is impossible for us to do that today.	فکر می‌کنم امروز انجام این کار برای ما غیرممکن است.
Tom knew Mary was going to do it.	تام می دانست که مری قرار است این کار را انجام دهد.
I have to go to another heartbreaking session tomorrow.	من باید فردا به یک جلسه دلخراش دیگر بروم.
He is a terrible driver.	او راننده وحشتناکی است.
I wish you just told me what was going on.	کاش فقط به من می گفتی چه خبر است.
The man stole her handbag.	مرد کیف دستی او را دزدید.
How could I hate Tom?	چگونه می توانستم از تام متنفر باشم؟
I probably will not find what I am looking for.	من به احتمال زیاد چیزی را که به دنبالش هستم پیدا نمی کنم.
I was willing to do it, but Tom said I did not need it.	من حاضر بودم این کار را انجام دهم، اما تام گفت که نیازی به این کار ندارم.
I'm pretty sure that was not the whole reason.	من تقریباً مطمئن هستم که دلیل این کار تام نبود.
Maybe it's okay to take Tom to the hospital.	شاید خوب باشد که تام را به بیمارستان ببرید.
If it can be reused, we will try to use it again.	اگر قابل استفاده مجدد باشد، سعی می کنیم دوباره از آن استفاده کنیم.
Can you lend me tweezers?	ممکن است به من موچین قرض بدهید؟
I know I'm not the brightest man in the world.	می دانم که درخشان ترین مرد دنیا نیستم.
Tom will probably be home next Monday.	تام احتمالا دوشنبه آینده به خانه برمی گردد.
Tom says he knows Mary does not have to do this herself.	تام می گوید که می داند مری مجبور نیست خودش این کار را انجام دهد.
Tom is drinking.	تام در حال نوشیدن است.
Tom has been here much longer than Mary.	تام خیلی بیشتر از مری اینجا بوده است.
This letter, which was written in a hurry, has many mistakes.	این نامه که با عجله نوشته شده است، اشتباهات زیادی در خود دارد.
So let's hurry	پس بهتره عجله کنیم
Do not disappoint Tom	تام را ناامید نکن
Tom seemed very pleased with the gift you gave him.	تام از هدیه ای که به او دادی بسیار راضی به نظر می رسید.
I did not know that Tom knew beforehand what had happened.	نمی دانستم که تام از قبل از اتفاقی که افتاده بود مطلع بود.
Tom probably does not intend to tell Mary that he intends to do so.	تام احتمالاً قصد ندارد به مری بگوید که قصد انجام این کار را دارد.
There is no dot at the end of the sentence.	نقطه در پایان جمله وجود ندارد.
I'm sure Tom will be grateful for your help.	من مطمئن هستم که تام از کمک شما سپاسگزار است.
When Mary opened the door, Tom stopped talking.	وقتی مری در را باز کرد تام از حرف زدن دست کشید.
I do not speak enough French to find that job.	من به اندازه کافی فرانسوی صحبت نمی کنم که بتوانم آن شغل را پیدا کنم.
I do not think anyone can help me now.	فکر نمی کنم الان کسی بتواند به من کمک کند.
I wonder how Tom gets it.	من تعجب می کنم که تام چگونه آن را می گیرد.
Tom and Mary always speak French to each other.	تام و مری همیشه با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت می کنند.
Tom looked a little surprised.	تام کمی متعجب به نظر می رسید.
There is no cost to talk	صحبت کردن هزینه ای ندارد
Her dress at the party attracted everyone's attention.	لباس او در مهمانی نظر همه را به خود جلب کرد.
Even the children were not interested.	حتی بچه ها هم علاقه ای نداشتند.
Tom told me it was he who had to do it.	تام به من گفت که او بود که باید این کار را انجام می داد.
I can not stand the taste of milk.	من طاقت طعم شیر را ندارم.
I think maybe we were too aggressive.	فکر می کنم شاید ما خیلی تهاجمی بوده ایم.
We do not oppose your joining our club.	ما با پیوستن شما به باشگاه ما مخالفتی نداریم.
They will build a house	خانه ای خواهند ساخت
I do not know what time the meeting starts.	نمی دانم جلسه چه ساعتی شروع می شود.
I do not think Tom has any idea what to do.	من فکر نمی کنم که تام هیچ ایده ای داشته باشد که باید چه کار کرد.
I am very busy today but I am free tomorrow.	امروز سرم خیلی شلوغه ولی فردا آزادم.
Tom told me he thought Mary was just kidding.	تام به من گفت که فکر می کند مری فقط کنایه می زند.
If I promise to return this tomorrow, can I borrow it?	اگر قول بدهم فردا این را برگردانم، آیا می توانم آن را قرض کنم؟
Tom said Mary did not think John would really do that.	تام گفت که مری فکر نمی کند جان واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom is in the back of the room.	تام در پشت اتاق است.
My father works as an engineer in the company.	پدرم در شرکت به عنوان مهندس کار می کند.
Tom was breathing heavily through his nose.	تام به شدت از بینی نفس می کشید.
I do not think I can be in the same room with Tom all afternoon.	فکر نمی کنم بتوانم تمام بعدازظهر با تام در یک اتاق باشم.
Do you hear what Tom is saying?	آیا می شنوی تام چه می گوید؟
Tom glanced around the room.	تام نگاهی به اتاق انداخت.
Tom never intends to do that.	تام هرگز قصد انجام این کار را ندارد.
I need Tom to do some work for me.	من به تام نیاز دارم تا چند کار برای من انجام دهد.
Tom says he can not eat nuts.	تام می گوید که نمی تواند آجیل بخورد.
Tom never returned home.	تام هرگز به خانه برنگشت.
Want to know how Tom did it?	آیا می خواهید بدانید تام چگونه این کار را کرد؟
I do not think Tom will ever say that.	من فکر نمی کنم که تام هرگز چنین چیزی بگوید.
Both Tom and Mary drink a lot of coffee.	هم تام و هم مری زیاد قهوه می نوشند.
We will only consider the order if the price is reduced by 5%.	ما فقط در صورت کاهش 5 درصدی قیمت، سفارش را در نظر خواهیم گرفت.
We have to help them	ما باید به آنها کمک کنیم
Tom began to open the gift.	تام شروع به باز کردن هدیه کرد.
Who is that book from?	آن کتاب از کیست؟
We have not done that yet.	ما هنوز به انجام این کار نرسیده ایم.
I am the same	من همینطورم
I'm glad you enjoy skiing, but I guess it's not just my cup of tea.	خوشحالم که از اسکی لذت می برید، اما حدس می زنم این فقط فنجان چای من نیست.
Tom has a baby	تام بچه داره
He could not bear to be away from his girlfriend.	او نمی توانست دوری از دوست دخترش را تحمل کند.
Tom has high expectations of himself.	تام از خودش توقع زیادی دارد.
I'm dying.	دارم می میرم.
We give our dogs nothing but dog food.	ما به سگ خود چیزی جز غذای سگ نمی دهیم.
Maybe we should tell Tom about what happened.	شاید باید به تام در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگوییم.
We better get ready	بهتره آماده بشیم
His salary is double seven years ago.	حقوق او دو برابر هفت سال پیش است.
At first I thought Tom was sick.	در ابتدا فکر کردم که تام بیمار است.
I have good memories of Tom.	من خاطرات خوبی از تام دارم.
He was not good at his new job.	او در کار جدیدش خوب نبود.
Tom makes money from us.	تام از ما پول در می آورد.
If you drive such a car, you will end up in the hospital.	اگر چنین ماشینی را برانید، در نهایت در بیمارستان خواهید بود.
Tom did not want to learn how to do this.	تام نمی خواست یاد بگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
Tom wore a dark jacket.	تام یک ژاکت تیره پوشید.
Tom never laughs.	تام هرگز نمی خندد.
Tom said he did not need much sleep.	تام گفت که به خواب زیادی نیاز ندارد.
Tom was found healthy in Boston.	تام سالم در بوستون پیدا شد.
Tom said he wished he had not tried.	تام گفت که ای کاش برای این کار تلاش نمی کرد.
I always wanted to be with Tom.	می خواستم همیشه با تام باشم.
This is a slut.	این کار شلخته است.
Tom says he intends to stay in Australia.	تام می گوید که قصد دارد در استرالیا بماند.
It will be a busy day	روز شلوغی خواهد بود
I always thought Tom would be a teacher.	من همیشه فکر می کردم تام معلم می شود.
Tom seemed surprised.	به نظر می رسید تام از چیزی متحیر شده بود.
It will be disappointing.	ناامید کننده خواهد بود.
I do not want to wash the dishes.	نمی خواهم ظرف ها را بشورم.
I admire Tom's perseverance.	من پشتکار تام را تحسین می کنم.
Tom is now almost thirty years old.	تام اکنون تقریباً سی ساله است.
You know exactly what I'm talking about.	شما خوب می دانید که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم.
This is very inappropriate.	این خیلی نامناسب است.
Tom never mentioned it again.	تام دیگر هرگز به آن اشاره نکرد.
I do not think Tom knows what movie you want to watch.	من فکر نمی کنم تام بداند چه فیلمی را می خواهید تماشا کنید.
I do not trust banks	من به بانک ها اعتماد ندارم
Tom says Mary did not look happy.	تام می گوید که مری به نظر خوشحال نبود.
I know Tom is a vegetarian.	من می دانم که تام یک گیاهخوار است.
Tom opened his mouth to say something.	تام دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند من باید این کار را انجام دهم.
The girl tried hard to hold back her tears.	دختر خیلی سعی کرد جلوی اشک هایش را بگیرد.
The accused has no history of drug use.	متهم سابقه مصرف مواد مخدر ندارد.
Tom asked if Mary should do it today.	تام پرسید که آیا مری باید امروز این کار را انجام دهد؟
He is unlikely to be so stupid.	بعید است که او آنقدر احمق باشد.
I hope I can do this again.	امیدوارم بتوانم دوباره این کار را انجام دهم.
Several important facts became apparent after the investigation.	چند واقعیت مهم پس از بررسی آشکار شد.
Tom was given strict instructions.	به تام دستورات سختی داده شد.
I do not think Tom will do that tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is ambitious enough.	من فکر نمی کنم تام به اندازه کافی جاه طلب باشد.
Are you not dead?	تو نمرده ای؟
I do not have time for that now	الان برای آن وقت ندارم
Mary made an appointment with Tom's brother before dating him.	مری قبل از اینکه با برادر تام قرار بگذارد با او قرار گذاشت.
I asked Tom to come to Boston.	من از تام خواسته ام به بوستون بیاید.
Tom often feeds his cat dog.	تام اغلب غذای سگ گربه اش را می دهد.
You can not simply stand by and do nothing.	شما نمی توانید به سادگی کنار بایستید و کاری انجام ندهید.
I'm happy to be alive	از زنده بودنم خوشحالم
Tom was the one who convinced me to leave.	تام کسی بود که مرا متقاعد کرد که بروم.
You must return the book by the end of October.	شما باید تا پایان مهرماه کتاب را برگردانید.
We polished our shoes.	کفش هایمان را جلا دادیم.
I was very young at the time and could not understand what was happening.	در آن زمان من خیلی جوان بودم و نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد.
I did not think we had enough food.	فکر نمی کردم غذای کافی داشته باشیم.
Tom did not pay attention to Mary's words.	تام به حرف های مری توجهی نمی کرد.
Have you seen the headlines?	آیا تیترها را دیده اید؟
I wonder what Tom did with the money he found?	من تعجب می کنم که تام با پولی که پیدا کرد چه کرد؟
Tom stood up for Mary.	تام برای مری ایستاد.
I sometimes hear my father singing in the bathroom.	من گاهی می شنوم که پدرم در حمام آواز می خواند.
We were so tired that we came back last night around 9 o'clock.	آنقدر خسته بودیم که دیشب حدود ساعت 9 برگشتیم.
I will do my best to help you and Tom.	من هر کاری از دستم بر بیاید برای کمک به شما و تام انجام خواهم داد.
Both Mary and Alice have very long hair.	هر دو مری و آلیس موهای بسیار بلندی دارند.
How did you find out you had to do this?	چگونه متوجه شدید که باید این کار را انجام دهید؟
I thought Tom might be responsible for the problem.	من فکر کردم ممکن است تام مسئول مشکل باشد.
That's when Tom panicked.	آن موقع بود که تام وحشت کرد.
He was so stupid that he believed her.	او آنقدر احمق بود که حرف او را باور کرد.
Many people who hear Tom speak French think he's a native speaker.	بسیاری از افرادی که صحبت فرانسوی تام را می شنوند فکر می کنند که او یک زبان مادری است.
My father does not like football.	پدر من فوتبال دوست ندارد.
I told Tom I would not say anything.	به تام گفتم هیچی نمیگم.
I really do not know why Tom asked me to do this.	من واقعاً نمی دانم چرا تام از من می خواست این کار را انجام دهم.
There are many students in high school.	دانش آموزان زیادی در دبیرستان هستند.
Anyway, we did not have much in common.	به هر حال ما شباهت زیادی با هم نداشتیم.
Tom acted like a sharp man.	تام مثل یک آدم تند رفتار کرد.
This is room 839.	این اتاق 839 است.
Tom does not seem to be as irresponsible as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بی مسئولیت نیست.
I knew it would be hard to do.	می دانستم انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom walked to the center of the stage.	تام به سمت مرکز صحنه رفت.
You will become a grandmother soon	به زودی مادربزرگ میشی
The stick that comes out is pounded.	چوبی که بیرون می‌آید کوبیده می‌شود.
Tom said he did not think Mary would really enjoy it.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً از این کار لذت می‌برد.
Tom said he did not believe Mary was really going to go with John Bowling.	تام گفت که باور نمی‌کرد مری واقعاً قصد دارد با جان بولینگ برود.
Tom and Mary are probably drunk.	تام و مری احتمالا مست هستند.
I did not know Tom was asleep.	من نمی دانستم تام خواب است.
I wonder what I will do if Tom does not do it.	تعجب می کنم که اگر تام این کار را نکند، چه کار خواهم کرد.
I often do not get home until 2:30 on Mondays.	من اغلب دوشنبه ها تا ساعت 2:30 به خانه نمی رسم.
I will take care of you for Tom.	من از تام برای تو مراقبت خواهم کرد.
Tom is a nut of health.	تام یک مهره سلامتی است.
I got used to the noise	من به سر و صدا عادت کردم
Tom loaded the truck.	تام کامیون را بار کرد.
Tom could not describe how painful it was.	تام نمی تواند توصیف کند که چقدر دردناک بود.
I did not know that Tom was the one who taught you French.	نمی دانستم تام کسی بود که به تو زبان فرانسه یاد داد.
Tom knew he would not be fired.	تام می دانست که اخراج نمی شود.
I knew he knew Tom Mary.	می دانستم که تام مری را می شناسد.
I do not want to clean dog feces.	من نمی خواهم مدفوع سگ را پاک کنم.
Do you think Tom has the motivation to do this?	آیا فکر می کنید تام برای انجام این کار انگیزه داشته باشد؟
We are not convinced	ما قانع نشده ایم
Tom said he plans to move to Boston.	تام گفت که قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
Tom seems to have a headache.	تام انگار سردرد دارد.
Do not move!	حرکت نکن!
I'm really tense.	من واقعا تنش هستم.
Tom and Mary speak only French with their children.	تام و مری با فرزندان خود فقط فرانسوی صحبت می کنند.
I wanted to make sure this was what we were going to do.	می خواستم مطمئن باشم که این همان کاری است که قرار بود انجام دهیم.
I was offered a job in Boston.	به من پیشنهاد کار در بوستون داده شده است.
I do not want Tom to see me.	من نمی خواهم تام مرا ببیند.
I heard that Tom will do it.	شنیده ام که تام این کار را خواهد کرد.
Tom while chopping your vegetables.	تام در حین خرد کردن سبزیجات خود را برید.
Tom is good at his job.	تام در کارش خوب است.
I know your head is very busy	میدونم سرت خیلی شلوغه
We have to do it as fast as we can.	ما باید این کار را تا جایی که می توانیم سریع انجام دهیم.
Tom knew what Mary wanted from him.	تام می دانست که مری از او چه می خواهد.
Who is Tom?	تام کی میاد؟
Tom is an obedient boy.	تام پسری مطیع است.
I received a long letter from Tom.	من یک نامه طولانی از تام دریافت کردم.
Tom has guests.	تام مهمان دارد.
It is true that he loves her.	درست است که او عاشق اوست.
Why didn't you close the gate?	چرا دروازه را نبستی؟
Tom and I are good friends right now, but we didn't like each other the first time we saw each other.	من و تام در حال حاضر دوستان خوبی هستیم، اما اولین باری که همدیگر را دیدیم دوست نداشتیم.
Do not use this until tomorrow	تا فردا از این استفاده نکنید
Tom told me he was not interested in it.	تام به من گفت که او در مورد آن بی علاقه است.
Tom died immediately after the accident.	تام بلافاصله پس از تصادف درگذشت.
I will not go out until it rains.	تا باران بند نیاید بیرون نمی روم.
You are not good for my daughter	تو برای دخترم خوب نیستی
Tom thought he could do it.	تام فکر کرد که می تواند این کار را انجام دهد.
I do not know who named this dog cookie.	من نمی دانم چه کسی نام این سگ را کوکی گذاشته است.
Tom promised me he would win.	تام به من قول داد که برنده خواهد شد.
We both arrived almost at the same time.	هر دو تقریباً همزمان رسیدیم.
How many steps is the post office here?	آیا اداره پست در چند قدمی اینجاست؟
I'm strict	من سختگیرم
I did not need help to do this.	من برای انجام این کار نیازی به کمک نداشتم.
After that, everything got out of control very quickly.	بعد از آن همه چیز خیلی سریع از کنترل خارج شد.
I miss Maryam cooking	دلم برای آشپزی مریم تنگ شده
Tom said everyone was very drunk.	تام گفت که همه خیلی مست بودند.
Tom said he was lucky.	تام گفت که او خوش شانس است.
We have to get together for a while and have a drink	باید یه مدت دور هم جمع بشیم و یه نوشیدنی بخوریم
Please be careful with this knife. 	لطفا مراقب این چاقو باشید.
It is very sharp	خیلی تیز است
I do not think it will be difficult for me to do that.	فکر نمی کنم انجام این کار برای من سخت باشد.
He tried to act as bravely as possible while being taken hostage.	او سعی کرد تا جایی که ممکن است شجاعانه رفتار کند در حالی که گروگان گرفته شده بود.
My wallet has been stolen, so I want to call the police.	کیف پولم را دزدیده اند، پس می خواهم با پلیس تماس بگیرم.
Why are you shaking?	چرا داری تکون میخوری؟
Tom named his son after his grandfather.	تام نام پسرش را به نام پدربزرگش گذاشت.
If you want to know why Tom did this, why not ask him?	اگر می خواهید بدانید چرا تام این کار را کرد، چرا از او نمی پرسید؟
Do you really think Tom wants to go with us?	واقعا فکر می کنی تام بخواهد با ما برود؟
You will be great for this.	شما برای این عالی خواهید بود.
Police identified the crime scene.	پلیس محل وقوع جنایت را مشخص کرد.
Tom should be able to do this without my help.	تام باید بتواند بدون کمک من این کار را انجام دهد.
Which team do you predict will win the game?	پیش بینی می کنید کدام تیم برنده بازی خواهد بود؟
I am happy that I am not the worst player on our team.	خوشحالم که بدترین بازیکن تیممان نیستم.
What did Tom sing at your wedding?	تام در عروسی شما چه خواند؟
Tom knows I'm waiting.	تام می داند که من منتظرم.
If Tom asks how he can help, what should I tell him?	اگر تام بپرسد چگونه می تواند کمک کند، چه چیزی باید به او بگویم؟
It seems you want the opposite of what we want.	به نظر می رسد شما برعکس آنچه ما می خواهیم می خواهید.
Is it okay for dogs to eat chicken bones?	آیا خوردن استخوان مرغ برای سگ ها اشکالی ندارد؟
I know Tom was not the one who did it.	می دانم که تام کسی نبود که این کار را کرد.
Tom said he was trying to lose weight.	تام گفت که در حال تلاش برای کاهش وزن است.
Science has not solved all the problems of life.	علم همه مشکلات زندگی را حل نکرده است.
Although he is a policeman, he is afraid of thieves.	با اینکه پلیسه ولی از دزد میترسه.
Tom suffers from sleep apnea.	تام از آپنه خواب رنج می برد.
Tom needs to be updated.	تام باید به روز شود.
I guess you and Tom were going to come.	من حدس زدم که تو و تام قصد آمدن داشتی.
We can not do that.	ما نمی توانیم این کار را بکنیم.
I was not informed about this	من از این موضوع مطلع نشدم
Tom can read French.	تام می تواند فرانسوی بخواند.
Tom rested in the shade of a tree.	تام در سایه درختی استراحت کرد.
Do not have to do this again	مجبورم نکن دوباره اینکارو بکنم
It's not me that you have to convince	این من نیستم که باید متقاعدش کنی
I was not good	حالم خوب نبود
I knew Tom knew who did it for you.	می دانستم تام می داند چه کسی این کار را برای تو انجام داده است.
Tom needs to go there himself.	لازم است تام خودش به آنجا برود.
The butcher is weighing the meat.	قصاب در حال وزن کردن گوشت است.
Tom said he wanted to show Mary something.	تام گفت می خواهد چیزی به مری نشان دهد.
You are still a child	تو هنوز بچه ای
I thought you were going to the carnival tonight with Tom.	فکر کردم امشب با تام به کارناوال می روی.
I forgot the name of the beach I visited last summer.	نام سواحلی را که تابستان گذشته بازدید کردم را فراموش کرده ام.
Doesn't it taste good?	مزه اش خوب نیست؟
Tom said he did not believe Mary.	تام گفت که مری را باور نمی کند.
There is a good chance that Tom will do this with Mary.	احتمال زیادی وجود دارد که تام این کار را با مری انجام دهد.
Tom seems to be hiding something.	به نظر می رسد تام چیزی را پنهان می کند.
Tom must have been afraid to do that.	تام باید از انجام این کار می ترسید.
His negotiators disobeyed his orders.	مذاکره کنندگان او از دستورات او سرپیچی کرده بودند.
The six of us are going for a walk on the beach this weekend.	شش نفر از ما این آخر هفته به یک گردش به ساحل می رویم.
Tom has tried to keep in touch with you.	تام سعی کرده با شما در تماس باشد.
I had a lot of adrenaline.	آدرنالین شدیدی داشتم.
I know you do not like Tom as much as you like Mary.	من می دانم که شما آنقدر که از مری خوشتان می آید تام را دوست ندارید.
We do not need anything right now.	فعلاً به چیزی نیاز نداریم.
Tom and Mary are probably together.	تام و مری احتمالا با هم هستند.
You have a lot of money, right?	شما پول زیادی دارید، نه؟
Tom is not as kind as he used to be.	تام مثل گذشته مهربون نیست.
They are all mine	همشون مال منن
I did not know I was going to help you with this.	نمی دانستم قرار بود در این کار به شما کمک کنم.
Tom disagreed with Mary on many things.	تام در مورد خیلی چیزها با مری مخالف بود.
He felt his heart pounding in his chest.	احساس کرد قلبش در سینه اش چرخیده است.
You were not there, were you?	تو اونجا نبودی، نه؟
Tom was not married	تام ازدواج نکرده بود
I do not like to do this like I used to.	من مثل گذشته دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I can not wait to go.	من نمی توانم برای رفتن صبر کنم.
The fire engulfed the entire building.	آتش تمام ساختمان را در نوردید.
I did not know Tom was having a party.	من نمی دانستم تام در حال برگزاری مهمانی است.
Tom was arrested for drinking on school grounds.	تام در حال نوشیدن مشروب در محوطه مدرسه دستگیر شد.
Neither Tom nor Mary have decided to move to Boston.	نه تام و نه مری تصمیمی برای نقل مکان به بوستون ندارند.
I tried to change the subject as much as possible.	سعی کردم تا حد امکان موضوع را تغییر دهم.
Tom is probably over thirty years old.	تام احتمالا بیش از سی سال است.
Tom did not say that.	تام اینطوری نگفت.
It is better to follow your doctor's instructions.	بهتر است به دستورات پزشک عمل کنید.
Sit here, right?	اینجا بشین، نه؟
Tom and I may break up.	من و تام ممکن است از هم جدا شویم.
Tom came to my house for lunch yesterday.	تام دیروز برای ناهار به خانه من آمد.
How can you help our organization?	چگونه می توانید به سازمان ما کمک کنید؟
I do not speak French like I used to.	من مثل گذشته فرانسوی صحبت نمی کنم.
You are the only one I want to go to Australia with.	تو تنها کسی هستی که می‌خواهم با او به استرالیا بروم.
Anyway, who does Tom think he is?	به هر حال تام فکر می کند او کیست؟
Tom asked me to go.	تام از من خواست که بروم.
I hope Tom is waiting for us.	امیدوارم تام منتظر ما باشد.
I will not let Tom go alone.	من نمی گذارم تام تنها برود.
Tom was not seriously injured.	تام به شدت زخمی نشده بود.
Maybe Tom was trying to warn us about something.	شاید تام سعی می کرد در مورد چیزی به ما هشدار دهد.
Tom had a better idea.	تام ایده بهتری داشت.
I like Tom's new hairstyle.	من مدل موی جدید تام را دوست دارم.
Tom has already decided not to help Mary.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به مری کمک نمی کند.
I have not heard from Tom for three weeks.	سه هفته است که از تام خبری ندارم.
What if I call you Tom?	اگر تو را تام صدا کنم چطور؟
You have a bus to pick up	تو اتوبوسی برای گرفتن داری
I'm not very good at writing in French.	من در نوشتن به زبان فرانسوی خیلی خوب نیستم.
Tom has to take that risk.	تام باید این ریسک را بپذیرد.
I wonder who is going to do this.	من تعجب می کنم که چه کسی قرار است این کار را انجام دهد.
This was one of Tom's requests.	این یکی از درخواست هایی بود که تام داشت.
Tom said he was not sure Mary could do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary might need to do this with John.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است نیاز داشته باشد این کار را با جان انجام دهد.
Everyone believed Tom.	همه تام را باور کردند.
I never thought I would be happy to hear your voice.	هیچ وقت فکر نمی کردم از شنیدن صدای شما خوشحال شوم.
The seller will help you immediately.	فروشنده فوراً به شما کمک خواهد کرد.
Tom could not convince Mary to do so.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I do not think we will wait any longer.	من فکر نمی کنم که ما بیش از این صبر کنیم.
Tom often sings with his friends.	تام اغلب با دوستانش آواز می خواند.
Please forgive me for opening your letter incorrectly.	لطفا مرا ببخشید که نامه شما را اشتباهی باز کردم.
He preached to us about the importance of health.	او به ما در مورد اهمیت سلامتی موعظه کرد.
I ordered a hamburger for you	من به شما همبرگر سفارش دادم
I happened to be there at the time.	اتفاقاً در آن زمان آنجا بودم.
Tom was not the first to tell me this.	تام اولین کسی نبود که این را به من گفت.
Why do I have to do this right now?	چرا باید همین الان این کار را انجام دهم؟
Tom can be almost anywhere.	تام می تواند تقریباً در هر جایی باشد.
This is not exactly my idea of ​​having fun.	این دقیقاً تصور من از خوش گذرانی نیست.
Tom was not as fast as the rest of us.	تام به سرعت بقیه ما نبود.
Our plans are moving slowly.	برنامه های ما به آرامی پیش می رود.
Tom will probably end up humiliating Mary.	تام احتمالاً در نهایت مری را تحقیر می کند.
I know you are a conservative.	من می دانم که شما محافظه کار هستید.
Tom was glad to see Mary again.	تام از دیدن دوباره مری خوشحال شد.
Tom took out a loan.	تام یک وام گرفت.
Tom said he would not help Mary anymore.	تام گفت که دیگر به مری کمک نخواهد کرد.
Tom and Mary still live in Australia.	تام و مری هنوز در استرالیا زندگی می کنند.
It 's like you'm asleep	انگار خوابت میاد
I do not think I can wait until Monday.	فکر نمی کنم بتوانم تا دوشنبه صبر کنم.
I run every day	من هر روز دویدن دارم
What is that in your right hand?	اون چیه تو دست راستت؟
The poor boy was overturned by a car.	پسر بیچاره توسط ماشین سرنگون شد.
How did you take a nude photo of me?	چطور از من عکس برهنه گرفتی؟
I thought you wanted me to be here by 2:30.	فکر می کردم می خواهید تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
There is no way Tom can do that.	هیچ راهی وجود ندارد که تام این کار را انجام دهد.
I can not ask Tom right now.	من نمی توانم در حال حاضر از تام بپرسم.
I'm not sure I agree.	مطمئن نیستم موافق باشم.
Tom was very angry.	تام خیلی عصبانی بود.
I had trouble understanding French.	من در درک زبان فرانسوی مشکل داشتم.
Tom washed the potatoes.	تام سیب زمینی ها را شست.
I told Tom how to get to our house.	به تام گفتم چگونه به خانه ما برود.
I did not know you were telling me	نمیدونستم بهم میگی
Tom has to buy a hat.	تام باید کلاه بخرد.
Tom said Mary knew John might have permission to do so after he was born.	تام گفت که مری می‌دانست که جان ممکن است پس از تولدش این اجازه را داشته باشد.
Maryam was a lovely girl.	مریم دختر دوست داشتنی بود.
Tom thought I knew Mary.	تام فکر کرد من مری را می شناسم.
I know Tom is a bookworm.	من می دانم که تام یک کرم کتاب است.
France and Britain joined the attack.	فرانسه و بریتانیا به این حمله پیوستند.
I am back	من برگشتم
The car door does not close properly.	درب ماشین به درستی بسته نمی شود.
Tom is not satisfied with that.	تام از آن راضی نیست.
I think I would like to do this right now.	فکر می کنم دوست دارم همین الان این کار را انجام دهم.
Tom has been in Boston all week.	تام تمام هفته در بوستون بوده است.
I do not know who can swim and who can not.	من نمی دانم چه کسی شنا بلد است و چه کسی نمی تواند.
I'm not telling Tom I did not find you.	من به تام نمی گویم که تو را پیدا نکردم.
Tom does not want pizza.	تام پیتزا نمی خواهد.
I think it's time for Tom to leave.	فکر می کنم زمان رفتن تام فرا رسیده است.
Tom is a wonderful French teacher.	تام یک معلم فرانسوی فوق العاده است.
Tom has proven many times that we are wrong.	تام بارها ثابت کرده که اشتباه می کنیم.
I thought Tom would use Mary's office.	فکر می کردم تام از دفتر مری استفاده کند.
Tom has lived in Boston for over three years.	تام بیش از سه سال است که در بوستون زندگی می کند.
I do not know why Tom does not like my friends.	نمی دانم چرا تام از دوستان من خوشش نمی آید.
I do not know why it is hard to believe.	نمی دانم چرا باورش سخت است.
We can not do this without you.	ما بدون تو نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Security will be intensified.	امنیت تشدید خواهد شد.
I doubt Tom ever did that.	من شک دارم که تام هرگز این کار را نکرده است.
I think there is a good chance this will happen.	من فکر می کنم که احتمال خوبی وجود دارد که این اتفاق بیفتد.
Can you tell them I'm not in?	میشه بهشون بگی که من وارد نیستم؟
You are very suspicious of everything	تو به همه چیز خیلی مشکوک هستی
You told Tom he was adopted, right?	تو به تام گفتی که او به فرزندخواندگی گرفته شده است، نه؟
Tom and Mary witnessed.	تام و مری شاهد بودند.
You are a murderer	تو یه قاتل هستی
If you want to chat I'm still awake.	اگر می خواهید چت کنید من هنوز بیدارم.
I am the one who will help you do this.	من کسی هستم که به شما در انجام این کار کمک خواهم کرد.
Tom told me he thought Mary would be back soon.	تام به من گفت که فکر می کند مری به زودی برمی گردد.
I'm a little scared of Tom.	من کمی از تام می ترسم.
I'm clumsy.	من دست و پا چلفتی هستم.
Tom is very kind.	تام بسیار مهربان است.
Tom's mother washed Tom's clothes for him, but he did not wash anymore.	مادر تام لباس های تام را برای او می شست، اما او دیگر نمی شست.
Tom was late as usual.	تام طبق معمول دیر آمد.
Tom will be coming to Australia this summer.	تام تابستان امسال به استرالیا خواهد آمد.
I do not think Tom is still jealous.	من فکر نمی کنم تام هنوز حسادت کند.
Tom will be there tomorrow without question.	تام فردا بدون سوال آنجا خواهد بود.
I open the wine and let it breathe.	شراب را باز می کنم و می گذارم نفس بکشد.
I can not come to see you every day	نمیتونم هر روز بیام ببینمت
When is Tom coming back? 	تام کی برمیگرده؟
"I do not know, but probably tomorrow afternoon."	"نمی دانم، اما احتمالاً فردا بعد از ظهر."
Tom said he does not have a full-time job.	تام گفت که کار تمام وقت ندارد.
I'm almost sure he will succeed.	من تقریباً مطمئن هستم که او موفق خواهد شد.
If you do not do this today, there is no problem.	اگر امروز این کار را نکنید اشکالی ندارد.
Tom was not given the opportunity to do so.	به تام این فرصت داده نشد که این کار را انجام دهد.
Why not surprise Tom?	چرا تام را غافلگیر نکنیم؟
Tom said he hopes to get home before it starts to rain.	تام گفت که امیدوار است قبل از شروع بارندگی به خانه برسد.
This is not what I believe.	این چیزی نیست که من معتقدم.
Tom said no one else was willing to help him.	تام گفت که هیچ کس دیگری حاضر نیست به او کمک کند.
Tom has a wonderful voice.	تام صدای فوق العاده ای دارد.
I helped Tom win.	من به تام کمک کردم که برنده شود.
Tom never raises his voice.	تام هرگز صدایش را بلند نمی کند.
Tom's car is parked outside.	ماشین تام بیرون پارک شده است.
Tom thinks he thinks we can win.	تام گفت که فکر می کند ما می توانیم برنده شویم.
I'm famous now	من الان معروفم
I bought an apple and an orange. 	من یک سیب و یک پرتقال خریدم.
I ate the apple and gave the orange to Tom.	سیب را خوردم و پرتقال را به تام دادم.
I do not have time for the holidays this year.	امسال برای تعطیلات وقت ندارم.
Tom is carrying an esophagus.	تام در حال حمل مری است.
I think Tom wants to go with us.	من فکر می کنم تام بخواهد با ما برود.
Tom must be looking for you.	تام باید به دنبال تو باشد.
I am one of thirty people who have been asked to do this.	من یکی از سی نفری هستم که از آنها خواسته شد این کار را انجام دهم.
The boys look terribly disappointed.	پسرها به طرز وحشتناکی ناامید به نظر می رسند.
Tom said I was not impressed.	تام گفت که من تحت تأثیر قرار نگرفتم.
Tom will be suspicious.	تام مشکوک خواهد شد.
Tom hoped we could do it for him.	تام امیدوار بود که ما بتوانیم این کار را برای او انجام دهیم.
Tom said Mary was enjoying herself.	تام گفت مری داشت از خودش لذت می برد.
Tom told me not to worry.	تام به من گفته نگران نباشم.
Tom blames his failure on bad luck.	تام شکست خود را ناشی از بدشانسی می داند.
I doubt Tom will be waiting for me.	من شک دارم که تام منتظر من نخواهد بود.
I was in the hospital when I regained consciousness.	وقتی به هوش آمدم در بیمارستان بودم.
Tom is going to reach us.	تام قرار است به ما برسد.
Tom asked me if I wanted to drive.	تام از من پرسید که آیا می خواهم رانندگی کنم؟
Tom works in a department store.	تام در یک فروشگاه بزرگ کار می کند.
I decided to stay in Boston.	من تصمیم گرفتم در بوستون بمانم.
I waited three hours for Tom, but he never came.	من سه ساعت منتظر تام بودم، اما او هرگز نیامد.
I doubt Tom will visit Boston.	من شک دارم که تام از بوستون بازدید کند.
Tom the cat likes to look out the window.	گربه تام دوست دارد از پنجره به بیرون نگاه کند.
I knew Tom was joking.	می دانستم که تام شوخی می کند.
Tom is closed Monday.	تام دوشنبه تعطیل است.
I was done, but not Tom.	من تمام شده بودم، اما تام نبود.
Are you sure this trumpet is full?	مطمئنی این ترومپت تام است؟
I did not know I was going to do this before you got here.	قبل از اینکه شما به اینجا برسید نمی دانستم که قرار بود این کار را انجام دهم.
Tom told me you did it.	تام به من گفت که تو این کار را کردی.
Tom does not think Mary really intended to do that.	تام فکر نمی کند مری واقعاً قصد انجام این کار را داشته است.
Tom does not seem as assertive as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد قاطعانه نیست.
I gave my son $ 5 to wash my car.	برای شستن ماشینم به پسرم 5 دلار دادم.
Tom comes from a very rich family.	تام از یک خانواده بسیار ثروتمند است.
I have never considered it	من هرگز آن را در نظر نگرفته ام
Please do not be angry	لطفا عصبانی نشو
I think it will be useful.	من فکر می کنم که مفید خواهد بود.
I really have to clean the ground.	من واقعاً باید زمین را تمیز کنم.
Do not treat me like a fool!	با من مثل احمق رفتار نکن!
"I'm not like any of my parents," Tom said.	تام گفت که من شبیه هیچ یک از والدینم نیستم.
I can do this for Tom.	من می توانم این کار را برای تام انجام دهم.
The statement is not entirely correct.	بیانیه کاملاً درست نیست.
You're still sewing, aren't you?	تو هنوز خیاطی، نه؟
How many times have I told you not to use this word?	چند بار به شما گفتم که از این کلمه استفاده نکنید؟
Tom could not stop laughing.	تام نمی توانست جلوی خنده را بگیرد.
Tom wants to be strong.	تام می خواهد قوی باشد.
I do not think Tom will be surprised by this.	من فکر نمی کنم که تام از این اتفاق شگفت زده شود.
Did Tom confess to killing Mary?	آیا تام به کشتن مری اعتراف کرد؟
He combined two ideas into one idea.	او دو ایده را در یک ایده ترکیب کرد.
This caterpillar will become a beautiful butterfly.	این کاترپیلار به یک پروانه زیبا تبدیل خواهد شد.
Why did you tell Tom about us two?	چرا درباره ما دو نفر به تام گفتی؟
Tom spent a lot of time studying.	تام زمان زیادی را به مطالعه اختصاص داد.
Tom is sometimes disrespectful, but Mary is not.	تام گاهی اوقات بی احترامی می کند، اما مری اینطور نیست.
Tom is fully conscious	تام کاملا حواسش هست
Tom often goes there.	تام اغلب به آنجا می رود.
Tom is a little shocked.	تام کمی شوکه شده است.
This is the last thing I do.	این آخرین کاری است که انجام می دهم.
Tom is not going to win, is he?	تام قرار نیست برنده شود، او؟
I wish I could make something like that.	من هم دوست دارم بتوانم چنین چیزی بسازم.
Tom jumped down the cliff into the river.	تام از صخره به رودخانه پایین پرید.
I do not think Tom lied.	من فکر نمی کنم که تام دروغ گفته باشد.
When the army withdrew, many were left wounded.	زمانی که ارتش از آن خارج شد، تعداد زیادی مجروح پشت سر گذاشتند.
I think it's better to start with this problem.	فکر می کنم بهتر است شروع کنیم به این مشکل.
Tom spent years as a studio musician before becoming famous.	تام قبل از اینکه به شهرت برسد سالها به عنوان یک نوازنده استودیو گذراند.
Tom was invited.	تام دعوت شده بود.
Many people think that bats are birds.	بسیاری از مردم فکر می کنند که خفاش ها پرنده هستند.
I do not want to sit next to Tom.	من نمی خواهم کنار تام بنشینم.
Tom did not have to go to Australia last month.	تام ماه گذشته مجبور نبود به استرالیا برود.
You must take off your shoes before entering the room.	قبل از ورود به اتاق باید کفش های خود را در بیاورید.
It is still the poorest country in the former Soviet Union.	این کشور همچنان فقیرترین کشور در حوزه شوروی سابق است.
Tom admits that he cried.	تام اعتراف می کند که گریه کرده است.
Can you taste ginger?	آیا می توانید طعم زنجبیل را بچشید؟
I want my sister to bring you to the station.	از خواهرم می خواهم تو را در ایستگاه بیاورد.
Do not vote for him	بهش رای نده
Tom does not believe me anyway.	تام به هر حال من را باور نمی کند.
I advised Tom not to leave the door open.	به تام توصیه کردم که در را باز نگذارد.
There are still many things about Tom that I do not know.	هنوز چیزهای زیادی در مورد تام وجود دارد که من نمی دانم.
You are inaccessible	تو غیرقابل دسترس هستی
I do not need to work on Mondays.	نیازی نیست دوشنبه کار کنم.
I think this is a positive development.	من فکر می کنم که این یک پیشرفت مثبت است.
He is a kind person.	او یک فرد مهربان است.
I was still eating breakfast when Tom came.	من هنوز در حال خوردن صبحانه بودم که تام آمد.
Tom does not want to sit.	تام نمی خواهد بنشیند.
Tom already knows he will be punished.	تام از قبل می داند که مجازات خواهد شد.
I just fainted. 	من فقط بیهوش شدم.
This.	همین.
I had to tell Tom myself.	باید خودم به تام می گفتم.
If it were not for the storm, we would have been on time.	اگر طوفان نبود به موقع بودیم.
Did you know that Tom was the one who did this?	آیا می دانستید که تام کسی بود که این کار را کرد؟
Tom does not want to spend more time in Boston.	تام نمی‌خواهد زمان بیشتری را در بوستون بگذراند.
Tom was in a band.	تام در یک باند بود.
This is a natural phenomenon.	این یک پدیده طبیعی است.
They can not understand the seriousness of the issue.	آنها نمی توانند جدی بودن موضوع را درک کنند.
He is my half brother.	او برادر ناتنی من است.
If you asked me, I would help	اگر از من می پرسیدی کمکت می کردم
An old manuscript.	یک نسخه خطی قدیمی است.
Tom's kind of late, isn't it?	تام یه جورایی دیر اومده، نه؟
What is all this?	این همه چی؟
I do not intend to stay there long.	من قصد ندارم زیاد آنجا بمانم.
I drew Tom's pencil.	مداد تام را کشیدم.
Tom thinks Mary is funny.	تام فکر می کند که مری بامزه است.
Tom is making a stupid face	تام داره چهره ی احمقانه ای می کنه
Tom started crying at 2:30.	تام از ساعت 2:30 شروع به گریه کرده است.
Recent rains have caused floods.	بارندگی های اخیر باعث جاری شدن سیل شده است.
Tom will most likely not wait.	تام به احتمال زیاد منتظر نیست.
It's better to tell Tom about it.	بهتر است در مورد آن به تام بگوییم.
The country is rich in natural resources.	این کشور از نظر منابع طبیعی فراوان است.
He failed the exam, but did not care much.	او در امتحان مردود شد، اما زیاد اهمیتی نمی دهد.
I thought Tom was making it.	من فکر می کردم که تام دارد آن را می سازد.
I want to know what are you going to do?	من می خواهم بدانم قصد دارید چه کار کنید؟
Tom works for me.	تام برای من کار می کند.
They will not harm us	آنها به ما آسیب نخواهند رساند
"Where do you think we should go?" Tom said.	تام گفت که فکر می کند باید بریم کجا؟
After all, Tom did not want to eat.	بالاخره تام نمی خواست غذا بخورد.
Tom asked me a few questions.	تام از من چند سوال پرسید.
Tom says he does not know why Mary went to Australia.	تام می گوید که نمی داند چرا مری به استرالیا رفت.
Tom spends three weeks in Australia each year.	تام هر سال سه هفته را در استرالیا می گذراند.
Tom is not as weak as he used to be.	تام مثل گذشته ضعیف نیست.
Tom ran a small business near Boston for several years.	تام چندین سال یک بار کوچک در نزدیکی بوستون مدیریت کرد.
We lost a battle, but we will win the war.	ما یک نبرد را باختیم، اما در جنگ پیروز خواهیم شد.
I do not know the name of Tom's dog.	من اسم سگ تام را نمی دانم.
I offered Tom a ride.	به تام پیشنهاد سواری دادم.
I did not know that Tom had decided to quit his job.	نمی دانستم که تام تصمیم گرفته است کارش را رها کند.
I wish I knew where Tom's my bag was.	ای کاش می دانستم تام کیف من را کجا گذاشته است.
Tom is the fattest man I know.	تام چاق ترین مردی است که می شناسم.
We paddled down the river.	پارو زدیم پایین رودخانه.
Leave the ground, Tom.	بگذار زمین، تام.
It is best to supplement your diet with vitamins.	بهتر است رژیم غذایی خود را با ویتامین ها تکمیل کنید.
It's a bit like a fish, but it's not.	کمی شبیه ماهی است، اما اینطور نیست.
I'm not sure I can trust Tom.	من مطمئن نیستم که بتوانم به تام اعتماد کنم.
Can you lower your voice, please? I'm really hanging on.	میشه صداتو کم کن لطفا من واقعاً آویزان هستم.
They boarded the wrong plane.	آنها سوار هواپیمای اشتباهی شدند.
Tom told Mary why he wanted to do this.	تام به مری گفت که چرا می‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom introduced me to all his friends.	تام مرا به همه دوستانش معرفی کرد.
Thanks for your accurate analysis	ممنون از تحلیل دقیقتون
Tom realized that Mary did not want to be there.	تام متوجه شد که مری نمی خواست آنجا باشد.
Tom is a little behind schedule.	تام کمی عقب‌تر از برنامه است.
I know Tom is not allowed to do that.	می دانم که تام اجازه این کار را ندارد.
Tom walked over to Mary and gave her something.	تام به سمت مری رفت و چیزی به او داد.
Tom looked at the thermometer.	تام به دماسنج نگاه کرد.
I did not know that you did not intend to do this today.	نمی‌دانستم که امروز قصد انجام این کار را نداشتی.
We ran fast so as not to get caught.	سریع دویدیم که نگیرند.
I'm afraid it is not brown.	می ترسم قهوه ای نمانده باشد.
Tom told me he had to go to Australia.	تام به من گفته که باید به استرالیا برود.
Tom told Mary that he should stop pretending to be bad at chess.	تام به مری گفت که باید تظاهر به بد بودن در شطرنج را کنار بگذارد.
You have to give a harmonica for Tom's birthday.	شما باید برای تولد تام یک سازدهنی بدهید.
I really do not have the patience to play chess right now.	من واقعاً در حال حاضر حوصله بازی شطرنج را ندارم.
Are you suggesting that I can not do it alone?	آیا شما پیشنهاد می کنید که من نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم؟
You are a wonderful woman	تو زن خارق العاده ای هستی
I know you are upset with me	میدونم از من دلخور هستی
Tom is ready to tell the truth.	تام آماده گفتن حقیقت است.
Sorry I could not attend Tom's funeral.	متاسفم که نتوانستم به مراسم تشییع جنازه تام بیایم.
This is not what it was.	این چیزی نیست که بود.
Tom thought Mary could not beat him in chess.	تام فکر می کرد که مری نمی تواند او را در شطرنج شکست دهد.
Tom told me he thought Mary was invincible.	تام به من گفت که فکر می کند مری شکست ناپذیر است.
Why didn't Tom tell me the truth?	چرا تام حقیقت را به من نگفت؟
Tom is a voice actor.	تام یک صداپیشه است.
Tom wondered why Mary had not told him this.	تام تعجب کرد که چرا مری این موضوع را به او نگفته است.
I do not know if Tom is scared or not?	من نمی دانم که آیا تام می ترسد یا نه؟
That's how I did it	اینطوری انجامش میدادم
I hope I do not have to do this today.	امیدوارم امروز مجبور نباشم این کار را بکنم.
I doubt Tom can handle it.	من شک دارم تام بتواند با آن کنار بیاید.
The teacher treated him like one of his students.	استاد با او مانند یکی از شاگردانش رفتار می کرد.
Tom has just finished his homework.	تام به تازگی تکالیفش را تمام کرده است.
What is it that you hate to do but do do anyway?	کاری که از انجام دادن آن متنفرید اما به هر حال انجام می دهید چیست؟
Tom does not know where his gloves are.	تام نمی داند دستکش هایش کجاست.
I'm not Tom has a problem with that.	من نیستم تام با آن مشکل دارد.
How do you balance motherhood, marriage and being a lawyer?	چگونه بین مادر، همسر و وکیل بودن تعادل برقرار می کنید؟
Tom no longer puts.	تام دیگر قرار نمی گذارد.
Tom was not just someone who looked like him.	تام نبود فقط کسی بود که شبیه او بود.
What was the best gift you ever received?	بهترین هدیه ای که گرفتی چی بوده؟
I thought Tom would be happy.	من فکر می کردم که تام خوشحال خواهد شد.
Tom thinks everything is up to him.	تام فکر می کند که همه چیز به او مربوط است.
I'm working on making new friends	دارم روی پیدا کردن دوستان جدید کار میکنم
Do not worry, it will not take long	نگران نباش خیلی طول نمیکشه
I packed Tom's suitcase.	چمدان تام را برایش بستم.
I have no wishes	من هیچ خواسته ای ندارم
Tom is a great journalist.	تام یک روزنامه نگار بزرگ است.
Tom was not wrong about that.	تام در این مورد اشتباه نمی کرد.
Tom did not like it, so he left.	تام آن کار را دوست نداشت، بنابراین او را ترک کرد.
Tom is standing in the corner of the room.	تام در گوشه اتاق ایستاده است.
This drug has no side effects.	این دارو عوارض جانبی ندارد.
Is there a chance you can do that tomorrow?	آیا فرصتی وجود دارد که فردا این کار را انجام دهید؟
Tom is so funny	تام خیلی بامزه است
I brought you flowers	من برات گل آوردم
Tom knew what he wanted to do.	تام می دانست چه می خواهد بکند.
Maryam loves going out with her girlfriend.	مریم عاشق بیرون رفتن با دوست دخترش است.
I do not think I will be a captain.	فکر نمی‌کنم کاپیتان باشم.
Tom is in the garden planting corn.	تام در باغ است و ذرت می کارد.
He calculated that it would cost him $ 100.	او محاسبه کرد که برای او 100 دلار هزینه دارد.
This is not a pipe dream.	این یک رویای لوله نیست.
Tom told me he thought Mary would not do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری این کار را نمی کند.
I think Tom can not do that.	من فکر می کنم تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
There is little hope that Tom will succeed.	کمی امید وجود دارد که تام موفق شود.
Today is not a good time for that.	امروز زمان خوبی برای این کار نیست.
If I wanted to, I could stop you from doing this.	اگر می خواستم می توانستم تو را از انجام این کار بازدارم.
I'm unlikely to be late	بعید است دیر بیام
Tom did not let me read the letter.	تام به من اجازه نداد نامه را بخوانم.
If Tom had allowed Mary to help him, he could have done his job faster.	تام اگر به مری اجازه می داد به او کمک کند، می توانست سریعتر کارش را انجام دهد.
His house is by the river.	خانه او در کنار رودخانه است.
I do not know if Tom will be here tonight.	نمی دانم تام امشب اینجا خواهد بود یا نه.
Low-consumption cars can reduce pollution.	خودروهای کم مصرف می توانند آلودگی را کاهش دهند.
I know Tom left school.	من می دانم که تام ترک تحصیل کرده است.
Tom is a little naughty.	تام کمی بداخلاق است.
Tom saw something red there.	تام چیزی قرمز را آنجا دید.
You must take off your shoes before entering the house.	قبل از ورود به خانه باید کفش های خود را درآورید.
Tom is away from me.	تام از من دوری کرده است.
You know Tom loves baseball.	می دانید تام بیسبال را دوست دارد.
Tom said he thought Mary could not do it.	تام گفت که فکر می کند مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom does not want help.	تام کمک نمی خواهد.
This will most likely not work.	این به احتمال زیاد کار نمی کند.
Tom had a very bad day.	تام روز خیلی بدی داشت.
Tom is a very good student.	تام دانش آموز بسیار خوبی است.
What is your favorite NBA team?	تیم NBA مورد علاقه شما چیست؟
Like you, I want to live in Australia.	من هم مثل شما می خواهم در استرالیا زندگی کنم.
Tom realized he could not speak.	تام متوجه شد که نمی تواند صحبت کند.
It is difficult to identify who the good guys are.	تشخیص این که بچه های خوب چه کسانی هستند سخت است.
Every time Tom looked at Mary's picture, he started crying.	هر بار که تام به عکس مری نگاه می کرد، شروع به گریه می کرد.
I think Tom will say yes.	من فکر می کنم تام خواهد گفت بله.
No one objected to Tom.	هیچ کس با تام مخالفت نکرد.
I will do whatever it takes to bring my children back.	من هر کاری که لازم باشد انجام می دهم تا بچه هایم را برگردانم.
Tom has a model train set.	تام یک مجموعه قطار مدل دارد.
Did you know that we spend about a third of our lives asleep?	آیا می دانستید که ما نزدیک به یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانیم؟
We are friends, aren't we?	ما با هم دوستیم، نه؟
Is Tom there?	اون تام اونجا هست؟
I can not believe this is really happening to me.	من نمی توانم باور کنم که این واقعا برای من اتفاق می افتد.
Tom helps Mary do just that.	تام به مری در انجام این کار کمک می کند.
I do not think that doing so will solve the problem.	فکر نمی کنم با انجام این کار مشکل حل شود.
This never happened to you.	این هرگز برای شما اتفاق نمی افتاد.
I know your head is busy, but I can help.	می دانم که سرت شلوغ است، اما می توانم از کمک استفاده کنم.
If you travel to Shinkansen, it does not seem too far from Nagoya to Tokyo.	اگر با شینکانسن سفر کنید، از ناگویا تا توکیو چندان دور به نظر نمی رسد.
Aren't we all supposed to be there?	آیا قرار نیست همه ما آنجا باشیم؟
Tom says he thinks it's impossible to do that.	تام می گوید که فکر می کند انجام این کار ممکن نیست.
I recently got to work on a train earlier.	من اخیراً یک قطار زودتر سر کار آمده ام.
Tom's lips met Mary's.	لب های تام با لب های مری برخورد کرد.
Why don't you go back to the city?	چرا به شهر برنمی گردی؟
He took Tom Mary to one of the best restaurants in town.	تام مری را به یکی از بهترین رستوران های شهر برد.
I know I'll probably not finish this today.	می دانم که به احتمال زیاد امروز این کار را تمام نمی کنم.
I wish we could go back to Australia.	ای کاش می توانستیم به استرالیا برگردیم.
Is Tom hot?	آیا تام داغ است؟
She is as good a cook as her mother.	او به اندازه مادرش آشپز خوبی است.
I decided to live in Australia after graduating from college.	من بعد از فارغ التحصیلی از کالج تصمیم گرفتم در استرالیا زندگی کنم.
Tom always wakes up at 6:30.	تام همیشه ساعت 6:30 بیدار می شود.
I have always kept my word	من همیشه به قولم وفا کرده ام
Tom Savari returned to his hotel.	تام سواری به هتل خود برگشت.
I will never forget the first time I kissed you.	اولین باری که تو را بوسیدم هرگز فراموش نمی کنم.
I think Tom wants to see this.	من فکر می کنم که تام می خواهد این را ببیند.
Tom was not the only one in the room who could not speak French.	تام تنها کسی در اتاق نبود که نمی توانست فرانسوی صحبت کند.
He and I are almost alike.	من و او تقریباً شبیه هم هستیم.
Tom was wearing a yellow tennis headband.	تام یک هدبند تنیس زرد بسته بود.
I do not think Tom can do it without help.	من فکر نمی کنم که تام بتواند بدون کمک این کار را انجام دهد.
They can not hurt you now	الان نمیتونن بهت صدمه بزنن
Can I use this rocket?	آیا می توانم از این راکت استفاده کنم؟
Tom almost opened the door by mistake.	تام تقریباً در را اشتباه باز کرد.
Tom said I need to talk to someone about what happened.	تام گفت باید با کسی در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنم.
You will be amazed at how long it takes to get a driver's license.	تعجب خواهید کرد که چقدر طول می کشد تا گواهینامه رانندگی بگیرید.
That's why we moved from Boston.	به همین دلیل از بوستون نقل مکان کردیم.
The room gradually got warmer.	اتاق کم کم گرمتر شد.
Tom hoped Mary would be at the party.	تام امیدوار بود که مری در مهمانی حضور داشته باشد.
The popularity of the telephone has led to fewer people writing letters these days.	محبوبیت تلفن باعث شده است که این روزها کمتر کسی نامه بنویسد.
Our teacher looks really young.	معلم ما واقعا جوان به نظر می رسد.
Tom started playing his guitar.	تام شروع کرد به زدن گیتارش.
This is what I tried to say before.	این همان چیزی است که قبلاً سعی کردم بگویم.
Wasn't Tom in Boston last week?	آیا تام هفته گذشته در بوستون نبود؟
Tom is certainly not as bad as Mary claims.	تام مطمئنا آنقدرها هم که مری ادعا می کند بد نیست.
Is it true that you never went to Boston?	آیا این درست است که شما هرگز به بوستون نرفته اید؟
I can not tell you what we did in the end.	من نمی توانم به شما بگویم که ما در نهایت چه کار کردیم.
I wish I knew where Tom was.	کاش می دانستم تام کجاست.
We want a salary increase	ما خواهان افزایش حقوق هستیم
I leave it to Tom.	من آن را به تام می سپارم.
Tom did not know who Mary was going to swim with.	تام نمی دانست مری قصد دارد با چه کسی شنا کند.
I do not think Tom is tired.	من فکر نمی کنم تام خسته باشد.
Tom does not have to explain his decisions to us.	تام مجبور نیست تصمیماتش را برای ما توجیه کند.
Tom and I had a good time together.	من و تام با هم خوش گذشت.
Does this radio belong to Tom?	آیا این رادیو مال تام است؟
Maybe Tom.	شاید تام باشد.
Tom has just returned to Boston.	تام به تازگی به بوستون بازگشته است.
I wish I could give you whatever you want	کاش میتونستم هر چی میخوای بهت بدم
Let's take an example here	بهتره اینجا نمونیم
We were worried because there was no news.	نگران بودیم چون خبری نمی شد.
What are you doing in Tom's car?	تو ماشین تام چیکار میکنی؟
The whole crowd participated in this slogan.	تمام جمعیت در این شعار شرکت کردند.
We have not encountered any problems yet	ما هنوز به مشکلی برنخوردیم
Tom went to Boston yesterday.	تام دیروز به بوستون رفت.
Tom does not have to wear glasses while driving.	تام هنگام رانندگی مجبور نیست عینک بزند.
Tom was tidy before.	تام قبلا مرتب بود.
"What exactly does this do?" 	"این دقیقا چه کار می کند؟"
"I am not sure."	"مطمئن نیستم."
Tom, I think I fell in love with you.	تام، فکر می کنم عاشقت شده ام.
Tom hoped Mary would not notice that he had spent time in prison.	تام امیدوار بود مری متوجه نشود که او مدتی را در زندان گذرانده است.
I'm really happy that this is happening.	من واقعا خوشحالم که این اتفاق می افتد.
What are you going to do with Tom?	با تام چه کار خواهی کرد؟
Tom just wanted to have fun.	تام فقط می خواست خوش بگذرد.
"Did you see them yesterday?" 	"دیروز دیدیشون؟"
"No, I did not."	"نه، من این کار را نکردم."
I am an unemployed teacher	من معلم بیکارم
You will be treated unfairly	با شما ناعادلانه رفتار می شود
Tom hit the bus.	تام با اتوبوس برخورد کرد.
I'm sure it can be done.	من مطمئن هستم که می توان آن را انجام داد.
Tom was jealous of his neighbor's luck.	تام به خوش شانسی همسایه اش حسادت می کرد.
I'm tired of bragging	از لاف زدنت خسته شدم
Tom did it right now.	تام همین الان این کار را کرد.
It looks like Tom is not going to do that.	به نظر می رسد که تام قصد انجام این کار را ندارد.
I think Tom is a man of ability.	من فکر می کنم تام مرد توانایی است.
Tom always forgets his phone number.	تام همیشه شماره تلفن خود را فراموش می کند.
Income tax rates are also very low, about a third of the EU average.	نرخ مالیات بر درآمد نیز بسیار پایین است، حدود یک سوم متوسط ​​سطح اتحادیه اروپا.
Tom runs faster than Mary.	تام سریعتر از مری می دود.
We are going to eat at a Chinese restaurant tonight.	امشب قراره در یک رستوران چینی غذا بخوریم.
Tom thought Mary could not convince John to do it.	تام فکر می کرد مری نمی تواند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
Tom told me that Mary was reluctant to do so.	تام به من گفت که مری تمایلی به این کار نداشت.
How long did it take for the first fire truck to arrive?	اولین ماشین آتش نشانی چقدر طول کشید تا رسید؟
Tom was always wrong.	تام همیشه در اشتباه بود.
Tom is shaking	تام داره میلرزه
There are a lot of letters on your desk.	انبوهی از نامه روی میز شما وجود دارد.
The woman gave me a brochure.	آن زن یک بروشور به من داد.
Tom knew he would not likely be arrested.	تام می دانست که به احتمال زیاد دستگیر نمی شود.
Tom said he would be home soon.	تام گفت که به زودی به خانه برمی گردد.
I did not have to stay in Boston as long as I stayed.	من مجبور نبودم تا زمانی که ماندم در بوستون بمانم.
Tom has been singing a lot of sad songs lately.	تام اخیراً آهنگ های غمگین زیادی می خواند.
We almost never speak French to each other.	ما تقریباً هرگز با یکدیگر به زبان فرانسوی صحبت نمی کنیم.
Tom needs his family.	تام به خانواده اش نیاز دارد.
Tom does not need to go to the doctor.	تام نیازی به رفتن به دکتر ندارد.
Tom knows I'm hard to win.	تام می داند که من به سختی برنده می شوم.
Tom and Mary live here.	تام و مری اینجا زندگی می کنند.
Tom had to tell Mary the truth about where he was.	تام باید حقیقت را در مورد جایی که بوده به مری می گفت.
Are you still willing to do this for us?	آیا هنوز حاضرید این کار را برای ما انجام دهید؟
I have not yet told anyone what to do.	من هنوز به کسی نگفته ام که باید چه کار کنم.
This is a man's job.	این کار یک مرد است.
Tom has never asked anyone.	تام هرگز از کسی درخواست نکرده است.
I wonder why Tom smokes so much.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر سیگار می کشد.
Tom could probably encourage Mary to do this.	تام احتمالاً می تواند مری را به انجام این کار تشویق کند.
I wish we did what Tom does.	ای کاش ما همان کاری را می کردیم که تام انجام می دهد.
Tom can not be serious.	تام نمی تواند جدی باشد.
Tom told Mary he had to stop pretending to be insulted.	تام به مری گفت که باید تظاهر به توهین شده را کنار بگذارد.
It was not difficult to find Tom.	پیدا کردن تام کار سختی نبود.
Why not go to Tom's party?	چرا نمی خواهی به مهمانی تام بروی؟
I just came to tell you that I'm moving to Australia.	من فقط آمدم تا به شما بگویم که دارم به استرالیا نقل مکان می کنم.
The judge sentenced the woman to three years in prison.	قاضی این زن را به سه سال زندان محکوم کرد.
Tom could not move his legs.	تام نمی توانست پاهایش را تکان دهد.
He took the box to the first floor.	او جعبه را به طبقه اول برد.
Not many people were there.	افراد زیادی آنجا نبودند.
Tom is not crazy	تام دیوانه نیست
Tom is one of my bodyguards.	تام یکی از محافظان من است.
How many days is a leap year?	یک سال کبیسه چند روز است؟
I have no explanation for that.	من توضیحی برای آن ندارم.
We have to help Tom.	ما باید به تام کمک کنیم.
How difficult will it be to do this?	انجام این کار چقدر مشکل خواهد داشت؟
If I want to study French, I prefer to study with a native French speaker.	اگر بخواهم زبان فرانسه بخوانم، ترجیح می دهم با یک فرانسوی زبان مادری درس بخوانم.
In the automotive industry in the 1970s, Japan defeated the United States in its game.	در صنعت خودروسازی در دهه 1970، ژاپن در بازی خود ایالات متحده را شکست داد.
When I was a child, touching insects did not bother me a bit. 	وقتی بچه بودم، دست زدن به حشرات کمی مرا آزار نمی داد.
Now I can hardly look at their photos.	حالا به سختی می توانم عکس آنها را نگاه کنم.
I know Tom is handsome	میدونم تام خوش تیپه
They had no reason to be angry.	آنها هیچ دلیلی برای عصبانیت نداشتند.
Tom said Mary went to the movies with him last week.	تام گفت که مری هفته گذشته با او به سینما رفته است.
Tom eats a lot of fish.	تام ماهی زیادی می خورد.
I wanted to know Tom's last name.	می خواستم نام خانوادگی تام را بدانم.
Tom is a great diner.	تام یک غذاخور بزرگ است.
You were not surprised when I told you that Tom does not have to do this.	وقتی به شما گفتم تام مجبور نیست این کار را انجام دهد، به نظر تعجب نکردید.
Tom is working on something that should be completed by 2:30 p.m.	تام روی چیزی کار می کند که باید تا ساعت 2:30 تمام شود.
If you want to avoid cholesterol, eat lean and lean meats.	اگر می خواهید از کلسترول دوری کنید، گوشت بدون چربی و بدون چربی بخورید.
We have about the same climate here as they do in Boston.	ما اینجا تقریباً همان آب و هوا را داریم که آنها در بوستون دارند.
Do you think it is possible that Tom is still there?	آیا فکر می‌کنید این احتمال وجود دارد که تام هنوز آنجا باشد؟
I doubt the police can catch Tom.	من شک دارم که پلیس بتواند تام را بگیرد.
The umbrella you found was Tom's?	چتری که پیدا کردی مال تام بود؟
Tom suggested that Mary and I do this ourselves.	تام به من و مری پیشنهاد داد که این کار را خودمان انجام دهیم.
Tom said he was living in Australia at the time.	تام گفت که در آن زمان در استرالیا زندگی می کرد.
Tom wanted to confront Mary.	تام می خواست با مری مقابله کند.
Why don't we see another movie?	چرا یک فیلم دیگر نمی بینیم؟
I can not believe Tom kissed me.	باورم نمی شود تام مرا بوسید.
I have never loved anyone as much as you.	من هرگز کسی را به اندازه تو دوست نداشته ام.
Tom has nothing to say about this.	تام در این مورد حرفی برای گفتن ندارد.
I have no doubt about that.	من در این شک ندارم.
I'm sure Tom is aware of Mary being hospitalized.	من مطمئن هستم که تام از بستری شدن مری در بیمارستان آگاه است.
Tom wanted to go to the concert, but he did not have a ticket.	تام می خواست به کنسرت برود، اما بلیط نداشت.
We lined up for the bus.	برای اتوبوس صف کشیدیم.
What do you know about pandas?	از پانداها چه می دانید؟
I did not know Tom's French was so good.	من نمی دانستم فرانسوی تام آنقدر خوب است.
We do not want to disappoint Tom.	ما نمی خواهیم تام را ناامید کنیم.
It is impossible for me to finish my semester article by tomorrow.	برای من غیرممکن است که تا فردا مقاله ترم خود را تمام کنم.
I did not want to be here in the first place.	من از اول نمی خواستم اینجا باشم.
Tom wants to see you downstairs.	تام می خواهد شما را در طبقه پایین ببیند.
Tom gave Mary a dollar.	تام یک دلار به مری داد.
The judge ruled that Tom's confession was inadmissible.	قاضی اعتراف تام را غیرقابل قبول دانست.
The flight attendant accidentally spilled some hot coffee on Tom.	مهماندار هواپیما به طور تصادفی مقداری قهوه داغ روی تام ریخت.
I did not know that you do not intend to do this alone.	من نمی دانستم که شما قصد انجام این کار را به تنهایی ندارید.
Do you want our help or not?	آیا کمک ما را می خواهید یا نه؟
Are you sure this is what you really want?	آیا مطمئن هستید که این همان چیزی است که واقعاً می خواهید؟
It is a house I have lived in for a long time.	آن خانه ای است که مدت هاست در آن زندگی کرده ام.
I wonder how Ki Tom learned how to do this.	من تعجب می کنم که کی تام یاد گرفت چگونه این کار را انجام دهد.
Tom wanted to tell you he could not come today.	تام می خواست به شما بگویم که امروز نمی تواند بیاید.
I did not help Tom much.	من خیلی به تام کمک نکردم.
Tom was good at his job.	تام در کارش خوب بود.
I do not think he can stand the truth.	فکر نمی کنم او بتواند حقیقت را تحمل کند.
Tom looks disgusted.	تام منزجر به نظر می رسد.
If I could speak half English well, I would not worry about traveling around the world.	اگر می توانستم انگلیسی را تا نیمه خوب صحبت کنم، نگران سفر به دور دنیا نبودم.
I know what Tom wants me to do.	من می دانم که تام از من می خواهد چه کار کنم.
The lambs were slaughtered for the market.	بره ها برای بازار ذبح شدند.
Tom is never as ready as he should be.	تام هرگز آنطور که باید آماده نیست.
I did not give a second chance	شانس دوم نمیدم
You must be plugged in.	شما باید به برق متصل شوید.
I know Tom lets Mary do that.	می دانم تام به مری اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
I did not know Tom was going to Boston with you.	من نمی دانستم که تام با تو به بوستون می رود.
Tom scared us.	تام ما را ترساند.
I have not seen him yet	هنوز ندیدمش
Tom bought his gun in Boston.	تام تفنگش را در بوستون خرید.
He is rich.	او ثروتمند است.
Can Tom really drum up?	آیا تام واقعاً می تواند درام بزند؟
I have a job to do.	من یک کار دارم که باید انجام دهم.
I have to be in Boston by 2:30 pm tomorrow.	من باید تا ساعت 2:30 بعدازظهر فردا در بوستون باشم.
Tom runs a business with his son.	تام با پسرش تجارت را اداره می کند.
I called my wife to tell her I was late.	به همسرم زنگ زدم تا به او بگویم که دیر می‌رسم.
Our team is unlikely to win.	احتمال برد تیم ما کم است.
Tom escaped	تام فرار کرد
Tom finally does it.	تام بالاخره این کار را می کند.
Tom lived from 1963 to 2013.	تام از سال 1963 تا 2013 زندگی کرد.
Tom and Mary are trying.	تام و مری در حال تلاش هستند.
Try to keep Tom busy.	سعی کنید تام را مشغول نگه دارید.
Tom will live in Boston next year.	تام سال آینده در بوستون زندگی خواهد کرد.
Why not go out somewhere and have fun?	چرا یه جایی بیرون نرویم و خوش بگذرونیم؟
Tom might be able to help Mary do that tomorrow.	تام احتمالاً فردا می تواند به مری کمک کند تا این کار را انجام دهد.
What was wrong?	چه چیزی درست نبود؟
Tom told me he did not want to go to Boston.	تام به من گفت که نمی خواهد به بوستون برود.
Tom has not talked to me about it yet.	تام هنوز در مورد آن با من صحبت نکرده است.
Why not take Tom with us?	چرا تام را با خود نمی بریم؟
Tom plowed the field.	تام مزرعه را شخم زد.
Please be quiet. 	لطفا ساکت باش.
I'm working	من دارم کار میکنم
Do you want to refill?	آیا می خواهید دوباره پر کنید؟
Even Tom was scared.	حتی تام هم ترسیده بود.
Tom seems to be busy only in the morning.	به نظر می رسد تام فقط صبح ها مشغول است.
Tom can speak French much better than Mary.	تام خیلی بهتر از مری می تواند فرانسوی صحبت کند.
They entered separately.	آنها جداگانه وارد شدند.
Computers can save us a lot of time and trouble.	کامپیوترها می توانند زمان و دردسر زیادی را برای ما حفظ کنند.
I think Tom will be back soon.	من فکر می کنم تام به زودی برمی گردد.
You will not let us do that, will you?	شما اجازه نمی دهید این کار را انجام دهیم، نه؟
I do not think your parents will accept.	فکر نمی کنم پدر و مادرت قبول کنند.
We came with Tom	با تام اومدیم
Tom is the only one here who knows French.	تام اینجا تنها کسی است که فرانسوی می‌داند.
You like apples, don't you?	شما سیب دوست دارید، نه؟
He is unable to do so.	او قادر به انجام این کار نیست.
Tom tried to grab the microphone from Mary.	تام سعی کرد میکروفون را از دست مری بگیرد.
You can make cakes with flour, milk and eggs.	می توانید با آرد، شیر و تخم مرغ کیک درست کنید.
Tom is scheduled to do so next spring.	تام قرار است بهار آینده این کار را انجام دهد.
You can not get it back.	شما نمی توانید آن را پس بگیرید.
Tom and I both need new shoes.	من و تام هر دو به کفش های نو نیاز داریم.
Tom did not do everything he said.	تام هر کاری که گفت انجام نداد.
I'm the only one who is going to do that.	من تنها کسی هستم که قرار است این کار را انجام دهم.
Tom realized it was probably too late.	تام متوجه شد که به احتمال زیاد دیر رسیده است.
Jealousy was the motive for the murder.	حسادت انگیزه قتل بود.
I will not let you go to Tom's party.	من به تو اجازه نمی دهم به مهمانی تام بروی.
Maryam has a flower in her hair.	مریم یک گل در موهایش دارد.
Tom is not a computer programmer.	تام یک برنامه نویس کامپیوتر نیست.
I do not need these things	من نیازی به این چیزها ندارم
Tom was trying to do that.	تام سعی می کرد این کار را انجام دهد.
I guess you did not fully understand me.	من حدس می زنم شما کاملا مرا درک نکردید.
The camera zoomed in on the man speaking on stage.	دوربین روی مردی که روی صحنه صحبت می کرد زوم کرد.
Are you insecure?	آیا شما ناامن هستید؟
I do not need him anymore	من دیگر به او نیازی ندارم
Tom and Mary divorced three years ago.	تام و مری سه سال پیش طلاق گرفتند.
Horse racing is cruel and inhumane.	اسب دوانی بی رحمانه و غیرانسانی است.
Many undocumented immigrants work in the area.	بسیاری از مهاجران بدون مدرک در این منطقه کار می کنند.
Tom knows how to code.	تام می داند چگونه کدنویسی کند.
Tom is completely wrong.	تام کاملاً اشتباه می کند.
Tom may not call us.	تام ممکن است با ما تماس نگیرد.
Tom promised he would not do it again.	تام قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I know you do not want to do that.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
His success was the result of hard work.	موفقیت او نتیجه کار سخت بود.
Tom's not really busy right now, is he?	تام الان واقعا سرش شلوغ نیست، نه؟
Tom said Mary was tickling.	تام گفت که مری غلغلک بود.
This is not the only thing Tom wanted.	این تنها چیزی نیست که تام می خواست.
I think Tom and Mary both have the ability to do that.	من فکر می کنم که تام و مری هر دو توانایی انجام این کار را دارند.
Tom will leave for Australia next week.	تام هفته آینده عازم استرالیا خواهد شد.
I know you do not dare to do this	میدونم که جرات این کار رو نداری
I'll let you know when I'm ready	وقتی آماده شدم بهت خبر میدم
I do not hear very well	من زیاد خوب نمیشنوم
When he heard the news, he was stunned.	وقتی خبر را شنید، مات و مبهوت شد.
Everything is the same as before	همه چیز مثل قبل است
Eventually Tom became homeless.	در نهایت تام بی خانمان شد.
We can not sit here without doing something.	ما نمی توانیم بدون انجام کاری اینجا بنشینیم.
When was Tom born?	تام چه زمانی به دنیا آمد؟
Tom knows what we need.	تام می داند که ما به چه چیزی نیاز داریم.
Tom enjoyed the food.	تام از غذا لذت برد.
Tom has pleaded not guilty.	تام ادعای بی گناهی کرده است.
I enjoy working with Tom.	من از کار با تام لذت می برم.
Tom said I have to go.	تام گفت من باید بروم.
Tom admitted that he was scared.	تام اعتراف کرد که ترسیده است.
Tom grew up in this house.	تام در این خانه بزرگ شد.
Tom was impressed.	تام تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom is convinced that he has been betrayed.	تام متقاعد شده است که به او خیانت شده است.
Tom will probably not win again.	تام احتمالا دیگر برنده نخواهد شد.
They say the number of tourists increases every year in October.	آنها می گویند که هر سال تعداد گردشگران در ماه اکتبر بیشتر است.
Tom seems determined to do just that.	به نظر می رسد که تام مصمم به انجام این کار است.
Tom has decided to stay here.	تام تصمیم گرفته است که اینجا بماند.
Tom explained to Mary why he could not go to her party.	تام به مری توضیح داد که چرا نمی تواند به مهمانی او برود.
Tom told me he saw Mary tonight.	تام به من گفت که امشب مری را دیده است.
Tom picked up a pencil and began writing.	تام یک مداد در آورد و شروع به نوشتن کرد.
Tom has a large family to support.	تام خانواده بزرگی برای حمایت دارد.
Tom said he did not understand why he did not want to do this.	تام گفت که نمی فهمد چرا نمی خواهی این کار را انجام دهی.
Tom has not yet been paid.	تام هنوز حقوق نگرفته است.
The government should have compensated for this loss.	دولت باید این ضرر را جبران می کرد.
His anxiety was obvious to everyone.	اضطراب او برای همه آشکار بود.
Tom does not deserve promotion.	تام سزاوار ترفیع نیست.
You are one of my best friends	تو یکی از بهترین دوستان من هستی
I heard you still hang out with him	شنیدم هنوز باهاش ​​معاشرت میکنی
Tom thought he might not have to.	تام فکر کرد که ممکن است مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom did not want Mary to drive drunk.	تام نمی خواست مری در حالت مستی رانندگی کند.
Tom is dumb and immature.	تام گنگ و نابالغ است.
Do not tell Tom about what we talked about yesterday.	درباره چیزی که دیروز با هم صحبت کردیم به تام نگو.
Tom will not let you go	تام اجازه نمی دهد بروی
I wish it was not so	کاش اینطور نبود
Tom hid the necklace he had stolen.	تام گردنبندی را که دزدیده بود پنهان کرد.
Not far from here	از اینجا خیلی دور نیست
Tom did not come to school today.	تام امروز به مدرسه نیامد.
Tom is on the phone.	تام در حال تلفن است.
Reusing passwords is not a good idea.	استفاده مجدد از رمزهای عبور ایده خوبی نیست.
I have a lot in common with Tom.	من شباهت های زیادی با تام دارم.
Tom is probably not afraid to do this yet.	تام احتمالاً هنوز از انجام این کار نمی ترسد.
She likes to go to the sauna.	او دوست دارد به سونا برود.
He found it impossible to walk there.	او پیمودن آن جا را غیرممکن می دانست.
Tom could not sort out his thoughts.	تام نمی توانست افکارش را مرتب کند.
Tom knows nothing about what is happening here.	تام هیچ چیز در مورد آنچه اینجا اتفاق می افتد نمی داند.
Tom suggested we go home.	تام به ما پیشنهاد داد که به سمت خانه برویم.
Tom said it did not make sense to him.	تام گفت که برایش منطقی به نظر نمی رسد.
Tom says Mary is reluctant to do so.	تام می گوید که مری تمایلی به این کار ندارد.
I did not want to bother Tom while he was studying.	من نمی خواستم تام را در حین تحصیل اذیت کنم.
Tom's contract expires on October 20th.	قرارداد تام بیستم اکتبر به پایان می رسد.
I know Tom is hardworking.	من می دانم که تام سخت کوش است.
I have been thinking about this for a long time.	مدتهاست که به این موضوع فکر می کنم.
I did not have time to drive there.	وقت نداشتم آنجا رانندگی کنم.
It was great that you helped me with my homework.	خیلی خوب بود که در انجام تکالیف به من کمک کردید.
Tom didn't really seem to have fun.	تام واقعاً به نظر نمی رسید که سرگرمی داشته باشد.
I was very surprised to hear Tom sing.	از شنیدن آواز خواندن تام بسیار متعجب شدم.
Tom was one of those fired.	تام یکی از کسانی بود که اخراج شد.
Tom did not seem well.	تام به نظر می رسید حالش خوب نیست.
Tom became treasurer.	تام خزانه دار شد.
Do you have a vacancy?	جای خالی دارید؟
Tom knew I was upset.	تام می دانست که من ناراحت هستم.
There was nothing I could do to help.	هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم تا کمک کنم.
I told Tom I did not know what to do.	به تام گفتم که نمی‌دانم چه کار کنم.
Tom loved to do it.	تام دوست داشت این کار را انجام دهد.
Tom lived all his life on the same small farm.	تام تمام عمرش را در همان مزرعه کوچک زندگی کرد.
Tom and John are both Mary's ex-boyfriends.	تام و جان هر دو دوست پسر سابق مری هستند.
I know Tom is bored.	می دانم که تام حوصله اش سر رفته است.
Being a prince is not so easy.	شاهزاده بودن به این راحتی نیست.
Will Tom come too?	آیا تام نیز خواهد آمد؟
I helped Tom clean up after the party.	من به تام کمک کردم بعد از مهمانی تمیز شود.
Tom said what did he expect to happen?	تام گفت انتظار داشت چه اتفاقی بیفتد؟
Mary could not believe that Tom had never listened to Stairway to Heaven.	مری نمی توانست باور کند که تام هرگز به آهنگ Stairway to Heaven گوش نداده است.
Tom thinks he's in big trouble.	تام فکر می کند که او در یک دردسر بزرگ است.
Tom could not do it better than Mary.	تام نمی تواند این کار را بهتر از مری انجام دهد.
Tom has a big day tomorrow.	تام فردا روز بزرگی دارد.
Tom was very good to everyone.	تام با همه خیلی خوب بود.
Tom did not want to ask for help.	تام نمی خواست کمک بخواهد.
Tom has not answered yet	تام هنوز جواب نداده
I thought Tom had a day off.	من فکر کردم که تام یک روز تعطیل دارد.
Tom stepped aside so Mary could cross.	تام کنار رفت تا مری بتواند عبور کند.
Tom has to spend the night in the hospital.	تام باید شب را در بیمارستان بگذراند.
I do not care what you drink	برام مهم نیست چی مینوشی
Tell Tom I do not need his help.	به تام بگو که من به کمک او نیازی ندارم.
I'm not going to Australia this month.	من قرار نیست این ماه به استرالیا بروم.
I do not want to find Tom Mary.	من نمی خواهم تام مری را پیدا کند.
Why does Tom sell his house?	چرا تام خانه اش را می فروشد؟
I have not been out for several years	من چند سالی است که بیرون نرفته ام
No explosives were found.	هیچ ماده منفجره ای پیدا نشد.
Tom said he thought it was safe for Mary to walk home at night.	تام گفت که فکر می‌کند برای مری بی‌خطر نیست که شبانه خودش به خانه راه برود.
Most people do not even know, let alone care.	اکثر مردم حتی نمی دانند، چه رسد به اینکه به این موضوع اهمیت دهند.
Tom says he is ready to die.	تام می گوید که آماده مرگ است.
You do not know much, do you?	شما خیلی مطلع نیستید، درست است؟
Is with Randolph Ltd. 	آیا با شرکت Randolph Ltd.
Do you have a business relationship?	رابطه تجاری دارید؟
Serves Tom.	به تام خدمت می کند.
Tom said he did not believe Mary really wanted to do it.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً می خواست این کار را انجام دهد.
Tom knows how to have a good time.	تام می داند چگونه اوقات خوبی داشته باشد.
Who is the funniest person in your class?	بامزه ترین فرد کلاس شما کیست؟
I'm not going there.	من قرار نیست به آنجا بروم.
Tom is leaving now.	تام اکنون می رود.
Tom knows how to drive a truck.	تام می داند که چگونه یک کامیون رانندگی کند.
Tom woke up in the middle of the night and ate a whole bag of cookies.	تام در نیمه های شب از خواب بیدار شد و یک کیسه کامل کلوچه خورد.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
I'm going for another week	من یه هفته دیگه میرم
Tom and I are engaged	من و تام نامزدیم
this is fabulous.	این فوق العاده است.
We will not give up our vigilance.	ما از هوشیاری خود دست برنخواهیم داشت.
Tom was obsessed with reading a magazine.	تام غرق در خواندن یک مجله بود.
Tom approached them for help.	تام برای کمک به آنها نزدیک شد.
Tom refused to accept Mary's gift.	تام از پذیرش هدیه مری امتناع کرد.
You can sleep in the hammock.	شما می توانید در بانوج بخوابید.
Tom was in the army.	تام در ارتش بود.
You have to start knitting.	شما باید بافندگی را شروع کنید.
Can we talk about this one more time?	آیا ممکن است یک بار دیگر در مورد این موضوع صحبت کنیم؟
I know Tom did not know how long it would take to do that.	من می دانم که تام نمی دانست چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is as busy as you think.	من فکر نمی کنم که تام آنقدر که شما فکر می کنید شلوغ باشد.
Tom is definitely upset.	تام قطعا ناراحت است.
I'm going to stay with my uncle in Kyoto.	من می روم پیش عمویم در کیوتو بمانم.
The only one who knows where Mary is hiding is Tom.	تنها کسی که می داند مری در کجا پنهان شده است تام است.
Tom takes a nap on the couch.	تام روی مبل چرت می زند.
I knew Tom was the one who was going to tell Mary he had to do this.	می دانستم تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
Tom was like a boy to me.	تام برای من مثل یک پسر بود.
I do not know if Tom wants to dance?	من نمی دانم که آیا تام می خواهد برقصد؟
Tom is very comfortable.	تام خیلی راحت است.
I lived in Sendai for ten years before coming to Tokyo.	قبل از اینکه به توکیو بیایم، ده سال در سندای زندگی کرده بودم.
Tom asks you to buy him a ticket.	تام از شما می خواهد که برایش بلیط هم بخرید.
I think that makes it attractive.	فکر می کنم این باعث کشش آن می شود.
It was weird, wasn't it?	عجیب بود، اینطور نیست؟
Tom has been engaged before, right?	تام قبلا نامزد کرده است، نه؟
I don't think Tom does that either.	من فکر می کنم که تام هم این کار را نمی کند.
Let's all agree that Tom is a good boy.	بیایید همه قبول کنیم که تام پسر خوبی است.
If I were you, I would think about doing this.	من اگر جای شما بودم به انجام این کار فکر می کردم.
Tom said he wished he did not have to change schools.	تام گفت که ای کاش مجبور نبود مدرسه را عوض کند.
I doubt Tom is waiting for us.	من شک دارم که تام منتظر ما باشد.
Tom ate three eggs for breakfast.	تام برای صبحانه سه تخم مرغ خورد.
Tom looks optimistic.	تام خوشبین به نظر می رسد.
Tom is not smarter than me.	تام باهوش تر از من نیست.
Someone stole my car.	یک نفر ماشین مرا دزدیده است.
I am learning something valuable	دارم چیزی با ارزش یاد میگیرم
I thought we could reach it by 2:30.	فکر می کردم تا ساعت 2:30 می توانیم به آن برسیم.
Tom is in his room studying.	تام در اتاقش است و مشغول مطالعه است.
Tom did not do as I expected.	تام آنطور که من انتظار داشتم این کار را انجام نداد.
Tom was expelled from school.	تام از مدرسه اخراج شد.
Tom opened a cardboard box marked "Living Room Things."	تام یک جعبه مقوایی با علامت "چیزهای اتاق نشیمن" را باز کرد.
I can not believe I am saying this	باورم نمیشه دارم اینو میگم
Tom's car is on the last track.	ماشین تام در آخرین راه است.
I am going to stay in Boston for three months.	قرار است سه ماه در بوستون بمانم.
I do not think I am ugly.	من فکر نمی کنم که من زشت هستم.
Tom reached for his notebook.	تام دستش را به سمت دفترچه یادداشت برد.
Tom left his son alone in the car.	تام پسرش را در ماشین تنها گذاشت.
On Monday, Tom made it clear that he was not yet ready to give up.	روز دوشنبه، تام به وضوح گفت که هنوز آماده نیست که دست از کار بکشد.
I do not have so many years	من آنقدرها سال فرصت ندارم
How do you know where to find Tom?	از کجا فهمیدی تام را کجا پیدا کنی؟
I think I already know what you are going to tell me.	فکر می کنم از قبل می دانم که قرار است به من چه بگویی.
He forced me to sign the form against my will.	او مجبورم کرد برخلاف میلم برگه را امضا کنم.
You know Tom and John both love you, do you?	می دانی که تام و جان هر دو عاشق تو هستند، نه؟
We love Tom.	ما تام را دوست داریم.
Tom should not have asked you to do this.	تام نباید از شما این کار را می کرد.
I knew Tom was being harassed.	می دانستم که تام اذیت می شود.
"Not so!" 	"اینطور نیست!"
"It certainly is."	"مطمئناً همینطور است."
You are not ready	شما آماده نیستید
Why should Tom leave?	چرا تام باید ترک کند؟
Please do not shoot	لطفا شلیک نکنید
I'm there until 2:30	تا ساعت 2:30 اونجا هستم
Tom and I went to a school.	من و تام به یک مدرسه رفتیم.
Tom boarded the train.	تام سوار قطار شد.
I think Tom said this once.	فکر می کنم تام یک بار این را گفت.
Tom did not help us today.	تام امروز به ما کمک نکرد.
Tom said I should win.	تام گفت که من باید برنده شوم.
Let us know if you are not coming	اگر قرار نیست بیای به ما اطلاع بده
I did not know that Tom had been married to Mary before.	من نمی دانستم تام قبلا با مری ازدواج کرده است.
You do not look good	تو خوب به نظر نمیرسی
Tom will probably be back soon.	تام احتمالاً به زودی برمی گردد.
I do not see the need to do this completely.	من نیازی به انجام این کار تام نمی بینم.
Didn't you all end up here?	همه شما اینجا تمام نشدید؟
I knew I should not waste my time convincing Tom to help us.	می دانستم که نباید وقتم را برای متقاعد کردن تام برای کمک به ما تلف کنم.
When I was a kid, I used to climb trees.	وقتی بچه بودم دوست داشتم از درخت بالا برم.
You should not blame yourself.	شما نباید خودتان را سرزنش کنید.
Give as generously as you can.	تا می توانید سخاوتمندانه بدهید.
The Federal Reserve cut interest rates.	فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد.
I did not know you needed one too	نمیدونستم تو هم به یکی نیاز داری
It seems that Tom is determined to win.	به نظر می رسد که تام مصمم به برنده شدن است.
Tom arrives home almost every day at 2:30.	تام تقریبا هر روز ساعت 2:30 به خانه می رسد.
Tom and I often have dinner together.	من و تام اغلب با هم شام می خوریم.
As I told you before, Tom is not trustworthy.	همانطور که قبلاً به شما گفتم، تام قابل اعتماد نیست.
Tom does not really know how to swim very well.	تام واقعاً شنا کردن را خیلی خوب بلد نیست.
Tom is vulgar.	تام مبتذل است.
Tom will be late again.	تام دوباره دیر خواهد آمد.
Why is Tom obsessed with squirrels?	چرا تام به سنجاب ها وسواس دارد؟
I drink three liters of water a day.	من روزی سه لیتر آب میخورم.
Where is my jacket	ژاکت من کجاست؟
Tom immediately called an ambulance.	تام بلافاصله با آمبولانس تماس گرفت.
I think that's what Tom did.	من فکر می کنم این کاری است که تام انجام داد.
Tom waited more than an hour.	تام بیش از یک ساعت منتظر ماند.
Tom asked if Mary should do it.	تام پرسید که آیا مری باید این کار را انجام دهد؟
If you think you can quit smoking at any time, quit right now.	اگر فکر می کنید هر لحظه می توانید سیگار را ترک کنید، همین حالا آن را ترک کنید.
This is terrible.	این خیلی وحشتناک است.
Please do not forget to see him tomorrow.	لطفا فراموش نکنید که فردا او را ببینید.
That's what you say, I hope.	این چیزی است که شما می گویید، امیدوارم.
The carpet was covered with dog hair.	فرش با موهای سگ پوشیده شده بود.
Neither Tom nor Mary have much trouble dealing with them.	نه تام و نه مری مشکلات زیادی برای مقابله با آنها ندارند.
I doubt Tom will ever forgive me for doing this.	من شک دارم که تام هرگز مرا به خاطر انجام این کار ببخشد.
I knew you loved me even though you never showed it.	میدونستم دوستم داری با اینکه هیچوقت نشونش ندادی.
I think you and I should talk.	فکر می کنم من و شما باید با هم صحبت کنیم.
The currency is pegged to the euro.	واحد پولی به یورو متصل است.
We lost Tom because of the loss.	ما تام را به خاطر باخت واگذار کرده بودیم.
I thought Tom would answer all your questions.	فکر کردم تام به تمام سوالات شما پاسخ خواهد داد.
Tom asked you to come	تام از تو خواست که بیایی
Tom made it clear that he did not like food.	تام به وضوح گفت که غذا را دوست ندارد.
Tom thought he should help Mary.	تام فکر کرد که باید به مری کمک کند.
There is nothing on TV that I want to watch.	چیزی در تلویزیون وجود ندارد که بخواهم تماشا کنم.
Tom is a swindler and a liar.	تام یک کلاهبردار و دروغگو است.
I'm not sure I should do this again.	من مطمئن نیستم که باید دوباره این کار را انجام دهم.
I know very well who I am dealing with.	من به خوبی می دانم که با چه کسی سر و کار دارم.
He took a deep breath.	نفس عمیقی کشید.
Tom had a scooter accident.	تام یک تصادف اسکوتر داشت.
His advice was of no use at all.	نصیحتش اصلا فایده ای نداشت.
You are very wrong about this	تو در این مورد خیلی اشتباه می کنی
Tom told me you are happy	تام به من گفت تو خوشحالی
Tom promised to do it.	تام قول داد که این کار را انجام دهد.
The Himalayas formed from the collision of the Indo-Eurasian tectonic plates about 50 million years ago.	هیمالیا از برخورد صفحات تکتونیکی هند و اوراسیا در حدود 50 میلیون سال پیش شکل گرفت.
This is a stylish hat that you wear.	این کلاه شیکی است که بر سر دارید.
Tom never seems to feel the heat.	به نظر می رسد تام هرگز گرما را احساس نمی کند.
The captain told us to get off the ship.	ناخدا به ما گفت از کشتی پیاده شویم.
Your teacher will not be satisfied	معلم شما راضی نخواهد شد
I want to know how you learned how to do this.	من می خواهم بدانم شما چگونه این کار را از کجا یاد گرفتید.
We are doing it.	ما در حال انجام آن هستیم.
He was completely immersed in the book.	او کاملاً غرق کتاب بود.
I did not know you could not do this today	نمیدونستم امروز نمیتونی اینکارو بکنی
They could not get the necessary votes.	آنها نتوانستند آرای لازم را کسب کنند.
Tom thought Mary already knew how to do it.	تام فکر می کرد که مری قبلاً می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
You did not allow Tom to do this, did you?	تو به تام اجازه این کار را ندادی، نه؟
I read all the reviews.	همه بررسی ها را خواندم.
I did not think I would take my bag.	فکر نمی کردم کیفم را بگیرم.
Tom was the first boy to kiss Mary.	تام اولین پسری بود که مری را بوسید.
There is no place I would rather be now.	جایی نیست که ترجیح بدهم الان باشم.
I should be very grateful for a quick response.	من باید بسیار قدردان یک پاسخ سریع هستم.
Tom and Mary go to the mall.	تام و مری به مرکز خرید می روند.
I told Tom I did not want to see him again.	به تام گفتم که دیگر نمی‌خواهم او را ببینم.
Tom hopes we can do this for Mary.	تام امیدوار است که ما این کار را برای مری انجام دهیم.
Have you read Alice in Wonderland?	آلیس در سرزمین عجایب را خوانده ای؟
Tom and Mary are going camping this weekend.	تام و مری این آخر هفته به کمپینگ می روند.
"The phone is ringing." 	"تلفن در حال زنگ زدن است."
"I get it."	"من آن را دریافت می کنم."
Tom said it would be hard to do.	تام گفت انجام این کار سخت خواهد بود.
Guess who pays for it.	حدس بزنید چه کسی هزینه آن را پرداخت می کند.
Do you accept guidance?	آیا راهنمایی می پذیرید؟
Tom has found a solution.	تام راه حلی پیدا کرده است.
Listen Tom, if I tell you what it is, the purpose of the experiment will fail.	گوش کن تام، اگر من به تو بگویم که در مورد چیست، هدف آزمایش شکست خواهد خورد.
Tom is still sitting.	تام هنوز نشسته است.
Tom pulled the emergency brake.	تام ترمز اضطراری را کشید.
Do not force me to use this gun	مجبورم نکن از این تفنگ استفاده کنم
Would you like me to turn on the air conditioner?	دوست داری کولر رو روشن کنم؟
Tom is still in shock, right?	تام هنوز در شوک است، نه؟
Don't you think I can handle myself?	فکر نمیکنی من از پس خودم بر بیایم؟
The first time I saw him, Tom did not speak any French.	تام اولین باری که او را دیدم هیچ فرانسوی صحبت نمی کرد.
I did not know you were going to do this yesterday	نمیدونستم دیروز قراره اینکارو بکنی
Tom folded the napkins carefully.	تام دستمال ها را با دقت تا کرد.
Everything seems to be changing for the better.	به نظر می رسد که همه چیز به سمت بهتر شدن تغییر می کند.
Tom said it was time to go.	تام گفت وقت رفتن است.
I did not do that today	من امروز این کار را نکردم
Is that what Tom ordered?	آیا همان چیزی که تام سفارش دادی؟
Tom loves everyone here.	تام همه اینجا را دوست دارد.
Tom died at a nearby hospital.	تام در بیمارستانی در همان نزدیکی درگذشت.
Is Tom still willing to do this?	آیا تام هنوز مایل به انجام این کار است؟
Tom will be in Boston all summer.	تام تمام تابستان در بوستون خواهد بود.
Tom drank too much last night.	تام دیشب خیلی زیاد نوشید.
I have to do something this afternoon.	امروز بعد از ظهر باید کاری انجام دهم.
Tom thought Mary was working.	تام فکر می کرد که مری همکاری می کند.
Tom does not think he has a chance to win.	تام فکر نمی کند که شانسی برای برنده شدن داشته باشد.
What is life like in Boston?	زندگی در بوستون چگونه است؟
I do not know if Tom can really do that?	من نمی دانم که آیا تام واقعا می تواند این کار را انجام دهد؟
I wish Tom was not angry with me.	کاش تام از دست من عصبانی نمی شد.
Since I do not have a job, I receive unemployment benefits.	از آنجایی که شغل ندارم، مقرری بیکاری می‌گیرم.
I had to do things differently.	من باید کارها را طور دیگری انجام می دادم.
We have every reason to be hopeful.	ما هر دلیلی برای امیدوار بودن داریم.
Many girls think that Tom is really good-looking.	بسیاری از دختران فکر می کنند تام واقعاً خوش قیافه است.
Do not be sad	غصه نخور
There were no children in the park.	هیچ بچه ای در پارک نبود.
Tom did not need our help today.	تام امروز نیازی به کمک به ما نداشت.
Ask Tom and he will tell you the same.	از تام بپرس و او هم همین را به تو خواهد گفت.
Intense sunlight came in through the windows.	نور شدید خورشید از پنجره ها به داخل می رفت.
I think Tom already knows how to do this.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom could not have allowed Mary to do so.	تام می‌توانست به مری اجازه این کار را ندهد.
Think, everyone! 	فکر کنید، همه!
Where have we not gone after Tom yet?	کجا هنوز دنبال تام نرفتیم؟
Can we force Tom to do this?	آیا می توانیم تام را مجبور به انجام این کار کنیم؟
Tom came out of the bathroom and put on his clothes.	تام از حمام خارج شد و لباس هایش را پوشید.
I expected Tom to do that.	انتظار داشتم تام این کار را بکند.
Tom has not yet been asked to do so.	هنوز از تام خواسته نشده است که دیگر این کار را انجام ندهد.
I did not know that Tom could not understand French.	من نمی دانستم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Who is the author of this book?	نویسنده این کتاب کیست؟
What did you bury?	چی دفن کردی؟
If you can, find out what Tom needs.	اگر می توانید، دریابید که تام به چه چیزی نیاز دارد.
I can not hate you	من نمیتونم ازت متنفر باشم
Tom is a bully.	تام یک قلدر است.
Open the windows. 	پنجره ها را باز کن.
There is a lot of smoke here	اینجا دود زیاد است
Tom is a pediatric dentist.	تام یک دندانپزشک اطفال است.
In one hand was a crow and in the other a hammer.	در یک دستم یک کلاغ و در دست دیگرم یک چکش بود.
Tom tries to attend the meeting this afternoon.	تام سعی می کند در جلسه بعد از ظهر امروز شرکت کند.
You have to be patient to teach someone how to drive.	شما باید صبور باشید تا به کسی نحوه رانندگی را آموزش دهید.
Tom says you are a good artist.	تام می گوید تو هنرمند خوبی هستی.
Tom did not seem to understand what I meant.	به نظر می رسید تام متوجه منظور من نشد.
Tom did not know you would be there.	تام نمی دانست شما آنجا خواهید بود.
Did you think Tom and I were a couple?	فکر کردی من و تام یک زوج هستیم؟
Tom texted a friend.	تام به یک دوست پیام داد.
Do you think Tom has enough money to buy it?	آیا فکر می کنید تام برای خرید آن پول کافی دارد؟
Tom told me he was overweight.	تام به من گفت که اضافه وزن دارد.
Tom was here a long time ago.	تام خیلی وقت پیش اینجا بود.
Tom said he would wait and see.	تام گفت که صبر می کند و می بیند.
I want to do this with Tom.	من می خواهم این کار را با تام انجام دهم.
Tom is studying for an exam.	تام برای امتحان درس می خواند.
Let's not do anything that might make Tom angry.	بیایید کاری نکنیم که ممکن است تام را عصبانی کند.
Tom seems to be worried.	به نظر می رسد که تام نگران است.
Exports of agricultural products have increased significantly in the last decade.	صادرات محصولات کشاورزی در دهه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
They are ordinary people	اونا مردم عادی هستن
Tom was arrested for speeding.	تام به دلیل سرعت غیرمجاز دستگیر شد.
Tom did not help me.	تام به من کمک نکرده است.
Tom does not know who did it.	تام نمی داند چه کسی این کار را کرده است.
Tom opened his bag.	تام کیفش را باز کرد.
Tom was actually very busy that day.	تام در واقع آن روز خیلی شلوغ بود.
Tom only had one girlfriend other than Mary.	تام فقط یک دوست دختر دیگر به جز مری داشته است.
Tom should have been suspicious	تام باید مشکوک می شد
I'm afraid what the teacher will say.	می ترسم معلم چه بگوید.
Glad Tom finally found out.	خوشحالم که تام بالاخره متوجه شد.
Let's assume this happens.	بیایید فرض کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.
I have to give this package to Tom.	من باید این بسته را به تام بدهم.
Tom asked me where I was going to go to college.	تام از من پرسید کجا قصد رفتن به دانشگاه را دارم.
Are you Tom's daughter?	آیا شما دختر تام هستید؟
You are shaking	داری می لرزی
It's time to take a dose of your medicine.	وقت آن است که یک دوز از داروی خود را مصرف کنید.
I know that Tom is a stubborn man.	می دانم که تام آدم سرسختی است.
This will be easy for Tom to do.	انجام این کار برای تام آسان خواهد بود.
I do not think we can find anyone who wants to do this for you.	فکر نمی کنم کسی را پیدا کنیم که بخواهد این کار را برای شما انجام دهد.
Tom is much shorter than Mary.	تام خیلی کوتاهتر از مری است.
Tom will wear a suit.	تام کت و شلوار خواهد پوشید.
I explained to Tom why we should do this.	من به تام توضیح دادم که چرا باید این کار را انجام دهیم.
If you do not want to lose everything, it is better to cover your bets.	اگر نمی‌خواهید همه چیز را از دست بدهید، بهتر است شرط‌های خود را پوشش دهید.
Tom got up to deliver the toast to the guest of honor.	تام برخاست تا نان تست را به مهمان افتخاری برساند.
Do you think you are obese?	آیا فکر می کنید چاق هستید؟
He has a good chance of winning the award.	او شانس خوبی برای بردن جایزه دارد.
I just do not want to lose hope.	من فقط نمی خواهم امید شما را از بین ببرم.
It is up to him to do so.	دست اوست که چنین کاری انجام دهد.
I thought Tom would not wait for us.	من تصور می کردم که تام منتظر ما نخواهد بود.
If we knew what we were doing, it would not be called research?	اگر می‌دانستیم چه کار می‌کنیم، اسمش تحقیق نبود؟
Have you told Tom how to do this?	آیا به تام گفته‌ای که چگونه این کار را انجام دهد؟
Tom's a little weird, aren't they?	تام کمی عجیب است، اینطور نیست؟
Tom said Mary knew John might have to do it.	تام گفت مری می دانست که جان ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
The average lifespan of a dog is ten years.	میانگین عمر یک سگ ده سال است.
Check Tom is back.	چک تام برگشت.
Tom is also a vegetarian.	تام نیز گیاهخوار است.
I probably should not tell Tom that I intend to do this.	احتمالاً نباید به تام بگویم که قصد انجام این کار را دارم.
Maybe there is still hope for you	شاید هنوز امیدی به تو باشد
I have not confirmed it yet.	من هنوز آن را تایید نکرده ام.
I never want to talk to Tom again.	من هرگز نمی خواهم دوباره با تام صحبت کنم.
Tom says he's thinking about not doing that.	تام می گوید که به این فکر می کند که این کار را انجام ندهد.
We read what you wrote.	آنچه شما نوشته اید را خواندیم.
Do you think Tom is alone?	فکر می کنی تام تنهاست؟
I do not like running	من دویدن را دوست ندارم
Tom said he thought I was confused.	تام گفت که فکر می کند من گیج شده ام.
You wanted that to happen, didn't you?	می خواستی این اتفاق بیفتد، نه؟
I decided to go with you	تصمیم گرفتم با تو بروم
Tom said he was not very optimistic.	تام گفت که خیلی خوشبین نیست.
Who do you think Tom wants to do this with?	فکر می کنید تام می خواهد با چه کسی این کار را انجام دهد؟
I think Tom was hungry.	فکر کنم تام گرسنه بود.
I forbid you to smoke.	من شما را از سیگار کشیدن منع می کنم.
You should have told me you wanted to come alone.	باید به من می گفتی که می خواستی تنها بیایم.
There are things you need to understand	چیزهایی هست که باید بفهمی
What do you do with Tom's computer?	با کامپیوتر تام چه کار داری؟
You do not know what you are doing, do you?	تو نمیدونی داری چیکار میکنی، نه؟
How did you know that Tom did not speak French?	از کجا فهمیدی که تام زبان فرانسوی بلد نیست؟
I can not believe I am here again.	باورم نمی شود دوباره اینجا هستم.
Your worries are baseless	نگرانی های شما بی اساس است
I'm just listening	من فقط گوش میدم
Tom was not rude to everyone, but he was rude to Mary.	تام با همه بی ادب نبود، اما با مری بی ادب بود.
Tom cut off one of his fingers.	تام یکی از انگشتانش را برید.
Tom knows what he's up against.	تام می داند که با چه چیزی مخالف است.
Tom always wears a hat, even inside.	تام همیشه کلاه بر سر دارد، حتی در داخل.
Tom, you're not funny.	تام، تو بامزه نیستی.
Tom and I have been together for a long time.	من و تام مدت زیادی با هم بودیم.
It is quite clear that Tom has a problem.	کاملا واضح است که تام مشکل دارد.
I have a beer	من آبجو دارم
I wish I knew the answer to this question.	ای کاش جواب این سوال را می دانستم.
I'm here in the kitchen.	من اینجا در آشپزخانه هستم.
Do you think Tom understands this?	فکر می کنی تام این را بفهمد؟
Tom is the appointed driver.	تام راننده تعیین شده است.
Tom told us he was really disappointed.	تام به ما گفت که او واقعاً ناامید است.
I thought Tom was a good man.	من فکر می کردم تام مرد خوبی است.
I know what my weaknesses are.	می دانم نقاط ضعفم چیست.
I looked around the room to see who was there.	به اطراف اتاق نگاه کردم تا ببینم چه کسی آنجاست.
Tom takes a long time	تام خیلی طول میکشه
I know you do not want to do this, but you should.	من می دانم که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید، اما باید انجام دهید.
Tom wanted to see Mary laugh.	تام می خواست خنده مری را ببیند.
Tom follows us exactly behind us.	تام دقیقاً پشت سر ما را دنبال می کند.
I would like to do this, but unfortunately I do not have time.	من دوست دارم این کار را انجام دهم، اما متاسفانه وقت ندارم.
I think Tom is still missing.	من فکر می کنم تام هنوز گم شده است.
I have not seen Tom in years.	من سال هاست تام را ندیده ام.
Tom said Mary is now in Boston.	تام گفت مری اکنون در بوستون است.
Tom was never very good at admitting mistakes.	تام هرگز در اعتراف به اشتباهات خیلی خوب نبود.
I have never seen Tom here.	من هرگز تام را اینجا ندیده ام.
Tom says he does not know how Mary will do it.	تام می گوید که نمی داند مری چگونه این کار را انجام خواهد داد.
He flipped the bottle over and shook it, but the honey had not yet come out.	بطری را زیر و رو کرد و تکان داد، اما عسل هنوز بیرون نیامد.
You do not really understand how I feel	تو واقعا نمی فهمی چه احساسی دارم
Tom is behind me	تام پشت سر من است
Has Tom forgiven you?	آیا تام شما را بخشیده است؟
It was very spectacular	خیلی دیدنی بود
We were afraid to hurt Tom.	می ترسیدیم به تام صدمه بزنیم.
It does not taste good	این مزه خوبی نداره
Tom was offered $ 3,000, Tom said.	تام گفت که سه هزار دلار به او پیشنهاد شده است.
If I had known about the meeting, I would have been there.	اگر از جلسه مطلع بودم، حتما آنجا بودم.
You know you can always count on me.	می دانی که همیشه می توانی روی من حساب کنی.
Tom was not the one to do this to me.	تام کسی نبود که از من این کار را کرد.
Tom pulled out his notebook.	تام دفترچه اش را بیرون آورد.
Do you still think that's all Tom has to do?	آیا هنوز فکر می کنید که این تمام کاری است که تام باید انجام دهد؟
What do you think if Tom did not do this?	اگر تام این کار را نمی کرد چه فکر می کنید؟
Tom is a dedicated teacher, isn't he?	تام یک معلم فداکار است، اینطور نیست؟
I think you underestimate Tom.	من فکر می کنم که شما تام را دست کم می گیرید.
I know Tom is as old as Mary.	من می دانم که سن تام به اندازه مری است.
If I had money, I would buy it.	اگر پول داشتم، آن را می خریدم.
Tom told me not to eat it.	تام به من گفت که نباید آن را بخورم.
Tom asked Mary to help him wash the car.	تام از مری خواست به او کمک کند ماشین را بشویید.
I'm very worried about that.	من خیلی نگران آن هستم.
Celebrations were also held on the battle lines.	در خطوط نبرد نیز جشن هایی برگزار می شد.
Tom wanted no other way.	تام هیچ راه دیگری نمی خواست.
Tom's three sons still live in Boston.	سه پسر تام هنوز در بوستون زندگی می کنند.
I'm talking to myself	دارم با خودم حرف میزنم
Tom tried to speak, but could not.	تام سعی کرد صحبت کند، اما نتوانست.
I run out of money	پولم تموم میشه
I do not think I will do this any time soon.	بعید می دانم به این زودی ها این کار را انجام دهم.
Tom had to pay attention to Mary.	تام باید به مری توجه می کرد.
What I have in my hand is a dictionary.	آنچه در دست من است یک فرهنگ لغت است.
I wish you would stop making fun of me	کاش از مسخره کردن من دست بر می داشتی
I'm having a bad headache now, so can we do it later?	من الان سردرد بدی دارم، پس آیا می توانیم این کار را بعدا انجام دهیم؟
Tom is not very old	تام خیلی پیر نیست
Last week I wanted to do this, but I did not have the time.	هفته گذشته می خواستم این کار را انجام دهم، اما وقتش را نداشتم.
I think Tom no longer needs to do that.	من فکر می کنم تام دیگر نیازی به انجام این کار ندارد.
I have heard that the most beautiful women in the world live in Australia.	من شنیده ام که زیباترین زنان جهان در استرالیا زندگی می کنند.
Tom died in an ambulance on the way to the hospital.	تام در آمبولانس در راه بیمارستان جان باخت.
Tom and Mary have not yet opened their suitcases.	تام و مری هنوز چمدان هایشان را باز نکرده اند.
Tom could not see who was talking to Mary.	تام نمی توانست ببیند چه کسی با مری صحبت می کند.
I would like to have this car repaired as soon as possible.	من دوست دارم هر چه زودتر این ماشین را تعمیر کنم.
Tom said Mary was probably still sleepy.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خواب آلود است.
Tom is probably still interested.	احتمالاً تام همچنان علاقه مند است.
I wonder if Tom knew Mary didn't really want to do that.	تعجب می کنم که آیا تام می دانست که مری واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I wonder what Tom gave Marie.	من تعجب می کنم که تام به ماری چه داد.
It takes a lot of time to do this.	انجام این کار تام به زمان زیادی نیاز دارد.
Noise does not bother me	سروصدا اذیتم نمیکنه
I know Tom does not know I'm going to do this.	می دانم که تام نمی داند که من قصد انجام این کار را دارم.
I know Tom is a good listener.	می دانم که تام شنونده خوبی است.
I'm not good at expressing my feelings.	من در بیان احساساتم خوب نیستم.
Tom must have made a few mistakes.	تام باید چند اشتباه مرتکب شده باشد.
Tom does not like to use swear words.	تام استفاده از کلمات فحش را دوست ندارد.
Let's give Tom privacy.	بیایید به تام حریم خصوصی بدهیم.
Tom probably doesn't know why he gets another chance.	تام احتمالاً نمی داند که چرا فرصت دیگری پیدا می کند.
I have not been formally charged	من رسما متهم نشده ام
Tom knew Mary was upset.	تام می دانست که مری از جان ناراحت است.
Tom said Mary hoped we would win.	تام گفت که مری امیدوار بود ما برنده شویم.
I would not go there if I were you	من اگه جای تو بودم اونجا نمیرفتم
I do not know if Tom is lying or not.	من نمی دانم که آیا تام دروغ می گوید یا نه.
I think Tom is very sick.	من فکر می کنم که تام خیلی بیمار است.
Tom said he was unlikely to cry.	تام گفت که بعید است گریه کند.
Tom has never met Mary.	تام هرگز مری را ملاقات نکرده است.
We know they are wonderful.	ما می دانیم که آنها فوق العاده هستند.
Do you know the difference between silver and tin?	آیا تفاوت نقره و قلع را می دانید؟
After Tom ate all the popcorn in the bowl, he went back to the kitchen to sprinkle some more.	بعد از اینکه تام تمام ذرت بو داده داخل کاسه را خورد، دوباره به آشپزخانه رفت تا مقداری دیگر بپاشد.
I Could Not Live Without Tom.	من نمی توانستم بدون تام زنده بمانم.
Tom asked Mary not to call him again.	تام از مری خواست که دیگر با او تماس نگیرد.
Tom wanted to see what was in the drawer.	تام می خواست ببیند چه چیزی در کشو است.
Imagine that you have started hiccuping and you can not stop it.	تصور کنید که شروع به سکسکه کرده اید و نمی توانید آن را متوقف کنید.
Tom could no longer control himself.	تام دیگر نتوانست خود را مهار کند.
You are not responsible?	شما مسئول نیستید؟
Tom helped Mary gather the clothes.	تام به مری کمک کرد تا لباس‌ها را جمع کند.
Tom had told me before.	تام قبلاً به من گفته بود.
I was an idiot to listen to Tom.	من احمقی بودم که به تام گوش دادم.
Tom could not answer.	تام قادر به پاسخ دادن نبود.
I do not have to tell you what is at stake.	من مجبور نیستم به شما بگویم که چه چیزی در خطر است.
Tom advised me to get a lawyer.	تام به من توصیه کرد که وکیل بگیرم.
You've all seen the photos, haven't you?	همه شما عکس ها را دیده اید، اینطور نیست؟
My toolbox is in the trunk.	جعبه ابزار من در صندوق عقب است.
He found a job as a typist.	او شغلی به عنوان تایپیست پیدا کرد.
I think Tom is optimistic.	من گمان می کنم که تام خوشبین است.
I do not know if I should talk to Tom about it.	من نمی دانم که آیا باید در مورد آن با تام صحبت کنم؟
Tom was not stuck.	تام گیر نکرده بود.
Tom and I talked about what we would do if that happened to us.	من و تام در مورد اینکه اگر این اتفاق برایمان بیفتد، چه کار می‌کردیم صحبت کردیم.
You have to ask Tom to ask Mary to do this.	شما باید از تام بخواهید که از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
Tom also died.	تام هم درگذشت.
Tom is about thirty years old.	تام حدودا سی ساله است.
Tom hoped to do so.	تام امیدوار بود این کار را انجام دهد.
Tom took a short nap after lunch.	تام بعد از ناهار چرت کوتاهی زد.
Can you believe Tom is still only thirteen years old?	آیا باورتان می شود تام هنوز فقط سیزده سال دارد؟
Tom and Mary decided not to get married.	تام و مری تصمیم گرفتند ازدواج نکنند.
Tom has done some weird things lately.	تام اخیراً کارهای عجیبی انجام داده است.
Tom is a professional athlete.	تام یک ورزشکار حرفه ای است.
I have to go do something	من باید برم یه کاری بکنم
Tom and Mary went deer hunting.	تام و مری به شکار آهو رفتند.
I wonder what Tom says.	من تعجب می کنم که تام چه می گوید.
At least 300 people have been injured, 30 of them in critical condition.	حداقل سیصد نفر مجروح شده اند که حال سی تن از آنها وخیم است.
What makes you think I will resign?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید من استعفا خواهم داد؟
Tom said Mary knew she could do it alone.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Has he made his decision to make this trip?	آیا او تصمیم خود را برای انجام این سفر گرفته است؟
Tom was smart enough not to be fooled.	تام آنقدر باهوش بود که فریب نخورد.
What was Tom looking at?	تام به چه چیزی نگاه می کرد؟
Do not forget to send that letter.	فراموش نکنید که آن نامه را بفرستید.
Equipment and uniforms are provided to team members.	به اعضای تیم تجهیزات و لباس فرم ارائه می شود.
I think Tom no longer loves me.	فکر می کنم تام دیگر مرا دوست ندارد.
Many insect species are on the verge of extinction.	بسیاری از گونه های حشرات در آستانه انقراض هستند.
Since I have not eaten here before, I do not know what to recommend.	از آنجایی که قبلاً اینجا غذا نخورده ام، نمی دانم چه چیزی را توصیه کنم.
Tom does not need to use a cane.	تام نیازی به استفاده از عصا ندارد.
He does not remember Tom Mary.	تام مری را به خاطر نمی آورد.
It was clear that Tom was lying.	واضح بود که تام دروغ گفته بود.
How careless!	چقدر بی اعتنا!
I do not want pickles on my sandwich.	من ترشی روی ساندویچم نمی خوام.
Many people became homeless due to the earthquake.	بسیاری از مردم در اثر زلزله بی خانمان شدند.
Tom has written hundreds of articles and several books.	تام صدها مقاله و چندین کتاب نوشته است.
I want to know why Tom no longer works here.	من می خواهم بدانم چرا تام دیگر اینجا کار نمی کند.
They say a big dam is being built.	می گویند سد بزرگی ساخته می شود.
Tom injured his knee while playing basketball.	تام هنگام بازی بسکتبال زانویش آسیب دید.
Tom watched the match with binoculars.	تام مسابقه را با دوربین دوچشمی تماشا کرد.
I'm sure Tom will be very interested in what you have to say.	من مطمئن هستم که تام به آنچه شما می خواهید بگویید بسیار علاقه مند خواهد بود.
I do not want to wake the children.	من نمی خواهم بچه ها را بیدار کنم.
It does not matter to me whether Tom comes to my party or not.	برای من فرقی نمی کند که تام به مهمانی من بیاید یا نه.
We usually do not do this when it is raining.	ما معمولاً وقتی باران می‌بارد این کار را نمی‌کنیم.
The same is true of me.	همین موضوع در مورد من صدق می کند.
Let's take an x-ray for each case.	بیایید برای هر موردی اشعه ایکس بگیریم.
I did not think you could win	فکر نمیکردم بتونی برنده بشی
Can you do it, Tom?	می تونی انجامش بدی، تام؟
Isn't that what you need to do?	آیا این کاری نیست که شما باید انجام دهید؟
Why not try to fix it?	چرا سعی نمیکنی درستش کنی؟
Tom spends most of his time fishing.	تام بیشتر اوقات را به ماهیگیری می گذراند.
How did you know I didn't want to kiss Tom?	از کجا فهمیدی که من نمی خواستم تام را ببوسم؟
I hope Tom did not miss the bus.	امیدوارم تام اتوبوس را از دست نداده باشد.
Tom slowly returned to his chair.	تام به آرامی به سمت صندلی خود برگشت.
Tom was just helping me.	تام فقط به من کمک می کرد.
Which of your paintings do you consider the best?	کدام یک از نقاشی های خود را بهترین می دانید؟
They attributed the low infant mortality rate to medical advances.	آنها نرخ پایین مرگ و میر نوزادان را به پیشرفت پزشکی نسبت دادند.
Tom began to tremble.	تام شروع به لرزیدن کرد.
Whichever you choose, you can not lose.	هر کدام را که انتخاب کنید، نمی توانید ببازید.
I know Tom is a dog breeder, so maybe we can get a dog from him.	من می دانم که تام یک پرورش دهنده سگ است، پس شاید بتوانیم از او سگ بگیریم.
You do not believe me	تو حرفم را باور نمی کنی
Tom has spoken to Mary before.	تام قبلاً با مری صحبت کرده است.
I know Tom does not want me to do this for him.	من می دانم که تام نمی خواهد من این کار را برای او انجام دهم.
Tom could not do it well.	تام نتوانست این کار را به خوبی انجام دهد.
Why should I be the one to make this decision?	چرا من باید کسی باشم که این تصمیم را می گیرد؟
The ship will cross the equator today.	این کشتی امروز از استوا عبور خواهد کرد.
Is it true that Mr. Jackson will be our new teacher?	آیا این درست است که آقای جکسون معلم جدید ما خواهد شد؟
Do you think this works?	آیا فکر می کنید این کار می کند؟
I can not live on my pension.	من نمی توانم با حقوق بازنشستگی خود زندگی کنم.
I am going to do everything myself.	قرار است همه کارها را خودم انجام دهم.
Tom told me he was ready.	تام به من گفت که آماده است.
Tom has many friends in Australia.	تام دوستان زیادی در استرالیا دارد.
Tom speaks French, right?	تام فرانسوی صحبت می کند، درست است؟
My mother always told me that if I put my mind on it, I could do whatever I wanted.	مادرم همیشه به من می گفت که اگر ذهنم را روی آن بگذارم، می توانم هر کاری که بخواهم انجام دهم.
I did not tell Tom that you are here.	من به تام نگفتم که تو اینجا هستی.
Tom said he thought he had forgotten something.	تام گفت که فکر کرده چیزی را فراموش کرده است.
Tom was fired from the party.	تام از مهمانی اخراج شد.
Tom said Mary thinks she might do it soon.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است به زودی این کار را انجام دهد.
Tom! 	تام!
what are you doing?	چه کار می کنی؟
Tom wants to be a teacher.	تام می خواهد معلم شود.
I asked Tom to take care of the baby for us on Monday night.	من از تام خواسته ام دوشنبه شب برای ما از کودک نگهداری کند.
I have not ordered dinner yet	من هنوز شام سفارش ندادم
I thought Tom was right.	من فکر می کردم که تام صادق است.
I hope common sense wins.	امیدوارم عقل سلیم پیروز شود.
Do not take it literally.	آن را به معنای واقعی کلمه نگیرید.
Tom gave me everything he had.	تام هر چه داشت به من داد.
Do not talk about it in front of Tom.	جلوی تام در موردش حرف نزن.
Tom died at the age of 65.	تام در 65 سالگی درگذشت.
I do not think it is easy to do.	من فکر نمی کنم انجام آن آسان باشد.
I know Tom is motivated.	می دانم که تام با انگیزه است.
I know I did not do what I should have done.	می دانم که کاری را که باید انجام می دادم انجام نداده ام.
Didn't you know Tom likes to go fishing?	آیا نمی دانستی تام دوست دارد به ماهیگیری برود؟
Tom said Mary is confident she can do it.	تام گفت که مری مطمئن است که می تواند این کار را انجام دهد.
Tom never really trusted Mary.	تام هرگز واقعاً به مری اعتماد نکرد.
This will probably take three hours.	این احتمالاً سه ساعت طول می کشد.
There is only room for you in my heart	در قلب من فقط برای تو جا هست
We only have a few minutes for Tom to get here.	فقط چند دقیقه فرصت داریم تا تام به اینجا برسد.
I thought you said Tom has no hair on his face.	فکر کردم گفتی تام صورتش مو نداره.
I think you can do that today.	فکر می کنم امروز می توانید این کار را انجام دهید.
I know you do not want this to happen.	من می دانم که شما نمی خواهید این اتفاق بیفتد.
Tom is not a guest	تام مهمان نیست
I do not think Tom was shocked.	من فکر نمی کنم که تام شوکه شده باشد.
Tom noticed Mary's car parked in front of John's house.	تام متوجه ماشین مری شد که جلوی خانه جان پارک شده بود.
We heard Tom crying.	صدای گریه تام را شنیدیم.
Tom does not eat ice cream.	تام بستنی نمی خورد.
Tom repaired my bike.	تام دوچرخه ام را تعمیر کرد.
Tom felt helpless.	تام احساس درماندگی کرد.
Tom often washes his hands.	تام اغلب دست هایش را می شویند.
I'm very surprised if Tom shows up.	من خیلی تعجب می کنم اگر تام ظاهر شود.
Tom protects the esophagus.	تام از مری محافظت می کند.
Tom does not have enough money to buy everything he needs.	تام پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز دارد را ندارد.
What do you think your life will be like from now on?	فکر می کنید از این به بعد زندگی شما چگونه خواهد بود؟
I have a great Christmas gift idea.	من یک ایده عالی برای هدیه کریسمس دارم.
Several buildings were destroyed.	چندین ساختمان ویران شد.
Did you see Tom while you were in Boston?	آیا تام را در زمانی که در بوستون بودید دیدید؟
Tom played an old Irish song with his new French horn.	تام یک آهنگ قدیمی ایرلندی را با بوق فرانسوی جدید خود نواخت.
Ask Tom to attend today's meeting.	از تام بخواهید در جلسه امروز شرکت کند.
People from all over the world come just to see it.	مردم از سراسر جهان فقط برای دیدن آن می آیند.
Tom did not know what he was going to do.	تام نفهمید که قرار است چه کار کند.
They elected his boss.	آنها رئیس او را انتخاب کردند.
It's time to save supplies.	وقت آن است که آذوقه ها را ذخیره کنید.
Tom lived in Boston last year.	تام سال گذشته در بوستون زندگی می کرد.
Tom doesn't make coffee, does he?	تام قهوه درست نمی کند، نه؟
I do not know what the problem was.	نمی دانم چه مشکلی داشت.
Tom is not the one who had the key.	تام کسی نیست که کلید داشت.
Tom does not know if Mary can drive or not.	تام نمی داند که آیا مری می تواند رانندگی کند یا نه.
Just make sure you do not do this again.	فقط مطمئن شوید که دیگر این کار را انجام ندهید.
It will be difficult for you to speak French.	صحبت کردن فرانسوی برای شما سخت خواهد بود.
What do you think I said to Tom?	فکر می کنی به تام چه گفتم؟
Tom is being treated at the hospital.	تام در بیمارستان تحت درمان است.
Tom might be able to tell us where Mary lives.	تام شاید بتواند به ما بگوید مری کجا زندگی می کند.
What is our problem?	مشکل ما چیست؟
We were fascinated by Tom's voice.	ما مجذوب صدای تام شدیم.
I will not go for more than two or three hours.	من دو سه ساعت بیشتر نمی روم.
I want to have a six-pack.	من می خواهم شکم شش تکه داشته باشم.
Tom is scheduled to do the same on Monday.	تام قرار است این کار را روز دوشنبه نیز انجام دهد.
I did not know that I was adopted.	نمی دانستم که به فرزندخواندگی گرفته شده ام.
We knew you would be upset	میدونستیم ناراحت میشی
I'm fine	حالم خوبه
I do not think I am healthy enough to do this.	فکر نمی کنم آنقدر سالم باشم که بتوانم این کار را انجام دهم.
If I tell you, you will not believe me	اگه بهت بگم باورت نمیشه
There is a large hole in the wall.	یک سوراخ بزرگ در دیوار وجود دارد.
I did not say anything to Tom that he did not already know.	من چیزی به تام نگفتم که از قبل نمی دانست.
I can not believe you said that	باورم نمیشه همینو گفتی
Tom was supposed to take care of our kids last night.	تام قرار بود دیشب از بچه های ما نگهداری کند.
I do not think I can convince Tom to stop.	فکر نمی کنم بتوانم تام را متقاعد کنم که این کار را متوقف کند.
Tom can come back here whenever he wants.	تام می تواند هر زمان که بخواهد به اینجا بازگردد.
Thank you for your tireless efforts.	تلاش های خستگی ناپذیر شما جای تشکر دارد.
This is Tom's third trip to Boston.	این سومین سفر تام به بوستون است.
Tom already knows everyone by name.	تام از قبل نام همه را می داند.
I have not yet graduated from high school.	من هنوز از دبیرستان فارغ التحصیل نشده ام.
I'm glad I'm working.	من خوشحالم که کار دارم.
What is your favorite scene from the show?	صحنه مورد علاقه شما از نمایش چیست؟
When you are surrounded by idiots, it is not difficult to stand out.	وقتی در محاصره احمق ها هستید، برجسته شدن کار سختی نیست.
He approached his uncle to lend him some money.	او به عمویش نزدیک شد تا مقداری پول به او قرض دهد.
I'm talking to Tom today.	من امروز با تام صحبت می کنم.
I told Tom I would help him.	به تام گفتم به او کمک خواهم کرد.
Tom thinks you idiot.	تام فکر می کند که تو احمقی.
Do you think that can really make a difference?	آیا فکر می کنید واقعاً می تواند تفاوتی ایجاد کند؟
Tom called me today.	تام امروز با من تماس گرفت.
Tom can not work today. 	تام امروز نمی تواند کار کند.
He is not well	حالش خوب نیست
I know Tom is not the one who is going to tell Mary that he should not do this.	من می دانم که تام کسی نیست که قرار است به مری بگوید که او نباید این کار را انجام دهد.
I can not forget what happened that day.	نمی توانم اتفاقی که آن روز افتاد را فراموش کنم.
I had never flown before.	من قبلا هرگز پرواز نکرده بودم.
Tom does not know why Mary intends to do this.	تام نمی داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
This category has expired.	این دسته منقضی شده است.
Produced by Tom Jackson.	تهیه کننده تام جکسون بود.
Tom is very popular, isn't he?	تام بسیار محبوب است، اینطور نیست؟
Many buildings have been significantly damaged.	بسیاری از ساختمان ها آسیب قابل توجهی دیده اند.
Tom still clings to the hope that his dog will be found alive.	تام هنوز به این امید چسبیده است که سگش زنده پیدا شود.
It's amazing how many unpleasant marriages there are.	تعجب آور است که چقدر ازدواج های ناخوشایند وجود دارد.
If we stay here, the police will find us.	اگر اینجا بمانیم پلیس ما را پیدا می کند.
My dog ​​was more than just a pet to me.	سگ من برای من چیزی بیش از یک حیوان خانگی بود.
Tom said he tried to do it three times.	تام گفت که او سعی کرده این کار را سه بار انجام دهد.
I told Tom to forget me.	به تام گفتم مرا فراموش کند.
Tom always sings in the shower.	تام همیشه زیر دوش آواز می خواند.
Do not be stupid	احمق نباش
Tom is the best student in my class.	تام بهترین دانش آموز کلاس من است.
Tom said he thinks Mary is having a hard time doing that.	تام گفت که فکر می کند مری در انجام این کار بسیار سختی می گذراند.
You were asleep until I got home.	تا من به خانه رسیدم تو خواب بودی.
I plan to go to Australia in October.	من قصد دارم در ماه اکتبر به استرالیا بروم.
Tom said he thinks Mary's punishment is appropriate.	تام گفت که او فکر می کند که مجازات مری مناسب است.
Is Tom invited?	آیا تام دعوت شده است؟
Tom said Mary knew she might have to.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
I saw Tom talking to Mary.	تام را دیدم که با مری صحبت می کرد.
Tom realized he had lost his wallet.	تام متوجه شد که کیف پولش را گم کرده است.
I did not have to pay.	من مجبور به پرداخت نبودم.
The gates are now closing.	دروازه ها اکنون بسته می شوند.
Tom had a problem with Mary.	تام با مری مشکل داشت.
Tom walked down the walkie-talkie.	تام واکی تاکی را زمین گذاشت.
Maybe Tom had gone shopping with Mary.	شاید تام با مری رفته بود خرید.
They did not act quickly.	آنها سریع عمل نکردند.
Tom sings in a church choir.	تام در گروه کر کلیسا آواز می خواند.
I do not think Tom knows whether to do this or not.	من فکر نمی کنم که تام بداند که آیا این کار را انجام دهد یا نه.
Tom never agrees with that.	تام هرگز با چنین چیزی موافق نیست.
Take care of me	مراقب تام برای من باش
I wish you did not tell me this	کاش اینو بهم نمیگفتی
I did not know that I could not do this.	من نمی دانستم که نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom wants to succeed.	تام می خواهد موفق شود.
I do not know if Tom likes apple pie or not.	نمی دانم تام پای سیب را دوست دارد یا نه.
Chatting with Tom was fun.	چت کردن با تام لذت بخش بود.
I do not think anyone will come	فکر نمی کنم کسی بیاید
I suggest you ask Tom this question.	پیشنهاد می کنم این سوال را از تام بپرسید.
Tell me how to spell this word?	به من بگویید چگونه این کلمه را املا کنم؟
I have to tell Tom to go home sooner.	باید به تام بگویم زودتر به خانه برود.
You really did not expect Tom to enjoy doing this, did you?	واقعا فکر نمی کردی تام از انجام این کار لذت ببرد، نه؟
Tom did not tell me why he did not want to do this.	تام به من نگفت که چرا نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Tom looked carefully at the statue.	تام با دقت به مجسمه نگاه کرد.
I clung to Tom.	من به تام چسبیدم.
Tom is always trying to get Mary to do things for him.	تام همیشه در تلاش است تا مری را وادار به انجام کارهایی برای او کند.
If there was no need to do it, no one would do it.	اگر نیازی به انجام آن نبود، هیچ کس این کار را انجام نمی داد.
Why not stop planting around the plant?	چرا از زدن دور بوته دست نمی کشیم؟
I have already made my decision.	من قبلا تصمیمم را گرفته ام.
Tom asked Mary to meet him at the airport.	تام از مری خواست تا در فرودگاه با او ملاقات کند.
Tom put a CD in the CD player.	تام یک سی دی در دستگاه پخش سی دی گذاشت.
How often do you change your toothbrush?	هر چند وقت یک بار مسواک خود را تعویض می کنید؟
Is Tom still going to Boston with us?	آیا تام هنوز قصد دارد با ما به بوستون برود؟
Tom said he has a meeting to go.	تام گفت که جلسه ای برای رفتن دارد.
Tom said I looked calm.	تام گفت من آرام به نظر می رسیدم.
Tom broke the record.	تام رکورد را شکست.
Tom is a cowardly boy.	تام پسر ترسو است.
I know Tom did not do that yesterday.	می دانم که تام دیروز این کار را نکرد.
Tom will probably not be here all day.	تام احتمالا تمام روز اینجا نخواهد بود.
I can not imagine him playing the piano.	نمی توانم او را در حال نواختن پیانو تصور کنم.
I know you like Tom.	می دانم که از تام خوشت می آید.
Tom remembers a time before the Internet.	تام زمانی را قبل از اینترنت به یاد می آورد.
No one is forcing you to eat it.	هیچ کس شما را مجبور به خوردن آن نمی کند.
I do not have to apologize to Tom.	من مجبور نیستم از تام عذرخواهی کنم.
Tom saw himself up close.	تام خود را نزدیک در دید.
I did not want to get caught.	من نمی خواستم گرفتار شوم.
I was not allowed to do what I wanted to do.	من اجازه نداشتم کارهایی را که می خواستم انجام دهم.
I confess that my name is not really Tom.	اعتراف می کنم که اسم من واقعا تام نیست.
I'm playing baseball	دارم بیسبال بازی میکنم
Why don't we see if Tom can help?	چرا نمی بینیم که آیا تام می تواند کمک کند؟
I know Tom was a journalism student.	می دانم که تام دانشجوی روزنامه نگاری بود.
I almost did not do that.	تقریباً این کار را نکردم.
This novel is written by Hemingway.	این رمان نوشته همینگوی است.
Tom was about as young as Mary.	تام تقریباً به اندازه مری جوان بود.
I have not talked to Tom about this yet.	من هنوز در این مورد با تام صحبت نکرده ام.
Can't we talk about this later?	آیا نمی توانیم بعداً در مورد این موضوع صحبت کنیم؟
Tom heard the sound of drums.	تام صدای طبل را شنید.
Do not speak ill of the dead	از مرده بد نگو
Of course, you will enjoy it here.	البته، شما در اینجا از آن لذت خواهید برد.
More than 40% of students go to university.	بیش از 40 درصد دانشجویان به دانشگاه می روند.
Tom is abnormal.	تام غیر طبیعی است.
It was as if we had not seen anything	انگار هیچ چیز ندیده بودیم
This is a new experience for Tom.	این یک تجربه جدید برای تام است.
I searched for his phone number in the phone book.	شماره تلفنش را در دفترچه تلفن جستجو کردم.
How much is a cup of coffee here?	قیمت یک فنجان قهوه اینجا چقدر است؟
Tom must have been nervous.	تام باید عصبی بود.
Tom and Mary were both very thin when they were children.	تام و مری هر دو وقتی بچه بودند خیلی لاغر بودند.
I heard you are very talented	شنیدم تو خیلی با استعدادی
Working on the weekends is something I do not do.	کار در تعطیلات آخر هفته کاری است که من انجام نمی دهم.
He seems afraid to be laughed at if he makes a mistake.	به نظر می رسد که می ترسد اگر اشتباهی مرتکب شود به او بخندند.
Tom does not have to be sorry for anything.	تام لازم نیست برای هیچ چیز متاسف باشد.
They did not have enough money.	آنها پول کافی نداشتند.
Tom does not blame Mary for this.	تام مری را به خاطر این کار سرزنش نمی کند.
Tom was the first to deliver.	تام اولین کسی بود که تکالیفش را تحویل داد.
At first, our plan did not seem to work.	در ابتدا به نظر نمی رسید که برنامه ما به نتیجه برسد.
I think you better rest a little	فکر کنم بهتره یه کم استراحت کنی
I sleep very lightly	من خیلی سبک میخوابم
Tom had to defend his reputation.	تام باید از اعتبار خود دفاع می کرد.
Has Tom always been so selfish?	آیا تام همیشه اینقدر خودخواه بوده است؟
Not much to say	چیز زیادی برای گفتن نیست
I do not have to go today	امروز مجبور نیستم برم
Tom showed my picture to Mary.	تام عکس من را به مری نشان داد.
This is a very old way of saying it.	این یک روش بسیار قدیمی برای گفتن آن است.
Tom says he has lived in Australia for three years.	تام می گوید سه سال است که در استرالیا زندگی می کند.
Tom loved this movie	تام این فیلم را دوست داشت
Tom is afraid of getting lost.	تام می ترسد که گم شوی.
I have to get to the station quickly to catch the last train.	باید سریع به ایستگاه بروم تا آخرین قطار را بگیرم.
Tom seems to be in a lot of pain.	به نظر می رسد تام درد زیادی دارد.
I want to see before I rent the car.	من می خواهم قبل از اینکه ماشین را اجاره کنم ببینم.
Tom said Mary was looking for victory.	تام گفت که مری به دنبال پیروزی بود.
Tom is a farmer.	تام یک کشاورز است.
You do not want to know where I was?	نمیخوای بدونی کجا بودم؟
Do you really think this is dangerous?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار خطرناک است؟
They put Tom on IV.	تام را روی IV گذاشتند.
I suggest you do not overdo it.	من به شما پیشنهاد می کنم بیش از حد لازم نمانید.
What is Tom doing these days?	تام این روزها چه می کند؟
I have nothing	من هیچی ندارم
Tom is probably leaving soon.	تام احتمالا به زودی می رود.
Tom is a little rusty.	تام کمی زنگ زده است.
Tom College application rejected.	درخواست کالج تام رد شد.
I really wish you did not do this	واقعا کاش این کار را نمی کردی
Tom has been like an older brother to me.	تام برای من مثل یک برادر بزرگتر بوده است.
I thought Tom loved this kind of music.	فکر می کردم تام این نوع موسیقی را دوست دارد.
Whatever you do, do not let Tom know that you are going to do it.	هر کاری که انجام می دهید، اجازه نده تام بداند که قرار است آن را انجام دهی.
What can I do to prevent the baby from crying?	چیکار کنم که بچه گریه نکنه؟
No one knew Tom was in Boston.	هیچ کس نمی دانست تام در بوستون است.
I'm a savage.	من یک وحشی هستم.
Tom was the one who caught the thief.	تام کسی بود که دزد را گرفت.
Tom loved Mary for many years, but at some point, his feelings for her turned into love.	تام سال ها مری را دوست داشت، اما در مقطعی، احساسات او نسبت به او به عشق تبدیل شد.
I hope this data is useful to you.	امیدوارم این داده ها برای شما مفید باشد.
I thought Tom was not very good at French.	فکر می کردم تام در زبان فرانسه خیلی خوب نیست.
I'm assuming Tom is here today.	من فرض می کنم که تام امروز اینجا باشد.
I do not know if Tom still forgets?	نمی دانم آیا تام هنوز فراموش می کند؟
Tom did not go to Harvard.	تام به هاروارد نرفت.
I'm about to scream	نزدیک است جیغ بزنم
Am I going to understand any of this?	آیا قرار است من چیزی از اینها را بفهمم؟
Tom said Mary had done this several times before.	تام گفت که مری قبلاً چندین بار این کار را کرده است.
Tom claimed to have seen a UFO.	تام ادعا کرد که یک بشقاب پرنده را دیده است.
Will Tom do that today?	آیا تام امروز این کار را انجام خواهد داد؟
Not only was there a strong wind yesterday, but it was also raining heavily.	دیروز نه تنها باد شدیدی می آمد، بلکه باران شدیدی هم می بارید.
I did not expect to be asked to speak.	انتظار نداشتم از من بخواهند سخنرانی کنم.
Tom did not get home until midnight.	تام تا نیمه شب به خانه نرسید.
Tom and Mary meet.	تام و مری با هم آشنا می شوند.
We have to bring Tom back.	ما باید تام را برگردانیم.
There is no denying the fact that he did not do this.	این واقعیت را نمی توان انکار کرد که او این کار را انجام نداده است.
Tom said he would do it for us.	تام گفت که این کار را برای ما انجام خواهد داد.
He is afraid of beautiful women.	او از زنان زیبا ترسیده است.
Tom let the cat in.	تام به گربه اجازه ورود داد.
I went out right after breakfast.	درست بعد از صبحانه بیرون رفتم.
Tom took Mary out for dinner.	تام مری را برای شام بیرون برد.
You should have heard the family's reaction when I told them this good news.	وقتی این خبر خوب را به آنها گفتم باید واکنش خانواده را می شنیدید.
I do my best to help.	من تمام تلاشم را می کنم تا کمک کنم.
I think Tom would love to be at today's meeting.	فکر می کنم تام دوست دارد در جلسه امروز حضور داشته باشد.
Tom could no longer bear the suspension.	تام دیگر نتوانست این تعلیق را تحمل کند.
I suppose you asked Tom to tell Mary what his condition was.	من فرض می‌کنم که از تام خواسته‌ای که به مری بگوید که در چه وضعیتی است.
Tom always wants to help.	تام همیشه می خواهد کمک کند.
What if it is not a hypothetical question?	اگر سوالی فرضی نباشد چه؟
I should not have made so many sandwiches.	من نباید این همه ساندویچ درست می کردم.
I know Tom has to do it himself.	من می دانم که تام باید این کار را خودش انجام دهد.
I was just wondering if Tom ever went to your house for dinner.	من فقط فکر می کردم که آیا تام تا به حال برای شام به خانه شما رفته است؟
Tom's sister has just caught the flu and is now infected.	خواهر تام به تازگی آنفولانزا را پشت سر گذاشته و اکنون به آن مبتلا شده است.
I do not have a chance	من فرصتی ندارم
Tom is married to Mary's only daughter.	تام با تنها دختر مری ازدواج کرده است.
Tom was home at the time.	تام در آن زمان در خانه بود.
Tom is something like a magician.	تام چیزی شبیه یک شعبده باز است.
Tom and Mary found a baby on the porch in front of them.	تام و مری نوزادی را در ایوان جلوی خود پیدا کردند.
I have never even touched a gun.	من هرگز حتی به اسلحه دست نزده ام.
I did not think it would be fun.	فکر نمی کردم انجام این کار خیلی سرگرم کننده باشد.
I promised my parents that I would visit them at least once every three months.	به پدر و مادرم قول دادم که حداقل هر سه ماه یک بار به آنها سر بزنم.
Tom called me after class.	تام بعد از کلاس با من تماس گرفت.
Tom says Mary can do it.	تام می گوید مری می تواند این کار را انجام دهد.
Did Tom go to the park with Mary?	آیا تام با مری به پارک رفت؟
Tom can't wait for Mary to come.	تام نمی تواند منتظر آمدن مری باشد.
I did everything Tom told me.	من تمام کارهایی را که تام به من گفته بود انجام داده ام.
You want more, right?	شما بیشتر می خواهید، نه؟
Tom has been a pessimist all his life.	تام در تمام زندگی خود یک بدبین بوده است.
Camels can stay without water and food for a long time.	شتر می تواند مدت زیادی بدون آب و غذا بماند.
Tom said Mary was going to see John.	تام گفت که مری قرار است به دیدن جان برود.
I will not give up on whatever you say.	من هر چه بگویی تسلیم نمی شوم.
Tom and Mary talk on the phone every day.	تام و مری هر روز با تلفن صحبت می کنند.
Tom explained the rules in detail to Mary.	تام قوانین را با جزئیات به مری توضیح داد.
Tom will not text you.	تام به شما پیامک نمی‌دهد.
Tom woke up before dawn.	تام قبل از سحر از خواب بیدار شد.
I did not want to offend anyone.	من نمی خواستم به کسی توهین کنم.
You are unlucky	شما بدشانس هستید
Do not expect anyone to help you.	انتظار نداشته باشید کسی به شما کمک کند.
Tom wanted to be the one to do it.	تام می خواست کسی باشد که این کار را کرد.
Tom has a dog	تام سگ داره
Tom is happy like a fish in water.	تام مثل ماهی در آب خوشحال است.
Tom does not have to go to school.	تام مجبور نیست به مدرسه برود.
How could you do that with us, Tom?	چطور تونستی این کار رو با ما بکنی تام؟
Tom doesn't really have to work.	تام واقعاً مجبور نیست کار کند.
You say you did not do that?	می گویید این کار را نکردید؟
Tom did not like this photo.	تام این عکس را دوست نداشت.
I do not think I would like to live with Tom.	فکر نمی کنم دوست داشته باشم با تام زندگی کنم.
Tom has more than three hundred employees.	تام بیش از سیصد کارمند دارد.
I'm not sure what's wrong.	من مطمئن نیستم چه مشکلی دارد.
Do you know his birthplace?	زادگاهش را می شناسید؟
I did my best to stop Tom.	تمام تلاشم را کردم تا جلوی تام را بگیرم.
Llamas have long been used in antibody research.	لاماها از دیرباز در تحقیقات آنتی بادی مورد استفاده قرار گرفته اند.
You know I did not mean that	میدونی که منظورم این نبود
Tom has to do it.	تام مجبور به انجام این کار است.
I know I have to do this while I'm in Australia.	من می دانم که باید این کار را تا زمانی که در استرالیا هستم انجام دهم.
I am proud of my country.	من به کشورم افتخار می کنم.
Tom has a lot of work to do this week.	تام این هفته کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
Mary has beautiful long hair.	مریم موهای بلند زیبایی دارد.
Look out the window and see who has entered the street.	از پنجره به بیرون نگاه کنید و ببینید چه کسی وارد خیابان شده است.
Tom was upset about what happened.	تام از اتفاقی که افتاد ناراحت بود.
Why is Tom so bent?	چرا تام اینقدر خمیده شده است؟
Tom was never given anything.	تام هرگز چیزی به او داده نشده است.
All mushrooms are edible, but some only once.	همه قارچ ها خوراکی هستند، اما برخی فقط یک بار.
I'm angry with you, Tom.	من از دست تو عصبانی هستم، تام.
Tom and Mary are both wrong.	تام و مری هر دو اشتباه می کنند.
Tom thought you preferred blue.	تام فکر کرد که شما آبی را ترجیح می دهید.
Tom has a good ear for music.	تام گوش خوبی برای موسیقی دارد.
The flight attendant apologized for spilling hot coffee on Tom.	مهماندار هواپیما به خاطر ریختن قهوه داغ روی تام عذرخواهی کرد.
Why don't we call Tom?	چرا به تام زنگ نمی زنیم؟
Tom adapted quickly.	تام به سرعت سازگار شد.
Someone ate all my cakes.	یک نفر تمام کیک های من را خورد.
Tom has decided to say yes.	تام تصمیم گرفته است که بگوید بله.
Tom told me you are the one you should talk to.	تام به من گفت تو کسی هستی که باید باهاش ​​صحبت کنی.
I have already paid.	من قبلا پرداخت کرده ام.
Tom lost everything and started again.	تام همه چیز را از دست داد و دوباره شروع کرد.
We haven't talked about it yet.	ما هنوز در مورد آن صحبت نکرده ایم.
I just can not believe that you are going to Australia with Tom.	من فقط نمی توانم باور کنم که شما قصد دارید با تام به استرالیا بروید.
Tom told me he thought Mary was polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب بوده است.
Tom is John's only son.	تام تنها پسر جان است.
That's the only reason Tom and I are here.	این تنها دلیلی است که من و تام اینجا هستیم.
Tom wanted to tell you that no matter what happens, he will always love you.	تام می خواست به تو بگویم که مهم نیست چه اتفاقی می افتد، او همیشه تو را دوست خواهد داشت.
Tom ate a vegetarian hamburger.	تام یک همبرگر گیاهی خورد.
I have to go back	من باید برگردم
I know Tom asks you to do this.	می دانم که تام از شما می خواهد که این کار را انجام دهید.
Tom is the only one who knows how to do this.	تام تنها کسی است که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom is traveling now.	تام اکنون در سفر است.
Chatting with Tom was fun.	چت با تام سرگرم کننده بود.
Tom has had many bad experiences.	تام تجربیات بد زیادی داشته است.
How confident are you that they will complete these repairs by Monday?	چقدر مطمئن هستید که آنها این تعمیرات را تا دوشنبه تکمیل خواهند کرد؟
Tom worked in a grocery store.	تام در یک فروشگاه مواد غذایی کار می کرد.
I'll be back in an hour.	من یک ساعت دیگر برمی گردم.
Tom will return to work on October 20.	تام در 20 اکتبر به سر کار بازخواهد گشت.
Tom has experienced many failed relationships.	تام روابط ناموفق بسیاری را تجربه کرده است.
I am the tallest class.	من قد بلندترین کلاس هستم.
I'm glad you volunteered.	خوشحالم که داوطلبانه کمک کردی.
Tom is a very popular kid.	تام یک بچه بسیار محبوب است.
I promised Tom I would not go to Boston.	به تام قول دادم که به بوستون نروم.
Tom said Mary would probably not win.	تام گفت که مری احتمالاً برنده نخواهد شد.
You do not need to flatter your boss.	شما نیازی به چاپلوسی از رئیس خود ندارید.
He is currently busy and can not talk to you.	او در حال حاضر مشغول است و نمی تواند با شما صحبت کند.
Tom was lying to Mary that he was doing this.	تام داشت به مری دروغ می گفت که این کار را می کند.
Tom must be charged with murder.	تام باید به قتل متهم شود.
Tom will be glad to see you again.	تام از دیدن دوباره شما خوشحال خواهد شد.
I advised Tom to start over.	من به تام توصیه کرده ام که این کار را دوباره شروع کند.
I do not think we will do that this week.	فکر نمی کنم این هفته این کار را انجام دهیم.
Tom is very straightforward, isn't he?	تام خیلی مستقیم رفتار می کند، اینطور نیست؟
Are you afraid of this?	آیا از این می ترسی؟
I seriously doubt that Tom is the boss.	من به طور جدی شک دارم که تام رئیس باشد.
Tom used a bar to open the box lid.	تام از یک میله برای باز کردن درب جعبه استفاده کرد.
I wonder what I should do if Tom does not do it.	من تعجب می کنم که اگر تام این کار را نمی کند، باید چه کار کنم.
I'm wearing a hat	من کلاه بر سر دارم
Tom admitted that he was confused.	تام اعتراف کرد که گیج شده است.
I went to many concerts.	کنسرت های زیادی می رفتم.
I can not talk about this now.	الان نمی توانم در این مورد صحبت کنم.
We are very selective	ما خیلی انتخابی هستیم
Tom and I went to medical school together.	من و تام با هم به دانشکده پزشکی رفتیم.
I have not yet seen anyone with whom I want to spend the rest of my life.	من هنوز کسی را ندیده ام که بخواهم بقیه عمرم را با او بگذرانم.
What's wrong with being naked in your home?	چه اشکالی دارد که در خانه خود برهنه باشید؟
I'm not as rich as I used to be.	من مثل گذشته ثروتمند نیستم.
I thought I could get it for free.	من فکر کردم که می توانم آن را به صورت رایگان دریافت کنم.
Registration is not required	ثبت نام لازم نیست
I think Tom is overconfident.	من فکر می کنم که تام بیش از حد اعتماد به نفس دارد.
That's all you have to do right now.	این تمام کاری است که فعلاً باید انجام دهید.
The rocket should have reached the moon by now.	موشک باید تا الان به ماه می رسید.
Tom said it's easier to do than he expected.	تام گفت که انجام این کار ساده تر از آن چیزی است که او انتظار داشت.
The microphone is dead	میکروفون مرده
Tom said Mary was probably still alone.	تام گفت مری احتمالا هنوز تنهاست.
Tell Tom I need to talk to him as soon as possible.	به تام بگو باید در اسرع وقت با او صحبت کنم.
This does not seem appropriate.	این مناسب به نظر نمی رسد.
Tom went duck hunting a few weekends ago.	تام چند آخر هفته پیش به شکار اردک رفت.
I do not know anything about Christianity.	من چیزی در مورد مسیحیت نمی دانم.
Tom sometimes does not understand Mary.	تام گاهی اوقات مری را درک نمی کند.
I have to tell Tom to do it.	من باید به تام بگویم که این کار را انجام دهد.
Please give Tom more time.	لطفا به تام زمان بیشتری بدهید.
See if I can get Tom to do this for us.	ببینم آیا می توانم تام را وادار کنم که این کار را برای ما انجام دهد یا خیر.
It is the first time for anything	برای هر چیزی اولین بار هست
I do not know if I did all the work I was supposed to do.	من نمی دانم که آیا من تمام کارهایی را که قرار بود انجام دهم انجام داده ام.
Tom is an adventurer.	تام ماجراجو است.
Drinking water is not as healthy as you.	نوشیدن آب به اندازه شما سالم نیست.
I did not want to go there after dark.	بعد از تاریکی هوا نمی خواستم به آنجا بروم.
Do not you watch TV in the morning?	صبح تلویزیون نگاه نمیکنی؟
Tom was not satisfied.	تام سیر نشد.
Do not forget to bring your camera.	فراموش نکنید که دوربین را با خود بیاورید.
Tom claimed he was not to blame.	تام ادعا کرد که او مقصر نیست.
I have not lost my mind yet.	هنوز عقلم را از دست نداده ام.
Tom returned empty-handed.	تام با دست خالی برگشت.
Tom probably does not know how good a cook Mary is.	تام احتمالاً نمی داند مری چقدر آشپز خوبی است.
Tom helps you.	تام به شما کمک می کند.
I know this is not the first time Tom has done this.	می دانم که این اولین بار نیست که تام این کار را می کند.
The thief plunged his head.	سارق سرش را فرو برد.
How did you know it was not me?	از کجا فهمیدی که اون من نیستم؟
Tom has a big hairy dog.	تام یک سگ مودار بزرگ دارد.
I do not see what you are in.	من نمی بینم که شما در چه چیزی هستید.
Tom does not talk much.	تام زیاد صحبت نمی کند.
Do not tell me what my responsibilities are.	به من نگو ​​که چه مسئولیتی دارم.
If you have time, why not visit his gallery?	اگر وقت داری چرا از گالری او سر نمیزنی؟
I did not understand the meaning	من معنی را متوجه نشدم
Mary looks stunning.	مریم خیره کننده به نظر می رسد.
Tom scored the first goal.	تام گل اول را زد.
Apples do not fall far from the tree.	سیب دور از درخت نمی افتد.
Tom has something in his left hand.	تام چیزی در دست چپش دارد.
Tom begged Mary to stay with him.	تام از مری التماس کرد که پیش او بماند.
Please write with auto.	لطفا با خودکار بنویسید.
Tom has to decide.	تام باید تصمیم بگیرد.
Why didn't you tell me the truth?	چرا حقیقت را به من نگفتی؟
Although no one ever talked about it, everyone knew something was wrong.	اگرچه هیچ کس هرگز در مورد آن صحبت نکرد، همه می دانستند که چیزی کاملاً درست نیست.
I do not think it will happen so soon.	من فکر نمی کنم که به این زودی اتفاق بیفتد.
Can I talk to you for a moment please?	می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم لطفا؟
Tom knew nothing about Mary.	تام هیچ چیز در مورد مری نمی دانست.
I almost agreed to do it, but then I remembered what happened the last time I did it.	تقریباً قبول کردم که این کار را بکنم، اما بعد یادم آمد آخرین باری که این کار را کردم چه اتفاقی افتاد.
Tom is set to become Mary's French teacher next year.	تام قرار است سال آینده معلم فرانسوی مری شود.
How many of you are in the base?	چند نفر از شما در پایگاه هستید؟
I corrected myself.	من خودم را اصلاح کردم.
You are my only true friend	تو تنها دوست واقعی من هستی
Tom suggested we go sooner.	تام پیشنهاد کرد زودتر بریم.
We will never pass those guards.	ما هرگز از آن نگهبانان عبور نخواهیم کرد.
Tom is going to be in jail for a long time.	تام قرار است برای مدت طولانی در زندان باشد.
They say Tom is rich.	آنها می گویند تام ثروتمند است.
Tom is very upset.	تام خیلی ناراحت است.
Tom wanted to punch Mary.	تام می خواست به مری مشت بزند.
I have a feeling you will love this movie.	من این احساس را دارم که شما این فیلم را دوست خواهید داشت.
I do not want to change things.	من نمی خواهم چیزها را تغییر دهم.
Tom had to admit he was wrong.	تام مجبور شد اعتراف کند که اشتباه کرده است.
What do you want to tell Tom?	چی میخوای به تام بگی؟
Tom threatened Mary.	تام مری را تهدید کرد.
Tom slipped.	تام لیز خورد.
Tom wants to buy one.	تام می خواهد یکی از آن ها را بخرد.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Boston.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در بوستون ندارد.
Tom continues to do this every Monday.	تام همچنان هر دوشنبه این کار را انجام می دهد.
The city wants to expand the road.	شهر می خواهد جاده را گسترش دهد.
Tom stayed close to me.	تام نزدیک من ماند.
You know French, don't you?	فرانسوی بلدی، نه؟
Do not catch a cold	سرما نخورید
I do not really enjoy running, but I do run every day.	من واقعاً از دویدن لذت نمی برم، اما هر روز دویدن دارم.
Let's not forget that Tom does not speak French.	فراموش نکنیم که تام زبان فرانسوی بلد نیست.
We realized how much Tom loves us.	ما متوجه شدیم که تام چقدر ما را دوست دارد.
I do not know if Tom is smarter than Mary.	من نمی دانم که آیا تام از مری باهوش تر است یا نه.
How long is it?	طول چقدر است؟
Tom did not think it would take long to complete the project.	تام فکر نمی کرد که تکمیل پروژه زمان زیادی ببرد.
You are not as tall as me	تو به اندازه من قد نداری
I lied when I said I did not know Tom.	وقتی گفتم تام را نمی شناسم دروغ گفتم.
I do not intend to say anything to them.	من قصد ندارم چیزی به آنها بگویم.
Tom asked me for my opinion.	تام از من نظر خواست.
It will be difficult for you to find someone who can do this for you.	پیدا کردن کسی که این کار را برای شما انجام دهد سخت خواهد بود.
I have never heard you complain about anything.	من هرگز نشنیده ام که شما از چیزی شکایت کنید.
Just listen to what Tom has to say.	فقط به آنچه تام می گوید گوش دهید.
Tom, are you here?	تام، شما اینجا هستید؟
I am a simple man.	من یک مرد ساده هستم.
She is smartly dressed.	او هوشمندانه لباس پوشیده است.
We no longer have to worry about this.	دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشیم.
I wonder why we do not know about Tom yet.	من تعجب می کنم که چرا ما هنوز از تام خبری نداریم.
Do you make appetizers?	آیا پیش غذا درست می کنید؟
Tom's memories flooded in again.	خاطرات تام دوباره سرازیر شدند.
I have to see who to give this to	باید ببینم اینو به کی بدم
Tom should be praised.	تام را باید ستود.
We have to deliver our reports on Monday.	ما باید دوشنبه گزارش های خود را تحویل دهیم.
How long does it take for sunlight to reach the earth?	چقدر طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد؟
Tom can not work this week.	تام این هفته نمی تواند کار کند.
Tom could hardly contain his excitement.	تام به سختی می توانست هیجان خود را مهار کند.
These are Tom's, aren't they?	اینها مال تام هستند، اینطور نیست؟
Tom could have been an extraordinary surgeon, but instead became an average psychologist.	تام می‌توانست جراح فوق‌العاده‌ای شود، اما در عوض تبدیل به یک روان‌شناس متوسط ​​شد.
Tom longs to live in the country.	تام در آرزوی زندگی در کشور است.
I think Tom already knows why Mary wanted to do this.	فکر می کنم تام از قبل می داند که چرا مری می خواست این کار را انجام دهد.
Tom likes to understand French better.	تام دوست دارد زبان فرانسه را بهتر بفهمد.
Tom feels a little guilty.	تام کمی احساس گناه می کند.
I did not know you were a poet	نمیدونستم تو شاعری
You don't think I did that, do you?	فکر نمی کنی من این کار را کردم، نه؟
I do not know who told Tom this.	من نباید بدانم چه کسی این را به تام گفته است.
The car accident deprived him of his sight.	تصادف رانندگی بینایی را از او سلب کرد.
You are not going to eat your skin	قرار نیست پوستت را بخوری
Tom does the same.	تام همین کار را می کند.
I'm pretty sure you're wrong about that.	من تقریباً مطمئن هستم که در مورد آن اشتباه می کنید.
Tom will not be busy today.	تام امروز شلوغ نخواهد بود.
Can you take care of my dog ​​while I'm away?	آیا می توانید تا زمانی که من دور هستم از سگ من مراقبت کنید؟
This is an important historical site and we must preserve it.	این یک مکان تاریخی مهم است و ما باید آن را حفظ کنیم.
Tom made no mistakes.	تام هیچ اشتباهی مرتکب نشد.
I do not think I have said any of these.	فکر نمی کنم هیچ کدام از اینها را گفته باشم.
I have never heard anyone say that.	من هرگز نشنیده ام که کسی این را بگوید.
Tom bought another dog for his kids.	تام برای بچه هایش سگ دیگری خرید.
I just do not think so.	فقط فکر نمی کنم درست باشد.
Forty-seven men wanted the candidacy.	چهل و هفت مرد خواستار این نامزدی بودند.
Tom sent me to make sure nothing had happened to Mary.	تام مرا فرستاد تا مطمئن شود برای مری اتفاقی نیفتاده است.
Tom does not go to the cafe.	تام به کافه نمی رود.
Tom is still wearing his sunglasses.	تام هنوز عینک آفتابی اش را می زند.
Apparently Tom is responsible for that.	ظاهراً تام مسئول آن است.
Tom does not look very sure.	تام خیلی مطمئن به نظر نمی رسد.
I promise it will not be repeated	دیگه تکرار نمیشه قول میدم
I'm not in a position to give you advice.	من در موقعیتی نیستم که به شما توصیه ای بکنم.
Tom has to thank us for doing that.	تام باید از ما برای انجام این کار تشکر کند.
Tom said he did not have to wait long.	تام گفت که لازم نیست خیلی صبر کند.
Tom turned off the air conditioner.	تام کولر گازی را خاموش کرد.
Tom and Mary are both crazy.	تام و مری هر دو دیوانه هستند.
Was Tom a teacher?	آیا تام معلم بود؟
Tom and Mary have both quit their jobs.	تام و مری هر دو شغل خود را رها کرده اند.
You didn't tell Tom I was going to do this, did you?	تو به تام نگفتی که من قصد انجام این کار را دارم، نه؟
I'm going to Boston.	من قرار است به بوستون بروم.
Everyone was waiting for Tom.	همه منتظر تام بودند.
Spit, Tom.	تف کن، تام.
I wish I could buy you everything you need.	ای کاش می توانستم هر آنچه را که نیاز داشتی برایت بخرم.
I paid about 50 tomans	من حدود 50 تومن دادم
I wish I had a good guitar for you	کاش منم یه گیتار به خوبی مال تو داشتم
I will not let you go	نمیذارم بری
Tom is a camp consultant.	تام یک مشاور کمپ است.
You will not regret it, I'm absolutely sure.	پشیمان نخواهید شد، من کاملا مطمئن هستم.
Someone has to tell Tom.	یک نفر باید به تام بگوید.
We have to cancel what was done.	باید کاری را که انجام شد لغو کنیم.
Are you sure it's Tom who did this?	آیا مطمئن هستید که این تام بود که این کار را کرد؟
Do you also cook?	آشپزی هم میکنی؟
Tom drank three cups of coffee after dinner. 	تام بعد از شام سه فنجان قهوه نوشید.
No wonder he could not sleep.	جای تعجب نیست که او نمی توانست بخوابد.
Can you just bring some water for Tom?	آیا می توانی فقط کمی آب برای تام بیاوری؟
Tom has decided to quit his job.	تام تصمیم گرفته کارش را رها کند.
Tom is as funny as Mary.	تام هم مثل مری بامزه است.
May we have a short break?	ممکن است یک استراحت کوتاه داشته باشیم؟
I hope I can spend more time doing this now that I am retired.	امیدوارم اکنون که بازنشسته شده ام، بتوانم زمان بیشتری را برای این کار صرف کنم.
Tom was not as surprised as the others.	تام مثل بقیه متعجب نبود.
I think Tom and I could have solved this problem ourselves.	فکر می کنم تام و من می توانستیم این مشکل را خودمان حل کنیم.
Tom gave the letter to Mary.	تام نامه را به مریم داد.
Tom never reads the newspaper.	تام هرگز روزنامه نمی خواند.
Tom has at least as many stamps as I do.	تام حداقل به اندازه من تمبر دارد.
Let's not make this a big deal.	بیایید این را یک معامله بزرگ نکنیم.
Tom never said anything about where he was.	تام هرگز درباره جایی که بوده چیزی نگفت.
I have a job, so go and leave me alone.	من کار دارم، پس برو و مرا تنها بگذار.
You should not do this yet.	شما هنوز نباید این کار را انجام دهید.
Tom stuffed his pockets for money.	تام جیب هایش را به دنبال پول فرو کرد.
Tom shot me	تام به من شلیک کرد
While walking in the forest, I saw a wolf.	در حال قدم زدن در جنگل، گرگ را دیدم.
Tom and I are in a French class.	من و تام در یک کلاس فرانسوی هستیم.
Tom was waiting there.	تام آنجا منتظر بود.
Tom really cares about people.	تام واقعاً به مردم توجه دارد.
Tom had no desire to return to Australia.	تام هیچ تمایلی به بازگشت به استرالیا نداشت.
We have to go to Australia for a wedding next month.	ماه آینده باید بریم استرالیا برای عروسی.
Tom is a dance teacher.	تام یک معلم رقص است.
Why are we not allowed to do this here?	چرا ما اجازه نداریم اینجا این کار را انجام دهیم؟
I'm still at Tom's house.	من هنوز در خانه تام هستم.
I'm sure you're hungry	مطمئنم گرسنه ای
Tom brought me something to eat.	تام برایم چیزی برای خوردن آورد.
Introduced Tom Mary to his friends.	تام مری را به دوستانش معرفی کرد.
I finally decided to go and see Tom.	بالاخره تصمیم گرفتم بروم و تام را ببینم.
You's right, Tom.	حق با توست، تام.
I told Tom I would help him tomorrow afternoon.	به تام گفتم فردا بعدازظهر به او کمک خواهم کرد.
I'm going to cook dinner.	من میرم شام بپزم.
The only option we have is to learn to live with this noise.	تنها گزینه ای که داریم این است که یاد بگیریم با این سروصدا زندگی کنیم.
I was looking for something that did not exist.	من به دنبال چیزی بودم که وجود نداشت.
I hope I did not do something wrong.	امیدوارم کار نامناسبی انجام نداده باشم.
I'm sure Tom will do what he says.	من مطمئن هستم که تام کاری را که می گوید انجام خواهد داد.
Tom did not know that Mary was in town.	تام نمی دانست که مری در شهر است.
I'm looking for a hat that Tom's wearing.	من کلاهی می خواهم که تام بر سر دارد.
Tom comes down the hill.	تام از تپه پایین می آید.
I think Tom is upset about this.	من فکر می کنم تام از این موضوع ناراحت می شود.
Please do not give up on my account.	لطفاً در حساب کاربری من دست از سر راهتان برندارید.
I disagree with your assumption	من با فرض شما مخالفم
Tom probably won't have a hard time doing that.	تام احتمالاً برای انجام این کار کار سختی نخواهد داشت.
I heard Tom say to Mary.	شنیدم که تام به مری چه گفت.
I just moved from Boston and still sleep on my uncle's sofa.	من تازه از بوستون نقل مکان کردم و هنوز روی مبل عمویم می خوابم.
Tom says if you do, Mary will probably yell at you.	تام می گوید اگر این کار را انجام دهی، احتمالا مری سرت داد می زند.
I did not take Tom seriously.	من تام را جدی نگرفتم.
I was hoping Tom would do it.	من امیدوار بودم که تام این کار را انجام دهد.
Since when do you care about what happens to us?	از چه زمانی به این موضوع اهمیت می دهید که چه اتفاقی برای ما می افتد؟
The judge could have sentenced Tom to life in prison.	قاضی می توانست تام را به حبس ابد محکوم کند.
I did not do anything special last weekend.	آخر هفته گذشته کار خاصی انجام ندادم.
Needless to say, Tom was here.	نیازی به ذکر نیست که تام اینجا بود.
Could Tom really be so busy as he says?	آیا تام واقعاً می تواند آنقدر شلوغ باشد که می گوید؟
I knew Tom would not help you with that.	می دانستم که تام در این کار به تو کمک نمی کند.
I thought Tom heard our voices.	من فکر کردم که تام صدای ما را شنیده است.
No weapons were found near Tom's body.	هیچ سلاحی در نزدیکی جسد تام پیدا نشد.
No one is irreplaceable	هیچکس غیر قابل تعویض نیست
Tom said he did not think Mary would enjoy doing this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری از انجام این کار لذت ببرد.
I doubt Tom and Mary are hungry.	من شک دارم تام و مری گرسنه نباشند.
Tom wants a new coat.	تام یک کت جدید می خواهد.
Please buy some red wine bottles for the party.	لطفاً چند بطری شراب قرمز برای مهمانی بخرید.
I'm absolutely sure.	من کاملا مطمئن هستم.
Tom is considering resigning.	تام در حال بررسی استعفای شغلش است.
I'm not Monday	من دوشنبه نیستم
I do not have enough money to buy lunch.	من پول کافی برای خرید ناهار ندارم.
Why don't we ask Tom to help us?	چرا از تام نمی خواهیم به ما کمک کند؟
Tom watches the 6pm news every evening.	تام هر روز عصر اخبار ساعت 6 را تماشا می کند.
Seoul is the capital of South Korea.	سئول پایتخت کره جنوبی است.
Did you see Maryam's reaction when she saw the spider?	عکس العمل مریم را با دیدن عنکبوت دیدی؟
Tom will love it.	تام آن را دوست خواهد داشت.
Tom is willing to do it for you.	تام حاضر است این کار را برای شما انجام دهد.
You know it was Tom's fault	میدونی تقصیر تام بود
Currently, Tom is in Boston.	در حال حاضر، تام در بوستون است.
Tom did not know why Mary was crying.	تام دلیل گریه مری را نمی دانست.
I am 20 years old	من 20 ساله شدم
He took the stage while the audience was cheering.	او در حالی روی صحنه رفت که تماشاگران در حال تشویق بودند.
Tell me about Tom	از تام به من بگو
Tom realized he had to go.	تام متوجه شد که باید برود.
There is always someone here	همیشه یک نفر اینجا هست
I'm eating noodles	دارم رشته فرنگی میخورم
Love is not enough	عشق کافی نیست
Tom became really emotional.	تام واقعا احساساتی شد.
Do you have any changes?	تغییری نداری؟
You are too young to travel alone.	تو خیلی جوان هستی که بخواهی تنهایی سفر کنی.
This is what Tom was doing.	این کاری است که تام انجام می داد.
Tom said he was very busy.	تام گفت که خیلی سرش شلوغ است.
I did not like the man's face.	من از قیافه آن مرد خوشم نیامد.
It's up to us to do this.	این ما هستیم که قرار است این کار را انجام دهیم.
Tom sometimes goes to Boston.	تام گاهی به بوستون می رود.
I finish my raspberries.	تمشک هایم را تمام می کنم.
The last time we came to Australia, Tom was not with us.	آخرین باری که به استرالیا آمدیم تام با ما نبود.
Does it look like I'm in love?	آیا به نظر می رسد که من عاشق هستم؟
I did not want to say anything that might upset Tom.	نمی خواستم چیزی بگویم که ممکن است تام را ناراحت کند.
Tom and John are sisters.	تام و جان با هم خواهر هستند.
Tom wants this to happen again.	تام می خواهد که دوباره این اتفاق بیفتد.
Tom said he would take Mary home.	تام گفت که مری را به خانه می برد.
Why is Tom good in French?	چرا تام در زبان فرانسه خوب است؟
I do not want to buy anything. 	من نمی خواهم چیزی بخرم.
I just look around.	من فقط به اطراف نگاه می کنم.
I was not interested in talking about it.	من علاقه ای به صحبت در مورد آن نداشتم.
Tom has escaped	تام فرار کرده است
He was one of the unknown heroes of the revolution.	او یکی از قهرمانان گمنام انقلاب بود.
Tom is not a botanist	تام گیاه شناس نیست
I think it will be easy to do.	من فکر می کنم که انجام آن آسان خواهد بود.
Tom wants you to know he's not there.	تام از شما می خواهد که بدانید او آنجا نخواهد بود.
Mary is attractive	مریم جذابه
Tom said Mary really wanted to do it with John.	تام گفت که مری واقعاً می خواست این کار را با جان انجام دهد.
I did not even know that Tom had lived in Boston before.	من حتی نمی دانستم که تام قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
I thought you said we are not here	فکر کردم گفتی ما اینجا نیستیم
I'm relatively convinced of that.	من نسبتاً از آن متقاعد شده ام.
Tom was attacked by a tiger.	تام توسط یک ببر مورد حمله قرار گرفت.
Tom tried again.	تام دوباره تلاش کرد.
Tom speaks only French at home.	تام در خانه فقط فرانسوی صحبت می کند.
I did not know that Tom does not like swimming.	من نمی دانستم که تام شنا را دوست ندارد.
The Cycads sing.	سیکادها آواز می خوانند.
It is possible that Tom will use my bike.	این احتمال وجود دارد که تام از دوچرخه من استفاده کند.
I do not think I have to do that today.	فکر نمی کنم امروز مجبور باشم این کار را انجام دهم.
Tom was at the bus stop ten minutes before the bus arrived.	تام ده دقیقه قبل از رسیدن اتوبوس در ایستگاه اتوبوس بود.
Tom told me he would not be home this weekend.	تام به من گفت که این آخر هفته در خانه نخواهد بود.
Maybe Tom has seen it.	شاید تام آن را دیده باشد.
I know Tom does not know exactly how much it costs to do this.	می دانم که تام دقیقاً نمی داند که انجام این کار چقدر هزینه دارد.
I do not think Tom knows he has adopted her.	من فکر نمی کنم که تام بداند که او را به فرزندی پذیرفته است.
Have you ever heard music play on guitar?	آیا تا به حال شنیده اید که موسیقی روی گیتار پخش شود؟
Something was very wrong with Tom.	یه چیزی با تام خیلی اشتباه بود.
I can teach you how to repair a computer.	من می توانم به شما نحوه تعمیر کامپیوتر را آموزش دهم.
They followed Tom.	آنها به دنبال تام رفتند.
You did not laugh.	تام نخندید.
Tom smiled when he found out that Mary wanted to kiss him.	تام وقتی فهمید که مری می خواهد او را ببوسد لبخند زد.
We need to know if Tom will do it or not.	ما باید بدانیم که آیا تام این کار را انجام خواهد داد یا نه.
Some of what you said did not sound right.	برخی از آنچه شما گفتید درست به نظر نمی رسید.
The house I live in belongs to my parents.	خانه ای که من در آن زندگی می کنم متعلق به پدر و مادرم است.
Tom did not want to break Mary's heart.	تام نمی خواست قلب مری را بشکند.
I do not have many friends	من دوستان زیادی ندارم
Tom did not realize that Mary was about to leave.	تام متوجه نشد که مری قصد رفتن داشت.
Do not give up.	دست از تلاش برندار.
Tom looks for his lock key.	تام به دنبال کلید قفلش می گردد.
Tom does not give Mary the message you asked for.	تام پیامی را که شما از او خواسته اید به مری نمی دهد.
Is it okay to drink during pregnancy?	آیا نوشیدن در دوران بارداری اشکالی ندارد؟
I know Tom is not very creative.	می دانم که تام خیلی خلاق نیست.
Tom and Mary are hanging there.	تام و مری در آنجا آویزان هستند.
Tom believed everything I told him.	تام همه چیزهایی را که به او گفتم باور کرد.
Tom tried not to be afraid.	تام سعی کرد به نظر برسد که نمی ترسد.
Tom must find another lawyer.	تام باید وکیل دیگری پیدا کند.
Did you record Tom's concert?	کنسرت تام را ضبط کردی؟
I'm sitting here waiting for Tom to come.	من اینجا می نشینم تا تام بیاید.
Were you able to negotiate a reduced price?	آیا توانستید در مورد قیمت کاهش یافته مذاکره کنید؟
I heard that he had turned himself in to the police.	شنیدم خودش را به پلیس سپرده است.
This is disappointing news.	این خبر ناامید کننده ای است.
It was very hot and humid yesterday.	دیروز خیلی گرم و مرطوب بود.
Tom is here in Australia, isn't he?	تام اینجا در استرالیا است، اینطور نیست؟
Malaria is a disease transmitted by mosquitoes.	مالاریا یک بیماری است که پشه ها ناقل آن هستند.
Tom and I like to sit on the porch after dinner.	من و تام دوست داریم بعد از شام در ایوان بنشینیم.
He can not control his children.	او نمی تواند فرزندانش را کنترل کند.
Optimists live longer.	خوشبین ها بیشتر عمر می کنند.
Tom told me he did not want to spend time in prison.	تام به من گفت که نمی‌خواهد مدتی را در زندان بگذراند.
Tom Maymon	تام میمونه
I do not like this neighborhood much.	من زیاد این محله را دوست ندارم.
I did not expect to see you in such a place.	من انتظار نداشتم تو را در چنین مکانی ببینم.
If Tom had enough money, he would go to Australia with Mary.	اگر تام پول کافی داشت با مری به استرالیا می رفت.
I have to be in Boston next Monday.	من باید دوشنبه بعد در بوستون باشم.
Didn't you know that Tom needs a visa?	آیا نمی دانستید که تام به ویزا نیاز دارد؟
Maryam was a single mother.	مریم یک مادر مجرد بود.
I do not think he will come.	من فکر نمی کنم او بیاید.
Tom hid behind the curtain.	تام پشت پرده پنهان شد.
There is a reputation among thieves	بین دزدها آبرو هست
I was all confused	من همه گیج شدم
Painting the house dog took an hour.	رنگ آمیزی سگ خانه یک ساعت طول کشید.
Finally, Tom did what we told him to do.	در نهایت، تام کاری را که ما به او گفته بودیم انجام داد.
I knew Tom was agnostic.	می دانستم که تام آگنوستیک است.
I do not force anyone to do this.	من کسی را مجبور به انجام این کار نمی کنم.
I corrected it	اصلاحش کردم
I hope you can get home before 2:30.	امیدوارم بتوانید قبل از ساعت 2:30 به خانه برگردید.
Tom will visit Mary on October 20.	تام در 20 اکتبر به دیدار مری خواهد رفت.
Tom did not know how Mary did it.	تام نمی دانست مری چگونه این کار را کرد.
He spends more than a third of his time in office work.	او بیش از یک سوم وقت خود را صرف کارهای اداری می کند.
Do you really care if I do this until I do?	آیا واقعا اهمیت می دهید که من این کار را انجام دهم تا زمانی که آن را انجام دهم؟
Tom stole money from his friends.	تام از دوستانش پول دزدید.
I did not know if Tom was hungry.	نمی دانستم تام گرسنه است یا نه.
I respect everyone's opinion.	من به نظر همه احترام می گذارم.
In our opinion, his proposal is logical.	از نظر ما پیشنهاد او منطقی است.
What is the name of your favorite restaurant?	نام رستوران مورد علاقه شما چیست؟
I know Tom can do it if he thinks about it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد اگر فکرش را بکند.
I don't know if Tom really forgot to tell Mary he was going to do it.	نمی دانم آیا تام واقعاً فراموش کرده به مری بگوید که قرار بود این کار را انجام دهد.
We had no other work.	کار دیگری نداشتیم.
Tom wondered if Mary would tell him what she wanted to know.	تام فکر کرد که آیا مری آنچه را که می خواهد بداند به او بگوید.
I'm worried about what others think.	من نگران این هستم که دیگران چه فکری می کنند.
Tom was like a brother to me.	تام برای من مثل یک برادر بود.
Tom has no money at all	تام اصلا پول نداره
Tom probably does not know he's going to do it.	تام احتمالاً نمی داند که قرار است این کار را انجام دهد.
Tom said he wanted to return to Boston one day.	تام گفت که می خواهد روزی به بوستون برگردد.
Tom implemented the plan.	تام این طرح را عملی کرد.
Tom moved to Boston shortly after graduation.	تام بلافاصله پس از فارغ التحصیلی به بوستون نقل مکان کرد.
Tom told me he was grateful for all our help.	تام به من گفت که از همه کمک های ما سپاسگزار است.
Tom never speaks French with his parents.	تام هرگز با والدینش فرانسوی صحبت نمی کند.
No one knows what is right.	هیچ کس نمی داند چه چیزی درست است.
By the way, I saw Tom last night.	اتفاقا من دیشب تام را دیدم.
Maryam was dressed.	مریم لباسی پوشیده بود.
I thought you said you worked with Tom.	فکر کردم گفتی با تام کار کردی.
Tom put his feet on the ground.	تام پاهایش را روی زمین گذاشت.
Our plane landed in Boston just before the storm.	هواپیمای ما درست قبل از وقوع طوفان در بوستون فرود آمد.
I called Tom a pig.	من تام را خوک صدا کردم.
I think Tom did not do it on purpose.	من فکر می کنم که تام این کار را از روی عمد انجام نداد.
We really should not have done that.	ما واقعاً نباید این کار را می کردیم.
I hope Tom finds this opportunity.	امیدوارم تام این فرصت را پیدا کند.
We had to listen to Tom.	ما باید به تام گوش می دادیم.
We can not assume that this money belongs to Tom.	ما نمی توانیم فرض کنیم این پول مال تام است.
Tom did not want anyone to be angry.	تام نمی خواست کسی عصبانی شود.
Tom is a graduate student.	تام دانشجوی کارشناسی ارشد است.
There is not much to expect.	چیز زیادی برای انتظار وجود ندارد.
Tom said Mary looked very suspicious.	تام گفت که به نظر می رسد مری بسیار مشکوک است.
Tom went to Australia to look for Mary.	تام برای جستجوی مری به استرالیا رفت.
I doubt you are right	من شک دارم حق با شماست
There was nothing wrong with the way you did it.	روشی که شما این کار را کردید اشکالی نداشت.
I never want to feel that way again	نمیخوام دیگه هیچ وقت این حس رو داشته باشم
You have to write a letter for Tom	باید برای تام نامه بنویسی
I could not hear a part of your conversation.	نتوانستم ذره ای از مکالمه شما را نشنوم.
I'm still a little angry with you.	من هنوز کمی از دست شما عصبانی هستم.
I know Tom would make sense.	من می دانم که تام منطقی خواهد بود.
We now know that this is not true.	اکنون می دانیم که این درست نیست.
We have whitewashed the walls.	ما دیوارها را سفید کرده ایم.
Tom can't do it alone, so we have to ask Mary to help him.	تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست، بنابراین باید از مری بخواهیم که به او کمک کند.
I think Tom did, but I might be wrong.	فکر می کنم تام این کار را کرد، اما ممکن است اشتباه کنم.
It was amazing to see how fast the baby grew.	تعجب آور بود که ببینم کودک چقدر سریع بزرگ شد.
You are three days late	سه روز دیر کردی
Why does Tom ask me not to do this?	چرا تام از من می خواهد که این کار را نکنم؟
Being happy does not mean that everything is great, but it does mean that you have decided to look beyond the flaws.	شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز عالی است، بلکه به این معناست که شما تصمیم گرفته اید به ورای نقص ها نگاه کنید.
Tom is learning to play the piano.	تام در حال یادگیری نواختن پیانو است.
Where did Tom stay?	تام کجا ماند؟
Tom told me he thought Mary did not want to do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
At a glance he realized that the child was hungry.	در یک نگاه متوجه شد که بچه گرسنه است.
Tom is too worried about his children.	تام بیش از حد نگران فرزندانش است.
Tom does not think Mary is broken.	تام فکر نمی کند که مری شکسته است.
Tom comes to see me tomorrow morning.	تام فردا صبح به دیدن من می آید.
You will no longer have to hide.	شما دیگر مجبور نخواهید بود که پنهان شوید.
The rear gate was open.	دروازه عقب باز بود.
Tom climbed the company ladder.	تام از نردبان شرکت بالا رفت.
Tom said he thought it would rain tomorrow.	تام گفت که فکر می کند فردا باران خواهد بارید.
Tom is better at tennis than Mary.	تام در تنیس بهتر از مری است.
Prices have been stable over the past three years.	قیمت ها در سه سال گذشته ثابت بوده است.
Tom has forgotten his grocery list.	تام لیست مواد غذایی خود را فراموش کرده است.
We are all very proud of Tom.	همه ما به تام بسیار افتخار می کنیم.
I want to be your ally, not your enemy.	من می خواهم متحد شما باشم نه دشمن شما.
Tom said he thinks we should do it alone.	تام گفت که فکر می کند ما باید این کار را به تنهایی انجام دهیم.
Sorry I missed your concert	ببخشید کنسرتت رو از دست دادم
They are ready for you.	آنها برای شما آماده هستند.
He had the decency to apologize.	او این نجابت را داشت که عذرخواهی کند.
Tom told Mary he did not think John was scared.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان ترسیده باشد.
Tom will never be forgiven.	تام هرگز بخشیده نمی شود.
He left the office without saying a word to anyone.	بدون اینکه حرفی به کسی بزند دفتر را ترک کرد.
I knew Tom would not kiss you	میدونستم تام تو رو نمیبوسه
Tom asked me what is my strongest language?	تام از من پرسید قوی ترین زبان من چیست؟
I realized I did not have enough money.	فهمیدم پول کافی ندارم.
I have a throbbing headache	من سردرد ضربان دار دارم
Tom is accustomed to constantly finding fault with everything Mary does.	تام عادت دارد هر کاری که مری انجام می دهد مدام عیب جویی کند.
Tom looked at Mary and winked.	تام به مری نگاه کرد و چشمکی زد.
You knew Tom was not going to do that, did you?	تو می دانستی که تام قرار نبود این کار را انجام دهد، نه؟
Tom will probably be in Boston for a long time.	تام احتمالا برای مدت طولانی در بوستون خواهد بود.
I can not do what you want.	من نمی توانم کاری را که شما می خواهید انجام دهم.
Tom hid the money in a shoebox behind his closet.	تام پول را در جعبه کفشی که در پشت کمدش گذاشته بود پنهان کرد.
Tom no longer talks about it.	تام دیگر در مورد آن صحبت نمی کند.
If you do not see my grandfather today, it's better.	اگر امروز پدربزرگ من را نمی دیدی بهتر است.
What is their approximate value?	ارزش تقریبی آنها چقدر است؟
Tom has beaten me many times in chess.	تام بارها مرا در شطرنج شکست داده است.
I'm afraid to do that.	من از انجام این کار می ترسم.
They are always laughing	اونا همیشه دارن میخندن
Tom glared at Mary.	تام نگاه عجیبی به مری انداخت.
Do not do everything at once	همه کارها را یکجا انجام نده
Tom said he was thinking about the holidays.	تام گفت که به تعطیلات فکر می کند.
In 1959, the islands became part of the West Indies Federation.	در سال 1959، جزایر به قلمرو فدراسیون هند غربی تبدیل شد.
We do not intend to go together	ما قصد نداریم با هم برویم
Tom did not like Australia at all.	تام اصلا استرالیا را دوست نداشت.
Tom's bike is much newer than mine.	دوچرخه تام بسیار جدیدتر از دوچرخه من است.
I would love to see him again	دوست دارم دوباره ببینمش
Tom takes a week off.	تام یک هفته را تعطیل می کند.
I think you look like Tom	فکر کنم شبیه تام هستی
We all knew for sure that the teacher could speak English.	همه ما این را مسلم می دانستیم که استاد می تواند انگلیسی صحبت کند.
I doubt Tom will do that.	من شک دارم که تام چنین کاری را انجام دهد.
No matter how hard I try, I do not remember the exact words.	هرچقدر تلاش می کنم، کلمات دقیق را به خاطر نمی آورم.
Tom is not a good driver, is he?	تام راننده خوبی نیست، نه؟
Tom admitted that he had failed.	تام اعتراف کرد که شکست خورده است.
Please do not hang up	تلفن را قطع نکن لطفا
Tom seemed unaware of it.	به نظر می رسید تام از آن غافل بود.
You can not stay up late.	شما نمی توانید تا دیروقت بیدار بمانید.
The wagons went out every day in search of food.	واگن ها هر روز برای جستجوی غذا بیرون می رفتند.
Hunting is prohibited in national parks.	شکار در پارک های ملی ممنوع است.
This is where everything gets interesting.	اینجاست که همه چیز جالب می شود.
Do not forget to take your vitamins.	مصرف ویتامین های خود را فراموش نکنید.
As we age, our bodies become weaker and do not heal as quickly as they used to.	با افزایش سن، بدن ما ضعیف‌تر می‌شود و مانند گذشته خود را به سرعت درمان نمی‌کند.
Can't we just be friends?	نمیشه فقط با هم دوست باشیم؟
Tom sat down next to Mary.	تام نزدیک مری نشست.
This does not interest me at all	این اصلا به من علاقه مند نیست
I hope Tom can come.	امیدوارم تام بتواند بیاید.
I did not know you wanted to learn to swim	نمیدونستم میخوای شنا یاد بگیری
I stay on the bus.	من در اتوبوس می مانم.
I do not want to stay here anymore	دیگه نمیخوام اینجا بمونم
The situation has worsened.	وضعیت بدتر شده است.
My parents and I disagree on many things.	من و پدر و مادرم در خیلی چیزها با هم اختلاف نظر داریم.
We tortured Tom.	ما تام را شکنجه کردیم.
Tom kept every letter Mary wrote to him.	تام هر نامه ای را که مری برایش می نوشت نگه داشت.
To receive technical information from that company, we must first sign a non-disclosure agreement.	برای دریافت اطلاعات فنی از آن شرکت، ابتدا باید قرارداد عدم افشای اطلاعات را امضا کنیم.
I'm tired of eating	از نان خوردن خسته شدم
I do not have time to play with you.	من وقت ندارم با شما بازی کنم.
Accepted the candidacy.	نامزدی را پذیرفت.
Tom lives three miles from Mary.	تام در سه مایلی مری زندگی می کند.
Tom ran to the store, hoping to get there before it closed.	تام به سمت فروشگاه دوید، به این امید که قبل از بسته شدن به آنجا برسد.
He went to the stadium.	او به استادیوم رفته است.
I know they are hiding something.	من می دانم که آنها چیزی را پنهان می کنند.
We walked along a tree-lined street.	در امتداد خیابانی پر از درخت قدم زدیم.
It did not go very well	خیلی خوب پیش نرفت
Tom bought a blue scarf for Mary.	تام برای مری روسری آبی خرید.
Tom and I were very worried.	من و تام خیلی نگران بودیم.
Tom's behavior made me angry.	رفتار تام من را عصبانی کرد.
Tom asked if we had done that.	تام پرسید که آیا ما این کار را کرده ایم؟
I can see how confusing it will be.	می توانم ببینم که چقدر گیج کننده خواهد بود.
Tom shared a prison cell with John.	تام با جان یک سلول زندان مشترک داشت.
We do not need this amount of money	ما به این مقدار پول نیاز نداریم
Tom knew he knew he could do it alone.	تام گفت که می‌دانست ممکن است به تنهایی این کار را انجام دهد.
Livestock is common in the western half of South Dakota.	دامداری در نیمه غربی داکوتای جنوبی رایج است.
Tom spends a lot of time playing.	تام زمان زیادی را صرف بازی کردن می کند.
Tom has done this three times so far.	تام این کار را تا کنون سه بار انجام داده است.
We reduced our prices	ما قیمت هایمان را کاهش دادیم
I think I know the man.	فکر می کنم آن مرد را می شناسم.
You do not need to put a lid on it.	نیازی نیست روی آن درپوش بگذارید.
Tom has less experience than the rest.	تام نسبت به بقیه تجربه کمتری دارد.
I thought you said it would be fun.	فکر کردم گفتی که این سرگرم کننده خواهد بود.
No survivors were found.	هیچ بازمانده ای پیدا نشد.
I'm looking into Tom's complaint.	من در حال بررسی شکایت از تام هستم.
I like squash	من کدو سبز دوست دارم
"Where is your book?" 	"کتاب شما کجاست؟"
"on the table."	"روی میز."
You have to let Tom go	تو باید اجازه بدی تام بره
Tom was not wearing a hat.	تام کلاه نپوشیده بود.
Tom said he did not think Mary was really scared.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً ترسیده باشد.
Tom is good and drunk.	تام خوب و مست است.
Tom and Mary hugged each other.	تام و مری در آغوش یکدیگر افتادند.
Is there a cheap hotel nearby?	آیا در این اطراف هتل ارزان قیمتی وجود دارد؟
Tom did not seem to be as thirsty as Mary.	به نظر نمی رسید تام آنقدر که مری تشنه بود، تشنه باشد.
Both Tom and I love jazz.	هم من و هم تام جاز را دوست داریم.
Tom is trying to get enough money to buy a new trumpet.	تام در حال تلاش برای به دست آوردن پول کافی برای خرید یک ترومپت جدید است.
I know Tom talks a lot about Mary.	می دانم که تام در مورد مری زیاد صحبت می کند.
You know it's interesting	میدونی که جالب میشه
The law prohibits minors from smoking.	قانون سیگار کشیدن افراد زیر سن قانونی را منع می کند.
Tom felt drowsy.	تام احساس خواب آلودگی می کرد.
I do not pretend to be who I am not.	تظاهر نمی کنم که کسی هستم که نیستم.
Tom said he did not want Mary to win.	تام گفت که نمی‌خواهد بگذارد مری برنده شود.
The air was hot and additionally humid.	هوا گرم بود و علاوه بر آن مرطوب.
The sniper is driving a white van.	تک تیرانداز در حال رانندگی یک ون سفید است.
Tom did not seem to be celebrating.	به نظر نمی رسید تام جشن بگیرد.
I did not see him even once.	من حتی یک بار هم او را ندیدم.
I really do not have enough money.	من واقعا پول کافی ندارم.
Tom had enough time to do what he wanted to do.	تام زمان کافی برای انجام کاری که می خواست انجام دهد داشت.
The work went slowly.	کار به آرامی پیش رفت.
If I can see it, I'm sure Tom can see it too.	اگر من بتوانم آن را ببینم، مطمئن هستم که تام نیز می تواند آن را ببیند.
Tom has to move towards you.	تام باید به سمت شما حرکت کند.
Tom said no one could help him.	تام گفت که هیچ کس نمی تواند به او کمک کند.
Can Tom really stay for dinner?	آیا واقعا تام می تواند برای شام بماند؟
I have to take two pills every six hours.	من باید هر شش ساعت دو قرص بخورم.
I'm still waiting for Tom to arrive.	من هنوز منتظر رسیدن تام هستم.
Let Tom handle it.	بگذار تام آن را اداره کند.
I almost did not see Australia.	تقریباً استرالیا را ندیدم.
I do not live in Boston yet.	من هنوز در بوستون زندگی نمی کنم.
Do not forget to return the book to the library.	فراموش نکنید که کتاب را به کتابخانه برگردانید.
Why does Tom look so tired today?	چرا تام امروز خیلی خسته به نظر می رسد؟
The house needs repair.	خانه نیاز به تعمیر دارد.
Tom said he thinks the economy is in bad shape.	تام گفت که فکر می کند اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد.
Tom has to stop.	تام باید این کار را متوقف کند.
Tom was in that building.	تام در آن ساختمان بود.
I know Tom is discouraged.	من می دانم که تام دلسرد شده است.
Do you really need my help to do this?	آیا واقعاً به کمک من برای انجام این کار نیاز دارید؟
Tom did not want money.	تام پول نخواست.
A gas truck entered the gate and exploded.	کامیون بنزین وارد دروازه شد و منفجر شد.
My dream is a quiet life in the country.	رویای من زندگی آرام در کشور است.
I do not think Tom is as creative as Mary.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه مری خلاق باشد.
I have no debt	من هیچ بدهی ندارم
Tom may have taken the wrong train.	تام ممکن است قطار اشتباهی را گرفته باشد.
They do not return our passports.	پاسپورت ما را پس نمی دهند.
I do not think I'm the one you're looking for.	من فکر نمی کنم که من آن کسی هستم که شما به دنبال آن هستید.
What is the fastest way to deal with this problem?	سریع ترین راه برای مقابله با این مشکل چیست؟
I do not think Tom will go to school tomorrow.	من فکر نمی کنم که تام فردا به مدرسه برود.
Tom said Mary did not look tired of him.	تام گفت که مری از نظر او خسته به نظر نمی رسید.
I put this in the car	اینو میزارم تو ماشین
I asked him where I could park my car.	از او پرسیدم کجا می توانم ماشینم را پارک کنم؟
Tom says Mary still needs help.	تام می گوید که مری هنوز به کمک نیاز دارد.
Tom bought an old house and said he would make it all himself.	تام یک خانه قدیمی خرید و گفت که همه آن را خودش درست می کند.
I think it is so cold that you can not sleep in the van.	فکر می کنم خیلی سرد است که نمی توان در ون بخوابد.
Do you advertise on yellow pages?	آیا در صفحات زرد تبلیغ می کنید؟
I wish Tom would stay away.	ای کاش تام دور می ماند.
Tom is too old to live alone.	تام خیلی پیر است که نمی تواند تنها زندگی کند.
Tom said he saw a UFO last night.	تام گفت که دیشب یک بشقاب پرنده دیده است.
As soon as it started to rain, Tom realized he had left his umbrella at home.	به محض اینکه باران شروع شد، تام متوجه شد که چتر خود را در خانه گذاشته است.
Tom has no brain damage.	تام آسیب مغزی ندارد.
It's scary, isn't it?	ترسناک است، نه؟
These headaches are getting worse	این سردردهای من داره بدتر میشه
Please send me a refund.	لطفا برای من بازپرداخت ارسال کنید.
This game will entertain your children.	این بازی کودکان شما را سرگرم خواهد کرد.
You talked to Tom, right?	با تام صحبت کردی، درسته؟
I'm a waterless fish	من ماهی بی آبم
I will take care of your cats while you are away.	من از گربه های شما تا زمانی که شما دور هستید مراقبت خواهم کرد.
Tom fights, doesn't he?	تام دعوا می کند، اینطور نیست؟
Tom thought Mary was rich.	تام فکر می کرد که مری ثروتمند است.
There is nothing on TV	هیچ چیز در تلویزیون نیست
I expected Tom not to win.	انتظار داشتم تام برنده نشود.
I'm sure Tom will be very happy to see you.	من مطمئن هستم که تام از دیدن شما بسیار خوشحال خواهد شد.
Last night I saw a very interesting movie about World War II.	دیشب یک فیلم بسیار جالب در مورد جنگ جهانی دوم دیدم.
It turned out that Tom was responsible for doing this.	معلوم شد تام مسئول انجام این کار بود.
Tom asked Mary to sit for a while.	تام از مری خواست که مدتی بنشیند.
I do not worry about it unnecessarily.	من بی جهت نگران آن نیستم.
I think Tom is unreliable.	من فکر می کنم که تام غیرقابل اعتماد است.
I am satisfied with how things went.	من از اینکه اوضاع چطور پیش رفت راضی هستم.
I thought your head was busy	فکر کردم سرت شلوغه
We hope we do not have another losing season.	امیدواریم فصل باخت دیگری نداشته باشیم.
Did you not know what time the meeting is scheduled to start?	نمی دانستی جلسه قرار است ساعت چند شروع شود؟
Is it okay if I open the curtain?	اگر پرده را باز کنم اشکالی ندارد؟
I can not do all this.	من نمی توانم همه اینها را انجام دهم.
These lenses are scratch-resistant.	این لنزها ضد خش هستند.
Tell me which one you want me to buy for you	بگو کدومو میخوای برات بخرم
Tom thought I was losing it.	تام فکر می کرد که دارم آن را از دست می دهم.
Tom always wears glasses when swimming.	تام همیشه هنگام شنا از عینک استفاده می کند.
Tom is sitting on the bench.	تام روی نیمکت نشسته است.
Tom entered the room.	تام وارد اتاق شد.
If you need my help, I'll be happy to give it to you.	اگر به راهنمایی من نیاز دارید، خوشحال می شوم آن را به شما ارائه دهم.
This is the only way it will work.	این تنها راهی است که کار خواهد کرد.
There is still work to be done.	هنوز کارهایی هست که باید انجام دهیم.
Tom could not speak French.	تام بلد نبود فرانسوی صحبت کند.
I want to clean my house before my parents return.	من می خواهم قبل از بازگشت والدین خانه ام را تمیز کنم.
Tom loved to sing, but no one wanted to listen to him.	تام عاشق آواز خواندن بود، اما هیچ کس نمی خواست به آواز او گوش دهد.
Why didn't you bring me here before?	چرا من را قبلاً به اینجا نیاوردی؟
Will Tom and Mary get back together?	آیا تام و مری دوباره با هم می آیند؟
You did not do a very good job	خیلی کار خوبی نکردی
Do not be so shocking	اینقدر ضربه زننده نباش
I did not have enough cash, so I paid with a credit card.	پول نقد کافی نداشتم، بنابراین با کارت اعتباری پرداخت کردم.
I did not know Tom is a singer.	من نمی دانستم تام خواننده است.
Tom told me he hoped Mary would support him.	تام به من گفت که امیدوار است مری از او حمایت کند.
I do not think I can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنم.
Tom became addicted to painkillers.	تام به داروهای مسکن معتاد شد.
I'm upset	حالم بهم میخوره
Do you know Tom's number?	آیا شماره تام را می دانید؟
I'm sure Tom will do it.	من مطمئن هستم که تام این کار را خواهد کرد.
Tom likes to paint his room blue.	تام دوست دارد اتاقش را آبی رنگ کند.
I had nothing else to say to Tom.	من چیز دیگری برای گفتن به تام نداشتم.
Do you know who put this package on my desk?	آیا می دانید چه کسی این بسته را روی میز من گذاشته است؟
I do not think anyone will notice Tom's work.	فکر نمی‌کنم کسی متوجه کار تام شود.
Tom rarely goes to such places.	تام به ندرت به چنین مکان هایی می رود.
Tom said he was in no hurry to get home.	تام گفت که عجله ای برای رسیدن به خانه ندارد.
I'll be back soon.	من به زودی برمی گردم.
Tom will never be released from prison.	تام هرگز از زندان خارج نمی شود.
Do not be rude to me	با من گستاخ نشو
Tom could never hide the secret from Mary.	تام هرگز نتوانست رازی را از مری پنهان کند.
Tom is usually very polite, but he was very rude today.	تام معمولاً بسیار مودب است، اما امروز بسیار بی ادب بود.
Their trade is expanding.	تجارت آنها در حال گسترش است.
Tom will be in the hospital for at least three weeks.	تام حداقل سه هفته در بیمارستان خواهد بود.
I think Tom is coming to Australia next weekend.	من فکر می کنم که تام آخر هفته آینده به استرالیا می آید.
You have the right to have a lunch break.	شما حق دارید یک استراحت ناهار داشته باشید.
I'm not sure what to do next.	من مطمئن نیستم که بعداً چه کار کنم.
I began to doubt that Tom was the one who did it.	من شروع به شک کردم تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom said your snoring kept him awake all night.	تام گفت خروپف تو او را تمام شب بیدار نگه داشته است.
Tom asked Mary to tell John what he should do.	تام از مری خواست که به جان بگوید که او باید چه کار کند.
Tom does not seem to be as tolerant as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد بردبار نیست.
I wish I did not hit you	کاش تو را نمی زدم
He was charged with murder.	او را به قتل متهم کردند.
Tom has to do something about it.	تام باید کاری در مورد آن انجام دهد.
Tom and Mary both went to the concert.	تام و مری هر دو به کنسرت رفتند.
I want to go and see the cherry trees in bloom.	می خواهم بروم و درختان گیلاس در حال شکوفه را ببینم.
This is something worth considering.	این چیزی است که ارزش بررسی دارد.
It was very difficult to continue what we were doing.	ادامه کاری که انجام می دادیم خیلی سخت بود.
Tom knew he was the best player on the team.	تام می دانست که بهترین بازیکن تیم است.
Tom told me not to talk to Mary anymore.	تام به من گفت که دیگر با مری صحبت نکنم.
I was amazed at what Tom did.	من از کاری که تام انجام داد تعجب کردم.
Is Tom at home?	آیا تام در خانه است؟
I have something to do this afternoon	امروز بعدازظهر یه کاری دارم که باید انجام بدم
I'm really looking forward to it.	من واقعا مشتاقانه منتظر آن هستم.
Tom should get more of this.	تام باید بیشتر از این را دریافت کند.
I went home and told my wife about the job I was offered in Australia.	به خانه رفتم و در مورد شغلی که در استرالیا به من پیشنهاد شده بود به همسرم گفتم.
Tom did not seem happy.	تام به نظر می رسید که خوشحال نیست.
Tom and Mary walked in the trees.	تام و مری در درختکاری قدم زدند.
I made some corrections.	من چند اصلاح انجام دادم.
I did not think Tom would be so obedient.	فکر نمی کردم تام اینقدر مطیع باشد.
Tom says he knows a good Chinese restaurant we can go to.	تام می گوید که او یک رستوران چینی خوب می شناسد که می توانیم به آن برویم.
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
Mary shook her long ponytail on her shoulder.	مری دم اسبی بلندش را روی شانه اش تکان داد.
Tom tried to balance himself.	تام سعی کرد تعادل خود را به دست آورد.
Tom was absolutely sure that Mary was not fishing.	تام کاملا مطمئن بود که مری ماهی نمی گیرد.
The street light on the other side is broken.	چراغ خیابان آن طرف خراب است.
The accident happened due to carelessness.	تصادف به دلیل بی احتیاطی رخ داد.
Tom could have told Mary the truth, but he preferred not to.	تام می توانست حقیقت را به مری بگوید، اما ترجیح داد این کار را نکند.
I will not eat what Tom cooked.	من چیزی را که تام پخته بود نخواهم خورد.
What time do you think you will come home?	فکر می کنی چه ساعتی به خانه می آیی؟
You must count your blessings	باید نعمت هایت را بشماری
I did.	من انجام دادم.
They stole everything	همه چیز را دزدیده اند
I think Tom already knows.	من فکر می کنم که تام از قبل می داند.
Tom did not want to return to Boston.	تام نمی خواست به بوستون برگردد.
The people revolted against the invaders.	مردم علیه مهاجمان قیام کردند.
Do you have an idea what I should do?	آیا ایده ای دارید که باید چه کار کنم؟
Tom has not been appointed yet.	تام هنوز منصوب نشده است.
I'm glad I'm back.	خوشحالم که برگشتم.
Tom said he thought Mary was careful.	تام گفت که فکر می کند مری مراقب باشد.
I wanted to see Tom happy.	می خواستم تام را خوشحال ببینم.
Looks like you did not take good care of yourself.	به نظر می رسد که شما به خوبی از خود مراقبت نکرده اید.
I did not know you were going to do it again	نمیدونستم که قراره دوباره این کار رو انجام بدی
I do not know if Tom could really do it alone.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً می توانست این کار را به تنهایی انجام دهد؟
Tom told me I'm beautiful.	تام به من گفت که من زیبا هستم.
I just do not like to do this.	من فقط دوست ندارم این کار را انجام دهم.
I could not hear what you said	نتونستم بشنوم چی گفتی
Tom is very weak	تام خیلی ضعیفه
Do you really think about what's best for Tom?	آیا واقعاً به این فکر می کنید که چه چیزی برای تام بهترین است؟
There is no perfection	کمال وجود ندارد
I doubt Tom and Mary have to leave tomorrow.	من شک دارم که تام و مری باید فردا بروند.
Tom's bad, isn't it?	تام بد است، اینطور نیست؟
I got an arrow in my knee.	یک تیر در زانو گرفتم.
Why are you dressed like a clown?	چرا مثل یک دلقک لباس پوشیده ای؟
Tom did not have much of a chance.	تام شانس زیادی نداشت.
Tom enjoyed the concert.	تام در کنسرت لذت برد.
I want you to tell us what you are hiding.	من می خواهم آنچه را که پنهان کرده اید به ما بگویید.
Tom said he would never do that.	تام گفت که هرگز این کار را نمی کند.
This is not a bad place to camp.	اینجا جای بدی برای چادر زدن نیست.
Tom did not know that Mary wanted to kiss him.	تام نمی دانست که مری می خواهد او را ببوسد.
This chimney is made of brick.	این دودکش از آجر ساخته شده است.
What is Tom's last name?	نام خانوادگی تام چیست؟
Tom is allowed to do that.	تام مجاز به انجام این کار است.
To use one of the shopping carts provided by the store, you must place a small coin in the lock mounted on the cart.	برای استفاده از یکی از سبدهای خریدی که فروشگاه ارائه می کند، باید یک سکه کوچک را در قفل نصب شده روی سبد قرار دهید.
I think Tom is a very smart man.	من فکر می کنم که تام مرد بسیار باهوشی است.
Tom is tired of Mary.	تام از مری خسته شده است.
I found out when the car went off the road.	فهمیدم ماشین کی از جاده خارج شده.
Who is responsible for all this?	چه کسی مسئول این همه است؟
Tom said he knew Mary might do so on October 20.	تام گفت که می‌دانست مری ممکن است در 20 اکتبر این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom really wants that job?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً آن شغل را می خواهد؟
Tom is wearing a red headband.	تام یک هدبند قرمز بسته است.
An idea flashed in my mind.	یک ایده در ذهن من جرقه زد.
Is it true that you are the one who did this?	آیا درست است که شما کسی هستید که این کار را کردید؟
Tom does not know where to start.	تام نمی داند از کجا شروع کند.
My friend was luckier than me.	دوستم از من خوش شانس تر بود.
Tom wanted to be a pharmacist.	تام می خواست داروساز شود.
Tom said he was going to do it yesterday.	تام گفت که قرار است دیروز این کار را انجام دهد.
Tom thought Mary was surprised.	تام فکر کرد که مری شگفت زده شده است.
Tom Jackson was elected mayor.	تام جکسون به عنوان شهردار انتخاب شد.
If you are not busy, can you help me a little?	اگر سرتان شلوغ نیست، می توانید کمی در این زمینه به من کمک کنید؟
Tom said this was the first time he had tried to do so.	تام گفت این اولین باری بود که سعی می کرد این کار را انجام دهد.
Tom ordered a steak for us.	تام برای ما استیک سفارش داد.
I did not think Tom would let me borrow his car.	فکر نمی کردم تام به من اجازه دهد ماشینش را قرض بگیرم.
Tom had to do things he did not want to do.	تام مجبور شد کارهایی را انجام دهد که نمی خواست انجام دهد.
Great! 	عالیه!
You must be laughing	حتما میخندی
I know Tom is in Boston right now.	من می دانم که تام در حال حاضر در بوستون است.
I really do not want to do this right now.	من واقعا نمی خواهم در حال حاضر این کار را انجام دهم.
Tell Tom dinner is ready.	به تام بگو شام آماده است.
Tom did not know that Mary was going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار بود این کار را انجام دهد.
I do not want to buy this shirt	من تمایلی به خرید این پیراهن ندارم
The more unique each person is, the more they help the wisdom of others.	هر چه هر فرد منحصر به فردتر باشد، بیشتر به خرد دیگران کمک می کند.
I do not care what you say	برام مهم نیست چی میگی
We can use your feedback.	ما می توانیم از نظرات شما استفاده کنیم.
I'm not sure I can help you with that.	مطمئن نیستم بتوانم در این مورد به شما کمک کنم.
My father will work for nearly thirty years until he retires.	تا زمانی که بازنشسته شود، پدرم نزدیک به سی سال کار خواهد کرد.
Tom is still cleaning.	تام هنوز در حال تمیز کردن است.
Tom is not right for you	تام برای تو مناسب نیست
The amount of money we collected was small.	مقدار پولی که جمع آوری کردیم ناچیز بود.
Tom is scheduled to meet with me at 2:30.	قرار است تام ساعت 2:30 با من ملاقات کند.
I am not someone to take care of.	من کسی نیستم که از آن مراقبت کنم.
He kept Tom in the car open for Mary.	تام در ماشین را برای مری باز نگه داشت.
How many minutes does it take to do this?	چند دقیقه طول می کشد تا این کار انجام شود؟
Tom is a good man, isn't he?	تام مرد خوبی است، نه؟
That movie was not as interesting as I thought.	آن فیلم آنقدرها هم که فکر می کردم جالب نبود.
Tom says he changes his password at least once a month.	تام می گوید که حداقل یک بار در ماه رمز عبور خود را تغییر می دهد.
I knew Tom liked it.	می دانستم که تام از این کار خوشش می آید.
Tom swore he would never do that.	تام قسم خورد که هرگز حاضر به انجام این کار نخواهد شد.
How many times do you usually do stretching?	معمولا چند بار کشش انجام می دهید؟
Is Tom good at cooking?	آیا تام در آشپزی خوب است؟
We will not have a chance to do that.	ما فرصتی برای این کار نخواهیم داشت.
Tom did not want to go to the zoo.	تام نمی خواست به باغ وحش برود.
Do you think Tom enjoys going to Australia with us?	آیا فکر می کنید تام از رفتن به استرالیا با ما لذت می برد؟
What flavors of ice cream do you suggest?	چه طعم هایی از بستنی را پیشنهاد می کنید؟
You have a very good instinct.	شما غریزه بسیار خوبی دارید.
Tom can not do anything without my help.	تام بدون کمک من نمی تواند کاری انجام دهد.
Tom likes to rest on the couch after a long day.	تام دوست دارد بعد از یک روز طولانی روی مبل استراحت کند.
Tom has asked us to make sure we arrive on time.	تام از ما خواسته است که مطمئن شویم به موقع می‌رسیم.
Why did Tom sell his house?	چرا تام خانه اش را فروخت؟
I know Tom is about my height.	می دانم که تام تقریباً هم قد من است.
Tom told me Mary was a better skier than you.	تام به من گفت مری اسکی باز بهتری از تو بود.
Tom is too young to have a grandson.	تام برای داشتن نوه خیلی جوان است.
This must have been terrible.	این باید وحشتناک بوده باشد.
Tom, is Mary still with you?	تام، مری هنوز با توست؟
Tom's parents do not know where he is.	والدین تام نمی دانند او کجاست.
Tom does not think Mary really planned to do this.	تام فکر نمی کند که مری واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بود.
Tom and Mary had a good time together.	تام و مری اوقات خوبی را با هم داشتند.
Can not cope with your rights?	نمی تونی با حقوقت کنار بیای؟
It is very high in calories.	کالری آن خیلی زیاد است.
I did not know what Tom had to say to Mary.	نمی دانستم تام باید به مری بگوید که چه کار کند.
Tom had no chance.	تام شانسی نداشت.
How long do you think it will take for the jury to reach a verdict?	فکر می‌کنید هیئت منصفه چقدر طول می‌کشد تا به رأی برسند؟
Tom and Mary have joined forces.	تام و مری به نیروها پیوسته اند.
Why are kittens soft?	چرا بچه گربه ها نرم هستند؟
Make sure nothing happens to Tom.	مطمئن شوید که هیچ اتفاقی برای تام نمی افتد.
Didn't I tell you that everything will be fine?	مگه بهت نگفتم همه چی درست میشه؟
At present, we still do not know what caused this.	در حال حاضر، ما هنوز نمی دانیم چه چیزی باعث این اتفاق شده است.
The result was not bad	نتیجه بدی نبود
Mine is not mine	مال منه نه مال تام
I'm almost certain that the first thing you want to do when you arrive in Australia is call home.	من تقریباً مطمئن هستم که اولین کاری که می خواهید انجام دهید هنگامی که به استرالیا رسیدید این است که با خانه تماس بگیرید.
Unfortunately, we did not notice in time.	متاسفانه ما به موقع متوجه نشدیم.
I think Tom lets us do that.	من فکر می کنم که تام به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
What you said made Tom cry.	چیزی که گفتی تام را به گریه انداخت.
Tom thought Mary wanted to do it.	تام فکر کرد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
We did not play tennis yesterday.	ما دیروز تنیس بازی نکردیم.
If you did not want to, you would not have to sing with us.	اگر نمی خواستی لازم نبود با ما آواز بخوانی.
Tom got exactly what he wanted.	تام دقیقا به چیزی که آرزو داشت رسید.
I still do not understand why Tom wants to do that.	من هنوز نمی فهمم چرا تام می خواهد چنین کاری انجام دهد.
I am the one whose father was killed.	من همانی هستم که پدرش کشته شد.
Tom says he needs a nap.	تام می گوید که به یک چرت نیاز دارد.
I do not think this is mine.	فکر نمی کنم این مال من باشد.
I'm not very good.	خیلی خوب نیستم.
Doing this did not take as long as I expected.	انجام این کار آنقدر که انتظار داشتم زمان نبرد.
Do not forget to wash the toilet.	شستشوی توالت را فراموش نکنید.
Tom wants to buy it for Mary.	تام می خواهد آن را برای مری بخرد.
Tom is a customer.	تام یک مشتری است.
If you are not going to play poker with us, you can not sit here.	اگر قرار نیست با ما پوکر بازی کنید، نمی توانید اینجا بنشینید.
There are thirty students in the beginner group.	در گروه مبتدی سی دانش آموز وجود دارد.
Explain yourself clearly so that you do not get misunderstood.	خودتان را واضح توضیح دهید تا دچار سوء تفاهم نشوید.
Tom really has no choice.	تام واقعاً چاره دیگری ندارد.
Let's see if Tom is home.	بیایید ببینیم تام در خانه است یا خیر.
I would like to see some scuba diving on the beach.	من می خواهم از چند غواصی در ساحل دیدن کنم.
I decided that Tom would do it for me.	تصمیم گرفتم به تام این کار را برای من انجام دهد.
Tom was afraid to stay in the cave.	تام از ماندن در غار می ترسید.
Remember when you and I were in elementary school going to the zoo together?	یادت هست زمانی که من و تو در دبستان بودیم با هم به باغ وحش رفتیم؟
I recommend him as chairman, whether you like it or not.	من او را به عنوان رئیس توصیه می کنم، چه طرفدار آن باشید یا نه.
People still think Tom is a liar.	مردم هنوز فکر می کنند تام دروغگو است.
Your head does not seem to be busy	به نظر نمیاد سرت شلوغ باشه
Tom often attends medical conferences.	تام اغلب در کنفرانس های پزشکی شرکت می کند.
I think Tom is on drugs.	من فکر می کنم تام مواد مخدر مصرف می کند.
To avoid misunderstandings, they re-entered into the contract.	برای جلوگیری از سوء تفاهم، دوباره قرارداد را طی کردند.
Tom really has to work on it.	تام واقعا باید روی آن کار کند.
This is a mistake that most beginners make.	این اشتباهی است که اکثر مبتدیان مرتکب می شوند.
Why not go for a walk on the beach?	چرا پیاده روی ساحل نمی رویم؟
Is it true that you used to live in Australia?	آیا درست است که قبلاً در استرالیا زندگی می کردید؟
Tom married my sister.	تام با خواهرم ازدواج کرد.
Children can not sleep.	بچه ها نمی توانند بخوابند.
Oranges are rich in vitamin C.	پرتقال سرشار از ویتامین C است.
I need to know what time you plan to do this.	باید بدانم چه ساعتی قصد انجام این کار را دارید.
I do not know who these people are.	من نمی دانم این افراد چه کسانی هستند.
I do not think I want to do it alone.	فکر نمی کنم بخواهم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Now I am humiliated	الان من تحقیر شدم
Tom is probably hurt.	تام احتمالاً ضربه خورده است.
I do not think I have one of them.	من فکر نمی کنم که من یکی از آن ها را داشته باشم.
What causes dandruff?	چه چیزی باعث شوره سر می شود؟
We ate dinner by candlelight.	شام با شمع خوردیم.
Tom's family loved it in Boston.	خانواده تام آن را در بوستون دوست داشتند.
I was in favor of leaving and they were in favor of staying.	من طرفدار رفتن بودم و آنها طرفدار ماندن.
I take my kids to the park almost every day.	تقریبا هر روز بچه هایم را به پارک می برم.
I did not think Tom would do that.	من فکر نمی کردم که تام چنین کاری را انجام دهد.
You should not try to do this yourself.	شما نباید سعی کنید این کار را خودتان انجام دهید.
Tom said not funny.	تام گفت خنده دار نیست.
What do you think will happen to Tom?	فکر می کنی چه اتفاقی برای تام می افتد؟
Tom said I'm not like a beginner.	تام گفت من شبیه یک مبتدی نیستم.
I got on my friend's bike.	پشت دوچرخه دوستم سوار شدم.
Tom was tired and I was tired.	تام خسته بود و من هم خسته بودم.
Tom wanted to do it tomorrow.	تام می خواست این کار را فردا انجام دهد.
I know Tom is impatient.	من می دانم که تام بی تاب است.
Didn't I tell you not to do this?	مگه نگفتم این کارو نکن؟
You are no longer my girlfriend	تو دیگه دوست دختر من نیستی
Tom and I both failed the exam.	من و تام هر دو در امتحان مردود شدیم.
Do not let Tom suffer.	اجازه نده تام رنج بکشد.
We are drifting	ما دریفت هستیم
I did not want to talk about details.	من نمی خواستم درباره جزئیات صحبت کنم.
Tom said he would give up.	تام گفت که از این کار دست می کشد.
Even if Tom wanted to, he would not do it.	حتی اگر تام می خواست، این کار را نمی کرد.
It will be expensive to do so.	انجام این کار گران خواهد بود.
The average is 3, 4 and 5 is 4.	میانگین 3 و 4 و 5 4 است.
You do not have to do this.	شما موظف به انجام این کار نیستید.
Tom likes to watch TV series.	تام دوست دارد سریال های تلویزیونی را تماشا کند.
Tom searched his pockets for the key.	تام جیب هایش را برای یافتن کلید جستجو کرد.
Tom's mother is Canadian.	مادر تام کانادایی است.
I'm not saying this is the best.	من نمی گویم این بهترین است.
Tom wanted to win, but he could not.	تام می خواست برنده شود، اما نتوانست.
I'm looking for my dog	من دنبال سگم می گردم
Tom did not see anyone in the stadium.	تام کسی را در ورزشگاه ندید.
First of all, let me say how happy I am to be here.	اول از همه، اجازه دهید بگویم چقدر خوشحالم که اینجا هستم.
Tom told me he thought Mary would be polite.	تام به من گفت که فکر می کند مری مودب خواهد بود.
Tom said Mary looked tired.	تام گفت که مری خسته به نظر می رسید.
I do not think Tom is breathing.	من فکر نمی کنم که تام نفس می کشد.
I saw you spying on Tom.	من تو را دیدم که از تام جاسوسی می کنی.
I can not stand the loss	تحمل از دست دادن را ندارم
Tom was very careful.	تام بسیار مراقب بود.
If we do not defend Tom, no one will.	اگر ما از تام دفاع نکنیم، هیچ کس این کار را نخواهد کرد.
I'm the only one who can do that.	من تنها کسی هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom was impressed with her esophageal skills.	تام تحت تاثیر مهارت مری قرار گرفت.
India was ruled by Great Britain for many years.	هند برای سالها توسط بریتانیای کبیر اداره می شد.
Tom said he would be out.	تام گفت که او بیرون خواهد بود.
Tom said he saw Mary do it.	تام گفت که مری را دیده است که این کار را کرده است.
Tom talked about it.	تام در مورد آن صحبت کرد.
Tom swims as fast as Mary.	تام به همان سرعتی که مری شنا می کند.
I'm done here.	من اینجا تمام شده است.
The only reason Tom wants to marry you is that he can get a green card.	تنها دلیلی که تام می خواهد با شما ازدواج کند این است که بتواند گرین کارت بگیرد.
I will most likely not be forgiven.	من به احتمال زیاد بخشیده نمی شوم.
The problem was so hard that I could not solve it.	مشکل آنقدر سخت بود که نتوانستم حلش کنم.
Why was everyone laughing at Tom?	چرا همه به تام می خندیدند؟
Tom is not responsible.	تام مسئول نیست.
This is the least thing.	این کمترین چیز است.
I'm pretty sure Tom doesn't believe us.	من نسبتاً مطمئن هستم که تام ما را باور نمی کند.
Tom says this will not happen again.	تام می گوید که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
You do not want Tom to do this for me, do you?	تو نمی خواهی تام این کار را برای من انجام دهد، نه؟
I am going to become a famous writer one day.	قرار است روزی نویسنده مشهوری شوم.
Tom spent two years in a juvenile detention center.	تام دو سال را در بازداشتگاه نوجوانان گذراند.
Tom's car has 100 horsepower.	ماشین تام 100 اسب بخار قدرت دارد.
How did Tom use it?	تام چگونه از آن استفاده کرد؟
Tom hopes Mary knows he has to do what John thinks he should do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید کاری را انجام دهد که جان فکر می کند باید انجام دهد.
Please wait until someone checks our record room.	لطفاً نگه دارید تا زمانی که کسی اتاق سوابق ما را بررسی کند.
Are you going or staying somewhere this evening?	آیا امروز عصر جایی می روید یا در آنجا می مانید؟
The next morning they found their dog dead behind the barn.	صبح روز بعد سگشان را مرده پشت انبار پیدا کردند.
You have to be careful of other cars while driving.	هنگام رانندگی باید مراقب خودروهای دیگر باشید.
Tom tried to catch Mary's eye.	تام سعی کرد چشم مری را به خود جلب کند.
Tom was not thrilled to see Mary.	تام از دیدن مری هیجان زده نشد.
Tom tried the door, but it was locked.	تام در را امتحان کرد، اما در قفل بود.
I do not feel guilty	من احساس گناه نمی کنم
Tom does not need to do this.	تام نیازی به انجام این کار ندارد.
They seem to be waiting for the bus.	انگار منتظر اتوبوس هستند.
I will give you as much money as you want	هر چقدر بخوای بهت پول میدم
I have a new phone	من یه گوشی جدید دارم
Tom wants me to tell Mary he can no longer come here.	تام از من می خواهد به مری بگویم که دیگر نمی تواند به اینجا بیاید.
Tom told me about what he had seen.	تام در مورد آنچه دیده بود به من گفت.
Tom and Mary spend a lot of time together.	تام و مری زمان زیادی را با یکدیگر می گذرانند.
Tom was recently told he had arrived at Harvard.	به تازگی به تام گفته شده که او وارد هاروارد شده است.
Are you not finished?	تموم نشدی؟
As far as I know, Tom can do it.	تا آنجا که من می دانم، تام می تواند این کار را انجام دهد.
Maryam greeted her mother with a kiss.	مریم با یک بوس از مادرش استقبال کرد.
Aren't you the one who wanted this?	تو اونی نیستی که اینو میخواستی؟
Tom knew that Mary was unlikely to ask John not to do this.	تام می‌دانست که مری بعید است از جان بخواهد این کار را انجام ندهد.
Tom and I have to protect ourselves.	من و تام باید از خودمان محافظت کنیم.
Do not you think it is strange?	به نظر شما عجیب نیست؟
I can not confirm it.	من نمی توانم آن را تایید کنم.
We can not talk now	الان نمیتونیم حرف بزنیم
Tom's house is about the size of Mary's house.	خانه تام تقریباً به اندازه خانه مری است.
Tom is a wine expert.	تام متخصص شراب است.
Why do wine and cheese combine so much?	چرا شراب و پنیر اینقدر با هم ترکیب می شوند؟
How many years has Tom spent doing this?	تام چند سال برای این کار صرف کرده است؟
Do you know how you want to stop Tom?	آیا می دانید چگونه می خواهید تام را متوقف کنید؟
Tom ate half my sandwich.	تام نصف ساندویچ من را خورد.
Can I wash the lettuce?	کاهو را بشورم؟
This is the biggest complaint we receive.	این بزرگترین شکایتی است که دریافت می کنیم.
Tom told me he wanted to buy a pair of slippers for his mother.	تام به من گفت که می خواهد برای مادرش یک جفت دمپایی بخرد.
Tom is walking.	تام در حال پیاده روی است.
Tom wanted to sit down and cry.	تام می خواست بنشیند و گریه کند.
Maybe they know me	شاید مرا بشناسند
You can have as many cookies as you want.	شما می توانید به تعداد دلخواه کوکی داشته باشید.
Can i help you madam	میتونم کمکتون کنم خانم؟
Tom has done his best to help us.	تام تمام تلاشش را برای کمک به ما انجام داده است.
Tom picked up one of the sandwiches.	تام یکی از ساندویچ ها را برداشت.
Tom asked for more water.	تام آب بیشتری خواست.
I'm Tom, Mary's father.	من تام، پدر مری هستم.
I saw everyone there waiting for me.	دیدم همه آنجا منتظر من هستند.
I do not understand why people believe in ghosts.	من نمی فهمم چرا مردم به ارواح اعتقاد دارند.
There is an orange on the table.	یک پرتقال روی میز است.
Tom went deer hunting.	تام به شکار آهو رفت.
There was a momentary pause.	یک مکث لحظه ای وجود داشت.
We had a bad time	روزگار بدی داشتیم
I do not wear makeup	من آرایش نمیکنم
Tom refused to do what we wanted him to do.	تام از انجام کاری که ما خواسته بودیم خودداری کرده است.
I confess that I did it.	اعتراف می کنم که این کار را انجام داده ام.
Tom hired a maid.	تام یک خدمتکار استخدام کرد.
How can ticks be prevented?	چگونه می توان از نیش کنه جلوگیری کرد؟
Tom said he did not think Mary wanted to do it at school.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بخواهد این کار را در مدرسه انجام دهد.
The meeting was not as boring as I thought.	جلسه آنطور که فکر می کردم خسته کننده نبود.
Tom and Mary look sleepy.	تام و مری خواب آلود به نظر می رسند.
I think Tom is safe.	من فکر می کنم تام امن است.
Tom was surprised by the surprise.	غافلگیری تام را لال کرد.
Tom seems to understand what I'm saying.	به نظر می رسد تام می فهمد من چه می گویم.
Don't you think you're just overreacting?	آیا فکر نمی کنید که فقط کمی بیش از حد واکنش نشان می دهید؟
Tom has not yet caught a cold.	تام هنوز از سرماخوردگی اش نگذشته است.
Tom will return from Australia next week.	تام هفته آینده از استرالیا برمی گردد.
I am now thirteen years old	من الان سیزده سالمه
It is very unlikely that I will start this.	خیلی بعید است که این کار را شروع کنم.
Would it really be bad if I did that?	اگر این کار را بکنم واقعاً بد می شود؟
Tom gave Mary a $ 20 bill.	تام یک اسکناس بیست دلاری به مریم داد.
Tom knows a lot about Boston.	تام چیزهای زیادی در مورد بوستون می داند.
Tom told Mary he had to stop pretending to be angry.	تام به مری گفت که باید دست از تظاهر به عصبانیت بردارد.
Sheep were grazing in the meadow.	گوسفندان در چمنزار چرا می کردند.
Tom and I tried to do this, but we could not.	من و تام سعی کردیم این کار را انجام دهیم، اما نتوانستیم.
Why does Tom want to waste his time doing this?	چرا تام می خواهد وقت خود را با این کار تلف کند؟
Can Tom really speak French better than Mary?	آیا واقعا تام می تواند فرانسوی را بهتر از مری صحبت کند؟
Wait for us there	اونجا منتظرمون باش
Tom no longer sits in front of the class.	تام دیگر جلوی کلاس نمی نشیند.
Not a little rough?	کمی خشن نیست؟
You should have left sooner	باید زودتر ترک میکردی
We found out that Tom is a thief.	فهمیدیم تام دزد است.
Tom continued to win.	تام به برنده شدن ادامه داد.
No one helps me, not even Tom.	هیچ کس به من کمک نمی کند، حتی تام.
How do you cope?	چطور کنار می آیی؟
Please fill out the application form and submit it by November 2nd.	لطفا فرم درخواست را پر کنید و تا 2 نوامبر آن را ارسال کنید.
I knew Tom would have enough money.	می دانستم که تام به اندازه کافی پول خواهد داشت.
The kidnappers shut the hostage.	ربایندگان دهان گروگان را بستند.
Tom will not actually do that.	تام در واقع این کار را نخواهد کرد.
Tom told me Boston is his favorite city.	تام به من گفت بوستون شهر مورد علاقه اش است.
Tom continued.	تام به این کار ادامه داد.
I did not know what Tom had to do.	نمی دانستم تام باید چه کار کند.
Don't talk about Tom like that	در مورد تام اینطوری صحبت نکن
Tom cooked a delicious meal for us.	تام برای ما یک غذای خوشمزه پخت.
Tom did not marry until he was thirty.	تام تا سی سالگی ازدواج نکرد.
Tom is not yet old enough to get a driver's license.	تام هنوز به سنی نرسیده که بتواند گواهینامه رانندگی بگیرد.
I knew Tom could come back at any moment.	می دانستم که تام هر لحظه می تواند برگردد.
Don't want to take any of these foods home?	آیا نمی خواهید هیچ کدام از این غذاها را به خانه ببرید؟
"If you are not satisfied with your purchase, you can return it whenever you want." 	"اگر از خرید خود راضی نیستید، می توانید آن را در هر زمانی که بخواهید برگردانید."
"Can I get it in writing?"	"آیا می توانم آن را به صورت کتبی دریافت کنم؟"
Tom did not want to get drunk.	تام نمی خواست مست شود.
I do not think I have ever been so hungry.	فکر نمی کنم تا به حال اینقدر گرسنه بوده باشم.
Why don't we do this for Tom?	چرا ما این کار را برای تام انجام نمی دهیم؟
No problem, right?	مشکلی پیش نمیاد، درسته؟
The shouts of the city told the people what to do according to the king's order.	فریادهای شهر طبق دستور پادشاه به مردم می گفتند که باید چه کار کنند.
A man asked me where Tom lived.	مردی از من پرسید تام کجا زندگی می کند.
Tom probably wishes he didn't eat so much.	احتمالا تام آرزو می کند که ای کاش اینقدر غذا نمی خورد.
Tom did not laugh at my joke.	تام به شوخی من نخندید.
Is Tom fluent in French?	آیا تام به زبان فرانسه مسلط است؟
I do not need friends	من نیازی به دوستان ندارم
I'm going to wait for Tom.	من قصد دارم منتظر تام باشم.
I think Tom is somewhat curious.	من فکر می کنم که تام تا حدودی کنجکاو است.
Tom and I really enjoyed it.	من و تام واقعاً لذت بردیم.
Honest men make unacceptable liars.	مردان صادق دروغگوهای غیرقابل قبولی می سازند.
This is my stepfather.	این ناپدری من است.
Tom realized he didn't need to do this.	تام متوجه شد که نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom asked Mary to wait for him here.	تام از مری خواست که اینجا منتظر او بماند.
What is the name of your dog?	اسم سگت چیه؟
Tom had to help Mary with her homework.	تام باید به مری در انجام تکالیفش کمک می کرد.
Tom says no one has been arrested.	تام می گوید کسی دستگیر نشده است.
Neither Tom nor Mary have a difficult task ahead.	نه تام و نه مری کار سختی در پیش رو ندارند.
You know Tom was not supposed to do that, did he?	میدونی که تام قرار نبود اینکارو بکنه، نه؟
He did not have to bring an umbrella.	لازم نبود چتر بیاورد.
I know Tom wanted Mary to do this for him.	می دانم که تام دوست داشت مری این کار را برای او انجام دهد.
Tom seems to have left the country.	به نظر می رسد تام کشور را ترک کرده است.
I'm not going until you tell me where I can find Tom.	من نمی روم تا زمانی که به من بگویید کجا می توانم تام را پیدا کنم.
I can't believe you did this before	باورم نمیشه قبلا اینکارو میکردی
It was just a little harmless fun.	فقط کمی سرگرم کننده بی ضرر بود.
Tom left Mary's house.	تام از خانه مری خارج شد.
Tom says he usually has at least $ 300 in his wallet.	تام می گوید که او معمولاً حداقل سیصد دلار در کیف پول خود دارد.
I can not shake him.	من نمی توانم او را تکان دهم.
Nothing was lacking.	چیزی کم نبود.
Tom taught me how to play billiards.	تام به من یاد داد که چگونه بیلیارد بازی کنم.
I think Tom will wait at least until 2:30.	من فکر می کنم که تام حداقل تا ساعت 2:30 صبر کند.
I have already decided to do this.	من قبلاً تصمیم گرفته ام این کار را انجام دهم.
I know Tom knew you should not do this alone.	می دانم تام می دانست که نباید این کار را به تنهایی انجام دهی.
I wonder if Tom is confused?	تعجب می کنم که آیا تام گیج است؟
Tom has a really good voice.	تام واقعا صدای خوبی دارد.
I do not think I will win	فکر نمی کنم برنده شوم
Tom is not afraid of Mary.	تام از مری نمی ترسد.
You never had a girlfriend, did you?	تو هیچ وقت دوست دختر نداشتی، نه؟
Tom does not want to move to Boston.	تام نمی خواهد به بوستون نقل مکان کند.
I will probably regret doing this.	به احتمال زیاد از انجام این کار پشیمان خواهم شد.
Just give me some time I'm sure I can figure out how to solve the problem.	فقط کمی به من زمان بده من مطمئن هستم که می توانم بفهمم چگونه مشکل را حل کنم.
Tom was feeling amazing.	تام احساس شگفت انگیزی می کرد.
I would love to see Tom again.	من دوست دارم یک بار دیگر تام را ببینم.
What causes your asthma attacks?	چه چیزی باعث حملات آسم شما می شود؟
The composition is 10-42-30.	ترکیب 10-42-30 است.
I did not know that Tom was going to do this outside.	من نمی دانستم که تام قرار است این کار را در بیرون انجام دهد.
Tom has not called me yet.	تام هنوز با من تماس نگرفته است.
Tom may never walk again.	تام ممکن است دیگر هرگز راه نرود.
I reached out and touched Tom's shoulder.	دستم را دراز کردم و شانه تام را لمس کردم.
They do not scare me.	آنها مرا نمی ترسانند.
I think I can help you find Tom.	فکر می کنم می توانم به شما کمک کنم تام را پیدا کنید.
Tom has no desire to go.	تام تمایلی به رفتن ندارد.
Tom told me he felt good.	تام به من گفت که احساس خوبی دارد.
I'm surprised you did not know Tom wanted to do this.	تعجب می کنم که نمی دانستی تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom looks good.	به نظر می رسد که تام خوب است.
I will not let anything stop me.	اجازه نمی‌دهم هیچ چیز جلوی من را بگیرد.
Were you blindfolded?	چشم بند بودی؟
I persuaded Tom to speak.	من تام را متقاعد کردم که سخنرانی کند.
I said I was not ready	گفتم آماده نیستم
I have never heard the details of Tom's journey.	من هرگز جزئیاتی در مورد سفر تام نشنیده ام.
Why not try and be positive?	چرا تلاش نکنیم و مثبت نگر باشیم؟
I need to know that I can count on you.	باید بدانم که می توانم روی تو حساب کنم.
I drank some milk and kept the rest in the fridge.	مقداری از شیر را خوردم و بقیه را در یخچال نگه داشتم.
He feels tired after German class.	او بعد از کلاس آلمانی احساس خستگی می کند.
My hand hurts a lot when you hit me.	در جایی که به من زدی دستم خیلی درد می کند.
Tom speaks French better than I do.	تام بهتر از من فرانسوی صحبت می کند.
Not single yet?	هنوز مجرد نیستی؟
Did Tom say he was going to do that today?	آیا تام گفت که قرار است امروز این کار را انجام دهد؟
Tom did not listen to me.	تام به من گوش نمی داد.
Most likely, Tom will be handcuffed.	به احتمال زیاد تام را دستبند می زنند.
Tom seems to know what Mary is doing.	به نظر می رسد تام می داند که مری دارد چه می کند.
Tom works hard.	تام سخت کار می کند.
This is not what Tom Mary has protected.	این نیست که تام مری از آن محافظت کرده است.
This does not mean that the danger is gone.	این بدان معنا نیست که خطر از بین رفته است.
Tom will have a big problem with that.	تام با آن مشکل بزرگی خواهد داشت.
Tom said he knew he might not be allowed to do so.	تام گفت که می‌دانست ممکن است اجازه این کار را نداشته باشد.
I closed the curtains	پرده ها را بستم
I do not know if I will come home tonight	نمیدونم امشب میام خونه یا نه
I do not have a pencil	من هیچ مدادی ندارم
Is this also Tom's property?	آیا این هم ملک تام است؟
Did you know that Tom has several very valuable paintings?	آیا می دانستید تام چندین نقاشی بسیار ارزشمند دارد؟
My dog ​​often pretends to be asleep.	سگ من اغلب وانمود می کند که خواب است.
I want to spend the whole weekend in Boston.	من می خواهم تمام آخر هفته را در بوستون بگذرانم.
Have fun with this, right?	با این کار خوش گذشت، نه؟
This is the safest way, isn't it?	این امن ترین راه است، اینطور نیست؟
Better if you did not say something	اگه چیزی نگفتی بهتره
Tom watched Mary and John fight.	تام شاهد دعوای مری و جان بود.
Tom does not skate.	تام اسکیت بازی نمی کند.
Tom would not have done it if he did not have to.	تام اگر مجبور نبود این کار را نمی کرد.
I think Tom is cold.	من فکر می کنم که تام سرد است.
You could delete the last sentence in your letter.	می توانستید آخرین عبارت را در نامه خود حذف کنید.
I tried to find Tom.	من سعی کردم تام را پیدا کنم.
Tom never helps me with the housework.	تام هرگز در کارهای خانه به من کمک نمی کند.
I'm not here to buy anything.	من اینجا نیستم که چیزی بخرم.
This is what makes it so much fun.	این چیزی است که آن را بسیار سرگرم کننده کرده است.
Tom told Mary he could see her on Monday.	تام به مری گفت که می تواند روز دوشنبه با او ملاقات کند.
I can not leave until I understand Tom's condition.	من نمی توانم آنجا را ترک کنم تا زمانی که وضعیت تام را بفهمم.
He stole her in the middle of the night.	نیمه شب او را دزدید.
Tom believes the system is broken.	تام معتقد است که سیستم خراب است.
I'm going to be in charge.	من می روم مسئول.
Do you have a toilet piston that I can borrow?	آیا یک پیستون توالت داری که بتوانم قرض بگیرم؟
Tom came to work this morning with a hangover.	تام امروز صبح با خماری سر کار آمد.
I liked Maryam's look.	از نگاه مریم به من خوشم آمد.
I just have to talk to Tom.	من باید تنها با تام صحبت کنم.
I do not want to look weak.	من نمی خواهم ضعیف به نظر بیایم.
I do not brush my teeth as much as I should.	من آنقدر که باید مسواک نمی زنم.
Tom was not really a good student in high school.	تام در واقع دانش آموز خوبی در دبیرستان نبود.
I thought you were used to living in a trailer.	فکر کردم به زندگی در تریلر عادت کرده ای.
I have read many kinds of books.	من انواع زیادی کتاب خوانده ام.
Tom knew Mary was in serious trouble.	تام می‌دانست که مری در مشکل جدی قرار دارد.
I'm in trouble because of you.	من به خاطر تو به دردسر افتاده ام.
If our school had a swimming team, I would join it.	اگر مدرسه ما یک تیم شنا داشت، من به آن ملحق می شدم.
This is not going to happen	قرار نیست این اتفاق بیفتد
Hello, where is your ring?	سلام، حلقه شما کجاست؟
I know Tom knows Mary is going to do this.	می دانم که تام می داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
I can not go back to the forest.	من نمی توانم به جنگل برگردم.
We can not rule out the possibility of a civil war in that country.	ما نمی توانیم احتمال وقوع جنگ داخلی در آن کشور را رد کنیم.
This is kind of sad.	این یک جور غم انگیز است.
Tom said he could change that.	تام گفت که می تواند آن را تغییر دهد.
They had decided to postpone the wedding until his brother came home from abroad.	آنها تصمیم گرفته بودند عروسی را به تعویق بیندازند تا برادرش از خارج به خانه بیاید.
Tom looked around to make sure no one was watching.	تام به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود کسی تماشا نمی کند.
I know Tom is a very religious man.	می دانم که تام مرد بسیار مذهبی است.
Tomatoes are not technically vegetables.	گوجه فرنگی از نظر فنی سبزیجات نیست.
I do not know if Tom regrets what he did?	نمی دانم آیا تام از کاری که انجام داده پشیمان است؟
I always pay the rent on time.	من همیشه کرایه را به موقع پرداخت کرده ام.
This snake is not poisonous	این مار سمی نیست
Until then, Tom had never seen Mary in jeans.	تا آن زمان، تام هرگز مری را با شلوار جین ندیده بود.
I do not think anyone has seen this from us.	فکر نمی‌کنم کسی این کار را از ما دیده باشد.
Tom kept off.	تام مدام برق را قطع کرد.
Tom never cooks Monday.	تام هرگز دوشنبه آشپزی نمی کند.
Tom should not have left the party so soon.	تام نباید اینقدر زود مهمانی را ترک می کرد.
Tom already knows what Mary is going to do.	تام از قبل می داند که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom tried not to look disappointed.	تام سعی کرد ناامید به نظر نرسد.
Tell Tom why you did not do this?	به تام می گویی چرا این کار را نکردی؟
I'm sitting	من نشسته ام
Can you tell me where to wear my coat?	میشه بگید کتم رو کجا بپوشم؟
This is dumb.	این گنگ است.
He gave us such a long task that we protested.	آنقدر به ما تکلیف طولانی داد که اعتراض کردیم.
Tom said he would do anything for Mary.	تام گفت که برای مری هر کاری می کند.
Tom never got home.	تام هرگز به خانه نرسید.
A trip to Hawaii costs about $ 200.	هزینه سفر به هاوایی حدود 200 دلار است.
A century ago, most astronomers believed that everything we could see in the night sky belonged to our galaxy.	یک قرن پیش، اکثر ستاره شناسان معتقد بودند که هر آنچه در آسمان شب می توانیم ببینیم متعلق به کهکشان ما است.
Tom deserves his rest.	تام سزاوار استراحتش است.
They could not defend themselves.	آنها نتوانستند از خود دفاع کنند.
I just told Tom.	من همین الان به تام گفتم.
You never guess how it ended.	شما هرگز حدس نمی زنید که چگونه به پایان رسید.
Tom said he thought Mary was not done.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را تمام نکرده است.
I worked one week in the afternoon.	من یک هفته بعد از ظهر کار کردم.
I could not stop yawning.	نمی توانستم جلوی خمیازه کشیدن را بگیرم.
Tom pressured me to do so.	تام مرا تحت فشار قرار داد تا این کار را انجام دهم.
I think Tom is done.	من گمان می کنم تام این کار را به پایان رسانده باشد.
Tom knows this is his call.	تام می داند که این تماس اوست.
Tom probably can't win.	تام احتمالا نمی تواند برنده شود.
I did not expect to see Tom here.	انتظار نداشتم تام را اینجا ببینم.
Tom is jealous, right?	تام غیرت داره، نه؟
Tom was looking for the light switch.	تام به دنبال کلید چراغ بود.
Tom said he was stupid.	تام گفت که او احمق بوده است.
Tom died doing what he loved.	تام با انجام کاری که دوست داشت مرد.
Tom's support has been invaluable.	حمایت تام بسیار ارزشمند بوده است.
Reconnecting the gas is easy for me.	وصل مجدد گاز برای من کار ساده ای است.
The girl I told you about lives in Kyoto.	دختری که به شما گفتم در کیوتو زندگی می کند.
Playing the guitar is not bad	گیتار زدنت بد نیست
More than half of the class did not come to school today.	بیش از نیمی از کلاس امروز به مدرسه نیامدند.
You are making a big mistake	اشتباه فاحشی میکنی
This photo was taken three years ago in Australia.	این عکس سه سال پیش در استرالیا گرفته شده است.
Tom asked if I wanted to go to a party and I said yes.	تام پرسید که آیا می خواهم به یک مهمانی بروم و من گفتم بله.
Tom asked Mary three times to marry him.	تام سه بار از مری خواست تا با او ازدواج کند.
Tom will eat alone	تام تنها خواهد خورد
Tom did not thank Mary for the gift.	تام از مری برای هدیه تشکر نکرد.
I think Tom might be fired.	من فکر می کنم تام ممکن است اخراج شود.
Tom could have done much better if he had tried.	تام اگر تلاش می کرد می توانست خیلی بهتر عمل کند.
Tom told his son not to talk with his mouth full.	تام به پسرش گفت که با دهان پر حرف نزند.
I'm going to buy bread	من برم نان بخرم
I did not know what I had lost.	نمی دانستم چه چیزی را از دست داده ام.
Look left and right before crossing the road.	قبل از عبور از جاده به چپ و راست نگاه کنید.
I hope Tom really does not want to do that.	امیدوارم تام واقعاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's real passion is music.	اشتیاق واقعی تام موسیقی است.
Tom did this three times.	تام این کار را سه بار انجام داد.
Tom says he is very busy.	تام می گوید که خیلی سرش شلوغ است.
Where is the package?	بسته کجاست؟
Tom beat Mary up to an inch of his life.	تام مری را تا یک اینچ از عمرش کتک زد.
I'm not as stubborn as Tom.	من به اندازه تام سرسخت نیستم.
Tom seemed to be smart.	به نظر می رسید تام باهوش باشد.
You will probably not even see the difference in taste.	شما به احتمال زیاد حتی طعم هیچ تفاوتی را نخواهید دید.
I do not know if Tom forgot to tell Mary to do this.	نمی دانم که آیا تام فراموش کرده به مری بگوید که این کار را انجام دهد یا خیر.
"I do not like Tom." 	"من تام را دوست ندارم."
"I think he does not like you either."	"من فکر می کنم که او هم شما را دوست ندارد."
I will go hunting tomorrow morning. Do you want to come with me?	فردا صبح میرم شکار آیا می خواهید با من بیایید؟
Maryam is a perfect woman for me.	مریم برای من زن کاملی است.
Fortunately, I had to talk to you.	خوشبختانه من مجبور شدم با شما صحبت کنم.
Tom noticed footprints in the snow.	تام متوجه رد پا در برف شد.
Do not let Tom see that you are afraid.	اجازه نده تام ببیند که می ترسی.
I did not know that the police were looking for me.	نمی دانستم پلیس به دنبال من است.
Show me the photos you took in Boston.	عکس هایی را که در بوستون گرفته اید به من نشان دهید.
Tom talked to me about his plans.	تام در مورد برنامه هایش با من صحبت کرد.
I can not believe it anymore	دیگه باورت نمیکنم
The regime is currently in session.	رژیم در حال حاضر در جلسه است.
Tom was tired.	تام خسته بود.
Tom stays with his friends, doesn't he?	تام با دوستانش می ماند، اینطور نیست؟
I'm reading an interesting book	دارم کتاب جذابی میخونم
Tom, I think you should watch this movie.	تام، من فکر می کنم شما باید این فیلم را تماشا کنید.
You are setting fire to the fire	داری هیزم به آتش میزنی
Tom said he does not play baseball.	تام گفت که او بیسبال بازی نمی کند.
Obviously, this did not happen.	بدیهی است که این اتفاق نیفتاد.
Tom was not angry, but Mary was angry.	تام عصبانی نبود، اما مری عصبانی بود.
I think Tom would love to do that.	من فکر می کنم که تام دوست دارد این کار را انجام دهد.
Tom sleeps while locked in his bedroom.	تام در حالی که در اتاق خوابش قفل است می خوابد.
I do not care if Tom goes with us or not.	برایم مهم نیست که تام با ما می رود یا نه.
Tom is Mary's current husband.	تام شوهر فعلی مری است.
You never try to do that yourself, do you?	شما هرگز سعی نمی کنید این کار را خودتان انجام دهید، آیا؟
Tom went there.	تام به آنجا رفت.
There is nothing to see here	اینجا چیزی برای دیدن نیست
Hello Tom.	سلام تام.
Glad I was not the one to tell Tom that his wife had been killed.	خوشحالم که من کسی نبودم که به تام بگویم همسرش کشته شده است.
I'm thinking about you	دارم به تو فکر میکنم
Tom has a strong tendency to drink too much at parties.	تام تمایل زیادی به نوشیدن بیش از حد در مهمانی ها دارد.
It is unlikely that Tom committed suicide.	بعید به نظر می رسد که تام خودکشی کرده باشد.
May I have another brochure?	ممکن است بروشور دیگری داشته باشم؟
I always wanted to learn another language.	من همیشه دوست داشتم زبان دیگری یاد بگیرم.
I always know it.	من همیشه آن را می شناسم.
Do you think Tom wants to do that?	آیا فکر می کنید که تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
For some strange reason, Tom is dressed today.	به دلایلی عجیب، تام امروز لباسی پوشیده است.
Tom stopped at home to buy a beer.	تام در راه خانه ایستاد تا آبجو بخرد.
Do not you get paid to do this?	آیا برای انجام این کار پولی دریافت نمی کنید؟
Tom does not have many Canadian friends.	تام دوستان کانادایی زیادی ندارد.
I think Tom is not in Australia.	من فکر می کنم تام در استرالیا نیست.
Tom thinks Mary is not the one to do it.	تام فکر می کند که مری کسی نیست که باید این کار را انجام دهد.
Tom said he thought Mary would be here.	تام گفت که فکر می کند مری اینجا خواهد بود.
Why don't you talk to Tom anymore?	چرا دیگر با تام صحبت نمی کنی؟
"Respectfully," he wrote in his dissertation, and then signed his name.	او در پایان نامه نوشت: «با احترام» و سپس نام خود را امضا کرد.
Do not be so emotional	اینقدر احساساتی نباش
Tom has sent Mary on a mission.	تام مری را به یک مأموریت فرستاده است.
One of the kittens got a butterfly.	یکی از بچه گربه ها پروانه گرفت.
Tom said Mary was going to leave on her own.	تام گفت که مری قصد داشت خودش برود.
She is one of my cats	اون یکی از گربه های منه
Tom was the one who gave Mary the nickname.	تام کسی بود که این نام مستعار را به مری داد.
Do you know Tom is alive?	آیا می دانید تام زنده است؟
Tom told me he was interested in visiting Australia.	تام به من گفت که علاقه مند است از استرالیا دیدن کند.
Tom is camping with some friends.	تام با چند دوست در کمپینگ است.
They refused to send troops.	آنها از اعزام سربازی سرباز زدند.
I did not think Tom could walk for two or three days.	فکر نمی کردم تام بتواند دو سه روز راه برود.
Is Tom smaller than Mary?	آیا تام از مری کوچکتر است؟
I wonder how to pay this month's rent.	من تعجب می کنم که چگونه اجاره این ماه را پرداخت کنم.
I know Tom probably won't help you with that.	من می دانم که تام احتمالاً به شما در انجام این کار کمک نخواهد کرد.
Tom may wear anything he likes.	تام ممکن است هر چیزی را که دوست دارد بپوشد.
I want to know can I keep the book you sent me?	می‌خواهم بدانم آیا می‌توانم آن کتابی را که برایم فرستادی نگه دارم؟
Did the man say bad things about Tom again?	آیا آن مرد دوباره درباره تام بد گفت؟
He ended his life by jumping off a bridge.	او با پریدن از روی پل به زندگی خود پایان داد.
Tom wanted to say something to Mary.	تام می خواست چیزی به مری بگوید.
You're not going to stay here all day, are you?	واقعا قصد ندارید تمام روز اینجا بمانید، نه؟
Tom and I both have dogs.	من و تام هر دو سگ داریم.
Tom wants you to know he's not there.	تام از شما می خواهد که بدانید او آنجا نخواهد بود.
I know Tom is carefree.	من می دانم که تام بی خیال است.
We still do not know who killed him.	ما هنوز نمی دانیم چه کسی او را کشته است.
Who first split the atom?	چه کسی اولین بار اتم را شکافت؟
Why didn't you tell me I should do this?	چرا به من نگفتی که باید این کار را بکنم؟
When was the last time you found money on the street?	آخرین باری که در خیابان پول پیدا کردید کی بود؟
Tom thinks he had a good deal.	تام فکر می کند که معامله خوبی داشته است.
This is probably one of the oldest buildings in Australia.	این شاید یکی از قدیمی ترین ساختمان های استرالیا باشد.
Tom told us we had to come back tomorrow.	تام به ما گفت که باید فردا برگردیم.
I know Tom is a very bad person.	من می دانم که تام فرد بسیار بدی است.
You still don't know why Tom has to do this, do you?	شما هنوز نمی دانید چرا تام باید این کار را انجام دهد، نه؟
Tom told Mary that he had just seen John.	تام به مری گفت که او همین الان جان را دید.
Does the air conditioner work?	آیا تهویه مطبوع کار می کند؟
I just received some good news.	من به تازگی یک خبر خوشحال کننده دریافت کرده ام.
We each went home.	هر کدام به خانه های خود رفتیم.
Tom will probably be sarcastic.	تام احتمالاً طعنه آمیز خواهد بود.
They are expected to dress well.	از آنها انتظار می رود که خوب لباس بپوشند.
We can not add days to our lives, but we can add lives to our days.	ما نمی توانیم روزها را به زندگی خود اضافه کنیم، اما می توانیم به روزهای خود زندگی اضافه کنیم.
Tom wants to talk to you too.	تام هم می خواهد با شما صحبت کند.
I did not think Tom would do this for Mary.	فکر نمی کردم تام این کار را برای مری انجام دهد.
I heard for the first time yesterday that Tom speaks French.	من دیروز برای اولین بار شنیدم که تام فرانسوی صحبت می کند.
I also stole the painting	منم که تابلو رو دزدیدم
It will probably be dangerous to do so.	احتمالاً انجام این کار خطرناک خواهد بود.
I recently lost my best friend in a car accident.	من به تازگی بهترین دوستم را در یک تصادف رانندگی از دست دادم.
I always kept my word	من همیشه به قولم عمل کردم
It is not black and white	سیاه و سفید نیست
Although Tom is one of my neighbors, I do not know him well.	با اینکه تام یکی از همسایه های من است، من او را به خوبی نمی شناسم.
Tom is from this city.	تام اهل این شهر است.
I have a wife and three sons in Australia.	من یک همسر و سه پسر در استرالیا دارم.
Tom told me that Mary could not speak French.	تام به من گفت که مری نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom was not wearing a blue jacket.	تام ژاکت آبی نپوشیده بود.
Tom helped Mary, but did not help John.	تام به مری کمک کرد، اما به جان کمک نکرد.
Tom has this problem.	تام با این مشکل دارد.
Tom watched the news.	تام اخبار را تماشا کرد.
Tom thought he was kind to Mary.	تام فکر کرد که به مریم لطفی می کند.
There is nothing more enjoyable than walking on a good spring day.	هیچ چیز لذت بخش تر از پیاده روی در یک روز خوب بهاری نیست.
Tom was sitting by the pool with his swimming trunk surrounded by beautiful bikini women.	تام با تنه شنا در کنار استخر نشسته بود و زنان زیبای بیکینی دور آن را احاطه کرده بودند.
I want to thank Tom for all the work he has done.	من می خواهم از تام برای تمام کارهایی که انجام داده تشکر کنم.
Tom did not recognize the person sitting next to him.	تام کسی را که کنارش نشسته بود نشناخت.
Why don't you come in?	چرا نمیای داخل؟
Tom read Mary's diary.	تام دفتر خاطرات مری را خواند.
Why don't we go out?	چرا ما بیرون نمی رویم؟
I do not think it is fair to separate Tom.	من فکر نمی‌کنم که منصفانه باشد که تام را جدا کنیم.
I know Tom probably won't.	من می دانم که تام به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
The coffin was empty.	تابوت خالی بود.
It does not take as long as you think it will take.	آنقدر که فکر می کنید انجام این کار زمان نمی برد.
Tom thought Mary could not do it.	تام فکر می کرد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
She did her best to protect her son.	او تمام تلاش خود را برای محافظت از پسرش انجام داد.
Tom opened the trunk and pulled out the spare tire.	تام صندوق عقب را باز کرد و لاستیک زاپاس را بیرون آورد.
This is too lame	این خیلی لنگ است
Tom asked me to go.	تام از من خواست که بروم.
Tom turned off the radio.	تام رادیو را خاموش کرد.
I do not want Tom to do this unless I'm with him.	من نمی خواهم تام این کار را انجام دهد مگر اینکه من با او باشم.
I doubt Tom was the one who did it.	من شک دارم که تام کسی باشد که این کار را کرده است.
Tom interrupted the pass intended for John.	تام پاسی را که برای جان در نظر گرفته شده بود قطع کرد.
It will be crowded everywhere	همه جا شلوغ خواهد شد
Tom picked up his bag and headed for the door.	تام کیفش را برداشت و به سمت در رفت.
Tom will probably be affected.	تام احتمالاً تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.
My lips are cracked	لبام ترک خورده
Tom is not a Canadian citizen.	تام شهروند کانادا نیست.
Tom does not understand because he was unconscious.	تام نمی فهمد چون حواسش نبود.
I do not think Tom knows that I have three cats.	فکر نمی کنم تام بداند که من سه گربه دارم.
He waited patiently for her.	او صبورانه منتظر او بود.
Tom buys clothes for his children.	تام برای فرزندانش لباس خرید.
Tom leaves his jacket somewhere and does not remember where.	تام ژاکتش را جایی جا گذاشته و به یاد نمی آورد کجا.
The train leaves at 14:30.	قطار ساعت 14:30 حرکت می کند.
The kitchen knife was not sharp enough to cut meat, so I used my pocket knife.	چاقوی آشپزخانه آنقدر تیز نبود که گوشت را برش دهد، بنابراین از چاقوی جیبی ام استفاده کردم.
Which do you like more, Coca-Cola or Pepsi?	کدوم رو بیشتر دوست دارید کوکاکولا یا پپسی؟
Farmers are always in the hands of the weather.	کشاورزان همیشه در دست آب و هوا هستند.
This fish is not edible.	این ماهی خوراکی نیست.
The image of the tower was out of focus.	تصویر برج خارج از فوکوس بود.
I told Tom why he should do this.	به تام گفتم چرا باید این کار را بکند.
I think you should try to convince Tom to do this.	من فکر می کنم شما باید سعی کنید تام را به انجام این کار متقاعد کنید.
There will be no fundamental changes.	تغییرات اساسی نخواهد بود.
Sorry for what I said.	بابت حرفی که زدم متاسفم.
My foot ulcer is healing.	زخم پایم در حال بهبود است.
I thought you said you were the first to do this.	فکر کردم گفتی اولین کسی بودی که این کار را کردی.
Tom called me almost every day.	تام تقریبا هر روز با من تماس می گرفت.
Tom is probably suspicious.	تام احتمالا مشکوک است.
I do not know how many years I have left.	نمی دانم چند سال از من مانده است.
Tom said Mary thinks she might not have to do it again.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom asked me to do him a favor. 	تام از من خواست که به او لطفی بکنم.
However, I could not do what he asked me to do.	با این حال، نتوانستم کاری را که او از من خواست انجام دهم.
I think it's 2:30.	فکر می کنم ساعت 2:30 است.
Do you like to make an extra cup of coffee every time you decide to have coffee?	آیا دوست دارید هر زمان که تصمیم به خوردن قهوه دارید یک فنجان قهوه اضافه بسازید؟
Tom really does not know where he was born.	تام واقعاً نمی داند کجا به دنیا آمده است.
My kids are often naughty in the morning.	بچه های من اغلب صبح ها بداخلاق هستند.
Tom does not think Mary will be bothered.	تام فکر نمی کند که مری اذیت شود.
Tom did not look very good.	تام خیلی خوب به نظر نمی رسید.
I do not know why Tom does not want to go with us.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد با ما برود.
Tom invited Mary and his sister to his party.	تام مری و خواهرش را به مهمانی خود دعوت کرد.
Tom does not live near here.	تام نزدیک اینجا زندگی نمی کند.
When Tom sat on it, the chair fell off and he fell to the ground, injuring his back.	وقتی تام روی آن نشست، صندلی از جایش رها شد و به زمین خورد و کمرش آسیب دید.
Tom does not laugh at me like before.	تام مثل سابق مرا نمی خنداند.
Does Tom want to come?	آیا تام می خواهد بیاید؟
You still have to think about it.	هنوز باید در مورد آن فکر کنید.
Tom said he learned how to do it last summer.	تام گفت که تابستان گذشته یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom never wrote me a letter.	تام هرگز برای من نامه ننوشته است.
I doubt Tom and Mary will do that.	من شک دارم که تام و مری این کار را می کنند.
Tom does not know he wished he could go home.	تام نمی داند که ای کاش به خانه می رفت.
The flowers wither.	گلها پژمرده می شوند.
I do not know if Tom will be here tomorrow.	نمی دانم آیا تام فردا اینجا خواهد بود یا نه.
This morning I saw a group of foreigners on the way to school.	امروز صبح گروهی از خارجی ها را در راه مدرسه دیدم.
He wanted to replace his old vase with a new one.	او می خواست گلدان قدیمی خود را با یک گلدان جدید جایگزین کند.
Tom said he really did.	تام گفت که او واقعاً این کار را کرد.
Tom says he was born in Boston.	تام می گوید که در بوستون به دنیا آمده است.
Tom knew he would be punished.	تام می دانست که مجازات می شود.
Tom helps Mary with homework.	تام در انجام تکالیف به مری کمک می کند.
Tom let us out.	تام به ما اجازه خروج داد.
Tom was killed by a thief.	تام توسط یک سارق کشته شد.
Tom sang with Mary.	تام با مری آواز خواند.
"Did Tom pass the exam?" 	"آیا تام امتحان را پس داده است؟"
"Only only."	"فقط فقط."
You think you're so funny, don't you?	فکر می کنی خیلی بامزه هستی، نه؟
Tom was eager to get started.	تام مشتاق بود که شروع کند.
Tom can explain this.	تام می تواند این را توضیح دهد.
Tom did not know his hot water heater was leaking until he received a large excess water bill.	تام تا زمانی که قبض آب اضافی زیادی دریافت کرد، نمی دانست که بخاری آب گرم او نشتی دارد.
Tom told me he thought Mary was healthy.	تام به من گفت که فکر می کند مری سالم است.
Tom decided to go with us.	تام تصمیم گرفت با ما برود.
There does not seem to be a serious problem.	به نظر نمی رسد مشکل جدی وجود داشته باشد.
You can not seriously ask me to sell my house.	شما نمی توانید به طور جدی از من بخواهید که خانه ام را بفروشم.
I did not know Tom had the time to do so.	نمی دانستم تام وقت این کار را ندارد.
This is possible.	این امکان پذیر است.
I'm getting rid of Tom	دارم از دست تام خلاص میشم
That's not all Tom has to do.	این تمام کاری نیست که تام باید انجام دهد.
Tom was scared.	تام ترسید.
You will not be happy there	آنجا خوشحال نخواهی شد
Tom did not want to hurt his friends' feelings.	تام نمی خواست احساسات دوستانش را جریحه دار کند.
I will do whatever it takes to keep my children in school.	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا فرزندانم را در مدرسه نگه دارم.
There is nothing to be nervous about	چیزی برای عصبی شدن وجود ندارد
Tom said it was not him who did it.	تام گفت که این او نبود که این کار را کرد.
Maybe there is a better way to do this.	شاید راه بهتری برای این کار وجود داشته باشد.
What's wrong with this one?	این یکی چه اشکالی دارد؟
Apparently Tom won.	ظاهرا تام برنده شد.
It is better to keep him at a respectful distance.	بهتر است او را در فاصله ای محترمانه نگه دارید.
This article should be reviewed through the Censorship Office.	این مقاله باید از طریق دفتر سانسور بررسی شود.
How do you think your friends describe you?	فکر می کنید دوستانتان شما را چگونه توصیف می کنند؟
Tom was exactly twelve minutes late.	تام دقیقا دوازده دقیقه دیر کرد.
Tom is very friendly and friendly.	تام بسیار دوستانه و صمیمی است.
Tom said he did not think he was ready to become a father.	تام گفت که فکر نمی کرد آماده پدر شدن است.
I want Tom's money.	من پول تام را می خواهم.
Tom said he was glad no one was injured in the crash.	تام گفت که خوشحالم که کسی در این تصادف آسیب ندیده است.
It was as if you were crying	انگار گریه کردی
I better know to ask Tom for a loan.	بهتر است بدانم که از تام وام بخواهم.
I woke up feeling refreshed.	با احساس شادابی از خواب بیدار شدم.
Not sold yet	هنوز فروخته نشده
I did not know Tom was not happy.	نمی دانستم تام خوشحال نیست.
Armenian is an Indo-European language.	ارمنی یک زبان هند و اروپایی است.
No one likes to work with someone who is always complaining.	هیچ کس دوست ندارد با کسی که همیشه شاکی است کار کند.
Tom thinks Mary is not hungry.	تام فکر می کند که مری گرسنه نیست.
Can you tell me what to do?	میشه بگید باید چیکار کنید؟
Tom said he did not want to do it alone.	تام گفت که نمی خواهد این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom is working hard to complete the project by October.	تام سخت کار می کند تا پروژه را تا اکتبر به پایان برساند.
This is what I suggest.	این چیزی است که من پیشنهاد می کنم.
He is afraid of that dog.	او از آن سگ می ترسد.
What is just Tom's secret?	فقط راز تام چیست؟
Tom did not have time to walk there, so he drove.	تام وقت نداشت آنجا راه برود، بنابراین رانندگی کرد.
Tom followed the book's oldest trick.	تام به دنبال قدیمی ترین حقه کتاب افتاد.
Tom thought this was a silly question.	تام فکر کرد که این یک سوال احمقانه است.
I think Tom does everything he can to make Mary happy.	من فکر می کنم که تام هر کاری می کند تا مری را خوشحال کند.
Tom has to tell Mary the truth.	تام باید حقیقت را به مری بگوید.
Tom tried to protect his children.	تام سعی کرد از بچه هایش محافظت کند.
Tom said he thought Mary might not have to do it herself.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است مجبور نباشد این کار را خودش انجام دهد.
Tom rarely stays home Monday.	تام به ندرت دوشنبه در خانه می ماند.
This is really annoying.	این واقعا آزار دهنده است.
Tom was sleeping in his room.	تام در اتاقش خواب بود.
Why didn't you tell me earlier?	چرا زودتر به من نگفتی؟
I did not think anything was suspicious.	فکر نمی کردم چیزی مشکوک باشد.
One who does not know love does not know sorrow.	کسی که عشق نمی شناسد ناراحتی را نمی شناسد.
Tom does not think Mary is suspicious.	تام فکر نمی کند مری مشکوک باشد.
I do not think Tom was in Boston last week.	من فکر نمی کنم که تام هفته گذشته در بوستون بود.
Tom will stay at the Hilton Hotel next Monday.	تام دوشنبه آینده در هتل هیلتون اقامت خواهد داشت.
I died against the plan	من بر خلاف نقشه مرده ام
I'm not sure when Tom will come.	من مطمئن نیستم چه زمانی تام می آید.
Tom has a career ahead of him.	تام حرفه ای در پیش رو دارد.
They are not our car	اونا ماشین ما نیستن
The teacher enjoys talking to some of the graduates.	معلم از صحبت با برخی از فارغ التحصیلان لذت می برد.
Oh no! 	وای نه!
I forgot my wallet	کیف پولم را فراموش کردم
Tom told Mary to stay in the car.	تام به مری گفت که در ماشین بماند.
I do not think Tom has much teaching experience.	من فکر نمی کنم تام تجربه زیادی در تدریس داشته باشد.
I think Tom is the one who should do it for me.	من فکر می کنم که تام کسی است که باید به جای من این کار را انجام دهد.
Tom has to tell Mary that he wants to quit his job.	تام باید به مری بگوید که می خواهد کارش را رها کند.
Tom and Mary are trying to sell their house.	تام و مری در حال تلاش برای فروش خانه خود هستند.
Maryam mixed the ingredients together to make the cake.	مریم مواد را با هم مخلوط کرد تا کیک درست شود.
He ate his food.	غذایش را خورد.
Don't you think you would like to work for us?	آیا فکر نمی کنید که دوست دارید برای ما کار کنید؟
Tom is not an elected official.	تام یک مقام منتخب نیست.
You did not have to do this.	شما مجبور نبودید این کار را انجام دهید.
I would not be like before without you	من بدون تو مثل قبل نبودم
My father bought me this bike on my birthday.	پدرم در روز تولدم این دوچرخه را برایم خرید.
I was asked to discard all the papers we used in the meeting.	از من خواسته شد که تمام کاغذهایی را که در جلسه استفاده کردیم کنار بگذارم.
Do you always help Tom clean his room?	آیا همیشه به تام کمک می کنید اتاقش را تمیز کند؟
He whistled as he walked.	در حالی که راه می رفت سوت می زد.
He sold all his furniture so he could feed himself and his dog.	او تمام اثاثیه اش را فروخت تا بتواند از پس غذای خود و سگش برآید.
These are not mine	اینها مال من نیستند
Why should you be there by 2:30?	چرا باید تا ساعت 2:30 آنجا باشید؟
I did not know you had this feeling	نمیدونستم این حس رو داری
Tom is getting married in Australia.	تام در استرالیا ازدواج می کند.
Tom is not going to help us.	تام قرار نیست به ما کمک کند.
Tom is locked in his room.	تام در اتاق خود محصور شده است.
Maybe Tom won't help us.	شاید تام به ما کمک نکند.
I did not know anything.	من چیزی نمی دانستم.
If you do not want to do this, do not do it.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، انجام ندهید.
I think Tom is lazy.	من فکر می کنم تام یک تنبل است.
Tom said he thinks there is a good chance Mary will be late.	تام گفت که فکر می کند احتمال زیادی وجود دارد که مری دیر بیاید.
I knew Tom could do it if he thought about it.	می‌دانستم که تام می‌تواند این کار را انجام دهد اگر فکرش را بکند.
He came to see me even though he was busy.	با وجود اینکه سرش شلوغ بود به دیدنم آمد.
Tom refused to listen.	تام از گوش دادن خودداری کرد.
I plan to return to Boston.	من در نظر دارم به بوستون برگردم.
Even if it rains tomorrow, we plan to go for a walk.	حتی اگر فردا باران ببارد، ما قصد داریم به پیاده روی برویم.
The night will be long	شب طولانی خواهد بود
This is not my favorite topic	این موضوع مورد علاقه من نیست
Do Tom and I have to stay in Australia all week?	آیا من و تام باید تمام هفته در استرالیا بمانیم؟
Instead of smoking, why not quit?	به جای کم کردن سیگار، چرا آنها را کنار نمی گذارید؟
Tom must be ready.	تام باید آماده شود.
Tom is the assistant director of the company where Mary works.	تام دستیار مدیر شرکتی است که مری در آن کار می کند.
Tom thought he should do it.	تام فکر کرد که باید این کار را انجام دهد.
The result was disappointing.	نتیجه ناامید کننده بود.
I hoped Tom would not go to Boston.	امیدوار بودم تام به بوستون نرود.
I can not believe that Tom did it again.	من نمی توانم باور کنم که تام دوباره این کار را کرد.
You can keep it if you want.	اگر بخواهید می توانید آن را نگه دارید.
If you are not careful, you may have an accident.	اگر مراقب نباشید، ممکن است تصادف کنید.
Tom assured me that this kind of problem would not happen again.	تام به من اطمینان داد که این نوع مشکل دیگر تکرار نخواهد شد.
Not far from the hotel.	فاصله چندانی با هتل ندارد.
Tom usually does not do what he promises.	تام معمولاً آنچه را که قول داده است انجام نمی دهد.
Tom is the only one allowed to do this.	تام تنها کسی است که اجازه انجام این کار را دارد.
Tom and Mary seemed to be disgusted.	به نظر می رسید تام و مری منزجر شده بودند.
I know Tom did not know why I was afraid to do this.	می دانم که تام نمی دانست چرا از انجام این کار می ترسیدم.
Get to work Tom	دست به کار شو تام
You should have spent more time correcting your report.	باید زمان بیشتری را صرف تصحیح گزارش خود می کردید.
Tom fasted for three days and drank only water.	تام سه روز روزه گرفت و فقط آب نوشید.
Tom shook his head quickly.	تام سریع سرش را تکان داد.
I don't think we should tell Tom we're going to Boston.	فکر نمی کنم باید به تام بگوییم که به بوستون می رویم.
Tom agreed to pay us $ 300.	تام پذیرفته که سیصد دلار به ما بپردازد.
Tom says Mary spoke French.	تام می گوید که مری فرانسوی صحبت می کرد.
I'm going to see if I can do that.	من می روم ببینم آیا می توانم این کار را انجام دهم.
Tom feels insecure about his future.	تام در مورد آینده خود احساس ناامنی می کند.
I give Tom another chance to do this.	من یک فرصت دیگر به تام می دهم تا این کار را انجام دهد.
They may take drugs.	آنها ممکن است مواد مخدر مصرف کنند.
We did not say anything to Tom.	ما به تام چیزی نگفتیم.
Tom searched Mary's room again.	تام دوباره اتاق مری را جستجو کرد.
Tom does not think this is possible.	تام فکر نمی کند انجام این کار ممکن باشد.
Tom said he had no plans to step down.	تام گفت که قصد کناره گیری ندارد.
Tom will be with Mary all the time.	تام تمام مدت با مری خواهد بود.
You did not intend to do that, did you?	تو قصد این کار را نداشتی، نه؟
This is a happy family.	این خانواده خوشبختی هستند.
I will not return to Boston much.	من زیاد به بوستون بر نمی گردم.
I do not think you understand how much I miss you	فکر نکنم بفهمی چقدر دلم برات تنگ شده
Let's continue this as we did before.	بیایید این کار را به روشی که قبلا انجام می دادیم ادامه دهیم.
Tom bought some potatoes.	تام مقداری سیب زمینی خرید.
Tom could not move.	تام قادر به حرکت نبود.
Tom fell asleep and never woke up again.	تام به خواب رفت و دیگر بیدار نشد.
Tom and I had lunch together.	من و تام با هم ناهار خوردیم.
This was not our agreement.	این توافق ما نبود.
I do not think Tom knows that I do not often.	من فکر نمی کنم که تام بداند که من اغلب این کار را نمی کنم.
Tom stopped the timer.	تام تایمر را متوقف کرد.
You are a really good singer	تو واقعا خواننده خوبی هستی
Glad I was not the one to tell Tom.	خوشحالم که من کسی نبودم که این را به تام بگویم.
There was just a bottle of beer in the fridge.	فقط یک بطری آبجو در یخچال بود.
Neither Tom nor Mary can speak French.	نه تام و نه مری نمی توانند فرانسوی صحبت کنند.
Tom has probably forgotten me by now.	تام احتمالاً تا به حال من را فراموش کرده است.
Tom knows that Mary will probably be late.	تام می داند که مری احتمالا دیر خواهد آمد.
Tom spent the whole night on the phone.	تام تمام شب را با تلفن گذراند.
I thought you said someone told you to do this.	فکر کردم گفتی یکی بهت گفته اینکارو بکن.
There is nothing like making something with your own hands.	هیچ چیز مانند ساختن چیزی با دستان خود نیست.
I do not think you need to do that.	من فکر نمی کنم لازم باشد شما این کار را انجام دهید.
I did not want to go swimming with Tom.	من نمی خواستم با تام به شنا بروم.
I want to make sure of that.	من می خواهم از آن مطمئن شوم.
Do not judge a man by his clothes.	یک مرد را از روی لباسش قضاوت نکنید.
Why didn't you do it today?	چرا امروز این کار را نکردی؟
You have to put your cards on the table.	شما باید کارت های خود را روی میز بگذارید.
I do not want to spend the rest of my life in prison.	من نمی خواهم بقیه عمرم را در زندان بگذرانم.
What to eat for dinner?	شام چی بخوریم؟
Why did you dodge so much?	چرا اینقدر طفره می رفتی؟
Tom offered me a cigarette.	تام یک سیگار به من تعارف کرد.
I do not think Tom knows that Mary is in the hospital.	فکر نمی کنم تام بداند که مری در بیمارستان است.
How much money do you think it will take to do this?	فکر می کنید برای انجام این کار چقدر پول لازم است؟
I knew Tom would sing that song.	می دانستم که تام آن آهنگ را خواهد خواند.
Tom thinks Mary will probably never do that.	تام فکر می کند که مری احتمالا هرگز این کار را نخواهد کرد.
Tom smiled thoughtfully.	تام متفکرانه لبخند زد.
Tom is a hypocrite.	تام ریاکار است.
I'm pretty sure we can do that.	من تقریباً مطمئن هستم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
Tom is probably thinking about doing that.	تام احتمالاً به انجام این کار فکر می کند.
Maybe you should send something to Tom.	شاید باید چیزی برای تام بفرستید.
He is a little crazy.	او کمی دیوانه است.
Tom came to ask for our help.	تام آمد تا از ما کمک بخواهد.
You have to tell Tom what you saw.	باید آنچه را که دیدی به تام بگو.
Tom baked the cake and Mary froze it.	تام کیک را پخت و مری آن را یخ کرد.
Tom was a butcher in Boston for three years.	تام به مدت سه سال در بوستون قصاب بود.
Tom will be back for you.	تام برای شما بازخواهد گشت.
Tom was the only one who was not killed.	تام تنها کسی بود که کشته نشد.
Only 20% of Montenegro's hydroelectric potential is used.	تنها 20 درصد از پتانسیل برق آبی مونته نگرو استفاده می شود.
Tom will do nothing for you	تام هیچ کاری برات انجام نمیده
I'm retired and I'm going to ease it for a while.	من بازنشسته شده ام و قرار است مدتی آن را راحت کنم.
Tom is a believer.	تام یک مؤمن است.
That man is not trustworthy	اون مرد قابل اعتماد نیست
How do Tom and I remember this?	من و تام چگونه این کار را به خاطر بسپاریم؟
I was not sure I could trust you	مطمئن نبودم بتونم بهت اعتماد کنم
Do not get excited	هیجان زده نشو
how is the weather there?	هوا آنجا چطور است؟
We played basketball and then went to the beach.	بسکتبال بازی کردیم و بعد به ساحل رفتیم.
I do not type very fast.	من خیلی سریع تایپ نمی کنم.
Tom said you want to see me about something.	تام گفت که می‌خواهی در مورد چیزی من را ببینی.
I think Tom would have realized if something had been lost.	فکر می‌کنم تام متوجه می‌شد اگر چیزی از دست می‌رفت.
I do not believe you just bought it.	من باور نمی کنم که شما فقط آن را خریده اید.
I doubt Tom really enjoys doing this alone.	من شک دارم که تام واقعاً از انجام این کار به تنهایی لذت می برد.
What does Tom do in his spare time?	تام در اوقات فراغت خود چه می کند؟
Tom was not the one who solved this problem.	تام کسی نبود که این مشکل را حل کرد.
I do not have the patience to talk to anyone right now.	در حال حاضر حوصله صحبت با کسی را ندارم.
I tied my dog ​​to the yard tree.	سگم را به درخت حیاط بستم.
I do not stay here long	من زیاد اینجا نمی مونم
There were many people at the party.	افراد زیادی در مهمانی حضور داشتند.
Do not let this happen.	اجازه نده که این اتفاق بیفتد.
I always have people in my place.	من همیشه مردم را در محل خود دارم.
Tom said he saw Mary yesterday.	تام گفت که دیروز مری را دید.
Tom said he wished he had not told Mary to try to persuade John to do so.	تام گفت که ای کاش به مری نگفته بود که سعی کند جان را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I could not stand there and say nothing.	نمی‌توانستم آنجا بایستم و چیزی نگویم.
Tom has nothing to say	تام حرفی برای گفتن ندارد
My girlfriend knits a sweater for me.	دوست دخترم برایم ژاکت بافت.
What made you think Tom was rich?	چه چیزی باعث شد فکر کنید تام ثروتمند است؟
Fortunately, Tom was not arrested.	خوشبختانه تام دستگیر نشد.
I do not think Tom is safe.	من فکر نمی کنم تام در امنیت باشد.
I have been walking for more than four hours.	بیش از چهار ساعت است که پیاده روی کرده ام.
You're on the phone, Tom. 	تو تحت تعقیب تلفنی هستی، تام.
This is Mary.	این مریم است.
Tom said he would give you the book.	تام گفت که به تو کتاب می دهد.
This old bread is hardly stone.	این نان کهنه به سختی سنگ است.
Tom risks his life.	تام جانش را به خطر می اندازد.
When it comes to hand-eye coordination, it's perfectly normal.	وقتی نوبت به بازی‌هایی با هماهنگی دست و چشم می‌رسد، تام طبیعی است.
Offer Tom something to drink.	به تام چیزی برای نوشیدن پیشنهاد دهید.
What will they do when they get there?	وقتی به آنجا برسند چه خواهند کرد؟
Tom was very hard	تام خیلی سخت بود
Tom told Mary he would help her, but he did not.	تام به مری گفت که به او کمک خواهد کرد، اما این کار را نکرد.
An intelligent dog never barks for no reason.	یک سگ باهوش هرگز بی دلیل پارس نمی کند.
A year has 12 months.	یک سال 12 ماه دارد.
Let's hope Tom can handle it alone.	بیایید امیدوار باشیم که تام بتواند به تنهایی از پس آن برآید.
Let's do this after Tom gets here.	بیایید این کار را بعد از رسیدن تام به اینجا انجام دهیم.
We have been told not to do this.	به ما گفته اند که این کار را نکنیم.
Tom is a wolf.	تام یک گرگ است.
We have not been told yet	هنوز به ما نگفته اند
Tom asks you to hear this.	تام از شما می خواهد که این را بشنوید.
Maybe Tom has already done that.	شاید تام تا الان این کار را انجام داده باشد.
Basketball is not really a complete thing.	بسکتبال واقعاً چیز تام نیست.
I did not get married for a long time	من خیلی وقته ازدواج نکردم
Tom was not fooled.	تام فریب نخورد.
Can you put these fragile things in a safe place?	آیا می توانید این چیزهای شکننده را در مکانی امن قرار دهید؟
It looks like Tom is not here today.	به نظر می رسد که تام امروز اینجا نیست.
I know Tom never did.	من می دانم که تام هرگز این کار را نکرد.
I do not know anything about French.	من از زبان فرانسه چیزی نمی دانم.
I did not know how to do this until Tom taught me.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم تا اینکه تام به من یاد داد.
This is a beautiful lavender farm in France.	این مزرعه زیبای اسطوخودوس در فرانسه است.
The road is full of cars.	جاده مملو از ماشین است.
Tom saw some bears.	تام چند خرس دید.
Tom gave Mary a piece of cake.	تام یک تکه کیک به مریم داد.
You are winning	تو داری برنده میشی
Do not eat or drink too fast.	خیلی سریع نخورید یا ننوشید.
I did not think Tom would believe us.	فکر نمی کردم تام حرف ما را باور کند.
I'm surprised	من شگفت زده شده ام
Tom wanted to know who was going to help Mary.	تام می خواست بداند چه کسی قرار است به مری کمک کند.
I know Tom did not do so well.	می دانم که تام آنقدرها هم خوب کار نکرد.
GM laid off 76,000 workers.	جنرال موتورز 76000 کارگر خود را اخراج کرد.
Tom looks like a banker.	تام شبیه یک بانکدار است.
Let Tom in.	اجازه دهید تام وارد شود.
I think I have answered all your questions.	فکر می کنم به تمام سوالات شما پاسخ داده ام.
My head is not very busy these days	این روزها زیاد سرم شلوغ نیست
Tom is not rude	تام بی ادب نیست
Tom told me he thought Mary was disabled.	تام به من گفت که فکر می کند مری از کار افتاده است.
You don't think we can do that, do you?	فکر نمی کنی ما بتوانیم این کار را انجام دهیم، نه؟
I grew up in an orphanage.	من در یک یتیم خانه بزرگ شدم.
I have to go to Australia three more times this year.	امسال هم باید سه بار دیگر به استرالیا بروم.
We must try to stop Tom.	ما باید سعی کنیم تام را متوقف کنیم.
Who is the guy talking to Tom?	آن پسر کیست که با تام صحبت می کند؟
Do you want to come to dinner on Monday after work?	آیا می خواهید دوشنبه بعد از کار برای شام بیایید؟
Tom finally did something useful.	تام بالاخره کار مفیدی انجام داد.
I am a very busy man.	من یک مرد بسیار شلوغ هستم.
Tom's lawyer did not think the jury thought Mary was a credible witness.	وکیل تام فکر نمی کرد که هیئت منصفه فکر کند که مری شاهد قابل اعتمادی است.
A large number of people were killed in the blast.	تعداد زیادی از مردم بر اثر این انفجار کشته شدند.
I do not know if there is a bug or what, but this software does not work properly.	نمی دونم باگ هست یا چی ولی این نرم افزار درست کار نمی کنه.
Tom and Mary spent time together in Boston.	تام و مری زمانی را با هم در بوستون گذراندند.
Why do you believe Tom?	چرا تام را باور می کنی؟
You are a stubborn boy	تو پسر سرسختی هستی
On the set, I like improvisation.	سر صحنه فیلمبرداری، بداهه بداهه را دوست دارم.
Tom was not really going to do that.	تام در واقع قرار نبود این کار را انجام دهد.
I started saying yes, but I did not.	شروع کردم به گفتن بله، اما نکردم.
Tom is the only person holding the key to this cabinet.	تام تنها کسی است که کلید این کابینت را در دست دارد.
Are you really good?	تو واقعا خوبي تام؟
There is a grocery store on this street.	در این خیابان یک خواربارفروشی وجود دارد.
We should not waste our time.	ما نباید وقت خود را تلف کنیم.
I just do not have time for this now	فقط الان برای این وقت ندارم
Tom seems to be rich.	تام به نظر می رسد که او ثروتمند است.
Tom never forgave me for that.	تام هرگز مرا به خاطر آن نبخشید.
I thought I could handle it myself, but I could not.	فکر می کردم خودم می توانم از پس آن بر بیایم، اما نتوانستم.
I'm better in Boston.	من در بوستون بهتر هستم.
Tom said he would not leave you.	تام گفت که تو را رها نمی کند.
How old is the moon?	ماه چند ساله است؟
Tom pretended to be insulted.	تام وانمود کرد که به او توهین شده است.
The living room is at the end of the hall.	اتاق نشیمن در انتهای سالن است.
What if Tom's late?	اگر تام دیر آمد چه کار کنیم؟
I did not know any French at that time.	من آن موقع هیچ فرانسوی بلد نبودم.
They wanted to win the war and win it immediately.	آنها می خواستند در جنگ پیروز شوند و فوراً در آن پیروز شوند.
I'm young and innocent	من جوان و بی گناهم
Is it okay for me to make myself a cup of coffee?	اگر برای خودم یک فنجان قهوه بریزم اشکالی ندارد؟
Tom is planning to do that.	تام در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
Tell Tom I'm not doing this.	به تام بگو که من این کار را نمی کنم.
Maybe Tom has lost his way.	شاید تام راهش را گم کرده باشد.
Tom wondered how many times Mary was going to run around the track.	تام تعجب کرد که مری چند بار قرار است دور پیست بدود.
Tom can cook better than his wife.	تام بهتر از همسرش می تواند آشپزی کند.
Tom walks his dogs every day, rain or shine.	تام سگ هایش را هر روز، باران یا درخشش، پیاده روی می کند.
You do not seem to be as bored as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد خسته شده اید.
I want to change it.	من می خواهم آن را تغییر دهم.
Tom is not the only person I know in Australia.	تام تنها کسی نیست که من در استرالیا می شناسم.
Tom wants more.	تام چیز بیشتری می خواهد.
You are wasting ammunition	داری مهمات هدر میدی
Tom came home a few hours later.	تام چند ساعت بعد به خانه آمد.
You will need this, right?	شما به این نیاز خواهید داشت، نه؟
Can you help me take the suitcases off the shelf?	به من کمک می کنی چمدان ها را از قفسه پایین بیاورم؟
Have you ever seen Tom and Mary together?	آیا تا به حال تام و مری را با هم دیده اید؟
Tom knew Mary was not the one who did it.	تام می دانست که مری کسی نبود که این کار را کرده بود.
I do not think Tom knows if Mary will come.	فکر نمی کنم که تام بداند مری می آید یا نه.
Tom thought Mary was not in his office.	تام فکر کرد مری در دفترش نیست.
You love Australia, don't you?	شما استرالیا را دوست دارید، نه؟
Yesterday we went to the opera and yesterday we went to the ballet.	پریروز رفتیم اپرا و دیروز رفتیم باله.
Tom returned the photo to Mary.	تام عکس را به مری پس داد.
I've heard this joke before.	من قبلاً این جوک را شنیده بودم.
Tom finally realized there was a problem.	تام بالاخره متوجه شد که مشکلی وجود دارد.
I do not like roosters	من خروس دوست ندارم
I do not think I can be here all day.	فکر نمی کنم بتوانم تمام روز اینجا باشم.
Tom and Mary could be friends.	تام و مری می توانستند با هم دوست باشند.
I do not think anyone else will come.	فکر نمی کنم کس دیگری بیاید.
Tom said he knew Mary was having a good time in Australia.	تام گفت که می‌دانست مری در استرالیا خوش می‌گذرد.
I'm sure I did not say that.	من مطمئن هستم که من این را نگفتم.
I thought Tom was unemployed.	فکر می کردم تام بیکار است.
I do not think Tom will be here until 2:30.	من فکر نمی کنم که تام تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
The whole town is talking about Tom and Mary.	تمام شهر در مورد تام و مری صحبت می کنند.
Tom always looked to his father for help.	تام همیشه برای کمک به پدرش نگاه می کرد.
I do not want to get caught.	من نمی خواهم گرفتار شوم.
You want me to help you, right?	می خواهی کمکت کنم، نه؟
Please do not tell Tom about this.	لطفا در این مورد به تام نگو.
Tom will go to see Mary.	تام به دیدن مری خواهد رفت.
Tom barely speaks French.	تام به سختی فرانسوی صحبت می کند.
The storm destroyed everything in its path.	طوفان همه چیز را در مسیر خود نابود کرد.
The fact is that I can not swim.	واقعیت این است که من نمی توانم شنا کنم.
It is possible that Tom does not want this.	این احتمال وجود دارد که تام این را نخواهد.
Tom convinced himself that what he was doing was not wrong.	تام خود را متقاعد کرد که کاری که او انجام می دهد اشتباه نیست.
I'm sorry I'm so disappointed in you.	متاسفم که اینقدر برای شما ناامید شدم.
My house is on the other side of the bridge.	خانه من در آن طرف پل قرار دارد.
I have never seen Tom perform.	من هرگز اجرای تام را ندیده ام.
Tom does not want to eat Italian for dinner.	تام نمی خواهد برای شام غذای ایتالیایی بخورد.
Planes can be diverted.	هواپیماها را می توان منحرف کرد.
No one remembers Tom if he did not paint his name on the classroom ceiling.	هیچ کس تام را به یاد نمی آورد اگر نامش را روی سقف کلاس نقاشی نمی کرد.
I thought maybe Tom was right.	فکر کردم شاید حق با تام باشد.
The cake that Tom baked was very tasty.	کیکی که تام پخت خیلی خوشمزه بود.
Tom is the only one who lives on the island.	تام تنها کسی است که در آن جزیره زندگی می کند.
Glad you were there	خوشحالم که آنجا بودی
Not everyone likes Tom.	همه تام را دوست ندارند.
Tom can't talk to you right now because he's busy.	تام در حال حاضر نمی تواند با شما صحبت کند زیرا او سرش شلوغ است.
Maybe Tom won't buy it.	شاید تام آن را نخرد.
Tom washed his hair with cold water.	تام موهایش را با آب سرد شست.
Tom does not want Mary to go by plane.	تام نمی‌خواهد مری با هواپیما برود.
I am a coach.	من یک مربی هستم.
Tom is very introverted.	تام بسیار درونگرا است.
Everyone is interested	همه علاقه مند هستند
Tell me why you are here	بگو چرا اینجایی
I do not think I'm going to see Tom today.	فکر نمی کنم امروز قرار باشد تام را ببینم.
Do we need to do this today?	آیا امروز لازم است این کار را انجام دهیم؟
If I were you, I would go home and rest	من اگه جای تو بودم میرفتم خونه استراحت میکردم
It was not my idea to hire Tom.	این ایده من نبود که تام را استخدام کنم.
Tom is like a father to me.	تام برای من مثل یک پدر است.
I think I can solve this problem without help.	فکر می کنم بدون کمک می توانم این مشکل را حل کنم.
I told you, but then you have to kill me	بهت میگفتم ولی بعدش باید بکشمت
Tom is afraid to try new things.	تام از امتحان چیزهای جدید می ترسد.
Tom bought a plot of land not far from Mary's residence.	تام یک قطعه زمین نه چندان دور از محل زندگی مری خرید.
I thought I heard you say something to Tom about this.	فکر کردم شنیدم که در این مورد چیزی به تام گفتی.
Tom gave it to Mary.	تام آن را به مری داد.
Tom asked Mary if John was going to stay in Boston for a long time.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد مدت طولانی در بوستون بماند؟
I usually do not work on Mondays.	من معمولا دوشنبه ها کار نمی کنم.
Tom and Mary immediately fell in love.	تام و مری فوراً یکدیگر را دوست داشتند.
Tom does not eat cake	تام کیک نمیخوره
I can not make it.	من نمی توانم آن را بسازم.
Thanks for being so good with Tom	ممنون که با تام خیلی خوب بودی
I know Tom loves to see you.	من می دانم که تام دوست دارد شما را ببیند.
Why don't we go see ballet?	چرا ما نمی‌رویم باله ببینیم؟
Do you think Tom will teach me how to play the mandolin?	آیا فکر می کنید تام به من یاد می دهد که چگونه ماندولین بزنم؟
We have become a father now	ما الان بابا شدیم
Tom is not one to do that.	تام از آن دسته افرادی نیست که چنین کارهایی را انجام دهد.
I'm eating a sandwich	دارم ساندویچ میخورم
Tom died in 2013 in Boston at the age of 30.	تام در 30 سالگی در سال 2013 در بوستون درگذشت.
Tom had to give up	تام باید تسلیم می شد
What you said about Tom is not true.	چیزی که در مورد تام گفتی درست نیست.
This may be the last time you and I see each other.	شاید این آخرین باری باشد که من و تو همدیگر را می بینیم.
Does Tom know we never do that?	آیا تام می داند که ما هرگز این کار را نمی کنیم؟
I'm pretty sure Tom will win.	من تقریباً مطمئن هستم که تام برنده خواهد شد.
Tom always tries to keep his mind open.	تام همیشه سعی می کند ذهن خود را باز نگه دارد.
I am three centimeters taller than you	من سه سانت از تو بلندترم
Do not lean on my chair	به صندلی من تکیه نکن
I do not think Tom knows as much as I do.	فکر نمی کنم تام به اندازه من از این موضوع اطلاع داشته باشد.
Tom wants to get rich.	تام میل به ثروتمند شدن دارد.
The music was loud and annoying from the neighbor.	صدای موسیقی از همسایه بلند و آزاردهنده بود.
I know Tom might want to do that.	من می دانم که تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
We saw each other at a classical music concert.	در یک کنسرت موسیقی کلاسیک همدیگر را دیدیم.
It is better to cancel the walk.	بهتر است پیاده روی را لغو کنیم.
You're trying to confuse me, aren't you?	داری سعی میکنی منو گیج کنی، نه؟
You know how much I wanted to go to Boston.	میدونی چقدر دلم میخواست برم بوستون.
My whole life is in your hands	تمام زندگی من در دستان توست
We do not know if we can do it or not unless we try.	ما نمی دانیم که آیا می توانیم آن را انجام دهیم یا نه مگر اینکه تلاش کنیم.
The baby deer can stand as soon as it is born.	بچه آهو به محض تولد می تواند بایستد.
Did you have to share a room with your brother?	آیا مجبور بودید با برادرتان یک اتاق مشترک داشته باشید؟
Tom and I were both hungry.	من و تام هر دو گرسنه بودیم.
Tom knew the police were looking for him.	تام می دانست که پلیس به دنبال او است.
Tom reminded me to set my alarm clock.	تام به من یادآوری کرد که ساعت زنگدارم را تنظیم کنم.
I do not allow my children to eat cookies.	من به فرزندانم اجازه نمی دهم کلوچه بخورند.
Do you think Tom knows I want to go to Australia?	آیا فکر می کنید که تام می داند که من می خواهم به استرالیا بروم؟
If you talk less and listen more, you can definitely learn something.	اگر کمتر صحبت می‌کردید و بیشتر گوش می‌دادید، قطعاً می‌توانید چیزی یاد بگیرید.
Tom was the first in our family to do so.	تام اولین کسی در خانواده ما بود که این کار را کرد.
If I were you, I would not be so polite.	اگر من بودم اینقدر مودب نبودم.
I'm reading it now	الان دارم میخونمش
Tom and Mary did not say anything for a while.	تام و مری برای مدتی چیزی نگفتند.
Do not wake up late. 	تا دیر وقت بیدار نمانید.
Tomorrow is school day	فردا روز مدرسه است
I do not like that color	من آن رنگ را دوست ندارم
Tom could not sleep last night.	تام دیشب نتوانست بخوابد.
Tom was released last month.	تام ماه گذشته آزاد شد.
Tom is lost.	تام تلف شده است.
Even if Tom saw us, he would not say anything.	حتی اگر تام ما را می دید، چیزی نمی گفت.
"We have to do it today," Tom says.	تام می گوید ما باید امروز این کار را انجام دهیم.
Tom gave Mary a French-English dictionary.	تام یک فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی را به مری داد.
Tom was sure Mary knew he was not going to do that.	تام مطمئن بود که مری می‌دانست که قرار نیست این کار را انجام دهد.
Why not let Tom know you have no intention of doing so?	چرا به تام اجازه نمی دهید بداند که قصد انجام آن را ندارید؟
Tom went to school by bus.	تام با اتوبوس به مدرسه رفت.
What happened to your grandfather's gold watch?	برای ساعت طلای پدربزرگت چه اتفاقی افتاد؟
I talked to my wife about buying a new car.	من با همسرم صحبت کردم که یک ماشین جدید بخرد.
Tom and John are identical twins and often wear identical clothes.	تام و جان دوقلوهای همسان هستند و اغلب لباس های همسان می پوشند.
I did not want Tom to know this.	من نمی خواستم تام این را بداند.
Tom said he was naked.	تام گفت که او برهنه است.
Tom does not do much.	تام زیاد این کار را نمی کند.
I knew Tom would not win.	می دانستم که تام برنده نخواهد شد.
Tom pulled the plug to empty the bathtub.	تام دوشاخه را کشید تا وان حمام را تخلیه کند.
Tom and Mary are hiding something.	تام و مری چیزی را پنهان می کنند.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت که مری باید همین امروز این کار را انجام دهد.
I'm not going there anymore.	من دیگر آنجا نمی روم.
I know it was you who broke the glass	میدونم تو بودی که شیشه رو شکستی
If you want to do this, I will stand behind you.	اگر بخواهی این کار را انجام دهی، پشتت می ایستم.
This is not a word.	این یک کلمه نیست.
Tom says he misses Boston.	تام می گوید دلش برای بوستون تنگ شده است.
I think you have to make it clear to Tom that you do not want to do this.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom has a few questions he wants to ask you.	تام چند سوال دارد که می خواهد از شما بپرسد.
Tom promised he would not do it.	تام قول داد که این کار را نخواهد کرد.
Tom suggested we take a short break.	تام به ما پیشنهاد کرد که یک استراحت کوتاه داشته باشیم.
Tom said he wanted to stop me.	تام گفت که می‌خواهد من را متوقف کنم.
How many kilometers is it to the next city?	تا شهر بعدی چند کیلومتر راه است؟
Tom begged me to help him do it.	تام از من التماس کرد که به او کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I have to buy a new suit for my son.	من باید برای پسرم کت و شلوار جدید بخرم.
Tom was out of town last weekend.	تام آخر هفته گذشته خارج از شهر بود.
This summer watermelons are unusually sweet.	هندوانه های این تابستان به طور غیرعادی شیرین هستند.
Tom does not have to stay if he does not want to.	تام اگر نخواهد مجبور نیست بماند.
I have not yet told Tom what I want to do.	من هنوز به تام نگفته ام که می خواهم چه کار کنم.
Tom was famous before.	تام قبلا معروف بود.
You will never regret it	شما هرگز از این کار پشیمان نخواهید شد
As soon as Tom looked at Mary, he realized that she was one for him.	به محض اینکه تام به مری چشم دوخت، متوجه شد که او برای او یکی است.
At first I thought Tom was angry, but then I realized he was just worried.	ابتدا فکر کردم تام عصبانی است، اما بعد متوجه شدم که او فقط نگران است.
I'm on deck.	من روی عرشه کشتی هستم.
Tom told Mary that it might be best to go there by bicycle.	تام به مری گفت که شاید بهتر باشد با دوچرخه به آنجا برود.
I help Tom almost every day.	من تقریبا هر روز به تام کمک می کنم.
Tom is in the kitchen making something to eat.	تام در آشپزخانه است و چیزی برای خوردن درست می کند.
I have come to warn you of what is to come.	من آمده ام تا به شما در مورد آنچه قرار است بیفتد هشدار دهم.
Tom knows that Mary could not do this well.	تام می داند که مری به خوبی او نمی تواند این کار را انجام دهد.
Where is the waiter?	گارسون کجاست؟
We have had a long period of good weather.	ما یک دوره طولانی از آب و هوای خوب داشته ایم.
You's next, aren't you?	شما نفر بعدی هستید، نه؟
Tom does not know that I rarely do that.	تام نمی داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
Where are the pyramids?	اهرام کجا هستند؟
Do you think Tom is sad?	آیا فکر می کنید که تام غمگین است؟
I know Tom went to Australia. 	می دانم که تام به استرالیا رفت.
I wonder if Mary went too?	من تعجب می کنم که آیا مریم هم رفت؟
The doctor assured Tom that Mary would be fine.	دکتر به تام اطمینان داد که مری خوب خواهد شد.
Tom is very ambitious, is not he?	تام بسیار جاه طلب است، اینطور نیست؟
Tom is always impatient.	تام همیشه بی تاب است.
I think it's time to get a dog.	فکر می کنم وقت آن رسیده که یک سگ بگیرم.
How often do you buy bottled water?	چند وقت یکبار آب بطری میخرید؟
I did not think you had the same problems as me.	فکر نمیکردم شما هم مثل من مشکلاتی داشته باشید.
Do you think we have a chance to win?	به نظر شما شانسی برای برنده شدن داریم؟
I did not know you would be back so soon	نمیدونستم به این زودی برمیگردی
He found Tom crying in his room.	تام مری را در حال گریه در اتاقش پیدا کرد.
The point is whether Tom comes or not.	نکته این است که آیا تام می آید یا نه.
I do not know if Tom has one that I can borrow.	نمی دانم آیا تام یکی دارد که بتوانم قرض بگیرم یا نه.
Tom really impressed us.	تام واقعاً ما را تحت تأثیر قرار داد.
You are the first person I told	تو اولین کسی هستی که بهش گفتم
I heard you got a new nickname	شنیدم اسم مستعار جدیدی گرفتی
Tom did not play well	تام خوب بازی نکرد
Tom says he can't remember exactly what happened.	تام می گوید که نمی تواند دقیقاً به یاد بیاورد که چه اتفاقی افتاده است.
This was not always the case.	همیشه اینطور نبود.
Tom sat down and drank coffee while waiting for Mary.	تام در حالی که منتظر مری بود نشست و قهوه نوشید.
In general, nothing valuable can be achieved without struggle.	در مجموع، هیچ چیز ارزشمندی بدون مبارزه به دست نمی آید.
Tom said he thought Mary was not very good at speaking French.	تام گفت که فکر می‌کند مری در صحبت کردن فرانسوی خیلی خوب نیست.
Tom has to tell Mary that he wants her to do it.	تام باید به مری بگوید که از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I was selling postcards.	کارت پستال می فروختم.
Tom thinks Mary is unnecessarily cautious.	تام فکر می کند که مری بی جهت محتاط است.
Tom cried because he was so happy.	تام گریه کرد چون خیلی خوشحال بود.
He went through many hardships in his youth.	او در جوانی سختی های زیادی را پشت سر گذاشت.
You are supposed to work	قرار است کار کنی
I knew Tom knew who was going to do it with Mary.	می دانستم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
Mary and Alice are smart women.	مری و آلیس زنان باهوشی هستند.
That house there belongs to Tom.	آن خانه آنجا مال تام است.
This is the last thing I want to do.	این آخرین کاری است که می خواهم انجام دهم.
I did not know I should not do this anymore	نمیدونستم دیگه نباید اینکارو بکنم
Tom will be released tomorrow.	تام فردا آزاد می شود.
Tom took the gun to his head.	تام اسلحه را روی سرش گرفت.
I am not an athlete	من ورزشکار نیستم
I hope Tom has the courage to be there.	امیدوارم تام شهامت حضور داشته باشد.
I do not believe him at all.	من اصلاً حرف های او را باور نمی کنم.
Ants have six legs.	مورچه ها شش پا دارند.
I have been single for many years	من سالهاست مجردم
I don't think Tom knows who wants to help him do that.	فکر نمی‌کنم تام بداند چه کسی می‌خواهد به او در انجام این کار کمک کند.
My younger sister is good at painting.	خواهر کوچکترم در نقاشی مهارت دارد.
Tom pretended not to know anything about it.	تام وانمود کرد که چیزی در مورد آن نمی داند.
I'm a little nervous right now.	من الان کمی عصبی هستم.
Tom was wearing a red tie.	تام یک کراوات قرمز بسته بود.
Tom has just finished writing his report.	تام به تازگی نوشتن گزارش خود را تمام کرده است.
Tom never seems to finish anything.	به نظر می رسد تام هرگز چیزی را تمام نمی کند.
This is the last thing Tom thinks.	این آخرین چیزی است که تام به آن فکر می کند.
Tom does not spend much time studying.	تام زمان زیادی را صرف مطالعه نمی کند.
Tom is certainly very complaining.	تام مطمئناً خیلی شاکی است.
Tom asked me to help Mary with her homework.	تام از من می خواست که به مری در انجام تکالیفش کمک کنم.
You have to let Tom go	تو باید اجازه بدی تام بره
Tom and Mary were playing cards.	تام و مری مشغول ورق بازی بودند.
Tom said nothing, just shook his head.	تام چیزی نگفت، فقط سرش را تکان داد.
I was in the wrong place at the wrong time.	من در زمان اشتباه در مکان اشتباه بودم.
I think Tom did it because Mary asked him to.	من فکر می کنم که تام این کار را کرد به این دلیل بود که مری از او خواسته بود.
Tom should not be embarrassed.	تام را نباید دستپاچه کرد.
You are super hot.	شما فوق العاده گرم هستید.
Tom is accused of killing Mary.	تام به کشتن مری متهم شده است.
Tom told Mary that he had finished work three days earlier.	تام به مری گفت که سه روز قبل کار را تمام کرده است.
If he has an idea, he will come.	اگر فکری داشته باشد می آید.
Tom returns to Boston.	تام به بوستون برمی گردد.
Tom said he loves wine.	تام گفت که شراب را دوست دارد.
This is what makes me nervous.	این چیزی است که من را عصبی می کند.
My guess is that this will not happen.	حدس من این است که این اتفاق نخواهد افتاد.
You had to explain everything to Tom.	باید همه چیز را به تام توضیح می دادی.
I strongly feel that men and women are equal.	من به شدت احساس می کنم که زن و مرد برابر هستند.
Tom came to play.	تام برای بازی آمد.
I do not even know if Tom has a girlfriend.	من حتی نمی دانم که آیا تام دوست دختر دارد یا خیر.
Tom nodded immediately.	تام بلافاصله سر تکان داد.
Talk to the microphone	با میکروفون صحبت کنید
You are specialists	شما متخصصین
I think what Tom is doing is worth it.	من فکر می کنم کاری که تام انجام می دهد ارزشمند است.
I think Tom is a good driver.	من فکر می کنم که تام راننده خوبی است.
Tom saw a picture of Mary hanging on the wall.	تام عکس مری را دید که به دیوار آویزان شده بود.
Tom does not know to whom Mary intends to give it.	تام نمی داند که مری قصد دارد آن را به چه کسی بدهد.
Tom has a hairy chest.	تام سینه ای پر مو دارد.
They were born in Thailand.	آنها در تایلند به دنیا آمدند.
No meeting will be held	جلسه برگزار نخواهد شد
Be smart guys	بچه ها زرنگ باشید
Tom ordered beer for himself and red wine for Mary.	تام برای خودش آبجو و برای مری شراب قرمز سفارش داد.
Tom looked bored.	تام بی حوصله به نظر می رسید.
Tom is looking for someone to help him translate a document from French to English.	تام به دنبال کسی است که به او در ترجمه یک سند از فرانسوی به انگلیسی کمک کند.
I rarely have headaches	من به ندرت سردرد دارم
Now I have to ask you to go	الان باید ازت بخوام که بری
I will not go to Boston until the weather warms up.	تا زمانی که هوا گرمتر نشود به بوستون نمی روم.
Tom is probably still hungry.	تام احتمالا هنوز گرسنه است.
Tom turned off the radio.	تام رادیو را خاموش کرد.
Tom was very happy to see Mary.	تام از دیدن مری بسیار خوشحال شد.
Hope to see you again in Boston soon.	امیدواریم به زودی دوباره شما را در بوستون ببینیم.
It will be summer soon	به زودی تابستان می شود
I do not think anyone can stop Tom.	فکر نمی کنم کسی بتواند جلوی تام را بگیرد.
Tom eats mostly fruits and vegetables and only eats meat once a week.	تام بیشتر میوه و سبزیجات می خورد و فقط یک بار در هفته گوشت می خورد.
You are a prisoner	شما زندانی هستید
You do not want to walk home?	نمیخوای پیاده بری خونه؟
Are you all beginners?	آیا همه شما مبتدی هستید؟
I'm afraid to be late	میترسم دیر بریم
It is wise to avoid eating eggs.	عاقلانه است که از خوردن تخم مرغ خودداری کنید.
Tom is an industrial engineer.	تام یک مهندس صنایع است.
We all plan to see each other at the bus stop at noon.	همه ما قصد داریم ظهر در ایستگاه اتوبوس همدیگر را ببینیم.
Tom did not attend Mary's party.	تام به مهمانی مری نرسید.
I have been living in Boston for about three years.	من حدود سه سال است که در بوستون زندگی می کنم.
I know you probably did not really want to do this this morning.	من می دانم که احتمالاً امروز صبح واقعاً نمی خواستید این کار را انجام دهید.
We do not need to go there today.	نیازی نیست امروز به آنجا برویم.
Do you know how to speak French or English?	آیا می دانید چگونه فرانسوی یا انگلیسی صحبت کنید؟
Tom wanted to apologize to Mary, but he was afraid.	تام می خواست از مری عذرخواهی کند، اما می ترسید.
It would have been better if Tom had not bought a gun for Mary.	اگر تام برای مری اسلحه نمی خرید بهتر بود.
Tom admitted that he had broken the pot.	تام اعتراف کرد که گلدان را شکسته است.
Tom taught me how to play the blues on the piano.	تام به من یاد داد که چگونه بلوز را روی پیانو بنوازم.
Tom spends 30% of his income on food.	تام 30 درصد از درآمد خود را صرف غذا می کند.
I'm not going to die today	امروز قرار نیست بمیرم
You knew I was not going to go, did you?	میدونستی که من قصد رفتن نداشتم، نه؟
Asphalt is melting in the heat.	آسفالت در گرما در حال آب شدن است.
Tom and Mary knew each other.	تام و مری همدیگر را می شناختند.
My little sister has been suffering from toothache since last night.	خواهر کوچولوی من از دیشب از دندان درد رنج می برد.
Tom did not know me.	تام من را نمی شناخت.
Tom almost forgot to do it.	تام تقریباً فراموش کرده بود این کار را انجام دهد.
Tom will be too busy to do this.	تام برای انجام این کار خیلی شلوغ خواهد بود.
I want to go talk to Tom	میخوام برم با تام صحبت کنم
Tom must be here by 2:30 p.m.	تام باید تا ساعت 2:30 اینجا باشد.
Tom was very talented.	تام بسیار با استعداد بود.
Tom never spoke French.	تام هرگز فرانسوی نگرفت.
Tom is thirty years old.	تام سی ساله است.
I do what I'm told.	من کاری را که به من گفته شده انجام می دهم.
Tom has decided to become a translator.	تام تصمیم گرفته است مترجم شود.
Tom has a good chance of being hired for the job.	تام شانس خوبی برای استخدام شدن برای این کار دارد.
Tom expected Mary to be in good spirits.	تام انتظار داشت مری روحیه خوبی داشته باشد.
I knew Tom was a violin teacher, so I asked him to teach my son.	من می دانستم که تام یک معلم ویولن است، بنابراین از او خواستم که به پسرم آموزش دهد.
Tom said he did not think Mary was asleep.	تام گفت که فکر نمی کرد مری خوابیده باشد.
Tom was one of my best friends in high school.	تام یکی از بهترین دوستان من در دبیرستان بود.
Tom will do it himself.	تام این کار را خودش انجام خواهد داد.
Tom is not much younger than us.	تام خیلی جوانتر از ما نیست.
Tom may be taller than you.	ممکن است تام از شما بلندتر باشد.
I'm sure Tom will be removed from the team.	من مطمئن هستم که تام از تیم حذف خواهد شد.
Tom is an experienced climber.	تام یک کوهنورد با تجربه است.
They found out the truth by examining a large number of relevant documents.	آنها با بررسی انبوهی از اسناد مربوطه به حقیقت پی بردند.
No one knew Tom was not going to be here.	هیچ کس نمی دانست که تام قرار نیست اینجا باشد.
I do not need your parents' advice.	من نیازی به مشاوره والدین از شما ندارم.
What is mine is yours	آنچه مال من است مال توست
That's great, isn't it?	عالی است، اینطور نیست؟
I admire your stubbornness.	من لجبازی شما را تحسین می کنم.
Tom put on some hiking boots.	تام چند چکمه کوهنوردی به پا کرد.
They will try to kill you.	آنها سعی خواهند کرد شما را بکشند.
I got caught in the rain and got wet to the bone.	گرفتار باران شدم و تا استخوان خیس شدم.
It's only natural that you should be proud of our son.	این کاملا طبیعی است که شما به پسر ما افتخار کنید.
I will be there for three weeks.	من سه هفته آنجا خواهم بود.
I do not tell people what to eat.	من به مردم نمی گویم چه بخورند.
His advice to us was that we should play fair.	توصیه او به ما این بود که باید جوانمردانه بازی کنیم.
Tom placed a bowl of cheese and crackers on the table.	تام ظرفی با پنیر و کراکر روی میز گذاشت.
Tom has no friends to talk to.	تام هیچ دوستی برای صحبت کردن ندارد.
A new hotel will be built here next year.	سال آینده یک هتل جدید در اینجا ساخته خواهد شد.
I know you are not ready to deal with this.	من می دانم که شما برای مقابله با این موضوع آماده نیستید.
Tom will not be angry with us.	تام از دست ما عصبانی نخواهد شد.
Tom is in progress.	تام در حال پیشرفت است.
I'm not bored working today, so let's play football.	امروز حوصله کار کردن ندارم، پس بیا بریم فوتبال بازی کنیم.
Tom complained about the food.	تام از غذا شکایت کرد.
I feel this way.	من اینطور حس میکنم.
Is Tom going to work in Boston or in Chicago?	آیا تام قرار است در بوستون کار کند یا در شیکاگو؟
Tom and I do not like each other very much.	من و تام خیلی همدیگر را دوست نداریم.
Tom could no longer control himself.	تام دیگر قادر به کنترل خود نبود.
Tom did not seem as arrogant as Mary.	به نظر می رسید تام آنقدرها که مری به نظر می رسید مغرور نبود.
I hope we do not have to do this.	امیدوارم مجبور نباشیم این کار را بکنیم.
I do not think Tom will ever give you back money.	من فکر نمی کنم که تام هرگز به شما پول پس دهد.
Am I not right?	درست نمیگم؟
Tom wants to do it.	تام مایل به انجام این کار است.
We have things to make clear.	ما چیزهایی برای شفاف سازی داریم.
Tom was here all day.	تام تمام روز اینجا بود.
Tom did not know it was today's deadline.	تام نمی دانست که آخرین مهلت امروز است.
Your insistence does not change anything.	اصرار شما چیزی را تغییر نمی دهد.
Tom said he would not be there before nightfall.	تام گفت که قبل از شب آنجا نخواهد بود.
I could not force you to do this	نتونستم مجبورت کنم اینکارو بکنی
I lied to Tom when I said I did not.	وقتی گفتم این کار را نکردم به تام دروغ گفتم.
We need to find out who did this to Tom.	ما باید بفهمیم چه کسی این کار را با تام انجام داده است.
We have to look at them one by one, Tom.	ما باید تک تک آنها را بررسی کنیم، تام.
Nara is an old city worth seeing at least once in your life.	نارا شهری قدیمی است که ارزش دیدن حداقل یک بار در زندگی را دارد.
I do not understand why Tom brought you here.	من نمی فهمم چرا تام شما را به اینجا آورده است.
I'm not trying to control you.	من سعی نمی کنم تو را کنترل کنم.
Tom did not know what kind of movies Mary liked to watch.	تام نمی دانست مری دوست دارد چه نوع فیلم هایی را تماشا کند.
Tom does not have the money.	تام پول این کار را ندارد.
I know Tom is a very strong man.	من می دانم که تام یک مرد بسیار قوی است.
I'm thinking about Tom lately.	من اخیراً به تام فکر می کنم.
I'm still a student.	من هنوز دانشجو هستم.
It takes me a long time to get through this cold.	خیلی طول میکشه تا از این سرما گذر کنم.
I'm not there tomorrow	فردا اونجا نیستم
It gets worse before it gets better	قبل از اینکه بهتر بشه بدتر میشه
Tom sells food	تام غذا می فروشد
Why am I not with you?	چرا من با تو نمیام؟
I can not open this glass.	من نمی توانم این شیشه را باز کنم.
Tom hid his gun.	تام تفنگش را پنهان کرد.
Why does everyone talk in whispers?	چرا همه با زمزمه صحبت می کنند؟
Tom is going to be my son-in-law.	تام قرار است داماد من شود.
Who knows why Tom made this choice?	چه کسی می داند چرا تام این انتخاب را انجام داد؟
Tom might be able to tell us what to do.	تام ممکن است بتواند به ما بگوید چه کاری باید انجام دهیم.
I do not remember what I ate last night	یادم نمیاد دیشب چی خوردم
Tom, can I say something?	تام، می توانم چیزی بگویم؟
Wake up Tom I have to talk to you	بیدار شو تام من باید با شما صحبت کنم
This is the third time I see this movie.	این سومین بار است که این فیلم را می بینم.
Did you show this to Tom?	آیا این را به تام هم نشان دادی؟
Tom does not know what Mary has done.	تام نمی داند که مری چه کرده است.
I think Tom is almost deaf.	من فکر می کنم تام تقریبا ناشنوا است.
Tom likes three who are Canadian.	تام سه دوست دارد که کانادایی هستند.
Why do not you tell?	چرا نمیگی؟
This is not exactly the way it works.	این دقیقاً روش کار نیست.
Tom seemed upset.	به نظر می رسید تام ناراحت است.
You are very perfect	تو خیلی کاملی
Tom lives only three miles away.	تام تنها سه مایل دورتر زندگی می کند.
Tom really does not have to do this now.	تام واقعاً اکنون مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I endure	من تحمل می کنم
I do not think Tom has done this before.	من فکر نمی کنم که تام قبلا این کار را انجام داده باشد.
I do not have chicken	من مرغ ندارم
Tom said he thought Mary could win.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند برنده شود.
Even if I was rich, I would not give him money.	حتی اگر پولدار بودم به او پول نمی دادم.
Tom was magnificent	تام باشکوه بود
Tom told Mary that John had disobeyed.	تام به مری گفت که جان نافرمانی کرده است.
There is no point in doing this.	هیچ فایده ای برای انجام این کار وجود ندارد.
It is clear that Tom wants to help Mary.	واضح است که تام می خواهد به مری کمک کند.
Nothing is more refreshing than a cold beer on a hot day.	هیچ چیز با طراوت تر از یک آبجو سرد در یک روز گرم نیست.
Will you hire a part-time helper?	آیا کمکی پاره وقت استخدام خواهید کرد؟
I'm only here for a few minutes.	من فقط چند دقیقه است که اینجا هستم.
Tom and I could not see each other.	من و تام نتوانستیم همدیگر را ببینیم.
Tom was the best student in our class.	تام بهترین دانش آموز کلاس ما بود.
Tom gave us a generous offer.	تام یک پیشنهاد سخاوتمندانه به ما داد.
I have heard some very interesting stories about you.	من داستان های بسیار جالبی در مورد شما شنیده ام.
I will never lend money to Tom.	من هرگز پولی به تام قرض نمی دهم.
I know that Tom is a stubborn man.	می دانم که تام آدم سرسختی است.
Tom moved to Boston at the end of October.	تام در پایان اکتبر به بوستون رفت.
Tom told everyone he was nervous.	تام به همه گفت که عصبی است.
I think this sweater looks good on you.	من فکر می کنم این ژاکت برای شما خوب به نظر می رسد.
You can always ask Tom for help.	همیشه می توانید از تام کمک بخواهید.
I have a situation that I have to deal with.	من شرایطی دارم که باید با آن کنار بیایم.
Why does Tom do this sometimes?	چرا تام گاهی این کار را می کند؟
You have to clean your room before your mother gets home.	قبل از اینکه مادرت به خانه برسد باید اتاقت را تمیز کنی.
An electric current can create a magnet.	یک جریان الکتریکی می تواند مغناطیس ایجاد کند.
Pensions are not enough to cover living expenses.	حقوق بازنشستگی برای مخارج زندگی کافی نیست.
This is a sundial.	این ساعت آفتابی است.
The play was performed by a group of young actors.	این نمایش توسط گروهی از بازیگران جوان اجرا شد.
He is the size of a naked jaybird.	او به اندازه یک jaybird برهنه است.
Do you think cookies can be a good name for a dog?	به نظر شما کوکی می تواند نام خوبی برای سگ باشد؟
There is no one to take care of that patient.	کسی نیست که از آن بیمار مراقبت کند.
Tom said he did not think Mary could do it alone.	تام گفت که فکر نمی کرد مری بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
No one takes Tom seriously.	هیچ کس تام را جدی نمی گیرد.
I'm going abroad this summer.	من تابستان امسال می روم خارج از کشور.
The road had potholes and my hats fell off.	جاده چاله‌هایی داشت و کلاهک‌هایم افتاد.
Tom got off his motorcycle.	تام از موتورش پیاده شد.
Tom will lead the discussion.	تام بحث را رهبری خواهد کرد.
A good teacher must be patient with his students.	یک معلم خوب باید با دانش آموزانش صبور باشد.
Why should I talk to Tom?	چرا باید با تام صحبت کنم؟
What Tom heard surprised him.	آنچه تام شنید او را متحیر کرد.
Tom doesn't really go out in the rain, does he?	تام واقعاً زیر این باران بیرون نمی رود، نه؟
I said I do not remember anything	گفتم هیچی یادم نمیاد
Tom was wearing a suit.	تام کت و شلوار پوشیده بود.
Today is not my day	امروز روز من نیست
I told Tom not to drive too fast.	به تام گفتم که نباید خیلی سریع رانندگی کند.
Tom does not know much about racing.	تام چیز زیادی در مورد مسابقه نمی داند.
Tom is more flexible than Mary.	تام از مری انعطاف پذیرتر است.
Tom likes to sit on the grass on sunny days.	تام دوست دارد در روزهای آفتابی روی چمن بنشیند.
Tom does not eat dessert	تام دسر نمی خورد
Tom and I were both at John and Mary's wedding.	من و تام هر دو در عروسی جان و مری بودیم.
I did not know you wanted to do this yourself	نمیدونستم میخوای خودت اینکارو بکنی
When was the last time you rode a bike?	آخرین باری که دوچرخه سواری کردی کی بود؟
Do you really think this will be easy to do?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار آسان خواهد بود؟
Tom is my younger son.	تام پسر کوچکتر من است.
Tom said he realized he could win.	تام گفت که فهمیده است که می تواند برنده شود.
I thought you would be in Australia this week.	من فکر می کردم که شما این هفته در استرالیا خواهید بود.
It is clear that Tom is waiting for someone.	واضح است که تام منتظر کسی است.
Tom thought Mary loved the movie.	تام فکر می کرد که مری این فیلم را دوست دارد.
Life does not get better	زندگی بهتر نمی شود
It was clear that Tom had done it.	واضح بود که تام این کار را کرده بود.
Ask Tom to do this.	از تام بخواهید این کار را انجام دهد.
You are not so disappointed	تو آنقدرها ناامید نیستی
We saw a mummy in the museum.	ما یک مومیایی را در موزه دیدیم.
I did not want to stay in Australia anymore.	دیگر نمی خواستم در استرالیا بمانم.
I did not know if I should do this or not	نمیدونستم باید اینکارو بکنم یا نه
They did not get along.	آنها با هم کنار نمی آمدند.
Tom seems to be enjoying himself in Boston.	به نظر می رسد تام در بوستون از خود لذت می برد.
Tom thought the small corner could be a good place to eat.	تام فکر کرد که جای کوچک گوشه ممکن است جای خوبی برای غذا خوردن باشد.
Tom said it was not him who told Mary not to do this.	تام گفت این او نبود که به مری گفت این کار را نکن.
Tom did not really consume too much.	تام واقعاً بیش از حد مصرف نکرد.
Tom will be about thirty minutes late.	تام حدود سی دقیقه دیر خواهد آمد.
I hope Tom does not say he has to do this.	امیدوارم تام نگوید که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom is a good skater.	من می دانم که تام یک اسکیت باز خوب است.
I wish I knew what you were talking about	کاش میدونستم در مورد چی حرف میزنی
I like this. 	من این را دوست دارم.
I'm cutting.	من برش میدارم.
It was a foolish thing to do, Tom.	این کار احمقانه ای بود که انجام دادی، تام.
No one believes Tom's words.	هیچ کس حرف های تام را باور نمی کند.
I will try to convince Tom to do this for us.	من سعی خواهم کرد تام را متقاعد کنم که این کار را برای ما انجام دهد.
Tom had remembered her	تام به خاطرش اومده بود
Tom and Mary were both shocked.	تام و مری هر دو شوکه شده بودند.
We must leave this area as soon as possible.	ما باید هر چه زودتر این منطقه را ترک کنیم.
Glad you called	خوشحالم که زنگ زدی
Tom broke a law.	تام یک قانون را نقض کرد.
Did Tom come home last night?	آیا تام دیشب به خانه آمد؟
I do not feel good	حالم خوب نیست
Tom guided me to the theater.	تام به من برای رفتن به تئاتر راهنمایی کرد.
Tom told Mary not to waste her time.	تام به مری گفت که وقتش را تلف نکند.
Tom said he would never return to Boston.	تام گفت که او هرگز به بوستون باز نخواهد گشت.
Tom could not sleep at all last night.	تام دیشب اصلا نتونست بخوابه.
Tom is looking for something.	تام به دنبال چیزی است.
The traffic here is especially heavy in the morning.	ترافیک اینجا به خصوص صبح ها سنگین است.
Tom asked Mary to watch the children.	تام از مری خواست که بچه ها را تماشا کند.
Tom is pulling the strings.	تام در حال طناب زدن است.
Tom is afraid of the escalator.	تام از پله برقی می ترسد.
They have had a lot of time.	آنها زمان زیادی داشته اند.
His offensive remarks sparked controversy.	اظهارات زننده او به بحث دامن زد.
I'm plum	من آلوچه شده ام
Tom told Mary he had to give up this secret.	تام به مری گفت که باید دست از این مخفی کاری بردارد.
Tom will not go with us	تام با ما نخواهد رفت
I'm the last on the list.	من آخرین نفر در لیست هستم.
Do you want me to help you move the sofa?	میخوای کمکت کنم کاناپه رو جابجا کنی؟
Tom has not been the same since the accident.	تام از زمان تصادف دیگر مثل قبل نبوده است.
I know Tom did not know that Mary did not have to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که مری مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I do not need them anymore	من دیگر به آنها نیازی ندارم
I do not think Tom has told us the truth.	فکر می کنم تام حقیقت را به ما نگفته است.
Tom did not spend more than necessary.	تام بیش از آنچه لازم بود خرج نکرد.
It was really disappointing.	این واقعا ناامید کننده بود.
Mount Everest is the highest mountain in the world.	قله اورست بلندترین کوه جهان است.
Tom and Mary will leave for Australia tomorrow morning.	تام و مری فردا صبح عازم استرالیا خواهند شد.
Tom persuaded Mary to date him.	تام مری را متقاعد کرد که با او قرار بگذارد.
I have to tell Tom that I'm tired.	باید به تام بگویم که خسته هستم.
I want to know where Tom hid his key.	من می خواهم بدانم تام کلید خود را کجا پنهان کرده است.
I know we can do this for you.	من می دانم که ما می توانیم این کار را برای شما انجام دهیم.
You're not ready yet, are you?	هنوز آماده نیستی، نه؟
Tom will be happy to see you.	تام از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
Tom drank for a long time.	تام مدت زیادی آب خورد.
Tom is not in church right now, is he?	تام الان در کلیسا نیست، نه؟
Your spouse may have understood more than you think.	همسر شما ممکن است بیشتر از آنچه فکر می کنید فهمیده باشد.
There is some sugar in the bag.	مقداری شکر در کیسه است.
Tom came to me.	تام پیش من آمد.
I haven't swam with Tom in a long time.	مدت زیادی است که با تام شنا نرفته ام.
He did not get paid for it.	او برای آن پول نگرفت.
I doubt Tom is ready to do that.	من شک دارم که تام برای انجام این کار آماده نیست.
Why aren't we going to see Tom?	چرا ما به ملاقات تام نمی رویم؟
I should have known this	من باید این را می دانستم
It turned out that Tom was lying.	معلوم بود که تام دروغ می گوید.
Do you think it is not a little sharp?	به نظر شما کمی تند نیست؟
We can not live much longer here without water.	ما نمی توانیم خیلی بیشتر در اینجا بدون آب زنده بمانیم.
You did not know Tom was going to do that, did you?	شما نمی دانستید که تام قرار است این کار را انجام دهد، نه؟
You do not want to say anything?	نمیخوای چیزی بگی؟
Tom was too short.	تام خیلی کوتاه بود.
Dogs are man's best friends.	سگ ها بهترین دوستان انسان هستند.
I'm illiterate	من بی سوادم
Tom is just drunk. 	تام فقط مست است.
He is not crazy.	او دیوانه نیست.
I do not think Tom can handle this pressure.	من فکر نمی کنم تام بتواند این فشار را تحمل کند.
Tom said he wondered if Mary and I could really take care of ourselves.	تام گفت که متعجب است که آیا من و مری واقعاً می توانیم از خود مراقبت کنیم.
He grabbed the tennis racket.	راکت تنیس را محکم گرفت.
You should not be bored with children.	شما نباید نسبت به بچه ها بی حوصله باشید.
I can not even look at it.	من حتی نمی توانم به آن نگاه کنم.
Tom thought he was going to be shot.	تام فکر کرد که قرار است به او شلیک شود.
I'm tired of being your slave	من از غلام تو بودن خسته شدم
Tom came eight days ago.	تام هشت روز پیش آمد.
I've come all the way from Australia.	من تمام راه را از استرالیا آمده ام.
What is the exchange rate today?	نرخ ارز امروز چقدر است؟
Tom left a note of suicide.	تام یادداشتی برای خودکشی گذاشت.
I hate getting out of bed on cold days.	در روزهای سرد از بلند شدن از رختخواب متنفرم.
I just do not have much time	فقط وقت زیادی ندارم
I do not want Tom to go out alone after dark.	من نمی خواهم تام بعد از تاریک شدن هوا به تنهایی بیرون برود.
There were four pieces of cheese on the table.	چهار تکه پنیر روی میز بود.
I'm going to have breakfast	من میرم صبحانه بخورم
I do not need glasses	من نیازی به عینک ندارم
At that time, I did not have enough income to support my family.	در آن زمان، من آنقدر درآمد نداشتم که بتوانم خانواده ام را تامین کنم.
How long has Tom studied French?	تام چه مدت زبان فرانسه خوانده است؟
I run twice a week	هفته ای دوبار دویدن دارم
Tom and Mary remained motionless.	تام و مری بی حرکت ماندند.
Do not ask me to choose between you and my children.	از من نخواهید که بین شما و فرزندانم یکی را انتخاب کنم.
Did Tom really try to do that?	آیا تام واقعاً سعی کرده این کار را انجام دهد؟
Tom did not help much.	تام کمک چندانی نکرد.
Tom believes his son is still alive.	تام معتقد است پسرش هنوز زنده است.
Tom knew Mary could not do this quickly.	تام می دانست که مری نمی تواند به سرعت جان این کار را انجام دهد.
It's great if you can do that with us.	خیلی خوب است اگر بتوانید این کار را با ما انجام دهید.
You can not go out	نمی تونی بری بیرون
Friends are people you can think out loud with.	دوستان افرادی هستند که می توانید با صدای بلند با آنها فکر کنید.
I think I'm undressed	فکر کنم کم لباسم
We do not have a plan for this at the moment.	ما در حال حاضر برنامه ای برای این کار نداریم.
This is a secret, so please do not tell anyone.	این یک راز است، پس لطفا به کسی نگویید.
Tom is in the supermarket buying some food.	تام در سوپرمارکت است و در حال خریدن مقداری غذا است.
Tom does not do that, does he?	تام چنین کاری را انجام نمی دهد، آیا؟
I thought you said Tom might do it.	فکر کردم که گفتی تام ممکن است این کار را بکند.
The party was anything but enjoyable.	مهمانی هر چیزی جز لذت بخش بود.
Tom asked Mary if she needed help.	تام از مری پرسید که آیا او به کمک نیاز دارد؟
Has anyone seen Tom fall?	آیا کسی سقوط تام را دیده است؟
I think it's important to understand that this may not happen.	من فکر می کنم مهم است که بفهمیم ممکن است این اتفاق نیفتد.
Tom writes beautiful poetry.	تام شعر زیبایی می نویسد.
Tom is not honest with me.	تام با من روراست نیست.
Tom invited Mary.	تام از مری دعوت کرد.
You can tell Tom.	می توانید به تام بگویید.
Do you prefer corn tortillas or flour?	آیا تورتیلاهای ذرت را ترجیح می دهید یا آردی؟
I feel depressed	من احساس افسردگی کرده ام
I'm not as angry as I used to be.	من مثل گذشته عصبانی نمی شوم.
I thought Tom could not speak French.	فکر می کردم تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
I'm carrying an umbrella	دارم با خودم چتر میبرم
Tom must come	تام باید بیاد
Tom was not in Australia.	تام در استرالیا نبود.
I know Tom does not enjoy doing this.	من می دانم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Maryam thinks that the world is a dangerous place.	مریم فکر می کند که دنیا جای خطرناکی است.
Tom may help us if we ask him politely.	اگر مودبانه از او بخواهیم تام ممکن است به ما کمک کند.
I know Tom can do this better than I can.	می دانم که تام بهتر از من می تواند این کار را انجام دهد.
If you need anything, just let me know.	اگر به چیزی نیاز دارید، فقط به من اطلاع دهید.
We have to go to the store for food.	برای غذا باید به فروشگاه برویم.
I shared my belly with Tom.	من شکم را با تام در میان گذاشتم.
You can not leave us alone here.	شما نمی توانید ما را اینجا تنها بگذارید.
I do not know if Tom is not going to do that?	من نمی دانم که آیا تام قرار نیست این کار را انجام دهد؟
In fact, I do not like the way your hair is styled.	در واقع، من از روشی که موهای شما درست شده است، خوشم نمی آید.
I would love to do this with you, but I can not.	من دوست دارم این کار را با شما انجام دهم، اما نمی توانم.
Tom's only backup program, if everything went wrong, was to forge a heart attack.	تنها برنامه پشتیبان تام در صورتی که همه چیز اشتباه شود، جعل کردن یک حمله قلبی بود.
Tom said he thinks Mary should be more careful.	تام گفت که فکر می کند مری باید بیشتر مراقب باشد.
I'm not used to the weather here.	من به آب و هوای اینجا عادت ندارم.
Tom occupied himself.	تام خودش را مشغول کرد.
I never knew where Tom lived.	من هرگز نفهمیدم تام کجا زندگی می کند.
Do you know what the kids were telling me?	میدونی بچه ها به من چی میگفتن؟
Mary hopes to have plenty of rest during her vacation.	مری امیدوار است در طول تعطیلات خود استراحت زیادی داشته باشد.
First of all, I want you to come to a big store with me.	اول از همه، می خواهم با من به یک فروشگاه بزرگ بیایید.
You asked Tom who helped him with his homework?	از تام پرسیدی چه کسی در انجام تکالیفش به او کمک کرد؟
Tom does not have to work tomorrow.	تام فردا مجبور نیست کار کند.
Tom and Mary are not much different.	تام و مری تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
I knew that if you asked him politely, Tom would probably do it for you.	می‌دانستم که اگر مودبانه از او بخواهی، احتمالاً تام این کار را برای تو انجام خواهد داد.
I still do not know what to read	هنوز نمیدونم چی بخونم
I will never let facts get in the way of a good story.	من هرگز اجازه نمی دهم که حقایق مانع یک داستان خوب شوند.
They do not respect you	آنها به شما احترام نمی گذارند
I'm a little busy.	من کمی سرم شلوغ است.
Tom does not know what Mary is doing.	تام نمی داند مری دارد چه کار می کند.
I do not want to have to do this.	من نمی خواهم مجبور به انجام این کار باشم.
Tom wiped his lips with his tongue.	تام لب هایش را با زبانش خیس کرد.
You're looking for a job, aren't you?	شما به دنبال کار هستید، نه؟
They built a new factory across the river last year.	آنها پارسال یک کارخانه جدید در آن سوی رودخانه ساختند.
Tom does not do it himself.	تام خودش این کار را نمی کند.
Tom was in the news yesterday.	تام دیروز در اخبار بود.
There is no French equivalent for this word.	هیچ معادل فرانسوی برای این کلمه وجود ندارد.
This is not Tom. 	این تام نیست.
Is his brother.	برادرش است.
Tom and I did it together.	من و تام این کار را با هم انجام دادیم.
Aren't you even a little curious?	آیا شما حتی کمی کنجکاو نیستید؟
Let's go to the beach this weekend.	بیایید این آخر هفته به ساحل برویم.
Your father works for a bank, doesn't he?	پدرت برای یک بانک کار می کند، اینطور نیست؟
Can Tom really do that?	آیا تام واقعا می تواند آن را انجام دهد؟
I'm sure I hope Tom does not win.	من مطمئنم امیدوارم تام برنده نشود.
He is really drunk.	او واقعا مست است.
Tom begged Mary to let him go.	تام از مری التماس کرد که او را رها کند.
Tom made the puppy's eyes sad.	تام چشم های توله سگ غمگینی ساخت.
I confess that I have never been to Australia.	اعتراف می کنم که هرگز به استرالیا نرفته ام.
Tom is always one step ahead of us.	تام همیشه یک قدم جلوتر از ماست.
I do not think Tom will be successful.	من فکر نمی کنم که تام موفق باشد.
I doubted Tom really wanted to go to Australia.	من شک داشتم که تام واقعاً نمی خواهد به استرالیا برود.
Tell me what to write, I will write to you	بگو چی بنویسم برات مینویسم
I doubt this will happen.	من شک دارم که این اتفاق نخواهد افتاد.
The riot was completely out of control.	شورش کاملاً از کنترل خارج شد.
We can not get out. 	ما نمی توانیم خارج شویم.
Someone locked the door from the outside.	یک نفر در را از بیرون قفل کرد.
We are sitting here aiming. 	ما اینجا هدف نشسته ایم.
We have to find coverage.	ما باید پوشش پیدا کنیم.
I was thinking of going to Australia again.	من به این فکر کردم که دوباره به استرالیا بروم.
Continue your research	به تحقیقات خود ادامه دهید
Tom was driving in the wrong direction.	تام در جهت اشتباه رانندگی می کرد.
Tom is a good colleague.	تام همکار خوبی است.
Tom drank his cup of coffee as well as esophageal coffee.	تام فنجان قهوه اش را نوشید و همچنین قهوه مری را نوشید.
Do you think Tom still loves Mary?	فکر می کنی تام هنوز عاشق مری است؟
Tom claims he knows nothing about Mary.	تام ادعا می کند که او چیزی در مورد مری نمی داند.
Tom's defeat depressed him.	شکست تام را افسرده کرد.
You have to let Tom know that Mary is going to do it herself.	شما باید به تام بفهمانید که مری قصد دارد خودش این کار را انجام دهد.
You are very romantic	تو خیلی رمانتیکی
Tom said he knew nothing about Mary.	تام گفت که او چیزی در مورد مری نمی داند.
How can anyone live in such a place?	چگونه کسی می تواند در چنین مکانی زندگی کند؟
Tom came down.	تام پایین آمد.
Sorry I came	ببخشید اومدم
You are no exception	شما مستثنی نیستید
Tom is no longer interested in buying your car.	تام دیگر علاقه ای به خرید ماشین شما ندارد.
Tom is not as friendly as he used to be.	تام مثل گذشته دوستانه نیست.
Tom and Mary did not know each other at the time.	تام و مری در آن زمان یکدیگر را نمی شناختند.
It is in front of a historical monument.	روبروی بنای تاریخی است.
Tom spent half his life in prison.	تام نیمی از عمر خود را در زندان گذراند.
Tom admitted he was hungry.	تام اعتراف کرد که گرسنه است.
It is not clear why Tom wants to do this.	مشخص نیست که چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد.
You are what you always have been	تو همانی هستی که همیشه بودی
I can not work with you	من نمیتونم با شما کار کنم
I do not want to help Tom with his homework.	من نمی خواهم به تام در انجام تکالیفش کمک کنم.
You have already been warned.	از قبل به شما هشدار داده شده است.
Who is going to replace me?	چه کسی قرار است جایگزین من شود؟
I do not think I can force Tom to do this.	فکر نمی کنم بتوانم تام را مجبور به انجام این کار کنم.
As it is, I can not give you money.	همینطور که هست، نمی توانم به شما پول بدهم.
Tom told me he thought Mary was sharp.	تام به من گفت که فکر می کند مری تیزبین است.
Tom wants to go to Boston with me.	تام می خواهد با من به بوستون برود.
Tom thinks Mary will do it tomorrow evening.	تام فکر می کند که مری فردا عصر این کار را انجام خواهد داد.
I'm not afraid to tell Tom.	من از گفتن این موضوع به تام نمی ترسم.
Tom said he found something in the forest.	تام گفت که چیزی در جنگل پیدا کرده است.
Tom could not have a job or live alone.	تام قادر به داشتن شغل یا زندگی به تنهایی نبود.
I stayed in bed all morning watching TV.	تمام صبح در رختخواب ماندم و تلویزیون تماشا کردم.
I do not know if Tom is still reliable?	من نمی دانم که آیا تام هنوز قابل اعتماد است؟
I have already explained the rules to Tom.	من قبلا قوانین را برای تام توضیح داده ام.
I have to thank Tom	باید از تام تشکر کنم
I think it 's time to go on a diet.	فکر می کنم وقت آن رسیده که رژیم بگیرم.
We had our first lunch when we were at the mall.	زمانی که در مرکز خرید بودیم، ناهار اولیه را خوردیم.
Tom knows his time is up.	تام می داند که وقتش تمام شده است.
Were you able to confirm all this?	آیا شما توانسته اید همه اینها را تایید کنید؟
Maybe someone helped Tom.	شاید کسی به تام کمک کرده باشد.
When you leave here, you can not go back.	وقتی اینجا را ترک کنی، دیگر نمی توانی برگردی.
See you next week.	من تام را هفته آینده می بینم.
I'm thirty minutes late now	من الان سی دقیقه دیر اومدم
Sudden loss of appetite is sometimes a sign of illness.	کاهش ناگهانی اشتها گاهی نشانه بیماری است.
There are no signatures on this letter	در این نامه هیچ امضایی وجود ندارد
Tom will definitely not do that.	تام قطعا این کار را نخواهد کرد.
Tom told me he loves me.	تام به من گفت که من را دوست دارد.
Tom can not imagine life without Mary beside him.	تام نمی تواند زندگی بدون مری را در کنارش تصور کند.
Tom is always complaining about something.	تام همیشه از چیزی غر می‌زند.
I wonder if Tom will teach me French.	تعجب می کنم اگر تام به من زبان فرانسه یاد بدهد.
I'll finish by the time he returns.	تا زمانی که او برگردد تمامش می کنم.
Are you sure we're talking about the same person?	آیا مطمئن هستید که ما در مورد همان شخص صحبت می کنیم؟
It was clear that Tom was going to do it himself.	واضح بود که تام قرار بود این کار را خودش انجام دهد.
Tom and I will go there together.	من و تام با هم به آنجا خواهیم رفت.
I could do this without your permission.	من می توانستم این کار را بدون اجازه شما انجام دهم.
I hope Tom is not stoned.	امیدوارم تام سنگسار نشود.
I can not believe that Tom will do this with Mary.	من نمی توانم باور کنم که تام این کار را با مری انجام دهد.
This is a very high price to ask someone to pay.	این قیمت بسیار بالایی است که از کسی بخواهید بپردازد.
Tom did not have a job last year.	تام سال گذشته شغلی نداشت.
Tom is not doing anything today.	تام امروز کاری انجام نمی دهد.
I did not tell Tom what was to be done.	من به تام نگفتم که چه کاری باید انجام می شد.
No one knew it was Tom who donated $ 3 million to the orphanage.	هیچ کس نمی دانست این تام بود که سه میلیون دلار به یتیم خانه اهدا کرد.
I knew Tom had to do it today.	می دانستم که تام امروز باید این کار را انجام دهد.
I thought you said Tom could win.	من فکر کردم که گفتی تام می تواند برنده شود.
Tom has to go somewhere.	تام باید جایی برود.
Yeah. 	آره.
It is true.	درست است.
The government transported the goods to the island by helicopter.	دولت کالاها را با هلیکوپتر به جزیره منتقل کرد.
I'm here to save you.	من اینجا هستم تا تو را نجات دهم.
I know Tom probably doesn't want to do that.	من می دانم که تام احتمالاً نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom is really sick.	من نمی دانم که آیا تام واقعاً بیمار است؟
You should never have gone there alone.	هرگز نباید تنها به آنجا می رفتی.
You know, well, at least I did not go down without explaining myself first.	شما می دانید که به خوبی من هیچ شانسی وجود ندارد تام این کار را انجام دهد.
Do you still read judo?	هنوز جودو می خوانی؟
Tom said he did not want to learn French.	تام گفت که نمی خواهد فرانسوی یاد بگیرد.
I decided to grow a mustache	تصمیم گرفتم سبیل بزنم
The bill was passed in parliament after a bitter conflict.	این لایحه پس از درگیری سخت در مجلس تصویب شد.
The only person I know in Australia is Tom.	تنها کسی که در استرالیا می شناسم تام است.
Tom has been returned to Australia.	تام به استرالیا بازگردانده شده است.
Tom was coming out.	تام داشت بیرون می زد.
I do not refrigerate potatoes.	من سیب زمینی را در یخچال نمی گذارم.
Tom did what he felt he had to do.	تام کاری را انجام داد که احساس می کرد باید انجام دهد.
"When did he die?" 	"هنگامی که او مرد؟"
"long time ago."	"خیلی وقت پیش."
Let me go with Tom	بگذار با تام بروم
I want to be a TV presenter in the future.	من می خواهم در آینده گوینده تلویزیون شوم.
Is Tom still sick?	آیا تام هنوز مریض است؟
Maybe next month I will have to go to Australia.	شاید ماه آینده مجبور شوم به استرالیا بروم.
Tom printed the page.	تام صفحه را چاپ کرد.
Tom stabbed him in the back.	تام از پشت چاقو خورد.
What is Tom going to do about it?	تام قرار است در این مورد چه کند؟
Tom's dog barks a lot.	سگ تام خیلی پارس می کند.
Tom will probably not cry.	تام به احتمال زیاد گریه نخواهد کرد.
Why didn't you ask me for guidance?	چرا از من راهنمایی نخواستی؟
Sports such as tennis and baseball are very popular.	ورزش هایی مانند تنیس و بیسبال بسیار محبوب هستند.
Tom asked Mary if she could sit next to him.	تام از مری پرسید که آیا می تواند کنار او بنشیند؟
I had never seen Tom do anything so rude.	من قبلاً هرگز تام را ندیده بودم که کاری به این بی ادبی انجام دهد.
Tom coughed softly.	تام به آرامی سرفه کرد.
I think it is better not to go out in this storm.	فکر می کنم بهتر است در این طوفان بیرون نرویم.
Tom wants to go home now, but Mary wants to stay a little longer.	تام می‌خواهد اکنون به خانه برود، اما مری می‌خواهد کمی بیشتر بماند.
I wanted to call him but I forgot	میخواستم بهش زنگ بزنم ولی یادم رفت
Tom said a good word to me.	تام کلمه خوبی برای من بیان کرد.
Tom was stopped by police.	تام توسط پلیس متوقف شد.
Tom is so smart he can't even do it.	تام آنقدر باهوش است که حتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
Okay enough for today	باشه برای امروز کافیه
Tom will probably win again tomorrow.	تام احتمالاً فردا دوباره برنده خواهد شد.
Tom knew he drank too much sometimes.	تام می دانست که گاهی اوقات بیش از حد می نوشد.
You are welcome to any book in my library.	شما به هر کتابی در کتابخانه من خوش آمدید.
Mineral resources include silver, gold, uranium, antimony, tungsten and coal.	منابع معدنی شامل نقره، طلا، اورانیوم، آنتیموان، تنگستن و زغال سنگ است.
They are on their lunch break.	آنها در تعطیلات ناهار خود هستند.
It is easier to separate things than to put them together.	جدا کردن چیزها راحت تر از کنار هم قرار دادن آنهاست.
Have you ever been diagnosed with heart disease?	آیا تا به حال برای شما بیماری قلبی تشخیص داده شده است؟
I'm always in bed until midnight.	من همیشه تا نیمه شب در رختخواب هستم.
Tom told me he ate bacon and eggs for breakfast.	تام به من گفت که برای صبحانه بیکن و تخم مرغ می خورد.
I do not think Tom can do it alone.	من فکر نمی کنم که تام بتواند کار را به تنهایی تمام کند.
We did not find a weapon	اسلحه ای پیدا نکردیم
Tom said it was time to think.	تام گفت که زمان تأمل فرا رسیده است.
Tom does not like Mary at all.	تام اصلاً مری را دوست ندارد.
I did not tell Tom that I had to do it.	من به تام نگفتم که من بودم که باید این کار را انجام می دادم.
Tom is a butler.	تام یک ساقی است.
Tom's wife is about my age.	همسر تام تقریباً هم سن من است.
Tom has been in Australia since last October.	تام از اکتبر گذشته در استرالیا بوده است.
Our biggest problem is that we only have three days to finish it.	بزرگترین مشکل ما این است که فقط سه روز فرصت داریم تا این کار را تمام کنیم.
Obviously, this was not enough.	واضح است که این کافی نبود.
I'm going to Australia next week with some friends.	من هفته آینده با تعدادی از دوستانم به استرالیا می روم.
I was not as sleepy as Tom seemed.	آنقدر که تام به نظر می رسید خواب آلود نبودم.
Tom got married in October 2013.	تام در اکتبر 2013 ازدواج کرد.
Tom claims he is a handwriting expert.	تام ادعا می کند که او یک متخصص دست خط است.
I do not blame Tom.	من تام را سرزنش نمی کنم.
Do you really think this is ridiculous?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار مضحک است؟
Tom said it does not work on Mondays.	تام گفت که دوشنبه ها کار نمی کند.
Tom and I go cycling together.	من و تام با هم به دوچرخه سواری می رویم.
I am the one who suggested we do this.	من کسی هستم که پیشنهاد داد این کار را انجام دهیم.
Do you have any idea how lucky you were?	آیا هیچ ایده ای دارید که چقدر خوش شانس بوده اید؟
Tom is stupid, but I love him anyway.	تام احمق است، اما به هر حال من او را دوست دارم.
I feel buzzing.	من احساس وزوز می کنم.
I do not want Tom to go to Boston with Mary.	من نمی خواهم تام با مری به بوستون برود.
You need to get out of the house and have some fun.	شما باید از خانه بیرون بروید و کمی خوش بگذرانید.
I do not have to study French.	من مجبور نیستم زبان فرانسه بخوانم.
I can not confirm it.	من نمی توانم آن را تایید کنم.
Did Tom have a hard time?	آیا تام روزگار سختی داشت؟
Tom will probably pass the exam.	تام احتمالاً امتحان را پشت سر می گذارد.
Everyone laughed.	همگی قهقهه زدند.
They heard the howls of wolves from afar.	صدای زوزه گرگ ها را از دور شنیدند.
I do not think I will have much trouble doing this.	فکر نمی کنم برای انجام این کار مشکل زیادی داشته باشم.
History repeats itself.	تاریخ دوباره تکرار می شود.
Tom is taking a bath now, right?	تام الان داره حمام میکنه، نه؟
Are you still sorry for Tom?	آیا هنوز برای تام متاسفید؟
I'm getting tired of driving	دیگه دارم از ماشین سواری خسته میشم
I pretended I did not know what was going on.	وانمود کردم که نمی دانم چه اتفاقی می افتد.
Tom did not hear it.	تام آن را نشنید.
I knew Tom would not hurt me.	می دانستم که تام به من صدمه نمی زند.
Thank you for lending me this money.	از اینکه این پول را به من قرض دادید متشکرم.
What time did your plane finally land in Boston?	هواپیمای شما بالاخره در چه ساعتی در بوستون فرود آمد؟
Tom knew he was unlikely to be elected.	تام می دانست که بعید است که انتخاب شود.
It will take me at least three weeks to complete this task.	حداقل سه هفته طول می کشد تا این کار را تمام کنم.
I think Tom does it well.	من فکر می کنم که تام این کار را به خوبی انجام می دهد.
Tom entered the house through the window.	تام از پنجره وارد خانه شد.
I do not want any money.	من هیچ پولی نمی خواهم.
I'm pretty sure Tom hasn't done that before.	من تقریباً مطمئن هستم که تام قبلاً چنین کاری انجام نداده است.
Tom heard Mary flirting with John.	تام شنید که مری با جان معاشقه می کرد.
Distilled water does not taste good.	آب مقطر مزه ندارد.
There is no day that is not worth living	هیچ روزی نیست که ارزش زندگی کردن نداشته باشد
Tom is the only one who does not seem to have a busy head.	تام تنها کسی است که به نظر می رسد سرش شلوغ نیست.
I did not know that Tom is Mary's boyfriend.	من نمی دانستم که تام دوست پسر مری است.
Tom did not know I was going to do this today.	تام نمی دانست که من قرار بود امروز این کار را انجام دهم.
You can now delete it.	اکنون می توانید آن را حذف کنید.
There is no cure for the eye	هیچ درمانی در چشم نیست
Tom said he was embarrassed to do so.	تام گفت که از انجام این کار خجالت می کشد.
Tom said Mary is sleepy.	تام گفت مری خواب آلود است.
I could not remember the name of that song.	اسم آن آهنگ را یادم نمی آمد.
Tom loves to bake bread.	تام دوست دارد نان بپزد.
Tom is the one who helped us do that.	تام کسی است که به ما در انجام این کار کمک کرد.
I do not really understand what I mean.	من واقعاً منظور را نمی فهمم.
Who paddles?	چه کسی پارو می زند؟
How much of this is totally to blame?	چقدر از اینها تقصیر تام است؟
You do not believe I really did that, do you?	باور نمی کنی من واقعا این کار را کردم، نه؟
Tom still looks suspicious.	تام هنوز مشکوک به نظر می رسد.
its not always like this?	همیشه اینطور نیست؟
Tom has been convicted.	تام محکوم شده است.
I do not think Tom still knows about this.	فکر نمی کنم تام هنوز از این موضوع خبر داشته باشد.
I did not think Tom would be amused by what was happening.	فکر نمی‌کردم تام با اتفاقی که می‌افتد سرگرم شود.
This painting is attributed to Picasso.	این نقاشی را به پیکاسو نسبت می دهند.
I know Tom does not want to hear what I have to say.	می دانم که تام نمی خواهد آنچه را که می خواهم بگویم بشنود.
What's up today?	امروز چه خبر است؟
I know Tom did not know Mary knew how to do it.	من می دانم که تام نمی دانست مری می دانست چگونه این کار را انجام دهد.
Tom broke his right arm in an accident.	تام در تصادف دست راستش شکست.
Where is my umbrella	چتر من کجاست؟
How long do you think we should wait for Tom?	به نظر شما تا کی باید منتظر تام باشیم؟
I do not know if Tom really wants me to do this today.	نمی‌دانم آیا تام واقعاً می‌خواهد من امروز این کار را انجام دهم؟
I'm just cleaning	من فقط دارم تمیز میکنم
Little by little, I believe we can never convince Tom that he is wrong.	کم کم دارم باور می کنم که هرگز نمی توانیم تام را متقاعد کنیم که اشتباه می کند.
Tom has a little mustache.	تام سبیل کمی دارد.
I do not know if Tom can help me.	نمی دانم آیا تام می تواند به من کمک کند.
We can not procrastinate any longer.	ما نمی توانیم بیشتر از این معطل کنیم.
Tom will never let you win.	تام هرگز اجازه نخواهد داد شما برنده شوید.
Tom said Mary was not sick.	تام گفت مری مریض نیست.
He is always reading comics.	او همیشه در حال خواندن کمیک است.
Tom said Mary was going to take the risk.	تام گفت که مری قرار است این ریسک را بپذیرد.
I'm going to work with my father.	من با پدرم می روم کار بنایی.
Is not this my book?	این کتاب من نیست؟
I'm better at doing this than Tom.	من در انجام این کار بهتر از تام هستم.
I think Tom is depressed.	من فکر می کنم که تام افسرده است.
Tom felt nostalgic.	تام احساس نوستالژی کرد.
I do not believe what those people say.	من چیزی را که آن مردم می گویند باور نمی کنم.
When washing the bag, please do not put it in the washing machine.	هنگام شستشوی کیسه، لطفاً آن را در ماشین لباسشویی قرار ندهید.
I finally decided what to do	بالاخره تصمیم گرفتم چکار کنم
Let's talk about this with Tom first.	بیایید ابتدا در این مورد با تام صحبت کنیم.
I do not think Tom knows what time Mary woke up this morning.	فکر نمی کنم تام بداند مری امروز صبح چه ساعتی از خواب بیدار شد.
Mountaineering is not something I really enjoy.	کوهنوردی چیزی نیست که من واقعاً از آن لذت ببرم.
I have nothing to worry about.	من چیزی برای نگرانی ندارم.
Tom has a good taste in art.	تام در هنر ذوق خوبی دارد.
I'm not my age.	من همسن تام نیستم.
You told me you would never do that.	تو به من گفتی که هرگز این کار را نمی کنی.
Tom is a very talented kid.	تام خیلی بچه با استعدادی است.
Tom thinks he is very good at guitar.	تام فکر می کند که در گیتار بسیار خوب است.
Tom already knows about it.	تام قبلاً در مورد آن می داند.
Snap it out! 	ضربه محکم و ناگهانی از آن!
You haven't done anything all week.	شما در تمام هفته کاری انجام نداده اید.
I take care of your dog as long as you are not there	من مراقب سگت هستم تا زمانی که تو نباشی
Isn't it better to do it as Tom showed you?	آیا بهتر نیست همان طور که تام به شما نشان داد این کار را می کردید؟
Tom may not have enough money.	تام ممکن است پول کافی نداشته باشد.
The lab is currently conducting a new scientific experiment.	آزمایشگاه اکنون مشغول یک آزمایش علمی جدید است.
Clair de Lune Made by Claude Debussy.	Clair de Lune توسط کلود دبوسی ساخته شده است.
I will not let Tom thwart my plans.	من نمی گذارم تام برنامه های من را خنثی کند.
I know Tom was supposed to do it yesterday.	من می دانم که تام قرار بود دیروز این کار را انجام دهد.
This was, at best, a loose excuse.	این در بهترین حالت یک بهانه سست بود.
I doubt Tom is hungry.	من شک دارم که تام گرسنه باشد.
Tom did it on Monday.	تام این کار را دوشنبه انجام داد.
Do you think I should get help?	به نظر شما باید کمک بگیرم؟
We do not want Tom to see you anymore.	ما دیگر نمی خواهیم تام شما را ببیند.
He can not drive a car.	او نمی تواند ماشین را رانندگی کند.
Please do not overdo it.	لطفا زیاده روی نکنید.
Make sure you do nothing to upset Tom.	مطمئن شو که کاری نمی کنی تام را ناراحت کنی.
Tom said there were too many spectators.	تام گفت که تماشاگران بسیار زیاد بودند.
What happened confused Tom.	اتفاقی که افتاد تام را گیج کرد.
I like my old rice tea.	من چای برنجی قدیمی ام را دوست دارم.
Flexibility is one of the benefits of working from home.	انعطاف پذیری یکی از مزایای کار از خانه است.
I thought Tom and Mary were both under 30 years old.	فکر می کردم تام و مری هر دو زیر 30 سال هستند.
Are you sure this is the best way to do this?	آیا مطمئن هستید که این بهترین راه برای انجام این کار است؟
I think Tom taught French a few years ago.	فکر می کنم تام چند سال پیش زبان فرانسه تدریس می کرد.
Tom said he would be here.	تام گفت که اینجا خواهد بود.
Stop! 	متوقف کردن!
An old lady is crossing the street!	یک خانم مسن در حال عبور از خیابان است!
Trust your intuition.	به شهود خود اعتماد کنید.
What was the name of the song you were playing?	اسم آهنگی که می زدی چی بود؟
It will be impossible for me to do that.	انجام این کار برای من غیرممکن خواهد بود.
Tom worked three hours without a break.	تام سه ساعت بدون استراحت کار کرد.
I told Tom that I wanted to teach French in Australia.	به تام گفتم که می‌خواهم زبان فرانسه را در استرالیا تدریس کنم.
I suspected that Tom was just kidding.	من مشکوک بودم که تام فقط کنایه می‌زند.
Tom and Mary are very lucky to have each other.	تام و مری بسیار خوش شانس هستند که یکدیگر را دارند.
Tom is scared	تام ترسیده است
Tom and Mary both know this.	تام و مری هر دو این را می دانند.
Tom wants to do it this morning.	تام می خواهد این کار را امروز صبح انجام دهد.
I think you will do that.	من فکر می کنم شما این کار را انجام خواهید داد.
The school administration blamed Tom.	مدیریت مدرسه تام را مقصر دانست.
I thought Tom was starting to cry.	فکر می کردم تام شروع به گریه می کند.
Tom can not play tennis here.	تام نمی تواند اینجا تنیس بازی کند.
The worst part is that it has not always been so.	بدترین بخش این است که همیشه اینطور نبود.
I did not do that.	من این کار را نمی کردم.
Tom has never run for office.	تام هرگز نامزد انتخابات نشده است.
His request was equivalent to an order.	درخواست او معادل دستور بود.
The most painful thing for a mother is to bury her child.	دردناک ترین چیز برای یک مادر این است که بچه خودش را دفن کند.
Tom is about as tall as you.	تام تقریباً به اندازه شما قد دارد.
This is my problem with Tom.	این مشکل من با تام است.
Tom made enough brownies for everyone.	تام به اندازه کافی براونی برای همه درست کرد.
Tom is still dependent on his parents.	تام هنوز به والدینش وابسته است.
I owe you one, Tom.	من یکی به تو مدیونم، تام.
Tom has never done that.	تام هرگز این کار را نکرده است.
Tom left immediately after breakfast.	تام بلافاصله بعد از صبحانه رفت.
I wonder what people would have thought if I had not attended Tom's wedding.	من تعجب می کنم که اگر من در عروسی تام شرکت نمی کردم مردم چه فکری می کردند.
We must create a safe environment for our children.	ما باید محیطی امن برای فرزندانمان ایجاد کنیم.
Tom said I have to go home by Monday.	تام گفت که من باید تا دوشنبه به خانه برگردم.
Tom has been looking for this problem.	تام به دنبال این مشکل بوده است.
Tom hoped the first would not have a bad effect.	تام امیدوار بود که اولین تاثیر بدی نداشته باشد.
There are many obstacles.	موانع زیادی وجود دارد.
I know Tom is not someone we should trust.	من می دانم که تام فردی نیست که باید به او اعتماد کنیم.
Tom saw Mary in the supermarket.	تام مری را در سوپرمارکت دید.
I think I only get a little sleep	فک کنم فقط یه کم خوابم میاد
Tom prayed quickly.	تام سریع دعا کرد.
Tom will continue to do so.	تام به این کار ادامه خواهد داد.
Can I go back to my TV show now?	آیا می توانم اکنون به برنامه تلویزیونی خود برگردم؟
Tom has a very expensive car.	تام یک ماشین بسیار گران قیمت دارد.
Before going to Paris for work, I have to learn French.	قبل از رفتن به پاریس برای کار، باید زبان فرانسه را یاد بگیرم.
Do you have a special holiday plan?	آیا برنامه خاصی برای تعطیلات دارید؟
At the age of twelve, I could swim in the river.	در دوازده سالگی می توانستم رودخانه را شنا کنم.
I'm worried about Tom. 	من نگران تام هستم.
I'm worried about Mary too.	من هم نگران مریم هستم.
I think Tom hates doing that.	من فکر می کنم که تام از انجام این کار متنفر است.
Take off your coats and make yourself at home.	کت های خود را درآورید و خود را در خانه بسازید.
I did not want to be with Tom.	من نمی خواستم در کنار تام باشم.
What do you expect Tom to do?	انتظار دارید تام چه کاری انجام دهد؟
Tom did not tell Mary what he had seen.	تام آنچه را که دیده بود به مری نگفت.
I know Tom does not know that Mary wants to do this.	من می دانم تام نمی داند که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom is no longer a professor at Harvard University.	می دانم که تام دیگر استاد دانشگاه هاروارد نیست.
Tom's laundry day is Monday.	روز لباسشویی تام دوشنبه است.
Tom's heart was full of joy.	قلب تام پر از شادی بود.
I have not seen my family since 2013.	من از سال 2013 خانواده ام را ندیده ام.
I heard that Tom loves Mary.	شنیدم که تام مری را دوست دارد.
Is there a cure for stupidity?	آیا حماقت درمانی دارد؟
You promised me and you broke it.	تو قولت را به من دادی و آن را شکستی.
I prefer to take a taxi than a walk.	ترجیح می دهم تاکسی بگیرم تا پیاده روی.
Tom did not need my permission to do this.	تام برای این کار به اجازه من نیاز نداشت.
I do not know when Tom will ask me to do this.	من نمی دانم چه زمانی تام از من می خواهد این کار را انجام دهم.
Don't forget to do your homework, okay?	انجام تکالیف را فراموش نکن، باشه؟
Let's see if Tom can stay away.	بیایید ببینیم آیا تام می تواند دور بماند یا خیر.
We cried with Tom	با تام گریه کردیم
I'm much younger than Tom.	من خیلی جوانتر از تام هستم.
Tom does not drink beer. 	تام آبجو نمی نوشد.
He is drinking wine	داره شراب میخوره
Tom finally realized he was wrong.	تام بالاخره متوجه شد که اشتباه کرده است.
Tom is not eligible for this award.	تام واجد شرایط دریافت این جایزه نیست.
I promise not to lie to you anymore	قول میدم دیگه بهت دروغ نگم
I knew Tom was going to do it.	می دانستم که تام قرار است این کار را انجام دهد.
I did not know that you are so interested in art	نمیدونستم اینقدر به هنر علاقه داری
You seem to know what you are doing.	به نظر می رسد که می دانید چه کار می کنید.
Tom was fined for speeding.	تام به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه شد.
Tom left for a month.	تام برای یک ماه رفت.
I did not know that Tom was faster than Mary at doing this.	نمی دانستم تام در انجام این کار سریعتر از مری است.
Tom does not need to ask for money.	تام نیازی به درخواست پول ندارد.
Tom ran away from the burning house.	تام از خانه در حال سوختن فرار کرد.
Tom can not skate.	تام نمی تواند اسکیت بزند.
Tom invited me to stay at his home in Boston for the spring break.	تام از من دعوت کرد که برای تعطیلات بهاری در خانه اش در بوستون بمانم.
Tom was very considerate.	تام بسیار با ملاحظه بود.
You speak so softly that I can hardly hear your voice.	آنقدر آرام صحبت می کنی که من به سختی صدایت را می شنوم.
My mother was there when the fire broke out.	هنگام وقوع آتش سوزی مادرم در آنجا حضور داشت.
Tom does not comment on this.	تام در مورد این موضوع اظهار نظر نمی کند.
I'm sure I will miss Tom.	مطمئنم دلم برای تام تنگ خواهد شد.
You are sometimes so sweet	تو گاهی خیلی شیرینی
Tom arrived at the airport on time.	تام به موقع به فرودگاه رسید.
I am not a saint	من یک قدیس نیستم
I do not think Tom knows the answer.	بعید می دانم که تام جواب را بداند.
Tom did not know what to do.	تام اصلاً نمی‌دانست چه باید بکند.
Tom certainly knows all this.	تام هم مطمئناً همه اینها را می داند.
Mary's father warned Tom to stay away from his daughter.	پدر مری به تام هشدار داد که از دخترش دوری کند.
I spent the whole morning with you, so I am going to spend the afternoon with Tom.	من تمام صبح را با تو گذراندم، پس قرار است بعدازظهر را با تام بگذرانم.
Tom has made terrible choices.	تام انتخاب های وحشتناکی انجام داده است.
Tom probably forgot to do that.	احتمالا تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
I know Tom has to do this.	من می دانم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said he did not need anything.	تام گفت که به چیزی نیاز ندارد.
My van has colored glass.	وانت من شیشه های رنگی دارد.
Tom's goal is to become a teacher.	هدف تام معلم شدن است.
Tom was eager to help Mary.	تام مشتاق کمک به مری بود.
Everyone is watching Tom.	همه در حال تماشای تام هستند.
I'm ready for the next step.	من برای مرحله بعدی آماده هستم.
His ambition is to become an ambassador.	جاه طلبی او این است که سفیر شود.
Tom and his girlfriend spent the whole afternoon at the art museum.	تام و دوست دخترش تمام بعد از ظهر را در موزه هنر گذراندند.
Tom put down the folding chairs.	تام صندلی های تاشو را کنار گذاشت.
Tom did not see what Mary did.	تام ندید مری چه کرد.
You are much more dignified than me	تو خیلی باوقارتر از من هستی
Tom had to choose.	تام مجبور به انتخاب شد.
You have a busy week ahead of you	هفته شلوغی در پیش دارید
You should see your primary health care provider before seeing a specialist.	قبل از مراجعه به متخصص باید به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی اولیه خود مراجعه کنید.
I could not understand why Tom wanted to leave school.	نمی توانستم بفهمم چرا تام می خواست مدرسه را رها کند.
Does Tom speak French to you?	آیا تام با شما به زبان فرانسوی صحبت می کند؟
Hey, I may not have the money, but I'm still proud.	هی، شاید پول نداشته باشم، اما همچنان غرورم را دارم.
Tom and Mary divorced about three years ago.	تام و مری حدود سه سال پیش طلاق گرفتند.
Tom has difficulty reading social cues.	تام در خواندن نشانه های اجتماعی مشکل دارد.
Why didn't you tell me Tom could not speak French?	چرا به من نگفتی تام نمی تواند فرانسوی صحبت کند؟
My friend may have bad days in Africa.	دوست من ممکن است روزهای بدی را در آفریقا داشته باشد.
I have no more to live for	من بیشتر از این برای زندگی ندارم
Which of these do you consider your best painting?	کدام یک از اینها را بهترین نقاشی خود می دانید؟
Don't worry about what you did.	در مورد کاری که انجام داده اید نگران نباشید.
Tom learned a lot tonight.	تام امشب چیزهای زیادی یاد گرفت.
Tom raised the flag.	تام پرچم را بلند کرد.
Tom is unemployed at this time.	تام در این زمان بیکار است.
Tom did not know if Mary was safe.	تام نمی دانست که مری در امان است یا نه.
Police signaled the car to stop.	پلیس با چراغ قوه به ماشین علامت داد که بایستد.
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom hopes he and Mary can spend some time together next weekend.	تام امیدوار است که او و مری بتوانند آخر هفته آینده مدتی را با هم بگذرانند.
I really enjoyed talking to you tonight.	از صحبت با شما در این شب بسیار لذت بردم.
Tom asked if Mary really had to do this today.	تام پرسید که آیا مری واقعاً مجبور بود امروز این کار را انجام دهد؟
I do not blame you for what happened.	من تو را برای اتفاقی که افتاده سرزنش نمی کنم.
We saw that Tom was gone.	ما دیدیم که تام رفت.
I missed the train. 	من قطار را از دست دادم.
I should have come sooner	باید زودتر می آمدم
I would love if you came with us.	اگر با ما می آمدی دوست داشتم.
The car did not stop	ماشین متوقف نشد
I doubt Tom wants to do it himself.	من شک دارم که تام بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom lied to Mary when he said he did not understand French.	تام به مری دروغ گفت وقتی گفت فرانسوی نمی فهمد.
I have a double park, can you hurry?	من دوبل پارکم ممکن است عجله کنید؟
Tom will be back in an hour.	تام یک ساعت دیگر برمی گردد.
I'm sorry, but that brand of cigarettes is gone.	متاسفم، اما آن مارک سیگار تمام شده است.
Tom said I looked ridiculous.	تام گفت که من مسخره به نظر می رسیدم.
I did not care if anyone saw me	برام مهم نبود کسی منو ببینه
I do not spend much time at home.	من زمان زیادی را در خانه نمی گذرانم.
I'm afraid Tom will be hurt.	می ترسم تام صدمه ببیند.
I told Tom to swim a little every day for exercise.	به تام گفتم برای ورزش هر روز کمی شنا کند.
Tom does not want to change anything.	تام نمی خواهد چیزی تغییر کند.
Tom did what he could in the short time he had.	تام در مدت زمان کوتاهی که در اختیار داشت، آنچه را که می توانست انجام داد.
Tom said he was jealous.	تام گفت که او حسود است.
Tom said he is very happy here.	تام گفت که اینجا خیلی خوشحال است.
I did not rest for a minute all day.	تمام روز یک دقیقه استراحت نکردم.
Tom addressed their concerns.	تام به نگرانی های آنها پرداخت.
Tom has to lose the match.	تام مجبور است مسابقه را ببازد.
I have been doing this since I was a child.	من از بچگی این کار را می کردم.
Tom and Mary decided to do it together.	تام و مری تصمیم گرفتند با هم این کار را انجام دهند.
He must be crazy to do that.	او باید دیوانه باشد که چنین کاری انجام دهد.
Tom entertained the children.	تام بچه ها را سرگرم کرد.
I knew Tom was not a good boy.	می دانستم که تام پسر خوبی نیست.
Tom knows he's messed up.	تام می داند که به هم ریخته است.
If you are tired, you may sit down.	اگر خسته هستید ممکن است بنشینید.
Tom said he could not do that today.	تام گفت که امروز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Why are you canceling the party?	چرا مهمانی را لغو می کنید؟
Conflict resolution is impossible.	حل تعارض غیرممکن است.
Tom's house is very big.	خانه تام خیلی بزرگ است.
I clenched my fists a little.	مشت هایم را کمی کشیدم.
I have better things to do with my time.	من کارهای بهتری با زمانم دارم.
I think it is physically impossible.	فکر می کنم از نظر فیزیکی غیرممکن است.
You need to tell Tom not to do it again.	شما باید به تام بگویید که دیگر این کار را نکند.
I'm afraid to hurt Tom.	می ترسم به تام صدمه بزنم.
I have to finish this project before the spring break.	من باید این پروژه را قبل از تعطیلات بهار تمام کنم.
This is morally wrong.	این از نظر اخلاقی اشتباه است.
Tom was very good at it.	تام در آن خیلی خوب شد.
Tom and I want to sell our house.	من و تام می خواهیم خانه مان را بفروشیم.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John tells him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری را که جان به او می‌گوید انجام دهد.
Tom boiled the water so that it would be safe to drink.	تام آب چاه را جوشاند تا نوشیدن آن بی خطر باشد.
You may want to postpone your trip to Australia.	ممکن است بخواهید سفر خود به استرالیا را به تعویق بیندازید.
I'm a few years older than Tom.	من چند سال از تام بزرگتر هستم.
Who is laughing now?	الان کی میخنده؟
Tom and Mary went to the zoo to make an appointment.	تام و مری برای قرار ملاقات به باغ وحش رفتند.
Tom will probably be motivated to do so.	تام احتمالاً برای انجام این کار انگیزه خواهد داشت.
There is nothing left to eat.	چیزی برای خوردن نمانده است.
Thank you for everything you have done for me.	من به خاطر هر کاری که برای من انجام دادی سپاسگزارم.
Tom does not like to admit that he can not read.	تام دوست ندارد اعتراف کند که نمی تواند بخواند.
Tom is sleeping.	تام در حال خوابیدن است.
I do not know the reason for his absence.	دلیل غیبت او را نمی دانم.
Tom collects the fridge magnets.	تام آهنرباهای یخچال را جمع می کند.
Tom no longer does that here.	تام دیگر این کار را اینجا انجام نمی دهد.
The soldiers took the route in a case.	سربازان مسیر را در یک پرونده طی کردند.
I do not know if Tom will win?	من نمی دانم که آیا تام برنده خواهد شد؟
I would not go to Boston if I were you.	من اگر جای شما بودم به بوستون نمی رفتم.
I know Tom will not do it again today.	من می دانم که تام امروز دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom told Mary that he was glad it had happened.	تام به مری گفت که خوشحالم که این اتفاق افتاده است.
He had never encountered such a problem in his life.	او هرگز در زندگی خود با چنین معضلی مواجه نشده بود.
It does not really help us, does it?	این واقعا به ما کمک نمی کند، اینطور است؟
Tom told me he thought Mary was incompetent.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی کفایت است.
I often played tennis with Tom.	من اغلب با تام تنیس بازی می کردم.
These flowers were sent by Tom.	این گل ها توسط تام فرستاده شده است.
Tom said he did not think Mary should do it herself.	تام گفت که او فکر نمی کند مری باید این کار را خودش انجام دهد.
Tom loves to dance and sing.	تام عاشق رقصیدن و آواز خواندن است.
Tom said he thought I would regret doing so.	تام گفت که فکر می کند از انجام این کار پشیمان خواهم شد.
Do you know if Tom is allowed to do that?	آیا می دانید که آیا تام مجاز به انجام این کار است؟
This is just not true.	این فقط درست نیست.
Tom lived in Boston until last year.	تام تا سال گذشته در بوستون زندگی می کرد.
I guess I can't blame you after last night.	حدس می زنم بعد از دیشب نمی توانم تو را سرزنش کنم.
Tom and I both wanted to go to Australia, but the boss said only one of us could go.	من و تام هر دو می خواستیم به استرالیا برویم، اما رئیس گفت فقط یکی از ما می تواند برود.
I just want you to consider the possibility that you are wrong.	فقط از شما می خواهم این احتمال را که اشتباه می کنید در نظر بگیرید.
Tom had a good excuse for not being here yesterday.	تام بهانه خوبی برای نبودن دیروز اینجا داشت.
Looks like you're getting ready for pizza.	به نظر می رسد در حال آماده شدن برای تهیه پیتزا هستید.
Tom did not want anyone to help him.	تام نمی خواست کسی به او کمک کند.
Tom is here to make sure this does not happen again.	تام اینجاست تا مطمئن شود که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
I know Tom did not know you had to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما باید این کار را انجام دهید.
Tom took nothing.	تام چیزی نگرفت.
I never expected this to happen.	من هرگز انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
I do not think I can do that today.	فکر نمی کنم امروز بتوانم این کار را انجام دهم.
Maryam wore her evening dress.	مریم لباس شبش را پوشید.
Tom and Mary were both born in Boston.	تام و مری هر دو در بوستون به دنیا آمدند.
Tom will definitely change his mind.	تام قطعا نظرش را تغییر خواهد داد.
Why don't we cross this square?	چرا ما از این میدان عبور نمی کنیم؟
I'm listening to music in my room.	در اتاقم دارم موسیقی گوش می دهم.
Tom told me he would be at the meeting tomorrow.	تام به من گفت که در جلسه فردا خواهد بود.
I just read this book.	من به تازگی این کتاب را خوانده ام.
I know Tom can't come to Boston, but I wish he did.	می دانم که تام نمی تواند به بوستون بیاید، اما ای کاش بیاید.
Let me know if you know where to find it.	به من اطلاع دهید اگر می دانید از کجا می توانید پیدا کنید.
My head is not busy now	الان سرم شلوغ نیست
Tom arrived thirty minutes earlier.	تام سی دقیقه زودتر به آنجا رسید.
There is little chance of Tom winning.	شانس کمی برای برنده شدن تام وجود دارد.
Does Tom still think he does not need to do this?	آیا تام هنوز فکر می کند که نیازی به انجام این کار ندارد؟
"I thought you loved him." 	"فکر کردم تو او را دوست داری."
"I will do."	"انجام میدهم."
I have a train to catch.	من قطاری برای گرفتن دارم.
Tom comes to my house tonight.	تام امشب به خانه من می آید.
Another choice he made was very wise.	انتخاب دیگری از سوی او بسیار عاقلانه بود.
I think Tom does not want to do that today.	من فکر می کنم تام امروز نمی خواهد این کار را انجام دهد.
We did not have time to do such things.	ما وقت نداشتیم چنین کارهایی را انجام دهیم.
I think I have told you this before.	فکر می کنم قبلاً این را به شما گفته ام.
Maybe Tom has fallen down the stairs.	شاید تام از پله ها افتاده باشد.
I can not leave Tom alone.	من نمی توانم تام را تنها بگذارم.
Mormons have outlawed polygamy, but some fans still do.	مورمون ها تعدد زوجات را غیرقانونی اعلام کرده اند، اما برخی از طرفداران هنوز آن را انجام می دهند.
I do not think it will happen again.	من فکر نمی کنم که دوباره تکرار شود.
I tried to ask Tom something.	سعی کردم از تام چیزی بپرسم.
Does Tom trust anyone?	آیا تام به کسی اعتماد دارد؟
He became a filmmaker after graduating from university.	او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، فیلمبردار شد.
I know Tom will not win.	من می دانم که تام برنده نخواهد شد.
Tom called Mary very soon.	تام خیلی زود با مری تماس گرفت.
I acted stupid	احمقانه رفتار کردم
Tom wished he could visit Boston more.	تام آرزو داشت که می توانست بیشتر از بوستون بازدید کند.
I'm very worried right now	من الان خیلی نگرانم
The vaccination had a funny little effect on my arm.	واکسیناسیون یک اثر کوچک خنده دار روی بازوی من گذاشت.
Tom was busy	تام مشغول شد
Tom can go to jail.	تام می تواند به زندان برود.
It's not worth the price they want.	این به قیمتی که آنها می خواهند نمی ارزد.
I did not know I was hurting anyone	نمیدونستم به کسی صدمه میزنم
I did not know you were staying at this hotel.	من نمی دانستم شما در این هتل اقامت دارید.
Where do you think Tom will do this?	فکر می کنید تام کجا این کار را انجام دهد؟
Tom hates rushing.	تام از عجله شدن متنفر است.
Tom had to sell his house.	تام مجبور شد خانه اش را بفروشد.
Tom sees things very differently from me.	تام مسائل را بسیار متفاوت از من می بیند.
Tom knows he can always count on Mary.	تام می داند که همیشه می تواند روی مری حساب کند.
Tom burned the cookies.	تام کوکی ها را سوزاند.
Tom helped me	تام به من کمک کرد
Tom is probably a little younger than me.	تام احتمالاً کمی از من جوانتر است.
I think Tom is not a good coach.	من فکر می کنم که تام مربی خوبی نیست.
You know, Tom and I do not get along very well, do we?	میدونی که من و تام خیلی با هم کنار نمیاییم، نه؟
Tom said he did not think Mary would have to do this anymore.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیگر مجبور به انجام این کار باشد.
I do not know anyone there except Tom.	به غیر از تام، من کسی را آنجا نمی شناسم.
Painters like Picasso are rare.	نقاشانی مانند پیکاسو نادر هستند.
I do not have to listen to this	من مجبور نیستم به این گوش کنم
I did not know that Tom was going to do that today.	من نمی دانستم که تام قرار است امروز این کار را انجام دهد.
I do not think this is fair at all.	به نظر من این اصلا عادلانه نیست.
This was not true	این درست نبود
Tom may not want to go to Boston with you.	ممکن است تام نخواهد با شما به بوستون برود.
My driver's license expires next week.	گواهینامه رانندگی من هفته آینده تمام می شود.
We kicked Tom out of the house.	تام را از خانه بیرون کردیم.
What we have been asked to do is very dangerous.	کاری که از ما خواسته شده است بسیار خطرناک است.
There are still many things I want to say to Tom.	هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که می خواهم به تام بگویم.
The boy took the toy from his little sister.	پسر اسباب بازی را از خواهر کوچکش گرفته است.
We seem to have lost our way.	به نظر می رسد که ما راه خود را گم کرده ایم.
Tom was clinging to a branch.	تام به شاخه ای چسبیده بود.
I wonder what awaits us.	من تعجب می کنم که چه چیزی در انتظار ما است.
Tom was not interested in anything else.	تام به هیچ چیز دیگری علاقه ای نداشت.
I was tempted to call Tom.	وسوسه شدم به تام زنگ بزنم.
Tom was not naked	تام برهنه نبود
Tom and Mary are looking for a babysitter.	تام و مری به دنبال یک پرستار بچه هستند.
He was not as handsome as he told me.	اون اونقدرها که بهم گفت خوشتیپ نبود.
Maryam took off her robe and took a shower.	مریم ردایش را درآورد و داخل دوش رفت.
Tom said he has something to tell you.	تام گفت که چیزی برای گفتن به تو دارد.
Tom was not surprised by Mary's presence.	تام از حضور مری تعجب نکرد.
Tom said you were in Boston.	تام گفت که تو بوستون بودی.
Adams spent most of the war years in Europe.	آدامز بیشتر سال های جنگ را در اروپا گذراند.
Tom probably does not know that he will most likely not be punished.	تام احتمالاً نمی داند که به احتمال زیاد مجازات نخواهد شد.
Tom still does not know.	تام هنوز نمی داند.
I have never seen flowers so beautiful	تا حالا گل به این زیبایی ندیده بودم
I do not think I am ready to go yet.	فکر نمی کنم هنوز برای رفتن آماده باشم.
Tom said he did not think Mary needed to say anything.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری نیازی به گفتن به جان داشته باشد.
I wonder what Tom saw.	من تعجب می کنم که تام چه دید.
To call this kitten cute is to say the least.	اینکه این بچه گربه را ناز خطاب کنیم، دست کم گرفته شده است.
Tom told Mary he did not think John would be happy.	تام به مری گفت که فکر نمی کند جان خوشحال باشد.
I wish we could do something to help Tom.	ای کاش کاری می توانستیم برای کمک به تام انجام دهیم.
Do you know if Tom and Mary are still wearing makeup?	آیا می دانید که آیا تام و مری هنوز آرایش کرده اند؟
We hope the way will be opened soon.	امیدواریم راه به زودی باز شود.
How did you convince Tom to help you wash the car?	چگونه تام را متقاعد کردی که در شستن ماشین به تو کمک کند؟
I pretend I did not hear	وانمود میکنم که نشنیدم
There is so much to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
I guess I'm not really sure	حدس میزنم واقعا مطمئن نیستم
Tom really did not want to work with Mary.	تام واقعاً نمی خواست با مری کار کند.
I do not think I can do what you want me to do.	من فکر نمی کنم که بتوانم کاری را که شما می خواهید انجام دهم.
Tom and I no longer live in Boston.	من و تام دیگر در بوستون زندگی نمی کنیم.
I got out of bed and put on my clothes.	از تخت بلند شدم و لباسامو پوشیدم.
Tom is still afraid to do this.	تام هنوز از انجام این کار می ترسد.
Maybe Tom knows the answer.	شاید تام جواب را بداند.
I think maybe you got the address wrong.	من فکر می کنم شاید شما آدرس را اشتباه گرفته اید.
I never advised you to break up with Tom.	من هرگز به شما توصیه نکردم که از تام جدا شوید.
Tom shares Mary's views.	تام نظرات مری را به اشتراک می گذارد.
Tom is used to living in Australia.	تام به زندگی در استرالیا عادت کرده است.
He bought a double-barreled shotgun.	او یک تفنگ ساچمه ای دو لول خرید.
The wall was covered with graffiti.	دیوار با گرافیتی پوشانده شده بود.
Tom read a lot of books.	تام کتاب های زیادی خواند.
Please tell Tom everything we want to know.	لطفاً همه چیزهایی را که می‌خواهیم بداند به تام بگویید.
Looks like your job is done.	به نظر می رسد کار شما تمام شده است.
Tom is accused of doing what he did not do.	تام به انجام کاری که انجام نداده متهم شده است.
You should have avoided this issue	تو باید از این موضوع دوری میکردی
I could not answer Tom's question.	من نتوانستم به سوال تام پاسخ دهم.
You're trying to convince Tom not to do that, aren't you?	شما سعی می کنید تام را متقاعد کنید که این کار را نکند، اینطور نیست؟
Tom eventually resigned.	تام در نهایت استعفا داد.
Is this photo of Tom on your desk?	آیا این عکس تام روی میز شماست؟
What do you want me to do, Tom?	از من می خواهید چه کار کنم، تام؟
I was a high school student at the time.	من در آن زمان دانش آموز دبیرستان بودم.
Tom had no money, so he could not buy a ticket.	تام هیچ پولی نداشت، بنابراین نتوانست بلیط بخرد.
I wish Tom kept telling everyone that I was his brother.	ای کاش تام مدام به همه نمی گفت که من برادرش هستم.
I did not know this was going to happen.	من نمی دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد.
Tom never let that happen.	تام هرگز اجازه نمی داد این اتفاق بیفتد.
Why don't we ask Tom for help?	چرا از تام کمک نمی خواهیم؟
You make mistakes as usual	طبق معمول اشتباه می کنی
Tom is almost twice the age of Mary.	تام تقریباً دو برابر سن مری است.
watch out. 	مراقب باش.
This is a predatory cow.	این یک گاو درنده است.
Why does Tom want Mary to do this?	چرا تام از مری می خواهد این کار را انجام دهد؟
Tom and I were in Boston last month.	من و تام ماه گذشته در بوستون بودیم.
Tom snores.	تام خروپف می کند.
When I was a student, I often wrote letters to him.	زمانی که دانشجو بودم اغلب برایش نامه می نوشتم.
Please do not bother Tom	لطفا تام را اذیت نکن
Tom does not want to dye his hair.	تام نمی خواهد موهایش را رنگ کند.
Tom is lazy.	تام تنبل است.
I thought Tom was interested.	من فکر می کردم که تام علاقه مند است.
Tom lives in Boston.	تام در بوستون زندگی می کند.
Did Tom break up with his girlfriend on Valentine's Day?	تام در روز ولنتاین از دوست دخترش جدا شد؟
Tom is much smarter than Mary.	تام بسیار باهوش تر از مری است.
What is the best way to get rid of mosquitoes?	بهترین راه برای خلاص شدن از شر پشه چیست؟
I'm looking for someone to play chess with.	من به دنبال کسی هستم که با او شطرنج بازی کنم.
Tom said he hopes Mary likes it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را دوست داشته باشد.
We have come to help	ما آمده ایم کمک کنیم
I want to have a comfortable life in the country after retirement.	من می خواهم بعد از بازنشستگی زندگی آرامی در کشور داشته باشم.
Tom is the only one who could steal Mary's necklace.	تام تنها کسی است که می توانست گردنبند مری را بدزدد.
Tom was relieved to see a familiar face.	تام با دیدن یک چهره آشنا خیالش راحت شد.
Ever since we entered, the man has been taking my clothes off with his eyes.	از زمانی که ما وارد در شدیم، مرد آنجا با چشمانش لباس هایم را در می آورد.
I wish I could go to Australia with you.	ای کاش با تو به استرالیا می رفتم.
The campaign was successful and he won the election.	مبارزات انتخاباتی موفقیت آمیز بود و او در انتخابات پیروز شد.
I think Tom is eager to do that.	من فکر می کنم که تام مشتاق انجام این کار است.
It feels weird, doesn't it?	این احساس عجیبی دارد، اینطور نیست؟
I can not promise you that I will do this.	من نمی توانم به شما قول بدهم که این کار را انجام خواهم داد.
I do not think anyone will come	فکر نمی کنم کسی بیاید
Was Tom the one who asked you to stop?	آیا تام کسی بود که از شما خواست این کار را متوقف کنید؟
I know Tom is not interested in that yet.	می دانم که تام هنوز تمایلی به این کار ندارد.
Do you think Tom will come to Australia?	فکر می کنی تام به استرالیا بیاید؟
Many restaurants now have free Wi-Fi.	اکنون بسیاری از رستوران ها وای فای رایگان دارند.
He grew up to be a great violinist.	او بزرگ شد تا یک ویولونیست بزرگ باشد.
I do not need you to bring me	من نیازی ندارم که مرا بیاوری
I hope you are both happy together	امیدوارم هر دو در کنار هم شاد باشید
Tom does not tolerate this.	تام این را تحمل نمی کند.
We have had a long period of cold weather.	ما یک دوره طولانی از هوای سرد داشته ایم.
How did you and Tom first meet?	اولین بار چطور شما و تام با هم آشنا شدید؟
Tom claimed that Mary had been abducted.	تام ادعا کرد که مری ربوده شده است.
Tom plays the guitar well.	تام به خوبی گیتار می نوازد.
I do not know if Tom wants to buy one of them?	نمی‌دانم که آیا تام می‌خواهد یکی از آن‌ها را بخرد؟
Are you saying I'm too young?	آیا می گویید من خیلی جوان هستم؟
These are cheap, aren't they?	اینها ارزان هستند، اینطور نیست؟
I wonder why Tom left Boston.	من تعجب می کنم که چرا تام بوستون را ترک کرد.
You no longer have to work here.	دیگر لازم نیست اینجا کار کنید.
Tom and I have not eaten yet.	من و تام هنوز نخوردیم.
Tom is worried about the boys.	تام نگران پسرهاست.
Tom is no exception.	تام نیز از این قاعده مستثنی نیست.
I have been in prison	من در زندان بوده ام
I'm pretty sure Tom and Mary have never seen Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری هرگز استرالیا را ندیده اند.
Didn't you know you don't have to do this?	آیا نمی دانستی که لازم نیست این کار را انجام دهی؟
Can we cover this with something?	آیا می توانیم این را با چیزی بپوشانیم؟
Tom did not have to kill himself.	تام مجبور نبود خودش را بکشد.
I knew Tom was in his room writing to Mary.	می دانستم که تام در اتاقش است و برای مری نامه می نویسد.
Tom will start.	تام شروع خواهد کرد.
Tom wondered why Mary did not have to go to Boston like everyone else.	تام تعجب کرد که چرا مری مجبور نیست مثل بقیه به بوستون برود.
He is the king's most trusted adviser.	او مورد اعتمادترین مشاور پادشاه است.
Maryam is one of the most beautiful girls I know.	مریم یکی از زیباترین دخترانی است که می شناسم.
Finding a time that is good for both of us will not be easy.	پیدا کردن زمانی که برای هر دوی ما مفید باشد کار آسانی نخواهد بود.
It takes three hours to get there.	سه ساعت طول می کشد تا به آنجا برسیم.
I think Tom understands me.	فکر می کنم تام مرا درک می کند.
Why not give it to Tom?	چرا آن را به تام نمی دهی؟
Tom has several thousand books.	تام چندین هزار کتاب دارد.
I know Tom is a very smart man.	می دانم که تام مرد بسیار باهوشی است.
I'm going by plane.	من با هواپیما می روم.
Tom may not be happy.	تام ممکن است خوشحال نباشد.
I thought you were excited that I was getting married.	فکر کردم از اینکه من دارم ازدواج می کنم هیجان زده ای.
Tom and Mary held hands and admired the scenery.	تام و مری در حالی که دست به دست هم داده بودند، مناظر را تحسین کردند.
The design was hilarious	طرح خنده دار بود
Tom did not offer me anything.	تام چیزی به من پیشنهاد نداد.
I would not have waited long if I were you	من اگه جای تو بودم زیاد صبر نمیکردم
I do not like the way Tom drives.	من از نحوه رانندگی تام خوشم نمی آید.
It was snowing the day I was born.	روزی که به دنیا آمدم برف می آمد.
Tom is glad that all this was done well.	تام خوشحال است که همه اینها به خوبی انجام شد.
Tom has tonsillitis.	تام التهاب لوزه دارد.
Tom told me he thought Mary was good at cooking.	تام به من گفت که فکر می کند مری در آشپزی خوب است.
Greenland, the world's largest island, is about 79 percent covered in ice.	گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، حدود 79 درصد پوشیده از یخ است.
Tom will never hurt you	تام هیچوقت بهت صدمه نمیزنه
I'm going to the garden.	من به باغ می روم.
Your bride's wife's wife.	زن پسرت عروس توست.
Do not disappoint him.	او را ناامید نکنید.
You need to make it clear to Tom that you can do it without his help.	شما باید به تام بفهمانید که می توانید بدون کمک او این کار را انجام دهید.
Tom said he was massaging me.	تام گفت که من را ماساژ می دهد.
What I feel now is a sour lemon.	چیزی که الان احساس می کنم یک لیمو ترش است.
Tom seemed convinced that Mary had to do it.	به نظر می رسید تام متقاعد شده بود که مری باید این کار را انجام دهد.
I do not think Tom is waiting for Mary.	من فکر نمی کنم که تام منتظر مری باشد.
If you left home a little earlier, you would arrive on time.	اگر کمی زودتر از خانه بیرون می رفتید به موقع می رسیدید.
Tom and Mary both went fishing yesterday.	تام و مری هر دو دیروز برای ماهیگیری رفتند.
Children should not be allowed to play with the kitchen knife.	نباید اجازه دهید کودکان با چاقوی آشپزخانه بازی کنند.
I forgot Tom could speak French.	فراموش کردم تام می تواند فرانسوی صحبت کند.
I'm glad I had the opportunity.	خوشحالم که این فرصت را داشتم.
Tom and Mary have only been married for three weeks.	تام و مری تنها سه هفته است که ازدواج کرده اند.
When was the last time you called Tom?	آخرین باری که به تام زنگ زدی کی بود؟
I really think you should talk to Tom.	من واقعاً فکر می کنم که باید با تام صحبت کنید.
Tom said it was his fault.	تام گفت تقصیر اوست.
I was thinking of going there with Tom.	داشتم به رفتن به آنجا با تام فکر می کردم.
Tom said it was so full that there was no room for dessert.	تام گفت آنقدر سیر است که جایی برای دسر ندارد.
Mary buys satin for her new curtains.	مری برای پرده های جدیدش مواد ساتن می خرد.
Anything is infinitely better than nothing.	هر چیزی بی نهایت بهتر از هیچ است.
We have nothing to worry about	ما چیزی برای نگرانی نداریم
He is in fantasy.	او در خیال پردازی است.
Tom accidentally stepped on Mary's foot.	تام به طور تصادفی پای مری را گذاشت.
Buy a dog for him. 	برایش سگ خرید.
However, he was sensitive to dogs, so they had to give it up.	با این حال، او به سگ ها حساسیت داشت، بنابراین آنها مجبور شدند آن را بدهند.
Neither Tom nor Mary have been here for a long time.	نه تام و نه مری مدت زیادی است که اینجا نبوده اند.
Tom always bothers me.	تام همیشه مرا آزار می دهد.
He quenched his hunger with a sandwich and milk.	گرسنگی اش را با یک ساندویچ و شیر رفع کرد.
Slide to unlock.	برای باز کردن قفل بلغزانید.
I think we all need to clean the classroom together.	به نظر من همه باید با هم کلاس را تمیز کنیم.
Tom does not seem to be as nervous as Mary.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد عصبی نیست.
Tom fell	تام زمین خورد
He was punished for drunk driving.	او به دلیل رانندگی در حالت مستی مجازات شد.
I wish I could run fast to you	کاش می توانستم به سرعت تو بدوم
I will not be responsible for my actions	من مسئول اعمالم نخواهم بود
I will not let you do that	نمیذارم اینکارو بکنی
Tom looked around to see if he was being chased.	تام به اطراف نگاه کرد تا ببیند آیا او را تعقیب می کنند.
I never lied to you	من هرگز به شما دروغ نگفتم
Many wild animals die due to lack of food.	بسیاری از حیوانات وحشی به دلیل کمبود غذا می میرند.
I'm going again.	من دوباره می روم.
Tom sleeps a lot.	تام زیاد می خوابد.
My French pronunciation is not very good.	تلفظ فرانسوی من خیلی خوب نیست.
The person we want to catch is very dangerous.	فردی که می خواهیم بگیریم بسیار خطرناک است.
I wish you would take me to a restaurant for a change.	کاش مرا برای تغییر به رستوران می بردی.
The room is fully furnished.	اتاق کاملا مبله است.
Are you going to the same school with Tom?	آیا با تام به همان مدرسه می روی؟
Do not be a stranger	غریبه نباش
Apparently Tom has not yet told Mary what to do.	ظاهرا تام هنوز به مری نگفته است که چه کار کند.
I did not think Tom would be so funny.	فکر نمی کردم تام اینقدر بامزه باشد.
That's okay, isn't it?	این خوب است، اینطور نیست؟
What Tom thinks has happened can easily happen.	آنچه تام فکر می کند اتفاق افتاده است می تواند به راحتی اتفاق بیفتد.
Godparents do not need to be a couple.	پدرخوانده و مادرخوانده نیازی به زوج بودن ندارند.
I think Tom is right.	به نظر من حق با تام است.
Tom said he expected something bad to happen.	تام گفت که انتظار داشت اتفاق بدی بیفتد.
I want to talk to you for a moment.	من می خواهم یک لحظه با شما صحبت کنم.
It gets dark until I get home	تا برسم خونه هوا تاریک میشه
Tom injured his back while shoveling snow.	تام هنگام پارو کردن برف کمرش را زخمی کرد.
What we are seeing now is a country on the brink of civil war.	آنچه اکنون شاهد آن هستیم کشوری است که در آستانه جنگ داخلی قرار دارد.
Tom is trying to leave Mary.	تام در تلاش است تا مری را ترک کند.
Our water is about to run out.	آب ما نزدیک است تمام شود.
We are not sure what is going to happen.	ما مطمئن نیستیم که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom will be here all afternoon.	تام تمام بعدازظهر اینجا خواهد بود.
Tom said he did not want to travel with Mary.	تام گفت که نمی خواهد با مری سفر کند.
You are a very good painter	تو نقاش خیلی خوبی هستی
How can we know more about Tom?	چگونه می توانیم در مورد تام بیشتر بدانیم؟
Have you followed what is happening in Australia?	آیا آنچه را که در استرالیا می گذرد دنبال کرده اید؟
This can have far-reaching consequences.	این می تواند عواقب گسترده ای داشته باشد.
What did Tom do?	تام چه کرد؟
Do you have something you want to tell us?	آیا چیزی دارید که می خواهید به ما بگویید؟
Why do you have to be so dramatic?	چرا باید اینقدر دراماتیک باشی؟
I happen to know that Tom sold his car last week.	من اتفاقا می دانم که تام ماشین خود را هفته گذشته فروخت.
A few treasures are as valuable as a friend who is wise and helpful.	تعداد کمی از گنج ها به اندازه دوستی که عاقل و کمک کننده باشد ارزش دارد.
I prefer to buy domestic products rather than foreign ones.	ترجیح می دهم محصولات داخلی بخرم تا خارجی.
I am as tall as my father.	من به اندازه پدرم قد دارم.
We hope to provide a solution soon.	امیدواریم به زودی راه حلی ارائه کنیم.
I had to watch Tom for two hours this afternoon.	امروز بعدازظهر باید دو ساعت مراقب تام بودم.
Political activity is discouraged in most workplaces.	فعالیت سیاسی در اکثر مکان های کاری دلسرد می شود.
I did not know that Tom was going to Australia alone.	من نمی دانستم که تام به تنهایی به استرالیا می رود.
This may be a little awkward for you, don't you think?	این ممکن است برای شما کمی ناخوشایند باشد، فکر نمی کنید؟
I know Tom probably knows how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Let's see if Tom wants to go to Australia with us.	بیایید ببینیم که آیا تام می خواهد با ما به استرالیا برود یا خیر.
I promise to be there	قول میدم اونجا باشم
Tom thinks his parents are perfect.	تام فکر می کند که پدر و مادرش کامل هستند.
I am told many things, but I was never handsome.	به من خیلی چیزها گفته می شود، اما هرگز خوش تیپ نبودم.
I have never seen so many books in one place.	من هرگز این همه کتاب را در یک مکان ندیده بودم.
I thought I heard someone in the next room.	فکر کردم صدای کسی را در اتاق کناری شنیدم.
Tom hopes to meet Mary this evening.	تام امیدوار است که امروز عصر با مری ملاقات کند.
I know Tom does not know why you wanted to do this alone.	می دانم که تام نمی داند چرا می خواستی این کار را به تنهایی انجام دهی.
Tom was worn out.	تام فرسوده شده بود.
Tom French is a very good language.	تام فرانسوی زبان بسیار خوبی است.
Tom tried to do it, but he could not.	تام سعی کرد این کار را انجام دهد، اما او قادر به انجام آن نبود.
I did not want to take the risk of misunderstanding.	من نمی خواستم خطر سوء تفاهم را به جان خریدم.
They overtook us tonight.	آنها امشب از ما پیشی گرفتند.
It's not that I do not want to go, it's just not a good time for me.	این نیست که من نمی خواهم بروم، فقط زمان خوبی برای من نیست.
I have no friends here except you	من اینجا جز تو دوستی ندارم
My mother will be waiting for me at any moment.	مادرم هر لحظه منتظر من خواهد بود.
This is your bag, isn't it?	این کیف شماست، اینطور نیست؟
Tom is just like Mary.	تام درست مثل مری است.
Tom is probably still interested in doing this.	احتمالا تام هنوز هم به انجام این کار علاقه دارد.
We have to get there before 2:30.	باید قبل از ساعت 2:30 به آنجا برسیم.
Tom works in his office.	تام در دفترش مشغول کار است.
Tom is a talented painter, isn't he?	تام یک نقاش با استعداد است، اینطور نیست؟
I will meet with the professor at 13:30.	من ساعت 13:30 با استاد ملاقات می کنم.
Tom was very sick last week.	تام هفته پیش خیلی مریض بود.
Tom has kept me in the dark about his plans.	تام مرا در مورد برنامه هایش در تاریکی نگه داشته است.
I want a baby, but Tom does not.	من بچه می خواهم، اما تام نمی خواهد.
Do you think I lost weight?	به نظر شما وزن کم کردم؟
Sorry if I caused you any problems.	ببخشید اگر برای شما مشکلی ایجاد کردم.
Tom was actually here tonight.	تام در واقع امشب اینجا بود.
I did not know this was the last time I would see Tom.	نمی دانستم این آخرین باری است که تام را می بینم.
If you do not want to be alone, I can go with you.	اگر نمی خواهی تنها بمانی، می توانم با تو همراهی کنم.
What is the requested price?	قیمت درخواستی چقدر است؟
Tom raised his nose.	تام بینی اش را بالا کشید.
I felt bad and I wanted to get my head out.	حالم بد شد و دلم می خواست سرم بیرون بیاید.
He amassed great wealth before his death.	او قبل از مرگ ثروت زیادی جمع کرد.
Let me tell you.	بگذار به تام بگویم.
I'm very disappointed with both of you.	من از هر دوی شما بسیار ناامید هستم.
Why do you think Tom might be reluctant to do this?	به نظر شما چرا تام ممکن است تمایلی به انجام این کار نداشته باشد؟
Tom is supposed to be out of town.	تام قرار است خارج از شهر باشد.
Tom has overcome many things.	تام بر خیلی چیزها غلبه کرده است.
He said I do not know.	گفت که نمیدانم.
I did not realize that Tom did not know how to do this.	من متوجه نشدم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Improper condition can cause many problems.	وضعیت نامناسب می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند.
I'm going to Australia for Christmas.	من برای کریسمس به استرالیا می روم.
Tom has gained ten pounds this year.	تام امسال ده کیلوگرم اضافه کرده است.
Tom did not seem convinced.	به نظر می رسید تام متقاعد نشده باشد.
Do not pick flowers	گلها را نچینید
It turned out that Tom was responsible for doing so.	معلوم شد که تام مسئول انجام این کار بود.
Tom has to wait for Mary.	تام باید منتظر مری باشد.
Tom was not the man who went skiing with Mary.	تام آن مردی نبود که با مری به اسکی رفت.
We may never find what we are looking for.	ممکن است هرگز چیزی را که به دنبالش هستیم پیدا نکنیم.
If you have a reason for not settling this payment, please let us know.	اگر دلیلی برای عدم تسویه این پرداخت دارید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
Maybe you should do the same thing I do.	شاید شما هم باید همان کاری را که من انجام می دهم انجام دهید.
It was big.	درشت بود.
The text expresses the author's thoughts and feelings.	متن بیانگر افکار و احساسات نویسنده است.
Tom looked at it curiously.	تام با کنجکاوی به آن نگاه کرد.
Tom did not want to go to Harvard.	تام نمی خواست به هاروارد برود.
Tom did not miss me.	تام من را از دست نداد.
Tom may come tomorrow	تام ممکنه فردا بیاد
I know you're disappointed	میدونم ناامید شدی
Tom has kidney stones.	تام سنگ کلیه دارد.
Is Tom still drinking?	آیا تام هنوز مشروب می خورد؟
Tom usually wears sunglasses even when it is not so bright.	تام معمولاً عینک آفتابی می‌زند حتی زمانی که آنقدر روشن نیست.
Maybe I should fire Tom.	شاید مجبور باشم تام را اخراج کنم.
Tom is one of those people who argues for fun.	تام از آن دسته افرادی است که برای سرگرمی بحث می کنند.
I know Tom can probably tell you who did it.	من می دانم که تام احتمالاً می تواند به شما بگوید که چه کسی این کار را انجام داده است.
I'm going to my room.	من می روم به اتاقم.
Tom doubts that Mary can swim.	تام شک دارد که مری بتواند شنا کند.
Tom lost the election because of that speech.	تام به خاطر آن سخنرانی در انتخابات شکست خورد.
Tom is now a free man.	تام اکنون یک مرد آزاد است.
I bought that book for Tom.	من آن کتاب را برای تام خریدم.
Did no one follow you?	کسی دنبالت نکرد؟
I confessed my guilt	اعتراف به گناه کردم
Tom told me he thought Mary would be naughty.	تام به من گفت که فکر می کند مری بداخلاق خواهد بود.
We wanted to name our son Tom.	می خواستیم اسم پسرمان را تام بگذاریم.
Three people accompanied the school dance.	در رقص مدرسه سه نفر همراه بودند.
Not worth repairing this camera.	ارزش تعمیر این دوربین را ندارد.
I hope Tom does not do what you asked him to do.	امیدوارم تام کاری را که از او خواسته بودی انجام ندهد.
I had never heard anything like this before	تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم
Punctuation is important.	نقطه گذاری مهم است.
Tom is playing a game.	تام در حال انجام یک بازی است.
I know Tom is not a popular man.	می دانم که تام مرد محبوبی نیست.
One way to achieve that is to practice, practice, practice.	یکی از راه های رسیدن به آن، تمرین، تمرین، تمرین است.
This book is my mom	این کتاب مامان منه
Tom saw a rat in the subway.	تام یک موش را در مترو دید.
I'm not sure I can swim that far.	من مطمئن نیستم که بتوانم تا این حد شنا کنم.
Tom was asleep when the doorbell rang.	تام خواب بود که زنگ در به صدا درآمد.
If everyone enters the field, I'm sure we can do it.	اگر همه وارد میدان شوند، مطمئن هستم که می توانیم این کار را انجام دهیم.
Everyone knows that Tom and Mary love each other.	همه می دانند که تام و مری همدیگر را دوست دارند.
Tom is not old enough to go to school.	تام آنقدر بزرگ نیست که به مدرسه برود.
I did not know those boys.	من آن پسرها را نمی شناختم.
Tom was silent during dinner.	تام در طول شام سکوت کرد.
Vermont is located on the Canadian border.	ورمونت در مرز کانادا واقع شده است.
It was very useful.	بسیار سودمند بود.
I do not think you should have done that.	من فکر نمی کنم شما باید این کار را می کردید.
Tom was in his early thirties.	تام در اوایل سی سالگی بود.
there is no problem	هیچ مشکلی وجود ندارد
I will not go into details.	وارد جزئیات نمی شوم.
I hope Tom is not faster than me in doing this.	امیدوارم تام در انجام این کار سریعتر از من نباشد.
Tom probably won't go tomorrow.	تام احتمالا فردا نمی رود.
The food in that restaurant is very fatty for me.	غذای آن رستوران برای من خیلی چرب است.
Tom said he and Mary played tennis yesterday morning.	تام گفت که او و مری دیروز صبح تنیس بازی کردند.
Tom drove around town looking for Mary.	تام در اطراف شهر رانندگی کرد و به دنبال مریم بود.
Tom remembers Mary very well.	تام به خوبی مری را به یاد می آورد.
Tom and I know each other well.	من و تام همدیگر را خوب می شناسیم.
You're a little shorter than Tom, aren't you?	تو کمی کوتاهتر از تام هستی، نه؟
Tom really wants you to stay with us.	تام واقعاً از شما می خواهد که اینجا با ما بمانید.
Tom loves to play his guitar in the park.	تام دوست دارد گیتارش را در پارک بنوازد.
Tom told everyone he was afraid to do it.	تام به همه گفت که از انجام این کار می ترسد.
Tom was not exactly sure what to do.	تام دقیقاً مطمئن نبود که چه باید بکند.
Please wear these slippers.	لطفا این دمپایی ها را بپوشید.
If you are pregnant, you should avoid wearing tight clothes.	اگر باردار هستید باید از پوشیدن لباس های تنگ خودداری کنید.
Even the smartest students can make stupid mistakes.	حتی باهوش ترین دانش آموزان نیز می توانند اشتباهات احمقانه ای مرتکب شوند.
You really do not remember, do you?	واقعا یادت نیست، نه؟
Tom said Mary was unlucky.	تام گفت که مری بدشانس بود.
I do not know the flute, but I can play the trumpet.	فلوت بلد نیستم ولی ترومپت بزنم.
Would not you like to know why Tom did not do this?	آیا دوست ندارید بدانید چرا تام این کار را نکرد؟
I thought you said you would never let Tom do that.	فکر کردم گفتی هرگز به تام اجازه این کار را نخواهی داد.
Tom is clearly a little disappointed.	تام به وضوح کمی ناامید است.
Tom seems to be a very good teacher.	به نظر می رسد تام معلم بسیار خوبی است.
I guess you know what to do	حدس میزنم میدونی چیکار کنی
Tom said he might be walking to work tomorrow.	تام گفت که ممکن است فردا پیاده به محل کارش برود.
I knew Tom was going to tell Mary to do it.	می دانستم که تام قصد دارد به مری بگوید این کار را انجام دهد.
How did Tom get Mary to help him with his homework?	چگونه تام مری را وادار کرد تا در انجام تکالیفش به او کمک کند؟
The war seemed endless.	جنگ بی پایان به نظر می رسید.
I want to stay in Australia a little longer.	من می خواهم کمی بیشتر در استرالیا بمانم.
Tom was stupid	تام احمق بود
Does Tom eat the sandwich Mary made for him?	آیا تام ساندویچی را می خورد که مری برای او درست کرده بود؟
Tom never asked me.	تام هرگز از من نپرسید.
I hurried	شتاب گرفتم
He pierced a rubber nail.	یک میخ لاستیک را سوراخ کرد.
I know Tom might want to do that.	من می دانم که تام ممکن است بخواهد این کار را انجام دهد.
We do not want to lose our welcome.	ما نمی خواهیم استقبال خود را از بین ببریم.
I'm relatively confident that I can do this.	من نسبتاً مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
What is in a dog's mouth?	در دهان سگ چیست؟
Tom married my daughter	تام با دخترم ازدواج کرد
Tom is tired of dealing with Mary.	تام از برخورد با مری خسته شده است.
Tom told me he thought Mary was innocent.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی گناه است.
Tom cared.	تام اهمیت داد.
Tom gave Mary everything he had, but he was still not satisfied.	تام هر چه داشت به مری داد، اما او هنوز راضی نبود.
Tom already had a horse.	تام قبلا یک اسب داشت.
Do you think there is still a chance?	به نظر شما هنوز فرصتی هست؟
What clothes do you want to wear to the party?	کدام لباس را می خواهید در مهمانی بپوشید؟
I can not prepare in time.	نمی توانم به موقع آماده شوم.
Tom is used to thinking too much about everything.	تام عادت دارد به همه چیز بیش از حد فکر کند.
Tom did not know you would not be able to do it.	تام نمی دانست که شما قادر به انجام آن نخواهید بود.
I have been told that I do not have to do this.	به من گفته شده است که من مجبور به انجام این کار نیستم.
I can not understand why anyone wants to do this.	من نمی توانم درک کنم که چرا کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom's father is going to buy him a guitar.	پدر تام قرار است برای او یک گیتار بخرد.
Tom, Mary, John and a few others plan to go fishing this afternoon.	تام، مری، جان و چند نفر دیگر قصد دارند امروز بعدازظهر به ماهیگیری بروند.
This is one of the hardest things I have ever done in my life.	این یکی از سخت ترین کارهایی است که در زندگی ام انجام داده ام.
Tom will do this as soon as he gets home.	تام به محض اینکه به خانه برسد این کار را انجام خواهد داد.
Tom is a rich man.	تام یک مرد ثروتمند است.
Well, just what do you want to say?	خوب، فقط این چه چیزی است که می خواهید بگویید؟
Detectives found no further evidence.	کارآگاهان هیچ مدرک دیگری پیدا نکردند.
Tom bought me coffee.	تام برایم قهوه خرید.
Who else was involved in this kidnapping?	چه کسی دیگری در این آدم ربایی دست داشت؟
I remember you. 	من به یاد شما هستم.
We met three years ago.	سه سال پیش با هم آشنا شدیم.
Tom is probably punctual.	تام به احتمال زیاد وقت شناس است.
Do you three think you can help me right now?	آیا شما سه نفر فکر می کنید می توانید همین الان به من کمک کنید؟
what is the problem? 	مشکل چیه؟
what happened?	چی شد؟
I do not have a can lid, so I can not open it.	من درب قوطی ندارم، بنابراین نمی توانم این قوطی را باز کنم.
Tom never waits for anyone.	تام هرگز منتظر کسی نیست.
Does Tom still love Mary?	آیا تام هنوز مری را دوست دارد؟
We can stay in Boston for a few more days if you wish.	اگر بخواهید می توانیم چند روز دیگر در بوستون بمانیم.
I should not sing	من نباید آواز می خواندم
Excuse me, but can you tell me the way to the bus stop?	ببخشید، اما ممکن است راه رسیدن به ایستگاه اتوبوس را به من بگویید؟
I wanted to help but I could not do anything.	می خواستم کمک کنم اما کاری از دستم بر نمی آمد.
I personally did not find that film very interesting.	من شخصا آن فیلم را چندان جالب ندیدم.
You still do not understand, do you?	تو هنوز نفهمیدی، نه؟
Let's make sure this does not happen again.	بیایید مطمئن شویم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
Tom is not well	تام حالش خوب نیست
Forgive me if I'm wrong.	اگر اشتباه می کنم ببخشید.
Forget the past, think about the future and live.	گذشته را فراموش کن، به آینده فکر کن و در حال زندگی کن.
There is no doubt that Tom's childhood marked the beginning of his life.	شکی نیست که دوران کودکی تام طرح اولیه زندگی او را مشخص کرد.
Tom knew I knew.	تام می دانست که من می دانم.
Tom says he is good at speaking French.	تام می گوید او در صحبت کردن به زبان فرانسوی خوب است.
Tom said he did not want to do anything else.	تام گفت که نمی خواهد کار دیگری انجام دهد.
I doubt Tom will finish it by 2:30.	من شک دارم که تام این کار را تا ساعت 2:30 تمام کند.
Tom said he was happy Mary did that.	تام گفت از اینکه مری این کار را کرد خوشحال است.
Tom hopes to study abroad.	تام امیدوار است در خارج از کشور تحصیل کند.
I do not think I will be here tomorrow.	فکر نمی کنم فردا اینجا باشم.
Why not invite some friends?	چرا بعضی از دوستان را دعوت نمی کنید؟
Tom was with his friends all day.	تام تمام روز با دوستانش بود.
Tom finally dared to ask Mary.	تام بالاخره جرات پیدا کرد و از مری درخواست کرد.
Tom could go to jail for this.	تام می تواند به خاطر این به زندان برود.
I have a lot of work to do.	من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
Tom is a really good footballer.	تام واقعا فوتبالیست خوبی است.
Tom's confession was declared inadmissible.	اعتراف تام غیر قابل قبول اعلام شد.
Tom had little formal education.	تام تحصیلات رسمی کمی داشت.
You are a very beautiful woman	تو زن خیلی زیبایی هستی
Tom is a filmmaker.	تام یک تهیه کننده فیلم است.
When do you expect Tom to get here?	انتظار داری تام کی به اینجا برسه؟
Tom was not an innocent bystander.	تام یک نظاره گر بی گناه نبود.
I want you to know that I will work very hard.	می خواهم بدانی که من خیلی سخت کار خواهم کرد.
Tom may be violent.	تام ممکن است خشن شود.
Tom did not try cheesecake.	تام چیزکیک را امتحان نکرد.
In any case, this has nothing to do with you.	در هر صورت این ربطی به شما ندارد.
I do not think you can stop Tom from doing this.	من فکر نمی کنم که شما بتوانید تام را از انجام این کار منع کنید.
I also know one or two things about cooking.	من هم یکی دو چیز در مورد آشپزی می دانم.
It is flammable.	این قابل اشتعال است.
Tom is on vacation now, right?	تام الان در تعطیلات است، نه؟
Is Tom really asking us to do this?	آیا تام واقعاً از ما می خواهد که این کار را انجام دهیم؟
I know Tom and Mary are both retired.	من می دانم که تام و مری هر دو بازنشسته هستند.
You may not like it, but at least you should try it.	ممکن است آن را دوست نداشته باشید، اما حداقل باید آن را امتحان کنید.
I was born on the 20th of October, 2013.	من متولد بیستم مهرماه سال 1392 هستم.
I had no choice	من هیچ انتخابی نداشتم
I want you to look at this.	من می خواهم شما به این نگاه کنید.
I do not have a landline	من تلفن ثابت ندارم
I do not owe any money	من هیچ پولی بدهکار نیستم
I did not know you and Tom were married before.	من نمیدونستم تو و تام قبلا ازدواج کردی.
Tom smiled when you said that.	تام وقتی این را گفتی لبخند زد.
Can I swap this one for that one?	آیا می توانم این یکی را با آن یکی عوض کنم؟
This is not exactly the case	دقیقا اینطور نیست
I doubt Tom will enter.	من شک دارم که تام وارد شود.
I do not remember when I first saw Tom.	یادم نیست اولین باری که تام را دیدم کی بود.
Why did you do this to Tom?	چرا با تام این کار را کردی؟
I think Tom is familiar with Mary.	فکر می کنم تام با مری آشناست.
I've done a lot of this lately.	من اخیراً این کار را زیاد انجام داده ام.
Tom will be disappointed if you do not go to his party.	تام ناامید خواهد شد اگر به مهمانی او نروید.
Tom stabbed me.	تام به من چاقو زد.
This will happen, but not so soon.	این اتفاق خواهد افتاد، اما نه به این زودی.
Is it okay if I take a photo of you?	اگه ازت عکس بگیرم اشکالی نداره؟
Tom said he needed the money to buy something to eat.	تام گفت که به پول نیاز دارد تا بتواند چیزی برای خوردن بخرد.
Tom said I was upset.	تام گفت که من ناراحت شدم.
Well you's right	خب حق شماست
Tom managed to get out of the car.	تام موفق شد از ماشین بیرون بپرد.
Tom said he did not think Mary had ever been to Australia.	تام گفت که فکر نمی کرد مری هرگز به استرالیا رفته باشد.
I'm sure Tom did not do that.	مطمئنم تام این کار را نکرد.
Tom checked into the Hilton Hotel.	تام در هتل هیلتون ثبت نام کرد.
You have been useful	شما مفید بوده اید
Anyway, we have to call him tomorrow.	به هر حال باید فردا با او تماس بگیریم.
Tom texted Mary.	تام برای مریم پیام فرستاد.
Tom did not think Mary would disobey.	تام فکر نمی کرد مری نافرمانی کند.
I will not let you take Tom	من نمیذارم تام رو ببری
I want Tom to go to Australia.	من می خواهم تام به استرالیا برود.
Tom did not think the story was true.	تام فکر نمی کرد که داستان حقیقت داشته باشد.
I do not think Tom wants to see you.	من فکر نمی کنم تام بخواهد شما را ببیند.
I hope I have the chance to do that.	امیدوارم این شانس را داشته باشم که این کار را انجام دهم.
This is not what I wanted to tell you.	این چیزی نیست که من می خواستم به شما بگویم.
I'm not going to help you with homework.	من قرار نیست در انجام تکالیف به شما کمک کنم.
Tom is recovering.	تام در حال بهبودی است.
Do not take it literally.	آن را به معنای واقعی کلمه نگیرید.
Tom said Mary was probably still angry.	تام گفت که مری احتمالا هنوز عصبانی است.
I add the last touch.	من آخرین لمس را اضافه می کنم.
What would happen to us if UFOs hit Earth?	اگر بشقاب پرنده ها به زمین حمله می کردند، سرنوشت ما چه می شد؟
Where there is a wish, there is a way.	خواستن توانستن است.
You did not seem to have a problem doing this.	به نظر نمی رسید برای انجام این کار مشکلی نداشته باشید.
What makes you think Tom is not helping us?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام به ما کمک نمی کند؟
Tom says he has no problem with her.	تام می گوید که با او مشکلی ندارد.
Tom ignited the key.	تام کلید را در جرقه گذاشت.
No matter what game he plays, he always wins.	مهم نیست چه بازی ای انجام می دهد، همیشه برنده است.
Why didn't you tell me you could not do this without my help?	چرا به من نگفتی که بدون کمک من نمی توانی این کار را انجام دهی؟
Aren't you the one who has to do this?	آیا شما کسی نیستید که باید این کار را انجام دهید؟
Tom was not the only one busy.	تام تنها کسی نبود که مشغول بود.
I know Tom is a bad guy.	من می دانم که تام یک آدم بداخلاق است.
Tom said he had to eat something.	تام گفت که باید چیزی بخورد.
That's not the only reason he wants to do it, Tom said.	تام گفت این تنها دلیلی نیست که او می خواهد این کار را انجام دهد.
How did you know Tom was going to Australia with Mary?	از کجا فهمیدی که تام قرار است با مری به استرالیا برود؟
I have read some of these books before.	من قبلاً برخی از این کتاب ها را خوانده ام.
Tom was eliminated in the second round.	تام در دور دوم مسابقه حذف شد.
I will solve the problems with Tom.	من مسائل را با تام حل خواهم کرد.
Tom said Mary was unlikely to eat anything so spicy.	تام گفت که مری بعید است چیزی به این تند بخورد.
You seem to be the only one who wants to do this.	به نظر می رسد شما تنها کسی هستید که می خواهید این کار را انجام دهید.
I'm going to the embassy tomorrow.	من فردا میرم سفارت.
Tom told Mary which dress to wear.	تام به مریم گفت کدام لباس را بپوشد.
Many little girls wore artificial flowers on their hats.	بسیاری از دختران کوچک روی کلاه خود گل مصنوعی داشتند.
Is it an insect repellent?	آیا آن دافع حشرات است؟
I think doing that is a big mistake.	من فکر می کنم انجام آن یک اشتباه بزرگ است.
Some voters waited for hours to cast their ballots.	برخی از رای دهندگان برای رای دادن ساعت ها منتظر ماندند.
Tom and I have a class together.	من و تام با هم کلاس داریم.
What kind of deal did you make with Tom?	چه نوع معامله ای با تام بستید؟
We are all capable of exercising self-control.	همه ما قادر به اعمال خویشتن داری هستیم.
Tom asked his mother to help him with his homework.	تام از مادرش خواست که در انجام تکالیفش به او کمک کند.
Why does Tom want to talk to Mary?	چرا تام می خواهد با مری صحبت کند؟
The temperature here is higher than the temperature in Tokyo.	دمای اینجا بالاتر از دمای توکیو است.
Tom must think he no longer needs Mary's help.	تام باید فکر کند که دیگر نیازی به کمک به مری ندارد.
My family moved from Boston to Chicago when I was thirteen.	خانواده من در سیزده سالگی از بوستون به شیکاگو نقل مکان کردند.
I see you did what you had to do.	می بینم که کاری را که باید انجام می دادی انجام دادی.
Tom and Mary both changed their clothes.	تام و مری هر دو لباس هایشان را عوض کردند.
He is interested in Mayan prophecies.	او به پیشگویی های مایاها علاقه مند است.
This is what I wrote.	این چیزی است که من نوشتم.
There are many tools in the box.	ابزارهای زیادی در جعبه وجود دارد.
Tom said you were not convinced.	تام گفت که قانع نشدی.
No one knows Tom as well as I do.	هیچ کس به اندازه من تام را نمی شناسد.
This could happen to anyone	این ممکن بود برای هر کسی اتفاق بیفتد
I know Tom does not know how to do this.	من می دانم که تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
I'm going to take the kids to school.	من می روم بچه ها را در مدرسه ببرم.
Tom is probably not neutral.	تام به احتمال زیاد بی طرف نیست.
Tom did not have a girlfriend	تام دوست دختر نداشت
Who saved Tom?	چه کسی تام را نجات داد؟
I will meet with Tom in three hours.	سه ساعت دیگر با تام ملاقات خواهم کرد.
Tom came to Boston twice last month.	تام ماه گذشته دو بار به بوستون آمد.
Looks like you do not have much fun here.	به نظر می رسد که شما در اینجا سرگرمی زیادی ندارید.
You are a strange person	تو آدم عجیبی هستی
I think you're kidding me	به نظرم داری مسخره ام میکنی
Tell me everything Tom told you	هرچی تام بهت گفت بهم بگو
Life is not all fun and games.	زندگی همه سرگرمی و بازی نیست.
Tom does not want this right now.	تام در حال حاضر این را نمی خواهد.
Tom is very brave, right?	تام بسیار شجاع است، نه؟
Tom did not know that Mary was not going to do that.	تام نمی دانست که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
I really do not understand what you mean	من واقعا نمیفهمم چی میخوای بگی
Do you think things would have been different if I had been here?	فکر می کنی اگر من اینجا بودم اوضاع به گونه ای دیگر پیش می رفت؟
Tom was not completely wrong.	تام کاملاً در اشتباه نبود.
I do not think Tom is reliable.	من فکر نمی کنم تام قابل اعتماد باشد.
I did not think Tom would be so cruel.	فکر نمی کردم تام اینقدر بی رحم باشد.
Tom and Mary got married on Valentine's Day.	تام و مری در روز ولنتاین ازدواج کردند.
Didn't you go to French school?	مگه تو مدرسه فرانسه نخوندی؟
I am a colonel	من سرهنگ هستم
Tom realized he shouldn't do what he was doing.	تام متوجه شد که نباید کاری را که می کرد انجام دهد.
I took a nap in class	سر کلاس چرت زدم
Everything is great	همه چیز عالیه
I did not know what Tom was doing.	من نمی دانستم تام چه چیزی درست می کند.
He could not persuade her to accept the bribe.	او نتوانست او را متقاعد کند که رشوه را بپذیرد.
I bought the necessary materials for work on Sunday.	من یکشنبه مواد لازم برای کاری خریدم.
Tom played with the baby.	تام با بچه بازی کرد.
Tom may be injured.	تام ممکن است مجروح شود.
It 's like I can not breathe	انگار نمیتونم نفس بکشم
Tom said Mary was unlikely to do so.	تام گفت که مری بعید است این کار را انجام دهد.
If you do not want them here, ask them to leave.	اگر آنها را اینجا نمی خواهید، از آنها بخواهید که آنجا را ترک کنند.
Tom sighed with satisfaction.	تام نفسی از رضایت کشید.
Tom has an electric rice cooker.	تام یک پلوپز برقی دارد.
We plan to demolish that old hotel soon.	ما قصد داریم به زودی آن هتل قدیمی را خراب کنیم.
Maryam told me that she had left her husband.	مریم به من گفت که شوهرش را ترک کرده است.
What's my computer problem?	مشکل کامپیوتر من چیست؟
I know Tom does not know why I do not want Mary to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من نمی خواهم مری این کار را انجام دهد.
Sit down, I made you dinner	خودت بشین تام شام درست کردم
You are clearly surprised	شما به وضوح متعجب هستید
Tom was very confused.	تام خیلی گیج شده بود.
This is what we need right now.	این چیزی است که ما در حال حاضر به آن نیاز داریم.
Should Tom go to Boston?	آیا تام باید به بوستون برود؟
The new office is more spacious.	دفتر جدید جادارتر است.
Tom can not help us today.	تام امروز نمی تواند به ما کمک کند.
Tom wants to get this back as soon as you're done.	تام می خواهد این را به محض اینکه کارتان تمام شد، برگرداند.
I hope we are not upset about this decision in vain.	امیدوارم بیهوده از این تصمیم ناراحت نشده باشیم.
I can not use this device	من نمیتونم از این دستگاه استفاده کنم
I'm too busy for this.	من برای این خیلی سرم شلوغ است.
It will not be as difficult as you think.	انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کنید سخت نخواهد بود.
I know Tom did not know why Mary had to do this yesterday.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری مجبور شد دیروز این کار را انجام دهد.
Tom noticed that someone was standing behind Mary.	تام متوجه شد که یک نفر پشت مری ایستاده است.
We can not participate	نمیتونیم شرکت کنیم
I want to hear from Tom.	من می خواهم از تام بشنوم.
I assume you are angry.	من فرض می کنم که شما عصبانی هستید.
It has nothing to do with what we were talking about.	این ربطی به چیزی که ما در مورد آن صحبت می کردیم ندارد.
I do not know where Tom went to school.	من نمی دانم تام کجا به مدرسه رفت.
I do not think Tom knows how good a cook Mary is.	فکر نمی کنم تام بداند مری چقدر آشپز خوبی است.
As far as I know, Tom has never committed suicide.	تا آنجا که من می دانم، تام هرگز اقدام به خودکشی نکرده است.
I have not washed my hair for three weeks.	من سه هفته است که موهایم را نشوییم.
I did not think Tom would be awake when I got home.	فکر نمی کردم وقتی به خانه برسم تام بیدار باشد.
Tom hardly goes to such places.	تام به سختی به چنین مکان هایی می رود.
Tom did not help the poor.	تام به فقرا کمک نکرد.
I would not wait if I were you	من اگه جای تو بودم صبر نمیکردم
We know you are not stupid.	ما می دانیم که شما احمق نیستید.
I could not come because of the rain.	به خاطر بارون نتونستم بیام.
Tom said I have to do it.	تام گفت باید این کار را انجام دهم.
I teach myself magic.	من به خودم یاد میدم شعبده بازی.
We met on a cruise.	در سفر دریایی با هم آشنا شدیم.
I doubt Tom is still alive.	من شک دارم که تام هنوز زنده باشد.
Let's go to one of the restaurants we used to go to.	بیا بریم یکی از رستوران هایی که قبلا می رفتیم.
Tom wanted his children to learn French.	تام می خواست فرزندانش زبان فرانسه را یاد بگیرند.
When were you going to tell Tom what happened?	چه زمانی قصد داشتید به تام در مورد اتفاقی که افتاده است بگویید؟
You do not have to leave yet	هنوز لازم نیست ترک کنی
Tom wants to go home.	تام می خواهد به خانه برود.
Tom told me he needed some time for himself.	تام به من گفت که به مدتی برای خودش نیاز دارد.
I am a man, not a car.	من یک مرد هستم نه یک ماشین.
Tom heard Mary talk about John.	تام شنید که مری در مورد جان صحبت می کرد.
Tom is much faster at doing this than Mary.	تام در انجام این کار بسیار سریعتر از مری است.
I thought you said you wanted to be the next person to do this.	فکر کردم گفتی که می‌خواهی نفر بعدی باشی که این کار را می‌کند.
I would really like to know why he did that.	من واقعاً دوست دارم بدانم چرا او چنین کاری را انجام داد.
I did not know you do not know how to swim	نمیدونستم شنا بلد نیستی
Tom is not optimistic	تام خوشبین نیست
I doubt Tom and Mary will ever get married.	من شک دارم که تام و مری هرگز ازدواج کنند.
I thought Tom had never been to Boston.	فکر می کردم تام هرگز به بوستون نرفته است.
Tom handed Mary an envelope full of cash.	تام یک پاکت پر از پول نقد به مریم داد.
Tom was asleep, wasn't he?	تام خواب بود، نه؟
The burgers here are very good.	همبرگرهای اینجا خیلی خوب هستند.
I do not have the most foggy idea.	من مه آلود ترین ایده را ندارم.
I seriously doubt it will scare Tom.	خیلی جدی شک دارم که تام را بترساند.
You need to sell your stock right now so it is not too late.	باید سهام خود را همین الان بفروشید تا دیر نشده باشد.
I prefer not to waste my time learning a language I do not need to know.	من ترجیح می دهم وقتم را برای یادگیری زبانی که نیازی به دانستن آن ندارم تلف نکنم.
I argued a little with Tom.	من کمی با تام بحث کردم.
I did not want pity	ترحم نمی خواستم
I knew Tom had to do it.	می دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
Most women can sew on a button or pull up a seam. 	اکثر خانم ها می توانند روی یک دکمه بدوزند یا یک درز را بالا بکشند.
Sewing, in fact, is considered more of a feminine instinct than an art.	خیاطی، در واقع، بیشتر به عنوان یک غریزه زنانه در نظر گرفته می شود تا یک هنر.
I think Tom is coming to Boston next weekend.	فکر می کنم تام آخر هفته آینده به بوستون می آید.
You have to climb the tree.	شما باید از درخت بالا بروید.
Tom took off his tie.	تام کراواتش را برداشت.
Be sure to see your doctor if it gets worse.	در صورت بدتر شدن حتما به پزشک مراجعه کنید.
Tom and his two bodyguards entered through the back door.	تام و دو محافظش از در پشتی وارد شدند.
I did not think we could do that.	فکر نمی کردم بتوانیم این کار را انجام دهیم.
Tom asked me if I could do this.	تام از من پرسید که آیا می توانم این کار را انجام دهم؟
Tom is eligible for benefits.	تام واجد شرایط دریافت مزایا است.
Why does Tom think I'm stupid?	چرا تام فکر می کند من احمق هستم؟
Tom is exactly like his father.	تام دقیقاً شبیه پدرش است.
Some children do not like apples.	برخی از کودکان سیب دوست ندارند.
Did Tom know that Mary was going to do that?	آیا تام می دانست که مری قصد انجام این کار را داشت؟
You can swim, but I can not swim.	شما می توانید شنا کنید، اما من نمی توانم شنا کنم.
Tom was satisfied with the results.	تام از نتایج راضی بود.
He could not stop his laughter.	او نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد.
Next time I travel to Boston, I would like to stay at the Hilton Hotel.	دفعه بعد که به بوستون سفر کردم، دوست دارم در هتل هیلتون بمانم.
Will Tom become a teacher?	آیا تام معلم می شود؟
I know Tom is disabled.	من می دانم که تام معلول است.
"Whose cats are these?" 	"این گربه های کی هستند؟"
They belong to Fatima.	آنها مال فاطمه هستند.
I know Tom will do the same.	می دانم که تام هم این کار را خواهد کرد.
Tom grew up in a small town not far from here.	تام در یک شهر کوچک نه چندان دور از اینجا بزرگ شد.
I doubt Tom is still single.	من شک دارم که تام هنوز مجرد باشد.
Tom is not a good enough swimmer to swim across the river.	تام به اندازه کافی شناگر خوبی نیست که بتواند در عرض رودخانه شنا کند.
Do you know what Mary said?	میدونی مریم چی گفت؟
Their storm crypt was flooded, so they never kept anything of value there.	سرداب طوفانی آنها در معرض سیل بود، بنابراین آنها هرگز چیزی با ارزش را در آنجا نگه نداشتند.
Do we have to tell Tom what to do?	آیا باید به تام بگوییم چه کار کنیم؟
Tom has already learned to crawl.	تام قبلاً خزیدن را یاد گرفته است.
Tom does not know what will happen.	تام نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد.
Will Tom play the guitar for us tonight?	آیا تام امشب برای ما گیتار بنوازد؟
I can say that we are definitely in a bad time.	من می‌توانم بگویم که ما قطعاً در زمان بدی هستیم.
Tom and Mary decided to separate.	تام و مری تصمیم گرفتند از هم جدا شوند.
It's only a matter of time before Tom leaves you.	این فقط یک مسئله زمان است که تام شما را ترک کند.
Tom and Mary are about the same age.	تام و مری نزدیک به یک سن هستند.
I am practicing judo.	من در حال تمرین جودو هستم.
I think this is your father	فک کنم این پدرت باشه
Tom is planning to buy a computer.	تام در حال برنامه ریزی برای خرید یک کامپیوتر است.
I think Tom went to Australia.	من فکر می کنم تام به استرالیا رفته است.
Tom has a dog and his name is Cookie.	تام یک سگ دارد و نامش کوکی است.
Do you think I'm like my father?	فکر می کنی من شبیه پدرم هستم؟
Tom's wife has just died.	همسر تام به تازگی مرده است.
I did not know that you can not swim.	من نمی دانستم که شما نمی توانید شنا کنید.
Tom was the first to wake up this morning.	تام اولین کسی بود که امروز صبح بیدار شد.
I'm not sure we should trust Tom.	من مطمئن نیستم که باید به تام اعتماد کنیم.
Tom said he hopes Mary will do it.	تام گفت که امیدوار است مری این کار را انجام دهد.
I know Tom is dedicated.	من می دانم که تام اختصاص داده شده است.
Tom said he did not think he could find time for that.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند زمانی برای این کار پیدا کند.
How many hours do you think Tom took to do this?	فکر می کنید تام چند ساعت برای این کار وقت گذاشته است؟
Tom said he thought he could not do it.	تام گفت که فکر می کند نمی تواند این کار را انجام دهد.
I did not reach the bank before closing because I was stuck in traffic.	قبل از بسته شدن به بانک نرسیدم چون در ترافیک گیر کرده بودم.
Before making a decision, let's see how the negotiations go.	قبل از تصمیم گیری، ببینیم مذاکرات چگونه پیش می رود.
Tom loves to show everyone how strong he is.	تام دوست دارد به همه نشان دهد که چقدر قوی است.
We have to get permission from Tom.	باید از تام اجازه بگیریم.
Birds nest.	پرندگان لانه می سازند.
It was definitely shocking.	قطعا تکان دهنده بود.
Someone told me that Tom had moved to Boston.	یکی به من گفت که تام به بوستون نقل مکان کرده است.
Tom is scheduled to start work here next week.	تام قرار است هفته آینده اینجا کار خود را شروع کند.
Do not set foot in the mud	پا در گل و لای نگذار
You seem to be the next person to do this.	به نظر می رسد شما نفر بعدی هستید که باید این کار را انجام دهید.
Tom is the one I was looking for.	تام کسی است که من به دنبالش بودم.
I have never been abroad	من هرگز خارج از کشور نبودم
I really appreciate the help you have given me over the years.	من واقعا از کمکی که در طول این سال ها به من کردید قدردانی می کنم.
I do not think Tom is flexible enough to do this.	من فکر نمی کنم که تام به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد که این کار را انجام دهد.
Tom had never used a washing machine before.	تام قبلا از ماشین لباسشویی استفاده نکرده بود.
Didn't you know?	نمیدونستی؟
On the bus I heard some people speak French.	در اتوبوس شنیدم که بعضی ها فرانسوی صحبت می کنند.
I do not agree with your beliefs	من با اعتقادات شما موافق نیستم
I did not know that Tom was able to do this.	من نمی دانستم که تام قادر به انجام این کار است.
Excuse me, can you lower your voice a little?	ببخشید میشه یه کم صداتونو کم کنید؟
I'm happy for you both	من برای شما دوتا خوشحالم
We are hypochondria	ما هیپوکندریا هستیم
Does Tom love cats?	آیا تام گربه ها را دوست دارد؟
Tom often makes women cry.	تام اغلب زنان را به گریه می‌اندازد.
You do not know where Tom works, do you?	شما نمی دانید تام کجا کار می کند، نه؟
Tom promised Mary to do it.	تام به مری قول داد که این کار را انجام دهد.
Are you planning to invite Tom to your party?	آیا قصد دارید تام را به مهمانی خود دعوت کنید؟
Tom was upset.	تام داشت آشفته می شد.
Tom spent the morning weeding his garden.	تام صبح را صرف علف های هرز باغ خود کرد.
Tom is not an old man	تام پیرمرد نیست
Which is not original	که اورجینال نیست
Police found a body in Tom's car.	پلیس جسدی را در ماشین تام پیدا کرد.
We poured a pepperoni pizza with salad for lunch.	برای ناهار یک پیتزا پپرونی با سالاد ریخته شدیم.
Tom was completely safe.	تام کاملا امن بود.
I'm completely cool about all this.	من در مورد همه اینها کاملاً خونسرد هستم.
We are friends	ما رفیقیم
It is not possible to do two things at the same time.	انجام دو کار همزمان امکان پذیر نیست.
Tom said he was going to do this every day after retirement.	تام گفت که قرار است این کار را هر روز پس از بازنشستگی انجام دهد.
Tom and Mary moved to Australia three years ago.	تام و مری سه سال پیش به استرالیا نقل مکان کردند.
Tom and Mary have probably traveled together.	تام و مری احتمالا با هم سفر کرده اند.
Driving on slippery roads can lead to car breakdown.	رانندگی در جاده های لغزنده می تواند منجر به خراب شدن خودرو شود.
You are going to do this yourself.	قرار است خودتان این کار را انجام دهید.
Tom likes to eat mashed potatoes with lots of sauce.	تام دوست دارد پوره سیب زمینی را با مقدار زیادی سس بخورد.
Tom is not as good as before.	تام به خوبی سابق نیست.
I think I will be more than welcome.	فکر می‌کنم از استقبالم بیشتر می‌مانم.
Tom told me he wanted to go to Boston.	تام به من گفته که می خواهد به بوستون برود.
Sixty-nine percent of American adults are overweight.	شصت و نه درصد از بزرگسالان آمریکایی اضافه وزن دارند.
I'm asking Tom to lend me some money.	از تام می خواهم مقداری پول به من قرض دهد.
I know Tom will be surprised if we do that.	من می دانم که تام اگر این کار را انجام دهیم شگفت زده می شود.
That game is addictive	اون بازی اعتیاد آوره
I think Tom should be shown how to do it.	من فکر می کنم که باید به تام نشان داده شود که چگونه این کار را انجام دهد.
The only people standing in front of the building are the police.	تنها افرادی که جلوی ساختمان ایستاده اند پلیس هستند.
Tom does it now.	تام اکنون این کار را می کند.
Tom said he did not think Mary really enjoyed doing it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً از انجام این کار لذت می برد.
If I had time, I would go to the cinema.	اگر وقت داشتم به سینما می رفتم.
This is not where I grew up	اینجا جایی نیست که من بزرگ شدم
I never expected Tom to refuse to do so.	هرگز انتظار نداشتم تام از انجام این کار امتناع کند.
Yesterday I ate some of Tom's chocolate in the fridge and he got really angry with me.	دیروز مقداری از شکلات تام را که در یخچال بود خوردم و او واقعاً از دست من عصبانی شد.
Tom did not know that Mary was a French teacher.	تام نمی دانست که مری یک معلم فرانسوی است.
I have always loved writing children's books.	همیشه دوست داشتم کتاب کودک بنویسم.
Tom returned his money.	تام پولش را پس داد.
We did not think this would happen.	ما فکر نمی کردیم این اتفاق بیفتد.
Tom died by the roadside.	تام کنار جاده مرد.
I think Tom is unlikely to do that.	فکر می کنم بعید است که تام این کار را انجام دهد.
He hired Tom Mary as a translator.	تام مری را به عنوان مترجم استخدام کرد.
Tom is in no hurry to do so.	تام عجله ای برای این کار ندارد.
I would like to make a collection call to Australia.	من می خواهم یک تماس جمع آوری به استرالیا داشته باشم.
There is a fine line between love and hate.	مرز باریکی بین عشق و نفرت وجود دارد.
Tom wanted to help Mary find a job.	تام می خواست به مری کمک کند تا شغلی پیدا کند.
Tom and I are getting ready to go on our honeymoon.	من و تام برای رفتن به ماه عسل آماده می شویم.
Not much of a plan	خیلی برنامه ای نیست
You should try this. 	شما باید این را امتحان کنید.
it is delicious.	خوشمزه است.
Tom said he thought Mary was telling the truth.	تام گفت که فکر می کند مری حقیقت را می گوید.
Tom has just been released from prison and does not want to return.	تام به تازگی از زندان خارج شده و نمی خواهد برگردد.
Tom and Mary are scheduled to appear in court on Monday.	تام و مری قرار است دوشنبه در دادگاه حاضر شوند.
Tom did not see the accident.	تام تصادف را ندید.
Tom told me that he had studied French for three years.	تام به من گفت که سه سال زبان فرانسه خوانده است.
Tom is fluent in three languages.	تام به سه زبان مسلط است.
Let's assume that Tom will not be here in time.	بیایید فرض کنیم تام به موقع اینجا نخواهد آمد.
Tom is good in French.	تام در زبان فرانسه خوب است.
His problem is that he is not punctual.	مشکل او این است که وقت شناس نیست.
Please do not move these tables.	لطفا این جداول را جابجا نکنید.
I'm worried about what would happen if Tom did not win.	من نگرانم که اگر تام برنده نشود چه اتفاقی می افتد.
Tom is angry with Mary, isn't he?	تام از دست مری عصبانی است، اینطور نیست؟
I have been struggling for years now.	من الان سال هاست که دارم سختی می کشم.
Tom is a railroad engineer.	تام یک مهندس راه آهن است.
Tom was afraid for his life.	تام از جانش می ترسید.
I noticed Tom.	من متوجه تام شدم.
Tom asked if I thought this would happen.	تام پرسید که آیا فکر می کنم این اتفاق بیفتد؟
When I was little, I had a top. 	وقتی کوچیک بودم، تاپ داشتم.
I wanted to spin it and watch it, I was waiting for it to stop.	من دوست داشتم آن را بچرخانم و تماشا کنم، منتظر توقف آن بودم.
I have never thought about it much.	من هیچ وقت زیاد به آن فکر نکرده ام.
Tom said he did not believe Mary would really do that.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً این کار را انجام دهد.
I'm going to take your pills	من میرم قرصاتو بگیرم
I am only stating the obvious.	من فقط چیزهای بدیهی را بیان می کنم.
You will probably have another chance to do it this afternoon.	احتمالاً امروز بعدازظهر فرصت دیگری برای انجام آن خواهید داشت.
What do you give Tom in return?	در ازای آن چه چیزی به تام می دهید؟
I think it's a good idea for you to go to Boston with Tom.	فکر می کنم این ایده خوبی است که شما با تام به بوستون بروید.
Tom said he thinks tomorrow will be a sunny day.	تام گفت که فکر می کند فردا یک روز آفتابی خواهد بود.
What are you good at?	در چه چیزهایی مهارت دارید؟
We got up as soon as the bell rang.	به محض زدن زنگ بلند شدیم.
Tom will most likely be punished for what he did.	تام به احتمال زیاد به خاطر کاری که انجام داده مجازات خواهد شد.
Tom speaks French to me.	تام با من فرانسوی صحبت می کند.
I wish I could figure out how to control my appetite.	کاش می توانستم بفهمم چگونه اشتهایم را کنترل کنم.
I'm asking Tom to teach me how to do this.	من از تام می خواهم که به من یاد دهد چگونه این کار را انجام دهم.
You inspire me	تو به من الهام می دهی
We intend to make some improvements.	ما قصد داریم برخی بهبودها را انجام دهیم.
He listened carefully so as not to miss a single word.	او با دقت گوش می داد تا حتی یک کلمه را از دست ندهد.
I'm not really going to do this alone.	من در واقع قرار نیست این کار را به تنهایی انجام دهم.
I exempted him from overtime.	من او را از اضافه کاری معاف کردم.
Everyone knows two plus two equals four.	همه می دانند دو به علاوه دو برابر است با چهار.
I do not think Tom would like that.	من فکر نمی کنم که تام این کار را دوست داشته باشد.
Will you leave this to me for a while?	آیا این را برای مدتی پیش من می گذاری؟
Tom is not as interested in doing this as I am.	تام به اندازه من علاقه ای به انجام این کار ندارد.
Tom really can't blame Mary for being angry.	تام واقعا نمی تواند مری را به خاطر عصبانی شدن سرزنش کند.
These rolls have just come out of the oven.	این رول ها تازه از فر در آمده اند.
Tom set traps to catch the fox.	تام تله هایی برای گرفتن روباه گذاشت.
I want to buy what we need tomorrow.	فردا میخام چیزی که نیاز داریم بخرم.
Tom does not have much money, but he can afford it.	تام پول زیادی ندارد، اما از پسش بر می آید.
Roosevelt worked hard to improve US relations with Japan.	روزولت برای بهبود روابط آمریکا با ژاپن بسیار تلاش کرد.
We have a marketing problem	ما مشکل بازاریابی داریم
Tom is not married yet	تام هنوز ازدواج نکرده
The war cost $ 2,000 million every month.	جنگ هر ماه 2000 میلیون دلار هزینه داشت.
I did not know how to do this.	من نمی دانستم چگونه باید این کار را انجام دهم.
Tom and I were very good together.	من و تام با هم خیلی خوب بودیم.
Tom told me to do it.	تام به من گفت که حتما این کار را انجام دهم.
It has not always been like this	همیشه اینجوری نبوده
I think climbing that mountain alone is dangerous.	به نظر من بالا رفتن از آن کوه به تنهایی خطرناک است.
Raise your shoulders.	شانه های خود را بالا بیاندازید.
Tom and I were busy all day.	من و تام تمام روز مشغول بودیم.
Were you able to do everything you needed to do?	آیا توانستید هر کاری را که لازم بود انجام دهید؟
I'm practically an adult.	من عملاً یک بزرگسال هستم.
There's something I need to talk to you about	یه چیزی هست که باید باهات صحبت کنم
I should have helped Tom more.	من باید به تام کمک بیشتری می کردم.
I do this myself, but I'm a little busy right now.	من خودم این کار را انجام می دهم، اما در حال حاضر کمی سرم شلوغ است.
Tom eats breakfast with his kids every morning.	تام هر روز صبح با بچه هایش صبحانه می خورد.
I can not go until Tom arrives.	تا تام نیاید، نمی توانم بروم.
I do not think we can find anyone who can do this for us.	من فکر نمی کنم کسی را پیدا کنیم که بتواند این کار را برای ما انجام دهد.
I'm from a computer	من اهل کامپیوتر هستم
Tom has a very smart dog.	تام یک سگ بسیار باهوش دارد.
We are members of the commission.	ما اعضای کمیسیون هستیم.
Are you still interested in learning French?	آیا همچنان علاقه مند به یادگیری زبان فرانسه هستید؟
I faxed a copy of my receipt to Tom.	من یک کپی از رسیدم را به تام فکس کردم.
I thought it would be easy to do this, but we have been working all day and we are not done yet.	من فکر می کردم انجام این کار آسان است، اما ما تمام روز کار کرده ایم و هنوز کارمان تمام نشده است.
What is your favorite Christian hymn?	سرود مسیحی مورد علاقه شما چیست؟
This is no hobby.	این هیچ سرگرمی نیست.
Tom hardly watches TV.	تام به سختی تلویزیون تماشا می کند.
I like to eat pears.	من دوست دارم گلابی بخورم.
Tom is probably not busy.	تام احتمالاً مشغول نیست.
At first I did not like him	اولش دوستش نداشتم
I told Tom I didn't have to do this.	به تام گفتم که لازم نیست این کار را بکنم.
I corrected the mistake	من اشتباه را اصلاح کردم
Tom told me he thought Mary was honest.	تام به من گفت که فکر می کند مری صادق است.
Tom is strong	تام قوی است
Not a bad plan	طرح بدی نیست
Tom did not have enough money to buy anything he wanted.	تام پول کافی برای خرید هر چیزی را که می خواست نداشت.
I just did not want to be there.	من فقط نمی خواستم آنجا باشم.
You must do this before you can go home.	قبل از اینکه بتوانید به خانه بروید باید این کار را انجام دهید.
Tom is a good poker player.	تام یک بازیکن خوب پوکر است.
I already know that Tom intends to do this tomorrow.	من قبلاً می دانم که تام قصد دارد فردا این کار را انجام دهد.
I still can't grow a mustache	من هنوز نمیتونم سبیل بزنم
Do you think Tom and Mary should do that?	آیا فکر می کنید که تام و مری باید این کار را انجام دهند؟
Why was nothing in the report?	چرا چیزی در این مورد در گزارش نبود؟
He does not dare to say no to my plan.	او جرات نه گفتن به برنامه من را ندارد.
What is your biggest regret?	بزرگترین پشیمانی شما چیست؟
The damage was minimal.	خسارت حداقل بود.
Tom had to go to work.	تام باید سر کار می رفت.
Tom tried to push me to do it.	تام سعی کرد به من فشار بیاورد تا این کار را انجام دهم.
I'm the only one who knows what Tom looks like.	من تنها کسی هستم که می دانم تام چه شکلی است.
My flight arrived at 2:30.	پرواز من ساعت 2:30 رسید.
I was smart enough to get out of there.	من آنقدر عقل داشتم که از آنجا خارج شوم.
Tom could not say that.	تام نمی توانست این را بگوید.
Tom said that your snoring does not bother him at all.	تام گفت که خروپف تو اصلاً او را آزار نمی دهد.
Tom is fine without me.	تام بدون من خوب است.
I thought Tom did it.	من فکر می کردم که تام این کار را کرده است.
Tom and Mary make cakes together.	تام و مری با هم کیک درست می کنند.
I did not have a girlfriend for a long time	خیلی وقته دوست دختر نداشتم
Tom is here to save us.	تام اینجاست تا ما را نجات دهد.
I do not know why Tom should care whether I do this or not.	نمی‌دانم چرا تام باید اهمیت دهد که آیا این کار را انجام دهم یا نه.
Most students in the class agreed with Tom.	اکثر دانش آموزان کلاس با تام موافق بودند.
Do you work with Tom?	با تام کار می کنی؟
What did Didi Tom do to Mary?	دیدی تام با مری چه کرد؟
Tom does not even notice.	تام حتی متوجه نمی شود.
I'm going to see Tom at 2:30.	من ساعت 2:30 می روم تام را ملاقات کنم.
Tom and I were the ones who dug this hole.	من و تام کسانی بودیم که این چاله را حفر کردیم.
There is an osteopathic clinic near the library.	یک کلینیک استئوپاتیک در نزدیکی کتابخانه وجود دارد.
Tom found a job as a security guard.	تام به عنوان نگهبان شغلی پیدا کرد.
Why did you and Tom break up?	چرا تو و تام از هم جدا شدی؟
Tom said he knew what it was like to be hungry.	تام گفت که می‌دانست گرسنه بودن چگونه است.
Tom finished reading the letter and put it in his desk drawer.	تام خواندن نامه را تمام کرد و آن را در کشوی میزش گذاشت.
It is possible that this is Tom's property.	این احتمال وجود دارد که این مال تام باشد.
Tom said he could not remember what to do.	تام گفت که نمی تواند به یاد بیاورد که چه کاری باید انجام شود.
The staircase leading to the roof is narrow, steep and dark.	راه پله منتهی به پشت بام باریک، شیب دار و تاریک است.
The museum removed the royal family photo.	موزه عکس خانواده سلطنتی را حذف کرد.
I do not think Tom has returned from Boston yet.	من فکر نمی کنم تام هنوز از بوستون برنگشته باشد.
I learned to drive	من رانندگی یاد گرفتم
Tom and Mary are celebrating their third wedding anniversary today.	تام و مری امروز سومین سالگرد ازدواج خود را جشن می گیرند.
Tom is memorizing a poem.	تام در حال حفظ یک شعر است.
You can not get rid of me	نمیتونی از دست من خلاص بشی
Tom does not know what to do now.	تام نمی داند الان باید چه کند.
Tom and Mary enjoyed a romantic dinner.	تام و مری از یک شام عاشقانه لذت بردند.
Tom ruined our camping trip by forgetting to put a tent in the car.	تام سفر کمپینگ ما را با فراموش کردن گذاشتن چادر در ماشین خراب کرد.
I helped Tom study for the GRE.	من به تام کمک کرده ام برای GRE درس بخواند.
I do not think it is worth doing such a thing.	به نظر من انجام چنین کاری ارزش ندارد.
Tom did not open the envelope.	تام پاکت را باز نکرد.
His car was severely damaged when he returned to the telephone pole.	وقتی به تیر تلفن برگشت، خودروی او آسیب جدی دید.
I have no patience	من حوصله هیچی ندارم
There do not seem to be many people here.	به نظر می رسد اینجا افراد زیادی نیستند.
I suggest you wait for Tom to tell you what to do.	من به شما پیشنهاد می کنم صبر کنید تا تام به شما بگوید چه کاری انجام دهید.
Tom no longer kisses Mary.	تام دیگر مری را نمی بوسد.
You asked Tom not to do this anymore, did you?	از تام خواستی که دیگر این کار را نکند، اینطور نیست؟
Tom went to the nursing home to see his grandmother.	تام برای دیدن مادربزرگش به خانه سالمندان رفت.
You said you would help me	گفتی به من کمک می کنی
If Tom wants to apologize to Mary, he must go to her house.	اگر تام بخواهد از مری عذرخواهی کند، باید به خانه او برود.
Tom and I have been good friends for a very long time.	من و تام برای مدت بسیار طولانی دوستان خوبی بودیم.
I am sure that everything will go well.	من مطمئن هستم که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.
I had a heartbeat	تپش قلب داشتم
I would like to spend more time with my family.	من دوست دارم زمان بیشتری را با خانواده ام بگذرانم.
Tom fell asleep while waiting behind the traffic light.	تام در حالی که پشت چراغ راهنمایی منتظر بود خوابش برد.
It's totally to blame	تقصیر تام است
Tom lives in Australia, doesn't he?	تام در استرالیا زندگی می کند، اینطور نیست؟
If you come with us, Tom will not like it.	اگر با ما بیای تام از آن خوشش نمی آید.
I'm making a lot more money now.	الان پول خیلی بیشتری به دست می‌آورم.
I strongly disagree with what you are proposing.	من خیلی با چیزی که شما پیشنهاد می کنید مخالفم.
Tom did a really good job.	تام واقعاً کار خوبی کرد.
Why not wait for the test result?	چرا منتظر جواب آزمایش نباشیم؟
This is an offer for a limited time.	این یک پیشنهاد برای مدت محدود است.
He will arrive at 5 p.m.	او بعدازظهر 5 خواهد رسید.
Tom put the money in the bank.	تام پول را در بانک گذاشت.
I do not expect many fundamental changes.	من انتظار تغییرات اساسی زیادی ندارم.
He finally talked to his father about buying a new car.	او سرانجام با پدرش صحبت کرد تا یک ماشین جدید بخرد.
Tom always does that when he's in Boston.	تام همیشه وقتی در بوستون است این کار را می کند.
I know Tom does not know I'm going to do this.	می دانم که تام نمی داند که من قصد انجام این کار را دارم.
I did not know anyone was here	نمیدونستم کسی اینجا هست
I hope you are not like everyone else	امیدوارم مثل بقیه نباشی
This is not very clear	این خیلی واضح نیست
I consider it a rule to speak only French with my students.	من این را یک قانون می دانم که فقط با دانش آموزانم فرانسوی صحبت کنم.
Tom lied to Mary and he knows it.	تام به مری دروغ گفته و او این را می داند.
Tom said he will not be going to Australia next summer.	تام گفت که تابستان آینده به استرالیا نمی رود.
I'm not afraid to die	من از مردن نمی ترسم
Did you talk about any of the topics on our list?	آیا در مورد هر یک از موضوعات لیست ما صحبت کردید؟
Tom does not want one.	تام یکی را نمی خواهد.
Make sure you do not ask too many silly questions.	مطمئن شوید که خیلی سوالات احمقانه نپرسید.
In the United States, rice can be purchased at one-fifth the price in Japan.	در آمریکا، برنج را می توان با یک پنجم قیمت آن در ژاپن خریداری کرد.
My daughter knows the names of all the different species of dinosaurs.	دخترم نام همه گونه های مختلف دایناسورها را می داند.
You do not want to see what I have?	نمیخوای ببینی چی دارم؟
I'm sure Tom understands this.	من مطمئن هستم که تام این را درک می کند.
I have not lived in Australia for several years.	من چندین سال است که در استرالیا زندگی نمی کنم.
I did not want this to happen.	من نمی خواستم این اتفاق بیفتد.
How much will this benefit you?	چقدر این مزیت برای شما خواهد بود؟
I'm tired of waiting for Tom.	من از انتظار برای تام خسته شده ام.
Tom is looking for something to eat.	تام به دنبال چیزی برای خوردن است.
Tom does not like cats.	تام گربه ها را دوست ندارد.
Tom is just the man.	تام فقط مرد این کار است.
Can Tom also play the flute and saxophone?	آیا تام هم می تواند فلوت و ساکسیفون بنوازد؟
Tom has been looking for this all day.	تام تمام روز به دنبال این بوده است.
Tom will pay for what he has done.	تام برای کاری که انجام داده است هزینه خواهد کرد.
Tom runs a sports club in Boston.	تام یک باشگاه ورزشی را در بوستون اداره می کند.
Tom says he does not think Mary can do it.	تام می گوید که فکر نمی کند مری قادر به انجام این کار باشد.
I want to empower people.	من می خواهم مردم را توانمند کنم.
Tom knows that Mary has been in prison for three years.	تام می داند که مری به مدت سه سال در زندان بوده است.
I do my best to forget it.	تمام تلاشم را می کنم تا آن را فراموش کنم.
Tom said he could not do that.	تام گفت که او قادر به انجام این کار نیست.
I wonder why someone wants to do this.	من تعجب می کنم که چرا کسی می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom turned his garage into a workshop.	تام گاراژ خود را به یک کارگاه تبدیل کرد.
I'm pretty sure Tom and Mary have been home before.	من تقریباً مطمئن هستم که تام و مری قبلاً به خانه رفته اند.
"How's the cake?" 	"کیک چطوره؟"
It is a little dry, but apart from that, it tastes good.	کمی خشک است، اما جدای از آن، طعم خوبی دارد.
Tom is probably naughty.	تام احتمالاً شیطنت می کند.
Tom will probably be optimistic.	تام احتمالاً خوشبین خواهد بود.
This would be a good way to express it.	این روش خوبی برای بیان آن خواهد بود.
Tom has lost a lot of money.	تام پول زیادی از دست داده است.
Tom came straight to the point.	تام مستقیماً سر اصل مطلب آمد.
Tom started clapping and the others quickly joined him.	تام شروع به کف زدن کرد و بقیه سریعا به آن ملحق شدند.
School starts on April 8.	مدرسه از 8 آوریل شروع می شود.
It's getting late so let's go	داره دیر میشه پس بهتره بریم
I hope we can sit together on the bus.	امیدوارم بتوانیم کنار هم در اتوبوس بنشینیم.
Tom will never beat me.	تام هرگز من را شکست نمی دهد.
Please make sure you arrive home by 2:30 p.m.	لطفا مطمئن شوید که تا ساعت 2:30 به خانه می رسید.
Soon the bathroom was cool enough for him to enter.	به زودی حمام آنقدر خنک شد که او بتواند داخل شود.
Tom's not missing anything, is he?	تام چیزی را از دست نمی دهد، نه؟
Tom hardly agreed with me on anything.	تام به سختی با من در مورد چیزی موافق بوده است.
Did Tom tell you how he intends to do this?	آیا تام به شما گفت که چگونه قصد انجام این کار را دارد؟
I would not be here if I did not have to.	اگر مجبور نبودم اینجا نبودم.
You can not convince Tom.	شما نمی توانید تام را متقاعد کنید.
We have nothing to answer for	ما چیزی برای پاسخگویی نداریم
I have not been to Australia as much as Tom.	من به اندازه تام به استرالیا نرفته ام.
Tom has not spoken to Mary yet.	تام هنوز با مری صحبت نکرده است.
I know I can not win.	می دانم که نمی توانم برنده شوم.
Police found Tom's body floating in the harbor.	پلیس جسد تام را در حال شناور در بندر پیدا کرد.
I hope I have enough money to buy everything we need.	امیدوارم پول کافی برای خرید هر چیزی که نیاز داریم داشته باشم.
Tom could not see where he was going.	تام نمی توانست ببیند به کجا می رود.
I was late for the bus, I was late for work and I ran in my socks.	برای اتوبوس دیر آمدم، سر کار دیر آمدم و در جوراب بلندم دویدم.
If I had a million yen now, I would buy a car.	اگر الان یک میلیون ین داشتم، ماشین می خریدم.
He does not look at the book.	او به کتاب نگاه نمی کند.
I doubt you need to do that.	من شک دارم که آیا شما نیاز به انجام آن دارید.
Maybe Tom left his umbrella on the bus.	شاید تام چترش را در اتوبوس جا گذاشته باشد.
I can not stay awake	نمیتونم بیدار بمونم
I know Tom is a bad liar.	می دانم که تام دروغگوی بدی است.
I do not know why I was expelled from school.	نمی دانم چرا از مدرسه اخراج شدم.
I may have said that, but I do not remember saying that.	ممکن است این را گفته باشم، اما یادم نمی‌آید که گفته باشم.
Tom mocked the dogs until they bit him.	تام سگ ها را مسخره کرد تا اینکه آنها او را گاز گرفتند.
I do not know Tom well.	من تام را به خوبی تو نمی شناسم.
From Tom's look at Mary, it can be seen that he loves her.	از نگاه تام به مری می توان فهمید که عاشق اوست.
Tom says he can communicate with the dead.	تام می گوید که می تواند با مردگان ارتباط برقرار کند.
That blouse will come to you	اون بلوز بهت میاد
Titan's surface is obscured by its hazy atmosphere, which is four times the density of Earth.	سطح تیتان توسط جو مه آلود آن که چهار برابر چگالی زمین است از دید پنهان شده است.
Do not play on the road	تو جاده بازی نکن
We were the only ones who knew Tom was in the hospital.	ما تنها کسانی بودیم که می دانستیم تام در بیمارستان است.
Tom asked Mary if she had drunk beer.	تام از مری پرسید که آیا او آبجو نوشیده است؟
My room number is 5.	شماره اتاق من 5 است.
Tom reached for his drink.	تام دستش را به سمت نوشیدنی اش برد.
If you want to borrow some of my clothes, ask first.	اگر می خواهی چند تا از لباس های من را قرض بگیری، اول بپرس.
I knew Tom was a butler.	می دانستم که تام یک ساقی است.
He is street smart.	او باهوش خیابانی است.
How much is Hilton	کرایه هتل هیلتون چقدر است؟
Tom thought the boy he saw talking to Mary was John.	تام فکر کرد پسری که او در حال صحبت با مری دید، جان است.
I would not blame Tom if he did.	من تام را سرزنش نمی کنم اگر این کار را می کرد.
I can not interfere in this matter.	من نمی توانم در این موضوع دخالت کنم.
Maybe I can convince Tom to read.	شاید بتوانم تام را متقاعد کنم که بخواند.
I met Tom in Boston last week.	من هفته گذشته تام را در بوستون ملاقات کردم.
It takes some time for the cement to dry.	مدتی طول می کشد تا سیمان خشک شود.
Tom is very different from the rest.	تام با بقیه خیلی فرق دارد.
Tom is not going to help me.	تام قرار نیست به من کمک کند.
This is what we need to focus on first.	این همان چیزی است که ابتدا باید روی انجام آن تمرکز کنیم.
I can not believe we did that.	من نمی توانم باور کنم که ما این کار را انجام دادیم.
You didn't get a chance to do that, did you?	شما فرصتی برای این کار نداشتید، نه؟
Tom went out the door.	تام از در بیرون رفت.
Tom wondered why Mary did not want to do this.	تام تعجب کرد که چرا مری نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
Factories produce on a large scale.	کارخانه ها در مقیاس بزرگ تولید می کنند.
The judge's decision is final.	تصمیم قاضی قطعی است.
Are you going to bribe me?	آیا قصد رشوه دادن به من را دارید؟
I was awake when strangers kidnapped me.	وقتی بیگانگان مرا ربودند هوشیار بودم.
I try to read at least a few pages every day.	سعی می کنم هر روز حداقل چند صفحه بخوانم.
Please contact us for more details.	لطفا برای جزئیات بیشتر با ما همراه باشید.
I love when Tom does that.	من دوست دارم وقتی تام این کار را می کند.
I do not know if Tom really knows where Mary lives.	نمی دانم آیا تام واقعاً می داند مری در کجا زندگی می کند؟
I did not think Tom was in his office last Monday.	فکر نمی کردم تام دوشنبه گذشته در دفترش باشد.
A real gentleman never betrays his friends.	یک جنتلمن واقعی هرگز به دوستان خود خیانت نمی کند.
You do not need to take all that medicine.	نیازی به مصرف همه آن دارو نیست.
Boston is not far away.	بوستون خیلی دور نیست.
Tom looks busy.	به نظر می رسد تام مشغول است.
Tom entered the cell.	تام وارد سلول شد.
Tom smokes on the balcony.	تام در بالکن سیگار می کشد.
I'm cleaning the house	دارم خونه رو تمیز میکنم
Tell Tom I'm tired.	به تام بگو که من خسته هستم.
The teacher pointed out a few mistakes in my English composition.	استاد به چند اشتباه در ترکیب انگلیسی من اشاره کرد.
They do not allow you to do this here.	آنها به شما اجازه این کار را در اینجا نمی دهند.
Because of my job, I will be in Tokyo next week.	به دلیل شغلم، هفته آینده در توکیو خواهم بود.
Tom asked Mary to find out how to apply for a visa.	تام از مری خواست تا نحوه درخواست ویزا را بیابد.
Tom did not keep my secret.	تام راز من را حفظ نکرد.
Tom wanted to take his son to that school.	تام می خواست پسرش را به آن مدرسه ببرد.
Where can I buy a parachute?	از کجا چتر نجات بخرم؟
I want to study French next year.	من سال آینده می خواهم فرانسه بخوانم.
I know I can beat Tom.	می دانم که می توانم تام را شکست دهم.
Tom does whatever we tell him to do.	تام هر کاری را که به او بگوییم انجام می دهد.
Tom arrived three minutes earlier.	تام سه دقیقه زودتر رسید.
Tom has nothing to buy.	تام پولی برای خرید چیزی ندارد.
Tom has announced that he intends to run for class.	تام اعلام کرد که قصد دارد برای ریاست کلاس نامزد شود.
Crowds gathered to watch the parade.	انبوهی از مردم برای دیدن رژه جمع شده بودند.
He looks exactly like a skeleton.	او دقیقاً شبیه یک اسکلت است.
Tom was one of three participants in the roundtable.	تام یکی از سه شرکت کننده در میزگرد بود.
Do you estimate how much more time you need to complete this task?	تخمین می‌زنید که چقدر زمان بیشتری برای اتمام این کار نیاز دارید؟
I am fully aware of this fact.	من کاملا از این واقعیت آگاهم.
I'm going to Tom's party.	من قصد دارم به مهمانی تام بروم.
Tom was convinced that Mary wanted to do it.	تام متقاعد شده بود که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom wants to learn to dance.	تام می خواهد رقصیدن را یاد بگیرد.
Do not carry more money than you need.	بیش از نیازتان پول حمل نکنید.
The convicted fugitive is armed and dangerous.	محکوم فراری مسلح و خطرناک است.
Tom can not speak French at all.	تام اصلا نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom named his cat Cookie.	تام نام گربه اش را کوکی گذاشت.
Most people do not take autosop rides.	اکثر مردم سوارهای اتوسوپ را نمی گیرند.
Tom does not know that I am here.	تام نمی داند که من اینجا هستم.
Tom does not seem to be as drunk as Mary seems.	به نظر می رسد تام آنقدرها که مری به نظر می رسد مست نیست.
Tom asks us to think he's okay.	تام از ما می خواهد که فکر کنیم او خوب است.
This is a minor detail.	این یک جزئیات جزئی است.
I can not forget you	نمیتونم فراموشت کنم
I do not deny this.	من این را انکار نمی کنم.
Mary is not a good girl for Tom.	مری دختر مناسبی برای تام نیست.
You surpassed yourself yesterday	دیروز از خودت پیشی گرفتی
Tom did not know why Mary was busy.	تام نمی دانست چرا مری مشغول است.
Tom sat alone on the couch.	تام تنها روی مبل نشست.
I know Tom will probably let you do that.	من می دانم که تام احتمالاً به شما اجازه انجام این کار را می دهد.
Tom is going to camp this summer.	تام تابستان امسال به کمپ می رود.
Tom went to the hardware store to buy a ladder.	تام برای خرید یک نردبان به فروشگاه سخت افزار رفت.
I do not know exactly what time Tom is coming.	من دقیقا نمی دانم تام چه ساعتی می آید.
Tom only did this once.	تام فقط یک بار این کار را انجام داد.
I think this tie will be great with that shirt.	فکر می کنم این کراوات با آن پیراهن عالی می شود.
Tom has never spoken to me.	تام هرگز با من صحبت نکرده است.
Tom is not a bad dancer	تام رقصنده بدی نیست
I did not do this yesterday due to a headache.	دیروز به دلیل سردرد این کار را نکردم.
This is a very small tree.	این یک درخت بسیار کوچک است.
Tom is just nervous.	تام فقط عصبی است.
Everyone is here to see you, Tom.	همه اینجا هستند تا تو را ببینند، تام.
Two to the power of five is equal to thirty-two.	دو به توان پنج برابر است با سی و دو.
Donkeys carried heavy bags.	الاغ ها کوله های سنگین حمل می کردند.
The sun has just sunk below the horizon.	خورشید به تازگی در زیر افق فرو رفته است.
Tom has a picture of his children on his desk.	تام عکسی از فرزندانش روی میزش دارد.
Tom finally managed to open the door.	تام بالاخره موفق شد در را باز کند.
Tom learned how to do this while living in Australia.	تام زمانی که در استرالیا زندگی می کرد یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
You didn't think we could do that, did you?	فکر نمی کردی ما بتوانیم این کار را انجام دهیم، نه؟
Tom was right	تام حق گرفت
I got out of the car to open the door.	از ماشین پیاده شدم تا در را باز کنم.
Tom played poker with us.	تام با ما پوکر بازی می کرد.
Tom is not sure what is going on.	تام مطمئن نیست که چه خبر است.
If Mary had not ridden him, Tom would have been late.	اگر مری او را سوار نمی کرد تام دیر می آمد.
Tom said he thought Mary could do it.	تام گفت که فکر می کند مری می تواند این کار را انجام دهد.
He was angry with me because I broke up with him.	از دست من عصبانی بود چون از او جدا شدم.
Tom was not injured in the blast.	تام در این انفجار آسیبی ندید.
Why should Tom go to Australia next week?	چرا تام باید هفته آینده به استرالیا برود؟
Let me know when your plane arrives and I will meet you at the airport.	به من اطلاع دهید که هواپیمای شما چه زمانی می رسد و من شما را در فرودگاه ملاقات خواهم کرد.
Does this entertain you?	آیا این شما را سرگرم می کند؟
I was not convinced that Tom should do this.	من متقاعد نشدم که تام باید این کار را انجام دهد.
Tom said he thinks it's a big mistake to tell Mary what happened.	تام گفت که فکر می کند اشتباه بزرگی است که به مری بگوید چه اتفاقی افتاده است.
I do not think there is any need for your explanation.	فکر نمی کنم نیازی به توضیح شما باشد.
I'm always there.	من همیشه آنجا هستم.
My father is so busy that he can not walk.	پدرم آنقدر شلوغ است که نمی تواند قدم بزند.
You could not live without me	تو نمی توانستی بدون من زندگی کنی
Tom's voice is better than yours.	صدای تام بهتر از صدای توست.
This is a ridiculous idea.	این تصور مضحک است.
Tom needs proper medical treatment.	تام نیاز به درمان پزشکی مناسب دارد.
This does not apply to you.	این در مورد شما صدق نمی کند.
You weren't sure Tom should do that, were you?	مطمئن نبودی که تام باید این کار را بکند، نه؟
Why shouldn't we sing?	چرا نباید آواز بخوانیم؟
I do not think it is wise to do this alone.	فکر نمی کنم انجام این کار به تنهایی عاقلانه باشد.
I can not go there	من نمیتونم برم اونجا
Tom really has to apologize.	تام واقعاً باید عذرخواهی کند.
The people of this country no longer respect their old traditions.	مردم این کشور دیگر به سنت های قدیمی خود احترام نمی گذارند.
I'm afraid I can not understand myself in French.	می ترسم نتوانم خودم را به زبان فرانسه بفهمم.
I'm sure Tom's going to do that.	من مطمئن هستم که تام قصد دارد این کار را انجام دهد.
Tom went with Mary.	تام با مری رفت.
Tom and Mary are both musical disciplines.	تام و مری هر دو رشته موسیقی هستند.
Tom does not know what Mary expects of him.	تام نمی داند که مری از او چه انتظاری دارد.
After the death of his father, he had to study on his own.	بعد از فوت پدرش مجبور شد خودش درس بخواند.
Tom will not change his mind.	تام نظرش را تغییر نخواهد داد.
My three-year-old daughter asked me to take her to the park.	دختر سه ساله ام از من خواست که او را به پارک ببرم.
Tom often gets an ear infection.	تام اغلب دچار عفونت گوش می شود.
Tom seemed to be enjoying his life.	به نظر می رسید تام از زندگی خود لذت می برد.
I felt confused	احساس گیجی داشتم
Tom's heart stopped, but doctors were able to resuscitate him.	قلب تام متوقف شد، اما پزشکان موفق شدند او را زنده کنند.
Tom does not know where Mary parked the car.	تام نمی داند مری ماشین را کجا پارک کرده است.
Do you think it's important for someone to do all this?	آیا فکر می‌کنید برای کسی مهم است که تام این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom knows where Mary usually goes skiing.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری معمولاً کجا اسکی می رود.
Tom hates me now	تام الان از من متنفره
Almost everyone was thrown out.	تقریباً همه پرت شدند.
Tom was always a quiet kid.	تام همیشه بچه ساکتی بود.
His car does not have wheels	ماشینش چرخ نداره
You have to say Tom Mary does not like him.	شما باید بگویید تام مری او را دوست ندارد.
Tom was there when his mother committed suicide.	تام آنجا بود که مادرش خودکشی کرد.
I do not think we can buy a car right now.	فکر نمی‌کنم فعلا بتوانیم ماشین بخریم.
Tom has just returned from the supermarket.	تام به تازگی از سوپرمارکت برگشته است.
I'm afraid of dying	من از مردن می ترسم
Did you go to Tom's funeral?	به تشییع جنازه تام رفتی؟
Tom wrote this three weeks ago.	تام این را سه هفته پیش نوشت.
Tom is actually angry.	تام در واقع عصبانی است.
Not worth discussing	ارزش بحث نداره
I do not know if Tom really wanted us to be here.	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست که ما اینجا باشیم؟
Tom is accused of harassing Mary.	تام به آزار مری متهم شده است.
I do not think Tom was hungry.	من فکر نمی کنم که تام گرسنه بود.
Tom asked Mary, "Where is the dog?"	تام از مری پرسید سگ کجاست؟
I told Tom I was going to Boston.	به تام گفتم به بوستون می روم.
Do you have anything special in mind for tonight?	آیا برای امشب چیز خاصی در ذهن دارید؟
Tom needs to calm down.	تام باید آرام شود.
Tom put our name on the list.	تام نام ما را در لیست قرار داد.
What does my book do here?	کتاب من اینجا چه کار می کند؟
Tom will not be optimistic.	تام خوشبین نخواهد بود.
I do not remember much about it.	من چیز زیادی از آن به یاد ندارم.
I'm sorry Tom	من متاسفم تام
I'll tell Tom tomorrow.	من فردا به تام می گویم.
I am an intelligent person	من آدم باهوشی هستم
Neither Tom nor Mary has worked in Australia.	نه تام و نه مری در استرالیا کار نکرده اند.
Neither Tom nor Mary have expensive tastes.	نه تام و نه مری سلیقه گران قیمتی ندارند.
His memory never surprises me.	یاد او هرگز مرا شگفت زده نمی کند.
Neither Tom nor Mary helped me much.	نه تام و نه مری کمک زیادی به من نکردند.
Tom looked at the ceiling.	تام به سقف نگاه می کرد.
I'm three years older than Tom.	من سه سال از تام بزرگتر هستم.
If you do not eat fast food, you will go to school late.	اگر تند غذا نخورید، دیر به مدرسه می روید.
Tom said nothing in the meeting.	تام در جلسه چیزی نگفت.
You will regret doing this.	پشیمان خواهید شد که این کار را کردید.
I did not think Tom would be welcomed.	فکر نمی کردم از تام استقبال شود.
Maybe Tom can go to Boston with you.	شاید تام بتواند با شما به بوستون برود.
I do not think Tom can do it alone.	فکر نمی‌کنم تام بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد.
I thought you said it was dangerous	فکر کردم گفتی تام خطرناکه
I just do not like you	من فقط تو را دوست ندارم
This should be Tom's house.	این باید خانه تام باشد.
We have to evacuate the airport.	باید فرودگاه را تخلیه کنیم.
Tom was the class leader.	تام رئیس کلاس بود.
I want to talk to Tom about this.	من می خواهم در این مورد با تام صحبت کنم.
Tom and Mary have a love-hate relationship.	تام و مری رابطه عشق و نفرت دارند.
Tom said he did it in 2013.	تام گفت که او این کار را در سال 2013 انجام داد.
This is what we know.	این چیزی است که ما می دانیم.
Tom took the opportunity to do so.	تام این فرصت را پیدا کرد که این کار را انجام دهد.
I know you do not want to talk about what happened.	من می دانم که شما نمی خواهید در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کنید.
I know we both love Mary.	من می دانم که ما هر دو عاشق مریم هستیم.
I want to be a stuntman.	من می خواهم بدلکار شوم.
Tom does not need to ride.	تام نیازی به سواری ندارد.
I'm not very hard	من خیلی سخت نیستم
I'm locked in my room	من در اتاقم قفل شده ام
We all absolutely love Tom.	همه ما کاملاً عاشق تام هستیم.
you are getting old	داری پیر میشی
This window does not close tightly.	این پنجره محکم بسته نمی شود.
Tom finally found Mary.	تام بالاخره مری را پیدا کرد.
Some things should not be forgotten.	بعضی چیزها را نباید فراموش کرد.
Why not ask Tom what he thinks?	چرا از تام نمی پرسیم که او چه فکری می کند؟
I pretended not to know who Tom was.	وانمود کردم که نمیدانم تام کیست.
This is actually very simple.	این در واقع بسیار ساده است.
Tom always did what Mary did.	تام همیشه همان کاری را می کرد که مری انجام می داد.
I do not expect that to happen.	من انتظار ندارم که چنین اتفاقی بیفتد.
Tom said he would not let Mary drive.	تام گفت که به مری اجازه رانندگی نمی دهد.
This is what I want to talk to you about.	این چیزی است که من می خواهم در مورد آن با شما صحبت کنم.
Do not worry about public opinion.	نگران افکار عمومی نباشیم.
It was not in our control	در کنترل ما نبود
I do not think I know that woman there.	فکر نمی کنم آن زن را آنجا بشناسم.
He devoted the last years of his life to writing his autobiography.	او آخرین سال های زندگی خود را وقف نوشتن زندگی نامه خود کرد.
I want to deliver this to Tom by the end of the day.	من می خواهم این را تا پایان روز به تام تحویل دهم.
Tom probably won't need to do this anytime soon.	تام احتمالاً به این زودی نیازی به انجام این کار نخواهد داشت.
It is clear that Tom does not want to talk about what happened.	واضح است که تام نمی خواهد در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت کند.
Did you get anything from Tom?	چیزی از تام گرفتی؟
That's my husband	اون شوهر منه
It is up to you to be careful that this does not happen.	این به شما بستگی دارد که مراقب باشید چنین چیزی رخ ندهد.
Tom asked Mary if John intended to stay.	تام از مری پرسید که آیا جان قصد دارد بماند؟
I thought you said you would definitely do this.	فکر کردم گفتی حتما این کار را می کنی.
Even Tom came.	حتی تام هم آمد.
Tom refused to help me do that.	تام از کمک به من در انجام این کار امتناع کرد.
I try to keep my cool.	من سعی می کنم خونسردی خود را حفظ کنم.
Tom is ashamed of being Canadian.	تام از کانادایی بودن خجالت می کشد.
Do not grow up like me	مثل من بزرگ نشو
My sister often cried to sleep when she was a child.	خواهرم وقتی بچه بود اغلب برای خواب گریه می کرد.
Tom knocked on the door and Mary answered.	تام در زد و مری جواب داد.
Tom dreamed of becoming a race car driver.	تام آرزو داشت راننده ماشین مسابقه شود.
I'm probably the first to do this.	به احتمال زیاد من اولین کسی هستم که این کار را انجام می دهد.
Everyone is excited about it.	همه در مورد آن هیجان زده اند.
We inform Tom.	ما به تام اطلاع می دهیم.
You do not have to be afraid of anyone	لازم نیست از کسی بترسی
Tom looks good for his age.	تام نسبت به سنش خوب به نظر می رسد.
Tom speaks only a little French.	تام فقط کمی فرانسوی صحبت می کند.
Our goal is to win the championship.	هدف ما کسب عنوان قهرمانی است.
You took a big risk	ریسک بزرگی کردی
We will examine these cases one by one.	این موارد را یکی یکی بررسی خواهیم کرد.
Why should Tom read?	چرا تام باید بخواند؟
Tom is afraid anyone will hear him.	تام می ترسد کسی او را بشنود.
I would like Tom to spend some time with our children.	من دوست دارم تام مدتی را با فرزندان ما بگذراند.
It is raining here.	اینجا باران می بارد.
I did not know your son Tom.	نمی دانستم تام پسر توست.
I have not done this before	من قبلا این کار را انجام نداده ام
Maryam threw me out of the kitchen.	مریم مرا از آشپزخانه بیرون انداخت.
I did not know you then	آن موقع شما را نمی شناختم
Tom did it today.	تام امروز این کار را کرد.
I often do not surf with Tom.	من اغلب با تام موج سواری نمی کنم.
I do not know if it is safe to do it here.	من نمی دانم که آیا انجام آن در اینجا بی خطر است یا خیر.
Conkling decided to resign in protest.	کانکلینگ تصمیم به استعفا در اعتراض گرفت.
Tom visits Mary twice a year.	تام دو بار در سال به دیدار مری می رود.
This is one of the most beautiful things I have ever seen.	این یکی از زیباترین چیزهایی است که تا به حال دیده ام.
I thought I forgot to tell you what to do	فکر کردم یادم رفته بهت بگم چیکار کنی
Tom said he was tired of his job.	تام گفت که از کارش خسته شده است.
I woke up in the middle of the night.	نصف شب از خواب بیدار شدم.
Maybe Tom did not know that Mary was not the one who did it.	شاید تام نداند که مری کسی نبود که این کار را کرد.
Tom cries every night to sleep.	تام هر شب گریه می کند تا بخوابد.
When do you think you will get here?	فکر میکنی کی قراره به اینجا برسی؟
What is your favorite Mexican food?	غذای مکزیکی مورد علاقه شما چیست؟
I told Tom not to leave his house open.	به تام گفتم که نباید در خانه اش را باز بگذارد.
I do not think Tom will be allowed to do that.	من فکر نمی کنم تام اجازه انجام این کار را داشته باشد.
Didn't you know Tom goes out with Mary?	نمی دانستی تام با مری بیرون می رود؟
I do not care if Tom does it or not.	برایم مهم نیست که تام این کار را می کند یا نه.
Tom and I no longer travel together.	من و تام دیگر با هم سفر نمی کنیم.
I doubt Tom will do it again.	من شک دارم که تام دوباره این کار را انجام دهد.
Those shoes do not look comfortable.	آن کفش ها راحت به نظر نمی رسند.
Tom returned to his hotel after attending all-day meetings.	تام پس از شرکت در جلسات تمام روز به هتل خود بازگشت.
Take a plumber to cut a piece of lead pipe to the length of the clamp jaws and split and flatten the pipe piece.	یک لوله کش بگیرید تا قسمتی از لوله سربی را به اندازه طول فک های گیره برش دهد و قطعه لوله را شکافته و صاف کنید.
Dogs often bury bones.	سگ ها اغلب استخوان ها را دفن می کنند.
Tom has heard of Mary before.	تام قبلاً از مری شنیده است.
I know you still love me	میدونم که هنوز عاشق منی
I always wanted one of these.	من همیشه یکی از اینها را می خواستم.
Use your strengths.	از نقاط قوت خود استفاده کنید.
Tom noticed that Mary was not happy.	تام متوجه شد که مری خوشحال نیست.
Tom and Mary do not work.	تام و مری کار نمی کنند.
I do not know where my parents are.	نمی دانم پدر و مادرم کجا هستند.
He called the psychiatrist.	به روانپزشک زنگ زد.
It wasn't really that hard	واقعا خیلی سخت نبود
Tom will not return to Boston.	تام به بوستون برنمی گردد.
Tom locked the key.	تام کلید را در قفل فرو کرد.
I think both Tom and Mary have done it.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو این کار را به پایان رسانده باشند.
I did not think you would like this	فکر نمی کردم این را دوست داشته باشی
I knew I had to come to you	میدونستم باید باهات میومدم
I do not know which part of Australia Tom is from.	من نمی دانم تام اهل کدام بخش از استرالیا است.
I can not think of what I saw.	نمی توانم به آنچه دیدم فکر نکنم.
My first dog was a German Shepherd.	اولین سگ من یک ژرمن شپرد بود.
Tom's light is on	چراغ تام روشن است
I do not think Tom knows what you are going to do.	من فکر نمی کنم که تام بداند قصد دارید چه کار کنید.
I will be on the next flight to Boston.	من در پرواز بعدی به بوستون خواهم بود.
Tom said Mary was not affected.	تام گفت که مری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
It's weird that Tom did not win.	عجیب است که تام برنده نشد.
Frederick Chopin wrote his first song at the age of seven.	فردریک شوپن اولین آهنگ خود را در هفت سالگی نوشت.
I thought you wanted to keep Tom happy.	فکر می کردم تو می خواهی تام را راضی نگه داری.
I do not think I like Australia.	من فکر نمی کنم که استرالیا را دوست داشته باشم.
We are out of love for each other.	ما از عشق همدیگر خارج شده ایم.
Tom really does not want me to come.	تام واقعاً نمی‌خواهد من بیایم.
A police officer killed Tom.	یک افسر پلیس تام را کشت.
Tom's hair has turned gray since the last time I saw him.	موهای تام از آخرین باری که او را دیدم خاکستری شده است.
I did not have the opportunity to introduce myself to him.	من فرصت نکردم خودم را به او معرفی کنم.
I thought you wanted to be here by 2:30.	فکر کردم میخوای تا ساعت 2:30 اینجا باشم.
Tom looks lost.	تام از دست رفته به نظر می رسد.
Tom promised Mary he would not do it again.	تام به مری قول داد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
I have to do something else before leaving.	قبل از رفتن باید یک کار دیگر انجام دهم.
Tell Tom why we are here.	به تام بگو چرا اینجا هستیم.
Call Tom at 2:30.	با تام در ساعت 2:30 تماس بگیرید.
I thought there was a good chance Tom would need our help.	من فکر می کردم که شانس زیادی وجود دارد که تام به کمک ما نیاز داشته باشد.
Did you ask Maryam?	از مریم خواستی؟
You did not do anything wrong	تو کار اشتباهی نکردی
I sent Tom to Boston instead.	من به جای خودم تام را به بوستون فرستادم.
Tom wants to get rid of his accent.	تام می خواهد از لهجه خود خلاص شود.
We could not put out the fire.	ما نتوانستیم آتش را خاموش کنیم.
I'm proud of my job.	من به کارم افتخار می کنم.
I did not think anyone noticed Tom's work.	فکر نمی کردم کسی متوجه کار تام شده باشد.
I do not try to be hostile to anyone.	من سعی نمی کنم با کسی دشمنی کنم.
Tom is a man we can trust.	تام مردی است که می توانیم به او اعتماد کنیم.
I decided to join the National Guard.	من تصمیم گرفتم به گارد ملی بپیوندم.
Tom offered me some orange juice.	تام مقداری آب پرتقال به من پیشنهاد داد.
Tom realized that something was terribly wrong.	تام متوجه شد که چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه شده است.
Tom said Mary should not stay at the party so long.	تام گفت که مری نباید اینقدر در مهمانی می ماند.
Tom does not tell me who he is dating.	تام به من نمی گوید با چه کسی قرار می گذارد.
I did not know how long it would take Tom to do this.	من نمی دانستم تام چقدر زمان می برد تا این کار را انجام دهد.
No one loves you as much as I do.	هیچکس به اندازه من تو را دوست ندارد.
Tom is not going to change.	تام قرار نیست تغییر کند.
I'm afraid Tom will kill me	میترسم تام منو بکشه
Tom said Mary was heartbroken.	تام گفت مری دلش شکسته است.
Tom wanted to make new friends.	تام می خواست دوستان جدیدی پیدا کند.
Tom turned on his car and drove away.	تام ماشینش را روشن کرد و دور شد.
Tom said Mary is happy here.	تام گفت مری اینجا خوشحال است.
I know Tom spent some time in prison.	می دانم که تام مدتی را در زندان گذرانده است.
I do not like to play free music.	من دوست ندارم موسیقی رایگان پخش کنم.
I have visited Australia.	من از استرالیا دیدن کرده ام.
Tom is in charge.	تام مسئول است.
This is your least problem right now.	این کمترین مشکل شما در حال حاضر است.
What were Tom's orders?	دستورات تام چه بود؟
Children sometimes have imaginary friends.	کودکان گاهی اوقات دوستان خیالی دارند.
Tom admitted that he did not do what Mary told him to do.	تام اعتراف کرد که کاری که مری به او گفته بود را انجام نداد.
Did Tom do that?	آیا تام این کار را کرد؟
I think Tom does not like to do that.	من فکر می کنم که تام دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I will have a margarita.	من یک مارگاریتا خواهم داشت.
It was like a busy day	انگار روز شلوغی داشتی
There is no need to resort to violence	نیازی به توسل به خشونت نیست
What a ego!	چه منیتی!
Tom and Mary are back.	تام و مری برمی گردند.
Tom hopes to pass the test.	تام امیدوار است که در آزمون موفق شده باشد.
We have seen enough.	ما به اندازه کافی دیده ایم.
He goes to his office by bus.	او با اتوبوس به دفترش می رود.
I just make sure we are safe.	من فقط از امنیت ما مطمئن می شوم.
Such things do not usually happen.	چنین چیزهایی معمولاً اتفاق نمی افتد.
Is Tom friendly?	آیا تام دوستانه است؟
This is the best thing that has ever happened to me.	این بهترین اتفاقی است که برای من افتاده است.
Tom's surgery lasted three hours.	عمل جراحی تام سه ساعت طول کشید.
Don't you think it's stupid to do that?	فکر نمی کنید انجام این کار احمقانه باشد؟
Tom entered Mary's office, pulled out his gun, and shot Mary's assistant.	تام وارد دفتر مری شد، اسلحه اش را بیرون آورد و به دستیار مری شلیک کرد.
I do not know if Tom and Mary both did that.	من نمی دانم که آیا تام و مری هر دو این کار را کرده اند.
I did not think Tom needed to do that either.	فکر نمی کردم تام هم نیازی به این کار داشته باشد.
I knew Tom was better at playing the trombone than Mary.	می دانستم که تام در نواختن ترومبون بهتر از مری است.
There is no way Tom can do this without help.	هیچ راهی وجود ندارد که تام بتواند این کار را بدون کمک انجام دهد.
Tom advised Mary to take the money he had been offered.	تام به مری توصیه کرد که پولی را که به او پیشنهاد شده بود، بگیرد.
It was impossible to do work in one day.	انجام کار در یک روز غیرممکن بود.
Tom has to pay for what he did.	تام باید برای کاری که انجام داده بپردازد.
I did not think you would go to Australia yourself.	فکر نمیکردم خودت به استرالیا بری.
Tom has done so much more.	تام کارهای بسیار دیگری انجام داده است.
I do not think Tom was disrespectful.	من فکر نمی کنم که تام بی احترامی کرده باشد.
How did Tom solve the problem?	تام چگونه مشکل را حل کرد؟
I know Tom is about the size of Mary.	می دانم که تام تقریباً به اندازه مری است.
Tom knocked and Mary opened the door.	تام در زد و مری در را باز کرد.
I can not help you next Monday, but I can help you next Monday.	من نمی توانم دوشنبه آینده به شما کمک کنم، اما می توانم دوشنبه بعد از آن به شما کمک کنم.
Tom's cat was clinging to his feet.	گربه تام به پای او چسبیده بود.
I know you are not that stupid	میدونم اونقدرا هم احمق نیستی
Stay away from anyone you think might be sick as much as possible.	تا حد امکان از هر کسی که فکر می کنید ممکن است بیمار باشد دور بمانید.
His mother must have smelled fish.	مادرش حتما بوی ماهی گرفته است.
They chatted a little more and then said goodbye.	کمی بیشتر گپ زدند و بعد خداحافظی کردند.
Yeah, isn't that great?	آره، این عالی نیست؟
You know I'm not keen on this, do you?	می دانی که من مشتاق این کار نیستم، نه؟
Tom and I exchanged phone numbers.	من و تام شماره تلفن را رد و بدل کردیم.
Tom will come sooner or later.	تام دیر یا زود می آید.
I think Tom and Mary are skeptical.	من گمان می کنم که تام و مری شک دارند.
I was thinking you forgot	داشتم فکر میکردم فراموش کردی
You know I'm not good at secrets.	میدونی که من با رازها خوب نیستم.
We often only appreciate someone or our relationship with him when we lose him.	ما اغلب فقط زمانی از کسی یا رابطه خود با او قدردانی می کنیم که او را از دست می دهیم.
Tom wants to get someone to do it for him.	تام می خواهد کسی را وادار کند که این کار را برای او انجام دهد.
You do not do this alone, do you?	شما این کار را به تنهایی انجام نمی دهید، آیا؟
Tom does the work.	تام کارها را انجام می دهد.
Has anyone ever told you that you have serious trust problems?	آیا تا به حال کسی به شما گفته است که مشکلات اعتماد جدی دارید؟
Tom should stay longer in Australia.	تام باید بیشتر در استرالیا می ماند.
I am very glad to see you.	من از دیدن شما بسیار خوشحالم.
Tom wants to find a place to live near campus.	تام می خواهد جایی برای زندگی در نزدیکی محوطه دانشگاه پیدا کند.
Tom told me he enjoyed it.	تام به من گفت که از آن لذت می برد.
Tom is a thinker, isn't he?	تام متفکر است، اینطور نیست؟
Tom is really selfish, isn't he?	تام واقعا خودخواه است، اینطور نیست؟
Tom did me a great favor yesterday.	تام دیروز لطف بزرگی به من کرد.
Selena Gomez grew up in the Texas Grand Prix.	سلنا گومز در گراند پریری تگزاس بزرگ شد.
This discussion is for another time.	این بحث برای زمان دیگری است.
Tom was late for practice.	تام دیر برای تمرین حاضر شد.
Tom asked me to buy him some tweezers.	تام از من خواست برایش یک موچین بخرم.
Tom wrapped the rubber with wood.	تام لاستیک را با چوب پیچید.
Tom does not know what this name is in English.	تام نمی داند این به انگلیسی چه نامی دارد.
Tom is not a good dog trainer.	تام مربی خوبی برای سگ نیست.
I knew Tom knew who did this for us.	می دانستم که تام می داند چه کسی این کار را برای ما انجام داده است.
Tom can not be serious.	تام نمی تواند جدی باشد.
I did not know Tom had a home in Boston.	من نمی دانستم تام در بوستون خانه دارد.
I will not discuss this with Tom.	من در این مورد با تام بحث نمی کنم.
Tom and I work together.	من و تام با هم کار می کنیم.
I did not want to be noticed.	من نمی خواستم مورد توجه قرار بگیرم.
Tom was sentenced to life in prison for a felony.	تام به دلیل جنایتکارانه جنایی به حبس ابد محکوم شد.
Tom is a diplomat.	تام دیپلماتیک است.
Tom offered me coffee.	تام به من قهوه تعارف کرد.
I'm surprised you missed it.	من تعجب کردم که شما آن را از دست داده اید.
Ready, Tom?	آماده ای، تام؟
Tom is a reliable worker.	تام یک کارگر قابل اعتماد است.
Tom thought Mary did not want to buy such a small car.	تام فکر می کرد که مری نمی خواهد چنین ماشین کوچکی بخرد.
This is not true, and you know it.	این درست نیست، و شما آن را می دانید.
Tom soon realized that Mary was still alive.	تام خیلی زود متوجه شد که مری هنوز زنده است.
Each point carries a responsibility.	هر امتیازی مسئولیتی را به همراه دارد.
Tom was upset with Mary.	تام از مری ناراحت بود.
Can't we go home?	نمیشه بریم خونه؟
I plan to stay there for a few more days.	من در نظر دارم چند روز دیگر در آنجا بمانم.
It is not October yet	هنوز اکتبر هم نشده
Mary wants an ally to help her succeed.	مری یک متحد می خواهد که به او کمک کند تا موفق شود.
I know Tom does not know why I do not want to do this.	می دانم که تام نمی داند چرا من دوست ندارم این کار را انجام دهم.
They are right behind me.	آنها درست پشت سر من هستند.
Tom must visit Mary next weekend.	تام حتما باید آخر هفته آینده به دیدن مری برود.
Tell Tom that I'm too tired to help him.	به تام بگو که من برای کمک به او خیلی خسته هستم.
You are a very bad liar	تو خیلی دروغگوی بدی هستی
Tom prevented me from entering the bank.	تام مانع ورود من به بانک شد.
I have to skate	من باید اسکاج بزنم
Is this a dumb thing?	آیا این یک گنگ است؟
I'm telling the truth.	من راست می گویم.
I have traveled a lot.	من سفرهای زیادی انجام داده ام.
Tom said he has done this three times.	تام گفت که او این کار را سه بار انجام داده است.
Lifeguards are on duty at 9:30 p.m.	ناجیان غریق ساعت 9:30 به انجام وظیفه می پردازند.
You think you are very smart	فکر میکنی خیلی باهوشی
Tom knows it will not be easy.	تام می داند که کار آسان نخواهد بود.
I do not want to sleep	نمیخوام بخوابم
Tom decided not to go alone.	تام تصمیم گرفت که تنها نرود.
You should have done it yourself	باید خودت اینکارو میکردی
What did you see when you were in Boston?	وقتی در بوستون بودید چه دیدید؟
I do not believe I know you.	من باور نمی کنم که شما را می شناسم.
Tom was quite a ball player.	تام کاملاً بازیکن توپ بود.
Tom was blamed for what Mary did.	تام به خاطر کاری که مری انجام داد سرزنش شد.
If you go around eight, you may meet him.	اگر به حوالی هشت بروید، ممکن است او را ملاقات کنید.
Tom has been trying to call Mary all afternoon.	تام تمام بعدازظهر سعی کرده با مری تماس بگیرد.
Tom thinks he knows how much money Mary makes, but Mary earns much more than Tom thinks.	تام فکر می‌کند می‌داند مری چقدر پول در می‌آورد، اما مری بسیار بیشتر از آنچه تام فکر می‌کند درآمد دارد.
If I knew your phone number, I would call you.	اگر شماره تلفن شما را می دانستم با شما تماس می گرفتم.
Tom is very close to his girlfriend's family.	تام به خانواده دوست دخترش بسیار نزدیک است.
This chicken is very tender.	این مرغ بسیار لطیف است.
You did not know that Tom had to help Mary, did he?	نمی دانستی که تام باید به مری در این کار کمک می کرد، نه؟
If I do not do this, I will have a problem.	اگر این کار را نکنم دچار مشکل می شوم.
Tom will not go to Mary's party.	تام به مهمانی مری نخواهد رفت.
I did not know you were so lonely	نمیدونستم انقدر تنها هستی
I know Tom can help Mary do that.	من می دانم که تام می تواند به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom wants a French to English dictionary.	تام یک فرهنگ لغت فرانسوی به انگلیسی می خواهد.
We put our furniture in storage for the summer.	ما مبلمانمان را برای تابستان در انبار می گذاریم.
I want to get a copy of that report.	من می خواهم یک نسخه از آن گزارش را دریافت کنم.
It is unlikely that Tom did this on purpose.	بعید نیست که تام از روی عمد این کار را کرده باشد.
We did not know how to do this, so we asked for help.	ما نمی دانستیم چگونه این کار را انجام دهیم، بنابراین درخواست کمک کردیم.
Tom decided to stay until 2:30.	تام تصمیم گرفت تا ساعت 2:30 بماند.
There must be a better way	باید راه بهتری وجود داشته باشد
Tom bought everything.	تام همه چیز را خرید.
Is it okay if I ask your daughter to dance?	اشکالی ندارد اگر از دخترت بخواهم رقص کند؟
Why didn't you tell Tom you were hungry?	چرا به تام نگفتی گرسنه ای؟
Tom said Mary was probably still downstairs.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در طبقه پایین است.
Tom wanted Mary to stay.	تام می‌خواست مری همان‌جا بماند.
Tom went to Boston for the weekend.	تام برای آخر هفته به بوستون رفت.
Tom has a problem at school.	تام در مدرسه مشکل دارد.
Tom is so busy he can't help me with that.	تام آنقدر شلوغ است که نمی تواند به من در انجام این کار کمک کند.
You are a very good tailor	تو خیاطی خیلی خوبه
There are no mailboxes.	هیچ نامه ای در صندوق پستی وجود ندارد.
Tom said Mary was not worried.	تام گفت که مری نگران این موضوع نیست.
I visited Tom while I was in Australia.	زمانی که در استرالیا بودم از تام دیدن کردم.
Tom was too scared to go to the cave.	تام برای رفتن به غار خیلی ترسیده بود.
Has Tom really used this?	آیا تام واقعاً تا به حال از این استفاده کرده است؟
Tom said he was unemployed.	تام گفت که او بیکار است.
Tom and Mary had a picnic by the waterfall.	تام و مری در کنار آبشار یک پیک نیک داشتند.
Sometimes I'm too noisy.	گاهی اوقات من بیش از حد پر سر و صدا هستم.
Make sure Tom does that.	مطمئن شوید که تام این کار را انجام می دهد.
Tom knows that Mary may need help.	تام می داند که مری احتمالاً به کمک نیاز دارد.
There are many English books in this library.	در این کتابخانه تعداد زیادی کتاب انگلیسی وجود دارد.
Why don't I tell Tom to come and help?	چرا به تام نمی گویم که بیاید و کمک کند؟
Tom is very hard	تام خیلی سخته
You better drive	بهتره رانندگی کنی
Tom is like a stubborn mule.	تام مثل یک قاطر سرسخت است.
Tom said he was deceived into doing so.	تام گفت که فریب خورده تا این کار را انجام دهد.
I want young members to be more active.	من می خواهم اعضای جوان فعال تر باشند.
No one wears a red short skirt at a funeral.	کسی در مراسم تشییع جنازه دامن کوتاه قرمز نمی پوشد.
I bent on all fours.	چهار دست و پا خم شدم.
I did not say I like	نگفتم دوست دارم
I will swim a lot this summer.	تابستان امسال زیاد شنا می کنم.
Tom seemed to agree.	به نظر می رسید تام موافق باشد.
I don't care about Tom anymore.	من دیگر به تام اهمیتی نمی دهم.
I have a different point of view with you	من دیدگاه متفاوتی با شما دارم
Mary's son gave her flowers.	پسر مریم به او گل داد.
I can not give such a guarantee.	من نمی توانم چنین تضمینی بدهم.
Tom writes	تام بنویس
I am twice my age.	من دو برابر تام سن دارم.
Tom is dressed in black.	تام لباس سیاه پوشیده است.
Tom says he likes to speak French.	تام می گوید که دوست دارد فرانسوی صحبت کند.
Get him to do whatever he wanted.	او را وادار به انجام هر کاری که او می خواست انجام داد.
Tom will do it today.	تام این کار را امروز انجام خواهد داد.
I know a man who has never seen snow.	من مردی را می شناسم که هرگز برف ندیده است.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
Tom's late again.	تام دوباره دیر می شود.
You are not suitable	تو مناسب نیستی
Tom said he hopes Mary will help him do that.	تام گفت که امیدوار است مری به او در انجام این کار کمک کند.
You really can not believe that he will win the election.	واقعا نمی توانید باور کنید که او در انتخابات پیروز می شود.
Tom plays chess with Mary.	تام با مری شطرنج بازی می کند.
Tom was sentenced to three years in prison.	تام به سه سال حبس محکوم شد.
Tom is married to his job.	تام با شغلش ازدواج کرده است.
You just have to do what you are told.	شما فقط باید همانطور که به شما گفته شده است انجام دهید.
Tom remembers your name.	تام نام شما را به خاطر می آورد.
Tom is from a rival gang.	تام از یک باند رقیب است.
Punish your children.	فرزندان خود را تنبیه کنید.
Tom was tense, but Mary was not.	تام تنش داشت، اما مری نه.
Be happy, the situation is not as bad as you think.	شاد باش اوضاع آنقدرها هم که فکر می کنید بد نیست.
I thought Tom would ask Mary to go to Australia with him.	فکر کردم تام از مری می خواهد که با او به استرالیا برود.
Tom and Mary fell madly in love.	تام و مری دیوانه وار عاشق یکدیگر شدند.
I'm not good at doing this.	من در انجام این کار به خوبی تام نیستم.
Is Tom at work?	آیا تام سر کار است؟
Why did Tom stay in Boston so long?	چرا تام اینقدر در بوستون ماند؟
Tom said he did not want anything for his birthday.	تام گفت که برای تولدش چیزی نمی خواهد.
Tom does not give us money, someone else does.	تام به ما پول نمی دهد شخص دیگری انجام می دهد.
You were the one who suggested we read together.	تو بودی که پیشنهاد دادی با هم بخوانیم.
You should have given Tom another chance	باید یه فرصت دیگه به ​​تام میدادی
Do I have to worry about Tom?	آیا باید نگران تام باشم؟
You can not force me to testify against Tom.	شما نمی توانید مرا مجبور کنید که علیه تام شهادت دهم.
Tom had to discuss it with me.	تام باید در مورد آن با من بحث می کرد.
Tom always kissed me goodbye when he went to work.	تام همیشه وقتی به سر کار می رفت مرا می بوسید خداحافظی می کرد.
I had trouble getting a concert ticket.	برای تهیه بلیط کنسرت مشکل داشتم.
Nothing can stop us right now.	هیچ چیزی نمی تواند ما را در حال حاضر متوقف کند.
"I met a new teacher." 	"من با معلم جدید آشنا شدم."
"How is a man?"	"چطور آدمی است؟"
I like grape jelly more.	من ژله انگور را بیشتر دوست دارم.
I'm sure Tom is waiting for you.	من مطمئن هستم که تام منتظر شماست.
Tom is really patient, isn't he?	تام واقعا صبور است، اینطور نیست؟
You wasted your money	پولت رو هدر دادی
We have mispronounced it all along.	ما در تمام مدت آن را اشتباه تلفظ کرده ایم.
According to Tom's will, Mary will inherit all of his property.	طبق وصیت تام، مری کل دارایی او را به ارث خواهد برد.
Tom hopes Mary knows he should not do whatever John asks him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که نباید هر کاری را که جان از او خواسته انجام دهد.
Tom is financially independent.	تام از نظر مالی مستقل است.
I want to know what you intend to do.	می‌خواهم بدانم قصد دارید چه کار کنید.
Tom said Mary would probably run out.	تام گفت که مری احتمالاً تمام می شود.
Tom probably still wants to do it.	تام احتمالا هنوز هم مایل به انجام این کار است.
Despite their efforts, they did not succeed.	علیرغم تلاششان موفق نشدند.
Do you know what is going on there?	میدونی اونجا چه خبره؟
Maryam is an educated woman.	مریم یک زن تحصیل کرده است.
Tom made it very clear that we should not do this.	تام خیلی واضح گفت که ما نباید این کار را انجام دهیم.
Tom is at home.	تام در خانه است.
I know I'm happy about that.	می دانم که از این بابت خوشحالی.
Tom looked ahead.	تام به جلو نگاه کرد.
I thought you said you would never do that.	فکر کردم گفتی که هرگز این کار را نمی کنی.
The first thing Tom did was tell Mary what had happened.	اولین کاری که تام انجام داد این بود که به مری درباره اتفاقی که افتاده بود گفت.
Is this not possible?	آیا این امکان پذیر نیست؟
I can not figure out how to upload an image.	من نمی توانم بفهمم چگونه یک تصویر را آپلود کنم.
I will stay here until tomorrow.	من تا پس فردا اینجا می مانم.
This is not what I heard.	این طوری نیست که من شنیدم.
I know Tom knew why Mary had to do this.	می دانم که تام می دانست چرا مری باید این کار را انجام دهد.
I was afraid you would not like it	می ترسیدم دوست نداشته باشی
Tom is physically better than me.	تام از نظر بدنی بهتر از من است.
Tom is usually shy.	تام معمولاً خجالتی است.
Despite the storm, the ship reached the port.	با وجود طوفان، کشتی به بندر رسید.
We came to talk to you about your children.	آمدیم تا در مورد فرزندانتان با شما صحبت کنیم.
Here is a picture of Tom playing the tuba.	در اینجا تصویری از تام در حال نواختن توبا است.
I'm a DJ	من دی جی هستم
Tom will not let you win again.	تام اجازه نمی دهد شما دوباره برنده شوید.
I have not spoken to Tom since I left Australia.	از زمانی که استرالیا را ترک کردم با تام صحبت نکردم.
Tom ate the steak that Mary had cooked for him.	تام استیکی را که مری برایش پخته بود خورد.
Tom was friendly with us.	تام با ما دوستانه بود.
Tom is scheduled to visit Mary tomorrow afternoon.	تام فردا بعدازظهر قرار است برای دیدن مری بیاید.
Tom said he had been to Australia before.	تام گفت که قبلا استرالیا بوده است.
Tom has been in his tent all afternoon.	تام تمام بعدازظهر را در چادر خود بوده است.
Does Tom really think we are so naive?	آیا تام فکر می کند ما واقعاً اینقدر ساده لوح هستیم؟
The situation is much more serious than we thought.	وضعیت بسیار جدی تر از آن چیزی است که فکر می کردیم.
We had a fight with Tom	با تام دعوا کردیم
Tom says he's not hungry yet.	تام می گوید هنوز گرسنه نیست.
I do not remember how to do this.	من یادم نیست چطور این کار را انجام دهم.
This story is too good to be true.	این داستان خیلی خوب است که واقعیت داشته باشد.
I think Tom was the one who was going to tell Mary that he would not be allowed to do that.	من فکر می کنم که تام کسی بود که قرار بود به مری بگوید که او اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
I think it's important to know that this may not happen.	من فکر می کنم مهم است که بدانیم ممکن است این اتفاق نیفتد.
Tom was not the first to raise his hand.	تام اولین کسی نبود که دستش را بلند کرد.
I'm not really good at French.	من واقعا در زبان فرانسه خیلی خوب نیستم.
Tom was married, but did not wear a ring.	تام ازدواج کرده بود، اما انگشتر نبست.
Tom will probably choose this one.	تام احتمالا این یکی را انتخاب می کند.
Tom pretended nothing had happened.	تام وانمود کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
Tom had to fly to Boston.	تام باید با هواپیما به بوستون می رفت.
This is not the way it is going to happen.	این راهی نیست که قرار است اتفاق بیفتد.
I do not like to travel in groups.	دوست ندارم دسته جمعی سفر کنم.
I get tired of listening to the kind of music that Tom always plays.	من از گوش دادن به نوع موسیقی که تام همیشه می نوازد خسته می شوم.
I can understand why Tom did not want to leave.	می توانم بفهمم که چرا تام نمی خواست برود.
It is the largest telescope in the world in the Canary Islands.	بزرگترین تلسکوپ جهان در جزایر قناری است.
I do not allow my children to play with Tom.	من به فرزندانم اجازه بازی با تام را نمی دهم.
Tom did not wake up early enough.	تام به اندازه کافی زود بیدار نشد.
The weather yesterday was very bad.	هوای دیروز خیلی بد بود.
I do not like kissing	من از بوسیدن خوشم نمیاد
The nail that sticks to the top is hammered.	میخی که به بالا می چسبد کوبیده می شود.
Tom was supposed to do it.	تام قرار بود این کار را بکند.
Do you know a quiet place where we can talk?	جای ساکتی سراغ داری که بتونیم حرف بزنیم؟
No one knew what Tom was going to do.	هیچ کس نمی دانست تام قصد انجام چه کاری را دارد.
Tom was there, wasn't he?	تام آنجا بود، نه؟
Tom will not be here for long.	تام برای مدت طولانی اینجا نخواهد بود.
I do not like the way Tom reads.	من از روشی که تام می خواند خوشم نمی آید.
Tom's condition is getting worse.	وضعیت تام بدتر می شود.
I do not wash my hair	من موهایم را نمی شوم
I do not like it when people ask me to do something for them.	وقتی مردم از من می خواهند کاری برایشان انجام دهم، دوست ندارم.
Tom is not a yoga teacher.	تام معلم یوگا نیست.
I know Tom does not know who is going to do this to you.	من می دانم که تام نمی داند چه کسی قرار است این کار را با شما انجام دهد.
What does Tom do in his spare time?	تام در اوقات فراغتش چه می کند؟
Tom did not need help	تام نیازی به کمک نداشت
Stay with me and Tom.	با من و تام بمان.
Tom may be the first to do so.	تام ممکن است اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
I heard he was released from prison after five years.	شنیدم بعد از پنج سال زندان آزاد شد.
Tom returned to his hotel.	تام به هتل خود برگشت.
I need someone who can be trusted	من به کسی نیاز دارم که قابل اعتماد باشد
Nobody wanted to talk about Tom.	هیچ کس نمی خواست در مورد تام صحبت کند.
Someone has to help Tom.	یک نفر باید به تام کمک کند.
I do not know how long it will take to get to Boston.	نمی دانم چقدر طول می کشد تا به بوستون برسم.
Did Tom scream at Mary?	آیا تام سر مری فریاد زد؟
Tom never really wanted to win.	تام هرگز واقعاً نمی خواست برنده شود.
Why is Tom not going to leave?	چرا تام قصد رفتن ندارد؟
I want to hug you tight	میخوام محکم بغلت کنم
Tom can't speak French either.	تام هم نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
He refused to accept the bribe.	او قبول رشوه را رد کرد.
I wish Tom could be a little kinder.	ای کاش تام می توانست کمی مهربان تر باشد.
Tom always got what he wanted.	تام همیشه به هر چیزی که می خواست می رسید.
Tom was Mary's friend.	تام دوست مری بود.
What did you plant in your garden this year?	امسال در باغچه خود چه کاشتید؟
I did not notice that Tom could not swim.	من متوجه نشدم که تام شنا بلد نیست.
Will Tom live in Boston next year?	آیا تام سال آینده در بوستون زندگی می کند؟
I knew Tom was shy.	می دانستم تام خجالتی است.
It's not a good idea to go out on your own after dark.	این ایده خوبی نیست که خودتان بعد از تاریک شدن هوا بیرون بروید.
Tom did not have to tell Mary. 	تام مجبور نبود به مری بگوید.
He already knew.	او قبلا می دانست.
Make sure you get here by 2:30.	مطمئن شوید که تا ساعت 2:30 به اینجا رسیده اید.
Tom does not know how Mary will do this.	تام نمی داند که مری چگونه این کار را انجام خواهد داد.
Tom is supposed to do as much as he can.	تام قرار است تا آنجا که می تواند انجام دهد.
What should we call this hybrid?	اسم این هیبرید را چه بگذاریم؟
I had to keep busy so that I would not think about what had happened.	باید مشغول می شدم تا به اتفاقی که افتاده فکر نکنم.
This is probably not true.	احتمالاً این درست نیست.
Maryam tore her skirt on the razor.	مریم دامن خود را بر روی تیغ پاره کرد.
Tom is the only person I personally know who can speak French.	تام تنها کسی است که من شخصاً می شناسم که می تواند فرانسوی صحبت کند.
You were the one who inspired Tom to do this.	شما کسی بودید که الهام بخش تام برای انجام این کار بودید.
Tom leaves immediately, doesn't he?	تام فوراً می رود، اینطور نیست؟
I did not know how to do this until Tom showed me.	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم تا اینکه تام به من نشان داد.
I will help you move your piano if you want.	اگر بخواهید به شما کمک می کنم که پیانوی خود را جابجا کنید.
Tom decided to go on a hunger strike until his parents agreed to take him to a party.	تام تصمیم گرفت اعتصاب غذا کند تا زمانی که والدینش موافقت کردند که او را به مهمانی بروند.
Do you remember where Tom put his umbrella?	یادت هست تام چترش را کجا گذاشت؟
I have not packed my suitcase yet.	هنوز چمدانم را نبستم.
This is a mattress.	این یک تشک است.
I can not be bothered.	نمی توانم مزاحم شوم.
I did not mean you	منظورم تو نبودی
It's raining heavily this morning, so I do not want to go anywhere.	از امروز صبح باران شدیدی می بارد، بنابراین نمی خواهم جایی بروم.
This article is very well written.	این مقاله بسیار خوب نوشته شده است.
The man never lost time reading his article.	مرد هیچ وقت برای خواندن مقاله خود از دست نداد.
Tom looks like a smart man.	تام مرد باهوشی به نظر می رسد.
A comma is required here.	در اینجا کاما لازم است.
Tom promised to be back soon.	تام قول داد که به زودی برمی گردد.
Tom looks younger than he really is.	تام جوانتر از آنچه هست به نظر می رسد.
Tom and Mary did what they were supposed to do.	تام و مری کاری را که قرار بود انجام دادند.
I wish you were waiting	کاش صبر میکردی
Tom went to Australia three months ago.	تام سه ماه پیش به استرالیا رفت.
Every passing car threw a cloud of dust.	هر ماشینی که از آن عبور می‌کرد، ابری از گرد و غبار به بیرون پرتاب می‌کرد.
I want to buy a copy of the book, but it has not been published.	من می خواهم یک نسخه از کتاب بخرم، اما چاپ نشده است.
Aren't you bored already?	آیا از قبل حوصله ندارید؟
Tom is nauseous.	تام حالت تهوع دارد.
Is it really good to spend this amount of money as a gift for your boss?	آیا واقعاً خوب است که این مقدار پول را برای هدیه ای برای رئیس خود خرج کنید؟
We think Tom killed his wife for insurance money.	ما فکر می کنیم تام همسرش را به خاطر پول بیمه کشته است.
Why do not you continue?	چرا ادامه نمیدی؟
Tom is the one who taught Mary how to do this.	تام کسی است که به مری یاد داد چگونه این کار را انجام دهد.
Let's read lesson 3.	بیایید درس 3 را بخوانیم.
Tom asked me not to do this here.	تام از من خواست که اینجا این کار را نکنم.
Tom is accused of fraud.	تام متهم به کلاهبرداری است.
It has nothing to do with what we are talking about.	این ربطی به چیزی که ما در مورد آن صحبت می کنیم ندارد.
I did not know that Tom could do this without our help.	نمی دانستم تام بدون کمک ما می تواند این کار را انجام دهد.
I have made many changes	من تغییرات زیادی داده ام
Tom will probably still be awake.	تام احتمالا هنوز بیدار خواهد بود.
Tom admitted he was lazy.	تام اعتراف کرد که تنبل است.
I'm glad you warned me before it was too late.	خوشحالم که قبل از اینکه دیر بشه به من هشدار دادی.
I'm not in a position to comment on that right now.	در حال حاضر در موقعیتی نیستم که در مورد آن نظر بدهم.
I am the one who suggested we not do this.	من کسی هستم که پیشنهاد داد این کار را نکنیم.
I play the viola	من ویولا میزنم
Tom was not the one who told me he had to do this.	تام کسی نبود که به من گفت باید این کار را انجام دهد.
Tom fell silent and said nothing.	تام ساکت شد و چیزی نگفت.
The house was very dusty.	خانه خیلی گرد و خاکی بود.
I think you should pay more attention to detail.	من فکر می کنم شما باید بیشتر به جزئیات توجه کنید.
Tom's office was broken into last night.	دفتر تام دیشب شکسته شد.
The whole plan looks practical.	طرح تام عملی به نظر می رسد.
I do not know if Tom knew Mary had to do it herself.	من نمی دانم که آیا تام می دانست که مری باید این کار را خودش انجام دهد.
I thought we had three weeks to finish it.	فکر می کردم سه هفته فرصت داریم تا این کار را تمام کنیم.
Tom refuses to go.	تام از رفتن امتناع می کند.
If I was more like Tom, I would not have had so many problems.	اگر بیشتر شبیه تام بودم، این همه مشکل نداشتم.
Tom always wanted to go to Australia.	تام همیشه می خواست به استرالیا برود.
I did not think you were interested in modern art.	فکر نمی کردم به هنر مدرن علاقه مند باشید.
We seem to have lost our way.	به نظر می رسد ما راه خود را گم کرده ایم.
I know Tom is almost always busy.	می دانم که تام تقریباً همیشه مشغول است.
I do not understand what you mean	متوجه منظور شما نمی شوم
How to eat Enchilada without salsa?	چگونه می توان انچیلادا را بدون سالسا خورد؟
I wanted to say the same.	من هم می خواستم که همین را بگویم.
I saw no reason to tell you	دلیلی ندیدم که بهت بگم
Do not lie to me	به من دروغ نگو
Do you really think that Tom is helpless?	آیا واقعا فکر می کنید که تام درمانده است؟
I thought Tom should study French.	من فکر کردم تام باید زبان فرانسه بخواند.
It is possible that Tom is not there.	این احتمال وجود دارد که تام آنجا نباشد.
Tom did not think John and Mary were married.	تام فکر نمی کرد جان و مری ازدواج کرده باشند.
Tom looked embarrassed.	تام به نظر خجالت زده بود.
Tom looks tired tonight.	تام امشب خسته به نظر می رسد.
We were driving on the road when we saw Tom.	در حال رانندگی در جاده بودیم که تام را دیدیم.
Why did you kiss me?	چرا تام مرا بوسید؟
Tom told us what to do in French.	تام به ما گفت به فرانسوی چه کار کنیم.
I was lucky to be treated by a good doctor.	من خوش شانس بودم که توسط یک دکتر خوب درمان شدم.
Tom asks you to help him today.	تام از شما می خواهد که امروز به او کمک کنید.
Their autopsy is not over yet.	هنوز کالبد شکافی آنها تمام نشده است.
I do not have many friends outside of work.	من دوستان زیادی در خارج از محل کار ندارم.
Tom told me he wanted to go to Australia.	تام به من گفت که می خواهد به استرالیا برود.
What time does Tom get here?	تام ساعت چند به اینجا می رسد؟
Tom is currently on vacation.	تام در حال حاضر در تعطیلات است.
Tom is vague.	تام مبهم است.
Tom is not sure he wants to.	تام مطمئن نیست که بخواهد.
I hate violence	من از خشونت متنفرم
Tom is not as handsome as John.	تام مثل جان خوش قیافه نیست.
I was surprised that Tom did not do what you asked him to do.	من تعجب کردم که تام کاری را که از او خواسته بودید انجام نداد.
It is not easy for everyone to understand.	درک شدن برای همه آسان نیست.
Tom will be the next victim.	تام قربانی بعدی خواهد بود.
You will pay for it.	شما برای آن پرداخت خواهید کرد.
Figure 7 shows all engine parts.	شکل هفت تمام قطعات موتور را نشان می دهد.
I'm probably not here tomorrow	احتمالا فردا اینجا نیستم
I'm glad Tom was not injured.	خوشحالم که تام مجروح نشد.
I did not think we should go around.	فکر نمی کردم باید دور هم بچرخیم.
I know Tom probably doesn't need it anymore.	من می دانم که تام احتمالاً دیگر نیازی به این کار ندارد.
This organ is very old.	این اندام بسیار قدیمی است.
Tom Adam is very humble.	تام آدم بسیار متواضعی است.
Tom did not think Mary was beautiful.	تام فکر نمی کرد مری زیباست.
I told Tom I had nothing to offer him.	به تام گفتم که چیزی برای ارائه به او ندارم.
We are destroying our country.	ما کشور خودمان را ویران می کنیم.
Tom suggested you enjoy going to the zoo with us.	تام به شما پیشنهاد داد که از رفتن به باغ وحش با ما لذت ببرید.
Tom only has one friend in Boston.	تام فقط یک دوست در بوستون دارد.
I know Tom has been adopted.	می دانم که تام به فرزندی پذیرفته شده است.
I did not know that Tom was not there.	من نمی دانستم که تام آنجا نباشد.
Tom probably won't try to do it himself.	تام احتمالاً سعی نخواهد کرد این کار را خودش انجام دهد.
I do not think what Tom did was wrong.	من فکر نمی کنم کاری که تام انجام داد اشتباه بود.
We invited Tom to a dinner party.	ما تام را به مهمانی شام دعوت کردیم.
Do not camp right next to the river.	درست کنار رودخانه چادر نزنیم.
He is weird and I do not like weird people.	او عجیب است و من آدم های عجیب و غریب را دوست ندارم.
We want to go back to Australia to see Tom again.	ما می خواهیم به استرالیا برگردیم تا دوباره تام را ببینیم.
I do not know, does Tom know where my umbrella is?	نمی دانم آیا تام می داند چتر من کجاست؟
Does Tom still believe in Santa Claus?	آیا تام هنوز به بابا نوئل اعتقاد دارد؟
Tom lives alone in a cottage on the beach.	تام تنها در یک کلبه در ساحل زندگی می کند.
I'm not sure if Tom will come.	من مطمئن نیستم که تام بیاید یا نه.
I have had a few drinks	من چند تا مشروب خورده ام
Yesterday, Tom studied all day.	دیروز تام تمام روز درس خواند.
Dad suddenly got sick and we sent him to the doctor.	پدر ناگهان مریض شد و ما برای دکتر فرستادیم.
You have to do your best to help your neighbors.	شما باید تمام تلاش خود را برای کمک به همسایگان خود انجام دهید.
Tom is trapped by Mary.	تام به دام مری افتاده است.
You will not leave me here, will you?	تو من را اینجا رها نمی کنی، نه؟
This had a profound effect on me.	این تاثیر عمیقی بر من گذاشت.
Tom knew he knew you could not do it.	تام گفت که می‌دانست تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی.
I am a patient.	من یک بیمار هستم.
Tom braked.	تام ترمز کرد.
This was the last time I saw Tom.	این آخرین باری بود که از تام دیدم.
Who could have expected this to happen?	چه کسی می توانست انتظار داشته باشد که این اتفاق بیفتد؟
Hello. 	سلام.
do I know you.	من شما را می شناسم.
I thought Tom was expecting me to do this.	فکر کردم تام از من انتظار داشت که این کار را انجام دهم.
Tom does not seem to be a naive person.	به نظر می رسد تام آدم ساده لوحی نیست.
Tom wants more money.	تام پول بیشتری می خواهد.
He knows how to shear a sheep.	او می داند چگونه گوسفند را قیچی کند.
Tom refused.	تام قبول نکرد.
It's Tom who bought this for you.	این تام بود که این را برای تو خرید.
Have you ever testified in court?	آیا تا به حال در دادگاه شهادت داده اید؟
Tom said he can do it today.	تام گفت که امروز می تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not going to leave	تام قصد رفتن ندارد
I'm going to give this to Tom.	من قصد دارم این را به تام بدهم.
Tom thought the girl he saw was Mary.	تام فکر کرد دختری که دید مری است.
You will not be the last to do so.	شما آخرین نفری نخواهید بود که این کار را انجام می دهد.
My son grew 5 inches last year.	پسرم پارسال 5 اینچ رشد کرد.
Tom may return before 2:30 p.m.	تام ممکن است قبل از ساعت 2:30 برگردد.
Tom is better here.	تام اینجا بهتر است.
I do not want my name to be in this report.	من نمی خواهم نام من در این گزارش باشد.
I need your help to get out of here.	من به کمک شما نیاز دارم تا از اینجا بروم.
Tom bought a treadmill.	تام یک تردمیل خرید.
Tom died before his time.	تام قبل از زمانش مرد.
Tom never laughed.	تام هرگز نخندید.
Tom listened silently.	تام بی صدا گوش داد.
I did not think you went to university	فکر نمیکردم تو دانشگاه رفتی
Antigua has not yet returned to pre-crisis growth levels.	آنتیگوا هنوز به سطح رشد قبل از بحران خود بازنگشته است.
You need to talk to Tom	باید با تام صحبت کنی
It snows hard, but it is not so sticky yet.	برف سختی می بارد، اما هنوز آنقدرها نچسبیده است.
Tom always drinks his coffee without sugar.	تام همیشه قهوه‌اش را سیاه و بدون شکر می‌نوشد.
Roosevelt was a war hero.	روزولت یک قهرمان جنگ بود.
It was not yesterday that Tom did this.	دیروز نبود که تام این کار را کرد.
This is encouraging news, Tom said.	تام گفت که این خبر دلگرم کننده است.
Our baby is not talking yet	بچه ما هنوز حرف نمیزنه
Remember, you only have $ 300 to spend.	به یاد داشته باشید که فقط 300 دلار برای خرج کردن دارید.
Tom was playing the drums.	تام درام می نواخت.
Tom did not reject anyone.	تام کسی را رد نکرد.
Tom began to answer the question, but he stopped.	تام شروع به پاسخ دادن به سوال کرد، اما او قطع شد.
If I were you, I would not do this	من اگه جای تو بودم دیگه اینکارو نمیکردم
This law can be interpreted in different ways.	این قانون را می توان به طرق مختلف تفسیر کرد.
Tom worked as a farmer in Australia for three years.	تام سه سال به عنوان یک کشاورز در استرالیا کار کرد.
The plane had an emergency landing on the highway.	هواپیما در بزرگراه فرود اضطراری داشت.
Tom has long blond hair.	تام موهای بلوند بلندی دارد.
I was going to talk about it with Tom.	قرار بود در مورد آن با تام صحبت کنم.
Tom knows what Mary is talking about.	تام می داند که مری در مورد چه چیزی صحبت می کند.
That toad or a frog?	اون وزغه یا قورباغه؟
I want to thank you for coming here today.	می خواهم از شما تشکر کنم که امروز به اینجا آمدید.
The peasants were planting rice.	دهقانان مشغول کاشت برنج بودند.
There seemed to be no way out of our difficulties.	به نظرم آمد که هیچ راهی از سختی ما وجود ندارد.
Tom is paying the fine.	تام در حال پرداخت جریمه است.
Tom is on a diet	تام داره رژیم میگیره
I want to learn how to cook Chinese food.	من می خواهم طرز پخت غذاهای چینی را یاد بگیرم.
I think this is a legal question.	من فکر می کنم این یک سوال قانونی است.
Tom will never come	تام هرگز نمی آید
We just have to get better	فقط باید بهتر شویم
Tom said he did not know who Mary was.	تام گفت که نمی‌دانست مری کیست.
He showed the passengers how to fasten their seat belts.	او به مسافران نشان داد که چگونه کمربند ایمنی خود را ببندند.
Tom told me he was not angry.	تام به من گفت که عصبانی نیست.
Tom and Mary continued arguing.	تام و مری به بحث ادامه دادند.
It's hard to admit that you do not know what you are doing.	سخت است اعتراف کنید که نمی دانید چه کار می کنید.
Tom said his new boat would cost him dearly.	تام گفت که قایق جدیدش برایش هزینه زیادی دارد.
Tom trusted them.	تام به آنها اعتماد کرد.
Tom waited for me for over an hour.	تام بیش از یک ساعت مرا منتظر نگه داشت.
I am aware of the danger	من از خطر آگاهم
He is something like a stamp collector.	او چیزی شبیه گردآورنده تمبر است.
Tom took his guitar out of the box and started playing.	تام گیتارش را از جعبه بیرون آورد و شروع کرد به نواختن.
Tom says he hopes Mary can do it.	تام می گوید امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
Tom's wounds healed.	زخم های تام خوب شد.
He asked me to go to the cinema with him.	از من خواست که با او به سینما برویم.
Tom's parents were very careless.	والدین تام بسیار سهل‌گیر بودند.
I found three silver coins in an old wooden box in the attic.	سه سکه نقره را در یک جعبه چوبی قدیمی در اتاق زیر شیروانی پیدا کردم.
I thought your father took your credit card.	من فکر کردم که پدرت کارت اعتباری شما را گرفته است.
Many small businesses went bankrupt.	بسیاری از مشاغل کوچک ورشکست شدند.
What was your mother doing when you got home?	وقتی به خانه برگشتی مادرت چه کار می کرد؟
Tom is hated.	تام منفور است.
In your youth, you should make the most of your time.	در دوران جوانی باید از زمان خود نهایت استفاده را ببرید.
I let you do whatever you want.	من به شما اجازه می دهم هر کاری که می خواهید انجام دهید.
I did not come to school yesterday because I have to go to the funeral.	دیروز به مدرسه نیومدم چون باید برم تشییع جنازه.
After I finished my work, I went to bed.	بعد از اینکه کارم تمام شد، به رختخواب رفتم.
Tom returned to the cellar.	تام به سرداب برگشت.
Life is either a brave adventure or an absurd one.	زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا پوچ.
I'm on a lunch break.	من در تعطیلات ناهار هستم.
Tom does not want to admit that Mary was right or wrong.	تام نمی‌خواهد بپذیرد که مری درست می‌گفت و اشتباه می‌کرد.
Tom told me he was sick.	تام به من گفت که مریض است.
Tom spent a lot of money on that house.	تام پول زیادی را برای آن خانه خرج کرد.
Tom has been trying to grab you.	تام در تلاش بوده است که شما را در دست بگیرد.
You really should have gone to Australia last summer.	شما واقعاً باید تابستان گذشته به استرالیا می رفتید.
I'm trying to find a solution	دارم سعی میکنم راه حلی پیدا کنم
what do you want to do now?	حالا میخوای چیکار کنی؟
That's all I live for.	این تمام چیزی است که من برای آن زندگی می کنم.
Tom asked me to buy him three bottles of wine.	تام از من خواست سه بطری شراب برایش بخرم.
I can not hold this	من نمیتونم اینو نگه دارم
Tom and Mary spent the day together.	تام و مری روز را با هم گذراندند.
This is a very famous song.	این یک آهنگ بسیار معروف است.
Even Tom did not need to do this.	حتی تام هم نیازی به این کار نداشت.
Tom wanted to see Mary's room.	تام می خواست اتاق مری را ببیند.
There is no denying the fact that Tom did.	این واقعیتی که تام انجام داد را نمی توان انکار کرد.
He is always eager to hear rumors.	او همیشه مشتاق شنیدن شایعات است.
Tom took off his shoes and socks and lifted the legs of his pants.	تام کفش ها و جوراب هایش را در آورد و پاهای شلوارش را بالا زد.
Some questions remained unanswered.	برخی سوالات بی پاسخ ماندند.
I will finish reading the book in another week.	یک هفته دیگر خواندن کتاب را تمام می کنم.
I snowed all morning.	تمام صبح برف پارو کردم.
He watches other children play, but never joins.	او بازی بچه های دیگر را تماشا می کند، اما هرگز به آن نمی پیوندد.
The passenger finally arrived at his destination.	مسافر بالاخره به مقصد رسید.
It does not always work that way.	همیشه اینطور کار نمی کند.
We can not leave it to chance.	ما نمی توانیم آن را به شانس واگذار کنیم.
I think Tom is visiting Australia right now.	من فکر می کنم که تام اکنون در حال بازدید از استرالیا است.
If he did not eat while driving, he would not have had an accident.	اگر هنگام رانندگی غذا نمی خورد، تصادف نمی کرد.
Do you think I'm weird?	به نظر شما من عجیب هستم؟
I do not think Tom was impressed.	من فکر نمی کنم تام تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
I'm just trying to figure out how to do it.	من فقط سعی می کنم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم.
I know Tom and Mary were both injured.	من می دانم که تام و مری هر دو آسیب دیده اند.
I really wish I knew when Tom was going to be here.	واقعا کاش می دانستم کی قرار است تام اینجا باشد.
Tom said he would like to go to Boston with us.	تام گفت که دوست دارد با ما به بوستون برود.
I know Tom does not know that Mary intends to do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری قصد انجام این کار را دارد.
You are very aggressive	تو خیلی تهاجمی هستی
Tom reads the New York Times.	تام نیویورک تایمز را می خواند.
I do not know if Tom will show us how to do this.	بعید می دانم که تام به ما نشان دهد چگونه این کار را انجام دهیم.
Tomorrow I will give Tom my old guitar.	فردا گیتار قدیمی ام را به تام می دهم.
When a mother tongue tries to help me look more like a mother tongue, I appreciate it.	وقتی یک زبان مادری سعی می کند به من کمک کند که بیشتر شبیه یک زبان مادری باشم، قدردان آن هستم.
Were you the one who told Tom what happened?	آیا شما کسی بودید که به تام در مورد آنچه اتفاق افتاد گفتید؟
What does Tom do with my belongings?	تام با وسایل من چه می کند؟
Tom comes to grab Mary.	تام می آید تا مری را ببرد.
I wanted Tom to do this with Mary.	می خواستم تام این کار را با مری انجام دهد.
Tom is going to do whatever you ask him to do.	تام قرار است هر کاری را که از او بخواهید انجام دهد.
I did not know Tom knew why Mary did not do this.	نمی دانستم تام می داند چرا مری این کار را نمی کند.
Tom took off his T-shirt.	تام تی شرتش را در آورد.
Excuse me, what is the shortest route to the station?	ببخشید کوتاه ترین مسیر تا ایستگاه چیه؟
I guess you get paid for it.	من فرض می کنم شما برای این پول می گیرید.
Relax, Tom, we are on vacation	آرام باش تام ما در تعطیلات هستیم
Tom says he hopes Mary knows who did it.	تام می گوید که امیدوار است مری بداند چه کسی این کار را کرده است.
Doing that does not change anything.	انجام آن چیزی را تغییر نمی دهد.
I thought Tom was a fool.	من فکر می کردم که تام یک احمق است.
I think Tom did it on October 20th.	من فکر می کنم تام این کار را در 20 اکتبر انجام داد.
Police are interrogating Tom again.	پلیس دوباره تام را بازجویی کرده است.
Tom ran out to put some change in the parking meter.	تام به بیرون دوید تا مقداری پول خرد در پارکومتر بگذارد.
I think I locked my keys in the car.	فکر کنم کلیدهایم را در ماشین قفل کردم.
The destruction was terrible.	تخریب وحشتناک بود.
We have to listen to Tom.	ما باید به تام گوش کنیم.
Tom French is a better language than Mary.	تام فرانسوی زبان بهتری نسبت به مری است.
Tom said he was scared.	تام گفت که ترسیده است.
I have already been told that I am not allowed to do this.	قبلاً به من گفته شده است که اجازه این کار را ندارم.
Tom spends a lot of time at work.	تام زمان زیادی را در محل کار می گذراند.
Tom does not like driving.	تام رانندگی را دوست ندارد.
Tom does almost anything Mary asks him to do.	تام تقریباً هر کاری که مری از او بخواهد انجام می دهد.
I just wish I had a little more time to finish this.	فقط ای کاش کمی بیشتر وقت داشتم تا این کار را تمام کنم.
Tom does things that I refuse to do.	تام کارهایی می کند که من از انجام آنها امتناع می کنم.
Tom pulled me out of the mud.	تام مرا از گل و لای بیرون کشید.
I love watching Tom play.	من عاشق تماشای بازی تام هستم.
Tom is not home, but Mary is home.	تام خانه نیست، اما مری خانه است.
Tom and I started getting on each other's nerves.	من و تام شروع کردیم به اعصاب همدیگه.
How much were Tom and Mary here this afternoon?	تام و مری امروز بعدازظهر چقدر اینجا بودند؟
Tom said he was nervous.	تام گفت که او عصبی است.
You grin again	بازم پوزخند میزنی
We need to make sure that this does not happen again.	ما باید مطمئن شویم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
I tried to forget it.	من سعی کردم آن را فراموش کنم.
Do not forget to tell Tom not to do this.	فراموش نکنید که به تام بگویید این کار را نکند.
You do not work in a cafeteria?	تو کافه تریا کار نمیکنی؟
I have just finished my English homework.	من به تازگی انجام تکالیف انگلیسی خود را تمام کرده ام.
Tom tried to get a loan from the bank.	تام سعی کرده از بانک وام بگیرد.
Tom said he would see me tomorrow.	تام گفت که فردا من را می بیند.
You will not have any problems	هیچ مشکلی نخواهی داشت
I think Tom gets discouraged.	من فکر می کنم که تام دلسرد می شود.
I did not fall	من نیفتادم
I am not one to give up so easily.	من از آن دسته ای نیستم که به این راحتی تسلیم شوم.
I knew Tom knew why I did not do this.	می دانستم که تام می داند که چرا من این کار را نکردم.
Tom does not need to come tomorrow.	نیازی نیست تام فردا بیاید.
We are going to play football tonight	امشب میریم بازی فوتبال
Tom said he wished Mary would not do it again.	تام گفت که ای کاش مری دیگر این کار را نمی کرد.
Tom said he was responsible for what happened.	تام گفت که او مسئول اتفاقی است که رخ داده است.
Tom was horrified by the sight.	تام از این منظره وحشت کرد.
Tom said it was not as hard as he thought.	تام گفت انجام این کار آنقدرها هم که فکر می کرد سخت نیست.
Cut the bright red ribbon with a pair of giant scissors.	تام روبان قرمز روشن را با یک جفت قیچی غول پیکر برید.
Get up and shine, Tom.	برخیز و بدرخش، تام.
I do not think I am stubborn.	فکر نمی کنم لجباز باشم.
Tom has been behaving strangely lately.	تام اخیراً عجیب رفتار می کند.
I know your head was busy	میدونم سرت شلوغ بود
He could not do even simple calculations.	حتی محاسبات ساده هم نمی توانست انجام دهد.
He woke up early in his youth.	در جوانی زود بیدار می شد.
I'm not sure what I did to insult you.	من مطمئن نیستم که چه کاری برای توهین کردن شما انجام داده ام.
We have a boxing club at school.	ما یک باشگاه بوکس در مدرسه داریم.
Tom is in the supermarket now.	تام الان در سوپرمارکت است.
You can not smoke in this room.	شما نمی توانید در این اتاق سیگار بکشید.
Why don't we swim together?	چرا با هم شنا نمی کنیم؟
I forced Tom to do this.	من تام را مجبور به انجام این کار کردم.
Tom said he was not allowed to do so.	تام گفت که او اجازه این کار را ندارد.
Tom must be crazy	تام باید دیوونه باشه
This plant is edible.	این گیاه خوراکی است.
How many loaves of bread did you bake?	چند قرص نان پختی؟
Tom says he likes to do it.	تام می گوید که دوست دارد این کار را انجام دهد.
For my convenience, he came home safe.	برای آسودگی من، او سالم به خانه آمد.
Tom said Mary was probably still alive.	تام گفت که مری احتمالا هنوز زنده است.
You have always been competitive.	شما همیشه رقابتی بوده اید.
I'm not used to living here yet.	من هنوز به زندگی در اینجا عادت نکرده ام.
Tom tried to tell Mary that he loved her.	تام سعی کرد به مری بگوید که او را دوست دارد.
When I was a kid, I used to play baseball after school.	وقتی بچه بودم، بعد از مدرسه بیسبال بازی می کردم.
I know Tom probably knows how to do this.	من می دانم که تام احتمالاً می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
What is your personal preference?	ترجیح شخصی شما چیست؟
Where is your badge?	نشان شما کجاست؟
Tom told me he thought Mary should do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری باید این کار را انجام دهد.
That's all I have to say.	این تمام چیزی است که باید بگویم.
I hate pre-cooked foods	از غذاهای از قبل پخته متنفرم
Tom certainly owes an apology to Mary.	تام مطمئناً یک عذرخواهی به مری مدیون است.
Tom said he was worried about Mary.	تام گفت که او نگران مری است.
I'm getting fat	دارم چاق میشم
Neither Tom nor I can do this well.	نه تام و نه من نمی توانیم این کار را به خوبی انجام دهیم.
What's wrong with that?	این چه مشکلی دارد؟
Tom hopes Mary knows what to do.	تام امیدوار است که مری بداند چه کار باید بکند.
Why don't we wait for Tom to come back?	چرا صبر نمی کنیم تا تام برگردد؟
Tom, Mary, John and Alice were all ready for the door.	تام، مری، جان و آلیس همگی برای در آماده شدند.
Only Tom can leave.	فقط تام می تواند ترک کند.
They are fixing the lock.	دارند قفل را درست می کنند.
Tom saw that Mary had mistakenly taken John's umbrella.	تام دید که مری به اشتباه چتر جان را گرفت.
Would you like to play with Tom?	آیا دوست داری با تام بازی کنی؟
This hotel belongs to my brother-in-law.	این هتل متعلق به برادر شوهرم است.
I did not think Tom would really do that.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً این کار را انجام دهد.
Tom should be worried	تام باید نگران باشه
Tom took Mary's hand.	تام دست مری را گرفت.
For some reason my name was not listed.	بنا به دلایلی نام من را در لیست نیاوردند.
I do not have time to finish writing this report before the meeting.	من وقت ندارم نوشتن این گزارش را قبل از جلسه تمام کنم.
Tom lost his engagement.	تام نامزدی را از دست داد.
Tom admitted that he left early.	تام اعتراف کرد که زود رفت.
Tom is not an uncle	تام عمویت نیست
We should have been more careful	باید بیشتر حواسمان می بود
Tom has three bicycles.	تام سه دوچرخه دارد.
Why did you have to go home early yesterday?	چرا دیروز باید زود به خانه می رفتی؟
Tom said Mary thought John might not need it.	تام گفت که مری فکر می کرد که جان ممکن است نیازی به این کار نداشته باشد.
Did Tom laugh at Mary?	آیا تام به مری می خندید؟
Her first boyfriend was named Tom Tom.	اولین دوست پسر مری تام نام داشت.
Jazz is not my specialty	جاز تخصص من نیست
I'm sorry I had to leave you alone	ببخشید مجبور شدم تنهات بذارم
Tom was not very bossy.	تام خیلی رئیس نبود.
I have not said this before.	من قبلاً این را نگفته بودم.
The patient is delusional.	بیمار دچار هذیان است.
Where would you like to go for fun?	جایی که دوست دارید برای تفریح ​​بروید کجاست؟
The reason Tom came was because Mary had asked him to.	دلیل آمدن تام این بود که مری از او خواسته بود.
Do you know where Tom is?	میدونی تام کجاست
I think it looked so much better without a beard, Tom.	من فکر می کنم بدون ریش خیلی بهتر به نظر می رسید، تام.
I'm afraid you have no choice	میترسم چاره ای نداشته باشی
Tom is in the woods around my neck.	تام از گردنه من جنگل است.
Tom showed Mary how to make a paper airplane.	تام به مری نشان داد که چگونه یک هواپیمای کاغذی بسازد.
Tom probably supports it, doesn't he?	تام احتمالاً حمایت می کند، اینطور نیست؟
Tom hopes that Mary will learn French.	تام امیدوار است که مری زبان فرانسه بخواند.
We have been here before	ما قبلا اینجا بودیم
I can not cope with this now	الان نمیتونم با این موضوع کنار بیام
We are very happy with the way things have turned out.	ما از روندی که اوضاع پیش آمده بسیار خوشحالیم.
We will most likely not receive extra money to do this.	ما به احتمال زیاد برای انجام این کار پول اضافی دریافت نمی کنیم.
I have to warn Tom that there may be some problems.	باید به تام هشدار بدهم که ممکن است چند مشکل وجود داشته باشد.
I went to the hairdresser.	رفتم آرایشگاه.
Tom and Mary are disappointed.	تام و مری ناامید هستند.
Tom's hair is all silver.	موهای تام تماما نقره ای است.
Tom said he was not insulted.	تام گفت که توهین نشده است.
You should not speak with a full mouth.	شما نباید با دهان پر صحبت کنید.
I have to make sure Tom is fine.	من باید مطمئن شوم که تام خوب است.
I did not see Tom this morning.	من امروز صبح تام را ندیده ام.
Tom asked Mary to sit down.	تام از مری خواست که بنشیند.
Please forgive my rudeness?	لطفا بی ادبی من را ببخشید؟
Tom builds model airplanes.	تام هواپیماهای مدل می سازد.
I'm motivated	من انگیزه دارم
Life is not just roses and sunshine.	زندگی فقط گل رز و آفتاب نیست.
Tom did not allow Mary to take him home.	تام به مری اجازه نداد او را به خانه برساند.
Tom can not do it alone. 	تام به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.
Can you help me please?	میشه لطفا کمکش کنید؟
I had not thought about it.	من به آن فکر نکرده بودم.
Tom replied that he was fine.	تام پاسخ داد که او خوب است.
Tom will probably not be affected.	تام احتمالاً تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
Tom is amazing, isn't he?	تام بسیار شگفت انگیز است، اینطور نیست؟
It is quite acceptable	کاملا قابل قبول است
Maybe you should do the same thing I do.	شاید شما هم باید همان کاری را که من انجام می دهم انجام دهید.
Tom has found that a large, thin spatula is best for turning pancakes or lattes.	تام متوجه شده است که یک کاردک بزرگ و نازک برای برگرداندن پنکیک یا لاتکه بهترین کار را دارد.
Happiness does not depend so much on circumstances, but on the way one looks at life.	خوشبختی نه چندان به شرایط بستگی دارد، بلکه به نوع نگاه فرد به زندگی بستگی دارد.
Tom is a strange man, is not he?	تام مرد عجیبی است، اینطور نیست؟
My younger brother often stays up all night reading novels.	برادر کوچکترم اغلب شب را بیدار می ماند و رمان می خواند.
Snow blowers are very expensive.	دمنده های برف بسیار گران هستند.
Tom has two girlfriends.	تام دو دوست دختر دارد.
I know Tom already knows why Mary has to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چرا مری باید این کار را انجام دهد.
Tell Tom what you want to do.	به تام بگو چه می خواهی بکنی.
Neither Tom nor Mary need to worry.	نه تام و نه مری نیازی به نگرانی ندارند.
Tom told me I had to resign.	تام به من گفت که باید استعفا بدهم.
I doubt Tom is drunk.	من شک دارم تام مست است.
Tom rejected Mary.	تام مری را رد کرد.
Tom thought of a good solution.	تام به یک راه حل خوب فکر کرد.
The room was so full of smoke that I could hardly breathe.	اتاق آنقدر پر از دود بود که به سختی می توانستم نفس بکشم.
Tom's testimony continues tomorrow.	شهادت تام فردا ادامه دارد.
Tom is hungry	تام گرسنه است
They have confirmed that it does not take more than two days.	آنها تایید کرده اند که بیش از دو روز طول نمی کشد.
Tom's interest quickly waned.	علاقه تام به سرعت از بین رفت.
I almost always take a shower in the morning before going to school.	من تقریباً همیشه صبح ها قبل از رفتن به مدرسه دوش می گیرم.
You did a good job	خوب کار کردی
I figured Tom might be able to convince Mary to do it.	من متوجه شدم تام ممکن است بتواند مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
We hope to move into our new home by Monday.	امیدواریم تا دوشنبه به خانه جدیدمان منتقل شویم.
Please do not do this tomorrow	لطفا فردا این کار را نکنید
I do not think I want to go	فکر نمیکنم بخوام برم
Tom never did that.	تام هرگز چنین کاری را انجام نمی داد.
Tom can not paint very well.	تام نمی تواند خیلی خوب نقاشی کند.
Tom, Mary, John and Alice were all upstairs.	تام، مری، جان و آلیس همه در طبقه بالا بودند.
Tom is still working with us.	تام هنوز با ما کار می کند.
Tom told me he would.	تام به من گفته که این کار را خواهد کرد.
How can the dangers of the Internet be avoided?	چگونه می توان از خطرات اینترنت جلوگیری کرد؟
That was something I was also surprised by.	این چیزی بود که من هم تعجب می کردم.
I'm sure Tom knows this.	من مطمئن هستم که تام این را می داند.
No one knows where Tom has gone.	هیچ کس نمی داند تام کجا رفته است.
Tom is with his daughter.	تام با دخترش است.
You are not useful	شما مفید نیستید
Tom is probably telling Mary that he needs to be more careful the next time he does this.	تام احتمالاً به مری می‌گوید که دفعه بعد که این کار را می‌کند باید بیشتر مراقب باشد.
There are people who rarely talk unless they are talked to.	افرادی هستند که به ندرت صحبت می کنند مگر اینکه با آنها صحبت شود.
Maryam was wearing a strapless dress at the party.	مریم در مهمانی یک لباس بدون بند پوشیده بود.
What matters is how you play, not whether you win or lose.	مهم این است که چگونه بازی می کنید، نه اینکه برنده شوید یا ببازید.
This plan will not work	این طرح کار نخواهد کرد
They want to hear our voice.	آنها می خواهند صدای ما را بشنوند.
I could not stop this.	من نمی توانستم جلوی این اتفاق را بگیرم.
Do you like mango?	آیا انبه دوست دارید؟
I think Tom is unlikely to ask Mary to do this.	من فکر می کنم بعید است که تام از مری این کار را بخواهد.
No one noticed the total pain.	هیچ کس متوجه درد تام نشد.
I thought you said it would work	فکر کردم گفتی داره درست میشه
Tom lost an arm.	تام یک بازوی خود را از دست داد.
I knew you liked the cake that Tom baked.	میدونستم کیکی رو که تام پخت دوست داری.
I hope Tom made the right choice.	امیدوارم تام انتخاب درستی داشته باشد.
I did not want to admit that Tom was right and I was wrong.	نمی خواستم اعتراف کنم که تام درست می گفت و من اشتباه می کردم.
Tom said you were good at skiing.	تام گفت که تو در اسکی خوب بودی.
I wonder if I'm fine.	تعجب می کنم که آیا من خوب هستم.
See what I can do but I can not promise you.	ببینم چیکار میتونم بکنم ولی نمیتونم قولی بهت بدم.
Tom is not back yet.	تام هنوز برنگشته است.
I know why Tom is busy.	من می دانم چرا تام مشغول است.
When I woke up this morning, it was raining heavily.	امروز صبح که از خواب بیدار شدم، باران شدیدی می بارید.
I think Tom loves Mary.	من فکر می کنم که تام مری را دوست دارد.
Sooner or later, Tom will.	دیر یا زود، تام این کار را خواهد کرد.
Why isn't Tom fighting?	چرا تام در حال مبارزه نیست؟
Tom decided	تام تصمیم گرفت
Do you really think I can do this?	واقعا فکر می کنی من نمی توانم این کار را انجام دهم؟
Tom stole my shoes	تام کفش های مرا دزدید
Tom and Mary could not forgive each other.	تام و مری نمی توانستند یکدیگر را ببخشند.
It is not against the law	خلاف قانون نیست
We have bigger problems than this.	ما مشکلات بزرگتر از این داریم.
Tom does not like women.	تام زنان را دوست ندارد.
Tom will not be very happy about this.	تام از این بابت خیلی خوشحال نخواهد شد.
It's Tom's job to stop them from doing this.	این وظیفه تام است که آنها را از انجام این کار باز دارد.
Tom has done this more than most people.	تام این کار را بیشتر از بسیاری از مردم انجام داده است.
It looks like Tom is no longer willing to do that.	به نظر می رسد تام دیگر حاضر به انجام این کار نیست.
I do not know what the important issue is.	من نمی دانم موضوع مهم چیست.
Tom and Mary are both very tired.	تام و مری هر دو بسیار خسته هستند.
Tom only earns half Marie.	تام فقط نصف ماری درآمد دارد.
Heavy snow prevented us from going to the concert.	برف سنگین مانع از رفتن ما به کنسرت شد.
I do not think Tom is carefree.	من فکر نمی کنم تام بی خیال باشد.
I want to see what I disagree with	میخوام ببینم با چی مخالفم
Tom will be fine soon.	تام به زودی خوب می شود.
Tom told me he was a little tired.	تام به من گفت که او کمی احساس خستگی می کند.
I think Tom is excited.	من فکر می کنم تام هیجان زده است.
Do not tell Tom what we did today.	به تام نگو امروز چه کردیم.
Tom loved it in Boston.	تام آن را در بوستون دوست داشت.
Tom is also Mary's age.	تام هم سن مریم است.
Isn't Tom jealous?	آیا تام حسادت نمی کند؟
Tom seems to be waiting for someone.	به نظر می رسد تام منتظر کسی است.
We will leave here by this time tomorrow.	فردا تا این ساعت از اینجا خارج می شویم.
Why not try to do what Tom suggested?	چرا سعی نمی کنیم کاری را که تام پیشنهاد کرد انجام دهیم؟
I convinced Tom that he was wrong.	من تام را متقاعد کردم که اشتباه می کند.
Tom said he no longer plays golf.	تام گفت که او دیگر گلف بازی نمی کند.
I have to warn Tom.	باید به تام هشدار بدهم.
Tom has been to Boston many times.	تام بارها به بوستون رفته است.
We did not see anyone	ما کسی را ندیدیم
Tom said the blast woke him up.	تام گفت که انفجار او را بیدار کرد.
Do not you feel better now that you have slept a little?	الان که کمی خوابیدی احساس بهتری نداری؟
Tom knew Mary had told everyone he was doing it.	تام می‌دانست که مری به همه گفته است که این کار را می‌کند.
Why didn't you come back?	چرا برنگشتی؟
Tom thought Mary was not going to be here.	تام فکر کرد که مری قرار نیست اینجا باشد.
I reassured Tom that I would not do it again.	من به تام اطمینان دادم که دیگر این کار را انجام نخواهم داد.
If I can do something for you, be sure to contact me.	اگر کاری می توانم برای شما انجام دهم حتما با من تماس بگیرید.
Didn't you know that Tom loves horror movies?	آیا نمی دانستید تام فیلم های ترسناک را دوست دارد؟
You do not need to be strong to do this.	برای انجام این کار نیازی به قوی بودن ندارید.
I do not buy this jacket	من این ژاکت را نمیخرم
I have not yet decided whether to go to university or find a job.	هنوز تصمیم نگرفته ام که به دانشگاه بروم یا شغلی پیدا کنم.
I do not think I need to buy today.	فکر نمی کنم امروز نیازی به خرید داشته باشم.
Tom was able to ask Mary to help him.	تام توانست از مری بخواهد به او کمک کند.
Tom must have run all the way home.	تام باید تمام راه را به خانه دویده باشد.
Things will not always be so bad.	اوضاع همیشه اینقدر بد نخواهد بود.
Tom was very stupid.	تام خیلی احمق بود.
Tom claimed to have shot Mary in self-defense.	تام ادعا کرد که برای دفاع از خود به مری شلیک کرده است.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
You seem complicated.	به نظر می رسد که پیچیده هستید.
You have to think that I am a complete loser.	شما باید فکر کنید که من یک بازنده کامل هستم.
Tom did not have that option.	تام این گزینه را نداشت.
I know Tom is not younger than me.	من می دانم که تام از من کوچکتر نیست.
I was asked to help	از من خواسته شده که کمک کنم
Tom faces life in prison if convicted.	تام اگر مجرم شناخته شود با حبس ابد روبرو خواهد شد.
I'm not sure you saw Tom there.	من باور نمی کنم تو تام را آنجا ندیده ای.
Tom had a good time.	تام خوش گذشت.
It was disappointing that no one ate the expensive sushi I had served.	ناامید کننده بود که هیچ کس سوشی گران قیمتی را که من سرو کرده بودم نخورد.
Do not get involved with these people	با این افراد درگیر نشو
I do not think Tom is still asleep.	فکر نمی کنم تام هنوز خواب باشد.
Tom hoped he would not have to spend Christmas in the hospital.	تام امیدوار بود که مجبور نباشد کریسمس را در بیمارستان بگذراند.
I'm sure Tom knows that Mary can not do that.	من معتقدم تام می داند که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
I hope Tom comes to my party.	امیدوارم تام به مهمانی من بیاید.
Tom has a good relationship.	تام ارتباط خوبی دارد.
You really do not want to eat with us, do you?	شما واقعاً نمی خواهید با ما غذا بخورید، نه؟
Tom told me he thought Mary was in Boston.	تام به من گفت که فکر می کند مری در بوستون است.
I know you are not comfortable	میدونم راحت نیستی
Tom was in his truck.	تام در کامیونش بود.
I do not think anyone is suspicious that you are not Tom.	فکر نمی‌کنم کسی مشکوک باشد که تو تام نیستی.
We considered Tom.	ما تام را در نظر گرفتیم.
The glass is fragile.	شیشه شکستنی است.
Tom looks disappointed.	تام ناامید به نظر می رسد.
The earth revolves around its axis and revolves around the sun.	زمین حول محور خود می چرخد ​​و به دور خورشید می گردد.
I will not live in Australia next year.	من سال آینده در استرالیا زندگی نخواهم کرد.
I think I should not have told Tom that he did not have to do this.	فکر می کنم نباید به تام می گفتم که او مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I need to clarify one thing.	لازم است یک نکته را روشن کنم.
Who told you that Tom was here last year?	چه کسی به شما گفت که تام پارسال اینجا بود؟
Eat breakfast in a hurry.	صبحانه شتابزده خورد.
Tom looked out of the corner of his eye at Mary.	تام از گوشه چشم به مری نگاه کرد.
Tom told me he was going to join the team.	تام به من گفت که قصد دارد به تیم ملحق شود.
This high humidity makes me feel tired.	این رطوبت زیاد باعث می شود احساس خستگی کنم.
You are not doing it right.	شما این کار را درست انجام نمی دهید.
I wish you stay there a few more days.	ای کاش چند روز دیگر در آنجا بمانید.
This is something that many people seem to have overlooked.	این چیزی است که به نظر می رسد بسیاری از مردم نادیده گرفته شده اند.
Did you know that Tom did not need to do this?	آیا می دانستید که تام نیازی به انجام این کار نداشت؟
I do not think Tom still knows the truth.	من فکر نمی کنم که تام هنوز حقیقت را بداند.
Do you really think I should do that?	آیا واقعاً فکر می کنید که من چنین کاری انجام دهم؟
Tom is more of a liar than Mary.	تام دروغگوتر از مری است.
I will have what he has.	من آنچه او دارد را خواهم داشت.
Tom is not richer than me	تام از من ثروتمندتر نیست
I need a sewing machine	به چرخ خیاطی نیاز دارم
Sorry it took so long	ببخشید طولانی شد
It has no calories	این هیچ کالری نداره
The conversation was interrupted for a moment.	مکالمه لحظه ای قطع شد.
I did not think we needed to do that.	فکر نمی کردم لازم باشد این کار را انجام دهیم.
Tom said he did not have to wait long.	تام گفت که لازم نیست خیلی صبر کند.
I know Tom does not want to do this this morning.	من می دانم که تام نمی خواهد این کار را امروز صبح انجام دهد.
He is getting ready for his trip	داره برای سفرش آماده میشه
Why did Tom accuse you?	چرا تام شما را متهم کرد؟
Tom said he thought it was a bad idea to do so.	تام گفت که فکر می کند انجام این کار ایده بدی است.
Someone has to tell the truth to Tom.	کسی باید حقیقت را به تام بگوید.
I went swimming with Tom almost every day.	من تقریبا هر روز با تام به شنا می رفتم.
Meat and eggs are high in protein.	گوشت و تخم مرغ پروتئین زیادی دارند.
I do not think you need to tell Tom what you did.	فکر نمی کنم لازم باشد به تام بگویید چه کردید.
He must be stupid to speak like that.	او باید احمق باشد که اینطور صحبت کند.
I know Tom is the one who is going to tell Mary he has to do this.	من می دانم که تام کسی است که قرار است به مری بگوید که باید این کار را انجام دهد.
No one meets Tom.	هیچ کس با تام ملاقات نمی کند.
Tom was comforting Mary.	تام داشت مری را دلداری می داد.
One of these days I will take you to Australia with me.	یکی از همین روزها تو را با خودم به استرالیا می برم.
Tom knows I do not care what happens.	تام می داند که برای من مهم نیست چه اتفاقی می افتد.
This is a trap, isn't it?	این یک تله است، اینطور نیست؟
The contract with that company has almost no value.	قرارداد با آن شرکت تقریباً هیچ ارزشی ندارد.
You can do this soon without any help.	به زودی می توانید بدون هیچ کمکی این کار را انجام دهید.
Is this Tom's bike?	آیا این دوچرخه مال تام است؟
There are several good defenses against temptation, but the safest is cowardice.	چندین محافظت خوب در برابر وسوسه وجود دارد، اما مطمئن ترین آنها بزدلی است.
We should not ignore this possibility.	ما نباید این احتمال را نادیده بگیریم.
Kids love gummy bears.	بچه ها خرس صمغی را دوست دارند.
I must have lost my key on the way.	حتما کلیدم را در راه گم کرده ام.
How long has Tom been teaching French?	تام چند وقت است که زبان فرانسه تدریس می کند؟
I do not think Tom will be in Australia next summer.	من فکر نمی کنم تام تابستان آینده در استرالیا باشد.
Tom is lying, isn't he?	تام دروغ می گوید، اینطور نیست؟
Does Tom play chess?	آیا تام شطرنج بازی می کند؟
I thanked Tom and Mary.	من از تام و مری تشکر کردم.
I do not think I will do this soon.	فکر نمی کنم به این زودی ها این کار را انجام دهم.
They calm Tom down.	آنها تام را آرام می کنند.
I will contact you as soon as I know anything.	به محض اینکه چیزی بدانم با شما تماس خواهم گرفت.
By the time Tom got to the post office, it was already closed.	زمانی که تام به اداره پست رسید، در حال حاضر بسته شده بود.
This is a really fascinating song.	این یک آهنگ واقعا جذاب است.
I wish you hadn't told Tom that I know how to do this.	ای کاش به تام نمی گفتی که من می دانم چگونه این کار را انجام دهم.
Tom did not like her when Mary ignored him.	وقتی مری او را نادیده گرفت تام دوست نداشت.
See you at Tom's place.	شما را در محل تام می بینیم.
We have wasted a lot of time.	ما زمان زیادی را تلف کرده ایم.
You are all adorable	همه شما شایان ستایش هستید
Tom said the reason for his separation from Mary was that Mary was very possessive.	تام گفت که دلیل جدایی او از مری این بود که مری بسیار متصرف بود.
Tom spent the rest of the night thinking about Mary.	تام بقیه شب را به فکر مری گذراند.
Tom told me he could not eat peanuts.	تام به من گفت که نمی تواند بادام زمینی بخورد.
The only flavored ice cream Tom eats is vanilla.	تنها بستنی طعمی که تام می خورد وانیل است.
This is quite remarkable.	این کاملاً قابل توجه است.
Tom was cooking.	تام داشت آشپزی می کرد.
I'm about the same weight I was at this time last year.	من تقریباً همان وزنی هستم که در این زمان پارسال داشتم.
Tom bought chocolate for Mary.	تام برای مری شکلات خرید.
Tom does well in French class.	تام در کلاس زبان فرانسه خوب عمل می کند.
Tom said he was not asleep yet.	تام گفت که هنوز خواب نیست.
I wonder why Tom didn't have to do this.	من تعجب می کنم که چرا تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
I need a screwdriver to fix it.	برای درست کردنش به پیچ گوشتی نیاز دارم.
I told Tom I was not really interested.	به تام گفتم که واقعاً علاقه ای ندارم.
Did Tom say he went to Boston?	آیا تام گفت که به بوستون رفته است؟
Tom is the one I gave my old bicycle to.	تام کسی است که دوچرخه قدیمی ام را به او دادم.
Tom took off Mary's wig.	تام کلاه گیس مری را درآورد.
I'm very comfortable	من خیلی راحت هستم
Are you here to see Tom?	برای دیدن تام اینجایی؟
I love my godfather.	من پدرخوانده ام را دوست دارم.
Tom expects Mary to return by 2:30 p.m.	تام انتظار دارد مری تا ساعت 2:30 برگردد.
Even Tom condemns it.	حتی تام هم آن را محکوم می کند.
I'm afraid you can not go there	میترسم نتونی بری اونجا
Tom was surprised to hear this news.	تام با شنیدن این خبر متعجب شد.
It was my idea, not Tom.	این ایده من بود، نه تام.
Tom didn't do it again, did he?	تام دوباره این کار را نکرد، نه؟
It was clear to everyone that our team was stronger.	برای همه مشخص بود که تیم ما قوی تر است.
What you said does not apply to this.	آنچه شما گفتید در این مورد صدق نمی کند.
I had to tell Tom to stay in Australia.	من باید به تام می گفتم که در استرالیا بماند.
They listened carefully to the speech.	آنها با دقت به سخنرانی گوش دادند.
Do not give up yet I'm sure you can do it.	هنوز تسلیم نشو من مطمئن هستم که شما می توانید آن را انجام دهید.
That waterfall is really something.	آن آبشار واقعاً چیزی است.
We have a son who has just turned three years old.	ما یک پسر داریم که به تازگی سه ساله شده است.
I expected Tom to do that on October 20th.	انتظار داشتم تام این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
This is not the main reason why Tom does not want to do this.	این دلیل اصلی این نیست که تام نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
What do you do in such a situation, Tom?	در چنین موقعیتی چه می کنی، تام؟
Tom is our son's school teacher.	تام معلم مدرسه پسرمان است.
I wonder why Tom is tired.	من تعجب می کنم که چرا تام خسته است.
Sorry to criticize you.	متاسفم که از شما انتقاد کردم.
Tom is not waiting for Mary.	تام منتظر مری نیست.
Between 1820 and 1973, the United States accepted more than 46 million immigrants.	بین سال های 1820 تا 1973، ایالات متحده بیش از 46 میلیون مهاجر را پذیرفت.
Do you know where Tom bought these flowers?	آیا می دانید تام این گل ها را از کجا خرید؟
I know Tom does not know he has to do this today.	می دانم تام نمی داند که امروز باید این کار را انجام دهد.
Tom spent the night at a friend's house.	تام شب را در خانه یکی از دوستانش گذراند.
You do not need to eat now	الان لازم نیست غذا بخوری
I do not know why this is funny.	نمی دانم چرا این خنده دار است.
What did you want to talk to me about?	در مورد چه چیزی می خواستی با من صحبت کنی؟
We bought the man's house.	خانه آن مرد را خریدیم.
He studied hard to get into university.	او به سختی درس خواند تا وارد دانشگاه شود.
I think he went home.	فکر می کنم او به خانه رفته است.
The enemy plane suddenly turned towards us.	هواپیمای دشمن ناگهان به سمت ما چرخید.
Tom is not crazy	تام دیوانه نیست
The poor acoustics of the hall greatly affected the spectators' enjoyment of the concert.	آکوستیک ضعیف سالن به شدت بر لذت تماشاگران از کنسرت تأثیر گذاشت.
I may not be able to speak French well, but I can usually say what I want to say.	من ممکن است نتوانم به خوبی تام فرانسوی صحبت کنم، اما معمولاً می توانم آنچه را که می خواهم بگویم، بیان کنم.
Tom kicked her in the esophagus.	تام لگدی به دنده های مری زد.
I know Tom did, even though he said he did not.	من می دانم که تام این کار را کرد، حتی اگر گفت که این کار را نکرده است.
Tom said he despised Mary.	تام گفت که مری را تحقیر می کند.
Tom is very popular among students.	تام در بین دانش آموزان بسیار محبوب است.
How often do you read books written in French?	چند وقت یکبار کتاب هایی که به زبان فرانسه نوشته شده اند می خوانید؟
Tell me where you were	بگو کجا بودی
I admired the view.	من منظره را تحسین می کردم.
Tom and I trust each other.	من و تام به هم اعتماد داریم.
I think I hurt Tom	فکر کنم به تام صدمه زدم
I hope you are not tired	امیدوارم خسته نباشی
The landlord does not allow him to paint the door red.	صاحبخانه به او اجازه نمی دهد در را قرمز رنگ کند.
Do not let Tom hit anyone.	اجازه نده تام کسی را بزند.
No one left earlier than Tom.	هیچکس جز تام زودتر نرفت.
Tom is a Vietnam veteran.	تام یک کهنه سرباز ویتنام است.
Tom thought Mary might be allowed to do that.	تام فکر کرد که مری ممکن است اجازه انجام این کار را داشته باشد.
If I'm not at home, just let me in.	اگر من در خانه نیستم، فقط اجازه دهید وارد شوید.
Even Tom thinks the price is too high.	حتی تام فکر می کند که قیمت خیلی بالاست.
Do you want to speak privately?	آیا می خواهید خصوصی صحبت کنید؟
Tom supported Mary's story.	تام از داستان مری پشتیبانی کرد.
I do not know if Tom is alone?	نمی دانم آیا تام تنهاست؟
Tom was dressed in red.	تام با رنگ قرمز پوشیده شده بود.
Where did Tom put the keys?	تام کلیدها را کجا گذاشت؟
In my opinion, his performance was not good.	به نظر من عملکرد او خوب نبود.
Tom took the scissors from Mary.	تام قیچی را از مری گرفت.
Tom knows that Mary is fluent in French.	تام می داند که مری به زبان فرانسه مسلط است.
Maybe Tom can remember what happened.	شاید تام بتواند به یاد بیاورد که چه اتفاقی افتاده است.
Tom wants to stay away from everything.	تام می خواهد از همه چیز دوری کند.
The cows give us milk and the chickens give us eggs.	گاوها به ما شیر می دهند و مرغ ها به ما تخم می دهند.
I know Tom is afraid of catching a cold.	می دانم که تام از سرماخوردگی می ترسد.
He did not know the danger he was facing.	او نمی دانست خطری که با آن روبروست.
Tom said he thought Mary would like to do it.	تام گفت که فکر می کند مری دوست دارد این کار را انجام دهد.
Can you sew this button on my shirt for me?	آیا می توانید این دکمه را روی پیراهن من برای من بدوزید؟
The meeting was held in the director's office.	جلسه در دفتر مدیر برگزار شد.
You are a terrible person	تو آدم وحشتناکی هستی
Tom always seems tired.	به نظر می رسد تام همیشه خسته است.
I'm never going to come here again.	من هرگز قرار نیست دوباره به اینجا بیایم.
Tom is still disappointed.	تام هنوز ناامید است.
The website was down due to maintenance.	وب سایت به دلیل نگهداری از کار افتاده بود.
I think we were lucky.	فکر می کنم ما خوش شانس بوده ایم.
Tom could hardly bear the pain.	تام به سختی می توانست درد را تحمل کند.
Tom knows I'm home.	تام می داند که من در خانه هستم.
Tom explained the rules to Mary.	تام قوانین را برای مری توضیح داد.
It should be possible for you.	باید این امکان برای شما وجود داشته باشد.
Tom told Mary he had no plans to join the team.	تام به مری گفت که قصد ندارد به تیم ملحق شود.
I think Tom loves Mary.	من فکر می کنم تام مری را دوست دارد.
It's not my job	کار من نیست
Tom will be back to Boston soon.	تام به زودی به بوستون بازخواهد گشت.
Newspaper reporters were not allowed to enter.	خبرنگاران روزنامه اجازه ورود نداشتند.
Tom almost never forgets to send his mother a birthday card.	تام تقریبا هرگز فراموش نمی کند که برای مادرش کارت تبریک روز مادر بفرستد.
That's the reason I'm late	دلیل دیر اومدنم همینه
This version is limited.	این نسخه محدود است.
Maybe it was Tom who did it.	شاید تام بود که این کار را کرد.
Tom told Mary not to come.	تام به مری گفت که نیامد.
I wish Tom was here with us today.	کاش تام امروز اینجا با ما بود.
You have three wishes	شما سه آرزو دارید
Tom never ignored Mary.	تام هرگز مری را نادیده نگرفت.
Sweet Dreams, Tom.	رویاهای شیرین، تام.
I really did not expect this to happen.	واقعاً انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
I have to go back to Boston next week.	هفته آینده باید به بوستون برگردم.
You should not have treated Tom like that.	تو نباید با تام اینطوری رفتار میکردی.
They have spent their money well.	آنها پول خود را به خوبی خرج کرده اند.
The meteorologist says it will rain in the afternoon.	هواشناس می گوید بعد از ظهر باران خواهیم داشت.
Don't you think we can solve this problem without Tom's help?	آیا فکر نمی کنید ما می توانیم این مشکل را بدون کمک تام حل کنیم؟
I was tired but I could not sleep.	خسته بودم اما نمی توانستم بخوابم.
The police are looking for Tom.	پلیس به دنبال تام است.
I really do not think you can help the situation.	من واقعاً فکر نمی کنم که شما به وضعیت کمک کنید.
Tom said he did not know where to park.	تام گفت که نمی‌دانست کجا باید پارک کند.
I think Tom is a creative guy.	من فکر می کنم تام یک پسر خلاق است.
We need to make a backup as soon as possible.	ما باید در اسرع وقت یک نسخه پشتیبان تهیه کنیم.
Tom trusted Mary to do the right thing.	تام به مری اعتماد کرد تا کار درست را انجام دهد.
Tom told Mary he thought she was cute.	تام به مری گفت که فکر می کند او ناز است.
Tom said he would look into it.	تام گفت که به آن نگاه خواهد کرد.
What time did Tom eat lunch?	تام ساعت چند ناهار خورد؟
The clouds are getting darker.	ابرها تاریک تر می شوند.
He is one of the most famous Japanese singers.	او یکی از مشهورترین خوانندگان ژاپنی است.
Tom was killed in the blast.	تام بر اثر انفجار کشته شد.
Tom has recently rejoined the team.	تام اخیراً دوباره به تیم ملحق شده است.
He looked at her and saw that she was angry.	نگاهی به او انداخت و دید که عصبانی است.
On the way home, I met an old friend.	در راه خانه با یک دوست قدیمی برخورد کردم.
The damage from the flood was negligible.	خسارات ناشی از سیل بسیار ناچیز بود.
Oh, I'm so sorry.	اوه، من خیلی متاسفم.
Tom felt frustrated and confused.	تام احساس ناامیدی و سردرگمی کرد.
Tom told me he thought Mary was overweight.	تام به من گفت که فکر می کند مری اضافه وزن دارد.
Tom was about to be taken down.	تام نزدیک بود زیر گرفته شود.
Tom knows the cops are everywhere.	تام می داند که پلیس ها همه جا هستند.
Tom seems to be in a lot of pain.	به نظر می رسد تام درد زیادی دارد.
Tom was afraid of being fired.	تام از اخراج شدن می ترسید.
Nothing can distract him from his research.	هیچ چیز نمی تواند او را از تحقیقاتش منحرف کند.
I was never a teacher	من هرگز معلم نبودم
I knew Tom was a good songwriter, but his latest song is really much better than I expected.	می دانستم که تام ترانه سرای خوبی است، اما آخرین آهنگ او واقعاً بسیار بهتر از آن چیزی است که تا به حال انتظار داشتم.
Tom is not available.	تام در دسترس نیست.
If you wish, we can come to Australia next October.	اگر مایل باشید می توانیم اکتبر آینده به استرالیا بیاییم.
Tom did not mention Mary's brother.	تام به برادر مری اشاره ای نکرد.
Tom thought something had happened to Mary.	تام فکر کرد برای مری اتفاقی افتاده است.
I told Mary in French that I loved her.	به فرانسوی به مری گفتم که دوستش دارم.
This article needs to be rewritten.	این مقاله نیاز به بازنویسی دارد.
Tom called Mary to tell her he was asking for help.	تام به مری زنگ زد تا به او بگوید که از او کمک می خواهد.
Tom said he did not think Mary would like to do this.	تام گفت که فکر نمی کرد مری دوست داشت این کار را انجام دهد.
I don't think Tom did that to Mary.	فکر می کنم تام این کار را با مری انجام نداد.
Tom must be able to stop this.	تام باید بتواند جلوی این را بگیرد.
How long do you think it will take me to read this book?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا این کتاب را بخوانم؟
Something is happening here that I do not fully understand.	اتفاقی در اینجا رخ می دهد که من کاملاً نمی فهمم.
Tom got here before dawn.	تام قبل از طلوع به اینجا رسید.
Tom is a strong swimmer.	تام یک شناگر قوی است.
I thought Tom was dead.	من فکر کردم که تام مرده است.
I do not think anyone really thinks that Tom is as rich as he says.	فکر نمی‌کنم کسی واقعاً فکر کند که تام آنقدر که می‌گوید ثروتمند است.
I'm afraid I'll not finish on time.	می ترسم به موقع تمام نکنم.
It would be great if Tom could help Mary.	خیلی خوب می شد اگر تام می توانست به مری کمک کند.
Our train leaves at 2:30.	قطار ما ساعت 2:30 حرکت می کند.
Tom does not know for sure when Mary will come.	تام به طور قطع نمی داند که مری چه زمانی خواهد آمد.
I can not speak French without mistakes.	من نمی توانم بدون اشتباهات فرانسوی صحبت کنم.
They did not seem to notice.	به نظر نمی رسید که متوجه آن شوند.
Tom says he never wants Mary to do that.	تام می گوید که او هرگز از مری این کار را نمی خواهد.
Do not confuse astrology with astronomy.	طالع بینی را با نجوم اشتباه نگیرید.
I can not go to the next stage of the game until I collect at least ten gold coins.	تا زمانی که حداقل ده سکه طلا جمع نکنم نمی توانم به مرحله بعدی بازی بروم.
I know Tom did not do that today.	می دانم که تام امروز این کار را نمی کرد.
How old are Tom's children?	فرزندان تام چند سال دارند؟
Tom and I are not afraid	من و تام نمی ترسیم
Tom is determined and hardworking.	تام مصمم و سخت کوش است.
This is not a question	این مورد سوال نیست
Tom held out his hand, raising the palm of his hand.	تام دستش را دراز کرد، کف دستش را بالا برد.
In 1888, Brunei came under British protection. 	در سال 1888، برونئی تحت الحمایه بریتانیا شد.
Independence was achieved in 1984.	استقلال در سال 1984 به دست آمد.
Did you stay until the end of the concert?	تا آخر کنسرت ماندی؟
Tom said Mary thinks she might need to do this.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
I moaned.	ناله کردم.
I'm sure Tom does not care if Mary does that.	مطمئنم تام اهمیتی نمی‌دهد که مری این کار را انجام دهد.
Tom will be in Boston next week for work.	تام هفته آینده برای کاری در بوستون خواهد بود.
I like downhill skiing more than desert skiing.	من اسکی در سراشیبی را بیشتر از اسکی صحرایی دوست دارم.
Tom is a little under the weather today.	تام امروز کمی زیر آب و هوا است.
He always complains about food.	او همیشه از غذا شاکی است.
Tom burns the candle on both sides.	تام شمع را از دو طرفش می سوزاند.
We both hugged Tom.	هر دو تام را در آغوش گرفتیم.
Neither I nor Tom have a car.	نه من ماشین دارم و نه تام.
Are you saying I'm a liar?	می گویید من دروغگو هستم؟
I do not have to do this every day.	من مجبور نیستم هر روز این کار را انجام دهم.
Tom says he does not like Mary.	تام می گوید که مری را دوست ندارد.
I need you to be more precise.	من به شما نیاز دارم که دقیق تر بگویید.
I helped Tom prepare dinner.	من به تام کمک کردم تا شام را آماده کند.
Let's get to it. 	بیایید به آن برسیم.
I will not get younger	من جوان تر نمی شوم
Tom will need both.	تام به هر دوی آنها نیاز خواهد داشت.
He is studying now	الان داره درس میخونه
I am never going to give up.	من هرگز قرار نیست دست از کار بکشم.
It will be difficult to identify what is causing this problem.	تشخیص اینکه چه چیزی باعث این مشکل شده است دشوار خواهد بود.
Tom tried to remove the shrapnel from Mary's finger.	تام سعی کرد ترکش را از انگشت مری خارج کند.
Tom is a sick man.	تام یک مرد بیمار است.
I have learned a lot about you.	من چیزهای زیادی در مورد شما یاد گرفته ام.
It is better to be a happy fool than a miserable sage.	بهتر است یک احمق شاد باشی تا یک حکیم بدبخت.
Tom is going to do it right now.	تام قرار است همین الان این کار را انجام دهد.
I feel like my stomach is bloated.	احساس می کنم شکمم پف کرده است.
Tom has no one else to rely on.	تام هیچ کس دیگری ندارد که بتواند به او تکیه کند.
Where is the list?	لیست کجاست؟
I knew it would not be so much fun	میدونستم خیلی خوش نمیگذره
I doubt you are satisfied with my report.	شک دارم که از گزارش من راضی باشید.
Do you think I'm weird?	به نظر شما من عجیب هستم؟
I hope Tom comes	امیدوارم تام بیاد
Tom looked confident.	تام مطمئن به نظر می رسید.
Why do you think Tom does this?	فکر می کنید چرا تام این کار را می کند؟
It would be a good idea to do this, Tom said.	تام گفت انجام این کار ایده خوبی خواهد بود.
Tom and I rarely do this alone.	من و تام به ندرت این کار را به تنهایی انجام می دهیم.
This is exactly what I think.	این دقیقا همان چیزی است که من فکر میکنم.
Tom looked at me consciously.	تام نگاه آگاهانه ای به من انداخت.
I do not think we will stay here any longer.	من فکر نمی کنم که ما بیشتر از این اینجا بمانیم.
What makes you think Tom is rich?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام ثروتمند است؟
Where is the nearest supermarket?	نزدیکترین سوپرمارکت کجاست؟
I do not know anyone in your school.	من کسی را در مدرسه شما نمی شناسم.
If his mother allowed him, Tom would become a boxer.	اگر مادرش به او اجازه می داد تام یک بوکسور می شد.
Tom enjoys going to the beach with his family.	تام از رفتن به ساحل با خانواده اش لذت می برد.
Tom studied criminal behavior.	تام رفتار مجرمانه را مطالعه کرد.
Tom is not a potter	تام سفالگر نیست
If Tom really liked me, he would call me more.	اگر تام واقعاً از من خوشش می آمد، بیشتر با من تماس می گرفت.
Tom placed the tray on the table.	تام سینی را روی میز گذاشت.
I do not think Tom has complained about this.	من فکر نمی کنم که تام از این موضوع شکایت کرده باشد.
I called from Tom's house.	از خانه تام تماس گرفتم.
Tom died without telling anyone his secret.	تام بدون اینکه رازش را به کسی بگوید مرد.
Tom, what's wrong? 	تام، چه مشکلی دارد؟
You are very pale	تو خیلی رنگ پریده ای
Tom and Mary got into a fight.	تام و مری با هم درگیر شدند.
It looks like Tom is still embarrassed.	به نظر می رسد که تام هنوز خجالت زده است.
Is the bell still ringing?	زنگ هنوز زده شده؟
The roof is leaking.	سقف نشتی دارد.
I'm sure it's wrong to tell Tom.	مطمئنم اگر به تام بگوییم اشتباه است.
Did you know that Tom got married last week?	آیا می دانستید که تام هفته گذشته ازدواج کرده است؟
Tom has a great idea of ​​painting graffiti on his wall.	تام ایده بسیار خوبی دارد که روی دیوارش گرافیتی کشیده است.
Tom started swearing.	تام شروع به فحش دادن کرد.
I appreciate your insight.	من از بینش شما قدردانی می کنم.
He must be crazy to say that.	او باید دیوانه باشد که چنین چیزی بگوید.
I'm excited to see it.	من از دیدن آن هیجان زده هستم.
Tom unbuckled his belt.	تام کمربندش را باز کرد.
When will Tom eat?	کی تام غذا خواهد خورد؟
Was there a contraction or is it usually that small?	آیا انقباض وجود داشت یا معمولاً به این اندازه کوچک است؟
Tom did not have much appetite.	تام اشتهای زیادی نداشت.
Tom keeps his coins in a large jar.	تام سکه هایش را در یک کوزه بزرگ نگه می دارد.
I do not think we should do that now.	فکر نمی‌کنم الان باید این کار را بکنیم.
Tom finally did an interesting job.	تام بالاخره کار جالبی انجام داد.
We did not want Tom to stay.	ما نمی خواستیم تام بماند.
The wind was wild.	باد وحشیانه بود.
Tom promised Mary that he would buy her a diamond necklace.	تام به مری قول داد که برای او یک گردنبند الماس بخرد.
Even if you were the last woman on earth, I would not go out with you.	حتی اگر آخرین زن روی زمین بودی با تو بیرون نمی رفتم.
We are no different from Tom	ما با تام فرقی نداریم
Tom is behaving very strangely today.	تام امروز خیلی عجیب رفتار می کند.
I'm going to swim while I'm here.	من قصد دارم تا زمانی که اینجا هستم شنا کنم.
Do not be so immature	اینقدر نابالغ نباش
He can not stop her.	او نمی تواند او را متوقف کند.
You're so beautiful	تو خیلی خوشگلی
Tom refused to go to the shelter with Mary.	تام از رفتن به پناهگاه با مری امتناع کرد.
I realized that Tom was the one who did it.	من متوجه شدم که تام کسی بود که این کار را کرد.
Tom said he is in Boston now.	تام گفت که او اکنون در بوستون است.
Mary is convinced that Tom is her husband.	مری متقاعد شده است که تام مرد اوست.
I recycle as much as possible.	من تا حد امکان بازیافت می کنم.
I want to thank you for everything you have done for us.	من می خواهم از شما برای هر کاری که برای ما انجام داده اید تشکر کنم.
Tom and I pretended not to know each other.	من و تام وانمود کردیم که همدیگر را نمی شناسیم.
This is a good thing.	این چیز خوبی است.
President Roosevelt won the 1940 election.	رئیس جمهور روزولت در انتخابات 1940 پیروز شد.
Tom has a dog and a cat.	تام یک سگ و یک گربه دارد.
We were not caught, were we?	ما گرفتار نشدیم، نه؟
The only person here who is afraid to do this is Tom.	تنها کسی که اینجا از انجام این کار می ترسد تام است.
What are your plans for Tom's Christmas shopping?	چه برنامه ای برای خرید تام برای کریسمس دارید؟
I had never seen Tom so happy.	تام را تا این حد خوشحال ندیده بودم.
You will say yes, no?	شما خواهید گفت بله، نه؟
Tom will not do this this week.	تام این هفته این کار را انجام نخواهد داد.
I thought you would be out on a day like this	فکر میکردم تو همچین روزی بیرون باشی
I do not know if Tom will help us.	نمی دانم تام به ما کمک خواهد کرد یا نه.
Tom has some very interesting results.	تام به نتایج بسیار جالبی رسیده است.
Tom said Mary was no longer working as a waitress.	تام گفت که مری دیگر به عنوان پیشخدمت کار نمی کرد.
Can you tell me when Tom will be back?	میشه به من بگی تام کی برمیگرده؟
Tom and Mary were arrested on October 20.	تام و مری در 20 اکتبر دستگیر شدند.
I think it's better for you to know the truth.	من فکر می کنم بهتر است که شما حقیقت را بدانید.
First, let's talk about what Tom did.	ابتدا بیایید در مورد کاری که تام انجام داد صحبت کنیم.
Tom said he would never return.	تام گفت که او هرگز به اینجا باز نخواهد گشت.
We are still waiting for the wedding cake to be delivered.	ما همچنان منتظر تحویل کیک عروسی هستیم.
Tom has quit smoking.	تام سیگار را ترک کرده است.
It's been three months since Tom's accident.	سه ماه از تصادف تام می گذرد.
Tom said he thought he heard noises in the next room.	تام گفت که فکر می کند صداهایی را در اتاق کناری می شنود.
Tom thought Mary was so funny.	تام فکر کرد مری خیلی بامزه است.
Most of my friends are university graduates.	اکثر دوستان من فارغ التحصیل دانشگاه هستند.
Tom did not know that what he was doing was against the law.	تام نمی دانست کاری که انجام داده خلاف قوانین است.
Tom knows tonight will be special.	تام می داند که امشب خاص خواهد بود.
I think you will need this.	من فکر می کنم شما به این نیاز خواهید داشت.
I will be in Boston next Monday.	من دوشنبه آینده در بوستون خواهم بود.
Why don't you tell Tom what happened?	چرا به تام نمی گویید چه اتفاقی افتاده؟
Although I was tired, I did what I could.	با اینکه خسته بودم اما کاری که از دستم بر می آمد را انجام دادم.
My brother recently took charge of the university where he teaches.	برادرم به تازگی در دانشگاهی که در آن تدریس می کند، تصدی مسئولیت کرده است.
I know that Tom is a very religious person.	من می دانم که تام یک فرد بسیار مذهبی است.
Tom does not do this because he does not think he needs to.	تام این کار را نمی کند زیرا فکر نمی کند نیازی به این کار داشته باشد.
I wonder if Tom really understood what I meant?	تعجب می کنم که آیا تام واقعاً منظور من را فهمیده است؟
Tom says Mary was not hungry.	تام می گوید مری گرسنه نبود.
Tom stared at Mary in surprise.	تام با تعجب به مری خیره شد.
I did not eat anything all day	تمام روز هیچی نخوردم
Tom could not sleep much last night.	تام دیشب خیلی نمی توانست بخوابد.
Tom was just leaving.	تام تازه داشت می رفت.
I know Tom should probably do that.	من می دانم که تام احتمالاً باید این کار را انجام دهد.
Tom did not get here as he had said.	تام آنطور که گفته بود به اینجا نرسید.
We will take good care of Tom.	ما به خوبی از تام مراقبت خواهیم کرد.
I'm worried about Tom's behavior.	من نگران رفتار تام هستم.
30 people survived.	30 نفر زنده مانده بودند.
You will not find them.	شما آنها را پیدا نخواهید کرد.
Tom knew Mary understood.	تام می دانست که مری درک می کند.
I know Tom knew Mary had to do this.	من می دانم که تام می دانست که مری باید این کار را انجام دهد.
Tom plays with dolls, but his sister does not.	تام با عروسک ها بازی می کند، اما خواهرش این کار را نمی کند.
Tom entered the dashboard.	تام وارد تابلوی راهنما شد.
Tom calls Mary at least once a day.	تام حداقل روزی یک بار با مری تماس می گیرد.
Rhode Island is the smallest state in the United States.	رود آیلند کوچکترین ایالت ایالات متحده است.
Tom seems biased.	به نظر می رسد تام مغرضانه است.
Tom did not know that Mary cared.	تام نمی دانست که مری اهمیت می دهد.
Why not tell us a little about yourself?	چرا کمی در مورد خودت به ما نمی گویی؟
Three representatives were shot.	سه نماینده تیرباران شدند.
Did you know that Tom did not have to do this?	آیا می دانستید که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد؟
Tom was offered $ 3,000, Tom said.	تام گفت که سه هزار دلار به او پیشنهاد شده است.
Tom and Mary escaped and now live in Australia.	تام و مری فرار کردند و اکنون در استرالیا زندگی می کنند.
You agreed to help Tom do that, didn't you?	قبول کردی که به تام در انجام این کار کمک کنی، نه؟
How old were you when you started playing the guitar?	چند ساله بودید که گیتار را شروع کردید؟
It is very routine	خیلی روتین است
Do Tom and I have to stay in Australia?	آیا من و تام هم باید در استرالیا بمانیم؟
The truck moved to a stop.	کامیون به سمت توقف حرکت کرد.
What kind of tools do you need to work?	چه نوع ابزاری برای کار نیاز دارید؟
Tom did not want to get in trouble.	تام نمی خواست به دردسر بیفتد.
Some people do not like chickens.	بعضی ها جوجه دوست ندارند.
Tom was just making fun of Mary.	تام فقط مری را مسخره می کرد.
I thought it could not hurt.	من فکر کردم که نمی تواند صدمه ببیند.
This is the man I see on the train every day.	این مردی است که من هر روز در قطار می بینم.
I'm not as young as Tom.	من به اندازه تام جوان نیستم.
I'm going on leave tomorrow	فردا میرم مرخصی
I have no doubt I can handle it.	شک ندارم که بتونم از پسش بربیام.
I never even mentioned Tom.	من حتی هرگز به تام اشاره نکردم.
I could not tell Tom what was going to happen.	نمی توانستم به تام بگویم قرار است چه اتفاقی بیفتد.
Tom is a fairly good electrician.	تام یک برقکار نسبتا خوب است.
Tom was the one who convinced Mary to do this.	تام کسی بود که مری را متقاعد کرد که این کار را انجام دهد.
How many sides does a triangle have?	یک مثلث چند ضلع دارد؟
Tom opened the door.	تام در را باز کرد.
I get a little tired of eating something every day.	من از خوردن یک چیز هر روز کمی خسته می شوم.
Tom scratched his nose.	تام بینی اش را خاراند.
Why not tell Tom that you do not like Mary?	چرا به تام نمی گویید که مری را دوست ندارید؟
I knew Tom was going to ask Mary to do this.	می دانستم که تام قصد دارد از مری بخواهد این کار را انجام دهد.
How can all this happen at the wrong time?	چطور ممکن است این همه چیز در یک زمان اشتباه پیش برود؟
I almost kissed Tom.	تقریباً تام را بوسیدم.
Wait a moment. 	یک لحظه صبر کن.
I'm getting a towel.	من یک حوله می گیرم.
Tom thought he could not do it this morning.	تام فکر می کرد که امروز صبح نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom was not lying down.	تام دراز نکشیده بود.
I do not believe that Tom will return.	من باور ندارم که تام برگردد.
Tom will most likely get bored when he gets home.	تام به احتمال زیاد وقتی به خانه می رسد خسته می شود.
Tom's car was built in the 1980s.	ماشین تام در دهه 1980 ساخته شد.
Tom said he was not sure if Mary could swim.	تام گفت که مطمئن نیست مری می تواند شنا کند یا خیر.
I hope Tom can figure out how to do this.	امیدوارم تام بتواند بفهمد که چگونه این کار را انجام دهد.
I do not have time to explain everything.	من وقت ندارم همه چیز را توضیح دهم.
I will take you with me	من تو رو با خودم میبرم
I had not kayaked for a long time.	خیلی وقته کایاک نرفته بودم.
I need your help in this case.	در این مورد به کمک شما نیاز دارم.
Ask Tom to sit back.	از تام بخواهیم پشت بنشیند.
Tom painted a happy face on the cover of his desk.	تام چهره ای شاد روی جلد دفترش کشید.
Tom is going to change the rules.	تام قرار است قوانین را تغییر دهد.
Tom said I need a nickname.	تام گفت من به یک نام مستعار نیاز دارم.
No one wants to be the first to jump into a pool.	هیچ کس نمی خواهد اولین کسی باشد که به داخل استخر می پرد.
I mean, you're not going back to Australia.	می خواهم بگویی که به استرالیا برنمی گردی.
Tom promised not to hurt Mary.	تام قول داد که به مری صدمه نزند.
Tom probably thought he should do it today.	تام احتمالاً فکر می کرد که امروز باید این کار را انجام دهد.
They are a bunch of idiots.	آنها یک مشت احمق هستند.
Don't be stupid, Tom.	احمق نباش، تام.
Tom claimed that his gun had been stolen a week before Mary's murder.	تام ادعا کرد که اسلحه او یک هفته قبل از قتل مری به سرقت رفته است.
Tom did not specify how many pencils to buy.	تام مشخص نکرد که چند مداد بخرد.
I'm afraid to impose your hospitality.	می ترسم مهمان نوازی شما را تحمیل کنم.
Tom loves that song.	تام آن آهنگ را دوست دارد.
I have never been on a jury before.	من قبلاً هرگز در هیئت منصفه حضور نداشتم.
I saw a stray at the train station.	در ایستگاه قطار یک آدم ولگرد را دیدم.
I played tennis and swam during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی تنیس بازی می کردم و شنا می کردم.
Tom and I never took pictures together.	من و تام هرگز با هم عکس نگرفتیم.
I do not intend to swim	من قصد ندارم شنا کنم
Tom put a chewing gum in his mouth.	تام یک چوب آدامس در دهانش گذاشت.
We have good teachers working here.	ما معلمان خوبی داریم که اینجا کار می کنند.
Tom is currently in third grade.	تام در حال حاضر کلاس سوم است.
I have trouble separating Tom and his brother.	من برای جدا کردن تام و برادرش مشکل دارم.
Tom knew Mary had told John he would not do it.	تام می‌دانست که مری به جان گفته بود که این کار را نمی‌کند.
It's not good for my heart	برای قلبم خوب نیست
I've been drunk before and will probably get drunk many times.	من قبلا مست بوده ام و احتمالاً بارها مست خواهم شد.
Tom says he just wants something to eat.	تام می گوید فقط می خواهد چیزی برای خوردن بیاورد.
We could not do it better.	ما نمی توانیم آن را بهتر انجام دهیم.
I can not believe that Tom really does not want to go to Australia.	من نمی توانم باور کنم که تام واقعاً نمی خواهد به استرالیا برود.
This will probably be difficult to do.	احتمالا انجام این کار دشوار خواهد بود.
I have decided not to let people approach me anymore.	من تصمیم گرفته ام که دیگر اجازه ندهم مردم به من نزدیک شوند.
Tom seems to be going through a very difficult time.	به نظر می رسد تام زمان بسیار سختی را پشت سر گذاشته است.
Tom has not yet checked the doors.	تام هنوز درها را چک نکرده است.
Tom does not need to speak so loudly.	تام نیازی به حرف زدن اینقدر بلند ندارد.
Tom is Mary's first cousin.	تام پسر عموی اول مری است.
Tom is not fun, is he?	تام سرگرم نمی شود، او؟
We sharpened our pencils.	مدادهایمان را تیز کردیم.
I know Tom is alone in his apartment.	می دانم که تام در آپارتمانش تنهاست.
I heard that Tom and Mary have both dropped out of school.	شنیده ام که تام و مری هر دو مدرسه را ترک کرده اند.
You were not funny	تو خنده دار نبودی
Tom's late, aren't they?	تام دیر می شود، اینطور نیست؟
If you have nothing to do, why not read a book?	اگر کاری ندارید، چرا کتاب نمی خوانید؟
Have you read Tom Jackson's new book?	آیا کتاب جدید تام جکسون را خوانده اید؟
Does Tom ever smile?	آیا تام هرگز لبخند می زند؟
Tom can not get over what happened to Mary.	تام نمی تواند از اتفاقی که برای مری افتاده است بگذرد.
Do not smoke so much	اینقدر سیگار نکش
Tom and Mary are two of the most boring people I have ever met.	تام و مری دو نفر از کسل کننده ترین افرادی هستند که تا به حال ملاقات کرده ام.
Tom can not see anything.	تام نمی تواند چیزی ببیند.
Tom is not the one who planted these flowers.	تام کسی نیست که این گل ها را کاشته است.
Tom is one of Mary's only friends.	تام یکی از تنها دوستانی است که مری دارد.
Put all the garbage in the barrel.	همه زباله ها را در بشکه بریزید.
In high school, I met a girl who spoke French.	در دبیرستان با دختری قرار گرفتم که فرانسوی صحبت می کرد.
What is the name of the person who helped you?	اسم کسی که به شما کمک کرد چیست؟
I am looking for a warm and woolen skirt.	دنبال دامن گرم و پشمی هستم.
Tom is probably early.	تام به احتمال زیاد زود است.
Why didn't you tell me you weren't doing this?	چرا به من نگفتی که این کار را نمی کنی؟
Do not confuse comets and asteroids.	دنباله دارها و سیارک ها را اشتباه نگیرید.
I know you do not like me very much	میدونم خیلی از من خوشت نمیاد
I am proud of you.	من به تو افتخار می کنم.
How could you accept that job without consulting me?	چطور تونستی بدون مشورت با من اون شغل رو قبول کنی؟
Tom said he knew you would not do it.	تام گفت که می‌دانست تو این کار را نمی‌کنی.
Tom melted his soup, which bothered Mary.	تام سوپش را آب کرد که مری را آزار داد.
I do not think I did what you said.	فکر نمی کنم کاری که شما گفتید را انجام دادم.
I do not think Tom wants to sing with us.	من فکر نمی کنم تام بخواهد با ما آواز بخواند.
Tom said Mary was probably still tired.	تام گفت که مری احتمالا هنوز خسته است.
He always listens to my advice.	او همیشه گوش هایش را نسبت به توصیه های من کر می کند.
It was clear that Tom did not want to do this here.	واضح بود که تام نمی خواست این کار را اینجا انجام دهد.
The wood floats, but the iron sinks.	چوب شناور است، اما آهن غرق می شود.
You knew Tom, didn't you?	تو تام را شناختی، نه؟
Tom did not say where he was going, right?	تام نگفت کجا می رود، نه؟
Tom thinks you can do it.	تام فکر می کند شما می توانید آن را انجام دهید.
Tom's blue toothbrush. 	مسواک آبی مال تام است.
Red belongs to Mary.	قرمز مال مریم.
Tom said he hopes he will never have to return to Boston.	تام گفت که امیدوار است هرگز مجبور نباشد به بوستون برگردد.
That's my dad's house.	آنجا خانه پدری من است.
I can not remember his name.	من نمی توانم نام او را به یاد داشته باشم.
I know many artists.	من هنرمندان زیادی را می شناسم.
Many old buildings were damaged by the earthquake.	بسیاری از ساختمان های قدیمی در اثر زلزله آسیب دیدند.
They are not harmed	آنها آسیبی ندیده اند
This is not the main reason why Tom is unwilling to do so.	این دلیل اصلی عدم تمایل تام به این کار نیست.
Tom has what we want.	تام چیزی دارد که ما می خواهیم.
I wish I didn't have to work tonight.	کاش مجبور نبودم امشب کار کنم.
I'm not complaining about what Tom says.	من در مورد چیزهایی که تام می گوید شکایت نمی کنم.
Tom never traveled to Boston by bus.	تام هرگز با اتوبوس به بوستون نمی رفت.
Tom burned all the letters Mary had sent him.	تام تمام نامه هایی را که مری برای او فرستاده بود سوزاند.
I do not think Tom is aware of such things.	من فکر نمی کنم که تام از این جور چیزها خبر داشته باشد.
Tom does not listen to classical music at all.	تام اصلا به موسیقی کلاسیک گوش نمی دهد.
It takes a while to shovel all the snow from the roof.	پارو کردن تمام برف از پشت بام کمی طول می کشد.
We did not take off our shirts.	پیراهن هایمان را در نیاوردیم.
If he does not see his child, he kills himself.	اگر بچه اش را نبیند خودش را می کشد.
I was reading and writing emails all morning.	من تمام صبح در حال خواندن و نوشتن ایمیل بودم.
I don't think Tom knew for sure that Mary would do it.	من فکر نمی کنم که تام به طور قطعی می دانست که مری این کار را خواهد کرد.
Do you know where Tom is going?	آیا می دانید تام به کجا می رود؟
How did you know I needed one of these?	از کجا فهمیدی که من به یکی از اینها نیاز دارم؟
Tom looks scared.	تام وحشت زده به نظر می رسد.
Tom said Mary was disappointed.	تام گفت که مری از انجام این کار ناامید بود.
I know Tom knows he has to do it.	من می دانم که تام می داند که باید این کار را انجام دهد.
I know how busy Tom is.	من می دانم که تام چقدر سرش شلوغ است.
The school principal uses unconventional methods.	مدیر مدرسه از روش های غیر متعارف استفاده می کند.
Tom may not.	تام ممکن است این کار را نکند.
I did not know Tom was born in Boston.	من نمی دانستم تام در بوستون به دنیا آمده است.
Why not hire you?	چرا شما را استخدام نمی کنند؟
Please promise to do what I ask you to do.	لطفا قول بدهید کاری را که از شما می خواهم انجام می دهید.
Tom said he would not do that.	تام گفت که این کار را نمی کند.
At least he shook your hand. 	حداقل با تو دست داد.
He did not even look at me.	او حتی به من نگاه نکرد.
Tom is in the garden, right?	تام در باغ است، نه؟
Tom said he hopes you do your best to win.	تام گفت که امیدوار است تمام تلاشت را بکنی تا برنده شوی.
Tom said he would do it for you.	تام گفت که این کار را برای تو انجام خواهد داد.
I can not see Tom today.	من امروز نمی توانم تام را ببینم.
Of course, Tom is waiting for me.	البته تام منتظر من است.
Want some rice pudding?	کمی پودینگ برنج می خواهید؟
Tom soon fell asleep.	تام زود به خواب رفت.
Do not you exaggerate?	اغراق نمی کنید؟
Tom never hurts anyone.	تام هرگز به کسی صدمه نمی زند.
She showed me a picture of her mother, a schoolgirl.	او عکسی از مادرش را که یک دختر مدرسه ای بود به من نشان داد.
I know Tom and Mary are poor.	من می دانم که تام و مری فقیر هستند.
We can not simply lose it.	ما نمی توانیم آن را به سادگی از دست بدهیم.
Tom is absent because he is sick.	تام غایب است چون بیمار است.
Tom stole all of Mary's money.	تام تمام پول مری را دزدید.
Tom looked at Mary with contempt.	تام با تحقیر به مری نگاه کرد.
Tom is a convicted arsonist.	تام یک آتش افروز محکوم است.
Tom started working in Australia several years ago.	تام چندین سال پیش کار خود را در استرالیا آغاز کرد.
Tom can swim fast.	تام می تواند به سرعت شما شنا کند.
I heard Tom wants to swim this afternoon.	شنیدم که تام امروز بعدازظهر می خواهد شنا کند.
Tom tried to cut the meat, but his knife was not sharp enough.	تام سعی کرد گوشت را برش دهد، اما چاقوی او به اندازه کافی تیز نبود.
Don't you want to be a flower girl?	نمیخوای دختر گل باشی؟
Tom was wearing pajamas.	تام پیژامه جان به تن داشت.
I met my teacher at a restaurant last night.	دیشب در رستورانی با استادم برخورد کردم.
Hi, my name is Tom. 	سلام، اسم من تام است.
What is yours?	مال تو چیه؟
Tom checked his pockets.	تام جیب هایش را چک کرد.
Tom did not want to tell Mary anything about himself.	تام نمی خواست چیزی درباره خودش به مری بگوید.
I have always loved reading French.	من همیشه دوست داشتم زبان فرانسه بخوانم.
I do not think you should ask Tom to do this.	من فکر نمی کنم شما باید از تام بخواهید که این کار را انجام دهد.
Tom is still homesick.	تام هنوز دلتنگ است.
Are you sure Tom will let us help him?	مطمئنی تام به ما اجازه می دهد به او کمک کنیم؟
I thought you wanted to eat at that Chinese restaurant on Park Street.	من فکر کردم که شما می خواهید در آن رستوران چینی در خیابان پارک غذا بخورید.
I tried to call Tom all day, but his phone was always busy.	تمام روز سعی کردم با تام تماس بگیرم، اما تلفنش همیشه مشغول است.
There never seemed to be enough time to eat.	به نظر می رسید هیچ وقت زمان کافی برای غذا خوردن وجود نداشت.
Tom says this is what he really wants.	تام می گوید این چیزی است که او واقعا می خواهد.
You did not have enough energy to do this, did you?	شما انرژی کافی برای انجام این کار را نداشتید، نه؟
I hope Tom is not afraid.	امیدوارم تام نترسد.
I promise not to tell anyone that you are rich.	قول می دهم به کسی نگویم که تو پولدار هستی.
Tom wanted to buy that book and give it to Mary.	تام می خواست آن کتاب را بخرد و به مری بدهد.
Her name is Maryam.	نام او مریم است.
Tom could not pay all his bills.	تام نمی توانست تمام صورت حساب هایش را بپردازد.
I'm in the shower.	من زیر دوش هستم.
I think there is a possibility that Tom will not do that.	من فکر می کنم که این احتمال وجود دارد که تام این کار را انجام ندهد.
We waited for half an hour in the library for Tom, but he did not come.	نیم ساعت در کتابخانه منتظر تام بودیم، اما او نیامد.
Tom went to carpentry class.	تام در کلاس نجاری رفت.
Tom helped Mary move the sofa.	تام به مری کمک کرد مبل را جابجا کند.
Some children passed through my yard on the way to school.	برخی از بچه ها در راه مدرسه از حیاط من عبور کردند.
Tom always has a Bible with him.	تام همیشه یک کتاب مقدس به همراه دارد.
I do not think I will reach it.	فکر نمی کنم به آن برسم.
Tom made everyone smile.	تام باعث شد همه لبخند بزنند.
Tom deflected the blow by raising his right hand.	تام با بالا بردن دست راستش ضربه را منحرف کرد.
Tom said he did it wrong.	تام گفت که او این کار را اشتباه کرده است.
Tom could not change Mary's mind.	تام نتوانست نظر مری را تغییر دهد.
Do you have an investment idea?	آیا ایده سرمایه گذاری دارید؟
We do not need this to survive	ما برای زنده ماندن به این نیاز نداریم
I ate enough right now	فعلا به اندازه کافی خوردم
Tom did it at school.	تام این کار را در مدرسه انجام داد.
Tom could not see anyone on the ice.	تام نتوانست کسی را روی یخ ببیند.
I hope we can make room together.	امیدوارم بتوانیم با هم اتاق کنیم.
I have three times as much money as you.	من سه برابر شما پول دارم.
Tom does not have much hair.	تام موهای زیادی ندارد.
Which place did you choose?	کدام مکان را انتخاب کردید؟
Tom probably does not know who to turn to for help.	تام احتمالاً نمی داند که باید از چه کسی کمک بخواهد.
Tom opened the drawer carefully.	تام کشو را با دقت باز کرد.
Tom can do whatever he wants.	تام می تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد.
Rich soil gives a good crop.	خاک غنی محصول خوبی می دهد.
I have always treated you well.	من همیشه با شما خوب رفتار کرده ام.
My husband and I went hiking together.	من و شوهرم با هم به کوه نوردی می رفتیم.
I wanted one of these	من یکی از اینا رو میخواستم
This will not be difficult.	انجام این کار دشوار نخواهد بود.
Tom and I wore each other's clothes.	من و تام لباس های یکدیگر را پوشیدیم.
Tom was determined to get rid of his pot belly.	تام مصمم بود که از شر شکم گلدانش خلاص شود.
No one else will come.	هیچ کس دیگری نخواهد آمد.
I thought he fell asleep	فکر کردم خوابت برد
I thought we would have fun together	فکر کردم با هم خوش بگذرونیم
The day will come when you must do this.	روزی می رسد که شما باید این کار را انجام دهید.
I asked Tom if he would like to do this on October 20th.	از تام پرسیدم که آیا مایل است این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
Tom asked Mary to sweep the room.	تام از مری خواست تا اتاق را جارو کند.
He cracked the walnut with his teeth.	گردو را با دندانش ترکاند.
Everyone knows we hate Tom.	همه می دانند که ما از تام متنفریم.
Tom said Mary was going to Australia to see John.	تام گفت که مری قرار است برای دیدن جان به استرالیا برود.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I think Tom prefers to play tennis.	من فکر می کنم که تام ترجیح می دهد تنیس بازی کند.
Do not do anything else	غیر از این کار دیگری نکن
Tom will be in his office Monday.	تام دوشنبه در دفترش خواهد بود.
It looks like Tom is going to cry.	به نظر می رسد که تام قرار است گریه کند.
I would not do this if you did not help.	اگر شما کمک نمی کردید این کار را نمی کردم.
You are big enough to know better than to do this.	شما به اندازه کافی بزرگ هستید که بهتر از انجام این کار بدانید.
Tom usually prefers to sit in the back seat.	تام معمولاً ترجیح می دهد روی صندلی عقب سوار شود.
I did not understand your question	من متوجه سوال شما نشدم
Tom had a strange dream last night.	تام دیشب خواب عجیبی دید.
Tom did not know what was going on.	تام نمی‌دانست چه خبر است.
I could not move the table alone.	نمی توانستم به تنهایی میز را جابجا کنم.
Compare the two carefully, you will see the difference.	این دو را با دقت مقایسه کنید، تفاوت را خواهید دید.
You need to rest a little, you look pale	باید کمی استراحت کنی رنگ پریده به نظر میرسی
This news was a little shocking.	این خبر کمی شوکه کننده بود.
I have done this several times before.	من قبلاً چندین بار این کار را انجام داده ام.
Tom said he was not happy.	تام گفت که خوشحال نیست.
He kissed Tom Mary and then got on the bus.	تام مری را بوسید و سپس سوار اتوبوس شد.
Most crashes happen within 10 miles of your home.	بیشتر تصادفات در 10 مایلی خانه شما اتفاق می افتد.
Tom is living his life to the fullest.	تام دارد زندگی خود را به کمال می گذراند.
Tom turns 30 three days before Christmas.	تام سه روز قبل از کریسمس 30 ساله می شود.
I want to meet Tom.	من می خواهم تام را ملاقات کنم.
Tom pressed the redial on his phone.	تام شماره گیری مجدد را روی تلفنش فشار داد.
Do you really think Tom is stubborn?	آیا واقعا فکر می کنید تام لجباز است؟
It is better to think twice before agreeing to it.	بهتر است قبل از اینکه با آن موافقت کنید، دو بار فکر کنید.
This is incredibly surprising.	این فوق العاده تعجب آور است.
Tom is not an exemplary student.	تام دانشجوی نمونه نیست.
There are several unfinished works.	چند کار ناتمام وجود دارد.
Tom had whitewashed his house.	تام خانه اش را سفید کرده بود.
Can you show me another way to do this?	آیا می توانید راه دیگری برای انجام این کار به من نشان دهید؟
Tom says Mary can do it.	تام می گوید که مری قادر به انجام این کار است.
Tom hopes Mary knows what needs to be done.	تام امیدوار است که مری بداند چه کاری باید انجام شود.
Tom does not have enough money to buy a car.	تام پول کافی برای خرید ماشین ندارد.
It would be a lot of fun to do that, Tom said.	تام گفت که انجام این کار بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom said Mary was told to do it.	تام گفت به مری گفته شد که این کار را انجام دهد.
I did not want to swim with Tom, but I did.	من نمی خواستم با تام شنا کنم، اما کردم.
He hopes to discover the deserted island.	او امیدوار است جزیره خالی از سکنه را کشف کند.
The bees inform the place of food by carrying odor samples to the hive.	زنبورها با حمل نمونه‌های بو به کندو، مکان غذا را به اطلاع می‌رسانند.
Tom knew he only had a little time.	تام می دانست که فقط کمی وقت دارد.
I found the key I was looking for.	کلیدی را که دنبالش بودم پیدا کردم.
What fun is it to take pictures of the train?	عکس گرفتن از قطار چه لذتی دارد؟
I'll be at Thomas.	من در تامز خواهم بود.
I'm going to be there.	من قرار است آنجا باشم.
I wonder why Tom insisted on staying at a hotel on the beach.	من تعجب می کنم که چرا تام اصرار داشت که در هتلی در ساحل بمانیم.
Tom said it was fun this year.	تام گفت که امسال جالب بوده است.
Which side of the bed do you sleep on?	کدام سمت تخت می خوابید؟
Tom is happy here.	تام اینجا خوشحال است.
Have you made a decision for the new year?	آیا تصمیمی برای سال نو گرفتید؟
Maybe Tom ate before he came.	شاید تام قبل از آمدن غذا خورده باشد.
From the top of that tall building, you can easily see the city.	از بالای آن ساختمان بلند به راحتی می توان شهر را دید.
Tom did not expect so many people to attend his party.	تام انتظار نداشت این همه مردم در مهمانی او حاضر شوند.
This is an old phrase.	این یک عبارت قدیمی است.
Tom can do so much better than I can.	تام می تواند خیلی بهتر از من این کار را انجام دهد.
Why not enjoy life in Boston?	چرا زندگی در بوستون را دوست ندارید؟
The kids in front of the store know that I am a policeman.	بچه هایی که جلوی آن فروشگاه می چرخند می دانند که من پلیس هستم.
Tom and Mary now live in Boston.	تام و مری اکنون در بوستون زندگی می کنند.
I'm going to Australia tonight.	امشب عازم استرالیا هستم.
Tom and Mary are very hungry.	تام و مری بسیار گرسنه هستند.
I'm in the mood for something sweet.	من در حال و هوای یک چیز شیرین هستم.
Unfortunately he did not come.	متأسفانه او نیامد.
Loosen your tie and relax.	کراوات خود را شل کنید و استراحت کنید.
I did not know that Tom had to help Mary in this.	نمی دانستم تام باید به مری در این کار کمک کند.
Tom thought Mary had lied to him about where he had been.	تام فکر کرد که مری به او دروغ گفته است که کجا بوده است.
Tom was very rude to everyone.	تام با همه خیلی بی ادب بود.
who are you? 	شما کی هستید؟
What are you doing here?	اینجا چیکار میکنی؟
You are on thin ice.	شما روی یخ نازک هستید.
Why did you call someone?	چرا به کسی زنگ نزدی؟
Tom's dog is cute.	سگ تام ناز است.
Tom has not been arrested yet.	تام هنوز دستگیر نشده است.
Tom is looking forward to going to Boston.	تام مشتاقانه منتظر رفتن به بوستون است.
Tom said he had to stay home.	تام گفت که باید در خانه بماند.
The child sat on his mother's lap and listened to the story.	کودک روی بغل مادرش نشست و به داستان گوش داد.
Tom wanted to do it this afternoon, but I begged him not to.	تام می خواست این کار را امروز بعدازظهر انجام دهد، اما من از او التماس کردم که این کار را نکند.
You are a teacher	تو معلمی
I no longer swim often.	من دیگر اغلب شنا نمی کنم.
Tom told Mary that he had no entertainment.	تام به مری گفت که او هیچ سرگرمی ندارد.
Why didn't you tell me I should do this?	چرا به من نگفتی باید این کار را بکنم؟
Tom gets angry late.	تام دیر عصبانی می شود.
You will not have to wait as long as I have to.	شما مجبور نخواهید بود تا زمانی که من باید صبر کنم.
Tom did not tell me where he parked his car.	تام به من نمی گفت ماشینش را کجا پارک کرده است.
I do not use paper towels.	من از دستمال کاغذی استفاده نمی کنم.
Tom likes to do almost everything himself.	تام دوست دارد تقریباً همه چیز را خودش انجام دهد.
Tom had to admit that Mary was right.	تام باید اعتراف می کرد که مری درست می گفت.
Where is Tom when you need him?	وقتی به او نیاز داری تام کجاست؟
I like to spend more time with my kids.	من دوست دارم زمان بیشتری را با بچه هایم بگذرانم.
I know Tom knows that I seldom do that.	می دانم که تام می داند که من به ندرت این کار را انجام می دهم.
I hope Tom has not changed his mind.	امیدوارم تام نظرش را عوض نکرده باشد.
They are looking for a place where Tom has hidden cash.	آنها به دنبال جایی هستند که تام پول نقد را پنهان کرده است.
He is higher than lying.	او بالاتر از دروغ گفتن است.
Your efforts will be rewarded in the long run.	تلاش های شما در دراز مدت پاداش خواهد داشت.
I will take the next bus and meet you there.	من سوار اتوبوس بعدی می شوم و شما را آنجا ملاقات می کنم.
You're a novice here, aren't you?	تو اینجا تازه کار هستی، نه؟
Aren't you a little arrogant?	کمی متکبر نیستی؟
Tom was ready for anything.	تام برای هر چیزی آماده بود.
Your words of encouragement were very valuable to me.	سخنان تشویقی شما برای من ارزش زیادی داشت.
I do not work most Mondays.	من اغلب دوشنبه ها کار نمی کنم.
It is difficult to live with my salary.	گذراندن زندگی با حقوقم سخت است.
It is regrettable	باعث تاسف است
I do not have to stay	من مجبور نیستم بمانم
I do not think you should drink that water.	من فکر نمی کنم شما باید آن آب را بخورید.
You are not under arrest	تو بازداشت نیستی
We had a time whale.	ما یک نهنگ زمان داشته ایم.
I seriously doubt that Tom is awake at this time of night.	خیلی جدی شک دارم که تام در این وقت شب بیدار باشد.
I do not understand art	من هنر را نمی فهمم
This area is really a secluded coastline.	این منطقه واقعاً خلوت خط ساحلی است.
Tom acted alone.	تام به تنهایی عمل می کرد.
Are you kidding? 	دارید شوخی میکنید؟
Not?	نه؟
Do you think it will be that easy?	فکر می کنید به این راحتی خواهد بود؟
Tom loves Mary.	تام عاشق مری است.
Why do you think Tom failed his driving test?	به نظر شما چرا تام نتوانست در آزمون رانندگی خود قبول شود؟
I know Tom knows Mary is not going to do that.	من می دانم که تام می داند که مری قرار نیست این کار را انجام دهد.
Tom is not the one Mary wants to do this with.	تام آن کسی نیست که مری می‌خواهد با او این کار را انجام دهد.
Tom lives in his mother's basement.	تام در زیرزمین مادرش زندگی می کند.
Satisfying Tom is a man who is hard, is not he?	راضی کردن تام مردی است که سخت است، اینطور نیست؟
The mother needs an invention.	نیاز مادر اختراع است.
The room where the kidnappers locked me had no windows.	اتاقی که آدم ربایان مرا در آن قفل کردند، پنجره نداشت.
Tom did not know who Mary was going to go to Australia with.	تام نمی دانست مری قرار است با چه کسی به استرالیا برود.
I do not think we can do that.	من فکر نمی کنم که ما توانایی انجام این کار را داشته باشیم.
Tom always seems busy.	به نظر می رسد تام همیشه مشغول است.
This is transparent.	این شفاف است.
Didn't you know Tom lived on Park Street?	آیا نمی دانستید تام در خیابان پارک زندگی می کرد؟
I am your age	من همسن تو هستم
Remember the first time I kissed you?	یادت هست اولین باری که تو را بوسیدم؟
I thought you said you would not come to school today.	فکر کردم گفتی امروز به مدرسه نمی آیی.
Tom had a bad day.	تام روز بدی داشت.
If he can't come, you have to take his place.	اگر نتواند بیاید باید جای او را بگیرید.
Do you want to do something about it now?	الان میخوای کاری در موردش انجام بدی؟
What is your favorite joke?	شوخی مورد علاقه شما چیست؟
Tom regrets being rude to Mary.	تام از اینکه با مری بی ادبی کرده پشیمان است.
That juice	اون شیره
How far is the airport from here?	فرودگاه تا اینجا چقدر فاصله دارد؟
Tom said Mary was not afraid to do so.	تام گفت مری از انجام این کار نمی ترسد.
I've never heard you talk like that	من تا حالا نشنیدم که اینطوری حرف بزنی
I do not think Tom is stupid enough to do it himself.	من فکر نمی کنم تام آنقدر احمق باشد که خودش این کار را انجام دهد.
Tom does not go	تام نمی رود
Tom looks very busy today.	تام امروز به شدت شلوغ به نظر می رسد.
The first word of each sentence must be capitalized.	اولین کلمه هر جمله باید با حروف بزرگ نوشته شود.
Tom is actually from Boston.	تام در واقع اهل بوستون است.
I know Tom knows Mary has to do this.	من می دانم که تام می داند که مری باید این کار را انجام دهد.
I thought I would do it the way you told me to.	من فکر می کردم که من این کار را به روشی که شما به من گفتید انجام می دهم.
I am not interested in going to any museum today.	امروز علاقه ای به رفتن به هیچ موزه ای ندارم.
That's why Tom didn't do it.	به همین دلیل تام این کار را نکرد.
Tom eats a lot of brown rice.	تام مقدار زیادی برنج قهوه ای می خورد.
Why not stay in Boston?	چرا در بوستون نماندی؟
The teacher wrote something on the blackboard, but it was too small for me to read.	معلم چیزی روی تخته سیاه نوشت، اما آنقدر کوچک بود که نتوانم بخوانم.
Let me know if I can do something.	اگر کاری می توانم انجام دهم به من اطلاع دهید.
Tom said he would probably do it with Mary tomorrow.	تام گفت که احتمالاً فردا این کار را با مری انجام خواهد داد.
I heard Tom shoot himself.	شنیدم که تام به خودش شلیک کرد.
Tom never heard of Mary.	تام هرگز مری را نشنید.
Tom got off the stretcher.	تام با برانکارد از زمین خارج شد.
Someone knocks on the door	کسی در را می زند
I really can not thank you enough for doing this for me.	من واقعا نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم که این کار را برای من انجام می دهید.
What did Tom say last night?	تام دیشب چه گفت؟
Tom is Mary's assistant, isn't he?	تام دستیار مری است، اینطور نیست؟
Tom said he would not do it again.	تام گفت که دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
Tom called this morning	تام امروز صبح زنگ زد
His wife's name is Tom Mary.	نام همسر تام مری است.
This type of clothing is completely fashionable.	این نوع لباس کاملا مد شده است.
We do not have time to search every corner.	ما وقت نداریم هر گوشه و کناری را جستجو کنیم.
Acknowledging the problem is the first step to solving the problem.	اعتراف به وجود مشکل اولین قدم برای حل مشکل است.
Who is the man wearing the baseball cap?	آن مردی که کلاه بیسبال بر سر دارد کیست؟
The boats had to approach the shore and land at low tide.	قایق ها باید به ساحل نزدیک می شدند و در هنگام جزر فرود می آمدند.
You can not blame Tom for staying home today.	شما نمی توانید تام را برای اینکه امروز در خانه مانده است سرزنش کنید.
Tom is doing something.	تام در حال چیزی است.
I knew Tom was a good cook because I ate a lot of the things he cooked.	می دانستم که تام آشپز خوبی است چون چیزهای زیادی را که او پخته بود می خوردم.
Tom ended up here.	تام اینجا تمام شد.
A forensic technician discovered bullet marks on the victim's hand.	تکنسین پزشکی قانونی بر روی دست مقتول آثار گلوله کشف کرد.
I did not know that Tom was in the hospital.	من نمی دانستم که تام در بیمارستان است.
I just wanted to hear your voice.	فقط دلم می خواست صدای صدایت را بشنوم.
Tom was almost in tears.	تام تقریباً اشک می ریخت.
The world is like a book, and every step you take is like flipping through.	دنیا مثل یک کتاب است و هر قدمی که برمی دارید مثل ورق زدن است.
Tom has a mustache.	تام سبیل دارد.
Tom said he did not think Mary really had to do it.	تام گفت که او فکر نمی کند که مری واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
Aren't you in a lot of pain?	خیلی درد نداری؟
This is not a myth	این افسانه نیست
I do not expect Tom to talk to Mary.	من انتظار ندارم تام با مری صحبت کند.
It was there that my ankle was injured.	آنجا بود که مچ پایم آسیب دید.
I do not feel tired.	من احساس خستگی نمی کنم.
We need someone to handle this problem.	به یک نفر برای رسیدگی به این مشکل نیازمندیم.
Tom is not a fool	تام یک احمق نیست
There is a large supermarket not far from Toms.	یک سوپرمارکت بزرگ نه چندان دور از تامز وجود دارد.
I am going to wear a blue shirt tomorrow.	فردا میرم پیراهن آبی بپوشم.
Tom said he would rather not do it himself.	تام گفت که ترجیح می دهد این کار را خودش انجام ندهد.
I thought Tom would get a lot fatter.	فکر می کردم تام خیلی چاق تر می شود.
I'm thinking about what to buy	دارم به این فکر میکنم که چی بخرم
The engine does not start	موتور روشن نمی شود
I think Tom is a retired truck driver.	فکر می کنم تام یک راننده کامیون بازنشسته است.
Can you give me a ball park figure?	آیا می توانید یک فیگور پارک توپ به من بدهید؟
I bet doing this is not much fun.	شرط می بندم انجام این کار چندان سرگرم کننده نیست.
Very strange things are happening here.	اینجا چیزهای بسیار عجیبی در حال رخ دادن است.
You're still studying French, aren't you?	شما هنوز در حال مطالعه زبان فرانسه هستید، نه؟
I do not think Tom is busy.	فکر نمی کنم تام مشغول باشد.
When did you start loving baseball?	از چه زمانی شروع به دوست داشتن بیسبال کردید؟
I want to count to three.	من می خواهم تا سه بشمارم.
It's Saturday, so I'm not waking up for school tomorrow.	شنبه است پس فردا برای مدرسه بیدار نمی شوم.
Thanks, Tom I enjoyed today	ممنون، تام امروز لذت بردم
Tom was sitting alone drinking wine.	تام تنها نشسته بود و شراب می خورد.
Tom is brave.	تام شجاع است.
Tom filled the sink with water.	تام سینک ظرفشویی را پر از آب کرد.
Tom wanted to know when Mary would get home.	تام می خواست بداند مری چه زمانی به خانه می رسد.
Tom will be very happy.	تام بسیار خوشحال خواهد شد.
Everyone knows what's going on.	همه می دانند چه خبر است.
Aren't you glad we did that today?	آیا خوشحال نیستید که امروز این کار را انجام دادیم؟
I was stuck in a vicious circle.	من در یک دور باطل گیر افتاده بودم.
Tom did not let Mary help him.	تام اجازه نداد مری به او کمک کند.
I did not tell Tom everything Mary wanted me to say.	من تمام آنچه مری از من خواست که به او بگویم، به تام نگفتم.
I did not think Tom could help me with that.	فکر نمی کردم تام بتواند در این مورد به من کمک کند.
No one is innocent	هیچکس معصوم نیست
What you did was irresponsible	کاری که کردی غیرمسئولانه بود
Tom started talking as soon as he entered the room.	تام به محض ورود به اتاق شروع به صحبت کرد.
Tom took a key out of his coat pocket and placed it on the table.	تام کلیدی را از جیب کتش بیرون آورد و روی میز گذاشت.
It would be funny if he was not so sad.	خنده دار بود اگر اینقدر غمگین نبود.
We have much bigger problems that we have to deal with.	ما مشکلات بسیار بزرگ تری داریم که باید با آنها کنار بیاییم.
If you do not want to do this, I'll do it for you.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، من آن را برای شما انجام می دهم.
Tom and Mary are obedient.	تام و مری مطیع هستند.
I thought you said Tom did not.	فکر کردم گفتی تام این کار را نکرد.
My students are finally seeing things they have never noticed before.	دانش آموزان من بالاخره چیزهایی را می بینند که قبلاً هرگز متوجه آنها نشده بودند.
The party ended at ten o'clock.	مهمانی ساعت ده به پایان رسید.
What a strange story!	چه داستان عجیبی!
Tom has no choice but to surrender.	تام چاره ای جز تسلیم شدن ندارد.
Tom cooked for Mary.	تام برای مری آشپزی کرد.
Not all people in this world have had the benefits you have.	همه مردم این دنیا از مزایایی که شما داشته اید را نداشته اند.
Tom has a lot of free time.	تام وقت آزاد زیادی دارد.
I do not think Tom knows what time the train arrives.	فکر نمی‌کنم تام بداند قطار مری چه ساعتی می‌رسد.
Tom is watching a basketball game on TV.	تام در حال تماشای بازی بسکتبال از تلویزیون است.
Tom said he would do it for us if we asked him.	تام گفت که اگر از او بخواهیم این کار را برای ما انجام خواهد داد.
I know Tom will probably do that while in Boston.	من می دانم که تام احتمالاً در زمانی که در بوستون است این کار را انجام خواهد داد.
I did not know you were so rich	نمیدونستم اینقدر پولدار هستی
Tom could not understand himself in French.	تام نمی تواند خود را به زبان فرانسوی بفهمد.
I do not feel my hands now	الان دستامو حس نمیکنم
When did you first suspect that it was Tom who stole your money?	چه زمانی برای اولین بار مشکوک شدید که این تام بود که پول شما را دزدید؟
Tom got into a fight and used the pool sign as a weapon.	تام وارد دعوای باری شد و از نشانه استخر به عنوان سلاح استفاده کرد.
The name of the new mechanic is Tom.	نام مکانیک جدید تام است.
Mucus comes out of my eyes.	از چشمانم مخاط بیرون می آید.
He likes to explore underground caves.	او دوست دارد غارهای زیرزمینی را کشف کند.
We do not want any excuses	ما هیچ بهانه ای نمی خواهیم
Tom said he believes in ghosts.	تام گفت که به ارواح اعتقاد دارد.
Tom also intends to leave.	تام نیز قصد رفتن دارد.
Tom is getting bald	تام داره کچل میشه
You do not seem to be as talented as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد با استعداد هستید.
Tom still does not understand it.	تام هنوز آن را درک نمی کند.
Tom wants money	تام پول می خواهد
Tom says you're alone.	تام می گوید که تو تنها هستی.
Tom works in archeology.	تام در باستان شناسی کار می کند.
We have new evidence to prove our innocence.	ما شواهد جدیدی برای اثبات بی گناهی تام داریم.
You do not miss a thing, do you?	شما چیزی را از دست نمی دهید، درست است؟
Tom looked very scared.	تام خیلی ترسیده به نظر می رسید.
Tom should never have done it alone.	تام هرگز نباید این کار را به تنهایی انجام می داد.
I do not have much money, but I can afford it.	من پول زیادی ندارم اما از پسش بر می آیم.
I do not have a motorcycle	من موتور سیکلت ندارم
We're going to Australia to see Tom.	ما برای دیدن تام به استرالیا می رویم.
Tom boarded a bus bound for Boston.	تام سوار اتوبوس شد که عازم بوستون بود.
Tom asked Mary what she was going to do.	تام از مری پرسید که قصد انجام چه کاری را دارد.
When are Tom and Mary coming?	تام و مری کی می آیند؟
He cleaned all the kitchen cupboards.	تمام کمدهای آشپزخانه را تمیز کرد.
Tom does not think I can do that.	تام فکر نمی کند که من این کار را انجام دهم.
Tom says Mary knows what he's doing.	تام می گوید مری می داند دارد چه کار می کند.
I really enjoyed doing it, so I want to do it again.	من از انجام آن بسیار لذت بردم، بنابراین می خواهم دوباره آن را انجام دهم.
Looks like you do not like Tom.	به نظر می رسد که شما تام را دوست ندارید.
I asked Tom not to wait.	از تام خواستم منتظر نماند.
It is better for us to cover ourselves.	بهتر است ما خودمان را پوشش دهیم.
Tom has just turned thirteen.	تام به تازگی سیزده ساله شده است.
He asked me to meet him at the station.	او از من خواست که او را در ایستگاه ملاقات کنم.
Who is that boy there?	اون پسر اونجا کیه؟
Tom did not notice that Mary was tired.	تام متوجه نشد که مری خسته است.
I do everything to protect Tom.	من برای محافظت از تام هر کاری می کنم.
We faced widespread popular resistance.	ما با مقاومت گسترده مردمی روبرو شدیم.
I do not think this is a good idea.	من فکر نمی کنم که این ایده خوبی باشد.
This furniture is on the way.	این مبلمان در راه است.
I did not want the child to catch a cold, I closed the window.	نمی خواستم بچه سرما بخورد، پنجره را بستم.
Tom had to ask Mary to marry him while he still had a chance.	تام باید از مری می خواست که با او ازدواج کند در حالی که هنوز فرصت داشت.
Tom said he wanted to buy my van.	تام گفت که می خواهد ون من را بخرد.
I could not prove my theory.	من نتوانستم نظریه خود را اثبات کنم.
Is the water clear enough to dive?	آیا آب به اندازه کافی شفاف است که بتوان غواصی کرد؟
Tom is punching the punching bag.	تام در حال مشت زدن به کیسه بوکس است.
Sorry to be so rude to you.	متاسفم که اینقدر با شما بی ادبی کردم.
Maryam is very cute	مریم خیلی نازه
You said Tom was alive.	گفتی که تام زنده است.
Tom did not know how busy Mary was.	تام نمی دانست مری چقدر سرش شلوغ است.
All my friends have moved from Boston.	همه دوستان من از بوستون نقل مکان کرده اند.
Yesterday someone I did not know called me.	دیروز کسی که نمیشناختم با من تماس گرفت.
They do not know what is going on.	آنها نمی دانند چه خبر است.
I gave Tom another chance to show me what he could do.	من یک فرصت دیگر به تام دادم تا به من نشان دهد چه کاری می تواند انجام دهد.
If I'm not mistaken, the problem is that we ran out of gas.	اگر اشتباه نکنم مشکل این است که بنزین ما تمام شده است.
A friend lent me this book.	یکی از دوستان این کتاب را به من امانت داده است.
It was the most disgusting thing I had ever tasted.	این نفرت انگیزترین چیزی بود که تا به حال چشیده بودم.
Tom looked in through the window.	تام از پنجره به داخل نگاه کرد.
I let Tom swim.	به تام اجازه دادم شنا کند.
Tom was not fair, but Mary was fair.	تام منصف نبود، اما مری منصف بود.
Tom is not a good swimmer, is he?	تام شناگر خوبی نیست، نه؟
I can not enter without a pass	نمیتونم بدون پاس وارد بشی
I thought Tom wanted to kiss me.	فکر کردم تام می خواهد مرا ببوسد.
After tonight, this will not be a problem.	بعد از امشب، این مشکلی نخواهد بود.
Why is Tom still smiling?	چرا تام هنوز لبخند می زند؟
I do not think Tom will forget this.	من فکر نمی کنم تام این کار را فراموش کند.
I thought you would never get here	فکر می کردم هرگز به اینجا نخواهی رسید
We are journalists	ما روزنامه نگاریم
I want to stay in Boston for at least a week.	من می خواهم حداقل یک هفته در بوستون بمانم.
I do not know if Tom really did that?	من نمی دانم که آیا تام واقعاً این کار را کرده است؟
Do I have to talk to Tom?	آیا باید با تام صحبت کنم؟
Tom did not know what Mary was going to do.	تام نمی دانست که مری قصد انجام چه کاری را دارد.
I think Tom will go to Boston.	من فکر می کنم که تام به بوستون خواهد رفت.
You and I are very different.	من و تو خیلی با هم فرق داریم.
Tom said Mary did not look upset with him.	تام گفت که مری از نظر او چندان ناراحت به نظر نمی رسید.
What is the use of all this?	فایده همه اینها چیست؟
Does Tom love skating?	آیا تام اسکیت بازی را دوست دارد؟
It could not be easy.	نمی توانست آسان باشد.
Do not be cruel	ظالم نباش
Tom says he's willing to make you one for free.	تام می گوید که حاضر است شما را به صورت رایگان یکی بسازد.
I did not like to do this when I was a child.	وقتی بچه بودم دوست نداشتم این کار را بکنم.
I know Tom is tempted to do this.	من می دانم که تام برای انجام این کار وسوسه می شود.
That's why I wanted to talk to Tom.	به همین دلیل می خواستم با تام صحبت کنم.
I do not know if Tom will be here tonight.	نمی دانم تام امشب اینجا خواهد بود یا نه.
Everything is negotiable	همه چیز قابل مذاکره است
I doubt you remember Tom	شک دارم که تام را به خاطر بیاوری
I thought you said no one can speak French here.	فکر کردم گفتی اینجا کسی نمی تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom keeps his room tidy.	تام اتاقش را مرتب نگه می دارد.
Tom wants to turn his wet clothes into something dry.	تام می‌خواهد لباس‌های خیس خود را به چیزی خشک تبدیل کند.
Tom said he did not think Mary really wanted to do that today.	تام گفت که فکر نمی‌کند مری واقعاً می‌خواهد امروز این کار را انجام دهد.
Tom did not tell us what time he was going to do it.	تام به ما نگفت چه ساعتی قصد انجام این کار را داشت.
I'm happy now	من الان خوشحالم
Tom got up and left the room.	تام از جایش بلند شد و اتاق را ترک کرد.
Wouldn't you like to do this sooner?	آیا دوست ندارید این کار را زودتر انجام می دادید؟
This is the cheapest store in town.	این ارزان ترین فروشگاه شهر است.
We found out that he hated Tom	فهمیدیم که از تام متنفری
I do not know exactly what to do	دقیقا نمیدونم باید چیکار کنم
I had a hard day, all I want is an early night.	من روز سختی را پشت سر گذاشتم، تنها چیزی که می خواهم یک شب زود است.
Does Tom think Mary enjoys playing tennis with us?	آیا تام فکر می کند مری از بازی تنیس با ما لذت می برد؟
Tom can finally win.	تام می تواند در نهایت برنده شود.
Tom must tell Mary not to be afraid.	تام باید به مری بگوید که نترسد.
Tom already knows what Mary has done.	تام از قبل می داند که مری چه کرده است.
It was not easy for us to find his house.	پیدا کردن خانه او برای ما آسان نبود.
Tom does everything at the last minute.	تام همه چیز را در آخرین لحظه انجام می دهد.
Tom and Mary seem to love each other.	به نظر می رسد تام و مری عاشق یکدیگر هستند.
I take Tom to his favorite restaurant.	من تام را به رستوران مورد علاقه اش می برم.
I regret inviting Tom to the wedding.	از دعوت تام به عروسی پشیمانم.
Tom does not want to be disturbed.	تام نمی خواهد مزاحم شود.
Tom is coming tomorrow	تام فردا میاد
Tom is the only one who has been to Australia here.	تام تنها کسی است که در اینجا به استرالیا رفته است.
It reminds me of someone I knew before	منو یاد کسی میندازی که قبلا میشناختم
Tom bought a table.	تام یک میز خرید.
Tom asks us to go to Boston with him on Monday.	تام از ما می خواهد که دوشنبه با او به بوستون برویم.
The math homework was easier than I expected.	تکالیف ریاضی ساده تر از آن چیزی بود که انتظار داشتم.
Do not you want us to take you home?	نمی خواهی تو را به خانه ات برگردانیم؟
Tom is really fat.	تام واقعا چاق است.
I can not go with you on Monday.	من نمی توانم دوشنبه با شما بروم.
Tom is not a good cartoonist.	تام کاریکاتوریست خوبی نیست.
I know Tom knows why you did it on Monday.	می دانم که تام می داند که چرا روز دوشنبه این کار را کردی.
Tom is the only man I have ever really loved.	تام تنها مردی است که تا به حال واقعاً دوستش داشته ام.
The only thing I ate during the day was a banana that I ate for breakfast.	تنها چیزی که در طول روز خوردم موزی بود که برای صبحانه خوردم.
If they went to the bank, they would get a better exchange rate.	اگر به بانک می رفتند، نرخ ارز بهتری می گرفتند.
We have three grandchildren.	ما سه نوه داریم.
Tom refused to go alone.	تام حاضر به رفتن به تنهایی نبود.
Little by little I think it was a bad idea.	کم کم دارم فکر می کنم این ایده بدی بود.
Tom did not want to attend the ceremony.	تام نمی خواست در مراسم شرکت کند.
Is Tom afraid of this?	آیا تام از این می ترسد؟
He had no clothes other than the clothes he was wearing.	لباسی جز لباسی که پوشیده بود نداشت.
Do not force me to go home	مجبورم نکن برم خونه
That's the new manager	اونم مدیر جدید
I just do not know how to make it up to you.	من فقط نمی دانم چگونه آن را برای شما جبران کنم.
Many people here consider Tom to be their best friend.	بسیاری از مردم در اینجا تام را بهترین دوست خود می دانند.
The teacher said we should memorize these terms.	معلم گفت ما باید این اصطلاحات را حفظ کنیم.
You have to tell Tom that you will not go to Australia with him.	باید به تام بگویید که با او به استرالیا نخواهید رفت.
You were the one who suggested we do this.	شما کسی بودید که پیشنهاد دادید این کار را انجام دهیم.
How does Tom pay for child support?	تام چگونه نفقه فرزند را پرداخت می کند؟
It will probably be impossible to do that.	احتمالا انجام این کار غیرممکن خواهد بود.
I did not even know it existed.	من حتی نمی دانستم که وجود دارد.
Tom finally manages to tell Mary how he really feels.	تام سرانجام موفق شد مری را به او بگوید که واقعاً چه احساسی دارد.
Tom probably does not have to stay in the hospital overnight.	تام احتمالاً مجبور نیست یک شبه در بیمارستان بماند.
I can not believe this happened.	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است.
Tom is still sitting in the waiting room.	تام هنوز در اتاق انتظار نشسته است.
That's the only thing I can say right now.	این تنها چیزی است که در حال حاضر می توانم بگویم.
I was not tempted to do this at all.	من اصلاً وسوسه نشدم این کار را انجام دهم.
Tom is the only member of the baseball team that Mary knows.	تام تنها عضو تیم بیسبال است که مری می شناسد.
The front brake does not work	ترمز جلو کار نمیکنه
I told Tom I had nothing to do.	به تام گفتم که کاری ندارم.
It seems that most people only barbecue in the summer.	به نظر می رسد که اکثر مردم فقط در تابستان باربیکی می کنند.
Tom arrived at work late this morning due to heavy traffic.	تام امروز صبح به دلیل ترافیک دیر به سر کار آمد.
She is such a lovely girl!	او چنین دختر دوست داشتنی است!
I decided to call Tom.	تصمیم گرفتم با تام تماس بگیرم.
I hope Tom is not disappointed.	امیدوارم تام ناامید نشود.
I have never skied	من تا حالا اسکی نرفتم
This is not a real apartment.	این یک آپارتمان واقعی نیست.
We took all precautionary measures.	ما تمام اقدامات احتیاطی را انجام دادیم.
Tom wronged Mary.	تام نسبت به مری ظلم کرد.
They do not know how to treat Tom.	آنها نمی دانند چگونه با تام رفتار کنند.
One of us has to stay here and take care of Tom.	یکی از ما باید اینجا بماند و از تام مراقبت کند.
When I opened the refrigerator, an apple fell out.	در یخچال را که باز کردم یک سیب افتاد بیرون.
Tom had a look of surprise on his face.	تام حالت متعجبی در صورتش داشت.
Can you make Tom laugh?	آیا می توانید تام را بخندانید؟
Maryam is a lady of fashion.	مریم بانوی شیک پوشی است.
Alarm clocks do not work for me.	ساعت های زنگ دار برای من کار نمی کنند.
I qualified earlier than expected.	من زودتر از حد انتظار واجد شرایط شدم.
Do I have to be hospitalized?	آیا باید در بیمارستان بستری شوم؟
I do not think this is a bad idea.	فکر نمی کنم انجام این کار ایده بدی باشد.
Tom has a huge collection of teddy animals.	تام مجموعه عظیمی از حیوانات عروسکی دارد.
It took us a long time to make that decision.	زمان زیادی طول کشید تا این تصمیم را بگیریم.
Do not focus on failures.	روی شکست ها تمرکز نکنید.
Tom does not have a very good Japanese-English dictionary.	تام فرهنگ لغت ژاپنی به انگلیسی خیلی خوبی ندارد.
You know I'm right	میدونی که من راست میگم
How long does it take to get from here to there?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به آنجا برسیم؟
You are disgusting.	تو نفرت انگیز هستی.
Tom does not want to go anywhere today.	تام امروز نمی خواهد جایی برود.
Tom and Mary sat by the fireplace.	تام و مری کنار شومینه نشستند.
I have known Tom since childhood.	من تام را از کودکی می شناسم.
Tom thought it was easy.	تام فکر کرد که کار آسانی است.
What should I tell Tom?	به تام چی بگم؟
I almost forgot to put my passport in my pocket.	تقریبا فراموش کردم پاسپورتم را در جیبم بگذارم.
Is there a shipping charge?	آیا هزینه حمل و نقل وجود دارد؟
Make no mistake	اشتباه نکنید
Tom's behavior was bad.	رفتار تام بد بود.
Tom hopes Mary hires him.	تام امیدوار است که مری او را استخدام کند.
Tom was not wearing a leather jacket.	تام کت چرمی نپوشیده بود.
Tom will be angry.	تام عصبانی خواهد شد.
That's not the main reason Mary should do this, Tom said.	تام گفت این دلیل اصلی این نیست که مری باید این کار را انجام دهد.
I know Tom wanted to do that.	من می دانم که تام می خواست این کار را انجام دهد.
If you do not study more, you will definitely fail.	اگر بیشتر درس نخوانید، قطعا شکست خواهید خورد.
Tom eats fast, doesn't he?	تام سریع خور است، اینطور نیست؟
I have spent most of my life here in Australia.	من بیشتر عمرم را اینجا در استرالیا گذرانده ام.
Have you ever been kicked out?	آیا تا به حال از یک بار بیرون انداخته شده اید؟
Tom was very sick	تام خیلی مریض بود
Be careful not to spill your coffee.	مراقب باشید قهوه تان نریزد.
I do not want everything to change.	من نمی خواهم همه چیز تغییر کند.
I do not say this twice.	این را دوبار نمی گویم.
Everyone in the room looked at Tom.	همه در اتاق به سمت تام نگاه کردند.
These are not my books	اینها کتابهای من نیستند
Can you guess what I think?	می توانید حدس بزنید به چه فکر می کنم؟
Tom thinks he can trust Mary.	تام فکر می کند که می تواند به مری اعتماد کند.
You are rude	تو بی ادبی
I am well aware of the dangers.	من به خوبی از خطرات آگاه هستم.
I did not realize that Tom could not understand French.	من متوجه نشدم که تام نمی تواند فرانسوی را بفهمد.
Prepositions are often a problem for foreign language students.	حروف اضافه عموماً برای دانش آموزان زبان خارجی مشکل ایجاد می کنند.
I know you want to tell me something	میدونم میخوای یه چیزی بهم بگی
I have to wake Tom up soon.	من باید تام را زود بیدار کنم.
This is very neat.	این خیلی مرتب است.
I've not talked to you before, have I?	من قبلا با شما صحبت نکرده ام، نه؟
Tom told Mary he was not willing to do that.	تام به مری گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
They are not good people	اونا آدمای خوبی نیستن
Tom would not have had to come if he did not want to.	تام اگر نمی خواست مجبور نبود بیاید.
Tom bought three bottles of red wine.	تام سه بطری شراب قرمز خرید.
I have not seen Tom in months.	ماه هاست که تام را ندیده ام.
Tom Mary took him to a chic Italian restaurant on their birthday.	تام مری را در سالگرد تولدشان به یک رستوران ایتالیایی شیک برد.
Don't you want Tom to stay?	نمی خواهی تام بماند؟
He is studying history at university.	او در دانشگاه تاریخ می خواند.
Tom and Mary almost always play tennis after school.	تام و مری تقریباً همیشه بعد از مدرسه تنیس بازی می کنند.
Tom is only thirty years old, but he looks older.	تام فقط سی سال دارد، اما پیرتر به نظر می رسد.
Mary asked Tom not to call her honey.	مری از تام خواست که او را عسل صدا نکند.
My life is empty without Tom.	زندگی من بدون تام خالی است.
It looks like Tom will succeed.	به نظر می رسد تام موفق خواهد شد.
There is enough food for everyone.	غذای کافی برای همه وجود دارد.
If you talk less and listen more, you may learn something.	اگر کمتر صحبت کنید و بیشتر گوش کنید، ممکن است چیزی یاد بگیرید.
I'm probably not the only one who thinks this is a bad thing.	احتمالاً من تنها کسی نیستم که فکر می‌کنم این کار بدی است.
You better wait for the police to come	بهتره صبر کنی تا پلیس بیاد
Is this your first time eating Japanese food?	آیا این اولین بار است که غذای ژاپنی می خورید؟
Tom did this when he was a kid.	تام وقتی بچه بود این کار را می کرد.
We asked Tom to tell us the truth.	از تام خواستیم که حقیقت را به ما بگوید.
I did not think Tom was the last to do so.	فکر نمی کردم تام آخرین کسی باشد که این کار را کرده است.
I have been everywhere	من همه جا بوده ام
I am expected to do this tomorrow.	انتظار می رود فردا این کار را انجام دهم.
Tom wrote the book I was reading last week.	تام کتابی را که هفته گذشته می خواندم نوشت.
I thought Tom said he did not know how to use a chainsaw.	فکر کردم تام گفت که نمی داند چگونه از اره زنجیری استفاده کند.
Tom looks angry.	تام عصبانی به نظر می رسد.
Tom told Mary he had decided to stay a few more days.	تام به مری گفت که تصمیم گرفته چند روز دیگر بماند.
You can spend the night if you want.	اگر بخواهید می توانید شب را بگذرانید.
Tom died despite Mary's help.	تام با وجود کمک مری درگذشت.
I owe you	من بدهکار تو هستم
Fortunately, Tom was not killed in the accident.	خوشبختانه تام در این تصادف کشته نشد.
How many times have I asked you not to do this?	چند بار از شما خواسته ام که این کار را نکنید؟
I knew Tom was not Mary's husband.	می دانستم که تام شوهر مری نیست.
I doubt Tom will read.	من شک دارم تام بخواند.
That's how Tom did it.	تام اینطوری این کار را کرد.
I do not know why Tom does not want to go to Australia with me.	نمی دانم چرا تام نمی خواهد با من به استرالیا برود.
Tom really did not want to go camping with John and Mary.	تام واقعاً دوست نداشت با جان و مری به کمپینگ برود.
Tom does not have to say anything.	تام مجبور نیست چیزی بگوید.
Tom changed his suit.	تام کت و شلوارش را عوض کرد.
Have you had a fight with your parents this week?	آیا در این هفته با والدین خود دعوا کرده اید؟
I think there is real potential here.	من فکر می کنم که پتانسیل واقعی در اینجا وجود دارد.
Tom told me he thought Mary would be neutral.	تام به من گفت که فکر می کند مری بی طرف خواهد بود.
I do not think it is unfair to judge people by the company they own.	من فکر نمی کنم بی انصافی باشد که مردم را بر اساس شرکتی که دارند قضاوت کنیم.
I'm looking for Roman history books.	من به دنبال کتاب های تاریخ روم هستم.
How are you and Tom?	اوضاع با تو و تام چطور است؟
As if you do not enjoy yourself	انگار از خودت لذت نمی بری
Tom booked at a Japanese restaurant.	تام در یک رستوران ژاپنی رزرو کرد.
I'm sure Tom will not finish it.	من مطمئن هستم که تام این کار را تمام نخواهد کرد.
I will probably be in prison for the rest of my life.	من احتمالا تا آخر عمرم در زندان خواهم بود.
Does it matter to you how much it costs?	آیا برای شما مهم است که هزینه آن چقدر است؟
Tom said he knew Mary would not win.	تام گفت که می‌دانست مری برنده نخواهد شد.
You sounded just like Tom	درست مثل تام صدا کردی
Tom said I should ask you to do this.	تام گفت که باید از تو بخواهم این کار را انجام دهی.
You are a plague	تو آفتی
You should never have come here	تو هرگز نباید به اینجا می آمدی
I do not think Tom knows why I am a vegetarian.	فکر نمی کنم تام بداند چرا من گیاهخوار هستم.
Tom studied history.	تام در رشته تاریخ تحصیل کرد.
Tom grabbed his bag.	تام کیفش را گرفت.
This is my method.	این روش من است.
Tom is ready for anything that might happen.	تام برای هر اتفاقی که ممکن است بیفتد آماده است.
I think Tom is mediocre.	من فکر می کنم تام متوسط ​​است.
Tom thought Mary was the one who told John to do it.	تام فکر کرد مری کسی بود که به جان گفته بود این کار را انجام دهد.
You are too young to be alone	تو خیلی جوون هستی که تنها بمونی
It will not be easy, but Tom and I will do it anyway.	آسان نخواهد بود، اما من و تام به هر حال این کار را انجام می دهیم.
I will not stay if you do not want to.	من نمی مونم اگه تو نخواهی.
I have nothing to do with this	من کاری به این ندارم
Let's do a favor to Tom.	بیایید یک لطفی به تام کنیم.
I was afraid to say that	می ترسیدم اینو بگی
I thought it might be cocaine, but it was just flour.	فکر کردم ممکن است کوکائین باشد، اما فقط آرد بود.
Tom is not the only one who has done this.	تام تنها کسی نیست که این کار را کرده است.
I caught a big fish empty-handed yesterday.	دیروز با دست خالی ماهی بزرگی گرفتم.
These problems will be solved in the near future.	این مشکلات در آینده نزدیک حل خواهد شد.
We were not scared	ما وحشت نکردیم
Lion is often used as a symbol of courage.	شیر اغلب به عنوان نماد شجاعت استفاده می شود.
Tom has to get used to it.	تام باید به این کار عادت کند.
I do not know if Tom still lives on Park Street.	من نمی دانم که آیا تام هنوز در خیابان پارک زندگی می کند یا نه.
They greeted each other.	با هم احوالپرسی کردند.
Tom said he was glad he got there soon.	تام گفت که خوشحال است که زود به آنجا رسیده است.
We do not need this here	ما اینجا به این نیاز نداریم
Tom has a fever in bed.	تام با تب در رختخواب است.
I doubt Tom wants to go to Australia with you.	من شک دارم که تام بخواهد با شما به استرالیا برود.
Tom said he would call tomorrow.	تام گفت که فردا تماس می گیرد.
Tom came to see me three days ago.	تام سه روز پیش به دیدن من آمد.
It was on the doorstep.	این در آستانه در بود.
I put $ 300 in the bank.	من 300 دلار در بانک می گذارم.
I was asked the name, address and purpose of my trip.	از من نام، آدرس و هدف سفرم را پرسیدند.
I did not show those photos to anyone	من آن عکس ها را به کسی نشان ندادم
Tom had mud on his shoes.	تام روی کفش هایش گلی بود.
Tom told us to do it.	تام به ما گفته که این کار را انجام دهیم.
Stop Josh	دست از جاش زدن من بردار
Tom is not helping us do that.	تام به ما در انجام این کار کمک نمی کند.
I'm not sure how to react.	من مطمئن نیستم که چگونه باید واکنش نشان دهم.
You should not be alone at such times.	نباید در چنین زمانی تنها باشید.
This is really great.	این واقعاً بزرگ است.
This book is much more interesting than that book.	این کتاب خیلی جالب تر از آن کتاب است.
Tom can not go to Australia with me.	تام نمی تواند با من به استرالیا برود.
Tom's face lit up when he saw Mary.	چهره تام با دیدن مری روشن شد.
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم این واقعی باشد.
It does not matter to me whether you believe it or not.	برای من فرقی نمی کند که باور کنی یا نه.
The tumor was removed.	تومور برداشته شد.
You better do it today.	بهتر است امروز این کار را انجام دهید.
Tom wanted to meet Mary's family.	تام می خواست با خانواده مری ملاقات کند.
Tom was seen climbing out the window.	تام در حال بالا رفتن از پنجره دیده شد.
You already seem to know how to do this.	به نظر می رسد قبلاً می دانید چگونه این کار را انجام دهید.
Tom French is a much better language than me, but I can usually still get ideas.	تام فرانسوی زبان بسیار بهتری از من است، اما معمولاً هنوز هم می توانم ایده هایم را به گوشم برسانم.
Tom is in college, isn't he?	تام در کالج است، اینطور نیست؟
I did not think Tom would do that yesterday.	فکر نمی کردم تام دیروز این کار را انجام دهد.
We have seen this pattern before.	ما قبلا این الگو را دیده بودیم.
Tom said Mary looked happy.	تام گفت که مری خوشحال به نظر می رسید.
Tom searched the yellow pages to find a used car dealer.	تام در صفحات زرد جستجو کرد تا یک فروشنده ماشین دست دوم پیدا کند.
I have only been to Australia three times.	من فقط سه بار به استرالیا رفته ام.
I think Tom made a mistake.	من فکر می کنم که تام این کار را اشتباه کرد.
Tom is now awaiting trial.	تام اکنون در انتظار محاکمه است.
Tom poured some milk into his coffee.	تام مقداری شیر داخل قهوه اش ریخت.
Tom interrupted when he saw Mary enter the room.	تام وقتی دید مری وارد اتاق شد حرفش را قطع کرد.
Judaism defies easy categorization.	یهودیت از دسته بندی آسان سرپیچی می کند.
You are not expected to do that, are you?	از شما انتظار نمی رود که این کار را انجام دهید، نه؟
I saw many birds flying south.	پرندگان زیادی را دیدم که به سمت جنوب پرواز می کردند.
I have to make lunch	باید ناهار درست کنم
Tom was not so lucky this time.	تام این بار چندان خوش شانس نبود.
Tom danced with Mary.	تام با مری رقصید.
School starts at half past eight.	مدرسه ساعت هشت و نیم شروع می شود.
There are still people who can not read.	هنوز افرادی هستند که قادر به خواندن نیستند.
I think I will go to Boston next month.	فکر می کنم ماه بعد به بوستون خواهم رفت.
Most horned animals are invertebrates.	بیشتر حیوانات شاخک دار بی مهرگان هستند.
Loves Tom Rock.	تام راک را دوست دارد.
I know you can not do that today.	من می دانم که امروز نمی توانید این کار را انجام دهید.
We'll see what Tom wants.	خواهیم دید تام چه می خواهد.
Tom went back to watching TV.	تام به تماشای تلویزیون برگشت.
Why not try asking Tom again?	چرا دوباره سعی نمی کنیم از تام بپرسیم؟
I do not think you can do it without my help.	فکر نمی کنم بدون کمک من بتوانید این کار را انجام دهید.
I know Tom and Mary are both rich.	من می دانم که تام و مری هر دو ثروتمند هستند.
People are very generous.	مردم بسیار بخشنده هستند.
Can the last output turn off the light?	آیا آخرین خروجی می تواند چراغ را خاموش کند؟
There were a lot of tourists in the city today.	امروز گردشگران زیادی در شهر بودند.
You can only go out if you come back soon.	فقط در صورتی می توانید بیرون بروید که زود برگردید.
Tom said he did not have as much free time as Mary.	تام گفت که به اندازه مری وقت آزاد ندارد.
I want to smile at Tom.	من می خواهم به تام لبخند بزنم.
They could hear gunshots and explosive bullets.	آنها می توانستند صدای تیراندازی و گلوله های انفجاری را بشنوند.
I'm thirsty for something new.	من تشنه چیز جدیدی هستم.
Maria is probably Germany's most talented artist.	ماریا احتمالا با استعدادترین هنرمند آلمان است.
I am almost as big as my father.	من تقریباً به اندازه پدرم هستم.
How do you think we should deal with this issue?	به نظر شما چگونه باید با این موضوع برخورد کنیم؟
Tom can come here whenever he wants.	تام می تواند هر زمان که بخواهد به اینجا بیاید.
As far as I know, he is not married yet.	تا جایی که من می دانم، او هنوز ازدواج نکرده است.
I did not know that I was going to be punished.	نمی دانستم قرار است مجازات شوم.
I am only thirteen years old	من فقط سیزده سالمه
This is something I will cherish.	این چیزی است که من آن را گرامی خواهم داشت.
I did not think you would be embarrassed about this	فکر نمی کردم از این بابت خجالت بکشی
Do you think Tom is still poor?	آیا فکر می کنید تام هنوز فقیر است؟
Relax. 	راحت باش.
There is no rush.	هیچ عجله ای نیست.
Tom said you were looking for me.	تام گفت تو به دنبال من بودی.
I'm sure you have heard all this.	مطمئنم همه اینها را شنیده اید.
Maybe what Tom said was true.	شاید آنچه تام گفت درست بود.
Tom spoke in support of the plan.	تام در حمایت از این طرح سخنرانی کرد.
Nobody knows how long we will be here?	کسی نمیدونه تا کی قراره اینجا باشیم؟
I know Tom did not know he was not going to do that.	می دانم که تام نمی دانست که قرار نبود این کار را انجام دهد.
Tom was not the only survivor.	تام تنها بازمانده نبود.
I wish you did that	کاش این کار را می کردی
Tom never did.	تام هرگز این کار را نکرد.
Tom did not seem convinced that Mary wanted to do this.	به نظر نمی رسید تام متقاعد شده باشد که مری می خواهد این کار را انجام دهد.
I had no problem migrating.	من برای مهاجرت مشکلی نداشتم.
I have heard that research has shown that men lie more than women.	من شنیده ام تحقیقات نشان داده است که مردان بیشتر از زنان دروغ می گویند.
I did not like a bit	یه ذره خوشم نیومد
We have to visit Tom before he leaves.	ما باید قبل از رفتن تام به ملاقاتش برویم.
This is the biggest party I have ever been to.	این بزرگترین مهمانی است که من تا به حال به آن رفته ام.
I do not know what is wrong with wanting to be young.	نمی‌دانم چه اشکالی دارد که بخواهیم جوان باشم.
Would you like to go out for dinner?	آیا دوست داری برای شام بیرون برویم؟
Tom should not do this inside.	تام نباید این کار را در داخل انجام دهد.
We did not talk about it.	ما در مورد آن صحبت نکردیم.
Remember that smoking is not good for your health.	به خاطر داشته باشید که سیگار کشیدن برای سلامتی شما مفید نیست.
Tom allows Mary to do this.	تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
It arrived on time despite the rain.	با وجود باران به موقع رسید.
You'm smarter than me, aren't you?	تو از من باهوش تري، نه؟
Very good coat	خیلی کت خوبیه
I'm sure I turned off the stove.	مطمئنم اجاق گاز را خاموش کردم.
Why do not you cooperate?	چرا همکاری نمیکنید
I refused to eat until my parents came home.	تا زمانی که پدر و مادرم به خانه آمدند از خوردن غذا امتناع کردم.
Tom has no plans to meet Mary at the airport.	تام قصد ندارد با مری در فرودگاه ملاقات کند.
I'm not the one who told Tom to give it to anyone.	من کسی نیستم که به تام گفت آن را به چه کسی بدهد.
It has nothing to do with this problem	ربطی به این مشکل نداره
Tom was not in flight.	تام در پرواز نبود.
So don't go too far, okay?	پس زیاد دور نمانید، باشه؟
Tom did not touch his lunch.	تام به ناهارش دست نزد.
I doubt Tom is still there.	من شک دارم که تام هنوز آنجا باشد.
I'm sure I missed something.	من مطمئنم که چیزی را از دست داده ام.
For now, Tom just wants to be alone.	در حال حاضر، تام فقط می خواهد تنها بماند.
Tom said Mary knew John might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می دانست که ممکن است جان اجازه این کار را نداشته باشد.
Tom is a very serious man.	تام مرد بسیار جدی است.
I met Tom at a party.	من تام را در مهمانی ملاقات کردم.
I'm not related to people like Tom.	من با افرادی مثل تام ارتباط ندارم.
I knew Tom was injured.	می دانستم که تام با این کار مجروح شد.
People with autism often have difficulty interacting socially.	افراد مبتلا به اوتیسم معمولاً در تعاملات اجتماعی مشکل دارند.
Tom is quite stubborn, isn't he?	تام کاملاً لجباز است، اینطور نیست؟
Tom said he did not want to go with us.	تام گفت که نمی خواهد با ما برود.
There is a traitor between us	یک خائن بین ما هست
Tom reluctantly did it himself.	تام با اکراه این کار را خودش انجام داد.
Neither Tom nor Mary have helped the hospital much.	نه تام و نه مری کمک زیادی به این بیمارستان نکرده اند.
I did not pay attention to Tom's sharp words.	به سخنان تند تام توجهی نکردم.
Do not think I enjoy playing chess as much as you did.	فکر نمی کنم آنقدر که شما به نظر می رسید از بازی شطرنج لذت می برم.
Tom did not pay his bills.	تام قبض هایش را پرداخت نمی کرد.
My custom is to go for a walk before breakfast.	رسم من این است که قبل از صبحانه به پیاده روی بروم.
Tom said he thought he could do it.	تام گفت که فکر می کند می تواند این کار را انجام دهد.
You quit smoking, right?	شما سیگار را ترک کردید، درست است؟
We expect Tom to have a good year.	ما انتظار داریم تام سال خوبی داشته باشد.
I will not give up	من تسلیم نخواهم شد
Tom and Mary had a heated argument.	تام و مری بحث شدیدی داشتند.
I love weddings	من عاشق عروسی هستم
I have a thousand dollars deposit here.	من اینجا هزار دلار سپرده دارم.
You are on the list	شما در لیست هستید
Shouldn't we start?	آیا نباید شروع کنیم؟
Do you want to eat the rest of your stew?	میخوای بقیه خورشتو بخوری؟
I did not help Tom paint the fence.	من به تام کمک نکردم که حصار را رنگ کند.
Tom told me I had to quit smoking.	تام به من گفت که باید سیگار را ترک کنم.
Tom settled his account with the bank.	تام حسابش را با بانک تسویه کرد.
I told Tom not to lie.	به تام گفتم دروغ نگو.
I remember hearing a very similar story.	یادم می آید که داستانی بسیار شبیه به آن شنیدم.
Tom sat down to read a novel.	تام به خواندن رمانی نشست.
I did not know that Tom had so much money.	من نمی دانستم که تام این همه پول دارد.
Tom spent about three months in Australia last year.	تام سال گذشته حدود سه ماه در استرالیا بود.
Tom was paid much less than he expected.	تام خیلی کمتر از آنچه انتظار داشت دستمزد گرفت.
Tom is not an officer	تام افسر نیست
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	این که آیا او رمان را نوشته است یا نه، معلوم نیست.
I know Tom does not know that Mary should not do this.	من می دانم که تام نمی داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Tom entered the house through the window.	تام از پنجره وارد خانه شد.
I know we have to keep working.	می دانم که باید به کارمان ادامه دهیم.
I had an appointment with Tom.	من با تام قرار ملاقات داشتم.
I did not know Tom is your boyfriend.	من نمیدونستم تام دوست پسر توست.
We expect Tom to do this on October 20th.	ما انتظار داریم تام این کار را در 20 اکتبر انجام دهد.
You should not expect everything to be easy.	شما نباید انتظار داشته باشید که همه چیز آسان باشد.
We acted immediately so that the situation would not get worse.	ما فوراً وارد عمل شدیم تا اوضاع بدتر نشود.
I've only spoken to Tom once since I came here.	از زمانی که اینجا آمده ام فقط یک بار با تام صحبت کرده ام.
Tom did not wear his favorite hat the first time I met him.	تام اولین باری که با او ملاقات کردم کلاه مورد علاقه اش را بر سر نداشت.
Tom decided to give it a try.	تام تصمیم گرفت آن را امتحان کند.
Tom may be angry.	تام ممکن است عصبانی باشد.
Tom loves turkey more than chicken.	تام بوقلمون را بیشتر از مرغ دوست دارد.
Tom bought a camera for Mary.	تام برای مری یک دوربین خرید.
Tom is not as scared as I am.	تام به اندازه من نمی ترسد.
I think Tom has a hard time doing that.	من فکر می کنم که تام برای انجام این کار مشکل دارد.
I know Tom did not know you had to do this.	می دانم تام نمی دانست که باید این کار را بکنی.
Tom does not intend to do this until you tell him.	تام قصد انجام این کار را ندارد تا زمانی که به او بگویید.
Through his efforts, the entire crew was rescued.	با تلاش او، تمام خدمه نجات یافتند.
He tried his best never to think about her.	تمام تلاشش را کرد که هرگز به او فکر نکند.
Tom was crying so much.	تام خیلی بچه گریان بود.
I do not think Tom is terrifying.	من فکر نمی کنم که تام هولناک باشد.
I do not know what more to say.	نمی دانم بیشتر از این چه بگویم.
Thank you for not blaming me for the accident.	ممنون که من را مقصر تصادف نکردید.
Tom told me he could help us.	تام به من گفت که می تواند به ما کمک کند.
You will recover.	شما بهبود می یابند.
Tom treats Mary like a princess.	تام با مری مانند یک شاهزاده خانم رفتار می کند.
Why did Tom get in that car?	چرا تام سوار آن ماشین شد؟
Tom is a tonographer.	تام یک تن نگار است.
The city where I grew up did not have a parking meter.	شهری که من در آن بزرگ شدم پارکومتر نداشت.
It's not important for you to know	این برای شما مهم نیست که بدانید
I often fight with Tom.	من اغلب با تام دعوا می کنم.
I do not expect any official response.	من انتظار هیچ پاسخ رسمی را ندارم.
I do not remember waking up in the middle of the night.	یادم نمیاد نصف شب بیدار بشم.
Tom was the first to notice that Mary was having a hard time doing that.	تام اولین کسی بود که متوجه شد مری در انجام آن کار سختی می‌گذراند.
Tom has a strong fork.	تام چنگال قوی دارد.
Tom says he plans to study biology.	تام می گوید که قصد دارد در رشته زیست شناسی تحصیل کند.
Tom told me he wanted to win.	تام به من گفت که می خواهد برنده شود.
There are no speed limits on the highway in Germany.	هیچ محدودیت سرعتی در اتوبان در آلمان وجود ندارد.
I'm probably the only one who has done this here.	من احتمالا تنها کسی هستم که در اینجا این کار را انجام داده ام.
Tom is the only one who wants to do that.	تام تنها کسی است که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom is not done yet.	تام هنوز این کار را تمام نکرده است.
Their houses do not have electricity or running water.	خانه هایشان برق و آب لوله کشی ندارد.
How long does it take to get to the station from here?	چقدر طول می کشد تا از اینجا به ایستگاه برسیم؟
I forgot to tell Tom that you were a drummer.	فراموش کردم به تام بگویم که تو درامر بودی.
This is it. 	خودشه.
I have done everything I can.	من هر کاری از دستم بر بیاید انجام داده ام.
The third option is unthinkable.	گزینه سوم غیر قابل تصور است.
Sorry I broke your antique lamp.	متاسفم که چراغ عتیقه شما را شکستم.
Tom was staring at the ground.	تام به زمین خیره شده بود.
I did not know you had hay fever	نمیدونستم تب یونجه داری
I know it will not work.	من می دانم که کار نخواهد کرد.
Why don't we get together tomorrow?	چرا فردا دور هم جمع نمی شویم؟
Anyway, what does Tom want?	به هر حال تام چه می خواهد؟
Well, what happens?	خوب، چه اتفاقی می افتد؟
Tom has been doing this for over three years.	تام بیش از سه سال است که این کار را انجام می دهد.
I have not read any of these books	من هیچ کدوم از این کتاب ها رو نخوندم
I do not think Tom really needed to do this yesterday morning.	من فکر نمی کنم که تام واقعاً نیازی به انجام این کار دیروز صبح داشته باشد.
Why do not you eat vegetables?	چرا سبزی نمی خورید؟
Do you have a French dictionary that I can borrow?	آیا فرهنگ لغت فرانسوی دارید که بتوانم آن را قرض بگیرم؟
I never thought of doing that.	من هرگز به انجام آن فکر نکرده ام.
Tom and I will get married next year.	من و تام سال آینده ازدواج خواهیم کرد.
Tom is driving me crazy	تام داره دیوونم میکنه
This is something that will probably never be fixed.	این چیزی است که به احتمال زیاد هرگز رفع نخواهد شد.
I think we have to get permission from Tom.	فکر می کنم باید از تام اجازه بگیریم.
Tom has to clean his room before 2:30.	تام باید قبل از ساعت 2:30 اتاقش را تمیز کند.
Tom told everyone he was jealous.	تام به همه گفت که حسود است.
Who picks up the sheet?	چه کسی برگه را برمی دارد؟
Tom is clearly confused.	تام به وضوح آشفته است.
We should have done this yesterday	باید دیروز این کار را می کردیم
I wish I had not tried to persuade Tom to do this.	ای کاش سعی نمی کردم تام را به انجام این کار متقاعد کنم.
I think Tom is delusional.	من فکر می کنم تام دچار توهم است.
I do not know if Tom thinks I should do this?	نمی دانم که آیا تام فکر می کند من باید این کار را انجام دهم؟
I told the story to anyone who listened.	من داستان را برای هر کسی که گوش می داد گفتم.
I do not know what to call you.	من نمی دانم شما را چه صدا کنم.
I do not reject such an offer.	من چنین پیشنهادی را رد نمی‌کنم.
Why don't we see what Tom does next?	چرا ما نمی بینیم که تام در مرحله بعد چه می کند؟
Tom asked Mary if she had read the book she had lent him.	تام از مری پرسید که آیا او کتابی را که به او قرض داده بود خوانده است؟
Tom and I are both good at French.	من و تام هر دو در زبان فرانسه خوب هستیم.
We can not bury our heads in the sand.	ما نمی توانیم سرمان را در شن فرو کنیم.
Tom refused to do so.	تام از انجام این کار خودداری کرد.
Tom finally started building his house.	تام بالاخره شروع به ساختن خانه اش کرد.
I think this umbrella belongs to Tom.	فکر می کنم این چتر مال تام است.
Tom and Mary do not go home immediately.	تام و مری فوراً به خانه نمی روند.
Didn't you know that I can speak French?	آیا نمی دانستید که من می توانم فرانسوی صحبت کنم؟
Why not wait for Tom here?	چرا اینجا منتظر تام نباشیم؟
I swam a lot when I was a kid.	وقتی بچه بودم زیاد شنا می کردم.
I think Tom is afraid to do that.	من فکر می کنم تام از انجام این کار می ترسد.
You are ready.	شما آماده اید.
I do not like onions	من پیاز دوست ندارم
I will be in Australia next week.	من هفته آینده در استرالیا خواهم بود.
Tom said he thinks he may not be allowed to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I know Tom sleeps very lightly.	می دانم که تام خیلی سبک می خوابد.
Tom did not seem to expect anything in return.	به نظر نمی رسید تام انتظار داشته باشد که چیزی به او پرداخت شود.
Tom said you speak French.	تام گفت که شما فرانسوی صحبت می کنید.
Do you know what Tom is saying?	میدونی چی میگی تام؟
Tom did not know who it was.	تام متوجه نشد آن کیست.
I want to do it again tomorrow.	می خواهم فردا دوباره این کار را انجام دهم.
I read an interesting article about climate change in the newspaper this morning.	من مقاله جالبی در مورد تغییرات آب و هوایی در روزنامه امروز صبح خواندم.
Tom does not seem to believe that Mary was the one who stole his credit cards.	به نظر می رسد تام مایل نیست باور کند که مری کسی بوده که کارت های اعتباری او را دزدیده است.
Tom picked up the phone.	تام گوشی را برداشت.
Tom is not religious.	تام مذهبی نیست.
I was not going to say anything	قرار نبود چیزی بگم
That was the plan, wasn't it?	این برنامه بود، نه؟
Tom said he might go to Boston in a week or two.	تام گفت ممکن است یکی دو هفته دیگر به بوستون برود.
do not go	نرو
Tom put his hand on Mary's arm.	تام دستش را روی بازوی مری گذاشت.
I thought you knew Tom	فکر کردم تو تام را شناختی
Tom did not seem to be happy with what was happening.	به نظر نمی رسید تام از اتفاقی که در حال رخ دادن بود خوشحال باشد.
Tom is still a very athletic man.	تام هنوز یک مرد بسیار ورزشکار است.
Tom is the last person I expected to see here.	تام آخرین کسی است که انتظار داشتم اینجا ببینم.
Tom and I were in the same class.	من و تام در یک کلاس بودیم.
Tom is quite smart.	تام کاملاً باهوش است.
Do not let anyone turn off the light.	اجازه ندهید کسی چراغ را خاموش کند.
Tom may not blame us.	تام ممکن است ما را سرزنش نکند.
Tom was supposed to be here yesterday.	تام قرار بود دیروز اینجا باشد.
I told Tom to leave immediately.	به تام گفتم فوراً برود.
That's why we do not work.	به همین دلیل ما کار نمی کنیم.
Tom didn't really think about it.	تام واقعاً به این موضوع فکر نکرده است.
Tom knows he can't be replaced.	تام می داند که نمی توان او را جایگزین کرد.
Tom did not look unhappy.	تام ناراضی به نظر نمی رسید.
I decided to shave my head.	تصمیم گرفتم سرم را بتراشم.
See who is talking!	ببین کی داره حرف میزنه!
Why don't we go fishing together?	چرا با هم به ماهیگیری نمی رویم؟
I did not write anything in my office	تو دفترم چیزی ننوشتم
Power is the generator of power.	قدرت مولد قدرت است.
I am proud of this team.	من به این تیم افتخار می کنم.
Tom almost always watches TV after dinner.	تام تقریباً همیشه بعد از شام تلویزیون تماشا می کند.
I forgive Tom.	من تام را می بخشم.
Tom is stuck on a desert island for three months.	تام به مدت سه ماه در جزیره ای بیابانی گیر افتاده است.
It is better to stay in bed today.	بهتر است امروز در رختخواب بمانید.
I was not bothered	من اذیت نشدم
I wanted Tom to come to Boston for Christmas.	می خواستم تام برای کریسمس به بوستون بیاید.
What causes a storm?	چه چیزی باعث طوفان می شود؟
I was driving on Park Street when I saw Tom and Mary walking together.	در حال رانندگی در خیابان پارک بودم که دیدم تام و مری با هم راه می رفتند.
We have to have a party.	ما باید یک مهمانی ترتیب دهیم.
Tom is reading the guide.	تام در حال خواندن راهنما است.
Tom is not lucky	تام خوش شانس نیست
Was it you who told Tom not to do this?	این تو بودی که به تام گفتی این کار را نکن؟
Is there a pharmacy nearby?	آیا داروخانه ای در این اطراف وجود دارد؟
Tom lets you win.	تام به شما اجازه می دهد برنده شوید.
Someone else must be living on the island.	حتماً شخص دیگری در جزیره زندگی می کند.
Is Tom full?	آیا تام سیر شده است؟
I can not come because I am sick	چون مریضم نمیتونم بیام
I do not think I can do that.	من فکر نمی کنم که من این کار را انجام دهم.
Tom said he loves that book.	تام گفت که آن کتاب را دوست دارد.
Tom had no desire to go there himself.	تام هیچ تمایلی نداشت که خودش به آنجا برود.
You know exactly what Tom is talking about.	شما دقیقا می دانید که تام در مورد چه چیزی صحبت می کند.
I think you are on the right track.	من فکر می کنم شما در مسیر درستی هستید.
Tom has no problem	تام هیچ مشکلی نداره
I do not like to blow my horn.	من دوست ندارم بوق خودم را بزنم.
Tom is my patient.	تام بیمار من است.
I bought this hat from a store on Park Street.	من این کلاه را از فروشگاهی در خیابان پارک خریدم.
Yesterday was much warmer than today.	دیروز خیلی گرمتر از امروز بود.
Tom does not eat raw fish.	تام ماهی خام نمی خورد.
Tom called the allegations ridiculous.	تام این اتهامات را مضحک خواند.
Can you bring my breakfast to Room 305?	آیا می توانید صبحانه من را به اتاق 305 بیاورید؟
Tom said I looked sick.	تام گفت مریض به نظر می رسیدم.
This is a sentence that has a number of haiku syllables.	این جمله ای است که تعداد هجای هایکو دارد.
What is Tom charged with?	تام چه اتهامی دارد؟
Finding friends is easy, but getting rid of them is hard.	دوست پیدا کردن آسان است، اما خلاص شدن از شر آنها دشوار است.
I knew that if I let Tom go, he would not return.	می دانستم که اگر اجازه دهم تام برود، دیگر برنمی گشت.
I know I did not have to do this, but I'm glad I did.	می دانم که مجبور نبودم این کار را انجام دهم، اما خوشحالم که انجام دادم.
Tom enjoyed it.	تام از آن لذت برد.
The girl who lives here goes to my school.	دختری که اینجا زندگی می کند به مدرسه من می رود.
He abstained from alcohol.	او از الکل پرهیز کرد.
I thought this was possible on its own, but I was wrong.	من فکر می کردم که این کار به تنهایی امکان پذیر است، اما اشتباه کردم.
I thought you told me you loved baseball.	فکر کردم به من گفتی که بیسبال را دوست داری.
Even Tom grinned.	حتی تام هم پوزخند زد.
They are afraid of me.	آنها از من می ترسند.
Do you think I am pessimistic?	به نظر شما من بدبین هستم؟
I think you are doing the right thing.	من فکر می کنم شما کار درستی انجام می دهید.
My leg broke in two during a skiing accident.	در حین یک حادثه اسکی پایم از دو جا شکست.
All we want to do is sit down and relax.	تنها کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که بنشینیم و استراحت کنیم.
Tom is the one who found my contact lens.	تام کسی است که لنز تماسی مرا پیدا کرد.
Mary is not really sick, she is forging	مری واقعا مریض نیست داره جعل میکنه
Tomorrow is Tom's birthday and I have not bought him a present yet.	فردا تولد تام است و من هنوز برایش هدیه نخریده ام.
There is no point in standing when there are chairs.	وقتی صندلی های موجود است ایستادن معنایی ندارد.
The doctor told Tom that he just had to learn to live with pain.	دکتر به تام گفت که او فقط باید یاد بگیرد که با درد زندگی کند.
Tom always checks the caller ID before answering the phone.	تام همیشه قبل از اینکه به تلفن پاسخ دهد شناسه تماس گیرنده را چک می کند.
Tom did not even want to eat.	تام حتی نمی خواست غذا بخورد.
Tom was very confused	تام خیلی گیج شد
Tom did not know Mary was not happy.	تام نمی دانست مری خوشحال نیست.
Tom is in his room now, taking a nap.	تام الان در اتاقش است و چرت می زند.
Doing so was a silly idea.	انجام این کار ایده احمقانه ای بود.
Tom will probably not be alone on Friday night.	تام به احتمال زیاد در جمعه شب تنها نخواهد بود.
Tom is not always polite, is he?	تام همیشه مودب نیست، نه؟
In the park we have a good slide for children to play.	در پارک ما یک سرسره خوب برای بازی کودکان داریم.
Tom blew the horn.	تام بوق زد.
Millions of people will watch TV next week.	هفته آینده میلیون ها نفر برنامه تلویزیونی را تماشا خواهند کرد.
Tom is next.	تام بعدی است.
We have tried every conceivable method, but it does not work at all.	ما هر روش قابل تصوری را امتحان کرده ایم، اما مطلقاً هیچ کار نمی کند.
You need to do this as soon as possible.	شما باید این کار را در اسرع وقت انجام دهید.
You should not judge a person solely by his appearance.	شما نباید یک شخص را فقط از روی ظاهرش قضاوت کنید.
Tom had an urgent job to do.	تام یک کار فوری برای انجام دادن داشت.
I think Tom still loves Mary.	فکر می کنم تام هنوز عاشق مری است.
Tell Tom why you do not eat meat.	به تام بگو چرا گوشت نمی خوری.
Neither Tom nor Mary have gained weight.	نه تام و نه مری وزن اضافه نکرده اند.
You did not expect this to happen, did you?	انتظار نداشتید این اتفاق بیفتد، نه؟
"Will you bring me a cup of coffee?" 	"برای من یک فنجان قهوه می آوری؟"
"Happy baby."	"با کمال میل عزیزم."
Tom has been here since I can remember.	تام از زمانی که به یاد دارم اینجا بوده است.
Tom says nothing	تام هیچی نمیگه
You never told me what kind of food you like.	تو هرگز به من نگفتی چه نوع غذایی را دوست داری.
Do you think Tom wants to eat now?	فکر می کنی تام الان می خواهد غذا بخورد؟
Tom has probably done that by now.	تام احتمالاً تا الان این کار را تمام کرده است.
Mary kept Tom for the life of her loved one when she took Tom to spin her motorcycle.	مری زمانی که تام را برای چرخش پشت موتورش برد تام را برای زندگی عزیزش نگه داشت.
Tom does not know how Mary does this.	تام نمی داند مری چگونه این کار را می کند.
Tom handed Mary a gun.	تام یک اسلحه به مری داد.
Do not kill Tom	تام را نکش
Tom will not be home until Monday.	تام تا دوشنبه به خانه نمی رسد.
I did everything I could to help Tom do it.	من هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم تا به تام کمک کنم تا این کار را انجام دهد.
I know Tom is one of those people who does that.	من می دانم که تام از آن دسته افرادی است که چنین کاری را انجام می دهد.
Tom is just getting it.	تام به تازگی در حال گرفتن است.
Tom is no stranger	تام یک بیگانه نیست
Do not wash all dishes.	تام ظرفها را نشویید.
Tom and Mary work in the same place.	تام و مری در یک مکان کار می کنند.
Tom and Mary are both still in Australia, aren't they?	تام و مری هر دو هنوز در استرالیا هستند، اینطور نیست؟
I did not know that Tom was going to move to Boston.	من نمی دانستم که تام قصد دارد به بوستون نقل مکان کند.
Tom said he hoped Mary would not be late.	تام گفت که امیدوار است مری دیر نکند.
Can you distinguish wheat from barley?	آیا می توانید گندم را از جو تشخیص دهید؟
it is unbelievable	این باور کردنی نیست
Did you like Tom Boston?	آیا تام بوستون را دوست داشت؟
There is nothing better than a slice of grandma's apple pie.	هیچ چیز بهتر از یک تکه پای سیب مادربزرگ نیست.
Tom probably did not cry.	تام احتمالا گریه نکرد.
I think Tom should do it outside.	من فکر می کنم تام باید این کار را در بیرون انجام دهد.
This play was only a minor success.	این نمایشنامه فقط یک موفقیت جزئی بود.
Why don't we see if anyone can help us?	چرا ما نمی بینیم که آیا کسی می تواند به ما کمک کند؟
How long did it take to repair the car?	تعمیر ماشین چقدر طول کشید؟
Tom told me you speak French.	تام به من گفت تو فرانسوی صحبت می کنی.
Tom seemed to be telling the truth.	به نظر می رسید تام حقیقت را می گوید.
The house I live in belongs to my grandfather.	خانه ای که من در آن زندگی می کنم متعلق به پدربزرگم است.
I do not think I have ever been so hungry.	فکر نمی‌کنم قبلاً اینقدر گرسنه بوده باشم.
I just wanted to visit and wish you success.	من فقط می خواستم سر بزنم و برایت آرزوی موفقیت کنم.
I told Tom I was not happy with the way he played.	به تام گفتم از نحوه بازی او راضی نیستم.
I want to be ready when Tom gets here.	من می خواهم وقتی تام به اینجا برسد آماده باشم.
It is taught in school.	این در مدرسه تدریس می شود.
Tom is something like a poet.	تام چیزی شبیه یک شاعر است.
Tom writes very regularly, doesn't he?	تام خیلی منظم می نویسد، اینطور نیست؟
We would not do this even if we wanted to.	ما حتی اگر می خواستیم این کار را نمی کردیم.
We want to talk to Tom.	ما می خواهیم با تام صحبت کنیم.
There is no one here but us	اینجا کسی جز ما نیست
I'm sorry I wasted so much money.	متاسفم که اینقدر پول هدر دادم.
Tom reported the facts to Mary.	تام حقایق را به مری گزارش کرد.
I am in the tenth grade.	من کلاس دهم هستم.
Tom was the one who showed Mary how to do it right.	تام کسی بود که به مری نشان داد چگونه این کار را به درستی انجام دهد.
I have to get a message for Tom.	من باید برای تام پیامی برسانم.
Are you sunburned?	آیا آفتاب سوخته شدید؟
Would you like to tell me what happened?	دوست داری به من بگی چه خبره؟
Tom was also very hungry.	تام نیز بسیار گرسنه بود.
We can no longer remain silent.	ما دیگر نمی توانیم سکوت کنیم.
If Tom is too busy I will take you to the airport.	اگر تام خیلی شلوغ باشد شما را به فرودگاه می برم.
The house is not ideal, but everything is fine.	خانه ایده آل نیست، اما همه چیز خوب است.
I want to know why you were not here yesterday	میخوام بدونم چرا دیروز اینجا نبودی
I know Tom never thought of doing that.	می دانم که تام هرگز به انجام این کار فکر نمی کرد.
I knew you wanted to go to Australia with Tom.	می دانستم که می خواهید با تام به استرالیا بروید.
Tom was almost killed.	تام تقریبا کشته شد.
Tom always eats lunch alone at his desk.	تام همیشه ناهار را به تنهایی پشت میزش می خورد.
Are you sure I can do nothing?	مطمئنی هیچ کاری نمیتونم بکنم؟
Tom was out of town when the fire broke out.	تام خارج از شهر بود که آتش گرفت.
Tom will probably be surprised.	تام احتمالاً متحیر خواهد شد.
Do not lock the key.	کلید را در قفل نگذارید.
Tom said he had found something.	تام گفت که چیزی پیدا کرده است.
Don't want to learn how to do this?	آیا نمی خواهید یاد بگیرید که چگونه این کار را انجام دهید؟
Tom must find a way to do this.	تام باید راهی برای این کار پیدا کند.
You do not want to be in Boston right now.	شما نمی خواهید در حال حاضر در بوستون باشید.
I thought Tom was great for my friend.	فکر می کردم تام برای دوست من عالی است.
Tom's suspension ended on October 20.	تعلیق تام در 20 اکتبر به پایان رسید.
Tom picked up the key.	تام کلید را از در برداشت.
Enough for today.	برای امروز کافی است.
I just wanted to make sure I was right.	من فقط می خواستم مطمئن شوم که حق با من است.
I did not mean that.	در واقع منظور من این نبود.
Tom said we have to wait until sunrise before leaving.	تام گفت که قبل از رفتن باید تا طلوع آفتاب صبر کنیم.
I did not miss the bus.	اتوبوس را از دست ندادم.
That's why we think Tom killed himself.	به همین دلیل است که ما فکر می کنیم تام خود را کشت.
Tom stayed up late last night drinking.	تام دیشب تا دیر وقت بیرون ماند و مشروب خورد.
I do not need to write it.	من نیازی به نوشتن آن ندارم.
Did you tell Tom this?	آیا این را به تام گفته ای؟
Tom no longer wants to go to Boston.	تام دیگر نمی خواهد به بوستون برود.
You do not have to depend too much on others to help you.	برای کمک به شما نباید زیاد به دیگران وابسته باشید.
You'm a swollen man, Tom.	تو یک مرد متورم هستی، تام.
Tom will be in prison for several years.	تام چندین سال در زندان خواهد بود.
If he was alone at the time, he would die.	اگر در آن زمان تنها بود، می مرد.
He boils water in a coffee pot.	او آب را در یک قهوه جوش می جوشاند.
This is a rental car.	این یک ماشین اجاره ای است.
I was not sure what to expect.	مطمئن نبودم چه انتظاری داشته باشم.
He is just an ordinary man.	او فقط یک مرد معمولی است.
Tom said he wanted to go to business school.	تام گفت که می خواهد به مدرسه بازرگانی برود.
Tom still can not understand French grammar.	تام هنوز نمی تواند گرامر فرانسوی را درک کند.
You agree with Tom, right?	شما با تام موافقید، درست است؟
Tom seemed happy enough.	به نظر می رسید تام به اندازه کافی خوشحال است.
I can not believe you are getting married	باورم نمیشه داری ازدواج میکنی
There is a box inside the box	یک جعبه داخل جعبه هست
This is another problem.	این یک مشکل دیگر است.
I have to finish a few things before I go home.	قبل از اینکه به خانه بروم باید چند کار را تمام کنم.
You are a great coward	تو یه ترسو بزرگی
I do not know how to spell.	نمی دانم چگونه املا می شود.
Am I cutting anything?	آیا من چیزی را قطع می کنم؟
If I had studied in my mother tongue, my French would probably have been much better today.	اگر با یک زبان مادری مطالعه می کردم، احتمالاً زبان فرانسه من امروز بسیار بهتر می شد.
Why do not you trust anyone?	چرا به کسی اعتماد نمیکنی؟
Tom said he knew this was what Mary had to do.	تام گفت که می‌دانست این کاری است که مری باید انجام دهد.
Tom said he learned how to do it last summer.	تام گفت که تابستان گذشته یاد گرفت که چگونه این کار را انجام دهد.
You are as annoying as the last time I met you.	تو به اندازه آخرین باری که تو را ملاقات کردم آزاردهنده ای.
This is Tom who is the boss.	این تام است که رئیس است.
I think Tom did a good job.	من فکر می کنم که تام کار خوبی انجام داده است.
I'm so upset that you're complaining about the weather	خیلی حالم بهم میخوره که از آب و هوا گله میکنی
I thought it was strange that he did not come.	من فکر کردم که عجیب است که او نیامد.
Where is the nearest shop?	نزدیکترین مغازه کجاست؟
Tom is the last person I want to do this with.	تام آخرین کسی است که می خواهم با او این کار را انجام دهم.
Tom does not go to the city center much.	تام زیاد به مرکز شهر نمی رود.
Tom was the star of the basketball team.	تام ستاره تیم بسکتبال بود.
Are you the one who told Tom this?	آیا شما کسی هستید که این موضوع را به تام گفتید؟
Now that Tom is here, we can start the party.	حالا که تام اینجاست، می توانیم مهمانی را شروع کنیم.
Tom's job does not require a college degree.	شغلی که تام دارد نیازی به مدرک دانشگاهی ندارد.
Do you want to hear my story or not?	آیا می خواهید داستان من را بشنوید یا نه؟
How long have you been married to Tom?	چند وقته با تام ازدواج کردی؟
Tom is in his bedroom.	تام در اتاق خوابش است.
I'm not going to start crying.	من قرار نیست شروع کنم به گریه کردن.
Freshly squeezed orange juice tastes great.	آب پرتقال تازه فشرده طعم بسیار خوبی دارد.
After letting it boil on low heat for 30 minutes, it is ready.	بعد از اینکه سی دقیقه گذاشتیم روی حرارت کم بجوشد، آماده است.
Tom is here too.	تام هم اینجاست.
Tom told me I was wrong.	تام به من گفت اشتباه کردم.
Tom looks embarrassed.	تام خجالت زده به نظر می رسد.
I asked Tom to do this as soon as possible.	از تام خواستم تا در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
Tom is a drummer.	تام یک درامر است.
I sometimes buy vegetables from Tom.	من گاهی از تام سبزیجات می خرم.
I do not think Tom will believe us.	من فکر نمی کنم که تام ما را باور کند.
When did you come up with such an idea?	چه زمانی به چنین ایده ای رسیدید؟
Tom loves to paint.	تام نقاشی کشیدن را دوست دارد.
Maryam is my niece.	مریم خواهرزاده من است.
I'm not just attracted to you	من فقط جذب تو نیستم
Why did Tom refuse?	چرا تام از خودداری کرد؟
He was a big, slow-moving man.	او مردی بزرگ و کند حرکت بود.
Tom was walking down the street, whistling a song.	تام در خیابان راه می رفت و آهنگی را سوت می زد.
Tom forgot who he said	تام فراموش کرد کی گفته
Tom must have done it by now.	تام باید این کار را تا الان تمام کرده باشد.
Tom said he hopes he will never have to return to Boston.	تام گفت که امیدوار است هرگز مجبور نباشد به بوستون بازگردد.
Talking in the library is not allowed.	صحبت کردن در کتابخانه مجاز نیست.
Do you really want me to speak?	آیا واقعاً می خواهید من سخنرانی کنم؟
Won't you be alone?	آیا شما تنها نخواهید بود؟
Tom was not supposed to be there.	تام قرار نبود آنجا باشد.
I do not need a brochure	من به بروشور نیازی ندارم
This is what Tom is capable of doing.	این چیزی است که تام قادر به انجام آن است.
Where did Tom make the suit?	تام کت و شلوار را از کجا ساخته است؟
It was not very interesting, but on the other hand, he had a good salary.	آن کار زیاد جالب نبود، اما از طرفی دستمزد خوبی هم داشت.
I do not know what you expect me to say	نمی دونم توقع داری چی بگم
Tom has decided not to do it anymore.	تام تصمیم گرفته است که دیگر این کار را انجام ندهد.
Have any of you seen Tom today?	آیا کسی از شما امروز تام را دیده اید؟
Tom kept the diagnosis secret.	تام تشخیص را مخفی نگه داشت.
I have not been to Boston in a month.	من یک ماه است که به بوستون نرفته ام.
Why do not we adhere to the plan?	چرا به برنامه پایبند نیستیم؟
This is a big deal.	این یک نوع معامله بزرگ است.
You better take care of it soon	بهتره زود رسیدگی کنی
I can not say how sorry I am.	نمی توانم بگویم چقدر متاسفم.
Tom said he would not be allowed to do that again.	تام گفت که دیگر اجازه انجام این کار را نخواهد داشت.
He explained to her why he did not like his parents.	او به او توضیح داد که چرا پدر و مادرش را دوست ندارد.
I doubt Tom had to do that.	من شک دارم که تام مجبور نبود این کار را انجام دهد.
Tom allows Mary to do this.	تام به مری اجازه این کار را می دهد.
I think Tom will not do that anymore.	من فکر می کنم که تام دیگر این کار را نخواهد کرد.
Thanks for calling, Tom.	ممنون که زنگ زدی، تام.
Do not ask me how it works.	از من نپرسید چگونه کار می کند.
Tom does not remember much about what happened that day.	تام چیز زیادی از اتفاقات آن روز به یاد نمی آورد.
Can you tell me exactly what you want to do?	آیا می توانید دقیقاً به من بگویید که می خواهید چه کاری انجام دهید؟
Thank you for coming Tom	ممنون که اومدی تام
I will not be at Tom and Mary's wedding.	من در عروسی تام و مری نخواهم بود.
I know this is what Tom accepts.	من می دانم که این چیزی است که تام می پذیرد.
I'm the only person here who has never lived in Australia.	من اینجا تنها کسی هستم که هرگز در استرالیا زندگی نکرده ام.
I have been here for some time.	من مدتی است که اینجا هستم.
How many more are you going to hire?	قصد دارید چند نفر دیگر را استخدام کنید؟
Has Tom's dog ever bitten the esophagus?	آیا سگ تام تا به حال مری را گاز گرفته است؟
Tom says everything is back to normal.	تام می گوید همه چیز به حالت قبل برگشته است.
I'm sure Tom will not be faster than Mary in doing this.	من مطمئن هستم که تام در انجام این کار سریعتر از مری نخواهد بود.
I'm jealous that you have a good boss.	حسادت می کنم که رئیس خوبی داری.
Many parents think that there is too much violence on TV.	بسیاری از والدین فکر می کنند که خشونت بیش از حد در تلویزیون وجود دارد.
Who told you I did not want to do this?	چه کسی به شما گفت من نمی خواهم این کار را انجام دهم؟
I do not like the end of the movie.	من از پایان فیلم خوشم نمی آید.
I do not feel insecure	من احساس ناامنی نمی کنم
I was not home yesterday evening	دیروز عصر خونه نبودم
The ball gown is made of silk.	لباس مجلسی از ابریشم ساخته شده است.
Tom picked up his finger from the trigger and lowered his gun.	تام انگشتش را از روی ماشه برداشت و تفنگش را پایین آورد.
Tom said he thought Mary might not have finished yet.	تام گفت که فکر می کند مری ممکن است هنوز این کار را تمام نکرده باشد.
I knew it would be hard to do.	می دانستم که انجام این کار سخت خواهد بود.
Tom stays at a friend's house for a few days.	تام چند روزی در خانه یکی از دوستانش می ماند.
You get better every day	تو هر روز بهتر میشی
We have absolutely nothing to lose.	ما مطلقاً چیزی برای از دست دادن نداریم.
I know Tom is not afraid of losing Mary.	می دانم که تام از از دست دادن مری نمی ترسد.
Tom said his father worked in Boston.	تام گفت که پدرش در بوستون کار می کرد.
I wonder why Tom intends to leave his job.	من تعجب می کنم که چرا تام قصد دارد کار خود را ترک کند.
I think Tom's feet are much better now.	من فکر می کنم که پای تام الان خیلی بهتر شده است.
Tom has to work hard to provide for his family.	تام باید سخت کار کند تا بتواند خانواده اش را تامین کند.
Tom is probably not in his room.	تام احتمالاً در اتاقش نیست.
You do not seem to be as scared as Tom seems.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد می ترسید.
Your blood pressure is normal.	فشار خون شما طبیعی است.
Tom did not go because Mary did not want him to go.	تام نرفت چون مری نمی خواست او برود.
I'm surprised Tom does not speak French.	من تعجب می کنم که تام فرانسوی صحبت نمی کند.
Tom is just a big kid.	تام فقط یک بچه بزرگ است.
Did Tom look depressed?	آیا تام افسرده به نظر می رسید؟
Couch potatoes are something I do not want to be.	سیب زمینی کاناپه چیزی است که من نمی خواهم باشم.
You do not want us to do this anymore, do you?	شما دیگر نمی خواهید ما این کار را انجام دهیم، نه؟
Even Tom did not.	حتی تام هم این کار را نکرد.
Tom no longer has to work.	تام دیگر مجبور نیست کار کند.
My visa expired three months ago.	ویزای من سه ماه پیش تمام شد.
Tom noticed that Mary had tattoos on her ankle.	تام متوجه شد که مری روی مچ پایش خالکوبی کرده است.
Friction lights up matches.	اصطکاک باعث روشن شدن کبریت می شود.
I will not tie	من کراوات نخواهم زد
Tom seemed reluctant to answer my questions.	به نظر می رسید تام تمایلی به پاسخ دادن به سؤالات من ندارد.
I am very interested in history.	من به تاریخ خیلی علاقه دارم.
Tom has done a great job.	تام کار بسیار خوبی انجام داده است.
What do you like most about Tom?	چه چیزی را در مورد تام بیشتر دوست دارید؟
Tom told me he was sad.	تام به من گفت که غمگین است.
I'm informing Tom that you are here.	من به تام اطلاع می دهم که شما اینجا هستید.
Tom and I are still in Australia.	من و تام هنوز در استرالیا هستیم.
You end up humiliating Tom like the rest of us.	تو بالاخره مثل بقیه ما تام را تحقیر می کنی.
This is not a word I will never use.	این کلمه ای نیست که من هرگز از آن استفاده کنم.
I do not care if anyone believes me or not.	برایم مهم نیست که کسی مرا باور کند یا نه.
Tom said he did not think he would have to.	تام گفت که فکر نمی کند مجبور باشد این کار را انجام دهد.
My father was religious and very moral.	پدرم متدین و بسیار با اخلاق بود.
Tom is a little slow.	تام کمی کند است.
All good things come to those who wait.	همه چیزهای خوب نصیب کسی می شود که منتظر است.
How do we reassemble this?	چگونه می خواهیم این را دوباره جمع کنیم؟
Tom asked Mary what she was looking at.	تام از مری پرسید که او به چه چیزی نگاه می کند.
I think Tom can not understand French well.	من گمان می کنم تام نمی تواند فرانسوی را به خوبی بفهمد.
We have a right to know.	ما حق داریم بدانیم.
Tom and I went to see a movie together.	من و تام با هم برای دیدن یک فیلم رفتیم.
Tom told me he had no plans to join the team.	تام به من گفت که قصد ندارد به تیم ملحق شود.
My plan is to go to Boston next summer.	برنامه من این است که تابستان آینده به بوستون بروم.
Tom hopes it won't rain tomorrow.	تام امیدوار است که فردا باران نبارد.
Tom looks insulted.	تام توهین شده به نظر می رسد.
Tom was supposed to help me this afternoon.	تام قرار بود امروز بعدازظهر به من کمک کند.
Tom admitted that he was curious.	تام اعتراف کرد که کنجکاو شده است.
Where did Maryam buy her wedding dress?	مریم لباس عروسش را از کجا خرید؟
Do you know why I wanted to do this?	میدونی چرا میخواستم اینکارو بکنم؟
Tom has lost his keys three times this week.	تام این هفته سه بار کلیدهایش را گم کرده است.
Tom has some time, but probably not much.	تام کمی وقت دارد، اما احتمالاً زیاد نیست.
Tom said he did not think it would be enough to do so.	تام گفت که فکر نمی کند انجام این کار کافی باشد.
I would not let Tom drive for you.	من به جای تو نمی گذاشتم تام رانندگی کند.
Tom earns three times as much as Mary.	تام سه برابر مری درآمد دارد.
Tom did not return home.	تام به خانه برنگشت.
Tom was naughty.	تام بداخلاق بود.
Tom said he hopes he can help us.	تام گفت که امیدوار است بتواند به ما کمک کند.
I think they took me for a ride.	فکر می کنم مرا برای سواری برده اند.
Tom tries to convince Mary to do it.	تام در تلاش است تا مری را متقاعد کند که این کار را انجام دهد.
I know you do not care about Tom.	من می دانم که تو به تام اهمیت نمی دهی.
I think Tom's performance was very good.	به نظر من اجرای تام خیلی خوب بود.
Tom loved his job.	تام کارش را خیلی دوست داشت.
Tom is clearly credible.	تام به وضوح دارای اعتبار است.
Eat your heart, Tom Maryam is coming with me.	دلت را بخور تام مریم با من می آید.
I did not think Tom wanted to do it himself.	من فکر نمی کردم که تام بخواهد این کار را خودش انجام دهد.
Tom says Mary can not win.	تام می گوید مری نمی تواند برنده شود.
Tom likes to read when he's waiting for people.	تام دوست دارد وقتی منتظر مردم است بخواند.
I'm not feeling well at all	اصلا حالم خوب نیست
Tom and I have different priorities.	من و تام اولویت های متفاوتی داریم.
You've worked in Boston before, haven't you?	شما قبلا در بوستون کار کرده اید، اینطور نیست؟
I can no longer be by your side	من دیگه نمیتونم کنارت باشم
I knew Tom might need it.	می دانستم که تام ممکن است نیاز به این کار داشته باشد.
I think Tom is shy to talk to Mary.	من فکر می کنم که تام برای صحبت با مری خجالتی است.
I do not think Tom has time to read comics.	من فکر نمی کنم که تام برای خواندن کمیک وقت داشته باشد.
We called Tom.	با تام تماس گرفتیم.
This is what I made for Tom.	این چیزی است که من برای تام ساخته ام.
The hair color stained your clothes	رنگ مو لباست را لکه دار کرد
Are you telling me that I have to finish this work by tomorrow?	آیا به من می گویید که تا فردا باید این کار را تمام کنم؟
Tom does not seem convinced.	به نظر می رسد که تام متقاعد نشده است.
Tom does not know the size of Mary's shoes.	تام سایز کفش مری را نمی داند.
After a while, things got a little harder.	بعد از یک نقطه، همه چیز کمی سخت تر شد.
Tom will be here in a few hours.	تام تا چند ساعت دیگر اینجا خواهد بود.
Are they my slippers?	آیا آن ها دمپایی های من هستند؟
There is some water in the bucket.	مقداری آب در سطل است.
Can you come here again tomorrow?	آیا می توانید فردا دوباره به اینجا بیایید؟
This sentence does not make sense	این جمله معنی نداره
I've gained more than five pounds since I got here.	از زمانی که به اینجا رسیده ام بیش از پنج پوند اضافه کرده ام.
Tom wants all the same things Mary does.	تام تمام کارهای مشابهی را که مری انجام می دهد می خواهد.
Tom knew I was angry.	تام می دانست که من عصبانی هستم.
I want to grow old with Maryam.	من می خواهم با مریم پیر شوم.
Who ate Tom's lunch?	چه کسی ناهار تام را خورد؟
What does the red plate say?	پلاک قرمز چه می گوید؟
Tom told me he was glad this was happening.	تام به من گفت که خوشحال است که این اتفاق می افتد.
You were surprised when Tom told you he did not have to do this.	وقتی تام به شما گفت که مجبور نیست این کار را انجام دهد، به نظر متعجب شدید.
Tom and Mary often tell each other jokes.	تام و مری اغلب به یکدیگر جوک می گویند.
Tom does not want Mary to cry.	تام نمی‌خواهد مری گریه کند.
I do not like my mother-in-law	من مادرشوهرم را دوست ندارم
I am not against you	من مخالف شما نیستم
I think that 's really generous.	من فکر می کنم که واقعا سخاوتمندانه است.
I did not know Tom was a vegetarian.	من نمی دانستم تام یک گیاهخوار است.
Tom says he knows Mary must help John do it.	تام می گوید که می داند مری باید به جان کمک کند تا این کار را انجام دهد.
Tom could hear Mary snoring loudly in the next room.	تام می توانست صدای بلند خروپف مری را در اتاق بعدی بشنود.
Tom did not want to hurt his friend's feelings.	تام نمی خواست احساسات دوستش را جریحه دار کند.
I decided to learn the brief.	تصمیم گرفتم مختصر را یاد بگیرم.
I can not afford to buy a new pair of shoes right now.	من الان توان خرید یک جفت کفش نو را ندارم.
I have not actually been to Australia yet.	من در واقع هنوز به استرالیا نرفته ام.
Do penguins live in the Arctic?	آیا پنگوئن هایی در قطب شمال زندگی می کنند؟
There is a problem	یه مشکلی هست
You are over thirty	تو بالای سی هستی
We need to spend more time with Tom.	ما باید زمان بیشتری را با تام بگذرانیم.
We had a busy night	شب شلوغی داشتیم
Do you really think that you can take care of yourself?	آیا واقعا فکر می کنید که می توانید از خودتان مراقبت کنید؟
I know Tom is not rich.	من می دانم که تام ثروتمند نیست.
You could tell me the truth	تو می توانستی حقیقت را به من بگویی
Tom said he did not expect Mary to do so.	تام گفت که انتظار نداشت مری این کار را بکند.
Tom asked him where to park my car.	تام از او پرسید که ماشینم را کجا پارک کنم.
Tom went to a corner.	تام به گوشه ای رفت.
What are you doing here, Tom?	تو اینجا چیکار میکنی تام؟
Tom and Mary hate each other.	تام و مری از هم متنفرند.
The extreme cold prevented him from attending class.	سرمای شدید مانع از حضور او در کلاس شد.
I do not pretend to be who I am not.	من تظاهر نمی کنم که کسی هستم که نیستم.
The news of the earthquake was true.	خبر وقوع زلزله صحت داشت.
I did not tell Tom what to do.	من به تام نگفتم که باید چه کار کنم.
I promised Tom that I would go to Australia with him.	من به تام قول داده ام که با او به استرالیا بروم.
I did not raise this issue at the meeting.	من این موضوع را در جلسه مطرح نکردم.
I hope Tom did not have an accident.	امیدوارم تام تصادف نکرده باشد.
Tom says he does not know why Mary intends to do this.	تام می گوید که نمی داند چرا مری قصد انجام این کار را دارد.
Whether we like it or not, we have to attend that meeting.	چه بخواهیم چه نخواهیم باید در آن جلسه شرکت کنیم.
It was 36 degrees in Boston today.	امروز در بوستون 36 درجه بود.
I woke up at 6:30.	ساعت 6:30 بیدار شدم.
Tom swore he hadn't done it more than once.	تام قسم خورد که این کار را بیش از یک بار انجام نداده است.
I did not know anyone	من کسی را نمیشناختم
Tom looks as if he has not eaten for several days.	تام طوری به نظر می رسد که انگار چند روز است چیزی نخورده است.
Tom is going to Australia next spring.	تام بهار آینده به استرالیا می رود.
To be honest, it's not right for you.	صادقانه بگویم، برای شما مناسب نیست.
Tom drew his sword.	تام شمشیر خود را کشید.
I can not imagine him cheating on me.	نمی توانم تصور کنم که او مرا فریب دهد.
Tom is accurate.	تام دقیق است.
I'm not impressed by Tom.	من تحت تاثیر تام نیستم.
I'm sorry to hear that you have all lost power.	متاسفم که می شنوم همه شما قدرت را از دست داده اید.
They have not heard from him for a long time.	مدت زیادی است که از او خبری ندارند.
Tom is a vegetarian, isn't he?	تام یک گیاهخوار است، اینطور نیست؟
Why not buy Tom a dog?	چرا تام سگ نمیخریم؟
I confess that I have never been to Boston.	اعتراف می کنم که هرگز به بوستون نرفته ام.
Tom has a lot of money in the bank.	تام پول زیادی در بانک دارد.
Tom stayed home.	تام در خانه ماند.
Tom finally has to do it.	تام در نهایت باید این کار را انجام دهد.
Tom is upset, right?	تام ناراحت است، نه؟
Tom ran away and screamed over his lungs.	تام فرار کرد و در بالای ریه هایش فریاد زد.
I know exactly what you are saying	دقیقا همونی رو که میگی میدونم
Tom does not have to do this now.	لازم نیست که تام اکنون این کار را انجام دهد.
Tom told Mary why he wanted her to do this.	تام به مری گفت که چرا از او می‌خواهد این کار را انجام دهد.
What Tom said yesterday is not true.	چیزی که تام دیروز گفت درست نیست.
Tom has to work late in the office.	تام باید تا دیروقت در دفتر کار کند.
I pulled out my earphone and called Tom.	گوشیم را بیرون آوردم و به تام زنگ زدم.
I could not be happier than this.	نمی توانستم خوشحال تر از این باشم.
Tom inherited a lot of wealth.	تام ثروت زیادی به ارث برد.
There are many complaints from consumers that our products do not last as long as we claim.	شکایات زیادی از سوی مصرف کنندگان وجود دارد که محصولات ما تا زمانی که ادعا می کنیم دوام ندارند.
I did not think Tom would let me drive his new sports car.	فکر نمی کردم تام به من اجازه دهد ماشین اسپرت جدیدش را برانم.
Tom does not seem to understand what he has to do.	به نظر می رسد تام متوجه نمی شود که باید چه کاری انجام دهد.
How could you humiliate me like this?	چطور تونستی منو اینطوری تحقیر کنی؟
You're not really going to ask Tom to do that, right?	واقعا قرار نیست از تام بخواهید این کار را انجام دهد، درست است؟
He somehow managed to get on his way to university.	او به نوعی توانست راه خود را در دانشگاه ادامه دهد.
There is some milk in the bottle.	مقداری شیر در بطری است.
Did you bring a flashlight?	فلاسکت رو آوردی؟
Tom told me he thought Mary had bought a new viola.	تام به من گفت که فکر می کند مری یک ویولا جدید خریده است.
I will not let you do this alone.	من به شما اجازه نمی دهم این کار را به تنهایی انجام دهید.
I was thinking about Tom earlier today.	اوایل امروز داشتم به تام فکر می کردم.
I have not bought you a Christmas present yet.	من هنوز برای شما هدیه کریسمس نخریده ام.
I can not believe that Tom is the one who stole Mary's bike.	من نمی توانم باور کنم که تام کسی است که دوچرخه مری را دزدیده است.
I trusted you and Tom.	من به تو و تام اعتماد کردم.
Tom will not help you.	تام به شما کمک نمی کند.
Is Tom close?	آیا تام نزدیک است؟
Tom is not in Boston. 	تام در بوستون نیست.
He is in Chicago.	او در شیکاگو است.
Neither Tom nor Mary have much money.	نه تام و نه مری پول زیادی ندارند.
Tom told Mary that he thought John was neutral.	تام به مری گفت که فکر می کند جان بی طرف است.
Tom has been released from the hospital.	تام از بیمارستان مرخص شده است.
Tom always seemed busy.	به نظر می رسید تام همیشه مشغول بود.
I can't move this bookshelf without help.	بدون کمک نمی‌توانم این قفسه کتاب را جابه‌جا کنم.
Tom is fine now	تام الان خوب میشه
It was much easier than I thought.	خیلی راحت تر از چیزی بود که تصور می کردم.
Tom loves to travel alone.	تام دوست دارد به تنهایی سفر کند.
I do not want to hear it.	من نمی خواهم آن را بشنوم.
You know Tom's not eager to do that, do you?	می دانی که تام مشتاق این کار نیست، نه؟
I'm off again	من دوباره خاموشم
We have reached the end of our intellect	ما به پایان عقل خود رسیده ایم
We can not waste any more time.	ما نمی توانیم بیشتر از این زمان را تلف کنیم.
They will not find him	او را پیدا نخواهند کرد
Tom does not work until late.	تام تا دیر وقت کار نمی کند.
Can you explain why Tom was not in the meeting?	می توانید توضیح دهید که چرا تام در جلسه نبود؟
She is no less beautiful than her sister.	او کمتر از خواهرش زیبا نیست.
We can not do this again.	ما نمی توانیم این کار را دوباره انجام دهیم.
I know Tom does not enjoy doing this.	می دانم که تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom went to the cemetery with his grandmother.	تام با مادربزرگش به قبرستان رفت.
You have to go talk to Tom	باید بری با تام صحبت کنی
The girl had yellow ribbons in her hair.	دختر نوارهای زرد رنگی در موهایش انداخته بود.
Do not look at me like that	اینطور به من نگاه نکن
The shampoo is over	شامپوم تموم شد
Gold was once less valuable than silver in Japan.	زمانی طلا در ژاپن کمتر از نقره ارزش داشت.
Tom is unlikely to wait much longer.	تام بعید است خیلی بیشتر صبر کند.
Tom was very, very lucky.	تام خیلی خیلی خوش شانس بود.
When I first moved here, I was not very good at speaking French.	وقتی برای اولین بار به اینجا نقل مکان کردم، در صحبت کردن به زبان فرانسوی خیلی خوب نبودم.
Tom drinks every day.	تام هر روز می نوشد.
The person we now have to tell is Tom.	شخصی که اکنون باید به او بگوییم تام است.
Sorry it took me so long to write to you.	متاسفم که اینقدر طول کشید تا برات بنویسم.
I sat next to Tom.	کنار تام نشستم.
Tom did not give me his phone number.	تام شماره تلفنش را به من نمی داد.
Tom decided to study medicine.	تام تصمیم گرفت پزشکی بخواند.
Tom and Mary know that something is happening.	تام و مری می دانند که چیزی در حال وقوع است.
It rarely rains here.	اینجا به ندرت باران می بارد.
Tom was a gold miner.	تام یک معدنچی طلا بود.
Tom has already decided to go home.	تام قبلاً تصمیم گرفته است که به خانه برود.
I'm not going to help Tom do that.	فکر می کنم قرار نیست به تام در انجام این کار کمک کنم.
I hope Tom goes to Boston.	امیدوارم تام به بوستون برود.
Tom never talks about his children.	تام هرگز در مورد فرزندان خود صحبت نمی کند.
I'm glad you enjoy yourself	خوشحالم که از خودت لذت میبری
I do not believe that Tom can build his house for less than three thousand dollars.	من باور نمی کنم تام بتواند خانه اش را با کمتر از سه هزار دلار بسازد.
I do not think Tom is eligible.	من فکر نمی کنم تام واجد شرایط باشد.
Tom has been sentenced to pay compensation.	تام به پرداخت غرامت محکوم شده است.
Why did you think I did not need to know?	چرا فکر کردی من نیازی به دانستن ندارم؟
It was not Tom who let the water flow.	این تام نبود که آب را روان رها کرد.
Tom must be compassionate.	تام باید دلسوز باشد.
Tom is going to sit here, right?	تام قرار است اینجا بنشیند، نه؟
I know Tom went to Boston. 	می دانم که تام به بوستون رفت.
I wonder if Mary went too?	من تعجب می کنم که آیا مریم هم رفت؟
Tom is just back	تام تازه برگشته
Although Tom and Mary did not like each other at first, they eventually became good friends.	اگرچه تام و مری در ابتدا همدیگر را دوست نداشتند، اما در نهایت به دوستان خوبی تبدیل شدند.
I'm not sure why Tom did not win.	من مطمئن نیستم که چرا تام برنده نشد.
The offer expires on October 20.	این پیشنهاد در 20 اکتبر منقضی می شود.
He borrowed his friend's car for a few days.	ماشین دوستش را برای چند روز قرض گرفت.
I do not think Tom knows that there is still work to be done.	من فکر نمی کنم که تام بداند که هنوز کاری برای انجام دادن وجود دارد.
Tom kept saying subtle things about what he wanted for his birthday.	تام مدام نکات ظریفی در مورد آنچه که برای تولدش می خواست می گفت.
Tom kept talking for a while.	تام مدتی به صحبت کردن ادامه داد.
I still can not dance	من هنوز نمیتونم برقصم
Tom is unlikely to be depressed.	تام به احتمال زیاد افسرده نخواهد شد.
Unfortunately, the hotel you suggested was fully booked.	متاسفانه هتلی که شما پیشنهاد دادید کاملا رزرو شده بود.
I never got a chance to ask Tom for help.	من هرگز فرصتی پیدا نکردم که از تام کمک بخواهم.
Tom appears to have been stoned.	به نظر می رسد که تام سنگسار شده است.
Tom was nowhere to be found.	تام هیچ جا پیدا نشد.
I thought you hated Tom	فکر کردم گفتی از تام متنفری
Tom told everyone he could speak three languages.	تام به همه گفت که می تواند به سه زبان صحبت کند.
Where did Tom get this information?	تام این اطلاعات را از کجا به دست آورده است؟
I think Tom played a big role with that.	من فکر می کنم که تام نقش زیادی با آن داشت.
I doubt Tom went to Boston.	من شک دارم که تام به بوستون رفته باشد.
Tom is asleep	تام خوابه
Tom can not play as much tennis as Mary says.	تام نمی تواند آنقدر که مری می گوید می تواند تنیس بازی کند.
Tom and I saw each other for lunch.	من و تام برای ناهار همدیگر را دیدیم.
Why doesn't Tom speak?	چرا تام صحبت نمی کند؟
I wonder if Tom is innocent?	من تعجب می کنم که آیا تام بی گناه است؟
Tom and Mary are friends.	تام و مری با جان دوست هستند.
Tom told me he would do it again.	تام به من گفت که دوباره این کار را انجام خواهد داد.
It does not rain much here in winter.	در زمستان اینجا باران چندانی نمی‌باریم.
Tom is going inside	تام داره میره داخل
Tom still does not have enough money to buy the car he wants.	تام هنوز پول کافی برای خرید ماشینی که می خواهد ندارد.
Tom could do it if you wanted to.	اگر تو می خواستی تام می توانست این کار را انجام دهد.
Common sense tells me this is not the way to do it.	عقل سلیم به من می گوید این راهی برای انجام آن نیست.
His family and doctor asked him not to go.	خانواده و دکترش از او خواستند که نرود.
Tom's reaction was the opposite of what Mary had expected.	واکنش تام برخلاف آنچه مری انتظار داشت بود.
I made Tom laugh.	من باعث خنده تام شدم.
He said he is not used to speaking in public.	او گفت که عادت به صحبت در جمع ندارد.
Did Tom do that?	تام این کار را کرده است؟
Tom said he knew he might not have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
Tom and Mary had booked their reservation a long time ago.	تام و مری از مدتها قبل رزرو خود را رزرو کرده بودند.
Why not rent a car?	چرا ماشین کرایه نمی کنیم؟
I thought you said Tom is a butcher.	فکر کردم گفتی تام قصاب است.
Did you know that Tom used to be a professional musician?	آیا می دانستید که تام قبلا یک موسیقیدان حرفه ای بود؟
Tom loves strawberries.	تام توت فرنگی دوست دارد.
You do not know who did it, do you?	شما نمی دانید چه کسی این کار را کرده است، نه؟
I do not think Tom knows why you did it alone.	فکر نمی کنم تام بداند چرا این کار را به تنهایی انجام دادی.
Tom is a better drummer than Mary.	تام درامر بهتری از مری است.
Tom was not well known in Boston.	تام در بوستون چندان شناخته شده نبود.
Has it ever occurred to you that I might be busy this afternoon?	آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده است که ممکن است امروز بعدازظهر سرم شلوغ باشد؟
Are you late	دیر نکردی؟
I did not want to talk about it.	من نمی خواستم در مورد آن صحبت کنم.
I have rarely done this.	من به ندرت این کار را انجام داده ام.
Before going to bed, Dad made sure all the lights were off.	بابا قبل از رفتن به رختخواب مطمئن شد که همه چراغ ها خاموش شده اند.
I'm very smart	من خیلی باهوشم
All I want is an opportunity to say I'm sorry.	تنها چیزی که می خواهم فرصتی است که بگویم متاسفم.
I can not drink coffee	من نمیتونم قهوه بنوشم
He did not say a word to me.	حتی یک کلمه هم به من نگفت.
Tom said he thought Mary might do it.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً این کار را می کند.
Tom took off his hat and rode his bicycle.	تام کلاه خود را به سر کرد و سوار دوچرخه شد.
It is quite possible that Tom is not in the meeting.	کاملاً ممکن است که تام در جلسه نباشد.
This is not something Tom enjoys reading.	این چیزی نیست که تام از خواندن آن لذت ببرد.
Tom could easily have stopped Mary from doing so.	تام به راحتی می توانست مری را از انجام این کار باز دارد.
I did not think he would like Tom Boston.	فکر نمی کردم تام بوستون را دوست داشته باشد.
I know Tom can do it if he really wants to.	من می دانم که تام اگر واقعاً بخواهد می تواند این کار را انجام دهد.
Tom got in a van here today.	تام امروز اینجا یک ون سوار شد.
I should not have stayed up late yesterday.	دیروز نباید تا دیر وقت بیدار می ماندم.
I thought you said you wanted Tom to do this for you.	فکر کردم گفتی می‌خواهی تام این کار را برای تو انجام دهد.
Why should it be considered gender?	چرا باید آن را جنسیت تلقی کرد؟
Tom just shook his head and said nothing.	تام فقط سرش را تکان داد و چیزی نگفت.
Tom must have thought Mary had to do it.	تام باید فکر می کرد که مری باید این کار را انجام دهد.
I did it because I'm Tom's friend.	من این کار را کردم چون دوست تام هستم.
I asked Tom to go there.	از تام خواستم به آنجا برود.
I have fewer students in my class this year than last year.	امسال نسبت به سال گذشته دانش آموز کمتری در کلاسم دارم.
Tom took a breath and tried to compose himself.	تام نفسی کشید و سعی کرد خودش را جمع و جور کند.
Why didn't Tom let us do that?	چرا تام به ما اجازه این کار را نداد؟
A group of militants saw him and started firing.	گروهی از شبه نظامیان او را دیدند و شروع به تیراندازی کردند.
I did not have time to fix it	وقت نکردم درستش کنم
Tom may be stubborn.	تام ممکن است سرسخت باشد.
Tom probably could not do it alone.	تام احتمالا به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد.
The fifty-year-old was making homemade whiskey.	آن پیرمرد پنجاه سال بود که ویسکی خانگی درست می کرد.
Do not expect anyone to help you.	انتظار نداشته باشید کسی به شما کمک کند.
I believe we have overlooked an important issue.	من معتقدم که ما یک موضوع مهم را نادیده گرفته ایم.
Tom told me he was not busy.	تام به من گفت که سرش شلوغ نیست.
Tom had to tell Mary everything.	تام باید همه چیز را به مری می گفت.
I could not convince Tom to do this.	من نتوانستم تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
Will you kiss Tom Mary?	آیا تام مری را خواهد بوسید؟
I did not attend the meeting because I was sick in bed.	چون در رختخواب بیمار بودم در جلسه شرکت نکردم.
I hope we can come up with good ideas.	امیدوارم بتوانیم به ایده های خوبی برسیم.
Tom is afraid of being deceived.	تام از فریب خوردن می ترسد.
The problem is that Tom has nothing to despise on the night of the murder.	مشکل اینجاست که تام برای شب قتل هیچ حقیری ندارد.
Which composer do you like the most?	کدام یک از آهنگسازان را بیشتر دوست دارید؟
Tom probably thought I was going to Boston with him next weekend.	تام احتمالاً فکر می کرد که آخر هفته آینده با او به بوستون می روم.
This is not exactly what I said.	این دقیقاً همان چیزی نیست که من گفتم.
I can not go back now	الان نمیتونم برگردم
You did not tell me	تو به من نگفتی
Tom ate dinner, but did not eat dessert.	تام شام خورد، اما دسر نخورد.
This is just a meteorite.	این فقط یک شهاب سنگ است.
Tom asked me if I had a camera.	تام از من پرسید که آیا دوربین دارم؟
What happened to Tom? 	چه اتفاقی برای تام افتاد؟
I have not seen him recently.	من اخیراً او را ندیده ام.
Now I am completely used to this kind of work.	الان کاملا به این نوع کارها عادت کرده ام.
He is used to mountaineering.	او به کوهنوردی عادت کرده است.
Tom decided to tell Mary everything.	تام تصمیم گرفت همه چیز را به مری بگوید.
Tom was broken.	تام شکسته شد.
From what I've heard, Tom does.	طبق آنچه من شنیدم، تام این کار را انجام می دهد.
Tom will fly to Boston tomorrow.	تام فردا به بوستون پرواز می کند.
Do you want to come to my house and watch a movie or something?	آیا می‌خواهی به خانه من بیایی و یک فیلم یا چیزی ببینی؟
I'm pretty sure Tom can do it.	من کاملاً مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
The price is very tempting.	قیمت بسیار وسوسه انگیز است.
I like bargaining	چانه زدن را دوست دارم
That rabbit	اون خرگوشه
Is it okay if I go to Australia with Tom next month?	اگر ماه آینده با تام به استرالیا بروم اشکالی ندارد؟
Tom turns thirty on Monday.	تام دوشنبه سی ساله می شود.
Tom raises orchids.	تام ارکیده پرورش می دهد.
Tom seems a little unhappy today.	به نظر می رسد تام امروز کمی ناراضی است.
I think it's time for Tom to leave.	فکر می کنم زمان رفتن تام فرا رسیده است.
Tom said he knew he might have to do it.	تام گفت که می‌دانست که ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
Did Tom say he stayed in Australia?	آیا تام گفت که در استرالیا ماند؟
I did not feel comfortable because I did not know French.	چون فرانسوی بلد نبودم احساس راحتی نمی کردم.
Tom's initial excitement quickly subsided.	هیجان اولیه تام به سرعت از بین رفت.
You're Tom's best friend, aren't you?	تو دوست صمیمی تام هستی، نه؟
It's as if you haven't eaten for several days.	انگار چند روزه چیزی نخورده ای.
Will Tom be arrested?	آیا تام دستگیر می شود؟
Tom is sitting at the side table.	تام پشت میز کناری نشسته است.
Is it true that Tom is going to Australia?	آیا این درست است که تام به استرالیا می رود؟
I'm not as good at French as Tom.	من به اندازه تام در فرانسوی مهارت ندارم.
This is not going to happen again	این قرار نیست دوباره اتفاق بیفتد
No one seems to know Tom.	به نظر می رسد هیچ کس تام را نمی شناسد.
Tom said you want to go with us.	تام گفت که می خواهی با ما بروی.
I have read that book several times.	من آن کتاب را چندین بار خوانده ام.
Tom is trustworthy, but Mary is not.	تام قابل اعتماد است، اما مری اینطور نیست.
You are the reason I have to do this.	شما دلیلی هستید که من باید این کار را انجام دهم.
I did not think Tom wanted to be on the baseball team.	فکر نمی کردم تام بخواهد در تیم بیسبال حضور داشته باشد.
I grew up in a small town not far from Boston.	من در یک شهر کوچک نه چندان دور از بوستون بزرگ شدم.
Tom almost missed the deadline.	تام تقریباً ضرب الاجل را از دست داد.
He was often ridiculed when Tom was a child.	زمانی که تام کودک بود اغلب مورد تمسخر قرار می گرفت.
I do not know if Tom knows how to play the flute.	من نمی دانم که آیا تام می داند چگونه فلوت بنوازد؟
Tom and Mary did not agree on anything.	تام و مری در مورد چیزی به توافق نرسیدند.
Tom had to stay in the hospital.	تام مجبور شد در بیمارستان بماند.
I did not want to play God.	من نمی خواستم خدا را بازی کنم.
Tom demands.	تام خواستار است.
I do not need to talk to anyone	من نیازی به صحبت با کسی ندارم
Tom does not kill any fists.	تام هیچ مشتی نمی کشد.
Tom and I both prefer to watch comedies.	من و تام هر دو تماشای کمدی ها را ترجیح می دهیم.
This device will not work	این دستگاه کار نخواهد کرد
Tom injured one of his knees.	تام یکی از زانوهایش را زخمی کرد.
Tom answered Mary's call.	تام تماس مری را پاسخ داد.
I feel safe and loved when I am with you.	وقتی با شما هستم احساس امنیت و عشق می کنم.
I do not know if Tom knew we had to do this?	من نمی دانم که آیا تام می دانست که ما باید این کار را انجام دهیم؟
He voted for the proposal.	او به این پیشنهاد رای داد.
Who said Tom can go?	کی گفته تام میتونه بره؟
Do you know this is Tom's property?	آیا می دانید این مال تام است؟
Tom locked himself in his room and refused to talk to anyone.	تام خودش را در اتاقش حبس کرد و حاضر نشد با کسی صحبت کند.
Tom alone can not solve the problem.	تام به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند.
I'll catch you later Tom	بعدا میگیرمت تام
If you are so tired, it is better not to drive. 	اگر آنقدر خسته هستید، بهتر است رانندگی نکنید.
You can sleep here tonight	میتونی امشب اینجا بخوابی
Tom will manage the rest.	تام بقیه را اداره خواهد کرد.
I admire your tyrant, Tom.	من ظالم تو را تحسین می کنم، تام.
Tom gets angry, doesn't he?	تام خشمگین می شود، اینطور نیست؟
Tom died on October 20, 2013.	تام در 20 اکتبر 2013 درگذشت.
I did not know that Tom knew anyone who could do that.	من نمی دانستم که تام کسی را می شناسد که بتواند این کار را انجام دهد.
Tom has just entered university.	تام به تازگی وارد دانشگاه شده است.
Tom and I both know Mary.	من و تام هر دو مری را می شناسیم.
Tom said he was glad Mary did.	تام گفت که خوشحالم که مری این کار را کرد.
Tom and Mary are fluent in French.	تام و مری به زبان فرانسه مسلط هستند.
Do not force me to pull the trigger	مجبورم نکن ماشه رو بکشم
We are very lucky that Tom is working for us.	ما بسیار خوش شانس هستیم که تام برای ما کار می کند.
Tom will be by my side.	تام در کنار من خواهد بود.
I'm glad no one was injured	خوشحالم که کسی زخمی نشد
Tom is inflexible, isn't he?	تام انعطاف ناپذیر است، اینطور نیست؟
Tom wished he could do it.	تام آرزو داشت این کار را بکند.
Tom said he wanted to relax a little.	تام گفت که می خواهد کمی آرامش داشته باشد.
Tom is badly injured.	تام به شدت آسیب دیده است.
Tom wanted to buy our old car.	تام می خواست ماشین قدیمی ما را بخرد.
Why can't we go to Australia too?	چرا ما هم نمی توانیم به استرالیا برویم؟
I will never forget the first time I saw Tom and Mary dancing together.	اولین باری که تام و مری را در حال رقصیدن با هم دیدم هرگز فراموش نمی کنم.
I think we should wait for Tom.	فکر می کنم باید منتظر تام باشیم.
Tom has already told me what I wanted to know.	تام قبلاً آنچه را که می خواستم بدانم به من گفته است.
Tom sent me.	تام برایم فرستاد.
Tom did not expect the test to be so easy.	تام انتظار نداشت که آزمون به این راحتی باشد.
I really did not intend to do that.	من واقعاً قصد انجام این کار را نداشتم.
What exactly was Tom talking about?	تام دقیقا در مورد چه چیزی صحبت می کرد؟
Maybe Tom told Mary he should do it.	شاید تام به مری گفت که باید این کار را انجام دهد.
I know Tom will come to Australia.	من می دانم که تام به استرالیا خواهد آمد.
This is one of the most beautiful songs I have ever heard.	این یکی از زیباترین آهنگ هایی است که تا به حال شنیدم.
I wish I had spent more money on a gift I bought for Tom.	ای کاش برای هدیه ای که برای تام خریده بودم پول بیشتری خرج می کردم.
Tom came close to doing so.	تام به انجام این کار نزدیک شد.
Tom seemed to be very worried about it.	به نظر می رسید که تام در مورد آن بسیار نگران است.
I plan to visit my uncle in Australia this summer.	من قصد دارم تابستان امسال به دیدن عمویم در استرالیا بروم.
By the way, Tom is in town.	به هر حال، تام در شهر است.
Tom and I got married three years ago.	من و تام سه سال پیش ازدواج کردیم.
No one could remember the sequence of events.	هیچ کس نمی توانست دنباله وقایع را به خاطر بیاورد.
I thought it might be too early to see Tom.	فکر کردم شاید برای دیدن تام خیلی زود باشد.
I do not know if Tom wants to go to Australia.	من نمی دانم که آیا تام می خواهد به استرالیا برود یا نه.
His father's death saddened him.	مرگ پدرش او را غمگین کرد.
Hi, my name is Tom.	سلام، اسم من تام است.
Tom is still interested in doing this.	تام همچنان به انجام این کار علاقه دارد.
Tom took a taxi.	تام تاکسی گرفت.
I will not forget what you said here.	چیزی که اینجا گفتی را فراموش نمی کنم.
This fact proves his innocence.	این واقعیت بی گناهی او را ثابت می کند.
Tom realized that Mary could not do it.	تام متوجه شد که مری نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom asked me the same question.	تام همین سوال را از من پرسید.
Tom told me that he often dreams in French.	تام به من گفت که او اغلب به زبان فرانسوی خواب می بیند.
I'm hungry now	من الان گرسنه ام
There's something I have to give you	یه چیزی هست که باید بهت بدم
Tom had been here before, looking for Mary.	تام قبلا اینجا بود و دنبال مری می گشت.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Tom will leave for Australia tomorrow.	تام پس فردا راهی استرالیا خواهد شد.
Tom did not have enough money to pay the bill.	تام پول کافی برای پرداخت صورت حساب را نداشت.
This box is made of tin.	این جعبه از قلع ساخته شده است.
I am thinking of going abroad.	من به رفتن به خارج از کشور فکر می کنم.
It's been a long time since I last spoke French.	از آخرین باری که فرانسوی صحبت کردم مدت زیادی می گذرد.
I do not think I will be in my office tomorrow morning.	فکر نمی کنم فردا صبح در دفترم باشم.
I know Tom appreciates that.	می دانم که تام از آن قدردانی می کند.
We threw away all our old bath towels and bought new ones.	تمام حوله های حمام قدیمی مان را دور انداختیم و حوله های نو خریدیم.
I could not swim last year, but I can now.	من سال گذشته نمی توانستم شنا کنم، اما اکنون می توانم.
I prefer not to ski with Tom.	من ترجیح می دهم با تام اسکی نروم.
Tom was to blame	تام مقصر بود
I know I had to go to Boston.	می دانم که باید به بوستون می رفتم.
Tom is planning a big surprise birthday party for Mary.	تام در حال برنامه ریزی یک جشن تولد سورپرایز بزرگ برای مری است.
If you act like a lacquer, you will be treated like a lacquer.	اگر مثل یک لاکی رفتار کنید، با شما مانند یک لاکی رفتار می شود.
This is more than I ever anticipated.	این بیشتر از چیزی است که قبلاً پیش بینی می کردم.
Who shot Tom?	چه کسی به تام شلیک کرد؟
How long will this $ 300 last?	این سیصد دلار تا کی دوام می آورد؟
Tom spoke to each of us individually.	تام با هر یک از ما به صورت جداگانه صحبت کرد.
I think you should loosen Tom a little.	من فکر می کنم باید تام را کمی شل کنی.
Does Tom want me to go with Mary?	آیا تام می خواهد من با مری بروم؟
I decided to start piano lessons.	تصمیم گرفتم کلاس های پیانو را شروع کنم.
I spoke really fast	واقعا خیلی تند صحبت کردم
Tom and I talked about what we needed to do.	من و تام در مورد آنچه که باید انجام دهیم صحبت کردیم.
If you did not do this, you would be fired.	اگر این کار را نمی کردی اخراج می شدی.
Jackson's eyes cooled like ice.	چشمان جکسون مثل یخ سرد شد.
I denied that I did that.	من انکار کردم که من این کار را کرده ام.
Tom lives in another city.	تام در شهر دیگری زندگی می کند.
You should have told me the truth	باید حقیقت را به من می گفتی
We all know that Tom does that sometimes.	همه ما می دانیم که تام گاهی اوقات چنین کارهایی را انجام می دهد.
They worked well together.	آنها به خوبی با هم کار کردند.
Tom is going to ride us.	تام قرار است ما را سوار کند.
One must have consumed Tom.	یک نفر باید تام را مصرف کرده باشد.
Tom will not let me do that.	تام به من اجازه این کار را نمی دهد.
Why don't you tell me everything?	چرا همه چیز را به من نمی گویید؟
If he does, Tom will probably be hurt.	تام اگر این کار را بکند احتمالا صدمه خواهد دید.
We need to understand how much it costs us.	ما باید بفهمیم که چقدر برای ما هزینه دارد.
Have you met a new family in the block?	آیا با خانواده جدید در بلوک ملاقات کرده اید؟
Is this attractive to you?	آیا این برای شما جذاب است؟
Today is not a good time for that.	امروز زمان خوبی برای این کار نیست.
Tom is still taking piano lessons.	تام هنوز در حال گذراندن کلاس های پیانو است.
Tom's sudden behavior disappoints many people.	رفتار ناگهانی تام بسیاری از مردم را ناامید می کند.
They find a way to do whatever they want.	آنها راهی پیدا می کنند که هر کاری که می خواهند انجام دهند.
Tom told Mary that he thought John was missing.	تام به مری گفت که فکر می کند جان غایب است.
Is there anything you want to do tomorrow?	آیا کاری هست که بخواهید فردا انجام دهید؟
I had one before but it was stolen.	قبلا یکی داشتم اما دزدیده شد.
It's been over since Tom's sleep.	از زمان خواب تام گذشته است.
Tom really enjoyed the picnic.	تام واقعا از پیک نیک لذت برد.
Tom told me that Mary did not want to play volleyball with us.	تام به من گفت مری نمی خواهد با ما والیبال بازی کند.
Tom asked me if I was impressed by Mary's singing.	تام از من پرسید که آیا از آواز خواندن مری تحت تأثیر قرار گرفتم؟
This is where Tom usually eats.	این جایی است که تام معمولاً در آن غذا می خورد.
Maybe that's your problem	شاید مشکل شما همین باشد
It is not uncommon for people to provide fake personal information when registering to use websites.	این غیر معمول نیست که افراد هنگام ثبت نام برای استفاده از وب سایت ها اطلاعات شخصی جعلی را ارائه دهند.
I know I'm overweight	میدونم اضافه وزن دارم
Tom reached into his backpack to grab a flashlight.	تام دست در کوله پشتی اش برد تا چراغ قوه بگیرد.
I do not know why I should help you.	من نمی دانم چرا باید به شما کمک کنم.
Tom says he does everything he can to help Mary.	تام می گوید هر کاری که از دستش بر بیاید برای کمک به مری انجام می دهد.
I had nothing to do with Tom's death.	من با مرگ تام کاری نداشتم.
Tom asked me to tell you that he needs more time.	تام از من خواست به شما بگویم که به زمان بیشتری نیاز دارد.
Do not play with matches	با کبریت بازی نکن
As soon as Tom opened the bag, he realized it was not his.	به محض اینکه تام کیف را باز کرد، فهمید که مال او نیست.
I really did not enjoy being in Boston.	من واقعا از بودن در بوستون لذت نمی بردم.
Tom did not get paid for everything he did.	تام برای تمام کارهایی که انجام داد دستمزد دریافت نکرد.
Tom told me he was optimistic.	تام به من گفت که خوشبین است.
Where did Tom get his hat?	تام کلاهش را از کجا آورد؟
They should have known that this was happening.	آنها باید می دانستند که این اتفاق می افتد.
Even though he is 30 years old, Tom still does not have his own apartment. 	تام با وجود اینکه سی ساله است هنوز آپارتمان خود را ندارد.
He still lives with his parents.	او هنوز با پدر و مادرش زندگی می کند.
I guess you heard about me.	من حدس می زنم شما در مورد من شنیده اید.
How long do you think it will take me to get to Boston?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا به بوستون برسم؟
Success in life is everyone's dream.	موفقیت در زندگی آرزوی همه است.
You were the one who told me it is safe here.	تو بودی که به من گفتی اینجا امن است.
I just want you to know that I really love you.	فقط میخوام بدونی که واقعا دوستت دارم.
Can you explain a little?	ممکن است کمی توضیح دهید؟
Tom says the party is over.	تام می گوید مهمانی تمام شده است.
Tom forgot to flush the toilet.	تام فراموش کرد سیفون توالت را بکشد.
Tom is a travel agent.	تام یک آژانس مسافرتی است.
Surely such a thing can not happen.	مطمئنا چنین چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد.
Why not eat somewhere else?	چرا جای دیگری غذا نخوریم؟
Tom said he did not know Mary could speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند فرانسوی صحبت کند.
I know you think there is no hope	میدونم فکر میکنی امیدی نیست
Oral hygiene is very important.	رعایت بهداشت دهان و دندان بسیار مهم است.
Wasn't Tom with you in Australia?	آیا تام در استرالیا با شما نبود؟
I am bored	حوصله ام سر رفته
Tom will probably be sentenced to death.	احتمالا تام به اعدام محکوم خواهد شد.
Tom does not want to live like this.	تام نمی خواهد اینطور زندگی کند.
I knew Tom was a reasonable man.	من می دانستم که تام مرد منطقی است.
It does not seem fair, does it?	منصفانه به نظر نمی رسد، اینطور است؟
Tom said it was not he who told Mary he should not do this.	تام گفت که این او نبود که به مری گفت که نباید این کار را انجام دهد.
Tom got engaged	تام نامزد کرد
Tom may know why Mary wants to do this.	ممکن است تام بداند که چرا مری می‌خواهد این کار را انجام دهد.
I knew Tom knew why Mary did not do this.	می دانستم که تام می داند که چرا مری این کار را نکرد.
Looks like you finally decided what to do.	به نظر می رسد بالاخره تصمیم گرفتید چه کار کنید.
I can not stop thinking about you	من نمی توانم از فکر کردن به تو دست بکشم
I did not know who to believe	نمیدونستم کی رو باور کنم
Tom had to wait for me.	تام باید منتظر من بود.
I know Tom is a Harvard graduate.	می دانم که تام فارغ التحصیل هاروارد است.
I'm very tired the night I get home.	شب که میرسم خونه خیلی خسته ام.
Exports have been low.	صادرات کم بوده است.
Tom wrote an article for the school newspaper.	تام مقاله ای برای روزنامه مدرسه نوشت.
Tom ran to catch the train.	تام دوید تا قطار را بگیرد.
Without water, soldiers would die.	بدون آب، سربازان می مردند.
Go Do this before your parents get angry with you.	برو قبل از اینکه پدر و مادرت از دستت عصبانی شوند این کار را انجام بده.
You are about to take off your shoes when you enter a house in Japan.	قرار است هنگام ورود به خانه ای در ژاپن کفش های خود را در بیاورید.
There are no exceptions to this rule.	هیچ استثنایی برای این قانون وجود ندارد.
I'm pretty sure Tom is happy in Australia.	من تقریباً مطمئن هستم که تام در استرالیا خوشحال است.
I believed what Tom told me.	آنچه تام به من گفت باور کردم.
These books are mine and those books are his.	این کتاب ها مال من است و آن کتاب ها مال او.
I know Tom will not wait until tomorrow to do this.	می دانم که تام برای انجام این کار تا فردا صبر نمی کند.
Tom has always been that way.	تام همیشه همینطور بوده است.
Tom says the smell does not bother him.	تام می گوید این بو او را اذیت نمی کند.
I did not go to Australia last year.	من پارسال استرالیا نرفتم.
Do not leave the city	شهر را ترک نکن
Calhoun wanted to be the next president.	کالهون می خواست رئیس جمهور بعدی شود.
Tom poured water out of the glass.	تام آب را از لیوان بیرون ریخت.
It is still in the testing phase.	هنوز در مرحله آزمایش است.
I think Tom is still skeptical.	من فکر می کنم تام هنوز شک دارد.
Why don't we do something this weekend?	چرا این آخر هفته کاری انجام نمی دهیم؟
I can not paint.	من نمی توانم نقاشی کنم.
I have not talked to anyone about this before.	من قبلاً در این مورد با کسی صحبت نکرده ام.
Looks like you found what you were looking for.	به نظر می رسد آنچه را که دنبالش بودید پیدا کرده اید.
Tom sat down at his desk.	تام پشت میزش نشست.
Tom warned Mary that this would happen.	تام به مری هشدار داد که این اتفاق خواهد افتاد.
Everything went to waste.	همه چیز به آب رفت.
Tom is not as bullying as before.	تام به اندازه قبل زورگو نیست.
Tom and Mary finally got together.	تام و مری بالاخره به هم رسیدند.
Tom knows how to make money.	تام می داند چگونه پول در بیاورد.
Tom has no friends who want to help him.	تام هیچ دوستی ندارد که بخواهد به او کمک کند.
Why lend money to Tom?	چرا به تام پول قرض می دهید؟
It took a long time, but I was finally able to convince him.	خیلی طول کشید، اما در نهایت توانستم او را متقاعد کنم.
I have never seen Tom so busy.	من هرگز تام را اینقدر شلوغ ندیده بودم.
Tom said he has learned something new.	تام گفت چیز جدیدی یاد گرفته است.
Tom worked as a lifeguard last summer.	تام تابستان گذشته به عنوان نجات غریق کار می کرد.
Tom cried that night to sleep.	تام در آن شب گریه کرد تا بخوابد.
Tom already knows this.	تام از قبل این را می داند.
I was asking a question	من داشتم سوال می پرسیدم
Tom said it was just a joke.	تام گفت که این فقط یک شوخی بود.
You will not get anywhere by shouting.	با فریاد به جایی نخواهید رسید.
Tom is not very good at this.	تام در این کار خیلی خوب نیست.
Tom certainly does not have a sense of humor today.	تام قطعا امروز حال و هوای شوخی ندارد.
Very strange	خیلی عجیبه
Tom did not know he did not have enough time to do what needed to be done.	تام نمی دانست که زمان کافی برای انجام کاری که باید انجام شود ندارد.
I have a hole	من حفره دارم
He said he was a nurse, which was a lie.	او گفت که پرستار است، که دروغ بود.
I felt like Tom wanted to say that.	احساس می کردم تام می خواهد این را بگوید.
You are big enough to drive.	شما به اندازه کافی بزرگ هستید که بتوانید رانندگی کنید.
Tom thought he had lost his wallet, but eventually found it after an hour of searching the house.	تام فکر کرد که کیف پولش را گم کرده است، اما در نهایت پس از یک ساعت جستجوی خانه، آن را پیدا کرد.
You got what you wanted, didn't you?	به چیزی که می خواستی رسیدی، نه؟
Building model airplanes is fun.	ساخت هواپیماهای مدل سرگرم کننده است.
Has he repaid the money you lent him?	آیا او پولی را که به او قرض داده اید پس داده است؟
I wanted Tom to come to Australia for Christmas.	می خواستم تام برای کریسمس به استرالیا بیاید.
Do not turn your nose towards me	دماغت رو به سمت من نگیر
You do a great job	شما کار عالی انجام می دهید
Mary thought the boy she saw was Tom.	مری فکر کرد پسری که دید تام بود.
I was writing letters all morning.	من تمام صبح در حال نوشتن نامه بودم.
I thought Tom had been informed.	فکر کردم به تام اطلاع داده شده است.
Tom is hiccuping	تام سکسکه دارد
You better watch Tom.	بهتر است تام را تماشا کنی.
Tom is not my father	تام پدر من نیست
Why do you want to go to Australia at all?	اصلاً چرا می خواهید به استرالیا بروید؟
I can not say I blame you.	نمی توانم بگویم تو را مقصر می دانم.
This does not really seem possible.	این واقعاً ممکن به نظر نمی رسد.
When was the last time you called your parents?	آخرین باری که به پدر و مادرت زنگ زدی کی بود؟
I think coping with both Tom and Mary is hard.	من فکر می کنم که کنار آمدن با تام و مری هر دو سخت است.
Also, I do not think Tom really needs to do this.	همچنین فکر نمی‌کنم تام واقعاً نیازی به این کار داشته باشد.
Do you think this is likely to happen?	آیا فکر می کنید این احتمال وجود دارد که این اتفاق بیفتد؟
They are fishermen	آنها ماهیگیر هستند
My guess is that Tom will not do it.	حدس من این است که تام این کار را نخواهد کرد.
Tom and Mary said they would be a little late.	تام و مری گفتند که کمی دیر خواهند آمد.
Who is financing your project?	چه کسی پروژه شما را تامین مالی می کند؟
Tom seems to be aware of himself.	به نظر می رسد تام از خود آگاه است.
I hope Tom is in Boston now.	امیدوارم تام الان در بوستون باشد.
Tom poured himself a bucket of cold water.	تام یک سطل آب سرد روی خودش ریخت.
You do not have to study all day. 	لازم نیست تمام روز را مطالعه کنید.
You need to go out and have some fun.	شما باید بیرون بروید و کمی تفریح ​​کنید.
It was clear that Tom had no intention of doing so.	واضح بود که تام قصد انجام این کار را نداشت.
Tom is used to blaming Mary for everything that happens.	تام عادت دارد که مری را برای هر اتفاقی که می افتد سرزنش کند.
I do not know if we are doing what we are supposed to do.	من نمی دانم که آیا ما همان کاری را انجام می دهیم که قرار است انجام دهیم.
We did not have time to do this yesterday.	دیروز وقت نداشتیم این کار را انجام دهیم.
This is Tom's responsibility.	این مسئولیت تام است.
Tom was suddenly very hungry.	تام ناگهان بسیار گرسنه شد.
Tom acted as if he knew everything.	تام طوری رفتار کرد که انگار همه چیز را می دانست.
Tom went to the store.	تام به سمت فروشگاه رفت.
Tom thought about how much time he had for lunch.	تام فکر کرد که چقدر زمان برای خوردن ناهار دارد.
Tom told Mary he would most likely not do that.	تام به مری گفت که او به احتمال زیاد این کار را نخواهد کرد.
I save money to study abroad.	من برای تحصیل در خارج از کشور پول پس انداز می کنم.
Tom told me he thought Mary would not eat dessert.	تام به من گفت که فکر می کند مری دسر نمی خورد.
My jaw hurts	فکم درد میکنه
How far is the top of the mountain?	قله کوه چقدر فاصله دارد؟
The last time I saw them, Tom and Mary both looked very sick.	آخرین باری که من آنها را دیدم تام و مری هر دو بسیار بیمار به نظر می رسیدند.
Tom overheard his parents arguing.	تام بحث والدینش را شنید.
Tom has a lot of work to do before he can get home.	تام قبل از اینکه بتواند به خانه برود کارهای زیادی باید انجام دهد.
Tom said he knew where the body was buried.	تام گفت که می‌دانست جسد کجا دفن شده است.
Tom said you are happy here.	تام گفت تو اینجا خوشحالی.
I know I'm stubborn sometimes	میدونم گاهی لجبازی میکنم
Tom told me that Mary was in Boston.	تام به من گفت که مری در بوستون است.
We haven't heard from Tom in a while.	مدتی است که از تام خبری نداریم.
I thought Tom had done a great job.	من فکر می کردم که تام کار بزرگی انجام داده است.
Money cannot buy freedom.	با پول نمی توان آزادی را خرید.
You have already drunk a lot.	شما قبلاً زیاد مشروب خورده اید.
I did not try to be a hero.	من سعی نکردم یک قهرمان باشم.
You may take pictures outside the museum, but not inside.	شما ممکن است در خارج از این موزه عکس بگیرید، اما نه از داخل.
Do not try to talk for now	فعلا سعی نکن حرف بزنی
Tom told me you went to Australia.	تام به من گفت که به استرالیا رفتی.
I do not think Tom would hate it if we did.	من فکر نمی کنم که تام اگر این کار را انجام دهیم بدش نمی آید.
The girl I wanted to marry someone else.	دختری که می خواستم با کس دیگری ازدواج کنم.
I'm almost your age	من تقریبا همسن تو هستم
I doubt Tom would dare to do that.	من شک دارم که تام جرات انجام این کار را داشته باشد.
I'm not sure it 's fair.	من مطمئن نیستم که منصفانه باشد.
He was exiled from his country.	از کشورش تبعید شد.
Why didn't I think about it?	چرا به آن فکر نکردم؟
Tom told me he had checked the oil level.	تام به من گفت که سطح روغن را بررسی کرده است.
Both are from Boston.	هر دو از بوستون هستند.
Tom said Mary had to do this before John could come here.	تام گفت مری باید قبل از اینکه جان به اینجا بیاید این کار را انجام دهد.
Tom is Mary's ex-boyfriend, right?	تام دوست پسر سابق مری است، اینطور نیست؟
Tom told me Mary had quit smoking.	تام به من گفت مری سیگار را ترک کرد.
Tom will help me with my French.	تام با زبان فرانسه من کمک خواهد کرد.
There is nothing illegal about it.	هیچ چیز غیرقانونی در مورد آن وجود ندارد.
I do not know if my children are alive or not.	نمی دانم فرزندانم زنده هستند یا نه.
What is left behind?	چه چیزی پشت سر گذاشته است؟
We are in a deep recession.	ما در یک رکود عمیق هستیم.
If Tom had a lot of money, he would not worry about it.	اگر تام پول زیادی داشت، نگران این موضوع نبود.
I know Tom knows Mary should not do that.	من می دانم که تام می داند که مری نباید این کار را انجام دهد.
Before this there was a big demonstration on the road outside my house.	قبل از این یک تظاهرات بزرگ در جاده بیرون از خانه من بود.
Here is our wine list.	در اینجا لیست شراب ما است.
As soon as I thought I could not finish it.	به محض اینکه فکر می کردم می توانم نتوانستم این کار را تمام کنم.
Why didn't Tom tell us?	چرا تام به ما نگفت؟
I have more tolerance	تحملم بیشتر شده
Do not leave anything of value in your hotel room.	هیچ چیز با ارزشی را در اتاق هتل خود نگذارید.
I was thinking that maybe I should go to Australia next summer.	به این فکر می کردم که شاید باید تابستان آینده به استرالیا بروم.
How many stars is Tom Jackson?	تام جکسون چقدر ستاره است؟
I'm ready to leave by 2:30.	من تا ساعت 2:30 آماده رفتن هستم.
Tom looked at Mary and Mary looked at Tom.	تام به مری و مری به تام نگاه کرد.
I think Tom can not do that.	من فکر می کنم که تام نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is busy these days.	تام این روزها سرش شلوغ است.
I do not drink every night	من هر شب مشروب نمیخورم
I know Tom used to be a race car driver.	می دانم که تام قبلا یک راننده ماشین مسابقه بوده است.
Didn't you do the same?	آیا شما هم همین کار را نکردید؟
Tom has seen a lot in his time.	تام در زمان خود چیزهای زیادی دیده است.
I thought you found another one	فکر میکردم یکی دیگه رو پیدا کردی
Tom is recovering.	تام در حال بهبودی است.
I did not know Tom was scared.	نمی دانستم تام ترسیده است.
My father reads books to me at bedtime.	پدرم موقع خواب برایم کتاب می خواند.
Tom's bag did not fit at the top of the head.	کیف تام در قسمت بالای سر جا نمی شد.
We do not know where Tom is, but we must find him as soon as possible.	ما نمی دانیم تام کجاست، اما باید هر چه زودتر او را پیدا کنیم.
We did not give you money	ما به شما پولی ندادیم
Tom could not persuade Mary to accept his money.	تام نتوانست مری را متقاعد کند که پول او را بپذیرد.
Tom got off the road.	تام از جاده خارج شد.
I have a lot of work to do.	من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.
You can not believe who is sitting next to me	باور نمیکنی کی کنارم نشسته
It is not difficult to do	انجامش سخت نیست
The COVID-19 epidemic turned our world upside down.	همه‌گیری COVID-19 جهان ما را وارونه کرد.
Which of all the countries you visited was your favorite?	از بین تمام کشورهایی که بازدید کرده اید، کدام یک مورد علاقه شما بوده است؟
Tom encouraged me to study French.	تام مرا تشویق کرد که زبان فرانسه بخوانم.
Tom said he was upset.	تام گفت که او ناراحت است.
Tom took his children to the lake.	تام فرزندانش را به دریاچه برد.
What has bothered you?	چه چیزی شما را آزار داده است؟
I feel you should try a little harder.	من احساس می کنم شما باید کمی بیشتر تلاش کنید.
what does this word mean?	معنی این کلمه چیست؟
Do not force me to eat this	مجبورم نکن اینو بخورم
Tom often speaks in his sleep.	تام اغلب در خواب صحبت می کند.
I think it is completely inappropriate.	به نظر من کاملا نامناسب است.
I want to know when Tom started studying French.	من می خواهم بدانم تام از چه زمانی شروع به مطالعه زبان فرانسه کرد.
Tom always does the job surprisingly fast.	تام همیشه کار را به طرز شگفت انگیزی سریع انجام می دهد.
No one heard Tom say Mary's name.	هیچ کس نشنیده تام اسم مری را بگوید.
I think you know we have to help Tom do that.	فکر می کنم شما می دانید که ما باید به تام کمک کنیم تا این کار را انجام دهد.
I'm totally proud	من کاملا مغرور هستم
Tom has my keys.	تام کلیدهای من را دارد.
I have everything here	من اینجا همه چیز دارم
Maryam and her sister have similar hairstyles.	مریم و خواهرش مدل موی مشابهی دارند.
I'm kind of hungry now	الان یه جورایی گرسنه ام
John Quincy Adams spoke to the crowd.	جان کوئینسی آدامز با جمعیت صحبت کرد.
Aren't you lucky?	خوش شانس نیستی؟
Do not let Tom look at these pictures.	اجازه نده تام به این تصاویر نگاه کند.
What will the weather be like tomorrow?	هوای فردا چگونه خواهد بود؟
What is the best way to get to the station?	بهترین راه برای رسیدن به ایستگاه چیست؟
Tom was convicted of first-degree murder.	تام به قتل درجه یک محکوم شد.
How could Tom not see it?	چگونه تام می تواند آن را نبیند؟
Tom says I'm very naive.	تام می گوید من خیلی ساده لوح هستم.
What did Tom want you to give him?	تام چه چیزی می خواست به او بدهید؟
Here are the things you wanted.	در اینجا چیزهایی است که می خواستید.
Many people have told me that they think I'm handsome.	بسیاری از مردم به من گفته اند که فکر می کنند من خوش تیپ هستم.
Tom could hardly stand.	تام به سختی می توانست بایستد.
This is a good choice.	این انتخاب خوبی است.
It does not matter who does it until it is done.	فرقی نمی‌کند چه کسی این کار را انجام دهد تا زمانی که انجام شود.
Tom told me to go buy some bread.	تام به من گفت بروم نان بخرم.
Tom said he did not intend to go with us.	تام گفت که قصد ندارد با ما برود.
He never appears before nine o'clock.	او هرگز قبل از ساعت نه ظاهر نمی شود.
Tom made it very clear what he wanted.	تام کاملاً روشن کرد که چه می خواهد.
Even if you fail the first time you try, do not give up, but try to do it again.	حتی اگر اولین بار که آن را امتحان کردید شکست خوردید، تسلیم نشوید، بلکه سعی کنید دوباره آن را انجام دهید.
Even Tom looked surprised.	حتی تام هم متعجب به نظر می رسید.
I know Tom does.	می دانم که تام این کار را می کند.
Tom usually stays home Monday.	تام معمولا دوشنبه در خانه می ماند.
Tom is in the hotel now.	تام اکنون در هتل است.
Tom has done terrible things.	تام کارهای وحشتناکی انجام داده است.
It is very unlikely that we will release a new album by next winter.	خیلی بعید است که تا زمستان سال آینده آلبوم جدیدی منتشر کنیم.
I will wait until three o'clock	تا ساعت سه صبر میکنم
I can not talk to strangers.	من نمی توانم با غریبه ها صحبت کنم.
Tom's garage is full of things he never uses.	گاراژ تام پر از چیزهایی است که او هرگز از آنها استفاده نمی کند.
I do not go beyond that phone.	من از محدوده آن تلفن خارج نمی شوم.
Tom is different	تام فرق داره
Tom was not wearing a baseball cap when I saw him this morning.	تام امروز صبح که او را دیدم کلاه بیسبال به سر نداشت.
Tom may not be waiting for us.	تام ممکن است منتظر ما نباشد.
Neither Tom nor Mary have come to our aid.	نه تام و نه مری برای کمک نزد ما نیامده اند.
Population growth has caused serious social problems.	رشد جمعیت باعث بروز مشکلات جدی اجتماعی شده است.
Tom is wearing the black coat he bought last week.	تام کت مشکی را که هفته پیش خریده بود پوشیده است.
Now your head is busy, right?	الان سرت شلوغه، نه؟
At first, Tom refused to believe the rumors.	در ابتدا تام از باور این شایعات خودداری کرد.
I want to spend some time with Tom.	من می خواهم مدتی را با تام بگذرانم.
I think Tom and Mary are not happy here.	من فکر می کنم تام و مری در اینجا خوشحال نیستند.
Bring me the phone, Tom.	تلفن را برای من بیاور، تام.
The plane has made traveling abroad easier.	هواپیما سفر به خارج از کشور را آسان کرده است.
Tom may have to cut salaries.	تام ممکن است مجبور به کاهش حقوق شود.
The doctor said Tom did not have to stay in the hospital.	دکتر گفت که تام مجبور نیست در بیمارستان بماند.
Tom said he had a great time in Australia.	تام گفت که در استرالیا خیلی خوش گذشت.
Tom did not fast.	تام روزه نمی گرفت.
Tom painted the ceiling light blue.	تام سقف را آبی روشن رنگ کرد.
Tom said Mary knew she might not be allowed to do so.	تام گفت که مری می‌دانست که ممکن است اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom, I think we should help Mary. 	تام، فکر می کنم باید به مری کمک کنیم.
He seems to be in trouble.	به نظر می رسد که او در مشکل است.
We have a lot to discuss.	ما خیلی چیزها داریم که باید بحث کنیم.
Tom told me he was sick.	تام به من گفت که مریض شده است.
Tom felt that something was wrong.	تام این احساس را داشت که چیزی اشتباه است.
Both Tom and I wanted a lot of kids.	هم من و هم تام بچه های زیادی می خواستیم.
I'm taking my hat off to you	کلاهم را برایت برمی دارم
Tom knows he can never do that again.	تام می داند که دیگر هرگز نمی تواند این کار را انجام دهد.
Do you think you will be happy here?	فکر میکنی اینجا خوشحال میشی؟
We are not heroes	ما قهرمان نیستیم
Tom wrote love letters to Mary.	تام برای مری نامه های عاشقانه نوشت.
You are not a morning person, are you?	تو آدم صبح نیستی، نه؟
I stayed home yesterday because of a cold.	دیروز به خاطر سرماخوردگی در خانه ماندم.
Tom thought Mary was really busy.	تام فکر کرد که مری واقعاً مشغول به نظر می رسد.
What do people think about us now?	حالا مردم در مورد ما چه فکری می کنند؟
Tom can not go to Australia next week.	تام نمی تواند هفته آینده به استرالیا برود.
How long do you think it will take Tom to do this?	فکر می کنید چقدر طول می کشد تا تام این کار را انجام دهد؟
The weather was really bad	هوا واقعا بد بوده
If I wanted to go, I would say so	اگه میخواستم برم میگفتم
Tom doesn't really think Mary can do that, does he?	تام واقعا فکر نمی کند که مری بتواند این کار را انجام دهد، او؟
Why should I give this to you?	چرا من باید این را به شما بدهم؟
I think Tom should give Mary another chance.	من فکر می کنم که تام باید به مری فرصتی دوباره بدهد.
It has nothing to do with Tom	ربطی به تام نداره
Tom works as a translator.	تام به عنوان مترجم کار می کند.
I know Tom is hiding something from me.	من می دانم که تام چیزی را از من پنهان می کند.
I did not realize you were Canadian.	من متوجه نشدم که شما کانادایی هستید.
How can it upset you?	چگونه می تواند شما را ناراحت کند؟
Mary said she had the flu in bed.	تام گفت که مری در رختخواب مبتلا به آنفولانزا است.
I do not think Tom will help us.	من فکر نمی کنم که تام به ما کمک کند.
Tom will not join our team.	تام به تیم ما نمی‌پیوندد.
Tom said he thought Mary did not want to do that.	تام گفت که او تصور می کند مری نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Please accept my apologies.	لطفا پوزش مرا بپذیرید.
The question now is what should we do?	اکنون سوال این است که ما باید چه کار کنیم.
Tom just might do that.	تام فقط ممکن است این کار را انجام دهد.
I do not know if Tom told Mary he should do it.	من نمی دانم که آیا تام به مری گفته است که باید این کار را انجام دهد یا نه.
Tom asked Mary to bake a cake for John's birthday.	تام از مری خواست تا برای جشن تولد جان کیک بپزد.
Tom is an honest boy, so he does not lie.	تام پسر صادقی است، بنابراین او دروغ نمی گوید.
I want to know when you finish	میخوام بدونم کی تموم میکنی
I thought both throws played well.	من فکر می کردم که هر دو پرتاب به خوبی توپ می زنند.
Tom will be very reluctant to do so.	تام برای انجام این کار بسیار اکراه خواهد داشت.
Tom thinks Mary is upset.	تام فکر می کند که مری اذیت شده است.
Tom seemed paranoid.	تام پارانوئید به نظر می رسید.
Tell those people to retreat until the helicopter lands.	به آن افراد بگویید عقب نشینی کنند تا هلیکوپتر فرود بیاید.
They are curious	آنها کنجکاو هستند
My doctor told me to stop taking aspirin.	دکترم به من گفت که مصرف آسپرین را ترک کنم.
Tom promised to do it.	تام قول داد که این کار را انجام دهد.
I consider it a rule to study math every day.	من این را یک قانون می دانم که هر روز ریاضی بخوانم.
Tom did not even try to defend Mary.	تام حتی سعی نکرد از مری دفاع کند.
I feel that Tom will not pass the test.	من احساس می کنم که تام در آزمون قبول نمی شود.
I thought you spoke better French than Tom.	من فکر می کردم که شما بهتر از تام فرانسوی صحبت می کنید.
Tom stopped walking.	تام قدم زدن را متوقف کرد.
Tom said Mary told him he was looking forward to doing so.	تام گفت که مری به او گفت که مشتاقانه منتظر انجام این کار است.
They stared at his swimsuit in surprise.	آنها با تعجب به لباس شنای او خیره شدند.
I did not say that we could not understand it.	من نگفتم که ما نمی توانیم آن را بفهمیم.
Since I was sick for a week, I work very hard to make up for it.	از آنجایی که یک هفته مریض بودم، خیلی سخت کار می‌کنم تا جبران کنم.
Do not talk unless you are talked to.	صحبت نکنید مگر اینکه با شما صحبت شود.
You are so scary	تو خیلی ترسناکی
Tom entered the room and closed the door behind him.	تام وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست.
what is his name	اسمش چیه
I thought you said you were from Australia.	فکر کردم گفتی اهل استرالیا هستی.
Tom tried to be strong.	تام سعی کرد قوی باشد.
I had never heard this word before.	من قبلاً این کلمه را نشنیده بودم.
Tom really did not intend to do that, did he?	تام واقعاً قصد انجام این کار را نداشت، نه؟
Tom said he was a little upset.	تام گفت که او کمی ناراحت است.
I found a note on the table, but I do not know who it is.	یادداشتی روی میز پیدا کردم، اما نمی دانم از چه کسی است.
Tom and I are afraid of Mary.	من و تام از مری می ترسیم.
Tom lived in one of Boston's best neighborhoods.	تام در یکی از بهترین محله های بوستون زندگی می کرد.
I ran out of gas	بنزینم تمام شده
I think he can not do that.	من فکر می کنم او نمی تواند این کار را انجام دهد.
At the age of three, Tom lost his mother and father.	تام در سه سالگی مادر و پدرش را از دست داد.
I think Tom is afraid of you.	فکر می کنم تام از تو می ترسد.
How do you know that Tom has never been to Australia?	از کجا می دانید که تام هرگز به استرالیا نرفته است؟
He could not stop himself.	او نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
Tom is scared to death.	تام تا حد مرگ ترسیده است.
I know Tom is the boss.	من می دانم که تام رئیس است.
Tom told Mary that he thought Alice was not cute.	تام به مری گفت که فکر می کند آلیس ناز نیست.
Tom said we could not do that.	تام گفت که ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
Do not sleep with the lights on	با چراغ روشن نخوابید
Take care of my bag when buying tickets.	هنگام خرید بلیط مراقب کیف من باشید.
I can not wait to graduate from high school.	من نمی توانم صبر کنم تا از دبیرستان فارغ التحصیل شوم.
I do not want to think about the situation.	من نمی خواهم به وضعیت فکر کنم.
Tom has trouble admitting his mistakes.	تام در اعتراف به اشتباهاتش مشکل دارد.
He attended the meeting at the request of the chairman.	وی بنا به درخواست رئیس در جلسه حضور یافت.
Let's not forget that people say that this house is haunted.	فراموش نکنیم که مردم می گویند این خانه جن زده است.
Tom told me he didn't really want to go to Boston.	تام به من گفت که در واقع نمی خواهد به بوستون برود.
You are disgusting!	تو نفرت انگیز هستی!
This handwriting is illegible.	این دست خط ناخوانا است.
You's the only one who knows how to do this, right?	شما تنها کسی هستید که می دانید چگونه این کار را انجام دهید، اینطور نیست؟
Tom is our French teacher.	تام معلم فرانسه ماست.
Tom will go to Boston with me.	تام با من به بوستون خواهد رفت.
I could not stop laughing at Tom.	نمی توانستم جلوی خندیدن به تام را بگیرم.
I was surprised that Tom did not win.	من تعجب کردم که تام برنده نشد.
Tom and I were the first to do so.	من و تام اولین کسانی بودیم که این کار را کردیم.
I want to make sure Tom knows what he has to do.	من می خواهم مطمئن شوم که تام می داند باید چه کاری انجام دهد.
Tom and I were sitting together at the concert.	من و تام در کنسرت با هم نشسته بودیم.
The gun is stuck.	اسلحه گیر کرده است.
Tom never seems to hug Mary again.	به نظر می رسد تام دیگر هرگز مری را در آغوش نمی گیرد.
Tom is not as lucky as he used to be.	تام مثل گذشته خوش شانس نیست.
I do not know if I should do this or not.	من نمی دانم که آیا باید این کار را انجام دهم یا نه.
Tom said he thought Mary had done it.	تام گفت که فکر می کند مری این کار را کرده است.
I asked when are we going to the beach?	پرسیدم کی به ساحل می رویم؟
I have a terrible toothache.	من یک دندان درد وحشتناک دارم.
Tom is still planning to do so.	تام هنوز در حال برنامه ریزی برای انجام این کار است.
I know we have to do this today, while you are here.	من می دانم که ما باید این کار را امروز انجام دهیم، در حالی که شما اینجا هستید.
"What am I going to do?" Tom asked.	تام پرسید که قرار است چه کار کنم؟
This is not interesting.	این جالب نیست.
Tom said Mary was probably determined to do so.	تام گفت که مری احتمالاً مصمم به انجام این کار است.
I think Tom might be the one who did it.	من فکر می کنم که تام ممکن است کسی باشد که این کار را کرده است.
Tom was amazed at the sight.	تام از این منظره شگفت زده شد.
I did not want to say that your house is dirty.	نمی خواستم بگویم خانه شما کثیف است.
Tom said he thinks Mary will do it by 2:30 p.m.	تام گفت که فکر می کند مری تا ساعت 2:30 این کار را انجام می دهد.
Tom admitted to forging the check.	تام اعتراف کرد که چک را جعل کرده است.
I noticed that Tom was doing something he was not supposed to do.	متوجه شدم که تام کاری را انجام می دهد که قرار نبود انجام دهد.
Tom said he did not want alcohol.	تام گفت که مشروب نمی خواهد.
Tom took care of our children last weekend.	تام آخر هفته گذشته از فرزندان ما مراقبت کرد.
You said my name is Tom, right?	گفتی اسمت تام است، نه؟
Tom and I both have little friends.	من و تام هر دو دوستان کمی داریم.
Tom said Mary thinks she might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند که ممکن است مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
I do not want to buy this type of sofa.	من نمی خواهم این نوع مبل بخرم.
I wish Tom did not tell everyone that I am his brother.	ای کاش تام به همه نمی گفت من برادرش هستم.
Tom said he is in Boston now.	تام گفت که الان در بوستون است.
You still have time to do this.	هنوز برای انجام این کار وقت دارید.
Tom is drinking from a bottle of water.	تام در حال نوشیدن از یک بطری آب است.
Tom left his wife.	تام همسرش را ترک کرد.
Tom's house is down this street.	خانه تام پایین این خیابان است.
Tom agreed to talk to us.	تام پذیرفت که با ما صحبت کند.
Napoleon's headquarters was not used in a windmill.	مقر ناپلئون در یک آسیاب بادی استفاده نشده بود.
I'm so glad to be here in Boston.	من خیلی خوشحالم که اینجا در بوستون هستم.
I went to Boston by bike three years ago.	سه سال پیش با دوچرخه به بوستون رفتم.
Tom will be very disappointed if you do not eat the salad he made.	تام بسیار ناامید خواهد شد اگر سالادی را که او درست کرده است نخورید.
Tom closed the door and left.	تام کیفی را بست و رفت.
Tom spent most of last year in Australia.	تام بیشتر سال گذشته را در استرالیا گذراند.
Tom reads French every evening.	تام هر روز عصر زبان فرانسه می خواند.
This is the stupidest thing you have ever done.	این احمقانه ترین کاری است که تا به حال انجام داده اید.
I do not remember what you told me to do	یادم نمیاد بهم گفتی باید چیکار کنم
I take some beautiful photos	من چند عکس زیبا میگیرم
Tom intervened in a disagreement with his colleagues.	تام در اختلاف نظر همکارانش دخالت کرد.
Tom is really good.	تام واقعاً خیلی خوب است.
Tom said Mary would probably not want to do that.	تام گفت که مری احتمالاً تمایلی به انجام این کار نخواهد داشت.
I think Tom will not be happy with what is happening.	من فکر می کنم تام از اتفاقی که در حال رخ دادن است خوشحال نخواهد شد.
Where did Tom learn to sing the blues?	تام از کجا آواز بلوز را یاد گرفت؟
Tom and Mary have not done their homework yet.	تام و مری هنوز تکالیف خود را انجام نداده اند.
It was so noisy I could not think.	آنقدر سر و صدا بود که نمی توانستم فکر کنم.
Tom is not the only one who is tired.	تام تنها کسی نیست که خسته است.
I ignore Tom.	من تام را نادیده میگیرم.
Tom helped Mary with his jacket.	تام با ژاکتش به مری کمک کرد.
Tom bought a gift for his son.	تام برای پسرش هدیه خرید.
Tom was relieved to see Mary.	تام با دیدن مری خیالش راحت شد.
Everyone is still asleep	همه هنوز خوابن
I want all the furniture to be taken to our house immediately.	من می خواهم همه وسایل خانه را فوراً به خانه ما ببرند.
Tom pressed one of the remote control buttons.	تام یکی از دکمه های کنترل از راه دور را فشار داد.
Tom said Mary was not alone when she saw him.	تام گفت مری وقتی او را دید تنها نبود.
Why did not you answer?	چرا جواب ندادی؟
Tom thinks Mary does not want to do that.	تام فکر می کند مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
It looks like my signature, but I did not write it.	به نظر دستخط من است، اما من آن را ننوشتم.
I heard a knock on the door.	صدای به هم خوردن در را شنیدم.
I will pay my debt as soon as possible.	من بدهی خود را در اسرع وقت پرداخت خواهم کرد.
Tom does not want Mary to do that.	تام نمی خواهد مری این کار را بکند.
Tom was in bed.	تام در رختخواب بود.
We should not judge people by their appearance.	ما نباید افراد را بر اساس ظاهرشان قضاوت کنیم.
Advances in technology have helped them succeed.	پیشرفت در فناوری به آنها کمک کرد تا موفق شوند.
Maryam has been dancing since she was five years old.	مریم از پنج سالگی رقصیده است.
I'm absolutely sure of Tom's success.	من از موفقیت تام کاملا مطمئن هستم.
Tom felt very dizzy.	تام خیلی احساس سرگیجه کرد.
I do not think that's what Tom said.	من فکر نمی کنم این چیزی باشد که تام گفته است.
I knew Tom was jealous.	می دانستم که تام حسودی می کند.
I was thinking of going to the movies. 	داشتم به فیلم رفتن فکر می کردم.
Do you want to go with me?	میخوای با من بری؟
You can not eat your cake and eat it too.	شما نمی توانید کیک خود را بخورید و آن را نیز بخورید.
I do not care when you get here	برام مهم نیست کی به اینجا میرسی
The group of noisy boys got out of control.	گروه پسرهای پر سر و صدا از کنترل خارج می شدند.
I'm not interested in learning French.	من علاقه ای به یادگیری زبان فرانسه ندارم.
Tom went to a corner.	تام به گوشه ای رفت.
Tom insisted on doing it alone.	تام اصرار داشت که این کار را به تنهایی انجام دهد.
The king was forced to resign.	شاه مجبور به کناره گیری شد.
You are disgusting, aren't you?	شما منزجر هستید، نه؟
Tom hopes no one will ask him to do this.	تام امیدوار است کسی از او این کار را نخواهد.
I know a place where we can have something to eat.	من جایی را می شناسم که می توانیم چیزی برای خوردن داشته باشیم.
Tom said he thinks he may not be allowed to do so today.	تام گفت که فکر می کند ممکن است امروز اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
We need to know if Tom will be there or not.	باید بدانیم که آیا تام حضور خواهد داشت یا نه.
Take him to the operating room.	او را به اتاق عمل ببرید.
I did not know how to ride a bike at that time.	من آن موقع دوچرخه سواری بلد نبودم.
Thanks for helping me clean the garage.	از اینکه به من کمک کردید گاراژ را تمیز کنم متشکرم.
Tom and Mary started laughing at the same time.	تام و مری همزمان شروع به خندیدن کردند.
I think we should tell Tom that we love him.	فکر می کنم باید به تام بگوییم که دوستش داریم.
We have a guest house.	ما یک خانه مهمان داریم.
Where is the remote control?	ریموت کنترل کجاست؟
Tom was not too tired to study.	تام برای درس خواندن خیلی خسته نبود.
Tom knows what he has to do.	تام می داند که باید چه کار کند.
Tom denied that he had done so.	تام انکار کرد که او این کار را کرده است.
Tom said he knew it was Mary who won.	تام گفت که می دانست این مری بود که برنده شد.
It's like you had a bad day	انگار روز بدی داشتی
I'm afraid to hurt Tom.	می ترسم به تام صدمه بزنی.
Tom refused to open the door.	تام از باز کردن در امتناع کرد.
I'm tired of listening to your complaints.	حالم از گوش دادن به گلایه های شما به هم می خورد.
Tom helped Mary get in the car.	تام به مری کمک کرد سوار ماشین شود.
Many of my friends do not have children.	خیلی از دوستان من بچه ندارند.
You are the first person to help me	تو اولین کسی هستی که به من کمک کردی
Sorry, but you're wrong.	ببخشید، اما شما اشتباه می کنید.
I no longer feel safe.	من دیگر احساس امنیت نمی کنم.
You probably think I'm a reptile.	شما احتمالا فکر می کنید من یک خزنده هستم.
I did not think you were here	فکر نمیکردم اینجا باشی
Tom is not coming today	تام امروز نمیاد
This seems to be the first time Tom has done this.	به نظر می رسد این اولین بار است که تام این کار را انجام می دهد.
I think Tom will be fine.	من فکر می کنم که تام خوب خواهد شد.
Tom asked a question that no one answered.	تام سوالی پرسید که هیچ کس جواب نداد.
I want a non-stop flight to New York.	من یک پرواز بدون توقف به نیویورک می خواهم.
This is not what I told Tom.	این چیزی نیست که به تام گفتم.
Tom and I have been friends since high school.	من و تام از دوران دبیرستان با هم دوست بودیم.
Tom goes to get Mary.	تام می رود مری را بیاورد.
Tom said he did not know Mary could not speak French.	تام گفت که نمی‌دانست مری نمی‌تواند فرانسوی صحبت کند.
Tom is a safe driver, isn't he?	تام یک راننده امن است، اینطور نیست؟
Look at how much the box is ringing.	نگاه کنید ببینید صندوق چقدر زنگ می زند.
You can not know for sure.	شما نمی توانید آن را با اطمینان بدانید.
I was in such a hurry that I left my bag.	آنقدر عجله داشتم که کیفم را جا گذاشتم.
What is in the safe?	در گاوصندوق چیست؟
How much money do we have in the bank?	چقدر پول در بانک داریم؟
Tom is a lucky man.	تام مرد خوش شانسی است.
Tom usually eats his lunch alone.	تام معمولا ناهار خود را به تنهایی می خورد.
Tom goes to see Mary.	تام به دیدن مری می رود.
Is there a shuttle bus between the hotel and the airport?	آیا بین هتل و فرودگاه اتوبوس شاتل وجود دارد؟
Tom had no money and no job.	تام نه پول داشت و نه شغل.
Tom is an old man with a long gray beard.	تام پیرمردی با ریش خاکستری بلند است.
Tom spent the afternoon reading a book.	تام بعدازظهر را صرف خواندن کتاب کرد.
Tom said he was not sleepy.	تام گفت که خواب آلود نیست.
I have not acted exactly cautiously	من دقیقا محتاطانه عمل نکرده ام
I thought Tom was going with Mary.	فکر می کردم تام با مری می رود.
Tom said he probably would.	تام گفت که احتمالا این کار را خواهد کرد.
Tom has no interest in music.	تام به موسیقی علاقه ای ندارد.
Tom may know where Mary works.	ممکن است تام بداند مری کجا کار می کند.
I'll tell Tom what a wonderful thing you did.	من به تام می گویم که چه کار فوق العاده ای انجام دادی.
Tom said Mary is unlikely to win.	تام گفت که مری بعید است برنده شود.
This is what everyone was telling me.	این چیزی است که همه به من می گفتند.
Why not buy a baseball glove for Tom?	چرا برای تام یک دستکش بیسبال نمیخریم؟
Do not even think of asking me to lend to you.	حتی فکرش را هم نکن که از من بخواهی به تو قرض بدهم.
Which will be very useful.	که بسیار سودمند خواهد بود.
I think you and Tom have more in common than you want to admit.	من فکر می کنم شما و تام بیشتر از آن چیزی که بخواهید اعتراف کنید مشترکات دارید.
I do not know love or not	نمیدونم عشقه یا نه
Tom lived in Australia last year.	تام سال گذشته در استرالیا زندگی می کرد.
I will not name	اسم نمی برم
Why not stay longer in Boston?	چرا بیشتر در بوستون نماندی؟
Tom decides to go to Boston.	تام تصمیم گرفته به بوستون برود.
I want you to be comfortable with Tom.	من از تو می خواهم که با تام راحت رفتار کنی.
I want to put things in the hotel safe.	من می خواهم چیزهایی را در صندوق امانات هتل بگذارم.
I really do not understand what happened.	من واقعاً نمی فهمم چه اتفاقی افتاده است.
I want Tom to know that he does not really have to do this.	من می خواهم تام بداند که او واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
I thought you promised to give it to Tom.	فکر کردم قول داده بودی به تام بدهی.
Tom is disappointed, is not he?	تام ناامید است، اینطور نیست؟
Tom told me he was broken.	تام به من گفت که او شکسته است.
I will not do this as Tom suggested.	من آن طور که تام پیشنهاد کرد این کار را انجام نمی دهم.
Everyone on campus knows who Tom is.	همه در محوطه دانشگاه می دانند تام کیست.
You should not do this without asking Tom if he is OK.	نباید این کار را بدون اینکه از تام بپرسی انجام می دادی که آیا خوب است یا خیر.
I do not want to burden you with my problems.	من نمی خواهم شما را با مشکلاتم سنگین کنم.
Tom thought Mary might be trying to kill herself.	تام فکر کرد که مری ممکن است سعی کند خودش را بکشد.
Tom has a brother named John.	تام یک برادر به نام جان دارد.
Do not blame me for your mistakes	من را به خاطر اشتباهاتت سرزنش نکن
I started to prepare	من شروع کردم به آماده شدن
Tom saves money for college.	تام برای دانشگاه پول پس انداز می کند.
Tom is still in prison.	تام هنوز در زندان است.
Tom was elected mayor in 2013.	تام در سال 2013 به عنوان شهردار انتخاب شد.
All I know is that Tom was at school that day.	تنها چیزی که می دانم این است که تام آن روز در مدرسه بود.
Tom is not wearing a jacket.	تام ژاکت نپوشیده است.
I know Tom and Mary have both been arrested.	می دانم تام و مری هر دو دستگیر شده اند.
Tom pulled his gun out of its sheath.	تام اسلحه اش را از غلافش درآورد.
You will not have a problem anymore	دیگر مشکلی نخواهی داشت
Tom comes here once a week to help me.	تام هفته ای یکبار به اینجا می آید تا به من کمک کند.
Tom will probably have to tell Mary what to do.	تام احتمالا باید به مری بگوید که چه کاری باید انجام شود.
You just can't accept that I won, can you?	شما فقط نمی توانید قبول کنید که من برنده شدم، می توانید؟
It was foolish to believe Tom's words.	این احمقانه بود که حرف های تام را باور کردی.
My friends and I are going to go skiing next weekend.	من و دوستانم قصد داریم آخر هفته آینده برویم اسکی.
They are all shouting for their money back.	همه آنها برای پس گرفتن پولشان فریاد می زنند.
I may need to stay in Australia on Monday.	شاید لازم باشد تا دوشنبه در استرالیا بمانم.
I'm pretty sure Tom can do that.	من کاملا مطمئن هستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
Tom seemed to have a bit of a problem.	به نظر می رسید که تام کمی مشکل دارد.
Tom and Mary are conscientious.	تام و مری وظیفه شناس هستند.
Tom was a war hero.	تام یک قهرمان جنگ بود.
The teacher is reviewing the exam papers.	معلم مشغول بررسی برگه های امتحانی است.
Tom is not as cute as before.	تام مثل قبل ناز نیست.
Tom said I did not look as excited as he thought.	تام گفت که من آنقدر که او فکر می کرد هیجان زده به نظر نمی رسیدم.
She combed her hair back.	موهایش را به عقب شانه کرد.
Tom will not be back to Boston any time soon.	تام به این زودی ها به بوستون باز نمی گردد.
I have to make up for lost time by driving fast.	باید زمان از دست رفته را با رانندگی سریع جبران کنم.
I think Tom should go to the bathroom.	فکر کنم تام باید بره دستشویی.
You are lying and you are not very good at it.	شما دروغ می گویید و خیلی در آن مهارت ندارید.
Tom asked me a lot of things.	تام از من در مورد چیزهای زیادی پرسید.
I have not forgotten our first appointment.	اولین قرارمان را فراموش نکرده ام.
The sound of his laughter echoed through the house.	صدای خنده اش در خانه پیچید.
I think Tom has learned his lesson.	فکر می کنم تام درسش را یاد گرفته است.
This is the first time I've invited Tom to one of my parties.	این اولین بار است که تام را به یکی از مهمانی هایم دعوت می کنم.
Tom said he thought he was too young for the job.	تام گفت که فکر می کند برای این کار خیلی جوان است.
Tom does not have time	تام وقت نداره
I think Tom was wrong.	من فکر می کنم تام اشتباه کرده است.
I know Tom never does.	من می دانم که تام هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
I apply the emergency brake.	ترمز اضطراری را می کشم.
This is a tricky question, isn't it?	این یک سوال ترفندی است، اینطور نیست؟
I wonder if Tom did that?	تعجب می کنم که آیا تام این کار را کرد؟
Tom should never eat those oysters.	تام هرگز نباید آن صدف ها را می خورد.
Everyone in the office was impressed by how Tom got into trouble.	همه در دفتر تحت تاثیر قرار گرفتند که چگونه تام با مشکل برخورد کرد.
End	آخر
Tom ate twice as much as me.	تام دو برابر من خورد.
Tom is allergic to honey.	تام به عسل حساسیت دارد.
Very strange	خیلی عجیبه
Nothing makes her happier than spending the summer in Boston with her grandparents, Tom said.	تام گفت که هیچ چیز او را شادتر از گذراندن تابستان در بوستون با پدربزرگ و مادربزرگش نمی کند.
Tom does not admit that he is wrong.	تام نمی پذیرد که اشتباه می کند.
Most likely, Tom can not do it without Mary's help.	به احتمال زیاد تام نمی تواند بدون کمک مری این کار را انجام دهد.
I decided not to go to Boston with Tom.	من تصمیم گرفتم با تام به بوستون نروم.
I can not believe that Tom made such a stupid mistake.	من نمی توانم باور کنم که تام چنین اشتباه احمقانه ای مرتکب شده است.
Tom is a border patrol officer.	تام یک مامور گشت مرزی است.
I think Tom looks ridiculous.	من فکر می کنم تام مسخره به نظر می رسد.
Tom was talking to Mary about his family.	تام داشت با مری در مورد خانواده اش صحبت می کرد.
Do not believe a word that Tom says. 	یک کلمه که تام می گوید را باور نکنید.
He is lying through his teeth.	از لای دندان هایش دراز کشیده است.
I do not know if Tom was going to do that.	نمی دانم آیا تام قرار بود این کار را انجام دهد؟
Life expectancy has been improving, especially among young people and the poor.	امید به زندگی به ویژه در میان جوانان و فقرا در حال بهبود بوده است.
Are we still waiting for Tom?	آیا ما هنوز منتظر تام هستیم؟
Tom did what he promised us.	تام آنچه را که قول داده بود برای ما انجام داد.
I've heard it before.	من قبلاً آن را شنیده ام.
My hands became numb	دستام بی حس شد
I do not like the new boy.	من پسر جدید را دوست ندارم.
Tom and Boston were not cold when Tom and I were there.	وقتی من و تام آنجا بودیم، بوستون سرد نبود.
This will not be easy for you.	انجام این کار برای شما آسان نخواهد بود.
It did not seem too crowded today.	امروز خیلی شلوغ به نظر نمی رسید.
I think Tom will be upset.	من فکر می کنم که تام ناراحت خواهد شد.
Drivers must be careful of children crossing the road.	رانندگان باید مراقب کودکان در حال عبور از جاده باشند.
You do not need to carry lunch with you.	لازم نیست ناهار را با خود حمل کنید.
A big wave spun on his boat.	موج بزرگی روی قایق رانی او چرخید.
How many people do you know who do not have health insurance?	چند نفر را می شناسید که بیمه درمانی ندارند؟
It is possible to change the rain from this evening to snow.	احتمال تغییر بارش باران از عصر امروز به برف وجود دارد.
I do not know if I can see anything.	نمی دانم آیا می توانم چیزی را ببینم.
Tom told everyone he wanted to do it.	تام به همه گفت که می خواهد این کار را انجام دهد.
Tom could go anywhere.	تام می توانست به هر جایی برود.
Tom said I looked alert.	تام گفت که من هوشیار به نظر می رسیدم.
If Tom said that, he would be lying.	اگر تام این را می گفت، دروغ می گفت.
I haven't played golf in a while.	مدتی است که گلف بازی نکرده ام.
Nobody told me what to do.	هیچ کس به من نگفت که باید چه کار کنم.
I think Tom is doing a good job.	من فکر می کنم تام کار خوبی انجام می دهد.
calm down. 	آرام باش.
This is not the end of the world.	این آخر دنیا نیست.
Tom said the smell bothered him.	تام گفت که این بو او را آزار می دهد.
Tom never refused to do that.	تام هرگز حاضر به انجام این کار نمی شد.
Why do not we have fun?	چرا نریم خوش بگذرونیم؟
Tom has a bad effect on you.	تام تأثیر بدی روی شما دارد.
I do not think I can explain the difference.	فکر نمی کنم بتوانم تفاوت را توضیح دهم.
Tom said he thinks it might happen in Australia as well.	تام گفت که او فکر می کند که ممکن است در استرالیا نیز اتفاق بیفتد.
Tom went inside the house and closed the door.	تام به داخل خانه برگشت و در را بست.
It does not bother me, does it?	این من را به دردسر نمی اندازد، اینطور است؟
Tom barely escaped being killed.	تام به سختی از کشته شدن نجات یافت.
Tom is a yoga enthusiast.	تام از علاقه مندان به یوگا است.
Tom would never have left us if Mary had not gone with us.	تام هرگز ما را رها نمی کرد اگر مری با ما نمی رفت.
Tom is over, right?	تام تمام شده است، نه؟
I do not have time for that now.	الان برای آن وقت ندارم.
I know Tom is a lot smarter than you.	می دانم که تام بسیار باهوش تر از توست.
Tom seems to be confident.	به نظر می رسد تام اعتماد به نفس دارد.
Tom may be tired.	تام ممکن است خسته شده باشد.
Are you not going to help Tom?	قرار نیست به تام کمک کنی؟
Tom said he was willing to try anything once.	تام گفت که حاضر است هر کاری را یک بار امتحان کند.
Tom said he thinks Mary needs at least $ 300 to buy what she needs.	تام گفت که فکر می کند مری حداقل به 300 دلار نیاز دارد تا آنچه را که نیاز دارد بخرد.
Do not interrupt me, Tom.	حرف من را قطع نکن، تام.
How can we invest in it?	چگونه می توانیم از آن سرمایه گذاری کنیم؟
I did not want to leave sooner.	نمی خواستم زودتر بروم.
We will all be hungry, so be sure to bring enough food for everyone.	همه ما گرسنه خواهیم بود، پس حتما غذای کافی برای همه بیاورید.
Tom begged us to come.	تام به ما التماس کرد که بیاییم.
Tom will do it all afternoon.	تام تمام بعدازظهر این کار را انجام خواهد داد.
Tom was drunk and said things he should not have said.	تام مست بود و چیزهایی گفت که نباید می گفت.
What is a suitcase?	چمدان چیست؟
I do not want to play tennis with Tom.	من نمی خواهم با تام تنیس بازی کنم.
I have a busy schedule	من برنامه شلوغی دارم
I have already started.	من قبلا شروع کرده ام.
She was overjoyed to hear the news of the birth of her first child.	با شنیدن خبر تولد اولین فرزندش از خوشحالی پرید.
Tom is a famous bonus hunter.	تام یک شکارچی جایزه معروف است.
You can not avoid it.	شما نمی توانید از آن اجتناب کنید.
Do not worry, I will remember.	نگران نباش به خاطر خواهم آورد.
The moon is about 400,000 kilometers from Earth.	ماه تقریباً 400000 کیلومتر از زمین فاصله دارد.
If we unite our efforts, we can end this.	اگر تلاش هایمان را متحد کنیم، می توانیم این را به پایان برسانیم.
Are you still hungry or full?	آیا هنوز گرسنه هستید یا سیر شده اید؟
I knew Tom might not want to do that.	می دانستم که شاید تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
I know Tom forgot to do that.	می دانم که تام فراموش کرده این کار را انجام دهد.
Tom was not satisfied at all.	تام اصلا راضی نبود.
If you leave early, you will get to the train on time.	اگر زود راه افتادید، به موقع به قطار خواهید رسید.
Tom told me that he thought Mary still wanted to go to Australia with him.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم می خواهد با او به استرالیا برود.
Tom asked Mary to ask John why he should do this.	تام از مری خواست که از جان بپرسد که چرا باید این کار را انجام دهد.
We know you did not do what Tom said.	ما می دانیم که شما کاری را که تام گفت انجام ندادید.
I know Tom is a very smart businessman.	من می دانم که تام یک تاجر بسیار زیرک است.
Tom saw the newspaper on the floor and picked it up.	تام روزنامه را روی زمین دید و آن را برداشت.
Maryam has neglected her children.	مریم از فرزندانش غافل شده است.
In which room is Tom?	تام در کدام اتاق است؟
Honestly, I do not like Tom very much.	راستش من تام را زیاد دوست ندارم.
Rescue workers are helping the quake victims.	نیروهای امدادی به زلزله زدگان کمک می کنند.
I'm surprised by your reaction.	من از واکنش شما متحیر هستم.
Finding the right pair of shoes was not a difficult task.	پیدا کردن یک جفت کفش مناسب کار چندان سختی نبود.
Tom had a cup of coffee in one hand and a donut in the other.	تام یک فنجان قهوه در یک دست و یک دونات در دست دیگر داشت.
I'm sure he will be with you soon.	من مطمئن هستم که او به زودی همراه خواهد بود.
Tom was very orderly.	تام بسیار منظم بود.
I did not want Tom to go home alone.	من نمی خواستم تام به تنهایی به خانه برود.
I did not wait for Tom to speak.	منتظر حرف زدن تام نشدم.
I sang a poem for Tom.	من یک شعر برای تام خواندم.
Let's hope Tom is not so stupid.	بیایید امیدوار باشیم که تام آنقدر احمق نباشد.
Can't you hear anything?	چیزی نمیشنوی؟
Tom said Mary did not think John would do this to you.	تام گفت مری فکر نمی کند جان این کار را با تو انجام دهد.
Why don't we go by car?	چرا با ماشین نمیرویم؟
Tom is in control of everything.	تام همه چیز را تحت کنترل دارد.
Tom no longer has to protect Mary.	تام دیگر مجبور نیست از مری محافظت کند.
Tom pushed Mary out of the window.	تام مری را از پنجره به بیرون هل داد.
I think I have told you this before.	فکر می کنم قبلاً این را به شما گفته ام.
We have to win this game.	ما باید این بازی را ببریم.
Tom believed that Mary would win.	تام معتقد بود که مری برنده خواهد شد.
We are certainly not rich.	ما مطمئناً ثروتمند نیستیم.
His tie was unbuttoned	کراواتش باز شد
Tom wants things done.	تام می‌خواهد کارها انجام شود.
I haven't heard from Tom in a long time.	مدت زیادی است که از تام خبری ندارم.
Tom is tired and I am tired.	تام خسته است و من هم خسته هستم.
This is a great place to camp.	اینجا مکانی عالی برای چادر زدن ماست.
Tom had never done it so fast before.	تام قبلاً هرگز این کار را به این سرعت انجام نداده بود.
Tom was looking for something he could defend.	تام به دنبال چیزی بود که بتواند از خود دفاع کند.
I do not want any coffee.	من هیچ قهوه ای نمی خواهم.
Tom showed me a picture of his wife.	تام عکس همسرش را به من نشان داد.
I knew Tom was asking you not to.	می دانستم که تام از شما می خواهد که این کار را نکنید.
Tom is crazy	تام دیوانه است
Tom said he did not think he could do it.	تام گفت که فکر نمی کند بتواند این کار را انجام دهد.
It looks like you have a bad day	انگار روز بدی داری
A lot is going on	چیزهای زیادی در جریان است
Tom is a local high school teacher.	تام معلم یک دبیرستان محلی است.
I can not remember what my life was like before meeting Tom.	نمی توانم به یاد بیاورم که زندگی من قبل از ملاقات با تام چگونه بود.
Maybe you try too hard.	شاید شما خیلی تلاش می کنید.
Tom could have beaten anyone.	تام می توانست هر کسی را شکست دهد.
Not allowed here	اینجا مجاز نیست
I know Tom will do it again today.	می دانم که تام امروز دوباره این کار را انجام خواهد داد.
Why not have another drink?	چرا نوشیدنی دیگری نخوریم؟
Tom was in Australia for three years.	تام به مدت سه سال در استرالیا بود.
Tom needs a shower.	تام نیاز به دوش دارد.
You should have apologized to Tom for what you did	باید از تام بخاطر کاری که کردی عذرخواهی میکردی
Tom did not seem to want to answer that question.	به نظر می رسید تام نمی خواست به این سوال پاسخ دهد.
Tom ate a quick breakfast.	تام یک صبحانه سریع خورد.
I know Tom is used to sitting on the floor.	می دانم که تام به نشستن روی زمین عادت کرده است.
We rented the house, not because we liked it, but because it was close to the station.	خانه را اجاره کردیم، نه به این دلیل که آن را دوست داشتیم، بلکه به این دلیل که نزدیک ایستگاه بود.
Tom does not eat dark meat.	تام گوشت تیره نمی خورد.
Tom said Mary wanted to do it herself.	تام گفت مری می خواست این کار را خودش انجام دهد.
Tom said he heard Mary do it.	تام گفت که شنیده است مری این کار را می کند.
I do not think Tom wanted to say anything.	من فکر نمی کنم که تام می خواست چیزی بگوید.
I thought Tom would break down.	فکر می کردم تام خراب می شود.
You already told me what I wanted to know.	شما قبلاً آنچه را که می خواستم بدانم به من گفتید.
Tom and Mary prayed together.	تام و مری با هم دعا کردند.
Tom spent his summer vacation studying French.	تام تعطیلات تابستانی خود را صرف مطالعه زبان فرانسه کرد.
I'm not sure that was what Tom said.	مطمئن نیستم این چیزی بود که تام گفت.
I was not joking	شوخی نکردم
Can you explain to me exactly how this happened?	می توانید دقیقاً برای من توضیح دهید که چگونه این اتفاق افتاد؟
Tom said he knew nothing about the accident.	تام گفت که از تصادف چیزی نمی‌دانست.
Do not stick your nose to the work of others.	بینی خود را به کار دیگران نچسبانید.
After hugging Tom, Mary picked up her suitcase and left.	مری بعد از بغل کردن تام، چمدانش را برداشت و رفت.
Tom has always been special to me.	تام همیشه برای من خاص بوده است.
Tom never listens to me.	تام هرگز به حرف های من گوش نمی دهد.
I just want to make sure we do it the right way.	من فقط می خواهم مطمئن شوم که این کار را به روش درست انجام می دهیم.
He made the final decision on all of this.	او تصمیم نهایی را در مورد همه این موارد گرفت.
Tom said he wanted Mary to have lunch with him.	تام گفت که می خواهد مری با او ناهار بخورد.
I know I'm not perfect.	می دانم که کامل نیستم.
I thought Tom said he did not want to get married.	فکر می کردم که تام گفته که نمی خواهد ازدواج کند.
Tom said he would not try again.	تام گفت که دیگر برای این کار تلاش نخواهد کرد.
Tom does it now.	تام اکنون این کار را انجام می دهد.
Tom told me he thought Mary should not do that.	تام به من گفت که فکر می کند مری نباید این کار را انجام دهد.
It has been almost three years since Tom's death.	تقریباً سه سال از مرگ تام می گذرد.
Are there any tours in the city?	آیا تورهای گردشگری در شهر وجود دارد؟
Tom let the dog out.	تام سگ را بیرون گذاشت.
I can tell you, if you promise, do not tell anyone.	می توانم به شما بگویم اگر قول بدهید به کسی نگویید.
Thanks to your help, Tom and I were able to get the job done sooner.	به لطف کمک شما، من و تام توانستیم زودتر کار را تمام کنیم.
It will be easier if we do this together.	اگر این کار را با هم انجام دهیم آسان تر می شود.
I think Tom only needs one armpit.	من فکر می کنم تام فقط به یک بغل نیاز دارد.
Tom hopes he does not need to do this.	تام امیدوار است که نیازی به انجام این کار نداشته باشد.
Tom said Mary only does this in the morning.	تام گفت که مری فقط صبح این کار را می کند.
Tom is not drunk like me.	تام مثل من مست نیست.
He handed over all his property to his son.	تمام اموالش را به پسرش سپرد.
Mary wore large gold hoop earrings.	مریم گوشواره های حلقه ای طلایی بزرگ می پوشید.
Tom will not go there with me.	تام با من به آنجا نمی رود.
I have no place to go this afternoon	امروز بعدازظهر جایی برای رفتن ندارم
Tom wants to invite Mary.	تام می خواهد مری را دعوت کند.
Tom does not show you	تام بهت نشون نمیده
What's wrong, baby?	چی شده عزیزم؟
Sometimes I am strict, sometimes I am not.	گاهی وقت‌ها سخت‌گیر هستم، گاهی نه.
I have no doubt about that.	من هیچ شکی در آن ندارم.
I woke up to the sound of the bell.	با صدای زنگ بیدار شدم.
We continued our work for hours without eating anything.	ساعت ها بدون اینکه چیزی بخوریم به کارمان ادامه دادیم.
Does Tom love yoga?	آیا تام یوگا را دوست دارد؟
I'm disappointed Tom is not here.	من ناامید هستم که تام اینجا نیست.
you are sick.	تو مریضی.
What does the Soviet Union stand for?	اتحاد جماهیر شوروی مخفف چیست؟
There is no way I can get to your party.	هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم به مهمانی شما برسم.
I did not talk to Tom for months.	من ماه ها با تام صحبت نکردم.
This is at best wishful thinking.	این در بهترین حالت آرزویی است.
Tom did whatever we wanted.	تام هر کاری که ما می خواستیم انجام داد.
Leave the last page blank.	صفحه آخر را خالی گذاشت.
Tom wants his children to learn French.	تام می خواهد فرزندانش زبان فرانسه یاد بگیرند.
I still think we should have offered to help.	من هنوز فکر می کنم ما باید پیشنهاد کمک می دادیم.
Tom said he thought Mary was home.	تام گفت که فکر می کند مری در خانه است.
What is your biggest flaw?	بزرگترین عیب شما چیست؟
Whats up?	چه خبر؟
What do you know about Tom's girlfriend?	در مورد دوست دختر تام چه می دانید؟
What Tom and I do is dangerous.	کاری که من و تام انجام می دهیم خطرناک است.
This is what I'm here for.	این چیزی است که من اینجا هستم.
I advise you to do whatever Tom tells you.	من به شما توصیه می کنم هر کاری که تام به شما می گوید انجام دهید.
Tom was wearing a life jacket.	تام یک جلیقه نجات پوشیده بود.
I let Tom sleep a little longer.	من به تام اجازه می دهم کمی بیشتر بخوابد.
This in itself is not unusual.	این به خودی خود غیرعادی نیست.
Tom makes me angry.	تام من را عصبانی می کند.
Do not drink so much beer	اینقدر آبجو ننوش
Tom is often late for an appointment.	تام اغلب برای قرار ملاقات دیر می کند.
Is Tom the right coach for us?	آیا تام مربی مناسبی برای ماست؟
Tom is still studying in Australia, right?	تام هنوز در استرالیا تحصیل می کند، اینطور نیست؟
Send me Tom's number	شماره تام رو برام بفرست
Do you really think this works?	آیا واقعا فکر می کنید که این کار می کند؟
Wake me up tomorrow morning at 6 o'clock.	فردا صبح ساعت 6 بیدارم کن لطفا.
Tom told me he was worried.	تام به من گفت که نگران است.
Tom and Mary went camping together.	تام و مری با هم به کمپینگ رفتند.
This soil is rich in humus.	این خاک سرشار از هوموس است.
I am only here for moral support.	من فقط برای حمایت اخلاقی اینجا هستم.
Tom accompanied Mary to the ceremony.	تام مری را در مراسم همراهی کرد.
It's strange that this does not work.	عجیب است که این کار نمی کند.
They finally reached the top of the mountain.	بالاخره به بالای کوه رسیدند.
Tom was a little drunk.	تام کمی مست بود.
Tom loves chocolate cake.	تام عاشق کیک شکلاتی است.
Go out and get more firewood.	برو بیرون و هیزم بیشتری بیاور.
Tom got out of bed on the wrong side and has been grumpy all day.	تام در سمت اشتباه از رختخواب بلند شد و تمام روز بدخلق بوده است.
We find that the problem is not just a few bad companies, but the whole system.	ما متوجه شدیم که مشکل فقط چند شرکت بد نیست، بلکه کل سیستم است.
I will make sure everything is sent to you.	من مطمئن خواهم شد که همه چیزهای شما برای شما ارسال می شود.
I heard Tom sneeze.	صدای عطسه تام را شنیدم.
Tom was taken out of his house blindfolded.	تام را با چشم بند از خانه اش بیرون آوردند.
Tom never told anyone what happened.	تام هرگز به کسی در مورد آنچه اتفاق افتاد نگفت.
Tom does not go to the same school that Mary goes to.	تام به همان مدرسه ای که مری می رود نمی رود.
Tom did not go out last weekend.	تام آخر هفته پیش بیرون نرفت.
Tom promised himself that he would study harder for the next test.	تام به خودش قول داد که برای آزمون بعدی سخت‌تر درس بخواند.
Tell us why you killed Tom?	به ما بگو چرا تام را کشتی؟
It does not rain hard	باران سختی نمی بارد
Tom works for a department store.	تام برای یک فروشگاه بزرگ کار می کند.
You seem to be happy.	به نظر می رسد که شما خوشحال هستید.
Tom said he had no other details.	تام گفت که جزئیات دیگری ندارد.
Tom unplugged the toaster and put it in the box.	تام توستر را از برق کشید و در جعبه گذاشت.
Tom probably has a girlfriend.	تام احتمالا دوست دختر دارد.
The final game was postponed to tomorrow.	بازی فینال به فردا موکول شد.
I bought all these TVs.	من همه این تلویزیون ها را خریدم.
Tom thought Mary was joking, but he was serious.	تام فکر می کرد که مری شوخی می کند، اما او جدی بود.
I think there are a lot of handsome men in Australia.	من فکر می کنم در استرالیا مردان خوش تیپ زیادی وجود دارد.
You did it very quickly, didn't you?	خیلی سریع این کار را کردی، نه؟
Tom died last year.	تام سال گذشته درگذشت.
I put a cup of hot tea on the table.	یک فنجان چای داغ روی میزت گذاشتم.
Tom really wanted us to be there.	تام واقعاً می خواست ما آنجا باشیم.
Tom is scheduled to arrive in Australia this summer.	تام قرار است تابستان امسال به استرالیا بیاید.
I want to win this knockout fight.	من می خواهم در این مبارزه با ناک اوت برنده شوم.
Do you think Tom knows where Mary first met John?	آیا فکر می کنید که تام می داند که مری برای اولین بار در کجا با جان ملاقات کرد؟
I thought Tom was enjoying it.	فکر می کردم تام از این کار لذت می برد.
Tom lost weight very quickly.	تام خیلی سریع وزن کم کرد.
Tom said Mary was very tired.	تام گفت که مری خیلی خسته است.
I did not talk to you, please think about your work	من با شما صحبت نمی کردم لطفا به کار خودت فکر کن
I know Tom knew who was going to help Mary do that.	من می دانم که تام می دانست چه کسی قرار است به مری در انجام این کار کمک کند.
Tom had no clue what Mary was talking about.	تام هیچ سرنخی نداشت که مری در مورد چه چیزی صحبت می کرد.
Tom and Mary both work eight hours a day.	تام و مری هر دو هشت ساعت در روز کار می کنند.
Tom will probably get bored.	تام احتمالا خسته خواهد شد.
This idea sounds scary.	این ایده وحشتناک به نظر می رسد.
I am writing a semester	دارم یک ترم می نویسم
The name of the blonde is Maryam.	اسم بلوند مریم است.
Tom was special to me.	تام برای من خاص بود.
Tom said Mary was willing to take care of our children on Monday evening.	تام گفت که مری حاضر است عصر دوشنبه از فرزندان ما مراقبت کند.
Tom wanted you to know that he would not be at today's meeting.	تام می خواست شما بدانید که او در جلسه امروز نخواهد بود.
Maryam is very beautiful	مریم خیلی خوشگله
I'm actually very excited about it.	من در واقع بسیار در مورد آن هیجان زده هستم.
Tom told me I had to resign.	تام به من گفت که باید استعفا بدهم.
I'm sure Tom wants to do the same.	من مطمئن هستم که تام نیز می خواهد این کار را انجام دهد.
I'm big enough to do that.	من به اندازه کافی بزرگ هستم که این کار را انجام دهم.
I was told we did not have to do this.	به من گفته شد که ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم.
I do not know if Tom ever thought of going to a specialist or not.	من نمی دانم که آیا تام تا به حال به رفتن به یک متخصص فکر کرده است یا نه.
Can I use this umbrella?	آیا می توانم از این چتر استفاده کنم؟
Tom is not confused yet, is he?	تام هنوز گیج نیست، او؟
I can not believe Tom is not coming.	من نمی توانم باور کنم تام نمی آید.
Not ready?	آماده نیستی؟
Tom held Mary close.	تام مری را نزدیک نگه داشت.
Not much happens here	اینجا اتفاق زیادی نمی افتد
If it didn't matter I wouldn't call you	اگه مهم نبود بهت زنگ نمیزدم
Tom does not seem to care much whether Mary loves him or not.	به نظر می رسد تام چندان اهمیتی نمی دهد که مری او را دوست دارد یا نه.
Tom looks down on women.	تام به زنان از حقارت نگاه می کند.
I hoped you could help me.	من امیدوار بودم که شما بتوانید به من کمک کنید.
I did not think Tom would be entertained.	من فکر نمی کردم که تام سرگرم شود.
Does Tom read French?	آیا تام فرانسه می خواند؟
Tom said he was studying to become a doctor.	تام گفت که برای دکتر شدن درس می خواند.
Tom and Mary both want to eat steak for dinner.	تام و مری هر دو می خواهند برای شام استیک بخورند.
I do not feel particularly hungry	من احساس گرسنگی خاصی ندارم
Tom will be there in just a few weeks.	تام فقط چند هفته دیگر آنجا خواهد بود.
Tom loves to play football.	تام دوست دارد فوتبال بازی کند.
It is difficult for me to express myself in French.	برای من سخت است که خودم را به زبان فرانسه بیان کنم.
I predicted that Tom would die.	من پیش بینی داشتم که تام خواهد مرد.
Tom told me he thought Mary still had to do it.	تام به من گفت که فکر می کند مری هنوز هم باید این کار را انجام دهد.
Tom does not want to wait for anything.	تام نمی خواهد منتظر چیزی بماند.
When was he sitting in front of you in the cinema?	اون کی بود که تو سینما جلوی تو نشسته بود؟
I never believe that Tom did it on purpose.	من هرگز باور نمی کنم که تام این کار را عمدا انجام داده باشد.
Tom was extremely stupid.	تام به شدت احمق بود.
I'm going there.	دارم می روم آنجا.
I did not want to listen to Tom sing.	من نمی خواستم به آواز خواندن تام گوش کنم.
We have to convince Tom to stay here.	ما باید تام را متقاعد کنیم که اینجا بماند.
Tom made the next move.	تام حرکت بعدی را انجام داد.
There is a good chance that Tom will be the next manager.	احتمال زیادی وجود دارد که تام مدیر بعدی شود.
I do not think it is dangerous to do so.	من فکر نمی کنم که انجام این کار خطرناک باشد.
They never told me what to do.	آنها هرگز به من نگفتند که باید چه کار کنم.
I'm getting tired now	الان دارم خسته میشم
I'm in danger.	من در خطر هستم.
You are always right	همیشه حق با شماست
Tom said Mary thinks John might not have to.	تام گفت که مری فکر می کند ممکن است جان مجبور به انجام این کار نباشد.
Tom filled out the paperwork for Mary.	تام مدارک را برای مری پر کرد.
Tom told me he thought Mary was reluctant to do so.	تام به من گفت که فکر می کند مری تمایلی به انجام این کار ندارد.
Tom knew Mary was not from Boston, even if he said he was from Boston.	تام می‌دانست که مری اهل بوستون نیست، حتی اگر می‌گفت که او اهل بوستون است.
Why don't we meet Tom at the station?	چرا تام را در ایستگاه ملاقات نمی کنیم؟
A terrorist is a man fighting for the freedom of another man.	تروریست یک مرد مبارز آزادی مرد دیگری است.
You know I'm not doing that, do you?	شما می دانید که من این کار را نمی کنم، نه؟
I did not have to do this alone.	من مجبور نبودم این کار را به تنهایی انجام دهم.
We rarely see ducks around here.	ما به ندرت در این اطراف اردک می بینیم.
I know Tom Snowboard is not a very good rider.	می دانم که تام اسنوبرد سوار خیلی خوبی نیست.
It is because of you that we were able to do this on time.	به خاطر شماست که ما توانستیم این کار را به موقع انجام دهیم.
I still have to do this, right?	من هنوز باید این کار را انجام دهم، نه؟
Were you able to do whatever you wanted?	آیا توانستید هر کاری را که می خواستید انجام دهید؟
Tom said he should get some sleep.	تام گفت که باید کمی بخوابد.
I filled the jar with water.	کوزه را پر از آب کرده ام.
Tickets are $ 30 for adults and $ 15 for children.	بلیط برای بزرگسالان 30 دلار و برای کودکان 15 دلار است.
Tom and I were in Boston at the time.	در آن زمان من و تام در بوستون بودیم.
We believe it was Tom who killed Mary.	ما معتقدیم این تام بود که مری را کشت.
Tom and Mary fell in love at first sight.	تام و مری در همان نگاه اول عاشق یکدیگر شدند.
I have no obligation here.	من هیچ تعهدی در اینجا ندارم.
Tom and I went for a walk together on October 20th.	من و تام در 20 اکتبر با هم به پیاده روی رفتیم.
Tracing a wounded deer to dogs did not take long.	ردیابی آهوی زخمی به سگ ها زمان زیادی نبرد.
Tom probably knows where Mary works.	احتمالا تام می داند که مری کجا کار می کند.
Tom entered the kitchen holding a small box.	تام در حالی که جعبه کوچکی در دست داشت وارد آشپزخانه شد.
Tom hopes that Mary will not do this again.	تام امیدوار است که مری دیگر این کار را انجام ندهد.
I do not think I have ever done anything that would make my parents want to punish me.	فکر نمی کنم تا به حال کاری انجام داده ام که باعث شود والدینم بخواهند مرا تنبیه کنند.
This book does not belong to Tom.	این کتاب متعلق به تام نیست.
Tom feared he might be fired.	تام می ترسید که ممکن است اخراج شود.
I thought Tom could win.	فکر می کردم تام می تواند برنده شود.
Tom seems to know the secret.	به نظر می رسد تام راز را می داند.
Stock prices may skyrocket.	قیمت سهام ممکن است سر به فلک بکشد.
This is not our agreement	این توافق ما نیست
Tom is popular among girls.	تام در بین دختران محبوب است.
Tom told me that his father was in the hospital.	تام به من گفت که پدرش در بیمارستان است.
I enjoyed spending time with Tom.	از گذراندن وقت با تام لذت بردم.
Do you want a mint?	آیا شما یک نعنا می خواهید؟
Tom is recovering from surgery.	تام در حال بهبودی پس از عمل جراحی است.
Tom is wrong as usual.	تام طبق معمول اشتباه می کند.
Tom is not angry with me.	تام از من عصبانی نیست.
Tom let us do that.	تام اجازه داد این کار را انجام دهیم.
Tom often goes fishing.	تام اغلب برای ماهیگیری می رود.
Tom wanted me to be something I could never be.	تام می خواست من چیزی باشم که هرگز نمی توانستم باشم.
What job did Tom get?	تام چه شغلی پیدا کرد؟
Do not let Tom go out today.	اجازه نده تام امروز بیرون بره.
We will not go until the game is over.	تا بازی تمام نشود نمی‌رویم.
I can force you to help Tom, but I really do not want to.	می‌توانم مجبورت کنم به تام کمک کنی، اما واقعاً نمی‌خواهم.
This is an interesting claim.	ادعای جالبی است.
I'm not here every day.	من هر روز اینجا نیستم.
Tom tried to warn Mary about John.	تام سعی کرد به مری در مورد جان هشدار دهد.
Global climate change is everyone's problem.	تغییرات آب و هوایی جهانی مشکل همه است.
Tom wants to make sure Mary knows what to do.	تام می خواهد مطمئن شود که مری می داند باید چه کاری انجام دهد.
Mary has a large collection of dolls.	مری یک مجموعه عروسک بزرگ دارد.
Has anyone told Tom why he should do this?	آیا کسی به تام گفته است که چرا باید این کار را انجام دهد؟
I'm resting for lunch.	من در حال استراحت برای ناهار هستم.
Maybe Tom knows what we should do.	شاید تام بداند که ما باید چه کار کنیم.
I'm not going that way.	من آن راه را نمی روم.
I did not think we should leave Tom alone there.	من فکر نمی کردم که ما باید تام را آنجا تنها بگذاریم.
Tom was able to finish his homework quickly.	تام توانست تکالیف خود را به سرعت تمام کند.
I do not think you fully understand the consequences.	من فکر نمی کنم شما به طور کامل عواقب آن را درک کنید.
This is not the first time you are late	این اولین باری نیست که دیر اومدی
Tom always encourages us to do what we want.	تام همیشه ما را تشویق می کند تا کاری را که می خواهیم انجام دهیم.
We're going to do that tomorrow, aren't we?	ما قصد داریم فردا این کار را انجام دهیم، اینطور نیست؟
Tom declined to give details.	تام از ارائه جزئیات خودداری کرد.
I have no time	من هیچ وقت ندارم
Tom does not want me	تام منو نمیخواد
Tom was taller than me when we were thirteen.	تام وقتی سیزده ساله بودیم از من بلندتر بود.
Will be hot	گرم خواهد شد
I came to talk about Tom.	آمدم در مورد تام صحبت کنم.
Tom and I are not able to do that.	من و تام قادر به انجام این کار نیستیم.
I want to surprise Tom.	من می خواهم تام را غافلگیر کنم.
You really do not care what I think, do you?	واقعا برات مهم نیست که من چی فکر میکنم، نه؟
How is your summer?	تابستان شما چگونه می گذرد؟
I did not think Tom would be here all day.	فکر نمی کردم تام تمام روز اینجا باشد.
Tom told me he had to take care of a few things.	تام به من گفت که باید از چند چیز مراقبت کند.
He was so fascinated by listening to the Beatles that he missed an appointment with her.	او با گوش دادن به بیتلز آنقدر مجذوب شد که قرار ملاقات با او را از دست داد.
Tom might help us today.	تام ممکن است امروز به ما کمک کند.
Tom decided to give her what Mary wanted.	تام تصمیم گرفت آنچه را که مری خواسته بود به او بدهد.
We speak on behalf of the Australian youth.	ما به نمایندگی از جوانان استرالیا صحبت می کنیم.
Tom may return to the hospital tomorrow.	تام ممکن است فردا به بیمارستان برگردد.
Is something missing from your pocket?	آیا چیزی از جیب شما کم شده است؟
I gained two kilos this summer.	تابستان امسال دو کیلو اضافه کردم.
Tom knows the gun	تام اسلحه بلد است
Tom retired from the company when he was 65 years old.	تام وقتی 65 ساله شد از شرکت بازنشسته شد.
Tom is no longer a preschooler.	تام دیگر پیش دبستانی نیست.
I did not want to take such a risk.	من نمی خواستم چنین ریسکی کنم.
Tom is not as calm as I am.	تام مثل من آرام نیست.
I'm sure they will pass the test.	من مطمئن هستم که آنها در آزمون موفق خواهند شد.
Tom tried to ask for help.	تام سعی کرد کمک بخواهد.
They sat under the shade of that big tree.	زیر سایه آن درخت تنومند نشستند.
I said I did not understand French.	گفتم من زبان فرانسه را نمی فهمم.
Tom told me that he thought Mary did not know how to play the oboe.	تام به من گفت که فکر می کند مری نمی داند چگونه ابوا بنوازد.
Tom is sitting in the back of the classroom.	تام در پشت کلاس نشسته است.
Tom does not like to use the term "colored person" because he thinks it means that whites are not colored.	تام دوست ندارد از اصطلاح "فرد رنگین پوست" استفاده کند، زیرا فکر می کند این به این معنی است که سفیدپوستان رنگ ندارند.
Where do you usually buy vegetables?	معمولا از کجا سبزیجات میخرید؟
Where is the car?	ماشین کجاست؟
Tom told me he thought Mary was gone by the time we got there.	تام به من گفت که فکر می کند تا زمانی که ما به آنجا برسیم، مری رفته است.
You have a headache	داری سرم درد میکنی
There is still hope that the situation can be resolved.	هنوز این امید وجود دارد که بتوان وضعیت را حل کرد.
Tom told me he thought Mary was ready.	تام به من گفت که فکر می کند مری آماده است.
When did you find your wallet lost?	چه زمانی متوجه گم شدن کیف پول خود شدید؟
A person named Tom.	یک نفر به نام تام.
Tom will do the same.	تام نیز این کار را خواهد کرد.
Tom was visibly blurred.	تام آشکارا مات شده بود.
Tom does not like anyone	تام کسی را دوست ندارد
I do not want anyone to know that I am rich.	من نمی خواهم کسی بداند که من ثروتمند هستم.
September is the ninth month of the year.	سپتامبر نهمین ماه سال است.
Does anyone here really know what they are doing?	آیا کسی اینجا واقعاً می داند که آنها چه کار می کنند؟
Tom suggested that we stop doing what we were doing.	تام پیشنهاد کرد که باید کاری را که انجام می دادیم متوقف کنیم.
I have to take this off my chest.	من باید این را از روی سینه ام بردارم.
Tom did not seem to understand what was happening.	به نظر می رسید تام نمی فهمید چه اتفاقی دارد می افتد.
I think reading this book is good for you.	به نظر من خواندن این کتاب برای شما خوب است.
Police are still trying to figure out how Tom escaped.	پلیس هنوز در حال تلاش برای کشف چگونگی فرار تام است.
Tom said Mary should do it today.	تام گفت که مری باید امروز این کار را انجام دهد.
According to newspapers, he will be here today.	به گزارش روزنامه ها، او امروز اینجا خواهد بود.
Tom made a few bites.	تام چند لقمه درست کرد.
When we get there we will know what to do.	وقتی به آنجا رسیدیم متوجه خواهیم شد که چه کاری باید انجام دهیم.
Tom said nothing at all.	تام اصلاً چیزی نگفت.
Tom forgot to read.	تام خواندن را فراموش کرده است.
I'm sorry, but everything happened so suddenly that I have not yet addressed the situation.	متاسفم، اما همه چیز آنقدر ناگهانی اتفاق افتاد که من هنوز به وضعیت رسیدگی نکرده ام.
At the next intersection, turn right.	در تقاطع بعدی به راست بپیچید.
Even now it is a book that men and women love.	حتی اکنون نیز کتابی است که مردان و زنان آن را دوست دارند.
Why are you treating Tom like this?	چرا با تام اینطور رفتار میکنی؟
Not only did Tom eat his own dessert, but he also ate Mary's dessert.	تام نه تنها دسر خود را خورد، بلکه دسر مری را نیز خورد.
Tom is not trying to do that today.	تام امروز سعی نمی کند این کار را انجام دهد.
I was not the one who stole Tom's car.	من کسی نبودم که ماشین تام را دزدیدم.
Tom forced himself to stay awake.	تام خود را مجبور کرد که هوشیار بماند.
Tom has been there for about three hours.	تام تقریباً سه ساعت است که در آنجا است.
Tom set the table for three.	تام میز سه نفره را چید.
I know Tom is not Mary's husband.	من می دانم که تام شوهر مری نیست.
You are not afraid to sleep alone, are you?	از تنها خوابیدن نمی ترسی، نه؟
I helped myself to a cup of coffee and a donut.	به خودم کمک کردم تا یک فنجان قهوه و یک دونات بخورم.
We went to the theater early so we could get good seats.	ما زود به تئاتر رفتیم تا بتوانیم صندلی های خوبی بگیریم.
That is exactly what happened.	دقیقا همینطور شد.
Tom may need to do this.	تام ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشد.
I entered the cave cautiously.	با احتیاط وارد غار شدم.
Tom said he wanted to leave Boston.	تام گفت که می خواهد بوستون را ترک کند.
Tom said he wished he had not persuaded Mary to do so.	تام گفت که ای کاش مری را متقاعد نمی کرد که این کار را انجام دهد.
I thought a lot about what you said	من خیلی به چیزی که گفتی فکر کردم
You do not have a gun, do you?	تو اسلحه نداری، نه؟
You are very respectable	شما خیلی قابل احترام هستید
Is it okay to ask Tom something?	اشکالی ندارد که از تام چیزی بپرسم؟
Would you like to go out for a drink?	آیا دوست داری برای نوشیدن یک جایی بیرون بروی؟
What is the interest rate?	نرخ بهره چقدر است؟
I do not think Tom has any idea what to do.	فکر نمی‌کنم تام هیچ ایده‌ای نداشته باشد که باید چه کار کرد.
Tom deceived me	تام فریبم داد
My place is usually not so chaotic.	مکان من معمولاً اینقدر آشفته نیست.
Let's not miss the important things.	بیایید چیزهای مهم را از دست ندهیم.
This will likely take more than a week to complete.	به احتمال زیاد تکمیل این کار بیش از یک هفته طول می کشد.
I wish I had more time to do this.	کاش وقت بیشتری برای انجام این کار داشتم.
I know Tom knows I do not want to do this.	من می دانم که تام می داند که من نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Tom is scheduled to meet Mary somewhere in Australia.	تام قرار است در جایی در استرالیا با مری ملاقات کند.
This is called genocide.	به این می گویند نسل کشی.
He has never been abroad in his life.	او هرگز در زندگی خود خارج از کشور نبوده است.
Tom wrapped his lunch in a brown paper bag.	تام ناهار خود را در یک کیسه کاغذی قهوه ای بسته بندی کرد.
Tom had a very long day.	تام روز بسیار طولانی داشت.
The hall was full of people.	سالن مملو از جمعیت بود.
I brought fruit for Tom.	برای تام میوه آوردم.
What good is a web site if it simply "blends in" with everything else out there?	اگر بقیه دیر حاضر شوند چه فایده ای دارد که سر وقت حاضر شوید؟
It is not a bribe	رشوه نیست
He refused to go on a business trip.	او درخواست رفتن به یک سفر کاری را رد کرد.
I am not your enemy	من دشمن تو نیستم
Tom was the one who blew up the balloons.	تام کسی بود که بادکنک ها را منفجر کرد.
I do not know if Tom thinks Mary should do this.	من نمی دانم که آیا تام فکر می کند که مری باید این کار را انجام دهد یا نه.
I have crossed the Atlantic several times.	من چندین بار از اقیانوس اطلس عبور کرده ام.
I do not have the patience to do this at the moment.	فعلا حوصله انجام این کار را ندارم.
Tom said Mary was probably still studying in France.	تام گفت که مری احتمالا هنوز در حال تحصیل فرانسه است.
Japan is famous for Mount Fuji.	ژاپن به خاطر کوه فوجی معروف است.
Neither Tom nor Mary came.	نه تام آمد و نه مری.
I do not follow	من دنبال نمی کنم
I'm afraid I owe you an apology	میترسم یه عذرخواهی بهت بدهکارم
You have to rest because you are tired	چون خسته هستی باید استراحت کنی
I'm very interested in doing this.	من بسیار علاقه مند به انجام این کار هستم.
Tom wrote postcards for all his friends.	تام برای همه دوستانش کارت پستال نوشت.
Tom is not going to leave Mary.	تام قرار نیست مری را رها کند.
He was my best friend until the day he died.	او تا روز مرگش بهترین دوست من بود.
Someone stole my backpack	یک نفر کوله پشتی مرا دزدید
I thought Tom was going to be fired.	من فکر می کردم که تام قرار است اخراج شود.
You know what you have to do, right?	شما می دانید چه باید بکنید، نه؟
I can not focus.	نمی توانم تمرکز کنم.
The playing field is divided into three parts by white lines.	زمین بازی با خطوط سفید به سه قسمت تقسیم شده است.
I thought Tom was scared.	من فکر می کردم که تام می ترسد.
The sudden surge of ultraviolet light led researchers to believe ozone holes.	افزایش ناگهانی اشعه ماوراء بنفش محققان را به وجود حفره های ازن باور کرد.
Tom often goes to Australia.	تام اغلب به استرالیا می رود.
This is the first time you have done this, right?	این اولین بار است که این کار را انجام می دهید، اینطور نیست؟
Tom is not the only one who knows the composition of the safe.	تام تنها کسی نیست که ترکیب گاوصندوق را می داند.
Tom does not like such things.	تام این جور چیزها را دوست ندارد.
Tom quickly put out the fire.	تام به سرعت آتش را خاموش کرد.
You should spend less time with Tom.	شما باید زمان کمتری را با تام بگذرانید.
Delicious snacks were served.	تنقلات خوشمزه سرو شد.
We've talked to Tom before, but we haven't talked to Mary yet.	ما قبلا با تام صحبت کرده ایم، اما هنوز با مری صحبت نکرده ایم.
Tom does it that way.	تام اینطوری این کار را می کند.
I love him more deeply than any other man.	من او را عمیق تر از هر مرد دیگری دوست دارم.
Tom does not buy it for Mary.	تام آن را برای مری نمی‌خرد.
You are a little overweight.	شما کمی اضافه وزن دارید.
Tom is a good judge about horses.	تام قاضی خوبی در مورد اسب ها است.
Do I have to tell Tom to call you?	آیا باید به تام بگویم که با شما تماس بگیرد؟
We never hire Tom.	ما هرگز تام را استخدام نمی کنیم.
Tom has always supported.	تام همیشه حمایت کرده است.
I can not talk about it.	من نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
I hope I do not have to walk somewhere.	امیدوارم مجبور نباشم جایی پیاده روی کنم.
I thought Tom Mary's mother's name.	فکر کردم نام مادر تام مری است.
We tell Tom everything he needs to know.	ما به تام هر چیزی را که باید بداند می گوییم.
I think I'm doing something wrong.	فکر می کنم دارم کار اشتباهی انجام می دهم.
Tom may need to learn French.	تام ممکن است نیاز به یادگیری زبان فرانسه داشته باشد.
Surely Tom is going to be able to do that.	مطمئناً قرار است تام بتواند این کار را انجام دهد.
I can not make that decision for you.	من نمی توانم آن تصمیم را برای شما بگیرم.
Tom did not think Mary would cry.	تام فکر نمی کرد مری گریه کند.
Tom will not sue you.	تام از شما شکایت نخواهد کرد.
He can not escape without a miracle, right?	او نمی تواند بدون معجزه از آنجا فرار کند، درست است؟
I did not tell anyone that you are here	من به کسی نگفتم که اینجا هستی
Tom said it would be a lot of fun to do that.	تام گفت انجام این کار بسیار سرگرم کننده خواهد بود.
Tom tried to persuade Mary to go to church with him.	تام سعی کرد مری را متقاعد کند که با او به کلیسا برود.
I did not think I would let Tom do it again.	فکر نمی کردم به تام اجازه بدهید این کار را دوباره انجام دهد.
I know Tom already knows how to do this.	من می دانم که تام از قبل می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
I hope their relationship becomes permanent.	امیدوارم رابطه آنها به چیزی دائمی تبدیل شود.
Please turn off the light so I can sleep.	لطفا چراغ رو خاموش کن تا بخوابم.
I know Tom is allowed to do almost anything he wants.	من می دانم که تام تقریباً مجاز است هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
I know Tom did not know why Mary kept doing this despite asking him not to.	می دانم که تام نمی دانست چرا مری با وجود اینکه از او خواسته بود این کار را نکند به این کار ادامه داد.
I tried to convince Tom to do it for me.	سعی کردم تام را متقاعد کنم که این کار را برای من انجام دهد.
I thought Tom would do it himself.	فکر می کردم تام خودش این کار را می کند.
I'm on vacation for three weeks.	من سه هفته در تعطیلات هستم.
Will Tom still win?	آیا تام همچنان برنده می شود؟
It is necessary to use subheadings.	استفاده از عناوین فرعی ضروری است.
You are a brave woman	تو زن شجاعی
Tom and Mary wanted to get married, but their parents opposed it.	تام و مری می خواستند ازدواج کنند، اما والدین آنها مخالف بودند.
I worked in a bank when I lived in Boston.	زمانی که در بوستون زندگی می کردم در یک بانک کار می کردم.
I can not forgive any of you.	من نمی توانم هیچ کدام از شما را ببخشم.
I was doing my homework halfway through when Tom came.	من در نیمه های راه در حال انجام تکالیفم بودم که تام آمد.
Sorry I can not help you today.	متاسفم که امروز نمی توانم به شما کمک کنم.
Is this dish seasoned with pepper or paprika?	آیا این غذا با فلفل یا پاپریکا چاشنی می شود؟
You have not explained yet	هنوز توضیح ندادی
I doubt Tom is afraid to do this.	من شک دارم که تام از انجام این کار نمی ترسد.
There are no more lion men.	شیرمردان دیگر وجود ندارند.
Sign up for sewing courses.	برای دوره های خیاطی ثبت نام کنید.
I can not be jealous	نمیتونم حسودی نکنم
I can not say I'm shocked.	نمی توانم بگویم شوکه شده ام.
Do not you like cats?	آیا شما گربه ها را دوست ندارید؟
I suspected that Tom had never really seen Australia.	من مشکوک بودم که تام واقعاً هرگز استرالیا را ندیده است.
I did not think Tom would come back here.	فکر نمی کردم تام دوباره به اینجا برگردد.
What can it mean?	چه معنی می تواند داشته باشد؟
Tom's parents still support him.	پدر و مادر تام هنوز از او حمایت می کنند.
I think Tom has a plan.	فکر می کنم تام برنامه ای دارد.
I hope you agree with this.	امیدوارم با این کار موافقت کنید.
Tom does not think they will allow me to do that.	تام فکر نمی کند آنها به من اجازه این کار را بدهند.
I hope Tom can do that.	امیدوارم تام بتواند این کار را انجام دهد.
I did not want to look stupid.	نمی خواستم احمق به نظر برسم.
We were in the living room when we heard gunshots.	در اتاق نشیمن بودیم که صدای شلیک گلوله را شنیدیم.
Please stop doing this right now.	لطفا همین الان این کار را متوقف کنید.
I do not think it's bothering Tom very much.	من فکر نمی کنم که این خیلی تام را آزار دهد.
That's why Tom is the best.	به همین دلیل تام بهترین است.
I'm upset that everyone is pushing me	حالم به هم میخوره از اینکه همه بهم فشار میارن
Tom said Mary was probably still motivated to do so.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز هم برای انجام این کار انگیزه دارد.
This is very optimistic for you.	این به شما بسیار خوشبین است.
Tom told me about everything you went through.	تام از همه چیزهایی که گذرانده ای به من گفت.
I knew Tom was not really an expert.	می دانستم که تام واقعاً متخصص نیست.
Is it true that Tom's father is famous?	درست است که پدر تام مشهور است؟
Tom admitted that he was not sure.	تام اعتراف کرد که مطمئن نیست.
Tom did not run around Bush.	تام دور بوش نمی زد.
Tom prefers to study French with a native speaker.	تام ترجیح می دهد زبان فرانسه را با یک زبان مادری مطالعه کند.
Spring fever is not a disease	تب بهاری بیماری نیست
Everyone asked why you are not there?	همه پرسیدند چرا آنجا نیستی؟
There is always a lot of trouble	همیشه دردسر زیاد است
I'm trying to figure out what to do	من دارم سعی می کنم بفهمم باید چیکار کنی
Tom decides to go to Australia himself.	تام تصمیم گرفته خودش به استرالیا برود.
"I do not seem to be having a good time," Tom said.	تام گفت به نظر نمی رسد که من اوقات خوبی را سپری کنم.
Be sure to submit your homework by tomorrow.	حتما تا فردا تکالیف خود را تحویل دهید.
Three-quarters of the earth's surface is water.	سه چهارم سطح زمین را آب تشکیل می دهد.
I did not know what to do	نمیدونستم باید چیکار کنم
He demanded an income tax.	او خواستار مالیات بر درآمد شد.
Unfortunately, I was not satisfied with the experience.	متأسفانه، من تجربه را رضایت بخش نبودم.
Tom sang without a song.	تام بی آهنگ خواند.
The meeting lasted three and a half hours.	این جلسه سه ساعت و نیم به طول انجامید.
Let's be smart, Tom.	بیایید باهوش باشیم، تام.
I think doing it is a stupid idea.	انجام آن به نظر من یک ایده احمقانه است.
Tom knew it was impossible.	تام می دانست که غیرممکن است.
I do not remember whether Tom did it or not.	یادم نیست تام این کار را کرد یا نه.
The frame still needs to be sanded.	قاب هنوز نیاز به سمباده زدن دارد.
Tom is relatively optimistic, isn't he?	تام نسبتاً خوشبین است، اینطور نیست؟
Just hold it or throw it away if you do not need it.	فقط آن را نگه دارید یا اگر به آن نیاز ندارید دور بیندازید.
Tom is much busier than Mary.	تام خیلی شلوغ تر از مری است.
I do not believe this is possible.	من باور نمی کنم که این امکان پذیر باشد.
Did you know that Tom wrote his first song at the age of thirteen?	آیا می دانستید تام اولین آهنگ خود را در سیزده سالگی نوشت؟
How often do you see ducks around?	چند وقت یکبار اردک های اطراف را می بینید؟
It is boring and confusing.	خسته کننده و گیج کننده است.
I took Tom to a party.	من تام را به مهمانی بردم.
Tom began to get bald at the age of thirty.	تام از سی سالگی شروع به کچل شدن کرد.
Tom did not have to do this, but he did.	تام مجبور نبود این کار را انجام دهد، اما انجام داد.
When was the last time you played the guitar?	آخرین باری که گیتار زدی کی بود؟
Is there a chance that Tom will do it now?	آیا شانسی وجود دارد که تام اکنون این کار را انجام دهد؟
I would not buy that one if I were you	من اگه جای تو بودم اون یکی رو نمیخریدم
Someone killed Tom in Boston.	شخصی تام را در بوستون کشت.
Tom said it was a good game.	تام گفت که بازی خوبی بود.
Tom might do it tomorrow.	تام ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
Tom probably won't run now.	تام احتمالا الان دویدن ندارد.
It may be too late to do anything about it.	ممکن است برای انجام کاری در این مورد دیر باشد.
Tom could not do everything he promised.	تام نمی توانست هر چیزی را که قول داده بود انجام دهد.
How much do you spend on food each month?	هر ماه چقدر پول خرج غذا می کنید؟
This is not one of the two.	این یکی از آن دو نیست.
Tom probably can't do that tomorrow.	تام احتمالا فردا نمی تواند این کار را انجام دهد.
Mary reached into her bag and pulled out a hammer.	مری دستش را در کیفش برد و دسته چکش را بیرون آورد.
I'm sure I can do it.	من مطمئن هستم که می توانم این کار را انجام دهم.
Tom acted as if he did not know Mary.	تام طوری رفتار کرد که انگار مری را نمی شناسد.
I have been working here since 2013.	من از سال 2013 اینجا کار می کنم.
Tom told me he was busy.	تام به من گفت که مشغول بوده است.
Tom and Mary volunteered.	تام و مری داوطلب بودند.
Tom heard the phone ring and ran to fetch it.	تام صدای زنگ تلفن را شنید و دوید تا آن را بیاورد.
Tom and Mary have lost their hats.	تام و مری کلاه خود را گم کرده اند.
I do not think I will go to Australia next summer.	فکر نمی کنم تابستان آینده به استرالیا بروم.
This does not seem entirely true.	این کاملا درست به نظر نمی رسد.
Next time I visit San Francisco, I would like to stay at that hotel.	دفعه بعد که از سانفرانسیسکو دیدن کردم، دوست دارم در آن هتل بمانم.
I got this movie	من این فیلم را گرفتم
I did not eat the sandwiches that Tom had made for me.	من ساندویچ هایی را که تام برایم درست کرده بود نخوردم.
Tom said he was willing to try anything once.	تام گفت که حاضر است هر کاری را یک بار امتحان کند.
Neither Tom nor Mary have a doctorate.	نه تام و نه مری دکتری ندارند.
Do you think tomorrow will be a good day?	به نظر شما فردا روز خوبی خواهد بود؟
Some of our meetings are open to the public.	برخی از جلسات ما برای عموم آزاد است.
I'm tired too	من هم خسته ام
Tom is still learning this.	تام هنوز در حال یادگیری این کار است.
I did not know what Tom should do.	من نمی دانستم تام باید چه کار کند.
Tom is happy that someone agrees with him.	تام خوشحال است که کسی با او موافق است.
I have no initiative	من ابتکار عمل ندارم
Do not open your mouth.	با دهان باز نجوید.
I'm talking to Tom.	من در حال صحبت با تام هستم.
Tom said he almost surrendered.	تام گفت که تقریباً تسلیم شده است.
Tom is a really good student.	تام واقعاً دانش آموز خوبی است.
I like to read the newspaper as soon as you finish it.	من دوست دارم به محض اینکه روزنامه را تمام کردید بخوانم.
Tom no longer gambles.	تام دیگر قمار نمی کند.
Tom did not want to appear empty-handed.	تام نمی خواست دست خالی ظاهر شود.
This is more dangerous than it seems.	این خطرناک تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
Tom was able to get his job back.	تام توانست شغلش را پس بگیرد.
I know you have to go back to Boston.	می دانم که باید به بوستون برگردی.
I have been thinking about it all day.	تمام روز به آن فکر کرده ام.
Can you keep it a secret that I'm here?	آیا می توانی این را مخفی نگه داری که من اینجا هستم؟
Adding salt greatly improves the taste.	افزودن نمک به میزان زیادی طعم را بهبود می بخشد.
I wish you did not decide for yourself	کاش خودت تصمیم نمی گرفتی
As far as I know, he has nothing to do with that scandal.	تا آنجا که من می دانم، او هیچ ارتباطی با آن رسوایی ندارد.
Tom asked Mary to express his sympathy.	تام از مری خواست تا ابراز همدردی کند.
This does not happen every day.	چنین چیزی هر روز اتفاق نمی افتد.
If I were you, I would think about it twice.	من اگر جای شما بودم دوبار در مورد آن فکر می کردم.
I think Tom is fine.	من این تصور را دارم که تام حالش خوب است.
Our parents live right in front of us.	پدر و مادر ما درست روبروی ما زندگی می کنند.
We need to talk about how to do it.	ما باید در مورد نحوه انجام آن صحبت کنیم.
I have to get permission from Tom to do this.	برای انجام این کار باید از تام اجازه بگیرم.
I hope Tom joins our team.	امیدوارم تام به تیم ما بپیوندد.
You told Tom I thought he could not do that, did he?	تو به تام گفتی که فکر می کنم او نمی تواند این کار را انجام دهد، نه؟
Do you think Tom can do it without being killed?	آیا فکر می کنید تام می تواند بدون کشته شدن این کار را انجام دهد؟
I do not think Tom wants to see you again.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد دوباره شما را ببیند.
That's your department	اون دپارتمان شماست
I think I'm not really good at German.	فکر می کنم واقعاً در آلمانی خوب نیستم.
The first was not the best	اولی بهترین نبود
Do not touch this area	دست از این اطراف نزن
You know Tom and Mary both want to do this, don't they?	شما می دانید که تام و مری هر دو می خواهند این کار را انجام دهند، اینطور نیست؟
Go ahead and do it if you think it will make you happy.	ادامه دهید و اگر فکر می کنید این کار شما را خوشحال می کند، این کار را انجام دهید.
Tom was about thirty feet away when the bomb exploded.	زمانی که بمب منفجر شد تام حدود سی فوت دورتر بود.
I'm so glad you're here!	خیلی خوشحالم که اینجایی!
Tom told Mary he was not joking.	تام به مری گفت که شوخی نمی کند.
I taught Tom how to survive.	من به تام یاد دادم که چگونه زنده بماند.
Tom will agree to do so.	تام با انجام این کار موافقت خواهد کرد.
Time is of the essence.	زمان مهم است.
I told you my head is not busy	بهت گفتم سرم شلوغ نیست
Tom thought that Mary was not going to pass the exam.	تام فکر کرد که مری قرار نیست در امتحان قبول شود.
I have almost three times as many books.	من تقریباً سه برابر تام کتاب دارم.
I knew Tom was against it.	می دانستم که تام مخالف این طرح است.
The library is open from 9 am to 8 pm.	این کتابخانه از ساعت 9 صبح تا 8 شب باز است.
Let's go skinny.	بیا بریم لاغر.
Tom reminds me of someone	تام منو یاد کسی میندازه
Maybe you should call Tom	شاید باید به تام زنگ بزنی
Tom is out and waiting for Mary to come and pick him up.	تام بیرون است و منتظر است تا مری بیاید او را بگیرد.
Let's see only the first part	فقط قسمت اول رو ببینیم
Things do not always go as we plan.	اوضاع همیشه آنطور که ما برنامه ریزی می کنیم پیش نمی رود.
Can you tell me where is the nearest pharmacy?	میشه بگید نزدیکترین داروخانه کجاست؟
I still have to get permission from Tom.	هنوز باید از تام اجازه بگیرم.
Tom said Mary thought she might not be allowed to do it herself.	تام گفت که مری فکر می‌کند ممکن است خودش اجازه نداشته باشد این کار را انجام دهد.
I thought Tom might sing some songs for us.	فکر کردم تام ممکن است چند آهنگ برای ما بخواند.
Tom said he thought I should do it.	تام گفت که فکر می کند باید این کار را انجام دهم.
None of these t-shirts are mine.	هیچ کدام از این تی شرت ها مال من نیست.
I prefer a ready-made suit.	من کت و شلوار آماده را ترجیح می دهم.
Tom thought he might not be allowed to do it alone.	تام فکر کرد که ممکن است به تنهایی اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
Tom was a famous actor.	تام بازیگر معروفی بود.
Tom realized I could not do this.	تام متوجه شد که من نمی توانم این کار را انجام دهم.
Tom comes to meet.	تام برای ملاقات می آید.
Tom said he did not think Mary would do it on purpose.	تام گفت که فکر نمی کرد مری عمدا این کار را انجام دهد.
I did not send any pictures to Tom.	من هیچ عکسی برای تام نفرستادم.
Tom moved here from Boston in 2013.	تام در سال 2013 از بوستون به اینجا نقل مکان کرد.
I think we should let Tom rest a little.	فکر می کنم باید اجازه دهیم تام کمی استراحت کند.
Tom was caught trying to break into a house.	تام در تلاش برای نفوذ به یک خانه گرفتار شد.
Tom texted Mary to tell her he had arrived in Boston.	تام به مری پیام داد تا به او بگوید که به بوستون رسیده است.
We ordered garlic bread and hot cheese dip to start, which was tastier than the main course.	نان سیر و دیپ پنیر داغ را برای شروع سفارش دادیم که از غذای اصلی خوشمزه تر بود.
Tom said he did not want to wait for you.	تام گفت نمی خواهد منتظر تو بماند.
I think the only problem I have now is that I am locked up at home.	فکر می کنم تنها مشکلی که الان دارم این است که در خانه بسته شده ام.
No one will blame you for that.	هیچ کس شما را به خاطر آن سرزنش نمی کند.
Tom has traveled to Boston to attend a funeral.	تام برای شرکت در مراسم تشییع جنازه به بوستون رفته است.
Tom is washing your car	تام داره ماشینت رو میشوره
I really do not like green peppers very much.	من واقعاً فلفل سبز را زیاد دوست ندارم.
I agree that you and Tom did not get along.	من این را قبول دارم که تو و تام به هم نمی رسید.
You should not ask personal questions.	شما نباید سوالات شخصی بپرسید.
My father is much better. 	پدر من خیلی بهتر است.
He wakes up in another week.	او یک هفته دیگر بیدار می شود.
If I really need to, I can be in Boston next week.	اگر واقعاً لازم باشد، می‌توانم هفته آینده در بوستون باشم.
I did this for the first time in a long time yesterday.	من دیروز برای اولین بار بعد از مدت ها این کار را انجام دادم.
Tom is a little worried about Mary.	تام کمی نگران مری است.
Tom and I live in the same area.	من و تام در یک منطقه زندگی می کنیم.
Tom said he expects to do so on Monday.	تام گفت که انتظار دارد این کار را روز دوشنبه انجام دهد.
Tom said Mary has only been to Boston three times.	تام گفت که مری تنها سه بار به بوستون رفته است.
Tom started learning the piano at the age of thirteen.	تام از سیزده سالگی شروع به یادگیری پیانو کرد.
Tom tried to steal my girlfriend from me.	تام سعی کرد دوست دخترم را از من بدزدد.
It can not be deleted. 	نمی توان آن را حذف کرد.
it's fixed.	درست شده.
Brussels is the capital of Belgium.	بروکسل پایتخت بلژیک است.
Tom is not yet thirty years old, Tom said.	تام گفت که هنوز سی ساله نشده است.
Let me call Tom	بگذار تام را صدا کنم
Tom hardly uses his phone.	تام به سختی از تلفن خود استفاده می کند.
Hate tourists, right?	از گردشگران متنفری، نه؟
I do not think Tom still knows what to do.	من فکر نمی کنم که تام هنوز نمی داند باید چه کار کند.
Tom kept warm.	تام گرم نگه داشت.
Tom took the easy way out.	تام راه آسان را در پیش گرفت.
Tom plans to swim as soon as he completes his homework.	تام قصد دارد به محض اتمام تکالیف خود شنا کند.
I did everything as Tom told me.	من هر کاری را همانطور که تام به من گفت انجام دادم.
Every time Tom visits Australia, he visits it.	هر بار که تام از استرالیا دیدن می کند، برای بازدید از آنجا سر می زند.
Tensions rose sharply.	تنش ناگهانی افزایش یافت.
Tom said I looked confused.	تام گفت که من گیج به نظر می رسیدم.
Roosting is illegal in many countries.	خروس‌بازی در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.
Tom was not good at baseball.	تام در بیسبال خوب نبود.
You are a really bad listener	تو واقعا شنونده بدی هستی
Tom says Mary plans to leave tomorrow.	تام می گوید مری قصد دارد فردا برود.
Tom is very conservative, is not he?	تام بسیار محافظه کار است، اینطور نیست؟
Tom, Mary, John and Alice all screamed at the same time.	تام، مری، جان و آلیس همگی همزمان فریاد زدند.
There is something you have to do	یه کاری هست که باید انجام بدی
Tom wanted to ask Mary something, but he was afraid.	تام می خواست از مری چیزی بپرسد، اما می ترسید.
I do not know if he is a doctor or not.	نمی دانم دکتر است یا نه.
Tom seems eager to walk.	به نظر می رسد تام مشتاق راه رفتن است.
I'm the only one who thinks this is a good thing.	من تنها کسی هستم که فکر می کنم این کار خوب است.
Tom could not go his way.	تام نتوانست راه خود را طی کند.
Tom asked me to go home sooner.	تام از من خواست زودتر به خانه بروم.
I do not think I have enough money to buy anything I want to buy.	فکر نمی کنم پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم بخرم ندارم.
You do not need to disclose all the details.	شما نیازی به افشای تمام جزئیات ندارید.
I'm not worried about you, Tom. 	من نگران تو نیستم، تام.
I'm worried about Mary.	من نگران مریم هستم.
Tom keeps his clothes clean.	تام لباس خود را تمیز نگه می دارد.
Tom tries not to eat unhealthy foods.	تام سعی می کند غذاهای ناسالم نخورد.
Do you really think it is immoral to do this?	آیا واقعا فکر می کنید انجام این کار غیراخلاقی است؟
Tom turned on the tap.	تام شیر آب را باز کرد.
Tom does not know what Mary is going to do.	تام نمی داند که مری قرار است چه کاری انجام دهد.
They are not well	حالشون خوب نیست
Tom and I are both unhappy.	من و تام هر دو ناراضی هستیم.
I do not think I can wear such a thing for work.	فکر نمی کنم بتوانم چنین چیزی را برای کار بپوشم.
Tom finally agreed to join the team.	تام بالاخره موافقت کرد که به تیم ملحق شود.
This is probably an understatement.	این احتمالاً دست کم گرفتن است.
I did not buy them.	من آنها را نخریدم.
I do not know them	من آنها را نمی شناسم
It really can't be that easy, right?	واقعا نمی تواند به این راحتی باشد، نه؟
Tom is also a member of our group.	تام هم یکی از اعضای گروه ماست.
You have to protect Tom	تو باید از تام محافظت کنی
If you are sure you are not in a hurry, I can use a little help.	اگر مطمئن هستید که عجله ندارید، می توانم از کمک کوچکی استفاده کنم.
I know Tom will do it with me.	من می دانم که تام این کار را با من انجام خواهد داد.
Tom is prone to excess.	تام مستعد افراط و تفریط است.
I told Tom I knew what had happened.	به تام گفتم می‌دانم چه اتفاقی افتاده است.
Tom has to be taken to the hospital.	تام باید به بیمارستان منتقل شود.
It is fair to say that both balls weigh the same.	منصفانه است که بگوییم هر دو توپ وزن یکسانی دارند.
Didn't you know I was hoping Tom would do this?	آیا نمی دانستی که من امیدوار بودم تام این کار را انجام دهد؟
I'm getting tired little by little	کم کم دارم خسته میشم
How many cans are there in one case?	در یک کیس چند قوطی وجود دارد؟
Tom laughed at Mary's jokes, even if they weren't funny.	تام به شوخی های مری می خندید، حتی اگر خنده دار نبود.
Try not to always think of Tom.	سعی کنید همیشه به تام فکر نکنید.
Tom can do this much better than Mary.	تام می تواند این کار را خیلی بهتر از مری انجام دهد.
Tom claims he is innocent.	تام ادعا می کند که او بی گناه است.
Tom is still not happy with how things are going.	تام هنوز از اینکه اوضاع چطور پیش می رود راضی نیست.
Tom says he's going out with some friends today.	تام می‌گوید که امروز با چند دوست می‌رود.
I googled the recipe for the recipe.	برای دستور پخت در گوگل سرچ کردم.
This year, I will spend the New Year holidays at home in peace.	امسال تعطیلات سال نو را با آرامش در خانه سپری می کنم.
No wonder you are so undecided.	جای تعجب نیست که شما اینقدر بلاتکلیف هستید.
I can not do more than this	من بیشتر از این نمیتونم
Tom seemed happy to see Mary.	تام از دیدن مری خوشحال به نظر می رسید.
This is a pervasive illusion.	این توهم فراگیر است.
We have $ 50 a night.	ما یک شبی 50 دلاری داریم.
Bicycle repair cost me $ 30.	تعمیر دوچرخه برای من سی دلار هزینه داشت.
Tom probably should.	تام احتمالا باید این کار را انجام دهد.
Tom is a very hardworking man.	تام مرد بسیار سخت کوشی است.
I think Tom wants something to write about.	من فکر می کنم که تام چیزی می خواهد که با آن بنویسد.
This is not what I thought at all.	اصلاً این چیزی نیست که من فکر می کردم.
Tom thanked us all.	تام از همه ما تشکر کرد.
My head is not busy now	الان سرم شلوغ نیست
Let's read a few verses from the Bible.	بیایید چند آیه از کتاب مقدس را بخوانیم.
I could not have predicted that this would happen.	نمی توانستم پیش بینی کنم که این اتفاق بیفتد.
Tom was a history teacher before becoming a lawyer.	تام قبل از اینکه وکیل شود معلم تاریخ بود.
You do not choose that job in Australia, right?	شما آن شغل را در استرالیا انتخاب نمی کنید، درست است؟
I just can not picture Tom in clothes.	من فقط نمی توانم تام را در لباس تصویر کنم.
Tom baked a cake for me.	تام برایم کیک پخت.
I have a bad feeling.	من احساس بدی دارم.
Tom forgot to order chocolate truffles for Mary's birthday.	تام فراموش کرد برای تولد مری ترافل شکلاتی سفارش دهد.
I have a ten year old son.	من یک پسر ده ساله دارم.
After a near-death experience, Tom was a much more lovable and less judgmental person.	پس از تجربه نزدیک به مرگ، تام فردی بسیار دوست داشتنی تر و کمتر قضاوت کننده بود.
He is much better now than he was five years ago.	حال او نسبت به پنج سال پیش بسیار بهتر است.
Is that why you are not helping Tom?	آیا به همین دلیل است که شما به تام کمک نمی کنید؟
I think he is interested in you.	من فکر می کنم او به شما علاقه مند است.
He has an exciting life.	او زندگی پر هیجانی دارد.
Tom learned from his parents that he should not do this.	تام از پدر و مادرش یاد گرفت که نباید این کار را بکند.
Tom often breaks his promises.	تام اغلب وعده های خود را زیر پا می گذارد.
What did Tom expect to find?	تام گفت انتظار داشت چه چیزی پیدا کند؟
Tom does not want to buy another car.	تام نمی خواهد ماشین دیگری بخرد.
Tom never says no.	تام هرگز نه نمی گوید.
Tom is kind of stubborn.	تام به نوعی سرسخت است.
Tom and I arrived at the entrance at the same time.	من و تام همزمان به در ورودی رسیدیم.
Tom said Mary was very busy.	تام گفت مری خیلی شلوغ است.
I think Tom is disappointed.	من فکر می کنم تام ناامید است.
We have been asked to go.	از ما خواسته شده است که برویم.
I did not know you were such a person	من نمیدونستم تو همچین آدمی هستی
Do not be so busy	اینقدر شلوغ نباش
I think Tom will be obedient.	من فکر می کنم تام مطیع خواهد بود.
Tom has had to go home since his car broke down.	تام از زمانی که ماشینش خراب شد مجبور شد به خانه برود.
The wind is blowing from the southwest.	باد از سمت جنوب غربی می وزد.
I'm the only one who knows for sure.	من تنها کسی هستم که مطمئنا می دانم.
Who are those red sunglasses?	اون عینک آفتابی قرمز کیه؟
Tom boiled some water.	تام مقداری آب جوشاند.
Tom helped because he wanted to.	تام کمک کرد چون می خواست.
We may not have enough uniforms.	ممکن است لباس فرم کافی نداشته باشیم.
You have said this many times before.	قبلاً چندین بار این را گفته اید.
Tom is very sad	تام خیلی غمگینه
This will happen to you too.	این اتفاق برای شما نیز خواهد افتاد.
Sorry, we're completely sold out.	متاسفم، ما کاملاً فروخته شده ایم.
I saw Tom and the others.	من تام و بقیه را دیدم.
"Today is my birthday." 	"امروز تولد منه."
"Today is my birthday too."	"امروز تولد من هم هست."
The boy returned with a flower-covered face.	پسر با صورت پوشیده از گل برگشت.
I have been receiving treatment since I was thirteen.	من از سیزده سالگی تحت درمان بودم.
Tom had never kissed anyone before.	تام قبلاً کسی را نبوسیده بود.
Tom said he hopes Mary can do it.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند این کار را انجام دهد.
You are on the wrong floor.	شما در طبقه اشتباهی هستید.
We still can not go to Australia.	ما هنوز نمی توانیم به استرالیا برویم.
Tom said he was very excited.	تام گفت که بسیار هیجان زده است.
I hope we can come up with some good ideas.	امیدوارم بتوانیم به چند ایده خوب دست پیدا کنیم.
I'm recovering.	من در حال بهبود هستم.
I think Tom and Mary both have a home in Australia.	من گمان می کنم که تام و مری هر دو در استرالیا خانه دارند.
Tom was not poisoned by his wife. 	تام توسط همسرش مسموم نشده بود.
He was poisoned by his son.	او توسط پسرش مسموم شد.
I have a torch	من مشعل دارم
I did not know that Tom had to do this.	من نمی دانستم که تام باید این کار را انجام دهد.
We tried to call Tom's cell phone.	ما سعی کردیم با تلفن همراه تام تماس بگیریم.
I have plans to go to Boston tomorrow.	فردا برنامه‌هایی برای رفتن به بوستون دارم.
None of us did what Tom wanted us to do.	هیچ کدام از ما کاری را که تام می خواست انجام ندادیم.
In the 1980s, the situation was really different.	در دهه 80، اوضاع واقعاً متفاوت بود.
He is a liar.	او یک دروغگو است.
There is so much to see and do here.	در اینجا چیزهای زیادی برای دیدن و بازدید وجود دارد.
I checked everywhere	همه جا رو چک کردم
In this beer hall, you can order beer up to one liter.	در این سالن آبجو می توانید آبجو تا حجم یک لیتر سفارش دهید.
I did not expect that from you	من از شما چنین انتظاری نداشتم
Tom started a club and Mary was the first to join.	تام یک باشگاه راه اندازی کرد و مری اولین کسی بود که به آن پیوست.
I did not find any jokes in this book.	من هیچ شوخی در این کتاب پیدا نکردم.
Can you imagine what would happen if Tom saw you?	آیا می توانید تصور کنید اگر تام شما را ببیند چه اتفاقی می افتد؟
Tom looks confused.	تام گیج به نظر می رسد.
Tom injured himself.	تام خودش را مجروح کرد.
If you do not know how to swim, you must learn.	اگر شنا بلد نیستید باید یاد بگیرید.
I usually wake up around six o'clock, but I do not get out of bed until seven o'clock.	من معمولا حدود ساعت شش از خواب بیدار می شوم، اما تا ساعت هفت از رختخواب بلند نمی شوم.
Maybe Tom does not know that he will most likely not be fired.	شاید تام نمی داند که به احتمال زیاد اخراج نمی شود.
Give Tom whatever he wants.	به تام هر چه می خواهد بدهید.
I'm not ashamed of my behavior, although I know I should be.	من از رفتارم خجالت نمی کشم، هرچند می دانم که باید باشم.
I could not get in my car because people were parked very close on both sides.	من نمی توانستم سوار ماشینم شوم زیرا مردم از هر دو طرف خیلی نزدیک پارک کرده بودند.
I did not know they were following me.	من نمی دانستم که مرا دنبال می کنند.
We already know all this, Tom.	ما از قبل همه اینها را می دانیم، تام.
Tom has not yet told Mary what to do.	تام هنوز به مری نگفته است که چه کاری باید انجام دهد.
Tom told me it was stolen.	تام به من گفت دزدیده شده است.
Tom is not back yet	تام هنوز برنگشته است
Tom injured himself in a rugby game.	تام در بازی راگبی خود را مجروح کرد.
You are a better driver than me	تو راننده بهتری از من هستی
My room is not like yours	اتاق من شبیه تو نیست
All the pictures painted by him are admired.	همه تصاویر نقاشی شده توسط او را تحسین می کنند.
I did not know that Tom had never been to Boston before.	من نمی دانستم تام قبلاً هرگز به بوستون نرفته بود.
We have solved this problem.	ما این مشکل را حل کرده ایم.
Have you seen the results of the ballistic test?	آیا نتایج آزمایش بالستیک را دیده اید؟
How many times did you talk to Tom last week?	هفته گذشته چند بار با تام صحبت کردی؟
I did not want to confuse people.	من نمی خواستم مردم را گیج کنم.
Did your father hug you a lot when you were a child?	وقتی بچه بودی پدرت خیلی تو را در آغوش می گرفت؟
The little boy tried to escape from the police.	پسر کوچولو برای رهایی از دست پلیس تلاش کرد.
That's why I haven't done it yet.	به همین دلیل است که من هنوز این کار را نکرده ام.
Someone I know can no longer eat out.	کسی که من می شناسم دیگر نمی تواند بیرون غذا بخورد.
Tom could not even stand.	تام حتی قادر به ایستادن نبود.
I'm not as fluent in French as you think.	من آنقدر که شما فکر می کنید به زبان فرانسه مسلط نیستم.
Tom heard Mary and John talking about the problem.	تام شنید که مری و جان درباره مشکل صحبت می کردند.
My car is almost as old as yours.	ماشین من تقریباً به اندازه ماشین شما قدیمی است.
I just heard that Tom and Mary are coming back to Boston for Christmas.	من تازه شنیدم که تام و مری برای کریسمس به بوستون بازمی گردند.
My job is easy and I have a lot of free time.	کار من آسان است و وقت آزاد زیادی دارم.
I could not sleep again	نمیتونستم دوباره بخوابم
Tom refused to go.	تام حاضر به رفتن نبود.
Coping with Tom is very easy.	کنار آمدن با تام بسیار آسان است.
Tom did not smoke because his doctor had told him.	تام سیگار نکشید چون دکترش به او گفته بود.
Tom was fired because he could not do what he was hired to do.	تام اخراج شد زیرا قادر به انجام کاری که برای انجام آن استخدام شده بود، نبود.
Tom is not in the group.	تام در گروه نیست.
Do not be mom's son	پسر مامان نباش
Tom is doing a good job so far.	تام تا الان کارش را خوب انجام می دهد.
Tom is whispering something.	تام در حال زمزمه چیزی است.
You can not seriously expect me to go home now.	شما نمی توانید به طور جدی انتظار داشته باشید که من اکنون به خانه بروم.
Please do not take off your shoes	لطفا کفش هایتان را در نیاورید
Tom can not ride a bike.	تام نمی تواند دوچرخه سواری کند.
There are many things that can go wrong.	چیزهای زیادی وجود دارد که ممکن است با آن اشتباه شود.
I just can not believe that Tom and Mary are getting married.	من فقط نمی توانم باور کنم که تام و مری در حال ازدواج هستند.
It's been a year since I last did this.	از آخرین باری که این کار را کردم یک سال می گذرد.
You do not need to call me	نیازی نیست به من زنگ بزنی
Sorry I did not answer earlier	ببخشید زودتر جواب ندادم
We will never be satisfied	ما هرگز راضی نخواهیم بود
There is no doubt that Tom will do it.	شکی نیست که تام این کار را انجام دهد.
Mont Blanc is covered in snow all year round.	مون بلان در تمام طول سال پوشیده از برف است.
I know Tom was there a few hours ago.	می دانم که تام چند ساعت پیش آنجا بود.
He does not want to admit that he has a problem drinking.	او نمی خواهد اعتراف کند که مشکل نوشیدن دارد.
Have you ever considered seeing Tom do that?	آیا تا به حال فکر می کردی تام را در حال انجام چنین کاری ببینی؟
I did not have to pay for towing services.	من مجبور نبودم برای خدمات یدک کش هزینه کنم.
Tom will probably do it for you.	تام احتمالا این کار را برای شما انجام خواهد داد.
It is still a long way to the top of the mountain.	هنوز تا بالای کوه راه درازی است.
I do not think I enjoy swimming as much as you thought.	فکر نمی کنم آنقدر که شما به نظر می رسید از شنا لذت می برم.
What will Tom say to Mary?	تام به مری چه خواهد گفت؟
I cooked two pies this afternoon.	امروز بعدازظهر دو تا پای پختم.
I'm actually a very good driver.	من در واقع راننده بسیار خوبی هستم.
I heard you have a problem with Tom	شنیدم با تام مشکل داری
Tom is wired.	تام سیمی پوشیده است.
I still miss all my friends in Boston.	هنوز دلم برای همه دوستانم در بوستون تنگ شده است.
Tom really does not have to do this.	تام واقعاً مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom is two-handed, isn't he?	تام دودسته است، اینطور نیست؟
I do not think Tom heard my voice.	من فکر نمی کنم که تام صدای من را شنیده باشد.
Sleep is the best thing for Tom.	خواب بهترین چیز برای تام است.
I think we can deal with this problem today.	فکر می کنم امروز می توانیم با این مشکل مقابله کنیم.
We are addicted to television	ما معتاد تلویزیون هستیم
Tom probably wouldn't be able to do that without Mary's help.	تام احتمالاً بدون کمک مری قادر به انجام این کار نخواهد بود.
I know all the good places in the city to eat.	من همه جاهای خوب شهر را برای غذا خوردن می شناسم.
Tom said he hopes Mary can help us.	تام گفت که امیدوار است مری بتواند به ما کمک کند.
I do not think Tom still knows exactly what to do.	من فکر نمی کنم که تام هنوز دقیقاً بداند که باید چه کاری انجام دهد.
Tom was afraid that no one would come to the party.	تام می ترسید که کسی برای مهمانی حاضر نشود.
Tom is a very lucky young man.	تام یک مرد جوان بسیار خوش شانس است.
Tom told me he had no problem with it.	تام به من گفت که با آن مشکلی ندارد.
I thought you wanted to call me last night	فکر کردم دیشب میخوای زنگ بزنی
The doorman calls us a taxi.	دربان ما را تاکسی صدا می کند.
I just walk around Boston and see the scenery alone.	من فقط در اطراف بوستون قدم می زنم و مناظر را به تنهایی می بینم.
I did not make it myself	من خودم درست نکردم
Loosen your tie	کراواتتو شل کن
Tom said do not sleep at all last night.	تام گفت که دیشب اصلا نخوابید.
I want Tom to take out the trash.	از تام می خواهم سطل زباله را بیرون بیاورد.
Tom finally said yes.	تام بالاخره گفت بله.
Each of their comments has both positive and negative points.	هر یک از نظرات آنها هم نکات مثبت و هم بدی دارد.
Tom is a good basketball player.	تام بسکتبالیست خوبی است.
If you only knew what Tom's been through, you wouldn't say that.	اگر می دانستی تام چه گذرانده است، این را نمی گفتی.
He said he had seen her a month ago.	او گفت که او را یک ماه قبل دیده بود.
Hey, what happens?	هی، چه اتفاقی می افتد؟
Tom drove past Mary's house and waved to her.	تام از کنار خانه مری رانندگی کرد و برای او دست تکان داد.
Aren't you worried it might be a trap?	آیا نگران نیستید که ممکن است یک تله باشد؟
I want to stay in Australia for another week or more.	من می خواهم یک هفته دیگر یا بیشتر در استرالیا بمانم.
Tom was trying to be funny.	تام سعی می کرد بامزه باشد.
Did Tom threaten Mary?	آیا تام مری را تهدید کرد؟
I do not want to be treated like a child.	من نمی خواهم با من مانند یک کودک رفتار شود.
Tom did not want to wait too long.	تام نمی خواست خیلی صبر کند.
It is very unlikely to happen.	احتمال وقوع آن بسیار اندک است.
Tom often does not drink, but when he does, he does.	تام اغلب مشروب نمی‌نوشد، اما وقتی مشروب می‌نوشد، مشروب می‌نوشد.
Put yourself in Tom's shoes	خودت را بگذار جای تام
Tom has a great future as a truck driver.	تام به عنوان یک راننده کامیون آینده بسیار خوبی دارد.
I saw someone kissing Tom.	دیدم کسی تام را می بوسد.
Tom never talks about it.	تام هرگز در مورد آن صحبت نمی کند.
Tom hopes Mary knows he has to do whatever John wants him to do.	تام امیدوار است که مری بداند که باید هر کاری که جان از او می خواهد انجام دهد.
You have to be careful about your behavior.	شما باید مراقب رفتار خود باشید.
He plans to go abroad next year.	او برنامه دارد که سال آینده به خارج از کشور برود.
Grant asked the Senate to approve the treaty.	گرانت از سنا خواست تا این معاهده را تایید کند.
I want to know how you are doing in this case?	می‌خواهم بدانم در این مورد چگونه پیش می‌روید؟
I think doing this is probably not cheap.	من فکر می کنم انجام این کار احتمالاً ارزان نیست.
Tom has nothing to do with this	تام هیچ ربطی به این موضوع نداره
Tom said Mary was excited.	تام گفت که مری هیجان زده است.
Tom has never lived in Australia.	تام هرگز در استرالیا زندگی نکرده است.
I wonder why Tom looks so sleepy.	من تعجب می کنم که چرا تام اینقدر خواب آلود به نظر می رسد.
This is how I do it.	من اینطوری این کار را می کنم.
Please be careful not to get in anyone's way.	لطفا مواظب باشید سر راه کسی قرار نگیرید.
Tom will never catch me	تام هیچوقت منو نمیگیره
Did you learn to swim as a child?	از بچگی شنا یاد گرفتی؟
I thought Tom would do it.	من فکر می کردم تام این کار را می کند.
I am the one who paid for the tickets.	من کسی هستم که هزینه بلیط ها را پرداخت کردم.
Tom went downtown shopping.	تام برای خرید به مرکز شهر رفت.
Tom was tired of Mary.	تام از مری خسته شده بود.
After our house was destroyed by floods, we had to live with Tom in Boston for a while.	بعد از اینکه خانه‌مان در اثر سیل ویران شد، مجبور شدیم مدتی با تام در بوستون زندگی کنیم.
Tom did not treat Mary well.	تام با مری خوب رفتار نکرده است.
I know Tom is a graduate student at Harvard.	من می دانم که تام یک دانشجوی ارشد در هاروارد است.
Tom will appear.	تام ظاهر خواهد شد.
Today is not only Valentine's Day, but also Tom's birthday.	امروز نه تنها روز ولنتاین، بلکه تولد تام نیز هست.
You have to tell Tom why you had to do this.	باید به تام بگی که چرا مجبور شدی این کار رو بکنی.
I got home at about 2:30.	حدود ساعت 2:30 به خانه رسیدم.
Tom said he had no plans to go hunting again.	تام گفت که قصد ندارد دوباره به شکار برود.
Tom told Mary he did not want to do that.	تام به مری گفت که نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Tom said he could probably do it in three hours.	تام گفت احتمالاً می تواند این کار را در سه ساعت انجام دهد.
Sorry I did not answer you earlier	ببخشید که زودتر جوابتون رو ندادم
Tom's hands were very dirty.	دست های تام خیلی کثیف بود.
What should we do if Tom does not?	اگر تام این کار را نکرد، چه باید بکنیم؟
Tom said Mary would probably be home.	تام گفت که مری احتمالاً در خانه خواهد بود.
The world is not perfect	دنیا کامل نیست
Let me think a little more about that.	اجازه می دهم کمی بیشتر در مورد آن فکر کنید.
Let's do what Tom wants.	بیایید کاری را که تام می خواهد انجام دهیم.
There is no point in denying this.	هیچ فایده ای برای انکار این اتفاق وجود ندارد.
Tom was an intelligent student.	تام دانش آموز باهوشی بود.
Whatever you do, do not let Tom see it.	هر کاری که می کنی، اجازه نده تام این را ببیند.
You really have to tell Tom this	واقعا باید اینو به تام بگی
Why does Tom like to do this?	چرا تام دوست دارد این کار را انجام دهد؟
I can not stand those good tips.	من نمی توانم آن تیپ های خوب را تحمل کنم.
The game was postponed due to bad weather.	به دلیل آب و هوای بد، بازی به تعویق افتاد.
I do not deserve to be treated like this.	من لایق این نیستم که با من اینطور رفتار شود.
How much yogurt do you want to buy?	چقدر ماست میخوای بخرم؟
Tom can now speak French.	تام اکنون می تواند فرانسوی صحبت کند.
You haven't seen my umbrella, have you?	تو چتر من را ندیده ای، نه؟
I will do all this myself.	من تمام این کار را خودم انجام خواهم داد.
These things happen when you are drunk.	این چیزها زمانی اتفاق می افتد که مست هستید.
Tom says he never tried to eat dog food.	تام می گوید که او هرگز سعی نکرده غذای سگ بخورد.
Who is next on the list?	نفر بعدی در لیست کیست؟
Tom was a school bus driver before he became a taxi driver.	تام قبل از اینکه راننده تاکسی شود راننده اتوبوس مدرسه بود.
Tom and I have things to do.	من و تام کارهایی داریم که باید انجام دهیم.
Tom said he thought I was funny.	تام گفت که فکر می کند من خنده دار هستم.
Tom parked his car.	تام ماشینش را پارک کرد.
Why didn't you finish what you started?	چرا کاری رو که شروع کردی تموم نکردی؟
Now is not the time	الان وقت این کار نیست
I think Tom and Mary have both been suspended.	من فکر می کنم تام و مری هر دو تعلیق شده اند.
Tom drank too much.	تام خیلی زیاد نوشید.
Tom stayed on the bus, but the others got off.	تام در اتوبوس ماند، اما بقیه پیاده شدند.
He is a carbon copy of his father.	او یک کپی کربن از پدرش است.
Tom gave the key to Mary.	تام کلید را به مریم داد.
I know Tom does not know that Mary does not need to do this.	می دانم تام نمی داند که مری نیازی به انجام این کار ندارد.
Tom Jackson was elected mayor.	تام جکسون به عنوان شهردار انتخاب شد.
Tom is not a liar	تام دروغگو نیست
Why don't we talk about why you want to do this?	چرا ما در مورد اینکه چرا می خواهید این کار را انجام دهید صحبت نمی کنیم؟
Tom plays hockey.	تام هاکی بازی می کند.
Tom has now been released on bail.	تام در حال حاضر با قید وثیقه از زندان خارج شده است.
I think Tom is happy that this is happening.	من فکر می کنم که تام خوشحال است که این اتفاق می افتد.
I bought ten new pairs of socks yesterday.	دیروز ده جفت جوراب جدید خریدم.
The man told me his name was Tom Jackson.	آن مرد به من گفت اسمش تام جکسون است.
Tom said he had never been to a Chinese restaurant.	تام گفت که او هرگز به یک رستوران چینی نرفته است.
Do not leave more than five minutes.	بیش از پنج دقیقه وقت نگذارید.
Tom's parents panicked.	والدین تام وحشت کردند.
Tom is an esophageal patient.	تام یکی از بیماران مری است.
Tom opened the door for us.	تام در را برای ما باز کرد.
I think this is the way I do it.	تصور می کنم این راهی است که من این کار را انجام می دهم.
The wind did not stop	باد قطع نمی شد
Tom has not thought about it.	تام به این موضوع فکر نکرده است.
Tom said Mary was probably still drunk.	تام گفت که مری احتمالاً هنوز مست است.
I do not have enough money to buy the medicine my father needs.	من پول کافی برای خرید داروهای مورد نیاز پدرم ندارم.
Tom said he thought I was bored.	تام گفت که فکر می‌کرده انگار حوصله‌ام سر رفته است.
I'm still waiting to see if Tom does that.	من هنوز منتظرم ببینم تام این کار را می کند یا خیر.
Tom is in his car, right?	تام در ماشینش است، نه؟
I have to be very careful, Tom.	من باید خیلی مراقب باشم، تام.
Tom studied biology.	تام زیست شناسی خواند.
Tom has a store in Boston.	تام یک فروشگاه در بوستون دارد.
Tom's dog has a long tail.	سگ تام دم بلندی دارد.
Do you think VR will become ubiquitous?	آیا فکر می‌کنید VR فراگیر خواهد شد؟
The little boy is lured by his grandmother.	پسر کوچولو توسط مادربزرگش لوس می شود.
Tom says he feels comfortable here.	تام می گوید اینجا احساس راحتی می کند.
There is a lot of cash on the floor in the middle of Tom's office.	یک انبوه پول نقد روی زمین وسط دفتر تام است.
Tom looks good today.	تام امروز خوب به نظر می رسد.
Tom plays the saxophone, but not well.	تام ساکسیفون می نوازد، اما خوب نیست.
Are you going to do this with Tom?	آیا قصد انجام این کار را با تام دارید؟
I have a good reason for doing what I did.	من دلیل خوبی برای انجام کاری که انجام دادم دارم.
Tom announced his resignation yesterday.	تام دیروز استعفای خود را اعلام کرد.
Tom kept not paying attention to my calls.	تام مدام به تماس های من توجهی نمی کرد.
Tom was not quite done yet.	تام هنوز کاملاً تمام نشده بود.
It turned out that the math homework was easier than I expected.	ثابت شد که تکالیف ریاضی ساده‌تر از آن چیزی است که انتظار داشتم.
He is very timid.	او خیلی ترسو است.
I'm going to buy a snack	من برم میان وعده بخرم
There were many new and interesting phrases in today's lesson.	در درس امروز عبارات جدید و جالب زیادی وجود داشت.
Do not be afraid of me, I just want to talk.	از من نترس من فقط می خواهم صحبت کنم.
It never occurred to me that I might be shot.	هیچ وقت به ذهنم خطور نمی کرد که ممکن است گلوله بخورم.
It's better if you pay back my knife.	اگر چاقویم را پس بدهی بهتر است.
The children are a blank slate.	بچه ها یک لوح خالی هستند.
I wrote some postcards for my friends.	چند کارت پستال برای دوستانم نوشتم.
Tom finally found something he was good at.	تام بالاخره چیزی را پیدا کرد که در آن مهارت دارد.
This is what people want to buy.	این چیزی است که مردم می خواهند بخرند.
I knew Tom would stop Mary.	می دانستم تام جلوی مری را خواهد گرفت.
Almost all men can withstand adversity, but if you want to test a man's personality, give him strength.	تقریباً همه مردان می توانند در برابر سختی ها مقاومت کنند، اما اگر می خواهید شخصیت یک مرد را آزمایش کنید، به او قدرت بدهید.
Tom said Mary is trustworthy.	تام گفت که مری قابل اعتماد است.
I do not think we can do that with Tom.	فکر نمی کنم با تام این کار را بکنیم.
Tom just looked at Mary and smiled.	تام فقط به مری نگاه کرد و لبخند زد.
The situation is much worse than we thought.	وضعیت خیلی بدتر از آن چیزی است که ما تصور می کردیم.
Tom never thought of Mary when he was not there.	تام زمانی که مری نبود هرگز به او فکر نکرد.
I know Tom is ambitious.	می دانم که تام جاه طلب است.
There is a book, a pencil and a sheet of paper on the table.	یک کتاب، یک مداد و یک ورق کاغذ روی میز است.
Tom said Mary was ready.	تام گفت که مری آماده این کار است.
Tom knows his way around Boston.	تام راه خود را در اطراف بوستون می داند.
I almost forgot what Tom was like.	تقریباً فراموش کردم تام چگونه بود.
Tom and I left	من و تام کنار رفتیم
Tom bought a good house on Park Street.	تام یک خانه خوب در خیابان پارک خرید.
We have very detailed instructions here.	ما در اینجا دستورالعمل های بسیار دقیقی داریم.
I just wish I knew what to say to Tom.	فقط کاش می دانستم به تام چه بگویم.
Tom wiped his forehead with a handkerchief.	تام پیشانی اش را با دستمال پاک کرد.
Stand there and you will see better.	آنجا بایستید و بهتر خواهید دید.
I want to know why you thought I should do this.	می‌خواهم بدانم چرا فکر کردی که من باید این کار را انجام دهم.
Tom's fine now, isn't it?	تام الان خوب است، اینطور نیست؟
None of us thought he was to blame for the accident.	هیچ کدام از ما فکر نمی‌کردیم که او مقصر تصادف باشد.
Tom said he has been asked to do it again.	تام گفت که از او خواسته شده است که این کار را دوباره انجام دهد.
When I came to school, no one was there anymore.	وقتی به مدرسه آمدم، دیگر کسی آنجا نبود.
Tom told me he thought Mary was embarrassed.	تام به من گفت که فکر می کند مری خجالت می کشد.
You can do this if you really want to.	اگر واقعاً بخواهید می توانید این کار را انجام دهید.
We still can not deny anything.	ما هنوز نمی توانیم چیزی را رد کنیم.
Tom said he loves the sound.	تام گفت که صدای آن را دوست دارد.
This is Tom's first visit to Australia.	این اولین بار است که تام به استرالیا می آید.
I did not realize that Tom was the one who broke it.	من متوجه نشدم که تام کسی بود که آن را شکست.
Tom emptied the contents of the bag on the table.	تام محتویات کیسه را روی میز خالی کرد.
Tom does not drink alcohol.	تام الکل نمی نوشد.
Tom travels to Australia three or four times a month.	تام سه یا چهار بار در ماه به استرالیا می رود.
Tom says he enjoyed the concert.	تام می گوید که از کنسرت لذت برده است.
Tom knew it was possible that Mary would not.	تام می دانست که این احتمال وجود دارد که مری این کار را انجام ندهد.
I do not deal well with ultimatums.	من با اولتیماتوم ها خوب برخورد نمی کنم.
I think Tom probably loves Mary.	من فکر می کنم که تام احتمالاً مری را دوست دارد.
I do not think Tom is suspicious.	من فکر نمی کنم که تام مشکوک باشد.
We were not all happy with the system.	همه ما از سیستم راضی نبودیم.
Tom went down from the fire.	تام از محل آتش‌سوزی پایین رفت.
I did not obey Tom.	من از تام اطاعت نکردم.
I did not know you were going to come back	نمیدونستم قراره برگردی
Tom was surprised that Mary could not do it.	تام تعجب کرد که مری نتوانست این کار را انجام دهد.
This is not my specialty.	این تخصص من نیست.
Tom convinced me to do it.	تام مرا متقاعد کرد که این کار را انجام دهم.
Have you ever sharpened this knife?	آیا تا به حال این چاقو را تیز کرده اید؟
Tom had previously been warned not to do so.	قبلاً به تام هشدار داده شده بود که این کار را انجام ندهد.
Tom was engaged in magic.	تام در جادو مشغول بود.
I did not know that Tom could do that.	من نمی دانستم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
You have to follow the rules.	شما باید طبق قوانین عمل کنید.
Tom certainly knows how to make money.	تام مطمئناً می داند چگونه پول در بیاورد.
You do not have a flashlight, do you?	شما چراغ قوه ندارید، نه؟
I want you to know that you have been forgiven.	می خواهم بدانی که بخشیده شده ای.
How about a blue screen?	صفحه آبی چطوره؟
Tom said he was not sure Mary should do it.	تام گفت که مطمئن نیست مری باید این کار را انجام دهد.
This is a book I like to read.	این کتابی است که من دوست دارم آن را بخوانم.
Tom is quite the opposite.	تام کاملا مخالف است.
Please do not order anything perishable.	لطفا هیچ چیز فاسد شدنی را سفارش ندهید.
Tom was not very talkative, was he?	تام خیلی پرحرف نبود، نه؟
I think you do.	من فکر می کنم شما این کار را انجام می دهید.
I gave Tom money to buy art supplies.	من به تام پول دادم تا لوازم هنری بخرد.
What do you want to do after this?	بعد از اتمام این کار چه می خواهید بکنید؟
We have already started this.	ما قبلاً این کار را شروع کرده ایم.
You must return home immediately.	باید فوراً به خانه برگردی.
I do not trust you completely	من کاملا به شما اعتماد ندارم
I think I should go to Australia next week.	فکر می کنم هفته آینده باید به استرالیا بروم.
He rarely reads editorials and is not a bookworm.	او به ندرت سرمقاله می خواند و کرم کتاب نیست.
You upset me	تو منو ناراحت میکنی
I was just talking to Tom.	من فقط با تام صحبت می کردم.
Tom is strong.	تام زورمند است.
I did not know Tom would be here, but I'm glad he is.	نمی دانستم تام اینجا خواهد بود، اما خوشحالم که هست.
Do you think this shirt fits Tom?	به نظر شما این پیراهن به تام می آید؟
Tom does not take Mary seriously.	تام مری را جدی نمی گیرد.
I do not think Tom knows how to dance.	من فکر نمی کنم که تام رقصیدن بلد باشد.
Tom is probably upset.	تام احتمالا ناراحت است.
There must be a reason why this happens.	باید دلیلی وجود داشته باشد که چرا این اتفاق می افتد.
I can not wait to see what Tom plans to do.	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم تام چه برنامه ای دارد.
Tom had no complicity.	تام همدستی نداشت.
I do not have to tell Tom what to do.	من مجبور نیستم به تام بگویم که چه کار کند.
We do not do it anymore.	ما دیگر آن را انجام نمی دهیم.
It is better to put the covers on the paper covers.	بهتر است جلدها را روی جلدهای شومیز قرار دهید.
Dad set the alarm for six o'clock.	پدر زنگ ساعت را برای ساعت شش تنظیم کرد.
Tom scratched the wall with a blue crayon.	تام با مداد رنگی آبی روی دیوار خط خطی کرد.
Tom seemed to be really busy.	به نظر می رسید تام واقعاً سرش شلوغ است.
I'm sure this will happen.	من مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.
Tom said he wanted to sit somewhere else.	تام گفت که می خواهد جای دیگری بنشیند.
Tom told me he was thirsty.	تام به من گفت که تشنه است.
I thought we were going to have lunch together.	فکر کردم قراره ناهار رو با هم بخوریم.
Tom is single again.	تام دوباره مجرد است.
Maybe I work too hard.	شاید من بیش از حد کار می کنم.
I know you did not buy it for Tom.	می دانم که آن را برای تام نخریدی.
Why did you ask Tom this question?	چرا این سوال را از تام پرسیدی؟
Tom was the last person to see Mary alive.	تام آخرین کسی بود که مری را زنده دید.
Tom is angry.	تام عصبانی است.
I thought Tom could probably win.	من فکر می کردم تام احتمالاً می تواند برنده شود.
The reason I came here today was to do this.	دلیل اینکه امروز به اینجا آمدم این بود که این کار را انجام دهم.
I do not think Tom has many friends here.	من فکر نمی کنم که تام دوستان زیادی در اینجا داشته باشد.
Tom was killed trying to escape from prison.	تام در تلاش برای فرار از زندان کشته شد.
No one can help Tom.	هیچ کس نمی تواند به تام کمک کند.
I know what I have now, but not what I will have at this time next year.	من می دانم که اکنون چه چیزی دارم، اما نه آنچه که در این زمان در سال آینده خواهم داشت.
You claim	شما مدعی هستید
I'm in a hurry to finish this.	من عجله دارم که این موضوع را تمام کنم.
The boy developed indigestion after eating too much.	پسر بعد از خوردن زیاد دچار سوء هاضمه شد.
I do not go to the meeting.	من به جلسه نمی روم.
Tom introduced his sandwich to Mary.	تام ساندویچ خود را به مری تعارف کرد.
I told Tom to leave it alone.	به تام گفتم که آن را تنها بگذارد.
I'm a busy man right now.	من الان یک مرد شلوغ هستم.
Tom is researching the problem.	تام در حال تحقیق درباره مشکل است.
I had to wait until October to return to Australia.	من باید تا اکتبر صبر می کردم تا به استرالیا برگردم.
My sister got married as a teenager.	خواهرم در نوجوانی ازدواج کرد.
I wanted Tom to study more.	می خواستم تام بیشتر درس بخواند.
I do not think anything is wrong.	فکر نمی کنم چیزی خراب شده باشد.
The child is well cared for by a doctor.	از کودک به خوبی توسط پزشک مراقبت می شود.
Most likely Tom is still sick in bed.	به احتمال زیاد تام هنوز در رختخواب بیمار است.
Tom stepped forward for a moment.	تام چند لحظه پیش رفت.
I personally think that corporal punishment is a necessary evil.	من شخصا فکر می کنم که تنبیه بدنی یک شر ضروری است.
Tom handed the key to Mary.	تام کلیدش را به مری داد.
Tom chewed his nails angrily.	تام با عصبانیت ناخن هایش را جوید.
We do not know what to think.	نمی دانیم چه فکری کنیم.
You promised us not to do this again.	تو به ما قول دادی که دیگر این کار را نکنی.
Tom lets me borrow his bike every Monday.	تام به من اجازه می‌دهد هر دوشنبه دوچرخه‌اش را قرض بگیرم.
Tom has been postponed.	تام به تعویق افتاده است.
Tom and Mary were playing tennis this morning.	تام و مری امروز صبح در حال بازی تنیس بودند.
Tom is a diplomat.	تام یک دیپلمات است.
I told Tom to rest.	به تام گفتم استراحت کند.
I think Tom is unkind.	من فکر می کنم تام نامهربان است.
Tom will never do that to you.	تام هرگز از شما این کار را نخواهد کرد.
I have millions of things to do.	من میلیون ها کار برای انجام دادن دارم.
I know Tom is a house painter.	من می دانم که تام یک نقاش خانه است.
Tom thinks Mary will not be alone.	تام فکر می کند که مری تنها نخواهد بود.
Tom lives off the net.	تام خارج از شبکه زندگی می کند.
I hope Tom is arrested	امیدوارم تام دستگیر بشه
This is not a complete signature.	این دستخط تام نیست.
I do not have to keep anything.	من مجبور نیستم چیزی را نگه دارم.
Did you tell Tom that you did not want to do this?	آیا به تام گفته‌ای که نمی‌خواهی این کار را بکنی؟
Do not speak unless you have something to say.	صحبت نکنید مگر اینکه چیزی ارزش گفتن داشته باشید.
I have to call my parents and tell them I'm late for dinner.	باید به پدر و مادرم زنگ بزنم و به آنها بگویم که برای شام دیر می آیم.
I do not think it is wise to do this with Tom.	فکر نمی کنم عاقلانه باشد که این کار را با تام انجام دهیم.
Don't you want to see the school where Tom went?	نمی خواهی مدرسه ای را ببینی که تام در آن رفت؟
You are a real thief, aren't you?	تو دزد واقعی هستی، نه؟
I did not think we should go around.	من فکر نمی کردم که باید دور هم بچرخیم.
Tom told me he thought Mary would be at today's meeting.	تام به من گفت که فکر می کند مری در جلسه امروز حضور خواهد داشت.
Tom told me he was teaching French.	تام به من گفت که در حال تدریس زبان فرانسه است.
I'm going to give this as a gift to Tom.	من قصد دارم این را به عنوان هدیه به تام بدهم.
How much do you charge me for a suit?	برای کت و شلوار چقدر از من می گیرید؟
We talked about it.	ما در مورد آن صحبت کرده ایم.
Tom said he did not think Mary wanted to leave yesterday afternoon.	تام گفت که فکر نمی کند مری دیروز بعد از ظهر می خواست برود.
My father died in 2013.	پدرم در سال 2013 فوت کرد.
This group is Tom.	این گروه تام است.
I said Tom could stay with us tonight.	گفتم تام می تواند امشب پیش ما بماند.
I know how angry Tom is.	من می دانم که تام چقدر عصبانی است.
Manage your time wisely.	زمان خود را هوشمندانه مدیریت کنید.
I trusted him because of his courage.	به خاطر شجاعتش به او اعتماد داشتم.
I was really happy for Tom.	من واقعا برای تام خوشحال بودم.
You still haven't told me what to do	هنوز نگفتی چیکار کنم
Tom's eyes are weak.	چشمان تام ضعیف است.
Tom asked Mary when she sold her first painting.	تام از مری پرسید که اولین نقاشی خود را کی فروخته است؟
Tom will never have the opportunity to do so.	تام هرگز فرصت انجام این کار را نخواهد داشت.
Tom started here as a janitor and now he is the boss.	تام اینجا به عنوان سرایدار شروع به کار کرد و حالا او رئیس است.
I think I'm here to stay.	فکر می کنم اینجا هستم که بمانم.
They have consumed enough.	آنها به اندازه کافی مصرف کرده اند.
Tom says he did not know Mary would not go to Boston unless she went with him.	تام می‌گوید که نمی‌دانست مری به بوستون نمی‌رود مگر اینکه با او برود.
I wonder why Tom sang that song, even if Mary asked him not to.	من تعجب می کنم که چرا تام آن آهنگ را خواند، حتی اگر مری از او خواست که این کار را نکند.
Tom's article was published in a prestigious journal.	مقاله تام در یک مجله معتبر منتشر شد.
Tom knows how to cook spaghetti.	تام می داند که چگونه اسپاگتی بپزد.
You knew I had to do this myself, didn't you?	می دانستی که من باید خودم این کار را انجام دهم، نه؟
Tom found my wallet and returned it to me.	تام کیف پولم را پیدا کرد و آن را به من پس داد.
Tom said he will not be going to Australia next summer.	تام گفت که تابستان آینده به استرالیا نمی رود.
Tom knew Mary was hungry.	تام می دانست که مری گرسنه است.
I was amazed at your fluency in English.	من از تسلط شما به زبان انگلیسی شگفت زده شدم.
Tom has a lot of work to do.	تام کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.
You will probably find the party boring.	احتمالا مهمانی را خسته کننده خواهید یافت.
We can not go back.	ما نمی توانیم به عقب برگردیم.
I'm not the only one who has done this.	من تنها کسی نیستم که این کار را انجام داده ام.
Tom said I'm glad you did.	تام گفت که خوشحالم که این کار را کردی.
How did you know Tom was doing this?	از کجا می دانستی که تام این کار را می کند؟
I will not pay you	من برای شما پولی نمی دهم
They say he is a good doctor	میگن دکتر خوبیه
Did you know that Tom was two-sided?	آیا می دانستید که تام دوسویه بود؟
After graduating from high school, Tom moved to Australia.	پس از فارغ التحصیلی تام از دبیرستان، به استرالیا رفت.
Tom is a really good-looking man.	تام واقعاً مرد خوش قیافه ای است.
It seems that our sense of direction is not always reliable.	به نظر می رسد که حس جهت گیری ما همیشه قابل اعتماد نیست.
Tom is not over yet	تام هنوز تمام نشده است
Tom said I'm not worried about him.	تام گفت که من نگران او نیستم.
Everyone loved Tom very much.	همه تام را خیلی دوست داشتند.
Police arrested several suspects for questioning.	پلیس چندین مظنون را برای بازجویی بازداشت کرد.
Sounds like it's not that important, does it?	به نظر می رسد آنقدرها هم مهم نیست، اینطور نیست؟
Tom is not a big fan of football.	تام یک طرفدار بزرگ فوتبال نیست.
I know Tom knows why Mary does it herself.	می دانم که تام می داند چرا مری خودش این کار را می کند.
Tom designs the clothes.	تام لباس ها را طراحی می کند.
I will try to convince Tom to do this.	من سعی خواهم کرد تام را متقاعد کنم که این کار را انجام دهد.
I have to tell Tom I'm not going to Australia with him.	باید به تام بگویم که با او به استرالیا نمی روم.
Tom told Mary that he thought John was disgusted.	تام به مری گفت که فکر می کند جان منزجر شده است.
Why not start a group?	چرا یک گروه راه اندازی نمی کنیم؟
Tom hated spinach.	تام از اسفناج متنفر بود.
We have been good friends for many years.	ما سالهاست که دوستان خوبی هستیم.
Tom is actually younger than Mary.	تام در واقع از مری جوانتر است.
If the phone rings again, I ignore it.	اگر دوباره تلفن زنگ بخورد، آن را نادیده می‌گیرم.
Why not ask Tom if that's right?	چرا از تام نمی‌پرسی که درست است؟
Tom was carrying a large bag of candy.	تام یک کیسه بزرگ آب نبات حمل می کرد.
Tom does not want to dance.	تام نمی خواهد برقصد.
You do not have to go home	لازم نیست به خانه برگردی
I think you hurt Tom's feelings.	فکر می کنم تو به احساسات تام صدمه زدی.
Tom does not listen to Mary.	تام به مری گوش نمی دهد.
Glad I was not here	خوشحالم که اینجا نبودم
Tom should never have allowed Mary to do that.	تام هرگز نباید به مری اجازه این کار را می داد.
How is Tom's house?	خانه تام چگونه است؟
We now know that the testimony he gave was mandatory.	اکنون می دانیم که شهادتی که او داده است، اجباری بوده است.
Tom shivered like a leaf.	تام مثل برگ می لرزید.
Tom chopped the carrots.	تام هویج ها را تکه تکه کرد.
Tom will probably be suspended.	تام احتمالا تعلیق خواهد شد.
Tom will survive	تام زنده خواهد ماند
I remember him as a funny and smart little boy.	من او را به عنوان یک پسر کوچک بامزه و باهوش به یاد دارم.
Short-term contract employees were fired without notice.	کارمندان قرارداد کوتاه مدت بدون اطلاع قبلی اخراج شدند.
Tom was a car salesman.	تام یک فروشنده ماشین بود.
Tom cheats on us.	تام با ما حقه بازی می کند.
Tom did not want me to come to Australia.	تام نمی خواست من به استرالیا بیایم.
Tom has a very high fever.	تام تب بسیار بالایی دارد.
I do not know what to do with these things	نمیدونم با این چیزا چیکار کنم
I think it will take a day or two	فکر کنم یکی دو روز طول بکشه
"where do you live?" 	"کجا زندگی می کنید؟"
"I live in Tokyo."	"من در توکیو زندگی می کنم."
Tom walked quickly down the street.	تام به سرعت در خیابان راه رفت.
Tom told Mary he was not convinced.	تام به مری گفت که متقاعد نشده است.
Sea otters were extinct due to their creep in the 1700s and 1800s.	سمورهای دریایی به دلیل خزشان در دهه های 1700 و 1800 تا حد انقراض شکار شدند.
Tom told Mary he needed to be more careful from now on.	تام به مری گفت که از این به بعد باید بیشتر مراقب باشد.
I had about a minute until the train left, so I did not have time to explain why I was leaving.	من حدود یک دقیقه تا حرکت قطار فرصت داشتم، بنابراین وقت نداشتم توضیح دهم که چرا می‌روم.
Are you sure I can do nothing for you?	مطمئنی هیچ کاری دیگه نمیتونم برات انجام بدم؟
I'm not sure about that.	من در مورد آن خیلی مطمئن نخواهم بود.
Tom took the beer.	تام آبجوش را گرفت.
I do not have the weakest idea.	من ضعیف ترین ایده را ندارم.
Wait until I tell Tom this.	صبر کن تا این موضوع را به تام بگویم.
I hope we can finish this before 2:30.	امیدوارم بتوانیم این را قبل از ساعت 2:30 تمام کنیم.
Tom told me that Mary was not thirsty.	تام به من گفت که مری تشنه نیست.
Tom does not give you money	تام به شما پولی نمی دهد
Why do not you like skiing?	چرا اسکی را دوست ندارید؟
I did not know that Tom spoke French so well.	من نمی دانستم تام به این خوبی فرانسوی صحبت می کند.
Do not blame yourself for what happened.	خودتان را به خاطر اتفاقی که افتاده سرزنش نکنید.
It is impossible to say how long it will take to find Tom.	نمی توان گفت چقدر طول می کشد تا تام را پیدا کنیم.
The party decorations were colorful.	تزئینات مهمانی رنگارنگ بود.
This type of cat does not have a tail.	این نوع گربه دم ندارد.
I do not know how Tom came to Boston.	من نمی دانم تام چگونه به بوستون آمد.
Do you know who gave that necklace to Maryam?	میدونی اون گردنبند رو کی به مریم داد؟
Tom is perfect for this.	تام برای این کار مناسب است.
Tom came here	تام اومد اینجا
He is my brother's friend.	او دوست برادر من است.
I tried not to do anything to make Tom angry.	من سعی کردم کاری نکنم تا تام را عصبانی کنم.
This is an old story.	این یک داستان قدیمی است.
What makes you think Tom will do it?	چه چیزی باعث می شود فکر کنید تام این کار را انجام خواهد داد؟
This is not something I will ever do.	این کاری نیست که من هرگز انجام دهم.
Tom said he no longer wanted to do that.	تام گفت که دیگر نمی خواهد این کار را انجام دهد.
Apparently Tom does not enjoy doing this.	ظاهرا تام از انجام این کار لذت نمی برد.
Tom found this	تام اینو پیدا کرد
I knew Tom was coming.	می دانستم تام می آید.
Tom must have thought Mary would win.	تام باید فکر می کرد مری برنده خواهد شد.
Tom is eating potato chips.	تام در حال خوردن چیپس سیب زمینی است.
Tom said he would not do it unless you helped him.	تام گفت که این کار را نمی کند مگر اینکه به او کمک کنی.
Tom wanted to be in Boston last Monday.	تام می خواست دوشنبه گذشته در بوستون باشد.
Tom said he did not want any of us to help him.	تام گفت که نمی خواهد هیچ کدام از ما به او کمک کنیم.
You knew it was unlikely Tom would ask Mary not to do it, did you?	می دانستی بعید است که تام از مری بخواهد این کار را نکند، نه؟
It is not at all rare to live more than ninety years.	این اصلاً نادر نیست که بیش از نود سال زندگی کنید.
Tom put on his shoes with the horn of his shoe.	تام کفش هایش را با شاخ کفشش پوشید.
"I can not do anything!" 	"من طاقت ندارم هیچ کاری نکنم!"
You often hear people say	اغلب می شنوید که مردم می گویند
He is a real estate consultant.	او یک مشاور املاک است.
I'm not trying to say anything like that.	من سعی نمی کنم چیزی از این نوع را بیان کنم.
Let's play darts	بیا دارت بازی کنیم
Tom has been living in Australia since last summer.	تام از تابستان گذشته در استرالیا زندگی می کند.
Tom said the book was interesting.	تام گفت آن کتاب جالب بود.
I have nothing to do with Tom.	من با تام نسبتی ندارم.
I thought Tom was wasting his time doing this.	فکر می کردم تام وقتش را با این کار تلف می کند.
I did not think we would need it.	من فکر نمی کردم که ما به آن نیاز داشته باشیم.
Why don't we go by train?	چرا با قطار نمی رویم؟
Atlantis sank at sea.	آتلانتیس در دریا غرق شد.
Of course, Tom had a lot on his mind, but I had no choice but to ask him to spend some time helping us with our problems.	بدیهی است که تام چیزهای زیادی در ذهن خود داشت، اما من چاره ای جز این نداشتم که از او بخواهم که مدتی را صرف کمک به ما در مشکلاتمان کند.
If you really love Mary, you should ask her.	اگر واقعاً مریم را دوست دارید، باید از او درخواست کنید.
Tom said he was glad Mary could do it.	تام گفت که خوشحال است مری می تواند این کار را انجام دهد.
I know Tom will be home Monday.	من می دانم که تام دوشنبه خانه خواهد بود.
I do not know exactly where it is	دقیقا نمیدونم کجاست
Applicants are requested to apply in person.	از متقاضیان تقاضا می شود که به صورت حضوری اقدام نمایند.
I do not tolerate this	من این را تحمل نمی کنم
You are a chicken	تو مرغ هستی
I do not have the necessary skills to do this.	من مهارت لازم برای انجام این کار را ندارم.
Sorry to hurt your feelings.	متاسفم که احساسات شما را جریحه دار کردم.
Tom and Mary were both excited.	تام و مری هر دو هیجان زده بودند.
I had a last minute meeting that I could not get out of.	در آخرین لحظه جلسه ای داشتم که نمی توانستم از آن خارج شوم.
Tom was killed by a landmine.	تام در اثر مین کشته شد.
I think it settled.	من فکر می کنم که آن را حل و فصل.
Tom must have been determined to do that.	تام باید مصمم به انجام این کار بوده باشد.
The roof of our house is leaking.	سقف خانه ما چکه می کند.
It's great to be back in Boston.	خیلی خوب است که به بوستون بازگردم.
I do not know if I forgot to tell Tom that he should do it.	نمی دانم آیا فراموش کردم به تام بگویم که او باید این کار را انجام دهد.
Tom has spent most of his adult life in Boston.	تام بیشتر دوران بزرگسالی خود را در بوستون زندگی کرده است.
I think the police want to arrest you.	فکر می کنم پلیس می خواهد شما را دستگیر کند.
Isn't this an accident?	آیا این یک تصادف نیست؟
This must have belonged to Tom	این حتما مال تام بوده
I thought Tom had more class than that.	من فکر می کردم که تام کلاس بیشتری از این دارد.
I thought Tom would ask us to do this.	فکر کردم تام از ما بخواهد این کار را انجام دهیم.
I strongly doubt that Tom will be the first to do so.	من به شدت شک دارم که تام اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
My brother may have to have surgery because of a knee injury.	ممکن است برادرم به دلیل آسیب دیدگی زانو مجبور به جراحی شود.
He wants to repay the money he owes.	او می خواهد پولی را که بدهکار است پس بدهد.
I think Tom did something he should not have done.	من فکر می کنم که تام کاری کرد که نباید می کرد.
Tom looked a little pale.	تام کمی رنگ پریده به نظر می رسید.
Everyone knew that Tom did not want to go to Boston.	همه می دانستند که تام نمی خواهد به بوستون برود.
I'm still your friend	من هنوز دوستت هستم
Tom pierced the fence and crawled out of it.	تام حصار را سوراخ کرد و از آن خزیده بود.
Tom said he intended to be crushed tonight.	تام گفت که قصد داشت امشب له شود.
I can understand why Tom is lying in that situation.	می توانم بفهمم که چرا تام در آن موقعیت دروغ می گوید.
It did not cost me much.	این برای من هزینه زیادی نداشت.
Tom would not understand even if you explained to him.	تام حتی اگر برایش توضیح می دادی هم نمی فهمید.
Tom was glad Mary helped him.	تام خوشحال بود که مری به او کمک کرد.
Was it weird?	به نظرت عجیب بود؟
Tom reads almost no books.	تام تقریباً هیچ کتابی نمی خواند.
Tom got stuck in the mud.	تام در گل گیر کرد.
Tom asks me to help him tomorrow.	تام از من می خواهد که فردا به او کمک کنم.
Tom and Mary go to a school.	تام و مری به یک مدرسه می روند.
I want you to get here as soon as possible	ازت میخوام هر چه زودتر به اینجا برسی
Tom hopes to make enough money to buy a bicycle for himself.	تام امیدوار است آنقدر درآمد داشته باشد که برای خودش دوچرخه بخرد.
This is a very common problem, Tom said.	تام گفت که این یک مشکل بسیار رایج است.
Tom will attend today's meeting instead of me.	تام به جای من در جلسه امروز شرکت خواهد کرد.
This almost seemed to be happening.	تقریباً به نظر می رسید که این اتفاق می افتد.
Tomorrow is the school holidays, so I'm going to go somewhere and have fun.	فردا تعطیلات مدرسه است، پس من قصد دارم جایی بروم و خوش بگذرانم.
You promised to do it but you did not.	قول دادی که این کار را بکنی اما نکردی.
I am very committed to your help.	من بسیار متعهد به کمک شما هستم.
Tom saw a shooting star.	تام یک ستاره در حال تیراندازی را دید.
Tom loves his new job very much.	تام شغل جدیدش را خیلی دوست دارد.
I have never lived on a farm.	من هرگز در مزرعه زندگی نکرده ام.
Mary and Alice are Tom's aunts.	مری و آلیس خاله تام هستند.
Tom did not expect to win the race.	تام انتظار نداشت در مسابقه برنده شود.
I did not sleep all night.	تمام شب را نخوابیدم.
I just wish Tom could be here.	فقط ای کاش تام می توانست اینجا باشد.
I probably will not do that.	من به احتمال زیاد این کار را نمی کنم.
Tom was probably not the shortest person in the room.	احتمالا تام کوتاه ترین فرد اتاق نبود.
I do not think Tom is a billionaire.	من فکر نمی کنم که تام یک میلیاردر باشد.
I did not think Tom would really do that again.	من فکر نمی کردم که تام واقعاً دیگر این کار را بکند.
I did not think Tom would be fired.	فکر نمی کردم تام اخراج شود.
Tom sometimes eats in his bedroom.	تام گاهی اوقات در اتاق خوابش غذا می خورد.
Still a bit missing	هنوز یه ذره گم شده
We should have made the most of a bad deal.	ما باید از یک معامله بد بهترین استفاده را می کردیم.
I do not think you will do that this afternoon.	فکر نمی کنم تا امروز بعد از ظهر این کار را انجام دهید.
Tom said he saw nothing.	تام گفت که چیزی ندید.
You do not need to cry like a child	نیازی نیست مثل بچه ها گریه کنی
I'm sure Tom will not be back any time soon. 	مطمئنم تام به این زودی ها برنمی گردد.
He said he had been gone for a long time	گفت خیلی وقته که رفته
I know Tom can do it.	من می دانم که تام می تواند این کار را انجام دهد.
It costs thousands of taxpayers.	هزاران تن برای مالیات دهندگان هزینه دارد.
It does not rain hard, it's just a sprinkling.	باران سخت نمی بارد این فقط یک پاشیدن است.
Tom is just trying to help.	تام فقط سعی دارد کمک کند.
I'm sure Tom does not want to go with us.	من مطمئنم که تام نمی‌خواهد با ما برود.
Tom is much younger than I thought.	تام خیلی جوانتر از آن چیزی است که فکر می کردم.
Tom has no friends or enemies.	تام هیچ دوست و دشمنی ندارد.
I think Tom can be trusted.	فکر می کنم می توان به تام اعتماد کرد.
They did not give Tom a second chance.	آنها به تام فرصت دومی ندادند.
I think it is better to accept his plan.	فکر می کنم بهتر است که طرح او را بپذیریم.
Tom is an evil genius.	تام یک نابغه شیطانی است.
Tom and Mary were going out together.	تام و مری با هم بیرون می رفتند.
Tom hopes Mary knows he did what John asked him to do.	تام امیدوار است که مری بداند کاری را که جان از او می خواهد انجام داده است.
You are really annoying	تو واقعا آزار دهنده ای
If only we could go back and start over.	اگر فقط می توانستیم به عقب برگردیم و از نو شروع کنیم.
Tom and I failed	من و تام شکست خوردیم
This is a daunting agenda.	این یک دستور کار دلهره آور است.
Tom and Mary have a daughter.	تام و مری یک دختر دارند.
Relationships require compromise.	روابط مستلزم سازش است.
Tom hopes Mary will teach him how to do this.	تام امیدوار است که مری به او یاد دهد که چگونه این کار را انجام دهد.
Tom and Mary know I'm not doing this for them.	تام و مری می دانند که من این کار را برای آنها انجام نمی دهم.
I think Tom is the first to do that.	من فکر می کنم تام اولین کسی باشد که این کار را انجام می دهد.
Tom was my colleague before he was fired.	تام قبل از اخراجش همکار من بود.
Do you think that will stop Tom?	فکر می کنی این کار تام را متوقف می کند؟
She shed tears as soon as she met her family.	به محض اینکه خانواده اش را ملاقات کرد، اشک ریخت.
Tom speaks very fast.	تام خیلی سریع صحبت می کند.
Where is the train station	ایستگاه قطار کجاست؟
Tom still hasn't told me why he did it.	تام هنوز به من نگفت که چرا این کار را کرد.
Tom said he thought we should not go to Mary's party.	تام گفت فکر می کند که ما نباید به مهمانی مری برویم.
There is no way Tom can do it alone.	هیچ راهی وجود ندارد که تام به تنهایی این کار را انجام دهد.
Tom thought leaving Mary at home without a babysitter was not a good idea.	تام فکر کرد که گذاشتن مری در خانه بدون پرستار بچه ایده خوبی نیست.
You can not put two saddles on one horse.	نمی توانی دو زین روی یک اسب بگذاری.
I thought you must be wearing your new clothes today.	فکر کردم حتما امروز لباس جدیدت را می پوشی.
I do not mean this.	منظور من این نیست.
I am a member of the sales department	من عضو بخش فروش هستم
Tom was not afraid to go to the cave himself.	تام از رفتن خودش به غار نمی ترسید.
Tom is busy again, right?	تام دوباره مشغول است، نه؟
Tom has probably eaten before.	احتمالا تام قبلاً غذا خورده است.
Tom is very decisive, is not he?	تام خیلی قاطع است، اینطور نیست؟
Tom opened a restaurant.	تام یک رستوران باز کرد.
I'm so tired now	من الان خیلی خسته ام
Tom loves to drive.	تام عاشق رانندگی است.
I sympathized with them and promised that I would do my best.	من با آنها همدردی کردم و قول دادم که هر چه از دستم بر بیاید انجام خواهم داد.
Maybe it was not such a clear idea.	شاید آنقدرها هم ایده روشنی نبود.
I see Tom and Mary.	من تام و مری را می بینم.
Tom went to Mary.	تام به سراغ مری رفت.
Tom has decided to live in Australia for the rest of his life.	تام تصمیم گرفته تا آخر عمرش در استرالیا زندگی کند.
My father finally compromised.	پدرم بالاخره سازش کرد.
Tom says he is deaf.	تام می گوید که ناشنوا است.
Do not leave here until you have done so.	تا زمانی که این کار را انجام نداده اید اینجا را ترک نکنید.
Be close to me and Tom	به من و تام نزدیک باش
Tom did not want to sit next to Mary on the bus.	تام نمی خواست کنار مری در اتوبوس بنشیند.
Tom likes to be alone.	تام دوست دارد تنها بماند.
Tom is jealous of Mary's luck.	تام به خوش شانسی مری حسادت می کند.
Tom thought he was alone.	تام فکر کرد که تنهاست.
Tom's sister is taller than me.	خواهر تام از من بلندتره.
Only a few sailors are seen.	فقط چند ملوان دیده می شوند.
The printer does not work	چاپگر کار نمی کند
If you press this button, the window will open automatically.	اگر این دکمه را فشار دهید، پنجره به طور خودکار باز می شود.
I do not hear anything, I am deaf.	من چیزی نمی شنوم من ناشنوا هستم.
I told Tom I wanted him to teach me how to do this.	به تام گفتم می‌خواهم او به من یاد بدهد که چگونه این کار را انجام دهم.
Leaving the children alone was pure thoughtlessness.	تنها گذاشتن بچه ها بی فکری محض بود.
He is the one who will lead the next generation.	او فردی است که نسل بعدی را رهبری می کند.
Your shoes do not fit you very well.	کفش های شما خیلی به شما نمی آید.
It's weird that he has to do that.	عجیب است که او باید چنین کاری انجام دهد.
Tom did not expect Mary to return so soon.	تام فکر نمی کرد مری به این زودی برگردد.
How much do you know about the US Constitution?	در مورد قانون اساسی آمریکا چقدر می دانید؟
Tom asked me to wait here for him to come back.	تام از من خواست که اینجا منتظر بمانم تا او برگردد.
Tom used to be fun.	تام قبلا سرگرم کننده بود.
I do not think I have ever seen anyone do this.	فکر نمی کنم قبلاً کسی را ندیده باشم که این کار را انجام دهد.
Tom shivered with laughter.	تام از خنده می لرزید.
You have given me so much before	تو قبلا خیلی به من دادی
Do not hang the washing machine yet.	هنوز لباسشویی را آویزان نکنید.
Tom will be drunk as always.	تام مثل همیشه مست خواهد بود.
We have not yet discussed which method is better.	ما هنوز بحث نکرده ایم که کدام روش بهتر است.
Tom said he refused to do so.	تام گفت که حاضر به انجام این کار نیست.
Tom admired the arrangement.	تام گل آرایی را تحسین کرد.
Tom could have done the same.	تام هم می توانست همین کار را بکند.
Do not disappoint me, Tom.	من را ناامید نکن، تام.
I know Tom is a very humble man.	من می دانم که تام مرد بسیار متواضعی است.
Tom does not understand why Mary got angry with him.	تام نمی فهمد چرا مری با او عصبانی شد.
Tom may have to return to Boston.	تام ممکن است مجبور شود به بوستون برگردد.
Tom did it himself.	تام این کار را خودش تمام کرد.
What Tom ate for dinner did not cost much.	چیزی که تام برای شام خورد هزینه زیادی نداشت.
This type of blouse looks a bit old.	این نوع بلوز کمی قدیمی به نظر می رسد.
I have a yacht.	من یک قایق بادبانی دارم.
You were not in Australia last year, were you?	شما سال گذشته در استرالیا نبودید، نه؟
This is one of the funniest jokes I've ever heard.	این یکی از خنده دارترین جوک هایی است که تا به حال شنیده ام.
Everyone here will vote for Tom.	همه اینجا به تام رای خواهند داد.
I do not like to lie to Tom.	من دوست ندارم به تام دروغ بگویم.
The couple spends a lot of money eating in good restaurants.	آن زوج مقدار زیادی پول را صرف غذا خوردن در رستوران های خوب می کنند.
I have no logical explanation for this.	من توضیح منطقی برای این ندارم.
I know Tom did not know we did not do this.	می دانم تام نمی دانست که ما این کار را نکردیم.
Can you show me where Tom Jackson's office is?	می توانید به من نشان دهید که دفتر تام جکسون کجاست؟
Can you recommend a good book to read?	آیا می توانید یک کتاب خوب برای خواندن به من معرفی کنید؟
Tom told Mary he had to be more careful the next time he did.	تام به مری گفت که دفعه بعد که این کار را کرد باید بیشتر مراقب باشد.
I'm afraid of ruining your party.	من از خراب کردن مهمانی شما وحشت دارم.
I did not pull the trigger.	ماشه را نکشیدم.
The parade had already started when we got there.	رژه از قبل شروع شده بود که به آنجا رسیدیم.
Tom and Mary played in the park all day.	تام و مری تمام روز را در پارک بازی می کردند.
Tom came to me.	تام به سراغم آمد.
The accident was not my fault	تصادف تقصیر من نبود
I had to go to bed earlier yesterday	دیروز باید زودتر می خوابیدم
I do not think Tom knows that there is still work to be done.	من فکر نمی کنم تام بداند که هنوز کاری برای انجام دادن وجود دارد.
I am going to do the same today.	من هم قرار است امروز این کار را انجام دهم.
I am not making fun of you.	من شما را مسخره نمی کنم.
Tom salted his eggs.	تام تخم مرغ هایش را نمک زد.
Tom did not expect Mary to be so busy.	تام انتظار نداشت مری اینقدر شلوغ باشد.
Tom is up now, isn't he?	تام در حال حاضر بلند شده است، اینطور نیست؟
Tom told Mary he had to go to Australia.	تام به مری گفت که باید به استرالیا برود.
I will not do this even if Tom asks me to.	حتی اگر تام از من بخواهد این کار را انجام نمی دهم.
I felt right	حس من درست بود
I was leaving when Tom arrived.	داشتم می رفتم که تام رسید.
For me, being a doctor is not a job, it is a calling.	برای من، پزشک بودن یک شغل نیست، یک فراخوان است.
You want to see Tom again, right?	می خواهی دوباره تام را ببینی، نه؟
I have a big budget, so I do not eat out more than three times a week.	من بودجه زیادی دارم، بنابراین بیشتر از سه بار در هفته بیرون غذا نمی خورم.
I did not know Tom well at the time.	من در آن زمان تام را به خوبی نمی شناختم.
Tom rarely talks about his work.	تام به ندرت در مورد کار خود صحبت می کند.
Most writers are sensitive to criticism.	اکثر نویسندگان به نقد حساس هستند.
Tom was found in Boston, right?	تام در بوستون پیدا شد، نه؟
Tom wanted to do it, but he did not know how.	تام می خواست این کار را انجام دهد، اما نمی دانست چگونه.
I doubt Tom really has to do this.	من شک دارم که تام واقعاً مجبور به انجام این کار باشد.
You came too late	خیلی دیر اومدی
I imagine that will eventually happen.	من تصور می کنم که در نهایت این اتفاق می افتد.
Tom started crying when I told him his dog was dead.	تام وقتی به او گفتم سگش مرده شروع به گریه کرد.
Tom said he would let Mary drive.	تام گفت که به مری اجازه رانندگی می دهد.
I guess this is one way to do it.	من حدس می زنم که این یکی از راه های انجام آن است.
Tom looked in the fridge to see what he could find to drink.	تام به یخچال نگاه کرد تا ببیند چه چیزی برای نوشیدن پیدا می کند.
I do not live in the past	من در گذشته زندگی نمی کنم
Seattle has a very humid climate.	سیاتل آب و هوای بسیار مرطوبی دارد.
Tom began to take off his gloves.	تام شروع به درآوردن دستکش هایش کرد.
Tom told Mary he was hot.	تام به مری گفت که او داغ است.
Tom lets us do that.	تام به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.
Tom is a great manager.	تام یک مدیر عالی است.
How often do you go to the hospital or clinic?	چند وقت یکبار به بیمارستان یا کلینیک می روید؟
I do not remember the song of that song	آهنگ اون آهنگ رو یادم نمیاد
Tom did not ask Mary to marry him.	تام از مری نخواست که با او ازدواج کند.
You are ignorant.	تو نادان هستی.
If you do not want to speak, you do not have to.	اگر نمی خواهید سخنرانی کنید، مجبور نیستید.
I'm sure we can find something to do tonight.	من مطمئن هستم که می توانیم کاری برای انجام این شب پیدا کنیم.
I have seen it.	من آن را دیده ام.
I think it is a good idea to rest.	فکر می کنم ایده خوبی باشد که استراحت کنیم.
I will not do it right away, but I will do it eventually.	من فوراً این کار را انجام نمی دهم، اما در نهایت این کار را انجام خواهم داد.
I'll be back at 2:30.	ساعت 2:30 برمی گردم.
Tom took us home.	تام ما را به خانه برد.
Tom does not have as much experience as Mary.	تام به اندازه مری تجربه ندارد.
I seldom hear Tom speak French.	من به ندرت می شنوم که تام فرانسوی صحبت می کند.
Tom is not sure if Mary will do it.	تام مطمئن نیست که مری این کار را انجام دهد.
Tom poured a bucket of cold water on his head.	تام یک سطل آب سرد روی سرش ریخت.
Tom told me that Mary was injured in a car accident.	تام به من گفت که مری در یک تصادف رانندگی مجروح شده است.
I can not imagine what Tom was thinking.	نمی توانم تصور کنم که تام به چه فکر می کرد.
I never said I wanted to go with you.	من هرگز نگفتم که می خواهم با تو بروم.
Tom dropped his spoon.	تام قاشقش را زمین گذاشت.
Tom wrote his number on a handkerchief and handed it to Mary.	تام شماره اش را روی یک دستمال نوشت و به مری داد.
Tom wondered how well Mary could play ping pong.	تام تعجب کرد که مری چقدر خوب می تواند پینگ پنگ بازی کند.
He gave me all the money he carried with him.	او تمام پولی را که با خود حمل می کرد به من داد.
Tom probably does not know he's going to be fired yet.	احتمالا تام هنوز نمی داند که قرار است اخراج شود.
I know Tom knows who is going to do this with Mary.	من می دانم که تام می داند چه کسی قرار است این کار را با مری انجام دهد.
Tom can no longer live here.	تام دیگر نمی تواند اینجا زندگی کند.
I was trying to protect Tom.	سعی می کردم از تام محافظت کنم.
Tom's mother is taller than me.	مادر تام از من بلندتر است.
Do you have no self-respect?	هیچ احترامی به خود نداری؟
Tom is afraid to go to the cave.	تام از رفتن به غار می ترسد.
Tom was pale with fear.	تام از ترس رنگ پریده بود.
I do not want you to ever do that again.	من نمی خواهم که شما هرگز دوباره این کار را انجام دهید.
Tom wanted to talk to Mary, but he had no chance.	تام می خواست با مری صحبت کند، اما فرصتی نداشت.
Tom refused to give them the information they wanted.	تام از دادن اطلاعاتی که می خواستند به آنها امتناع کرد.
Our policy is to build for the future, not the past.	سیاست ما ساختن برای آینده است نه گذشته.
I saw him in the bar last night and he was really drunk.	دیشب او را در بار دیدم و واقعا مست بود.
Tom is my man.	تام مرد من است.
I think Tom looks like his father.	من فکر می کنم که تام شبیه پدرش است.
Will Tom testify against Mary?	آیا تام علیه مری شهادت خواهد داد؟
The photo is blurry	عکس تار است
Tom asked me not to tell anyone, so I did not tell him.	تام از من خواست که به کسی نگویم، بنابراین من نگفتم.
He tapped the box with his index finger.	با انگشت اشاره اش به جعبه ضربه زد.
Would you like to have dinner at my house tonight?	دوست داری امشب در منزل من شام بخوری؟
We have not sold them all yet.	ما هنوز همه آنها را نفروختیم.
What is Tom's plan?	برنامه تام چیست؟
I'm not really going to do that.	من در واقع قرار نیست این کار را انجام دهم.
Tom will probably spend the rest of his life behind bars.	تام احتمالاً بقیه عمر خود را پشت میله های زندان سپری خواهد کرد.
I have already drunk three glasses of wine.	من قبلاً سه لیوان شراب نوشیده ام.
Tom thinks he can find another job.	تام فکر می کند می تواند شغل دیگری پیدا کند.
Tom does not share in Mary's passion.	تام در شور و شوق مری شریک نیست.
I think we should go to Australia next year.	فکر می کنم سال آینده باید به استرالیا برویم.
If you do this, you will probably get hurt.	اگر این کار را انجام دهید احتمالاً آسیب خواهید دید.
No matter how angry he was, he never resorted to violence.	هر چقدر هم که عصبانی بود، هرگز دست به خشونت نمی زد.
I did not know Tom was going to Australia.	من نمی دانستم تام به استرالیا می رود.
Tom is a cardiologist.	تام متخصص قلب و عروق است.
I do not think I should have done it alone.	من فکر نمی کنم که من باید این کار را به تنهایی انجام می دادم.
I do not think you should do it again.	من فکر نمی کنم که شما باید دوباره این کار را انجام دهید.
I don't think Tom would have told that joke if Mary hadn't been there.	فکر می کنم اگر مری آنجا نبود تام آن جوک را نمی گفت.
He is a Democrat fundraiser.	او یک جمع آوری کمک مالی دموکرات است.
In my youth, I did not like singing.	در جوانی آواز خواندن را دوست نداشتم.
Tom wanted to think about it.	تام می خواست در مورد آن فکر کند.
Tom bent down.	تام خم شد.
I thought people would like to buy these, but so far I have not been able to sell any of them.	فکر می کردم مردم مایل به خرید اینها هستند، اما تا کنون نتوانسته ام هیچ کدام از آنها را بفروشم.
Tom told me he believed in Mary.	تام به من گفت که به مری اعتقاد دارد.
Tom snoozed	تام چرت زد
Tom sneaked out of the office.	تام یواشکی از دفتر بیرون رفت.
I wish you would trust me	کاش به من اعتماد کنی
The castle was ruined.	قلعه خراب بود.
I do not know if Tom will be in Boston next year.	من نمی دانم که آیا تام سال آینده در بوستون خواهد بود یا نه.
Tom is sitting.	تام نشسته است.
Stop pretending to be what you are not.	از تظاهر به چیزی که نیستید دست بردارید.
I think we are all a little Loko.	من فکر می کنم همه ما کمی لوکو هستیم.
I do not think we will ever know who did it.	فکر نمی‌کنم هیچ وقت بفهمیم چه کسی این کار را کرده است.
I hope we can get rid of this issue.	امیدوارم بتوانیم از این موضوع خلاص شویم.
I tried it on several occasions.	من آن را در چندین مورد امتحان کردم.
I do not play that song like this.	من آن آهنگ را اینگونه بازی نمی کنم.
This is a cool tattoo.	این یک خالکوبی باحال است.
I wish I could do whatever I wanted.	کاش می توانستم هر کاری را که می خواستم انجام دهم.
We hired a guide for our white water rafting trip.	ما یک راهنما برای سفر رفتینگ خود در آب های سفید استخدام کردیم.
I'm afraid you have no choice	میترسم چاره ای نداشته باشی
Is that true, Tom?	آیا این حقیقت است، تام؟
Tom is walking now	تام الان داره راه میره
Dark clouds and swirling winds indicated that a storm was imminent.	ابرهای تیره و بادهای چرخان نشان می داد که طوفانی قریب الوقوع است.
Tom did not mind doing this.	تام بدش نمی آمد این کار را انجام دهد.
Tom was not ready to go yet.	تام هنوز برای رفتن آماده نبود.
Do your parents love Tom?	آیا پدر و مادرت تام را دوست دارند؟
The fabric is very faded	پارچه خیلی رنگ و رو رفته
Tom hardly talks about his work.	تام به سختی در مورد کار خود صحبت می کند.
Tom's house is not far from Mary's house.	خانه تام از خانه مری دور نیست.
Tom does not seem to be leaving any time soon.	به نظر نمی رسد که تام به این زودی ها برود.
Basket weaving is fun.	سبد بافی سرگرم کننده است.
Tom and Mary both saw John.	تام و مری هر دو جان را دیدند.
You are depressed	تو افسرده ای
That was close. 	که نزدیک بود.
We almost reached it.	تقریباً به آن رسیدیم.
Tom shaved his head because he lost the bet.	تام سرش را تراشید چون شرط بندی را باخت.
I find it a little unusual.	به نظر من کمی غیرعادی است.
Were you and Tom close?	آیا شما و تام نزدیک بودید؟
I know Tom is cute.	من می دانم که تام ناز است.
I have to deal with this.	من باید با این موضوع کنار بیایم.
Tom wants to learn how to play the guitar.	تام می خواهد یاد بگیرد که چگونه گیتار بزند.
I think what Tom said is not true.	من فکر می کنم آنچه تام گفت درست نیست.
Why do not we have a competition?	چرا مسابقه نداریم؟
I swear I did not kill Tom.	به تو قسم که من تام را نکشتم.
Tom will probably never win again.	تام احتمالاً دیگر هرگز برنده نخواهد شد.
While I'm in Boston, I'll try to see if I can meet Tom.	تا زمانی که قرار است در بوستون باشم، سعی می کنم ببینم آیا می توانم تام را ملاقات کنم یا خیر.
Tom taught me the same song.	تام همین آهنگ را به من یاد داد.
I know Tom does not like the wine you bring.	من می دانم که تام شرابی را که شما آورده اید دوست ندارد.
I said things I did not mean.	چیزهایی گفتم که منظورم نبود.
Tom has known Mary for years.	تام سال هاست که مری را می شناسد.
Tom asked me how I lost my hearing.	تام از من پرسید که چگونه شنوایی خود را از دست دادم.
Tom said Mary did not like to do that.	تام گفت که مری دوست ندارد این کار را انجام دهد.
I ended up being irrational	غیرمنطقی بودنم تمام شد
Tom often did not do this when he was younger.	تام وقتی جوانتر بود اغلب این کار را نمی کرد.
I'm tired of eating squash every day.	من از خوردن هر روز کدو حلوایی خسته و بیزارم.
Tom told Mary that he had a great time in Boston.	تام به مری گفت که در بوستون خیلی خوش گذشت.
Tom believes that Mary is innocent.	تام معتقد است که مری بی گناه است.
Do not feed the dog	به سگ غذا نده
I have to see Tom again.	من باید دوباره تام را ببینم.
They had good reason to be happy about it.	آنها دلیل خوبی برای خوشحالی از این موضوع داشتند.
Tom will fit perfectly.	تام کاملاً جا خواهد افتاد.
Tom does not want me to say that.	تام نمی خواهد من این را بگویم.
I think the reason Tom is so good at French is that he watches a lot of French movies.	من فکر می کنم دلیل اینکه تام در زبان فرانسه خیلی خوب است این است که او فیلم های فرانسوی زیادی تماشا می کند.
All Tom had to do was keep quiet.	تنها کاری که تام باید انجام می داد این بود که ساکت بماند.
This is not the way I did it.	این راهی نیست که من این کار را انجام می دادم.
Someone who does not want to go does not have to.	کسی که نمی خواهد برود، مجبور نیست.
I have not seen Tom around.	من تام را در اطراف ندیده ام.
Did you listen to me at all?	اصلا به حرفم گوش دادی؟
It will not cost you a penny.	این برای شما یک پنی هزینه نخواهد داشت.
Tom is something like a celebrity.	تام چیزی شبیه یک سلبریتی است.
Tom has been in Boston for a week.	تام به مدت یک هفته در بوستون بوده است.
Here is a picture of Tom in a red tie.	در اینجا تصویری از تام با کراوات قرمز است.
I think you should have bought a more famous brand.	من فکر می کنم شما باید یک مارک معروف تر می خریدید.
Tom does not know Mary's phone number.	تام شماره تلفن مری را نمی داند.
Tom did not seem to understand why Mary had to do this.	تام به نظر نمی‌رسید که چرا مری باید این کار را می‌کرد.
Tom and Mary eat steak two or three times a week.	تام و مری دو یا سه بار در هفته استیک می خورند.
My luggage is not too heavy.	چمدان من زیاد سنگین نیست.
This is what I want most.	این چیزی است که من بیشتر از همه می خواهم.
There is very little paper left.	کاغذ بسیار کمی باقی مانده است.
Tom does not care how you do it.	تام اهمیتی نمی دهد که چگونه این کار را انجام می دهی.
We need to get better	ما باید بهتر شویم
I can not say for sure that this is what Tom wants to do.	نمی توانم به طور قطع بگویم که این همان کاری است که تام می خواهد انجام دهد.
Tom tried to go once.	تام یک بار سعی کرد برود.
I thought you were doing it alone.	من فکر می کردم که شما این کار را به تنهایی انجام می دهید.
I want to upload several photos to the forum. 	من می خواهم چندین عکس در انجمن آپلود کنم.
You can tell how	میشه بگید چطوری
Tom was not impressed, but Mary was impressed.	تام تحت تأثیر قرار نگرفت، اما مری تحت تأثیر قرار گرفت.
Let's not waste time arguing about things we can not change.	بیایید زمان را با بحث درباره چیزهایی که نمی توانیم تغییر دهیم تلف نکنیم.
Tom can do whatever he likes.	تام ممکن است هر کاری که دوست دارد انجام دهد.
Tom did not want to study in France, but his parents said they thought it was a good idea.	تام نمی‌خواست در فرانسه تحصیل کند، اما والدینش گفتند که فکر می‌کنند این ایده خوبی است.
Tom knows this was not the first time Mary had done this.	تام می داند که این اولین بار نبود که مری این کار را می کرد.
Tom said he did not really know how to ski.	تام گفت که واقعاً اسکی کردن را خیلی خوب بلد نیست.
Tom thinks Mary is not eating dessert.	تام فکر می کند مری دسر نمی خورد.
He took the trouble to send me the book.	زحمت کشید و کتاب را برایم فرستاد.
I know you will enjoy that movie.	می دانم که از آن فیلم لذت خواهید برد.
I was surprised that Tom was there this morning.	از اینکه تام امروز صبح آنجا بود تعجب کردم.
Filters need to be changed	فیلترها نیاز به تغییر دارند
Are you smarter than Tom?	آیا شما باهوش تر از تام هستید؟
The new price structure will start from the beginning of the next fiscal year.	ساختار جدید قیمت از ابتدای سال مالی آینده آغاز خواهد شد.
Tom told everyone that he was a good friend of the mayor.	تام به همه گفت که با شهردار دوست خوبی است.
Tom ran to the pigeons.	تام به سمت کبوترها دوید.
I was the one who paid the tolls.	من بودم که عوارض را پرداخت کردم.
Tom locked himself in his room and did not allow anyone to enter.	تام خود را در اتاقش حبس کرد و به کسی اجازه ورود نداد.
This is where Tom wants to live.	اینجا جایی است که تام می خواهد زندگی کند.
He is under the chair.	او زیر صندلی است.
Tom was very determined to finish the project.	تام برای به پایان رساندن پروژه بسیار مصمم بود.
Tom did it a lot, didn't he?	تام این کار را زیاد انجام می داد، اینطور نیست؟
Tom does not understand you.	تام شما را درک نمی کند.
I thought Tom was still in prison.	فکر می کردم تام هنوز در زندان است.
Tom reached for his gun.	تام به سمت تفنگش دراز کرد.
Very good	خیلی عالیه
I will not stay with you	من با شما نمی مانم
Tom does not want to be a firefighter.	تام نمی خواهد آتش نشان شود.
The dog is completely brown.	سگ تام قهوه ای است.
We know you are a thief.	ما می دانیم که شما دزد هستید.
Tom was found dead in his bed.	تام را در تختش مرده پیدا کردند.
Mary tried on all the clothes, but none of them fit her well.	مری همه لباس ها را امتحان کرد، اما هیچ کدام به خوبی به او نمی آمدند.
Tom was losing hope.	تام داشت امیدش را از دست می داد.
I do not owe you any explanation	من هیچ توضیحی به شما بدهکار نیستم
Is there nothing better than reading this garbage?	آیا کاری بهتر از خواندن این زباله ها ندارید؟
Tom will probably not arrive on time.	تام به احتمال زیاد به موقع نمی رسد.
There are no good ideas for autotopes these days. 	این روزها هیچ ایده خوبی برای اتوتوپ نیست.
It can be dangerous.	می تواند خطرناک باشد.
The details are patterned	جزئیات طرح دار هستند
I want to talk to you man to man.	من می خواهم مرد به مرد با شما صحبت کنم.
I received this information second hand, so I may be wrong.	من این اطلاعات را دست دوم دریافت کردم، بنابراین ممکن است اشتباه کنم.
It's weird that Tom didn't mention it.	عجیب است که تام به آن اشاره نکرده است.
If you could eat just one thing for the rest of your life, what would it be?	اگر بتوانید تا آخر عمر فقط یک چیز بخورید، آن چه می بودید؟
Oh do not be like this	اوه اینجوری نباش
Tom did not want to go to Australia with us.	تام نمی خواست با ما به استرالیا برود.
Tom helped me pick apples.	تام به من کمک کرد تا سیب بچینم.
I do not think this is true.	من فکر نمی کنم که این درست باشد.
I want to make sure you do what Tom asks you to do.	من می خواهم مطمئن شوم که آنچه را تام از شما خواسته انجام می دهید.
I'm happy with what I have.	من از چیزی که دارم راضی هستم.
Tom may not want dinner.	ممکن است تام شام نخواهد.
I do not care at all	اصلا برام مهم نیست
He did not want Tom's shop.	مغازه تام را نمی خواست.
Tom is a much better singer now than he was in the past.	تام اکنون خواننده بسیار بهتری نسبت به گذشته است.
I do not think you will do that anymore.	من فکر نمی کنم که شما دیگر این کار را انجام دهید.
Tom plans to be here later.	تام قصد دارد بعداً اینجا باشد.
I got lost in the maze.	در پیچ و خم گم شدم.
No one was injured, Tom said.	تام گفت که کسی زخمی نشده است.
I did not know you were not Canadian	نمیدونستم تو کانادایی نیستی
You are a better musician than Tom	تو موزیسین بهتری از تام هستی
This video makes me angry every time.	این ویدیو هر بار من را عصبانی می کند.
Does Tom spend a lot of money?	آیا تام پول زیادی خرج می کند؟
I remember the day I met Tom.	روزی را که تام را ملاقات کردم به یاد دارم.
I decided we had to go to Australia.	من تصمیم گرفتم باید به استرالیا برویم.
I do not want to talk to anyone today.	امروز نمی خواهم با کسی صحبت کنم.
Tom was able to get there in less than twenty minutes.	تام توانست در کمتر از بیست دقیقه به آنجا برسد.
I want to know where Tom lives.	من می خواهم بدانم تام کجا زندگی می کند.
This is not what people say today.	این چیزی نیست که امروزه مردم می گویند.
Uncertainty is also part of science.	عدم قطعیت نیز بخشی از علم است.
Tom is doing something.	تام مشغول انجام کاری است.
I want to know why Tom does not help us.	من می خواهم بدانم چرا تام به ما کمک نمی کند.
I'm going back to Australia	دارم به استرالیا برمیگردم
He was able to maintain his appearance.	او توانست ظاهر خود را حفظ کند.
Tom only had one chance to make things right.	تام فقط یک فرصت داشت تا اوضاع را درست کند.
Tom did not know who Mary was going to marry.	تام نمی دانست مری قرار است با چه کسی ازدواج کند.
Do you really think Tom is overweight?	آیا واقعا فکر می کنید تام اضافه وزن دارد؟
Tom is a guitar actor.	تام یک هنرپیشه گیتار است.
The baby is not walking yet	بچه هنوز راه نمیره
Tom did not vote in the last election.	تام در انتخابات گذشته رای نداد.
Do not worry, I will take care of your dog for you.	نگران نباش من از سگ شما برای شما مراقبت می کنم.
Does Tom feel good?	آیا تام احساس خوبی دارد؟
I'm glad the money was not mentioned.	خوشحالم که پول ذکر نشد.
Portugal has decriminalized possession of drugs for personal use.	پرتغال داشتن مواد مخدر برای استفاده شخصی را جرم زدایی کرده است.
Tom was about to leave.	تام قصد رفتن داشت.
They continued construction despite strong opposition from residents.	آنها با مخالفت شدید ساکنان به ساخت و ساز ادامه دادند.
Tom told Mary what he should do.	تام به مری گفت که باید چه کار می کرد.
You need to spend more time with your son.	شما باید زمان بیشتری را با پسرتان بگذرانید.
Tom cut the pear in half.	تام گلابی را نصف کرد.
Malaria is transmitted by mosquitoes.	مالاریا توسط پشه ها منتقل می شود.
I think Tom might go to Boston in the fall.	من فکر می کنم که تام ممکن است در پاییز به بوستون برود.
I will never forget how well you treated me.	هرگز فراموش نمی کنم که چقدر با من رفتار خوبی داشتی.
Everyone says Tom will win the race.	همه می گویند تام برنده مسابقه خواهد بود.
I told Tom I could not bear to do this.	به تام گفتم که حوصله انجام این کار را ندارم.
Tom did not blame Mary.	تام مری را سرزنش نکرد.
Keep your dog in check.	سگ خود را در بند نگه دارید.
Tom thought Mary was having a good time.	تام فکر می کرد که مری خوش می گذرد.
I know Tom allows Mary to do that.	من می دانم که تام به مری اجازه انجام این کار را می دهد.
It did not come out of the water properly	درست از آب درنیامد
It's against my morals	خلاف اخلاق منه
Tom's body was found in the ashes.	جسد تام در خاکستر پیدا شد.
He played in a play for the first time.	او برای اولین بار در یک نمایشنامه بازی کرد.
We did not want Tom to do that either.	ما هم نمی خواستیم تام این کار را بکند.
Tom is probably the first person to get here today.	تام احتمالاً اولین کسی است که امروز به اینجا می رسد.
If you do this, you may be injured.	اگر این کار را انجام دهید این احتمال وجود دارد که مجروح شوید.
Tom will definitely be back by 2:30.	تام قطعا تا ساعت 2:30 برمی گردد.
I think you have to let Tom know that you do not want him to be there.	من فکر می کنم باید به تام بفهمانید که نمی خواهید او آنجا باشد.
Tom said hello.	تام گفت که سلام کند.
He has as many books as his father.	او به اندازه پدرش کتاب دارد.
Tom and Mary went to the best restaurant in town.	تام و مری به بهترین رستوران شهر رفتند.
He has an ant in his pants.	او در شلوارش مورچه دارد.
Tom did not consider St. Mary.	تام سن مری را در نظر نگرفت.
I'm not going to change.	من قرار نیست تغییر کنم.
I think you should know where Tom went.	فکر کنم باید بفهمی تام کجا رفت.
Tom said Mary was going to do it herself.	تام گفت مری قرار است این کار را خودش انجام دهد.
Tom says he does not have to do that now.	تام می گوید که او اکنون مجبور نیست این کار را انجام دهد.
Tom was involved with me.	تام داشت با من درگیر بود.
You do not look very fit	خیلی سرحال به نظر نمیای
It is rumored that he has gone bankrupt.	شایعه شده که او ورشکست شده است.
Tom does not look too crowded to me.	تام از نظر من خیلی شلوغ به نظر نمی رسد.
Maybe that's why Tom is not here today.	شاید به همین دلیل است که تام امروز اینجا نیست.
Tom bought a chocolate bar.	تام یک تخته شکلات خرید.
I went to Boston to meet Tom.	برای ملاقات با تام به بوستون رفتم.
It would be great if you could do this for me.	اگر این کار را برای من انجام می دادی فوق العاده خواهد بود.
where is the WC?	دستشویی کجاست؟
This is not about what I want.	این در مورد چیزی نیست که من می خواهم.
Osaka has a larger population than Kyoto.	جمعیت شهر اوزاکا بیشتر از شهر کیوتو است.
Tom and Mary fell in love.	تام و مری عاشق یکدیگر شدند.
I think I know where this bad smell comes from.	فکر می کنم می دانم این بوی بد از کجا می آید.
I will definitely miss you	حتما دلم برات تنگ میشه
I wish I had not lent that book to Tom.	کاش آن کتاب را به تام قرض نمی دادم.
I hated seeing Tom go.	از دیدن رفتن تام متنفر بودم.
Do you think I do not want to do this?	فکر می کنی من نمی خواهم این کار را بکنم؟
Tom seemed to be fine today.	به نظر می رسید که تام امروز حال خوبی دارد.
We did not want to go to Boston.	ما نمی خواستیم به بوستون برویم.
If you and Tom are not in a hurry, you will be late again.	اگر تو و تام عجله نکنی، دوباره دیر میرسی.
Is there a chance that Tom will do it?	آیا شانسی وجود دارد که تام این کار را انجام دهد؟
Tom said he saw something strange on the other side of the mountain.	تام گفت که چیز عجیبی در آن سوی کوه دید.
Tom did not notice Mary's smile.	تام متوجه لبخند مری نشد.
I do not think Tom would like me to use his electric shaver without his permission.	فکر نمی‌کنم تام خیلی دوست داشته باشد که از ریش‌بر برقی‌اش بدون اجازه او استفاده کنم.
We have to find a way for Tom to help us.	ما باید راهی پیدا کنیم تا تام به ما کمک کند.
I have to shorten my umbrellas.	من باید چتری هایم را کوتاه کنم.
Tom took off his coat and put it on a chair.	تام کتش را درآورد و روی صندلی گذاشت.
I was with Tom at the time.	من در آن زمان با تام قرار داشتم.
Did you know Tom is supposed to be there?	آیا می دانستی تام قرار است آنجا باشد؟
Tom divorced Mary last year.	تام سال گذشته از مری طلاق گرفت.
Don't you think it's dangerous to do that?	آیا فکر نمی کنید انجام این کار خطرناک باشد؟
I doubt Tom would tell Mary the real reason he went to Boston.	من شک دارم که تام دلیل واقعی رفتنش به بوستون را به مری نگوید.
If you are not careful, you will catch a cold.	اگر مراقب نباشید سرما می خورید.
You were really cute when you were a kid	وقتی بچه بودی واقعا ناز بودی
When was the last time you took a nap in the afternoon?	آخرین باری که بعد از ظهر چرت زدید کی بود؟
Tom is not jealous.	تام قابل حسادت نیست.
Please do not open the window	لطفا پنجره را باز نکنید
Tom said he would not wait any longer.	تام گفت که دیگر منتظر نخواهد ماند.
Are Tom and Mary reunited?	آیا تام و مری دوباره به هم رسیده اند؟
Tom has decided to stay another three weeks.	تام تصمیم گرفته است سه هفته دیگر بماند.
Tom is a wonderful man.	تام مرد خارق العاده ای است.
Tom will never get out of jail.	تام هرگز از زندان بیرون نخواهد آمد.
I know I do not have enough money to buy anything I want.	می دانم که پول کافی برای خرید هر چیزی که می خواهم ندارم.
Tom told me he was ready.	تام به من گفت که او آماده است.
I doubt Tom is fair.	من شک دارم تام منصف باشد.
I guess you do not.	من حدس می زدم که شما این کار را نمی کنید.
Tom is breaking your chain	تام داره زنجیرتو قطع میکنه
Tom knew he knew he might have to do it.	تام گفت که می‌دانست ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
This is not a sharp knife	این چاقو تیز نیست
What kind of books does Tom like?	تام چه نوع کتاب هایی را دوست دارد؟
Tom will be waiting for you.	تام منتظر شما خواهد بود.
Have you finished packing your bags for your trip to Australia?	آیا بسته بندی چمدان های خود را برای سفر به استرالیا تمام کرده اید؟
I did not want my friends to see me cry.	نمی خواستم دوستانم گریه ام را ببینند.
I know I will be punished for doing this.	من می دانم که برای انجام این کار مجازات خواهم شد.
How much did Tom support?	تام چقدر حمایت کرد؟
Apart from the weather, the picnic was good.	جدا از آب و هوا، پیک نیک خوبی بود.
"What are these?" 	"این ها چه هستند؟"
"They are your photos."	"آنها عکس های شما هستند."
Tom rarely asks questions in class.	تام به ندرت در کلاس سوال می پرسد.
Tom told everyone he had to do it.	تام به همه گفت که باید این کار را انجام دهد.
We did nothing!	ما هیچ کاری نمی کردیم!
He did this task with full will.	او این وظیفه را با اراده کامل انجام داد.
Tom fired a warning shot.	تام یک تیر اخطار شلیک کرد.
What do you call the last day of the year?	آخرین روز سال را چه می نامید؟
He could not have said it more clearly.	او نمی توانست آن را واضح تر بیان کند.
Tom talked to me firmly for an hour.	تام یک ساعت محکم با من صحبت کرد.
This is not high on my list of priorities.	این در لیست اولویت های من بالا نیست.
I cope with meager salaries.	من با حقوق ناچیز کنار می آیم.
Tom could not apologize in French.	تام نتوانست به زبان فرانسه عذرخواهی کند.
Tom did not get the promotion he expected.	تام ترفیعی را که انتظار داشت دریافت نکرد.
I forgot to thank Tom for the gift.	یادم رفت از تام بابت هدیه تشکر کنم.
I'm not sure you have much choice.	من مطمئن نیستم که شما انتخاب زیادی دارید.
I have not read any of his novels.	من هیچ کدام از رمان های او را نخوانده ام.
I can not do this alone.	من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم.
Are you sure you can do this alone?	آیا مطمئن هستید که می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید؟
What is in the middle drawer?	در کشوی وسط چیست؟
Tom seems to be very worried about something.	به نظر می رسد تام در مورد چیزی بسیار نگران است.
I knew Tom was not a bully.	می دانستم تام قلدر نیست.
Tom seems to be in a lot of pain.	تام به نظر می رسد که او درد زیادی دارد.
Tom did a wonderful job.	تام کار فوق العاده ای انجام داد.
I knew Tom could not do it alone.	می دانستم که تام به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
You are a tough competitor	شما یک رقیب سرسخت هستید
I will contact you again about this.	من دوباره در مورد این موضوع با شما تماس خواهم گرفت.
I was asked to do things I did not want to do.	از من خواسته شد کارهایی را انجام دهم که نمی خواستم انجام دهم.
Tom does not really enjoy the movie.	تام واقعاً از فیلم لذت نمی برد.
Why should Tom go to Australia?	چرا تام باید به استرالیا برود؟
You better hurry, the train will leave at three o'clock.	بهتره عجله کنی قطار ساعت سه حرکت می کند.
Tom spends a lot of time in meetings.	تام زمان زیادی را در جلسات می گذراند.
Tom asked Mary a question, but did not bother to wait for an answer.	تام از مری سوالی پرسید، اما به خود زحمت نداد که منتظر پاسخ باشد.
I can not do this.	من توان انجام این کار را ندارم.
A fat white cat perched on the wall watched the two with sleepy eyes.	یک گربه سفید چاق که روی دیوار نشسته بود با چشمانی خواب آلود به تماشای آن دو می پرداخت.
Tom has been brainwashed.	تام شستشوی مغزی شده است.
Tom is not very angry and neither am I.	تام خیلی عصبانی نیست و من هم نیستم.
He hired a private detective to investigate the case.	او یک کارآگاه خصوصی را برای تحقیق در مورد پرونده استخدام کرد.
Tom is so angry right now that he can not do that.	تام الان خیلی عصبانی است که نمی تواند این کار را انجام دهد.
Tom is not interested in grammar until his message is heard.	تام تا زمانی که پیامش به گوش برسد، به گرامر علاقه مند نیست.
That's why you should contact Tom.	به همین دلیل باید با تام تماس بگیرید.
I forgot to put a stamp on the envelope.	یادم رفت یک مهر به پاکت بچسبانم.
I do not think Tom wants to talk to Mary about this.	من فکر نمی کنم که تام بخواهد در این مورد با مری صحبت کند.
I'm worried about your future	من نگران آینده شما هستم
I do not think Tom has flood insurance.	من فکر نمی کنم تام بیمه سیل داشته باشد.
Take me off the speaker	مرا از بلندگو بردارید
Tom did not want to do that, but he did.	تام نمی خواست این کار را انجام دهد، اما او انجام داد.
How do I know if my car needs an oil change?	چگونه بفهمم ماشینم نیاز به تعویض روغن دارد؟
I'm surprised you did not know you were going to do that.	تعجب می کنم که نمی دانستید که قرار بود این کار را انجام دهید.
I'm not as young as you think.	من به اندازه ای که شما فکر می کنید جوان نیستم.
It was a lovely story	داستان دوست داشتنی بود
Tom missed this opportunity.	تام این فرصت را از دست داد.
I decided to interview for the job you told me about.	من تصمیم گرفتم برای آن شغلی که به من گفتی مصاحبه کنم.
I do not think Tom can do that.	من فکر نمی کنم تام بتواند این کار را انجام دهد.
Tom and I got together and went together.	من و تام دور هم جمع شدیم و با هم رفتیم.
I love him not because he is kind but because he is honest.	من او را دوست دارم نه به این دلیل که مهربان است بلکه به این دلیل که صادق است.
I thought I was the only one who knew this.	فکر می‌کردم من تنها کسی بودم که این را می‌دانستم.
Tom said he had nothing to do.	تام گفت که او کاری ندارد که باید انجام دهد.
Tom was holding something in his right hand.	تام چیزی در دست راستش گرفته بود.
We all drank wine.	ما همه شراب را نوشیده ایم.
We forced someone else to do it for us.	ما شخص دیگری را مجبور کردیم که این کار را برای ما انجام دهد.
I did not ask you to come here	من از تو نخواستم که بیایی اینجا
Can you create a PowerPoint and finish this report as well?	آیا می توانید یک پاورپوینت بسازید و این گزارش را نیز تمام کنید؟
Most likely we will not travel together.	به احتمال زیاد با هم سفر نمی کنیم.
How do you rate this food?	چه امتیازی به این غذا می دهید؟
He was frightened to see the body.	او با دیدن جسد ترسیده بود.
Read the documents carefully when buying a house.	هنگام خرید خانه مدارک را با دقت بخوانید.
I have already given Tom his birthday present.	من قبلاً به تام کادوی تولدش را داده ام.
Tom said he thought I might not have to do that until October.	تام گفت که فکر می کند ممکن است تا اکتبر مجبور به انجام این کار نباشم.
I wish I could do this well for you.	ای کاش من می توانستم این کار را به خوبی شما انجام دهم.
Tom said Mary could not bear it.	تام گفت که مری طاقت این کار را نداشت.
Why didn't you tell me you should do this?	چرا به من نگفتی که باید این کار را بکنی؟
We asked Tom to play the piano.	از تام خواستیم پیانو بزند.
I get a headache again	دوباره سردرد میگیرم
Tom told me why I should study French.	تام به من گفت چرا باید زبان فرانسه بخوانم.
Tom said he was not going to go with us.	تام گفت که قرار نیست با ما برود.
I'm so sorry I kissed Tom.	خیلی متاسفم که تام را بوسیدم.
Maybe Tom does not know Mary does not know how to do it.	شاید تام نمی داند مری نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Who is Tom's girlfriend?	دوست دختر تام کیه؟
You understand me, don't you?	تو مرا درک می کنی، نه؟
He dictated several letters to his secretary.	او چند نامه به منشی خود دیکته کرد.
We have surplus food.	ما غذای مازاد داریم.
I made a good offer to Tom, but he turned it down.	من به تام پیشنهاد خوبی دادم، اما او آن را رد کرد.
Tom said he thought Mary would probably win.	تام گفت که فکر می کند مری احتمالاً برنده خواهد شد.
Tom moaned in pain and cried for help.	تام از درد ناله کرد و فریاد کمک خواست.
Tom did not give me as much money as he had promised.	تام آنقدر که قول داده بود به من پول نداد.
Tom had no way of verifying the information.	تام هیچ راهی برای تأیید اطلاعات نداشت.
Have you heard that Tom speaks French?	آیا شنیده اید که تام فرانسوی صحبت می کند؟
We strive to teach everyone the basics of problem solving.	ما در تلاش هستیم تا مهارت های اساسی حل مسئله را به تام آموزش دهیم.
I am ready to confess	من حاضرم اعتراف کنم
We can not stay here and do nothing.	ما نمی توانیم اینجا بمانیم و هیچ کاری انجام دهیم.
I do not think Tom knows why Mary did not do this yesterday.	فکر نمی کنم تام بداند چرا مری دیروز این کار را نکرد.
Tom felt hungry.	تام احساس گرسنگی کرد.
Tom received a letter from Mary.	تام نامه ای از مری دریافت کرد.
I have to be there in less than three hours.	کمتر از سه ساعت دیگر باید آنجا باشم.
Do not want to have children for yourself?	آیا نمی خواهید برای خودتان بچه داشته باشید؟
Is it true that Tom went to Boston?	آیا درست است که تام به بوستون رفته است؟
I think Tom lied.	من فکر می کنم که تام دروغ گفته است.
I do not think Tom knew that Mary was not very happy here.	من فکر نمی کنم که تام بداند که مری در اینجا خیلی خوشحال نبوده است.
Tom never wanted you here	تام هرگز تو را اینجا نخواست
I do not think that Tom does not care what you do.	من فکر نمی کنم که تام به کاری که شما انجام می دهید اهمیتی نمی دهد.
Tom did not have what Mary needed.	تام آنچه مری نیاز داشت را نداشت.
The last time I saw Tom, he was crying.	آخرین باری که تام را دیدم داشت گریه می کرد.
Tom was caught cheating on a test and expelled from school.	تام در حال تقلب در یک آزمون دستگیر شد و از مدرسه اخراج شد.
Firefighters arrived quickly.	آتش نشانان به سرعت آمدند.
Tom wants an update.	تام به روز رسانی می خواهد.
Tom is kind of fat now	تام الان یه جورایی چاق شده
Tom felt he was not ready for it.	تام احساس می کرد برای این کار آماده نیست.
Tom said he hopes Mary is dancing.	تام گفت که امیدوار است مری در رقص باشد.
You do not want to tell Tom what Mary did?	نمیخوای به تام بگی مری چیکار کرد؟
Tom put the keys on the table.	تام کلیدها را روی میز گذاشت.
Would you like to see a picture of Tom and his new car?	آیا دوست دارید عکسی از تام و ماشین جدیدش ببینید؟
Do not shout at my baby	سر بچه من فریاد نزن
Tom is used to working outside.	تام به کار کردن در بیرون عادت کرده است.
I had to talk about it with my parents.	من باید در مورد آن با پدر و مادرم صحبت می کردم.
This is one way to put it.	این یکی از راه های قرار دادن آن است.
No need to worry	نیازی به نگرانی نیست
The facts confirm this hypothesis.	واقعیت ها این فرضیه را تایید می کنند.
Tom works in accounting.	تام در حسابداری کار می کند.
I am far-sighted	من دور اندیش هستم
Closed on Tom.	در تام بسته است.
I'm convinced I do not need to do this.	من متقاعد شدم که نیازی به این کار ندارم.
Tom told me he wanted to buy some loaves of bread.	تام به من گفت که می خواهد چند قرص نان بخرد.
Tom Mogharnas was wearing.	تام مقرنس پوشیده بود.
Means nothing.	هیچ معنایی ندارد.
I was not alone at home	من در خانه تنها نبودم
Tom said he could not make it tonight, but he could make it another time.	تام گفت که امشب نمی‌تواند آن را بسازد، اما می‌تواند زمانی دیگر به آن برسد.
The godfather is Tom John.	پدر خوانده تام جان است.
I agreed not to do that.	من قبول کردم که این کار را نکنیم.
There is only one small problem	فقط یک مشکل کوچک وجود دارد
How many did you give Tom?	چند تا به تام دادی؟
This is definitely a good time for home buyers.	مطمئناً زمان خوبی برای خریداران خانه است.
Adding numbers is easy using the calculator.	اضافه کردن اعداد با استفاده از ماشین حساب آسان است.
However, this is not possible.	با این حال، این امکان پذیر نیست.
Didn't you say you had a crush on Tom?	مگه نگفتی با تام کشش داشتی؟
There are several ways we can attack this problem.	راه های مختلفی وجود دارد که می توانیم به این مشکل حمله کنیم.
I do not plan to travel to Boston.	من قصد سفر به بوستون را ندارم.
We were not entertained	ما سرگرم نشدیم
I'm sorry I can't go	از اینکه نمیتونم برم ناراحتم
You can believe what you want about me, but that does not mean it is true.	شما می توانید آنچه را که در مورد من می خواهید باور کنید، اما این بدان معنا نیست که درست است.
This will be our secret	این راز ما خواهد بود
Tom sat there with his eyes closed.	تام با چشمان بسته همان جا نشست.
Tom is afraid of breaking the law.	تام از خراب شدن نظم و قانون می ترسد.
This should not be difficult for you.	انجام این کار برای شما نباید سخت باشد.
It is necessary to set limits.	تعیین محدودیت ضروری است.
I've already told Tom I do not want to do this.	من قبلاً به تام گفته ام که نمی خواهم این کار را انجام دهم.
Will you take Tom to Boston?	آیا تام را با خود به بوستون می بری؟
Tom helped Mary clean the bathtub.	تام به مری کمک کرد وان حمام را تمیز کند.
Tom told you?	تام بهت گفت؟
Tom is afraid of us.	تام از ما می ترسد.
Tom has long known how to do this.	تام مدتهاست که می داند چگونه این کار را انجام دهد.
We are exploring new sources such as solar and nuclear energy.	ما در حال بررسی منابع جدید مانند انرژی خورشیدی و اتمی هستیم.
Tom said he hopes he will not have to do it again.	تام گفت که امیدوار است دیگر مجبور نباشد این کار را انجام دهد.
It was clear that Tom was not doing this yesterday.	واضح بود که تام دیروز این کار را نمی کرد.
Tom makes me feel special.	تام به من احساس خاص بودن می دهد.
The burned child is afraid of fire.	کودک سوخته از آتش می ترسد.
Tom has not seen Mary in a long time.	تام مدت زیادی است که مری را ندیده است.
The dress Maryam was wearing yesterday was red.	لباسی که مریم دیروز پوشیده بود قرمز بود.
Tom, Mary, John and Alice all sat down.	تام، مری، جان و آلیس همه نشستند.
I knew she loved Tom Mary.	می دانستم که تام مری را دوست دارد.
This is not a full suitcase.	این چمدان تام نیست.
I know I have to stay a little longer.	می دانم که باید کمی بیشتر بمانم.
Tom is on the shortlist.	تام در لیست کوتاه قرار دارد.
Aren't you better now?	الان بهتر نیستی؟
Tom will be released on October 20.	تام در 20 اکتبر اکران خواهد شد.
Tom said I was upset.	تام گفت که من ناراحت شدم.
I want a pen friend.	من یک دوست قلم می خواهم.
I knew Tom was not a patient man.	می دانستم تام مرد صبوری نیست.
I'm still very scared.	من هنوز خیلی می ترسم.
When was the last time you drank a glass of water?	آخرین باری که یک لیوان آب نوشیدید کی بود؟
I'm not going to be in Australia right now.	قرار نیست الان استرالیا باشم.
Tom turned on the red light.	تام چراغ قرمز را روشن کرد.
It was as if Tom had read my mind.	انگار تام ذهنم را خوانده بود.
The cars accelerated.	ماشین ها سرعت گرفتند.
I woke up to the sound of traffic.	با صدای ترافیک بیرون از خواب بیدار شدم.
I try to keep you safe	من سعی می کنم تو را ایمن نگه دارم
Return the book to me after reading it.	بعد از خواندن آن، کتاب را به من پس بدهید.
Tom put on his shoes.	تام کفش هایش را پوشید.
Sorry to interrupt	ببخشید که حرفمو قطع کردم
He talked to the employer and was fired.	او با کارفرما صحبت کرد و اخراج شد.
There is no easy solution	هیچ راه حل آسانی وجود ندارد
Tom was not told he could not do it.	به تام گفته نشد که او نمی تواند این کار را انجام دهد.
I could not say better than this.	خودم بهتر از این نمی توانستم بگویم.
Tom is smarter than me.	تام از من باهوش تر است.
Tom is not much older than me.	تام خیلی از من بزرگتر نیست.
No one is in the living room, but the TV is on.	هیچ کس در اتاق نشیمن نیست، اما تلویزیون روشن است.
I do not tell anyone about what happened.	من در مورد آنچه اتفاق افتاده است به کسی نمی گویم.
I knew Tom was going to do that today.	می دانستم که تام امروز قصد انجام این کار را دارد.
We will capture them.	ما آنها را اسیر خواهیم کرد.
A sudden illness made it impossible for me to go to the station to see him.	یک بیماری ناگهانی باعث شد نتوانم برای ملاقات با او به ایستگاه بروم.
Tom asked me to lend him some money.	تام از من خواست مقداری پول به او قرض بدهم.
Tom was deceived	تام فریب خورد
Tom often eats out.	تام اغلب بیرون غذا می خورد.
It's doubtful if we finish work on time for Christmas.	اگر ما به موقع برای کریسمس کار را تمام کنیم، مشکوک است.
Tom can understand us.	تام می تواند ما را درک کند.
Tom was a direct student.	تام یک دانشجوی مستقیم بود.
I did not know that Tom lives in a dormitory.	من نمی دانستم که تام در خوابگاه زندگی می کند.
I do not know if Tom is still thin?	نمی دانم آیا تام هنوز لاغر است؟
Tom wanted to meet Mary again.	تام می خواست دوباره مری را ملاقات کند.
I'm just trying to be precise.	من فقط سعی می کنم دقیق باشم.
It was not hot yesterday	دیروز گرم نبود
I think that was the reason why Tom did not do this.	فکر می‌کنم دلیل این‌که تام این کار را نکرد، همین بود.
Eleven o'clock is my usual bedtime.	ساعت یازده ساعت همیشگی من برای خوابیدن است.
Do you prefer swimming in fresh water or salt water?	شنا در آب شیرین را ترجیح می دهید یا آب شور؟
Tom's wife apologizes to him.	همسر تام برای او عذرخواهی می کند.
Tom declined to answer questions.	تام از پاسخ دادن به سوالات خودداری کرد.
I'm glad you are our teacher	خوشحالم که معلم ما هستی
I hardly knew Tom.	من به سختی تام را شناختم.
I do not like the house where he lives.	من آن خانه ای را که او در آن زندگی می کند دوست ندارم.
Tom said Mary would help me.	تام گفت که مریم به من کمک خواهد کرد.
I'm sure we will find a way to do this.	مطمئنم راهی برای این کار پیدا خواهیم کرد.
Problem solving was easier than I expected.	حل مشکل راحت تر از چیزی بود که انتظار داشتم.
Tom advised me to stop.	تام به من توصیه کرده است که این کار را متوقف کنم.
Tom has to take an umbrella with him.	تام باید با خودش چتر می برد.
I think you are an idiot.	من فکر می کنم شما یک احمق هستید.
Tom has a strong sense of justice.	تام حس عدالت خواهی شدیدی دارد.
You are a beautiful girl	تو دختر زیبایی هستی
Tom was so moved that he began to cry.	تام آنقدر متاثر شد که شروع به گریه کرد.
Singer and actress Selena Gomez began her career at the age of seven on the popular children's television program "Barney and Friends".	سلنا گومز، خواننده و بازیگر، کار خود را در هفت سالگی در برنامه تلویزیونی عمومی کودکان "بارنی و دوستان" آغاز کرد.
I do not know if Tom will be home tonight	بعید میدونم تام امشب خونه باشه
Many of us are tired of hearing your complaints.	بسیاری از ما از شنیدن شکایات شما خسته شده ایم.
Tom almost never sings.	تام تقریباً هرگز آواز نمی خواند.
Tom did not allow me to pay.	تام به من اجازه نداد پول بدهم.
You can not defeat Tom.	شما نمی توانید تام را شکست دهید.
I think you are doing a great job.	من فکر می کنم که شما کار بزرگی انجام می دهید.
Tom may not be willing to do that.	تام ممکن است حاضر به انجام این کار نباشد.
I never had trouble falling asleep.	من هرگز برای به خواب رفتن مشکل نداشتم.
I do not know if Tom stayed in Boston last summer.	من نمی دانم که آیا تام تابستان گذشته در بوستون ماند یا نه.
Tom was walking down the street carrying a black sports bag.	تام در حالی که یک کیف ورزشی سیاه رنگ حمل می کرد در خیابان راه می رفت.
I suspect Tom and Mary are divorced.	من شک دارم که تام و مری طلاق گرفته باشند.
He sighed at his bad fate.	او از سرنوشت بدش آه کشید.
what's up?	چه خبر است؟
Tom is another of my neighbors.	تام یکی دیگر از همسایه های من است.
Tom swore he would not do it again.	تام قسم خورد که دیگر این کار را نخواهد کرد.
This is not a new idea.	این ایده جدیدی نیست.
I do not like mountaineering	کوهنوردی را دوست ندارم
That's not what he said.	این چیزی نیست که او گفت.
Tom is not very motivated	تام خیلی با انگیزه نیست
I thought you said you were not here	فکر کردم که گفتی اینجا نیستی
Where is your daughter?	دخترت کجاست؟
You are a really good coach	تو واقعا مربی خوبی هستی
"Can not" contraction is "can" and "is not".	"نمی توانم" انقباض "می توانم" و "نیست" است.
I wish I could cook Tom well.	ای کاش می توانستم به خوبی تام آشپزی کنم.
Here's how it works.	در اینجا نحوه عملکرد آن است.
Tom walks three miles a day.	تام روزی سه مایل پیاده روی می کند.
Do not have the patience to deny it.	حوصله انکارش را نداشته باشید.
The rioters beat him severely.	آشوبگران او را به شدت کتک زدند.
Tom thinks there is hope.	تام فکر می کند که امیدی وجود دارد.
Why does no one ask questions	چرا کسی سوال نمیپرسه
There is nothing else to discuss	چیز دیگری برای بحث وجود ندارد
Tom faces up to three years in prison.	تام با سه سال زندان روبروست.
I do not think it is safe to do so.	من فکر نمی کنم انجام این کار بی خطر باشد.
It seems that the rainy season is finally over.	به نظر می رسد که فصل بارانی بالاخره تمام شده است.
Tom told me he thought Mary was hurt.	تام به من گفت که فکر می کند مری صدمه دیده است.
Tom's condition is still critical.	وضعیت تام هنوز وخیم است.
I know Tom is a great guitarist.	می دانم که تام گیتاریست بسیار خوبی است.
I have a weak memory of my grandmother.	من از مادربزرگم خاطره ضعیفی دارم.
I was not killed in the blast.	من در انفجار کشته نشدم.
I do not think Tom was the one who stole my bike.	من فکر نمی کنم که تام کسی بود که دوچرخه مرا دزدید.
Tom will be coming to Australia next year.	تام سال آینده به استرالیا خواهد آمد.
Tom asked me to help him.	تام از من خواست که به او کمک کنم.
You do not need to do this immediately.	لازم نیست فورا این کار را انجام دهید.
Tom did it, right?	تام این کار را کرد، نه؟
A group of gangsters stole the money.	گروهی از گانگسترها پول را دزدیدند.
They do not understand.	آنها نمی فهمند.
There must be an easier way to do this.	باید راه ساده تری برای این کار وجود داشته باشد.
I wonder if Tom is still angry?	تعجب می کنم که آیا تام هنوز عصبانی است؟
The old man took his last breath.	پیرمرد نفس آخر را کشید.
Tom is not a gentleman	تام یک جنتلمن نیست
I do not want to infiltrate them if they are busy.	من نمی‌خواهم اگر سرشان شلوغ است به آنها نفوذ کنم.
I'm not surprised that Tom does not want to do that.	من تعجب نمی کنم که تام نمی خواهد این کار را انجام دهد.
You do not have to be young to do this.	برای این کار لازم نیست جوان باشید.
It's simple.	این ساده است.
You know what I mean, right?	منظورم را می فهمید، نه؟
Just do not tell Tom	فقط به تام نگو
Tom held his breath and waited.	تام نفسش را حبس کرد و منتظر ماند.
He did not accept the waste of time.	او اتلاف وقت را قبول نداشت.
See how happy Tom and Mary are.	ببینید تام و مری چقدر خوشحال هستند.
Tom was waiting for me to help him.	تام منتظر بود تا به او کمک کنم.
Tom does not like driving in Australia.	تام رانندگی در استرالیا را دوست ندارد.
I write a letter to my mother once a month.	ماهی یک بار برای مادرم نامه می نویسم.
Tom said he wished he was not there.	تام گفت ای کاش آنجا نبود.
I'm just so happy	من فقط خیلی خوشحالم
Do you think Tom is still missing?	آیا فکر می کنید که تام هنوز گم شده است؟
Tom arrived in Australia three days ago.	تام سه روز پیش وارد استرالیا شد.
I wish I was old enough to do this.	ای کاش آنقدر بزرگ شده بودم که این کار را انجام دهم.
He knew that if he started crying, his mascara would fall off.	او می‌دانست که اگر شروع به گریه کند، ریملش می‌ریزد.
Tom and John were roommates.	تام و جان هم اتاقی بودند.
This is what I want to say.	این چیزی است که من می خواهم بگویم.
Tom has been blind since birth.	تام از بدو تولد نابینا بوده است.
We try to instill a sense of hope.	ما سعی می کنیم احساس امید را القا کنیم.
I was really happy that Tom was able to do that.	من واقعا خوشحال بودم که تام توانست این کار را انجام دهد.
Tom told me Mary was the one who told him this.	تام به من گفت مری کسی بود که این را به او گفت.
You can not change Tom.	شما نمی توانید تام را تغییر دهید.
Tom smiled and said goodbye.	تام لبخندی زد و خداحافظی کرد.
I think Tom can help Mary tomorrow.	فکر می کنم تام فردا بتواند به مری کمک کند.
Tom used to live in Boston, right?	تام قبلا در بوستون زندگی می کرد، درست است؟
Tom has not started yet?	تام هنوز شروع نکرده؟
I know why Tom is surprised.	می دانم چرا تام تعجب کرده است.
Tom will have plenty of time to do this later.	تام بعداً زمان زیادی برای انجام این کار خواهد داشت.
It was a celebration of joy.	جشن شادی بود.
Tom and Mary both say they make $ 30 an hour.	تام و مری هر دو می گویند ساعتی سی دلار درآمد دارند.
I'm standing.	من ایستاده ام.
Tom said he was very busy this week.	تام گفت که این هفته خیلی سرش شلوغ بود.
Tom is married, has three children and lives in Australia.	تام متاهل است، سه فرزند دارد و در استرالیا زندگی می کند.
Tom is very interested in classical music.	تام علاقه زیادی به موسیقی کلاسیک دارد.
Tom said he was angry.	تام گفت که او عصبانی است.
Tom did not want Mary to see him doing this.	تام نمی خواست مری او را در حال انجام این کار ببیند.
I thought maybe you have an idea.	فکر کردم شاید شما ایده ای داشته باشید.
I think I want to be a music teacher.	فکر می کنم می خواهم معلم موسیقی شوم.
Tom started laughing hysterically.	تام شروع به خندیدن هیستریک کرد.
I thought we were supposed to be tonight.	فکر می کردم امشب قرار است ما باشیم.
She is the most popular girl in the class.	او محبوب ترین دختر کلاس است.
At the time of his death, his whole family was around him.	هنگام مرگ همه خانواده اش در اطراف او بودند.
Tom thought I might need to do this.	تام فکر کرد شاید لازم باشد این کار را انجام دهم.
I'm leaving today	من امروز می روم
I'm not ready for this.	من برای این آماده نیستم.
I'm pretty sure Tom has no family in Boston.	من کاملا مطمئن هستم که تام هیچ فامیلی در بوستون ندارد.
He waited for me for a long time.	او مدت زیادی منتظر من ایستاد.
The floors have just been waxed, so be careful.	کف ها به تازگی واکس زده شده اند، پس مراقب باشید.
As soon as I can get my son to scan our family photos, I will upload some of them to my website.	به محض اینکه بتوانم پسرم را وادار کنم عکس های خانوادگی ما را اسکن کند، تعدادی از آنها را در وب سایت خود آپلود خواهم کرد.
If there is a problem, please let me know.	اگر مشکلی وجود دارد، لطفا به من اطلاع دهید.
Be sure to melt the chicken before cooking.	حتما مرغ را قبل از پختن آب کنید.
Tom said something to Mary and she smiled.	تام چیزی به مری گفت و او لبخند زد.
Tom denied the rumors.	تام این شایعات را تکذیب کرد.
Now you are the boss	الان تو رئیسی
I do not know if Tom really wanted to go to Australia with Mary?	نمی دانم آیا تام واقعاً می خواست با مری به استرالیا برود؟
Tom is not very friendly, is he?	تام خیلی دوستانه نیست، نه؟
I bought Tom's new novel.	من رمان جدید تام را خریدم.
What is Tom doing in Australia?	تام در استرالیا چه می کند؟
Tom said Mary was too unsuitable for mountaineering.	تام گفت که مری برای رفتن به کوه نوردی بیش از حد نامناسب است.
They did not listen to music.	آنها به موسیقی گوش نمی دادند.
Tom, I'll love meeting you.	تام، من دوست دارم با کسی ملاقات کنی.
I doubt Tom wants to go to Boston with you.	من شک دارم که تام بخواهد با شما به بوستون برود.
We buy CDs.	سی دی میخریم.
Tom tends to apologize a lot.	تام تمایل دارد خیلی اوقات عذرخواهی کند.
Tom was stuck.	تام گیر کرده بود.
Tom did not notice that Mary was flirting with him.	تام متوجه نشد که مری با او معاشقه می کند.
Tom did this while half asleep.	تام این کار را در حالی انجام داد که نیمه خواب بود.
Maybe it's better not to sing.	شاید بهتر باشد آواز نخوانی.
I think Tom should not have done that.	من فکر می کنم تام نباید این کار را می کرد.
I had a split headache.	من یک سردرد تقسیمی داشتم.
This is one of the worst movies I've ever seen.	این یکی از بدترین فیلم هایی است که تا به حال دیده ام.
Tom was very believable.	تام بسیار قابل باور بود.
Tom told Mary he had lived in Boston before.	تام به مری گفت که قبلاً در بوستون زندگی می کرد.
Who told Tom to do this?	چه کسی به تام گفت که باید این کار را انجام دهد؟
How can I get to the zoo from here?	چگونه می توانم از اینجا به باغ وحش بروم؟
Didn't you know he was there?	نمیدونستی که اونجا هست؟
Tom asked, "Do Mary and I enjoy ourselves?"	تام پرسید که آیا من و مری از خودمان لذت می بریم؟
This is not my decision	این تصمیم من نیست
We do not know what it was.	ما نمی دانیم چه بود.
I knew you would not give up	میدونستم تسلیم نمیشی
I do not know what time Tom got home.	من نمی دانم تام چه ساعتی به خانه رسید.
No one was seen on the street.	هیچ کس در خیابان دیده نمی شد.
Tom is not our manager	تام مدیر ما نیست
The continuation of this conflict is costly and politically difficult.	ادامه این درگیری پرهزینه و از نظر سیاسی دشوار است.
Tom was home alone.	تام در خانه تنها بود.
Tom is completely prejudiced.	تام کاملاً تعصب دارد.
Tom and I were not the only ones who arrived late.	من و تام تنها کسانی نبودیم که دیر حاضر شدیم.
Tom will have an MRI on Monday.	تام روز دوشنبه MRI انجام خواهد داد.
Tom wished he could spend more time with Mary.	تام آرزو داشت که می توانست زمان بیشتری را با مری بگذراند.
Tom told me he loved working in Boston.	تام به من گفت که دوست دارد در بوستون کار کند.
Tom is eager to feed the birds.	تام مشتاق غذا دادن به پرندگان است.
Why not do it later?	چرا بعدا این کار را نکنیم؟
Do you not know the symptoms?	آیا علائم را نمی شناسید؟
Tom won the first round.	تام در دور اول پیروز شد.
Tom forgot the rules.	تام قوانین را فراموش کرد.
Everyone was saying that	همه اینو میگفتن
It was more interesting than I thought.	جالب تر از آن چیزی بود که فکر می کردم.
I promised Tom I would not tell anyone.	به تام قول دادم که به کسی نگویم.
Tom said Mary was very impressed.	تام گفت که مری بسیار تحت تأثیر قرار گرفت.
Tom said he was stunned.	تام گفت که مات و مبهوت شده است.
Tom let me borrow his car.	تام اجازه داد ماشینش را قرض بگیرم.
The doctor advised Tom not to drink alcohol at least three days a week.	دکتر به تام توصیه کرد که حداقل سه روز در هفته الکل مصرف نکند.
Tom is one of Mary's neighbors.	تام یکی از همسایه های مری است.
I think Tom will help Mary do that.	من فکر می کنم تام به مری در انجام این کار کمک کند.
This tie is very expensive	این کراوات خیلی گرونه
Mary has just given birth	مریم تازه زایمان کرده
Tom is a busy man.	تام یک مرد شلوغ است.
If you wish, you can ask yourself Tom.	در صورت تمایل می توانید از خود تام بپرسید.
I can not understand what he is saying.	من نمی توانم بفهمم او چه می گوید.
Tom said Mary was not sick.	تام گفت مری مریض نیست.
I do not know exactly what time he got home last night, but it was too late.	دقیقاً نمی دانم دیشب چه ساعتی به خانه رسید، اما خیلی دیر شده بود.
Do not use the elevator in case of fire.	در صورت آتش سوزی از آسانسور استفاده نکنید.
Tom will never find me	تام هیچوقت منو پیدا نمیکنه
I promise not to tell anyone that you are rich.	قول می دهم به کسی نگویم که تو پولدار هستی.
Tom thinks he is not alone.	تام تصور می کند که تنها نیست.
I can do it myself.	من خودم قادر به انجام آن هستم.
Tom suggested that I stop hugging Mary.	تام به من پیشنهاد داد که دیگر مری را در آغوش نگیرم.
I'm introducing you to a friend of mine who used to live in Boston.	من شما را با یکی از دوستانم که قبلاً در بوستون زندگی می کرد آشنا می کنم.
I know Tom did not know you did not want to do this.	من می دانم که تام نمی دانست که شما نمی خواهید این کار را انجام دهید.
Tom told Mary he was sad.	تام به مری گفت که غمگین است.
I'm convinced Tom can speak enough French to work here.	من متقاعد شده ام که تام می تواند به اندازه کافی فرانسوی صحبت کند تا اینجا کار کند.
Tom might do it alone.	تام ممکن است این کار را به تنهایی انجام دهد.
Tom does not think Mary will do it again.	تام فکر نمی کند مری دوباره این کار را انجام دهد.
I do not know whether he knows or not.	نمی دانم می داند یا نه.
There is no simple solution	هیچ راه حل ساده ای وجود ندارد
Lunch is not ready yet	ناهار هنوز آماده نیست
We did not see Tom's face.	ما چهره تام را ندیدیم.
I tried to talk to Tom.	سعی کردم با تام صحبت کنم.
Tom was here some time ago.	تام چند وقت پیش اینجا بود.
Tom said Mary did not look sick.	تام گفت که مری بیمار به نظر نمی رسد.
I do not think it's anyone's fault	فکر نمیکنم تقصیر کسی باشه
I saw Tom's footprints in the snow.	من رد پای تام را در برف دیدم.
Tom's studies soon came to the fore.	مطالعات تام به زودی مورد توجه قرار گرفت.
Tom told me he thought it would rain all day.	تام به من گفت که فکر می کند تمام روز باران خواهد بارید.
Tom likes to talk to strangers, but I do not.	تام دوست دارد با غریبه ها صحبت کند، اما من نه.
All right, all jokes aside, there's something weird about Tom.	خیلی خوب، همه شوخی ها به کنار، چیز عجیبی در مورد تام وجود دارد.
Do you miss me when I'm gone?	وقتی من رفتم دلت واسم تنگ میشه؟
It was not just our day	فقط روز ما نبود
Tom did not want to be distinguished.	تام نمی خواست متمایز شود.
When I was a boy, I could swim well.	وقتی پسر بودم خوب می توانستم شنا کنم.
Are you sure you want to borrow Tom's car without asking?	آیا مطمئن هستید که می خواهید ماشین تام را بدون درخواست قرض بگیرید؟
What kind of person do you want to hire?	چه نوع فردی را می خواهید استخدام کنید؟
I wonder what Tom is going to do.	من تعجب می کنم که تام قصد دارد چه کار کند.
I told the secretary not to bother.	من به منشی گفتم که مزاحم نشم.
Tom and Mary are both stubborn, aren't they?	تام و مری هر دو سرسخت هستند، اینطور نیست؟
Tom and Mary both nodded in agreement.	تام و مری هر دو به نشانه موافقت سر تکان دادند.
Hold the castle until I'm gone.	تا زمانی که من رفته ام، قلعه را نگه دارید.
Why does Tom have a gun?	چرا تام تفنگ دارد؟
Tom is the only student in our class who can speak French.	تام تنها دانش آموز کلاس ما است که می تواند فرانسوی صحبت کند.
We knew Tom was unhappy.	می دانستیم تام ناراضی است.
Tom was very upset about this.	تام از این موضوع بسیار ناراحت شد.
I told you it was a scam	بهت گفتم کلاهبرداریه
I knew Tom was holding something from me.	می دانستم که تام چیزی را از من نگه می دارد.
Tom and Mary could not help me.	تام و مری نتوانستند به من کمک کنند.
Tom says he does not cry.	تام می گوید که گریه نمی کند.
Tom broke his clavicle at the age of thirteen.	تام در سیزده سالگی استخوان ترقوه خود را شکست.
The reason Tom did not arrive on time was due to a car accident.	دلیل نرسیدن به موقع تام به دلیل یک تصادف رانندگی بود.
Until recently, I could not play the guitar at all.	چندی پیش اصلاً نمی توانستم گیتار بزنم.
Tom wanted to discuss it, but no one else did.	تام می خواست در مورد آن موضوع بحث کند، اما هیچ کس دیگری این کار را نکرد.
I do not think Tom will be fired, at least this week.	من فکر نمی کنم که تام اخراج شود، حداقل این هفته.
I think Tom will be safe if he stays here.	فکر می کنم تام اگر اینجا بماند در امان خواهد بود.
Tom did what was necessary.	تام آنچه لازم بود را انجام داد.
I have not graduated yet	من هنوز فارغ التحصیل نشدم
I do not think it will be too hot this afternoon.	فکر نمی کنم امروز بعد از ظهر خیلی گرم باشد.
Tom read the document aloud.	تام سند را با صدای بلند خواند.
Always have a bucket of water available in case of fire.	در مواقع آتش سوزی همیشه یک سطل آب در دسترس داشته باشید.
Tom and Mary have just gotten married.	تام و مری به تازگی ازدواج کرده اند.
Tom plays table tennis fairly well.	تام تنیس روی میز را نسبتاً خوب بازی می کند.
This room is used for various purposes.	این اتاق برای مقاصد مختلف استفاده می شود.
You're the tallest girl in the class, aren't you?	تو قدبلندترین دختر کلاست هستی، نه؟
Tom eats lunch two or three times a week in the school cafeteria.	تام هفته ای دو یا سه بار در کافه تریا مدرسه ناهار می خورد.
The children were eager to see Tom.	بچه ها مشتاق دیدن تام بودند.
That plan bears no resemblance to me.	آن طرح هیچ شباهتی به من ندارد.
Tom was injured in the accident.	تام در این تصادف مجروح شد.
They are the police	آنها پلیس هستند
This is not the solution	این راه حل نیست
You are stealthy	تو یواشکی
Our city was bombed during the war.	شهر ما در زمان جنگ بمباران شد.
I thought you had taken care of it before.	من فکر می کردم که شما قبلاً به آن رسیدگی کرده اید.
I told Tom it would be safe for him to do so.	به تام گفتم انجام این کار برای او بی خطر است.
This is just a small failure.	این فقط یک شکست کوچک است.
Tom was not talking to anyone.	تام با کسی صحبت نمی کرد.
I still feel like I have a lot to learn from Tom.	هنوز احساس می کنم که چیزهای زیادی برای یادگیری از تام دارم.
I do not know if Tom is younger or older than me.	نمی دانم تام از من کوچکتر است یا بزرگتر.
What do you do if this man walks past you on the street?	اگر این مرد در خیابان از کنار شما رد شود، چه کار می کنید؟
I'm worried about Tom. 	من نگران تام هستم.
I'm worried about Mary too.	من هم نگران مریم هستم.
Tom treated Mary as a member of the family.	تام با مری به عنوان یکی از خانواده رفتار می کرد.
Police searched Tom's office.	پلیس دفتر تام را بازرسی کرد.
We hide our most interesting thoughts and most interesting aspects.	ما جالب ترین افکار و جالب ترین جنبه های خود را پنهان نگه می داریم.
We must not let it bother us.	ما نباید اجازه دهیم که ما را آزار دهد.
Don't you think this comes to me?	فکر نمی کنی این به من می آید؟
The car was not parked illegally.	ماشین غیرقانونی پارک نشده است.
Tom got a birthday card from Mary.	تام از مری کارت تولد گرفت.
Who introduced you to Tom?	چه کسی شما را با تام آشنا کرد؟
I do not want to hear what you have to say.	من نمی خواهم چیزی بشنوم که شما بگویید.
Wasn't Tom here earlier today?	تام امروز زودتر اینجا نبود؟
I do not rule out this possibility.	من این احتمال را رد نمی کنم.
I think Tom said that.	من فکر می کنم که تام این را گفته است.
Dolphin is a type of mammal.	دلفین نوعی پستاندار است.
Coca-Cola ads are visible all over the world.	تبلیغات کوکاکولا در سراسر جهان قابل مشاهده است.
I know Tom Jackson personally.	من شخصا تام جکسون را می شناسم.
We really do not want to know.	ما واقعاً نمی خواهیم بدانیم.
Tom came with his wife.	تام با همسرش آمد.
Do you know where Tom is hiding?	آیا می دانید تام کجا پنهان شده است؟
I can not believe that Tom and Mary were put together.	من نمی توانم باور کنم که تام و مری با هم قرار می گذاشتند.
Tom refused to leave.	تام از رفتن امتناع کرد.
There was another boy with Tom.	پسر دیگری با تام بود.
Tom must have finished his work sooner.	تام باید کارش را زودتر تمام کرده باشد.
One of the spectators recorded it in a video.	یکی از تماشاچیان آن را در یک ویدیو ضبط کرده است.
We all believe in good, free education for our children.	همه ما به آموزش خوب و رایگان برای فرزندانمان اعتقاد داریم.
This is something we have always used.	این چیزی است که ما همیشه استفاده کرده ایم.
Tom is probably still depressed.	تام احتمالا هنوز افسرده است.
The stars shone in the sky.	ستاره ها در آسمان چشمک زدند.
I know Tom is a rebel.	من می دانم که تام یک شورشی است.
I still do not think we should do that.	من هنوز فکر نمی کنم ما باید این کار را انجام دهیم.
I think Tom is a very good backup singer.	من فکر می کنم که تام یک خواننده پشتیبان بسیار خوب است.
We do not hear anything	ما چیزی نمی شنویم
Are you not going to go?	قرار نیست بری؟
I did not know when Tom would know when I wanted to do this.	نمی دانستم تام می داند چه زمانی می خواهم این کار را انجام دهم.
I do not do that either.	من هم این کار را نمی کنم.
Tom told me he hoped Mary would be home Monday.	تام به من گفت که امیدوار است مری دوشنبه در خانه باشد.
I was the best student in my class when I was in high school.	وقتی دبیرستان بودم بهترین شاگرد کلاسم بودم.
It is good to spend the summer in the mountains.	گذراندن تابستان در کوهستان خوب است.
I do not drink much beer.	من زیاد آبجو نمی نوشم.
Tom returned from Boston yesterday evening.	تام دیروز عصر از بوستون برگشت.
If Tom does not do this, I will be angry.	اگر تام این کار را نکند، عصبانی خواهم شد.
Tom does not know how to do this.	تام نمی داند چگونه این کار را انجام دهد.
Tom understands neither French nor English.	تام نه فرانسوی می فهمد و نه انگلیسی.
I have a higher opinion of Tom than Mary.	من نسبت به تام نظری بالاتر از مری دارم.
Tom could not pay his rent.	تام نمی توانست اجاره اش را بپردازد.
I did not know how much money I needed.	نمی دانستم چقدر پول نیاز دارم.
I promised Tom that we would be at his party.	به تام قول دادم که در مهمانی او باشیم.
Tom did not know what the problem was.	تام نمی دانست مشکل چیست.
I heard a report that you are leaving Boston.	من گزارشی شنیده ام که شما در حال ترک بوستون هستید.
Tom is fine	تام حالش خوبه
Tom denied meeting with Mary last week.	تام انکار کرد که هفته گذشته با مری ملاقات کرده است.
Glad you love our house.	خوشحالم که خانه ما را دوست دارید.
I not only advised him, I also gave him a bicycle.	من نه تنها به او نصیحت کردم، یک دوچرخه هم به او دادم.
Tom says he has no regrets about what happened.	تام می گوید از اتفاقی که افتاده پشیمان نیست.
Tom swam with the dolphins.	تام با دلفین ها شنا کرد.
I am Canadian.	من کانادایی هستم.
Did Tom go to the hospital?	آیا تام به بیمارستان رفته است؟
Tom drove to school.	تام با ماشین به مدرسه رفت.
Tom may not do that.	تام ممکن است این کار را انجام ندهد.
Tom looked surprised when I told him Mary did not need to do this.	وقتی به او گفتم مری نیازی به انجام این کار ندارد، تام متعجب به نظر می رسید.
My trainer eats 6,000 calories a day.	مربی من روزانه 6000 کالری می خورد.
This is not the most important thing right now.	این چیزی نیست که در حال حاضر مهمترین چیز است.
I know Tom is not a direct student.	من می دانم که تام یک دانشجوی مستقیم نیست.
This is how we do it	اینطوری انجامش میدیم
I have never lived anywhere but Boston.	من هرگز در جایی به جز بوستون زندگی نکرده ام.
Please wait for me at the entrance of the building.	لطفا در ورودی ساختمان منتظر من باشید.
Tom could not answer my question.	تام نتوانست به سوال من پاسخ دهد.
This is my position.	این موضع من است.
This is a job for the police.	این شغل برای پلیس است.
I'm going to Australia with Tom.	قرار است با تام به استرالیا بروم.
Tom said he did not know Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد.
I do not think I am allowed to do that.	فکر نمی کنم اجازه این کار را داشته باشم.
I know Tom does not.	می دانم که تام این کار را نمی کند.
I felt I was being treated unfairly.	احساس می کردم با من ناعادلانه رفتار می شود.
I made the same mistake myself	من خودم هم همین اشتباه را کرده ام
I wish I was more like Tom	کاش بیشتر شبیه تام بودم
Tom loves football.	تام فوتبال را دوست دارد.
I came to Boston three years ago and have lived here ever since.	من سه سال پیش به بوستون آمدم و از آن زمان تاکنون در اینجا زندگی می کنم.
Tom is going to spend three nights with us.	تام قرار است سه شب را با ما بگذراند.
Tom was arrested and imprisoned.	تام دستگیر شد و به زندان افتاد.
I like lacrosse	من لاکراس دوست دارم
I do not know if Tom realizes the difference.	نمی دانم آیا تام متوجه تفاوت می شود یا خیر.
Why did you never tell me that?	چرا هیچ وقت این را به من نگفتی؟
Buying a home is no longer a good investment.	خرید خانه دیگر سرمایه گذاری خوبی نیست.
Tom dialed the number again.	تام دوباره شماره را گرفت.
Tom has to do it.	تام باید این کار را انجام دهد.
I would not let Tom do what he wanted.	من به تام اجازه نمی دادم کاری را که می خواست انجام دهد.
Tom says he wants to do the same.	تام می گوید که او هم می خواهد این کار را بکند.
He has done a good job of administering justice.	برای اجرای عدالت، او کارهای خوبی انجام داده است.
Do you think Tom really wanted to do that?	آیا فکر می کنید تام واقعاً می خواست این کار را انجام دهد؟
How nice to see Tom.	دیدن تام چقدر لذت بخش بود.
Tom frowned, but said nothing.	تام اخم کرد، اما چیزی نگفت.
I wonder how long it stays in the fridge.	من تعجب می کنم که چه مدت در یخچال مانده است.
You stay away from me, don't you?	تو از من دوری می کنی، نه؟
I'm learning French now.	من الان دارم زبان فرانسه یاد میگیرم.
Can't Tom swim?	تام نمی تواند شنا کند؟
Tom and I are no longer together.	من و تام دیگر با هم نیستیم.
I'm under pressure for a while.	من برای زمان کمی تحت فشار هستم.
Watch out for pickpockets here.	در اینجا مراقب جیب برها باشید.
Tell Tom that everything is fine.	به تام بگو که همه چیز خوب است.
I'm going to make sure Tom does not forget to buy tickets.	قرار است مطمئن شوم که تام خرید بلیط را فراموش نکند.
Tom asked me to buy him some firewood.	تام از من خواست برایش هیزم بخرم.
I wish I had the opportunity to do this.	ای کاش فرصت این کار را داشتم.
Like you, I love composing poetry.	من هم مثل شما به سرودن شعر علاقه دارم.
This did not happen to me.	این اتفاق برای من نیفتاد.
Tom told me he was done.	تام به من گفت که کارش تمام شده است.
Why could not you do that?	چرا نتوانستید این کار را انجام دهید؟
Tom is not a millionaire yet.	تام هنوز میلیونر نشده است.
Tom stays here in Boston.	زمانی که تام در بوستون است اینجا می ماند.
None of them are mine.	هیچ کدام مال من نیست.
I think you all agree that Tom is one of our best singers.	فکر می کنم همه شما موافقید که تام یکی از بهترین خواننده های ماست.
Tom pointed his gun at Mary.	تام اسلحه را به سمت مری گرفت.
I'm here to help Tom get ready for the party.	من اینجا هستم تا به تام کمک کنم تا برای مهمانی آماده شود.
Do you think Tom will let me do that?	فکر می کنی تام به من اجازه این کار را می دهد؟
Tom and Mary always text each other.	تام و مری همیشه به یکدیگر پیام می دهند.
Tom showed Mary a picture of his cat.	تام عکسی از گربه اش را به مری نشان داد.
Tom agrees with you.	تام با شما موافق است.
I did not have Tom's permission to do so.	من اجازه تام را برای این کار نداشتم.
My joints hurt	مفاصلم درد میکنه
Tom is an athlete with extraordinary strength.	تام یک ورزشکار با قدرت فوق العاده است.
We do not have a cinema here.	ما اینجا سالن سینما نداریم.
Tom did nothing but complain about his work.	تام کاری نکرد جز شکایت از کارش.
He has started looking for work.	او شروع به جستجوی کار کرده است.
I do not know if Tom asked this question.	نمی‌دانم که آیا تام این سؤال را پرسیده است؟
My dog ​​loves it when you scratch his ear.	سگ من دوست دارد وقتی او را پشت گوشش می خارید.
I will not forget you	من تو را فراموش نمی کنم
I feel that something very special is going to happen.	احساس می کنم اتفاق بسیار خاصی قرار است بیفتد.
You speak so softly that I can not hear you.	تو خیلی آرام صحبت می کنی که نمی توانم حرف هایت را بشنوم.
Do you know how Tom knew?	آیا می دانید تام از کجا می دانست؟
Tom painted for me.	تام برای من نقاشی کشید.
Tom is currently out on bail.	تام در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.
I risk my neck.	گردنم را به خطر می اندازم.
Tom often goes out with his friends for a drink.	تام اغلب با دوستانش برای نوشیدن مشروب بیرون می رود.
It could have been prevented	می شد از آن جلوگیری کرد
Tom has a strong will.	تام اراده قوی دارد.
This is definitely a mistake.	این قطعا یک اشتباه است.
Less than 3% of Costa Rica's population lives abroad.	کمتر از 3 درصد از جمعیت کاستاریکا در خارج از کشور زندگی می کنند.
Tom has a damaged wrist.	تام مچ دست آسیب دیده است.
The captain ordered the men to march.	کاپیتان به مردان دستور داد که راهپیمایی کنند.
Tom did not say the opposite.	تام چیزی برعکس نگفت.
I do not see anything	من چیزی نمی بینم
Tom was supposed to come with us, but he refused.	قرار بود تام با ما بیاید، اما حاضر نشد.
Tom went to a boys' school.	تام در یک مدرسه پسرانه رفت.
Tom was just shot	تام تازه گلوله خورد
I did not wear a uniform	من لباس فرم نپوشیدم
How many more years does it take to do this?	چند سال دیگر برای انجام این کار طول می کشد؟
I think Tom and only Tom should do that.	من فکر می کنم که تام و فقط تام باید این کار را انجام دهند.
What are you giving me?	چی به من میدی؟
Don't you want to know who is going to be here tomorrow?	نمیخوای بدونی کی قراره فردا اینجا باشه؟
I did not know that I was not going to do that.	من نمی دانستم که قرار نیست این کار را انجام دهم.
I have not received an answer yet	من هنوز پاسخی دریافت نکرده ام
He could not be twenty years old at the time.	او نمی تواند در آن زمان بیست و چند ساله باشد.
You can not defeat us.	شما نمی توانید ما را شکست دهید.
Bush succeeded Reagan as president.	بوش به عنوان رئیس جمهور از ریگان پیروی کرد.
Tom does not help me.	تام به من کمک نمی کند.
Go with Tom	برو با تام همراهی کن
I kissed Tom's forehead.	پیشانی تام را بوسیدم.
I heard that Tom does not know how to swim.	شنیدم که تام شنا بلد نیست.
I saw Tom come out of the library.	دیدم تام از کتابخانه بیرون آمد.
Tom said Mary was so busy she could not help John.	تام گفت که مری آنقدر شلوغ بود که نمی توانست به جان کمک کند.
Do not rush too much	خیلی عجله نکنید
Tom was not a teacher	تام معلم نبود
I think Tom must be very sleepy by now.	من فکر می کنم تام باید تا الان خیلی خواب آلود باشد.
Tom told me he thought Mary was the boss.	تام به من گفت که فکر می کند مری رئیس است.
How are you, Tom?	چطوری، تام؟
I'm not someone who has to do this.	من کسی نیستم که مجبور به انجام این کار باشم.
There is no way out of the island.	هیچ راهی برای خارج شدن از جزیره وجود ندارد.
What Tom said may be wrong.	آنچه تام گفت ممکن است اشتباه باشد.
Just don't stay there, come and help us with that!	فقط در آن جا نمانید، بیایید و در این مورد به ما کمک کنید!
I have not bought a Christmas present for Tom yet.	من هنوز برای تام هدیه کریسمس نخریده ام.
Tom died before Mary was born.	تام قبل از تولد مری درگذشت.
How many times have I told you not to do this?	چند بار به شما گفته ام که این کار را نمی کنم؟
I'm going to buy a car.	من قصد خرید یک ماشین دارم.
Tom is in the living room lying on the couch.	تام در اتاق نشیمن است و روی کاناپه خوابیده است.
I want to do things my way.	من می خواهم کارها را به روش خودم انجام دهم.
Tom says he has a stomach ache.	تام می گوید معده درد دارد.
Tom gets a headache.	تام سردرد می گیرد.
The volcanic eruption in Iceland in 2010 caused many problems for European travelers.	فوران آتشفشانی در ایسلند در سال ۲۰۱۰ مشکلات زیادی را برای مسافران اروپایی ایجاد کرد.
Three cyclists were slightly injured.	سه دوچرخه سوار به طور جزئی مجروح شدند.
Tom said his parents allowed him to do whatever he wanted.	تام گفت که والدینش به او اجازه دادند هر کاری که می خواهد انجام دهد.
I can not believe that Tom passed without saying anything.	من نمی توانم باور کنم که تام بدون اینکه چیزی بگوید از آنجا رد شد.
Ask Tom to draw the plan.	از تام بخواهید طرحش را ترسیم کند.
Tom wondered if it would be difficult to find a job in Boston.	تام فکر کرد که آیا یافتن شغل در بوستون سخت خواهد بود؟
You did not tell me you were a pilot.	تو به من نگفتی که خلبان هستی.
Tom said he did not know if Mary could do it.	تام گفت که نمی‌دانست مری می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه.
Tom said he was thinking about the holidays.	تام گفت که به تعطیلات فکر می کند.
Tom said he did not want to do this to us.	تام گفت که نمی خواهد این کار را با ما انجام دهد.
You are no longer a child	تو دیگه بچه نیستی
I'm one of Tom's assistants.	من یکی از دستیاران تام هستم.
Tom and Mary have common interests.	تام و مری علایق مشترکی دارند.
Tom could tell that Mary did not understand what he was saying.	تام می‌توانست بگوید که مری نمی‌فهمد او چه می‌خواهد بگوید.
We live in an ecologically conscious way.	ما به روشی آگاهانه زیست محیطی زندگی می کنیم.
Tom will not be happy if we let Mary do this.	تام خوشحال نخواهد شد اگر به مری اجازه این کار را بدهیم.
I wonder what it was like for Tom.	من تعجب می کنم که برای تام چگونه بود.
You do not seem to be as awkward as Tom.	به نظر نمی رسد شما آنقدرها که تام به نظر می رسد بی دست و پا هستید.
It will probably be possible for Tom to do that.	احتمالاً انجام این کار برای تام امکان پذیر خواهد بود.
I think Tom and Mary went to Australia together.	من گمان می کنم تام و مری با هم به استرالیا رفتند.
Is one of them a little smaller?	آیا یکی از آنها کمی کوچکتر است؟
it's interesting.	جالبه.
You're not very regular, are you?	خیلی منظم نیستی، نه؟
I do not think Tom likes the concert.	فکر نمی کنم تام کنسرت را دوست داشته باشد.
I do not know if Tom does this well for Mary?	من نمی دانم که آیا تام این کار را به خوبی مری انجام می دهد؟
I have a lot of motivation to do this right now.	در حال حاضر انگیزه زیادی برای انجام این کار دارم.
Tom was arrested earlier this year.	تام اوایل امسال دستگیر شد.
I thought Tom should study more.	فکر کردم تام باید بیشتر درس بخواند.
You spend a lot more on clothes than I do.	شما خیلی بیشتر از من برای لباس خرج می کنید.
Tom asked me to sit down.	تام از من خواست که بنشینم.
Tom said he thought Mary was not good at French.	تام گفت که فکر می کند مری در زبان فرانسه خوب نیست.
You are very much like me in my youth.	شما خیلی شبیه من در جوانی هستید.
Thousands of Americans owned cars.	هزاران آمریکایی صاحب خودرو بودند.
Those two people grin at you.	آن دو نفر به شما پوزخند می زنند.
No one has asked you this question before, have they?	هیچ کس قبلاً این سؤال را از شما نپرسیده بود، آیا آنها؟
Tom never said anything about it.	تام هرگز در این مورد چیزی نگفت.
Will remember	به یاد خواهند آورد
Not enough time	زمان کافی نیست
I ask my brother to ride me.	من از برادرم می خواهم که من را سوار کند.
Tom and I spent three years together.	من و تام سه سال با هم قرار گذاشتیم.
Tom entered the gas station.	تام وارد پمپ بنزین شد.
I'm not sure which way to go.	من مطمئن نیستم به کدام سمت بروم.
Tom and I go to the supermarket.	من و تام به یک سوپرمارکت می رویم.
Tom said he thought Mary would be shy.	تام گفت که فکر می کند مری خجالتی خواهد بود.
The fence was not high enough to keep the wolves out.	حصار آن قدر بلند نبود که گرگ ها را بیرون نگه دارد.
When was the last time you caught a cold?	آخرین باری که سرما خوردی کی بود؟
This helps us to promote your products in the most effective way.	این به ما کمک می کند تا محصولات شما را به موثرترین روش تبلیغ کنیم.
Tom was not there alone.	تام به تنهایی آنجا نبود.
I'm going to stay until Monday, no matter what Tom says.	من قصد دارم تا دوشنبه بمانم، مهم نیست که تام چه می گوید.
I think it's time to get a new email address.	فکر می کنم زمان آن رسیده است که یک آدرس ایمیل جدید دریافت کنم.
Tom and Mary are both good singers.	تام و مری هر دو خواننده های خوبی هستند.
Tom has to spend the summer in Australia.	تام باید تابستان را در استرالیا بگذراند.
Tom has a purulent beard.	تام ریش چرکی دارد.
I think he knows Tom Mary.	من فکر می کنم که تام مری را می شناسد.
How many photos will Tom take?	تام چند عکس خواهد گرفت؟
We warned him of the error of his argument.	ما خطای استدلالش را به او گوشزد کردیم.
Tom counts the days.	تام روز شماری می کند.
Some flour mills can last up to ten years.	برخی از آردوارک ها می توانند تا ده سال عمر کنند.
You do not give up, do you?	شما تسلیم نمی شوید، نه؟
If you treat a good customer, he will be a lifelong customer.	اگر با یک مشتری خوب رفتار کنید، او یک مشتری مادام العمر خواهد بود.
Is this Tom's office?	اینجا دفتر تام است؟
Tom and I spent a lot of time learning French together.	من و تام زمان زیادی را با هم برای یادگیری زبان فرانسه گذرانده ایم.
Tom must love you.	تام باید تو را دوست داشته باشد.
Why do not you sleep?	چرا نمیری بخوابی؟
Tom put the spare tire in the trunk of his car.	تام لاستیک زاپاس را در صندوق عقب ماشینش گذاشت.
Tom did not have to go home.	تام مجبور نبود به خانه برگردد.
My father bought me a pair of gloves.	پدرم برای من یک جفت دستکش خرید.
Promise me you will do your best	به من قول بده که تمام تلاشت را بکنی
Tom said he knew he might not be allowed to do so at school.	تام گفت که می‌دانست ممکن است در مدرسه اجازه انجام این کار را نداشته باشد.
I saw a dirty dog ​​enter the garden.	سگ کثیفی را دیدم که وارد باغ شد.
Everyone except Tom knew he did not need to stay in Australia.	همه به جز تام می دانستند که او نیازی به ماندن در استرالیا ندارد.
Tom enjoyed going to the amusement park.	تام از رفتن به شهربازی لذت زیادی برد.
Tom and I did not help each other.	من و تام به هم کمک نکردیم.
Tom never confessed.	تام هرگز اعتراف نکرد.
I hope all of you can get through this.	امیدوارم همه شما بتوانید از این مرحله عبور کنید.
Tom already knows he's going to be fired.	تام از قبل می داند که قرار است اخراج شود.
You are the worst student in this class	تو بدترین دانش آموز این کلاس هستی
I did not want to scare you.	من نمی خواستم شما را بترسانم.
We blamed Tom.	ما تام را سرزنش کردیم.
The pier is a beautiful area.	اسکله منطقه زیبایی است.
Tom will probably travel to Australia next summer.	تام احتمالا تابستان آینده به استرالیا سفر خواهد کرد.
Tom does not seem to be happy with what is happening.	به نظر می رسد تام از آنچه در حال رخ دادن است خوشحال نیست.
Tom was very emotional.	تام خیلی احساساتی بود.
I did not think it would be safe for you.	فکر نمی کردم این کار برای شما بی خطر باشد.
Tom wanted to show Mary his grandfather's farm.	تام می خواست مزرعه پدربزرگش را به مری نشان دهد.
I know Tom wants us to go swimming with Mary.	می دانم که تام از ما می خواهد که با مری به شنا برویم.
If you do not want to do this, you do not need to do it.	اگر نمی خواهید این کار را انجام دهید، نیازی به انجام آن ندارید.
Tom really wants to sing with you.	تام واقعاً می خواهد با شما آواز بخواند.
This list is in alphabetical order.	این فهرست به ترتیب حروف الفبا است.
I want to learn to ride a motorcycle.	من می خواهم موتور سواری را یاد بگیرم.
I do not see another option	من گزینه دیگری نمی بینم
The riot lasted about two months.	این شورش حدود دو ماه به طول انجامید.
Tom said he hopes you do not do it alone.	تام گفت امیدوار است که این کار را به تنهایی انجام ندهی.
I did not receive a single letter from you	حتی یک نامه هم ازت نگرفتم
do not fight	دعوا نکن
I did not think you would have to do it again	فکر نمیکردم مجبور بشی دوباره این کار رو انجام بدی
Tom is a very family oriented person.	تام فردی بسیار خانواده محور است.
I have gathered everything and I am ready to go.	من همه چیز را جمع کرده ام و آماده رفتن هستم.
Tom warms himself by the fire.	تام در کنار آتش خود را گرم می کند.
Tom has already finished his work.	تام قبلاً کارهایش را تمام کرده است.
I have to buy a pair of pliers.	من باید یک انبر بخرم.
Doesn't this sound familiar?	این به نظر آشنا نیست؟
It's not my day	روز من نیست
All you have to say is "yes" or "no".	تنها چیزی که باید بگویید «بله» یا «نه» است.
We returned to Boston on October 20th.	ما در 20 اکتبر به بوستون بازگشتیم.
Tom told Mary he would stay home.	تام به مری گفت که در خانه جان خواهد ماند.
Next Monday, Tom will be in the hospital for three months.	دوشنبه آینده، تام به مدت سه ماه در بیمارستان خواهد بود.
I think you will be fine.	من فکر می کنم که شما خوب خواهید بود.
I know Tom will probably do that tomorrow.	من می دانم که تام احتمالاً فردا این کار را انجام خواهد داد.
Tom said he thinks there is no life on Mars.	تام گفت که فکر می کند در مریخ زندگی وجود ندارد.
Tom is good at drawing.	تام در کشیدن نقاشی خوب است.
The best way to help us is to help in your native language.	بهترین راه برای کمک به ما این است که به زبان مادری خود کمک کنید.
Tom put some old clothes in the box.	تام چند لباس کهنه را داخل جعبه گذاشت.
I know Tom snores.	من می دانم تام خروپف می کند.
Tom seemed surprised that he was working.	به نظر می رسید تام از اینکه کار می کرد شگفت زده شد.
When is Tom going home?	کی قرار است تام به خانه برود؟
I know Tom is a little young to me.	می دانم که تام برای من کمی جوان است.
It probably won't be as much fun as you think.	احتمالاً آنقدر که فکر می کنید سرگرم کننده نخواهد بود.
Tom was just cautious.	تام فقط محتاط بود.
What is this, Tom?	این چیه تام؟
I have three brothers. 	من سه برادر دارم.
One lives in Japan and the other two live abroad.	یکی در ژاپن و دو نفر دیگر در خارج از کشور زندگی می کنند.
I realized that this is very difficult to do.	من متوجه شدم که انجام این کار بسیار دشوار است.
Tom was able to help us.	تام توانست به ما کمک کند.
Tom hopes Mary does not tell the truth.	تام امیدوار است که مری حقیقت را نگوید.
I think Tom can do it alone.	من فکر می کنم که تام بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
I'm not strict.	من سختگیر نیستم.
I would never have done this if Tom had not been there.	اگر تام آنجا نبود هرگز این کار را نمی کردم.
Tom was ready to do it.	تام برای انجام این کار آماده بود.
I do not think Tom knows where Mary worked when she was in Boston.	من فکر نمی کنم که تام بداند مری زمانی که در بوستون بود کجا کار می کرد.
Tom helped us.	تام به ما کمک کرد.
I know I will eventually be able to do it.	من می دانم که در نهایت قادر به انجام آن خواهم بود.
Tom said Mary told him he was tired of doing it.	تام گفت که مری به او گفت که از انجام این کار خسته شده است.
Tom does not want Mary to marry John.	تام نمی خواهد مری با جان ازدواج کند.
Nobody remembered where we parked our car.	هیچکس یادش نبود ماشینمان را کجا پارک کرده بودیم.
I do not care what happens, I still tell your parents.	برایم مهم نیست چه اتفاقی می افتد، من هنوز به پدر و مادرت می گویم.
I do not think Tom knows why you want me to do this.	من فکر نمی کنم که تام بداند چرا از من می خواهید این کار را انجام دهم.
Mary said she thought Tom would be naughty.	مری گفت که فکر می کند تام بداخلاق خواهد بود.
I used to work in Australia, but I no longer work.	من قبلا در استرالیا کار می کردم، اما دیگر کار نمی کنم.
Food is scarce.	غذا کمیاب است.
Tom suffers from indigestion and heartburn by eating too much rich food.	تام با خوردن بیش از حد غذای غنی دچار سوء هاضمه و سوزش سر دل می شود.
I do not know if Tom really forgot to tell Mary not to do this.	نمی دانم آیا تام واقعاً فراموش کرده به مری بگوید که این کار را نکند.
Tom was not standing	تام ایستاده نبود
I have never killed or injured anyone.	من هرگز کسی را نکشته ام و زخمی نکرده ام.
I'm too young to die	من برای مردن خیلی جوانم
It was clear that Tom was lying.	واضح بود که تام دروغ گفته بود.
Tom is not the smartest person.	تام باهوش ترین فرد نیست.
I do not allow my children to drink wine.	من به فرزندانم اجازه نوشیدن شراب را نمی دهم.
Tom said he did not believe Mary had really planned to do so.	تام گفت که باور نمی کرد مری واقعاً برای انجام این کار برنامه ریزی کرده بود.
Tom has a picture of Mary in his wallet.	تام عکس مری را در کیف پولش دارد.
I do not think Tom was boring.	من فکر نمی کنم تام خسته کننده بود.
Tom is in church.	تام در کلیسا است.
I do not think we should tell Tom that we are going to Boston.	من فکر نمی کنم که باید به تام بگوییم که به بوستون می رویم.
Tom and I drank three pitchers of beer together.	من و تام با هم سه پارچ آبجو نوشیدیم.
Tom is not here tomorrow, Tom said.	تام گفت که فردا اینجا نیست.
How far did Tom go?	تام چقدر پیش رفت؟
Tom can not stop.	تام نمی تواند متوقف شود.
Why does Tom want to do this?	چرا تام می خواهد این کار را انجام دهد؟
I was not honest with Tom.	من با تام صادق نبودم.
They compensated the loss.	ضرر را جبران کردند.
I'm not going to rush you, but can you please hurry?	من قصد ندارم شما را عجله کنم، اما می توانید لطفاً عجله کنید؟
Tom was very sure he had to do it.	تام بسیار مطمئن بود که باید این کار را انجام دهد.
Are you kind enough to close the door on me?	آیا آنقدر مهربان هستی که در را به روی من ببندی؟
Tom and Mary were sitting at a small table in the garden, playing chess.	تام و مری پشت میز کوچکی در باغ نشسته بودند و شطرنج بازی می کردند.
I knew Tom would be angry if you did this without him.	می دانستم که اگر بدون او این کار را بکنی تام عصبانی می شود.
If that happened in the city, it would be a disaster.	اگر آن حادثه در شهر اتفاق می افتاد، فاجعه به بار می آورد.
I did not need Tom's permission to do this.	من برای انجام این کار به اجازه تام نیاز نداشتم.
Tom saw nothing.	تام چیزی نمی دید.
Tom could see Mary sitting with John.	تام می‌توانست مری را ببیند که با جان نشسته است.
Living alone is not good for people.	تنها زندگی کردن برای مردم خوب نیست.
I do not think anyone I know.	فکر نمی کنم کسی باشد که من می شناسم.
Tom loves surfing.	تام موج سواری را دوست دارد.
Maybe we should go and see Tom.	شاید باید سر بزنیم و تام را ببینیم.
I know Tom can do it without any help.	من می دانم که تام می تواند این کار را بدون هیچ کمکی انجام دهد.
